۱۳۱ 


کشف الأسرار و عدة الأبرار 
ابوالفضل رشیدالدین میبدی 


مشهور به تفسیر 
خواجه عبدالله انصاری 


به کوشش: زهرا خالونی 


۱ سورة الفاتحة هه ی ار و ات امه هخا ما سا خی هرا تم تا ای موادت ۶ 
۲ سورة البقره ی کین سیک کی ۵ ی کی مک تس کی کش ی نس ۲۶ 
۳ سورة آل عمران مدنية ی( 
۴ سورة النساء مدنية کی هر وی یک و هه اک 2 
۵ سورة المائدة مدنية ی دی تون وی و هواس مت 23 یه توت یج قرو هقی اک هه ای ۱/۶۹۷ 
۶ سورة الانعام 0 و ی 5 ۳۹ 
۷ سورة الاعراف ی مدع ده کاس یی موی زو ده ویو موه دی ای دی مه اه هی ماهس ای ۱۳۱۲ 
۸ سورة الانفال مدنية ۱ 
٩‏ سورة التوبة مدنية هش ی کم ۱/9 
۰ سورة پونس مکية ی 
۱ سورة هود مکية که ی ۱۰ ۱۱ 
۲ سورة یوسف مکية ۱ 
۳ سورة الرعد مکية ی( 
۴ سورة ابراهيم مکية هام که ی اروت که و و موه کی و اس 0 ۱۳۸ 
۵ سورة الحجر مکية 1 
۶ سورة النحل مکیه هو او ی ۹ ی ی هه ها له تون 1۵۵۲ 
۷ سورة بنی اسرائیل مکية هه ی تشه هی موی سا اه نمی ۵ ۱۳۱ 
۸ سورة الکهف مکية و یووم ما وش وی ۲ ۱۳۵ 
٩‏ سورة مریم مکی ی ی 1۱۱۱ 
۰ سورة طه مکیَهة / ۱۳۹ 
۱ سورة الانبیاء مکية و ی ک ‏ هو ک ساکع سس ۳ ۱۱۱۵ 
۲ سورة الحح مدنية کف ارات وا هدز ایو اه ود مسر اهلد نیوا رام که فعض : ۱٩۱‏ 
۳ سورة المژمنون مکيَة ۹ کی ی هی ۱۵ 
ره یی و 
۵ سورة الفرقان مکية ی یاس ری وه ما ی سم هی و ۱۲۱۲۳۵ 
۶ سورة الشعرا مکية ی ی ی ی ی هی ۳ ۲۱۱ 
۷ سورة النمل مکية رجا ی ماک اج تم اتدوک و نوم ماس یو ساموت مومت فنمو ۲۱۱۵ 
۸ سور القصص مکية تک هه ی یزیمم وله تا هه و و هه عم رت و۲۱۵ 
۹ سورة العنکیوت مکی هت تم که و زد گت وی داوم ویس هقی وه ی تیم و ۲۱۹۱2 
۰ سورة الوم مکية ی ۲۱۲۳ 
۱ سورة لقمان مکنة ی هم و شش کی ی کی هی تسس ۵ ۱۲۲۱ 
۳۲ سورة المضاجع و یقال سورة السجدة مکية ی ی ی ۱۳۱۳۰۲ 
۳ سورة الاحزاب مدنیه ی ی ی م۳ ۲۱۰ 
۴ سورة سبا مکية کی هی یت ی فا ۱۱۱ 


۵ سورة الملائكة مکية ۱۲۱۲ 


۶ سورة پس مکية هت و و تایح موم هه هو معط کی هو هه ۲۱۲۰۱۲۰ 
۷ سورة الصافات مکية رو ۳ 
۸ سورة ص مکية 
۹ سورة الزمر مکية ی ی ی ی کی یک نت ۱۷۲ ۲۳ 
۴۰ سورة المومن مکية ی( 
۱ سورة المصابیح مکية ی ی ۳ ۱ 
۲ سورة الشوری مکیه یی ها ره و کت و یت مت و و وی مه وک ای ی او اش یو هکت 2 ۲۵ 
۳ سورة الزخرف مکیه هم هه وف ی ۲۵ 
۴ سورة الدخان کی هو وه یی و که بو لاه دوع موم وج ود و هو همه موی داوج هو ایو ده اه همم ۱۳۶۹۹۵ 
۵ سورة الجائة ره 
۶ سورة الاحقاف ( 
۷ سورة محمد ی و کي اج رح م5 هی هت اهر ژد بر اک وی اه زد که ی یی ۵۷ ۱۲۶ 
۸ سورة الفتح مدنية ی هارمه هریگ ی اف ابوک هه کی و بو کم از ۶ 
۹ سورة الحجرات یم ی هه مک هه ام ی هه مس سس 7۲۶۷۵ 
۰ سورة ق ت 6 ی کی و و و ی وتو وم تمس ۲۱ 
۵۱ سورة الذاریات کی ی رت رس ی ۱۲۷۱۱ 
۲ سورة الطور ی ی ی ۲۱ 
۳ سورة النجم هه یی یه از اجک ای ی وتات و یه نا امه سکاو سیگ تزا خحوش ی یمد تج کی توت مت ۵۳ ۱۳۷۲ 
۵۴ سورة القمر ۸( 
۵ سورة الرحمن اوه موه هویج هی ومع ایو دوه ع م ام ما نهد مساو رو د ولمم طم وم مس بت هم ایشا موه مس ۰ ۱۲۱۷۲ 
۵۶ سورة الواقعه یی و ی ۱۱ 
۷ سورة الحدید ی ی مش ی هی ی اه ی یس۲۱۲ 
۸ سورة المجادلة مدنية 1 
٩‏ سورة الحشر مدنية کح ص ‏ و ح کی و ی ۱۱ 
۰ سورة الممتحنة مدنية ی( 
۱ سورة الصف مدنة و ور و هر ۱ ۱۸۱۷۲ 
۲ سورة الجمعة مدنية ( 
۳ سورة المنافقین مدنية ی ی ۱۱۱۲ 
۴ سورة التغابن مکية ی و کت ری فا 8 و و ۵ ۱۳/۵ 
۵ سورة الطلاق مدنية هم تس ریم هت هریم هب رم هه شا ریم هام ی ریم دم سا ۲ ۱۲۱۹۵ 
۶ سورة التحریم مدنية هت مت تا بو ی ی دی مت و هه هقی هش ی ۲۹ 
۷ سورة الملك مکية ی ۱۲۱۹۱ 
۸ سورة القلم مکية ۲۶ ۲۹ 
4 سورة الحاقة مکية اک رک اک هر و و کی ۲۸۱۲ 
۷۰ سورة المعارج مکية ی وک هه ی اگوی تشه ود 2 ۱۳ ۲۷۸۲ 


۱ سورة نوح مكية ی ی هی ۲۹۵ 
۲ سورة الجن مکية وی ی هی مه دی و هد هو ۲۹۶ 
۳ سورة المزمل مكية - 
۴ سورة المدثر مكية موه یی ی میم وا ی خی یه ی ای ابو ۲۹۹/۶ 
۵ سورة القيمة مکية 0 ای کی ها و را ای ی تا هقی اس سا باس ۲۹/۱ 
۶ سورة الانسان (الدهر) مکية ات ی ۱۹۹۲ 
۷ سورة المرسلات مکية یذ 
۸ سورة الا مکية امک اقا رش کم وا وم و و ۲۳۱۳ 
٩‏ سورة النازعات مکية هه همم تج هب سای ۱۳:۲۲ 
۰ سورة عبس مکية و ی ها وی بیقر هی گم هو موه افص هی ۱۳۱۲۰۱ 
۱ سورة التکویر مکية اه وه مه ۳ ۱ ۲۱۱ 
۲ سورة الانفطار مکية و( 
۳ سورة التطفیف (المطففین) مکية 0 ی و هه ۱۰۱۳۷ 
۴ سورة الانشقاق و یقال سورة الکدح مکية که ی ۱۳۰۱ 
۵ سورة البروج المکية ی 
۶ سورة الطارق مکية ی ی ی ۱۳۹۶ 
۷ سورة الاعلی مکية هکره با ام ری روک یه دی ی هو ی موی ۲۲۷۲ 
۸ سورة الغاشية مکية ی ۰۱ 
٩‏ سورة الفجر مکية یه و عم ما مت میا بویتوی یی هی فاد بت ۱۳ 
۰ سورة البلد المکية هه ی هه ی ی سب دیع ۱۲۳۰۱ 
۱ سورة الشمس مکية کت ی کر ها تا او مه ما تساو ۳3 
۲ سورة اللیل مکية ای ی و ی که ی هی نی ۲۱۵۸۲ 
۳ سورة الضحی مکية ی یت که تم ۱3۲ ۲ 
۴ سورة الانشراح مکية هی ام تک روموت دی ی و ده هو ۳۱۱۲ 
۵ سورة التبن مکية ۱۳۱۱۱ 
۶ سورة العلق مکية و 
۷ سورة القدر مکية اه 
۸ سورة البينة (لم یکن) مکية ی 
٩‏ سورة اذا زلزلت (الزلرال) مدنية - 
۰ سورة العادیات المکية رد 
۱ سورة القارعة مکية مه و شم ی مه ۱۳۱۳۲ 
۲ سورة التکاثر مکية ذ 
۳ سورة العصر مکية ی ۱ ۲۱۱ 
۴ سورة الهمزة مکية ی 
۵ سورة الفیل مکية اه ی ما وی راو ام دی هر 6 ای مسق تم کسویک و هو و سا )اوه م۲۲۵۱ 
۶ سورة قریش مکية و 


۷ سورة الدین (الماعون) مکية ی ار ی ۱۲۱۶۶ 


۸ سورة الکوثر مکية - 
۹ سورة الکافرون مکية ی تک مس دود مه کر میک وس دوهی فشک وی هه مهوت ۲۱۲ 
۰ سورة النصر المدنية یز 
۱ سورة تبت مکية کر کر ی ۱۲۱۱۱۳ 
۲ سورة الاخلاص مکية ی ‏ هس و ی ی ۲ ۱ ۲ 
۳ سورة الفلق مدنية و قیل مکية 8 
۴ سورة الناس مدنية ره وی هر و و ما ون او مروت اه هه یه ای یف ات وه ادن ۱۶۱۹۵ 


- سوره الفانتحه 
النوية الاولی 
قوله تعالی بسنم له بنام خداوند الرَحمن جهان دار دشمن تزو تعقا ند گر الرزجیم (۱) دوش بخفای 
بمهربانی الْحَمّد للّه ستایش نیکو و ثناء بسزا خدای را رب الْعالَمينٌ (۲) خداوند جهانیان و دارنده ایشان 
الر من الرحیم ( ۳) فراخ بخشایش مهربان مالك وم الدین ( ۴ خداوند روز رستخیز و بادشاه روز شمار و 
پاداش 
یَاك نید ترا پرستیم و یاك نستعین | ۵) و از تو یاری خواهیم ادا راه نمون باش ما را الصَراط الْْسَقیم (۶) 
براه راست و درست صراط لین نت هم را ایشان که نوات خود نهادی و نیکویی کردی برایشان غیر 
المَعَضَوب عَلَیهم نه راه جهودان که خشم است بر ایشان ات ول الصا ( ۷) و نه ترسایان که گم انداز راه تو 
آ تفت ابا عم ناه 
النوبة الثانیة 
روی ابو هریره رضی الّه عنه قال قال النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول ال تعالی قسّمت الصَلاة بینی و بین 
عبدی فتصفها لی» و نصفها لعبدی, و لعبدی ما سال» فاذا قال العبد بسم ال الرحمن الرحیم یقول اللّه تعالی 
سمّانی عبدی و اذا قال العبد الحمد اللّه رب العالمین» یقول اللّه تعالی حمدنی عبدی, و |ذا قال العبد الرحمن 
الرَحیم یقول الّه تعالی آثنی علیّ عبدی, و اذا قال العبد ملك یوم الدین یقول الّه تعالی, مجّدنی عبدی و فی 
رواية فوض الی عبدی, و اذا قال العبد ایّاك نعبد و ایّاك نستعین» یقول اللّه تعالی ایّای یعبدنی عبدی و بی 
یستعین, فهذا لی و باقی السورة لعبدی و لعبدی ما سأل.» 
مصطفی صلوات اللّه علیه درین حدیث خبر داد ازکردگار قدیم و خداوند مهربان عرّ جلاله و تقدست اسماژه و 
تعالت صفاته» که از بنده نوازی و مهربانی و بزرگواری خود گفت: قسمت کردم خواندن سوره الحمد میان من و 
میان بنده من نیمه از آن مر است و نیمه از آن بنده من» و بنده مر است آنچه خواهد. چون بنده گوید بسم الله 
الرَخْمن الرحیم. اللّه گوید بنده من مرا نام نهاد و بنام نیکو خواند. چون بنده گوید الْحَمَّد له رب العالمین له 
گوید بنده من مرا سپاس داری کرد و از من آزادی نمود. چون بنده گوید الرَحْمن الرحیم اللّه گوید بنده من مرا 
ستایش نیکو و ثنای بسزا گفت چون بنده گوید مالك یوم الدین اللّه گوید بنده من مرا بیزرگواری و پاکی بستود 
بنده هنشت وا من داد وکان وا من گذاشته دانست که بسر برنده کار وی مائیم. تمام کننده نعمت بروی مایم 
سازنده کار وی و روزی رساننده بوی مائیم ما را میپرستد و از ما میخواهد. و دست نیاز سوی ما برداشت که 
اهُدتا تا آخر سوره همه بنده را دعاست و او راست آنچه خواست. درین خبر سورة الحمد را صلاة نام نهاد تا 
تنبیه بود بنده را که نماز بی سورة الحمد درست نیست و به قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لا صلاة الا بقرائة 
فاتحة الکتاب». و روی «من صلّی صلاة فلم یقراً فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج هی خداج غیر تمام» مذهب 
شافعی رض آنست که خواندن سورة الحمد در همه رکعات نماز واجب است هم بر امام و بر ماموم و بر منفرد 
در نماز جهری و در نماز اسرار. 
و بدانك درین سورة نه ناسخ است و نه منسوخ و بعدد کوفیان صد و چهل و دو حرفست. و بیست و نه کلمه. و 
هفت آیت. از آن هفت یکی آیت تسمیت است چنان که مذهب شافعی است و روایت بو هریره از رسول خدا و 
ذکر قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «الحمد للّه رب العالمین سبع آیات احدیهنٌ بسم ال الرحمن ن الرحیم و هی 
السبع المثانی و هی ام القرآن و هی فاتحة الکتاب» 
این خبر دلیل است که بسم له الرَخمن الرحم از سورة فاتحه آیتی است و عین قرآن است خواندن آن در نماز 


نِِ 


واجب. و جهر آن در نماز جهری سنت؛ و مصطفی علیه السّلام اين سوره را درین خبر سه نام نهاد یکی سبع 
مثانی. دیگر فاتحة الکتاب» سدیگر ام القرآن سبع مثانی آنست که هفت آیت است و در هر رکعتی نماز 
بخواندن بوی بازگردند. و نیزگفته‌اند از بهر آنك جبرئیل دو بار بآن فروآمد يك بار بمکه و يك بار بمدینه تعظیم 
آن رء پس این سورة هم مکی است و هم مدنی. وگفته‌اند سبع مقاتی‌ددان کفتت که انن است زا یی اس 
فلم یخرجها اللّه تعالی لغیرهم هیچ امّت دیگر را نبوده این سورة از اینجا بود که جبرئیل آمد به مصطفی (ص) 
وگفت «یا رسول اللّه ابشر بسورتین آوتیتهما لم یتهما من قبلك» فاتحة الکتاب و خاتمة سورة البقرة» 
و فاتحه بآن گفت که در مصحفها ابتدا بآن کنند و کودکان را بتعليم و در نمازها ابتدا بآن کنند و در هرکاری 
که بنده در آن شروع کند اول گوید بسم اللّه و بسم اللّه اول سورة است. و گفته‌اند که فاتحه بآنست که اول 
سورتی که از آسمان فروآمد اين بود و به قال ابو میسرة: «اول ما قرأً جبرئیل النبي صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بمکة فاتحة الکتاب الی خاتمتها.» 
و ام القرآن از آنست که اصل علوم قرآن و جمله کتابهای خداوند است. هر چه در کتابها است از علوم دینی و 
مکارم الاخلاق معظم آن در این سورة از روی اشارت موجود است و مثله الدماغ سمّی أَم الرأس لائه یجمع 
الحواسّ و المنافع. و ام القری اصل لجمیع البلدان حیث دحیت من تحتها. وگفته‌اند ریت سلطان که در معسکر 
قبله لشکر باشد مٌ گویند پس این سورة را ام القرآن از اینجا گفتند. یعنی که مفزع اهل ایمانست و مرجع اهل 
قرآن. و مصطفی (ع) در بعضی اخبار این سورة را شفا خواند و ذلك قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «هی أم 
القرآن و شفاء من کل داء» و روی أنّه قال صلّی اللّه علیه «فاتحة الکتاب شفاء من السم». 
اکنون تفسيرگوئيم و معانی: بسم ال معناه بدأت بسم اللّه فابدژا. میگوید. درگرفتم بنام خویش, در پیوستم بنام 
خویش و آغا کردم بنام خویش درگیرید بنام من» در پیوندید بنام من, آغازکنید بنام من. اسم اینجا بمعنی 
ذاتست چنانك جایی دیگرگفت سبح اسم ربكُ یعنی میگوید «بپاکی بستای نام خداوند خویش را» نام زیادت 
است و معنی آنست که بپاکی بستای خداوند خویش راء جای دیگرگفت «تبارك اسمْ ربك». با برکت و با 
بزرگواری و برتری است نام خداوند تو. نام زیادت است و معنی آنست که با برکت و با بزرگواری و برتری 
است خداوند تو و اين در علم توحید و در لغت روان است و روا. در لغت عرب آنست که لبیدگفت: 

الی الحول ثم اسم السّلام علیکما و من پيك حولا کاملا فقد اعتذر 
و در علم توحید آنست که بنزديك اهل حق اسم و مسمّی یکی است نام و نامور و الله بناء همه نامهای خداوند 
است و نام حقیقی مهین است با آنك همه نامهای وی مه‌اند و حقیقی» و پاك. و ازلی» و نیکو» و بزرگ قال 
الخلیل بن احمد البصری «اللّه هو الاسم الاکبر» اما هر نامی از صفتی شکافته چون علیم از علم و قدیر از 
قدرت و رحیم از رحمت. يا برکردی نهاده چون صانع از صنع. و خالق از خلق. و قابض از قبض و باسط از 
بسط. مگر این نام حقیقی که نه برکرد نهاده و نه از صفت شکافته. و بناء همه نامها است. نبینی که هر جایی 
گوید اللّه غفور است و رحیم, اللّه سمیع است و بصیر للّه لطیف است و خبیر اللّه بنا نهد و دیگر نامها بران 
اوصاف بندد. و در قرآن سه هزار و بیست و هفت جای خود را نام له گفت و خویشتن را با آن نام برد و ایشان 
که بت را لات نام کردند ابشان وا گفت «یلحدون فی اسمائه» در نام من الحاد می‌آرند و نام من بکژی می 
بیرون دهند. و می کذگردانند. و می فرا ناسزا دهند. خواستند دشمنان وی که بت را هام نام وی کنند. اللّه تعالی 
آن را بریشان شکست و بریشان تباه کرد تا چون خواستند؟ 
که اللّه نام کنند لات نام کردند. لات بت است و اللّه خدای آنست و آفریدگار آن. یقول جلّ جلاله هل تعلم له 
شم او را هام نام دانی؟ یعنی که هیچکس را جز از وی اللّه نخوانند. و نه رحمن. و در اشتقاق نام اللّه علما 
مختلف‌اند. و سخن در آن مشتبه است. و خلقی از مهتران علما و بزرگان دین از آن پرهیزیده‌اند و آن را کاره‌اند. 
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و قومی در آن شروع کرده. بعضی گفتند اشتقاق آن از اله است یقال الهت الیه ای سکنت الیه فکان الخلق 
یسکنون عند ذکره و یطمنُون الیه و به قال عرّ و جل ألا بذکُر الّه تطمین لوب میگوید اللّه اوست که آرام 
خلق بذکر اوست سکون دل دوستان بنام اوست شادی جان مزمنان بیاد اوست. ذکر وی آیین زبان نام وی 
راحت جان» یافت وی سور دل و سرور دوستان. وگفته‌اند اشتقاق آن از «الهت فی الشيء یعنی تحیرت فیه 
فکأٌن العقول تتحیر فی کنه صفته و عظمته و الاحاطة بکیفیته» میگوید اللّه اوست که عقلهای زیرکان و فهم‌های 
دانایان در مبادی اشراق جلال وی حیران است. و از دریافت چگونگی صفات و افعال وی نومید. شعر 
تحیّر القلب فی آثار قدرته تحیّر الطرف فی انوار لاٌلاء 

قدر خویش برداشت. و صفت خویش در حجب عزت نگه داشت. تا هر نامحرمی نااهلی باسرار قدم بینا 
نگردد. ات هن من متعنتی بدریافت آن نرسد. آن دست که تو داری خود کجا رسد و آن دیده که تراست 
خود چه بیند؟ سازهای کر و بیان پرورده هفتصد هزار ساله تسبیح قاصر بود از ادراك جلال لم یزل و لا بزال. 
اطما ع ایشان از دریافت آن گسسته اقدام ایشان بسلاسل قهر و بمسامیر هیبت در مقر عزت خود دوخته. و این 
در بایشان در بسته و جمال لم یزل و لا یزال متعرز بصفات کمال ناطق باین کلمات که «فله الْرّةٌ جمیعاً» 

الذدّات و اللعت و الاسماء و الکلم جلّت عن الوهم و الادراك لو علموا 
اینان که در اشتقاق اين نام سخن گفتند قومی اصل آن از اله نهادندکالمکتوب یسمّی کتابا و المحسوب یسمّی 
حساباء پس اف و لام تفخیم و تعظیم را در افزودند پس حذف همزه استثقال را پسندیدند. وکسره آن با لام 
تعظیم نقل کردند آن گه دو لام متحرك یکی مدغم کردند. وگفتند «اللّه». 
و اختلاف است علما را که اللّه اسم علم است يا اسم صفت. و درست آنست که اسم علم است از بهر آن که 
خدای را عر و جل اسماء صفات فراوانست. لا بد اسم علم باید تا آن اسماء صفات در آن برود و بر آن بسته 
شود. چنانك در ابتدا بآن اشارت کردیم. و تا فرق بود میان اسم ذات و اسم صفات. و علم اسم ذات است که 
اسماء صفات بر آن روانست و در ازل آزال و ابد آباد مستحق این نام است. بذات بزرگوار و کمال تعرّز و جلال 
تقدس خویش نه بعبادت متعبّدان و طاعة مطیعان. 
اما نام رحمن در جاهلیّت نشناختند که الّه میگوید و ذا قیل لهْمُ اسجُدوا للرخمن قالوا و ما الرَحْمنّْ. چون 
ایشان را گویند سجود کنید رحمن را گویند رحمن چیست؟ جایی دیگرگفت و هم یِکُفرون بالرحمن ایشان می 
کافر شوند برحمن و می‌پرسندکه چیست وکیست؟ قل هو ربّی لا اله الا هو. ای سیّد پاسخ کن ایشان را که او 
خدای منست آن خدای که جز وی خدای نیست. دیگر جای پاسخ فرمود وگفت قَلْ هُوّ الرحْمنْ آمَنا به از 
اینجاست که بعضی علما گفتند رحمن اسمی عبرانی است و قریش از آن نمی‌شناختند. و قول کشت ات که 
رحمن لفظ عربی است مشتق از رحمت. امّا در تورية و در میان اهل کتاب معروفتر بوده است. و لهذا روی ان 
عبد اه بن سلام قال للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم کنا نقرأً فی التورية الرحمن فانزل اللّه تعالی قل ادعوا اللّه 
او ادعوا الرحمن, أیّما تدعوا فله الأسماء الحسنی» میگوید او را اللّه خوانید و رحمن خوانید ازین دو بهرچه 
خوانید نام نیکو خوانید. و رحمن مطلق جز خدای را عرّ و جل نگویند و مخلوق را بر اطلاق این نام نه نهند. نه 
بینی که کافران مسیلمه کذاب را اين نام نهادند بر اطلاق ننهادند بل که مقیدکردند و گفتند رحمن یمامه. و 
رحمن در معنی فراخ رحمت‌تر است از رحیم. و در بعضی دعا آورده‌اند. «رحمن الدنیا و رحیم الاخرة» یعنی 
بخشاینده درین گیتی بر همگنان و در آن گیتی خاصَه بر مومنان. 
روایت کنند از ابن عباس که گفت «انهما اسمان رقیقان احدهما آرق من الآخر» حسین بن الفضل گفت که مگر 
را وی را درین خبر و هم افتادکه در اين» رفیقان احدهما ارفق من الآخر ظاهرتر است از بهر آنکه رت در 
صفات خدا نیست و رفق هست. و ذلك فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «ان ال رفیق یحب الرفق». 
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علما مختلف اندکه ارفق کدام یکی است سعید جبیرگفت رحمن است که رحمت و نعمت وی بر مومن وکافر و 
قوش بو شم رواخ وکیع جراح گفت رحیم است از آنك اشارت بآن رحمت دارد که هم در دنیا است 
و هم در عقبی. مفسران ازینجا گفتند «الرحمن العاطف علی جمیع خلقه بأن خلقهم و رزقهم و به قال تعالی» و 
رحمتی وسعت کل شيء و الرحیم بالمومنین خاصَة بالهداية و التوفیق فی الدنیاء و بالجنة و الرژية فی العقبی قال 
تعالی و کان وین رحیماً رحمن مهربان است بر همه خلق گرویده و ناگرویده از روی آفریدن و روزی دادن و 
رحیم مهربان است خاصه بر مومنان از روی هدایت و توفیق طاعت در دنیا و بهشت و ریت در عقبی. رحمن از 
روی معنی عام است. بمعنی آفریدن و روزی دادن است همه خلق را و از روی لفظ خاص است که مخلوق را 
اين نام نیست. 

و رحیم از روی لفظ عام است که مخلوق را اين نام گویند» و از روی معنی خاص است که بمعنی هدایت و 
توفیق طاعت است و این جز مومنانرا نیست. معنی قول جعفر بن محمّد ع فقد قال: «الرحمن اسم خاص 
بصفة عامة و الرحیم اسم عام بصفة خاصت». 

و اللّه خود را در قرآن به پنج نام از رحمت باز خواند رحمن؛ و رحیم» و خیر الراحمین» و ارحم الراحمین» و ذو 
الرحمة رحمن فراخ بخشایش است. و رحیم فراخ بخشاینده و ذو الرحمة با بخشودن» خیر الراحمین بهترین 
تتشانند کار ارحم الراحمین بخشاینده‌تر بخشایندگان, هریج نام خداوند ماست و بآن صفت اوست نه صفت 
پروتکگه 46 زیت ار دریخ. میگوید جلّ جلاله «ربکم دُو رحمة 7 و در ثنای فریشتگان است: «رینا 
وَسعْت کل شيءٍ رَحمَةٌ و علمً» و چون صفت عذاب کرد گفت «عذابي ات به من أشا» عذاب ِ 
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رسانم که خود خواهم «و رحمتي وسعت کل شی و۳ و زعفت مر عوت بهر جیر رسیله انس و تفسیر این 
در حدیث ۱ فا ۳ ۳7 
«ان للّه عرٌ و جل مائة رحمة و أنه انزل منها واحدة الی الاأرض فقسّمها بین خلقه فبها یتعاطفون و بها یتراحمون, 
و آخر تسعا و تسعین لنفسه. و ان اللّه قابض هذه الی تلك فیکملها مائة برحم بها عباده یوم القيامة.» 
گفت اللّه را صد رحمت است که از آن صد یکی فرو فرستاد در هفت آسمان و در هفت زمین, بآن يك رحمت 
بر خلق می‌بخشاید و خلق بآن بر یکدیگر می‌بخشایند. و نود و نه رحمت بنزديك خود میدارده تا روز رستاخیز 
آن يك رحمت را و از نگرد و آن را نافرسوده یابد و ناکاسته» آن را به نود و نه باز آرد تا صد تمام کند. و 
انبازان از مومن و ازکند و آن بریشان ریز پس درنگر تا مومن درین کیتی وا جندین انبازان از صد یکی در دل 

و دین و دنا چه یافت. اعتبارگیر و قیاس کن که فردا بی انبازان از صد چه یاید. 

جهن میات آين ات مصطین گنت من کب وم ال ار مر , الرحیم تعظیما له عر و جل غفر له له 
و من رفع قرطاسا من الارض فیه سم ال امن ور الا 1 جر ول اقماش کب خن المع 
الصدیقین و خقف عن والدیه و ان کانا مشرکین یعنی العذاب. و قال «لا برد دعاء آوّله بسّم اللّه الرحمن م الرحیم 
گفت هر آن کس که تعظیم ال را بسّم ال الرَحمن الرحیم نیکو بنویسد اللّه وی را بیامرزد. و هر آن کس که رقعه 
از زمین بردارد که آیت تسمیت بر آن نبشته بود اجلال نام اللّه را تا بپای فرو نگیرند. وی را بنزديك ال در زمره 
ید بقان ارت و بیرق ماق رو که هر‌عدا باشته ایشا زا تخفیی کف کر مه مرا با شتتی وردعای که در 
اول آن گویند بسّم ال الرَحْمن الرحیم آن دعا رد نکنند و باجابت مقرون دارند. 
وگفته‌اند آیت تسمیت نوزده حرف است گفت «من قرأً حرفا من القرآن کتب له به عشر حسنات بالباء و التاء و 
الواو» و گفته‌اند زبانیه دوزخ نودزه‌اند چنانك رب العالمین گفت علیْها تسعَةّ عَشرّ و اين آیت تسمیت نوزده 
حرف است. هر آن کس که باخلاص برخواند رب العالمین بهر حرفی از آن زبانیه از وی باز دارده و او را از 
سیاست وی ایمن کند. و عن سلمان قال قال رسول ال صلّی الّه علیه و آله و سلّم «لا یدخل احد الجنة الا 
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بجواز بسّم اللّه الرحمن الرحیم. هذا کتاب من اللّه لفلان بن فلان ادخلوه جنة عاليق قطوفها دانیة» 
و عن ابن عباس انه قال «ان تکل شیء اساسا و اساس الدنیا مکة لانه منها دحیت الارض, و اساس السماوات 
غریبا و هی السابعة العلیاء و اساس الارض عجیبا و هی السابعة السفلی» و اساس الجنان جنة عدن و هی سرة 
التخنان علنها اسشفت الا نو آنتاسن 9 و هی الدركة السفلی علیها آأسُست الدرکات. و اساس الخلق 
آدم و اساس الانبیاء نوح» و اساس بنی اسرائیل یعقوب. و اساس الکتب القرآن و اساس القرآن الفاتحةء و 
اساس الفاتحة بسّم ال لرَحمن الرحیم. فاذا اعتللت او اشتکیت فعليك بالاساس تشفیت باذن اللّه عرّ و جل». 
قوله تعالی الحمد اللّه تقدیره قولوا «الحمد لّ» کقوله تعالی و فل الحََدْ له الَذي لم ید ولداً و ثل الحَمد لّ 
یریم یل ان لو لام علی عاده این اعنطفی معنی آنست که من خود را ستایش بسا گفتم شما 
تتر ستاشک وا کون که من شتانش و ثنا دوست دارم. مصطفی ع گفت «لا شخص احبٌ الیه المدحة من الله 
عز و جلْ و قال ما من شیء آحب الی اللّه من الحمد. و قال ما من عبد یقول الحمد له الا قال اللّه جل ذکره 
صدق عبدی, منی بدا یه و الی بعود.» 
مفسران گفتند الحمد للّه الثناء علیه بجمیل افعاله و جزیل نواله وکریم صفاته و اسمائه. و الحمد الثناء علیه 
بصفاته العلی و اسمائه الحسنی» و الشکر الثناء علیه بانعامه و احسانه الی خلقه.» خدای را عز و جل حمدگویند 
و مدح گویند و شکرگویند: حمدمه است از مدح. که حمد بجای مدح ایستد و مدح بجای حمد نایستاده و 
حمدمه است از شکر که حمدهم در ابتدا رود و هم در مکافات و شکر جز در مکافات نرود. هر چه در مدح و 
شکر یابند در حمد یابند و نه هر چه در حمد یابند در مدح و شکر یابند. 
حمد ستایش خداوندست و ثنا گفتن بروی و بزرگ داشتن بنام پاك و صفت بزرگوار و صنع نیکو و مهر تمام و 
نواخت بیکران. و مدح ستایش است و ثنا گفتن بر اللّه علی الخصوص بر نام و صفت. و شکر آزادی است از 
اللّه به نیکوکاری و روان داشتن نعمت. 
و الحمد بالف و لام معّف جز خدای را عرٌ و جل روا نیست که گویند. بمقتضی آنچه گفت الحمد للّه یعنی 
الحمد بالحقيقة للّ» و الحمدکله له و الحمد بالدوام و فی کل الاوقات له دون غیره. گفته‌اند اين الف و لام سه 
معنی راست: تعریف را و تعظیم را و جنس را. و تعریف عهد را گویند. و تعظیم جلال رء و جنس استغراق 
عموم ره و معنی عهد آنست که مشرکان بتان و خدایان خود را مدح و حمد میگفتند» اللّه گفت آن حمد که 
معهود ایشان است مر بتان خود را آن نه حق بتان است و نه سزای ایشان, که آن حق و سزای اللّه است بهمگی 
اند تمافی آن کسشبرا در آنبانو سازغنت فست که علال و عطمت که وبراست:دیگرق زا تست اما شکر 
مشترك است میان خالق و مخلوق. و به قال عرّ و جل اشکر لي و لوالدیك. اگرکسی گوید اللّه تزکیت نفس نه 
پسندیده است آنجا که گفت فلا ۳ آنفسکم پس مدح خود گفتن اینجا از چه وجه است؟ جواب آنست که 
وی جل جلاله مستحق حمد است و مستوجب حمد و دیگران را استحقاق نیست, که دیگران تزکیت نفس دفع 
مضرت خویش را کنند یا جلب منفعت راء و رب العالمین از هر دو خصلت مقدس است و منزه. وگفته‌اند این 
بر سبیل تعلیم بندگان گفت. و قد ذکرنا ان معناه قولوا الحمد له 
وگفته‌اند الحمد از روی ظاهر اخبار است اما در ضمن آن سوال است و تعرض عفو اللّه است بر طریق تعظیم و 
اجلال» بر مقتضی آن خبرکه مصطفی (ع) گفت «من شغل بذکری عن مستلتی اعطیته افضل ما اعطی 
السائلین» 
و اللّه خود را در قران هفده جای حمید خواند و حمید ستودنی است و ستوده. و معنی حمید در نامهای او 
آنست که او را البته نام نتوان برد و نشان نتوان داد و سخن نتوان گفت مگر بستایش. قال بعضهم: «الحمد اسم 
الفردانّةٍ لا یوصف الا بالمجد و لا ینسب الیه الا الشکر و لا یتکلم فیه و لا یسمّی الا بالمدح». 
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و الحمد له رب العالمین در قرآن شش جای است: یکی اینست. و دوم در سورة الانعام فطع ابر الق لین 
ظلمُوا مشرکان مکه را میگوید بریده شد دنبال ایشان و بیخ آن گروهی که بر خویشتن ستم کردند. بآنچه ما را انباز 
گفتند پس گفت و الْحَمد له رب الْالمينٌ. اين کار را پس آوردی نیست و نه از آن پشیمانی. اين هم چنان 
است که گفت و لا یخافٌ غقباها. و سوّم در سورة یونس در صفت بهشتیان گفت و آخر دَعواهم آن الحَمد له 
رب الْعالمنْ آخرگفت ایشان در هر سخن که گویند الحمد للّه رب العالمین یعنی در هر چه در خواهند و باز 
خواهند بجای آزادی‌اند هر چه خواهند یابند و بهرچه پیوسند رسند بجای شکراند و بجای تهنیت. و چهارم در 
آخر سورة الرّمر و قضي بينهَم بالحق و قیل الَحَمّد للّه رب الْعالمینٌ کار برگزاردند میان آفریدگان براستی و داد. 
یعنی الّه برگزارد و خود گفت الْحَمُد له که در اين برگزاردن نه تردد است نه از آن پشیمانی. و پنجم در سورة 
المومن فَادعوه مُخْلصین له الدین الْحَمد له زب الْعالمين. و ششم در خاتمت و الصافات و سلامٌ علّی المرَسین 
و لحم له زب العالمین 

و روی آن النبي صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال «کل امر ذی بال لم یبدا فیه بالحمد اقطع.» 

ابو بکر وراق گفت: «دو حرف است در ابتداء کتاب خداوند جلّ جلاله باء بسم اللّه و لام الحمد له که وجود 
همه موجودات و ثبوت همه مخلوقات در معنی آن بست. کائه یقول عرّ جلاله «بی تکوّنت الاشیاء و لی 
ملکها.» قوله تعالی رب الْعالمین. 

ای خالق الخلق و سیّدهم و مالکهم و القائم بامورهم آفریننده خلقان و دارنده ایشان و سازنده کار و روزی رسان 
بایشان. و سئل الواسطی عن معنی الب فقال «هو الخالق ابتداء و المربتی غذاء و الغافر انتهاء» ربٌ اوست که 
اول بیافریند بقدرت. پس بپروراند بنعمت. پس بیامرزد برحمت. ابو الدرداء گفت: ربٌ نام اعظم است خدای را 
عز و جل, و مخلوق را رب البیت و رب الدار بر سبیل اضافت گویند. اما علی الاطلاق بر سبیل تعریف چنانك 
گویند «الزب» کس را نرسد و نه سزاست مگر له را 

و رب در کلام عرب بر چهار وجه است: یکی از آن بمعنی سیّد چنانك اللّه گفت فيْسقي رب خمرا ای سبده: 
دیگر بمعنی مالك چنانك مصطفی (ع) گفت که «ا رب" ابل انت ام رب غنم؟ «فقال من کل قد آتانی اللّه 
فا کثروا طیب.» 

سدیگر بمعنی مدبّر و مصلح و به سمّی الربانی ربانیا لانه پدبر الأمور اي الیه قال اللّه تعالی و الرانیونْ و 
لحار چهارم بمعنی مربی یقال ربیته و ربیته بمعنی واحد و گفته‌اند اشتقاق ابن از ربٌ فلان بالمکان است. 
یعنی اقام به و ثبت. فسمّی الرّب ریا لاه دائم الوجود لم یزل و لا بزال. 

و «عالمین» نامی است روحانیان را فریشتگان و آدمیان و پریان پس دیگر جانوران بدین سه ملحق‌اند که همه 
مربوب‌اند و اللّه رب ایشان. قول حسن و مجاهد و قتاده آنست که عالمین نامی است همه مخلوقات را. بیان این 
وزرآن ات است که له کشت «فال فرعرن رما رت العالمی: فال راشای قاری و فا اه 

و برین قول اشتقاق عالمین از علامت است یعنی که نشان کردگاری اللّه درف انیت ی اما ابو عبیده 
و فراء و اخفش گفتند: اشتقاق عالمین از علم است یعنی ایشانندکه تمییز و خرد دارند. و هم الملائكة و الجن و 
الانس. سعید جبیرگفت عالمین جنٌ است و انس. که مصطفی (ع) مبعوث بایشان بود و به قال تعالی لیکون 
للعالمین نذیرا. ابو العالیه گفت: جنّ جداگانه عالمی است و انس عالمی و بیرون ازين هشتده هزار عالم است 
از فریشتگان بر روی زمین بهرگوشه ازگوشهای زمین. چهار هزار و پانصد. همه آنندکه خدای را عر و جل 
می‌پرستند و بیگانگی وی اقرار میدهند. 

ابی کعب درین بیفزود و گفت: «و من ورائهم ارض بیضاء کالرخام» عرضها مسيرة الشمس, اربعین یوما طولهاء 
لا یعلمه الا اللّه عز و جلْ» مملوة ملانكة یقال لهم الروحانیُون لهم زجل بالتسبیح و التهلیل لوکشف عن صوت 
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احدهم لهلك اهل الأرض من هول صوته فهم العالمون.» وهب منبه گفت: هشتده هزار عالم است این دنیا که تو 
می‌بینی, از دور آدم تا منتهای عالم یکی است از جمله آن. مقاتل حیان گفت: هشتاد هزار عالم است چهل هزار 
در بر و چهل هزار در بحر. و روایت کرده‌اند از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که گفت: هزار امّت‌اند 
ششصد در دریا و چهار صد بر خشك زمین عبد اللّه بن عمر در تفسیر عالمین گفت خلق خدا ده جزءاند نه از 
ایشان کروبیان‌اند: الذین بَُبّحُونْ الیل و هار لا یفترونٌ. و يك جزء از ایشان رسولان‌اند بر پیغمبران و 
گماشتگان بر خلق و امر اللّه. و دیگرگفت و آدمیان ده جزء‌اند نه از ایشان یأجوج و مأجوج‌اند و يك جزء 
دیگران. و آنکه هر فرزندی که از آدمیان در وجود آید نه فرزند از جنّ در وجود آیند. سبحانه ما اعظم شانه و 
اعلی سلطانه. 

الرَحمن الرحیم دو نام‌اند از رحمت و تأکید را بدو لفظ مختلف بر هم داشت چنانك ندمان و ندیم و لهفان و 
لهیف و سلمان و سلیم. و مثله قولهتعالی یلم سر و نَجواهم. امیر المومنین علی (ع) گفت: الرحمن الرحیم 
ینفی بهما القنوط عن خلقه فله الحمد.» 

اگرکسی گوید چون در ابتداء سورة در آیت تسمیت الرحمن الرحیم گفت چه فایده را و چه حکمت را اینجا باز 
گفت و مکرّرگردانید؟ جواب آنست که در ابتدا بیان قصد تبرّك است. یعنی که ابتدا بذکر اللّه کنید و بنام وی 
تبزك گیریدکه وی بر شما مهربان است و بخشاینده و در بیان مدح و ثُنا است بر اللّه جل جلاله و اظهار رأفت و 
رحمت از پس ترهیب و تهویل که در ذکر عالمین اشارت کرد. و نیز از پیش رفته است که الحمد له یعنی انما 
وجب الحمد للّه لانه الرحمن الرحیم. 

مالك يم الدین رسول خدا صلوات اللّه علیه مالك بالف خوانده است بروایت انس بن مالك و ملك بی اذ 
خوانده بروایت بو هریره مالك بالف قراءة عاصم وکسایی و بعقوب است و بی اف قراءة باقی. مالك از ملك 
است و ملك از ملك. یقال هذا ملك عظیم الملك و هذا مالك صحیح الملك» و معنی اين آیت بر قراءة مالك بر 
سه وجه است: یکی آنست که یملك فی یوم الدین الاحکام و الجزاء وحده میگوید بروز رستخیز پادشاه اوست. 
داوری دار وکار برگزا و پاداش دهنده. وجه دیگر آنست که یملك یوم الدین بما فیه من القضاء و الحساب. 
مالك روز رستخیز و هر چه در آن از قضا و حساب اوست همه در تحت ملك و ملك او همه در توان و فرمان 
او. وجه سوم آنست که مالك احداث یوم الدین و القادر علی تکوینه دون غیره. اللّه است که بآفرینش روز 
رستخیز توانا است و پدیدکردن آن و قدرت نمودن در آن. 

اما بر قراءة ملك بی اف معنی آنست که هو الملك في یوم الدین وحده لا ملك فیه غیره. اما سخن در بیان فرق 
میان کلمتین آنست که گروهی از علما مالك بالف اختیارکرده‌اند و گفتند در معنی بلیغ‌تر است و بمدح نزدیکتر. 
که مالك هر چیز را بر عموم گویند یقال مالك الطیور و الوحوش و الحیوانات و غیرها و ملك بی اف علی 
الخصوص بر مردم استعمال کنند فیقال ملك الناس و نیز مالك آن باشدکه ملك دارد و تصرّف ملکی کند و ملك 
باشدکه ملك ندارد اگر چه تصرف کند بامر و نهی چنانك گویند ملك العرب و العجم و الوم وگفتند در مالك 
يك حرف افزونی است و در خبر می‌آیدکه بکل حرف عشر حسنات بحکم این خبر خواننده مالك ده نیکی دارد 
در جریده ثواب که خواننده ملك ندارد. اما بعضی علمای دین و اهل تحصیل قرائت ملك بی اف اختیارکرده و 
در معنی مدح و ثنا بلیغ‌تر دانسته‌اندگفتند در ملك تعظیم است که در مالك نیست. و لهذا قال تعالی من الْملك 
لیم و لمن الملك نگفت که ملك مصدر ملك است و با ملك تعظیم است و با ملك نه. و قال تعالی الم 
الفَدوسّ ملك الناس فتعالی اللّه الملك الحق و قال النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لا ملك ال ال عز و 
جل.» 

قال بعضهم اسم الملك یجمع المالك و الملك و المليك و علی الجملة خدای عز و جل خود را در قرآن ملك 
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گفت و مالك گفت و مليك گفت و مالك الملك گفت: فالملك هو الذي یستغنی فی ذاته و صفاته عن کل 
موجود و یحتاج الیه کل موجود. ملك اوست که بذات و صفات از همه موجودات مستغنی است و بی نیا و 
همه موجودات را بوی حاجت است و نیاز. و مليك مبالغت مالك است چنانك علیم مبالغت عالم است و مالك 
اوست که قادر است بر ابداع و اختراع. یعنی که از آغاز آفریند بی مثال وکارها نو سازد بی ساز و بی یار. 

مالك بحقیقت جز اللّه نیست که ابداع و اخترااع جز در قدرت و توان اللّه نیست. و مالك الملك هو الذی ینفذ 
مشیّته فی مملکته کیف شاء و کما شاء ایجادا و اعداما و ابقاء و افناء. مالك الملك اوست که مشیّت او در 
مملکت او روانست اگر خواهند از نیست هست کند يا هست به نیست برد یا از عدم بوجود آرد یا وجود با عدم 
برد. 

اک کین کین چون مالك الملك و الملوك در همه احیان و اوقات اوست تخصیص یوم الدین را چه معنی 
است؟ جواب آنست که از ابن عباس نقل کردند گفت: آن روزکس را از مخلوقات حکم نیست و پادشاهی 
نیست چنانك ایشان را بود در دنیا از طریق مجاز و دعوی آن روز آن دعوی و آن مجازی ی 
کس هیچیز نیست. بل که کارها آن روز همه خدایراست و حکم او راست. چنانك گفت: «وّ الامْر یذ للّه» 
اینست وجه تخصیص, و قومی گفتند اینجا خود تخصیص نیست که مملکت از دو بیرون نیست: دنیا است و 
عقبی, اما دنیا و هر چه در آنست در تحت این کلمت شود که رب العالمین و عقبی و هر چه در آن در ضمن این 
شود که ملك یوم الدین چون ازین دو چیزی بسر نیاید تخصیص را چه معنی بود. اما قول ابن عباس و مقاتل و 
ضحاك و سدی در تفسیر مالك یوم الدین آنست که قاضی یوم الحساب و الجزاء یوفیهم جزاء اعمالهم کقوله 
«یومیذ وه ال ینم الحَقّ» ثم یغفر لمن بشاء الذنب العظیم و یعذب من یشاء» الذنب الصغیر و هو مالك 
خلت کل هی ازضه و شتتا 6 مجاهدگفت: مالك یو ضوع و الادعان ادعت الرجو لح ی اسر و قیل مالك 
یوم لا ینفع فیه الا الدین کقوله تعالی یوم لا ینف مال ولا نون الا من تیال بقلب سلیم. 

و گفته‌اند دین: فز فران بر دوازده وجه است: بمعنی توحید کقوله تعالی ان الدین عند ال الاسلام و بمعنی 
حساب کقوله تعالی یوم لا یف مال و لا ببُونْ (الی) ذلك الدینْ الم الی الحساب المستقیم وکقوله «عیر 
مَدینین» ا خرمتاسون رو خی سم کمول میدن ملک ای می حجمه واییعشی ملّت کقوله «و طْوا في 
دینکم» و «ذلك الدین ال و بمعنی طاعت 9 و لا دیون دین, [ الْحَقَ» و بمعنی جزا کقوله ًّ 
مدینون» ای مجزیّون و بمعنی حد کقوله «و لا دیون دین 7 لح ۳ دک بهما في دینٍ ال ای 
فی حدود ال علی الزنا و بمعنی شریعت کقوله ی مت کم دینک و بمعنی شرك کقوله لک دینکُم و 
بمعنی دعا کقوله مُخْلصینْ له لین و بمعنی عید مشرکان کقوله و ذُر این اتَحَدُوا دنه با و لوا و بمعنی 
قهر و غلبه کقوله ما کان ذخا في دین الْمَلِك. 

و خدای را عرٌ و جل و و ی دور نس و شهار اه و انا ده. مالك یوم الدین. اینجا ستایش 
تمام شد. 

آن گه گفت ایا نید و حقیقت عبادت از روی لغت خضوع است و تذلل بر اعظام و اجلال معبود. یقال 
«طریق معبّد» ای مذلّل بالوطی و منه قوله تعالی آن عبدتَ بني |سَرائیل ای ذللتهم. و از روی تفسیر عبادت 
بمعنی توحید انیت ایک کت یا انیا الناس ابْدُوا ریک و بمعنی دعاست چنانك گفت ان لین یستکبرون 
عَنْ عبادتي افش داش وی اه ات ات یات ال کفت: ا گرا واتلرا و ایو 
ریک اياك نعبد تقدیر آن است که قولوا اياك نعبد. سدی گفت ایاك نعبد» اذ لا رب لنا غيرك و لا شريك لك 
فاذ عرفنا ذلك و آمنا بك فاياك نستعین علی ما لا طاقة لنا به و لا حيلة لنا فیه الا بك»: میگوید شما که مومنانید 
از سر خضوع و خشوع و تدلل و زاری و تضرّع گونید: خداوندا ترا پرستیم نه کسی دیگر را که خداوند آفریدگار 
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وکردگار و پروردگار بی شريك و انباز به حقیقت تویی نه کسی دیگر. خداوندا اکنون که این بشناختیم و به آن 
ایمان آوردیم از تو پاری خواهیم بر هر چه ما را در آن توان و حیلت نیست. جز بارادت و تقدیر تو بر آمدن آن 
روی ان جبرئیل علیه السلام قال للنبي صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «قل یا محمّد ایّك نعبد. و اياك نوحّد و ایا 
نرجوء و اناك نخاف» لا غيرك با ربناه و ایاك نستعین علی امورنا کلها و علی طاعتك.» 

و ابو طلحه گفت از رسول خدا شنیدم که میگفت «یا حی یا قیوم یا مالك یوم الدین, ایّاك نعبد و اياك نستعین» 
و در خبر است که مصطفی (ع) فرا ابن عباس گفت: «اذا سألت فاسئل ال و اذا استعنت فاستعن باللّه» اگر 
کی کول مخ استعانت تقدم دارد بر عبادت که از معونت اللّه بعبادت وی رسند نه از عبادت بمعونت رسنده 
روی معنی استعانت در پیش عبادت است. و جواب اهل تحقیق آنست که الْلّه تعالی خلق را در آموخت که چون 
شغال کند تست حی:من غرآمش داریته که تفن کفی من قراس قاشع مسشعی اشانت کشفتد. 

وگفته‌اند «یّاك نستعینْ» دلیل است که بنده بی تقدیر و توفیق اللّه بر هیچ فعل قادر نیست. و بنده را استطاعت 
قبل الفعل بهیچ حال نیست. و آنچه معتزله گفتند درین باب جز باطل و خلاف ظاهر قرآن نیست. اگر بنده بفعل 
خود مستقل بودی و برادر آن فعل حاجت باستعانت نبودی» و در ایاك نستعین هیچ فایده و حکمت ظاهر 
نگشتی. و جل کلام الحکیم جلّ جلاله آن یعری عن فائدة مستجدة و حکمة مستحسنة. از سر سوره تا یوم الدین 
تایه «ایاك ده میان بنده و میان خداست» باقی سورة تا آخر دعاست» آن تا و این دعاء آن ستایش و این 
خواهش. 

آن گه گفت: «اهُدتّا» ای قولوا اهدناه تلقین کرد و فرمود که مرا چنین گونید: اهدنا» یقال هدیت الرجل الدین و 
هدیته الی الذین هداية و هدیت العروس الی زوجها هداء» و اهدیت الهديّة اهداء» و اهدیت الی البیت هدیا. 
حقیقت این کلمت از روی لغت بیان و تعریف است و عرب هر چه دلالت و دعوت و ارشاد و بیان و تعریف 
بود همه «هدی» خواند. و هر جچه فرا پیش بود «هادی» خواند. و منه قول الثبی 2 هادية الشاة ایعدها من 
الاذی ای رقبتها. 

و یقال للعصا هاد لانها تهدی الانسان متقدمة. اگرکسی گوید طلب هدایت بعد از یافت هدایت چه معنی دارد؟ 
و بر چه وجه حمل کنند؟ 

جواب آنست: که هدایت اینجا بمعنی تتبیت و تقریر است یعنی «ئبّتنا علی الهداية التی اهتدینا بها علی 
الاسلام.» میگوید بار خدایا ما را بر اسلام که دادی و ایمان که کرامت کردی پاینده دار این همچنانست که 
جایی دیگرگفت يا ایها الذین آمنوا آمنوا بالّه و رسوله ای اثبتوا علی الایمان و الزموه و لا تفارقوه. جایی دیگر 
گفت: «و اٍني لغفار لمن تاب و من و عَمل صالحا تم اهتدی» یعنی داوم فلت الانمای ی تاد تمایی. دیگز 
گفت «اذا ما اتقوا و آمتوا و عَملوا الصالحات تم انا و آموا» یعنی ثم داموا علی التقوی و الایمان مرة بعد 
اخری و لزموه و ثبتوا علبه. اینجا همخنانشت که ایشان که بخمد و تتاء الله وسیدنته و خدای را عر و جل عبادت 
میکنند» و از وی معونت بر اداء طاعة میخواهند میگویند ما را برین هدی پاینده و محکم دار و از ان بمگردان. 
از اینجا گفت مصطفی (ع) «اللهم انی اسألك الهدی و التقی و العفة و الغنی.» و معلومست که وی براه راست 
بود و در تقوی و عفت برکمال بود. و قال (ع) لعلی «قل اللهم ای اسألك الهدی و السداد.» 

وگفته‌اند در جواب این مسئله که ممنان از اللّه راه بهشت میخواهندکه مقتضی حمد و عبادت و استعانت ایشان 
آنست که طلب واب کنند. و ثواب ایشان بهشت جاوید است و نعیم مقیم. و برین تأویل هدایت بمعنی تقدیم 
است و «صراط مستقیم» طریق بهشت یعنی یستقیم باهله الی الجنة. بو بکر نقاش حکایت کرد از امام مسلمانان 
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۵ از ۳۰ ۱۶ ۱ اب ۰ ۱ ری زا تم 
کند تا اشکال من حل شود من مسلمان شوم». امام گفت «آن چه آیت است 6 گفت اهدنا الصَراطٌ المستقیم 
هشما م‌گید که ره رستم و دین وشن اگر چنین است و بر شلث نید در دين خویش چر میخواهید و 
آنچه دارید چرا می‌جونید؟» امام گفت «قومی از پیغمسران و دوستان خدا ب پیش از ما ببهشت رفتند و بسعادت 
ی ولا سرام آموا ان سرمی شاه و آحطاخت تن بر آن داش تا به 
ای بر ان دارف. وا ما نو ۱ ۱۳ 
و هم در جواب مسئله گفته‌اند این زیادت و هدایت و ایمان است که مژمنان از اللّه میخواهند و اللّه ایشان را 
باین زیادت وعده داده وگفته «و الذین اهتدوا زادهم هدی و من یمن باللّه بهد قلبه فاما الذین آمنوا فزادتهم 
ایمانا» و امثال این در قرآن فراوانست. و گفته‌اند «صراط مستفیم» شرایع اسلام است و فرایض و سنن دین» و 
نه هرکس که در دین اسلام آمد بحقایق فرایض و شرایع آن قیام کرد. اللّه فرمود بندگان خود را که از من خواهید 
تا شما را باین شرایع راه نمایم» تا بشرط خویش بجای آرید و به آن رستگار شوید. 

فقال علیه السّلام «سنتی و سنة الخلفاء الراشدین من بعدی» و بروایتی دیگر امیر المومنین علی (ع) از مصطفی 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم پرسید. فقال «کتاب اللّه عژ و جل» 

پس برین موجب صراط مستفیم هم کتاب خداست و هم سنة مصطفی. ابو العالية ارنتضا کته لیوا القرآن 
فاذا تعلمتم القرآن فتعلموا السة فانه الصراط المستقیم. و ایّاکم ان تحرفوا الصراط یمینا و شمالا یعنی اصحاب 
البد ع». حسن بصری گفت «هو طریق الحح» عبید بن عمیرگفت: «هو الجسر المعروف بین الجنة و الثار الذی 
وصفه النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فقال «الصراط کحد السیف مزلة مدحضة ذات حد و کلالیب فالئاس 
علیه کالبرق وکالطیر و کاجود الخیل فناج مسلم و ناج مخدوش و مکدوش فی الثار,» 

یعقوب بسین خالص خواند. و حمزه باشمام زای و باقی بصاد خالص, و قرء‌ات معروف همین اند. و اصل سین 
است که استراط گذر کردن است و مسترط و سراط را ه گذر و المستقیم هو الصّواب من کل قول و فعل و الطریق 
ی و ی ی ای 

0[ چون ۳ بعتاست سق بسیاز برد 4 
مومنان کدام راه میجویند راه نواختگان از پیغامبران و صدیقان و شهیدان همانست که اللّه مصطفی و موّمنان را 
فرمود جای دیگرکه «فبهدیهم اقتده» حسن گفت «صیراط لین هم یعنی ابا بکر و عمر یزیده 
ی ی ۳ 

رسول ال ۱ ۹ 1۱ 
علی السّراء و الصبر علی الضَراء و الثبات علی الایمان و الاستقامة و اتمام هذه النعمةه فکم من منعم علیه 
مسلوب. اهل تحقیق و خداوندان تحصیل را درین آیت سخنی نغز است و قاعده نیکوکه معظم اقوال مفسران که 
بر شمردیم در آن بیاید: گفتند این صراط مستقیم که مومنان خواستند از دو وجه صورت بندد یکی آنك راههای 
ضلالت بسیار اندو راه راست درست با ضافت بآن راهها یکی است. مومنان از يك راه راست میخواهند همان 
يك راه است که اللّه جای دیگر ممنان را با آن خواند و گفت: و آن هذا صراطی مُتَقیماً فاتَبوه و لا تتبخوا 
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السبْل و مصطفی (ع) آن را بیان کرد وگفت «ضرب الّه مثلا صراطا مستقیما و علی جنبی الصراط ستور مرخاة 
و علی رس الصراط داع یقول ادخلوا الصراط و لا تعوجوا ثم قال الصراط الاسلام و الستور المرخاة محارم 
اللّه و ذلك الداعی القرآن.» 

مفسران ازینجا تفسیر صراط مستقیم کردند: یکی گفت قرآن است یکی گفت اسلام است یکی گفت سنة و 
حماعة ابیت وحه دیگر آنست که راههای بخدا بسیارند بعضی راست‌تر و نزدیکتر و بعضی دورتره از اینجاست 
که قومی ممنان پیشتر به بهشت شوند. و قومی بسالها ازیشان دیرتر شوند. چنانك در خبر است. و همچنین راه 
سابقان خلافی نیست که بحق نزدیکتر است از راه مقتصدان و راه مقتصدان نزدیکتر از راه ظالمان هر چن دکه 
هر سه قوم رستگارند بحکم خبر اما راه ایشان بر تفاوت است. مژمنان از خدا آن را میخواهندکه راست‌تر است 
و بخدای نزدیکتر و آن راه انیا و صدیقان و شهیدان است چنان که بعضی مفسران تفسی رکرده‌اند. 

و در «علیهم» سه قراءة مشهورست بصری و نافع و عاصم بکسرها و ضم میم. در درج موصول بواو و در وقف 
کون میم. و «علی» در لغت عرت جچند معنی دارد: در وی معنی الزام ابیت چنانك گویند عليك کذا ای 
وجب عليك و لزمك و معنی تمکن چنان که گویند: فلان علی رس امره. و معنی فی کقوله تعالی علی مك 
ی با و بمعین ۰ «اذا ۳ 9 

با «و غیر المغضوب علیهم بالبدعة و ۷ الضالین # نه راه مبتدعان که خشم است از 
تو بر ایشان بآوردن بدعت وگم شدن از راه سنت. تفسیر مصطفی بروایت عدی حاتم آنست که المغضوب علیهم 
جهودان اند و لا الضالین ترسایان. و هر چندکه له بر فراوان کس بخشم است اما بر جهودان دو خشم است و 
بر دیگران یکی که گفت: «قباو بغضّب علی غضّب» یکی خشم وریشان از بهر تکذیب ایشان عیسی را و دیگر 
خشم بتکذیب ایشان محمّد را از بهر این بود که المغضوب علیهم جهودان نهاد خاصة 

و این که «ضالین» ترسایان نهاد از آن بود که همه بی راهان بيك ضلالت موصوف‌اند و ایشان بدو ضلالت که 
گفت «قد ضلوا من بل و أضلوا کثیرا و ضلوا عَن سواء السّیل» پیشین ضلوا گم گشتن ايشان است در افراط در 
کار عیسی, و دیگر تفریط ایشان بجحود بمحمّد صلّی ال علیه و آله و سلم. قال الحسین بن الفضل «کل 
مغضوب علیه بکفر او شرك فهو داخل فی هذه الاأية.» و فی بعض الکتب یقول اللّه عر و جل «قد اعطیتکم ما 
نا توش و انقذتکم من ضلالة الیهود و النصاری. و صرفت عنکم سخطی و غضبی, و اعطیتکم الاستغفار 
فلن امنعکم المغفرة فابشروا بالجنة التي کنتم توعدون.» 

پس از خواندن سورة الحمد سنت را و اتباع مصطفی زا کون بآواز بلند «آمین» که مصطفی ع چنین کردی و 
گفت: «لقننی جبرئیل آمین عند فراغی من قراءة فاتحة الکتاب». 

و آمین و امین مقصور مستفیم تراست» و ممدود مشهورتر است. این عباس گفت 
از مصطفی پرسیدم معنی آمین فقال «معناه افعل» قتاده گفت: معناه کذلك یکون. و قیل معناه اللهم اسمع و 
استجب. و این کلمه سه معنی راست ت: یکی ختم دعا را؛ و دیگر ابتهال و تضرع فرادعا پیوستن, سدیگر استدرالك 
است فرا دعا که آن کس که بر دعاء دیگرکس آمین گوید در هر چه دعا کننده خواست انباز است. و گفته‌اند 
استجب یا ربنا. الاصل فیه السکون لاه مبنی» فحرك لالتقاء الساکنین و علی الفتح لاه اخف الحرکات» و مئله 
این وکیف و لیت. وگفته‌اند این نامی است از نامهای اللّه که دعا کننده بخاتمت دعا او را نام برد. و اصل آن یا 
آمین است پس کثرت استعمال را حرف ندا بیوکندند. و اين نام بردن الْلّه در آخر دعا همچنانست که جای دیگر 
گفت. «ربّا نا سَمعنا ُتادیاً ينادي لأویمان آن آمنوا بربُکم ۹۳ رینا.» ابتداء دعا بنام الّه و ختم بنام اللّه. و 
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همچنانك از ابراهیم حکایت کرد: «ریّنا ۳ آسکنت ف دریتی بواد یردق زرع عند بیْتك محر » ریّنا 
دعائی است ابتدا بنام الّه و انتها و ختم بنام ال و از حمله عرش حکایت کرد «ربنا وسعت کل شيء رَحمة و 
علْماٌ فاعْفر للّذین تابوا و اتعوا سبیلك و قهم عذاب الْجحیم ربا». وگفته‌اند: آمین پیوند دعا است و اصل آن 
عبری است موسی ع دعا میکرد و میگفت «ریّا اطمس علی آموالهم» و هارون میگفت: «آمين رب العالمین». 
هر دو را دعا نام کرده وگفت: اجییت دعوتکما فاستقیما. 

گوئید آمین که فرشتگان همچنین میگویند. و هرکه برابر افتد آمین وی با آمین گفتن فرشتگان گذشته گناه وی 
پیامرزند. و هم خبر است که «ما حسدکم الیهود علی شيء ما حسدوکم علی آمین و تسلیم بعضکم علی بعض» 
علی ع گفت «آمین خاتم رب العالمین یختم به دعاء عبده المومن» 

و قیل «یختم به براءة اهل الجنة من النار» گفت آمین مهر خداوند جهانبانست دعاء بنده مومن را با آن مهر نهد 
و بهشتیان را از آتش برات نویسد و بآن مهر نهد. عبد الرحمن بن زیدگفت: «کنز من کنوز العرش لا یعلم تأویله 
الا اللّه» وهب منبه گفت آمین چهار حرف است رب العزة هر حرفی را فرشته آفریده تا میگوید «اللَهم اغفر لمن 
قال آمین». وگفته‌اند آمین دلیل است بر فضل و شرف سورة الحمد بر همه سورتها که در هیچ سورة این نیست و 
در خبر است که «اختموا الدعاء بآمین فان له عرّ و جل یستجیبه لکم.» 

فصل فی بیان فضيلة سورة الفاتحه 

روی حفص بن عاصم عن ابی سعید بن المعلی ان رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان فی المسجد و انا 
اصلّی. قال فدعانی. قال فصلیت ثم جثت فقال ما منعك ان تجیبنی حین دعوتك. اما سمعت اللّه یقول یا ایها 
اآذین امنوا استجیبوا اللّه و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. لأعلمنك اعظم سورة من القرآن قبل ان اخرج من 
المسجد. قال فمشیت معه فلمّا بلغنا قریبا من الباب ذکرته» قلت یا رسول اللّه انك قلت کذا وکذا. فقال رسول 
اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم «الحمد للّه رب العالمین هی اسب المثانی و القرآن العظیم الذی اوتیته - و روی 
انه قال و الذی نفسی بیده ما انزل اللّه فی التورية و لا فی الانجیل و لا فی الزبور و لا فی القرآن مثلها و انها 
السبع المثانی و القرآن العظیم الذی اعطیت. و روی انه قال ام القرآن عوض من غیرها و لیس غیرها منها عوضا 
ام القرآن اعظم عند اللّه ممّا دون العرش ایّما مسلم قراً فاتحة الکتاب فکانما قرأً ثلثی القرآن. وکانما تصدّق علی 
کل مومن و مومنة: ابو سعید خدری گفت: جماعتی پاران با یکدیگر بودیم بقبیله از قبایل عرب بگذشتيم ما را 
میزبانی نکردند و مراعاتی و مواساتی نفرمودند. تقدیر الهی چنان بود که سیّد قبیله را آن روز مارگزید. قوم وی 
آمدند و گفتند اگر در میان شما افسونگری هست تا بیاید و سیّد ما را افسون کند مگر شفا پدید آید. یاران گفتند 
نيائیم که شما ما را میزبانی نکردید مگرکه جعل سازید و ما را در آن مزد دهید. گفت گله گوسفند جعل ما 
ساختند آن گه نکن از ما رفت و بروی سوره فاتحة الکتاب خواند و دست بوی فرود آورد اللّه تعالی ببرکت 
سورة الحمد آن مرد را شفا داده پس آن گوسپندان بایشان فرستادند. یاران گفتند تا از رسول خدا نپرسیم نپذیریم. 
آمدند بحضرت نبوت و قصه با زگفتند رسول خدا بخندید. آن گه گفت آن مرد را که سورة فاتحة الکتاب خوانده 
بود: «و ما پدريك انها رقیة» 

تو چه دانستی که آن رقیه است و شفاء دردها پس گفت خذوها و اضربوا لی فیها بسهم 

روید و آن گوسپندان بستانید و مرا نیز از آن نصیب دهید. 

و گفته‌اند قیصر ملك روم نامه نیشت بعمر خطاب کو زور کار تعالاشت وی وگفت ماد رکتاب خویش میخوانيم که 
در کتاب شما سورتی است که در آن سورة خا و ثا و ظا و شین و زا و جیم و فانیست. و هرکس که آن سورة بر 
خواند اللّه تعالی وی را بیامرزد. عمر خطابت صحابه را جمع کرد و بحث کردند و همه متفق شدندکه آن سوره 


۷ 


فاتحه الکتاب است. 
«پ«پ«ث«ح«ثح«ح«ِ«ِِ احمد اخطب الانبیاء بلغتك هذه شا 


[ # ی 
خوان سورة الحمد و خاتمة سورة البقرة این دو کنز است که ۳ داد ۳9 عرش خویش, ی یا 


را نداده‌ام مگر آدم را و ابراهیم را. 

وهب منبه گفت: «مردی کنيزکی اعجمی خرید بامدادی ناگاه از خواب فصیح برخاست وگفت «یا مولای 
علمنی ام القرآن» خواجه گفت ای کنيزك چه افتادکه شب اعجمی خفتی و بامداد فصیح برخاستی؟ کنيزك 
گفت در خواب چنان نمودند سرا که همه دنیا آتش گرفته بود و در میان آتش راهی باريك همچون شراك نعلین 
سوی بهشت داشت. موسی ع را دیدم که در آن راه می‌شد و جهودان بر اثر وی میرفتند موسی روی سوی ایشان 
کرد وگفت «سواة لکم آنا لم آمرکم ان تتهوّدوا» این بگفت و ایشان از راست و چپ همه در آتش افتادنده و 
موسی تنها رفت و در بهشت شد. آن گه عیسی را دیدم که در آن راه می‌شد و ترسایان را دیدم که هم چنان بر اثر 
تا تم و ایشان را گفت «سوأة لکم آنا لم آمرکم ان تنصروا» این بگفت و ایشان از 
چپ و راست همه در آ تش افتادند و عیسی تنها رفت تا در بهشت شد. از آن پس مصطفی را دیدم که می‌آمد و 
امّت وی را دیدم بر اثر وی و همه عالم بنور ایشان روشن شده مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سم بایشان 
نگرست گفت «اآنا امرتکم آن تومنوا و قد آمنتم فلا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون» آن 
گه مصطفی رفت و امت وی با وی همه در بهشت شدند. من ماندم و دو زن دیگر بر در بهشت. فرمان آمد از 
رب العزة که بنگرید تا سوره ام القرآن میخوانند یا نه؟ خازنان بهشت آن دو زن را گفتندکه سوره ام القرآن دانید 
و خوانید؟ 

9 دانیم پس در بهشت شدند. من ماندم که اين سورة ندانستم. مرا گفتند چرا نیاموزی سوره ام القرآن 
تا در بهشت شوی؟ فعلّمنی یا مولای ام القرآن.» 

اما سخن در بیان نزول این سورة: علما در آن مختلف‌اند قول بو هریره و مجاهد و حسن آنست که بمدینه فرو 
آمد یدلٌ علیه ما روی فی بعض الاأثار «انْ ابلیس رن اربع فانتم او قال اربع مرات حین لعن و حين اخرج من 
ملکوت السماء و حين بعث محمّد ص و بعث علی فترة من الرسل. و حین انزلت فاتحة الکتاب و انزلت 
بالمدینة» 

و قول علی ع و ابن عباس و جماعتی آنست که بمکه فرود آمد در ابتداء وحی. اما قتادة بن دعامه و جمعی از 
علماء دین تلفیق کردند میان هر دو قول وگفتند هم مکی است و هم مدنی در ابتداء نزول قرآن بمکه فرو آمد. و 
در ابتداء همجرت مصطفی بمدینه فرو آمد. تعظیم و تفصیل این سوره را بر دیگر سوره‌ها. و حدیث ابو میسره و 
عمر بن شرحبیل بر قول علی و ابن عباس دلالت میکند و ذلك آن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال 
لخديجة «اذا خلوت وحدی سمعت نداء و قد و اللّه خشیت ان یکون هذا امرا قالت معاذ اللّه ما کان الّه لیفعل 
بك ذلك. فو اللّه انك لَودّی الامانة و تصل الرحم... الحدیث بطوله. 

رسول خدا گفت با خدیجه: من چون از خلق باز بریده میگردم و تنها میشوم یعنی در غار حرا آوازی میشنوم که 
از آن می‌بترسم, خدیجه گفت معاذ اللّه که ترا کاری پیش آید با اللّه با توکاری کندکه از آن اندوهگن شوی از 
آنك تو امانت گزاری» و رحم پیوندی» راست سخن, راست رو مهمان دار درویش نواز. آن گه بو بکر صدیق 


۸ 


درآمد. خدیجه بو بکر را با وی بفرستاد پیش ورقة بن نوفل بن اسعد بن عبد العزی بن قصی, و هو ابن عم 
خدیجه. تا قصه خویش با وی بگوید. رفت و با وی گفت که «در خلوت آوازی میشنوم که یا محمّد یا محمّد و 
مرا از آن ترسی و هراسی در دل میآید میخواهم که بگریزم و بر جای نمانم.» ورقه گفت این بارکه ترا برخواند 
دل قوی دار و هو برجای می‌باش تا با تو چه گویند. رسول خدا بخلوت باز رفت جبرئیل آمد و او را برخواند آن 
وی زا تلقین کرد که قل بسّم اللّه الرَحْمن الرحیم الحَمُد له رب الْعالمين. تا آخر سورة. آن گه گفت «قل لا اله 
الا ال پس رسول خدا آنچه رفت بورقه گفت. ورقه چون این قصَه بشنیدگفت «ابشر ثم ابشر» بشارتت بادا یا 
محمّد که اين نشان نبوّت است. آن نبوّت که موسی کلیم و عیسی مریم را دادند» پا محمّد ترا کاری عظیم درگیرد 
و جهانیان منقاد تو شوند و سر بر خط تو نهند. اما قوم تو ترا برانند و برنجانند. ای کاشك مرا تا آن روز زندگی 
بودی و ترا دریافتمی در آن حال» تا با تو دست یکی داشتمی و نصرت کردمی.» پس ورقه وفات کرد و روزگار 
بعشت وی در نیافت. رسول خدا گفت «او را در بهشت یافتم با نواخت نیکو و کرامت بزرگوار فائه آمن بی و 
صدقنی.» 
النوبة الثالثة 
بسم له الرَخمن الرحم الیاء بهاء اللّه و السین ستاء اللّه و المیم ملك ال از روی اشارت بر مذاق خداوندان 
معرفت باء بسم اللّه اشارت دارد ببهاء احدیت» سین بسناء صمدیت, میم بملك آلهیّت. بهاء او قیمومی, و سناء 
او دیمومی» و ملك او سرمدی. بهاء او قدیم و سناء اوکریم و ملك او عظیم. بهاء او باجلال و سناء او با جمال 
و قفا اومین تیال هام اوقل وا و سای او همه فا وملات آزفی ها 
ای پیش‌رو از هر چه بخوبیست جلالت ای دور شده آفت نقصان ز کمالت 
زهره بنشاط آید چون یافت سماعت خورشید بر شك آید چون دید جمالت 

لباء بره باولیاه و السین سره مع اصفیائه و المیم منه علی اهل ولائه. باء بر او بر بندگان او سین سر او با 
دوستان او میم منت او بر مشتاقان او, اگر نه بر او بودی رهی را چه جای تعبیه سرّ او بودی. و رنه منت او 
بودی رهی را چه جای وصل او بودی» رهی را بر درگاه جلال چه محل بودی. و رنه مهر ازل بودی رهی آشنا 
لم یزل چون بودی؟ 

آب و گل را زهره مهر تو کی بودی اگر هم بلطف خود نکردی در ازل‌شان اختیار 

مهر ذات تست الهی دوستان را اعتقاد ناهوخف: انیا وت غمکنان زار غمگسا ند 
ما طابت الدنیا الا باسمه و ما طابت العقبی الا بعفوه و ما طابت الجنة الا برژیته. 
در دنیا اگر نه پیغام و نام اللّه بودی رهی را چه جای منزل بودی, در عقبی اگر نه عفو و کرمش بودی کار رهی 
مشکل بودی, در بهشت اگر نه دیدار دل افروز بودی شادی درویش بچه بودی؟ یکی از پیران طریقت گفت 
الهی بنشان تو بينندگانيم» بشناخت تو زندگانيم بنام تو آبادانيم بیاد تو شادانيم بیافت تو نازانیمه مست مهر از 
جام تو مائیم» صید عشق در دام تو مائیم. 


زنجیر معنیر تو دام دل ماست عنبر ز نسیم تو غلام دل ماست 
در عشق تو چون خطبه بنام دل ماست گویی که همه جهان بکام دل ماست 
بسم اللّه گفته‌اند که اسم از سمت گرفته‌اند و سمت داغ انسشت؛ بحتی گوینده بسم اللّه دارنده آن رقم و نشان کرده 
آن داغ است. 
بنده خاص ملك باش که با داغ ملك روزها ایمنی از شحنه و شیها ز عسس 
هرکه او نام کسی یافت؛ از این درگه یافت اه راون کش ای بان و سس زکن 


علی بن موسی الرّضا ع گفت:«اذا قال العبد بسم اه فمعناه و سمت نفسی بسمة ربٌی.» 
۹ 


خداوندا داغ تو دارم و بدان شادم اما از بود خود بفریادم, کریما بود من از پیش من برگیرکه بود تو راست کرد 
همه کارم. 

پیر طریقت گفت: الهی! نور تو چرا غ معرفت بیفروخت دل من افزونی است. 

گواهی تو ترجمانی من بکردند نداء من افزونی است. قرب تو چراغ وجد بیفروخت همت من افزونی است. 
ارادت توکار من بساخت جهد من افزونی است. بود توکار من راست کرد بود من افزونی است. الهی از بود 
خود چه دیدم مگر بلا و عنا؟ و از بود تو همه عطا است و وفا ای ببرٌ پیدا و بکرم هویداء ناکرده کرده گیرکرد 
رهی و آن کن که از تو سزا.» 

اگرکسی گوید نامهای خدا فراوانند در نصوص کتاب و سنّت و همه بزرگوارند و ازلی و پاك و نیکو چه حکمت 
را ایتاء قرآن عظیم باین سه نام کرد؟ و از همه اين اختیارکرد و برین نیفزود؟ جواب آنست که دو معنی را اين 
سه نام اختیا رکرد و بر ان اقتصار افتاد: یکی که تا کار بر بندگان خود در نام خود آسان کند و از ثواب ایشان 
هیچیز نکاهد. دانست که ایشان طاقت ذکر و حفظ آن نامهای فراوان ندارند. و اگر بعضی توانند بیشترین آنندکه 
درمانند. و در حسرت فوت آن بمانند. پس معانی آن نامها درین سه نام جمع کرده و معانی آن سه قسم است: 
قسمی جلال و هیبت راست قسمتی نعمت و تربیت راست. قسمی رحمت و مغفرت راست. هر چه جلال و 
هیبت است در نام اللّه تعبیه کرد. و هر چه نعمت و تربیت است در نام رحمن هر چه رحمت و مغفرت است در 
نام رحیم تا گفتن آن بر بنده آسان باشد و ثواب وی فراوان. و رآفت و رحمت ال بر وی بی‌کران. 

معنی دیگر آنست که رب العالمین مصطفی را بخلق فرستاد و خلق در آن زمان سه گروه بودند: بت پرستان 
بودند و جهودان و ترسایان. اما بت پرستان از نام خالق اللّه میدانستند و اين نام در میان ایشان مشهور بود. و 
لهذا قال تعالی «وّ لین سألَُمْ من خلقَ السّماوات و الأْرْضَ لقن الّ» و جهودان در میان ایشان نام رحمن 
معروف بود. و لهذا ۱ 

قال عبد اللّه بن سلام لرسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لا آری فی القرآن اسما کنا نقره فی التورية قال و 
ما هو؟ قال الرّحمن فانزل اللّه «قل اذعْوا ال آو اذغوا الرَحْمنٌ» 

و در میان ترسایان نام معروف رحیم بود. چون خطاب با اين سه گروه بود و در میان ایشان معروف این سه نام 
بود اللّه تعالی بر وفق دانش و دریافت ایشان این سه نام فرو فرستاد در ابتداء قرآن, و بر آن نیفزود. 

امّا حکمت در آن که ابتدا باللّه کرد پس برحمن پس برحیم آنست: که اين بر وفق احوال بندگان فرو فرستاد و 
اتظان زا ال است ول آفر من رهوش مقس امسر اه اساوت اس تافرتشی فر اش نفلت 
رحمن اشارت است بپرورش در دوام نعمت» رحیم اشارت است بآمرزش در انتها برحمت. چنان استی که اللّه 
گفتی اول بیافریدم بقدرت پس بپروریدم بنعمت آخر بیامرزم برحمت. 

پیر طریقت گفت: «الهی نام تو ما را جوازه و مهر تو ما را جهاز, الهی شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را 
عیان. الهی فضل تو ما را لوا وکنف تو ما را ماوی. الهی ضعیفان را پناهی» قاصدان را بر سر راهی» مژمنانرا 
گواهیء چه بود که افزایی و نکاهی! الهی چه عزیزست اوکه تو او را خواهی ور بگریزد او را در راه آیی. طوبی 
آن کس را که تو او رائی آیا که تا از ما خود کرائی؟» الحمد للّه ستایش خدای مهربان» کردگار روزی رسان, 
یکتا در نام و نشان. 

خداوندی که ناجسته یابنده و نادريافته شناسند. و نادیده دوست دارند. قادر است بی احتیال» قیوم است 
بی‌گشتن حالء در ملك ایمن از زوال» در ذات و نعمت متعال» لم یزل و لا بزال» موصوف بوصف جلال و 
تخمیت خمال. عبر نید گان وید در ‌شتاعت قدر خوقه ورذایشت که | گر تخند کوشید پزسده ورهر نید متوشتل 


نشناسند. و عرّت قرآن بعجز ایشان گواهی دادکه و ما قَدروا ال حَقَ قدره بکمال تعرّز و جلال و تقدس ایشان 
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را نیابت داشت و خود را ثنا گفت. و ستایش خود ایشان را در آموخت و بآن دستوری داد و رنه که یارستی 
بخواب اندر بدیدن اگر نه خود گفتی خود را که الحمد للّه و درک عالم که زهره آن داشتی که گفتی الحمد للّ. 
فلوجهها من وجهها قمر و لعینها من عینها کحل 
ترا که داندکه ترا تو دانی» ترا نداندکس, ترا تو دانی بس. ای سزاوار ثناء خویش و ای شکرکننده عطاء خویش! 
رهی بذات خود از خدمت تو عاجز و بعقل خود از شناخت منت تو عاجزن و بکل خود از شادی بتو عاجن و 
بتوان خود از سزای تو عاجز. 
کریما! گرفتار آن دردم که تو درمان آنی» بنده آن ثنا ام که تو سزای آنی» من در تو چه دانم تو دانی» تو آنی که 
گفتی که من آنم آنی. 
و بدان که حمد بر دو وجه است: یکی بر دیدار نعمت دیگر بر دیدار منعم. 
آنچه بر دیدار نعمت است از وی آزادی کردن و نعمت وی بطاعت وی بکار بردن. و شکر وی را میان در بستن. 
تا امروز در نعمت بیفزاید و فردا ببهشت رساند. و به 
قال صلّی ال علیه و آله و سلم «اوّل من یدعی الی الجنّة الحمّادون للّه علی کل حال.» 
این عاقبت آن کس که حمد وی بر دیدار نعمت بود اما آن کس که حمد وی بر دیدار منعم بود بزبان حال 
میگوید: 
و ما الفقر من ارض العشيرة ساقنا و لکننا جتنا بلقياك نسعد 
ع صنما ما نه بدیدار جهان آمده‌ایم. 
این جوانمرد در اشراب شوق دادند و با شرم هام دیدارگردند تا از خود فانی شد. یکی شنید و یکی دید و 
بیکی رسید. چه شنید و چه دید و بچه رسید؟ ذکر حق شنید. چراغ آشنایی دید. و با روز نخستین رسید. اجابت 
لطف شنید. توقیع دوستی دید. و بدوستی لم یزل رسید. این جوانمرد اول نشانی یافت بی دل شد. پس باز 
یافت همه دل شد. پس دوست دید و در سر دل شد. 
پیر طریقت گفت: دو کیت در سردوستی شد و دوستی در سر دوست. اکنون نمی‌یارم گفت که اوست. 
چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوشست تا دوست دروست 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست یا اوست بجای دیده یا دیده خود اوست 
رب العالمین پروردگار جهانیان و روزی گمار ایشان» یکی را پرورش تن روزی یکی را پرورش دل روزی» یکی 
تن پرور بنعمت یکی دل پرور بران ولی نعمت. 
نعمت حظ کسی است که جهد در خدمت فرو نگذارد و راز ولی نعمت حظ اوست کش امید بدیدار اوست. 
طمع دیدار دوست صفت مردان است» پیروزتر از آن بنده کیست که دوست او را عیانست. 
عظمت همة عین طمعت فی آن تراکا او ما يكفي لعین ان تری من قدر آکا 
آن غذاء دل دوستان که در پرورش جان بکار دارند و شبانروز از حضرت عزت بادرار؟ بایشان میرسانند آنست 
که مهتر عالم صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «أظل عند ربی یطعمنی و یسقینی» 
طعامهای لذیذ و شراب‌های روشن مروّق می نخورد و دیگران را نیز میگفت «ایّ کم و اللعم فان عباد له لیسوا 
گفتند یا سید چرا می‌نخوری؟ گفت ما را از شراب مطالعه جمع چنان مست کرده‌اندکه پروای شراب مروّق شما 
نیست. صد هزار و بیست و چهار هزار نقطه عصمت تاختن بخلوت خانه او بردندکه تا مگر جرعه یابند از آن 
قرش این پشت دست بروی ایشان وانهاد که «ان لی مع اللّه وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبي مرسل.» 
گفتند این شرب خاص آن کس است که آیات کبری در راه دیده او تجلی کرد و او برین ادب بود که ما زاغ 
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ای منظر تو نظاره گاه همگان بش نو ,دور ای اقا دراه آهعکان 

ای زهره شهرها و ماه همگان حسن تو ببرد آب و جاه همگان 
رب الْعالمینْ یعنی بربّی نفوس العابدین بالتأیید و یربّی قلوب الطاهرین بالتشدید و ری احوال العارفین 
بالتوحید کسی که تربیت وی از راه توحید یابد مطعومات عالمیان او را چه بکار آید؟ 

کسی کش مار نیشی بر جگر زد و را تریاق سازد نی طبرزد 
عالمیان در آرزوی طعام‌اند و اين جوانمردان طعام در آرزوی ایشان. عتبة بن الغلام شاگرد یزید هارون بود او را 
فرمود که خرما نخورد. مادر عتبه روزی در نزديك یزید هارون شد خرما میخوردگفت پس چرا پسرم را ازین باز 
زنی که خود میخوری؟ یزیدگفت پسرت در آرزوی خرماست و خرما در آرزوی ماء ما را مسلم است و او را نه. 
خلق عالم در آرزوی بهشت‌اند و بهشت در آرزوی سلمان, چنانك در خبر است 
«ان الجنة لتشتاق الی سلمان.» 
لا جرم فردا او را بهشت ندهندکه از آتش و رگذرانند و در حضرت احدیت بمقام معاینتش فرو آرند 
فالفقراء الصبر جلساء اه عرّ و جل یوم القيامة. 
اگرت این روز آرزوست از خود برون آی چنانك مار از پوست» جز از درگاه او خود را مپسندکه قرارگاه دل 
دوشبتان فتاه قدس اوست: 

چهره عذرات باید بر در وامق نشین عشق بو دردات بایدگام سلمان وار زن 
الرَحْمن الرجم الرحمن بما روح. و الرحیم بما لوح فالترویح بالمبار و التلویح بالانوار. رحمن است که راه 
مزدوری آسان کند» رحیم است که شمع دوستی برافروزد. در راه دوستان مزدور هميشه رنجور در آرزوی حور و 
قصور و دوست خود در بحر عیان غرقه نور. 

روزی که مرا وصل تو در چنگ آید از حال بهشتیان مرا ننگ آید 
رحمن است که قاصدان را توفیق مجاهدت داد رحیم است که واجدانرا تحقیق مشاهدت داد. آن حال مرید 
است و این صفت مراد. مرید بچراغ توفیق رفت به مشاهده رسید. مراد بشمع تحقیق رفت بمعاینه رسید. 
مشاهده برخاستن عوائق است میان بنده و میان حق, و معاینه هام دیداری است. چنانك بنده يك چشم زخم 
غاثب نشود بچشم اجابت فرا محبت می‌نگرد بچشم حضور فرا حاضر می‌نگرده و بچشم انفراد فرا فرد 
می‌نگرد. بدوری از خود نزدیکی وی را نزديك شود و بگم‌شدن از خود آشکارایی وی را آشنا گردد. بغیبت از 
خود حضور وی را بکرم حاضر بود که او نه از قاصدان دور است نه از طالبان گم» نه از مریدان غایب. 

رحمتی کن بر دل خلق و برون آی از حجاب تا شود کوته‌بینان ز هفتاد و دو ملت داوری 

مالك یوم الاین: اشارت است بدوام ملك احدیت و بقاء جبروت الهیت. 
یعنی که هر ملکی را روزی مملکت بآخر رسد و زوال پذیرد و ملکش بسر آید و حالش بگردد و ملك ال بر 
دوام است امروز و فردا؛ که هرگز بسر نياید و زوال نپذیرد. در هر دو عالم هیچ چیز و هیچکس از ملك و سلطان 
وی بیرون نیست وکس را چون ملك وی ملك نیست. امروز ربٌ العالمین و فردا مالك یوم الدین» وکس را نبود 
از خلقان چنین. عجبا کار رهی چون میداند؟ که در کونین ملك و ملك اللّه راست بی شريك و بی‌انباز و بی 
حاجت و بی‌نیان پس اختیار رهی ازکجاست؟ آن را که ملك نیست حکم نیست. و آن را که حکم نیست اختیار 
نیست. و ریّك یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرة. 
وگفته‌اند: معنی دین اینجا شمار است و پاداش میگوید مالك و متولی حساب بندگان منم تا کس را بر عیوب 
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ایشان وقوف نیفتدکه شرمسار شوند. هر چندکه حساب کردن راندن قهر است اما پرده از روی کار برنگرفتن در 
حساب عین کرم است خواهد تا کرم نماید پس از آنك قهر راند. اینست سنت خدای جلٌ جلاله هر جای که 
ضربت قهر زند مرهم کرم برنهد. 
پیر طریقت گفت: فردا در موقف حساب اگر مرا نوایی بود و سخن را جایی بود گویم بار خدایا از سه چیزکه 
دارم در یکی نگاه کن اول سجودی که هرگز جز ترا از دل نخواست است. دیگر تصدیقی که هر چه گفتی گفتم 
که راست است. سدیگر چون بادکرم برخاست است دل و جان جز ترا نخواست است. 

جز خدمت روی تو ندارم هوسی من بی تو نخواهم که بر آرم نفسی 
یّاك نعبد و ایّاك نستعین اشارت بدو رکن عظیم است از ارکان دین و مدار روش دین داران باين هر دو رکن 
است: اول تحلية النفس بالعبادة و الاخلاص, خود را آراسته داشتن بعبادت بی ریا و طاعت بی نفاق. رکن 
دیگر تركية الفس عن الشرك و الالتفات الی الحول و القوة. نفس خود را منزی کردن, و از شرك و فساد پاك 
داشتن, و تکیه بر حول و قوت خود ناکردن. آن تحلیت اشارت است بهر چه می‌بباید در شرع و این تزکیت 
اشارت است بهر چه می نباید در شرع. درنگر باین دو کلمه مختصرکه جمله شرایع دین از اين دو کلمه مفهوم 
میشود کسی را که در دل آشنایی و روشنایی دارد. تا ترا محقق شود آنچه مصطفی گفت علیه السّلام: «اوتیت 
جوامع الکلم و اختصر لی الکلام اختصارا.» 
وگفته‌اند ایّاك نعبد توحید محض است. و هو الاعتقاد ان لا یستحق للعبادة سواه. داند که خداوندی اللّه را 
سزاوار است. و معبود بی‌همتا اوست که یگانه و یکتاست و ایّاك نستعین اشارت است بمعرفت عارفان و هو 
العرفان بائه سبحانه متفرّد بالافعال کلهاء و ان العبد لا ستقل بنفسه دون معونته. و اصل آن توحید و مادّه اين 
معرفت آنست که حق را جلّ جلاله بشناسی بهستی و یکتایی» پس بتوانایی و دانایی و مهربانی. پس به 
نیکوکاری و دوستداری و نزدیکی. اوّل بناء اسلامست. دوم بناء ایمان است سوم بناء اخلاص. راه معرفت اول 
بدیدار تدبیر صانع ات و کشاه و بند صنایع راه معرفت. دوم بدیدار حکمت صانع است در خود شناختن 
نظاثر راه معرفت. سوم بدیدار لطف مولی است در ساختن کارها و در فراگذاشتن جرمهاء و اين میدان عارفان 
است وکیمیاء محبان و طریق خاصگیان. 
اگرکسی گوید چه حکمت را ایّك در پیش کلمه نهاد و نعبدك نگفت با آن که لفظ نعبدك موجزتر است و معنی 
هم چنان میدهد؟ جواب آنست که این از ال بنده را تنبیه است تا بهیج چیز بر اللّه پیشی نکند و نظرکه کند از 
اللّه بخود کند نه از خود باللّه از اللّه بعبادت خود نگرد نه از عبادت خود باللّه. 
پیر طریقت شیخ الاسلام انصاری گفت: ازینجاست که عارف طلب از یافتن یافت نه یافتن از طلبء و سبب از 
معنی یافت نه معنی از سبب. مطیع طاعت از اخلاص یافت نه اخلاص از طاعت. عاصی را معصیت از عذاب 
رسید نه عذاب از معصیت. برای آنك رهی رفته سابقه است بدست او نه استطاعت و نه عجز است. بهیچ کار بر 
له بیشی نتوان یافت. اوکه پنداشت بر ال بیشی توان یافت وی از اللّه خبر نداشت. از اینجا بود که مصطفی ع 
گفت به ابو بکر چون در غار بودند لا تحْرَنْ اٍنْ ال مَعنا ذکر معبود فرا پیش داشت و ادب خطاب در آن نگه 
داشت لا جرم او را فضل آمد بر موسی که گفت ان معی ربّی موسی از خود به ال نگرست و مصطفی از الله 
بخود نگرست. این نقطه جمع است و آن عین تفرقه» و شتان ما بینهما پیر طریقت گفت از او به او نگرند نه از 
خود به اوکه دیده با دیده ور پیشین است و دل با دوست نخستین. 
اهُدتّا الصراط السْسَقَیم عین عبادت است و مخ طاعت. دعا و سوال و تضرّع و ابتهال ممنان, و طلب استقامت 
و ثبات در دین یعنی دنا علیه و اسلك بنافیه و نا علیه. مومنان میگویند بار خدایا راه خود بما نمای وانگه ما 
را در آن راه بر روش دار وانگه از روش بکشش رسان. سه اصل عظیم است: اول نمایش» پس روش: پس 
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کشش, نمایش آنست که رب العزة گفت یریم آياته. 
روش آنست که گفت لت بقع طن, کشش انست که گفت و فرّاه نج مصطفی ع از له نمایش 
خواست گفت «اللهم آرنا الاشیاء کما هی» 
و روش را گفت «سیر و اسبق المفرّدون» 
وکشش را گفت «جذبة من الحق توازی عمل الثقلین» 
موّمنان درین آیت از اللّه هر سه میخواهندکه نه هرکه راه دید در راه برفت و نه هرکه رفت بمقصد رسید. و بس 
کس که شنید و ندید و بس کس که دید و نشناخت و بس کس که شناخت و نیافت. 

بسا پیر مناجاتی که از مرکب فرو ماند بسا یار خراباتی که زین بر شیر نر بندد 
و یقال فی قوله اهدنا اقطع اسرارنا عن شهود الاغیان و لوح فی قلوبنا طوالع الانوار و افرد قصورنا اليك عن 
دنس الاثار و رقنا عن منازل الطلب و الاستدلال» الی ساحات القرب و الوصال» و حل بیننا و بین مساكنة 
الامثال و الاشکال بما تلاطفنا به من وجود الوصال, و تکاشفنا به من شهود الجلال و الجمال. 
صراط الَذین مت هم گفته‌اند این راه و روش اصحاب الکهف است که مومنان خواستندگفتند خداوندا 
راه خود بر ما بی ما تو بسر بره چنانك بر جوانمردان اصحاب الکهف فضل کردی و نواخت خود برایشان 
نهادی, ایشان را سر ببالین انس باز نهادی, و تولی کشش ایشان خود کردی, وگفتی در اين غار شوید و خوش 
بخبید که ما خواب شما بعبادت جهانیان برگرفتيم» خداوندا ما را از آن نعمت و نواخت بهره کن» و چنانك 
بی‌ایشان کار ایشان بفضل خود بسر بردی بی ما کار ما بفضل خود بسربر که هر چه ما کنیم بر ما تاوان بود و 
هر چه توکنی ما را اساس عز در جهان بود. 
پیر طریقت گفت: الهی نميتوانیم که اين کار بی تو بسر بریم نه زهره آن داریم که از تو بسر بریم هرگه که پنداریم 
که رسیدیم از حیرت شمار واسر بریم. خداوندا کجا باز یابیم آن روزکه تو ما را بودی و ما نبودیم تا باز بآن روز 
رسیم میان آتش و دودیم اگر بد و گیتی آن روز یابیم بر سودیم ور بود خود را دريابیم به نبود خود خشنودیم. 
و گفته‌اند: انعمت علیهم بالاسلام و السنة اسلام و سنت درهم بست که تا هر دو بهم نشوند بنده را استقامت 
دین نبود. در آثار بیارندکه شافعی گفت: حقّ را جلٌ جلاله بخواب دیدم که مرا گفت: تمنٌ علی یا بن ادریس. 
از من آرزوی خواه ای پسر ادریس گفتم امتنی علی الاسلام. یا رب مرا میرانی بر اسلام میران گفتا ال گفت قل 
و علی اس بگو و بر سنت بیکدیگر خواه از من, که اسلام بی سنت نیست, و هر چه نه با سنت است آن دین 
رین از نها کته تفن الیش را رل ومیل الا سارک فان وشن ود 
باضایة الستة 
گفته‌اند اسلام بر مثال شجره است و سنّت بر مثال چشمه آب. درخت را از چشمه آب گریز نیست همچنین 
اسلام را از سنت گزیر نیست. هر سینه که بعرّت اسلام آراسته گشت مدد گاهی از نور سنّت آن اسلام را پدید 
کرده آمده اینست که رب العالمین گفت ا فمَنَ شَرحَ ال صَدره تلاسلام فَهََ علی تور من ربّه. بقال هو نور الستة. 
و در خبر است که فردا در انجمن قيامت و مجمع سیاست که اهل هفت آسمان و هفت زمین را حشرکنند هر 
کسی را پای بکردار خویش فرو شده و سر در پیش افکنده و بکار خویش درمانده مدهوش و حیران افتان و 
خیزان» تشنه و عریان» همی ناگاه شخصی مروّح و مطیّب از مکنونات غیب بیرون خرامد و تجلی کند نسیم آن 
روح بمشام اهل سعادت رسد همه خوش بوی شوند و در طرب آیند. گویند بار خدایا این چه روح و راحت 
است؟ این چه جمال وکمال است؟ خطاب درآیدکه این چهره جمال سنت رسول ماست» هرکس که در سرای 
حکم متابع سنّت بودست او را بار دهید تا قدم امن در سرا پرده عرّ او نهد و هرکه در آن سرای از سنت بیگانه 
بودست ردّوه الی النّار او را بدوزخ دهیدکه امروز هم بیگانه است؛ و هم رانده. 


۳۴ 


سنی و دین دار شو تا زنده مانی زانك هست هر چه جز دین مردگی و هر چه جز سنت حزن 
غیّر قوب عَليهم و لا الضلنَ خداوندا ما را از آنان مگردان که ایشان را بخود بازگذاشتی, تا به تیغ هجران 
خسته گشتند و بمیخ رد بسته شدند. آری چه بارکشد حبلی گسسته؟ و چه بکار آیدکوشش از بنده نبایسته؟ و در 
بیگانگی زیسته؟ امروز از راه بیفتاده و راه کذ راه راستی پنداشته. و فردا درخت نومیدی ببر آمده و اشخاص 
بیزاری بدر آمده و منادی عدل بانك بیزاری در گرفته که ضل سعیهم فن الحاة ادن و هم تس ورن آنهم 
حون صنعا 
گفتم که بر از اوج برین شد بختم و ز ملك نهاده چون سلیمان تختم 
خود را چو بمیزان خرد بر سختم از بنگه دونیان کم آمد رختم 
اکنون ختم کنیم سورة الحمد را بلطیفه از لطایف دین: بدانك اين سوره را مفتاح الجنة گویند. کلید بهشت 
انك درهای بهشت هشت است: وگشاد هر دری را قسمی از اقسام علوم قران معیّن است. ی 
تسیل کی ند خی اب در تاد رد و سورة الحمد مشتمل است بر آن هشت قسم که 
کلیدهای بهشت است: یکی از آن ذکر ذات خداوند جلّ جلاله (الحَمُد للّه زب الْعالمینّ)؛ , دوم ذکر صفات 
(الرَخمن الرحیم)» سیم ذکر افعال (اك نب چهارم ذکر معاد (وَ |یك نستَعینْ) پنجم ذکر تزکیه نفس از آفات 
الصَراط السَْقَیم4 ششم تحلیه نفس بخرات. و اين تحلیه و آن تزکیه ۳ صراط مستقیم است؛ 
هفتم ذکر احوال دوستان و رضاء خداوند در حق ایشان (صراط لین ام همه هشتم ذکر احوال 
1 و غضب خداوند بریشان (غیّر یر المَعضوب علیهم و لا الضلینْه این هشت قسم از اقسام علوم بدلایل 
ای اقار هک ارس | ادها مت ۱ ان ورن سورة موجود است پس هر آن کس که این سوره 
باخلاص برخواند در هشت بهشت بروی گشاده شود. امروز بهشت عرفان و فردا بهشت رضوان» در جوار 
رحمان و ما بینهم و بین ان ینظروا الی ریهم الا رداء الکبریاء علی وجهه فی جنة عدن. هکذا صحّ عن النبی 
صلی اللّه علیه و آله و سلم. 


۳۵ 


۲- سورة البقره 
النوبة الاولی 


قوله تعالی بسّم اللّه الرَحْمن ن الرحيم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
الم ( ۱) سر خداوندست در قرآن 
لك الکتابٌ این آن نامه است. لا ریب فیه که در آن شك نیست. هُدی لقن (۱ ۲اه ی فرش کارا نوا 
لین تون تفت 5 بنا دیده و پوشیده میگروند. و یُقَیمُونْ الصَلاءً و نماز بپای میدارند بهنگام 
خویش. و ممّ رَفناهم یْمَونْ (۳) و رانچه ایشان را روزی دادیم هزینه میکنند. 
و لین تون و ايشان که میگروند بما رل بانچه فرو فرستاده آمد بر تو از قرآن و جز زان هر چه بود از 
یغام و فرمان و ما رل من فك و هر چه فرو فرستاده آمد پیش از تو از سخن وکتب و صحف. و بالاخرة هم 
پُوقنون ( ۴ و بسرای آن جهانی بی گمان میگروند. 
أولیك علی دی من رهم م ایشان که بدین صفت‌اند بر راه نمونی و نشان راست انداز خداوند ایشان. 

و أوئك هم المفْلِحُونْ (۵) و ایشانندکه بر پیروزی و نیکی بمانند جاودان. 
النوبة الثانیه 
الم بدانك این سورة البقره را فسطاط القرآن گویند از بسیاری احکام و امثال که در آنست. و در زمان وحی هر 
که اين سورة و آل عمران خوانده بودی او را حبر میگفتند. و در میان قوم محترم و مکرم بود و در چشمها 
بزرگ. 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لشکری بجایی میفرستاد و در میان ایشان پیران و مهتران بودند. یکی که 
ازیشان بسن. کمتر و کهتر بود بریشان امیرکرد بسبب آنك سورة البقرة دانست 
گفتند: «یا رسول الْلّه هو احدفا سنا. قال معه سورة البقره» 
و در خبرست از مصطفی ع که ثواب خواندن آن هر دو سوره فردا آید در صورت دو میغ و بر سر خواننده آن 
سایه می‌دارند. وگفت هر خانه که در آن سورة البقره برخوانند سه شبان روز شیطان از آن خانه بگریزد. عبد اللّه 
بن مسعود گفت شیطان بر عمر خطاب رسید درکویی ازکویهای مدینه و با وی برآویخت عمر او را بر زمین زد 
شیطان گفت دعنی حتی اخبرك بشيء یعجبك. عمر دست از وی بازگرفت. آنکه گفت يا عمر بدانك شیطان هر 
گه که از سورة البقرة چیزی بشنود بگدازد از شنیدن آن و بگریزد. و له خبج کخیج الحمار. 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم تعلموا البقرة فان اخذها بركتء و ترکها حسرة و لن تستطیعها البطلة قیل یا 
رسول اللّه و ما البطلة؟ قال السحرة. 
و عن وهب بن منبه قال من قراً فی ليلة الجمعة سورة البقره و آل عمران کان له نور ما بین عجیبا و غریبا. قال 
وهب عجیبا اسفل الارضین و غریبا العرش: ابو الیمان الهوزنی گفت: در عهد ما مردی بود تازه جوان شبی 
بخفت. بامدادکه برخاست موی سرو محاسن وی همه سپید بود. گفتيم چه رسید ترا در خواب؟ گفت قیامت 
نمودند ما را در خواب و وادی عظیم دیدم از آتش و بر سر آن جسری باريك بر حد تیغ شمشیر و مردم را 
بنامهای ایشان میخواندند و بر آن جسر میگذرانیدند. یکی می رست و دیگری می‌خست. یکی میگذشت 
یکی در آتش می‌افتاد. آن گه مرا خواندند بنام خود رفتم 1 میچسبیدم آخر 
دو مرغ سفید را دیدم یکی براست و یکی بچ بضیت اف مرا راشت فید فد و از انفی تکاه میت اشفتته با آشر بان 
جسر با زگذشتم. آن گه آن مرغان را گفتم که شما چه باشید و کی‌اید؟ گفتند. ما سورة البقره و آل عمران که اللّه 
تعالی ترا بما خلاص دادکه ما را بسیار خوانده‌ای. 


۳۶ 


بو ذر غفاری از مصطفی پرسیدکه از قرآن کدام سوره مه؟ جواب دا دکه سورة الیقره . پرسید که از این سوره کدام 
انار کوا و تر؟ گفت: آنچه در آن کرسی یادکرده است یعنی آية الکرسی که پنجاه کلمه است همه تقدیس 


خداوند عر و جل. 
و در سورة اليقرة پانزده مثل است» و صد و سی حکم. و خود در آية دین بآخرپسورة چهارده حکم اشیتته و 
جمله سوره دویست و هشتاد و نٌ شش آیت است بعدد کوفیان. 


و شش هزار و صد و یازده کلمت است. و بیست و پنج هزار و پانصد حرف و در مدنی شمرند اين سورة را که 
از اوّل تا آخر بمدینه فرو آمده مگر آیت و اتقو یوم ترجَُونْ فیه ی ال که اين آیت بکوه منا فرود آمد روز عید 
اضحی و مصطفی در آخر خطبه عید بود و اين آیت هم در مدنی شمرندکه مصطفی آن گه مقام بمدینه داشت. و 
هر چه از قرآن در آن ده سال یا سیزده سال آمد که مصطفی بمکه بود پیش از هجرت آن همه مکی است و هر 
چه در آن ده سال آمدکه مصطفی بمکه بود آن همه مدنی است. هر چندکه بمدینه بودی مقیم یا از مدینه مسافر. 
برده بودند. 

و درین سورة بیست و شش جای منسوخ است مع اختلاف العلماء فیه و چنانك بآن رسیم و شرح دهیم ان شاء 
اللّه. 

اکنون تفسیر گوئیم: بسم الله وی ارم اب علما 5 اختلاف است ان حروف هجا که ض ابتداء 
آن مستأثر. میگوید و ما یلم تأویلة 1 لاله داندکه چرا این حروف از 3 حروف اولی‌تر بود بیان کردن 
سر این بجز الّه نداند. بو بکر صدیق ازینجا گفت «اللّه را در هرکتاب سریست و سر او در قرآن این حروف 
است» بعضی از مفسّران گفتندکه اين نام سوره است بدلالت این خبرکه مصطفی علیه السّلام گفت: «ان اللّه 
تعالی قراً طه و یس قبل ان یخلق السماوات و الارض بالف عام». 

اللّه تعالی طه و یس برخواند پیش از آفرینش آسمان و زمین بهزار سال» معنی آنست. که سوره طه و یس جمله 
برخواند پس دلیل است اینکه طه و یس نام سوره است. ابن عباس گفت: سوگندهاست که اللّه تعالی یاد میکند 
بحروف هجا که مدار نامهای نیکو و صفتهای بزرگوار خداوند عرٌ و جل باین حروف است. 

و مراد باین سه حرف جمله حروف تهجی است. و در لغت عرب رواست که جمله را ببعض عبارت نهند چنانك 
گفت اذا قیل لهم ارکعوا لا برکعون رکوع گفت و مراد بآن جمله نمازست و قال تعالی و اسجّد و اقترب برید به 
الصلاة و قال تعالی بما قدمّت مَتْ یدیم یعنی به جمیع الا بدان, و ال ای اه تسوت سول 


الحروف. 
دمم از ابن عباس اه ض ای انا اللّه ِِ چنانست که اف 0 است بانا 1 ابر 


نزل به اک یعنی این 1 حروف که 9 از نان فرود آورد ۳ 

و گفته‌اند که رسول خدا در صدر اسلام در نمازها قراعت آشکارا خواندی» مشرکان بر در مسجد بایستادند و 
گفتند لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه. یکی صفیری میکرد و یکی دست میزد یعنی که تا کسی از رسول خدا 
قرآن نشنود که رسول خدا هرگه که قرآن خواندی هرکس که شنیدی همگی دل خویش بوی دادی و بآن 
مشغوف گشتی, مشرکان چنان میکردند تا مردم را از سماع وی باز دارند. رسول خدا چون دیدکه ایشان چنین 
کت هار یی رهگ خور کاخ مایت نم را 


۳۷ 


اما در نمازهای دیگر هم چنان بآواز میخواند. و مشرکان هم چنان آمدند و تصفیر و تصفیق میکردند» و رسول 
خدا بآن دلتتگ و رنجور میشد پس رب العالمین ان حروف تهجی فرو فرستاد بیرون از عادت و بر خلاف 
سخن ایشان تا ایشان چون آن بشنیدند» ایذاء رسول بگذاشتند. و از تعجب بان سخن باستماع آن و ما بعد آن 
مشغول شدند و این قول ابو روق است و اختیار قطرب. 

قومی گفتند این حروف در ابتداء سورتها اظهار اعجاز قرآنست و تنبیه عرب بر صدق نبوت و رسالت مصطفیء 
که چون کافران گفتند ان َذا | فك افْتراٌ اين قرآن سخنیست که محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از ذات 
خویش میگوید و از بر خویش مینهد. «لوٌ تشاءٌ لَلنا مثل هذاء» اگر خواهیم ما نیز هم چنان بگوئیم. رب 
العالمین گفت: اگر چنانست که شما می‌گویید فأتوا بسورة من مثله. شما نیز از بر خویش سوره چنان بنهید. که 
این کتاب از این حروف تهجی است که لغت شما و زبان شما وکلام شما بنا برين حروف است. پس چون 
نتوانستند و از آن درماندند معلوم شدکه قرآن معجز است. 

و اهل سنت گفته‌اند این حروف گواهی بداد و بیان کرد که قرآن را حروف است و بحروف قایم است. و هرکه 
جز این گوید حقّ را مکابر است و معاند. و در آن ملحد. 

و بدانك مردم درین حروف سه گروه‌اند: قومی از اهل بدعت گویند مخلوقست هم در کلام خالق هم در کلام 
مخلوق» قومی گویند در قرآن نامخلوقست و در غیر قرآن مخلوق, و اين هر دو فرقه بر باطلند. و از حق دور 
بآنچه گفتند. و فرقه سوم اهل سئت‌اندکه گفتند: حروف هر جای که هست علی الاطلاق نامخلوقست بی آنك 
در آن تفصیل آرند یا تمییزکنند. و دلیل بر قول اهل سنة از قرآن آنست که میگوید آن را که آفریندکُن فیکُون اگر 
این کاف و نون مخلوقست پس کافی و نونی دیگر باید تا اين «کن» با آن دو حرف بآفریند. و اگر آن دو حرف 
نیز مخلوقست پس دو حرف دیگر باید خلق آن راه و اين هرگز به نرسد معلوم شدکه حرف باصل نه مخلوقست. 
و از جهت سنة امیر الممنین علی ع گفت مصطفی را پرسیدم از ابجد هوّز حطّی, فقال «یا علی ویل لعالم لا 
یعرف تفسیر ابی جاد: الالف من اللّه و الباء من الباری و الجیم من الجلیل» 

رسول خدا خبر دادکه اين حروف در کلام آدمیان هم از نام خدای عرّ و جل است و نامهای خدا باجماع قدیم 
اشته ازینجا گفت عیسی ع در بعضی از اخبا رکه بنامهای له سخن میگویند اینان انگه بوی عاصی ميشوند. و 
یکی پیش احمد بن حنبل نشسته بود گفت فلان کس میگوید. که اه چون حرف را بیافرید اضطجعت اللام و 
انتصبت الالف فقالت لا اسجد حتی اژمر.» امام احمدگفت اين سخن کفر است وگوینده این کاف, من قال ان 
حروف التهجی محدثة فهوکافر قد جعل القرآن مخلوقا. 

و شافعی گفت «لا تقولوا بحدث الحروف فان الیهود اوّل من هلکت بهذا و من قال بحدث حرف من الحروف 
فقد قال بحدث القرآن.» 

ذلك الکتاب: ذلك بمعنی هذا میگوید اين نامه و معلوم است در لغت عرب که هذا آن اشارتست که فرا چیز 
موجود توان گفت دلیل است این و نظایر این هر جای که «هذا الْفرآن» گفت که قرآن بزمین است و موجود و 
حاصل بحقیقت. و خلق بموجود محجوحاند نه بمعدوم. 

الکتاب لا ریب فیه: لف و لام تعریف است پارسی آنست که این آن نامه است که در آن هیچ شك نیست و روا 
باشد که گویی این آن نامه است که از اللّه بياید هیچ شك نیست. منه بداً و اليه بعود. و اگر بر لا ریب وقف کنی 
نیکوست معنی آن بود که نامه این است بی هیچ شك چنانك گویی «دار فلان هی الدار خط فلان هو الخط» 
سرای فلان کس سرای چنان بو خط فلان کس خط چنان بود آن گه ابتدا کن فیه هُدی لمتَقی در آن نامه 
هدی است متقیان را و اگر خواهی به پیوند ذلك الکتاب لا رب فیه اين آن نامه است که شور دل را جای 
نیست در آن. پس هدی در موضع نصب باشد بر نعت یا بر مدح ای نزّل هدی یا انزلناه هدی. 


۳/۸ 


ریب شور دل بود و آمیغ رای 

قال النبی: بذهب الصالحون اسلافا و یبقی اهل الریب.» 

قال بعضهم «اهل آلریب من لا یأمر بالمعروف و لا بنهی هن السنکر». 

اگرکسی گوید لا ریب فیه اقتضاء آن میکندکه کس را در قرآن شك نباشد و در گمان نبود و معلوم است که 
ایشان که باین مخاطب بودند در آن بشك بودند که یکی از ایشان میگفت ان هذا لسحر ین یکی میگفت 
أساطیر وین یکی میگفت ان هَذا الا فك افترا ات ی که یتک ریا دی اس نیگن کین 
است یعنی لا ترتابوا فیه, چنانك جای دیگرگفت: فلا رف و لا فسّوق و لا جدال : في الْحَح و قد تری من 
الحاج من یرفث و یفسق و یجادل, فمعناه اذا لا ترفثوا وا قفا وا ما او بر کف مس 
با هدی شود یعنی لا ریب فیه انه هدی للمتقین. 

و «هدی» در قرآن بر دو وجه است یکی بمعنی دعاء و بیان دیگر بمعنی هدایت و توفیق. امّا انك بمعنی دعا 
ات ات که کشت جلّ جلاله و انك لتهدی الی صراط مستقیم. اینجا دعا و بیان خواهدکه از هدایت در 
مصطفی جز دعا نبود چنانك گفت «انك لا تهدی من احببت و لکن اللّه بهدی من بشاء و تهدی من تشاء انت 
ولینا. وکذلك قوله و ما ثمود فهدیناهم اينهم بمعنی دعاست که مود را هدایت نبود. وجه دیگر هدی بمعنی 
توفیق و تعریف است که اللّه بآن مستأثر است. و در قرآن دویست و سی و شش جای ذکر هدی است و حقیقت 
معانی آن همه باين دو اصل با زگرد دکه گفتیم 

لین یعنی الذین یتقون الشرك. مّقی اینجا موحّد است. و تقوی از شرك و دلیل برین آیت آنست که بر عقب 
می‌آید و مصطفی ع گفت: جماع التقوی فی قول اه عر و جل ان اللّه بأمر بالعدل و الاحسان.» 

الاأية. و حقیقت تقوی پرهیزگاری است یعنی که بطاعت خدا بپرهیزد از خشم 3 خحدا یقال اتقی فلان 
پترسه اذا تحرز به. و اصل آن پرهیزگاری ازشرگ اقتت ورهو معی بقوله تعالی و لد وَصین لین وا اْکتاب 
فلکم و یا کم آن توا ال و بقوله یا یا الّاس انوا ریم پس پرهیزگاری از معاصی و هو المراد بقوله: 
0 آذین وا اتقو له ی تقاته پس پرهیزگاری از شبهات و فضولات و هو المشار الیه بقوله: امتح الله 
وم موی و بقوله لِن یاوه الا المتَفُون 

اما وجه تخصیص متقیان بهدایت قرآن درین آیت پس از آنك جای دیگر خلق را بر عموم گفت «هدی للناس» 
آنست که همه خلق بآن محجوج‌اند و بران خوانده و متقیان علی الخصوص بآن منتفع اند و بآن راه راست 
یافته. این همچنانست که بر عموم گفت «أن آْذر الاس» پس جای دیگر تخصیص کرد وگفت «اْما ندز من 
ام الذک» بخی انا ینفع بالانذار من اتع الک کی ان القرآن هدی للناس علی العموم و المتقون ینتفعون 
بالهدی. و به قال بعضهم «القرآن هدی للمتقین و شفاء لما فی صدور الممنین, و وقر فی آذان المکذبین و عمی 
یی و ار و ی ی تن 

لین تون ایب یعنی یومنون باللّه و ملاتکته وکتبه و رسله و الیوم الآخر و الجة و الثار و لقاء له و الحياة 
بعد الموت و تفگ فهذا غیب کله هر چه وراء دیوار است از تو غیب است خدای را نادیده می‌دوست داری و 
بیکتایی وی می اقرار دهی ایمانست بغیب. مصطفی را نادیده می استوارگیری و برسالت و نبوت وی گواهی 
دهی ایمان است بغیب. حارث قیس از تابعین بود روزی میگفت فرا عبد اللّه مسعود که یا اصحاب محمد 
نوشتان باد دیدار مصطفی و مجالست و صحبت وی که یافتید عبد اه گفت ان امر محمدکان نبیا لمن رآه و 
اذی لا اله غیره ما آمن موّمن افضل من ایمان بغیب. یعنی شما که او را ندیدید ایمان شما فاضلتر است که 
ایمان بغیب است. ثم قرً اآدین یو بالْعیّب. برین تفسیر باء که متصل بغیب است باء حال گویند نه باء تعدیه 
فکائّه قال الّذین بومنون بی وهم غاثبون لم یأتوا بعده و يشهد لذلك ما روی ابن عباس قال قال الثبي صلّی الله 


۳۹ 


علیه و آله و سلم «ای الخلق اعجب ایمانا قالوا الملانکة. قال وکیف لا تمن الملانكة و هم یرون ما یرون 
قالوا الانبیاء قال وکیف لا یمن الانبیاء و هم یرون الملانكة تنزیل علیهم؟ قالوا فمن هم یا رسول الّه؟ قال قوم 
بأتون من بعدکم یمنون بی و لم یرونی» و یصدقوننی و لم یرونی. 

و روی فی بعض الاخبار انهم قالوا یا رسول اللّه هل من قوم اعظم منا اجرا آمنا بك و اتبعناك؟ فقال ما یمنعکم 
من ذلك و رسول اللّه بین اظهرکم یاتیکم بالوحی من السّماء بل قوم یأتون من بعدی یأتیهم کتاب بین لوحین 
تا و ۳ 


۱ ۳ 1۳2 
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شیخ الاسلام انصاری گفت: غیب بر سه گونه است: غیبی هم از چشم و هم از خرد» و غیبی از خرد نه از چشم. 
و غیبی از چشم نه از خرد. امّا آن یکی که از چشم غیب است نه از خرد آخرت است سرای آن جهانی و 
فریشتگان روحانی» و جنیان از چشم پوشیده‌اند اما علم را حاصلند و در عقول معلوم. و آنچه از عقل غیب است 
نه از چشم لونها است و صوتها. چشم را و حس را حاصل‌اند و از عقول غیب. و اوکه از عقل غیب است و از 
چشم امروز ال تعالی است در دنیا از چشم و خرد هر دو غیب است. و فردا در آخرت از عقل غیب است. 
مومنان باین همه گرویده‌اند در تصدیق خبر بنور تعریف. و قال الاصمعی سألتنی اعرابيّة عن الغیب. فقلت الجنة 
و الثار فقالت هیهات اشرف الغیب علی الغیب ای اشرف اللّه علی القلوب الغائبة» فآمنت به سرا. 

و یُقیمونْ الصا. و نماز بپای میدارند این نماز فریضه است و این اقامت نگه داشت وقت آنست. و هر چه در 
قرآن از اقامت است. اقیموا الصِلاة و اقاموا الصلاة و بقیمون الصلاة همه بپای داشتن و نگه داشتن وقت اوّل 
است آن گه فرمان متوجه گردد و حجّت لازم» و خطاب واقع» و مصطفی صلی ال علیه و آله و سم گفت: 1۳ 
الوقت رضوان اللّه و آخره عفو اللّه. 

اینست اختیار. شافعی گفت. رضاء اللّه دوستتر دارم از عفو او. و رضا برتر از عفو است هرکس که رضا یافت 
عفو یافت. و نه هرکس که عفو یافت رضا یافت. 

و بدانك از دادن بسن از وعد ف رین شریفار ار مامت در قرآن جایها و3 دور نو 13 
يك نظام آورد. چنانك گفت لا له | آنا قَاَبَدني و آقم الصلاة لذکُري. و یو الصا ۱ تکونوا هن 
امش کین صٌّ من باه و الوم الاخر و أقام الصا و اون ون بم رل لك و ما رل من یلك و 
المقیمین الصا 

و مصطفی گفت نماز عماد دين است 

من ترکها فقد هدم الدین. 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم العهد ای بیننا و بینهم الصلاة فمن ترکها فقدکفر. 

و عرّت قرآن تهدید میکندکسانی را که در نماز تقصیرکنند و حقوق آن فرو گذارند و گفت: فخلف من بعدهم 
خلف اضاعوا الصلاة و اتبعوا الشهوات فسوف بلقون غیّ 

و اندر قرآن هزار جای ذکر نماز است بامر و بخبر و بیان ثواب فعل آن, و نشان عقاب ترك آن بتعریض و 
تصریح ت ی و اهل ایمان را. و عاقل چون در وضع و شرع نماز تأَمّل کند و چونی نهاد وی 
بداند» و حکمت ترتیب وی بشناسد» و مناسبت افعال و اقوال و اعمال و احوال نماز به بیند» یقبن شود او را که 
نماز سرمایه سعادت است و پیرایه شهادت. و بدانك هیچ عبادت مانند نماز نیست. و هرکه بگذارد دلیل است 
که وی را اندر دل نیاز نیست. و اندر جان با آفریدگار راز نیست. مصطفی گفت: لو یعلم المصلی من یناجی ما 


۳, 


التفت. 

و در ابتداء اسلام مصطفی را اول بنماز شب فرمودند باین آیت که با آبها ال هذه كناية عن النائم کائه یقول 
ایا لنائم الیل کله قم فصل. مصطفی و یاران يك سال نماز شب گزاردند و کاری عظیم پیش گرفتند و رنجی 
بسیار بر خود نهادند تا پایهای ایشان آماس گرفت. و همه شب نماز میکردند هر چندکه واجب بریشان نیمه شب 
بود یا سه يك و یا دو سه يك بر تخیی اما می‌ترسیدند که ازیشان چیزی فائت شود از آن همه شب در نماز 
می‌بودند و البته نمی‌خفتند. چون يك سال بر آمد ناسخ این آمدکه علم آن آن تَحصودٌ و اول نسخی در شریعت 
در ابتداء اسلام این بود میگوید ما ميدانیم که شما طاقت نداریدکه تا آخر عمر همه شب نمازکنید فافرَّ ما نیس 
من الفرآن. ای صلوا ما تیسّر من الصلاة آن چندان که توانید نمازکنید بی تقدیری. قیل فی التفسیر و لو قدر 
حلب شاة پس يك سال برین تخفیف بودند آن گه ناسخ اين آمد و أقَیمُوا الصلاٌ و این مجمل بود کس ندانست 
که چندست مصطفی این مجمل را مفسرکرد وگفت خمس صلوات فی الیوم و الیل پس این نماز پنجگانه همه 
دو رکعت بودند آن گه دیگر باره در نماز پیشین و دیگر شام و خفتن بیفزودند و نماز بامداد و نماز مسافر باصل 
خویش بگذاشتند اینست اختلاف احوال نماز در ابتداء اسلام. 

و اندر خبر آمده است که در ابتداء اسلام چون کسی اندر رسیدی و رسول اندر نماز بودی آن کس سلام گفتی 
رسول جواب دادی. پس عبد اللّه مسعود غائب شد مدتی و در حال غیبت وی سخن گفتن در نماز منسوخ 
گشت: جچون عبد اللّه باز آمد رسول آن ساعت در نماز بود عبد ال سلام گفت. رسول جواب نداد عبد اللّه 
غمگین گشت و متحیر نشست. چون رسول خدا سلام نماز باز داد وی را گفت چه رسید ترا یا عبد اللّ؟ گفت 
فریاد همی خواهم از خشم خدای و رسول خدای رسول گفت چیست این سخن؟ عبد اللّه گفت سلام مرا 
جواب ندادی مصطفی گفت: ان فی الصلاة لشغلا عن السلام 

اندر نماز چندان مشغولی هست که بسلام خلق نبردازم. پس معلوم گشت عبد اللّه را که سخن گفتن در نماز 
منسوخ شد. و بروایتی دیگر مصطفی علیه السّلام گفت: ان صلوتنا هذه لا یصلح فیها شيء من کلام الناس» اّما 
هی قراءة و تسبیح و دعاء. 

و مها راهم یفقَونْ رزق اینجا گفته‌اند که نصابهای زكاة است نصاب شتر و گاو و گوسپند و غله و خرما و 
انگور و مال تجارت و زر و سیم و صاع فطر و نفقه اینجا زکاة است پس آن گه صدقات خداوندان کفاف و 
ایثار درویشان بآن ملحق است. سدی گفت این نفقه مرد است بر عیال و زیردستان خویش که پیش از فرایض 
زکاة این آیت فرود آمد. و حقیقت رزق آنست که آدمی را ساختند تا بوی ارتفاق و انتفاع گیرد چون طعام و 
لباس و مسکن از وجه حلال یا از وجه حرام همه رزق است. النّه اينهمه آفریده و به بنده رسانیده یکی را حلال 
روزی و بآن رستگار یکی را حرام روزی و بآن گرفتار. 

روی عن اللبی صلّی الّه علیه و آله و سلم اه قال ان روح القدس نفث فی روعی انْ نفسا لن تموت حتی 
تستکمل رزقها. فاتقوا الّه و اجملوا فی الطلب. خذوا ما حلٌ و دعوا ما حرم. 

قومی گفتند رزق تمليك است و ممّا رزقناهم ای ملکناهم و این باطل است که مرغان هوا و ددان صحرا را از 
له روزی میرسد و ایشان را ملك نیست. و داود علیه السّلام این دعا بسیارگفتی: یا رازق التعاب فی عشه و 
جابر العظم الکسیر المهیض ای خداوندی که بچه مرغ را در آشیان روزی دهی گویند اين بچّه غراب را میگوید 
و ذلك اه یقال اذا تفقأات عنه البیضه خرج ابیض کالشحمة فاذا راه الغراب انکره لبیاضه فترکه. فیسوق اللّه 
تعالی البق علیه فتقع علیه لزهومة ریحه فیلقطها و بعیش بها الی ان یحمم ريشه. 

و یسوّد. فیعاوده الغراب و یألفه و یلقمه الحب. 

وی ترمرن تفا الک قول له افو وتوزانی اف ار ایس غناسش اسف ای تور واه 
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مومنان اهل کتاب فرو آمد. عبد اللّه سلام و اصحاب وی که بتورات و انجیل و زبور ایمان دادند و بپذیرفتند و 
بقرآن تمسّكکردند. کلبی و سدی و جماعت مفسّران گفتند مومنان اين امّت‌اندکه ایشان بهرچه از آسمان فرو آمد 
ازکتب و صحف ایمان آوردند» رب العالمین ایشان را در آن بستود وگفت یژمنون بما انزل اليك میگروند ایشان 
بهر چه فرو آمد بر تو از قرآن. و جز از ان که نه خود تنها قرآن بوی فرو آمدکه هر چه سنت مصطفی است تا 
جبریل بوی فرو نه آمد نگفت و ننهاد. و به قال تعالی و ما یْنطقَ عَن الْهُوی. و در خبر است. که «نزل علی 
جبریل فلقننی السنة کما لقننی القرآن.» ۱ 

و درست است که جهودان از مصطفی پرسیدندکه بهترین جای کدامست و بدترین کدام؟ مصطفی گفت 

ما المسول باعلم من السائل حتی اسأل 

جبریل از جبرئیل پرسید و همین گفت: حتی اسأل رب العرَة ثم نزل جبریل. فقال لقد دنوت من اللّه عزٌ و جل 
دنا ما دنوت مثله حتی کان بینی و بین اللّه عر و جل سبعون اف حجاب من نور فسألته عن خر البقاع و شرها 
فقال «خیر البقا ع المساجد و شر البقاع الاسواق.» 

مذهب اهل سنت و جماعة آنست که هر چه برین نسق بروایت ثقات از مصطفی درست شود که اللّه گفت با 
جبریل گویدکه اللّه گفت چنانك در خبر است: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین» جای دیگرگفت اعددت 
لعبادی الصالحین ما لا عين رأت. جای دیگرگفت آنا اغنی الشرکاء عن الشرك حرّمت الظّلم علی نفسی الصّوم 
لی و انا اجزی به انا عند ظن عبدی بی 

هر چه از این نمط آید حکم آن حکم کتب منزل است. نامخلوق و نامجعول هرکه آن را مخلوق گوید یا لفظ و 
حروف آن مخلوق گوید ضالٌ است و ملحد. و حتّ را مکابر. 

و ما نك من فك یعنی تورية موسی و انجیل عیسی و زبور داود و صحف شیث و ادریس و ابراهیم. و فی 
حدیث ابی ذر عن رسول اه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال نزلت علی ابراهیم عشر صحائف و علی موسی قبل 
التورية عشر صححائف. 

و روی الّه قال انزل علی شیث خمسین صحيفة و انزل علی اخنوخ و هو ادریس ثلثین صحيفة و انزل علی 
ابراهیم عشر صحائف و علی موسی قبل التورية عشر صحائف. 

و بالاخرة یعنی و بالنشأة الااخرة و قیل بالدار الااخرة. سمّیت آخرة لتأخرها عن الدنیاه و قیل لتأخرها عن اعین 
الخلق. 

هم پُوقنون الیقین ضرب من العلم» بحصل بعد النْظر و الاستدلال. و بعد ارتفاع الشكء و لذلك لا یوصف به 
البارین جلّ جلاله. رب العالمین درین آیت و در صدر سوره لقمان نماز و زكاة و ایمان برستاخیز بی‌گمان در يك 
نظام کرد قراین یکدیگر از بهر آن که آن قوم به رستاخیز یقین نبودند میگرویدندگرویدنی گمان آمیغ میگفتند ما 
ندری ما الساعة؟ ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستیقنین گفتند ما ندانیم که اين رستاخیز چیست و حال آن 
چونست. ظن می‌بریم و بیقین نميدانیم. اللّه تعالی بی گمان برین شرط کرد و با نماز و زكاة قرینه کرد. 

اهل معانی و خداوندان تحقیق گفتند بناء ترتیب این هر دو آیت بر تقسیم ایمانست از بهر آنك ایمان دو قسم 
است اول شناختن راه دين و اسباب روش در آن بشناختن و طلب وسیلت حق کردن و هو المشار الیه بقوله تعالی 
اذغ لی سبیل ربّك الحکمة و بقوله و ابتعُوا له الوسیلة. ة قسم دیگر از خود برخاستن است» و در راه دین برفتن» 
رصان زا شک و هی اسان له ر ادا في ال جهاد و بقوله هذه سَيلي أَذعا ی ال 
سم اول ضفت آن موتان است که در آیت اول ذکر ایشان رفت بعی که بشهادت زبان و غبادت:ارکان اه فین 
بشناختند و طلب وسیلت کردند. قسم دوم صفت ایشانست که در آیت دوم وصف الحال ایمان ایشان کرد که 


حقایق آیات تنزیل بدانستند» و ذوق آن بیافتند تا در روش آمدند و بمقصد رسیدند. هماشتت 1۶ رت العالمین در 
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وصف ایشان گفت و هُدُوا ی الب من ال و جایی دیگرگفت هو علی تور من رب کتب في فلوبهم 
الیمان. هب میت هت یر ای رات داد کت «و من یقترف حَسة ترذ له فیها حسن». 
تال تعالی لت علی ین هم ای صواب و حق و حجة است. 

و آولئك هم الْْفلحُونْ ای الباقون فی النعیم المقیم. ادرکوا ما طلبواء و نجوا من شرّ ما منه هربوا. 
فلح و فلاح کنایت است از بقا و بیرون آمدن, و بکامه رسیدن, و پاینده ماندن, میگوید ایشان که باین صفت‌اند 
براست راهی‌اند. و بر روشنایی. و آن صنف اول‌اندکه از ایمان در قسم اول اند و آولئك هم المفْلجْونْ صنف 
ثانی اندکه پیروز آمدند و از هر چه میترسیدند ایمن گشتند. و بناز و نعیم جاویدان رسیدند. 
این خطبه کتاب است و آفرین برگرویدگان, و صفت ایمان ایشان. و خبر دادن از سرانجام کار ایشان در آن 
جهان. 
النوبة الثالثة 
«الم» التخاطب بالحروف المفردة سة الاحیات 0 سنن المحارت فهو سر الحبیب ف‌ الحبیب بحیث لا یطلع 
علیه الرقیب. 

پین المحبین سر لیس یفشیه قول و لا قلم للخلقی بحکیه 
زان گونه پیامها که او پنهان داد يك ذُره بصد هزار جان نتوان داد 

در صحیفه دوستی نقش خطی است که جز عاشقان ترجمه آن نخوانند. در خلوت خانه دوستی میان دوستان 
چشمی نه بینند: 

جمال چهره جانان اگر خواهی که بینی تو دو چشم سرت نابینا و چشم عقل بینا کن 
تا با موسی هزاران کلمه بهزاران لغت برفت با محمد صلّی ال علیه و آله و سلّم در خلوت او ادنی بر بساط 
انیساط این راز برفت. که الف قلت لها قفی فقالت قاف آن هزاران کلمه با موسی برفت و حجاب در میان و این 
راز با محمّد می‌برفت در وقت عیان. موسی سخن شنیدگوینده ندید محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم راز شنید 
ود ژاز دار شتگرید: موسی بطلب نازی دکه در طلب بود. محمد بدوست نا زی د که در حضرت بود. موسی لذت 
مشاهدت نیافته بود ذوق آن ندانسته بودء از سمح و ذکر فراتر نشده بود. همه رح وی در شنیدن بود از آن با 
وی فراوان گفت. باز محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم از حد سمع بنقطه جمع رفته بو غیرت مذکور او را با 
ذکر نگذاشته بو موج نور او را از مهر برگذاشته بود تا ذکر در سر مذکور شد و مهر در سر نور, جان در سر 
عیان شد. و عیان از بیان دور پس دل که در قبضه نازد غرقه عیان خبر را چکند؟ جان که در کنف آساید با ذکر 
فراوان چه پردازد؟ 

کسی کورا عیان باید خبر پیشش و بال آید چو سازد باعیان خلوت کجا دل در حبر بندد 
گفته‌اند الم نواختی است بزبان اشارت که با مهتر عالم رفت. یعنی افرد سرّك لی. و لین جوارحك لخدمتی» و 
اقم معی یمحور سومك تقرب منی ای سیّد از پرده واسطه جبریل يك زمان در گذر تا صفت عشق نقاب تعرّز 
فرو گشاید و آن عجاب الذخاثر و درر الغیب که ترا ساخته است با تو نماید. 

جبرئیل آنجا گرت رکفت کنن خونش بریز خون بهای جبرئیل از گنج رحمت باز ده 
ای مهمت يك قدم از خاك بیرون نه تا چون عیان بار دهد ساخته باشی و از اغیار پرداخته. ای مهتر آنچه آن 
جوانمردان بسیصد و نه سال در خواب نوش کردند تو در يك نفس در بیداری نوش کن که خانه خالی است و 
ق تس 
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وگفته‌اند لف اشارت که آن لام لی» میم منی آنا منم که خداوندم. رهی را مهر پیوندم» نور نام و نور پیغامم دلها 
را روح و ریحانم جانها را انس و آرامم. 
لی هر چه بود و هست و خواهد بود همه ملك و ملك من» محکوم تکلیف و مقهور تصریف من. غالب در ان امر 
من» نافذ در آن مشیّت من بود آن بداشت من حفظ آن بعون من. - هر چه آمد از قدرت من آمد. هر چه 
رفت از علم من رفت. هر چه بود از حکم من بود. اين تنبیه است بندگان را که شما عقل و دانش خویش معزول 
کنید تا برخورید. کار با من گذارید تا بهره برید. خدمت صافی دارید تا بار یابیده حرمت رفیق گیرید تا پیشگاه 
را بشائید» بر مرکب مهر نشینید تا زود بحضرت رسید. همّت یگانه دارید تا اول دیده در دوست بینید. 
پیر طریقت و جمال اهل حقیقت شیخ الاسلام انصاری سخنی نغزگفته در کشف اسرار لف و پرده غموض از آن 
برگرفته. گفت: «الف امام حروف است. در میان حروف معروف است. اف بدیگر حروف پیوند ندارد. دیگر 
خروفتبالف ویک فارد الق از همه روف ی تیا ز اه همه عروف زا بالف, ناز انست:: ال راست. استه: اول 
یکی و آخر یکی» يك رنگ» و سخنها رنگارنگ. لف علت شناخت از راستی علت نپذیرفت تا آنجا که او جای 
گرفت هیچ حرف جای نگرفت. مقام هر حرفی در لوح پیداست. در حقیقت جمع در نظاره جداست. در هر 
مقامی از مقامات یکی نازل» همه یکی‌اند دوگانگی باطل.» 
و گفته‌اند هر حرفی چراغی است از نور اعظم افروخته» آفتابی است از مشرق حقیقت طالع گشته, و بآسمان 
غیرت ترقی گرفته هر چه صفات خلق است وکدورات بشر حجاب آن نور است و تا حجاب برجاست یافتن آن 
را طمع داشتن خطا است. 

عروس حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد که دار الملك ایمان را مجرد یابد از غوغا 
ذلك الکتابٌ گفته‌اند این کتاب اشارت است بآنك اللّه تعالی بر خود نبشت از بهر امّت محمد (ع) که ان 
و ذلك فی قوله عرٌ و جلّ کتب ربکم علی نفسه الرحمة. وگفته‌اند اشارت بآن است که اللّه بر دل مومنان نبشت 
از ایمان و معرفت و ذلك قوله «کتب في قلوبهم الایمان» چنانستی که ال گفت بنده من؟ نقش ایمان در دلت 
من نبشتم» عطر دوستی من سرشتم» فردوس از بهر تو من نگاشتم دلت بنور معرفت من آراستمه شمع وصل من 
افروختم. مهر مهر بر آن دل من نهادم رقم عشق در ضمیرت من زدم کتب فی قلوبهم الایمان لوح نبشتم لکن 
همه وصف تو نبشتم, دلت نبشتم همه وصف خود نبشتم. وصف توکه در لوح نبشتم بجیرثیل ننمودم. وصف 
خود که در دلت نبشتم بدشمن کی نمایم. در لوح نبشتم جفا و وفاء توء در دلت نبشتم ثنا و و معرفت. نبشته تو از 
آنچه نبشتم بنگشت. نبشته خود از آنچه نبشتم کی بگردد؟ 
موسی تخته ا زکوه کند. چون بر وی تورية نبشتم زبرجدگشت. دل عارف از سنگ جفوت بود چون بر وی نام 
خود نبشتم دفتر عرّت گشت. 
هُدی لین جای دیگرگفت: هو لین اما هُدی و شفاٌ گفت این قرآن متقیان را هدی است. مومنانرا 
شفاست» آشنایی را سیب استه روشنایی را مده است. کلید گوشهاء آینه چشمهاء چراغ دلهاه شفاء دردهاء نور 
دیده آشنایان بهار جان دوستان» موعظت خائفان رحمت مژمنان. قرآنی که سناء آلهیّت مطلع قدم اوست. نامه 
که به تیسیر ربوبیّت تنرّل اوست کتابی که عرّةّ احدیّت بحکم غیرت حافظ و حارس اوست. در سرای حکم 
موجود و در پرده حفظ حق محفوظ یقول اللّه عرٌ و جل | نَحن تلا الذکر ول له لحافظون. 
چون دانی که قرآن متقیان را هدی است پس نسب تقوی درست کن تا ترا در پرده عصمت خویش گیرد میگوید 
جل جلاله ان کرک عند له تقاکُم فردا برستاخیز همه نسبها بریده شود مگر نسب تقوی. هرکه امروز بپناه 
تقوی شود فردا بجوار مولی رسد. خبر چنین است که «یحشر الناس یوم القيمة ثم یقول اللّه عرٌ و جل لهم طالما 
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کنتم تکلّمون و انا ساکت فاسکتوا الیوم حتّی اتکلّم انی رفعت نسبا و ابیتم الا انسابکم» قلت ان أکرَمَکُم عد 
له أنَا کم و ابیتم انتم فقلتم فلان بن فلان فرفعتم انسابکم و وضعتم نسبی فالیوم ارفع نسبی و وضعت 
انسابکم سیعلم اهل الجمع من اصحاب الکرم و اين المتقون.». 
عمر خطاب کعب الاحبار را گفت که از تقوی با من سخنی گوی. گفت يا عمر بخارستان هیچ بارگذر کردی؟ 
گفت کردم. گفتا چه کردی و چون رفتی در آن خارستان؟ گفتا متشمر فراهم آمدم و جامه با خود گرفتم و 
خویشتن را از خار بپرهيزیدم گفت یا عمر آنست تقوی و فی معناه انشدوا: 

خلّ الذّنوب صغیرها و کبیرها فهی التقی کن مثل ماش فوق ارض الشوك یحذر ما یری 
لا تحقرنْ صغيرة ان الجبال من الحصی آن گه صفت متقیان و حلیت ایشان در گرفت گفت: این بومنُون 
تالعت ای وا ادنوه در دارتی یکانگی وه اف هد وکا ور نات خفای یکرت 
پیغامبر وی را نادیده استوارگیرند و رسالت وی قبول کنند و براه سنت وی راست روند و پس از پانصد سال 
سیاهی بر سپیدی بینند بجان و دل قبول کنند. و پیغام که گزارد و خبرکه داد از عالم ملکوت و سدره منتهی و 
جنات مأوی و عرش مولی و عاقبت این دنیا. بدرستی آن گواهی دهند. و بهمه بگروند. ایشانندکه مصطفی (ع) 
ایشان را برادران خواند و گفت: واشوقاه الی لقاء اخوانی! 
و یقَیمُون الصلاءً نمازکنندکه گویی در اللّه می‌نگرند و با وی راز میکنند. تصدیقا 
لقوله علیه السّلام: اعبد ال کانك تراه فان لم تکن تراه فائه یراك 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «ان العبد و اقام فی الصَلاة فائما هی بین عینی الرحمن جلٌ و عرّ فاذا التفت 
یقول اللّه عرٌ و جل: ابن آدم الی من تلتفت الی خیر لك منی تلتفت ابن آدم اقبل علی فانا خیر لك ممّن تلتفت 
الیه » 
کوش تا آن ساعة که بنماز در آیی انديشه با نماز داری و دل با راز پردازی و بادب باشی و دل از نعمت 
برگردانی و قدر راز ولی نعمت بدانی. که دون همت و مختصرکسی باشدکه راز ولی نعمت یافت و دل بنعمت 
متقخول دا 
و معا رَقَاهُم یفقّونْ در صفت متقیان بیفروزد گفت نواختی که برایشان نهادیم و نعمتی که ايشان را دادیم 
پشکر آن نعمت قیام کنند بفرمان شرع درویشان را نوازند و با ایشان مواساة کنند. و نایبان حق دانند در 
فراگرفتن صدقات. و این خود راه عموم مسلمانانست که فریضه گزارند یا اندکی به تبرّع بیفزایند. امّا راه اهل 
حقیقت درین باب دیگرست که ایشان هر چه دارند بذل کنند و نیز خود را مقصر دانند. یکی پیش شبلی آمد 
گفت در دویست درم چند زكاة واجب شود؟ گفت از آن خود میرسی یا از آن من؟ گفت تا اين غایت ندانستم 
که زکاة من دیگرشت و ژکاة شا ویگز؟ 
اين را بیان کن. گفت اگر تو دهی پنج درم واجب شود و اگر من دهم جمله دویست درم و پنج درم شکرانه بر 
سر عامه امت که فریضه زکاة گزارند. حاصل کار ایشان آنست که گویند بار خدایا بآنچه دادیم از ما راضی و 
خشنود هستی و اهل خصوص که جمله مال بذل کنند ثمره عمل ایشان آنست که ال گوید بنده من بآنچه کردی 
از من راضی و خشنود هستی و شتان ما بینهما وصف الحال صدیق اکبرگواهی میدهندکه چنین است پس از 
آنکه جمله مال خویش بذل کرد روزی بیامد بحضرت نبوّت گلیمی سپید در پوشیده و خلالی از خرما پیش گلیم 
بیرون زده. قال فنزل جبریل و قال یا محمد ان اللّه بقرئلك السّلام و یقول ما لابی بکر فی عبائه قد خلها بخلال؟ 
فقال یا جبریل انفق علیه ماله قبل الفتح. قال فان اللّه عر و جلٌ یقول اقرثه السلام و قل له ان له عرٌ و جلّ یقول 
راض انت عنی فی فقرك هذا ام ساخط؟ فقال أسخط علی ربّی؟ انا عن ربی راض. 
وگفته‌اند قوام بنده و استقامت احوال وی بسه چیز است یکی دل. دیگر تن و دیگر مال. تا ایمان بغیب ندهد 
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دل وی در راه دين مستقیم نشود و روشنایی آشنایی در وی پدید نیاید» و تا فرایض نماز نگزارد سلامت و 
7 نشود. و تا زكاة از مال جدا نکند آن مال با وی قرار نگیرد. 

و لین ون بماأَنْل یت و ما نك من لك این آیت هم صفت متقیان است و اثبات ایمان ایشان بقرآن و 
یر ارت نو آمد از آسمان از پیغام و نشان بزبان پیغامبران» رب العالمین ایشان را در آن بستود و به پسندید 
و ایمان ایشان قبول کرد و هر شرفی وکرامتی که امتان گذشته را بود اینان را داد و بر آن بیفزود و هرگران باری 
و سختی که بریشان بود ازینان فرو نهاد. ایشان را روزگار عمل درازتر بود و این امت را ثواب طاعت بیش 
ایشان را نوبت وقتی بود و عقوبت ساعتی. وگناهان اين امت را مجال نوبت تا وقت نزع و عقوبت در مشیت. 
و انگه رب العالمین منت نهاد بر مصطفی (ع) وگفت «و ما کنت بجانب الطور اذ نادینا» 

ای مهتر تو آنجا نبودی حاضر بر آن گوشه طور که ما با موسی سخن توگفتیم و سخن امّت تو؟ 

موسی گفت بار خدایا من در تورية ذکر امّتی میخوانم سخت آراسته و پیراسته و پسندیده, سیرتها نیکو دارند و 
سریرتها آبادان, که اندایشان؟ فقال اللّه تعالی فتلك امّةَ محمد. موسی مشتاق این امت شدگفت بار خدایا روی 
آن دارد که ایشان را با من نماتی؟ گفت نه که ایشان را وقت یرون آمدن نست؛: اگز.خواهی آواز ایشان بگوشن 
تو رسانم. پس اللّه بخودی خود ندا در عالم دادکه «یا ام احمد» 

هر چه تا قیام الساعة امّت وی خواهند بود همه گفتند لبيك رّنا و سعديك چون ایشان را برخوانده بود بی تحفه 
بازنگردانید گفت: اعطیتکم قبل ان تسآلونی و غفرت لکم قبل ان تستغفرونی. 

و ی ی ی ی 
بپایان کوه طور شده اللّه او را بندا برخواند. عجبتر اینست که قومی بیچارگان و مشتی آلودگان ناآفریده هنوز در 
کتم عدم بعلم اللّه موجود افتبات راستها میخواند و ببندگی می‌نوازد. 

و بالاخرة هُم پُوقنون و برستاخیز و احوال غیبی چنان بی گمان باشندکه حارثه آن گه که مصطفی پرسید از وی 
که: کیف اصبحت يا حارئه؟ قال اصبحت مومنا باللّه حقّا وکانی باهل الجنة یتزاورون وکانی باهل النار یتعاوون 
کی انظر الی عرش ربّی بارزا مصطفی ص او را گفت عرفت فالزم. هذا عامر بن عبد القیس یقول لوکشف 
الغطاء ما ازددت یقینا. 

ُولتك علی هدی من ربهم. اینت پیروزی بزرگوار و مدح بسزاء اینت دولت بی‌نهایت وکرامت بی‌غایت» در 
فراست بریشان گشاده و نظر عنایت بدل ایشان روان داشته, و چرا غ هدی در دل ایشان افروخته تا آنچه دیگران 
را غیب است ایشان را آشکاراء و آنچه دیگران را خبر است ایشان را عیان» انس مالك در پیش عفمان عفان شد 
قال وکنت رأیت فی الطریق امرأة فامّلت محاسنها فقال عثمان یدخل علی احدکم و آثار الرّناء ظاهرة علی عینیه 
فقلت اوحی بعد رسول اللّه فقال لا و لکن تبصرة و برهان و فراسة صادقة. و قد قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
اتقوا فراسة المومن فانه ینظر بور اللّه 

پیری را پرسیدند که اين فراسة چیست؟ جواب داد که ارواح نتقلب بالملکوت فتشرف علی معانی الغیوب. 
فتنطق عن اسرار الحق نطق مشاهدة لا نطق ظن و حسبان. و في معناه انشدوا. 


فدیت رجالا فی الغیوب نزول و اسرارهم فیما هناك تجول 
یرومون بالاسرار فی الغیب مشهدا من الحقّ ما للناس منه سبیل 
فیلقون روح القدس فی سر سرهم و یبقون فی معنی لدیه نزول 
رجال لهم فی الغیب قرب و محضر و انفسهم تحت الوجود قتیل 


سری سقطی استاد جنید بود رحمهما اللّ روزی فرا جنیدگفت که مردمان را سخن گوی و ایشان را پند ده که 
ترا وقت است که سخن گویی جنید گفت خود را باین مثابت نمیدانستم و استحقاق آن در خود نمیدیدم آخر 
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شبی مصطفی را بخواب دیدم وکان لبلة جمعة فقال لی تکلّم علی لاس مصطفی وی را گفت که سخن گوی 
مردمان را جنید گفت من همان شب برخاستم پیش از صبح و بدر سرای سری رفتم فدققت علیه الباب فقال 
السری لم تصدقنا حتی قیل لك. روز دیگر بجامع بنشست و خبر در شهر افتاد که جنید سخن میگوید. غلامی 
نصرانی بیامد متنکُروا گفت یا شیخ ما معنی قول رسول ال اتقوا فراسة الممن فائه ینظر بنور اللّ؟ 

فاطرق الجنید ثم رفع الیه رأسه فقال آأسلم فقد حان وقت اسلامك. فاسلم الغلام. نگر تا اعتراض نیاری بر 
احوال ایشان و منکر نشوی فراسة ایشان را که این گوهر آدمی بر مثال آئینه ایست زنگ گرفته تا آن زنگ بر روی 
دارد هیچ صورت در وی پدید نیاید چون صیقل دادی همه صورتها در آن پیدا شود این دل بنده مژمن تا 
کدورات معصیت بر آنست هیچ چیز در آن پیدا نشود از اسرار ملکوت چون زنگ معاصی از آن باز شود اسرار 
ملکوت و احوال غیبی در آن نمودن گیرد این خود مکاشفه دلست. و چنانك دل را مکاشفه است جان را معاینه 
است. مکاشفه برخاستن عوایق است میان دل و میان حق» و معاینه‌هام دیداریست تا با دلست هنوز با خبرست 
چون بجان رسید بعیان رسید. 

عالم طریقت و پیشوای اهل حقیقت شیخ الاسلام انصاری قدس ال روحه بر زبان کشف این رمز برون داده و 
مهر غیرت از آن برگرفته» گفت «روز اول در عهد ازل قصّه رفت میان جان و دل» نه آدم و حوا بود نه آب وگل 
حق بود حاضر و حقیقت حاصل, وکنا لحکمهم شاهدین. قصه که کس نشنید بآن شگفتی. دل سایل بود و جان 
مفتی» دل را واسطه در میان بود و جان را خبر عیان بود هزار مسئله پرسید دل از جان همه متلاشیء در يك 
حرف جان همه را جواب داد. در يك طرف نه دل از سوال سیر آمد نه جان از جواب نه سژال از عمل بود نه 
جواب از ثواب» هر چه دل از خبر پرسید جان از عیان جواب داد تا دل باعیان بازگشت و خبر فرا آب داد. گر 
طاقت نیوشیدن داری مینیوش وگرنه به انکار مشتاب و خاموش, دل از جان پرسیدکه وفا چیست؟ و فنا چیست؟ 
و بقا چیست؟ جان جواب دادکه وفا عهد دوستی را میان در بستن است و فنا از خودی خود برستن است و با 
بحقیقت حق پیوستن است. دل از جان پرسیدکه بیگانه کیست؟ و مزدورکیست؟ و آشنا کیست؟ 

جان جواب دادکه بیگانه رانده استء و مزدور بر راه مانده» و آشنا خوانده. دل از جان پرسیدکه عیان چیست؟ و 
مهر چیست؟ و ناز چیست؟ جان جواب دادکه عیان رستاخیز است و مهر آتش خون آمیز است ناز نیاز را دست 
آویز است. دل گفت بیفزای» جان جواب دادکه عیان با بیان بدساز است» و مهر با غیرت انباز است و آنجا که 
ناز است قصّه درازست. دل گفت بیفزای» جان جواب دادکه عیان شرح نپذیرده و مهر خفته را برا زگیرد. و 
نازنده بدوست هرگز نمیرد. دل از جان پرسیدکه کس بخود باين روز رسید؟ 

جان جواب دادکه من اين از حق پرسیدم حق گفت یافت من بعنایت است. و پنداشتن که بخود بمن توان رسید 
جنایت است. دل گفت دستوری هست يك نظر, که بماندم از ترجمان و خبر؟ جان جواب دادکه ایدر خفته را 
آب رود و انگشت در گوش آوازکوثر شنود؟ اين قصّه میان جان و دل منقطع شد. حق سخن درگرفت و جان و 
دل مستمع شد قصه میرفت تا سخن عالی شد و مکان از نیوشنده خالی شد. اکنون نه دل از ناز می‌بياساید نه 
جان از لطف. دل در قبضه کرم است و جان درکنف حرم؛ نه از دل نشان پیدا نه از جان ان در هست نیست کر 
مست و در عیان خب سرتاسر قصّه توحید همین است کنت له سمعا یسمع له. گواهی بدادکه چنین است». 
النوبة الاولی 

قوله تعالی ان لین روا ایشان که کافر شدند سَواءٌ علَهمْ یکسانست بریشان. أ دتم ایشان را بیم نمایی و 
آگاه کنی آم له رهم یا بیم شمایی و آگاه نکن لا تومنون تخوزهند گرزید. 

ختم ال مهر نهاد الّه علی قلوبهم بر دلهای ايشان و علی سَمعهم و برگوش ایشان, و علی بارهم و بر 
چشمهای ایشان غشاوَةً پرده‌ایست و له غذابٌ عظیم و ایشانراست عذابی بزرگ. 


۳۷ 


و من لاس من یو از مردمان کس است که میگوید مت ال 4 بگرویدیم بخدای و بالوء الاخر و بروز رستاخیز 

و ما هم بِمومتین ‏ ۸) و ایشان گرویده نیستند 

تخد فرن له و این وا متا رم مین بقل ریک که لا وا ی فرستدده موهتاث ار ما عون ۵ فریت تمسا زا 

151 ۳۳ هم مگر با ای وی و اون ( )ان که این فانک کفور نا 

في فلویهم مَرَضّ در دلهای ایشان بیماری و گمان است فزادهم له مرضاً ایشان را بیماری دل افزود و له 

عذاب آلیم و ایشانراست عذابی درد نمای درد افزای بما کاوا یکذبُون (۱۰) بانچه درو غ گفتندکه رسول و پیغام 

دروغ است 

و |ٍذا قیل له و چون که ایشان را گویند لا تسوا في الَرّض تباهی مکنید در زمین قالوا جواب دهندگویند ام 

نحَنْ مصحُونْ (۱۱) ما نيك کنندگانیم و با سامان آورندگان 

«الا» آگاه بید نم هم دون بدرستی که ایشان آنند که تباه کاران‌اند و لک لا یَشعرُونْ (۱۲) و لکن 

نمیدانندکه غایت آن فساد چیست. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی ان این روا حقيقت کفر در لغت عرب بپوشیدن است. و بیگانه را بآن کافرگویند که نعمتهای 

ایلع واتیا بر رتیوت 

و نعمتهای اللّه سه قسم است یکی نعمت بیرونی چون مال و جاه دیگر نعمت بدنی چون صحت و قوت. 

سدیگر نعمت نفسی چون عقل و فطنت. و نعمت نفسی تمامتر است و عظیم‌تر فیها یتوصّل الی الطاعات و 

الخیرات و استحقاق الواب. و بر حسب این تقسیم شکر و کفر نهادند. پس کفر عظیم آنست که مقابل نعمت 

است» وکافر مطلق بروی افتدکه نعمت نفسی را کفران آردکه حاصل وی بجحود وجدانیّت و نبوت و 
یع باز میگردد. و اين آیت هر چندکه از روی ظاهر لفظ عامٌ است اما معنی و مراد بآن خاصٌ است که نه 

ِ ر ۳ ازلی در شقاوت ایشان سابق بود و از انذار رسول خدا بی فایده ماندند» که بعد از نزول 

این آیت بسی کافران مسلمان گشتند و بانذار رسول منتفع شدند. بس معلوم گشت که اين آیت قومی مخصوص 

را فرود آمد ضحاك گفت ابو جهل بود و پنج کس از اهل بیت وی. ابن عباس گفت قومی جهودان بودندکه در 

عهد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم در نواحی مدینه مقام داشتند و پس از آن که به نبوت مصطفی معرفت 

داشتند بوی کافر شدند. ربیع انبتون کت مضرکارن غر نت موادت که پر تن همه کش سل پل بست لها بان وگو 

شأن ایشان این آیت آمده بود که آ لت ی الذینَ وا نم الله کقرا. 

ثم قال سواءٌ هم ای متساویا عندهم الانذار و ترکه. خدای را عرّ و جل صفت انذارگویندکه جای دیگرگفت 

ان انذرناکم عذابا قریبا و معنی انذار مرکب است از دو صفت که خداوند قدیم جلّ جلاله بهر دو صفت 

موصوف است یکی اعلام و دیگر تخویف. و به قال تعالی ذلك یخرّف اللّه به عباده. و سواء لفظ واحد آن 

است و سواسیه جمع آن, و هو جمع علی المعنی دون اللفظ. 

دتم بمد و تلین همزه ثانی قراءة ابو عمرو و نافع و ابن کثیر است و لغت اهل حجاز است و تحقیق همزتین 

بی مد قراءة باقی و اختلاف قرءات از اختلاف لغات عرب است و بمعنی همه یکسان و ظاهرکلمه استخبار 

است اما بمعنی اخبار است. 

کاَنْه قال سواء علیهم الانذار و ترك الانذار. 

ان این کُفرّوا میگوید ایشان که حق بپوشیدند و بوحدانیت ال اقرار ندادند و مصطفی را پراست نداشتند و 

امتوار نگرفتند و فرمان شرع ما را گردن ننهادند اگر بیم نمایی و آگاه کنی ایشان را يا نکنی یکسان است 

برایشان, نگروند و گردن ننهند» که ایشان را رقم شقاوت کشیده‌ايم در ازل. و حکم ما بحرمان ایشان سابق است. 
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علیهم از بهر آن درآورد که ایشان در حکم محروم‌اند و پس ببلا محجوج. 

فایده انذار بمصطفی ع باز میگردد از جهت استحقاق ثواب که کافران را بحکم حرمان ازلی از آن انذار فایده 
توت فا انشساشی که سا له گفت و عليك نگفت تا مصطفی را فضل انذار و ابلاغ می‌بود و برکافران 
حکم حرمان خود روان نهاد. . " 

آدم هنوز آب وگل بود که اين رقم بیگانگی و حرمان در علم خدا و ايشان بود. خبر درست است. که سلمان 
فارسی گفت يا عبد اللّه مسعود آن اه تعالی خمر طین آدم اربعین یوما فضرب بیدیه» فخرج فی یمینه کل طیّب و 
خرج فی یده الاخری کل خبیث.» 

آن روزکه این قسمت میکرد حکم خداوند چنین بود که اين بیگانه از قسم خبیث باشد. 

از اینجا گفت لا یُومنونْ این همچنانست که نوح پیغمبر را گفت الّه لن یمن من قومك الا من قد آمن پس چون 
حکم شقاوت در حق ایشان برفت درهای سعادت بریشان بسته شد و مهر بر دل ایشان نهاد تا نور هدی و 
روشنایی آشنایی بآن نرسد. 

گفت ختم ال علی قلوبهم درین آیت رد قدریان روشن است و دلیل اهل سنة در اثبات قدر و نفی استطاعت 
قوی بحمد ال و منه. میگوید اول دلهای ایشان را درکن بپوشید آن گه مهرکرد. و اين مهرکه نهند از بهر آن نهند 
تا از بیرون هیچ چیز درو نشود و از اندرون هیچ چیز بیرون نياید. مهر بر دل کافران نهاد تا توحید و آشنایی در 
آن نشود و شرك و نفاق از آن بیرون نياید. و نظیر اين در قرآن فراوان است: و طبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون 
و طبع اللّه علی قلوبهم فهم لا یعلمون, بل طبع اللّه علیها بکفرهم فلا یژمنون الا قلیلاه و نطبع علی قلوبهم فهم 
لا یسمعون و چنانك مهر بر دل نهاد تا حق در نیافتند نیز برگوش نهاد تا حق نشنوند» چنانك گفت: ام تحسب 
ان اکثرهم یسمعون او یعقلون, ان هم الا کالانعام, و لو علم اللّه فیهم خبرا لاسمعهم. انك لا تسمع الموتی و لا 
تسمع الصم الدعاء و کانوا لا یستطیعون سمعاء کمثل الذي ینعق بما لا یسمع لوکنا نسمع او نعقل و فی آذاننا 
وقرا أ فأنت تسمع الصم اولتك ینادون من مکان بعبد. و چنانك مهر بر دل و برگوش ایشان نهاد تا حق 
درنیافتند و نشنودند. دیده ایشان نیز در حجاب غفلت و پوشش کفر برد تا حق به ندیدند چنانك گفت و علی 
بْصارهم غشاوة «] فانت تهدی العمی فعمیت علیکم و هو علیهم عمی» فعموا و صمَوا حجابا مستورا و من 
بیننا و بينك حجاب. این همه بستن راه آشنا ایست بریشان و برگردانیدن دلها از شناخت حق و برگماشتن شیاطین 
بر ایشان و اسپرگذاشتن ایشان در دست هوا و پسند ایشان, وکژگردانیدن دلها. وکژ نمودن راستیها. و دریغ داشتن 
آشنایی ازیشان. اعمش گفت «صفت آن ختم مجاهد ما را بحسّ بنمود گفتا کف دست خویش برگشاد و گفت 
این مثال دل آدمی است چون گناهی کند يك گوشه آن دل فرو گیرند و انگشت کهین خود فروگرفت بهم. گفت 
پس چون دیگر باره گناه کند پاره دیگر فرو گيرند. و يك انگشت دیگر در جنب آن فرو گرفت, همچنین میگفت 
تا آنکه ختم کرد بانگشت آخر و همه فرو گرفت. گفتا و آن گه مهری بر آن نهند تا ایمان در آن نشود وکفر از آنجا 
بیرون نياید. و مصداق این خبر مصطفی ص است 

قال اذا ذنب المومن ذنبا کانت نکتة سوداء فی قلبه» فان تاب صقلت و ان زاد زادت حتی تغلق قلبه» فذلك 
الرّین الّذی قال اللّه تعالی کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون. 

و عن ابی سعید رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم «القلوب اربعة فقلب اجرد فیه مثل 
السُراج یزهر و قلب اغلف مربوط بغلافه و قلب منکوس و قلب مصفح فاما القلب الاجرد فقلب الممن و 
سراجه فیه نوره. و امّا القلب الاغلف فقلب الکافر و اما القلب المنکوس فقلب المنافق. عرف ثم انکر و اما 
القلب المصفح فقلب فیه ایمان و نفاق» فمثل الایمان فیه کمثل البقله یمدها الماء الطْیب و مثل التفاق فیه 
کمثل القرحة یمدها القیح و الدم فایٌ المدتین غلبت الاخری غلبت علیه.» 
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مصطفی ع گفت دلها چهار است یکی برهنه یعنی از علایق در ان دل مانند چراغی افروخته. اين دل مومن 
است ازکفر و معاصی پاك و نور حق اندر وی تابان. دیگر دلی است پوشیده گرد وی غلافی در آورده تا ایمان 
و توحید در آن نشود. این دل کافر است. سدیگر دلی سرنگون اول در آن بود معرفت عاریتی پس از معرفت 
خالی شد و نکرت بجای معرفت نشست. این دل منافق‌است. چهارم که درو هم ایمانست و هم نفاق مثل ایمان 
در وی مثل سبزی است که آب خوش آن را مدد میدهد تا می‌بالد و افزونی میگیرد و مثل نفاق در وی مثل 
جراحت است که خونابه آن را مدد میدهد و زان می‌افزاید هرکدام که مدد وی غالب‌تر جانب وی قوی‌تر و بوی 
پاینده‌تر. معروف کرخی این دعا بسیارکردی: «الَهمٌ قلوبنا بيدك لم تملکنا منها شیناه فاذ قد فعلت بها ذلك 
فکن انت ولیّها و اهدها الی سواء السّیل.» 

و عن ابی ذرٌ رض قال قال رسول اللّه «ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن فاذا شاء صرفها و اذا 
شاء نکسهاء و لم یعط اللّه احدا من الناس شینا هو خیر من ان یسلك فی قلبه الیقین, و عند اللّه مفاتح القلوب 
فاذا اراد ال بعبد خیرا فتح له قفل قلبه. و جعل قلبه وعاء واعیا لما یسلك فیه و جعل قلبه سلیما و لسانه صادقا 
و خلیقته مستقيمة. و جعل اذنه سميعة و عینه بصيرة و لم یت احد من الناس شیثاء هو شر من ان یسك اللّه فی 
قلبه الشك لدینه» و غلّق اللّه الکفر علی قلبه, و جعله ضیقا حرجا کانما یصعّد فی السَماء». 

اگرکسی از طاعنان گویدکه اللّه بر دل ایشان مهر نهاد تا ایمان در آن نشود و نیز جای دیگرگفت لهم قلوب لا 
یفقهون بها و لهم اعين لا ببصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها ایشان را چون عذری است اگر نگروند؟ 
جواب آن از دو وجه است یکی آنك رب العزة این ختم بر دل ایشان بر سبیل جزا نهاده یعنی که چون کافر شدند 
و از پذیرفتن حق سروا زدند اللّه بر دل ایشان مهر نهاد و چشم وگوش حقیقی واستد. تا کی تاد آنمان رنه 
آورد. جواب دیگر آنست که اين در علم اللّه سابق بود که ايشان هرگز در ایمان نیایند و نگروند پس حکم کرد 
بحرمان ایشان بانك خود دانسته بود که ایمان نیارند. 

و علی أبْصارهم خشاوةً بنصب تا قرائت عاصم است بروایت مفضل بر اضمار فعل. چنانك جای دیگرگفت و 
جعل علی بصره غشاوة اگرکسی گوید چه معنی را قلب و سمع بختم مخصوص است و بصر بغشاوة؟ جواب 
آنست: که فعل خاص دل دریافتن است و فعل خاص گوش سماع و اين دریافت دل و سماع گوش بيك جهت 
مخصوص نیست بلکه جهتها همه در آن متساوی‌اند پس در منع دل و سمع از فعل خحاص خویش لفظی بایست 
که از همه جهت منع کند و بيك جهت مخصوص نبود و آن جز لفظ ختم نیست. 

امّا دیدار چشم بيك جهت مخصوص است و آن جهت مقابل است. و در منع بصر از دیدارکه فعل خاص وی 
است لفظ غشاوة اولی‌ترکه هم مخصوص است بجهت مقابله تا توازن لفظ و تناسب معنی در آیت مجتمع شود. 
و له عذابٌ عَظیم در قرآن پنج جایست اینجا و در آل عمران برید اللّه الا یجعل لهم حظا فی الاخرة و لهم 
عذاب عظیم اين هر دو منافقان راست. و در سوره نحل فعلیهم غضب من اللّه و لهم عذاب عظیم مشرکان 
قریش راست. و در سورة نور لعنوا فی الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم قذفه عایشه صدیقه را است. و در 
سورة الجائية هم کافران فرتین را شتا ق‌مفسر ان کففتاه عذاب عظیم قتل و اسر است در دنیا و عذاب جاوید در 
عقبی قال الخلیل: العذاب ما یمنع الانسان من مراده و منه الماء العذب لاله یمنع من العطش, و قیل العذاب 
کل ما یعنی الانسان و یشق علیه» و منه عذبة السوط لما فیها من وجود الالم. 

و من الّاس من یُول... در شأن منافقان فرو آمد عبد اه بن ابی بن سلول و معتب بن قشیر و جد بن قیس و 
اصحاب ایشان و بیشترین منافقان جهودان بودند. 

ابن سیرین گفت منافقان از هیچ آیت چنان نترسیدند که ازين آیت که پرده ایشان باين آیت برگرفته شد و سر 
ایشان آشکارا. و اللّه تعالی گواهی بدادکه این آن کلمت شهادت که به زبان میگویند ایشان را در عداد مژّمنان 
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نیارده و بگفت مجرّد ایمان ایشان درست نشود. 

گفت و ما هُم یمین بآنچه گویند بسر زبان که آمّا کار بر نياید و مزمن نشوند تا دل با زبان راست نبود چنانك 
گفت رب العژه جای دیگر اذین قالوا آمنا بافواههم و لم تومن قلوبهم جای دیگرگفت و یقولون آمنا باللّه و 
بانزسول و اطعنا تم تولی فریق منهم من یمد خللك و ما اولتك بالممنین یعنی که منافقان میگفتند بگرویدیم بخدا 
و به پیغامبران و فرمان برداریم آن گه برگردندگروهی ازیشان از فرمان برداری پس آن طاعت که بردند. آن گه 
گفت و ما اولئك بالممنین این منافقان هرگزگرویده نباشند» آن گه در صفت ایشان بیفزود و اذا دعوا الی اللّه و 
رسوله تا آنجا که گفت و اقسموا بالّه جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن. منافقان سوگند یاد میکردند و م یگفتند 
مصطفی را اینما کنت نحن معك ان اقمت اقمنا و ان خرجت خرجنا و ان امرتنا بالجهاد جاهدنا. پس اللّه تعالی 
دیگر باره ایشان را فضیحت کرد و باطن ایشان را آشکارگردانیدگفت قل لا تقسموا طاعة معروفة ای هذه طاعة 
بالقول و اللسان دون الاعتقاد فهی معروفة منکم بالکذب. همانست که جایی دیگرگفت و یحلفون بالله آنهم 
لمنکم و ما هم منکم معوية الهذلی صحابی بود گفت «ان المنافق لیصلّی فیکذبه اللّه و بصوم فیکذبه اللّه و 
یتصدق فیکذبه اللّه و یجاهد فیکذبه اللّه و یقاتل فیقتل فیجعل فی النار» و عاقبت کار منافقان و ثمره طاعت 
ایشان در آن جهان آنست که مصطفی گفت: اذا کان یوم القيمة امر باقوام الی الجنة حتی اذا نظروا الی نعیمهاء و 
ما اعد اللّه عرٌ و جلّ فیهاء نودوا ان اصرفوهم عنها فلا حقّ لهم فیها. فیقولون ربنا لو ادخلتنا الّار قبل آن ترینا 
الجنة و ما اعددت فیها کان اهون علیناء فیقول هبتم الناس و لم تهابونی. اجللتم الناس و لم تجلونی؛ ترکتم 
لثاس و لم تترکوا الی, , فالیوم اذیقکم الیم عذابی مع ما احرمکم من جزیل ثوابی 

و من التاس در قرآن ده جایست چهار منافقان را و پنج کافران را 1 اما منافقان را یکی اینست» و 
دیگر و من الناس من یعجبك در شأن اخنس منافق آمد حلیف بنی زهرة شیرین سخن بود و منظری نیکو داشت 
روز بدر سیصد مرد از بنی زهره بفریفت تا از جنگ دشمن باز پس ایستادند. او را اخنس باین خوانند یعنی 
خنس بهم یوم بدر. سدیگر در سورة الحج و من الناس من یعبد اللّه علی حرف هو المنافق یعبد اللّه بلسانه دون 
قلبه. چهارم کررسوزم الهکتوات وه الناس من تقول. آینا باللّه و آن پنج که مشرکان راست: یکی در سورة البقره 
و من یتخذ دیگر در سورة لقمان و من النّاس من یشتری لهوا الحدیث و سه جایگاه و من الناس من یجادل في 
اللّه بغیر علم دو در حج و یکی در لقمان قرشان نضر بن الحارث فرود آمد این سه وکان کثیر الجدال» فکان 
یقول الملائكة بنات ال و القرآن اساطیر الاوّلین. و یزعم ان اللّه غیر قادر علی احیاء من عاد ترابا رمیما. و آن 
یکی که مومنانراست در سورة البقره در شان صهیب بن سنان الرومی من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات 
اللّه. 

لاس جمع انسانست. و مردم را انسان بآن نام کردندکه فراموش کارست لقوله تعالی و لقد عهدنا الی آدم من 
قیل ففیی الله تعالی آدم را فراموش کار خواند و این عیب در سرشت آدم و فرزندان نها و از خود جل جلاله 
نفی کرد وگفت و ما کان ربّك نسیّ. وگفته‌اند انسان بآنست که انس ایشان بمشاهدت یکدیگر بود چنانك آدم را 
پیافرید و آدم مستوحش میشد از وحدت. حوا را بیافرید تا بوی مستانس شد و قیل سمی بذلك لظهوره و ادراك 
البصر ایّاه من قولك انست کذا ای ابصرت. 

و بالوء الاخر روز رستاخیز را روز پسین خواند از بهر آن که آن روز را نه کرانست و نه شب. 

ی مه مین پیدا کرد که اقرار بتصدیق محتاج است از دل و ازکردار اين آیت رد است بر مرجیان که 
میگویند ایمان اقرارست مجرّد بی تصدیق, و رد است بریشان که میگویند ایمان قول است بی‌عمل که منافقان را 
قول و اقرار بود بی تصدیق و بی عمل و اللّه تعالی ایشان را مومن نخواند. و در جمله بباید دانست که مردم 
درین مسئله بر چهارگروه‌اند سه بر باطل و یکی بر حق: امّا آن سه گروه که بر باطل‌اند یکی جهمیان اند که 
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میگویند ایمان معرفت است بی اقرار و بی عمل و اگر چنین بودی جهودان همه مومنان بودندی که ایشان را 
معرفت بود لهذا قال تعالی یعرفونه کما یعرفون ابناء‌هم . گروه دیگر مرجیان‌اند که میگویند ایمان اقرارست و 
تصدیق بی عمل و این مذهب اصحاب رای است و اول کسی که این گفت جماد بن ابی سلیمان الکوفی بود. 
و اگر چنین بودی ابلیس مژمن بودی که وی را هم اقرار بود و هم تصدیق لکن چون عمل نبود مومن نبود. 

سوّم گروه جماعتی اند هم از مرجیان که میگویند ایمان اقرار مجرّد است بی تصدیق و بی عمل و اگر چنان 
بودی منافقان مومن بودندی. و رب العالمین ایشان را میگوید ما هم بمژمنین چهارم گروه اهل سنت اند که 
میگویند ایمان اقرارست و تصدیق و عمل بر وفق سنت. یزید بالطّاعة و بنقص بالمعصیته جماعتی از مصطفی 
ص پرسیدندکه «ایّ الاعمال افضل؟ قال ایمان باللّه قیل ثم ما ذا؟ قال ثم الجهاد فی سبیل اه قیل ثم ما ذا؟ 
قال ثم حج مبرور» 

اغمل پرسدته و بفزات واد که آیمان تالله این دل اشت که انمان غن عم ات 

و عن انس بن مالك قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول و عمل الا 
بنّة و لا یقبل قول و عمل و نية الا باصابة السنة» 

و عن علی بن ابی طالب ع قال «سألت النبی صلّی ال علیه و آله و سم عن الایمان ما هو؟ قال معرفة بالقلب 
و اقرار باللسان و عمل بالارکان.» 

ازینجا بعضی علما گفتند ایمان خصلتی است بسه قسم کرده یکی شهادت دوم عقیدت سیم عمل در شهادت 
حقن دماء و عصمت اموال است. و در عمل ثبوت عدالت. و در عقیدت حصول معرفت. اما شهادت و عمل 
ظاهراند و احکام آن ظاهر و عقیدت غیبی است و حکم آن در آخرت ترك عقیدت نفاق است. و ترك عمل 
فسق. و ترك شهادت کفر. 

یخادعون اللّهٌ معنی آن از دو وجه: است یکی آنست که قصد آن دارند و بآن میکوشندکه اللّه را فرهیبند. جایی 
قیگ رگفت |ن الذین دون له و سل یعنی قصد آن دارند و بان میکوشندکه الّه را اذی نمایند و نه بفزیب او 
رسند و نه اذی او توانندکه اللّه تعالی از درك هر دو پاك است. معنی دیگر تعظیم رسول را نام خویش در پیش 
نهاد میگوید رسول مرا می‌فریبند و مومنانرا؛ و هرکه فرهیب رسول میجوید فرهیب من جوید و نرسد و انجا که 
گفت یژذون اللّه و رسوله میگوید رسول مرا اذی می‌نمایند و هرکه رسول مرا اذی نماید چنانست که مرا اذی 
نماید. و در خبرست که من اذی ولیا من اولیائی فقد بارزنی بالمحاربة 

این همچنانست که گفت فلما آسَمُونا انا مهم و قال تعالی | الذینَ یْحَادَونْ ال و سول و در خبر می‌آیدکه 
عبدی مرضت فلم تعدنی ای مرض عبدی, همه از يك باب است. ۱ 

لین آمُوا و مومنانرا می‌فرهیبند یعنی میگویند با مومنان که انا معکم و علی دینکم. 

له گفت و ما یعون الا هم و فرهیب نمی‌سازند مگر با خویشتن یعنی اذا کانوا غدا علی الصراط حیث 
یصیرون فی ظلمة. و یطلبون من المومنین اللور فیقولون انظرونا نقتبس من نورکم فقدکنا معکم. فترد علیهم 
الملانكة المومنون ارجعوا وراء کم فالتمسوا نورا بما خدعتم فی دار الدنیا الممنین. و ما یخدعون و ما یخادعون 
هر دو خوانده‌اند بالف قرائت حجازی و بو عمرو ست. و بی الف قراءة باقی. و آن کس که بالف خواندگوید 
اصل این یخدعون است لکن در معرض یخادعون افتادکه در پیش است. 

و ما یرو و نمیدانندکه آن فرهیب است که در آند و جز با خویشتن نمیکنند وگفته‌اند منافقان از بهر آن نفاق 
میکردند با مسلمانان و خود را بریشان می‌آراستند تا اسرار مسلمانان بدانند و با کافران یکی شوند در بد 
خواست مسلمانان, اللّه تعالی وبال آن بایشان در رسانید و مژمنانرا خبر داد در ضمیر ایشان تا نعمت دنیا و 
صحبت مژمنان بریشان منغقص شد. و در عقبی با عذاب جاوید بماندند. و حقیقت مخادعت در لغت عرب 
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آنست که بزبان آن گوید که در دل ندارد و بعمل می‌نماید آنچه قصد بخلاف آن دارد. مصطفی ص را پرسیدند 

فرست. کارقن در تعیزنت؟ کیت در آنك باللّه مخادعت نکنی گفتند با رسول اللّه مخادعت باللّه چون بود؟ 

گفت: ان تعمل بما امر الّه ترید به غیر ال 

یعنی آن کین که اللّه فرمود لکن نه آن خواهی بآن عمل که ال از تو خواست 

و عن ابی الدرداء قال قال رسول اللّه ص اوحی النّه الی بعض انبیائه قل للّذین یتفقهون لغیر دین و یتعلمون لغیر 

العمل و یطلبون الدنیا بعمل الاخرة و یلبسون مسوك الضأن» قلوبهم کقلوب الذّثاب السنتهم احلی من العسل, و 

قلوبهم ام من الصبر ایّای یخادعون ام بی یستهزءون؟ فبی حلفت لامتحن لهم فتنة تدع الحکیم حیران.» 

في فلوبهم مرَضٌ در دلهای ایشان بیماری است یعنی شك و نفاق. شك را بیماری خواندکه نه قبول محض است 

و نه رد محض,. همچنانك بیمار نه مرده است و نه زنده تمام. 

فَرادهُم اللّه مرَضاً ال بیماری در دل ایشان بیفزود بما انزل اللّه من کتابه و ما فیه من الحدود. چندان که میدیدند 

که کتاب و وحی از آسمان بمصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم روانست و حدود شرع در افزونی» ایشان را 

ِ دل می‌افزود. و در سورة توبه گشاده‌ترکرد وگفت: و اذا ما رت سورةّ فمنهم مم ول یک زاو هذه 

ی .ای قوله رام رجا ی رهم و در سورةالماند؟ گفت و لیزیدن کیرا منم ما ول لك ین ریت 
طعیاناً و کفراً معنی دیگر في قلوبهم مرَضٌ در دلهای ایشان بیماری است که کار مصطفی می‌بینند روی در اقبال 

و مسلمانان در افزونی؛ و اسلام هر روز آشکاراتر و قوی‌تر فزادَهم ال مرَضاً این بیماری دل ایشان بیفزود 

بزیادت نصرت و قوت مسلمانان: تا هر روز که برآمد اسلام در افزونی بود وکلمه حق عالی‌تر و کفر نگونسارتر. 

این آیت بر اهل قدر و اعتزال رد است که ایشان منکر نه‌اندکه این مرض نه مرض اوجاع است بل که مرض کفر 

و نفاق است. و قد قال اللّه تعالی فرادَهُم له مرَضاً و هم عذاب آلیم. یبلغ آلمه الی القلب. 

پما کاوا یکذپُون. بتخفیف و تثقیل هر دو خوانده‌انده تخفیف قرائت کوفی است و تثقیل قرائت باقی. بتخفیف 

دو معنی و یکی آنست که ایشان را عذابی دردنمای است بانچه درو غ گفتندکه رسول و پیغام حق دروغ 

است. معنی دیگر بآن دروغ که میگفتند با مومنان که ما گرويدگانيم و در باطن خلاف آن داشتند. و بتثقیل معنی 

آنست که ایشان را عذاب است بآنچه رسول را درو غ زن گرفتند و قرآن را بدروغ داشتند. وگفته‌اند «من کذب 

علی اه فهوکفر و من کذب علی النبی فهوکفر و من کذب علی الناس فهو خديعة و مکر» و قال النبي (ص). 

«ایّا کم و الکذب مجانب الایمان.» 

و قال: «اذا کذب العبدكذبة تباعد منه الملك میلا من نتن ما جاء به.» 

و قال «برّ الوالدین یزید فی العمر و الکذب ینقص الرْزق و الدعاء برد القضاء.» 

و قیل فی قوله تعالی بما کاُوا ییون یعنی یکذبون بالقدر و فی ذلك ما روی عن النبي ص له قال ثلثه لا 

یقبل اللّه منهم صرفا و لا عدلا عاق و منان و مکذب بقدر» 

و قال «یکون فی امُتی و فی آخر الرّمان رجال یکذبون بمقادیر الرحمن عرّ و جلْء یکونون کذابین. ثم یعودون 

مجوس هذه الامَة و هم کلاب اهل النار,». 

و عن عائشة قالت قال رسول اللّه ص «ستة لعنتهم و لعنهم ال و کل نبي مجاب. الژّائد فی کتاب ال و 

المکذب بقدر ال و المتسلط علی امْتی بالجبروت لیذل من اعرّه اللّه و یع من اذلّه ال و المستحلّ محارم 

ال و التارك لسنتی و المستحل من عترتی ما حرم اللّه» 

و |ٍذا قیل قرائت کسایی و یعقوب اشمام ضم است در فاء الفعل یعنی که تا دلالت کند بر واو منقلبه و بر اصل 

کلمه که اصل آن قول بوده است. و نیز فاصل بود میان صدر و مصدر و |ذا قیل هم یعنی لهژلاء المنافقین و قیل 

للبهود. میگوید چون مومنان منافقان اوس و خزرج را گویند تباه کاری مکنید در زمین و تباه کاری ایشان آن بود 
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که دلهای ضعیف ایمانان در می‌شورانیدند و طعنها در رسول و در دین در سخنان خویش می‌تعبیه کردند. و 
مردمان را از غزا دل میگردانیدند و از سخاوت می‌فروداشتند. و چون ایشان را گویند این فساد مکنید جواب 
دهندکه ما مصلحانیم یعنی میخواهیم که صلح دهیم ممنانرا و اهل کتاب را. 

و قیل رح و تج 


العالمین باطن ایشان را آشکارا کرد و مومنانرا تن گا گردانیدگفت: له هم 7 دون 1 
صرق تفه یه ال زا اه اب فاخرجته الی معنی التحقیق. میگوید آگاه بیدای مسلمانان 
که ایشانند مفسدان و تباه کاران و لکن لا یرون لکن نمیدانندکه رسول و مژمنان از سر ایشان و تباه‌کاری 
ایشان خبر دارند. معنی دیگر لکن نمیدانند که غایب آن فساد چیست و آن عذاب که ایشان را ساخته‌اند 
چونست. وگفته‌اند فساد درین آیت بمعنی معصیت است و صلاح بمعنی طاعت چنانك در سورة الاعراف گفت 
و لا تفسدوا في الارض بَْد اصلاحها و در سورة اللّمل گفت یُفْسدُونْ في الأْْض و لا یْصَلحَون. یعنی یعلمون 
بالمعصية فی الارض و لا یطیعون اللّه فیها. و در قرآن فساد است بمعنی هلاك چنانك گفت و کان فیهما آلهة 
ال لفسَدتا ای لهلکتا. ی در موسی و قَْه لیوا في الأرض و 
فسادست بمعنی خراب چنانك گفت: ان او وا و مُفْسدون في الرض و بمعنی سحر ان ال لا بصلح 
عمل این و بمعنی قحط باران ظَر لاد في لیر و الْحْر بما کت آیّدي الّاس» و فساد بمعنی تضییع 
در خبرست و ذلك فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سم «بداً الاسلام غریبا و سیعود غریبا کما بدأ؛ فطوبی 
للغرباء» قیل یا رسول اللّه و من الغرباء؟ قال الّذین بصلحون ما افسد الناس بعدی من سنتی. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی لٍنْ این کْفْرُوا الأية. از اول سورة تا اینجا اشارت است بفضل و لطف خداوند عرّ و جل با آشنایان 
و دوستان و این آیت اشارت است بقهر و عدل او با بیگانگان و دشمنان. و خدای را عزٌ و جلٌ هم فضل است 
و هم عدل, اگر عدل کند رواست ور فضل کند از وی سزاست. و نه هر چه در عدل رواست از فضل سزاست که 
هر چه از فضل سزاست در عدل رواست ت. یکی را بفضل بخواند و حکم او راست. یکی را بعدل براند و 
خواست او راست ت. نيك آنست که فضل بر عدل سالارست و عدل در دست فضل گرفتارست عدل پیش فضل 
خاموش و فضل را حلقه وصال درگوش. 
نه بینی که عدل او را هام راه است و شاد آن کس که فضل او را پناه است. ثمره فضل سعادت و پیروزی است. 
و نتیجه عدل شقاوت و بیگانگی. هر دوکاری است رفته و بوده جفٌ القلم بما هوکائن الی یوم القيمة. حکمی 
است ازلی وکاری انداخته و از آن پرداخته من قعد به جده لم ینهض به جده. 
پیر طریقت گفت: الهی از آنچه نخواستی چه آید؟ و آن را که نخواندی کی آید؟ تا کشته را از آب چیست؟ و 
نابایسته را جواب چیست؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوارست؟ و خار را چه حاصل از آن کش بوی 
گل در کنارست؟ قسمی رفته نفزوده و نکاسته توان کرد. قاضی اکبر چنین خواسته, شیطان در افق اعلی زیسته. و 
هزاران عیادت برزیده چه سود داشت که نبود بایسته. اذا کان الرضا و الغضب صفة ازلية فما تنفع الا کمام 
المقصرة و الاقدام المدية. عمر خطاب روزی بر ابلیس رسیدگریبان وی بگرفت گفت دير است تا من در طلب 
توام ترا بخانه برم تا کودکان بر تو بازی کنند. ابلیس گفت ای عمر پیرانرا حرمت دار در هفت آسمان خدای را 
عبادت کرده‌ام بهر آسمان صد هزار سال همی بالا گرفتم پنداشتم که آن بالا گرفتن من کرامتی است و نواختی 
چون نيك نگه کردم معنی آن بود که تا هر چند بالا بیش چون بیفتم سخت‌تر و صعب‌تر افتمب ای عمر تو هفصد 
هزار ساله عبادت من ندیده و من ترا پیش بت بسجود دیده‌ام. عمر دست از وی بداشت و زبان حال ابلیس از 
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سر مهجوری میگوید: 


گفتم چو دلم با تو قرین خواهد بود مستوجب شکر و آفرین خواهد بود 
باللّه که گمان نبردم ای جان جهان کامید مرا فذلك این خواهد بود 


خَتم له قلی قلُوبهمُ یکی را مهر بیگانگی بر دل نهادند تا در کفر بمانده یکی را مهر سرگردانی بر دل نهادند تا 
در فترت بماند. آن بیگانه است رانده و سر راه گم کرده. و اين بیچاره در راه بمانده و بغیر دوست از دوست باز 
مانلة: 
بهرج از راه باز افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 

بهرچج از دوست و امانی چه زشت آن نقش و چه زیبا 
نه هرکه ا زکفر برست او بحق پیوست که وی از خود برست. اوکه ا زکفر برست بآشنایی رسید و اوکه از خود 
برست بدوستی رسید. و از آشنایی تا دوستی هزار منزل است و از دوستی تا بدوست هزار وادی. 

ما ژلت: آنزل من ودادك منزلا تخیر للالیاب. عند نزوله 

و من الناس من یل اما بل اين قصّه منافقانست و سرّ نفاق منافقان بشرف مصطفی باز میگردد از دو وجه 
یکی از روی غیرت دیگر از روی رحمت. چون مصطفی محبوب حق بود و جمال وکمال از حدود افهام و 
اوهام او درگذشته اه تعالی او را بحکم غیرت در پرده عصمت خویش گرفت. و نفاق منافقان نقاب جمال وی 
ساخت» وز عالمیان در حجاب شد تا کس او را بحقیقت بنشناخت و چنانك بود او را بکس ننمود و تراهم 
یَنْظرون لك و هُم لا یرون اگر نه نفاق منافقان نقاب آن طلعت بودی خلایق همه خاك در نور غیب 
انداختندی. آن چنان آفتابی و نوری و ضیائی را چنین نفاقی که نفاق عبد اللّه ابی سلول و مانند او بود بکار 
باید. و اگر نه شعا ع آن جمال بآدمیان بیش از آن کردی که جمال عیسی کرد تا گفتند المسیح ابن ال 
و اين را بمثالی بتوان گفت: اين قرص آفتاب که شعاع وی از آسمان چهارم میتابد روی در آسمان پنجم دارد و 
له تعالی فریشتگان آفریده و بر وی موکل کرده و در پیش آن فریشتگان بیابانهای پر برف می‌آفریند. و ایشان از 
آن ترفت بابلا کوة کره بر مدآونت ,و ذن فرض افقتات شنت 5 ارت آن: شکشته مشیه وا گنه از نش و 
حرارت وی عالم بسوختی هم چنان نفاق منافقان در حضرت آن آفتاب دولت انداختند و گرنه خلایق همه زار 
شرك بستندی. و لکن آن مهتر عالم همه لطف و رحمت بود چنانك گفت صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
«انا رحمة مهداة» 
و قال تعالی و ما أَرسلَاك الا رَحمهةٌ للعالیین یحاون ال و ادن آمئوا. خود کردند و خون شود بدست خود 
ریختند و داغ حسرت بر جان خود نهادند» که ۳ فرهیب نو داشتند. و سرانجام آن کار نشناختند. شوخحی 
آمدی را چه پایانست و بی شرمی وی را چه کرانست. تقصیر را روی بود و شوخی را روی نه. تقصیر از ضعف 
اثنت وضع ۵و علقت آدمی: و شوش سترست و فان تیکادگی: 
في فلوبهم مرَضٌ فرادهم ال مرَضاً اینت بیماری که آن را کران نه. و اینت دردی که آن را درمان نه و اینت شبی 
که آن را بام نهء بزارتر از روز منافق روزکیست؟ که از ازل تا ابد در بیگانگی زیست. امروز در عذاب نهانی» و 
فردا در حسرت جاودانی. و هم عذاب ليم اذا راوا اشکالهم الذین صدقوا کیف و صلوا. و راوا انفسهم کیف 
خسروا. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی و [ذا قیل لَهم... و چون که مومنان ایشان را گویند آمتوا بگروید. کما امن الناس چنانك مردمان 
گرویده‌اند. 
الوا جواب دهند و گویند أ من با شما بگرویم کما آمَن السَفهاءُ چنانك سبکساران و سبك خردان گرویدند. ألا 
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آگاه بید نم هم السَفهاءٌ بدرستی که ایشان نازیرکان و سبکسارانند و لک لا یعون و لکن نمیدانندکه سزای 

نام سفه ایشانند 

و |ذا لو اَذین ما چون که مومنانرا ببینند قالوا من 

گویند ما گرویده‌ايم و [ذا خلوا ۳ شياطینهم و چون که واسالاران خویش رسند و ازگرویدگان خالی شوند. قالوا 

7 عکُم گویند ما با شمایم نما تن مهن (۱۴) ما بر مومنان افسو نگرانیم 

ال سهٍی بهم الله:برایشان می‌آفبنوس کند: و یمهم , و می‌فرا گذارد ایشان را في طنیانهم در گزاف ایشان 

۳ (۱۵) تا متیر هی باشتنر 

ولیك این ایشان آنند ارو الضُلالَة باهُدی که گمراهی را بخریدند و راست راهی بفروختند. 

فا ربخت تجارتهم سودمند نیامد بازرگانی ایشان و ما کائوا مُهتدین 7 (۱۶) و راست راه نبا مدند. 

له صفت ایشان کَمّل الذي رانتت ریصقت مروی انست اسر فد ار که ام تشن هاش ول 

آضاءت چون روشن کرد آتش ما حول گرد برگرد وی ذَهبَ له بنورهم اللّه آن روشنایی ایشان ببرد و ترکهْم و 

ایشان و1 شت في ظلمات در تاریکیها لا ببْصرَون. (۱۷) که هیچ نمی‌بینند 

صم کرانان کم گنگاناند خن اند ۱ یرٍجعون پس ایشان ا زکفر باز نیایند. 

کیب یا چون بارانی سخت من السماء از آسمان فیه مات و رد و بر که در آن باران هم تاریکیها بود و 

هم رعد و هم برق. جعون أَصایعَهم في آذنهم انگشتهای خود ذر که شهای خود میکنند من الصواعق از بیم آن 

کهنضا عقا رش بانشان در الم از بیم مرگ و اللّهُ محیط بالکافرین.(۱۹) و اللّه پادشاه است بر ناگرویدگان 

و تاونده با ایشان. 

تاه ارف هد انس درخشنده یط بْصارمُمٌ که دیده‌های ایشان بربایدکُّما ضاء لَهْمْ چون ایشان را 

جای روشن کند مَشوّا فیه در آن بروند و اذا ظلم عم و چون و از تاريك گردد ور ایشان قامُوا بر پای بمانند. و 

لو شاء اللّه و اگر خواهد اللّه لدب بسَمُعهمٌ و أبْصارهم هم شنوایی ایشان برد و هم دیده‌های ایشان ٍن ال علی 

کل شيء قدیر. (۲۰) بدرستی که اللّه همه چیز را قادر است و همه کار را توانا. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی و اذا قیل هم آمنوا پی پیش از آنك معنی آیت گوئیم بدانك این آیت اشارت بدو گروه است از آن قوم 
که رسول را دیدند؛ يك گروه از ایشان اهل صدق و وفاق‌اند. و دیگرگروه اهل شك و نفاق» و ما وصف و 

سیرت هر دوگروه بگوئیم آن گه بمعنی آیت باز آئیم ان شاء اللّه اما گروه اول که اهل صدق و وفاق‌اند صحابه 

رسول‌اند» خبار خلق و مصابیح هدی اعلام دین و صیارفه حق. سادات دنا و شفعاء آخرت رسول خحدای را 

بپذیرفتند و باخلاص دل وی را گواهی دادند و بر تصدیق یقین وی را پیشوا گزیدند و بتعظیم و مهر بوی پی 

پرفیل یر تاداع را تاد ناه ایشانندکه اللّ+ گفت ایشان را کم خر امد جعلنا کم ام مه وشطا قتما ای 

امّت گزیده پسندیده. 

بهینه زمینیان. جابر بن عبد اللّه گفت روز حدیبیه هزار و چهار صد مرد بودیم رسول خدا در ما نگرست گفت: 

«انتم خیر اهل الارض». 

و قال عبد اللّه بن مسعود ان اه اطع فی قلوب العباد فوجد قلب محمّد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه و بعثه 

برسالته. ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمّد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه 

یقاتلون عن دینه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسنء و ما رآه المسلمون سیْا فهو عند اللّه سیَی» و قال 

ابن عمر «لمقام احدهم مع رسول اللّه مغیرا وجهه خیر من عبادة احدکم عمره.» این عمر فراقوم قویشی گت 

يك بارکه در حضرت مصطفی یاران در مقام جهاد و معارك ابطال شمشیر زدنك :و مباززی کردند آن خاك که بر 
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چهره ایشان نشست آن ساعت فاضلتر از جمله عبادت شماست در عمر شما. خبر درست است که گفت صلّی 
له علیه و آله و سلم: خیر هذه الامّة اربعة قرون القرن الّذی انا فیهم. ثم الّذین یلونهم ثم الذین یلونهم. و واحد 
فرد. اشار صلّی اللّه علیه و آله و سلم بهذا الی المتمسکین بالذین فی آخر الرّمان» الذین ورد فیهم الاخبار بالثناء 
علیهم منیا 

قوله ص «من اشد امّتی لی حبّا ناس یکونون بعدی یرد احدهم لو رآنی باهله و ماله.» 

اما گروه دوم اهل شك و نفاق بر سه فرقه‌اند: از بهر آنکه نفاق بر سه رتبت است نفاق مهین وکهین و میانه. مهین 
آنست که در دل شك و نفاق بود و ریب چنانك گفت في قلوبهم مَرَضٌ و بغض مصطفی در دل گیرد و دشمنان 
وی را دوست دارد. 

و نفاق میانه آنست که نماز بکسلانی کند و عمل با ریا و صدقه بکراهیت دهد. و نفاق کهین در نماز بجماعت 
تقصیرکردن است و در عهد غدر کردن و در امانت خیانت. و سوگند بدروغ یادکردن و میان مردم سخن‌چینی 
کردن و با مردم دو زبان و دو روی بودن اما نفاق مهین کفر است و عین الحاد. کسی که آن نفاق بروی دست 
شود او را از مسلمانان نشمرند و برکفر وی گواهی دهند و ترحم نکنند. چنانك در عهد رسول خدا عبد ال ابی 
تلو ل توق و امتعات وعع 3 اشان که سک ضران وا بان کدی انهان که در غقة عبت گرفنك که رسول: را 
بیوکنند رسول خدا بنفاق ایشان مطلق گواهی داد و تعیین کرد. و فی ذلك ما روی حذيفة رضی اللّه عنه قال 
«کنت اسوق برسول اللّه علی العقبة و عمار یقود به فجاء اثنی عشر راکبا لینفروا بالنبی فجعلت اضرب وجوههم 
و ادفعهم عنا فقال النبي مذا فلان و فلان فسمّی باسمائهم کلّهم و قال هم المنافقون فی الدنیا و الاخرة فقلت 
یا رسول الّه الا تبعثنا الیهم فنأتيك برء‌وسهم قال انی اکره ان یقول الناس قاتل بهم حتی اذا ظفر بهم فقتلهم و 
لکتهم ذرهم یکفیهم اللّه بالذبيلة قلت و ما الدبیله؟ قال نار توضع علی نیاط قلب احدهم فتقتله» 

امّا نفاق میانه و نفاق کهین بیش از فسق و معصیت نیست و علی الاطلاق اسم نفاق بریشان نهادن روا نیست. و 
در عهد رسول خدا اسم صحبت ازیشان بنیفتاد و ترحم باز نگرفتند. و ازین بابست آنچه مصطفی گفت: «اربع 
من کنّ فیه کان منافقا خالصا اذا حدث کذب و اذا وعد خلف و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر و من کانت فیه 
حصلة منهن کانت فیه خصلة من التفاق حتی بدعها.» 

و قال «تجد من شرار الّاس ذا الوجهین اذی یأتی هوّلاء بوجه و من کان ذا اللسانین فی الدنیا جعل اللّه عرٌ و 
جل له یوم القيمة لسانین من نار,» 

و روی ان عبد اللّه بن عمر لمّا حضرته الوفاة قال انظروا فلانا لرجل من قریش فانی کنت قلت له فی ابنتی قولا 
کشبه العدة و ما احبٌ ان القی اللّه بثلث الثفاق و انی اشهدکم انی قد زوجته. 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سم من لم پغر و لم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبة من التفاق.» 

اين همه از يك بابست و امثال اين فراوانست برین اقتصارکنيم. 

قوله تعالی و ٍذا قیل له آمئوا کما من اس معنی آنست که چون مژمنان فرا منافقان گویندکه پیغمبر را و پیغام 
را براست دارید و استوارگیرید و بگروید چنانك صدیقان صحابه و مومنان اهل کتاب گرویده‌اند. قالوا یعنی فیما 
بینهم ايشان با هام سران و هام نشینان خویش گویند آ ُوب؟ استفهام است بمعنی انکار و جحد یعنی لا نومن 
ما نگرویم چنانك بی خردان و سبکساران گرویدند. ایشان اين با قوم خویش گفتند و اللّه بر مومنان آشکارا کرد 
و ایشان را جواب داد و گفت (لا نم هم السََهاءُ) آگاه بید و بدانیدکه بی خردان و سفیهان ايشانند و لکن 
نمی‌دانن د که جاهلان و سفیهان ایشانندکه حق نپذیرفتند و نافرمانی کردند. سفه و سفاه و سفاهة نازیرکیست و 
تهی ساری بود. تسفه بی‌خردی کردن وگفتن بود. و منافقان هم از آنجا مصدقان را سفها خوانندکه هذا من 
حشویّات المشبّهة متکلمان مثبتان را حشویان خوانندگفتند ایشان سخن میشنوند و می‌پذیرند و بر معقول خویش 
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عرضه نمیکنند» و آن را در خرد باز نمی‌جویند سفیهان و سبکساران‌اند. منافقان مخلصان را همین گفتند و اللّه 
تعالی جواب ایشان براستی باز داد و آن گفته ایشان بریشان رد کرد و اهل حق را نصرت داد میگوید جلٌ جلالة 
کانْ حقَ یا تصر الْمومیِ». 

مفسران گفتند «نسا» درین آیت صحابه رسول‌اند و مومنان اهل کتاب. و آنجا که گفت: «لتکُونوا شهداء علی 
لّاسٍ» جمله اهل شرك‌اند از هر ات که بودند و آنجا که گفت: «لعلي آرجم ای لّاسٍ» اهل مصراند. و 
که گفت: و ها جعلنا ال التی راك 1 فتنة لاس اهل مکه‌اند. کته کان الثاسن صَة واحدة اهل 
9 انها ک کف نت فلت لاس بنی اسرائیل‌اند. 

من حَیت أَفاض الناسٌ اهل یمن‌اند. با با الاس ان وعْد اللّه حق همه مردم‌اند و در قرآن ناس بیایدکه معنی 
نك مرد باشد جنا نك گفّت: میدن لاس اینجا مصطفی است جای دیگرگفت: لین قال له انس اینجا 
نعیم بن مسعود الثقفی است ان الناس قد جمعوا لکم بو سفیان حرب است. 

و ذا لّوا لین منوا این آیت در شان عبد اللّه ابی سلول الخزرجی و اصحاب وی فرود آمد 

خرجوا ذات یوم فاستقبلهم نفر من اصحاب رسول اللّه فقال لاصحابه انظروا کیف اردٌ هژلاء السفهاء عنکم 
فاخذ بید ابی بکر فقال مرحبا بالصدیق سید بنی تیم و شیخ الاسلام و ثانی رسول اللّه فی الغار الباذل نفسه و 
ماله لرسول ال ثم اخذ بید عمر فقال مرحبا للسیّد بنی عدی بن کب الفاروق, القوی فی دین ال الباذل 
نفسه و ماله لرسول اللّه. ثم اخذ بید علی فقال مرحبا بابن عم رسول ال و ختنه. سیّد بنی هاشم ما خلا رسول 
الّه. فقال له علی یا عبد اللّه اتق اللّه و لا تنافق فان المنافقین شر خليقة اللّه. فقال له عبد اللّه پا ابا الحسن الی 
تقول هذا و اللّه ان ایماننا کایمانکم و تصدیقنا کتصدیقکم. 

ثم افترقوا فقال لاصحابه کیف رأیتمونی فعلت فاذا رایتموهم فافعلوا کما فعلت فاثنوا علیه خیرا و قالوا لا تزال 
بخیر ما عشت. فرجع المسلمون الی رسول ال و اخبروه بذلك. 

فانزل اللّه تعالی هذه الاية و (ذا لوا لین آمنوا. 

جای دیگرگفت: و |ذا لقُوکم الوا ام و ٍذا خَلا یعنی من الممنین و انصرفوا ی شياطينهمٌ ای مردتهم وکهنتم 
و هم خمسة نفر من الیهود و لا یکون کاهن الا و معه شیطان تابع له کعب ب ين الاشرف بالمدينة و ابو برزة 
الاسلمی فی بنی اسلم و عبد الدار فی بنی جهینه و عوف بن مالك فی بنی اسد و عبد اللّه ب بن السوداء بالشام. 
میگوید منافقان چون مومنانرا بینند گویند ما بگرويديم و چون از مومنان خالی باشند و با سالاران و سران 
خویش رسند گویند ان مَعکُم و علی دینکم ما با شماایم و بر مومنان استهزا ميکنيم. شیاطین اینجا ماردان و 
معاندان‌اند. جای دیگرگفت شیاطین الانس و الجنٌْ از آدمیان و پریان هرکس از حق شطون گرفت و دوری 
شیطانست. برین معنی اصل شیطان از شطون است نون در آن اصلیء بر وزن فیعال و قیل هو فعلان من شاط 
یشیط اذا هلك. مالك دینارگفت در زبور داود خواند طوبی لمن لم یسلك سبیل الأئمة و لم یجالس الخطائین و 
لم یدخل فی هزژ المستهزئین. طوبی للرحماء اولئك یکون علیهم الرحمة و ویل للمستهزءین کیف یحرقون بالنار. 

ال هی بهم پارسی آنست که اللّه بریشان می‌افسون کنده و معلی آنست که اللّه ایشان را بر آن افنوشض 
م فا کل اف در ری تب سبه اللّه 2 #ر رن دهد ال او را رن دهد یعنی 
منافقان اللّه را ی له ایشان را ۳ و ال 9 9 ی 
رَبك تسیّا. این سخن در مخرج معارضه بیرون آمد و مراد بآن خبر است یعنی فرو گذارد ایشان را. چون فراموش 
کاران. و فی الخبر آن ال تعالی یقول للشقی یوم القيمة هل ظننت انك تلقانی پومك هذا فیقول لاء فیقول الیوم 
انساك» کما نسیتنی» 
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و در قرآن ازین باب بسیار و مکروا و کر ال انهم یکیدون کید و آکید کید شیخ الاسلام انصاری رحمه الله 
گفت این مکر و کید و استهزاء و سخریّت اللّه تعالی جایها در قرآن بخود منسوب کرد و هر چندکه این خصلتها 
از جز اللّه ناراست آید و نانیکون و بجور آميخته و بعیب آلوده امّا از له راست آید و نیکو و تدبیر بحق و عدل 
و از عیب و عار و جور پاك. از هر چیزکه ازو آید و اوکند ازو راست است و پاك بحجّت خداوندی و سزای 
آفریدگاری فللّه الحجة البالغة لا ستل عمّا یفعل. از پاداش استهزاست که کافر را گفت: «لا ترکضُوا و ارجا 
لی ما رم هر اگم للم دون میگوید چون بایشان رسید روز گرفتن من پای در جنبانیدن گيرند, 
ایشان را گوئید پای مجنبانید و و ازگردید واجای تنعم ُم و ناز و توانگری خویش و با خانه و پیشگاه خویش تا 
بخدمت شما آیند و شما را پرسند. و دیگر جای گفت که دوزخی را در دوزخ گویند دق نك أنتَ ری الکریم 
ی کف از بش و گریین هیحان یاههوک سای این ای کفتتو نی ات ان ال فان 
یطلع المومنین و هم فی الجنة علی المنافقین و هم فی الثار فیقولون لهم أ تحّون ان ندخل الجلة فیقولون نعم 
فیفتح لهم باب من الجنة و یقال لهم ادخلوا فیسبّحون و یتقلبون فی انار فاذاانتهوا الی الباب سد عنهم و ردو 
الی النار و یضحك المومنون و ذلك قوله ان این جوا کاُو من لین آموا نَضَحکون الی قوله الوم لین 
آمتوا + من الک یَحکون علی الاك ینظرون 
یندم في ینم ون مد در عذاب گویند و امد در نعمت. قال ال و تمد له + منَ اماب مدا و قال 
تعالی و أنْدذ ناکم وال وی و ان عفر اعد وله هرمن ات کانشاو نا ی وگ ای 
کار و گم راه روژگاری دراز فرو گذارد تا حجت بریشان لازم‌تر بود و عقوبت ایشان صعبتر. قال محمد بن کعب 
القرظی لما قال فرعون لقومه ما علمت لکم من اله غیری» نشر جبرئیل اجنحة العذاب غضبا للّه تعالی» فاوحی 
اللّه تعالی الیه مه پا جیرئیل انما بعجل العقوبة من یخاف الفوت. فامهله اللّه بعد هذه المقالة اربعین عاما. و 
اوحی له ائی عیسی بن مریم یا عیسی کم اطیل الستة و احسن الطلب و القوم فی غفلة. 
آولتك ادن اشتروّا الضلالةٌ بالْهّدی ایشانند که گم راهی براستراهی خریدند جهودان بودند که پیش از مبعث 
رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بر هدی بودند که بوی ایمان داشتند پس از مبعث بتکذیب و جحود بدل 
گردند: هذا قول قتاده و مقاتل. 
و لفظ اشتراء بر سبیل توسّع گفت. که آنجا بیع و شری نیست امّا استدلال و اختیار هست یعنی استبدلوا الکفر 
بالایمان و اخذوا الّلالة و ترکوا الهدی, و ذلك لان کل واحد من البیّعین یاخذ ما فی یدی صاحبه و یختاره 
علی ما فی یدیه. کسی که دنیا بر عقبی اختیارکند او را بر طریق توسّع گویند عقبی بدنیا بفروخت اگر چه آنجا 
خرید و فروخت نیست. این همچنانست وگفته‌اند حق بندگان خدا و سزای ایشان آنست که خدای را عبادت 
کنند و معرفت وی حاصل کنندکه ایشان را برای آن آفریده‌اند. چنانك اللّه گفت و ما خَلَفتٌ الْجنْ و الانس لا 
یْبَدُونٍ. و راه راست و دین پاك این دانند و باین راه روند. پس کسی که اختیارکفر و ضلالت کند و بر ر ِِ- 
طریق شیطان رود و این ضلالت بآن هدایت بدل پسندد راست آن باشدکه الْلّه گفت اش شتروا الضَلالةَ بالهدی و 
اصل ضلالت حیرت است و بگشتن از راه راست یقال ضللت المکان اذا تحیّرت فیه و لم تهند اليه و اضللت 
الشي- اذا ذهب عنك. و در قرآن ضلالت بر وجوه است: بمعنی غی و کفر چنانك درین آیت و در آن آیت که 
کفت لب و بسنی خطا قوله نا آفي تلا شین و بعتیابالقوله و نو تن سل ال 
الم و بمعنی نسیان قوله قَعَلتّها او نا من اللین و قوله آن تضل دام و بمعنی هلاك و بطلان قوله 
را ضلنا فيالاض و بمعنی محیّت قوله هي ضلایك القدیم. 
فما ریت جارتَهم ای ما ربحوا فی تجارتهم شون باین بازرگانی که کردند و اين بدل که پسندیدند و پیروز 
ابا وود تکرهف يس کشت و ما کانوا مهتدین. 
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یعنی نه بازرگانی ایشان سودمند آمد و نه راه بآن یافتند. که بسیار بازرگان بود که سود نکند لکن راه آن داند و 
شناسد. اللّه تعالی میگوید ایشان نه سود کردند و نه راه بآن دانستند. سفیان ثوری گفت: کلکم تاجر فلینظر امرژ 
ما تجارته هرکس از شما می‌بازرگانی کند. یکی ور نگرید تا خود بچه بازرگانی میکنید و خود چه در دست 
دارید. عزت قرآن ترا ببازرگانی سودمند راه می‌نماید و میگوید هل لک غلی تجارة تنجیکم من غذاب لیم 
تومنونْ بالّه و رسول... ۱ تِِ 
له کمتل الّذي ات ناراً چون حقیقت حال ایشان فرمود تعقیب کرد بضرب مثل از جهت زیادتی توضیح و 
که اوقم است و امقع» در دل واقع است از حجت خصم الد. و مثل در اصل بمعنی نظیر است 
یقال مثل و من و مثیل کشبه و شبه و شبیه. و معنی آن است که حال عجیبه ایشان همچون حال آن کس است که 
بیفروزد آتشی. و الذي بمعنی الذین است کما فی قوله تعالی و مُضتَم كي خاضوا. اگر چنانچه مرجع در 
بنورهم بایشان باشد. و الاستیقاد طلب الوقود و السعی فی تحصیله و هو سطوع النار و ارتفا ع لهبها و اشتقاق 
النار من نار پنور نورا اذا نفر لان فیها حركة و اضطرابا. 
فلع اخاعت ما نها الا حول هل ان تیا مه و الا یکین ایکا که شتا نی کب له ماو 
تأنیث آضاءت از جهت آن است که ما حول آن اشیاء و اماکن است. معنی آن است که چون روشن گردانید آتش 
پیرامون مستوقد را و وت 
است. و بنورهم گفت و بنارهم نگفت زیرا که مراد افروختن آتش است يا استینافی است که جواب معترض 
اشته کتا مکوت ال آنشان ت سا ایتان شته کاد‌اید ها مسترفتی که آنتی اوشتطی شک :و 
اسناد اذهاب به له تعالی است از بهر آنکه همه افعال راجع است باو تعالی. یقال ذهب السلطان بماله اذا اخذه 
و ما اخذه و امسکه فلا مرسل له. و عدول کرد از ضوء بنون پس اگرگفتنی ذهب ال بضوئهم احتمال ذهاب 
بودی با زیادتی که در ضوء است. 
و ترکهُم في ظلمات لا یبْمرُون. پس ذکر تاریکی کرد که آن عدم نور است و طمس نور بکلی. و جمع تنکیر 
ظلمات و وصف آن کرد بظلمتی خالصه که هیچ شبح آن را نبینده و ترك بمعنی طرح و حلی است. و ترك يك 
مفعول میخواهد پس صیرورت در او تضمیرکرد و او را جاری مجرای افعال قلوب گردانید و فرمود و رهم في 
ظلّمات هم چنان که شاع رگفته: 

۱ فترکته جرز السبا ع بنشئه یضمن قلة رأسه و المعصم 
و الظلمة مأخوذ من قولهم ما ظلمك ان تفعل کذا ای ما منعك لانها تسد البصر و تمنع الرژية. 
قول ابن عباس و قتاده و ضحاك و مقاتل و سدی آن است که این آیت در شأن منافقان فرود آمد و مهم ضمیر 
ایشانست سعید بن جبیر و محمّد بن کعب القرظی و عطا میگویند در شأن جهودان است و مهم ضمیر 
ایشانست گفتند چون نبوّت بنی اسرائیل منقطع شد و با عرب افتاد جهودان قریظه و نضیر و بنی قینقاع در 
تورية خواندند که پیغامبر آخر الزمان محمد خواهد بود و امت وی خیار خلق‌اند. وگزین عالم و میراث دار 
پیغامبران از شام برخاستند و آمدند تا بمدینه مصطفی که مهبط وحی است و محل رسالت» و حرم مصطفی, و 
هتجرت گاه قوستان عق: مروی, نود با این هودان او رادید آللهبی اهبان مگففتد ابو آلهیان و انشان را ند 
دادی و نصیحت کردی» و نعت مصطفی و سیرت و اخلاق وی چنانك در تورية دیده بود بریشان خواندی» و 
گفتی امید دارم که بروزگار وی در رسم و او را دريابم و بوی ایمان آرم زر ان طمع راست شود و الا زینهارکه 
قدر وی بدانید و خطر وی بشناسید و رسالت وی بجان و دل قبول کنید. و قدم از جاده شریعت وی بنگردانید تا 
سعید ابدگردید. جهودان این نصیحت قبول کردند و تصدیق مصطفی در دل میداشتند. و در امید این روشنایی 
روزگاری بودند تا بوقت بعثت مصطفی صلّی ال علیه و آله و سلّم و تحقیق نبوت و رسالت وی. پس جهودان 
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چون بعیان بدیدند آنچه می‌شنیدند و ازکتب میخواندند بوی کافر شدند و در ظلمت کفر بماندند. پس رب 
العالمین ایشان را این مثل زد. 
این قول سعید جبیر. اما قول این عباس و مقاتل و جماعتی آنست که این صفت منافقانست و مثل ایشان, 
میگوید مثل اين منافقان در شهادت گفتن وکفر نهانی در دل داشتن راست چون مثل مردی است یعنی قومی و 
اين در لغت عرب رواست. و لهذا قال فی الاآخر الاية ذُهّب ال بنورهم قومی در شب تاريك در بیابانی بی 
مهتاب و بی چراغ که هیچ فراجای خویش و راه خویش تم مت وراز وان و ان مشرستته نوکیآ 
تاریکی لختی خار و گیاه فراهم نهند و آتش در آن زنند. چندانك آتش برافروزد ایشان فرا راه بینند و جای 
خویش بشناسند و از ددان و دشمنان ايمن شوند. پس چون آتش فرو میرد ایشان در تاریکی و حیرت فرو مانند 
و در ترس و هراس افتند. آن شب مثل کفر منافقان است و آن آتش مثل شهادت ایشان» چون شهادت گویند در 
اسلام آیند و چون با شیاطین خویش رسند. وگویند 7 کم از آن روشنایی شهادت بیفتند. و درکفر خویش فرو 
مانند. که هیچ فرا حق نبینند. معنی دیگر این که منافقان تا زنده‌اند در میان مسلمانان بروشنایی کلمه شهادت 
میروند و ايمن می‌نشینند و با مسلمانان یکی‌اند در احکام شرع پس چون بمیرند بظلم و حیرت باز شوند و در 
عذاب جاوید بمانند و گفته‌اند تشبیه منافقان بایشان که آتش افروختند در شب تاريك از بهر آنست که آن کس که 
از روشنایی در تاریکی شود ظلمت وی صعبتر و حال وی دشوارتر از آنست که از ابتدا خود در ظلمت باشد. و 
این تاریکیها یکی تاریکی شب است. و دیگر تاریکی فرو مردن آتش» سدیگر تاریکی گور در حق منافق. 
سوال کنندکه هرکه در تاریکیها باشد خود هیچ نبیند پس چه معنی را گفت لا یبْصرَون؟ پس از آنکه فی ظلمات 
گفته بود؟ جواب آنست که بعضی حیوانات در ظلمت بینند و تاریکی ایشان را از دیدن منع نکند. اللّه تعالی 
بینایی و روشنایی بیکبار ازیشان نفی کرد که ایشان چون آن حیوانان و چهار پایان نیستند بلکه از آن بتراند و 
نادانتر اولئك کالانعام بل هم اضلّ و در قرآن ن ظلماتست بمعنی کفر و شرك چنانك گفت بُخرجهم من لمات 
ی لور و بمعنی سیاهی شب چنانك گفت و جَعلَ الظمات و لور بمعنی اهوال چنانك گفت قل من 
جک من ظلمات ابر وال 
آن گه منافقان را صفت کرد گفت صم کران‌انده یعنی از سماع قرآن بُکُمٌ گنگان‌اند یعنی از خواندن قرآن عُمَيَ 
نابیناياننده یعنی از دين رسول و معجزات و دلائل نبوّت وی» هر چندکه بگوش ظاهر میشنوند و بزبان ظاهر 
میگویند و بچشم ظاهر می‌بینند چنانك رب العالمین گفت نها لا نمی الْبْصار اما چون اعتقاد دل و بصیرت 
سر با آن نبود وجود و عدم آن تکسان بود. و قیل صم عن سماع المدح و الثناء 

مس وس سس بکم عن ان یتکلموا بالمدح و الثناء علی النبی صلی ال علیه و آله و سلم 


عمی عن رژية الخیر و ما ینفع النبی صلی ال علیه و آله و سلم و اصحابه. 
و گفته‌ا ند صه کزان اک هیچ حق نشنوند. بکم گنگان‌اندکه بر شهادت گفتن قوّت نیابنده عمی نابینایان‌اند که 


هم لا یَرجمُون. پس ایشان ازکفر باز نیایند این حکم است بر شقاوت منافقان و حرمان ایشان از ایمان چنانك أ 
آندرتهم أم لم تتذرهم لا پُومنون حکم است بر حرمان مشرکان قریش. میگوید این منافقان هرگز ازکفر توبه نکنند 
و ایشان را برستاخیز بانفاق انگیزند. و ذلك فی 

قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «یبعث کل عبد یوم القيمة علی ما مات علیه. المومن علی ایمانه و المنافق علی 


نفاقه. 
و ا زکفر باز آیند و رت العالمین بشفاوت ایشان حکم کرده و 5 گفته ٍن الذینَ حَمَت علیّهم کلمت رل لا 
بومنون: 
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و لو جاءتهم کل آية و قضاء القاضی لا یفسخ. 
آن گه مثلی دیگر زد هم ایشان را گفت أَو کصیّب یعنی اوکاصحاب صیّب این آو اباحت راست نه شككٌ ره که بر 
له شك روانیست و در صفات وی سزا نیست و معنی آنست که مثل منافقان با آن قوم زنندکه آتش افروختند یا 
باین قوم که ایشان را باران سختی رسید بهرکدام که مثل زنند راست است و مباح و در خور کصیّب باران 
سخت است. و هو فعیل من صاب یصوب اذا نزل و انحدر فهو المطر الشدید الذی له صوت. و السماء اسم 
لش آشتکا یکین از آنتشماوه کونتن بر اه شما و لا بدمن سا مسمی فقلت الوای هبره قونی کفتن سها. انیا 
سحاب است فیه یعنی فی ذلك السُحاب و قیل فی الصیّب ظلمات فی ظلمة السحاب و ظلمة اللیل و ظلمة 
المطر. فقد قالوا ان المطر ظلمة اذا نزل بالعذاب و رَعْد و بر اصل الرعد من الحركة و الصّوت و البرق من 
لبریق و هو الضوء. رَد بقول بعضی مفسران فريشته است که اللّه را تسبیح میکند. و در خبرست که جهودان از 
رسول ص پرسیدندکه این رعد چیست؟ فقال مك من الملانكة موکل بالسحاب معه مخاریق یسوق بها السحاب 
حیث یشاء اه گفت فريشته ایست بر میغ موکّل, آن را میراند بمخراق نور و هو شبه السوط. تا آنجا راند که 
فرمانست» و مخراق آن برق است که می‌درخشد. 
گفتند يا محمد ص آن آواز چیست که میشنویم؟ گفت که بانگ آن فريشته است که بر میغ می‌زند. چنانك شبان 
بانگ برگوسپند زند. 
آورده‌اند از رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که گفت در مدینه آواز رعد آمد آوازی بلند و دراز برکشید. گفتا 
جبریل را پرسیدم که چه میگویند؟ جبریل گفت من از میغ پرسیدم که کجات فرموده‌اندکه باران ریزی؟ میغ گفت 
زمینی در حضرموت آن را بیمیم خوانند فرموده‌اند مرا که آنجا باران ریزم. شهر حوشب گفت: «الرعد ملك موکل 
بالسحاب یسوقه کما یسوق الحادی ابله فاذا خالفت سحابة صاح بهاء فاذا اشتد غضبه تناثرت من فیه الشر و هی 
الصواعق التي رأیتم.» عن وهب بن منبه قال «ثلائة ما اظنٌ احدا یعلمها الأ اللّه: الرعد. و البرق» و الغیث.» و 
قال ابو الدرداء «الرعد للتسبیح» و البرق للخوف و الطمع» و البرد عقوبة و الصواعق بالخطيئةت و الجراد رزق 
لقوم و رجز لاخرین. و البحر بکمال و الجبال بمیزان.» رسول گفت هرکه که بانك رعد شنود خدای را یادکنند 
که ذاکران را از آن گزند نرسد. وگفتی صلی اللّه علیه و آله و سلّم هرگه که آواز رعد شنیدی: «اللَهم لا تقتلنا 
بغضبك. و لا تهلکنا بعذابك و عافنا قبل ذلك.» 
حسن بصری گفت «سبحان الذین یسبُح الرعد بحمده و الملانكة من خیفته سبحان اللّه و بحمده سبحان الله 
العظیم.» ابن عباس گفتی «سبحان الَذِي سبّحت له» کعب احبارگفت هرکه آواز رعد شنود سه بار بگوید: 
سبحان من پسبح الرعد بحمده و الملائكة من خیفته وی را از آن رعد هیچ گزند نرسد و گر در آن نقمتی باشد 
قع از ا عا بش 
الصواعق جمع صاعقه است و صاعقة آتش است که از ابر بیفتد و گفته‌اند صیحه عذاب است بقال ان دون 
العرش بحورا من نار تقع منها الصواعق و لا تصیب ذاکر له 
یعون أصابعَهْم في آذانهم الضمیر لا صحاب الصَیب. و اگر چه لفظ اصحاب محذوفست لیکن معنی او 
باقیست پس جائز است که مقول علیه باشدکقول حسان: 

یسقون من وره البریص علیهم بر دی یصفق بالرحیق السلسبیل 
که تذکیر ضمی رکرده از برای آنکه معنی ماء بردی است و جمله استینافیه است» کانّه یادکردی چیزی که موذن 
بهول و شدت بود گوثیا. کسی گفت حال ایشان باین نوع چیست؟ جواب دادندکه یجعلون اصابعهم» و چرا 
اطلاق اصابع کرد در محل انامل؟ از جهت مبالغه من الصواعق یجعلون ای من اجلها یجعلون, کقولهم سقاه من 
العتمه و الصَاعقة فتصفه رعد هائل معها نار لا تمر بشیء الا انت علیه من الصَعق و هو شدة الصّوت و التاء 


۵۲ 


فیها للمبالغة کالعافية و الکاذبة. 

حَدَر الَمَوّت منصوبست برای آنکه مفعول له است چنان که شاعرگفته و اغفر عوراء الکریم ادخاره. 

و الموت زوال الحیات وگفته‌اند عرض فرمود بضد آن چنان که خلق الموت و الحیات. 

و ال محیط بالکافرین ل احاطت هم از روی علم باشد هم از روی قدرت. حاصل کردن چیزی بعلم و قدرت 
وی قرع ی کی 2 احاطت گویند وگفته‌اند معنی احاطت اهلاك است کقوله تعالی ار أَنْ یحاط بکم 
ای تهلکون جمیعا. 

مفسران ازینجا گفتند محیط بالکافرین ای مهلکهم و جامعهم فی النار. میگویند اللّه پادشاه است برنا گرویدگان» 
و تاونده بایشان و رسیده بایشان و آخر هلاك کننده ایشان. 

و کیب من السْماء معنی آن است که مثل منافقان بقومی ماندکه گرفتار شوند ببارانی سخت در شبی تاريك. 
باران ان مس تاو قاتا تاريك و رعد چنان بزور و برق چنان روشن که میترسند ایشان در آن هامون که 
ازین سختیها ایشان را صاعقه رسد و بميرند. باران مثل قرآن است لانه یحیی القلوب کما بحیی المطر الموات» 
و ظلمات مثل کفر ایشان است که در آن درمانده‌اند. و رعد مثل آن آیات است در قرآن که در آن بیم ایشان و 
تخویف ایشان است و برق مثل شهادت ایشان است. یعنی که چون برق تاود مقداری فرا راه بینند در آن 
تاریکی و باران. و چون برق فرو ایستد. باز مانند اين منافقان همچنان‌اند چون شهادت گویند. فرا مسلمانی 
پیوندند. پس چون واشیاطین خود رسند شهادت خود را انکارکنند و با تاریکی کفر افتند. و چنانك برق دائم 
نباشد و درمانده را در تاریکی از آن نفعی حقیقی نه منافق را از آن شهادت هم نفعی نه. که آن شهادت را 
حقیقی نه. و چنانك آن درماندگان در تاریکی انگشت در گوش میکنند تا صیحه عذاب و صاعقه بایشان نرسد 
که از آن بیم مرگ باشد منافقان همچنین انگشت در گوش میکنند تا آیات قرآن و وحی و تنزیل که در آن اظهار 
سر ایشانست بگوش ایشان نرسد از بیم آنکه دل ایشان بآن میل کند و ایشان را باسلام و ایمان در آرد چنان بر 
کفر خود حریص بودندکه می‌ترسیدندکه اگر از آن بیفتند. با سلام رسند. 

حَذرّ مرت یعنی حذر الاسلام. و ايشان اسلام کفر می‌شمرند وک مرک اشله ات اشفا کت اوه کان 
ما 0 4 ای کافرا فهدیناه سدی گفت دو مرد منافتق از مصطفی ص بگریختند و بیرون شدند و ایشان را این 
حال صعب پیش آمد شب تاريك باران سخت و آواز رعد و برق و صاعقه» انگشت در گوش نهادند در آن حال 
از بیم هللاك و ترس و جان, چون برق درخشنده فرا راه دیدند و پارهء برفتند باز چون تاریکی روزگرفت هم 
چنان بر پای بودند و هیچ فرا راه نمیدیدند. درین حال با یکدیگ رگفتند: «لیتنا اصبحنا فتأتی محمدا فنضع 
ایدینا فی یده فرجعا و حسن اسلامهما» رب العالمین گفت منافقان در مدینه باين دو مرد منافق مانندکه از پیش 
رسول برفتند به بین تا چه رسید ایشان را مثل منافقان مثل ایشانست چون بحضرت مصطفی آیند و قرآن شنوند 
و وعد و وعید و احوال و قصه پیشینیان انگشت در گوش نهنده ترسندکه اگر آیتی آید در شأن ایشان و اظهار سر 
ایشان و فرمودن بقتل ایشان, از بیم قتل و مرگ انگشت در گوش نهند چنانك آن دو مرد از بیم صاعقه در آن 
بیابان انگشت در گوش نهادند. 

آیثیت که گفت: تجعلون َصابعَهُم في آذانهم م من الصَواعق حََر مرت و چون مال و پسران و غنیمتها و فتحها 
روی بایشان دارد و اقبال دنیا بینندگویند ۳ دینی است این دین محمد ص. همچون آن دو مرد که چون برق 
درخشنده فرا راه دیدند در آن برفتند و ایشان را خوش آمد اینست که گفت: کلّما أضاء هم ما فیه ای اضاء 
لهم البرق الطریق فحذف الطریق للعلم به و چون بلاها و مصیبتها روی بایشان نهد. و دختران زایند» و اموال و 
املاك ایشان نیست شود. متحیر می‌نشینند و میگویند بد دینی است و نا اين دین محمد. همچون آن دو مرد که 
چون تاریکی روزگرفت متحیر بر پای بماندند اینست که گفت: و |ذا أظَم عَیَّهمْ قامُوا و قیل: ما ضاء لَهُم 
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َشوّا فیه ای کلّما انقطع الوحی و ترکوا و ما یخفون و سکت الرسول عن حديثهم ارتاحوا و فرحوا و [ذا أطلم 
هم قامُوا ای و اذا تکلّم فیهم و صرّح بهم تبلدوا و تحیرو. 

و و شاء ال هب بسَمُعهم و أبصارهم و اگر الّه خواستی آن شهادت که منافق بزبان میگوید بی دله و آن 
سخن که از رسول میشنود بی اعتقاده این نیوشیدن و آن گفتن هر دو از وی باز ستدی. چنانك اژکافران باز ستد. 
وگفته‌اند معنی آنست که اگر اللّه خواستی ایشان را یکبارگی هلاك کردی تا مستاصل شدندی و نام و نشان 
ایشان نماندی. سمع و بصر از جمله تن اینجا بذکر مخصوص کرد از بهر آن که در آیت پیش ذکر بصر رفته است 
اینجا که گفت: في آذانهم و در آیت دیگر یْحْطّف بُصارَمُمٌ تا اين سخن مجانس آن باشد پس گفت: نله 


ما سوه 


علی کل شيء قدیرٌ اللّه بر همه چیز قادر است و بر همه کار توانا تا منافقان از سطوت و بأس حق بهراسند. 
میگوید بپرهیزید مخادعت رسول و پاران و مژمنان. و فرهیب ایشان مجوئید و بترسید از عقوبت و نقمت من 
که خداوندم. که من هر چیز را تواننده‌ام و با هرکاونده تاونده. 

یکادٌ البرقَ استیناف ثانی است گوئیا جواب کیست که میگوید ما حالهم مع تلك الصواعق؟ وکادگردانیدن از 
افعال مقاربه است, که وضع کرده‌اند از برای نزديك گردانیدن. 

چیز از وجود از جهت عارض شدن از سبب او لیکن موجود نباشد. يا از جهت فقد شرط يا از جهت وجود 
مانعء و عسی موضع است از برای رجاء پس آن خبر محض است. و الخطف الاخذ بسرعة و قری یخطف بکسر 
الطاء و یخطّف علی انه یختطف فنقلت التاء الی الخاء ثم ادغمت فی الطاء و یخطّف بکسر الخاء لالتقاء 
السَا کنین و اتبا ع الیاء لها. 

کلّما آضاء هم مَشوا فیه استیناف الث است گوئیا که گفتندکه چه میکنند ایشان با آن ربودن رعد و برق وگوش 
گرفتن؟ در جواب گویندکلما اضاء لهم الی الاآخر و اضاء اگر متعدیست مفعولش محذوفست. یعنی کلّما نوّر لهم 
زور 

و اگر لازم است معنی آنست که کلما لمع لهم مشوا فیه فی مطرح نون, و اظلم نیز هم چنان متعدی آمده است؛ 
منقول از ظلم اللیل و قراعت ظلم بر بناء مفعول شاهد آنست. » 

النوبة الثالنة 

و اذا قیل هم آمنوا الاية ای خداوندكريم. ای کردگار نامدار حکیم» ای در وعد راست و در عدل پاك. و در 
فضل تمام. و در مهر قدیم. آنچه میخواهی می‌نمایی و چنانك خواهی می‌آرایی. هر يك را نامی و در دل هر يك 
از تو نشانی رقم شایستگی بر قومی, و داغ نبایستگی بر قومی» شایسته از راه فضل درآورده بر مرکب رضا 
ببدرقه لطف در هنگام اکرام در نوبت تقریب. و ناشایسته در کوی عدل رانده بر مرکب غضب ببدرقه خذلان در 
نوبت حرمان. این حرمان و آن تقریب نه از آب آمد و نه از خاك, که آن روزکه اين هر دو رقم زد نه آب بود و نه 
خاك» فضل و لطف ازلی بود و قهر و عدل سرمدی آن یکی نصیب مخلصان و این یکی بهره منافقان. 

پیر طریقت گفت: «آه از قسمی پیش از من رفته! فغان ا زگفتاری که خودرائی گفته! چه سود ارشاد بوم يا 
آشفته؟ ترسان از آنم که آن قادر در ازل چه گفته!» منافقان که در زیر هدم عدل افتادند خویشتن را خود 
پسندیدند. و نیکنامی بر خود نهادند. و مخلصان و صدیقان و صحابه رسول را سفها گفتند. رب العالمین بکرم 
خود این نیابت بداشت و ايشان را جواب دادکه سفیهان نه ایشانند سفیهان آنندکه ایشان را سفیهان گویند. آری 
هرکه خویشتن را نبود اللّه وی را بود هرکه فرمانبرداری ال را کمر بست اللّه بوی پیوست. من کان للّه کان اللّه 
له. 

کافران فرا مصطفی را گفتندکه تو مجنونی یا ایها اذی نرّل علیه الذکر انك لمجنون اللّه گفت یا محمد اینان ترا 
دیوانه میگویند و تو دیوانه نه «ما أنتَ بَِمَة ری بِمَجُون» تو دوست مایی پسندیده مایی! ترا چه زیان که 


وه 


انشا ترآ تیه ترا آن بایدکه منت پسندم. دوست دوست بسند باید ئه شهر پسند. 

و |ذا لقّوا لین منوا قالوا آمنا منافقان خواستندکه جمع کنند میان صحبت مسلمانان و عشرت کافران, اللّه تعالی 
میگوید یریدون ان یأمنوکم و یأمنوا قومهم خواهند که هم از شما ایمن باشند هم ازیشان. اکنون نه از شما 
ایمن‌اند نه ازیشان, مذیذیین بین ذلك لا الی هولاء و لا الی هولاء. 


مهر خود و یار مهربانت نرسد آن خواه گر اين و اگر آنت نرسد 
ارادت و عادت با یکدیگر نسازند تاریکی شب و روشنایی روز هر دو در يك حال مجتمع نشوند در يك دل دو 
دوستی نگنجد. 

ایها المنکح الثریا سهیلا عرك.. .الله. کنت. ۰بلقان 

هی شامّة اذا ما استقت و سهیل اذا استقل یمان 


منافقان که بر مومنان استهزاء میکردند و جز زانك در دل داشتند بزبان میگفتند وا شیاطین سران خود یکی شدند 
تا بر مومنان کیدها ساختند و عذاب ایشان را در حال می‌نگرفت» آن نه از نتوانستن اللّه بود با ایشان پا از فرو 
گذاشتن ایشان کلا! و حاشا! فان اللّه تعالی یمهل و لا پهمل. اللّه زودگیر و شتابنده نیست, که شتابنده بعذاب 
کسی باشد که از فوت ترنبید و له تعالی بر همه چیز بهمه وقت قادر برکمال استء و تاونده با هرکاونده. بوی 
هیچ چیز در نگذرد و از وی فائت نشود. فرعون چهار صد سال دعوی خدایی کرد و سر از ربقه بندگی بیرون 
برد و اللّه تعالی وی را در آن شوخی و طغیان فرا گذاشت و عذاب نفرستاد. نه از آنك با وی می نتاوست یا در 
مملکت می‌دربایست. و لکن خداوندی بزرگوارست و بردبار و صبور از بزرگواری و بردباری وی بود که او را 
زود نگرفت» و بزیان موسی کلیم بوی پیغام فرستاد و گفت: «یا موسی» انطلق برسالاتی فانك بعینی و سمعی و 
معك ایدی و نصری, الی خلق ضعیف من خلقی بطر نعمتی و امن مکری, و غرّته الدنیا حتی جحد حقی و انکر 
ربوبیتی» و عبد دونی» و زعم انه لا یعرفنی و انی اقسم بعزتی لو لا العذر و الحجة اللذان وضعت بینی و بین 
خلقی لبطشت به بطشة جیار بغضب یغضیبه السَماوات و الارض و الجبال و البحان فان امرت السماء حصبته و 
ان امرت الارض ابتلعته» و ان امرت الجبال دمّرته, و ان امرت البحار غرقته» و لکنه هان علیْ و سقط من عینیء 
و وسعة حلمیء فاستغنیت عن عبیدی. و حق لی نی انا الغنی لا غنی غیری, فبلغه رسالتی و اعده الی عبادتی» و 
ذکُره بایّامی. و حذره نقمتی و بأسی, و اخبره ای انا الّه الی العفو و المغفرة اسرع منی الی الغضب و العقوبة 
و قل له اجب ریك. فائه واسع المغفرة. فائه قد امهلك اربع مائة سنة و هو یمطر عليك السّماء و ینبت لکن 
الارض و لم تسقم و لم تهرم و لم تفتقر و لم تغلب. و لو شاء ان یجعل ذلك بك فعل و لکنه ذو آناة و حلم 
عظیم». 
ذکره وهب ین منبه. قال قال اللّه عرٌ و جل لموسی علیه السلام و ذکر الحدیث بطوله. 
مهم کمل الذي استوقد ناراً این مثل کسی است که بدایتی نیکو دارد حالی پسندیده. و وقتی آرمیده تن بر 
خدمت داشته و دل با صحبت پرداخته روزی جند درین روشنایی رفتهه و عمری بسر آورده با کاه دست قدر از 
کمین گاه غیب در آید و او را از سر وقت خود در رباید» و آن روشنایی ارادت به ظلمت حرص بدل شود و طبع 
جافی بر جای وقت صافی نشیند. در بند علاقت چنان شود که نیز از آن رهایی نیابد. آن گه روزگاری در طلب 
حطام دنیا 3زفنت ان سر ار و از حلال و حرام جمع کند. و آلوده تبعات و خطرات شود. پس چون کار دنیا و 
اسباب آن راست کرد و دل بر آن نهاد برید مرگ کمین گاه مکر برگشاد! که هین رخت بردارکه نه جای نشستن 
است و نه وقت آرمیدن! آن مسکین آه سرد میکشد و اشك گرم از دیده می‌بارده و بروزگار خود تحر میخورد و 
بزبان حسرت این نوحه میکندکه: 

گلها که من از باغ وصالت چیدم درها که من از نوش لبت دزدیدم 
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آن گل همه خارگشت در دیده من و آن در همه از دیده فروباریدم 

و کان سراج الوصل ازهر بیننا فهیّت به ریح من البین فانطفی 
اینست اشارت آیت که رب العالمین گفت: فلا أضاءت ما حول دب ال بُورهم و ترَهمٌ في ظلْمات لا 
یرون و لکن صاحبدلی بایدکه اسرار قدم قرآن بگوش دل بشنود و بداند و بدیده سر حفایق آن به پیند و 
تسین اما ایشان که صم بُکُمٌ عم صفت ایشان و حکم حرمان رقم پیدولتی ایشان» ثه گوش دل دارند تا حق 
ق تهب دقن تال اما ی ات عنام . نه دیده سر تا حقیقت حق پینند له لوب لا یفقهُون بها و هم 
ین لا نمرون بها وم آذان لا تون ها و لو شاء له لدب بسَْیهم و بصارهم اگر ال خواستی 
شنوایی و بینایی ازیشان دریغ داشتی چنانك روشنایی دانایی دریغ داشت. و اگر خواستی برق اسلام فرا دل 
انشان گذاشتین تا بخود ربودی و به اسلام درآوردی, و اگر خواستی آن را تواننده بودی که وی خداوندیست هر 
کار را تواننده و بهر چیز رسنده و بهیچ هست نماننده! 
النوبه الاولی 
قوله تعالی: یا یا لاس ای مردمان اعبّدوا رک خداوند خویش را پرستید و او را بندگی کنید اي خلفْکْم 
آن خداوندکه شما را او آفرید و این من فلکم و ایشان را که پیش از شما بودند للم تون تا مگر از خشم و 
ان پرهیریده یب 
اي جعل کم لاْرْض. آن خداوندکه شما را اين زمین کرد فراشاً بساطی باز گتتروف. و السماءٌ بنای و آسمان 
کرو درل ها وی هه اوآ فرح به تا بیرون آورد به آن آب من 
لمات از میوه‌های گوناگون رزقا لک شما را روژی ساخته انداخته بهنگام فلا تجعلوا له داد خدای را پس 
همتایان مگویید و نم تون که میدانیدکه آسمان و زمین او آفرید و او ساخت روزی وان کم في زب و اگر 
ما گر شور دل رکمان میباشید» م ما فلت از آنچه فرو فرستادیم علی عبدنا بر رهی و بنده خویش از پیغام» توا 
تن بسُورَةٍ من مثله يك سورة هم چون قرآن و اذوا شَهداء کم وانگه پس این ععیودان که‌دارند انشان. وا غذا 
میخوانید من دون اللّه فرود از خدا ان کم صادقینْ اگر این که از شما خواستند توانید و در توان نمودن راست 
گوئید. 
فان لم تلو آنپسی نکنید که تتوانیده و ان تفعلوا و خود نتوانیده تارتین ار ان پوهیا ات وفَودْها 
لاس و الْحجارة آن آتش که هیزم آن مردم است و سنگ, أعدت للکافرین بساختند آن آت تش ناگرویدگان را. 
و بشر لین آمتُوا و شادکن ایشان را که بگرویدند. و لا الضالغات و کازهای بت کرونت: آن هم جات که 
ایشانراست بآخرت بهشت‌ها تجْري من تحها انار مرود زیر درختان آن جویهای روان. 
کلم رزقوا هرگه که ایشان را روزی دهند. منها از آن درختها من تُمَرَة میوه رزقاً روذیٍ ساخته, قالوا گویند. هذا 
اي رزقا ای امه ریت هس فا ی وا ۳ به و آرند پیش ایشان 
ان تین مرت » متشابهاً مانند میوه دنیا. بنام» و لهْم فیها و ایشانراست در آن بهشت. آژواج مر هم جفتهای 
پاك کرده و هم فیها خالْدون و ایشان در آن سرای جاویدانند. 
النوبة الثانیة 
یا ها لاس علقمة بن مرئد شاگرد عبد الّه بن مسعود از امّة و ثقات تابعین است میگوید هر چه در قرآن یا 
آنها الا ات خطات اهاز مک اسکه وبا ما ین نو خطاب اهل مدینه, از بهر آن که آن وفت: مکه دار 
الشرك بود و مدینه دار الایمان و مدینه سرای ایمان پٍ پیش از مکه شد. و لهذا قال اللّه عر و جل و لین و 
الدار رو الایمان من تلهم اش این کفت: تا هاالان انشا عطات رنف اسان کاف ان هافر 
میگویند بر ایمان و طاعت داری پاینده باشید» و قدم بر جادّه اسلام و سنت استوار دارید و از آن بمي‌گردید. 
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وکافران را میگوید ال را پرستید و به یگانگی وی اقرار دهید و او را طاعت دار باشید. و بدان که رب العالمین 
این امّت را در قرآن بپنج ندا باز خواند: از آن سه عامٌ اند و دو خاصّ اين سه که عام اند یکی یا یا لاس 
ات فیکزهتا وا اسان سدیگر یا بنی آدم این سه ندا ازکرامت و نواخت خالی‌اند. بر عموم می‌خواند هم 
0 و آن دو که خاص‌اند یکی یا عبادی است و دیگر یا با این آموا 
قفا انوا این آسوا دز فان شاد و هت عای اس هه دای مقر له تراخت رات وه زا گراه داد 
بایمان و طاعت و عبودیت. و هشتاد و نهم ایها الممنون است و این ( نیکوتر که این 
نام نهادن است و آن حکایت فعل. و تغییر و تبدیل در فعل گنجد و در نام نگنجد ,و در قرآن شانزده جایگه با 
۳ الثاسن است. و در سورة البقرة و فاتحه سورة النساء و یکی پس آن» ۱ سورة الحج و 
دو پس آن» و یکی در نمل» و یکی در لقمان, و یکی در سورة الملائكة و یکی در حجرات. و قُل با با النّاسَ 
چهاراند یکی در اعراف و دو در یونس, و یکی در سوره الحج آنکه گفت: اعْبّدوا ریم چون بر خواند فرمان 
داد گفت خداوند خود را پرستید و او را گردن نهید و طاعت داریدکه مستحق عبادت و طاعت اوست. از دو 
وجه: یکی آنك آفریدگار است و خداوند. و عبادت آفریدگار واجب باشد دیگر آتك دارنده و روزی دهنده 
است و ولی نعمت. و شکر ولی نعمت واجب باشد. 
الّذي خلفکم یعنی و لم تکونوا شیئا نبودید و شما را بيافرید. او خداوندی است از نبود بود آرد و از نیست 
هست کند. جای دیگرگفت: هل اتی علی الانسان حسن من الهر لم یکن شیثا مذکورا برآمد بر مردم زمانی و 
هنگامی که وی چیزی یادکرده و یاد کردنی نبود. معنی خلق آفریدن است و از عدم در وجود آوردن. چنانك 
خواهد نه فعل خلاف خواست بود و نه خواست جدا از فعل. و مخلوق را افتدکه فعل چون خواست نیاید و 
خواست چون فعل نبود. 
و لین من قبلکُم و ایشان را آفریدکه پیش از شما بودند از قوم وم وگروه گروه جهانداران و جهانیان. و خود 
زب ساأَلَهم من خَقَهُم ون له میگوید اگر ازین کافران 
پرسی که آفریننده ایشان کیست گویند که اللّه رب" العالمین. حجت آورد بریشان و گفت چون میدانید و اقرار 
میدهید که آفریدگار شما و پیشینیان ما ایم پس چرا بتان می‌پرستید؟ و ایشان نه آفرینند و نتوانند! آ فمن یخلق 
کمن لا یخلق سوال کنندکه کافران چون دانسته بودندکه آفریدگار ایشان اللّه است دانستندکه آفریدگار پیشینیان 
هم اوست پس و الذینَ من کم اینجا چه فایده دهد؟ جواب آنست که این پندی بلیغ است که بر سبیل تذکیر و 
تتبیه گفت» تا ایشان بدانندکه آفریدگار و میراننده و هلاك کننده اوست. چنانك گذشتگان را هلاك کرد ایشان را 
نیز هلاك کند» و اين انديشه سود دارد ایشان را و بایمان در آرد اگر توفیق با آن رود. 
لک تون لعل حرف ترج و طمع. معناه «اعبدوا الذی خلقکم علی حالة الرْجاء و الخوف» میگوید خداوند 
خود را پرستید و بوی امید میدارید و از عقوبت وی می‌ترسید چنانك موسی و هارون را گفت فقولا له لا لیا 
له ید کر و یخُشی فرعون را سخن نرم گوئید و بکنیت خوانید و امید میدارید و طمع کنید بایمان وی» ت 
خود دانا ایم بکار فرعون و سرانجام وی که چون خواهد بود. وگفته‌اند لک تون یعنی لکی تکونوا متقین 
فتنجوا هرا پر تسین یار زورون سرب ای کت ار 
بعش الک اسف الا فرسوزه اضرا رو دنل قی فرله‌کمالن و دون مصانع لمکم تخْلدون ای کانکم 
تخلدون. و لعلّ در لغت عرب سه معنی را گویند: بمعنی استفهام چنانك گویی لعلّك خارج, و بمعنی تمنی 
چنانك گویی لعل اللّه ان برزقتی» و بمعنی شك چنانك کسی خبرکند توگویی لعل ذلك. ای اظن ذلك. 

پس آن گه صنع و قدرت و نعمت خویش باز نمود که چیست گفت: ادي جَعَلٍ لک الأرْض فراشاً جعل فعلی 
و وا او مس شا ان و جَعلَالظلمات و اللوز و یجعَل کم ور 
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شون به و جَعلنا في قلوب الذینَ اوه رف ووم بیعتی تیه یاک کمت: و جعلوا ایک اآدین هم عاد 
نی نان ای سموهم انائا لاه الق موضع ان عون العاو یک مه ای سیم بمعنی القاء چنانك 
گفت و یْجعل الخبیت بعضَه علی ب بُعض ای یلقی بعضه علی ب بعض, یدل علیه قوله «فیررکمَهُ جمیعا». چهارم 
جعل بمعنی صیر چنانك گفت ای جعلناه قرآن عری ای صیرناه و قال تعالی اي جعل کم الأرض فراشاً این 
هم از قسم چهارم است. فراشا. ای مهادا او وطاء لم یجعلها حزنة غليظة لا یمکن الاستقرار علیها. میگویند او 
خداوندی است که شما را این زمین پهن با زگرفت و مستقر و آرامگاه شما ساخت تا در آن می‌نشینیدگاهی و 
گاهی بر آن میروید و منفعت میگیرید. چنانك گفت: فامشوا في مَنا کیها وکلوا من رژقه درین گوشه‌ها وکنارهای 
زمین بروید و روزی خورید و اعتقادکنید که پر دارنده و پروراننده شما ما ایم و ذلك فی قوله و حملناهم في ابر 
و البْحْر و رَرقَاهُم من الطیات و لفظ فراش ردٌ است بر اهل تنجیم که میگویند این زمین همچون گویی است 
مدور که اگر مدوّر بودی فراش نگفتی که فراش با زگسترده باشد پهن» و دلیل برین دریا است که ازکنارها آن 
راست است و آب در آن راست قرارگرفته, که اگر مدور بودی بر يك گوشه آن آب بودی وکنارها با شیب و فراز 
بودی» و الیه اشار ابن مسعود: فقال: «بنی السماء علی الارض کهياة القبة فهی سقف علی الارض». و قال 
تعالی و جعلنا السماء سقَفاً محْفوظاً و فراشا نه آن را گفت که اين زمین هامون است و راست که در زمین هم کوه 
است و هم تل» و هم دریا و هم بیابان و شکسته و اين همه بکار است آدمیان را و منفعت ایشان رء پس معنی 
اس که اف اه و ایستادن گاه شما است و معایش و مصالح شما در آنست و اين تمامترکه آدم را چون مادر 
نو فر دای توعد فان ال تعالی و له نکم من الأرض نان و قال تعالی و الم بکُم ذ انشا کم 
من الرضٍ و قال تعالی خَلکْمٌ من ثراب یعنی آدم ثم من یعنی ذریه. و قال النبی صلی اللّه علیه و آله و 
سلم: ام مولود ال و فن در خی تفه هی تیه تفا 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «تراب ارضنا شفاء سقمنا.» 
میگوید خاك زمین ما شفاء بیماری ماست و این از بهر آن گفت که اللّه تعالی زمین را مبارك خوانده پعنی برکت 
در آن کرده: هم در جمله و هم بتفصیل در جمله میگوید و جع فیها رواسي من فوقها و بازك فیها و در تفصیل 
بعایی کشه ر۱ سارافا قوانته و صخره بیت المقدس و وادی مدین جای شجره موسی مبارك خواند. اما نظیر این 
آیت و رد در فرآن جایها است: م تجعل الارضَ مهاداً ‏ لم تجْعل الارض کفاتً میگوید ما اين زمین را چون 
بستری باز گسترده و آرامگاه شما بکردیم ما این زمین را پنهان دارنده بکردیم که تا هم زندگان را می‌پوشد هم 
مردگان را. زندگان را مادرست و مردگان را چادرست. ما این زمین را پاره پاره زنده و مرده نکردیم» پاره اغبران 
پاره آبادان, پاره صحرا و بیابان پاره گلزار و درختستان؟ 
جای دیگرگفت و الاْرَضَ فَرشنا ها نم الماهدون این زمین ما با زگستردیم و نيك گستردگان که مائیم وکان 
الحسن یقول فی خلق الارض و السّماء: اه لم یکن خلق غیر العرش و الماء فخلق اه عرٌ و جلٌ طینة کالفهر ثم 
خلق فوق الطينة دخانا فکان لازقا بالطينة ففتق الدخان عن الطنة فاصعد الدخان فصار سماء فذلك قوله کانتا 
رتقاً ففتَقناهما و دحا الارض بعد ما اصعد الدغان, و ذلك قوله و الارَض بَعدٌ ذلك دحاها. 
یقول الحسن قال اللّه عرٌ و جلّ للطینة اذمبی هکذا فذهبت. ثم قال اذهبی هکذا فذهبت حتی بسطها علی ما 
اراد. و روی عن النبي صلی اللّه علیه و آله و سلّم اه قال: «لما اراد له تعالی دحی الارض نزل ببطن وج ( ؟( 
فدحیهاء و دحیها ان اجری فیها الانهار و خلق فیها الاشجار و ارسی فیها الخال وهی فوله و الا ض د دللت 
دحاها؛ آخرج منها ماء‌ها و مرعاهاء و الجبال آزساها ثم صعد فی الصَخرة. 
و قال ابو هریره اخذ رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلّم بیدی فعقد فیها اصابعی و قال «خلق الّه الربة یوم 
الست. و خلق الجبال یوم الاحد. و خلق الانهار و الاشجار یوم الائنین, و خلق المکروه یوم الثلائاء و خلق 
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النور یوم الاربعاء و بت فیها الدواب یوم الخمیس و خلق آدم یوم الجمعة. فیما بین العصر الی اللیل». 
و السَماء بناءٌ و آسمان بیافریدکاری بر باد بداشته و بی ستون نگاه داشته و بقدرت بداشته» و بستارگان و اختران 
فروزندگان نگاشته. جای دیگرگفت: رقم سَمکها فسرها کاز آن بالا داد و آن را راست کرده که در آن فطوری و 
شقوقی نه. جای دیگرگفت و بنیْنا فَقکُم سبْعاً شداداً از زبر شما بیوراشتیم هفت آسمان. نخست آسمان دنیا 
موج مکفوف آسمان دوم سنگ, سیم آهن. چهارم مس پنجم سیم. ششم زر هفتم یاقوت. این آسمانها جمله 
گرانبار است از بس که در آن فریشتگان است. مصطفی علیه السّلام گفت أطت السماء و حق لها ان تلط ما 
فیها موضع اربع اصابع الا علیها ملك راکع او ساجد.» 

اهل آسمان دنیا بر مقام تاثبان انده خدای را عرٌ و جل بحیا و خجل پرستند که از آن فریشتگانند که گفتند: آ 
تجعل فیها مَن ید فیها و در بسیط زمین تاثبان امّت بمقام ايشانند. 

اهل آسمان دوم خدای را عرٌ و جلّ بر خوف و وجل پرستند. زاهدان و ترسندگان امّت بمقام ایشانند. اهل 
آسمان سوم خدای را عرٌ و جل بر جا و حسن الفظّن پرستند» ابرار و صالحان امّت بمقام ایشانند. و از آسمان 
چهارم تا به هفتم خدای را عزٌ و جل به استحقاق جلال وی پرستند نه خوف و طمع خود را و نه رغبت و رهبت 
راء عارفان و صدیقان امّت بمقام ايشانند. اهل آسمان دنیا از آن روز بازکه ربٌ العالمین ایشان را آفرید بر سر 
انگشتان پای نشسته‌اند و الّه را عبادت میکنند. که يك لحظه دریشان فترت نه لا یعصون اللّه ما امرهم. و اهل 
آشتمان دوم در رکو ع‌اند و اهل آسمان سیم در سجود. و اهل آسمان چهارم در تشهد, و اهل آسمان پنجم در 
تسبیح, و اهل آسمان ششم در تهلیل, و اهل آسمان هفتم در تکبیر,. روز رستخیز با این همه عبادت چون عظمت 
و جلال و کیریاء خداوند جلّ جلاله بینند گویند سبحانك ما عبدناك حق عبادتك و بالای این هفت آسمان 
دریایی است که از قعر آن تا بروی آن پانصد ساله راهست آن هشت و عل است. و عل گوسپندکوهی بود که از 
سنب ایشان تا بزانو پانصد ساله را هست. و بالای ایشان عرش عظیم رب العالمین است جلٌ جلاله و تعالت 
صفاته و اسماژه. بیان ذلك فی الحدیث الصحیح الذی رواه العباس بن عبد المطلب رض قال «کنت جالسا فی 
عصابة و رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم جالس اذ مرّت سحابة علیهم فنظروا البها فقال رسول اللّه هل 
تدرون ما اسم هذه؟ قالوا نعم هذه السّحاب فقال رسول اللّه و المزن قالوا و المزن فقال رسول النّه و العنان» 
قالوا و العنان فقال رسول اللّه کم بعد ما بین السماء و الارض؟ قالوا و اللّه ما تدری قال فان بعد ما بینهما ام 
واحدة و امّا ائنتان و امّا ثلث و سبعون سندة. 

و فی رواية ابی هریرة: «خمس مائة سنة قال و السّماء الثانية فوقها حتی عد سبع سماوات ثم قال و فوق السا بعة 
بحر ما بین اعلاه الی اسفله کما بین سماء الی سماء و فوق ذلك ثمانية او عال ما بین اظلافهن الی رکبهن کما 
بین سماء الی سماء و فوق ذلك العرش و اللّه تعالی فوق العرش.» 

و اثرل هن السماد وم و فرو فرستاد اه ی هه ی ی کت : بجنید و انواع تانجی ورد 
جای دیگرگفت: و هامدة فاذا را غلها الماه هرت و وت وایتت ‏ کل روج بهیج جای 
دنک کته انرل قه السباغ ها فا سرا به آژواجً من نبات شتی میگوید بیرون آوردیم بباران همتاها از نبات 
ی که وا رکه مرت 

رزقاً کم ای طعاما لکم و علفا لدوابکم. اين همه که آفریدیم ‏ شما را آفریدیخ و روزی شما ساعتیم ود میخورید 
و ستووان و چهان پایان»وا خلت فیذ‌هینه و میکوشی که همانست که گفت:« کلوا و ارخوا أنعامکم» آن گه شکر 
این نعمت درخواست وگفت: «کلّوا من رزق ربکم و اشکروا »> پس حون گفت آفریننده منم و پروراننده منم و 
روزی رساننده منم چرا بتان عاجزکه نه آفرینند و نه روزی گمارند پرستید و ایشان را خدایان خوانید. مکنید 
چنن فلا تال نداد وم تون هم کافر را میگوید هم ممانر: کفران را مگوید مرا هامتایان مگوید 
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و انبازان مگیرید. و فرود از من بتان را مپرستید و خود میدانیدکه آفریننده منم نه ایشان. و مومنانرا میگوید از 
شرك خفی بپرهیزید. مگویید «لو لا کلبنا لدخل اللصّ دارنا» و خود میدانیدکه نگه دارنده منم نه سگ. عبد 
له مسعود گفت «یا رسول اللّه ای ذنب اعظم» قال «ان تجعل للّه اندادا و هو خلقك.» 

و عن ابن عباس قال «قال رجل للنبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ما شاء اللّه و شئت فقال أً جعلت له ندا ما 
شاء اللّه وحده». 

ابن مسعود گفت: «ْلا تَجعلوا له آنداد» ای اکفاء من الرجال تطیعونهم في معصية ال 

سال کنند که مشرکان را درین آیت علم اثبات کرد که گفت: و نتم من و در آیت دیگرگفت [ قعر ال 
َأمونئي حبّد ی الجاهلُون جهل اثبات کرد وجه جمع میان هر دو آیت چیست؟ جواب آنست که اثبات این 
علم آن جهل ازیشان زائل نگرداند. که معنی اینعلم آنست که شما میدانید که آفریدگار آسمان و زمین و روزی 
دهنده خلقان خداست وکافر و ممن به این علم مشترك‌اند. و لهذا قال تعالی و ین سم من السّماوات و 
لرْضَ لقن له و میدانستندکافران که بتان آفریننده و صانع نیستند و آن کس را که این علم باشد و آن گه باين 
علوم خالق را عبادت نکند اسم آن جهل از وی بنیفتدکه آن علم که ضد آن جهل است آنست که اللّه گفت نما 
یخی اه من عباده عم و آن علم در کافر نیست پس معلوم گشت که میان هر دو آیت بحمد اللّه تناقض 
بیست. 

ون کم في ریب چون کافران گفتند «و نا في شت معا تدغونا یه شریب. «ِنْ تن لا ظ و ما نْحن 
بِمْیقَینْ » ما درگمان و در شور دلیم از آنچه ما را با آن میخوانی. رب العالمین این آیت فرستاد بجواب ایشان 
ون کم مي یب آن بمعنی اذ است میگوید اکنون می‌گویید ما در شور دلی‌ایم و درگمان, هر چندکه نه جای 
گمان است و نه جای شوردلی» «ممّا ترلا» از آنچه بر بنده خویش فرو فرستادیم از آیات و سور قرآن نجم نجم 
و پاره پاره چنانك لایق بود و در حور. نژّلنا دلیل است بر تکرار انزال که بناء مبالغت و تکثیر است یعنی به 
بیست و سه سال فروفرستادیم این قرآن سورة سورة و آیت آیت. بت به فواك تا دل تو بوی بر جای بداريم و 
یرو ميدهيم. کان رسول اه صلّی ال لیه و آله و سلم ام لا یکتب فلو ال علهاقرآن تخهله واخده لشق 
علیه اخذه حفظا. و قبلمعاه وی و نشج بهقلبك فی ای قومك. پم نقص عليك من تحتل الانیاء بل 
نظیره قوله و فرآنا نالف ی الّاس علی کت میگوید این قرآن پرااکنده فرستادیم نه چون توراة موسی که 
يك بار فرو فرستادیم لا جرم حوصله بنی اسرائثیل طاقت کشش آن نداشت. چنان که طفل را لقمه بزرگ در 
دهان نهی طاقت ندارد بیفکند ایشان نیز طاقت آن نداشتند و قدر آن ندانستند ببهایی اندك بفروختند چنانك 
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له گفت لیْشتروا به تما یلا 

۳ سورة من مثله من اینجا زیادتست که جای دیگرگفت فل ۳۹ بسورة مثله میگوید اکنون که در گمان 
افتادید و دعوی میکنیددکه ما ام این کلام آفریدگار است» شما که اهل براعت و فصاحت و زیرکی‌اید. 
مانند این قرآن بیارید و ذلك فی قوله فْاتوا بکتاب من عند ال پس واکم کرد و گفت اگر نتوانیدکتابی آریدٍ ده 
۱ بعشر سور مثله ُفتریات» کار واکم کرد وگفت اگر ده را 
بسورة ة مثله آن گه گفت ات سورة ون حدیثی مانند این بیارید یو بحدیث مثله و اگر خود توانایی 
1 

و اذعُوا شهداء کم من دون ال ای استعینوا بکبرائکم و اماثلکم بیاری گیرید اين سران و مهتران شما که پناه وا 
ایشان داده‌اید و در مجامع و محافل شوند و شما را در تکذیب خدا و رسول معاونت میدهند دست در ایشان 
زنید تا شما را یاری دهند بچنین سورتی آوردن و از بر خویش نهادن, اگر راست می‌گوییدکه این قرآن محمد از 
بر خویش نهاد. 
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معنی دیگر فاتوا بسُورةٍ من مثله و اذعُوا شهداءکم من دون اللّه میگوید سورتی چون قرآن بیارید از بر خویش 
اگر میتوانید وانگه که این توانایی دارید آن خدایان را که بمعبودی گرفته‌اید می‌گویید که فردا ما را گواهان و 
شفیعان‌اند ایشان را خدایان میخوانید و می‌پرستید. 

ٍن کنتّم صادقینٌ اگر در توان نمودن راست گوئید توان خویش وانمائید باین قول. معنی دعا عبادتست و بآن 
قول اول استعانت و دعا در قرآن بر وجوه است یکی بمعنی عبادت چنانك گفت و لا تدغ من دون اللّه ما لا 
ْعَك و لا بضرك. 

قل آ ندعغوا من دُون اللّ. یکی بمعنی قول چنانك بهشتیان را میگوید و خر دعُواهم 

یکی بمعنی سوال چنان که گفت ادعُوني استجب لَکُم. یکی بمعنی ندا چنان که گفت یوم یَدعوکم فتستجیّون 
بِحَنّده یکی بمعنی استعانت کقوله و اذعُوا شهداء کم و نظیر الاية قوله تعالی قل نی اجتَمَعّت الانس و الجن. 
الایة. 

سوال کنندکه قرآن را منل نیست چه معنی را گفت فاتوا بسُورةٍ من مثله؟ جواب آنست که سورتی مثل قرآن بیارید 
سورتی مثل قرآن بیارید در بیان و اعجاز نه در حرف وکلمات که از آنجا که حروفست کلام عرب بیکدیگر ماند 
و او را مثل است. و از هامسانی در حروف عربیّت هامسانی در بیان و نظم و اعجاز نيایده و هذا قرع باب 
عظیم فی اثبات الصّفات له عر و جلٌ و لیس هذا موضع شرحه. 

وگفته‌اند من مثله اشارت‌ها با عبد است یعنی با محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم میگوید سورتی از مردی که 
مثل محمد باشد بیارید اگر چنانست که شما میگوییدکه محمد این سخن از بر خویش نهاده و ساخته است پس 
وی بشری همچون شماست یکی را مثل او بیاریدکه در صدق و امانت چون او بود وانگه نویسنده و دبیر نباشد 
تا سورتی چنان بیارد. گفته‌اندکه در این سخن تنبیه است که مثل محمد بیاوردن خود در طوق بشر نیست. قالوا و 
هذا امر تعجیز لانه علم عجز العباد عنه و لکنه اراهم ذلك فی انفسهم. و برين قول من تبعیض راست و بر قول 
اول ابتدا را. 

قٍن لم تفعلوا اگر درگذشته نکردید و لن تفعلُوا و در آینده نتوانید. فاتقوا النار معنی آنست که چون عجز شما با 
فصاحت و عبارت که دارید ظاهر شد و توانایی ندارید که سورتی از بر خویش بنهید و بدانستید که کلام رب 
العالمین منزل از آسمان, چرا بدروغ میدارید و معاندت میکنید؟ مکنید چنین, و از آتش دوزخ ببرهيزید آن آتش 
باشدکه آتش بدان افروزند و در دوزخ بجای هیزم مردم امتنت کی مردم آنست که مصطفی ع گفت: «و ان 
امّتی من یعظمه الّه للنار حتی یکون بعض زوایاها 

و سنگ آنست که این عباس گفت «هی حجارة من کبریت اسود بعذبون بها مع النار » عبد اللّه مسعود گفت 
سنگهای کبریت است که اللّه تعالی آن رو زکه آسمان و زمین آفرید آن سنگها بیافرید در آسمان دنیا تا فردا از 
گردنهای کافران در آویزند تا آتش در آن گیرد و حرارت آن برویها و سرهای ایشان میرسد و ایشان را بآن عذاب 
میکنند. وگفته‌اند این سنگها بتان‌اندکه از سنگ ساخته‌اند فردا همان بتان و هم بت‌پرستان هیزم دوزخ خواهند 
بو و ذلك فی قوله تعالی نکم و ما تبون من دون ال حَصّبٌ جهنم. و قیل ان اهل الثار اذا عیل صبرهم 
بکوا و شکو فتنشاً سحاية سوداء مظلمة فیرجون الفرج و یرفعون رأسهم الیها؛ فتمطر هم حجارة عظاما کحجارة 
الرحی, فتزداد النّار اتَفّادا و التهابا کنار الدنیا اذا ازید حطبها ازداد لهبها. و عن ابی هريرة قال «قال رسول ال 
صلّی اه علیه و آله و سلّم تحسبون نارکم هذه مثل نار جهنم؟ انها لا شد سوادا من القار». 

و در بعضی کتب آورده‌اندکه له تعالی با موسی گفت که در دوزخ وادی است که در آن وادی تتیگهانشت کار از 
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آن روز بازکه من بر عرش خود مستوی شدم آتش بر آن می‌افروزند و آن سنگها را گرم میکنند «اعدت لکل جیار 
عنید لمن حلف باسمی کاذبا» ای موسی ساخته شد آن سنگها هرگردنی را ستیزه کش که بنام من سوگند بدروغ 
يادکند. موسی گفت یا رب آن سنگها چیست؟ گفت «کبریت فی النار علیها مستقرّ قدمی فرعون, و عرّتی لو 
قطرت منها قطرة فی بحور الدنیا لأجمدت کل بحر و لهذت کل جبل, و لتشمّت الارضون السبع من حرها. و 
روی ان النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال «اشتکت النار الی رها فاذن لها فی نفسین فشدة الحرّ من حرها و 
شدة البرد من زمهریرها.» 
أعدّت للکافرین اين رد است بر معتزله که گفتند دوزخ هنوز نیافریده‌اند و موجود نیست و معلومست که لفظ 
ادف پر هکره کر یله توفی آعدم ی نفهد 4 قرله قانین عرقا فاخعرا ارآ گر کی 
گوید که در دوزخ جزکافران نشوند که میگوید أعدت للکافرین؟ جواب آنست که اين آیت دلالت میکند که 
کافران در دوزخ شوند اما دلالت نمیکندکه غیرکافران در آن نشوند. این همچنانست که بهشت را گفت آعدت 
آن گه اطفال و مجانین و فساق امّت که از اهل توحیدند اندر بهشت شوند و از تقوی در ایشان چیزی 
هه 3 ول هر تعل کته ار کفا راید که جایی دیگرگفت رن لین با کلون آموال 
ایمی ما ون في رن رای شون درا تعای هگ کت وه سمل فلت توا وطلما 
موف تصلیه نارآ 
و بر لین ۳ بشارت هم دوستان را گویند هم دشمنان را دوستان را بر سبیل اعزاز و کرامت و امید دادن 
برحمت: فان وا بر سس آهاتت ردان ی اما ان عتویته ات کف ُشر المافقین 1 هم عذابً 
الا یگریت ها تا وا وه که شما تزا بای ار تاداس سوام وف شا رک ات 
ایشان را خبرکن که اثر آن خبر بر پشرج ایشان پیدا شود اگر خیر باشد و اگر شر هر دو را گوینده اما غلبه خیر 
ای ما تن یس کومت رو بشر ادن آموا میگوید شادکن انشان را که ایمان آوردند و حق پذیرفتد و 
رسالت که شنیدند بشناختند و گردن نهادند و بمولی یارگردیدند. 
و عَملوا الصالحات وکارهای نيك کردند نمازهای فریضه گزاردند. و روزه ماه رمضان داشتند. و زکاة از مال 
بیرون کردند. و نوافل عبادات چندانك توانستند بجای آوردند. عثمان عفان گفت «عمل صالح اخلاص است 
در اعمال بدلیل قوله «فْمَنْ کان یَرْجُوا لقاء ریّه فْعمَلَ عمّلا صالحاًٌ» ای خالصا و المنافق المرائی لا یکون 
عمله صالحا وگفته‌اند اداء امانت است بدلیل قوله «وّ کانْ أبوْما صالحا» ای امینا. وگفته‌اند لزوم توبه است 
بدلیل قوله و تکُووا من بَعْده قوّماً صالحنّ ای تاثبین وگفته‌اند اداء نماز فریضه است که گفت و أقامُوا الصَلاة 
لا تُضیع جر لمْصلحنّ ای المصلین معاذ جبل گفت عمل صالح آنست که چهار چیز در وی موجود بود علمه 
و نیت» و صبر و اخلاص. سهل تستری گفت عمل صالح آنست که موافق سنت است و اعمال مبتدعان در تحت 
آیتتا تشود که ان غوافی سته تست 
آن هم جنات جه ببستان باشد و بستان خرماستان بوده پس اگر در آن انگور بود آن را فردوس گویند. و در 
بهشت درجات و طبقاتست درجه برترین فردوس است. و بالای فردوس عرش مجید است. مصطفی ع گفت 
بروایت ابو امامه 
«سلو له عز و جل الفردوس فانها سرّة الجنةء و ان اهل الفردوس یسمعون اطیط العرش» 
و بروایت ابو هريرة مصطفی گفت «انّ فی الجنة مائة درجة اعدها الّه للجاهدین فی سبیله بین کل درجتین کما 
بین السماء و الارض, فاذا سألتموا اللّ فاسآلوها الفردوس فائه وسط الجنة و اعلی الجنة و فوقه عرش الرحمن و 
منه تفجر انهار الجنة» 


و مصطفی را پرسیدند 
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«کیف بناء الجنة؟ قال «لبنة من ذهب و لبنة من فضة ملاطها مسك اذفر و حصباها اللژلو و الیاقوت. و ترابها 
الزعفران». 
آن گه صفت آن بستانها کرد گفت تجري من تحتها اهاز زیر درختان آن بر روی زمین جویهای روان است» آب 
و شیر و می و انگبین هر جا که بهشتیی بود بر بام کوشکها و منظره‌ها جویهای روان پیش خویش بیند. چون 
برخیزد جوی روان بر جای خویش بیند نه در کندی باشد نه جامه بوی آلوده شود. 
کلم روا منها یعنی من الاشجار. من تَمَرَة من للتبیین» و قیل للتبعیض رزقاً نصب لانه مفعول ثان قالوا ها 
لّذي رزقنا من قَبلْ معنی آنست که هرگه که بهشتیان را از آن بهشتها و درختها میوه دهند گویند این آن میوه است 
که ما را يك بار دادنده از بهر آنك برنگ و صورت یکسان باشند و بطعم مختلف بش تلت اسیت از درخعت 
بچیند برنگ سیب بود. چون در دهان نهد طعم همه میوه‌ها دارد و اين نهایت لطف است و غایت حکمت. قال 
بحیی بن ابی کثیر «یتی احدهم بالصحفة فیأکل منها ثم یوتی باخری فیقول هذا الّذی آتینا به من قبل» فیقول 
الملك کل فاللون واحد و الطعم مختلف». وگفته‌اند مذا الذی رزقنا من قبل ای هذا الذی وعدنا نبینا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم فی الدنیا ان نرزق فی الجنة» و قیل هذا ثواب عملنا الذی عملناه فی الدنیا. و قیل هذا الرّمان 
الذی کان فی الدنیا علی جهة التعجب من فضله علی ما کان فی الدنیاء کما تری الرجل فی حال تستعظمهاء و قد 
کان قبل ذلك صغیراء فتقول هذا فلان الذی کان بالامس. ای الیوم له زيادة علی ما مضی. 

نوا به مشابهاً و آن میوه‌ها که پیش وی آرند همه بیکدیگر مانند بتیکویی و پاکی و بی عیبی, نه چنانك 
یی گوی و خی خ الاک سدو‌ها ی فا ی رهب کر وا به مشَشابهاً و آن میوه بهشت که پیش ایشان 
آرند مانند میوه دنیا آرند. بنام هام نام آن باشد. چندانك ایشان بجای هم نام آرند که کدام میوه است اما 
بحقیقت نه چنان بود که میوه بهشت از درخت رسیده بیرون آید. هر رنگی که خواهی در آن میوه بینی و هر 
طعمی و بویی که خواهی در آن یابی. رنگها همه نیکو و بویها همه خوش و طعمها همه شیرین. وانگه هر میوه 
صورتی نیکو دارد و آوازی خوش و نغمه لطیف از وی روان» و شکوفه بر سر و نوری از وی تابان» و چنانك در 
دنیا از میوه تخم بیرون آید از آن حورا بیرون آید و غلام که پیاده که سواره چون میوه بچیند هم در آن حال 
دیگری از درخت بیرون آید از آن پیشین نیکوتر و خوشبوتر. 
در بعضی آثار است که بهشتی را خوانچه فرستند از پاقوت سرخ دستار خوانی بر سر آن فرو گرفته از مروارید 
سپید مهر بر آن نهاده. چون سر آن با زکند سیبهای گوناگون بیند. در هر سیبی حورا چون لعبتی آراسته و عروسی 
نگاشته. حورا از آن سیب بیرون آید بهشتی سیب در دهان گیرد طعمی یابد شیرینتر و لذیذتر از هر چه در بهشت 
جوزد: 
آن گه قوتی عظیم در وی پدید آید آن لعبت دوشیزه را بپاسد لذتی یابدکه از دیگر جفتان چنان لذت نیافت. و 
هر بارکه پیش وی باز شود او را دوشیزه یابد از اول بار نیکوتر و بکمالتر. پس آن لعبتها هر ساعتی برنگی باشند 
و دیگر جمالی نماینده و همچنین سیبها دیگرگون شوند. بهشتی با خود گوید این لعبت نه آنست و اين سیب نه 
آن! گمانش افتدکه طعمش نیز بگشت چون طعم آن بازگیرد بداندکه بطعم همانست و برنگ نه آن» اینست که 
میگوید: و نو به تشاب و هم فیها آژواج مُطَهرَةٌ و ایشانراست در آن بهشت زنان آدمی, هر مردی را دو زن و 
حورا پر آن عدد که اللّه داند. مصطفی ع گفت در بهشت عزب نیست و لکلّ رجل منهم زوجتان ائنتان یری مخ 
سوقهما من وراء الثباب. 

مُطرَةٌ پاك کرده از عیبها و آفتها که در زنان دنیا موجود باشد از حیض و نفاس و قضاء حاجت و فضولهای تن 
و بیماری و پیری و بدخویی و مرگ. ابو هریره گفت از مصطفی ع پرسیدندکه در بهشت با زنان صحبت باشد 
مصطفی گفت: «نعم و الذْی نفسی بیده ان المومنین لیفضی فی الیوم الواحد الی الف عذراء» قال «و ما من 
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غدوة من غدوات الجنة وکل الجنة غدوات الا انه تزفٌَ الی ولیْ اللّه فیها زوجة من الحور العین ادنا هن الّتی 
خلقت من زعفران». 

و قال عبد اللّه بن وهب ان فی الجنة غرفة یقال لها العالية فیها حوراء یقال لها الغنجه اذا اراد ولیّ ال ان یاتیها 
0 
نار,» جهودی از مصطفی پرسید که تو می‌گویی در بهشت نکاح باشد و خوردن و آشامیدن و هرکه خورد و 
آشامید از وی فضولها رود و بهشت چگونه جای فضول بود؟ مصطفی گفت «و الذی نفسی بیده ان فیها لا کلا 
و شربا و نکاحا یخرج من بطونهم عرق اطیب من ریح المسك» فقال رجل من القوم صدق رسول اللّه خلق اللّه 
خلقا یأکل ممّا نأاکل و یشرب ممّا نشرب و منه یخرج من بطونها عسل سائغ فقال رسول ال وفقت» هذا مثل 
طعام اهل الجنة». 

و هم فیها خالدون. ای دائمون, و الخلود الذوام و لیس من شرطه التابید» بل یجوز ان یکون مبّدا او غیر موب 
و الدلیل علیه انه قیّد بابد. و الّه عر و جل یوصف بالقدم و لا یجوز ان یوصف بالخلود لعدم التوقیف, و لان 
القدم لا ابتداء له و الخلود له ابتداء و هو جلّ جلاله اول بلا ابتداء و هم فیها خالدون. 

معنی آنست که ایشان در آن بهشت جاوید شوندکه نعمت آن گه غنی باشد و تمام که بریده نشود و با آن بمانند. 
مصطفی ع گفت «من یدخل الجنة یحبی لا یموت و ینعم لا یبوس لا ببلی ثیابه و لا یفنی شبابه». 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی یا أیها لاس اعبّدُوا ریم اینت خطاب خطیر و نظام بی نظیر سخنی پر آفرین و بر دلها شیرین, 
جان را پیغام است و دل را انسء و زبان را آئین. فرمان بزرگوار از خدای نامدار میگوید بلطف خویش بسزای 
کرم خویش: اعبّدُوا ریک بندگان من مرا پرستید و مرا خوانید و مرا دانید. که آفریدگار منم. کردگار نامدار بنده 
نواز آمرزگار منم مرا پرستید که جز من معبود نیست. مرا خوانید که جز من مجیب نیست, آفریننده منم چرا 
دیگران را می‌پرستید بخشنده منم چونست که از دیگران می‌بینید؟! 

یقول جل جلاله آنا و الملاً فی بناء عظیم اخلق فیعبد غیری و انعم فیشکر غیری. و قال جل و عرّ «یا ابن آدم 
انا بدك اللازم فاعمل لبدك کل الناس لك منهم بد و لیس منی بد» 

و روی ان اسعد بن زرارة اقام ليلة العقبة فقال «یا رسول اشترط لريك و اشترط لنفسك و اشترط لا صحابك» 
فقال امّا شرطی لربی فان تعبدوه و لا تشرکوا به شیثاء و اما شرطی لنفسی فان تمنعونی ممّا تمنعون منه انفسکم و 
اولادکم و اما شرطی لاصحابی فالمواساة فی ذات ایدیکم» قالوا فای شیء لنا اذا فعلنا ذلك قال «لکم الجنة 
قال ابسط یديك ابايعك. 

اعدا ریک گفته‌اندکه این خطاب عوام است که عبادت ایشان بر دیدار نعمت بود و بواسطه تربیت. و آنجا که 
گفت «اعْبّدُوا ال» خطاب با اهل تخصیص است که عبادت ایشان بر دیدار منعم بود بی واسطه تربیت و بی 
حظ بشریّت. همانست که جای دیگرگفت با یا الّاسْ الوا ریک جای دیگرگفت يا یا الذینَ او انوا 
له با خطاب تعمیم انوا ریم گفت و با خطاب تخصیص انوا ال آن بهشتیانراست و این حضرتیان را. جنید 
از اینجا گفت آن روزکه در جمع عوام نگریست که از جامع المنصور بیرون میآمدند هولاء حشو الجنة و للحضرة 
قوم آخرون. 

و در آخر آیت گفت للم ون اين تنبیه است که عبادت اللّه بنده را بنهایت تقوی رساند. و از نهایت تقوی 
بنده به بدایت دوستی حق و پیروزی جاودانه رسد. چنانك جای دیگرگفت و انوا له لمکم تفلخون و هم 
ازین بابست «اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون». 

پس آن گه راه شناخت خویش باز نمود گفت: الذي جَعَل کم الاْرْض فراشاً و السْماء بناء آن گه عجایب قدرت 
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و بدایع حکمت در زمین و در آسمان دلیل است بر خداوندی و آفریدگاری وگواهست بر یکتایی و دانایی و 
توانایی او آن هفت قبه خضرا از بر یکدیگر بی عمادی و پیوندی بر بد بداشته. نشان قدرت او این هفت کل 
اغبر بر سر آب داشته بیان حکمت او آن یکی را گفته و یاه للثاظرین و اين یکی را «فرشناها منم 
الماهدون». وانگه اين مثال دو کبوتر سیاه و سپید بین که در فضاء گنبد 0 بیرون آمده بر جناح یکی رقم 
َمحَونا یه ال و بر آن دیگر و جعلنا آیة النهار مُبْصرَةً این سیاه از آن سپید زاده و آن سپید ازین سیاه پدید 
آمده یور الیل عی هار و ِکَر اهاز علی الیل ولج الیل في الهار و ولج هار في الیل پاکی و بی 
عیبی خدای را که ت ی روز از شب دیجور بر آورد و تاریکی شب دیجور از روشنایی روز پدیدکرد. از اين 
عجب‌ت رکه روشنایی دانایی در نقطه خون سیاه دل نهاد و روشنایی بینایی در نقطه سیاهی چشم نهاد تا بدانی 
که قادر با کمال بخشنده با فضل و افضال این روز روشن نشان عهد دولت است. و آن شب تاريك مثال روزگار 
محنت. میگوید. ای کسانی که اندر روشنایی روز دولت آرام دارید ايمن مباشید که تاریکی شب محنت بر اثر 
است» و ای کسانی که اندر شب محنت بی آرام بوده‌اید نومید مباشید که روز روشن بر اثر است. همین است 
احوال دل گهی شب قبض وگاه روز بسط: اندر شب قبض هیبت و دهشت و با روز بسط انس و رحمت در 
حال قیض بنده را همه زاریدن است و خواهش از دل ریش و در حال بسط همه نازیدن است و رامش در 
پیر طریقت گفت: «الهی گر زارم در تو زاریدن خوشست. ور نازم بتو نازیدن خوشست. الهی شاد بدانم که بر 
درگاه تو میزارم؛ ب بر امید آنك روزی در میدان فضل بتو نازم. تو من فا پذیری و من فاتو پردازم؛ يك نظر در من 
نگری و دوگیتی بآب اندازم. » ارباب حقایق این آیت را تفسیری دیگ رکردهاند و رمزی دیگر دیده‌اند گفته‌اند 
که اين مثلهاست که اللّه زد درین آیت» زمین مثل تن است و آسمان مثل عقل و آب که از آسمان فرو آید مثل علم 
است که بواسطه عقل حاصل شود و ثمرات مثل کردار نیکوست که بنده کند بمقتضای علي انشا وت امت‌کند که 
اه آخق وتدشت هقی و یراق افیا آن که تضال ظق پراش رانک واسه ع 
علم داد و زیرکی و دانش, تا از آن علم ثمرهای تور وان ات ان مرها کرواوای‌کوست که داب ان شا و 
حیياة طیَبِة شما در آنست. آن خداوندی که مهربانی وی و رحمت وی بر شما اینست جرا در عبادت وی شرك 

می‌آرید و دیگری را با وی انباز میگیرید؟ فلا تَجعلوا له نداد و أنَم تلو مکنید» و با وی انباز مگیرید و ان 
کنتم في ریب مها ترا علی عَبدنا رل اقات وح ججت متیر رگن خرس وان درقات شرت 
بخیشی آشست سس اس ده کش له قها دی تما اتب مر وی ظر نات فرح اقا کرت 2 
بهر دو معترف و معتقد نشود و بر موجب هر دو عمل نکند بنده در دایره اسلام در نياید. و اثبات نبوت آنست 
که مصطفی را صلّی اللّه علیه و آله و سم گزیده حق و بهینه خلق دانی, و نبوت و رسالت وی بجان و دل قبول 
کنیء وگفتار و کردار و سنن و سیر وی پیشرو و رهبر خود گیری و بحقیقت دانی که قول او وحی حق است و 
بیان او راه حق است و حکم او دین حق است و نفس و بلاغ او در حال حياة و ممات حجت حقّ است. آدم 
هنوز در پرده آب وگل بود که سر فطرت محمد بر درگاه عزت کمر بسته بود و نظر لطف حق بجان وی پیوسته. 
و هو المشار الیه بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین». 
فأتوا بسُورة من مثله نشر بساط عزت قرآنست از طی قدس خویش تا نامحرم را دست رد بسینه باز نهد و سوخته 
عشق را نقاب جمال فر و گشاید. 

ببینی بی‌نقاب آن گه جمال چهره قرآن چو قرآن روی بنماید زبان ذکرگویا کن 

و بش لین منوا این آیت نواخت دوستانست و امید دادن ایشان بناز و نعیم جاودان: و ترغیب مومنان و حث 
انب ات وا را تک یت و آیت پیش تحذیر بیگانگانست از شور دل و شرك زبان, و بیم دادن 
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انشان از آنتن غفرن و سا بنته قطعت ی ی اس ی ی آرام شود. و از 
عذاب دوزخ باندیشد و چون آیت دوم شنود شاد شود و دل در بندد و امید قوی کند و آرام در دل آرد. رب 
العالمین هر دوکسرا بستود آن ترسنده و این آرمیده ترسنده را میگوید انم الْمومنون لین ذا ذکر ال وجلت 
قلُوم و آرمیده را میگوید. 
لین آمئوا و تطمتن فلوم بذکُر اللّه و سنت خداوندكريم جل جلاله آنست که هر جا که آیت خوف فرستد و 
بندگان را از سر ی ی 
و بشر لین وا هرکه امروز در میدان خدمت است بشارتش بادکه فردا در مجمع روح و ریحان است. و نه هر 
کهاتوعت ترا بکرامت روح و ریحان رسید. بهشت رضوان غایت نزهت متعبدان است. و روح و ریحان 
قبله جان محبانست بهشت رضوان علین و دار الاسلام است. و روح و ریحان در حضرت عنديّة تحفه جان 
عاشقانست هرکه حرکات را پاس دارد ببهشت رضوان رسد هرکه انفاس را پاس دارد بروح و ریحان رسد. این 
روح و ریحان که تواند شرح آن و چه نهند عبارت از آن» چیزی که نیاید در زبان شرح آن چون توان بادی درآید 
از عالم غیب که آن را باد فضل گویند میغی فراهم آردکه آن را میغ بر گویند. بارانی ببارد که آن را باران لطف 
گویند سیلی آید از آن باران که آن را سیل مهرگویند 

سیلی باید که هر دو عالم ببرد تا نیز کسی غمان عالم نخورد 
آن سیل مهر بر نهاد آب و خاك گمارند تا نه از آب نشان ماند نه از خاك خبر نه از بشریت نام ماند نه از 
انسانیت اثر هر شغل که خاست از آب وگل خاست. هر شور که آمد از بشریت و انسانیت آمد. هر دو بگذار تا 
بنیستی رسی و از نیستی برگذر تا بروح و ریحان رسی. 

دیدیم نهان گیتی و اصل جهان از علت و عار بر گذشتيم آسان 

آن نور سیه ز لا نقط برتر دان زان نیز گذشتيم نه اين ماند و نه آن 
النوبة الاولی 
قولهتعلی ان له لا یسح الّه تعالی شرم نکند ان یضترب که زند تلا ما مثلی هر چه بود مضه به پشه ما 
فوقها با چیزی که فزون از آن بود فام لین آمتوا اما ایشان که گرویدگانند یعلَمونْ میدانند اه الحَقَ که آن مثل 
تاش اس و نیکو و بر عیار حکمت من رتم از خداوند ایشان. 2 اٌذین کَفروا و اما ایشان که کافرانند 
فیقو لون ما ذا اراد له چه شرا ست ال بهذا متا بان مثل که زد یُضل به کر بآنمثل که میزند فراوانی را بی 

راه میکند از رسیدن بمعنی حکمت آن و يَُدي به کثیراً و فراوانی را بآن راه فیتمایك. و ما یُضیلٌ به و بی راه 

نکند بان سین مگر ایشان را که از فرمانبرداری بیرون شده‌ند 
لین تتضون اشان که می‌شکنند عهّد اللّه پیمان خدا که و ریشان گرفت من بَعْد میثاقه از پس محکم : ی 
پیمان او و یعون و می‌برند مار ال بهآن یوصل آنچه الّه فرمود که آن را به پیوندند و ییون في الْرضٍ 
و در زمین تباهی میکنند أُولتك هم م الخامرون ایشانندکه زیان کارانند. 
کی تَکُفرَون باللّه چونست که کافر میمانید بخدای. و کنتَم وتا و شما نطفه‌های مرده بودید فأحیاکُم پس شما 
۳ مردمان زنده کرد تم یبتک آن گه بمیراند شما را تم یم پس زنده میگرداند شما را ثم هجو آن 
گه شما را فا او خواهندگردانید. 
رالد او آن خداوندست َلّقَ کم که بیافرید شما را ما في الرض جمیعاً هر چه در زمین چیز است همه ثم 
استوی الّی السماء ء آن گه آهنگ بالا کرد فسوَاهُ راست کرد و راغ ۶ آن آسمانها را سبح سماوات هر هفت آسمان 
۲ و هو کل شيء: علیم و او خداوند بهر چیز داناست. 
النوبة الثانية 
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قوله تعالی ان ال لا يَستحيي اقوال مفسران مختلف است در سبب نزول این آیت» بعضی گفتند چون رب 
العالمین منافقان را مثل زد که عم کل الذي سود نار وگفت أَ کصیّب من السماء منافقان گفتند این نه 
سخن خداست که اللّه تعالی از آن بزرگوارتر است که چنین مثل زند فانزل ال هذه الایة. وگفته‌اند سبب نزول 
اشست که جهودان در قرآن دک نکر رو مکش شنیدند و ذلك فی قوله تعالی مل لین اتید تا من دون له 
لیا کمل العنکبوت.. 

الاية و قال تعالی لٍن رب عون فن دون ال آن یخْلْقوا دیابا.: تجهودان حون دکر مکی و فده فرین هر و 
آیت شنبدند بطریق استهزاء گفتند این چه سخن است! و چه منل! و خدای را عرٌ و جل چه حاجت بذکر مگس 
و عنکبوت؟ پس ایشان را این جواب آمدکه: نله لا يَسَحي أن یضرب متا ما له شرم نکند اگر مثل به پشه 
زند یا کم از پشه. اینست که گفت بَعُوضَةً ما فوقَها ای فما فوقها فی الصَغرکما تقول فلان صغیر فتقول و فوق 
ذلك ای هو اصغر مما تری. گفته‌اندکه رب العالمین این مثل به پشه از بهر آن زد که از عجائب و لطائف در پشه 
آنست که در جسم و اعضاء پیل. و پیل را چندان رنگ نیست که پشه را که بر همه رنگهای دنیا بسته است. و و 
همه پشه را هست و زیادت. که پشه بینی که دو دنب دارد و دو پر و باشدکه چهار دارد و دست و پای بسیار و 
پیل و شیر و نهنگ و مار و کزدم ازو گریزان و بر حذر. و او را متورّع آورده‌اندکه در نجاست نیفتد چنانك مگس 
افتدء و غداء وی در پوست آدمی نهاده‌اند خرطومی دارد سر آن تیز بپوست آدمین فرو برد و خون بر کشد و تا 
تشففقت و تلفت کذلك الانسان لیطغی ان رآه استغنی». 

است؟ جواب دادکه حکمت اندر آفرینش آن اگر خود آن بودی که نمرود طاغی بپشه هلاك کرد و مصطفی را 
شافعی پیش هارون الرشید نشسته بود مگسی بر روی هارون نشست هارون براند دیگر باره باز آمد» هارون گفت 
«یا ابن ادریس لم خلق اللّه الذباب؟» اللّه مگس را از بهر چه آفرید؟ شافعی گفت: «مذلة للملوك» خواری و 
بیچارگی ملوك زمین را قال «فاستحسنه و وصله». اینجا لطیفه نیک وگفته‌اند اللّه تعالی مگس را ضعیف آفرید و 
شیر بودی در زمین کس از زخم وی نرستیء لیکن بکمال حکمت و نفاذ قدرت هر چیز را سزای خویش بداد و 
با ضعف مگس وقاحت سزا بود و با قوت شیر نفرت سزا بود. همه چیز بجای خویش آفرید و بسزای خویش 
بداشت. یقول تعالی ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصیر. جهودان می‌پنداشتند که هر چه بزرگتر باشد و 
عظیمتر قدر آن بنزديك اللّه بیشتر و آفرینش آن عظیمت و هرکه کهتر و حقیرتر آفرینش آن سهلتر و قدر آن کمتر. و 
نیز می‌پنداشتند که رب" العالمین از ذکر چیزهای حقیر شرم دارد چنانك ایشان از آن شرم میداشتند. اللّه تعالی 
ایشان را جواب داد که من شرم نکنم و مثل زنم به پشه یا کم از پشه. چون دانم که مومنان را در آن پندست و 
زیادت بصیرت و بر معاندان دین حجت و دلالت. 

بعضی مفسران در تأویل آیت گفته‌اند ٍن ال لا يَسَحَيي ای لا بخشی گفتند استحیا بمعنی خشیت آید چنانك 
خشیت بمعنی استحیا. لقن قرله ای بو خی الا رالله آعی ان تشفامه اشفای نخان بحاه اتستر 
و حیا اول منزل عقل است نه بینی که کودك را اول که امارت عقل وی پدید آید حیا بوه پس اول منزل عقل 
حیاست و آخر منزل عقل ایمان و مصطفی ع گفت: «لا ایمان لمن لا حیاء له» 
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یعنی که چون باول منزل نرسد آخر منزل در حق وی محال بود. 

و معنی ضرب اینجا وصف است أنْ یضرب متا یعنی ان یصف شیها هه به کما قال ضرّب لک تلا من 
نکم ای وصف لکم. هر جا که ضرب مخلست در قرآن و در لغت عرب آن ضرب بمعتی وصف و بیان است و 
در قرآن ضرب است بمعنی الزام چنانك گفت ضربَت ليم ال و ضرب اش مش نیو فاولت کت بو 
آَخَرونْ یَضربُون في الأرض و الضرب بالعصا معروف است چنانك گفت اضربٌ بعصاك الب 

مها ای ماک کیت ی رن ری ای ۵ مثلا شینا بعوضة کقوله تعالی هذا ما لدَی عتیدٌ ای 
هذا شيء لدی عتید و بُْوضَة را نصب است بر بدل یعنی بدل ما و البعوض صفار البق واحدة منها بعوضة. 

۳ اَذین وا رن ی من رهم نظیر این در سورة المدثر و لا یرتاب لنوت الکتاب و الْمَومُونْ 
لول ادن في فلوبهم مَرْض... 

الاية میگوید مومنان و گرویدگان راست می‌شنوند و بسزا می‌بیننده و بیمار دلان عیب می‌جویند و نادریافتنی 
می‌پرسند» مومنان میدانندکه این مثلها دلها را چون آئینه است رویها را چنانك در آئینه نگرند هر چه در وی است 
بینند. دلهای ایشان درین مثلها نگرد هر چه غیب است و بودنی بچشم دل به بیننده یقین ایشان در غیب پدید آید 
و ایمان بیفزاید و بیمار دلان را شور دل بیفزاید. پس رب العالمین خبر داد اين دریافت جز دانایان و زیرکان را 
نیست و تك الاستال تضریئها لاس و ما یلها الا الالمُون. 

ول زدن پکیل کرد ساساه اش و آلل زا راهم وگن راوگان زا مس ان رنف نی 
جتادلت کت فلا تضریرا له زد سل ان الا شیاه دایز مر وعل هامطا ممازید و افازمگویه وبجر اف الزه 
رت وا کشت رت مک ک ارم فواشت وی رو را شاب یا رم اه 

یْضل به کثیراً و يَهُدي به کییراً این جواب ایشانست که گفتند اللّه چه خواست باین مثل که زد؟ رب" العالمبن گفت 
ایخ عقل بلاق زک تا گررهی وا از وشن انم کت آن زا کسویرگروهی را راه تیاه دای ووشدن بش 
خکت ان 

و ما بل به لا الفاسقینٌ فاسقان ایشانندکه از فرمانبرداری بیرون‌انده فسوق خروج است از طاعت یقال فسقت 
الرطبه اذا حرجت عن الکوی, و سمیت الفارة فويسقة لخروجها عن جحرها. و قال تعالی فی صفة ابلیس فقسق 
عن امر ربه ای خرج عن طاعته. آن گه ایشان را صفت کرد به نعتهای مذموم وگفت: الّذینَ یمضَون ایشان که 
پیمان اللّه را می‌شکنند و عهدی که اللّه وریشان گرفت در توریت و در زبور بر زبان ی و داود بوفاء آن باز 
نيامدند. و عهد آن بود که «آن یعبدوه و لا یشرکوا به شیثا و آن یومنوا بمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سم و 
یخبروا بنعته و صفته و یژمنوا بجمیع الانبیاء علیهم السلم» پیمان ستدند ازیشان بتوحید اللّه و بتصدیق مصطفی 
ع و قبول بلاغ او ازو و الله بریشان در آن عهد و پیمان گواه. 

«منْ بعْد میناقه» العهد» و قیل من بعد میثاق اللّه. و المیثاق مفعال من الوثوق و اصله موثاق فانقلبت الواو یاء 
لا نکنتان ما قبلها کمیزان و میقات. نظیر این در سورة الاعراف أ مخ عَلبَهم میثقق الکتاب أَنْ لا یلو علّی 
1۳ میرکت[ 

لین رن . اخبار است از جمله کافران و منافقان علی العموم و عهدکه بریشان گرفته بودند آنست که روز 
میثاق رب العزة ایشان را ازکتف آدم بیرون آورد وگفت: لت بریک ۳ الوا بلی و در قرا تا مود اس 
که بعهد وفا کیت وب4 باتفا تاز ات فا الله قالی و ارفا بعهّد له (ذا عاهَدتم و رف بَهّدي رت بعهدکم 
روا مود و بعَّد الآ 

کیت کر وی کل یو ال تفای وف ار اه و عهد با خالق نذر باشد و توبه 
و سوگندان و با مخلوق شرطها و عقدها که در معاملات میان ایشان رود و وعده‌ها که یکدیگر را دهند. 
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و یقطَُونْ ما أمر ال به آن پُوصَلٌ و می‌برند آنچه اللّه فرمود که آن را به پیوندند از تصدیق انبیاء که فراهم 
پیوندند. و تصدیق محمد فرا تصدیق موسی پیوندند و تعظیم آدینه امروز فرا تعظیم شنبه بروزگار پیوندنده و روی 
دادن بکعبه امروز فرا روی دادن به بیت المقدس بروزگار پیوندند. وگردن نهادن قرآن را فرا گردن نهادن تورة و 
انجیل و زبور پیوندند. قتاده گفت «امروا بالقول و العمل فقالوا فلم یعملوا فلم یصلوا القول بالعمل» ِ را 
فرمودندکه عمل را فرا قول پیوندندکه ایمان قول و عمل است. و نه پیوستند. و قیل برید بذلك قطع الرحم فان 
قریشا قطعوا رحم النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بالمعاداة معه. وگفته‌اند که ایشان را فرمودندکه پیغامبران ۱ 
همه براست دارید فآمنوا بالبعض وکفروا بالبعض, و الممنون و صلوا؛ فقالوا لا نفرق بین احد من رسله. 

و یُفسدون في الأْرْض تباهکاری ایشان آن بود که عامّه خویش را از اسلام باز میداشتند. و ضعیفان مسلمانان را 
در شك می‌افکندند و دلها را می‌شورانیدند و راهها به بیم میکردند و راه میزدند و سخن چینی میکردند و ببد 
گویی مردم را در هم می‌افکندند. 

آولنك هم الخاسرون زیان کاران ایشانند که نقص و خسران در حظٌ خویش آوردند» که ایشان را هر یکی در 
بهشت مسکنی بود چنانك در خبر است و فردا ازیشان فاستانند و بمومنان دهند. 

کیْف تکُفرَونْ باللّه کیف استفهام عن حال الشّی» و لم استفهام عن علة الشيء و ما عن جنس الشيء کیّف 
تون له این خطاب با جهودان و مشرکان عرب است هر چندکه آن مشرکان بوجود صانع و آفریدگار معترف 
بودند چنانك اللّه گفت و لین سألَهُم من خَلقَهم یلاله و مصطفی ع پدر عمران حصین را پرسید آن گه که 
هنوز مشرك بود 

«کم تعبد الیوم الها قال سبعة واحدا فی السّماء و ستة فی الارض قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فایهم تعده لیوم رغبتك و رهبتك؟ قال الّذی فی السماء.» 

این خبر دلیل است که ایشان بوجود صانع ایمان داشتند اما نبوت مصطفی را صلّی اللّه علیه و آله و سلّم منکر 
بودند و بوی کاف, و هرکه بفرستاده کافر بود بفرستنده کافر باشد ازین جهت گفت: کیّف تَکفرون بالّه و اين 
سخن را دو مخرج است: یکی تعجب و التعجب هو الاخبار عن عظیم فعلهم. یقول ایها المومنون تعجبوا من 
هولاء کیف یکفرون اللّه و قد ثبتت حجة اللّه علیهم میگوید شگفت مانید و تعجب کنید ازين کافران که حجت 
توحید و ریشان ثابت است و روشن, و نمی گروند. و مخرج دیگر توبیخ است و ملامت. میگوید ای پیغامبر من 
وای مومنان این کافران را ملامت کنید و گوئید چون است که باللّه نمیگروید و نشانهای هستی و یکتایی و 
تاک فان ها دیاین ای وس شش کرت رکنم واناًقَأَحیا کم قومی گفتند 
این و او حال است و قد در آن مضمر یعنی کف تکفرونَ بلّه و کم أواتا فأخیاکم. قومی گفتند نه واو حال 
است که:واو انقدا است‌و برین قول تکفرون باللّه وقف کنی جائز است آن گه ابتدا کنی وکنتم ات و الاموات 
جمع الموت. و الموت یکون اسما و مصدرا کالصّوم و العدل و الفطر. و نتم 1۳ ای لم تکونوا شینا حتی 
خلقکم. عرب موت بجای خمول الذکر نهند. و حياة بجای شهرگی یقال للشّیء الدارس و للامر خامل الذکر هذا 
شيء میّت و امر میّت. و للذکر و الامر المتعالم فی الناس هذا امر حی. میگوید شما چیزی یادکرده و یادکردنی 
نبودید نام و نشان و رسم و طلل شما نبود تا بیافرید شما را و مردمان زنده گردانیدکه شما را می‌شناسند و ذکر 
شک ای رت اون اس اعاء اون پس گفت ك ینم یعنی یقبض ارواحکم عند انقضاء آجالکم پس 
چون روزگار عمر شما برسد می‌میراند شما را تا چنان گرداند که در اول که نبودید تم تم بخیکم یعنی للیعث و 
القیمة یس آن که شما را زنده گرداند تعت و تقوزا. ایشت دو مرگ و او که آنها کت ام این و 
آحت اشنتین. این قول ابن عباس است و مجاهد. و قال قتاده کنتم آ نوات ای نطفا فی الارحام لانها تکون ميتة 
بعد مفارقتها الرجل 


۶۹ 


لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «ما ابین من حی فهو میّت » 
میگوید شما نطفه‌های مرده بودید در رحم مادران اول نطفه پس علقه. پس مضغه پس استخوان وگوشت. پس 
شما را زنده گردانید بنفخ ارواح. و به 
ی ی و فی الرَحم باربعین او بخمس و 
اربعین» فیقول ای رب اشقی ام سعید؟ اذکر ام انثی؟ فیقول ال تعالی و یکتبان ثم یکتب عمله و رزقه و اجله و 
اثره و مصیبته ثم تطوی الصحيفة فلا یزداد فیها و لا ینقص منها». 
نم یُمیتکُم آن گه شما را می‌میراند بخواب و زنده میگرداند به بیداری وانگه شما را آخر بمیراند و فردا شما را 
زندهگرداند و قیل و کم توت عنی بعد اخذ المیثاق ردّهم الی ظهره فاماتهم فاحیا کم بان اخرجکم من بطون 
امَهاتکم تم یمیتکم از نم یخیکم ثم له یه ترَجعُون ۱ 9۸0 او خواهند 
رف ان بان که کف تا ور ی اللّه و اگر ترجَعُون خوانی بفتح تا بر قراءعت یعقوب. معنی آنست که 
آن گه وازوشید «۱» وکردار شما را پاداش دهند و این کلمه دلیل است که اللّه تعالی بر جهتی است از جهتهای 
عالم و آن جهت بالاست بدلیل ده آیت از قرآن یخافون رهم ین فوقَهمْ و اهر وق عباده ءامنتم من فی 
السماء ام و ی الب ِني ریت و رافئك يب ره ال در ار من السماء 
1 لْرْضٍ رتم یعرحْ اه تعرج المَلانکة و الروخ له یا هامان این لي صرح لي بل الا شات 3 
السماوات اطع ی له مُوسی و خبر درست است که مصطفی ع گفت: «ارحموا من فی الارض یر حکم من 
تا 
اما معتزلی که عذاب گور را منکر است دست درین آية میزند و میگوید دو زندگی گفت: یکی در دنیا و یکی در 
قیامت و زندگی درگور و عذاب نگفت. جواب وی آنست که زندگی قوم موسی پس از صاعقه که رسید ایشان 
را نگفت درین آية و دلالت نکرد که نیست و ذلك فی قوله تعالی تم بعناکم من بُْد مَوتَکْمٌ و همچنین امّت 
حزقیل که از بنی اسرائیل بمردند به طاعون و رب العالمین ایشان را زنده کرد. آن زندگی ایشان پس از مردن هم 
نگفت درین آية و دلیل نبود و ذلك قوله الم تر ی لین خرجوا من دیارهم الاية زندگی در گور و عذاب قبر 
اگر درین آیت منصوص نیست نفی آن در آیت هم نیست. آن گه در اخبار درست بروایت ثقات و بزرگان 
صحابه چون عمر خطاب و علی بن ابی طالب و عبد اه مسعود و عبد اللّه بن عباس و عبد اللّه بن عمر و جریر 
بن عبد اللّه و جابر و ابو هریره و ابو سعید خدری و ابو ایوب انصاری و انس بن مالك و براء بن عازب بروایت 
ایشان درست شده است از مصطفی ع حياة و عذاب قب و هرکه آن را منکر است ضالست و مبتدع. 
هو الذي خَلقَ کم ما في الأْرض جمیعاً مشرکان عرب چون حدیث مرده زنده گردانیدن و بعث و نشور شنیدند 
منکر شدندگفتند من یعیدنا اذا متنا وکنا ترابا و عظاما؟ کیست که ما را برانگیزاند و زنده گرداند پس از آنکه 
خاك شدیم؟ 
له گفت بجواب ایشان هو اي خلق لک ما في الرْض جمیعاً آن کس که هر چه در زمین چیز است از آدمی و 
غیر آدمی همه بیافرید. قادر است که شما را پس آنکه خاك شدید باز آفریند. هو الذي در قرآن نست سخانست:و 
و هو الذي با واو نوزده جایست هو اشارة فرا موجود است اگر موجود نبودی هو معنی نداشتی و هو بآن گفت 
تا شنونده گوش باز دارد و جوینده بآن راه یابد و نگرنده فرا آن بیند. 

پس اینکلمه نه نام نه صفت اشارتست فرا هست. «الّذی» کنایتست از هست تا شنونده آشنا گردد و جوینده بینا 
و خواهند داناء و گفته‌اند هو اشارتست به ذاته» ال اشارت به صفت. خلَقَ اشارت به فعل. خلقَ کم ما في 
الرْض جمیعً میگوید بیافرید هر چه در زمینست ازکوه و دریا و هر چه در آنست از جواهر و معادن و چشمها و 
جویها و نبات و حیوان صامت و ناطق و پرنده و زنده و چرنده وگرما و سرما و نور و طلمت و سکون و حرکت. 
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این همه نعمت برای شما آفریدم و شما خود شمردن آن طاقت ندارید چنانك فرمود و ان ۳۳ عم اللّه لا 
تحصوهاء و این جمله نعمت و شما را از بهر دو چیز آفریدم یکی آنکه تا به نعمت من دنیا بسر مییرید و روزگار 
میرانید و منفعت میگیرید. دیگر آنکه منعم را بآن میشناسید و از مصنوعات به وحدانیت صانع دلیل میگیرید. 
وگفته‌اند این آیت رد است بر قدریان که علی الاطلاق بی تقبیدگفت غلق لک ما في الْْض جمیعاً و کفر و 
فساد و معاصی در تحت آن شود لا محالة و نه چنانست که قدری گفت آن در اجسام مخصوص است و افعال 
و اعراض از آن بیرونست که در آیت تغییر و تخصیص نیست. و مقتضی لفظ اطلاق جز عموم و استغراق نیست 
بعضی متکلمان گفتند خَلْقَ کم دلیلست که حظر نیست و هر چه در دنیاست هرکسرا مباح است! جواب آنست 
که اين لام نه لام تمليك است و نه اضافت تخصیص بکله اضافت بیان و تعریفست. فکائه یعرفنا انه خلقها 
لاجل منافعنا و موقع حاجاتنه بعضها لانتفاع و بعضها لاعتبار, فکیف که حظر و منع درین آیت نیست در 
نصوص اخبار و سنن هست. که بعد ازین آية نصوص اخبار و آثار بیان کرد و تفصیل داد بعضی حرام کرد و 
بعضی حلال وگشاده. و سنت را رسدکه برکتاب حکم کند کقوله تعالی و أنرلْن لك کر لین لاس ما رل 
هم و لیس مذا موضع شرحه. قومی گفتند این خطاب با مومنانست و بحکم این آیت هر چه کافرانند در زمین 
ال انشان فی سل ناشنگ: 

تم استوی لّی السّماء استوی در قرآن نه جایست دو از آن به الی پیوسته یکی اینست و یکی در حم السجده. و 
آن هفت دیگر به علی پیوسته یکی در سورة الاعراف» دوم در یونس. سوم در رعد. چهارم در طه پنجم در 
فرقان. ششم در الم تنزیل, هفتم در سورة الحدید. 

و استوی در لغت سه معنی دارد. و از آن سه معروفتر و مشهورتر استقرار است چنان که جای دیگ رگفت و 
استوت علی الجُودي ای: (استقرّت). و سوار را که بر پشت ستور آرام گیرد میگویند «لتستوا علی ظهوره» دیگر 
معنی استوا راست شدنست ازکژی و راست ایستادن. سه دیگر معنی علوّ است چنان که گویند استوی رسول اللّه 
علی المنبر ثم استوی الی السّماء که در قرآن است هر دو جایگه بمعنی علو است میگوید بر شد و آهنگ بالا 
کر 
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فسواهن سب سماوات و هر هفت آسمان راست کرد. خلیل با یاری از آن خود نزد ابو ربیعه کلابی شدندکه از 
فصحاء عرب بود ۰ «استوی الی» معنی چیست؟ او را بر بامی یافتند ایشان را دید که روی بوی 
داشتندگفت (استویا الی) یعنی ارتفعا ال ایشان با زگشتندگفتند لهذا جننا؟ فاخذ الخلیل هذه الکلمة فوضعها 
فی تفسیر القرآن. 

اگرکسی گوید تم استوی ٍلّی السماء در هر دو آية پس از آفرینش زمین گفت و این دلیل است که پیشتر زمین 
آفرید آن گه آسمان پس آنچه گفت و الارض بعْد ذلك دحاها چه معنی دارد؟ جواب وی آنست که: ابن عباس 
گفت آن گه که از وی همین مسئله پرسیدند و این خبر در صحیح است گفت اول زمین را بدو روز بیافرید یعنی 
یکشنبه و دوشنبه چنانك گفت فُل أ نکم لکفرُون بالذي خلقَ الأَرَض في یوبن پس قصد بالا کرد و آسمانها 
را راست کرد به دو روز پعنی سه شنبه و چهار شنبهء چنانك گفت فقضاهن سم سماوات في یمین پس بزمین 
نزول کرد و دحی زمین کرد و دحی آن بود که گیاهزار و مرغزار و کوه و دشت و راهها پیدا کرد و جویها براند 
پس زمین و هر چه در آنست به چهار روز آفریده باشد اینست که میگوید فی اربعة ایام سواء للسائلین پس 
آسمانها و زمينها بشش روز آفرید است چنانك گفت في مة یام ثم قال فی آخر الاية و هو بکلَ شنيو علیم خود 
را در قرآن از علم چهار نام گفت: عالم و علیم و علام و اعلم علیم از عالم مه است و علام از هر دو مه معنی 
آنست که من خداوندم که هفت طبقه آسمان و هفت طبقه زمین بیافریدم و هر چه در آنست از حرکات و سکنات 
جانوران تا آن مورچه که در زیر هفتم طبقه زمین است و در خود بجنبد همه میدانب پس بدانید که اعمال و 
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ضماثر شما نیز میدانم» بطاعت مشغول شوید تا از عقوبت من برهید. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی ٍن له لا يَستّضي آن یضرب متلا الاية بدانك خدای را عرّ و جلٌ نامهای بزرگوار است. و صفتهای 
پاك. نامهای نیکو و صفتهای پسندیده نامهای ازلی و صفتهای سرمدی, خود را بآن صفتها بستود و در پیغام و 
نامه خویش آن صفتها و اخلق نمود. از آنها یکی حیاست ال تعالی بآن موصوف و اثبات آن در آیت و در خیر 
معلوم. آیت آنست که گفت جلّ جلاله: له لا يَسَحي أن یضرب متلا جای دیگرگفت و ال لا يَسَحْي من 
لح و خبر درست است از مصطفی صلع که روزی نشسته بود با یاران سخن میرفت در میان ایشان سه مرد از 
دور می‌آمدند روی بوی داده. یکی از آن سه بکران آنجایگه نزديك مردمان رسید. هم آنجا بنشست. رسول خدا 
گفت «استحیی فاستحیی اللّه منه» و هم در خبر است که «ان اللّه حیی کریم. یستحیی من عبده اذا مد یده» 
الحدیث اپن صفت حیا و امثال این هر چه درست شود بتصوص کتاب و سنت واجب است بر بنده خدا که 
چون آن شنود یا خواند بر نام و صفت بیستد و زبان و دل از معنی آن خاموش دارد و از دریافت چگونگی آن 
نومید باشدکه خرد را فرا دریافت آن بتکلف و تأویل راه نیست میگوید جل جلاله: و لا بُحیطُون به علْماً معنی 
آنست که خلق بخود و بعقل خود وی را در نيابنده مگرکه وی را بآن صفت که خود کرد خود را و بآن نام که 
خود را برد خود را بشناسد. شناختنی و تصدیقی و تسلیمی گردن نهاده و نادر یافته پذیرفته و تهمت بر عقل 
خود نهاده هرکه اين راه رود و بجز این طریق خود را نپسندد سنی عقیدت است پاکیزه سیرت پسندیده طریقت 
از اینجا گشاید چشمه حکمت و صدق فراست و نور معرفت» و این منزلت کسی را بود که چون دیگران از خلق 
شرم دارند و قبول خلق طلبند وی از حق شرم دارد. و قبول حق طلبد. و از حق کسی شرم دارد که در دل بینایی 
دارد و در سر آشنایی» و داند بهر حال که باشد که اللّه بوی نگرانست و برکردار وی دیده ور و نگه‌بان. یقول 
تملی الم یبن له ری 

فی الخبر «اعبد ال کانك تراه فان لم تکن تراه فانه پراك» 
بیچاره آدمی که کشته غفلت است وگرفته جهالت از خلق می شرم دارد و از اللّه شرم می ندارد. و رب العالمین 
بکرم و حلم خود این فاخواست میکند و میگویدکه و تحْشّی النّاس و ال أَحَق آن شاه میگوید از مردم شرم 
داری و اللّه سزاوارتر بآن که از وی شرم داری. 
یقول اللّه جلّ جلاله «ما انصفنی عبدی یدعونی فاستحیی ان ارده و یعصینی و لا یستحیی منی». 
در خبرست که فردا در قيامت چون بنده بصراط با زگذرد نامه در دست وی نهند مهر بر آن نهاده چون سر آن 
با زکند در آن نوشته بیند بنده من فعلت ما فعلت و لقد استحییت ان اظهر عليك فاذهب فانی قد غفرت لك. 
قال یحیی بن معاذ فی هذا الخبر سبحان من یذنب العبد فیستحیی هو.» 
پیر طریقت گفت: «شرم حصار دین است و مایه ایمان و نشان کرم. و خلق درین مقام بر سه گروه‌اند: غافلان و 
عاقلان و عارفان. غافلان از خلق شرم دارند ایشان ظالمان‌اند. عاقلان از فرشته شرم دارند ایشان مقتصدانند. 
عارفان از حق شرم دارند ایشان سابقان‌اند». وگفته‌اند حیا بر هفت وجه است: حیاء جنایت چنانك حیاء آدم 
(ع) آن گه که در زت افتاد و تاج و حله از وی بربودند. چون متواریان ازین گوشه بدان گوشه می‌شد. خطاب 
آمدکه «یا آدم أ فرارا منا فقال لاء بل حیاء منك» دوم حیاء تقصیر چنانك حیاء فرشتگان آن گه گویند سبحانك 
ما عبدناك حق عبادتك. سوم حیاء اجلال چنان که حیاء اسرافیل تسر بل بجناحیه حیاء من اللّه عر و جل. چهارم 
حیاء کرم چنانك حیاء مصطفی (ع) کان یستحیی من الصحابة اذا دخلوا بیته ان یقول لهم اخرجواء فقال اللّه عرٌ 
و جل «وّ لکن |ذا ذُعیتم فادذخلوا فاذا طعمتم فانتش نتشروا و لا شتانسین لحدیث» پنجم حیاء حشمت چنانك 
حیاء علی علیه السّلام حین سأل المقداد حتی سأل رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن حکم المذی 
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لمکان فاطمة. 
ششم حیاء استحقار چنانك حیاء موسی (ع) حین قال اه لتعرض لی الحاجة من الدنیا فاستحیی ان اسأألك یا 
رب فقال اللّه سلنی حتی ملح عجينك و علف شاتك. 
۱ ۱ 3 
کیّف تکُفرونْ بالّه از روی اشارت میگوید ای گم کرده سر رشته خویش ای افتاده در چاه بشریت خویش, راه 
ازین روشنتر خواهی چونك می نروی؟ 
میدان ازین کشیده‌تر خواهی چونك سواری نکنی؟ شمع ازین افروخته تر خواهی چونك از جاده می‌بیفتی؟ ای 
سالها بر توگذشته و هنوز بویی نایافتهه ای بر هزار خوان نشسته و هنوز گرسنه! ای هزاران لباس پوشیده و هنوز 
برهنه. مسلمانان! میدان فراخست سواران کجااند؟ دیوان فرو نهادند متظلمان کجااند؟ طبیب حاضر است 
بیماران کجااند؟ جمال در کشف است عاشقان کجااند؟ 
و کم أَمواتاً کم میگوید اگر مرده بودید زنده کردم چون که ننگرید؟ اگر جاهل بودید داناتان کردم چون که 
در نیابید؟ راهتان نمودم چرا می‌نروید؟ 
مرد باید که بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست 
پیر طریقت گفت «الهی بنده با حکم ازل چون برآید و آنچه ندارد چه باید جهد بنده چیست؟ کار خواست تو 
ده وین قاس عویسی کی تر 3 
تم یمیتکم تم یخیکم گفته‌اند مرگ بر سه قسم است: و زندگانی بر سه قسم» مرگ لعنت» و مرگ حسرت. و 
مرگ کرامت. مرگ لعنت کافرانراست و مرگ حسرت عاصیانراست و مرگ کرامت متقیانراست. و زندگانی سه 
قسم است: یکی زندگانی بیم» دیگر زندگانی امید» سوم زندگانی مهر زندگانی بیم در بر پیدا. زندگانی امید در 
خدمت پیداء زندگانی مهر در یاد پیدا. زنده بیم روز مرگ او را ايمن کنندکه: لا تحافُوا و لا نیو زنده امید 
روف سس ها ترا رش که عفر بالْجة التي کم توعَدون زنده مهر را از دوست بر بساط کرم در مجلس انس 
این کرامت آیدکه ازجعي ٍلی ربّك راضيةٌ مرْضي. 
پیر طریقت گفت «الهی ای سزای کرم و ای نوازنده عالم! نه با جز تو شادیست نه با یاد تو غمء خصمی و 
شفیعی وگواهی و حکم. هرگز بینما نفسی با مهر تو بهم آزاد شده از بند وجود و عدم. باز رسته از زحمت لوح 
و قلم در مجلس انس قدح شادی بر دست نهاده دمادم». 
جز عشق تو بر ملك دلم شاه مباد وز راز من و تو خلق آگاه مباد 
کوته‌بینان نود عسی وم ازین :93 رین دستم ز سر زلف تو کوتاه مباد 

رالد خلقَ کم ما في الاض جمیعاً جای دیگرگفت و سح لک ما في السّماوات و ما في الرض جَمیعً 
منه میگوید هر چه مملکت زمین است همه برای شما آفریده‌ام و مسخر شما کردم. عطاء ما مختصر نبود کرامت 
ما در حق سوختگان ما سرسری نبوده نواخت ما را در حق شما هرگز تراجع نبود. و چنان نیست که بر مملکت 
زمین اقتصارکردم که آسمانها را هم از بهر نظر شما و نزهت بصر شما و خزینه روزی شما راست کردم بنده من! 
چون قدم در کوی عهد ما نهی تو ندانی که آسمانیان را و زمینیان را چه بشارت رسد و یکدیگر را چه تهنیت 


کنندء اس 


0 
موسی را گفت. «وّ اصْطَعتَك لنفبي» و علی العموم خلق را گفت و ما خَلفَت الجن و الانس الا لیْبُدون قدر 


۷۳ 


هر چه آفریس بود و ممالك کونین همه نثار قدم صدق وی کردند. و آن مهتر بگوشه چشم بهیچ باز ننگرست و 
کر رای اکن اهامای خا دام سورسای سور مت سفن 
نیکو رفت و ادب حضرت نیکو بجای آورد گفت: «لم ازل اقطع المهالك حتی وجدت الممالك. ثم تکیت 
الممالك حتی وصلت الی شواهد الممالك فقلت الجائزة فقال قد وهبت لك کلما رأیت» قلت انت المراد قال 
فانا لك کما انت لی.» 
پیر طریقت گفت: «الهی! نسیمی دمید از با غ دوستی دل را فدا کردیم بویی يافتیم از خزینه دوستی بپادشاهی 
بر سر عالم ندا کردیم» برقی تافت از مشرق حقیقت آب وگل کم انگاشتيم و دوگیتی بگذاشتيم. يك نظرکردی 
در آن نظر بسوختیم و بگداختيم, بیفزای نظری و این سوخته را مرهم ساز و غرق شده را دریاب که «می زده را 
هم بمی دارو و مرهم بود» و فی معناه انشد: 

تداویت من لیلی بلیلی من الهوی کما یتداوی شارب الخمر بالخمر 
النوبة الاولی 
قوله تعالی و اد قال ربك لْمَلانكَة نیوش تا گوئیم ای محمد آن گه که گفت خداوند تو فریشتگان رء ِني جاعل 
من کردگار و آفریدگارم في الأْْض اندر زمین خليفة از پس شما در رسیده قالوا گفتند أ تجَعلٌ فیها می‌خواهی 


ه هو ۵ م9 و 


آفرید در زمین من ید فیها کسی را که در آن تباهکاری کند. و یسك الذماء و خونها ریزده و لح نسم 
بحمدك و ما پستایش تو ترا می‌ستائيم و دس آك و بآفرینهای نیکو ترا یاد ميکنیم. 

قال خداوندگفت فریشتگان را يلم ما لا تون من آن دانم که شما ندانید 

و عم دم آن گه در آدم مرت ما 2 که نامهای همه چین 3 ) عرضهم آن گه نمود آن چیزها همه عَلّی 
الْملانكة فرا فریشتگان. فَْال گفت ایشان را ُوني کا ای مات هر لت تزا آن چیزها که چیست ان 
کر ادف گرم راشت کرد که تفت هیا شتا وارو ایک از قغه فالرز فرفکان کشن سته ات با کی« 
بیعیبی ترا لا عم آنا ما را دانش نیست لّ ما علنا مگر آنچه تو آموختی ما را لك أنت الْعلیم کی تویی 
دانا راست دانش راست کار. 

قال یا دم له گفت هم عبر کوش فرشتکان وا أسمانهم از نامهای ایشان قَلم هم مور آدم فریشتگان را 
خبرکرد ایهم آن نامهای ايشان قال گفت ال فرشتگان را ال لک نگفتم شم ر ِنّي أطلم که من دانم 
یب السّماوات و الأرّضٍ نهانها و پوشیده‌ها در آسمان و زمین, و الم ما دون و میدانم آنچه می‌نمائید و پیدا 
مکان و ماع تون و آنچه نهان میداشتید. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی و ٍذ قال هر جا که در قرآن و لد گفت بجای آنست که گویند نیوش تا گویم که چه بو و اين اشارت 
ببدو خلق آدم است یعنی ابتداء آفرینش شما آن بود که رب العالمین فریشتگان را خبر داد و گفت من آفریدگار 
خلیفتی‌ام در زمین یعنی آدم و اين اظهار شرف آدم را گفت و فضیلت وی که اللّه تعالی چون بنده را تشریف 
دهد پیش از آفرینش وی خبر دهد» چنانك فرشتگان را و انبیا را خبر داد از مصطفی صلع پیش از آفریدن وی و 
ذلك فی قوله تعالی و لد ال میثاق لین لما یتک من کتاب و حکُمة.. الی آخر الاية و عیسی را فرمود تا 
وی ده ین از فرب وی و ذلك فی قوله «ٍئي سول له کم مصدقا ما ین اي + می التوراة و 
مبشرا سول يمن بَعْدي امه َحْمد» و اصحاب وی را در تورية و انجیل صفت کرد پیش از آفرینش ایشان 
و ذلك فی قوله تعالی لك مهم في الْراة وم في اللانجیل ای صفتهم و ذکرهم. و قیل انا ابرهم بکنه 
قبل ایجاده تطبیبا لقلوب الملانکة . و ان لا ینازعهم بالعزل عن الولاية. کقول ابراهیم انی اری فی المنام | 
اذبحك تطبیبا لقلبه لیکون مستعدا للمأمور به متأهبا. 


۷۴ 


و اد قال رَیكْ للْمَلائکة 3 نام فرشته در عربیت از پ پیغام گرفته‌اند عرب پیغام را مألکه گویند و ملکه گویند و الوك 
گویند یقال الك لی و الکنی ای ارسلنی. و بر قیاس این اشتقاق مآلکه است نه ملائكة بر وزن مفاعله» لکن 
الهمزة منقولة من موضعها فقیل ملانکة. مفسران گفتند اين فرشتگان ایشان بودندکه زمین داشتند پس از جان, و 
سبب آن بود که اللّه تعالی آن گه که زمین را بیافرید جانْ را و فرزندان وی را از آتش دود آمیغ بیافرید چنانك 
گفت و خلقَ الجَانْ من ۲ج من نار و ایشان را ساکنان زمین کرد و قومی شهوانی بودند و در راه شرع مکلّف. 
اپشان تباهکاری کردند هن ونشعرتها ريختند. ربٌ العالمین ابلیس را که خازن بهشت بود آن هنگام با لشکری 
از فریشتگان بزمین فرستاد و اولاد جانْ را بجزیره‌های دریا راندند و خود بجای ایشان نشستند و اللّه را عبادت 
میکردند و تسبیح و تهلیل می‌آوردند ابلیس عجبی در خود آورد که من اللّه را آن همه عبادت کردم هم در آسمان 
هم در زمین» از من بهتر و مهمتر همانا که کس نیست. راست که تکبر و عجب بر خود نهاد او را معزول کردند. 
ابتداء عزل وی این بود که قالَ ربك للمَلانکة ِئي جاعلٌ في الارض لیف آدم را خلیفه نام کرد از بهر آن که بر 
جای ایشان نشست که پیش از وی بودند در زمین و فرزندانش هر قرن که آیند خلف و بدل ایشان باشند که از 
پیش بودند و به یقول الّه للم في الاْرض کم امتخلّف لین من قلهمٌ و فرق میان - خلیفه و ملك آنست 
که سلمان گفت آنگه که از وی پرسیدند: ما اللیغة من الملك فقال انخلیفة ای یمدل فی الرعة و یقسم بیهم 
بالسُويّة و یشفق علیهم شفقة الرْجل علی اهله و یقضی بکتاب اللّه عر و جل. و عمر خطاب روزی سلمان را 
گفت املك انا ام خلیفة؟ 
فقال سلمان ان انت اخذت من ارض المسلمین درهما او اقل او اکثر و وضعته فی غیر حقّه فانت ملك قال 
فاستعبر عمر. وکان معاوية یقول علی المنبر یا ها الناس ان الخلافة لیست بجمع المال و لا تفریقه و لکن 
الخلافة العمل بالحقّ و الحکم بالعدل و اخذ الّاس بامر اللّه عر و جلّ. و قال النبي صلّی ال علیه و آله و سلّم 
«الخلافة بعدی ثلائون سنة ثم یکون ملکا». 
قائُوا ا تَجْعَل فیها من فد فیها فریشتگان گفتند: خداوندا میخواهی آفرید در زمین کسی را که تباعکاری کند 
تا تلف فتو. الججان گردفن قاسوا الشاهد علی الغائب بعضی مفسران گفتند اینجا ضمیری محذوفست یعنی: 1 
تجعل نیا تن بشید یه ام تجمل نها من لا یفعل هذه کقوله تین شرا نا ای یی کمن هو خر 
قانت. سدی گفت چون رب العالمین ايشان را گفت اي جاعلٌ في الازض لیف ايشان گفتند و ما یکون من 
الخليفة و اصحابه؟ از آن خلیفه و اصحاب وی چه آید؟ ی اب لیس پر 
الفساد ازیشان خون 0[ آید» آن گه ایشان گفتند ا تجعل فیها من یُفسد فیها از بهر آنکه 
ها یف انز ازج رای گنای و به قال عرّ و جل لا سوه بالقول و هم 
باثره یعون و قال تعالی یَخافون ریم من فوقهم و یعون ما یعون و اشارت فساد و خون ریختن هر چند که 
از روی لفظ با آدم میشود اما از روی معنی با فرزندان شود که آدم نه خون ریخت و نه تباهکاری کرد بلکه 
فرزندان کردند. و اين در لغت عرب رواست چنانك گفت هو الّذي خلَمَکْم من طین لفظ عام است و آدم بآن 
مخصوص,. فائه خلق من الطین و الخلق بعده من النطف. ۱ 


3 سل و 


لخن نسح بحَمدك حسن بصری گفت سبحان اللّه و بحمده میگفتند» بو ذر از مصطفی پرسید 

ای الکلام افضل قال ما اصطفاه للملائكة سبحان اللّه و بحمده 

وگفته‌اند تسبیح اینجا نماز است و حمد بمعنی امر ای: (نصلّی لك بامرك) کقوله یم یدعوکم فتستجیُون 
بحمّده ای پامره وگفت‌اند نسح بحَمُدك این بابموضع حال است ای: (نسبّح حامدین لك کما یقال خرج زید 
سره 


هه 2 


۷۵ 


بانفسنا. تسبیح در لغت عرب تنزیه است چیزی را نزه و بی عیب خواندن و تقدیس تطهیر است پاك داشتن در 
دانش و پاك گفتن در یاد. 
خدای عرّ و جل میخواندند آن را بیت المقدس نام کردند. 
و تسبیح و تقدیس دو نامست خدای را عر و جل سبوح و قدوس سبُوح در خبر است و قدوس در قرآن سبوح 
ک 1 ۳ 1۳۹ ۲ شیاء ۳۳ ۳ ره روج کف ۳ 
ای تنزیه للّه و قدوس ای طهارة للّه جل ثناژه و قدوس بنصب قاف و رفع آن هر دوگویند قال رژبه. 

دعوت رب العرة القدوسا دعاءع من لا یعبد الناقوسا 


ه و همطل و 


و نحن سبح بحمدا و 
چنانك عرب گوید بخدمت در خواستن. أ تستعین بغیری و انا مجد فی خدمتك؟ و علی ذلك قوله و نا لح 
الصفون ول لبون 

چون فریشتگان چنین گفتند. اللّه تعالی ایشان را جواب داد: ِنّي أعلَمٌ ما لا تون من آن دانم که شما ندانید. از 
آدم توبه دانست و از ابلیس معصیت. و ایشان را باين دو هیچ علم نبود وگفته‌اند ای اعلم یعنی میدانم که از آدم 
پیغامبران و رسولان و صالحان فرزندان در وجود آیندکه مرا تسبیح و تقدیس کنند. و قیل انی اعلم ما لا تعلمون 
لانکم تعلمون فساد جوارحهم و انا اعلم محبّة قلوبهم و محبّة قلوبهم شفیع فساد جوارحهم و فی ذلك یقول 
القائل: 


بِحَمدك و دس ك. اين سخن از فریشتگان نه اظهار مّت است که اين خایت تواضع است. 


و اذا الحبیب اتی بذنب واحد جاءعت محاسنه بالف شفیع 
و یقال ائی اعلم ما لا تعلمون من انکسار قلوبهم و ان ارتکبوا قبیح افعالهم و صولة قلوبکم عند اظهار 
تسبیحکم و تقدیسکم فانتم فی تیه وفاقکم و فی عصمة افعالکم و فی تحمّل تسبیحکم. و هم منکسرون عن 
شواهدهم متذلّلون بقلوبهم. و ان لانکسار قلوبهم عندنا ذماما قویّا. قال تعالی لبعض انبیائه آنا عند المنکسرة 
قلویهم من اجنین 
و علم دم الاسماء کلها. فریشتگان چون اين خطاب بشنیدندکه اني جاعل في الارض خليفة با یکدیگرگفتند لن 
یخلق خلقا اعلم منا هرکس را که آفرید از ما عالمتر نباشد. پس رب العالمین آدم را بیافرید و او را بریشان 
افزونی داد بعلم و نام هر چیز او را در آموخت فذلك قوله و عم دم الأْسماء لها و سمّی آدم لائّه خلق من ادیم 
الاارض یدل علیه ما 
قال البی ان اللّه تعالی خلق الآدم من قبضة قبضها من جمیع ادیم الارض, فجاءت بنو آدم علی قدر الارضء 
منهم الاحمر و الأبیض و الاسود و بین ذلك» و السَهل و الحزن و الخبیث و الطیب 
خبر مصطفی در آفرینش آدم و برداشتن خاك آدم از زمبن اینست. اما اثر صحابه آنست که عبد اللّه مسعود و 
جماعتی از صحابه گفتند لمّا فرخ اللّه من خلق ما احبٌ استوی علی العرش و قال للملاتكة ِني جاعلٌ في 
الأَرْض خليفةً الی قوله زّي أعلَمٌ ما لا تلم من شأن ابلیس فبعث جبریل الی الارض لیأتیه بطین منها فقالت 
الاارض ای اعوذ باللّه منك آن تنقص منی او تشینی» فرجع و لم بأخذ. فقال یا رب انها قد عاذت بك فاعذتها. 
فبعث میکائیل فقالت مثل ذلكه فرجع. فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال و انا اعوذ باللّه ان ارجع و لم انفذ 
امره فاخذ من وجه الارض و خلط فلم یأخذ من مکان واحد و اخذ من تربة حمراء و بیضاء و سوداء فلذلك 
خرج بنو آدم مختلفین, فصعد به فبلٌ ترابه حتّی عاد طینا لازبا و اللازب هو الّذی یلتزق بعضه ببعض, ثم لم یزل 
حتی انتن و تغیر. 
فذلك حین یقول من حماء مسنون قال منتن. قال للملائكة انی خالق بشرا من طین فاذا سوّیته و نفخت فیه من 
روحی فقعوا له ساجدین فخلقه اللّه بیدیه لکیلا یتک ابلیس علیه لیقول اللّه تکبّر عمّا عملت بیدی و لم أ تتکبّر 
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عنه فخلقته بشراء فکان جسدا من طین اربعین سنة من مقدار یوم الجمعة. فمرّت به الملائكة ففزعوا منه لمَا روم 
وکان اشدهم فزعا منه ابلیس. فکان یمرّ به و یضر به فیصوّت الجسدکما یصوّت الفخّار. 

فتکون له صلصلة فذلك حین یقول من صلصال کالفشّار و یقول لامر ما خلقت و دخل فی فیه و خرج من دبره. 
فقال للملائكة لا ترهبوا من هذا فهو اجوف و لثن سلطت علیه لاهلکنه. فلمّا بلغ الحین الّذی یرید اللّه ان ینفخ 
فیه الروح قال للملانكة اذا نفخت فیه من روحی فاسجدوا له فلمّا نفخ فیه الروح فدخل الروح فی رأسه عطس 
فقالت له الملانكة قل الحمد للّه فقال الحمد للّه. فقال اللّه عرٌ و جل رحمك ربك فلمّا دخل الروح فی عینیه نظر 
الی ثمار الجنة» فلمّا دخل فی جوفه اشتهی من الطْعام. فوثب قبل ان یبلغ الروح فی رجلیه عجلان الی ثمار 
الجنةء فذلك حین یقول خلق الانسان من عجل. 

و عم دم لاسما ء کَها. ابن عباس گفت حتی القصعة و القصيعة و الفسوة و الفسیوة الّه در آدم آموخت نامهای 
همه چیزها تا کاسه بزرگ وکاسه کوچك و بادکه از جانور رود نرم و نیم نرم. ربیع گفت نامهای فریشتگان در 
وی آموخت. 

ابن زیدگفت نامهای ذریّت آدم و لغتها که در آن سخن میگویند عربی و پارسی و عبرانی و سریانی و غیر آن, هر 
لغت که فرزند آدم در آن سخن میگویند. ضحاك از ابن عباس گفت اسمای اجناس بود چون مردم و پری و 
چهار پای مرغان و ددان بیابان و درختان و زمین و آسمان و مانند آن. مقاتل گفت جانوران و جمادات را همه 
فرا آدم نمود که همه آفریده بود در آن شش روز از پیش, و آدم را از پس همه آفرید در آخر روز جمعه, چنانك در 
خبرست آن گه نام يك يك وی را در آموخت وگفت یا آدم هذا فرس و هذا بغل و هذا حمار الی آخرها عطية بن 
بشرگفت علّمه لف حرفة ثم قال قل لاولادك ان آردتم الدنیا فاطلبوها بهذه الحرف و لا تطلبوها بالدین. اهل 
اشارت گفتند مقتضی لفظ عموم آنست که هر چه اسما بود آدم را در آموخت هم اسماء خالق هم اسماء 
مخلوقات» پس آدم بدانستن اسماء مخلوقات از فرشتگان متمیّْ شد و متخصّص, و افزونی وی بریشان پیدا شد و 
علم وی بنامهای آفریدگار خود سری بود و متخصص و افزونی وی بریشان پید. و علم وی بنامهای آفریدگار 
خود سرّی بود میان وی و میان حق که فریشتگان را بر آن اطلاع نبود پس ثمره علم نام مخلوق در حق آدم آن 
بود که مسجود فریشتگان گشت و ثمره علم خالق آنك بمشاهده حق رسید و کلام حق شنید. 

تم رضم علی الْمَلانة پس آن مسمیات و اشخاص را فرا فریشتگان نمود و در میان ایشان عقلا بودند از 
ملائكة و انس و جن و شیاطین از بهر آن گفت: تم َرَضَهم. ابن زیدگفت رب العالمین فرزندان آدم را از پشت 
آدم بیرون آورد و بفریشتگان گفت: أننوني باسّماء هولاء مرا خبرکنیدکه نامهای ایشان چیست؟ 

اگر می‌راست گونید ان کم صادینْ که از شما عالمترکس نیافریدم. اين امر تعجیزگویند. الّه تعالی خواست تا 
عجز ایشان بریشان پیدا شود در شناخت نامهای آنچه می‌بینند بچشم سر چون عاجز آید از علم آنچه ندیدند و 
در آنچه غیب است اولیترکه عاجز باشند. پس فرشتگان بزبان اعتذار و عجزگفتند: سبُحانك لا علْم لنا الا ما 
علتا پا کی تسین ترازو کی زادیز» عل -غیه چه از ی الا ع نشته ردان ثست شکر آبچه از 
آموختی ما را دانا بحقیقت توبی, که بی تعلّم دانایی و در دانش بیهمتایی و خداوندی را سزایی, که راست 
داش وراست کاری, پر دای که عافترا که بیراستا و آن بتذاشت سا ماه قطاشت, 

آن گه آدم را گفت: هم بأسمائهم فریشتگان را خبرکن از نامهای ایشان اين آیت دلیل است که آدم پیغامبری 
رش تاه کا نیقی کی رس ال اوه اهداهن کر ی اس ی وله 
۱ نبا کان آدم؟ قال نعم مکلم. 

پس چون آدم نامهای ايشان فریشتگان را بازگفت. الّه گفت فرشتگان را بر سبیل توبیخ و ملامت فرمود: [لَم 
آقل کم نه گفتم شما را که من غیب آسمان و زمین دانم, چنانك اين نامها ندانستید و اشخاص را نشناختید و از 
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شما پنهان کردم و آدم را در آموختم. احوال آدم و ذریت و سر خلافت ایشان و معصیت و طاعت ایشان من دانم 
وا قاتته هر کشت ۱ مت هام شب قاس کت ول ما دون و ماک تون و چنانك 
غیب آسمانها و زمينها دانم نهان و آشکارای شما نیز دانم آنچه آشکارا گفتید که آ تجعل فیها من ید فیها 
دانستم. و آنچه پنهان گفتید با یکدیگرکه لن یخلق خلقا اعلم منا دانستم. و آنچه ابلیس با خود انديشید لثن 
فضّلت علیه لاهلکنه و لثن فضّل علی لاعمینه هم دانستم که آن گفت و این اندیشه کرد همه آفریده منست» و 
آفریده من از من پنهان نباشد. درین قصه باز نمود که فضل علم برتر از فضل عمل است که فریشتگان بر آدم 
فضل داشتند بدرازی ایام طاعت و فراوانی طاعت و عبادت بی فترت» و آدم بریشان فضل داشت بيك علم و 
آن يك علم از عبادت ایشان بحکم اللّه مه آمد و فریشتگان با آن همه عبادت فضل آدم بر خود بسبب آن يك 
علم اسماء بدانستند. و مصطفی گفت «فضل العلم خیر من فضل العبادة» و قال النبي «فقیه واحد اشد علی 
الشیطان من الف عابد». و قال صلی اللّه علیه و آله و سم «مسئلة واحدة یتعلمها المومن خیر له من عبادة سنة و 
خیر له من عتق رقبة من ولد اسماعیل. و ان طالب العلم و المرأة المطيعة لزوجها و الولد البارز بوالدیه یدخلون 
الجنة مع الانبیاء بغیر حساب» 

و گفته‌اند علم بر عمل شرف دارد از چهار وجه: یکی آنست که مقام علم مقام نبوت است و علما بجای 
پیغمبرانند و به قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «العلماء ورثة الانبیاء» 

و مقام عمل مقام ولایت است و صاحب عمل بر مقام اولیاست. چندانك میان انبیاء و اولیاء فرق است نیز 
همچندان میان عالم و عامل فرق است. وجه دیگر آنست که عمل لازم است. از عامل فراتر نشود و بدیگری 
سرایت نکند. و علم متعدی است نفع آن و اثر آن بدیگران تعدی کند. راست همچون چراغست که خود روشن 
است و دیگران را روشن دارد روشنایی خود بدیگران دهد و از وی چیزی نکاهد. عالم همچنانست. وجه سوم 
آنست که عمل بی علم بکار نياید و عبادت نبود و علم بی عمل بکار آید و عبادت بود. وجه چهارم آنست که 
عمل از ماست و علم از خداست. و روی عن النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلم انه قال «العلماء مفاتیح الجنة و 
خلفاء الانبیاء» 

و قال صلّی ال علیه و آله و سلّم «أ تدرون ما قال لی جبرئیل؟ قال یا محمد لا تحقرن عبدا اتاه اللّه علما و ان 
اللّه لم یحقره حين علمه ان اللّه جامع العلماء فی بقیع واحد فیقول لهم انی لم استودعکم علمی الا لخیر اردته 
بکم قد غفرت لکم علی ما کان منگم» 

و فی رواية اخری «لم استودعکم حکمتی و انا ارید ان اعذبکم ادخلوا الجنة برحمتی». 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی و ٍذ قال ربك للملائْکة اِنّي جاعلٌ في الأْرض لیف عالمی بود آرمیده در هیچ دل آتش عشقی نه 
در هیچ سینه تهمت سودایی نه دریای رحمت بجوش آمده خزائن طاعات پر بر آمده غبار هیچ فترت بر ناصیه 
طاعت مطیعان نانشسته» و علم لاف دعوی و تن بح بحمدك بعیوق رسانیده هر چه در عالم جوهری بود 
کی آن لطافتی داشت بخود در طمعی افتاده عرش مجید بعظمت خود مینگرست و میگفت مگر رقم اين 
ج ها رو ردو اف رت ۵۲ ر و ی خطبه بنام ما کنند. . هشت بهشت بجمال خود 
نظر میکرد که مگر مگر این ولایت بما دهند. طمع همگنان از خاك بریده و هر يك در تهمتی افتاده. و هرکس در 
سودایی مانده. ناگاه از حضرت عزت و جلال این خبر در عالم فریشتگان دادند که انّي جاعلّ في الأْرْض 
خَلیفةٌ اين نه مشاورت بود با فریشتگان که اين تمهید قواعد عزت و عظمت آدم بود و نه استعانت بود که نشر 
بساط توقیر آدم بود. گفت حکم قهر ما کاری راند و قلم کرم را فرمودیم تا از سر دیوان عالم تا بآخر خطی در 
کشد و از منقطم عرش تا منتهی فرش سکان هر دوکون را عزم نامه نویسد. تا صدر ممالك آدم خاکی را مسلم 
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شود و سینه عزیز وی بنور معرفت روشن, و لطاثف کرم و صنایع فضل ما در حق وی آشکاراء زلزله هیبت از 
عزت این خطاب در دلهای مقربان افتاد گفتند این چه نهادی تواند بود که پیش از آفرینش بر سده جمال وی 
عزت قرآن گوش خلافت وی میکوبد و وی هنوز در بند خلقت نه, و جلال تقدیر از مکنونات غیب خبر میدهد 
که گرد میدان دولت آدم مگردید که شما سر فطرت وی نشناسینه عقاب هیچ خاطر بر شاخ دولت آدم نه نشست 
دیده هیچ بصیرت جمال خورشید صفوف آدم در نیافت» این شرف از چه بود؟ و آن دولت از چه خاست؟ زانك 
ای بسا در گرانمایه و لولژ شاهوارکه در آن صدف تعبیه بود و با هر دری شبهی سیاه منظوم در رشته کشید. با 
جواهر هر يك از انبیا شبهی در برابر ایشان داشت دری چون آدم صفی با وی شبیه چون شیطان شقی. دری 
چون ابراهیم خلیل با وی شبهی چون نمرود طاغی. دری چون موسی عمران با وی شبهی چون فرعون بی عون 
دری چون عیسی بن مریم با وی شبهی چون طایفه پر از ضلالت و غی. دری چون مصطفی عربی با وی شبهی 
چون بو جهل پر جهل. 

فریشتگان چون این خطاب هایل بشنیدند قرار و آرام ازیشان برمید و تماسك عقل و صبرشان برسید. زبان سوال 
درازکردند و جمله آواز برآوردندکه: آ تجعل فیها من یُفْسد فیها 

خداوندا و پادشاها بزرگوارا وکردگارا! این آدم خاکی طراز وشی تقریب را بدست عصیان ملطخ گرداند, و سر 
از ربقه طاعت بیرون کشد. و ما را از قدس و تقدیس آفریده سینه‌های ما بتهلیل و تسبیح آراسته و این اسباب ما 
را سانغته؟ من گویتند آنشی.از مکنوتات غیت ننید امد وتقوفی فرشتکان زا سوت و بعت غرت این 
خطاب برفت که ٍني أعلَمٌ ما لا تعلَمُونْ شما که نظارگیان اید نظاره همی کنید شما را با خزائن اسرار الهیت ما 
چه کار؟ و در مکنونات غیب ربوبیت ما چه تصرف؟ تعبیه الهیت ما و مکنونات اسرار ربوبیت ما ما دانیم 
خواطر مختصر را علوم و عقول جز وی را فهمهای معلول و بصاثر محدث را باسرار الهیت ما چه راه! و عنده 
مَفاتخ الْغیّب لا یعلَنْها الا هُوّ ما در ازل حکم چنان کردیم که چراغ حقایق معرفت در سینه آدم خاکی روشن 
گردانیم» و منشور ولایت خاکی بدست او دهیم و روایت ممالك زمبن در قلب لشکر او نصب کنیم شما که 
مقربان مملکت‌اید پیش تخت دولت آدم چاکروار سماطین برکشید. و او را سجود کنید. و شما که گرد عرش ما 
طواف میکنید جنایت ناکرده ذریت آدم را که هنوز در وجود نیامدند استخفار میکنید و روش ایشان را سلامت 
میخواهید. و سلم و سلم می‌گویید. تا چون در وجود آیند قدم ایشان را بر بساط عبودیت فتوری نباشد. و شما که 
نقیبان حجب‌اید. اهل غفلت را از ذریت آدم میگریید تا بسبب گریستن شما معصیت ایشان بمغفرت خود 
ایشان منتظر باشید تا چون فزع اکبر در قیامت پدید آید. و دارا دار و گیراگیر هیبت و سیاست برخیزد مومنان 
ایشان را از آن فزع امن دهید و سلام ما بایشان رسانید. اينهمه بآن فرمودیم تا شما که فریشتگانید شرف خاکیان 
بدانید و بر حکم ما اعتراض نکنید. 

در خبر درست است که ملا اعلی و مقربان درگاه عزت گفتند خداوندا خاکیان را عالم سفلی دادی عالم علوی 
بماده که ما نیز پرندگان حضرتیم و طاوسان درگاه عزت. ایشان را جواب آمد لا اجعل صالح ذرية من خلقته 


بیدی کمن قلت له کن فکان. 
ما مونس عشقیم و شما برگذرید وز قصه و حال عاشقان بیخبرید 
از زشتی یار من شما غم چه خورید؟ در چشم من آثید و بدو در نگرید 
النوبة الاولی 


قوله تعالی و اد قلنا للملانة وگفتيم فریشتگان را اسجُذُوا لادم سجود کنید آدم راء فسَجذوا سجود کردند 
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فریشتگان 1 یلیس مگر ابلیس «ابی» سر وازد و اتکی و برتری جست و کان من الکافرین و در علم خدا 
خود ازکافران بود. 

و فنا یا دم وگفتیم ای آدم اسکن نت و رَوجك اج با جفت خویش در بهشت بنشین, وکُلا منها و میخورید 
از آن رغدا فراخ و بناز و خوش و آسان, حیْن شتما هر جا که خواهید. و لا ربا هذه الشجرة و نزديك این يك 
درخت مگردید. فتکونا من الظلمینٌ که اگر از آن بخورید از ستمکاران باشید بر خویش. 

رم الشیْطانْ عَنها پس بیوکند دیو ایشان را هر دو از بهشت و بگردانید از طاعت» فاخرجهُما پس ایشان را 
بیرون آورد ممّا کانا فیه از آنچه در آن بودند از شادی و نان و فلا اهبطوا وگفتیم فرو روید بَعْضکُم لِعْضٍ عَدو 
یکدیگر را دشمن و بر یکدیگرگماشته و کم في الأْرّض نها ی سْنَتَر آرام گاهی, و متا بر 
خورداری جای, |لی حین هرکس را تا مرك و خلی را تا رستاخیز. 

ی دم فرا گرفت آدم «من ربه» از خداوند خویش کلمات سخنانی» فتاب عَلیّه توبه داد اور و باز پذیرفت و 
با خود آورد مر لاب الرحيمٌ که اوست خداوند توبت پذیر عذر نیوش مهربان. 

نا اهبطوا منها گفتیم فرو روید همگنان از بهشت. جمیعاً همگنان بهم. فام ی مني اگر بشما آید از من, 
دی پیغامی و نشانی,قَن ثم داي هرکه پی برد بپیغام و نشان من, لا وف هم بیمی نیست و ریشان که 
این کردند. و لا هم حون و فردا هیچ اندوهگین نباشند. 

و الذین روا ایشان که کافر شدند» و کَذَیوا بآیاتنا و سخنان و نشان ما دروغ شمردند, آولك اضتطانت الثار 
ایشان آتشیانند و دوزخیان, هم فیها خالدون انشان دز آنندسبآووان: 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی و لد فلا معطوفست بر آیه پیش» و در موضع نصب است فکانه قال اذکر یا محمد: لد قال رب 

للْمَلانْكة اللّه تعالی نعمتهای خویش و منتها بر بندگان می‌شمارد و در یاد ايشان میدهده ایشان که در عهد رسول 
خدا بودند و پس از ایشان تا بقیامت. میگوید من آن خداوندم که هر چه در زمین از بهر شما آفریدم و منافع و 

معایش شما در زمین پدیدکردم چنانك گفت هر ال خلَ لَکُمْ ما في الأْرض جَمیعاً پس با آدم که پدر شما بود 
کرامتها کردم و نواختها افزودم. از آن کرامتها یکی آئست که از بهر وی با فریشتگان این 0 اي 
جاعل في الارْض خلیفة دیگر آنکه فریشتگان را فرمودم که وی را سجود کنید. فذلك قوله و اد لنا للمَلانکة 
اسْجُدُوا لادم اینجا گفت سجود کنید آدم رء جای دیگرگفت فَعُوا له ساجدین او را بسجود افتید شما که 
فریشتگانید. فسجد الملانكة کلَهم اجمعون فریشتگان همه سجود کردند أکلهم گفت تا خلق دانندکه همگنان 
سجود کردند نه جوکی ازیشان. و أَجَمعُونْ گفت و همه بهم تا دانندکه بیکبار بيك آهنگ بودند نه پراکنده و در 
هنگامهای گسسته. 

از عمر عبد العزیز آورده‌اندکه اول کسی که سجود کرد از فریشتگان اسرافیل بود فاثابه اللّه عرّ و جلّ ان کتب 
القرآن فی جبهته. و حکمت در سجود فرمودن آن بود تا فضل آدم بر فریشتگان پیدا شود و نافرمانی ابلیس 
آشکارا گردد. مفسران گفتند سجود تعظیم و تحیت بود نه سجود طاعت و عبادت. چنانك برادران یوسف را 
گفت در پیش تخت یوسف و خروا له سُجٌداً و ذلك انحناء یدل علی التواضع پشت خم دادن بود بر سبیل 
تواضع نه روی بر زمین نهادن. و اين تحیّت بدین صفت رسم و آئین عجم بود در جاهلیت. 

و امروز در اسلام نیست بلکه رسم و آئین مسلمانان سلام است مصطفی علیه السّلام گفت: السلام تحیّة لملتنا و 
امان لذمتنا 

و روی ان النبي صلی ال علیه و آله و سلّم لما سجدت له الشجرة و الجمل الشارد و غیر هما قال له اصحابه یا 
رسول اللّه نحن اولی بالسجود لك من الشجرة و الجمل فقال انه لا ینبغی السجود الا للّه رب العالمین» و قال لا 
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ینبغی لمخلوق ان یسجد لاحد الا ال و لو جاز آن یسجد احد لاحد الا ال لامرت المرأة ان تسجد لبعلها 
و روی ان معاذ بن جبل رجع من الیمن, فسجد الرسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم. فتغیر وجه رسول اللّه و قال 
ما هذا؟ فقال رأیت الیهود یسجدون لاحبارهم و النصاری یسجدون لقسیسهم. فقال رسول اللّه مه یا معاذ کذبت 
الیهود و التصاری, انما السجود للّه عز و جل. 
قومی مفسران گفتند مقتضی لفظ مطلق آنست که بر سجود حقیقی نهند. روی بر زمین نهادن دو معنی دارد. 
یکی آنك آدم قبله بود همچون کعبه و سجود خدای را بود عر و جلّ. دیگر آنك آدم خدای را سجود میکرد و 
فریشتگان از پس آدم بودند خدای را بمتابعت آدم سجود کردند. و اين يك قول گفت ابن مسعود رض. قتاده 
گفت کانت الطاعة للّه و السجود لادم و هو الاصح و الی الصواب اقرب. 

پنن ابلیتن را از فزیشتگان کی کزد گفت زا اتلیس :و این اسکتانه از تین گویند که درست آنست که ابلیس 
۱ چنانك گفت جای دیگرکان من الْجنْ ففسقَ َن مر رب شعبی گفت 
ابلیس ابو الجنّْ کما ان آدم ابو الانس و قیل اب تولخ هو الها وتو انلس او اه انشا ناراد امین ۶ 
کلهم فی الثار الا شیطان رسول اللّه فان اللّه اعانه علیه فاسلم. 
و امّا اولاد الجان مسلمهم فی الجنة وکافر هم فی النار و مع کل جنی شیطان کما ان مع کل آدمی شیطان؛ و 
ما . و معنی ابلیس نومید است یعنی ابلس 
من رحمة اللّه و پیش از آنك لعنت بر وی آشکارا شد نام وی عزازیل بود گفته‌اند حارث بود وکنیت وی ابو 
کردوس بو یی و سر سول کنندکه بیس از فرمان سر وازد مستحق لائمه و عقوبت گشت و آسمان و زمین 
از فرمان سر وا زدنده گفت فا این آن یَحملنها و بقول بعضی مفسران اهل آسمان و زمین سر وا زدند و آن گه 
درین ابا مستوجب نب و مد جواب آنست که اباء ابلیس اباء استکبار و عجب بود و لهذا 
قال تعالی آبی و اتکی و مستکبر مذموم بوده و اباء آسمان و زمین و اهل آن اباء اشفاق و ترس بود چنانك 
گفت و أشَُعّن منها و ترسنده معذور بود. 
گفتند آدم را فرمودندکه گرد شجره مگرد فرمانرا خلاف کرد و ابلیس را فرمودندکه سجود کن نکرد و فرمانروا 
خلاف کرد. هر دو نافرمانی کردند پس ابلیس مستوجب لعنت گشت و آدم نه, چه حکمت است؟ جواب آنست 
که نافرمانی آدم از جهت شهوت بود و نافرمانی ابلیس از عجب و تک و تجبر و تکبر مزاحمت ربوبیت و 
وجب نقمت است. گفتند از آدم يك زت آمد در حال وی را از بهشت بیرون کردند» و از فرزندانش هر روز 
چندین معاصی و زلات آید و آن گه عقوبت نمیرسد؟ جواب آنست که آدم بر بساط قربت معصیت آورد و 
فرزندان بر بساط محنت. و يك زلت بر بساط قرب صعب تر است از هزاران گناه بر بساط محنت و لهذا قال 
ابراهیم «یا ربٌ لم اخرجت آدم من الجنة؟» فقال آما علمت ان جفاء الحبیب شدید» و قیل اخرج آدم من الجنة 
لا الجنة لیست بدار التوبة فاراد ان یأتی الدنیا فیتوب ثم رده الی الجنة. 
روی ان اللّه عر و جلٌ قال یا آدم لو غفرت لك فی الجنة لغفرت لرجل واحد فکیف یتبیّن کرمی و رحمتی, 
اخرج الی الدنیا و ائت بالعصاة من ذريتك حتی اغفر لك معهم لیتبین کرمی و جودی و رحمتی. 
آبی و استَکیرْ میگوید نافرمانی کرد ابلیس و بر آدم برتری جست که او را سجود نکرد وگفت انا خیر منه ابو 
العالية گفت لمّا رکب نوح السفينة اذا هو بابلیس علی کوثلها و هی موخر السفينة. فقال له ویحك قد غرق الناس 
من اجلك قال فما تأمرنی قال تب قال سل ربّك هل لی من توبة قال فقیل له ان توبته ان یسجد لقبر آدم. فقال 
ترکته حیّا و اسجد له میتا؟ و قال النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلم اذا قرأً ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشیطان 
یبکی یقول یا ویله آمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنةء و امرت بالسجود فعصیت فلی الثار 
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و کان من الکافرین میگوید در علم خدا پر پیش از آفرینش وی از جمله کافران بود و قیل» صار من الکافرین حبن 
ابي السجود و معنی کان در قرآن بر وجوه است بمعنی مستقبل چنانك گفت وّکان یوماً علّی الکافرین عسیراً في 
وم کان مقداره آن َو پمعنی حال چنانك گفت کم خَير کف نکم من کانْ في الْمَهد صَیّا و بمعنی 
وقوع چنانك گفت و ان کان دُو عُسرَةٍ و بمعنی صیرورت چنانك گفت فکان من المغرقین. و کان من الکافرین و 
بمعتی ماضی و حال و مستقیل چناتك گفت وکان ال غفوراً رخماً وان ال یت «لی 

و فُلنا یا دم سکن آنت و روج الجَنة این آیت رد است بر معتزله که میگویند بهث بهشت نیافریدند هنوز و موجود 
نیست. و وجه دلالت روشن است که اگر موجود نبودی رب العالمین آدم ر کی اس ات و روخ الصا 
یقال للمرأة وج و زوجة و الروج افصح و هو لغة القرآن و الژوج اثنان و واحد قال اللّه تعالی و هلق 
الررجیّن الک و نی فجعل کل واحد منهما زوجا. 

و الزوج بمعنی الصلف فی قوله َو الوا ها یمنی الاصناف, و فی قوله تمانية آژواج من الضأن ای ثمانية 
اصناف و فی قوله کم نبا فیها بن کل دح کریم ای من کل صنف حسن. و الزوج القرین فی قوله تعالی و 
خلقَ منها زوجها و فی قوله احشَرُوا لین ظلمُو و أَواجهْم ای قرناء‌هم و فی قوله و ادا تقوم روَجّت ای 
قرنت نفوس الکفار بعضها ببعض». 
اما قصه آیت آنست که مفسران گفتند آدم در بهشت مونسی هم جنس خویش نداشت مستوحش میشد» خواب 
بروی افتاد بخفت. رب العالمین از استخوان پهلوی وی از جانب چپ آن یکی زیرترین که قصیری خوانند حوا 
را بیافرید و آدم از آن هیچ خبر نداشت. و هیچ رنج بوی نرسیدکه اگر رنج رسیدی بوی مهربان نبودی. 
قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان له تعالی خلق الرجال من التراب فنهمتهم فی التراب یعنی فی العمارة 
و خلق النساء من الرجال فنهمتهن فی الرجال. 
پس چون آدم بیدار شد زنی را دید بر بالین وی نشسته سخت با جمال و با نیکویی, او را پرسیدکه توکیستی؟ 
گفت من هم جفت توام مرا بدان آفریدند تا ترا مونس باشم و بمن آرام گیری. گفته‌اندکه نخست آدم فرا حوا 
خاستا واو را تاشت ازتتعاست که عطه ی رن غراسن از اب غردا تاکز تست عوا عاشتی هرا 
آدم خطبة از جانب زنان بودی. وگفته‌اندکه حوا از آدم درخواست که دعا کن تا الّه تعالی مرا رفیقی سازد که 
مرا انیس و دمساز بود تا با وی برون می‌آیم و در بهشت میگردم. قال فجعل معها العنقاء فکانت تخرج فتطوف 
هی و العنقاء آن گه ملانکه امتحان علم آدم را پرسیدند از وی یا آدم ما هذه؟ این خیشت۱ گت ری 
گفتند نام وی چیست؟ گفت حوا گفتند چرا حوا نام است 0 
داری؟ گفت آری پس حوا را پرسیدن د که تو او را دوست داری؟ گفت نه و دوستی وی آدم را بیشتر بود و 
۳ لکن راست نگفت فقالوا لو صدقت امرأة فی حبها لزوجها لصدقت حواء. و قال النبي ص ان المرأة 

خلقت من ضلع. لن تستقیم لك علی طريقة فان ذهبت تقیمها کسرتها و ان استمتعت بها استمتعت بها و فیها 

عوح. 
وکّلا منها رعْداً ی تما و عیشی فراخ و خوش بی رنج میکنید درین بهشت. و هی الفردوس وسط الجنة و 
اعلاهاء و.میخووید بی ساب هررحه خوآهیتن جداتلی غواهیله هز.تطا که خراهید لا تفریا هه الشجرة فتگرنا 
هی تال در موه کاهان کت کرد این عرش مکرویتو ارم شقروی ی آن که رل ظا ار کت 
یعنی: ان عملتما باعمال الظالمین صرتما منهم وکنتما من الناقصین لانفسکما الضَارین لها اما آن درخت منهی, 
میگویند که آن درخت علم بود که از آن بخوردی چیزها بدانستی و میوه‌های گوناگون در آن بود. سعید بن جبیر 
گفت درخت انگور بود. ابن عباس و جماعتی گویند گندم بود و دانه آن گندم از روغن نرمتر بود و از عسل 
ینت معتزله گفتند درخت منهی دلیلست که آن نه بهشت بود بلکه بوستانی بود از بستانهای دنیا؛ و اگر بهشت 
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بودی در آن هیچ چیز حرام نبودی. جواب ایشان آنست که در بهشت ولدان و غلمان هستند ِ تایشان 
محر مت اقآ بمتانته آست: معتزلی گفت اگر بهشت بودی با آدم در آن تکلیف نرفتی که : بهشت جای تکلیف 
نیست. جواب آنست که دنیا جای تکلیف است علی العموم و پس قومی را بتکلیف از آن بیرون کرد و هم 
الاطفان و المجانین. همچنین جایز باشدکه بهشت در حق همگنان نه جای تکلیف باشد و در حق آدم علی 
الخصوص فی وقت دون وقت جای تکلیف بود. و اللّه را رسدکه در ملك و ملك خود آن کندکه خود خواهد هر 
چندکه تکلیف در بهشت مستبعد نیست, که اجتماع مسلمانان آنست که اهل بهشت بمعرفت اللّه همه مأمورند و 
مکلف. معتزلی گفت بهشت سرای اندوه و بلا نیست و آدم اندوه و بلا دید! گوئیم عجب نیست از قدرت 
خداوند عرّ و جل که جمع کند میان دو ضد. چنانك آتش سوزنده است و خلیل را نسوخت» و در حق وی چون 
بستان و ریحان شد. محنت در بهشت در حق آدم چنانست که نعمت در آتش در حق خلیل. و سر این آنست که 
تابنده در محنت نومید نشود و در نعمت ایمن نگردد. معتزلی گفت اگر بهشت بودی آدم بیرون نیامدی که اللّه 
که ۲و 22 ۳ ۳۲ 
بهشت بود نه ثواب اعمال را در بهشت بود همچون رضوان و خازنان بهشت که ایشان از بهشت بیرون میآیند از 
بهر آنك نه جزاء اعمال و ثواب را در بهشت‌اند. 
رما الشیْطانْ این همچنانست که جای دیگرگفته ما استرَْْالشیْطانٌ و ذلك من الزلل الذی هو الخطاء ای 
طلب زللهم وکسبه لهم. حمزه خواند تنها فازالهما الشیطان ای نحاهما عنها یعنی عن الجنة. و قیل عن الطاعة و 
اقایتالتان ال الشهای لاه سیب له کف این وب له اضله کف لاس اقتاش الاملال: ای 
الاصنام لانهنَ سب الضّلالة. میگوید شیطان ایشان را از بهشت بیوکند و از فرمانبرداری ایشان را بنافرمانی 
درآورد یا آنك ایشان را وسوسه کرد و ذلك فی قوله تعالی فرسو هم الشتّطانٌ دیو در دل ایشان داد» و بر 
استاد‌گرد بر اندیشه ایغان تا ایشان را بانزوز آوود که بیلا کرد آنجه پوشیده بود از عورتهای ایشان. کفه‌اند این 
وسوسه شیطان از بیرون بهشت بادم رسیدکه شیطان را ٍ تین از آبکه از تهت رون کردین نب بقشت یار ترشاله و 
گفته‌اندکه از دهان مار با وی سخن گفت. وهب منبه گفت ما را چهار دست و پای بود بر مثال شتر بختی, و 
۱ از ۱ ۱۳ 
که يك بار پیش از آن رفته بود و خزنه او را منع کرده بودند پس در شکم مار شد آن گه در : بهشت از شکم وی 
بیرون آمد. و آن لذت و رایحه که بهشتیان یابند وی را نبود و نیافت آن گه از آن درخت منهی چیزی گرفت و 
نخست به حوا داد گفت می‌بینی که چه نیکوست رنگ و بوی و طعم اين میوه و هرکه ازين میوه بخورد جاوید 
در بهشت بماند و شما را نهی از آن کردند تا جاوید در بهشت نمایند. ابن اسحاق گفت ابتداء کید وی آن بود 
که نوحه درگرفت و بر آدم و حوا میگریست ایشان گفتند چرا می گریی؟ 
گفت بر شما یگریم که بمیرد و از چنین از و نیم و از چندین نعمت وگرامت بیفتد! و آن سخن دریشان اثر 
کرد و در دل ایشان افتاد آن گه ابلیس گفت ا دم هل دك علی شَجرة لخد و لك لا ییْلی؟.» گفته‌اند که 
آنچه گرفته بود از درخت منهی اول بحوا داد و حوا از آن بخورد آن گه حوا به آدم داد و گفت من شوردم و زیان 
نکرد پس چون آدم بخورد بدت لهما سوآتهما عورت ایشان پیدا شد هر دو را عقوبت رسید. اگرکسی گوید چه 
حکمت بود چون حوا تنها خورد او را عقوبت نرسید؟ پس چون آدم بخورد هر دو را عقوبت کردند؟ جواب 
آنست که آدم اصل بود و پیش رو و حوا رعیت وی و ما دام که پیشرو بر صفت صلاح رود فساد رعیت را اثری 
نبود. ببرکت صلاح پیش رو. و اليه اشار اللبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «ان اللّه لا بهلك الرعیّة و ان کانت 
ظالمة اذا کانت الاْْمّة هادیة». 
پس چون عورت ایشان پیدا شد آدم شرمسار شد» در میان درختان گریخت. 
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رب العالمین ندا کرد يا آدم اين انت؟ کجایی ای آدم؟ و خود داناتر بود. آدم گفت انا هذا رب اينك منم 
عاونا مان عرشخت: قال الا تخرج یا آدم بیرون نیایی؟ قال استحیی منك» گفت از تو شرم دارم خداوندا 
قال الم انهکما عن تلکما الشجرة؟ نه شما را گفتم که ازین درخت مخورید؟ فقال آدم اه حلف لی بك و لم 
اکن اظن ان احدا من خلقك یحلف بك کاذباه فذلك قوله و قاسَمَهُما نی َکُما من الناصحنَ پس رب العالمین 
حوا را گفت «انت غررت عبدی فانك لا تحملین حملا الا ج فاذا اردت ان تضعی ما فی بطنك 
اشرفت علی الموت مرارا. ثم قال للحیه انت التي دخل الملعون فی جوفك حتی غر عبدی, ملعونة انت لا رزق 
لك الا التراب. انت عدو بنی آدم و هم اعداك. وهب بن منبه گفت ال تعالی پس از آن که آدم را در بهشت 
بنشاند انگشتری بوی داد و گفت يا آدم هذا خاتم العز خلقته لك لا تنس فیه عهدی, فاخلعه. یا آدم اين 
انگشتری بتو دادم و عرٌ تو درین بستم نگر تا عهد من فراموش نکنی, که اگر عهد من فراموش کنی من این خاتم 
عز تو از تو واستانم و بدیگری دهم. 

عکرمه گفت مربع بود چهار سوی بر يك جانب نبشته انا الّه لم ازل و بر دیگر جانب نبشته انا الحی القیّوم بر 
سه دیگر جانب نبشته انا اللّه العزیز لا عزیز غیری الا من البسته خاتمی یعرٌ بعرّی. بر جانب چهارم نبشته آية 
الکرسی و بآخ رگفته محمد رسول اللّه خاتم الانبیاء پس گرد این حرفها نبشته لن یستقرّ هذا الخاتم علی من 
عصی الرحمن گفته‌اند چون آدم آن انگشتری در انگشت کرد از انگشت آدم چنان می‌تافت که آفتاب در دنیا 
می‌تابد درختان و دیوار بهشت از آن روشن شده و زمین بهشت از آن بویا گشته. پس چون آدم عاصی شد طار 
الخاتم من اصبعه از انگشت وی انگشتری ببرید. گفته‌اندکه در شاخ سدرة المنتهی آویخت وگفته‌اند برکن عرش 
در آویخت. گفت الهی مذا آدم قد نقض عهدك. و انك جعلتنی لاهل الطهارة. فقیل له استقر فلك الامان و 
انك تبعث الی ولی من اولیائی یقال له سلیمان بن داود لتدخل الدنیا کلها راغمة فی طاعته و لا یملکه بعده 
احد. 

و فلا اهبطوا گفتیم همه فرود روید. آدم بکوه سرندیب در زمین هند فرو آمد و طعام وی از اين جوز هندی بود و 
حوا بجده فرود آمد و مار باصفهان و ابلیس بابله سوی مشرق. وگفته‌اندکه آدم چون بزمین فرو آمد بالای وی از 
زمین تا آسمان بود از بس که سر بآسمان باز می‌نهاد پاره موی سر وی باز شد. این صلع در فرزند آدم از آنست» 
آدم آواز فریشتگان می‌شنید. و طواف فریشتگان گرد عرش مجید می‌دید. و بوی بهشت می‌یافت و استیناس بآن 
می‌گرفت. 

روی جابر بن عبد اللّه ان آدم (ع) لما اهبط الی الارض هبط با لهند و آن رأسه کان ینال السّماء و ان الارض 
شکت الی ربها ثقل آدم. فوضع الجبار یده علی رأسه فانحط منه سبعون ذراعا. فلما اهبط قال رب هذا العبد 
الذی جعلت بینی و بینه الیطان عداوة و ان لم تعن علیه لا اقوی علیه. فقال لا پولد لك ولد الا وکلت به ملکا. 
قال رب زدنی. قال اجازی بالسيثة السيثة و بالحسنة عشرا الا ما ازید. قال رب زدنی قال باب التوبة مفتوح ما 
دام ارو فی الجسد. فقال ابلیس يا رب" هذا العبد الذی اکرمته علی ان لم تعنی علیه لا اقوی علیه. قال لا 
پولد له ولد الا ولد لك ولد. قال ربٌ زدنی. قال تجری فیه مجری الدم و تتخذ فی صدورهم بیوتا. قال رب 
زدنی. قال اجلب علیهم بخيلك و رجلك و شارکهم فی الاموال و الاولاد. 

قوله تعالی بَعْضکَم یعْض عَدو شما دشمن یکدیگر و بر یکدیگرگماشته. دشمنی ابلیس و آدم و فرزندان آنست 
که بوی حسد برد او را سجود نکرد وگفت انا خیر منه و دشمنی آدم و فرزندان و ابلیس از آنست که ابلیس بالله 
کافر شد و نافرمانی کرد و دشمن داشتن کافران و مخالفان حق واجیست لقوله تعالی لا تتَخذوا عَدوي و عَدوکم 
اولای و فال قتالن لا تجد قومً تشون باه و الیرم الاخر پوادون من حادٌ ال و رَسَولَهٌ و دشمنی آدمیان و امار 
آنست که ابلیس را در بهشت برد تا آدم را وسوسه کرد. و سنل رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم عن قتل 
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الحیّات. فقال «خلقت هی و الانسان کل واحد منهما عدو لصاحبه. ان رآها افزعته و ان لدخته اوجعته فاقتلها 
حیث وجدتها» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «اذا ظهرت الحية فی المسکن. فقولوا لها انا نسلك بعهد نوح و بعهد سلیمان 
بن داود لا توذیناه فان عادت فاقتلوها» 

و لکُم في الارض ستقر و متا مستقر و متاع گیتی اتب فر ار گام و مت : و حين مرگ است :و قیامته کیشین 
بخلق سپرد و خلق را بمرگ سپرد. میگوید شما را در زمین است قرارگاهی و معیشتی, هرکس را تا مرگ و خلق 
را تا قیامت و اصل متاع منفعت است. چنانك گفت جعلناها تذكرةٌ و متاعاً لمقوینَ متاعا کم و لأنعامکُم و 
طْعامَةُ متاعاً تک ی ی اه ای رت ی 
ی مد او ۳ 
ک بعشی عم فده له تال آدم را از بهشت آن روز رون کرد که با یشان میگفت [ثي اي 
الارض خليفة آدم که در زمبن خلیفه می‌بایست که باشد در بهشت جون یماندی؟ و خیر درست است از 
مصطفی (ع) که گفت: التقی آدم و موسی فقال موسی يا آدم «انت ابونا خلقك ال بیده و نفخ فيك من روحه 
و اسجد لك ملائکته خیبتنا و اخرجتنا من الجنة.» 

فقال آدم «انت موسی کلمك اللّه تکلیما؛ و خط لك التورية بیده و اصطفاك برسالته فبکم وجدت فی کتاب الله 
و عصی دم ره فغوی قال باربعین سنة. قال آً فتلومني علی امر قدره ال علی قبل ان یخلقنی باربعین سنة؟ فقال 
فحج آدم موسی ( ع) 

خلافست میان علما که د بر اثببا تام زود با یملع هل بحق درین امه میت کاب تریتان انار 
نیست که ایشان پاکان وگزیدگان حق‌اند. پقول اللّه تعالی ال بَصطَفي من الْمَلانکة و من الاس و صاحب 
الکبایر فاسق است» و نسبت پیخامبران با فسق کفرست و الحاد و انکس که از وی کبیره آید در دنیا محدود است 
و در عقبی معدّب. و پیغامبران ازین معصو‌اند. و رب العالمین خلق را بر طاعت رسول خواند. و فرمان وی 
بردن» و رسالت وی شنیدن و قبول کردن» واجب کرد وگفت و اطیخُوا ال و اطیخُوا الرْسُول جای دیگرگفت ن 
جاءکم فاسق بّ وا یعنی لا تقبلوا منْ. الفساق شیتا این دلیل است که بریشان فسق وکایر تروته اما نوعی 
صغایر بریشان روا داشته‌اند بحکم ظاهر قرآن که چند جایگه دلالت میکند در حق آدم گفت و عصی دم ره 
فقو هش کایت ای قمع را طلها ا نمیا و در حق یونس گفت سبحانك ِني کت من الظلمینْ و در حق موسی 
اي طلست تفبي فاغفز بي و در حق مصطفی لِر لاله ما تدم من دك و ما تأَْر و در حق داود فاستفر 
ری و درحق پوست و مه لا آنْ رای هن رو تال تالی وم ی تشبي لس لاَارة بو 1۳ 
ان سس 
ذلك عن اعتقاد متقدم و لا نية صحيحة. و لا همّة بمعاودةء و لهذا یقال عصی آدم ریّه ففوی و لا یقال هو 
عاص و غاو و هذا حسن لمن تامله. 

اما وجه حکمت در زلات انبیا گفته‌اندکه تا بخود معجب نشوند و همواره در حالت انکسار بزبان افتقار عذری 
میخواهند و نیازی می‌نمایند. روی ان داود (ع) قال یا رب" لم اوقعتنی فی الذنب؟ قال لانك قبل الذنب کنت 
تدخل علی کما تدخل الملوك علی عبیدهم. و الان تدخل علیّ کدخول العبید علی ملوکهم. و نیزکسی که هرگز 
هیچ زلت از وی نياید و پیوسته بر طهارت و عصمت رود حال عاصیان نداند و ز شکستگی و سوختگی ایشان 
خبر ندارد» و از بهر ایشان شفاعت: نکن الا تری؟ ان داود (ع) کان قبل الذنب بقول اللهم اهلك العصاة فلما 
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وقع فی الذنب قال اللهم اغفر للعصاة و اغفر لداود معهم» اما سهو و غلط اگرکسی پرسدکه در انبیا جایز است 
یا ن؟ جواب آنست که هر پیغام که از ال گزارند و هر چه از وحی حق گویند در ابتدا غلط و سهو بریشان در آن 
روا نیست در هیچ چیز که اگر در يك چیز غلط روا باشد پس در همه محتمل بود اما هر آنچه در دلها و بر 
زبانها مقرر شد وجوب آن. و ثابت گشت حکم آن. پس از آن اگر ایشان را در آن سهو افتد یا غلطی رود جائز 
بوده غیر انهم لا یقزون علیه. و الدلیل علی ذلك 

حدیث ذی الیدین: فائه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اقتصر فی احدی صلوتی النهار علی رکعتین فلما ذکر تذکُر 
فبنی علیها حتی اتمها اربعا لان وجوبها کان متقررا علی اربع رکعات و لم یکن ذلك فی ابتداء ما یبلغ عن اللّه 
تفت زوس ال 

مسئله اگرکسی گویدکه خوردن آدم از آن شجره بارادت حق بود و ابلیس را همان ارادت بود ازکجا مستوجب 
لقتت کت و اراد و تا ل :را دنت هم مود 

جواب وی از دو وجه است: یکی آنست که خالق را رسد بحجت آفریدگاری و پادشاهی که خلق خود را عقویت 
کند بی سبب معصیت يا عقوبت کند بسبب معصیت. اما آن عقوبت که بی سابقه معصیت است تعذیب اطفال 
است و بهائم و دیوانگان را که عقل ندارند ایشان را گاهگاه تعذیب کند بگرسنگی و تشنگی و وبا و بلا و غرق 
4 ی 
چنانك در حق قومی گفت فکلا آخذنا ز 2 » اصبناهم بذئوبهم فأهلکناهم بذئوبهم و هر دو وجه از خدا راست 
است و عدل و در آن بیداد نه بیداد آن بود که کسی کاری کن دکه وی را آن کار نرسد. یا حقی بر وی لازم است 
که آن حق می‌فرو گذارد. و رت العالمین ازین هر دو پاك است و منزه» پس لعن و طرد ابلیس نه بمقابله جرمی 
است با از آنك مراد وی مخالف مراد حق بود با موافق بود. بلکه بسابقه ازلی است و در ازل حکم کرد 
بشفاوت وی» و او را ِِِ ِ خود. و یج کیب من اْجن و لیس و 
ک دیگر آنست که ارادت ابلیس ود در کار آدم که 1 یه آدم 0 درخحت 
اصطفائیّت و اجتبائیّت و توبت و رسالت وکمال محبت است. و ارادت ابلیس آن بود که از آن درخت بخورد تا 
بسخط و غضب حق رسد و کافر شود و بدبخت گردد تفام ابلت بان مرا وی ترش و ملعون و جط ود کشت 
ی 

فتلَقّی دم من رب کلمات تلقّی و تلقّن ۳ است» روی ان الشتع) کان یتلقی الوحی من جبریل ای یأخذه و 
یتقبله. ی دم زان فرااگرفت آدم از تلقین اللّه سخنانی. این کثیر خواند: دم من ربّه کلمات آدم بنصب و 
کلییا نت برفع. اک جنین خوانده است بعنی رسید بآدم و بر وی آمد از خداوند او سخنانی. علما را 
موافق قرآن است و بحال آدم لایق. عبد ال مسعود گفت «ان احب الکلام الی اللّه ما قال ابونا حين اقترف 
الخطينة سبحانك اللَهم و بحمدك تبارك اسمك و تعالی جدك, لا اله الا انت ظلمت نفسی, فاغفر لی اه لا 
یغفر الدْنوب الا آنت » اینست کلمات که از حق گرفت یقول ابن مسعود. اما قول ابن عباس آنست که کلمات آن 
بود که آدم گفت «یا ربٌ الم تخلقنی بیدك؟ قال بلی» قال الم تتفخ فی من روحك؟ قال بلی» قال الم تسبق 
رحمتك لی غضبك؟ قال بلی, قال الم تسکنی جنتك قال؟ بلیء قال فلم اخرجتنی منها؟ 

قال فبشوم معصیتك. قال يا رب آ ریت ان تبت و اصلحت آراجعی انت الی الجنة؟ قال بلی قال فهذه 
الکلمات» عبید بن عمیرگفت «قال آدم یا رب ما اتیت أً شيء کتبته علی قبل ان تخلقنی او شيء ابتدعته من 
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قبل نفسی؟ قال بل شيء کتبته عليك قبل ان اخلقك قال فکما کتبته علی فاغفر لی.» وگفتند آدم بر ساق عرش 
نبشته دید لا اله الا اللّه محمد رسول اللّ» چون در زلت افتاد مصطفی را شفیع گرفت و کت خدآوند یعق 
محمدکه مرا بیامرزی! رب العالمین گفت از چه شناختی او را و بمن شفیع آوردی؟ گفت بر ساق عرش نام وی 
قرین نام تو دیدم. دانستم که بنده ایست بر تو عزیز, اللّه گفت رو کت آمرزیدم. ازینجا گفت مصطفی صلی ال 
علیه و آله و سلم 

«کنت نبیا و آدم مجبول فی طینته و لقدکنت وسیلته الی ربی». 

وگفته‌اندکلمات کی آدم از حق گرفت حروف تهجی است که مفردات الفاظ و مقدمات از آن مرکب است. و از 
مفردات و مقدمات ادلّه و اخبار مرکب است. و از ادله صحیحه و اخبار صادقه بحقایق علوم رسند. و از حقایق 
علوم باعمال صالحه رسند. آن گه بمجموع علم و عمل ایمان حاصل شود و محقق گردد؟ و بتحقیق ایمان بنده 
بحقیقت توبه رسد. و محبوب رب العزه گردد. چنانك گفت نْ ال بُحبٌ التوابین و بحب الْمتطهِرین اینست که 
رب العالمین گفت: فتاب عَلیّه توبه پذیرفت خدای عز و جل از آدم و با خود آورد او راء توبه نامیست پسند را و 
نواخت را» و توّاب نامیست از نامهای اللّه و هو الذْی یرجع الی تیسیر اسباب التوبة لعباده مرة بعد اخری بما 
یظهر لهم من آیاته و یسوق الیهم من تنبیهاته و یطلعهم علیه من تخفیفاته و تحذیراته حتی اذا اطلعوا بتعریفه 
علی غوائل الذنوب استشعروا الخوف بتخویفه. فرجعوا الی التوبة فرجع الیهم فضل ال بالقبول. 

تواب اوست که اسباب توبه بندگان را میسرگرداند و بنده را بر توبه دارد. آن گه بفضل و رحمت خود آن توبه 
وی قبول کند. تواب اوست که باز پذیرد باز آیندگان را و نیکو نیوشد عذر خواهان را و بنوازد صلح‌جویان راء آن 
گه نام «رحیم» در «تواب» پیوست که آنچه کرد از نواخت بنده و پذیرفتن توبه برحمت و فضل خود کرد نه 
باستحقاق بنده که بنده را بر خداوند حقی نیست. 

روی عن قتاده «ان الیوم الذی تاب اللّه فیه علی آدم کان یوم عاشوراء». 

و منه قول النبي «ان نوحا هبط من السفينة علی الجودی فی یوم عاشوراء فصام نوح و امر من معه بالصیام شکر 
له عرٌ و جل. قال و فی یوم عاشوراء تاب اللّه عز و جل علی آدم. و علی اهل مدينة پونس, و فیه فلق البحر 
لبنی اسرائیل» و فیه ولد ابراهیم و عیسی علیهما السلام. 

و عن عايشه قال «لما اراد اللّه تعالی ان یتوب علی آدم (ع) طاف سبعا بالبیت و البیت یومثذ لیس بمبنی هی 
ربوة حمراء ثم قام و صلّی رکعتین, ثم قال الم انك تعلم سریرتی و علانیتی فاقبل معذرتی» و تعلم حاجتی 
فاعطنی سژلی, و تعلم ما فی نفسی فاغفر لی ذنوبی» اللهم انی اسألك ایمانا ابتا یباشر قلبی, و یقینا صادقا حتی 
اعلم انه لا بصیبنی الا ما کتبت لی, و الرضا بما قسمت لی فاوحی الّه تعالی الیه انی قد غفرت لك و لن یأتینی 
احد من ذريتك فیدعونی بمثل الذی دعوتنی به الا غفرت له وکشفت غمومه و همومه. و نزعت الفقر من بین 
عینیه» و انجزت له من وراء کل ناجز و جاءته الدنیا و هی راغمة و ان کانت لا بریدها.» 

و قد روی ذلك مرفوعا ایضا الی النبي صلّی النّه علیه و آله و سلم. 

«قلنا ابطوا منها جمیعاً» اين هبوط از بهشت است تا بآسمان. و در آیت اول گفت و قلنّا اهبطوا بعکم 
لِعض عدو آن هبوط از آسمان است تا بزمین تا معلوم شود که هر دو یکسان نیست و در قرآن تکراز ین قایگه 
نیست. نا اهبطوا منها جَمیعاً گفتيم فرو روید همگان بهم آدم و حوا و ابلیس و مار فم یتک ما صلت است 
و نون مبالغت. صلت سخن فان یأتکم است. میگوید اگر بشما آید یعنی چون بشما آید چنانك فارسی گویان 
گویند اگر يك بار باد سرد بر خیزد خود بینی. یعنی چون باد سرد برخیزد خود بینی هُدی پیغامی و بیانی و 
نشانی پیغام کتابست و بیان حلال و حرام. نشان معجزه. قتاده گفت «هدی» یعنی محمد صلّی ال علیه و آله و 
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قسن نم هدام قط ام است وابتی ام آق من مج هدافارمن نی آدماقون اس فانه خارج منه لانه 
او ی 1 
۱ 

فلا خرف عیَّهمْ و لا هم یرون فلا خوف منصوب بی تنوین قراءة یعقوب است. میگوید بیمی نیست و ریشان 
و هیچ اندوهگن نباشند فردا در قيامت چنانك جای دیگرگفت لا خوّف علیکُم الم و لا شم تون هر چه 
اضتاف.خیر و خافیت است؛ و ضروتت:نعمت ذو تخت این دو کلمه است. از نهر آنك تا از هر بجه آفانت: است 
نرهد بی بیم نشود و تا بهر چه لذات است نرسد اندوه فوت از وی زائل نشود. اگرکسی گوید چونست که الله 
تعالی اینجا نفی خوف از دوستان خود کرد و بگردانید خوف ازیشان ازکمال نعمت شمرد و جای دیگر ایشان 
را در خوف بستود وگفت یَحْشوّن رهم و یَخافُون سوء الحساب. جواب آنست که: این لا خوف هر چند در لفظ 
خبر است امّا بمعنی نهی است, ای لا تخافوا و لا تحزنوا. جواب دیگر آن است که آن خوف که ایشان را بستود 
در دنیا است. اما در عقبی ایشان را همه ام و راحت است چنانك در خبر است من خاف الّه فی الذنیا آمنه ال 
فی الخرة و علی ذلك قال الّه عز و جل حكاية عنهم و قالو لحم له اي أَذَْب ع رن و قال تعالی لا 
همالع الک 

و الَذین کَفروا و کلیوا تا الک بیان لها کفرآن التق وزاتعاق کات بالله عز و جل کفر بر دو 
قیبع اس نکن کقران تحمظ انز در قصه سلیمان پیغامبرگفت لیلوني آً آشکر ام اک فیک شبات تون از 
توحید. چنانك کفرکافران» پس یکی از اقرار به یگانگی اللّه سر باز زد چنانك بت‌پرستان‌اند» و یکی از اقرار به 
تون محمد ع سر باز زد چنانك ترسایان و جهودان‌اند. و یکی از فرمان له سرباز زد چنانك ابلیس است. ی 
رب العالمین درين آیت همه فراهم گرفت وگفت و دی روا ای ستروا نعم اللّه عنهم و کدیرا ایکا نو انا 
له حججه و ادلته علی وحدانیّته و ما جاءعت به ابا من الاعلام ۳/9 علی دلگ سگرن انشاه که 
نعمت خداوند خود را ناسپاس آمدند و منت و افضال او بر خود بپوشیدند و سخنان و نشان او دروغ شمردند و 
ی 

آوللك ا ات الثار هم فیها خالدون اهل آتش ایشان‌اندکه جاوید در آنند» ايشان را هرگز از آن رهایی نه و زان 
بیرون آمدن نه. و این در قرآن نه جای است جز زانك گفت في جهنم خالدون و في الاب هم خالدون این 
نهایت قصه آدم است و ازینجا قصه بنی ار کر وشن هر دازا ای 

النوية الثالنة 

قوله تعالی و ِذ فلا للْمَلانکة اسجذوا لادَم... الاية جلیل است و جبار خدای جهان و جهانیان, کردگار نامدار 
نهان دان, قدیم الاحسان و عظیم الشان, نه بر دانسته خود بل از هو ده شمان به بر کر ده ود 
بتاوان. خداوندی که ناپسندیده خود بر یکی میآراید و پسندیده خود د بچشم دیگری زشت می‌نماید. ابلیس نومید 
را از آن آتش بیافریند و در سدرة المنتهی وی را جای دهد كٍِِِ حضرت را بطالب علمی پیش وی فرستد. 
با این همه منقبت و مرتبت رقم شقاوت بر وی کشد و زثّار لعنت بر میان وی بندد و آدم را از خاك تیره برکشد 
و ملا اعلی را حمالان پایه تخت اوکند. وکسوت عزت و رو پوشد» و تاج کرامت بر فرق او نهد. و مقربان 
تق رن زا گواید که وا لادم در آثار بیارندکه آمد را بر تختی نشاندندکه آن را هفتصد پایه بود از پایه تا پایه 
هفتصد ساله راه. فرمان آمد که یا جبرئیل و یا میکائیل شما که رئیسان فریشتگان‌اید اين تخت آدم برگیرید 
بآسمانها بگردانید تا شرف و منزلت وی بداننده ایشان که گفتند أً نجل فیها من بُفْسدٌ فیها آن گه آن تخت آدم 
و برابر عرش مجید بنهادند و فرمان آمد ملائکه را که شما همه سوی تخت آدم روید و آدم را ستچود, کنید: 
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فرشتگان آمدند و در آدم نگریستند همه :مت ان تعمال کته 


رویی که خدای آسمان آراید گو. تفت رهاط ولا رب فیت ان 


جمالی دیدند بی نهایت. تاج «خحلق له علی صورته» بر سر 11 و نفخت فیه من روحي در بر طراز عنایت 
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هر چند غريبيم و دل اندر وانیم ما چاکر آن روی جهان آرائیم 
وهب منبه گفت در صفت خلقت آدم: قال لما خلق اه تعالی آدم خلقه فی احسن صورة و البسه حلی الجنة. و 
ختمه فی عشرة اصابعء و خلخله فی ساقه. و البسه الاساور فی ساعدیه و توجه بالتاج و الا کلیل علی رأسه و 
جبینه. وکناه باحب اسمائه الیه و قال له یا آبا محمد در فی الجنة و انظر هل تری لك شبها. او خلقت احسن 
منك خلقا؟ فطاف آدم فی الجنة و زها و خطر فی الجنة فاستحسن اللّه منه ذلك فناداه من فوق عرشه ازه یا آدم. 
فمتلك من زهاء احببت شیثا فخلقته فردا لفرد فنقل اللّه ذلك الزهو فی ذریته فهو فی الجهّال نخوة و فی الملوك 
الکین و فی الاولیاء الوجد. 
جان و جهان با دولت بازی نیست و سعادت بهایی نیست. رنج روزگار و کد کار ابلیس دید و ببهشت آدم رسید. 
طاعت بی فترت ابلیس را بود و خطاب اسکُن أنتَ و روَجَك الْجِنةٌ آدم یافت آورده‌اندکه ابلیس وقتی بر آدم 
رسید گفت بدانك ترا روی سپید دادند و ما را روی سیاه. غره مشوکه مثال ما همچنانست که باغبانی درخت 
پادام نشاند در با غ و بادام بیر آید آن بادام بدکان بقال برند و بفروشند. یکی را مشتری خداوند شادی باشد و 
یکی را مشتری خداوند مصیبت آن مرد مصیبت زده آن بادامها را روی سیاه کند و بر تابوت آن مرده خویش 
می‌پاشد. و خداوند شادی آن را با شکر بر آمیزد و هم چنان سپید روی بر شادی خود نثارکند. یا آدم آن بادام 
سیاه که بر سر تابوت می‌ریزند ما آیم, و آنچه بر سر آن شادی نثار میکنندکار دولت تست. اما دانی که باغبان 
یکی است و آب از يك جوی خورده‌ایم» اگرکسی را کار با گل افتدگل بوید و اگرکسی را بخار باغبان افتد خار 
در دیده زند. 

گفتم که ز عشق همچو مویت باشم همواره نشسته پیش رویت باشم 

اندیشه غلط کردم و دور افتادم من چاکر پاسبان کویت باشم 
ذو النون مصری گفت در بادیه بودم ابلیس را دیدم که چهل روز سر از سجود بر نداشت. گفتم یا مسکین بعد از 
بیزاری و لعنت این همه عبادت چیست؟ گفت يا ذا النون اگر من از بندگی معزولم او از خداوندی معزول 


شوریده شد ای نکار دهر من و تو پر شد ز حدیث ما بشهر من و تو 
چون قسمت وصل کرده آمد بازل هجر آمد و گفت و گوی بهر من و تو 


سهل عبد اللّه تستری گفت روزی بر ابلیس رسیدم گفتم اعوذ باللّه منك گفت يا سهل ان کنت تعوذ باه منی 
فانی اعوذ باللّه من اللّه یا سهل اگر تو می‌گویی فریاد از دست شیطان, من میگویم فریاد از دست رحمان» گفتم 
یا ابلیس چرا سجود نکردی آدم را؟ گفت یا سهل بگذار مرا از این سخنان بیهوده اگر بحضرت راهی باشد 
بگوی که این بیچاره را نمیخواهی بهانه بروی چه نهی؟ یا سهل همین ساعت بر سر خاك آدم بودم هزار بار آنجا 
سجود بردم و خاك تربت وی بر دیده نهادم. بعاقبت این ندا شنیدم لا نتعب فلسنا نریدك. 

پیتن. آنو. رهی. اجنان تياه. افتاده. است کز وی همه طاعتی گناه افتاده است 

این قصه نه زان روی چون ماه افتاده است کین رنگ گلیم ما سیاه افتاده است 
سهل گفت آن گه نبشته بمن دادکه اين برخوان و من بخواندن آن مشغول شدم و از من غایب گشت در آن نبشته 
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این بیت بود: 

ان کانت اخطات فما اخطا القدر ان شئت يا سهل فلمنی او فذر 
بو بزید بسطامی گفت که از اللّه درخواستم کهتا ابلیس را یمن نماید. وی را هن رم یافتم او را در سخن آوردم. 
1 شتی؟ گفت يا با یزید» آن امر ابتلا 
بود نه امر ارادت اگر امر ارادت بودی هرگز دست بنداش شتیم. گفتم یا مسکین مخالفت حق است که ترا باین روز 
آورد؟ گفت مه با ابا پزید. المخالفة تکون من الضد علی الضد و لیس اللّه ضد. و الموافقة من المثل للمثل و 
لیس للّه مثل» افتری ان الموافقة لما وافقته کانت منی و المخالفة حین خالفته کانت منی, کلاهما منه. و لیس 
ات با و اک 
۱ ([ 
اندازد و در خم چوگان عتاب آرد. 
پیر طریقت گفت «الهی تو دوستان را بخصمان می‌نمایی» درویشان را بغم و اندوهان میدهیء د بیمارکتی و خود 
بیمارستان کنی. درمانده کنی و خود درمان کنی. از خاك آدم کنی و با وی چندان احسان کنی» سعادتش بر سر 
دیوان کنی و بفردوس او را مهمان کنی. مجلسش روضه رضوان کنی. ناخوردن گندم با وی پیمان کنی» و خوردن 
آن در علم غیب پنهان کنی» » آن گه او وا بزندان کنی» و سالها گریان کنی» جپّاری توکار جیاران کنی. خداوندی 
کار خداوندان کنی. تو عتاب یک همه با دوستان کنی» پیر طریقت را پرسیدند که در آدم چگویی در دنا 
تمامتر بود یا در بهشت؟ 
گفت «در دنا تمامتر بود از بهر آنك در بهشت در تهمت خود بود و در دنیاً در تهمت عشق» آن گه گفت «نگر 
تهانته کهتضال هشت بهشت در شب آن تانعز مود هت بررگا وی دامن وی گرفت که اگر هرگز,عشق 
خواهی باخت بر این درگه باید باخت. 

گر لا بد جان بعشق باید پرورد باری غم عشق چون تویی باید خورد 
درد را با سلامت دار السلام چه کار؟ همواره حلق عاشقان در حلقه دام بلا باد! 

عشفقت بدر من آمد و در در زد در باز نکردم ۳ اندر در زد 
آدم نه خود شدکه او را بردند. آدم نه خود خواست که او را خواستند. فرمان آمدکه مخدره معرفت را کفوی باید 
تا نام زد وی شود. هژده هزار عالم بغربال فرو کردندکفوی بدست نیامدکه قرآن مجید خبر داده بود لیس که 
شيء کروبیان و مقربان درگاه عزت سر بر آوردند تا مگر این تاج بر فرق ایشان نهند و مخدره معرفت را نامزد 
ایشان کنند. ندا در آمدکه شما معصومان و پاکان حضرت‌اید» و مسبُحان درگاه عرت اگر نامزد شما کنیم گوئید 
این از بهر آنست که ما را با وی کفایتیست از روی قدس و طهارت. و حاشا که احدیت را کفوی با شبهی بود لَم 
یلد و لم پُولد و لم یکن له کفواً آحد عرش با عظمت و بهشت با زینت و آسمان با رفعت هر یکی در طمعی 
افتادند و هیچ بمقصود نرسیدند. ندا در آمد که چون کفوی پدید نه آمد مخدره معرفت راء ما بفضل خود خاك 
افکنده برداریم و نامزد وی کنیم و الزمهم كلمة التقوی وکانوا احق بها و اهلها. 
مثال این پادشاهی است که دختری دارد و در مملکت خود او را کفوی می‌نیابد» آن پادشاه غلامی از آن خویش 
برکشد و او را مملکت و جاه و عزت سازد و بر لشکر امیری و سالاری دهد. آن گه دختر خویش بوی دهد تا 
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هم کرم قیقر آن:شدا شود و هم شایسته وصلت گردد. و مثال آدم خاکی همین است هم زاول او را نشانه تير 
خود ساخت. يك تير شرف بود که ازکمان تخصیص بید صفت بانداخت. نهاد آدم هدف آن تیر آمد. 


يك تير بنام من ز ترکش بر کش وانگه بکمان عشق سخت اندر کش! 
گر هیچ نشانه خواهی اينك دل و جان از تو زدنی سخت و ز من آهی خوش! 
پس چون تیر بنشانه رسید خبر داد مصطفی (ع) در عالم حکم که «خلق اللّه آدم علی صورته و طوله ستون 


ذراعا» 
و خبر درست است که رب العالمین قبضه خاك برداشت و آدم را از آن بنگاشت. پس از پستاخی و نزدیکی 
بجایی رسیدکه چون وی را از بهشت سفر فرمود تا بزمین, گفت خداوندا مسافران بی زاد نباشند زاد ما درین راه 
چه خواهی داد؟ رب العالمین سخنان خویش او را بشنوانید و کلماتی چند او را تلقین کرد گفت يا آدم یادکرد 
ما ترا در آن غریبستان زادست وز پس آن روز معادت را دیدار ما میعادست. که رب العالمین گفت فتلقّی دم من 
رب کلمات آن گه سر بسته گفت و تفصیل بیرون نداد تا اسرار دوستی بیرون نیفتد و قصه دوستی پوشیده بماند. 
«قد قلت لها قفی فقالت قاف لم یقل وقفت سترا علی الرقیب و لم یقل لا اقف مراعاة لقلب الحبیب, 

اهل اشارت گفته‌اند. هر چندکه زبان تفسیر باین ناطق نیست اما احتمال کندکه دوستان بوقت وداع گویند «اذا 
خرجت من عندی فلا تنس عهدی, و ان تقاضوا عنك یوما خبری فاياك ان توثر علینا غیری» يا آدم نگر تا عهد 
ما فراموش نکنی, و دیگری بر ما نگزینی. و زبان حال جواب میدهد. 


دلم کو با تو همراهست و همبر چگونه مهر بندد جای دیگر 
دلی کو را تو هم جانی و هم هوش از آن دل چون شود یادت فراموش 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: با بنيي |ٍسَرائیل ای فرزندان یعقوب اذکُرّوا نعمتي اي أَنَْست علَیکُم یادکنید نواخت من که شما را 
نواختم و آن نیکویی که با شما کردم وف بعهدي و باز آتید پیمان مرا وف بعهٌدکم تا باز آثیم شما را به 
پیمان شماء و اي فارهبّون و از من بترسید. 

و و استوارگیرید بما رت بآنچه فرو فرستادم ازکتاب و پیغام مُصَدقاً لما معکُمٌ استوارگیر و گواه آن کتاب 
را که با شماست. ۳۳ تخون کافر به و اول کافری مباشید بکتاب و فرستاده من» و لا تَشتروا بآياتي تس 
یلا و بفروختن نامه و سخنان من و پیغامهای من بهاء اندك مخرید و رشوت مستایند تا سخنان من پنهان کنید و 
يّاي اون و از خشم و عذاب من بیرهیزید 
و لا تسوا الحَقَ بالباطل حق بباطل بيامیزید و توا الْحَیٌ و آنچه حق است و راست (از نبوت مصطفی) 
پنهان مکنید تلم و شما نید (که او رسول حق است). 

و یم الصلاءٌ و نماز بپای دارید. و آتوا الرّكاة و زکاة بدهید. و ارکعوا مَم الراکعینْ و با نمازکنان نما زکنید.. 
1 ون لاس لیر مزهان راب نکن مرها سر و عسرن آنشسکم وشن وا قرو کلاری نما نو نم 
ون الکتاب و شما نامه من میخوانیده اقا تون آیا پس در نمی‌یایید 

و استعینوا بالصبّر و الصلاة پاری خواهید بشکیبایی و نماز و نها تکبیرة و شکیبایی و نمازکردن باری گرانست و 
شغلی بزرگ الا غّی الّخاشعین مگر بر فرو * شکسته دلان و تیمار داران. 
ییون ایشان که ی کفان میدانند نم مُلاقوا ربّهم که ایشان با خداوند خویش هام دیدار خواهند بود و او 
را هو نله راجون و بی گمان میدانندکه ایشان با وی خواهنددگشت. 
يا بني اٍسرائیل ای فرزندان یعقوب اذکُروا نعمتي یادکنید نواخت و نیکویی من اي ات علیکم آن تنکونین 
که با شما کردم و نواخت که بر شما نهادم. و آني فضَنُم علی العالمينٌ شما را افزونی و بیشی دادم بر جهانیان 
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روزگار شما. 

1 را بهیچ 
چین ول بل مها فا و از میج تن نپذیرند شفاعت شفیعی ول رَد نها لو از هیچ تن فدای 
نستانند و وی را باز نفروشند. و لا هم یْصرَونْ و ایشان را بر الّه پاری ندهند. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی یا بَني اٍسَرائیل ابتدای قصه بنی اسرائیل است و سخن با ایشان پس از همجرت است. در روزگار مقام 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بمدینه. اول منتهای خود و نواختهای خود و ریشان یادکرد آن گه گله‌ها از 
ایشان در پیوست. و در همه حجت الزام کرد و تاوان بیان کرد و بتهدید مهرکرد یا ی اٍسرائیل مردان و زنان را 
میگوید همچنانك يا بَني آدَمٌ ذکر پسران و دختران در آن داخل‌اند» و عرب بسیارگوید و اخوانی و بدین مردان و 
زنان خواهد و اسرائیل نام یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. است و پنج کس را از پیغمبران در قرآن هر یکی دو 
نام است محمد و احمد. و الیاس و الیاسین. و یونس و ذو النون. و عیسی و مسیح. و یعقوب و اسرائیل» و در 
قرآن شش جای ایشان را باین ندا باز میخواند و اصل ایشان دوازده پسر بعقوب‌ند. و رب العالمین ایشان را در 
قرآن اسباط خوانده است» چنانك عرب را قبایل گفت. و در بنی اسراثیل نبوت در يك سبط بود. و ملك در يك 
سبطء نبوت. در فرزندان یوسف بود و ملك در فرزندان بهودا. وهب منبه گفت پنج تن از بنی اسرائیل در زیر 
پوست نیم انار می‌شدند و خوشه انگور که بر چوب افکنده بودند به بیست و اندکس بر می‌توانستندگرفت. و 
اسرائیل نام عبریست و هر نام عبری که بدین لفظ آید چون جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و شمخائیل 
صاحب بر آنها نماز است و حزقیل که پیغامبری است از پیغامبران بنی اسرائیل. معنی این همه عبد اللّه است. 
اسر نام بنده و ایل نام خداوند. 
يا بني ٍسرائیل ایشان را برخواند آن گه نعمت خود در یاد ایشان داد و گفت اذکروا ند 1 نخمتي اي نت عَلیکُم 
جهودان بنی اسرائیل را میگوید ايشان که در عهد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بودند اهل تورية و مقام 
ایشان بمدینه بوده رب العالمین آن نواختها و نیکوئیها که و پدران ایشان کرده است در یاد ایشان میدهد و 
میگوید اذکُروا یاد دارید فراموش مکنید آن نواخت‌ها که در پدران شما نهادم هم از ایشان پیغامبران فرستادم 
بایشان و ایشان را کتاب دادم و از بهر ایشان دریا شکافتم تا ايشان را از دشمن برهانیدم» زان پس جویهای 
روان ایشان را از سنگ براندم و در تیه از ابر بر سر ایشان سایه افکندم و من و سلوی بی رنج ایشان را روزی 
دادم» و در شب تاريك ایشان را بجای شمع عمود نور فرستادم تا ایشان را روشنایی دادم. اين همه نعمت و 
شرف پدران شما را دادم و شرف پدران شرف پسران باشد. اکنون بشکر آن چرا فرستاده من مصطفی را براست 
ندارید و او را طاعت داری نکنید؟ پس از آنك در آن عهد با من کرده‌اید پیمان واشما بسته‌ام» و ذلك فی قوله 
تعالی و اد أَخَذ اللّه میناق لین 0 الکتاب له لاس و لا تَکتَمُوَِهُ میگوید رب العالمین از اهل تورية 
پیمان ستدکه فرستاده تا ات دارید و استواری و ایتک نین ق پیغام رسانی وی مردمان را پیدا کنید و 
پنهان مدارید. آن گه بوفاء اين عهد باز آمدن ازیشان درخواست وگفت و أوثوا بعهّدي آوف بعهٌدکم یقال وفیت 
تالعهن فا فا اففیت افیا فان فرفه ان ارف و به نّل القرآن فی مواضع کثيرة بویت با اف 
پیمان مرا تا باز آیم پیمان شما را در آنچه گفتم یژتکم کفلین من رحمته شما را دو بهره تمام از مزد دهم برحمت 
خویش, يك مزد بر پذیرفتن کتاب اول و دیگر مزد بر پذیرفتن کتاب آخر. پس هرکس بوفاء عهد باز آمد وی را 
دو مزدادادتته ساتلت گنت اولفک پرترق جرف رین و هرکه پیمان شکست وکافر شد دو بار خشم خداوند آمد 
رزخ ان که قباو بعضّب علی غْضّب آن گه ایشان را بر نقض عهد تهدید کرد گفت و يّاي فازهبّون. 
گفته‌اند این اشارت بزاهدانست که در ترس و رهبت مقام ایشان است. 
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و آموا بما أَنْلت و ایمان آرید بآنچه فروفرستاديم بمحمد از قرآن که موافق کتاب شما است. که آنچه در قرآن 
است از بیان نعت مصطفی و ثبوت نبوت وی در تورية و انجیل متا تفت نس ا کر فران را تکیت کش کناب 
غزیر) تکلایب کرفه: تاش کید ادا و لا تکووا ول کافر به یعنی بمحمد و بالقرآن اول کسی مباشید که 
تکذیب کند و نگرودکه آن گه در ضلالت پیشوا باشید ایس روا سا نهند. قال تعالی و لحم آثقالهم 
و نالا مع أنْقالهم و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «من سنّ سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم 
القيمة و من سن سنة سيثة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القيامة 
و روا بشدکه رل کافر به باینها کنایت از تورية نهنده پس معنی آن بود که چون شما ذکر و نعت مصطفی (ع) که 
در تورية است بپوشید و بدان کافر شید. بجمله تورية کافرگشتید. همچون کسی که بيك آیت از قرآن کافر شد بهمه 
آن کافر شد. یقال هم بنو قریظه و النضیرکانوا اوّل کافر به ثم کفر به اهل خیبر و فدك و تتابعت علی ذلك الیهود 
من کل ارض: 
ولا تشتروا بآياتي تا قلیلا اين را سه معنی گفته‌اند: یکی آنست که از آیات دین خواهد و بثمن قلیل دنیا؛ 
میگوید دنیا را بدین مخرید و ار خر لمّن انّقی 
و خدای عز و جل در قرآن جایها ذم کرده است یشان 7 دنیا بر دين اختیا رکردند. فقال ذلك انم 
استعوا الصا ات علی الاخرة و قال تعالی بل تو یرون الصا ادن و قال تعالی لك لین شتروا الصا 
7 بالاخرة الایة. معنی دیگر آنست که کعب اشرف و اصحاب اوکه علماء جهودان بودند نعت مصطفی که 
در تورية خوانده بودند پنهان میداشتند از سفله و عامه ایشان و از مهتران خویش که جنگ میکردند با رسول 
خدای, بدان سبب رشوتها میستدند و می‌ترسیدندکه اگر بیان نعت محمدکنند آن رشوتها ازیشان فائت شود. پس 
این آیت در شأن ایشان آمد. 
سدیگر معنی آنست که ابو العالیه گفت لا تأخذوا علیه اجرا میگوید چون مسلمانی را دین حق حق آموزید بدان مزد 
مخواهید. و در توریت است يا ابن آدم علَم مجّانا کما علمت مجانا و قال تعالی لنیّه ع فُلْ ما سکم عَیّه 
و اي فَانفُون میگوید از من ترسید نه از دیگری, که چون از من ترسید هر چه مخلوقانست از شما بترسد. 
مصطفی ع گفت من خاف ال خوّف اللّه منه کل شي» و من لم بخف اللّه خوّفه من کل شيء اصل تقوی 
پرهیزگاری است. و متقیان بر سه قسم‌اند: مهینه وکهینه و میانه. کهینه آنست که توحید خود بشرك و اخلاص 
خود بنفاق و تعبد خود ببدعت نیالاید و میانه آنست که خدمت بریا و قوت بشبهت و حال بتضیع نیالاید. و 
تعمت شکایت نیالاید و جرم خود بحجّت نیارایده و ز دیدار منت نیاسایده جای این متقیان 
بهشت باقی است و نعیم جاودانی و ذلك فی قوله تعالی لك الْجنهٌ اي ور من عبادنا مَن کان تا و با 
و ار باْباطل گفته‌اند حق اینجا تصدیق تورية است و باطل تکذیب قرآن. میگوید تصدیق تورية بتکذیب 
فران فاه مکی وکففانت آنن تعطات دا مهف تسه که طا هر کلمه شزا وت کار آن نی تیوه ور ول کت 
میداشتندکه باطل بود. رب العالمین ایشان را گفت این شهادت ظاهر بکفر باطن بمياميزید. 
وگفته‌اند این خطاب با جهودان است قومی که میگفتند این محمد فرستاده حق است و راستگوی. اما بقومی 
دیگر فرستاده‌اند نه بما و بر ما نیست که بوی ایمان آریم. 
له تعالی گفت اول سخن شما حق است و آخر باطل» آن حق باین باطل بمياميزید. که او را بهمه خلق 
فرستاده‌اند بهر رنگی که خلق‌اند و لهذا 
قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «بعشت الی الاحمر و الاسود و البیض». 
اپن عباس گفت حق اینجا تورية است و باطل آنچه جهودان در آن آوردند از تحریف و تبدیل. قتاده گفت حق 
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دین اسلام است و باطل دین جهودی و ترسایی میگوید دين حق با بدعت جهودان و آثین ترسایان مياميزید. 
وگفته‌اند حق صدق است و باطل دروغ یعنی که صدق با دروغ بمياميزید. مصطفی علیه السّلام گفت «علیکم 
بالصدق فانه یهدی الی الب و هما فی الجنةء و کم و الکذب فائه بهدی الی الفجور و هما فی الثار,» 
و تکتَموا و ای و لا تکتموا الحق, راست گفتن وگواهی دادن و اقرار ببعشت مصطفی و صدق قرآن و پیغام 
پنهان مکنید. و نتم لبون و خود میدانید درکتاب خوانده‌ایدکه پیغام بر راست است و رسول بحق. 
و بدانك ذکر حق در قرآن فراوان است و معانی آن جمله بر پازده وجه گفته‌اند: یکی از آن معانی اللّه است جل 
جلاله و ذلك فی قوله تعالی و و ات لح اف و فی وله تعالی و وا باق ای باللّه انه واحد جل 
جلاله. دوم حق بمعنی قرآن است. چنانك اللّه گفت ختی جاءٌ هم الق و سول مین و قال تعالی فلم جاهمْ 
الحَق من عندنا قالوا ِنْ هذا لشحر و قال تقالی کدی بالحق لم جاعَمم , فلما جاءُم الْحَقَ من عندنا. 
سوم حتٌ است بمعنی اسلام چنانك گفت ول جاة لح و رن الباطلٌ و چهارم حق است بمعنی عدل چنانك 
گفت افتح بینا و یی فا بالْحَق ای بالعدل. و قال تعالی یر مد یم له دهم الحَقَ یعنی حسابهم العدل, و 
یعون أنْ له و ال لین ای العدل الیّن پنجم حق است بمعنی توحید چنانك گفت بل جاء بالق و 
صَدّقَ لسن جای دیگرگفت أَم ون به جه بل جاءم بلح ششم حق است بمعنی صدق چنانك در 
سورة پونس گفت وَعد الق ای صدقا فی المرجع اليه و یسك أ حَق و یعنی آصدق هو همانست که در 
سورة الانعام گفت هلح یعنی الصدق و له الملك الحق هفتم حق است نقیض باطل چنانك در سورة الحج 
گفت ذلك با ال هر ی وتان من الالهة باطل» همانست که در سورة یونس و در انعام گفت تم رو ای 
لَم لاه ال هشتم حق است بمعنی مال چنانلك در سورة البقرة گفت و یل اي علیّ لح ای المال 
تا و دس ی أَحَق مك مه دهم حق است بمعنی حظ چنانك گفت في 
آنوالهم حَق مَعلومُ ای حظ مفروض. بازدهم حق است بمعنی نبوت محمد صلی اللّه علیه و آله و سم و ذلك 
فی قوله تعالی و لا تسوا لح بالباطل و توا الق و نتم تون 
و أقیمُوا الصَلاء میگوید نماز بپای داریدکه نماز شعار مسلمانانست و شفاء بیماران» و سبب گشایش کارهای فرو 
بسته. حذیفه یمان گفت کان رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم اذا احزنه امر فزع الی الصلاة هرگه که رسول 
خدای را کاری سخت پیش آمدی در نماز شدی, و آن کار بر وی آسان گشتی. و مصطفی صلی الّه علیه و آله و 
سلّم بو هریره را دیدکه از درد شکم می‌نالید و بر وی در افتاده بود گفت: یا ابا هریره قم فصل فان فی الصلاة 
شفاء و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «خیار عباد اللّه الذین یراعون الشمس و القمر و النجوم و الاظلة بذکر 
له عز و جل». 
و انوا ار که رگاه در تما پوس و و فران فرهای که کر کم کیق دکر از کاقهر ان فواست: ضاناک دی نها 
تقصیر روا نیست در زكاة هم روا نیست 
بو بکر صدیق گفت آن گه که قتال اهل رده در گرفت «و اللّه لا افرق بین ما جمعه اللّه عز و جل» و اللّه که آنچه 
خدای در هم پیوست من از هم باز نبرم یعنی نماز و زکاة. 
اندر نماز عبادت حق است و اندر زکاة خلق با خلق است. معنی زکاة افزودن است و زکاة را بدان نام کردند که 
سبب افزودن مال است. هر مالی که زكاة از آن بیرون کنند بیفزاید. و شرح آن فیما بعدگفته شود ان شاء ال 

و ارکغوا تا ی ی ی ۳ 
فرمود و بآن جمله نماز خواست. و تقَلبك في الساجدین سجود یادکرد و مقصود همه نماز است. وگفته‌اند و 
ارکعو| مار کین حٌ است بر نماز جماعت. مصطفی ع گفت «يك نماز بجماعت چنانست که بیست و پنج 


نماز به تنها» بروایتی بیست و هفت. 
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صحّ عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم انه قال «تفضل صلاة الجمیع علی صلاة احدکم بخمة و 
عرین جر :۱ 
و روی «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع و عشرین درجة»» و روی «فضل صلاة الرجل فی جماعته علی 
صلوته فی بیته و صلوته فی سوقه خمس و عشرون درجة» 
و قال ع «ان اعظم الناس اجرا فی الصلاة ابعدهم فابعدهم ممشی و الذی ینتظر الصّلاة حتی یصلیها مع الامام 
اعظم اجرا من الذی یصلیها ثم ینام» 
و قیل فی قوله و ارکَُوا معٌ ار کعنْ ای کونوا فی امة محمد و منهم. و قیل اقتدوا بآثار السلف فی الاحوال و 
تجتوا من لا راد فان الشیطان مع اند وحن الافین زیمده 
آاموون لاس لیر میگوید مردمان را براست گفتن میفرمائید و خود دروغ می‌گویید؟ بوفا میفرمائید و خود 
عهد می‌شکنید؟ باقرار میفرمائید و خود انکار میکنید؟ بگواهی دادن میفرمائید و خود پنهان میکنید؟ بنماز 
کردن میفرمائید و زکاة دادن و خود نمی‌کنید؟ 
روی عن النبي صلی الّه علیه و آله و سم انه قال «مررت ليلة اسری بی علی قوم تقرض شفامهم بمقاریض من 
نار فقلت من هولاء یا جبرئیل؟ قال هلاء الخطباء من امتك. یأمرون الناس بالبر و ینسون انفسهم و أنتَم تتلون 
الکتاب أ فلا تمقلون 
و قال النبي «یطلع قوما من اهل الجنة الی قوم من اهل النار فیقولون لهم ما ادخلکم النار و انما ادخلنا اللّه فی 
لجة بفضل تادیکم و تعلیمکم. و قالوا انا کنا نامر بالخیر و لا نفعله». 
مردی پیش ابن عباض شدگفت خواهم که امر معروف کنم و نهی منکر بجای آرم. ابن عباس گفت اگر نترسی 
که ترا فضیحت آید بسه آیت از قرآن اين کار بکن: یکی | ون اس بر و نزن آنشنگم دیگر یم تون 
یت و ما رید آن کم ٍلی ما هکم عنه و قیل فی 
معنی الاية أ تبصرون من الخلق مثقال الذر و مقیاس الحب و تسامحون لانفسکم امثال الما و الجبال و به ال 
الثبی ع «یبصر احدکم القذاة فی عین اخیه و ید ع الجذع فی عینه» 
و فی معناه انشدوا: 
و تبصر فی العین منتی القذی و فی عينك الجذع لا تبصره 

۳ تتلون الکتابٌ معنی آنست که شما دیگران را میفرمائید که دین محمدگیرید و بوی ایمان آرید و خود 
نمیکنید پس از آنك در تورية نبوت محمد و تنزیل نامه او می‌یایید و میخوانید. أ لا تون در نمی‌یابید زشتی 
این کار و ناهمواری که میکنید؟ و ذلك ان الیهود کانت تقول لاقربائهم من المسلمین اثبتوا علی ما کنتم علیه و 
هم لا یمنون فانزل اللّه هذه الاية توبیخا لهم. 
و استعیوا بالصبر و الصلاة مجاهدگفت این صبر بمعنی صوم است و خطاب با جهودان است. و ایشان در بند 
شره و ریاست بودنده ترسیدندکه اگر بیان نعت مصطفی کنند آن ریاست و معیشت که ایشان را از سفله ایشان 
فایده میبود بریشان فائت شود رب العالمین ایشان را بروزه و نماز فرمود. و روزه بدان فرمود تا شره ببرده و نماز 
بدان فرمود تا کبر ببرد و خشوع آرد. و هر چندکه نماز و روزه از فروع دین است نه از اصول اما بمذهب شافعی 
و جماعتی از ائمه دین کافران بفروع دین مخاطب اند و این اصل را شرحی است بجای خویش گفته شود 
انشاء اللّه تعالی. 
بعضی مفسران گفتند این خطاب با مسلمانان است» میگوید شما که مسلمانان‌اید و بهشت جاودانه و رضاء حق 
طلب میکنید استعینوا علی ذلك بالصیّر علی الطاعة و الصبر علی المعصية بر اداء طاعت شکیبا باشید و بر باز 
ایستادن از معصیت شکییاء و خطاب شرع امر است بطاعت و نهی از معصیت, طاعت مخالف هوای نفس و 
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معصیت موافق هوای نفس پس در هر دو صبر می‌باید هم بر طاعت که خلاف نفس است و هم بر باز ایستادن 
از معصیت که نفس خواهنده آنست. پس رب العالمین مسلمانان را علی العموم ازینجا بصبر و نماز فرمود گفت 

و استعینوا بالصبّر و الصلاة ة مصطفی را علی الخصوص فرمود. فقال تعالی و اصبرٌ علی ما یقن و سبح بحَمٌد 
لت وتو آن ابن عباس نعی الیه بنت له و هو فی سفر فاسترج, ثم قال عورة سترها ال و مونةء کفاها ال و 
اجر ساقها له ثم نزل و صّی رکمتن, ثم قال صنعنا ما امر الّه عرٌ و جل. 

و استعینوا بالصبّر و الصلاة و انا لکبیرة این هاء کنایت نماز است خصها بالذکر لانها الاغلب و الافضل و 
الاعم. شگروا ان فیای شن بر کیت وکاری گران. ال عَلّی الخاشعينٌ ای الخائفین المومنین حقاء مگر بر 
ترسندگان و مومنان براستی و درستی. خشوع بیمی است با هشیاری ۱ خاطر را از حرمت پرکند و 
اخلاق را تهذیب کند» و اطراف را ادب کند. و خشوع هم در علانیت است و هم در سر در علانیت ایثار 
تخل اش او قو ان نی و سرم: 
نیون را دو معنی است هم یقین و هم شك وه در قرآ ن جایها ظن است بمعنی یقین و ذلك فی فوله 
تعالی نی ظنت نی مُلاق حسابة و ظنٌ دود ما فاهُ ٍن ظ آن پقیما حُدُود ال و ظن بمعنی شك آنست که 
گفت ان تظره الا ظ و مان سین و عرب که یقین را ظن گوید از بهر آن گویدکه اول دانش پنداره بود ت 
آن گه که پم گفان شود. معنی آیت ات که تما ار کراختت بر آن کس که برستاخیز ایمان ندارد و بدیدار 
له امید ندارد و از رسیدن بر اللّه بیم نبود اما قومی که برستاخیز و ثواب و عقاب و بدیدار اللّه ایمان دارند 
طاعت و عبادت بریشان گران نياید» که گوش بثواب آن میدارند و بدیدار حق امید میدارند و از رسیدن بر الله 
ببیم میباشند. و بحقیقت بدان که روز رستاخیز آن آشنای خوانده بر له رسد و آن بیگانه رانده هم بر اللّه رسد. و 
بهر دو حدیث صحیح است: اما بیگانه را مصطفی ع گفت بروایت ابو هریره و بو سعید 
یوتی بالرجل بوم القيمة فیقول اللّه الم اجعل لك مالا و ولداء و سحْرت لك الانعام و الخیل و الابل» و اذرك 
ترس و تربع؟ قال فیقول بلی یا رب قال هل ظننت انك ملاقی؟ فیقول لا فیقول البوم انساك کما نسیتنی» 
این خطاب هیبت است که اللّه تعالی با شقی بصفت هیبت سخن گوید و شقی کلام حق بهیبت شنود و حق را 
بصفت غضب بیند. و يك دیدار حق بصفت غضب صعب‌تر است از هزار ساله عقوبت بآتش دوزخ. نعوذ بالله 
من غضب اللّه و سخطه. 
امّا بنده مومن اللّه را بصفت رضا بیند. و سخن اللّه بلطف و رحمت شنود» ابن عمرگفت سمعت رسول اللَه 
صلّی اللّه علیه و آله و سم یقول «یدنو المومن من ریّه عر و جلّ حتی یضع کنفه علیه» فیقرّره بذنوبه فیقول له آ 
تعرف کذا وکذا فیقول یا رب نعم فیعرفه ذنوبه. فیقول انی سترتها فی الدنیا و انا اغفرها لك الیوم.» 
یا بُني اٍسرائیل شرح این آية رفت. و افو یا این همچنانست که گفت و اخْشوا یوم لا يَجَزي والذ عَن وده 
میگوید بترسید از عذاب روزی که پدر پسر را پسنده نبود و آو را هیچ چیز بکار نبایده و نه پسر پدر را" جای 
دیگرگفت یوم لا یف مال و لا بنون نه خواسته بکار آید آن روز و نه پسران, و قال تعالی یوم لا يُعْني مَولّی عَّن 
موی یا و لا هم یُنْصرَونْ و آن حال از دو بیرون نیست: يا از آن باشدکه هرکسی بکار خویش درمانده بود و از 
فزع و هول رستاخیز بکس نیردازد چنانك گفت عز سبحانه کل اری و منهّم یوم شاأن یخی يا آنك خویش و 
یوند از یکدیگر بریده شوند چنانك یکدیگر را وا نداد و ذلك فی قوله له تعالی فلا نساب یذ و قال 
تعالی تَدهل کل مرضعة عم أَرضَعَت 
و قالت عايشه یا رسول اللّه «هل تذکرون اهالیکم یوم القیمت»؟ فقال الا فی ثلائة مواضع فلا عند الصراط و 
الحوض و المیزان». 

و قال رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سم پوما و هی عنده «یبعثون یوم القيمة عراة حفاتا عزلاء» فقالت «و 
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اسوء تاه للنْساء من الرجال فقال رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم «یا عائشة ان عن ذلك لشغلا» 

و ففل ها عقاعه یردان هک بدرای ما مقامان ردو ایا و توا شتاعت کته رب الما نسح 
ایشان را نومیدکرد وگفت و لا بقل منها شفاعة. تقبل بتاء قراءة مکی و بصری است میگوید هیچ تن را شفاعت 
شفیعی نبذیرد یعنی هیچکس از به رکافران شفاعت نکند تا بپذیرند و گفتهانده و لا یل منها شفاعةً معنی 
اس ای ی موی ی ی ی و الذي یف عنده 
2 ذنه و مصطفی را مقام شفاعت است و او را دستوری داده‌اند, گفت 


[ 


۳ 
ف 


«لیس من نبیْ الا و قد اعطی دعوة مستجابة و انی اختبأت دعوتی شفاعة لامّتی» 

و قال «شفاعتی لاهل الکبایر من امتی» ۱ 

و لا یوَخَد منها عَدل ای فدية. و منه قوله تعالی و ٍن تَعْدل کل عدل ای و ان تفدکل فدية لا یژخذ منها. و سئل 
النبی صلّی الّه علیه و آله و سلّم عن الصرف و العدل فقال «الصّرف التوبةء و العدل الفدیة» 

معنی آیت آنست که هیچ تن را باز نفروشندکه از آن بدلی ستانند یا فدایی پذيرند. 

و لا هُم ینْصرَونْ و ايشان را بر الّه یاری ندهند» چنانك ایشان را شفیع نیست روز رستخیز ایشان را یاری دهنده 


النوبة الثالنة 
قوله تعالی یا بَني اٍسرائیل اشارتست بلطف وکرم حق وابندگان و مهربانی وی بریشان, منت می‌نهد بریشان که 
منم خداوندکريم و سپاس دارنده و بر ری بخشاینده و بهر جفایی بر پیش آینده. و رهی را با 9 وامدح 
خود خواننده و شکر نعمت خود از وی در خواهنده. اینست که بنی اسرائیل را گفت اذکرُوا مت ای فرزندان 
اسرائیل شکر نعمت من بگزارید و حق نعمت من بر خود بشناسید تا هه کرد ون کم و مور 
شوید بسا هرفا که.میان بتی اسرائیل اشت.و میان این امّت ایشان زا گفته اذکروا نعُمتي و اين امت را گفت 
فاد كُرَوني ایشان را گفت نعمت من فراموش مکنيله و این اشت را کشت هرا هرامش مکتیته ایشان را نعمت دای 
و اين امّت را صحبت داد ايشان را بشهود نعمت از خود باز داشت و اینان را بشرط محبت با خود بداشت 
لسان الحال یقول 

فسرت اليك فی طلب المعالی و سار سوای فی طلب المعاش 
پیر طریقت گفت الهی! کار آن دارد که با توکاری دارد یار آن دارد که چون تو پاری دارد اوکه در دو جهان ترا 
دارد هرگزکی ترا بگذارد! عجب آنست که اوکه ترا دارد از همه زارتر میگذارده اوکه نیافت بسبب نایافت 
می‌زارد. اوکه یافت باری چرا میگذارد 

در بر آقررا که چون: نو یاری: باشد گر تاله. کنن.ساه:. کار. ناش 

و أفو بعهدي وف بعهّدکم نظیر این در قرآن فراوانست: ادعوني آستجب لک ادكُروني کرک بنده من 

دا گشای تا دری برگشایم در انابت برگشای تا در بشارت برگشایم و آنانوا ای له هم البشری. در انفاق 
برگشای تا در خلف برگشایم» و ما آنففتم من شُيء فَهُوّ یف در مجاهدت برگشای تا در هدایت برگشايم و 
لین جاهذوا فینا لََدیتَهُم سبلناه در استغفار برگشای تا در مغفرت برگشایم. ثم یسَعْفر له یْجد اللّه ور 


رحیما 
. در شکر برگشای تا در زیادت نعمت برگشايم. و لنْ شکرتم لازیدنکم بنده من بعهد من و از آی تا بعهد تو و 
از آیم. 


و ثرا َهّدي وف بعَهد کم گفته‌اند که خدای را وابنده عهدهای فراوانست و در هر عهدی که بنده را در آن 


۹۷ 


قفا ات ار تاعاس شور ماه ام وفاه ات اول اسبت که نشته اظهار کلمه قهاات که او رت اد در 
مقابله آن حق دما و اموال است و ذلك فی 

قوله صلّی اللّه علیه و آله و سم «من قال لا اله الا اللّه فقد عصم منی ماله و دمه». 

و آخر آنست که بنده نظر خویش پاك دارد و خاطر خویش را پاس دارد از رب العرّة در مقابله آن این کرامت 
است که «اعددت لعبادی الصالحین ما لا عبن رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر». 

و میان آن بدایت و اين نهایت وسائط فراوانست از آن عهدها که ال را با بندگانست از بنده کردار و گفتار و از 
له واب بیشمار. و منها ما قال بعضهم اوفوا بعهدی بحضور الباب» اوف بعهدکم بجزیل الثواب, اوفوا بعهدی 
بحفظ اسراری اوف بعهدکم بجمیل مبازی: اوفوا بعهدی بحسن المجاهدة اوف بعهدکم بدوام المشاهدة. اوفوا 
بعهدی بصدق المحبة. اوف بعهدکم بکمال القرب اوفوا بعهدی فی دار محنتی علی بساط خدمتی بحفظ 
حرمتی» اوف بعهدکم فی دار نعمتی علی بساط قربتی بسرور وصلتی» اوفوا بعهدی الذی قبلتم یوم المیثاق 
اوف بعهدکم الذی ضمنت لکم بوم التلاق» اوفوا بعهدی بان تقولوا ابدأً ربی» اوف بعهدکم بان اقول لکم 
عبدی. 


0 هو 


و اي فارهبّون همانست که گفت و يّاي فاتقون رهبت و تقوی دو مقام است از مقامات ترسندگان, و در جمله 


ترسندگان راه دين بر شش قسم‌اند: تایبان‌اند و عابدان و زاهدان و عالمان و عارفان و صدیقان تاییان را خوف 
است چنان که گفت یخافون بَوماً لب فیه 4 القلوت و قیار وخاتتان زا ور هن لین |ذا ذکر ال وجلت 
ریم و زاهدان را رهبت یَدعوتنا رغاً و رهبا و عالمان را حشیت انْما یی اللة من عباده الما و عارفان 
ا اشفا لین من لب رتم شرت و صدیقن را میت و بت هت اما وف رس ناسا 
و مبتدیان است حصار ایمان و تریاق و سلاح ممن» هرکرا این ترس نیست او را ایمان نیست که ایمنی را روی 
نیست و هرکرا هست بقدر آن ترس ایمانست. و وجل ترس زنده دلان است که ایشان را از غفلت رهایی دهد و 
راه اخلاص بریشان گشاده گرداند و امل کوتاه کند. و چنانك و جل از خوف مه است رهبت از وجل مه این 
رهیت عیش مرد بیرد و او را از خلق ببرد. و در جهان از جهان جدا کند این چنین ترسنده همه نفس خود غرامت 
بیند همه سخن خود شکایت بیند همه کرد خود جنایت بیند. گهی چون غرق شدگان فریاد خواهد. گهی چون 
نوحه گران دست بر سر زند. گهی چون بیماران آه کند: و ازین رهبت اشفاق پدید آید که ترس عارفان است. 
کرستی کات بیتن قضا اف کز ارو ی قراس یت یی افیت خی ترس کااوینه کفتهه چه قفد اد 
تافیا و لا عخر نیاو اش واه قشود تارانده انخ هم وا گهی و ریق و گاه توازنته کی وتو گاه کشنقه 
نه از سوختن آه کند نه ازکشتن بنالد. 

کم تقتلونا و کم نحبکم یا عجبا کم نحب من قتلا 
از پس اشفاق هیبت است بیم صدیقان بیمی که از عیان خیزد و دیگر بیمها از خب چیزی در دل تابد چون 
برق» نه کالبد آن را تابد نه جان طاقت آن دارد که با وی بماند. و بیشتر اين در وقت وجد و سماع افتد چنانك 
کلیم را افتاد بطور و خر موسی صعقا و تا نگویی که اين هیبت از تهدید افتدکه اين از اطلاع جبار افتد. 

يك ذره اگر کشف شود عین عیان نه دل برهد نه جان نه کفر و ایمان 
هذا هو المشار الیه بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «حجابه النور لوکشفها لاحرقت سبحات وجهه کل شيء 
رکه ره 
و لا تسوا لح بالباطل نگر تا حق و باطل در هم نیامیزی, راست و دروغ پسندیده و ناپسندیده در هم نکنی, 
نگویم باطل را مشناس بباید شناخت تا از آن بپرهیزی و حق بباید شناخت تا بر پی آن باشی مصطفی گفت: 
«اللَّهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اجتبائه و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه» 


۹۸ 


ارباب حقائق گفته‌اند در معنی و لا تسوا الحَقَ بالباطل حظ نفس و غذاء دل در هم مياميزیدکه با یکدیگر در 
سا زتت کل و بن :ال ری نی ییترظ اس وء بنده تفس یط تفین فربواظ امیت فیک کرک رسد دنا 
خسیس است و عقبی نفیس با یکدیگر چون بسازند؟ 
دوستی خالق سعادت ازلی و ابدی است و دوستی مخلوق وبال نقدی در يك دل چون بهم آیند؟ «ما جعل ۷ 
لرجل من قلبین في جوّفه» خویشتن پرستی و خداپرستی یکدیگر را ضداند در يك نهاد چکونه مجتمع شوند؟ 
مهر خود و يار مهربانت نرسد این تقفاه کر ان که ان و آنت ترسد 
و استعیلوا بالصبّر و الصلاة فرمان آمد یا سیّد امت خویش را بگوی که در کارها صبرکنید تا بمراد رسید که 
«الصیر مفتاح الفرج» هرکه صبر مردان ندارد تا گرد میدان مردان نگردد. 
۰ ۰ ه و ۰ ۰ ۰ ۳ 

پای این مردان نداری جامه مردان مپوش برگ بیبرگی نداری لاف بیخویشی مزن 
آن مهتر عالم زان پس که قدم در این میدان نهاد يك ساعت او را بی غم و بی اندوه نداشتند» اگر يك ساعت 
مربع نشست خطاب آمدکه بنده وار نشین» يك بار انگشتری در انگشت بگردانید تازیانه عتاب فرو گذاشتندکه: آ 
فْحسیتم آنما خَلفنا کم عب. يك بار قدم به بستاخی بر زمین نهادگفتند او را و لا تمّش في الارض مرح چون کار 
بغایت رسید و از هرگوشه بلا بوی روی نهاد. نفسی بر آورد و گفت «ما اوذی نبی قط بمثل ما اوذیت» 
خطاب آمد از حضرت عزت که ای مهترکسی که شاهد دل و جان وی ما باشیم از بار بلا بنالده هر چه در 
خرائن غیب زهر اندوه بود همه را يك قدح گردانیدند و بر دست وی نهادندء وز آنجا که رابت پرده برداشتند 
که ای مهتر این زهرها بر مشاهده جمال ما نوش کن «وّ اصبر لخکم رَبّك نك بأعیّنا» و لسان الحال یقول. 


و لو بید الحبیب سقیت سم لکان. السم من یده یطیب 
از دستت از آتش بود ما را زگل هفرش بود هرچ از تو آید خوش بود خواهی شفا خواهی الم 


و نها تکبيرة الا علی الْخاشعین خشوع از شرط نماز است و بنده را نشان نیاز است. و خاشعان اندر نماز 
ستودگان حق‌اند و گزیدگان از خلق. قال اللّه عز و جل قد فْل الْمومُون لین هم في صلاتهم خاشعُون و 
خشوع اندر نماز هم از روی ظاهر است و هم از روی باطن: ظاهر آنست که جوارح خویش بشرط ادب داری و 
براست و چپ ننگری اندر حال قیام چشم بموضع سجود داری. و در حال رکوع بر پشت پای. و در حال 
سجود بر سر بینی» و در حال تشهد درکنار خود. رسول خدا گفت باز نگریستن اندر نماز ابلیس را نصیب دادن 
است. و قال صلی الّه علیه و آله و سلّم «ان العبد اذا قام فی الصّلاة فانما هو بین عینی الرحمن عز و جلّ» فاذا 
التفت یقول ال عز و جل ابن آدم الی من تلتفت الی خیر لك منی تلتفت؟ ابن آدم اقبل علی فانا خیر لك ممن 
تلتفت الیه» 
و خشوع باطن ترسکاری دلست از ذکری و فکری يا از سکری و شکری. رسول خدا چون نمازکردی خشوع 
باطن وی چنان بودی که جوش دل وی همی شنیدند. چنانك در خبرست و لجوفه ازیزکازیز المرجل من الیکاء 
روزی بمردی برگذشت که اندر نماز بود و بدست با موی بازی میکرد. رسول گفت 
«لو تواضعت قلبه لخشعت جوارحه اگر این مرد را دل ترسکارستی دست وی بنعت خشوع استوارستی. 
و در آثار بیارندکه علی ع در بعضی از آن حربهای وی تیری بوی رسید چنانك پیکان اندر استخوان وی بماند 
جهد بسیارکردند جدا نشدگفتند تا گوشت و پوست بر ندارند و استخوان نشکنند این پیکان جدا نشود بزرگان 
و فرزندان وی گفتند اگر چنین است صبر بایدکرد تا در نماز شود. که ما وی را اندر ورد نماز چنان همی بینیم که 
گویی وی را از این جهان خبر نیست. صبرکردند تا از فرائض و سنن فارغ شد و بنوافل و فضائل نماز ابتدا کرده 
مرد معالج آمد و گوشت برگرفت و استخوان وی بشکست و پیکان بیرون گرفت و علی اندر نماز بر حال خود 
بود. چون سلام نماز باز دادگفت درد من آسان‌تر است. گفتند چنین حالی بر تو رفت و ترا خبر نبود گفت اندر 
۹۹ 


آن ساعت که من بمناجات اللّه باشم اگر جهان زیر و زبر شود یا تیغ و سنان در من میزنند مرا از لذت مناجات 
اللّه از درد تن خبر نبود. و این بس عجیب نیست که تنزیل مجید خبر میدهد از زنان مصرکه چون زلیخا را 
بدوستی یوسف ملامت کردند زلیخا خواست که ملامت را بر ایشان غرامت کند ایشان را بخواند و جایگاهی 
ساخت و ایشان را بترتیب بنشاند و هر یکی را کاردی بدست راست و ترنجی بدست چپ داد چنانك گفت 
جل و علا و نت کل واحدة مهن سکیا چون آرام گرفتند. یوسف را آراسته آورد و او را گفت بریشان برگذر 
اخَرج یهن برون شو بریشان. چون زنان مصر یوسف را با آن جمال وکمال بدیدند در چشم ایشان بزرگ آمد 


سم و 


قفلما رات 5 همه دستها ببریدند و از مشاهده جمال و مراقیت کمال بوسف از دست بریدان خود خبر 


نداشتند. 

پس بحقیقت دانیم که مشاهده دل و سر جان علی مر جلال و جمال و عزت و هیبت اللّه را تشن ا فا فله 
زنان بیگانه بود مر یوسف مخلوق را بٍ پس ایشان چنین بیخود شدند و از درد خود خبر نداشتند اگر علی چنان 
گرد دکه گوشت و پوست وی بیرند و از درد آن خبر ندارد عجب نباشد و غریب نبود. 

النوبة الاولی 


قوله تعالی و اد نجینا کم و رهانیدیم شما را من آل فرعوّن ازکسان فرعون یَسُومُونکم می‌رسانیدند و می‌جنبانیدند 
شما را سوء الاب رنج عذاب یُْبّحُون أبناء کم میکشتند پسران شما و ییون نساءکُم و زنده میگذاشتند 
زنان شما و في کم در آنچه میبود بشما بلاء من ریک آزمونی بود از خداوند شما عَظیم آزمایشی بزرگ. 
ود فرْنا کم لح باز شکافتیم و آب دریا از هم جدا کردیم شما را؛ ناکم نا رهانیدیم ث ترازو زعرفا 
آل عون و بآب بکشتيم کسان فرعون را وم تون پیش چشم شما و شما می‌نگرستید. 

و لد واغذنا وسی و ساختیم و هنگام نهادیم موسی أَرْبعن یل چهل شب نم انح المج۳ل پس آن گه شما 
گوساله بخدایی گرفتید. من بَعدهٍ از پس غائب شدن موسی و نتم ظالمُونٌ و شما در آن بر خویشتن ستمکاران 


تبودید. 


تم عفونا نکم پس آن را فرو گذاشتيم بر شما من بعّد ذلك پس آنك گوساله را بخدایی گرفته بودید لک 
تَشکُرون تا مگر از من سپاس دارید و آزادی کنید ۱ 

و ِذ آتینا مُوسّی و دادیم موسی را الکتاب نامه و اقا و آنچه بآن حق از باطل جدا شود لمکم تَهتدون تا 
بحق راه پبرید و فرا صواب بینید. 

و اد قال مُوسی لقَومه موسی گفت. قوم خویش را که گوساله پرست شدند. يا وم کمک ای قوم 
شماستم کردید بر خویشتن, باتخاذکُم الْعجَل بخدایی گرفتن شما گوساله ره فتوبوا اکنون پس بازگردید ٍلی 
باتک با خداوند و آفریدگار خویش, فافتلوا آنشسکم تقو یی واء کش و ذلکم - یر کم آن به است شما را ند 
بارتکم بنزديك آفریدگار شماء فتاب یک چون این کردید خداوند شما را باز پذیرفت» هو الاب الرحیم که 
او خداوندیست باز پذیرنده مهربان 

ود لتم یا وسی وگفتید ای موسی نون ك استوار نداریم ترا و نگرویم حتّی نرّی ال جر تا له را به 
بینیم آشکاراء دنک الصَاعقَة پس بگرفت شما را زلزله ببانگ جبرئیل و نتم تنظرّون چشمهاتان گشاده نگران 
از فزع. 

تم بتاکم پس آن گه برانگيختيم و زنده کردیم شما راء من بعد مْتکُمْ از پس مردگی شما لَلکُْ تَشکرون آن را 
کردیم تا از من سپاس دارید و آزادی کنید. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: و اد نجینا کم اذ ابتداء سخن را و درگرفتن قصّه را گفت و در قرآن فراوانست ازین اذ و بقول بعضی 


۱.۰ 


علما آن را حکمی نیست. میگوید شما را رهانيدیم و پدران ایشان را رهانیده بود و سپاس بر فرزندان نهادکه 
حصول فرزندان ببقاء پدران بود. من آل فرعوّن آل فرعون گفت و فرعون در آن داخل یعنی شما را از فرعون و 
کسان وی برهانيديم وکسان وی قبطیان بودند که فرعون را کار میساختند و بنی اسرائیل را سخره می‌گرفتند. 
فرعون بقوت ایشان بنی اسرائیل را می‌رنجانید و فرعون نامی است ملوك عمالقه را چنان که ملك روم را قیصر 
گویند و ملك پارس را کسری گویند همچنین ملك مصر را از عمالقه فرعون میگفتند. 

و نام فرعون موسیء ولید بن مصعب بن ریان بن ثروان بوده کنیت وی ابو العباس قبطیء و اقداح عباسی که 
مقامران دارند بوی باز خوانند. اما فرعون ابراهیم که بروزگار خلیل بود او را نمرود بن کنعان میگفتند نام وی 
سنان بود وکنیت وی ابو مالك. 

ینونک سوء الاب میگوید شما را می‌رنجانیدند و عذاب بد می‌رسانیدند دربار بر نهادن وکار فرمودن و 
مزد بندادن. ابن اسحاق گفت هر فرقتی را ازیشان کاری پدیدکرد قومی را بنا و عمارت» قومی را حرائت و 
زراعت» قومی چون بردگان در خدمت خود بداشت» وکسی که صنعتی ندانست و بشغلی مشغول نکرد جزیت 
بروی نهاد. گفته‌اند تفسیر سوء الاب آنست که گفت یُدبحُون ناکم نود هزارکودکان ایشان بکشت پسران 
خرد و سبب آن بود که فرعون را بخواب نمودندکه آتشی از جهت بیت المقدس در مصر افتادی و جمله قبطیان 
و خانه‌های ایشان را بسوختی, و بنی اسرائیل را نسوختی» فرعون جاودان وکاهنان را بر خواند و قصه بگفت. 
ایشان گفتند در بنی اسرائیل غلامی پدید آیدکه زوال ملك تو در دست وی بود. پس فرعون بفرمود تا پسران 
ایشان را میکشتند. یکی از جمله علماء گفت فرعون سخت نادان و احمق بود بآنچه فرمود ازکشتن کودکان» از 
بهر آنك آنچه جاودان گفتند خواب يا راست بود یا دروغ اگر دروغ بود چرا قتل میکرد و خود میدانست که 
گفت ایشان دروغ است؟ و اگر راست بود درکشتن ایشان چه فایده بود؟ که ملك وی ناچار در زوال بود. 
ییون أَناء کم کودکان را میکشت و پیران میرفتند. چند سال بر آمد بنی اسرائیل کم ماندند قبطیان با خود 
گفتند اگر ایشان را همچنین می‌کشیم ایشان برسند و هیچ نمانند. و خدمتکاری فرعون جمله بما باز افتد اتفاق 
کردندکه از این پس يك سال بکشیم و يك سال نه. و در آن سال که نمیکشتند هارون را زادند برادر موسی صلع 
و دیگر سال که میکشتند موسی را زادند و رب العزة او را از دشمن نگه داشت و این قصه بجای خویش گفته 
شود ان شام ال 

دیون نا کم و یَستحیون نساء کم پسران را میکشتند و زنان را زنده میگذاشتند و کارهای صعب بایشان 
میفرمودند. و نیز حاجت مردان را میداشتند. 

صد سال در دنیا درین بلیّت و محنت بودند. رب العالمین میگوید و في ذلکم بّلاء من ریک عَظیم این است 
عظیم بلائی و فتنه که بشما بود ازیشان و اگر بلای نعمت نهی و اين در لغت رواست معنی آنست که این است 
نعمتی عظیم که از من بر شما است که شما را ازین فتنه‌ها و بیّتها برهانیدم. 

و لد فرقنا کم لح اين منتی دیگرست و نعمتی دیگرکه الّه تعالی در یاد ایشان میدهد. و لد فرقنا ابن عباس 
گفت اوحی اللّه الی موسی ان اسر بعبادی لیلا انکم متبعون اللّه تعالی بموسی وحی فرستادکه پا موسی این 
بندگان مرا بشب از مصر بیرون برکه دشمن بر پی شماست. موسی فرمود تا در خانه‌ها چراغ برافروختند همه 
شب تا قبطیان را گمان افتادکه ایشان بخانه‌ها ساکن نشسته‌اند. 

موسی بفرمان خداوند عز و علا از مصر بیرون شد و با وی ششصد هزار مرد جنگی و بیست هزار بود که سن 
ایشان کم از شصت و بیش از بیست بود چون بیرون آمدند راه نبردند متحیر فرو ماندند. تا ایشان را بقبر پوسف 
نشان دادند در جوف نیل. و صندوق مرمرکه یوسف در آن نهاده بود بیرون بیاوردند تا با خود بشام برند. چنانك 
یوسف از برادران در خواسته بود» و آن نشان پیر زنی داد چنانك در خبر است. تا اين نکردند راه بریشان گشاده 
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نشد پس فرعون بدانست که ایشان از مصر بیرون شدند ندا فرمود تا چون خروه بانك کند جمله قبطیان ساخته 
باشند تا از پی ایشان بروند. 
و رب العزة تقدیر چنان کرد که آن شب هیچ خروه ببانك نیامد» تا بوقت اسفار. پس فرعون و قبطیان بیرون 
آمدند لشکری انبوه و جمعی عظیم. گفته‌اندکه هزار هزار و هفتصد هزار بودند و از جمله هفتاد هزار اسب هام 
گون هام رنگ هم بالا بودند. و هامان در مقدمه ایشان, تا به موسی و بنی اسرائیل نزديك شدند. پس لشکر 
موسی چون بکناره دریا رسیدنده در پیش دریا دیدند و از پس دشمنان, فریاد برآوردندکه یا موسی آوذینا من 
قبل ان تأتینا و من بعد ما جتتناء هذا البحر اما مناء و العدو خلفنا فما الحیلة؟ یا موسی پیش از آمدن تو ما 
بدست ایشان رنجه و شکسته وکوفته بودیم و پس از آمدن تو هم چنان خود این رنج و عذاب ما روزی بسر 
ی اينك دریا در پیش و دشمن از پس؟ موسی گفت «عَسی ریم آن هك عَدوکُم و 
یستَخلفکم في الازض» چه دانید» باش دکه خداوند شما آن دارنده و پروراننده شما دشمن شما را هلاك گردانده 
و شما زانضای انشان شفانند. جون دش نزدیکتر در رسید و ایشان هم چنان متحیر مانده گفتند یا موسی نا 
تمد رکون انتك. ها را عربافتن: موسی گفت کلا ٍن مَجي ربّي سیهدین چون درماندگی بنی اسرائیل بغایت رسیده 
اللّه تعالی وحی فرستاد بموسی که آن اضرب 7 1۳ 
فرمان نبرده دیگر باره وحی آمدکه یا موسی دریا را بکنیت بر خوان و عصا درو زن, موسی دیگر باره عصا بر 
دریا زد وگفت «انفلق یا ابا خالد باذن اللّ» فانفلق فکان کل فرق کالطّود العظیم ابن اسحاق گفت پیشتر وحی 
رسید بدریا که فرمان موسی را منتظر باش و چون عصا بر تو زند شکافته شو گفت دریا از هیبت خداوند بلرزید 
و تلاطم امواج در وی افتاد و پاره پاره خود را بر یکدیگر میزد. تا آن گه که موسی عصا بر وی زد دوازده راه 
در آن بریده شد آشکاراء هر سبطی از اسباط بنی اسرائیل يك راه. پس اللّه تعالی باد را فرمود و آفتاب را تا بر 
قعر دریا تافت و خشك کرد. سعید جبیرگفت معویه از ابن عباس رض که در زمین چه جای است که آفتاب يك 
بار بر آن تافت و نتافت؟ جواب دادکه آن راهها که در قعر بحر نهادند بنی اسرائیل را. پس چون موسی با لشکر 
خویش در دریا شد. قومی گفتند موسی را که اين اصحابنا لا نراهم» قال سیروا فانهم علی طریق مثل طریقکم. 
قالوا لا نرضی حتی نراهم. فقال موسی اللهم اعثی علی اخلاقهم السيئة فاوحی اللّه الیه ان قل بعصاك هکذا 
فاذا مرب ترهی مضه عی ال مار فا وی د عم ای تخمی اور یر من تن 
ی وان وغ دا تا اب کشت 
چنانك گفت و آغرقنا آل فرعوّن گفته‌اندکه چون فرعون بکناره دریا رسید و آن راهها بریده دید در قعر بحر 
کسان خود را گفت دریا از هیبت من شکافته شد فرو روید بر پی ایشان. گویند اسب فرعون از دریا باز رمید و 
در نميشد تا جبرئیل فرود آمد بر مادیانی نشسته و آن مادیان از پیش فرعون بدریا در کشید اسب فرعون از پی آن 
در رفت. و جمله لشکر از پی وی در شدند. و میکائیل بآخر قوم بود ايشان را میراند تا جمله در دریا شدند پس 
بفرمان خداوند عز و جل دریا بهم باز افتاد و جمله هلاك شدند. فرعون چون سلطان قهر خداوند دید و مذلت 
و خذلان خود. گفت «آمت هلا له لا الذي ات به بو ٍسرائیل و نا من الْمْلمین» او را گفتند «آلان و 
قد عصیّتَ بل و کنت من المفسدین» اکنون 7 و ضرکشی کرده: بیشن ازین و از تباهکاران بوفی! این 
سخن او را بدان گفتند که ایمان پس از آن آورد که بأس و بطش حق بدید. و رب العزة جایی ۰ 
تک میم ایاته لما راو باس هر و رت 
بل و میگویند آن روز روز عاشوراء بود دهم ماه محرم و موسی و بنی اسرائیل آن روز روزه داشتند شکر نعمت 
را و دفع بلیت را. 
و نتم تون قیل اخرجوا لهم بعد ذلك فنظروا البهم فغرقوهم. پس از آنك غرق شدند اللّه تعالی دریا را فرمود 
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تا موج زد ایشان را بیرون اوکند. و بنی اسرائیل در ایشان مینگریستند و پس از آن دریا هیچ غریق را نپذیرفت هر 
که را غرق کرد بر سر افکند. 
و اٍذ واعدنا مُوسی قراءة ابو جعفر و بصریان «وعدنا» بی لف است. و واعدنا بالف قراءة باقی. و معنی هر دو 
یکسانست. میگوید وعده نهادیم و هنگام ساختیم موسی را برکوه طور چهل روز تا شما را تورية بستانده چهل 
روز مرادست اما چهل شب گفت از بهر آنك ابتداء ماه از شب درگیرند آن گه که ماه نود وگفته‌اندکه اربعین 
ليلة بآن گفت که وی را درین چهل روز روزه وصال فرمودند. چنانك در شب افطار نکند و اگر اربعین یوما گفتی 
روزه معروف از آن مفهوم شدی امساك روز و افطار شب. و اللّه تعالی وی را درین چهل صوم درین وصال 
فرمود و اين لفظ بآن نزدیکتر است و بمعنی موجزتر فان معناه وعدناك اربعین یوما لتصومها و لا تفطر فیها لیلا 
و نهارا؛ و هذا من جوامع الکلم الذی اختصر له صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اختصارا. ابو بکر نقاش آورده است 
در شفاء الصدورکه موسی ع بنی اسرائیل را گفته بود آن گه که در مصر بودندکه اگر از اینجا بیرون شویم شما را 
کتابی آرم از نزديك خداوند عز و جل, کتایی که دین شما بر شما روشن کند و کردنی و ناکردنی در آن پیدا 
گرداند. پس چون از مصر بیرون آمدند دریا را بازگذاشته و دشمن ایشان بآب کشته» موسی را گفتند ما آتینا 
بکتاب کما وعدتنا کتاب خداوند را که وعده دادی ما را نیاوردی؟ موسی گفت ازین پس تا چهل روز شما را 
کتاب آرم که خداوند عز و جل مرا اين وعده نهاد. گویند ی بود و ده روز از ذی الحجة همانست که 
در سوره اعراف گفت و واعدنا مُوسی تلائین له و أَنممناها بعشر. موسی هارون را بجای خود نشاند و بر بنی 
اسرائیل گماشت و ذلك فی قوله اخلْفني في ومي و صلح موس هزین زا کت تايه پانشن مرا وان مه 
کارران در قوم من و نیکی کن و مهربان باش و دلها را مراعات کن, و قوم فراهم دار و راه تباه کان را پی مبر. 
موسی این بگفت و ایشان را چهل روز وعده داد و بمیعاد حق شتافت. بنی اسرائیل وعده خلاف کردند 
شبانروزی بدو روز می‌شمردند و پس از غیبت موسی به بیست شبانروز عاصی شدند. و گوساله سامری را 
بخدایی گرفتند. 
اینست که رب العالمین گفت: تم انحْتَم الْعجَل من یمه و نم طالمُونْ و ذلك تنبیه علی ان کفرهم بمحمد 
صلی ال علیه و آله و سلم لیس با عجب من کفرهم و عبادتهم العجل فی زمن موسی ع. و عن عکرمة عن ابن 
عباس رض قال لما هجم فرعون علی البحر و هاب ان یقتحم فیه تمتّل له جبرئیل علی فرس انثی. فعرف 
السامری جبرئیل» وکان السامری من قوم موسی من اهل باجر و انشا من قوم کانوا یعبدون البق و هو ابن عم 
موسی و اسمه موسی بن ظفر. و انما عرف جبریل لان امه حیث خافت ان پذبح جعلته فی غار و اطبقت علیه و 
کان جبرئیل یاتیه فیغذوه باصابعه یجد فی احدی اصابعه لبنا و فی الاآخری عسلا و فی الاخری سمنا. فلم یزل 
یغذوه حتی نشأً فلما عاینه عرفه فقبض قبضة من اثر فرسه. و القی فی روع السّامری انك لا تلقیها علی شیء 
فتقول کن کذا وکذا الا کان. فلم تزل القبضة معه حتی مضی موسی لوعد ربه. وکان مع بنی اسرائیل حلی آل 
فرعون. قد تعوّروه بعلة العرس. وکانهم تأئموا منه. فاخرجوه و قذفوه فی حفرة لتنزل النّار فتا کل فلما جمعوه قال 
السامری لهارون وکانت القبضة فی یده یا نبی ال القی ما فی یدی؟ قال هارون نعم و ظن انه لبعض ما جاء به 
غیره من ذلك الحلی فقذفه فیها و قال کن عجلا جسدا له خوار فصار عجلا جسدا له خوار ای صوت قیل کان 
بخور و یمشی, فقال هذا الهکم و اله موسی» فعکفوا علی عبادته. 
فذلك قوله نم تنم العجل من بعده و آنشم ظالمونَ اصل الاتخاذ ابتداء عمل الشي- قال ال تعالی و تحْدّون 
تصان لک تون و قد یکون مدحا و یکون ذماء فاذاکان مدحا کان بمعنی الاصطفاء کقوله تعالی و اند 
له [راهیم خلیلا. و اذا کان ذما کان بمعنی التصییرکقوله. دهم سخریّ 
عَفونا کم ترکناکم فلم نستأصلکم پس شما را عفووکردیم و در حال عقوبت نفرستادیم تا از شما فرا 
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گذاشتیم. للم تشکُرون آن را کردیم تا مگر شکرکنید و نعمت عفو من بر خود بشناسید و سپا سگزاری کنید. 
روی ان موسی ع قال یا رب کیف استطا ع آدم ان یودٌی شکر ما اجریت علیه من نعمك» خلقته بيدك و اسجدت 
له ملائکتك و اسکنته جنتك. فاوحی ال عز و جل الیه ان آدم علم ان ذلك منی و من عندی فلذلك شکره 

و عن داود ع قال سبحان من جعل اعتراف العبد بالعجز عن شکره شکراء کما جعل اعترافه بالعجز عن معرفته 
0 

ود تیا مُوسّی الکتاب و موسی را نامه دادیم یعنی تورية و الفرقَان فرقان آن معانی و علم و احکام است که در 
تورية بود که بآن میان حق و باطل جدایی پیدا شد. وگفته‌اند فرقان اینجا انفلاق البحر است و بر دشمنان 
نصرت. و روز بدر را از آن یوم الفرقان خواندندکه مومنانرا برکافران نصرت بود. 

قطرب گفت فرقان اینجا قرآن است و در آیت ضمیری است محذوف یعنی آتینا موسی الکتاب و محمدا 
الفرقان. ‏ وگفته‌اند فرقان در همه قرآن بر سه وجه آید و معانی آن سه قسم است: یکی بمعنی نصرت چنانك 
درین آیت است بقول بعضی مفسران. 

نظیر این «و لد آتینا مُوسی و هاژون الغرقان» یعنی یوم النصر فنصر اللّه موسی و اهلك فرعون جایی دیگرگفت 
یوم الفرقان یوم التقی الجمعان یعنی یوم اللصر فنصر الّه فیه المسلمین و هزم الکافرین. وجه دوم فرقان آنست 
که بنده را از شبهة بیرون آرد تا در یقین وی بیفزاید و ذلك قوله فی الانفال ان توا له یل کم فرقان 
همانست که در سورة البقرة گفت و بات من الْهّدی و الْرّقان یعنی المخرج فی الدین من الشبهة و الضلالة. 
وجه سوم فرقان افت هی ان و حتاف رل تبازك الّذي رارقا علی عبدی دز ال تغمران کشت و انزل 
لفرقان لعلکم تهتدون هر چند که اين خطاب با ایشان است که در عهد مصطفی ع بوده مراد باین اسلاف 
ایشانند آنان که در عهد موسی ع بودند و اهتداء ایشان و راهبردن ایشان بحق در تورية بود. و روا باشدکه گویی 
لمکم تهتدون ایشان را خواهدکه در عهد رسول ما بودند. و اهتداء ایشان به تورية از راه توحید و اصول دین 
بودند از راه فروع و در اصول توحیدکتابهای حق یکسانند و خلق با آن مخاطب. 

و اد قال مُوسی لقَوْمه ابن جریرگفت موسی بزبان عبری موشی گویند و مو آب باشد وشا درخت یعنی او را 
بنزديك آب و درخت یافتند آن گه که یافتند در سرای فرعون. و موسی از فرزندان لاوی بن یعقوب بود: موسی 
بن عمران بن یصیر بن ناهث بن لاوی بن یعقوب. 

مفسران گفتند که پرستندگان گوساله پس از آن پشیمان شدند و بدانستند که از راه حتق دور افتاده‌اند. و الیه 
الاشارة بقوله و نا سقط في أُدیهم و روا ند ضلوا آن گه که پشیمان شدند و بداتندکه حق گم کردند 
قالوا ن لم یرَحَمَا تا بر شما نبخشاید و ما را نیامرزد ناچاره از زیان کارانیم. 

و موسی ایشان را میگفت نکم < لمکم شما بر خویشتن ستم کردید که عبادت گوساله کردید. گفتند با 
موسی اکنون حیلت چیست؟ موسی گفت: فتوبوا ٍلی بارتکُم الباری الخالق و البرّة المخلوقون یقال بر ال 
الخلق و ببراً منهم براً میگوید که راه شما آنست که توبه کنید از معصیت. بطاعت بازگردید و ازکرده پشیمان 
شوید. و از آفریدگار عذری بازخواهید. 

گفتند یا موسی بمجرد عذر کار ما راست شود یا نه؟ موسی گفت نه که شما مرتد گشتید بدانك گوساله را معبود 
گرفتید و حکم مرتد قتل است: فاقوا سکم معنی نه آنست که خود را بدست خویش بکشید بل که میگوید 
یکدیگر بکشید هذا کقوله تعالی و لا توا أنشسکُم ای لا یقتل بعضکم بعضاء وکقوله تم نم مولاء تون 
آنشسکم ای نظراءکم فی الدین. گفته‌اند ظلمتی و تاریکی دریشان پیچید چنانك یکدیگر را نمی‌دیدند و 
نمی‌شناختند و هر یکی را تیغی در دست نهادند و فرمان آمدکه یکدیگر را بکشید. اپن عباس گفت موسی 
ایشان را گفت توبه شما آن گه بپذیرد که ایشان که عبادت گوساله نکرده‌اند شما را میکشند و شما صبر میکنید در 
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پس زانو نشسته که هیچ باز نکوشید و ننگرید گفتند همه صبرکنیم چنانك فرمانست. پس هارون بیامد و با وی 
دوازده هزار مرد بود که گوساله پرستی نکرده بودند و منادی ندا کرد. 

«الا ان هولاء اخوانکم قد اتوکم شاهری السیوف. فاتقوا اللّه و اصبروا فلعن اللّه رجلا حلّ حیاته او قام من 
ماس اه طرفه الیهم او اتقاهم بید او رجل, فیقولون آمین فیقتلون الی المساء. موسی که آن قتل فراوان دید 
بگریست و زاری د رگرفت. «یا رب هلکت بنو اسرائیل» فرزندان یعقوب بسیار هلاك شدند. بقیتی بگذار. رب 
العالمین دعاء موسی اجابت کرد و فرمان داد تا از قتل باز ایستادند و هفتاد هزارکشته بودند موسی دلتنگ شد 
بآن حال که برفت» رب العالمین وحی فرستاد به موسی که. «اما يرضيك انی ادخل القاتل و المقتول الجنة 
فکان من قتل منهم شهیدا و من بقی منهم مکفرا عنه ذنوبه» اللّه تعالی موسی را خشنود کرد به آنك کشتگان را 
شهیددکرد و باقی که زنده مانده بودند عفوکرد. 

اینست که رب العزة گفت فُتاب علیکُم ای فعلتم ما امرتم به فتاب علیکم و تجاوز عنکم. اه هو التوّاب الرحيم 
یعود الی العبد بالطافه و بتیسیره التوبة له و برحمته المنجية من عقوبته. 

و ذ فلَم يا وسی لن نوم لك مفسران گفته‌اند آن گه که موسی از طور باز آمد خشمناك شد بر قوم خویش به 
پرستیدن گوساله و از خشم لوحها که در آن تورات نبشته بود بیوکند» و با برادر و با سامری سخن درشت گفت. 
آن گه گوساله را بسوخت و بر روی آب به پراکند. و قصه چنانك رت و بخ پس موسی بیارمید و خشم وی 
باز نشست. چنانك رب العالمین گفت و لمّا سکت عَن مُوسّی الْعْضَبٌ أخَذ الالواح موسی آن لوحها برداشت 
راهنمونی و بخشایش حق که در آن بود ایشان را بیان کرد وگفت من با اللّه سخن گفتم و از وی سخن شنیدم 
ایشان گفتند: آن تُومن لك حنی تری ال جهرة فیکلمنا جهارا و یشهد لك بتکلیمه ایاك استوار نداریم ترا که اللّه 
سخن گفت با تو تا آن گه که اللّه را به بینیم تا گواهی دهد ترا بدانك می‌گویی موسی ازیشان بحق الیدگفت 
خداوندا تو خود داناتری که چه میگویند. رب العالمین گفت ادعهم الی الطور ایشان را بطور خواند. فاختار 
موسی منهم سبعین رجلا موسی هفتاد مرد را برگزید ازیشان و ایشان را روزه و طهارت و سل فرمود و پاکی 
جامه پس ایشان را بطور برد. گفتند یا موسی نرید ان نسمع کلام ربنا خواهیم تا سخن خداوند خویش بشنویم. 
موسی گفت بر جای خود می‌باشید تا میغ در کوه گیرد و نداء حق شنوید آن گه نزديك شوید و بسجود در افتید 
پس موسی بکوه برآمد و حجابی پیدا شد میان ایشان و میان موسی تا موسی را نه بیننده که موسی هر آن گه که 
با حق سخن گفتی نوری بر وی تافتی که هیچکس از آدمیان طاقت نداشتی که در وی نگرستی. چون خداوند 
عز و جل با موسی سخن در گرفت ایشان بسجود افتادند. وکلام حق بشنودند و امر و نهی بدانستند. و از حق 
شنیدند که گفت «انا اللّه ریکم لا اله الا انا الحی القیوم لا اله الا انا ذو بکة اخرجتکم من ارض مصر 
فاعبدونی و لا تعبدوا غیری» و یروی عن مقاتل انه قال فسمعوا من السحابة صونا مثل مرو السئور پس چون 
موسی از مناجات فارغ شلوا دیلک آنشان آمله آنشان کفشدیا قوس کی بر کل ستین بر الله هرد تا 
خدای را عز و جل معاینه نه بینیم بتو ایمان نیاریم» در آن حال بگرفت ایشان را صاعقه چنانك اللّه گفت: 
دنم الصاعمَة گفته‌اند صاعقة درین آیت بانگ جبرئیل بود که بریشان زد بفرمان حق زلزله در زمین افتاد و 
ایشان از آن فزع جان بدادند. گفته‌اند اصل صاعقه بانگ صعب است و آواز سخت و باشدکه با آن مرگ بود و 
باشدکه آتش افتد از آن. و باشدکه عذاب رسد از آن, و هر سه وجه در قرآن بياید فصعق مَنْ في السماوات و من 
ف الأْرض. فَحَدَتکم الصااعقَة این هز دوه رگ آمیتت: «درتکُم صاعقة مثل صاعةة اه وف انش نان 
اش و برس الضی اعی ان اند ای را اف ای اون | که اک فرا ی سم 
آسمان درآید و صاقعه از اجسام زمین بدر آید. 
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و نتم تلظرونْ میگوید شما در آن عذاب می‌نگرستید یعنی وقت نزوله قبیل الموت هذا کقوله و لد نتم تمَون 
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المَوَت من قبّل آن له فد ریتمُوه و نم تنظرون یعنی تنظرون الی اوائل الموت و ما تین این آبت فلل, 
است که آفریدگار جل جلاله دیدنی است و رد است بر معتزله که ریت را منکرند و وجه دلیل آنست که از 
موسی نکیری پیدا نشد بریشان بآن سوال» و اگر مستحیل بودی بر موسی انکار آن واجب بودی» که بر پیغامبران 
واجب باشدکه چون منکری به بینند آن را منکر شوند و از آن نهی کنند. اگر معتزلی گوید که صاعقه که رسید 
ایشان را بآن رسیدکه دیار خواستند و اگر حق بودی ایشان را صاعقه نرسیدی؟ جواب وی آنست که صاعقه نه 
بآن رسید ایشان را که دیدار خواستند. و مستحیل بود که موسی هم خواست و وی را صاعقه نرسید. بلکه اقتراح 
الآیات بعد الایات کردند» و هر آن گه که آیتی از آیات نبوت بر پیغامبر پیدا شود و بنگروند و دیگر آیتی خواهند 
عذاب واجب شود. وگفته‌اند ایشان را صاعقه بآن رسید که ریت حق جل جلاله از مقدورات بشر بشمردند 
بآنچه گفتند آرنا ال جَهَرةٌ و اگر بجای آن سل اللّه ان یرینا گفتندی» بودی که ایشان را صاعقه نرسیدی و الله 
اعلم. وگفته‌اند درین آیت اثبات نبوت مصطفی است که بیان قصه پیشینیان و ذکر احوال گذشتگان از علوم اهل 
کتاب بود نه از علوم عرب. و ایشان میدانستندکه مصطفی از عرب است. کتاب ایشان ناخوانده و ناآموخته و 
آن گه از آنچه در کتاب ایشان بود خبر میداد و بیان میکرد تا بدانندکه آن جز از وحی حق نیست, و نبوت وی 
جز صدق نیست. 

تم بنا کم من بُعد مَرتکُم موسی چون آن قوم را دید فزع زده و جان داده گریستن درگرفت و زاری میکرد و 
میگفت ما ذا اقول لبنی اسرائیل؟ 

اذا اتيتهم و قد اهلکت خیارهم لو شنت أهلکتهم من قَبْل و يّاي خداوند بنی اسرائیل را چه گویم و چون بر 
ایشان باز شوم که بهینه ایشان را هلاك کردی! آوک قن سیر کت ارت ای اس ی را کر 
خواستی تو ايشان را هلاك کردی هم در خانه‌هاشان بمیرانیدی و مرا نیز با ايشان بهم تا کفن یافتندی و جای 
دفن» «ا هلک بما فْعَلَ السْْهاءٌ مّ» می هلاك کنی ما را بآنچه نادانی چندکردند از ما یعنی عبادت گوساله 
میرب ال اسان و مت نله کرق یش گیگ کرت آن که اتقو شوت مان کش رگن 
ان ره در زو بو و3 

ال تعالن تست قفا تاج رکفت( نم بتاکم پس شما را برانگیختم و زنده کردم و با موسی سپردم تا زندگی و 
روزی که شما را مقدر است بتمامی بشما رسد لمکم تشکرون این را از بهر آن کردم تا از من آزادی کنید و 
سپاس دارید. این آیت حجت است اهل حق را بر منکران بعث, و حجت است بر قومی فلاسفه که گفتند بعث 
و نشور ارواح راست نه اجساد و اعیان را؛ و معلوم است که رب العالمین اينان را که بعث کرد اجساد و اعیان 
ایشان کرد و امثال این فراوانست کی مان ما عزیز را گفت ماه ال ما عام تم یه قوم 
حزقیل را گفت نوا تم یام اصحاب کهف را گفت عنام لیتَسائلوا ینم وجه الاستدلال بهذه الایات 
ظاهر لمن تدبره و تأمّل فیه. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و اد نجینا کم من آل فرعون کریم است و مهربان. لطیف است و نگاهبان, خداوند جهان و 
جهانیان فریاد رس نومیدان, ذخیره منقطعان, چاره بیچارگان. نوازنده رنجوران. رهاننده بندوران در نگر بحال 
پیغمبران و رسولان که هر یکی را ازیشان رنجی دیگر بود و اندوهی دیگر» منت نهاد بریشان و جهانیان را گفت 
باز برنده اندوهان و رهاننده ایشان منم. آنك 0 ۹ خویش گرفتار شده و درمانده و شخص 
عزیز وی نشانه زخم ایشان شده. رب العالمین گفت و نْجیناهُ و ]ً ای را از دست ایقان 
رهانيدیم. و اندوهان وی را پایان پديدکرديم. و در حق لوط ِِِ و نجَيناهُ من الق اي کانت تعمل 
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الخائت. و در حق ایوب پیغامبرگفت فکُشفنا ما به من ضرٌ و در حق یونس گفت و نجیاهُ من الم او را از غم 
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پرهانیدیم و از ظلمتها بیرون آوردیم و درد وی را مرهم پدی دکردیم. در حق موسی و بنی اسرائیل همین میگوید. 
و منت می‌نهد و اد نجینا کم م من آل فرعوّن در عذاب و رنج فرعون بودندکارهای دشوار و بارگران بریشان 
می‌نهاد و فرزندان ایشان را میکشت, آخر آن محنت ایشان را پایان پديدکرديم و آن رنج ازیشان برداشتیم» و آن 
غم و آن هم از دل ایشان برگرفتيم. 
تبارك اللّه سبحانه ما کل هم هو بالسرمد 

آخر بسوی سعادت آید را هم بیرون جهد از محاق روزی ما هم 
ود فرقنا کم بح الاية بیان ثمره سفر موسی است. موسی را دو سفر بود: یکی سفر طرب دیگر سفر هرب. 
بیان سفر طرب آنست که گفت و لما جاء مُوسی لمیقاتنا باین سفر مناجات حق يافت و قربت خداوند جل 
جلاله. و سفر هرب آنست که گفت و أَرینا لی موسی آن سر بعيادي باین سفر هلاك دشمن و رستگاری 
ازیشان یافت. چنانك گفت و اد فرقَا کم لیر فانجیّاکم 7 موسی را دو سفر بود نیز مصطفی را دو 
سفر بود یکی سفر ناز دیگر نیاز: سفر نیاز از مکه بود تا مدینه بود از دست کفار و کید اشران و سفر ناز از شانه 
ام هانی بود تا بمسجد اقصی, و از مسجد اقصی تا بآسمان دنیاء و از آسمان دنیا تا بسدره منتهی از سدره 
منتهی تا بقاب قوسین او ادنی. فرقست میان سفرکلیم و سفر حبیب. کلیم بطور رفت تا وی را گفتید و قربْن نج 
حبیب بحضرت رفت تا از بهر وی گفت دنا فتدلی از قربناه تا دنا راه دورست و اوکه این بصر ندارد معذور 
تا 
و ٍذ واعّدنا موسی رین یل موسی از میان امت خویش چهل روز بیرون شد. امت وی گوساله پرست شدند و 
اينك امت محمد پانصد و اند سال گذشت تا مصطفی ع از میان ایشان بیرون شده. و دین و شریعت او هر روزه 
تازفتن و موهان غر رام رات وت او هی روز انتهتریتکر پس ازشا تا سال رکن دولت شرع او عام عود 
ناضر شاخ مثم شرف مستعلی. حکم مستولی. نیست این مگر عرٌ سماوی و فر خدایی» و لطف ازلی و مهر 
سرمدی, در هر دل از سنت وی چراغی و در هر جان از مهر وی داغی بر هر زبان از ذکر وی نوایی» در هر سر 
از عشق وی لوائی» من اشد امتی لی حبّا ناس یکونون بعدی یود احدهم باهله و ماله نه ازگزاف مصطفی ایشان 
را برادران خواند» و خود را ازیشان شمرد. و ایشان را از خود. فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «اين اخوانی 
الذین انا منهم و هم منی» ادخل الجنة و بدخلون معی» 
لطيفة اخری یتعلق بهذه الاأية موسی ع که بمیعاد حق پیوست و آن سفر در پیش درگرفت هارون را خلیفه خود 
ساخت و امت را بوی سپرد. گفت اخلفْني في قَوْمي لا جرم در فتنه افتادند. و سامری ایشان را از راه حق 
برگردانید. و مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم بآخر عهد که طلعت مبارك وی را مرکب مرگ فرستادند. و 
الهیّت بنعت عزت آن طلعت را از مرکب مرگ در ربود. و درکنف احدیت گرفت. بلال موذن در سر بوی بگفت 
«ملا استخلفت علینا؟» قال «اللّه خلیفتی فیکم» 
امت خود باحدیت سپرد. احدیت ایشان را در قباب حفظ بداشت. لا جرم اگر متمردان عالم و شیاطین الانس 
و الجن گرد آیند. تا يك بنده مومن را از راه حق برگردانند نتوانند و از آن درمانند و عاجز آیند. 
تم عفونا عَنکم اگر ایشان را قدری و خطری بودی آن چنان جرم عظیم را بدین آسانی و زودی عفو نیامدی. 
سرعة العفو علی عظیم الجرم یدل علی حقارة قدر المعفوّ عنه با نزدیکان و عظیم قدران مضایقه بیش رود. زنان 
رسول را صلّی ال علیه و آله و سلم میگوید 
«من یأت منکن بفاحشة مبيّنة یضاعف لها العذاب ضعفین» 
این نه از مذلت و اهانت ایشان بود بلکه اين از تعرّز و کرامت ایشان بود. بنی اسرائیل را چنان گفت که بی قدر 
و بی خطر بودند و این امت را گفت و من یَحمل م مثْقا مثقال ذرة شرا یره فهذا العظم قدر هم و ذلك لقلة خطرهم. 
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و لد تیا مُوسّی الکتاب و الفرقانْ موسویان را فرقان بظاهر داد و محمدیان را فرقان در باطن نهاد. فزون از 
ظاهر و فرقان باطن نور دل دوستانست که حق از باطل بدان اه و الیه الاشارة بقوله تعالی ان توا 
له یَجْعَل کم فرقاناً و زینجا بود که مصطفی ع وابصة را گفت «استفت قلبك» وگفت «اتقوا فراسة المومن 
فانه ینظر بنور اللّه» وکسی را که اين فرقان در باطن وی پدید آید شرب و همت او از غبار اغیار پاك گردانند. 
مذهب ارادت او از خاشاك رسوم صیانت کنند. ببساط روزگار او را ازکدورات بشریت فشانده دارند. دیده وقت 
او از دست حدثان نگه دارند تا آنچه دیگران را خبر است او را عیان گردد. آنچه علم الیقین است عین الیقین 
شود که در مملکت حادثه در وجود نبایدکه نه دل وی را از آن خبر دهند. مصطفی ع را پرسیدند که این را 
نشانی هست؟ فقال اذا دخل النور القلب انشرح الصدر نشانش آنست که سینه گشاده شود بنور الهی» چون سینه 
گشاده شود همت عالی گردد. غمگین آسوده شود پراکندگی بجمع بدل گردد. بساط بقا بگسترده فرش فنا در 
نوردد. زاویه غمان را در ببنده باغ وصال را در بگشاید. بزبان حال از سر ناز و دلال گوید: 

در کوی امید منزلی دارم خوش در قصه عشق مشکلی دارم خوش 

تفصیل دلم چه پرسی ای جان جهان در جمله همی دان که دلی دارم خوش 
ود قال موسی مه يا تم نکم طلسم نکم بانَخاذ کم الیل موسی گفت قوم خویش را نگر تا باین 
عبادت گوساله که شما کردیدگمان نبریدکه جلال صمدیت را از آن زیانی است. يا پادشاهی و خداوندی وی را 
نقصانی است. بل که زیان کاری و بد روزی شمار است. اگر بد افتادی هست شما راست که از چنو خداوندی 
باز ماندید. و رنه او چون شما بندگان فراوان دارد. سهل عبد اللّه گفت اللّه با موسی سخن گفت برکوه طور و از 
عزت کلام بار خدا آن کوه چون عقیق شد. موسی را نظر با خود آمدکه چون من کیست؟ که خدای جهان و 
جهانیان با من سخن میگوید بی واسطه. و قدم گاه من عقیق گشته! اللّه تعالی از وی در نگذاشت گفت یا موسی 
یکی براست و چپ خویش نگاه کن تا چه بینی. موسی باز نگریست هزارکوه دید از عقیق بر مثال کوه طور بر 
هرکوهی مردی بصورت موسی چون اوگلیمی پوشیده وکلاهی بر سر و عصائی در دست. و با خداوند عالم 
سخن. میگوین: زیان حال موسی گوند: 

کل استفی کف نی ۲هزا نلک له کی دانستم که آشنای همه 
درویشی را دیدندکه با خدای رازی داشت. و میگفت اللهم ارض بی محبّا فان لم ترض بی محبّا فارض بی 
عبداء فان لم ترض بی عبدا فارض بی کلبا» گفت خداوندا مرا بدوستی به پسند. اگر اهل دوستی نیم به بندگیم 
به پسند. ور اهل بندگی نیم بسگیم بپسند تا سگ درگاه تو باشم. 

گرمی ندهی بصدر حشمت بارم باری چو سگان برون در میدارم 
فافتلوا آنشسکم ذلکم خر تم عند بارنکم از روی باطن این خطاب با جوانمردان طریقت است که نفس خود 
را بشمشیر مجاهدت سر برگیرند تا بمارسند و لین جاهدُوا فیا دهم سنا و نگر تا نگویی که اين قتل 
نفس از روی مجاهدت آسان تراست از آن قتل که در بتی اسرائیل رفت. که آن قتل ایشان خود يك بار بوده و از 
آن پس همه آسانی و آرام بود و این جوانمردان را هر ساعتی و لحظه قتلی است. 

لیس من مات فاستراح یمیت انما الست مت الاحیاء 
و عجب آنست که هر چند آسیب دهره بلا بیش بینند ایشان هر روز عاشق‌ترانده و بر فتنه خویش چون پروانه 
شمع هر روز فتنه‌تراند. 

نور دلی ار چه جفت نارم داری تاج سری ار چه خاکسارم داری 

چون دیده عزیزی ار چه خوارم داری شادم بتو گرچه سوگوارم داری 


چنانستی که هر ساعت بجان این عزیزان از درگاه عزت برید حضرت بنعت الهام پیغام می‌آرد که ای جوانمرد 
آغاز این کار قتل است و آخر نان ظاهر دوستی خطر است و باطن راز. من احبّنی قتلته و من فتلته فانادیته. 
کر کته فست: واز فیت تفای اش منز کشته عشق را دیت. دیدار است 
و دتم یا مُوسی لن نوم لك حتی ری ال جَهرَةً مطالعه ذات برکمال و تعرض ریت ذی الجلال چون نه 
بنعمت هیبت و شرط مراقبت رود ترك حرمت بود. و ترك حرمت موجب صاعقه باشد لا محالةه از آن بگرفت 
ایشان را صاعقه که بزبان جهل و ترك حرمت دیدار خواستند. و موسی هر چند بزبان هیبت و نعت حرمت بر 
دوام مراقبت دیدار خواست اما بتصریح خواست نه بتعریض, لا جرم جوابش بتصریح دادندکه: ن تراني و بهر 
درگاه ملوك شرط ادب و مقتضای حرمت آنست که سوال بتعریض کنند. چنانك مصطفی ع تقاضای ریت کرد 
بر سبیل تعریض, و شمّه از آرزوی دل خویش باز نمود باشارت جبرثئیل را دید و گفت هل رأیت ربك؟ جیریل 
چون این سخن بشنید از هیبت و عرّت آن معنی بر خود بگداخت» پس» چون بحضرت عرّت باز رفت. اللَه 
گفت یا جبرئیل تو مقصود آن دوست ما در نیافتی» بآنچه گفت وی را تقاضای دیدار بود که میکرد یا جبریل 
رو و او را بپارکه ما نیز بوی مشتاقیم «و انی الی لقائهم لاشذ شوقا» 
النوبه الاولی 
قول تعالی: و نا یمام و سای کردیم بر شما میغ و لا کم فرو فرستادیم بر شما از میغ لسن و 
السَُوی ترنجبین و مرغ سلوی: لوا من طیبات ما رزقنا کم میخورید از پاکیها و خوشیها از آنچه شما را روزی 
و ظلمُونا و ستم نه بر ما کردند و لک کاتوا هم یظلمُون لکن ستم بر 
پشتن کردند. 
ان ی ی و ی 
ش م هر جا که خواهید رغدا ای و فراخ و اذخلوا اباب سای و چون در روید پشت خم داده در روید» و 
لوا حطةٌ و می‌گویید حطه حطه فرو نه از ما گناهان تغفر کم خَطایا کم تا بيامرزيم شما را گناهان شما و سید 
لین و ما نیکوکاران را به نیکوبی بیفزائيم. ۱ 
۳ لین ظلمَوا بدل کردند آن ستمکاران آن سخن که ایشان را فرمودیم ولا غیر اي قیل هم بسخنی جز 
زانلك ایشان را گفتند لا علی ین ظلموا فرو فرستادیم بر ايشان که بر خود ستم کردند رجا من السّماء 
عذابی از آسمان بما کنو و و 
و اذ ای مُوسی لته موسی آب خواست قوم خویش را در تیه ققلن گفتیم او را اضرب بخصاك الْحَجر 
عصای خود بر سنك زن فُانْمْجرَتٌ من پس از آن بیرون گشاد اثتا عشرةً عیناً دوازده چشمه قّد علم کل آناسٍ 
مشربهم مردمان همه میدانستند هر سبطی انقت انشان وا و اشر نوا ایشان را گفتند میخورید و می‌آشامید من 
رزق اللّه از آنچه روزی داد اللّه شما را بی رنج و بی جستن, .و لا تا في الاض مُشیدین و بگزاف و 
تباهکاری و خود کامی در زمین مروید. 
و 
0 بخح ی ها ی هون و 
من بقلها از تره آن و نها و خيار آن و فومها وگندم آن و عَدسها و دانچه آن و بصلها و پیاز آن» قالٌ گفت آ 
سیون می بدل جویید اي هو آذنی آنچه بدتر است بالذي هو یر از آن چیزی که بهست. اهبطوا مصّراً از 
آن تیه و پیبان فروشید در شهر نلک ما سم که شما را دهند آنچه میخواهید و رت هم له و بریشان 
زدند خواری در دلهای خلق و سستی در چشمها و سک و فرومایگی و فروتتی و با بغضب من ال و 
خویشتن بخشم خدا آوردند و بخشم خدا باز گشتند. 


ذلك بان کاُوا یکْفرَون بآیات اللّه آن بدان بود که بآیات و سخنان خداوند خویش کافر می‌شدند. و یفتلُون 
لْنْبغیر ال و میکشتند پیفامبران خود را بجور و دلیری نه بحق, ذلك بما عَصوا این آن بود که سرکشیدند 
از یذیرفت حي و ایا تون و اندازه می درگذشتند. 

النوبة الثانية 

قوله: و نا علیکُم الما سدی و جماعت مفسران گفتند پس از آنك رب العالمین آن قوم را بپایان طور زنده 
گردانید. و توبه ایشان که گوساله پرستیدند قبول کرد ایشان را فرمود که بزمین مقدسه روید. و ذلك فی قوله 
تعالی الوا لأْرْضَ الْمقدسَة اي کب ال کم و زمین قدس و فلسطین و اربحاست. 

گویند اریحا ولایتی است که در آن هزار پاره دیه است و در هر دهی هزار پستان, ایشان بفرمان حق آمدند تا 
بنهر الاردن نزديك اریحا. موسی دوازده مرد ازیشان برگزید از هر سبطی مردی و ایشان را باریحا فرستاد تا از 
آنجا میوه آرند و استعلام احوال جپاران کنند. و جیاران یقایاء قوم عاد بودند ساکنان زمبن قدس, آن دوازده مرد 
اف ناه کج از جیاران عمالقه بود بایشان فراز رسید و همه را زیر کش برگرفت با هر جچه داشتند» و بنزديك 
پادشاه ایشان برد گفت ای ملك عجب نیست این که چنین قومی ضعیفان بجنگ ما آمدند! فرمای تا ایشان را 
فرست ایشان را به قوم خویش, تا ایشان را از ما خبر دهند و بازگویند آنچه می‌بینندکه ایشان خود از ما بهراسند 
و با ما نکاوند. پس ایشان را رن اس ی و ی پس قوم موسی گفتند یا 
موسی انا آن ندخلها بدا ما دامُوا فیها قاذْهب آنت و ربك فقاتلا ان هاها قاعدونْ یا موسی مادر آن زمین نرویم 
هرگز تا آن جبّاران در آن زمین‌اند. تو رو با خداوند خویشتن وکشتن کنیدکه ما اینجا نشستگانيم. 

در خبر است که قومی از یاران رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم گفتند: پا رسول اللّه لا نقول کما قالت بنو 
اسرائیل فادْهب آنت و ریْك فقاتلا انا هاهنا قاعدون و لکن اذهب انت و ربك فقاتلا انا معکم مقاتلون فشتان ما 
هما. پس موسی بر ایشان خشم گرفت و ضجر شد از سر ضجرت بریشان دعاء بدکرد. رب العالمین ان زمین 
بریشان حرام ساخت وگفت حرام کردم بر آن زمین که ایشان را بیرون گذارد تا چهل سال» و ذلك فی قوله تعالی 
نها محر عََهم زین ست هون في الارض مفسرا ن گفتند آن زمبن مبان فلسطین و ایله انیت دوازده 
فرسنگ طول آن و شش فرسنگ عرض 2 رت العالمین ایشان را در آن تبه من و سلوی فرستاد وز اير سایه 
ساخت. اینست که میگوید عز جلاله: و ظللنا عَیْکم الغمام و چون آفتاب بر آمدی بروز تابستان, الّه تعالی میغ 
فرستادی بر سر ایشان بسایه و انی» میغی نم دار خنك تا آن گه که آفتاب فرو شدی. 

چون ایشان را در آن آفتاب گرم سایه حاصل شد گفتند: يا موسی هذا الظّل قد حصل فاین الطعام؟ سایه 
نیکوست و جای خنك اما طعام ازکجا آریم درین بیابان؟ فانزل اللّه علیهم المن» خدای عز و جل بریشان من 
فرو فرستاد از میغ. مجاهدگفت این من مانند صمغ بود که بر درختان افتادی» رنگ رنگ صمغ بود و طعم طعم 
هفتاد جزو از آن من. و ضحاك گفت ترنجبین است. قتاده گفت از وقت صبح تا بر آمدن آفتاب آن من ایشان را 
بیفتادی مانند برف. وهب گفت نان حواری متا زجاج گفت علی الجملة طعامی بود ایشان زان بی رنج و بی 
کد. من بدان خواندکه اللّه بریشان منت نهاد بدان. و عن ابی هريرة اوله العجوة من الجنة و فیها شفاء من السم 
و الکماة و قال النبی «الکماة من المن و ماء‌ها شفاء للعین, یعنی سبیلها سبیل المنّ الذی کان بسقط علی بنی 
اسرائیل لانه لم یکن علی احد منة فی سقی و لا بدر» 

گویند هر شخصی را هر شب يك صاع می‌بود. پس گفتند: با موسی قتلنا هذا بحلاوته» فاطعمنا اللحم فانزل الله 
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علیهم السّلوی گوشت خواستند اللّه تعالی ایشان را کرجفو فرستاد. مقاتل گفت ابری بر آمدی و از آن ابر 
مرغهای سرخ باریدن گرفتی چندانك ایشان را کفایت بودی قتاده گفت باد جنوب آوردی آن مرغ سلوی, و روز 
آدینه دو روزه را می‌برگرفتندکه روز شنبه نیامدی که ایشان را روز شنبه عبادت بود. 

کلْوا من طیات ما ررْفْناکم ای قلنا لهم کلوء ما ايشان را گفتیم می‌خورید از پاکها و خوشها که شما را روزی 
کردیم بی رنج و بی جستن در دنیا و بی تبعات در عقبی, و از آن هیچ ادّخار مکنید و فردا را هیچ چیز بر 
میگیرید. ایشان فرمان نبردند و فردا را برگرفتند. تا آن برگرفته ایشان تباه شد و خورنده در آن افتاد. مصطفی 
(ع) گفت لو لا بنو اسرائیل لم یخنز الطعام و لم یخبث اللحم و لو لا حواء لم تخن انتی زوجها». 

و ما ظلَمُونا ای نحن اعز من ان نظلم. و اعدل من ان نظلم. ما از آن عزيزتريم که بر ما ستم کنند و از آن عادلتریم 
که خود ستم کنیم. و لکن کائوا أنقسَهُمْ یظلمُونْ نه بر ما ستم کردند بآنك فرمان نبردند و ادخارکردند بل که بر 
خود ستم کردندکه از آن روزی بی رنج وهنی بازماندند. 

و ذ قلنا ادخلوا هذه الق وگفتیم ایشان را در روید درین شهر یعنی بیت المقدس. بقول مجاهد و قتاده و ربیع 
و سدیی اما جماعتی دیگ رگفتند از مفسران که اریحا بود. فکلوا منها حَیّت کت رغدا و فراخ میخورید و 
بآسانی هر جا که خواهید عیش خوش میکنیدکه شما را در آن حساب و تبعات نیست. و این آن گه بود که از تیه 
بیرون آمدند فرمود ایشان را تا در شهر روند پشت خم داده چنانك گفت: ادْخْلوا اباب سُجَداً یعنی رکعا وکه در 
روید پشت خم داده در روید و گوئید حطْةً ابن عباس گفت: هو احد ابواب بیت المقدس یدعی باب الحطة و 
کان له سبعة ابواب » ایشان را گفتند از باب حطه در روید. و فُولُوا حطَةٌ یعنی حط عنا ذنوبنا فرو نه از ما 
گناهان ماء رب العالمین ایشان را استغفار فرمود و توبه ازگناهان تلقین کرد گفت ازگناهان توبه کنید و از ما 
آمرزش خواهید تففر کم 

نافع «یغفر لکم» بیاء مضمومه خواند. و ابن عامر «تخفر» بتاء مضمومه خواند. باقی بنون خوانند. میگوید شما 
آمرزش خواهید تا ما گناهان شما بيامرزيم و نافرمانیها در گذاريم. و قال بعضهم فی قوله تعالی و توا حطةٌ ای 
نحن نزول تحت امرك و قضائك» منحطین لامرك» خاضعین غیر متکیّرین. 

و ستزید الْمْحْیینٌ و هرکه در نیکوکاری بیفزاید وی را در نیکویی بیفزائیم» و هرکه در صدق نیت و تعظیم فرمان 
رابت ۶و در نیکویی پاداش و در بزرگی نواخت بيفزائيم. 

فد اللین طلموا قندیا ی تغیر مقارت‌اند اما تشر سای استصال کل رغال انهوال که صتاتت ری 
بگرده و اصل آن چیز بر جای بود چنان که آب سرد هم بر جای گرم شود. و تبدیل بیشتر آنجا استعمال کنندکه 
چیزی از جایی برگیرند و آن را بدل نهند» و زاهدان را که ابدال گویند از آنست که قومی میروند از دنیا و دیگران 
بای ایشا مي تشتی. و گفتاند از آتست که اتعرال بهیمی ماتخرال ملک یدن سکف فیدل آلقین اطلیر دول 
یر الدي قبل هم میگوید آن ستمکاران بر خویشتن آن سخن که ايشان را فرمودیم بدل کردند نه آن گفتند که 
فرمودیم بجای حطّه حنطة گفتند قتیبی گفت حطا سمقائا گفتند بر طریق استهزاء و اين کلمه بر لغت ایشان 
هقی نا شید 

و روایت است از مصطفی ع در تفسیر این آیت که 

ادخلوا الباب الّذی امروا ان یدخلوا فیه سجّدا علی استاههم و قالوا حنطة فی شعيرة. 

قال اللّه عز و جل: فانرْنا علی الذین ظلمُوا رجزاً من السّماء چون این کلمه بگردانیدند و نافرمانی کردند عذابی 
از آسمان بیامد و دریشان افتاه و هفتاد هزار ازیشان هلاك شدند. وگفته‌اندکه طاعون بگرفت ایشان راه یعنی 
مرگ ساعتی تا در يك ساعت هفتاد هزار بمردند. رجزاً من السَماء از بهر آن گفت که عذاب بر دو قسم است 
یکی آنك بر دست آدمی رود یا از جهت مخلوقی بود چون هدم و غرق و حرق و امثال آن. دفع این عذاب 
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بوجهی از وجوه صورت می‌بندد و ممکن ميشود. 

و قسمی دیگر عذابی بود آسمانی چون طاعون و صاعقه و مرگ مفاجات و امثال آن, و اين يك قسم آنست که 
دفع آن ممکن نشود بقوت آدمی. رب العزة گفت عذاب ایشان از آسمان فرستادیم که آدمی را بدفع آن هیچ 
دسترس نیست. آن گه گفت بما کانوا یفْسْقوْ این عذاب بریشان بآن فرستادیم که از فرمان ما بیرون شدند. 

و اذ استسّقی مُوسی لقَوّمه ابن عباس گفت و قتاده که امت موسی آن گه که در زندان تیه بماندند و تشنه شدند, 
کف با شین هر اش الق ات هام و قلخ با مس یانب انب اسقنوها هه خیش سوت 
فاوحی اللّه الی موسی اضرب بعصاك الْحَجرّ بموسی وحی فرستادکه عصا بر سنگ زن. گفتند: عصای موسی 
شاخی بود از مورد بهشت که آدم با خود آورده بود و پس از آدم پیغامبران بمیراث می‌بردند تا به شعیب پیغامبر 
رسید و شعیب بموسی داد. و بالای آن ده گز بود و سر آن دو شاخ بود بشب تاريك هر دو شاخ می‌افروختی 
چنانك دو قندیل. وکارهای موسی بسی در آن بسته بود و معجزها بر آن ظاهر شد. ابن عباس گفت موسی را 
بجای چهار پای بود آن عصا که زاد و مطهره و قماشی که داشتی بر آن نهادی» چون شب در آمدی موسی را 
پاسبانی کردی. و حشرات زمین چون مار و کزدم و غیر آن از وی باز داشتی» اگرگرگ در گله افتادی چون سگی 
گشتی پیش گرگ باز شدی, اگر موسی را دشمن پدید آمدی چون مرد جنگی با آن دشمن جنگ کردی» چون 
موسی بسر آب چاه رسیدی با وی دلو و رسن نبودی آن عصا وی را چون دلو و رسن شدی تا آب بدان بیرون 
کردی. اگر موسی را آرزوی میوه خاستی عصا بزمین فرو بردی آن میوه که آرزوی وی بودی از آن پدید آمدی 
ازین عجب ترکه موسی را چون رفیق مونس بودی اندوه و شادی خود با وی بگفتی» سبحان المقدر کیف یشاء 
شتا 

فلا اضرب بعصاك الْحَجرّ موسی را گفتيم عصاء خویش بر سنگ زن تا چشمه‌های آب از آن روان شود. وهب 
بن منبه گفت سنگی مخصوص نبود که عصا بر هر سنگ که زدی آب از آن روان شدی» بنی اسرائیل گفتند اگر 
موسی عصا گم کند ما از تشنگی بمیریم فرمان آمدکه لا تقر عنٌ الحجارة و لکن کمها تطعك لعلّهم یعتبرون نیز 
عصا بر سنگ مزن, پا موسی سنگ را فرمان ده تا آب بیرون دهد. 

موسی چنین میکرد. ایشان گفتند کیف بنا لو افضینا الی الرمل و الارض التی لیست فیها حجارة اگر بر يك 
استانی فرود آثیم که سنگ نبود ما آب ازکجا آریم؟ فرمان آمدکه یا موسی اکنون که چنین میگویند سنگی با 
خود میدار تا آنجا که فرود آثید شما را آب دهد. ابن عباس گفت سنگی بود مخصوص و معین که موسی از طور 
برگرفته بود و با خود آورده چندان که سر آدمیی یا سرگوسپندی از رخام در آن گوشه جوالی افکنده هرگه که 
ایشان آب خواستندی بیرون آوردی. و آن سنگ چهار سوی بود چون عصا بر آن زدی از هر سویی سه جوی 
روان گشتی» هر سبطی را جداگانه جویی تا با یکدیگر از بهر آب درنه‌شورند و بر هم نیاویزنده اینست که رب 
العالمین گفت: فانفجرت منه اننتا عَشرة یا قد علم کل آناس مَرَُمْ هر سبطی میدانست که جوی ایشان 
کدامست. هر روزی ششصد هزار نفر از آن سنگ آب خوردندی. پس از آنك آب خورده بودندی موسی دیگر 
باره عصا بر سنگ زدی تا خشك شدی و آب در وی پنهان گشتی. 

کُلُوا و اشریُوا ایشان را گفتند من و سلوی میخورید و آب خوش می‌آشامید. و شکر این نعمت هنی و روزی بی 
رنج را می‌کنید و اندر زمین تباهکاری مکنید و گزاف کار مباشید. زنادقه گفتند بر سبیل طعن که چه صورت 
بندد وکدام عقل دریابد که سنگی بدان کوچکی و وزنش بدان مختصری باضعاف و زن آن آب بیرون دهد و 
چند جویها از آن روان شود؟ جواب ایشان آنست که سبیل این سبیل معجزات است و معجزات خرق عاداتست. 
و از قدرت آفریدگار چه عجب است که اصل سنگ می‌بیافریند اگر در آن سنگ اضعاف وزن آن آب بیافریندکه 
نه در قدرت او عجز است نه در علم او نقصان و هم ازین باب است که مصطفی بغزایی بود و ايشان را آب 
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نرسید و از سر انگشتان رسول خدا جویهای آب روان گشت. چندانك هزار و چهار صدکس از آن سیراب گشتند. 
و در خبرست بروایت جابر بن عبد اللّه لوکنْا خمسین الفا لکفانا. 

و ٍذ فلت یا مُوسی ن نصبر علی طعام واحد حسن بصری گفت قومی برزیگران بودند از اهل گندنا و پیاز و 
حبوب ایشان را بمن و سلوی فرو گرفتند. نان حواری و مرغ بریانی و ترنجبین. بسی برنیامدکه آن طباع ایشان 
ایشان را بر آن داشت تا آرزوی آن غذاهای ردی کردند. بو بکر نقاش در تفسیر آورده است که ایشان را در آن 
روزی که به ایشان می‌رسید همه یکسان بودند. نبات زمین طلب کردند تا ایشان را زراعت و عمارت باید کرد 
لخد بَعْضَهُم بَْضاً سخُریً تا همه یکسان نباشند و زیردستان را کا تا تقو قایتشا کرش وین کی رف 
نتب علی طمام واحد گفتند یا موسی بر يك طعام شکیبایی نتوانیم کرد اگرکسی گوید من و سلوی دو چیز 
است چرا علی طعام واحد گفت؟ جوابش ش آنست که نان و نانخورش بود و بر عرف نان و نانخورش بيك طعام 
ی 

اذغ لا ربّك یَخرخ لنا ما تثبت لاْضٌ ای سل لاجنا رنك و قل له اخرج. لاسما تالا رفن من تقلهااق 
قثائها و فومها و عدسها و بصلها خداوند خود را بخوان و بگوی ازین ترّهای زمین خیار و سیر و گندم و پیاز و 
عدس از بهر ما بیرون آر از زمین. فوم در لغت عرب هم گندم است و هم سیر و فی الخبر علیکم بالعدس فانه 
مبارك مقدس, و انه یرقق القلب و یکثر الدمعة. 

پس موسی ع برایشان حشم گرفت وگفت تبون اي هو آذنی بلذي هُو خر آذنی هم از دنائت است و 
هم از دنو یقول ‏ تأغذون الذی هو اخسّ بدلا من الذی هو اجل و اشرف, او تأغذون الذی هو اقرب تناولا 
لقلة قیمته بدلا من الذي هو ارفع قيمته. اهبطوا مصراً یعنی بلدة من البلدان, فان الذی سألتم لا یکون الا فی 
البلدان و الامصار در شهری فرود آثیدکه آنچه میخواهید در شهر یابید. گفتندکدام شهر یا موسی؟ گفت الارض 
المقدسة التي کتب اللّه لکم. 

جماعتی مفسران گفتند ایشان را به مصر فرعون فرستادند. و ذلك فی قوله تعالی کذلك و اورثناها بنی اسرائیل 
الوا فلم یکوتو لیرئوها ثم لا ینتفعوا بها. 

و ریت علهم الدله و السسکه وا فوایگ رشان رونت کفتاند ایه خواری ات کون | زان 
جزیت ستانند ایشان را بر پای بدارند و گریبان فرازگیرند و سیلی زنند. 

و باو بفب من ال بخشمی از له بازگشتند , اینجا يك خشم گفت و جای دیگر دو خشم فباو بعْضّب علی 
عضّب. اهل تأویل غضب خدای را بر انتقام و عقوبت می‌نهند. و تأویل در صفت تعریض است. مذهب اهل 
تع امیس کف ههام ازااعا ی کل عین اس ویر اوقت اوه اک اس تعی عمی اقا فان کنیا 
دا 

شافعی گفت لا یقاس بالناس نه او را با خلق در قیاس می‌نهند تا غضب او با ضجر دانند چنانك غضب 
ایشانست. اللّه را غضب صفت است و خشنودی صفت است و در هر دو قیّوم است و بدین صفت جز وی 
خداوند نیست و خلق را درین با وی مانندگی نیست. 

ذلك بان کاُوا یرون بآیات ال التی انزلت علی محمد و موسی و عیسی, لانهم کفروا بالجمیع» خشم و 
لعنت خداوند بریشان بآنست که پیغامبران را استوار نمیگرفتند و حجت توحید و علامات نبوت که بر زبان 
موسی و عیسی و محمد فرستادند قبول نمیکردند. 

و یلو ان بغیّر لح و پیغامبران خود را بنا حق میکشتند چنانك شعیا و زکری و بحیی زا کشتند: بروی آن 
توت را سس ما فی اول النهار و قامت سوق بقلهم من آخر النهار و روایت کرده‌اند که جهودان هفتاد 
پیغمبر در اول روز بکشتند و چندین زاهدان برخاستند تا امر معروف کنند و ایشان را از آن قتل باز دارند و در 
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آخر روز ایشان را نیز بکشتند. 
ذلك بما عصوا وکانوا یَعَدُون ای ذلك الکفر و القتل بشم معاصیهم , آن کف رکه می‌آوردند و آن قتل که میکردند 
از شومی نافرمانی و تباهکاری ایشان بود و از اندازه د رگذشتن ایشان. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی و نا لیم الْعْمامٌ الاية اشارت بلطف وکرم خداوندیست. و مهربانی او بر بندگان چنانستی که 
رت العالمین میفرمای د که ای بیچاره فرزند آدم چرا نه وا من دوستی کنی که سزاوار دوستی منم؟ چرا نه وا من 
بازارکتی که جواد و مفضل منم؟ چرا وا من معاملت درنگیری که بخشنده فراخ بخش منم؟ نه رحمت ما تنگ 
است نه نعمت ازکس دریغ» یکی درنگر تا وا بنی اسرائیل چه کردم و چند نعمت بر ایشان ریختم. و چون 
نواخت خود بریشان نهادم در آن بیابان تیه پس از آن که پیچیدند و نافرمانی کردند. ايشان را ضایع فرو 
نگذاشتم, میغ را فرمان دادم تا بر سر ایشان سایه افکند. باد را فرمودم تا مرغ بریان در دست ایشان نهاد. ابر را 
فرمودم تا ترنجبین و انگبین بایشان فرو بارید. عمود نور را فرمودم تا در شبی که مهتاب نبود ایشان را روشنایی 
میداد, کودك که از مادر در وجود آمدی در آن بیابان تیه با دستی جامه که وی را در بایست بود در وجود آمدی: 
چنانك کودك می‌بالیدی جامه با وی میبالیدی» نه کهن شدی آن جامه بر وی نه شوخ گرفتی, در حال زندگی 
من بریشان ننهادم! ایشان خود قدر ما ندانستند و شکر نعمت ما نگزاردند. ای بیچاره ترا هیچکس نخواند 
چنانك ما خوانیم» چون که بیایی هیچکس ترا چنان نخرد چنان که ما خریم. چون که خود را بفروشی دیگران 
بی عیب خرند و ما با عیب خریم. دیگران با وفا خوانند و ما با جفا خوانیم» اگر به پیرانه سر باز آیی همه 
مملکت را بحرمت بيارائيم» و اگر بعنفوان شباب حدیث ما گویی فردا برستاخیز ترا در پناه خود گیریم. 
اناس عصوا دهرا فعادوا بخجلة فقلنا لهم اهلا و سهلا و مرحبا 

و لد قلنا اذْخلوا مه اي از روی اشارت قریه اینجا احتمال کندکه حریم علم است و حجر شریعت. چنانك 
تقطنی ) اررزی ام رف جرد راشت ۱9 مدينة العلم و علی بابها» 
ادخلُوا هذه اي میگوید بحجر شریعت درآئید و علم و عمل بر وفق شریعت بکار دارید. وا منها حیت شتم 
رَغداً و در علم و عمل عیشی هنی و نعیم جاودانه بدست آرید. امروز تلخی مجاهدت چشید تا فردا میوه بهشت 
جوریه: 
و اذخلوا اباب معا در راه دین بر استقامت روید و با وت 0 باشید. و هرکاری را از در دین خود 
درآورید تا بمقصد رسید. تقو تفا اه وله هنن و اما یوت من بوابها. آن گه گفت و قووا حطة افارت 
و با 
ی و و ی 
خواست چنانك گفت و ٍذ استَسقی مُوسی له عیسی قوم خود را نان خواست چنانك گفت «أنرل لین ماد 

من السمای» باز مصطفی ع صدر و بدر جهان» چراغ زمين و آسمان نه آب خواست نه نان بلکه رحمت 
9 و غفران» چنانك له گفت غْفرانك ریا موسی را گفت چه خواهی گفت آب روان ان شک صفوان» 
عیسی را گفت چه خواهی؟ گفت خوان بریان فرستاد از آسمان. سیّد کونین را گفت تو چه خواهی؟ گفت 
برگیر. چون عیسی نان خواست. گفت با عیسی از چون منی نان خواهند؟ فرمان داد به جبرئیل تا گرده چند و 
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لختی بریان بر خوان نهاد و بایشان فرستاه گفت یا عیسی مراد خود برگیر. چون نوبت بمهتر عالم رسید. شب 
قرب وکرامت که او را حاضرکردندگفت ای دوست ما مهمان آمده دندان مزد چه خواهی؟ 
گفت غفرانك ریا اللّه تعالی گفت ای دوست ما حال ات تو از سه بیرون نیست: با مطیعان‌اند» یا عاصیان, با 
مشتاقان: اگر عاصیانند رحمت من ایشان راء و اگر مطیعانند بهشت من ایشان راء و اگر مشتاقانند دیدار و رضاء 
من ایشان راء مصطفی گفت ع خداوندا مراد ایشان نقدی بدادی از آن من در توقف نهادی! گفت ای دوست 
ما ایشان حاجت که خواستند از بهر امت خود خواستند و امّت ایشان همان بودند که حاضر بودند مراد خود 
بیافتند. تو آنچه میخواهی از بهر امت میخواهی و امّت تو متفرقند تا قیام الساعة خواهند بود و دعوت و 
پیغامبری تو هميشه پیوسته خواهد بوده روز رستاخیز همه را جمع کنم و همه را از دوزخ آزادکنم» همه را بدیدار 
خود شاد کنم همه را لباس کرامت پوشان همه را بزیور انس بیارایم» که ایشان بهینه امّت‌اند. يك دل و يك 
قصد و يك همت انده وان هذم أصکُم أمة واحدءٌ نه چون بنی اسراثیل که از پراکندگی که بودند هم در دل و هم 
در قصد و هم در همت. در دین بمعبودی یگانه می اقتصار نکردند م یگفتند اجعل لنا الها کمالهم آلهة و در 
دنیا بيك طعام قناعت نکردندگفتند یا موسی آن نصبرٌ علی طعام واحد. و فی معناه انشد. 

هموم رجال فی امور کتيرة.  .‏ و همی من الدنیا صدیق ساعد 
وگفته‌اند ذکر عصا در آیت اشارت است بسیاست شرعی, کقوله ع لا ترفع عصاك عن اهلك و عرب گوید شق 
فلان العصا اذا خرج عن السياسة المشروعة. و حجر اشارتست به بنی اسرائیل از آنك رب العالمین دلهای ایشان 
با سنگ برابرکرد وگفت فهي کالحجارة َو مد َنوةٌ یعنی که موسی خواست تا بنی اسرائیل را با هم آرد و 
ایشان را بر راه استقامت دارد» مداوایی طلب کرد. از بهر ایشان که بهمگان برسد هم عالم را و هم جاهل راء و 
ایشان را فایده دهد بر عموم همچنانك باران فایده دهد بر عموم بقعتها را هم آبادان و هم غیر آن. رب العالمین 
موسی را گفت ایشان را بتازیانه شریعت سیاست کن و بر علم و عمل دار آن علم و عمل که جمله ارکان اسلام و 
ایمان بدان بازگردد. و آن دوازده خصلت است. که مصطفی ع در آن خبر معروف بیان کرد شش خصلت از آن 
بناء اسلامست: یکی اقرار بوحدانیت ال دیگر اثبات نبوت مصطفی سدیگر نما زکردن. چهارم زكاة دادن 
پنجم روزه داشتن. ششم حج کردن. و شش خصلت از آن بناء ایمان است: یکی ایمان دادن باللّه جل جلاله 
دیگر ایمان بفرشتگان سدیگر ایمان بکتابهای خداوند. چهارم برسولان وی. پنجم بروز قیامت ششم ایمان 
بقدر آن دوازده چشمه که درین آیت گفت اشارتست باین دوازده رکن که بناء اسلام و ایمان است و اللّه اعلم. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی ان لین آموا ایشان که بگرویدند و فرستاده را استوارگرفتند و این هادُّوا و ایشان که از راه بگشتند 
و جهود شدند و الصاری و ترسایان که در عیسی غلو کردند و الصابئین و ایشان که زبور در دست دارند و میان 
کف قلاخ سدیگرگزینند. ص من باه هرکه از همگان بخدای بگروید وی خر و بروز رساخیز و قمل صالحا 
وکار نيك کرد فلهم آجرهم ایشانراست مزد ایشان عند رهم بنزديك خداوند ایشان و لا خوف علیهم و نیست 
بریشان بیمی فردا و لا هم یرون و نه هرگز اندوهگن باشند 
و ٍذ آخذنا یناکم و چون پیمان ستدیم از شما و عهدگرفتيم بر شما و رفغنا فک الطورَ و فرمودیم تا کوه ه طور 
بر سر شما باز داشتند» خُدُوا ما آتیناکُم بِقرةٍ و شما را گفتند بآواز از بالا گیرید این کتاب که شما را دادیم بقوت 
بقبن و تصدیق و جد و اذْکُرُوا ما فیه و یاد دارید آنچه در آن شما را وصیت کردند و فرمودند لك تون ت 
مگر از عذاب و خشم خدا پرهیزیده آئید. 
م تیم من بْد ذلك پ پس از فرمان برگشتید. فلو لا فَضل اللّه یک و رَحْمتهٌ اگر نه فضل خدا بودی بر شما و 
مهربانی او شما را لکُنتم من الخامرین از زیانکاران و نومیدان بودید شما. 
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النوبة الثانية 
قوله‌ ای ان النی آموا سدی کت این ابت فان استطات سلنان فرود امک وسلمان فردی بوف از سا ترر 
بموصل افتاده میان احبار ترسایان» و کار دراز با ایشان عبادت کرد فراوان و بر دین عیسی بود از اول» پس 
به مدینه افتاد و او را به بندگی بفروختند. زنی از جهینه او را بخرید. و از بهر وی شبانی میکرد. و سلمان از 
علماء ترسایان شننده بود که درین روزگار پیغامبری بیرون خواهد آمد که صفت وی آنست که مهر نبوت میان دو 
کتف دار و صدفات نستاندء و از هدیه‌ها خورد. روزی سلمان در صحراء قدانته کرشتتلان بچرا داشت کسی او 
را گفت که امروز مردی به مدینه در آمده است و میگوید که من پیغامبرم و سلمان روزگاری بود تا درین انتظار 
سس ۲ , ۰ ( و ۱ ۰ 2 ِ 
بود گوسپندان را فرو گذاشت. و به مدینه در شد بنزديك مصطفی ع و بوی می‌نگریست و در وی تامل میکرد. 
مصطفی بفراست نبوی بدانست که حال وی چیست. جامه خویش از پشت فرو گذاشت تا مهر نبوت بر سلمان 
آشکارا شد. پس سلمان برفت و طعامی خرید و پیش رسول آورد رسول فرمود این چیست؟ 
سلمان گفت این صدقه. مصطفی گفتلا حاجة لی اخرجها فلیأکل المسلمون مرا باین صدقه حاجت نیست رو 
بر مسلمانان بر تا ایشان بخورند. پس دیگر بار سلمان رفت و طعامی دیگر آورد مصطفی گفت این چیست؟ 
دین عیسی بودند درگرفت. و از عبادت فراوان ایشان و مجاهدت و ریاضت بسیارکه میکردند لختی با زگفت. و 
عبادت ایشان آن بود که از روز یکشنبه تا بیکشنبه دیگر هفته روزه میداشتند. روزه وصال که افطار ایشان جز در 
۰ ِ_ ۰ ۰ جح جح ۰ ۰ ۰ ۹ 
روز یکشنبه نبودی» و سخن گفتن با یکدیگر جز درین روز نبودی» يك هفته هر یکی در غاری نشسته و خورد و 
خواب و سخن بر خود حرام کرده و زبان با ذکر و دل با فکر پرداخته. و يك لحظه از عمر خویش با کار دنیوی 
و آسایش تن نداده سلمان وصف الحال ایشان میکرد. مصطفی ع گفت ««یا سلمان هم من اهل النار» 
قال سلمان فاظلمت علی الارض سلمان گفت جهان روشن بر چشمم تاريك گشت چون از مصطفی شنودم که 
اتشات انا نت 
ثم قال یا رسول الّه لو ادرکوك صدقوك و اتبعوك. و سلمان بروزگار ازیشان شنیده بود که مهینه پیغامبران پیغامبر 
آخر الزمانست و بهینه دینها دين اوست» گفت یا رسول اللّه اگر ترا دریافتندی ترا پس رو بودندی و استوار 
داشتندی. آن گه رب العالمین اين آیت فرستاد در شأن ایشان: لِن الّذینَ منوا و این هادوا... و مصطفی ع 
گفت در تفسیر این آیت 
گفت هر آن کس که پیش از بعشت ما بر شریعت و سنت عیسی بود و ما را در نیافت و در آن شریعت فروشد. کار 
او همه خیر است. و عاقبت او رستگاری» و آن کس که ما را دریافت یا خبر بعفت ما بدو رسید و از هر دین که 
بر آن نود دست از تتاشت و بر بیآما واست‌ها درفت او دسمله فالکاشست؛ 
ان الذین آمَوا و الذین هادُوا هادوا از تهرّد است و تهوّد تحرك باشد. جهودان را بدان یهود خوانند لانهم 
یتهودون عند قرائت التورية چون توریت خوانند تحرکی در خود آرند. و یقولون آن السّماوات و الارض تحرکت 
حین اتی اللّه موسی التورية قال ابن جریح انما سمیت الیهود من قولهم انا هدنا اليك ای تبنا من عبادة العجل. و 
گفته‌اند نسبت ایشان با بهودا است ازین جهت ایشان را بهود خوانند و ترسایان را نصاری بدان خوانندکه از ده 
نصره بودند و نصره آن دیه بود که عیسی و مادرش بآن دیه فرو آمده بودند. مقاتل و قتاده گویند نام آن دیه 
ناصره بود فنسبوا الیها. و قیل سموا نصاری لقوله تعالی من انصاری الی اللّه و هم الحواریون. 
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میخواندند. وگفته‌اند قومی از اهل کتاب بودند و بیرون از جهودی و ترسایی دینی دگر نو نهاده بودند میان 
جهودی و ترسایی. و علامت ایشان آن بود که موی از میان سر باز میکردند یعنی دوست میداشتند که کشف 
عورت کنند و بیحجاب باشند و شرم از مردم ندارند و یحبون مذاکیرهم» و شره مردان از خود می‌بریدند. 

ن لین آمتوا و لین هادّوا اختلافست میان علما که اين آیت محکم است يا منسوخء جماعتی گفتند منسوخ 
است و ناسخ آنست که گفت عرٌ و جلاله و مَنْ یت عبر السللام دیناً فن بل من اب عباس گفت چنان 
می‌نمایدکه عمل صالح از جهودان و ترسایان و صابتان مقبول بود و بهشت ایشان را موعود بعکم این آیت که 
گفت ان الّدین وا و لین هادوا 5 . پس چون آیت و من یبتغ غیر الرسّلام دینا فلنْ بقل من فرود 
امد این بت مشیوع شیر این شک کشت اما قول مجاهد و ضحاك آنست که این آیت محکم است و هیچ 
چیز از آن منسوخ نیست. و تقدیرش آنست که ان الذين آمنوا و من آمن من الذین هادوا و در معنی آیت در طریق 
است: یکی آنست که ان لین آمُوا مومنان بحقیقت میخواهد هم از اين امت و هم از امتهای گذشته میگوید 
ایشان که از دل پاك و اعتقاد درست راست ایمان دارند بغیب ایمانی تصدیقی و تسلیمی, گردن نهاده ‏ وگوش 
فرا داشته. و رسالت و پیغام پذیرفته. از هر پیغامبرکه آمد بهر هنگام که بود. 

و لین هادُوا و علی الخصوص قوم موسی که بر دین موسی درست آمدند و تغییر و تبدیل نکردند و در انتظار 
بعث مصطفی ع نشستند. و بوی ایمان داشتند. و همچنین قوم عیسی که بر دین عیسی بودند و در عیسی غلو 
نکردند. و به محمد ایمان بداشتند و برین اعتقاد از دنیا بیرون شدند. و صابئان همچنین در وقت استقامت کار 
تین ون 

آن گه گفت. 

9 آمَن باللّه هرکه از اینان برین اعتقاد و ایمان بماند. و توفیق ثبات و لزوم ایمان یابد» تا بر آن بمیرد فلهْم 
أَجَرهم عد رهم و روا باشدکه اینجا واوی مضمر نهند. یعنی و من آمن بعدك یا محمد الی یوم القيمة فلهم 
اجرهم عند ربهم. 

طریق دیگر آنست که ان الذینْ منوا از اين امت منافقان اندکه بزبان ایمان آرند و بدل نه وز امتان گذشته 
تاد که تاد گذفه انته تافنن ره مت وا نی ها خیره اد که سل زوس که سل 
محرف گرفتند. و النْصاری ترسایانند که بعد از عیسی غلوکردند و از راه راست بگشتند. و الصبنٌ اصناف 
کثارند. مَْ من بال... یعنی من آمن منهم بل شگوید ازیتان هرکه یال انتان آوود روز رستاشر 

و عَمل صالحاً یعنی بالایمان محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم. و به محمد ایمان آرد و وی را استوارگیرد و 
بنبوت وی گواهی دهد فَهم رهم عند رهم ایشان بئواب ایمان خویش برسند و لا خرف عم یوم یخاف 
الناس» و آن روزکه خلق همه در بیم و هراس باشند ايشان بی بیم و ترس باشند. و لا هم یحو علی ما خلفوا 
ورائهم من الدنیا و عیشها عند معاينتهم ما اعد اللّه لهم من النعیم المقیم و الثواب الجزیل و هیچ اندوه نبود 
ایشان را از مفارقت دنیا و نعیم این جهانی پس از آنك نعیم آخرت يافتند. 

و اد آخذنا میاقکُم و چون پیمان ستدیم و عهدگرفتيم بر شما که چون شما را کتابی دهیم بپذیرید پس چون 
توریت فرستادیم گفتید نه پذيريم. مفسران گفتند آن گه که موسی از مناجات باز آمد و الواح توریت به بنی 
اسرائیل آورد ایشان را فرمود که احکام توریت و امر و نهی که در آنست قبول کنید و آن را کار بند شوید. ایشان 
شریعتی بس گران دیدند نفرت گرفتند از آن و قبول نکردند. و رما رفک الرَ رب العالمین کوهی را فرمود 
ازکوه‌های فلسطین تا از بیخ برآمد و بر سر ایشان بداشت چندانك لشکر ایشان بود گویند فرسنگی در فرسنگی 
تود ی کیلک شر ایشا فرو امت :و اتفی در پیش چشم ایشان بر آفر وت ای فونا ار بسن نود 

پس ایشان را گفتند خُذّوا ما یناکم بقَوةٍ ای خذوا ما افترضناه علیکم فی کتابنا من الفرائض و اقبلوه و اعملوا 
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باجتهاد منکم فی ادائه من غیر تقصیر و لا توان میگویدگیرید و پذیرید آنچه بر شما فریضه کردیم از احکام دین 
بجدی و جهدی تمام و آن را کار بند شوید. و اذکرُوا ما فیه و آنچه در کتابست از وعد و وعید و ترغیب و 
ترهیب بر خوانید و یادگیرید و بدان کارکنید و از آن غافل مباشید للم تون تا مگر از هلاك دنیا و عذاب 
عقبی برهید. قوم موسی چون آن کوه دیدند بر سر ایشان و آتش از پیش و دریا از پس بسهمیدند و از بیم و ترس 
قبول کردند و بسجود در افتادنده و در آن حال که سجود میکردند درکوه می‌نگرستندکه بر زبر ایشان بود و 
سجود ایشان بيك نیمه روی بود ازینجاست که جهودان سجود بيك نیمه روی کنند. پس رب العالمین آن کوه از 
سر ایشان باز برد. ایشان گفتند یا موسی سمعنا و اطعنا و لو لا الجبل ما اطعناك اگرکسی گوید چه ثواب است 
ایشان را در پذیرفتن کتاب و در آن مضطر بودند و مکره و معلوم است که به اکراه بتواب نرسند؟ جواب آنست 
که در التزام مضطر بودند لا جرم ایشان را در التزام ثواب نیست امّا بعد از التزام عمل کردند بآن و در عمل 
مضطر و مکره نبودند. ایشان را ثواب که هست در عمل است تم تلم من بعد ذلك ای اعرضتم عن ام له و 
طاعته من بعد المیثاق و رفع الجبل پس از آنکه عهدگرفتيم بر شما که طاعت دار باشید و کوه ه از سر شما باز 
بردیم» دیگر باره فرمان ما بگذاشتید و نقض عهدکردید. 
فلٌ لا فضل اللّه عَیْکم و رَحْمتَه اگر نه نه فضل خداوند بودی که شما را فرو گذاشت و مهلت داد و بعقوبت 
نشتافت تا قومی از شما توبه کردند و از آن توّی و نافرمانی پشیمان گشتند. اگر نه این فضل و رحمت بودی 
شما از هالکان و زیان کاران بودید. مصطفی گفت«لا احد اصبر علی اذی یسمعه من اللّه انه پشرك و یدعون له 
الصاحبة و الولد. و هو یرزقهم و یعافیهم و یدفع عنهم» 
و بلال سعد مرا پند دادی وگفتی: عباد الرحمن ن اربع خصال جاریات علیکم من الرحمن» مع ظلمکم انفسکم و 
خطایاکم: امّا رزقه فدار علیکم و اما رحمته فغیر محجوبة عنکم و اما ستره فسائغ علیکم. و اما عقابه فلم 
یجعل لکم » ثم انتم علی ذلك ت تجترئون علی الهکم! و در قرآن ذکر رحمت فراوان است و جمله آن بده معنی باز 
گردد: یکی بمعنی اسلام است چنانك رب العالمین گفت و رَحَمَتٌ ربك خر ما یَجَمَون و فل بفضّل الله و 
برحمته درین دو آیت اسلام را رحمت خواند از بهر آنك بنده رف برحمت خدای میرسد هم در دنبا هم در 
عقبی. دیگر رحمت است بمعنی رزق چنانك گفت ما یتح له لاس من رَحْمّة و نام رحمن جل جلاله 
ازینجاست یعنی که روزی دهنده جهانیانست» برهم و فاجرهم. لا یمنع کافرا لکفره و لا عاصیا لعصیانه. سوم 
رحمت است بمعنی شفقت کقوله تعالی و جعَل بینکُم مود و رَحمَةً چهارم بمعنی لطف کقوله تعالی قبما رَحَمَة 
من ال لت له پنجم رحمت بمعنی عفو و مغفرت کقوله تعالی کتب کم علی تسه الرَحَمَة ششم رحمت 
است بمعنی بهشت و ذلك فی قوله و ادن ایض وَجُوَهُمْ قفي رَخمت ال هفتم رحمت گفت و مراد 
بان رسول دا ات ور ذلاق فی فوله ما سك لا ره این هشتم رحمت است بمعنی باران و هو فی 
قوله هو ال یرل لریاح یشابن يدي رحس نهم رحمت است بمعنی قرآن و هو قوله شفاء لما في الصدُور 
و هل و رحبة للمومتش: دهم رحمت است بمعنی نعمت چنانك درین آیت گفت لو لا فْضّل ال عَلیکُم و 
رخمته لکنتم من الخاسرین ای فلو لا نعمة ربکم لصرتم من المغبونین الذین خسروا الرحمة و استوجبوا العذاب. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: ان الّذینَ منوا و الّذینَ هادُوا الاية هر چند که کوشیدند و رنجها در دینداری کشیدند آن احبار 
هرد ایس رای درس بای وه تن تفر امه توافت وق بو یی ود رات شا و 
مألوفات باز داشتند و از دنیا و دنیا داران یکبارگی عزلت گرفتند. و صومعه‌ها بر خود زندان کردند» با اينهمه که 
کردند ضایع است سعی‌های ایشان ۱ ات کف تاه مخما ات تا رن و او زا الیو 
نبوت استوار نگیرند. آن عبادتها ناکرده کرده گیر و آن طاعتها ناپذیرفته. روش دینداران و مقامات و احوال 
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دوستان هم بر این نسق نهادند. تا بقیتی از علایق بریشانست دعوی ایشان دریافت نسیم دوستی هذیانست. 
المکاتب عبد ما بقی علیه درهم. 
تا هست ترا بنزد تو تکیه گهت مغرور دو عالمی و کار تبهت 

تو تکیه بر پنداشت خود زنی, و سوداها در سرگیری و غوغاها در دل» و ستور نفس را از راندن هیچ شهوت باز 
نگیری» آن گه طمع داری که با مردان راه در میدان حقیقت گوی زنی» هیهات!! 

تا تو بر پشت ستوری بار او بر جان تست چون بترك وی بگفتی آتش اندر بار زن 

ور زچاه جاه خواهی تا بر آیی مردوار چنگ در زنجیر گوهر وار عنبر بار زن 
ود أَخَذّنا مینافْکُم با همه عهد بست و از همه پیمان گرفت و همه اجابت کردند اما قومی بطوع اجابت کردند 
و قومی بکره اوکه بطوع اجابت کرد عیان او را بار داد و مهر از وی را دست گرفت. و اوکه بکره اجابت کرد 
حق بر وی بپوشيد تا در تاریکی و بیگانگی بماند. اين میثاق بر عموم روز اول و در عهد ازل برفت که احدیت 
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در دریای هیبت بموج دهشت غرق شدند. خردها تن حیران و دلهاشان تاريك. گرد بیگانگی بر رخسار ایشان 
نشسته داغ این پریشفای آنشان تهاهه که ارات انیم مهم له مهم و اش بارهم و آنها که اهل 

لطف وکرامت بووجد ایشان(زا پزیون انسن تفت وتو توحید بیفروخت و اين رقم تخصیص بر ناصیه دولت 
ایشان کشیدکه أُوْك لین هدی ال هدام فده آب آشنایی را در دل ایشان جویی بریده و زرع دوستی را 
تخم سعادت پرکنده و میوه بستاخی را درخت رخ نشانده, و دیدار منت را چراغ معرفت افروخته و آن گه 
حوالت همه با فضل و رحمت خود کرده وگفته که فلو لا فضل اللّه علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. 
آری چون دریای فضل بموج آید جوی معصیت را در تلاطم آن امواج صولت نماند. داود پیغامبرگفت «الهی 
تیت اطباء عبادك لیداوونی» فکلهم عليك دلونی فبوّسا للقانطین من رحمتك» گفت خداوندا گرد همه طبیبان 
عالم بر آمدم تا درد مرا مرهمی سازند همگان مرا بتو راه نمودند. زیانکار و بینوا آن کس که از رحمت تو 
نومیدست. فضیل عیاض در روز عرفه در موسم عرفات بآن خلق نگریست و آن سوز و نیاز و آن ناز و راز ایشان 
دید. هرکسی در 1 عرفات بآن خلق نگریست و آن سوز و نیاز و آن ناز و راز ایشان دید. هرکسی دیگر 
دعائی و دیگر ثنائی میگفت. دستها همه سوی آسمان و چشمها گریان و دلها سوزان. فضیل گفت «چه بینید و 
چه حکم کنید؟ با همه خلق دست نیاز سوی مخلوقی درازکنند و دانگی سیم خواهند ازیشان دریغ دارد یا 
نه؟ گفتند نه گفت بخدایی خدای که بندگان را بمغفرت خود نواختن بنزديك حق آسانتر است از آن دانگی سیم 
آن مخلوق باین جمع فراوان. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و لد عَلمتَم و نيك دانسته‌اید و شناخته این اعْعَوّا منک ايشان که از اندازه در گذشتند از شماء 
في السبّت در صیدکردن روز شنبه فْقلن هم گفتیم ما ایشان را ونوا قردةٌ خاستین کپیان گردید خوار و خاموش. 
فقجعناها نکالا آن را نکالی کردیم لما بیْن یَدیّها ایشان را که فرا پیشند و ما خَلفَها و ايشان که پسانند» و موَعظَةٌ و 
پندی کردیم لقن یشان را که میخواهندکه از عذاب و خشم خدا پرهیزیده آیند. 
و اد قال مُوسی لقَومه یادکن آن زمان که موسی گفت قوم خویش را ٍن له مرک ال تسفرمایك شا آوا ان 
وا ِقرة که گاوی ماده بکشيد قالوا جواب دادند ایشان وگفتند أً تتخذنا هروا ما را می‌افسوس گیری قال 
گفت موسی اعد بالّه فریاد خواهم بخدای, أن أَکُونْ من اْجاهلین که من از نادانان باشم. 
قالْوا اذغ نا ربك موسی را گفتند خداوند خویش 7 ارو هی ۳ پیدا کندکه آن گاو 
چه گاویست. قال گفت موسی [ یِقُول که ال میگوید نها : بقرة بر آن گاویست ۳ فارض نه سوده دندان و نه زاد 
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9 کر و نه خردی تیرق تا گرفته غوان من ذلک ثه پر است وانه توزاته مان این و آن.فافعلوا ما تومرون 
تا تا شا و ره فربا نت وس ٍِ 

قالوا ع رل ند خداودخویش زا ان از واه نب ایا بدا کفد-مادراما تونها کرنک آن کاو 
چیست؛ قال اه ی ول نها 7 بقرَةْ صَفراءٌ گفت وی میگوید که آن گاویست زرد رنگ فاقع وتا روشن است رنگ 
آن تس الناظرین نگرندگان را شاد میکند از روشنایی. 

قالوا اد ۳ ریك گفتند خداوند خویش را خوان و از وی خواه ین لنا ما هي تا پیدا کند ما را که آن گاو 
چیست. نْ الق اب عَلیْنا که جنس گاو بر ما مشتبه شد. و نا ان شاء ال َمهتدونْ و ما اگر خدا خواهد بدان 
راهبرانیم. ۱ 

قال اه یقول انا مر گفت وی میگویدکه آن گاویست لا لول یر الارض نه کار شکسته است و نرم چنانك 
زمین شکافد» و لا تسْقي الْحَرتَ و نه کشت زار را آب کشد. شمه از عیبها رهانیده و رستهه لاش فیها در همه 
پیوست وی جز زان رنگ زردی رنگی نیست. قالُوا گفتند موسی را الان جنت > بالق اکنون جواب بسزا 
آوردی فَدْبْحوها پس آن گاو را بکشتند و ما کادوا یعون و نزديك بودی و خواستندی که آن را نیابندی و 
نکشتندی از بس که پرسیدند و پیچیدند و حجّت میگرفتند. 

النوبة الثانیةه 

قوله تعالی: و لقّد علمتم الایه» ابن عباس گفت خدای عز و جل جهودان را تعظیم روز آدینه فرمود چنانك 
مسلمان را فرمود پس ایشان مخالفت کردند و روز شنبه اختیارکردند و آن را معظّم داشتند و فرمان حق بجای 
بگذاشتند. اللّه تعالی درین روز شنبه کار بریشان سخت فرا گرفت. تا هر چه ایشان را بدیگر روزها حلال است از 
کسب کردن و ساز معیشت ساختن درین روز بریشان حرام کرد اکنون ایشان تعظیم این روز بجای میآرند و مزد 
بدان نستانند از جهت عدم تعظیم روز جمعه. و اگر نافرمانی کنند بعقوبت رسند. 

در بعضی روایات آورده‌اندکه داود ع مردی را دید روز شنبه که هیزم بر پشت داشت بفرمود تا او را بردارکردند. 
و رب العزة جل جلاله از عهدگرفتن بریشان در تعظیم روز شنبه خبر میدهد و میگوید و قلنا لَْم لا تعُدوا في 
السّت ایشان را گفتیم در روز شنبه از اندازه در مگذرید. وکسب مکنیدکه آن بر شما حرام است» وکسب ایشان 
ماهی گرفتن بود. روز شنبه ماهیان دریا جمله بر روی آب می‌آمدند.. و خرطومهای خویش بیرون میکردند و 
روزهای دیگر بقعر دریا پنهان می‌شدند. و ذلك فی قوله تعالی اد تیم حتانهم یرم سبتهم شرعاً و یوم لا 
یِسبتون ه تأین بسن اتقان خلت سا ند و کرو فرب بحوضها قرو پروند واز فرنا سونهانیدان گهادنله تا روز 
شنبه دریا موج زدی و ماهیان را در آن حوض کردی» پس نتوانستندی فابیرون شدن, که آب اندر حوضها اندك 
بودی و راه آن بستهء پس روز یکشنبه آن ماهیان بیرون میکردند. 

وگفته‌اند ضصّها نیز در دریا میگذاشتند تا ماهی در آن افتادی. آنکه هم چنان فر وگذاشته استوار میکردند تا روز 
یکشنبه روزگاری در آن بودنده و رب العزة ایشان را فرا میگذاشت. تا دلهای ایشان سخت شد و بر نافرمانی دلیر 
شد‌نل:. یس زب العالمین ایشان زا فرا گرفت: ی خفویت فرستاد و همانست که مصطفی ع گفت ان اللّه یمهل 
الظالم حتی اذا اخذه لم یفلته ثم قرأً و کَذلك أخد رب |ٍذا َخَذ الْفری و هي ظالمَة ابن عباس گفت: جمله اهل 
آن شهر هفتاد هزار بودند و بسه گروه شدند: گروهی نافرمانی کردند و از تعظیم روز شنبه دست باز داشتند. و 
فسق و فجور و خرم و زمر درین روز پیش گرفتند. وعید خود ساختند. و قومی ایشان را نهی میکردند و بعقوبت 
می ترسانیدند و بدان رضا نمیدادنده و سه دیگر خاموش بودند. نه خود میکردند و نه ایشان را می‌باز زدند. ابن 
عباس گفت نجی الناهون و هلك المصطادون و لا ادری ما فعل بالساکتین. 

اما مستله حیلت در شرعیات علما در آن مختلف‌اند. اصحاب رأی علی الاطلاق روا دارند ساختن حیلت تا 
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ر اش تصلال کردانن انشا کت ابو رشق قاضی ان اضفای یشان کسا مرا لا الا زا نضها ال اضا: 
حرام فاحتلنا حتی صارت حلالا. و مالك و اصحاب وی البته به هیچ وجه حیلت روا ندارند تا محظوری حلال 
گردانند و مذهب امام احمد همین است وگفت اگرکسی سوگند یادکندکه با فلان کس سخن نگویم پس با وی 
توایریک نو گنه دروغ کرد وکفارت لازم آمد. که اش فتتله خلت آناسعن گفتن است: و حیلت ممنوع است. از 
عايشه پرسیدند که چه گویی در محرم که گوشت صید در دیگ نهد و از آن طبیخ سازد. پس گوید انا لا آکل 
اللحم و آکل المرقة فقالت عايشه اما صاحب المرقة فعلیه لعنة ال اما مذهب شافعی و اتباع وی آنست که 
بکاری مباح بمباح رسیدن جائز است. و حیلت در آن روا. اما بچیزی محرّم بمباح رسیدن روا نیست و حیلت در 
آن باطل است. که عین حرام بحیلت حلال نشود. نه بینی که بر بنی اسرائیل ماهی گرفتن باصل حرام بوده نه 
چنان که بر صفتی حرام بود و بر صفتی حلال. تا بر آن صفت که حلال بودی حیلت کردندی و بدست 
آوردندی, بلکه عين آن محرم بود لا جرم هر حیلت که ساختند آن تحریم بر برنخاست و عقوبت بایشان فرو آمد. 
که ایشان بچیزی محرم مباح طلب میکردند» و این چنین حیلت روا نیست. 

و به قال الشافعی. 

قوله تعالی و لد علمتم این ادا منم في السَبّت گفته‌اند این خطاب با آن جهودان است که در عهد رسول 
خدا بودند. میگوید نيك دانید شما احوال پدران و اسلاف شما که نافرمانی کردند و از اندازه در گذشتنده پس 
از آنك ایشان را گفته بودند لا تعدوا في السَبّت. و اين قصه در عهد داود پیغامبر رفت. و آن قوم اهل ایله بودند 
پیشین شهری از شهرهای شام که از مدینه مصطفی بشام روند داود دعاء بدکرد بریشان وگفت «اللهم ان عبادك 
قد خالفوا امرك. و ترکوا قولك. فاجعلهم آية و مثلا لخلقك» بار خدایاء اين بندگان تو فرمان تو برکار نگرفتند. و 
پیمان تو بشکستند. ایشان را نشانی کن میان خلق خود بر صفتی که دیگران بدان عبرت گيرند. 

رب العالمین گفت فلا هم کُووا رده خاسیینٌ ایشان را گفتیم کپیان گردید خوار و بی سخن و نومید و دور از 
رحمت خداوند عرٌ و جل. چنین گویندکه قومی صالحان که در میان ایشان بودند و آن را بدل منکر بودند و بزبان 
نهی میکردند اما تغییر آن حال نمی‌توانستند کرد که قوتی و شوکتی نداشتند» این قوم جدایی گرفتند ازیشان, و 
دیواری بر آوردند میان هر دوگروه ترسیدندکه اگر عذابی در رسد در همه گیرد. خبر درست است از مصطفی 
صلی الّه علیه و آله و سلّم 

«ما من قوم یعمل بین ظهرانیهم بمعاصی اللّه عز و جلّ فلم یغیروا الا مهم اللّه بعذاب» 

و الیه الاشارة بقوله تعالی کائوا لا یاون عر" کر فعلوة و قال تعالی لٌَ لا یَنهاهم الرگانیون و الاخیاز عنم 
فولهم الم و قال رجل لابی هريرة ان الظالم لا یضر الا نفسه فقال ابو هريرة و الذی نفس ابی هريرة بیده ان 
الحباری لیموت فی وکرها و ان الضّبٌ یموت فی جحره من ظلم بنی آدم و عن زینب ان النبی صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم استیقظ یوما من نومه محمرّا وجهه. و هو یقول لا اله الا اللّ+ ویل للعرب من شرٌّ قد اقترب. فتح الیوم 
من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذه و عقد تسعین. قالت زینب یا رسول اللّه انهلك و فینا الصالحون. قال نعم اذا 
کثر الخبث.» 

رجعنا الی القصة روزی از روزها آن قوم که اهل صلاح بودند از خانه‌های خویش بیرون آمدند و ایشان که اهل 
فساد بودند از جانب خویش دروازه باز ننهاده بودند. و نیز حس و حرکت و آواز قوم که هر روز می‌شنیدند آن 
روز نشنیدند. مردی بر سر دیوارکردند نگرست دریشان, همه کپیان را دید که در یکدیگر می‌افتادند. گفته‌اند در 
تفش که هر خحه تقوانان نودند کیان کشتتد و هر بحه بیران تودنا صازیر شدنا سه روز بر آن صنت بودند و یش 
از آن هیچ نماندند. عبد اللّه مسعود گفت از مصطفی پرسیدم که اين کپیان و خوگان از نسل جهودان‌اند. 

فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ان اللّه عز و جل لم یلعن قوما قط فمسخهم فکان لهم نسل حتی 
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یهلکم» و لکن هذا خلق کان. فلمّا غضب اللّه علی البهود مسخهم و جعلهم مثلا. 

ْجعلاها نکالا میگوید آن عقوبت و مسخ در آن شهر آن قوم را عبرتی کردیم و فضیحتی, تا هرکه آن را شنود یا 
بیند بسته ماند از چنین کاری که عقوبتش اینست. نکل بند پای استم و نکول باز ایستادن است از رفتن در کاری 
یا سخنی» و باز نث نشستن از اقران ان َدینا نکالا و له آشد بأساً و آشد تتکیلا از آن است. 

لما یی یُدیْها میگوید عبرتی کردیم ایشان را که فرا پیش‌اند یعنی اهل شام و ما خلْها و ايشان که پسانند یعنی 
اهل یمن. لما بَیْنَ یدیا ای للامم التي تری تلك الفرقة الممسوخة یعنی امتی را که حاضر بودند و ایشان را 
می‌دیدند و ما خَلفها و امتها که پس ازیشان آیند و قصّه ایشان بشنوند. و قیل عقوبة لما مضی من ذنوبهم و عبرة 
لمن بعدهم میگوید آن را کردیم تا گناهان ایشان را غقویت ناش ق بسیتان وا عبت با شد: 

و معط لقن ای للمزمنین من هذء الامقم فلا یفعلون مثل فعلهم و قیل من سایر الامم 

قوله تعالی. و لد قال مُوسی لقومه اٍن له یمرک آن تدبَحُوا بر مفسران گفتند مردی در بنی اسرائیل درویش 
بود و عمَه‌زاده توانگر داشت بمیراث عمه‌زاده خود شتافت» بشب رفت و وی را بکشت» و بسبطی دیگر بود و 
در خانه ایشان بیوکند. بامداد آن سبط کشته بیگانه دیدند بر در خویش, و سبط این کشته مرد خویش را نيافتند. 
جستند و بر در بیگانگان یافتندکشته خصومت در گرفتند اینان گفتندکه مرد خویش بر در شما کشته می‌یابیم» و 
ایشان گفتندکه کشته خویش بدر سرای ما آوردید و بر ما آلودید. دست بسلاح زدند» و روی بجنگ آوردند» آخر 
گفتندکه ییوت است او با مزیجای؛ بروی رویم» بر موسی آمدند و قصه بر وی عرضه کردند. ۱ 
موسی گفت: ان ال یمرک آن نَدبَحوا یره الّه میفرماید شما را که گاوی ماده بکشید. جواب دادند ایشان أ 
تخذنا هروا از جواب این خصومت در گاو چیست؟ ما را می‌افسوس گیری از جفا کاری که بودند و غلیظ 
طبعی. چون حکمت در آن فرمان ندانستند اضافت سخریت با پیغامبرکردند» تا پیغامبرگفت. 

ود له آنْ أَکُونْ من الجاهلینٌ این سخریت کار جاهلانست و من فریاد خواهم بخدای که کار جاهلان کنم. 
مفسران گفتند این آن گه بود که هنوز در مصر بودند دریا ناگذاشته, و غرق فرعون وکسان او نادیده پس ازین 
قصه‌ها رفت که شرح آن بجای خویش کردیم. 

قالوا اذغ نا ربك وهب منبه گفت: در بنی اسرائیل جوانی بود مادر داشت و آن مادر را نوازنده بود بر دل و 
گوش, و بر وی با و مهربان وکسب وی آن بود که هر روز پشته هیزم بیاوردی و ببازار بفروختی» ثلثی از بهای 
آن هیزم بصدقه میدادی, و ثلثی خود بکار می‌بردی, و ثلثی بمادر میدادی چون شب در آمدی آن جوان شب را 
بسه قسم نهادی يك قسم نماز را و يك قسم خواب را و يك قسم بر بالین مادر بنشستی و تسبیح و تکبیر و تهلیل 
وی را تلقین میکردی, که مادر از قیام شب عاجز بود. 

روزگاری برین صفت می‌بودند. رب العالمین خواست که آن جوان را بی نیا زکند و برکت آن بر و نیکی فراوی 
رساند. ابو هارون مدینی گفت البز مع الوالدین منساة فی العمر و مثراة فی المال و محبّة فی الاهل. پس ۲ 
جوان بنی اسرائثیل که با مادر برین صفت بود در همه جهان گاوی داشت رب العزة تقدیر چنان کرد که در بنی 
اسراثیل عامیل را بکشتند و کشنده وی پنهان شد. خدای عز و جل ایشان را فرمود تا اظهار آن سرّ را گاوی زرد 
رنگ, روشن, نیکو نه پین و نه نوزاد. نه فرسوده نه کار شکسته بکشند و چنین گاو هیچکس را نبود در آن وقت 
مگر این جوان را. فرشته بوی آمد در صورت آدمی در دشت و وی را گفت این گاو از تو بخواهند خواست کشتن 
را بفرمان آسمانی و پیغام خدای آن را به مفروش بکم از پزی پوست وی دینار. گفت چنین کنم. پس ایشان بدل 
آن گاو نیافتند و از وی بخریدند. و بیزی پوست آن دینار فراوی دادند. درین قصه دو حکمت نیکوست. یکی 
برکت بر بر مادر در حق آن جوان که پیدا شد. دیگر عقوبت تعنت جستن بر پیغامبر در حق بنی اسرائیل که بسیار 
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و عن ابی قلابة قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: ایاکم و التشدید فاتّما هلك من کان قبلکم 
بالتشدید علی انفسهم. فشدد علیهم. فتلك بقاياهم فی الصوامع و الدیار 

از اول ایشان را بکشتن گاوی فرمودند هرکدام که باشد. و ایشان بطریق تعنت سوال بسیار میکردند و رب 
العالمین بعقوبت آن تعنت کار بریشان سخت کرد. 

گفتند یا موسی اد نا ربّك ین نا ما هي فال اه ول نها بقرة لا فارضٌ و لا بر عوان ین ذلك بپرس از 
خداوند خویش که صفت آن گاو چیست؟ یعنی در زاد چونست؟ ایشان را جواب آمدکه میانه گاوی است در زاد 
جوانست و تمام. نه نوزادی نا و نه پیری شکسته. فافلوا ما مرو آنچه میفرماید شما را بکنید و بیش ازین 
مپرسید و مپیچید. اگر ایشان برین اقتصارکردندی» و بیش ازین نبرسیدندی کار برایشان آسانتر آمدی. لکن 
شددوا فشدد اللّه علیهم. دیگر باره از رنگ آن گاو پرسیدند جواب آمدکه رنگ آن زردست زردی روشن, نیکو, 
دز تلنستین و تهرانی وک ترنگین» کسشی که فر آن روشاه شوهنو غوآهد که با رستن زوایت کردند آز انق 
عباس که گفت «من لیس نعلا صفراء لم یزل فی سرور ما دام لابسها» و ذلك قوله صَفراءُ فاقع لَونها تَسر 
الناظرین و قال ابن الزبیر: ایا کم و لبس هذه النعال السود فانها تورث الهم و النسیان. 

قالوا اذغ لا ری یبن نا ما هي ان الیقر تایه علینا دیگر باره پرسیدندکه چه گاوی است أ سائمة ام عامل؟ 
چرنده است یا کارکننده؟ که این گاوان بر ما مشتبه شدند و لا ِنْ شاء ال لمهتَدُون قال النبی «لو لم پستتنوا ما 
ینت لهم الی الابد» 

قال ِنه یقول ها بر لا دول تثیر الأرض و لا تَسقي الْحرت آنشاق را بعواتتدآمد که آن کاو کا رکه شست که 
زمین شکافد یا آب کشد و نرم نیست که زود فرا دست آید. مَُلمةً دست و پای درست دارد و خلقت نیکو و آثار 
عمل بر وی. لا شةً فیها قیل لا عیب فیهاء و قیل لا بیاض فیهاء و قیل لا لون فیها یخالف سایر لونهاء در آن 
هیچ عیب نه و بیرون از رنگ زردی هیچ رنگ نه. 

قالُوا الانْ جنْتٌ بالحَقّ ايشان گفتند موسی را اکنون جواب بسزا آوردی و صفت آن بدانستيم و شناختیم. طلب 
کردند و پیش آن جوان پارسا یافتند و به پری پوست آن دینار بخریدند. و از آن که گران بها بود کامستندید و 
نزديك بود که نخریدندی و نه کشتندی. عکرمه گفت بهای آن دیناری بود لکن خدای عز و جل حکمتی را که 
میدانستند چنان تقدیرکرد. 

فدْبَحُوها و ما کادُوا یفعلُونْ محمد بن کعب القرظی گفت آن روزکه ایشان را بکشتن گاو فرمودند آن گاو نه در 
شکم مادر بود و نه در صلب پدر. ابن عباس گفت چهل سال می‌پیچیدند و می‌پرسیدند و طلب میکردند پس 
بیافتند. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و لد علمتم لین ادا منم في السَبّت اشارت بقهر خداوند است و بیگانگان. چنانك دوستان 
را نوازنده است بیگانگان را گيرنده است. و چنانك نواخت وی بنواخت دیگران نمانده گرفتن وی نیز بگرفتن 
دیگران تمانل ق آلله ناشد ماسا ی اش شکلا: الله.عت گرتز از مه گید کته قرف برندهضا زاس 
دادواه شتمکارانست: .شکننده کامهای نندکاشسته نه ا زکسی به بیم نه کرد وی بر وی تاوانست. که کردگار 
1 
مسخ ظاهر عقوبت بودست این امت را مسخ باطن عقوبت است! و رب العالمین چون بریشان خشم گرفت رنگ 
ایشان از آنجا که صورت است بگردانید اگر برين امت خشم گیرد و العیاذ باللّه رنگ اینان از روی سیرت 
بگردانده اگر ایشان را بجرم خویش روی سیاه گردانید اینان را بجرم خویش دل سیاه کند. لا بل ران علی 
فلوبهم و نب فندتهم و أبْصارَهُم و کسی را که امروز وی دل وی از خود بگرداند بیم است که فردا چون در 


۱۳۳ 


گور شود روی وی از قبله بگرداند» فردا روسیاه باشد. ابو اسحاق فزاری گفت مردی پیش ما بسیار آمدی و يك 
نیمه روی وی پوشیده بود. گفتم چرا پوشیده؟ گفت اگر امان دهی بگویم. گفتم ترا امانست. فقال: کنت نباشا 
فدفنت امرأة فذهبت فنبشتها حتی ضربت بیدی الی اللَفافة فمددت و جعلت تمد هي ایضا. فقلت أ تراها 
تغلبنی. فجثوت علی رکبتی فمددت فرفعت یدها فلطمتنی فاذا کشف عن وجهه فاذا اثر خمس اصابع فی وجهه 
قال ثم رددت علیها لفافتها و ازارها؛ ثم رددت اللبن و جعلت علی نفسی آن لا انش ما عشت. قال ابو اسحاق 
فکتبت الی الاوزاعی بذلك فکتب الي ويحك سله عمُن مات من اهل التوحید و کان یوجه الی القبلة أ حوّل 
وجهه ام ترك وجهه الی القبلة. فسألته عن ذلك فقال اکثر ذلك حوّل وجهه عن القبلة قال فکتبت الی الاوزاعی 
بذلك فکتب الی ال وه راجمونثلائة مرات. اما من حوّل وجهه عن القبلة فانه مات علی غیر السنة و 
ٍذ قال مُوسی لْقومه ن ال مک آن توا بَقرةً این قصه گاو بنی اسراثیل و ذکر صفات وی درین آیات از 
لطائف حکمت و جواهر عزت قرآن است. و قرآن خود بحر محیط است ای بسا لولژ شاهوار و دز شب افرو زکه 
در قعر این بحر است اما کسی بایدکه هر چه رب العزة در صفت گاو بنی اسرائیل گفت از روی اشارت در 
صفات خود بیند. و بآن مقام رسد تا غواصی این بحر را بشاید. و آن عجائب الذخاثر و درر الغیب او را بخود 
اوقت توجمله آن ات زین مه آبت مین کرد یکی لا فرص و لا بر دیگر هعراه ای لوا سل یگرالا 
لول تثیر الأْرْض اول لا فارض ول کر میگوید نه پیروی فرو ريخته نه نوزادی نارسیده یعنی که قدم اين 
جوانمردان در دایره طریقت آن گه مستقیم شود که سکر شباب و شره جوانی ایشان را حجاب نکند و ضعف 
پیری معطل ندارد نه بینی که مصطفی آن گه وحی بوی پیوست که نه بحال صبی قریب عهد بود و نه روزگار 
وی بارذل العمر رسیده بود. اگر تمامتر از این حالی بودی وحی به سید در آن حال پیوستی» هر ارادت که با 
سکر شباب قرین شود هميشه از راهزنان به بیم بود وکم افتد جوانی نو ارادت که از راهزنان ايمن شود و اگر 
افتد در مملکت عزیز باشد مصطفی از اینجا گفت که «عجب ربکم من شاب لیس له صبوة» 

صفت دیگر خوان صفراء فاقحٌ هار الا ظرین آن جوانمردان که در حال کمال بشریت قدم در میدان طریقت 
نهادند و بدان مستقیم شدند احدیت ایشان را برنگ دوستی بر آرده و رنگ دوستی رنگ بیرنگی است. هر چه 
رنگ رنگ آمیزانست ازیشان پاك فرو شوید و نرَعْنا ما في صدورهم من غل تا همه روح پاك شود نهاد ایشان و 
معانی همه يك صفت گیرد. هر چشمی که دریشان نگرد روشن شود هر دلی که در کار ایشان تأمل کند آشنا 
گردد. سفیان ثوری بیمار شد و دلیل وی پیش طبیب ترسا بردند. طبیب در آن می‌نگریست و تامل میکرد. پس 
گفت عجب حالی می‌بینم اين مردی است که از ترس خدای عز و جل جگر وی خون شدست و از مجرای آب 
بیرون آمده است» این دین که وی بر آنست جز حق نیست. اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمد رسول اللّه 
طبیب ترسا چون در دلیل وی نگریست آشنا گشت پس کسی که در روی دوستان حق نگرد از اعتقاد پاك و در 
سیرت ایشان تأمل کند. از مهر دل خود چون شود؟ اینست که میگوید فاقع لها تم الاظرین رنگی که 
نگرندگان را شادکند رنگ آشنایی و دوستی است. امروز ایشان را برنگ آشنایی و دوستی بر آرده و چه رنگ 
است ازین نکوتر؟ یقول تعالی و من أَحس من له صبْعة و فردا ایشان را بنور خود رنگین کند. کما 

قال الليي صلی الّهعلیه و آله و سلم: «فیصبخون بنور الرحمن عز و جل» 

صفت سوم آنست که گفت: لا دول تثیر الارض و لا تسّقي الحرّت شمه لا شیَةً فیها پا کند و هنری و بهروز و 
نیکو سیرت و روز افزون, نه بعیب رسمیان آلوده نه بمقام دون همتان فرو آمده نه رقم دوستی اغیار بریشان 
کشیده نه داغ اسباب بریشان نهاده نه سلطان بشریت بریشان دست يافته. نه قاضی شهوات بریشان حکمی 
رانده نه باشکال و امثال گرائیده نه باختیار و احتیال خود تکیه کردم چنانك معبود یکی شناسند مقصود یکی 
دانند و مشهود یکیء و موجود یکی 


۱۳۴ 


هموم رجال فی امور کثيرة و همی من الدنیا صدیق مساعد 

هر کسی محراب دارد هر سویی باز محراب سنایی کوی او 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و اد تم تقساً و شما آنیدکه یکی را بکشتیده فادارأثْم فیها و در آن کشته پیکار درگرفتيد. و الّه 
مُخْرحٌ و اللّه بیرون آرنده است و آشکارا کننده ما کنتم تکمین آنجه شماتهان ستلارند که کته فش کسستا: 
نا اضَربوة 
گفتیم بزنید این کشته را بعْضها بچیزی ازگوشت آن گاو کذلك چنین که دیدید ید الموْتی مردگان را 
زنده کند» و ریم آیاته و می‌نماید شما را نشانهای توانایی و نيك خدایی رد فلون افو بان شما: 
نم مت فک پس سخت گشت دلهای شمء من فد لك پس آن نشانهایمهربانی و نيك خدایی که از من 
نات هي کالْحجارة تا گویی که آن دلها از سختی چون سنگ است َو تس بل که سخت‌تر از سنگ و ان 
من الْحجارة و از سنگها سنگ است ما یج مه انار که از آن جویها میرود و ٍنْ منها ما شقن از آن 
سنگ است که می‌شکافده یرنه الما و آب از آن بیرون میآید و زن مها آما بیط من یال 4 ان 
هست که از بالا بهامون می‌افتد از ترس خداوند. و له بغافل عم تعیلرن وتا ازکه شا تا کاه شست: 
تون می‌پیوسید و طمع میداریده أن یمتا کم که شما را اتران کر و قد کان فریق منم و گروهی 
ازیشان بودند یعون کلام ال که سخن خدای عز و جل می‌شنیدند تم یره پس آن می‌بگردانیدنده من بُعد 
ما لو پس از آنك دانسته بودند و شناخته و هم یعلَمُونْ و ایشان میدانستندکه بآنچه میگویند دروغ زنان‌اند و 
گناهکار. 
و |ذا لمُوا لین آمتوا و چون گرویدگان را بینند قالوا ما گویند ما گرویدیم و استوار داشتیم. و |ذا خلا بَعْضَهم 
الی بعْض و آن گه که با یکدیگر افتند بی شما و خالی افتند از شماء قالوا یکدیگر را گویند أ تنم یشان را 
می سخن می‌گویید (از توریة) و میآگاه کنید بما فد فتح ال کم از آنچه ال گشاد بر شما لیحا جوکم. به تا فردا 
بر شما حجت آرند بآن ند ریک نزديك خداوند شماء آ قلا تون می در نیابید؟ 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: و اد فتلتم نفسا دارم فیها هر چندکه این آیت در نظم قرآن بآخر قصه گفت اما در معنی اول 
قصه است که تا آن شخص کشته نشد قصه گاو نرفت. و معنی تدارژ تدافع است. چنانك قصه در میان قومی افتد 
این سخن آن باز میدهد و آن سخن اين رد میکند. و اد قلَم میگوید شما یکی را بکشتید. یعنی عامیل و در آن 
کشته خصومت درگرفتید و از خلق پنهان میداشتید و خدای عز و جل آن سر آشکارا کرد وکشنده پیداء تا امروز 
در میان خلق رسوا شد و فردا بعذاب آخرت گرفتار شود. 
قال النبی صلّی ال علیه و آله و سلّم «زوال الدنیا اهون عند ال من قتل رجل مومن. و من اعان علی قتل مومن 
بشط رکلمة جاء یوم القيمة مکتوب بین عینیه آیس من رحمة اللّه و اول ما یقضی بین الناس یوم القيمة فی 
الدماء.» 
و سئل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم عن القاتل و الآمر «فقال قسمت النار سبعین جزءا فللاآمر تسعة و ستون و 
للقاتل جزء و حسبه». 
و اللَهْ محر ما کم تکتمُون دلیل است که هرکه در سرٌ عملی کند خیر یا شر طاعت یا معصیت رب العالمین آن 
عمل آشکارا کند و پنهان فرو نگذارد. از اینجا گفت مصطفی ع: «لو ان احدکم یعمل فی صخرة صماء لیس لها 
باب و لا كوة لخرج عمله للناس کائنا ما کان.» 
و قال عثمان بن عفان من عمل عملا کساه اللّه ردائه ان خیرا فخیر و ان شرا فشر. 
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فلا اضَربوة مضه گفتیم این کشته را بزنید بلختی از آن گاو, عکرمه وکلبی گفتند از ران گاو لختی بروی 
زدند. ضحاك گفت. زبان گاو بروی زدند. ابن جبیرگفت ضرب بعجب ذنبها؛ لانه اصل البدن و اساسه علیه 
رکب الخلق و منه مدة المضغه طولا و عرضاء. لقول النبي صلی الّه علیه و آله و سم «کل ابن آدم یبلی الا 
عجب الذنب فانه منه خلق و فیه یرکب». 

ابن عباس گفت استخوان اصل گوش بروی زدندکه محل حياة است و محل روح و مقتل آدمی, و قول مختار 
آششت ق تقتیر آلابة افملنا اضَربوه ها فضرب فحیّی آن بروی زدند و بفرمان خدای عز و جل زنده شد» و 
فراهم آمده و عمه‌زاده خود را گفت انت قتلتنی این ن بگفت آن گه بیفتاد و بحال مردگی باز شد. 

رب العالمین گفت: کذلك یی ال الموّتی و بریکُم آیاته علکُم تَعْقلُونْ این آیت حجت است بر مشرکان عرب 
که اصل بعث را منکر شدند. و حجت است بر قومی فلاسفه که بعث اجساد و اعیان را منکراند. فان هذا القتیل 
احیی بعینه یشخب دما. و روی ان ابا رزین العقیلی سئل رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلّم کیف یحی اللّه 
الموتی؟ قال یا ابا رزین, آما مررت بارض مجدبة؟ قال بلی یا رسول الّه قال ثم مررت بها مخصبة؟ قال بلی یا 
رسول اللّه قال کذلك النشور. 

تم قَسّت قلوبْکُم اين , خطاب با جهودان است. رب العالمین میگوید پس از آنك آیات و روایات قدرت ما دیدید 
و لطائف حکمت و عجائب صنعت در مرده زنده گردانیدن وکوه از بیخ بر آوردن و بر زور شما بدانستن و آب از 
سنگ روانیدن و قومی را صورت بگردانیدن پس از این عجایب که دیدید دیگر باره دلهای شما سخت شدکلبی 
گفت پس از آنك مرده زنده شد و بگفت که کیست کشنده من. ایشان قبول نکردند و گفتند ما نکشتیم» رب 
العالمین گفت سخت است دلهای شما و سیاه و غلیظ که مرده پیش چشم زنده شد و بگفت که کشنده من کیست 
و شما می‌نپذیرید. و قسوة در دل آنست که رحمت و رقت و تواضع در آن نگیرد. وکارهای پسندیده را و انواع 
خیر را نرم نشود. 

مصطفی ع گفت «لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللّه عز و جل, فان کثرة الکلام بغیر ذکر اللّه قسوة للقلب. و ان 
ابعد الناس من اللّه القلب القاسی». 

و عن حذیفه قال تعرض الفتن علی القلوب عرض الحصیر فای قلب اشربها نکتت فیه نکتة سوداء و ای قلب 
0 . حتی تکون القلوب علی قلبین قلب ابیض مثل الصفا لا تضره فتنة» و قلب اسود 
مربدکالکوز مجخیّا و امال کقه لا یعرف معروفا و لا ینکر منکرا.» پارسی خبر حذیفه آنست که فتنه‌ها بر دلها 
ار نع را هروک یم مایل باشد و آن را گیرا بود نکته سیاه بر آن زنند و هر دل 
که بآن فتنه‌ها در نسازد و آن را منکر شود نکته سپید بر آن زنند پس می‌داندکه دلها بر دو قسم است یکی 
همچون سنگ سپید سخت که هیچ فتنه در خود نپذیرده دیگری سیاه خاك آلود همچون کوزه سرنگون چنانك 
درین کوزه سرنگون آب نمانده در چنین دل خیر و طاعت نماند. رب العالمین دلهای جهودان را این صفت کرد 
وگفت ایمان بنوبت مصطفی و صدق وی که سر همه خیرات است در دل ایشان نمی‌شود پس از آنك صدق وی 
شناختند و دانستند. اینست معنی قسوت در دلهای جهودان. 

پس دلهای ایشان با سنگ برابرکرد در سختی و درشتی وگفت فهي کالحجارة او فد َسوَةٌ آن دلها همچون 
تک که رک ی که سر ها راشای و 
در آن شود. آن گه سنگ را معذورکرد و دلهای ایشان نامعذون و سنگ خاره را فضل داد بر دل سخت و 


حح ور 


بتفضیل گفت و ان م الخار#لا عر ما هار و آزشک‌ها هس که ار ان ریا درو وا ک‌ها هت 


هس هو 


که از آن دجله و فرات و سیحون و جیحون میرود و ان منها ما یمق ْخرج مثة الما و از آن هست که 
می‌شکافد و آب از آن بیرون می‌آید. یعنی آن سنگها که در جهان پراکنده است و از آن چشمه‌ها میرود و ان منها 
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لما هط من خَشية اللّه و از آن هست که از بالا نشیب میگیرد و بهامون می‌افتد. همچون آن کوه که برابر طور 
بو وب العزة آن وقت که با موسی سکن کفت. آن کوه متجلی شته یعتی بیدا شل, بقدی بلت: نتد سر انگهت 
کهین تا بعضی از آن کوه به شام افتاد و یمن و بعضی خرد گشت. چون ریگ و در عالم بپراکند. من خی له 
میگوید: آن رفتن جویها از آن سنگ و چکیدن آب از آن, و آمدن آن از بالا بهامون. همه از ترس خداوند است 
جلّ جلاله» یعنی که سنگها که با ترس است و دل این جهودان بی ترس. قومی از اهل تأویل آیت از ظاهر 
بکرداشدن وبر چا زبضتا کردند.و گفندشسیت عفیتبا شک بر.سییل تسب استا نه بر سیل تقو بعش 
هم برین تأویل براندند و از ظاهر بگردانیدند. و اين تأویل بمذهب اهل سنت باطل است که در ضمن آن ابطال 
صیغت کلام حق است و ابطال معجزه رسول ع و تسبیح سنک ریزه در حضرت مصطفی ع و تسبیح جفنه که از 
آن طعام میخوردند و حنین ستون که در مسجد رسول خدا شنودند هم ازین باب است و همه در اخبار صحیح 
است و از معجزات مصطفی است و نشان صحت نبوت وی صلّی اللّه علیه و آله و سلم. اگر از ظاهر بگردانیم 
بر آن تأُویل که ایشان گفتند. هم در آن ابطال صیغت باشد و هم ابطال معجزه رسول و این در دین روا نیست و 
مقتضی ایمان نیست. و هم ازین باب است آنچه در قرآن آیدکه آسمان ال را پاسخ دادکه فرمانبرداريم و ذلك 
فی قوله تیا طائعينٌّ و فردا اندامهای کافرگواهی میدهد برکافر بسخنی گشاده روشن. چنانك اللّه گفت و قالوا 
لجلودهم لم شهدتم علینا و دوزخ را خشم اثبات کرد آنجا که گفت تکاذ تمیرٌ من الْیْظٌ و آتش را سخن گفتن 
اثبات کرد وگفت و تقو هل من مَید این همه در خرد محال است و همه از دین خداوند ذو الجلال است؛ دل 
از آن میشورد و خرد آن را رد ميکند. و قرآن بدرستی آن گواهی میدهد. و بیشترین معجزه‌های پیغامبران و 
برهانهای ایشان آنست که در خرد محال است. و اللّه بر آن چیزها قادر برکمال است. و پذیرفتن آن دین راست 
است و اعتقاد درست. و طریق اهل ستتت آزینت که نت همه که بر شمردیم اگر چه نادر یافته است پذیرفته داری 
و از ظاهر بنگردانی و از تأویل و تصرف در آن بیرهیزی» و از جمله ایشان نباشی که چون در نیافتند نپذیرفتند. تا 
له ایشان را ذم کرد وگفت و اد لَم یهتدوا به فقو هذا افك قدیم و اين مسئله بسطی دارد و شرحی خواهد 
اما درین موضع بیش ازین احتمال نکند. 

و ما ال بغافل عمّا تَعملون اگر بتا خوانی خطاب با جهودان است یعنی که خدای عز و جل ازکردار شما ناآ گاه 
نیست» آنچه پنهان دارید و آنچه آشکارا کنید همه میداند و شما را بآن جزا دهد و فرو نگذارد و اگر بیا خوانی 
بر قراءة مکی خطاب با مومنان است و قدح در جهودان. با مومنان میگوید خدای عز و جل از آنچه این 
جهودان میکنند ناآ گاه نیست. آن گه خطاب با مومنان گردانید. 

وگفت فطع طمع میداریدکه ایمان آرند و شما را استوارگیرند. 

و مفسران گفتند اين آن گه بود که مصطفی در مدینه شد و جهودان مدینه را بر دین اسلام خواند و طمع در 
۳ و طمع در اسلام جهودان بسته بودندء رت العزة بایشان این آیت فرستا د که طمع مدارید پاسلام ایشان» که 
ایشان از نسل قومی‌اندکه در عهد موسی کلام ما بشنیدند درکوه طور یعنی آن هفتاد مرد که موسوی ایشان را با 
خود برده بود تا کلام حق و فرمان وی بشنیدند پس چون با قوم خویش شدند. قومی ازیشان تبدیل و تحریف در 
کلام حق آوردند. و آنچه حق زگفته بود در آن افزودند. و ذلك قولهم سمعنا اللّه.. و فی آخرکلامه یقول ان 
استطعتم ان تفعلوا هذه الاشیاء فافعلوا و الا فلا تفعلوا و لا بأس رب العالمین گفت که با سخن و پیغام من 
مومنان را گفت چرا در ایمان ایشان طمع بسته‌اید و حال ایشان آنست که تورية که کلام ماست بشنیدند. و آنچه 
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در آن بود بدانستند و دريافتنده پس حکم تورية بگردانیدنده و آیت رجم و صفت نعت توکه رسول مایی از آن 
برگرفتند و آن را بدل نهادنده و اين ازیشان نه فراموش کاری بود و نه خطاء بلکه عمد محض بو قصدا 
میدانستند و میکردند. چنانك گفت تم بُحرفونهةُ من بُعْد ما عَقلوهُ و هم یَعلمُون اين آیت دلیل است که نه مخلوق 
است و نه حکایت ازکلام حق بلکه خود عين کلام حق است. و لفظ ما در آن نه مخلوق. بخلاف قول جهمیان 
که گفتند لفظ ما در آن مخلوقست. و وجه دلالت آیت آنست که اگر آنچه ایشان قرآن از رسول می‌شنیدند 
حکایت از کلام بودی يا لفظ و قراءة وی به قرآن مخلوق گفتن روا بودی» گفتی یسمعون مثل کلام اللّه او 
حکاية کلام اللّه او قراءة کلام ال 
چون گفت یسمعون کلام اللّه و جای دیگرگفت فأَجرهة خی یسمع کلام ال پس بدانستیم که آنچه ایشان گفتند 
باطلست. و مقالت جهمیان, و اين خلاف از آن افتادکه جهمیان گویند کلام حق علم اوست قائم بذات او نه 
عبارتی که بحرف و صوت قائم است» و بنزديك اهل سنت این اصل باطل است. و خبرهای درست ایشان را 
گواهی بدروغ میدهد. منها قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سم «یحشر ال الناس عراة عزلا بهما» 
یعنی لیس معهم شي» ثم ینادیهم بصوت یسمعه من بعدکما یسمعه من قرب انا الملك انا الدیّان لا ینبغی لاحد 
من اهل الجنة ان بدخل الجنة و لاحد من اهل النار عنده مظلمة حتی اقتصّه منه حتی اللطمة. قیل یعنی لرسول 
اللّه و اللّه اعلم کیف. «و انما ناتی اللّه عراة عزلا بهما قال بالحسنات و السَیٌات قال البخاری و فی هذا دلیل 
علی ان صوت ال لا يثبه صوت الخلق بان الْلّه یسمع من بعدکما یسمع من قرب. و ان الملانكة یصعقون من 
صوته. و اذا تنادت الملائكة لم یصعقواء و عن عبد اللّه بن مسعود قال «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم «اذا تکلم اللّه بالوحی سمع اهل السّماوات صلصلة کجرّ السلسلة علی الصفاء فیصعقون فلا یزالون کذلك. 
حتی ياتیهم اللّه جبرئیل فاذا جاء هم جبرئیل ع فزع من قلوبهم. فیقولون یا جبرئیل ما ذا قال ربکم؟ فیقول الحق 
و هو العلی الکبیر» 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «یطع الّه عز و جل الی اهل الجنة فیقول یا اهل الجنة. فیقولون صوت ربناء 
لبيك و سعديكه قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین؟ 
قالوا ربنا لبثنا یوما او بعض یوم قال لنعم ما انجزتم فی بوم او بعض یوم رحمتی و رضوانی و جنتی. امکثوا فیها 
خالدین مخلدین, ثم یقبل الی اهل النار فیقول یا اهل النار فیقولون صوت ربنا لبيك و سعديك. قال کم لبثتم فی 
الارض عدد سنین؟ قالوا لبثنا یوما او بعض بوم. قال بتس ما انجزتم فی یوم او بعض یوم غضبی و سخطی و 
ناری» امکثوا فیها خالدین مخلدین.» 
و ذا لوا لین منوا قالوا ام چون مومنانرا بینندگویند ایمان آوردیم و |ذا لا بَعْضَُم الی بَعْض و چون با 
یکدیگر و کر که ایشان را از تورية می سخن گویننه و این آن بود که کس کس از جهودان که تورية 
هو تن تفت کی تاش امک نز تَحَتونهُم بما 
له میگفتند در نهان که در تورية هست که محمد پیغامبرست و نعت و صفت او در تورية مذکور است. آن 
مهینان جهودان که معاندتر بودند این دیگران را گفتند که چرا ایشان را از تورية می خبرکنید که محمد رسول 
است از آن خبرها که اللّه شما را گشاد در تورية. عَلیکُم لیْحَاجوکُم به عند ریک تا فردا نزديك خداوند شما 
حجت ارند بدان ور شما. 
پس گفت آ لا تون خواهی از قول آن مهینان نه که کمینان را گفتند. و خواهی خطاب اللّه گیر با آن مهینان 
عهووان و سیک وکا ار رامیب خظات مان نم مس گریه | مرن اد تطمفوی بفو رف بانود کد ایشان 
سخن من تحریف میکنند و از جای خود می‌بگردانند ایشان شما را براست ندارند و استوار نگیرند. 
النوبة الثالثة 


۱۳۳۸ 


قوله تعالی: و ذ فتلتم سا قتل نفس از دوگونه است یکی از روی صورت و یکی از روی معنی؛ اوکه از روی 
صورت خود را کشد بعذابی رسدکه عذاب از آن صعبتر نیست و ذلك فی 
قوله صلّی ال علیه و آله و سلّم «من قتل نفسه بسم فسمّه فی یده یتحساه فی نار جهنم خالدا مخلّدا فیها ابداء و 
من قتل نفسه بحديدة فحدیدته فی دیه یجاً بها فی بطنه فی نار جهنم خالدا مخلدا فیها ابداء و من تردٌی من 
جبل فقتل نفسه فهو یتردّی فی نار جهنم من جبل خالدا مخلدا فیها ابدا» 
و آن کس که خود را بشمشیر مجاهدت از روی معنی کشد بناز و نعیم باقی و بهشت جاویدی رسید. چنانك رب 
العزة گفت و ما من خاف مقام ره و هی الفسَ عن الهوی قِنٌالْجَةٌ هي المأوی. قوم موسی را گفتند زنده را 
بکشید تا کشته زنده شود اشارت باهل طریق است که نفس زنده را بشمشیر مجاهدت بکشند بر وفق شریعت تا 
دل مرده بنور مشاهدت زنده شود. و اوکه بنور مشاهدت و روح انس زنده شد بحياة طیبه رسید آن حیاتی که 
هرگز مرگی در آن نشود و فنا بآن راه نبرد و زبان حال بنده اندرین حال میگوید: 

گر من بمرم مرا مگویید که مرد گو مرده بدو زنده شد و دوست ببرد 
پیر طریقت جنید قدس اللّه روحه یکی را از دوستان وی که از دنیا رفته بود میشست. آن کس انگشت مسبحه 
جنید را بگرفت جنیدگفت آ حياة بعد الموت؟ جواب دادکه او ما علمت انا لا نموت بل ننقل من دار الی دار 
و فی هلا الجعتی ها راغ ی هیده المللک تن میرن یبن عخراش فان کنا اغره فاوه وکان اعیدتان 
اصوفنا و افضلنا الاوسط منا فخبت غيبة الی السواد ثم قدمت علی اهلی. فقالوا ادرك اخاك فانه فی الموت. قال 
تدرعت اه انش فاتزیت لب واه میب ومی پرنه ات راید ایگ فان نزن یله تکیت 
الثوب عن راسه و قال السلام علیکم قلت ای اخی آ حياة بعد الموت؟ قال نعم انی لقیت اخی فلقنی بروح و 
ریحان و رب غیر غضیان. ات ابا خضرا من سندس و استبرق» و انی وجدت الامر ایسر مما تحسبون 
ثلثا, فاعملوا و لا تغیّروا ثلثا و انی لقیت رسول اللّه فاقسم ان لا ببرح حتی آتیه. فعجلوا جهازی ثم طفاً فکان 
اخ را ترش وان فد ها مرش فا کر فک متا تست آو وتا وه ال ی 
تم قست قلوبْکم قسوت دل در حق جهال نامهربانی و بی رحمتی و از راه حق دوری» و در حق عارفان و ارباب 
صدق و صفوت قوت دل است و حالت تمکن وکمال معرفت و حالت صفوت. چنانك صدیق اکیر از خود 
تیان داد که هر که کسی زا دیدی که می گزیستی و در خود می‌پیچیدی از استما ع قرآن. وی گفتی هکذا کنا حتی 
قست القلوب اشارت است این قسوت بکمال حال عارفان و جلال رتبت صدیقان در بدایت کار و عنفوان 
ارادت مبتدی را بانگ و خروش و نعره و زاری بود که هنوز عشق وی ولایت خود بتمامی فرو نگرفته بود پس 
چون کار بکمال رسد و صفاء معرفت قوی گردد و سلطان عشق ولایت خود بتمامی فرو گیرد. آن خروش و زاری 
در باقی شود شادی و طرب در پیوندد بزبان حال گوید. 

ز اول که مرا عشق نگارم نو بود همسایه بشب ز االه من نغنود 

کم کشت رن له کف اهتتم. ارو انش چن همه کرفت. کم کردد |دوة 

ون من الحجارة ما جر مه الأئهاز و ان منها ما یشقو یشقن فیرح مه الماء و ان ملها ما یط من خَيّة ال 

سنگ خاره را بر دل جافی فضل داد و افزونی نهاد گفت از سنگ آب آید و نرم شود و از ترس خدا بهامون 
افتد. و دل جافی در نهاد مرد بیگانه نه از ترس خدا بنالد و نه از حسرت بگرید. نه رحمت و رقت در وی آید. 
در حکایت بیارندکه پیغامبری از پیغامبران خدا بصحرایی برگذشت سنگی را دیدکه در نهاد خود کوچك بود و 
آبی عظیم از وی میرفت بیش از حد و اندازه آن سنگ پیغامبر بایستاد و در آن تعجب میکرد که تا چه حالست 
آن سنگ را و چه آبست که از وی روانست» رب العزة آن سنگ را با وی در سخن آورد تا گفت ای پیغامبر حق 
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این آب که تو می‌بینی گریستن منست» که از آن روز با که بمن رسید از کلام رب العزة که وَفودها الّاسَ و 
الْحجارة که دوزخ را بسنگ گرم کنند من از حسرت و ترس میگریم. پیغامبرگفت بار خدایا وی را از آتش ایمن 
گردان وحی آمد بوی. که او را ايمن کردم از آتش. پیغامبر برفت پس بروزگاری دیگر باز آمد و آن سنگ را دید 
که هم چنان میگریست. و آب از وی روان. هم در آن تعجب بماند تا رب العرَة دیگر باره آن سنگ را بسخن 
آوره گفت ای پیغامبر خدا چه تعجب کنی باین گریستن من, اه تعالی مرا ايمن کرد از آتش اما گریستن اول از 
یرت او تفه مهو انس گرشش از شافی: وق شک 
پیر طریقت گفت: «در سرگریستنی دارم درازن ندانم که از حسرت گریم يا از نان گریستن از حسرت بهره یتیم و 
گریستن شمع بهره نان از نازگریستن چون بود این قصه‌ایست دراز,» 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: أ و لا یلَمونْ نمیدانند ایشان أَنْ ال یلم که اللّه میداند ما یرون آنچه نهان میدارند و ما ین 
(۷۷) و آنچه آشکارا ميکنند. 
و منم او و هست از جهودان قومی که نویسنده نه‌اند لا یلو الْکتابٌ تورية ندانند از نوشته لا آماني 
مگر چیزی خوانند از فراشنیده و ان 1۳ ون (۷۸) و نیستند مگر بر پنداره که می‌پندارند ‏ و گمان می‌برند. 
ول لین ویل ایشان را کون الکتاب بیْدیهمْ که نوشته می‌نویسند بدست خویش نم یلو و آن گه میگویند 
هذا من عّد ال این از نزديك خداست عز و جل لیوا به ما لا تا بفروشتن حق به بهای اندك می‌خرنده 
ول هم ویل ايشان رام کت آندیهم از آن دروغ که می‌نویسند بدست خویش و ول هم ما یکُسبُون ( )۷۹( 
و ویل ایشان را از آنچه میستانند از رشوت. 
و قالوا آن تما الا وگفتندکه نرسد بکسی از ما آتش دوزخ فردا 1 یم معْدَودةً مگر روزی چند شمرده فْل 
پاسخ کن ایشان را وگوی تدم عند ال عهداً نزديك اللّه پیمانی گرفته دارید؟ فلّنْ یل اللُّ هه اگر دارید 
اللّه عهد خود را خلاف نکند. ام تولون علی الّه ما لا تون ن یا بر خدای عز و جل چیزی می‌گوییدکه ندانید. 
یمرن کسب ش ار ه رکه بدی کند و أحاطتٌ به حَطية و در آیدگرد برگرد وی گناه وی فك ات 
انار ایشانندکه دوزخیانند هم فیها خالدون )۸۱ ایشان جاوید در آنند. 
۳ لین آموا وداشان کر یکرت و اما اشرار کر مور الصا لحات و نیکیها کردند أُولك 
أصتحاب الْجنَة ایشانندکه بهشتیان‌اند هم فیها خالدون (۸۷۲) ایشان در آن بهشت جاودانند. 
و اد نا میثاق بَنيي اسرائیل و عهدگرفتيم و پیمان ستدیم از فرزندان یعقوب لا دون الا له که تا نپرستید 
جز از اللّه و باْوالدیتن احسان و پدر و مادر را نوازند و با ايشان نیکویی کنند و ذي راهان و 
نزدیکان و الیامی و با کودکان پدر مردگان و المَساکین و با درویشان و قولوا لاس سا و مردمان را نیکویی 
گوفیته: و اقیموا الضلاة و نماز بهنگام پنای دآوند ۳1 الزکاةً و زكاة مال خویش بدهید تم نم تولیتم شش ار ان 
وصیت که شما را کردیم پر و قلیلا منکُم مگر اندکی از شما و آنتم ُعرضون (۸۳) و از وفا روی 
گردانیدید. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: آ و لا یمن آن له عم ما یرون و ما ینُونٌ این خحطاب اگر خواهی منافقان را نه و اگر خواهی 
جهودان راء اگر منافقان را نهی معنی آنست که این منافقان که با مصطفی ع و با مومنان سخن دیگر میگویند و 
در دل دیگر دارند نمیدانند که اللّه سر و آشکارای ایشان میداند. آن اندیشه که در دل دارند و بزبان جز زان 
میگویند يا آن سخن که با یکدیگر میگویند در خلوت پنهان از مسلمانان اللّه میداند اگر خواهد پیغامبر خود را 
و مومنان را از سر ایشان خبرکند. حدیث وهب بن عمیر ازین باب است با صفوان بن امیه در حجره نشسته بود. 
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وهب گفت «لو لا عیالی و دین علی لا حببت آن اکون انا اذی اقتل محمدا لنفسی» اگر نه عیال بودی و دینی 
که بر منست من قصد قتل محمد کردمی و شغل وی شما را کفایت کردمی. صفوان. گفت این کار را چه حیلت 
شارمی و تخون فر دشت کدی ۲ 

گفت من مردی ام دلاور او را بفریبم ضربتی زنم» آن گه برگردم و یکوه بر شوم کس یمن در برسد. صفوان 
گفت عیالت با عیال من و دین تو بر منء هان تا چه داری! فخرج فشحذ سیفه و سمّه» ثم خرج الی المدينة 
شمشیر تیزکرد و زهر آلود کرد و بقصد مدینه از مکه بیرون شد. چون در مدینه شد عمر خطاب وی را بدید 
اندیشه‌ناك شد. 

پیش مومنان و پاران باز رفت گفت «انی ریت وهبا قد قدم فرابنی قدومه و هو رجل غادر فاطیفوا بنبیکم گفت 
ومب آمد و از آمدن وی در دلم شك افتادکه وی مردی غدار است. نگر تا مصطفی را خالی نگذارید و پاران 
همه پیرامون مصطفی ع در نشستند. 

وهب آمد و گفت آنعم صباحا یا محمد. قال قد ابدلنا له خیرا منها السلام. ما اقدمك؟ 

مصطفی ع گفت خدای عز و جل ما را ازین بهتر تحیتی و سلامتی داده است. چه آورد ترا اینجا؟ گفت آمدم 
تا اسیرانرا باز خرم. مصطفی گفت ما بال السیف؟ 

شمشیر چیست که در بر داری؟ گفت یا محمد روز بدر نیز داشتیم و ما را در آن بس ظفری و نجاحی نبود 
مصطفی گفت «فما شيء قلت لصفوان و انتما فی الحجر؟» آن چه سخن بود که در حجر با صفوان میگفتی که 
لو لا عیالی و دین علی؟ وهب گفت هاء! کیف قلت؟ فاعاده علیه. قال وهب قدکنت تخبرنا بخبر اهل السماء 
فنکذبك. فاراك تحدئنا بخبر اهل الارض. اشهد ان لا اله الا الّه و الك رسول اللّه. ثم قال یا رسول اللّه اعطنی 
عمامتك. فاعطاه النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم عمامته. ثم خرج راجعا الی مکة. 

فقال عمر لقد قدم وهب و انه لا بغض الی من الخنزیر و انه رجع و هو احب الی من بعض ولدی. 

و اگر جهودان را نهی این خطاب که «ا و لا یَعلمَونٍ» معنی آنست که نمیدانند این جهودان که اللّه میداند آنچه 
پنهان میدارند از عداوت. و آشکارا میکنند از جحود در نهان دشمنی میدارند با مومنان و آشکارا می‌باز نشینند 
و منهم أمیُون الاية قیل ان الامّی منسوب الی امّه‌ای تربٌی معها و لم یفارقهاء فیتعلم ما یتعلمه الرجال ای هم کما 
ولدوا لم یتعلموا. امّی نادبیر است که نداند نبشتن و خواندن. مصطفی گفت انا امَة اميّة لا نکتب و لا نحسب. 
قول گفته‌اند: یکی آنست که از جهودان قومی‌اند که تورية ندانند نوشتن و خواندن آن» مگر چیزی شنوند از 
مهتران خویش از دروغها که بر می‌سازند و میگویند هذا من عند اللّه و ایشان را آن معرفت نیست که بدانندکه آن 
دروغ است. 

و ان هم الا نون و انگه ظنی می‌برند و یقین نمیدانندکه آن حق است و بمجرد آن ظن بر خدا منکر ميشوند. 
باین قول «امانی» بمعنی اکاذیب لت و بقول دیگر «امانی» بمعنی تلاوت و فراءة است» یعنی از جهودان 
قومی‌اندکه از تورية جز تلاوت و قراءة ندانند. احکام شرعی و امور دینی که کر ات ودا ین ان بریشان لازم 
است می‌ندانند و می‌نشناسند. و حق تلاوت آن از تحلیل حلال و تحریم حرام می‌بنگزارند و ان هُم الا یَظنون 
آن گه ظن می‌برندکه بتصدیق موسی و قبول تورية با تکذیب محمد و رد قرآن رستگاری یابند. یعنی که این قوم 
با ایشان که حق تلاوت آن بگزارند و احکام آن بشناسند و بدان کارکنندکی برابر باشند؟ اگرکسی گوید امّت 
نعت رسول خداست و آنچه نعت وی باشد دیگران را در آن چه ذم باشد و رب العالمین بر سبیل ذم جهودان را 
باین صفت یادکرد؟ جواب آنست که نه هر چه صفت پیغامبر باشد دیگران را هم بران معنی بود. از برای آنکه 
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اتفاق اسم اتفاق معنی اقتضا نمیکند. و نه هر صفتی که در غیر پیغمبر باشد در پیغامبر روا نبود. 

نه بینی که اکل و شرب و نوم و نکاح و امثال این خصال که بر عموم مردم رود بر پیغامبر نیز رود و وی را در 
آن هیچ عیب نه, و رب العالمین کافران را ذم کرد که بعنت پیغامیر را با وجود این صفات انکارکردند و آن را 
ضلالت شمرد ازیشان» فقال تعالی و قالوا ما لهذا الرسُول یک الصا الی قوله... فْضلا فلا یسیون سبیلا 
بش شا نوات کاس جات اسان آما رات توت انس و ولا بان سا که تم وی 
حق میگزارد و بیان علم اولین و آخرین میکرد و ز غیب آسمان و زمین خبر میداد و خلق را براه حق دعوت 
میکرد و بر طریق راست میداشت. و تعلیم فرائض و شرایع و مکارم الاخلاق میکرد پس امیّت در حق وی 
صفت کمال بوده و در خق دیگران نشان نقصان. 

فویْلَ لین یکتَبُون الکتاب بأیدیهم مصطفی ع گفت «الویل واد فی جهنم یهوی فیه الکافر اربعین خریفا قبل 
ان یبلغ قعره». قیل معناه ان الذين جعل لهم الویل هم المتبوژن لذلك الوادی و قال ابن المسیب لو سیرت فیه 
جبال الدنیا لماعت من شدة حرهاء و گفته‌اند که ویل آواز دادن کافرانست و زاری کردن ایشان در آن عذاب 
صعب و عقوبت سخت که بایشان میرسد. 

محمد بن حسان گفت آن چهارکلمه است که دوزخیان بپارسی گویند «وای از نام وای از ننگ وای از نیاز وای 
از آزا» وای از نام یعنی وای بر من که در دنیا نام طلب کردم وای از ننگ که میگفتم نار و لا عار وای از نیاز 
یعنی درویشی که سر همه بلاست وای از آز یعنی حرص که قاعده همه شهوات است. 

مفسران گفتندکه علماء جهودان از مهتران خویش که اعداء رسول خدا بودند رشوت می‌ستدند و عامه خویش را 
از رسول می‌برگردانیدند. بآن دروغ که می‌برساختند و بآنك صفت و نعمت مصطفی ع می‌بگردانيدند. که در 
تورية صفت مصطفی ع چنان بود که «حسن الوجه جعد الشعر اکحل العین ربعة» ایشان بگردانیدند گفتند 
طویل ازرق سبط الشعر» و عامه ایشان که تورية ندانستند چون این بشنیدندگفتند پیغامبر نیست که در وی این 
صفتها نیست. گفته‌اند که قومی از قريش به مدینه آمدند و از علماء جهودان صفت پیغامیر آخر الزمان پرسیدند. 
جواب همچنین دادند بر خلاف آنك خوانده بودند. رب العالمین گفت ول له ما کت أیْدیهم ویل ایشان را 
بآنچه بدست خویش می‌نویسند از تغییر و تبدیل در صفت وی در انکار نبوت وزسالت وی و ول هم مه 
یکسون دیگر باوه ویل مر ایشان را از آنجه می‌نتتانند از رشوت. 

گفته‌اند که «یکسبون» بلفظ مستقبل اشارت است که تا بقيامت هرکس که بر نهاد و سنت ایشان رود بآنچه 
نبشتند و گفتندگناه آن بایشان بازگردد. و الیه اشار النبی صلّی اللّه علیه و آله وسلم «من سن سنّة سيثة فله وزرها 
و وزر من عمل بها الی یوم القيمة» 

سعید جبیرگفت این آیت دلیل است که علما را در نشر علم بهایی طلب کردن روا نیست. و يشهد لذلك ما روی 
اپن عباس قال قال رسول اللّه علماء هذه الامة رجلان: رجل اتاه اللّه علما فطلب به وجه اللّه و الدار الاآخرة و 
بذله للناس و لم بأخذ علیه طمعا و لم یشتر به ثمنا قلیلاء فذلك یستغفر له ما فی البحور و دواب البر و البحر و 
الطیر فی جوّ السماء و یقدم علی اللّه سیّدا شریفا. و رجل اتاه اللّه علما فیبخل به علی عباد اللّه و اخذ علیه 
طمعا و اشتری به ثمنا قلیلاء فلذلك یلجم بلجام من نار. و سئل بعضهم «ما الذی پذهب بنور العلم من قلوب 
العلماء؟ قال الطمع.» قومی بحکم این آیت مصحف نبشتن بمزد و فروختن آن کراهیت داشتند. قال عبد اللّه بن 
شقیق کان اصحاب النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یکرهون بیع المصاحف. قال سعید بن المسیب «ابتعها و 
لا تبعها.» و قومی بر عکس این گفتند و بیع مصاحف بحکم این آیت روا داشتنده یعنی که اين وعید آن کس را 
گفت که از بر خویش چیزی نهد و برکتاب حق بندد و دعوی کندکه اين از نزديك حق است جل جلاله. تا 
چنانك نبشتن کتاب حق و اکتساب در آن رواست و مباح, اين فراهم نهاده و از بر خویش بگفته نیز روا دارد و 
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مباح کند» پس رب العالمین و عید فرستاد بآن اختلاف که می‌کردند نه بعین اکتساب. و اگر چنان بودی که 
اکتساب به بیع تورية وکتب حق محرم بودی اختلاف اباطیل ایشان در وجوه مکاسب بنزديك ایشان هم محرم 
بودی» و در آن شروع نکردیلاین. و نف دلیان انتت:این ات که هر کبایی کهدر آن سحر دروغ است و ترهات 
پیشینیان و اباطیل دروغزنان و هر چه خلاف حق و راستی است مبایعت در چنین کتب روا نباشد. و بهای آن 
جز حرام نبود. ۱ 

و قالوا آن تما الا ال أیاماً معْدودَة چونك جهودان را بیم دادند از آتش دوزخ, ايشان گفتند آتش بما نرسد 
مگر چند روز شمرده. یعنی آن چهل روزکه گوساله پرستیدندکه خدای عز و جل سوگند یادکرده است که ایشان 
را عذاب کند. چون آن چهل روز عذاب کرد سوگند وی راست شد. از آن پس از دوزخ بیرون آثیم و قومی دیگر 
بجای ماء و اشارت بمصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و یاران کردند یعنی شما بجای ما نشینید مصطفی 
گفت: «بل انتم خالدون فیها مخلّدون لا نخلفکم فیها ان شاء اللّه ابدا». 

پس رب العالمین ایشان را دروغزن کرد. گفت: قّلٌ آتخدتم عند اللّه عَهُداً يا محمد گوی ایشان را که بآنچه 
می‌گویید پیمانی دارید از حق جل جلاله؟ اگر دارید اللّه پیمان خود نشکند. پس ایشان را دیگر باره دروغ زن 
کرد گفت: أَمْ تون علی اللّه ما لا عون اين ام در موضع بل است. یعنی شما بر خدای عز و جل چیزی 
می‌گوییدکه ندانید. ابن عباس گفت روز قيامت که ایشان را در دوزخ چهل سال عذاب کرده باشند هر روزی را 
از آن چهل روز سالی» خازنان دوزخ گویند: «یا معشر الیهود آما انقضت الایام التي قلتم فی دار الدنیا؟ قالوا ما 
ندری. قالت الخرّان فقد عذبناکم مقدار اربعین سنةء یا معشر الاشقیاء فبم تخرجون منهاء قالوا کیف نخرج و 
انت خازن جهنم, فیقول لهم أکنتم اتخذتم عند الله عهدا بل کذبتم و انتم فیها خالدون » آن گه ایشان را جواب 
دا شین کست سه»: انن,بلی تعی آریاشت مکوید آری انح ایشان شکرنند که تست هستا: وم 
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مب سیة...» اه رکه یدی کند بعنی شرك آرد «وٍ َحاطت به خَطی» ای أحاط عمله به فمات علی کفره و در 


آن شرك وکفر خویش بمیرد. نافع تنها خطیناته خواند بر لفظ جمم. فأولئك أصحابٌ الّار هم فیها خالدُون 
ایشان در دوزخ شوند و جاوید در آن بمانند. این همانست که جایی دیگرگفت «وّ من جاء باس کت 
جوم في التار». و مصطفی ع آتش دوزخ را صفت کرده وگفته ۲ 

«لنار بنی آدم ای توقدون جزء عن سبعین جزء من نار جهنم فقال رجل با رسول اللّه ان کانت لكافية قال فاتّها 
فضلت علیها بتسعة و ستبن جزء حرا فحرّا اوقدت اف عام فابیضت. ثم اوقدت اف عام فاحمرّت. ثم اوقدت اف 
عام فاسودّت فهی سوداء کاللیل المظلم» 

و عن ابی سعید الخدری قال «یخرج عنق من النار یوم القيمة 

یتکلم یقول انی وکلت بثلثة: کل جبار و بمن ادّعی مع اللّه الها آخر و بمن قتل نفسا بغیر نفس, فتنطوی علیهم 
فتطرحهم فی غمرات جهنم.» 

قومی معتزله بظاهر این آیت تمسك کردند و بر عموم براندند و گفتند اهل کباثر و فسق جاوید در دوزخ بمانند 
بحکم این آیت. و جواب اهل حق آنست که ظاهر آیت عام است اما بمعنی خاص است. که جای دیگر میگوید: 
و یَعْفر ما دون ذلك لمَنْ يشاءٌ اینان که در تحت مشیّت‌اند اصحاب کبائر و فسق و معاصی‌اند لا محاله اگر 
ایشان گویند اینان که در تحت مشیّت‌اند تاثبان‌اند اين تأویل درست نیست که تاثبان را چنین وعید نياید. از بهر 
آنك ایشان بی گمان رستگارانند. و اگرگویند که اصحاب صغاثرند. هم درست نیست. از بهر آنك صغیره 
بمذهب ایشان بشرط اجتناب کباثر مغفور است» پس حمل آیت بر آن بعید است. و اگرگویند که منافقان‌اند. 
منافق خود در درك اسفل است. چنانك قرآن از آن خبر میدهد و صحابه رسول بکفر ایشان گواهی میدهند. و 
اگرگویندکه کافران و مشرکان‌اند اين کافران علی القطع جاوید و در آتش‌اند و آن کس که جاوید در آتش است 
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نگویند او را که در تحت مشیّت‌اند» بماند اینجا در تحت آیت اصحاب کباثر و اهل فسق و معاصی که هم ایمان 
دارند و هم فسق ایشانندکه در تحت عدل و فضل حق‌اند اگر بایشان بفضل نگرد ایشان را بفسق و معصیت 
خویش بآتش فرستد» اما جاوید در آتش بنمانند, که بشفاعت رسول ایشان را آخر بیرون آرد. و دلیل بر آنك بنده 
بفسق و معاصی از ایمان بیرون نشود آنست که رب العالمین گفت: فتحریر رقبة ُومة کفاره قتل را واجب کرد که 
گردنی مومنه آزادکند پس اگر آن گردن فاسقه باشد هم رواست. 0 وا بات و ا گر بقیق انعان شباندی 
روا نبودی. وگفته‌اندکه اگر بافسق و معصیت ایمان بنماندی با خدمت و طاعت کفرهم نماندی» پس اتفاق 
است که بخدمت و طاعت از بنده حکم کفر بر نخیزد همچنین بفسق و معصیت بایدکه از بنده حکم ایمان بر 
نخیزد. و ی ی یس 
دیگرگفت وس الة لین یعون السینات یعنی انواع الکفر فکذلك هاهنا. 

و و لین منوا و عَموا الصالحات پس از ذک رکافران و رسیدن ايشان در سرانجام به عقوبت جاویدان» ذکر 
مومنان در گرفت و از و نعیم شاد ات ما زوا تم سس زر سا مه وی ارت کر ارم وتا 
۰ بجون صفت نشکا نکان شنود و خشم و عذاب خدا در حق ایشان, در خوف افتد. گهی زارد گهی نالد. 
گهی از آتش فریاد میکند چنانك مصطفی از پس هر نماز بگفتی 

ِ اعوذ بك من نار جهنم» 

پس چون صفت مژمنان شنود. و مآل و مرجع ایشان و فضل وکرم خداوند در حق ایشان. حال در وی بگردد 
صفت خوف بصفت رجا بدل شود آرام در دلش آید. دست کرم و فضل او را از وهده خوف بیرون آرد و حال 
بنده هميشه همچنین بایدکه بو گهی با ترس وگدان گهی با انس و نان گهی از بیم دوزخ فریادکنان, گهی بامید 
بهشت شادان و نازان. در اخبار بیارندکه صهیب درم خریده زنی بود و همه شب بیخواب و بی آرام بودی و از 
بسیاری سهر نزار و ضعیف شده بود. آن سیده وی او را گفت «افسدت علی نفسك.» ای صهیب تو تن خویش 
بزیان بردی و از خدمت من باز ماندی» این چیست که تو بدست داری؟ صهیب جواب دادکه «انْ اللّه تعالی 
جعل اللیل سکنا لصهیب. ان صهیبا اذا ذکر الجنة طال شوقه و اذا ذکر النار طار نومه.» 

و الْذین وا یعنی صذقوا پتوحیك اه و رسولهو عملوا الصلحات یعنی الطاعات فیما بینهم و بین ریهم. 

آلیك أصتحاب لفیا خرن مقیمون فی الْجتة لا پموتون و لا بخرجون متها ادا 

و اد دنا میثاق بَيي اٍسرائیل یعنی فی التورية ای امرناهم بذلك فقبلوه. اين همانست که در سورة المائده 
کت و لد أَخَذٌ ال میثاق بني ٍسرائیل و نا منهم انني عشر تقیباً میگوید اللّه میناق بست و پیمان ستد از 
فرزندان یعقوب و دوازده نقیب فرستادیم. از هر سبطی نقیبی, اسباط بسیار بودند فراوان هزاران» پس از هر 
سبطی نقیب برگزید موسی با وی بیعت کردی و با وی آن عهد بستی. تا آن نقیب از دیگران بیعت ستدی و با 
ایشان عهد بستی. اینست که اللّه میگوید و لد آخذنا میثاق بنی اسراثیل... 

پیمان ستدیم از بنی اسرائیل در تورية و با ما عهدکردند د دون لا ال مکی و حمزه وکسایی بیاء خوانند 
یعنی تا نه پرستند جزز اللّه باقی بتا خوانند. و معنی آنست که ایشان را گفتيم در پیمان که لا تعبدون الا اللّه تا نه 
پرستید مگر اللّه. معاذ جبل مصطفی را گفت: «یا رسول اللّه اوصنی. فقال اعبد اللّه و لا تشرك به شیثا. قال یا 
رسول اللّه زدنی, قال اذا اسأت فاحسن, قال یا رسول اللّه زدنی قال استقم و لیحسن خلقك.» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سم «یقول ال تعالی یا ابن آدم. انا بدك اللازم فاعمل لبدك. کل الناس کل منهم 
بد و لیس لك منی بد». 

و بالْوالدّن احسانا و در پیمان وصیت کردیم ايشان را بنواختن پدر و ماد نواخت مادر و پدر در توحید پیوست 
اند ری تعا راغ یک قوف ن. قال اللّه تعالی و لا تشرکوا به شیتا و بالوالدین احسانا. و قضیت رت لا تعَْدوا الا 
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یه و بالوالدین ٍحساناً و رضاء خود در رضاء ایشان بست در سنت. چنانك در خبر است: رضاء اللّه فی رضا 
الوالدین ‏ 

و عقوق ایشان ازکباثرکرده چنانك مصطفی را ازکباثر پرسیدند 

فقال الشرك باه و فتل النفس و عقوق الوالدین و قول الزور 

و مصطفی صلّی ال علیه و آله و سلّم گفت: نیکی کردن با مادر و پدر فاضلتر است از نماز و روزه و حج و 
عمره و غزاء ‏ وگفت چه زیان دارد اگرکسی صدقه دهد و بمزد مادر و پدر دهد تا ایشان را ثواب باشد و از 
ثواب وی چیزی نکاهند. 

و مردی در پیش مصطفی ع شدگفت: یا رسول اللّه من گناهی عظیم کرده‌ام مرا توبه هست یا نه؟ مصطفی 
گفت: مادر داری؟ گفت نه. گفت خواهر مادر داری؟ گفت دارم گفت شو با وی نیکی کن. 

و ذي الْقرّبی و ایشان را وصیت کردیم بنواختن خویشان و نیکویی کردن با نزدیکان. در خبرست که هرکه عمر 
دراز خواهد و روزی فراخ با خویشاوندان نیکویی کند و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لمّا خلق اللّه تعالی 
الرحم قامت فاخذت بحق الرحمن, فقال لها مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة قال الا ترضین ان اصل 
من وصلك و اقطع من قطعك.» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم حكاية عن اللّه تعالی انا الرحمن و هی الرحم شققت لها اسما من اسمی. فمن 
وصلها وصلته و من قطعها بنته». 

و الیتامی و المساکین و ایشان را وصیّت کردیم در آن پیمان بنواختن یتیمان و درویشان» یتیم پدر مرده است از 
آدمیان یا نابالغ است. مصطفی ع گفت: لا یتم بعد حلم. 

و از جانوران یتیم آنست که مادر ندارد. و ذلك لان كفالة الولد فی النّاس علی غالب الامر و فی الحکم الی 
الاأب. و فی البهائم الی الام. و معنی یتیم انفراد است. و منه الدرّة اليتيمة یعنی المنفردة التي لا شبیه لهاء و 
یتامی جمع جمع است یقال بتیم و ايتام و یتامی کأسیر و اسری و اساری. و المَساکین و مسکین اوست که چیزی 
دارد کم ا زکفایت قوام عیش, او را چیزی می‌درباید. 

روی ابو ذر رض قال اوصانی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم بحبٌ المساکین و الدئو منهم» و اوصانی ان 
انظر الی من هو دونیء و لا انظر الی من هو فوقی» و اوصانی ان اقول الحق و ان کان مرا» و اوصانی ان اصل 
رحمی و ان ادبرت. و اوصانی ان استکثر من قول لا اله الا اللّه و لا حول و لا قوة الا باللّه فانّه من کنوز الجند. 
و سلیمان پیغامبر با آن پادشاهی و مملکت چون در مسجد درویشی را دیدی پیش وی بنشستی, گفتی مسکین 
جالس مسکینا. 

و فولوا للناس حُساً و ایشان را وصیت کردیم که مردمان را سخن نیکوگونید. حسنا و حسنا بفتحتین و بتخفیف 
هر دو خوانده‌اند: بفتحتین قراءة حمزه وکسایی و یعقوب و خلف است. و بضم و تخفیف قراءة باقی. و تقدیره: 
قولوا للناس قولا حسنا و قولا ذا حسن ابن عباس گفت و مقاتل «معناه قولوا للناس حقا و صدقا فی شأّن محمد 
فمن سالکم عنه فبیتوا له صفته و لا تکتموا امره و لا تغیروا نعته» در کار محمد با مردمان راستی گوئید و 
درستیء و صفت وی بمگردانید و کار وی از پرسنده پنهان مکنید. سفیان ثوری گفت معناه مروهم بالمعروف و 
انهوهم عن المنکر 

قال النبي صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «مروا بالمعروف و ان لم تعملوا کله. و انهوا عن المنکر و ان لم تنتهوا عنه 
کله.» 

بعضی مفسران گفتند و قولُوا لاس حسا سیاق این هم بر آن وجه است که و جادلهْم اي هي خن فَاعفوا و 
اصفحوا الی غیر ذلك من امثاله. 
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و أقیمُوا الصَلاة و آتوا الركاة و نماز بهنگام بپای دارید. و شرائط و حقوق آن بجای آرید و زكاة از مال بیرون 
کنید. زكاة را دو معنی گفته‌اند یکی پاکی و پاکیرگی, که بنده مومن مال خود را بزكاة دادن پاکیزه گرداند و تن 
خود را از وبال مال پاك گرداند و دیگر معنی زکاة زیاد نیست یعنی که مال چون زكاة وی بدهی زیادت گردد. 
هر چند ظاهر وی نقصان نماید اما در باطن زیاد نیست. پس بمعنی پاکیزگی هم چنان است که چاهی را 
نجاست اندر افتد چند دلو از آن برکشی چاه و آب آن پاك شود همچنین مال را شبهت اندر آید چون رکاة 
بدهی باقی مال پاك شود و پاك بمانده چنانك آنجا آب چاه روان شود حکم پاکی گیرد. و اين مرد که زكاة 
بدهد دست وی چشمه جود شود مال وی حکم پاکی گیرد. بجمع کردن مرد باشد بدادن زکاة جوانمرد گردد. و 
بمعنی دیگر زیادتی و برکت اندر مال پیدا آید. مانند آن که درختی را به پیرایند از وی شاخه‌های نیم خشك 
ببرند بظاهر نقصان نماید لکن درخت بآن سب تازه گردد و زیادتی پیدا آید. هم اندرین جهان ببرکت و هم در 
آن جهان برحمت. 
عبد اللّه مسعود گفت: من اقام الصلاة و لم يت الرٌكاة فلا صلاة له سلمان فارسی گفت: «انْ الصلاة مکیال 
فمن وَفی وی له و من طفف فقد علمتم ما قیل فی المطففین. و قال عبد العزیز بن عمیر الصّلاة تبلغك باب 
الملك و الصدقة تدخلك علیه. وکان عمر بن الخطاب یقول اللهم اجعل الفضل عند خیارنا لعلهم یعود و اعلی 
اولی الحاجة منا. 
تم تم لا قلبلا منم و نم عرضون این پیمان از بنی اسرائیل گرفتند. و در پیمان این وصیتها برفت و ایشان 
در پذیرفتندکه وصیت بجای آرند و پیمان نشکنند. رب العالمین گفت: بوفاء آن عهد باز نیامدند یعنی پدران بوفا 
باز نیامدندکه پیمان بشکستند و برگشتند و از وفا روی بگردانیدند. پس گفت: و نم ُعرضون و امروز شما بر 
پی پدران رفتید و فرمان تورية بگذاشتید. چنانك ایشان گذاشتند. مگر اندکی از شما که فرمان بجای آوردید و به 
نبوت مصطفی اقرار دادید. و هم من کان ثابتا علی دینه ثم آمن بمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: آ و لا یلم أَن ال یلم ما یرون و ما ین کلام خداوندیست معبود موحدان, پاسخ کننده 
خوانندگان. عالم بحال بندگان, داننده آشکار و نهان, باز خواننده برگشتگان. یکی را بعبارت صریح باز خواند و 
پروردگاری خود بروی عرضه کندگوید و یو لی ریم یکی را باشارت عزیز خود بخواند و روی دل وی از 
اغیار بخود گرداند. و خداوندی و پادشاهی خود بروی عرضه کند و گوید: ‏ و لا یمن آن له عم ما یرون و 
ما یعون عارفان را اشارتی کفایت باشد. چون رب العالمین گفت من سرها دانم و بر نهانیها مطلعم ایشان سر 
خویش از غبار اغیار بیفشاندند هیچ پراکندگی در دل خود راه ندادند. و چون گفت من آشکارا دانم ایشان در 
معاملت ظاهر با خلق خدای صدق بجای آوردند. از اینجاست که اهل اشارت گفته‌اند: یلم ماش ون فد 
ی ای ان سوت ار من 
است ان لم تعلموا این اراک فاحل ی ایما نک و ان علمم اي آراکم فلم جعلتمونی اهون الناظرین الیکم؟ و 
نظیر این آیت آنست که رب العزة گفت: یلم خائنة این و ما تْفي الصدَور له نگریستن چشمها بخیانت 
میداند. و آنچه در دلها پنهان دارند میداند. و خیانت چشم نگرندگان بتفاوت است از آنك روندگان بتفاوت‌اند. 
خیانت چشم متعبدان آنست که در شب تاريك چون وقت مناجات حق باشد در خواب شوند تا انس خلوت 
بریشان فوت شود. 
به داود پیغامبر وحی آمدکه یا داود کذب من ادعی محبتی اذا جنه اللیل نام عنی» أ لیس کل حبیب یحب خلوة 
حبیبه؟. و خلیل را باین خصلت بستود گفت: له جَنْ علیّه ال چون شب درآمدی خواب از چشم وی 
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برمیدی و همه نظر وی بآثار صنع ما بودی و تسلی بدان یافتی» و بر مومنان ثنا کرد و بشب خاستن ایشان 
بپسندید و گفت: تتجافی جِنوبهم عن الْمَضاجع بیدارانند و شبخیزان, جهانیان در خواب شوند و ایشان با ما راز 
کنند و اندوه و شادی خویش بگویند. بدهیم ایشان را هر چه خواهند. و ایمن گردانيم ایشان را از هر چه ترسند. 
و خیانت چشم عارفان آنست که در غم نایافت وصل دوست اشك خونین نریزند. مردی دعوی دوستی مخلوقی 
کرد و ایشان را مفارقتی بیفتاد و آن ساعة که از یکدیگر می‌برگشتند. يك چشم این عاشق آب ریخت. و آن چشم 
دیگر نریخت. هشتاد و چهار سال بر هم نهاد آن يك چشم و برنگرفت. گفت چشمی که بر فراق دوست نگرید 
عقوبت آن کم ازین نشاید و فی معناه انشدوا: 


بکت عینی غداة البين دمعا و اخری ‏ بالبکا بخلت علنا 
فعاقبت الْتی بخلت . بدمع بان غمّضتها ‏ یوم التقینا 
يك چشم من از فراق یارم بگریست و آن چشم دگر بخیل گشت و نگریست 
چون روز وصال شد جزایش کردم کاری نگرستی و نباید نگریست 


گفته‌اند در فراق دوست چندان گریستن بایدکه و همت چنان افتدکه دوست با اشك آميخته است و با قطرات 
اشك درکنارت خواهد افتاد. 

تا با دل من گرفتی ای جان تو قرار من دیده خویش کرده‌ام لول بار 

باشد که بصحبت سر شکم يك بار از راه دو دیده‌ام در آیی بکنار 
و خیانت چشم صدیقان آنست که در کل کون چیزی در چشم ایشان نیکو آید تا بدان نگرند. هرکه دوستی حق 
او را حقیقت بود چشمش از دیگران دوخته شود ازینجا گفت محمد «حبّك الشيء یعمی و یصم» و لقد قالوا: 

پا قرة العین سل عینی هل اکتحلت یط موی الا ماد ظ.ق 
و منم صفت امیّت درین آیت بیگانه را ذم است و نشان نقصان وی و در آن آیت که گفت «الذین 
نون الرسُول اي امه مصطفی راع مدح است و نشان کمال وی» اشارت است که با هام نامی هام ی 
نبوده و اتفاق اسامی اقتضاء اتفاق معانی نکند. و مذهب اهل سنة در اثبات صفات حق جل جلاله برین قاعده 
بنا نهادندکه از موافقت نام با نام موافقت معانی نیاید. اللّه را صفت و نعت بسزای خدایی است و خلق از آن 
دون و مخلوق را بصفت مخلوقی است و اللّه از آن پاك نبینی؟ که اللّه را عزیز نام است» و بوسف را عزیز 
خواند؟ عرّت اللّه بر سزای خویش و عزت مخلوق بر سزای خویش, و باتفاق مسلمانان و با قرار بیشترکافران 
له موجود است و خلق موجود اما خلق موجود است بایجاد اللّه و الّه موجود است بقیام خویش و بهستی و 
بقاء خویش. و باتفاق مسلمانان اللّه زنده است. و زنده در آفریده فراوانست» اما آفریده بنفس و غذا باندازه و 
هنگام زنده است» و اللّه بحياة و بقاء خویش باوّلیّت و آخریّت خویشء بی کی و بی چند و بی چون» و همه 
خصمان اهل سنت میگویند اه صانع است و مخلوق صانع است. امّا مخلوق صانع است بحلیت و آلت و 
کوشش و اندازه و اللّه صانع است بقدرت و حکمت. هر چه خواهد چنانك خواهد هرگه که خواهد. و نظائر 
این در قرآن فراوانست و بر جمله اللّه داندکه خود چون است چنانك خود گفت چنانست. و بنده دانستن چونی 
وی را ناتوانست آنجه اللّه خود را گفت قبول آن از بن دندانست و تصدیق آن از میان جانست. و ز هام نامی 
هام سانی پنداشتن راه بی راهان است و عین طغیانست. و امید داشتن که اللّه را بتوهم و جست و جوی دريايم 
محال است, و آنچه ازین حاصل آید و بال است سلامت دین در پیغام پذیرفتن است و رساننده بپسندیدن وگردن 
نهادن. و جست و جوی بگذاشتن. 
ه رکه اين اعتقادگرفت و بر طریق راست رفت سرانجام کار وی آنست که رب العزة گفت و این آموا و عملوا 
الصلحات أولك أصتحاب الْجِنة هم فیها خالدُون وگفته‌اندکه و لین منوا اشارتست بدرخت ایمان و نشاندن 
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آن در دل مومنان. و عملوا الصالحات اشارتست بشاخه‌های آن درخت و پروردن و بالیدن آن, آولتك أَصحاب 
اج اشارتست ببار آن درخت و تک میوه آن. 

این آن درخت است که رب العالمین گفت و جای دیگر از آن خبر دادکه أَصلها ثابت و فُرغُها في السّماء توْتّي 
أکلَها کل حين بان رها ثمره اي درخت نه چون ثمره دیگر درختان است که از سال تا بسال يك بار میوه آرده 
بلکه این درخت هر ساعتی بلکه هر لحظه نو میوه آره هر یکی برنگی دیگر و بطعمی دیگر و بویی دیگر. 


حلاوت عایدان از بار این درخحت است» سور دل مریدان از بار این درخحت است. صفاء وقت عارفان از بار این 
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درخت است. امروز در سرای خدمت بر بساط طاعت ایشانراست بهشت عرفان لا مصروفة عنهم و لا محجوبة 
و فردا در سرای وصلت بر بساط ولایت ایشانراست بهشت رضوان لا مقَطوعة و لا مَْوعَة و فرش مرفوعَة. 

و اد أَخَذنا میثاق بني اٍسّرائیل آن عهد و پیمان که با بنی اسرائیل رفت و در تحصیل این تال پاستادیه:و: 
تعظیم شرائط درین معظم آن در آیت مذکور است. 

در شرع ما همان عهد است و با مومنان این امت همان پیمان و حاصل آن دو کلمه است: التعظیم لامر اللّه و 
الشفقة علی خلق ال فرمان خدای را تعظیم نهادن. و بر خلق خدای شفقت بردن, وانگه در آن تعظیم صدق 
بجای آوردن. و درین شفقت رفق کردن. و حقیقت عبودیت همین است. چنانك گفته‌اند حقيقة العبودية الصدق 
مع الحق و الرفق مع الخلق مصطفی ع دانست که این صدق و آن رفق کاری عظیم است و باری گران و آدمی 
در تحصیل آن نکوشد و رغبت ننماید مگرکه در آن ثواب بیند و بفلاح و نجات رسد لا جرم بتفصیل ثواب آن 
يك يك بازگفت و مومنان را بآن ترغیب داد و ذلك فیما 

روی سعید بن المسیب عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: لقد ریت الليلة 
عجباء ریت رجلا من امتی اتاه ملك الموت لیقبض روحه فجاءه بره بوالدیه فدرأه عنه و رأیت رجلا من امٌتی 
قد استوحشه الشیاطین فجاءه ذکر الّه عز و جل فخلصه من بینهم. و رأیت رجلا من امّتی قد بسط علیه عذاب 
القبر فجاءه وضوئه فاستنقذه منه و رایت رجلا من امّتی قد أخذته الملانكة العذاب فجاءه صلوته فاستنقذته من 
ایدیهم» و رأیت رجلا من امتی یلهث عطشا کلّما آتی حوضا منع, فجاءه صیام شهر رمضان فاخذ بیده فسقاه و 
ارواه و ریت رجلا من امّتی و النبیون قعود حلقا حلقاء کلما اتی حلقة طرد منهاء فجاءه اغتساله من الجنابة 
فاخذ بیده فاقعده الی جانبی. و ریت رجلا من امتی من بین پدیه ظلمة و عن یمینه ظلمة و عن شماله ظلمة و من 
فوقه ظلمة و من تحته ظلم فهو متحیر فی الظلمات فجاءته حجته و عمرته فاستخرجتاه من الظلمة و ادخلتاه 
فی او و ریت رجلا من امتی یکلم الممنین و لا یکلمه الممنون, فجاءته صلة الرحم. فقال یا معشر المومنین 
ان هذا وصول لرحمی فکلمه المومنون: و صافحوه وکان معهم. و ریت رجلا من امتی یتقی وهج النار و شررها 
بیده و وجهه فجاءته صدقته فصارت ظلا علی رأسه و سترا علی وجهه و رأیت رجلا من امتی قد اخذته الزبانية 
فجاءه امره بالمعروف و نهیه عن المنکر, فاستخرجاه و سلّماه الی ملائكة الرحمن فکان معهم. و رأیت رجلا من 
امُتی جائیا علی رکبتیه بیّنه و بین اللّه حجاب. فجاء حسن خلقه فاخذه بیده فادخله علی ال عز و جل» و ریت 
رجلا من امّتی قد هوت صحیفته تلقاء شماله فجاءه خوفه من اللّه فأخذه صحیفته فجعلها فی یمینه. و ریت 
رجلا قائما علی شفیر جهنم فجاء وجله من اللّه فاستنقذه من ذلك. و رأیت رجلا من امّتی قد یهوی فی النار 
فجاءه بکاءه و دموعه فاستخرجاه من النار و مضی علی الصراط» و رأّیت رجلا من امتی قد خفت میزانه فجاءه 
افراخه یعنی اولاد الصغار فثقلوا میزانهه و رأیت رجلا من امتی قائما علی الصراط یرتعدکما ترتعد السعفة فی 
یوم ریح عاصف فجاءه حسن ظنه باللّه فسکنت روعته و جاوز علی الصراط, و رأیت رجلا من امتی علی 
الصراط برجف احیانا و یجثوا احیاناء فجاءته صلوته علیّ فاقامته علی قدمیه و مضی علی الصَراط و رأیت 
رجلا من امتی انتهی الی ابواب الجنة و قد غلقت کلها دونه فجاءته شهادته ان لا اله الا اللّه ففتحت له ابواب 
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الجنة فدخل.» 

رواه ابو عبد البر و ابو موسی فی کتاب الترغیب و این ن الجوزی فی الوفاء 

النوبة الاولی 

فوله تال و نا میاقکم و پیمان ستدیم از شما لا تَسْفکُون دما کی خونهای هام دینان خویش نریزید 
و لا تخرجون کمن دارگ و هام دینان خویش ر از خان و مان ویتکا تم رتم آن گه اقرار دادید 


رز ۶و وی مه 


همم پس شم که ماد و تسه هم من يا میکشید. و تخرجُون فريقاً منک من 
دیارهم وکس کس از هام دینان خود از خان و مان بیرون میکنید به بیدا رون هم یکدیگر را یار و هم 
بش هی نیت بر رنج نمودن مظلومان, بالرثم و لعدوان ببزه کاری و افزون جویی و ان یات وم اساف و گرر تا 
آیند اسیران» دوم ایشان ‏ را می‌باز فروشیت و هو شرع کم ِطراجَهم و بر شما حرام کردهام که نا گرویده از 
دست رها کنید زنده ‏ فتومنون بعض الکتاب و تکُفرون بعضص بلختی نامه من گرویدید و بلختی می‌نگروید. 
قما جرا مَنْ یل ذلك منم پس چه گونیدکه جزاء کی کین کف تیگ لا خزي في الْحاة 
ات مگر بی آبی و فرودی که ایشان را دزن کیت اب میرم المبام ان روز انح تفای 2 
زلی أَشَد الاب واسخت‌تر عذاب در دوزخ و ما له بغافل عم تعملون و الله از آنچه میکتد ناا گاه تیست: 
أُوْك لین ارو الحَاء لسن بالاخرة ایشان آنندکه دنیا خریدند و آخرت فروختند فلا یُحْمّف عَنهمْ الَْذاب 
فردا عذاب دوزخ ازیشان سيك نکنند. و لا مرو و اشان را کسی یاری ندهد و نهفرید رسد. 

و لد آتینا مُوسّی الکتابٌ دادیم وس وا قامق و قمتا من هه بالرسُلِ وشن اقترا فا داشتیم فرستادگان از 
پیغامبران: و آتینا و دادیم عیسی این مریم عیسی را پسر مریم بات نشانهای روشن پیداء و ینام و نیرو دادیم 
او را بروح اس بجان پاك از دهن جبریل فلا جاءکُم 

باش هرگه که بشما آید سول از فرستادگان یکی, بما لا تهوی أنشسکم بآنچه شما را فرا نیاید و هوای شما 
نخواهد تبرت گردن کشید ففریقا کب گروهی را دروغ زن دارید و فریقاً 1 تَفتلون و گروهی را میکشید. 

و قالوا قلوبنا غلف گفتند دلهای ما در غلاف است از اینکهتو می‌گویی در نمی‌يييم بل لته ال بکفرهم 
بلکه اللّه بریشان لعنت کرد بآنچه نگرویدند و کافر ماندنده فلا ما تح ون اندک گنل ای اشتراز 
میدارند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و ذ أَخَذٌنا میناقَکُم لا تَسَفِکُون دماءکُم مفسران گفتندکه رب العالمین جل جلاله بنی اسرائیل را 
ها راکش دفرخوداکر تیه و هلو مان کرفت رشان کقاین چهار جی‌بهای ارن ولا تکفا بکن 
قتل ناکردن. دیگر مردمان را از خان و مان خویش بظلم آواره نکردن. سدیگر با یکدیگر به پیدادگری هام پشت 
نبودن» چهارم اسیران بنی اسرائیل را اگر مرد باشند و گر زن باز خریدن و آزادکردن. پس ایشان چهار خصلت 
یکی بجای آوردند و سه بگذاشتند. رب العالمین ایشان را ملامت کرد گفت: و ذ أَخَذنا میثاقکُم لا تَسفکُون 
دماء کم اين کلمه دو معنی دارد: یکی آنست که خون هام دینان خویش مریزید» چنانك جای دیگرگفت و لا 
تقتلوا انفسکم یعنی اهل دینکم, معنی دیگر آنست که خون خود تام ری کی اراک شاد 
بقصاص با زکشند پس خون خود بکردار خود ريخته باشید و لا تخرجون سکم من دیارکم و برهان ِ 
خویش ظلم مکنید تا ایشان را از خان و مان بیفکنید. نم رتم ب یعنی اقررتم ان العهد حق فقبلتم» پس 

اقرار دادیدکه آن عهد حق است و قبول کردید. وگفته‌اندکه آن قوم که عهد و میثاق با ایشان رفت فرمان بجای 
آوردند پس فرزندان ایشان نافرمانی کردند و پیمان بشکستند و رب العالمین گفت: و أنتَم تَشَهَدْون و شما که 
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فرزندان ایشانید دانسته‌اید ازکتاب وگواهی میدهیدکه پدران شما عهد قبول کردند و بدان اقرار دادند. فرق میان 
شهادت و اقرار آنست که شهادت اقراری باشد که با آن اقرار علم و اثبات و یقبن بود و اقرار آن بود که با آن 
علم و یقین نبود ازینجاست که منافقان گفتندکه «ََهَدٌ نك سول اللّه» رب العالمین ایشان را دروغ زن خواند 
برای آنکه علم و یقین که شرط شهادت است با آن نبود و اگر بجای نشهد نقرٌ گفتند ایشان را دروغ زن نکردی 
یی ی و ی 
النداء لدلالة انکاد م علیه پس شما که فرزندانید پیمان بشکستید و هام دینان خود را بکشتید و به پث تشف کل یک 
بر مظلومان زورکردید» وگروهی را از خان و مان خویش آواره گردانیدید 
و تخرجون فریقاً منکم من دیارهم تظاهرون عَلیهم بالائم و العّدوان تظاهرّون بتخفیف قراءت کوفیان است؛ و 
ات وز شاقن قریظه و نضیر و اوس و خزرج آمد. #ک یشان در حرت سب کف قریظه و نضیر جهودان 
بودند و اوس و خزرج مشرکان, پس قریظه با اوس دست یکی داشتند و نضیر با خزرج همچنین, و با یکدیگر 
جنگ میکردند. و هر آن یکی از این دو فرقه که بر آن فرقه دیگر غلبه کردی دیار و اوطان ایشان خراب کردی. 
تا از خان و مان بیفتادندی, و قتل بسیار میکردندی و اسیران ن میگرفتندی پس همه فراهم می‌شدند و اسیران را 
فدا میدادند و می باز خریدندی اینست که رب العالمین گفت: و ٍن و آساری اساری و اسری هر دو 
خوانده‌اند» اسری بی للف قراءعت حمزة است؛ اساری قراءت باقی تَفادوُمٌ با لف قراءت نافع و عاصم وکسایی و 
بعقوب است و تفدوهم قراءعت باقی» اسری جمح اسیر است و اساری جمع جمع و تفادوهم و تفدوهم یمعنتی 
یکسانست. و الاسر آفة تدخل علی الانسان فتمنعه عن اکثر ما پشتهیه کالمرض و نحوه و معناه و ان یأتوکم ما 
سورین یطلبون الفداء فدیتموهم و تفکونهم من اسر اعداتکم و هو مُحَرمٌ لیم |خراجهم اینجا تقدیم و تأخیر 
است بعنی تظاهرون علیهم بالائم و العدوان و علیکم اخراجهم و ان بأتوکم اساری تفادوهم گفت 
افزونی 1 9 پشت می‌بید تا مظلومان را از خانه‌های خود بیفکنید» و 
آن گه گفت چون بشما اسیران آیند باز خرید و از اسیری رهایی دهید. مجاهدگفت ان وجدته فی ید غيرك فدیته 
آن باشد که اکتا ان اسیران را ایشان را می باز فروشید. و حرام کرده‌ام بر شما که کافران را زنده از دست 
رها کنید. 
ون بعْض الکتاب و تکُفرون ببَعّض بلختی ازکتاب ایمان دارید یعنی بفداء امدرانتق بلختی 5 فر می‌سیه 
نی بقتل و اخراج و تظاهر ما جرا مَنْ یل ذلك منم یا معثر الیهود !لا حزي في الحية انیا و ی 
لیام دون الی َشَد الَعذاب می‌گوید ای جهودان قریظه و نضیر پاداش این نافرمانی که کردید شما را در دنیا 
نیست مکر خواری ای امه کریت: زدسته و غل برگردن و زنار بر میان, 7 و پس از آنك قریظه 
ِِ 3 ایشان ببردگی ِ 1 و مان خویش ات تِ كِ و 
0 ا ماو تن سا 
قراءعت حجازی و بو بکر و یعقوب است. و هر چندکه خطاب با قریظه و نضیر است اما از روی وعید عام است 
میگوید و ما اللّه بغافل یا معشر المکذبین بآیاته الجاحدین لرسوله من الهود و غرم عما تعلمون فی سرکم و 
علانیتکم و انه تارك لکم حتی یجازیکم علی اعمالکم خیرها و شرها لك لین ا شخر وا الحاءٌ ادا بالاخرة 
فلا بْحْفْفٌ ۳ یُخْفْتٌ عنهُم العذاب و لا هم ینْصرّون ایشان آنن دکه دننیاء دنی بر آخرت رفیع برگزیدند تال اکن 
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کسی که دنیا گیرد و عقبی دهد. دنیا دار الغرور است و عقبی دار السرون عاقل دار الغرور را بر دار السرور 
اختیار نکند. مصطفی ع گفت «من احب دنیاه اضر بآخرته و من احبٌ آخرته اضرّ بدنياه فآثروا ما یبقی علی 
ی 

قوله تعالی و لد تیا مُوسّی الْکتاب کتاب اینجا تورية است جای دیگر آن را فرقان و ضیاء خواند و گفت و 
مد آتینا مُوسی و هاژون الْفْرقان و ضیاءٌ فرقان گفت که حق از باطل بدان جدا شد» و ضیا که دلها بدان روشن 
گشت. و سرها بدان آشنا. این همچنانست که در سورة المائده گفت انا أَْا لور فها دی و نو گفته‌اندکه 
چون اللّه تعالی تورية به موسی فرو فرستاد. بیکبار فرستاد جملة واحدةء و موسی را برداشتن و پذیرفتن آن فرمود 
وکارکردن بدان موسی طاقت نداشت. رب العالمین با هر آیتی فرشته فرستاد تا بردارند و نتوانستند پس بهر 
حرفی فرشته فرستاه هم نتوانستندکه تیسیر ربانی نبود با ایشا پس ال تعالی بر موسی آسان کرد تا بی رنجی 
برداشت بار احکام آن و امر و نهی در آن و پذیرفتن آن وکارکردن بدان, اللّه تعالی ایشان را مثل زد وگفت متْلَ 
الذین خُملُوا الَوراء ثم لم یخملوها کمتّل الحمار یل آسَفاراً گفت و که هت تا و هی نی نون 
بدان کارکنند و نکردند مثل ایشان راست چون مثل خر است که دفترها دربار دارد لیکن خررازان چه سود که 
دای تاره همین امت مت یردان که تر ره درس ارت انشای را ان ان سید هن اسان خر غلاف 
جهل است و قفل نومیدی بر آن زده 

و نا ین بَغْدو ال پس از موسی پیفمبران را فرستادیم فرا ب سای داشاه قاری انظان عشی فن 
مریم» این همچنانست که حاوی دیگرگفت * تم نا علی آثارهم برسلنا پ پس از نوح که پدر همه خلق بود. و 
ابراهیم که پدر عرب بود و عبرانیان. پیغامیران فرستادیم هار سل ایشان چون اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
عیص و ایوب و روبیل و شمعون و یوسف و ابن یامین و اسباط و موسی و هارون و داود و سلیمان و زکریا و 
و تن عیسی ابّن مریم لیات و از پس ایشان عیسی فرستادیم» و او را دادیم نشانهای روشن و معجزهای 
آشکار» چون مرغ ازگل برآوردن و باد در آن دمیدن, تا مرغی می‌گشت بفرمان خدایی عرّ و جل و هو 
الخفاش, و نابینای مادر زاد روشن گردانیدن و علت پیسی بمسح دست ببردن و زنده گردانیدن مرده. گفته‌اند 
چهارکس را از فرزندان آدم زنده کرد پس از مردگی ایشان: سام بن نوح و عازر و ابن العجوز و ابنة العاشر. و 
عن ابن شهاب قال قیل لعیسی بن مریم احی لنا سام بن نوح قال ارونی قبره فاروه فقام ع. فقال یا سام بن 
نوح احی باذن له عز و جل, فلم یخرج ثم قالها الثانية فاذا شق راسه و لحیته ابیض, فقال ما هذا؟ 

قال سمعت النداء الاول فظننت انه من اللّه عز و جل. فشاب لها شقی, ثم سمعت الثانی فعرفت انه من الدنیا 
فخرجت فقال مذکم سنة مت؟ قال منذ اربعة آلاف سنة ما ذهب عنی سکرة ة الموت. و یدنا بزوح دس ای 
جبرئیل ابن کثیر هر جا که قدس آید در قرآن بتخفیف خواند گفته‌اندکه روح جبرئیل است و سمی به لأٌنه پنزل 
بما یحیی به و یستروح بعمله» قدس خداوند عز و جل است. اضافه الی نفسه لانه کان بتکوین اللّه عز و جل له 
روحا من غیر ولادة والد و والدةت و عیسی را هم باین معنی روح الله خوانند. 

شعبی گفت عیسی بر جبرئیل رسیدگفت السلام عليك يا روح القدس جبرئیل گفت و عليك یا روح اللّه مفسران 
گفتند اين هر دو نام بيك معنی‌اند» و اين اضافه بر سبیل تخصیص و تکریم است. وگفته‌اند تأیید عیسی به 
جبرئیل آن بود که عیسی نیرو گرفت بجان پاك از دهن جبرئیل که در مریم دمید. تا بآن نیرو گرفت و بی پدر از 
مادر در وجود آمد. وگفته‌اند که جیرئیل در همه حال قرین وی بودی در سفر و در حضر و در آسمان. قال پزید 
بن ميسرة لم یفارقه ساعة و لم یقرب منه الشیطان لدعوة الجدة انی اعیذها بك و ذريتها من الشیطان الرجیم. 
ابن عباس گفت و جماعتی از مفسران که معنی و یناه برُوح الَدس آنست که وی را نام اعظم در آموختيم تا 
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مرده بدان زنده میگردانید. و خلق را بدان عجاثب معجزات می‌نمود پس باین قول روح القدس اسم اعظم 
آشته ان زین کفرع: روح القدس انجیل است. هم بدانمعنی که قرآن را بدان روح خواند. و ذلك فی قوله 
وا لك روحا من مرن باز خطاب جهودان در گرفت [ فکَلّما جاء کم ر سول بما لا تَهُوی نکم ابرم 
قفریقً و فریقً تون پس از آنك پیغامبران را فرستادیم رها اار کی تا نورق 
نمودنده شما راست راه و راست کار نگشتید. هرگه که پیغامبری آید بشما نه بر وفق دل خواست و هواء شماء 
گردن می‌کشید و ننگ داریدکه بوی ۱ دروغ زن گیرید چون عیسی و محمد ع. و قومی 
را میکشید چنانك بحیی و زکریا و ی مس ای ی ی 
سبعین نبیا و یقوم سوق بقلهم من آخر النهار و قالُوا وبا غلّفٌ جهودان گفتند بر طریق استهزاء و انکا رکه 
دلهای ما در غلاف است از آنچه تو می‌گویی. جای دیگرگفت و قاوا فلوبنا في أکنة ما تدعُونا له دلهای ما 
در پوشش است. اکنة و غلف یکی بود کنان و غلاف هر دو بيك معنی‌اند. مشرکان و جهودان این سخن فراوان 
گفته‌اند و بدان نومیدان کردن رسول خدا خواسته‌اند» که ما ترا به پیغامبری نميدانیم و فرا آنچه تو آوردی نه 
می‌بينيم. و اگر غلف برفع لام خوانی معنی آنست که قلوبنا اوعية الحکمة دلهای ما خود پیرایه دانش است و 
حکمت. و درین قراءعت خویشتن را از رسول خدا و قرآن و شریعت اسلام بی‌نیاز میدیدند. و معنی دیگ رگفته‌اند 
باین قراءعت یعنی که دلهای ما پیرایه حکمت است و دانشء هر چه بدان رسد از علم بداند و دریابد و یادگیرد 
چونست که سخن تو می‌درنيابد و فهم می‌نکند. مگر ته راست امیت؟ که اگر.راست نودی و حق؛ دلهای ما آن 
را دریافتی چون دیگر سخنان. 
رب العالمین گفت بل لَعَُم ال بکْفرهم نه چنانست که ایشان میگویند که ما ایشان را از رحمت خود دور 
کرده‌ایم و از درگاه خویش رانده‌ايم. جای دیگرگفت بل طيع له لها بکفرمم و بح علی قلوبهم نم لا 
یَفقَهُونْ مهر بر دل ایشان نهادیم تا دانش و حکمت در آن نشود. و جهل وکفر از آن بیرون نياید از آنست که 
نمیدانند و در نمی‌یابند. بل حرف عطف است که در سیاق جحد رود و در ظاهر آیت جحد نیست اما در معنی 
هست. فکانه قال و قالوا فلَوبّا علض و لیس کذلك بل له ال بکفرهم فقلیلا ما یُومنونْ اين را سه معنی 
گفته‌اند: یکی آنست که لا یمنون منهم الا قلیل یعنی اندکی از این جهودان گرویدند چون عبد ال سلام و 
اصحاب وی. معنی دیگر فقلیل ما یمنون ممّا فی ایدیهم و یکفرون باکثره باندکی از آنچه ما فرستادیم و 
فرمودیم بگرویدند و بیشتر فر و گذاشتند. و آن اندك آنست که رب العالمین گفت: و لین سالتَهُم من خلَهُم ون 
للم سدیگر معنی لا یمنون قلیلا و لا کثیراء اندك و بسیار هیچ می‌نگروند بکم و بیش هیچ در دین نمی‌آیند. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ذ آخَذنا میناقکُم لا تسْفکُون دماء کم الاية سیاق اين آیت تهدید ظالمانست و تخویف ناپاکان که 
بر مسلمانان ستم کنند. و در خون و مال ایشان سعی کنند. و بدست و زبان خود ایشان را برنجانند تا از خان و 
مان بیفتنده نقدی در مسلمانی ایشان خلل است که مصطفی ع گفت: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه و 
ان 
و در دنیا لعنت خداوند بریشان و در عقبی جای ایشان آتش سوزان. یقول الّه تعالی: ألا له الّه علّی الظالمین 
ماع نیم مریم واه و سوه الدّار تزی الظلمینَ مُشفقین ما کسبوا و هو واقع بهم و یوم 
یَعَض الط علی یی 
ال لد آعد هم عذابً انا و الَالمُون ما هم شن ولی و۷ تصیر. و در قرآن فراوان است ازین تهدید 
ظا ای یداو سرا روی ان داود ع نظر الی منجل من نار یهوی بین السماء و الارض, فقال یا رب ما هذا 
قال هذا لعنتی تدخل بیت کل ظالم. و قال سعید بن المسیب: «لا تملئوا اعینکم من اعوان الظلمة الا بانکار من 
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قلوبکم. لکیلا تحبط اعمالکم الصالحة. و قال الحسن من دعا الظلم بالبقاء فقد احب آن یعصی اللّه عز و جل. 
الظالم و المعین علی الظلم و المحبٌ له سواء.» و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «قال اللّه تعالی لا 
تدخلوا بیتا من بیوتی و لاحد من عبادی عند احد منکم ظلامة فانی العنه ما دام قائما یصلّی حتی یرد تلك 
الظلامة الی اهلها. 

و قال صلی ال علیه و آله و سم لا یقفن احدکم علی رجل یقتل ظلما فان اللعنة تنزل من اللّه علی من بحضره 
اذا لم یدفعوا عنه. 

و قال ابو الدرداء «اياك و دعوات المظلوم فانهنٌ یصعدن الی اللّه تعالی کانهن شرارات نار.» و قال النبی صلی 
له علیه و آله و سلّم: «ایها الّاس اتقوا ال فلا یظلم مزمن مومنا الا انتقم اللّه من الظالم بوم القيامة و ذلك اذا 
کان عرّ و جل بالمرصاد. و هو القنطرة الاعلی من الصراط یقول و عزتی لا یمر بی الیوم ظلم ظالم. 

گفته‌اند اين ظلم ظالم از حرص وی خیزد بر دنیا و راندن شهوات, که چون همگی وی دوستی دنیا بگرفت و 
شهوات بروی مستولی شد دل وی تاريك گردد. و رقت و سوز در وی نماند. پس شفقت برخیزد و بر خلق خدا 
ظلم کند. و اثر این تاریکی فردا در قیامت پدید آید. چنانك مصطفی ع گفت: الظلم ظلمات یوم القيامة نه يك 
ظلمة خواهد بود بل ظلمات بسیار خواهد بوده چنانك امروز نه يك شهوتست بلکه شهوات بسیار است» پس 
چون سر همه ظلم دوستی دنا است هرکس که دوستی دنیا از دل خود بیرون کند شهوات بروی مستولی نشود. و 
در دل وی رقت و سوز بماند. و بر همه خلق خدا مهربان بود. تا اگر سگی بیند شفقت از وی باز نگیرد و او را 
نیازارد بلکه او را بنوازده چنانك عیسی ع کان یسیح ببعض بلاد الشام اذا اشتد به المطر و الرعد و البرق فجعل 
بطلب شینا پلجاً الیه فرفعت له بخيمة من بعید. فاتاها فاذا فیها امرأّة فحاد عنها فاذا هو بکهف فی جبل, فاتاه 
فاذا فی الکهف اسد. ثم قال الهی جعلت لکل شیء مأوی ثم لم تجعل لی مأوی فاجابه الجلیل مأواك عندی 
فی مستقر رحمتی, لازوّجنك یوم القيمة مائة حوراء و لأطعمنك فی عرسك اربعة آلاف سب یوم منها کعمر 
الدنیا؛ و لآمرن منادیا ینادی اين الزهاد فی دار الدنیا و راوا عرس الزاهد عیسی بن مریم ع ثم نتم هوّلاء اهل 
معانی درین آیت لطیفه‌های نیک وگفته‌اند: یکی آنست که تَفتلون نسم اشارت میکندکه شما بعمل ناپسندیده و 
فعل نکوهیده خود را درگرداب عقوبت می‌اوکنید و آن عقوبت شما را بجای قتل نفس است. یعنی مکنید چنین 
و تن خود را بدست خویش مکشید» همانست که جای دیگرگفت و لا تَتلوا سکم 

و آنچه گفت: تخرجون فریقاً منکُم من دیارهم اشارت میکند که شما بعضی قوتها از نهاد خود و از مقتضی 
آفرینش خویش می‌بگردانید و آن را ضایع میگذارید. چنانك مثلا قوت عامله از بهر آن در نهاد آدمی آفریدند 
تا بدان عمل کند و بجای خویش استعمال نماید. پس اگر تقصیرکند یا نه بر جای خویش استعمال کند از محل 
نیشن مکرقانیده باشت. راست بختان باشد که کشی را از رای فرنین رون کننله 

و آنچه گفت: و ان و اس تفادُوُمٌ اشارت میکند که دیگران را راه می‌نمائید و خود گمراه میشوید. 
دیگران را پند میدهید و خود پند می نه پذیرید. چنانك جای دیگرگفت أ رون لاس بالبر و تشون نکم 
ولیك اذین اشتروا الا الدنی بل خرة در قرآن نظافر اين فراواتست منها قوله تعالی: و رَضوا بالَحاة ادا و 
انوا بها لد ای الرض و ای واه و آدر ی ور لها ال تا میگویل انشا که وق رن 
و عقبی فروشند و هواء نفس بر رضاء ۳ اختیارکنند قلا یحتف عَنهم الْعَذابُ عذاب ایشان را پایان پدید 
نکنند و آن عذاب بریشان سبك نکنند نه در دنیا و نه در عقبی, م۸ اب وطای 
حرمت و جاه و شره و حرص نفس اماره و هو المشار الیه بقوله نما یرد ال لدم بها في الْحَیاة الدنیا و آن 
طلب و شره ایشان را غایتی نیسته نا در آن غایت خفتی پدید آید. 

آن گه گفت و لا هم یْصرّونْ اشان را در آن مال نصرتی نیست نه در دنیا نه در عقبی: در دنیا آنست که صاحب 
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مالغ ,هرک ترا این عني مالیّةُ و در عقبی آنست که رب العالمین گفت: من ورائهم جَهنمٌ و لا بُغْني 
َنهْم ما کسبُوا شیتا. 

و لقّد انا مُوسی الکتاب اشارتست بنواخت موسی بن عمران. 

میگوید وی را کتاب تورية دادیم که هم نورست و هم ضیاء و هم فرقان, ضیاء دل مومنان. نور دل دوستان, آرام 
جان مریدان. 

آن گه گفت و قفینا من بُعْده بالرسُل پیغامبران را فرستادیم پس از وی فرا پی یکدیگر داشته و هر یکی را نو 
تشریفی و دیگر خاصیتی و نواختی داده: آدم را در خلقت کرامت. ادریس را زندگانی تا قیامت. نوح را اجابت 
ملك عظیم و علم و رسالت و سخن گفتن وا مرغان و جن و شیاطین و باد را اطاعت یحیی بن زکریا را عصمت. 
موسی را مکالمت بی واسطه پیغامیر ما را سید اهل زمین و سما راء مهتر و پیش رو انبیا راء هر چه جمله 
پیغامبران را داد از نواخت وکرامت آن همه مصطفی را ارزانی داشت وانگه او را بریشان افزونی و برتری داد. 
اگر آدم را در خلقت کرامت بود که ید صنعت ال بوی رسید. مصطفی را همین نواخت بود و بر آدم فضل 
داشت, که آدم هنوز از آب وگل بود. هنوز در و نه فهم بود نه فطنت نه استیناس بود نه مشاهدت که ید صنعت 
حق بوی رسید» باز مصطفی شب معراج با دانش و عقل بود با مشاهدت و مژانست بود که ید صنعت حق 
بوی رسبد. چنانك در خرست: فوضح یده بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی و کر آدارشتن را مکان عالی داد 
عالی‌تر از مقام مصطفی نبود. که ال گفت فکان قاب قوسین و آدنی. 

و اگر نوح را برکشتی نشاند و دشمن را بدعاء وی هلاك گردانید. مصطفی را بر براق نشاند و از براق بر معراج 
و از معراج بر رفرف تا بدید عجائب ملکوت عزت و بیافت اجابت دعوت و قبول شفاعت در حق امت. و اگر 
ابراهیم را ملکوت آسمان و زمین بنمود و نام وی خلیل نهاده مصطفی را حلال و جمال برکمال خود بنمود» و 
نام وی حبیب نهاده و اگر موسی بر طور سخن حق بشنید. مصطفی بر عرش عظیم با حق هام راز بود و هام 
گفتار و هام دیدار خلوت گاهی بود او را که به فرشته مقرزب را ور آن اطلاع بود نه پیغامبر مرسل را در آن 
جای, چنانك گفت لی مع الّه وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل. 


مقام لدی سدرة المنتهی لا حمد 0 شك للمصطفی 


فقد کان بالقرب من . ریّه علی قاب قوسین لما دنا 
فما مثل احمد فیمن مضی من الرسل فی سالف من وری 


فکلما جاء کم سول سخن باز بوعید و تهدید جهودان باز آوردگفت هر چند این پیغامبران ما نشانهای روشن 
نمودند و معجزه‌های صادق آشکارا کردند. اما آن جهودان از خود رائی قدم بیرون ننهادنده بر آنچه دل ایشان 
خواست قبول کردند و آنچه نخواست بگذاشتند و نه پذیرفتند. لا جرم بد سرانجامی که سرانجام ایشانست و بد 
جایگاهی که مقام ایشانست. مصطفی ع گفت: «اشتد غضب اللّه علی من قتل نبیّا و علی من قتله نبی» 

و قال «کل ذنب عسی اللّه ان یغفره الا من مات مشرکاء او مومن یقتل مژمنا متعمدا» 

و قال ع «لزوال الدنیا اهون عند اللّه من قتل رجل مسلم و لو ان اهل السّماء و الارض اشترکوا فی دم مومن 
لاکبهم اللّه فی النا بجيء المقتول بالقاتل یوم القيمة ناصیته و رأسه بیده و آوداجه تشخب دما یقول یا رب 
قتلنی حتی یدنیه من العرش.» 

و قالُوا فلوئنا غلف اشارت آیت آنست که دل بیگانگان در پرده شقاوت است رب العزة چون کسی را مهر 
شقاوت بر دل نهد و رقم نابایست بروی کشد. از اول دل وی سخت گرداند. چنانك گفت تم قسّت قلوبُکّم من 
بعّد ذلك پس سیاه گرداند کلا بل ران علی فلوم پس غاشیه بی دولتی بسر او درکشد نا علض پس قفل 
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بیگانگی بر آن زندأَُعلی قوب أغالها پس بمهر نومیدی ختم کند. خَم له غلی فََوبهم و علی مهم آن گه 
بسکه جدایی ضرب کند بل طع له ها بکفرهم آن گه بیکبارگی واخودش برگرداند و لب مهم آن که 
ندا در عالم دهدکه ما اين دل را نخواهيم و نمی‌پسندیم أولیك این لَم رد له أن یر فلوبهم نعوذ باللّه من 
سخطه و نقمته. 

النوبة الاولی 

قوله تعالی: و ما جاءَهُم کتابٌ و چون بایشان آمد نامه من عند اه از نزديك خداوند مُصَدق استوارگیر و گواه 
لما معَهْم تورية را که با ایشانست و کائوا من قبْل و ایشان جهودان از پیش ما یستَْتجُونَ می نصرت خواستند 
برسول خدا علّی این کفرّوا بر دشمنان خویش که کافران بودند فلا جاَهمْ ما عرَفْوا چون بایشان آمد آنچه 
اج زا رو عای انم قل اه خی انکافزیی سس آ تون یت جوا برکافران. 

دسا شترا به هم بید چیزی خویشتن بفروختند أن یروا که کافر میشوند بما أنرل الله دانخه قرو فزستاده 
له فا حسد را آن یرال من فضلله می فرو فرستد از فضل خویش علی من یشان عادو بر آن که خواهد 
از رهیگان خویش قباو بعَضّب خویشتن را بخشم خدای آوردند و بخشم وی با زگشتند غلی عُضَب خشمی بر 
خشمی و للکافرین غذاب مهین وکافرانراست ار 2 

و زذ قبل له و چون ایشان و آمنوا بگروید بما تال بآنچه اللّه فرو فرستاد قالُوا بجواب گفتند نون 
بما رل عا ایمان بدان آریم که بر ما فرستادند. و فوکافر مش نیما وَراءهٌ بهر چه جز زان است و هو 
الجی و اه رشان زا یاه اد انیم رانیی آستاس درس ی ۲ لما مََُمُ استوارگیر و گواه آنچه با ایشان 
است از تورية فُل رسول من گوی ایشان را قل تون نیا ء ال چرا پیغامبران اهر ی کیت هی فل رن 
ما ٍن کُنتم مُومنینْ اگر بفرستاده من گرویدگانید. 

۶ له خاءه ء کم موشتی. نلرستی که آمدانشما موسین تالسات: با یعامهای روش وقانهای راسته تم اتحَدتم 
الْعجَل پس آن گه گوساله را بخدایی گرفتید من ید پس غایب شدن موسی و رفتن وی به طور و نتم تم ظالمُون و 
شمااید بچنان ستم بر خود ستمکاران. 

و لد أَخَذنا ماقم و پیمان ستدیم از شما و رَفغنا قوقکم که زیر شما برداشتیم, خَذوا با ای کم 
بگیرید آنچه شما را دادیم بو بعزم راست و تصدیق درست» و اسمعوا و پیغام نیوشید و پذیرید. قالوا سمعنا 
گفتند شنيدیم او تاهرما و شدیم و و رو في فلوبهم و در دلهای ایشان دارند الْجل دوستی گوساله 
بکفرهم ا زکافر دلی ایشان قَل رسول من گوی بسا یمرک به ینک به بد چیزی میفرماید ایمان شما را ٍن 
کنتم مومنینَ اگر بفرستاده ما گرویدگانید. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: و ما جاءَهُم کتاب من عند اللّه کتاب اینجا قرآن است میگوید چون کتاب ما قرآن با محمد بایشان 
آمد. کتابی که موافق تورية و انجیل است از آن روی که در بیان اصول دین خداوند همه یکسان‌اند و موافق 
یکدیگر. و الیه الاشارة بقوله عز و جل شرع لک من الدین ما وصی به نوحاً الاية وگفته‌اند مُصَدّق لما مهم 
معنی آنست که قرآن راست دارنده و استوارگیرنده تورية است که در تورية بیان نعت محمد و تحقیق نبوت و 
رسالت وی بود و قرآن بر وفق آن آمد. پس آن را مضاق :ناشن و کرام زاننخ 

وکائوا من قل یَسَفجُون علّی الذین کفروا حقيقة الفتح النصرة و هو علی ضربین من دینی و دنیوی. فتح. بر 
دو قسم است: یکی آنست که اللّه تعالی بنده را نصرت میدهد درکار دینی تا در علم و هدایت و راه آسایش 
بروی گشاده شود و الیه الاشارة بقوله تعلی فجن ك فتحا ی و بقوله تعلی یال آن يأتي با 1 


مر من عنده. قسمی دیگر ذ فتح دنیوی است که اللّه بنده را نصرت مید هد درکار دنیوی تا در لذت و راه آسایش 
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بروی گشاده شود و الیه الاشارة بقوله تعالی فلَمّا توا ما روا به فتَنا علیهم آبُواب کل شَي. اما سبب نزول 
این آیت آن بود که سعید جبیرگفت: در جاهلیت جهودان ساکنان مدینه بودند. وکفار عرب بجنگ ایشان بیرون 
آمدند. و ايشان را در مدینه قلعتها بود استوارکرده و محکم. چون با عرب جنگ در پیوستندید اگر هزیمت 
بریشان آمدی به قلعتها پناه گرفتندی و عرب بپایان قلعه نشسته و ایشان را حصار میدادندی. چون کار بریشان 
تنگ شدی و ضعف ایشان پیدا گشتی. دستها برداشتندی سوی آسمان و به محمدکه رسول آخر الزمان است 
نصرت خواستندی وگفتندی اللهم انا نستنصرك بالنبی محمد عبدك و رسولك نزلنا هذا البلد ننتظر زمان الخروج 
فننصره بار خدایا دانی که نشسته‌ايم در این شهر منتظر پیغمبر آخر الزمان محمد عربی, نشسته‌ایم تا بیرون آید و 
او را يار باشیم و نصرت دهیم. و پیغامش استوارگيريم» خداوندا بحق وی که ما را بر دشمنان نصرت دهی» رب 
العالمین گفت فلَمَا جاءهُم ما عَرفوا کفرّوا به چون بایشان آمد آنچه شناخته بودند و دانسته و ازکتاب خوانده که 
حق است و راست. اول کسی که کافر شد ایشان بودند. هم پیغام را و هم رساننده فرمانرا بدروغ داشتند. 

سلمة بن سلام از بدریان بود گفت جهودی بنزديك ما بود گفت: «اظلکم زمان نبی الحرم الذی یرکب البعیره و 
یلبس الشملة یأکل الکسرة و یقبل الهدية و لا یأکل الصدقة.» اينك روزگار پیغامبر آخر الزمان در آمد. وقت 
بیرون آمدن وی در رسید آن پیغامبرکه ننگ ندارد و بر شتر نشیند و شمله در پوشد. و نان ریزه پیش نهد و 
بخورد. و هدیه قبول کند. و از صدقه هیچ نخورد. و آن گه گفت و ان یکن منکم احد یدرکه فهذا. و اشار الیه 
اگرکسی از شما او را دریابد اين مرد باشد یعنی سلمةء قال سلمة فلم یلبث ان قدم رسول ال صء قلنا له و اللّه 
اه لهو؟ قال نعم و لکنی لا ادع اليهوديّة سلمة گفت بسی بر نيامدکه رسول خدا بما آمد و پیغام حق آورد. و ما 
گفتیم آن جهود را که و اللّه اين پیغامبر آنست که توگفتی و جزوی نیست جهود گفت آری هموست که من گفتم. 
و لکن من دین جهودی بنگذارم. 

صفیه بنت حیی بن اخطب گفت: که چون مصطفی ع در مدینه آمد پدرم حیی بن اخطب و عم من ابو یاسر 
اخطب هر دو بامداد بغلس بیرون شدند بقصد آن تا بدانندکه محمد پیغامبر هست يا نه. گفت بوقت آنکه آفتاب 
فرو شد بخانه باز آمدند شکسته وکوفته غمناك و حزین» و ايشان مرا می‌نواختندی نيك هر باب آن ساعت که 
پیش ایشان رفتم بر عادت خویش و بمن التفات می‌نکردنده و هیچ مرا نمی نواختند. و از اندوه و دلتتگی 
پروای من خود نداشتند. آن گه بو یاسر به پدرم حیی میگفت أً هو هو؟. گویی او اوست؟ پدرم گفت نعم و اللّه 
قال و تعرفه و تغشه؟ 

قال نعم» قال فما فی نفسك منه؟ قال عداوته و اللّه ما بقیت. 

رب العالمین ایشان را گفت فلعنة اللّه علی الکافرین لعنت خدای برکافران و لعنت راندن باشد و ناپذیرفتن 
چون ایشان را در ازل رانده بود آن شناخت و دانش که ایشان را بود هیچ سود نداشت. «من قعد به جده لم 
ینهض به جده» کار جد ازلی دارد نه جد حالی» آنجا که عنایتست پیروزی را چه نهایت است» جهودان که 
معرفت و دانش داشتند چون عنایت با ایشان نبود آن معرفت ایشان را و بال بوده و سبب عقویت و نکال بود. 
لعنت خداوند بریشان و خشم بر سر خشم جزاء ایشان, و صعاليك المهاجرین نادان فرا سرکتاب و سنت شدند 
چون عنایت ازلی با ايشان بود کار ایشان بجایی رسید که مصطفی ع با ایشان نصرت میخواست بر دشمن. در 
خبرست که کان یستفتح بصعاليك المهاجرین و صعاليك المهاجرین ایشانندکه رسول خدا ایشان را صفت کرده 
در آن خبرکه ثوبان روایت کرد 

قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سم «حوض ما بین عدن الی عمان شرابه اشد بیاضا من اللبن و احلی 
من العسل, من شرب منه شربة لا یظماً بعدها ابدا و اول من برده صعاليك المهاجرین. قلنا و منهم یا رسول اللّ؟ 
قال الدنس الثیاب الشعث الرژوس الذین لا تفتح لهم ابواب السدد و لا یزوژجون المنعمات الذین یعطون ما 
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علیهم و لا یعطون ما لهم.» 

بسسمّا اشترَوّا الاية بئس پستعمل فی مجموع المذامٌ کما ان نعم یستعمل فی مجموع المحامد. و معناه بثسما 
باعوا به حظ انفسهم من الثواب بالکفر بالقرآن به بد چیزی خویشتن را بفروختند و ثواب آن از دست بدادند. که 
به قرآن کافر شدند. 

رب العالمین میگوید آنچه کردند ببغی کردند و حسد بردندکه ما نبوت بفرزندان اسماعیل دادیم نه بفرزندان 
اسحاق, ذلك فضل ال یوتیه من یشاء این نبوت و رسالت فضل وکرم خداوندست, آن کس را دهد که خود 
خواهد. و قال تعالی ال أَلَمُ حَیّت یَجَعَل رسالتة و معنی بغی حسد است تا در دلست آن را حسدگویند و چون 
ظاهر شود بغی گویند و این حسد آفتی عظیم است در راه مومنان آن را که حسد بیوکند هیچ عبادت و طاعت او 
را بر ندارند. 

الحسد یا کل الحسنات کما تاکل النار الحطب. 

ابلیس افتاده حسد بود لا جرم عبادت چندین هزار ساله او را از وهده لعنت بیرون نیاورد و زت آدم که از 
شهوت بود نه از حسد توبه وی لا جرم مقبول گشت. وکار وی آسان شد. انس مالك گفت مصطفی ع با یاران 
تاه نود کفت۱ «یطلع علیکم الاآن رجل من اهل الجنت» 

هم اکنون مردی از اهل بهشت درآید» مردی انصاری درآمد و نعلین در دست چپ داشت و آب از محاسن وی 
قطره قطره می‌افتاد. از تجدید وضوء آن روزگذشت. دیگر روز مصطفی ع هم چنان گفت و همان مرد در آمد 
هم بر آن صفت. سدیگر روز همین حال برین نسق برفت. عبد اللّه عمرو عاص گفت من بهانه گرفتم و بخانه آن 
مرد انصاری رفتم و سه شب با وی بماندم و در اعمال وی انديشه میکردم. ندیدم از وی عمل بسیان اما اندر 
میانه شب هرگه که بیدار شدی ذکری و تسبیحی بر زبان وی برفتی» و بوقت نماز بامداد برخاستی و وضویی 
تمام کردی. پس عبد ال گفت چون عبادت فراوان از وی ندیدم آنچه شنیده بودم از مصطفی ع با وی راندم و 
گفتم چه عمل داری بیرون ازین که موجب این ثواب است؟ قال لا اجد فی نفسی غلا لاحد من المسلمین, و لا 
احسده علی خیر اعطاه اللّه ایاه. قال له عبد اللّه هذا الذی بلغك و هی الّتی لا نطیق. 

قباو بعضب علی غَضّب دو خشم خداوند بریشان: یک تدانک به عسی کافر شدتله و دیکر آنکه به: تخد کافز 
شدند. سدی گفت يك خشم بدانك عبادت گوساله کردند. دیگر آنك با محمدکافر شدند و قرآن قبول نکردند. و 
گفته‌اند: يك خشم بدانست که به محمدکافر شدند. و دیگر بآنك گفتند ید الّه مَغللَّةٌ ید خداوند بسته است. که 
روزی بر ما تنگ کرده است. و نبوت از ما بازگرفت» رب العالمین گفت لت آیّدیهم دست ایشان به بستند تا 
هرگز ازیشان کسی نبینی که نفقه فراخ کند بر خویشتن يا برکسی, مگر اندکی, و نوا بما الوا و لعنت کردند 
بریشان بآنچه گفتند. آنکه گفت یل یداه مَْسُوطتان بلکه دو دست خداوند گشاده است. نفقه میکند چنانك 
هتم بلقت کره رغ شین کرگنس رات فرع نها | زمحطیی سم که کفت نو | ندمای 1 معا 
نفقة سخاء اللیل و النهار. آ رأیتم ما انفق منذ خلق السماوات و الارض؟ فائه لم ینقص ما فی یمینه. و عرشه 
علی الماء» و بیده الأخری المیزان یخفض و پرفع. آن گه گفت و للکافرین عذابٌ مهن تا بدانی که عذاب 
موحدان تأدیب و تطهیر است, نه اخزاء و اهانت. 

عذاب مهن کافرانراست ایشان که جاوید در دوزخ بمانند. و مومنانرا اگر عذابی رسد بر سبیل تمحیص و تکفیر 
بود يك چندی, وانگه از پس آن رحمت ابدی و عزت سرمدی و نعمت جاودانی. 

و (ذا قیل له آمئوا بما أنرْلَ ال قاْوا نم بما أرلَ عَلینا و چون جهودان را گوئید ایمان آرید به قرآن که به 
محمد فرو فرستادیم ایشان گویند ما ایمان بدان آریم که بما فرو فرستادند بزبان عبری یعنی تورية 

و یکفرون بما وراءة و هو الق مُصدقاً لما مهم ای بما سوام و بهر چه بیرون از تورية است کافر ميشوند. ال 
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تعالی ایشان را باین گفت دروغ زن کرد گفت. 
فُل فِم تفتلون أنبیاء ال من قل ٍن کم مومنین ی ان کنتم معتقدین للایمان فلم رضیتم بقتل الانبیاع؟ اگر به 
تورية ایمان دارید در تورية کجاست که پیغامبران را کشید؟ و چرا کشید ایشان را؟ مفسران گفتند هر چندکه ایشان 
قتل پیغا مبران نکرده بودند لکن پدران ایشان کرده بودند» و ایشان بدان رضا میدادند و می‌پسندیدند. و پدران را 
بدان معنی دشمن می‌نگرفتند. و لوکانوا مومنون باللّه و النبي و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیا» و به قال النبی ع 
من حضر معصية فکرهها کان کمن غاب عنها؛ وق نیع درمیر کی کمن موی 
و لد جاء کم مُوسی بالْینات اين همچنانست که جای دیگرگفت قَذ جنکم ب 2 بینةٍ من رَبْکُم موسی گفت: نز 
بشما و پیغام راست و نشانهای درست آوردم اقب ترا ایا در سورة النمل بیان کرد: في تس 
آیات الی فرعون و مه و تفصیل آن در سورة الاعراف است و هی العصا و الید و الطوفان و الجراد و القمّل 3 
الضفادع و الدم و البحر و الستون و نقص الثمرات. اما آنچه در سوره بنی اسرائیل گفت و لقذ نا متوسی تم 
آیات بات آن نه آیت دیگر بود جز از اين که از پیغام حق به بنی اسرائیل آورد و هی ان لا تشرکوا بی و لا 
تسرقواه و لا تزنوا؛ و لا تقتلوا اللفس التي حرم اللّه الا بالحق و لا تسحروا و لا تقربوا مال الیتمه و لا تسعوا 
ببری الی السلطان, و لا تعدوا فی السّبت و لا تأکلوا الربا. 
ود ِ موسی بالات مات الیجل من بغده و نتم اون 

پیغام حی بگزارد و نشانهای روشن باز نمود و وعده‌ای را که الّه تعالی او را داده بوده از میان ایشان 
0( رب العالمین گفت اگر آن گفت شما راست که نون بما 
رل علینا را پرست شدید و در کتاب تورية شما را از شرك نهی کرده‌ام و بتوحید فرموده اینست 
ستم عظیم و بیدادگری که شما بر خود میکنید 
و اد آغذنا میثافکم و رفعنا فوقکم الطورَ این عهد و پیمان آخرست نه پیمان اول و با هر قومی از فرزندان آدم 
دو پیمان رفته است و دو عهد بریشان گرفته‌اند یکی روز میثاق خداوند عز و جل ایشان را ازکتف آدم بیرون 
آورد و عهد گرفت بریشان که أ لس ریک قالوا ُلی؟ آن عهد اول است. و عهد آخرکه هر پیغمبری با قوم 
خویش پیمان بست و عهدگرفت بریشان که ابو له و لا تشرکوا به یا و عهد موسی با قوم خود آن بود که 
من شما را کتاب آوردم بپذیرید و بآن کارکنید. پس چون کتاب آورد نپذیرفتند. رب العالمین, کوهی را فرمود تا 
از بیخ برآورد و بر زیر ایشان معلق بیستاد. 
و گفتند ایشان را که اسْمَعوا ای افهمواء و قیل اعقلوا و اعملوا به معنی آنست که پیغام ما بنیوشید و دریابید» و 
بآن کارکنید. ارباب معانی گفتند سخن که شنیدنی بود اول بسمع بنده فرو آید آن گه بمنزل فهم رسد تا بداند 
آن گه بمرکز عقل رسد تا دریابد» پس اگر اقتضاء عمل کند بنده بدان عمل آرده پس رتبت اول سماع است و 
رتبت آخر عمل. آن کس که تفسیر اسْمَعُوا اعملوا بکرد بآخر مراتب نگرست و آن کس که افهموا معنی نهاد یا 
اعقلوا ببعضی وسائط نظرکرد. 
قالوا سَمعنا و عَصینا چون ایشان را گفتند دریابید و بآن کارکنید ايشان جواب دادندکه سَمعنا و عَصینا یعنی که 
بزبان گفتند سَمعُنا امّا بدل گفتند عَصینا. وهب منبه گفت: در تورية خوانده‌ام که رب العالمین گفت يا عبادی 
المذنبین الخاطتین الغافلین, کم الی کم؟ کم وکم اقیل عثراتکم عثرة بعد عثرة؟ وکم اعفو عن فضائحکم و 
وا و ی و و نو یی را او ی 
لا اسلبکم نعمایی و لا اهتك عنکم استاری؟ ثم قال سبحانی ما ارآفنی بخلقی!» و آشربوا في فلوبهم الْعجل ای 
اشربوا حب العجل فی قلوبهم. سعید جبیرگفت دوستی گوساله چنان در دل ايشان نهاده بودندکه آن گوساله را 
بسوهان بسودند آن گه در دریا بیراکندند ايشان در آن آب افتادند و نهمار از آن میخوردند تا آن رویهاشان زرد 
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گشت بکفرهم ای فعل الّه ذلك بهم عقوبة لکفرهم. کقوله بل طع ال لها بکُفرهم یکی از بزرگان دین 
گفت: عجل بنی اسرائیل معلوم است و عبادت آن شرك مهین» و عجل این امت دنیاء شوم است و دوستی آن 
شرك کهین. 
قا ما تاک به ایمانکم ان کنتم مین اين تکذیب جهودان است بآنچه گفتند: نون بما تن علینا میگوید 
پیغامبر من ایشان را گوی بنسّما یمرک به یمانکم شما می‌گویید به تورية و به موسی یمان آوردیم آن ایمان شما 
به تورية و به موسی ببد چیزی میفرمایدکه کافر شدید به قرآن و به محمد. ان کم مُومنینْ یعنی لوکنتم مومنین ما 
عبد تم العجل و انما یعنی بذلك آباءهم فانهم عبدوا العجل یقول اللّه تعالی کذلك معاشر الیهود و المخاطبین 
لوکنتم مومنین بما انزل علیکم ما کذبتم محمدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و لمّا جاءهم کتاب من عند ال آمد بایشان نامه و چه نامه که یادگار خداوندست بنزديك دوستان, 
نامه که مهر قدیم است بروی عنوان نامه که قصه دوستی و دوستان است مضمون آن, نامه که از قطیعت امان 
است»و بی‌قرار را درمان است» شفاء دل بیماران است» و آسایش جان اندوهگنان» رحمتی بود از خدای 
جهانیان بر مصطفی مهتر عالمیان» اين نامه بوی داد تا او را یادگار بود و غمگسار, اندوه دل خویش بآن بسر 
آوردی و از رنج بیگانگان بآن آسایش یافتی! 

و کتبت حولی لا تفارق مضجعی و فیها شفاء لّذی انا کاتم 
اگر جهودان بودند تغییر و تبدیل در نام و صفت وی آوردند. و خصمی وی را میان در بسته ناسزا میگفتنده پس 
از آنکه وی را شناخته بودند و دانسته, و بوی نصرت خواسته. و اگرکافران قریش و مشرکان مکه بودند از آن 
پیش که علم نبوت بدست وی دادند در میان ايشان مکرم و عزیز و محترم بوده امانتها بنزديك وی می‌نهادند و 
در محافل او را در صدر می‌نشاندند. پس چون قصه نبوت خواندن گرفت و حدیث دل و دل آرام پیش آورد آن 
کار دیگرگون گشت. دوست برنگ دشمن شد تير ملامت در وی انداختند. ساحر و شاعرش نام نهادند. دیوانه 
و سرگشته‌اش خواندند. 

اشاعوا لنا فی الحی اشنع قصَة و کانوا لنا سلما فصاروا لنا حربا 
چه زیان دارد او را چون اجیر و فقیر خوانند. و رب العالمین او را بشیر و نذیر خواند! چه زیان داشت او را 
چون گفتند ضالٌ است و غبی» و رب العالمین گفت رسول است و نبی! 

هذا و ان اصبح فی اطمار ق ان ی سفق اف السارز 

آثر عندی من اخی و جاری 

دوست دوست پسند باید نه شهر پسند. و عجب نیست اگر مشتی بیگانگان آن مهتر عالم را نشناختند و 
ندانستند» که ایشان را خود دیده آن نباشدکه او را بینند و شناسند. و عجب آنست که چندین هزار پیغامبر بخاك 
فرو شدند در درد و حسرت آنکه تا مر ایشان را بر اسرار فطرت آن مهتر اطلاع بودی و هرگز نبود و نيافتنده و 
کیف لا و القرآن یقول فوّحی الی عبّده ما أرَحی 
آن خزینه اسرار فطرت محمد مرسل را مهری بر نهادیم و طمعها از دریافت آن نوميدگردانيديم و عندهٌ مَفاتخ 
لغب لا یعلَمْها الا هو حسین منصو رکه شمه از دور بدید فریاد بر آوردکه سراج من نور الغیب بدا و غار و جاوز 


السراج و سار. 
ای ماه برآمدی و تابان گشت کرت فلا ,وی راهان کوخ 
تقوان . : دافگم فرایی سحای:- کی تا کاه فری طلفه ود سهان. کی 


لم یزل کان مذکورا قبل القبل و بعد البعد و الجواهر و الالوان جوهره صفوی» کلامه نبوي» حکمه علوی, 
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عبارته عربی» و لا مشرقی و لا مغربی» حسبه ابوی» رفیقه ربوی» صاحبه اموی, ما خرج من میم محمد و ما 
دخل فی حائه احد. 
آفرینش همه در میم محمد متلاشیء هرکجا در عالم دردی است و سوزی در مقابل سوز عشق وی ناچیز انبیاء 
و اولیاء و شهداء و صدیقان چندانك توانستند از اّل عمر تا آخر برفتند و بعاقبت باول قدم وی رسیدند. آن مقام 
که زبر خلایق آمد زیر قدم خود نپسندید. بسدره منتهی و جنات موی و طوبی و زلفی که غایت رتبت صدیقان 
است خود ننگرید. که ما زاغ ابص و ما طْغُی زهی کرامت و رتبت! زهی شرف و فضیلت! زمی علو و رفعت! 
کرا بود جز از وی فضل تمام وکار بنظام؟ عز سماوی و فر خدایی؟ پس از پانصد سال بنگر رکن دولت شرع او 
عامر و شاخ شجره دولت او ناضر شرف او مستعلی, و حکم او مستولی» درین گیتی نوای وی» در هفت آسمان 
آوای وی در هر دلی از وی چراغی, بر هر زبانی از وی داغی» در هر سری از وی نوایی در هر سینه از وی 
لوائی» در هر دلی وی را جایی» راهش پر نو وگفت وکردش با نو و خلق و خویش از نور و خود نور علی 
نور. 
کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا نیست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفی 
روی و مویش گر بصحرا ناوریدی قهر و لطف کافری بی برك ماندستی و ایمان بینوا 
و لقّد جاءکُم مُوسی بالات الاية چون موسی ع بر بساط انبساط پرورده شد. و خلعت کرامت یافت. و به 
نبوت و رسالت مخصوص گشت. وحی آمد بوی که یا موسی تو آن باز سپیدی که خلقی را بتو صید خواهیم کرد 
پیغام ما به بنی اسرائیل رسان» و نعمت و منت ما در یاد ایشان ده رب العالمین آن فرستادن و رفتن وی بر 
جهانیان جلوه کرد و گفت و لد جاء کم مُوسی لیات موسی گفت: خداوندا ایشان را چه گویم؟ وهب منبه 
گفت در بعضی کتب خوانده‌ام که پیغام بش آ نمی که «یا بن عمران! قل لبتی آدم من کان شفیعکم الی اذ 
خلقتکم فاحسنت صورکم؟ و من کان شفیعکم الی اذ منشت علیکم بالاسلام. م. من اخرجکم من اصلاب آبانکم 
بالرفق الی بطون امهاتکم؟ آمّن اخرجکم بالرفق من ارحام امهاتکم؟ ۱ تهتدون به؟ 
امن وهب لکم السمع تسمعون به؟ هذه منتی علیکم قديمة تعصوننی بالنهاره و متمرّدون علیّ و انا بعلمی 
احفظکم فی ظلم اللیالی» و ان الملائکة لتنادی یا حلیم! ما احلمك عن الظالمین! یا موسی ینقلبون فی نعمایی و 
یعصوننی. ثم یقولون انی غفور رحیم. يا موسی کم پشکوکرام الحفظة الی عبدی فآمرهم بالصبر و اقول لهم لعله 
یرجع و یتوب؟ يا بن عمران! یمرون بالجيفة فیسدون مناخرهم. و ذنوبهم عندی انتن من الجيفة. یا بن عمران! 
عند الشدائد یدعوننی و ینسوننی عند الرخاء یا بنی آدم! خذوا من الدنیا بقدر ما تطیقون, و اکتسبوا من الذنوب 
بقدر ما تحتملون العقوبة» و اطلبوا من النعم بقدر ما تَوَدْون شکره , ستعلمون اذا رجعتم تم ال انی‌انما. امهلت 
الظالمون لهوانهم علی. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: فُل رسول من گوی رٍن کات لَکُم الدَار الاخرةٌ اگر سرای پسین و پیروزی در آن شما راست عند ال 
نزديك خداوند. خالصةٌ من دون النّاس خاصّه شما را از غیر دیگران» فتَمنا ات پس مرگ خواهید بآرزوی 
ٍن کُنتم صادقین اگر می‌راست گونید. 
و ی نموه وتا وزه تبتراست آ را بدا هرگز بما دست ندیه بآنچه میدانندکه پیش فرا فرستادند ازکردید. و 
له علیم بالظلمین و اللّه داناست بآن ستمکاران بر خویشتن. 
و لتجدنهم انیت ره الثاس حریصتر مردمان علی حياة بر زندگانی» و من لین آشرکُوا وگیرکان 
2 نود أحَدهم دوست دارد یکی از آن گیران لو بُعمر ات سِْ اگر او را هزار سال هدفه و ما هو 
تین المداب ی وه که شست اس زا و مر کاو زا هو وان خهتا و ال تفر بعا تون 
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و اللّه بینا است بانچه ميکنند. 

قل رسول من گوی» مَن کان عَدوا لجبریل هرکه دشمن است جبرئیل را فان ره علی قلبك خداست که فرستاد 
او را بر دل تو نه خود آمد یادن ال بدستوری اللّه آمده قفا تور کنو گواه لت ی کته هرکتاب را که پیش 
او فرود آمد و هُدی و راهنمونی و بشری لمومنینَ و شادمانه کردن گرویدگان را. 

من کان عَدُوا له هرکه دشمنست خدای را و مَلانکته و فریشتگان وی را و سل و فرستادگان وی را؛ و جبریل و 
میکالٌ و جبرئیل و میکائیل را فِن له َو للکافرین الّه دشمنست آن کافران را که دشمن ایشانند. 

و فد بر لك و ما فرستادیم پوت انا نات سخنهای روشن هویدا و راست. و ما یکفرٌ ها وکافر نشوند 
بآن !لا الْفاسقون مگر فاسقان که از بذیرفتن حن تبروق شده‌اند. 

و کّمها عاهَدوا دا باش هرگه که پیمانی ببندند یذ پیوکنند و بشکنند آن پیمان را ریق منهّم گروهی ازیشان 
بل ارم ا زیون 

بلکه بیشتر ایشان نا گرویدگانند. 

ی ۱ 
گواه آن کتاب را که با ایشانست نید بیوکند فریق مر این أُوتوا الکتاب گروهی ازیشان که تورية دادند ایشان راء 
کتاب ال وراء هرهم کتاب خدای تورية پس پشت انداختندکَنهم لا یعون مانند آنك نمیدانند که تورية 
سخن خدا است. 

و انوا وانگه پس روی کردند ما تتلُوا الشیاطینٌ آن چیز را که شیاطین خواندند علی بر عهد مك ان 
زمان آو و ما کفر سلیمان و هرگز سلیمان کافر نبود و لکن الشیاطین کفروا و لکن شیاطین کافر شذدنده بعلمون 
لاس السّحْرٌ جادوی در مردمان میآموزند. و ما رل علی الملکیّن و نیز پس روی کردند آن چیز را که دوه 
آمد بر آن دو فريشته پیابل شهر بایل اروت وا روت نام آن دو فرشته هاروت و ماروت. و ما یمان م ند و 
ایشان جادوی کر تتامو زنب تن عفر لا تا آن گاه که عیشت گر نید نما نحن فتتة ما آزمون خلق ایم 
خدای, فلا تَکُفْرکافر مشو بپذیرفتن باطل یعون منهّما و می‌آموزند از آن دو فريشته ما یفرُونْ به چیزی که با 
آنجذانین کنند تن المره ء و زوجه مبائه مرد و جفت وی». و ما بضاژین بو ند و نمیگزایندکس ان 
و جدایی نمی‌اوکنند ال بان ال مگر بخواست خدای و ییلمُون و می‌آموزند ما یضرهم ) چیزی که ایشان را در 
اد کر تایه ولا عم اسان هی رها رل ی ره شاه نی شترا که ه رکه 
سحر را خرد و پسندد ما له في الاخرة من خلاق 

او را در آن جهان نیست از هیچ نیکویی بهره و نس ما شرا به أنْْسَهمُ و ببد چیزی خویشتن را بفروختند. لو 
ای رس 

و و هم آمُوا و اگر ایشان ایمان آوردندی و اقا و از خشم خدای بپرهیزیدندی لمتوبةٌ من عند ال پاداش 
ایشان از نزديك خداوند خر به بودی لو کاوا یعون اگر دانندید. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالیقُل ٍن کاّت کم داز الاخرة عند له حالص من دون الناس فتمت مت ٍن کنتم صادقین مفسران 
گفتند این آیت بسبب آن فرو آمدکه جهودان میگفتند آن یل الْجنة لا من کان هُودا او تصاری در بهشت جز 
جهودان و ترسایان نشوند. اللّه تعالی گفت تلك آمانیهم اینست دروغهای ساخته و آرزوهای ایشان» ای رسول من 
گوی ایشان را که حجت خویش باز نمائید و بیارید اگر می‌راست گوئید. ايشان گفتند نْحَن آبناء اللّه و أَحا وه ما 
پسران اوتیم و دوستان اوه و دوستان و پسران را لا محاله ببهشت خود فرو آرد. رب العالمین گفت پیغامبر من 
ایشان را گوی اگر چنانست که شما می‌گوییدکه پیروزی در آن و بهشت جاودان شما راست نی دگران. وکس را 
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اسان ی تست درا بسن | حرین ام مرک و میا ارزو "این از وم وتواحف بقم در رم 
اللّه تعالی گفت: و لن یکمنوة بدا بما قدمت یدهم و هرگز تا جهودان باشند این آرزو نکنندکه ایشان میدانن که 
چه فرا پیش خویش داشته‌اند ار ای کار موق در کار محمد صلّی ال علیه و آله و سلم, و پوشیدن 
نعت و صفت وی. 
قال النبی «لو تمثوا الموت لغص کل انسان منهم بريقة و ما بقی بهودی علی وجه الارض الا مات»: 

تک هی کر گفها نت ار اش عاسن فسوا الموت ان توا بالموت غای کلب افیف یره ان و یکره کر 
تا وی و ان کی ی ات رخور مرگ برسد فابوا 
ذلك نکردند و سروا زدندکه دروغ زنان ایشان بودند و خود میدانستند. 
پس رب العالمین ایشان را تهدید کرد گفت: و ال لیم بالظالمینْ اللّه دانا است بظالمان. و چنانچه بظالمان 
داناست بدیگران داناست, اما فائده تخصیص آنست که سخن بر مخرج تهدد است. چنانك مردم مجرم را گویی 
انا عارف بلك» آری من ترا می‌شناسم یعنی عاقبتك می‌نماید باین سخن که وی را عقوبت کند. 
روی ابو ذر رض قال قال رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تقوم الساعة حتی تروا من البلاء حتی یری 
الحی المیت علی اعواده فیقول لیتتی کنت مکان هذا؛ و یقول القائل و هل تدری علی ما یقدم؟ 
فیقول کائن ما کان.» 
میگوید چون رستخیز نزديك گردد بلاها و فتنه‌ها بینيدکه روی بشما نهد. چنانك زنده مرده را بر جنازه بیندگوید 
ای کاشك بجای او من بودمی دیگری گوید چه دانی که بر چه میرود بر سعادت يا بر شقاوت! جواب دهدکه 
بهر چه میرود بهر صفت که هست! این از آن گویدکه بلاها و فتنه‌ها و بی رسمیها روی بخلق نهد. و آن بیند و 
شنود که نتواند دید و شنید» و دل و دين وی را زبان دارد و با این همه مرد تمام اوست که بر بلاها صبرکند و 
مرگ بآرزو نخواهد اتباع سنة مصطفی را که گفت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا یتمن احدکم الموت لضرٌ 
نزل به و لکن لیقل اللّهم احینی ما کانت الحياة خیرا لی» و توفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی. 
و لَتَجدنهم أَخرّص الّاس علی حَیاة ابن عباس گفت این کنایت از جهودان و من این أشرکوا... کنایت از 
گبران میگوید جهودان از همه مردمان بر زندگانی حریص‌تراند و ازگبران هم حریص‌انده و هیچکس نیست که 
زندگانی دوست تر دارد ازین گیران و زینجاست که تحیّت ایشان با یکدیگر آنست که گویند «زه هزار سال!» 
پس هرکه اين تحیّت گوید بر آثین و رسم گیران است اما تحیت مسلمانان تحیت اهل بهشت است و آن سلام 
کردن است. مصطفی ع گفت «السّلام تحية لملّتنا و امان لذمتنا» 
و سنت چنانست که سوار بر پیاده سلام کند.و رونده بر نشسته. وکهینه بر مهینه و نفر اندك بر جمع بسیار و اگر 
یکی از جماعت سلام کند از همه کفایت باشد. همچنین اگر ازگروهی يك تن جواب دهد از همه کفایت بود. و 
بر اهل و عیال خویش سلام کردن سنت است که در خبر است 
«اذا دخلت علی اهلك فسلم لیکون بركة عليك و علی اهل بيتك». 
و-متلمان عون بر.بزادر خسلمان رسد ه رکه که رسد. چندانك رسد سلام باز نگیرد که مصطفی ع گفت: «اذا 
لقی احدکم اخاه فلیسلّم علیه فان حالت بینهما شجرة او جدار او حجر ثم لقیه فلیسلم علیه.» 
و همچنانك در جمع مسلمانان شود سلام میکند نیز چون از نزديك ایشان بر خیزد سلام کند. که لفظ خبر است 
لیست الاولی باحق من الا خرة 
و جهدکندکه بابتدا سلام کندکه مصطفی ع گفت «ان اولی الناس باللّه من بدا بالسلام» 
و سلام آشکارا کند که مصطفی ع گفت: «اعبدوا الرحمن و اطعموا الطْعام و آفشوا السّلام تدخلوا الجنة 
بسلام». 
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و سلام تمام کند چنانك گوید سلام علیکم و جواب تمامتر دهدگوید «و عليك السلام و رحمة اللّه و برکاته» 
مگر جواب سلام اهل کتاب که گوید علیکم و برین نیفزاید. و یکی بر مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سلام 
کرد وگفت عليك السلام یا رسول اللّه رسول خدا گفت چنین مگوی که اين تحیت مردگان است. و چون سلام 
کند بدست و انگشتان اشارت نکند که مصطفی ع گفت «لیس منا من تشیّه بغیرناه لا تشبّهوا بالیهود و لا 
بالتصاری» فان تسلیم البهود الاشارة بالاصابع و تسلیم التصاری الاشارة بالاکف» 
اما ثواب سلام کردن بر مسلمانان آنست که مصطفی گفت: «ما من مسلمین یسم احد هما علی صاحبه فیاخذه 
بیده و یضحك فی وجه لا یأخذ بیده الا الّه فیفترقان حتی یغفر لهما.» 
و عن عمران بن حصین «ان رجلا جاء النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال السلام علیکم فردٌ علیه ثم جلس 
فقال النبی ع عشر ثم جاء آخر فقال السّلام علیکم و رحمة اللّه فرد علیه فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال 
السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته فرد علیه فجلس فقال ثلائون و فی رواية اخری ثم اتی آخر فقال السلام 
علیکم و رحمة اللّه و برکاته و مغفرته فقال اربعون هکذا یکون الفضائل. 
ی أَحَدهُم ضمیر با گیران است میگوید یکی ازین گبران دوست داردی که او را هزار سال عمر بودی و ذلك 
لاه لا پرجو بعثا بعد الموت فهو یحب طول الحياةت وکذا الیهود لانهم عرفوا ما لهم فی الااخرة من الخزی 
لتضییع ما عندهم من العلم.» هر چندکه حرص برد رازی عمر در نهاد و سرشت آدمیست. و زینجا گفت مصطفی 
(ع) 
«یهرم ابن آدم و یشب منه اثنان الحرص علی المال و الحرص علی العمر» 
اما مومن که برستاخیز ایمان دارد و بدیدار خدای و نعیم جاودانه امید دارد امل دراز در پیش نگیرد. و هميشه 
مرگ را مستعد بود. چنانك مصطفی ع عبد اللّه بن عمر را گفت «کن فی الدنیا کانك غریب او عابر سبیل و عد 
نفسك فی اهل القبون اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالصباح و خذ 
من حياتك لموتك و من صحتك لسقمك. فانك با عبد اللّه لا تدری ما اسمك غدا.» 
و قال یحیی بن معاذ: «آطع ريك و لا تفرق من الموت و لا تستوحش لفراق الاحبّة فلیس من تفارق من 
الاحباء اعز عليك ممن تقدم علیهم» و قال لقمن لابنه» یا بنی امر لا تدری متی یلقاك فاستعد له قبل ان یفجأك 
و فی معناه انشد: 

یا راقد الیل مسرورا باوله ان الحوادث قد یطرقن اسحارا 

افیی. .القرون: ال کانت: متحمة کر اللّالی ابالا و ادبارا 
ثم قال تعالی: و ما هو مرح من الاب نیعم ای و ما احدهم بمبعده من العذاب تعمیره. و ال بر ما 
یَعملون. قل من کان عَدوا لجریل ابن عباس گفت رض دانشمندی از جهودان فدك که او را عبد ال بن صوریا 
می‌گفتند با جماعتی رژساء یهودان نزديك مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم آن گه که بمدینه فرود آمدندگفتند 
یا ابا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا بعلمهن الا نبی قال سلونی عم شنتم فقال ابن صوریا کیف 
نومك؟ فقد اخبرنا عن نوم النبی الذی یأتی فی آخر الزمان؟ فقال تنام عینای و قلبی یقظان. قال صدقت يا 
محمد. اخبرنا پا محمد الولد من الرجل یکون او من المرأة؟ فقال النبی اما العظام و العروق فمن الرجل. و اما 
اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن المرأة. قال صدقت يا محمد. قال فما بال الوالد يشبه اعمامه لیس فیه من شبه 
اخواله شیء؟ و يشبه اخواله لیس فیه من شبه اعمامه شیء؟ فقال النبی ایهما علی ماژه کان الشبه له قال صدقت 
باه فان ما ریک مراد رویز فان )دا ات مس شرت یش اسر اه لو رز 
له و اذا کانت صافية ولد له قال فاخبرنی عن ربك ما هو؟ 
فائزل الله تعالی: فا هو ال اعد الی آهر اور فان این وربا خمتلة آن آنت فالها امن مهو اما ان 
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ملك بأتيك بما یقول اللّه؟ قال جبریل و لم یبعث اللّه نیا قط الا و هو ولیّه. قال ابن صوریا ذاك عدونا من 
الملائكة و لوکان میکائیل مکانه لامنا بك» ان جبریل کان ینزل بالعذاب علی اسلافناه و انه عادانا مرارا کثيرة و 
کان اشد ذلك علینء ان اللّه تعالی انزل علی نبینا ان بیت المقدس سیخرب علی بدی رجل بقال له بخت نصر و 
اخبرنا بالحین الذی یخرب فیه فلما کان وقته بعثنا رجلا من اقویاء بنی اسرائیل فی طلبه لیقتله فلقیه ببابل غلاما 
مسکناء فاخذه لیقتله فدفع عنه جبریل. و قال لصاحبنا ان کان ربکم هو الذی أذنْ فی هلاککم فلن تسلط علیه و 
ان لم یکن هذا فعلی ای حق تقتله؟ و فصدقه صاحبنا فرجع. فقوی بخت نصر و غزانا و خرّب بیت المقدس, 
فلهذا نتخذه عدوا فانزل اللّه تعالی هذه الایة. 

قتاده و عکرمه و سدی و شعبی گفتند عمر خطاب در مدارس جهودان شد آنجا که درس گویند و کتاب خوانند و 
با ایشان بسخن درآمد. و عمرگاه گاه رفتی و درکتاب ایشان نظرکردی. جهودان گفتند یا عمر از اصحاب محمد 
ما ترا دوست داریم. که دیگران ما را می‌برنجانند و تو می‌نرنجانی و نیز بتو طمع داریم که در کتاب ما 
می‌نگری» گویی ترا نيك آمد اين کتاب ما و دین ما. عمرگفت و ال لا آتیکم لحبّکم و لا اسألکم لائی شاك فی 
دینی, و انما ادخل الیکم لازدیاد بصيرة فی امر محمد صلّی اللّه علیه و آله و سم و اری آثاره فی کتابکم. عمر 
گفت و اللّه که من نه دوستی شما می‌آيم يا آنچه پرسم از آن پرسم که در دین خود بشکم. لکن آثار مصطفی ع 
در کتاب شما می‌بینم, هر چندکه می‌نگرم در آن مرا بصیرت و روشنایی در کار محمد میافزایده پس روزی عمر 
خطاب سوگند برایشان نهاد بآفریدگار و بکتاب ایشان توريةء که راست گوئید. هیچ میدانیدکه محمد رسول حق 
است؟ ایشان گفتند: اکنون که سوگند بر نهادی راست گوئیم. می‌دانیم که محمد رسول حق است. هیچ شك 
می‌نیفتد ما را در صدق رسالت وی. عمرگفت فاذا هلکتم پس شما از هالکانید که میدانید صدق وی و 
قن نگر وگو تسا لت وی انمانمي‌شارنت اپسن ظمر گستت تما یمنعکم من ن اتباعه؟ آخر چیست آنك شما را می‌باز 
دارد از اتباع وی. ایشان گفتند صاحب وی جبریل است و جبریل ما را 1 یمخفا وس تفر ما امک دک 
و پدران ما را عذاب و صواعق رسانید. و جیریل خود همه بکشتن و جنگ و عداوت آید» دوست ما میکائیل 
بت ار را و او ویر اگر صاحب محمد میکائیل 
بودی ما بوی ایمان آورد مانی. عمرگفت خبرکنید مرا از منزلت جیریل و میکائیل بنزديك خداوند عز و جل؟ 
ایشان گفتند «جبریل عن یمینه و میکائیل عن بساره و میکائیل عدوّ لجبریل.» عمرگفت اکنون که ایشان را در 
حضرت عزت این چنین منزلت و قربت است چگونه یکدیگر را دشمن باشند؟ یا چون شما را دشمن باشند؟ 
اشهد ان من کان عدوا لجبریل فائه عدو لمیکائیل و من کان عدوا لمیکائیل فهو عدوّ لجیریل. و من کان عدوا 
لهما فان اللّه عدو له. عمر این سخن بگفت و پیش مصطفی ع آمد تا آنچه رفت بازگوید. رب العالمین پیش از 
آمدن عمر بر وفق قول عمر آیت فرستاد: فلْ مَنْ کان عَدوّا لجبریل فنّه ره علی قَلبك این آیت از روی معنی 
اشکالی دار و مقصود ذم جهودانست, میگوید چونست که وی را دشمن میگیرند و او نزديك ما بجایی است 
که وحی پاك بدل پیغامبر بواسطه وی می فرستیم. معنی دیگ رگفته‌اند جبریل را دشمن‌اند بسبب آنك وحی 
می‌آرد و نه او وحی از ذات خویش بمراد خویش می‌آرد تا با وی دشمنی گیرند اف تا اس موی است: بقرما نز 
خالق پیغام می‌آرد بر دل توکه سیّدی, فذلك قوله و ما نحل الا أثر ریك. سدیگر معنی گفته‌اندکه اين رد 
جهودانست بآنچه گفتند جبریل همه بجنك و عذاب و سختی آید. رب العزة گفت اگر عذاب و عقوبت را آید 
کافران را آید. وگرنه مصطفی ع را و مومنانرا بروح و راحت و بشری وکرامت آید. بمصطفی ع قرآن ِ 
روح روح است و آرام جان, و مومنانرا بشارت دهد ببهشت جاودان و ناز و نعیم بیکران چنان که گفت مُصدقاً 
لما ین یدیّه و هُدی و بشری للمومينَ 

من کان عَدوا له و ملانکته و رسله و جبریل و میکال من له عَدوٌ للکافرین. دیگر باره درین آیت نام ایشان یاد 
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کرد تشریف و تخصیص ایشان رء که ایشان در میان ملائكة سران و سروران اند و بهینه فرشتگان چهاراند: 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و بهینه این چهار جبریل است. ششصد پر دارد هر پری هفتاد هزار ريشه 
و علیه تهاویل الدر و الیاقوت. مصطفی ع او را دید بصورت خویش, وکان قد سد الافق. در بعضی اخبار است 
که مصطفی ع را غشی رسید آن گه که او را بصورت خویش بدید. پس گفت: سبحان ال ما کنت ادری ان شیثا 
من الخلق هکذا. و قال جبریل فکیف لو رأیت اسرافیل؟ ان له لائنی عشر جناحا جناح منها بالمشرق و جناح 
بالمغرب. و ان العرش لعلی کاهله و انه لیتضاءل لعظمة اللّه عز و جل» حتی یعود مثل الرضع. 

و عن ابن عباس قال بینا رسول اللّه صلّی الّه هرز و واه ان 
جبریل یدخل بعضه فی بعض فیتضاءل, فاذا ملك قد مثل بین یدی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال یا 
محمد ان اللّه عز و جل یأمرك ان تختار بین نبی عبد او ملك نبی» فاشار الی جبرئیل بیده ان تواضع فعرفت انه 
لی ناصح فقلت عبدا نبیّاه فعرج ذلك الملك الی السماء. فقلت يا جبریل قد کنت اردت ان اسالك عن هذا؛ 
فرأیت من حالك ما شغلنی عن المسئلة فمن هذا یا جبریل؟ قال هذا اسرافیل خلقه اللّه یوم خلقه بین یدیه صافا 
قدمیه لا برفع طرفه. بینه و بین ارب عز و جل سبعون نورا ما منها نور یدنو منه ال احترق» فاذا اذن ال عز و جل 
فی شیء من السّماء و الارض ارتفع ذلك اللّوح حتی یضرب جبینه فینظر فیه فان کان من عملی امرنی به و ان 
کان من عمل میکائیل امره به» و ان کان من عمل ملك الموت امره به. فقلت یا جیرئیل و علی ای شیء انت؟ 
قال علی الریح و الجنود. قلت و علی ای شیء میکائیل؟ قال علی النبات و المطر؟ قلت و علی ای شیء ملك 
الموت؟ قال علی قبض الانفس, و ما ظننت انه هبط الا لقیام الساعةء و ما الذی رأیت منی الا خوفا من قیام 
الساعة. 

جبرئیل نامی است عبرانی يا سریانی و معنی آن عبد اللّه است» جير بنده است و ایل نام خداوند است عز و 
جل. همچنین میکائیل و اسرافیل: میکا و اسراف نام بنده است و ایل نام خدا یعنی بنده خداوند عز و جل. 

و وجه تأویل آیت آنست که هرکه جبرئیل را دشمن است میکائیل را هم دشمن است. که هر دو مأمورند و هرکه 
ایشان را دشمن است همه فریشتگان را دشمن است. وکه هر دو مأمورند و هرکه پیغام رساننده را دشمن است 
پیغام را هم دشمن است. و هرکه پیغام را دشمن است پیغام ده را دشمن است. پس ایشان که چنین‌اندکافران اند 
و ما ی ی ین 

امّا اختلاف قراء در لفظ جبرئیل و میکائیل آنست: که مکی «جبریل» بفتح جیم پی همزه خواند. و مدنی و 
شامی و بصری و حفص بکسر جیم بی همز خوانند. ابو بکر بفتح جیم و همزه بر وزن جبرعل خواند. حمزه و 
کسایی و حماد بر وزن جبرعیل خوانند. و میکال بی همزه بوزن قیفال. بصری و حفص نیز هم چنین خوانند. 
را بر وزن میکاعل باقی میکائیل بر وزن میکاعیل. 

و لد آنرّلٌّا لك آیات ییات و ما کف بها 1 اْفاسقون این آیه بجواب ابن صوریا آمد که گفته بود ما انزل 
عليك من آية بينة فتبعك لها نفرستادند بر تو نشانی روشن که بر درستی کار تو دلالت کند تا ترا پس روی کنیم و 
ایمان آریم رب العالمین گفت: و لق را بدرستی که فرستادیم بتو نشانهای روشن راست, وکافر نشود بآن مگر 
جهودان که از شریعت موسی بیرون شدند. بسبب آنکه به محمدکافر شدند از بهر آنك ایمان آوردن به محمد ع 
و پذیرفتن دین وی از شرایع موسی بود پس چون نپذیرفتند لا محاله از شریعت موسی بیرون شدند. 

معنی فسق بیرون شدن است از پذیرفتن حق. یقال فسقت الرطبة عن قشرها و الفارة عن جحرها. 

أ کلم عاهدّوا عَهُداً الایة... ابن عباس گفت سبب نزول این آیت آن بود که مصطفی ع جهودان را گفت که 
خدای عز و جل پیمان ستد از شما که مرا استوارگیرید. و آنچه آوردم ازکتاب و پیفام قبول کنید. و شرع حنیفی 
و دین اسلام و صفت من که پیغمبرم پنهان نکنید. و ذلك فی قوله تعالی و ٍذ أَن له میناق لین وتو الکتاب 
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یه لاس و لا تَکتَمُونَه پس مالك بن الضیف آن را منکر شد و گفت و اللّه ما عهد الینا فی محمد عهد و لا 
میاق بر ما هیچ عهد نگرفتند و هیچ یمان ستدند درکارمحمد. شین بات العالمین اس فتاه 

وکلّما عاهدوا عَهداً ده فریق منهّم هرگه که عهدی کنند و پیمانی بندندگروهی ازین جهودان آیند و آن پیمان 
پشکنند بل أَكَرَه لا نون عهد بشکستن نه ارزانی است بلکه ایشان ناگرویدگان‌اند. بل أکترهم از آن گفت 
که قومی ازیشان وگرچه اندك بودند بگرویدند و بوفاء عهد باز آمدند, چنانك جای دیگرگفت یلا ما پُومتُون 
قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من مات ناکثا عهده جاء یوم القيمة لا حجة له». 

و قال ع «اربع خصال من کان فیه کان منافقا: اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف, و اذا عاهد غدر و اذا خاصم 
فجر و ما من غادر الا و له لواء یوم القيمة یعرف به و صائح یصیح هذا غادر بنی فلان مسود وجهه مزروقة 
عیناه مصفوفة یداه معقولةً رجلاه علی رقبته مثل الطود العظیم من ذنوبه.» 

وم جاءَهم رَسُولٌ من عند اللّه قال ابن عباس ان معاذا و بشین بن البراء یقولان للیهود «یا معشر الیهود اتقوا 
اللّه و اسلموا؛ فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم, و نحن اهل شرك و تخبروننا انه 
مبعوث, و تصفونه لنا بصفته. فقال سلام بن مسلم اخو بنی النضیر ما جاءنا بشيء نعرفه» و ما هو بالذي کنا نذکر 


لکم. فانزل ال تعالی. 
و لا جاءهم و بن مد ال مدق لما مَعَهَم ند فریق من الذین ویو الکتاب الاية... علماء جهودان‌اند 
اينان که تورية را پس یشت انداختند, کار ی به قصی در ن کافر شدند. شعبی گفت هو بین 


ایدیهم یقرءونه و 1 نبذوا العمل به قال ابن عیینه ادرجوه فی الحریر و الدیباج و حلوه بالذهب و الفضَة و 
لم یحلوا حلاله و لم یحرموا حرامه. فذلك النبذ. بو سعید خدری گفت لا تکونوا کالبهود اذا وضعوا التورية مادوا 
لها و اذا قاموا عنها نبذوها و راء ظهورهم. 

رف المالشن خریی ات تشر واد کهخوودان کان تعی یک اشتله یس روش شاطیی کرفقه و شا دزی امن 
و آن خواندند. 

فذلك فی قوله: و انوا ما توا الشیاطبنٌ علی مك سلَیْمانْ ای فی عهده و زمان ملکه جهودان دعوی کردندکه 
این جادویی و نیز نجات که ما ميخوانيم و بدان کار ميکنیم علی سلیمان پیغمبر است و نام اعظم که پادشاهی 
بدان میراند و فرمان بدان میداد و دیو و باد را بدان مسخر خویش میکرد. مفسران گفتندکتابی بود که شیاطین 
و آن شیخر وادیر نات مه توفند و زین تعت سلمان.دفن کردند آن که که سلمان معزول برد از مللف عون 
پس چون سلیمان را وفات رسید بیرون آوردند و فرا مردمان نمودندکه این علم سلیمان است وکتاب وی» و 
باخشاه کیت بیرخت 

هر چه نيك مردان بنی اسرائیل بودند آن از شیاطین قبول نکردند و از آن بپرهیزیدند و هر چه بد مردان بودند و 
مفسدان قبول کردند و بیاموختند و بدان کارکردند. رب العالمین سلیمان را از آن سحر و نیز نجات مبرا کرد و 
عذری بر زبان مصطفی ع بنهاد و گفت: و ما کفر سیْمان و لک الشیاطین کُفرّوا الاية... سلیمان هرگزکافر نود و 
اسان هط رامیب مسق رت یارتیو از آنمهس ای کر و شا سل قراس تفارش 
نجات و شعبده هرگز ساز او نبود. و اباطیل هرگزکار او نبود و سحر از افعال او نبود و عزاثم بابت وی نبود و 
تولّه و نشره و اخذه و تفریقه از سنت و سیرت وی نبود. و اّما قال و ما کر سلَیْمانٌ و لیس فی صدر الاية انهم 
کفروه حتی ییاه اللّه تعالی من ذلك» و لکن لمّا نسبوا الیه السحر و السحرکفر برآه الّه من الکفر فقال و ما کفر 
سلیمان و روی ان رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سلم قال لیس منا من سحرو لا من سحر له و لا من تکهّن, 
و لا من تکهّن له و لا من تطیر و لا من تطیّر له. و قیل مکتوب فی التورية لیس منی و لدع غیری من تطیّر او 
تطیّر له او من سحر او سحر له او تکهّن او تکهن له. 
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و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم من اتی کاهنا لم یقبل له صلاة اربعین ليلة. 

و قال عبد اللّه بن مسعود «من اتی ساحرا اوکاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقدکفر بما انزل علی محمد صلی 
له علیه و آله و سّم.» 

وکتب عمر ین الخطاب الی بعض اصحابه ان اقتل کل ساحر و ساحرة قال فقتلنا ثلث سواحر و قال ابو الاسود 
لم یزل السحار یقتلون عندنا بالمدينة. و قال اللبی صلی ال علیه و آله و سلّم حد الساحر ضربة بالسیف. 

و لکنْ الشیاطنْ کفرّوا حمزه وکسایی و لکن بتخفیف و الشیاطین برفع خوانند کفرّوا یعون الناس السحر 
میگوید سلیمان کافر نبود و جادویی کار وی نبود. لکن شیاطین کافر بودند و جهودان را جادویی می‌آموزانيدند. 
و ما آنزل علّی امین الای... اين ما بر دو وجهست یکی بمعنی نفی یعنی که هرگز بر آن دو فريشته جادویی 
تفرستادند, از آسمان. ودتغعتی دیگر تفی تست و تعلق باول ایت: دازه: فیکوید کتانت::تندا پسن. بشت: آندا خن 
وانگه پس روی کردند دو چیز را یکی ما تتلوا الشیاطینٌ علی مك سیْمان و دیگر و ما آنزل عّی الملکیْن یکی 
آنچه شیاطین خواندند دیگر آنچه در بابل به هاروت و ماروت فرو آمد. و آن سحرست میکنند. و در آن تعزیم و 
تعوید می‌آرند در تسخیر جن بنامهایی از نامهای خدای عز و جل که از آسمان فرود آمد. 

و علما را خلافست که بابل در دیارکوفه است يا در دیار مغرب يا بکوه دماوند. و بابل از آن گفتندکه تبلیلت 
الالسن بها» قبل آن اللّه عز و جل حین اراد آن یخالف بین السنة بنی آدم بعث ریحا فحشرتهم من کل افق الی 
بابل فبلبل اللّه عز و جل السنتهم. فلم پدر احد ما یقول الاخر ثم فرقتهم الریح فی البلاد. 

هاروت و ماروت اسمان سریانیان. قال اهل التفسیر و نقلة الحدیث انهما کانا ملکین اسمهما عزا و عزائیل و ان 
اذلك علیهم و خحاطوا اللّه عز و جل فی معناهم. و قالوا هولاء الذین جعلتهم فی الارض و اخترتهم. فهم 
یعصونك... القَصَة الی آخرها مفسران و اصحاب حدیث و نقله آثارگفتند فریشتگان آسمان تعجب کردند از ظلم 
بنی آدم و بی رسمیها و پرده در بدن و خون ریختن ایشان, گفتند خداوندا اين زمین داران و خاکیان را برگزیدی 
حال ایشان بودی همه گفتند. «سبحانك ما ینبغی لنا ان نعصيك» پاکی ترا و بی عیبی تراء نیاید از ما که در تو 
عاصی شویم. و نسزد که فرمان ترا خلاف کنیم. رب العالمین گفت اکنون دو فريشته اختیارکنید از همه فریشتگان 
تا ایشان را بصفت بنی آدم بر آریم و شهوت دریشان مرکب کنیم. هاروت و ماروت را برگزیدندکه از همه عابد 
ایشان آفرید چنانك در فرزندان آدم و ایشان را گفت شرك میارید و زنا مکنید و خمر مخورید و خون بناحق 
مریزید و گوشت خوك مخورید و در حکم و قضا میل و محابا مکنید و جور و جفا مپسندید. ایشان بیامدند و 
بروز حکم می‌کردند و کار خلق میگزاردند. و بشب بر آسمان ميشدند بمتعبد خویش. آخر روزی زنی آمد پیش 
ایشان بمجلس حکم. با خصمی که داشت و نام آن رن زهره بود یکو روی که جمال وی بغایت کمال بود و 
گفته‌اند که پادشاه زاده بود از دیار فارس» و در دل ایشان هواء آن زن افتاد بیکدیگر با زگفتند. آن گه ترافع و 
حکم آن زن در تأخیر نهادند. تا وی را بخانه خواندند و کام خود از وی طلب کردند. آن زن سر وا زد آن گه 
گفت. اگر شما را مرادی است از من بت پرست باید شدن چنانك آن زن, و قتل کردن و خمر خوردن. ایشان 
گفتند این نه کار ماست که ما را اون نهی کرده‌اند و پرهیز فرموده. آن روز رفت دیگر روز همین حدیث بود و 
جواب همان. سدیگر روز هوی بغایت رسید و صبرشان برمید. گفتند از آنچه فرمودی خمر خوردن آسانتر است. 
ندانستندکه خمر خود مجمع جنایت است. و اصل گناهان 


قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم «الخمر ام الخباشث». 
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پس خمر خوردند تا مست شدند وکام خود از آن زن برگرفتند و در آن حال کسی بایشان فرا رسید. ترسیدندکه 
با زگوید او را بکشتند. تا هم قتل و هم زنا و هم شرب خمر ازیشان در وجود آمد. و خداوند عز و جل در آن 
حال ملائکه آسمان را بر حال ایشان اطلاع داد تا ایشان را بدان صفت بدیدند. و من ذلك الیوم یستخفرون 
لاهل الارض. وگفته‌اند نام اعظم آن رن را فر آمر فد فا فصله اسان کردیش جخرانن اسمان او کوشقانان ای را 
منع کردند و خدای عز و جل صورت وی بگردانید تا کوکبی گشت. اکنون آن ستاره سرخ است: نام وی بزبان 
عرب زهره و بزبان عجم اناهید و بزبان بنطی بیدخت ابن عباس و ابن عمر آن را لعنت میکردند و میگفتند لا 
مرحبا بها و لا املا لقیا الملکان منها ما لقیا. و عن علی ع قال کان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم اذا رأی 
سهیلا قال لعن اللّه سهیلا انّه کان عشارا بالیمن» و لعن الّه الزهره فانها فتنت ملکین. 

و روی ان النبی صلی ال علیه و آله و سلّم سئل عن المسوخ؟ فقال هم ثلائة عشر: الفیل, و الاب و الخنزیره و 
القرده و الجریث. و الضب؛ و الوطواط و العقرب, و الدعموص, و الارنب و سهیل, و الزهرة و العنکبوت. 
فقیل یا رسول اللّه ما کان سبب مسخهم؟ قال اما الفیل فکان جّارا وطیا لا یدع رطبا و لا یابساء و اما الذب 
فکان یدع الناس الی نفسه و اما الخنازیر فقوم نصاری سألوا ربهم نزول المائدة فلما نزلت علیهم کانوا اد 
تکذیبا و اشد کفرا و اما القردة فقوم بهود اعتدوا فی السبت. و اما الضّب فکان اعرابیا یسوق الحاج بمحجنه. و 
اما الوطواط فکان رجلا یسرق الثمار من رس النخل, و اما العقرب فکان رجلا لداغا لا پسلم من لسانه احد. و 
اما الدعموص فکان رجلا نمَاما یفرّق بین الاحب و اما العنکبوت فامرأًة سحرت زوجهاء و اما الارنب کانت لا 
تطهر من حیض و لا من غیر ذلك و اما سهیل فکان عشارا بالیمن, و اما الزهرة فکانت نصرانية بنتا لبعض ملوك 
بنی اسرائیل فتن بها هاروت و ماروت. قال الراوی و لم یذکر سبب مسخ الجریث. 

و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سم چون دانست که مخالطت زنان آفت دین است و تخم فتنه از آن حذر 
نمود گفت: لا بخلون رجل بامرأة فان ثالشهما الشیطان. 

و قال ع «النساء حبائل الشیطان» 

و قال الحسن بن صالح سمعت ان الشیطان قال للمرأة «انت نصف جندی و انت سهمی الذی ارمی به فلا 
اخطی و انت موضع سری و انت رسولی فی حاجتی». و عن ابی امامة عن رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و 
سلّم ان ابلیس لمّا نزل الی الارض قال یا رب" انزلتنی الی الارض و جعلتنی رجیماء فاجعل لی بیتاء قال الحمام. 
قال فاجعل لی مجلساء قال الاسواق و مجامع الطرق قال فاجعل لی طعاما قال ما لم یذکر اسم ال علیه» قال 
اجعل لی شرابا قال کل مسکر قال اجعل لی مذنا قال المزامیر قال اجعل لی قرآنا قال الشعر قال اجعل لی کتابا 
قال الوشم. قال اجعل لی حدیثا قال الکذب قال اجعل لی رسلا قال الکهنة. قال اجعل لی مصاید قال النساء. 
تمامی قصه آنست که هاروت و ماروت پس از آنك معصیت کردند خواستندکه بآسمان بمعتد خویش باز شوند 
نتوانستند و پرهاشان مطاوع تيامدین ,کر کار تن بدیادند ورز آن کرده شمان شدننم. ی رفتد. پیش آدریسن 
پیغامبر و گفتند استشفع لنا الی ربك و ادع لنا ادریس دعا کرد ایشان راء خداوند عز و جل ایشان را مخیرکرد 
میان عذاب دنیوی و عذاب عقبیء و عذاب دنیوی اختیارکردند و در زمین بابل پس ایشان را سرنگون بچاهی 
در آویختند تا بقیامت. مجاهدگفت در آن چاه آتش است و ایشان در میان آتش معذب اند پایها در قید و سلسله 
بر هفت اندام. وگفته‌اند که در آن چاه آب است و ایشان از تشنگی زبان بیرون کرده‌اند و چهار انگشت است 
از میان ایشان تا بآب و بآب می‌نرسند. و در روزگار پیشین مردی پیش ایشان رفت تا جادویی آموزدگفت چون 
ایشان را بدان صفت دیدم بترسیدم و از آن حال بسهمیدم گفتم لا اله الا اللّه ایشان چون سخن میشنیدندگفتند 
ا زکدام امتی تو؟ جواب دادم از امت محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. ایشان گفتند «و قد بعث محمد؟ قلت 
نعم قالا الحمد للّه فانه نبی آخر الزمان و عما قریب ینقطع العذاب عنا». 
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و ما بان من َحّد و جادویی به هیچ کس که بایشان شود نیاموزند تا پیشترگویند ما تن فهٌ فلا تفر ما 
فتنه خلقیم و آزمودن ایشان بخدای عز و جل کافر مشو بآموختن جادوبی وکارکردن بآن که هلاك شوی. پس 
اگر نصیحت نپذیرد و بآموختن آن رغبت نماید او را گویند روبول در آن تنورکن. چون بول در آن تنو رکند نوری 
از وی جدا شود و مانند دودی در آید و بینی وی باز شود آن نورگفته اند. معرفت خداوند است عرّ و جلْ» و 
آن دود غضب وی جل جلاله. 
بعضی علما گفته‌اند علم سحر شناخت شر نیست که کردار شر است و شناخت دیگر است و کردار دیگر. 
همچنانك شناخت کفر دیگر است و کافر شدن دیگر و شناخت زنا دیگر است و زنا کردن دیگ هیچکس 
پشناخت کفرکافر نگردد تا عمل نکنند همچنین بشناخت سحرکافر نشود تا عمل نکند. و آنچه فریشتگان گفتند 
قلا تکُفْرْ معنی آنست که میاموز که چون آموختی بر خود ایمن نباشی که عمل کنی. و پس بعمل کافر شوی» و 
تعلیم فریشتگان بمعنی اعلام است. فقهاء از اینجا گفتند اگرکسی اقرار دهدکه من سحر نيك دانم و شناسم اما 
میدانم که حرام است و باباحت آن معتقد نیستم وکس را نیاموختم. گفتند بر وی هیچ چیز نیست. پس اگرگوید 
من آموخته‌ام و مباح است آموختن آن و اعتقاد داشتن باباحت آن رواست. اگر چنین گویدکافر شود یستتاب فان 
تاب و الا قتل و همچنین اگرگوید من آموخته ام و تعلیم آن بی کفر صورت نبندد بکفر خود اقرار دارده یستتاب 
فان تاب و الا قتل. 
عون منهما ما یرون به ین مره و ژوجه و ما ُم بضازین به من أحّد ال بان ال چیزی می‌آموزندکه بآن 
میان مرد و زن جدایی اوکنند و این جادوان نتوانندکه کس را گزند نمایند مگر بخواست ال 
و یلو ما یرم ولا هم آن می‌آموزندکه در دنا و آخرت ایشان را بکار نیاید و سود نکند. و لد عَلمُوا 
من | شترا ما له في الَاخرة من خلاق و جهودان نيك دانستندکه هرکه سحر خرد و پسندد و آموزد و کند و کار 
بندد امروز بیدین است و فردا از خیر آن جهانی بی بهره. 
و نس ما شروا به آنفسهم ای بئس شیئا باعوا به حظ انفسهم حیث اختاروا السحر و نبذوا کتاب اللّه وراء 
ظهورهم پید چیزی خحط خود از آن جهان فروختند. که کتاب خدای عز و جل بگذاشتند و اختیار سحرکردند. 
لو کانوا تعلمون انشان را تيك آید اگر دانند و لکن ندانتتهذا کقولك تصاحت:ها ادحوك الیه یر للت لو کدت 
تعقل, و تنظر ما فی العواقب و هو یعقل و لعلّه کثیر النظر فی العواقب الا اه لا یعلم ما یوجب ذلك و لو هم 
آمتّوا ای بمحمد و القرآن و اما اليهودية و السحر. و اگر ایشان محمد را به پیغامبری استوارگیرند و قرآن را 
براستی به پذیرند. و از دین جهودی و جادویی بپرهیزند لَمتوبةٌ من عند ال خیر این هر سه لام «لمن اشتراه و 
لبتسما و لمثوبة» هر سه لام تحقیق اند و تأکید بجای قسم. میگوید اگر ایشان ایمان آوردندی پاداش آن ایشان 
را از نزديك خدای عز و جل بودی از آن رشوت که ستدند پنهان کردن نبوت رسول مرا از عامّة خویش و از آنچه 
بجادویی و شعبه فرا دست آوردند لو کائوا یلم اگر دانستندی و لکن نميدانند. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فْل ٍنْ کانّت کم الدارٌ الاخرة... الاية از روی طریقت و راه حقیقت رموز این آیت اثری دیگر دارد 
ارباب القلوب گفتند من علامات الاشتیاق تمنی الموت علی بساط العوافی عجب نیست کسی را که در مغاك 
مذلت باشد و در زندان وحشت اگر از سر بینوایی و ناکامی وی را آرزوی مرگ باشد» عجب کار آن جوانمردی 
است که بر بساط عافیت آرام دارده وکارهاش بر نظام و دولتش تمام و روزش فرخنده در ایام و با اينهمه 
نعمت و راخت جون کسی است بر آتش سوزان. گردا گرد وی خارستان و دشمن جان ستان» دل در آن بسته که تا 
خود کی از این محنت برهد و خرمن جدایی آتش در زند. نویت اندوه بسر آید. و اشخاص پیروزی بدر آید. 
بزبان شوق گوید. 
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کی باشد کین قفس پردازم در باغ الهی آشیان سازم 

آری! من احب لقاء اللّه احبٌ اللّه لقاءه» به داود وحی آمد که یا داود قل لشبّان بنی اسرائیل لم تشغلون انفسکم 
بغیری؟ و انا مشتاق الیکم. ما هذا الجفاء؟ احمد الاسود پیش عبد اللّه مبارك آمد گفت رأیت فی المنام انك 
تموت الی سنة فان استعددت للخروج گفت مرا در خواب چنان نمودندکه تا يك سال تو می فرو شوی نگر تا 
رفتن را ساخته باشی. عبد اللّه جواب داد احلتنی علی امد بعید روزگاری دراز در پیش ما نهادی» يك سال دیگر 
ما را اندوه هجران می‌بایدکشيد و تلخی فراق می‌باید چشید. آن گه گفت غذاء جان ما تا امروز درین بیت بود. 

يا من شکی شوقه من طول فرقته صبرا لعلك تلقی من تحبٌ غدا 
عنس غفاری قومی را دیدکه از طاعون می‌گريختند» گفت يا طاعون خذنی ای طاعون توگرد آنان گردی که ترا 
می‌نخواهند چرا بر ما نیایی که ترا بجان خریداریم؟ 
بشر حارث از اینجا گفت ما لنا نکره الموت و لا یکره الموت الا مریب. چرا برید مرگ را دشمن داریم؟ که نه 
در دل شور داریم یا از دوست پرهیز میکنیم! شور دلست که برید مرگ را دشمن است. این کراهیت قومی را از 
آن خواست که ساز این راه نداشتند و طعم وصل دوست نچشيدند. 
ازینجا گفتند مرگ راحت قومی است و آفت قومی قومی را روز دولت است. و قومی را رنج و محنت» قومی را 
عناء و قومی را عطاء قومی را بلا و قیامت. و قومی را شفا و سلامت قومی را نهایت مدت اشتیاق. و قومی را 
بدایت روز فراق. ملك الموت بر رابعه عدوی رسید رابعه گفت توکیستی؟ گفت من مادم اللّذاتم موتم الاطفالم 
مرمّل الازواجم رابعه گفت: ای جوانمرد چرا از خود همه خصلتهای بد نشان میدهی و از آن خصلتهای نيك 
هیچ نگویی؟ گفت آن چیست؟ رابعة گفت و انت موصل الحبیب الی الحبیب سفیان ثوری هرگه که مسافری را 
دیدی و آن مسافرگفتی شغلی بفرمای سفیان گفتی اگر جایی بمرگ رسی درود ما بدو برسان و بگوی 

گر جان باشارتی بخواهی زرهی در حال فرستم و توقف نکنم 
بلال حبشی در نزع بود عیال وی میگفت وا حزناه! بلال گفت چنین مگوی لکن میگوی وا طرباه! غدا نلقی 
الاحبة محمدا و حزبه. عبد ال مبارك در وقت نزع میگفت و می‌خندید لمثل هذا فلیعمل العاملون شلبی را 
می‌آرندکه در سکرات مرگ این بیت میگفت: 


کل بیت انت ساکنه غیر محتاج الی ‏ السرج 
وجهك الممول حجتنا یوم یأتی الاس ‏ بالحجج 
آن شب که رخ تو شمع کاشانه ماست خورشید جهان فروز پروانه ماست 


بو العباس دینوری مجلس میداشت و در عشق سخن میگفت. پیر زنی عارفه حاضر بود» آن سخن بروی تافت 
وفتشن خوش گشت» برخا نست و در ونخد آمف. بو العباس گفت:موتی جان در باز ای پیر زن گفت: 
جا نیست نهاده‌ايم فرمانی را در عشقی کجا خطر بود جانی را 

این بگفت و نعره بزد و جان بداد. 
قل مَنْ کان عَدو لجبریل بزرگوار و نیکوست آن قرآن که جبریل فرود آورد از رحمن, که هم روح روح دوستان 
استه و هم شفاء دلبیماران و هم وحمت مزمننءاینست که گفت جل جلاله هه غلی بل جای دیگر 

گفت نرل به + ارو امین علی قلبك. و جبرئیل ع چون وحی پاك گزاردی گاهی بصورت بشر آمدی گاهی 
بصورت ملك» هرگه که آیت حلال و حرام و بیان شرایع و احکام آوردی بصورت بشر بودی» و حدیث دل در 
میان نه. چنانك گفت هو لّذي رل لك الکتاب رم يکفهم نا لك الکتاب باز چون حدیث محبت 
و صفت عشق و و رموز دوستی بودی بصورت ملك آمدی, روحانی و لطیف. و بدل مصطفی پیوستی قرآن 
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وحی بگزاردی سرا بسن وکس را برو اطلاع نه» پس چون باز شدی و از دیار دل او برگشتی. مصطفی گفتی 
فیفصم عنی و قد وعیته. و قیل لمّا کان صلّی اللّه علیه و آله و سلم بالمشاهدة مستغرقا بهذا الحدیث, نزل الوحی 
بقلبه اولا فقال له نله علی قلّبك ثم انصرف من قلبه الی فهمه و سمعه, و تنزل من ذروة الصحبة الی حضیض 
الخدمة لحظوظ الخلق و هو رتبة اهل الخصوص. و قد ینزل الوحی علی سمع قوم اولا ثم علی فهمهم ثم علی 
قلبهم ترقیا من سفل المجاهدة الی علوّ المشاهدة و ذلك رتبة اهل السلوك و المریدین فشتان ما هما. 
من کان عَدوا له و ملانکته الاية چه زیان دارد جبرئیل و میکائیل را عداوت کفان و رب الارباب بعز عز خود 
ایشان را نیابت میدارد و می‌نوازد و رقم تخصیص میکشد و میگوید هرکه ایشان را دشمن است ما او را 
دشمن‌ایم در در حق اولیا همین گفت من احق ولیّا من اولیائی فقد بار زنی بالمحاریة». 
و لا جاءهم سول من عند اللّه دق لما معهم الاية چندکه رب العالمین شکایت می‌کند از آن بیگانگان 
جهودان و چندکه عالمیان را خبر میدهد از شوخی و ستبز ایشان در کار محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. از 
اوق کاتان مک رگد فد اطلک زمان کی المرم نی بفرجسکة ر شق :باکت کابتا اب گنسن رود 
آنست که بیرون آید پیغامبر مکی. رسول امّی گزیده عالم سید ولد آدم. استوارگیرکتاب ماء و یاری دهنده ما بر 
شما. و در تضاعیف روزگار همین دعا می‌گفتند: خداوندا بینگیز ما را اين پیغامبرکه در تورية نام وی میخوانیم و 
صفت وی ميدانيی و دشمن خود را بوی می‌ترسانیم» بیرون آر خداوندا وی را تا میان ما و میان مردمان کار 
برگزارد و حکم کند. وکافران عرب را از ما باز دارد. چنین میشناختند او را و اين میگفتند. پس چون دیدند او را 
بوی کافر شدند. و تورية که در آن صفت و نعت وی بود و موافق قرآن بود بگذاشتند و پس پشت انداختند و 
شعبده و جادویی خواندند» و نیر نجات دیوان و فرا ساخته ایشان بر دست گرفتند. رب العالمین آسمان و زمین را 
خبر میدهد ازکرد بد ایشان. و شکایت میکند از ناهمواری و بی رسمی ایشان و ذلك فی اثر عکرمه رض قال ان 
اللّه عر و جل پرید ان یذکر شأن ناس من بنی اسرائیل فقال یا سماء انصتی» و پا ارض اسمعی انی عهدت الی 
عباد من عبادی. رییتهم فی نعمتی و اصطفیتهم لنفسی, فردُوا علی کرامتی و رغبوا عن طاعتی و اخلفوا وعدی. 
یعرف البقر اوطانها و الحمر رها فتنزع الیها! فویل لهولاء القوم الّذین عظمت خطایاهم و قست قلوبهم فترکوا 
الاأمر الذی علیهم. نالوا کرامتی و سمّوا احبّائی» و نبذوا احکامی. و عملوا بمعصیتی و هم یتلون کتابی. و 
یتفقهون فی دینی. لغیر مرضاتی یقرّبون بی القربان, و قد ابغضتهم ممن کل نفسی» و یذبحون لی الذبایح الّتي 
غصبوا علیها خلقی» یصلون فلا تصعد الیّ صلواتهم. و یدعون فلا یعرج الیْ دعاژهم. و هم یخرجون الی 
المسجد و فی ثیابهم الغول, و لو انهم انصفوا المظلوم و عدلوا لليتیم و یتطهروا من الخطایا و ترکوا المعاصی, ثم 
سألونی لاعطینهم ما سألوا؛ و جعلت جنتی لهم منزلاء و لکنّ کذبوا علی و ظلموا عبادی فاکل ولی الامانة 
امانتهء و اکل ولي الیتیم مال و جحدوا الحق. ویل لهزلاء القوم لو قد جاء وعدی لوکانوا فی الحجارة كشققت 
عنهم بکلمتی, و لو قبروا فی التراب للقَطهم بطاعتی, ۳ اکرمت ابراهیم و موسی و داود بطاعتی و لو عصونی 
لانزلتهم منزلة اهل المعاصی. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: با با الذین منوا ای ايشان که بگرویدید و پیغام نیوشيدید لا توا راعنا مگویید رسول مرا راعنا و 
فولوا انْظرنا و بجای قابطنا کف و اتسوا و وشات و للکافرین و ناگرویدگانراست عذاب ليم عذابی 
دردنمای. ما 1 خوش می‌نیاید و دوست می‌ندارد َذین کرو ایشان که کافر شدند من أهل الکتاب از اهل 
تورية و لا الم کین و نه مشرکان نه گبران آن کر غلیکم که بر شتما از آشما ن پیفام آید من خر ازین نیکویی و 
پیغام گزاری من ریک از لا وت شتا ال نی و آلله کیت وا یس سا روز متا مک برحمته 
بمهربانی خود. مَن یَشاءٌ آن را که خواهد. و ال دُو الْفضل الْعظیم و اللّه با فضل و نواخت بزرگوارست. 


۱۶۱ 


ما تنس من آیة هر چه منسوخ کنیم در قرآن از آیتی نها آن را فراموش کنیم بر توت بخیر نها دیگری 
آریم به از آن أَو مْلها یا هم چنان الم تلم نمیدانی ای آدمی أَنْ ال علی کل شَيء فدیر که له بر همه چیز 
0 
لم تم و نمیدانی ای آدمی! أنْ له هم السّماوات و الأْرْض که اللّه راست پادشاهی آسمانها و زمین و ما 
کم ین ون له و نیست شما را جز از الّه من يو لا تصیر یاری و نهکارسازی و خداوندی. 
ام تریدون یا میخواهید آن تسوا رسُولکم که از رسول خویش محمد چیزی خواهید کما سل مُوسی من بل 
چنانك از موسی خواستند پیش فا و من یبد کف بالایمان و هرکس که بدل پسندد وگیرد کفر از ایمان فَمّد 
ضل سرا السبیل , او آنست که گم گشت ۱[ 
و مهوت دارد و می‌خواهدکییرٌ من أَل الکتاب فراوانی از اهل کتاب ازین دانشمندان جهودان لو روک 
اک ترا نی کفما زا برگردانیدندی من ید (یمانکم از پس استوار داشت شما خدای و رسول ره کفارا باز 
برندی شما را تا کافر شوید حََدً بن ند هم از حسدی که در دلهای ایشان است. من بعْد ما تب له 
ال بت هساو در تورية که محمد استوارست و پیغام باو حق. فَاعْفُوا در گذارید و اصْفخُوا و 
ات ان انقان تس اروش کرفاتگ ی 1 ره تا الّه آرد فرمان خویش ان ال علی کُل شيء: قدیر 
توشعن کال هه ی افاه اتیت و هر کاررا ان 

و وا الصلاة و نماز ای دارید نا الا و زکاة مال بدهید و ما نو نکن خر و هر چه خود ر 
بش فرا سفن از ری تجدوه عْد اللّه نزديك اللّه بازيابید آن راء ان ال بم ینعی الل اه شا 
ان تست : 
و قالوا و جهودان گفتند لنْ یَدخُل الْجِنة در بهشت نرود الا من کان هُوداً مگر جهودان َو نٌصاری و ترسایان 
همین گفتند خود را تلك آمانیهم آن دروغهای ساخته ایشانست. قَلّ رسول من گوی هاتوا ُرمانکم حجت خویش 
باز نمائید و بیارید ان کم صادقینٌ اگر می‌راست گونید. 
النوبة الثانیة 

قوله تعالی: با أَبها این آموا... الاية مفسران گفتند هر چه در قرآن یا با الذینَ منوا آید خطاب اهل مدینه 
است» چنانك يا با لاس خطاب اهل مکه است. و این نداء کرامت بمومنان مدینه آن گه پیوست که اسلام بالا 
گرفته بود وکار دین مستحکم شده و هیچ امت را در هیچ کتاب باین نام کرامت باز نخواندند مگر این امت را 
و بنی اسرائیل را در تورية بجای این ندا یا ایّها المساکین گفته‌اند. 
۳ لین آممّوا میگوید ای شما که مومنان‌اید لا لوا راعنا رسول مرا مگویید راعنا و آن آن بود که مسلمانان 
عادت داشتند آن گه که در پیش مصطفی ع می‌شدندکه میگفتند راعنا با رسول الّه و باین آن میخواستندکه نگاه 
کن در ما و بما نیوش. و جهودان می‌آمدند و همان میگفتند و در زبان ایشان اين کلمه قدحی عظیم بود و 
سقطی بزرگ و قیل هو من الرعونة فی لسانهم و قیل معناه اسمع لا سمعت جهودان چون این از مسلمانان 
شنیدند شاد شدند و با خود میگفتند اکنون وی را سبٌ می‌گوييم بزبان خویش و ایشان نمیدانند. سعد معاذ 
رض زبان عبری دانست بر قصد و نیت ایشان افتادگفت علیکم لعنة اللّه و الذی نفسی بیده لّن سمعتها من 
رجل منکم لاضربن عنقه. فقالوا أ و لستم تقولونها؟ فنهی اللّه المومنین عن ذلك. فقال تعالی لا لوا راعنا 
گفت شما که مژمنانید این کلمه خویش مگویید. تا ایشان آن کلمه خویش به پشتی شما نگویند. و بجای آن 
تا یعنی که درمانگر جای دیگر ازین گشاده‌ترگفت و راعنا لیا باتهم و طعْاً في الدین و ونیم 
الوا معا و أطْْا و اسْمَعٌ و انظرنا تکان خیراً هم و قوم ان کامن ار نا کید کر ده پرضوها ویو کقت و انعر 
بنیوشید و بپذیرید و چنین گونید. و آن گه تهدید داد جهودان را و منافقان را که پشتی ایشان میدادندگفت: و 


۱۶۲ 


للکافرین عذاب ليم ایشانراست عذابی خوارکننده اوکننده عذابی دردناك و سهمناك عذابی که هرگز بآخر 
نرسد و هر روز بیفزاید. ابن السماك گفت لوکان عذاب الاآخرة مثل عذاب الدنیا کان ایسره و لکن یضرب 
الملك بالمقمعه راس المعذب فلا یسکُن وجعها ابدا و یضربه الثانية فلا یسکٌن و جمع الاولی و لا الثانية. و 
۳ الثاللة فلا وجع الاولیین یسکن و لا الثالثة فاوّل العذاب لا ینقطع و آخره لا ینفد. و در عهد رسول خدا 
صلّی ال علیه و آله و سم مردی همه شب همی گفت وا غوثاه من النار! رسول ع بامداد او را گفت: لقد 
ابکیت البارحة اعین ملاء من الملانکة. 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سم لجبرئیل مالی اری میکائیل ضاحکا قال ما ضحك منذ خلق اللّه النار 
و عن محمد بن المنکدر قال لمّا خلقت الثار فزعت الملائكة فزعا شدیدا طارت له افتدتهم. فلم یزالوا کذلك 
ی زب یجدون. 

ود یود اٌذین روا من أهل الکتاب قومی از مسلمانان انصار با جهودان صحبت داشتند و نشست و خاست و 
تحالف میان ایشان رفته بود و طللف یکدیگر شده از عهد جاهلیت با و اين مسلمانان انصار حلفاء خود را 
گفتند از آن جهودان, که ایمان آرید به قرآن, و مصطفی ع را استوارگیریدکه بهروزی و فلاح شما در این است 
ایشان جواب دادند که ما نمی‌بينيم درین دین شما چیزی که دوست داریم و خوش آید ما راء اگر در آن چیزی 
بودی ما نیز در آن بر پی شما رفتمانی رب العالمین ايشان را بآنچه گفتند دروغ زن کرد وگفت: ما یود اب 
کفروا من أَُل الکتاب دوست ندارند و خوش نیاید این جهودان را که بر شما از آسمان پیغام آید و لا المُشرکین 
آن رل عَلیکُم من یر من ریک باین خیر وحی میخواهد میگوید وحی که فرستادیم بشما و پیغام که دادیم 
اان زا وش ات و ابص برحته من شام و ال ذو الْفضّل العظیم تاه (حصیت تانق شیعو | هتی ز 
گفته‌اند که دین اسلام میخواهد. بعنی که اللّه می‌گزیند آن را که خواهد به نبوّت و رسالت خویش, اللّه سزا و 
شایسته میکند دين اسلام را آن را که خواهد. این بآن کند تا اهل کتاب بدانندکه ایشان بر هیچ چیز پادشاه 
تن ی ی ی و اس 
7 الضل بیّد له توقیهامی تشاغو‌یادشاقی کی پیت جداوند اش ار زا 9 جای دیگرگفت 
فلْ ان ال بید ال بوتیه من یام و قال اللبی صلّی ال علیه و آله و سلم «انما مثلنا و مثل الّذین اوتوا 
الکتاب من قبلنا مثل رجل استأجر اجراء فقال من یعمل لی الی آخر النهار علی قیراط قیراط فعمل قوم ثم ترکوا 
العمل نصف النهان ثم قال من یعمل لی من نصف النهار الی آخر النهار علی قیراط قیراطء فعمل قوم الی العصر 
علی قیراط قیراط ثم ترکوا العمل. ثم قال من یعمل لی الی اللیل علی قیراطین قیراطین. فقال الطاثفتان الاولیان 
ما لنا اکثر عملا و اقل اجرا؟ فقال هل نقصتکم من حقکم شینا؟ قالوا لا قال لك فضلی اوتیه من اشاء». 
و مما یدل علی سعة رحمة اللّه و فضله ما 
روی ان عاثشة قالت فقدت النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم ذات ليلة فاتبعته. فاذا هو فی مشربة بصلی فرأیت 
علی رأسه انوارا ثلائة. فلمّا قضی صلوته قال مهیم یعنی ما الخبر؟ من هذه؟ قلت آنا عائشة یا رسول ال قال 
رایت الانوار الثلائة؟ قلت نعم یا رسول اللّه فقال. ان آتیا آتانی من ربّی فبشرنی ان اللّه عرّ و جل یدخل من 
امّتی مکان کل واحد سبعین الفا بغیر حساب و لا عذاب. ثم آتانی فی النور الاني آت من ربّی فبشرنی ان اللّه 
یدخل من امّتی مکان کل واحد من السَبعین الفا بعیر حساب لا عذاب ثم اتانی فی النور الثالث آت من ربّی 
فبشرنی ان اللّه عز و جل یدخل من امّتی مکان کل واحد من السبعین الفا للمضاعفة سبعین الفا بغیر حساب و لا 
عذاب. فقلت یا رسول ال لا تبلغ هذا امتك. قال یکلمون لکم من الاعراب من لا یصوم و لا بصلی و روی انه 
قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم اول ما خط اللّه فی الکتاب الاول انا اللّه لا اله الا انا سبقت رحمتی غضبی, 
فمن شهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله فله الجنة. 
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ما نسح من آیّة الاية سب نزول این آیت آن بود که جهودان و مشرکان اعتراض کردند و عیب گفتند و طعن 
زدند در نسخ قرآن, گفتند اگر فرمان پیشین حق بود و پسندیده پس نسخ چرا بود و اگر باطل بود و ناپسندیده آن 
روز خلق را بر آن داشتن چه معنی داشت؟ این سخن نیست مگر فرا ساخته محمد. وکاری که از بر خویشتن 
نهاده بر مراد و برگ خویش روزاروز چون کافران این سخن گفتند رب العالمین آیت فرستادکه ما ننسخ من آية 
جای دیگر ازین گشاده‌ترگفت و |ذا نا آية مکان آية و ال أحَم بما یرل هرگه که بدل فرستیم آیتی از قرآن 
بجایگه آیتی که منسوخ کنیم دشمنان گویند ما نت فتر این تغیبر و تبدیل فش از اکمت که هی نی 
دروغی است که خود میسازی, روز بفرمایی و زان پس ازگفته خویش بازآیی اين بر مراد و هواء خویش 
می‌نهی. 

کت العالمین گفت بل أََرْهم لا یمن نه چنانست که میگویند بیشتر ايشان نادانند اين نسخ ما می‌فرمائیم و 
ی دی را ی کی مرا یا ری 
مرد. مذهب اهل حق آنست که نسخ در قرآن و در سنت هر دو روان است و روا که قرآن به قرآن منسوخ گردد و 
همچنین قرآن بسنت و سنت بسنت منسوخ گردد. و سنت به قرآن, این همه حق است و شرع بدان آمده و 
جهودان با مسلمانان خلاف کردندگفتند نسخ نه رواست. که نسخ آنست که پوشیده بداند و نادانسته دریابد» و 
آنچه دانست و از پیش فاحکم کرد بر دارد تا آنچه بهتر است و اکنون دریافته و دانسته بجای آن نهد. و این بر 
آفریدگار روا نیست. جواب اهل حق آنست که بر آفریدگار هیچیز پوشیده نیست و هرگز نبود. و چون پوشیده شود 
و همه آفریده اوست! و چون نداند و همه صنع اوست! أ لا عم من خَلقَ و هو لیف الْحَیرٌ پس معنی نسخ 
آنست که رب العالمین فرمان میدهد بنده راء و خود داندکه آن فرمان و آن حکم پس از روزگاری از بنده بردارد 
هر چندکه بنده نداند و آن را بدلی نهدکه مصلحت بنده در آن بود و استقامت کار وی در آن بستهء پس آن کند 
وه واشست کیان کباش اتکی سقیت ری باقن که تین ی انا این سعان 
بنده بود و سزای وقت. 

و در عهد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم مسلمانان را حاجت بنسخ قرآن از آن وجه بود که ایام ایشان 
مختلف بود از حال بحال میگشت. یکی حکم بسزای وقت بود و بار دیگر بسزای وقتی دیگر, آن را میگردانید 
بسزای وقتها و لایق حالها. و بدانك نسخ در قرآن از سه گونه است: یکی آنك هم خط منسوخ است و هم 
حکم. دوم آنك خط منسوخ است و حکم نه. سوم آنك حکم منسوخ است و خط نه. اما آنك خط و حکم هر 
دو منسوخ است آنست که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سم گفت دوش سورتی از قرآن میخواندم چند آیت از 
آن بر من فراموش کردند. بدانستم که آن را برگرفتند از زمین, وکذلك 

روی عن انس بن مالك قال: کنا نقرأً علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم سورة فعدلها بسورة التوبة 
ما احفظ منها غیر آية واحدة و هی «لو ان لابن آدم وادیین من ذهب لابتغی الیهما ثالثا. و لو ان له ثالثا لابتغی 
الیه رابعاء و لا یملاً جوف ابن آدم الا التراب و یتوب اللّه علی من تاب.» 

وکذلك 

روی عن ابن مسعود قال اقر انی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم آية فحفظتها و و اثبتها فی مصحفی. فلما 
کان الیل رجعت الی حفظی فلم اجد منها شیناء و عدوت علی مصحفی فاذا الورقة بیضاء فاخبرت رسول ال 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بذلك. فقال لی یا ابن مسعود تلك رفعت البارحة.» 

اما آنچه از قرآن خط آن برگرفتند و حکم آن برنگرفتند آنست که اول میخواندند در رجم زانی محصن که 
«الشیخ و الشيخة اذا زنیا فارجموهما البته نکالا من ال و الله عزیز حکیم» معنی آنست که مرد زن‌دار و زن 
شودار چون زنا کنند ایشان را بسنگ بکشید ناچار بازداشت دیگران را از زنا کردن: اين از نزديك خداوندست و 


۴ 


له داناست و تواناء این آیت از مصاحف و از زبان خوانندگان برگرفت حکم آن از امت بر نگرفت. 

اما وجه سوم از وجوه نسخ آنست که حکم برگرفت ببدلی که نها و آیت آن حکم بر نگرفت. چنانك آیت عدذت 
زن شوی مرده يك سال تمام از مصحف بر نگرفت که گفته بود «متاعا الی الحول» و حکم آن برگرفت ببدل 
فرااه ققاات وا سنوی ار آشهر و عتر و ازین نسخ. در قرآن فراوانست. چنانك رسیم بآن شرح 
دهیم ان شاء اللّه 

ما ننسخ من آية و ما ننسها هر دو خواننده‌اند قراءة عامه «ما ننسخ» بفتح نون و سین است؛ و قراءة شامی ما 
ننسخ بضم نون وکسر سین, و بر قراءة شامی انساخ را دو معنی است یکی بر ضد معنی نسخ و یکی موافق معنی 
اما آنچه بر ضد آنست میگوید. هر چه ترا نسخت دهیم از آیتی از قرآن, و بتو فرستیم و ترا دهیم. و آنچه موافق 
معنی نسخ است میگوید در منسوخات آریم و آن را بگردانيم و بدل نهیم. همچنین أَو تسها او «ننسآها» هر دو 
خوانده‌اند بفتح نون و همز قراءعت مکی و ابو عمرو است و بضم نون وکسر سین قراءت باقی. و معنی هر دو 
بحقیقت یکسان است ننسها معنی آنست که فراموش کنیم و ننساها معنی آنست که با پس بریم. و آن باز پس 
بردن از حفظ است. پس هر دو یکی است در حقیقت و در آیت تقدیم و تأخیر است. تقدیره ما ننسخ من آية 
نأت بخیر منها او مثلها میگوید هر چه منسوخ کنیم از آیتی و برگیریم بجای آن دیگری آریم از آن بهتر یعنی از آن 
سهلتر و آسانتر و مزد آن بیشت چنانك عدت زن شوی مرده از يك سال با چهار ماه و ده روز آورد. یکی را از 
غازیان در جنگ دشمن با ده کس مصابرت فرمود پس تخفیف کرد با دو کس مصابرت فرمود. «أَر متُلها» یا 
دیگری آریم هم چنان در مصلحت و منفعت و مثوبت. چنانك تحویل قبله با کعبه و مانند آن, آن گه گفت َو 
نها یا خود فروگذاريم و آن را بدل ننهیم یعنی نأمر المسلمین بترکها من غیر آية تنزل ناسخة لها. 

الم نع آن له علی کل شيء قدیر نمیدانی آدمی که خداوند عز و جل بر همه چیز از آوردن و بردن و امر و 
نهی و محو و اثبات و تبدیل و تغییر قادر است و توانا برکمال. 

الم تلم أَنْ له له مك السماوات و الأَرّض نمیدانی که پادشاهی آسمان و زمین او راسته پس هر چه خواهد 
تواند. و حکمی که رازن و تغییر و تبدیل و نسخ آیات و احکام چنانك خواهد کنده وکس را بروی 
اعتراض نه. 

و ما کم من دون ال من ولي و لا تصیر و فرمود از خداوند عز و جل شما را هیچ خداوندی نه و یاری نه. و 
انما جمع بینهما لانه قد یکون ولا و لا نصرة معه لضعفه و قد یکون نصیرا و لا ولاية له من نسب. جایی دیگر 
گفت و کفی باللّه وله و کفی باللّه نصیراًاللّه بنده را بخداوندی و یاری بس است. و بکار سازی وکار را نی 
بسنده. هرکه ضعیف‌تر نظر حق بوی تمامتب و نواعت حق او را بیشت بحکی ان اللّه تعالی اوحی الی یعقوب ع 
و قال له «تدری لم فرقت بينك و بین یوسف کذا سنة؟ لانك اشتریت جارية لها ولد ففرقت بینهما بالبیع» فما لم 
و 
0 من ۱[ سوال و 
تعالی یسك أَل الکتاب أن رل یم ابا من السّماء و آن آن بود که جهودان از مصطفی ع خواستندکه ما 
را کتابی آر بزبان عبرانی چنانك عرب را کتابی آوردی بزبان عربی رب العالمین جواب داد فْقد سألوا مُوسی 
کر من ذلك یا محمد از موسی هم خواستند و مه ازین خواستندکه گفتند آرا ال جر و قیل ها نزلت فی 
عبد اللّه بن امية المخزومی و رهط من قريش قالوا یا محمد اجعل لنا الصفا ذهبا و وسع لنا ارض مکة و فجر 
الانهار خلالها تفجیرا نومن بك. 
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فانزل اه تعالی. 

1 تریدون أَن تسوا رَسُلَکُم الاية آن گه گفت و من یل الکُفر بالایمان جهودان را میگوید هرکه کفر بدل 
تیان کدی شود ادخ وی گمراه است. یعنی هرکه اقتراح کند بر پیغامبر و سوال تعّت کند پس از آنك دلائل 
تبوث وی آشکارا شدکافر است. هر رشته خویش گم کرده و از راه راستی بیفتاده. 

ود یر , الایة این بات هو ام قومی جهودان آفل فنحاص بن عازورا و زید بن قیس که حذيفة یمان و عمار. 
یاسر را گفتند پس از وقعه احد الم تریا الی ما اصابکم. لوکنتم علی الحق ما هزمتم فارجعوا الی دیننا فهو خیر 
لکم و افضل و نحن اهدی منکم سبیلا گفتند میبینید که چه رسید شما را درین وقعه احد و چگونه شما را 
بهزیمت کردیم و شکستیم اگر دین شما حق بودی بر شما این احوال نرفتی» پس باری بدین ما بازگردیدکه شما 
عذری سخت وکاری مشکل عمارگفت پس من با محمد عهد بسته‌ام که از دین وی بر نگردم تا زنده ام ایشان 
گفتند امّا هذا فقد صباً این عمار صابی گشت که دین پدران وکیش اسلاف خود بگذاشت و دیگری اختیارکرد. 
از وی چیزی نگشاید توکه حذیفه‌ای چه می‌گویی؟ 

حذیفه گفت «امّا انا قد رضیت بالّه ربا و بمحمد نبیّا و بالاسلام دینا و بالقرآن اماما و بالکعبة قبله و بالممنین 
اخوانا» جهودان چون از ایشان این شنیدند نومید شدندگفتند و اله موسی لقد اشرب قلبهما حب محمد بخدای 
موسی که دوستی محمد نهمار در دل ایشانست. پس حذیفه و عمار پیش مصطفی باز آمدند و آنچه رفت باز 
گفتند. مصطفی گفت: اصبتما الخیر و افلحتما پیروز آمدید و بنیکی رسیدید آن گه رب العالمین در شأن ایشان 
آیت: فرتا دد ود کتیر بن هل الکتاب الاية... آرزوی جهودان و خواست ایشان آنست که شما را از ایمان باز 
گردانندی ۱ این از آنست که بشما حسد می‌برند حسدی که ایشان را بدان نفرمودند بل که از 
دل خویش و نهاد و طبع خویش بر آوردند. گفته‌اندکه تا در دل بود حسد است چون آشکارا شد بغی ۲۹ و 
مصطفی ع گز گفت: «اذ حسدتم فلا تبغوا» 

و قال: «الحسد من الشیطان و انه لیس بضار عبدا ما لم یعده بلسانه و لا بیده فمن وجد شیئا من ذلك فلیغمّه» 
و روی انه قال ع: «ثلث لا پنجو منهن احد الظن و الحسد و الطیرة» قیل با رسول اللّه «و هل ینجی منهن 
و قال عطية بن قیس: لمّا ولد عیسی ع آتی ابلیس رئیس شیاطینه من المشرق فقال اتيتك و لم یبق فی ناجیتی 
و الاودية فانصرفوا الیه» فقالوا ما حسدنا شیثا فخرج فاذا الملائكة قد حفّت بالمحراب الی السّماء فانصرف 
الی شیاطینه فقال ان الأمر قد وقع فی الارض و ان عیسی قد ولد و قد بدا ای عیسی اه فی عباده ان یعبد و 
لکن انطلقوا فافشوا بین الّاس البغی و الحسد فانهما عدل الشرك. 

قاعفوا و اصفحوا این از منسوخات قرآن است» اجرانت و اتصا نز یبن در قرآن فراوانند در عفو و صبر و صفح و 
۰ ۹ ۰ ا اح« آرد. 
یی وا رس بر ۱ ای ات 
کل شي: قدیر و أقَیمُوا الصَلاَ رت ان هن سر در قرآن ذکر نمازگران مومنان فراوان کرد وانگه نماز 
ایشان بلفظ اقامت مخصوص کرد. چنانك گفت: آقم اتضارق فا الصا و یقیمُون الصّلا و المقیمین 
الصلاءً مگر آنجا که ذکر منافقان کرد گفت فَویل للْمَصلینٌ دی هُم عَنْ صلاتهم ساهون لفظ اقامت از آن باز 
گرفت تا تنبیهی باشد مژمنانراء که ثواب در معنی اقامت است نه در مجرد صورت نماز. بزرگان دین از اینجا 
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گفته‌اندکه نمازکنان فراوانند اما مقیمان نماز اندك‌اند. و هم ازين باب است که عمر خطاب گفت «الحاج قلیل 
و الرکب کثیر» و معنی اقامت در نماز روی دل خویش فرا حق کردن است. مک تقویفن در نماز دادن و 
شرط راز داری بجای آوردن, و از اندیشه‌ها و فکرتها بر آسودن, و الیه الاشارة 

این اقبال دل که درین بر بیان کرد همان افامت است که در فرآن جایها فراوان گفته و أقیمُوا الصلاة اما بزبان 
مصطفی ع در سفری بود و نماز بامداد را بطهارت ببرون شدء دیرتر باز آمد. یاران انتظار نکردند. عبد الرحمن 
مصطفی ع چون آن رکعت فائت باز آوردگفت: احسنتم هکذا فافعلوا 

قوله: و آتوا الركاةً میگوید زکاة از مال خویش بیرون کنید و مستحقان زكاة باز جویید و بایشان دهید و ایشان 
هفت صنف‌اند چنانك در آن آیت گفت: انم الصَدّقَاتَللفَْراء و المساکین... الی آخر الاية. و شرح آن بجای 
خویش گفته شود ان شاء اللّه. وکسی که زكاة ندهد مال وی بر شرف هلاك بوده وکار وی بر خطر. مصطفی ع 
گفت «ما من عبد له مال لا یودّی زکاته الا صفح له یوم القيمة صفائح یحمی علیه فی نار جهنم فیکوی بها 
جنبه و ظهره کلما رات اعیدت له حتی یقضی اللّه عز و جل بین عباده فی یوم کان مقداره خمسین اف سنة مما 
تعدون, ثم یری سبیله اما الی جنة و اما الی نار و ما من صاحب ابل لا یودّی زکاتها الا یجاء بها یوم القيمة بابله 
کاحسن ما کانت علیه. ثم پبطح له بقاع قرقرکلّما مزت اخریها رت علیه اولاها. حتی یقضی ال بین عباده فی 
یوم کان مقداره خمسین الف سنة مما تعدون, ثم یری سبیله اما الی الجنة اما الی النار. و ما من صاحب غنم لا 
یقدّی زکاتها الا یجاء به بوم القيمة فغنمه کآثر ما کانت» فتنطح له بقا ع قرقر فتطژه باخفافها و تنطحه بقرونها 
لیس فیها غضباء و لا جدعاء کلما مضت علیه اخریها ردت علیه اولیهاء حتی یقضی اللّه بين عباده فی یوم کان 
مقداره خمسین الف سنة مما تعدون. ثم بری سبیله ام الی الجنة اما الی النار» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «ما تلف مال فی البر و البحر الا بمنع الركاة فاحرزوا اموالکم بالزكا و داووا 
مرضاکم بالصّدقة. و ادفعوا عنکم طوارق البلاء بالدعاء فان الدعاء پردٌ البلاء ما نزل و لم ینزل. فما نزل یکشفه 
و ما لم ینزل یحبسه 

و ما توا لانشیکُم من خیْر الایة.. خیر اینجا نامی است مال راء یعنی چیزی که نفقه کنید و بصدقه دهید از 
مال ثواب آن فردا بنزديك ال بيابید. قال النبی صلّی الّه علیه و آله و سلّم «ما تصدّق احد بصدقة الا اخذها 
الرحمن بیده فیربیها کما یربی احدکم فلوه و فصیله فتربوا فی کف الرحمن حتی تکون اعظم من الجبل» 

و ما وا نکم من خی تجدوه عند له همچنانست که جای دیگرگفت یوم تجد کل نفس ما عملت من 
رد محضرا حور ات که جارخا رین شوه سومان کر نها علف؟ توقای گذاشت؟ 
فریشتگان گویند ما قدم؟ چه فرا پیش داشت؟ و امیر المومنین علی ع بگورستان بیرون شدگفت: «السلام علیکم 
يا اهل القبور اموالکم قسمت و دورکم سکنت و نساءکم نکحت فهذا خبر ما عندناه فکیف خبر ما عندکم 
فهتف هاتف «و علیکم السلام ما اکلنا ربحناه و ما قدمنا وجدناه و ما خلَفنا خسرناه». 

و قالوا آن یدخُل اجه ال مَنْ کان هُوداً یعنی بهودا فحذفت الیاء الزائدة. و قیل هو جمع هائد کحائل و حول. 
جهودان گفتند در بهشت رود مگر جهودان و چون دین جهودی دینی نیست» و ترسایان گفتند جون ترسایی 
فشین اقفر تقت اوق کر راما رب العالمین گفت تلك أمانيهَم ای اکاذیبهم آنست دروغهای ساخته 
ایشان. و قراءة ابو جعفر تك أمانیْمْ بتخفیف است یعنی آن آرزوهای ایشان آنست. 

قل هاتوا بُرهانکُم ان کُنتم صادقینٌ رسول من گوی بیارید حجت خویش و باز نمائید اگر آنچه می‌گویید راست 
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م ی‌گویید. 
النوية الثالنة 

قرله ان یا نها لین ما. . الایة.... هم نداست و هم گواهی, آنچه نداست نشان آشنایی. وگواهی آنست 
که انیتای ن ای سکره ۳ ۳ و تقدست اسماژه و تعالت صفاته و توالت آلاژه و نعماه و عظم 
کبریاژه و علا شأنه و عرٌ سلطانه ای شما که ممنانید و گرویدگانید. حق پذیرفتید و رسالت که شنیدید بشناختید, 
بنشان که دیدید باسزا آمدید و از ناسزا ببریدید» گردن نهادید و واسطه پسندیدید. دنیا گذاشتید و بعقبی باز 
گردیدید. و از عقبی در مولی گريختید. 
آری هرکس را میخواند تا خود کرا راه نماید» و ایشان را که راه نماید تا خود کرا در روش آرد و بمقصد رساند. 
و ایشان را که بمقصد رساند تا خود کرا قبول کند و بنوازد! 

عالمی در بادیه مهر تو سر گردان شدند تا که یابد بر در کعبه قبولت پر و بال 
آن گه فرمان دادکه: لا تقولوا راعنا الاية عین حکم است و بار تکلیف. رب العرَة چون خواست که مژمنانرا 
تکلیف کند بحکمی از احکام شرع» و رنج وکلفت آن بریشان نهد» نخست ایشان را بنداء کرامت بنواخت» و 
بایمان ایشان گواهی دادگفت يا با لین آمُوا آن گه حکم و فرمان در آن پیوست. تا بنده بشاهد آن نواخت 
اون فا تکیت رو آمتاونشر همین اس رس ها ویس الق فرط که بان تکیت پر هل زا تفت 
فرا پیش وی نهد. که راه دشخوار و بارگران بهم نپسندد. نه بینی؟ آنجا که بتقوی فرمود استطاعت در آن پیوست 
گفت فاقوا ال ما استطَعَم و بمجاهده فرمود اجتبا در آن بست گفت و جاهدوا في اللّه حَق" جهاده هو 
اجتبا کم و امثال اين در قرآن فراوان است. و بر لطف اللّه دلیل و برهانست. 
ثم قال تعالی و اسْمعُوا فرمان داد آن گه گفت بنیوشید و بجان و دل قبول کنید و بچشم تعظیم و صفای دل در آن 
نگرید» تا حقیقت سماع و طعم وجود بجان شما برسد. آن کافران و بیگانگان دیدهای شوخ وا کرده بودند. و 
دلها تاريك» لا جرم طنطنه حروف بسمع ایشان می‌رسید اما حقیقت سماع و لذت وجود هرگز بجان ایشان 
نرسید. میگوید عز جلالهأمُ تسب أنْاکرهم ون أ یلو جای دیگرگفت و تطعُ علی قوبهم ما 
یعون و لو علم له فیهم خر لام در ذوق حقیقت شنیدن دیگرست و سماع دیگر, . بو جهل میشنید اما 
سماع ابو بکر را افتاد را 
سَمعُوا ما َنزل ی الرسَول.... 
آن گه سر انجام هر دو فرقت درین هر دو آیت بیان کرد وکافران را گفت: و للکافرین عذاب لیم دوستان و 
مومنان را گفت و ال یَخص برحمته من یا و له دُو الْْضل العظیم قول: ما نس من آیة یقول بطریق الاشارة 

ماج فلت:غن فا العرفة الا الاک ساعات الشریق وا رقعات تشه من ضفات الفیه لا اقیعا 
بشاهد من شواهد الالوهيّة. از روی اشارت میگوید ای مهتر خافقین. و ای رسول ثقلین, ای خلاصه تقدی و ای 
بدر منیره ای کل کمال. و ای قبله اقبال. ای مایه افضال و ای نمود نمودگار لطف و جلال. ای شاخ وصل تو 
نازان وکوکب عرّ تو هميشه رخشان, ای دولت تو از میغ هستی اطلاع برگرفته و بشواهد ربویّت و تأیید آلهیّت 
مخصوص شده تا لحظه فلحظه کار دولت تو در ترقی است. و آنچه دیگران را تاج است ترا نعلین 

نعلی که بینداخت همی مرکیت از پای تاج سر سلطان شد و تا باد چنین باد 

ای مهتر آن مقامات که ترا ازان ترقی میدهیم هر چند که حسنات همه اولیا و اصفیاست سیثات تو است؛ 
چندانك و از آن بمانی» چون برگذری از آن استغفار می‌کن» مصطفی ع گفت روزی هفتاد بار از آن استغفار 
می‌کنم انه لیغان علی قلبی فاستغفر اللّه فی الیوم سبعین مرّة. قال الصدیق لیتتی شهدت ما استغفر منه رسول اللّه 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم. 
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و قیل فی قوله تعالی: ما ننسخ من آيّة... الاية ای ما نقل العبد من حال الا اتی ما هی فوقها و اعلی منهاء فلا 
ننسخ من آثار العبادة شیثا الا ابدلنا منها اشیاء من انوار العبودية شیثا الا اقمنا مکانها اشیاء من اقمار الحرمة و 
هلم جرا تنقله من الادنی الی الاعلی» حتی یقع فی جذبة من جذبات الحق, و جذبة من الحق توازی عمل 
الثقلین. 
هرکه مرفوع درگاه ربوبیت است و مقبول شواهد الهیت؛ احدیت بنعت محبت او را در قباب عرّت بپروراند او 
را از آن حال بحال میگرداند» و اين مقام بآن مقام می‌رساند تا در جذبه حق افتد و از آن پس که رونده باشد 
ربوده گردد. آن گه هر چه در همه عمر خویش در حال روش رفته بود او را در حال کشتن باول قدم از آن در 
گذرانندکه جذبة من الحق نوازی عمل الثقلین. آری چنانك خود بکس نماندکشش او بروش خلق هم نماند. 
ارباب روش را گویند امر و نهی نگه دارید. و امر و نهی را گویندکه ارباب کشش را نگه دارید. که ایشان آنندکه 
نسب آدم در عالم حقایق بایشان زنده است و منهج صدق بثبات قدم ایشان معمور در عالم حقایق ایشان را 
نا ع القبائل خوانند. چنانك بلال از حبش و صهیب از روم و سلمان از پارس و اویس از قرن نیک وگفت آن 
جوانمرد که گفت: 

ازین مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نگشاید مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بو دردا 
قدر شریعت مصطفی ایشان دانستند و حق سنت او ایشان شناختند صفاء سر این چنین صدیقان بر هر خاری 
که تابد عبهر دین شود اگر بر مطیع تابد مقبول گردد و اگر بر عاصی تابد مغفور گرد اگر بر فاستق تابد 
صاحب ولایت شود. 
چنانك در حکایت بیارند از حاتم اصم و شقیق بلخی که هر دو بسفری بیرون شدند پیری فاسق مطرب بهام 
راهی ایشان افتاد و در عموم اوقات آلات فساد و ساز فسق بکار میداشت» و حاتم هر وقتی منتظر آن میبود که 
شقیق وی را منع کند و زجری نماید» نمیکرد تا آن سفر بآخر رسید. در وقت مفارقت آن پیر فاسق ایشان را گفت 
چه مردمانی باشید شما که از شما گران‌تر مردمان ندیدم! نه يك بار سماع کردید نه دستی و از دید؟ 
حاتم گفت معذور دارکه من حاتمم و او شقیق. آن پیر چون نام ایشان شنید بپای ایشان در افتاد و توبه کرد و 
بشاگردی ایشان برخاست تا از جمله اولیاء گشت. پس شقیق حاتم را گفت «رأیت صبر الرجال و صدت صید 
الرجال». 
ود کثیز من أل الکتاب... الایة... من خسرت صفقته ود آن لم تربح لاحد تجارته خرمن سوخته خواهد هرکس 
را خرمن سوخته. جهودان که در وهده مذلت و مهانت افتاده‌اند و غبار نومیدی بر چهره تاريك ایشان نشسته 
می‌دوست دارند مسلمانان را بساز خود دیدن و از عرّ اسلام بمذلت جهودی افتادن, لکن تا بر منبر ازل خطبه 
سعادت و پیروزی خود بنام که کردند؟ جهودان این میخواهند و رب العالمین میگوید خواست خواست ماست نه 
خواست جهودان, و مراد مراد ماست نه مراد ایشان! و ربك یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيرة. فمن این 
للطينة الاختیار و الحق مستحقة بنعت العز و الجلال. و ما للمختار و الاختیان و ما للمملوك و الملك و ما للعبید 
و التصدر فی دست الملوك. قال ال تعالی ما کان هم لح حسین بن علی را علیهما السلام گفتند بو ذر 
میگوید من درویشی بر توانگری اختیارکرده‌ام» بیماری بر تندرستی برگزیده‌ام. 
حسین ع گفت رحمت خدا بر بو ذر باد او را چه جای اختیار است؟ و بنده را خود با اختیار چه کار است؟ 
پیروز آن کس است که اختیار و مراد خود فدای اختیار و مراد حق کند. 
موسی را گفتند یا موسی خواهی که همه آن بود که مراد تو بود؟ مراد خود فدای مراد ازلی ما کن» و ارادت خود 
در باقی کن» تو بنده و بنده را اختیار و مراد نیست, که بحکم مراد خود بودن بترك بندگی گفتند است. برادران 
پوسف بحکم مراد خود بودند مراد ایشان ذِل یوسف بود و عرٌ خویش» چون نيك نگه کردند ذل خود دیدند و 
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عرٌّ یوسفه نه پنداشتندکه چون از پدر جدا گشتند او را خوارگردانیدند بسی برنيامدکه نود ر دیدند زیر تخت 
وی صف برکشیده وکمر خدمت بر میان بسته چاکروار و غریب وا ر میگفتند يا با ال مسا و لا الضرٌ و 
روی فی بعض الاخبار: عبدی ترید و ارید. و لا یکون الا ما ارید» فان رضیت بما اریدکفیتك ما ترید و ان لم 
ترض بما ارید اتعبتك فیما ترید, ثم لا یکون الا ما ارید. 

النوبه الاولی 

قوله تعالی: بلی من أسلَم وجَهه له آری در بهشت شود هرکه روی خویش فرا داد و فرمان اللّه را منقاد شد. و هو 
مُضْنّ و وی نیکوکار است له أَجرةْ او راست دست مزد او عند رب نزديك خداوند وی و لا خَوّفٌ عَلیَهم و 
بت درد بان بیهن و1 ۸ عرلر ومع هگن #وت: ۱ 
و قاّت الیِهودٌ و جهودان گفتند یس التصاری علی شيء ترسایان بر هیچ چی نیند و قاّت التصاری و ترسایان 
گفتند لت الُودٌ لی شي: جهودان بر هیچ چیز نبند؛ و هم یتلون الکتاب و ایشان ند میخوانند کذلك 
همچنین قال لین لا یلو گفتند ایشان که نادان محض‌اند و بی کتاب اند مثل ولهم گفتتی همچون گفت 
ایشان هِک له داوری برد 

هم یوم م الْقيامَة میان ایشان روز رستخیز فیما کاُوا فیه یَحْتلفُون در آنچه ایشان در آن گفت وگوی جذاجذ 
میگویند و رایهای مختلف می‌بینند. 

و من أظمُ وکیست بیدادگرتر من مَعٌ شاج له از آنك باز دارد از مسجدهای خدای أَْ بذک فیها اس 
ایشان 5 ِ ال ۳ شرآ ؛ دا ان و سمی في رای یت 0 ما 
۱۳ درین جهان و قذاب یم و ایشانراست در آن جهان ۳ 1 
و له المشرق و مغر و خدایراست برآمد نگاه آفتاب و فروشد نگاه آفتاب اّما رل هر جا که روی دارید 
تم وج له آنجا سوق ری هار کزان زن ال واسع عَلیم که اللّه فراخ توانست و دانا. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: بلی من سم الایة.. بلی اقراری است بجواب که در آن جحد بو چنانك رب العالمین گفت 
حعایت از قول دوزخیان و بجواب خطاب خطابی عذاب ۳ م كِِ نیر؟ قالُوا بّلی قّد جاءنا تذیر 
کدنا و نعم جواپ استفهامی است که در آن جحد نبود چنانك آتشیان بسانت خطاب بهشتیان گفتند هل 
وجدتم ما وَعَد ریک ما قالْوا نع و بلی در اصل بل بوده است و یا در افزودند تا با حرف نسق مشکل نشوده 
چون جهودان گفتند. در بهشت نشود مگر جهودان, و ترسایان گفتند در بهشت نشود مگر ترسایان, رب العالمین 
جواب دادکه نه آن و نه اين هیچ دو در بهشت نشوند. بلی مومنان درشوند آن گه صفت مومن د رگرفت. 

گفت: من سم وَجَهةٌ له هرکه روی خویش فرا داد وکردار و دل خویش پاك داشت. و آهنگ خویش راست 
کرد. مقاتل گفت اسلام بمعنی اخلاص است و وجه بمعنی عمل ای من اخلص عمله میگوید در بهشت آن کس 
شود که اخلاص در اعمال بجای آورد و اخلاص بر سه قسم است: اخلاص شهادت در اسلام. و اخلاص 
خدمت در ایمان, و اخلاص معرفت در حقیقت. و قرآن بهر سه قسم اشارت میکند. اخلاص شهادت را گفت 
له لین الخالصٌ و اخلاص اش وا کت بر ما ارت لا لیحْدُوا ال مُخلصین له الدین و اخلاص معرفت 
را گفت ان َخََصناهم بخالصة. 

و در اخلاص اعمال حکایتی بیارند از سفیان عبینه که او را رفیقی بود و با وی برادری گرفته بود. و آن رفیق را 
یساری بود و نعمتی که درویشان را بدان نواختی و صدقه‌ها دادی, و نیز متعبّد بوده از دنیا بیرون شد. مردی آمد 
از شام و دعوی کرد که مرا بنزديك وی امانتی بود قدر هزار دینار. وارثان گفتند ما ندانیم سفیان عیینه آن مرد را 
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گفت که ترا شب نیمه شعیان بچاه زمزم باید شدء و او را از آن جایگاه بر خواندن تا ثرا خی رکن دکه امانت کحا 
نهاده است» که در خبر مصطفی آمده است که ارواح مومنان و شهیدان و صالحان آن شب در چاه زمزم حاضر 
آینده آن مرد برفت و او را از چاه زمزم خواند» جواب نیافت بر سفیان باز آمده گفت خواندم و جواب نشنیدم 
سفیان گفت «آه عدل اللّه به الی برهوت» مگر او را بگردانیدند ازین چاه بچاه برهوت اندر حضرموت آنجا که 
ارواح اشقیاهم درین شب مجتمع شوند آن مرد دیگر سال حضرموت. شد. و شب نیمه شعبان او را از آن چاه 
برخواند جواب داد و نشان جای امانت ازو درخواست. و امانت بوی باز رسید. و سفیان او را گفته بود که 
بپرس از حال و قصه وی و بما عدل ال به الی هناك مع عبادته و صومه و صدقاته. 

فقال بل سفیان منی السلام. و قل له الریاء الریاء عدل بی الی هاهناء قال فاتیت سفیان و اخبرته به فبکی بکاء 
شدیداء ثم قال ان اللّه تعالی لا یقبل الا ما کان خالصا لوجهه. 

وگفته‌اندکه اسلام درین آیت بمعنی تفویض است و وجه بمعنی امر ای من فوّض امره الی ال معنی آنست که 
کشت ان کتبود شود که کار با خداوندگا رگذارد. 

و قال علی بن عیسی من اسلم وجهه للّه معناه: من سلّم جمیع بدنه لطاعة اللّه فقد یقال لجملة الشيء وجهه 
فجعل اشرف الاعضاء عبارة للجمیم. 

و هو مُحسنٌ و نیکو درآید درکردار و گفتار خود. و زندگانی و روزگار خوده و چنان داند در حال عبادت. و 
چنان انگارد که در خدای خود می‌نگرد. 

عمر خطاب گفت که جیرئیل ع پرسید از رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلم که ما الاحسان؟ احسان 


چیست؟ رسول جواب داد 
«ان تعبد اللّه کانك تراه فان لم تکن تراه فانه پريك» 

کفت انخیتان ایت کهردای را برس بعانلت گومی کهدوی را هی‌ یه با کردنق وق زا میس وی ترا شتا 
این اشارت است فرا نهایت مقام سالکان و تحقیق این سخن آنست که هر رونده را در هر مقام که باشد بدایتی 
است و وساطتی و نهایتی: بدایت آنست که آغاز سفرکند از خود و در روش آید» و وساطت آنست که بصفت 
غریبان شود و غریب وار زندگانی کند» و نهایت آنست که بکعبه مشاهدت رسد. مصطفی سه رتبت اشارت کرده 
حالت روش را گفت: «سیروا سبق المفردون» 

و حالت غربت را گفت: «طلب الحق غربة» 

و حالت مشاهدت را گفت: «اعبد اللّه کانك تراه فان لم تکن تراه فاه پريك» 

آن گه ثمره احلاص بنده و ثواب احسان وی پدیدکرد وگفت: فله اجره عند ریّه» 

و هو الجنةء وی را نزديك خود به بهشت فرود آورد آن بهشت که مصطفی صفت وی کرده که 

«نور یتلالاً و ريحانة تهترٌ و نهر یرد و زوجة حسناء جميلة فی نضرة و نعمة و سلامة فی اقامة ابدا» 

نوری تابان بانواع ریاحین بویان» و جوی روان. و هم جفت جوان. و شادی و ناز جاودان. هر چه بخاطر بنده 
فراز آید و خواهد در بهشت او راست همان و هم چنان. 

عبد الرحمن بن ساعده گفت: يا رسول ال انه بعجبنی الخیل فهل فی الجنة خیل فقال له النبی ص «یا بن 
ساعدة, ان ادخلك اللّه الجنة کان فیها فرس من یاقوت احمر بطربك حیث شثت من الجنة» 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه پوما و هو یحدث فیمن عنده رجل من اهل الباديةء ان رجلا من اهل الجنة 
استأذن ریّه فی الزرع» فقال له ربه او لیست فیما شئت» قال بلی و لکن احبٌ ان ازرع فیقول اللّه له ازرع فیبذر 
حبّة فیبادر الطرف نباته و استواءه و استحصاده و نثره. امثال الجبال. فیقول الّه عز و جل دونك بنی آدم فانه لا 
يشبعك شیء. فقال الاعرابی و اللّه یا رسول الّه لا بجد هذا الا قرشیا او انصاریا فانهم اصحاب الزرع فامّا نحن 
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فلسنا باصحاب زرع » نضحك رسول له صلی ال علیه و آله و سلم. 

«و لا خرف علیهم و لا هم یحَرنون». 

و قالت الْیَُو لت اللصاری عَلی شيء الای.. . آنچه جهودانند میگویندکه ترسایان بر هیچ چیز نه‌اند از دین بار 
خدای؛" و آنچه ترسایان‌اند مدکونیتن جهودان بر هیچ چیز نه‌اند از دین, «وّ هُم تون الکتاب» و جهودان از تورية 
میدانندکه ترسایان بر باطل‌اندکه خدای را زن و فرزندی گویند. و ترسایان از انجیل میدانندکه جهودان بر هیچ 
چیز نه‌اندکه به عیسی نمی گروند. و در قبله یکدیگر را مخالف‌اند. 

کَذلك قال الّذینَ لا یعلمُون... این الذینَ لا یعون گبرانندکه بی کتاب‌اند و بی علم نادانان محضء یعنی که 
این گیران میگویند جهودان و ترسایان خود بر هیچ چیز نه‌اند. سفیان ثوری چون این آیت برخواندی گفتی 
«صدقوا جمیعا و اللّ» مقاتل گفت «الّذینَ لا یَعلمُونٍ» مشرکان عرب‌اندکه پیغامبر را همان گفتندکه جهودان و 
ترسایان یکدیگر را گفتند. وگفته‌اندکه جهودان و ترسایان که درین آیت مذکورند جهودان مدینه اند و ترسایان 
فجران که پیش مصطفی در مناظره آمدند و یکدیگر را اين گفتند. 

ال یَحکُم یه یوم ليام فیما کانوا فیه یتفن اللّه داوری کند و کار برگزارد میان ایشان روز رستاخین و 
بایشان نماید که بهشتی کدامست و دوزخی کدام فرقه حق کدام‌اند. و مآل و مرجع ایشان چیست و فرقه 
ضلالت کدام‌اند و حاصل و فیصل ایشان چیست. 

و منم ممّنْ مَنع ماجد ال الای... سبب نزول اين آیت آن بود که طرس بن اسیسیانوس الرومی بجنگ بنی 
اسرائیل شد. و مهتران و جنگیان ایشان را بکشت وکهتران را ببردگی براند. و بیت المقدس را خراب کرد و 
مسجد در دست گرفت و در آن پلیدیها و مردار بیوکند. رب العالمین گفت کیست کافرتر و شوخ‌تر از آن کس که 
این کارکند. بندگان خدای را از مسجد باز دار و نگذارد که در آن شند و خدای را پرستند و وی را یادکنند و 
کارکه کند و قصدکه دارد در تخریب مسجد دارد و بآن کوشد قتاده و سدی گفتند آن کس بخت‌نصر بود که 
ترسایان روم با وی برخاستند» و بجنگ جهودان شدند. و بیت المقدس را خراب کردند. و تا بروزگار عمر بیت 
ِِ هت مسلمانان 0 بنا نهادند و ت 

آن. مسجد شوند ری كِ دل ایشان پر از بیم مسلمانان و ترس از هلاك ۹ اکنون از ترسایان 
کس در آن نشود الا بعهد و امان. یا پس بدزدی و متنکروار چنانك او را ندانندکه اگر بدانند او را بکشند. 

هم في ادن خزي ترسایانراست درین جهان رسوایی و خواری و ننگ. 

اگر ذمی بود گزیت. و اگر حربی بود قتل, و در آن جهان عذاب مهین جاودان در آتش, مقاتل وکلبی گفتند له 
في الدنی خي فتح قسطنطنیه و عموریه و رومیه است. حصارها و نشستگاه ایشان که در فتح آن استیصال ایشان 
است و تبتر نظام دولت ایشان, مصطفی ع گفت الملحمة العظمی فتح قسطنطنية و خروج الدجال فی سبعة 
اشهر. سدی گفت خزی ایشان در دنیا آنست که مهدی بیرون آید و قسطنطنیه بگشاید. و جای ایشان خراب کند 
و قومی را بکشد و قومی را ببردگی ببرده و مهدی آنست که مصطفی ع گفت: «لو لم یبق من الدنیا الا یوم 
لطوّل اللّه ذلك الیوم حتی یبعث فیه رجلا منی او من اهل بیتی یواطی اسمه اسمی, و اسم ابیه اسم ابی؛ یملا 
الارض قسطا و عدلا کما ملئت ظلما و جورا». 

عطا و عبد الرحمن بن زید گفتند این آیت بشأن مشرکان مکه آمد. و بمساجد الّه مسجد حرام می‌خواهد 
مشرکان مصطفی را از حج و عبادت در آن مسجد بازداشتند. و مسجد را چون متعبد از آن باز دارند و در آن 
ذکر اللّه ترود ان این «و ای تک 1 تلیی شون تت ی و کافران مقهور 
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و بیم قتل. و مصطفی ع روز فتح منادی را فرمود تا ندا کرد که «الا لا بحجن بعد هذا العام مشرك و لا یطوفن 
بالبیت عریان.». 

قوله تعالی و له مشق و المَربفْیم توا وج له الی... 

اش عناس گفت جماعتی 3 یاران رسول صلی اللّه علیه و آله و سم بسفری بودند. و میغ برآمد و قبله بریشان 
مشتبه شد. هرکس باجتهاد روی بجانبی فرا داد و نمازکرد پس چون میغ باز شد بدانستندکه هیچ يك روی بقبله 
نداشتند». پیش رسول خدای آمدند و قصه با زگفتند. در حال این آیت آمد» و اين پیش از آن بود که آیت تحویل 
قبله با کعبه آمد. و پس از آنکه آیت تحویل آمد این منسوخ شد. عکرمه گفت این آیت خود در تحویل قبله است 
میگوید هر جا که روی فرا دهید نماز را در سفر و در حضر روی بآن جانب دهیدکه اللّه شما را بر آن گردانید 
یعنی کعبه «فتم وَجه الّه» ای جهة التی وجهکم الیها. 

ابن عمرگفت این آیت نماز تطوع را آمده است در سفر یصلّی حیث ما توجهت به راحلته وگفته‌اند این جواب 
عیبگویان است قبله حق ره و طعنه گویان در مسلمانان در گردانیدن روی از قبله شامی بقبله تهامی, که رسول 
خدا صلّی الّه علیه و آله و سلم و مسلمانان چون در مدینه آمدند شانزده ماه نماز به بیت المقدس میکردند روی 
بمغرب داشتند بسوی شام وکعبه از پس پشت و رسول خدای در دل میداشت آرزوی آنك روی بکعبه داشتی» 
قبله ابراهیم. چون رب العالمین پس از شانزده ماه روی وی بکعبه گردانید بر جهودان سخت آمد و بزرگ, و 
سخنان در گرفتند فراوان از اعتراض و انکار و طعن در رسول خدا و در اسلام ق وتان ان که که: نما زیت 
المقدس میکردند روی بمغرب داشتند و پشت بر مشرق» چون روی به کعبه گردانیدند روی بمشرق کردند و 
تشر شفرت انشان کف آ کر اش نم ترش نود استتتار ان باطل است و اگر استقبال مشرق حق است 
استدبار آن باطل, رب العالمین از آن جوابها دادکه یکی اینست که و له المشرق و المغرب یم ۳ فثم وجه 
له و تمامی جواب ایشان آنست که گفت: و ما جع اقب اَيي کنت علها و شرح آن تجانی رین کف شود 
انشاء اللّه. و وجه درین آیت بمعنی جهت است و جهت قبله است» و تخصیص را اضافت با خود کرد چنانك 
گفت بیت اللّه و ناقة اللّه ان له واسخ عَلیمٌ قیل واسع الشريعة» و قیل واسع المغفرة و واسع العطاء واسع 
الشريعة فراخ شریعت است. دین وی آسان و راه بوی روشن و نزديك. 

چنانك مصطفی ع گفت «بعشت بالحنيفية السهلة السمحة واسع المغفرة فراخ آمرزش است فراخ بخشایش, 
لقوله تعالی و رَحَمَتّي وسعت کل شيء و قال صلّی اللّه علیه و آله و سم حكاية عن ال عز و جل لو اتیتنی 
بقراب الارض ذنوبا اتيتك بقراب الارض مغفرة و لا ابالی, واسع العطاء فراخ بخش است و فراخ نعمت. قال 
له قعالن و آن ندرا شته ال لا تخمو‌هاه رد فن را سع ای فضله یسعکم. و نعمته تشملکم علیم باعمالکم و 
۳ قال بعض السلف دخلت دیرا فجاء وقت الصِلاة فقلت لبعض من فی الدیر من 
التصاری دآنی علی بقعة طاهرة اصلی فیهاء فقال لی طهّر قلبك عمُن سواه وقف حیث شثت قال فخجلت منه. 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بّلی مَنْ سم وَجهَه لّ... الایة.. کارکار مخلصانست. و دولت دولت صادقان, و سیرت سیرت 
پاکان» و نقد آن نقدکه در دستارچه ایشان» امروز بر بساط خدمت با نور معرفت» فردا بر بساط صحبت با سرور 
وصلت. ۳ آَخَصناهم بخالصة میگوید پاکشان گردانيم و ازکوره امتحان خالص بیرون آریم» تا حضرت را 
بشایند. که حضرت پاك جز پاکان را بخود راه ندهد ان اللّه تعالی طیّب. لا بقبل الا الطیّب. بحضرت پاك جز 
عمل پاك وگفت پاك بکار نياید آن گه از آن عمل پاك چنان پاك باید شدکه نه در دنیا بازجویی آن را و نه در 
عقبی, تا بخداوند پاك رسی. و ان له عندنا ری و حُسنَ مآب. 

این سک آقعت کی بر رفای کف ان کر مطص نادمه رف اهاز ارا ان ی 
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یخلص اخلاصه اسقط عن اخلاصه رژية لاخلاصه. فیکون مخلصا لا مخلصا میگوید اخلاص تو آن گه خالص 
یاشد که از دیدن تو پاك باشد و بدانی که آن اخلاص نه در دست تست و نه بقوت و داشت تست بل که 
سریست ربانی و نهادی است سبحانی» کس را بر آن اطلاع نه و غیری را بر آن راه نه. احدیت میگوید سر من 
سرّی استودعته قلب من احببت من عبادی گفت بنده را برگزینم و بدوستی خود بپسندم. آن گه در سویداء دلش 
آن ودیعت خود بنهم, نه شیطان بدان راه برد تا تباه کند» نه هواء نفس آن را بیند تا بگردانده نه فريشته بدان 
رسد تا بنویسد. 
جنید ازینجا گفت الاخلاص سر بین اللّه و بین العبد. لا یعلمه ملك فیکتبه و لا شیطان فیفسده و لا هوی فیمیله» 
ذو النون مصری گفت کسی که اين ودیعت بنزديك وی نهادند نشان وی آنست که مدح کسان و ذم ایشان پیش 
وی بيك نرخ باشد. آفرین و نفرین ایشان يك رنگ بیند. نه از آن شاد شود نه ازین فراهم آید. چنانك مصطفی 
ع شب قرب وکرامت همه آفرینش منشور سلطنت او میخواندند. و او بگوشه چشم بهیچ نگرست و میگفت شما 
که مقربان حضرت‌اید می‌گویید السلام علی النبی الصالح الذی هو خیر من فی السماء و الارض. و ما منتظریم 
تا ما را بآستانه جفاء بو جهل باز فرستند تا گوید ای ساحر ای کذاب. تا چنانك در خیر من فی السماء و 
الارض خود را بر سنگ نقد زدیم در ساحر و کذاب نیز بر زنیم. اگر هر دو ما را بيك نرخ نباشد پس این کلاه 
دعوی از سر فرو نهیم. 

رو که در بند صفاتی عاشق خویشی هنوز گر بر تو عرّ منبر خوش تراست از ذل دار 
این چنین کس را مخلص خوانند نه مخلص چنانك بو بکر زقاق گفت فیکون مخلصا لا مخلصا مخلص در 
دریای خطر در غرقابست. نهنگان جان ربای در چپ و راست وی در آمده دریا می‌برزد و می‌ترسده تا خود 
بساحل امن چون رسد و کی رسد از اینجاست که بزرگان سلف گفتند «و المخلصون علی خطر عظیم» و 
مخلص آئست که بساحل امن رسید» رب العالمین موسی را بهر دو حالت نشان کرد گفت ان کان مُخْلصاً و کان 
رسولا نيا هم مخلصاً بکسر لام و هم مُخْلصاً بفتح لام خوانده‌اند اگر بکسر خوانی بدایت کار اوست. و اگر 
بفتح خوانی نهایت کار اوست. مخلص آن گاه بود که کار نبوت وی در پیوست و نواخت احدیت بوی روی 
نها و مخلص آن گاه شدکه کار نبوت بالا گرفت. و بحضرت عزت بستاخ شد. این خود حال کسی است که از 
اول او را روش بود. و زان پس بکشش حق رسد و شتان بینه و بین نبینا محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم چندکه 
فرق است میان موسی و میان مصطفی علیهما السلام, که پیش از دورگل آدم بکمندکشش حق معتصم گشت. 
چنانك گفت: «کنت نبا و آدم مجبول فی طینته» 
شبلی ازینجا گفت در قیامت هرکسی را خصمی خواهد بود. و خصم آدم منم که بر راه من عقبه کرد تا در گلزار 
وی بماندم. 
شیخ الاسلام انصاری رحمة اللّه از اینجا گفت دانی که محقق کی بحق رسد؟ چون سیل ربوبیت در رسد وگرد 
بشریت برخیزد حقیقت بیفزاید. بهانه بکاهد. نه کالبد ماند نه دل نه جان ماند صافی رسته از آب وگل نه نور 
در خاك آميخته نه خاك در نو خاك با خاك شود و نور با نو زبان در سر ذکر شود و ذکر در سر مذکور دل 
در سر مهر شود و مهر در سر نور, جان در سر عیان شود و عیان از بیان دور اگر ترا اين روز آرزوست از خود 
برون آی» چنانك مار از پوست. بترك خود بگوی که نسبت با خود نه نیکوست همانست که آن جوانمرد گفت: 

تشیت. عسی. لا فرالیوا فقو آن دل هیچ کار کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار 

هیچکس را نامده است از دوستان در راه عشق بی زوال ملك صورت ملك معنی در کنار 
و منم من م اجه کی الا نت وی اشارنگ سگوی کست شتکا رین از آن کس که رظه تخضادت 
بشهوت خراب کند؟ کیست ستمکارتر از آنك وطن معرفت بعلاقت خراب کند؟ کیست ستمکارتر از آنك وطن 
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مشاهدت بملاحظت اغیار خراب کند؟ وطن عبادت نفس زاهدان است» وطن معرفت دل عارفانست» وطن 
مشاهدت سر دوستانست. ا وکه نفس خویش از شهوات بازداشت وطن عبادت او آبادان است» و نامش در 
جریده زاهدانست چنانك مالك دینار مکث بالبصرة اربعین سنة فلم یصح له ان یأکل من تمر البصرة و لا من 
رطبهاء حتی مات و لم یذقه فقیل له فی ذلك فقال صاحب الشهوة محجوب من ربه و آن کس که دل خویش از 
علاقه پاك داشت وطن معرفت او آبادان است. و خود در زمره عارفان: چنانك ابراهیم ادهم رحمه اللّ بحکی 
عن بعضهم قال کنت مع ابراهیم بن ادهم فی السفر و قد اصابنا الجوع فاخرج جرزیئیّات کانت معه بعد ما نزلنا 
فی مسجد. و قال لی مروا رهن هذه الجزئیان و جثنا بشیء ناکله فقد مسنا الجوع. قال فخرجت فاستقبلنی انسان 
بین یدیه بغلة موقرة وکان یقول الذین اطلبه اشقر یقال له ابراهیم بن ادهم قلت أیش ترید منه فقال انا غلام ابیه 
هذه الاشیاء له قال فدللته علیه قال فدخل المسجد و اکب علی رأسه و یدیه و یقبّلهه فقال له ابراهیم من انت؟ 
فقال غلام ابيك. و قد مات ابوك و معی اربعون الف دینار میرائا لك من ابيك. و انا عبدك فمر بما ششت. فقال 
ابراهیم ان کنت صادقا فانت حر لوجه اللّه و الذين معك کله و هبته لك انصرف عنی. فلما خرج قال یا رب 
کلمتك فی رغیف فصببت علی الدنیا صبّه فو حقك لثن امتنی من الجوع لم اتعزض بعده بطلب شيء و آن کس 
که سر خویش از ملاحظت اغیار پاك داشت وطن مشاهدت او آبادان است» و او خود از جمله دوستان است» 
چنانك بو پزید بسطامی قدس ال روحه که چشم همت از اغیار بیکبار فر و گرفت وگوش کوشش بیا کند. و زبان 
زیان در کام ناکامی کشید» و زحمت نفس امّاره از ميان برداشت, و خود را در منجنیق فکرت نهاد و بهمه 
وادیها در انداخت. و بآتش غیرت تن را در همه بوتها بگداخت و اسب طلب در فضای هر صحرایی بتاخته 
و بزبان تفریدگفت: 

از متیر التابن, «روحا. .و بواجا میت ان القاك. انعر الا 

هر کسی محراب دارد هر سویی پاز محراب سنایی کوی ‏ تو 
گفت چون اين دعوی از نهاد من برآمد احدیت مرا زخم غیرت چشانید و سوال هیبت کرد تا با من نمایدکه از 
کوره امتحان چون بیرون آمدم. گفت من الملك؟ گفتم ترا ای بار خداء گفت لمن الحکم؟ گفتم ترا خداوندا, 
گفت لمن الاختیار؟ گفتم ترا خدایء گفتا چون ضعف من و نیاز من بدید و خود دانا شد مطلع شدکه صفات 
من در صفات وی برسیدگفت يا بایزید اکنون که بی همه گشتی یا همه‌ای و چون بی‌زبان و بی‌روان گشتی هم با 


زبان و هم با روانی. 


ما را بجز این زبان زبانی دگر است جز دوزخ و فردوس مکانی دگر است 
آزاده نسب زنده بجانی دگرست و آن گوهر یاکشان ز کانی دگر است 


کفت آن که مرا زبانی داد از لطف صمدانی, و دلی داد از نور ربانی. و چشمی از صنع یزدانی» تا اگ رگویم 
بمدد اوگویم و بقوت او پویم بضیاء او بینب بقدرت اوگیرم. در مجلس انس او نشينم «کنت له سمعا یسمع 
بی و بصرا یبصر بی» چون که بدین مقام رسیدم زبانم زبان توحید شد و روانم روان تجرید. نه از خود میگویم یا 
بخود بر بيایم گوینده بحقیقت اوست و من در میانه ترجمانم اینست که احدیت گفت و ما ریت اذ مت و 
لکن ال رمی نه تو انداختی آن گه که می‌انداختی» و بدا پبطش بی اینست گر بشناختی. 


بیرون ز همه کون درون دل ماست و ز خلق جهان بيك قدم منزل ماست 
محنت همه در نهاد آب و گل ماست پیش از دل وگل چه بود آن حاصل ماست 


النوبة الاولی 

قوله تعالی: و قالُوا اتَحَدَ ال ولد گفتند که اللّه فرزندی گرفت سبْحایَهُ پاکی و بی‌عیبی وی را یل له ما فی 

السماوات و الازض نیست فرزند بل که رهی است و بنده اوست هر جه در آسمانها و زمین کس است و چیزکل 
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له قانتون همه وی را پرستگاراند و به بندگی مقر. 

ند السماوات و الأْرض نوکارست و نو ساز و نو آرنده ایشا و زمبن را از نیست» و اذا قضی ار و جون 
کاری خواهدکه راند فا ول هن فیکُون آن بود که گویدش. باش تامی بود. 

وال اللای لا ین تفای مدای ما سا زرا ال هرا یا ساتشی کس کر و 
ی یا بر یکی از ۱ 
7 6 تا ما ترا دم بالحق ی ٍِ مس کر 9 و بیم نماینده ٩‏ ره عنْ 
آصحاب الْجَحیم و مپرس از حال دوزخیان از سختی و زاری و رسوایی. 

ون ترشی طل لو و خشنوهنگرهند از تو جهودن ۹ اتصاری وه ترماان ی مغ نهک 
پس کیش ایشان شوی.» فل گوی ان دی الّه هر دی راه نمونی ال راه نمونی آنست و لین مت همهم و 
اگر بخوش آمد ايشان پی بری و بر پسند ایشان روی ید اي جاك من عم پس آن دانش و پیغام که از 
خدای آمد بتو ما لك ترا نی نیست از خدای بٍ پس آن من ولي و لا تعيیرنه رهاننده و نه بروی یاری دهنده 

دین یناه الکتاب ایشان که نامه دادیم ایشان را تون حَق تلاوته 

پی میرن بان یی بردن بسزاه آوللك نب یشان که گرویداند بنامه خویش» و من یِکُفر به هرکه کافر 
کردد بآن فك هم الْخاسرُون ایشانندکه زیان کارانند و نومیدان. 

يا بنی اٍسرائیل ای فر ونان عقوت اد کر زا سس یاه که ,وراه قارت یت ی لس ایس کم آن نیکو 
کاری و نواخت که من بر شما کردم و آني فضلتَکُم علّی الْعالمینٌ و شما را افزونی دادم و بهتری بر جهانیان 
روزگار شما 

و اتَقوا یوم و به پرهيزید از روزی لا تجزي نفس عن نفس شیناً که بسنده نبود و به کار نیایدکس کس را و لا 
یل منها عَدلٌ و از وی باز خریدی نه پذيرند. و لا تنفغها شفاعة و بکار نیاید وی را که کسی آید و وی را 
خواهش گری کند. و لا هم یُنصرَونْ و نه ایشان را کسی فریاد رسد يا پاری دهد. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی » و قالوا ان ال وتداٌ.. الای... جهودان مدینه را میخواهد که گفتند غویر ابن ال و ترسایان تجران 
که گفتند المسیح ابن اللّه و مشرکان عرب که گفتند الملائكة بنات اللّه. جای دیگرگفت تکادٌ السّماوات یتفطرن 
منة نزديك بید آسمانها که بشکافید و پاره پاره درهم افتیدکه ایشان خدای را فرزندگفتند و فریشتگان را فرزند 
وی خواندند. آن که انشان را جوابها داد و گفت فاستفتهم آ لربك البنات و له اون پرس ازیشان که فریشتگان 
ای کی ]و و که مان وا سای ۲ کم کر و له نی شما خود را 
پسر نهید و او را دختر؟ تلك |ذاً قَسمَةً ضیزی اینست قسمتی کز و 3 ستمکارانه. جای دیگرگفت فما کم کیّف 
بح چه رش را چیبت این جک کدمکت "فسیا ۶ کم این و انح من الْلایکَة انناه و 
یعون له نات سبحانة ِِ ما شتهون - لین ۳ عباد ِِ نان وت از 
جواب داد لت وه 0 3 که کف ی از 
راه و هیچ اصل ندارد که له از آن پاکست و منزه. و مصطفی ع گفت حکایت از خداوند جل جلاله تنزیه و 
تقدیس خویش را 

«کذینی | بن آدم و لم یکن له ذلك و شتمنی و لم یکن له ذلك. فاما تکذیبه ایای فقوله: لن یعیدنی کما بدأنی و 
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لیس اول الخلق باهون علیٌ من اعادته. و اما شتمه ایای فقوله «اتَحْدَ له وَلداٌ» و آنا الاحد الصمد لم لد و لم 
اولد و لم یکن لی کفوا احد». 

چون کافران او را فرزندگفتند تنزیه خود بخلق باز نگذاشت وگفت «سبْحانه» پاکی و بیعیبی او ره بل نه 
چنانست که ایشان میگویند. له ما في السماوات و الْرَض هر چه در آسمانها و زمین کس است و چیز همه ملك 
و ملك اوست. همه بنده و رهی اوست. ۱ 

کل له قانتون مطیعون مقرون, بالعبودية داعون, همه او را پرستگارند و فرمانبردان به بندگی وی مقرن و او را 
عواننشه و خواهنده. کل 4 قاتون مر چند که لفط عاست آما بمعتی.خاص است که مراد بان:غزی است و 
مسیح و ملائكة و ممنان از اهل طاعت. و اگر بر عموم خلق نهی رواست. دوست و دشمن آشنا و بیگانه بآن 
معنی که سایه هر شخصی خدای را می‌سجود کند و ذلك فی قوله «یَفْبوا طلالهٌ عن الیمین و الشمائل سجدا 
مه پابس بقیامت باشد چنانك رب العزة گفت «وّ عّت اجه ی الوم فقها این آیت بدلیل کردند که 
ملك و ولادت هر دو بهم جمع نشوندکسی که تزا بخری بل تروق اراد کشنشم ازیور ان زنب 
العالمین با ثبوت ملك نفی ولادت کرد از خود جل جلاله و هو ظاهر بیّن لمن تأمَله 

دیع السماوات و الاَْض میگوید نوکننده آسمانها و زمین الّه است بی قالبی و بی مثالی, و بی عیاری» از پیش 
و بدعت ازینجا گرفته‌انده هر سخنی یا کردی که نوآرند در دین» و از پیش فانگفته باشند و نه کرده. آن را بدعت 
گویند و گوینده و نهنده آن مبتدع پس بدعت بر دو قسم است چنانك شافعی گفت بدعتی پسندیده و بدعتی 
نکوهیده اما آنچه پسندیده است آنست که عمر خطاب گفت قیام رمضان را و افروختن قندیلها را در مسجد انْها 
لبدعة حسنة و مصنفات علما و ادیا وکلمات مذکران و ترتیب واعظان و ساختن منذنه‌های موذنان و رباط و 
خانقاه صوفیان بدان ملحق است. که اين همه از ابواب بر است و یقول اللّه تعالی و توا خی ابر و القُوی» 
اما بدعت نکوهیده آنست که در ذات و صفات خداوند عز و جل سخن گویی از فضول متکلمان و دفائق 
فلاسفه و منجمان, و آن گویی که کس نگفت از صحابه و تابعین و سلف صالحین, نه کتاب و سنت بدان ناطق, 
نه سیرت سلف آن را موافق. 

عبد اللّه مسعود گفت ان احسن الحدیث کتاب اللّه و احسن الهدی هدی محمد و شرا الامور محدثاتها وکل 
محدثة بدعة. وکل بدعة ضلالة و قال ابن عباس علیکم بالاستقامة اتبعوا و لا تبتدعوا و عن مکحول قال قال 
علی ع. «ما احداث یا رسول الله؟» فقال کل شیء یخالف القرآن و بخالف سنتی اذا عملوا بالرأأی فی الدین, 
و لیس الرأی فی الدین, انما الدین امر الرب تبارك و تعالی و نهیه و هلك المحدئون فی دین اللّه 

و قال النبی ع «تعمل هذه الامّة برهة بکتاب اللّه ثم تعمل بسنة رسول ال ثم تعمل برهة بعد ذلك بالرأی فاذا 
عملوا بالری فقد ضلوا. 

و قال ابو جعفر الترمذی رأیت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی ما یری النائم و انه بمدينة الرسول فی 
مسجده. فقلت یا رسول اللّه ما تقول فی رای ابی حنیفه؟ قال لا و لا حرفاء قلت ما تقول فی رأی مالك فقال 
اکتب منه ما ما وافق حدیثی او سنتی. قلت ما تقول فی رأی الشافعی؟ فطاطاً رأسه شبه الغضبان, و قال امّا انه 
لیس برأی و لکنه اتباع سنتی و رد علی من خالف سنتی. 

قوله تعالی: و ذا قضی أْراٌ.. ای قدره ولدا و خلقه. و چون چیزی خواهدکه آفریند یا خواستی خواهدکه گزارد 
یا مرادی خواهد که پیش برد یخاطبه بکن ثم یکوّنه بقدرته فیکون علی ما اراد. آن را گوید که باش تامی بود 
چنانك خواهد. قال الزجاج یقول له و ان لم یکن حاضرا: «کن» لان ما هو معلوم عنده بمنزلة الحاضر. 

روی فی بعض الاخبار ان الحق جلّ جلاله یقول ای جواد ماجد عطائی کلام و عذابی کلام و اذا اردت امرا 


فانم اقول له کن فیکون 
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وگفته‌اند که معنی قضا در قرآن بر ده وجهست بمعنی وصیت چنانك گفت و قضی ریك لا بدا را 
بمعنی اخبار چنانك گفت «و قضیا لی بني اٍسرائیل» و بمعنی فراغ چنانك گفت «فاذا قَضیتَم خایکگزه 
فا یت الم بسنی فعل چننك گفت «فَاض ما نت قاس و نی وجوب چنانك گفت وب 
ال ای وجب العذاب. جای دیگرگفت قضي رالد فیه تستفتیان وشعی نان تا نات کر کان اما 
قّضیّ ای مکتوبا فی اللوح المحفوظ و بمعنی اتمام چنانك گفت فلَم قضی موسّی اج ای أتمّه و بمعنی 
فصل چنانك گفت و قضبي بيلهم بالق و بمعنی خلق چنانك گفت فَفَضاهن سب سماوات في یی و بمعنی 
احکام و اتقان فعل چنانك گفت و ٍذا قضی أًَ قانما یَقُول له کن فیکون. 
قولهتعالی و قال لین لا بعلمون الایهم مشرکان غرب کفعتاه ایقان که ای را نمی فان ی از وسیکن برروع 
می‌ترسند که ما ایمان نياريم و محمد را استوار نگیریم. تا آن گه که له با ما سخن گوید بخودی خود. و از وی 
بشنویم که محمد پیغامبرست آن گه و یمان آريم. جای دیگرگفت حكاية هم ازیشان و ال لین لا یرون 
لقاءنا لو لا رل علیت لْمَلانکةٌ او ثری ربا و نیز آیات خواستند و اقتراح کردندگفتند آو تن ی ای 


ایا 


رک وت ری توت ات زر این که خواستند و اقتراح که کردند در سورة بنی 
اسرائیل است آنجا که گفت قالوا ن من لك حتّی تَجر نا من الأْرض ینبُوعاً الی آخر آیات الاربع. 

کُذلك قال لین من قبلهم مثل قَرلهمُ کافران پیشین و جهودان همچنین سول تعنت کردند از پیغامبران, و مسئله 
محال کردند تا بآن کافر شدند. تشاب قلبْهمْ دل بدل مانست بکفر و قسوت. يا گفت بگفت مانست بسوال 
ی ره محال. 

د یا الایات لقوم وقنون هرکه بر پی حق است و جوینده روشنایی و بیگمانی قرآن وی را بس است بروشنایی 
و راهنمونی. قال الواسطی فی هذه الابة: قدکلمتکم حیث انزلت علیکم خطابی و أیّة آية اشرف من محمد ص 
و قد اظهرت لکم. 

ذلك قوله ان سك بالحَقٌ ای لم نرسلك عبثا بل ارسلناك بالحق فگرین نوی کر ره نی فر نت ادن ها 

یا محمد بلکه کاری را بود که حق است و بودنی» این همچنانست که جای دیگرگفت: و ما خَلفن ان 
الاْرّض و ما ما لاعبین ما ناما بلح جای دیگرگفت. ی اسان آن بتركت دی آ فحییتم 
نما ناکم خآ حیب لاس آن ترکواآن ولو من و هم لا یو این همه از يك بابست و سیاق آن بر 
يك معنی. وگفته‌اند انا أَرسلناك بلح ای مع الحق. , و الحق هو القرآن کقوله بل کُذَیوا بلح ما جاءَهُم و قیل 
هقی لاسام کقرتو فزتعا کی و هنومن شتا الستق رز ورب تفت بل سح هو ی 
آنست که ترا با قرآن و با دین اسلام و براستی فرستادیم. 

بشیرا و تلدیرا اي یشیرا تا و 

آشنایان و دوستان را بشارت میدهد به بهشت جاوید و نعیم باقی. وکافران و بیگانگان را بیم می‌نماید باتش 
سوزان و عقوبت جاودان. 

و لا سل عن آصحاب الجَحیم و لا تسئل قراءت نافع است و یعقوب. میگوید مپرس از حال دوزخیان از 
سختی و زاری ایشان... در خبرست که آن شب که سید را بمعراج بردند» زنی را ازین زانیه شوریده دام دریده که 
در دنیا جز بمعصیت مشغول نبودی در فردوس اعلی بنام آن زن درجات دید. گفت خداوندا بچه خدمت باین 
پایگه رسید؟ گفت روزی سگی را دید تشنه برکنار چاهی بیفتاده و چاه را نه دلو بود و نه رسن. موزه خویش از 
پای بکند. و چادر در آن بست و آب برکشید و آن سگ را سیراب کرد. ما آن حال بر وی بگردانيدیم و بنام وی 
در علیین درجات بر آراستیم. رسول ع بازگشت و برکناره دوزخ گذر کرد ناله زار شنید که همی گفت یا محمد 
اقر کتیآ مک زیتهان مر کرتا ور 
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جبرئیل ع گفت يا سید نه جای سخن است این درد بدل همی دار و هیچ مگوی و لا تَسُلْ عَن أصحاب 
الجحم. 

وا گر یتفن قوانین بر قراءة باقی» معنی آنست که ترا نخواهند پرسید فردا از نااگرویدگان که ایشان را از بهر 
آتش آفریده‌اند. و سبب آن بود که رسول خدا گفت: لو انزل اللّه بأسه بالیهود لامنوا 

اگر خدای عز و جل جهودان را عذاب فرستادی ایشان ایمان آوردندی. رب العزة گفت. ایشان از بهر آتش 
آفریده‌ام و فردا ثرا برش که ایشان چرا ایمان نیاوردند. و چرا گناه کردند. و نظاثر این در قرآن فراوانست: کش 
لك هُداهُم و ن ترا فّما ی ما علّی الرسُول الا ابلاغ و ما علیّك آلا یژکی» قْما علیّه ما حمُل و 
لک ما خملتم. 
قوله تعالی و آن ترضی عنك البَهودٌ الاية... این آیت پس از آن آمدکه قبله با کعبه گردانیدند» که جهودان پیش از 
آن امید میداشتند که رسول بدین ایشان بازگردده و همچنین ترسایان امید میداشتند. پس چون قبله بگردانیدند 
یکبارگی نومید شدند. و سخت آمد ایشان را تحویل قبله. رب العالمین این آیت فرستاد و گفت ایشان هرگز از تو 
خشنود نباشند زان پس که قبله بگردانيديم مگرکه تو پس کیش ایشان شوی» و نماز بقبله ایشان کنی. اشتقاق 
ملت از املال است یقال امللت الکتاب و املیته و ملت و دین دو نام اندکه راه پرستیدن اللّه و شریعت پاك 
باین هر دو نام باز خوانند. و فرق انیت که فلت بر آن افتدکه از حق جل جلاله به بنده پیوندد» جون فرستادن 
تانب و رسالت. و بنده را بر طاعت خواندن و فرمودن» و دین بر آن افتد که از بنده بحق شود چون کتاب 
پذیرفتن و پیغام نیوشیدن, و خدای را عز و جل پرستیدن و فرمان بردن. 
آن گه گفت: فُل ان ُدّی له هر دی یعنی که اگر ایشان کیش خویش ستایند و شما را بان خوانند یا در دین 
شما طعن زنند و شما را از آن باز خوانندکه تو رسولی بگوی ان هدی الّه هو الهدی راه راست آنست که اللّه 
نماید. و راهنمونی راهنمونی ویست و ین ات مهم هوی نتیجه شهوت و داعی ضلالت ازینجاست که 
رب العزة هوی را به اله الکفار باز خواند. فقال تعالی أ فرآیت من اتخذ الهه هواه. 
و مصطفی ع گفت «ما تحت ضل السماء اله یعبد من دون اللّه ابغض الی اللّه ممن اتخذ الهه هواه» 
و سمّی بذلك لانه بهوی بصاحبه فی الدنیا الی کل داهية و فی الاخرة الی الهاوية. 

و در قرآن ۰ رب ِ ۱ ِِ هوی از میدارد ِ ِ 1 
اموه ل مر 9 
انتت؛ آن مرد گفت من از شیعه شا ام اپن عباس گفت اللّه ما را مسلمان نام نهاد و هر نام که نه اسلام است نه 
از ماست و نه از دین ماء آن گه گفت اللّه ربنا و الاسلام دیننا و القرآن امامنا و محمد صلی ال علیه و آله و سلّم 
نبینا نبنا و الکعبة قبلتنا فمن کان علی غیر هذا فلیس منا. 
و لیات واه بَغْد اّذي جاءك من الم اگر تو بر پسند ايشان و خوش آمد ایشان پی بری: پس از آنکه 
پیغام و دانش ب بتو آمدکه دين اسلام حق است. و ايشان بر ضلالت‌اند. ما لك من له من ولي و لا تصیر ترا بر 
انار هم فت و هار وم ها دی 
قوله تعالی لین آتیناهم الکتاب الاية گفته‌اندکه عبد اللّه سلام است و مژمنان اهل کتاب بر خصوص, وگفته‌اند 
که جمله مومنان خواهد بر عموم اصحاب رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم و غیر ایشان و حق تلاوت آئست که 
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بشناسند. و بآن ایمان آرند. عمر خطاب گفت حق تلاوته آنست که چون کتاب خدا خواند بصفت بهشت رسد 
از خدای عز و جل بهشت خواهد و چون صفت دوزخ خواند از خدای عز و جل زینهار خواهد ا أولیك بُومون 
به و من یف به مزمنان بکتاب ایشانندکه این شرطهاء بجای آرند. و هرکه بر جهودی بستیهد و حق تلاوت 
بکا فورظ زوا نیارد فك هم الخاسزون ونان کاران قفومان انشانند. 

قوله تعالی: یا بَني ٍسرائیل... الایة. شرح این دو آیت از پیش رفت و فایده تکرار آنست که تا در انذار و وعظ 
بیفزایدکه چون فرمان بزرگ بود تعظیم آن را بازگفتن شرط بود. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: و قالوا اند اللهُ ود سُحاهُ پاکست و بی عیب و منزه خداوند یگانه یگانه در حلم یگانه در وفا 
یگانه در مهر در آزار از رهی نبرد که در حلم یگانه است. اگر رهی بدیگری گراید وی نگرایدکه در وفا یگانه 
اشته آگن رهی غهد-شکند اوء تنکید که دز مهریگانه اشته بگانه:کو دا نگانه در ضصفقات: بزی: از علات؛ 
مقدس از آفات. منزه از مداجات. ستوده بهر عبارات. زیبا در هر اشارات. خالق هنگام شا غاتت: «هقد را نها نز 
ی ی مقدری لم یزل. 


۳ ای -نکون.. له .-نظیر 3 یظن و ان مقالا 
ای ذات کمالی که ز تو کاسته نیست جز از کف تو فیض کرم خاسته نیست 


خداوندی بی شريك و د بی انبان پادشاهی بی نظیر و بی نیا نه وعد اوکذب نه نام او مجان ها 
جود وتو ار کیاه آمرز است و معیوت نوا دانای بی علت توانای بی حبلت» تنهای بی قلشاه کتترا نله ملت» 
خارج از عدد. صانع بی کمد قیوم تا اید» قدوس از حسدء نامش لطیف و قیوم و صمد. لم یلد و لم یولد و لم 


یکن له کفوا احد. 
اندر دل من بدین عیانی که تویی وز دیده من بدین نهانی که تویی 
وصاف ترا وصف نداند کردن تو خود بصفات خود چنانی که تویی! 


خداوندی رهی دار نامدان که گوشها گشاده بنام او دلها اسیر پیغام او موحّد افتاده در دام او مشتاق مست 
مهر از جام او. مهربانی که در عالم بمهربانی خود که چنو امید عاصیان و مفلسان بدو درویشان را شادی ببقاء 
جلال او منزلشان بر درگاه او نشستنشان بر امید وصال او بودنشان در بند وفاء او راحتشان با نام و نشان و یاد 
و 
دو صد عالم که روحانی است آن از فر فضل او و خن کیی: که رسفا ان توق مان او 
شیخ الاسلام انصاری گفت رحمه الله: «الهی يك چندی بیاد تو نازیدم آخر خود را رستخی زگزیدم. چون من 
کیست که اين کار را سزیدم؟ اینم بس که صحبت تو ارزیدم! الهی نه جز از یاد تو دلست نه جز از یافت تو جان, 
پس بی دل و بی جان زندگی چون توان؟ الهی جدا ماندم از جهانیان, بآنك چشمم از تو تهی و تو مرا عیان! 
خالی نه از من و نه بينم رویت جانی تو که با منی و دیدار نه! 
ای دولت دل و زندگانی جان, نادر یافته يافته و نادیده عیان! یاد تو میان دل و زبانست و مهر تو میان سر و 
جان. یافت تو روزست که خود برآید ناگاهان! یابنده تو نه بشادی پردازد نه باندهان! خداوندا بسر بر مرا کاری 
که از آن عبارت نتوان. 
تمام کن بر ما کاری با خود که از دوگیتی نهان». ارباب حکمت راست که درین آیت که الّه گفت و قالوا اد 
له ولا سُحانةٌ رمزی عجب است که گفته‌اند و لطیفه نیکو, و آن لطیفه آنست که درین عالم هر چه راه آن 
بفناست اللّه آن را تخمی پدید کرد و خلفی نهاد. تا نوع آن در جهان بماند و یکبارگی نیست نشود. اینست 
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غرض کلی از وجود فرزند تا نوع وی بماند. و پدر را خلف شود و نسل منقطع نگردد. نه بینی اجرام سماوی 
چون شمس و قمر و کواکب و امثال آن که در تضاعیف روزگار تا قیامت راه آن بفنا نیست لا جرم آن را تخم 
نساخت و خلف ننهاده و بر خلاف آن انواع نبات و ضروب حیوانست که چون فنا بروزگار در آن روانست لا 
جرم تخم و خلف از ضرورت آنست. ازینجا معلوم شود که خدای را عز و جل فرزندگرفتن سزا نیست و خلف او 
را بکار نیست, که وی زنده ایست باقی وکردگاری دائب نقص فنا را بوی راه نه و آفت و زوال را در جلال وی 
جای نهء و عیب نقصان در کمال وی گنجای نه. هميشه بود و هميشه باشد. پس او را فرزند چه درباید با چون 
سزد؟ تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا. 

آن گه در حجت بیفزود گفت: بل له ما في السماوات و الأَرّض کل له اون فرزندکه می‌درباید خدمت پدر را 
می‌درباید» و پشتی دادن و پاری کردن وی را.؛ چنانك رب العزة گفت و جعَلَ کم من َژواجکُم ین و حفدة و 
نیز پدر به نفس خود کامل نیست و از یاران مستغنی نیست. حاجت بدیگری دارد تا فقر و ضعف خود بوی جبر 
کند. پس رب العالمین چه حاجت بفرزند دارد؟ که نه وی را فقرست تا بکسی جیرکند. و نه عجزست تا 
بدیگری یاری گیرد و آن گه با بی نیازی او آسمان و زمین و هر چه دروست همه ملك و ملك اوست. همه بنده و 
رهی اوست, همه خدمتکار و طاعت دار اوست. اما طوعا اوکرهاء و هو المشار الیه بقوله عز و جل: و للّه َسجد 
من في السّماوات و الْرْض طوعاً و کرها: 

قوله تعالی لا أَرسناك بالْحَق... الاية... در روزگار فترت میان رفع عیسی و بعثت مصطفی علیهما السنلام 
ششصد سال و بیست سال بگذشت که هیچ پیغامبر بخلق نیامد. جهان همه کفرگرفته و ظلمت بدعت و غبار فتنه 
در عالم پیچیده و دریای ضلالت بموج آمده در هرکنجی صنمی, در هر سینه از شرك رقمیء در هر میان او 
در هر خانه بیت الناری» هرکسی خود را ساخته معبودی» یکی آويخته حجری» یکی پرستنده شجری» یکی 
بمعبود گرفته شمسی و قمری. کس ندانست که بیع و نکاح چیست. نه زكاة و نه صدقات و نه جهاد و نه 
غزوات, نه حج و صوم و صلاة همه با فساد و سفاح الف گرفته بر ریا و نفاق جمع شده فعل ایشان بحیره و 
سایبه حج ایشان مکا و تصدية. قرآن ایشان شعر اخبار ایشان سحر عادت ایشان در خاك کردن دختران و 
ببریدن نسب از پسران. اندر روی زمین کس نبود که از یگانگی آفریدگار آگاه بود. یا از صنع وی با خبر بود يا از 
دین وی بر اثر بود. پادشاه بزرگوار بنده نوا زکارساز بفضل و لطف خود نظر رحمت بعالم کرد که بخشاینده بر 
بندگانست و مهربان بریشان است. از همه عالم حیوان برگزید. و از حیوان آدیمان برگزید. و از آدمیان عاقلان 
برگزید و از عاقلان مومنان برگزید. و از مومنان پیغامبران برگزید و از پیغامبران مصطفی ص برگزید که سید 
پیغامبرانست» و خاتم ایشان. قطب جهان, ماه تابان زین زمین و چراغ آسمان, قرشی تبا و خرم روزگان 
سلیمانی جلال» یوسفی جمال نگاشته و نواخته ذو الجلال. برگزید این مهتر را و برسولی بخلق فرستاد و رحمت 
جهانیان را و نواخت بندگان راء و باین بعشت منت بر وی نهاد و گفت: 7 أَرسلناك بالحَق بشیراً و تذیراً و خبر 
درست است از مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم که گفت: «ان اللّه اصطفی کنانة من ولد اسماعیل, و 
اصطفی قریشا من کنانةه و اصطفی من قریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم» 

و قال بعشت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا؛ حتی کنت من القرن الذی کنت منه. 

و عن ابن عباس قال جلس اناس من اصحاب رسول ال فخرج سمعهم یتذاکرون» و قال بعضهم ان اللّه اتخذ 
ابراهیم خلیلاء و قال آخر موسی کلمه اللّه تکلیماء و قال آخر فعیسی کلمة اللّه و روحهه و قال آخر آدم اصطفاه 
له فخرج صلی اللّه علیه و آله و سلم و قال «قد سمعت کلامکم و عنجبکم ان ابراهیم خلیل اللّه و هوکذلك. و 
موسی نجی اللّه و هوکذلك. و عیسی روحه وکلمته و موکذلك. و آدم اصطفاه اللّه و هوکذلك. الا و انا حبیب 
اللّه و لا فخر و انا حامل لواء الحمد یوم القيمة تحته آدم فمن دونه و لا فخر و انا اّل شافع و اوّل مشفع یوم 
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القيمة و لا فخر و انا اول من بحرك حلق الجنة فیفتح اللّه لی. فیدخلنیها و معی فقراء الممنین و لا فخر و انا 
اکرم الاولین و الاآخرین علی اللّه و لا فخر و انا اول الناس خروجا اذا بعثواء و انا قائدهم اذا وفدوا و انا 
خطیبهم اذا انصتواء و انا شفیعهم اذا حبسواء و انا مبشرهم اذا آئسوا الکرامة. و المفاتیح یومثذ بیدی فاکسی حلة 
من حلل الجنة. ثم آقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلك المقام غیری.» 

بحکم آنك این خصلتها جمله موهبت الهی است و عطاء ربانی. و هیچ چیز از آن کسب بشر نه. مصطفی ع 
گفت: و لا فخر 

یعنی که نه از روی مفاخرت میگویم که آن همه موهبت الهی است و هیچ از آن مکتسب من نیست. و فخرکه 
کنند بچیزی کنندکه مکتسب خود بود نه موهبت محض. 

قوله تعالی لین آتیناهم الکتاب یتلُنَه َو تلاوّته حق تلاوت آنست که قرآن خوانی بسوز و نیاز و صفاء دل و 
اعتقاد پاكه بزبان ذاکر و بدل معتقد و بجان صافی, زبان در ذکر و دل در حزن و جان با مه زبان باوفا و دل 
باصفا و جان با حیا. زبان درکار و دل در راز و جان در ناز. 

پیر طریقت گفت: «بنده در ذکر بجایی رسدکه زبان در دل برسد. و دل در جان برسد و جان در سر برسد و سر 
در نور برسد» دل فا زبان گوید خاموش جان فا دل گوید خاموش سر فا جان گوید خاموش! ال فارهی گوید 
بنده من دیر بود تا تو میگفتی اکنون من میگویم و تو می‌نیوش!». 

النوبة الاولی 

قوله تعالی و اذ ابتلی براهیم بیاموزد ابراهیم را ره خداوند او بیمات بسخنانی چند و فرمانی چند فتمَْن آن 
را بسر برد و فرونگذاشت, قال گفت خدای عز و جل اي جاعلّكَ من ترا خواهم کرد لاس مر مردمان را امامً 
پیشوایی در دین قالٌ گفت و من دُريتّي 

و از فرزندان من هم قال گفت خداوند لا ینال نرسد عهّدي الظلمینَ پسند من و نیکبختی در دین من به 
بیگانگان. 

و رد جَعنا ابیت وکردیم این خانه را ماب للثاس بازگشتن گاهی مردمان را ون و جای امن ایشانء و وا و 

له فرمود که گیرید من مقام راهیمایستادن گاه ابراهیم و خانگه وی مُصلّی قبله و نمازگاه و عهدنا ٍلی |براهیم 

و اسْماعیل و فرمودیم ابراهیم و اسماعیل را آن طَهْرا بيْتّي که پاك دارید و بزرگ خانه من لین طواف 
کنندگان را گرد آن و الْعا کین و نشینندگان در آن و ابر السجُود و نمازگران بسوی آن. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و ذ ابتلی ابراهیم ره بکلمات الایة.. 

اافیت مان علما که قستتای وان ی با وه وت بری کی العالمین ابراهیم را بآن بیازمود ابن 
عباس گفت بروایت طاوس ازو که: اللّه تعالی فرمان داد وی را بده چیز از تطهیر و تأدیب پنج در تن و پنج در 
سر اما آن پنج که در سرست: آب در دهن کردن و در بینی کردن و مسواك کردن و شارب گرفتن و موی سر بدو 
شاخ کردن» و آن پنج که در تن است: ختنه کردن و ناخن بریدن و موی زیر دست کندن و زیر ازار ستردن و بآب 
استنجا کردن. وگفته‌اند که پنجم آب دراز ارزدن است. و خدای عز و جل امّت مصطفی را باین آداب و سنن 
فرمود وگفت «فاتیعوا مه ابراهیم حنیفا پس کیش ابراهیم روید و سنت وی بجای آرید. و مصطفی آن را تقریر 
کرد وگفت: «الفطرة عشرة المضمضة و الاستنشاق و السواك و قص الشارب و تقلیم الاظفار و غسل البراجم 
یعنی وسط الاصابع. و نتف الابط و الانتضاح بالماء و الختان و الاستحداد قال سعید بن المسیّب اختتن 
ابراهیم بعد مائة و عشرین سنة بالقدوم و هی قرية بالشام ثم عاش بعد ذلك ثمانین سنة. قال وکان ابراهیم اول 
من اضاف الضیف و اوّل من اختتن, و اوّل من قصّ الشارب. و اوّل من قلم الظَف و اول من استحد. و اول من 
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رأی الشیب فقال یا رب ما هذا قیل له هذا وقار قال یا رب" زدنی وقارا. 
قولی دیگر از ابن عباس آورده‌اند بروایت عکرمه ازو که آن کلمات سی سهم است از شرایع الاسلام و اصول 
دین و مایه ایمان و ده سهم از آن در سورة التوبة گفت لبون العابدون... الی آخر الاية. و ده سهم در سورة 
الاحزاب | امین و السلمات... الی آخرها. و ده سهم در ابنداء سورته فد أفْلْالمَوْمنُون و در اثناء 
المعارج. و هیچ کس را از مسلمانان این جمله خصال نیازمودند در دین که چنان بجای آورد و بآن درست آمد 
که ابراهیم ع و اللّه تعالی او را بدان بستود. گفت «فاتمَهْن» هیچ از آن فرو نگذاشت و بتمامی بگزارد. و قیل 
ان اللّه تعالی ابتلاه فی ماله و نفسه و ولده و قلبه فسلّم ماله الی الضیفان. و ولده الی القربان, و نفسه الی النیران, 
و قلبه الی الرحمن فاتخذه خلیلا و ائنی علیه. فقال «وّ ابُراهیم الْذي وَفی» او را در مال بیازمود و در نفس و 
فرزند و دل مال ت هقرت رز روانش کول تا و رواخ راهان کت او 
ابُراهیم اي وَفی ابراهیم تقصیر نکرد بندگی بجای آورد و شرائط آن بتمامی بگزارد من او را بدوست خود 
گرفتم, فذلك فی قوله و انح ال اتراهیم خلیلا. 
ابراهیم نامی است سریانی و معناه اب رحیم فحولت الحاء هاء کما قیل فی مدحته و مدحته و قیل معناه بریء 
من الاصنام و هام الی ريّه لقوله تعالی |ِنْي ذاهبٌ ٍلی رَبٌي قال ٍئي جاعلك للّاس اماماً ال گفت من ترا پیشروی 
گردانم که جمله نيك مردان و شایستگان بتو اقتدا کنند. آن گه این خبر را تحقیق کرد و این وعده وفا گردانید و 
گفت مه کم |براهیم یم ای اتبعوا ملّته فی التوحید ای شما که خلائق‌اید تا بقیامت بر پی پدر خویش روید 
اتزاهیم جر بوخ او را پس روی کنید. 
ِن ابراهیم کان ام قانتاً له حنیفاً و لَم يك من الم کین اقتدا کنید بوی که وی پیشروی بود خداپرست. یکتا 
گوی فرمان بردا, پاك سیرت. و هرگز از جمله مشرکان نبود. 
قال و من دريتي ابراهیم گفت خداوندا و از فرزندان من همچنین پیش روان و امامان کن تا خلق بایشان اقتدا 
کنند. ندانست ابراهیم که از پشت وی ناگرویدگان خواهند زاد. او را آگاه کردند و گفتند لا یال عهٌدي الظلمین 
قرف شایسگن پیشوانی نوی راهبرهق یمه به بیگایکان ترشته و باگرویدکان راادر تباید یمتی از فرزندان ش هرکه 
ظالم بود امامی را شایسته نباشد. این عهد بمعنی نبوت است بقول سدی, و بقول عطا رحمت است و بقول 
مه ما یی نع ما ی اج و قال النبی فی قوله. 
لا تال عَهٌدي الظلمین لا طاعة الا فی المعروف و ظالمان 
ایتتخا مشرکان‌اند حتاف چام ویک کشت الا لت اللّه علی الط لمین و الط لمین أعد هم عذاباً لیم و در قرآن 
ظالم است بمعنی سارق و ذلك فی قوله تعالی لك تجّزي الظلمین و قال تعالی فمَنْ تاب من بعد ظلمه ای 
من بعد سرقته. و ظالم است بمعنی جاحد کقوله تعالی بما کانوا بآیاتنا یظلمُونْ یعنی بالقرآن یجحدون و قال 
تعالی «و ظلموا بها» ای جحدوا. و ظالم است بمعنی آنگهاین دنگرآن ظلم کند کقوله تعالی ل لا بحب 
الظالمین. و ظالم است. بمعنی آنك بر خود ظلم کند بمعصیتی که از وی در وجود آید بی آنك شريك آرد کقوله 
تعالی فْتَکُونا من الظالمینٌ و کقوله نی کُنتٌ من الظلمین. رافضیان اینجا سوال میکنندکه بو بکر و عمر استحقاق 
ولایت ازکجا یافتند؟ عراز توت ده بودند؟ و رب العالمین میگوید لا یال عَهّدي الظالمینَ؟ جواب 
آنست که ایشان را استحقاق ولایت بعد از اسلام پدید آمد و بعد از اسلام کفر را اثر نماند. که اللّه تعالی گفت 
فل دی کفروا ن یه یرم ما قد سلف و قال اللبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم الاسلام بهدم ما قبله. 
و قوله تعالی و اذ جعلنا الِیَتَ ماب لاس الایة... صفت کعبه میکند میگوید این خانه را باز گشتن گاه تخلقن 
کردیم که می‌آیند بآن و باز میآیند. هر چندکه بیش آیند بیش خواهندکه آیند. 

مثاب لافناء القبائل کلها تخبٌ الیها الیعملات الطلائع 
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اين از آنست که کعبه مستروح دوستانست» و آرام گاه مشتاقان. و خدای را عز و جل در زمین چهار چیز است که 
سلوت و سکون دوستان وی بآن چهار چیز است: الکعبة و علیها طلاوة الوقار و القران و علیه بهاه و السلطان 
و علیه ظله و المژمن و فیه نوره. 

و سا و ايمن کردیم آن خانه عرب را تا ایشان بوی آزرم میدارند و از جهانیان بوی مخصوص باشند. وکان 
و ال سوم سول ۰۱ درم فلی هه این هها عبت 5 کر و مهم من خرف جای دیگرگفت أ و لم 
ترا الا هیا آما رخف لاس من حوَلهم وکفعانه و اضا بجعت آنست ک حاع امن آست که در او 
صید نگیرند و قتل نکنند خداوند عز و جل چون حرمت آن بقعه بفرمود و جای امن ساخت. اندر طبایع عرب 
هیبت وی بنهاد تا جمله عرب آن را حرمت داشتند و اندر آن قتل و قتال نکردند. اگرکسی کشنده پدر یا کشنده 
برادر اندر حرم بیافتی هیچ نگفتی و او را نیازردی» و حرب کردن در آن به هیچ وجه روا نداشته‌اند اما امروز 
اگر تقدیرا اهل مکه باغی شوند خلافست میان علما که حکم ایشان چه باشد: قومی گفتند نشاید با ایشان حرب 
کردن لکن جوانب ایشان بگيرند. و ازیشان مواد طعام منع کنند. تا بضرورت رجوع کنند. باز بعضی گفتند روا 
باشد با اهل حرم چون باغی شوند حرب کردن, و ایشان را بحق و عدل باز آوردن جبرا و قهراه امّا حد زدن اندر 
حرم بمذهب شافعی روا بوده و بر مذهب بو حنیفه اگر جنایت اندر حرم آرد روا بود حد زدن اندر حرم؛ و اگر 
جنایت اندر حلّ بود لکن بگریزد و پناه فاحرم برد روا نباشد اندر حرم حد زدن, لکن کار بر وی تنگ کنند تا 
بضرورت بیرون آید. و چنانك اندر طبایع عرب هیبت حرم بنهاد رب العزة اندر طبایع حیوان نیز اثری بنهاد تا 
اگرگرگی از پی آهویی دود چون آهو اندر حرم رودگرگ قصد وی نکند. و بازگرده چنانك قتل و قتال نشاید 
اندر حرم صیدکردن هم نشاید. و درخت وگیاه حرم برکندن و درودن هم نشاید» هر آنچه تازه و تر بود و خود 
رست بود مگرگیاهی که آن را اذخرگویندکه آهنگران و زرگرانرا به کار آید» اما آنچه خشك شده باشد از درخعت 
وگیاه روا باشد برکندن آن و منفعت گرفتن از آن, یا خود رست نباشدکه آدمی کشته بود و پرورده يا جنس آن 
باشدکه آدمیان بکارند» و پرورند. اين حرام نباشد اگر چه خود رسته بود. و مثال این حیوان است حیوان اهلی 
چون گاو و گوسپند و شتر اندر حرم و احرام شایدگشت. باز حیوان وحشی صید باشد و اندر حرم و احرام نشاید 
کشت. و درخت هم برین مثال باشد و آنچه حرام باشد از درخت وگیاه چون برکنند ضمان واجب آید» و ضمان 
چنان باشد که قیمت کنند پس اگر خواهد بقیمت وی طعام خرد و بدرویشان دهد. درویشی را : نیم صاع. گر 
خواهد قربانی خرد و اندر حرم قربان کند» و اصل این تحریم آن خبرست که مصطفی ع گفت روز فتح مکه 

«یا ایّها الناس. ان اللّه سبحانه و تعالی حرم مکة یوم خلق السماوات و الارض فهی حرام الی یوم القيمةء لا 
یحل لامری یمن باللّه و الیوم الاخر ان یسفك فیها دماء او یعضد بها شجراء و انها لا تحلٌ لاحد بعدی, و لا 
تحل لی الی هذه الساعة غضبا علی اهلهاء آلا و هی قد رجعت علی حالها بالامس آلا لیبلغ الشاهد الغائب فمن 
قال ان رسول اللّه قد قتل بها فقولوا ان اللّه تعالی قد احلها لرسول اللّه و لم بحلها لك» 

بحکم این خبر اندر اصل آفرینش این موضوع حرم محترم بودست: و بعضی گفته‌اند بروزگار ابراهیم خلیل ع 
حرم پیدا شدست بدعاء وی» و بعضی گفتند خانه کعبه اندر اول یاقوتی روشن بود از بهر آدم از بهشت آورده 
چنانك از جوانب روشنایی آن خانه بتافته است حرم گشتست. و گفته‌اند چون آدم ع اندر فناء کعبه بنشستی, 
فریشتگان بر جوانب وی بخدمت بامر خدای عز و جل بیستادندی و موضع ایستادن ایشان حد حرم بود. اما در 
مقدار حرم و بیان حد وی اختلافست میان علما ائمه حدیث گفتند حد حرم از راه مدینه بر سه میل است و از 
زاه‌غراق هفت سا و ارام رنه تال : وار راهطا هت یل وراز رام دوه مل 

و از امام جعفر (ع) روایت کردند که مقدار حرم از سوی مشرق شش میل است و از جانب دیگر دوازده» و از 
جانب سدیگر هشتده میل. و از جانب چهارم بیست و چهار میل. هر چه اندر ضمن این مواضع است حرم است. 
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و بحکم شرع محترم است. و جای امن خلق است. چنانك رب العزة گفت ماه لاس و أمْاً آن گه نمازگزاران 
بسوی آن خانه بستود وگفت و اتَخدُوا من مقام نهیم مصّی از مقام پراهم تجاق هار درفلایی کد ان ان 
که ابراهیم کرد قبله گرفتند. و این بر قراءة نافع است و شامی و اتخذوا بر لفظ خبر. اما فرامت باقی انوا بر 


لفظ امر معنی آنست که الّه فرمود که مقام ابراهیم را قبله گیرید. و نماز بسوی آن کنید. یعنی آن خانه که وی بنا 

رگ 

ی ی اتی علی المقام. قال له عمر هذا مقام أبینا ابراهیم؟ قال نعم» قال أ فلا 
نتخذه مصلی؟ فانزل اللّه تعالی. 


و اتخذوا من مقام |براهیم مُصلّی وگفته‌اند مقام ابراهیم آن سنگ معروفست که ابراهیم قدم بر آن نهاد و آنچه 
گفت نمازگاه سازید یعنی دو رکعت نماز سنت خلف المقام بجای آرید آن گه که حج گنک 
و عهدنا اینجا بمعنی امر است میگوید ابراهیم و اسماعیل را فرمودیم که خانه من پاك دارید از بتان و افعال 
مشرکان. قال بعضهم النجاسة علی قسمین نجاسة ذات و نجاسة فعل» فما کان من نجاسة ذات لم یطهّره ال الما 
و ازالة عینه به و ما کان من نجاسة فعل المشرکین و احضار اصنامهم فیه و حوله فامر و اللّه اعلم بابعادها عنه و 
تطهیره بالصَلاة و الزكاة. وگفته‌اند تطهیر خانه آنست که بناء آن بر تقوی نهند یعنی که تقوی را و رضاء خدای را 
با هت چنانك الّه گفت تعالی و تقدس امن أَسسَ باه علی نوی من له و رضنوان رصن ایشانندکه 
ازتافان عالم روی بدان دارند تا گرد آن طواف کنند و الا کفینٌ اهل مکه‌اند تفای حرم که آنجا مسکن 
دارند. و الرکع السجُود نما زکنندگانندکه در نماز هم رکوع است و هم سجود. نما نمازکننده هم راکع است و هم 
ساجد. 
روی عن ابن عباس قال قال رسول اللّه صلی الّه علیه و آله و سلّم ان اللّه تعالی فی کل یوم عشرین و مائة رحمة 
ینزل علی هذا البیت ستون للطاثفین و اربعون للمصلین و عشرون للناظرین 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ٍذ ابتلی بُراهیم رهُ بکگلمات روی عن الحسن رض قال ابتلاه اه بالکوا کب و القمر و الشمس 
فاحسن القول فی ذلك. اذ علم ان ره دائم لا پزول. و ابتلاه بذبح الولد فصیر علیه و لم یقصر. گفت بر آراستند 
کوکب تابان و آفتاب درخشان و خلیل را آزمونی کردند و ذلك لعلم المبتلی لا لجهل المبتلی یعنی که تا با وی 
نمایندکه از و چه آید و در راه بندگی چون رود. خلیل خود سخت هنری و روز به و سعادتمند برخاسته بود 
گفت مذا ربّي قیل فیه اضمار یعنی یقولون هذا ربی میگویند اين بیگانگان که این خدای منست! نیست که این 
از زیرینان است و نشیب گرفتگان» و من زیرینان و نشیب گرفتگان را دوست ندارم. زمی خلیل! که نکته سنیت 
گفت از زیر جست و دانست که خداوندی بر زبرست فوق عباده» با ز که نشیب گرفت از و برگشت وگفت 
زیرینان را دوست ندارم. که ایشان خدایی را نشایند. خداوندان تحقیق به اینجا رمزی دیگ رگفته‌اند و لطیفه دیگر 
دیده‌اند گفتند ز اوّل خاك خلیل را بآب خلت بياميختند. و سرزش بآتش عشق بسوختند. و جانش بمهر 
سرمدیّت بیفروختند. و دریای عشق در باطن وی بر موج انگیختند. آن گه سحرگاهان در آن وقت صبوح 
عاشقان. و های و هوی مستان» و عربده بیدلان چشم با زکرد از شر خماز شراب خلت و مستی عفق گفت.هذا 
ربّي این چنانست که گویند: 

از بس که درین دیده خیالت دارم در هر چه نگه کنم تویی پندارم 
این مستی و عشق هر دو منهاج بلااند و مایه فتنه» نه بینی که عشق تنها یوسف کنعانی را کجا اوکند. و مستی 
تنها که با موسی عمران چه کرد. و در خلیل هر دو جمع آمدند پس چه عجب اگر از سرمستی و عربده ببدلی در 
ماه و ستاره نگرست وگفت هذا ربّي اين آنست که گویند مست چه داندکه چه گوید و گر خود بدانستی پس 
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مست کی بودی؟ 

گفتی مستمء بجان من گر هستی مست آن باشد که او نداند. مستی! 
اما ابتلاء خلیل بذبح فرزند آن بوده که يك بار خلیل در جمال اسماعیل نظاره کرد التفاتیش پدید آمد آن تیغ 
جمال او دل خلیل را مجروح کرد فرمان آمدکه یا خلیل ما ترا از آزر و بتان آزری نگاه داشتیم تا نظاره روی 
اسماعیل کنی؟ رقم خلت ما و ملاحظه اغیار بهم جمع نیابد ما را چه نظاره تراشیده آزری و چه نظاره روی 
اتتهلن 
بهرچ از راه باز افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 

بهرچ از دوست و امانی چه زشت آن نقش و چه زیبا 
بسی بر نیامد که تیغش در دست نهادندگفتند اسماعیل را قربان کن که خن بلق و دوش نکم 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضاء دوست باید یا هوای خویشتن 

از روی ظاهر قصه ذبح معلوم است و معروف و از روی باطن بلسان اشارت مر او را گفتند: «به تیغ صدق دل 
خود را از فرزند ببر» الصدق سیف اللّه فی ارضه ما وضع علی شيء الا قطعه خلیل فرمان بشنید. به تیغ صدق 
دل خود را از فرزند ببرید. مهر اسمعیلی از دل خود جدا کرد. ندا آمدکه یا ابراهیم «قَدْ صَدَفّتَ الرویا» و لسان 
الحال یقول: 

هجرت الخلق طرا فی هواکا و.. ‏ انتست.. بالولند. :لک ازاکا 
و اذ جَعلن لت الایة... میگوید مردمان را خانه ساختم خانه و چه خانه! بیت خلقته من الحجر لکن اضافته 
الی الازل» بیگانه در نگرد جز حجری و مدری نبیند» که از خورشید جزگرمی نبیند چشم نابینء دوست در نگرد 
وراء سنگ رقم تخصیص و اضافت بیند. دل بدهد جان در بازد. 

ان آثارنا تدل علنا فانظروا بعدنا الی الاثار 
آری! هرکه آثار دوست دید نه عجب اگر از خویشتن و پیوند ببرید. و لهذا قیل بیت من رآه نسی مزاره و هجرد 
یاره و استبدل بآثاره آثاره بیت من طاف حوله طافت اللطائف بقلبه» فطوفة بطوفة و شوطة بشوطة. هل جزاء 
الاخسان ال الِحسان بیت من وقع شعاع انواره تسلی عن شموسه و اقمار» بیت کما قیل. 
انْ الدیار فان صمّت فان لها عهدا باحبابنا اذ عندها نزلوا 
درویش را دیدند بر سر بادیه میان در بسته. و عصا و رکوه در دست. چون والهان و بیدلان سرمست. و بیخود 
سر ببادیه در نهاده می‌خرامید. و با خود این ترنم میکرد: 
خون صدیقان بیالودند و زان ره ساختند جز بجان رفتن درین ره يك قدم را باز نیست 

گفتند ای درویش ازکجا بیامدی و چندست که درین راهی؟ گفت هفت سال است تا از وطن خود بیامدم. 


۳-2 ۰ ۰ 2 ه و 
جوان تودم پیرگشتم درین راه و هنور بممصد ورن آن که بخندید و این بیت بر گفت. 


زر من هویت و ان شطت بك الدار و حال من دونه حجب و استار 
» یمنعنك بعد من زیارته ان المحب لمن بهواه زوار 


ای مسکین! یکی تأمل کن در آن خانه که نسبت وی دارد و رقم اضافت. چون خواهی که بوی رسی چندت بار 
بلا بایدکشید و جرعه محنت نوش بایدکرد. و جان برکف باید نهاد آن گه باشدکه رسی و باشدکه نرسی! پس 
طمع داری که و ازین بضاعت مزجاة که تو دار , آسان آسان بحضرت جلال و مشهد وصال لم یزل و لا یزال 
تم ؟ ههات ۱ 

نتوان گفتن حدیث خوبان آسان آسان آسان حدیث ایشان نتوان 


۱۸۶ 


یحکی عن محمد بن حفیف عن ابی الحسین الدراج قال: کنت احج فیصحبنی جماعة فکنت احتاج الی القیام 
معهم و الا شتغال بهم فذهیت سنة من الستین و خرجت الی القادسیّت فدخلت المسجد فاذا رجل فی المحراب 
مجذوم علیه من البلاء شيء عظیم فلمّا رآنی سلّم علی» و قال لی یا ابا الحسین عزمت الحج؟ قلت نعم» علی 
غیظ منی وكراهية له قال فقال لی الصحبة. فقلت فی نفسی انا هربت من الاصحاء اقع فی یدی مجذوم. قلت 
لاه قال لی افعل. قلت لا و اللّه لا افعل. فقال لی یا ابا الحسین یصنع اللّه للضعیف حتی یتعجب منه القوی 
فقلت نعم علی الانکار علیه. قال فترکته فلمّا صلّیت العصر مشیت الی ناحية المغفیثه. فبلغت فی الغد ضحوة فلمّا 
دخلت اذا انا بالشیخ, و ی و اد ی ی 
ات شبه 0 فی ِ قال فلم احس حتی بلغت هب ات ۰ شلغت 0 فدخلت 
۱ ۱ ۱ 2۲ 
الصحبة قال أ لیس حلفت؟ و انا نکره ان نحنئك, قال قلت فاراك فی کل منزل؟ قال لك ذلك, قال فذهب عنی 
الجوع و التعب فی کل منزل لیس لی هم الا الدخول الی المنزل فاراه الی آن بلغت المدينة فغاب عنی فلم اره. 
فلمّا قدمت مکة حضرت آبا بکر الکتانی و ابا الحسین المزین فذکرت لهم. فقالوا لی یا احمق ذاك ابو جعفر 
المجذوم و نحن نسأل اللّه ان نرا» و قالوا آن لقیته فتعلّق به لعلنا نراه. قلت نعم» قال فلمّا خرجنا الی منی و 
عرفات لم القّه فلمّا کان یوم الجمرة رمیت الجمار فجذبنی انسان, و قال لی یا ابا الحسین السلام عليك. فلما 
اصحابنا. فلمّ کان یوم الوداع صلّیت خلف المقام رکعتین. و رفعت یدی. فاذا انسان جذبنی خلفی, فقال یا ابا 
الحسین عزمت ان تصیح قلت لا اسألك ان تدعوا لی» فقال سل ما شئت. فسالت اللّه تعالی ثلث دعوات فامّن 
علی دعائی, فغاب عنی فلم ار فسألته عن الادعية فقال امّا احدها فقلت یا رب حبّب الی الفقر فلیس فی 
الدنیا شي. احب الی من الثانی قلت اللّهم لا تجعلنی ممن ابیت لبلة ولی شيء ادخره لغدء و انا منذکذا وکذا 
سنهة مالی شیء ادخره و الثالث قلت اللَهم ادا ادذنت لا ولبا نك ان ینظروا اليك فاجعلنی مهم و انا ارجو ذلك. 
یحکی عنه کرامات. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی و لذقال هی گفت ابراهیم رب خداوند من اجَعلَ هذا دا آمناً این جای را شهری کن بی بیم. و 
ازژق أههُ من ارات و روزی ده کسان آن را از میوه‌هاء من من منهم باللّه و لو الاخر 
هرکه استوارگیرد ترا بیکنایی و رستاخیز را به بودنی قال و من کر گفت و ناگرویده را هم امه یلا او را 
برخوردا رکنم اینجا درنگی اندك, " تم دا ض عذاب النار پس وی را فرا نپاوم تا ناچاره رسد بعذاب آنشن: و ۲ 
بنس الْمَصیرٌ و بد جایگاهست و شدن گاه. 
9 رف |پُراهیم و می‌برآورد ابراهیم یم المواعد من ی بناهای خانه را و اسماعیل و فرزند وی اسماعیل ریا 
1 
نا خداوند ما و اجعلنا شبن لك ما را هر دو مسلمان گردن نهاده کن ترا و من دریّن ام شم ك و 
فرزندان ما گروهی کن مسلمانان گردن نهادگان ترا 9 مناسکنا و رد ما آموز و با ما نمای مناسك حج ما و 
تب علینا و باز پذیر ما را و با خود میدار |نك أنت که توکه تویی التوّابٌ الرحيم توبه ده و باز پذیری بخشاینده و 
مهربان. 
ربا خداوند ما و ابمتُ فیهم بفرست در میان ايشان رسولا منم رسولی هم ازیشان, یلوا هم تا بریشان خواند 
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آیاتك + سخنان تو و یلم و در ایشان آموزد الکتاب و الحکمة نامه و دانش کتاب تو و حکمت خود و رکه 
و ایشان را روز به و هنری افزای و پاك کند نك ار ۱ لیر تاونده و تواننده بهیچ هست نماننده. 
الحَکيم دانای راست دان نیکو دان. 

و من یرب آن کیست که با زگراید و باز نشیند عَن ملّة ابراه هیم ازکیش ابراهیم و دين وی الا مَنْ سفة تسه مگر 
در خویشتن سبك خردی نادان خویشتن ناشناس» و لمّد اصطفینا 4 في النی و خود برگزيديم وی را و پاك کردیم 
پیشوایی دین را درین جهان. و في الاخرة من الصالحینْ و وی در آن جهان از نیکان شایستگانست. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: و اد قال |بُراهیم... الایة... اين آن وقت بود که ابراهیم کودك خود را اسماعیل و مادر وی را هاجر 
برد و بفرمان حق ایشان را در آن وادی بی زرع بنشاند» آنجا که اکنون خانه کعبه است. پس ازیشان با زگشت تا 
آنجا که خواست که از دیدار چشم ایشان غاثب گردد. خدای را عز و جل خواند و گفت رب اجعل هذا بلدا آمنا 
مات هدر آنتشوه دنک گفی: را اي أسکنت من ۳ بواد غیر ي ززع عند بك محر خداوند ما 
بنشاندم فرزند خود را بهامونی بی بر نزديك خانه تي خانه با آزرم با ور کشت دا و فد با مار 
بپای دارند. و آن خانه نماز را قبله گیرند. آن گه ایشان را روزی فراوان خواست و همسایگان خواست که وادی 
بی زرع وی انا قرهه و انا شرف هل وس کسان ی کف فا افنده مر لاس تهوي ایهم مد آو‌ند| 
دل قومی را از مردمان چنان کن که می‌شتابد باين خانه و بایشان و ارزفهم من ارات و ایشان را از میوه‌های 
آن جهان روزی کن. خدای عز و جل دعاء وی اجابت کرد فما مسلم الا و بحب الحجٌ هیچ مسلمان نبود که نه 
دوست دارد حج کردن و و زیارت خانه, و در هیچ دیار چنان میوه که آنجا برند به نیکویی و لطیفی و بسیاری 
نیست. قال اللّه تعالی یجی لَیّه تمَرات کل شيء رزقاً من لد و ابراهیم در آنچه خواست از روزی مومنانرا از 
دیگران ی وگفت من امن منم بل و الوم الاخر از بهر آنك در باب هدایت فرزندان را بر 
عموم دعا کرده بود. وگفته که: و من در و او را از تعمیم با تخصیص آوردند و گفتند لا تال عَهّدي ال 
پس چون این دعا کرد تخصیص نگه داشت. و مژمنانرا ازکافران جدا کرد رب العالمین آن تخصیص وی با 
تعمیم برد وکافران را وش رنه وه در دنیا ازکس دریغ تشیتت اه باه ها را نان ان 
تضیت: امه ی و تطاء ری 
تیدا فیندگن اضر آنتت کافر هزم ناد رهش اش نا تام آ راهان کت مایم تم أَضَطرة لی 
عذابت الثار او را بر خوردا رکنم زمانی اندك که این گیتی‌اند کست برسیدنی. و برسیدنی اندك بود و آمدنی 
تک و بعاقیت او را ناچاره بعذاب رسانیم, و نس المَصیرٌ و بد جایگاهی که دوزخ است. شدن گاه کافران. 
شامی فُأممة خواند بجزم میم و تخفیف تاء باقی بفتح میم و تشدید تا و هر دو قراءت بمعنی یکسانند. 

آن گه قصه بنا نهادن کعبه در گرفت گفت: و اد یرف |پراهیم الایة... 

و قصه آنست که عبد اللّه بن عمرو بن العاص السهمی گوید کعبه پیش از آفرینش دیگر زمین بر آب بود. کفی 
خاك آمین سرخ رنگ بر روی آب گردان. دو هزار سال تا آن گه که رب العالمین زمین را از آن بیرون آورد و باز 
گسترانید. ازینجاست که کعبه را ام القری خوانند و گویند ما در زمین که زمین را از آن آفریده‌انده پس چون الله 
تعالی زمین را راست کرد موضع کعبه در زمین پیدا بود بالا یکی ريك آمیز سرخ رنگ پس چون رب العالمین 
آدم را بزمین فرستاد آدم بالایی داشت بمقدار هواء دنیا فرق وی بآسمان رسیده بود. و آدم بآواز فریشتگان 
مینیوشیدی, و از وحشت دنیا می‌آسودی و انس میگرفتی, اما جانوران جهان از وی می‌بترسیدند و می‌بگريختند. 
و در بعضی اخبار آمده است که فريشته بوی آمدکاری را و از وی بترسید. پس اللّه سبحانه و تعالی او را فرو 
آورد بید صنعت خویش تا بالای وی بشصت گز باز آورد. و آدم ع از شنیدن آواز فریشتگان باز ماند و مستوحش 
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شد. و بخداوند عز و جل نالید» جبرئیل آمد و گفت اللّه میگویدکه مرا در زمین خانه ایست. رو کرد آن طواف 
کن, چنانك فریشتگان را در آسمان دیدی که گرد بیت المعمور طواف میکردند. آدم برخاست از زمین هندوستان 
که منزل وی آنجا بود و بدریای عمان بر آمد بحج, و این دلیل است که آن گزکه بالای وی شصت گز بود نه این 
گز ما بود. پس چون به مکه رسید. فرشتگان باستقبال وی آمدند و گفتند یا آدم بر حجك طف فقد طفنا قبلك 
بالفی عام. ای آدم نيك باد او پذیرفته بادا حج تو! ای آدم طواف کن که ما پیش از تو طواف کردیم بدو هزار 
سال. وگفته‌اندکه آدم پنجاه و چند حج کرد. و همه پیاده که در روی زمین بارگیری نبود که آدم زا وانمیم 
داشت. وگفته‌اند میان د و گام وی سه روزه راه بوده هر جا که پای بر زمین می‌نهاد آنجا شهری است آبادان» و هر 
چه میان دو گام وی بود دشت است و بیابان چون به مکه آمد فریشتگان از بهر وی خیمه از نور آوردند از 
بهشت بدو در و آن را بر موضع کعبه زدند. يك دراز سوی مشرق و یکی از سوی مغرب. و قندیل در آويختنده و 
کرسی آوردند از بهشت از يك دانه یاقوت سپید و در میان خیمه بنهادند. تا آدم بر آن می‌نشست. پس چون آدم 
ع از دنیا بیرون شد آن خیمه را بآسمان بردند که یاقوت هم چنان نهاده بود درخشان و روشن» جهانیان بوی 
تبرك میکردند» و بوی از آفتها و عاهتها و دردها شفا می‌جستند. از بس که دست کافران و حائضان و ناشستگان 
بوی رسید سیاه شد. پس چون آب گشاد طوفان نوح را خداوند عز و جل نوح را فرمود تا برگرفت و برکوه بو 
قبیس پنهان کرده همانجا می‌بود تا روزگار ابراهیم خَ. پس اللّه تعالی خواست که کعبه را بر دست وی آبادان کند 
و ابراهیم را بآن گرامی کند. و آیین آن مومنانرا تازه کند فرمود وی را که مرا خانه‌ایست در زمین رو آن را بنا کن, 
ابراهیم رفت بر براق و سکینه با وی و جبرئیل با وی» به مکه آمد. اسماعیل را دست بازگرفت و جبرثئیل کار 
فرمای بود و سکینه در هوا باز ایستاده بود چون پاره میغ. چهار سوی و آواز میداد که «ابن علی » بنا بر من نه 
ابراهیم بر سایه وی اساس نهاد و بنیاد ساخت. اسماعیل سنگ می‌آورد 

و بدست پدر میداد و جبرئیل اشارت میکرد و ابراهيم بر جامی نهاد. 

اینست که اللّه گفت جل جلاله: و اد رف ابراهیم الْقُواعد من یت و ٍسماعیل ابراهیم دیوار می‌برآورد و 
اسماعیل ساخت در دست می‌نهاده چون بجای رکن رسید آنجا که حجر اسود نهاده است. گفت با اسماعیل 
اذهب فابغ لی حجرا اضعه هاهنا لیکون علما للناس. رو مرا سنگی جوی که برینجا نهم تا جهانیان را علمی 
نك 

انتماغیل شد تا سنگ جوید جبرئیل آمذ یکوه بو قبیس و آن سنگ یام که آنجا پنهان کرده بود: و یاقوت 
رخشان بود از اول بیاورد و در دست ابراهیم نهاد. ابراهیم بر آن موضع نهاد. چون اسماعیل باز آمد و سنگ 
دیدگفت این ازکجا آمد ای پدر؟ 

گفت جاء به من لم یکلنی الی حجرك این آن کس آورد که مرا با سنگ تو نگذاشت. 

پس چون فارخ شدند خدای را عز و جل خواندند ابراهیم و اسماعیل وگفتند را تقبّل ما لك أنت السّمیع 
العلیم ربا و اجعلنا شلمیّن لك خداوند ما ما را دو بنده گردن نهاده کن مسلمان. مسلمان کان مسلمان خوی, 
سلمان نهان» و من درکن أم شلمةً ك و از فرزندان ما امتی بیرون آر, گردن نهاده ترا و فرمان بردا, و ايشان 
مومنان عرب‌اند. من المهاجرین و الانصار و التابعین لهم باحسان. یقال لم یکن نبی الا قصر بدعاثه لنفسه و 
لامته و دونه الامم و ان ابراهیم دعا لنفسه و لامْته و لمن بعده من هذه الامة. اگرکسی گوید چه حکمت است 
که ابراهیم قومی را از فرزندان بدعا مخصوص کرد وگفت و من دُرینا ام شم لت و بر عموم دعا نگفت؟ 
جواب آنست که حکمت الهی اقتضاء آن کندکه در هر روزگاری و در هر قرنی قومی باشندکه اشتغال ایشان در 
کار دین و تحصیل علم و عمل باشد و قومی که اشتغال ایشان بعمارت دنیاء و اگر نه چنین بودی عالم خراب 
گشتی, ازینجا گفتند لو لا الحمقی لخربت الدنیا حمقی ایشانندکه بعمارت دنیا مشغول باشند: و خدای عز و 
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جل ایشان را بر آن داشته وگفته: و استعمرکم فیها و این عمارت ها به خیر استیکین راخ و خرس دیگر 
حمایت و حرب. سدیگر بارکشیدن وکاروان راندن از شهر بشهر. و معلوم است که پیغامبران خدا و اولیاء اين کار 
را نشایندکه ایشان بکاری دیگر ازین شریفتر و عظیمتر مشغول‌اند پس خلیل که در دعاء تعمیم نکرد ازین جهت 
نود و اللّه اعلم. 

و آرنا مناسکنا بکسر راه و اختلاس آن و اسکان آن هر سه خوانده‌اند: سکون قراعت مکی و یعقوب است و 
اختلااس قراءعت ابو عمرو وکسر راء قراءعت باقی» و معنی آنست که با ما نمای و در ما آموز مناسك حج ما و 
معالم آن که چون کنیم. و ترا بآن چون پرستيمي مناسك جمع است و یکی از آن منسك گویند و منسك گویند بفتح 
سین وکسر سین» چون بفتح گویی عین نسك است احرام گرفتن و وقوف کردن و سعی و طواف کردن و جمار 
انداختن و بدنه گشتن. «منسك» بکسر سین جایگاه نسك است احرام را میقات» و وقوف را عرفات. و نحر را 
منا و سعی را صفا و مروه و طواف را خانه» و رمی جمار را سه جای بسه عقبه» چون ایشان دعا کردند اللّه تعالی 
اجابت کرد دعای ایشان. و جبرثیل را فرستاد تا مناسك حج ایشان را در آموخت. آن گه رب العالمین جل جلاله 
ابراهیم را فرمود که جهانیان را بر زیارت خانه من خوان. فذلك قوله تعالی و أذْنْ في الناس بالْحج... ابراهیم 
گفت خداوندا جهانیان آواز من چگونه شنوند؟ و ایشان از من دورند و آواز من ضعیف. اللّه گفت عليك النداء 
و علی الاسماع و الابلاغ یا ابراهیم بر تو آنست که بر خوانی و بر من آنست که برسانم و بشنوانم. فعلا ابراهیم 
جبل ابی قبیس و نادی ایها الناس» الا ان ربکم قد بنی بیتا فحجوه فاسمع اللّه تعالی ذلك فی اصلاب الرجال و 
ارحام النساء, و ما ین المشرق و المغرب و البر و البحر ممن سبق فی علم اللّه سبحانه انه بحج الی یوم القیمةه 
فاجابه لك اللهم لبّيك گفته‌اندکس بود که يك بار اجابت کرد حکم اللّه چنانست که يك بار حج کند در عمر 
خویش وکس بود که دو بار اجابت کرد دو بار حج کند. وکس بود که سه بار و کس بود که بیشته پس بقدر 
اجابت و تلبیه خویش هرکس حج کند تا بقيامت وکس بود که آن را بتلبية اجابت نکرد حکم خدای عز و جل 
چنانست که وی در عمرخویش حج نکند. 

و گفته‌اند اول خانه که درین جهان بنا نهادند خانه کعبه است, و در ماه ذی الحجه بنا نهادند. و مناسك از 
جبرئیل هم درین ماه آموختند» و باز خواندن ابراهیم اج را از اصلابت پدران هم درین ماه بود. و در قصه 
بیارندکه آن بنا و هیأت که ابراهیم ساخت فراختر از آن بود که امروزست. که شادروان و حجر در خانه بود و دو 
در داشت يك در از سوی شرق و دیگر در از سوی غرب. پس بروزگار باد آن را می‌زد و آفتاب آن را می‌سوخت 
و سنگ از آن می‌ریخت. تا زمان جرهم. جرهم آن را بازگرفتند و نو بنا ساختند و عمارت کردند. هم بر اساس و 
هیأت بناء ابراهیم. و هم چنان میبود تا زمان عمالقه. ملك ایشان باز آن را نوکرد و تبع آن را باز عمارت کرد. و 
پرده پوشانید پس بروزگار دراز باد آن را میزد و آفتاب آن را میسوخت تا زمان قریش. قریش چون دیدند شرف 
خویش ور سر همه عالم و عز خویش تفت ان خانه و خانه ازکهنگی می‌ریخت» مشاورت کردند غما وتا | راه 
و باز نوکردن آن را؛ قومی صواب دیدند و قومی از آن می‌ترسیدند و احتراز میکردند. بیست و پنج سال درین 
مدت مشاورت و قصد شد. تا مصطفی ع بیست و پنج ساله گشت. آخر اتفاق افتاد میان ایشان تا خانه با زکردند 
و بچوب حاجت افتاد کار آن را»ه کشتی جهودی بازرگان کشت در دریای جده چوب 5 از آن جهود 
خواستند چوب کوتاه بود خانه را تنگ کردنده حجر و شادروان بیرون اوکندند و خانه با یکدر آوردند بناز 
داشتن راء تا گذرگاه نباشد در آن, و درو بند ساختند تا آن را در گذارند که خود خواهند. چون برکن رسید 
خلاف افتاد میان ایشان که حجر اسود که بر جای نهد؟ هر قبیله میگفت ما بنهیم. و بآن سبب جنگی بر ساختند 
و شمشیرها کشیدند آخر میان ایشان وفاق افتاد بر آن که اول کسی که از در مسجد در آیده سنگ او بر آنجا نهد. 
بنگرستند» اول کسی که درآمد مصطفی بود. گفتند محمد الامین آمد. وی ردا فرو کرد و حجر بر میان ردا نهاد و 
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از هر قبیله مردی را گفت که ازین ردا کرانه گین برداشتند و می‌بردند تا آنجا که اکنون است. پس مصطفی صلی 
اللّه علیه و آله و سم دست فرا کرد و حجر را برگرفت و بر جای نهاد برکرامت خویش و رضاء قریش. هم چنان 
می‌بود بر آن بنا تا بروزگار عبد الّه بن الزبیر بن العوام. عبد اللّه آن را بازکرد و نو بنا کرد بر رسم و بناء ابراهیم 
ع فراخ و بلند و بدو در تا روزگار عبد الملك مروان حجاج یوسف آن را بازکرد و با رسم و بناء قریش برد 
بيك در و شادروان حجر بیرون اوکند. و آنچه از خانه بسر آمد در زیر خانه کرد و آن را بالا داد. 

اکنون بر آن بناست. و عباسیان قصدکردندکه آن را بازکنند و نوکنند. علما گفتند صواب نیست که پس هرکه آید 
آن را می‌با زکند و می‌فرا کند. دست از آن بازداشتند. 

و پیش از قیامت حبشی سیاه بزرگ اشکم باريك ساق ازگوشه برآید و بیستد ورکعبة تا آن را به تبر با زکند. 
سنگ سنگ بتمامی, که هرگز پس آن روز فراجای نکنند و بعد از آن بر روی زمین خیر نبود و نه در زندگانی 
شد و ذلك فیما 

روی ابو هریره و ابن عباس عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال یخرب الکعبة ذو السویقین من الحبشة کانی 
به اسود افحج یقلعها حجرا حجرا. 

قوله تعالی: رین و ابْحت فیهم الاية... تمامی دعاء ابراهیم و اسماعیل است بعد از بناء کعبه گفتند خداوند ما! 
در میان اين امت مسلمة از فرزندان ما و خاصّه از میان عرب سکان حرم تو پیغامبری فرست هم از نژاد ایشان 
از فرزندان اسماعیل» یعنی محمد صلّی ال علیه و آله و سلم. اللّه تعالی دعاء ایشان اجابت کرد و مصطفی را 
بخلق فرستاد و بریشان منت نهاد وگفت هو اي بت في الم سول منهَم او خداوندی است که پیغامبری 
امّتی فرستاد. نادبیر و ناخواننده بقویم قرب تاد ار ربتکا تا یشان تسه )ورن صورشی و 
در ایشان آموزد قرآن و بیم و سنت خویش. 

و مصطفی بیان کرد که ابراهیم بدعا او را خواست گفت: «انا دعوة ابی ابراهیم و بشارة اخی عیسی, و رآت 
امّی فی منامها نورا اضاء لها اعناق الابل ببصری. 

یعنی بدعوة ابراهیم. 

قول: نا و ابْمَت فیهم رسولا الاية... وکتاب درین آیت قرآن است. و حکمت فهم قرآن و مواعظ آن و بیان 
احکام حلال و حرام در آن. و هر سخن راست درست که شنونده را از زشتی باز دارد و بر نیکی دارد آن را 
کت وه کر نف حکیم. و این حکمت بر دل و زبان کسی رودکه خود را فا دنیا ندهد. و آلوده علاثق 
نشود چنانك مصطفی ع گفت: «من زهد فی الدنیا اسکن اللّه الحکمة قلبه و انطق بها لسانه.» 

و قال علی بن ابی طالب ع. «روّحوا هذه القلوب و اطلبوا لها طرایف الحکمة. فانها تمل کما تمل الأبدان» 

و قال الحسین بن منصور: «الحکمة سهام و قلوب المژمنین اهدافهاء و الرامی اللّه و الخطاء معدوم» و قیل 
لحاتم الاصم: «بم اصبت الحکمة؟ فقال بقلة الا کل و قلّة الوم و قلة الکلام. وکلّ ما رزقنی اه لم اکن احبسه. 
و قیل «الحکمة کالعروس تطلب البیت خالیاء و هی النور المفرّق بین الالهام و الوسواس. فذلك قوله تعالی ٍن 
وا ال یجعل کم فرقانً و هی الخیر الکتیر علی الجملة. قال اللّه تعالی و من یوت الحکمةً فد آوتي خر 
کییرا و یرهم ای بطهرهم من الشرك و الدّنوب. و قیل یأخذ زکاة اموالهم. 

ایشان را پاك گرداند از نجاست کفر و معاصی, و پاك کند از اوضار بخل بانه زكاة مال ازیشان فراستاند. قال اللّه 
تعالی ذ من أنوالهم دق هرهم و تزگیهم بها فراستان زکاة مال ایشان تا از اوصاف بخل و اخلاق نکوهیده 
پالت.شوند. که این زکاة طهور باطن است:جتانت آب مطلق طهوز ظاهر انست. ازینجاست که صرف زکاة باهل 
پیت نبوّت روا نیست در شرع فانها الناس. و قد قال تعالی نما رید له هب عَنکم آ رفن أَهْل 
یت و یه رم تطهیراً قال ابن کیسان و رکه ای و يشهد لهم یوم القيمة بالعدالة اذا شهدوا للانبیاء بالبلاغ 
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این چنان است که در مجلس قضات و حکام عدالت. گواهان بتزکیه عدول و معتمدان درست کنند. فردا بقیامت 
امت محمدگواهی دهند پیغامبران را بابلاغ و مصطفی ع تزکیه ایشان کند و بعدالت ایشان گواهی دهد و ذلك 
فیقوله تعالی وتا دا عّی ناس و یو ولیک هید 

نك نت لمیر ليم هو العزیز فی نفسه و المع لغیره. فلهالعّة نها ملکا و خلقا و امّا وصفا و نعتاء فعز 
را که تشه فذلك قوله من کان رید الْعرّة له ال ی ی 
مان میا وتا ات ,ووق او راف یه بعا الالسن عن استیفاء مدح جلاله و وصف جماله. وکلّ من 
اغرق فی نعته اصبح منسوبا الی العی. 

قوله تعالی و من یرغب عَن ملة ابراهیم الایة... سبب نزول این آیت آن بود که عبد اللّه سلام دو برادر زاده 
داشت نام ایشان سلمه و مهاجر. عبد اللّه ایشان را باسلام دعوت کرد گفت: نيك دانسته‌اید شما و خوانده‌اید در 
تورية که خدای زو جل کرت انی باعث من ولد اسماعیل نیا اسمه احمدء فمن آمن به فقد اهتدی و رشد. و 
من لم یزمن به فهو ملعون. ۴ گفت من که خداوندم از نژاد اسماعیل پیغامبری فرستم بخلق نام وی احمد. هرکه 
پیغام وی بنیوشد و او را در آن استوارگیرد و بگرود در راست راه شد. و هدایت یافت» و هرکه نگرود رانده 
است از درگاه ما نابایسته. پس سلمه مسلمان شد و در دین حق آمد. و مهاجر سر وازد و برگشت و برکفر خود 
بپانید. له تعالی در شأن وی آیت فرستادکه و من یرب عَنْ ملّة پراهیم ای لا یرخب عنها و لا یترکها. لا 
سَفْه... از کیش ابراهیم و دین و سنّت وی روی نگرداند مگر سفیهی جاهل, نادانی خویشتن ناشناس, که نه 
اندیشد و تفکر نکند در خود. که او را از بهر چه آفریده‌اند و چه کار را در وجود آورده‌انه و قد قال تعالی و في 
شیک فلا رون . 

و لقّد اصَطَفیناهُ في الدنیا اخترناه للنبوّةِ و الرسالة و الذرية الطيبة او را برگزيديم و پاك کردیم و هنری. درین 
ختهان توت و رسالت را و تا فرزندان پاك از پشت او بیرون آریم» و در پیوندیم در بعضها من بُعْض و اه في 
الاخرة لین الصا لحینْ ای مع آباده المرسلین فی الجنة و در آن جهان با پدران خویش از پیغامبران و فرستادگان 
ما در بهشت شود این همچنانست که یوسف صدیق بدعا خواست توف شْنلماً و أحفَني بالصلحین گفت 
خداوندا مرا مسلمان میران و به پدران خویش از پیغامبران و نواختگان تو در رسان. و قیل فیه تقدیم و تأخیر 
تقدیره و لقد اصطفیناه في الدنیا و الاخرة و انه لمن الصالحین او را برگزيديم و نواخت خود برو نهادیم هم در 
دنیا و هم در آخرت. و پیغامبران ما همه خود برگزیدگانند و نواختگان. قال الّه تعالی و نم عتذنا من 
المَصطفینَ الا خیار اینجا در عموم ابراهیم را بستود و در آیت ورد بر خصوص هم چنان چون بصفت صلاح 
ستوده در این آیت گفت وله في الخرة من الصالحِنَ جای دیگرگفت بر عموم کل جَعَلنا صالحین 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: و اد قال ابراهیم رب اجعل هذا یلد آمنا این دعاء خلیل هم از روی ظاهر بود هم از روی باطن: از 
روی ظاهر آنست که گفت بار خدایا! هرکه درين شهر باشد وی را ايمن گردان بر تن و بر مال خویش, و دشمن 
را بر وی مسلط مکن, و از روی باطن گفت بار خدایا! هرکه درین شهر شود او را از عذاب خود ایمن گردان, و 
بآتش قطیعت مسوزان. رب العالمین دعاء وی از هر دو روی اجابت کرد و تحقیق آن را گفت و آمنهم من 
خرف و قال تعالی جعَلنا حرماً آماً و یتَحَطّن الناس من حولهم میگوید سکُان حرم خود را ايمن کردم از آنچه 
میترسند. و دست ظالمان و دشمنان ازیشان کوتاه کردم و تسلط جباران و طمع ایشان چنانك بر دیگر شهرهاست 
ازین شهر بازداشتم» و جانوران را از یکدیگر ایمن گردانیدم تا گرگ و میش آب بیکدیگر خورند. و وحشی با 
انسی بیکدیگر لف گيرند. این خود امن ظاهرست و امن باطن را گفت و من دَخلهة کان آمنا ابو نجم صوفی 
قرشی گفت شبی از شبها در طواف بودم فرا دلم آمد که یا سیّدی قلت و من ده کان آمناً من ای شی.؟ 


۹۲ 


خداوندا توگفتی هرکه در حرم آید ايمن شد. از چه چیز ایمن شد؟ گفت هاتف آواز دادکه من النار از آتش 
ایمن گشت یعنی نسوزیم شخص او را بآتش دوزخ و نه دل او بآتش قطعیت. این از بهر آنست که خانه کعبه 
روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم انه قال «ان اللّه عز و جل پلحظ الی الکعبة فی کل عام لحظة» 

و ذلك فی ليلة النصف من شعبان فعند ذلك تحن القلوب الیه و یفد الیه الوافدون» يك نظرکه رب العالمین 
بکعبة کرد چندان شرف یافت که مطاف جهانیان گشت. و مأمون خلقان پس بنده مومن که بشبانروزی سیصد و 
شصت نظر از حق جل جلاله نصیب وی آید شرف و امن وی را خود چه نهند؟ و چه اندازه پدیدکنند؟ 

و اد یر اپراهیم اوعد من یت و اٍسماعیل در زمین خانه ساختند و مطاف جهانیان کردند. و در آسمان خانه 
ساختند و مطاف آسمانیان کردند. آن را بیت المعمو رگویند و فریشتگان روی بدان دارند و اين یکی را کعبه نام 
نهادند و آدمیان روی بدان دارند. سید انبیا و رسل صلّی اللّه علیه و آله و سم گفت شب قربت و رتبت» شب 
الفت و زلفت. که ما را درین گلشن روشن خرام دادند. جون بچهارم آسمان رسیدم که مرکز خورشیدست» یج 
شعاع جرم شاه شا وا تساه بزیارت بیت المعمور رفتم چند هزار مقرب دیدم در جانب ست المعمور همه از 
شراب خدمت مست و مخدور از راست می‌آمدند و بجانب چپ میگذشتند و لبيك میگفتند» گویی عدد ایشان 
از عدد اختران فزرونست» وز شمار برلت درختان زیادت» و هم ما شمار ایشان ندانست» فهم ما عدد ایشان در 
نیافت. گفتم یا اخی جبرئیل که اند ایشان؟ و ازکجا می‌آیند؟ گفت يا سیّد و ما بعلم جنود ريك الا هو پنجاه 
می‌آیند پیش ازین دیده‌ام نه آنها که گذشتند دیگر هرگزشان باز بینم. ندانیم ازکجا آیند ندانیم کجا شوند. نه 
بدایت حال ایشان دانیم به نهایت کار ایشان شناسیم. یکی شوریده گفته انیت «اه این چه حبرت است! زمینیان 
را روی فراسنگی! آسمانیان را روی فراسنگی! بدست عاشقان بیچاره خود چیست؟ هزار شادی ببقاء ایشان که 


جز از روی معشوق قبله نسازند و جز با دوست مهره مهر نبازند!! 


یا من الی وجهه حجی و معتمری ان حج قوم الی ترب و احجار 
هر کسی محراب دارد هر سویی باز محراب سنایی کوی تو 


کعبه کجا برم چه برم راه بادیه؟ کعبه است روی دلبر و میل است سوی دوست» 
جوانمرد آنست که قصد وی سوی کعبه نه نهاده احجار راست که وصل آفریدگار راست! 

دردم نه ز کعبه بود کز روی تو بود مستی نه ز باده بود کز بوی تو بود 
یحکی ان عارفا قصد الححٌ ‏ وکان له ابن فقال ابنه الی اين تقصد؟ فقال الی بیت ربّی. فظن الغلام ان من یری 
البیت یری رب البیت. فقال یا ابة لم لا تحملنی معك؟ 
فقال انت لا تصلح لذلك قال فبکی» فحمله معه. فلمّا بلغا المیقات احرما و لیا الی ان دخلا بیت اللّه. فتحیّر 
الغلام و قال اين ریبّی؟ فقیل له الب فی السّماء» فخرّ الغلام میتا فدهش الوالد و قال اين ولدی این ولدی؟ 
فنودی من زاوية البیت «انت طلبت البیت فوجدت البیت. و اه قد طلب ربٌ البیت فوجد رب البیت قال فرفع 
الغلام من بینهم» فهتف هاتف اه لیس فی القبر و لا فی الارض و لا فی الجنة بل هو فی مقعد صدق عند 
مليك مقتدر. و لقد انشدوا: 


اليك حجی لا للبیت و الاثر و فيك طوفی لا للرکن و الحجر 
صفاء ودی صفایی حین اعبره و زمزمي دمعة تجری عن البصر 
زادی رجانی له و الخوف راحلتی و الماء من عبراتی و الهوی سفری 


ربا و ابْمَت فیهم رسْولا منم تا آخر ورد دو آیت است: یکی در مدح حبیب دیگر در مدح خلیل. و هر چندکه 
۱۳ 


هر دو پیغامبراند نواخته و شایسته و باکرام و افضال ربانی آراسته. امّا فرق است میان حبیب و خلیل. خلیل 
مرید است و حبیب مراد. مرید خواهنده و مراد خواسته. مرید رونده و مراد ربوده مرید بر مقام خدمت در روش 
خود. مراد بر بساط صحبت در کشش حق, اوکه در روش خود بود راه او از مکر خالی نباشد» اینجاست که 
خلیل ع با بزرگی حال او راه وی از مکر خالی نبود تا کوکب مکر بر راه او آمد و گفت هذا ربّي و همچنین 
ربوبیت بواسطه ماه و آفتاب کمین‌گاه مکر هر ساعت بر می‌گشاده تا عصمة عنان خلّت اوگرفت و ز عالم مکر 
بخود کشید و گفت ٍنّي رَجَهْت وجُهي لِلدي فطرالسّماوات و الأرْضَ حفاً و مصطفی ع که در کشش حق بود 
کمین گاه مکر را آن مکنت نبود که بر راه او عقبه کردی» بل هر چه لم یکن وکان بود آن شب از مکر بوی 
استعاذت خواستند. و از مکر و تراجع بانوار شرع او می التجا کردند» و او صلی اللّه علیه و آله و سلّم در کشش 
حق چنان مید بود که دررگوشه چشم بآن هیچ ننگرست. «ما زاغ ابص و ما طْغْی» چندانك فرق است میان 
واه قونوده قهای فرق اس هی و ی 3 حبیب خلیل بر صفت خدمتکاران بر درگاه ربوبیت بر قدم ایستاده 
که#وجهت وجهي لْذي قطر السّماوات و الارض حتف و حبیب بحضرت احدیت در صف نزدیکان و همرازان 
بناز نشسته که «التحیات المبارکات و الصلوات الطیبات للّه» اين نشستن جای ربودگان, و آن ایستادن مقام 
روندگان» خلیل در روش خود بود که گفت «وّ الذي طت آن عفر لي خطيتي یوم رم الدین» حبیب در کشش حق 
بود که با وی گفتند «لیْْفر لك اللَه». خلیل گفت «وّ لا تخرني یوم عتون» خداوندا روز بعث مرا شرمسار مکن 
و حبیب را گفتند: «یوم م۷ يُخزي ال الني» ما خود 0 شرمسار نکنیم. خلیل گفت «حسبي ال حبیب را 
گفتند «یا أنه لنبي حَْك اللّ». خخلیل گفزت «نْي ذاهبٌ ٍلی ربٌي» 1 بعیّده» و شتان ما 
بینهما! خلیل نت که عمل کند تا اللّه ازو راضی شود حبیب اوست که اللّه آن حکم کندکه ۳ و و 
و لذلك یقول تعالی و لسوّف یُحطيك ربّك فترضی و يشهد لك. قصة تحویل الکعبة الی آخرها. 

ربا و ابِعت فیهم رَسُولا منهّم الایة... اهل معانی گفته‌اند در وجه ترتیب کلمات این آیت که اول منزلی از منازل 
تبوت مصطفی ع آنست که آبات و روایات نبوت خویش بر خلق اظهارکنده وکتاب خدای عز و جل بریشان 
خواند. ازینجاست که اول گفت یلوا هم آياتك پس بعد از تلاوت کتاب تعلیم باید. یعنی که حقایق و معانی 
کتاب در خلق آموزد تا دریابند و بآن عمل کنند. پس بتعلیم کتاب ایشان را بحکمت رساند. که آن کس که کتاب 
بر خواند و حقایق آن دریافت و بآن عمل کرد لا محاله علم حکمت او را روی نماید. پس بعلم حکمت پاك 
شود و هنری. و شایسته مجاورت حقء اینست وجه ترتیب آیت که پیشتر تلاوت گفت پس تعلیم پس حکمت 
پس تزکیت. و اللّه اعلم. 

النوبه الاولی 

قوله تعالی: اذ قال له ره یادگیر و یادکن یا محمد آن گه که اللّه ابراهیم را گفت «اسلم» گردن نه وکار بمن سپار 
و خویشتن فرا من ده قال جواب داد ابراهیم وگفت أسلَمَتَ گردن نهادم و خویشتن فرا دادم و خود را بیوکندم 
رب المالمین خباو زد خهانا نوا 

وس و اندرزکرد بها بدین اسلام و باین سخن که اسلمت. ۰ براهیم یه ابراهیم پسران خود را و َعقوب و 
یعقوب همچنین پسران خود ر وصیت کرد یاب گفت ای پسران من لاله اصطفی لک لین له برگزید شما 
3 ان دین قلا َو میمیرید ال وت سیون ِ_ ۰« نهادگان خویشتن ِ یت 
پسران خود که ی پر ان > پرستید من بَعدي ی کل پسران گفتند نحل 
خدای ترا پرستیم ول آبانك و خدای پدران تو |براهیم و سْماعیل و ٍسحاق الهاً واحداً خدای یکتا بر یگانگی 
و نحَن له من و ما وی را گردن نهادگانيم. 


۴ 


لك اه قد لت ایشان گروهی‌اندکه رفتند آها ما بت ایشانراست آنچه کردند و کم ما کسْمُ و شما راست 
آنچه کنید و لا تسلون و شما را نپرسند عم کاوا یعون که ايشان چه کردند. 
و قالوا جهودان گفتندکُوُوا هوداً جهودیت آَ تصاری و ترسایان گفتندکه ترسایید توا تا بر راه راست بید فْل 
پیغامبر من گوی بل مه اراهیم 
نه جهود و نه ترسا بل که ملت ابراهیم گزینید «حنیفاٌ» آن پاك موحّد و ما کان من الْمَشرکین و هرگز با خدا انباز 
گیر نبود. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: لد قال له ره سلم الایة... ابن عباس گفت رب العالمین با ابراهیم اين خطاب آن گه کرد که از آن 
سرب بیرون آمد. و درکوکب می‌نگرست و طالب حق بود از بتان و بت پرستان روی بر تافته. وزیشان بیزاری 
گرفته. وگفته «ِني بُري؛ ممّا تشرکُون» من بیزارم از آنچه شما بانبازی میگیرید با خدای عرّ و جل اللّه گفت او 
را ِِ حال اسلم ا ابراهیم روی دل خود فرا ماده وکردار خويش و دین خویش پاك دار و ما را یگانه و یکنا 
سء گفته‌اند این امر استدامت است نه امر ابتداه یعنی استقم علی الاسلام و قل لمتبعيك اسلموا هذا کقوله 
7 ثبت علی علمك. و قیل معناه: فوّض الامر الی و استسلم لقضائی یا 
۳ من گذار و خویشتن را بمن سپار. 
قال أسلَمَتٌ لب الْعالَمینٌ ابراهیم گفت پس چه کنم نه خداوند جهانیان تویی؟ روی دل خود فرا 2 
بیکتایی تو اقرا ر آوردم, و بهمگی بر امد این همچنانست که در سورة ة الانعام گفت اي وحفت وجهي 
لي فطر السّماوات ررض حنیفاً جای دیگرگفت ربا علیك توکلنا و لك انا ارت ماش یار 
دادیم و بدل با توکننیی و ترا وکیل وکارساز پسنديديم وکار خود بتو سپردیم و از توان دیدن خود بیرون آمدیم. 
تطوان ابراهیم بهمگی بحق بازگشت. وکا شود یی ره و لالم هس و سای قلعت کر وان زا 
از آن خبر داد و گفت و ناه في الدئْیا حَسة وه في ال خرة ین الصلحنّ دادیم او را در دنا نبّت و خلت و 
کتاب و حکمت. و در پیری فرزند» و در آن جهان خود از نواختگان است و نزدیکان. 
اگرکسی گوید چه حکمت است که ابراهیم را گفتند أسلَمُ جواب داد اسلمت. و مصطفی را گفتند «فاعلم» و او 
نگفت که علمت؟ جواب آنست: که اگر مصطفی علیه السّلام خود جواب نداد رب العالمین وی را نیابت 
داشت. و از بهر وی جواب دادگفت «اَمَّ الرْسُول» و الایمان هو العلم بالّه سبحانه و تعالی و اين تمامتر است 
از حال ابراهیم که ابراهیم از عين تفرقت جواب داد از بهر آن خود گفت. و مصطفی علیه السّلام در نقطه جمع 
بو در حق برسیده و خود را در حق گم کرده لا جرم حق او را نیابت داشته و آنچه وی را گفتنی است حق 
از بهر وی گفته. اینست فتوای نبوت که من کان للّه کان اللّه له پیر طریقت گفت: «من کان للّه تلفه کان اللّه 
خلفه» وگفته‌اند که از ابراهیم استسلام خواستند» و استسلام از اعمال بنده است. غایت آن پیدا و حد آن معلوم. 
ازين جهت گفت أَسلَمَتٌ باز از مصطفی علیه السّلام علم خواستند و علم از افعال بنده بیرونست» و حد آن 
نامفهوم است. و غایت آن ناپیداه باین سبب نگفت که علمت . جواب سوم آنست که أسلَمَتٌ از ابراهیم صورت 
دعوی داشت. لا جرم برهان آن دعوی از وی طلب کردند. و آن همه بلیات بسر وی فرود آوردند. از امتحان وی 
بنفس و مال و فرزند. 
و مصطفی علیه السلام از راه دعوی برخاست و ادب حضرت نگه داشت. تا احدیّت او را در حفظ و رعایت 
خود بداشته و زان بات هیچ بر سر وی نگماشت. 
قوله تعالی و وصّی بها ابُراهیم الایة... وصّی و اوصی هر دو خوانده‌اند بی الف قراءعت عامه است و با لف قراءت 


۳7 


فو عاس و زو تخت فرا اش وس فان فان هشال أَرصاني بالصلاة و الکاة و قال تعالی 


۱۹۵ 


و وَصینا الانسان بوالدیْه و الوصية فی اللغة الایصال یعنی ان الموصی اوصل امره الی الموصی الیه. و وصی بها 
این هاء کنایت است از مَة ابراهیم وم ابراهيم دین اسلام است وکیش پاك. خود را وصیت کرد ابراهیم که 
دین حق اسلام است» و خدای عز و جل شما را اين دین برگزید و به پسندید. آن را ملازم باشید. و زان 
بمگردید تا زنده باشید. ابراهیم این وصیت کرد و در اعقاب و احفاد وی این وصیت بماند. و هیچ بریده نگشت 
چنانك اللّه گفت تعالی و تقدس و جعلّها کلمَةً باقیةٌ في غقبه و یعقوب پسران خود را همین وصیت کرد. 

و پسران ابراهیم هشت بودند اسماعیل بود از هاجره و اسحاق از سارم و مدین و مداین و یغثان و زمران و پشق 
و سوح این هر شش از فطور ابنة قطن الکنعانیه بودند و فرزندان یعقوب دوازده بودند روبیل» و شمعون, و 
لاوی» و بهودا. و ریالون و شجر و دان, و یغثالی» و جا و اسر و یوسف و ابن يامین. اصل همه بنی اسرائیل 
ایشان بودند. مصطفی علیه السّلام گفت «بعشت علی اثر ثمانية آلاف نبی اربعة آلاف من بنی اسرائیل». 

و آنچه گفت فلا نموت نه نهی از مرگ است که آن در قدرت و فعل کس نباشد تا با آن مخاطب بود. لکن معنی 
آنست که الزموا الاسلام حتی اذا ادرککم الموت صادفکم علیه میگوید دین اسلام را ملازم باشید و زان 
بمگردید تا چون مرگ در رسد شما را بر اسلام بیند. پس نهی از برگشتن از دين اسلام است. نه از مرگ. فضیل 
عیاض گفت اسلام اینجا بمعنی حسن الظن است ای فلا تموتن الا و انتم مسلمون ای الا و انتم محسنون 
برتکم الظن, و به قال النبی لا یموتن احدکم الا و هو یحسن باللّه الظن. 

یحیی اکثم را بخواب دیدندگفتند خدای عز و جل با تو چه کرد؟ گفت در موقف سوال بداشت مراء وگفت یا 
شیخ دیدی که چه کردی؟ گفت عظیم بهراسیدم آن گه گفتم بار خدایا از تو نه این خبر دادند. گفت چگونه؟ 
گفتم عبد الرزاق مرا خبر داد از زهری از انس از رسول از محمد از جبرئیل از تو خداوندا که گفتی من با بنده 
آن کنم که از من چشم دارد و بمن گمان برد. و من گمان بردم که بر من رحمت کنی ال تعالی گفت جبرئیل 
راست گفت محمد راست گفت انس راست گفت زهری راست گفت عبد الرزاق راست گفت. رو که ترا آمرزیدم 
و بر تو رحمت کردم و فی خبر مسند ان رجلا یژمر به الی النار فاذا بلغ ثلث الطریق التفت. فاذا بلغ نصف 
الطریق التفت, و اذا بلغ ثلثی الطریق التفت» فیقول اللّه تعالی ردوه. ثم یسأله و یقول لم التفت؟ 

فیقول لمّا بلغت ثلث الطریق تذکُرت قولك ربُك اور دّو الرَحْمَة فقلت لعّك تغفر لی. و لمّا بلغت نصف 
الطریق ذکرت قولك و من یر یوب ال فقلت لعلّك تغفر لی. فلما بلغت ثلثی الطریق تذکرت قولك فل با 
عبادي این أسرَفُوا علی أنفْسهم لا تَتطوا من رَحَمة ال 

فازددت طمعاء فیقول اللّه تعالی اذهب فقد غفرت لك. 

أَم کم شهداء ٍذْ حَضر یعْقوبٌ الموَت شهود و حضور بمعنی متقارب‌اند و فرق آنست که حضور در اغلب 
استعمال بذات بود و شهود هم در ذات بود و هم در عنایت و هم در گفتار. و سبب نزول این آیت آن بود که 
علماء جهودان گفتند به مصطفی ع که پدران ما ما را بدین جهودی فرمودند و وصیت کردند تا از آن بنگردیم» و 
یعقوب پسران خود را همین وصیت کرد. آن گه که از دنیا بیرون شد. رب العالمین ایشان را دروغ زن کرد باین 
آیت وگفت: أم کم شَهٌداء ام در موضع استفهام است میگوید شما حاضر بودید آن گه که بیعقوب مرگ آمد؟ اد 
قال لبّنیه... و پسران خود را میگفت که چه پرستید پس از من؟! ما تون گفت و من تعبدون نگفت از بهر 
آنك ما بر هر جوهری افتدکه نه جانور باشد چون سنگ و درخت و آتش و آفتاب و مانند آن و من بر آن نیفتد و 
کافران این چیزها معبود خود ساخته بودند» بعقوب خواست که بر باطن و معتقد پسران رسدکه ازین چیزها در 
دل دارند که پرستند و بلفظ من بر نگفت که آن گه چون تلقین بودی ایشان را و ايشان خود همه زیرکان و 
موحدان بودند. گفتند ند الهك و له آبائك خدای ترا پرستیم و خدای پدران تو ابراهیم را اسماعیل و اسحاق. 
عم را پدر خواندکه اسماعیل پدر تازیان است و اسحاق پدر عبرانیان و این روایت چنانك خاله را مادر خواند 
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در سورة یوسف فقال «و رفع وه علی العَرشٍ» رسول خدا گفت صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
«عم الرجل صنو ابیه» 
برادر پدر هم شاخ پدر است. الهاً واحداً نصب علی الوصف. گویند و حرمت داشت پدر را و بزرگی قدر او را 
|لهك گفتند و الهنا نگفتند. پس از اسلام خویش نیز خبر باز دادند بر سبیل تبعیّت گفتند و نحنْ له من و ما 
یز و او را گردن نهادگان, 
تك امه قد خلت الایة.. حدیث گذشتگان در گرفت و ازیشان خبر باز داد آن گه به مصطفی گفت ایشان 
گروهی‌اندکه برفتند. و قومی که گذشتند لها ما کسَیّتٌ ایشانراست آنچه کردند. و آنچه کردند خود را کردند. کرده 
خود ببردند. و لک ما کستم و لا تسَلُون عم کائوا یعون و شما راست آنچه کنید و کرده خویش برید. شما را 
بنیکوکاری ایشان نه نوازند چنانك شما را از جرمهای ایشان نپرسند. و لفظ امّت را در قرآن وجوه مختلف 
گفته‌اند: اگر چه همه متقارب‌اند و معانی همه بيك اصل باز می‌گردد و آن اصل جماعت مردم. 
ات که تخیر کرق آیملم فاق ال گنای کان الا اس وانجده اش ما وانیدا فرتتفادل. تماق ت ویک کت 
مالک ای اصناف متلکم یعنی کل صنف من الدّواب و الطیر مثل بنی آدم فی المعرفة باللّه و طلب 
الغذاء و توقی المهالك و التماس الرزق. و شرح اين اصل که گفتیم آنست که در قرآن امّت است بمعنی حین 
تناها کت تفالن ,و تفاس و ادف بمب اعد یسمل تفر و قال تعالی و لین أخَرنا عم الْعذاب الی أَة مْدَودة 
ای سنین معدودة و اصل آن جماعت مردم‌ان دکه در زمان و هنگام موجود بودند. پس چون آن جماعة برسیدند و 
نماندند آن زمان که در آن ۳ بودند ۳2 ایشان باز خواندند. و همچنین در قرآن امت است بمعنی امام 
چنانك گفت ان اپراهيم کان أمة قانتاً له حنیفاً ای اماما یقتدی به الناس, یعنی که امام سبب اجتماع مردم بود 
که اوفردم جع آیته و بر ین وی زرتلم با خریوی خضال پتدیتفجهان برد که دن یت امت باس از این 
جهت او را امت خواندند. و در قرآن امت است بمعنی جماعت علما چنانك گفت و نکن نکم حون ی 
لیر و امت است بمعنی دین چنانك گفت ان وجدنا آباءنا علی ام و اين هم بر طریق مجاورت است یعنی که 
خلق درو جمع شوند» و مسلمانان را امت محمد باین معنی گفتندکه در دين اسلام مجتمع شونده پس اصل این 
کلمه جماعة مردم است و صنف ایشان چنانك در اول گفتیم. 
قوله تعالی: و قالوا کونوا هُوداًأَو تصاری تَهْتَدُوا الاية... آن جهودان مدینه‌اند و ترسایان نجران جهودان بمومنان 
گفتندکه بر دین ما باشیدکه راه راست اینست ترسایان گفتند نه که بر دین ما باشیدکه راست راهی درین است. 
رب العالمین گفت نه آن و نه اين» بل که دین ابراهیم گزینید. و پس روی اوکنید: که وی حنیف است یعنی پاك 
دین و موحد. ما را یکتا گوی یکتا دان. گفته‌اندکه حنیف نامی است موحّد را و حاجی را و ختنه کرده را و قبله 
دار را. قتاده گفت «من الحنيفية الختان و تحریم نکاح الاخت» و هر چندکه پیغامبران پیش از ابراهیم بر دین 
اسلام بودند و بر راست راهی اما ابراهیم را علی الخصوص باین نام حنیف منسوب کردندکه امام و مقتدا و 
پیشوای خلق در دین جز وی نبود و جهانیان را جز باتباع وی نفرمودنده چنانك جای دیگرگفت فاتبغُوا ملة 
ابراهیم حنیفا و ماکان من امش رین 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: ذ قال له ره أملم... الایة.. چون خلیل در روش آمد از حضرت عزت فرمان آمدکه یا ابراهیم هرکه 
ما را خواهد جمله باید که ما را بوده تا شطبه از مرادات بشری و معارضات نفسی با تو مانده است از رنج 
کوشش بآسایش کشش نرسی. المکاتب عبد ما بقی علیه درهم: 

ما را خواهی مراد ما باید خواست یکباره ز پیش خویش بر باید خاست 
خلیل گفت خداوندا ابراهیم را نه تدبیر مانده است نه اختیار, اينك آمدم بقدم افتقار بر حالت انکسار, تا چی 
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فرمایی! أسلَمْتٌ خود را بیوکندم وکار خود بتو سپردم. و بهمگی بتو بازگشتم. فرمان در آمدکه یا ابرهیم دعوایی 
بس شگرف است. و هر دعوی را معنی باید و هر حقی را حقیقتی باید. اکنون امتحان را پای دار! او را امتحان 
کردند بغیر خویش و جزء خویش وکل خویش: امتحان بغیر او آن بود که مال داشت فراوان, گفته‌اند هفتصد 
هزار سرگوسپند داشت بهفت هزارگله با هرگله سگی که قلاده‌های زرین در گردن داشت. او را فرمودندکه دل از 
همه بردار و در راه خدا خرج کن خلیل همه را در باخت. و هیچیز خود را نگذاشت. در آثار بیارندکه فریشتگان 
گفتند بار خدایا! تا اين ندا در عالم فلگزات:داده کی ایک له |براهیم خلیلا جانهای ما در غرقاب است و 
زهره‌های ما آب گشت. ازین تخصیص, خلیل از کجا مستحق این کرامت گشت؟ ندا آمد که جبریل پرهای 
طاووسی خویش فروگشای و از ذروه سدره بقَمّه آن کوه رو و خلیل را آزمونی کن. جبریل فرود آمد بصورت 
یکی از بنی آدم بتقدیر و تیسیر الهی. آنجا در پس کوه بیستاد و آواز بر آوردکه یا قدوس خلیل از لذت آن 
سماع بی هوش گشت. از پای در آمد گفت یا عبد اللّه يك بار دیگر اين نام بازگوی و این گله گوسپند تراء 
جبریل يك بار دیگر آواز بر آوردکه یا قدوس! خلیل در خاك تمرغ میکرد چون مرغی نیم بسمل. و میگفت يك 
بار دیگر بازگوی وگله دیگر ترا. 
و حدئتنی یا سعد عنه فزدتنی جنونا فزدنی من حديتك یا سعد 

همچنین وا می‌خواست. و هر بارگله‌ای گوسپند با آن سگ و قلاده زرین بدو میداد تا آن همه بداد و در باخت, 
چون همه در باخته بود آن عقدها محکم ترگشت. عشق و افلاس بهم پیوست. خلیل آواز بر آوردکه یا عبد اللّه 
يك بار دیگر نام دوست برگوی و جانم ترا! 

مال و زر و چیز رایگان باید باخت چون کار بجان رسید جان باید باخت 
جبریل را وقت خوش گشت. پرهای طاوسی خویش فرو گشاد و گفت بحق اتخذك خلیلا براستیت بدوست 
گرفت. اگر قصوری هست در دیده ماست. اما ترا عشق برکمال است. پس چون جبرئیل بر وی آشکار شدگفت 
یا خلیل این گوسپندان ما را بکار نیست و ما را بآن حاجت نیست. خلیل گفت اگر ترا بکار نیست و استدن هم 
در شرط جوانمردی نیست! جبرئیل گفت اکنون پرکنده کنیم در صحرا و بیابان تا بمراد خود می‌چرند. و عالمیان 
تا فیامت بضند.از آن نفعت: شگرنده اکترن گوستتدان گزهی که در عالم پرگنده‌اند همه از نژاد آن‌اند. و هرکه 
از آن صیدگیرد و خورد تا قيامت مهمان خلیل است. و روزیخور خوان احسان حضرت مك جلیل است. 
اما امتحان وی بجزء او آن بود که وی را خواب نمودند بذبح فرزند. و اشارتی از آن رفت و تمامی آن قصه 
بجای خویش گفته شود ان شاء اللّه تعالی. اما امتحان وی به کل وی آن بود که نمرود طاغی را بر آن داشتند تا 
آتش افروخت و منجنیق ساخت تا خلیل را بآتش اوکند و خطاب ربانی بآتش پیوسته که یا نا کُوني برد و 
سلاماً خلیل در آن حال گریستن در گرفت. فریشتگان گمان بردند که خلیل بآن می‌گرید که وی را باتش 
می‌اوکنند. جبرئیل در آمد و گفت لما ذا تیکی با خلیل؟ چرا می‌گربی؟ گفت از آنك سوختن وکوفتن بر منست و 
نداء حق بآتش پیوسته! یا جبرئیل اگر هزار بارم بسوختی, و اين ندا مرا بودی دوست‌تر داشتی» یا جبرئیل این 
گریستن نه بر فوات روح است و سوختن نفس, که این بر فوات لطاثف نداء حق است. وگفته‌اند جیرئیل براه 
وی آمد و گفت هل لك من حاجة؟ هیچ حاجت داری یا خلیل؟ جواب داد امّا اليك فلا بتو ندارم حاجتی 
جبرثیل گفت باللّه داری لا محاله» از وی بخواه گفت عجبت می‌بینم اگر خفته است تا بیدارش کنم یا خبر ندارد 
تا باگاهانم» حسبی من سوالی علمه بحالی! فريشته بحار و طوفان آمده که یا خلیل دستور باشد استوار باش تا 
بيك چشم زخم این آتش را به نیست آرم و بیگانگان را هلاك کنم. خلیل گفت همه وی را بندگانند و آفریدگان, 
اگر خواهدکه ایشان را هلاك کند خود با ایشان تا ود و در آسمان غلغلی در صفوف فریشتگان افتاده که بار 
خدایا در روی زمین خود ابراهيم است که ترا شناسد و به یگانگی تو اقرار دهد. و تو خود بهتر دانی او را 
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می‌بسوزی؟ 
فرمان آمد از درگاه بی نیازی که ساکن باشید و آرام گیرید که شما از اسرار این کار خبر ندارید! او خلوت گاه 
دوستی میطلبد. خواهد تا يك نفس بی زحمت اغیار در آن خلوتگاه با ما پردازد. ازینجا بود که خلیل را پرسیدند 
پس از آن که ترا کدام روز خوشتر بود و سازگارتر؟ گفت آن روزکه در آتش نمرود بودم. وقتم خالی بود و دلم 
صافیء و بحق نزديك و از خلق معزول. 
سقیا لمعهدك الذی لو لم یکن ما کان قلبی للصابة معهدا 

چون ابراهیم ازکوره امتحان خالص بیرون آمد و اند رگفت اسلمت صادقا رب العالمین رقم خلّت بر وی کشید و 
جهانیان را اتبااع وی فرمود گفت بو مه ُراهیم حنیفاً و ما کان من الم کین 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: قَولُوا امن باه گوئید ایمان داریم باللّه و ما یرل ین و بآنچه فرو فرستاده ۳ رل ۳ 
ابراهیم و بآنچه فرو فرستاده آمد به ابراهیم» و اسْماعیل و اسْحاق و تعموت و سبط تفای اف تا 
مقوب, و ما وت توسی و عیسی و آنچه دادند موسی و عیمی را ز نامه و پیام. و ما آوتي اون من رهم و 
یه اه دادن هه شتا مان وا ان لاو انشا لا فری نس اعد منهم جدا نکنیم یکی را از پیغامبران از 
دیگران و تن له شُلمُونْ و ما وی را گردن نهادگانيم. 
فان آمتُوا اگاجهودان بگروند سمل ما آشتم بو چنان گرویدن که شما گرویدید فد اهتدوا وا راه راست آمدند و 
ان توا و اگر برگردند نما هُم في شقاق ایشان در جدایی ستیزند: فسَکُفیکهم ال آری کفایت کند ترا اللّه 
شغل ايشان و هو السْمیٌ ليم و اوست شنوا و دانا. 
رتیه دساف موف هت روص و تست تک 
رجنده‌تر از اللّه و تَحن له عابدون و ما وی را پرستگارانيم. 
فلْ رسول من گوی أتَحَاجُوننا في له بامامی حجت جویید و خصومت سازید در خدا؟ و و ربا و ریک و او 
تا ات و ان و غالا و لک أَعمالْکُم کردار ما زاو کهانشا شا ایو عسص هون 
و انگه ما نه چون شماایم که ما پاك راهان ایم و پاك دلان. 
م ولو يا می‌گوئید ان ٍراهیم و ٍسماعیل و ٍسحاق و يوب و الأسباط که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و 
یعقوب و اسباط کائُوا هُودا جهودان بودند أَ نصاری و ترسایان میگویندکه ایشان ترسایان بودنده ثل گوی آ آنتم 
أَطلم آم له شما به دانید یا خدا و مَنْ أظمُ و کیست بیدادگر تر بر خود؟ ممُن کم شَهادَةٌ عنده از آن کس که 
پنهان کندگواهی که دارد بنزديك خویش در نبوت محمد من ال از خداوند عز و جل, و ما ال بغافل عم 
تون و خدای ناآگاه نیست از آنچه شما میکنید. ك 
لك مق لت ایشان گرومی‌اندکه رفتند و کلشتته لها ما کسیت یشان است اه کزذیه ور اوگردارخویشن 
دیدند و لک ما کسبتَم و شما تاست اه کته و ار کردان وش فا و لا تسین ما کا ها ماوق وشها 
را نیرسند از آنچه ایشان کرده‌اند. 
سیْقولٌ السَهاء آری گوی دگروهی سبك خردان وکم دانان من من الّاس ازین مردمان, ما راهم چه چیز با زگردانید 
یشان را عَن لیم اي کارا ها از آن قبلهايشان که بر آن بودند. قل گوی مشق و مغر خدایراست 

بر آمدن گاه آفتاب و فرو شدن گاه آفتاب يَهدي من یَشاء راه می‌نماید آن را که خواهد الی صراط شتقیم سوی 
راه راست درست. 
النوية الثانية 
قوله تعالی: فَول 
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ما با له الای.. . آبو هريرة گفت اهل کتاب بزبان عبری تورية می‌خواندند و تفسیر آن با 
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مسلمانان میگفتند بزبان تازی» رسول گفت لا تصدفوهم و لا تکنبوهم و قولو آمَ ال گفت ایشان راست گوی 
مدارید و دروغ و کیان رام آنمانه نها ات که کته آما ال و ما رل ین ایمان داریم باللّه و بآنچه فرو 
فرستادند بماء یعنی قرآن, و بآنچه ابراهیم را دادند. 

از صحف و آن ده صحیفه بود بروایت ابو ذر از مصطفی, قال ابو ذر قلت يا نبی اللّه فما کانت صحف ابراهیم؟ 

فذک رکلاما ثم قال فیها علی العاقل ما لم یکن مغلوبا علی عقله ان تکون له ساعة یناجی فیها رّه و ساعة یتفکر 
بها ی صنیع اه عز و جل, و ساعة بحاسب فیها نفسه فیما قدم و ار و ساعة یخلو فیها لحاجته من الحلال 
اي او مر ۱ 

و ما آزل |ٍلی ابُراهیم و اسْماعیل و اسحاق و يعقَوب و الأْسباط و ایمان دادیم بآنچه فرو فرستادند اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و فرزندان وی را گفته‌اند اسباط در فرزندان یعقوب همچون قبائل است در فرزندان اسماعیل 
و اسماعیل پدر تازیان بوده و اسحاق پدر عبرانیان و اسماعیل بجود و سخا معروف بود. ازینجاست که عرب 
همه با جود و سخا باشند. و اسحاق بزهد و عبادت معروف بود از اینجاست که در اهل کتاب زهاد و رهبان 
بسیار باشند» و فرزندان یعقوب را اسباط از آن گفتند که بسیار بودند. و سبط در لغت عرب درختی پر شاخ 
باشد. یعنی که ايشان را شاخه‌های بسیارست» چنانك عرب را قبائل بسیارست و آنچه گفت ایشان را کتاب 
دادیم و در عدادکتاب داران آورده پیغامبران ایشان را خواهدکه در اسباط چهار هزار پیغامبر بودند. 

و روا باشدکه اسباط اینجا بر فرزندان صلب نهند از یعقوب, که همه پیغامیران بودند و کتاب داران. 

و ما آوتي موسی و عبسی و آنچه به موسی دادند یعنی تورية و دیگر صحیفه‌هاء و به عیسی دادند از اتجیل و ما 
أوتي ون من رهم و آنچه دیگر پیغامبران را دادند چون زبور داود و صحف شیث و مانند ایشان. میگوید 
ایمان آرید بهر چه پیغامبران آوردند از هر چه بود و آنچه دانید و شناسید و آنچه نشناسیدکه نه همه دانید و 
شناسید. و عن معقل بن یسار: قال قال رسول اللّه «اعملوا بالقرآن و اقتدوا به و لا تکفروا بشيء منه. و آمنوا 
بالتورية و الانجیل و الزبور و ما اوتی لنیّون من ربهم و یشفیکم القرآن و ما فیه البیان. 

نم قال لا نفرق ین اون منهم جدا نکنیم یکی را از پیغامبران از دیگران بنا استوارگرفتن و ناگرویدن, چنانك 
نمپودا و شسانان کردند 

و نحَنْ له سْلمون و ما مسلمانانيم و اللّه را گردن نهادگانيم. چون این آیت فرو آمد رسول بر جهودان و ترسایان 
خواند. جهودان چون حدیث عیسی شنیدند منکر شدند او را؛ و به نبوت وی اقرار ندادند. و ترسایان خود غلو 
کردند و گفتندکه عیسی باری نه چون دیگر پیغامبرانست که او پسر خداست پس رب العالمین اين آية دیگر فرو 
فرستاد و گفت: فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فد ادا گفته‌اندکه مثل اینجا صلت است و زیادت یعنی بما آمنتم 
به» می‌گوید اگر ایشان ایمان آرند بآنچه شما ایمان آوردید. و بکرزند کروتنتین چنان شماء یعنی شما که امت 
مجمد اند یکتافب ایشان ایمان آوردیده ا گر اشان یکناب شما ایمان ارند راست راهان‌اند و مسلمانان: 

و ان تلا نما هم في شقاق و اگر برگردند از مسلمانی و از راه حقء برگوشه افتادند و آنچه گفت بمثل ما 
و دلیل است که ایمان و اسلام هر دو یکسانست که همان قوم را میگوید. که ایشان راگفت قّلا تم تَموتن الا 
و انتم شَنلمُون. 
فسِكُفیكَهم ال آری بسنده کند ترا اللّه ببازداشت خویش بدایشان را از توو و شغل ایشان ترا کفایت کند. و هم 
چنان کرد که جهودان قریظه و نضیر بودند بعضی را ازیشان بکشتند. و بعضی را به بردگی ببردنده و بعضی را از 
وطن خویش آواره کردند. و ترسایان نجران بودندکه جزیت بریشان نهادند بخواری و مذلت. و هو السَمیع لیم 
او خداوندی شنواست که گفت همه می‌شنود داناست که حال همه میداند. 
قوله تعالی صْعةَ اللّه ای اتبعوا صبغة اللّه میگوید دین اللّه و سنت وی گیرید و راه وی جویید. صبغة رنگ باشد 
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و این در معارضه آن آمدکه ترسایان فرزند خود را که می‌زادند بآبی زرد می‌برآوردند در شهر عموریه» و میگفتند. 
صبغناه نصرانیا او را ترسا رشتیم. اللّه گفت عرّ جلاله من بتوحید و اسلام رهی را مسلمان رشتم. و اين صبغة 
آنست که قرآن بوی اشارت میکند که فطرَتَاللّه ای فطرٌ الناس علیها و مصطفی گفت: «کل مولود یولد علی 
الفطرة» ۱ 

و عن ابن عباس ان النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال «ان بنی اسرائیل قالوا يا موسی هل یصبغ ربك؟ فقال 
موسی یا رب هل تصبغ؟ قال نع آنا اصبغ الالوان الاحمر و الابیض و الاسود و الالوان کلها فمن صبغی.» 

و عن ابن عباس ایضا قال جاء رجل الی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال یا رسول اللّه ‏ یصبغ ربك؟ قال 
تي ها < بیع ام و این واصعر و سود 

و مَنْ أَحُسَنْ من اللّه صبْعْة وکیست نیکو رزنده تر از اللّه آن گه اقرار خواست تا گویندکه اللّه نیکو رزنده تر 
است. و ما وی را پرستگارانيم. یعنی کیست از ما نیکو رنگ تر و ما وی را بندگانیم. و قال النبی «یوتی بانعم 
اهل الدنیا و من اهل النار یوم القيمة فیصیغ فی النار صبغة. ثم یقال له يا بن آدم هل رأیت خیرا قط؟ هل مر بك 
شر قط؟ فیقول لا و اللّه یا رب ما مر بی بوس قط و لا رأیت شدة قط.» 

قوله تعالی... فُل آًتَحَاجُوننا في اللّه الاية... ای أ تخاصموننا فی دین اللّه مفسران گفتند اين پاسخ جهودانست 
که ایشان دعوی آشنایی و دوستی حق میکردند و خود را به نزديك اللّه حقی میدیدند. گاهی می‌گفتند نحن 
ناه له و یاوه گاهی گفتند ن یَدخُل الجِنه الا من کانْ هُوداً َو بصاری و با مصطفی علیه اسلا و با عرب 
میگفتند ما بخدای نزدیکتريم و اوليتريم از شماء که رسول ما پیش از رسول شما بود. وکتاب ما پیش ازکتاب 
شما بود و دین ما پیش از دین شما بود. رب العالمین گفت ای مهتر ایشان را جواب بده و بگوی ا تحاجونا في 
ال الحجة ادعاء الحق حجت می جویید بر من؟ و دعوی حق می‌کنید و حق سزای میجوئید؟ و بر من غلبه 
می‌پیوسید؟ بحق در دین خدای, و هو رب و رم و او خداوندست ما را و شما را هر دو را دارنده و پروراننده 
آن کس بوی اولیتر است که او را طاعت دارست و رسولان وی را استوارگیر آن گه گفت و لنا َغمالنا و کم 
آغمالکُم ما را کردارهاست و شما را کردارهاء و ما در آن کردار خویش مخلص آمدیم. اللّه را گردن نهاده و 
بیگانگی وی اقرار داد و شما مشرکان و دوگویان‌ایده پس چونست که با ما در دین اللّه حجت میگیرید؟ و ما 
نه چون شماایم. نظیر این آنست که گفت تعالی و تقدس و ان ُذبوك فقّل بي عملي و کم عملکم... و نَحْن له 
مخْلصون «أ تقولُون» الاية.... بیا و تا هر دو خوانده‌انده بتاء قراءعت شامی و حمزه وکسایی و حفص و رویس 
از یعقوب» و خطاب با حاضر است. و بیا قراءعت باقی» و فعل غائب است. و بهر دو قرائت حکایت از 
جهودانست. میگفتند پیغامبران گذشته ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندان همه همه بر دین 
جهودی بودند. و ترسایان میگفتند نه که بر دين ترسایی بودند رب العالمین رسول خود را گفت علیه الستلام قل آ 
أنتم أََمْآم له گوی این بیگانگان را که شما به دانید ازکار ايشان و دین ایشان یا ال؟ و بگوی که اللّه مرا خبر 
دادکه ایشان نه جهود بودند نه ترساء بل که مومنان بودند بر دین اسلام. پس ایشان را بر آن گفتن ملامت کرد که 
ایشان دانسته بودند و ازکتاب خوانده که پیغامبران بر دین اسلام بودند لیکن نهان میداشتند و ظاهر نمی‌کردند. 
گفت و من ظم کیست ستمکار تر بر خویشتن از آن کس که گواهی دارد دانسته؟ و دادن آن پذیرفته؟ و آن 
گواهی بنزديك وی باشد از اللّه که از کتاب خوانده باشد؟ و بدانسته که اين پیغامبران بر دین اسلام بودند و 
توا شخنیان صلی اللّه علیه و آله و سلّم راست است و درست و دین وی حق, و آن گه آن را پنهان دارد؟ کیست 
ازین کس بیدادگرتر و بر خود ظالمتر؟ 

و ما اللّهُ بغافل عَمّ تْملُون اللّه غافل نیست از آنچه شما میکنید. آنچه پنهان میکنند ازکتاب خدا میداند و آنچه 
ظاهر میکنند از تکنذیب میداند. و فردا بقیامت همه را پاداش دهد, بهمه چیز و هیچ فرو نگذارد قوله تعالی: تك 
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7 ب. الایة. + از اون که تفاخر نی کردتاه بپدران وگذشتگان خویش» و دین ایشان می‌پسندیدند و 
راه ایشان میرفتند و میگفتند ان وحدتا آبانا علی أ و ِا علی آثارهم دون رب العالمین ایشان را باین آیت 
از آن بازداشت گفت ایشان قومی ان دکه رفتند و کشت تشم را ازکردار ایشان پرسندء و نه ایشان را ا زکردار 
شماء بل که همه را ا زکردار خود پرسند و بکردار خود گیرند. همانست که جایی دیگ رگفت و أَنْ لیس لأوسان 
لا ما سَعی و قال تعالی و لا رز وا ور ری و هر چندکه اين آیت از روی ظاهر يك بارگفت اما از روی 
معنی در آن کزان تست که امت تفت شا ما را میخواهد اپراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب» و 
درین آیت اسلاف جهودان و ترسایان را میخواهد. پدران ایشان که بر ملت ایشان بودند. 

مصطفی از اول ۳ در ۱ ۱ ۱۳ 
بقبله جهودان آرد یعنی بیت المقدس, پس چون روزگاری بر آمد دیگر بار او را فرمودند تا بقبله خود باز آیده و 
روی فرا کعبه کند. مشرکان گفتند محمد قبله پدران بگذاشته بود و اکنون باز آمد» چنان دانیم که بدین پدران که 
بگذاشته است نیز باز آید. الّه تعالی این آیت فرو فرستادکه سمل السَقهاءُ آری این جاهلان و سبك خردان از 
مردمان مکه ترا منکر میشوند باین برگشتن از قبله بقبله دیگر» تو ایشان را جواب ده و بگوی. 

له الْمَشرق و المَفربٌ جهان همه خدایراست. هم مشرق که کعبه سوی آنست. هم مغرب که بیت المقدس سوی 
امه چنانك فرماید او را فرمانیردادع وگردن نهادم. 

يَهّدي من یَشاءٌ ٍلی صراط سیم راه نماید او را که خواهد براه راست و دین پاك وکیش پسندیده و قبله حق. 
فصل 

بدانك در قرآن ذکر مشرق و مغرب بر سه وجه آید: یکی بلفظ واحد چنانك درین سوه گت بدو جایگه و له 
المشرق و مغر حای دیگ رگفت ف المشرق و المَغرب. وحه دوم بلفظ کته کته چنان که در سورهة 
الرحمن است ت المشرقین وف المخربیّن. وحه ض ای تیه است چنانك در سوره ة المعارج گفت فلا 
آفسم زب المشارق و المّغارب. اما هر واه کیت مراد بآن يك سوی جهان است که آن را لکوت 
و فبجریت سوی دیگر, و آنچه به تثنیه گفت مشرقین یکی مشرق تابستانی است. جای بر آمدن آفتاب آن رو زکه 
مغرب‌اند که در مقابله اين دو مشرق افتادند. و آنچه مصطفی علیه السّلام گفت: «ما بین المشرق و المغرب 
قبلة» معنی آنست که چون مغرب تابستانی بر راست خویش گذاری» و مشرق زمستانی بر < جپ خویشء» روی نو 
بقبله باشد. و ار ین اهل مشرق راست علی الخصوص. تچ کزت متی و ری 1 
المّفارب آن صد و هشتاد مشرق‌اند» نود در تایستان و نود در زمستان» و صد و هشتاد مغربت در مقابله آن. هر 
رو زکه آفتاب می‌برآید بمشرق برمی‌آید و بمغربی که مقابله آنست می‌فرو شود. 

و شرح این ا زگفتار اهل خبرت درین صنعت آنست که آفتاب را مشرقهاست و مغربها و اول مشرقها آن مشرق 
زمستانی است جای فرو شدن قلب عقرب و میان این و آن مغرب استوار است. حمل و میزان و آن هم نود 
درجه است. هرگه که آفتاب بدرجه سوی جنوب يا شمال میل کند در طلوع. هم چنان در مغرب میل کند در 
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غروب. پس کسی که اول مشرق تابستانی پس پشت خویش دارد و آخر مغرب زمستانی پیش روی خویش روی 
وی بقبله باشد» و همچنین اول مغرب تابستانی بر دست راست گذارده و آخر مشرق زمین زمستانی بر چپ روی 
وی بقبله بود. و اگر اول مشارق براست خویش گذارد و آخر مغارب بر چپ خویش, روی وی بشام باشد. 
النوبة الالثة 
فقو حفال 2 لول اما اللّه... الایة... فرمان خداوند عالم است. خداوندی سازنده نوازنده داننده دارنده 
بخشنده پوشنده» دلگشای, رهنمای» سر آرای» مهر افزای» غالب فضل. ظاهر بذل» سایق مهر» دانم ستر خداوند 
جهان, دانای آشکارا و نهان, دایم بثنای خود. قانم بسزای خود نه افزود و نه کاست. همه آن بود که وی 
خواست. فرمان داد بممنان فرمانی لازم و حکمی واجب وصیّتی بسزاء و به حق پیداه بزبان کرم با خیر الامي 
که قولوا گوئید رهیکان منء بندگان من. و چون گوئید از من گوئید. و چون خوانید مرا خوانید. همه حدیث من 
گنه عهد من در جان گیرید» ایمان بمن آرید. مهر من در دل دارید. سخن هن کونتتن که من نیز در ازل حدیتث 
شما کردم سخن شما گفتم. عطر دوستی شما سرشتم, رحمت خود را از بهر شما نبشتم. 
تو همه از مهر من آری حدیث من همه از عشق توگویم سخن 

لوا آمنا بل ای پیغامبرکه سید سادات و سرورکائنات تویی, گزیده عالمیان و خاتم پیغامبران تویی, و ای امتی 
که بهترین امتان گذشته شما اید. ایمان آرید بهر چه پیغامبران گذشته گفتند و رسانیدند از نامه و پیغام ماه و امت 
ایشان خواندند و بدان گرویدند. تا هر شرفی وکرامتی که بجملگی ایشان را بود تنها شما را بود. این امت پیغام 
حق نیوشیدند و بحکم فرمان برفتند و گردن نهادند» و بهمه ایمان آوردند. رب العالمین ایمان ایشان بپسندید. و 
بر جهانیان جلوه کرد وگفت و الْمُومنون کل من باللّه و مَلانکته آن گه همه را زیر علم مصطفی علیه السلام در 
آورد و اتباع وی گردانید. مصطفی از آن خبر دادگفت: «آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیمة» 
وامت وی را بر کلاشتکان مشش داد و گفت السابقون السابقَون آولتك الْمَفَرَیُون. ور وشول گفت: «نحن الاخرون 
السابقون یوم القیمة». 
قٍن آمَُوا بمثل ما منم به فقّد اهتدوا الایة... ای سید خافقین و رسول ثقلین! این کارها همه در پی تو بستیم» و 
جهانیان را اتباع تو فرمودیم. خادمان ترا عهدنامه محبت نوشتیم و در محل نظر خود آورديي و مخالفان ترا در 
وهده مذلت و مهانت اوکندیم من خالفك فهو فی شق الاعداء و من خدمك فهو فی شق الاولیاء ه رکه ترا 
خواست او را خواستیم و بخود راه دادیم و هرکه برگشت او را سوختیم و بینداختیم من یطلع الرسول فقد اطاع 
له ای مهتر! از برگشتن اين بیگانگان و ناسزا گفتن ایشان دل تنگ مدا که ما شغل ایشان ترا کفایت کنیم» و 
رنج ایشان از تو باز داریم فس‌کفیکهم له آن گه قومی آریم برنگ توحید برآورده» و بصفت دوستی آراسته و 
ها له وک ایکا 

آن کس که هزار عالم از رنگ نگاشت رنگ من و توکجا خرد ای ناداشت 
پس چون که بصبغة الّه رسید. هرکه بوی باز افتد او را برنگ خود کند. چنانك کیمیاء مس را و آهن را برنگ 
خویش کند. و عزیزگرداند. اگر بیگانه بوی باز افتد آشنا گردد. وگر عاصی باز افتد مطیع شود و درین باب 
حکایات مشایخ بسیار است. 
منها ما حکی عن ابراهیم الخواص, قال دخلت البادية مرة فرأیت نصرانیا علی وسطه زار فسالنی الصحبةه 
فمشینا سبعة ایّام. فقال یا راهب الحنیفیة! هات ما عندك من الانبساط! فقد جعنا فقلت الهی لا تفضحنی في 
راهب النصاری هات ما عندك, فقد انتهت النوبة اليك» فاتکاً علی عصاه و دعا فاذا بطبقین علیهما اضعاف ما 
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کان علی طبقی. قال فتحیّرت و تغيّرت و ابیت ان آکل فالحٌ علی» فلم اجبه فقال کل فانی مبشرك ببشارتین 
احدیهما اشهد ان لا اله الا اللّه 9 ان محمّدا رسول ال و حلّ الزنار, و الاخری انی قلت اللهم ان کان 
لهذا خطر عندك فافتح علی بهذاء ففتح. قال فاکلنا و مشینا و حج و اقمنا بمکة سنة ثم اه مات فدفن بالبطحاء 
وه ال 

رل فل | تا تاه له یگریت ای تقا وا امیرتو لو فیخاده ما ای اش دراه فا اي بات شلک 
ما! ای دلال شریعت ما ای شفیع مجرمان, و ای خاتم تتقا متام ان شکایکای وا کش | میرن في له چه 
خصومت سازید با ما؟ 

و چه پیکارکنید با مادر ال و او خداوند ما و شماست خداوندی او همه را لازم و اقرار دادن بیگانگی و 
پادشاهی او بر همه واجب آن گه شما را این چه سود دارد که گوئید. و چه بکار آید چون نشان بندگی بر خود 
نه بینید. و رقم اخلاص بر خود نيابید» دانیدکه عود چون در مجمر نهند تا آتش در آن نزنید بوی ندهد. چون 
بزبان گفتید ربا و ریک آتش اخلاص بایدکه در آن زنید تا بوی توحید بیرون دهد. 

ای مهترکائنات! منت ما بر خود فراموش مکن, و از نواخت و ا کرام ما بر خود ایشان را خبرکن وگوی و نَحْنْ 
4 مَحْلصُونْ ما پاك راهانیم و پاك دلان, او را پرستگاران وگردن نهادگان, و بیزار از انباز و انبازگیران. گفته‌اند 
که جمله شرایع سه چیز است: یکی اقرار بوجود معبود. دیگر عمل کردن از بهر وی» سدیگر اخلاص. رب 
العالمین گفت ای محمد! ایشان را گوی اگر در اقرار و عمل ما را مشارکید» در اخلاص مشارك نه اید. وکار 
اخلاص دارد و بناء دین بر اخلاص است. و رستگاری در اخلاص است» روش اخلاص در اعمال همچون 
بو رک انم در کرهی بات کرفرمی جات برع کی ای مس باعل باعلا من ان کب 
بی تواب باشد. خداوند هرقن از بندگان خویش در دین اخلاص دوخو استه است. گفت و ما 1 1 
۳۹ له مَحْلصین له الدین وگوهر اخلاص جز در صدف دل ننهاده‌اند و در دریای سینه. پس زنده دلی باید 
نخست تا آنکه اخلاص از وی درست آید. یقول تعالی لِنْ في ذلك لذکری لِمَن کان له قَلب. و قال بعضهم 
دخلت علی سهل بن عبد اللّه یوم جمعة قبل الصلاة فرآیت فی البیت حیّة فجعلت اقدم رجلا و اور اخری 
فقال ادخل لا ببلغ احد حقيقة الایمان و علی وجه الارض شيء بخافه. ثم قال هل لك فی صلاة الجمعة؟ 
فقلت بیننا و بین المسجد مسيرة یوم و ليلة. فاخذ بیدی فما کان الا قلیلا حتی رأیت المسجد فدخلنا و صلین 
الجمعةء ثم خرجنا فوقف ینظر الی الناس؛ و هم یخرجون. 

فقال اهل لا اله الا له کثیر و المخلصون منهم قلیل. 

النوبة الاولی 

قوله تعالی: و کلك همچنین جَعلناکُم أمً شما را گروهی کردیم وَسطاً بهینه گزیده. ونوا هدام تا گواهان 
باشید پیغامبران ره عَلی لاس بر مردمان از امتان ایشان» و یِکُونْ الرَسول کم شهیداً و رسول شما بر شما 
گواه و ما جع الق و نکردیم ترا آن قبله اي کُنت عَلیّها آنك تو اول بر آن بودی لا لعلم مگرکه بدانیم و به 
بنیم منت لول آن کیست که بر پی رسول میرود مب" لی عَیّه از آن کس به پس می‌بازگرده و با 
پاشنه می‌نشیند. و ان کانت تکبيرة و آن از قبله بقبله گشتن کاری بزرگ وگران بود لا عَلی الْذین دی ال مگر 
بریشان که ال دل اشان را رام سردوز زاس داش و ما کانْ ایض ٍیمانکُم و التبا هکزدن انمان ما 
وس نیست لاله باس روف رحیمّ له بمردمان فهرتان است بخشاننده سخت فهربان 

النویة الثانية 

قوله تعالی: و کذلك جعلناکم أمة مد واظا هب۵ این امین ان ات که ار ۰۳ ی 
الدشا ای کها امماتا ابراهیم و ذریته ذلك جعلناکم ام وسّطاً ای خیارا عدلا و تحقیق آنست که اين کذلك در 
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جای آفرین نهاده‌انده چنانچه پارسی گویان گویند چیزی ستودنی را که ۳ شما را گروهی کردیم ای 
امت محمد «وسطا» بهینه وگزیده. و ازین گشاده‌تر آنست که گفت کنتمْ خر ام و عرب بهینه هر چیز را وسط 
خوانند. و میان مرغزارکه آب وگیاه بیشتر بود و نیکوتر وسط گویند. و مرد بهینه‌تر را وسیط خوانند و اوسط 
خوانند قال اللّه تعالی قال أوْسَطْهْم ای خیرهم و اعدلهم. 

لتکونوا شهداء علی لاس چون ایشانرا اه شهادت گردانت صفت غذالت: دریتن داشت که:عذالت فرین 
شهادت است. یعنی لتشهدوا علی الامم بتبلیغ الرسالة یوم القيمة. و یکون الرسول علی صدقکم شهیداء ای 
معدلا مزکیا لکم. گفت از آن شما را عدلا خواندیم و بهینه امت کردیم تا فردای قیامت پیغامبران را گواهی دهید 
بر امتان ایشان که ایشان پیغام حق رسانیدند و امت نپذیرفتند و براست نداشتند. پس چون امت محمد پیغامیران 
را گواهی دهند بتبلیغ رسالت آن قوم که بریشان گواهی دهندگویند بچه دانستید و شما از ما پس بودید؟ و ما را 
نیافتید و ندیدید؟ جواب دهند «باخبار اللّه ایانا فی کتابه الناطق علی لسان رسوله الصادق.» هر چندکه معاینت 
شما را ندیده‌ايم, اما درکتاب خدا خوانده‌ايم و از رسول حق شنیده‌ایم» و از سنت وی دانسته‌ايم. که ایشان پیغام 
رسانیدند و شما نپذیرفتید آن که رسول دا ایشان تراد کشت کنو بحدالت انشان گواهی ده انش ابت دلیلن 
است که علم عین شهادت است. و اقامت آن بی اقرار مشهود علیه درست است. که رب العالمین شهادت این 
امت بر پیشینیان اثبات کرد بمجرد علم ایشان ازکتاب و سنت. و ایشان را نادیده و اقرار ایشان ناشنیده وگفته‌اند 
شهید اینجا بمعنی رئیس است چنانك جای دیگ رگفت و اذْعُوا شُهْداء کم ای رسانکم پس معنی آن باشدکه 
درین گواهی دادن بر شما و مهتر شما مصطفی است. او با شما گواهی دهد فذلك قوله و یِکون الرسول عَلیکّم 
شهندا # شهد تذللت سا 

روی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللّه یدعی نوح یوم القيمة فیقال هل بلغت؟ فیقول نعم فیدعی قومه. 
فیقال هل بلغکم؟ فیقولون ما آتانا من نذیر و ما اتانا من احد فیقال له من شهودك؟. فیقول محمد و امته 
فیدعون و یشهدون انه قد بلغ. 

قال فذلك قوله وکذلك جعلا کم أم وسَطاً و روی جابر عن النبی انه قال آنا و امتی یوم القيمة علی کوم مشرفین 
علی الخلائق, ما من الناس احد الا رد انه مناء و ما من نبی کذبه قومه ال و نحن شهداژه انه بلغ رسالات ربه. 
قوله تعالی و ما جعَلنا الق الَبي کنت علیها نکردیم ترا آن قبله که اول بر آن بودی» یعنی صخره پیت المقدس 
مگر آن را تا آنکه ترا از آن بازگردانید بقبله دیگر, تا بدانیم و به بینیم که آن کیست که بر پی رسول میرود چنانك 
او میرود و حق می‌پذیرد چنانك حق میگردد. و آن کس را باز بینیم. از آن کس که به پس باز می‌گردد. و روا 
باشد که بان قبله کعبه خواهد. یعنی که نکردیم ترا آن قبله که امروز تو بر آنی. مگر تا به بینیم. علم اینجا در 
موضع ریت است. اهل معانی گفتند این کلمه تقریر راست نه استفادت را. میگوید آن را کردیم تا آنچه معلوم 
ماست شما را مقرر شود و پیدا گرد این چنانست که کسی گوید آتش هیزم را سوزد دیگری گوید نه سوزد او 
جواب دهد که هیزم بیار و آتش در آن زن تا بدانیم که می‌سوزد يا نه. یعنی که تا آنچه من دانسته‌ام بنزديك تو 
مقرر شود. معن معنی دیگرگفته‌اند لا للم یعنی لتعلم محمد من یتبعه منیب" علی عَعِّه فاضاف علمه الی 
نفسه تفضیلا له و تکریماء کقوله تعالی فلمّا آسَفونا انََمُنا منهَم و کقوله دقن آلله از رنسره تا شا 

قوله تعالی و ٍن کانت لکبیرة 1 غلی الذین هدی اللّهُ رب العالمین گواهی بدادکه ایشان بر پی رسول رفتند و 
تیه تاک تفه ای گرا ودره دش ی سرت تاذ کراهی داد ال 
که ایشان راست راهان‌اند و بحق راه بران» و ایشان را این فضیلتی بزرگوارست وکرامتی تمام. 

قوله و ما کان ایض ایمانکّم ای صلواتکم الی القبلة الاولی سبب نزول این آیت آن بود که جهودان گفتند 
اگر قبله حق کعبه است پس ايشان که نماز بیت المقدس کردند همه بر ضلالت‌اند. و ایشان که در آن روزگار فرو 
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شدند چون اسعد بن زرارة و براء بن معرور بضلالت فرو شدند. اللّه تعالی گفت در جواب ایشان و ما کان ال 
لیْضیع ایمانکّم الله تمال‌قاه کردن انمان‌شما را تشتته که آنخه کردند از از ست آلمقدس عق بوواو زاسته 
و به نزديك اللّه محفوظ و ثواب آن حاصل. 

قال اهل المعانی و ما کان له لیْضیعٌ ایمانکم ٍ یعنی انصرافکم مع الثبی حیث صرفکم لیمحص ایمانکم. فلا 
یضیعه اللّه دون اه 
متابعت رسول اللّه تعالی آن را ضای یع نکند بل که آن را می‌پسندد. و بنزديك خویش میدارد تا فردا که شما را بآن 
ثواب دهد و ما کان شیم امک رد است بر مرجتان که گفتند عمل از ایمان نیست. وجه دلالت آنست 
که رب العزة اینجا نماز را ایمان خواند. و نماز عمل بنده است. اگر از ایمان نبودی رب العزة آن را ایمان 
نخواندی. مذهب اهل حق آنست که ایمان يك اصل است از سه چیز مرکب: از قول و عمل و نیت. بر وفق 
سنت. تا این سه چیز بهم جمع نشود آن اصل ثابت نگردد. مثال اين نفس آدمی است مرکب از سه چیز از سر و 
جوارح و دل تا این سه چیز بهم نبود نفس تمام نخوانند. چون یکی از اين سه بیفتاد اسم نفس از وی بیفتاد. 
قول از ایمان بمنزلت سرست از نفس, و عمل بمنزلت جوارح» و نیت بمنزلت دل. چون اين هر سه خصلت بر 
موافقت سنت بهم آمد اسم مومنی بحقیقت بر وی افتاد. اما چون از وی پرسند که ممنی تو؟ ادب سنت 
چنانست که گوید انا مومن ان شاء ال انا مومن ارجو و این استتنا نه از بهر آنست که در آیمان و توحید وی شلك 
است لکن خوف خاتمت راست. و اتباع سلف صالحین و ائمّة دين راء مصطفی ع گفت «من قال آنا مزمن 
حمّا فهو منافق حقا» و عمر خطاب گفت «من قال آنا مومن حقّا فهوکافر حقا» سفیان ثوری گفت «الناس 
عندنا مومنون فی الاحکام و المواریث» و لا ندری ما هم عند اللّه» و در قرآن و در اخبار صحاح دلائل 
فراوانست که اعمال بنده از ایمانست. و در ایمان هم زیادت و هم نقصان است؛ و استگناء در آن شرط است: و 
مذهب مرجی باطل و طغیان است. 

ابو ذر غفاری از رسول خدا پرسیدکه ایمان چیست؟ رسول این آیت برخواند لیس یر آن تور وجوکُم قبل 
اْمشرق و المَغرب.. . الی آخر الاية درین آیت نماز و زكاة و نواخت درویشان و صلت رحم و وفاء عهد و صبر در 
باتاس و شلات اه له آیدان ی هایگ غزا کردن در مال و در نفس ایمان خواند و گفت [ 
المومون لین اما نله و رسوله نم م رتاو و تا هدوا اوه و آنشیهم في سل ال جای دیگر استیذان 
او ول همم زاین شمرد. فقال تعالی [ المومتون لین آمَوا باللّه و رَسُولْه و ذا کائوا مَعَهْ علی تر 
جامع م یَدهبُوا حتی دوه و مصطفی صلی ال یه و ال و سلم گفت «الایمان بضع توت تن داد 
اماطة الاذی عن الطریق و ارفعه قول لا اله الا ال 

و قال «الوضوء شطر الایمان». و قال «آن من تمام الایمان لحسن الخلق» 

و سأله رجل ما الایمان؟ فقال «الصبر و السماحة». 

و قال «الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر» 

و جاء رجل الی رسول اللّه بأمة له سوداء فقال یا رسول اللّه علیٌ رقبة مومنة تجزی هذه عنی قال تشهدین ان لا 
اله الا اللّه.. و انی عبد اللّه و رسوله و تصلّین الخمس و تصومین شهر رمضان؟ قالت نعم قال اعتقها فانها تجزی 
درین آیات و اخبار دلالت روشن است که اعمال بنده عبن ایمانست و اجزاء آنست ایمان خود نه يك جزء است 
تنها چنانك مرجی گفت, بلکه جزژهاست و آن را شاخهاست از اعمال و طاعات بنده چنانك در اعمال 
می‌افزاید ایمان وی می افزاید. و چنانك معصیت می‌افزاید ایمان وی می‌کاهد. و مرجی که گفت ایمان يك جزء 
است و آن قولست بی عمل, لا جرم گوید میان خلق در ایمان تفاضل نیست. وگوید ایمان فریشتگان و پیغامبران 
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و ایمان اهل فسق و فساد یکسانست. که در آن تفاوت نیست. و در آن زیادت و نقصان نیست. و اگرکسی نماز و 
روزه و زکاة و حج بگذارد و زنا و دزدی کند و خمر خورد چون کلمه شهادت گفت بزبان و ایمان بغیب داد 
بدل. مرجی میگوید ایمان این کس تمام است و اگرگوید انا مومن حقا این سخن از وی راست است. و بدانك 
این معتقد بر خلاف قول خدا و رسول است. و مکابره اسلام است و تهاون در دین است. و مرجی بر زبان 
هفتاد پیغامبر ملعونست و از شفاعت مصطفی محروم است: و بذلك 
یقول النبی المرجنة ملعونة علی لسان سبعین نبیا 
و قال صنفان من امتی لا تنالهما شفاعتی یوم القيمة المرجنة و القدرية. 
ال شک تفن له تیه من زرا 
ثم قال فی آخر الاية ن له لاس روف رحیم حجازی و شامی و حفص رءوف باشباع همزه بر وزن فعول 
خوانند و به یقول الشاعر: 

نطیع رسولنا و نطیع ریا هو الرحمن کان بنا رءوفا 


باقی بتخفیف همز خوانند رء‌وف و به قال جریر 

ری امین علك سل کف لاد دوف لحم 
رء‌وف و رحیم دو نام‌اند خدای را عز و جل بمعنی رحمت وی بر آفریدگان و مهربانی وی بریشان, و رءوف بناء 
مبالغت است و در معنی رحمت بلیغ‌تر یعنی سخت مهربانست و بخشاینده بر بندگان, و معنی رحمت نه ارادت 
نعمت است چنانك اهل تأویل گفته‌اند بل که ارادت نعمت صفتی دیگر است. و رحمت و مهربانی صفتی 
دیگر و اللّه تعالی بهر دو موصوف و بهر دو صفت باینده. قال النبی «ان اللّه سبحانه ارحم بعبده من الوالدة 
بولدها» 
النوبة الثالئة 
قوله تعالی: و کذلك جعلنا کم أم وسَطاً حداوند حکیم پادشاه علیم که حدوث کائنات بقدرت و ایجاد اوست, 
وجود حادئات بعزت و اظهار اوست. قوام زمین و سماوات. بداشت اوست. محدثئات را بیافرید. و از محدتات 
جانوران را برگزید و از جانوران آدمیان را برگزید. و از آدمیان مومنان را برگزید. و از مومنان پیغامبران را برگزید. 
و از پیغامبران مصطفی را برگزید و امت وی را بر امتهای پيشینه برگزید. مصطفی ع ازینجا گفت «بعشت من خیر 
قرون بنی آدم قرنا فقرنا حتی کنت من القرن الذی کنت فیه» 
و قال صلی اللّه علیه و آله و سم «ان اه عز و جل, اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوی النبیّین و المرسلین. 
و اختار من اصحابی اربعة فجعلهم خیر اصحابی و فی کل اصحابی خر آبا بکر و عمر و عثمان و علیا و اختار 
امتی علی ساثر الامم فبعثنی فی خیر قرن. ثم الثانی ثم الثالث نتری» ثم الرابع فرادی» مفهوم خبر آنست که 
مصطفی ع بهینه آدمیان است» وگزیده جهانیان است. و پیش رو خلقان, آرایش جهان, و زین زمان. چراغ زمین 
و بدر آسمان. پناه عاصیان و شفیع مجرمان سید همه رسولان» و خاتم ایشان. پس از مصطفی بهینه همه خلق 
ابو بکر صدیق است که رب العالمین مسند امامت او بر تخت شریعت مصطفی نهاد. و اخلاص و صدق مستقر 
عبودیت اوگردانید. و توکل و یقین مرتبت دار ولایت او ساخت. و پس ازو بهینه خلق عمر خطاب است., که رب 
العالمین عنان انخفاض و ارتفا ع احکام در کف کفایت او نهاد و طراز ولایت او بر ناصیه ملت کشید. و از 
سیاست و هیبت او دود شرك واطی ادبار خود شد. و پس از عمر خطاب بهینه خلق عنمان عفان است. که رب 
العالمین بساط توقیر و حرمت او بهفت آسمان نشرکرد و در عهد دولت او انوار اسلام در مشارق و مغارب 
ارتفاع گرفت» و پس از عثمان بهینه خلق علی مرتضی علیه السلام است که رب العالمین حقائق شریعت و 
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شواهد طریقت بسیرت و سیرت او مکشوف کرد. و توکل و تقوی شعار و دثار اوگردانید مصطفی هر یکی را 
ازین سادات و خلفا مرتبتی نهاد. و خاصیتی داد صدیق را گفت: «یا ابا بکر اعطاك اللّه الرضوان الا کیر قیل با 
رسول اللّه و ما الرضوان الاکبر؟ قال یتجلی اللّه عز و جل یوم القيمة لعباده الممنین عامة و یتجلی لابی بکر 
خاصة» 

و فاروق 2 کت «لوکان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب» 

و عنمان را گفت: «لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنة عنمان» 

و علی را گفت علیه السّلام 

«انت منی و انا منك» 

و جمله باران را بر عموم گفت «ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا و نورا لهم یوم القیمة» 

و قال اللّه اللّه فی اصحابی اللّه له فی اصحابی! لا تتخذوهم عرضا من بعدی فمن احبهم فبحبّی احَهم» و من 
ابخضهم 

فیبغضی ابغضهم. و من آذاهم فقد آذانی. و من آذانی فقد آذی اللّه و من آذی اللّه فیوشك ان یأخذه» 

و قال صلی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تسبّوا اصحابی فو الذی نفسی بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما 
بلغ مد احدهم و لا نصفا» 

این خود صحابه را گفت علی الخصوص, و جمله امت را گفت: «ما من امة الا و بعضها فی النار و بعضها فی 
الجنة و امتی کلها فی الجنة». 

و قال: «الجنة حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها و حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی» 

و قال: «ان امتی امة مرحومة اذا کان یوم القيمة اعطی ال کل رجل من هذه الامة رجلا من الکفار فیقول 
هذا فداوك من النار» 

و عن انس قال «خرجت مع رسول ال فاذا بصوت یجیء من شعب فقال یا انس انطلق فانظر ما هذا الصوت؟ 
قال فانطلقت فاذا برجل یصلی الی شجرة و یقول اللهم اجعلنی من امة محمد المرحومة المغفور لهاء المستجاب 
لهاء المثاب علیهاء فانیت رسول اللّه فاعلمته ذلك» فقال انطلق فقل له ان رسول اللّه يقرئك السلام و یقول من 
انت؟ فاتیته فاعلمته ما قال رسول الّه. فقال: اقراً رسول اللّه منی السلام و قل اخوك الخضر یقول ادع اللّه ان 
یجعلنی من امتك المرحومة المغفور لها المستجاب لهاء المثاب علیها» «و قیل لعیسی يا روح ال هل بعد هذه 
الامة امة؟ قال نعم. قیل و اية امة؟ قال امة احمد. قیل: یا روح اللّه و ما ام احمد؟ قال علماء حکماء ابرار 
اتقیاء کأَنهم من العلم انبیاء یرضون من اللّه بالیسیر من الرزق و یرضی اللّه منهم بالیسیر من العمل, یدخلهم الجنة 
بشهادة ان لا اله الا اللّه» 

این شرفها وکرامتها که رت العزة امت احمد را داد نه از آنست که ایشان را سابقه طاعتی است با حنق خدمتی. 
که ازیشان خود آن خدمت نیایدکه اللّه را بشاید» و نه نیز خداوندی و پادشاهی ال را از طاعت ایشان پیوندی 
در می‌یابد. هر نواخت که کرد بفضل خود کرد هر چه داد بکرم خود داد هر چه ساخت برحمت و مهربانی 
خود ساخت, که او خداوندی است به بنده نوازی معروف» و بمهربانی موصوف انشبت که کفق تعالی و تقدس 
در آخر آیت» ورد ِن ال بالئاس لروّفَ رحیم ال بر بندگان بزرگ بخشایش اتست و همیشه مهربان» بخشایش 
خلق گاه گاه است و بخشایش حق جاودان» و نشان بخشایش و مهربانی حق آنست که بنده را توانایی معصیت 
ندهد و فرا سرگناهش نگذارد. تا بنده مستوجب عقوبت نگردد. و اين در باب رحمت بلیغ تر است از غفران 
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معصیت. پا پس بنده را فرا معصیت گذارد و آذار ذأت در ظاهر وی بگذارد» تا خلق از وی نفرت گیرند آن گه 
سابقه رحمت در حکمت ازلیت در رسد و او را دست گیرد. و درین معنی حکایت آرند از ایوب سختیانی که 
گفت در همسایه من مردی شریر بود آثار زلت و معصیت بر ظاهر وی پیداء و من از وی بغایت نفور بودم؛ تا 
بعاقبت از دنیا بیرون شد. گفتا چون جنازه وی برداشتند من بگوشه باز شدم نمیخواستم که بروی نمازکنم» پس 
مردی دیگر آن شریر را بخواب دید بر حالتی نیکو و بر هیئتی پسندیده, پرسیدکه اللّه با توجه کرد؟ گفت برحمت 
خود بیامرزید. و از من آن ناهمواریها در گذشت. آن گه گفت ایوب عابد را بگو «لو انتم تملکون خزائن رحمة 
ربی اذا لامسکتم خشية الانفاق» و باشدکه اسباب محنت گرد بنده در آرد. و درهای راحت و سلوت بر وی فرو 
بندد تا بنده را چون نومیدی پدید آید آن گه در رحمت و رأفت بوی برگشاید. چنانك رب العزة گفت و هو 
الذي یرل یت من بَعْد ما قَنْطوا و یِنشرّ رم و فی هذا المعنی یحکی عن بعض الصالحین قال رأیت 
بعضهم فی المنام فقلت له ما فعل اه بك؟ فقال وزنت حسناتی و سیآتی فرجحت فحلّت السّنات علی 
الحسنات, فجاءت صرة من السماء و سقطت فی كفة الحسنات فرجحت فحلت الصرّة فاذا فیها کف" تراب القیته 
فی قبر مسلم, سبحانه ما ارَفه بعبده! 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: قد. ری فلت وَجهك في السماء می‌بينيم گشتن وق تک استمالا فا لاف ما ترا گردانیم 
ترضاها بآن قبله که می‌خواهی و می‌پسندی, فوّل وجَهك روی گردان شَطرٌ الَسجد الْحرام بسوی مسجد ۳ و 
حیث ما کم و شما که امت ویید هر ج که باشید روا وک شطرّه رویهای خویش سوی آن می‌گردانیده و 
لین آوتوا الکتاب و اینان که ايشان را نامه دادند لِعَلمُونْ نيك میدانند أنّه الق من ربهم 
که این قبله گردانیدن حق است و راست از خداوند ايشان و ما ال بغافل عَمّا یَعْملُونْ و اللّه ناآگاه نیست از 
آنچه ایشان میکنند. ك 
و نن ات لین ۳ الکتاب و اگر آری باینان که ایشان را کتاب دادند بکل آیّة هر معجزه و هر نشانی که 
ایشان خواهند ما توا قلكَ ایشان پی نخواهند برد بقبله تو و ما أَنتَ بتابع هم و نه تو بقبله ایشان پی 


خواهی برد و مابَضَ تیعضو نه جهود بقبله ترسا و نه ترسا بقله جهود و نات وم و اگر 
هر ی 
من الظلمینٌ تو آن گه از ستمکارا ن باشی بر خویشتن. 

اذین تَناهُم الکتابٌ ایشان که ایشان را نامه دادیم یرنه می‌شتانشد: محمك را (به-ینغاهنزی) کما تعرفون 
ینامهم چنانك پسران خویش را می‌شناسند ون فریقاً مهم و گروهی از دانشمندان ایشان لیکتمون ان گواهین 
راست پنهان میدارند و هم یَعلمُونْ و ایشان میدانند. 

الحَق من ربك این روی بکعبه کردن راست است و درست از خداوند تو فلا کون من الممترین نگر تا در 
گمان افتیدگان نباشید. 

النوبة الثانية 

وهای فد ری فا ب وجهك في السّماء الایة... 

این آیت از روی معنی مقدم 2 2 من لاس که تا قبله با کعبه نگردانیدند ۳ ما 
راهم عَن قبأتهم اي کائوا علیّها و سبب نزول این آیت آن بود که مصطفی آن گه که در مکه بود پیش ا 
هجرت نماز به کعبه کردی» پس چون هجرت کرد به مدینه رب العزة وی را فرمود تا نماز بصخره بیت المقدس 
کند. و آن را قبله گیرد تا جهودان را باسلام و تصدیق وی رغبت بیشتر افتد. وگفته‌اندکه دو شب از ماه ربیع 
الاول شده بود که او را این نقل فرمودند. پس شانزده ماه بر آن بماند و مصطفی را صلی اللّه علیه و آله و سلم 
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آرزو می‌بود و می‌خواست که قبله او با کعبه گرداننده دو معنی را: يك آنك کعبه قبله پدر وی ابراهیم بود 
میخواست تا قبله وی همان باشد. دیگر آنك جهودان میگفتند محمد و یاران وی خود راه بقبله نمی‌بردند تا ما 
ایشان را بقبله خود راه ننمودیم ندانستند. پس چون جبرئیل ع حاضر شد مصطفی آن آرزو که در دل داشت 
وی بگفت. جبرئیل گفت تو از من بر اللّه گرامی‌تری و نواخت تو تمامتر است. از وی بخواه. مصطفی ع ادب 
کار فرمود بزبان نخواست. دانست که عالم الاسرار از مطلوب و مقصود وی آگاه است. و از خود گفته که «من 
شغله ذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین» 

و راه خلیل رفت» آن گه که جبرئیل او را گفت ا لك حاجة؟ فقال امّا اليك فلا. فقال سل ریّك» قال حسبی من 
سژالی علمه بحالی. 

پس چون جبرئیل سوی آسمان شد مصطفی علیه السّلام از پی وی بر آسمان می‌نگرست. و منتظر می‌بود تا خود 
جیرئیل بچه بازگردد و چه فرمان آره نه بس دراز شدکه جیرئیل فرو آمد و این آیت آورد قد تری تَقَلب وَجهك 
في السْماء دیدم گشتن روی تو و پیچید ن دل تو و خواست و آرزوی تو بآسمان که قبله خویش کعبه می‌خواستی 
ینف قبلةٌ تزضاها بآن سو می‌گردانیم ترا که می‌خواهی و می‌پسندی فوّل وجَهّك شطرّ السسجد الحرام روی 
یه و ه بزرگ. و خیش ما کم فولوا و هکم شطرهٌ اين ناسخ 
یم وافم وج له است. 

مفسران گفتند آن نما زکه تحویل قبله با کعبه در آن افتاد نماز پیشین بود روز دو شنبه پنجم ماه رجب هفتده ماه 
گذشته از مقدم رسول به مدینه» و پس از آن بدو ماه غزاء بدر بود و نصرت اهل اسلام برکافران. و گفته‌اندکه آن 
موضع که کعبه ور آنست پیش از عهد آدم قبلة فرشتگان بود. و از عهد نوح تا عهد ابراهیم علیهما السلام قبله 
بود و بروی بنا نبود. و در خبرست که از آن موضع. از بالا تا عرش و از نشیب تا ثری قبله خلق عالم است. و نیز 
اجماع است که اگر آن سنگ که بناء کعبه است مثلا برگیرند» قبله باطل نشود و اگر از آن سنگ جایی دیگر 
خانه سازندکعبه نگردد. 

فصل 

بدان که روی بقبله آوردن شرط درستی نماز است. و بگذاشتن قبله اندر نماز روا نیست مگر در دو حالت یکی 
در نماز شدت خوف. بهر جهت که روی کند روا بود چون استقبال قبله متعذر و ناممکن بود. دیگر مسافر در 
نماز تطوع. بآن جهت که راه وی بود روی کند روا بود و بیرون ازین دو حالت روا نیست اندر هیچ نماز قبله 
بگذاشت. و شافعی را دو قول است: یکی اصابت عین قبله فرض است. يا اصابت جهت و اصابت جهت 
طاهزتزمت و فرست بن که دز آن مفعت جرج تست و بناء دين حنیفی جز بر آساتی و فرای نیست» و هو 
المشار الیه بقوله تعالی و ما جعل لیم في الین من حرج و یقول النبی «بعث بعشت بالحنيفية السهلة السمحة». 
ون امن قاشتهفقنید کت پاسازست: هر هتاماتی وا که ارگ هدفه زر را۵ مرک نان و لا 
آن یکی حدود مشارق و مغارب است. و چندانك لایق اين موضع است بیان آن رفت. 

دلیل دیگر معرفت قطب شمالی است در میان فرقدین وجدی, هرکه خواهد تا قبله بداند اين قطب پس گوش 
راست خود کند. وگفته‌اند برکران گوش کند. چنانك فرقدین و جدی گرد گوش وی همی گردد. و این خصوص 
اهل مشرق راست. عراقین و حلوان و همدان و دینور و ری و قزوین و دیلم و طبرستان وگرگان و بلاد خراسان تا 
بنهر شاش. و اهل شام اين قطب پس گوش چپ گذارند تا رویشان بقبله باشد. 

دلیل سیم نسرین است نسر طاثر بسوی جنوب و نسر واقع بسوی شمال» چون هر دو برابر یکدیگر رسند در میان 
آسمان, نسر واقع بر دست راست کنی و نسر طاثر بر دست چپ» رویت بقبله باشد. سفیان ثوری گفت «اذا تحلّق 
النسران فبینهما قبلة» عبد اللّه مبارك گفت قبله اهل خراسان میان دو نسر است یعنی بوقت تحلق» و تحلق آن 
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وقت باشدکه ستارگان عقرب نزديك باشندکه فرو شوند. 
دلیل چهارم عیُوق است ستاره روشن» سوی راست مجره پیش از ثریا بر آید. از سوی شمال» چون آن را وقت بر 
آمدن پس قفاء خود کنی رویت بقبله باشد. 
دلیل پنجم ستارگان عقرب اند چون فرو میشوند و زبانیان بر شمال قبله باشد و شوله بر جنوب و قلب برابر قبله 
فرو می‌شود. و همچنین بمجره دلیل توان گرفت هرگه که شرطین و بطین می‌برآیند. در آن وقت مجره برایر قبله 
باشد. و بمنازل قمر هم توان گرفت هرگه که منزلی از منازل قمر بمغرب فرو میشود از آن منزل هفت منزل بر و لا 
برشمری هفتم آن منزل که فرو میشود برابر قبله بود. چنانك اگر شرطین بمغرب فرو شود ذراع بقبله بود و این 
قاعده بر همه منازل راست میرود مگر در قلب عقرب که فرو شدن منازل عقرب بهم نزديك بود. حساب آن بر 
هفت راست نیایده لکن چون منازل عقرب فرو شود نعائم بقبله آیده چون نعائم فرو شود بعد از يك ساعت بلده 
بقبله آیده پس حساب بهفت باز آید چنانك گفتیم. 
و این يك قسم است از اقسام علم نجوم که شناختن آن واجب است. و بر جمله بدانك علم نجوم بر چهار قسم 
است: يك قسم از آن واجب و آن علم شناخت اوقات نماز است. و شناخت قبله بدلایل چنانك بیان کردیم. 
قنم فویم مستحب است و ان سناعت جهات و طرق اس وونته رف بروپج و لك قیفر بای وهر 
اي جَعَل لک جوم لتَهتدُوا بها في ظْمات ابر و الب قسم سیم مکروه است. و آن علم طبایع است 
بکواکب و بروج. قسم چهارم حرام است. و آن علم احکام است بسیرکوا کب. 
و آنچه از آن بابست که آن را قیاس نیست و آن علم زنادقه است. و الیه 
اشار الثبی «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر» 
و قال ع: «ما انزل له من السماء من برکة الا اصبح فریق من الناس بها کافرین ینزل اللّه الغیث فیقولون بکوکب 
کذا وکذا» 
و قال صلی اللّه علیه و آله و سلّم «هل تدرون ما ذا قال ربکم؟ قالوا له و رسوله اعلم» قال اصبح من عبادی 
کافرا بی و مومن بالکواکب اصبح من عبادی مومن بی وکافر بالکواکب فامّا من قال مطرنا بفضل اللّه و برحمته 
فذلك مومن بی وکافر بالکواکب و امٌا من قال بنوء کذا وکذاء فذلك کافر بی و مومن بالکواکب». 
قوله تعالی: ون لین أَوواالکتاب... ون فا کی کت و هی ری و 
کت سوه از سم تلو شرودهی ره بت ریت اقا نمازکند» و يك بار به کعبه. رب 
العالمین گفت و لین وا الکتاب لیمون هلح من رهم نيك میدانند اینان که تورية دادند ايشان راء که 
ات هگن ی ات و رات که در تورية خوانده‌اند و دانسته» آن گه ایشان را تهدیدکرد گفت: و ما ال 
بغافل عم تون ال غافل نیست از آنچه ایشان میکنند» همه میداند» و فردا بقیامت جزاء آن بتمامی بایشان 
ی کی ۱ و لا تَحَس الله غافلا ما عم الظالمُونْ 
قال النبي صلی اللّه علیه و آله و سلم «عجبت من غافل و لیس بمغفول عنه» 
و فی معناه انشد: 

و لا تحسبنٌ اللّه یغفل ساعة و لا انما یخفی علیه یغیب 
قوله تعالی ول ات الیش اوتوا الکتات البق قرستی لیس کاف فان و آلله لش افیف کین و ال که 
اتاقل ی وا هس ریسفت شا وق و انش مزر 
فرو نگذارند. و نه نیز تو بقبله ایشان پی خواهی برد. پس از آن که اين آیت آمد ایشان طمع بیریدند و نومید شند 
از بازگشت مصطفی بدین و قبله ایشان. 
و ما بعْضَهُم بتابع قبلةً بَعْض این جهودان و اين ترسایان هر چندکه در مخالفت تو یکی شدند اما در دین و در 
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قبله خود مختلف‌اند: قبله جهودان بیت المقدس است جانب مغرب؛ و قبله ترسایان جانب مشرق» و نه جهود 
3 
ی چنك جای دیگرگفت باب اه 
طفتم الْساء 
پ اه و ی وچ 
پیغام | نك اذ من الالمینَ تو آن گه از ستمکاران باشی بر خويشتن. آن گه خبر داد از مومنان اهل کتاب چون 
عبد اللّه سلام و اصحاب او و گفت: لین نیام الکتاب الایة... اینان که تورية دادیم بایشان يرفُونهُ کما 
یعرفون أَبنَهم محمد را بپیغامبری, وت هه ترافس کات ارو ار ره بدرستی چنان می‌شناسند 
که پسران خود را که زادند می‌شناسند. و هیچ معرفت بالاای معرفت مادر و پدر بفرزندان نیست» خاصه معرفت 
مادر که تمامترست و بی گمان‌تر. و این معرفت افزونی دارد بر معرفت نفس خوده از بهر آنك مرد از ابتداء 
وجود فرزند خبر دارد و با معرفت بود و از ابتداء وجود خود تا روزگاری که بر آید فرا دانش آید بی خبر بود 
و یت 
نبی الذینَ تیاه الکتاب یرنه کم رون نام فکیف یا عبد ال هذا المعرفة؟ فقال عبد اللّه با عم لقد 
عرفته فیکم حین رأیته کما اعرف ابنی اذا رآیته مع الصبیان ب یلعب و آنا اشد معرفة بمحمد منی بابنی. فقال عمر و 
یت لک یال اقههه موس خر و هه هل دی نان وال ادری ما سکع تسام ال خی 
وفقك اللّه با ابن سلام فقد اصبت و صدقت. 
و ان فریقاً منهم وگروهی ازیشان یعنی دانشمندان و خوانندگان ایشان که بر جهودی ستیهندگان‌اند. و حق را 
مکابران و معاندان‌اند. یکمن الحَقَ آنچه راست و درست از نعت و نبوت مصطفی علیه السّلام پنهان میدارند. 
و از عامه ایشان می‌پوشند. و هم َعلَمُون و خود میدانند. و در تورية میخوانندکه اتباع دین محمد حق است. و 
اظهار نعت وی واجب. 
قوله تعالی: الق من رَبك الایة... ای ما اخبرتك من امر الدین و القبلة و عناد البهود و امتناعهم عن الایمان 
بذلك هو الحق و الصدق. میگوید آنچه با توگفتيم ازکار دین و بیان قبله راست است و درست. حق اینجا 
موود آسن ر عناق اس از تامهاق او هر فیل و خلت قیقر و وی او له هر ال الم 
ثم قال تعالی: فلا تون من المْمترینَ ای من الشاکین الذین کذبوا بذلك و دانوا بخلافه و هذا لیس بنهی عن 
الشك. اذ الشك لیس یحصل بقصد من الشاك لکثه حث علی اکتساب المعارف المزيلة للشك کقوله تعالی ان 
اعظّك آن تکُون من الجاهلین. 
النوبة الثالثة 
قرلا فان قد رخ ات ب وَجهك في السما.. .. الاية اعلمه انه بمرآی من الحق لیکون متأدْبا بادب الحق, فلم 
استعمل الادب و لم یسأل ما تمه قبل» و لم یزد علی النظر الی السماء اعطاه افضل ما یعطی السائلین چون 
خداوندكريم باشد و بنده عزیز بنده را بر شرط ادب دارد و راه عمل بوی نماید» و توفیق دهد. آن گه وی را بآن 
عمل پاداش دهد و در آن حرمت داشت بستاید گوید «فنعم [ الحاملین» «نعم الْعَیّد ان أواب». همچنین 
مصطفی را خبر دادکه تو بر دیدار مایی» و در مشاهده عزت مایی, نگر تا حرمت حضرت بشناسی و بادب سوال 
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کنی. لا جرم چون در دل وی حدیث قبله بود بحکم ادب اظهار آن نکرد و آن آرزو در دل میداشت تا از 
خضرت,غرت. خطاب آمه. فلنو لت بل تْضاها آن آرزوی دل تو بدانستيم, و حسن ادب در ترك سوال از تو 
بپسنديدیم و آنچه رضاء تو در آنست ازکار قبله ترا کرامت کردیم ای محمد هر چه در عالم بندگانند همه در 
طلب رضاء مااند و ما در طلب رضاء تو همه در جست و جوی مااند و ما خواننده توم همه در آرزوی نواخت 
مااند و ما نوازنده تو و لسَوّف بُخطيك ربّك فترضی کعبه اکنون قبله نفس خوددان و ما را قبله جان. چون از 
حضرت احدیت آن نواختها روان گشت و آن کرامتها در پیوست زبان حال بحکم اشتیاق گفت: 

نلک وه که:دلت: مه ما با زاشست فیحزانت کشدن ا‌زنکار با تست 
بو بکر شبلی گفت قدس ال روحه: قبله سه‌اند قبله عام و قبله خاص و قبله خاص الخاص, اما قبله عام کعبه 
است در میان جهان, و قبله خاص عرش است بر آسمان» مستوی بر آن خدای جهان, و قبله خاص الخاص دل 
مریدان و جان عارفان فهم ینظرون بنور قلوبهم الی ربهم بنور دل خویش می‌نگرند بخداوند خویش 

گفتم کجات جویم ای ماه دلستان گفتا قرارگاه منت جان دوستان 
گفته‌اند مصطفی در بدایت وحی و آغاز رسالت چون دعا کردی بزبان گفتی. 
بعبارت صریح» و در حال آن دعاء وی باجابت مقرون بودی» چنانك رب العالمین حکایت کرد از روز بدر که 
مصطفی علیه السلام لشکر اسلام را مدد میخواست فقال تعالی اذ تستغیُون ریک فاستجاب لکم. پس حال وی 
بجایی رسید که از حضرت عزت باشارت ملیح وی و بی عبارت صریح وی باجابت پیوستی چنانك درین آیت 
گفت قد نری تَقَلبٌ وجهك فی السّماء... پس چنان شدکه بی اشارت و بی عبارت بانديشه مجرد اجابت آمدی. 
چنانك بخاطر وی فراز آمد که چهبودی. اگر این گناهکاران امتم را بیامرزیدندی! اين آیت آمد بر وفق این 
انديشه که نا لا تواخذنا ٍنْ نسینا آو خطانا پس کار بدان رسیدکه نه اشارت بایست نه انديشه دل» چنانك وقتی 
بر دل وی گران آمد نشستن یاران در حجره وی, رب العالمین آیت فرستاد و گفت فاذا طْعمتم قانتشروا 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: کل وه و هرگروهی را سوئیست و قبله‌ایو مها که وی روی فرا آن میدهد اسبقّوا خیرات 
در نیکی کردن کوشید ویر :یکدیگر شفایلزین ها تکویوا هر تفا که باشیک: یف هر قله که باشیدأت بکُمْ له 
جمیعاً ال بعلم و آگاهی بشما میرسد و فردا شما را از از آنجای آرد همگانن ال علی کل شيء قدیر که الّه بر 
همه چیز تواناست. 
و من خن خرجت و بهر جا که شوی و بهر سوی که بیرون شوی فُّل هك شطر السَنجد الْحَرام روی خود فرا 
سوی مسجد حرام ده و اه لحَقٌ من ريكَ و آن راست است و درست قبله پسندیده و فرموده از خداوند» و ما 
ال بغافل عم تخَملون و الّه تا آگاه نیست از آنچه شما میکنید. 
ون ی رت و بهر جای که شوی و بهر سوی که بیرون شوی فَ وت شطرالْسَنْجد ارام روی خود 
فرا سوی مسجد حرام ده و حبْت ما کم فولو وَجُوهکُم شُطرهُ و شما که امّت وثید هر جا که باشید رویهای 
را شویآن میب وا کین تلا جیگ سجج اامتوکی زا بدا عمی نود سنا | ایو 
ظلمَوا منهم مگرکسی که خود بستمکاری حجت جوید از جمله ایشان, فلا تَحْشوهم تن ازیشان و اخشوني و 
ان ی ات واه تسه ی خی کی ای 
راست بمانید. 
ما سنا فیک همچنانك فرستادیم در میان شما که عرب‌اید رَسولا منم فرستاده هم از شما از نژاد شما یلو 
ما و ار و ی ی 
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الحکمة و در شما می آموزدکتاب من و حکمت خویش و تعلم مخز تما می‌آموزد ما لَم تکونوا تعلمون ان 
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چیزکه هرگز ندانستید. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: لک وجهة.. الایة... ای و لکل اهل دین قبلة و متوجه الیه فی الصلاة. هرگروهی را از دین داران و 
رسای له است ووی اد دوهی نماز با مدا وتان مک هیاقست کاسای یگ کت لح 
جعلنا منم شرعة و منهاجاً گفت هر یکی را از شما شریعتی دادیم ساخته و راهی نموده. آن گه گفت و مُولیها 
این هو خواهی با خدای عز و جل برکه وی رویهای ایشان فرا آن گردانید بقضا و توفیق یا بقضا و خذلان و 
اگر خواهی این هو با کل بر بآن معنی که هرکس را قبله ایست که خود روی فرا آن میدهد. و تقدیره هو موی 
الیها لأْنْ وی الیه نقیض ولی عنه و «مولاها» خوانده‌اند قراءعة شامی است و درین قراءة هو با کل شود لا بد. 
میگوید هرکسرا قبله ایست که روی وی فرا آن داده‌اند. روی اهل باطل فرا قبله کژ داده‌اند بقضاء و خذلان و 
روی اهل حق فرا قبله راست داده‌اند بقضا و توفیق» و الامرکلّه بید اللّه 

ستبقّوا الحْیْرات ای فاستبقوا الی الخیرات قیاما بشکره. میگوید نه در لجاج قبله کوشید که در نیکیها کوشید و 
بآن شتابیه بشکر آن که قبله حق بقضا و توفیق یافتید. و بدان که وجوه خیرات که کوشش در آن می‌باید و 
تحصیل آن از بنده در میخواهد فراوانست. بعضی آنست که خصوصا بنفس بنده می‌با زگرد و بعضی آنست که 
از وی بدیگری می تعدی کند. اما آنچه بنفس بنده لازم است توبه است از معصیت و صبر بر بلا و شدت. و 
شکر در نعمت و راحت. و استقامت در سر و علانیت وگزاردن فرایض و سئن بر وفق سنت و شرط شریعت» و 
آنچه از وی می‌تعدی کند شفقت بردن است بر خلق خدای: گرسنه را سیرکردن» و تشنه را آب دادن, و برهنه را 
پوشیدن» و اسیر را رهایی دادن وگم شده را براه باز آوردن و امر معروف و نهی از منکر با خلق خدا بکار 
داشتن» و با ایشان بخلق نیکو زندگانی کردن, و ایشان را نيك خواستن. و اندرین خصال و معانی که بر شمردیم 
اخبار و آثار فراوانست» و از جهت شرع مقدس ترغیب تمام است: منها ما روی عن النبی صلی النّه علیه و آله و 
سلم. انه قال «ایّها الناس توبوا قبل ان تموتواء و بادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا؛ و صلوا الذی بینکم و 
بین ربکم تسعدواء و اکثروا الصدقة ترزقواء و آمروا بالمعروف تحصنواء و انهوا عن المنکر تتصروا. 

و قال صلی اللّه علیه و آله و سلّم عودوا المریض و اطعموا الجائع و اسقوا الظّمان و فکوا العانی یعنی الاسیر. 

و قال «ان من موجبات المغفرة اطعام المسلم السغبان, من اطعم مومنا علی جوع اطعمه اللّه یوم القيمة من ثمار 
الجنة یجمع احدکم المال فیترُوج فلانة بنت فلان, و یدع الحور العین باللقمة و التمرة و الکسرة فان مهور الحور 
العین قبضات التمر و فلق الخبز. 

و سئل ابن عباس ای الصدقة افضل؟ فقال قال رسول اللّه «افضل الصدقة الماء اما رایت اهل النّار پنادون بما 
استغائوا اهل الجنة؟ افیضوا علینا من الماء. 

و قال سراقة بن مالك بن جعشم سالت رسول اللّه عن الضالة من الابل یعشی حیاضی هل لی اجر ان اسقیها؟ 
قال نعم فی کل ذات کبد حری اجر و قال بعضهم کنا مع ابن عباس فی جنازة فرآینا جرّة ماء علی ظهر الطریق 
فقال اما ان اللّه پنظر الی من وضع الماء علی ظهر الطریق کل بوم طرفی النهار برحمة منه و رضوان. 

و قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم «ایّما مسلم کسا مسلما ثوبا کان فی حفظ ال ما بقیت علیه منه خرقة. 
ین ما تکُوُوا یات کم ال جمیعا میگوید هر جا که باشید و بر هر قبله که باشید شما و اهل کتاب. روز قيامت 
الله شتا همگنان بجمع آرد شمار و پاداش راء و مینداریدکه من از انگیختن شما پس از مرگ شما عاجز آیم» 
که من همه چیز را تواننده‌ام و بهمه چیز رسنده. جای دیگر ازین گشاده‌ترگفت فاستبقوا الْْیرات ای الله 
قوله تعالی و من حَیت خرَجت فوّل وجهك شطرّ الَسَنجد الحرام الاية... اگرکسی گوید چه حکمت است که در 
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اپن ده آیت سه جایگه گفت فول وحهّك شطر امَسجد الْحرام؟ بوراقت انس که هر این تغل ففرد استه 3 
بیان علت را هر جای همان حکم باز آورد. اول آنست. که رب العالمین با پیغامبر اکرام کرد که قبله پدر وی 
ابراهیم او را کرامت کرد. و مصطفی علیه السلام خود آن میخواست و خشنودی و رضاء وی در آن بود چنانك 
کت ره له اه ول وجهك... 

دیگر علت آنست که رب العالمین خبر داد. که هر صاحب دعوتی را قبله است. که روی بدان دارده یعنی که تو 
صاحب دعوتی ای محمد و مهتر پیغامبرانی. وکعبه قبله تست روی بقبله خویش آر و ذلك فی قوله: لکُل 
ال تقوله فرل فلت سدیگر علت در تغییر قبله قطع جهت معاندانست و دفع خصومت ایشان. 

و ذلك فی قوله لا یکون لاس علیکُم حُجَدةٌ پس هر جایی فایده مجدد است و علتی محکم. و ذکر آن علت 
ذکر حکم. مکرر شد. 

اما آنچه دو جایگه باز آورد ۳ وجوهکم شطرة. . آن لطیفه نیکوست یعنی که بنده را در روی فرا قبله کردن 
دو حالست: یکی آنست که آسان آسان باختیار و تمکن خویش روی دل و تن هر دو فرا کعبه تواندکرده اگر دور 
باشد و اگر نزديك. دیگر حال آنست که قبله بر وی مشتبه شود یا مسافر باشدکه نماز نافله کند بر راحله یا در 
حال روش يا نماز خوف برابر دشمن در حال مسایفه. بنده درین حال روی دل درکعبه آرد هر چند بظاهر از آن 
برمیگردد. رب العالمین دو جایگه بازگفت فلا رُجُوهکُم شَطرّه تا هر جای بر يك معنی دلائت کند و مروان را 
حتٌ بود و اللّه اعلم. 

قوله لا یکُونْ لاس علیکُم حَجِة قال المفسرون معنی الحجّة هاهنا الخصومة و الجدل. لا الدلیل و البرهان 
کقوله تعالی فلا تحاجونا في ال ها أنم هولاء حاجَجتّمٌ فیما لک به علم لیْحَاجوکم به عند ریک لا حجة 


2 


نا و ینک کلّها بمعنی المخاصمة و المجادلة فسمّاها حجة لان المحتح بها یعدها حجة عند نفسه میگوید تا 
هیچکس را از مردمان بر شما حجتی نبود. یعنی که فرماینده من باشم و فرمان در قرآن و تو فرمانبردار کسی را 
ی حجتي ود 

آن گه گفت الا الْذینَ ظلمُوا مهم اين الا را دو وجه است: یکی تحقیق که میگوید مگرکسی خود بستمکاری 
حجت جوید بر شماء چنانك کافران قریش و جهودان که قريش میگفتند محمد در دین خویش متحیّر است و در 
کار خود فرو مانده. از قبله جهودان برگشت و بقبله ما باز آمد. بدانست که ما بر حق‌ایم» مگر بدین ما نیز باز 
گردد. و جهودان میگفتند محمد برأی و هواء خود از قبله ما برگشت و میگویدکه مرا فرموده‌اند. و دیگر وجه 
آنك الا بمعنی لکن بود و در قرآن ازین بسیارست معنی آنست که ایشان که بر خویشتن می‌ستم کنند یعنی 
جهودان مترسید ازیشان و از من ترسید. 

لاتم نم عیکُمْ معطوف است بر لا یَکُونْ میگوید کعبه قبله کردم شما را تا تمام کنم بر شما نعمت 
خویش. 

و کم تون گوید و مگر تا شما بر راه راست مانید و بر قبله ابراهیم که بر جهودان نه نعمت تمام کردم و نه 
بر راه راست ماندند. 

قال النبی لرجل آ تدری ما تمام النعمة؟ قال و ما تمام النعمة؟ قال «النجاة من النار و دخول الجنة,» 

و قال علی علیه السّلام تمام النعمة الموت علی الاسلام. 

و فی رواية اخری قال علی «النعم ستة: الاسلام. و القرآن و محمد و الست و العافيت و الغنی عما فی ایدی 
الناس» 

وله تال کبا ارسلا 


3 
ام 


تقدیره و لاتم نعمتی علیکم کارسالی الیکم رسولا همچنانك شما را پیخامبر 
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رسول اینجا مصطفی است و آیات قرآن. میگوید رسول ما قرآن 9 یضرا و و شما را ازکفر و 
شرك پاك میکند. و بدینی میخواندکه چون آن دین دارید و بر آن عمل کنید کنتم ازکیاء عند اللّه عز و جل یعنی 
بنزديك ال پاك باشید و هنری و زکی. 
اگرکسی گوید جونست که درین اند کت فرش کات وتعکمت هاش ت؟ و در آن که ربا و ابْعث فیهم 
ولاف کفتدفا یش کتات»و کت دای تخوانت اس که کت همه از داست» ها تررکو صرت ها د 
یکی گواهی دادن است بنده را بطهارت دل و دین وی و پاکی وی از هر آلایش: و این کمال ایمانست و غایت 
معرفت و ثمره تعلم کتاب و حکمت و ابراهیم ع که در دعا تزکیت خواست در آن آیت این ضرب خواست. از 
بهر آن ازکتاب و حکمت فاپس داشت شت. که تا تعلم کتاب نبود اين تزکیت حاصل نشود. دیگر ترکیت بدایت 
اسلام است از اللّه بیان احکام شرع و از بنده پذیرفتن آن و عمل کردن بآن. و رتبت این تزکیت پیش از معرفت 
جهای کابو کت امد گزس ات اقاوت بیترت انس از بو ای من اس و اعج 
و لمکم الکتاب ب و الحكُمَة... کتاب قرآن است و حکمت سنت مصطفی و بیان حلال و حرام و احکام قرآن و 
اک و وه هو من صلاح دینکم و دنیا کم. 
0 
الایة... ی یکی عرش دوم کرسی؛ سوم بیت المعمون چهارم بیت المقدس پنجم کعبه. 
عرش قبله حاملان است. کرسی قبله کروبیان است. بیت المعمور قبله روحانیانست. بیت المقدس قبله پیغامیران 
است. کعبه قبله مومنانست. عرش از نور است» کرسی از زراست» بیت المعمور از یاقوت. بیت المقدس از مرمر 
کفبه از نننک: 
اشارتست به بنده مومن که اگر نتوانی که بعرش آیی و طواف کنی» یا بکرسی شوی و زیارت کنی, يا بیت 
المعمور شوی و عبادت کنیء يا بیت المقدس رسی و خدمت کنی؛ باری بتوانی که اندر شبانروزی پنج بار روی 
بدین سنگ آری که قبله مومنان است تا ثواب آن همه بیابی. 
لکُل وجهد... 
قال بعضهم الاشارة فیه ان کل قوم اشتغلوا عنا بشيء حال بینهم و بینناه فکونوا انتم ایّها المومنون لنا و بنا از 
روی اشارت میگوید هر قومی از ما روی بر تافتند و بدون ما با غیری اف گرفتند. و فرود از ما خود را دلارامی 
ساختند» و بدوستی پسندیدند. شما که جوانمردان طریقت‌اید. و دعوی دوستی ما کرده‌اید. دیده خود فرو گیرید 
از هر چه دون ماست ور همه فردوس برین باشد تا در متابعت سنت و سیرت مصطفی راست باشید. و حق 
اقتدا بآن مهتر عالم بتمامی بگذارید. که سیرت وی مهتر انبیا آن بود که چشم عزیز خود از همه کائنات فرو 
گرفت. و جزکنف احدیت خود را پناهی ندید و تکیه گاهی نپسندید. 
مردی که بر راه عشق جان فرساید آن به که بدون پار خود نگراید 
عاشق بره عشق چنان می‌با ید کز دوزخ و از بهشت یادش تاید 

ه رکه درین متابعت درست لت آ یال شمع دوستی حق در راه وی بر افروزند. تا هرگز از حاده دوستی نیفتد» و البه 
الاشارة بقوله ۱ بر جاده دوستی مستقیم گشت از آن سویها که قبله مترسمان 
است ایمن شد» یکی شوریده از سر حال خویش گوید: 

گر نباشد قبله عالم مرا قبله من کوی معشوق است و بس 

این جهان با آن جهان و هر چه هست عاشقان را روی معشوق است و بس 
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حسین منصور قدس اللّه روحه اشارتی کرد بآن قبله‌های مترسمان» و گفت سلم المریدون ال ما بریدونه 
مریدان را بمرادهای ایشان در رسانیدنده و هرکس را با معشوق خود بنشاندند. و حقیقت این کار آنست که همه 
خلایق دعوی دوستی حق کردند و هیچ کس نبود که نخواست که بدرگاه اوکسی باشد. 

هرکه او نام کسی یافت از این درگه یافت ات ترافر کشن اوتاشن تیش ارکسش 
پس چون همه دعوی دوستی حق کردند ایشان را بر محك ابتلا زد تا ایشان را با ایشان نماید» بدون خود. چیزی 
دریشان انداعت و آن را قبله ایشان کرد تا روی بآن آوردند. در یکی مالی» در یکی جاهی. در یکی جفتی» در 
ون شاهدی» در یکی تفاخری» در یکی علمی. کی فک زهدی» در یکی عیادتی» در یکی پنداری. این همه در 
ات ت تا ی و و را 
حجبوا بالدنیا. و اهل الاخرة حجبوا بالاأخرة و المدعین من الصوفية حجبوا بالاکل و الشرب و الکدية و من 
فوقهم منهم حجبوا بالسماع و الشواهد. و ائمة الصوفية لا یحجبهم شیء من هذه الاشیاء فرآیت هژلاء حیاری 
سکاری» بر ذوق این کلمات پیر طریقت گفت: مشرب می‌شناسم اما فاخوردن نمی‌یارم» دل تشنه و در آرزوی 
قطره می‌زارم» سقایه مرا سبری ۱ دریابم بهزار چشمه و جوی گذر کردم تا بوکه دریا دریابم 
در اتف غریفی دیدی من چنانم در دریا تثٌ تشنه دیدی من همانم راست ماننده متحیری در بيابانم همی گویم 
فریاد رس که از دست بیدلی بفغانم! 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: فادکرونی مرا یادکنید أَذ کرک تا من شما را يادکنم و اشْکُرَوا لي و سپاس دارید مرا و آزادی کنید و 
لا تکفرون و در من ناسپاس مبید. 
با أنه لین وا ای ایشان که بگرویدید استعیئوا یاری جویید بالصبّر و الصلاة انش و تما آن ال مع 
الصابرین که اللّه با شکیبایان است. 


و لا توا نیع في سّیل ال مگویید آن کس را که کشته شود در راه خدای عز و جل رات که ايشان 
مرد گانند بل أَحَیاء مردگان نه‌اندکه ایشان گنت و لکن لا تشخرون و لکن شما نمیدانید 


ار رد 


و لنلونکم و ناچار شما را بيازمائيم بشيه من 2 من لوف و الجوع بچیزی از بیم وگرسنگی و تفص من الوا و 

به کاستن ازین مالها و اس و تنها و ارات و میوه‌ها و بر الصّابرین و شادکن شکیبایان را بر فرمان برداری 

من. 

لین ذا آصابتهم مُصیبةٌ آن صابران که چون بایشان رسد رسیدنی که ایشان را دشوار آید» قالُوا گویند 

آن خداوند خويشیم و راون و ما با او شدنیايم و با وی گشتنی. 

ولیك ایشان آنند لیم که تفا نستت او ایت من ریم درودها از خذاوند ایشان و وه و بخشایین او تریشان 
و لك هم المَُْونَ و ایشانندکه راست راهانند. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: فَادكُرَوني درک . مصطفی گفت در تفسیر این آیت یقول اللّه عز و جل اذکرونی پا معشر العباد 

بطاعتی اذکرکم بمغفرتی ال میگوید عرٌ جلاله رهیکان من: مرا طاعت دار باشید و بندگی کنید تا شما را 

بیامرزم. از اینجا گفت مصطفی ص هرکه خدای را عز و جل طاعت دارد و بندگی کند. و فرمانهای وی را پیش 

شود از جمله ذاکرانست اگر چه نماز نوافل و روزه تطوع و تلاوت قرآن کمترکند. و هرکه نافرمان شود و 

طاعت ندازد از جمله فراموش کارانسته» اگر چه نماز بسیارکند و روزه داود و فرآن خوانده پس حقیقت "ذکر 
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طاعت داریست و حسن کردار نه آراستن سخن و مجرد گفتار. مفسران در تفسیر این آیت همین معنی گفته‌اند در 
لفظهای مختلف باتفاق معانی فَاذكُرَوني کرک مرا پاد دارید و یادکنید بآزادی کردن نیکو و پرستش پاك. تا 
يادکنم شما را بپاداش نیکو و افزونی نعمت. مرا یادکنید در سرای محنت بزبان فاقت. از سر ذّت» بصدق و 
ارادت. بر بساط مجاهدت. تا من شما را یادکنم در سرای قربت بزبان عنایت از سر رعایت» بصدق هدایت بر 
پساط مکاشفت, مرا یادکنید بر بساط خدمت, در ایام غربت در مشاهده منت بر ترك عادت میان شرم و 
حرمت تا من شما را یادکنم بر بساط زلفت در ایام مشاهدت. میان انبساط و رژیت. فاذکرونی بالطاعات 
اذکرکم بالمعافات. فاذکرونی بالموافقات اذکرکم بالکرامات فاذکرونی بالدعاء اذکرکم بالعطاء فاذکرونی فی 
النعمة و الرخاء اذکرکم فی الشدة و البلاء» فاذکرونی بقطع العلائق اذکرکم بنعت الحقائق» فاذکرونی من حیث 
انتمء اذکرکم من حیث اناء و لذکر اللّه اکبر. قال الاصمعی ریت اعرابیا بالموقف یقول الهی! عجت اليك 
الاصوات بضروب اللغات بسئلونك الحاجات. و حاجتی اليك ان تذکرنی عند البلاء اذا نسینی اهل الدنیا. و 
قال سفیان بن عیینه بلغنا ان اللّه سبحانه قال اعطیت عبادی مالوا عطیت جبرئیل و میکائیل کنت قد اجزلت 
لهما. قلت اذکرونی اذکرکم» و قلت لموسی قل للظلمة لا تذکرونی. فانی اذکر من ذکرنی؛ و ان ذکری ایاهم ان 
العنهم بموسی وحی آمدکه ای موسی ظالمان را گوی تا مرا یاد نکنند که اگر ایشان مرا یادکنند من ایشان را 
بطرد و لعنت یادکنم» چنان که چون مومنان مرا یادکنند من ایشان را برحمت و مغفرت یادکنم. سدی ازینجا 
گفت در تفسیر آیت لیس من عبدی ذکر اللّه الا ذکره لا یذکره مومن الا ذکره بالرحمة و لا پذکره کافر الا ذکره 
بعذاب. و رسول خدای را پرسیدندکه ازکارها چه فاضلتر و ازکردارها چه نیکوتر؟ گفت آنك بمیری و زبانت تر 
باشد بذکر خدای عز و جل. » آن گه گفت خبرکنم شما را که بهترین اعمال شما و پذیرفته و پسندیده ترين آن 
بنزديك خداوند شماء و آنچه بهتر است از زر و سیم بصدقه دادن, و از جهادکردن با دشمنان دين چیست؟ گفتند 
آن چیست يا رسول اللّه؟ گفت ذکر خدای عرّ و جل و از ذکرها هیچ چیز نیست فاضلتر از قرآن خواندن. خاصه 
در نماز چنانك مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «قراءة القرآن فی الصَلاة افضل من القراءة بغیر 
الصلاة و قراءة القرآن بغیر الصَلاة افضل من الذکر و الذکر افضل من الصدقة و الصدقة افضل من الصیام و 
الصیام جنة من النار و لا قول الا بعمل. و لا قول و لا عمل الا بِنّة» و لا قول و لا عمل و لا نية. الا باصابة 
ال 

ثم قال تعالی: و اشکرّوا لي و لا تکْفرَون بشکر نعمت فرمود و ا زکفران نهی کرد و هر چندکه از روی ظاهر هر 
دو یکسانست اما از روی معنی در جمع میان این دو کلمه فایدنی نیکوست. و آن آنست که تا کسی را و هم 
نیفتد که شکر نعمت بمقتضی امر مطلق يك بار بیش نیست. بل که هر ساعتی و هر لحظتی شکر منعم واجب 
است که اگر شکر نکنی کفران باشد و ان منهی است که میگوید و لا تکْفرون یا ی ین آمنُو... 4 
میگوید ای گرویدگان: استعینوا بالصبّر و الصَلاة پاری جویید بر رستن از آتش, و رسیدن به پیروزی بدو چیز 
پشکییایی و بنماز که در نماز شفا است و در شکیبایی فرج» مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: الصر 
مفتاح الفرج, و فی الصلاة شفاء» 

وگفته‌اند در معنی آیت (استعینوا بالصبر علی الصلوات) یاری جویید بر تمحیص گناهان خویش, وکفارت آن 
بصیرکردن در اداء فرائض و خاصه در نما که آن باری گران است وکاری عظیم» چنانك رب العزة گفت و نها 
َکبيرَة لا علّی الْخاشِعینَ مصطفی ع معاذ جبل را گفت آن گه که از وی سوال کرد حدثنی بعمل یدخلنی الجنة و 
لا اسألك عن شیء غیره 

فا رازه علیط و له لماعت ساات راطق و انا سس علی مزاول دنک کال زین 
باللّه و الیوم الاخر و تقیم الصلاة و تعبد اللّه وحده لا تشرك به شیثا 
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پس بیان کرد که صابران را چه ثواب است ایشان که بار احکام شرع کشند. و فرائض حق گزارند. فقال. 

ِنْ له نم الصابرین گفت من که خداوندم با ایشانم بحفظ و رعایت و عنایت؛ اصحبهم و احفظهم و آتولاهم و 
امتعهم. 

و لا توا لمن بل في سبیل ال أموات ان هت رل ای یه شرت ره و وا خی ی ان 
کشته شدنده شش از مهاجران بودند و هشت از انصار مردمان میگفتند ايشان را که فلان مرد و فلان مرد. نعیم 
دنیا از وی بگشت. رب العالمین گفت مگویید چنین! که ایشان مردگان نه‌اند بلکه زندگانند بنزديك خداوند 
ایشان, شادان و نازان, طعام و شتر ات بهشت ین ساب بانشان میرسد و لکن شما نمیدانندد مصطفی صلی ال 
علیه و آله و سلم گفت «ان ارواح الشهداء فی اجواف طیر خضر تسرح فی ثمار الجنة و تشرب من انهارهاء و 
وی باللیل الی قنادیل من نور معلْقة بالعرش» 

مر رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم یوم احد علی مصعب بن عمیر و هو مقتول, فوقف علیه و دعا له ثم قرً 
من امین رجالٌ صَدفُوا ما عاهدُوا ال عَلیّه. ثم 

قال صلّی الّه علیه و آله و سلّم «ان رسول اللّه يشهد ان هولاء شهداء عند اللّه پوم القيمة فاتوهم و زروهم و 
سلموا علیهم. فو الّذی نفسی بیده لا یسلّم علیهم احد الی یوم القيمة الا ردّوا علیه یرزقون من ثمار الجنة و 
تحفها.» 

و قال صلّی الّه علیه و آله و سلّم یعطی الشهید ست خصال عند اوّل قطرة من دمهء یکفر عنه کل خطيةء و بری 
مقعده من الجنة. و یزوج من الحور العین. و یمن من الفزع الاکبر و من عذاب القب و بحلی حلية الایمان. و 
عن انس قال بعث النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم سرية فقتلوا و ان جبرئیل آتی النبی فاخبره انهم قد لقوا ربهم 
عز و جل فرضی عنهم و ارضاهم. قال انس کنا نقراً آیا بلغوا قومنا انا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا 

اگرکسی گویدکه اين شهیدان اگر زندگانند و مرتزقان پس چونست که در جثت ایشان تصرف نیست. و زندگان 
را تصرف جثت باشد لا محاله؟ جواب آنست که نه هرکه در جثت وی تصرف نیست مرده بود. نه بینی که مردم 
در خواب شود و در جثت وی تصرف نماند و وی مرده نیست؟ وکس باشدکه در خواب چیزی بیندکه از آن 
اندوهگین شود و باشدکه از خواب درآید و هنوز آن بقیت اندوه با وی بود تا بدانی که در آن حال زنده است 
اگر چه متصرف نیست. همچنین ارواح شهدا جائز است که از اجسام ایشان مفارقت گیرد. و آن گه بنزديك 
خداوند باشد نه مرده پس ایشان را از این جهت مرده نباید گفت بلکه شهید بایدگفت. از آنك وی بنزديك 
خدای زنده است و روزی میخورد چنانك گفت بل أَخیاء عند رهم رون و بجای خویش شرح آن بتمامی 
گفته شود ان شاء اللّه. 

و للنکُم الاية... النون فیه للتأکید» و اللام جواب قسم محذوف علی تقدیر و اللّه للبلونکم ای لنعاملتکم 
معاملة المختی گفت با شما آن معاملت کنیم که کسی که آزمایش کند بشيء من الْحَوّف و الْجُوع علی تقدیر 
شافعی گفت این خوف بیم دشمن است در غزاء و این گرسنگی روژه ماه رمضان است و این کاست از مال زكاة 
صامت» و این کاست از تن آزادکردن بردگان» و این کاست از میوه صدقه خرما و انگور وگفته‌اند که جوع آن 
قحط است که اهل مکه را هفت سال رسیده بود. و نقص من الامُوال آن بو که مان یت ازسته انتام 
بشد. و امس بیماری و پیری و مرگ است. و الْمَرات مرگ فرزندان که فرزند را ثمره دل خوانند ذلك 

فی قوله صّی الّهعلیه و آله و سلّم «اذا مات ولد العبد قال له لملائکته أ قبضتم ولد عبدی؟ 

فیقولون نعم. فیقول أ قبضتم ثمرة فواده؟ فیقولون نعم فیقول ما ذا قال عبدی؟ فیقولون حمدك و استرجع فیقول 
ابنوا لعبدی بیتا فی الجنة و سموه بیت الحمد. 

و ابتلاء ایشان باین چند چیز از بهر آن بود که تا چون پسینیان شنوند زودتر به پذیرفتن دین و اتباع صحابه 
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درآیند. که گویند اگر نه این دین حق بودی و حجت آن روشن ایشان برین بلاها و مصیبتها با اين دین صبر 
نکردندی پس و 

بُشر الصابرین لین ذا آصابتهم مُصيبة قالُو... مهتر! این شکیبایان را بر آن مصیبتها و محنتها بشارت ده 
0 چون مصیبتی بایشان رسدگویند: ان »1 یه ه راجمُونْ ان له ای نحن و اموالنا للّه عبیدا و ملکاه یفعل 
فیها ما یشاء و له راجعُونْ ای مقرون بالبعث بعد الموت فالّه تعالی قادر علیه. انا له اقرار است ببعث و 
و ات اه که بان قاقر اسر وراه فی هن 
قال النبی «من استرجع عند المصيبة جبّر له مصیبته و احسن عقباه و جعل له خلفا صالحا یرضاه» 
و قال ما من مسلم و لا مسلمة یصاب بمصيية فذکر مصيبة و ان قدم عهدها فیحدث لها استرجاعاء الا احدث 
اللّه له و اعطاه مثل ثوابها یوم اصیب بها. 
و قال عکرمة طفی سراج الثبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم فقال [ن له ه و ان له راجمُون فقیل یا رسول اللّه ]ً 
مصيبة هی؟ قال نعم! کل شيء یوذی المومن فهو له مصیبد. 
و قال اربع من کنْ فیه بنی له بیت فی الجنة: المعتصم بلا اله الا اللّه لا يشك فیهاء و من اذا عمل حسنة سرته و 
حمد اللّه علیهاء و اذا عمل سيثة ساءته و استغفر اللّه منهاء و اذا اصابته مصيبة قال ان للّه ون له راجعون. 

پس ایشان را وعده دادکه اگر در مصییتها صبرکنند و جزع نکنند و استرجاع گوینده بر ایشانست از حداوند 
یشان نه يك رحمت بلکه رحمتها پس یکدیگر, دزن توت صلرات یسیع کیت 
آولیك لیم صلوات من رهم و رحمة و أوئیك هم اون و صلاة رحمت است و ثاء نیکو و رحمت 
خداوند بر بندگان فراوانست و وجوه آن بسیار دعاء ایشان اجابت میکند. و بر طاعت اندك سپاس داری میکند. 
و روزی فراخ بایشان می‌رساند. و برکت در معاش و در زندگانی میکند. و در حال درماندگی و بیچارگی و 
ما زقرق درویشی: فری وه رات یب مان تهرت مها او بوایی ساب اروت ی مر تاو مایت 
میاهات انیت کرت ال کفت و ولتت هم اون قیل هم المهتدون الیوم الی الحق 1۱ 
الجنة و الثواب عمر خطاب چون این آیت بر خواندی گفتی نعم العدلان و نعمت العلاوة. عنی بالعدلین اولئك 
علیهم صلوات من ربهم و رحمة و بالعلاوة قوله و أُولیك هم المهتدون 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فاذَكُرَوني أَذكرکْم... الای.. اینست یاد دوست مهربان آسایش دل و غذاء جان, یادی که گوی 
است و انسش چوگان» مرکب او شوق و مهر او میدان, گل او سوز و معرفت او بوستان, یادی که حق در آن پیداء 
بحقیقت حق پیوسته از بشریت جداء یادی که درخت توحید را آبشخورست دوستی حق مر آن را میوه و برست. 
اینست که رب العالمین گفت لا یزال العبد پذکرنی و اذکره حتی عشقنی و عشقته. اين نه آن یاد زبان است که تو 
دانی, که آن در درون جانست. 
بو یزید روزگاری بر آمدکه ذکر زبان کمترکردی» چون او را از آن پرسیدند. 
گفت عجب دارم ازین یاد زبان. عجبتر ازین کو بیگانه است. بیگانه چکند در میان, که یاد اوست خود در میان 
جان. 

در قصه عشق تو بسی مشکلهاست ‏ من با تو بهم میان ما منزلهاست 
عجبت لمن یقول ذکرت ربی فهل انسی فادکر ما نسیت. 

آن عزیز وقت خویش در مناجات گوید: خداوندا! یادت چون کنم که خود در یادی و رهی را از فراموشی 
فریادی, یادی و یادگاری. و دریافتن خود یاری» خداوندا هرکه در تو رسید غمان وی برسید. هرکه ترا دید جان 
وی بخندید. بنازتر از ذاکران تو در دوگیتی کیست؟ و بنده را اولیتر از شادی تو چیست؟ ای مسکین تو خود یاد 
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کرد و یادداشت وی چه شناسی! سفر نکرده منزل چه دانی! دوست ندیده از نام و نشان وی چه خبر داری؟ 
معبود خودی و عابد خویشتنی زیرا که برای خود کنی هر چه کنی 

اگر بجان خطرکی با خطر شوی, وگر روزی بکوی حقیقت گذرکنی وز انجا که سرست او را یادکنی آن بینی که 

لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر» 


يك بار بکوی ما گذر باید کرد در صنع لطیف ما نظر باید کرد 
گرگل خواهی بجان خطر باید کرد دل را ز وصال ما خبر باید کرد 


و فی بعض کتب اللّه عبدی! ستدکرنی اذا جربت غیری انی خیر لك ممن سوای, بنده من چون دیگران را 
بیازمایی و به بینی آن گه تو قدر ما بدانی» و حق ما بشناسی, با چون نامهربانی ایشان بینی مهربانی و وفاداری 
ما دریابی. و بدانی که ما بر تو از همگان مهربان تریم. و به کار آمده تر. عبدی ا لم اذکرك قبل ان تذکرنی بنده 
من يك نشان مهربانی ما آنست که نخست ما ترا یادکردیم» پس تو ما را یادکردی, ‏ لم أَحبّك قبل ان تحبّنی 
نخست من ترا خواستم پس تو مرا خواستی. عبدی! ما استحییت منی اذ اعرضت عنی و اقبلت علی غیری؟ 
فاین تذهب و بابی لك مفتوح و عطائی لك مبذول این چنانست که گویند. 

ترا باشد هم از من روشنایی بسی گردی و پس هم با من آیی 
بعرّت عزیزکه اگر يك قدم در راه او برداری هزارکرم ازو بتو رسد. منك یسیر خدمة و منه کثیر نعمةء منك قلیل 
طاعة و منه جلیل رحمة. و الیه اشار النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم حكاية عن الّه و عز و جل من ذکرنی فی 
نفسه ذکرته فی نفسی, و من ذکرنی فی ملاء ذکرته فی ملاء خیر منهم و من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعاه و 
من اتانی مشیا أتیته هرولة و اشکُرّوا لي و لا تکُفرون گفته‌اند شکرت له شکر باشد بر دیدار نعمت و بر اعتبار 
افعال. و شکرته شکرست بر دیدار منعم ی ذات» این شکر اهل نهایت است و آن شکر اصحاب 
بدایت. رب العالمین دانست که معظم بندگان طاقت شکر اهل نهایت ندارندکار بریشان آسان کرد و شکر مهین 
ازیشان فرو نهاد. 
نگفت و اشکرونی بل که گفت: و اشکُروا لي یعنی که شکر نعمت من بجای آرید. و حق آن بشناسید. و انگه از 
شناخت حق حق من بر مشاهده ذات من نومید شوید. که آن نه کار آب وگل است و نه حدیث جان و دل است؛ 


گل را خود چه خطر و دل را درین حدیث چه ار هر دو فرا آب ده! و وصل جانان بخود راه ده! 


تا کی از دون همتی ما منزل اندر جان کنیم رخت بر بندیم از جان قصد آن جانان کنیم 
شاهد الا تخافوا از نقاب آمد برون سر بر آری خرقه بازان تا که جان افشان کنیم 


با یا لین آمنو... هم نداست و هم شهادت. و هم تهنیت و هم مدحت. ندایی با کرامت. شهادتی با لطافت. 
تهنیتی بر دوام مدحتی تمام. استعینُوا بالصّر و الصلاةٍ بر ذوق علم صبر سه قسم است: بر ترتیب اصبروا و 
صابروا و رابطوا اصیروا صبر بر بلاست صابروا صبر از معصیت. رابطوا صبر بر طاعت. صبر بر بلا صبر 
محبانست» صبر از معصیت صبر خائفانست» صبر بر طاعت صبر راجیانست. محبان صیرکنند بر بلا تا بنور 
فراست رسند. خاثفان صبرکنند از معصیت تا بنور عصمت رسند. راجیان صبرکنند بر طاعت تا بانس خلوت 
رسند. علی الجمله بنده را بهمه حال صبر به, که رب العزة میگوید و آن تصبرّوا خی لکُم. و اگر صابران را از 
علو قدر وکمال شرف همین بودی که نله الصبرین تمام بودی که این منزلت مقریانست و رتبت صدیقان. 
و لا تقولوا لمَن یل في سّبیل اللّه... الایة... فانتهم الحياة الدنیویه لکنهم و صلوا الی الحیاة الاأبدية. چه 
زیانست ایشان را که از ذل دنیا باز رستند؟ چون بعز وصال مولی رسیدند؟ 


۱ 
گر من بمرم مرا مگویید که مرد گو مرده بدو زنده شد و دوست ببرد 
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زنده اوست که بدوست زنده است نه بجان, هرکه بدوست زنده شد اوست زنده جاودان. 
پیر طریقت گفت: خداوندا هرکه شغل وی تویی شغلش کی بسر شود؟ هرکه بتو زنده است هرگزکی بمیرد؟ جان 
در تن گر از تو محروم ماند چون مرده زندانیست. زنده اوست بحقیقت کش با تو زندگانیست آفرین خدای بر 
آن کشتگان بادکه ملك میگوید زندگانند ایشان. 
بل أَحیء و لک لا تشعرَون رداء هیبت برکتف عرّ ایشان و سایه عرش عظیم تکیه گاه انس ایشان, و حضرت 
جلال حتق آرامگاه جان ایشان, في مَفعّد صدق عند مليك مفتدر. 
و لونک... البق ست هار قخر وخ جنانست که‌دهر ات کیتههرا در آن بیم دهد و سیاست نماید. 
هم بر عقب آن يا پیش از آن بنده را بنوازد و امید نمایده چنانك درین آیت بنده را بذکر آن سیاسات و انواع 
بلیافه باق کته سس ای که شارت فاد وم اشیت وگفت و بر الصابرین و در اول آیت گفت ان له مع 
الصابرین 1 
ریامض تا و ونم . میگوید بيازمائيم شما را گاه بترس, وگاه به بیم» گاه بدرویشی 
وگاه بگرسنگیء گاه بمصیبت ظاهر وگاه باندوه باطن, آن بلاء ظاهر و آن مصیبت آشکارا خود آسان کاری 
است که گاه بود وگاه نه. چنانك بلاء ابراهيم و بلاء ایوب علیه السّلام. بلاء تمام اندوه باطن است که يك چشم 
زخم پای از جای بر نگیرد و هرکه او نزدیکتر و بدوستی سزاوارتر و وصال را شایسته‌تر اندوه وی بیشتر, چنانك 
اندوه مصطفی که نه بر افق اعلی طاقت داشت و نه بر بسیط زمین قرار چنانك پروانه در پیش چراغ نه طاقت 
آن که با چراغ بماند و نه چاره آنك از چرا غ دور ماند! بزبان حال گوید: 

در هجر همی بسازم از شرم خیال در وصل همی بسوزم از بیم زوال 

پروانه شمع را همین باشد حال در هجر نسوزد و بسوزد بوصال 
آری هرکه وصل ما جوید و قرب ما خواهد. ناچار است او را بار محنت کشیدن و شربت اندوه چشیدن, آسیه زن 
فرعون همسایگی حق طلب کرد و قربت وی خواست گفت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة خداوندا در 
همسایگی تو حجره خواهم که درکوی دوست حجره نیکوست. آری نیکوست و لکن بهای آن بس گرانست گر 
هر چیزی بزر فروشند اين را بجان و دل فروشند. آسیه گفت باکی نیست وگر بجای جانی هزار جان بودی دریغ 
نیست. پس آسیه را چهار میخ کردند. و در چشم وی میخ آهنین فرو بردند. و او در آن تعذیب می‌خندید و 
شادماتی:همی کرد این نحتانست که گویند. 

هر جا که مراد دلیر آمد يك خار به از هزار خرماست 

بشر حافی گفت در بازار بغداد می‌گذشتم یکی را هزار تازیانه بزدندکه آه نکرد. آن گه او را بحبس بردنده از پی 
وی برفتم پرسیدم که این زخم از بهر چه بود گفت. از آنك شیفته عشقم. گفتم چرا زاری نکردی تا تخفیف 
کردندی؟ گفت از آنك معشوقم بنظاره بوده بمشاهده معشوق چنان مستغرق بودم که پروای زاریدن نداشتم گفتم 
و لو نظرت الی المعشوق الا کبر و گر دیدارت بر دیدار دوست مهین آمدی خود چون بودی؟ قال فزعق زعقة و 
مات تعره برد و عان نتان انن:سخن کرد ار حون غشق «درست. بود بلا برنگ: تعمت شود دولتی بزرگ اس 
این» جمال معشوق ترا بخود راه دهد تا در مشاهده وی همه قهری بلطف برگیری» و لکن: 

زان می‌نرسد بنزد تو هیچ خسی در خوردن غمهای تو مردی باید! 
انوبة الاو 
و آهنگ كِ و اما ۳ خحانه شود. فلا جاح ع هوتسن را و ۳ طواف کند 
میان آن هر دو, و مَنْ تَطرْع با و هرکه از طوع و خواست دل خویش کاری کند فد ال شا کر لیم الّه سپاس 
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دارست و پاداش ده بکردار خلق, دانا 

ن لین کمن انشا ک تیان ستارتاه با را آنچه ما فرو فرستادیم من الیات از پیغامهای روشن و 
تشانهای پیدا و الهُدی و راه نمونی: من بَعْد ما با لثاس پس آنك ما ۳9 ید کردیم مردمان را في الکتاب 
در نامه خویش أولیك یلع له ایشان آنندکه الّه لعنت میکند بریشان و بعتهم اللَاعتونٌ و بایشان میرسد لعنت 
لغتت گرا 

۳1 لین قام شک ان کت دی میا شهار که راست که اسان کسها که 
وت آ وب هم ایشان آنند که ازیشان توبه پذیرم و آنا الوا ارم و منم خداوند توبه پذیر بخشاینده 
مهزدان: 

ذ دی کَفروا ایشان که کافر شدند بخدای خویش ها و هم کفار و بمردند و ایشان بر و جوینن بودند» 
آولیك لیم له ال ایشانند که بریشانست لعنت خدا و الْمَلانکة و لعنت فریشتگان وی و التاس ۳ 
لعنت راه راستان مردمان همه. خالدین فیها جاویدان در آتش ایشانند لا یف عَنهُم الاب سبك نکنند 
ازیشان عذاب هرگ زو لا هُم بْظَرّونْ و نه در ایشان نگرند. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: ٍنْ الصا و ارو صفا سنك سپید سخت باشد یعنی صافی که در آن هیچ خلطی نبود از خاك وگل 
و غیر آن, و مروه سنگی باشد سیاه و سست و نرم که زود شکسته شود. وگفته‌اند آدم و حوا چون آنجا رسیدند 
آدم بکوه صفا فرو آمد و حوا بکوه مروه پس هر دوکوه را بنام ایشان باز خواندند صفا از آن خواندندکه آدم 
صفی آنجا فرو آمد. و مروة از آن گفت که مرأة یعنی جفت آدم آنجا فرو آمد. من شعائر اللّه ای متعبّداته التي 
اشعرها الّه ای جعلها اعلاما لنا. شعائر اللّه اعلام دین حق باشد و نشانهای ملت حنیفیء اما اینجا مناسك حج 
میخواهد. فکانه قال «ان الطواف بالصفا و المروة من اعلام دین اللّه و مناسك حجّه» طواف کردن میان صفا و 
مروه از مناسك حج است و از ارکان آن. و این طواف آنست که علما آن را سعی خوانند. مصطفی ع گفت: «ان 
له کتب علیکم السعی کما کتب علیکم الحج» 

و قالت عائشة «لعمری ما حجّ من لم یسع بین الصفا و المروة» لان اللّه سبحانه یقول ان الصّفا و المَروّةٌ من 
شعاثر اللّه و مصطفی ع چون برابر صفا رسید این آیت برخواند آن گه گفت ابداً بما بداً اللّه به فبداً بالصفا و 
رقی علیه» حتی اذا رأی البیت مشی» حتی اذا تصوبت قدماه فی الوادی سعی. 

اپن عباس قومی را دید که میان صفا و مروه طواف میکردند. گفت این سنت مادر اسماعیل است که چون 
اسماعیل گرسنه و تشنه شد و وی تنها بود وکس از آدمیان حاضر نهء و طعام و شراب نه برخاست و بکوه صفا 
بر شد و روی در وادی کرد تا خود هیچکس را بیند. هیچکس را ندید فرو آمد. چون بوادی رسیدگوشه درع بر 
گرفت و بشتافت, وگرم برفت تا بر مروه رفت, در نگرست کس را ندید. دیگر باره فرو آمد قصد صفا کرد تا 
هفت بار چنین بگشت. پس رب العالمین برکات قدم وی را و متابعت سنت وی را آن طواف بر جهانیان فرض 
کرت شا فت: 

من حج ابیت آو اعتمر.. . معنی حج و عمره زیارت کردن خانه کعبه ره و قصد آن داشتن تن. میگوید هرکه حج 
کند یا عمره لا جناح له آن یرف بهما بر وی تنگی نیست که میان صفا و مروه سعی کند. 0 
اخفاء تاء است در طاء اصل آن یتطوف است. و اصل قصه آنست که در زمان جاهلیت مردی و زنی در کعبه 
شدند بفاحشه‌ای» و نام مرد اساف بن یعلی بود و نام زن نائلة بنت الديك هر دو را مسخ کردند» پس عرب 
ایشان را بیرون آوردنده و عبرت را یکی بر صفا نهادند و یکی را بر مروة تا خلق از اطراف میآمدند و ایشان را 
میدیدند. روزگار بریشان دراز شد. و پسینیان با ایشان اف گرفتند. چشمها و دلها از ایشان پر شد. شیطان بایشان 
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آمد و گفت که پدران شما اینان را می‌پرستیدند» و ایشان را بر پرستش آنان داشت. روزگار دراز در زمان فترت و 
که در جاهلیت دیده بودندکه آن دو بت را می‌پرستبدند» تحرج کردند از سعی کردن میان صفا و مروه ترسیدند 
که در چیزی افتند از آنکه در زمان جاهلیت در آن بودند. 

اللّه تعالی این م آیت فرستادکه سعی کنید. و آن حرج که ایشان میدیدند از ایشان بنهاد. 

اگرکسی گویدکه چون فرمود که حجٌ و عمره از شعائر له دیگر فرمود فلا جناح علیه ان یطوّف بهما؟ می‌گوییم 
که بر صفا اساف بود و بر مروه نائله و آن دو بت بوده و بعضی گفته‌اندکه دو کس بودند مردی و زنی زانیان و 
اکنون از چهار رکن حج یکی سعی است. بمذهب شافعی و مالك و احمد. و ترك آن روا نیست و هیچ چیز 
بجای آن نایستد. اما بمذهب بو حنیفه سعی از واجبات حج است نه از ارکان آن, و قربان بجای آن بیستد. و 
دلیل شافعی خبری است که مصطفی ع گفت «اسعوا فان اللّه کتب علیکم السعی». 

«و من یطوع خیرا» قراءة حمزة وکسایی «من یطوع» بیا و جزم است اصل آن یتطوع میگوید هرکه بیرون از 
فرائض عملی کند و طاعتی آرد و تقربی نماید بطواف کردن گرد خانه کعبه با بنماز نوافل» خدای عز و جل از 
وی بیسندد و سپاس داری کند و بدان پاداش دهد. 

ان له شاکرٌ علیم شاکر نامی است از نامهای خداوند عز و جل. و معنی اين نام آنست که از بنده طاعت خرد 
پذیرد و آن را بزرگ کند و عطاء خود بسیار دهد و آن را اندك شمرد. ازینجا گفته‌اند دابّة شکور چارپایی که 
علف اندك خورد و زود فربه شود نه بینی که خدای عز و جل این همه نعمت راحت و انواع لذات و شهوات 
در دنیا بر بندگان خود ریخت» آن گه آن را چیزی اندك خواند و گفت «قّل متاخ الدنیا قلیل» و در عقبی آن 
همه کرامت و نواخت که در بهشت دوستان را داد آن را غرفه خواند و گفت آولئك یْجرَونْ العف بما یروا و 
طاعات بنده و اعمال وی چون بازگفت اگر چه اندك است و ناچیز آن را بسیار خواند و بر وی ثنا کرد وگفت و 
الذا کرون ال کثیرا و الذاکرات اینست معنی شاکر در نامهای خداوند عز و جل گناه بزرگ از بنده در گذارد و 
طاعت خرد بزرگ کند. و عطاء بزرگ خود اندك شمرد سبحانه ما اکرمه بعباده و الطفه! ان الْذیِنَ یکتمون ما 
أنرْلن... الای... عموم این آیت دلیل است که هر آن کس که علم پنهان کند و از اهل خویش با زگیرد مستوجب 
عقوبت گردد. 

و بهذا قال النبی «من سئل عن علم فکتمه آلجمه اللّه بلجام من نار» و این معنی منافی آن خبر نیست که 
مصطفی گفت: «واذ ضع العلم فی غیر اهله کالمانع اهله» 

که این مخصورص است نا اهل که در شر استعانت بعلم کند شون بنشناسد» و حرمت آن ندارد. و این علم 
به نزديك اللّه کمتر از دنیا نیست که مصطفی ع گفت: «عرض حاضر یاکل منها الب و الفاجر» 

جز آنکه در شرع از سفیه که انفاق آن نه بر وجه خویش کند منع کنند فذلك فی قوله تعالی و لا توتوا السفهاء 
مالک الاية ٍنْ لین بکتمون الابه مقسران کنتته انتان علما و روسای جهودان اند چرن کب اشرزق و 
این صوریا وکعب اسید و امثال ايشان, مکویك انفاق که پنهان کردند آنچه ما از آسمان فرو فرستادیم من لیات 
از آنچه روشن کردیم. و در تورية بیان آن فرستادیم از حلال و حرام و حدود و فرائض و رحم. 

و هلا تاد وت مصطفی ع؛ و اثبات نبوت وی. و بقال البنات مشار بها الی الایات المنزلة و الهدی 
الی ما یستدل به من الامارات. 

من ید ما ین لاس في الکتاب پس از آنك بنی اسرائیل را درکتاب تورية این همه روشن کردیم ایشان پنهان 
میکنند. أُوْك له له معنی لعنت راندن است و دور کردن از رحمت و خیر خویش» شگوانل بریشان دو 
لته است کی لعیت ی فیک لعیت خی لعییت: سق انست که ایشا را رانك .وق از رتضمتا وی دوز کننه رن 
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لعنت خلق آنست که از خدای عز و جل خواهند تا ایشان را از بر خویش براند و از رحمت خود دورکند. و 
لعنت خلق آنست بآنکه گویند اللهم العنهم و خلاف است میان علما که این لاعنان که‌اند؟ قومی گفتند 
فریشتگانند. ابن عباس گفت کل شیء الا الجن و الانس. حسن گفت «عباد اللّه اجمعون» ضحاك گفت «ان 
الکافر اذا وضع فی حفرته قیل له من ربك؟ و من نبيك؟ و ما دینك؟ فیقول لا ادری فیقال لا دریت ثم یضرب 
ضربة بمطرقةء فیصیح صيحة یسمعها کل شيء الا الثقلین فلا یسمع صوته شيء الا لعنه. فذلك قوله و یله 
لَاعون و قال ابن مسعود هو الرجل یلعن صاحبه فترتفع اللعنة فی السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذی قیل 
له املا لذلك و لا المتکلم بها اهلا لها؛ فتنطلق فتقع علی الیهود. و قال مجاهد اللاعنون البهائم تلعن عصاة بنی 
آدم اذا اسنت السنة و امسك المطر, قالت هذا بشوم پنی آدم و انما قال «اللاعنون» لانه وصفها بصفة العقلاء 
کقوله ان ر لس و القمر ریم لي ساجدین 1 این قانوا الا نف سمکر قوشین که تونه کیند ازین مداخ 
وش با سا اسف وان ریت تاطاعت کی و ام وهای مهافت که وا و 
آورند. و سرهای رد با حق آبادان دارند و ینوا و صفت و نعت مصطفی که پوشیده میداشتند آشگارا کننده و 
بر خلق روشن دارند فْولْك وب علیهم ایشانندکه ایشان را می‌باز پذیرم و ازگناهشان درگذرم و بیامرزم و من 
خداوند باز پذیرنده و مهربانم از من بخشاینده‌تر و مهربانتروکس نیست بر بندگان. 
ٍن الّذی کرو و ماتوا و هم کفارٌ الاية... ایشان که کافر میرند لعنت خدای بر ایشان است و لعنت فریشتگان و 
همه مردفان, اگرکنی گوید اهل.دیم ایشان لعتت نکتند بر اتشاق نس درا هم بردهان کفت رات اشیت که 
این در قیامت خواهد بود. که اول خدای عز و جل برکافران لعنت کند پس فریشتگان پس همه مردمان و ذلك 
فی قوله یرم الْقيامة یکفرُ بََضکُم بیَعض و یلع بعْضکم بَضاً و روا باشد که تخصیص درین عموم شود و 
مومنانرا خواهد, تا هم در دنیا لعنت کنند بر ایشان و هم در عقبی. و قال السدی لا یتلاعن اثنان مومنان و لا 
کافران فیقول» احدهما لعن اللّه الظالم الا وجبت تلك اللعنة علی الکافر لانه ظالم. خالدین فیها جاوید در آن 
لعنت‌اند در میان آتش یعنی که هميشه از رحمت و خیر دورند و بعذاب نزديك, که هرگز آن عذاب ازیشان 
برندارند و سبك نکنند» و مهلت ندهندکه باز آیند عذری خواهند. و دریشان خود ننگرند و نه خازنان سخن 
ایشان را توالت کتتا وه فرباد وستگا: 
النوية الثالثة 
قوله تعالی ان الصّفا و الْمَرَوَةً من شعایر له الایة... 
اشارتست بصفوة دل دوستان در مقام معرفت» و مروه اشارتست بمروت عارفان در راه دمت. 
تک نان آن صفوت و این مروت در نهاد بشریت و بحر ظلمت از نشانهای تواتانی و ذانانی وشت جدایی الله 
است. و الیه الاشارة بقوله تعالی بُحرجهُم من 7 لمات ای لثور پس نه عجب اگر شیر صافی از میان خون 
بیرون آره عجب آنست که این دريتهم در آن ای بدارد» و جوهر معرفت اف ابا نیت یک وا رده 
حکایت کنندکه ذو النون مصری مردی را دیدکه ظاهری شوریده داشت گفت دلم او را میخواست و بولایت وی 
گواهی میداد اما نفس من او را می‌نخواست و می‌نپذیرفت» ساعتی درین اندیشه بودم میان خواست دل و رد 
تفس آخخر آن‌تعو اتفرد نمی مگرشیت یا دو اون الدن‌وراه الضدفه گفت دی اسامت: را بعهستی ان دز 
بین که در درون صدف است آری چنین است و لکن میدان که نه در هر صدفی دروگوهر بود. چنانك نه در هر 
شاخی میوه و ثمر بود نه در هر چاهی یوسف دلبر بود. نه بر هرکوهی موسی انور بود. نه در هر غاری احمد 
پیغامبر بود. نه در هر دلی یاد دوست مهربان بو نه در هر جانی مهر جانان بوده دلی که درو یاد اللّه بود در 
کنف رعایت و در خدد حمایت معصوم بود جانی که درو مهر جانان بود در بحر عیان غرقه نور بوده اینست که 
آن عزیز روزگارگفت قلوب المشتاقین منوّرة بنور ال و اذا تحرك اشتياقهم اضاء النور ما بین السماء و الارضء 
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فیعرضهم اللّه علی الملائكة. فیقول هولاء المشتاقون الی. اشهدکم ای الیهم اشوق و قیل من اشتاق الی اللّه 
اشتاق الیه کل شیء. قال بعض المشایخ انا ادخل السّوق و الاشیاء تشتاق الی و انا عن جمیعها حر. و اعجب 
من هذا ما حکی عن محمد بن المبارك الصوری قال کنت مع ابراهیم بن ادهم فی طریق بیت المقدس, فنزلنا 
وقت القیلولة تحت شجرة رمّانة فصلینا رکعات فسمعت صوتا من اصل الرمانة یا ابا اسحاق, اکرمنا بان تأکل 
منا شیئاء فطأطاً ابراهیم رأسه فقال ثلث مرات. ثم قال یا محمد کن شفیعا الیه لیتناول منا شینا. فقلت یا ابا 
اسحاق لقد سمعت. فقام و اخذ رمّانتین. فاکل واحدة و ناولنی الاخری فاکلتها و هی حامضة وکانت شجرة 
قصيرة. فلمّا رجعنا مررنا بها» فاذا هی شجرة عالية و رمانها حلو و هی تثمر فی کل عام مرتین» و سموها رمّان 
العابدین و یأوی الی ظّه العابدون. 

النوبه الاولی 

قوله تعالی: و لک له واحد خدای شما خدائیست یکنا یگانه. لا له نیست خدا جز او مرحم 
فراخ بخشایش مهربان, رن في خلّق السّاوات و ررض در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف ال و التهار و 
در شد آمد شب و روز, و لك اي تَجْري في الب وکشتی که میرود در دریا بما یف لاس بآنچه مردمان را 
بکار آید و ايشان را در جهان ایشان سود دارد و ما رل ال من السّماء من ماء و در آنچه اللّه می‌فرو فرستد از 
آسمان از آب. یا به الرضَبَعْد میّها تا زنده میگرداند بآن آب زمین را پ پس از مردگی آن, و بت فیها من 
لد و در آنچه بر کند در زمین از هر جننده که هسته و تیف یاج ود رگردانیدن یادها از هر سوی و 
السحاب امسر ین الا 2 , و در میغ بداشته و روانیده میان آسمان و زمین, لایات نشانهاست روشن 
پیدا, در آنچه گفتیم لمرم یعون آن گروهی راکه خرد دارند در ابند 


النوبة الثانیه 
قوله تعالی: و الهَکُم ال واحد... الای... ابو صالح روایت کرد از ابن عباس, که این آیت و سورة الاخلاص 
بیکبار فرو آمدند. 


آن گه که مشرکان قریش از مصطفی درخواستند. تا خدای را عز و جل صفت کند و نسبت وی گوید. گفتند یا 
محمد انسب لنا ربك» فانزل الّه عز و جل سورة الاخلاص و هذه الایة. 

کافران را عجب آمد جون این شنیدند که ایشان سیصد و شصت بت در کعبه نهاده بودند و ایشان را معبودان 
محمد میگویدکه معبود همه جهان و جهانیان خود یکی است پس گفتند نهمار دروغی که اینست! و شگفت 
کاری! رب العالمین حای دیگر جواب ایشان داد و گفت پیغامبر من این نه آیین نو است که تو آوردی با خود نو 
گفتی که خدا یکی است. که پیغامبران گذشته همین گفتند. و باين آمدند و رفتند. و پیغام گزاردند. که معبود 
جهانیان یکی است یگانه و یکتا. و ذلك فی قوله تعالی و ما سنا من قَبلك من رسّول الا ثوحی یه آنة لا اله 
لا آنا فابَدُون اهل تفسیر در اشتقاق اسم اله و در تفسیر آن وجوه فراوان گفته‌انده و ما از آن دو وجه اختیار 
کرده‌ایم: یکی آنست که الاله من یوله الیه فی الحوائج ای یفزع الیه فی النوائب. 

آله شتا که بندگان و رهیکان نیازها بدو بردارند. و حاجتها از وی خواهند. و در بلاها و شدتها پشت با وی 
دهند و در وی گريزند. و اللّه بفضل خود شغل همه کفایت کند و کار همه راست گذارد و دعاء همه بنیوشد. قال 
بعضهم لو رجعت الیه فی اول الشداند لا مدك اللّه بفنون الفوائد. لکنك رجعت الی اشکالك فزدت فی اشغالك 
اگر بنده هم از اول که وی را نکبت رسد بهمگی بوی بازگردد و داروی درد خویش از جای خود طلب کند. 
بمراد رسد و شفا یابد. لکن بامثال و اشکال خویش گراید. و از منبع عجز قوت طلبد» لا جرم در شغل خود 
بیفزاید. و دردش مضاعف شود. 
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حکایت کنند که یکی کنیزکی داشت و بفروخت دلش در بند وی بماند. پشیمان شد شرم داشت که سر خود بر 
تخل کفاباه حاجت خود برکف خویش نبشت و بر آسمان داش شت گفت بار خدایا! کریما! فریاد رسا! تو خود 
دانی که در دلم چیست! هنوز این سخن تمام ناگفته که مشتری کنيزك با کف آغ هر دو بدر سرای آمده و میگوید 
وانت فی منامی ان البایع ولیْ من اولیاءنا تعلق قلبه بهء فان رددتها علیه بلا ثمن ادخلناك الجنة. قال و انی 
آثرت الجنة علیها. 

قول دیگر آنست که آله از لاه گرفته‌انده عرب گوید لاهت الشمس اذا علت» آفتاب را الاهه گویند از آنك بالا 
گیرد و به قال الشاعر: و اعجلنا الالاهة آن تغیبا پس معنی آله آن باشدکه او خداوندی است بر مکان عالی» و 
قدر او متعالی» و فراوانی از آیات و اخبارکه اشارت بعلو و فوقیت اللّه دارد برین قول دلیل است. و معطل اینجا 
«لا له الا هُوٍ» مصطفی علیه السلام گفت «لا اله الا الّ»» کلید بهشت است. و بنده هرگه که اين کلمه بگوید 
درهای بهشت در درون وی گشایند» تا هر لختی نوکرامتی و ۳ راحتی بجان وی میرسد. مصطفی ازینجا 
گفت: «من احب ان برقع قی ریاض الجنة فلیکثر ذکر اللّه» 

گفت هرکه خواهد تا امروز نقدی د بهشت خداوند عز و جل بچشم دل به بیند و فردا بچشم سر و در مرغزا ان 
بخرامد و بدیدار آن برآسایده ایدون بایدکه ذکر خداوند بر زبان خویش بسیار راند. و معلوم است که سر همه 
ذکرها کلمه لا اله الا اللّه است» و مصطفی ع کسی را دیدکه میگفت 

«اشهد ان لا اله الا اللّه» فقال «- ج من النار» 

۳ در کلمه «لا اله الا اللّ» بست» پس این کلمه چون عوضی است آن راء و بهشت را چون بهایی» مصطفی 
ع ازینجا گفت: «ثمن الجنة لا اله الا الّه» 

و از فضائل اين کلمت یکی آنست که مصطفی ع گفت «ما شيء الا بینه و بین له حجاب الا قول لا اله الا 
له کما ان شفتيك لا یحجبها شيء کذلك لا یحجبها شيء حتی تنتهی الی ربهاء فیقول لها اسکنی فتقول یا رب 
کیف اسکن, و لم تغفر لقائلی؟ فیقول و عزتی و جلالی ما اجريتك علی لسان عبدی و انا ارید آن اعذبه» 

و عن انس بن مالك قال قال رسول اللّه «ان ربی یقول نوری هدای, و لا اله الا هوکلمتی» و انا هو فمن قالها 
ادخلته حصنی» ۱ ادخلته حصنی فد امن ». و روی موقوفا علی انس» و زاد فه و «القرآن کلامی» و منی 
«الرحمن الرحیم» اسمان رقیقان» احدهما ارق من الاخن این هر دو نام بخشایش و مهربانی و رحمت راست» 
و رحمن بلیغ‌تر است و تمامتن که همه انواع رحمت در ضمن آنست. چون رآفت و شفقت و حنان و لطف و 
عطف. ازینجاست که نام خاص خداوند ابیت و مطلق او را سزاست. وکس را درین نام با وی انبازی نیست» 
ابن عباس گفت در تفسیر هل تلم له سمیّا لیس احد یسمّی الرحمن غیره جل و علاء و خبر درست است از 
مصطفی حکایت از خداوندکه گفت «انا الرحمن خلقت الرحم و شققت لها اسما من اسمی.» 

و امثال آن» اسم بر فعل سابق است نه فعل بر اسم. خالق 9 شدکه بیافرید خلق راء بلکه گویند از آن بيافریدکه 
ی ی 
لا اله 1 الا هرمن رم ِِ لا له لش لب ی شرت لد تاه 
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واحد فلیاًتنا بآية ان کان من الصادقین. محمد میگوید خدا یکی است اگر چنانست که میگوید تا نشانی نماید ما 
را و حجتی آردکه بر راستی وی دلالت کنده پسر رب العالمین اين آیت فرو فرستاد که «ٍن في خلّق الساوات و 
۳ 
هر چه ی عز و جلء در هر چیزی نشانیست و در هر 
نشانی از لطف وی برهانیست. در کرد وی قدرت پیداء و در نظام آن حکمت پیداء و در لطافت آن علم پیداء و 
در قوام آن کمال وکفایت پیدا. اول در آسمان نگرکه چون برداشت و بی ستون بر هواء قدرت بداشت رفع 
سمکها فسوّیها. سمکی بدان بزرگی بر هواء بدان نازکی» ازين عجبتر هوایی بدان لطیفی چون بردارد باری بدان 
کثیفی» ازین طرفه‌تر آن میغ گرانست که معلق بر باد بزانست میغ بی چشم میگرید. باد بی‌پر میپرد رعد بی‌جان 
می‌تالنه آندنیت لطافت و کت ات زیاین ضصتعت و کمال قدرنته آسمانی بباران گریان بر وی چرخ 
گردان, باد از وی خیزان هزاران چراغ در وی درخشان, همه بر پی یکدیگر پویان و بی زبان خالق را تسبیح 
گویان «و ِن ضَ شيء 1 ۳ بحَمّده», گاه پوشیده بخلالی از میغ, گاه سبز و درخشان چون روی تیغ» دو 
چراغ دیگر در وی فروزان. یکی شوزان یکی گدازان. عمر نوردان و رهگ سازان. گیتی را شمان و روزگار را 
طوما یکی شب آرای. یکی روز افروز یکی شتابنده چون هزیمتی. یکی گران رو چون نو آموز. دیگر آیت 
زمین است که هرکس را در آن وطنء و هر چیز را در آن سکن, زنده را ماد و مرده را چادر بار زنده میکشد. و 
عوراء مرده می‌پوشد. شادروانی ازگرد کرده و بر روی آب بداشته, هر دو دشمن یکدیگر آن گه هر دو دل بر هم 
نهاده و تن فراهم داده» نه گرد را از آب زیانی» نه آب را ا زگرد نقصانی. 
زمین بر روی آب همچون کشتی بر روی دریاء وکشتی را از حشو ناگزیرست تا گران گردد و موج که زیر آن خیزد 
آن را به نگرداند. همچنین کوه‌های بلند در زمین اوکند چنانك گفت «و جعلنا فیها واسي شامخات» تا زمین 
بوی گران شده و بر آب آرام گرفت هرکه در عالم بنا کرد از آب نگه داشتء بنا را بآرامش پیوندکرد که جنبش 
بنا اساس را منتقض گردانده و آب چون بر پی رود بنا را تباه کنده صانع قدیم حکیم پس عالم بر آب نهاد و 
سقف وی گردان آفرید. تا بدانی که صنع وی بصنع کس تمافت, است:دیکر تاریکی شنب اشیت و روشنایی نت 
این تاریکی از آن روشنایی پدیدکرد. و آن روشنایی ازین تاریکی برآورد و هر دو بر پی یکدیگر داشت. چنانك 
گفت «جعَلْ اللل و اللهار خلْفت» آن گه شب تاريك را بماه منور کرد. و روز روشن را بچرا غ خورشید مطهر و 
معطر تا آنچه در شب بر بنده فائت شود بروز بجای آرد و آنچه در روز فائت شود بشب بجای آرد و خدای را 
عز و جل در آن بستاید و از وی آزادی کنده ایست که اللّه گفت: «لمن آراد آن بدکر أو راد شکورا». 
آیت دیگرکشتی است بر روی دریا و فك الّي تجري في لیر بما تفع لاس دریا از بهر آدمی نرم شده و 
منفعت خلق را رام کرده» تا کشتی بروی آسان رود و بآب فرو نشود و ملاح هدایت یافته تا باد راست ازکز 
بشناخته و ستاره را آفریده تا وی را راهبر و دلیل شده. اگر نه رحمت خداوند بودی و مهربانی وی بر بندگان و 
ساختن کار و اسباب معیشت لختی چون فراهم نهاده و در هم بسته در آن موجهای چون کوه کوه چون برفتی؟ 
یا خود چون بماندی؟ لکن برحمت خود آن دریاها مسخر کرد و بساخت آدمیان را» و زیرکشتی روان ساخت تا 
بفرمان خالق هر جا که آدمی بخواهدکشتی میرود و منفعت میگیرد. اینست که رب العزة منت نهاد بر بندگان و 
گفت ال اي سر کم بح لتجري الفلك فیه بر 
آیت دیگر بارانست» که از آسمان فرود آید تا زمین مرده بدان زنده شود و نبات بر آرد. چنانك اللّه گفت: و ما 
انرل اللههی لاهن قام فا هلا رش ید مَوْتها قطره‌های باران در میغ تعبیه کند. و آن میغ گران بار بر 
هواء قدرت بدارد آن گه بادی گرم : فرستد تا میغ از هم برگشاید. و قطرات از آن بریزده چنانك اللّه گفت و أنرلن 
من المعْصرات ماء تجَاجاً و با هر قطره فريشته. تا چنانك فرمان بود بجای خود می‌رساند. چون باران بزمین رسد 
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آن زمین مرده زنده شود بجنبد و شکافته گردد. و از آن انواع نبات و اصناف درختان برآید. نبات رنگارنگ و 
درختان گوناگون» رنگهای نیکو و طعمهای شیرین و بویهای خوش, بار لختی حلوا؛ بار لختی روغن, بار لختی 
دارو, و لختی ترش, لختی شیرین, لختی خوردن ره لختی پیرایه ره لختی هم میوه و هم روغن» لختی هم میوه و 
هم جامه, لختی غذاء آدمیان» لختی غذاء ستوران, لختی غذاء مرغان, عاقل چون در نگرد داندکه این ساخته را 
سازنده‌ایست و آراسته را آراینده و رسته را رویاننده هر یکی بر هستی اللّه گواه و او را به یگانگی وی نشان, نه 
گواهی دهنده را خرد نه نشان دهنده را زبان و لقد قالوا. 


و فون 1 شیء له آية تدل علی انه واحد 
در صنع آله بی عدد برهانست ویرک کلین. هزارکون ستاشیت 


آیت دیگر جانورانند ازين چهارپایان و مرغان و حشرات زمین و ددان بیابان یقول تعالی و تقدس و بت فیها من 
کل دب هر یکی برنگی و شکلی دیگر, بر صفتی و صورتی دیگر هر یکی را الهام داده که غذاء خویش چون 
بدست آرده و بچه خویش را چون نگه دارد و آشیان خویش چون کند. و جفت خویش چون شناسد. و از 
دشمن چون پرهیزه و آفریدگار خود را چون ستاید. اگر وی را عقل و زبان بودی از فضل و عنایت آفریدگار 
خویش چندان شکرکردی که آدمی در تعجب بمانید. هر چندکه سر تا پای وی بزبان حال این شکر میکند و 
نسبیح میگوید و لکن لا تَفقَهُون تسیحهم پس باید که اين جانوران را بچشم حقارت ننگری, و آن را خوار 
نداری, و بدانی که خدای را عز و جل در آفرینش آن حکمتهاست و تعبیه‌ها که آدمی از دریافت آن عاجز آید. 
گر چه خوبی تو سوی زشت بخواری منگر کاندرین ملك چو طاوس بکارست مگس 
آیت دیگر فر و گشادن بادهاست وگردانیدن آن از هر سوی. چنانك گفت عز و علا و تصریف الریاح بلفظ جمع 
قراعت مدنی و شامی و بصری و عاصم است و بلفظ واحد قراءعت باقی. و جمع اشارت بیاد رحمت است که 
راحت خلق را فرو گشاید. چنانك گفت و من آباته آن برس الریاحٌ رات و قال تعالی: و أرسلنا الّیاح آواقح. 
و بلفظ واحد اشارت بباد عذابست. که عقوبت قومی را فرو گشایند چنانك جای دیگرگفت و في عاد ذ سنا 
هم ری العقیم. جای دیگرگفت فأْهلکُوا بریح صرصر عاّة. عبد الّه عمرگفت بادها هشت اند چهار 
رحمت را و چهار عذاب راء اما آنچه رحمت است ناشرات و مبشرات. و لواقح و ذاریات و آنچه عذاب است 
صرصر و عقیم اند در ب و عاصف و قاصف در بحر و مصطفی ع هرگه که باد برآمدی گفتی: اللهم اجعلها 
ریاحا و لا تجعلها ریحا قال مجاهد هاجت الریح علی عهد ابن عباس. فجعل بعضهم یسب الریح. فقال لا تسبوا 
الریح و لکن قولوا اللهم اجعلها رحمة و لا تجعلها عذابا 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم الریح من روح اللّه تاتی بالرحمةء و تأتی بالعذاب فلا تسبوها و اسئلوا له 
خیرهاء و استعیذوا باللّه من شرها 
و روی انه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال و الریح مسجُن فی الارض الثانية فلمّا اراد اللّه ان یهلك عادا. قال 
یعنی الخازن ای رب! آ ارسل علیهم من الریح قدر منخر الثور, فقال الجبار عز و جل اذا تکفاً الارض و من 
عليها, و لکن ارسل علیهم من الریح قدر خاتم فهی التي قال اللّه عز و جل ما یر من شیء نت عّه (لا جعلنة 
کالم 
و امیر المومین علی گفت علیه السّلام بادها چهاراند شمال و جنوب و صبا و دبون گفتا و حد شمال از حد 
قطب است تا بمغرب آفتاب در روز استواء یعنی آن روزکه با شب یکسان باشد. و حد دبور ازین مغرب است 
که گفتم تا بمطلع سهیل, و حد جنوب از مطلع سهیل است تا بمشرق استواء و حد صبا ازین مشرق است تا 
بحد قطب. رب العالمین جل جلاله نصرت مصطفی ع در باد صبا بست. و هلاك عاد در باد دبور و تلقیح 
اشجار و برکات نبات در جنوب و در شمال, قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نصرت بالصبا و اهلکت عاد 
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بالدبور 
و قال العوام بن حوشب تخرج الجنوب من الجنة فتمر علی جهنم. فغمها منها و برکاتها من الجنة و تخرج 
الشمال من جهنم فتمر علی الجنة فروحها من الجنة و شرها من النار. 
آیت دیگر میغ است با بارگران در هواء لطیف روا ن چنانك گفت و السحاب الَمْسحر ب ین السماء و الأرض گهی 
از دریا برخیزد اين میغ و آب برگیرد وگاه بر سبیل بخار ا زکوه‌ها پدید 1 وک از نفس هوا پدید آید. و 
قطره‌های باران در آن تعبیه» و بخطی مستقیم بر هر یکی نوشته. و تقدیرکرده که کجا فرو آید. وکدام حیوان تشنه 
است تا از آن آب خورد. وکدام نبات خشك است تا تر شود وکدام میوه بر سر درخت خشك میشود تا آب به 
بیخ آن رسد و بباطن وی در شود از راه عروق که هر یکی بباریکی چون موسی است. تا آب بآن میوه رسید و 
تر و تازه گردد. و باشدکه قطره از آن بدریا افتد و رب العزة در قعر دریا حیوانی آفریده که صدف پوست ویست. 
وی را الهام دهد تا وقت باران بکناره دریا آیده و پیوست از هم بازکند و آن قطره باران در در وی افتد. پس 
پوست فراهم کند و بقعر دریا باز شود. و آن قطره در درون خویش میدارد چنانك نطفه در رحم و آن را می‌پرورد 
و از قوت آن جوهر صدف که بر صفت مروارید آفریده است بوی سرایت میکند. مدتی دراز تا مروارید شود. 
پا کا خداوندا! که از قطرات باران که در آن میغ تعبیه است چندین نعمت بر خلق ریزد و چندین کرم و رحمت 
نماید! تا بدانی که وی خداوند قادر برکمال است. و بر بندگان با فضل و افضال است! و به قال عکرمة رحمه 
له «ما انزل اللّه عز و جل من السماء قطرة الا انبتت بها فی الارض عشبة. و فی البحر لولوة. و صحّ فی الخبر 
ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال بینما رجل بفلاة اذ سمع رعدا فی سحاب. فسمع فیه کلاماء اسق حديقة 
فلان باسمه فجاء ذلك السحاب الی جرة فافرغ فیها من الما» ثم جاء الی ذناب شرج. فانتهی الی شرجة 
فاستوعب الما و مشی الرجل مع السحابة حتی انتهی الی رجل قائم فی حديقة پسقیها. فقال یا عبد اللّه ما 
اسملت؟ قال و لم تسئل؟ قال انی سمعت فی سحاب هذا ماژه اسق حديقة فلان باسمك فما تصنع فیها اذا 
صرمتها؟ قال اما اذا قلت ذلك فانی آجعلها ثلائة ثلاث اجعل ثلثا لی و لاهلی» و ارد ثلثا فیها. و اجعل ثلثا فی 
المساکین و السائلین و ابن السبیل.» ثم قال تعالی: لایات یعون گفت در آنچه نمودیم از صنایع حکمت. 
و لطاثف نعمت. و عجائب قدرت. و شواهد فطرت نشانهاست برکردگاری و یکتایی خداوند» و دلیلها بر 
توانایی و دانایی اوگروهی را که خرد دارند و حق دریابند و با مولی گرایند و دل با وی راست دارند و نظر وی 
پیش چشم خویش دارند. 
النوبة الثالئة 
قوله تعالی: و الهُکُم ال واحد الاية... این صفت خداوند یگانه بار خدا و پادشاه یگانه. در بزرگواری و 
کاررانی یگانه در بردباری و نیکوکاری یگانه در کریمی و بیهمتایی یگانه در مهربانی و بنده نوازی یگانه هر 
چه کبریاست رداء جلال اوست و بآن یگانه هر چه عظمت و جبروت است ازار ربوبیت اوست و بآن یگانه در 
ذات یگانه در صفات یگانه درکرد و نشان یگانه در وفا و پیمان یگانه در لطف و نواخت یگانه در مهر و 
دوستی یگانه روز قسمت که بود جزا و یگانه پیش از روز قسمت که بود؟ همان یگانه پس از روز قسمت که 
سپارد آن قسمت؟ همان یگانه» نماینده کیست؟ همان یگانه آراینده کیست؟ همان بگانهه پیداتر از هر چه در 
عالم پیداییست و در آن پیدایی یگانه پنهان‌تر از هر چه در عالم نهانیست و بدان نهانی یگانه. 

ای در عالم عیان تر از هر چه عیان پنهان تری از هر چه نهان‌تر بجهان 

ای دورتر از هر چه برد بنده گمان نزديك تری به بندگان از رگ جان! 
بی وفا آدمی که قدر این خطاب نداند! و عز اين رقم اضافت نشناسد! که میگوید و الهُکُم ال واحد عجب نه آن 
است که اضافت بندگان با خود کرد و ایشان را با خود پیوست وگفت: ان عبادی . عجب این است که اضافت 
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خود با بندگان کرد و نام توق با ایشان پپوشت گفت و الهکم.... نه از آن که خداوندی وی را از بندگی بندگان 
پیوندی میباید. یابنده مستحق آنست امّا خود در کریمی و در مهربانی یگانه و یکتا. و در بزرگواری سزای هر 
زانجا که جمال و حسن آن دلبر ماست ما در خور او نه‌ایم او در خور ماست 
و لمکم له واحد نه عالم بود و نه آدم نه رسوم و آثار بوده و نه در دار دیا که اوکار ساز و خداوند مهرکار 
بود رقم دولت بر تو میکشید. و بدوستی 
خود می‌پسندید. و تو هنوز در عدم! ای بوده مرا و من ترا نابوده 
شب معراج ز اسرار الهی که با سید عالم رفت یکی این بود که: کن لی کما لم تکن. فاکون لك کما لم ازل 
بهمکی مرا باش و خود را هیچ مباش چنانك نبودی تا ترا باشم چنانك در ازل بودم. 
شیخ الاسلام انصاری رحمة اللّه در مناجات خویش گفت: الهی شاد بدانیم که اول تو بودی و ما نبودیم» کار تو 
د رگرفتی و ما نگرفتیم» قیمت خود نهادی و رسول خود فرستادی! الهی هر چه بی طلب بما دادی بسزاواری ما 
تباه مکن و هر چه بجای ما کردی از نیکی بعیب ما بریده مکن. و هر چه نه بسزای ما ساختی بناسزایی ما جدا 
مکن. الهی! آنچه ما خود را کشتیم به بر میار آتطهت ها زا کی آفتما از آن باز دار ۱۱۷ هر الرعتن 
الرحیم جز او خداوند نیست» و جز او کس سزای معبودی تیسشت:: که چنو خداوند نوازنده و بخشاینده کس 
تیشت: رحمن است که چون از وی خواهند بدهد. رحیم است که چون نخواهند خشم گیرد. و فی الخبر من لم 
یسأل اللّه غضب الّه علیه 
رحمن است که طاعت بنده قنول کل کر تاه خرد بوده رحیم است که معاصی بیامرزد گر چه بزرگ بود. رحمن 
است که ظاهر بباراید و صورت بنگارد. رحیم است که باطن آبادان دارد و دلها در قبضصه خویش نکه دارد. 
رحمن است که لطائف انوار در روی تو پیدا کند. رحیم است که ودایع اسرار در دل تو ودیعت نهد. 
نْ في خَلّق السّماوات و الأْرض الاّبة.. خداوند عالم درین آیت عموم خلق را بخود راه می‌نمایده تا در 
عجائب ملوك آسمان و زمین و در صنایع بر و بحر نگرند و صانع را بشناسند و به یگانگی وی اقرار دهند. قال 
ابن عطاء «تعرف الی العامة بخلقه و الی الخاصٌّ بصفاته و الی الانبیاء و خاص الخاص بذاته.» نظر عوام 
بمصنوعات است نظر خواص بصفات است. نظر انبیا و خاص الخاص بذات است. عامّه مومنان بصنع نگرند 
اسرائیل را گفتند تدبْحُوا بَقرة فلم یعرفوها فوصفت البقرة لهم فعرفوها و ذبحوها. اما پیغامیران و صدیقان او را 
هم باو شناسند نه بغیر او از وی بوی نگرند نه از غیر وی باو, اشارت باین حالت آنست که اللّه گفت: الم تر 
الی رب کیّف مَد الظلّ نگفت بسایه نگر تا صنع ما بینی گفت بما نگر تا صنع ما بینی ای مهتر عالم! آمدن 
جبرئیل مبین فرستادن ما بین! از ما بوی نگر نه از وی بما! یکی تأمل کن در حال صواحبات یوسف چون عین 
یوسف مرا ایشان را کشف گشت از خود فانی شدند و از صفات یوسف غائب گشتند فلمّا رین کیره بجای 
یوسف را فردشته دیدند و از اوصاف انسی بی خبر بودندء چندان شغل افتاد ایشان را در مشاهده یوسف که 
پرداخت صفات نداشتند. چون ذات مخلوقی در دل صواحبات این اثرکند اگر تجلی ذات خالق در سر 
خاصگیان از این زیادت کند چه عجب!!! آن گه در آخر آیت گفت: لایات لقوم یَحْقَلونْ این همه هست اما 
زیرکان درمی‌بایند تا بداننده بینایان می‌دربایند تا به بینند. از هر جانب بساحت حق راهست رونده می‌باید! همه 
عالم خوان بر خوان و بادرباست خورنده می‌باید. جمال حضرت لم یزل د رکشف است نگرنده می‌باید! 
مرد بایدکه بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست 
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لایات لقَوم یعون عقل عقال دل است. یعنی که دل را از غیر محبوب در بند آرد. و از هوسهای ناسزا باز داره 
و عقل بمذهب اهل سنت نور است. و جای وی دلست نه دماغ و شرط خطاب است نه موجب خطاب. و در 
معرفت عین آلت است نه اصل. 
و مایه و فایده عقل آنست که دل بوی زنده گردد لْنذرَ من کان حَيّا ای عاقلا پس هرکه را عقل نیست در شمار 
زندگان نیست نه پینی که با دپوانه خطاب نیست چنانك با مرده نیست, از آنست که وی را عقل نیست. عقل سه 
حرفست عین است یعنی عرف الحق من الباطل قاف است یعنی قبل الحق لام است یعنی لزم الخیر این عقل 
بنده موهبت الهی است. و عطاء ربانی» و طاعت بنده مکتب است. طاعت بی موهبت راست نیست و آن 
موهبت بی توفیق به کار نییست چنانك در خبرست که رب العزة عقل را بیافریدگفت او را که برخیز برخاست. 
گفت بنشین. بنشست. گفت بیا. بیامده گفت برو برفت. گفت به بین بدید, آن گه گفت بعزت و جلال من که از تو 
شریفتر و گرامی‌تر نيافریدم. بك اعبد و بك اطاع پس عقل را ازین نواخت عجبی پدید آمد در خود. رب 
العالمین آن از وی در نگذاشت گفت ای عقل باز نگر تا چه بینی باز نگرست صورتی را دید از خود نیکوتر و 
بجمال‌ترگفت توکیستی؟ گفت من آنم که تو بی من به کار نیایی من توفیق ام: 

ای عقل اگر چند شریفی دون شو وی دل ز دلی بگرد و خون شو خون شو 

در پرده آن نگار روز افزون شو بی چشم در آ و بی زبان بیرون شوا! 
النوبة الاولی 
ال وق لاس ند ازشرههان کس اس کی کره ان حون الله ری ان دای نداد وی از 
هامتایان, یُحبونهم و دارند ایشان را. کج اللّه چنانك اللّه را کر سک باند داشت: و الدین اما و 
ایشان که ایمان آوردند أَشَد با للّه دوستر می‌دارند الّه. را ازنشان بعان راء و لو ری این طلموا وانگه که 
می‌بینند ایشان که بر خویشتن ستم کردند اد یرون الاب آن گه که عذاب دوزخ تلم آن الفره لله: معا که 
قوت و توان ال هه شدید الاب و الّه سخت عذاب است و سخت گیر 
رذب لین او آن گه که نویه آنشان کبشم انان و امیش زو نوکت هن لین انوا فان کش 
روان و پی و بودند و راو الْعذاب و هر دوگروه عذاب بینند و بهم ما ات و گسسته گردد میان 
ایشان همه پیوندها که بود. 
و قال الّذین مرا و ايشان گویندکه پی بران و پس روان بودند لآ نا کر کاشك ما را بازگشتی بودی با جهان 
پیشین فَ منهّم تا ما ازیشان پیزاری کردیمی کما را ما چنانك ایشان از ما بیزاری کردند امروز گذلك رهم 
ال چنان‌هن باز نماید اللّه و ازیشان َمالهْم آنچه میکردند درین جهان حَرات عَلَیّهم که همه حسرت گشت ور 
ایشا و ما ُم بخارجین من الا و ایشان از ناوید یرون آمدتی فانک 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: و من الناس من یخذ من دُون الّه آُنداداً سدی گفت باین هامتایان سران و پیش روان ایشان خواهد 
کیان زا گر و طاعت ۳-9 آن گه ایشان را چنان دوست میداشتندکه مومنان اللّه را دوست 
تر دارند. و هم مومنان خدای را دوست‌تر دارندکه ایشان پیشوایان خود را» ابن کیسان و زجاج گفتند انداد 
بتان‌اند. و معنی آنست که یسوون بین الااصنام و بین اللّه فی المحبة. 
و الذینَ ما أَضد ای اثبت و ادوم خبّا للّه گفت ایشان بتان را و خدای را عز و جل در دوستی یکسان دارند. 
چنانك امروز بتی آرایند و پرستند و فردا دیگر بتی, که در دوستی شان ثبات و دوام نیست خدای را هم چنان 
دوتت دا رش وی ال کفتا و ای اما مد یا و مان سا مار ان دوس دار که آزرما هرگ 
برنگردند و بدیگری نگرایند. سعید جبیر ازینجا گفت ان اللّه تعالی یأمر یوم القيمة من احرق نفسه فی الدنیا 
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علی رژية الاصنام ان یدخلوا جهنم مع اصنامهم فیأبون لعلمهم ان عذاب جهنم علی الدوام و پقول للمومنین 
بین ایدی الکافرین ان کنتم احبّائی فادخلوا جهنم فیقتحم المومنون النار و ینادی مناد من تحت العرش و لین 
آمَ منوا دحا له 

ی لین ظلمُوا درون الْعذاب أَن الْفوََّ.. قراءة بیشترین قراء چنین است بفتح له و درین قراءة لو در 
جای اذا است بر موضع هنگام نه در معنی شرط. میگوید وانگه که بینندکه ایشان بر خود ستم کردند درین جهان 
به پرستش بتان آن گه که عذاب دوزخ بینندکه تن رد و قریع «و لو تری الذین ظلموا اذ 
یرون العذاب آن القوة للّه جمیعا و ان اللّه شدید العذاب» درین قراءة معنی آنست که تو بینی ظالمان را آن گه که 
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عذاب بینند و اين بر سبیل تعظیم و ترقیق و تعجیب گفت. و سخن تمام شد» پس ابتدا کرد وگفت آن الق له 
جمیعاً. و قری و لو تری الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة میگوید اگر تو بینید هم بر سبیل تعجیب و ترقیق 
اکز و تیه ظالفان را آن که کوو مان ماس خر آن:غذات و بان غداب که قرات خدابراش بهمگ و 
خدای آنست که سخت عذابست. بیان معنی آیت را قراءة قراء درهم بستم. اما بتفصیل آنست که و لو تری الذین 
ظلموا بتاء مخاطبه مدنی و شامی و یعقوب خوانند باقی قراء بیا خوانند. ٍذ یرون بضم یا شامی خواند باقی 
بفتح یا خواننده أنْ الق و ان الّه بکسر الف قراءة یعقوب است باقی بفتح الف خوانند. 

عطا گفت تفسیر آیت آنست که اگر اين ظالمان بینند روز قيامت آن گه که دوزخ از پانصد ساله راه روی بایشان 
آرد و چنانك مرغ دانه چیند ایشان را بر چیند. آن گه بدانندکه قوّت و قدرت خداوندی و بزرگواری و پادشاهی 
همه اللّه.راشته و.سخت عذاب .و سخت گیر است: 

اد اّذین انوا الایة... آن گه که پیشوایان بیزاری کنند و برگردند از پس روان ایشان, یعنی روز قیامت آن گه 
که غلاب دون بینند» پیشوایان سران و مهتران مشرکان‌اند و پس روان ضعفا و سفله ایشان» که امروز بر پی 
آنان میروند. و بگفت و فعل و اشارت ایشان از راه می‌افتندء فردا در قیامت آن مهتران ایشان را گویند لم ندعکم 
الی الضلالة ما شما را بر بیراهی نخوانديم و نه فرمودیم» و شیاطین همچنین از آدمیان بیزاری گیرند و مهتر 
شیاطین گوید «ما آن بمصرخکم و ما نتم بمصرخي» قوله. و تقطعَت بهم لباب الباء هاهنا بمعنی عن کقوله 
تعالی سل به خبیراً ای عنه, ای و تقطّعت عنهم الوصلات الّتی کانت بينهم فی الدنیا من العهود و المواثیق و 
الا رحام #لمودات وا سیلتات ره بط کار ماو فان ون نا ارو تا شرهوش و 
خویشی و نسب و سبب همه بریده گردد. 

قال النبی صلّی الّه علیه و آله و سلّم کل سبب و نسب منقطع یوم القيمة الا سببی و نسبی. 

سدی گفت این اسباب که بریده میگردد اعمال کافرانست» که فرو گذارند و ایشان را در آن ثواب ندهند. 
هاتییت کهای دی کف لین کفرُوا و صَذوا عَن سبیل ال أَضَل أَمالهم و قال تعالی و قدسنا الی ما عَملوا 
من عمّل الایة. 

و ناوات ان لا کرد پر انا پم لت است ین زوان گرییت ای کاقلف درا زار کتتی زبووی با 
جهان ۳ تا چنانك ایشان امروز از ما برگشتند و بیزاری کردند ما نیز ازیشان برگشتیم و بیزاری کردیم. و 
کافران آن گه که اعمال خود را ضایع بیند همین گویند انا رد ولا نب بآیات وا و نکُون من امن 
راصنا و ستمغنا قارجغنا تم صالحاه ربنا آخرجنا تعمل صالحاً غیر الذي کنا تحمَل رب العزة ایشان را در 
آنچه گفتند دروغ زن گردانید گفت و لو رَدوا لاو لما نها عَنة و انم کاذیُون و اين آن گه گویندکه بهشت 
بایشان نمایند و گویند ايشان را که اگر شما مومنان بودید اين بهشت شما را مسکن و منزل بودی! پس بمیراث 
یمژمنان دهند! و ایشان دریغ و تحسر میخورند. ۱ 

اینست که رب العالمین گفت: گذلك یرهم ال آخمالهّم حسرات علیهم و گفته‌اند این اعمال که در آن حسرت و 
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پشیمانی خورند. شرك ایشانست و پرستش بتان بر امید آنك تقریب است بخدای عز و جل, و ذلك فی قوله ما 
تدم ال یقرب ونا ای ال لْفی. پس چون نومیدی و عذاب بینند ایشان را حسرت باشد. و حقیقت حسرت در 
لغت عرب بریدن است مردی که در راه منقطع شود او را منحسر گویند یعنی رفتن برو بریده گشت و بازمانده و 
ما هم بخارجین من ار و ایشان هرگز از آتش بیرون نيایندکه نه در شمار مسلمانان‌اند. نه آن تابع و نه آن متبوع 
قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسل علی اهل النار البکاء وود ی تفع ای ونم 
حتی بری فی وجوههم كهيثة الا خدود لو ارسلت فیه السفن لجرت. و ان الحمیم لیصبٌ علی روسهم فینفذ 
الجمجمة حتی یخلص الی جوفه فیسیل ما فی جوفه حتی یمرق من قدمیه و هو الصهر ثم یعادکما کان. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و من الناس من بتخد من ذون اللّه انداداً اگر مومتان و دوستان نشجدای را در همه قرآن همتن آنت 
بودی ایشان را شرف وکرافت تمام بودی, که رب العالمین میگوید ایشان مرا سخت دوستدارند. تمامتر از آنك 
کافران معبود خود را دوست دارند. نه بینی که کافران هر يك چندی دیگر صنمی بر آرایند. و دیگر معبودی 
گیرنده جون تدزویشی باشتت بتراشیته ار ععوت قتاعت کفد.باز عون دست‌شان رسد آن"جو بیته فرو گذارند. و از 
سیم و زر دیگری سازند. اگر آن دوستی ایشان مر معبود خود را حقیقت است پس چون که از آن بدیگری 
میگرایند؟ 
گویندکه مردی بر زنی عارفه رسید. و جمال آن زن در دل آن مرد اثرکرده گفت کلّی بکلك مشغول ای زن من 
خویشتن را از دست بدادم در هوای تو زن گفت چرا نه در خواهرم نگری که از من با جمال‌تر است و نیکوتر؟ 
گفت کجاست آن خواهر تو تا به بینم؟ زن گفت برو ای بطال که عاشقی نه کار توست اگر دعوی دوست مات 
درست بودی ترا پروای دیگری نبودی. 
و ادن آسُوا آشد حبّا للّه رب العالمین گفت دوستی مومنان ما را نه چون دوستی کافرانست بتان را که هر يك 
چندی بدیگری گرایند بلکه ایشان هرگز از ما برنگردنده و بدیگری نگرایند که اگر برگردند چون مایی هرگز 
خود نیابند هر چندکه جویند. ای مسکین! خدای را چون تو بنده بسیارست اگر بدی افتد ترا افتد. چون برگردی 
که چون او خداوندی نیابی؟ 
شبلی گفت تصوف از سگی آموختم که وقتی بر در سرایی خفته بود. خداوند سرای بیرون آمد و آن سگ را 
می‌رانده و سگ دیگر باره باز می‌آمد. شبلی گفت چه خسیس باشد این سگ. وی را میرانند و هم چنان باز 
می‌آید. رب العزة آن سگ را بآواز آورد تا گفت ای شیخ کجا روم که خداوندم اوست. 

از دوست بصد جور و جفا دور نباشم ور نیز بیفزاید رنجور نباشم 

۳ من او را ز همه کس بگزیدم ور زو بکسی الم معذور نباشم! 
اد ۳ لین ابو الایة. .. کافران را که دوستی بتان بر وفق هوی و طبع بود نه حقیقت» لا جرم در قیامت چون 
اوایل 3 بینند بدانند که قدم بر جای دیگر ندارند و از بتان بیزاری گیرند. و مومنان که دوستی ایشان ثمره 
دوستی حق است چنانك گفت جلّ جلاله یُحبَهُم و یُحبُونهُ لا جرم در عقبها و بلیتها که ايشان را پیث پیش آید در 
دوستی خلل نیارند و از حق برنگردند. از اول سکرات مرگ بینند» و جان پاك در ربایند ازیشان و در 
شاک بدا تن باتک سای اسان را کی او سفامانت مه با رها وا تن نها کر ورین انشا فپزها 
رانند. و در دوزخ هنگامی باز دارند. با این محنتها و بلاها که در راه ایشان آید هر ساعت عاشق تر باشنده و 
دوستی حقرا بجان و دل خریدارتب بزبان حال گویند. 

شاد از بغم منی غمم بر غم باد عشْقّی که بصد جفا کم آید کم باد 

لهذا قال تعالی: و این آمُوا آشد با له 
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النوية الاولی 

قوله تعالی: یا یا لاس ای مردمان لا ما في الارْض میخورید از هر چه در زمین حلالاً طیاٌ آنچه حلال 
پاك است و خورنده را گشاده و لا توا خَطوات الشیطان و بر پی گامهای دیو مایستید له کم عَدوٌ مین که 
کنو شما زا ذشسی است آشکارا: 

۳ شما را می‌فرماید بالسُوء ببدی و الفَحشاءٍ وگزاف کاری و آن تقولوا علّی ال ما لا َعلمُون و آنچه ور 
اللّه آن گوئیدکه می‌ندانید. 

و [ذا قیل له و چون ایشان را گویند نیوا ما لاله بر پی آن ایستیدکه ال فرو فرستاد. قالوا گویند بل یمن 
که بر پی آن ایستیم ما لیا له آیاءنا که پدران خود را ور آن يافتيم, ا وکا آباوهم پاش و اک وا 
ایشان لا یلو شیتاً نه چیزی در می‌یافتند و لا یَهتدون و نه راست می‌شناختند. 

و سل اّذین کفروا لگ دس وید ونسان ان کیم (شیت که می‌پشاید ما لا 
یسم بجانوری که نمی‌شنود الا ذُعاء و نداء مگر آوازی و بانگی ما صم از شنیدن حتی کران‌اند» کم از پاسخ کردن 
حق گنگان اند. عْمَي از دیدن حق نابینایان انله فَهْم ۳ یلو یج نشان براستی در نمی‌یاوند. 

یا ها لیم وا ای ایشان که بگرویدندکلوا من طیبات ما ناکم میخورید از پاکها که شما را روزی دادیم و 
اشکروا و آزادی از خذای کنید و روزی دهنده وی را دانید ٍن کنتم ی عون آکر ق وا عیرست 

نما حَرم علیکُم وی بیست و حرام کرد بر شما الميَة مردار و الم و خون و لحم الختزیر وگوشت خوكء و ما 
7۳ به لغیر له و آنچه برکشتن آن معبودی جز از خدای نام بردند فمّن اضَطرٌ ه رکه دز فا یاف اوه :ما نت .غر 
باغ نه ستمکار و ا عاد و نه افزونی جوی فلا انم عَلَّه بروی بزه نیست از آن خوردن ان ال عفر رحیم که 
خذای آمرزگارست تسا نتم 

ِن لین تکمون اسان که تتهان: متدارنك ما ۹۳ له آنجه آخدای فرو فرستاده من الکتاب از نامه و پیغام و 
شون به و بان پنهان کردن میخرند تما قلیلا بهایی اندك | أُولك یشنند ما کون في نم که نمی تفو ند 
در شکمهای خویش لا النار جز از آتش, و لا کلَمهم له و سخن نگوید خذای با ایشان یوم اليامَة روز 
رستاخیز و لا یرهم و ایشان را نستاید و هم عذاب لیم و ایشانراست عذابی دردنمای درد افزای. 

لك الّذینَ ‏ شترا الضلالة دی ایشان آنندکه راست راهی فروختند و گم راهی خریدند و الاب یامه 
و عذاب خریدند و سزاواری آمرزش فروختند فما أَصبَرَهم چه چیز ایشان را شکیبا کرد علّی الثار برکاری که 
پاداش آن کار آتش اک 

ذلك بأن له آن پاداش باآنست که خدای رل الکتاب بالحق نامه که فرو فرستاد بداد فرستاد و راستی و ان 
لین اختلفوا ص الکتاب و ایشان که مختلف گشتند در آن کتاب آفي شقاق بعید ر ستیزی‌اند و در خلافی از 
حق دور. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: یا آبهاالّاسّ... الابة... این آیت در شأن مشرکان قريش آمد کنانة و ثقیف, و خزاعة و بنی مدلج, 
و بنی عامر بن صعصعة. و الحرث. و عامر ابنی عبد مناة (؟). که ایشان چیزهای بهوا و خرد خویش می‌حلال 
کردند. و چیزهای می‌حرام کردند. و نهادهای بد و بنیادهای کژ مینهادند. 

و اين در قرآن چند جای است و ذلك فی قوله تعالی: ما جَفل ال من بحيرة و لا سابة الايت فل من حرم زينة 
اللّه . الایقه و جعَلوا له مط فا من الحَر... الایت فل ارم ما بل له کم من رزق... الایة قد خر الذین 
تلو أَولادهم... 

الایت و لا توا لما تصف أَلْستتکُم الکذب... الايقه با ی لین اد وا طیات ما أحَل ال لک 
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الایة. شرح این هر يك بجای خویش گفته شود ان شاء ال 

يا آبا الناس... ای همه مردمان کُلُوا ما فی الأْرَض این من تبعیض راست که نه هر چه در زمین حلال است و 
پاك میگوید آنچه حلالست و پاك در اين زمین میخورید. 

۰ یی ی و 
لا ما شطوات الّطان ۱ 0 ۳ طا خوانند» رت 
قراءة جمع خطوة ة استه و الخطوة ما بین القدمین, و الخطوة بالفتح المصدر من خطا یخطو خطوة و خطوا معنی 
آنست که بر پی شیطان مروید که شیطان شما را بوسوسه از حلال باز دارد و بحلیت در حرام اوکند. مفسران 
گفتند خطوات الشطان تزیبنه و نزغاته و سلبه و آثاره و طاعته فی تحریم الحرتث و الا نعام و یقال هی النذور 
فی المعاصی. 

لک َو مین دشمنی آشکار است شما را این دیو» عداوت وی ظاهر هم با پدر شما آدم که وی را سجود 
نکرد. و آنکه او را غرور داد و از بهشت بیرون کرد. و هم با شما که فرزندان آدم اید. که همه روز شما را بیدی و 
گزاف کاری فرماید و ذلك قوله: نما ۳ مرک بالسوء و الفحشاء به الا نا هر معصیتی که شربعت در آن حدی 
واجب نکند آن را سوء گوفنته و هر چه در حدی شرعی واجب شود چون زنا و سرقة و مانند آن آن را فحشاء 
گویتته دگره‌انن عناسن وضره مقاتل گفت فحشا بخل است و زكاة مال بازگرفتن و گفته‌اند فحشا در همه قرآن 
بمعنیزنا است. مگر آنج که گفت بان هکم اقفر وی کم بالفخشا که اینجا بمعنی منع زكاة است. 

و آن تَولوا عَلی اللّه ما لا تَلمون میگوید و از آن چیزها که دیو شما را می‌فرماید یکی آنست که بر اللّه آن گوئید 
که می‌ندانید. یعنی که بحیره و سانبه و جز زان حرام می‌کنید و خدای حرام نکرد از آن هیچیز. 

و |ٍذا قیل لَهْم اتبعُوا الاية... این‌ها و میم کنایت از آن ناس است که ایشان را بر عموم گفت يا با الناس» و مراد 
تین ان حالال و حرام کنندگان‌اند. یعنی که جون ایشان زا گوانتك زر آن روی که له فرستاد. و آنچه بر خود 
حرام کردید حلال دارید و گشاده ایشان گویند نه! بل که بر پی آن رویم که پدران خود را ور آن يافتیم از تحریم 
و تحلیل و دين و طریقت. 

پس ال تعالی ایشان را پاسخ کرد گفت: ا و و کان باوَهم لذ استفهام است و لو کلمه جواب یعنی که میگویند 
بر 0 ِِ 1 را 3 3 . باش وگر ۳ ۰ در ۰ و ِ ِ 
۱ ۳ دد أ رک کرهی ال استفهام و لوکلمه جواب ی ناخواه و 
ناپسندیم این را هم » و اد ین لفظ در پارسی هم بغنه باید راند بر جای استفهام. 

گفته‌اند فایده اين دو لفظ که جمع کرد یعنی لا یَعَْلُونْ و لا یَهتدون ی و و ود 
کنند. و اهتداء اضافت با عمل کنند. میگوید ایشان را نه علم درست است نه عمل مستقیم ب انش کسان کت 
خدای تعالی درین آیت ذم تقلیدکرد. و ایشان را بر نظر خواند. یعنی تقلید پدران خویش بل که بگفتار و 
صواب و خطا در آن حکم در گردن وی افکنی. و احکام درین باب از سه فسم بیرون نیست: بعفتتی است که 
تقلید در آن بهیچ حال روانیست. نه عالم را و نه عامی را. و بعضی آنست که عامی را رواست و عالم را نه و 
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بعضی آنست که علما در آن مختلف‌اند علی ما یأتی شرحه. اما آنچه تقلید در آن بهیچ حال روا نیست: اصول 
توحید است. و اثبات رسالت و نبوت» و احکام غیبی» چون بعث و نشور و حساب و بهشت و دوزخ و امتال آن 
هر چه ازین باب‌اند واجب است بر هر مسلمانی که بیقین بداند و بشناسد» و بآن ایمان دهد و تقلید در آن روا 
ندارد که اللّه تعالی قومی را درین تقلید عیب کرد گفت: و قال دی کرو لین ۳ اتعو سس ِ 
خطایاکم و ما هم بحاملین من خَطایام من شيء هم تکاذیُون الایت. و قال قیال : 7 ۳ ی 
راه اه 
بح و آیات و روایات قدرت حق در زمین و آسمان و در معجزات و خرق عادات که بر دست انبیا رود معرفت 
وحدانیت به حق او را حاصل شود و صدق نبوت و رسالت بداند. پس تقلید را در آن جای نماند. اما آنچه 
نقل کرده‌اند از ائمه سلف چون احمد و اوزاعی و جماعتی که ایشان تقلید در دین روا داشته‌اند. آن نه محض 
تقلید است که آن فرمودن اتباع سلف است در آنچه نقل کرده‌اند ازکتاب و سنت. و حذر نمودن از استبداد و 
بدعت. وکسی که اتباع سلف کند به پذیرفتن کتاب و سنت از ایشان آن را تقلید نگویند. که تقلید پذیرفتن قول 
است بی دلیل. و این خود پذیرفتن عین دلیل است. بلی بوسیلت اتباع سلف اتباع دلیل میکند. همچنانك مأموم 
در صف آخر بوسیلت صفوف که در پیش دارد اتباع امام می‌کند نه اتباع صفوف همچنین کتاب و سنت امام 
است. صحابه دیدند و پذیرفتنده و پس روان فرنا فقرنا شنیدند و پذیرفتند. 
پس معلوم شدکه آن عین اتباع است و پذیرفتن دلیل نه محض تقلید. و شافعی از اینجا گفت: لا تقلدونی و اذا 
بینت الدلیل فقبلتم قولی» فانما قبلتم الدلیل و اتبعتموه دون قولی و قال اذا وجدتم فی کتابی خلاف 
قول رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سلم فدعوا ما قلت و خذوا بالحدیث: یعنی لا تقبلوا قول الذی لا دلیل 
علیه فان الدلیل هو المقبول. و الموید بالکتاب و السنة هو المتبوع اما قسم دوم که تقلید در آن مختلف فیه 
است: احکام شرایم دین است چون نماز و روزه و حج و زکاة که باخبار متواتر ثابت شده قومی تقلید در آن 
روا دارند. و قومی نه و درست آنست که تقلید در آن روا نیست. که هرکسرا علم ضرورتی بآن حاصل میشود» و 
نیز این شرایع عین ایمانست» و ایمان بآن همچون ایمان بخدای و رسول است و احکام غیبی, و تقلید در آن 
هیچ روا نیست. 
امّا قسم سوم که تقلید در آن رواست: آن احکامی است که باخبار آحاد ثابت گشت از ابواب نکاح و طلاق و 
خلع و عتاق و حدود و بیوع و امثال آن. عامی را جائز است که تقلید عالمکند درین ابواب بدلیل این آیت که 
گفت فُسلوا هل الذکر ٍن کنتم لا تعلَمُون» و قال تعالی و لیْذرّوا قَومَهمْ |ذا رَجَعُوا ایهم و بحکم آنك طلب 
علم فرض کفایت است. و اگر بر هرکس واجب بودی تعلّم اين احکام پس فرض عین بودی, و تعطیل صناعات 
و مکاسب در آن بودی. و سبب مشقت خلق بودی. پس معلوم گشت که عامی را تقلید عالم درین ابواب جائز 
است و نیز اين ابواب از فروع دین است. و مجال اجتهاد و قیاس است که عامی را آلت اجتهاد نیست. 
بخلاف اصول دین که طریق آن سمع و ایمان است. و نه مجال اجتهاد و قیاس است. لا جرم عالم و عامی در 
آو کش ستاو لا ار ان توا سس و همچنین عالم اگر آلت اجتهاد دارد و در طلب حجت و دلیل توانا بود 
نت دبک وه تست »و بذلك یقول اللّه تعالی فاختبروا یا أُوبي الا فاد و فان ان تلا لین 
سوه منم و قال تعالی و ما اختلفت ثم فیه من شیم فکمه ی له و قال فاعم في شَيء دوه ی 
له و الرسُول... وجه دلیل آنست که وی را در وقت اختلاف و تنازع با کتاب و سنت خواند نه با کسی دیگ رکه 
تقلید وی کند. و بعضی علما روا داشته‌اند عالم را تقلید کندکسی را که ازو عالم‌تر بود یا وقت اجتهاد بر وی 
وی ات ی ی ی ی 
و مل ادن کُفروا... الایة... پارسی مثل سان و صفت است چنانك گفت سمل الْجنة مهم في التوراة و له 
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ام الأغلی و تقدیر الایة: مثل واعظ الّذین کفروا کمثل الّذی ینعق ای یصیح بالغنم میگوید صفت آن کس که 
کافر را پند دهد و بر دین حق خواند همچون صفت آن شبانست که بانگ برگوسپند میزند گوسپند از آن بانگ 
شبان چه فهم کند. و چه منفعت گیرد؟ کافر را با واعظ حق همان مثل است. از آنك رب العزة قفل بیگانگی بر 
دل وی زده و مهر شقاوت بدان نهاده» نه پند بشنود نه حق دریابد. همانست که جای دیگرگفت: ام تحُسّبٌ آن 
رهم یَسَمَعُون أَو یعون ان هم لا الا نعام.. 

وجهی دیگرگفته‌اند در معنی آیت و مثل الذین کفروا فی دعائهم الاصنام کمثل الناعق بغنمه میگوید مثل کافران 
که بت را میخوانند. و آن را می‌پرستند همچون شبانست که گوسپند را میخواند. گوسپند چه داند! و چه دریابدکه 
شبان چه میگوید! و از آن خواندن با شبان چیست جز رنجی و عنائی؟ همین است مثل کافرکه بت را میخواند. 
چون بت نشنود و در نیابد در دست وی جز عنائی و بلائی چیست؟ ان تَدعَوهم لا یسْمَعُوا دُعاءکم. پس صفت 
کافران کرد وگفت: صم یعنی عن الایمان. بکم عن القرآن» عمی عن معرفة الرحمن و عظمته فهم لا یعقلون 
شیئا مما جثت به و لا بما یراد بهم. 

با یا لین منوا لّوا من طَیات ما ررکم الایة... این آیت تحریض مومنان است بر طلب حلال و خوردن» و 
بکار داشتن آن, و در وسوسه‌ها نیاویختن» که این وساوس از عمل شیطان است. شیطان جهد کندکه بنده ممن را 
بوسوسه از حلال باز دارد و بحیلت در حرام افکند. و اگر حلال خوردن را تبعة بودی. رب العزة آن را طیّبات 
ی ورفتلبی صل لادم شان این کرده رک 

«الحلال بیّن و الحرام بیّن» و بین ذلك امور مشتبهات لا بدری کثیر من الناس ا من الحلال هی؟ ام من 
الحرام؟ 

فمن ترکها استبراء لدینه و عرضه فقد سلم. و من واقع شیثا منها؛ يوشك ان بواقع الحرام کما اه من یرعی حول 
الحمی پوشك ان یواقعه آلا و ان لکل ملك حمی, الا و ان حمی ال محارمه» 

رسول علیه السلام درین خبر بیان کرد که حلال و حرام روشن است و پیداء و میان این هر دو شبهت‌ها است؛ که 
مردم در آن بگمان افتنده که حلال است يا حرام پس هر چه شبهاتست پرهیزکردن از آن ورع باشد. و هر چه 
حرامست پرهیزکردن از آن واجب.و تفصیل این حلال و حرام و شبهات در سنت و در قرآن جایهای پراکنده 
بياید. چنانك رسیم بآن شرح دهیم ان شاء اللّه. 
با و لا بقبل الا الطیب و ان ال امر 
مها هت فالتا زارد رای لیات با ی لین آموا کوا من طیبات ما رزقناکم 
۱ ۱ ۱ و و مطعمه حرام و مشربه و ملیسه 
حرام. فأنی یستجاب ۲4 

و قال سعد بن ابی وقاص لرسول ال «ادع اللّه ان یستجیب دعائی, فقال «یا سعد اطب طعمتك تستجب 
دعوتك»: قوله: و اشکَروا له ٍن کنتم یه عون شکر نعمت است که خدای از بندگان می‌درخواهده میگوید 
مرا سپاس داری کنید. که شما را بدین اسلام راه نمودم؛ و احکام اسلام از حلال و حرام و شبهات بیان کردم 
چون مرا خدای خود میدانید و میپرستید و نعمت هم از من می‌بینید. شکر از من کنید» که شکر منعم لا محاله بر 
بندگان واجب است. 

آن گه بعضی محرمات یادکرد وگفت: ما حَرم لیم الم و الم آنچه اللّه ببست بر شما و حرام کرد مردار 
استء و خون, یعنی خون روان که جای دیگر تقلیدکرد گفت َو دما مَْقوحاًه و سنت مستثنی کرد از مردار ملخ و 
ماهی. وز خون جگر و سپرز. مفسران گفتند از منسوخات این سورة یکی اين آیت است که سنت بعضی مردار و 
خون منسوخ کرد تا حلال گشت, و حکم تحریم از آن برخاست و ذلك فی 
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قول النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم «اجلت لنا میتتان و دمان, فاما المیتتان الحوت و الجراد و اما الدمان 
فالکید و الطحال». 
و خون مشك علما بران قیاس کرده‌اند. بیشتر بر آنندکه پاکست. و خانه خون گرفته. و خونابه گوشت هم چنان. و 
لحم الختزیر و حرام کرد گوشت خوك با جمله اجزا و ابعاض او و خصٌ اللحم لائه المقصود بالاکل. و ما أهل 
به لغیّر ال کافران برکشتن جانور نام معبود خویش می‌بردند بآوا زکه می‌برداشتنده رب العالمین گفت آن جانور 
که برگشتن آن نام معبودی جز از خدای برند هم حرام است چون مردار و آن ذبح رگ 

فَمَن اضطرٌ بکسر نون قراءة عاصم و حمزه و ابو عمرو و یعقوب است باقی بضم نون خوانند فمّن اضْطرٌ و معنی 
اقظر ارو نش زان وت هرکه بیچاره ماند در نایافت و از مرگ ترسد غَیْرَ باغ در سفری یا در حالی که 
روص ی و یی و ولا ویارد بآ شا تور ان الا کین شاف شتا 
گفت «العاصی بسفره لا یترخّص برحص المسافرین» معنی دیگرگفته‌اند این دو کلمه را غیر باغ یعنی که بیش 
از ضرورت نخورد. و لا عاد و افزون از مسکه‌ی نخورد که جان وی بر جای بدارد و از آن نفروشد. و هنگامی 
دیگر را بننهده پس بروی از آن خوردن بزهی نیست و حقیقت بغی طلب کردن است یعنی که باغی طالب 
آنست که وی را نیست و نمیرسد. و عادی آنست که تجاوز کند یعنی بحد و رسم شرع د رگذارد. 
ٍن ال ور رَحیمٌ خدای پوشنده و آمرزنده است. مهربان و بخشاینده از مغفرت سخن گفت از بهر آنك آنچه 
وی خورد نه در عین حلالست. که بعذر مباح است. قومی گفتند اين آیت دلیل است که بعضی محرّمات چون 
خمر و مانند آن. اگر بر سبیل مداواة در حال ضرورت که هیچ چیز بجای آن نه ایستد. و بیم فوت روح باشد 
اگر در آن حال بحکم اطبا بجای دارو استعمال کنند روا باشد. و هم ازين بایست رخصت شرع در شرب بول 
شتر و شیر خره و آنج مصطفی علیه السلام گفت: «ان اللّه عز و جل لم یجعل شفاء کم فیما حرّم علیکم» 
گففند. معتی اشت که آن قدر ما فیه الشفاء غیر محرّم علیکم. هذا ما ذکروه و العهدة علی قائله. و ال اعلم. 
قوله... ان این یکمن ما ثرلَ ال الایة... دانشمندان جهودان از مهتران خویش کی با رسول خدا صلی ال 
علیه و آله و سلْم جنگ می‌کردند رشوت می‌ستدنده و فراعام خویش میگفتند که محمد نه پیغامبر استه که در 
تورية ذکر و نشان وی نیست. 
رب العالمین گفت بهای اندك می‌ستاننده بکتمان نعت محمد در تورية و یرون به تما قللا اين هاء با کتمان 
شود یعنی بآن پنهان کردن اثبات نبوت محمد ع در توريةء که ما تین رخا 
ُولتك ما یا کون قي ُطُونهم ایشان آنند که نمی‌خورند در شکمهای خویش, این تأکید را گفت ( ۱ الناز مگر 
آتش, یعنی بآنچ امروز میخوزند از رشوتهاء فردا آتش خورند بپاداش آن. 
و۷ يمهم ال و القيامَة و روز رستاخیز خدای با ایشان سخن نگوید که بخیر ایشان بازگرده يا ایشان را 
وی ای و لا کم و ایشان را از آن اعمال خبیثه ایشان پاك نگرداند. بر ایشان قنا تگزنده واه رکه دای 
بر وی ثنا نگوید معذب باشد لا محاله. لذلك قال تعالی: و هم عذاب لیم 
أُوئتك این اشتروّا الضلالةً بالْهُدی الایت... ای البهودية بالایمان میگوید اين جهودان ایمان و معرفت 
فروشتنده و دین جهودی خریدنده و عذاب خداوند بر مغفرت وی اختیار کردند. و اگر از دین جهودی 
برگشتندی» و صفت و نعت محمد چنانك در تورية است بیان کردندی خدای تعالی ایشان را بیامرزیدی. 
ما بر ی انار ای فما اآذی جرآهم علی النار چه چیز ایشان را چنین دلیرکرد برکردار اهل آتش؟ و یقال 
قما رهم علی الّار ای ما ابقاهم علی ار کما یقال ما اصبر فلانا علی الحبس ای ما ابقاه فیه چندکی 
بمانتك ایشان فر انشیه و در آن شکیبانین کنند: قال کعب ان الخازن من خزان جهنم مسيرة ما بین منکبیه سنةء و 
ان مع کل ملك منهم لعمودا له شعبتان من حدید یدفع به الدفعة فیکبٌ فی الثار سبعمائة الف سنة» و قال رسول 
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اللّه صلی ال علیه و آله و سلم: «یرسل علی اهل النار البکاء فیبکون حتی تنقطع الدموع. ثم یبکون الدم حتی 
یری فی وجوههم كهينة الاخدود. لو ارسلت فیه السفن لجرت. 

ذلك بان ال ای ذلك العذاب بأن اللّه نزل الکتاب بالحق فاختلفوا فیه آن پاداش کردن ایشان را و عذاب نمودن 
بانست کی خدای تعالی تورية را که فرستاد و ذکر محمد ع و نعت وی در آن و قرآن که به محمد فرستاد بد از 
فرستاد و راستی و سزاء و ایشان در آن بخلاف افتادند. 

آن گه گفت: و ان لین اختلفوا في الکتاب آفي شقاق بُعید آنان که در آن بخلاف افتادند و سخن جدا جدا 
گفتند. تشترز رشان و بعضی نگرفتند, ایشان از حق و اس و و تیف و قال بعضهم ذلك 

بان له ترّل الکتاب ای فعلهم الذی هو الکفر و الاختلاف و الاجتراء من اجل. ان اللّه نزل الکتاب ی 
فآیسهم به عن الایمان و اخبر عنهم بالحرمان و ذلك فی قوله تعالی ن ی کرو سواءٌ علیهم الاایت مگوایا 
این اختلاف وکفرکه در ان افتادند از آنست کی خدای تعالی به بی راهی کم آعتان حکم کرد و بآن 
حکم کتاب فرستادگفت سوام ليم أ ندرم لم دهم لا بُومون خَتَم له علی فلُوبهم الاید... 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: یا هلاس کُلوا ممّا في الأْْض.. . یا حرف ندا است و ای منادی و ها تنبیه» میگوید: بیدار باشید 
ای مردمان! چیزی که خورید حلال خورید و پاك» وگرد خیانت و محرمات مگردید. تا از وساوس شیطان و 
هواجس نفس برهید. وگفت وکرد شما پاك شود. و دل روشن! مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم گفت: دل 
وی روشن گرداند. و چشمهای حکمت ازو بگشاید. و دوستی دنیا از دل وی ببرده هر آفت کی در راه دینست و 
هر فتنه که خاست از دوستی دنیا خاست» حب الدنیا رأس کل خطيثة 

و این دوستی دنیا از حرام خوردن پدید آیده پس هرکه پرهیزگار شود و در محرّمات بر خود ببندد این دوستی 
دنیا از دل وی بکاهد. وگفتار و کردار وی پاك شود و دعاء وی باجابت مقرون گردد. 

مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سم گفت: بسیارکس است که غذا و طعام و جامه وی که بکار دارد حرامست و 
در آن احتیاط نکند. آن گه دست برداشته و دعا می‌کند» این چنین دعا کی مستجاب بود؟ 

و یکی از بزرگان طریقت گفت: گفتار پاك که بخداوند پاك رسد آنست کی از حلق پاك برآید و حلق پاك 
آنست که جز غذاء پاك بخود راه ندهد. و غذاء پاك آنست که در حال اکتساب یا ذکر و پادداشت حق در آن فرو 
نگذارد. و فراموش نکند. و شکر ولی نعمت بحکم فرمان در آن بجای آرد. 

چنانك خدای تعالی گفت: کُلوا من طیبات ما رَرقنا کم و اشکروا له و حقیقت شکر آنست که تا قوت نعمت در 
باطن می‌یابد خود را بر طاعت ولی نعمت بظاهر میدارد. 

سری سقطی, جنید را پرسید وقتی که شکر چیست؟ فقال «ان لا یستعان بشیء من نعم اللّه علی معاصیه» گفت 
شکر آنست که نعمت خداوند بر معاصی وی بکار ندارد که آن گه همان نعمت سبب هلاك وی باشد. چنانك 
پادشاهی غلامی را بنوازد و برکشد و او را کمر شمشیر زر دهد. پس آن غلام بر وی عاصی شود. پادشاه بفرماید 
تا هم بآن شمشیرکی خلعت وی بود سر وی بردارند گوید این جزاء آنست کی نعمت خداوندگار خود در 
معصیت وی بکار برد وگویند سبب آنك ادریس پیغامبر را بآسمان بردند آن بود که فريشته بیامد و وی را 
بشارت داد بمغفرت. و ادریس در آن حال دست بدعا برداشته که بار خدایا در زندگانی ادریس زین پس 
بیفزای! گفتند تا چه کنی؟ 

گفت تا خدای را شکر و سپاس داری کنم. که آنچه گذشت ت در طلب مغفرت بودم. و از این پس شکر را باشم: 
قال فبسط الملك جناحه و حمله الی السماء. و قیل التزم الحسن بن علی ع الرکن فقال الهی انعمتنی فلم تجدنی 
شاکرا و ابتلیتتی فلم تجدنی صابرا؛ فلا انت سلبت النعمة بترك الشکر, و لا ادمت الشُدة بترك الصبر, الهی ما 
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یکون من الکریم الا الکرم 

اگرکسی گوید با یا الثاس کلوا ما في الأْرض.. وفع طاه از بقطای هبان: فاتله داد کنیا ابا لین 
آمنوا لوا من طیّات ما رزفناکم پس فائده اعادت چیست؟ جواب آنست: که اهل ی ۳ با اه الا 
نداء عام است؛ فان و عامّه این خطاب با ایشان رفت» نبینی که جمله مباحات فرا پیش ایشان نهاده و 
جز از حرام محض ایشان را باز نزده و اين منزلت عوام است کی از حرام بحلال گریزند. و از محظورات با 
مباحات کردند. آن گه بر عقب آن از ابا ع شیطان نهی کرد که ایشان بر شرف فرمان برداری شیطان‌اند. باز آیت 
دیگر یا با اد ین منوا خطاب اهل خحصوصست ایشان را فرمود تا در تناول مباحات و بکار داشت محلات 
توسع نکنند. بلکه از مباحات حلال محض گزیننده و از حلال محض طیّبات رزق گزینند» این همانست که 
روایت کنند از بعضی صحابه که گفت: ما از ده باب حلال نه باب بگذاشت شتیم و یکی برکارگرفتيم از بیم 
شبهت.» آن گه بجای آنکه عوام را از اتباع شیطان احتراز فرمود اینجا ۳/۹ فرمود. آن کس که خداوند 
ذوق است داندکه میان این دو خطاب چه فرقست آن ابتداء روش مسلمانان است. و این غایت کشش عارفان, 
این همان عدل و احسان است که گفت: ان الله یأر باعل و الخان هرکس که از حرام محض پرهیزد. وی را 
عادل گویند» و هرکه از عین حلال پرهیزد او را محسن گویند» عدالت ظاهر مسلمانی است. و احسان آنست که 
مصطفی گفت: «الاحسان ان تعبد اللّه کانك تراه» 

و هو عبارة عن مکاشفة العارفین و نهاية رتبة الصدیقین. 

او و 

قوله تعالی: لیس لس الب نیکی اسان مه شتا آن ترا رَجُومکُم که رویهای خویش فرا دارید در نمان 
الوا سوی مشرق که بر آمدن گاه آفتابست و مغرب که فرو شدن گاه است» و لک ال من 7 ۳ 
ال و لکن نيك مردع آن کشن منت که بگرود بخدای و الیو الاخر و روز رستاخیز و الْلانکَة وکا 
الکتاب وکتاب خدای و الب و پیغامبران و آتی المال ما فهک علن صهت فوستی او ذوي القریی درویشان 
تیاو یداتوا و ای زا رت کات پدر مردگان را و المساکین و درویشان تنگ دستان و ین السبیل و راه 
گذریان را و السَئین و خواهندگان را و في الرقاب و در آزادی بردگان را و آَقام الصا و نماز بپای دارد 
بهنگام و آتی الرکاةٍ و از مال خود زكاة دهد. ی بعهدهم م و باز آمدگان به پیمان خویش با خدای و با 
خلقی |ذا عاهذوا هرگه که پیمان تید نت و الصابرین فی اد ء و الضراء و شکیبایان در بیمناکیها و در تنگیها. ۳۳ 
حینٌ این و در وقت جنگ أُوْك لین صفوا ایشانند که چون گفتن دکه نیکانیم واشت کفتله و لك هم 
اون (۱۷۷) و باز پرهیزندگان از شا و عذاب خدای تعالی ايشانند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: لیس لیر نوا وَجُوهکم الای.. 

حمزه و حفص ابر بتصب وا وف فراه برفم و که ریم تجواقه ابر اسم لیس نهاد و آن وا جوم 
تایب تیاده وااو که تفت شراند آن رز وجومکم بجای اسم نهاد و ار بجای خبر تقدیره لیس تولیتکم 
وجوهکم البرکله» کقوله تعالی و ما ان قولهم الا آن قالوا... 

ابن عباس و مجاهد و ضحاك و عطا و سفیان گفتند اين آیت بشأن مومنان آمدکه در بدایت اسلام پیش | 
هجرت و لزوم فرائض ی ی ستی» اگر در آن 
حال از دنیا می برفت مردمان از بهر وی می‌گفتند وجبت له الجنة بهشت او را واجب شدکه نیکی و پارسایی 
جمله بجای آورد. پس چون مصطفی علیه السلام هجرت کرد و آیات فرائض فرو آمد و قبله با کعبه گردانیدند. 
رب العالمین این آیت فرو فرستاد تا کسی را گمان نیفتد که دین داری و نیکی همه آنست که نما زکنند» بل که 
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نماز خصلتی است از خصال بر و بابی از ابواب آن. 

گروهی دیکر گفتند از مفستران: که-ستب: تزول این انت آن نود که عهودان در نماز کردن روی-سوی: مغرب 
میکردند. و ترسایان سوی مشرق» و هرگروهی ازیشان میگفتندکه نیکی و نيك مردی اینست که ما برانیم» و بدان 
فرموده‌اند. پس خدای تعالی ایشان را دروغ زن گردانیدگفت: نیکی نه آنست که ایشان میگویند لکن آنست که 
درین آیت بیان کردیم. 

و لک ابر من من بل و و لک ابر هر دو خواندهاند بتخفیف و رفع قراءة مدنی و شامی است و بتشدید و 
اه ها و و آنجا که گفت عز و جل و لکنٌ ابر من اتقی همین خلافست. و معنی آنست که و لکن البر بر 
من آمن باللّه فاستغنی بالاول عن الثانی» کقولهم الجود حاتم و الشجاعة عنترة. و قیل تقدیره و لکن البا من 
آمن بالّه کقوله تعالی و لاف لَقّوی ای للمتقی. 

و معنی بر مهربانیست و نیکوکاری و راستی و خوش خویی قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم البر شیء هیّن 
و وجه طلق وکلام لین 

وگفته‌اندکه بر اینجا ایمان و تقوی است و این آیت خود عین دلیل است که همه اشارتست بایمان و تقوی. 

من آمّن باللّه اول آنست که ایمان آرد به یگانگی و یکتایی وکردگاری و بزرگواری خدای. و معنی ایمان تصدیق 
ی و تصدیق براست داشتن است و استوا رگرفتن» یعنی که اللّه را براست داری بهر چه گفت و خبر داد از 
خود درکتاب خود. یا بر زبان رسول خود. که رسول بهر چه گفت و رسانید از وحی متهم نیست: و ذلك فی قوله 
وا هو علی ایب بضتین. 

و الوم الاخر و از ات سکن ایتان برستخیز است. یعنی یصدق بالبعث بعد الموت باز انگیختن و دیگر بار 
زنده گردانیدن بعد از مرگ براست دارد و آیات که بدان ناطق است استوارگیرده و در قرآن از آن فراوان است: 
نها ثُل له یِیکم تم بتکم ثم سکم الی یرم القامة لا ریب فیه منها قل ییا الّذي أنشاها ول مر مَرة تم 
و ی له ملاع لح له مرجکم جمیعا مها وخد له اه و نها و أَْ ال الاخری و سنها ال 
ی الا الاح و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم یقول الّه تعالی شتمنی ابن آدم و ما ینبغی له ان 
یشتمنی وکذبنی» و ما ینبغی له ان یکذبنی, اما شتمه ایای فیقول ان لی ولدا. و اما تکذیبه فیقول لن یعیدنی کما 
ان 
و الْملانكة و از ابواب بر ایمان دادن است بفریشتگان که بندگان و رهیکان خدااند. نه فرزندان و دختران 
چنانك کافران گفتند. و خدای از ایشان شکایت کرد گفت و یْجعلونْ للّه النات سبْحالّه و قالوا ائحْدّ ال ود 
امه تفا تدیگر کقست و قالرا اند ازع ولوا سطا ق باهش ور ان رو شیر آن کافران که کقفن 
رحمن فرزند گرفت و فریشتگان دختران اند خدای گفت سبحانه پاکی و بی عیبی او را اين فریشتگان نه 
دختران اند بلکه بندگان نواختگان‌اند» بی دستوری خدای سخن نگویند» و بفرمان اوکارکنند. بعضی در آسمان 
خیرات هزات :و اور تحت هییت بلاشته.سزها در نش افکنده عون :دسترری: شحرن تابند گویتن لا اله ار 
و بعضی ازیشان از برف و آتش بهم آفریده يك نیمه ایشان آتش و يك نیمه برف» چون دستوری سخن یابند 
گویند یا من یلف بین الثلج و النار! لف بین قلوب المومنین من عبادك و بعضی ازیشان کرّوبیان‌اند ایشان را 
سروها است. و از زیر پای ایشان تا بکعب پانصد ساله را و بعضی ازیشان رسولان اند. و نواختگان‌اند چون 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل» هر یکی برکاری داشته. و بر شغلی گماشته: جبرئیل بر وحی و بر 
عذاب میکائیل بر باران و روزی و نبات اسرافیل بر صور و لوح و يك رکن از ارکان عرش بر دوش وی» 
عزرائیل بر قبض ارواح. از شعبی و ضحاك روایت کردندکه از راست عرش جویی روانست از نو چندانك هر 
هفت آسمان و هفت زمین و هفت دریا. و جبرئیل هر وقت سحر در آن جوی شود و غسلی بر آرده و در نور 
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جمالش بیفزایده و ششصد پر خویش در آن آب زند تا آب برگیرد آن گه بیفشاند. و بعدد هر قطره که از آن 
بیفتد رب العالمین چندین هزار فريشته بيافریندکه هفتاد هزار از آن هر روز در بیت المعمور شوند و هفتاد هزار 
درکعبه» و تا بقیامت نوبت با ایشان نياید. 

و الکتاب و لین و از ابواب بر است ایمان دادن و پذیرفتن همه کتابهای خدای عز و جل که به پیغامبران فرو 
فرستاد نج خسن بوافت و آنجه تقانتن وسشامیرای ایشان وا که دای و شاه وان زا که تاش که وهی 
را شناسند و لذلك قال تعالی و رسلا لم نََصَصهُم عَایْك. 

و آتی المال علی خبّه و مال دهد بر دوستی خدای» وکسی که بر دوستی خدای مال دهد هیچیز بر خود بنگذارد. 
که از دوستی خدای در دل وی جای دوستی مال نماند. و در دلی خود دو دوستی تاه و این حال صدیق 
اکبر است که هر چه داش شت جمله بداد و چون از وی پرسیدندکه ما ذا ابقیت لعیالك؟ قال اللّه و رسوله معنی 
دیگ رگفته‌اند و آتی المال علی حَیّه ای علی حب المال و مال دهد بر دوستی مال چنانك ابن مسعود گفت: هو 
ان توتیه و انت صحیح تأمل العیش و تخشی الفقر و لا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا و لفلان 
کذاء و فی معناه ما 

روی ابو هريرة قال سئل رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ای الصدقة افضل؟ قال ان تصدق و انت صحیح 
شحیح تأمل الغنی و تخاف الفقر و لا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا و لفلان کذا و قدکان 
لفلان. 

و روی بسر بن جحاش قال بصق رسول ال فی کفه. ثم وضع علیه اصبعه السبابه ثم قال یقول اللّه تعالی آتی 
تعجزنی يا بن آدم؟ و قد خلقتك من مثل هذه؟ حتی اذا سويتك و عدلتك مشیت بین بر دین» و للارض منك 
وئید ثم جمعت و منعت حتّی اذا بلغت نفسك الی هاهناه و اشار الی حلقه قلت اتصدق و انی او آن الصدقة؟ 

و قال صلّی اه علیه و آله و سلم مثل الذی یتصدق عند موته او یعتق کالذی یهدی اذا شبع. 

و قیل علی یه ای علی حب الایتاء کقوله تعالی و یعون الطعامُ علی حبّه ای علی حب الاطعام. آن گه بیان 
کرد کی مال کرا دهد و مستحق صدقات کیست. 

ذوي الْمرّبی خویشاوندان خود راء ایشان که درویشان باشند و نیازمندان 

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سم صدقتك علی المسکین صدقة و علی ذی الرحم اثتین, لانها صدقة و صلة 

و الیتامی و یتیمان اگر خویشاوند باشند و اگر نه» قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم من مسح رأس یتیم عنده 
لم یمسحه الا ال کان له بکل شعرة یمرّ علیها یده حسنات و من احسن الی يتيمة او يتيم عنده کنت انا و هو 
فی الجنة کهاتین» و قرن بین اصبعیه و المَساکینّ و درویشان و درماندگان, که راندگان خلق باشند و نواختگان 
حق. قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم لعلی ع «یا علی انك فقیر اللّه فلا تنهر الفقراء و قربهم تقربا من الله 
غز و جل*: 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لیس المسکین بالطواف الذی ترده الا كلة و الا کلتان و التمرة و التمرتان, و 
لکنٌ المسکین الذی لا بسئل الناس و لا یفطن له فیتصدق علیه». 

و اب السبیل و راه گذریان و مهمانان کی بتو فرود آیند. قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم «من کان یژمن بالله 
و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه» 

و در آثار بيارندکه امیر الممنین علی علیه السلام روزی می‌گریست او را گفتند ای مهتر دین چرا می‌گریی؟ 
گفت چرا نگریم و هفت روز است تا هیچ مهمان بمن فرو نیامد! بر خود می‌بترسم و از آن می‌گریم که اگر 
خدای بمن اهانتی خواستست که چندین روز مهمان از من وا گرفت! و انس بن مالك گفت زکاة الدار ان پتخذ 
فیها بیت للضيافة. 


۳۳۳ 


و امین و خواهندگان, اگر بتعریض خواهند و اگر بتصریح, که جای دیگرگفت: و أطعمُوا القانع و مر و 
قال البی صلی الّه علیه و آله و سلّم «للسائل حق و ان جاء علی ظهر فرسه» 

و عیسی علیه السّلام گفت هرکه سائلی را نومید با زگرداند يك هفته فریشتگان رحمت در خانه وی نشوند. و 
سفیان ثوری هرگه که سائلان را دیدی گفتی «جاء الغسالون یغسلون ذنوبنا» شویندگان آمدندکه ما را ازگناهان 
می‌بشویند و پاك کنند. و شافعی گفت بوقت وفات فلان کس را گوئید تا مرا بشوید آن گه بوقت حاجت آن مرد 
غائب بود چون باز آمد وی را گفتندکه شافعی چنین وصیت کرد تو غائب بودی. آن مرد اندوهگن شد. آن گه 
غریمان شافعی را بخواند و تذكرة دین بخواست هفتاد هزار درم بر وی وام بود کار همه بگزارد وگردن وی آزاد 
کرد آن گه گفت هذا غسلی ایّاه. 

و في الرقاب ای و فی ثمنهاء و بردگان که خود را از سیّد باز خرند. و مکاتب شوند. ایشان را از مال خود 
نصیب دهده تا بهای خویش دهند. و اين صدقه تطوع است اینجایکه نه سهم زكاة فرضء که در آیت دیگر 
است. و در معنی و فی الرقاب گفته‌اندکه آزادکردن بردگان است و فداء اسیران. اعرابیی پیش مصطفی در آمد 
رکفت ای لا باعل ندال اه سوه وت فان از رات 

قال لعتق النسمة ان تفرد بعتقهاه و فك الرقبة ان تعین فی ثمنها» 

و روی انه قال «من اعتق نفسا مسلمة کانت فدیته من جهنم» 

و آقام الصا ای المفروضة و آتی الركاة الواجبة و اون بعَُدهم |ذا عاهَدُوا ترا اس بش اول آنت اع 3 
لکن البر.. > تون و [مویرن بمییهم و ان جهن هی با مجلری است راهم با جالی و بروانهر دوافرفودهنن: 

عهد مخلوق را گفت وف بالْعْقود و عهد خالق را گفت و بعَهٌد ال أَفو 

و هو الذی اخذ علیهم یوم المیثاق و امره ایهم بعهده. ِ 

آن گه بر سبیل مدح گفت: و الصبرین في الباساءٍ و الضراء آن شکیبایان در فقر و فاقت و در سختی و شدت و 
حینٌ باس و بهنگام قتال و مجاهدت. 

روی ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال «ان اللّه عز و جل لیبتلی الممن بالفقر شوقا الی دعائه» 

آن همه بار بلا و درویشی و بی کامی که رب العالمین بر دوستان خود نهد از آنست که تا چون صبرکنند و بدان 
راضی شوند. و در دعا و ذکر و سوز و نیاز بیفزایند. آن از ایشان بپسندد و در درجه ایشان بیفزاید. و اگر 
بعکس این کردی که مال و جاه و نعمت ور ایشان ریختی بودی که ایشان را در آن بطرگرفتی» و یادکرد و 
یادداشت اللّه فرو گذاشتندید. فتحقّق فیهم قوله تعالی: نوا ال فَيهُم و الیه الاشارة 

بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سم حكاية عن اللّه تعالی أ یفرح عبدی اذا بسطت له رزقی و صببت علیه الدنیا 
صبا؟ آما یعلم عبدی ان ذلك له منی قطعا و بعداء أ یحزن عبدی اذا منعت عنه الدنیا و رزقته قوت الوقت. آما 
تسم ری ود فرب روص 3 دامن رتین عای :2ب ی 

آولئك لین صدقوا ایشان که برین صفت باشند که گفتیم و برین سیرت و طریقت روند» اگرگویند که نیکان و 
تيك مردان ایم راست گفتندکه راست رفتند. و قیل أَْكَ لین صِدَفُوا یعنی ما عاهدوا اللّه علیه ایشانندکه بوفاء 
عهد باز آمدند. و دین و امانت که پذیرفتنده حق آن بگذاردند و فرمیان ممنان بنام مردی مخصوص گشتند. کما 
قال تعالی رجالٌ صَدقُوا ما عادو ال له و أُولتك هم لسن روی ان ابا ذر رض سئل عن الایمان فقرأً هه 
الاية فقال السائل انا سالنا عن الایمان و تخرنا عن البن فقال جاء رجل الی رسول اللّه فسأله عن الایمان فقراً 
هذه الایة. 

النوبة الثالثة 


قوله تعالی: لیس لیر آن ولو کم..: الاية از روی ظاهر درین آیت آنچه شرط. شریعت است بشناختی؛ 
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اکنون از روی باطن بزبان اشارت آنچه نشان حقیقت است بشناس, که حقیقت مر شریعت را چون جان است مر 
تن راء تن بی جان چون بود. شریعت بی حقیقت هم چنان بود. شریعت بیت الخدم است همه خلق درو جمع» و 
عمارت آن بخدمت و عبادت و حقیقت بیت الحرم است عارفان درو جمع و عمارت آن بحرمة و مشاهدت و 
از خدمت و عبادت تا بحرمت و مشاهدت چندانست که از آشنایی تا دوست داری, آشنایی صفت مزدور است و 
دوستداری صفت عارف. مزدور همه ابواب بر که در آیت بر شمردیم بیارد آن گه گوید آه اگر باد بر ان جهد یا 
از آن چیزی بکاهد. که آن گه از مزد باز مانم, و عارف آن همه بشرط خویش بتمامی بگزارد. آن گه گوید آن اگر 
از آن ذره بماندکه آن گه از دولت باز مانم 
بهرچ از راه باز افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهر چه از دوست و امانی چه زشت آن نقش و چه زیبا 
مزدو رگوید نماز من روزه من و زکاة من و صبر من در بلاها و وفاء من در عهد هاء و عارف گوید بزبان تذلل: 
من که باشم که بتن رخت وفاء ت و کشم دیده حمال کنم بار جفاء تو کشم 
ی ۱ شاخ عرّ رویدم از دل که بلاء توکشم 
پیر طریقت گفت: من چه دانستم که مزدور اوست که بهشت باقی او را حظ است؟ و عارف اوست که در آرزوی 
يك لحظ است؟! من چه دانستم که مزدور در آرزوی حور و قصور است. و عارف در بحر عیان غرقه نور است! 
بو علی رودباری قدس اللّه روحه بوقت نزع خواهر خود را میگفت: يا فاطمة «هذه ابواب السماء قد فتحت, و 
هذه الجنان قد زینت» اينك درهای آسمان بگشادند و بهشتها بیاراستند و کنیزکان برکنگره‌ها نشاندند و میگویند 
نوشت بادای با علی که این همه از بهر تو ساختند! و زبان حال بو علی جواب میدهد الهی به بهشت و حورا 
چه نازم اگر مرا نفسی دهی از آن نفس بهشتی سازم. 


و حقك لا نظرت الی سواکا بعین مودة حتی اراکا 

بر بندم چشم خویش و نگشایم نیز تا روز زیارت تو ای یار عزیز 
لس ابر آن هی سل دو ضرب ابشکی اعفاد ماما اصفای ی میرن تست و 
اعمال تحصیل فروع. و هر آن کس که اصول بحقیقت بحقیقت مستحکم کرده و فروع بشرط خود بجای آورده لا محاله 


زار اه وهای راز اس و ذلك فی قوله تعالی نار آهي میم 

آن گه رب العالمین در سیاق این آیت بیان کرد همان اعتقاد و همین اعمال گفت من آمَ بالّه و الم الاخر و 
لملاتکة و الکتاب و ان تا اتقضا بیان فاد اس ومیل فراع اسولن وتا دی اعمان فد گرگ و 
آن گه بر دو قسم نهاد يك قسم مراعات مردم است در معاشرت ایشان و نواخت دور و نزديك و مواساة با ایشان, 
چنانك گفت و آتی المال علی حبه ُوي یی و الیتامی و المساکین و اب ن السبیل و سل و في الرقاب اول 
ابتدا بخویشان کرد که حق ایشان مقدم است بر حقوق دیگران, و لهذا 

قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم «لا یقبل اللّه صدقة و ذو رحم محتاح» پس یتیمان که ایشان عاجزترین 
خلق‌اند و بی کسان‌اند. پس بدرویشان که هیچ مال ندارند نه مال حاضر نه مال غائب پس براه گذری که هیچیز 
دوفخست نقازی اماتا شد که وق را ۱ هر اب ی وه 33 
زنان» پس به بردگان که خواجگان دارند که مراعات ایشان کنند و تیمار برند. رب العالمین ترتیب حاجت و 
دربایست بریشان نگه داشت. هرکه درمانده تر و حاجت وی بیشتر و صدقه را مستحق تر وکر وی فرا پیش 
داشت که حق وی تمامتر. کریما خداوندا که هرکسرا بجای خویش بدارد! و استحقاق هرکس چنانك باید 
برساند! یقول تعالی ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصیر . قسمی دیگر از اعمال بمتعبد مخصوص است که 
از وی بدیگری تعدی نکند. چون نماز بپای داشتن و صدق و اخلاص در اعمال بجای آوردن و بوفاء عهد باز 
آمدن, و در بلیات صیرکردن. 
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و ۱ اعتقاد است صدق آوردند. و 0 7 تقوی 
کار فرمودند. و صدق و تقوی کمال ایمانست. و هم الذین قال اللّه تعالی أُولیك هم الْمومنونَ حَق الاية و تمامتر 
خبری از مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلّم که لایق است باین آیت و ابواب برٌ درو جمع» هم قسم اعتقاد و 
فلما دخلنا علیه وکلمناه اعجبه ما رای من سمتنا و زیناه فقال ما انتم؟ قلنا مومنون. فتبسّم رسول اللّه و قال لکل 
قول حقيقة فما حقيقة قولکم و ایمانکم؟ قال سوید فقلت خمس عشرة خصلة: خمس منها آمرتنا رسلك ان نومن 
تهار ی مین مرکا رسای انیا تانی عم ها تقاط ربا قي تالا مه :و مه لین لا ان 
تکره منها شیتا. فقال رسول اللّه فما الخمس الخصال التي آمرتکم رسلی ان تومنوا بها؟ قلنا امرتنا رسلك ان 
نمن باللّه و ملائکته وکتبه و رسله و البعث بعد الموت. قال فما الخمس التي امرتکم ان تعملوا : بهن؟ قلنا امرتنا 
رسلك ان نقول جمیعا لا اله الا اللّه و آَنْ محمدا رسول الّه و ان نقیم الصلوات و نوتی الركات و نحج البیت من 
الشک هت الرخای و الصبر عند البلاء و الصدق عنل اللقاء و الرضا بمواقع القضاء و مناجزة الااعدای فتبسم 
من خصال! ما اشرفها و ازینها! و اعظم ثوابها! ثم قال رسول اللّه اوصیکم بخمس خصال لتکمل عشرون خصلة 
قلنا اوصنا یا رسول الّه! فقال ان کنتم کما تقولون, فلا تجمعوا مالا تأکلون. و لا تبنوا ما لا تسکنون, و لا 
تنافسوا فی شیء عنه تزولون. و ارغبوا فیما علیه تقدمون, و فیه تخلدون, و اتقوا اللّه الذی الیه ترجعون و علیه 
تعرضون.» 

النوبة الاولی 

فرله کال نا آنها لین آمتوا ای, انشان که بگرویدند کیب عَلیکم بر شما نوشتند و واجب کردند الْقصاص 
بازگشتن بکشتن ناحق, في الْتلی در کشتگان مسلمانان بنا حق لح بالحرآزادبآزادو لب بلْعّد و بندهببنده 
و نی بالاْنّی وزن بزن فمَنْ عْفي له هرکس که وی را تسام فرا گذارند من آخیه شي: ها رو جیری 
فاتباغ وی را گویند تا بر پی دیت سپردن رود المعَوف به نیکویی؛ و بزودی و و له و کارگزاردن بوی 
باخسان به نیکویی, و زود گزاری» ذك این پذیرفتن دین از قاتل و فرا گذا شت قصاص, تخفیف من رد , سك 
کردن کاری گران است از خداوند شماء و رعمه و تشوگانن آشکاراء من اعتدی هرکس که از اندازه درگذارد 
و افزونی جوید و باز خون ناحق ریزد بُعّد ذلك پس از آنك یکی ریخت و از ودیت ستدند. فلهٌ عذاب ليم او 
راست عذابی درد نمای درد افزای. 

و کم قي التصاص تضاه ور شتا را در قصاص کردن ژدکاتشست یا أُوبي ال لباب ای زیرکان خداوندان مزغ و 
هد وتان تشرد لماک عمون باه پرهزین 

کیب عَلیِکم نبشته آمد بر شما و واجب کردند ٍذا حضر أَحَدکم ارت چون بیکی از شما مرگ آید ان ترك خی 
اگر از این جهانی جیزی بگذارد الوَصیَةٌ اندرزکردن للوالدیّن پدر و مادر خویش راء و الا فربین و خویشاوندان را 
الْمتروف بچم و انصاف و هموار بی اجحاف حق نبشته آمد آن وصیت 1 علّی الْمَفین بر 
پرهیزندگان از شرك. 

من له هرکه بگرداند آن را ید ما سمعهٌ پس آنك بشنید آن را فنما امه علی این یدنه بزه‌مندی آن 
بریشان که تبدیل میکنند ٍن ال سَمیع علیم که اللّه شنواست دانا. 

من خاف من مُوص هرکه ترسد از آن وصیت کننده جفاً بیدادی وکژی, أوّ اثماً یا بزه‌مندی فاصلح بینهَم صلح 
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سازد میان ایشان فلا نم عَليّه بر وی بزه‌مندی نیست. ان ال غفُور رَحیم که اللّه آمرزگارست و بخشاینده. 

النوبة الثانیة 

فا فان آسوان یه منکن ات آیت فن فان دی قمله غرت: فروی ام یکی شرت و 
دیگر وضیع, کون او و خزرج بودند. و بعضی گفتند قریظه و نضیر بودند. با یکدیگر جنك کردند و از 
ایشان که شریف بودند قومی کشته شدند بدست آنان که وضیع بودند» و اين در بدایت اسلام بود و بجاهلیت 
قریب العهد بودند» هم بر عادت و حکم جاهلیت گفتند لنقتلن بالعبد منا الحرّ منهم و بالمرأة منا الرجل منهم و 
بالرجل منا الرجلین منهم و لنضاعفنٌ الجروح گفتند به بنده ما آزاد ایشان با زکشیم و بزن ما مرد ایشان و بيك 
مرد ما دو مرد ازیشان» و قصاص جراحتها مضاعف کنیم. که ما ازیشان مهتر و شريفتريم» آن گه قصه خویش 
بحضرت نبوی انها کردند. مصطفی ایشان را براستی و برابری فرمود رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستاد و 
رسول خدا ی وس ی ی ی وی ریت 

الْحْر بالْحرُآزاد بآزاد و الب بلعبّد و بنده به بنده و در ابتداء اسلام رن بزن گهتناید: و مره بمرد و آلانتشی 
ای منسوخ گشت به الفسَ باس و ال بالْعَبّد مستلنی ماند بدلالت سنت. 

اکنون حکم آیت علی الجملة بدان هر دو شخص که در دین و در حریت برا: بر باشند و در حرمت. و یکی از آن 
دیگر را بکشد بقصد. رواست که او را با زکشند بوی» پس مسلمان بمسلمان با زکشند. و ذمّی بذمی, و آزاد 
بآزاد و بنده به بنده و مرد بمرد» و زن بزن, و مسلمان را بذمی باز نکشند بمذهب شافعی رض, و نه آزاد به 
بنده که ایشان در عصمت برابر نهاند. و امیر الممنین علیه السّلام گفت «من السنة ان لا یقتل مسلم بکافر و ان 
لا یقتل حر بعبد» 

اما ذمی بمسلمان و بنده بآزاد بازکشند. همچنین فرزند به پدر و فرزند بمادر بازکشند. و پدر را بفرزند و مادر را 
بفرزند ن» و جماعتی را بيك شخص بازکشند بحکم اجماع. و زن را بمرد بازکشند و مرد را بزن بحکم خبر. 
فْمَنْ عُفي له من آخیه اين هاء در له با قاتل شود. کشته را به برادرکشنده خواند و عصمت اسلام و برادری میان 
قاتل و قتیل بخون ناحق بنبرید. و نیز بقتل اسم ایمان از وی به نیفتادکه در تحت این خطاب است که یا ی 
الَذین منوا و این عفو آنست که اولیاء که رد به مس و بلایت .مج کا: میگوید هرکس که وی را از برادر 
که وت قصاص عفوکنند ابا غ موف و دا ا ه باخسان قاتل وگو عمتی فا اتر نی کیت مزدن وروت 
به نیکویی وکارگزاردن بزودی. 

معنی دیگر فاتبا غْ باْمعرّوف او را گونید. یعنی وی کشته رء که باین قاتل میخواهدکه با وی بدیت صلح کند. تو 
هم پس این صلح فرا رو و این دبت به پذیر بی تشدید و تهدید. اگرکسی گوید چه فایده را فمنَ غُفي له بفعل 
مجهول گفت فمن عفی له اخوه نگفت؟ جواب آنست که تا معلوم شود که در شرع فرق نیست میان آنك 
صاحب دم يك کس باشد و عفوکنده یا جماعتی باشند و يك کس از جمله ایشان عفوکنده در هر دو حال 
قصاص بیفتد و با دیت گردد. و دیت مردی مسلمان که بقصدکشته شود دیت مغلظه است حالی بر قاتل واجب 
شود صد اشتر به قسم و آن را مثلثه گویند سی حقه و سی جذعه. و چهل خلفه که بچه در شکم دارند. و اگر 
بخطا کشته شود یا شبه عمد بود نه عمد محض دیت مخففه واجب شود بر عاقله و دیت مخففه موجل واجب 
شود بر پنج قسم آن را مخمسه گویند بیست حقه. و بیست جذعه. و بیست بنت لبون» و بیست ابن لبون» و بیست 
بنت مخاض, الا اگر خویشاوندی را کشد یا در ماههای حرام کشد. ی ی 
در حرم مکه که آن گه دیت مغلظه واجب شود اگر چه قتل خطا باشد» پس اگر شتر نایافت بود یا ببهای 
خویش بدست نیاید. دیت مردی مسلمان هزار دینار زر سرخ باشد. یا دوازده هزار درم سپید. و دیت جهود و 
ترسا ثلث دیت مسلمان است بحکم خبر و دیت مجوس خمس دیت اهل کتاب است. و هشتصد درم بقول عمر 
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خطاب و دیت زنان از هر جنس نیمه دیت مردان است و عاقله مرد عصبه وی باشند آنان که بعضیّت و 

جزئیّت در میان ایشان نباشد یعنی که پدران و فرزندان در آن نشوند» و اين بمذهب شافعی است. علی 

الخصوص آن گه این عاقله تحمل دیت مخففه کنند بشرط آنك مکلف باشند. و توانگر و موافق جوانی در دین 

بمدت سه سال هر سالی ثلث دیت. و آنکه هر توانگری را هر سال نیم دینار و اگر متوسط باشد دانگ و نیم» و 

آنچه در باید از بیت المال مسلمانان بدهند. 

ذلك تخفیفٌ من رَبْکُم و رَحمَةٌ اين عفوکردن قصاص و دیت دادن تخفیفی تمام است و رحمتی فراخ از 

خداوند شماء و دیت این امت را خاصه. که هیچکس دیگر را نبود از ولد آدم. در تورية قصاص است يا عفو و 

در انجیل امر است بعفو و در قرآن هم قصاص است و هم عفو و هم دیت. 

در خبر می‌آیدکه مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «ثم انتم يا خزاعه قد قتلتم قتیلا من هذیل و انا و 

اللّه عاقله فمن قتل قتیلا بعده فاهله بين خیرتین: ان احبّوا قتلواه و ان احبّوا اخذ و العقل». 

من اعتدی.... اين را دو تأویل کرده‌اند: یکی آنست که يك بار از قاتل بنا حق بیش دیت نپذيرند. اگر دیگر 

کنو زا یرومم واه سس اس دار 

دیگر تأویل آنست که از آن کس که با خون ناحق گردد پس آنك يك بار دیت ستدند ازو توبت نهذیرند و لا ید 

فد بآتش عذاب کنند او را. و از اعتداست ولی خون را که گوید بدیت رضا دادم تا قاتل فرا پیش آید ایمن, آن 
گه وی را بکشد. 

و کم في الَقصاص حیاة الایة... ای و لکم فی القصاص ناه میگوید شما را در بازکشتن کشندگان مسلمانان 

بگزاف زندگانی است و بازداشتن دیگران مردمان را ازکشتن بگزاف. 

با أُوي اباب ای حداوندان خرد. و ای زیرکان, در جاهلیت قاتل را باز نمی کشتند. میگفتند یکی کم شد تا 

دیگری کم نشود. این جواب آنست که ای زیرکان آن انبوهی در قصاص است نه در فر و گذاشت 

لمکم تون قصاص کنید تا بپرهيزید. 

عن عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «لا یحلٌ دم امرء مسلم يشهد ان لا اله الا 

له و ائی رسول ال الا باحدی ثلث: النفس بالنفس, و الثیب الزانی» و المارق لدینه و التارك للجماعةء» 

و روی انه قال صلی ال علیه و آله و سلم: «لا یحل دم امره مسلم يشهد ان لا اله الا ال و ان محمدا رسول 

اللّه الا باحدی ثلث: زنا بعد احصان فانه برجم و رجل خرج محارباء للّه و رسوله فانه یقتل او یصلب او ینفی 

من الارض. او بقتل نفسا فیقتل بها». 

قال صلّی ال علیه و آله و سلّم «کل ذنب عسی اللّه ان یغفره الا من مات مشرکا او مومن یقتل مژمنا متعمدا.» 

معنی دیگ رگفته‌اند و لکم فی القصاص حياة آراد به فی الاخرة یعنی که اگر درین جهان قصاص کند در آن 

جهان از قصاص رستگاری یافت. وگرنه لا بد در آن جهان قصاص خواهند از وی. 

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «يجيء المقتول بالقاتل بوم القيمة ناصیته و رأسه بیده و آوداجه تشخب 

دماء یقول یا رب قتلنی حتی یدینه من العرش.» 

7 ما رفس و اوجب علیکم ذ 1۳ 

له مق نع ای ماله يب این سب اما. هِب اف دی ی لب 

ور ی رت و ی تن ت: و ز علم ال فیهم خر امعم یعنی 

ایمائا؛ و قال تعالی ٍن یم ال في فلوبکم خی ای انماتاه و فرسورة هود کشت ان ونیم هم ال خر ای ایمانا. 

و خیر بمعنی اسلام آید: چنانك در سورة البقرة گفت: تک بن خرن ود سور الم ماع 
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خر ای للاسلام و خیر بمعنی عافیت آید. چنانك در سورة الانعام گفت وو نت کر ای مایت وادر 
بای کته و ان یردك بخ ای بعافية و خیر بمعنی اجر آید: چنانك در سورة الحج خواند: کم فیها خر 
بعنی فی البدن اجر و خیر بمعنی طعام آید چنانك در سورة القصص گفت: تا ات[ هر ان ی 
0 و خیر بمعنی ظفر آید چنانك در سورة الاحزاب گفت: و رَد ال ٌذین روا هم لم تلو 
بعنی الظفر فی القتال. 
کم الایة... میگوید واجب کردند بر شما وصیت کردن مادر و پدر را و خویش و پیوند را آن زمان که 
مخایل مرگ بر شما ظاهر شود و اسباب آن به بینید. و مال داریدکه در آن وصیت کنید. و اين آیت پیش آیات 
مواریث فرو آمده بود بآن سبب که ایشان در عادت جاهلیت اجنبیان را و بیگانگان را بحکم ریا و سمعة 
وصیت میکردند. و خویشاوندان خود را فرو میگذاشتند. الّه تعالی ایشان را ازین عادت برگردانید و وصیت از 
بهر پدر و مادر و جمله خویشان فریضه گردانیده پس چون آیات مواریث فرو آمد وصیت پدر و مادر و دیگر 
وارثان منسوخ گشت بگفت مصطفی ع و بیان وی» و ذلك 
قوله صلی اللّه علیه و آله و سم حین نزلت آية المواریث: «ألا ان اللّه سبحانه قد اعطی کل ذی حق حقه, لا لا 
وصية لوارث» 
نس وش ونت تزع وا که وارت مرو دیق وضت: در بخ ایشان فریشته ماند بقول بعضی عوقو این صاش وه 
الحسن و الضحاك و قتاده و طاوس. قال الضحاك: «من مات و لم یوص لذی قرابة فقد ختم عمله بمعصیة» و 
قول درست آنست: که فرض وصیت به کلی منسوخ شد هیچکس را واجب نیست نه خویشاوندان را و نه دیگران 
را؛ اما مستحبٌ است اگر وصیت کند. فضیلت باشد. و اگر نکند. فریضه نیست و عاصی نشود و هو قول علی و 
ابن عمر و عايشه و عکرمه و مجاهد و السدی قال عروة بن الزییر «دخل علی ع علی رجل یعوده فقال انی آرید 
آن اوصی فقال. علی ان ال تعالی یقول ان ترك خیراً و انما تدع شینا یسیرا فدعه لعيالك فانه افضل. «و قال 
رجل لعایشة: انی ارید ان اوصی قالت کم مالك؟ قال ثلائة آلاف. قالت وکم عیالك؟ قال اربعة فذکرت له ما 
ذکر علی» و روی ان ابن عمر لم پوص فقال امّا مالی فاللّه اعلم ما کنت اصنع فیه فی الحياة و اما ریاعی فما 
احب ان پشرك ولدی فیها احد» و قال عروة بن ثابت للربیع بن خیثم اوص لی بمصحفلكه , قال فنظر الی ابنه و 
قال و اولرا الأرحام بعضَهُم وی بیَعْض في کتاب ال 
اکون اگرکنی وضیتا کند بر مبیل استسیاب و طلب فضیلت نان باید که درویشان را کند ثه توانگران زا و بر 
کات ایا کل زب الخا له کته بل وروی ات کومفت هر ارفا تا اتصاف بری وا خجات ,فا رد 
خر سزات وارتن: ۲ : 
علی امین ای کتبت الوصية حفا نبشته آمد وصیت بر شما نبشتنی بحق و سزا و راستی, که چنین سزد و 
چنین باید. علّی امین این تقوی توحید است یعنی پرهیزکاران از شرك با خدای عز و جل. 
من بل الایة... ای بدّل الایصاء هرکه وصیت بگرداند و در آن تغییر و تبدیل آرد از اولیا و اوصیا بزه‌مندی آن 
تغییر و تبدیل بر ایشانست» که تغییرکنند نه بر موصیی و اللّه شنوا و دانا است» وصیت ازکننده می‌شنود و تبدیل 
از خلاف کننده میداند. 
فْمَنْ خاف من مُوص الاية... بتشدید و تخفیف خوانده‌انده حمزه علی و یعقوب و ابو بکر بتشدید خوانند 
دیگران بتخفیف خوانند. و معنی هر دو یکسانست. اوصی و وصّی لغتان. 
فْمَن خاف این خوف بمعنی علم است ای فمن علم من موص ظلما و عدولا عن الحق هرکس که بداندکه آن 
وصیت کننده بیدادکرد در وصیت؛ فاصم ینم آن گه میان اصحاب ترکت و ارباب سهام صلح سازد. و آن جور 
و ظلم با جای آرد قلا انم له برین بر جای آرنده بزه‌مندی نیست. و آن صلح که وی ساخت از تبدیل بزه‌مند 
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نیست. معنی دیگ رگفته‌اند هرکس که بداندکه آن وصیت کننده ظلم خواهد کرد و قصد حیف و جور دارد بر 
ورثه» و او را نگذارد در آن حال که وصیت ميکند. بلکه صلح سازد میان وی و میان ورثه و او را بعدل و انصاف 
فرماید قلا تم عَیّه لانه لیس بمبدل بل هو متوسط مصلح 
روی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیه قال کنت مع رسول ال صلّی اه علیه و آله و سلّم فی حجة للوداع, 
فمرضت مرضا اشرفت علی الموت. فعادنی رسول اللّه فقلت یا رسول اللّه ان لی مالا کثیرا و لیس یرثنی الا ابنة 
أْ فاوصی بثلثی مالی؟ قال لا قلت فبشطر مالی؟ 
قال لا قلت بثلث مالی؟ قال نعم, الثلث. و الثاث کثیر انك یا سعد ان تترك ولدك اغنیاء خیر من ان تترکهم عالة 
یتکففون الناس. 
و روی ابو امامة قال قال رسول اللّه من خاف فی وصیّته القی فی اللوی» و اللوی واد فی جهنم. 
و عن ابی هريرة قال قال رسول الّه: «ان الرجل لیعمل بعمل اهل الخیر سبعین سنة فاذا اوصی خاف فی وصیته 
فیختم له فی شر عمله فیدخل النار و آن الرجل لیعمل بعمل اهل الشر سبعین سنة فاذا اوصی لم بحف فی وصية 
فیختم له بخیر عمله فیدخل الجنة. ثم قال ابو هريرة اقرا ان شنتم تلك حَدودٌ له الی قوله و له عذابٌ مُهین. 
آن گه در آخر آیت گفت ان ال عُوز رحیم یعنی که اگر اين وصیت کننده آن حیف و ظلم بنادانی کرد در 
وصیت که حیف در آن نشناخت و ظلم ندانست پس اللّه آمرزگارست و بخشاینده. او را بیامرزد و ببخشاید. 
النوية الثالنة 
قوله قفا یا اه الدین ام اب جات اه اش اش ایلیا ند ا نایم کرت ای همکن 
بنده اگر طمع داری که قدم در کوی دوستی نهی. نخست دل از جان بردان و معلومی که داری از احوال و 
اعمال همه در بان که در شرع دوستی جان بقصاص از تو بستانند. و معلوم بدیت. و هنوز چیزی درباید. اینست 
شریعت دوستی, اگر مرد کاری در آی و اگر نه از خویشتن دوستی و تردامنی کاری نرود. 

از پی مردانگی پاینده ذات آمد چنار و ز بی. تر دامن اندک ضاة امد سمخ 

جان فشان و راه کوب و راد زی و مرد باش تا شوی بافی چو دامن بر فشانی زین دمن 
آری! عجب کاری است کار دوستی! و بلعجب شرعی است شرع دوستی! هرکشته را در عالم قصاص است با 
دیت بر قاتل واجب. و در شرع دوستی هم قصاص است و هم دیت و هر دو بر مقتول واجب. 
پیر طریقت گفت «من چه دانستم که برکشته دوستی قصاص است. چون بنگرستم این معامله ترا با خاص است. 
من چه دانستم که دوستی قیامت محض است؟ و ازکشته دوستی دیت خواستن فرض! سبحان اللّه این چه 
کارست این چه کارا قومی را بسوخت. قومی را بکشت نه يك سوخته پشیمان شد و نه يك کشته برگشت! 


کم تقتلونا و کم نحبکم یا عجبا کم نحب من قتلا 
نور چشمم خاك قدمهای تو باد آرام دلم زلف بخمهای تو باد 
در عشق تو داد من ستمهای تو باد جانی دارم فدای غمهای تو باد 
یکی سوخته و در بیقراری بمانده یکی کشته و در میدان انفراد سرگشته, یکی در خبر آويخته. یکی در عیان 
آميخته آن تخم که ریخته؟ و اين شور که برانگیخته؟ یکی در غرقاب. یکی در آرزوی آب نه غرقه آب سیراب. 
هوشر اف 
کب علیکم |ذا حَضر أَحَدکُم الموَت وصیت خداوندان مال دیگرست و وصیت خداوندان حال دیگر وصیت 
توانگران از مال رود و وصیت درویشان از حال. توانگران بآخر عمر از ثلث مال بیرون آیند. و درویشان از 
صفاء احوال و صدق اعمال بیرون آیند. چندانك عاصی ازکرد بد خویش بر خود بترسد. ده چندان عارف با 
صدق اعمال و صفاء احوال بر خود بترسدء اما فرق است میان این و آن: که عاصی را ترس عاقبت است و بیم 
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عقوبت و عارف را ترس اجلال و اطلاع حق است. اين ترس عارف هیبت گویند» و آن ترس عاصی خوفه آن 
خوف از خبر افتد. و این هیبت از عیان زاید. هیبت ترسیست که نه پیش دعا حجاب گذارده نه پیش فراست بند 
ی اه فوار ی که ای اه ها را ان ری 
را کرامت می‌نمایند. و به بیم زوال آن وی را می‌سوزانند. و نور می‌افزایند و فزع تغیر در وی می‌افکنند. 
بو سعید بو الخیر را قدس اللّه روحه این حال بود بوقت نزع چون سر عزیز بر بالین مرگ نهادگفتندش ای شیخ 
قبله سوختگان بودی, مقتدای مشتاقان و آفتاب جهان, اکنون که روی بحضرت عزت نهادی, این سوختگان را 
وصیتی کن. کلمه گوی تا یادگاری باشد. شیخ گفت: 
پر آب دو دیده و پر آتش جگرم پر باد دو دستم و پراز خاك سرم 
بشر حافی را همین حال بود بوقت رفتن. گریستن و زاری در گرفت. گفتند: یه ابا نصر أ تحبٌ الحیاة؟ مگر 
زندگی می‌دوست داری؟ و مرگ را کراهیت؟ گفت نه «و لکن القدوم علی اللّه شدید » بر خدای رسیدن کاری 
تزرکگ است و شهمکسن .این ال گروهی اس که پوفت وف هیبت ورذهفت بر انشان غالب شوی از تن 
عخلان و غیت وه فتاه و نها درز توت مارا من بان فری تخنک ند که برفت رف آیعا زرا سای عمال و 
لطف حق استقبال کند. و برق انس تابد» و آتش شوق زبانه زند. چنانك پیر اهل ملامت عبد الْلّه منازل یکی 
فش تفن شنم گلاش؛ ای شیخ! ! مرا در خواب نمودندکه ترا يك سال زندگی مانده است شیخ یکی بر سر زد 
گفت آه! که يك سال دیگر در انتظار ماندیم آن گه برخاست و در وجد و جدان خویش بجنبید» و اضطرابی 
بنمود از خود بیخود شد. وگفت: آه کی بود که آفتاب سعادت برآید. و ماه روی دولت در آید. 
کی باشدکین قفص به پردازم در با غ الهی آشیان سازم 
مکحول شامی مردی مردانه بوه و در عصر خویش یگانهه در دو اندوه اين حدیث او را فرو گرفته» هرگز 
نخندید. و در بیماری مرگ جماعتی پیش وی در شدند و می‌خندید گفتند ای شیخ! تو همواره اندوهگن 
بودی؟ این ساعت اندوه بتو لایق‌تر چرا می‌خندی؟ گفت: «چرا نخندم و آفتاب جدایی بر سر دیوار رسید. و 
روز انتظارم برسید اينك درهای آسمان گشاده و فریشتگان بردابرد میزنندکه مکحول بحضرت می‌آید.» 
وصل آمد و از بیم جدایی رستیم با دلبر خود بکام دل بنشستیم 

النوبة الاولی 
قوله تعالی: یا آنها اَذین وا ای ایشان که بگرویدندکتب علیِکُم نبشته آمد بر شما الصیام روزه داشتن کما کتب 
همچنانك نبشته آمده بود علّی ای من لک برایشان که پیش از * شما بودند للم من تا مگر شما باز 
پرهیزیده آئید. 
۳ مَعدودات روزی چند شمرده فمّن کان منکُم مریضا هرکس که از شما بیمار بود َو علی ستفر یا در سفری 
فعدة من یم خر هام شمار آن در روزگاری دیگر روزه باز دارد. و علّی لین بطیقونه و بریشانست که توانند که 
ای و هن کر ندارند فده باز خریدن آن ام مسکین بطعام وان درویشی هر روز را مدی فَمنْ تَطوَع 
خیرً هرکه بر مد بیفزاید بطوع دل, هر خَیر له آن وی را به است و آن تَصومُوا خی کم و اگر روزه دارید شما 
را خود به ٍن کت تَعَلَمُون اگر دانید 
ماه رمضان ال نزن فیه مرن آن ماه که قرآن در آن فرو فرستادند هُدی 6 ناس ره فرویان 

و نات و تقانها شبردن ایتان را من الهُدی از راه نمونی حق» و و الفرقان و جدای نمودن میان حق و باطل 
من شهد سکم اهر هرکه حاضر و و ارم در ماه رمضان, فلیْصمُهٌ گوی روزه دار و من کان مریضا 
َو علی سفر و هرکه بیمار بود يا در سفری فعدةّ من یم أخرگوی میخور و هام شمار آن در روزگاری دیگر روزه 
باز دار رید له کم لیس له بشما آسانی میخواهد و لا رید یم العْسرٌ و دشواری نمیخواهد. و لکُملوا الْعدة 
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و فرمود تا شمار تمام کنید و لَکبروا ال و خداوند خویش را به بزرگی بستائید علی ما هکم بآنکه شما را راه 
نمود و للم تشْکَرُونْ و مگر تا از وی آزادی کنید. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: با آبا لین منوا کب عَلیکُمٌ الصیامٌ الایة... معنی صیام در شریعت باز ایستادنست از طعام و 
شراب و شهوت راندن با نیت و در لغت عرب از هر چیز باز ایستادن است. چنانك کسی ازگفتن باز ایستدگویند 
صام عن الکلام و ذلك فی قوله تعالی ٍنّي نَدرْت للرحْمن صوْماً و کسی که از نیکی و بر باز ایستد گویند صام 
عن المعروف و چهار پای که از علف و حرکت باز ایستدگویند صامت الدابة. 

کما کیب علی ادن من فلکم سخنی مجمل است. دو وجه احتمال کند: یکی آنست که بر پیشینیان همین ماه 
رمضان بقدر و وقت و عدد و روزگار واجب کرده بودنده اما فرق آنست که اندر شرع ایشان روا نبودی اندر 
شبهای ماه روزه جز يك بار باول شب طعام خوردن و شراب و باز اندرین شرع مقدس رب العالمین تیسیر 
ارزانی داشت. و همه شب شراب و طعام و تمتع مباح کرد. ازینجا گفت مصطفی ع «فضل ما بین صیامنا و 
صیام اهل الکتاب اکلة السحر». 

و دیگر وجه آنك اصل روزه و حدودکیفیت آن واجب کرده بودند اما نه بوقت ماه رمضان, و نه عدد سی روز. 
اگر وجه اول گوئيم آنست که حسن بصری و سدی و جماعتی گفتند که بر ترسایان پیشینیان ماه رمضان واجب 
کردند» و بودی که رمضان بتابستان گرم بودی یا بزمستان سرد ایشان تغییرکردند و بافصل ربیع گردانیدند و 
کارت آن تغییر را ده روز در افزودند. و بعد از آن پادشاه ایشان ده روز دیگر در افزود عارضی را که رسیده بود 
او راء تا به پنجاه روز قرارگرفت. شعبی گفت اگر همه سال روزه ك به روز شك ندارم که این سنت ترسایان 
استت» که ماه رفضان بریشان وانعب گردند و انشان تاول. ماه نلک روز در افزودند .و باعر بلله زون: بعتی که 
احتیاط میکنیم تا هیچ روز فوت نشود پس هر قرنی که آمدند پیش روان خود را متابعت کردند. و باول ماه يك 
روز می‌افزودند» و بآخر يك روز تا به پنجاه روز قرارگرفت اینست که خدای گفت: کما کب علی لین من 
فلکم و مصطفی ع ازینجا گفته که بر ماه رمضان پیشی مکنید بروزه داشتن يك روز یا دو روز روزه دارید چون 
ماه بینید. و روزه گشائید چون ماه به بینید. اگر ماه پوشیده باشد شعبان سی روز بشمرید پس روزه گیرید اکنون 
بحکم این خبر نشاید روز شك روزه داشتن به نیت روزه ماه رمضان, که این خود درست نیاید اصلاه و همچنین 
نشاید به نیت فریضه قضایا نذر یا کفارت روزه داشتن درین روز که کراهیت است., اما اگر به نیت تطوع روزه 
دارده اگر پیش از آن رجب و شعبان روزه داشته است پا وی را عادتی مستمر بوده بر وفق آن عادت رواست و 
اگر عادتی نبوده و در اول شعبان روزه نداشته پس البته روا نیست و معصیت است, لما روی عن عمار بن یاسر 
رض انه قال من صام الیوم الذی يشك فیه فقد عصی ابا القاسم صلّی اللّه علیه و آله و سلّم.» 

امّا وجه دوم که احتمال میکند آنست که اصل روزه داشتن و حدود آن بشناختن بر شما نبشتنده چنانك بر 
پیشینیان نبشتنده و بر پیشینیان روزه روز عاشورا و ایام البیض واجب بود. و اول کسی که روزه داشت آدم بود 
قال علی بن ابی طالب علیه السلام لمّا اهبط آدم ع من الجنة الی الاارض, احرقته الشمس فاسود جسده فاتاه 
جبرئیل فقال یا آدم ‏ تحبٌ آن یبیض جسدك؟ قال نعم قال فصم من الشهر ثلائة ایام لائة عشر و اربعة عشر و 
خمسة عشر فصام آدم اول یوم. فابیض ثلث جسده و صام الیوم الثانی فابیض ثلثا جسدهه و صام الیوم الثالث 
فابیض جسده کل فسمیّت ایام البیض 

و مصطفی ع چون در مدینه شد همچنین روزه داشت ایام البیض و روز عاشورا تا هفتده ماه بر آمد» آن گه روزه 
ماه رمضان واجب کردند باين آیت که گفت: کتب کم الصیام ال قزکه آباها معدوداتم ور هر اعد که این 
مجمل بود آیت دیگر مفس کرد گفت: شهرٌ رمضان الّذي رل فیه لقن الی قوله من شهد متکَم الشَر لیْصه 


رزهی 


آنکه بفرمود. تا جمله اين ماه روزه دارند آنجا که گفت و لتکْملوا العدةً و مصطفی ع بیان کرد و در شرح بیفزود 
گفت: صوموا الرژیته و آفطروا الرژیته فان غم علیکم الهلال فعدوا ثلثین. 

معنی دیگرگفته‌اندکما کیب علی لین من قبِکْْ میگوید روزه بر شما چنان نبشتندکه بر جهودان و ترسایان و بر 
اهل ملتهاء که شبهای روزه چون بخفتندید بر ایشان طعام و شراب و مباشرت اهل حرام بودی. میگوید برش 
هم چنان حرام است بعد از نماز خفتن و خواب و این در ابتداء اسلام بوده پس منسوخ شد بآن آیت که احل 
تکم له الصیا.. . الایة. 

آن گه گفت: کم تون روزه بدان فرمود تا به پرهيزید از طعام و شراب و مباشرت در حال روزه داشتن» و اين 
تنبیهی عظیم است خلق را که چون روزه دار را بحکم روزه از ملك مباح و شهوت راندن حلال می‌باز دارند از 
ملك دیگران و حرامها اولی‌ترکه باز ایستند. و از شهوت راندن بآن معنی باز داشتند تا مسالك شیطان در باطن 
روزه دار بسته شود و راه بوی فرو گیرد تا وسوسه نکند. و الیه الاشارة 

بقول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاریه بالجوع» 

و قال صلی ال علیه و آله و سلّم «الصّوم جنت» 

یا مَعْدودات ای کتب علیکم الصیام فی ی مَعْدودات روزه بر شما نبشتند روزی چند شمرده سی روز یا 
بیست و نه روز و اين معدودات صیغتی است تقلیل را؛ عرب چیزی که در ذکر اندك فرا نمایندگویند معدوده. و 
در قرآن دراهم مَعْدْودة و أی ما مَعدَودَةٌ بر این طریق است. ارباب معانی گویند: أیّاماًمَعْدودات تخفیفی است که 
فرا پی تکلیف داشت چون بندگان را بر روزه تکلیف کرد و اين بار حکم بریشان نهاد. ایاما معدودات بگفت تا 
بر بنده آن تکلیف گران نیاید» و نظیره قوله تعالی و جاهدوا في اللّه حَقّ جهاده ثم قال بعده: و ما جَعَل عَلیکَم 
في الدین من حَرج. 

فمَن کان منکم مریضا هرکه از شما بیمار بود و طاقت روزه ندارد با در سفری باشد و روزه بگشاید در آن سفر 
بر وی است که هام شمار آن در روزگاری دیگر روزه باز دار اگر پیوسته خواهد و اگرگسسته هر دو رواست 
وجوه و نظایر مرض در قرآن چهار است: یکی بمعنی شك چنانك در وش کت کیت 
شك و در سورة اتوبة و لین فيقوبهم رَض ای شلت. و در سورة محمد صلّی الّه عیه و آله و سلم یت 
ادن في فلوبهم مَرَضّ ای شك. وه دوم برع نمی تور و اسب چنانك در سورة الاحزاب بدو جایگه گفت: 
یط اذي في له مرض ین تم ینتم الْسافقون و این في فلوبهم مرض ای فجور وجه سیم مرض بمعنی 
غقر ات ات سا نای قو وراه السام ی من سور الا نله کشت : و ان کنتم مر کش وتف چهارم مر 
بیماری است بعینه» چنانك» درین آیت گفت فمّن کان منکُم مریضا و در آن آیت دیگر و من کان مریضا ای من 
جمیع الاوجاع در سورة النور و در سورة الفتح گفت ور لا غلّی الْمریض , جرج و در سورة التوبة یس علّی 
لضعفاء و لا عیاض یعنی من کان فی شيء من مرض. 

و غلی الذین ُطیقونه فدیةٌ قراءة مدنی و ابن ذکوان از شامی مضاف است فدية طعام و قراءة هشام از شامی و 
نافع با جمع مساکین باقی فدية طعام مسکین میگوید و ایشان که روزه توانندکه دارند و خواهندکه ندارند هر روز 
درویشی را فدیه دهند از طعام باز خریدن راء و اين در ابتداء اسلام بود که هرکس درین مخیر بود؛ اگر خواستی 
روزه داشتی, و اگر نه بگشادی و هر روز را مدی بدرویشی دادی. 

آن گه گفت: فَمَن نطو خیراً اگرکسی بطوع خویش برین مد بیفزاید نیکوست و پسندیده و اگر روزه دارد خود 
بهتر و نیکوتره و این حکم پیش از آن بود که آیت منسوخ شد. پس چون فَمَنٌ شهد منم اهر یه فرو آمد 
این حکم منسوخ گشت» و تخییر برخاست. و بر ایشان که روزه توانند و مقیم تاشند واتغب گشت» .و تایه و 
مسافر را و بیمار را رخصت افطار بماند. و پیر ناتوان بی طاقت را افطار و فدیه این يك قول است. و قول دیگر 
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ایا اشوس دای اراک مات رون متاشعل اتکی و مارم له کال اقا مرا ری 
داد بافطار و فدیه فرمود آن گه منسوخ شد این حکم بدو سخن: یکی اين کلمت که و آن تَصومُوا خَبر لک و 
دیگر فمَنْ شهد منم اهر یمه و سدیگر قول آنست که این آیت جمله محکم است. و هیچیز از آن منسوخ 
نه بر تقدیر و علی الذین کانوا یطیقونه فی حال شبابهم و قوتهم ثم عجزوا عن الصوم فدية طعام مسکین میگوید 
بر ایشان که روزه می‌توانستند داشت و میداشتند پس عاجز شدند و قوت‌شان ساقط گشت فدیه است از طعام 
دادن بدرویشی, پس اگر برین بیفزاید و بیش از يك درویش طعام دهد. یا بیش از يك مد آن به است» و اگر 
جمع کند میان روزه و فدیه آن بهتر و نیکوتن و اگر یکی کند پس روزه اولی‌تر. 

ان نتم تَلَمُون اگر میدانید و می‌دريابید. 

فصل 

بدانك روزه رکنیست از ارکان مسلمانی» و سببی ظاهر است اندر تقدیس طبیعت. و اندر شرایع انبیاء علیهم 
السلام روزه مشروع بودست از عهد آدم تا روزگار مصطفی. و بمقتضی خبر: روزه چهار يك ایمانست. که 
مصطفی ع گفت: الصوم نصف الصبر و الصبر نصف الایمان و در روزه پنج چیز فریضه است و پنج چیز سنت: 
اما فریضه اول آنست که ماه رمضان طلب کند تا بداندکه بر بیست و نه روزست يا بر سی روز و بر قول يك 
عدل اعتمادکند. اما بآخر رمضان کم از دو عدل نشایدکه گواهی دهند. و اگر بشهری دیگر ماه نو دیده باشندکه 
بشازده فرسنگ دورتر باشد روزه برین قوم واجب نیاید. در آثار بيارند که کریب مولی ابن عباس گفت که ام 
الفصل بنت الحارث مرا بشغلی بشام فرستاد پیش معاوية گفتا: و شب آدینه ماه نو رمضان دیدند» و مردم در 
روزه شدند» و من روزه داشتم» چون به مدینه باز آمدم ابن عباس از من پرسیدکه ماه نوکی دیدی, گفتم شب 
آدینه» اپن عباس گفت ما اندر مدینه شب شنبه دیدیم گفتم معاویه و اهل شام که ماه نو دیدند شما را کفایت 
نباشد؟ و بدان کار نخواهیدکرد؟ گفت نه که مصطفی علیه السلام ما را چنین فرموده آن گه کریب را فرمود تا 
روزه دارد و اقتداء باهل مدینه کند. این يك وجه است. از اصحاب شافعی. و وجه دیگر آنست که چون بيك 
بقعه ماه نو دیدند حکم آن بهمه عالم روانست و همه بقاع در آن یکسانست و وجه اول درست تر است و 
اعتماد بر آنست» چنان که بیان کردیم. 

فریضه دوم آنست که هر شب نیت کند. چنانك بدل بیندیشد و بزبان بگوید اصوم غدا صوم رمضان فريضة له 
تعالی و اگر يك شب نیت فراموش کند بمذهب شافعی روزه وی درست نباشد. و قضا بایدکرد. مصطفی ع 
گفت: «من لم ینو الصوم من اللیل قبل الفجر فلا صوم له» 

این حکم روزه فرض است اما روزه نافله روا باشد. که بروز نیت کند تا بوقت زوال. 

فریضه سوم آنست که هیچیز بقصد بباطن نرساند و باطن آنست. که قرارگاه چیزی باشد. چون دماغ و شکم و 
معده و مثانه و اگر نه بقصد باشد چون مگس که در حلق پرده یا غبار راه یا آب مضمضه که با کام جهد. یا 
حجامت کند یا سرمه در چشم کشد. و میل درگوش برد و پنبه در احلیل کند و اين هیچ چیز روزه باطل نکند و 
روزه باطل نشود. 

فریضه چهارم آن است که مباشرت اهل نکند. چندان که عسل واجب کند. و اگر بحال نسیان افتد روزه باطل 
نشود مصطفی ع گفت: «رفع عن امُتی الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه» 

و اگر بشب مباشرت کند و غسل بعد از صبح کند. روا باشد. و البته بهیچ طریق قصد آن نکندکه آب پشت وی 
جدا شود که انزال چون بقصد بود بهر صفت که باشد روزه باطل کند. 

فریضه پنجم آنست که بقصد و اختیار قی نکند. و اگر بی اختیار قی بوی در افتد» روزه باطل نشود. و خیو 
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منعقدکه از حلق بیرون آید بسبب زکام روزه باطل نکند. اما چون بر دهن آید آن گه فرو بر روزه باطل کند. 

اما سنتهای روزه: تأخیر سحور است. و تعجیل فطور و روزه گشادن بخرما يا آب. و سواك دست بداشتن بعد از 
زوال» و در جمله خیرها کردن چون صدقه دادن و قرآن خواندن, و در مسجد معتکف بودن, و قیام رمضان بپای 
داشتن. مصطفی ع گفت: «من صام رمضان و قامه ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 

گفت هرکه ماه رمضان روزه دارد و اندر شب وی قیام آرد چنانك روزه فریضه داند و قیام سنت» خدای عز و 
جل گناه گذشته وی بیامرزد و اين قیام رمضان نماز تراویح است: رسول خدا اندر ماه رمضان تراویح گزارد. يك 
شب صحابه موافقت کردند» و شب دیگر مردم مدینه رغبت نمودند» چنانك مسجد پرگشت. و رسول صلّی الله 
علیه و آله و سلّم نماز تراویح گزارد. شب سیم جمع مردم بسیار شد. چنانك مسجد و کوی انبوهی گرفت. و 
رسول بیرون نیامد بگزاردن تراویح, وگفت همی ترسم که این نماز فریضه گرد وکار بر امّت من دشخوار شود 
هرکسی تنها بگزارده و این سنّت من است. ال تعالی روزه فریضه کرد و من قیام سنت نهادم. و اندر روزگار ابو 
بک رکه عهد صادقان و مخلصان بود. تنها همی گزاردند. چون بعهد عمر رسید بترسید که اندرین سنت تقصیر 
کنند, گفت این سنت آشکارا آریم و بجمع گزاریم تا زیادت رغبت مومنان باشد. و غیظ منافقان. صحابه را جمع 
کرد و نماز تراویح بجماعت گزاردنده بیست رکعت به پنج امام» هر امامی دو سلام همی گزاردند. و بیشترین 
کب هو تاو یتنا کاکر مان ور وان تعاس مات اوه ورام سس شا ها رو دا مه یس 
بروزگار دیگر خلفا بر آن سنت برفتند. شبی امیر المومنین علی ع اندر کوفه همی گشت در ماه رمضان مسجدها 
روشن همی دیدگفت خدای عز و جل خوابگاه عمر روشن کناد چنانك مسجدها روشن کرد. 

و در فضیلت ماه رمضان علی الجملة در خبر می‌آید که مصطفی ع در آخر ماه شعبان خطبه کرد. وگفت: نا آبها 
الناس قد اظلکم شهر عظیم. شهر اوّله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النّار شهر فیه ليلة خر من الف شهر 
من تقرب الی اللّه تعالی فیه بخصلة من خصال الخیرکان کمن ادّی فريضة فیما سواه (و من ادّی فیه فريضة کان 
کمن ادی سبعین فريضة فیما سواه. و هو شهر الصیر و الصبر ثوابه الجنةء و هو شهر المساواة و شهر یزداد فیه 
رزق المومن, من فطر صائما کان مغفرة لذنوبه وکان له اجره من غیر ان ینقص من اجره شیئا.» قلنا یا رسول الله 
لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم. قال رسول اللّه «یعطی اللّه هذا الثواب. من فطر صائما علی مذقة لبن او تمرة 
او شربة ماء و من اشبع صائما سقاه اللّه من حوضی شربة لا یظماً حتی یدخل الجنة و من خفف عن مملوکه 
فیه غفر اللّه له و اعتقه من النار فاستکثروا فیه من اربع خصال: خصلتین ترضون بهما ربکم و خصلتین لا غنی 
بکم عنهما. فامّا الخصلتان اللتان ترضون بهما ربکم: فشهادة ان لا اله الا ال و الاستغفار. و امّا الّتان لا غنی 
بکم عنهماء فتسألون اللّه الجنة و تتعوّذون به من النار» 

شهرٌ رمضان... الایة.. بنصب و رفع هر دو خوانده‌اند. نصب است بر آن معنی که صوموا شهر رمضان. و رفع 
است. بر آن معنی که میقات صیامکم شهر رمضان آن گه رمضان را به بزرگ تر چیز آثین نهادگفت: آن ماه که 
قرآن در آن فرو فرستادند. اینجا دو قول است: یکی آنك قرآن در ماه رمضان شب هفدهم که بامداد آن جنگ 
بدر بو از حضرت خدای بآسمان دنیا فرو فرستادند. و در خزانه نهادند در بیت العزة آن گه به بیست و سه 
سال نجم نجم. سورة سورة و آیت آیت؛ چنانك لایق حال بود و در خورد وقت بزمین میفرستادند همانست که 
جای دیگرگفت ان ناه فی له اد انا ناه فی یله شبارکة گفته‌اند که این شب مبارکك شب قدر است, 
شب بیست و هفتم. ۱ ۱ ۱ 

و روی عن وائلة بن الاسقع ان النبی صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال: «انزلت صحف ابراهیم اول لبلة من 
رمضان, و انزلت التورية لست مضین من رمضان, و انزل الانجیل لثلث عشرة خلت من رمضان. و انزل الزبور 
لثمانی عشرة خلت من رمضان, و انزل القرآن لاربع و عشرین خلت من رمضان». 
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قول دیگر آنست که انزل فیه القرآن ای انزل القرآن بفرضه و فضله میگوید ماه رمضان آنست که قرآن فرستادند 
بفضل آن, و فریضه گردانیدن آن بر مسلمانان. 

و فال فاودین ای هت فلت للشفیی شهر رصان الا اترل قیه الفرآن اما کان بزن علیه فن‌ شاف الستز؟ قال 
بلی و لکن جبرثئیل کان یعارض محمدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی رمضان ما نزل اللّه فیحکم اه ما بشاء و 
بشت ما یشاء وینسی ما یشاء. 

و اشتقاق قرآن از قرء است و معنی قرء با هم آوردن است چیزی متفرق را یعنی که قرآن سور و آیات وکلمات 
بدان حاجت است ازکار این جهانی و آن جهانی. و ترتیب معاش و معاد ایشان» جمع کند و ایشان را بآن راه 
نماید. 

اینست که گفت: هدی لاس ای هادیا للناس» و بیْنات من الهُدی ای و آیات واضحات من الحلال و الحرام و 
الحدود و الاحکام. این قرآن سبب آشنایی و روشنایی استء و سبب راه بردن و راه یافتن. اللّه بحقیقت راهنمای 
مومنانست» و قرآن سیب راه یافتن ایشانست که در آن بیان حللال و حرام است و شرح حدود و احکام است؛ و 
با کرو هام تن وساط تایه کگران لفط هن مرستاق اه خی ات که کنه‌انه مهوت 
است: یکی هدایت عام بواسطه را چنانك گفت ادعٌ اٍلی سَبیل رَبك دیگر هدایت خاص بی واسطه. که در 
میان آید چنانك گفت عز جلاله اذعُوا ال اول اشارت بمنزل است» و آخر اشارت بمقصد. اول نشان راه رفتن 
است و راه بردن» و آخر نشان رسیدن و بیاسودن. 

فَمَنْ شهد منکمٌ اهر فص ای من حضر منکم بلده < فی الشهر فلیصم ما شهد منه, و ان سافر فله الافطار. 
کیان ه رکه ماه رمضان بوی درآید و در شهر خویش مقیم باشد. چندانك مقیم باشد از ماه تا روزه دارد. و اگر 
در میانه ماه سف رکند بگشایدکه رواست. تأویل درست اینست و اختیار | ين عیاس رض بدل ما 

روی ان النبی صلّی الّه علیه و آله و سلّم خرج عام الفتح صاثما فی رمضان حتی اقام بالكدية افطر. 

آن گه حکم اهل عذر اعادت کرد گفت: و من کانْ تریضا آر علی سَفر فة من یا خر از بهر آن که در آیت 
پیش مقیم را نیز در عداد اهل عذر آورد و مخیرکرد و در اين آیت تخیر مقیم منسوخ کرد و تخییر مسافر و بیمار 
بازگفت تا معلوم شود که بیمار و مسافر را در رخصت افطار همان حکم است که از پیش رفت. 

و در افطار مسافر علما را خلاف است که عزیمت است يا رخصت. جماعتی گفتند عزیمت است و واجب 
چنانك اگرکسی در سفر روزه دارد. چون مقیم شود قضا بایدکرد. 

و دلیل ایشان آنست که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «لیس من ابر الصیام فی السفر» 

است اک تن روزه دارد در سفر فریضه گزارد. و بروی قضا کر این رواست. که رخحصت خداست» 
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و صدقه وی بر بندگان و تخفیف ایشان, و دلیل برین خبر جابر است 


قال «کنا مع النبی صلی الّه علیه و آله و سلّم فی سفر فمنا الصائم و منا المفطر فلم یکن بعضنا یعیب علی 
بعض» 

و عن عائشة: ان حمزة بن عمرو قال یا رسول اللّه! انی کنت اسرد الصوم آ فاصوم فی السفر؟ قال ان شنت 
فصم و ان شنت فافطر.» 

و فی رواية اخری قال یا رسول اللّه آجد بی قوة علی الصیام فی السفر فهل علیْ جناح؟ قال هی رخصة من 
ال فمن اخذها فحسن, و من احبٌ ان یصوم فلا جناح علیه.» 
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وکسی که در سفر از روزه داشتن رنجور میشود در حق وی آن فاضلتر و نیکوترکه بگشاید. که رسول بسفری بوده 
در ماه رمضان, و یاران همه بروزه بودند. نماز دیگر رسول را گفتند که یاران همه برنج رسیدند. و بی طاقت 
شدند. رسول قدحی آب بخواست و بياشامید. و مردم همه در وی می‌نگریستند. پس قومی بگشادند و قومی نه 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت ایشان را که نگشادند 

«اولئك العصاة» 

و بروایتی دیگرگفت: «ذهب المفطرون الیوم بالاجر.» 

و ستل ابن عمر عن الصوم فی السفر؟ فقال آ رآیت لو تصدقت علی رجل بصدقة فردها عليك الم تغخضب؟ قیل 
نعم. قال فانها صدقة من اللّه عز و جل تصدق بها علیکم.» و حد سفرکه افطار در آن مباح است شازده فرسنگ 
است هر چه کم ازین بود افطار در آن نشاید و مسافرکه در سفر معصیت باشد بمذهب امام مطلبی البته روانیست 
که روزه بکشاید» با رخصتی از رخصتهای سفر بر کارگیرد. 

له بکم الیس.. اللّه تعالی بشما آسانی میخواهد و دژواری نمیخواهد» که در حال بیماری و سفر شما را 
رخصت افطار داد وانگه از همه سال بيك رمضان رضا داد و این محاباها ارزانی داشت. 

و لتکملوا العدة و فرمود تا شما را تمام کنید. که مسلمانی بر پنج چیز بنا کرده‌اند: شهادت و نماز و رکاة و روزه و 
حج, تا شما را این پنج رکن تمام کنید معنی دیگر و لتکْملوا العدة فرمود تا شمار سی روز رمضان بروزه تمام 
کنید یا شب سییم ماه بینید. سدیگر معنی و لتکُملوا العدةّ فرمود تا شمار آنچه بعذر بیماری و سفر روزه گشادید 
قضاء آن بوقت خویش تمام کنید. و لتکملوا... 

بتشدید و لتکملوا بتخفیف هر دو خوانده‌اند بتشدید قراءة بو بکر و یعقوب است. باقی بتخفیف خواننده و 
تشدید در لفظ تأکید است در معنی و لتکبروا ال علی ما هداکُمْ اين تکبیر شب فطر است که ماه نو شوال بینند, 
تا آن گه که امام در نماز عید شود. و لحم تشکَرُون میگوید خداوند خویش را به تکبیر در عید ببزرگی بستائید. 
و به بی‌عیبی یادکنید. و بر راه نمونی وی و پاری دادن وی از وی آزادی کنید. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: یا أیها لین منوا کب علیکُمٌ الصیامٌ بزبان اشارت و بیان حکمت میگوید ای شما که ممنانید! 
روزه که بر شما نبشته شد از آن نبشته شد که همه مهمان حق خواهید بود» فردا در بهشت خواهد تا مهمانان 
گرسنه بمهمانی برد که کریمان چون کسی را بمهمانی برند دوست دارندکه مهمان گرسنه باشد تا ضیافت بدل 
مهمانان شیرین‌تر بود. رب العالمین بهشت و هر چه در آنست مومنانرا آفریدکه هیچیز از آن وی را بکار نیست و 
بآتش فرستی آن بهشت و آن نعیم برکمال چون سفره من باشد! نوای سفره در آنست که خورنده بر سر آنست. 
آری! هر چه خزائن نعمت است رب العالمین همه برای موّمنان و خورندگان آفریدکه خود نخورد ازینجا گفت 
آشامي و آنا اجزی به روزه داران را خود پاداش دهم بی حساب. که ایشان موافقت ما طلب کرده‌اند از روی 
ناخوردن» و دوستی ما خواسته‌اند. که اول مقامی در دوستی موافقت است. اکنون میدان که چون موافقت تو مر 
فریشتگان را بآمین گفتن در آخر سورة الحمد حاصل شود گناه گذشته و آینده تو بیامرزند چنانك در خبر است 
پس موافقت تو اللّه را بناخوردن, هر چندکه ناخوردن تو تکلفی است و وقتی» ناخوردن اللّه صفتی است و 
ازلی. میدان که از آن چه شرف وکرامت بتو بازگردد در دل و دین. 

و گفته‌اند «الصوم لی» اضافت روزه با خود کرد تا دست خصمان از آن کوتاه کند» فردا در قيامت چون خصمان 
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گرد تو بر آیند. و عبادتهای تو بآن مظالم که در گردن داری بردارند. رب العالمین آن روزه تو در خزینه فضل 
خود میدارده و خصمان ترا می‌گوید این آن منست» شما را ور آن دستی نه پس بعاقبت بتو باز دهد» گوید اين 
اضافت از بهر آن با خود کردم تا از بهر تو نگه دارم. 
حکمتی دیگرگفته‌اند روزه‌دار راء یعنی تا خداوندان نعمت حال درویشان وگرسنگی ایشان بدانند و با ایشان 
مواسات کنند از اینجا بود که مصطفی را از اول بتیم کرد تا یتیمان را نیکو دارده پس غریب کرد تا غریبی خود 
یاد آوره و بر غریبان رحمت کند. و بی مال کرد وی را تا درویشان را فراموش نکند. 

با تو در فقر و یتیمی ما چه کردیم از کرم تو همان کن ای کریم از خلق خود با خلق ما 

مادری کن مر یتیمان را بپرورشان بلطف خواجگی کن سائلان را طمعشان گردان وفا 
روزه عامّه ممنان بزبان شریعت شنیدی اکنون روزه جوانمردان طریقت بزبان اهل حقیقت بشنو و ثمره و 
سرانجام آن بدان: چنانك تو تن را بروزه داری و از طعام و شراب بازداری» ایشان دل را بروزه درآرند» و از 
جمله مخلوقات بازدارند. تو از بامداد تا شبانگاه روزه داری ایشان از اول عمر تا آخر عمر روزه دارند. میدان 
روزه تو يك روز است. میدان روزه ایشان يك عمر. یکی پیش شبلی در آمد شبلی او را گفت تحسن آن تصوم 
الابد؟ تو توانی که روزه ابد داری؟ گفت این چون باشد؟ شبلی گفت همه عمر خویش يك روز سازی و بروزه 
باشی و پس بدیدار خدای بگشایی. 
خداوندان یافت و جوانمردان طریقت گفته‌اندکه صوموا لرژیته و افطروا لرژیته این‌ها از روی اشارت کنایت از 
حق است جل جلاله بسا فرقا که میان روزه داران بوده فردا آن کس که بنفس روزه داشت شراب سلسبیل و 
زنجبیل بیند از دست فریشتگان و ولدانء چنانك گفت و یسفن فیها کأساً کان مزاجها زنْجلا. و آن کس که بدل 
روزه داشت شراب طهور گیرد. در کأس محبت بر بساط قربت از ید صفت. چنانك گفت و سقاُم رهم شراب 
طهوراٌ. شراب و ای شراب. شرابی که هرکه از آن جرعه چشید جانش در هوای فرد انیت بیریده شرابی که از آن 
بوی وصل جانان آید. گرد و صد جان در سر آن کنی شاید. شرابی که مهر جانان بر آن مهر نهاده همه مهرها در 
آن يك مهر بداده همه آرزوها در آن آرزو بینداخته. دو جهان و نیز دل و جان بامید آن باخته پیر طریقت گفت: 
الهی! ما را برین درگاه همه نیاز روزی بود که قطره از آن شراب بر دل ما ریزی؟ تا کی ما را بر آب و آتش بر 
هم آمیزی؟ ای بخت ما! از دوست رستخیزی! شهر رمَضان... الاية آی آأتاکم شهر رمضان میگوید اينك ماه 
رمضان اقبال کرد بر دوستان ماهی که هم بشوید هم بسوزد: بشوید بآب توبه دلهای مجرمان, بسوزد بآتش 
گرسنگی تنهای بندگان. اشتقاق رمضان از رمضان است يا از رمض اگر از رمضا است آن سنگ گرم باشدکه هر 
چه بر آن نهند بسوزد. و اگر از رمض است باران باشد که بهر چه رسد آن را بشوید. مصطفی را پرسیدندکه 
رمضان چه باشد؟ گفت ارمض ال فیه ذنوب المومنین و غفرها لهم انس مالك گفت از رسول خدا شنیدم که 
گفت: «هذا رمضان قد جاء تفتح فیه ابواب الجنة و تغلق فیه ابواب النار و تغل فیه الشیاطین, من ادرك 
رمضان فلم یغفر له فمتی؟» 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «لو اذن اللّه للسماوات و الارض ان تتکلما لبشُرتا صوام رمضان بالجنة». 
ای مسکین که قدر این نعمت نمی‌دانی» هرکجا در عالم نواختی است و شرفی در کنار تو نهادند» و تو از آن 
بی‌خبر اسلام که از همه ملتها برتر است و بهتر دین تو آمد. قرآن که از همه کتابها عزیزتر است کتاب تو. 
مصطفی که سید ولد آدم است و چشم و چراغ مملکت. و پیشرو جهانیان در قيامت رسول تو کعبه که شریفترین 
بقعهاست قبله تو ماه رمضان که از همه ماهها فاضلتر است و شریفتر ماه تو و موسم معاملت توء ماهی که در آن 
ماه معاصی مغفور و شیاطین مقهور بهشت درو آراسته و درها گشاده و درهای دوزخ درو بسته» و بازار مفسدان 
درو شکسته و اعمال مطیعان باخلاص پیوسته, وگناهان گذشته و آلودگی نبشته در آن سوخته. 
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امیر المومنین علی علیه السّلام گفت اگر اللّه خواستی که امت احمد را عذاب کند ماه رمضان بایشان ندادی» و 
تفه آلله اخی وناز خ ه فبت را انتها رفری فیک اس کقه رشان از آن که کرت ال 
در این ماه دلهای عارفان از غیر خود بشوید» پس بمهر خود بسوزد گه در آتش دارد گه در آب گه تشنه وگه 
غرقاب, نه غرقه سیراب و نه تشنه را خواب و زبان حال ایشان میگوید: 

گر بسوزد گو بسوز و ور نوازد گو نواز عاشق آن به کومیان آب و آتش در بود 

تا بدان اول بسوزد پس بدین غرقه شود چون ز خود بی خود شود معشوقش آندر بر بود 
اینست که پیر طریقت گفت: حین سنل عن الجمعية فقال ان یقع فی قبضة الحق, و من وقع فی قبضة الحق 
احترق فیه و الحق خلفه. 

در عشق تو بی سریم سرگشته شده ژر تست افیفها اسر رشته فده 
مانند یکی شمع بهنگام صبوح یگلاخته و شوته: و کشت شده 

النوية الاولی 
قوله تعالی: و اذا تالک وتو برس ها عيادي عني رهیکان من از من فني قریبٌ من نزديك ام أجیبٌ پاسخ 
میکنم در لداع خواندن خواننده را. «اذا دعاني» هرگه که مرا خواند. قلَیستجیبُو لي ایدون بادا که پاسخ 

کنند رهیکان من چون ایشان را فرمایم» و لیومنوا بي و بمن بگروند چون ایشان را خوانم. له یرون (۱۸۶) 
تا پر راستی و راه راست بمانند. 
اخا لکُم... حلال کرده آمد شما را له الصیام دز آن شب که دیگر روز آن روزه خواهید داشت الرفْت اٍلی 
یسائکُم رسیدن بزنان خویش هن لباس لک ایشان آرام شمااند و آنتم لباس لَهُنَ و شما آرام ایشانید علم ال 
بدید خدا و بدانست و خود دانسته بود نکم کم تَخْتائون نکم که شما کژ رفتید در خویشتن فتاب لیم 
توبه داد شما را بر آنچ کردید و عفا عنم و عفوکرد شما را فان از اکنون بَاشرَوهُنّ می‌رسید بایشان, و توا 
و می‌جونید ما کب ال کم آنچ خدای شما را روزی نبشت. وکا و ارو ق هاگورین قرش شا هتفای تس 
۰ که تار۳! و سا زا الط ایض تیغ روز من لح سود از دامن شب من اج از با که 
دازهب نم انم الصیام ای ال پس آن گه روزه خویش هام کیان شب و لا تباشروهن و بزنان خود 
می‌رسید و نتم 4 عا کون في المساخخت فا مععکی باشت ور سعطها: تلك حدود اللّه این اندازهاست که خدای 
تهاد دون دین خریقن فلا نفربرها کرو آن مگردید بدر گذاشتن کذلك ین اه چنین پیدا میکند اللّه آیاته للناس 
نشانهای پسند خویش مردمان را للم تون ( (۱۸۷) تا از خشم و ناپسندی وی باز پرهیزند. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: و ذا سالك عبادي الابة... مفسّران گفتند چون آیت آمدکه و قالَ ریم ادعوني أستَجب لک باران 
گفتند یا رسول ال اکنون که ما را بدعا فرمودندکی خوانیم و چون خوانیم؟ بروز خوانیم یا بشب؟ بآواز بلند 
خوانیم یا نرم خوانیم؟ نزديك است تا براز خوانیم؟ یا دور است تا بآواز خوانیم؟ 
رب العزة بجواب ایشان این آیت فرستاد و اذا سألكَ عبادي غنْی... آورده‌اند در بعضی کتب که چون موسی علیه 
بارس هاسات کرد ک ههار سای قرو ها درا مارا خوات ؟ با هنکن آتایراردهوات؟ عونت امد کر 
ای موسی! اگر دوری را حدی بنهم هرگز بآن نرسی» و اگر نزدیکی را حدی بنهم طاقت نداری. و زیر بار 
عظمت و جلال ما پست شوی. 
پیر طریقت ازینجا گفت: الهی از نزديك نشانت میدهند و برتر از آنی» وز دورت می‌پندارند و نزديك‌تر از جانی» 
موجود نفسهای جوانمردانی. حاضر دلهای ذاکرانی. ملکا! تو آنی که خود گفتی و چنانك گفتی آنی. بشنو لطیفه 
نیکو درین آیت: گفتند سوال هر رونده دلیل حال او باشد. قومی را همه انديشه مخلوقات و محدئات گرفته بود 
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و ز همت دون چندان در مصنوعات آویختندکه خود پروای صانع نداشتند و با حقیقت معرفت او نپرداختند» تا 
یکی از روح پرسید. یکی ازکوه» یکی از مال غنیمت. یکی از حال یتیمان یکی از خمر و قمار یکی از عذر 
زنان. لا جرم جواب همگنان پواسطه داد چنانك گفت یِسلونك عن الاثفال قل الانفال للّه و الرْسّول الاية و 
یسك عن الروح. فُل اوح من أنررئي الاية و سوت عن الجبالفْل نها رئي فا 

اقرضاساداست ین اغر مهد کاعات اسان که مروت اما یکی دام اوقت هت تفرگ شوال کرو 
همه را تو ای محمد جواب ده! و مقصودهاشان در کنار نه باز قومی که از ما پرسند و از دوستی ما با دیگری 
نپردازند. تخصیص و تشریف ایشان را بجواب واسطه از میان بردارم بخودی خودشان جواب دهم. 

اي قریب نگفت قل ای قریب آن گه در تشریف بیفزودگفت: عبادي بندگان من» رهیکان من» اضافت ایشان با 
شود کرد اگر کعبه سنگین را بآنچ رقم اضافت بروی کشید و گفت طهْر بييي چندان شرف یافت که مطاف 
جهانیان و قبله عالمیان گشت. و از هر جبّاری که قصد آن کرد آزاد شد. پس بنده مومن با معرفت و توحید چون 
این رقم تخصیص و اضافت بروی کشید اولی‌ترکه بکرامتها و رتبتها رسد و گفته‌اند که عبد بر دو قسم است 
یکی آنست که اين نام بر وی افتاد از طریق ایجاد و تسخی و برین معنی گفت اللّه جل جلاله ان کل مَنْ في 
السّماوات و الأْرّْضٍ آتي الرَحْمن عبّدا و برین اعتبار مومن وکافر و صدیق و زندیق را عبد گویند. 

و قسم کیت کز این نام بروی افتاد از طریق تخصیص و تشريك چنانك گفت و ذا سالك عيادي 
الای... ان عبادي لت علیهم شلظان الا اس بعبّده الايت و عبادٌ الرَحْمن ال نی برين اختیاز اگر 
کر رز کر 2 نیست که بنده طاغوت است و بنده هوی و شهوت روا باشد و به 
قال له عز و جل و دلوت قالالنبی «تعس عبد الدرهم». 

آجیب دوه الداع | ذا دعان این بازکرامتی دیگر است وابندگان و فضلی دیگر, که اجابت خود در خواندن و 
دا کندن اانظان سته 4 بر علض اعمال اکان تا اک یی ناهد با عاصیی که زوس تلا وش کت کر 
بی بضاعت طاعت او را خواند. نومید نباشد. و خواندن بنده مر خدای را سه روی دارد هر سه دعا گویند: اول 
آنست که بروی ثنا گوید و بپا کی بستاید. و بیگانگی وی اقرار دهد. چنانك گوید «انت ال لا اله انت ربنا لك 
الحمد» هذا و امغاله. و اليه الاشارة 

بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سم «و الدعاء هو العبادة». 

دیگر وجه آنست که بنده عفو خواهد و مغفرت و رحمت. گوید «اغفر لی و ارحمنی و اعف عنی و اهدنی.» و 
من ذلك قوله تعالی اهدنا الصّراط الْسَْقَيم. سدیگر وجه آنست که حظّ دنیوی خواهد گوید ارزقنی مالا و 
ولدا.» اين هر سه قسم را دعا گویند, که بنده باوّل در همه خدای را خواند و گوید «یا اللّه! با رحمن! یا رب!» 
اما معنی آیت. گفته‌اند: که خاص است اگر چه بر لفظ عام است میگوید خواندن خواننده را پاسخ کنم» هرگه 
که خواند. یعنی خواندن او بشرط خویش باشد و در اجایت وی خیرت بود. و دلیل برین تخصیص آنست که 
«ما من مسلم دعا اللّه عز و جل بدعوة لیس فیها قطيعة رحم و لا اثم الا اعطاه بها احدی خصال ثلث: اما ان 
یعجل دعوته و اما ان یدخر له فی الاخرة و امّا ان یدفع عنه من الشر مثلها» قالوا یا رسول ال اذ انکش قال اللّه 
اکثر 

و عن ابی هریره. قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ما قال عبد قطّ یا رب ثلائا الا قال اللّه عز و 
جل لبيك عبدی» سل فیعجل من ذلك ما شاء و یوُخر ما شاء. 

و عن جابر قال قال رسول اللّه صلی ال علیه و آله و سم یدعو اللّه بعبده یوم القيمة فیقفه بین یدیه فیقول 
عبدی! انی امرتك ان تدعونی» و وعدتك ان استجیب لك فهل کنت تدعونی؟ فیقول نعم یا رب! کنت ادعوك؛ 
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فیقول کنت تری لبعض دعائك اجابة و بعضه لا تری له اجابة فیقول نعم یا رب! فیقول اما انك ما دعوتنی 
بدعوة قطٌ الا استجبتها لك. فاما اکون عجلتها لك فی الدنیا و امّا ذخرتها لك فی الاخرة. أ لیس دعوتنی یوم 
کذا وکذا فی حاجة اقضیها فقضیتها فیقول نعم یا رب! فیقول انی ذخرت لك فی الجنة کذا وکذا. فلا یدعو اللّه 
دعوة دعا بها عبده المومن فی الدنیا الا بیّن له ما عجّل له و ما ذخر قال فبینا العبد فی ذلك الموقف. یقول يا 
لیت لم یعجل لی من دعائی شی»ء. 

و شرط دعا آنست, که بنده در حال دعا شکسته دل باشد و اندهگن, و دعا که کند بتضرّع و زاری کند با رهبت 
و خشیت, لقوله تعالی اذعُوا ریک تضرعا واتعفیه. است کههعا سر کته وباهسگی و شکنیکی: به باواز 
بلند. که آواز بلند در دعا اعتداست. و اللّه تعالی اعتداء در دعا دوست ندارد. یقول تعالی ان لا بَحب المعتّدین. 
و قال ابو موسی الاشعری: قدمنا مع رسول ال فلما دنونا من المدينة کبر الناس و رفعوا اصواتهم فقال صلی اللَه 
علیه و آله و سلم «یا ایها الناس انکم لن تدعو آصم و لا غاثبا» 

و ازینجاست که رب العالمین زکریا را بآواز نرم در دعا بستود گفت: اد نادی ره نداء عَفی. 

و از آداب دعا اه طاعتی و صدفه فرا پیش دارد که مردی از مصطفی ص‌‌ دعا خواست» وال گمت؛ 
اعنی علی کثرة الرکوع و السجود. دیگری آمد و دعا خواست گفت «و هل أتیت بجناح الدعاء؟» یعنی الصدقة 


و از آداب دعا الحاح است 

فقد قال ص «ان اللّه یحب الملحین فی الدعاء» و کان یقول «یا من لا یبرمه الحاح الملحین و از آداب دعا 
تعمیم است فانه ص سمع رجلا یقول اللهم اغفر لی! 

فقال «عم و لا تخص!» و عن انس بن مالك قال رسول اللّه «ان العبد لیدعو اللّه و هو یحبّه» قال: «فیقول یا 
جبریل! اقض لعبدی هذا حاجته و اخرها فانی احب ان لا ازال اسمع صوته و ان العبد لیدعوا اللّه و اللّه بیغضه 
فیقول اللّه عز و جل يا جبریل اقض لعبدی هذا حاجته باخلاصه. و عجلها فانی اکره ان اسمع صوته» و عن 
یحیی بن سعید القطان قال ریت الحق فی المنام فقلت الهی کم ادعوك و لا تجیبنی! فقال یا یحیی لانی احب 
ان اسمع صوتك» 

و عن ربيعة بن وقاص عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال ثلاث مواطن لا تردٌ فیها دعوة العبد: رجل یکون 
فی برّية حیث لا یراه احد. فیقوم فیصلّی فیقول اللّه تعالی لملانکته: آری عبدی هذا یعلم ان له ربا یغفر الذنوب. 
فانظروا ما یطلب فتقول الملانكة ای رب! رضاك و مغفرتك فیقول: اشهدوا انی قد غفرت له. و رجل یکون 
معه فیفرٌّ عنه اصحابه و یثبت هو فی مکانه» فیقول اللّه للملائكة انظروا ما یطلب عبدی؟ فتقول الملائكة بذل 
مهجة نفسه لك و یطلب رضاك و مغفرتك فیقول اشهدوا انی قد غفرت له. و رجل یقوم من آخر اللیل فیقول 
اللّه أ لیس قد جعلت الیل سکنا و النوم سباتاه فقام عبدی هذا مصلّی و یعلم ان له ربا. فیقول اللّه لملائكة 
انظروا ما بطلب عبدی, فتقول الملائكة رضاك و مغفرتك. فیقول اشهدوا انی قد غفرت له» 

وعن جابر قال رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم «و الذی نفسی بیده ان العبد لیدعو اللّه و أنه علیه غضبان, 
فیعرض عنه ثم یدعوه فیعرض عنه ثم یدعوه فیقول اللّه تعالی للملانكة. ان عبدی لن یدعو غیری فقد استحییت 
منه کم یدعونی و اعرض عنه. اشهدکم انی قد استجبت له» 

و در خبرست که مردی در مسجد رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم دعا میکرد و رسول در وی می نگریست و 
تبسّم میکرد. گفتند: یا رسول اللّه چرا تبسم کردی؟ گفت عجب آمد مرا دعاء این مرده يك بار بگفت که یا رب 
اللّه يك بارگفت که «لبيك» پس دو بار بگفت که یا رب! اللّه دو بار بگفت که لبيك پس سه بار بگفت که «یا 
رب!» ال سه بار بگفت که لبيك. 
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و عن عبد اللّه بن عمر قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم: «من فتحت له منکم ابواب الدعاء فتحت 
له ابواب الرحمة و ما سئل ال شیتا احبٌ الیه من ان پسئل العافية ان الدعاء ینفع بما نزل. و ممّا لم ینزل» 
فعلیکم عباد ال بالدعاء» 

و عن وائلة بن الاسقع قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم اربعة لا ترد دعوتهم: امام عادل: و دعوة 
المریض, و دعوة المرء المسلم لاخیه بالغیب. و دعوة الوالد لولده. 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه صلی النّه علیه و آله و سلم: «ثلائة لا ترد دعوتهم. الامام العادل و الصائم 
حین یفط و دعوة المظلوم تحمل علی الغمام تفتح لها ابواب السماء و یقول الرب عز و جل: لا نصرتك و لو 
بعد حین. قاقی رواب اند رل کر مکان قوله و الصائم حین یفطر.» 

اش دَعَوةَ لداع خداوندان معانی گفتند: این تشریف است و تخفیف و آنچه گفت فیِستجییوا ۳۱ تکلیف 
است و تشدید چون بعز خویش دانست که بار حکم و تکلیف بر بنده می‌نهد. نخست او را تفازت داد به این 
کرامت و نواخت که گفت أجیبٌ دوه الداع تا بنده باین بشارت وکرامت آن بار حکم و تکلیف بر وی آسان 
شود. و نظیر این هرت ایا را میا ها یی آمرا را اه و فان نا ماو مس 
له حَق تاه هذا و امثاله. ۱ ۲ 

فیِستجییوا لي و لیومنوا بي هر چندکه استجابت و ایمان بمعنی متقارب اند اما فرق آنست که استجابت بحکم 
استعمال در اعمال جوارح ظاهر رود و ایمان در اعتقاد دل. وگفته‌اند استجابت بنده قول «لا اله الا اللّ» است 
علی ما روی فی بعض الکتب ان اللّه عز و جل قال لملائکته ادعوا لی عبادی» قالوا یا رب کیف و السماوات 
السبع دونهم و العرض فوق ذلك! قال انهم اذ قالوا لا اله الا ال فقد استجابوا لی. و قال بعض المفسرین 
فلیستجیّوا ليي ای فلیجیبوا نی ای فی ما افترضت علیهم و تعبدتهم به من الایمان بی و برسولی و الطاعة لی. 

اگ رکسین گواید این دو آیت چون اجنبی است در میان احکام روزه که پیشین آیت و پسین آیت از احکام روزه 
است» پس چه فایده را اين در میان آورد؟ جواب آنست که اين همه متقارب‌اند و هیچ تجانب نیست. که اللّه 
تعالی در پیشین آیت گفت و لتکَبرُوا ال علی ما هداکم و لک تَشْکُرُونْ ایشان زار هک یدیهش نیگن 
و شکر فرمود. آن گه ايشان را بثواب این تکبیر و شکر امیدوارکرد. 

یعنی آن کس که وی را ذکر و شکر می‌کنید بشما نزديك است. آواز شما می‌نیوشد و اجابت دعا میکند. اين 
عارضی بود که در میان آمد لایق آیت پیشین, و تمامی آن. 

پس آن گه باحکام روزه بازگشت که أحل کم لل الصیام... الاية سبب نزول این آیت آن بود. که در ابتداء 
اسلام که فرمان آمده بود بروزه ماه رمضان کسی که افطارکردی طعام و شراب و مباشرت اهل خویش او را 
حلال بودی وگشاده. تا آن گه که بخفتی, یا نماز خفتن کردی» پس بعد از آن حرام بودی هم طعام و هم شراب و 
هم مباشرت. تا دیگر شب. عمر خطاب شبی بعد از آنکه نماز خفتن کرده بود دست بزن خویشتن برد آن گه خود 
را ملامت کرد» و می‌گریست» باین مخالفت شرع که از وی بیامده بود. بحضرت مصطفی صلی النّه علیه و آله و 
سم آمد. و قصه خویش با زگفت. و رخصت طلبید. رسول خدای صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «ما کنت 
جدیرا بذلك یا عمرا» 

این نه سزای تو است که کردی, در آن حال جماعتی برخاستندکه همین واقعه افتاده بود ایشان ره و همه معترف 
شدند. پس خدای تعالی در شأن ایشان اين آیت فرستاد. عبد الرحمن بن ابی لیلی بطریقی دیگر روایت میکند. 
میگوید عمر خطاب پیش مصطفی آمدگفت: یا رسول اللّه دوش کام خود از اهل خود طلب کردم گفت که من 
خواب کرده‌ام پنداشتم که بهانه است. دست بوی بردم وکام خود از وی برداشتم. رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم گفت یا عمر بدانچه کردی سزاوار نه! پس رب العالمین از بهر عمر این آیت فرستاده و مسلمانان را رخصت 
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داد. 

أحل کم ااصیام الرفت ٍلی نسانکم رفث اینجا کنایت از جماع است و هر چه در قرآن آمد از مباشرت و 
ملامست و افضا و دخول. قال ابن عباس رض ان ال عز و جل حی کریم یکنی هن لباس کم و نتم لاس لَهن 
ای هن سکن لکم و انتم سکن لهن, لباس اینجا کنایت است از رسیدن مرد بزن و زن بمرد بی جامه همچنانك 
جای دیگرگفت و فرش مَرفُوعَةٍ و فی الخبر «الولد للفراش» 

اهل معانی گفتند: لباس آن جامه است که فاتن دارده و شعارگویند پس مرد و زن را بدین معنی لباس خواندکه 
یکدیگر را همچون جامه‌اند مر تن را. وگفته‌اند: ایشان را لباس از بهر آن خواند. که هر دوستر یکدیگرند از آنچه 
ناتیاه شرست هو خلل رین قول آن ضرشت که رسون لین له علیه و آله و سلم گفت «من تزوَج فقد 
احرز دینه» 

علم له نکم کنتم ی آنفسکم ای تظلمون انفسکم بالجماع لیالی رمضان. فتاب عََیکُمٌ ان عاد علیکم 
بالترخیص, و عفا عَکُم ما فعلتم قبل الرخصة. فالآن بَاشرَوهن همه امّت را میگوید بر سبیل اباحت نه بر سبیل 
ایجاب. چنانك در آن خیرگفت؛: «تنا کحوا تکثروا» 

» تناکحوا امر اباحت است نه امر وجوب, بَاشْروُن هم چنان است. میگوید اکنون می‌رسید باهل خویش. 
مباشرت رسیدن دو بشره بود بهم بی جامه. 

و ابتَغوا ما کتب ال لک می‌جونید آنچه اللّه شما را نوشت در لوح محفوظ از فرزندی که باشد شما را. 

در خبر می‌آید. که اعمال بنی آدم بمرگ همه منقطع شود وگسسته گردد. مگر صدقة روان. و فرزند پارسای 
شایسته» که پدر خویش را دعا گوید بعد از وی. و در خبر می‌آیدکه: ملك تعالی بنده را بنوازد و بزرگ گرداند. 
بنده گوید بار خدایا بچه عمل مرا باين رتبت رسانیدی؟ گوید بدعاء ولدك لك. 

معاذ جبل گفت و وا ما کتب اللّه کم یعنی ليلة القدن حسن خواند و اتغوا ما کب ال کم بر پی آن فرمان 
اند که الله شما وا توشت: 

و کلف و اشرو این هن‌شان اف قشر امه مه ای نی صیاته که هم رون خر کان وکا وری ی وه 
داشت. چون شب در آمد اهل وی خواست که طعامکی گرم از بهر وی بساز چون آن طعامك بساخت, ابو 
قیس از ماندگی در خواب شده بو چون بیدار شدگفت: نخورم که مخالفت شرع باشد و نافرمانی حق» پس 
روزه در روزه پیوست و در نیمه روز بی طاقت شد. چنانك بیهوش گشت. رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
چون او را چنان رنجور دید. گفت چه رسید ترا؟ ابو قیس قصه خویش بگفت. رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
پاره در گرفت. در حال آیت آمد و کلوا و اشرَیُوا ای الیل کله. 

حتی ین کم الحْیطٌ ایض الایه. تفسیر اين مصطفی ع عدی حاتم را در آموخت گفت: «صلّ کذا وکذا و 
صم فاذا غابت الشمس فکل و اشرب حتی یتبیّن لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود عدی حاتم گفت چون 
این از مصطفی بشنیدم فرازگرفتم يك رشته سید و دیگری سیاه و بوقت صبح در آن مینگرستم و هیچ بر من 
روشن نمی‌شد. آن گه با رسول بگفت که من چه کردم رسول بخندیدگفت: «یا ابن حاتم انك لعریض القفا» 
قال ابو سلیمان الخطابی هذا یتأوّل علی وجهین: احدهما ان یکون كناية عن الغباوة و سلامة الصدر و الثانی انه 
اراد انك غلیظ الرقبة وافر اللحي لان من اکل بعد الصبح لم ینهکه الصوم و لم یین له اثر فیه» ثم قال: «یا ابن 
حاتم انما ذاك بیاض النهار من سواد اللیل» ای پسر حاتم آن رشته سپید و سیاه مثلی است تاریکی شب و 
روشنایی روز را؛ نبینی که در عقب گفت: من الَفْجّر فجر نامیست اول بامداد را که نفس صبح بشکافد از شب و 
در خبر می‌آیدکه «الفجر فجران: فجر یحرم فیه الطعام و تحلٌ فیه الصّلاق و فجر تحرم فیه الصلاة و بحل فیه 
الطعام» 
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فجر دواند. فجر صادق فجرکاذب اول فجرکاذب پدید آید سپیدی از مشرق ظاهر شود و ارتفا ع گیرد مانند 

عمودی, و چندانك ربع آسمان طول آن برکشد. و عرب آن را ذنب السرحان گویند و بقدر دو ساعت که از شب 

مانده باشد این فجرکاذب بپاید» آن گه اندك اندك باز میشود و در افق تاریکی می‌افزایده پس از میان ظلمت 

فجر صادق سر بر زند. سرخی باشد که بعرض افق باز می‌افتد بتدریج» مصطفی ع ازینجا گفت: «لیس الفجر 

بالابیض المستطیل و لکنه الاحمر المعترض» 

چون این فجر صادق آغا زکند طعام خوردن بر روزه دار حرام شود و وقت نماز در آیده چنانك در خبرگفتيم. و 

بنده بایدکه در آن وقت بیدار باشد» که آن وقتی عزیز است و ساعتی بزرگوا و رب العالمین از شرف آن سوگند 

بدان یادکرده وگفته و الصبْح |ٍذا تفس 

نم آَمُوا الصیام ی الیل الاية پس آن گه روزه خویش تمام کنید تا بشب اين الی غایت راست که چون شب در 

آمد روزه بغایت رسید. و وقتش سپری گشت. و روزه دار در حد فطر افتاد اگر طعام خورد و اگر نه» و در بعضی 

روایات بیاید اکل او لم بأکل و مصطفی ع مواصلت کرد. روز و شب در هم پیوست. و طعام نخورد. جبرثیل 

آمد و گفت «قبلت مواصلتك و لا تحل لامك من بعدك» وصال تو پذیرفتند و امت ترا بعد از تو روا نیست که 

فان کار 

و لا تباشروهه ون نتم عاکفون في الَْساجد این در شأن جماعتی آمد از یاران رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

ی پسیسچون انشان زا ضرورتی بیفن میامد از بهر آن ضروزت ببرون می‌شد نله و 

در میانه باهل خود می‌رسیدند. آن گه بعد از غسل بمسجد باز می‌شدند. رب العالمین گفت و لا تبَاشروهُن و 

نم عا کون في المساجد تا معتکف باشید در مسجدها بزنان خود مرسید و نزدیکی مکنید عکوف از روی 

لغت اقامت استء پائیدن بدرنگ و آرام قال اللّه تعالی فا غلی فَْم یعون علی أصنام له و از روی شرع 

پائیدن است در مسجد بر وجه طاعت و قربت نيّت در آن شرطست. که قربت بی نیّت درست نیاید. و به 

قال النبی صلّی ال علیه و آله و سلّم «انما الاعمال بالّات» 

ای صحة الاعمال بالنیات و مسجد در آن شرطست که گفت و أنم عاکفُون في الْمساجد و مستحب است که با 
پس اگر روزه ندارد اعتکاف درست باشد. بمذهب شافعی, که در اصل وی روزه از شرط 

اعتکافت:یشته.ز لها 

قال عمر «انی نذرت ان اعتکف ليلة فی الجاهلیة» فقال اللبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «أوف بنذرك» 

و بدانك معتکف چنان فرا نموده است که من از جهان گریخته‌ام, وکرده همه سال را درمان ساز آمده‌ام و درگاه 

را لزوم گرفته‌ام. و آستانه بالین کرده‌ام و خاك بست تا نیامرزی باز نگردم ازین در لا جرم در خبر می‌آید که 

چون معتکف بیرون آید. او را گویند بیرون آری ازگناه خویش چنان که آن روزکه از مادر زادی. و فی الخبر من 

اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتبن» 

و فی الاثر «من اعتکف یوما فکعدل عشر رقاب و من اعتکف یومین فعدل عشرین رقبةء و من اعتکف ثلائة 

ایام فعدل ثلثین رقبة و من اکثر فعلی قدر ذلك.» 

و فاضلتر آنست که در دهه آخر ماه رمضان معتکف نشیند. که مصطفی ع چنین کردی. و هرگز اعتکاف درین 

دهه شنت تا شین نو درس ات که یف سالاسی روز کف تست وشال دی تست :روز ای سال که 


اعتکاف روره دارد. 


سی روز نشست» تب آن :نود که ده روز پیشین معتکف نشست طلب شب قدر را جبرئیل آمد و گفت آنچه 
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می‌جویی در پیش است. پس ده روز میانین سشست» جیرئیل گفت دیگکر باره آنچه میجویی در پیش است. پس ده 

دور بسن کف شنت امین اس وور: اما آن سا که سته روز معتکفت تاه چنان بود که پیشین سال 

بغزا بود با پاران و اعتکاف از وی فائت شد. دیگر سال ده روز سال گذشته را قضا کرد و ده روز آن سال را که 
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در آن بو و يك سال چنان افتادکه اعتکاف وی در ماه رمضان فائت شد. و در شوال معتکف نشست» و سبب 
آن بود که بمسجد آمد و خیمه زد اعتکاف را زنی از زنان وی دستوری خواست باعتکاف او را دستوری داد 
ین دیگر زنان آمدند و بمسجد خیمه زدند عایشه و حفصه و دیگران, مصطفی نگاه کرد خیمها دید زده خشم 
گرفت گفت باین می پارسایی خواهید؟ من امسال معتکف نمی‌نشینم. و بیرون آمد از اعتکاف خویش, پس در 
ماه شوال آن ده روز قضا کرد. 
تللك خدود اللّه قیل فرائض اللّه و شروطه و قیل ممنوعاته. اين اندازها است که خدای نهاد در دین خویش. 
قسارن طا اک همست یا مس ۰« وی مگردید بسست فرا گرفتن و فرو گذاشتن. 
کذلك ین له آیاته للناس للم تون 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: و |ذا سألك عبادي عنْی... میگوید چون بندگان من مرا از تو پرسند» آن بندگانی که بحلقه حرمت ما 
در آويختند. و درکوی ما گریختند ی دون ماست گذاشتند. و خدمت ما برداشتند» با ما گرویدند و از اسباب 
ببریدند» عمامه بلا بر سر پیچیدند و مهر ما بجان و دل خریدند. عاشق در وجود آمدند و با عشق بیرون شدند. 

با عشق روان شد از عدم مرکب ما روشن ز شراب وصل دائم شب ما 

زان می که حرام نیست در مذهب ما تا باز عدم خشك نیابی لب ما 
این چنین بندگان و اين چنین دوستان چون مرا از تو پرسند و نشان ما از تو طلبند» بدانك من بایشان نزدیکم 
ناخوانده و ناجسته نزدیکم تا پیوسیده و نادریافته نزدیکم. باولیت خود در صفت خود قیوم و قريبم نه سزای 
بنده را که من بنعت خود نزدیکم! این همانست که کلیم خود را گفت موسی ع. آن شب دیجور در آن پایان 
طور «نودی من شاطیع الوادی الایمن» موسی را آواز دادند ازکران وادی مبارك از سوی راست. 
بزرگوارا موسی! که از پس آمدکس بگوش سر خویش سخن حق نشنیده بود مگر موسی» خدا ندا داد او را که یا 
موسی موسی بیقرار شد طاقتش برسید و صبرش برمید صبر با مهرکی برآید. جاوید دست مهر صبر رباید. موسی 
از سر سوز و وله و بی طاقتی گفت خواننده را شنوانیدی آین اطلبك؟ کجات جویم؟ ندا آمد که ای موسی 
چنانك خواهی می‌جوی. که من با توام» نزديك ترم بتو از جان تو درکالبد ت و از رگ جان تو بتو و ز سخن 
تو بدهن توء الکلام کلامیء و النور نوری» و انا رب العالمین. از روی اشارت چنانستی که رب العزة گفتی یا 
موسی بعلم ترا نزدیکم. و زو همت دور! ای موسی بهره محبان خودم و بهره رسان مزدور یاد من عیش است و 
مهر من سور شناخت من ملك است و یافت من سرون صحبت من روح روح است و قرب من نور, دوستان را 
بجای جانم و عارفان را رستاخیز بی صور. 

گفتم صنما مگر که جانان منی اکنون که همی نگه کنم جان منی 

بی جان گردم اگر ز من برگردی . ای جان جهان توکفر و ایمان منی 

اي قریب أجیبٌ وه الدّاع. . میگوید من به بندگان نزدیکم نزدیکان را دوست دارم خوانندگان را پاسخ کنم, 
جویندگان را بخود راه دهم متقربان را بپسندم. بنده من! بمن نزديك شو تا بتو نزديك شوم» من تقرب الی شبرا 
تقربت الیه ذراعا بنده من! تو مرا میخوانی من اجابت میکنم من نیز ترا بر نصرت دین خود میخوانم. و بر 
پذیرفتن رسالت رسول و میخوانم اجابت کن. بنده من! دری برگشای تا دری برگايمم در دعا برگشای تا در 
اجابت برگشایم امفزتین استفت کم در انابت برگشای تا در بشارت برگشایم و آنابُوا ی له له الیْشری در 
هزینهبرگای تا در خلف برگشایم و ما تم ین يف هدر مجاهدت برگشای تا در هدایت برگشایم 
و لین جاهَدُوا فینا دهم سنا در توکل برگشای تا د رکفایت برگشایم و من یوک علی ال قح در 
اشففار برگشای تا دو مغفرت برگشایم تم یسعفر ال یجد ال غفوراً رحیماً 
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آن گه گفت: للم یرون اين بار حکم که بر تو نهادم مصلحت ترا و ساختن کار ترا نهادم تا بر راه راست 
بمانی و بنعیم جاودانه رسی, و از ما بر سود باشی که ما خلق را نه بدان آفریدیم تا بریشان سود کنیم بلکه تا 
ایشان بر ما سود کنند 
«ما خلقت الخلق لاربح علیهم و انما خلقتهم لیربحوا علي». 
احل کم الصیام. ... الاية هم پیغام است و هم تفضیل و هم تخفیف. پیغام راست. و تفضیل نیکو و 
تخفیف بسزاء پیغام خداوند برهیکان و تفضیل روزه ماه رمضان بر دیگر اعمال بندگان, و تخفیف ایشان در 
اباحت عشرت با هم جفتان. 
گفت: له الصیام شب را در روزه پیوست. ۳4 را بود نه روزه راء لکن چون از اول شب نیّت کند در 
عداد روزه داران است. و واب روزه از وقت نیّت او را در دیوان است. باين وجه روزه بر همه عبادات فضل 
دارده که در همه عبادات تا نت در عمل نه پیوندی ثواب عمل حاصل نشود. و در روزه چون شب در آمد و 
نیت در دل آمد. عقد روزه بسته شد. هر چندکه تا وقت بام طعام و شراب خورد و عشرت کند او را از جمله 
روزه داران شمرند. و ثواب وی هیچیز بنکاهند. 
کریما! خداوندا! مهربانا! که بنده طعام و شراب می‌خورد. و با اهل خود عشرت میکند و او را در آن ثواب روزه 
داران میدهد. ازین عجب‌ت رکه او را طعام خوردن فرماید در وقت سح آن گه بنده را از آن سحور خوردن 
تعبیه‌های لطیف از غیب بیرون آرده و رقم دوستی کشد. آری مقصود نه نان خوردن است مقصود آنست تا بنده 
د رکمند دوستی افتد. پس طعام خوردن بهانه است و سحور دام دوستی را دانه است. این همچنانست که موسی 
را ليلة النار آتش نمودند. آتش بهانه بود وکمند لطف در میان, آن تعبیه بوده ابر سیاه بر آمد. و شب تاريك در 
آمد. و باد عاصف در جستن آمد. بانگ گرگ برخاست وگله در رفتن آمد. و اهل موسی در نالیدن آمد. جهان 
همه تاريك شده و ظلمت فر وگرفتهه موسی بیطاقت شده و ز جان خویش بفریاد آمده که: 

وقتست کنون اگر بخواهی بخشود چون کشته شوم دریغ کی دارد سود 
موی آتشرته برداشتکه: سک زد بر آن و آنش ندیه آن گه از کر اتقی غیت و آن همه آشوت ان شور بهانه بو 
و مقصود در میان آن تعبیه بود. همچنین بنده را در میانه شب بطعام خوردن فرماید. بزبان شرع گوید تسحروا 
فان فی السحور بركة وگوید صلوات اللّه علی المتسخرین وگوید اللهم بارك لامّتی فی سحورهم. ما انعم الله 
علی عبد من نعمة الا و هو سائله عنها یوم القيمة الا السحور استعینوا با كلة السحر علی صیام النهار این همه 
ترغیب و تحریض که شرع مصطفی بدان ناطق است نه عين خوردن راست. بلکه کاری دیگر و نواختی دیگر 
زاسسضا نیقی که فلا کف بنده من! این سحور خوردن دام وصلت است که من نهادم. تا تو بر خیزی و در 
دام دوستی ما افتی! فریشتگان را گوئیم در نگرید بنده من از شب خیر انسته بسم الّه بر زبان تو برانم گویم 
بنویسید که بنده من از ذاکرانست» عطسه بر توگمارم تا گویی الحمد للّه گویم به بینید بنده من از شاکرانست. 
سوزی در دلت پدید آرم تا از سر آن سوزگویی آه! گویم بنده من بمهر ما سوزانست. بنده می‌سوزد و می‌زارده و 
خدای او را می‌نوازد. و ال در دلش نور معرفت می‌فزاید. وحقیقت کرم بزبان لطف با بنده میگوید. 

من آن توام تو آن من باش ز دل بستاخی کن چرا نشینی تو خجل 

گر جرم همه خلق کنم پاك بحل در مملکتم چه کم شود؟ مشتی گل! 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و لا تاک أَوالکُم مال یکدیگر مخورید کم در میان خویش بالباطلِ تگراف ها شاست و 
دلوا بها ی الْحکام و آن را فرا دست حاکمان مگذارید برشوت. لوا تا خورید بان فریقاً من آنوال لاس 
چیزی از خواسته‌های مردمان الثم به بزه‌مندی و نم تعلمون و شما دانیدکه چه میکنید. 
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سوباک گرا عی درشفن عن الأْهلة از نو ماهها قَلْ بگوی هي مَواقیت للثاس آن هنگامهای ساخته و نهاده خدای 
است مردمان راء و لح و ساخت حج راء و لس ابر و پارسایی و نیکی آن نیست بان تأُوا یوت من ظهورها 
که بخانه‌های خود از ام درآئید. و لکن لیر من اس لکن پارسایی پارسایی کر است که از خشم ال 
بیرهیزد. ۳۳ الیات من ارات تفا نها که و درم راو له و از خشم و عذاب اللّه ببرهیزید 
عم تِخون تا مگر با نیکویی جاوید بماند. 
و قاتلوا وکشتن کنید في سبیلٍ [ در راه خدای و در آشکارا کردن دین اسلام لین یُقاتلونکم بآن کسها که با 
شا سیک شک در سل ناطل زهه آرتدن دین کت و لا تعتدوا و اندازه کرک ری وروی مجوئید ان الله 
لا تحب ب امین که ال دوست 0 و کارت کان وا 

لو وکشید ایشان را یت تَقفتَُوهم , هر جای که شان دریابید و آخرجوم و ایشان را از مکه بیرون کنید. 
من حیْتْ 6 آخرجوکم چنانك شما را از مکه بیرون کردند. و الْفْتتةٌ آشد من القتل و شرك آوردن ایشان 
ی ۳ از کش ما اسان زو لا الوم وبا ابفان کف بکید ۱۶ بسچ ازجم 43 
نزديك مسجد حرام؛ حتی یُقاتلوکم فیه تا آن گه که با شما کشتن کنند همان جای فاٍن قاتل کم ور پس آنجا با 
شما کشتن کنند. فلوم همانجای کشید ایشان را گذلك جزاءٌ الکافرین چنانست پاداش کافران به نزديك 
خدای. 
فان انتهوا پ بشی | گرتار انتته ار کف دتن ان له غفور رحیم م حدای آمرزگارست و بخشاینده. 
و الوم و با انشان جنگ کک هن لا تکُون فتةٌ تا آن گه که بر زمین کافر نماندکه مسلمانان را رنجاند و 
کون الدین لله و تا آن گه که بر زمین جز اللّه را دين نماند فان انتهوا پ پس اگر از رنجانیدن مسلمانان باز شوند و 
ریت پذیرند فلا وان افزونی جست و زور نیست الا عَلّی الظالمینَ مگر ب بر افزونی جویان و ستم کاران. 
اهر الْحَرامٌبالشهر الحرام این ماه حرام بآن ماه حرام و لمات قصاص و این شکستن آزرم بآن شکستن آزرم 
برابر فمّنِ اعتدی کم پس هرکه بر شما افزونی جست و از اندازه در گذشت فاعتدوا علیّه بر وی افزونی 
جویید بمثل ما اغتدی علکم چنانك بر شما افزونی جست و از اندازه ور که نیو له ببرهیزید و بترسید 
1 أَن ال مَم لین و بدانیدکه اللّه با ترهیرگاراشت بنگه داشت و تشکو داشت 
و وا في سبیل الّه و نفقه کنید در سبیل خدای و مه آوردن دین حق و لا لو ایک لیالد 
دستهای خود بنومیدی و بیم درویشی با تباهی میوکنید و نوا و ظن بخداوند خویش نیکو دارید. در کار 
روزی خویش و پاداش کردار خویش, ان ال بُحبٌ امین که له دوست دارد نیکوکاران را. 
النوبة الثانية 

قوله تعالی: و لا تأکلو کم الاية ... این آیت را دو معنی گفته‌اند یکی آنست که مال یکدیگر بباطل و 
ناشایست مخورید» چنانك دزدی و خیانت و غصب, همچنانك جای دیگرگفت و لا تَتلوا سکم تنهای خود 
را مکشید. یعنی که یکدیگر را مکشید. و اين در لغت عرب روا و روانست. معنی دیگر آنست که مال خود را 
بباطل و اسراف هزینه مکنید. چنانك زنا و قمار و انواع فسق. 
در ای لا ترا رز و لا تسوا الحَقَ بالباطل و توا الْحَقّ ای و لا تکتموا و ادلاء فرا نشیب 
گذاشتن بود در لغت عرب از دلو گرفته‌اند ادلی دلوه آن بود که دلو فرو گذارد و دی دلوه آن بود که برکشد. 
میگوید مال فرا دستهای حاکمان مگذارید برشوت. تا ایشان را بعنایت فرا خود گردانید. و مال مردم بدان ببرید. 
و بظلم بخورید» و خود دانیدکه آن شما را حلال وگشاده نیست. مفسران گفتند این در شأن کسی است که مالی 
بر وی باشد و حقی دادنی» وانگه انکارکند و جحود آره و چون صاحب حق مطالبت وی کند. با وی خصمی 
کند. و به پیچد. و در مجلس حاکم به گواهان درو غ حق وی ببرد. رب العالمین گفت این خصومت مکنید 
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چون میدانیدکه ظالم اید. وگواهی بدروغ میدهید. 

قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم «عدلت شهادة الزور بالاشراك باللّه». 

قال اللّه تعالی «فاجتتبُوا الرْجس من الاوثان و اجتبوا قولٌ الژور»» و فی معناه ما 

روی ابو هريرة قال قال رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله و سم «انّما انا بشر و انتم تختصمون الی و لعل بعضکم 

ان یکون الحن بحجته من بعض فأْقضی له علی نحو ما اسمع من فمن قضیت له بشیء من حق اخیه فانما اقطع 

له قطعة من النار, 

دو مرد بودند در عهد رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم یکی امرژ القیس بن عابس الکندی و دیگر عبدان بن 

الاشوع با انگلیکر تخضومت کردند تضیعتی که-میاون ایمان بوده امرو القیش قواست: فا و کید هر وقو بحق 

وهی وا یی گیل یت گنز له تعالی آیت فرستادکه این یرون بعَهّد ال و یمهم تما قللا میگوید 

ایشان که می‌خرند بفروختن عهد خدای و سوگندان خویش بهای اندك. ایشان را در آن جهان بهره نیست. 

پس چون رسول خدا این آیت بر وی خواند. سوگند نخورد و خصومت بگذاشت و آن زمین که در آن خصومت 

میرفت بعبدان با زگذاشت. 

پس خدای تسالي در فان اشان این آیت فرستاد: ولا تأکو الم بتکم بالباطل.. . الی آخرها. 

یسك عن الاْملّ. . الاية معاذ جبل و ثعلبة بن غنم هر دو از رسول خدا پرسیدند که اين ماه نو چونست که 

می‌افزاید و می‌کاهد؟ و بريك صفت نمی‌پاید؟ 

رب العالمین بجواب ایشان اين آیت فرستاد فُلْ هي مَواقیتٌ للّاس... گفت ایشان را جواب ده که حکمت د 

زیادت و نقصان ماه نو آنست که تا هنگامها و وقتها بر مردم روشن شود. و راه برند بمزد مزدوران» و عدت 

زنان» و مدت باروران, و محل دینهاء و تحقیق شرطهاء و نیز ماه رمضان, و فطر و روزگار حج, و ترتیب آن باین 

روشن میشود و بر خلق آسان. 

قال ابو هریره بلغ رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سلّم ان الناس یتقدمون الشهر بصیام یوم و بومین. فقال رسول 

له صلی ال علیه و آله و سلم ان له جعل الاهلة مواقیت اذا رأیتموها صومواء و اذا رأیتموها فافطروا» فان غم 

علیکم فأتموا ثلثین» 

گفته‌اند که هلال اول ماه است تا دو شب بگذرد و بقول بعضی سه شب و بقول بعضی هفت شب پس قمر 

گویند تا آخر ماه. 

و یس البرٌ بان نوا ییوت من ظهُورها حمزه وکسایی و بو بکر و قالون البیوت بکسر با خوانند باقی قرا بضم 

باه فالکسر لمکان الیاء و الضم علی الاصل مفسران گفتن د که در جاهلیت عادت داشتندکه از حج باز آمد ندید از 

پام سرای خویش در سرای آمد ندید نه از در سرای» و بان تعظیم حج میخواستند و کراهیت داشتندی پشت بر 

گردانیدن, از آن رب العالمین ایشان را فرمود تا این سنت و عادت جاهلیت دست باز دارنده و ایشان را خبرکرد 

که اين نه نیکی و پارسایی است. اگر نیکی و پارسایی میخواهید بآن پس بیان کرد که پارسایی و نیکی چیست 
گفت و لکن الب من اتقی. .. پارسایی و نیکی آنست که آزرم اللّه نگه دارید و از خشم او بپرهيزید, و قیل معناء و 

لکن البر بر من اتّقی لکن پارسایی پارسایی آن کس است که از خشم و عذاب خدای بپرهیزید. 

قا ست من بوابها. بو شهاک قر است ار فراسشاه و آزرم اللّه نگه دارید» و از خشم او بپرهيزید تا به 


مر مه 


نیکی دو جهان رسید. و او له چون بر اللّه رسید لعلکُم تفلحون به پیروزی و رستگاری و خشنودی بروی 
رستد. 


ابو عبیده در معنی آیت گفته است لیس ابر بان تطلبوا المعروف من غیر اهله. 
رآ الیوتقن واه ای اطلبوا المعروف من اهله هر معروفی را جایی هست. و هرکاری را رویی و هر برزی 
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را محلی و اهلی؛ چون نه بجای خویش و نه از اهل خویش طلب کنی بر نباشد» بر آنست که از اهل خویش 
طلب کنی. «اطلیوا المعروف من اهله» «اطلیوا الخیر عند حسان الوجوه» 
و قالوا في سبیل ال .. اول آیتی که فرو آمد در قتال و جهاد با کافران اين آیت بود و مصطفی ع بر 
موجب این آیت جنگ هرکس ازکافران که بجنگ آمدی با وی جنگ کردی, و اگر نه ابتدا نکردی, 
چنانك گفت و لا تعتّدوا ای لا تبدوا و لا تفجأوهم بالقتال. ناگاه ایشان را مکشید پیش از آن که باسلام دعوت 
کنتم ‏ انتذا مخت فکر که آیفان: ایقدا کت ن له لا بُحب امین پس این آیت و اين حکم منسوخ شد 
بآنچه گفت فافتلوا الْمْشرکین خی وَجَدتَموهُم اين قول بعضی مفسران است. اما ابن عباس و مجاهد میگویند 
این آیت از محکمات قرآن است که 9 هیجیز منسوخ نشد. و فرمانست بقتال کافران. چنانك جایهای 
دیگر بآن فرمود فافتلوا الَمُشرکین قاتلوهم یعد هم له بأیدیکم قاتلوا ین لا بو بل و اشاه ذلك» و باین 
قول معنی و لا توا آنست که زنان وکودکان را مکشیده و چون تا خواهند هار داسف نا 
و ازغهك نار مس تایه ون کرت تدت ند کرت اریسا متفه و ان کشت بدیرفوه. عاضه اهل کتاب 
راست» بنص قرآن و ذلك فی قوله تعالی قاتلوا ین لا بومنون بل و لا بالیوم لاجر الی قوله من لین وا 
الکتاب حتّی یُعطُوا اي عَن ید مجوس را همین حکم است که. مصطفی ع گفت, «سئوا بهم سة اهل 
الکتاب» 
عبده اوثان ازین حکم بیرون‌اند. و البته ازیشان جزیت نه پذيرند. که نه اهل کتاب‌اند و رب العالمین حکم ایشان 
این کرد که و قاتلوهُم حتی لا تکون فتنة ای قاتلوهم حتی یسلموا با ایشان کشتن میکنید تا آن گه که مسلمان 
شوند. پس جزز اسلام ازیشان قبول نبایدکرد و نیزگفت و افتلوهم حَیْتَ نَقتُوهم ای حیث وجدتموهم ایشان را 
بکشید هر جا که بریشان دست یابیده و جوم من یت جک و ايشان را از مکه بیرون کنید چنانك شما 
را بیرون کردند و تشد من ال و شما را که عذاب میکردندکه از اسلام باز آتید آن سختتر است در ناپسند 
له ازکشتن, که ایشان را کشید در حرم. معنی دیگر و ال آشد من ال شرك آوردن صعب تر است ا زکشتن 
شا انتظان ترا 
و لا تقاتللوهُم عند المَسجد الحَرام قراعت حمزه و علی «و لا تقتلوهم حتی یقتلوکم فیه فان قتلوکم فاقتلوهم» بی 
ل است در هر سه حرف و دیگران همه بالف خوانند. آن از قتل است و این از قتال» آن عین کشتن است و این 
۰ میگوید ی ی ی و ی ی تس | کی 
7 مجاهدگفت محکم است که در حرم تا کافران بقتال ابتدا نکنند روا نیست مسلمانان را با ایشان قتال 
کردن و کشتن. و بقول قتاده و ربیع این حکم منسوخ است بایت سیف و باین آیت دیگرکه گفت و قاتلوهُم 
حتی لا تکُون فتتهةٌ میگوید با ایشان کشتن کنید تا آن گه که بر زمین کافر نماند که مسلمانان را رنجاند. یا بی 
گزیت ایمن زید. 
و یِکُونْ الدینْ للّه و میکشيد تا آن گه که بر زمین جز اللّه را دین نماند. در خبر می‌آید که لا یبقی علی ظهر 
الارض بیت مدر و لا وبر الا ادخله اللّه عز و جل کلمة الاسلام اما بعز عزیزا و بذل ذلیل» اما ان یعزهم الله 
فیجعلهم من اهله فیعرُوا به. و اما ان یذلهم فیدینوا له. 
فان انوا فلا عدوان ای لا سبیل به و لا حجة لقوله تعالی ایّما الاجلین قضیت فلا عدوان علیٌ ای لا سبیل 
علی» میگوید اگر از شرك آوردن و افزونی جستن باز ایستند شما را بر ایشان راهی نیست» و حجتی نیست. که با 
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ایشان در حرم کشتن کنید لا عّی الظلمینْ مگر بر ايشان که ابتدا کنند و با شما در حرم کشتن کنند. قال عکرمه 
الظالم الذی ابی ان یقول لا ال الا ال 

الشَهْرَالْحَرامُ بالشهر الْحرام رسول خدا سرّیه فرستاد در ماه حرام بقومی مشرکان» ایشان گفتند که در ماه حرام 
جنگ می‌کنید؟ این جواب آنست. میگوید که ايشان نیز ترا از مکه در ماه حرام برگردانيدند. یعنی در صلح 
حدیبیه که رسول خدای را برگردانیدند و با وی پیمان بستند که دیگر سال باز آید. این برگردانیدن هم در ماه 
حرام بو و مشرکان آزرم نداشتند. رب العالمین گفت این ماه حرام بآن ماه حرام. و اين شکستن آزرم بآن 
شکستن آزرم. 

من اعتدی کم فاعتدوا عَلیّه... خرج مخرج الجواب و المضاهاة این در برابر نام جنایت بیامد بر طریق 
جزاء چنانك جای دیگرگفت فیّسخرون منهّم سخر له منهّم 

و فی الخبر من سب عمارا سبه اللّه.. 

و الوا له و اعلَمُوا أَن له مَع امین له با پرهیزگارانست ایشان که از هوی و مراد خود بپرهیزند. و رضا و 
مراد خویش فدای رضا و مراد حق کنند. و بهر چه شان پیش آید خدای را در آن قیام کنند. نه خود را اللّه تعالی 
بنصرت بایشان است. چنانك جای دیگرگفت ان تَنصرّوا ابص کم و فی الخبر من کان اللّه کان له له 

و توا في سل اللّه و لا لوا یدیم ی الَلکة... التهلكة الهلاك و المراد بالایدی الانفس فعیّر له بالید 
عن اللفس, کقوله قَدمّت یداك. 

این آیت را تأویلها گفته‌اند: یکی آنست که اگر هزینه نکنید در راه خدای و در آن نکوشید و بصفت بخل آلوده 
گردید هلاك شوید هم از روی ظاهر و هم از روی باطن» باطن خراب شود بسبب بخل, و ظاهر هلاك گردد 
بدست دشمن. این جواب آنست که چون فرمان آمد بانفاق قوی گفتند اگر ما هزینه کنیم درویش و مفلس 
بمانیم» و درکار روزی ظن بد بردند بخدای عز و جل. رب العالمین گفت نفقه کنید و خود را هلاك مکنید. و 
تنهای خویش ببیم درویشی و ترسیدن برگسستن روزی سوی تباهی میفکنید. و احسنوا الظن باللّه فی الثواب و 
الاخلاف بخدای عز و جل ظن نیکو برید بپاداش نیکوکردن در آن جهان و درین جهان بدل مال دادن و روزی 
فراخ. همانست که گفت و ما نتم من شيء هر یله و هُوَ یر الرَازقن 

قال رسول ال «من ارسل نفقة فی سبیل الّه و اقام فی بیته فله بکل درهم سبعمائة درهم و من غزا بنفسه فی 
سبیل اللّه و انفق فی وجهه ذلك فله بکل درهم یوم القيمة سبعمائة لف درهم ثم تلا هذه الاية و ال بضاعف 
من یشاء» 

زید اسلم گفت این در شأن قومی آمد. که با غازیان بیرون می‌شدند. بی برگ و بی‌ساز, و توانایی آن نداشتند 
پس براه در منقطع می‌شدند. پس و بال و عیال دیگران می‌بودند. رب العزة فرمود که در راه خدا بر خود نفقه 
کنید. و اگر چیزی ندارید خود بیرون مشوید. و خود را در تهلكة میفکنید. و تهلکه آن بود که به گرسنگی و 
تشنگی با از ماندگی در رفتن هلاك می‌شدند آن گه دیگران را گفت که توانایی داشتند و أَحسنوا لِنْ ال بُحب 
المْحْسیین و قیل التهلكة عذاب. یقول الّه عز و جل و لا تترکوا الجهاد فتعذبوا. 

میگوید جهاد فرومگذارید که اگر بگذارید بعذاب خدا رسید همانست که جای دیگرگفت 1 تنفروا یدبک 
عذاباً آیماً. و قیل التهلكة القنوط من رحمة ال 

قال ابو قلابه هو الرجل یصیب الذنب فیقول لیست لی توبة. فییأس من رحمة الّه و ينهمك فی المعاصی» این در 
شأن کسیست که بگناه در افتد. آن گه با خود گویدکه مرا آب روی نیست. و جای توبه نیست که توبه من بجای 
قبول نیست و از رحمت خدا نومید شود و درگناه بیفزاید. رب العالمین گفت خود را هلاك مکنید بانك از 
رحمت من نومید شوید. و بمن ظن بد برید. آن گه گفت و أَحبیُوا بمن ظن نیکو داریدکه من آنجا ام که ظن 
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بنده منست» انا عند ظن عبدی فلیظن بی ما شاء و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «ظنوا بریتکم ان سیغفر 
لکم ظنوا بربکم ان سیتوب علیکم. ان حسن الظن من العبادة» 
و قال صلی ال علیه و آله و سم «لا یموتن احدکم الا و هو یحسن الظن باللّه فان حسن الظن باللّه ثمن 
الجنة.» 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و لا تَاکلوا أَوالکُم کم بالباطل اشارت آیت آنست که کردگار قدیم و داور حکیم مطلع است بر 
اسرار بندگان, و عالم بحال ایشان, هر چندکه داور زمین و حاکم مخلوق بظاهر حکم کند. داور آسمان بباطن 
نگرد و نهانیها داند. نگر تا راستی در باطن بکار داری. و صدق در معاملت پيشه گیری و از خداوند نهان دان 
شرم داری, که جز حق خود طلب کنی. که امروز آب رویت نزديك خلق ببرد و فردا بتازیانه عتاب ادب طلب 
کنام و کوای ای بی شرم فرزند آد! [ لم تعلم انی انا الرب الذی اعلم غیب السماوات و الارض, و ما انا بغافل 
عما یعمل الظالمون؟ 
بداود ع وحی آمد یا داود طهّر ثيابك الباطنة فان الظاهرة لا تنفعك عندی, و انا بکل شیء محیطه یا داود مر 
بنی اسرائیل الا یجمع المال من الحرام فتزذیهم النار و لا ارفع صلاة لا كلة الحرام. و لا اقبل بوجهی علی اکلة 
الحرام. اهجر اياك آن اکل الحرام» و لا توال اخاك ان اکل الحرام. 
یسك عن الاهلّ... زیادت و نقصان قمر و افزودن وکاستن آن اشارتست بقبض و بسط عارفان و هیبت و 
و مب از او رو و ان( کرو ۱ 
خوف و رجا برتر آمد هیبت و انس از قبض و بسط برتر آمد. خوف و رجا عوام راست و قبض و بسط خواص 
راء هیبت و انس خاص الخاص را. اول مقام ظالمان است. دیگر مقام مقتصدان, سدیگر مقام سابقان و غایت 
همه انس محبان است. و مرد در حالت انس بغایتی رسدکه اگر در میان آتش شود از آتش خبر ندارده و حرارت 
آتش روح انس او را هیچ اثر نکند. چنانك بو حفص حداد رحمه اللّه آهنگر بود و آتشی بغایت تیزی بر افروخته 
و آهن در آن نهاده. چنانك عادت آهنگران باشد. کسی بگذشت و آیتی از قرآن بر خواند. شیخ را بآن آیت وقت 
4 و حالت انس بر وی غالب شد دست در کوره برد و آهن گرم بدست بیرون آورد. و هم چنان 
شت تا شاگرد در وی نگرست وگفت یا شیخ این چیمت که آهن گرم بر دست نهاده؟ شیخ از سر آن 
7 و حرف بگذاشت. گفت چندین بار ما حرفت بگذاشتيم باز دیگر باره بسر آن باز شدیم ت این بارکه 
حرفت ما را بگذاشت 
و قاتلوا في سبیل اللّه الایة... بزبان عارفان و طریق جوانمردان اين قتل و قتال منزلی دیگرست ره روان را و 
حالتی دیگر است فان را اما با مر معاهدت هی رام ظرعت کفته تشوی» :و ان معیت: و خن 
نگردی» مسلّم نیست که درین باب شروع کنی. و نگر تا اعتقاد نکنی که آتش همین چراغست که تو دانی و 
تسه نا کشت ود این بعالت که تق‌شتاسی که کفت‌کان خی ویک انتت: و کشتکان .خی فیک ودموشن بان 
عقوبت دیگر است. و سوختن بآتش محبّت دیگر, چنانك آن پیر بزرگوارگفت: من چه دانستم که اين دود آتش 
داغ است! من پنداشتم که هر جا که آتشی است چراغ است! من چه دانستم که در دوستی کشته را گناهست! و 
قاضی خصم را پناهست! من چه دانستم که حیرت بوصال تو طریق است! و ترا او بیش جوید که در تو غریق 
ست! شبلی رحمه اللّه روزی بصحرا بیرون شد. چهل کس را دید از والهان و عاشقان, که درد این حدیث ایشان 
را فرو گرفته بو و در آن صحرا همه افتاده هر یکی خشتی در زیر سر نهاده. و جان بچنبرگردن رسیده رقت 
جنسیت در سینه وی پدید آمدگفت الهی ازیشان چه میخواهی! بار درد بر دلشان نهادی آتش عشق در خرمن 
شان زدی, بعاقبت ایشان را بتیغ غیرت می‌بکشی؟ خطاب آمد بسرٌ شبلی که ایشان را بکشم. چون کشته باشم 


۳۷۱ 


دیت‌شان بدهم! شبلی گفت دیت ایشان چه باشد؟ 
خطاب آمدکه من کان قتیل سیف جلالنا فدیته لقیا جمالنا هرکه کشته تیغ جلال ما باشد دیت او دیدار جمال ما 
باشد. 
با الشعر «علی مق مرا سکارس تا کشته شوم که کشته را مقدار است 
گر که ابیت وا «خت تا رست مر کشته عشق را دیت دیدار است 
و الوم حتی لا تکُون فتتة... الاية... قتال کنید ای مسلمانان در راه دین, که اللّه جنگیان و غازیان را دوست 
دارد ٍن له یب الذین تون في سبله صف دوست دارد خدای آن مردان مبارزان خون ریزان» در مقام جهاد 
و قتال» و در فما رف انطال ارتاقن جان بذل کرده» وتن سبیل. و دل فداء از بهر اعزاز دين و اعلاء کلمه حق. و 
حفظ بیضه جماعت, و ذب از حریم شرع مقدس, روی بمعاندان دین آورده و روی عزیز نشانه تیرکرده. و سینه 
منور بنور اسلام سپر ساخته. 
شراب از خون و جام از کاسه سر بجای بانگ رود آواز اسبان 
بجای دسته ک دسته تیغ بجای قرطه بر تن درع و خفتان 

و نوا في سبیل اللّه... توانگران مال ازکیسه بیرون کنند و درویشان توانگران از دل بیرون کنند و موحّدان 
جمله خلایق از سر بیرون کنند, و الیه الاشارة بقوله عرٌ و جل فُل ال نم دَرْهم... کیسه از مال وا پردازنده ثواب 
آن جهانی را دل از توانگران وا پردازند دین ربانی راء سر از خلق وا پردازند دیدار سبحانی راء توانگران از مال 
هزینه کنند بزكاة و صدقات تا از دوزخ برهند» عابدان از نفس هزینه کنند بوظاثف عبادات تا به بهشت رسند» 
عارفان از جان و دل هزین کنند بحقائق تقره یا را خی رم 

و َحینوا لاله بُحبٌ المْحْسیینٌ مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «الاحسان ان تعبد ال کانك تراه 
فان لم تکن تراه فان یراك» 

احسان آنست که خدای را در بیداری و هشیاری پرستیء چنانك گویی در وی می‌نگری, و خدمت که کنی چنان 
کی که و وام ی انم سدق ها رت است :لفات کل با موی و معا رضه سر بای ی شا هه انا 
مولی؛ و حث کردن بر اخلاص عمل, وکوتاهی امل, و وفا کردن به پذیرفته روز اوه پذیرفته روز اول چیست؟ 
شنیدن آ لست بر کم و گفتن بَلی! وفاء آن پذیرفته چیست؟ خدمت مولی! کوتاهی امل در چیست؟ در «کانك 
تراهء» اخلاص ۳5 در چیست؟ در «فانه براك»! آن دیده که او را دید بملاحظه اغیارکی پردازد؟ و آن جان 
که با وی صحبت یافت با آب و خاك چند سازد؟ از آنست که خطاب ارجعی با روح پاك است. که منزل او در 
قالب آب و خاك است. خوکرده در آن حضرت مذلت حجاب چند برتابده والی بر شهر خویش در غربت عمر 
چون بسر آرد؟ 
جان در صفت بقاست. و آب و خاك فانی, اوکه بحق زنده نه چون زنده این جهانی. 
از سر حق محقق آ گاهست. حق دیدنی است و کانك تراه در خبر برین گواه است 
النوبة الاولی 

قوله تعالی: و أَمُوا الحَج و الم له تمام کنید حج و عمره خدای را قَنْ أَحصرتّم اگر شما را باز دارند به 
بیمی یا بیماریی ما استیْسرَ برین باز داشته است چیزی آسان من اي از قربان و لا تحلقُوا روْسکُمٌ و موی سر 
خویش بمسترید حتّی بل لد تا آن وقت که قربان رسد محلةٌ بجای کشتن آن من کان منم مریضاً هرکه از 
ها پمال بو از بش دصاش واه ادن سروری له با درد سر پردرو مره گنوی عزه حا من عیام 
خویشتن از 9 باز خرد بسه روز روزه و صدقة یا فرقی از طعام که بدرویشان دهد و نك یا ریختن خون 
گوسپندی. فذا أمنتم و چون ايمن شوید فمَن تم بالحْمرة هرکه احرام گرفته بود عمره را ٍلّی الْحم و خواهد که 
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- سه روز روزه ی در آن ۱ نی کل ۳ 
تلك : عفرة کم آن ده باشد تمام, دك اين شرع للم که حاضيري اج الحرام نه مکیان اهل حرم 
راست و ال و از خشم خدای بپرهیرید و الما آن له شید المقاب و بدانی د که اللّه در عقویت سخت 
کت 
الْحح ساختن حج را و بر خود فریضه کردن را أشهر ماههایست مَعَلوماتٌ شناخته و دانسته» فَمَنْ فرض فیهن 
الحَحٌ هرکه در آن ماهها باحرام گرفتن بر خویشتن حج فریضه کرد فلا رف نه مباشرت کردن شاید و نه از آن 
گفتن و لا سوق و نه از ناشایست هیچیز و لا جدالٌ و نه با مسلمانان و با زینهاریان جنگ شاید. في ي الْحَجٌ در 
جج هرز ۷ رام خر مرچ که از یی 0 ینعی ۱ رو راهم 
خر زد ویو هر زد آزرم داشتن است از من و پرهیزیدن از شم من و اون و به پرهیزید از خشم من يا 
ماخ شا ی نیت که رید دزی زگ از درد رش ۵ 
مش عرفات جون با ز گردید از عرفات فادکروا ال باد کنید خحدای را شا الم الحرام نزديك مشعر حرام و 
اه وکا هدام و یادکنید وی را چنانك شما را راه نمود» ون کم من قبله آمی الضلنْ (۱۹۸) و پیش از آن 
نبودید مگر ا زگمراهان. 
تم فیضوا من یت آفاض النّاسّ پس با زگردید از آن راه که مردمان می بازگردند و استعفرُوا له و آمرزش 
خواهید ان ال غفُور رَحیمٌ (۱۹) که خدای آمرزگارست و بخشاینده. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: و تما [صت و الْْمرةَ له و روی ان النبی قال تابعوا بین الحح و العمرة. فانهما ینفیان الفقر و 
الذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید و الذهب و الفضة و لیس للحج المبرور ثواب دون الجنة 
گفت: حج و عمره هر دو بر پی یکدیگر دارید و شرط آن بتمامی بجای آرید. که هم چنان که آتش زر و سیم و 
آهن باخلاص برد و فضلها که بکار نیاید بسوزاند. حج و عمره فقر ناپسندیده وگناهان نکوهیده را از بنده هم 
چنان فرو ریزاند. و صفاء دل و طهارت نفس در بنده پدید کند. و در بعضی اخبار بیاید: که ساره کناه است 
بنده را که کفارت آن نیست مگر ایستادن بعرفات. و هیچ وقت نیست که شیطان را بینند درمانده‌تر و زرد روتر از 
آن وقت که حاجیان در عرفات بیستند. از بس که بیند رحمت و فضل خدای بر سر ایشان باران و ریزان! و از 
گناه کبایر یکی آنست که بنده در آن روز بخداوند عز و جل بدگمان بوده وز رحمت وی نومید. و عن جابر رض 
قال قال رسول ال «اذا کان یوم عرفة بنزل اللّه تعالی الی سماء الدنیا فیباهی بهم الملائكة. فیقول انظروا الی 
عبادی اتونی شعثا غبرا من کل فج عمیق, اشهدکم انی قد غفرت لهم. فتقول الملائكة یا رب! فلان مرهق فیقول 
قد غفرت لهم. فما من یوم اکثر عتیقا من النار من یوم عرفه» 
و روی العباس بن مرداس: ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم دعا عشية عرفة لامّته بالمغفرة و الرحمة و اکثر 
الدعاء فاجابه انی قد فعلت الا ظلم بعضهم بعضاء فاما ذنوبهم فیما بینی و بینهم فقد غفرتهاه فقال ای رب! 
انك قادر ان تثیب هذا المظلوم خیرا من مظلمته و تغفر لهذا الظالم, فلم بجیبه تلك العشيةء فلما کان غداة 
المزدلفة اعاد الدعاء فاجابه اللّه انی قد غفرت لهم. فتبسم رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سم فقال له بعض 
اصحابه یا رسول اه تبسمت فی ساعة ما کنت تبسّم فیها؟ قال تبسّمت من عدو اللّه ابلیس الّه لما علم ان اللّه عز 
و جل قد استجاب لی فی امتیء اهوی یدعو بالویل و الثبور و یحثو التراب علی رأسه. و عن ابن عمر قال لا 
یبقی یوم عرفة احد فی قلبه مثقال ذرة من الایمان الا غفر له فقال له رجل لاهل عرفات خاصة ام للناس عامة؟ 
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فقال ابن عمر: کنت عند النبی صلّی اللّه علیه و آله و سم فسمعته یقول ذلك. فساله ساثل للناس عامة او لاهل 
عرفات فقال بل للناس عامة. 

و تما لحم و له له الاية... خلافست میان علماء دین که عمره واجب است يا سنت. و قول جدید شافعی 
آنست. و بیشتر علما بر آنندکه واجب است همچون حج. از بهر آن که لفظ امر بر هر دو مطلق است و مقتضی 
امر وجوب است. یدلٌ علیه ما روی زید بن ثابت مرفوعا ان الحج و العمرة فریضتان لا بضرك بایهما بدأت. و 
فی الکتاب الذی کتبه النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم لعمرو بن حزم ان العمرة هی الحح الاصغر و قال ابن 
عباس: و اللّه ان العمرة لقرينة الحج فی کتاب ال 

و ما الحَحٌ و لحم له الایة.. میگوید تمام کنید حج و عمره را یعنی مناسك و حدود و شرائط و فرائض و 
سنن آن بتمامی بجای آرید. و اگر تمامتر خواهید. از خانه خویش چون بیرون آئید احرام گرفته بیرون آئید. و 
پمال حلال بی شبهت حج کنید. که چون مال حرام بود بیم آن باشدکه حج نامقبول بود. و در حج بجز حج و 
زیارت کاری و مقصودی دیگر در پیش مگیرید. و حج خود بمیالائید 

قال رسول اللّه: یأتی علی الناس زمان بحج اغنیاء الناس للنزهة و اوساطهم للتجارة و قراژهم للریاء و السمعة و 
فقراژهم للمسألت». 

و در لغت عرب عمره زیارت است و حج آهنگ اگرکسی پرسید چرا حج و عمره را گفت اللّه و نماز و ژكاة را 
نگفت: و اقیموا الصلاة و آتوا الركاة ۲ جواب آنست که حج و عمره در جاهلیت کاری معروف و مشهور بود 
و مشرکان حج و طواف که میکردند و تلبیه که میگفتند بتان را در آن می‌گرفتند و میگفتند: اینان انبازان 
خدای‌اند. تعالی اللّه عن ذلك. پس رب العالمین مسلمانان را فرمود که شما خالصا اللّه حج کنید. وکس را با من 
در آن انباز مگیرید تا مشرکان را تنبیهی باشد, و براه توحید راه نمونی کنید. نظیر این آنست که گفت و | 
المساجد له لا تدعوا مَع ال حَدا. جهودان و ترسایان کلیسیاها وکنیسها میساختند» و میگفتند این خدایراست؛ 
آن گه خدای را عز و جل به یگانگی و بی همتایی در آن نمی‌پرستيدند. و بدان اقرار نمی‌دادند. رب العالمین 
مسلمانان را گفت شما مرا در آن باخلاص پرستید. و دیگری را با من در آن مخوانید. تا ایشان بدانند که در 
گمراهی‌ند و را 9 
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برند و آنجا بکشند. و بدرویشان دهند. و بخدای عز و جل بدان تقرب کنند. همچنانك کسی هدیه برد بدوستی و 
در آن بوی تقرب کند. و خلافست میان علما در معنی احصار که آن سبب تحلّل است. قومی گفتند هر مانعی که 
پدید آید و او را از اعمال حج باز دارد. چون بیماری و ماندگی و ترس و بیم دشمن, و نرسیدن نفقه وگم شدن 
شتر و مانند اين, هر چه ازین عذرها بود چون پدید آید بر جای بیستد محرم وگوسپندی بمنا فرستد تا بکشد. آن 
گه از احرام بیرون آید و حلال شود. و جماعتی از محققان گفتند که آن احصارکه مبیح تحلل است منع است از 
جهت دشمن, پا از جهت سلطان قاهر. چنانك مصطفی را بیفتاد در حدیبیه» و دیگر عذرها چون بیماری و جز 
آن سبب تحلّل نیست. پس چون باز داشته شد از جهت دشمن پا سلطان قاهر گوسپندی بکشد همانجای که 
تتتضیر اکن | گر کر تجان باشف تا در حرم. آن گه از احرام بیرون آید. و بر وی قضا نه. الا اگر نسك واجب باشد. 
اینست که رب العالمین گفت: قَنْ أحصرتم قما اسسر م من وی لها فا خی علوکمظ سر من الهدی و 
ادناه شاة و اعلاه بدنته و اوسظه بقرت و الاحسن هو الشاة لانه اقرب الی, الیسر و اللّه تعالی.سمی الشاة هدیاء 
فی قوله هدیا بالغ الکُبّة بة. 

و لا تحْلقوا ای ی تردن 
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انتفاع رسد. و تناول اگر در حلّ باشد یا در حرم» اين بر قول ایشانست که احصار احصار دشمن نهند و محل 
محل انتفاع و اکل و تناول نهند. و مثال اين آنست که مصطفی گفت: در آن گوشت که بریره را دادند بصدقه 
قال «قربوه فقد بلغ محله» ای بلغ محل طیبه و حلاله بالهدية النا بعد آن کانت صدقة علی بريرة 

من کان منم مریضا او به آذی من راسه الاية اين در شأن کعب بن عجرة الانصاری فرو آمد. دیگ می‌پخت و 
مصطفی ع بروی بگذشت وی را دید! جمنده از سروی می فرو ریخت گفت ای کعب جمنده سرت را 
می‌رنجاند؟ گفت آری گفت گوسپندی بکش و درویشان را بخوران, یا سه روز روزه‌دار یا فرقی طعام بشش 
درویش ده و موسی بستر اين فرق به نزديك اهل حجاز سه صاع باشد هر درویشی را دو مد قَْذا منم فصن 
تمتع العْمرةَ ی الحَج الاية بدانك گزاردن حج و عمره را سه وجه است: یکی افراد و دیگر قران و سدیگر 
تمتع. بمذهب شافعی افراد فاضل‌تر و بمذهب بو حنیفه قران فاضلت و بمذهب مالك تمتع فاضل‌تر و ای 
خلاف از آن افتادکه در حجة الوداع که رسول خدا بآخر عمره کرد. نیز مختلف شدند. مالك گفت تمتع بود. بو 
حنیفه گفت قران بوده شافعی گفت افراد بود. و حجت شافعی درین آنست که جابر بن زیدگفت: سمعت رسول 
للّه فی حجة الودا ع یقول: لك بحجة مفردة.» 

و بروایتی دیگرگفت: «افردوا بالحج فانه ات لحجتکم و عمرتکم». 

افراد آنست که حج و عمره از یکدیگر باز برد. اول حج کند بوقت خویش و شرائط آن بتمامی بجای آرد. پس 
چون تمام شود و از احرام بیرون آیده به جعرانه شود یا به تنعیم یا بحدیبیه. و عمره را احرام گیرد و باعمال آن 
مشغول شود. و قران آنست که هر دو درهم پیوندد و در احرام گوید لبيك بحجة و عمرة معا» پس بر اعمال حج 
اقتصارکند. که عمره خود در وی مندرج شود. چنانك وضو در غسل. و تمتع آنست که چون بمیقات رسد بوقت 
حح. اوّل احرام بعمره گیرد. پس چون در مکه شود و از اعمال عمره فارغ گردد. و از احرام بیرون آید. و متحلل 
شود و بمحظورات متمتعء آن گه از جوف مکه احرام گیرد بحج, و بدان مشغول شود این کس را متمتع گویند و 
بر وی گوسپندی واجب شود آن گه که از عمره فارغ شده باشد. و باعمال حج شروع کرده تقرن. ا کز آزوز فخر 
ذبح کند و بدرویشان دهد شاید. 

اینست که رب العالمین گفت: فَمنَ تمتع بالْحمرة ی الحَح ما استیْسرَ من الهُدي پس اگرگوسپند نیابد فصیام 
ان یام في الَحجٌ سه روز روزه خاو یش آن زوز محره ی اگز یرت دازد با گبتتهفر دور سای آما در روز نعر 
البته روا نیست که متمتع روزه دار و در ایام التشریق رخصت هست. قالت عایشه: رخص رسول ال للمتمتع اذا 
لم یجد الهدی, و لم یصم الثلائة فی العشران یصوم ایام التشریق و سبّعة |ذا رَجَعْتم پس چون از حج بوطن 
خویش باز شود هفت روز دیگر روزه دارد تا تمامی ده روز باشد. اینست که گفت تلك عشرةٌ كاملَةٌ این عشرة 
کاقاه بای شین دوهی تفت تا کار تصیلکه از ام ی شا رش ناف ها یی کف وی لس 
یمینك» و نبشتن خود بدست راست بود وکذلك قوله ذلکم کم بأفوامکُم و سخن خود بدهن بود و قال 
تال کون في بُطونهم بارا و وود در شکم بود. آن گه بیان کرد که اين حکم نه هرکسی راست. که قومی را 
مخصوص است: یعنی ایشان که نه مکیان باشند. و نه ایشان که از مکه فرود از مسافت قطع نت رل 
غریبانراست از اهل آفاق که آنجا فرود آیند. 

ثم حذرهم شدة عذابه لو ضیّْعوا ما امرهم و ترکوا ما فرض علیهم فقال سبحانه: و او له و الوا آنْ ال 
شدید الْعقاب. 

لحم اش سردا الاية... ای وقت الحج اشهر معروفات. میگوید وقت حح ماههایی است معروف. و آن 
شوال است و ذو القعده و نه روز از ذی الحجه و شب نحر تا بوقت بام. این مذهب شافعی است. و بمذهب بو 
حنیفه ده روز است از ذو الحجة که روز نحر در شمار آرد و بمذهب مالك ماه ذی الحجة تا بآخر از اشهر الحج 
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است و هرکه بیرون ازین روزگار احرام گیرد آن احرام عمره را باشد نه حج را بمذهب شافعی و احمد و اسحاق 
ید 9 

بابک ِ قد سس کم کر نکم جای کت ار رنه 2 واه وحه و 
یمعنی انول و ذلك فی قول: اي قرف عبت ان ۱ ی و 
قوله: فنص ما رضم ای اوجبتم علی انفسکم؛ جای دیگرگفت: قد علمنا ما فرضناعلیهم 

ای اوجبنا علیهم وکذلك قوله تعالی فمّن فُرْضَ فیهن الْحجٌ ای اوجب فیهن الحج فاحرم به. میگوید: ه رکه 
درین ماهها حج بر خود فریضه گرداند. یعنی باحرام و تلبیه و احرام آن باشدکه چون بمیقات رسد غسل کند. آن 
گه از اری سپید در بندد و ردائی سپید بر افکند. و نعلین در پوشد. و بوی خوش بکار دارد و دو رکعت نماز 
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کند. آن گه در دل نیت حج کند» و حقیقت احرام اين نیت است. پس اگر راکب باشد بر نشیند. و چون اشتر 
برخیزد و رفتن را راست بیستد تلبیه کند و گوید لبّيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. ان الحمد و النعمة 
لك. و الملك. لا شريك لك » و ازین جمله خود احرام فریضه است آن دیگر همه سنن و هیأت است. 

و علی الجملة فرائض و ارکان حج پنج چیز است: احرام؛ و طواف. و سعی بعد از طواف» و وقوف بعرفات و 
موی سر ستردن بيك قول, اگر یکی ازین ارکان بگذارد حج درست نیاید و ارکان عمره همین است الا وقوف 
بعرفات که آن در عمره نیست. و واجبات حج شش چیز است: احرام گرفتن در میقات و بعرفات بیستادن تا فرو 
شدن آفتاب, و بشب مقام کردن در مزدلفه. و همچنین در منا مقام کردن بشب و طواف وداع» و سنگ انداختن. 
اگر یکی ازین شش بگذارد حج باطل نشود اما گوسپندی لازم آیدکه بقربان کند. و محظورات حج که محرم را 
از آن پرهیز بایدکرد هم شش چیز است: جامه پوشیدن چون پیراهن و ازار پای و موزه و دستار دوم بوی خوش 
بکار داشتن. سیم موی سر و ناخن با زکردن. چهارم با اهل خویش مباشرت کردن, پنجم مقدمات مباشرت چون 
لمس و تقبیل و مانند آن, و همچنین نکاح نشاید نه خود را و نه دیگری راء اگرکند درست نباشد. ششم صید بر 
نشاید محرم راء اگرکند جزا لازم آید. ماننده آن صیدکه کشته بود از شتر ‏ وگاو و گوسپند. 

من فرض فیهن الحج هرکه درین ماههای حج احرام گرفت و حج بر خود فریضه کرد. 

فلا رفث و لا موق و لا جدال في الْحَجٌ علما را اختلاف است در معنی این هر سه کلمت: قومی گفتند رفث 
عین جماع است, قومی گفتند حدیث جماع است بتعریض نزديك زنان قومی گفتند سخن نافرزام است و 
کلمات نکوهیده و فسوق انواع معاصیست بجملگی, قومی گفتند لقب دادن است. که رب العزه جای دیگر 
کته ولا تایرواباللفات بس لاس لوق قومی گفتند: فسوق همانست که در سورة الانعام گفت و لا 
الوا ما لم ذکر ام له وه توق و هو الذبح للاصنام. 

روی ابو هريرة عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال «من حجّ هذا البیت فلم پرفث و لم یفسق, خرج من 
ذنوبه کیوم ولدته امه» و عن وهیب بن الورد قال «کنت اطوف آنا و سفیان الثوری لیلاء فانقلب سفیان و بقیت 
ق الط اوی قل شا زا ای فتاه تا ماما خی کاب یه تا ات و 
الحجارة» و هو یقول یا جبرئیل اشکو الی اللّه ثم اليك ما یفعل هولاء الطائفون حولی من تفکههم فی الحدیث 
و لغطهم و سومهم. قال وهیب فاوّلت ان البیت پشکو الی جبرئیل.» 

ابن عمرگفت: فسوق درین آیت به کار داشتن محظورات حج است در حال احرام چون قتل صید. و موی سر و 
ناخن گرفتن, و مانند آن. و جدال آنست که قریش با یکدیگر در منا خصومت میگرفتند. و خود را بر یکدیگر به 
می‌آوردند این میگفت حج من بهتر و نیکوتن و آن میگفت حج من تمامتر و بکار آمده تن و نیز در مواقف 
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مختلف شدند, هر قومی را موقفی بود و میگفتندکه اين موقف ابراهیم است پس رب العالمین ایشان را ازین 
مجادلت باز زد و پیغامبر خود را خبرکرد از موقف ابراهیم. و مشاعر و مناسك حج. و پیغامبر ایشان را بیان کرد 
و باز نموه وگفت «خذوا عنی مناسککم و لا تجادلوا». 

و آن کس که فلا رَفْث و لا فُسوقَ و لا جدال بر قراءة مکی و بصری خواند جدال از نظم اول آیت جدا کند. و 
معنی آنست که لا شك فی الحج انه فی ذی الحجة شك نیست در حج که آن در ذی الحجة است. و موقف 
عرفات. و نسیء باطل. و به قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فی حجة الوداع: «ان الزمان قد استدارکهينة 
یوم خلق اللّه السماوات و الارض, السنة اثنی عشر شهرا: منها اربعة حرم ثلائة متوالیات ذو القعدة و ذو الحجة و 
المحرم و رجب شهر مضر الذی بین جمادی و شعبان.» 

و ما تفعلوا من یر يلم له اي لفظیست از الفاظ وعده. چنانك گویندگوید اگر مرا ایدون کنی بدانم آن از تو 
یعنی پاداش کنم و ترودوا و قومی از عرب یمن بحج می‌آمدند بی زاد و تکیه ایشان بر صدقات حاج بود. رب 
العالمین ایشان را گفت و ترَودُوا زاد برگیریده تا بر دل مردمان گران نباشید. و وبال ایشان نگردید. آن گه سفر 
آخرت با یاد ایشان داد و زاد آن سفر بر زاد این سفر دنیا افزونی نها و شرف داد و گفت: قٍن خر الرّاد 
ار یزود زاف اعت اس ی وی فان توا للع ادلی لاح ال رتره 
ال و لا زاد الا التقوی.» بو مطیع بلخی حاتم اصم را گفت که بما چنان رسیدکه تو بی زاد بادیه باز می‌بری؟ 
جواب داد: که من در بادیه بی زاد نباشم اما زاد من چهار چیز است: اول آنست که همه دنیا ملك و ملك اللّه 
دانم دیگر همه خلق را بندگان و رهیکان اه دانم» سدیگر هر چه مخلوقات و محدثات است همه در ید الله 
دانم, چهارم قضاء اللّه در همه زمین روان دانم. بو مطیع گفت نیکو زادی که زادتست! بادیه قیامت باین زاد 
توان بریدن. 

لس علیکُم جناح آن توا فضلا من ریک قومی از اعراب بحج می‌آمدند و براه در تجارت روا نمی‌داشتند. 
گفتند حج خویش بمنفعت دنیوی نياميزيم. در دهه ذی الحجة دست از بیع و شری با زگرفتند. و در بازار و 
معاملت بخود در بستند. رب العالمین آن بر ایشان فراخ کرد و رخصت تجارت بدا و مصطفی صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم ایشان را بمغفرت امید داد و خبرکرد فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلّم «اذا کان یوم عرفة غفر اللّه 
للحاج الخلص و اذا کان ليلة عرفه غفر اللّه للتجان و اذا کان یوم منا غفر اه للجمالین, و اذا کان عند جمرة 
العقبة غفر اللّه للستال» و لا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال «لا اله الا الّ» الا غفر له» فْذا أَفْضتم من 
عرّفات خلافست میان علما که موقف چه معنی را عرفات گویند؟ و آن روز چرا عرفه گویند؟ قومی گفتند از بهر 
آنك ترویه ابراهیم را نمودند در خواب که فرزند را قربان کن» پس همه روز در ترویه و تفکر بود تا این خواب 
از حق است يا از شیطان... ازین جهت است که آن روز را ترویه گویند. و ترویه تفکر باشد. پس شب عرفه دیگر 
باره او را نمودند.. و روز عرفه بشناخت که آن خواب نموده حق است نه نموده شیطان. ازین جهت آن روز را 
عرفه نام نهادند و آن بقعه را عرفات. وگفته‌اندکه ترویه از آب دادن است» یعنی که رب العزة روز تروية چشمه 
زمزم پدیدکرد. و اسماعیل از آن سیراب شد. فسمی التروية لذلك و عرفات از آنست که جیرئیل فرو آمد و ابراهیم 
را مناسك و مشاعر می‌نمود و ابراهیم پذیرفت. و میگفت «قد عرفت قد عرفت» پس بدین معنی عرفات 
خواندند. ضحاك گفت آدم که بزمین آمد بهندوستان فرو آمد و حوا بجده و هر دو یکدیگر را می‌جستند تا 
بعرفات بر یکدیگر رسیدند. و یکدیگر را وا شناختند. ازین جهت او را عرفات گویند. وگفته‌اندکه اعتراف آدم 
بگناه خویش درین روز بود اندر آن بقعه و از خداوند عز و جل مغفرت خواست بان که گفت ریا ظَن آنفسنا 
و مردم نیزکه بآن موقف رسند اتباع سنت آدم را همه بگناه خویش معترف شوند. و می تضرع و زاری کنند. 
پس عرفه و عرفات از اعتراف گرفته‌اند یعنی که گناهکاران در آن موقف ایستاده بگناه خویش معترف شوند. و 


۳۷۷ 


گفته‌اند که عرفات از آنست که دوستان خدای آن روز در آن موسم بزیکدیگر رستل و بکذیگر را نشناستده بیر 
بزرگ بو علی سیاه قدس اللّه روحه گفت: در موسم ایستاده بودم و مردمان را دیدم که اندر عرفات کاری از 
پیش نمی‌بردند. برگشتم و روی بکوه نهادم چندان بر شدم که گفتم مگر اینجا هرگزکس نرسیدست. گفتا چون بر 
سر ان کوه شدم عالم خود بر آنجا دیدم چنانك صحرا سرکوه بود. همه جوانان دیدم موسی سرشان تا سفتشان 
فرو آمده و چنان مراقب حق بودندکه اگرشان بجنبانیدندی آگاهیشان نبودی و آفتاب صورت را هیچ شعاع 
نمانده بود از شعا ع آفتاب معرفت ایشان. کسی سوّال کرد از پیر بزرگ که ای شیخ هرکه بر آن کوه شود ایشان را 
بیند؟ گفت اگر بدیدندیشان فرود آرندیشان, نه هر چشمی ایشان را بیند. و نه هرکسی بایشان رسد. گفت چون 
آفتاب فرو شد موذن بانگ نمازگفت. و امام در پیش شد. و من با ایشان بیستادم در نمان گفت اندر میانه نماز 
بر باطن من بگذشت که اهل عرفات خود ازکدام سو شدند. آن يك اندیشه مخالف بریشان فرو نشد. چون سلام 
باز دادند. امام از آنجا که بود بمن باز نگرست. و اشارت کرد که بازگرد. با خود گفتم که اين آن جماعت نیستند. 
که پشت بریشان شایدکرد هم چنان روی سوی ایشان باز پس آمدم. ازکرامت ایشان همان ساعت چون باز 
نگرستم بزمین عرفات رسیده بودم. وکرامتی دیگر دیدم. آن گه بر من پوشیده بود که قوم بکدام سو شده‌اند. 
همی ازگزاف سر در نهادم. و زود بقوم در افتادم و نخست قطاری که دیدم شتران رهیان خود دیدم. و از ایشان 
هیچکس نگفت که بو علی توکجا بودی؟ بدانستم که رب العزه مرا از چشم و دیدار ایشان غایب نگردانیده بود. 
روایت کنند از ابو ذر غفاری رض که گفت: ترویه از آب دادنست و عرفه نام زمین سیم گفتا نام زمین اول دمکا 
است و دوم خلده سیم عرفه چهارم جردا؛ پنجم ملثه ششم سجین» هفتم عجیبا. و هم بو ذرگوید که فضل روز 
عرفه از مصطفی پرسیدم فقال «صیامه کفارة سنتین و من ادخل فیه سرورا علی اهله ادخل الجنة و من صلّی فی 
یوم العرفة اربع رکعات قبل العصر بفاتحة الکتاب. و خمس مرات فُل هر له أَحَدٌ شارك فی ثواب من وقف 
بعرفات. و من طلب علما یوم عرفة خاض فی رحمة ال و آدخل الجنة بغیر حساب و استغفر له الکرسی و 
الشمس و القمر و الکواکب الدرّی و من اضاف مومنا عشيّة عرفة کتب ال له اجر سبعین شهیداء و للّه عز و جل 
فی یوم عرفة ثلاثمائة و ستون نظرة الی خلقه.» وکان اللبی صلی ال علیه و آله و سم یقراً کل صبيحة عرفة 
ثلاث آیات من سورة الانعام: اولها و خمسین مرة فلْ هو ال أَحَدْ و آية الکرسی و یس فالاعمال صاعدة فیها. 
علی بن ابی طالب ع روایت کرد از مصطفی که گفت «روز عرفه اندر عرفات جیرئیل و میکائیل و اسرافیل و 
خضر حاضر آیند. جبرئیل گوید ما شاء اللّه لا قوة الا باللّه» میکائیل گوید «ما شاء اللّه کل نعمة من اللّه» 
اسرافیل گوید «ما شاء اللّه الخی رکه بید الّه» خضرگوید «ما شاء اللّه لا یدفع السوء الا اللّ» رسول خدا گفت 
هر آن کس که روز عرفه بعد از نماز دیگر این چهارکلمه صد بار بگوید. بهر رحمتی و برّی وکرامتی که رب العزة 
باهل منا و عرفات فرو فرستد و بجمله بندگان که در شرق و غرب‌اند. وی با ایشان در آن انبازست. گفتا و چون 
مردم از عرفات سوی منا روند رب العزة به جبرئیل فرماید تا ندا کندکه «الا ان المغفرة لکل واقف بعرفات» و 
الرحمة لکل مذنب تائب.» 

گفتا: و در وقت افاضت ال گوید اشهدکم ملائکتی قد غفرت لهم التبعات و اعوّض اهلهاء افیضوا علی بركة 
الله. 

فرذا أفضتَمْ من عرفات قاروا ال عند ار الحّرام میگوید چون از عرفات برگردید بعد از فرو شدن آفتاب» 
روز عرفه و رو بمنا نهاده خدای را یادکنید بنزديك مشعر الحرام. آنجا که قرح گویند. یعنی که بعد از صبح که 
نما زگزارده باشید. و از مبیت بمزدلفه فارغ شده و سنگها برگرفته و ادکُرَوهُ کما هَداکم و یادکنید خدای را 
چنانك شما را راه نمود بحج راست. و شریعت پاك و ملت ابراهیم. 

و ٍن نتم من قبله ین الضلینَ ای و ما کنتم من قبله الا من الضالین. 


۳۷/۸ 


این ها خواه با هدی بر و خواه با رسول فیکون کناية عن غیر مذکور ثم أَفیضُوا من یت فاض الّاسَ الایة... 
قریش را میگویدکه ایشان در افاضت از عرفات راهی دیگر می‌گزیدند. که ما خاصه اهل شهریم و سکن حرم و 
بر زنان خانه. تا نه باد دیگران هام راه باشیم. و از مشعر حرام از راه می‌بگشتند ایشان را از آن باز زد. آن گه 
ایشان را فرمود که با این مخالفت که کردید در افاضت از خدای آمرزش خواهید. که وی آمرزگارست و 
بخشاینده. قال رسول ال «الحجاج و العمّار وفد اللّه عز و جل ان دعوه اجابهم و ان استغفروه غفر لهم» و قال 
«الَهم اغفر الحاج و لمن استغفر له الحاج.» 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و أمُوا الحَحٌ و لحم له الاية.. روی عن وهب بن منبه قال: اوحی الّه عز و جل الی آدم ع آنا 
اللّه ذو بكة اهلها جیرتی. و زوارها و فدی و اضیافی و فی کنفی. اعمّره باهل السماء و اهل الارض, یأتونه 
افواجا شعثا غبرا؛ یعجون بالتکبیر عجیجاء و یضجون بالتلبية ضجیجاء و شجون الدماء شجاء فمن اعتمره لا یرید 
غیره فقد زارنی و ضافنی و وفد الی» و نز بی» و حق لی ان اتحفه بکرامتی» اجعل ذلك البیت و شرفه و ذکره 
و سناه و مجده لنبی من ولدك یقال له ابراهیم ارفع به قواعده, و اقضی علی یدیه عمارته و انبط له سقایته. و 
اریه حلّه و حرمه». و اعلمه مشاعره ثم یعمّره الامم من بعده حتی ینتهی الی نبیْ من ولدك یقال له محمد. هو 
خاتم النبیین فاجعله من سکانه و ولاته و حجابه و سقاته فمن سأل عنی پومثذ فانا مع الشعث الغبر الموفین 
بنذورهم. المقبلین الی ربهم.» معنی حدیث آنست که خداوند بزرگوارکردگار نامبردار بآدم صفی وحی فرستاد 
که ای آدم منم خداوند جهان و جهانیان آفریدگار همگان پادشاه کامران منم ما ول یا تا کا رشن 
همسایگان منند. و زوّار آن وفد من‌اند. و مهمانان من اند. و در پناه من اند باهل آسمان و زمین آبادان دارم و 
بزرگ گردانم اين بقعه تا از هر سویی و هر قطری جوك جوك می‌آیند مویهاشان از هم برکرده. و رویها گرد 
گرفته از رنج راه تکبیرگویان و لبيك زنان, روی بدان صحرای مبارك نهاده و بخون قربان زمین آن رنگین کرده. 
ای آدم! هرکه این خانه را زیارت کند» و در آن مخلص بود وی مهمان منست. و ازکسان منست. و از نزدیکان 
تقی آستت فد این للع ات کرو را گرامی کنم» و با تحفه رحمت و عطاء مغفرت با زگردانم, ای آدم! 
در فرزندان تو پیغامبریست نام وی ابراهیم» خلیل من وگزیده من. بدست وی بنیاد اين خانه بر آرمء و عمارت 
فرمایب و شرف آن پیدا کنم و سقایه آن پدید آرم. و حرم آن را نشان کنم. و پرستش خود در آن وی را بیاموزم. 
پس از وی جهانیان را فرا عمارت آن دارم و توقیر و تعظیم آن در دلشان نهم تا نوبت به محمد عربی رسد. 
خاتم پیغامبران: و چراغ زمین و آسمان, مولد و منشاً وی گردانم. مهبط وحی منزل کرامت وی کنم. سقاية و نقابة 
و ولایت آن بدست وی مقر رکنم وانگه مومنانرا از اطراف عالم عشق آن در دل نهم. تا سر و پای برهنه. ضیاع 
و اسباب بگذاشته. جان برکف دست نهاده. مویها از هم برکرده. رویها گرد گرفته. همی روند و گرد آن خانه 
طواف میکنند. و از ما آمرزش میخواهند. ای آدم! هرکه ترا پرسد از ما که تا با ایشان چکنم؟ گوی که من بعلم با 
ایشانم» موجود نفس و حاضر دل ایشانم» و آن درد ایشان را درمانم از دیده‌هاشان نهانم اما جانهای ایشان را 
عیانم. 

اندر دل من بدین عیانی که تویی وز دیده من بدین نهانی که تویی! 
و ما الححٌ و الم له الاية... حج عوام دیگرست. و حج خواص دیگر, حجّ عوام قصدکوی دوست است, و 


حج خواص قصد روی کوتیت: ان رفتن بسرای دوست» و این رفتن برای دوست! 


در دم نه زکعبه بود کز روی تو بود مستی نه ز باده بود کز بوی تو بود. 
عوام بنفس رفتند در و دیوار دیدند. خواص یجان رفتندگفتار و دیدار يافتند. روش خاصگیان درین راه چنانست 
که آن جوانمرد گفته: 


۳۷۹ 


خون صدیقان بپالودند و زان ره ساختند جز بجان رفتن درین ره يك قدم را بار نیست 
اوکه بنفس رود رنج یابد و بارکشد. تا گرد کعبه بر آیده و اين که بجان رود بیارامد و بياساید. وکعبه خود گرد 
سرایش برآید. و اندرین معنی حکایت ابراهیم خواص است قدس اللّه روحه گفتا: «وقتی از سر محرومی خود 
بروم افتادم» گردان گردان» چنانك افتاده‌اند بهر جای مردان, متحیر و سرگشته بیچاره‌وارگم کرده سر رشته! 
مردان جهان شدند سرگشته تو می‌باز نیابند سر رشته تو 
خبر در روم افتاد که ملك روم را دختری دیوانه گشته و پدر مر آن دختر را به بند دیوانگان بسته و اطباء 
بجملگی از علاج آن بیمار درمانده. زمان تا زمان نفس سرد می‌آرده و اشك گرم می‌بارد. گهی گرید و گهی 
خندد! بجای آوردم که آنجا تعبیه ایست رفتم بدر سرای ملك وگفتم بعلاج بیمار آمدم. چون دیده ملك بر من 
افتادگفت «مانا که بعلاج دخترم آمده؟ وگمان برم که طبیبی؟» گفتم آری خداوندی دارم طبیب من آمده‌ام تا 
دخترت را علاج کنم گفتا برکنگره‌های قصر ما نگر تا چه بینی؟ گفت بر نگرستم سرها دیدم بریده و بر آن 
کنگره‌ها نهاده! گفت هرکه او را علاج نکند مکافاتش اینست که می‌بینی! گفتم باکی نیست! 
گویند مرا که خویشتن کرد هلاك عاشق ز هلاك خویش کی دارد باك 

ملك چون دیدکه من آن سرها بر آن کنگره دیدم و نانديشیدم. خانه باشارت بمن نمود و دختر در آن خانه بود. 
گفتا در رفتم, هنوز قدم در خانه ننهاده که اين آواز شنیدم قل للمومنین یعْضوا من بصارهم همانجا بماندم. سر 
سیمه وقت وی گشتم. و متحیر حال وی شدم. دیگر باره آواز آمدکه ای پسر خواص شراب لا یزید الا العطش, و 
طعام لا یزید الا الدهش! از پس پرده گفتم یا امة الّه! اين چه حال است و اين چه وجه؟ گفت «ای شیخ وقتی 
در میان ناز و نعمت نشسته بودم با کنیزکان و خاصگیان خویش, ناگاه دردی بدلم فرو آمد. و اندوهی بجانم 
رنه از ود فانی گشتم و واله شدم. هنوز بخانه فرو ناآمده تمام که آن درد مستحکم شد و آن کار تمام! 

ای راه ترا دلیل دردی فردی تو و آشنات فردی 

از جام تو دانه و عصری وز جام تو قطره و مردی! 
گفتا: چون از آن وجد و وله آسوده تر شدم. خود را در بند و زنجیریافتم» حکمش را پسندکردم. و بقضاش رضا 
دادم. دانستم که وی دوستان خود را بد نخواهد تا خود سرانجام اين کار بچه رسد. گفتم چه گویی اگر تدبیرکنيم 
و حیلت سازیم تا بدار الاسلام شویم؟ و اسلام را تربیت کنیم که دریغ آید مرا چون تو عزیزی را بدار الکفر 
بگذاشتن! گفت يا ابن الخواص چه مردی بود بدار الاسلام اسلام را پرورش دادن, مرد آنست که بدار الکفر 
اسلام را در برگیرد! و بجان و دل به پرورده و در دار الاسلام چیست که اینجا نیست؟ گفتم کعبه مشرف معظم 
مکرم که مقصد زاثرانست و مشهد مشتاقان! گفت کعبه را زیارت کرده؟ گفتم زیارت کرده‌ام آن را هفتاد بار. 
گفت بر نگر! برنگرستم, کعبه را دیدم بر سر سرای وی ایستاده! آن گه گفت ای پسر خواص! هرکه بپای رود 
کعبه را زیارت کند. و هرکه بدل رودکعبه بزیارت وی شود! گفتم بآن خدای که ترا بعز اسلام عزیز گردانید. که 
سرّ این با من بگوی! اين منزلت بچه یافتی؟ گفت نکرده‌ام کاری که آن حضرت را بشاید. اما حکمش را پسند 
کردم و بقضاء وی رضا دادم! گفتم اکنون مرا تدبیر چیست که ازینجا بیرون شوم گفت چنانك ایستاده روی فرا 
راه کن و می‌رو تا بمقصد خود رسی! گفتا بکرامت وی راهی پدید آمدکه در آن هیچ حجاب و منع نبود وکس 
را بر من اطلاع نه تا از سرای وی بیرون آمدم و از دار الکفر بدار السلام باز آمدم.» 
قوله تعالی: الحَح أَشَهْر مَعلُوماتٌ الایة... حاء اشارتست بحلم خداوند با رهیکان خود. جیم اشارتست بجرم 
بندگان و آلودگی ایشان» چنانستی که اللّه گفتی «بنده من! اکنون که جرم کردی باری دست در حبل حلم من زن 
و مغفرت خواه تا بیامرزم» که هرکس آن کندکه سزای وی باشد. سزای تو نابکاری و سزای من آمرزگاری! قل 
کل یَعْملْ علی شاکلته بنده من! گر زانك عذرخواهی. عذر از تو و عفو از من. جرم از تو و ستر از من» ضعف از 
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تو و بر از من. عجز از تو و لطف از من. جهد از تو و عون از من» قصد از تو و حلم از من. بنده من! چندان 

دارد که عذری بر زبان آری» و هراسی در دل» و قطره آب گردیده بگردانی» پس کار وا من گذار بنده من! وعده 

که دادم راست کردن بر من, کارکه پیوستم تمام کردن بر من, بنا که نهادم داشتن بر من» تخم که پرکندم به 

برآوردن بر من» چراغ که افروختم روشن داشتن بر من» در که گشادم بار دادن بر منء اکنون که فرا گذاشتم در 

گذاشتن بر من. اکنون که بدعا فرمودم نیوشیدن بر من, اکنون که بسوال فرمودم بخشیدن بر من! هر چه کردم 

کردم هر چه نکردم باقی بر من! قال رسول اللّه «مرّ رجل من بنی اسرائیل بجمجمة فوقع ساجدا فقال اللهم 

انت انت و انا انه انا العوّاد بالذنوب و انت العواد بالمغفرة فسمع صوتا من ناحية السماء: ارفع رأسك فان اللّه 

عز و جل قد استجاب لك.» و یحکی عن بشر و کان رجلا قد حج کثیرا؛ وکان عارفا بالطرق و المواقف و 

المشاهد. قال فاتنی سنة من السنین الوقوف بعرفة مع الامام. فلما ادرکت کان الناس قد انصرفوا الی المزدلفة و 

کنت اعرف الطریق و صرت الی الموقف. فلما ِِ بالموقف کان الموقف کله عذرات و قذرات فقلت «انا 

للّه الیه راجعون» فاتنی الحج لان الموقف یکون نظیفاء و هذا لیس هو الموقفه قال فجلست کثیبا حزینا لفوت 

الحح, و غلبنی النوم. فسمعت هاتفا یقول هذا الذی انت فیه هو الموقف و لکن هذه ذنوب الناس ترکوها 

هاهنا! و مروا؛ قال فجلست حتی أصبحت وکنت بالموقف و لم اکن اری من ذلك شیت. 

النوبة الاولی 

قوله تعالی: فٍُذا قضَیتَم ماسکَکُم چون فارغ شوید از مناسك حح خویش فاد کر ال یادکنید و بستائید خدای 

را دک کم آبا ء کم چنانك پدران خود را می‌ستائید و یاد میکنید. و آشد دک و در افزونی و نیکویی ذکر سخت 
تز از آن: من الثاس ۷ ما آتنا في انیا ما را از دنیا چیزی 

بخش در دنیا و ما له في الا خرة من خلاق... و او را در خیرآن جهان هیچ نصیب نه. 

و منم من یل و آزیشان کتن انتت که میگوید: وتا خداوند ما آینا في الدثیا حَسة ما را درین جهان نیکویی 

دم و في الا خرة حَسَةٌ و در آن جهان هم نیکویی ده وا عذابٌ ار و از ما باز دار عذاب آتش 

آولتك ایشانند هم نصیب که ایشانراست بهره ما کسبُوا از هر چه خواستند هم این جهانی و هم آن جهانی و ال 

یب و خدای زود شمارست و آسان توان. 

و ادکروا اللّة یادکنید خدای را به بزرگواری و پاکی و برتری في یم مَعْدودات در روزهای شمرده فمن تعجل 

في یمن هرکه بشتابد ببازگشت با خانه خود در نفر اول فلا نم له برو بزه نیست. و منت و هرکه تمام کند 

مقام خود آن سه شب بمنا فلا نم عّه بر وی ازگناهان گذشته وی هیچ باقی نیست. لمن ای آن کس را که در 

باقی عمر خود از خشم خدای به پرهیزد. و او له و از خشم و عذاب خدای به پرهیزید و الما نکم یه 

تحْشرّون (۲۰۳) و بدانیدکه شما را بر خواهند انگیخت و هم تجوآهند کرد و پیسن وی شرا هه برد. 

و من الاس و از مردمان کس است من بُمْجبْك قَوله که ترا می خوش آید سخن او في الْحياة الدیا فقو زندگاین 

این جهان, و ُشهد له و خدای را گواه داوخ ار ما في له بر آن بدکه در دل دارد و هل اخْصام (۲۰۴) 
و او پیچانتن است چنگ جوی. ستیزه‌کش. 

و |ذا تون و چون از پیش تو برگردد سّعی في الاأْرْض در زمین بنهیب بد برود لد فیها تا تباهی کند در آن, و 

هك الْحَرَتَ و ال و تباه کندکشته و جانور و ال لا بُحب الْفْسادٌ (۵ ۰) خدای تباهی دوست ندارد. 

و اذا قیل له چون وی را گویند اتّق له تایه رو از خیم تا ۱ العرَة بالرتم زور کافری 

وی را بگیرد فیح فَحَبّه جهن بسنده است وی را دوزخ و سس الْمهادٌ (۶ ۰) و بد آرام گاه هه 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: فاذا یم ماسکَکم الاية... سبب نزول این آیت آن بود که عرب چون از حج و مناسك فارغ 
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می‌شدند. هرکسی بر درکعبه بیستادی و مناقب و مآثر پدر خویش درگرفتی» اين یکی گفتی پدرم مهمان دار بود 
و درویش نوا و آن یکی گفتی پدرم مبارز بود و جنگها مردانه بکردمی. وگفتی چون خاندان ما بجوانمردی و 
نیکوکاری و سرافرازی هیچ خاندانی نیست» هرکسی بنوعی تفاخر میکرد و مناقب اسلاف خود می‌خواند. رب 
العالمین ایشان را از آن برگردانید و بذکر خود فرمود گفت: چنانك پدران خود را یاد می‌کنید مرا یادکنید و مرا 
ستائید» که آن همه نیکویی بپدران شما من کردم و من خواستم و من بر آن داشتم, پس شکر همه مراست و 
منت مرا! «آنا و الملاً فی بناء عظیم اخلق فیعبد غیری و انعم فیشکر غیری» ابن عباس گفت معنی آیت آنست: 
که چون پدر ترا بدی میگویند و در حق وی ناسزا شنوی خشم گیری و از آن فراهم آیی» چون که از مبتدعان و 
بی دینان در حق ما ناسزاها می‌شنوی وگزافها می‌بینی بدان خشم نگیری» و چشم از آن برهم نهی» چنین مکن! 
روا له کدکرکم آباء کم و آشّد ذکُرا یادکرد الّه بخشم گرفتن در ناسزا که بحق وی میشنوی بیشترکن از یاد 
کرد پدران بخشم گرفتن دز ند‌آتشان شتادن: و هم ازین باب آنست آنچه رب العالمین گفت «لا تجد قومً تون 
باللّه و لیم الاخر پواذون من حادٌ له و رَسلّه» و به 

قال النبی: «اوثق عری الایمان الحبٌ فی ال و البغض فی اللّ» 

قومی گفتند «قاذا فَضیتم مَاسکْکم» خطیب را میگوید بمنا در ایام مناه که مرا ستائید و مرا یادکنید چنانك 
بروزگارگذشته پدران خود را می‌ستودید. و می‌یادکردید. بل که بیشتر, و اگر ایشان را حق تربیت است ما را حق 
کردگاری و روزی گماری است. اینجا نکته است بآنچه حق پدر گفت نه حق مادر یعنی که پدر را بحرمة و 
هیبت يادکنید. و مادر را بشفقت و رحمت و ال تعالی هو الذی یرحم و لا برحم. 

من اللاس مَنْ ول ربا آتنا في الدنیا الایة... اين قومی راست که همّت ایشان دنیا بو مال و زر و سیم و 
غلام وکنيزك وضعیت و ماشیه. ال میگوید و ما له في الاخرة من علاق کسی که از ما همه اين خواهد وی را 
از خر ان چهانین شي: نطیب 10 همانست که گفت: و من کان برد رت الدنا وه منها وم له في الخرة من 
نصیب 

تن لاخ یم لوا فا ار ی ها شوم ۵ اب 
الاخرة وصل الیه نصیبه من الدنیا و ادرك من الاخرة ما بریده. 

آن گه صفت پیغامبران و مومنان در گرفت و باز نمود که ايشان چه خواهند و مقصود ایشان چه بود. گفت و 
تاش تترل را اتف الدما سه وف ال روت وفتا عتات الا مشران زا فرتهاست در لته این 
جهانی و حسنه آن جهانی. علی بن ابی طالب (ع) گفت: حسنه این جهانی هم جفت شایسته است و آن 
جهانی حوراء بهشتی» و عذاب آتش که از آن می‌پرهیز خواهند هم جفت بد است در دنیا یدل علیه ما 

رو ان الدوداء ان رسول ال صلی اللّه علیه و آله و سلّم قال «من اوتی فی الدنیا قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و 
زوجة مومنة تعینه علی امر دنیاه و آخرته فقد اوتی فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة» 

قتاده گفت حسنة دو جهانی عافیت است: و دلیل برین تأویل آنست که مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بعبادت بیماری شد. و آن بیمار را چون بچه مرغ بی بال دید. فقال رسول ال صلی ال علیه و آله و سلم «هل 
کنت تدعوا اللّه بشيء او تسأله شینا ایّ۱؟ قال کنت أقول اللهم ما کنت معاقبی به فی الاخرة فعجَله لی فی الدنیاء 
فقال سبحان اللّه اذا لا تستطیعه او لا تطیقه» هل لا قلت «اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و 
قنا عذاب النار فدعا اللّه بها فشفاه. 

و قیل من اتاه الّه الاسلام و القرآن و اهلا و مالا و ولدا فقد اوتی فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة. و قنا 
عذاب الثار 3 قال: «عند رکن الیمانی ملك قائم منذ خلق الّه السماوات و الارض یقول آمین» فقولوا 
ربا آیا في انیا حَسة و في ال خرة حَسة و قنا عذاب ار 
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رب العالمین گفت ایشان که این دعا کنند و خیر دنیا و آخرت از من خواهند ایشانراست هر چه از من خواهند 
فذلك له او وم ی ما کسو ای شالوا ان خاش کفت عردن امتسشن رسول تا و گفت: «غات 
ابی و لم ٍ بح [ فأحج عنه؟ فقال النبی «لوکان علی ابيك دین فقضیته اما کان ذلك یجزی؟ قال بلی قال فدین 
اللّه احق ان یقضی. قال فهل لی من اجر؟ فانزل اللّه هذه الاية یعنی من حج عن میت کان الاجر بینه و بین 
المّت. 

و عن انس, قال رسول الله: فی رجل اوصی بحجة کعب له اربع حجات: حجة للذی کتبهاء و حجة للذی نفذها؛ 
و حجة للذی اخذهاء. و حجة للذی امر بها. 

و له سَریع الحساب الای... 

قال النبی ان اللّه تعالی یحاسب الخلق فی قدر حلب شاة 

میگوید اللّه زود شمارست که چون یکی را شمارکرد همه خلق را شمارکر چندان که کسی يك چشم زخم بیرون 
نکرد وی شمار همه خلقان همه بکند. که نه حاجت بشمارکردن دارد نه در آن تأمل و تفکرکردن از دور آدم تا 
منتهی عالم لا بل که از ابتداء آفرینش تا آخرکه قیامت پدید آید. اعمال بندگان و حرکت آفریدگان و دم زدن 
انشان همه هنت وشمرگن ان تانب ورد قرو کر ان شاه هرا از آن ن مه و جزا کند. تست 5 
گفت عز و علا: یوم هم ال جمیعً جمیعاً فیبهُم بما عملوه ی 9 له في یم مْدودات 
الایة... ایام معدودات ایام تشریق است. و آن یازدهم ذی الحجة است و دوازدهم و سیزدهم. یازدهم را یوم القر 
گویند. لان الناس یقرون فیه بمناه و یفرغون من معظم النسك. و دوازدهم یوم النفر الاول گویند. و سیزدهم یوم 
النفر الثانی گویند» در خبرست که انّها ایام اکل و شرب و ذکر ال عز و جل و شب چهاردهم ليلة الحصبا 
گویند. لان الناس پنزلون فیها بالمحصب و دهم ذی الحجة روز نحر است و نهم روز عرفة و هشتم روز ترویه و 
جمله دهه ذی الحجة ایام معلومات گویند. بمذهب شافعی. و شرف این روزها را مصطفی گفت: «ما من ایام 
افضل عند اللّ و لا العمل فیهن احبٌ الی ال من هذه الایام العشر. 

فاکثروا فیهن من التهلیل و التکبیر, فانها ایام تهلیل و تکبیر و ذکر اللّه عز و جل, و ان صیام یوم منها یعدل بصیام 
سنةء و قیام کل لبلة منها کقیام لبلة القدر و العمل فیهن یضاعف بتسع مائة ضعف. 

و قال صلی اللّه علیه و آله و سلْم: «سیّد الشهور شهر رمضان و اعظمها ذو الحجة» 

و از فضل و شرف ایام معلومات آنست که ابراهیم خلیل را در آن خواب نمودند بذبح فرزنده و آن قصه برفت. و 
تشریف بیافت. و موسی کلیم در آن وعده مناجات یافت. گویند که آن سی روزکه وی را وعده دادند ماه ذی 
اه بو ور کر اف تاه رل سای دی اوه تفت مره تمالن و آنب‌تاها بعشر و مصطفی را 
درین ده روز بشارت دادند باتمام نعمت. و اکمال دین و شریعت. و بر دشمن ظفر و نصرت و خشنودی 
خداوند عز و جل, و ذلك فی قوله تعالی یکت لک دیتگم الاید... 

و فی ذلك ما روی عن ابن ن عباس قال: کل پيعة الرضوان فی عشر ذی الحجة و بناء الکعبة فی عشر ذی الحجة 
وکمال الدین کان فیه» و فیه وقعت التوبة لادم. و فیه وقع النداء و الاجابة بالحج. قال تعالی ۳ في الثاس 
بالحج و فیه وقع التقرب و التکلیم لموسی بن عمران» و فیه وقع الفداء بالذبح لاسماعیل, و قال «و ابتتی علی 
بفاطمة علیهما السلام فی ذی الحجة من اثنین و عشرین من الشهر.» 

و فی رواية اخری عن میمون بن مهران عن عبد اللّه بن عباس قال قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم: 
«ان اول یوم من ایام العشر هو الیوم الذی تاب اللّه علی آدم و غفر ل» فمن صام ذلك الیوم غفر اللّه له ذنوبه و 
تاب علیه. و الیوم الثانی نجی ال فیه یپونس من بطن الحوت. فمن صام ذلك الیوم کان کمن عبد اللّه لف سنة لم 
یعصه فیه و نجاه من کل غم و کرب و الیوم الثالث استجاب ال فیه لکریا؛ فمن صام ذلك الیوم استجاب اللّه له 
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کل دعوة دعا بها لدنیاه و آخرته. و الیوم الرابع ولد فیه عیسی بن مریم فمن صام ذلك الیوم نفی اه البوّس و 
الفقر من بین عینیه و یکون یوم القيمة مع السفرة الکرام البررت و الیوم الخامس, ولد فیه موسی بن عمران فمن 
صام ذلك الیوم بری من النفاق. و الیوم السادس فتح اللّه خیبر علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم» فمن صام 
ذلك الیوم نظر اللّه الیه و من نظر الیه لم یعذبه ابداه و الیوم السابع تغلق فیه ابواب جهنم السبعة و الیوم الثامن و 
هو یوم الترویه یفتح اه فیه ابواب الجنان الثمانية و الیوم التاسع و هو الیوم المشهود و هو یوم عرفة و هو یوم 
الحج الا کی فمن صام ذلك الیوم کتب له صیام سنتین. سنة قبلها و سنة بعدها یباهی الّه به ملائکته و غفر له 
ذنوبه کلها, و الیوم العاشر و هو یوم النحر فمن اهرق فیه دما غفر له له باول قطرة تقطر من دم اضحیته و غفر له 
ذنوبه و ذنوب عیاله کلهم» و من اطعم من نسکه و تصدق به بعث یوم القيمة آمنا و تکون تلك الاضحية فی 
ی و و 

و ادکروا له في یم مَعٌدودات الایة. ... ذکر اینجا تکبیر است. و علما را اختلاف است در وقت آن و قدر آن, 
و اجمع اقاویل آنست که روز عرفه نماز بامداد درگیرد تا آخر ایام تشریق نماز دیگرکرده از پس نمازهاء و در 
مجمعها میگوید «اللّه اکبر اللّه اکبر اللّه اکبر لا اله الا اللّه و اللّه اکن و لنّه الحمد علی ما هدانا.» و اصل این 
تکبیر از عهد ابراهیم خلیل است اندر آن حال که خواست فرزند را قربان کند. چون صدق عهد از وی ظاهر 
گشت. و فرمانبرداری را میان ببست اللّه تعالی ندا داد جبرئیل اندر هوا ندا کرد وگوسفند فدا را همی آورد و 
همی گفت «اللّه اکبر اللّه اکبر لا اله الا ال اللّه اکبر و له الحمد» ابراهيم بر نگرست بدید آواز برداشت و 
گفت که «لا اله الا اللّه اللّه اکبر» اسماعیل آگاه گشت و آواز برداشت گفت. 

«اللّه اکبر و للّه الحمد» الّه تعالی اين ذکر اندرین امّت مشروع کرد تا اندرین ایام همی گویند و از آن حال یاد 
همی آرند. و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «زینوا اعیادکم بالتکبیر» 

و یروی «زینوا العیدین بالتهلیل و التقدیس و التحمید و التکبیر» 

و مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم روز عید چون بیرون شدی این دعا گفتی: «اللهم بحق السائلین اليك و 
بحق مخرجی هذاء لم اخرج اشراء و لا بطراء و لا ریاء و لا سمعة. خرجت اتقاء سخطك و ابتغاء مرضاتك. 
فعافنی اللهم بعافيتك من النار,» 

من تعَجَل في یمین فلا نم علیّه الایة... هرکه تعجیل نماید و از منا برود در نفر اول» و سه شب از ایام تشریق 
بمنا بنپایده او را رخصت هست و بر وی هیچ بزه نیست پس اگر شب سیم آفتاب فرو شده نرفته باشد پس روا 
نیست که تعجیل کند تا روز سیم که سنگ افکند. آن گه با مردم برود. و قیل فی معناه فمن تعجل فی یومین فهو 
مغفور له لا اثم علیهء و لا ذنب و من تأخر فکذلك. قال سعید بن المسیب «توفی رجل بمنا فی آخر فی ایام 
التشریق, فقیل لعمر أً فلا تشهد دفنه؟ قال عمر و ما یمنعنی ان ادفن رجلا لم پذنب منذ غفر له.» 

و من الناس من یمْجبّك قَولُالایة... اين در شأن مردی آمد از قریش ازین منافقی, نیکو سخنی, بد فعلی, که 
منظری شیرین داشت و سخنی نرم و زبانی خوش اما کافر دل بود و سوگند خوار و سخت خصومت و بد 
سیرت. آمد بر مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم و سوگند یادکرد که من ترا دوست دارم و بر دین توام. و 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم او را بدین بنواخت و نزديك خود کرد. و سخنش خوش آمد. گویند که 
2 

بشهد اللّه علی ما في قلبه و آن گه خدای را مرگواه گرفتی که آنچه میگویم راست است و دروغ بود و یهد 

رس ار را 

هر لد اخْصام قال شدید القسوة ة فی معصية اللّه جدل بالباطل, . عالم اللسان, جاهل للعلم یتکلم بالحکمة و 
یعمل بالخطيتة. 
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قال النبی: «ان ابغض الرجال الی ال الالد الخصم». 
و ادا تولیضعی فی الاو البق هو فعی گفضاند ارن رل ,یکی ات که هون بر گرده از نز این سافی ,ور 
زمبن تباه کاری کند. که جایی کشت و کشت زاری را دید. و آتش در آن زد و چهار پای را کت معنی 
دیگر آنست که اين منافق چون والی شود و او را ولایتی و عملی بود بیدادکند و فساد جوید تا اللّه تعالی بشومی 
وی باران بازگیرده تا چهار پایان نیست شوند و کشت زار خشك گردد و تباه شود. 
و ٍذا قیل له اتّق ال َخَنة ار الوم ... این عزت حمیّت است و اين اثم کفر یعنی چون او را گویندکه از 
خدا بترس, حمیت جاهلیت و قوت کفر او را بر آن دارد که فساد و معصیت کند. قال عبد اللّه بن مسعود ان من 
اکیر الذنب عند اللّه عز و جل ان بقال للعبد اتق اللّ فیقول عليك بنفسك.» ضحاك گفت کافران قریش مکر 
ساختند و کسی را به مدینه فرستادند. که ما مسلمان شدیم. و جماعتی را از پاران درخواستند تا ازیشان دین حق 
ابی مرئد الغنوی» و عبد اللّه بن طارق» و خالد بن بکین و زید بن الدثنهه و عاصم بن ثابت امیر ایشان بود 
بیامدند از مدینه و هفتاد مرد ازکافران براه ایشان آمدند» و مرثد و خالد و عبد اللّه کشته شدند. و عاصم هفت تا 
تیر داشت» بهر تایی مردی را از عظماء مشرکان بکشت آن گه گفت «اللهم انی حمیت دينك صدر النهار فاحم 
لی آخر النهار» پس کافران گرد وی درآمدند و او را بت خواستند تا سر او از تن جدا کنند و به مکه برند» 
رب العالمین لشکر زنبور بفرستاد تا کافران را از وی باز داشتند. که عاصم را با خدای عهدی بود که هیچ کافر را 
هرگز بر وی غلبه نباشد. و دست هیچ کافر بود ترسدء و او را نپاسد فنی کفتا بگذارید تا زنبوران از وی باز 
گردند آن گه سرش از تن جدا کنیم» پس بارانی عظیم ببارید و سیلی در آمد. و عاصم را برگرفت. چنین آورده‌اند 
که عاصم را برگرفت و به بهشت برد وکافران را برگرفت و بدوزخ برد. پس خیب بن عدی را با سیری بردند. و 
بنو الحارث بن عامر ین نوفل بن عبد مناف او را بخریدند تا به پدر خویش بازکشند. که پدر ایشان حارث روز 
احد بدست خبیب کشته شد دختران حارث گفتند هرگز هیچ اسیر چون خبیب ندیدیم» که در مکه هیچ میوه نبود. 
و هر وقفت بدست وی خوشه انگور میدیدیم پس او را از حرم ببرون بردند تا بردارکنند و در آن حال این شعر 

فلست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان فی اللّه مصرعی 

و ذلك فی ذات الاله و ان یشاً یبارك فی اوصال شلو ممرع 
آن گه گفت «اللهم انك تعلم انه لیس احد حولی یبلّغ رسولك سلامی, فابلغه سلامی» پس مردی از مشرکان نیزه 
بر سینه وی نهاده خبیب گفت «ایَق > آن کافر خشم گرفت و در طعنه بیفزود و گذاره کرد رب العالمین این 
آیت در شأن وی فرستاد و |ٍذا قیل له اتق ال أَذتة له بالائم. 
النوبة الثالنة 
قوله تعالی: فاذا قَضیتَم ماسککم الایة... ابتداء مناسك حج و عمره نیت است. و اول رکنی از ارکان آن احرام 
است. و احرام از جامه بیرون آمدن است از روی اشارت میگوید هرکه بتن زیارت خانه ما کند از جامه بیرون 
آید. پس هرکه بدل قصد حضرت ما کند اولی ترکه از مرادات بشری بیرون آید «المکاتب عبد ما بقی علیه 
درهم» ربٌ العالمین رعایت دل درویش را فرمود که چون بدرگاه من آثید! بصفت درویشان و عاجزان آئید! سر 
و پای برهنه. و از اسیابت راحت و لذت بازمانده» نه جامه تیگوه نه بوی خوش, نه صحیت هم جفت. تا 
درویشان چون پادشاهان و جهانداران بصفت درویشی همچون خودشان بینند. بر درگاه عزت دل ایشان بنماند. 
و قدر درویشی بدانند» و خطر آن تا وتان ا ره هرکه گوهر درویشی شتتاست اسان اساوخ از دست بندهد. سرت 
درویشان در روش راه دین چنان بایدکه سیرت حاجیان در اعمال حج که هر چه نابکار و ناشایست است چشم 
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و زبان و دل خویش از آن نگه دارد و ذلك فی قوله قلا رَفت و لا فْسُوق و لا جدال في الحَحّ الایة... روش 
دین داران هم برین سان نهادنده چشم خویش از ملاحظت اغیار فرو گيرنده و دل خویش همچون کاروان سرای 
گدایان منزل گاه هر بیهده نگردانند. وگر حاسدان و جاهلان جمله متفق شوند. و دل و دیده ايشان نشانه طعن 
خویش سازند. ایشان آزاد وار برگذرند. و مکافات نکنند» هم روی با خود کنند و بر نفس خود با خصم خود 
برخیزند یقول ال تعالی و [ذا خاطبَهُم الجاهلون قالوا سلاما. 

با خود ز پی تو جنگها دارم من صدگونه ز عشق رنگها دارم من 

در عشق تو از ملامت بی خبران بر جان و جگر خدنگها دارم من 
و منهم من یقولْ ربا آتنا في ادن حَسَة و في الاخرة حسَةٌ الابة... گفته‌اند که حسنه اين جهانی که ممنان 
میخواهند علم و عبادت است و حسنه آن جهانی بهشت و رژیت. این جهانی شهود اسرار است و آن جهانی 
رژیت ابصار اين جهانی توفیق خدمت و آن جهانی تحقیق وصلت. این جهانی اخلاص در طاعت و آن جهانی 
خلاص از حرقت و فرقت» این جهانی سنت و جماعت آن جهانی لا و رژیت این جهانی بات الایمان آن 
جهانی روح و ریحان این جهانی حلاوت طاعت آن جهانی لذت مشاهدت این جهانی را عمل باید در طاعت 
آن جهانی را درد باید اندر معرفت. و از عمل تا درد راه دورست اوکه بدین بصر ندارد و معذورست» حاصل آن 
عمل حور و قصور است» و صاحب این درد در بحر عیان غرقه نورست. 

ای راه ترا دلیل دردی فردی تو و آشنات فردی 

و منم من یِقولْ ربا الاية... درین آیت لطیفه است آن کس که دنیا خواست ست از واب عقبی لا محاله درماند. که 
له گفت و ما له في الاخرة من خلاق و مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «من احب دنیاه اضر بآخرته 
و من احب آخرته اضر بدنیاه فآثروا ما یبقی علی ما یفنی» 
3 ان کش که هم دنیا و هم عقبی خواست رب العزة از وی دریغ نداشت و او را داد آنچه خواست؛ ففی الخبر 
«ان اللّه لیستحیی من العبد ان یرفع الیه یدیه فیردهما خاثبتین» 
و روی «ان اللّه لیستحیی من ذی الشيبة اذا کان مسددا لزوما للسنة آن یسأله فلا یعطیه» 
بماند اینجا قومی دیگرکه حقیقت رضا بشناختند. و بحکم خدای تن در دادند. و تقدیر وی پسندیدند. و از ثناء 
له باز سوال از وی نپرداختند. نه تعرض دنیا کردند و نه عقبی خواستند. رب العالمین در حق ایشان میگوید 
«من شغله ذکری عن مستلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین» و اذکُرُوا ال في أیّام معدودات الاية... ذکر سه 
قسم است: ذکر عادت و ذکر حسبت و ذکر صحبت. ذکر عادت بی قیمت است. از بهر آنك از سر غفلت است؛ 
ذکر حسبت بی زینت است که سرانجام آن طلب اجرت است. ذکر صحبت ودیعت است از بهر آنك زبان ذاکر 
در میان عاریت است. دک خاثف از بیم قطیعت است. ذکر راجی بر امید بافت طلبت است. ذکر محب از 
رقت,سعر قت :امتت: تقافت حرش ترش نداد ورد شش در خعا آویعفت رای کوش «رتعا نداد وعد شش دز 
ثنا آویخت محب بگوش مهر ندا فراتر شنید با بهانه نيامیخت عارف را ذکر ازل در رسید از جهد در بخت 
گریخت. 
و ادکروا ال في یام مْدودات فَمَنْ نجل في یمن الای.. 
این صفت او را آخر نسك است. و عاقبت اعمال حج, وقت است اکنون که سخنی جامع برود مشتمل بر جمله 
مشاعر و مناسك مقرون باشارات و لطائف. 
بدان که حرم دواند: حرم ظاهر و حرم باطن, گرد برگرد بکه حرم ظاهرست وگرد دل مومنان حرم باطن. در میان 
حرم ظاهرکعبه است قبله ممنان. و در میان حرم باطن کعبه ایست نشانه نظر رحمنء آن مقصد زوار و این محل 
انوار «فهَو علی ور من ربّه»» آن آزادست از دست اشرار و کفار و اين آزادست از چشم و انديشه اغیا در 
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حرم ظاهر اگر لقطه یابند هم بر جای بگذارند تا خداوندش پدید آید. و بسر آن رسد. و درین حرم باطن اگر 
لقطه بود هم گرد آن گشتن روی نیست. و آن جز سر اللّه نیست. خدای را عز و جل در هر دلی سری است وکس 
را بآن سر راه نیست» میگوید جل جلاله: استودعته قلب من احببت من عبادی سر ما مجوی! که هرکه سر ما 
جوید خویشتن را در غرقاب بلا افکند بنده را با سر ربوبیت چه کار! و لم یکن ثم کان بلم یزل و لا یزال چه 
را 
پیر طريقت گفت: این علم سر حق است. و این مردمان صاحب اسرار پاسبان را بار از ملوك چه کار؟ در پیش 
آن کعبه ظاهر بادیه مردم خوار و در پیش این کعبه باطن بادیه اندوه و تیمارا 
عالمی در بادیه عشق تو سرگردان شدند تا که یابد بر درکعبه قبولت بر و بار 
آن کعبه قبله معاملت است. و این کعبه قبله مشاهدات. موجب که و این مقتضی معاینت» آن درگاه 
عزت و عظمت. و این م پیشگاه لطف و مباسطت! 
کر اف فان بر مد کر معا نت مین 
در زیارت آن کعبه ازار وردا معلومست. در زیارت این کعبه ازار تفرید و رداء تجرید است؛ احرام آن ناگ زبان 
لبيك عاشقان به از احرام حاجیان کینست سوی کعبه و آن است سوی دوست 
کعبه کجا رح چه راه بادیه کعبه است کوی دلبر و قبله است روی دوست 
جزاء آن حج حور و قصور است و نعیم و راحت بهشت. جزاء این حج آنست که در قبه غیرت بنشاند بر بساط 
عز, بر تخت قرب و تکیه گاه انس فیکاشفه بصفاته و یشاهده بذاته, گه در جلال مکاشفت وگه در لطف 
مشاهدت. فی مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و من الناس و از مردمان کسست مَنْ يشري نفسَهٌ که خویشتن را می خرد و دنیا می‌فروشد ایتغاء 
مرضات اللّه اسلام زاو ی اس شدای ترا ر الق روف هقی الهش سوران بتانتده انس فر 
رهیکان. 
با انا انس آموا ای ایشان که بگرویدند و پیغام‌رسان را استوارگرفتند اَخْلوا في السلم در صلح شید کافة 
هگا تکار ۱ خر رات انسطان وجریی کامهای هر یدز وی مسرفد 2 آک عز و شون * که 
شبطان شما را دشمنی است آشکارا. 
فٍن رتم و اگر شما را بر جای زلت افتدکه پای از جای بشود من بَعْد ما جاءَتکم لیات پس پیغامهای روشن 
که بشما رسید فان ال ری كي بدنیدکه حدای با هرکس تا و دو هر چیزداند 
هل یرون چشم نمیدارند این مشرکان که از تصدیق می‌باز ایستند 1 قّ و له مگر خدای آید بایشان روز 
رستخیز في ظلل من الخْمام در ظلّها از میغ, و الْملایکَةٌ و فریشتگان آیند و فُضيي ال و کار برگزارند و ی ال 
ترجَمٌ اور و همه کارها با زگردد با خواست خدای. 
سل بِتي ٍسرائیل پرس از پسران اسرائیل کم آتیْناهم چند دادیم ایشان را م من آية بْنةٍ از نشانهای ال 
و دای واه رک تا او نیقی این ای ی 
ین کر بر آرستند بر ناگرویدگان ال ادن زندگانی این جهان و یرون من لین ۳ و افسوس 
میآید ایشان را و خنده از گرویدگان و لین ۳ و گرویدگان که باز پرهیزند از شرك فوقَهُم یوم الْقیامَة زیر 


رک 


ایشانند و برتر ازیشانند فردا برستخیزه از بغیّر حساب و ال روزی مید هد او را که خواهد بی 
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و 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و من الناس من يَشري تفه الای... اين آیت در شآن صهیب بن سنان الرومی آمده است. مردی بود 
از جمله صحابه از عرب ابن نمر بن قاسط کنیت وی ابو بحیی دو پسر بود او را یکی حمزه نامه و یکی یحیی» و 
مصطفی او را باين کنیت خواند. بکودکی در غارت بدست روم افتاده در میان ایشان بالیده وی را بدان رومی 
خواندند. عمر خطاب وصیت کرد تا وی بر او نمازکرد رسول خدا وی را دوست داشت و از وی راضی مرد. آن 
گه که بر رسول خدا می‌آمد بهجرت. مشرکان وی را در راه بگرفتند. قصدکردندکه وی را بکشند یا با زگردانند 
اه او ال ردنا پا رود داشت فرا ایهان دافیو آنه با داش نان فرا داد فا دی و قوشتن زا ارمان 
باز خرید اسلام ره و هجرت را برسول خدا آمد بوی. در خبر آورده‌اند که چون پیش وی آمد مصطفی او را 
کفت: «صهیب ربح البیع ربح البیع». وگفته‌اند که مشرکان او را روزگاری در مکه تعذیب کردند. گفت «انی 
شیخ کبیر فهل لکم ان تأخذوا مالی و تذرونی و دینی. ففعلوه ثم خرج الی المدينة فتلقاه ابو بکر و عمر فی 
رجال فقال له ابو بکر ربح بيعك ابا یحبی و قراً علیه هذه الاأية. یشری و یشتری و یبیع و یبتاع همه یکی است 
خرید را و فروخت را عرب هر چهارگویند. ایتغاء مَرْضات اللّه طلبا لمرضاته مشرکان صهیب را عذاب میکردند 
تا مرتد شود گفت: من پیر مردیم» اگر من با شما باشم هیچ نفعی بشما عاید نگردد و هیچ مضرتی نرسدء مرا 
بگذارید و مالم فرا گیریده پس مال ازو بستدند و او مراجعت بمدینه کرد. 

و ال روف بالعباد این عباد جماعتی مسلمانان بودند در مکه کافران ایشان را تعذیب میکردند و رنج 
می‌نمودند. تا بعضی را بکشتند و بعضی را باز فروختند عمار یاسر بود و مادر وی سمیه و پدر وی یاس و 
بلال و خباب بن الارت. میگویند اول کسی را از مسلمانان که کشتند در اسلام مادر و پدر عمار یاسر بودند قیل 
ربطت ام عمار بین بعیرین ثم وجثی قبلها بالرمح مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بوی برگذشت و او را بر آن 
صفت دید. گفت صبراء آل یاس فان موعدکم الجنة. 

وگفته‌اند. که اين آیت در شأن امیر المومنین علی بن ابی طالب (ع) آمد آن گه که مصطفی هجرت کرد. و علی 
را بر جای خواب خود خوابانید. و ذلك ان اللّه تعالی اوحی الی جبرثیل و میکائیل. انی آخیت بینکما و جعلت 
عمر احدکما اطول من عمر الاآخر فایکما بژثر صاحبه بالحياة فاختارکلاهما الحياةء فاوحی اللّه الیهما أ فلا 
کنتما مثل علی بن ابی طالب, آخیت بینه و بین نبی محمد صلی اللّه علیه و آله و سلم فبات علی فراشه یفدیه 
بنفسه و یژثره بالحياة. اهبطا الی الاارض فاحفظاه من عدوّه فنزلاء وکان جبرئیل عند رأس علی, و میکائیل عند 
رجلیه و جبرئیل ینادی «بخ بخ من مثلك يا بن ابی طالب یباهی اللّه عز و جل بك الملانکة.» فانزل اللّه عز و 
جل علی رسوله و هو متوجه الی المدينة فی شأن علی: و من لاس مَن يَشري تفْسَ.. ال 

له انا ابا لین آمئُوا الوا في السلم اف الاية... بفتح سین قراءعت حجازی وکسایی است. و بکسر 
سین قرائت باقی؛ | اسلام. و معنی هر دو متداخل اندکه هرکه در 
اسلام آمد در صلح مسلمانان آمد. و هرکه در صلح مسلمانان آمد در بعضی معانی اسلام و شرایع آن پیوشتا, 
گفته‌اند که آبت: دز شان مومنان اهل کتاب آمد عبد اللّه بن سلام و ثعلبة بن سلام و ابن يامین و اسد و اسید 
ابنی کعب. و شعبة بن عمرو, و بحیر الراهب که روز شنبه را بزرگ میداشتند و گوشت و شیر شتر خوردن بر خود 
حرام میشناختند چنانك حکم جاهلیت بود پیش از اسلام. و نیز میگفتند یا رسول اللّه تورية 0 خدا است 
اگر دستوری باشد تا برخوانیم و بدان قیام کنیم. اللّه تعالی با ایشان خطاب کرد که الوا في الم کف جمله 
پشرایع دین محمد در آئید. و احکام اسلام همه در پذیرید» و دین جهودی بیکبارگی دست بدارید. روی جابر بن 
عبد اللّه ان عمر بن الخطاب اتی رسول اه فقال انا نسمع احادیث من بهود فتعجبناء آ فتری ان نکتب بعضها؟ 
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فقال أ متهوکون انتم کما تهوکت الیهود و النصاری؟ لقد جثتکم بها بیضا نقيةء و لوکان موسی حیّا ما وسعه الا 
اتباعی وگفته‌اندکه این خطاب جمله مومنانست میگوید: بر اسلام پاینده باشید. و حدود سهام آن بجای آرید. 
عن علی (ع) قال قال رسول اللّه «الاسلام ثمانية اسهام: الاسلام سهم. و الصلوات سهم. و الزكاة سهم. و صوم 
رمضان سهم و الحج سهم و الجهاد سهم. و الامر بالمعروف سهم و النهی عن المنکر سهم. و قد خاب من لا 
سهم له». 

و قال صلّی ال علیه و آله و سلّم «کما لا تحسن الشجرة و لا تصلح الا بالورق الاخضر کذلك لا یصلح 
الاسلام الا بالکفٌَ عن محارم ال و الاعمال الصالحت» 

و لا توا خطوات الشیّطان الاید... برگامهای شیطان مروید و خلاف مجوئید و از صلح سر مکشید» و از راه 
سنت و جماعت بمگردید و با امیر خویش و با جماعة خویش خلاف میارید. قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم «الجماعة رحمة و الفرقة عذاب. و ید اللّه علی الجماعة. فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذّ شد فی النار,» 
فان رتم من بَعْد ما جاءَتکُم البینات الاية... آن قوم را میگویدکه بدین جهودی میل داشتند پس اسلام. میگوید 
اگر شما از شرایع اسلام بگردید و پای از جاده شرع محمد و احکام قرآن برگیرید و چیزی را از شرایع منسوخ 
پیش گیرید» و دل فاز آن دهید. از تعظیم روز شنبه و تحریم گوشت شتر بعد از آنك اسلام و قرآن بشما آمد. و 
حلال و حرام بر شما روشن گشت. 

فاَلَمُوا آن ال زیر حکیم اگر چنان کنید. پس بدانیدکه خدای تواناست و دانا و عقوبت کردن را توان دارد 
آنچه از آن باز زند بدانش باز زند. و آنچه فرماید بدانش فرماید. 

آورده‌اند که کعب الاحبار در ابتداء اسلام وی سورة البقرة می‌آموخت چون باين آیت رسید. معلم او را گفت: 
«فاعلموا آن ال غفور رحیم» کعب گفت: این نه بر وجه است و قرآن چنین نتواند بود. غفور رحیم» گفتن 
اینجایگه لایق نیست» پس بمصحف بازگشتند در مصحف نبشته بود که فَالمُواأَ له زیر حکیم گفت «اجل 
هکذا هی» اکنون قرآن است براستی, و نظم قرآن بدرستی, گفتند از چه بدانستی؟ گفت «علمت ان الحکیم لا 
یتوعد ثم یقول غفور رحیم.» 

هل یرون الایة... عکرمه روایت کند از ابن عباس رض قال «یاتی اللّه فی ظلل من السخاب و قد قطعت 
طاقات» و فی رواية عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال من الغمام طاقات یاتی اللّه عز و جل فیها محفوفة 
بالملائكة و ذلك قوله الا ان یأتیهم اللّه فی ظلل من الغمام. 

ظلل جمع ظله. و ظلَه سایه‌بان است. و غمام ابری باشد سپید رقیق همانست که در سورة الفرقان گفت: و یوم 
تشعیق السَماء بالغمام ای عن الغمام. میگوید آن روزکه باز شکافد آسمان از ابر سپید نزول خدای را عز و جل 
حین ینزل فی ظلل من الغمام. 

آن گه گفت و الَْلانكةٍ یعنی که اللّه آید و جوکی فریشتگان با وی. 

قال این عباس مع الکروبیین, لها قرون, لهم کعوب ککعوب القنا ما بین اخمص احدهم وکعبه مسيرة خمسمائة 
عام.» مذهب اهل سنت و اصحاب حدیث در چنین اخبار و آیات صفات. بظاهر برفتن است و باطن تسلیم 
کردن, و از تفکر در معانی آن دور بودن» و تأویل نه نهادن که تأویل راه بی راهان است. و تسلیم شعار اهل سنة 
و ایمانست. و بر وفق اين آیت بروایت بو هریره مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «فبینا نحن وقوف 
یعنی یوم القيمة اذ سمعنا حسّا من السماء شدیداء فهالنا ثم ینزل اهل السماء الدنیا بمثلی من فی الارض من 
الجن و الانس, حتی اذا دنوا من الارض, اشرقت الارض لنورهم. و اخذوا مصافهم فقلنا هم فیکم رین عز و 
علا؟ قالوا لا و هو آت. ثم ینزل اهل السماء الثانية بمثلی من نزل من الملاتكة من اهل السماء الدنیا و بمثلی من 
فیها من الجن و الانس, حتی اذا دنوا من الارض اشرقت الارض لنورهم و اخذوا مصافهم قلنا لهم فیکم ربنا؟ 
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قالوا لا و هو آت. ثم ینزلون علی قدر ذلك من التضعیف» حتی بنزل الجیار تبارك و تعالی في ظلل من الْغمام و 
الْمَلاتکة و یحمل عرشه یومثذ ثمانية و هم الیوم اربعة اقدامهم علی تخوم الارض السفلی و السماوات الی 
حجزهم. و العرش علی مناکبهم. لهم زجل من التسبیح. یقولون: «سبحان ذی العز و الجیروت. سبحان ذی 
الملك و الملکوت سبحان الذی لا یموت. سبحان الذی یمیت الخلائق و لا یموت. سبوح قدوس» رب 
الملانكة و الروح سبحان ربنا الاعلی الذی یمیت الخلائق و لا یموت.» فیضع اللّه تبارك و تعالی کرسیه حیث 
شاء من ارضه ثم یهتف بصوته فیقول یا معشر الجن و الانس انی قد انصت لکم منذ خلقتکم الی یومکم هذا؛ 
اسمع قولکم و ابصر اعمالکم. فانصتوا الی. فانما هی اعمالکم و صحفکم تقرء علیکم منذ خلقتکم فمن وجد 
خیرا فلیحمد اللّ و من وجد غیر ذلك فلا پلومن الا نفسه. 

و قضی لام و پاداش گرویدگان بسپارنده و در سرای پاداش فرو آرند و پاداش ناگرویدگان بسازند. 

و نی ال ترَجع مور و بازگشت هرکار با خواست خداست. و بازگشت هر چیز با علم وی» و هر بودنی با 
3 یی اوح ای ۳ 
ترجع و تصرف ۱ ان در اموال ۱ و تفا فرمان بعضی بر بعضی در 
قيامته آن همه باطل گردد. و فرمان و حکم جز دای را عز و جل بر خلق نبود چنانك گفت و رل 
و گفته‌اند امور اینجا ارواح است. که حای دیگر روج را «امر» مد قل روخ من آثر ربّي باز تمد کل 
روحها همه بوی با زگرد چنانك حای دیگر گفت ال ینوی لافس حینْ موتها و قال تعالی کما دک 
تعُودون. 

قوله تعالی: سل بنی اسرائیل الاية... بنی اسرائیل اینجایگه مومنان وگرویدگان اهل توراتند. وگفته‌اندکه جهودان 
مدینه‌اند. که میگوید بیرس زیشان یعنی بر سبیل تنیه و نقریع, که چند داهیم پدران ایشان راء وگذشتگان ایشان 
راء ازین تشانهای روشن. و پیغامهای نب » و معجزات پیداء وکرامتهای آشگاراء جون عصاه و ید بیضاه و 
شکافت دریاء و رهانیدن ایشان ازکید اعداء و از آن پس در تیه من و سلوی. 

ال نعْمةّ اللّه الأية... و هرکه کتاب خدای بگرداند. و در آن تغییر و تبدیل آرده و آن نعمت که النّه تعالی 
بر ایشان ریخت و درکتاب بایشان داد درکار محمد و بیان نعت وی بپوشد. و در باطل بکوشد فان الَد اون 
العقاب بدرستی که خدای سخت عقویت است. عذاب کند این پوشنده نعمت راء و جدا کننده کلمت را» و 
که استواو بای دگرفت تااسهارگیرداو تضتدیق تکیت ندل کنله شدای او را عقوزیت کنو مخت گیرد. 

زین لین کفروا اجه الدنیا الاية... جای دیگر ازين گشاده‌ترگفت: و اد زین له لشیْطانْ آخمالهم شیطان بر 
ایشان آراست و بچشم ایشان نیکو نمود اين زندگانی دنیاء که جز بساط لهو و لعب نیست. و جز متاع الغرور 
نیست روزی فراروزی بردن بفرهیب و برخورداری اندكه و بر آراست بر ایشان کردار بد ایشان, تا بر مومنان و بر 
درویشان سخریت و افسوس میدارند. و می‌خندند. کافران قرش بودند که بر درویشان صحابه چون بلال» و 
سلمان و ابو الدرداء و عبد ال مسعو د. و عمار یاس و خیات؛ و صهیب و این ام مکتوم می خند یدند» و بر 
طریق سخریّت میگفتند یکدیگر را: که در نگرید درکار محمد! که میگوید باین درویشان وگدایان که من کار 
جهان راست کنم و عرب را بر شکنم» و قاعده دین نو نهم! آن گه گفتند اگر دین وی حق بودی سادات و 
اشراف قریش و برادران پس رو بودی» به انن گذایان:و بی کسان!: 

اللّه تعالی گفت و الذین انوا فوقهّم یوم الْقيامة الاية... فردا اين گدایان و بی‌کسان بالای ایشان باشند. اینان در 
فردوس برین و درجه علیاء و ایشان در قعر جهنم در درکه سفلی. 
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روی علی علیه السّلام قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من استذل مومنا او مومنة او حقّره لفقره 
و قلة ذات یده شهره ال تعالی یوم القيمة ثم یفضحه. و من بهت مژمنا او مومنة او قال فیه ما لیس فیه» اقامه 
اللّه علی نار من نار جهنم. حتی بخرج مما قاله فیه» و ان المومن اعظم عند اللّه عز و جل. و اکرم علیه من ملك 
مقرب. 
و لیس شيء احب الی اللّه عز و جل من مومن تائب او ممن تاثبه. و آن المومن یعرف فی السماء کما یعرف 
الرجل اهله و ولده». 
و قال ابو بکر الصدیق: لا تحقرن احدا من المسلمین فان صغیر المسلمین عند ال کبیر و قال یحیی بن معاذ بغس 
القوم قوم ان استغنی بینهم الممن حسدوه و ان افتقر بینهم استذلوه. 
ثم قال و ال یر من شام بر حساب خدای او را که خواهد روزی میدهد بی اندازه یعنی بی تبعه در دنیا؛ و 
بی شمار و واخواست در عقبی» » وگفته‌اندکه معنی انش 8 روزی دهد چنانك خود خواهد. نی ناک کیش 
بر وی اعتراضی کند. با شمارکندکه اين را چند دادی؟ و او را چون دادی؟ از آنك بی شريك و بی منازع است 
و بی‌نظیر و بی قسیم و بی معانداست. سدیگر معنی آنست که روزی دهد بی شمان که نه خزینه وی می‌برسد تا 
بشمار دهد یا از اححاف می‌نرسد تا باندازه دهد این کسین را باشد که امروز در سرای حدمت و طاعت 
حساب از میان برگیرد. و چندانك تواند و طاقت دارد عبادت کند. و چشم از آن بیفکند. و بر حق نشمرد تا فردا 
در سرای جزا و نعمت. کاز کات ادا تقشافت: از میان ابر گرد و بی شمار نعيم خلد بر وی ریزد. 
النوبة الثالة 
قوله تعالی: و من الناس من يَشري تمه الاية... آنجا که عنایت است پیروزی را چه نهایت است فضل خدا 
نهانی نیست. و بر فعل وی چون و چرایی نیست و معرفت وی جز عطائی نیست. بو جهل قرشی و بو طالب 
هاشمی قز آنفن فطعیت سوختندء و ذره معرفت ازیشان دریح داشتندء و طلیعت آن دولت باستقیال صهیب و 
بلال به روم و حبشه فرستادند. و قرآن مجید جلوه‌گاه ایشان کردندکه و مالس من يَشري تفه ابتغاء مَْضات 
اللّه دو قوم را دو آیت بهم یادکردند. یکی را سوخته آنتشن قطعیت کرد یکی را فروخته شمع محبت. : آن یکی 
را گفت: و من الناس من یُْجبّكَ قَولهْ اين یکی را گفت و من الناس من يشري نْفسةه سرانجام یکی را گفت و 
یس المهادٌ بد جایگاهی که جایگاه ایشانست» عذاب آتش و فرقت جاودان! و نواخت این یکی را گفت و ال 
۳ 9 سر ک 
روف بالعباد مهربانست بر بندگان» خدای جهان و جهانیان. آری با دولت بازی نیست! و نواخت الهی مجازی 
تست ی ار دافت و زعفتا انیت ثر انشان است که عربت: غرت:انشان را راز دارت در سفظ. رین 
بداشت و بنعت محبت در خلوت و هُوّ ممْکُم به پرورده و قدر شریعت مصطفی ایشان دانستند. و حق سنت 
ایشان گزاردند» و نست آدم در عالم حقائق بایشان زنده شد.و منهج صدق به بات قدم ایشان فعماد کت 
دلها بذکر سیر ایشان شاد و خرم. و روی زمین بچراغ علم ایشان روشن: «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم 
اهتدیتم». 
روزی مصطفی از حجره مبارك خویش بیرون آمد. بر جماعتی ازیشان گذر کرد. جوان مردانی را دید همه صدف 
دردی وگدازی! هر یکی کان حسرت شده, و اندوه دین بجان و دل با زگرفته و با درویشی و بینوایی در ساخته 
بظاهر شوریده و بباطن آسوده! قلاده معیشت و نعمت از هم بگسسته! و راز ولی نعمت بدل ایشان پیوسته! 

ازین مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نکشاید مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بو دردا 
مصطفی چون حال ایشان چنان دید و آن نیاز و گداز و آن راز و ناز ایشان دید گفت: ابشروا یا اصحاب 
الصَفة! فمن بقی منکم علی النعت الذی انتم علیه الیوم راضیا بما فیه. فان من رفقایی یوم القيمة» 
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قوله تعالی: هل ینظرَون 1 آن 4 له این آیت جای ناز عارفانست. و چراغ دل موحدانست و روشنایی 
چشم سنیان است» و خس در دیده مبتدعانست. سنیی را که راه می‌جوید راه است. وی را می‌راند. بزمام حق؛ 
در راه صدق. در سنن صواب. بر چراغ هدی, و بدرقه مصطفی, روی بنجات نهاده وادی بوادی منزل بمنزل تا 
فرود آرد او را در مقعد صدق عند مليك مقتدر. و مبتدع که راه تسلیم گم کرد و در وهده تأویل افتاده وی را با 
این آیت آشنایی نه که در دل وی از سنت هیچ روشنایی نه! و لا ید امین ٍلا خسارا. خبر ندارد آن مسکین 
که تأویل می‌نهد و از تسلیم می‌گریزده که درك تسلیم را ضامن خدا است. و درك تأویل را ضامن رأی هر چه از 
تأویل آید بر ماست. هر چه از تسلیم آید بر خداست. تسلیم راهیست آسان, به بهشت نزديك منازل آن آبادان 
تأویل راهیست دشوار بضلالت نزديك. منازل آن ویران» تأویل بر پی رائی رفتن است: و بر پی رای رفتن شوم‌تر 
از آنك بر پی شك رفتن» تسلیم از پی رسول رفتن است و سنت او را نگاه داشتن» و او را در آن استوارگرفتن, 
ظاهر آن پذیرفتن» و باطل بحق سپردن! 
سنت ز هوای بدعت آرای توبه! لفظ نبوی ز لفظ بد رای توبه! 

من از سخن رسول گویم تو ز رآی» آخر سخن رسول از رای توبه! بروا در پی تسلیم باش که سلامت در تسلیم 
استء و راه تسلیم بی هراس و بیم است فرّ اهل سنت دانی هر روز چرا بیش است؟ که چراغ تسلیم ایشان را 
در پیش است. 
هرکه راه تسلیم گرفت از خود برست و بمولی پیوست. آن دین که جبرثیل بآن آمد و مصطفی با آن خواند. و 
قرآن بآن آمد. و بهشت بآن یافتند. و ناجیان بآن رستند» تسلیمست! آن کارکه اللّه بدان راضی و بنده بآن پیرون 
بدان روشن, تسلیم است! راه تسلیم! راه تسلیم! زینهار تا بمانی بر دین قدیم! چون ال خود را فعل ذات 
گفت نزول و اتیان بعرصات روز حشر اظهار هیبت و عزت را و نزول بآسمان دنیاء هر شب اظهار لطف وکرم 
را بجان و دل قبول کن, ظاهر آن پذیرفته و شناخته شناختنی تصدیقی» و تسلیمی گردن نهاده. وگوش فرا داشته 
و تهمت بر خرد خود نهاده و زبان و دل از معنی آن خاموش داشته» و از دریافت چگونگی آن نومید شده که 
خرد را فرا دریافت آن به تکلف راه نیست و پیچیدن را روی نیست: مصطفی از جبرئیل نام و نشان شید و 
سخن شنید برو نه پیچیدکه حقیقت و غایت وکیف در عقل وی نگنجید آنچه چهل سال در تیه بنی اسراثیل آمد 
از يك پیچ آمد آنچه بر اصحاب سبت بارید از يك حیلت بارید. آنچه ابلیس دید از يك لجاج دید. آنچه بلعم 
آزمود از يك قصد آزمود. تقصیر را روی هست و پیچیدن را روی نیست. تقصیر از بیچارگیست و پیچیدن از 
شوخی! بیچارگی صفت آدمیست و شوخی نشان بیگانگی! 

دع الخبط فالدین دین العجوز عليك بذلك و دین الغلام 
قال النبی صلّی الّه علیه و آله و سلم «من احب سنتی فقد احبّنی» و من احبّنی فهو معی فی الجنةء من تمسك 
بیش عنل سای هت فله ان ماد شهیته من تمساعا تس اعید اختلافن !مت کالقانفن لین الخمن .مخ وغتت 
عن سنتی صرفت الملانکة وجهه عن حوضی, من رغب عن سنتی فلیس منی» من خالف سنتی فقدکفر» 
و قال ع «يجيء قوم یمیتون السنة و یدغلون فی الدین فعلی اولتك لعنة الّه و لعنة اللاعنین من الملائكة و 
الناس اجمعین 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ستة لعنتهم و لعنهم اللّه وکل نبیّ مجاب: الزاید فی کتاب ال و المکذب 
بقدر اللّ و المتسلط بالجبروت. یذل بذلك من اعز اللّ و یعرٌ به من اذل ال و المستحل لحرم اللّه و المستحل 
من عترتی ما حرّم اللّه و التارك لسنتی. 
قوله: سل بَني اسرائیل کم آنیناهم من آيَة ین الایة... چندان که دادیم و نمودیم ایشان را ازين نشانهای روشن! 
لختی آثار رحمت» لختی آیات و روایات قدرت. لختی بدایع و عجائب و حکمت. لختی دلائل و امارات 
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ت. لکن چه سود که دیده ادراك ايشان در حجاب است! و سلطان بصائر در بند! «و ما تغنی الایات و النذر 
عن قوم لا یمنون» 
و ما انتفاع اخی الدنیا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم 
اگر خواستی آن بند مذلت ازیشان برداشتی» تا در عالم حقائّق روان شدندید لکن لم یرد اللّه ان بطهّر قلوبهم». 
آن سر اشقیا را گفتند: چه خواستی که فرمان نه بردی؟ و سجود نه کردی؟ گفت: فرمان دیگرست و نهاد دیگس 
فرمان بر من بود و نهاد در من» و من تغییر نهاد را درمانی ندانم. 
دانی که سر کوی تو بد معدن من دانی که بنا کام بد اين رفتن من 


رش تایه کنروا الا الدیا الایف سس بیکایکان تاغراسکان بی :خلت که دیا بر ایشاخ آراستته رظان 
رظان کماشف ها هر سرا بو زیراو ی که تیان ی و مسا هرا کرد هر سا ی 
سخریت در دل و دیده ایشان زدند» و ایشان خود در شهود جلال وکشف جمال حقق چنان مستغرق بودند که 
پروای زخم و طعن ایشان نداشتند» و با جواب ایشان نه پرداختند. لا جرم ربوبیت ایشان را نیابت داشت و 
جواب دادکه: و این اقا فُوقَم یوم الْقيامة الایة... اين آنست که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: 
«من کان للّه کان اللّه له» 

آن گه خبر دادکه استقاء منهل ایشان ازکدام مشرب است؟ فقال تعالی: و اللّه یرَرقَ من یشاء پغیر حساب... 

یکی از بزرگان طریقت گفت: این رزق بی حساب نه رزق اشباح است؛ و تیک هن . را 
آخر سر بغایتی باز نهد. و حصر پذیرد بل که آن رزق ارواح است و غذاء اسرار که مومنانرا بر دوام است. و با 
درار ایشان را روانست. و آن دو چیز است: استغراق دل از ذکر حق, و امتلاء سرٌ از نظر حق و ذلك فی حقهم 
دائم غیر منقطع و منه قول بعضهم: لو حجبت عنه ساعة لمت 

النوبة الاولی 

قوله عالی کان اش واه را تسیا کرو6 یوبن بلس فص نو فتاه ای 
پیغامبران را یمین مومنانرا بشارت دهندگان و مذرین و کافران را بیم کنندگان و رل عم الکتاب و با ایشان 
امه فرستاد بالق پراستی و درستی و پاکی لیخکم ناس تا حکم کند خدای بکتاب و رسول میان خلق 
فیمّا الفُوا فیه در آنچه ایشان بخلاف افتادند در آن و ما ال فیه و در خلاف نیفتادند و دو گروه نگشتند 
در آن کتاب لا الذینَ أُوتوه مگر هم ایشان که کتاب دادند ايشان را من بَْد ما جاءتهم لبنت پس از آنك 
پیغامهای درست نیکوی پاك بایشان آمد بُغیاً هم بحسدکه در میان ایشان پدید آمد فْهدی ال تا خدای راه 
نمود این منوا ایشان را که در علم وی اهل ایمان بودند لما اتفُوا فیه تا بگرویدند بآنچ دیگران مختلف و 
و وه تفن در آن من لح از پیغام راست و دین پاك یدنه بتوفیق و خواست وی و ال هي من یا و 
خدای راه نمایدآن را که خواهد ٍلی صیراطر شیم ره راست درست. 

أم حسیتم آن تَدخلوا لح می‌پندارید که در بهشت روید و نکم و آن نیز نيامد و نرسید بشما هل لین 
خلوا من قبلکم فت آنتخه. گلاشعت سیف از شا مستهْم بسا بانشان رسد بیمنا کیها و زوزها و الضراء و 
ش ها فد ضا زها و رو نها یازا مامت لها ی تفول الرسرل با ان که که سول ایقان کست و 
دی آموا َعة و ایشان که گرویدگان بودند با وی متی نْصرٌ ال اين یاری که از اللّه وعده است هنگام آن کی؟ 
لا آگاه بید ان تصر ال ریب که هنگام یاری دادن خدای نزديك است. 

النوبة الثانية 

قوله ال کاو الا اشوانهدر البق ایغ و کوی فاد دس سان غلیا کایخ سل کف انیت با ماه 


۳۹۳ 


اسلام» قومی گفتند ملت کفر است. میگوید مردمان همه بر ملت کفر بودند. یعنی در سه روزگار در آن زمان که 
نوح علیه السلام پیغام آورد بخلق, و در آن زمان که ابراهيم ع پیغام آورد. و در آن زمان که محمد مصطفی صلی 
اللّه علیه و آله و سلم پیغام آور مردمان همه درين سه وقت يك گروه بودند. بر يك کیش در هرکنجی صنمی. 
در هر سینه ازکفر و شرك رقمیء در هر میان زناری» در هر خانه بیت الناری. هر چند در انوا ع کفر مختلف 
بودند اما در جنس یکی بودند فالکف رکه ملة واحدة. اما بقول ایشان که گفتند ملت اسلام است. معنی آنست که 
مردمان همه بر ملت اسلام بودند» یعنی از عهد آدم تا مبعث نوح» و میان ايشان ده قرن بودند. همه بر ملت 
اسلام و دین حق وکیش پاك پس در روزگار نوح مختلف شدند» و روزگار عمر نوح بقول عکرمة هزار و هفصد 
سال بود از آن جمله هزارکم پنجاه سال مدت بلاغ و دعوت بود. 

رف هی ان انه دانوا بعربرته کل بوماعش فرات بح باعلا 

کلبی گفت: کانٌ الناس أمّةٌ واحدةٌ اهل سفینه نوح بودند يك گروه راست بر ملت اسلام و دین حنیفی. پس 
مختلف شدند بعد از وفات نوح, و اللّه تعالی بایشان پیغامبران فرستاد. ابی کعب گفت «کان الناس ام واحدة» 
یعنی روز میثاق که رب العالمین فرزندان آدم را همه از پشت آدم بیرون کرد و همه را فا آدم نمود و نام هر یکی 
آدم را بگفت که چیست. و عمر هر یکی چند است. آن گه با ایشان عهد بست و پیمان بستد ازیشان بر خدای 
ین را ی ی 
بعد از آدم در اختلاف افتادند بت ال لین هبش رین و شتذرین و اللّه بایشان پیغامبران وکتاب فرستا و 
پیغامیران خدای چه از آدمیان و چه از فریشتگان صد هزار و بیست و چهار هزارند. سیصد و سیزده ازیشان 
مرسل. 

و در قرآن ازیشان بیست و هشت نام برده‌انده و زین پیغامبران کس بود که صوتی شنید بآن پیغامبرگشت, وکس 
بود که خوابی دید بآن خواب پیغامبرگشت» و خواب پیغامبران وحی باشد. وکس بود ازیشان که در دل وی 
افکندند که پیغامبر است. علی الجمله چنانك امروز بر بسیط زمین اولیا اند در آن عهد پیشین انبیا بودند. اما 
پیغامبران مرسل فريشته را بمیان دیدند بصورت مرد و بایشان سخن گفت. و فی ذلك ما 

روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال «من الانبیاء من یسمع الصوت فیکون بذاك نبیاء وکان منهم من 
ینفث فی اذنه و قلبه فیکون بذلك نبیا. و ان جبریل ع یأتینی فیکلّمنی کما یکلم احدکم صاحبه» 

و بر هر مسلمان واجب است که جمله پیغامبران را دوست دارد. و بهمه ایمان آرد. و جدا نکند میان یکی از 
ایشان با دیگران در تصدیق, و همه را درود فرستد. 

قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم «صلوا علی انبیاءالّه و رسله. فان اللّه بعتهم کما بعثنی» 

و رل عم الکتاب بالق ای بالعدل و الصدق یکمن لاس حاکم اینجا خداست ت: جل جلاله, که احکم 
الحاکمین بحقیقت اوست و رسول که فرستاده اوست وکتاب که نامه اوست. و چون بکتاب ۱ روا 
باشد, که بر سبیل توسع کتاب را حاکم گویند. نظیره ه قوله هذا کتابنا یک بالق ثم قال: فیما اختلْفوا فیه 
و ما اختلّف فیه اين‌ها با کتاب شود ار لین اوتو 4 جهودان و رسابانیه که کتاب:بانشان دادند. و دز ان 
مختلف و دوگروه شدند. و این اختلاف ایشان بر دو وجه بود: یکی آنك ببعضی کتاب موّمن و ببعضی کافر 
می‌شدند. چنانك اللّه گفت: لو ینش و تفر یف وجه دیگر آنست که در کتاب تحریف و تبدیل 
آوردند. و صفت و نعت محمد بگردانیدنده چنانك گفت: بحرفون : الکلم عَن مواضعه یا خود برگرفتند و پنهان 
داشتند چنانك اللّه گفت: ن لین تکتمون تا رل له م من الکتاب کعب احبارگفت: از راهبی پرسیدم که آن 
آیتها که جهودان در تورية بپوشیدندکدامند؟ 

گفت: شهد له لا له لا هو الاية ور من یم غیر اللاسّلام دیناً الاية و الیرم کت لک دینک الی قوله 
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السّلام دینا الاية و ما مٌ مُحَمَّ را 1 برسولٍ أتي من بَعدي امه مد الاية هر الدي ارت و لا 
باهُدی اقا کان مد ابا َحَد من رجالکم ۳ ِِ و آن اختلاف ایشان وکتمان ایشان جز حسد را 
وک در توریت دانسته و نبوت محمد حق است و راست» چون او را از عرب یافتند حسد آمد ایشان 
راء و بحند درکار وی مختلف شدنده پس هرکس که اللّه تعالی بفضل خود او را هدایت داد و در علم وی از 
مومنان بود حقیقت این اختلاف بشناخت. و بتوفیق و ارادت حق بدین حق راه بافت» و بر سنن صواب راه برد. 
اینست که رب العالمین گفت فهدی ال ٌذین آموا الی آخر الاية ابن زید در تفسیر این آیت گفت: اختلفوا فی 
الصلاة فمنهم من یصلّی الی المشرق و منهم من یصلی الی المغرب. و منهم من یصلی الی بیت المقدس 
فهدانا اللّه للکعبة و اختلفوا فی الصیام: فمنهم من یصوم بعض یوم و منهم من یصوم باللیل. فهدانا اللّ+ فیه الی 
الحق و هو شهر رمضان. و اختلفوا فی الجمعة: فاخذت الیهود السبت و النصاری الاحد. فهدانا اللّه للجمعة و 
اختلفوا فی ابراهیم: فقالت الیهود کان بهودیا؛ و قالت النصاری کان نصرانیا فهدانا اللّه فیه الی الحق. باذنه 
الاذن الامر و العلم. و الارادة جمیعا 

و له يهُدي من یَشامٌ الی صراط مُستقیم أَم حسبتم أَنْ تدخْلوا الجنة الاية... قال عطاء لمّا دخل رسول الّه و 
اصحابه المدينة اشتد الضرٌّ علیهم. لانهم خرجوا بالامال و ترکوا اموالهم و دیارهم فی ایدی المشرکین» فانزل اللّه 
تطبیبا لقلوبهم أَمُ حسیتم آن تدخلواالْجن المیم صلة معناه أ ظننتم یا معشر المومنین ان تدخلوا الجنة من غیر بلاء 
مکرزه) امکوید شما که مژمنانید می‌پندارید که بی رنجی و بلائی که بشما رسد در بهشت شدید؟ جای 
دیگرگفت [ بطم کل اثری مهم آن یل جة تمیم؟ کل هرکس پندارد و طمع دارد که در بهشت شود رنج 
نابرده و بار بلانا کشیده کلا! نه چنانست که می‌پندارند و طمع دارند. همانست که در خبر می‌آید 

«الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنی علی الّه ول بتکم سل الذین لا من فیک الیة... مضوا من قبلکم. 
ای و لم یصبکم مثل الذی اصابهم. فتصبروا کما صبروا. میگوید پنداریدکه در بهشت شوید و هنوز بشما نرسید 
آنچه بگروه پیشینیان رسید. و در صبر بر بلاها رنجها نه کشیدید چنانك ایشان کشیدند. و انگه تفسی کرد که 
ایشان را چه رسد. 

مستهْم تاه بایشان رسید درویشی و ناکامی و سختی و الضراءٌ و بیماری و شکستگی اندام و گرسنگی 
گفته‌اند که بأًساء رنج تن بود. و ضراء زیان مال. وهب منبه گفت: وجدوا فیما بین مکة و الطاثف سبعین نبیا 
میتین, کان سبب موتهم الجوع و القمّل. مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت حکایت ازکردگار قدیم جل 
جلاله: آ یفرح عبدی اذا بسطت له رزقی؟ و صببت علیه الدنیا صبا؟ ما یعلم عبدی ان ذلك له منی قطعا و 
بعدا؟ ‏ بحزن عبدی اذا منعت عنه الدنیا و رزقته قوت الوقت؟ اما یعلم عبدی ان ذلك له قربا و وصلا؟ و ذلك 
من غیرتی علی عبدی.» 

خواص گفته که اين بلاوبی کامی و درویشی و بی‌نوایی در دنیا لبسه مومنان است. و حیلت پیغامبران, و زینت 
عارفان» و رأس المال صدیقان, فرعونی که مطرود مملکت بود او را چهار صد سال عمر بود که هرگز او را تبی 
نگرفت و رنجی نرسید و بی‌کامی ندید» و در آن تمرد و طغیان خود میگفت «اَ ریکم الأعلی». «ما عَلمّت 
کم من له غيري» حال آن دشمن چنین بو و حال مصطفی بر لاف این بود! عايشه صدیقه میگوید هرگز 
روزی فراشب نشدی که مصطفی را ا زکافران جفایی نرسیدی! يا او را تبی نگرفتی یا به نوعی رنجی در او 
نگرفتی, گفتند با رسول اللّه این همه رنج و بلا ازکجا روی بتو نهاده است؟ 

گفت نميدانیدکه اين رنج و بلا باندازه ایمان بوده هرکرا ایمان تمامتر بلاء وی بیشتره چون ایمان ما بر ایمان 
عالمیان بیفزود لا جرم بلاء ما نیز بر بلاء عالمیان بیفزود. و روی فی بعض الاخبار «ان اللّه عز و جل لیبتلی 
المومن بالفقر شوقا الی دعائه». 
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و زو حتی ول الرسُولٌ برفع لام قراءة مدنی است. و برین وجه مستقبل بمعنی ماضی بود ای حتی قال 
الرسول میگوید. ایشان را از جای بجنبانیدند از پس مصیبتها که بایشان رسید. و بلاها که بر ایشان ريختند» تا آن 
گه که رسول ایشان گفت و مومنان که با وی بودند متی نصرٌ له اين فتح ما را کی برآید؟ و اللّه ما را بر دشمن 
کی نصرت دهد؟ وگزند از ما کی باز برد؟ رب العالمین گفت آلا [ٍنْ تَصَر له ریب جواب دادیم آن گروه را در 
عهد خویش همان جواب که می‌دهم شما را ای مهاجر و انصار و یاران رسول من آگاه بیدکه هنگام یاری دادن 
الله نزديك است. 
عسی الکرب الّذی امسیت فیه یکون وراء» فرج قریب 

این آیت در شأن فقراء مهاجرین آمد. آن درویشان و شکستگان و اندوهگنان که روی ایشان از هیبت خدای بر 
سوخته» وز تعظیم دین اسلام خویشتن را در بوته ریاضت فرو گداخته. بترك خان و مان و دیار وطن بگفته. بر 
ناکامیها و دشواریها صبرکرده و طلب رضاء خدا و صحبت رسول وی بر همه اختیارکرده» چون رنج ایشان 
بغایت رسید. و جان بچنبرگردن رسید. و منافقان از پس وقعه احد زبان طعن درا زکرده که «الی متی تقتلون 
انفسکم؟» رب العالمین تسکین دل ایشان را این آیت فرستاد. 
و روی مصعب بن سعد عن ابیه: قال قلت یا رسول اللّه ای الناس اشد بلاء؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل 
حتی یبتلی الرجل علی قدر دینه. فان کان صلب الدین اشتد بلاژه و ان کان فی دینه رقة ابتلی علی قدر ذلك» 
فما پبرح البلایا بالعبد حتی یمشی علی الارض و ما علیه خطينة.» 
و عن خباب بن الارث قال شکونا الی رسول ال صلّی اه علیه و آله و سلم و هو یتوسد بردة له فی ظلٌ الکعبة 
فقلنا لا تدعوا اللّه؟ آلا تستنصر اللّه لنا؟ فجلس یحمار لونه او وجهه فقال لنا لقدکان من قبلکم یخذ الرجل 
فیحفر له فی الارض, ثم یجاء بالمنشار فیجعل فوق رأسه ثم یجعل بفریقین, ما یصرفه عن دینه او یمشط با 
مشاط الحدید ما دون عظمه من لحم و عصب. ما یصرفه عن دینه. و لینصر ال هذا الامر حتی یصیر الراکب 
منکم من صنعاء الی حضرموت. لا یخشی الا اللّه عز و جل, و الذثب علی غنمه لکنکم تستعجلون.» 
و عن عبد الرحمن بن زید قال: کان وزیری لعیسی ع رکب یوما فاخذه السبع» فاکله قال عیسی يا رب وزیری فی 
دينك و عونی علی بنی اسرائیل. و خلیفتی فیهم. سلطت علیه کلبك فا کله قال نعم کانت له عندی منزلة رفيعة لم 
اجد عمله بلغها فابتلیته بذلك لا بلغه تلك المنزله. 
النوبة الثالثة 
قرله ال کار تاش ام وانمد ال کب زورون شا رس دوق را شدان ظ قت از ایت رم گر دار 
و معنی دیگر, میگوید پادشاه عالم دارنده جهان, و دانای نهان, اول که خلق را بیافرید در غشاوه ستر خلقیت 
آفرید. ابتدا که نهاد چنین نهاد ظلمات صفات خلقیت محفوف گشت. برین خلقت همه در پرده عما يك گروه 
بودند» همه در ظلمت غیبت مجتمع» همه در اسر نهاد خود مانده این چنان است که آن جوانمرد گفت: 

در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق غمزه برهم زن یکی تا خلق را بر هم زنی! 
پس بریدی از آن عالم بی‌نهایت بمختصری ایشان آمد. مصطفی صلی النّه علیه و آله و سلم از آن برید این خبر 
دادکه «خلق ال الخلق فی ظلمة فألقی علیهم من نوره. فمن اصابه من ذلك النور اهتدی و من اخطاه ضلٌ» 
چون این رسول از بی‌نهایتی بمختصری ایشان رو نهاد همه در آگاهی آمدند, اسیر ارادت, مقهور مشیت» جریح 
حکمت. گوش بر جد و بخت خویش نهاده: که تا چون آید؟ و بریشان چه حکم راند؟ آن گه دست تقدیر ایشان 
را بدو صنف کرد: نيك‌بختان و بدبختان. نيك‌بختان را گفت «هولاء للجنة و لا ابالی!» و بد بدبختان را گفت: 
«هوّلاء للنار و لا ابالی» یعنی از ملامت کنندگان باك نیست و رسد ما را هر چه کنیم! و در آن پشیمانی نیست! 
لختی اهل سعادت بی هیچ موافقت. لختی اهل شقاوت بی هیچ مخالفت. هولاء للجنة و لا ابالی بجفائهم! و 
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هولاء للنار و لا ابالی بوفائهم! نه باین وفا ما را سودست! نه بآن جفا ما را زیان: هرکه ایمان آورد خود را سود 
کرد من همانم که بودم. بی نظیر و بی‌نیاز!ا هرکه کفر آورد خود را زیان کرد. من همانم که بودم بی شريك و بی 
انباز! «یا عبادی!» لو ان اولکم و آخرکم, و نسکم و جنکم. و حیکم و میتکم. کانوا علی اتقی قلب رجل منکم 
لم یزد ذلك فی ملکی شیاء یا عبادی! لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم کانوا علی افجر 
قلب رجل منکم لم ینقص ذلك من ملکی شینا.» و از لطیفها که باین آیت تعلق دارد: یکی آنست که مثل خلق 
عالم که در نهاد آدم مجتمع بودندکافر و ممن و صدیق و زندیق, همچون مثل بازرگانی است که مشك دارد. و 
آن مشك که دارد از بیم راه زن در میان انجدان تعبیه کند. مشك بوی انجدان بخود کشد. و انجدان نیز بوی 
مشك بخود کشد. چون بازرگان بمقصد رسد و ايمن شود بساطی فرو کند. مشك و انجدان بر آن نهد باد بر آن 
جهد. هر دو به بوی اصلی خویش باز شوند و عاریتی دست بدارند. همچنین در نهاد آدم رایحه مومن به کافر 
رسید» و رایحه کافر بمومن رسید. و آن حسنات که در دنیا ازکافر در وجود آید همه از آن رائحه مومن است که 
بوی رسید» و آن سیثات و معاصی که در دنیا از مومن بياید» آن از رائحه کف رکافر است» فردا در قیامت بساط 
عدل بگسترانند. و باد عنایت فرو گشاینده حسنات کافر با مومن شود و سیئات ممن با کافر شود. حکم اولی و 
قآ پل موس ازیت واه ام فاص عم باب با تقو کی با مه لیس اه عیام 
من الطیب! َم یم أَن لوا اجه الاية... اي چنانست که گویند: 
نتوان گفتن حدیث خوبان آسان آسان آسان حدیث ایشان نتوان 
من احتشم رکوب الاهوال نفی عن درك الامال! خبر نداری که پیوستن در گسستن است و زندگانی در مردن» و 
مراد ها در بی مرادی! پروانه شمع را وصال در وقت سوختن است و شمع را زندگین: دوش بریدن آست| 
درد دین خود بو العجب دردیست کاندر وی چو شمع چون شوی بیمار بهترگردی ازگردن زدن 

خوش باغی و راغی است فردوس برین» لکن راه آن دشخوار است وگلبنی پر خارست. مصطفی صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم گفت: حفت الجنة بالمکاره 
تا هر ناکسی و نااهلی دعوی آشنایی نکند. هليسو لین یعون و لین لا یمن مثال این قاعده دریای 
است که آن دریا مقر جواهرگرانمایه» و در شب افروز ساختند و آن گه نهنگان و ماهیان عظیم حجاب آن جواهر 
و در ساختند. دو تن برخیزندکه عشق آن در ایشان را در میدان طلب کشد. بکناره آن دریا شوند صعوبت آن 
بینند. و از فرات آن نهنگان هراس در ایشان پدید آید. از آن دو مرد یکی چون آن اهوال و احوال با صعوبت 
بیند بترسد» و از آن طلب قدم باز نهد و ازگفتار خویش تبرا کند. اين یکی صاحب آرزوی بو در صفت 
رجولیت تمام نبود. پنداشت که اين کار بآرزوی مجرد می‌برآید. و بی رنج پس رگنج می‌رسد و عزت شرع او را 
جواب میدهدکه لیس الدین بالتمنی و لا بالتحلی. 

با مات همی نهفته رازی باید وز مات همی بخود نیازی باید 

الحق تو نگو مرغی ای زاغ سیاه کت جفت همی سپید بازی باید! 
و آن دیگر مرد که خداوند ارادت بود عشق جمال آن گوهر شب افروز دیده عقل وی از اهوال آن دریا بر دوزد 
ی ات و ان ی ی تا وی شیفته‌تر و 
عاشق‌تر میشود! سرنگون بدریا شود! اگر سعادت مساعدت نماید و توفیق رفیق بود در شب افروز در قبض 
طلب وی آید. و اگر بعکس این بود جانش نهنگان بغارت برند» و نامش در جریده لا ابالی ثبت دارند و زبان 
حال گوید: 

چون من دو هزار عاشق اندر ماهی می‌کشته شوند و بر نياید آهی! 
النوبة الاولی 
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قوله تعالی: یسك ترا می‌پرسند ما ذا نون که چه هزینه کنند فل بگوی ما تم من خیّر هر چه نفقه کنید 
از مال قلَالْبِْ بر پدر و ماد رکنید و قرب و بر خویشاوندان و الیتامی و نارسیدان پدر مردگان و الَْساکین و 
درویشان و این السبیل و راه ءگذریان و مهمانانن و ما وا من خر و هر چه نفقه کنید از مال فد ال به لیم 
خدای بآن دانا است. 

کتب علیکُم واجب نبشته آمد بر شما التال کشتن کردن با دشمنان دين و هکره کم و شما را آن دشوار آمد و 


ی ای موش موش نکم و مگرکه دشوار آید شما را چیزی و آن بهتر بود شما را و عسی آن تَحبُوا 
شب و هو شر لک و مگر دوست دارید چیزی و آن بدتر بود شما را وال یلم و دای داندکه بخلق چه 
خواهد و ایشان را چه راند و ایشان را بهی در چه بود و نتم لا عون و شما ندانید 

لو بل هس تشه فر | عن اهر الحرام قتال فیه از ماه حرام وکشتن کردن در آن قلّ بگوی تال فیه کبیز کشتن 
کردن در ماه حرام کاری بزرگ آست و صدٌعن سل ال با تداشیه افیت راه کتوف را از راه بردن و حاج ر 
از حج کردن و کف به و کافر شدنست بآزرم ماه حرام و اند الحرام و کافر شدنست بحق مسجد حرام و 
اخراج آهله مه ره که شما از مکه که اهل آن بودید و آن خانه شما بود کر عند له آن مه است نزد 
خدای از آن مشرك که شما گشتید و اف و آن که شما را فتنه میکردند و عذاب می‌کردندکه از مسلمانی باز 
پس آئید و بمحمدکافر شید. أکبر من الق آن مه بود ازکشتن که شما مشرکی کشتید و لا یراون بوتکم و 
همیشه با شما کشتن خواهندکرد هرگاه که دست یبند حتی یرد وم َن دینکم تا شمانها اردیی تخود بر کتداشن 
ان استطاعُوا را ی 
بمیرد و اوکافر بود فاولنك حبطت آخمالهم ایشان آنند که حابط گشت و باطل و تباه کردارهای ایشان, و 
پاداش آن در ماندند في ادن و الخرة هم در اين جهان و هم ها یاف ات لثار هم 7 
خالدون و ایشانند آتشیان جاویدان در آن. 

ِنْ لین وا ایشان که بگرویدند و لین هاجَروا و ايشان که از خان و مان خویش ببریدند و جاهدوا قي سل 
و نی در راه وی اه کدنا وبا دشمنان او با زکوشيدند أُوّكَ ترحون تحت + اللّه ایشان بخشایش 
اللّه می‌پیوسند و ال غفوز رحیم و خدای آمرزگارست مهربان 

النوبة الثانیة 

فوله تعالی: سوت ما ذا یفن الابة... فرمان آمد در فرآن چند جایگه که أنفقُوا ما رزفکم 
رزفناکم نفقت کنید. و از آنچه شما را روزی کردیم چیزی بیرون دهید. پرسیدندکه چه دهیم؟ و چند دهیم؟ و فرا 
که دهیم؟ وان رنه گریند که عمرو بن الجموح بوده درین آیت جواب آمدکه فرا که دهید: گفت هر چه 
نفقت کنید از مال خیر اینجا بمعنی مال است. فَلوالدیُن یعنی علی الوالدین. ابتدا به پدر و مادر کنید. و اين 
یکی در نفقات واجب منسوخ گشت. اکنون نفقه پدر و مادر بر فرزندان واجب است. و زكاة و صدقه و وصیّت 
لا ی و بالوالدیّن 


له و أنفُْوا مه 


ایشان را حرام. دلیل قرآن بر وجوب نفقه پدر و مادر آنست که گفت: و قضی ربك أا توا 
ٍحُساناً و من الاحسان الانفاق علیهما. 

و دلیل سنت آنست که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «ان اطیب ما يا کل الرجل من کسبه و ان ولده 
من کسبه. 

و راومه انشا که وتان ای ی ات کر وک راک 
صدقه بایشان دهد اگر چه با ایشان بخصومت بود که مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم گفت: «افضل 
الصدقة علی ذی الرحم الکاشح». 

و ميمونة بنت الحارث گفت: «یا رسول اللّه اعتقت جارية لی فقال صلی ال علیه و آله و سلم آجرك اللّه اما الك 


[ 
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لو اعطیتها اخوالك کان اعظم لاجرك. و قال صلی اللّه علیه و آله و سلم لزینب امرأة عبد اللّه بن مسعود: زوجك 
و ولدك احق من تصدقت علیهم. 

و الیامی و پدر مردگان نا. 

قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم: «اذا بکی اليتیم اهتز عرش الرحمن لبکائه» فقال اللّه عز و جل للملانكة 
من ابکی عبدی و انا قبضت اباه و واریته فی التراب؟ قال فتقول الملائكة ای رب! لا علم لنا. فیقول الله 
لملانکته اشهدکم انه من ارضاه ارضیته» 

و قال صلی اللّه علیه و آله و سلم «کافل اليتیم له او لغیره» انا و هوکهاتین فی الجنة یعنی السبابة و الوسطی» 

و الْمساکین و درویشان و مسکین آنست که خرج مهم وی از دخل بیش بود. وکفایت يك ساله تمام ندار هر 
چندکه سرای و جامه ضرورت و فرش و خنور خانه دارد و بدان محتاج است؛ هم مسکین بود. 

ابو سعید خدری گفت: احبّوا المساکین فانی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول «اللهم احینی 
مسکینا! و امتتی مسکینا! و احشرنی فی زمرة المساکین!» 

و ان السّیل مهمان است اگر سفری باشد و اگر حضری. و حق مهمان داری سه روز است» چون ازین سه روز 
برگذشت معروف باشد. وکل معروف صدقة و ما لوا من خر فان له به ليم و هر چه هزینه کنید در وجوه 
ب و مصالح و احسان با مردمان خدای بداند آن از شماء یعنی که بر شمارد و بآن پاداش دهد. همچنانست که 
گفت: فمَن عم مثقال ذرة خیرا رَهُ ای بری المجازاة علیه. قال ابو جعفر پرید ابن القعقا ع «نسخت الزكاة کل 
صدقة فی کتاب ال تعالی» و نسخ شهر رمضان کل صوم و نسخ ذباحة الااضحی کل ذبح. 

کب لیم تال الایة.. مسلمانان را ده سال بمکه و روزگاری بمدینه باعراض و صفح میفرمودند. آخر فرمان 
آمد بقتال اول فرمان آمد و فریضه کرد که يك مسلمان با ده کافر با زکاره و بجنگ بیستد» و پشت ندهد 
بهزیمت. آن بر مسلمانان دشوار آمدکه ثواب قتال نیز نشنیده بودند و با زندگانی و دوستی جان گرائیدند» این 
آیت آمد که: کب علیْکم الْقَتال و هو ره کم قومی مفسران گفتند این حکم صحابه رسول راست علی 
الخصوص, دون غيرهم. از اینجاست که ابن جریح عطا را گفت, که بحکم اين آیت غزو بر همه مسلمانان واجب 
است؟ قال لاء کتب علی اولنك حینتذ» و قومی ظاهر آیت برکارگرفتند و غزو بر همه مسلمانان واجب دیدند 
الی قیام الساعة و ما 

روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یدل علیه. قال: ثلاث من اصل الایمان: الکف عمن قال لا اله الا 
له لا نکفره بذنب و لا نخرجه من الاسلام بعمل, و الجهاد ماض منذ بعثنی ال عز و جل الی ان یقاتل آخر 
امتی الدجال لا یبطله جور و لا عدل و الایمان بالاقدار و قال من لم یغزو لم یحدث نفسه بالغزو مات علی 
شعبة من النفاق. 

و قول صحیح و مذهب مشهور آنست که جهاد و غزو فرض کفایت است نه فرض عین, اذا قام به من فئة کفاية 
سقط الفرض عن الباقی. کحضور الجنازة و رد السلام و تشمیت العاطس. 

اهل معانی گفتند: و هکره کم این کراهیت نه آنست که فرمان خدای را عز و جل کاره بودند. یا بظاهرکراهیتی 
نمودنده لکن در طبع خود نفوری میدیدند از آنك هم بر مال منت میدیدنده و هم بر نفس مشقت, و هم بر روح 
خطر پس بعاقبت که واب جهاد و فوائد آن از رسول خدا شنیدند آن کراهیت برخاست. عکرمه گفت انهم 
کرهوه ثم احبوه و يشهد لذلك قصة عم انس بن مالك قال انس غاب عمی انس بن النصر عن قتال بدر فشق 
علیه لما قدم. و قال غبت عن اول مشهد شهده رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم. لثن اشهدنی اللّه قتالا 
لیرین اللّه بما اصنع. فلما کان یوم احد مشی بسیفه. فلقیه سعد بن معاف فقال ای سعد. و الذی نفسی بیده انی 
لاجد ریح الجنة دون احد. فقال سعد. فما استطعت يا رسول اللّه ما صنع قال انس. فوجدناه بین القتلی» به بضع 
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و ثمانون جراحة. من بین ضربة بسیف و طعنة برمح و رمية بسهم. و قد مثلوا به فما عرفناه حتی عرفته اخته بثیابه. 
و صح فی الخبر ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال: «و الذی نفسی بیده لوددت انی اقتل فی سبیل اللّه ثم 
احبی, ثم اقتل, ثم احیی ثم اقتل.» 

مصطفی بتخاصیص قریت و بصیرت نبوت بدید آنچه رب العزة شهیدان را ساخته است در غیب از لطائف 
کرامات و شرائف درجات. تا لا جرم نقدی درین سرای فانی اين آرزویش بخواست که «وددت انی اقتل فی 
سبیل الّه ثم احبی ثم اقتل» باز دیگران که باين مثابت نرسیدند. و اين دیده غیب بین نداشتند. لعمری که همین 
آرزو کننده اما نه امروز لکن فردا در فردوس که آن احوال برای العین بینند. مصداق این آن خبرست که مصطفی 
صلی ال علیه و آله و سلم گفت: «ما احد یدخل الجنة بحب ان برجع الی الدنیا و له ما فی الارض من شيء 
الا الشهید یتمتی آن برجع الی الدنیا فیقتل عشر مرات لما بری من الکرامة» 

و روی ان ال عز و جل اطع علیهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شینا؟ قال ای شیء نشتهی. و نحن نسرح من 
الجنة حیث شتناء ففعل ذلك بهم ثلث مرات فلما رآوا انهم لن یترکوا من ان یسألوء قالوا با رب نرید ان ترد 
ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبيلك مرة اخری. فلما ری ان لیس لهم حاجة ترکوا. 

عسی آن توا یت و هو خَیر لک الایة... و مگرکه شما را چیزی کراهیت آید و آن خود شما را به بوه یعنی 
که غزو کردن کراهیت میدارید و در آن از دو نیکی یکی هست: اما الظفر و الغنيمة و امّا الشهادة و الجنة. 
وی ان تحوا شا رهوش لصو ایا مگ که ری تخوس وت سما نو آرنشره تناس ار 
باز ماندن و با پس نشستن از غز و که در آن هم ذل فقر است. و هم حرمان غنیمت و شهادت. 

قال ابن عباس کنت ردیف النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال یا ابن عباس ارض عن اللّه بما در و ان کان 
بخلاف هواك, انه لمثبت فی کتاب اللّه عز و جل. قلت یا رسول اللّه این و قد قرأت القرآن؟ قال و عسی آن 


و فی معناه انشدوا. 
رب امر تتقیه خیر امر ترتضیه خفی المحبوب منه و بد المکروه فیه 


ات عن الشهّر الحرام ال ای ای اکن شاب قوف اسف نارای سول کش مودنه در تسه 
روز محرم» وی ام رسیدند فرامردی از مشرکان, وگله گوسپند با وی و آن مشرك تنها و جای خالی» و آن مرد 
خویشتن را می ایمن شمرد که ماه حرام است ازین جوك مسلمانان لختی قصدکشتن آن مرد کردند و گفتندکه مرد 
مشرك است. و درگوسپند رغبت کردند و گفتند مگر دوش ماه نو بوده است. و امروز صفر است. و لختی از 
مسلمانان گفتند نه! که ماه حرام است آن قوم که قزر کو تسف وغت: گنل او مشر اف اراد که ا وناب کفته 
برسول خدا آمدند و دعوی خون کردند. و تشنیع کردندکه ماه حرام بوه رسول خدا دیت آن کشته باز پذیرفت. و 
این آیت آمد: یسك عن الشهر الحرام... یعنی یستلونك عن قتال فی الشهر الحرام فْل قتال فیه کبیرٌ ای عظیم 
العقوبة فیه. پیش از نزول اين آیت در ماههای حرام هیچکس کشتن نکردی تعظیم آن را تا اين واقعه بیفتاد و 
این قصه برفت. و مشرکان ملامت و تعییر درگرفتند که در ماه حرام کشتن چون کنند؟ و آزرم آن چرا بگذارند؟. 

گویند که عبد اللّه جحش نامه نوشت بمومنان اهل مکه: اذا عیرکم المشرکون بالقتال فی الشهر الحرام فعیّروهم 
انتم بالکفر و اخراج رسول اللّه و منعهم عن البیت. گفت چون کافران شما را تعیی رکنندکه در ماه حرام قتال 
کردید. شما ایشان را تعییرکنیدکه شما نیزکفر آورید. و رسول خدا و یاران را از مکه و مسجد حرام باز داشتید, 
پس این حکم خود منسوخ گشت بآیت سیف: قال اللّه تعالی: فافتلوا الم کین یت وَجَدتَمُوهُم ای فی الحلٌ و 
الحرم. اجماع مسلمانان امروز آنست که قتال با کافران در همه ماهها حلال آن و حرام آن رواست. پس این قوم 
که آن مشرك را کشته بودندگفتند پا رسول اللّه چه بینی؟ اگر ما آن مرد مشرك را که در ماه حرام کشتیم ما را 
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ثواب جهاد در سبیل خدای بود؟ این آیت آمدکه ان الذینْ آموا میگوید ایشان که بگرویدنده و رسالت تو 
پذیرفتند» و پیغام ما بجان و دل بازگرفتند و این هاجَرّوا و ايشان که خان و مان و اوطان خویش بدرود کردند, 
و از اسباب و علاثق و از خویش و پیوند خود ببریدند و صحبت رسول و موافقت وی بر همه اختیارکردنده و 
بحکم اين فرمان برفتند که «هاجروا تورثوا ابناء کم مجدا» و جاهُدوا في سبیل اللّه و از بهر خدا در راه خدا با 
اعداء دين بکوشيدند و جان بذل و تن سبیل و دل فداء و بخوش دلی استقبال اين فرمان شرع مقدس کرد که 
«اغزوا بسم اللّه و في سبیل ال قاتلوا من کفر باللّه» و تسکین دل ایشان را و تحقیق امید ایشان را مصطفی علیه 
السلام میگوید: «من قاتل فی سبیل اللّه فواق ناقة وجبت له الجنة. من آنفق نفقة فی سبیل اللّه کتب له سبعمائة 
ضعف ریاط یوم فی سبیل له خر من الدنیا و ما فیها.» 
آولئك یَرَجُون رَحمّت له و ال ور َحیم بر فرمی مشکل شود رجا و تمنی» و آن را فرقی نه نهند و فرق 
آنست: که اگر با رجا غفلت بود و در طاعت فترت. آن را تمنی گویند و تمنی آرزوست, و آرزو در راه دین 
معلول است و حال صاحب رجا بعکس اینست. و در راه دین محمول است. رب العزة درین آیت عبن معاملت و 
حقیقت طاعت از ایمان و هجرت واتخاهدف درف داشت آی کهارسات انس انضهاد ی طاغا بسانت 
نان رهز آن تقد کته أُوْك رون رمک [ جای دیگرگفت یَحَدر الاخرة و برجوا رحمة ريّه ابن 
خبیق گفت: امیدواران سه مرداند: یکی نیکوکردار امید میدارد که کردارش قبول کنند» و وی را در آن پاداش 
دهند. دیگر مردی بد کردا رکه توبه کرد و از بدی بازگشت. و دل در عفو و مغفرت بست. امید میدارد که عفو 
کنند و وی را بیامرزند. سدیگر مردی است سر بگناهان در نهاده و ناپاکیها بر دست گرفته آن گه میگوید امید 
دارم که بیامرزد: این یکی صاحب تمنی است و آن دو دیگر صاحب رجاء 
روی ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم دخل علی اصحابه من باب بنی شیه فرآهم یضحکون فقال آ 
تضحکون؟ لو تعلمون ما آعلم و ثم مر ثم رجع القهقری. و قال نزل علی جبرثئیل» و 
اتی بقوله تعالی تب عبادي آني أن لور الرَحم 
و عن ابن مسعود رض قال «الکباثر: الاشراك بالّء و الامن من مکر ال و القتوط من رحمة ال و الیأس من 
روح اللّه عز و جل. 
النوبة الخالثة 
قوله تعالی: یَسلونك ما ذا یتفن الایة... مال باختن در راه شریعت نیکوست. لکن نه چون جان باختن در 
میدان حقیقت. بوقت مشاهدت از غیر جدا شدن, و بشرط وفا بودن نیکوست. لکن نه چنان که از خویشتن جدا 
شدن و قدم بر بساط صفا نهادن. 
از غیر جدا شدن سر میدانست کار آن دارد که در خم چوگانست 

یکی میپرسد که از مال چه دهیم؟ و چون خرج کنیم؟ شریعت او را جواب میدهد از دویست درم پنجدرم و از 
بیست دینار نیم دینار. دیگری می‌پرسد و حقیقت او را جواب میدهدکه با تو بجان و تن هم قناعت نکنند. آری 
حدیث مزدوران دیگرست و داستان عارفان دیگ معرفت مزدور تا جان شناختن است. و معرفت عارف تا جان 
باختن 

مال و زر و چیز رایگان باید باخت چون کار بجان رسید جان باید باخت 
آن دولتیان صحابه نه بآن می‌پرسیدند ا زکیفیت انفاق که راه بدرویشی نمی بردند. لکن بامید آنك تا از حضرت 
عزت این نواخت بایشان رسدکه: و ما لّوا من خر فان ال به لیم هر چه شما دادید و میدهید من که 
خداوندم ميدانم و بدان آگاهم. این چنانست که موسی را آن شب دیجور در بیابان طور بر خواندند که یا 
مُوسی! موسی از لذت این خطاب سوخته این ندا شده از سر سوز و اشتیاق گفت من الذّی یکلمتی؟ کیست این 
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که با من سخن میگوید؟ میدانست. لکن موسی در بحر اشتیاق دیدار حق غرق شده بود دستگیری طلب میکرد 
گفت: درین يك ندا بسوختم باشدکه يك بار دیگرم بر خواند مگر بر افروزم فرمان آمدکه یا موسی! نمیدانی که 
ترا که میخواند؟ گفت «دانم! لکن منتظر آنم که خواننده گوید انی انا اللّه رب العالمین. 
له غتلای از انت فن کی فکلّما قلت قد علمناه! 
سلنی بلا حشمة و لا رهب و لا تخف. اننی آنا الا 

دو آیت است: یکی در اول و رد اشارتست بانفاق عابدان از مال خویش تا بمعرفت رسند. دیگر آیت بآخر ورد 
اشارتست. بانفاق عارفان از جان خویش بحکم جهاد تا بمعروف رسند. و ذلك قوله تعالی: ٍنْ الذینَ آموا و 
لین هاجرّوا و جاهَدُوا في سبیل اه بعد از ایمان حدیث هجرت کرد. و هجرت بر دو قسم است یکی ظاهر و 
دیگر باطن. اما همجرت ظاهر دو طرف دارد: یکی آنك از دیار و اوطان و اسباب خویش هجرت کند. و بطلب 
علم شود. و طرف دیگر آنست که بطلب معلوم شود. و هر آن روش که ازين دو طرف بیرونست آن را خطری و 
وزنی نیست. 
وله الا شاره 
بقوله صلّی ال علیه و آله و سلم «الناس عالم او متعلم و ساثر الناس همج» 
و تا نگویی که طالب علم و طالب معلوم هر دو بر يك رتبه‌انده که طالب علم در روش خود است. و طالب معلوم 
در کشش حق. و آن کس که در روش خود بود در رنج و ماندگی وگرسنگی بماند. چنانك موسی در آن سف رکه 
طالب علم بود گفت آتنا غداءنا لقد لقینا من سَفْرنا هذا نصباً باز وقتی دیگرکه بطلب معلوم می‌شد چنان موید 
بود بتأیید عصمت وکشش حق, که سی روز در انتظار سماع کلام حق بماند. که نه از ماندگی خبر داشت نه از 
گرسنگی استاد بو علی دقاق گفت برحمة اللّه: نواخت طلبه علم بجایی رسیدکه فردا چون از خاك برآیند. مرکب 
ایشان پرهای فریشتگان بود لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم «ان الملانكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما 
0 
گفتا: چون مرکب طلبه علم پر فریشتگان بود مرکب طلبه معلوم خود در وهم چه آیدکه چون بود؟ 

لو علمنا ان الزیارة حق لفرشنا الخدود ارضا لترضی 

رفتار بتان خوب بر خاك حرام من دیده زمین کنم تو بر دیده خرام 
این خود بیان هجرت ظاهرست. و هجرت باطن آنست که از نفس بدل رود و از دل بسر رود و از سر بجان 
رود و از جان بحق رود. نفس منزل اسلام است. و دل منزل ایمان» و سر منزل معرفت. و جان منزل توحید. در 
روش سالکان از اسلام بایمان هجرت باید. و از ایمان بمعرفت. و از معرفت بتوحید. نه آن توحید عام میگویم 
که بشواهد درست گرد و بناء اسلام و ایمان بر آنست. بل که این توحید از آب و خاك پاکست. و از آدم و حوا 
صافست علایق از آن منقطع» و اسباب مضمحل, و رسوم باطل» و حدود متلاشی؛ و اشارات متناهی» و عبارات 
منتفی» و تاریخ مستحیل! استاد امام بو علی قدس اللّه روحه روزی غریق دریای محبت شده بود و در توحید 
سخن میگفت که: اگر از جواهر حرمت یکی را بینی که قدم در کوی دعوی نهد و حدیث توحید کند. نگر تا 
فریفته نشوی» و از آب و خاك آن معنی پاك دانی» که آن جمال احدیت بود که در میدان ازل بنظاره جلال 
صمدیت شد. و با خود بنعت تعزز رازی گفت آن راز را توحید نام نهادند. که روستم را هم رخش روستم کشد! 
شیخ الاسلام انصاری قدس اللّه روحه باین توحید اشارت کرده وگفته: 


ما وحد الواحد من واحد اد کل من وحده حاحد 
توحید من ینطق عن نعته . عاريخ ابطلها ‏ الواحد 
توحیده ایاه توحیده و نعت من ینعته لاحدا 


النوبة الاولی 

قوله تعالی: یَسَلونك ترا می‌پرسند عن الم و لمیر از می و قمار قل بگوی فیهما ام گییر در می و قمار بزه 
بزرگ است و اف لاس و مردمان را در آن منفعتهاست و اما کر ین تفْعهما اما بذه‌متدی ان مهتر اثیت 
از منفعت آن و یلو و ترا می‌پرسند ما ذا نون که چند نفقه کنیم فُل عفر بگوی آنچه بسر آید از شما و 
ازیشان که داشت ایشان واجب است بر شماء گذلك چنین هن یی اللهُ لک الایات پیدا میکند خدای شما را 
سخنان خویش, و نشانهای مهربانی خویش. ۱ 

کم تفکرُون تا مگر در اندیشید در آن منتها که وی را پر شماست. 

فی ادن و الاخرة در آن نیکویها که با شما کرد در این جهان و وعده دادن در آن جهان و ينك و ترا 
می‌پرسند عن یامی از یتیمان وگرد مال ایشان گشتن؟ فل بگوی الاح لهْم خَیرْ اگر مال ایشان را بصلاح آرید 
و بحسبت نگاه داریده و رایگان در آن تجارت کنید. و خود را سود مجوئید آن به است. و ان تخالطوهُم و اگر 
در ایشان آمیزید فا خوانکم علی حال برادران شمااند در دین. و ال یلم المفسد من المْصلح و خدای باز داند 
تباه کار از تیکوکار درکار ایشان, و لو شاء ال لأعنتکم و اگر خدای خواهدکاری دشوار ناتاوست بآن فرا سر 
شما نشانید, ن ال عزیرٌ حکیم که خدای توانا است بی همتای دانا. 

اک کات و بزنی مکنید زنان تفر رای پره فان که کون و امه مرمه و کتک 
گرویده خی من مُشرکة به از آزاد زنی ناگرویده و لو أعْجبتکُمٌ و هر چندکه شما را خوش آید آن زن مشرکه 
یواک فا تمالع عادبه تشسیوسی لادتکیرا الْمْشرکینْ و زن مسلمان بمرد مشرك مدهید حتی وا تا آن گه که 
بگروند و لب من و بنده گرویده خیرم شرك به از آزاد مردی ناگرویده و لو أعجکُم هر چندکه شما را 
و ی ان آ راو عون رغال وس لك دون ٍلی الثار این مشرکان که با ۹ 
آمیزند ایشان را با شرك میخواننده با آتش, و اللّْ یدعُوا ای اج رل زهکان ودرا فرا بهشت 
می‌خواند و با آمرزش, باذنه بخواست و توفیق و فضل خویش, و یی آياته لاس و پیدا میکند سخنان خویش و 
نشانهای مهربانی خویش» للم یذ کون تا مگر ایشان پند پذیرند و حق دريابند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: یسك عن الْْمُر و امیس الایة... اين اول آیت است که در کار می‌آمد. که هنوز در تحریم آن از 
آستمان پیغام نیامده بود و قومی از مسلمانان کراهیت میداشتند می‌خوردن, از آنچه در آن میدیدند از هتك 
حرمت» و خرق مروت و عیب زوال عقل و زیان مال و عداوت و عریده که در آن می‌دیدند. همواره از رسول 
خدا می‌پرسیدن دکه در کار می هیچ چیز نیامد؟ و آن پرسنده عمر خطاب بود. جواب آمد این آیت: قل فیهما 1 
کبیر و منافع لاس منفعت در آن آن بو که در مجلس می شتران می‌کشتند. و درویشان را در جنب آن می‌رفق 
بود. رب العالمین گفت: بزه کاری و بزه‌مندی آن مه است از منفعت آن. مردمان چون این بشنیدند. قومی از می 
باز ایستادند و قومی نه. تا آن روزکه عبد الرحمن عوف میزبانی کرد جماعتی را از یاران رسول صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم و در میان ایشان خمر بو می خوردند تا مست شدند. وقت نماز شام در آمد. یکی فرا پیش شد 
بامامی» و سورة قل یا ایها الکافرون درگرفت و نه بر وجه برخواند که بر جای «لا اعبد ما تعبدون» اعبدگفت 
تا بآخر سورة گفت: لکم دینکم الشرك ولی دینی الاسلام پس رب العالمین اين آیت فرستاد: که با أَ لین 
آمتوا لا تفرتوا الصلاءٌ و أنمْ سکاری حتّی تَعلمُوا ما تون گرد مسجد مگردید که مست باشیدء تا آن گه که 
بهوش باز آثید و دانیدکه می چه خوانید و چه می‌گویید. قومی باز از مسلمانان گفتندکه خیر نیست در چیزی که 
از مسجد باز دارد و از می‌خوردن باز ایستادنده و قومی هم چنان میخوردند و اوقات نماز در آن نگه میداشتند. 
تا آن گه که قومی از انصار در خانه یکی ازیشان مهمان بودند و با ایشان می بود. و حمزة بن عبد المطلب 
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حاضر بود. حمزه بیرون آمد و شراب در وی کارکرده و دو شتر دید از آن برادر زاده خود علی بن ابی طالب. که 
بر آن اذخر میآورند. شمشیر برکشید و قصد شتران کرد وی را گفتند که اين آن علی‌اند. وی گفت «هل انتم 1 
عبید لابی» جواب داد که شما که اید مگر بندگان پدر من عبد المطلب؟ و ایشان را هر دو پی زد و شکم 
بشکافت و جگر بیرون کشید. و بر آتش افکند. علی» در رسید. و آن حال دیدگریستن بر وی افتاد بر رسول خدا 
شد و آن قصه با زگفت. جبرئیل آمد و آیت آورد. 

یا ها لین ما ما لحم و لمیر تا آنجا که گفت فهل نتم مَهُون؟ و اه منز میتی شیم این استا زو 
خواند. و می حرام کرد. مسلمانان برخاستند. و با خانهای خود شدند. و میها می‌ريختند. تا می در کویهای مدینه 
برفت و جایهای آن می کس بود که می شکسته» وکش بود که یب وگل می شست بعضی مفسران گفتند که 
موضع تحریم آنست که گفت: فاجَتبوهٌ ای فاترکوه. و قومی گفتند. 

هل نتم مَتَُونَ؟ ای انتهوا کما قال فی سورة الفرقان: أ تبون و المعنی اصبروا و لهذا قال عمر عند نزول 
الایة: | «نتهینا با رب!» 

فصل 

مذهب شافعی آنست: که هر شرابی که جنس آن مستی آرد. اگر خمر بود و اگر نبیذ مطبوخ یا خام. از خرماء یا 
از موی یا ازگندم. یا ا زگاورس. یا از عسل. اندك و بسیار آن حرامست. و آشامنده آن مستوجب حدء اگر مست 
شود و اگر نه مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم گفت: «کل مسکر خمر وکل خمر حرام ان من التمر خمرا و 
ان من البر خمرا و آن من الشعیر خمرا و ان من العسل خمرا» 

و روی انه قال: «انها کم عن قلیل ما اسکرکثیره» 

و عن عبد اللّه بن عمر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من شرب الخمر لم یقبل اللّه له صلاة 
اربعین صباحاء فان تاب تاب اللّه علیه. فان عاد لم یقبل اللّه له صلاة اربعین صباحاء فان تاب تاب ال علیه فان 
عاد لم یقبل اللّه له صلاة اربعین صباحا فان تاب تاب اللّه علیه فان عاد الرّابعة لم یقبل اللّه له صلاة اربعین 
صباحا فان تاب لم یتب الّه علیه و سقاه من نهر الخبال. قال و من کان یژمن باللّه و الیوم الاخر فلا یجلس علی 
مائدة یدار علیها الخمر قال: و الذی بعثنی بالحق» ان شارب الخمر يجيء یوم القیمة مسودا وجهه یسیل لعابه 
علی قدمه, یقذره کل من رآه. قال: و من کان فی قلبه آية من کتاب اللّه و بصب علیه الخمر يجيء کل حرف من 
تلك الاية یأخذ بناصیته حتی یقیمه عند الرب فیخاصمه و من خاصمه القرآن خصم» 

گفته‌اندکه این خمر معجون لعنت است. آن جوش آواز دست شیطان است» چون دست دروکند بجوشد. پس 
آب دهن درو اندازد تا تلخ گردد. پس بول دروکند تا بگندد. آن مسکین که خمر میخورد بول شیطان میخورد. و 
معجون لعنت است که بکار میدارده این خمر زهر دین است. چنانك تن را با زهر بقا نیست؟ دین را با خمر بقا 
نیست. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «شارب الخمرکعابد الوئن» 

این بمعنی خوف عاقبت گفت. یعنی که بسیار افتد می خواره را که بعاقبت از ایمان درماند» و بعبادت وئن 
کشد. چنانك یکی می خواره را بوقت مرگ گفتند بگو «لا اله الا ال وی میگفت شاد باش و نوش خور. 
بوقت مرگ بر بنده آن غالب شود که جمله روزگار خویش بآن بسر برده باشد. و به قال النبی یموت الرجل علی 
ما عاش علیه. 

عايشه گفت: اگر قطره می در چاهی افتد و آن چاه انباشته شود پس از آنجا گیاه برآید وگوسپند بخورد من 
کراهیت دارم که گوشت شتا آن کوستثن خوردم. می ِِ را هم سقوط عدالت است. و هم زوال ولایت. و هم 
وجوب لعنت. و هم فساد عاقبت. و هم خوف خاتمت . اما سقوط عدالت آنست که باجماع امت شهادت وی 
مقبول نیست و بقول بعضی علما وی را ولایت بر دختر نیست. و وجوب لعنت آنست که مصطفی صلی النَه 
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علیه و آله و سلم گفت: «ان اللّه لعن الخمر و عاصرها و معتصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و 
بایعها و مشتریها و آکل ثمنها.» 

و خوف خاتمت آنست که در آثار بیارندکه پنج چیز نشان بدبختان است. و در وقت مرگ بیم زوال ایمان در 
آنست: ترك الصلاة و اکل الربو؛ و الاصرار علی الزنء و عقوق الوالدین, و الادمان علی شرب الخمر. و فساد 
عاقبت آنست که می خواره فردای قیامت ناچار بدوزخ رسد و حمیم جهنم خورد چنانك در خبر است: و الذی 
بعثنی بالحق من شرب من مسکر ثلث شربات کان حقا علی اللّه ان یسقیه من طينة الخبال» یقال طينة الخبال ما 
ذاب من حراقة اجساد اهل النار 

درین خبر سه شربت گفت. و در خبر دیگر يك جرعة گفت و ذلك فی 

قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «ان اللّه بعثتی رحمة و هدی للعالمین و اقسم ربی بعزته لا پشرب عبد من 
عبیدی جرعة من خمر الا سقیته مکانه من حمیم جهنم. معذبا کان او مغفورا له و لا یسقیها صبیا صغیرا الا 
سقیته مکانه من حمیم جهنم معذبا کان او مغفورا له. و لا یدعها عبد من عبیدی من مخافتی الا سقیتها ایاه فی 
حظيرة القدس. 

اما حد می خواره اگر آزاد باشد و عاقل و بالغ و مختار نه چهل تازیانه است و اگر بنده باشد بیست 
تازیانه و اگر رای امام چنان بود که آزاد را هشتاد زند و بنده را چهل روا باشد, که در عهد رسول خدا و روزگار 
خلفا این اختلاف بوده است. و همه نقل کرده‌اند. و اگر بجای تازیانه دست زنند و نعلین و چوب و جامه تا 
بداده رواست که بو هریره گفت یکی را حاضرکردندکه می خورده بوده رسول خدا گفت: بزنید او راء کس بود 
که طبانچه می‌زه وکس بود که نعلین» وکس بود که چوب. وکس بود که گوشه جامه یعنی جامه تا بداده سخت 
کرده» گفتا بعاقبت کسی او را گفت: اخزاك اللّه رسول خدا گفت لا تقولوا هکذاء و لا تعینوا علیه الشیطان و 
لکن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. 

وکسی را که حد شرعی زدند در کبیره که از وی در وجود آید. آن حدکفارت گناه وی باشد. مصطفی صلی ال 
علیه و آله و سلم گفت: من اصاب ذنبا فاقیم علیه حد ذلك الذنب فه وکفارته. 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: من اصاب حدا فعجّل عقوبته فی الدنیا فاللّه اعدل من ان یثنی علی عبده 
العقوبة فی الاخرة و من اصاب حدا فستره اللّه علیه و عفا عنه. فالله اکرم من ان یعود فی شیء قد عفا عنه. 
یسك عَن الْحَمُر و المّیر الایة... می را خمر نام کرد لانها تخامر العقل» از بهر آنك در خرد آمیزد و آن را 
توق وا قمار ات و کاس عرب بود و قومی از عجم. رب العالمین آن را با می حرام کرد. و مفسران 
گفتند کل شیء فیه قمار فهو من المیسر حتی لعب الصبیان بالجوز و الکعاب و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم «ایاکم و هاتین الکعبتین المشژمتین فانهما من میسر العجم و قال القاسم بن محمدکل شیء الهی عن ذکر 
اللّه و عن الصلاة فهو میسر. 

قل فیهما نم کبیر بن قراءعت حمزة و علی است دیگران ببا خوانند و بمعنی متقارب‌اند. که در خمر و قمار هم 
عظیمی گناهست و هم بسیاری گناه چنانك در آیت دیگر بر شمرد: ما پرید السیْطانْ آن بقع یک الَْداوة و 
الیْعضاء الی آخر الاية... 

و یسك ما ذا فقو قل العف الاية... برفع و او قراعت بو عمر است ای الذی تنفقونه العفو دیگران بنصب و 
او خوانند. علی معنی تنفقون العفو ای ما عفی؛ یعنی ما فضل من اموالکم. یقال صمیم مالی لفلان و عفوه 
لفلان ای فضله. 

این هم جواب سوال عمر و جموح است که گفت: یا رسول اللّه دانستیم که صدقات به که میباید داد یعنی فی 
قوله ما أَْقتَم من خر فلوالدین الا اکنون خواهیم تا بدانیم که چند دهیم و چه دهیم؟ آیت آمد فُل ال 
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بگوی آنچه بسر آید یعنی از نفقه خود و عیال خود. 

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «افضل الصدقة ما کان عن ظهر غنی و ابداً بمن تعول» 

و روی ابو هريرة ان رجلا قال یا رسول اللّه عندی دینار. قال انفقه علی نفسك فقال عندی آخر. فقال انفقه علی 
ولدك. قال عندی آخر قال انفقه علی اهلك. قال عندی آخر قال انفقه علی خادمك» قال عندی آخر قال انت 
اعلم. 

پس هرکه خداوند مال و ضیاع و املاك بود يك ساله نفقه خود و عیال در کسوة و در طعام و در شراب بنهادی. 
و باقی بصدقه دادی و هرکه را نفقه خود و عیال از مزد وکار و کسب نقدی بودی يك روزه بنهادی و باقی 
صدقه دادی» پس کار دشوار شد بر ایشان» تا خدای تعالی این آیت فرستاد: خُذ من آنوالهم صدقةً تطهرَهمْ و 
ترکیهم بها قالوا یا رسول ال کم ناخذ؟ فبینت السنة اعیان الركاة من الورق و الذهب و الماشية و الزرع. 

فصارت با قوله تعالی: خُذ من أَُوالهم ناسخة لقوله تعالی قل العفو. 

قوله کذلك یی ال لک الایات.... چنانك احکام می و قمار و انفاق بیان کرد و روشن. خدای شما را بیان 
ویک ساره شا هاش کر کارمر و مهریاتی تقوجشن: ملک رون في ات و الاخرة تا شما تفکرکنید 
درکار دنیا و آخرت و بدانیدکه این دنیا سرای بلا و فنا است و آخرت سرای جزا و بقا. 

روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه: «ایها الناس اتقوا اللّه حق تقاته و اسعوا فی مرضاته. و ایقنوا من الدنیا 
بالفناء و من الاخرة بالبقاء و اعملوا لما بعد الموت. فکانکم بالدنیا لم تکن, و بالاخرة لم تزل. ایها الناس! ان 
من فی الدنیا ضیف و ما فی یده عارية. و آن الضیف مرتحل, و العارية مردودة. آلا! و ان الدنیا عرض حاضر 
یااکل منها ابر و الفاجر و الااخر وعد صادق یحکم فیها ملك قادن فرحم ال امراً نظر لنفسه و مهد لرمسه ما دام 
رسنه مرخی و حبله علی غاربه ملقی» قبل ان ینفد جله و ینقطع عمله 

و یسك عَن الیتامی.... اين آیت در شأن قومی آمدکه قیمان یتیمان بودند در مال ایشان, و شنیدندکه خدای 
تعالی در قرآن در صدر صورة النساء چه تشدیدکرد در خوردن مال یتیمان, بترسیدند و قصدکردندکه گریزند از 
قیام کردن بامر یتیمان, و مال یتیمان می ضایع خواست ماند. این آیت آمد: قل صلاخ لَْم خی بگوی اين قیمان 
بتیمان راء اگر در مال یتیمان تجارت کنید» و بی مزد ایشان را نگه دارید. آن بهتر است و نیکوتر. 

قال البی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من ولی یتیما له مال فلیتجر فیه و لا یترکه حتی با کله الصدقه» 

و ان تخالطوهم الایة... و اگر با ایشان در آميزید. و مال ایشان با مال خود درهم نهید. و آميخته دارید. آن گه 
مزدی معروف برگیرید بچم بی اسراف و بی شطط و بگذارید ایشان را تا در جای شما نشینند و شما در جای 
ایشان نشینید ایشان بر فرش شما نشینند. و شما بر فرش ایشان نشینید. ایشان با شما میخورند از آن شماء و شما 
با ایشان میخورید از آن ایشان اگر چنین کنید قا خوانکم علی حال ایشان برادران شمااند در دین» و برادران در 
دین با یکدیگر چنین بایدکه زندگانی کنند. و الیه الاشارة 

بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و لا تقاطعوا و کونوا عباد الله 
اخوانا». 

و ال عم المفسد من المْصح الاية... و اللّه باز داند مفسد را از مصلح. آن کس که در آمیزد پوشیدن مال 
وش مان امشا نه از ان کین ور اس و از ایشان دریغ ندارد مال خویش ازیشان. مصطفی صلی اللّه علیه و 
آله و سلم گفت: «خیر بیت المسلمین بیت فیه یتیم مکرم» 

و فیه رواية 

«یحسن الیه و شر بیت المسلمین بیت فیه یتیم یساء الیه» 

و لا تنکخوا المْشُرکات الاية... اين در شأن مرئد بن ابی مرئد الغنوی آمد. مردی بود قوی دلاور رسول خدا 
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وی را بمکه فرستاد تا قومی از مسلمانان که آنجا بودند نهان ازکافران بیرون آرد. چون بمکه رسید. زنی مشرکه 
آمد نام آن زن عناق و در جاهلیت آن زن با مرئد سرو کاری داشت. مرئد را بخود دعوت کرد مرئد سر وازد 
گفت: ویحك يا عناق! ان الاسلام حال بیننا و بین ذلك» گفت: مرا بزنی کن مرئد جواب دادکه تا از رسول 
خدا پرسم پس آن زن آواز براورد. و فریاد خواست تا قومی آمدند. و مرئد را بزدند. چون با مدینه آمد این قصه 
با رسول خدا بگفت و دستوری خواست تا وی را بزنی کند. رب العالمین آیت فرستاد و لا تنکخوا المْشر 
الایة.. زنان مشرکات را بزنی مکنید» وگرد ایشان مگردید تا مشرك باشند» اکنون حرام است بر ستلماتان که 
زنان بت پرستان وگبران و همه طواغیت پرستان بزنی خواهند. مگر حرایر اهل کتابین که قرآن ایشان را مستثنی 
کرد: فقال تعالی و المْحْصاتٌ من این وا الکتاب من قبلکُم. اگرکسی گوید که حرایر اهل کتابین هم از 
کافران اند و نکاج سیب مودت. قوله تعالی و جع ینم رده و رَحْمَهٌ و مودت با کافران منهی است باین 
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آیت که ال گفت لا تجد قرمً و باللّه و الوم الاخر ییوادُون مَنْ حَاد له و سول ۴۳ جواب تک 7 
مودت که منهی است مودت دینی استء و مودت نکاح مودت تفعی و شهوانی است پس در تحت آن نهی 
نشود. 
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و لام مومنة الایة... این در شأن عبد اللّه رواحه آمد. که کنیزکی سیاه داشت. روزی بر وی خشم گرفت و طیانچه 
بر وی زد. آن گه برسول خدا شد و آن حال بازگفت رسول گفت «و ما هی؟»؟ 

چیست آن کنيزك؟ قال هی تشهد آن لا اله الا اللّ و انك رسوله. و تصوم شهر رمضان. و تحسن الوضوء و 
تصلی. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم چون وصف وی شنیدگفت: «هذه مومنة». 

این کنيزك ممنه است. عبد الّه گفت بآن خدای که ترا براستی بخلق فرستادکه وی را آزادکنم» پس او را بزنی 
خواهم. چنان کرد. پس مردمان وی را طعن کردند که کنیزکی سیاه بزنی خواست. و آزاد زنی مشرکه با مال و 
جمال با وی عرضه میکردند و نخواست! رب العالمین گفت: آن کنيزك سیاه ممنه به از آن آزاد زن مشرکه با 
مال و جمال. وگفته‌اند این در شأن خنساء فرو آمد» کنیزکی بود از آن حذیفه یمان حذیفه او را گفت: یا خنساء 
ی و رس 

و لا تتکخُوا الم کین حتی یُوموا و لد نوم خر من مُشرك و لر کم الاید. .. میگوید زن مسلمان را 
پر ۵ منش راک مدهیده نه رواست بهیچ حال که مرد کافر زن مسلمان خواهد» که اين نکاح استدلال است» و نوعی 
اقتهار و رب العزت نخواست که زن مسلمان زیردست و مقهور مرد کافرگردد. و لن یجعل اللّه للکافرین علی 
المومنین سبیلاء أُوّك دون ی الّار و لیوا ی اج و مره اي همچنانست که گفت: یدع وک 
لیغفر کم من ذنوبکُم ام هیک کت و له زا ٍلی دار السلام تفن او وا بر روش راه دین, و رنج بردن 
و بارکشیدن در مسلمانی میخواند. بواسطه با زگذاشت گفت: اد عٌ ٍلی سبیلٍ ریك بالْحکمة و الموَعظة الحسَة باز 
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چون دعوت دار السلام و و له یدعُوا ای الْجَة و 
له اعلم 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: یسك عن الْحَمر و امیس الایة... شراب اهل غفلت را و سر انجام و صفت اینست که گفتيم بار 
خدای را عز و جل بر روی زمین بندگانی‌اندکه آشامنده شراب معرفت‌اند. و مست از جام محبت. هر چندکه از 
حقیقت آن شراب در دنیا جز بویی نه و از حقیقت آن مستی جز نمایشی نه» زانك دنیا زندان است. زندان چند 
بر تابد؟ امروز چندانست. باش تا فردا که مجمع روح و ریحان بو و معرکه وصال جانان و رهی در حق 
نگران. 

امید وصال تو مرا عمر بیفزود خود وصل چه چیزست چو امید چنین است 
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شوریده یکلبه خمار شد. در می داشت بوغ داد. گفت؛ باين يك درم مرا شراب ده! خمارگفت: مرا شراب 
نماند. آن شوریده گفت: من خود مردی شوریده‌ام. طاقت حقیقت شراب ندارم! قطره بنمای تا از آن بویی بمن 
رسد بینی که از آن چند مستی کنم! و چه شور انگیزم! سبحان اللّ! این چه برقیست که از ازل تابیده دو گیتی 
بسوخت. و هیچ نپائید؟ یکی را شراب حیرت ازکاس هیبت داد. مست حیرت شد گفت. 


قد تحیرت فيك خذ بیدی یا دلیلا لمن تحیّر فیکا 

کار دشخوارست آسان چون کنم؟ درد بی داروست درمان چون کنم؟ 

از صداع قیل و قال ایمن شدم چاره دستان مستان چون کنم؟ 
یکی را شراب معرفت از خمخانه رجا داد بر سرکوی شوق بر امید وصل همی گوید: 

بخت از درخان ما درآید روزی» خورشید نشاط ما برآید روزی, 

و ز تو بسوی ما نظر آید روزی» وین انده ما هم بسر آید روزی! 
یکی را شراب وصلت از جام محبت داد بر بساط انبساطش راه داد بر تکیه‌گاه انسش جای داد از سر ناز و 
دلال کفت: 

بر شاخ طرب هزار دستان توایمي دل بسته بدان نغمه و دستان توایم! 

از دست مده که زیر دستان توایم, بگذار گتاه ما که مستان توایم! 


یکی را خود از دیدار ساقی چندان شغل افتاد که با شراب نیرداخت! 
نمی کاس فاشتگر ین فمنك سکری لا من الکاس 
آنان زنان مصرکه راعیل را ملامت میکردند در عشق یوسف. چون بمشاهده یوسف رسیدند چنان بیخود شدند 
که دست ببریدند و جامه دریدند» و آن مستی مشاهده یوسف بر ایشان چندان غلیه داشت که نه از دست بریدن 
خبر داشتند نه از جامه دریدن. همین بود حال یعقوب غلبات شوق دیدار پوسف وی را بر آن داشت که بهر چه 
نگرست یوسف دید و هر چه گفت از یوسف گفت. 
با هرکه سخن گویم اگر خواهم وگرنه ز اول سخن نام توام در دهن آید 
تا روزی که جبرئیل آمد و گفت: نیز نام یوسف بر زبان مران, که فرمان چنین است! پس یعقوب بهرکه رسیدی 
گفتی نام تو چیست؟ بودی که در میانه یوسف نامی برآمدی» و وی را بدان تسلی بودی! 
دل زان خواهم که بر تو نگزیند کس, جان زان که نزد بی غم عشق تو نفس, 
تن زان که بجز مهر تواش نیست هوسء چشم از پی آنك خود ترا بیند و بس 
و یسك ما ذا ینْفقّون الای... ارباب معانی گفتند سوّال بر سه ضرب است: یکی سژال تقریر و تعریف. 
چنانك» رب العزة گفت: و رب لنسنهم َجَمعین عم کانوا عون اه الا واه 
بقول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لا یزول قدما عبد یوم القيمة حتی بسئل عن اربع: عن شبابه فیما ابلاه و 
عن عمره فیما افناه و عن ماله من اين جمعه. و فیما ذا انفقه. و ما ذا عمل بما علم.» 
دیگر سوال تعنت است» چنان که بیگانگان از مصطفی پرسیدندکه قيامت کی خواهد بود؟ و بقيامت خود ایمان 
نداشتند» و به تعنت می‌پرسیدند» و لك قوله: یسَلونك عن الساعة غة أیان مُرساهاء ‏ وکذلك قوله: و یسك عن 
اجبال الایة. اب یو نیام ابیت ار کات واه چنانك درین آیات گفت! یسك عن الْحْمر و امیس 
ورن ما مرو سارت فا تیب ریت نمی ازن اه بو نس ادانت وتو 
درین سوال مختلف‌اند. یکی از احوال می‌پرسید. بزبان واسطه جواب می‌شنید و اوکه از محول احوال میپرسید 
بی واسطه از حضرت عزت بنعت کرم جواب می‌شنود که «انی قریب»! پیر طریقت گفت: خواهندگان ازو بر در 
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او بسیاراند» و خواهندگان اوکم! گویندگان از درد بی درد او بسیارند. و صاحب دردکم. و در تفسیر آورده‌اندکه 
رب العالمین گفت: منکم من پرید الدنیا و منکم من برید الاخرة فأین من بریدنی؟ 
و یسك عن الیتامی الایة. بانب توا نشتتان زا بتواز وتو در حراعات ومواسای اسان بکرش که اسان 
درماندگان و اندوهگنان خلقند. نواختگان و نزدیکان حقند. ان اللّه بحب کل قلب حزین» فرمان در آمدکه ای 
مهتر عالمیان! و چراغ جهانیان! یتیمان را واپناه خود گنن که سراپرده حسرت جز بفناء دل ایشان نزدند. و 
حسرتیان را بنزديك ما مقدار است. ای مهتر! ترا که یتیم کردیم از آن کردیم تا درد دل ایشان بدانی» ایشان را 
نیکوداری. 
با تو در فقر و یتیمی ما چه کردیم از کرم تو همان کن ای کریم از خلق خود بر خلق ما 
ای یتیمی دیده اکنون با یتیمان لطف کن ای غریبی کرده اکنون با غریبان کن سخا 

انس مالك گفت: روزی مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم در شاهراه مدینه میرف یتیمی را دیدکه کودکان بر 
وی جمع آمده بودند و او را خوار و خجل کرده و هر یکی بروی تطاولی جسته آن یکی میگفت پدر من به از 
پدر تو. دیگری میگفت: مادر من به از مادر توه سدیگری میگفت: کسان و پیوستگان ما به ازکسان و پیوستگان 
تو و آن یتیم می‌گریست. و در خاك می‌غلتید. رسول خدا چون آن کودك را چنان دید. بر وی ببخشود و بر وی 
شتا کته ای غلام کیستی تو؟ و چه رسید ترا که چنین درمانده؟ گفت: من پسر رفاعه انصاریام پدرم روز 
احدکشته شد. و خواهری داشتم فرمان یافت. و مادرم شوهر بازکرد. و مرا براند. اکنون منم درمانده بی کس! و 
بی‌نوا! و ازین صعب‌تر مرا سرزنش این کودکان است! مصطفی از آن سخن وی در گرفت» و آن درد در دل وی 
بدو کارکرد و بگریست! پس گفت ای غلام اندوه مدا و ساکن باش, که اگر پدرت را بکشتند من که محمدم 
پدر توام» و فاطمه خواهر توء و عایشه مادر تو, کودك شاد شد و برخاست. و آواز برآوردکه ای کودکان اکنون 
مرا سرزنش مکنید و جواب خود شنوید «ان ابی خیر من آبانکم! و امّی خیر من امهاتکم! و اختی خیر من 
اخواتکم؟» آن گه مصطفی دست وی گرفت. و بخانه فاطمه برد گفت يا فاطمه! اين فرزند ما است و برادر تو 
فاطمه برخاست. و او را بنواخت و خرما پیش وی بنهاد. و روغن در سر وی مالید. و جامه در وی پوشید. و 
همچنین وی را بحجره‌های مادران مومنان بگردانید. فکان یعیش بین ازواجه حتی قبض النبی صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم فوضع التراب علی رأسه و نادی «وا ابتاه! الیوم بقیت یتیما» فابکی عیون المهاجرین و الانصار 
فاخذه ابو بکر. و هو یقول یا بنی مصيبة دخلت علی المسلمین اذا اختلس محمد من بین اظهرهم انا ابوك یا 
بنی! فکان مع ابی بکر حتی قبضه اللّه عز و جل 
النوبه الاولی 
قوله تعالی: یسك ترا می‌پرسند عن الْمحیض از حیض زنان, هو دی بگوی آن مکروهی است و خونی 
فد فاعت لوا الساء دور باشید از زنان في الْمَحیض در درنگ حیض, و لا تََریُومُنٌ و گرد ایشان مگردید 
بمجامعت حتّی هرن تا از رفتن خون حیض پاك گردند مذ رن که پاك گشتند و خسل کردندفََتونٌپایشان 
میرسید من یت + آمرکم له از جایی که خدای فرمود شما را ان اه یب الوابین دوست دارد.حدای باژ 
گردندگان بوی» و یب المتطهری و دوست دارد پایرگان و خویشتن کوشندگان. 

ناکم حرث + کم زنان شما کشت زار شمااند که در آن فرزند میکارید ۳ خرتکم می‌رسید بکشتزار خویش 
ی شم چنانك خواهید و قَنو نکم و خویشتن را پیش فرا فرستید. و انوا له و برهیزید از خشم و 
عذاب خدا و الما أنکُم مُلاقوة و بدانید که شما فردا با وی هم دیدار بودنی‌اید. وی را خواهید دید, و بّشر 
المومنینْ (۲۲۷) وگرویدگان را شادکن از من ۱ 
و لا تجعَلوا ال غرَضة لیمانکم نام خدای را عرضه مسازید سوگندان خویش را أَْ یروا که با کس نیکویی 
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کنید. و توا و از بخل بپرهيزید و تصلخوا بیّن لاس و میان مردمان آشتی سازید و ال سمیع علیم (۲۲۴) 
تقد‌آعن ستو انست شه کدا نها را وان اس تفص بشما اون آن شوکند: 

لا کم ال نگیرد حدای شما را بالعو في ینک بلغو سوگندان شماء. و لکن یا ذکُم بما کسبّت قلوبکُم 
لکن شما را که گیرد بآن گیرد که دل شما آهنگ سوگندکرد و در آن سوگندکه بزبان گفت در دل عزیمت و عقد 
داشت و ال غفور حلیم و خدای آمرزگار و بردبارست. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و یسك عن المَحیض مردی آمد بر رسول خدا نام وی ثابت بن الدحداح گفت يا رسول ال 
زنان را در حال حیض نزدیکی کنیم و پاسیم یا نه؟ که بگذاريم ایشان را در وقت حیض و نپاسیم؟ آیت آمد و 
سك عن المحیض فل هو ُذٍی فاعتزوا الْاء في ایض حیض و محیض یکی است. همچون کیل و 
مکیل و عیش و معیش. و معنی حیض رفتن خون است. یعنی آن دم معروف سیاه رنگ. بحرانی که از قعر رحم 
برآمد. کمینه آن يك شبانروزست و مهینه پانزده شبانروزن و غالب آن شش يا هفت روز است و هر چه نه از قعر 
رحم بیامد و نه سیاه رنگ بود آن را دم استحاضه گویند. و احکام حیض در آن نرود. 

روی ان فاطمة بنت ابی حبیش قالت لرسول اللّه صلّی له علیه و آله و سلم: «انی مستحاض آ فأدع الصلاة؟ 
فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: آن دم الحیض اسود یعرف فاذا کان کذلك فامسکی عن الصلاة و اذا کان 
شون ما فا موسر : 

فاطمة بنت ابی حبیش گفت يا رسول اللّه من زنی مستحاضه‌ام نماز بگذارم در حال استحاضه یا نه؟ رسول خدا 
گفت دم حیض دم سیاه است معروف که در آن نماز نگذارنده چون آن باشد نماز مگذار و اما چون دم 
انتتعاضبه: باشد وضو کزن و تما زکن, که آن رگن است که.ووان مشود ونماز:متافی آی تست این غیانن کفت ان 
رگ در ادنی الرحم است نه در قعر رحم. و حکم مستحاضه آنست که خویشتن را بشوید و استوار به بندد و هر 
نماز فریضه را بعد از دخول وقت وضوکند. و بعد از وضو البته در نماز تأخیر نکند. چون این حدود بجای آرد 
اگر چه قطرات خون از وی میرود نماز وی درست بود. وکسی را که ادرار البول باشد یا سلس المذی بود. حکم 
وی همین باشد. 

اما احکام حیض آنست که بر زن حرام بود در حال حیض خواندن قرآن, که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
گفت: لا بقراً الجنب و لا الحائض شینا من القرآن» 

و حرام است بر وی پاسیدن قرآن لقوله تعالی لا یمه اون و حرام است بر وی در مسجد درنگ کردن 
لقوله صلّی اه علیه و آله و سلم «لا یحل المسجد لجنب و لا لحائض» 

» و حرام است بر وی طواف کردن که مصطفی عايشه را گفت: «اصنعی ما یصنع الحاج غیر ان لا تطوفی» 
یعنی فی حال الحیض, و حرامست بر وی نمازکردن و روزه داشتن, اما روزه را قضا بایدکردن و نماز ن که زنی 
از عايشه پرسید ما بال الحائض تقضی الصوم و لا تقضی الصلاة؟ فقالت لها أحرورية انت قالت لست بحرورية 
و لکنی اسأل. فقالت کان یصیبنا ذلك علی عهد رسول اللّه فتزمر بقضاء الصوم و لا نومر بقضاء الصلاة. و 
حرامست بر مرد رسیدن بحائض و مباشرت با وی که مصطفی گفت: «من وطیء امرأته و هی حائض فقضی 
بینهما ولد فاصابه جذام. فلا یلومن الا نفسه, و من احتجم یوم السبت و الاربعاء فاصابه وضح فلا یلومنٌ الا 
نفسه.» 

پس اگر مباشرت کند در حال حیض حدی واجب نشود. اما کفارت بر وی لازم آید. اگر در ابتداء حیض باشد 
يك دینار بصدقه دهد و اگر در آخر بود نیم دینار چنانك در خبرست: و اين قول قدیم شافعی است. اما بقول 
جدید بر وی هیچ چیز لازم نياید ازکفارت. اما بزه کار شود. همچنانك مباشرت بموضع مکروه نه بمحل حرث 
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که حرام است و موجب کفارت نیست. اینجا همچنانست. 

ی و ی ی ی ی ی 

روی عن عائشة قالت قال رسول اللّه صلّی اه علیه و آله و سلم «ما من | مرأة تحیض الا کان حیضها کفارة لما 
مضی من ذنوبهاه و ان قالت اول یوم حاضت الحمد اه علی کل حال و استغفر اللّه من کل ذنب کتب الّه لها 
براءعة من النار و جوازا علی الصراط و آمانا من العذاب» 

فاخت لوا لساء في المحیض.. . الاية. چون این آية آمد زنان را در زمان حیض از خانها بیرون کردند. جماعتی 
آمدند از اعراب مدینه گفتند یا رسول اللّه سرما سخت است, و جامه اندكه و زنان حائض از خانه بیرون کرده‌ايم 
اگر جامه بایشان دهیم ما سرما يابیم. و اگر ندهیم ایشان برنج آیند. چکنيم که درماندیم؟ مصطفی صلّی اللّه علیه 
و آله و سلم گفت شما را نفرمودندکه ایشان را از خانها بدر کنید» شما را فرمودندکه مجامعت ایشان مکنید. و 
سبب آن بود که جهودان وگبران از زنان خویش در حال حیض پرهیز میکردند و فرا هیچ کار نمیگذاشتند. و 
ترسایان بر عکس این مجامعت میکردند و از حیض نمی‌انديشیدند رب العالمین این امت را راه میانه برگزید. و 
خير الامور اوساطها گفت چنانك گبران و جهودان کنند نبایدکرد. و چنانك ترسایان کنند هم نه. 

«افعلوا کل شيء الا الجماع» 

این لفظ خبر است و عن عايشه رض: ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال ناولینی الخمرة فقلت انی 
حائض فقال ان حیضتك لیست فی یدك. و سئلت عایشه: هل تأکل المرأة مع زوجها و هی طامت؟ قالت نعم 
کان رسول اللّه پدعونی فآ کل معه. و انا عارك وکان یأخذ العرق فیقسم علی فیه فاعترق منه. ثم اضعه فیأخذ, 
فیعترق منه و یضع فمه حیث وضعت فمی من من القدح و یدعوا بالشراب فیقسم علی ذ فیه قبل ان یشرب منه فآخذه 
فاشرب منه ثم اضعه فیأخذه فیشرب منه و یضع فمه حیث وضعت فمی من العرق و پدعوا بالشراب فیقسم علی 
فیه قبل ان یشرب منه القدح. 

و در خیرست که: عايشه با رسول خدا در يك جامه خفته بود. ناگاه عايشه از جای برجست. رسول گفت چه 
رسید مگر حیض رسید؟ گفت آری رسول گفت: ازار بر بند استوار و به جایگاه خویش باز آی. 

وا رتش ح تظهرن الا بت . بتشدید طا و ها قراءة ابو بکر و عاصم و حمزه وکسایی است. معنی آنست که 
گرد ایشان بمجامعت مگردید تا آن گه که غسل کنند از حیض خویش. باقی قراءة بتخفیف طا و ضم ها خوانند 
حتی یَطهَرّنْ یعنی با ایشان نزدیکی مکنید تا از رفتن خون حیض پاك کردند. به بریدن خون حیض. 

و علما را اختلاف است در مجامعت بعد از آن که حیض بریده شود و پیش از غسل» مذهب شافعی آنست و 
جماعتی عظیم علما بر آنندکه چون حیض بریده شد تا غسل نکنند یا تیمم اگر آب نیابند. حلال نیست رسیدن 
بوی. پس گفت فذا نهر ای اغتسلن چون پاك گشتند و خویشتن را شستند بفسل. 

اون من حِت رک له الای. . بایشان می‌رسید اگر خواهید از آنجا که خدا فرمود شما راء یعنی از آنجا که 
فتاه روم یر ها مه مت ] مرک ال بایشان می‌رسید. از آن روزی که اللّه فرمود شما راء یعنی با 
عقد نکاح و در زمان طهر نه در حال فجور و نه در ایام حیض, که چون وطی در حال حیض رود بیم آن باشد 
که فرزند سیاه روی آید. کما 

زو الب تالا و امرآة فی ایام سلیمان بن داود اختصما فی ولد لهما اسود فقالت المرأة هو منك و ابی الرجل, 
فقال سلیمان هل جامعتها فی المحیض؟ قال نعم قال هو لك و انما سود ال وجهه عقوبة لفعلکما. قال ابن 
ک 0 فأئوهن من حیش آمرکم له الاية... یعنی لا تأتوهن صائمات و لا معتکفات. و لا محرمات, و اقربوهن 
و غشيانهن لکم حلال. 

اگرکسی خواهد که ادب مباشرت بداند» اول باید که بریدی فرا پیش دارد. چنانك در خبر است از معانقه و 
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ملاعبه و دست فرا گرفتن و بر ماسیدن و تقبیل کردن و در حال مباشرت روی از قبله بگرداند و بسم اللّه بگوید. 
و اين دعا بر خواند: «اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا» و تعجیل نکندکه مصطفی گفت: اذا 
جامع احدکم امرأته فلا یعجلهاء فان لهن حاجة کحاجتکم 

و عزل نکند» که مصطفی را از عزل پرسیدندگفت: ذلك الواد الخفیء و تلا اذا الموودة سئلت 

مگرکه موطوئه کنيزك وی باشد یا کنيزك دیگری بزنی کرده یا حره بود و دستوری عزل داده وکراهیت است در 
عورت زن نگرستن. و فرزند را از آن بیم طمس باشد و بهیچ حال سر خویش با سر اهل خود بیرون ندهد. که 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: ان اعظم الامانة عند اللّه پوم القيمة و روی شر الناس عند اللّه منزلة 
یوم القيمة. الرجل یفضی الی امرأته و تفضی الیه ثم پنشر سرّها». 

ال بُحبٌ تابن الاية... دوست دارد خدای بازگردانندگان را یعنی ایشان که از شرك با ایمان گردند و در 
اه 
مومن اگر چه مطیع باشد و مخلص, وی را از توبت چاره نیست. ازینجا گفت رب العالمین: و توبُوا ی اللّه 
جَمیعاً با لمُومنُون لمکم حون گفته‌اند توبت بر سه رتبت است: اول توبت, پس انابت» پس اوبت هرکه از 
بیم عقوبت توبه کند او را تاثب گویند و هرکه امید ثواب را توبه کند او را منیب گویند و هرکه فرمان و اجلال 
یه که کیت ایو ارات کرنت تیه ات هسااه آشعه وی ی ال جمیع یه ال شون نات ات 
مقونا نش و فاد بقلب منیب اوبت صفت پیغامبران است نعم ليذ اه اب و بحب المطهرین میگوید خدای 
خوس زد باگان واه انشان که آرد شا با هزات وروی نان راجت ورانت مطهارات دصن: نا 
حضرت نماز را بشایند. قال ابو العالية و محمد بن کعب: اما التطهّر بالماء فحسن, و لکن یحب المتطهرین من 
الذنوب. خبری جامع که ببعضی ازین آیت تعلق دارد: روایت کنندکه مصطفی روزی در حجره عايشه بوده زنی 
آمد و طعامی آورد. که مردی انصاری فرستاده بوده رسول خدا گفت: هذه حنطة معمولة بلحم تسمیها الاعاجم 
هريسة عوّضنیها اللّه تعالی من الخمر 

و مهتران صحابه خلفاء و راشدین و ائمه دین حاضر بودند. رسول خدا دست مبارك فرازکره شکسته بر آورد تا 
تناول کند این چند کلمت در آن حال بگفت: حببت الی من دنیاکم ثلاث: الطیب و النساء و قرة عینی فی 
الصلاة 

ابو بکر صدیق موافقت مصطفی را شکسته برآورد و گفت: و انا احب منها ثلائا یا رسول اللّه: النظر اليك و 
انفاق المال عليك و تلاوة ما انزل اليك. عمر خطاب همچنین لقمه برداشت گفت: «و انا احب منها ثلاثا امرا 
بمعروف و نهیا عن منکر و حدا اقیمه اللّه عز و جل. عثمان عفان نیز شکسته برداشت. وگفت: انا احب منها 
ثلائا: اطعام الجوعان و کسوة العریان و الصلاة باللیل و الناس نیام» علی مرتضی ع نیز موافقت کرد و لقمه 
برداشت گفت: و انا احب ایضا ثلائا: قری الضیف. و الصوم فی صمیم الصیف. و الضرب بین یدی رسول اللَه 
بالسیف. 

جبرئیل امین ع. پيك حضرت رب العالمین آن ساعت در آمد. و بمساعدت گفت: و انا احب منها ثلثا: غرس 
الاشجار و قتل الکفار و سقی الأبرار» 

جیریل امین بآسمان برشد. هم در ساعة فرود آمد. و پیغام ملك جل جلاله آورد که 

یا رسول اللّ اللّه يقرئلك السلام و یقول: و انا احب منها ثلثا «توبة التائبین» و طهارة المتطهرین و دعوة 
المضطرین.» 

قوله: نساوکُم حَرَت لکُمْ این آیت در شأن قومی آمد از اهل مدینه که هم شهریان ایشان که جهودان بودند ایشان 
را گفتند هرکس که بزن خویش رسد از پس وی در محل حرث. فرزند احول آید. مسلمانان از بیم آن از آن فعل 
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0( ای فام فال ی کون تناها برد کف 
روید چنانك خواهی می‌باشد. عن ابن عباس رض قال: «لا یکون الحرث الا حیث یکون النبات» و عن عمر 
لو له وس وان از ی من الحق. لا تأتوا الساء فی ادبار هن» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم لا ینظر اللّه عز و جل الی رجل اتی رجلا او امرأة فی دبرها» و قال «ملعون 
من اتی امرأته فی دبرها» 

و نیک گفته‌اند این تسمیت است و دعا روقت راشای لت یا 

روی عن النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال «اذا اراد احدکم ان یأتی اهله فلیقل: «بسم اللّه اللهم جنبنا 
الشیطان و جنب الشیطان ما رزقنا » فان قدر بینهما ولد لم یضره شیطان» 

وگفته‌اند معنی و قدموا سکم طلب فرزند است و ايشان را از پیش فرا فرستادن, چنانك در خبر است 

«من قدم ثلائة من الولد لم یبلغوا الحنت. لم تمسّه النار الا تحلة القسم. فقیل یا رسول الّه و اثنان؟ قال و 
اثنان. فظننا انه لو قیل واحد. لقال واحد. 

و یقال دموا نکم آن یعمل له سبحانه بما یحب و یرضی و انا ال فیما امرکم په و نهاکم عنه. وال 
نم نلارةفیجزیکم باعمالکم و بش امن بالجنة 

و لا تجعلوا ال غرضة لایْمانکم الاية . عرضه آن چیز بود که میان تو و میان کاری در آید تا ترا از آن کار باز 
دارد. میگوید سوگند خوردن بنام من عرضه مسازید تا خویشتن را باز دارید از نیکوکاری» یعنی سوگند مخورید بر 
کاری کردنی که آن نکنیم. یا برکاری ناکردنی که آن کنیم. و این چنین سوگند خوردن معصیت است. و راست 
داشتن آن معصیت. و دروغ کردن آن واجب, وکفارت دادن فریضه. 

قال البی صلی اللّه علیه و آله و سلم «من حلف علی یمین فرأی غیرها خیرا منهاء فلیأت الذی هو خیر و لیکفر 
عن یمینه.» 

کلبی گفت این آیت در شأن عبد اللّه بن رواحه آمدکه از داماد خویش بخواهر بشیر بن النعمان الانصاری بیرید 
و سوگند خوردکه با وی سخن نگویم. و در پیش وی نروم. و در صلاح وی نکوشم و او را با خصمان او و با 
برادران او صلح ندهم. و ببهانه سوگند با وی نمی‌پیوست. تا رب العالمین این آیت فرستاد. و مصطفی صلی الله 
علیه و آله و سلم بر وی خوانده فرجع عما کان علیه. مقاتل حیان گفت ابو بکر صدیق سوگند یادکرد با پسر 
خویش عبد الرحمن نه پیوندد. و با وی نیکویی نکند تا آن گه که مسلمان شود. رب العالمین در شأن وی این 
آیت فرستاد. و یقال فی قوله تعالی أن روا معناه لدفع ان توا فحذف المضاف. و قیم المضاف الیه مقامه 
کقوله تعالی و سل اي و اشباهه. 

لا یواخدکُم الله لو في آنمانکم لغو سوگند ان بود که نامی از نامهای خداوند از زبان کسی بسوگند بیرون 
آیله شتانبه با ابر عادت: نبا در شال عضب و ضحه و وی را در آن قصد و عزم سوگند نبود. چنانك عادت 
انش بظرشم »۱۳ در نظم ۳ رانند گویند «لا و اللّه بلی و اللّ». و لکنْ یواخذکُم بما کسبّت فلوبکُم اين 
کسبت گفت و آن «عَقتْم الْْمان» که در سورة المائدة گفت. وگفته‌اند: که لغو سوگند آن بود که سوگند یادکند 
برکاری» و چنان داند و پندارد که در آن راست گوی است» پس بر خلاف آن بود که پنداشت و دانست. رب 
العزت گفت شما را نگیرم باين سوگند. و بزه نه بر شما و نه کفارتی, لکن بآن گیرم که سوگند یادکنید برکاری و 
دانیدکه دروغ است و قصد آن دروغ دینک ور ده زان ال ی سم کی سیب عقویت: ات و موی 
کفارت. عقوبت آنست که مصطفی گفت: «من حلف علی یمین و هو فاجر لیقطم بها مال امری مسلم لقی الله 
عز و جل و هو علیه غضبان.» 

و جاء اعرابی الی النبی صلّی ال علیه و آله و سلم فقال یا رسول اللّه ما الکباثر؟ قال الاشراك باللّه قال ثم ما 
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ذا؟ قال عقوق الوالدین. قال ثم ما ذا؟ قال ثم الیمین الغموس.» 

قیل للشعبی ما الیمین الغموس؟ قال اللتی یقتطع بها مال امری و هو فیها کاذب. 

و روی انه قال صلی ال علیه و آله و سلم «الیمین الفاجره تدع الدیار بلاقع» 

وکفارت آنست که در سورة المائدة گفت: کار طعام عَشرة مساکین الاية... بنده‌ای آزادکند یا ده درویش را 
طعام دهد هر یکی را مدی, یا ایشان را جامه کند هر یکی را پیراهنی» يا ازار پایی. یا دستاری, یا کلاهی, و در 
اعتاق و اطعام وکسوة مخیرست. آن یکی که خواهد میدهد. پس اگر درویش بود و مال نداشته باشد سه روز 
روزه دارد پیوسته یا گسسته چنانك خواهد. و بدان که سوگند ازکسی درست آید که مکلف بود و نیز بطوع 
خویش سوگند یادکند. و در آن نه مکره بود که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «لیس علی مقهور 
یمین» 

و عقد سوگندکه بسته شود بنامهای خدای و صفات وی عز جلاله بسته شود هر چه بیرون از آنست از مخلوقات 
و محدئات سوگند نه بندده وکراهیت باشد بآن سوگند یادکردن. قال الشافعی: و اخشی ان یکون معصيدة. 

روی ابی عمر قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من کان حالفا فلا یحلف الا باللّه» 

و عن ابی هریره رض قال. قال رسول ال صلّی الّه علیه و آله و سلم: «لا تحلفوا بآبائکم و لا بالانداد و لا 
تحلفوا الا بالّ» و لا تحلفوا باللّه الا و انتم صادقون». 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من حلف انه بریء من الاسلام. فان کان کاذبا فقد قال کفراء و ان کان 
صادقا فلن پرجع الی الاسلام سالما» 

و بدانك استثنا در سوگند شود همچنانك در طلاق شود و در عتاق» و در نذر و در اقرار. در طلاق چنانست که 
زن خود را گوید «انت طالق ان شاء اللّه» باین استثنا که در طلاق پیوست طلاق نیفتد. و در عتاق آنست که بنده 
خود را گوید «انت حرّ ان شاء اللّه.» آزاد نشود» و در نذر آنست که گوید للّه علی کذا ان شاء اللّه این نذر منعقد 
نشود. و در اقرار آنست که گوید «لفلان علی کذا ان شاء اللّ» باین اقرار چیزی بروی لازم نیاید. همچنین اگر 
سوگند یادکند در نفی یا در اثبات. و استثنا در آن پیوندد. چنانك سخنی یا سکوتی دراز در میان نیفتدگوید و 
اللّه لأْفعلن کذا ان شاء اللّه یا گوید «و اللّه لا افعل کذا ان شاء اللّ» عقد سوگند بسته نشود. 

قال اللبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم من حلف علی یمین ثم قال ان شاء اللّه فقد استثنی. 

ثم قال فی آخر الاية و له غفوز حلیم یژخر العقوبة عن الکافرین و العصاة و الحلم من الناس التثبت و الاناق و 
من اللّه الامهال. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: و یسك عن المَحیض فلّ هر آَذِی الاية کلام خداوند حکیم» یاد آن کردگار عظیم. ما جدی 
نامداررکریم. یار هر ضعیف مونس هر لهیف, مایه هر درویش. امید هر نومید. دلیل هرگم راه درماندگان و 
عاجزان را نيك پناه خداوندی که از مهربانی و نيك خدایی عطاء خود بر خلق ریزان کر و هرکس را آنچه 
صلاح و بهینه آن کس دید آن کرد. بنگرکه چه کرد از فضل, و چه نمود ازکرم باين زنان عاجز رنگ ضعیف 
نها ملول طبع» چون دانست که بنیت ایشان با ضعف است. و طبع ایشان با ملالت. و طاقت دوام خدمت 
ندارند. و در آن خللها آرند. ایشان را عذری پدیدکرد در بعضی روزگار تا لختی طاعت وگران باری خدمت 
ازیشان بیفتاده بی اختیار ایشان, و ایشان را در آن جرمی نه» باز چون روزگاری برآید و نشاط بیفزاید. و آرزوی 
خدمت و طاعت بریشان تازه شود آن عذر بریده گردد و خطاب باز متوجه شود. اینت نکوکاری و مهربانی! 
اینت خداوندی و بنده نوازی! ازین عجبترکه ايشان را در آن حال که بازداشت» از خدمت باز داشت نه از 


مخدوم تا اگر تن از خدمت باز ماند دل از مخدوم باز نماند» ایشان را دستوری ذکر داد هم در دل هم بر زبان 
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و مرهمی نهاد بآنچه گفت «آنا جلیس من ذکرنی» تا نومید نشوند. و از بساط قرب به نیوفتنده چون از خدمت 
باز ماندندکه نه هرکه رسید خود بخدمت و طاعت ظاهر رسید. اگر علت رسیدن خدمت ظاهر بودی از سحره 
فرعون چه خدمت آمد؟ و از ابلیس مهجور چه بود از خدمت که نیامد؟ 
ایشان را بی خدمت بر خواند. و این را با خدمت براند» این بود خوا ست او و چنین آمد حکم او نه برخواست 
او اعتراض! نه از حکم او اعراض, یفعل ال ما یشاء و بحکم ما برید. 

شهریست بزرگ و من بدو در میرم تا خود زنم, و خود کشم. و خود گیرم 
نساوکم حرتٌ کم الایة.. بنده را نفس است و دل, نفس از عالم سفلی است و اصل آن از آب و خاکست. و 
دل از عالم علوی است. یعنی آن لطیفه ربانی که مایه آن نور پاك است. نفس را مقام غیبت آمد. و دل را مقام 
شهود و الیه الاشارة بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «ما من آدمي الا و قلبه بن آمبیسی من اصایع »بسن 
نفس که در غیبت بماند شرع او را با امثال و اشکال خویش مساکنت داد» و بدان منت بر نهادگفت: نساوکم 
حَرت کم وا حرتکم نی شم جای دیگرگفت فَانکِجُوا ما طاب لَکُم من الْسای جای دیگرگفت: لسکا 
لها و جعَل کم مود و رَحَمةّ این حظوظ یافتن و بامثال و اشکال گرائیدن نصیب نفس است که در وهده 
غیرت بماندست. اما دل که در مقام مشاهدت است حرام است او را که بغیری گراید. يا خود بمخلوقی فرو آید. 
و تا خود را از خلق باز نبرد و سر خویش از غیر حق طهارت ندهد. در تحت این کلمت نشود که بحب 
المتطهرین رب العالمین دوست دارد این چنین پاکان ره و ايشان را مردان خواند آنجا که گفت: فیه رجال 
حون أَن یروا و ال یب امین 
و بدانك خبائث درین سرای حکم بر دو قسم است: یکی خبث عین است که هرگز بشستن پاك نشود اگر 
مرداری هزار بار به بحر محیط فرو بری هرگز پاك نشود» که نجاست او عینی است. دیگر خبث صفت است. و 
در اصل پاك بود اما نجاستی بدو رسد. که چون بشویی پاك شود لکن این نجاست هم بر دو قسم است: بعضی 
خفیف که بيك آب پاك شود. و بعضی غلیظ که شستن بآب و خاك بباید تا پاك شود. خبائث در اصل دین هم 
این تقسیم دارد یکی خبث عبن, است که هرگز زائل نشود و آن خبث شرك است که نیامرزد ان ال لا یَعَفر آن 
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ُشرك به [۷ المثرُون نجس 
اینك اون در دوزخ بمانند. از آنست که نجاست ایشان تجاست عبن اشنته طهارت پذیر نیست. و بهشت جز 


جای پاکان نیست. و آن خبث دیگر در دین خبث صفت است و آن خبث معصیت است. طهارت پذیرست. اما 
هم بر دو قسم است بعضی صغایر و بعضی کبائ صغایر خفیف است: بگذری که بر دوزخ کند پاك شود: «وّ ٍن 
منکُم لا واردُها» وکباثر غلیظ است: بگذری پاك نشود. بیشتر بماند. اما جاوید بنماندکه عين او نجس نیست و 
نجاست او طهارت پذیرست. اگر درين سرای بآب توبه و حسرت بشوید. پاك شود و اگر درين سرای طهارت 
نیابد طهور آن سرای جزا جز آتش باشد. تا به نسوزدش پاك نشود و تا پاك نشود بخداوند پاك نرسد. «ان اللّه 
تعالی طيّب لا یقبل الا الطیّب» بداود ع وحی آمد که: «یا داود طهر لی بیتا اسکنه» خانه ما پاك گردان تا 
خداوند خانه بخانه فرو آید. گفت خداوندا چگونه پاك گردانم؟ گفت آتش عشق درو زن تا هر چه نسب ما 
ندارد سوخته شود. پس بجاروب حسرت بروب تا اگر چیزی ماده بود از هوای نفس که بآتش عشق نسوخته 
است جاروب حسرتش بروبدکه عروس وصل ما با هوای نفس تو بنسازد. 

ای برادر روی ننماید عروس دین ترا تا هوای نفس تو در راه دین دارد قرار 

چون زنان تا کی نشینی بر امید رنگ و بوی همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: لین بُولونْ ایشانراست که سوگند خورند من نسائهم از زنان خویش دور بودن را و باز ایستادن را 
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از رسیدن بایشانن ربص رب هر درنگ چهار ماه تن فا اگر باز آیند فَِن ال َو رَحيمْ (۲۲۶) ال 
آمر زگارست و بخشاینده. 

و ان عرَمُوا الطلاق و اگر عزم کنند طلاق دادن را فنْ له سَمیعٌ علیمٌ (۲۲۷) خدای شنوا است سوگند را و 
داناست عزیمت را. 

لمات زنان طلاق داده یریصن بسن درنگ کنند بتن خویش تال قرو سه پاکی و لا یحل هن وه 
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رواست زنان را آن یکتم که رهب را به تزویج پنهان دارند ما لاله في آرحامهن فرزندی که خدای 
در رحم ایشان آفریده ان گن یوم بالله و ال الاخر یم و یلته و 
شوهران ایشان آحی پردهن في ذلك حق‌تراند و سزاوارثر بایشان از شوی دیگر تا عدت بنگذرد ان راو 
اصلاحا اگر خواهندکه آث شتی کنند و له مثلالذي یهن و زنان ار فرداق ها پیت کم اراس تاو از 
اف وی اون وی داش رو بر اندازه توان و للرجال علیهن رهق ردان رفن فان سفن 
معاملت يك درجه افزونی است و ال عزیز یم (۲۳۸) و خدای توانا است دانا. 

النوبة الثانیه 

قرله تال لین تین اي ابلاه از رف لت عضو ان است‌ ال ال پل اپلات فقو فرل ال وی و 
تألی همه اه «و لا یأتل اولوا الفضل» ۲ ۳ نام و کتشست فان اقا 

قلیل الأْلایا حافظ لیمینه و ان بدرت منه الالية بزت. 

و از روی شرع ایلا آن باشد که مردی سوگند خورد بنامی از نامهای خداوند عز و جل که باهل خود نرسم و 
نزدیکی نکنم زیادت از چهار ماه چندانك تقدیرکند. اما اگر سوگند بچهار ماه خورد یا کم از چهار ماه مولی 
نباشد. و اگر سوگند نه بنام خدا خوردکه بطلاق و عتاق خورد بروزه و بنماز و صدقه که بر خود واجب کند 
بقول جدید شافعی رض مولی باشد. پس چون ایلا درست شد چهار ماه مدت تربص وی باشدکه درین مدت از 
جهت شرع مطالبتی بر وی متوجه نشود. اما اگر در میانه این مدت پیش از آنك چهار ماه بر آید باز آید و با اهل 
خویش کند. بر وی جز ا زکفارت سوگند نیست و این فیثه هر چندکه نه در محل خویش است اما چون کسی بود 
که بروی دینی موجّل باشد و پیش از اجل آن دین باز دهد روا بود. و اگر این فیثه نکند تا مدت چهار ماه بسر 
آید و آن گه بی عذری هم نزدیکی نکند. زنان را رسدکه مطالبت وی کندکه باز آی یا طلاق ده. اختلافست 
علما را که باز آمدن بسخن است يا بوطی. قومی گفتند. بسخن است گوید با پس آمدم. و درست‌تر آنست که 
وطی است. پس اگر باز نیاید زن را رسدکه از قاضی در خواهد تا وی را طلاق دهد. و چون باز آمد بعد از 
مطالبت و نزدیکی کرد اگر سوگندکه خورده بود بنام خدای بود عز و جل کفارت سوگند بروی لازم آید» بدلیل 
خبرکه گفت «من حلف علی یمین فرًی غیرها خیر منها فلیأت الذی هو خیر و لیکفر عن یمینه» 

و بقول قدیم شافعی کفارت لازم نیاید» لقوله تعالی فان فاو قٍن له غفوز رحیم علّق المغفرة بالفيئة فدل علی 
انه قد استغنی عن الکفارة. و اگر سوگند بطلاق یا عتاق بود به نفس وطی طلاق در افتد. و عتق حاصل شود. و 
اگر بر طریق نذر سوگند یادکرده بود چنانك گوید ان وطأْنك فللّه علی ان اعتق رقبة او اصوم کذا او اصلی کذا او 
اتصدق بکذا. اینجا مخیر است اگر خواهد بوفاء نذر بازآید و اگر خواه دکفارت سوگندکند. 

ون عرَُوا الطّلاق فان له سَميعٌ لیم اين آیت از دو وجه رد است بر اصحاب رأی که گفتند چون مدت ایلاء 
چهار ماه بسر آید زن از مرد جدا شود بيك طلاق» و حاجت بآن نیست که شوهر را بفیثه یا طلاق مطالبت کند. 
گونیم اگر چنان بودی پس این عزم کردن بر طلاق معنی نداشتی, که وقوع طلاق خود حاصل بودی» و در آیت 
فائده نماندی. وجه دیگر آنست که گفت: فان ال سَمیعٌ علیم لفظ سماع اقتضاء مسموع کند. و مسموع لفظ 
طلاقست تا بزبان بنگوید مسموع نباشد. 
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و لمات یریصن الایة... تربص اینجا عدت است. و قرء بمذهب شافعی طهر است. وکمینه طهر پانزده روز 
است» و مهینه آنج بود که آن را حدی نیست. در شرع میگوید: و النساء المطلقات یتریْصن, بتعریض انفسهن 
للنکاح ثلاثة اطهار. 

زن دست باز داشته یعنی آن زن که ببلوغ رسید و با شوهر دخول یافت و آبستن نیست درنگ کند در عدت. و باز 
ایستد از تزویج تا سه پاکی. وعدتها در قرآن پنج است: عدت زن که بحیض نرسید سه ماهست. وعدت زن 
نومید شده از حیض هم چنانء و ذلك فی قولهتعالی و اي تِن من الْمحیض من ناکم ان ام هن 
لا هر و اللايي لم یُحضن و عدت باروران زنان تا ببار فرو نهادن است و ذلك فی قوله: و أولات الما 
ار ی حَلْنٌ اگر هم در آن ساعة که شوی مرد یا طلاق داد بار فرو نهد. هم در ساعة تزویج وی 
حلال گردد چهارم ۳ چهار ماه و ده روز است. و ذلك فی قوله و لین ون منکم و درون 
آزواجً ریصن بانفسهن ره هر و عثراً پنجم عدت مطلقات سه پاکی و هو قوله: و المْطقات یریصن 
یهن لاله فرو ی و 
هن من عِدة وتا مگرکه شوهرش بمیرد که هم چهار ماه و ده روز بنشیند. عموم آیت را که گفت یر 
باْفسهن رب شهر و عشراً و فرق ننهاد میان آن زن که بمرد رسید و آنك نرسید. ۱ 
اما زیان و کته یت واه هام مک خر میا رکه اسان دی آم دو ی ات ودرا 
همچون آزاد زنان وضع حمل است. اما ابتداء و انتهاء عدت بآن توان دانست که مرد که زن را طلاق دهد در 
حال حیض دهد یا در حال طهر. اگر در حال حیض دهد روزگار آن حیض در شمار نیست تا طهر پدید آید» آن 
گه در غدت شود تا سه طهر بگذرد. چون حیض چهارم آغا زکند عدت بسر آمد. و اگر در حال طهر طلاق دهد. 
اگر همه يك لحظه باشد آن طهر در شمار باشد بعد از آن که دو طهر دیگر بگذرد چون حیض سوم آغا زکند 
عدت تمام شد. و درین معنی رجوع با زنان بایدکرد که راه معرفت این احوال گفت ایشانست. هرگه که کم ۳ 
سی و دو روز و دو لحظه نگویندکه کم ازین صورت نه بندد و اللّه اعلم. 

و لا بح له أَ یکمن الاية... و حلال نیست زنان را که چیزی از حیض يا از بار خویش که در شکم دارند 
پنهان کنند» تا حق رجعت مرد بدان باطل کنند. 

عکرمه گفت: این چنان باشدکه زن در عدت شود چون مرد خواهدکه رجعت کندگوید مرا حیض سیم رسید. و 
عدت بسر آمد و قصد وی بدان ابطال حق مرد باشد از رجعت آن گه گفت: و بولَُن حق بردهنٌ ای برجعتهن 
فی ذلك ای فی العدة هم شوهران. 

ایشان بایشان سزاوارتراندکه رجعت کنند از دیگران ن آرادُوا (صلاحا اگر مقصود انشان نز ان رجعت اصلاح 
باشد نه اضرا چنانك قومی میکردند در ابتداء اسلام که زن را طلاق رجعی میداند. چون نزديك آن بود که 
عدت بسر آید رجعت میکردند و زن را با خود میگرفتند باز دیگر باره وی را طلاق رجعی میدادند» و مقصود 
ایشان بآن رجعت اضرار و تعذیب ایشان بود نه اصلاح ایشان مفسران گفتند و بعولتَهنَ أَحقَ بردهن دش 
مردی آمد از اهل ظایت که رن خریشتراسه طلاق داد ژن بار اش و هنشت ی زن آزرباو شریشن وی 
را آگاهی نداد پس رب العالمین اين آیت فرستاد. و مرد بحکم آیت مراجعت کرد. و این حکم ثابت بود میان 
ایشان تا هر مرد که بارور را طلاق دادی هم شوی وی سزاوارتر بودی بوی» و حق رجعت وی را بودی» پس 
باین آیت دیگرکه الطلاق مرّتان این منسوخ شد. و احکام طلاق دو گانه و سه گانه آنجا روشن شد بعولة جمع 
بعل است همچون ذكورة و فعوله و عمومة و خژولة. شوهر را بعل گویند و زن را بعله و اشتقاق آن از مباعله 
است و المباعلة المجامعة. 

و هن مثل الذي لین بالْمعرّوف الابة... میگوید حق زنان. 
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بر مردان همچنانست که حق مردان بر زنان. بر هر دو واجب است که یکدیگر را چندانك خویشتن را پاك دارند. 
و خوش دارند. و خوش زندگی کنند. و عشرت و صحبت راساخته باشند. قال ابن عباس رض انی لاحبٌ ان 
اتزیّن للمرأة کما احب ان نتزین لی لان اللّه تعالی بقول و هن مثلْ الّذي یهن بالمَعْروف همانست که جای 
دیگرگفت: عاشرونٌ بالْمترُوف. و مصطفی ع گفت «خیرکم خیرکم لاهله». ‌ٍِِ ۱ 

و عن سعید بن المسیب قال بلغنی ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال «ان المرأة المسلم اذا هم باتیان 
اهله کتب اللّه له عشرین حسنة و محا عنه عشرین سيثة فاذا اخذ بیدها کتب ال له اربعین حسنة و محا عنه 
اریعین سيكة. فاذا قبلها کتب اللّه له بها ستبن حسنة وکفر عنه ستین سیثة فاذا اصابها کب النّه له عشرین و مائة 
حسنةء ثم اذا قام یغتسل باهی اللّه تعالی به الملائکة. و یقول انظروا الی عبدی قام فی ليلة باردة یغتسل من 
الجنابة یبتغی رضاء ربه اشهدکم انی قد غفرت له». 

و للرجال یهن دَرَجةّ الایة.. و مردان را بر زنان افزونی است. یعنی بما ساقوا من المهن و انفقوا من المال. 
بآنك و بر ایشانست» ایشان را بر زنان افزونی است. هم بدیت که دیت مردان دو چند دیت زنان 
است. و هم بمیراث که مردان را دو بهره است و زنان را يك بهره و هم بطلاق و رجعت که در دست مردان 
است نه در دست زنان» و هم بامامت و امارت و جهادکه مردان را است و زنان را نه و هم بعقل و دین که زنان 
ناقصات عقل و دین اند» و ذلك فی 

قوله صلّی الّه علیه و آله و سلم «ما رأیت من ناقصات عقل و دین اغلب لذی لبٌ منکن فقالت امرأة با رسول 
اللّه ما نقصان العقل و الدین؟ قال اما نقصان العقل فشهادة امرآتین بشهادة رجل فهذا نقصان العقل و تمکث 
احدیکن اللیالی لا تصوم و تفطر فی رمضان فهذا من نقصان الدین». 

روی سعید بن المسیب عن ابن عباس رض فی قول ال عز و جل و له مثل الّدي هن بالْمعْرّوف و للرجال 
علیهن ات الاية... قال اذا کان یوم القيمة جمع الّه تعالی الفقهاء و العلماء فقاموا صفاء فیجیء رجل متعلق 
بامرأة و هو یقول یا رب انت الحکم العدل! کنت انا و هذه قبل النکاح حرامین ثم صرنا باللکاح حلالین وکانت 
لها من اللّذة مثل مالی فلم اوجبت لها علیٌ الصداق و انت الحکم العدل؟ فیقول اللّه تعالی و قد اخذت منه 
مهرا؟ فتقول نعم فیقول من امرك بهذا؟ فتومی الی الفقهاء فیقول اللّه جل جلاله للفقهاء انتم امرتم هذه ان تأخذ 
منه مهرا؟ فیقولون نعم. فیقول من اين قلتم؟ فیقولون یا رب انت قلت فی کتابك و آثوا الْساء صدقاتهن نحل 
فیقول اللّه عز و جل صدقتم. فیقول الزوج و لم اوجبت لها علی الصداق وکنا فی اللذة سواء؟ فیقول اللّه جل 
جلاله لانی ابحت لك ان تتلذذ بغیرهاء و هی معك و حرمت علیها ان تتلذذ بغيرك ما دامت معك» فلما ابحت 
لك و حرمت علیها اردت ان اعطیها ما تساویان فجعلت لها عليك الصداق. فیقول الزوج ثانیا با رب فلم 
اوجبت لها علی النفقة بعد الصداق؟ فیقول اللّه جل جلاله لانی فرضت علیها طاعتك ان لا تعصيك ای وقت 
اردتهاء و لم افرض عليك طاعتها. فلما فرضت علیها و اسقطت عنك اردت ان اعطیها ما تتساویان فجعلت لها 
عليك النفقة بعد الصداق. فیقول الزوج ثالثا يا رب فلم اوجبت علي نفقة الولد و آسقطت عنها و الولد بینی و 
بینها؟ فیقول اللّه تعالی لانك حملت الولد فی ظهرك خفا و وضعته شهوة و حملته ثقلا و وضعته کرها. من 
هاهنا اسقطت عنها النفقة و اوجبت عليك. فیقول الزوج رابعا فلم اوجبت علی نفقة الولد بعد خروجه من 
الرضاعة و فی الکبر و اسقطت عنها؟ فیقول اللّه تعالی جعلت ذلك غیر انی عوضتك. فیقول بماذا یا رب؟ فیقول 
اذا مات الولد قسمت میراثه اثلاثا: للام الثلث. و للاب الثلثان, ثلث بازاء ثلث الام و الثلث الاخر عوضا عن 
اللفقة. فیقول الزوج خامسا فی کتابك انت قلت و للرجال یهن دَرَجةٌ و قد تساوینا فاين درجتی علیها؟ فیقول 
له عرٌ و جلّ: درجتك علیها انی جعلت امرها اليك ان شئت طلقتها و ان شئت امسکتهاء و لیس الیها ذلك. ثم 
یقول اللّه عز و جل للفقهاء و العلماء کیف ترون حکمی و قضایی من قضاء قضاتکم فی دار الدنیا؟ فیقولون یا 
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رب انت الحکم العدل ما رأینا من قضاتنا فی دار الدنیا شیثا من ذلك. 

و عن ابی سعید الخدری رض قال: قال رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم آن الرجل اذا نظر الی زوجته و 
نظرت الیه» نظر اللّه عز و جل الیهما من فوق عرشه نظرة رحمة. فاذا اخذ بکفها و اخذت بکفه تناثرت ذنوبهما 
من خلال اصابعهما. 

فاذا تحللها اکتنفتهما الملانكة من اعالی رژسهما الی عنان السماء یستغفرون لهما و یتراحمون علیهماء وکان 
لهما بکل قبلة و شهوة حسنات امثال جبال تهامة فاذا دخلا مختسلهما فاغتسلا خرجا من ذنوبهما کما تخرح 
الشعرة من العجین» فان هی حملت. کان لها فی ذلك کاجر الصائم المخبت فی سبیل اللّه عز و جل. فاذا وضعت 
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. قالوا هذا للنساء فما للرجل؟ فقال و للرجال علیهن درجة و ال عزیز 
۳ 

قوله تعالی: دی ون من نسائهم الای.. از روی اشارت درین آیات موعظتی بلیغ است و نصیحتی تمام 
مراعات حقوق حق را جل جلاله که چون حق خلق را چندین وزن و خطر نهادکه آن را فرمان جزم فرستاده و از 
بگذاشت آن بیم دا پس حق اللّه سزاوارترکه نگه دارند» و از بگذاشت آن به بیم باشند. در بعضی اخبار بیاید 
که فردا در قيامت جوانی را بیارندکه حقوق اللّه ضایع کرده باشد در دنیاء رب العزة بنعت هیبت و عزت با وی 
خطاب کند که شرم نداشتی و از خشم و سیاست من نه ترسیدی؟ که حتی من ضایع کردی؟ و آن را تعظیم و 
شکوه ننهادی؟ ندانستی که من ترا در آن تهاون و تغافل می‌دیدم؟ وکرد تو بر تو می‌شمردم؟ خذوه الی الهاوية 
بیرید او را بدوزخ که وی سزای آتش است و آتش سزای وی. 

و عن ابن عباس رض عن النبی قال قال اللّه عز و جل «انی لست بناظر فی حق عبدی حتی ینظر عبدی فی 
حقی» 

و در صحف است که اللّه گفت: «انا اکرم من اکرمنی و اهین من هان علیه امری» 

من او را گرامی دارم که او مرا گرامی دارد. و او را خوارکنم که او فرمان من خوار دارد. بنگر این انتقام که از 
بنده می‌کشد بحق خود. بآنك حق وی را بنا بر مسامحت است و بیشتر آن باشدکه د رگذارد. اما حقوق مخلوق 
که در آن هیچ مسامحت نرود انتقام اللّه لا جرم در آن بیشتر بوده تا بدان حدکه گفته‌اند اگرکسی را ثواب هفتاد 
پیغامبر بود. و يك خصم دارد به نیم دانگ که بر وی حیف کرده بود» تا آن خصم از وی راضی نشود در بهشت 
نرود. 

پس حقوق خلق نگاه باید داشت. و در مراعات آن بجد باید کوشید. خاصه حقوق زنان و هم جفتان که رب 
العالمین درین آیت نیابت ایشان می‌دارد و از شوهران در خواست مراعات ایشان میکند. و مصطفی ع فرمود: 
«خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی» 

و قال «استوصوا باللساء خیرا فانهن عوان عندکم لا تملکن لانفسهن شیاه و انما اخذتموهن بامانة اللّه و 
استحللتم فروجهن بکلمة» 

گفت این زنان زیر دستان شمااند و امانت خدااند بنزديك شماء با ایشان نیکویی کنید و ایشان را خیر خواهید. 
امه که با رساباشتد و شاتبخه که زن باوسای:شاسته سب سانش مره اش و انبم وی 

روزی عمر خطاب گفت پا رسول اللّه از دنیا چه گیرم و چه برگزینم؟ رسول جواب داد: «لیتخذ احدکم لسانا 
ذاکرا و قلبا شاکرا و زوجة مژمنة» 

گفت زبانی ذاکر و دلی شاکر و زنی شایسته پارسا. بنگر تا زن شایسته را چه منزلت نهادکه قرین ذکر و شکر 
کرد! و معلوم است که ذکر زبان و شکر دل نه از دنیاست بلکه حقیقت دین است زن پارسا که قرین آن کرد 
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همچنانست. ابو سلیمان دارایی ازینجا گفت: جفت شایسته از دنیا نیست که از آخرت است. یعنی که ترا فارغ 
دارد تا بکار آخرت پردازی» و اگر ترا ملالتی در مواظبت عبادت پدید آیدکه دل در آن کوفته شود وز عبادت 
بازمانی» دیدار و مشاهده وی انسی و آسایشی در دل آرد که آن قوت باز آیده و رغبت طاعت بر تو تازه گردد 
امیر المومنین علی علیه السّلام ازینجا گفت: راحت و آسایش یکبارگی از دل باز مگیریدکه دل از آن نابینا شود. 
رسول خدا ع گاه بودی که در مکاشفات کاری عظیم بر وی درآمدی, که قالب وی طاقت آن نداشتنی بعائشه 
گفتی: «کلمینی یا عائشت» 
باین سخن خواستی که خود را قوتی دهد تا طاقت کشیدن بار وحی دارده پس چون وی را فازین عالم دادندی 
و آن قوت تمام شدی تشنگی آن کار بر وی غالب شدی, گفتی 
«ارحنا یا بلال!». 

اندرین عالم غریبی زان همی گردی ملول  .‏ تا ارحنا یا بلالت گفت باید بر ملا 
پس روی بنماز آوردی و قرة العین خود در نماز باز یافتی. چنانك در خبرست: «جعلت قرّة عینی فی الصلاة» 
عائشة گفت: از آن پس که روی بنماز آوردی گویی هرگز ما را نشناخت و ما او را نشناختیم» و بودی که در 
تجلی جلال چنان مستغرق شدی که گفتی 
«لی مع اللّه وقت لا بسعنی غیر ریبّی». 
در عالم تحقیق اين گردش را ستر و تجلی خوانند. اگر نه ستر حق بودی در معارضه جلال تجلی بنده در آن 
بسوختیء و با سطوات سلطان حقایق پای نداشتی. و الیه الاشارة بقوله: «لوکشفها لا حرقت سبحات وجهه کل 
شيء اد رکه بصره» 
آن مهتر عالم و آن سید مملکت بنی آدم. که گاه گاه استغفارکردی آن طلب ستر بود. که میکرد فان الغفر هو الستر 
و الاستغفار طلب الغفر. آن گه ستر وی این بود که ساعتی با عايشه پرداختی و با وی عیش کردی. از اینجا 
گفته‌اند در وصف اولیاء: که اذا تجلّی لهم طاشوا و اذ استر علیهم ردّوا الی الحظ فعاشوا ابو عبد اللّه حفیف را 
گفتند که عبد الرحیم اصطخری چرا با سگ بانان بدشت می‌شود و قبا می‌بندد؟ گفت «یتخفف من ثقل ما 
علیه». میخواهدکه از بار وجود سبك‌ترگردد. و دمی برزند. و یقرب منه قول القائل: 

ارید لانسی ذکرها . فائما تمّل لی لیلی بکل مکان 

میگوید بهانه جویم که ترا فراموش کنم تو در یاد آیی بهانه بگریزد و من خیره فرو مانم. 
پیر طریقت گفت: الهی چون از یافت تو سخن گویند از علم خود بگریزم. بر زهره خود بترسم. در غفلت آویزم. 
همواره از سلطان عیان در پرده غیب می‌آویزم ته کامم بی لکن خویشتن را در غلطی افکنم تا دمی بر زنم. 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: الطّلاقَ مرّتان آن طلاق که از آن آشتی توان گرفت دواست» فا سا ك بمعروف و پ پس از آن دو طلاق 
نگاه داشتن است بچم. 
او تریح باحسان یا گسیل کردنی اشت کی ولا کل کم و شما را حلال نیست أن وا مه آنیتمُوهن 
شا که چیزی ازیشان باز ستانید از آن کاوین که ایشان را داده باشیده الا آن تقافا مک هناد و ذسسی الا 
یُقّیما حُدود له که ایشان را با هم بر آورد نخواهد بوده و فرمانهای خدا و شرطهای صحبت بپای نتوانند داشت؛ 
قنْ خفتم اگر بدانید و بترسید أا بقیما حُدَود له که ایشان را با هم بر آورد نخواهد بود که حدهای فرمان ال 
و اندازه آن در معاملت و صحبت بروزگار با یکدیگر نگاه دارند و بپای دارند فلا جُناح علیهما فیما افتدت به 
تنگی نیست بر ایشان درین که زن خویشتن بچیزی ازکاوین خویش از شوی باز خرد تلك دود له فلا تَختّدوها 
ات انا ها کف تایب نهاد او آن در مکتوید وش مد شدود الاو هر کفاز انیا زهاشهای در گذردف وله 
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هم الظلمُونَ ایشانند بر خویش ستمکاران. 
فان طلّها اگرکه مرد زن را طلاق دهد فلا تحل له من بَعْد آن زن وی را بزنی حلال نیست پس از آن» حتّی 
تتکح زوجاً یره تا آن گه که شویی دیگ رکند و آن شوی بوی رسد. فان طلقّها اگر این شوی دوم وی را طلاق 
دهد قلا جاح علّهما تتگی نیست برین زن و بر شوی پیشین, أن یتراجعا که با هم آیند «به نکاحی نوه لٍن ظ 
ا رنه ان فا وه آلله کهببای هرا هنت داقت درن مها مات وت و عیها و قرطها آنمه فریان ایتت 
از خدای و تلك حدود اللّه و ا ین اندازهای خدااند و لقوّم تعلمون پیدا میکند آن را و در می‌آموزد دانایان 
زا 
و اذا طفتَم الشماء و چون زن را طلاق دهید قلفْ جهن و ین زن عدت بکران برد فُاْسکُوهنَ بمعروف آن 
زن را نگاه دارید. و بزنی باز آرید بنیکویی بچم أو سرخوهن بمعروف پا بگشائید او را اکتا هک بل کواتی و 
بچم و لا تکوم ضیرارً و با ود مگیرید اگر بستیزگیرید ايشان را و بزیان کاری؛ لتختدوا تا اندازه خشنودی 
تاره ی سنا ی وم بقل دک و مرجم که نهد با از وین لاد روا 
۱ توا آیات ال هروا و سخنان و دین خدای بافسوس مگیرید و اذکُرّوا نعْمَتٌ اللّه علیکم و یادکنید نیکو 
کاری خدای پر خود و ما لمکم و آنچه فرو فرستاد بر شما من الکتاب و الكمةٍ از نامه و دانش راست, 
ییظکُم به که پند میدهد شما را بآن و افو ال و بپرهيزید از خشم و عذاب خدای و الوا أْ له بل شي 
ی ازکرد وگفت و نیت خلق 
و ٍذا طلفتَم الْساءٌ و چون زن را طلاق دهید فبلفنَ جهن چون آن زن را عدت بکران آید قلا تَضلومٌ باز 
مدارید آن زن را أَنْ ینکن أرُواجَهُنٌ که به نکاح با شوی خویش گردد |ذا تراضا ینم که اين زن و آن مرد 
هامداستان گشتند بیاز رسیدن با هم لوف به نیکویی و راستی تی ذلك یُوَظٌ به اين پند است که خدای میدهد 
من کان منکّم یومن باللّه و الم الآخر آن کس را که گرویده است از شما 0 و روز رستاخیز ذلْکُم آزکی کم 
و أطهر که چنین کنید شما را بهتر است و هتری تر و پاکتر و ال عم وم لا تون و خدای داند و شما 
ی 
النوبةالثانية 
قوله تعالی: الطّلاقَ مرتان الاأية... حکم طلاق در روزگار جاهلیت و در ابتداء اسلام پیش از نزول اين آیت آن 
بود که هر آن کس که زن خویش را طلاق دادی اگر یکی و بیشت طلاق را حصری و حدی نبوده و مرد را حق 
رجعت بود در روزگار عدة تا آن گه که زنی آمد بعایشه نالید از شوی خویش, که وی را طلاق میداد بر دوام و 
رجعت میکرد بر سبیل اضرا و عايشه آن قصه با رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم بگفت. و در آن حال این 
آنت آملوخد طلای بیدا شلری بف‌باز امن کقعت با زسرل الله الطلا ی مرتان و این الق انم هو طلوق ات 
که گفت ذکر سیم کجاست؟ گفت: قضاك تممر وت ار تسریح ان ای برچ نام سدیگر طلاق است. و 
نامهای طلاق در قرآن سه است: طلاق و فراق و سراح: له هن وروت زمر رش بای 
معنی آیت آنست که طلاق که بوی رجعت توان کرد دو است. بعد از آن دو طلاق امساك است با خود گرفتن 
بلفظ مراجعت. َو تسریح اسان یا گسیل کردن بآنك فرو گذارد تا عدت بسر آید و بینونت حاصل شود پس 
چون عدت بسر آمد و بینونت حاصل شد و خواهدکه وی را با خود گیرد بلفظ مراجعت کار بر نياید. که نکاح 
تازه باید کرد. اما اگر این دو طلاق گفت و پیش از آنك عدت بسر آید یا نه که بعد از آنك عدت بسر آید و 
نکاح تازه کند وی را طلاق سوّم دهد بینونت کبری حاصل شود. و تا آن زن بنکاح بشوهری دیگر نرسد بهیچ 
وجه وی را با خود نتواندگرفت. 
انشت که اللّه کفت: فان لها لا تحل له من بَعغد حنی تلکح روج غیرة نم قال و لا بحل کم آن تاخذوا من 
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نی جای دیگر بشرحترگفتت: و أَردتَم استبُدال زوج مکان رز زوج و آتیتم احداهن قنطارا لا توا 
مه شیاً الا أَنْ یخافا أَا یُقیما دود ال این خوف بمعنی علم است. میگوید مگرکه بدانند که اندازه‌های 
خدای در معاملت و صحبت بپای نتوانند داشت آن گه روا باشدکه زن خویشتن را به کاوین خویش از شوی باز 
خرد. و جدایی جوید. 
یعقوب و حمزه یخافا بضم یاء خوانند. و درین قراءعت خوف بمعنی ترس باشد لا بد. 
میگوید: مگر شوی زن را به ترساند. و زن شوی را. و ترسانیدن آنست که از صحبت ملالت نماید. و از دل و 
خوی خود نبایست بیرون دهد. اگر چنین بود پس بر زن جناح نیست که کاوین بوی بگذاشت و نه بر مرد که 
کاوین با زگرفت» چون بر وجه افتد او باز خریدن بود. 
مفسران گفتند: این آیت در شأن ثابت بن قیس بن شماس الانصاری و زن وی جمیله نام ام حبیبه بنت عبد ال 
بن ابی فرود آمد. که شوهر باغی بمهر بوی داده بوده و زن وی را نخواست و از وی جدایی جست و خویشتن را 
بآن کاوین از وی باز خرید. و اول خلعی که در اسلام برفت این بود. فقهاء اسلام گفتند خلع مکروه است مگر 
در دو حال: یکی آنك حدود اللّه بپای نتوانند داشت, دیگر آنك کسی سوگند یادکند بسه طلاق که فلان کار 
نکند» و آن کار لا بدکردنی باشد. درین حال خلع مکروه نیست. و خلع آنست که زن را طلاقی بعوض دهد تا 
بینونت حاصل شود پس آن کار بکند تا از عهده سوگند بیرون آید. آن گه بعقد نکاح زن را با خود گیرد» و اگر 
این خلع با اجنبی رود چنانك عوض آن طلاق اجنبی دهد نه زن خویش» بمذهب شافعی روا باشد. 
ٍَنْ لها فلا تحل له من بَعْد حتی تنکح رجا غَيرةُ اگر شوی زن را طلاق سوّم دهد پس وی را بزنی حلال 
نیست تا شوی دیگرکند. و آن شوی بوی رسد رسیدنی که هر دو غسل کنند. اینست معنی آن خبرکه مصطفی ع 
عايشه بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظی را گفت چون خواست که با شوهر نخستین شود و شوهر دومین بوی 
نرسیده بود گفت صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
«لا» حتی تذوقی عسیلته و تذوق عسیلتك» 
و حد اصابت که تحلل بآن حاصل شود «......» و فرق نیست میان آنك شوهر دومین بالغ باشد يا نارسیده 
یا ۳ ان طلقا این شوی دوم است اگر او را طلاق دهد» یعنی باختیار نه باکراه پس از آنك بیکدیگر رسیده 
باشند و غسل کرده فلا جناح علیهماآن یراجّعا تتگیی نیست بر شوهر نخستین و برین زن که بنکاح با یکدیگر 
وتا مت ا رای هت اش ار شوه کرش 
ٍنْ ظَا آَن یُقیما دود الّه قال مجاهد ای ان علما ان نکاحهما علی غیر الدلسه. و عنی بالدلسة التحلیل. مذهب 
سفیان و احمد و اوزاعی و جماعتی آنست که نکاح تحلیل نکاح فاسد است. و بمذهب شافعی چون در آن 
شرطی نباشد که مفسد عقد باشد فاسد نیست. اما مکروه است. که مصطفی ع گفت: «لعن اللّه المحلل و 
المحلّل له» 
و قال صلّی ال علیه و آله و سلم «الا ادلکم علی التیس المستعار؟ قالوا بلی یا رسول ال قال هو المحلل و 
المحلّل له» 
و بقال ان ظنا آن ُقیما حُدود ال ای آن رجوا آن بقیما ما ثبت من حق احدهما علی ال"خر میگوید تنگی نیست 
کت ی ایتک که کر توا هو سار 
زن و حق زن بر مرد: اما حق مرد بر زن آنست که در خانه مرد بنشیند و بی دستوری وی بیرون نیاید و فرا در و 
بام نشود. و با همسایگان مخالطت و حدیث بسیار نکند. و از شوی خویش جز نیکویی باز نگوید. و بستاخی که 
در میان ایشان در عشرت و صحبت بود حکایت نکند. و در مال وی خیانت نکند. و اگر از دوستان و آشنایان 
شوهر یکی بدر سرای آید چنان جواب ندهد که وی را بشناسد. و با شوهر بآنچه بود قناعت کند. و زیادتی 
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نجوید. و حق وی از آن خویشاوندان فرا پیش دار و هميشه خود را پاکیزه و آراسته دارد. چنانك صحبت و 
عشرت را بشاید. و خدمتی که بدست خویش تواندکرد فرو نگذاره و با شوهر بجمال خویش فخر نکنده و بر 
نیکوئیها که از وی دیده باشد ناسپاسی نکند. که رسول خدای گفت در دوزخ نگرستم بیشترین زنان را دیدم 
گفتند: یا رسول اللّه چرا چنین است؟ 

گفت از آنك لعنت بسیارکننده و با شوهر ناسپاسی کنند. و در خبر است که اگر سجود جز خدای را عز و جل 
روا بودی زنان را فرمودندی برای شوهر. و عظیم‌تر آنست که مصطفی گفت ع: «حق الزوج علی المرأة کحقی 
علیکم» فمن ضیْع حقی فقد ضیْم حق اللّه و من ضیْع حق ال فقد باء بسخط من اللّه و مأواه جهنم و بئس 
ال 

و قال ابن عمر: جاءت امرأة الی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقالت یا رسول اللّه ما حق الزوج علی المرأة؟ 
فقال لا تمنعه نفسها و ان کانت علی ظهر قتب و لا تصوم یوما الا باذنه الا رمضان, فان فعلت کان له الاجر و 
الوزر علیهاء و لا تخرح الا باذنه فان خرجت لم تقبل لها صلاة. و لعنتها ملائکة الرحمة و ملائكة العذاب 
نا 

و قال کعب. اول ما تسئل المرأة یوم القيمة عن صلوتهاء ثم عن حق زوجها» و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: 
«المرأة اذا صلّت خمسها و صامت شهرها و احصنت فرجها و اطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنة 
شاءت» 

اما حقوق زنان بر مردان: آن است که مرد با ایشان بخوش خویی زندگانی کند. و ايشان را نرنجاند. بلکه رنج 
ایشان را احتمال کند. و بر محال گفتن و ناسپاسی ایشان صبرکند. که ایشان را از ضعف و عورت آفریده‌اند. و 
هیچ کس از زنان چنان احتمال نکردی که رسول خداء تا آن حدکه زنی دست بر سینه وی زد بخشم مادر آن زن 
با وی درشتی کرد رسول خدا گفت: بگذارکه ایشان بیشتر ازین کنند و من فروگذارم. عمر خطاب با درشتی وی 
در کارها میگوید: مرد بایدکه با اهل خویش چنان زیدکه با کودکان و با درجه عقل ایشان آید. و با ایشان مزاح 
و طیبت کند. وگرفته نباشد اما مزاح و طیبت بآن حد نرساندکه هیبت و سیاست مرد بجملگی بیفتد. و مسخْر 
ایشان شود. که رب المرَة گفت: الرَجال قََامونْ علی الْساء پس بایدکه مرد مستولی باشد بر زن نه زن بر مرد. 

و در خبر است که «تعس عبد الزوجت» 

تکوسارشت آن برد کهتلم وست »و ازتون زیان آنست که مر شفقه که انقان پمروفت اه ی فرا گرد 
و نه اسراف کند» و اعتقادکندکه ثواب آن نفقه بیشتر از واب صدقه است. مصطفی گفت: يك دینارکه مردی در 
عزا هزینه کند. و يك دینارکه بنده را بدان آزادکند. و يك دینارکه بدرویشی دهد. و يك دینارکه بر عیال خود 
نفقه کند. فاضلتر و نیکوتر و در ثواب تمامتر آنست که بر عیال خود نفقه کرد. و مرد بایدکه با اهل خویش طعام 
با هم خورد. که در اثر می‌آیدکه خدای و فریشتگان درود دهند بر اهل بیتی که طعام بهم خورند و تمامتر شفقتی 
آنست که آنچه بر عیال نفقة کند از حلال بدست آرد. که هیچ جنایت و جفا صعب تر از آن نیست که ایشان را 
بحرام پرورد و آنچه داندکه زنان را به کار باید از علم دین در کار نماز و طهارت و حیض ایشان را در آموزد و 
اگر در آن تقصیرکند مرد عاصی شود که ال گفت: فا أَنْسکُم و هکم ناراً و اگر دو زن دارد یا بیشتر میان 
ایشان راستی کند در عطا و در نواخت و بآنچه در اختیار وی آید. که در خبر است: «من کانت له امرآأتان فمال 
الی احداهما جاء بوم القيمة و شقّه مائل» 

و در جمله حقوق زنان بر مردان آنست: که زن معاذ پرسید از مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سل گفت: یا 
رسول ال ما حق الزوجة علی زوجها؟ قال ان لا یضرب وجههاء و لا یقبحهاء و ان یطعمها مما یأکل و یلبسها 
و لا یداه 
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و روی ان رجلا جاء الی عمر رض یشکو زوجته, فلما بلغ بابه سمع امرأته ام کلئوم تطاولت علیه. فقال الرجل 
انی ارید ان اشکو الیه و له من البلوی مالی» فرجع. فدعاه عمر 0 انی اردت ان اشکو اليك زوجتی فلما 
سمعت من زوجتك ما سمعت رجعت. فقال عمر انی آتجاوز عنها لحقوقها علیٌ» اولها انها تستر بینی و بین النان 
فیسکن قلبی بها عن النار. و الثانی انها خازنة لی اذا خرجت من منزلی تکون حافظة لمالی» و الثالث انها قصارة 
لی تفسل ثیابی» و الرابع ظثر لولدی. و الخامس انها خبازة طباخة. فقال الرجل ان لی مثل دك فاتجاوز عنهاه 
قوله: و ٍذا طفْتُ الساء فبلفْن أجَلَهْنٌ الاية... ای قاربن بلوغ اجلهن, و اشرفن علی ان بیّن بانقضاء العدة 
گرم تم وا یگز ون شون ان دق و واه و فردیت ای باق کت مش آبه یشان وه ترانتیت 
کیل ورس ا تفت یم هب فا قح بقل است یت یز امهاد کر ان فرط مت ما مخ ات وسات 
برضاء زن نیست و لفظ صریح در رجعت آن است. که گوید: راجعتها با گوید: رددتها اگرگوید امسکتها یا گوید 
امسکتها یا گوید زوجتها یا نکحتها بيك وجه درست باشد. و هرکه زن را پیش از دخول طلاق دهد یا بعد از 
دخول طلاق دهد بعوضء وی را حق رجعت نبود. و بینونت حاصل شود وکسی که حدود ال در نکاح و در 
صحبت نگه نتواند داشت, و شرائط آن بجای نتواند آورده اولی تر آن باشدکه مراجعت نکند و بگذارد تا عدت 
سر آیددو زن مالك نفس خویش گردد: چنانك رب العزة گفت: و حون بمَروف. 
ات و لا تشحوهی ظراراانی خطاب بان کس اس که کراهد کلزن خرف را عکه ارو نید بو 1 
بگشاید تا از وی بدل گیرد وی را طلاق میدهد. چون عدت بکران رسدکه این زن برکار خود پادشاه خواهد 
گشت وی را با خود آرده و باز طلاق دهد تا عدت تو فرا سر وی نشاند. گویند ثابت بن بسار الانصاری چنین 
میکرد با زن خویش و آیت در شأن وی آمد. و او را تهدیدکردند. و از آن باز زدند. هم بکتاب و هم بسنت: 
کتاب اینست که گفت: و لا تَْسکُوهُنَ ضیراراً لَعتَدوا. و سنت آنست که مصطفی ع گفت: «ملعون من ضار 
فلا آوا کرو 
آن گه در تهدید بیفزود ‏ و گفت: «و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه» 
بر خویشتن بیدادکرد آن کس که مسلمانی را زیانکارکرد یا با مسلمانی ستیز برد. و فی الخبر لا ضرر و لا ضرار 
فی الاسلام. 
و لا توا آیات الله هر دین خدا و شریعت مصطفی بافسوس مگیرید. و بتعظیم فرا پیش آن شید این آیت 
بآن آمدکه قومی کار طلاق و عتاق و نکاح را سست فرا میگرفتنده بزبان میگفتند پس از آن باز می‌آمدند و بر 
بازی می‌گرفتند: رب العزة گفت: چنین مکنیدکه حدیث شرع بازی نیست وکار دین مجازی نیست. مصطفی 
نی اه له واه وم این م آیت بر خوانده وگفت: «من طلّق او حرّر او نکح او انکح فزعم انه لاعب فهو 
جد» 
و روی انه قال: «خمس جدهن جد و هزلهن جد: الطلاق و العتاق و النکاح و الرجعة و النذر.» 
و اذکُرّوا نم له عیکُم بالایمان و احفظوا و ما بل َلیِکَمٌ من الکتاب و الْحکْمَة فی القرآن من المواعظ و 
الحدود و الاحکام بطم به ای بالقرآن عن الضرار فی الطلاق. و انوا ال فلا تعصوه فیهن. و الوا آن ال 
کل شَيء من اعمالکم علیم فیجازیکم بها. اگرکسی گویدکتاب و حکمت هم از نعمت خدای است بر بندگان 
مهینه نعمتهاست چون بر عموم ذکر نعمت رفت افرادکتاب و حکمت چه معنی دارد؟ جواب آنست: که نعمت 
در تعارف مردم مال فراوان است. و جاه و تن درستیء و زینت دنیاء و جز دانایان و زیرکان ندانندکه کتاب و 
حکمت نعمت مهینه است. پس آنچه با زگفت ارشاد ايشان را با زگفت که ندانستند. وجهی دیگرگفته‌اند: که 
تفضیل و تخصیص کتاب و حکمت را بازگفت. و بیان شرف آن را در میان نعمتهای دیگر چنانك جای دیگر 
ملائکه را بر عموم یادکرد آن گه دیگر باره جبرئیل و میکائیل را بذکر مخصوص کرد تفضیل ایشان را بر 
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فریشتگان دیگر. 

و |ٍذا تم الساء قلخ 7 فاف احلهن الایق: . این آیت در شأن معقل ب بن بسار المزنی آمد خواهر خود را بمردی داد 
9 مرد وی را دست باز داشت. زن در عدت شدء داماد شمان کت وی را باز خواست» معقل گفت: «اقررت 
آمد مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر معقل خواند. معقل گفت رغم انف معقل لامر اللّه و رسوله» و زوجها 
۳ عضل منع باشد. و الداء العضال هو الداء 0 

|ٍذا تراضوا ب هم بالمعرَوف یعنی ادا تراضبا بینهماه که این زن و این مرد هر دو رضا دادند بیاز رسیدن با هم 
بالمَعرّوف 0 حلال و مهری جایز و پذیرفتندکه با یکدیگر باقتصادتر روند. و بچشم تر و نیکوتر شما که 
ِ«ِِ 9 میگردند. 

ی ی 0 ۳ میدهدگرویدگان را بخدای و روز رستاخیز. ذلکم 
آزکی کم و هر این " شما را نزدیکتر و سزاوارتر او را که یکدیگر را دیده باشند و پشیمانی چشیده از شوی نو 
که نادیده و نا شناخته و ناآزموده آزموده و أَطْهرّ و دلها پاکتر بوده از آنك مرد از زن حرام می اندیشد به 
پشیمانی. و زن بدل از شوهر حرام می‌اندیشد به پشیمانی» أطرٌ اینجا بمعنی همانست که در سورة الاحزاب 
ی کم هر وم و ون و هر دو طهارت است از رییت و دنس, و آنجا که گفت هولاء بناتي هن 
اهر کم یعنی: احل لکم من تکاح الرجال ازوجکموهن» و در قرآن وجوه طهارت فراوان است و بجای 
خویش شرح آن گفته شود ان شاء ال 

و ال عم و الله میدانته که آن زن-رخعت: را واهاست:وشوی وی را خواها و انتم لا تعلمون و شما که 
اوليائید و عضل می‌کنید و زن را از رجعت باز می‌دارید نمیدانید. اين آیت دلیل شافعی است که گفت: نکاح 
بی ولی درست نباشد. که اگر بودی اين خطاب تزویج و نهی عضل با وی نرفتی, و در آن فایدت نبودیء که زن 
برکار خود پادشا بودی. بدل علیه ما 

روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم انه قال: «لا نکاح الا بولی مرشد و شاهدی عدل» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «ایّما امرأة نکحت بغیر اذن ولیّها فنکاحها باطل, فان مسَها فلها المهر بما 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: الطلاقَ مرّتان الاية.... ندب الی تفریق الطلاق لثلا یتنازع الی اتمام الفراق تفریق طلاق از آن 
مندوت است که حقیقت فراق مکروه است. هر چندکه طلاق در شرع مباح است خدای دشمن دارد که سب 
فراق است. و بریدن اسباب الفت و وصال است. رسول خدا گفت «ابغض المباحات الیّ الطلاق» 

و عزت قرآن ثنا میکند بر قومی که پیوندها نبرند و فراق نجویند و گفت و الْذین یَصلون ما مر له به آن یوصَل و 
حون ریم و در ملکوت اعلی فریشتگانی آفریده يك نیمه ایشان برف است و يك نیمه آتش» و بقدرت خود 
با رب بین قلوب المژمنین من عبادك پیر صوفیان گفت: در بیابان میرفتم شخصی را دیدم منکر, آبی در پیش وی 
ایستاده» و از آن آب نبات بر آمده گفتم توکیستی؟ گفت من ابو مره ام. گفتم این چه آب بست؟ گفت اشك چشم 
من است. و این سبزیها و نبات از آب چشم من بر آمده گفتم چرا می‌گریی؟ گفت: ابکی فی ایام الفراق لایّام 
الوصال. مهجوران را دندنه وصال در ایام فراق روح دل باشد بگذار تا بر خود بگریم که از من زارتر بجهان 
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گفتم چو دلم با تو قرین خواهد بود مستوجب شکر و آفرین خواهد بود 

باللّه که گمان نبردم ای جان جهان کامید مرا فذلك این خواهد بود 
دلش خوش شود. زن آن مال پیش نهاد وگریستن درگرفت گفت: متاع قلیل من حبیب مفارق 

کسی کش مار نیشی بر جکر زد ورا تریاق سازد نی طبرزد 

گویند این سخن با حسن بن علی افتاد در وی اثرکرد و او را مراجعت کرد. 
در آثار بیارندکه امیر المومنین علی علیه السّلام روزی بزیارت بیرون رفت بر سرگور فاطمه, میگریست میگفت: 
فهتف هاتف: 

قال الحبیب و کیف لی بجوابکم و آارهین جنادل و تراب 

اکل التراب محاسنی ‏ فد و حجبت عن اهلی و عن اصحابی 

تج مثی السلام ‏ تقطعت منی و منکم وصلة الاحباب 
کت چه بودست؟ و دوست را چه رسیدست؟ که سلام میکنم و می‌پرسم و جواب نمیدهد.؟ هاتفی آواز داد 
که دوستت میگوید: چون جواب دهم. که مهر مرگ بر دهنم نهاده در میان سنگ و خاك تنها بمانده و از 
خویش و پوند باز مانده» از من بتو درود باد. آن نظام دوشتین و پیوشتگی امروز میان ما از هم فرو ریختست. و 
قلاده آن از هم بگسستست. 

لکل اجتماع من خلیلین فرقة و کل الْذی دون الفراق قلیل 

و ان افتقادی واحدا بعد واحد دلیل علی ان. لا یدوم خلیل 


چون درد فراق در جهان چیست. بگو عاجز ز فراق ناشده کیست. بگو؟ 
کوه هرا افو فراقشی مکرق او کشت که از فرای بگرشتتع کرد 


مالك دینار برادری داشت نام وی ملکان از دنیا بیرون شد. مالك بر سر خاك وی نشست و میگفت: يا ملکان, 
لا تقرّ عینی حتی اعلم این صرت. و لا اعلم ذلك ما دمت حیاء آن گه بسیار بگریست او را گفتند: ای مالك 
بمرگ وی چندین می‌بگریی؟ گفت نه بآن می‌گریم که از دنیا بیرون شد. یا بآنك امروز از وی بازماندم. بآن 
میگریم که اگر فردا برستخیز از وی باز مانم, و او را نه بینم» این خود تحسر فوات دیدار مخلوق است. ایا تحسر 
فوات دیدار خالق خود کرا بود؟ و چون بود؟ گویندکه فزع اکبر در قیامت داغ حسرت فرقت بود که بر سر دو 
راه بر جان قومی نهند. و ایشان را از دوستان و برادران باز برنده اين آسان ترست و درد آن کمت صعب‌تر آنست 
که اگر دا غ فرقت اللّه بر جان ما نهند و از راه سعادت بگردانند: 
اين همه آسان و خواراست آه اگرگویدکه رو کز تو بیزاريم ما و بار تو عصیان شده 


گویند فردا در انجمن قيامت یکی را بيارند. ازین شوریده روزگاری» بد عهدی, فرمان در آیدکه او را بدوزخ 
برید که دا غ مهجوری دارد. چون بکناره دوزخ وس وت فراز کته وردنت توق بر کش اسخدازقه کونتت ات 
چیست که کردی؟ گوید: 

ما را ز برای یار بد دیده بکار اکنون چکنم بدیده بی دیدن یار 


۳۳۶ 


لمّا _ تیقتت انی لست ابصرکم غمضت عینی فلم انظر الی احد 


روز و شب وگاه و بی گه آن ماه سما يك دم زدن از برم نمی‌بود جداء 

پرسید کسی نشان ما زو عمدا گفتا چه کسست؟ او زکجا ما زکجا؟ 
پیر بزرگ بسیارگفتی: دل رفت و دوست رفت ندانم که از پس دوست روم يا از پس دل؟ 

حشاشة نفس ودّعت یوم ودْعوا فلم ادر ای الظاعنین ای 

فردا برود هر دو گرامی بدرست بدرود کرا کنم ندانم ز نخست؟! 
گفتا بسرم ندا آمدکه از پس دوست شو که عاشق را دل از بهر یافت وصال دوست باید. چون دوست نبود دل 
واه گنه 

چون وصال یار نبود گو دل و جانم مباش چون شه و فرزین نماند خاك بر سر فیل را 

النوبة الاولی 


قوله تعالی: و الوالداتٌ زایندگان مادران یرْضِعنَ أولادمنٌ شیر دهند فرزندان خود را حَولیّنِ کاملیّن دو سال 
تما لمَن راد آنْ یم الرضاعة آن کس را که خواهد که شیر دادن فرزند تمام کند کند و ی مود 
پدرست که فرزند او را زادند رزفهن روزی اين زنان که فرزند زادند و کسوتهن و جامه ایشان المعرَوف 
بانصاف و بر اقتصاده لا تکلّنهٌ تفس لا َسّْها بر نه نهند بفرمان بر هیچ تن مگر توان آن, لا تضارّ واه 
بولدها مبادا که ستیزکناد و بر فرزند نغونش گزتاه آراد هیچ ماد و لا مود له بولّده و مبادا که مت گناد و کرو 
مایاد هیچ پدر بطفل خویش, و عّیالوارث مثلْ لك و بر قیم است از فرمان و حکم در کار طفل همین که بر 
پدر و مادر است. فان آرادا فصالا پس اگر خواهند از شیر بازکردن عَنْ تراض منهٌما از هامداستانی دل هر دو و 
تشاور و بازگفتن هر دو با یکدیگ , فلا جناح عَلیهما ریشان تنگی نیست در دایهگرفتن ون رتم آن تسترضعوا 
أولادکم و اگر خواهیدکه دایه گیرید شیر دادن فرزند را فلا جناح علیکم بر شما قدکن نت |ذا سلمتَمُ ما آتیتم 
بالْمعروف که مزد دایه که پذیرفته بودید شیر دادن را بسپردید بانصاف و بچم و انوا ال و به پرهیزید از خشم و 
عقات خدای و اعَلمَوا آن له بما تَعْملون بَصیرٌ (۲۳۳) و بدانیدکه خدای بآنچه میکنید بیناست و دانا. 
و لین تون منم و ایشان که بمیرند اتفاه تد رون ا روا و زنان گذارند یترتّصنَ بانشیهن وونک کفنل: به 
تن خویش أَرْعَة آشهُر و عشراً چهار ماه و ده روز فذا بعن جهن پس چون بیایان عدت خویش رسند. قلا 
جِناح لک نیس بر شما تنگی فیما فعلنَ ذ في أنیهن در آنچه کنند در تن خویش از شوی کردن بالمعرُوف 
بد و گواه و ولی و له بما تون یر (۱۳۶) و حدای بآنچه شما میکند داناست و از نهان آگاه 
و لا جنا یک و نیست بر شما تنگی فیما عرَضَمُبه در آنچه بتعریض سخن سر بسته گونید. من خطبة الم 
از خواستایی زنان آو اکنتم فین سکم يا نهان در دل میدارید سگالش خواستائیی» علم له کم ستل کرونهن 
میداند اللّه که شما بایست و سگالش خواستایی زنان معتده در دل میدارید. و لکن لا تَواعدومُن سرا لکن سخن 
گشاده بزبان در عدت ایشان را وعده خواستایی مدهیده لا آن تَمولوا فلا مَعْروفاً مگرکه بگوئید گفتی نیکو و 
سخنی بچم. و لا توا عَقدة اللکاح و با آن زن سخن روشن و وعده درست بستن نکاح راء و بند ترویج را 
میکوالن و عه تهب حّی یل الکتاب أجله تا آن گه که بمدت آن زن بکران آید. وال ما في 
أنشسکم و بدانیدکه الّه میداند آنچه در دلهای شما است» فاحَذَروهٌ حذر کنید از او و از آگاهی او و اعلَموا آن 
۵« (۲۳۵) و بدانیدکه اللّه آمر زگارست و بردبار. 

جناح یکمن طفتمْالْاء نیست بر شما تنگی اگر زن را طلاق دهید ما م تمسوهر تا ان که کت تفای زا 
نپاسیده بید. و تفرضوا له فریضةٌ يا آن زن را کاوین مسمّی و مقدر بر خویشتن فریضه نکرده بید. و مهن و 
ایشان را چیزی دهید ون کنیل مکنید. عَلی المُوسع قَدرَهُ بر مرد توانگر باندازه توان وی و عَلّی المقتر در و 
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بر مرد وروی مادام وان وع: ضاعا موف چیزی فرا دست آن زن» چیزی بچم که از آن بر دهنده زور 
شا نت وان و۱ از آن ننگ ناید. حَقّا علّی الْمْحْسنینّ (۲۳۶) این را سزای نهادیم بر نیکوکاران. 

ون طلنهنَ و اگر آن زن را طلاق دهید من قبلأَْ تون پیش از آن که بآن زن رسیده باشید. و فد 
فرضتم لهن فریضة و آن زن را کاوین نامزد کرده باشید فنصف ما فرضتم یا است از آن کاوین 
که تاه گرا باشید. الا آن یعون مگرکه آن زن و ولی وی آن نیمه فرا گذارند و پبخشنده یر اي بیّده 
عقد: فده اللکاح یا این شوی بازگرفتن نیمه کاوین فرا گذارد وکاوین بتمامی فرا دهد و أنْ توا فرب لقوی و اگر 
فرا گذارید نزدیکتر است به پرهیزگاری» و لا تسوا الْفضَل بتکم و فراموش مکنید در میان خویش بفضل و 
نیکوکاری رفتن ان له بما تحملُونْ بَصیرٌ (۲۳۷) که خدای بآنچه شما میکنید بینا است. 
النوبة الثانية ۱ 

قوله تعالی: و الوالداتٌ الایة... زنان مطلقات را میگویدکه فرقت افتد میان ایشان و شوهران و طفل در میان, 
اگر بعد از طلاق زایند و گر پیش از آن» بر مادران است که شیر دهند آن فرزند راء چنانك اللّه گفت: یرَضعنَ 
لاد هر چند بلفظ خبرگفت. معنی امرست امر استحباب نه امر ایجاب. 
میگوید تا شیر دهند مادران فرزندان خود راء که ایشان بآن سزاوارتر و حق‌تر. آن گه حق رضاع و مدت آن پدید 
کرت و گفت؛ حولیْن کاملیُن دو سال تمام شیرکه درین دو سال دهند. حکم رضاع از تحریم و محرمیت واجب 
کند. و اگر بعد ازین دو سال شیر دهنده شیر دهد حکم رضاع بآن ثابت نشود. ابن عباس گفت «لا رضاع الا 
ماکان فی الحولین» و روی بحیی بن سعید: ان رجلا قال لابی موسی الاشعری: اّی مصصت من ندی امرآتی 
لبنا فذهب فی بطنی فقال ابو موسی: لا اراها الا قد حرمت عليك فقال عبد اللّه بن مسعود: انظر ما یفتی به 
الرجل. فقال ابو موسی فما تقول انت؟ قال عبد اللّه «لا رضاع الا ما کان فی الحولین» قال ابو موسی لا تسئلوا 
عن شي. ما دام هذا الحبر د بین اظهرکم» هر چندکه مدت دو سال مقیدکرد اما فریضه نیست. اگر بیفزایند در آن 
یا بکاهند رواست. لکن سر اين تقیید آنست تا معلوم شود که شیر دادن در جمله اين مدت حکم تحریم و 
محرمیّت را واجب کند. و بعد از دو سال نکند و بمذهب مالك تا دو سال و يك ماه بگذرد مدت رضاع و ثبوت 
تحریم برجاست. و بمذهب بو حنیفه تا دو سال و شش ماه. 
و علی المْلُود له الایة... نگفت «علی الآب» از بهر آنك سر آیت و الُوالدات بود نه امهات» چون الوالدات 
بود ود له نیکوتر و لطیف تر بود. میگوید دایگی بر ما درست نفقه بر پدر, یعنی نفقه اين زن که فرزند زاد. 
همانست که مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت در بعضی اخبار: و لهن علیکم رفهّن و کسوتهن 
المعَوف معروف آنست که بانصاف باشد و بچم. در خور مرد و بر توان وی. علی الْمُوسم قدره و ۴ مقر 
قرش کرو زا چندان بر نهندکه برتابد. 
چنانك گفت: لا کلف تفس الا وُسعَها بر مرد توانگر دو مد از طعام و يك دست لباس نفیس در خور وی» و 
بر دروب یلق موب وست بان کم فست جانت یی حاوروی باه وس ان بت ما و نم و هب 
لباس میانه. این همچنانست که آنجا گفت: لینفق و سَعة من سعته و من قدر عیّه رزقه فلینفق مما آتاه ال 
لا تضارّ والدة بودها لا تضار بفتح راء قراءت نافع ای و کته مرا ارت ان ی 
میگوید مبادا که ار که وق و تقوتتن گرفا آرد هیچ مادر بان که وی را با پدر دهاد در خصومت فراق, تا 
بر فرزند رنج نهاد لا تضارٌ بضم راء قراءعت مکی است. و قراءت بصره و قتیبه ازکسایی در لفظ مستقبل است. 
بمعنی نهی: میگوید ستیز نکند و گزند نکند هیچ مادر بفرزند خویش, که وی را شیر خواره با پدر دهد و لا 
مولودٌ له بوده و مبادا که ستیزکناد و رنج نهاد هیچ پدر بر طفل خویش, بانك در وقت خصومت او را از مادر 
زک دایه دهد بستیز با مادر بر فرزند گزند افکند. و علی الوارث مثل ذلك میگوید بر قیم همانست در 
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کار طفل که بر پدر و ماد وارث نام برد بجای قیم» از بهر آنك ورثه و اهل بیت قیمی کنند. یا قیمی فرا کنند. یا 
اوملطان سر اه یواست که ین ال وه اس ریق ۵ تاو وتا 
نکند. و دایه گیرده بر طفل ستم نکند. و شفقت مادر از وی دریغ ندارد. 
قال ابن سیرین اتی عبد اللّه بن عتبة فی رضاع صبی یتیم» و معه ولیّه فجعل رضاعه فی ماله و قال لوارثه: لو لم 
یکن له مال لجعلنا رضاعه فی مالك آ لا تری الّه عز و جل یقول. و علّی الوارث مثل ذلك قال الضحاك: ان 
مات ابو الصبی, و للصبی مال اخذ رضاعه من ماله و ان لم یکن له مال اخذ من العصبة فان لم تکن للعصبة 
مال اجیرت امّه علیه. 
آرادا فصالا عَن تراض منهْما و تشاور لا جُناح علیّهما فصال 7 ار نا کون ات فقس فا 
فصلا و فصالا میگوید: و را ۱ طفل واستتن از تعامی قو‌سال از شیر ابا کته وهر هو 
بدان رضا دهند. و به صوابدید و مشاورت یکدیگرکنند. ایشان را رسدکه چنین کنند. و بر ایشان تنگی نیست. 
ابن عباس گفت اگر فرزند شش ماهه در وجود آید دو سال تمام که بیست و چهار ماه باشد وی را شیر دهند. و 
ااگر هفت ماه بود بیست و سه ماه شیر دهند. و اگر نه ماهه بود بیست و يك ماه تا حمل و فصال سی ماه باشد: 
چنانك رب العالمین گفت و حَنلهُ و فصالة تلائون شهراٌ 

و | أرَْتَم آن تسَرْضعَوا أَولادکُم الایة... ٍن دتم گفت و ان احتجتم نگفت تا جائز باشد دایه گرفتن بی 
حاجت و ضرورت. میگوید اگر مادر شیر نده دکه عذری دارد با عذری ندارد و فراغت وی را دایه گیرنده بهر 
حال بر شما تنگیی نیست که دایه گيرید. ذا سلمتّم ما آتیتم بالمعروف که و دایه بدهید و نیکو داشت وی 
بجای آرید چندانك در خور توان فرزند بود و بر حد منزلت او و این یفن منک و یدرون آژواجاً یریصن 
بانشیهن 2 آشهر و عتر وگو یشان که وت اد شا وتان کارت ان ات که اف اند 
شر وا ماو که وق شک کل رطس ما چنانك در خبر است 
قال رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم لامرأة مات زوجها: «اعتدی فی البیت الذی اتاك فیه وفاة زوجك 
حتی یبلغ الکتاب اجله اربعة اشهر و عشرا» 
و در آن عدت بیرون نيایند مگر ضرورت را و زینتها بگذارند جامه رنگین و پیرایه نپوشند. و بوی خوش بکار 
ندارند. و خضاب نکنند و سرمه در چشم نکشند. 
قال رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلم: «المتوفی عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثیاب. و لا الممشق, و 
لا الحلی. و لا تختضب و لا تکتحل» 
الثوب الممشق الذی یصبغ بالمشق» و هو طین احمر. و روت ام حبيبة ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
قال: «لا بحل لامرأة تومن باللّه و الیوم الاخر ان تحد علی میت فوق ثلاث الا علی زوج اربعة اشهر و عشرا». 
قال سعید بن المسیب «الحکمة فی هذه المدة ان فیها ینفخ الروح فی الولد.» گفته‌اند: چون فرزند پسر باشد 
بعد از سه ماه روح در وی شود و در حرکت آید. و چون دختر بود بچهار ماه در حرکت آید. پس ده روز دیگر در 
عدت بر سرگرفتند استظهار را. 
و لا جُناح یک فیما عَضم به من خطبة الْساء تعریض در سخن آن باشدکه سر بسته گویی, و نیوشنده را بی 
تصریح بر سرکار داری» و تفهیم کنی. و خطبة بکسر خاء زن خواستن استه و بضم خاء سختی باشدکه آن را 
اول و آخر بود که در پیش مراد نهی» هر مرادکه باشد و هر حاجت که افتد» و اکنان آنست که در دل چیزی پنهان 
میداری ما نکن صَدُورْهُم از آنست یقال: اکننت فی قلبی وکنت فی العيبة و الوعاء و الکم و ما شبهها فهو 
مکنون, میگوید تنگیی نیست بر شما که مردانید زنان را در حال عدت بسخن سر بسته خوازائی کنید. چنانك 
گوئید تو از شوی در نمانی. دیگری یابی. خدای عز و جل کار تو بسازد تو شایسته و پسندیده چون عدت بسر 


۳۳۹ 


آید مرا خبرکن مرا بتو حاجت است. مرا در زن خواستن رغیت است. و آنچه بدین ماند. 
علم له نکم کرو ای بالتزویج بالمشافهة و لکن لا تواعدُوُن سرا قال الکلبی معناه لا تصفوا انفسکم 
لهن بکثرة الجماع و السرّ علی هذا القول نفس الجما ع. و به یقول الاعشی. 
الا زعمت بسباسة الیوم اننی کیرت و ان لا يشهد السرّ امثالی 

و قال زید بن اسلم «لا تواعدوهُن سرا» ای لا تتکحوهن ثم تمسکها حتی اذا حلّت اظهرت ذلك و ادخلتهاء 
باين قول سرّ نکاح است. میگوید نکاح ایشان مکنید بپوشیدگی در حال عدت. تا بعد از عدت اظهار آن کنید, 
پس استثنا کرد گفت: «الّ أنْ توا ولا مَعْرُوفا» ای تعریضا بالخطبة دون التصریح و لا ترا عم ای لا 
تعزموا علی عقد النکاح یقول لا تتکحوهن حتی تنقضی عدتهنْ میگوید تا در عدت باشنده ایشان را بزنی 
مخواهید. چون عدت بسر آمد ایشان را بزنی بخواهید و بیوه فرو مگذارید. در خیر است که زن بیوه را چون کفو 
۱ ی ۳ همانست که رب العالمین گفت فلا 

تعضلوهه آنْ ینکن آزواجهن. جای دیگرگفت و أنکخوا الأیامی منم 
فصل فی الترغیب فی النکاح 
ابو هریره رض قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «اذا تزوج احدکم عجّ شیطانه یا ویله. عصم ابن 
آدم منی بثلثی دینه» 
رسول گفت صلّی اللّه علیه و آله و سلم: چون یکی از شما زن خواهد. شیطان وی بفریاد آید. گوید ای وای بر 
من که پسر آدم را از وسوسه من نگاه داشتند و باین زن که خواست دو سيك دین او را مسلم شد. همانست که در 
خبری دیگرگفت «من تزوج, فقد حصُن ثلثی دینه فلیتق اللّه فی الثلث الباقی» و چنانك سلامت و عصمت 
دین در نکاح بست» روزی و بی نیازی از خلق در دنیا هم در نکاح بست بآن خبرکه مصطفی ع گفت: 
«التمسوا الرزق پالنکاح». 
و یکی پیش رسول خدا شد و از درویشی و بی کامی بنالید. رسول او را بر نکاح داشت. یعنی که اللّه تعالی 
میگوید ایشان را که زن خواهند |ٍن یکُووا فقراء یه ال من فضلله و قال ابو هريرة رض لو لم یبق من الدنیا الا 
یوم واحد» للقیت اللّه بزوجة سمعت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بقول: «شرارکم عزابکم» 
ابو هريرة گفت اگر از دنیا نماند مگريك روز من زنی بخواهم. تا عزب بخدای نرسم. که شنیدم از رسول خدا 
که گفت ندترین شما عزبان شمااند ععاد رض آدو ژزن داشت و هر دو دن طاخون فری شدنده پس گفت مرا ژن 
دهید پیش از آنك بمیرم. که من نخواهم که عزب میرم و عزب بخدا رسم. و یکی را می‌آرند از بزرگان دین که 
وی فرمان یافت و هر چندکه زنان را بر وی عرضه کردند بهیچ رغبت نکرد» گفت در تنهایی دل را حاضر تر و 
همت را جمع تر می‌بینم. تا شبی در خواب دیدکه درهای آسمان گشاده بود وگروهین مردمان پیاپی فرو می‌آمدند 
و در هوا میرفتند. چون بر وی رسیدند اول مردی ازیشان گفت این آن مرد شومست. دیگری گفت آری» و ترسید 
از هیبت ایشان که پرسیدی آخر چون همه برگذشتند. باز پسین ایشان را گفت که ایشان کرا میگویند؟ گفت ترا 
که پیش ازین عبادت تو در جمله اعمال مجاهدان بآسمان می‌آوردند. اکنون يك هفته است که ترا از جمله 
مجاهدان بیرون کرده‌اند. ندانم که چه کرده پس از خواب درآمد با خود انديشه کرد که از آنست که تن از نکاح 
باز داده‌ام تا و مجاهدان بیفتاده‌ام پس زن بخواست و خدای عز و جل را بدان شکرکرد. 
عن عطية بن بشر المازنی قال اتی عكافة بن وداعة الهلالی رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: پا 
عكافة أ لك زوجة؟ قال لا یا رسول ال قال و لا جاریة؟ قال لا؟ قال و انت صحیح موسر؟ قال نعم الحمد 
ال قال فانك اذا من اخوان الشیاطین» اما ان تکون من رهبان التصاری و اما ان تکون مومناه فاصنع کما نصنع 
فان من ستتنا النکاح. 


و قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی من احبٌ فطرتی 
فلنستن و الا و هی النکاح». 

قوله تعالی: لا جاح علیکُم ان طَْتم الْاء الاية... اصل جناح از جنوح است. معنی جنوح میل است. جنح ای 
مال و جنح نام پارهایست از شب و هر جا که لا جُناحٌ گفت معنی آنست که بر آن کس از نام کزی چیزی نیست 
و بر وی بزه‌مندی نیست. مفسران گفتند این آیت بدان آمدکه چون مصطفی تهدید داد و بترسانید ایشان را که 
طلاق بسیارگویند و زن بسیار خواهند. بآنچه گفت: «ان اللّه ییغض کل مطلاق ذواق» 

وگفت: «ابغض الحلال الی ال الطلاق» 

وگفت «ما بال قوم یلعبون بحدود اللّه یقولون طلة طلفقتك راجعتك» 

مسلمانان چون این تاش انم کیان بردند که هر آن کس که زن خود را طلاق دهد بزه کار شود وکین 
عظیم بر دل ایشان آمد. 

بدین معنی رب العالمین گفت: لا جُناح کم ان طَفتم الْساءٌ نه چنانست که شما گمان می‌برید که بهر حال که 
طلاق دهید. بزه کار شوید. نیست بر شما تنگیی و بزه کاره‌ای» چون ایشان را طلاق دهید بوقت حاجت و بر 
وجه مندوب. و باشدکه خود فراق به بود از امساك. چون سازگاری و مهربانی نبود و ذلك فی قوله فُساك 
بمعروف و تریح باخسانِ نس گفث: ما لم تمَسُوهٌُ معنی آنست که تا آن گه که زن را نپاسیده باشید. «ما لم 
تماسوهن» تا آن واقت که با آن زن هام پوست نبوده باشید. «تماسوهن» بالف بر بناء مفاعله قراءة حمزه و 
کسایی است باقی قراء سبعه تبون بی لف خوانند. و مسیس اینجا مجامعت است میگوید بهر وقت که 
خواهیدکه ایشان را بر شما تتگیی نیست. چون بایشان نرسیده باشید. از بهر آنك پیش از مسیس در طلاق سنت 
و بدعت نیست. چنانك بعد مسیس است. نه بینی که بعد مسیس و دخول سنت آنست که چون طلاق دهند پس 
از آن دهندکه از حیض پاك شود. و مرد بوی نرسیده تا عدت بر وی دراز نگردد. و شرح این آنجاست که گفت 
طلموه لعدتهن و اخضتزا العده آن که کفت: و متعرهن علی المونه سع قَره و علی مر فده بفتح دال قراءت 
شامی و حمزه وکسایی و حفص است. و اختیار بو عبید وگای بسکوی هل اک هرن لعت واه 
است. قال اللّه تعالی قسالت أودة بقدرها وفال ها فد و ال حَقَ قدره و پارسی هر دو اندازه است. اه ات 
در شأن مردی انصاری آمد. که زنی اه از بنی حنیفه» و او را در عقد نکاح مهری مسمی نکرد. پس وی 
را طلاق داد پیش از آنك بوی رسید. رب العالمین اين آیت فرستاد و مصطفی ع آن مرد را گفت «متعها و لو 
یقلنسوة». 

مذهب شافعی آنست که هرکه زنی خواهد. و در عقد نکاح مهر وی مسمی نکند. اگر او را طلاق دهد پیش از 
دخول مهر واجب نشود اما متعت واجب شود و قدر واجب برای امام مفوض است. تا بر هرکس آن نهدکه 
لا تقسخال ون بود علّی المُوسم قَدرَهُ و علی المفتر قدرهُ ابن عباس گفت اکثر المتعة خادم و اقلها مقنعة. ابن 
عمرگفت یمتعها ثلثین درهما اینست که اه گفت. 

متاع بالمعرّوف حقا علّی امن 

ون تم من بل آن تََمُومنٌ پیش از نزول اين آیت کسی که زن را طلاق دادی پیش از مسیس ۱ 
که وی را مسمی بودی» هیچ چیز بر مرد لازم نیامدی, بلکه متعت واجب بودی, بحکم این آیت که در سورة 
الاحزاب است: یا یه لین وا ٍذا نکم الْموینات.. فا ایا که کت فمعوه و شوه ترانها حسله 
چن رت این ات اند آن حیم مت مرح سلاو چم یراممهی راجت کاس 

فذلك قوله: و قد فرضتم لَهِن فر یضَةً فنصّفٌ ما فرَضتمٌ اين آن گه باشدکه طلاق دهد پیش از دخول, بر مرد است 
نیمه مهر مسمی. 1 پیش از دخول مهر مسمی تمام بر مرد واجب آید» و بر زن 
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عدت وفات لازم آید. 

آن گه گفت الا آَن یفن مگرکه آن زنان اهلیت عفو دارند ثابت و بلوخ و عقل شاه عفر کنو ما 
مق کر ایشا داتشه وه فریک یل توافت از را اي بیّده عَفدة اللکاح یا زن بکر و نا باشد و 
جایز الامر نبود» ولی دارد پدر یا جد. این ولی اگر عفو کند و آن نیمه مهر روا باشد. و اين مذهب 
جماعتی او ات فا فرش یت از سر اَذي بیده عفد اللکاح عفو شوهرست. و ای رم 
عفو زن و ولی» میگوید مگر آن زن و ولی وی آن نیمه که ایشانراست فرا گذارند. و بشوهر بخشند» و هیچ چیز از 
کف نخواهند یر لذي ه ده اللکاح با این شوهر بازگرفتن نیمه مهر فرا گذارد. و مهر تمام بدهد. 

ام که کفت و ان تعفوا ایرت تلنری ی کر فرا گذار ین ما که شرهرانن خرمیاف خرداست ره آ رسای که از ان 
زن و ولی آن نیمه دیگر فرا گذارند و چیزی نخواهند. تا این شوی بازگرفتن نیمه فرا گذارد وکاوین تمام بدهد. 
و ترا ال چم اقب و لا قاموا فرمان ری فعل و افزوی تجگ بان فرز مکدازینه ون 
توانید بعفوکوشيد: |ٍنْ ال بما تون بَصیرٌ که اللّه تعالی آنچه شما میکنید از عفو می‌بیند و بدان پاداش دهد. 
النوبة الخالثة 

رال ی رالات ری لاه یقت رگ اش عازن که پهرباشن ریکاسته و هو ده 
نوازی بی همتاست. در آزمایش با عطاست. و در ضمانها با وفاست. اگر خوانیمش شنواست, و رنه خوانیم 
تناس 

کریم و ودود و مهر نمای و مهر افزاست. لطیف و عیب پوش و عذر نیوش و نيك خداست. فضلش زبر همه 
فضلهاء کرمش زبر همه کرمهاه رحمتش مه از همه رحمتهاه مهرش نه چون مهرها. غایت رحمت که بدان مثل 
زننده رحمت مادرانست و رحمت خدا بر بنده بیش از آنست, و مهر وی نه چون مهر ایشانست. نه بینی, که 
فاخزا و ی دادن فرزندان عسامی دو سال می رها او من پرووش هی قاری بایان رت می که و 
بر مهر مادران اقتصار نکند و بآن فرو نگذارد؟ تا بدانی که اللّه بر بنده مهربانتر است از مادر بر فرزند! مصطفی 
ع وقتی بزنی بگذشت و آن زن کودکی طفل در برداشت و نان می‌پخت. و او را گفته بودندکه رسول خداست 
که میگذرد. فراز آمد و گفت یا رسول ال بما چنین رسید از توکه خدای عالمیان بر بنده مهربان‌تر است از مادر 
بر فرزند. مصطفی ع گفت آری چنین است. آن رن شادمان شته و گفتا رتول له ان الام لا تلقی ولدها فی 
هذا التنور مادر نخواهدکه فرزند خود را در اين تنورگرم افکند. تا بسوزد. مصطفی (ع) بگریست وگفت ان اللّه 
لا یعذب بالنار الا من نف ان بقول لا اله الا ال 

کعب عجره گفت رسول خدا روزی یاران را گفت: «ما تقولون فی رجل قتل فی سبیل اللَه؟» چه گوئید بمردی 
که در راه خدا کشته شود؟ یاران گفتند ال و رسوله اعلم خدا و رسول او داناته رسول گفت: «ذلك فی الجنت» 
آن مرد در بهشت است. دیگر باره گفت: چه گوئید بمردی که بمیرد و دو مرد عدل گویند لا نعلم منه الا خیرا 
نشناسیم و ندانیم ازین مرد جز پارسایی و نيك مردی؟ یاران گفتند اللّه داناتر بحال وی و رسول او, گفت: «ذاك 
فی الجنة» در بهشت است. سدیگر بارگفت. چه گوئید در مردی که بمیرد و دوگواه عدل گویندکه در وی هیچ 
خر نبود؟ یاران همه گفتند ذاك فی النار در دوزخ باشد رسول گفت: «بتسما قلتم عبد مذنب و رب غفور» 

بد سخنی که گفتید در حق وی و بد انديشه که کردید و بدگمانی که بردید. بنده گنه کار و خدایی آمرزگان بنده 
جفا کار و خدایی وفادان «ْلْ کل یم علی شاکلته» و ازکمال رحمت وکرم او با بندگان یکی آنست که فردا 
برستاخیز قومی را برانند. و به ترازو گاه و صراط و جسر دوزخ آسان با زگذرانند. تا بدر بهشت رسند. ایشان را 
وقفت فرمایند» تا نامه در رسد از حضرت عزت نامه که مهر قدیم بر وی عنوان» و سرتاسر آن همه عتاب و جنك 
دوستان, لایق حال بنده است که وی را عتاب کند و گوید بنده من نه ترا رایگان بيافریدم و صورت زیبات 


۳۳۲ 


بنگاشتم, و قد و بالات برکشیدم؟ کودك بودی راه به پستان مادر نه بردی منت راه نمودم. و از میان خون شیر 
صافی از بهر غذاء تو من بیرون آوردم مادر و پدر بر تو من مهربان کردم و ایشان را بر تربیت تو من داشتم و از 
آب و باد و آتش من نگه داشتم. ا زکودکی بجوانی رسانیدم و از جوانی به پیری بردم. بفهم و فرهنگ بياراستم 
و بعلم و معرفت بپیراستم بسمع و بصر بنگاشتم. بطاعت و خدمت خودت بداشتم. بدر مرگ نام من بر زبان و 
معرفت در جان منت نگاه داشتم, و آن گه سر ببالین امنت باز نهادم من که لم یزل و یزالم با تو اين همه 
نیکوئیها کردم تو برای ما چه کردی؟ هرگز در راه ما درمی بگدایی دادی؟ هوک اش کین تشنه را از بهر ما آب 
دادی؟ هرگز مورچه را بنعت رحمت از راه برگرفتی؟ بنده من فعلت ما فعلت و لقد استحییت آن اعذيك» کردی 
آنچه کردی و مرا شرم کرم آیدکه با تو آن کنم» تو سزای آنی. من آن کنم که خود سزای آنم. اذهب فقد غفرت 
لك لتعلم انا انا و انت انت! رو که ترا آمرزیدم تا بدانی که من منم و تو تویی» آری! گدایی بر پادشاهی شود با 
وی نگویندکه چه آوردی؟ با وی گویندکه چه خواهی؟ الهی ازگدا چه آیدکه ترا شاید؟! مگرکه ترا شاید آنچه 
ازگذا آند: 
یکی از پیران طریقت گفته: چون که ننوازد و اکرم الا کرمین اوست. چون که نیامرزد و ارحم الراحمین اوست. 
چون که عفو نکند و چندین جایگه در قرآن عفوکردن از فرمان اوست: فاعّفٌ عنم و لیعَموا ۳ خَذ 
العف و هم ازین بابست آنچه در آخر آوردگفت: و آن تقو قرب لو تقوی در عفو بست و بهشت در تقوی 
شتضه اتضا که کت و الا خره خد رل مسفن اهل سفق کف تفری را تذاکن و نهانتی اس تدایت ات 
که گفت و آن توا فرب للتقّوی» و نهایت آنست که گفت و لا تسا لفْضل بتکم بدایت آنست که حق خود 
بر برادر شناسیء آن گه عفوکنی» و درگذاری. اين منزل اسلام است. و روش عابدان. و نهایت آنست که حق وی 
بر خود شناسی, و او را بر خود فضل نهیء و هر چندکه جفاء جرم از وی بینی» تو از وی عذر خواهی. این مقام 
توحیدست و وصف الحال صدیقان, و فی معناه انشد: 

اذا مرضناء تین کم نعودکم و تذنبون, فنأتیکم. فنعتذر 
و الیه الاشارة بقول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «أ لا ادلکم بخر اخلاق اهل الدنیا و الاآخرة؟ من وصل 
من قطعه و عفا عمُن ظلمه و اعطی من حرمه». 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: حافظوا عَلّی الصلوات بر استادکنید. وگوشوان باشید بر هنگام نمازها همهء و الصلاة الرسْطی و 
خاصه بر نماز میانین. و قومُوا له تین و خدای را بپای ایستید» بفرمانبرداری و پرستگاری. فٍن خفتم اگز 
ترسید از دشمن, فُرجالا أٌَ رباناً پیاده نماز ميکنید يا سوار در روش و در جنگ فْذا تم و آن گه که ايمن 
شوید. فُاکرّوا ال نما زکنید خدای را ما علَمکُمْ هم چنان که در شما آموخت ما لَم توا تلم آنچه 
ق تشه 
و لین رفن منکم و ایشان که بمیرند از شما و یدرون آواجاً و زنان گذارنده وصیّه اواجهم وصیت کرد الله 
زنان ایشان راء مَاعاً ای الَحَوّل داش اشان زا فا میات سال عَیر اخراج که ایشان را هیچ از آن ۰ 
جای عدّت بیرون نیارند. فٍن خر وان رانا شا کستیورن آستت وله نت ره تک تست 
که اولیاء ایشانید في ما فعلن في یهن در آنچه ایشان کنند در تن خویش؛ من موف از زناشویی با هم سر 
خویش له يو دای توانای بی همتایداناست. 
و لمات و زنان دست باز داشته راست متاخ م2 تفت صز از کاوین قوش مش انشان ,را بالْمعرَوف چیزی بچم 
به انصاف نه نفیس که رنج آید از آن بر مرد نه خسیس که ننگ آید زن را از آن, فا علی امین سزاست که 
خدای نهاد بر پرهیزگاران. 
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کذلك چنین هن ین ال کم آياته الّه پیدا میکند شما را سخنان خویش لعْکُم تون تا مگر دريابید. 

۱ لم تر ی ادن خرجوا من دیارهم ندانسته‌اید قصه ایشان که از سراهای خود بیرون رفتند و هم ألوضٌ و ایشان 
هزاران بودند فراوان حَدَر الموّت بپرهیز از طاعون, فقال له له مُوتوا له ایشان را گفت که بر جای بمیرید ثم 
یاهع پس ایشان را زنده کرد ان له َو قضل علی الناس الّه با نیکوکاری و با نواخت است مردمان را و 
لکن رالاس لا یرون (۲۴۲) لکن بیشتر مردم آزادی وی نمیکنند و چون سپاس داران وی را نمی‌پرستند. 
و فاتلوا فی سیل الله کشتن کنید با ذشمتان هذای از بهر خدای: در آشکارا کردن راه بخذا و اغلمُوا أَنْ ال 
و زک تقلاان هت انیت و عان 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: حافظوا عَلّی الصلوات ای واظبوا علی الصلوات المکتوبة بمواقيتها, و حدودها و جمیع ما بجب 
فیها من حقوقها میگوید: بپای دارید نمازهای فریضه و حقوق و حدود آن بشناسید. و بوقت خویش بجای 
ارید. و آن پنج نماز است به پنج وقت. چنانك مصطفی صلّی الّه علیه و آله و سلم آن مرد اعرابی را گفت, که از 
اسلام می‌پرسید: «خمس صلوات فی الیوم و اللبلة» فقال هل علی غیرها؟ فقال «لا. الا ان تطوع» و قال 
صلی اللّه علیه و آله و سلم: «ا رایتم؟ لو ان نهرا باب احدکم یغتسل منه کل یوم خمس مرات هل یبقی علیه من 
درنه شیء؟» قالوا لاء قال «فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللّه بهن الخطایا» و قال صلی اللّه علیه و آله و 
سلم: «الصلوات الخمس و الجمعة الی الجمعة و رمضان الی رمضان مکقرات لما بینهنٌ اذا اجتنبت الکباثر» و 
قال صلّی ال علیه و آله و سلم: «خمس صلوات افترضهن اللّه تعالی من احسن وضوءهن و صلاهنٌ لوقتهن و 
تم رکوعهنَ و خشوعهن کان له علی اللّه عهد ان یغفر له و من لم یفعل لیس له علی اللّه عهد ان شاء غفر له و 
ان شاء عذّبه» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «صلوا خمسکم و صوموا شهرکم و ادّوا زكاة اموالکم و اطیعوا اذا امرکم 
تدخلوا جنة ربکم» 

و سثل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن ثواب هذه الصلوات الخمس,. فقال: «اما صلاة الظهر, فانها الساعة 
التي تسعر جهنم. فما من مومن یصلی هذه الصلاة الا حرم اللّه علیه نفحات جهنم یوم القيامةء و اما الصلاء 
العصر فانها الساعة التي اکل آدم من الشجرة. فما من مژمن یصلی هذه الصلاة الا خرج من ذنوبه کیوم ولدته 
امه ثم تلا. 

حافظوا علّی الصلوات و الصلاة الوْسطی و امّا صلاة المغرب فانها الساعة التي تاب اللّه علی آدم فما من مومن 
یصلّی هذه الصلاة محتسبا ثم یسئل اللّه تعالی شیثا الا اعطاه یاه و اما الصلاة العتمة فان القبر ظلمة و یوم القيمة 
ظلمة فما من قدم مشت فی ظلمة الیل الی صلاة العتمة الا حرّم اللّه علیه قیود النار و یعطی نورا یجوز به علی 
الصراط و امٌا صلاة الفجر فما من ممن یصلی الفجر اربعین یوما فی جماعة الا اعطاه اللّه براتین براعة من النار 
و براءة من النفاقی». 

و اوقات این نماز پنچ گانه تلف اشت و سای ان هم در قرآن است و هم در سنت قال اللّه تعالی: فسبحان اللّه 
حينّ تون و حين تصبخُون و له لد في السّماوات و الْرض و شا و حين نظهرَون حين تمسون وقت نماز 
شام و خفتن است و حین تصبحون وقت نماز بامداد و عَشّ نماز دیگر و حنْ تظهرون نماز پیشین. جای دیگر 
گفت فسبّح بحمد ريك قبل طلوع الشمس. وقت نماز بامداد است. و قبل غروبها. نماز دیگر و من آناء اللیل 
نماز شام و خفتن و اطراف النهار نماز پیشین. اين بیان اوقات نمازست ازکتاب خدای عز و جل اما از جهت 
سنت آنست که ابن عباس روایت کرد از مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال «امّنی جبرئیل عند باب البیت. 
فصلّی بی الظهر حین زالت الشمس و الفیء مثل الشراك» و صلی بی العصر حین کان کل شیء بقدر له و 


برش شرا 


صلی المغرب حین افطر الصائم. و صلّی العشاء حین غاب الشفق, و صلی الصبح, حین حرم الطعام و الشراب 
علی الصائم. و صلی الظهر فی الیوم الثانی» حین کان کل شيء بقدر ظلّ» وقت العصر بالامس, و صلی العصر 
حین صار ظل کل شيء مثله» و صلی المغرب للوقت الاول لم یژخرها عنه. و صلی العشاء حین ذهب ثلث اللیل, 
و صلی الصبح حین اسفر, ثم التفت الی فقال یا محمد: هذا وقت الانبیاء قبلك و الوقت ما بین هذا الوقتین» 
معنی محافظت بپای داشتن این نمازهاست باين وقتهای معین و حقوق آن بتمامی بجای آوردن. 
مصطفی گفت: کسی که در نماز تأخیر افکند و حقوق آن بجای نیارد او را منافق نام کرد فی قوله صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم: تلك صلاة المنافق, یجلس برقب الشمس حتی اذا اصفرت وکانت بین قرنی الشیطان, قام فنقر 
اربعا لا بذکر اللّه فیها الا قلیلا» و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی «یا علی. لا تخر الصلاة اذا آنت و 
الجنازة اذا حضرت و الایم ادا وجدت نی 
و بدان که حقوق نماز بعضی شرائط است و بعضی ارکان: و بعضی مسئونات و هیآت, اما شرافط آنست که 
بیرون از نماز افتد. در مقدمه آن پنج شرط است: طهارت و ستر عورت و ایستادن بر جای پاك و روی بقبله 
آوردن و شناختن وقت نماز بیقین یا بقلبه ظن, و اجناس ارکان نمازکه بعضی از آن مکرر می‌شود یازده‌اند: اول 
نیت است. و نیت قصد دل است. و فرض نیت آنست که بدل بگوید مقارن تکبیر أَودّي صلاة الظهر فريضة ال 
عز و جل وگفته‌اند آن مقدار بس بود که داندکه کدام نماز همی گزارد و اگر پرسند بی اندیشه جواب تواند داد. 
اما نافله اگر از رواتب باشد يا وت لا بد به نیت تعیین کند و اگر تطوع باشد بیرون از رواتب نیت نما زکردن 
کفایت بود. و مقتدی را لا بد نیت اقتدا بامام باید کرد صحبت جماعت را و امام نیت امامت بیارد تحصیل 
تصلیت جماعة را. رکن دوم تکبیر احرام است و فرض آن مقدارست که گوید اللّه اکبر, رکن سوم قیام است بقدر 
سورة فاتحه. رکن چهارم قراءة فاتحه است رکن پنجم رکوع است پشت خم دادن چندانك دست بزانو رسد رکن 
ششم سجود است چندانك پیشانی بی حجاب بر سجودگاه نهد با دو دست و دو زانو و دو قدم. رکن هفتم 
طمأّنینه است بیارمیدن در اين ارکان. هشتم نشستن است در تشهد آخر. 
رکن نهم التحیات خواندن در آن فرض است که التحیات له تا بآخر و اين سه کلمات دیگر المبارکات الصلوات 
الطیبات از جمله سنن نماز است نه از جمله فرائض. رکن دهم درود است بر رسول ع در تشهد آخر و مقدار 
فرض آنست که گوید اللهم صل علی محمد و آل محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم رکن یازدهم سلام دادن است 
و مقدار فرض آنست که گوید السلام علیکم. 
هر چه ازین یازده بیرون است از جمله سنن نمازست. و هیأت و آداب آن اگر بجای آرده نماز وی بصفت کمال 
بود. و اگر چیزی از آن بگذارد بر وی سجود سهو نیست. مگر در چهار سنت. که این چهار بسجود سهو جبر 
کنند: یکی نشستن در تشهد اول:دیگر العحیات خواندن در آنء سوم درود دادن بر رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم در آن. چهارم قنوت. اگر ازین چهار سنت یکی بگذارد یا همه بگذارد سجود سهو بجای آن بیستد. 
و بعضی علماء حصر جمله ارکان نما زکرده‌اند و سنن آن بر شمرده‌اند» گفته‌اند چهارده رکن است و سی و پنج 
سنت» و شرح این ازکتب فقه طلب بایدکرد که اینجا بیش ازین احتمال نکند. و بدان که نمازکردن باذان و 
اقامت باین ترتیب که شرع فرموده خاصیت این امّت است. بحکم آن خبرکه مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
گفت: اعطیتم ما لم یعط احد من الامم. آن ال جعل قربانکم الاستغفار و جعل صلوتکم الخمس بالاذان و 
الاقامة و لم تصلها امة قبلکم فحافظوا علی صلوتکم و ایٌ عبد صلی صلاة الفريضة ثم استغفر اللّه عشر مرات 
لم یقم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه و لوکانت مثل رمل عالح و جبال تهامت» 
حافظوا علّی الصَلوات و الصَلاة الرْسْطی علما را خلاف است که صلاة وسطی کدامست. بعضی گفتند نماز 
تاک اس پعصیی کن ی امک وه کر اهر را 
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يك سوی دارد. یکی در تاریکی و یکی در روشنایی. و دو نماز است از يك وی یکی در روشنایی و یکی در 
تاریکی روز احزاب نماز دیگر از رسول خدا فائت شد از وقت. کافران را گفت «ملاً له قلوبهم و قبورهم و 
بیوتهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطی» و درست است از مصطفی که گفت روز میغ تعجیل کنید بنماز دیگی که 
هرکس که هنگام وقت نماز دیگر ازو فائت شد. همچنانست که وی را بی کس و بی چیزکردند «کانما وتر اهله 
و ماله» سلیمان پیغامبرکه اسبان را کشت هم بر رنج آن کشت که او را مشغول کرده بودند از اول وقت نماز 
دیگر. 

و یوشع بن نون در غزائی مشغول بود فتح نزديك آمد» وقت نماز دیگر تنگ در آمد. دعا کرد اللّه تعالی خورشید 
بروی نگه داشت بر جای» تا وی بر دشمن دست یافت و نماز دیگرکرد. وگفته‌اندکه نماز دیگر از بهر آن عصر 
خوانند از تنگی که آنست و ازکراهت که در تأخیر است. و مرد را که سوگند دهند بایمان مغلظه در شرع. بعد از 
نماز دیگر دهند. و ذلك فی قوله تعالی تَحبسونهما من بُخد الصلاة فیقسما ن بالله 

هک سا هه فان اه اس و مهای دیگر تضیع رواست. لکن قضل و شرف نما 
دیگر را گفت بر همه نمازهاء مثال این آنست که ماههای حرام را گفت فلا تما ف فیهن أَنشسَکُم گفت ماهها 
دوازده است: چهار از آن ماه حرام است نگر تا ظلم نکنید بر خویشتن درین بای حرام یعنی که ظلم بر 
خویشتن در همه ماهها صعب است و در اين ماههای حرام صعب‌تن از آنك حرمت و شرف این ماه حرام بیش 
است از آن ماههای دیگ همچنین تضییع نمازها صعب است. اما تضییع نماز دیگر صعب تر از آن, که رقم 
تخصیص دارد و نشان تفضیل. قومی گفتندکه این صلاة وسطی نماز پنج گانه است در میان پنج رکن مسلمانی. 
و این قول بعید است و اختیار آنست که از پیش رفت. و ذکر صلاة وسطی رد است برکوفیان, که فرائض نماز 
بشش برده‌اند و وتر در آن گرفته» و اگر چنان بودی صلاة وسطی متصور نبودی و اين برکس پوشیده نشود. و 
قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ان اللّه زادکم صلاة لم یرد بذلك صلاة سادسة و معناه زادکم فی تطوعکم 
و نوافلکم و قومُوا له قانتینٌ ای مطیعین» روی عن النبی صلّی ال علیه و آله و سلم انه قال «کل قنوت فی 
القرآن فهو طاعة» میگوید شما که مومنانید و امت مصطفی اید خدای را نمازکنید بفرمان برداری و پرستگاری 
نه چنان که اهل ملتهای دیگر میکنند. که هرکسی در آن ملت خویش نماز میکند و با آن نماز نافرمانی و عصیان 
میکند. وگفته‌اندکه معنی قنوت قیام است در نماز. از مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم پرسیدندکه کدام نماز 
فاضلتر؟ 

فقال «طول القنوت» گفت آن نمازکه قیام آن درازتر و تمامتر بود و منه قوله تعالی: أَن هو قانتٌ آناء الیل ای 
من هو مصلّ آناء اللیل. فسمی الصلوات قنوتاه لانها بالقیام تکون, و قال البی صلّی الّه علیه و آله و سلم: «مثل 
المجاهد فی سبیل ال کمثل القانت الصائم» یعنی المصلی الصائم. ثم قیل للدعاء قنوت. لانه انما یدعوا به 
قائما فی الصلوات قبل الرکوع او بعده. 

قِن خفتم فرجالا أو کُباناً ای اذا خفتم فی مطاردة العدو و التحام القتال و غیره» صلوا مشاة او فرسانا کیف ما 
امکتکم. مستقبلی القبلة و غیر مستقبلها. میگوید اگر ترسید از دشمن يا از سبع یا از سیل یا از زخم مار یا از 
نهیب آتش, نماز فریضه بوقت خویش میکنید چنانك توانید. روی بقبله و پهلو بقبله و پشت بر قبله ایستاده و 
تازیان وگردان. یعنی آن گه که در نماز می‌ایستد روی ستور بقبله گرداند و رکوع می‌نماید و سجود فروتر از 
رکوع می‌نماید. و تا تواند روی با پس نکند. و اگر مضطر ماند فرو می‌آید و بر می‌نشیند و زخم می‌زند. رسول 
خدا سه بار نماز خوف کرده است از سه گونه: بذات الرقاع و ببطن النخلة و بعسفان هر جای بر حسب حال 
ضرورت که دشمن از پس پشت بود دیگرکر وکه دشمن میان او بود و میان قبله دیگرکرد وکه دشمن گردان 


بود و درهم افتاده دیگرکرد. و شرح این در سورة النساء بجای خویش گفته شود ان شاء اللّه تعالی. 


۳۳۶ 


فاذا آمتم فاذکروا ال الایة.... ذکر اینجا نماز است و از بهر آن ذکر خواند که نماز سر تا سر از ذکر خالی 
تیسته یانات گفتت و آقم الصا لذگري یعنی نماز بپای دار پیوستن یاد مرا ْذا منم میگوید و آن گه که ايمن 
شدیه از تشن تا زهای بخسکا بارفات و شرانطس‌ترق آن با خاری: 

کما علَمکُم ما لم تَکُووا من همچنانك در شما آموخت آنچه ندانستید یعنی نمازکردن در حال بیم و ترس از 
دنه اب اممچناشست که آتجا گفت و لمکم ما لم تکوتوا تون جای دیگر این منت علی الخضوص بر 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نهاده تشریف وی را گفت «و علمك ما لم تکن تعلم وکان فضل اللّه عليك 
عظما». 

و الَذین رون منکُم و یرون آژواجاً وصیَةٌ الاية... قراءة ابو عمر و ابن عامر و حمزه و حفص وصيّة بتصب 
است. ای اوصی النّه وصية دیگران برفع خوانند ای کتبت علیهم وصیة. در ابتداء اسلام پیش از آنك آیات 
مواریث آمد زنان را از شوهران نصیبی از میراث نبود. اما شوهر چون بمردی بر زن يك سال عدت بودی, و در 
آن يك سال نفقه وی طعام وکسوت و سکنی بر ترکه شوهر بودی, ما دام که از جای عدت بطوع بیرون نیامدی 
اگر بیرون آمدی نفقه بیفتادی. پس چون آیات مواریث آمد» از نفقه يك سال منسوخ گشت بنصیب میراث. گاه 
وم کب و ما أ 
عشرا قوله: و لمطَقَات متاع بالمعروف الایة.. هعنی آین. ات :همانست که از پیش وفته از ذکو هتعت 

احکام آن. و ناکت سای فنه آیت آثیت که راطفا رت زا تفر از فقس متعت واعب رف ۳۳۹ 
خصوصا زنانی را گفت که ایشان را طلاق پیش از مسیس دهند. و بحکم این آیت علی ع گفت: «لکل مومنة 
مطلقة حرة او امة متعق» 

و تلا هذه الاية و لمات متا ع بالمعروف حَمّا علی امین ابن زیدگفت چون آیت آمد متاعا المعرَوف 
۳ علی المحسنينٌ مطلقة 7 متعت 3 متعت واجب است بر نیکوکاران مردی گفت از جمله متلم انا 
اگر خواهم کنم و نکنم که اين احسانی است نه بر همه مسلمانان واجب کرده که بر محسنان واجب 
کر وف ات کت ها یی پمارت ال وروت ایته ها یلاق تیم یتفر 
الشرك. این متعت واجب است بر هرکه مسلمان است. از شرك باز پرهیزنده گذلك ییینْ له تکم آیاته لَکّم 
تعْقلُون روایت کنند از علی ع که عقل بر دو ضرب است: مطبوع و مسموع. وکمال بنده در دینداری وی 
بآنست که اين هر دو عقل او را جمع شوند اول مطبوعی که بنده بآن مکلف شود و خطاب شرع بآن متوجه 
گرد و آن آنست که مصطفی گفت صلی اللّه علیه و آله و سلم: «ان اللّه تعالی لما خلق العقل قال له اقبل 
فاقبل» ثم قال له ادبر فادبر ثم قال و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا اکرم علی منك بك آخذ و بك اعطی». 
دیگر عقل مسموعی آنست: که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «یا علی اذا أ تقرب الناس لی الناس 
الی خالقهم بالصلاة و الصوم فتقرب الیه بانواع العقل تسبقهم بالدرجات و الزلفی عند الناس فی الدنیا و عند 
اللّه فی الااخرة» 

و حقیقت این عقل بایمان و تقوی و اخلاص بازگردد. و آن آنست که در قرآن جایها گفته ‏ لا تْقلُون؟ لمکم 
تَعْقلون و هو المشار الیه 

بقوله صلی ال علیه و آله و سلم: «َسّم اللّه العقل علی ثلائة اجزاء فمن کانت فیه کمل عقله و من لم تکن فیه 
فلا عقل له: حسن المعرفة باللّه و حسن الطاعة للّ» و حسن الصبر علی امر اللّه». 

۳ این خرجوا من دیارهم الای... یعنی الم تخب اين ریت دل است که آن را علم گویند. نه رژیت 
چشم که عیان باشد. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم آن قوم را بعیان در نیافت اما برژیت دل بدید و 
بدانست. از آنك اللّه تعالی بوی خبرکرد و آگاهی داد. أ لم تر میگوید نبینی ایشان راء ندانسته‌ای قصه ایشان که 


ت 4 
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از سرایهای خود بیرون رفتند به پرهیز از طاعون, گفته‌اندکه امت حزقیل اند مقاتل وکلبی گفتند: هشت هزار 
بودند. سدی گفت سی و اند هزار بودند. و چهل هزارگفته‌انده و هفتاد هزارگفته‌اند. علی الجمله عددی بسیار 
بودندکه اللّه میگوید و هم لوف در زمین ایشان طاعون افتاد بیرون رفتند تا از طاعون بگریزند و قصد رود باری 
کردند. چون در آن رودبار همه بهم آمدند فريشته بانگ بریشان زد بر يك جای همه بمردند آفتاب بریشان 
تافت بگندیدند. 

قال النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم «اذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا علیه و اذا وقع علیه و انتم فیه فلا 
تخرجوا فرارا منه» 

و سألت عاثشة اللبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم عن الطاعون, فقال لها انه کان عذابا ببعثه اللّه علی من یشاء و 
یجعله رحمة للمژمنین, فایّما عبد وقع الطاعون فاقام فی بلده صابرا محتسبا و علم انه لن یصیبه الا ما کتب الله 
له فله اجر شهید.» 

پس پیغامبر ایشان حزقیل فرا رسید و ایشان را چنان دید. اندوهگن گشت. بگریست و دعا کرد. اللّه تعالی ایشان 
را زنده کرد بعد از هشت روز و فرا پیش وی کرد و آن نتن که از اثر مرگ بریشان بوده بریشان بماند و هنوز در 
نسل ایشان از اولاد یهود مانده است. حزقیل پیغامبری بود از بنی اسرائیل سوم موسی, که بعد از موسی یوشع 
بن نون بوده پس کالب بن یوفناء پس حزقیل. و او را ابن العجوز میگفتند از آنك مادر وی پیر زنی بود نازاینده 
از خدای عز و جل این فرزند بپیری خواست و او را بداده مقاتل گفت: حزقیل ذو الکفل است و انما سمی ذو 
الکفل لانه تکفل سبعین نبیا؛ و انجاهم من القتل, فقال لهم اذهبوا فانی آن قتلت کان خیرا من ان تقتلوا جمیعاء 
فلما جاء الیهود و سالوا حزقیل عن الانبیاء السبعین, قال انهم ذهبوا و لا ادری اين هم. و منع اللّه ذا الکفل من 
البهود ان له و قضل عّی لاس و لک رالاس لا رون ارو رس میتی کیان اقب اون 
گفت دو فضل علی لاس این ناس عموم مردم‌اندکه نعمت و فضل اه بر همه روانست. پس گفت و لکن 
اک الناس این ناس علی الخصوص اهل شکراند و ایشان جز مکلفان نه انده که شکر بر اهل تکلیف واجب 
است. فکانه قال و لکن اکثر المکلفین لا یشکرون ازین جهت اکثر الناس گفت و اکثرهم نگفت. میگوید ای 
بسا نواخت که از آفریدگار بر بندگان است. ای بسا نیک وکاری که از الّه بریشانست لکن ایشان سپاسداری 
نمیکنند. و شکر آن نعمت بجای نمی‌آرند. شب معراج چون مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بحضرت عزت 
رسید اللّه تعالی شکایت این امت با وی کرد گفت «یا محمد لم اکلفهم عمل الغد و هم یطلبون منی رزق غد. یا 
محمد سمیت نفسی معزا و مذلا و هم یطلبون العز من سوای. و یطلبون الحاجة من غیری. یاکلون رزقی و 
یشکرون غیری» پس در عقب قصه امت حزقیل امت محمد را گفت: و قاتلوا فی سبیل الّه الاية... شما چون 
ایشان مباشیدکه از مرگ می‌بگریختند. جنگ کنید با دشمن دین و در راه خدا بکوشيد. و در قتال دشمن از بیم 
مرگ به مگريزید. که گریختن از مرگ شما را سود ندارد. چنانك آن قوم را سود نداشت, «قل آن ینفعکم الفراز 

ن فررتم من المرت.» آورده‌ان دکه سلیمان صلّی ال علیه و آله و سلم روزی نشسته بود و ندیمی با وی» ملك 
الموت در آمد و تیز در روی آن ندیم می‌نگریست. پس چون بیرون شد آن ندیم از سلیمان پرسیدکه این چه کس 
بود که چنین تیز در من می‌نگرست؟ سلیمان گفت ملك الموت بود. ندیم بترسید. از وی درخواست که باد را 
فرماید تا وی را بزمین هندوستان برد سلیمان باد را فرمان داد تا وی را بزمین هندوستان بره پس هم در ساعة 
ملك الموت باز آمد. سلیمان از وی پرسیدکه آن تیز نگرستن تو در آن ندیم ما چه بود؟ گفت عجب آمد مرا که 
فرموده بودند تا جان وی همین ساعة در زمین هندوستان قبض کنم. و مسافتی عظیم میدیدم میان این مرد و میان 
آن زمین» پس تعجب میکردم فا تفر هون دنو این ال فاد که یز او آن اه سمیع علیم 
الاْية... بدانیدکه اللّه شنواست و داناء در شنوایی یکتا و در دانایی بی‌همتاء اگرش بخوانی شنود دعاء توء و رنه 
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خوانی داند حال تو. 
یحکی عن بعضهم انه قال کنت جائعا فقلت لبعض معارفي انی جائع» فلم یفتح لی من قبله شي» فمضیت 
فوجدت درهما ملقی فی الطریق, فرفعته فاذا هو مکتوب علیه آما کان اللّه عالما بجوعك حتی قلت آنی جائع؟ 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: حافظوا علی الصَلوات الایة... بزبان اشارت محافظت اندر نماز آنست که چون بنده بحضرت نماز 
در آیده بهییت درآید و چون و شود بتعظیم بیرون شود و تا در نماز باشد به نعت ادب بود» تن بر ظاهر 
خدمت داشته و دل در حقائق وصلت بسته» و سر با روح مناجات آرام گرفته. المصلی یناجی ربه. بو بکر شبلی 
رحمة اللّه گفت اگر مرا مخیرکنند میان آنك در نماز شوم یا در بهشت شوم. آن بهشت برین نماز اختیار نکنم, که 
آن بهشت اگر چند ناز و نعمت است این نماز راز ولی نعمت است آن نزهت گاه آب وگل است و این 
تماشاگاه جان و دل است آن مرغ بریان است در روضه رضوان, و ابن روح و ریحان در بستان جانان. 
تماشا را یکی بخرام در بستان آن جانان ببین در زیر پای خویش جان افشان آن جانان مصطفی صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم از هیچ مقام آن نشان ندادکه از نماز داد بآنچه گفت: «جعلت قرّة عینی فی الصلاة» 
روشنایی چشم من از میان نواختها و نیکوئیها مشغولی بوی است و راز داری با وی. 
اينك دل من تو در میانش بنگر تا هست بجز تو هیچ مقصود دگر؟ 

مردی بود او را بو علی سیاه گفتندی» یگانه عصر خویش بود. هرگه کسی در پیش وی رفتی, گفتی, مردی‌ام 
فارغ شغلی ندارم. روشنایی چشم من آنست که از مردان راه وی کسی را بینم یا با کسی حدیث وی ميکنم. 

با دل همه شب حدیث تو میگویم بوی تو من از باد سحر میجویم. 
عالم طریقت عبد اللّه انصاری قدس ال روحه گفت: الهی ای مهربان, فریادرس» عزیز آن کس, کش با تو يك 
نفس. بادا نفسی که درو نيامیزد کس, نفسی که آن را حجاب ناید از پسء رهی را آن يك نفس در دو جهان 
بس, ای پیش از هر روز و جدا از هرکس رهی را درین سور هزار مطرب نه بس. 
حافظوا علّی الصِلوات الایة... محافظت آنست که شخص در مقام خدمت راست دارد و دل در مقام حرمت. تا 
هم قیام ظاهر از روی صورت تمام بو هم قیام باطن از روی صفت بجای بود. یکی در نماز امامی میکرد 
خواست تا صف راست کند. گفت استووا هنوز این سخن تمام نگفته بود که بیفتاده بود و بیهوش شده پس 
گفتند او را که چه رسید ترا در آن حال؟ گفت نودیت فی سری هل استویت لی قط اول رکنی از ارکان نماز نیت 
است و معنی نیت قصد دل است. چون در نماز شود سه چیز اندر سه محل می‌باید تا ابتداء نماز وی بصفت 
شایستگی بود: اندر دست اشارت و در زبان عبارت و در دل نیت چنانستی که بنده در حال نیت میگوید 
درگاه مولی را قصدکردم و دنیا را با پس گذاشتم» پس اگر انديشه دنیا به نگذارد و دل فانماز نه پردازد هم در 
رکن اول دروغ زن بود. حسن بن علی ع چون بدر مسجد رسیدی گفتی: «الهی ضیفك ببابك سائلك ببابك 
عبدك ببابك. یا محسن قد اتاك المسي» و قد امرت المحسن منا ان یتجاوز عن المسیء فتجاوز قبیح ما عندی 
بجمیل ما عندك يا کریم». 
و آن دست برداشتن در نماز در حال تکبیر اشارتست باضطرار و افتقار بنده و شکستگی وی بحضرت مولیء 
چنانستی که میگوید انا غریق فی بحر المعاصیء فخذ بیدی. بار خدایا غریب مملکتم افتاده در چاه معصیتم, 
غرق شده در دریای محنتم درد دارم و دارو نميدانم یا میدانم و خوردن نمیتوانم نه روی آنك نومید شوم نه 
زهره آنك فراتر آیم. 

قد تحیرت فيك خذ بيدي يا دلیلا لمن تحیر فیکا 
گر کافرم ای دوست مسلمانم کن مهجور توام بخوان و درمانم کن 
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گر در خور آن نیم که رویت بینم باری بسر کوی تو قربانم کن 
گفته‌اند اول کسی که نماز بامداد کرد آدم بود ع. آن خواجه خاکی» آن بدیع قدرت و صنیع فطرت و نسیج 
ارادت» چون از آسمان بزمین آمد بآآخر روز بود تا روشنایی روز میدید لختی آرام داشت. چون آفتاب نهان شد 
دل آدم معدن اندهان شد. 
شب آمد چو من سوگوار بغم بجامه سیاه و بچهره دژم 
آدم هرگز شب ندیده و مقاساة تاریکی و اندوه نکشیده بود» ناگاه آن ظلمت دیدکه بهمه عالم برسید. و خود 
غریب و رنجور و از جفت خود مهجو در آن تاریکی که آه کردی» گه روی فراماه کردی گه قصد مناجات 
درگاه کردی. 
ذکر تو مرا مونس یارست بشب وز دذکر توام هیچ نیاساید لب 
اصل همه غریبان آدم بود. پیشین همه غمخواران آدم. نخستین همه گریندگان آدم بوده بنیاد دوستی در عالم آدم 
نهاد آئین بیداری شب آدم نهاد. نوحه کردن از درد هجران و زاریدن به نیم شبان سنتی است که آدم نهاد 
اندران شب گه نوحه کردی بزاری, گه بنالیدی از خواری, گه فریادکردی, گه بزاری دوست را یادکردی. 
همه شب مردمان در خواب من بیدار چون باشم غنوده هرکسی با پار من بی یار چون باشم 
آخر چون نسیم سحر عاشق وار نفس بر زد و لشکر صبح کمین برگشاد و بانگ بر ظلمت شب زد. جبرئیل آمد 
ببشارت که یا آدم صبح آمد و صلح آمد. نور آمد و سرور آمد». روشنایی آمد و آشنایی آمد. برخیز ای آدم و 
اندرین حال دو رکعت نمازکن» یکی شکرگذشتن شب هجرت و فرقت راء یکی شکر دمیدن صبح دولت و 
وصلت را! زبان حال میگوید. 
وصل آمد و از بیم جدایی رستیم با دلیر خود بکام دل بنشستیم 


و اول کسی که نماز پیشین کرد ابراهیم خلیل بود صلع. آن گه که او را ذبح فرزند فرمودند. و در آن خواب او را 
نمودند» ابراهیم خود را فرمانبردارکرده» جان فرزند عزیز خود بحکم فرمان نثارکرده» و ملك العرش بفضل خود 
ندا کرده و اسماعیل را فدا کرده آن ساعة آفتاب از زوال در گذشته بود مراد خلیل تحقیق شد و خوابش 
تصدیق و و ما ی ی ات دی ی میان به بست و 
بخدمت حضرت پیوست. این چهار رکعت نماز بگزارد شکر آن چهار خلعت راء یکی شکر توفیق, دیگر شکر 
تصدیق, سدیگر شکر نداء چهارم شکر فدا. 
اول کسی که نماز دیگرگزارد چهار رکعت یونس پیغامبر بود صلّی اللّه علیه و آله و سلم: آن بنده نيك پسندیده در 
شکم ماهی و آن ماهی در شکم آن دیگر ماهی, در قعر آن دریای عمیق بفریاد آمده که لا هل نت تصش کل 
ِني کت من الظلمین». 
اینجا نکته شنو: یونس در شکم ماهی بزندان و مومن در شکم زمین, در آن لحد بزندان مبارك باد آن مضج 
خوش باد آن مرقد مصطفی میگوید «القبر روضة من ریاض الجنة» هر چند که زندانست اما مومن را چون 
بستانست» و در آن بسی روح و ریحان است. یونس در شکم ماهی در آن تاریکی و سیاهی» ممن در شکم زمین 
با نسیم انس و نور الهی» یونس را جگر ماهی آینه گشته تا بصفاء آن حیوانات دریا و عجائب صور ایشان میدید 
مومن را دری از بهشت بر لحد وی گشاده تا بنور الهی حوراء و عینا و طوبی و زلفی بود. یونس را فرج آمد. و 
از فضل الهی وی را مدد آمد از آن زندان بصحراء جهان آمد. آن ساعت وقت نماز دیگر آمد. یونس خود را 
دید از چهار تاریکی رستهء تاریکی زلت. تاریکی شب. تاریکی آب. تاریکی شکم ماهی» شکرگذاشتن این چهار 
تاریکی را چهار رکعت نما زکرد. اشارت است به بنده مومن که چهار ظلمت در پیش دارد: ظلمت معصیت؛ 
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ظلمت لحد. ظلمت قیامت. ظلمت دوزخ. چون این چهار رکعت نماز بگزارد بهر رکعتی از يك ظلمت برهد. و 
اول کسی که نماز شام کرد عیسی مطهر بود شخص پاك سرشت پاك طینت پاك فطرت که بی پدر در وجود آمد. 
و در شکم مادر تورية و انجیل بر خواند. و درگهواره سخن گفت. عجب آمد قومی را از اهل ضلالت. گفتند: 
فرزند بی پدر متصور نیست حدوث ولد و وجود نسب بی دو آب متفرق جایز نیست. گفتند آنچه گفتنده و رفتند 
در راه ضلالت چنانك رفتند! و ثالث ثلائة رقم کشیدند» جبرئیل آمدکه یا عیسی قوم تو چنین گفتند. زمین میلرزد 
از گفتق ایشا نم الق رفن و اسماین باکستا از کش ایشان, آن ساعة وقت نماز شام بو عیسی برخاست و 
بخدمت شتافت. و از اللّه عفو و رحمت خواست. سه رکعت نما زکرد: بيك رکعت دعوی ربوبیت از خود دفع 
کرد که تویی خداوند بزرگوان منم بنده با جرم بسیان دیگر رکعت نفی الوهیت بود از مادر, که تویی خدای 
جبار و مادرم ترا پرستار سوم رکعت اقرار بود بوحدانیت کردگار, یگانه یکتای نامدار. 

و اول کسی که نماز خفتن کرد چهار رکعت موسی کلیم بود نواخته خالق بی عیب. مخصوص تحفه غیب؛ 
مزدور شعیب. چون اجلش با شعیب بسر آمد وز مدین بدر آمد. قصد مسکن و اندیشه وطن خویش کرد چون 
منزل چند برفت شبی آمد. مرا در پیش شبی که دامن ظلمت در آفاق کشیده و بادی عاصف برخاسته و باران و 
رعد و برق در هم پیوسته» گرگ در گله افتاده و عیالش را درد زه خاسته. همه عالم از بهر وی بخروش آمده 
دریا بجوش آمده. در آن شب همه آتشها در سنگ بمانده» و در همه عالم يك چراغ بر افروخته» موسی در آن 
بقل قرو مافتی کم ردو کهن تفیتن کف زد وگاهی ارس رکه می ری کات هر کهمط کز 
سر بر زانو نهاده. گه روی بر خاك بزاری» همی گوید: 

بهر کویی مرا تا کی دوانی؟ ز هر زهری مرا تا کی چشانی؟ 


آری! در شب افروز را نهنگ جان ربای در پیش نهادند. وکعبه وصل را بادیه مردم خوار منزل ساختند» تا بی 
رنج کسی گنج ندید. و بی غصه محنت کسی بروز دولت نرسید. آخر نظری کرد بجانب طور و بدید آن شعاع 
نو و بشنید ندای خدای غفور که اي نا ال موسی را چهار غم بود: غم عیال و فرزند و برادر و دشمن» 
فرمان آمد که یا موسی غم مخور و اندوه مب که رهاننده از غمان و باز برنده اندهان منم موسی برخاست اندر 
آن ساعت و چهار رکعت نمازکرده شکر آن چهار نعمت را. اشارتست به بنده مومن که چون این چهار رکعت 
نماز بگزارد بشرط وفا و صدق و صفاء شغل عیال و فرزند وی کفایت کند. و بر دشمن ظفر دهد و از غم و 
اندوهان برهاند. 

النوبة الاولی 

قوله تعالی: نذا اي یقرضٌ ال کیست آنك خدای را وامی دهد؟ قَرضاً حسّاً وامی نیکو فْیْضاعفه له تا وی 

را آن وام توی بر توی کند أضنعافاً کرد تویهای فراوان و ال یَقیض و ییْصطٌ و اللّه میگیرد روزی» 9 
تنگ می‌کند. و میگشاید روزی» برکس کس فراخ میکند. و له تَرجَعُونْ و با وی خواهندگردانید شما را. 
اهامای ربق بان گروی ی تال او فتاه ربب ونیا 
پس موسی اد قاوا لتبي لَهْمْ که پیغامبری را گفتند از آن خویش بح لنا ملکاً ما را پادشاهی انگیز از میان ما 
نقَایل في سبیل الله تا با وی بغزا شویم و در راه خدا کشتن کنيم ال ل میت گفت شما هیچ برآنید؟ ٍن کیب 
یک لقتال ا کشا فرسته غزا کدنف شمارا بان فرهایتت الا ترا که سک نکتت و باز تمد فالرا و 
ما لا گفتند چیست و چه رسید ما را ال في سبیل الّه که کشتن نکنیم در سبیل خدا و از بهر ای وق 
اخرجنا من دیارنا و آشائتا و.ما را بیزون کردند از سراهای مق جدا کردند از پسران ما فلا کب له اْقتال 
چون بریشان نبشتند غزا کردن و ابشان را بآن فرمودند ترا برگشتند از فرمان برداری, الا قلیلا مهم مگر اندکی 
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تشن و له علیم بالظ من و اللّه داناست بستم کاران. 
قال میم وگفت ایشان را پیغامبر ایشان, لاله قد بَعتَ لک طالوت مَلکاً الّه شما را طالوت یادهش هی 
برانگیخت. قالوا نی یکُون له الْملكَ لیا گفتند طالوت را بر ما ملك چون بود؟ «و تن أحق بالملك منْث» 
ما سزاوارتريم بملك ازو که او نه از سبط نبوت است نه از سبط ملك» و لَم یوت سعَة من المال و فراخی بان 
ندادند او راء قال جواب داد پیغامبر ایشان را؛ وگفت: زٍن له اصطفاه علَیکُم الّه او را بر شما ملك را برگزید و 
زاده بسْطة في العلّم و الجسّم و وی را افزونی داد در دانش و در قد و بالاء و له بُوَتي مُلْکة من یَشاءٌ و ال 
ملك خویش او را دهدکه خود خواهد و ال واسعٌ علیم و خدای فراخ توانست و دانا. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: مَنْ دا الذي یُفرضٌ ال فرض نامی است هرکاری را که بنده کندکه آن را جزا بود از اینجاست که 
امية بن ابی الصلت گفت. 

لا تخلطن خبیثات بطيبة و اخلع ثبابك منها و انج عریانا 

کل امریْ سوف یجزی قرضه حسنا او سیثا و مدینا مثل ما دانا 
نیکی و بدی هر دو را قرض خوانند. از بهر آنك هر دو را پاداش است. و آنچه در آیت گفت: قرضاً حستاً دلیل 
است که قرضی بود نيك و قرضی بود بد. 
روی عن سفیان قال لما نزل قوله تعالی من جاء بالحَسة له نز لها قال رسول الّه صلّی الّه علیه و آله و 
سلم «یا رب زد امتی» فنزل قوله مَنْ دا ادي برض ال فرضاً حسا فیضاعقه له آضنمافا یر 
گفت اول از آسمان این آیت فرو آمد. که مَنْ جاء بالحسة قَلَه عَشر آشالها هر نیکی که بنده کند ده چندان پاداش 
وی دهیم رسول خدا گفت یا رب بیفزای امت مرا پس این آبت فرو آمد من ذ لذي بُقرضٌ له فرضاً حساً هر 
نیکی که بنده کند آن را اضعاف مضاعف گردانیم, و او را بآن ثواب فراوان دهیم. سدی گفت جایی که اللّه کثیر 
گوید و تضعیف کند. اندازه آن جز ال نداند از عظیمی و فراوانی که بود. همانست که گفت و یوت من لد 
جرا عظیماً جای دیگرگفت ما وی الصا برَونأجرهُم بر حساب. 
اهل معانی گفته‌اند درین آیت اختصار است و اضمان یعنی من ذا الذی قرض عباد اللّه فاضافه سبحانه الی 
نفسه تفضیلا و استعطافا کما روی ان اللّه تعالی یقول لعبده استطعمتك فلم تطعمنی, و استسقيتك فلم تسقنی, و 
استکسيتك فلم تکسنی, فیقول العبد وکیف ذاك يا سیدی؟ فیقول مر بك فلان الجائم و فلان العاری فلم تعط 
علیه من فضلك. فلا منعتك الیوم من فضلی, کما منعته باین قول معنی آیت آنست که کیست آنك بندگان خدای 
را وام دهد؟ چون خواهند و حاجت دارند؟ و معلوم میشود از راه سنت که وام دادن مه از صدقه است. که 
صدفه بمحتاج و غیر محتاج رسد. و وام جز محتاج از سر ضرورت نخواهد. ابو امامه روایت کرد از 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم قال: «رأیت علی باب الجنة مکتوبا القرض بثمانية عشر, و الصدقة بعشر 
امثالها» فقلت يا جبرئیل ما بال القرض اعظم اجرا؟ قال لان صاحب القرض لا بأتيك الا محتاجاه و ریما وقعت 
الصدقة فی غیر اهلها» و عن ابی هریره و ابن عباس قالا قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من اقرض 
اخاه المسلم فله بکل درهم وزن احد و بثیر و طور سیناء حسنات» 
و عن ابی الدرداء قال «لان اقرض دینارین ثم برد ان. ثم اقرضهما احب الی من اتصدق بهما» و بحکم شرع 
قرض دیگرست و دین دیگص قرض ناموجل است و دین موجل. و شرط قرض آنست که هیچ منفعت بهیچ وجه 
فرا رای تشه متا ۱ کر رن فرا یه ترفن ها بشرط آنك درست باز دهد باطل بود. ب پس اگر بطوع خود 
درست باز دهد رواست که مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم گفت: «خیرکم احسنکم قضاء». 
قیْضاعفه له أضعافاً کر ابن عامر و یعقوب «فیضعفه» خواند به تشدید و نصب فاء ابن کثیر بتشدید خواند و 
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رفع فاء دیگران بالف خوانند و تخفیف و رفع فاء مگر عاصم که او بنصب فا خواند» و تشدید درکثرت مه است 
و کنان کت ازتاف عکن اس 
و ال یقبض و یبْصَط الایة.... همانست که جای دیگرگفت: یس الررق من یَشاءٌ و یر یکی را فراخ روزی 
کند یکی را ننگ روزی همه بعلم و حکمت اوسته همه بتقدیر و قسمت اوستء هرکس را چنانك صلاح 
ویست دهد. و چنانك سزای ویست رساند. ابو ذر روایت کند از رسول خدا از جلیل و جبار گفت عز جلاله 
«ان من عبادی من لا یصلح ایمانه الا الفقر و لو اغنیته لا فسده ذلك و ان من عبادی من لا یصلح ایمانه الا 
الغنی, و لو افقرته لافسده ذلك» از ماد بعلنی نی مق خی 6 
معنی دیگ رگفته‌اند. و ال یقبض تقیض و بیصط اللّه صدقه می‌فراستاند از بخشنده وانگه میرساند بستاننده همانست 
که جای دیگرگفت ال‌قات و درست است خبر از مصطفی صلی ال عیه و آله و سم که گفت «ما 
تصدق امرژ مسلم بصدقة تمرة او لقمة الا قبضها اللّه بیمینه فیرّیها فی کفه کما یربی احدکم فلوّه او فصیله حتی 
تصیر مثل احد.» 
مفسران گفتند آن روزکه اين آیت فرو آمد. ابو الدحداح گفت يا رسول ال ان اه یستقرضنا و هو غنی عن 
القرض قال «نعم. رید ان یدخلکم به الجنة» 
گفت یا رسول اللّه خداوند عز و جل از ما قرض میخواهد و او بی نیاز از قرض رسول گفت آری, بآن میخواهد 
تا شما را در بهشت آرد. ابو الدحداح گفت من خدای را قرض میدهم تو بایندانی بهشت میکنی؟ گفت میکنم 
بایندانی بهشت هرکس را که صدقه دهد. ابو الدحداح گفت و هم جفت من ام الدحداح با من در بهشت بود؟ 
گفت آری, گفت و دخترکانم همچنین؟ گفت آری. پس دست رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم گرفت گفت 
دو باغ دارم و بجز آن دو باغ چیزی دیگر ندارم. و هر دو بخدای میدهم. رسول گفت نه یکی خدای را و یکی 
معیشت تو و عیال تراء گفت يا رسول اللّه ترا برگواه میگیرم که آن یکی که نیکوترست از ملك خویش بیرون کردم 
وی وان رسول گفت لا جرم اللّه تعالی بهشت ترا پاداش دهد ابو الدحداح رفت و با هم جفت خویش 
ام الدحداح این قصه بگفت. ام الدحداح گفت ربحت بیعك. بارك الّه لك فیما اشتریت. و ام الدحداح آن 
ساعة با دخترکان خویش در آن بستان بودند که تسلیم کرده بودند. دست در آستین آن کودکان و دهن ایشان 
مکزد و رها رون شیکزد: ورمیگفت انم یه ان قتماست که این آن شداست. گویتد فی اسان شششد رم 
خرما بود بار آون یکی همه بآسانی و دل خوشی و خشنودی خدای را عز و جل در کار درویشان کرد تا در 
حق وی گفتند کم من عذق رداح. و واد فیاح فی الجنة لابی الدحداح. 
لم تر ی الم من بَني اٍسَرائیل کانه قال الم ینته علمك الی خبر هولاء؟ و الملاً هم الاشراف و الروساء کانهم 
الذین یملئون العین رواء قصَة آیت آنست که بعد از موسی بروزگار کفار بنی اسرائیل بر مومنان ایشان مستولی 
شدند و قهرها راندند برایشان, بعضی را بکشتند و بعضی را به بردگی بردند و قومی را از دیار و اوطان خویش 
پیفکندند. روزگاری درین بلاء عظیم بودند و ایشان را پادشاهی نه که با دشمن جنگ کردی. و مقام دشمن 
میان مصر و فلسطین بود در ساحل بحر روم. و قوم جالوت بودند از بقایاء عاه جبابره روزگار خویش, با 
بالاهای عظیم و قوتهای سخت و در میان بنی اسرائیل نه پیغامبری بود و نه پادشاهی که آن دشمنان را ازیشان 
بازداشتی, دعا کردند تا اللّه تعالی بایشان اشمویل پیغامبر فرستاده در عربیت نام وی اسماعیل بود. و نام مادر 
وی حنه. از نژاد هارون بن عمران, بود برادر موسی علیه السلام. بنی اسرائیل آمدند و اشمویل را گفتند «ابْحت 
نا ملکاً نُقاتل في سبیل اللّه» بر انگیز ما را پادشاهی تا با وی جنگ کنیم با اين قوم جالوت که بر ما مستولی 
شده‌اند و تباه کاری میکنند» اشمویل گفت «هل عسیتم» بکسر سین قراعت نافع است و لغت قومی از عرب. 
دیگران بفتح سین خوانند هل عَسیتَمُ خوانند. و هی ال الفصحی, اشمویل گفتا هیچ بر آن اید که اگر اینچ 
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می‌خواهید. بر شما نویسند و فرض کنند» شما بجای نیارید و از آن باز نشینید؟ ایشان گفتند و چرا باز نشینيم و 
جنگ نکنیم با دشمن که ما را از سرایهای خویش بیرون کردند و از خان و مان و پسران جدا کردند؟ 
رب العالمین گفت: فلا کب عليهم الْقتال تلا لا قلیلا مس چون بر ایشان نوشتند قتال که خود می‌خواستنده 
بجای نیاوردند و برگشتند مگر اندکی, و آن اندك آنست که گفت فشربُوا منه الا قلیلا منهم. مقاتل گفت کتب در 
قرآن بر چهار وجه است: یکی بمعنی فرض چنانك اینجا گفت: ما کب لیم الْقتال ای فرضء و هم درین 
رة گفت کتب علیکُم الصیام کب کم الْتال ای فرض. وجه دوم بمعنی قضیت است چنانك در سورة آل 

7 بر دی کیب هماع ای قضی علیهم. و در سورة اتوبة گفت. آن یبا لا ما کب له لا 
ای ما قضی له لنا. و در سورة الحج گفت کب علیه أَنه من تولاه ای قضی علف فد شوزه الساز لد کت 
کب ال لَاغیّنْ ای قضی اللّ. وجه سوم بمعنی امر است. چنانك ادْلوا الأرَض القَدسة اي کتب لد تکم 
ای اللّه امرکم. وجه چهارم بمعنی جعل است. کقوله کتب في هم الایمانء ای جعل» وکقوله سا که لین 
تفون ا فش یلها این اعوا فخا هر انشا وا کال ار طالرت مه فقس با دشاهن برآنکنش تن 
و ذلك قوله: ی ت مَلکاً طالوت مردی بود از فرزندان یعقوب از سبط ابن 
يامین خروانی کردی و آب فروشیء چنین آورده‌اندکه کان ایّابا و ایب آب فروش بود و در سبط ابن يامین نه 
نبوت بود و نه ملك که در فرزندان یعقوب نبوت در سبط لاوی بود و لاوی جد موسی بود. و ملك در سبط 
توا مود و دا وه ان من وی روط توت قاری وه از او تقالوا ان بکزن له السلت یشان کش 
طالوت را بر ما پادشاهی چون بود؟ که او مردی درویش است. مال ندارد و نیز نه از سبط نبوت است. نه از 
سبط ملك اشمویل گفت شما چه پندارید؟ که آنچه اللّه داند شما ندانیده خدای وی را بر شما برگزید و وی را 
۱۱ ۳ 0 7 و در بنی اسرائیل کس از و عالمتر نبود و نیز با جمال 
بود و با قد و بالا: قیل سمی طالوت لطوله رب العالمین باز نمود که مرد تمام بالا دشمن را در هیبت افکند و 
بازشکتنه وین تیوه کبلك ب4(یورانت ت است و نه بمال» بل که عطاء ربانی است و فضل الهیء آن را دهدکه 
خود خواهد و اللَه ۳ که من شا و ال واسحٌ علیم اللّه دارنده است و داننده همه را روزی میدهد از خزینه 
فراخ بی منت چنانك همه را بيافرید بقدرت فراخ بی حیلت. بیامرزد فردا بکرم فراخ بی وسیلت» واسع اوست 
که پرسد بهر چیز بعلم و بهرکار بحکم و بهر بهره بقسم علیم اوست که ناآموخته داناست و بدانش بی 
هماناست و در آموزنده هر داناست. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: مَنْ دا اي یمَرضٌ ال قرضاً حَستاً خداوند کريم. نامبردار عظیم. مهربان نوازنده بخشنده دارنده 
جلت احدیته و تقدست صمدیته» در این آیت بندگان را می‌نوازد هم توانگران را و هم درویشان راء توانگران را 
می‌نوازده که ازیشان قرض میخواهد و قرض از دوستان خواهند. یحیی معاذ گفت عجبت ممُن یبقی له مال و 
رب العرش استقرضه. و فی الخبر الصحیح ینزل اللّه عز و جل. فیقول من یدعونی فاجیبه؟ ثم یبسط یدیه فیقول 
من یقرض غیر عدوم و لا ظلوم؟ 
چه دانی تو؟ که این قرض خواستن چه کرامت و چه نثار است! نثاری که بر روی جان گویی نگارست. و 
درخت سرور از وی ببارست. و دیده طرب بوی بیدارست. میگویدکیست اوکه قرض دهد باوکه ظالم نیست تا 
به برد و درویش نیست که از باز دادن درماند. و آن کس که قدر این خطاب شناسد. فضل از مال جان و دل در 
پیش نهدگوید: 

ای و جر خلت کم تیف ری ریک 

گر جان باشارتی بخواهی ز رهی ‏ در حال فرستم و توقف نکنم 
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روزی علی مرتضی ع در خانه شد. حسن و حسین پیش فاطمه زهرا می‌گریستند. علی گفت يا فاطمه چه بودست 
این روشنایی چشم و میوه دل و سرور جان ما را که میگریند؟ فاطمه گفت یا علی مانا که گرسنه‌اند. که يك روز 
گذشت تا هیچ چیز نخورده‌اند. و دیگی بر سر آتش نهاده بود علی گفت آن چیست که در دیگست؟ فاطمه گفت 
در دیگ هیچ چیز نیست مگر آب تهی, دل خوشی این فرزندان را بر سر آتش نهادم. تا پندارندکه چیزی می‌پرم؛ 
علی ع دلتنگ شد عبایی نهاده بود برگرفت و به بازار برد و بشش درم بفروخت و طعامی خرید ناگاه سائلی 
آواز دادکه «من یقرض اللّه یجده ملیّا وفیّ» علی ع آنچه داشت بوی داد باز آمد و با فاطمه بگفت. فاطمه 
گفت: وفقت یا ابا الحسن و لم تزل فی خیر 
نوشت باد یا ابا الحسن که توفیق یافتی و نیکو چیزی کردی» و تو خود هميشه با خبر بوده و با توفیق» علی 
بازگشت تا بمسجد رسول شود و نما زکند. اعرابیی را دید که شتری میفروخت. گفت يا ابا الحسن این شتر را 
میفروشم بخ علی گفت تتوانم که بهای آن ندارم اعرابی گفت بتو فروختم تا وقتی که غنیمتی در رسد یا 
عطائی از بیت المال بتو درآید. علی آن شتر بشصت درم بخرید و فرا پیش کرد اعرابی دیگر پیش وی درآمد. 
گفت يا علی اين شتر بمن فروشی گفت فروشم. گفت بچند؟ 
گفت. بچندانك خواهی, گفت بصد و بیست درم خریدم علی گفت فروختم. صد و بیست درم پذیرفت از وی 
و بخانه باز شد. با فاطمه گفت که ازین شصت درم با بهای شتر دهم به اعرابی و شصت درم خود به کار بریم, 
بیرون رفت بطلب اعرابی مصطفی را دیدگفت يا علی تا کجا؟ علی قصه خویش بازگفت رسول خدا شادی 
نمود و او را بشارت داد و تهنیت کرد گفت يا علی آن اعرابی نبود. آن جبرئیل بود که فروخت. و میکائیل بود 
که خرید و آن شتر ناقه بود از ناقه‌های بهشت این آن قرض بود که تو باللّه دادی و درویش را بآن بنواختی؛ و 
قد قال اللّه عز و جل مَنْ دا اي یْرضٌ الله فَرضاً حَسَاً اما نواخت درویشان درین آیت آنست که ال قرض 
میخواهد» از بهر ایشان میخواهد و تا عزیزی نباشد از بهر وی قرض نکند. و نواخت درویش تمامتر و رتبت وی 
بالاتر از نواخت توانگر از بهر آنك قرض خواستن هر چندکه بغالب احوال از دوستان خواهند. اما افتد بوقت 
ضرورت که نه از دوست خواهند. و آن کس را که از بهر وی خواهند جز دوست و جز عزیز نباشد. نه بینی که 
مصطفی صلی ال علیه و آله و سلم در حال ضرورت قرض خواست از جهودی. و درع خود بنزديك وی برهن 
نهاده تا جو پاره ستد قوت عیال را. 
بنگ رکه از که خواست و بنگ رکه کرا خواست! هر چند که این نادر افتده و اغلب آنست که قرض از دوستان 
خواهند. و روی فرا آشنایان کنند. چندین جایگه در قرآن رب العالمین خطاب میکند با آشنایان و ممنان أَرَضَا 
له قرضاً حسا و أفرضتم له فرضاً حَسا؛ ان تفرضُوا له فرْضاً حَسَاً با هر یکی حسن بگفت تا بدانی که آنچه 
به اللّه دهند پاك باید و حلال و نیکو ان اللّه تعالی طيّب لا یقبل الا الطیب» وگفته‌اند قرض حسن آن بود که در 
آن گوش بپاداش نداری و در جست عوض آن نباشی و آنچه کنی استحقاق جلال حق را کنی» نه یافت مزد خود 
تا 
آورده‌اند که فردای قیامت رب العزة با بنده‌ای عتاب کندکه صحیفه او پر حسنات بود گوید طاعاتك لرغبتك فی 
الجنة و ترکك المعاصی لرهبتك من النار فایٌ طاعة فعلتها لی؟ 

سهر العیون لغیر وجهك ضانع و بکاژهن لغیر فقدك باطل 

من کان یعمل للجنان فاننی من حب وصلك طول عمری عامل 
پیر طریقت گفت: من چه دانستم که پاداش بر روی مهر تاش است. من پنداشتم مهینه خلعت پاداش است. من 
چه دانستم که مزدورست اوکه بهشت باقی او را حظ است. و عارف اوست که در آرزوی يك لحظه است. 
و ال یَقبضٌ و ببْصطٌ قبض و بسط در ید خداست. کار او دارد و حکم او راست یکی را دل از شناخت خود 
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در بند دار یکی را در انس با خود بر وی گشاید. یکی در مضیق خوف حیران. یکی در میدان رجا شادمان 
یکی از قهر قبض وی هراسان. یکی بر بسط وی نازان یکی بفعل خود نگرد در زندان قبض بماند یکی 
بفضل حق نگرد بر بساط طرب آرام گیرد. همانست که پیر طريقت گفت: الهی گهی بخود نگرم گویم از من زارتر 
کیست؟ گهی بتو نگرم گویم از من بزرگوارترکیست؟! 
گاهی که بطینت خود افتد نظرم گویم که من از هر چه بعالم بترم 
چون از صفت خویشتن اندر گذرم از عرش همی بخویشتن در نگرم 

النوبة الاولی 
وال و قال له هم پیخامبر ایشان ایشان را گفت ان آیةٌ تلکه نشان ملك او بر شما أَنْ کالبو 
آنست که تابوت آید بشماء فبه کین من ریک در آن تابوت سكينة از خداوند شماء و یی مرك ۲ ) مُوسی و 
آلْ هاژون چیزی که مانده از آنچه از آل موسی و از آل هارون باز ماند تحْملهٌالمَلانکةٌ فریشتگان آن را بردارند و 
آرند. ان في ذلك لاه کم در آن نشانیست شما را که ملك طالوت باذن خداست و رضا و اصطفاء ای ان کنتم 
مومتین (۲۴۸) اگرگرویدگانید دائیدکه جتین است. 
ما فصل طالوت بالجنود چون گسسته گشت طالوت و سپاه از شهر و بهامون آمدنده قال ن له متلیکم بنهر 
طالوت گفت اللّه شما را بخواهد آزمود بجویی, فَمَنْ شرب مقس مني هرکه از آن بیاشامد نه از من است و 
من لم یمه منّي و هرکه از آن نچشد از منست لا من اتف غرفة ده مگر آن کس که بدست خود يك 
غرفه ب رکشد. فشربوا من چون بآن جوی رسیدند از آن بیاشامیدند لا قلیلا مهم مگر اندکی ازیشان, فلم جاور 
و چون برآن جوی بگذشت او الیو َو یشان که بگویدنه با وی قال لا ط لا الیرم بجالوت و 

رده کمن ما را اهر کاوشقه قست با جالرت و ساههاش رو قال لین یونم لوا ال گفتند ایشان 
جک برس وان عای سا ما رذن اللّه که باز 
شکستند سپاه فراوان را پاذن و پاری خدای. ولمم الصابرین و الب شکاباسشت بیاری. 
و لا برَوا لجالوت و جُنوده و چون بیرون آمدند بروی جالوت و سپاه او قالوا رن رخ لیا صبراً گفتند 
خداوند ما بر ما فراخ قرو رنه شکتانی: و نت أَقُدامنا و قدمهای ما درواخ دار پیش دشمن, و انْصرنا علی الق 
الکافرین و یاری ده ما را برگروه ناگرویدگان. 
همهم بان له طالوت بالشکر خویش بشکستند جالوت و سپاه وی را بتوفیق و خواست ال و فتل داد 
جالوتٌَ و داود جالوت را بکشت. و آتاٌ ال الْملكَ و الَحکْمَة و اللّه داود را پادشاهی داد و پیغامبری و دانش و 
لمَةٌ مما یشاءٌ و در وی آموخت آنچه ندانست. و لو لا دم الّه لاس و گر نه باز داشت اللّه بودی از مردمان 
بَعْضَهُمْبمّْضٍ از بعضی ببعضی لَفْسدّت الاْْضٌ زمین بیران گشتی و جهان تباه شدی. و لک له دذو فضل غلی 
العالمینٌ (۲۵۱) لکن اللّه ب فا تیوه بو وی کارش ها فان 
لك آیاتٌ اللّه اين سخنان خدای است. نتلوها عیْكّ بالحَقٌ می‌خوانيم آن بر تو بسزا و راستی» و نك من 
لمرَسینَ و تو از فرستادگانی بکافه خلق. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: قال له نبهم ان آیةً ملکه آن ِِ التایرتت ال تفای مقسران گفشه اضل ام تاتوت اشست که ره 
تعالی به آدم ع فرو فرستاد و در آن صورت پیغامبران بود از فرزندان وی» و بعدد هر پیغامبری خانه بود در آن, 
و آخرترین همه خانه پیغامبر آخر الزمان بود خاتم النبیین» و رسول رب العالمین خانه از یاقوت سرخ و آسای 
پیغامبره محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم اینجا بصورت نمازگزاران ایستاده و بر راست وی مردی کهل ایستاده 
بر جای پیشانی وی نبشته هذا اول من یتبعه من امته ابو بکر و بر چپ وی عمر خطاب ایستاده» بر جای پیشانی 
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وی نبشته * تأخذه فی اللّه لومة لائم و از پس وی دو التورین نر پشایی وی نبشته, بارة من البررق و در پیش 
وی علی د بن ابی طالب علیه السّلام شمشیر حمایل کرده و بر پیشانی مبارك وی نبشته هذا اخوه و ابن عمه. و 
پیرامن وی اعمام و خلفا و نقبا و لشکری عظیم از مهاجر و انصار در ایستاده و اندازه تابوت سه گز بود در دو 
ک از چوب شمشاد زراندودکرده و به نزديك آدم می‌بود تا آدم از دنیا بیرون می‌شد به شیث داد و پس از وی 
فرزند بفرزند میداد و بآن وصیت ميکرد. تا بروزگار ابراهیم ع. ابراهیم بمهینه فرزند داد: اسماعیل و اسماعیل 
بپسر خویش قیدار سپرد. فرزندان اسحاق با وی بخصومت آمدند. گفتند نور محمد صلّی الّه علیه و آله و سلم با 
شماست تابوت باید که با ما نود قیدار سر وازد. امتتاع نمود. پس برخاست و به کنعان شد پیش بعقوب 3 و 
آن تابوت با وی. یعقوب در قیدار نگرست. گفت چه رسید ترا ای قیدارکه رویت زرد می‌بینم و قوت ساقط؟ 
کته افیخنان صلّی اللّه علیه و آله و سلم از پشت من نقل کرده‌انده یعقوب گفت بدختران اسحاق؟ گفت نه 
که در عرب به غاضره جرهمی. یعقوب گفت «بخ بخ» نيك آمد» له خواست و حکم کرد که نور محمد جز در 
عربیات طاهرات ننهد» یا قیدار بشارت باد ترا که امشب پسری آمد. قیدارگفت چه دانستی و ازکجا گفتی؟ تو در 
زمین شام و غاضره در زمبن حرم! گفت از آن بدانستم که امشب درهای آسمان دیدم که ب رگشادند و فریشتگان 
گروه گروه از آسمان بزیر می‌آمدند و نوری عظیم میان آسمان و زمین ظاهر شده دانستم که آن نور محمد است. 
قیدار برگشت بسوی زمین حرم تا با اهل خویش شود و آن تابوت بنزديك یعقوب بگذاشت. پس میان بنی 
۶ و جم ح 19 5 ۰ 
اسراثیل می‌بود تا بروزگار موسی ع. پس موسی بوقت مرگ آن را پیش یوشع بن النون بنهاد به بریه بریه نام 
جایگاهیست پس چون در بنی اسرائیل تفرق افتاد و قومی نافرمان شدند و بر پیغامبران جفا کردند و عصیان 
آوردند. رت العزة دشمن را بر ایشان مسلط کرد ازین عمالقه و جيايرة از بقایاء قوم عاد تا بر ایشان تاختن 
آوردند. لختی را بکشتند و لختی را به بردگی ببردند. و آن تابوت از میان ایشان برداشتند و بزمین خویش بناحیه 
فلسطین بردند و در چاه طهارت حای نهادند هرکس ازیشان که در آن چاه برا زکردی» علت بواسیر و قولنج بدید 
آمدی وی راء پس بجای آوردن د که این علت از جهت آن تابوت است که در چاه نهاده‌اندء بیرون آوردند و بر 
گردون نهادند وگردون درگاو بستند و گاو را از زميین خویش براندند بسوی بنی اسرائیل, ال تعالی فریشتگان را 
یفرستاد تا آن تابوت برداشتند و بخانه طالوت بردند. بنو اسرائیل چون تابوت بخانه و یافتند. بدانستندکه ملك 
او بحق است. 
اتشتت کونت الغالی کت 0 ان آية نهآ کم الابُوت پیغامبر ایشان اشماویل گفت. نشان 
0 ۱ 0 ۱۱ 57 
آن تابوت جامه وکلاه و عصاء موسی بود و جامه و عصاء هارون و پاره از من که در تبه بریشان می‌بارید. و 
رضراض الواح تورية که موسی سکره بوده آن گه که الواح بر زمین زد و طسنت که دلهای پیغا مبران در آن 
شسته‌اند و اکنون میگویند آن تابوت در دریای طبریه پنهانست. قال ابن عباس ان التابوت و عصاء موسی فی 
بحيرة الطریه. و انهما بخرجان فیل بوم القيمة. 
فلمّا فصل طالوت بالجنود الاید.. . جون بیرون شد طالوت از شهر بیت المقدس و سیپاه وی هشتاد هزار مرد 
جوان جنگی فارغ که هیچ شغل و هیچکس بهیچ حق دامن ایشان ناگرفته همه جنگ را شاعته و کار آن 
9 بیرون آمدند بروزگرما» و میان ایشان و میان دشمن آب نایافت مگر در آن يك نهر اردن و فلسطین. 
ل نله متلیکّم بر طالوت گفت ال شمارا شخ اه اوه بان ویب نمی ااوتا اف کار یا که 


! 


۳۳۷ 


اج بر و ون بات 

تن شرب لیس + او ی و ی 
0 ۱ ۱ ۱۱۱ ۱ ۱۳1 
رب العالمین در آن استثنا آورده لختی فا بیرون کرد. 

گفت: الا من اغترف غرفة بفتح غین قراءة ابن کثیر و نافع و ابو عمرو است. و بضم غین قراءة باقی» بضم اسم 
است و بفتح مصد بضم پری دست است و بفتح برکشیدن آن يك بان پس چون بآن جوی رسیدند. رو زگرم 
بود و ایشان سخت تشنه» در آب افتادند و دهن بر آب نهادند و فرمانرا حلاف کردند» مگر اندکی ازیشان, و 
اندك سبصد و سیزده بودندء عدد مرسلان از انباء و عدد مجاهدان روز بدر. براء عازب گفت: قال لنا رسول 
رب العالمین آن اندك را قوت دل داد و آرام جان و ایمان تمام. و آن غرفه ایشان را کفایت» بجوی با زگذشتند و 
با طالوت بجنگ شدند. و آن قوم دیگرکه فرمانرا خلاف کردند. لبهاشان سیاه شد و تشنگی بریشان زورکرد هر 
چند که بیش آشامیدند تشنه تر بودند. هم در کنار جوی بماندند. و بقتال دشمن و فتح نرسیدند و گفتند لا طاقة 
نا لیم بجالوت و جُنوده و اصحاب غرفه میگفتند از مومنان و خدای پرستان و فرمان برداران. کم من فنة قلِبلة 
غلبت فبة کثرة له ای پمون ال و تضرت و 4 لبون بر و التأیید و القوة. 

0 ِ لجالوت و چُنوده جون طالوت چهار لشکر بساخت تا بقتال جالوت یرون رود اشماویل پیغا 

درم بو عادو کت اه صالی کید از اشیحانتتر رکش که طلست ری کف کر 0 
آنیشت که این درع ببالای وی راست آید. نه بیفزاید نه بکاهد, چون بتو رسد آن مرد با وی عهد و پیمان بندکه 
يك نیمه ملك خویش و يك نیمه مال بوی دهی, و داود پیغامبر آن گه کودکی بود. شبانی میکرد پدر خود را 
ایشاه وکهینه پسران بود. هفتم هفت پسر بوده و قوتی عظیم داشت. که وقتی شیر را بگرفت بنزديك گله خویش؛ 
و بدو دست زیر و زبر لب او بگرفت و تا بدنبال وی از هم بردرید. خبر بوی رسیدکه طالوت بیرون شد بقتال 
جالوت. گوسپندان یگذا شت و یامد تا مطالعه برادران کن د که ی وج بودندء براه در کی رخ نگ مت کین 
با وی بآواز آمدکه با داود خذنی. فانا الذی اقتل جالوت الجبار داود آن سنگ برگرفت و در توبره خویش نهاد 
و یا خود میداشٌ شت تا بر طالوت رسید. گفت یا طالوت انا قاتل جالوت باذن اللّه عز و جل, » من جالوت را کشتم 
بتوفیق و خواست اللّه. طالوت را عجبت آمد این سخن از وی» که داود مردی کوتاه بالا بود. زرد تک چون 
بیماران بهیئت عاجزان و آسای درویشان, داود گفت: اگر من او را بکشم نیمه ملك و مال خود بمن دهی؟ 
طالوت گفت آری دمم و دختر خویش نیز در حکم توکنم اما نشان راستی تو آنتیشت که این 0 درپوشیء که 
اشمویل یمن داد و گفت قاتل جالوت اوست که این دوع ببالای وی راست بیاید. داود آن درع در پوشید و 
ببالای وی زاشت: امه طالوت بدآتشیت که جالوت بدست واعن کشته شود رفتند وصف بر کشید‌ند و داود ترایز 
جالوت بایستاد و نزديك در شد. جالوت گفت چه آورد ترا ای شقی بنزديك من؟ داود گفت بدان آمدم تا 2 
بکشم. جالوت را از وی عجب آمد این سخن, گفت ای عاجز تو مرا چون کشی؟ اگر خیو خود بر تو افکنم ترا 
غری کته اگر.سان رمح خود بتو باز نهم ترا پست کنم, » اينك هشتصد رطل سنان رمح منست. داود گفت من 
ترا خواهم کشت ت تو آنچه خواهی میگوی. آن گه سنگ که داشت در مقلاع نهاد و بانداخت» رب العزة جل 
جلاله باد را بیاری وی فرستاد تا سنگ در هوا بسه پاره شد. یکپاره از آن بر وی جالوت رسید بر دامن مغفر 
وی. و بر پیشانی او جوهری بود. یاقوت سرخ که می‌درخشید. آن سنگ یاقوت را و سر او را گذاره کرد و از سر 
او بیرون گذشت. 
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جالوت بیفتاد و لشکر وی هزیمت گرفت. مسلمانان بر پی ایشان افتادند» تا سی هزار ازیشان کشته شدند و عدد 
ایشان هفتاد هزار بود. عمالقه از بقایاء قوم عاد. عبده اوثان و سر ایشان جالوت این است که رب العالمین گفت 
همم باذن اللّه و قل داوّدْ جالوتٌ پس طالوت دختر بوی داد تحقیق عهد خویش راء اما نیمه ملك و مال 
بنداد و بداود حسد برد و قصدکشتن وی کرد. داود از وی بگریخت و بدهی از آن دههای بنی اسرائیل فرو آمد. 
پس طالوت پشیمان شد و طلب توبه کرد زنی بود از قدماء بنی اسراثیل که نام اعظم دانست بنزديك وی شد و 
توبت خواست آن زن گفت توبت تو آنست که با اهل مدینه بلقا تنها فتال کنی, اگر آن مدینه بدست توگشاده 
شود یا توکشته شویء نشان قبول توبه تو باشد. طالوت رفت و با ایشان قتال کرد بدست ایشان کشته شد. گویند 
کشنده طالوت خال داود بود کان جبارا من الجیابرة یبلغ راسه السحاب و قتل طالوت بعد از قتل جالوت بود 
بهفت سال. پس بنو اسرائیل رو بداود نهادند و بوی مجتمع شدند و ملك بر وی قرارگرفت. و داود را از دختر 
طالوت اکسالوم زاد که قصد کرده بود که ملك از پدر بستانده و پس از آن داود زن اوریا را بزنی کرد تا او را 
سلیمان زاده پس آنکه اوریا کشته گشت. و آتاه اللّه الملك و الحکمة النّه تعالی داود را ملك داد بر دوازده سبط 
بنی اسرائیل, و همه بر وی مجتمع شدندکه هیچ پادشاه دیگر را هرگز چنان مجتمع نشده بودند و حکمت داد او 
ره یعنی پیغامبری وکتاب خدای زبور. هرگه که داود زبور خواندی وحوش بیابان و مرغان هوایی سماع 
میکردند. و چندان بمردم نزديك می‌شدند. که دست برگردنهاشان می‌نهادند و خبرشان نه و بسماع قراءت او 
آب روان بر جای بایستادی» و باد فر و گشاده ساکن شدی. 
و عم ممّا یشاءٌ و او را در آموخت زره کردن از آهن, پولاد بدست وی آهن نرم بود از آن زره بافتی بی آتش. و 
ژوانت کردهاق آنانن‌غباسی دوس اي کقاو علمه هما تفا گنت واود راشلسله داوه ردنت یک طرف آن ور 
آسمان با مجره بسته و دیگر طرف بصومعه داود پیوسته در هواء و هیچ حادثه پدید نیامدی که نه آن سلسله در 
جنبش افتادی. و سلسله از آن ظاه رگشتی, که داود آن حادثه بدانستی» و هیچ بیمار و آفت رسیده آن سلسله 
نپاسیدی, که نه در حال شفا یافتی. و بعد از داود روزگاری بر جای بود هیچ ِِ به نزديك آن سلسله 
نشدندی, که نه در حال محق از مبطل پیدا شدی, محق دست در آن زدی و دستش بآن رسیدی. و مبطل 
خواستی تا دست در آن زند دستش بان نرسیدی» پس ظالمان و مکر سازان مکرها ساختند و حیلت نهادند. 
چنانك آورده‌اند: که یکی از ملوك ایشان بنزديك مردی جوهری بودیعت نها چون فاخواست» منکر شد گفت 
باز دادم. پس هر دو نزديك سلسله شدند و آن مرد که ودیعت داشت مکر ساخته بود و آن جوهر در میان چوبی 
تعبیه کرده چون خواست که دست در سلسله زند. نخست آن چوب بصاحب جوهر داد. گفت این بدست میدار 
تا من دست در سلسله زنم. آن گه بگفت بار خدایاء اگر میدانی که آن جوهر با صاحب خود رسیده است ساسله 
بمن نزديك کن تا دست در آن زنم سلسله بوی نزديك شد و دست در آن زد پس چون این مکر و حیلت میان 
ایشان پدید آمد. رب العزة آن سلسله از میان ایشان برگرفت. 
و لو لا دقع له الناس بَعضَهْم بیض الایة... «دفاع اللّه» 1 نافع و یعقوب است. و «دفع الّه» قراءة باقی, 
و دفاع و دفع هر دو یکسان ادن میگوید. ا گر ته؛ بازداشت الله بوعی از خفرکان بموسان و از مزسان به 
پیغامبران و از نشستگان بغازیان و از ضعیفان خلق بپادشاهان قوی» میگوید اگر نه باز داشت اللّه بودی که ایشان 
را از یکدیگر می‌باز دارد. و بوجود قومی از قومی فتنها و بلاها می‌بازگیرده جهانیان نیست شدندید و عالم 
خراب گشتی» و شعار دین باطل. 
قال رسول الّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «یدفع اللّه بمن یصلی من امتی عمن لا بصلی, و بمن یزکی عمن لا 
یکی و بمن یصوم عمن لا یصوم. و بمن بحج عمن لا بحج و بمن یجاهد عمن لا یجاهد. و لو اجتمعوا علی 
ترك هذه الاشیاء ما ناظرهم اللّه طرفة عین» 


۳۹ 


و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لو لا عباد للّه رکم. و صبیان رضع. و بهاثم رتع لصبٌ علیکم العذاب صیّه ثم 
ترض رضا» 

و روی «ان سلیمان بن داود ع خرج یستسقیء فمر بنملة مستلقية علی ظهرهاء رافعة قوائمها الی السماء و هی 
تقول, اللهم انا خلق من خلقك. لیس بنا غنی عن سقياك و رزقك. فاما ان تسقینا و ترزقناه و اما آن تهلکنا» 
فقال سلیمان «ارجعوا فقد سقیتم بدعوة غیرکم» 

و عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «ان اللّه سبحانه لیصلح بصلاح الرجل 
المسلم ولده و ولد ولده و اهل دویرته و دویرات حوله. و لا یزالون فی حفظ ال ما دام فیهم.» 

و روی عن قتاده فی هذه الاية قال: یبتلی اللّه الممن بالکافر و یعافی الکافر بالمومن. 

و عن ی لقن رین اد سل اا سل رادرس من اک کم راد یمیت رتیل بت 


من جیرانه البلاء». 
ثم قراً ابن عمر و لو لا دفع ال الناس بَعضهم ببعض لفسّدت الازض و لکن ال ذو فضل علی العالمین ای فی 
الدفع عنهم 


تلك آیات اللّه الایة... ای هذه آیات اللّه یعنی القرآن نتلوها عَلَیكَ بالحق ای بصدق الحدیث. میگوید اين آیات 

وکلمات قرآن سخنان الّه است که براستی بر تو ميخوانيم. جای دیگرگفت لوا لك من نب مُوسی وکلا نقص 

عليك من انباء الرسل, فاذا قرآناه فاتبع قرآنه اين همه دلائل‌اندکه خدای را عز و جل خواندن است. و یشهد 

لذلك 

قول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «کان الناس لم یسمع القرآن حین سمعوه من فی الرحمن یتلوه علیهم». 

و نك لمن المرسَِینٌ ای الی الخلق کافة میگوید تو از فرستادگانی بجهانیان و جهانیان همه امت توانده یعنی 

امت دعوت. و در جمله بدانك امت وی بر سه قسم‌اند: امت دعوت. امت اجابت و امت ۴ اما امت 

دعوت آنست که له گفت لك أرسناك في أَمّة قَ لت مين قلها ای قوله و هم کون بارحم 

1 

اللّه علیه و آله و سلم پیغام آورد تا بروز قیامت از همه اهل کیشهاء امت مصطفی اند. امت دعوت. یعنی باز 

خوانده وی بدین اسلام و حجة خدای فرا سر ایشان نشسته ازینجا گفت مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم: 

««انا حظکم من الانبیاء و انتم حظین من الامم». 

و قال النبی «ان اللّه عز و جل بعثنی الی الناس جمیعا و امرنی آن انزل الجن و ان اللّه لقّانی کلامه و انا امی» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «فضلت علی الانبیاء بست: اوتیت جوامع الکلم» و نصرت بالرعب, و احلت 

لی الغنائم» و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا و ختم بی النبیون, و ارسلت الی الناس کافة». 

و امت اجابت آنست که رب العالمین گفت ان هذه أَصْکُم ام واحدةٌ میگوید این امت شما يك امت استء 
پیغامبر یکی و نامه یکی و قبله یکی و شریعت یکی و خدا یکی, و درین امت هم مومن است و هم منافق و هم 

۳ و امت اتباع آنست که اللّه گفت کم خبر اد م جای دیگرگفت و ممن 

خلفنا امه بهدون بالحق اين ن امت رسول را پذیرفتند برسالت» و باخلاص وی را گواهی دادند و بر صدق و یقین 

او را پیشوا گرفتند و بر سنت وی خدای را پرستیدند و هر چندکه در گزارد حق وی تقصیرکردند در دل عقیدت 

این داشتند و برین بودند. و آنك مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قومی را از امتی وابیرون کرد. اين امت 

اتباع خواست چنانك در خبر است 

«ان الجعدی و المنانی لیسا من امة محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم و هم الزنادقة». 

النوبة الثالثة 


۳ 


قوله تعالی: و قال لَهم تب هم رن ی ملکه آن ایک التابوت فیه سکينةٌ من ربکم الاید. ده قاطا گر 
دین از جام معرفت شربتی یافت. ساقی آن شربت سلطان سکینه بود. و سلطان سکینه را مقر عزادار الملك دل 
آمد» هو الّذي رل السکينة في لوب امین و لطیفه دل منزلگاه صفت قدم امد «ان القلوب بین اصبعین من 
اصابع الرحمن» بسا فرقا که میان در قوم است. قومی که سکینه ایشان در تابوت و تابوت در تصرف بنی 
اسرائیل, گه اینجا وگه آنجاء گه چنین وگه چنان. و قومی که سکینه ایشان در دل ایشان» درید صفت حق, نه 
اتف انار ان هسب رکه بر آن راه یحو ین الم و قلبه شبلی گفت از آنجا که حقاثق هو ات 
پرده‌ها فرو گشادند و حجابها برداشتند. تا بسی کارهای غیبی بر سرّ ما کشف کردند. دوزخ را دیدم بسان 
اژدهایی غرنده و شیری درنده که بخلق می‌بازید و ایشان را بدم در خود می‌کشيد. مرا دید شکوهش کرد 
نصیب خود از من خواست. هر چه جوارح و اعضاء ظاهر بود بوی دادم و باك نداشتم از سوختن آن, که از سوز 
باطن خودم پروای سوز ظاهر نبود. 
پیر طريقت گفت: همه آتشها تن سوزد و آتش دوستی جان بآتش جانسوز شکیبایی نتوان. 
گر بسوزدگو بسوز و ور نوازد گو نواز عاشق آن به کومیان آب و آتش در بود 
گفت چون نهاد و صورت شبلی بآتش دادم نوبت بدل رسید از من دل خواست. گفتم در بازم و باك ندارم 
بسرم ندا آمدکه ای شبلی دل را یله کن که دل نه از آن تست و نه در تصرف تو دل در قبضه ماست که معدن 
دیدار ماست. دل در ید ماست که بستان نظر ماست. دل در یمین ماست که منزلگاه اطلاع ماست. ای شبلی اگر 
لا بد دل بخرج می‌بایدکرد و می‌باید سوخت. دریغ بود که باین آتش صورت بسوزی» پس باری بآتش عشق 
پسوز. 
دل را تو بنار عاشقی بریان کن وانگاه نظر ز دل بسوی جان کن 
گر زانك براه پیشت آید معشوق این جمله بپیش پای او قربان کن 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: تْك سل آنك پیغامبران و فرستادگان» فضلنا بَْضَهُم علی بَعْض فضل دادیم و افزونی بعضی را 
ازیشان ور بعضیء منهم » من کلم له هست ازیشان آن کس که اللّه با او سخن گفت و رفع بَعضهم درجات و 
بعضی را ازیشان برداشت زیر دیگران بدرجهاء و آتینا عیسّی ان مریم م لیات و دادیم عیسی مریم ی 
هش واه بروح لس و نیرو دادیم وی را بجان پاك. و لو شاء ال و اگر خواستی خدای ما 
ال این ین بَْدمع مختلف نگشتند مردمان در دین خویش پس پیامران خویش, مد ما جاَْ لیات 
پس آنك بایشان آمد نشانهای روشن و معجزهای درست. و لکن اختلَمُوا لکن مختلف شدند. فمنهم من من 
۳ بود که بر ایمان بپائید و منهم مَن کفر و بود که کافر شد و لو شاء ال ما افتلُوا و اگر خواستی اللّه پرا کنده 
و مختلف و بسته راه نگشتندی. و لکن الّه یل ما پرید ( ۳) تکن اللّه آن کندکه خود خواهد. 
۳-5 لین و ایشان که بکرویدند انففوا نطقت کنیت » ممّا رَرفناکُم از آن چیزکه شما را روزی دادیم من 
لآ نی ی پیش ازآنکه آید روزی لا نی یه که در آن روز خرید و فروخت نبود و لاخ و لا شُفاعةٌ و نه 
دوستی و نه خواهش گری مگر بدستوری و الکافرّون هم م الظلمُونْ (۲۵۴) و ظالمان فردا ایشان باشندکه امروز 
کافرانند. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی+تلت الرسل الايق., میگوید آنلت آن بیغامبران؛ آن خن رسانان ویر وسالت»من استواران ما ایشان 
را فضل دادیم بر یکدیگر و افزونی دادیم در برتری بچیز چیز از فضائل, همه پیغامبران برتران از همه آدمیان 
وانگه مرسلان مهینان از دیگران, وانگه اولو العزم ازیشان برتر از دیگران وانگه آدم بکرامت در خلقت و نوح 


۱۳۵۱ 


در اجابت دعوت. و ابراهیم در خلت و داود در زبور و در آواز و ملك و نبوت. و سلیمان در سخن گفتن با مرغ 
و تسخیر با دو جن و شیاطین و ملك و علم و رسالت» و موسی در مناجات و مکالمت. و عیسی از مادر بی‌پدر و 
زنده در آسمان وکشتن دجال بآخر عهد. و محمد صلّی اه علیه و آله و سلم بقرآن و بدیدار شب معراج و مهر 
نبوت و فردا بشفاعت. 
منهم من کلم اه الا یشان کی اش که انیا وش سیم راسظای فیعیان توش سس رن 
میان, و آن آدم است و موسی و محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم, اما سخن با آدم آنست که گفت رب العزة 
اسکُن أنت و رَوَجكَ الْجِنةٌ و درست است خبرکه رسول خدا گفت صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
«خلق له آدم علی صورته و طوله ستون ذراعا فلما خلقه, قال اذهب فسلم علی اولئك النفر و هم نفر من 
الملائکة جلوس, فاسمع ما یجیبونك به فانه تحيتك و تحیّة ذريتك» قال فذهب فقال السلام علیکم. فقالوا 
السلام عليك و رحمة ال قال فکلٌ من یدخل الجنة علی صورة آدم طوله ستون ذراعاء فلم یزل الخلق ینقص 
حتی الان.» 
و مردی آمد برسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلم گفت یا رسول له أ نی کان آدم؟ قال «نعم مکلما» 
و سخن گفتن با موسی آنست که رب العزة گفت در قرآن اي آنا ربّك فاخلع نك ۰ نت آن ال لا اله ال أنه 
ادن ٍْي اصطفیتت علّی الثاس برسالاتي, انی انا اللّه رب العالمین, و آن ألّق عصاك و فی الخبر ما روی ان 
النبی صّی ال علیه و آله و سلم قال «کلم ال اخی موسی ع بماثة لف کلمة و اربعة و عشرین اف کلمة و ثلاث 
عشرة كلمةء فکان الکلام من اللّه و الاستماع من موسی.» 
و قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «ان موسی کان یمشی ذات یوم بالطریق فناداه الجبار یا موسی, فالتفت 
یمینا و شمالا و لم پر احداء ثم نودی الثانية يا موسی, فالتفت یمینا و شمالا فلم یر احداء و ارتعدت فرائصه ثم 
نودی الثالثة «یا موسی بن عمران, ای انا الّه لا اله الا انا. فقال لبیك فخر اللّه ساجداء فقال ارفع رأسك یا 
موسی بن عمران, فرفع رأسه. فقال یا موسی آن احببت ان تسکن فی ظلل عرش یوم لا ظل الا ظلّه فکن للیتیم 
کالاب الرحیم وکن للارملة کالزوج العطوف یا موسی ارحم ترحم» یا موسی کما تدین تدان, پا موسی انه من 
لقینی و هو جاحد بمحمد ادخلته النار و لوکان ابراهیم خلیلی و موسی کلیمی. فقال الهی و من محمد؟ قال یا 
موسی, و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا اکرم علی منه کتبت اسمه مع اسمی فی العرش قبل آن اخلق السماوات 
و الارض و الشمس و القمر بالفی لف سنةء و عزتی و جلالی. ان الجنة محرمة حتی بدخلها محمد و امته. قال 
موسی و من امة محمد؟ قال امته الحمادون, یحمدون صعودا و هبوطا. و علی کل حال یشدون اوساطهم و 
یطهرون ابدانهم. صائمون بالنهار رهبان باللیل اقبل منهم الیسیر و ادخلهم الجنة بشهادة ان لا اله الا اللّه قال 
الهی اجعلنی نبی تلك الامة قال نبیها منهاء قال اجعلنی من امة ذلك النبی. 
قال استقدمت و استأخروا و لکن ساجمع بينك و بینه. فی دار الجلال». 
اما سخن گفتن با محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم آنست که شب معراج که بر خدای رسید. با خدای سخن 
گفت و با وی رازها رفت که از آن چیزی گفتنی نیست. و رب العالمین آن رازها سر بسته بیرون داد گفت 
«فوَحی ٍلی عبّده ما أَرُحی». اما بعضی از آنك نصیب خلق در آن بود مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
بیرون دادگفت: «رآیت ربی عز و جل بعینی» فالهمنی ربی حتی قلت التحیات اللّه و الصلوات الطیبات فقال 
لی ربی عز و جل. السلام عليك ایها النبی و رحمة اللّه و برکاته فقلت السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ثم 
قال ربی. يا محمد. قلت لبيك ربی» قال فیم یختصم الملاً الاعلی؟ قلت لا ادری. فوضع یده بین کتفی حتی و 
جدت برد انامله بین ثدیی, فتجلی لی ما فی السماوات و ما فی الارض. و فی رواية اخری قال لی ربی سلء 
فقلت یا رب اتخذت ابراهیم خلیلا و آتیت داود ملکا عظیماء و آلنت له الحدید و سحْرت له الجبال و الجن و 
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الانس و الشیاطین, و اعطیت سلیمان ملکا لا ینبغی لاحد من بعده و علمت عیسی التورية و الانجیل, و جعلته 
یبری الا کمه و الأْبرص و یحیی الموتی باذنك. و اعذته و امه من الشیطان الرجیم. فلم یکن للشیطان علیهما 
سبیل, فقال لی ربی یا محمد قد اتخذتك حبیبا کما اتخذت ابراهیم خلیلاء وکلمتك کما کلمت موسی تکلیماء و 
ارسلتك الی الناس كافة بشیرا و نذیراء و شرحت لك صدرك او ی ذکرك, فلا اذکر 
الا ذکرت معی, و جعلت امتك اقواماء اناجیلهم فی صدورهم» و جعلتهم آخر الامم خلقا و اولهم بعثاء و اولهم 
6۱ ۱۵ ۱۱ ۱ ی ۳1 
قبلك و اعطيتك الکوثر و اعطيتك ثمانية اسهم: الاسلام و الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصدقة و صوم رمضان و 
ی وت فاتحا و خاتما». 

و رفع بَعضهم ری درجات میگوید برداشت لختی ازیشان بر لختی بدرجهاء همانست که گفت و لمّد فضلنا بَعض 
لین علی بَعْضٍ انز دوتفاخ پیغامبران است و تفاضل میان ایشان اما دیگر مردمان هم بعضی را بر بعضی 
شرف داد و افزونی در برتری» بعضی را درجه علم دا بعضی را درجه عبادت و توفیق طاعت و یافت مثوبت؛ 
و بعضی را در روزی و احوال معاش در دنیا. اما درجه علم آنست که در قصه راهم خلیل گفت «و تلك حجتنا 
آتیناها اپُراهیم علی قومه نرفع درانت من تشا» و در سورة وسف گفت ترفع ات من تشاء و فوق کل ذي 
علم علیم و در سورة المجادله گفت رف ال لین و منکم و الَذین ۳ العلم دَرجات. اما ات توفیق 
طاعتت و هراشا داشن آتیت که کت معا له لْمْجاهدین أنوالهم و آنفهم علّی اقا دین ره هه تشد 
که جای دیگرگفت « یَستوي منم من مق ین قبل انح و ال آولیتأظم درجة من این نا نب 
و قاتلُوا» 

جای دیگرگفت و لکُلَ درجات ممّا عملوا بندگان را میگویدکه عمل میکنندکه ایشان بر درجات‌اند» درجه آن 
کس که بریا کار میکند چون درجه مخلصان نیست, و نه درجه جاهل چون درجه عالم و نه درجه سنی چون 
درجه صاحب هوی, و نه درجه عادتیان چون درجه مخلصان. اما درجات روزی و احوال معاش دنیا و تفاضل و 
تقافت قرو اسان اسان انس که کف «تَحن قسما هم معیشتهم في الحياة ادا و فا بَْضَهم فوّق بَعْضٍ 
درجات» مگونان قسمت کردیم و بخشیدیم میان خویش زندگی و معاش ایشان» و ایشان را برداشتیم زبر 
بکیکر در خوانگری وت فرویتتی خر خق و افاس واه ریوصت از میماومدن اف و با ونادی و 
اندوه. اين همه که گفتیم درجات این جهانی‌اند. و تفاضل و تفاوت میان خلق درین جهان. باز درجات آن 
جهانی در افزونی دادن بر یکدیگر مه نهاد و بزرگت چنانك گفت «و لا حرة ات و أَکیر تفضیلا». و 
درجات آن جهانی آنست که بهشتیان را گفت «فأولك له الدرجاتٌ العْلی» ایشانراست درجه‌های بلند. 
بهشتهای جاودانه پاینده هر یکی بقسمی ِ ِِ 7 دج ساخته» و هر یکی را كِِ بهره 
ایشانراست درجات پاداش, بنزديك 1 ات و ومد 9 ۱ فردا 
شادتر» هرکه امروز ترسنده‌ت فردا ایمن ترء هرکه امروزکوشنده‌تر در طاعت» فردا توانگرتر در دار مقامت. 

و آتینا عیسّی این مریم لیات + و دادیم عیسی مریم را کتاب انجیل و معجز‌ها چون زنده کردن مردگان و بینا 
گرکان ناشتتایان و درست کردن 19 و معتوهان و دردمندان و منقوصان. «وّ دنام بروح القَدس» بجان پاك که 
باد آورد و در مادر وی دمید. وگفته‌اند که «بروح الْقَدسٍ» جیرثیل است. 

و و شاء له ما ال لین من دهم ای من بعد موسی و عیسی و بینهما لف نبی» میگوید اگر خدای خواستید 
ایشان مختلف نگشتندید و باز ایستادندید بر سخن پیغامبران و بر دین و نشان ایشان اقتتال نامی است اختلاف 
را از بهر آنك اختلاف تخم اقتتال است. از خلاف قتال زاید و آنچه در اول گفت و لو شاء ال ما اقتتل و در 
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آخرگفت و لو شاء له ما افتتلوا این حکم تکرار ندارد که هر یکی معنیی را گفت اقتتال اول اختلاف است و 
اقتتال ثانی حقیقت قتل و محاربت. میگوید: اگر اللّه خواستید ایشان مختلف نگشتندید و يك امت بود ندید 
چنانك جای دیگرگفت و لو شاء ال لجعَلکُم مد واحدٌ و لو شاء ال لمع ی دی آن گه گفت و اگر 
اللّه خواستید که اين اختلاف نبودی» قتل و محاربت میان ایشان نرفتی, و قیل معناه و لو شاء اللّه ان لا یأمر 
المومنین بالقتال للکافرین عقوبة لکفرهم لما اقتتلوا میگوید اگر اللّه خواستید که مومنانرا نفرماید بقتال و 
محاربت کافران» عقوبت کفر ایشان را ایشان اقتتال نکردندی. این آیت در قدریان و معتزلیان است. که ایشان 


اضافت مشیت مشیت با خلق میکنند. و مشیت حق تبع مشیت خلق می‌سازند رب العزة درین آیت اضافت مشیت به 
کلیت با خود کرد و نفی اقتتال بر ناخواست خود حوالت کرد. شافعی باین معنی اشارت کرده وگفته: 

فما شثت کان و ان لم نشأً و ما شنت ان لم نشأً لم یکن 

خلقت العباد علی ما علمت ففی العلم یمضی الفتی و المسن 

علی ذا مننت و هذا خذلت و هذا اعنت و دا لم تعن 


وی موی ۰۳ ان 
یکی از پیران سلف گفت نام او ابو غیاث که در عهد ما قدری فرمان یافت» وی را در گورستان مسلمانان دفن 
کردیم همان شب بخواب دیدم که جنازه می‌بردنده و حمالان آن سیاهان» و آن کس که بر آن جنازه بود 
پایهایش از پیش جنازه بیرون آمده بر مثال آلاس سیاه آن سیاهان را گفتم که این جنازه کیست؟ گفتند جنازه 
فلان مرد یعنی آن قدری» گفتم نه وی را دفن کردیم در فلان جایگه؟ گفتند آن نه جای وی بود ابو غیاث گفت 
از پس وی میرفتم تا خود کجا برند. گفتا بناوس گیرانش بردند و آنجاش دفن کردند. نعوذ باللّه من درك الشقاء 
مات 
اعتقاد قدری آنست که اگر خواهد طاعت کند و اگر خواهد معصیت. که هر دو در مشیّت و استطاعت اوست. نه 
در مشیت و تقدیر ال ازینجاست که قدری هرگز نگوید: اللهم وفقنی, اللهم اعصمنی, و هرگز نگوید لا حول و 
لا قوة الا بالّه وگفته‌اندکه قدریی گیری را گفت که مسلمانان شود گیرگفت تا خدای خواهد. قدری گفت اللّه 
میخواهد و شیطان ترا نمیگذارد و نمی‌خواهد. گیر جواب داد که این عجب کاریست که اللّه را خواستی است 
و شیطان را خواستی, وانگه خواست شیطان غلبه دارد برخواست خدای» ما هذا الا شیطان قوی. و عن الحسن 
بن ابی الحسن قال: جف القلم و قضی القضاء و تم القدر بتحقیق الکتاب و تصدیق الرسل و سعادة من عمل 
و اتقی. و شقاء من ظلم و اعتدی, و بالولاية من اللّه للمزمنین و التبرئة من اللّه للمشرکین. من کفر بالقدر فق دکفر 
بالاسلام. 
و روی عن الحسین بن علی ع قال «ان القدرية لم یرضوا بقول اللّه و لا بقول الملائكة و لا بقول النبیین و لا 
بقول اهل الجنة و لا بقول اهل الثار و لا بقول اخیهم ابلیس, , اما قول اللّه تعالی فانه یقول و هُدي مَن یَشاءٌ لی 
میراطر شنتقیم اما قول الملانكة سبْحانك لا عم لا ما لش و اما قول النبین فقون ف: ح: «وّ لا یمک 
صحي ان ارت آن آنصح کم ٍن کان اللّه رید أَنْ یْفریِکم» و قول موسی: «اٍن هي 1 فتنتك» و امّا قول اهل 
الجنة: الْحَمَد له اي هدانا لهذا و ما کت هي و لا أنْ هداّا ال و اما قول اهل النار: لو هَداّا ال 
یناکم و اما قول ابلیس: رب بما آغویتني. 
و قال جعفر ین محمد الصادق ع «جل العزیز ان یأمربالفحشاء و عرّ الجلیل ان یکون فی ملکه ما لا یشاء». 
عبد اللّه عمر را گفتند در بصره قومی پدید آمده‌اندکه قدر را منکرانده عبد اللّه گفت من ازیشان بیزارم. آن گه 
سوگند یادکرد که اگر یکی ازیشان چند کوه احد زر در سبیل خدا خرج کند. الّه از وی نپذیرد تا بقدر ایمان 
نیارد. و بدان که ایمان بقدر آنست که اعتقادکند الْلّه در ازل هر چه بودنی است از افعال و اقوال بندگان خیر و 
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شر ایمان ‏ وکفره طاعت و معصیت همه تقدی کرد و چنانك نقدیر کرد خواست که باشد و چنانك تقدیر و 
خواست وی بود در لوح محفوظ نبشت. وانگه در وقت کرد ایشان آن افعال بيافرید. اینست که رب العزة گفت و 
له کم و ما تعُملون فعل بنده کسب وی است و آفریده خدا است. بنده مکتب است و خدا مکتسب نه و 
خدا آفریدگار و بنده آفریدگار نه. و میان قضا و حکم فرق نیست و قضا و تقدیر و خواست بمعنی علم نیست. آن 
تأویل قدریان و معتزلیان است و از دین بار خدا نیست. و دین جبر و قدر نیست. قدری خود را استطاعت نهد 
گوید: هر چه خواهم کنم. و جبری بنده را خود اختیار نگوید. اهل سنت گویند: بنده را اختیارست و اختیار او 
بمشیت خدا است» تا خدا نخواهد بنده نتواند خواشت. و تواندکرد و ما تشاون الا آن بشاء ال زب الْعالمين 
با یا لین وا نوا ما ررقنا کم الاية... میگوید ای شما که ایمان آوردید و پیغامبران ما را استوارگرفتید و 
از باطل برگشتید و با حق گردیدید. صدقه دهید و از مال خویش در راه دین خدای و در فرمانبرداری وی هزینه 
کنید» پیش از آن که آید روزی یعنی روز رستخیز که در آن روز بیع نبود که کسی را باز فروشند تا خود را باز 
خرد و نه بدان را آن روز دوستی بود یا مهربانی که بریشان بخشاید. و نه شفیعی یابندکه ایشان را بخواهد لا بیع 
فیه و لا خْلة و لا شُفاعة بر قرائت مکی و بصری هر سه نصب‌اند بر تبرئ یعنی که البته هیچ استثنا نیست در 
نومیدی ایشان و بر قراءة باقی هر سه رفع است علی الا بتداء. 

و الکافرون هم الظلمُونْ ای هم الذین وضعوا الامر غیر موضعه. جای دیگرگفت و من لم یشب فأولیك هم 
الظلمُونَ پیدادگران ایشانندکه از بد خویش با قرار و پشیمانی باز پس نیابند. گفتهاندکه ظلم بر سه قسم است: 
یکی میان بنده و نفس خویش, دیگر میان بنده و بنده سدیگر میان بنده و حق, و در مقابله اين سه قسم اقسام 
عدالت است. و عدالت مهین آنست که میان بنده و حق است و آن ایمان است همچنین ظلم مهین آنست که میان 
بنده و حق است و آن کفر است. ازینجا گفت رب العالمین و الکافرّون هُم الظلمُون 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: تلكك الرسّل فضلنا بعْضَهُم علی بَعْض الایة.... پیغامبران همه نواختگان‌اند. خاصه مرسلان که 
برگزیدگان و مهینان‌انده لکن نه چون پیغامبر ما محمد عربی و مصطفی هاشمی, که سید ایشانست و سید سران و 
سرورانست. کل کمال و جمله جمال است. قبله اقبال و مایه افضال است. خرد را جان و جان را دانش, دل را 
امید و سر را آرایش, نه قوت او چون قرت دیگر پیغامبران» نه مرکب او چون مرکب ایشان» اگر آنچه قوت خاص 
وی بود و از حضرت عندیّت بادرار مرجان وی را روان بود و از آن این خبر باز دادکه اظل عند ربی» یطعمنی و 
یسقینی» اگر پك ذره از آن آدم صفی بچشیدی, یا نصیب موسی کلیم و عیسی نجی آمدی, زهر راه ایشان گشتی 
ونارگاه ایشان:هرگر:طافت کشش آن نداشی: ازشجا هی کفت؛ لی مع اللّه وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا 
نبی مرسل و چنانك قوت وی دیگر بود. مرکب وی دیکر نوف که فش اهزاز سال انیا را بت قاهه کت 
چندانك طاقت دارید. مرکبها بدوانید و بمقدمه لشکر و طلیعه بیرون روید, که چون ما پای در مرکب آوريم بيك 
میدان از همه درگذریم» نحن الآخرون السابقون انبیا را که از پیش فرستادند. همه از بهر تمهید قواعدکار وی 
فرستادند. آدم را گفتند: رو شراب انس در جام قدس نوش کن, بسرای سعادت نظری کن. بسرای شقاوت گذری 
کن, ببستان فضل در نگر از زندان عدل بر اندیش, از آنجا باز آی. فرزندان را خبر ده, که ایشان امّت آن کس 
اندکه فرزند نجیب او خواهد بود. بعد از آن ادریس را گفتند رو برین معراج روحانی» برین گلشن بلند بر شو, 
نيك تأمل کن» دور هر فلکی را سیر هر اختری را نيك بنگر بسان مرد منجم. تا روزگار سعادت کی خواهد بود 
که سرا پرده شرع مطهر محمد مرسل بزنند و اطناب آن از قاف تا قاف بکشند. بعد از آن ابراهیم خلیل را امر 
آمد که رو بسان کد خدای باش در زمین حجاز, خطّه حرم را نشان برکش» در زمین شام نزل او بسان که هرکجا 
مهتر چنو بو کد خدا کم از خلیل نشاید و. بعد از آن موسی را امر آمد: که ای موسی رو بسان اسپاه سالاری: 
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قضا پرشفت ۵ فا اوه ظاعی کار ان سک کیک یز ریا شی ار باب تکفن ییا 
چون درویشان امت محمد مرسل درآیند و سر بر سجده نهند و بنده‌وار سبحان ربی الاعلی گویند ظلمت نفس 
آن مرد طاغی خلوت سلوت ایشان را رحمتی نیارد. بعد از آن خطاب آمد: که ای عیسیء تو در آی و مبشرا 
برسول مبشر باش, بگوی که بر اثر من سید ولد آدم می‌آید. ای عیسی! در آسمان چهارم می‌باش تا آخر عهدکه 
دشمن دولت او بیرون آید. از مرکز چهارم قدم بر صخره بیت المقدس نه و آن دشمن را هلاك کن» آدم در 
مقدمه بسان مژده دهنده بود ادریس بسان منجم. ابرهیم بسان کد خداء موسی بسان اسپاه سالار عیسی بسان 
حاجب و مبشّر همه عالم از بهر او آراسته, و همه در کار او برخاسته شرعها را شرع او نسخ کرده. و عقدها را 
عقد او فسخ کرده کارکار او شرع شرع او حرم حرم او عزت عزت او اگر نه جمال و عرٌ او بودی نه همانا 
که پرگار قدرت در دایره وجود بگشتی, یا آدم و آدمیان را نام و نشان بودی لولاك لما خلقت الکونین. 


گرنه سبب تو بودی ای در خوشاب آدم نزدی دمی درین کوی خراب 
هجران تو گر زمانه دیدی در خواب گشتی دل و جان این جهان آتش و آب 


گفته‌اند و رف بَعَضَهُم دَرجات اشارتست بمصطفی صلی ال علیه و آله و سلم و تشریف و تکریم وی را. و 
غیرت دوستی را صریح بنگفت تا در مدح بلیغتر باشد و بدوستی نزدیکتر. 

آورده‌اندکه چون بنده خدای را دوست دار خدای وی را در میان خلق مشهور گرداند و چون خدای بنده را 
دوست دارده وی را از خلق بپوشاند و مستور دارده تا کس را بر سر دوستی وی اطلاع نبود. 

پیر طریقت گفت در دوستی غیرت از باب است. و هر دل در آن دوستی و غیرت نیست خرابست. نصر آبادی 
گفت الحق غیور و من غيرته انه لم یجعل الیه طريقا سواه. و هم ازین بابست که مصطفی صلی الّه علیه و آله و 
سلم با اعرابیی مبایعت کرد در اسبی» و اعرابی اقالت خواست رسول وی را اقالت کرد. اعرابی گفت عمرك 
اللّه ممن انت؟ تو ازکدام قبیله و چه مردی؟ رسول گفت «انا امرژ من قریش» 

یکی از یاران گفت آن اعرابی را کفاك جفاء ان لا تعرف نبیّك. بعضی علما گفتند مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
و سلم غیرت را نام خویش صریح بگفت و آنچه بر لفظ صحابی رفت که پیغامبر خویش را می‌نشناسی تعریف 
بود. تا بر اعرابی پوشیده نماندکه وی پیغامبر است صلّی اللّه علیه و آله و سلم. 

ا آیها الذینَ منوا أنفوا مما رَرفناکَمْ الایة... اهل تحقیق از راه تدقیق بمنقاش فهم ازین آیت لطیفه بیرون 
آورد‌اند گفتند لا بیع فیه اشارتست باين مبایعت که رب العالمین گفت لِن ال اشتری من امین الأية 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت «الناس غادیان: فمبتاع نفسه فمعتقها و بایع نفسه فموبقها» 

و آن منزلت مقتصدانست که خدای را عز و جل بامید بهشت و طلب ثواب پرستند. و لا خلَةْ اشارت بآن محبت 
است که رب العزة گفت ان له بُحب التوابینْ جای دیگرگفت و ال بُحبٌ لسن و اين اشارت به منزلت 
فا ات کی زا و تون موی و قرف بسا و لا شفاعه اسا ریس لت لمات از درس 
مقتصدان و سابقان واماندنده و در عبادت خدای همه تقصیرکردند» اما دل از شفاعت رسول خدا بر نگرفتند که 
که «شفاعتی لاهل الکبائر من امتی». 

اشارت جمله آیت آنست که هرکه در دنیا که سرای کسب و عملست. ازین سه منزل بازماند و به یکی از آن 
نرسد. فردا در قيامت از آن بازمانده تر و دورتر بود که اللّه میگوید آن روزی است که لا بیع فیه و لا خلَةَ و لا 
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شْفاعة 

النوبة الاولی 

قوله تعالی: ال لا له لا هو حدای اوست که نیست هیچ خدا مگر وی الْحَي الوم یز 
لا نوم نگیرد وی را نه نیم خواب و نه خواب له ما في السّماوات و ما في الازض هر چه در آسمان و زمین 
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رس و و 
ین آیٌدیهم و ما له میداند آنچه پیش خلق فاست از بودنی و آنچه پس خلق واست از بوده و لا بُحیطُون 
بقمنلی و نرسند خلق بچیزی از داتس خدای | ما شاه مر نچهخواست که اند وج که 
الساوات و الاْرضَ و رسیده است کرسی وی بهفت آسمان و هفت زمین» و لا یود حفْظَهْما وگران نمی‌آید بر 
خدای نگاه داشت آسمان و زمین, و و اي الم یت و ور 
ی ی ی ی ی و و 
و رسول» فمَنْ کر بالط وت هرکه کافر شود بهر معبود جز خدای و یمن بالّه و بگرود باللّه فقد استمنك 
بالْعرَوَة الوتْفّی او دست در زد در گوشه محکم استران لا انفصام ها آن را آشکستن هت و له سمیع علیم 
(۲۵۶) و خدای شنواست داناء سخن همگان می‌شنود و ضمیر دل همگان داند. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: ال لا له ٍلا هو الایة... ابی کعب گفت رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلم از من پرسید که ای 
آية فی کتاب اللّه عز و جل اعظم؟ گفت در کتاب خدای کدام آية بزرگوارتر و شریفتر یا ابا المنذر گفتم ید | 
داناتر بآن و پس رسول وی گفت سه بار این بپرسید. پس من گفتم. ال لا له الا هو الحَي الوم 
فضرب فی صدری ثم قال «هنیئا لك العلم ابا المنذر! و الذی نفسی بیده ان لها لساناه یقدس الملك عند ساق 
العرش» 
و خبر درست است که ابو هریره گفت کلید بیت الصدقه در دست من بود. و آنجا خرما نهاده يك روز چون در 
بگشادم دیدم که از آن خرما چیزی برگرفته بودند. يك دو بار باز رفتم» هم چنان دیدم. با رسول خدا بگفتم, 
رسول گفت صلی اللّه علیه و آله و سلم این بار چون در روی» بگوی سبحان من سخرك لمحمد یعنی که آن 
شیطانست. و باين کلمه آشکارا شود. بو هریره چون در بگشاد اين تسبیح بگفت. نگه کرد شیطان پیش وی 
ایستاده بود. بو هریره گفت یا عدو ال انت صاحب هذا؟ این توکردی؟ گفت آری من کردم و من برگرفتم برای 
قومی درویشان جن, و از تو پذیرفتم که نیز نیایم. بو هریره دست از وی بازگرفت و رفت» پس دیگر بار باز آمد. 
رسول خدا صلّی ال علیه و آله و سلم بو هریره را گفت چون در شوی همان تسبیح گوی تا وی را در بند خود 
آری» بو هریره همان تسبیح گفت و وی را بگرفت وی بزينهار آمد و در پذیرفت که باز نیایمه پس خلاف کرد و 
باز آمد. بو هریره گفت این بار آنست که ترا بر رسول خدا برم شیطان گفت مکن تا ترا چند کلمت بیاموزم: 
دعنی اعلمك کلمات ینفعك اللّه بها اذا اویت الی فراشك. فاقراً آية الکرسی ال لا له الا هو الَحَي الوم حتی 
تختم الاية فانك لن یزال عليك من اللّه حافظ و لا يقربك شیطان حتی تصبح, قال فخلیت سبیله. فاصبحت. 
فقال لی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم ما فعل اسیرك؟ قلت زعم انه یعلمنی کلمات ینفعنی اللّه بها. قال 
اما ائه صدقك و هوکذوب. تعلم من تخاطب منذ ثلاث لیال ذاك شیطان. 
و بخبری دیگر می‌آید از مصطفی گفت هر آن کس که آية الکرسی برخواند از پس نماز فریضه بثواب شهیدان 
رسد. و اللّه تعالی بخودی خود قبض روح وی کند. گفتا و هر آن کس که از خانه بیرون شود و اين آیت 
میخواند. رب العزة هفتاد هزار فريشته بر وی گمارد تا از بهر او استغفار میکنند. و مرو را دعا میگویند. چون 
بخانه باز آید و اين آیت بر خوانده وی را درویشی و بی کامی پیش نياید. و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
«سید القرآن البقرة و سید البقرة آية الکرسیء یا علی ان فیها لخمسین کلمة فی کل کلمة خمسون برکة». 
و قال علی بن ابی طالب ع «ما اری رجلا ولد فی الاسلام او ادرك عقله الاسلام یبیت ابدا حتی یقرأً هذه 
الاية: ال لا له الا هُوّ... و لو تعلمون ماهی انما اعطیها نبیکم من کنز تحت العرش لم یعطها احد قبل نبیکم و 
ما بث ليلة قط حتی اقرء بها ثلاث مرّات. اقرآها فی الرکعتین بعد العشاء الااخرة و فی وتری و حین آخذ 
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مضجعی من فراشی». 

آورده‌اندکه راه زنی وقتی در راهی حزمه‌ای ببرد که در آن حزمه مال فراوان بود و در ضمن آن رقعه دید بر آن 
آية الکرسی نبشته آن حزمه برمّت بخداوند خویش باز رسانید. پاران وی گفتند چرا رد کردی؟ و میدانی که مال 
فراوان در آن بود گفت صاحب آن حزمه از علما شنیده که هر چه آیت الکرسی بصحبت آن بود دزد نبرده باین 
اعتقاد آن نبشته در میان حزمه نها اکنون اگر من ببرم اعتقاد وی بعلما بد شود و دین وی بخلل آید و من که 
آمده‌ام بان آمده‌ام که راه دنیا زنم نه راه دین. 

ال لا له الا هُر وحّد نفسه و شهدها انّه لا اله الا هو خود را خود ستود و بر خود ثنا کرد. دانست که افهام و 
اوهام خلایق در مبادی اشراق جلال وی برسد و بمدح و ثنای وی نرسد» گواهی داد خود را بیکتایی در ذات؛ 
و پاکی در صفات. بزرگواری در قدر و توان و برتری در نام و نشان اللّه اوست که نامور بیش از نام برانست و 
راست نام ترا از همه نامورانست. و سازنده آئین جهانیانست. بار خدای همه بار خدایان وکامگار بر جهانیان» و 
دارنده همگان. لا ال لا هر کلمه احلاص است. که بندگان را بدان خلاص است, سی و هفت جایگه در قرآن 
این کلمه بگفته. و عالمیان را بآن بخوانده و عملها بدان پذیرفته» و پیغامبران بآن فرستاده. یقول تعالی و تقدس 
و ما سنا من فك من رسُول الا وحي له أه لا له ان ابو و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
گفت «ان افضل ما اقول انا و ما قال النبیّون من قبلی لا اله الا اللّه» 

وعن ابی بکر ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال علیکم بلا اله الا اللّه و الاستغفار و اکثروا منهماء 
فان ابلیس قال اهلکت الناس بالذنوب و اهلکونی بلا اله الا اللّه و الاستغفار». 

بکن یف عبد اللّه المزنی روایت کند که پادشاهی بود در روزگا رگذشته ازین متمردی بد مرد. طاغیی شوخگن. 
جباری بت پرست. که تا بود آثین کفر و بت پرستی راست میداشت و آن را می‌برزید و خلق را بر آن میخواند و 
مسلمانان را می‌رنجانید. 

مسلمانان بغزاء وی شدند و نصرت مسلمانان را بوده و او را بگرفتند بقهر و خواستندکه او را تعذیب کنند تا در 
عذاب هلاك شود قمقمه عظیم بساختند و او را در آن نشاندند در میان آب و آتش در زیر آن کردند. آن مرد 
طاغی در آن عذاب بتان را یکان یکان می‌خواند. و ازیشان فریاد رسی همی جست. میگفت يا فلان و یا فلان آ 
لم اکن اعبدك. الم امسح وجهك و افعل و افعل؟ چون ازیشان درماند و فریاد رسی نبوده روی سوی آسمان کرد 
و باخلاص گفت لا اله الا اللّه همان ساعت بفرمان اللّه بر مثال ناودانی در هوا پیدا شد آبی سرد از آن روان 
شد. بسر وی فرود آمد» بادی عاصف قرو کشاد ان اف را بکشت و قمقمه برداشت و هم چنان در هوا می‌برد 
تا در میان قوم خویش بزمین آمد. و هم چنان میگفت لا اله الا اللّه قوم وی او را از قمقمه بیرون آوردند و گفتند 
ما امرك و ما شأنك؟ وی قصه خویش بگفت. و آن قوم همه مسلمان شدند. مومنانرا آن حال عجب آمد. یکی 
ازیشان بخواب دیدکه رب العزة جل جلاله ندا کرد وگفت «انه دعا آلهته فلم تجبهء و دعانی فاجبته و لم اکن 
کالصم الیکم الذین لا یعقلون» عبد العزیز بن ابی داود گفت مردی در بادیه خدای را عز و جل عبادت میکرد 
وف تفای کاه خویش هفت سنگك نهاده بوده هرگه ورد خود بگزاردی» گفتی, يا احجار! اشهدکن ان لا اله الا 
اللّه پس در بیماری مرگ گفت بخواب دیدم. که مرا سوی دوزخ راندند بهر درکه رسیدم از درهای دوزخ از آن 
سنگها یکی دیدم که در دوزخ بآن استوارکرده و بر بسته» دانستم و واشناختم, که آن سنگهااندکه برکلمه توحید 
گواه کرده بودم. ابو معشرگفت مردی از دنیا بیرون شد. او را در خاك نهادند» دو فريشته بر وی آمدند. یکی 
ازیشان گفت انظر ما تری» بنگر تا چه بینی» یعنی که کلمه شهادت از ظاهر و باطن وی بجوی, تا و ازو هست يا 
نه. آن فريشته در درون و بیرون وی بگشت, هیچیز ندید, هر دو نومید شدند. آخر یکی گفت آنك انگشتری در 
انگشت دارد بنگر تا نقش نگین وی چیست؟ بنگرست نقش آن لا اله الا اللّه بو بحرمت و برکت آن» خدای 
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وی را بيامرزید. ابو عبد ال نباجی مردی بود از بزرگان دين و متعبدان روزگار زبیده را بخواب دید. گونه و 
رویش بگشته و زرد شده. گفت یا زییده رنگ روی تو زرد نبود این زردی از چیست؟ گفت از آنست که بشر 
مریسی سر معتزلیان امروز از بغداد او را بیاوردند و دوزخ زفیری کرد برو ما همه از سیاست آن زفیر چنین زرد 
روی گشتیم. گفتم حال تو چیست؟ گفت حال من نیکوست. که رب العزة مرا بیامرزید و بزنی بعثمان عفان داد و 
با من کرامتها کرد گفتم هیچ دانی که آن کرامتها را سبب چه بود؟ گفت آن بود که پیوسته اين کلمات میگفتم 
«لا اله الا اللّه پقینا و حقاء لا اله الا اللّه ایمانا و صدقاء لا اله الا اللّه عبوديٌّة و رقاء لا اله الا اللّه ارضی به 
ربی» لا اله الا اللّه افنی به عمری, لا اله الا اللّه مونسی فی قبری, لا اله الا اللّه وحده لا شريك له لا اله الا 
ال له الملك و له الحمد لا اله الا اللّه و لا حول و لا قوة الا باللّه». و خبر درست است از مصطفی صلی ال 
علیه و آله و سلم که گویندگان «لا اله ال اللّ» را در گور وحشت و اندوه نیست. و نه در قيامت ایشان را ترسی و 
بیمی» وگویی در ایشان می‌نگرم که از خاك بیرون آیند و گرد و خاك از سرهای خویش می‌افشانند و میگویند 
الحمد للّه الذی اذهب عنا الحزن 

و روی ان اه تعالی اطلع علی جهنم. فقال یا جهنم. فصرخت و اکل بعضها بعضا خوفا. حیث قال لها یا جهنم, 
ان یعذبها باشد منهاء ثم قال لها اسکنی» فانت محرمة علی من قال لا الة الا ال 

هر چندکه ابتداء این کلمه نفی است از روی لفظ اما از روی معنی غایت اثبات و نهایت تحقیق است. چنانك 
توگویی بضرب مثل «لا اخ لی سواك و لا معین لی غيرك» این در اثبات تمامتر است از آنك گویی انت اخی و 
انت معینی. طریق عامه مسلمانان در توحید ایشان اینست. اما طریق اهل خصوص چنانست که حکایت کنند از 
آن پیر طریقت» در عموم احوال گفتی: اللّه و لا اله الا اللّه کمترگفتی, سر آن از وی پرسیدند جواب دادکه نفی 
ابا هی کلمکی است که‌باین کلته شارت هرآ هس الله کفتی هه تاست و که تن نلک ور نام اشارتست و از 
ضفت. کتافت. استه. و باین خرف اشارت فرانست, مخالسته, حون بنده گویل هو آوء شتونده داند که هسته 
گوش بدان دار و جوینده بدان راه پابد و نگرنده فرا آن بیند. ‏ وگفته‌اندکه هو دو حرف است: ها و واو و 
مخرج‌ها آخر مخارج حروفست یعنی اقصی حلق, و مخرج واو اول مخارج حروف است یعنی لب. گوینده 
چنانستی که میگوید. اللّه اوست که در آمد حادثات و ابتداء مکنونات ازوست و با زگشت حادثات و مکنونات 
و اوست. و او را خود نه ابتدا و نه انتهاء اولست بی ابتداء و آخرست بی انتهاء. الْحَيٌ خداوندی زنده هميشه 
بیش از همه زندگان زنده و بر زندگانی و زندگان خداونده همه فانی گردند و او ماند زنده کل مَنْ علیّها فان و 
تق ور کل شالت | ز رفن اسف یی نیک تاه [ زان که هر زاسون عاز 
آفریدگان. ایشان بنفس و غذا زنده اند باندازه و هنگام و ال بحياة خویش و بقاء خویش و اوّلیت و آخریّت 
خویش, بی کی و بی چند و بی کیف. وگفته‌اند حقیقت حیّ فعال است و دراك هرکرا فعل نیست و ادراك 
نیست جز مرده نیست» و ادنی درجات ادراك آنست که خود را داند که هرکه خود را نداند جز جماد نیست! 
فالحی الکامل المطلق هو الذی یندرج جمیع المدرکات تحت ادراکه. و جمیع الموجودات تحت فعله حتی لا 
یشد عن علمه مدرك و لا عن فعله مفعول» وکل ذلك له عز و جل, فهو الحی المطلق» و هو الحی الباقی جل 
جلاله و عرٌ کبریاژه. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت «انت الحی الذی لا تموت و الجن و الانس 
بقو تون 3: 

ابو بکرکتانی پیر حرم بود. گفت مصطفی را صلّی ال علیه و آله و سلم در خواب دیدم. گفتم یا رسول اللّه 
دعائی در آموز مرا تا له تعالی دل من زنده دارد و نمیراند. گفت هر روز چهل بار بگو یا حی یا قیوم یا لا اله 
الا انت و در دعاء رسول است «ای حیّ ای قّوم». الوم پاینده است یعنی در ذات و صفات پاینده نه حال 


۳۵۹ 


گرد است نه حال گیر نه روزگردست نه هنگام پذیر نه نو صفت نه نو تدبیر قیّوم و قّام بمعنی یکسانست. 

عمر خطاب رض همه قیّومها در قرآن قیّام خواندست. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم در میانه شب چون 
برخاستی تهجد راء گفتی 

«اللهم لك الحمد. انت نور السّماوات و الارض,ء و لك الحمد انت قیّام السماوات و الارض». 

وگفته‌اند یوم بمعنی قاثم است ای هو قائم علی عباده بارزاقهم و آجالهم. یربٌی صغیرهم و بهرم کبیرهم» و بنشی 
سحابهم و یرسل ریاعهم و ینزل غیثهم کقوله عز و جل «أ فمنْ و قائم ) علی کل تفس بما کسبت». ابو امامه 
روایت کرد از 

مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال «ان اسم اللّه الاعظم لفی سور من القرآن ثلائا: البقرة و آل عمران و 
طه» گفت نام اعظم دوین اشه سوزه.است:, پزرگان:دین گفتد این دو نام است. یعنی: حی و قیوم که در هر سه 
سورة موجود است. 

لا اه مب و لا تم حفته که چشم و دل وی فرا حواب شود ناثم استه و چون چشم بی دل فرا خواب شود و 
سنان است. رب العالمین از هر دو پاك است و منرّه مصطفی صلّی الّه علیه و آله و سلم که بخفتی. خواب وی 
تا حد سنة بودی بیش نه که گفته است» «تنام عینای و لا ینام قلبی» 

و مصطفی را پرسیدندکه بهشتیان خواب کنند یا نه؟ گفت نه! که خواب شه مرگ است و بهشتیان هرگز نميرند. 
و ابو هریره گفت شنیدم از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم حکایت می‌کرد از موسی ع گفت در دلش 
افتاد روزی که «هل ینام اللّ» قال «فارسل سبحانه الیه ملکا فارقه ملشا و اعطاه قارورتین ثلائا فی کل ید قارورة 
و امره ان یتحفظ بهما» قال «فنام نومة و اصطکّت یداه فانکسرت القارورتان» قال «ضرب النّه مثلا ان اللّه 
سبحانه لو نام لم یستمسك السماء و الارض» 

گفت مثلی است این که اللّه زد یعنی که دارنده و نگهبان آسمان و زمین منم» قوام آن بداشت من کار آن بحکم 
من, تدبیر آن بعلم من» اگر بخسبم بهم بر افتد و زیر و زبرگردد. و عن ابی موسی قال قال رسول اللّه فینا باربع, 
فقال «ان اللّه لا ینام و لا ینبغی له ان ینام یخفض القسط و یرفعه یرفع الیه عمل الیل قبل النهار و عمل النهار 
قبل اللیل حجابه اللو لوکشفه لا حرقت سبحات وجهه کل شيء اد رکه بصره». 

له ما في السماوات و ما في الارْض هر چه در آسمانها و هر چه در زمین همه ملك و ملك اوست. همه رهی و 
ی اس هه ها مور اس ۱ الذي َْفْم ده ال بادْنه چون کافران قریش گفتند یتان را که 
هولاء شفعاژنا عند الّه اينان شفیعان مااند بنزديك ال رب العالمین گفت: من دا اي یف ده | باِدنه 
و بر 1 اللّه؟ ای بر ِ_ِ 
اب 
«شفاعتی لاهل الکباثر من امتی». 

و عن ابی موسی الاشعری قال قال رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلم: «خیّرت بین الشفاعة و بین ان یدخل 
نصف امتی الجنة. فاخترت الشفاعه لانها اعم و اکفی. ا ترونها للمتقین المومنین» لا و لکنها للمذنبین الخطائین 
المتلویین» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «انا خیر الناس لشرار امتی, قالوا وکیف انت لاخوانك؟» 

و روی «وکیف انت لخیارهم؟» قال «اخوانی یدخلون الجنة باعمالهم و انا شفیع شرار امتی» 

و روی عن حفصه «ان اللبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم دخل علیها ذات یوم فقام یصلی, فدخل علی اثره 
الحسن و الحسین, فلما فرغ البی صلی ال علیه و آله و سلم من صلوته اجلس احدهما علی فخذه الیمنی. و 
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الاخر علی فخذه الیسری, و جعل بقبّل هذا مرة و یقبّل هذا اخری, فاذا قد سد ما بین السماء و الارض جبرئیل 
فنزل فقال الجبار يقرئك یا محمد السلام و یقول قد قضینا قضاء و جعلناك فیه بالخیار قضینا علی هذین و 
اشار الی الحسن و الحسین» ان احدهما یقتل بالسیف عطشاء و الأخر یقتل بالسّم فان شئت صرفته عنهما و لا 
شفاعة لك یوم القيمة و آن شنت امضیت ذلك علیهما و لك الشفاعةه قال بل اختار الشفاعة» 

و قال صلّی له علیه و آله و سلم «یشفع یوم القيمة ثلائة: الانبیاء و العلماء و الشهداء» 

و قال «یشفع الشهید فی سبعین من اقارب» و من قراً القرآن و استظهره و حفظه ادخله ال عز و جل الجنة و 
شفعه فی عشرة من اهل بیته» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من امتی من یشفع للقیام و منهم من پشفع للقبيلة و منهم من یشفع للعصبة و 
مهم من بشیع: لترتجل حتی: پلخلوا الجنته» 

و روی ابو سعید الخدری عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال «یقول اللّه عز و جل قد شفع النبیون و 
الملائكة و الممنون و بقی ارحم الراحمین» 

قال «فیقبض قبضة او قبضتین من النار فیخرج خلقا کثیرا لم یعملوا خیرا» 

شفاعت بخواستن است و تشفیع ببخشیدن است و تشفع شفیع بودن است. و شفاعت از شفع گرفته‌اند یعنی 
جفت کردن که شفیع یگانه بشود و دو باز آید. آن بخواسته با خود می‌آرد. 

معنی دیگ رگفته‌اند: من دا لَذي سم عندهة الا دنه ای لا یدعوا الداعی حتی یاذن اللّه عز و جل له فی 
الدعاء میگویدکیست آن کس که دعا کند مگر بدستوری اللّه. و دعا را بلفظ شفاعت از آن گفت که دعا کننده 
فرداست. و اجابت اللّه شفیع آن. پس دعا و اجابت جفت یکدیگر اند. و آن کس که برین وجه حمل کند. من 
پشفع شفاعة حسنة هم برین حمل کند. یعنی من یدع لاخیه بظهر الغیب یکن له نصیب من دعائه کما جاء فی 
ی ی و لك مثله او مثلاه و من یشفع شفاعة سیثه ای من یدع 
علی من لا یستحق ان یدعا علیه» یکن له کفیل من الوزر. 

يلم ما یبن یدهم و ما خَلَقهمُ مجاهد و سدی گفتند ما ین أَبْديهمٌ من امر الدنیا و ما هم من امر الاخرة. 
کرو خدای میداند آنجه هست ازکار دنیا و آنچه خواهد بود ازکار آخرت. وگفته‌اند ما ین یدهم کردار خلق 
است آنچه کرده‌اند از خیر و شر ميداند. و ما خَلفهَم و آنچه اکنون کنندکه هو تکرقها ند هه مدا در 

و لا بُحیطون بشي: من علْمه لا بما شاء هذا کقوله و لا بْحیطُون به علماً جای دیگرگفت عالم ایب فلا یر 
علی غییه دا لا من ارتضی من سول هیچ پ پیغامبر و هیچ فريشته بهیچ چیز از علم و دانش اللّه نرسند مگر بآن 
که اللّه خواهد که دانند. ایشان را بر آن دارد و بآن بياگاهاند تا بدانند و دلیل باشد بر ثبوت نبوت و صحت 
شالت فان 

وسع کُرسيّهالسماوات و الأرْض یقال وسع فلان الشّیء پسعه سعة اذا احتمله و اطاقه و امکنه القیام به. و یقال 
مات مت اه لاخ قآ تسیل 

وس که السّماوات و الأْرْض یقت کی سای وه وم کر کی ای کت وا شمه 
روی کرسی ال زبر هفتم آسمان است زیر عرشء وکرسی از زراست. وگویند از مروارید. حسن بصری گفت: 
کرسی عرش است و عرش کرسی, و درستر آنست که عرش سقف بهشت است و کرسی بیرون از آنست. و حمله 
عرش دیگراند و حمله کرسی دیگ و حمله کرسی چهار فریشته‌اند: یکی بصورت آدمی» دیگر بصورت گاو 
سوم بصورت شیر چهارم بصورت کرکس, و میان حمله عرش و حمله کرسی حجابها فراوانست از نور و ظطلمت 
و آب و برف از حجاب تا بحجاب پانصد ساله را و اگر نه این حجب بودی حمله کرسی در نور حمله عرش 
بسوختندی. و در خبر است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم بو ذر را گفت «یا با ذر ما السماوات و 
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الارض و ما فیهن الکرسی الا كحلقة القاها ملق فی فلاة. و ما الکرسی فی العرش الا كحلقة القاها ملق فی 
فلاة و جمیع ذلك فی قبضة اللّه عز و جل کالحبّة. و اصغر من الحبّة فی کف احدکم» 

آن روزکه این آیت آمد. جماعتی از یاران گفتند يا رسول اللّه هذا الکرسی وسم السماوات و الارض فکیف 
بالعرش؟ فانزل اللّه عز و جل ما قَدروا ال حَقَ قدره و درست از ابن عباس که گفت الکرسی موضع قدمیه. و 
العرش لا یقدر قدره احد و روی عمارة بن عمیر عن ابی موسی قال الکرسی موضع القدمین و له اطیط کاطیط 
الرجل. و عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه قال قام اعرابی الی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم فقال یا 
رسول اللّه اجدبت بلادنا و هلکت مواشینا فاد ع الّه لنا یغشا وا یانب و اليك. قال ویلك 
هذا شفعت لك الی ربی فمن ذا یشفع ربنا الی؟ سبحان الّه لا اله الا اللّه العظیم وسع کُرسیّة السّاوات و 
الازض فهو بثط لعظمته و جلاله کما تقط الرحل الجدید. 

و لا یود حفْظهُما ای لا یثقله و لا یش علیه و هو اي الم ای الرفیع فوق خلقه. العظیم سلطان. الجلیل 
ها نم فان 

این آية الکرسی سید آیات قرآن است: از بهر آنك مقصد و غایت علوم قرآن سه چیز است: اول معرفت ذات 
حق, دیگر معرفت صفات. سدیگر معرفت افعال» و اين آیت برین سه چیز مشتمل است. باین معنی سید آیات 
قرآن است. 

لا اٍکراة في الدین بنا کام در دین آوردن نیست. برین وجه این کلمت منسوخ است بایت فرمان بقتال و سبب 
نزول این آیت بر قول ایشان که گفتند منسوخ است. آن بود که مردی انصاری نام وی ابو الحصین دو پسر داشت 
در مدینه» ترسایان شام که بمدینه آمده بودند ببازرگانی» آن دو پسر را بفریفتند و با دين ترسایی دعوت کردند 
پس ایشان را با خود بشام بردند. ابو الحصین گفت یا رسول ال ایشان را باز خوان و با کفر بمگذار در آن حال 
رب العزة آیت فرستاد لا لِکُراء فی الدین... 

الاية رسول خدا ایشان را فرو گذاشت 2 ابعدهما اللّه هما اول من کفر, بو الحصین خشم گرفت از آنك 
کس بطلب ایشان نفرستاد. رب العزة آیت دیگر فرستاد لا و رب لا پُومُون حتی بُحَکمُوكٌ فیما جر هم 
الاية. پس از آن لا اِکُراه في الدین... الاية منسوخ شد و فرمان آمد بقتال اهل کتاب در سورة براءة. 

قتاده و ضحاك و جماعتی مفسران گفتند: معنی آیت آنست که لا را في الدین بعد اسلام العرب اذا قبلوا 
الجزية. میگوید پس از آن که عرب باسلام در آمدند. اما طوعا و اما کرها بر هیچکس اکراه نیست از اهل کتاب 
و مجوس و صاثبان اگر جزیت در پذيرند. و آن عرب که بر ایشان اکراه رفت از آن بود که امتی امّی بودند و 
ایشان را کتابی نبود که میخواندند. و مصطفی صلّی ال علیه و آله و سلم میگفت 

«اهل هذه الجزیرة! لا یقبل منهم الا الاسلام» 

اکنون مسلمانان با اهل کتاب قتال کنید» تا مسلمان شوند. یا جزیت در پذیرند. چون جزیت پذیرفتند. ایشان را بر 
دین خویش بگذارند و بر دین اسلام اکراه نکنند. وگفته‌اند معنی اکراه آنست که هر چه مسلمانان را بناکام بر 
آن دارند از بیع و طلاق 0 آن لازم نیست و الیه الاشارة 

بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «رفع عن امتی الخطاء و النسیان و ما استکرهوا علیه» 

و تفسیر اول در حکم آیت ظاهرترست. از بهر آن که بقیت آیت با آن موافق ترست. 

قد تین الرشد من الْعي ای قد ظهر الایمان من الکفر و الهدی من الضلال و الحق من الباطل» حق از باطل 
پدید آمد و راست راهی ازکز راهی پدید شد بکتاب خدا و بیان مصطفی, راست راهی در متابعت است وکز 
رش ور ستخا لت 

قال البی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من یطع اللّه و رسوله فقد رشد» 
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من یف بالطعُوت الایة.. هر پرستیده که پرستند جز از ال همه طاغوت‌اند. اگر از شیطان است یا صنم یا 
سنگ پا درخت يا حیوان یا جماد. وگفته‌اند طاغوت هرکسی نفس اماره اوست که ببدی فرماید و از راه ببرد و 
الطاغوت ما یطغی الانسان, فاعول من الطغیان میگوید هرکه بطاغوت کافر شود و باللّه مومن دست در عروه 
وثقی زد. عروه وثقی دین اسلام است با شرائط و ارکان آن. 
وگفته‌اند قرآن است. قال مجاهد بالعََْة نی الایمان. لا افصام لها قال لا یعیرْ ما بِمَم حتی یُعیروا ما 
بنشیهم یعنی انها لا تنقطع ما دام مستمسکا بها ال ان یدعها هو و قال مقاتل بن حیان: لا انفصام لها دون 
دخول الجنة. و قیل «العروة الوثقی اتبا ع السنة» پدل علیه ما 
روی علی بن ابی طالب ع قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لا یصلح قول و لا عمل و نی الا 
پالسنة فاذا عرف اللّه بقلبه و اقر بلسانه و عمل بجوارحه و ارکانه بما افترض علیه و خالف السنة. سنن رسول 
ال کان بذلك خارجا من الاسلام. و اذا عرف اللّه بقلبه و اقرّ بلسانه و عمل بجوارحه و ارکانه بما افترض علیه 
و لم یخالف السنةء سنن رسول ال کان مومنا و ذلك بالْعْروَة نی لا انفصام لها ثم قال: و ال سَمیعٌ لیم ای 
سمیع لدعائك ایاه يا محمد باسلام اهل الکتاب. وکان رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلم بحب اسلام الیهود 
الذین حول المدينة. و یسال اللّه تعالی ذلك. 
علیم بحرصك و اجتهادك. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: ال لا لها هو الایة... اللّه من له الالهية و الربوبية اه من له الاحدية و الصمدية. ثبوته احدی, و 
کونه صمدی بقاژه ازلی و سناژه سرمدی. اللّه نام خداوندی که ذات او صمدی و صفات او سرمدی, بقاء او 
ازلی و بهاء او ابدی» جمال او قیومی. و جلال او دیمومی» نامداری بزرگوان در قدر بزرگ و درکردان در نام 
بزرگ و درگفتار برتر از خرد و پیش ازکی, و مه از مقدا جلیلا خدایا که کرد کارست و خوب نگار, عالم را 
آفریدگار و خلق را نگهدان دشمن را دارنده و دوست را یار امیدها را نقد و ضمانها را بسنده. وکار هر خصم 
را پذیرنده و هر جرم را آموزگار مرید را قبله و دل عارف را یادگار. 
بریاد تو بی تو روزگاری دارم در دیده ز صورتت نگاری دارم 

اللّه بادگار دل دوستانست. اللّه شاهد جان عارفانست. اللّه سور سر والهانست. اللّه شفاء دل بیمارانست. اللّه 
چراغ سینه موحدانست. اللّه نور دل آشنایانست و مرهم درد سوختگانست. 

اندر دل من عشق تو چون نور یقین است بر دیده من نام تو چون نقش نگین است 

در طبع من و همت من تا بقیامت مهر تو چو جانست و وفای تو چو دین است 
پیر طریقت جنید قدس اللّه روحه گفت من قال بلسانه اللّه و فی قلبه غیر ال فخصمه فی الدارین اللّه. کسی که 
بر زبان یاد اللّه دارد و بنام وی نازد آن گه دل خویش با مهر غیری بردازد بجلال و عز بار خدا که فردا در مقام 
سیاست تازیانه عتاب بدو رسد و خصم او اللّه بود. شب معراج با سیدگفت «یا محمد عجبا لمن آمن بی کیف 
یتکل علی غیری؟ 
با محمد لو انهم نظروا الی لطاثف بری و عجاثب صنعی ما عبدوا غیری» 
یا عجبا کسی که مرا یافت دیگری را چه جوید. و او را که مرا بشناخت بغیر ما چون پردازد! 

یک ۱ هه ار او شرم صا ی جانی که ترا یافت شد از مرك مسلم 

پیر طریقت گفت: «ای سزای کرم و نوازنده عالم نه با وصل تو اندوهست نه با یاد تو غم» خصمی و شفیعی و 
گواهی و حکم. هرگز بینما نفسی با مهر تو بهم آزاد شده از بند وجود و عدم. در مجلس انس قدح شادی بر 
دست نهاده دمادم». 
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لا له ار هو خدایی که نیست معبود بسزا جز او در هر دو جهان سزای خداوندی کیست مگر او؟ دست گیر 
خستگان نیست جز توقیعم جمال و لطف او نوازنده یتیمان نیست جز منشور کرم او. بار خدایی که دلهای 
دوستان بسته بند وفاء او جانهای مشتاقان در آرزوی لقاء اي ارواح عاشقان مست مهر از جام بلاء ای آرام 
خستگان از نام و نشان او سرور عارفان از ذکر و پیغام او. نکوگفت آن شوریده روزگارکه گفت: 
می‌خندد اندر روی من بخت من از میدان تو کی خیمه از صحراء جانم برکند هجران تو 
آرام من پیغام تو وین پای من در دام تو بستان شده از نام تو بر جان من زندان تو 
اي الوم خداوندی زنده پاینده دارنده نوازنده بخشنده پوشنده بهر سست و بودنی داننده بتوان و بدریافت 
هر چیز رسنده. هرکس را خداوند و هر بودنی را پیش برنده و آشنایان مهر پیوند نور نام و نور پیغام دلها را 
روح و ریحان و سرها را آرام. آفرین باد بر آن جوانمردان که از این حدیث بویی دارند و بسر اين خوانچه لطف 
رسیده‌اند» تا چنان دیگران بطعام و شراب زنده‌اند ایشان بنام و نشان آن دوست زنده‌اند و بیاد وی آسوده. 
شبلی را گفتند طعام و شرابت ازکجاست؟ گفت ذکر ربی طعام نفسی و ثناء بی لباس نفسی و الحیاء من ربی 
شرات نقسی: تسین فداء قلیین فده زوحی» روخین: 
۱ نور چشمم خاك قدمهای تو باد جانی دارم فدای غمهای تو باد 
لا تَأحْه سنة و لا نومٌ تقدیس و تنزیه ذات است. که وی جل جلاله بری از علات است. و مقدس از آفات 
است. خواب حال گشتن است و اللّه تعالی پاك از حال گشتن و حال گردیدن» دور ازکاستن و افزودن خواب 
عیب است و خدای از عیبها بری» خواب غفلت است و خدای از آفات و غفلات متعالی» خواب گردیدن حال 
است و خدای نه حال گردنه گردش پذیر خواب شبه مرگ است و خدای زنده پاینده باقی. 
قدیر عالم حی مرید سمیع مبصر لبس الجلالا 
تقدس ان یکون له شريك تعالی ان یظنٌ و ان یقالا 
خداوندی که در ذات بی شريك است و در صفات بی شبیه و در قدر بی نظیر 
در ذات لطیف تو حیران شده فکرتها بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها 
در بحر کمال تو ناقص شده کاملها در عين قبول توکامل شده نقصانها 
له ما في السّماوات و ما في الأْْض مکوّنات و محدثات در زمین و در سماوات همه صنع وی و همه ملك وی 
نه کسی منازع با وی» نه دیگری غالب بر وی» غالب بر آن امر وی, نافذ در آن دانش وی توان آن بعون وی 
داشت آن بحفظ وی. از ابن عباس روایت است که گفت «الارضون علی الثور و الثور فی سلسلة و السلسلة فی 
اذن الحوت و الحوت بید الرحمن عز و جل». 
۳ اي یشفع ده از ده آن کیست که لا ود کهیی وس ایکا کاوی رش ار با تین تفاتنی از 
نفسی بر آرد یا بی او باو رسد فقد خاب ظنه و ضل سعیه. 
پیر طریقت گفت: الهی پسندیدگان ترا بتو جستند بپیوستند. ناپسندیدگان ترا بخود جستند بگسستند. نه اوکه 
توت نفک لته 4 او که کیت بعذر رسید! ای برساننده در خود و رساننده بخود! برسانم که کس نرسید 
بجود. 
ای راه ترا دلیل دردی فردی تو و آشنات فردی 
یلم ما ین أَُدیهم و ما له هر چه در آسمان و زمین کسست و چیز همه آنم که حرکت و سکون ایشان اندیشه 
و خاطر ایشان خالق میداند. روش و جنبش ایشان می‌بیند و بحقیقت آن میرسد. که همه از قدرت وی می‌درآید 
وبا حکم وی میگردد وی میداندکه وی میراند. وی می‌بیندکه وی میکند. وی می‌بندد که وی میگشاید. 
پس او خدایی را شاید که نه واماند. نه درماند. نه فروماند. پوشیده‌ها داند و کار بر وی در نشورد. همه چیز 
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پرداخته و همه کار ساخته جز زانك آدمی انداخته» خردها در کار وی کند». وهمها از وی دربند. علمها و عقلها 
در قدر وی گم. ۱ 
لا بُحیطُون بشيء من علمه الا بم شاء وّسع کرسیّة السماوات و الأّْض سرا وا اش یت زر 
مکان است. کرسی نه علم است که آن راه بیراهان است. تأویل جاهلانست. کرسی قدم گاه دانیم و اين مذهب 
سنیان است» و بی تأویل و تصرف بجان بازگرفته و پذیرفته ایشان است. آن گه آیت مهر بر نها بذکر جلال و 
بزرگواری و عظمت و برتری خود گفت: و هو العلي الظیم 
روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «فی تسبیح الملائكة. سبحت السماوات العلی من ذی المهابة و ذی 
العلی» سبحان العلی الاعلی, سبحانه و تعالی» 
علو و برتری اللّه دو روی دارد: یکی علو و برتری صفت یکی علو و برتری فعل, آنچه صفت است از لیست لم 
یزل کان عاریا علیّه همیشه هست و بودنی» از همه چیزها برتر بکبریاء خود. وز همه نشانها برتر بقدر خود وز 
همه اندازه‌ها برتر بعز خود و آنچه فعل است برتری ذات است و علو مکانست. خود کرد و از خود نشان داد 
بعد از آفرینش آسمان و زمین, بارادت خود نه بحاجت که الّه کا رکه کند بخواست کند نه بحاجت. که او را 
بکس و بچیز حاجت و نیاز نه و او را شريك و انباز نه. خداوندا دلهای ما از بدعت و ضلالت معصوم دار! و 
از شور واخرت وسته‌دآرا بمتك:و فضلك: 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: ال ولي لین اما ال ونان کب رود تا یرجه مرن المات ۳ لور ایشان را 
می‌نتروان آرد از تارزیکیها بروشنایی و لین قرو 7 ارم العْوت بازان انشان نودام 
باطل خرجونهم ایشان را می‌بیرون آرند من الثور ی الظمات از روشنایی بتاریکیها وی َصحاب ار ايشان 
اندکه آتشبان‌اند هم فیها خالدون 9 ایشان در آن دوزخ و 
الم تر ی اي حاج ابُراهیم نه بینی آن مود که دج چد تابر هیع خر در دین خداوندابراهیمآ نا 
له الملك که الّه او را پادشاهی داد اد قال یراهیم وی را گفت ابراهیم ربّي اي بح وت شدای فن 
آنست که مرده زنده کند و زنده پمیراندقال گفت آن جبار انا احیی و امت من هم مرده زنده کنم و هم زنده 
میرانم قال ٍبُراهیم گفت ابراهیم فِنْ له یأتي بلس من المشرق ال هر روز آفتاب می‌آرد از جای بر آمدن آن 
ات بها من ارب تو آن را يك روز بر آر از جای فرو شدن آن هت اي کف آن کافر درماند. بی پاسخ و بی 
سامان گشت و هلاقم الم و خدای یاری دهنده نیست گروه شت‌کا راز وا 
و كالدي مر َلی ری یا چنان مرد دیگ رکه برگذشت بر آن شهر و هي خاوية علی عروشها و آن کارها فرو افتاده 
وا رها برکارها فتدهقال نیب مذه ال نها گفت چون زنده میکند ال این شهر را پس تبامی آن 
و مرگ مردم آن فاَماَهٌ ال مان عام انگه بمیرانید اللّه وی را صد سال تم بَعتهُ آن گه وی را زنده کرد و 
برانگیخت قال کم لت جبرئیل وی کی رای ندز فرع کی قال بت یرم َعْض یوم گفت بودم 
من روزی يا پاره از روزی قال بل لب مائة عام جبرئیل گفت ور که بزکی آیلن ملد سال فانظر لی 
طعامك و شرابك در طعام و شراب خویش نگر لَم یه که از درنگ گندا نگشته و انظر ی حمارك و بخر 
یی نکر و مات ید لاس و ترا شگفتی گردانیم بازگفت مردمان را و انْظر ی الْعظام ها 
خز نگرکیف ننشژها که چون آن را زنده میدن که وه لحماً و آن گه او را گوشت می‌پوشانيم فَ تسین له 
چون وی را آن حال و قصه پیدا گشت و دیده ور بدید قال أَلم آَنْ ال علی کُلٌ شَيء قَدیز (۲۵۹) گفت میدانم 
که اللّه بر همه چیز تواناست. 
النوبة الثانية 
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قوله تعالی: ال ول این ما الایة.... ای ولیهم فی هدايتهم و اقامة البرهان لهم یزیدهم بايمانهم هداية و 
ولیهم فی نصرهم علی عدوهم و اظهار دينهم علی دین مخالفهم و ولیهم فی تولی ثوابهم و مجازاتهم بحسن 
اعمالهم میگوید ال دوست و یار مومنان است. یعنی از سه روی: یکی از روی هدایت. یکی از روی نصرت. 
یکی از روی جزاء طاعت اما آنچه از روی هدایت است» میگوید اللّه خداوند مومنان است» ایشان را راه 
می‌نماید و بر راه دین خود میدارده و حجت توحید بریشان روشن میدارد. تا ایشان را ایمان و راست راهی 
می‌افزاید. همانست که مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت در دعا 
«اللهم آت نفسی تقواها؛ انت خیر من زکاها؛ انت ولیّها و مولیها» 
ولی و مولی هر دو یکسانست. و بمعنی هادی است وکذلك قوله تعالی و من یْضل ال قما له من ول من بَعده 
و قال تعالی و من یضلل فلن تجد له ولیّا مُرشدا اما آنچه از روی نصرت است: میگوید. اللّه پار مومنانست. 
ایشان را ترکافران تصرت میت‌هان خا یشان را باز می‌شکننده و ازکفر بر می‌گردانند اظهار دین اسلام را و اعلاء 
کلمه: و وا. ها تتیتا که رب العالمین گفت حکایت از مژمنان نت مولانا فانصرنا علی الوم الکافرین جای 
دیگرگفت و ما کان لهْم من َولیاء ینصرَونهْم من دون اللّه وجه سیوم بمعنی مکافات و مجازات است: میگوید 
له کارساز مومنانست و مزد دهنده کردار ایشانست. کردار اندك می‌پذیرد و ثواب بسیار می‌دهد. و رایگان 
برحمت و مغفرت خود می‌رساند. آنست که حکایت کرد از موسی ع «انت لیا فَاعْفر نا و ارَحَمُنا» جای دیگر 
گفت «ْم رَدوا ٍی اللّه مَْلاُم الحَقَ» اين هر یکی شاخی است از درخت دوستی, و معنی از لفظ دوستی, 
هل ۱ ۳ 
گفت: له وّلي آدین اما یرجم من لمات ٍّی الثور ايشان را بیرون آرد از تاریکی کفر با روشنایی اسلام 
و از تاریکی نگزت با روشنایی معرفت و از ازدکن جهل با روشنایی علم و از تاریکی نفس با روشنایی دل 
پیش از خلق ایشان بعلم قدیم دانست که ایشان را از طلمت کفر و بدعت نگاه دار چون بیافرید ایشان را و در 
وجود آورد علم وی در ایشان برفت و با ایمان آمدند و روشن دل شدند و لین روا واه الطاعوتٌ 
بخرجونهم من لور ی لمات یعنی کعب بن الاشرف و حیی بن اخطب یدعونهم من النور الی الظلمات 
اینست قول مقاتل و قتاده گفته‌اند قومی جهودان‌اندکه پیش از مبعث مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم نعت و 
صفت وی بتورات میخواندند و به نبوت وی ایمان داشتند. پس که رب العالمین وی را بخلق فرستاد آن سران و 
پیشروان ضلالت چون کعب اشرف و حیی اخطب و مانند ایشان فرا متبعان خود نمودندکه اين نه آنست و نعت 
و صفت وی بپوشیدند تا ایشان از ایمان بنبوت وی بیفتادند و بوی کافر شدند. 
اینست که اللّه گفت: بُحْرجونهم من لور ای الظّلْمات مجاهدگفت قومی از دين اسلام مرتدگشتند. اين آیت در 
شأن ایشان فرو آمد. بعنی که اول در نور اسلام بودند و طاغوت ایشان را از نور اسلام بیرون کرد و فاظلمت کفر 
افکند و طاغوت ایشان شیطان بود و هواء نفس, هر چه بنده را از حق برگرداند آن را طاغوت گوینده ازین 
جهت یحْرجُونهُم بلفظ جمع گفت. اما اهل معانی آیت بر عموم راندند و گفتنده مراد باین جمله کافران زمین‌اند. 
و بیرون آوردن ایشان از نور نه آنست که ایشان را نوری بود و از آن بیفتادنده لکن معنی آنست که ایشان را خود 
از تور از تداشتیت حسن گفت ان لا یدعهم یدخلونه و انن «رلکت رو و رواسته ‏ 9 صجت یعدم 
فلان. و اخرجتك منه ای لم ادخلك فیه ثم فا ولتت ات لثار هم فیها خالذون ای لا بموتون لا پفتر 
عنهم و هم فیه مبلسون. 
دم اش الذي حَاج |براهیم في ره الایة... ای جادل ابراهیم فی دین ربه. میگوید دانسته‌ای قصه آن مرد که 
حجت جست بابراهیم و حجت آورد در دین خداوند ابراهیم؟ و هو نمرود بن کنعان بن ماس بن ارم بن سام بن 
نوح. و قیل هو نمرود بن کنعان بن سنجاریب بن کوش بن سام بن نوح. اول کسی که تاج بر سر نهاد و در زمین 
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دعوی خدایی کرد او بود. مجاهدگفت چهارکس آنندکه جهاندران بودند و ملك ايشان بهمه زمین برسید. دو از 
ایشان ممن و دوکافر آن دوکس که مژمن بودند: سلیمان بود و ذو القرنین» و آن دو که کافر بودند: نمرود بود و 
بخت نصر. 
گفته‌اندکه نمرود طاغی صانع آفریدگار را جل جلاله منکر نبود و دعوی جباری که میکرد بر طریق حلول بود 
چنانك بعضی ترسایان بر عیسی دعوی کردند. و بعضی متشیعه بر علی ع. و مذهب حلول آنست که باری عز و 
علا باشخاص امه فرود آید. 
تعالی الّه و تقدس عما یقول الظالمون علوا کبیرا. 
آن آتاهٌ لامك ای لان آتاه له الملك فطغی میگوید حجت جست با ابراهیم از آنك اللّه تعالی وی را ملك 
داد و طاغی گشت. و قال بعضهم آن تاه لامك یعنی ابراهیم آتاه له الملك و النبوة و امر جمیع الناس 
باتباعه. 
اد قال ایراهیم رت اي بَحيي و یمیت مفسران گفتند اين آن گه بود که ابراهیم در بت‌خانه شده و بتان را 
شکسته و نمرود او را حبس فرموده پس از حبس بیرون آوردند او را تا بسوزند. نخست نمرود از وی پرسید من 
ربّك الذی تدعونا الیه؟ آن خدای توکه ما را و از او میخوانی کیست؟ ابراهیم گفت ربّي اي بُخي و یمیت 
و مرده رز رده را میراند. و ایاه اعبد و منه اسأل الخین او را پرستم و آنچه خواهم از 
وی خواهم. آن چبارگفت «ات أَخيي و أییت» من هم مرده زنده کنم و هم زنده میرانم زندانیی که نومید بود از 
زندگانی» او 1 بخواند و آزاد کرد گفت این مرده بود زنده کردم. و دیگری را بکشت گفت این زنده بود 
میرانیدم. اعتقاد داشت آن متمرد طاغی که احیا و اماتت آنست که وی کرد. و اين مایه ندانست که ایحاء آفریدن 
حیات است در بنده و در حیوان و امائت آفریدن مرگ است در وی» و جزکردگار ذو الجلال و قادر برکمال 
برین قادر نیست. و بجزکار وی نیست. اما ابراهیم ازین سخن برگشت و حجتی دیگر آورد نه عجز و درماندگی 
راء لکن خواست تا بر حجت بیفزاید و حجتی آرد که وی را بی سامان و بی پاسخ گرداند و عقلش در آن 
مدهوش و متحیرگردد. 
گفت فان الله بلس من الق خدای من آنست که هر روز آفتاب از مشرق بر آرد فأت بها من لمعب 
تو آن را از مغرب بر آه آن جبار درماند و متحیرگشت و حجت او منقطم شد. رت القا لین کس وی و 
جلالی لا تقوم الساعة حتی آتی بالشمس من قبل المغرب. فیعلم من یری ذلك انی انا له قادر آن افعل ما 
شئت زید بن اسلم گفت نمرود نشسته بود و مردمان از وی طعام می‌بردنده هرکس که بر وی شدی وی را گفتی 
من ریّك؟ او جواب دادی که انت. و آن گه و قض دانی ابراهیم بیرون رفت بطلب ی به نمرود 
برگل شنت نمرودگفت من ریك؟ ابراهیم گفت اي ی و تهیت وش جوا دادگه. تا أخيي و امنت ِ 
گفت: فان ال تن بلس من و المشرق فأت بها من مرب نمرود از آن درماند چنانك اللّه گفت: 
اي کر پس ابراهیم ۳ طعام نداد و با زگردانید. ابراهیم تویکتا ترا کزشار اووک باروو 7 یعنی 
که چون در خانه شوم. اهل خانه را دل خوش باشد و پندارد که من طعام برده‌ام. ابراهیم چون در خانه شد و 
بارها بیفکند بخفت اهل وی برخاست. و سربارکرد آرد نیکو دید» از آن نان پخت و پیش ابراهیم بنهاد 
ابراهیم گفت ا زکجا آوردی اين طعام؟ گفت از آن آرد که تو آوردی, ابراهیم بدانست که آن فضل خداست با 
وی» و رزقی که اللّه فرستاد زیرا سجود کرد و حمد و ثنا گفت. 
و ال لا َهدي الوم الظلمین این هدی بمعنی معوتت استه: میگویند الله ظالمان را تاری فهده تست آما 
مومتاتراباری دهدو تبرت کلم تنل نموه کیت گان باعلا بر اآعرمین 
میگوید ا زگفت ما پر ما واجب است و سزا که یاری دهیم مومنانرا چنانك ابراهیم را از دست آن جبار متمرد 
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حلاص داد و از آتش عقوبت وی برهانید. و يك پشه بر نمرود مسلط کرد تا در بینی وی شد و بدماغ رسید و از 
3 1 حَ. 5 یی ما اه ۲ ۲ 1 ۳ ۰ 
آن میخورد و وی را می‌گزید. و پیوسته مطرقه بر سرش میزدند تا از آن آسایش می‌یافت و چهل روز درین 
كالدي مر علی قرة این کال ابت اول پیوسته اه هو ان بسته کائه قال» هل ریت کالذی ی ابراهیم في 
ربه وکا مر علی قرية لفظه لفظ الاستفهام است و معناه التوقیف و التعریف کزان تیان مرد که با 
۱ وی» 3 مرد دیگریمنی ۶ عزیز 9 9 سالک ۰ 
یا 
باقی باسیری ببرد. وگفته‌اند این قریه در هرقل است دهی برکناره دجله میان واسط و مداین عزیز آنجا برگذشت 
وکان ذلك بعد رفع عیسی ع. بسایه درختی فرو آمد و با وی خری بود. با درخت بست و خود در میان دیه شد 
هیچ آدمی را در آن دیه ندید و درختان بسیار دید پر با و میوه آن فرا رسیده» بگرفت از آن پاره انگو و حون 
و با وی نان خشك بو در قعب بنهاد و شیره انگور بگرفت و بر آن نان ریخت تا نرم گردد. و انجیر چند تر بر 

سر آن نهاد. 
آن گه گفت ی بُحي هذء لد مها عزیر چون می‌زنده کند الّه این دیه را؟ یعنی مردم آن پس آنك بمردند 
و هلاك شدند. این سخن از عزیر رفت نه از آن بود که در بعث و نشور بگمان بد.لکن خواست تال ویر 
سال» دو چشم وی زنده و باقی کالبد مرده آن گه زنده کرد وی را و بینگیخت. 
جیرثیل وی را گفت درین درنگ چند بودی؟ گفت يك روز پس در آفتاب نگرست آفتاب دید که بثماز دیگر 
رسیده بود و ابتداء حال که بر وی رفت بامداد بود گفت نه که پاره از روز. جبرئیل گفت نه که صد سالست تا تو 
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درین درنگی, آن گه او را نظر عبرت فرمود. 
گفت فانظر الی طعامك و شرابك لمْ یتسه در آن طعام و شراب خویش نگر نان خشك در قعب. شیره انگور بر 
آن ريخته و نرم شده و انجیر تر بر سر آن بمانده و هیچ تغییر در آن نیامده عزیزگفت سبحان ال کیف لم یتغیر؟ 
چون که درین مدت دراز بنگشت؟ آن گه در خر خویش نگرست مرده و ریزیده و استخوانش از درنگ و روزگار 
پاره پاره شده و سپید مانده. آن گه ندای شنید از آسمان که ايتها العظام البالية اجتمعی! ای استخوانهای پوسیده 
ریزیده همه با هم شویدء بقدرت کردگار آن استخوانها همه در روش آمد. قدم با ساق پیوست و ساق با زانو و 
کف با بازو و بازو با دوش و سر با تن» پس رگها و پیها وگوشتها و پوست و موی در وی پدید آمد. و عزیر در 
آن می‌نگرست و تعجب میکرد پس فريشته آمد و روح در بینی وی دمیدء آن خر برخاست و بانگی زد اینست 
که رب العالمین گفت: و انظر لی حمارك ای الی احیاء حمارك. و لنجعلك آیةَ للناس و انظر ی الظام ای الی 
عظام الحمان مک و تشر نبا خرکیف بر ها بضم نون وکسر شین وراء فراءة حجازی و بصری است 

من الانشان و هو الاحیاء ء کقوله ثم | ادا شاء انشر 2 میگوید جون او را زنده میگردانیم» و بضم نون وکسر شین و 
ژاء منقوطه قراءة شامی است وکوفی. و معناه الرفع و النقل. شکواین در نگر در استخوانها که جون برمیداریم و 
بجای خود ميرسانیم» و ترکیب ميسازیم. روایت کنند از ابن عباس رض که چون اللّه تعالی عزیر را بعد از صد 
سال زنده کرد بر آن خر خویش نشست» و با جایگاه و وطن و محلت خویش شد و مردم او را می‌نشناختند, آخر 
دایگانی ایشان کردی» عزیر وی را بیست ساله بگذاشته بوده عزیرگفت یا هذه أ هذا منزل عزیر؟ 

0 ۲ زمر رم 7 ی ۱ 7 ۳۹7 ثِ 

ای پیر زن این جای عزیر است؟ گفت آری و می گریست آن پیر زن» عزیر گفت چرا می گربی؟ گفت از بهر آنك 
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0 3 ۱ 1 ن ساعة که توگفتی» قال فانا عزیرگفت 
پس منم عزیر اماتنی اللّه عز و جل مائة سنة ثم بعثنی ال مرا صد سال میرانید پس زنده کرد. پیر زن شگفت 
بماند و شادی کرد و میگفت سبحان ال عزیر بعد از صد سال باز آمد. پس گفت عزیر مردی بود مستجاب 
الدعوة. دعاکن تا اللّه مرا بینایی و روایی باز دهد تا بچشم سر در روی تو نگرم. عزیر دعا کرد و آن پیر زن مقعد 
از جای برخاست و بینا گشت و در وی نگرست. گفت اشهد انك عزیر. پس آن زن رفت بانجمن بنی اسرائیل, و 
ایشان را از وی خبرکرد. همه روی بوی نهادند و آمدند و با ایشان پسر عزیر بود عمر وی بصد سال رسیده و پیر 
گشته. و پسران داشت همه پیران, و جد ايشان عزیر جوانی چهل ساله. 

انش که وت:العالسن گفت: و لْجَعلك یه للثاس ای عبرة للناس, لانه بعثه شابّا و هو ابن تست ی نز 
شیخ ابن مائة سنة و لابنه اولادکلهم شیوخ. 

روی عن وهب قال لیس فی الجنة کلب و لا حمار الا کلب اصحاب الکهف و حمار عزیر الذی اماته اللّه مائة 
عام. 


مم 
0 


فلمَا تین له چون عزیر را زنده گشتن خر و تباه ناگشتن طعام و شراب پیدا گشت و معاینه بدید» که اللّه آن را در 
صیت سال نگاه فاشت و شاه تکشت و آن مره ضدتساله را ریت کف عانت او« بر نی بر وشن افا هو 
خدای را عز و جل سجود کرد. 

قال ألم الایة... موصول و مجزوم قراءة حمزه وکسایی است و معنی آنست که جبرئیل در آن حال گفت بدانك 
له بر همه قادر است و تواناه باقی قراء «اعلم» مقطوع و مرفوع خوانند. یعنی عزیرگفت آن گه که آن بدید 
میدانم که ال بر همه چیز تواناست و قادر برکمال» قیوم ینکن در ذات و صفات. متعال عرّ جلاله و عظم 
شانه و لت احدیته و تقدست صمدنته. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ال وّلي الذین ما ولیّهم و مولاهم و والیهم و متولیهم از روی معنی همه یکسان‌اند. میگوید ال 
فلا وید مامتان استه کارسان و ار دهنده انشا تشم و راهتهای ی دلکبای. دوست انشاشسته هن تعضی 
اخبار می‌آید از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم که گفت کسی که کعبه مشرف معظم خراب کند و سنگ از 
سنگ جدا کند و آتش در آن زند در معصیت چنان نباشدکه بدوستی از دوستان اللّه استخفاف کنده اعرابیی 
حاضر بود گفت پا رسول اللّه این دوستان اللّه که‌اند؟ گفت مزْمنان همه دوستان تا زنل و اولباه وخ 
نخوانده‌ای اين آیت که ال و لین آمَتوا نظیرش آنست که گفت جل جلاله ذلك بأن له موی لین آموا و 
آن الکافرین لا مولی هم میگوید ال پار و دوست مژمنانست و کافران (اف و بت رد درین جهان دوست وکار 
مار سامت که در آن ها هعاست ارات کف وان أولیاوکُم في الْحیاة ادن و في الاخرة» 

و در حکایت از فول پوت کت ان ولی فی الدنا و الاخرّة بسا فرقا که میان هر دو آیت است از ن-حْنْ 


ان 
ندارند» و از آتك خود را آلوده دانند زبان گفتار ندارند! هرکه درمانده‌تر بدوست نزدیکتر! هر که شکسته تر 
بدوستی سزاوارتر! «انا عند المنکسرة قلوبهم من اجلی» در خبر می‌آید که روز قيامت یکی را بحضرت برندء 
ازین شکسته سوخته اللّه گوید بنده من چه داری؟ گوید دو دست تهی و دلی پر درد و جانی آشفته و حیران» در 
موج اندوه و غمان, گوید همچنین می رو تا بسرای دوستان, که من شکستگان و اندوهگنان را دوست دارم «انین 
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المذنبین احب الی من زجل المسبحین» 

گفتم چه نهم پیش دو زلف تو نثار گر هیچ بنزد چاکر آیی يك بارظ 

پیشت بنهم این جگر سوخته زار کاید جگر سوخته با مشك بکار 
داود ع گفت بار خدایا! گیرم که اعضا را بآب بشویم تا از حدیث طهارت پذیرد دل را بچه شویم تا از غیر تو 
طهارت پذیرد؟ فرمان آمدکه پا داود دل را بآب حسرت و اندوه بشوی تا بطهارت کبری رسی, گفت بار خدایا 
این اندوه ازکجا بدست آرم؟ 
گفت این اندوه ما خود فرستیم, , شرط آنست که دامن در دامن اندوهگنان و شکستگان بندی» گفت بار خدایا 
ایشان را چه نشاد نست؟ گفت یراقبون الظلال و پدعونا رغبا و رهبا همه روز آفتاب را می‌نگرند تاکی فرو شود و 
پوده شب قرف کل ارتان کاانهان دوعاو نگاو نی افری کوفهه کرکنه فمن بین صارخ و باك و متأوّه همه شب 
خروشان و سوزان وگریان, با نیاز و گدان روی بر خاك نهاده و بآواز لهفان ما را میخوانند. که یا ریّاه یا ریّاه! 
بزبان حال میگویند. 

شبهای فراق تو کمانکش باشد صبح از بر او چو تیر آرش باشد 

و ان شب که مرا با تو بتا خوش باشد ‏ گویی شب را قدم بر آتش باشد 
و از جبار عالم ندا می‌آیدکه ای جبرثئیل و میکائیل شما ز جل تسبیح بگذاریدکه آواز سوخته می‌آید» هر چند بار 
عصیان دارد اما در دل درخت ایمان دارد. در آب وگل مهر ما سرشته دارده مقربان ملا اعلی از آن روز با زکه در 
وجود آمدند. تا برستاخیز دست در کمر بندگی ما زده‌انده و فرمان را چشم نهاده و در آرزوی يك نظر میسوزند. 
انگشتان حسرت در دهان حیرت گرفته که این چیست! خدمت اینجا و محبت آنجا! دویدن و پوییدن بر ما و 
رسیدن و نادیدن ايشان را! و عزت احدیت بنعت تقدیرایشان را جواب میدهدکه کار سوز دارد و اندوه نهاد 
ایشان معدن سوزست وکان اندوه. 

بی کمال سوز دردی نام دين هرگز مبر بی جمال شوق وصلی تکیه بر ایمان مکن 
در خم زلفین جان آویز جانان روز وصل جز دل مسکین خون آلود را قربان مکن 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: ود قال تراهم کرت ابراهیم رب خداوند من آرني با من نمای کیّف تحي المَوَتی که مرده چون 
زنده کنی؟ قال ا و لم تومن نه ایمان آورده قال بّلی ابراهیم گفت آری ایمان آورده‌ام و لکن لیطمتن قلبي لکن 
تا دمل آرمیده شود و بدیدار چشم یقین افزاید قال قح رب الطیر له گفت پس شو چهار مرخ گیر هن 
لك آن را بکش و پارهپرهکن و با خود آر سرهای آن ن ال علی کل جبل من جزه آن گه بر سر هرکوهی 
پاره از آن آميخته در هم بنه ر تم ادعْهُنْ آن گه ایشان را خوان یاتيتك سمیاً تا بتو آیند بشتاب و الم أنْ ال عزیز 
حکیم ‌ مذ بدانك خدای تواناست دانا. 
مت لین یُنْفقُونْ نمون ایشان که نفقه میکنند نالیم في سبیل اللّه مالهای ایشان از بهر خدا و در راه خدا 
کمثل حبّة 2 همچون نمون و سان دانه ایست یت سبح سنابل که از دست کارنده هفت خوشه رویاند في کل 
سُلةْ ما حة در هر خوشه صد دانه: و له بتضاعف لمَن یا و ال می‌افزاید توی بر توی او را که خواهد و 
وان عل (۱۶۱) وخدای فراخ بخش فراخ دارست و دانا. 
لین یِفقون وال في سبیل ال ایشان که نفقت میکنند مالهای ایشان از بهر خدا و در راه خدا م۷ تبون 
3 لا ی سپاس بر نهاهنی و نه رنج نمودنیلَم رد ریم 
ایشانراست مزد ایشان بنزديك خداوند ایشان و لا خَوّفٌ عَلیَهمٌ و نه بریشان بیمی و لا هم یحرْنُونْ (۲۶۷) و نه 
جاوید در آخرت اندوهگن باشند 
۳۷۰ 


ول مَعْرَوف" سخنی خوش و نیکو و مَعْفرة و آمرزش بافراط درویش در الحاح و جز زان خی من صقة یََعها 
أَذیَ به است از صدقه که پس آن بود رنج نمودنی و اللهُعُني لیم (۲۶۳) و اللّه بی نیازست بردبار 
النوية الثانية 
قوله تعالی: و اد قال ابراهیم زب آرني الاية... مفسران گفتند سبب آنك ابراهیم این سوال کرد از الّه آن بود که 
بمرداری برگذشت ت بر ساحل و ددان بیابان را دیدکه می‌آمدند و میخوردند و همچنین مرغان هوا جوك 
جوك. ابراهیم که آن چنان دید شگفت بماندگفت یا رب میدانم که اين را همه با هم آری از شکمهای ددان و 
حواصل مرغان, با من نمای که چون زنده کنی آن را تا معاینه بینم آنچه بخبر میدانم, فلیس الخبرکالمعاینه اللّه 
گفت: أ وم تون نه ایمان آورده‌ای؟ 
این کلمت گواهی است از اللّه بر ایمان ابراهیم. و در خبر است از مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم که گفت 
«نحن بالشك اولی من ابراهیم» 
ما بگمان سزاتریم از ابراهیم این هم گواهی است از مصطفی ابراهیم را بر یقین او و اين اولی که گفت آن را 
گفت که امام ملت ابراهیم است و خلق پس وی تا برستاخیز همه اتباع وی اند. که پیشوا بگمان بود پس روان 
شمه‌زیکیا نبا شناد و ین أ و لمْ همچنانست که جریرگفت: 

| لستم خیر من رکب المطایا و اندی العالمین بطون راح؟ 
معنی آنست که انتم خیر من رکب المطایا. 
آن گه آرام گیرد که از وساوس و هواجس ایمن شود. ابن المبارك گفت «و لکن لیطمتن قلبی» معنی آنست که 
بلی ایمان آورده‌ام فسکمان نه ام لکن میخواهم که اين امت را که ایشان را دعوت میکنم. بنمایم منزلت و 
مکانت خویش بنزديك تو اجابت دعوت که میکنی» تا ایشان نیز اجابت دعوت کنند و بدین حنیفی در آیند. و 
گفته‌اندکه ابراهیم آن گه که با نمرود طاغی حجت گرفت وگفت ربي الذي بح وت وان ار کات ۲ 
أخبي وت من هم مرده زنده کنم» آن گه زندانیی را اطلاق فرمود. ابراهیم گفت اتضایدرخه: ۵ ا تیا ملگ 
شخصی مرده بیجان باید تا جان در وی آری» نمرود گفت تو اين از خداوند خویش معاینه دیدی؟ ابراهیم 
نتوانست که گوید معاینه دیدم که ندیده بود انتقال کرد با حجتی دیگر, پس از اللّه بخواست تا معاینه بوی نماید. 
تا چون دشمن گوید که تو معاینه دیدی» گوید دیدم. و در احتجاج حاجت بانتقال نبود و آن جبار متمرد نیز 
بداند و بشناسدکه احیاء مرده نه آنست که وی کرد. 
ابن عباس و سدی و سعید جبیرگفتند که چون اللّه تعالی ابراهيم را بدوست خود گرفت و وی را خلیل خواند. 
مك الموت دستوری خواست تا اين بشارت بابراهیم بره دستوری یافت بیامد و در سرای ابراهیم شد. ابراهیم 
را گفت ه کنستی ورفرا که دستوری داد که در سرای من آمدی؟ ملک الغوت کت شداونده سرایدستوونق 
داد. ابراهیم بدانست که وی فرستاده ال است. گفت بچه آمده؟ گفت بدان تا ترا بشارت دهم که اللّه ترا خلیل 
خود خواند گفت این را چه نشانست؟ گفت آنك اللّه تعالی دعاء تو اجابت کند و بسوال تو مرده زنده کند» پس 
ابراهیم آن سوال کرد تحقیق قول ملك الموت را بآن بشارت که داده بود. وگفته‌اندکه از عزیر همین سال آمدکه 
از ابراهیم پس ابراهيم را بوقت اجابت آمد بی بلائی که بنفس وی رسید. از آنك سژال وی بر سبیل تضرع بود 
با آزرم و با لطف و عزیر را صد سال بمیرانید. و نشان قدرت هم در نفس وی با وی نمود از آنك سخن بر 
سبیل انکار بیرون داد و تعجب همیکرد که اللّه مرده چون زنده کند! سوالش درشت بود بی آزرم. لا جرم 
اجابتش درشت آمد بی محابا. 
قال فد أَرعَةٌ من الطیر له گفت شو چهار مرغ گیر گفتند که خروه بود و طاوس وکبوتر و کلاغ. و بروایتی 
دیگر بجای کبوترکرکس گفتند فصرَهُن قراءة حمزه و رویس از یعقوب بکسر صاد است. دیگران همه بضم صاد 
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خوانند بیرون از شواذ فصن لیكُ بضم الصاد ای ضمَهنٌ اليك» من صار یصور ای ضم و امال» فصرَهَْ بکسر 
الصاد ای قطعهن, من صار یصیر, ای قطع و فرّق. اگر بکسر صاد خوانی بمعنی تقطیع و تفریق در آیت تقدیم و 
تأخیر است. کانه قال: (فخذ اربعة من الطیر اليك فصرهن ثم اجعل) و اگر بضم صاد خوانی بمعنی ضم و 
امالت. در آیت اضمار است کائّه قال: فخذ اربعة من الطیر فصرهن اليك ثم قطعهن ثم اجعل» فحذف لدلالة 
آخر الکلام علیه. وگفته‌اند فصن لیكُ معنی آنست که سرهای آن مرغان با خود دار و دیگر اجزاء و ابعاض 

از خون وگوشت و پر و استخوان همه بهم بر آمی, آن گه بر سرکوهی پاره از آن آميخته درهم بنه و آن ِ 
ود مهار 


و 


ادضهه باتك تسیا آن کهایشان را خوان تا بتو آیند بشتاب ابراهیم چنان کرد که وی را فرمودند. و آن اجزاء 
و ذرات آن مرغان در هوا پران و شتابان سوی اصل خویش می‌شدند. آن گه با سر خویش پیوسته می‌گشتند. رب 
العالمین جل جلاله خواست تا با ابراهیم نماید نمود کار بعث و نشور قيامت» یعنی چنان که اجزاء و ذره‌های 
مرغان همه با یکدیگر آوردم و با اصل خود رسانیدم ازين چهارکوه فردا در قیامت همین کنم» خلق اولین و 
آخرین را از چهار سوی عالم همه با هم آرم و زنده گردانم بدانك سعی در قرآن بر سه وجه است: یکی بمعنی 
مشی چنانك اللّه گفت اینجا: ثم ادعْهُن یَاتینك سا ای مشیاء همانست که گفت فلا بل مه السَعَي جای دیگر 
گفت فاسََوا لی ذکُر له ای امشواه وجه دیگر سعی بمعنی عمل است. چنانك اللّه گفت و سعی لها سعیها و 
و مین یعنی عمل لها عملها جای دیگرگفت ان سَیکُم لشْتّی ای عملکم. وجه سوم بمعنی شتافتن است 
چنانك گفت و جاء رجْلَ من أقْصی امد ینمی 

ای پسرع ثم قال: و اطلم آن ال ری حکیم و بدانك ال توانای بیهمتاست و درکردگاری یکتاست. و خدایی 
را سزاست, کننده هرکار بسزا و نهنده ۰ و سازنده هر چیز در هامتا. 4 ابراهیم ع 
نود و پنج ساله بود که اللّه وی را این فرمود پیش از بشارت دادن بفرزند. بود و پیش از فرو فرستادن صحف 
بوی» و چون او را بشارت دادند بفرزند. نود و نه ساله بود. و چون او را فرزند ۱ بود و جفت وی 
ساره نود و نه ساله. بيك سال ابراهیم مه بوده از ساره مل لین فقو الای... مثل در قرآن بر دو معنی است. 
هراک اریز فرات میت سل متسه ان که کف سل لس نی امس یی ره توش مت 
است» و هر جاکه مثل گفت و آن را جواب داد چنانك اینجاء ارت و در آیت اضمار است ای: 
(مثل نفقة الذین بنفقون) نمون نفقه ایشان که هزینه میکنند بر غازیان و بر تن خویش در غزاها از بهر خداء 
کمتل حبّة برسان دانه است که از دست کارنده هفت خوشه رویاند. در هر خوشه صد دانه چنانك یکی به 
تک میرساند» رب العالمین با صدقه بنده ممن که در راه خدا بود همین کنده یکی به هفتاد رساند وز هفتاد 
به هفتصد وز هفتصد بآنچه کس نداند مگر ال اینست که رب العزة گفت: و اللّهُ بْضاعف لمَن یَشاءٌ اهل معانی 
گفتند اختلاف جزاء اعمال بندگان دلیل است. بر اختلاف اعمال ایشان و تفاوت نیات در آن, هر چه مخالفت 
نفس در آن تمامتر و اخلاص در آن بیشتر و رضاء خدا بآن نزدیکت جزاء آن نیکوتر و تمامتر ازینجاست که 
عر زرا آعمال ان غتر اسا زرا کته شانی «سضازتسانی اضتماها کتر رز و لا تست که نت اشامن 
سابقان در طاعت تمامتر است از نیت و اعمال مقتصدان و نیّت مقتصدان تمامتر از نیت ظالمان» پس جزاء 
ایشان لا محالة تمامتر بود از جزاء اینان. ضحاك گفت من اخرج درهما من ماله ابتغاء مرضات اللّه فله فی الدنیا 
بکل درهم سبعمائة درهم خلفا عاجلا و الفا لف درهما یوم القیمة و ال واسعٌ لیم وسع کل شیء رحمة و علماء 
له فراخ رحمت است و همه دان. 

رحمت و علم وی بهر چیز رسیده ذره از موجودات از علم و رحمت وی خالی نه عموم رحمت را گفت 
رَحمتي وسعَت کل شيء کمال علم را گفت فد أحاط بکُل شَيء علماًالذینیلفقُون نوالهم في سبیل ال اين 
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نفقت درین هر دو آية صدقه است از بهر خداء و پیش از زکاة مفروضة فرو آمد. کلبی گفت این آیت خاصَه در 
شأن عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف آمد» اما عبد الرحمن چهار هزار درم آورد برسول خدا وگفت یا 
رسول اللّ. هشت هزار درم بنزديك من بود يك نیمه خود را و عیال را بگذاشتم, و يك نیمه آوردم و بصدقه 
میدهم. رسول خدا گفت «بارك اللّه لك فیما امسکت و فیما اعطیت» 

و اما عثمان بن عفان هزار ۲ ۳ 
مس این بر سس ی تفش الشیره هزاو دیتار آووه و دی وسول 
خدا بنهاه ؟ ول وخ فا وتو وک اه ات اکن 

چه زیان دارد پسر عفان را هر چه کند پس امروز. بو سین عدری کف رسول را دیدم که دست برداشته بود و 
عثمان را دعا میکرد و میگفت «یا رب عثمان بن عفان رضیت عنه فارض عنه» تا درین دعا بود جیرئیل آمد و 
آیت آورد: الذینَ فقو أَُوالَُم في سبیل الله ثم لا یعون ما أَنََوا ما و لا آذی الای... 

میگوید ایشان که نفقت کنند از بهر خداء آن گه در آن نفقت منت برکس ننهند و رنجی نرسانند, که در نعمت 
منت بر نهادن نه سزای مخلوقست بل که منت بر نهادن اللّه را سزاست. که خداوند جهانیان است و دارنده وی 
زا اشا شک وغری کلم هریکی در کزیای ایا توافت با و است که تدای هیکا شوک 

ول مَعْرَوفٌ سخن خوش و وعده نیکو و رد بتعریض باندام و مَعْفرَة و در گذاشت درشتی سخن سائل در حال 
رده و خشم ناگرفتن بر الحاح وی» این همه به است از صدقه دادن و با آن صدقه منت و رنج دل بر نهادن» و 
سائل را در سال تعییرکردن. کلبی گفت «قول معروف» يا کلام حسن یدعو اللّه عز و جل الرجل لاخیه بظهر 
الغیب. و مَعْفرَةً ای تجاوز عن مظلمته خیر ثوابا عند اللّه من صدقة یعطیها اياه ثم یتبعها اذی. 

روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «قال اذا سأّل السائل فلا تقطعوا علیه مسئلته حتی یفرغ منهاء ثم 
ردّوا علیه بوقار و لين و ببذل یسیر او برد جمیل» فانه قد یاتیکم من لیس بانس و لا جان ینظرون کیف صنیعکم 
فیما خوّلکم اللّه عز و جل. 

عن بشر بن الحرث قال ریت علی بن ابی طالب علیه السلام فی المنام. فقلت یا امیر المومنین تقول شیثا لعل 
له ان نی به فقال «ما احسن عطف الاغنیاء علی الفقراء رغبة فی ثواب اللّه و احسن منه تیه الفقراء علی 
الاغنیاء نقة باللّه». 

ثم قال تعالی: و ال عني حلیم اللّه بی نیازست و بردبان بی نیازست در روزی دادن خلق از پرستش خلق, پیش 
از آن فرا میگذارد از بی نیازکی بی نیاز فرا میگذارد از درويش درشت سخن, گفته‌اند بی نیازست از صدقه 
بندگان بر بندگان, اگر خواستی خلق را همه توانگری دادی و روزی فراخ. لکن توانگران را توانگری داد تا 
ایشان را بر شکر دار و درویشان را درویشی داد تا ایشان را بر صبر دارد. همانست که گفت و ال فضلَ 
بعکم علی بُعض في لرژق هرکسی را آنچه سزای وی بود داد. و آنچه دربایست کار وی کرد. روزی یکی 
کاسته یکی افزوده یکی برتر یکی فروتن یکی با دشواری و شدت. یکی با آسانی و راحت. دبر الامور بقدرته 
تدبیراه و قدر الخلائق بحکمته تقدیره و لم یتخذ فی ذلك شریکا و لا وزیره سبحانه و تعالی عما یقول 
الظالمون علوا کبیرا. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: ذ قال |براهیم رب آرني کف تحي المَوّتی الاية... اين آیه بزبان کشف بر ذوق ارباب حقائق رمزی 
دیگر دارد و بیانی دیگر. 

گفتند ابراهیم مشتاق کلام حق بود و سوخته خطاب او سوزش بغایت رسیده و سپاه صبرش بهزیمت شده و 
تشن مهر ژبانه زده کت عداوندا تتمای,ضران تا مرده جهن زنده کی ؟ گفت. با ایزا هیم أ و م نون ایمان تباوزده 
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که من مرده زنده کنم؟ 
گفت آری و لکن دلم از آرزوی شنیدن کلام تو و سوز عشق خطاب تو زیر زبر شده بود خواستم تا گویی أ و لم 
وم مقصود همین بود که گفتی و در دلم آرام آمد. 
آرام من پیغام تو وین پای من در دلم تو 
حکایت کنندکه یکی در کار سر پوشیده بود و میخواست تا با وی سخن گوید نمی گفت. و امتناعی می‌نموده و 
آن کار افتاده سخت درمانده وگرفتار وی بود و در آرزوی سخن گفتن با وی» دانست که ایشان را بجواهر میلی 
باشد» رفت و هر چه داشت بيك دانه جوهر پر قیمت بداد و بیاورد و برابر وی سنگی بر آن نهاد تا بشکند آن 
معشوقه طاقت نداشت که بر شکستن آن صبرکند. گفت ای بیچاره چه میکنی! گفت بآن میکنم تا توگویی چه 
یکنی! 
اندر دل من قرار و آرام نماند دشنام فرست اگرت پیغام نماند 
وگفته‌اند ابراهیم بآنچه گفت آرني کَیْفَ تحي الْمَرْتی زندگی دل می خواست و طمأنینه سن دانست که تا دلی 
زنده نبود طمأنینت در آن فرو نیاید. و تا طمأّنینه نبود بغایت مقصد عارفان نرسد. و غایت مقصد عارفان روح 
انس و شهود دل و دوام مهرست. زبان در یاد و دل با راز و جان در نان زبان در ذکر و دل در فکر و جان با 
مه زبان ترجمان دل در بیان و جان باعیان. گفتند ای ابراهیم اکنون که زندگی در مردن است و بقا در فنا؛ شو 
چهار مرغ را بکش, از روی ظاهر, چنانك فرمودیم تعظیم فرمان ما را و اظهار بندگی خویش راء و از روی باطن 
هم در نهاد خود اين فرمان بجای آ طاوس زینت را سر بردار و با نعیم دنیا و زینت دنیا آرام مگیر. 
کم کن بر عندلیب و طاوس درنگ کین جا همه بانك بینی آنجا همه رنگ 
غراب حرص را بکش, نیز حریص مباش بر آنچه نماند و زود بسر آید. 
چه بازی عشق با یاری کزو بی جان شد اسکندر چه داری مهر بر مهری کزو بی ملك شد دارا 
خروه شهوت را باز شکن. هیچ شهوت بدل خود راه مده که از ما باز مانی. 
گر از میدان شهوانی سوی ایوان عقل آیی چوکیوان در زمان خود را به هفتم آسمان بینی 
کرکس امل را بکش, امل دراز مکن, و دل بر حياة لعب و لهو منه تا بحياة طیبه رسی» ای ابراهیم حياة طیبه آن 
زندگی دل است و طماأٌنینه سرکه تو میخواهی! وگفته‌اند ابراهیم باین سوال که کرد طلب رژیت میکرد. چنانك 
موسی کرد اما ابراهيم برمز دیدار خواست نه بصریح, لا جرم جواب نیز برمز شنید و هو قوله أُن ال عزیژ ای 
ابراهیم شنیدیم سوال تو و دانستیم مراد تو و بحقیقت دان که اللّه عزیز است و یافت وی عزیز و دیدار وی عزیز 
و موسی ع بصریح خواست نه برم لا جرم جواب نیز صریح شنیدکه ن تراني وگفته‌اند چون ابراهیم گفت؛ 
خداوندا با من نمای که مرده چون زنده کنی» بسرٌ وی ندا آمد که تو نیز بنمای که اسماعیل زنده را چون مرده 
کنی» مطالبت بمطالبت اگر وفا کنی وفا کنم» پس ابراهیم وفا کرد و اللّه در آن وفا بر وی ثنا کرد گفت: و ابراهیم 
الَذْی و فی رب العالمین نیز وفا کرد و مراد وی بداد. و گفته‌اند ابراهیم در اين سوال که کرد غایت یقین 
میخواست و یقین را سه رتبت است: اول علم الیقین. پس عین الیقین. پس حق الیقین. علم الیقین آنست که از 
زبان پیغامبران ببندگان خدا رسد و عین الیقین آنست که بنور هدایت بایشان رسد. حق الیقین آنست که هم بنور 
هدایت بود هم بآثار وحی و سنت ابراهیم خواست تا هر سه رتبت او را جمع شود تا هیچ شبهة نیز بخاطر وی 
نرسد. ثم قال و الم أن له زیر حکيم. رب العزة و مالك العرة متعز بعز سنائه و وصف جلاله معرلغیره 
بکرمه و افضاله. بدانکه خدای با عزت است و با قدرت با جلال و با قوت. عزیزی که هیچکس بعرٌ او نرسد. 
هیچ فهم حد او در نیابد. هیچ دانا قدر او بنداند. خود عزیز و عزیزکننده خوارکردگان و باز نماینده کم بودگان 
و بردارنده افکندگان و اعزاز وی مر بندگان را هم درين جهانست و هم در آن جهان, درین جهان بمال و حالء 
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و در آن جهان بدیدار و وصال لم یزل و لا بزال. 
قوله متل ادن یفن أنالَهمٌ في سبیل الّه بو جعفر قاینی گفت که اللّه تعالی نواخت درویشان و مراعات 
ایشان بجایی رسانید که از هفت روی مواسات ایشان از توانگران درخواست» یکی از روی امر چنانك گفت 
فقو ما رَرقناکی ۳ من طیات ما کسبتم. دیگر از روی تلطف چنانك گفت من ذا لَذي یقرضٌ له قرضا 
تخس سوم از روی وعد و افزونی پاداش. چنانك گفت سل لین ون الم في سل ال سل حبه 
جای دیگرگفت فیضاعفه له و له جر کریم چهارم از روی وعید. چنانك گفت آن تتالوا ابر حتی تثفقوا مه 
حون پنجم از روی نصیحت چنانك گفت الشیْطانْ بعکم اقفر ششم از روی تهدید چنانك گفت و لا بَضین 
این ییون بما هم له من فضله هو الم بل هو رل هفتم از روی تحقیق چنانك گفت ما ام 
هولاء تدعون لتَتفقوا في سبیلٍ ال 
و علی الجمله در مراعات و مواسات درویشان هم کفارت گناهان است» هم رضاء رحمن هم شفاء بیماران و 
کشف غمان. و هم طهارت دل و جان, هم قبول و نواخت از جهت خداوند جهان. اما کفارت گناهان و رضا 
رحمن آنست که مصطفی صلّی ال علیه و آله و سلم گفت «صدقة السر تطفی غضب الرب و صدقة العلانية 
تطفیم الخطيتة کما یطفی الماء النار» 
و در بعضی اخبارست که جنازه حاضر بود رسول خدا بر آن نماز نمی‌کرد. جبرئیل آمد و گفت یا رسول ال 
نما زکن بر وی که او در شبی که باران می‌آمد صدقه بدرویشی محتاج داد و ال او را بآن صدقه بیامرزید و از 
وی عشنورد کشت .و شفاه بیمازان؛ و کشت غمان آاشت که مضطفی صلی للّه علیه و آله و سلم گفت «داووا 
مرضاکم بالصدقة و استقبلوا امواج البلایا بالدعاء» و تدارکوا الغموم بالصدقة تکشف عنکم» 
و طهارت آنست که ال گفت خُذٌ من أَوالهم صَدعْة تَهَرهُم و رکه بها و قبول آنست که مصطفی صلی ال 
علیه و آله و سلم گفت «ان اللّه تعالی یقبل الصدقة و لا یقبل الا الطیب یقبلها بیمینه ثم یربیها لصاحبها کما 
یربی الرجل منکم مهره حتی ان اللقمة لتصیر مثل جبل احد» 
النوبة الاولی 
قوله تقال : با نها لین آمو ای ایشان که بگرویدند لا تا صقاتکُم تباه مکنید صدقه‌های خویش بان و 
الأْذی قاس بر نهادن و رنج نمودن كالّذي یُنْفقَ مالَهٌ چون کسی که نفقت میکند مال خویش رناء لثاس ق 
دیدار مردمان و لا و باللّه و الیو الاخر ناگرویده بخدای و بروز یر مه کمتل صفوان نمون وی 
همچون نمون سنگی خاره نرم هراب که بر آن سنگ خاك خشك بود فص وابل بآن رسید بارانی سخت 
فترکة صلداً آن را گذاشت تهی پاك لا یقدژون علی شيء ممّا کسبوا که ره تراد اوقت 3 
له لا یَهدي شوم الک ری 7 (۲۶۴) و اللّه ی ده گروه نا گرویدگان نیست. 
و متل دی بْفْفُون تلم و نمون ایشان که نفقت میکنند مالهای خویش ایتغاء 0 له در جستن 
خحشتردتی خدا و تبیتً من أنفیهم و درواخ کردن نیت خویش در اخلاص و احتساب کمتّل جِنة راست برسان 
بستانی برع بر بالایی أصابها وابل بآن رسید بارانی قوی تمام فان که مین بداد بر خویش دو چندان که 
تون از ام فان لم با وابلْ ار پس بآن پرسیلبازان قرش قه فطل رسعتبان تاوانی سانه هموار و ال بما 
تخملون بَصیرٌ (۲۶۵) و ال بانجه شما میکنند بینا و داناست. 
ایو اخای درتتهارذایکی از شا او کون 2۳ که و رزی بود من تخیل و ناب آزتن خرف انستان 
و انگورها تجري من تحتها لها میرود زیر درختان آن جویها له فیها من کل ارات وی را در آن از همه 
میوه‌ها و اه الک وشوش ویک پیش بو له دربه صعقا مق اودرا ف تدان رد طانی فا اعصارّ ناگاه بآن 


رز وی رسد بادگرم فیه ناز سمومی سوزنده در آن فاخترقت و بسوزدکذلك ی ما ین له کم الایات چنین هن پیدا 
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میکند الّه شما را نشانها و متلها در سخنان خویش للم کون ۶) تا مگر در اندیشید. 

یا أَنا الذین منوا ای ایشان که بگرویدند و نفقه کنید ین طییات ما کت از پاك آنك کسب کردید و بدست 
ول رس افرستا کم من الأْرض و نفقه کنید از آنچه شما را بیرون آوردیم از ری ولا مها انیت مه 
و آهنگ بترنهمکنید در زکاة و صدقه که میدحید. و سم نید و آن تین که در ستد و داد خود 
نستانید لا آن تَعْمضُوا فیه مگر بتساهل و محابا در قیمت که چشم بر چیزی فرا کنید و المُواآناللَه غني حمید 
(۲۶۷) و بدانیدکه اللّه بی نیازست به بی نیازی وجود ستوده. 

الشْیّطانْ ید کم الْفْقرْ دیو شما را درویشی وعده می‌دهد و 9 بالْفْحشاء و شما را ببخل میفرماید و اللّه 
یعدکم مَغْفرة من و الّه شما را وعده آمرزش میدهد از خود و فضلا و افزونی در مال و در روزی و ال واسخ 
۳ ال _ توان فراخ دار فراخ بخش است دانا. 

بُوتي الحکمَة من یَشاءٌ دانش میدهد او را که خود خواهد و من یوت الَحکُمَةً و هرکه او را دانش دادند فقد 
أوتي خیراً کثیرا اقا ره فا وان ک ادن و ماد کر 1 وا ال لباب (۲۶۹) و در نیابد و پند نگیرد مگر 
خداوندان خرد. 
و ما تم من نققة َْة 

لظ لین من آنصار (۳۷۰) و بیدادگران را تاو ات 

ِن تبد‌وا الصَدَقات اگر صدقه آشکارا دهید فنعم هي نيك است آن و ان تحْفوها وتو و اگر پنهان 
دارید آن صدقه که دهید بدرویشان فَهُوّ خی لک آن شما را به است و یف عنکّم من سیناتکم و گناه شما از 
شما بستریم و ال بما تعُملون خبیرٌ (۲۷۱) و الّه بآنچه شما میکنید داناست و از آن آگه. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: یا با لین منوا لا بطلُوا صَدقاتکُم بالمنٌ و الأذی ای شما که مومنانید و گرویدگانید مواساة که 
با درویشان کنید از فرائض زکاة و تطوّع صدقات و انواع بر و مکرمات نگرید تا من و اذی فرا پی آن ندارید. 
و درویش را نرنجانید» بآنك روی ترش کنید. و پیشانی فراهم کشید. و سخن با وی بعنف گوئید. و وی را بدان 
عطا کار فرمائید. و بسیب درویشی خوار دارید. و بچشم حقارت بوی نگرید. که اگر چنین کنید عمل شما باطل 
شود و واب آن ضایع گردد. 

عايشه و ام سلمه را عادت بودی که چون درویش را چیزی فرستادندی» گفتندی یادگیر تا چه دعا کند. تا هر 
دعائی بدعایی مکافات کنیم. تا صدقه خالص بماند مکافات ناکرده بنگر! که از درویش دعا روا نداشتند بدان 
احسان که کردند. فضل از آنك بر وی منت نهادندی یا آذی نمودندی. وگفته‌اند منت بر نهادن آنست که چون 
صدقه داد بازگویدکه من با فلان نیکی کردم و او را بپای آوردم. و شکستگی وی را جبرکردم. و اذی نمودن 
آنست که احسان خود با درویش فا کسی گویدکه درویش نخواهد که آن کس از حال وی خبر دارد و نام و ننگ 
وی داند. 

كالّدي یفقَ ماه رئاء الناس الای... کابطال الذی ینفق ماله رئاء الناس و هو المنافق یعطی, لیوم انه مومن. 
میگوید شما که مومنان اید صدقات خویش بمنٌ و اذی باطل مکنید چنانك آن منافق که ایمان بخدای و روز 


و هرچه دهید از نفقه أَ رتم من در یا پذیرید از نذری قٍنْ له یله الّه میداند آن و ما 


رستاخیز ندارد صدقات خود بریاء مردم باطل میکند. و ریاء وی آنست که بمردم می‌نمایدکه وی مومن است بان 
صدقه که میدهد» پس رب العالمین این منافق را و آن منت بر نهنده را مثل زد گفت: «فْمله کمل صفوان» ای 
فمثل صدقته مثل صدقه ایشان راست مثل سنگی نرم است سخت که بر آن خاك خشك باشد و بارانی تیز بوی 
شت تنل ار ان ال دشک شش تماق و اند کار ان صای با عیشت ره هرد در فایت کنداهای 
ایشان همه باطل و نیست شود و نتوانندکه از ثواب آن نفقه ایشان چیزی با دست آرند. اینست که اللّه گفت لا 
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یدرون علی شيء ممّا کسبُوا همانست که جای دیگرگفت من اذین کُفروا بریهم مهم کرماد اشتدت ب به 
ری نی وم عاصف یدرون مها کسوا علز شيء جای تیگ کف و الذین کَفروا الم مراب ب بقيعة 
الاية, 

رقتع یی تعاس رصن ان الشی لین له علیه و آله و سلم قال «اذا کان یوم القيمة نادی منادیا یسمع اهل 
الجمع این الذین کانوا یعبدون الناس؟ قوموا فخذوا اجورکم ممّن عملتم له فای لا اقبل عملا خالطه شیء من 
الدنیا و اهلها» 

و عن ابی هريرة رض قال سمعت النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول «اذا کان یوم القيمة یوتی برجل قدکان 
خول مالاء فیقال له کیف صنعت فیما خولناك؟ فیقول انفقت و اعطیت فیقال له اردت ان یقال فلان سخی و 
قد قیل لك ذلك فما ذا یغنی عنك؟ ثم یژتی برجل شجاع فیقول اللّه له أ لم اشجع قلبك؟ فیقول بلی یا رب 
فیقول کیف صنعت؟ فیقول قاتلت حتی احرقت مهجتی, فیقال له اردت ان یقال فلان شجاع و قد قیل ذلك فما 
ذا یغنی عنك؟ ثم یوتی برجل قدکان اوتی علماء فیقول اللّه له الم استحفظك العلم؟ فیقول بلی فیقول اللّه کیف 
صنعت؟ فیقول تعلمت و علمت. فیقال اردت ان یقال فلان عالم و قد قیل ذلك فما ذا یغنی عنك؟ ثم یقال 
اذهبوا بهم الی النار» 

و متلْ الّذین نون أَمُالهُم ابتغاء مرّضات ال این مثلی دیگرست که اللّه تعالی ممنانرا زد آن مومنان که نفقه 
از بهر خدای و در خشنودی وی کنند و من و اذی فرا پس آن ندارند میگوید نمون نفقه ایشان که در طلب 
رضاء خدا نفقه میکنند و در آن وجه خدا خواهند» و من و اذی فرا پس آن ندارند و تثبیتا من انفسهم یقینا و 
تصدیقا من انفسهم بالثواب, لا کالمنافق الذی لا یمن بالثواب. در آن نفقه که کنند دانندکه اللّه ایشان را بر آن 
داشت و در دل ایشان مقرر و محقق کرد پس در آن خوش دل و خوش تن باشند. و بی گمان در ثواب آن» نه 
چون آن منافق که ایمان بئواب ندارد. و آنچه کند بکراهیت کند. وگفته‌اند این تثبیت بمعنی تثبت است. فکان 
الرجل اذا هم بصدقة تتبّت. فان کان للّه امضی و ان خالطه شيء امسك. و اين قول موافق آن خبرست که 
مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت «اذا اردت امرا فتدیّر عاقبته. فان کان رشدا فامضه و ان کان غیّ 
فانته». 

کمل جنة بربوة الأیة... بفتح راء قراءعت شامی و عاصم است. دیگران بضم راء خوانند. و «بربوت» بکسر را و 
«پرباوة» هر دو قراعت شاذ است و این همه لغات مختلف‌اند» يك معنی را. میگوید مثل و سان نفقه مومن 
راست برسان بستانی است در بالایی که آفتاب و باد بیش یابد» و از آفت و عاهت و عفونت رسته‌تر بود و ریع 
آن پیشتر. 

آصابها وابل فاّت لها یفن ابن کثیر و نافع و ابو عمرو که بسکون و تخفیف خوانند دیگران بتثقیل. و 
معنی هر دو یکسانست. میگوید چون باران قوی بآن بستان رسد میوه و بر دو چندان دهدکه دیگر جایها. 

یعنی بيك سال چندان بر دهدکه دیگر جایها بدو سال. فان لم یْصیّها وابل فطل پس اگر باران تیز نياید بل که 
باران ضعیف خرد بود هم چنان ریع و نزل دهدکه بباران قوی دهد. رب العالمین ثواب صدقه مومن را این مثل 
زد میگوید ثواب وی مضاعف بود اگر صدقه بسیار باشد يا اندك» همچنانك آن بستان میوه مضاعف دهد اگر 
باران قوی بود یا ضعیف. 

ی حدم الایة... این تقریری دیگرست مثل منافق مرائی را در آن نفقه که میکند» میگوید دوست دارد یکی 
از شما که وی را رزی بود گرداگرد آن خرما استان, و میانه آن انگورهاه زیر درختان آن میرود جویهاء و وی را 
در آن بود همه میوه‌ها. آن گه این مرد پیر شده و ازکسب و تکاپوی درمانده» و اطفال دارد کودکان خرد همه 
خورنده و هیچ ازیشان بگاه کارکردن نرسیده. و معیشت ایشان همین بستانست و بسء ناگاه سموم آن را بزند. و 
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ازیو زان وس کف :گر که سان این مرد چون بود. نه توان آن دارد که سموم را دفع کند. نه وقت آنك 
دیگر باره رنج بر دو درخت کارد! نه کودکان بدان رسیدند که پدر را بکار آیند و یاری دهند. نه جای دیگر 
معیشت دارد که با آن گردد. همی عاجز بماند و در آن هنگام که حاجت وی بآن بستان بیشتر است و ضرورت 
وی تمامتر از آن نومید شود اینست مثل عمل منافق و مرائی» فردا برستخی زکه ایشان را حاجت افتد بثواب 
اعمال از آن درمانند و نومید شوند. و عملهای خویش همه باطل و تباه بینند. شداد اوس گفت رسول خدا را 
دیدم صلّی اللّه علیه و آله و سلم که میگریست. گفتم چرا میگریی؟ گفت می‌ترسم که امت من شرك آرند نه آنك 
بت پرستند يا آفتاب و ماه لکن عبادت بریاء کنند و اللّه تعالی نپذیرد کرداری که در وی ذره‌ای ریا بود. روایت 
کنندکه ان مسعود رض نشسته بود یکی گفت دوش سورة البقره بر خواندم. ابن مسعود گفت نصیب وی از آن 
عبادت همین بود. یعنی که چون اظهارکرد تواب آن باطل شد. قتاده گفت چون بنده عمل بر پا کند رب العالمین 
گوید می‌نگرید آن بنده را که بما می‌استهزاء کند. امیر الممنین علی ع گفت مرائی را سه نشانست که تنها باشد 
کاهل بود وکه مردمان را بیند بنشاط بود که او را بستایند در عمل بیفزاید. وکه بنکوهند از آن بکاهد. رب 
العزة درین آیت مثل زد کردارهایی را که تباه گردد برکارگران و ثواب آن ازیشان فائت شود از بهر فساد در نیت» 
یا ریاء در فعل, یا منت یا اذی در پی آن. آن جنة عمرو دل آدمی است و آن جویها جهدهای اوست. و نخیل و 
اعناب مهینه کردارهای اوست از فریضها و واجبهاء و آن ثمرات تطوعها و نافله‌های اوست. و آن پیری اجل او و 
بآخرت شدن او و آن ذریه امیدهای او و آن ضعف بیم او آميخته در امیدهای او و آن اعصار اخلاص جستن 
له ست ازو ثم قال فی آخر الاية. گذلك ین له لک الایات لمکم ترشیت کاجای/ دی کت نو 
لك متا نضریها لاس للم کون تفکر سه قسم است: یکی حرام. یکی مستحب. یکی واجب, آنك 
حرام است تفکر است در ذات و صفات رب العزة و در چرایی کار وی» این تفکر حرام است و تخم حیرت و 
نقمت است. از آن جز تاریکی وگمراهی نزاید» و آنچه مستحبٌ است تفکر در صنایع صانع است و در اقسام 
آلاء وی. ازین تفکر روشنایی دل زاید و قوت ایمان. و آنچه واجب است تفکر درکردار و گفتار خویش است 
بیندیشدکه کردارش چونست وگفتارش چیست؟ 

بر وفق شرع است يا بر وفق طبع؟ اتباع است يا ابتداع اخلاص است یا ریاء؟ اين تفکر است که در خبر 
مبی ای 

«تفکر ساعة خیر من عبادة سنة» 

و روی «خیر من عبادة سبع سنین» 

و روی «من عبادة سبعین سنف». 

اه دی آمئوا نوا من یات ما سم و ما آخرجا کم م هن او 

الایة... سبب نزول این آیت آن بود که خداوندان که زكاة و صدقه میدادند آن بترینه میدادند. میوه ناخوش و 
توت نا و تقو تهره و آنجه بهته برد رد بر دا شسبه رب العالشن فو شان انشان این یت تفرستافه و 
مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «ان اللّه قسّم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم و ان اللّه طیّب 
لا یقبل الا طیباء لا یکسب عبد مالا من حرام فتصدق منه فیقبل منه و لا ینفق منه فیبارك له فیه, و لا یترکه 
خلف ظهره الا کان زاده الی النان و آن اللّه لا یمحو السَی بالسَییم و لکنه یمحو السَی بالحسن, و ان الخبیث لا 
توی التی: 

نوا من یات ما کستَمُ مفسران گفتند این نفقت زكاة مال تجارت است و ممّآخرجا کم من الأْرْض زکاة 
خرما و انگور و انواع حبوب. 

فصل فی زکاة 
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اما زكاة مال تجارت همچون زکاة نقود است. مال تجارت بآخر سال قیمت کنند و ربع العشر از ان ترفن کناب 
هر بیست دینار زر خالص نیم دینان اگر بیست دینار تمام نبود زكاة واجب نشود که مصطفی صلّی النّه علیه و آله 
و سلم گفت «لیس فیما دون عشرین منقالا من الذهب شیء» 

و اگر بدرم قیمت کنند. بدویست درم سیم خالص پنج درم واجب شود که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
گفت «اذا بلغ مال احدکم خمس اواق مائتی درهم ففیه خمسة دراهم» 

نصاب درم پنج اوقیه نهاه هر اوقیه چهل درم باشد و درست آنست که اعتبار نصاب در مال تجارت بآخر سال 
است نه باول سال اگر در ابتداء سال بده دینار متاعی خرد بنیت تجارت, ابتداء سال آن روزگیرد که متاع 
خرید. يك سال گذشت و قیمت آن به بیست دینار نرسید بر وی زكاة نیست. و اگر به بیست دینار رسید زکاة 
واجب شود و اگر بیست دینار در ملك وی آید و شش ماه با وی بوده پس بآن متاعی خرد تجارت را ابتداء 
سال از آن گیرد که آن قدر در ملك وی آمد. پس چون شش ماه دیگر بگذرد و قیمت آن متاع بیفزاید بسی دینار 
شود زكاة سی دینار واجب شود و اين ده دینار ربح که زیادت آمد. تبع اصل شود بوجوب زکكاة. همچون سخال 
که تبع امهات است, در زکاة سائمه و اگر در آن متاع خرید و فروخت میکند و بآخر سال با نقد شود و همان 
سی دینار بوده بیست اصل و ده ربح, اینجا دو قول است: بيك قول ربح تبع اصل است چنانك گفتيم. و بقول 
دیگر مال ربح مفرد کنند و از آن روز بازکه با نقد شود يك سال بشمرند» آن گه زكاة ربح واجب شود. و اگر در 
میان سال عزم تجارت منفسخ گردد زكاة واجب نشود. اینست شرح زکاة تجارت بر سبیل اختصار. 

و در فضیلت تجارت مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «الخیر عشرة اجزاء افضلها التجارة اذا اخذ 
الحق و اعطاه» 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «تسعة اعشار الرزق فی التجارة و الجزء الباقی فی ال ییا» 

یعنی النساج و قال «یا معشر قريش لا یغلبنکم هذه الموالی علی التجارة فان البركة فی التجارة و صاحبها لا 
یفتقر الا تاجر حلاف مهین» 

و عن ابی وائل قال «درهم من تجارة احب الیّ من عشرة من عطاء» و ما رجا کم من الأْْض الاية... اين 
زكاة معشرات است از میوه‌ها. خرما و انگور و از انواع حبوب هر چه قوت را بشاید و بدان کفایت توان کرد 
چون گندم و جو وگاو رس و نخود و باقلی و مانند آن» و نصاب او پنج وسق است بحکم خبر قال النبی صلّی 
له علیه و آله و سلم «لیس فیما دون خمسة اوسق من التمر صدقت» 

و پنج وسق سیصد صاع باشد. هشتصد من بقبان. هرکرا هشتصد من مویز بياید از انگور و همچندین خرمای 
خشك از رطب و از انواع حبوب و همچندین پاك کرده عشر آن بدادن واجب شود هر ده من نه من آن ویست؛ 
و يك من آن درویشان. و اگر این نصاب از دو جنس باشد. چنانك چهارصد من گندم و چهار صد من جویا 
چهار صد من مویز و چهار صد من خرما بر وی زكاة واجب نیست. و اگر درختان وکشت زار خویش به دولاب 
آب دهدکه آب آسمان وکاریز نبوده بر وی نصف العشر بو چنانك در خبرست 

فیما سقت السماء و الانهار و العیون اوکان بعلا العش و فیما سقی بالنضح نصف العش و البعل من التخل 
یشرب بعروقه من الارض من غیر سقی» 

و چون خرما و انگور رنگ گرفت وگندم و جو دانه سخت کرد در ان هیچ تصرف نکند تا بیشتر حرز کند. و 
بداندکه نصیب درویشان چند است آن گه چون آن مقدار پذیرفت اگر تصرف کند در جمله رواست. 

روی عتاب بن اسید ان رسول اللّه صلّی الّه علیه و آله و سلم قال فی الکرم «انها تخرص کما تخرص النخل 
فتدی زکاته زبیبا کما تدی زکاة النخل تمرا» 

و اين زكاة معشر بر مالك زرع است نه بر مالك زمین, کسی که زمین کسی باجارت داد زكاة آن کشته بر مستاجر 
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اسشتت بر تخر ولا تیمها الخشیت قراءة بزی تشدید تا استنته اشارت کند نان تا که تخفیف را بیوکنده است. 
که اصل او و لا تیْممُوا بدو تا است منه تلفون ای تنفقونه. میگوید چون زکاة میدهید قصد بدترینه مکنید. آن 
گه گفت و لس بآخذیه ای لستم بآخذی ذلك الخبیث لو اعطیتم فی حق لکم الا باغماض و تساهل. 
خواهی بایجاب خوان خواهی باستفهام. میگوید از بدترینه مدهید و در ستد و داد بدترینه میتانید مگر بتساهل و 
محابا در قیمت چشم بر چیزی فرا کرده لا أَن تعْمضُوا فیه ای الا ان یخمض لکم فیه و الوا آنْ ال غني 
حمید بداید که الله بی تازست: :و با بی نبازی کارساز و بنده نوازن ضمید سنوده ایعنی .ستوده خود. بی «ستاینده, 
تمام قدر نه کاهنده نه افزاینده» بزرگ عزٌ بی پرستش ننده. 
الشیّطان یَدکُم الفْقرٌ ای یخوّفکم به یقول امسکوا مالکم فانکم ان تصدقتم افتقرتم, میگوید شیطان شما را 
بدرویشی می‌ترساند» ف یکت مال نگاه دارید و دست از صدقه دادن فرو گیرید. که ا کرش صدقه دهید درویش 
و درمانده شوید و بخلق نیازمندگردید بنده مومن که این شنود داندکه وعده شبطان دروغ است. و بیم دادن وی 
بدرویشی باطل و خلاف شرع که در خبر است 
«ما نقص مال من صدقة» 
پس اتباع خبر بمومن سزاوارتر از فرو گرفتن دست به بیم دادن شیطان. 
قال النبی صلّی ال علیه و آله و سلم «ان للشیطان لمَةٍ بابن آدم. و للملك لمَ فامّا لمَةَ الشیطان فایعاد بالشر و 
تکذیب بالحق, و اما لمَة الملك فایعاد بالخیر و تصدیق بالحق, فمن وجد ذلك فلیعلم انّه من اللّه و لیحمد ال 
و من وجد الخری فلیتعوذ بالّه من الشیطان» ثم قرء الشیّطان یَعدکُم الفَْر و یمرک بافْخشاء الایة... 
فحشاء اینجا بخل است چنانك طرفه گفت: 

اری الموت یعتام الکرام و یصطفی عقبلة مال الفاحش المتشدد 
این فاحش در بیت بخیل است و اين متشدد هم بخیل است. چنانك گفت: ون لحْبٌ الحیّر آشدید ای لبخیل. 
فصل فی مذمّة البخل 
این بخل آفتی عظیم امن در راه دین و خلفی نکوهیده و خصلتی ناپسندیده و تابنده بدان گرفتار است از 
پیروزی و رستگاری دور است. اینست که رب العالمین گفت و مُن یوق شح نفسه فاولئك هم المْفْلحُون و در 
خبرست که رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلم طواف میکرد. مردی را دید دست در حلقه کعبه زده و میگوید: 
خداوندا بحرمت این خانه که گناه من بیامرزی» رسول گفت گناه تو چیست؟ گفت نتوانم که گویم که بس عظیم 
است» رسول گفت ويحك عظیم‌تر از زمین است؟ گفت عظیم‌تر گفت عظیم‌تر از آسمان است؟ گفت عظیم‌تر 
گفت عظیم‌تر از عرش است؟ گفت عظیم‌تر گفت عظیم‌تر از خداست؟ گفت نه که خدای بزرگوارت, گفت پس 
بگوی که آن چه گناهست؟ گفت مال بسیار دارم و هرگاه که سائلی از دور پدید آید پندارم آتشیست که در من 
می‌افتد. رسول خدا گفت دور شو از من تا مرا بآتش خویش نسوزی, بآن خدای که مرا براستی بخلق فرستادکه 
اگر میان رکن و مقام هزار سال نمازکنی, تا از چشمهای تو جویها روان گردد. و درختها از آن برآید و آن گاه که 
میری بر بخل میری. جای نو جز دوزخ نبود» ويحك بخل از کفر است ای انش است. ویحك تشه که اللّه 
گفت و من یوق شح نفسه فاولتك هم المفْلحُون و مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت سه چیز مهلك 
است: یکی بخل مطاع یعنی که تو بفرمان وی کارکنی و با وی خلاف نکنی, دیگر هوای باطل که از پی آن فرا 
شوی. سدیگر عجب مرد بخویشتن. یحیی زکریا بر ابلیس رسید. گفت ای ابلیس توکرا دوستر داری و کرا 
دشمن‌تر؟ گفت پارسای بخیل را دوستر دارم که عمل او ببخل باطل گردد. و فاسی سخی را دشمن‌تر دارم که 
درویشان بمنع همت.» 
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و ال بعکم مَغفرةٌ منة و فضّلا و اللّه شما را وعده میدهد آمرزش از خود و افزونی پاداش صدقه بر سس بیامرزد 
بفضل خود و پاداش صدقه دهد در دنیاء که هم در مال بیفزاید و هم در روزی» همانست که جای دیگرگفت و 
ما آنفقتم من شيء فهوَ یُخلفه و هو خی الرَازقینٌ. و روی زبیر بن العوام قال قال رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم «یا زبیر انی رسول النّه اليك خاصَة و الی الناس عامّة أ تدرون ما ذا قال ریکم؟ 

قلنا اه و رسوله اعلم» قال قال ربکم حین استوی علی عرشه و نظر الی خلقه: عبادی انتم خلقی و انا ربکم. 
ارزاقکم بیدی» فلا تتعبوا فیما تکفلت لکم به اطلبوا ارزاقکم منی و الی فارفعوا حوائجکم آ تدرون ما ذا قال 
ربکم؟ قال عبدی انفق اليك انفق, وسم اوسع عليك» لا تضیق فاضیق عليك. لا تقتر فیقتر عليك. لا تعسر فیعسر 
عليك یا زبیر ان اللّه بحب الانفاق و ببغض الاقتان و ان السخاء من الیقین و البخل من الشك, و لا بدخل النار 
من انفق, و لا بدخل الجنة من امسك یا زبیر ان اللّه بحب السخاء و لو بشق تمرة و بحب الشجاعة و لو بقتل 
حية او عقرب. 

يوْتي الحكُمة من یشام الایة... بقول سدی حکمت اینجا نبوت است. میگویدکرامت نبوت و شرف رسالت و 
قربت درگاه عزت» له آن کس را دهد که خود خواهد. مهتران قريش و سران عرب پنداشتن که این کار بسروری 
و مهتری دنیا میگردده هرکه سرافرازتر نبوت را سزاوارتر تا آن حدکه ولید مغیره روزی گفت لوکان ما یقول 
شک ما کردیم و ما دهیم آن را که شایسته‌تر و بدان سزاوارتر. اهم یقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بینهم 
معيشتهم فی الحياة الدنیا» اللّه باز نمود که قسمت مال و معیشت که فرود از نبوت است هم درخواست و 
دربایست ایشان ننهادم. هرکسی را چنانك سزا بود و دربایست از درویشی و توانگری دادم. و خود ساختم و 
پرداختم. و با رأی ایشان نیفکندم پس درجه نبوت وکرامت رسالت که شریفتر است و بزرگوارتر اولی ترکه با 
ایشان نیفکنم و خود دهم آن را که خود خواهم. 

و بقول ابن عباس و قتاده حکمت اینجا علم قرآن است و فقه آن. شناخت ناسخ و منسوخ و حلال و حرام و 
احکام و امثالء قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لا یفقه الرجل الفقه حتی یری للقرآن وجوها کثیرة» 

و قال اپن عباس ان هذا القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون, فظاهره التلاوة و باطنه التأویل. فجالسوا به 
قال ابو موسی الاشعری:... من علمه اللّه عز و جل علما فیعلمه الناس و لا یقل لا اعلم فیمرق من الدین, و الله 
یختص برحمته من یشاء و ینطق بحکمته الخلفاء فی ارضه و الامناء علی وحیه و العلماء بامره و نهیه و 
یستخلفکم فی الارض فینظرکیف تعملون و بقول ربیع انس ت خشیت است چنانك مصطفی صلی ال 
علیه و آله و سلم گفت: «خشية اللّه رأس کل حکمةت» 

ُوتی الْحکمَةً من بَشاءٌ میگوید اللّه خشیت آن را دهدکه خود خواهد و نشان آن که اللّه وی را خشیت داد آئست 
که کم خورد و کم خسبد و کم گوید. ازکم خوردن وکم خفتن وکم گفتن بیداری فزاید وز بیداری نور دل آید. وز 
نور دل حکمت زاید. حاتم اصم را گفتند بم اصبت الحکمة؟ قال بقلة الاکل و قلة النوم و قلة الکلام وکل ما 
ورین اللّه لم اکن احیسه. و بقول حسن حکمت اینجا وج است دت قهن کاز تیگ و پارسایی و خویشتن 
داری از هر چه ناشایست و ناپسندیده. جون دل از آلابفم پاك شدء و اعمال وی باخلاص و صدق پیوست 
سخن وی جز حکمت نبود و نظر وی جز عبرت نبود و اندیشه وی جز فکرت نبود. و اصل ورع زهد است هم 
در دنیا و هم در خلق و هم در خود. هرکه بچشم پسند در خود ننگرد در خود زاهد است. و هرکه با خلق در 
حق مداهنت نکند در خلق زاهد است. و تا از دنیا اعراض نکند در خلق و در خود زاهد نشود. پس اصل 
طاعت و تخم ورع زهد است در دنیاء و تا اين زهد نبود نور حکمت در دل و بر زبان نیفتد. مصطفی صلّی اللَه 
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علیه و آله و سلم ازینجا گفت «من زهد فی الدنیا اسکن اللّه الحکمة قلبه و انطق بها لسانه». 

و بت ال مد اور کر هر کاس کی دامفه از وا رف وان فاد وم تلف 

ی ینت اررز یعنی: ه رکه ال او زا عکنت :داد او غیر فراوان دادن و ما یذ کر لا اولوا 

ال لباب لب هر چیز مغز آنست و لب العقل ما صفی من دواعی الهوی, میگوید پند نگیرد مگر خداوندان مغز 

ایشان که عقل دارند. از دواعی هوا صافی و از فتنه نفس خالی. 

و ما أَنْقَم من نَُْةَالاية... این خطاب با مومنانست. میگوید آنچه دهید و نفقه کنید از زكاة فریضه یا تطوعات 

صدقه یا نذری که پذیرید. چنانك مثلا یکی گوید. اگر بیمار مرا شفا آید یا فلان مسافر در رسد. یا فلان کار بر 

آیده بر منست که چندین نمازکنم یا چندین روزه دارم یا حج کنم و چندین بنده آزادکنی و چندین صدقه دهم 

این آن نذرست که وفاء آن لازم است و بجای آوردن آن واجب. 

رب المالمین در فرآن ثنا کرد بر ایشان که بوفاء آن نذر باز آمدند» گفت یتوفونْ الثر جای کنو فا اقفر موق 
گفت و لیوا دومع و مصطفی صلّی له علیه و آله و سلم عمر را بوفاء نذر فرمود لا 

قال له «انی نذرت ان اعتکف لبلة فی الجاهلية فقال له صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «اوف بنذرك» 

در خبر است که «من نذر ان یطیع اللّه فلیطعه و من نذر آن یعصی اللّه فلا یعصه» 

این خبر دلیل است که نذر جز در طاعات و قربان نرود. اما انواع معاصی نذر در آن نرود و درست نياید 

مصطفی صلّی ال علیه و آله و سلم گفت «لا نذر فی معصية اللّه و لا فیما لا یملکه ابن آدم.» 

اگرکسی بمعصیتی نذر کند. وفاء آن بر وی نیست وکفارت لازم نيایده و همچنین در مباحات نذر نرود که 

مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم جایی بگذشت مردی را دید بآفتاب ایستاده پرسید که اين را چه حالت 

ست؟ گفتند نذر کرده که از آفتاب با سایه نشود و ننشیند و سخن نگوید و روزه داره رسول گفت تا با سایه 

شود. و بنشیند و سخن گوید و روزه نگشاید. بل که تمام کند. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم وی را روزه 

فرمود از بهر آنك روزه از امهات طاعات است. و بآن دیگر هیچیز نفرمود که آن همه مباحات است نه طاعات» 

و اگر نذرکند بر سبیل لجاج و غضب. چنانك گوید اگر من در فلان جای روم یا فلان سخن گویم. بر منست که 

چندین صدقه دهم يا روزه دارم اینجا مخیر است» اگر خواهد بوفاء نذر باز آید و صدقه دهد یا روزه دارد 

چنانك پذیرفته است و اگر خواهد کفارت سوگندکندکه او را کفایت بود مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 

ازینجا گفت «کفارة النذر کفارة الیمین» 

وگفته‌اندکه رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم نذرکردن کراهیت داشتی, و نذررکننده را بخیل خواند» و بیان 

این در خبر بو هریره است 

قال قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «النذر لا یأْتی ابن آدم بشیء الا ما قدر له و لکن بلقیه النذر 


ی 
بریا کنند نه باخلاص. و نذر بمعصیت کنند نه بطاعت. نار قفی تست ایشان.زا که یمان زا باری دهد و 


عذاب خدای ازیشان باز دارد. 


ان تدوا اه ی 0 قراءة ابر عمرو و قالون و اسماعیل و ابو بکرکسر نون است و سکون عین, 
از ی کته 2 لغت رسول خدا است صلّی اللّه علیه و آله و سلم که عمرو عاص را گفت «نعمّا بالمال 
الصالح للرجل الصالح!» 

و قراءة مکی و ورش و حفص و یعقوب کسر نون و عين است و قراعت شامی و حمزه وکسایی فتح نون وکسر 
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عین است, و در تشدید میم هیچ خلاف نیست و معنی همه یکسانست و ما نکرت است. بمعنی شی» و در 
موضع نصب است. و این را نصب علی التفسیر گویند یعنی نعم شینا هی و اگر خواهی ماء صلت نه. یعنی فنعم 
هی» و معنی آیت آنست که اگر صدقه آشکارا دهید نیکوست. و اگر پنهان دهید. نیکوته یعنی که هر دو مقبول 
است» چون نیت درست باشد و باخلاص دهد. لکن بحکم خبر صدقه سر فاضلتر و ثواب آن بیشتر. مصطفی 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «افضل الصدقة جهد المقل الی فقیر فی سر» 

و قال «صدقة السرّ تطفی غضب الرب و تطفی الخطيتةء کما یطفی الماء النار و تدفع سبعین بابا من البلاء» 

و قال «سبعة یظلهم اللّه فی ظله یوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشأً بعبادة اللّه و رجل قلبه متعلق 
بالمساجد. و رجلان تحابا فی اللّه فاجتمعا علیه و تفرقا علیه و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال 
انی اخاف ال و رجل تصدق بصدةة فاخفاها حتی لن تعلم یمینه ما تنفق شمالهه و رجل ذکر اللّه خالیا ففاضت 
عیناه». 

و قال «ان العبد لیعمل عملا فی اس فیکتبه اللّه تعالی له سراء فان اظهره نقل من السر و کتب فی العلانيةء فان 
تحدث به نقل من السر و العلانية وکتب ریاء» 

این اخبار جمله دلائل‌اند که صدقه سر فاضلتر و ثواب آن تمامتن و نیز صدقه سر از آفت ریا و سمعة رسته‌تر 
باشد. که چون آشکارا دهد. بیم آن باشدکه ریا در آن شود و عمل باطل گردد. و نامقبول. 

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لا یقبل ال من مسمع و لا مراء و لا منان.» 

مفسران در خصوص و عموم اين آیت اختلاف دارند. قومی بر آنندکه بصدقات تطوع مخصوص است. اما زكاة 
فرض اظهار آن فاضلتر و نیکوتر علی الاطلاق» دو معنی را: یکی آنك تا دیگران بوی اقتدا کنند. دیگر معنی 
آنست که تا از راه تهمت برخیزد و مسلمانان بوی گمان بد نبرند. و بیشترین علما بر آنندکه آیت بصدقه تطوع 
مخصوص نیست بلکه عام است فرائض و نوافل را. 

و کر عنکم الاية... بیا و رفع راء قراءة شامی و حفص است و بنون و رفع راء قراءة ابن کثیر و ابو عمرو و ابو 
بکر و یعقوب و بنون و جزم راء قراعت نافع و حمزة وکسایی. میگویدگناه شما از شما بهتریم. و اگر بیا خوانند. 
معنی آنست که ال گناه شما از شما بسترد من سیناتکمْ اين من همانست که گفت یِغْفر لَکُم من ذنوبکُم و من 
دُونه من وَلي منْ وال جز از اين فراوانست در قرآن. و ال بما تون بر معنی خبیر دوربین ات« نزديك 
۲ ۱ 

النوبة الثالنة 

قوله تعالی: با با لین آموا لا بطلُوا صَقاتَکُم بان و الأْذی قال ابن عباس لا تبطلوا صدقاتکم بالمن علی 
اللّ.. خدای عز و جل میگوید ای شما که ایمان آوردید و دست بحلقه بندگی ما زدید» و بحبل عصمت ما در 
آويختید. راه بندگی نه آنست که بگرد خود نگرید. و در طاعت منت بر ما نهید, که هر چه شما کنید بتوفیق و 
ارادت ماست: دلت. که گشاده شد ما گشادیم» توفیق که یافتی ما دادیم» مواساة که کردی با درویش ما خواستیم, 
و ما راندیم تس همه امشت مارانسته که ساختن همه از ماست و یرداکی بر ماء براددنن عازت گفت رسول دا 
را دیدم روز خندق که اين کلمات ابن رواحه میگفت «اللهم لو لا انت ما اهتدینا و لا تصدقنا و لا صلینا فانزل 
سکينة علینا و ثبت الاقدام آن لاقینا» میگوید بار خدایا اگر نه عنایت تو بودی ما را در کوی توحید چه راه 
بودی؟ و رنه توفیق تو بودی» ما را به کار خیر چه توان بودی؟ 

آن بیچاره که در طاعت منت بر اللّه می‌نهد از آنست که راه بندگی گم کرده. طاعت خود را وزن می‌نهد و آن را 
بزرگ می‌بیند و نظر دل و دیده از آن می‌بنگرداند. و در راه جوانمردی خود را در طاعت دیدن گبرکی است» و 
از آن نگرستن عین دوگانگی! 


۳۸۳ 


رس ۳ 3 ۳ سس _ ۳ 
اگر صد بار در روزی شهید راه حق گردی هم ازگبران یکی باشی چون خود را در میان بینی 


وگفته‌اند لا ثبطلّوا صفاتَکُم بالْمَن و الأذی یعنی بالمن علی السائل میگوید صدقه‌های خویش تباه مکنید بآنك 
منت بر درویش نهید» مرد توانگ رکه منت بر درویش مینهد بآنچه بوی میدهد. از آنست که شرف درویشی و 
رتبت درویشان نشناخته و ندانسته که ایشان امروز ملوك جهانند. چنانك در خبرست 
«ملوك تحت اطمار» 
و فردا بپانصد سال پیش از توانگران در بهشت شوند کدام شرف ازین بزرگوارتر! کدام نعمت ازین تمامتر! قال 
ابو الدرداء احب الفقر تواضعا لربی و احب الموت اشتیاقا الی ربّی و احب المرض تکفیرا لخطیئتی و روی ان 
البی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعلی یا علی انك فقیر اللّه فلا تتهر الفقراء و قربهم تقربا من اللّه عر و جل 
رسول خدای علی را گفت ای علی» تو درویش خدایی, نگر تا درویشان را باز نزنی و بایشان تقرب کنی و 
نزدیکی جوییء تا باللّه نزديك شوی. پس سزای توانگر آنست که منت بر درویش ننهد بل که از درویش منت 
پذیرده و او را تحفه حق بنزديك خود داند» که در خبرست: «هدية اللّه الی المومن السائل علی بابه» 
و چرا منت باید نهاد بر درویش که نه او بدرویش میدهد يا درویش از وی می‌ستاند. لا بل که وی بخدای 
میدهد و خدای بدرویش می‌سپارد. کذا قال النبی صلّی ال علیه و آله و سلم «ان الصدقة لتقع فی ید ال قبل 
تس 
نا ایا لین آمنوا نْفقوا من طیبات ما کسبتم بیان شارت ان ات با سر ناطرس اشته اجتان که 
چون دیگران تحصیل مال کردند. ایشان تصفیت حال جستند» دیگران بخرج مال بنعیم و ناز بهشت رسیدند. و 
ایشان بانفاق حال نسیم وصال حق یافتند. اگر جوینده بهشت تا طیبات کسب خویش انفاق نکند ببهشت 
نمی‌رسد. پس جوینده حق اولی‌تر که تا کسب احوال و طیّبات اعمال در نبازد بحق نرسد. و باختن احوال و 
اعمال نه آنست که نیارد بل که بیارد و بگزارده اگر عمل ثقلین در آرد در آن ننگرد و آرامگاه و تکیه گاه خویش 
نسازده و بر طاعت خویش بیش از آن ترسدکه عاصی بر معصیت خویش, تا غرور و پندار در راه وی نياید و راه 
بر وی نزند. 
سلطان طریقت بو یزید بسطامی قدس ال روحه گفت وقتی نشسته بودم بخاطرم در آمدکه من امروز پیر وقتم و 
وحید عصر خویش, پس با خود افتادم دانستم که آن غرور است و پندارکه بر من راه میزند» برخاستم براه 
خراسان فرو رفتم. در میان بیابان سوگند یادکردم که از اینجا نروم. تا مر او امن ننماینده سه شبانروز آنجا بماندم, 
روز چهارم مردی اعور دیدم بر راحله نشسته و می‌آمد و بر وی نشان آشنایان پیده دست بیرون بردم و باشتر 
اشارت کردم که باش. هم در ساعت دو پای اشتر بزمین فرو رفت. آن مرد اعور در من نگرست. گفت هان هان 
ای با پزید! بدان می‌آری که چشم فرازکرده بازکنم» و در بسته بگشایم و بسطام را با اهل بسطام و با یزید را 
غرقه کنم. گفتا هیبتی از وی بر من افتاد آن گه گفتم ازکجا می‌آیی؟ گفت از آن که با زکه تو آن عهد کردی و 
پیمان بستی» سه هزار فرسنگ آمده‌ام. پس گفت زینهار ای بایزیدکه فریفته نشوی و با پندار نمانی که آن گه از 
جاده حقیقت بیفتی! این بگفت و روی از من بگردانید و رفت. بو یزیدگفت آن گاه از روی الهام بسرم فرو 
گفتند که ای بایزید در خزینه فضل ما بسی طاعت مطیعان است و خدمت خدمتکاران گر زانك ما را خواهی 
سوز و نیاز باید و در د وگدان شکستگی تن و زبان و غارت دل و جان! 

وی را نتوان یافت به تسبیح و نماز تا بتکده از بتان تو خالی نکنی 
لشیطان یَعدکم الْفْعرُ لفقره و اللّه عز و جل یعدکم المغفرة لکرمه. 


شیطان که خود از حق درویش اشنتاه می وعده درویشی دهد که همان دارد و دستش بدان میرسد» خود خرمن 
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سوخته است دیگران را خرمن سوخته خواهد رب العالمین که آمرزگارست و بنده نواز وعده مغفرت ‏ وکرم 
میدهد. آری هرکس آن کند که سزای اوست. وز کوزه همان برون تراود که دروست. کُلٌ عم علی شاکلته 
دعوت خداوند عز جلاله آنست که گفت یَدحُوکُم لیِغْفر کم من ذنوبکم و دعوت شیطان, آنست که گفت اّما 
وا حرْة 4 یکُونُوا من صحاب السّیر شیطان بر حرص و رغبت دنیا میخواند و این بحقیقت درویشی است» و 
اللّه بر قناعت و طلب عقبی بش انز و این عین توانگری است. در دین وجه توانگری مه از آن که در دنا قانع 
بوده از خلق بی‌نیازن و بدل با حق هام رازن و فردا در بستان فضل وکرم در بحر عیان غرقه نور اعظم. 

شیخ الاسلام انصاری گفت قدس ال روحه توانگری سه چیز است: توانگری مال» و توانگری خوی» و 
توانگری دل. توانگری مال سه چیز است: آنچه حلال است محنت است. و آنچه حرام است لعنت است و 
انچه افزونی است عقویت است. 

و توانگری خو سه چیز است: خرسندی و خشنودی و جوانمردی. و توانگری دل سه چیز است: همتی مه از 
دنیاء مرادی به از عقبی. اشتیاقی فا دیدار مولی. 

بُوتّي الحكُمَةَ من یشاء الای... گفته‌اندکه حکمت را حقیقتی است و ثمرتی» اما حقیقت حکمت شناختن کاری 
است سزای آن کار و بنهادن چیزی است بر جای آن چیز و شناخت هرکس در قالب آن کس, و بدیدن آخر هر 
سخنی با اول آن, و شناختن باطن هر سخنی در ظاهر آن, و ثمره حکمت و زن معاملت با خلق نگه داشتن است 
میان شفقت و مداهنت. و وزن معاملت با خود نگه داشتن است میان بیم و امید» و وزن معاملت با حق نگه 
داشتن است میان هیبت و انس» حکمت آن نور است که چون شعاع آن بر تو زد. زبان بصواب ذکر بیارایده و 
دل بصواب فکر بیاراید. و ارکان بصواب حرکت بیاراید. سخن که گوید بحکمت گوید. دلها رباید. جانها را 
صیدکند. فکرت که کند بحکمت کند. بازوار پروازکند. در ملکوت اعلی جولان کند. و جز در حضرت عندیت 


آشتان سنا رد 
فدیت رجالا فی الغیوب نزول و اسرارهم فیما هناك تجول 
بحکمتها قوی پرکن تو مر طاوس عرشی را که تا زین دامگاه او را نشاط آشیان بینی 
وگر زی حضرت قدسی خرامان گردی از عزت ز دار الملك ربانی جنیبتها روان بینی 


آری! و حرکت که کند بحکمت کند» در حظیره رضاء محبوب جمع کرده و مراد خود را در آن فداء مراد اللّه 
کرده و انس خود در ذکر وی دیده و نظر خود تبع نظر وی داشته, و با یاد وی بهر چه رسد بیاسوده گه در 
میدان جلال بر مقام نیاز از عشق او سوخته. گه در روضه وصال بر تخت ناز با لطف او آرمیده. 

گه بقهر از زلف مشکین تیغها افراخته . گه بلطف از لعل نوشین شمعها افروخته 

ای کمالت کم زنان را صره‌ها پرداخته وی جمالت مفلسان را کیسه‌ها بر دوخته 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ی و » نماید او 
را که خواهد و ما نا مين خر و هر چه نفقت کنید از ما لیم آن خود را میکنی و ما تفن ال ابتخاء 
وج ال و نفقت مکنید مگر خواستن وجه خدای را و ما تتفقوا من خر وف یک و هر چه نفقت کنید از مال» 
پاداش آن بتمامی بشما ۵ نتم لا تظلمُون (۲۷۷) و از آن چیزی کاسته و بازگرفته تمانلاز شها: 
للْْقَراءٍ درویشانراست آن صدقات و زكاة لین ار في سبیل له آن درویشان که از خان و مان و فرزندان 
خود بازداشته مانده‌اند در سبیل خداء لا تون ۳۳ في الْرّض نمی‌توانند بازرگانی ر و روزی جستن را 
در زمین رفتن یَحَسبَهم الجاهل أَغنیا ی یشان را نشناسد پندارد که ایشان بی‌نیازانند من اف از آنك 
نیاز پیدا نکنند و از مردمان چیزی نخواهند تخرفهم م بسیماهم که درنگری بایشان بشناسی ايشان را بنشان و آسای 
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اتقا فه اسان لاس الحافاً از مردمان چیزی نخواهند بالحاح و ما تنفقوا من خر و آنچه تیش کف ار مان 
نله به علیم ( (۲۷۳) خدای بآن داناست. 

لین نون نالیم ایشان که نفقت میکنند مالهای خویش الیل و الهار بشب و بروز سرا و عَلانية پنهان و 
آشکارا فلْم رهم عند رهم ایشانراست مزد ایشان بنزديك خداوند ایشان و لا خرف لیم ول هُم یَحرنُون 
(۲۷۴) و بیم نیست بر ایشان فرداء و نه اتتوهکن باشند. 

لین کون الرّبا ایشان که ربوا میخورند لا یمن نخیزند ازگور خویش ال کما یوم الذي بط الشیّطان 
بر انا ان کر خیزد که دیو زند او را بدست و پای خود من امس از دیوانگی ذلك بان قالُوا ایشان را 
آن بآنست که گفتند [ بیع مثل ارب تاو دای‌ هرن یا اس رال له ال و نه چنانست که گفتند که 
اللّه بیع حلال کرد و حرم م الربا و ریوا حرام کرد فمَن جاءه موعظهة من ریّه هرکه بوی آید پندی از خداوند وی 
فَانتّهی و از آن کرد بدکه میکند باز شود فَلَهٌ ما سلف ویر ست آنچه گذشت و ربوا که خورد و ره ای اللّه کا 
وی با خداست و من عادٌ و هرکه با زگردد بآن فك ات انار ایشان آتشیانند هم فیها خالدون (۲۷۵) 
آتقای وه اور شاوتتاق یازا ایا سک ال سا زا ی و بُربي الصقات و می‌افزاید مال را 
بصدقات و النّه لا حب کل کفار نیم (۲۷۶) و اللّه دوست ندارد هر ناسپاسی بزه کار 

ن لین آفترا انشان که کر و عملوا الصا لحات و کارهای بت کرد ۳ الصا و بپای داشتند نماز 
را بهنگام خویش و آتا الركاةٍ و بدادند زکاة از مال خویش لهُم أجرَهم عند ریم ایشانراست مزد ایشان بنزديك 
خداوند ایشان و لا وف هم و لا هم یرون (۲۷۷) و فردا بر ایشان بیم نه و نه اندوهگن باشند. 

با اما لین روخب خدای و ذُروا ما بُقي من الربا و 
تکلا زیت اما بان دزددشت نها ار ان کنتم مُومنین (۲۷۸) اگرگرویدگانید. 

ان لَم تفعلوا ار بس نکنید و باز نه ایستید فأدْنوا بحَرّب من ال و رسوله آگاه باشید بجنگی از خدای و رسول و 
ِنْ تبثم و اگر توبه کنید فلکم زوس آَنوالکُم شما راست سرمایهای شما لا تظمُونْ نه شما کاهید و لا تون 
(۲۷۹) و نه از شما کاهند. 

و ان کان ذو سر و اگر افام داری بود یا ناتوانی و دژوا رحالی و تنگ دستی فتظرة ٍلی میسَرَة درنگ باید داد 
وی راء تا تواندکه آسان باز دهد افام وی اک قاری ای با کا تسیا ی ای رو 
بود شما را ٍن کم من (۲۸۰) اگر دانید 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: لیس علیْك هُداهُم الاأية... سبب نزول اين آیت آن بود که مادر اسما بنت ابی بکر مشرکه بوده بیامد 
قدصم ان ار ری و تس ی ی ی ی و ۱ 
بپرسم. بیامد تا بیرسد. و چیزی که دهد بفرمان وی دهد. جیرئیل آمد در آن فورت و این آیت آورد: لیس لك 
هُداهُم راه نمودن بر تو نیست که صدقه ازیشان می‌بازگیری تا در دین اسلام آیند تو باز خواننده نه راه نماینده 
راه نماینده منمء او را راه نمایم که خود خواهم. 

و لکن ال يَُدي من شام همانست که جای دیگرگفت: ذلك هُدی ال يَهُدي به من یَشاءٌ من عباده مصطفی 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «بعثت داعیا مله ان آیس ای من لها شی هو بلق آنلیسی شرا و ین 
الیه من الاضلال شیء» 

مو م ی هی لیاسو سا رنه را فرمود تا با مادر خود نیکویی کرد و صدقه داد. و جماعتی 
مسلمانان همچنین قرابت جهود درویش داشتند. و پیش از اسلام با ایشان نیکوئیها کردندی» و صدقه‌ها دادندید 
و بعد از اسلام آن صدفه‌ها ازیشان با زگرفتند ۳ اختلاف ملت مواساة کراهیت میداشتند, تا آن گه که این آیت 
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فرو آمد. پس بسر قاعده خویش باز شدند و بخویشان جهود صدقه میدادند. و مراد باین صدقه تطوع است نه 
زكاة فرض, که زكاة فرض جز بمسلمانان روا نباشدکه دهند. لقول النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «امرت ان 
آخذ الصدقة من اغنیانکم. و ارذها فی فقراتکم» 

و همچنین کفارت سوگند و کفارت ظهار و مانند آن» جز باهل اسلام و توحید صرف نکند. از بهر آنك حقوق 
اللّه است. و مقدرات شرعی جز باهل شرع و ارباب توحید نه روا باشدکه صرف کنند. 

و ما تثفقوا من خیّر الایة... ای مال فلکم ای وابه میگوید هر چه کنید از خیرات و دهید از صدقات. 
رستگاری خود را می‌کنید. که ثواب آن بشما رسد و بدان رستگار شوید. مال را خیرات نام کرد اين جایگه 
یعنی تا بنده را تنبیه باشدکه صدقه از مال حلال پاك دهد. که تا حلال نبود نام خیر در آن نیفتد. و ما تنفقون الا 
ابْتغاء وَجّه اللّه این ماء نفی است. بمعنی نهی, میگوید نفقه مکنید جزکه بدان وجه اللّه خواهید. یعنی که تا اللّه 
شما را بآن ثواب دهد و بدیدار خود رساند. اهل تحقیق گفته‌اند وجه اللّه در آیات و اخبار بر دو وجه است: 
یکی وجه حقیقت ذات. دیگر وجه بمعنی ثواب. اما وجه حقیقت آنست که گفت عز جلاله و یبْقی وه رَك 
ای یبقی ربك بوجه فقامت الصفة مقام الذات. کقوله تعالی کل شَيءٍ هالك لا وَجَهَهُ ای الا ربك بوجهه. و منه 
قوله تعالی وَجُوهٌ یومتّذ ناضرة اٍلی ریّها ناظرة. قالت ائمة اهل السنة ای الی وجه ربهاه اين وجه حقیقت است؛ 
همچنانك مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت: «اللهم انی اعوذ بنور وجهك الذی اضاءت له نور 
السماوات» و روی انه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «اللهم انی اسالك الرضاء بعد القضاء و برد العیش بعد 
الموت. و اسالك لذة النظر الی وجهك.» 

و کان صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول «اللهم انی اعوذ بوجهك الکریم و اسمك العظیم من الکفر و الفقر.» 

و قال فی سجوده «جل وجهك لا احصی نئناء عليك» 

الی غیر ذلك من اشباهه. اما وجه بمعنی ثواب آنست که اللّه در قرآن جایها گفت اّما نُطعمکَم لوَجّه الله ار 
اتغاءوَجّه ره الأعلی یرون وه لا اتغاء وَجّه ال 

و ما توا من خر بوف کم و أَْم لا نطو ای لا تتقصون من ثواب اعمالکم شینا. آن گاه در آموخت که 
این صدقات بکه دهید. گفت للفقراء این فقرا درویشان مهاجران‌اند. ابن مسعود و ابو هریره و خباب و عمار و 
بلال قریب چهارصد مرد بودندکه ایشان را در مدینه خان و مان و اسباب و ضیاع نبود. و املاك و معاش نبود. 
و بذکر خدای و عبادت وی چنان مستغرق بودند. که پروای کسب و تجارت نداشتند. و نیز با سال و طلب 
روزی نپرداختند. مسکن ایشان بشب صفه مسجد بود و بروز حضرت مصطفی, در سفر و در حضر از وی غائب 
نه و در دل ایشان جز دوستی خدا و رسول نه. در خبر است که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم در 
مصعب بن عمیر نگرست که پوست میش بخود د رگرفته بود. گفت «انظروا ان هذا الذی نور اللّه قلبه لقد رأیته 
بین ابویه یغذوانه باطیب الطعام و الشراب و لقد ریت حلة شریت بمأتی درهم فدعاه حب اللّه و حب رسوله 
الی ما ترون» 

و در خبر است که عمر خطاب هزار درم بسعید بن عامر فرستاه سعید با اهل خویش شد دلتنگ و اندوهگن. 
اهل وی گفت چه افتادکه چنین دلتنگی» مگرکاری صعب افتاد؟ سعیدگفت چه صعب تر ازین که ما را پیش 
آمد. آن جامه کهن بیار, جامه بوی داد پاره پاره کرد و آن درم جمله فرو کرد صره صره دربست» شب بود در 
نماز شد. تا بامداد نماز میکرد و میگریست, بامداد بر سرکوی نشست. و آن صره‌ها می‌بخشيد تا هیچ نماند. پس 
گفت از رسول خدا شنیدم که درویشان مهاجران را روز قیامت بر حساب خوانند. ایشان گویند ما را چه دادند از 
مال که امروز حساب می‌خواهند؟ پس ایشان در بهشت شوند پیش از توانگران به پانصد سال» مردی بیاید ازین 
توانگران و در غمار ایشان شود. و او را دست گیرند و از میان ایشان بیرون کنند. سعیدگفت عمر مگر میخواهد 
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که من آن مرد باشم, اگر دنیا و هر چه در آنست بمن دهند و آن مرد باشم نخواهم! مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
و سلم اين درویشان را صعاليك المهاجرین خواند. وانگه ایشان را صفت کرد در آن خبرکه گفت: «حوضی ما 
بین عدن الی عمان شرابه ابیض من اللبن و احلی من العسل. من شرب منه شربة لم یظماً بعدها ابداء و اول من 
یرده صعاليك المهاجرین» قلنا و من هم یا رسول اللّ؟ 
قال «الدنس الثیاب. الشعث الرژوس, الذین لا تفتح لهم ابواب السدد. و لا یزوجون المنعمات. الذین بعطون ما 
علیهم و لا یعطون ما لهم» 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «ابشروا یا معشر صعاليك المهاجرین بالنور التام یوم القيمةء تدخلون الجنة قبل 
اغنیاء الناس بنصف یوم و ذلك خمس مائة سنة» 
و عن الحسن قال اوحی ال تعالی الی موسی ع یا موسی لو یعلم الخلائق اکرامی الفقراء فی محل قدسی و دار 
کرامتی, للحسوا اقدامهم و صاروا ترابا یمشون علیهم فو عزتی و مجدی و علوی فی ارتفا ع مکانی لا سفرن لهم 
عن وجهی الکریم. و اعتذر الیهم بنفسی و اجعل فی شفاعتهم من برهم فیّ او آواهم فی» و لوکان عشاراه و 
اس ی ی سس رای اس وی تس . حتی اهلکه فی الهالکین. 
للفْقراء لین أحخصروا في سبیل له رب العالمین ایشان را درین آیت بستود و به پنج چیز از اخلاق پسندیده 
ایشان را نشان کرد: یکی دوام افتقار بحق, دیگر حبس نفس ایشان در راه حق» سدیگر نهان ‏ داشتن فقر از بهر 
حق» چهارم تازه رویی و شادمانی بشکر نعمت حق, پنجم بی نیازی از خلق ت توانگری راب بحق. أَحْصرّوا في سل 
له یعنی حبسوا انفسهم فی طاعة ال و فی الغزو لا یَستَطیعُونَ ضرباً في الأْرض للتجارة و طلب المعاش, 
میگوید خود را چنان بر طاعت اللّه داشته‌اند و دل بر جهاد و غزو نهاده که نمی‌توانندکه جایی بتجارت شوند و 
9 
سيم الجاهل بفتح سین قراءة شامی و عاصم و حمزه است. باقی بکسر سین خوانند. وکسر سین نیکوت رکه 
گفت رسول است صلی ال علیه و آله و سلم, میگوید کسی که حال ایشان نداند» و ايشان را نشناسد توانگران 
پنداردشان و بینیازان, از آنك عفت کار فرمایند و ازکس چیزی نخواهند. قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
سلم «ان اللّه یحب ان یری اثر نعمه علی عبده و یکره البس و التباس, و یحب الحلیم المتعفف من عباده و 
تققی فان البدی اسان الملحی 4 
و روی انه قال «من استعفٌ اعفه ال و من استغنی اغناه ال و من سأْلنا لم ند خر عنه شیثا نجده» 
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حقیقت عفت بازداشتن نفس است از فضول شهوات و اقتصادکردن بر آن قدر که شرع دستوری داد در قرآن و 
در خبر. اما در قرآن: نك ألا تجُوع فیها و لا تعْری و در خبر مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت «اربع 
من جاوزهن ففیه الحساب: ما سد الجوع وکف العطشة و ستر العورة و اکن البدن» 

هر چه زیادت ازین بود آن نه عفت باشد. که آن فضول شهوت باشد. حلالها حساب و حرامها عذاب. و روی 
انه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لیس لابن آدم حق فیما سوی هذه الخصال: بیت یکنه و ثوب یواری عورته 
وی و 

یقال هی قطع الخبز الیابس الذی لیس بلین و لا ما دوم تعرفْهُم بسیماهُم ای بطیب قلوبهم و بشاشة وجوههم و 
استقامة احوالهم و نور اسرارهم و جولان ارواحهم فی ملکوت ربهم. چون درنگری بایشان ایشان را بینی و 
ای هس ها ی ارم یف ال وراه نا وی و کر کین 
ساخته و دل با راز حق پرداخته. و با خلق در تواضع و خشوع بیفزوده. لا بَسلونْ لاس الحافاً ای لا پسلون 
الناس الحاحاء و لا بغیر الحاح» لانه تعالی وصفهم بالتعفف و هو ترك السال. میگوید ایشان خود سوال نکنند 
از مردمان تا در آن الحاح باشد یا لجاج چنانك عادت اهل سوال باشد. بزرگان دین گفته‌اند این غایت شفقت 
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است بر مسلمانان. چنانك یکی را دیدند درویش وگرسنه و هیچ سوال نمی‌کرد. او را گفتند چرا سوال نکنی؟ و 
ترا درین حال سوال مباح است گفت منعنی عن ذلك 

تاه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لو صدق السائل ما افلح من ردهم» 

فکرهت ان یردنی مسلم فلا یفلح. 

آن گه گفت: و ما تْفقّوا من خیر فان ال به علیمٌ هر چه باصحاب صفه دهید و بر ایشان نفقه کنید. اللّه بآن 
داناست میداند و می‌بیند و فردا بدان پاداش دهد. 

ابتداء آیت و انتهاء آن حثٌْ مسلمانان است بر نفقه کردن بر اصحاب صفه و بمواساة ایشان فرمودن و صدقه‌ها 
بایشان دادن. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم را گفت: «لا اعطیکم و ادع اهل الصفة تطوی بطونهم من 
الجوع» 

لین نون أَمُوالهم الیل و اللهار سرا و علانية این آیت در شأن علی بن ابی طالب ع آمد: چهار درم داشت 
و در همه خاندان وی جز آن نبود هر چهار درم بدرویشان داد يك درم بشب داد یکی بروز یکی بنهان یکی 
آشکارا. 

رب العالمین او را بدان بستود و در شأن وی آیت فرستاد این آن صدقه است که در خبر می‌آید که يك درم 
بیشی دارد بر صد هزار درم سبق درهم مائة لف درهم گفتند یا رسول ال این چگونه باشد؟ گفت رجل له 
درهمان فاخذ اجودهما و تصدق به و رجل له مال کثیر فاخرج من عرضها مائة لذ فتصدق بها» 

و گفته‌اند که رب العزة چون مسلمانان را تحریض کرد بر نفقه اصحاب صفه عبد الرحمن عوف مال بسیار 
بایشان داد بروز چنانك هرکس میدید و علی بن ابی طالب ع يك وسقی خرما که شصت صاع باشد بایشان برد 
بشب و هیچکس آن ندید. رب العالمین در شأن ایشان هر دو اين آیت فرستاد وگفته‌اند که اين آیت در علف 
دادن ستور آمده که راه غزا بسته باشند. تا بدان جهادکنند. ابو هریره هرگه که بستوری فربه بگذشتی این آیت 
برخواندی. و مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفته 

«المنفق فی سبیل اللّه علی فرسه الباسط کفیه بالصدقه» 

و قال «من ارتبط فرسا فی سبیل اللّه فانفق علیه احتسابا کان شبعه و ریّه و ظماژه و بوله و روثه فی میزانه یوم 
القيمة.» 

لین 1 الرّبا الاية... ای یعاملون به الاکل و غیره. ایشان که معاملت میکنند بربوا خوردن را و بکار داشتن 
زر را؛ فردا در قيامت که ازگور برخيزند. همچون آن دیوانه برخیزندکه دیو زند وی را بدست و پای خود. خبط و 
تخبّط دست و پای زدن شتر است بر چیزی, چنانك آید و آنجا که رسد. همچنین کسی که بشتاب رود يا بخشم 
رود. گام می‌نهد و پای میزند چنانك آید. و آنجا که رسد هم خبط گویند. من الَمَسّ اینجا دیوانگی است یقال 
«به مس» ای جنون. 

یعنی که ربوا خواران را فردا در قیامت این نشان باشدکه چون دیوانگان آیند و از خلق پنهان نباشند. که باین 
نشان هرکس بداندکه ایشان ربوا خواران بودند مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت شب معراج قومی را 
دیدم که ایشان را شکمهای بزرگ بود همچون خانهاء و در راه آل فرعون افتاده» هر بامداد و شبانگاه که آل 
فرعون را بآتش بردند به این قوم بر می‌گذشتنده میخواستند که برخیزند. آن شکم بزرگ ایشان را با زمین 
می‌افکنند تا آل فرعون ایشان را در زیر پای میگرفتند و میکوفتند. گفتم یا جبرثئیل اینان که‌اند؟ 

گفت «هولاء اكلة الربوا» 

و روی انه قال صلّی له علیه و آله و سلم «الربوا سبعون باباء اهونها عند اه عز و جل کالذی ینکح امه» 

و عن ابن مسعود رض قال «لعن رسول ال صلّی اللّه علیه و آله و سلم آ کل الربوا و موکله و شاهده وکاتبه» 
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و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من اکل الرّبا ملا اللّه بطنه نارا بقدر ما اکل منه. و ان اکتسب منه مالا لم 
یقبل اللّه منه شیاه و لم یزل فی لعنة اللّه و الملائكة ما دام عنده قیراط». 

رسول خدا درین خبر لعنت کرد بر ربوا خواران از بهر آنك حرام خورد. و بر آن کس که ربوا داده و بر آن کس که 
نبشت وگواه بود از بهر آن که به خوردن مال ربوا همه کوشیدند و یکدیگر را معاونت دادند. و رب العالمین در 
محکم تتریل میگوید: و تعاوَوا عَلّی الب و التَّوی و لا تعاوئوا علّی الرتم و العُدوان و در خبر می‌آید که ربوا 
خواران را روز قيامت بر صورت حوگان و سگان رانند. که در باب ربوا حیلت کردند. همچون قوم داود که در 
گرفتن ماهی حیلت کردند تا مستوجب مسخ گشتند. و حیلت در ربوا آنست که ابن عباس بآن اشارت کرد وگفته 
یأتی علی الناس زمان یستحل فیه الربوا بالبیع و الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیة» حکایت کنندکه در اصفهان 
مردی از دنیا بیرون می‌شد و او را مال فراوان بود و فرزندان داشت و ایشان را نمی‌گفت که مال کجا نهاده 
جماعتی در پیش او رفتند و درخواستند تا بگویدکه مال کجا نهاده اشارت کرد که فلان جایگه چیزی نهاده 
بنگرستند در می‌چند بود اندك» برگرفتند و گفتند چیزی دیگر بگوی» گفت ایشان را آن بس باشد و هم در آن 
حال از دنیا بیرون شد. او را دفن کردند. و بعد از دفن صیحه ازگور وی شنیدند و خشتی فرو شد. در نگرستند 
او را بصورت خوك دیدند و دو چشم وی ازرق» فرزندانش را گفتند که کار و حرفت وی چه بود؟ گفتند «کان 
یأکل الربوا و لا برحم الناس.» 

وهب منبه گفت در روزگار بنی اسرائیل چهارگروه مردم اندر يك شب از میان خلق برخاستند و ناپدیدگشتند. 
چنانك نام و نشان ایشان نیزکس نشنید: کیّالان و محتکران و صیرفیان و ربوا خواران. عبد الرحمن التائب گفت 
مردی بود از بزرگان سلف که رسول خدا را صلّی اللّه علیه و آله و سلم در خواب بسیار دیدی, و هر بار بشکر آن 
با درویشان مواساة کردی وقتی ببازار بغداد میگذشت درمی چند داشت. بآن چیزی خرید درویشان راء و آن درم 
بصرف ببقال داد بعد از آن روزگاری بگذشت که رسول را بخواب ندید. پس بعد از مدتی دراز دید و گفت با 
سول ال طال عهدی برژيتك فی المنام دیر بر آمد تا ترا در خواب ندیدم تعول کفس ندانستی که چون 

درویشان را چیزی خری و درم بصرف دهی مرا نبینی؟ 

قوله: بتخطه الشیطان شش الحس دلیل است که ویو وا افدر آدمی تأفر استه علافن معتزله که گفته‌ان ون 
در قرآن از این دلائل فراوان آمده حکایت میکند له جل جلاله از ایوب پیغامبرکه گفت مسب الشیْطانْ بنصنب 
و عذاب و از موسی کلیم که گفت «هذا من عم الشیّطان.» و رب العزة ايشان را در آنچه گفته‌اند دروغ زن 
نکرد و قال مخرا من الشیطان: و لالم و مهم و قال ان الشَیطانْ کم عَدر این دلیلها روشن است که 
کنو را در ادشی تاشر اشته و آن کافر ردو وه ات یکی وسوسه» یعنی که دول ادم فاضر استتا آدمی ‏ 
را پیش گیرد و بجای آرده و هو المشار الیه بقوله من شرّ الَسُواس ناس وجه دیگر آنست که دیو را در تن 
آدمی مدعل استه جتانك گفت تفطة الشیطان من الْمَسٌ و مصطفی صلّی الّه علیه و آله و سلم گفت: «ان 
الشیطان یجری من ابن آدم مجری دمه» 

و اين تأثیر شیطان نه با همه کس بود و نه در همه حال, نبینی که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلم خالد 
ولید را بفرستاد تا درخت عزی که معبود بعضی کفار بود نیست کند و هرکس که قصد عزی کردی شیطان در راه 
وی آمدی و او را بترسانیدی تا برگشتی, خالد برفت و آن را نیست کرد. و شیطان را بر وی هیچ دست نبوده پس 
معلوم گشت که شیطان را دست بر قومی باشدکه ضعیف دل و ضعیف ایمان باشند. و لهذا قال تعالی |ٍن عبادي 
ذلك انم قالوا نما لیم ملْ الزبا این چنان بود که مشرکان معاملت میکردند و بوقت حلول دین غریم بر مال 
بیفزودی» تا صاحب حق بر اجل بیفزاید چون ایشان را گفتند این ربوا است و ربوا حرام استء جواب دادندکه 
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چون در اول بیع طلب ربح رواست در آخرکه وقت حلول باشد هم رواست. اینست که رب العالمین گفت ذلك 
هم قالوا نما ال مثلْ الربا. میگوید آن عقوبت و آن عذاب ایشان بآنست که گفتند. یعنی چنان دانستند و 
شمردند» که بیع همچون ربواست و ربوا همچون بیعء و چون هم نیست. که اللّه تعالی بیع حلال کرد و ربوا حرام؛ 
فذلك قوله و أحل اللُ لبم و حَرم الربا. 

فصل فی البیع 

هر مسلمانی که خرید و فروخت کند. بر وی واجب است و فریضه که علم بیع بیاموزد بحکم آن خبرکه مصطفی 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «طلب العلم فريضة علی کل مسلم» 

و عمر در بازار شدی و مردم را دره میزدی گفتی هیچکس مباد درین بازارکه معاملت کند پیش از آنك علم بیع 
بیاموزد که اگر نیاموزد در ربوا افتد. و درین باب آنچه مهم است و لا بد بایدکه بداندکه با پنج کس معاملت 
نبایدکرد: با کودك و با دیوانه و با نابینا و با بنده و با حرام خوار. 

اما کودك نابالغ بیع وی باطل بود اگر چه بدستوری ولیْ باشد. و بیع دیوانه همچنین, هرکه ازیشان چیزی فرا 
ستاند در ضمان وی باشد اگر تلف آید. و هر چه بایشان دهد و هلاك شود بر ایشان تاوان نبود. که وی خود 
ضایع کرد که بایشان داد. اما بنده خرید و فروخت وی بی دستوری سید باطل بو و چون دستوری نیافته باشد 
هرکه چیزی از وی فراستاند در ضمان وی بود و اگر بوی دهد تاوان نتواند خواست تا آن گه که از بندگی آزاد 
شود. اما نابینا معاملت با وی بظاهر مذهب باطل باشد مگر وکیلی بینا فرا کند و آنچه فراستاند در ضمان وی 
شود که وی مکلف است و آزاد. اما حرام خواران چون ترکان و ظالمان و دزدان وکسانی که ربوا دهند و رشوت 
ستانند. هر چندکه معاملت با ایشان روا نیست. اما بظاهر شرع درست باشد. پس اگر داند بحقیقت که آنچه 
میفروشد ملك وی نیست بیع باطل بود و اگر در شك بود بیع درست است. اما از شبهت خالی نبود. 

و در خبر است که حلال روشن است و حرام روشن و میان آن هر دو شبهتهاست که بر مردم مشکل شود و 
پوشیده هرکه گرد آن گردد بیم آن باشدکه در حرام افتد. و در خبر است که هرکه چهل روز چیزی بشبهت خورد 
دل وی تاريك شود و زنگارگیرد. 

و در عقد بیع پنج شرط نگاه دارد: یکی آنك مبیع پاك بود. بیع سگ و خوك و سرگین و استخوان پب من 
وت مردار و روغن مردار باطل بود. که اين همه نجس است. اما روغن پاك که نجاست در آن افتد بیع آن 
حرام نباشد» و جامه که بنجاست پلید شود همچنین. نافه مشك و تخم کرم قز خرید و فروخت این هر دو رواست» 
که درست آنست که این هر دو پاك است. شرط دیگر آنست که در مبیع منفعتی باشدکه آن مقصود بود. بیع مار 
وکژدم و موش و حشرات زمین باطل است, که در آن هیچ منفعت نیست که مقصود بود اما بیع گربه و زنبور 
انگیین و یوز و شیر و هر چه در وی یا در پوست وی منفعتی بود رواست» همچنین بیع طاوس و مرغهای نیک وکه 
در دیدار ایشان منفعت بود رواست. اما بیع بربط و چنگ و رباب و مانند آن باطل است که منفعت آن حرام 
است. همچنین صورتها که ازگل کرده باشند تا کودکان بدان بازی کنند. هر چه صورت جانوران دارد بیع آن 
باطل است و بهای آن حرام و شکستن آن واجب. و هر چه صورت درخت و نبات دارد رواست. و طبق و جامه 
که بر آن صورتها باشد خرید و فروخت آن درست بود و از آن جامه فرش و بالشت کردن رواست و پوشیدن آن 
حرام. شرط سوم آنست که مبیع مال و ملك فروشنده بود هر آن کس که مال دیگری بفروشد آن بیع باطل است 
الا اگر بولایت بفروشد یا به وکالت و اگر پس از آن دستوری دهد بیع درست نشود که دستوری پیش از بیع 
باید. شرط چهارم آنك فروشنده قادر بود بر تسلیم مبیع» بیع بنده گريخته و ماهی در آب و مرغ در هوا و وحش 
در صحرا و بچه در شکم باطل است که فروشنده در حال بر تسلیم آن قادر نیست همچنین بیع مرهون بی 
دستوری مرتهن و بیع مستولده که مادر فرزند است باطل بود که تسلیم وی روانیست. و بیع کنيزك که فرزند خرد 
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دارد مادر بی فرزند یا فرزند بی مادر درست نبود که جدایی افکندن میان ایشان حرام است 

لقول النبی صلّی ال علیه و آله و سلم: «من فرق بین والدة و ولدها فرق اللّه بینه و بین احباثه یوم القیمة» 

شرط پنجم آنست که مقدار مبیع و عين آن و جایگاه آن معلوم باشد. اگر سرایی خرد و يك خانه از آن سرای نه 

بیند یا پیش از آن ندیده باشد بیع باطل بود و اگرکنیزکی خرد بایدکه موی سر و دست و پای و آنچه عادت 

نخاس است که عرض کند بیند. اگر بعضی نه بیند بیع باطل بود و : بیع فقاع باطل بود که پوشیده است و ندیده 

لکن خوردن آن بدستوری مباح شود. و در عقد بیع از لفظ چاره نیست. بایع گوید این بتو فروختم. و مشتری 

گوید خریدم. یا گوید این بتو دادم. وی گوید استدم یا پذیرفتم. 

یا لفظی که معنی بیع از آن مفهوم شود اگر چه صریح نبود. و اگر میان خریدار و فروختگار جز معاطاتی نرود 

دادن و استدن و لفظ ایجاب و قبول نگویند روا نیست. و ملك مشتری نميشود. اما جماعتی از اصحاب شافعی 

در محقرات چون نان وگوشت و حوائج بقال بمعاطاة فتوی داده‌اند و اين بعید نیست سه سبب را: یکی آنك 

حاجت بدین عام شده است. دیگر آنك گمان چنانست که در روزگار صحابه رض همین عادت بوده است که اگر 

تکلیف بیع معتاد بودی کار بریشان دشخوار بودی و نقل کردندی و پوشیده نماندی. سبب سوم آنك محال 

نیست فعل بجای قول نهادن چون عادت گردد چنانك یکدیگر را تحفها دهند و هدیها دهند و تکلیف ایجاب و 

قبول نه. چون محال نیست حصول ملك بمجرد فعل و حکم عادت بی لفظ ایجاب و قبول آنجا که عوض 

نیست پس آنجا که عوض است هم محال نیست و روا باشد. لکن در هدیه فرق نیست میان اندك و بسیان و در 

بیع این فرق هست از بهر آنك بنای این کار بر عادت و عرفت سلف است و ایشان چنین کرده‌اند. 

ثم قال تعالی فمَن جاءة مَْعظَة من رَبّه این موعظه نهی و تحریم است. یعنی باز داشتن از ربوا و حرام کردن آن, 

میگوید هرکرا باز دارند از ربوا انتهی و از آن باز ایستد و نهی حق برکارگیرد فلهٌ ما سَلّفٌ ای ما مضی مغفور 

لم آنچه گذشت از ربوا دادن و خوردن آمرزیدند و از وی در گذاشتند و أَْرة ای اللّه ای و اجره علی ال و مزد 

وی بر خداست. باین فرمانبرداری که کرد و نهی که برکارگرفت. 

معنی دیگر و أمرَه ای اللّه کار وی با خداست» اگر خواهد در مستقیل نگه دارد عصمت خود بر بنده و در ربوا 

نیفکند. و اگر خواهد بر وی خذلان آرد و در ربوا افکند. و مَنْ عاد و هرکه باستحلال ربوا با زگرد و پس از 

آنك الّه تعالی حرام کرد و از آن باز زد ربوا دهد و ستاند و خورد. فك صحاب النّار هم فیها خالدون ایشان 

دوزخیانند. جاویدان در آن بمانند. 

یمحَق ال الربا و ُربي الصَدقات مال ریوا اگر چه فراوان بوده عاقبت آن نقصان و خسران بود. چنانك در خبر 

است «ان الربوا و ان کثر فان عاقبته الی قل» 

ابن عباس گفت معنی یمحق آنست که اگر بصدقه دهند. یا در راه غزاة. 

و حج خرج کنند» یا بمصلحتی از مصالح مسلمانان صرف کنند هیچ پذیرفته نمود و خر و برکت از عین آن برود. 

و روی در کاستن نهد تا هیچ بنماند. و يُربي الصَدقات و مال حلال که بصدقه دهند. اگر چه اندك بود عاقیت 

آن افزونی و زیادتی بود تا يك لقمه چندکوه احد شود. و قال یحیی بن معاذ ما اعرف حبة تزن جبال الدنیا الا 

الحبة من الصدقة وگفته‌اند یَمُحقّ ال الربا ای یمحق ال المال بالربو و بر الصَدقات معنی همانست که 

جای دیگرگفت وم تم من رب یر في وال لاس فلا یروا ند له و ما نیم من كاة دون وجّه له 
فك ضُ م الْمْضعفُونْ این یمحق که اینجا گفت «فلا یَرْبُوا» است که آنجا گفت. و یربی الصدقات که اینجا 

گفت فأولك مسیون است که آنجا گفت. 

له لا بح ب کل کار بتحریم الیو مستحل له زیم ای فاجر با کله. 

ن لین آمتوا و عَملوا الصالحات حقیقت ایمان در لغت عرب تصدیق است. و معنی تصدیق استوارگرفتن 
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است و براست داشتن؛ و آن استوارگرفتن هشت چیز است: بحکم آن خبر درست که عمر روایت کرد قال جاء 
رجل الی رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلم فقال یا رسول اللّه ادنو منك؟ قال «نعم» فجاء حتی وضع یده 
علی رکبته» فقال ما الایمان؟ قال ان تومن باللّه و الیوم الاآخر و الملائكة و الکتاب و النبیین و الجنة و النار و 
البعث بعد الموت و القدر کله قال اذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال نعم قال صدقت. 

اول استوارگرفتن خداست و اعتقاد داشتن که یگانه و یکتاست و معبود بسزاست» بی شريك و انباز است» بی 
نظیر و بی نیازست. موجود بذات. موصوف بصفات. ذات او صمدی, و صفات او سرمدی. دو دیگر استوار 
گرفتن رسولان وی» پیشروان خلق وگماشتگان حق, و براست داشتن ایشان بپیغام که آوردند و رسالت که گزاردند 
و شریعت که نهادند. سدیگر استوارگرفتن و براست داشتن کتاب خدای که سخن وی است و علم وی تا آفریده» 
فرو فرستاده از نزديك خود در زمین بحقیقت موجود شنیدنی و خواندنی و نبشتنی و دیدنی. و اعتقادکردن که 
بنده را بحق وسیلت است و ممکن معرفت است و منبع برکات و دائره نجات» مونس گور و شفیع روز حشر و 
نشر و نه خود قرآن کلام حق است و بس» که تورية و انجیل و زبور و صحف ابراهیم و غیر آن همه کلام حق 
است تعظیم آن فریضه و حرمت داشتن آن واجب. چهارم استوا رگرفتن فریشتگان و اعتقاد داشتن که ایشان 
بندگان حق‌اند و سفیران درگاه عزت برسولان وی وگماشتگان بر آسمان و زمین و عباد و بلاد وی» هرکسی 
ازیشان برکاری داشته و بر مقامی بداشته و ما منا الا له مقام معلوم. پنجم استوارگرفتن روز رستاخیز, روز پاداش 
و جزاه روز فضل و قضاء یوم تبلی السراثر و ظهرت الضمائر و کشفت الاستار و خشعت الابصار و سکنت 
الاصوات فلا تسمع الا همسا. ششم ایمان آوردن به بعث و نشور و باز انگیختن مردگان و سوال کردن ازیشان و 
در مقامات قیامت ایشان را بداشتن وکار میان ایشان برگزاردن و هرکس را آنچه سزاست دادن. هفتم اعتقاد 
داشتن و استوارگرفتن بهشت و دوزخ که هر دو آفریده‌اند بندگان راء بهشت جای ناز دوستان و دوزخ جای 
عقوبت بیگانگان اهل سعادت را بنوازد بفضل خود و ایشان را ببهشت رساند. و اهل شقاوت را براند بعدل 
خود و ایشان را بدوزخ فرستد» فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. هشتم براست داشتن قدر و ایمان آوردن که 
خیر و شر و نفع و ضرر وکفر و ایمان توفیق و خذلان طاعت و معصیت وفاق و نفاق محبوب و مکروه همه از 
خداست. بخواست و تقدیر و آفرینش او و خیر بارادت و مشیت و قضا و قدر و فرمان و رضا و محبت او و شر 
بارادت و مشیت و قضا و قدر او. و هر چه اللّه کرد و خواست. ببندگان» از وی ستم نیست و در آن با وی کس را 
سخن نیست. لا یسئل عما یفعل, فللّه الحجة البالغة هر چه کند وی را حجت تمام است که آفریدگار است از 
نیست هست کننده و پدید آورنده و پادشاه بر بنده. 

ن لین آمئوا میگوید ایشان که در دل اين جمله اعتقادگرفتند و عملّوا الصالحات و آن گه اعمال جوارح ظاهر 
دای آوردند آنچه فرمودیم کردند. و از آنچه نهی کردیم باز ایستادند» پس ی تماز و زكاة را باز جداگانه 
تادکنه کا و لاه و ترا الا که اما تین ار رو ار غادات ای رواد فرش 
معنی زكاة نماست افزودن از بهر آن زكاة نام کرد که از آن برکت افزاید در مال. 

هم أجرهُم ند ریم و لا خرف علیهم و لا هُم حون ابشان را که اين صفت باشد مزد ايشان بنزديك خداوند 
است. ایشان را بپاداش خود رساند و مزد ایشان ضایم نکند. در تورية موسی است ما ذا علیکم لو صدقتم فی 
صدقاتکم و صلواتکم و اقبلتم علی بطهارة قلوبکم کان ذلك یضیم لکم عندی و انا الواسع الکریم؟ 

اکافی المتصدقین و اجزیهم جنات النعیم. 

ای این وا وا له و درو ما بقي من الربا این آیت در شأن عباس بن عبد المطلب و عثمان بن عفان 
آمدکه خرما بسلف خریده بودند, چون وقت خرما رسیدن در آمد حق خویش طلب کردند از آن کس که بر وی 
داشتند. آن کس گفت اگر آنچه شما را استدنی است بتمامی بدهم عیال من بی برگ مانند و از قوت درمانند. 
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يك نیمه حق خویش بستانید و دیگر نیمه مضاعف کنم و شما در اجل بیفزائید ایشان چنان کردندکه آیت تحریم 
ربوا هنوز نیامده بود. آن روزکه اجل بسر آمد و ایشان طلب آن زیادت کردند. رب العالمین اين آیت فرستاد و 
اصل مال ان کُنتم مُومنینْ اگر شما مومنان‌ایده حکم مومنان اینست بپذیرید و کاربند آن باشید. ایشان بحکم 
خدای و رسول فرو آمدند و فرمانبرداری کردند. طلب اصل مال کردند و زیادتی بر اصل مال بگذاشتند 

فصل 

چون اللّه تعالی ربوا بر جمله حرام کرد و آیت تحریم مجمل فرستاده مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم آن را 
مفسرکرد و شرح آن بتفصیل باز داد. در آن خبرکه عبادة بن الصامت روایت کرد 

قال سمعت رسول اللّه صلّی اه علیه و آله و سلم ینهی عن بیع الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و التمر بالتمر و 
البر بالبر و الشعیر بالشعیر و الملح بالملح الا سواء بسواء عینا بعین. یدا بید. و اذا اختلف الجنسان فبیعوا کیف 
شئتم یدا بید.» 

مفهوم خبر آنست که ربا هم در نقد رود و هم در طعام اما در بیع نقد دو چیز حرام است: یکی بنسیه فروختن 
اگر زر فروشد بزر یا بسیم» یا سیم فروشد بسیم یا بزر تا هر دو در مجلس عقد حاضر نکنند. و پیش از آن که 
بایع و مشتری از یکدیگر جدا شوند میان ایشان تقابض نرود آن بیع درست نباشد و ربوا بود. و دیگر چون 
بجنس خویش فرو شد. زر بزر یا سیم بسیم زیادتی حرام بود. نشاید که دیناری درست بدیناری و حبه قراضه 
بفروشد. یا دیناری که صنعت و ضربش نيك بود بدیناری و حبه که صنعت و ضربش بد بود بفروشد. بل که نيك 
و بد. شکسته و درست برابر باید. پس اگر جامه بدیناری درست بخرد و آن جامه بدیناری و دانگی قراضه هم با 
وی فرو شد. درست بود و مقصود حاصل شود. و زر هریوه که در وی نقره باشد تشاید بزر خالص فروختن» و نه 
بسیم خالص و نه بزر هریوه» بل که چیزی در میان بایدکرد و هر زرینه که زر وی خالص نبود همچنین. و عقد 
مرواری د که در وی زر بود تشاید بزر فروختن و جامه که برر بود همچنین» مگ رکه زر جامه آن قدر بود که اگر بر 
و بیش ازین نگوئیم که دراز شود اما طعام بطعام نشاید بنسیه فروختن اگر چه دو جنس باشد. بلکه هم در 
مجلس عقد بایدکه تقابل برود. لکن زیادتی شاید چون دو جنس بود و اگر يك جنس باشد چنانك گندم 
بگندم یا جو بجو یا خرما بخرماء هم بنسیه فروختن نشاید. و نیز زیادتی نشاید. بل که برابر باید به پیمانه یا بتر 
ازو و برابری در هر چیز بدان نگاه دارندکه عادت آن بود» کمن بقصاب دادن بکوشت: وگندم بخیاز دادن 
بنان وکنجید و کوز مغز بعصار دادن بروغن اين هیچ نشاید و بیع نه بندد. لکن اگر آن بدهد و این فراستاند و از 
یکدیگر بشرط خود حلالی خواهند وی را مباح بود خوردن, و نشاید مویز بانگور فروختن و نه خرمای خشك 
برطب و نه انگور بانگور و نه رطب برطب و نه سرکه بسرکه و نه عسل بعسل و نه کنجید بروغن و نه گوسپند 
بگوشت و نه نان بآرد و نه آرد بآرد و نه گندم بآرد از بهر آنك در بیع اين طعامها ممائلت شرط است و ممائلت 
جانب؛ و زیادتی ربوا است» چنانك در خیرگفت «من زاد او استزاد فقد اربی» 

و علی الجملة کار رباء کاری دشخوار است محظور و دریافت آن دقیق ره ردان از آن فریضه. ابن مسعود 
گفت الربوا سبعون بابا فدعوا ما یریبکم الی ما لا یریبکم و عمر خطاب گفت آخر ما انزل اللّه عز و جل آیات 
الربوا» و ان النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم مات قبل ان یستقصی علیهم. فذروا الربوا و الريبة. 

قٍن لم تفعلوا توا الاایة... ممدود و مقطوع قراءعت ایو بکر است و حمرزه و معنی آنست که از یس نکن و 
ربا بنگذارید. چنانك فرمودیم. یکدیگر را آگاه کنیدکه شما جنگیان اید با خدا و رسول خداء قراءة باقی فاذنو 
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مقصور و موصول بفتح ذال» میگوید آگاه بید بحرب من ال و رَسُوله. ابن عباس گفت روز قيامت ربا خوار را 
گویند ذ سلاحك للحرب و بقال حرب ال النار و حرب رسوله السیف. و ِن نتم فلکم زوس أموالکُم و اگر 
توبه کنید از ربا دادن و حکم الّه بر خود بپسندید. شما راست رأس المال خود. آنچه دادید بتمامی واستانید. 

لا تون چنانك نه شما ظلم کنید که طلب زیادت کنید و لا تظلمُونْ و نه ایشان بر شما ظلم کنندکه از رس 
المال چیزی بکاهند. 

و ان کان و عُرةٍ فنظرةً الی مَيْسَرَةَ نظرة و نظرة بکسر ظا و سکون آن هر دو زمان دادن است. و ميسرة و میسره 
بفتح سین و ضم آن توانایی است. قراءة نافع بضم سین است و قراءة باقی بفتح سین و این حکم نه خود ربا 
راست که همه افام داران را هست علی العموم میگوید اگر افام داری افتد با ناتوانی و تنگ دستی او را زمان 
باید داد تا بتوان خویش رسد و موسرگردد. 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من انظر معسرا او ترك له کان فی ظل اللّه وکنفه یوم القیمة» 

و روی عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «من شدد علی امری فی التقاضی اذا کان معسرا شدد اه عز و جل علیه 
فی قبره» 

و قال «من احب ان تستجاب دعوته و تکشف کربته فلییسر علی المعسر» 

و قال «من نفس عن موّمن کربة من کرب الدنیا نفس اللّه عنه کربة من کرب یوم القيمةء و من سر علی معسر پسر 
الّه علیه فی الدنیا و الاخرة و من ستر مسلما ستره اللّه فی الدنیا و الاخرة و اللّه فی عون العبد ما کان العبد فی 
عون اخیه» 

بحکم آنکه رب العزة گفت: و ٍن کان دُو عُنرَةٍ فنظرةً ٍلی مَيسَرةٍ رب المال را نرسدکه مطالبت معسرکند بحق 
خویش, تا آن گه که او را یساری پدید آید و تواندکه کارگزارد پس چون یسار پدید آمد بر وی لازم بود که حق 
صاحب حق باز دهد و اگر تواندکه باز دهد و ندهد. در شمار دزدان بود و بزه وی عظیم که مصطفی صلّی الله 
علیه و آله و سلم گفت «من ادان دینا و هو ینوی ان لا یودیه فهو سارق» و قال «ما من خطينة اعظم عند الله 
بعد الکباثر من ان یموت الرجل و علیه اموال الناس دنیا فی عنقه لا یوجد له قضاء» 

و اگرکسی صلاح خود را و نفقه عیال را حاجت افتد با فام گرفتن, و افام گیرد و در دل دارد که چون تواند باز 
دهد. ما دام که آن افام بر وی بود اللّه تعالی بعنایت و رعایت با وی بود. اینست معنی آن خبرکه مصطفی گفت 
«ان ال مع الدائن حتی یقضی دینه ما لم تکن فیما یکره له عز و جل» 

وکان عبد اللّه بن جعفر راوی هذا الحدیث بقول لخازنه: اذهب فخذ لنا بدین فائی اکره ان ابیت ليلة الا و اللّه 
معی منذ سمعت هذا الحدیث من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم. و بدان که حقوق مردمان بر دو قسم 
است: یکی آنك واجب شود بعوض مالی. دیگر آن که واجب شود بی عوض مالی. و حکم هر دو متفاوت 
است. اما آنچه بعوض واجب شود چنانك افام دهد بکسی یا سلعتی بوی فرو شد. ا گر آن کش دغفض اعساز کت 
از وی نپذيرند» تا آن گه که بینتی شرعی اقامت کند بر اعسار خود. که اصل آنست که وی موسر است بقدر افام 
که گرفت. و ان سلعت که خرید. تا آن گه که اعسار به ینت درست کند. و قسم دیگر آنست که بی عوضی مالی 
واجب شود چنانك مهر زن و ضمان دیگری کردن بمالی که بر وی است. اینجا اگر دعوی اعسارکند از وی 
پذيرند که اصل نایافت است و ناتوانی» تا آن گه که صاحب حق بیْنتی شرعی اقامت کند بر یسار وی. 

و آن تَصَدفُوا خَیر کم قراءة عاصم تخفیف صاد است: باقی بتشدید خوانند. و اصل آن تتصدقوا است. تشدید 
صاد از تا است که درو نهان شد ادغام راء و آن تاء دوم است و تخفیف صاد از حذف این تا است. ان کنتّم 
تلمُونْ ای ان کنتم تصدقون بثواب اللّه فی الاخرة میگوید اگر آنچه بر آن معسر ناتوان دارید بصدقه بوی 


تیا ۸ شما را بهتر بوده اگر وعده خدای در ثواب آن جهانی براست میدارید و میدانی دکه اللّه آن بیسندد و 


۳۹۵ 


پاداش بنیکی دهد. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: لیس علَیك هَداهُم جل اللّه العظیم. و تعالی الواحد الصمد القدیم, لا اله الا هو رب العرش الکریم. 
بزرگ است و بزرگوان خداوندکردگا جبارکامگان رسنده بهر چیز و دانا بهرکا پاك از انباز و بی نیاز از یار 
خود بی بار و همه عالم را یار دارنده هرکس سازنده هر چیز, کننده هر هست چنان که سزاوان نه در پادشاهی 
او را وزین نه در کاردانی او را مشین نه در کردگاری او را نظین خود پادشاهست و خود داور گشاینده هر در 
آغا زکننده هر سر دل که گشاید خود گشاید» بچشمها حق خود آراید» راه که نماید خود نماید. خطاب آمد بآن 
مهت رکائنات نقطه دایره حادئات زین زمین و سماوات. که ای مهتر! کلاه دولت بر فرق نبوت تو نهادیم و 
عالمیان را متابعت تو فرمودیم. و کارها همه در پی تو بستیم و آیین هر دو سرای در کوی تو پیوستیم. مقام 
محمود جای تو لواء معقود نشان شرف تو حوض مورود وعده گاه نواخت تو اين همه ترا دادیم و دریغ 
نداشتیم. اما هدایت بندگان و تعریف ایشان نه کار تو است. از تو برداشتيم. لیس علیْكَ هداهُم تو ایشان را 
خواننده‌ای و من ره نماینده. تو ایشان را بیم دهنده‌ای و من سزای ایشان بایشان رساننده! این هدایت و ضلالت 
بندگان, و این سعادت و شقاوت ایشان کار الهیت ماست» کس را با ما در آن مشارکت نه و ما را در آن حاجت 
بمشاورت نه» اگر بمراد تو بودی تا از عم قرشی پسر نیامدی به بلال حبشی نرسیدی, این بلال نواخته ماء و 
درویشی و بی حسبی وی را زیان نه. و اين دیگر رانده ما و حسب و نسب قریش او را سود نه. آن مهتر عالم و 
سید ولد آدم صلّی اللّه علیه و آله و سلم بر بالین عم خود نشسته بود و میگفت يا عم چه باشد اگرکلمه‌ی بگویی 
بحق, تا فردا مرا حجتی بود بنزديك اللّه و عم میگفت با محمد من صدق تو میدانم» لکن در دل خود ازین 
حدیث نفرتی می‌بینم چه سود دارد که بزبان بگویم و دل از آن بی خبر بود. آری» عروس معرفت نه هر جای 
نقاب تعزز فرو گشاید که نه هرکس را کفو خودشناسد. نه هر جای سرای و مسکن اوست. نه هرکویی مخیم 
جلال اوست. نه هر سری شایسته وصال اوست. 

نه هر طللی نشانه تیر بوده نه هر بازی سزای نخجیر بود. 
للَفقراء ای أَحْصروا في سبیل ال الابة... وصف الحال درویشان صحابه است و بیان سیرت ایشان, و تا 
بقیامت مرهم دلسو نگاو و شکسکان. اول صفت انشان ات که اه في سَبیل ال ای وقفوا علی 
حکم ال فاحصروا نفوسهم علی طاعته و قلوبهم علی معرفته و ارواحهم علی محبته. و اسرارهم علی رژیته. 
بحکم اللّه فرو آمدند و بدان رضا دادند و استقبال فرمان کردند. نفس را بر طاعت داشته» و دل با معرفت 
پرداخته» و روح با محبت آرام گرفته» و سر در انتظار رویت مانده, بحکم آن که رب العزة گفت لا یَستطیعُون 
ضراً في الارض چندان شغل افتاد ایشان را بحق که نه با خلق پرداختند و نه با خود. نه در طلب روزی گام 
زدند» نه دل برکسب و تجارت نهادند. همانست که گفت جل جلاله لا تلهیهم تجارة و لا یی عَن ذکر ال 
جوانمردانی که یاد اللّه ایشان را شعار و مهر اللّه ایشان را دثار بر درگاه خدمت ایشان را آرام و قرار همت شان 
منزه از اغیان جمال فردوس اند و زین دار القرار لختی مهاجر لختی انصار بَحسيهم الجاهل أغنیاء من اف 
گویی بی نیازانند و در شمار توانگرانند. که با اختلال حال و ضرورت افتقارکه دارند هرگز سوال نکنند. نه از 
خلق و نه از حق. سوال ناکردن از خلق عین توکل است. و توکل مرتبت دار ایشان, و سوال ناکردن از حق 
حقیقت رضاست. و میدان رضا منزلگاه اشان, همین بود حال خلیل. که او را گفتند از حق سوال کن. گفت 
حسبی من سوّالی علمه بحالی و عبد ال مبارك را دیدندکه میگریست. گفتند چه رسید مهتر دین را؟ گفت امروز 
از خدای عز و جل آمرزش خواستم. پس با خود افتادم که این چه فضولی است که من کردم! او خداوندست و 
من بندم هر چه خواهدکند با بنده و آنچه باید دهد نه در خواست تا بیدارش کنند يا ازکار غافل تا آگاهی 
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دهنكد. 

جنید قدس اللّه روحه گفت وقتی بر زبانم برفت که اللهم اسقنی» ندایی شنیدم که تدخل بینی و بينك یا جنید؟ 
این صفت قومی است که بعالم تحقیق رسیده‌اند و از جام وصال شربتی چشیده و از مشغله خلق و نفس باز 
رسته. اما آن کس که وی را این حال نیست و باین مقام نرسیده راه وی آنست که دست در دعا زند و رستگاری 
خود از حق بخواهد, که سوال او را مباح است و دعا در حق وی عین عبادت. 

تخرفهّم بسیماهم نه هر دیده ایشان را بیند. نه هر سری ایشان را شناسد. کسی ایشان را بیند و شناسدکه هم بصر 
نبوت دارد و هم بصیرت حقیقت. بصر نبوت از نور احدیت استه و بصیرت حقیقت از برق ازلیت. مرتعش 
گفت سیماء ایشان غیرت ایشان است بر فقر خود. و ملازمت ایشان با اضطرار و انکسار خود. گوهر درویشی 
بحقیقت بشناختند و سر آن بدانستند و بجان و دل بازگرفتند. و يك ذره از آن بدنیا و عقبی بنفروختند. 

استاد بو علی درویشی را دید لاینی در دوش گرفته پاره پاره بر هم نهاده و بر هم بستهء بر سبیل مطایبت گفت 
ای درویش این بچند خریدی؟ درویش گفت این بکل دنیا خریدم و يك رشته از آن بنعيم عقبی میخواهند و 
نمی‌دهم. آری روشنایی گوهر فقر جز بنور نبوت و روشنایی ولایت نتوان دید. مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم بنور نبوت جمال فقر بدید و سر آن بشناخت, فقر را بر دنیا و عقبی اختیارکرد دنیا را گفت: «عرض علی 
ربی ان یجعل لی بطحاء مکة ذهبا؛ فقلت لا یا رب و لکن اشبع یوما و اجوع یوما» 

و از نعیم عقبی دل برداشت و چشم بر آن نه گماشت» تا رب العزة وی را در آن بسود گفت «ما زاغ ابص و ما 
طَعغْی» و اگر شرف فقر خود آن بودی که مصطفی را صحبت فقراء فرمودندگفتند. و لا تعد عیناك عنهم. خود 
تمام بودی. و اینجا تعبیه‌ایست که آن را سر الاسرارگویند جز خاطر صدیقان بدان راه نبرد. و حقیقت آن سر 
ازین خبر معلوم شود که: «من سره ان یجلس مع ال فلیجلس مع اهل التصوف». 

شیخ الاسلام انصاری قدس اللّه روحه گفت در هرکس چیزی پیداست. در عالم دين پیداست. در عارف نور 


فقو کته کر مت فا کون اس ور یفن فتداست اه پات این زین ان دافن ار آن‌مانه 
رت 

سیاره عشقی را منازل مانیم ز اشکال جهان نقطه مشکل مائیم 

چون قصه عاشقان بیدل خوانند سر قصه عاشقان بیدل مانیم 


و ما نوا من عرٍ فزن له به یم اینجا چنین گفت و در آخر آیت اول گفت و ما تَفقوا من خی یف الیکم و 
آنتم لا تَظلَمونْ ارباب حقائق میان دو آیت لطیفه نیکو دیده‌اندگفتند بنده که در راه خدا هزینه کند, آن انفاق وی 
را دو وجه است: یکی آنك نظر بمقصود خود دارد. و در تحصیل واب خود کوشد. از دوزخ ترسد و طمع 
ببهشت میدارد انفاق وی و ثواب وی آنست که اللّه گفت: و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم و آنتم لا تظلمُون 
وجه دیگر آنست که در آن انفاق نظر بدرویش دارد و آسایش وی جوید ۳ وی کوشد و حظ خود در آن 
نبیند. این حال عارف است. چون زحمت ثواب خویش درین انفاق از میان برگرفت. لا جرم رب العزة نیز 
تعرض ثواب نکرد و باین نواخت عظیم او را گرامی کرد وگفت و ما تْفقوا من خیر فان ال به ليم من که 
خداوندم خود دانم که این بنده را چه باید داد و چه باید ساخت. و الیه الاشارة 
بقوله «اعددت لعبادی الصالحین» مالا عبن رأت و لا اذن سمعت. و لا خطر علی قلب بشر». 
الذینَ یْفمّون آنوالهم الیل و اللهار الایة... ما دام لهم مال لم یفتروا ساعة من انفاقه لیلا و نهاراء فاذا نفذ 
المال لم یفتروا من شهوده لحظة لیلا و نهارا؛ این چنانست که گویند. 

مال و زر و چیز رایگان باید بااخت چون کار بجان رسید جان باید باخت 
مال در راه دین بر وفق شریعت خرج کردن کار ممنانست. جان در مشاهده جلال و جمال مولی از روی حقیقت 
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ات یت وت سس حجهد بندگی از بندگان اب اتشسنت! مه خدا ۰ هی 0 ی بندگان ۳ جیست! اذ 
۱ مه اتسار ستتت آرادان شا 
من وق علیه غبرة طریقنا لم تقع علیه فترة فراقناء من خطا خطوة الینا وجد منحة لدینا. 
ای هرکه بما پیوست. از شیخون قطیعت بازرست. ای هرکه دل درکرم ما بست رخت از حجره غمان بربست؛ 
ای هرکه ما را دید. جانش بخندید. بما رسید اوکه در خود برسید. و اوکه در خود برسید. چه گویم که چه دید و 
پیر طریقت گفت الهی این همه نواخت از تو بهره ماست. که در هر نفسی چندین سوز و نور عنایت تو پیداست. 
چون تو مولی کراست و چون تو دوست کجاست و بآن صفت که تویی خود جز زین نه رواست. این همه 
نشانست. آئین فرد است. این خود پیغام است و خلعت برجاست. خلعت آنست که گفت له أجَرَهُم عند رهم و 
لا خرف هم و لا هم یَحرنون باش تا فردا که آن اجرکریم و نواخت عظیم که از بهر تو نزديك خود دارد بیرون 
دهد. آنت نعمت بیکران و پیروزی جاویدان, در مجمع روح و ریحان و میقات وصل جانان. 
کی خندد اندر وی من بخت من از میدان توا کی خیمه از صحراء جانم برکند هجران توا 

عجب کاریست کار این درویش! جبرئیل با ششصد پر طاوسی تتزاستت که يكك قدم با آن مهتر عالم صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از ورای سدره بر دارد و اين درویش گدا دست از دامن وی بندارد تا با وی پای بر عرش مجید 
ارواح درویشان در مجلس انس بر بساط انبساط يك جرعه شراب یُحَهُم و حون نوش کردند و بدان بستاخ 
شدند. مقربان ملاً اعلی گفتند اينت عالی همت قومی که ایشانند! ما باری ازین شراب هرگز جرعه نچشیدیم و 
نه شمه یافتیم! و های و هوی ارواح اين گدایان در عیوق افتاده که: 

اول تو حدیث عشق کردی آغاز اندر خور خویش کار ما را می‌ساز 

ما کی گنجیم در سرا پرده راز لا فیس ملد سک اه هد ری سار 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و اتقوا یوم بپرهيزید از روزی ترجَعُون فیه الّی اللّه که با خدای برند شما را در آن روز ثم توفی کل 
من با کست وانکه پازنه شام پهزشی یادانن انب کرد وه ۷ بطلسی: ( (۲۸۱) و از هیچکس مزد نکاهند. 
یا ان ٌذین آموا ای انشان که بگرویدند |ذا تداینتم بدیّن چون با یکدیگر افام دهید و ستانید الی أجَل ی : 
مات امد کف ها وا ها 
وواست که کر ات قزی گزا وف و لیات کات متس با تاه یی ان مت که اور وکا عبه از 
چنانك اه وی را در آموخت فَیکْتَبُ تا بنویسد و یل اي عَلیّه الحَقّ و فرمودم تا آن کس بر دهد و املا کند 
بر دبیرکه مال بر وی است و یت ال ره و فرمودم تا اين املا کننده از خداوند خویش بترسد و لا یبْحُس منة 
یا و آنچه بروی است چیزی نکاهد در املا کردن, فُْنْ کان اي علیّه الْحَق اگر آن کس که مال بروی بود 
هآ ضیف سست خرد بود یا کودکی با زنینادان بودأَ لا یسیع نیلوا کسی بود که املا نداند 
گرگ یا نتواند کرد یل وله بالعدل , فرمودم ت تا فیم او وی را املا کند پراستی و داد و استشهدوا شهیدین من 
رجالکم و گواه بودن خواهید دوگواه از مردان حون فان لم یِکُونا رجلین اگر آن د و گواه مردان نباشند فرجُل و 
امُرأتان يك مرد و دو زن باید ممَن ترضون من 7 الشهداء از آنك بیسندید ا زگواهان آن تضلٌ اخداهما تا آن گه که 
یکی از آن دو زن گواهی فراموش شود بروی فد کر |حداهما ری آن دیگر زن گواهی توق ۱9 و لا 2 
الشُهدا و فرمودم ۵ رای خل راهان آدانما فطرا ان که که انشا ایا گرا رات ی لا مسا ان تیوه و 
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سیری میارید از آنچه آن را بنویسید. صفیرً أوکبیرً (لی أجله اگر خرد بود و اگر بزرگ آن مال تا گه آن ذلکم 
فسط عند اللّه این چنین راست‌تر است بتزديك الله وق لشْهادَة و بیای کننده‌تر بود و دارنده‌ترگواهی دادن را 
و آدذْنی ألا ترتابُوا چون شما که گواهان باشید نوشته دارید نزدیکتر بود و سزاترکه در باد در شك نیفتید 1 آن 
تکون تجارَةٌ حاضرة مگرکه بازرگانی بود دست بدست آخریان و بهای هر دو حاضر تدیرونها بیْنکُم که 
میگردانید آن ستد و داد را در میان خویش فلیّس کم جُناح الا تکتبوها نیست بر شما تنگیی که آن را ننویسید 
و أَشهدوا |ذا تبایْعتم و در ستد و دادکه با یکدیگرکنید بر آن گواه کنید و لا یضار کاتب و لا شهید و فرمودیم تا 
دبیر را وگواه را نرنجانند و نشتابانند اگر دست در کاری دارند از آن خود. و ٍن تَفعلوا و اگرکنید بخلاف آنچه 
فرمودیم قِه سوق کم آن بشما نافرمانی است و بیرون شدن از راستی و اقا له و بپرهيزید از خشم خدای و 
لمکم له و در شما می‌آموز لو له ليم (۲۸۷) و خدای بهمه چیزداناست. 

ی ی 
فان آمن بَعْضکُم بعضا اکرکنی ازشما کش را امین کند و امانت بر وی نهد فلّود اي اوتمن فرمودم تا باز 
دهد آن کس که استوار داشتند او را و امین گرفتند أمانتهُ امانت خویش که ستد و امانت اوکه فرا و اد و لتق 
اللّه ر رب و گفتم اين امانت دار را که از خداوند خویش بترس و از خشم وی بپرهیز و لا تَکتَمُوا الشهادة و گواهی 
پنهان مدارید که شما را گواه کرده باشند و گواهی پنهان دارد و یکتمَها و ه رکه وی را گواه کرده با شند و 
گواهی پنهان دارد فان آئم قلبه او آن کش اشت که اه‌هد اشتت ول او و الله نها تعملون علیمٌ (۲۸۳) و خدای 
بآنچه شما میکنید داناست. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و اتقوا یوم ترَجَعُون فیه ی اللّه ابو عمرو یعقوب ترجغُون بفتح تا وکسر جیم خوانند. معنی آنست 
که بترسید از روزی که شما در آن روز با اللّه گردید. باقی ترجعُون بضم تا و فتح جیم خوانند. یعنی که شما را در 
آن روز با اللّه برند؛ نم تَوفی کل تفس ماکُسبّتْ پس هر تنی را پاداش آنچه کرد در دنیاء اگر نیکی کرد و اگر 
بدی» اگر در صلاح کوشید و اگر در فساد. پاداش آن بتمامی بوی دهند و هُم لا یمن و از آن هیچ بنکاهند. 
انس مالك رض روایت کرد از 

مصطفی صلی الّه علیه و آله و سلم قال «ان الّه لا یظلم المومن حسنة یثاب علیها الرزق فی الدنیا و یجری بها 
فی الاخرة و اما الکافر فیطعم بحسناته فی الدنیا. حتی اذا افضی الی الاخرة لم تکن له حسنة یعطی بها خیرا» 
و روی ابن عباس قال قال رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلم «ان اللّه تعالی کتب الحسنات و السیثات» من 
هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حسنة فان عملها کتبت عشرا الی سبعمائة الی اضعاف کثيرة و من هم بسينة فلم 
یعملها کتبت له حسنة» فان عملها کتبت واحدة او محاها اللّه عز و جل و لا پهلك علی ال تعالی الا هالك» 
مفسران گفتند پسین آیت از آسمان این آیت آمد. جیرئیل گفت ضعوها علی رأس ثمانین. 

و مائتین من سورة البقرة و مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد از آن هفت روز بزیست. وگفته‌اند بیست و 
يك روز پس از آن بزیست» وگفته‌اند هشتاد و يك روز. ابن عباس گفت پسین آیات که از آسمان فرو آمد اين بود 
و اوائل سورة المائدة الوم اکملتٌ لکُم دینکم لد جاءکم رَسُول من آنفسکم و مفسران را خلافست که آخرتر 
کدام بوده ابی کعب گفت آخرتر لد جاء کم رَسْولٌ بود. براء عازب گفت «یسفتونك» بود سدی و ضحاك و 
جماعتی گفتند و توا رها ترجَون فیه ی ال تور 

با ها این منوا ذا تداینتم بدین ٍلی أجل م شسَمی الایة... این آیت دلیل است که سلم دادن در شرع جایز 
ها بط 6 میم لمع افو سم مهد وان سک بقل عم 
وزن معلوم و اجل معلوم». 
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ابن عباس گفت اشهد ان السلف المضمون الی اجل مسمی قد احلهالّه فی کتابه و اذن فیء فقال يا أبها اذین 
آمتوا ٍذا تام بدّ لی أجل م2 1 شسّمی معنی سلم و سلف هر دو یکسانست و در عقد سلم نه شرط است: اول 
آنك در وقت عقدگوید این سیم یا اين زر یا این جامه بسلم بتو دادم بچندین گندم یا بچندین جو یا بچندین 
ابریشم. یا آنچه بود و صفت کند آن گندم و جو و ابریشم, و هر صفت که مقصود بود و قیمت بدان بگردد و در 
عادت بآن مسامحت نرود. همه بگوید تا معلوم شود. و آن کس که سلم بوی مه فان گوناه فرا پذیرفتم, و اگز 
بجای لفظ سلم گوید از تو خریدم چیزی بدین صفت هم روا بود. شرط دوم آنست که آنچه فرا دهد. بگزاف 
آنك در چیزی سلم دهدکه بوصف معلوم گردد چون حبوب و پنبه و ابریشم و جامه و میوه وگوشت و حیوان اما 
هر چه معجون بود يا مرکب از چند چیزکه مقدار آن معلوم نشود چون غالیه وکمان وکفش و موزه و نعلین و 
مانند آن سلم در آن باطل بود که وصف نپذیرد. و درست آنست که سلم در نان رواست اگر چه آمیخته است به 
وقت حلول اجل بایدکه معلوم بود. اگرگوید تا نوروز و نوروز معروف باشد» با گوید تا جمادی درست بود و بر 
اول حمل کنند. شرط ششم در چیزی سلم دهدکه در وقت عقد موجود بود. اگر آن دین حال بوه پس اگر دین 
موجل بود بوقت حلول اجل بایدکه موجود بود و اگر در میوه سلم دهد تا وقتی که در آن میوه نرسیده باشد 
رود. شرط هشتم آنك بهیچ عين اشارت نکند نگوید انگور فلان بستان» یا گندم اين زمین, که اين باطل بود. اگر 
گوید از میوه فلان شهر این روا باشد. شرط نهم آنست که سلم در چیزی که عزیز الوجود و نایافت بود ندهد. 
چون لول نفیس وکنيزك آبستن, وکنيزك نیکو با فرزند بهم و هر چند بر این اصول تفریعات بسیارست. اما شرط 
ما اختصارست. و آنچه در معاملات مهم است بدان اشارتی کرده شد. اک کنشت :زا زیادتی شرح بایده بکتب فقه 
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۳ لین آمتوا زذا تداینتم بدین تداین و مداينة با یکدیگر افام دادن و ستدن است. ادان یدین, افام داد ادان 
یدان افام ستد. بعد از آنك تداینتم گفته بود «بدین» در افزود تا گمان نیفتدکه اين تداين بمعنی مجازاة است؛ 
بل که بمعنی معاطات است افام دادن و ستدن. فاکتبوه یعنی الدین الی ذلك الاجل. خلافست میان علما که این 
امر وجوب است يا امر تخیر و اباحت. قومی گفتندکه امر وجوب است. و اين نبشتن فرض است. و همچنین 
اشهادگفتندکه فرض است. چنانك اللّه گفت: و أَشَهدُوا [ذا تیم و دلیل قول وجوب از خبر آنست که رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت «ثلاثة بدعون اللّه فلا بستجاب لهم. رجل کان له دین فلم يشهد. و رجل اعطی 
سفیها مالا و قد قال تعالی: و لا توا السْفهاء نالک و رجل کانت عنده امرأة سينة الخلق فلم بطَقها» 

و قول بیشترین مفسران آنست که اين در ابتداء اسلام فرض بود پس منسوخ شد بآنچه گفت: تِن من َعْضکم 
ُعضاً ید الذي اوتّمن مان اما امروز حکم این کتابت و اشهاد در انواع بیاعات بر استحباب است نه بر 
وجوب اگر خواهدکند و اگر خواهد نه. 

و کب کم ای بین البایع و المشتریٍ و المستدین و المدین کاتب بالعّدل ای بالحق و الانصاف لا یزید فی 
المال و الاجل و لا ینقص منهما و لا ات آن یَکتَب کما عَلمة ال صیحاك گفت در ابتداء اسلام بر دبیر 
ژاجب بود ینس ولاز وی دن حواست با و همچنین برگواه واجب بو پس منسوخ شد بآنچه گفت و لا 
یضارکاتب و لا شهید میگوید و لا یب کاتبٌ مبادا که سرباز زند دبیر از نبشتن, چنانك اللّه وی را در آموخت و 

فا کروی دیگران اف داد بدبیری» پس گفت و لْمل اي عَلّهالْحق الاو املا مکی اه 
تِ_ زکرم که دس اس ماه که نارای ده و یوار بارس و انش 


۴۰۰ 


وی است از مال در املا کردن و اقرار دادن هیچ چیز بنکاهد. 

بخس نقص است چنانك گفت «وّ هُمٌ فیها لا یبْضَْونَ» فٍنْ کانْ اي علیّه الق سَفیهاً سفیه جامه باشد بد 
بافته و سست می گوید اگر آن کس که بروی مال باشد نادان و نازيرك و سست خرد بود طفلی بود ناه أر 
ضعیفاً يا جاهلی نادریابنده أو لا یَسَطیح آن یل هو یا خود نتواندکه املا کندکه لال بود بی زبان فلینل ول 
بالْدلٍ اللّه میگوید فرمودم تا تا قیم ایشان با میراث دارایشان یا آن کس که بجای ایشان بود املا کند و بر دبیر 
دهد براستی و انصاف. و استشهدوا شهیدین ن ای و اشهدوا شاهدین من رجالکم ای من اهل ملتکم و دوگواه 
خواهید تا بر شما گواه باشند در آن ما که کل آن گه گفت: من رجالکُم از مردان شما که اهل اسلام آید. 
پعنی که تا دانندکه گواه مسلمان باید. 

ان لم یِکونا رَجلیّن نگفت فان لم یکن رجلان, که آن گه تا مرد بودی گواهی زن روا نبودی. گفت: فان لَم 
تحت رجلیّن ی آنست که این دو گواه اگر نه مردان باشندکه مردی و دو زن باشد. با وجود مردان هم روا 
باشد ممن ترضون من 7 الشُهّداء ازین گواهان که شما بیسندید بعدالت و نقت از مردان و زنان. جای دیگر ازین 
هو کنو شود دُوي عدل منگم. 

فصل فی الاشهاد 

بدانك اشهاد در عقود معاملات است یا در عقود مناکحات. اما در عقود منا کحات: بمذهب شافعی اشهاد 
فرض است. مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت «کل نکاح لم یحضره اربعة فهو سفاح: خاطب و ولی و 
شاهدان.» و روی انه قال «لا نکاح الا بولی و شاهدی عدل» و در عقود معاملات مستحبٌ است و امر در آن 
امر ندب و استحباب است. نه امر فرض و ایجاب. و در جمله اهل شهادت ده کس‌اند: اول بالغ که کودك را 
شهادت نیست. و دیگر عاقل که دیوانه را نیست. سدیگر آزادکه بنده را نیست. اگر چه قَنْ باشد و اگر مکاتب» 
يا بعضی آزاد و بعضی بنده بهیچ وجه ایشان را شهادت نیست. چهارم مسلمان که کافر را نیست نه برکافر و نه 
بر مسلمان. پنجم دریابنده قوی حفظ که مغفل را نیست اگر چه عاقل بود. ششم عدل که فاسق را نیست و عدل 
اوست که ازکباثر پرهیزکند» و طاعات وی بر صغاثر غلبه دارد. هفتم کسی که با مروت بود که بی مروت را 
شهادت نیست. و بی مروت آنست که در میان بازار طعام خورد و باك ندارد. یا نه بر زی معتاد خود بیرون آید. 
هشتم کسی که وی را در آن شهادت حظی نبوده نه جذب منفعت نه دفع مضرت» ازین جهت شهادت فرزند پدر 
را مقبول نیست. و نه شهادت پدر فرزند رء و نه شهادت خصم بر خصم و نه دشمن بر دشمن, و نه در محل 
تعصب وکینه. 

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم «لا یجوز شهادة خائن و لا زان و لا خائنة و لا زانية و لا ذی غمز علی 
اخیه.» 

نهم کسی که بر سنت و جماعت بود که شهادت اهل اهواء و بدعت داران مردود است. دهم آنك مرد باشد که 
شهادت زن در بعضی احکام چون حدود و نکاح و طلاق و عتاق و رجعت و وصیت و توکیل و قتل عمد مردود 
است. اما در بیع و اجارت و رهن و ضمان وهبه و هر چه سر با مال دارد» گواهی زنان با مردان در آن مقبول 
است. و آنچه مردان را بر آن اطلاع نبود. چون عیب زنان و ولادت و رضاع. شهادت زنان محض در آن مقبول 
است. چهار زن بجای دو مرد. و حقوق مردم که ثابت ميشود در شرع بدو مرد عدل يا بيك مرد و سوگند خصم 
ثابت شود. و عماد شهادت معرفت است. رسول خدای را پرسیدندکه گواهی چون دهیم 

«فقال تری الشمس؟ قال نعم قال «علی مثلها فاشهد او دع» 

و فی الخبر «اکرموا الشهود فان اللّه یستخرج بهم الحقوق و یدفع بهم الظلم». 

آن تفیل حداهما فک قراءة حمزه است کسر اف در اول و رفع راء در آخر بر معنی شرط و جزاء دیگران همه 
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بفتح لف خوانند أَنْ تضیلٌ و نصب راء فد کر و قراءة مکی و بصری فد کر مخفف است و قراءة دیگران بتشدید 
کاف. و در معنی تفاوت نیست که ذکُر و اذکر هر دو یکسانست چون نزّل و انزل وکرم و اکرم. و ضلال اینجا 
بمعنی نسیان و غلط است چنانك آنجا گفت لا یَضل رَبّي و لا یسی و معنی الاية فرج و امرآتان کی تذکر 
احدیهما الاخری ان ضلت میگوید تا آن گه که یکی از آن دو زن گواهی فراموش کند آن دیگر زن با یاد وی 
هل ولا باب الشهتاه ذا مادعا این هم در تحمل است و هم در ادا؛ اما در تحمل مخیر است و در اداء 
فرض کفایت مگ رکه را قلت باشدکه آن گه اداء فرض عین بود. میگوید فرمودم تا گواهان سرباز 
نزنند» آن گه که ایشان را با گواهی خوانند. 

روی ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال فی تفسیر هذه الاية «لا یأب الشاهد اذا اشهد علی شهادة یدعی 
الیها ان یقوم بها». 

ثم قال: و لا تسوا آن تکَیوهُ ای لا یمنعکم الضجر و الملال ان تکتبوا ما شهدتم علیه من الحق. صغر ام کبر 
الی اجل الحق ذُلْکُم أََسط عد اللّه و َقوَمْ لشَهادة ای الکتابة اعدل عند اللّه فی حکمه و ابلغ فی الاستقامة 
للشهادة لان الکتاب یذکُر الشهود فیکون. لشهادتهم اقوم و دنیآ ترتابوا ای اقرب الی ان لا تشکُوا فی مبلغ 
الحق و الاجل لا آن تَکُونْ تجارَةٌ حاضرً بنصب عاصم خواند از بهر آن که او کان اینجا ناقصه مینهد که 
بخبرش حاجت بود و تجارةً بنصب خبر اوست. و حاضرةً صفت تجارت باشد. و اعراب صفت چون اعراب 
موصوف بود و اسم کان بدین قراءة مضمر است و آن مداینه است یا مبایعه. و تقدیرش چنان است که الا ان 
تکون المداينة و المبايعة تجارة حاضرة باقی قراءة تجارةً حاضرة برفع خوانند» که ایشان کان بمعنی وقع می‌نهند. 
و چون چنین بود تامّه باشد و خبر نخواهد و ما بعد آن بفعل خویش برفع بود تقدیره الا ان تقع تجارة و این 
همچنانست که آنجا گفت و ان کان دُو عُسرَةٍ ای و ان وقع معسر پس تجارة بدین قراءة مرتفع است بفعل خود و 
فعلش تقع است و حاضيرة صفت اوست. 

قوله: و آشهدوا |ذا تبایختم ای ین اشهادکه میفرماید منسوخ است بآن آیت که گفت ان آمن بعکم بعضا یود 
الق اویش مات ول تقا رکاش ولا شید بان ماع وی قهرل توف سم فاعم ات 
که دبیر را فرمودم تا نرنجاندکه او را گویند بنویس, نپیچد و از حق و داد و نصیحت چیزی نکاهده و بمعنی 
مفعول و لا یضار کاتب فرمودم تا این دبیر را نرنجانند اگر دست در کاری دارد از آن خود او را نشتاباننده و 
اگر مزد خواهد مزد از وی باز نگیرند. و لا شهید فرمودم گواه را تا نرنجاند و نه گزايانده که بگواه بودن خوانند 
آید و چون بگواهی دادن خوانند آید و البته هیچ سر نپیچد. که بگواه بودن خوانند آمدن وی را تطوّع است. و 
وی را بر آن مزد و چون بگواهی دادن خوانند آمدن بتعجیل بر وی واجب است و درنگی بر وی و بال. مگرکه 
وی را شکی افتدکه می‌یاد آرده یا ریبتی افتدکه می‌بصیرت جوید. دیگر وجه فرمودم تا گواه را نرنجاننده اگر از 
آمتخود کاری: داژن و وی را شتا با من: 

و ان تفعلوا و اگرکنیدکه در دبیری چیزی در نبشتن از حق بکاهید. یا آن گه که قیم باشید در املاء حق بکاهید 
یا بگواهی دادن خوانند بازنفینید فا سوق ِ بشما فسق است. بیرون شدن از راستی و نافرمانی. ثم 
خوفهم فقال و او له فی الضرار و بتکم له و ال 4 کل شَيٍ من اعمالکم علیمٌ این آیت دين صد و سی 
و 

و ٍن کنتم علی سفْر این علی بمعنی فی است و سفر آن را سفر نام کرده‌اند لانه یسفر عن طوایا الرجال. معنی 
آیت آنست که اگر در سفر باشید و نویسنده نيابید فرهان مبوضَةٌ آن را مقبوضه گفت که رهن بی قبض درست 
نباشد. ازینجا است که رهن دین درست نباشد. که قبض رکن رهن است و قبض جز در عین صورت نبندد. قراءة 
مکی و ابو عمرو فرهن, و رهن جمع رهان است. کجدار و جدر وکتاب وکتب و حمار و حمر. وگفته‌اند رهن 


زشکر 


بضم راء و حاء و قراعت باقی فرهان بالف وکسر راء رهان جمع رهن است کحبل و حبال. و بحر و بحار و رهن 
جمع رهان است کجدار و جدر وکتاب وکتب و خمار و خمر و گفته‌اند رهن, جمع رهن است کسقف و سقف. 
زجاج گفت فعل در جمع فعل اندك است. لکن درست است. ابو عبی دگفت در سخن عرب نيافتیم فعل که جمع 
آن فعل است الا این دو کلمت رهن و سقف. یقال رهن و رهن و سقف و سقّف. و مرا هنت گروستدن و دادن 
تفه رقف کرو دادم ارتقتت کرو ستدم؛ و ارهنت بجای رهنت استعمال کردن فصیح نیست. اگر چه آورده‌اند. 
فان ان فارف: 
یقال رهنت الشيء و لا یقال ارهنته. و ارهان بمعنی اسلاف درست است. یقال ارهنت فی کذا؛ ای اسلفت فیه. 
و الرهن و الرهین و الرهینه گروگان بو و المرهون گروگان کرده بود. قنْ أمن کم بعضا بمعتی انتمن استه 
میگوید اگرکسی از شما کسی را امین کند و امانت پیش وی نهد فیَْدُ الذي اوتمن مان روا بود که ها باز 
تاه زگره کاس اما شش اداناک اش سار باتوی میت اف یا مزا 
خداوند منسوب است بخداوندی و لیق الله ره و فرمودم اين امانت دار را که از خشم و عذاب اللّه بپرهیزه و 
امانت بجای آر و بی خیانت بازرسان. 
قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم «آية المنافق ثلاث و ان صام و صلی و زعم انه مسلم اذا حدث 
کذب و اذا وعد اخلف. و اذا اوتمن خان.» 
و روی انه قال «لا ایمان لمن لا امانة له و لا دين لمن لا عهد له» 
و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم «اربع اذا کن فيك لا تبال ما فاتك من الدنیا حفظ امانة و صدق حدیث و 
عفت فی طعمة و حسن خلیقة» 
و قال «اداء الحقوق و حفظ الامانات دینی و دین النبیین من قبلی.» 
پس خطاب با گواهان گردانید و گفت و لا تکتَموا الَهادةّ ابن عباس در تفسیر این آیت گفت من الکباترکتمان 
الشهادة. و فی الخبر «من کتم شهادة اذ دعی کان کمن شهد بالزور» 
و قال «عدلت شهادة الزور بالاشراك باللّه ثلاث مرات. ثم قرء: فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول 
الزور» 
میگویدگواهی پنهان مدارید اگر صاحب حق نداندکه تو وی را گواهی» پیش از پرسیدن گواهی باید داده بحکم 
«خیر الشهود الذی یأتی بالشهادة قبل ان سألها» 
و اگر صاحب حق داندکه تو وی را گواهی, پس تا از توگواهی دادن در نخواهدگواهی نباید داد بحکم آن خبر 
که گفت «خیرکم قرنی ثم الذین بلونهم ثم الذين يلونهم ثم بفشوا الکذب حتی يشهد الرجل قبل ان یستشهد» 
و من مها فان نم لب قال مجاهد ای کافر قلبه گفت هرکه گواهی پنهان دارد دل وی کافر شد و ال بما 
تخملون لیم من بیان الشهادة وکتمانها. ۱ 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و انوا یوم تَرَجَُون فیه ای اللّه الایة... 

آه از آن روزی که بینی خلق را حیران شده جانها بر لب رسیده دیدها گریان شده 
روزی و چه روزی» کاری و چه کاری» روز بازاری و چه روز بازاری داوریگاه دنیا بسی دیده‌ای» باش تا 
بداوریگاه قیامت رسی, درگاه پادشاهان بسی دیده‌ای باش تا درگاه عزت ذو الجلال بینیء دیوان مظالم 
سلاطین بسی دیده‌ای باش تا دیوان مظالم قیامت بینی, سراپرده هیبت زده بساط جلال گسترده ایوان کبریاء بر 
کشیده میزان عدل در آویخته صراط راستی باز کشیده فرادیس جمال آراسته دوزخ هیبت بر آشفته. رب 
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العالمین گفت پترسید از چنین روزکه جهانیان را همه از دور آدم تا منتهی عالم از خاك بیرون آرند و بمحشر 
رانند. فصل و قضا را و ثواب و عقاب را. همانست که جای دیگرگفت غرضوا علی ربْك صفاه و مصطفی ع 
گفت «یعرض الناس یوم القيمة ثلاث عرضات فاما عرضتان فجدال و معاذین و اما العرضة الثالقة فعند 1 
فآخذ بیمینه و آخذ بشماله» 
یکی را بینی از خاك بر آمده و چون خاکستر از میان آتش» یکی چون در شاهوار از میان صدف. بزرگان دین 
گفته که فردا این رویها همه رنگ دلها گیرد. هرکرا امروز دل سیاه است. فردا روی وی سیاه بود و من کان في 
مذو آغمی. فَهر يلا خرة می 
و هرکرا امروز دل روشن است و بنور معرفت آراسته» فردا آن روشنایی بر ظاهر افتد و رنگ رویش آفتاب وار در 
عرصه کبری بتابد. جمال روی بلال در آن عالم چنان تابدکه جمال روی پوسف درین عالم» چه زیان اگر ظاهر 
سیاه می‌نمایده دلی هست چون شمع رخشان و خورشید تابان, چه باشد اگرکیسه تهی بود و وطن خراب سری 
دارد آبادان و الّه بوی نگران. بیری را پرسیدنددکه فردا درویشان بمحشر چگونه شوند؟ گفت پیشروان باشند. 
ماندگان لشکر نبینی که چون کاروان روی فاپس کند هر چه خر لنگ بود همه در پیش افتد. 
با لین آمتوا ٍذا نایم بدین ٍلی أَجل س سس فا سوه آ گر فوسعاملات حوی ست فک بر شاه ا گرد 
ربوا فرو بست چه زیان که در سلم برگشاد. چنین است سنت خداوند عز و جل, اگر راهی بر بندد صد میدان در 
هه اک ات تا تمه زا تنل ین ال ون تخر 

گر در مستی حمایلت بشکستم صدگوی زرین بدل خرم بفرستم 
نیکبخت اوست که کار خود با خدای گذارد. و از حول و قوت خویش بیرون آید تا کار وی بسازد چنانك باید 
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بنده خود را نشاید و بکار نيایده چنانك خدای وی را شاید و بکار آید. نبینی که برداشت خصومت را و صلاح 
معاش بندگان را کیفیت معاملات ایشان را در آموخت. و راه احتیاط و استظهار بایشان نمود. و دبیران را و 
گواهان عدل را بر اثبات حقوق بگماشت. تا خصومت از میان بندگان منقطع شود و برادروار با یکدیگر 
زندگانی کنند. اين بشارتی عظیم است و اشارت بآنك فردا در قیامت رحمت کند بر بندگان و همین کرم نماید. و 
خصومت از میان ایشان بردارد. و ذلك فیما 

روی عن النبی صلّی ال علیه و آله و سلم حكاية عن ال عز و جل «تواهبوا فیما بینکم فقد وهبت منکم مالی 
میم 

النوبة الاولی 

۰ ما في السّماوات و ما في الرْض خدای راست هر چه در آسمانهاست و هر چه در زمین و ٍن 
تیدوا ما في آنشسکم ند آنچه در دلها دارید و باز نمائید بکردان او و يا نهان دارید در دل و 
پیدا نکنید بکرد یْحاسبْکُم به ال شما رکند اللّه با شما بآن قیفر لمَنْ یَشاءٌ تا بیامرزد ان را که خواهد و یدب 
من یشاء و عذاب کند آن را که خواهد و ال علی کل شَيءٍ قدیرٌ (۲۸۴) و خدای بر همه چیز تواناست. 

آمَنٌ الرْسُولٌ استوارگرفت وگروید پیغامبر بما رل له بآنچه فرو فرستادند بوی من ریّه از خداوند وی و 
من وگرویدگان همه کل من بل هر یکی بگروید بخدای و ملایکته و فریشتگان وی که و نامهای وی 
و رس و فرستادگان وی لا لفق ند من وله جدا تیم بیان یکی از ستاندراه و وه هگا فا 
وتان له شا و اما بشنیدیم و فرمانبردار آمدیم عُقرالكٌ ربا آمرزش تو خواهیم از تو 
خداوند ما و لك الْمَصیرّ (۲۸۵) و بازگشت با توا است. 

لا یکلّف ال تسا الا وُسَْها بر نهد خدای بر هیچ تن مگر توان آن لها ما کیت هر تن راست آنچه بکردارکند 
از نیکی و علیّها ما اکتَسَْتُ و بر هر تن است از بدی آنچه کند را رسول گفت و مومنان خداوند ما لا تاخذنا 
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موز سنا اگر فراموش کنیم أ نا یا بی قصد خطایی کنیم وا خداوند ما و لا تخمل علینا اصراً بر 
ما منه گرانباری در فرمان و در پیمان کما حَملتهُ علی این من فا جنانچه بریشان 2 بودند 
ریا خداوند ما وا ها لا طافه ‏ ی کت ریخست تسا و از آن و اعفٌ عّا و فراخ 
فرا گذار از ما و اغفر نا و بیامرز ما را و ارحَمُنا و ببخشای بر ما أنت مَوّلانا تو خدای مایی یار و مهربانی 
فانصرنا علّی الوم الکافرین (۲۸۶) یاری ده ما را برگروه کافران. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: له ما في السّْماوات و ما في الأْرض در همه قرآن سماوات بلفظ جمع است, وارض بلفظ وحدان. 
اما گفت و من الارض مهن در قرآن همین يك جای است که هفت زمین درو مسمّی است. و نیز در همه قرآن 
سمع بلفظ وحدان است و ابصار بلفظ جمع؛ همچون ظلمات و نور و ان توا ما في أنسکُم أو موه علماء 
تفسیر مختلف‌اند که این خاص است يا عام. گروهی گفتند خاص است. آن گه در تخصیص آن نیز مختلف 
شدند. مجاهدگفت این در اقامت وکتمان شهادت مخصوص است. که در ابتداء آیت ذکر آن رفته وگفته و لا 
تَکتمُوا الشهادةٍ مقاتل گفت این آیت خصوصا بدان آمدکه گروهی مومنان میل داشتند بکافران» و دوستی ایشان 
در دل گرفته, رت العالمین گفت اگر آشکارا کنید آنجه در دل دارید از دوستی کافران یا پنهان دارید و بیرون 
ندهید له شما را بآن شمارکند. همانست که جای دیگرگفت فُل ان تحْفوا ما في صَدُورکُم َو دوه یمه له 
و فی الخبر «ان اللّه تعالی اخذ المیثاق علی کل مومن ان ببغض کل منافق, و علی کل منافق ان ببغض کل 
ممن» و قال «من احب قوما و الاهم حشر معهم یوم القيمة.» 

اما ایشان که آیت بر عموم راندند: قومی گفتند که منسوخ است. جون این مسعود و ابو هریره و عايشه و روایت 
سعید بن جبیر از | ین عیاس و عطا و قتاده وکلبی» و جماعتی گفتندکه آیت محکم است نه منسوخ. چون حسن 
قت ق کین ی سا و رواب جات از : ين عباس. اما ایشان که منسوخ گفتند میگویند آن روزکه این 
ای کت ماع رنه مسیی او وی از موش 
معاذ جبل, و قومی از انصار بر رسول خدا آمدندگفتند یا رسول اللّه کلفنا من العمل ما لا نطیق ان احدنا 
لیحدث نفسه بما لا یحب ان یثبت فی قلبه فنحن نحاسب بذلك. فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
«فلعلکم تقولون کما قالت بنو اسرائیل سمعنا و عصینا قولوا سمعنا و اطعنا» فقالوا سمعنا و اطعناء فانزل الله 
سبحانه الفرج بقوله: لا یْکلّفٌ ال تسا ۷ وُسََها فنسخت هذه الاية 

ما فراز آیدکه ما نخواهیم که آن در دل بماند و ثابت شود اگر ما را در آن حساب خواهد بود کار دشخوار است» 
رضول گفت شماء همان می گویید که بنو اسرائیل گفتند سمعنا و عصینا: شما چنان مگویيد بلکه گویید سمغنا و 
اطعناء همه بگفتند سمعنا و اطعناء ٍ پس از آن آیت آمد لا کلف ال تفساً الا وسعها و اد ین آیت بدان منسوخ شد. 
ور هپوک کت کرت هیک تلم ی اه بسن سل اعیرس 
الی سبع مائة و سبع امثالها؛ و من هم بسيثة فلم یعملها لم تکتب علیه فان عملها کتبت علیه سيئة واحدة» و قال 
«ان اللّه عز و جل قد تجاوز لامتی ما حدئوا به انفسهم ما لم یعلموا او یتکلموا به» رب العالمین دانست که 
مسلمانان را وسوسها بود که در آن بانفس خود بر نیایند ازیشان آن فرو نها وکار با کردار و گفتار افکند. و 
ایشان که گفتند آیت محکم است و از آن هیچ چیز منسوخ نهء گفتند معنی محاسبت نه ماخذت و معاقبت است 
که تعریف حال ایشان است و تقربرگناه برایشان. میگویند روز قیامت رب العالمین گناه بنده بر بنده مقرر کند و 
یکی یکی با یاد وی دهد. گفتار زبان وکردار جوارح و انديشه دل. آن گه آن را که خواهد بیامرزد بفضل خود. و 
آن را که خواهد عذاب کند بعدل خود چنانك گفت فیغفر لمن شام و تعذب من یشاء همانست که مصطفی 


۴۰۵ 


صلی اللّه علیه و آله و سلم گفت در خبر صحیح «ان اللّه پدنی المومن فیضع علیه کنفه و پستره و یقول آً تعرف 
ذنب کذا؟ آ تعرف ذنب کذا؟ فیقول نعم ای رب حتی قزره بذنوبه و ری فی نفسه انه هلك قال سترتها عليك 
فی الدنیء و انا اغفرها الیوم فیعطی کتاب حسناته. و اما الکافرون و المنافقون فینادی بهم علی رس الخلائق 
هولاء الذین کذبوا علی ربهم. الا لعنة له علی الظالمین» 
عفر و یدب شامی و عاصم و یعقوب هر دوکلمت برفع خوانند بر معنی ابتداء ای فهو یغفر و یعذب دیگران 
بجزم خوانند «فیغفر» و «یعذب» بر نسق و عطف بر اول» اعنی یحاسبکم: سفیان ثوری گفت یغفر لمن یشاء 
الذنب العظیم و یعذب من یشاء علی ذنب الصغیر لا یسئل عما یفعل و هم بسئلون. ثم قال: و ال علی کل شي: 
قَدیرٌ من المغفرة و العذاب. 
من الرسول بما أرل له من رَیّه الایة... ای من کتابه و دینه براست داشت و ایمان آورد رسول بآنچه فرو 
فرستادند بوی ازکتاب خدا و دین حق و شرع راست. 
و المومنُونْ کل من باللّه و ملاتکته و مومنان هر یکی ازیشان ایمان آورد بخدای که یگانه و یکتاست و معبود 
بیهمتاست بفرشتگان وی که همه بندگان و رهیکان ویند. چنانك گفت بِلْ عبادٌ مکُرَمُونْ و کتبه و بنامهای وی که 
از مان تا رای قرو فتاه و کت با تسه ام رسای اسوی فان فان اس را هر 
بقرآن ایمان آورد بجمله کتب ایمان آورد که در قرآن بیان روشن است که آن همه حق است. و روا باشدکه کتاب 
اسم جنس بود بمعنی کثرت. چنانك گویند کثر الدرهم و الدینار و اهلك فلانا در همه. و فی الحدیث «منعت 
العراق درهمها و قفیزها» و مراد بدین همه کثرت است. باقی قراء و کتبه خوانند بجمعء زیرا که ما قبل آن و ما 
بعد آن جمع است. تا مشاکل ما قبل و ما بعد باشد و بمعنی تمامتر بود. و رس و بفرستادگان وی که همه 
پاکان‌اند و برگزیدگان و وحی گزارندگان و خوانندگان براه حق. و تمامتر خبری که در عدد پیغامبران و رسولان و 
کتابهای خدای آمده خبر ابو ذر است: قال ابو ذر رض فی سیاق الحدیث قلت کم الانبیاء؟ قال مائة لف و اربعة 
و عشرون الفا؛ قلت کم الرسل؟ قال ثلاثمائة و ثلائة عشر جمّا غفیرا یعنی کثیرا طیباء قلت من کان اولهم؟ قال 
آدم. قلت أ نبي مرسل؟ قال نعمء خلقه اللّه بیده و نفخ فیه من روحه ثم سواه قبلا. ثم قال یا ابا ذر اربعة 
سریانیون: آدم و شیث و ادریس و هو اول من خط بالقلم و نوح و اربعة من العرب: هود و صالح و شعیب و 
نبيك یا ابا ذر اول انبیاء بنی اسرائیل موسی و آخرهم عیسی, و اول الرسل آدم و آخرهم محمد. قلت فکم کتابا 
انزله اللّه۲ قال مائة کتاب و اربعة کتب انزل اللّه تعالی علی شیث خمسین صحيفة و انزل اللّه علی ادریس ثلثین 
صحیفه و انزل اللّه علی ابراهیم عشر صحائف, و علی موسی قبل ان ینزل علیه التورية عشر صحائف. و انزل 
للّه التورية و الانجیل و الزبور و الفرقان, و ساق الحدیث بطوله. و عن عبد اللّه بن دینار و کان یقراً الکتب قال 
انزلت التورية فی ست مضین من شهر رمضان, و انزل الزبور فی ائنتي عشرة من شهر رمضان بعدها باربع مائة 
سنة و ائنتین و تلثین سنةء و انزل الانجیل فی ثمانی عشرة ی هه ماع اوق مب رخا 3 انزل 
القرآن فی اربع و عشرین بعده بثمانی مائة عام. لقن أَحَد من مه لا نفرق بنون قرائت قراء سبعه است 
بر اضمار قول تقدیره: قالوا لا نفرق بین احد من رسله بین احد و الخرین من رسله. گفتند جدا نکنیم میان یکی 
از فرستادگان وی و میان دیگران. چنانك جهودان کردند و ترسایان که ببعضی ایمان آوردند و ببعضی نه و هو 
کفرهم بمحمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم, و هم یجدونه مکتوبا عندهم فی التورية و الانجیل یعقوب لا یفرق 
خواند بیاء و این محمول است بر لفظ کل و چنانك آمن بلفظ واحد بروی محمول است. کانه قال کل لا یفرق 
بين احد من رسله همانست که آنجا گفت لا نرق یی أحّد مهم جای دیگرگفت ت و لم یفرفُوا ب آحّد منم 
و قالُوا سمعنا و طعنا ای سمعنا قولك و اطعنا امرك» میگوید: رسول گفت و مومنان همه سمعنا بشنیدیم» یعنی 


تس قبول» بگوشن پذیرفتاری» چنانك گویند» وت اللّه لمن حمد هه ای بل اللّه. سماعون للکذب ازین باب 
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است. ای قابلون له و یقال ما سمع فلان کلامی» ای ما قبله. و در دعا گویند اللهم اسمع و استجب. یعنی اللهم 
اقبل. فرق است میان اين امت و میان امت موسی, ايشان گفتند سمعنا و عصیناه و اين امت گفتند سمعنا و 
اطعنا. میگوید شنیدیم آنچه ما را بر آن خواندی و در آنچه شنیدیم فرمانبرداريم بجان پذیرفته وگردن نهاده. 
غفرانك نصب نون بر سژال است یعنی نساأّلك غفرانك. از تو آمرزش می‌خواهيم خداوند ما. و لك المَصیر 
بازگشت پس مرگ با تو است. فتجاوز اه عن ذنوبهم و رحمهم و اعطاهم الذی سألوه. 
شا لعالمین بای هر که موهان از یواست ایمان را عاهزر نله و آیشان ریت کرو اسان 
بداد که خداوندی کریم است. دوست دارد که از وی خواهند و بیامرزد آن را که آمرزش خواهد» و فی هذا 
المعنی ما 
روی ابو هریرة: قال سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول «آن عبدا اصاب ذنبا فقال یا رب اذنبت 
ذنبا فاغفر لی. فقال ربه عز و جل علم عبدی ان له ریا یغفر الذنب و یأخذ به فغفر له ثم مکث ما شاء اللّه ثم 
اذنب ذنبا آخر فقال ای رب! اذنبت ذنبا فاغفر لی. » فقال ریّه عز و جل علم عبدی ان له ربا یغفر الذنب و یأخذ 
به فغفر له ثم مکث ما شاء ال ثم اذنب ذنبا آخر فقال ای رب! اذنبت ذنبا فاغفر لی فقال ربه عز و جل علم 
عبدی ان له ربا پغفر الذنب و یأخذ به قد غفرت لعبدی فلیعمل ما شاء 
لا یلاله تسا لا وسْعَها کلفت ناتاوست است و تکلیف ناتوان بر نهادن و رنج نمودن» قال زهیر: 

سئمت تکالیف الحياة و من پعیش ثمانین حولا لا ابا لك بسام. 
وسع نامی است طوق را و طاقت را میگوید بر ننهد خدای بر هیچ کس مگر آن توان که وی را داد. همانست که 
جای دیگرگفت لا کلف ال تسا لا ما آتاها خدای بر هیچکس بار ننهد مگر آن توان که وی را داده ابن 
عباس گفت هم المومنون وسع اللّه علیهم امر دینهم و لم یکلفهم الا ما هم له مستطیعون, فقال پرید ال یم 
و لا رید مان و قال ما جَعل کم في الدین من حَرج و قال فاقوا له ا اسطعتم 
آها ما بت همچنانست که گفت لیس لأونسان | ما سعی نیست مردم را جز از آن که کند یعنی آنچه کند از 
نیکی وی را در آن مزد است و عَلیّها ما اکتسَبّتُ و آنچه کند از بدی بر وی وزر و وبال آن کردار است. لها دلیل 
این کر تردن کریی کی دلل اب رزخ زو وضو یکی اس بای جر کیت 
8 ی چنانك گفت لکُلَ امری منم ما اسب من الم جای دیگر جزاءٌ بما کانوا یکسیُون و گفته‌انده 
کسب آنست که بنفع دیگران مشغول شود و اکتساب آنست که بنفع خود کوشد. پس اوکه بخود مشغول است. 
علیه فی ذلك الحساب. و اوکه بنفع دیگران مشغول است. له به الثواب و لیس علیه فیه الحساب. 
ربّنا لا تواخذنا معنی آنست که رسول و مژمنان گفتند ربّنا لا توّاخذنا این دعا و هر چه درین دعوات است تا آخر 
سورت مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم خواسته است شب معراج» پس این امت را بدادند و در آموختندکه 
چنین گوید و چنین خواهید. لا تواخذنا مگیر ما را اگر فراموش کنیم یا بی قصد چیزی کنیم, ما را بفراموشکاری 
و بخطا مگین مواخذت اینجا از یکی است یعنی از ال همچون لا یَاخذِکُم ال لو في َبْمانکَمٌ یعنی لا 
بآخذکم اللّ و یقال قاتلهم اللّه ای قتلهم الّه. و عرب مفاعلت از يك تن روا دارند. چنانك شاعرگفت: 

شما تمنی کلب بنی منقر فصنت عنه النفس و العرضا 

و لم آجاوبه احتقارا له تا 
یرید شتمنی. و اجابت این دعا از مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت کردند. گفت نع ناب الخطاء 
و السیان و ما استکرهوا علی. و در قرآن است و لیس علْکمْ جناح فیما ثم به و لکن ما تمد مت قلوبکم 
عمر خطاب مردی را دیدکه میگفت اللهم اغفر لی خطایای گفت ان الخطاء ء مغفور و لکن قل اللهم اغفر لی 
عمدی اخطاً بخطیم بمعنی زلٌ و هو ضد اصاب. یعنی که خطا کرد بی قصد. و خطاً یخطاً خطاً و خطاء در بدی 
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بود همچون اساء. اگر ازکسی کاری آید خطابی قصد. مخطی است و اگر بدی آید بقصد خاطی است. قال اللّه 
تعالی ان فعَوّن و هامان و جنُودهُما کائوا خاطیينَ و قال لا ی که الْخاطوّن 
ربا و لا تخمل علَیْنا ٍصراً این واو عطف است بر لا تَواخذنا و آنچه پس این آید همچنین میگوید خدای ما! بر 
ما منه گرانباری» چنانك بر پیشینیان نهادی. و آن چنانست: که جهودان را فرمود در عقوبت پرستیدن گوساله که 
خویشتن را بکشید. آن اصر بود. و همچنانك از حواریون عیسی درخواست. تا يك تن ازیشان اجابت کند تا شبه 
عیسی بر وی افکند تا جهودان وی را بردارکنند. ‏ وگفته‌اند پنجاه نما زکه بر ایشان بوده و ربع مال در زکاق و 
نجاست از جامه بریدن, و هرکس که بشب گناه کردی, بامداد ظاهر بروی نبشته بودی» آن همه اصر بود. و 
اجابت آن دعا آنست که اللّه گفت «و یَضَم هم [ٍصرحُم» وشهان بزرک گران که میان قوم و قبیله باشد عرب 
آن را آصره خوانند. قال الشاعر: 

اذا لم تکن لامری نعمة لنای:. زره لا تا - رازه 

و لا لی فی وده حاصل و لا نفع دنا و لا آخره 

و افنیت عمری علی بابه فتلك اذا کرة ‏ خاسرة 
رینا و لا تحَمّلنا لا تحمّلنا و لا تحمّل علینا یکسانست و لا تحَملنا غایت تر است. ما لا طاقَدّ آنا به الطَاقة و 
الطوق واحد و هی القوة. میگوید بر ما منه آنچه تاوستن نیست ما را بآن» یعنی اعمال و احکام گران درین 
جهان. و عذاب دوزخ در آن جهان. ‏ وگفته‌اند حدیث نفس و وسوسه است. و اجابت این دعا آنست که الله 
گفت لا یکت الله نَفساً الا وسها. قومی از متکلمان که تکلیف ما لا بطاق جائز دارنده این آیت گویند. دعا 
کردن ببازداشت تکلیف ما لا یطاق دلیل است که آن متصور است و جائز که اگر متصور نبودی این درخواست 
محال بودی» خصم ایشان جواب می دهدکه آنچه میخواهند نه بازداشت تکلیف ما لا یطاق است, و نه تکلیف 
ناممکن, بل که اعمال و شرایع گران است. که طاقة آن دارند. لکن برنج و دشخواری, از اللّه میخواهند تا آن 
رنج و دشخواری بر ایشان ننهد. چنانك بر پیشینیان نهاد. این همچنانست که کسی گوید ما اطیق کلام فلان» من 
طاقت سخن فلان ندارم نه آن خواهدکه در قدرت من نیست شنیدن سخن وی و لکن معنی آنست که شنیدن 
سخن وی بر من گرانست این همچنین است. و اعْفٌ عنا و فراخ گذار از ما از اینجاست که گویند فعلی الدنیا 
العفاء یعنی فراخ فرا گذار تا شود.و فی الخبر: «یا بن جعثم اذا اصبحت آمنا فی سربك. معافا فی بدنك, عندك 
قوت بومك. فعلی الدنیا العفاء» 
و اتقن و 

عفاء علی هذا الرّمان فائه زمان عقوق لا مان حقوق 

و کل رفیق فیه غیر مرافق و کل صدیق فیه غیر صدوق 
و عفوّ نامی است از نامهای خداوند عز و علاء نص قرآن بدان آمده. و در خبر است که عايشه گفت یا رسول 
له اگر شب قدر دريابم و بدانب چه گویم؟ و از خدا چه خواهم؟ گفت «قولی اللهم انك عفو تحب العف 
فاعف عنی» 
و معنی عفو درگذارنده گناهان است و سترنده عیب عذر خواهان. و ناپیدا کننده جرم اوّاهان. اجابت این دعا 
آنست که رب العزة گفت «و یعفُوا عَن السیات». 
واع کاافقل عفر هی اسهم کم و مرت وا اس ای ی ی تا تاو 
سرپوش است و مغفر خود. جم غفیر از آن گویندکه از انبوهی یکدیگر را پوشیده میدارند. غافر و غفور و غفار 
هر سه نام خداست. 
در نصوص کتاب و سنت. غافر آمرزگارست و پوشنده. غفار و غفور بناء مبالغت است یعنی فراخ آمرزنده و 
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فراخ پوشنده و اجابت این دعا آنست که رب العزة گفت ان الله یعْفر فرٌ الذِئْوب جمیعاً و فی الخبر: یقول اللّه عز و 

جل «من لقینی بقراب الارض خطيثة لا پشرك بی شیئا لقیته بمثلها مغفرة» 

اعتقاد آنست که رب العالمین مهربانست و بخشاینده درین جهان بر همگان» آشنایان و بیگانگان و در آن جهان 

خاصه بر آشنایان و مومنان. 

مهربانی فرمود. و مهربانی خود ثمره مهربانی ایشان کرد و در آن بست چنانك در خبر است 

«الراحمون یرحمهم الرحمن. ن‌ «ارحموا غن رف اه رهرن برحمکم من فی السماء» 

و اجابت این دعا آنست که الّه گفت عسی رَبْکُم آن یرحَمکم «کتب ریک م علی نفسه الرَحمةً» و یقال و اف 
عنا من الافعال و اغفر لنا من الاقوال و ارَحَمنا من العقد و الاضمان و اعْف عنا فی سکرات الموت و اغفر لا 

فی ظلمة الق و ارَحَمُا فی اهوال القيمة. وگفته‌اند حکمت در آن که اول عفوگفت» پس مغفرت» پس رحمت 

آشسنت که عفو عقویت نا کردن است برگناه. هر چند که گناه ظاهر بود و مغفرت پوشیده داشند گفاه است و با 

چشم نیاوردن» و رحمت نواختن است و مهربانی نمودن» پس مغفرت بلیغ‌تر از عفو است» و رحمت تمام تر از 

مغفرت, ازین جهت باول عفوگفت و بآخر رحمت. 

نت مولانا در لغت عرب مولا را معانیست: المولی هو ال و المولی ابن العم. و المولی هو المعتق وکذلك 

المعتق» و المولی الناص و المولی الزوج. و اصلها کلها من الولی. فهو مفعل من الولی و هو القرب. فالمولی ما 

لزمك من شي. او لزمته. و منه قوله تعالی مأواکم التان هي مَولاکم و المولی فی اسماء ال تعالی معناه الناصر 

العااطف القریب وکذك الولی. أَئتَ مولانا معنی آنست که تو خداوند و بار مایی» دازنده وناز دازنته ونکه دار 

مایی» پذیرنده و دستگیر و داوری دار مایی. فا تصرنا نصرت و نصر در لغت عربت باری دادن بود و روزی دادن 

بوده ارض منصورء ای ممطورة. من کان یظن ان لن بنصره اللّه ای لن برزقه اللّه. و ناصر و نصیر بارست و منتصر 

کینه کش. 
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فلا کفران لسعیه» ازين است. ال میگوید بنزديك من بد پاداشی نیست. جای دیگرگفت فلن یَُفرَوهٌ یعنی با 

نياید» و از بهر این برزگر را کافر خوانند. که تخم بپوشد در زمین. و عرب شب را کافر خواند. که جهان بپوشد. و 

دیه را کفر خواندکه فردع را بپوشد بدیوار. و در خبر است «ساکن الکفو رکساکن القبور» یعنی ساکن الرساتیق 

آورده‌اندکه معاذ جیل رض هرگه این سورة البقره خواندی چون بآخر رسیدی که فانصرُنا علّی الوم الکافرین 

گفتی آمین! و روی ان النبی صلّی ال علیه و آله و سلم قال «الایتان من آخر سورة البقرة من قرآهما فی لبلة 

کفتاه» 

یعنی کفتاه قیاماللیل. و روی «لا تقرثان فی دار ثلث لیال فیقریها شیطان» 

و قال قتاده ان اللّه تعالی کتب کتابا قبل ان بخلق السماوات و الارض بالفی عام فوضعه عنده و انزل منه آیتبن, 

ختم بها سورة البقرة فایّما بیت فرئتا فیه لم یدخله شیطان ثلث لیال. 

النوبة الثالة 


قوله تعالی: للّه ما في السّماوات و ما في الأْرض ملکا و ابداعاء و خلقا و اختراعاء اوجدهم من العدم فملکهم 
ملك عزة و اقتدار لا ملك استفادة و اکتساب» یفعل فیهم ما یشاء و یحکم ما برید. میگوید هر چه در 
آسمانهاست و در زمنهء همه ملك خدای است. ملك ایجاد و عزت. نه ملك اکتساب و ورات. آن ملك 
آدمیانست که بحکم بیع و هبت يا بااکتساب و ورائت حاصل شد. لا جرم آن حکم که ملك ایشان را درست کرد 
هم آن حکم حق مملوك بر ایشان واجب کرد و ملك خدای از نیست هست کردن است. و پس نبود آفریدن و از 
آغاز نوساختن» پس ملك وی بملك کس ماننده نیست» وکس را بروی در آن حکم نیست و آنچه کند در آفریده 
خود بحجت خداوندی خود. از وی داد است و ستم نیست. بیداد آن باشد که کسی کازی کندکه آن کار آن کس 
را نرسده و اللّه را رسد هر چه کند بحجت آفریدگاری وکردگاری و پادشاهی. جل سلطانه و عظم شانه و نز 
کبریاژه و حقت کلمته و علت عن درك العقول حقیفته. 
۷ ما في السّاوات و ما في از نه بدان گفت که تو دل بدان بندی و بدان مشغول شوی, لکن تا دل در 
آفریدگار آن بندی و صانع را بینی» همانست که گفت «لا تسْجَدوا 1 و له مر و اسجدوا ل اي 
خفن آسمان و زمين که آفرید. نظرگاه عامه خلق را آفرید تا در صنع نگرند و از صنع بصانع یقرت 
که گفت «اً و لم ینوا ی لکوت الستافات و الأْرْض قل انْظروا ما ذا في النییاه انش و الأْرض » باز اهل 
ی( ۶ ۱36 از نظر عبرت با نظر فکرت خواند و از صنع با فکرت گردانیدگفت: لا دیون 
ترآ باز مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم را از درجه خصوص برگذرانید و بحقیقت افراد راه داد و در 
نقطه جمع فرو آورد تا نظر وی از صنع و صفت برتر آمد. با وی گفت «ا لم تر الی ربّك.» اول منزل 
آگاهانست, دوم رتبت آشنایان سوم درجه دوستان و نزدیکان. از اول برقی تافت از آسمان عزت رهی در 
آگاهی آمد» پس نسیمی دمید از باغ لطف رهی آشنایی یافت» پس شربتی یافت از جام دوستی از خودی 
بیخود شد. همه او را شد. آگاهی حال مزدور است. آشنایی صفت مهمانست. دوستی نشان نزدیکانست» 
مزدوران را مزد است. و مهمانان را نزل» و نزدیکان را راز مزد مزدور در خور مزدور است؛ و نزل مهمان در 
خور میزبان است. و اوکه نزديك است خود غرقه عیانست. 
و ان تبدوا ما في أنسکم و تحْفوة یْحاسبْکُم به له فگرف آمد کار آن کس کش سر و کار با اوست! جلیل 
ابیت ان اغتاب که غفانت کته آوشت! مهان ,رید بای ان شلبار که مبا کته اوست! قدر این خظاب ام 
جوانمرد طریقت شبلی دانست که میگفت بار خدایا چه باشددگرگناه عالمیان جمله برگردن شبلی نهی؟ تا فردا 
در آن خلوتگاه در هرگناهی با من شمارکنی و با توام سخن درازگردد. 

حرام دارم با دیگران سخن گفتن کجا حدیث توگویم سخن درازکنم 
اشارت خلوتگاه بآن خبر است که مصطفی صلّی اللّه علیه و آله و سلم گفت «ما منکم من احد الا سیکلمه ربه 
لیس بینه و بینه ترجمان و لا حجاب یحجبه». اعرابیی آمد و از مصطفی پرسید که فردا حساب من که خواهد 
کرد؟ رسول گفت اللّه شمار بندگان کند اعرابی برگشت بشادی و نان همی گفت پس من رستم. فان الکریم اذا 
قدر غفر. 
ْحاسبْکُم به ال گفته‌اند این کلمت تنبیهی عظیم است کسی را که در دل روشنایی دارد و در سر آشنایی. چون 
میداندکه فردا حساب وی خواهندکرد و از آن گفتار و کردار وی فاخواست. که چرا رفت و چون رفت. امروز با 
خود حساب خویش برگیرده حرکات و سکنات وگفتار و کردار خویش پاس دارد. مصطفی صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ازینجا گفت «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و تهیتوا للعرض الا کبر» 
من الرْسُولٌ الایة... تعظیم و تشریف رسول را در وقت مشاهدت گفت آَمَن الرْسُول و نگفت. آمنت» چنین رود 
خطاب سادات و ملوك که بر وجه تعظیم بود همچنانك خود را گفت جل جلاله در ابتداء سورة فاتحة الحَمُد 
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له و نگفت الحمد لی» تعظیم نفس خود را و اظهار عز و جلال خود را سبحانه ما اعظم شأنه من الرَسُول لمَ 
فرغ عز و جل من ذکر الایمان و البعث و الجنة و النار و الصلاة و الركاة و القصاص و الصیام و الحج و الجهاد 
و النکاح و الطلاق و الحیض و العدة و النفقة و الرضاع و الایلاء و الخلع و المیراث و الصدقات و النذر و 
البیع و الشری و الربوا و الدین و الرهن و ذکر قصص الانبیاء و آیات قدرته» ختم السورة بذکر تصدیق نبیّه ع و 
المومنین بجمیع ذلك فقال: من الرْسُولٌ بما رل اه من رَبّه و الْمُومنون این مدح و ثناست بر پیغامبرکه این 
احکام زاشان کیدبو وسالت کر او وب موشتان که آن همه احکام و حدود و قصص انبیاء و نشانهای قدرت و 
عظمت اللّه که يادکردیم بشناختند و پذیرفتند و تارکفت و ازین بزرگوارتر و جلیل ترکه اللّه تعالی گواهی 
داد مصطفی را بایمان وی» وگواهی داد مومنانرا بایمان ایشان, اين از خدای ایشان را گواهیست. وگواهی 
بانست که ایمان عطائیست. آب و خاك کجا بود و عالم و آدم چه بود که جلال احدی بعنایت ازلی بنده را 
بایمان گواهی داد و تاج دوستی بر فرق وی نهاد؟ 
پیر طریقت گفت: ای خداوندی که رهی را بی رهی با خود بیعت میکنی» رهی را بی رهی گواهی بایمان 
میدهی» رهی را بی رهی بر خود رحمت می‌نویسی» رهی را بی رهی با خود عفد دوستی می‌بندی» سزد بنده 
مومن را که بنازد اکنون کش عقد دوستی با خود به بست که مایه گنج دوستی همه نور است و بار درخت 
و ی 0 ی ی 

من الرسول یما رل له من رب و الموشون هر دو ایمان آوردند هم رسول و هم ممنان لکن شتان ما هما؛ 
ایمان مومتان از راه استدلالة و ایمان وسول از راه وضاله ایمان ایشان بواسطه پرهان وایمان رسول بمشاهده و 
عیان» و ذلك فیما 
روی ان النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال «رأیت ربّی عز و جل بعینی ليلة المعراج» فقال لی ربی یا محمد! 
آمن الرسول بما انزل الیه من ریه؟ قلت نعم» قال و من؟ قلت و المومنون کل آمن باللّه و ملائكة وکتبه و رسله لا 
نرق ین آحد من رس کما فرقت الیهود و النصاری. قال و قالوا ما ذا قلت و قالوا سمعنا قولك و اطعنا امرك 
قال اضاقت مب قخطه قلت» «غفرانك ربنا و لیك الْمَصیّ» قال و قد غفرت لك و لامتك. سل تعطه قلت ربا 
لا انا ان ُسینا أو انا قال لقد رفعت الخطاء و النسیان عنك و عن امتك و ما استکرهتم علیه. قال قلت 
ربنا و لا تخمل علینا اصراً ما حَمَهُ علی الّذینَ من قَبلنا قال ذلك لك و لامتكه قلت ربا و لا تَحملنا ما لا 
طاقَة نا به قال قد فعلت ذلك بك و بامتك سل تعط, اش ی تاه 
القذف و ارحَمُنا من المسخ نت مَولانا فانصرنا علّی الم الکافرین قال قد فعلت ذلك بك و بامتك.» 
و ستل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ما کانت جائزتك ليلة عرج بلك؟ قال «اعطیت فاتحة الکتاب و خوانیم 
سورة البقرة وکانتا من کنوز عرش الرحمن لم یعطها نبی قبلی» 
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۳ سوره ال عمران- مد‌دیبه 
النوبة الاولی 
بنام خداوند بخشاینده مهربان 
الم ال لا له لا هو آن خدایی است که نیست خدایی جز او الْحَي الیو (۲) زنده پاینده ترلَ علیك الکتاب 
فرو فرستاد بر تو اين نامه بالحق براستی و درستی, مَصَدفاً گواهی استوارگیر لما ین یِدیّه آن نامها را که پیش 
ازین فرو فرستاد. و و اور و الانجیل من بل و فرو فرستاد توریت موسی و اتجیل عیسی از پیش. هدی 
للثاس ان کتام و آن توریت و انجیل هر سه راه نمونی را فرو فرستاد مردمان راء 3 الْفرقان ( ۳( و فرو 
ی 
ان ی کفروا ایشان که کافر شدندء بآیات له بسخنان خدای» هم عذاب 1 ایشانراست عذابی سخت. و 
له عزی و خدای قوی است سخت گیر دُو ایقام( ۴) با کین کشی. 
نْ ال لا یَخْفی عَليّه شَيء خدای آنست که چیزی پوشيده نماند بر وی في الأْرض وّ لا في السّماء ( ۵) نه در 
زمین و نه در آسمان. 
هو الذي زد یَصورکم اف امشت که ما زرا هی نکاره في الازحام در رحمهای مادران کیّف یَشاءٌ چنان که خود 
ِ 
انوبة الثنية 
این سوره آل عمران گفته‌اند قوست ابیت است» و سه هزار و چهارصد و هشتادکلمه و چهارده هزار و پانصد و 
بیست و پنج حرف. جمله بمدینه فرود آمد از آسمان عرّت. از نزديك خداوند جلّ ثناوه بمصطفی صلی اللَه 
علیه و آله و سم سعید جبیرگفت: «اول آیت ازین سوره که فرو آمد این بود هذا ان للناس و هدی و موعظةً 
للمتقین» و مصطفی در بیان فضیلت این تقو کت هر آن کنن که برخواند روز آدینه خحدای عرٌ و جل و 
فریشتگان او بر وی با گونتنه و درود فرستند. تا آن گه آفتاب فرو شود. و بروایتی دیگر می‌آید که اگر شب آدینه 
بر خواند روز قیامت وی را دو پر دهند تا بدان دو پر اندر صراط بآسانی با زگردد. و بروایتی دیگر اگر بر اطلاق 
در عموم احوال و اوقات برخواند بهر آیتی وی را امانی دهند و زینهاری» فردای قیامت اندران جسر دوزخ. این 
مسعود گفت: «من قرأً آل عمران فهو غنی» توانگر بحقیقت آن کس است که آل عمران داند و خواند. 
امّا سیب نزول آیات که در صدر این سورتست بر قول کلبی و بیع و انس و جماعتی مفسران آنست که ترسایان 
نجران آمدند بر مصطفی صلی الله علبه و آله و سلم شصت مرد سواران» چهارده از ایشان سران و سالاران و 
اشراف ایشان» و درین چهارده سه کس بودندکه مدارکار ایشان باین سه کس بود و بر همه مقدم و فرمان ده 
بودند یکی عاقب امیر قوم بود و صاحب مشورت ایشان, که همه گوش باشارت و رای وی داشتند. نام وی عبد 
و امام و صاحب مدار. پس ایشان آمدند و در مسحد رسول خدا شدند. بعد از تماز دیگر با جامهای تیکوء و 
هیئت آراسته» تا آن حد که یکی از صحابه گفت: مانند اين قوم ما هرگز ندیده‌ايم. 
وقت نماز ایشان در آمد» برخاستند و هم اندر مسجد نماز خویش بگزاردند رو سوی مشرق. و رسول خدا گفت 
یکلا نتت‌شان خا تمار عون یکنند: پس سید و عاقب و با رسول سخن د رگرفتند. رسول 
دا گت مسلمان شوید ایشان گفتد ما مسلمان شدیم پیش پیش ازین. رسول گفت دروغ گفتید که شما مسلمان 
نه‌اید» نه آنکه خدای را فرزند می‌گویید؟ و صلیب ی و گوشض خحوك می‌خورید؟ ایشان گفتند: آن لم 
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یکن ولدا للّه فمن آبوه؟ اگر عیسی فرزند اللّه تبود پس پدر وی که بود؟ و مخاضمتی ذر گر فد در کار عسی؛ 
پس مصطفی (ص) گفت: نه شما می‌دانید و می‌شناسید که فرزند بپدر ماند لا محاله؟ که جنسیّت میان پدر و 
فرزند این اقتضا کند. گفتند بلی چنین است. رسول گفت پس خداوند ما عرُ و جلّ زنده است که مرگ را بوی 
راهن هتفه بوگه وهست راشف عسی نوی تس برد ابر ان که مر کنو فا راو راهس! ور غذای 
ما کهان .هر ترس وزفزی کمار هرکشن: و در عیسی ازین هیچ چیز نیست! و خداوند ما آنست که لا بخفی 
علیه شيء فی الارض و لا فی السماء نه در زمين و نه در آسمان چیزی از وی پوشیده. و عیسی نداند مگر آنچ 
او را درآموختند! و خداوند ما عیسی را در رحم ماو نات چنان که خود خواست» تا مادر بوی بارور شده و 
او را فرو نهاد» چنان که مادر فرزند نهدء پس او را بپرورد چنان که کودك خرد را پرورند بطعام و شراب؛ و 
خداوند ما ازین همه پاکست و منرّم نه خورد نه آشامد. نه هیچ عیب و رنج بوی در آید. «تعالي و تقدس عما 
یقول الظالمون علوا کبیرا. این سخن در ایشان گرفت و خاموش شدند. تا مخاصمت منقطع گشت, و رب 
العالمین درین حال این آیات فرستاد از اوّل سوره. 
ی وی وس پیش از موجودات و مکوّنات خدا بود. دگر هیچ چیز نبود نوری بیافرید 

و از آن نور لوح و قلم بیافرید» آن گه و ارس وه دزی از وه عثمان عفان از 
مصطفی (ص) پرسی دکه در این «آیت تسمیت»» چه گویی؟ مصطفی گفت: «نامی از نامهای خداوند آتتیت جل 
دستوری نیست که بحضرت قرآن شوند بی بسم اللّه. آن گه اين بیت برگفت جعفر: شعر 

«پسم اه مفتتح الکلام. و بسم اللّه شافية السقام». 

ابو سعید خدری ذقاینت کت از مصطفی گفت میان عورات بنی آدم و میان دیو پرده بسم له است کسی که 
بخلوت جای شود قضاء حاجت راء تا بسم اللّه نگویدکه دیده دیو از آن دربند حجاب نشود. و دیو از هیچ چیز 
چنان کوفته وکشته نشود که از بسم اللّه شود نبینی که مردی بحضرت مصطفی گفت «تعس الشیطان» مصطفی 
گفت: چنین مگوی که دیو ازين بزرگی بر خود نهد و گوید 

«بعرتي صغُرتك! فاٍذا قلت بسم اللّه تصاغر حتی بصیر مثل الذّباب.» 
و عن عبد اللّه بن مسعود قال: «من آراد ان ینجیه اللّه من الرّبانية التسعة عشر فلیقراً بسم اللّه الرحمن الرحیم 
نکت که بآن تعلّق دارد در سوره بقره از پیش رفت. 
قوله تعالی: الم روایت کردند از ان عباس در تفسیر الم که له اشارتست باللّه و لام بجیریل. و میم بمحمّد 
(ص) این تفسیر دلالت کندکه مبداً قرآن از خداست و واسطه جبرئیل و منتهی محمد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم. و محرج لف که بدایت مخارج حروفست دلالت میکند بدان که میداً قرآن از خداست» و مخرج لام که 
اوسط المخارجست بر جیرئیل که واسطه است. و مخرج میم که منتهی مخارج است بر مصطفی که منتهای 
قرآنست. چنانستی که رب العالمین گفت: ازین حروف که دلالت میکند بر اسباب سگانه کتاب قرآن حاصل شد: 
آن کتابی که شما با فصاحت و براعت از مثل آن گفتن درماندید. و عاجزگشتید. وگفته‌اند «لف» از احدیّت 
است» و «لام» از لطف. و «میم» از ملك. معنی آنست که: «الاحد اللّطی الملك. 
قوله: اللّه لا اله الا هو». 

«الّ» بعضی از مفسّران در معنی اللّه و در اشتقاق آن گفتند: «هو الذي یحقّ له العبادة و الّذي یل الاشیاء 
الیه» «اللّه» آن خداوندیست که عبادت کردن وگردن نهادن وی را سزاست. و بازگشت هر چیز و هرکار اعلم 
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اوست و با حکم او. 

وگفته‌اندکه اللّه لف اشارتست بآلاء خداء و لام اشارتست به لطف خدا و لام دیگر به لقاء خدا و ها تنبیه است. 
میگویدکه بیدار باشید و بدانیدکه هرکه بدیدار اللّه رسید هم بنعمت و لطف ال رسید اگر نه لطف او بودی بنده 
بلقاء او نرسیدی. 

معتقد اهل سنت برین قاعده بنا نهادند: تا گفتند خدا را هم بخدا شناسیم یعنی که تا رب العرّة خود را با دل 
بنده تعریف نکند. و شواهد صفات قدیم در دل وی ثبت نکند. بنده به معرفت او راه نبرده اینست که مصطفی 
صلی اللّه علیه و آله و سم گفت: «و اللّه لو لا اللّه ما اهتدینا و لا تصدقنا و لا صلینا» 

و مصداق این خبر از قرآن مجید آنست که گفت حکایت از اهل بهشت: و قالوا لحم الذي هدانا لهذا و 

کنا هد لو لا آن دا ال 

آن گه تنزیه و تقدیس خود را گفت: لا اله 1 هو و بجواب آن کافران که می‌گفتند: جملة الاشیاء سه چیزست 
و ی ی کت ای کی ی یت و نوی ع یخی یی 
رب العالمین بیان کرد که مستحق عبادت بر اطلاق جز اللّه نیست آن خداوندی که جز او معبود نیست لا ال از 
هو 

آنکه تأکید را گفت: الحَي الوم زنده پاینده که بر وی مرگ روانه. و فنا بوی راه نه و زندگی همه زندگان 
بدست وی و بقدرة اوست. و القیوم هو القائم بحفظ کل شيء و المعطی له ما به قوامه. همانست که جای دیگر 
گفت: آخطی کل شي, حَقه تم هدی. فْمَن هو قام علی کل تفس بما کسبّتٌ و تمامی شرح این کلمات در 
سورة البقره رفت. 

رل عَلیك الکتاب کتاب اینجا قرآنست» «و نما سمّي کتابا لکتب الحروف بعضها الی بعض, ای ضمها» و 
تنزیل بناء مبالغت وکثرت است» یعنی که نه بیکبار 0 این» بلکه اندر سالهاء نجم نجم. آیت آیت, بقدر 
حاجت و ضرورت. بدفعات وکرّات فرو آمد» تا گرفتن آن بتلقّف و یادداشت آن بدل آسان‌تر بوده و پاینده‌تر 
چنان که جای دیگرگفت: گذلك لت به فوادك و لاه ترتیلا جای دیگرگفت و فرآناًفرنُ لاه ی النّاس 
علی مُکت نه چون توریت موسی که یکین از آسمان فرود آمد. گویند هفتاد شتروار بوده و يك جزو از آن 
بیکسال بر می خواندند. و در همه بنی اسراثیل هیچ کس همه توریت برنخواند, مگر چهارکس: موسی عمران و 
یوشع بن نون» و عزیز و عیسی علیهم السلام. پس از این جهت توریت و انجیل را آنزّل» گفت و نرّل» نگفت. 
معنی دیگرگفته‌اندکه. نرّله قرآن را گفت از بهر آنکه این بناء مبالغت است و حکم قرآن موبّد است تا لا جرم 
باین لفظ مخصوص گشت. و حکم توریت و انجیل موبّد نیست. ازین جهت ببناء مبالغه نگفت. 

و ی ات ره لا یأتیه الباطل من بین یِدیه و لا 
من خَلّفه. میگوید اين قرآن که فرو فرستاه بعدل فرستاده و براستی و درستی. نه بباطل, که باطل را در آن 
گنجایی نه! و بازی و محال را در آن جای نه! و قیل: بالْحَقّ ای بما حقّ فی کتبه من انزاله عليك» گفت فرو 
فرسه هی فران بای که فرست لبود ور کلب شم که این کتاب بتو خواهیم داد. 

قأً لما بينَ یدیه. ای موافقا لما تقدم الخبر به في ساثر الکتب. معنی همان است. و قیل موافقا لما کان قبله 
من التوراة و الانجیل و الرّبور فی التوحید و النبوّات و بعض الشرائع» میگوید اين قرآن موافق توریت و انجیل و 
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در بیان توحید و اثبات نبوات و ذکر بعضی شرائع. 
آن گه تشریف توریت و انجیل را دیگر باره ند کر صریح مخصوص کرد گفت: «و 0۳ ورام و الانجیل من 
لْ» ای من قبل هذا القران. هدی للئاس صفت توریت و انجیل است؛ و ناس بنی اسراثئیل اند. اي هما هدی 


۴۴ 


لبني اسرائیل من الضلالة. 

و رل لْفرقانْ روا باشدکه اين فرقان بقرآن مخصوص بود که جای دیگرگفت: و یات من الْهّدی و الفرقان و 
روا باشد که بر عموم برانند و همه کتابهای خدا در آن مندرج بود که همه آنندکه حق ا تخل ف‌گنته: و 
حقیقت از شهت. و هدایت از ضلالت پیدا کنند. 

و اشتقاق توریت از «توریه» است و توریه روشن کردن بود و نمودن» یعنی که توریت همه روشنایی است. و 
شیب تور دل و هذایت ضان که گفت: ور ضاه ر دکرا للسمن و اشتماق اتخل از «تخل» است و یل اس 
بود یعنی که انجیل دین را و علم را اصل است. و اه اعلم. 

ٍن الّذین کفروا الایت.. یعنی بالقرآن و بدین الّه ع و جلْ» لهم عذاب شدید في الخرة ایشان که کافر شدند 
بسخنان خدای که بدان ایمان ندادند و نپذیرفتنده و رسالت ت و نبوت وی را منکر شدند. و سخنان خدای 
را اساطیر الاولین گفتند. و نیز آیات و علامات که بر وحدانیت اللّه دلالت میکند» و بر صدق نبوت گواهی 
میدهد» از اين دلائل عقلی و سمعی آن را مکابر شدند. ایشانراست عذابی سخت در آن جهان. و خدای را 
هست که عذاب کند و کین کشد آن را که خواهد. وکس را نیست و نرسدکه وی را منع کند از آن که و ال عزیزژ 
و اتقام وی عزیز است و قوی و قادر بر همه غلبه دارد و با همه تاود و سزای همه داند و تواند. 

ال لا یخی علّه شَي في الارض و لا في الساء الاية کل کته در زمين هیچیز از خدای پوشیده 
نیست» یعنی وفد نجران وکید ایشان با رسول خدای و در آسمان هیچیز پوشیده نیست یعنی اعمال بندگان. و 
تخصیص آسمان و زمین بذکر از آنست که ذکر آسمان و زمین باضافت با مخلوقان هائل‌ترست و عظیم‌تن و در 
دلها اثر بیشتر دارد آن گه هر چه هست بیرون از آسمان و زمین خود شر ان ولا تین کنان: 

قوله: هو الذي یصوَرکُم في لارام یف يا الایه... جای دیگرگفت بلفظ ماضی: هو الذي یصورکم فاحسن 
سح« ۳ 
چنانست که از آن پرداختند چنان که گفت: أتی آمر اللّه. ما آنچه بر لفظ مستقبل گفت: تصور في ارام اين 

بر حسب حال مخلوقان است چنان که بعرّت خود جل جلاله حالا اه و می‌آفریند. 
و.از آن خیز میهد که 2 یَصورکم گ لارام یف یشاءٌ گفت: او خداوندی است دارنده. و نگارنده. هم مصور 
و هم مدب خلق را مصور است و عالم را مدبّر و درست است از مصطفی (ص) که گفت: «اذا آراد اللّه عزٌ و 
جلّ خلق عبد فجامع الرجل المرأة طار ماه في کل عرق و عضو فاذا کان یوم السابع جمعه اللّه تعالی ثم آخضره 
کل عرق له في اي صورة ما شاء رکبه». 

حاصل خبر آنست که رب العالمین چون خواهدکه بنده بيافریند مرد و زن فرا صحبت دارد. تا آن گه آب وی 
پراکنده شود پس روز هفتم همه با هم آرد آن آب و آن عروق, و چنان که خواهد صورت وی می‌نگارد ترتیب 
اعضا می‌دهد. و برهم می‌نشاند. یکی کوتاه یکی درا یکی نرینه» یکی مادینه. یکی نیکو صورت و یکی منکر 
صورت. یکی را خلق ظاهر تما یکی ناقص, یکی سیاه یکی سپید. پس مصور بحقیقت خدای است که 
قدرتش بی‌نهایت. و خود بی‌همتا است. وکس را نسزاست و نه رواست از مخلوقان که صورت گری کند. 
مصطفی (ص) از آن نهی کرده وگفت: «من صوّر صورة کلف یوم القيمة آن پنفخ فیها الروح و لیس بنافخ.» 

و قال «اٍن صحاب هذه الصّور یعذون یوم القيمة و یقال لهم أحیوا ما خلقتم» 

و قال» ان البیت الذی فیه تصاویر لا تدخله الملانکة.» 

قیل یعنی ملائکة الرحمة فان ملانکه العذاب تدخله لا محالة. و ری البي ص سترا فیه تمثال فهتکه و لم 
یدخل البیت الذي کان معلقا علیه. 

ثم قال تعالی لا له الا هر لیر الْحکيم کلمه «لا له | النّه» بآخر آیت اعادت کردن بدان معنی است. که 
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چون بدلائل روشن و برهان صادق درین آیات معلوم شدکه عیسی مخلوق است. و الّه خالق عیسی, یعنی پس 
می‌دانیدکه معبود بجز اللّه نیست و سزای خدائي جز او نیست. عزیز است که او را همتا و مانند نیست» وکس را 
با وی تابستن نیست حکیم است در کار خویش, که او را حاجت بانباز و فرزند نیست» و شرکت و ولادت در 
حکمت خود مقتضی ربوبیت نیست. 
و درست است خبر از مصطفی ص گفت: ان اللّه عر و جلٌ یصدق العبد بخمس یقولهن ٍذا قال لا له الا اللّه له 
الملك و له الحمد» قال صدق عبدی و اذا قال «لا اله الا اللّه و الحمد للّه» قال صدق عبدی. و اذا قال «لا 
اله |[ اللّه و اللّه اکسر» قال صدق عبدی. و اذا قال «لا اله الا اللّه وحده لا شريك له» قال صدق عبدی. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم اللّه الرَحْمن الرحیم اشتقاق «اسم» از سموٌ است. و معنی سمو ارتفاع است. یعنی که نام سماء 
نامورست و نشان ارتفاع او. و خداوند ما را عرٌ و جلٌ نامهاست در کتاب و در سّت و بدان نامها نامور است, 
آن نامست که هست و آن هست که نام هرگز چنو نامور بدین صفت. کدام مخلوق را شیر نام کنند و بد دل آید؟ و 
دریا نام کنند و بخیل بود؟ و ماه نام کنند و زشت آید؟ خالق جل ثناژه بر خلاف اینست که خداوندی بی عیب 
و بر صفت کمالست. با عزت و با جلالست با لطف و با جمالست. با فضل و با نوالست. وجود او دلها را 
کرامت است! شهود او جانها را ولایت است! نادر يافته در عیان, و شیرین در حکایت است! يك نظر بعنایت 
اگرکند همه را کفایتست. 
اگر روزی بیندازد کمند از برج ایوانش بسا دلها که اندر حضرت او در شکار آرد 

آن پیر طریقت گفت: «خداوندا! نثار دل من امید دیدار تست بهار جان من در مرغزار وصال تست.» آن همان 
آرزوست که آن مخدره کرد «ربٌ ابن لی عندك بیتا فی الجنة». 
بحیی معاذ همین گفت «الهی! آخلی العطایا فی قلبی رجاژك. و آحب الساعات الي ساعة فیها لقاژك» آن چه 
جایی بود که وعده دیدار فراموش کند؟. و آن چه دلی بود که نسیم معارف ازگلزار وصال نبوید؟, و آن چه زبانی 
بود که جز نام دوست بخود راه دهد؟ کز نام دوست بوی دوست آید. و از حدیث دوست راحت جان فزاید! 

روی ما شادست تا تو حاضری با روی تو جان ما خوش باد چون غائب شوی با یاد تو 

ای بسا در حقّه جان غیورانت که هست نعرهای سر بمهر از درد بی فریاد تو 
قوله: الم ال لا الء ار هو الم رمز دوستی است. خطابی سربسته با عاشقان کار افتاده. ال توحید عارفانست. 
اسباب و اشکال و اغیار فراموش کرده و زبانشان با نفی این‌ها ناپرداخته. هم از اول بر سر نکته اثات حق 
افتاده. «لا اله الا هو». توحید عامه مومنانست» از در نفی درآمده و از تاریکی بیگانگی و پراکندگی باز رسته, 
و بعاقبت بنور توحید بر افروخته! 

چو لا از صدر انسانی فکندت در ره حیرت تشتق بای رای االفتر اه لا 
اول,راز با ,عاشفاست اشز نار اشتایا سته» هانه نا غارفاشستا و راز عاشتی ا از آشنایی هرا مخ لس 
آشنایان را فرود آرند «فی جات و نهر» عارفان را فرود آرند «فی مقعد صدق» عاشقان را فرود آرند در 
حضرت عندیّت «عند مليك مقتدر». چندان که میان آشنایی و عاشقی است همچندان میان جنات و نهر و میان 
عند مليك مقتدر است. هرکس را بقدر همت و اندازه معرفت خویش. 
خطاب آشنایان از جبّار عالم آنست که مصطفی (ص) گفت: ان شتتم انبأتکم ما اوّل ما قول اللّه عر و جل 
للمزمنین و اول ما یقولون ل؟ قلنا نعم یا رسول اللّه. قال: ان اه یقول للمومنین هل احببتم لقایی؟ فیقولون نعم. 
فیقول: لم؟ فیقولون: رجاء عفوك و مغفرتك فیقول: وجبت لکم مغفرتی» 
حاصل کار آشنایان آنست که از خدا مغفرت و عفو خواهند» و حاصل کار عاشقان آنست که با مصطفی ص 
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گفت شب معرا ج: «کن لی کما لم تکن فاکون لك کما لم ازل». 

من آن توأم تو آن من باش ز دل بستاخی کن چرا نشینی تو خجل 
آن گه خطاب با مواجهت گردانید و منت بر آن مهتر عالم نهاد و گفت: «نرّل عليك الکتاب بالحق» ای مهتر 
ترا چه زیان گر بادیه غیبت روزکی چند نصیب خلق را در پیش کعبه وصالت نهادم؟ تو آن ۱ 
از فراموش کردگان نکردم. نه پیغام و نامه از تو بازگرفتم. عاشق را همه تسلی در نامه دوست بود. غریب را همه 
راحت از نامه خویش بگشاید. 

«ورد الکتاب بما اقر الاعینا و شفی النفوس فنلن غایات المنی 
مصدقاً لما ین یه ای مهترا انبیاء پیشینه را و امّت گذشته را گفته بودم در آن نامها که بایشان دادم که مرا 
دوستی عزیز است و حبیبی کریم. بمژمنان رحیم. با درویشان چرب سخن و مهربان و با خلق عظیم. بساط 
او در آخر الزمان گسترانيم تا همه شرعها نسخ کند» و همه عقدها فسخ کند. این نامه که بتو فرستادم ای مهتر 
تحقیق آن وعده موعودست که وعده ما بازی نبود و سخن ما مجازی نبود. ول ورام و الیل من و 
هُدی لاس و رل الرقان ای مهتر نگر تا غیریّت در راه نبوت نیاید. بدانکه انبیا را نامه‌ها فرستادم پیش از تو 
که مضمون آن نامه‌ها حدیث تو بود و ترتیب کار تو و کرامت تو» 

«فعندی لاخوانی الغائیین صحاثف ذکری عنوانها». 
ن اَذین کرو بآیات ال هم عذاب شدید و ال عزیز دُو انتقام اه تا کی حق خویش فداء این رمیدگان 
و وت انتات ان مناست قطعت مارگ لك باخمٌ تشك لا ۳ رم تاکی گرد دلهای زنگار 
گرفته ایشان برائی؟ و خراد بی آن دلها از صولت عرّت ماست یل ی ال لها یکفرهم. 
ای مس ی و تس 
وعید و ناز و نعیم بسمع بو طالب و بو جهل فرو خوانی؟ 
و ريزنده آن ارزیر بسمع ایشان قهر ماست! 0 تا کی ماه بدو نیم کنی؟ و معجزات عرضه 
9 آن هیچ گه در چشمشان نيایدکه پوشش آن بصیرت و نجاست آن نهاد ایشان از حکم ماست. آولئك الذین 
نم برد ال آن بط قوبهم. نعوذ باللّه من عذابه و نقمته. 
ن ال لا یَخْفی علیّه شي: في الاْرّض و لا في السّماء ای خداوند دانای پاك دان, نيك دان, همه دان, دوربین 
نزديك دان» تویی از نهان آگاه و آگاه بهرگاه تویی 
از راز دلم جملگی آگاه تویی انذر دل من بگاه و بیگاه تویی 

ترا چه بانك بلند چه راز باريك. چه روز روشن چه شب تاريك» ای شنوایی که همه آوازها شنوی» ای دانایی که 
بهمه رازها رسی» ای بینایی که همه دورها بینی 


وسع الذی تحت النجوم سمائه من فوق عرش ابت الارکان 
ابصر به و الذّر یخطو فی الثری تریانه. من ربك ‏ العینان 
هر ان چیزی که شد پنهان نبیند دیده ما آن بهر چیزی که شد پنهان بود یزدان ما بینا 
کرا باشد بصر زین سان که هر يك ذره زین عالم نگردد زوکم از وادی نپوشد زو شب یلدا 


پم لا هر 


و اي بْصوَرکُمْ في ارام یف یشاءٌ الآیه... سخن درین از دو وجه است: یکی در اثبات صورت آفریدگار 
جل جلاله و عز شانه, دیگر در بیان قدرت وی و اظهار نعمت و پر نهاد منت در نقدیر و تصویر خلق. اما در 
اات صورت خالق خبر درست است از مصطفی ص: «خلق آدم علی صورته و طوله ستون ذراعا.» 

و روی «علی صورة وجهه». 
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اهل تأویل که مایه دين ایشان تمویه و تأویل و نفی است اضافت «ها» از حق جل جلاله بگردانیدند و از ظاهر 
برگشتند. و اهل سنت که مایه دين ايشان سمع و قبول و تسلیم است تأویل بگذاشتند و بر ظاهر برفتند و گفتند 
اضافت «ها» دین خبر با خداست و بحث و تفکر و تأویل نرواست و بتشبیه پنداشتن خطاست. که حق جل 
جلاله در همه صفات بی‌همتاست. 

و در باب ریت خبرها فراوانست» که حق را جل جلاله صورة و وجه تابانست اين عباس روایت کند که 
مصطفی ص گفت «رآیت ربی فی احسن صورة» 

و بروایت ابو امامة باهلی مصطفی گفت «تراءا لی ربی فی احسن صورة فقال یا محمد! فقلت لبيكَ و سعديك! 
فقال فیم اختصم المللاً الاعلی؟...» 

و اين خبر بسطی دارد و بجای خویش گفته شود انشاء اللّه و روایت جابر ابن سمره آنست که «ان اللّه تبارك و 
تعالی تجلّی لی فی احسن صورة» 

و بروایت انس 

ای ونی اف انفنی فلور۵ه: 

و هم انس میگوید (موقوف بروی): |ٍن فیما یمن اللّه عز و جل به علی آدم یوم القيامة ان یقول له: «الم انحلك 
صوزبی»: 

و عن ابن عباس قال: «سخط موسی علی بنی اسرائیل فلما نزل بالحجر قال اشربوا با حمیر! فاوحی اللّه تعالی 
الیه «مثلت خلقا خلقتهم علی صورتی بالحمر». 

و در خبر قيامت معروفست که مصطفی ص گفت «فياتيهم اللّه عز و جل فی غیر الصورة اللتی یعرفون» فیقول انا 
ربکم فیقولون ربناه فیتبعونه» 

و عن عکرمه عن ابن عباس قال النبی: «الصورة الراس فاذا آقطع فلا صورة» 

درین خبرها خداوندان دل را بیان روشن است و برهان صادق که آفریدگار را صورت است و لفظ محترز متبع 
آنست که گویند «له صورة» با گویند «هو ذو صورق» نگوئیم او را که مصور است. که ائمه سلف این نگفته‌اند و 
نپسندیده بلکه گفته‌اندکه او را صورة است و وجه است. و خود عز جلاله بعلم آن مستأثر و خلق از دریافت 
کیف وکنه آن عاجز چنان که خود بخلق نماند صورة و وجه وی بصورة و وجه خلق نماند. صورة خلق ریزد و 
ناچیز شود و فانی گردده و صورة خداوند با جلال و اکرامست و با سبحات نور و برقهای درخشان, اگر حجاب 
از آن بردارد از سبحات و روشنایی و درخشانی وی آسمان و زمین بسوزد و بریزد. و این در خبر است: «لو 
کشفها لحرقت سبحات وجهه کل شيء اد رکه بصره.» 

ری ایکا یس ونوا 

اما سخن از روی تصوير آنست که رب العالمین منت بر آدمیان نهاد باین صورة برکمال و چهره باجمال که ایشان 
را دادگفت: «و صوَرکم فا صوَرک». 

جای دیگرگفت: «لتد خلَنا الاانسان في خسن تقویم» و این تخصیص آدمیان است از میان جانوران» و بجز 
ایشان کس را این منزلت نداد و بدین مثابت نرسانید ور همه فريشته مقرب است. در آثار بیارندکه يا عجباه 
فريشته را بيافرید نام وی جبرثیل» وی را ششصد پر طاوسی داد مرصع بجواهر با جلجله‌های ززین, آگنده 
بمشك بویا چون بر خود بجنبد از هر جلجلی آوازی خوش بیرون آید و نغمتی که بدان دیگر نماند. و آن فريشته 
دیگر اسرافیل که يك پایه عرش بر دوش ویست هرگه که تسبیح درگیرد همه فریشتگان آسمان خاموش شوند و 
تسبیح خویش در باقی نهند از آن صوت نیکو و نغمت خوش که اسرافیل بیرون می‌دهد. و زینجا فراگذر عرش 
عظیم. که مستوی بر وی خدای جهانست. و او را کنگره‌هاست که در وهم آدمی نياید. و قدر آن کس نداند» و 
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نور آفتاب در جنب نور عرش ناپدیدست و ناچیز. 

این همه مخلوقات برین صفت بیافرید و هیچیز را نگفت که نیکوش صورتی دادم يا نیکوش آفریدم مگر آدمی 
را که از خاك تیره برکشید و وی را بدان منزلت رسانیدکه در آفرینش وی گاه خود را ستود وگاه وی را: خود راء 

گفت «فتبارك اللّه حسن الخالقین»» و وی را گفت «اولتك هم الراشدون» «اولئك خیر البرية» سبحانه سبحانه 
هذا هو الفضل الکبیر و الفوز العظیم. یقول تعالی فضلا من اللّه و نْمَة وال علیم حکیم. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و الذي رن ی اکتا او آنست که فرو فرستاد بر تو اين نامه من آیات مُحَکماتٌ ازوست 
آیتهای استوار داشته و تمام کرده ه هی أم الکتاب معظم قرآن و مایه دين داران و علم جویان آنست. و 2 
متشابهات و آیتهای دیگر است که بهم مانند هر و جز از یکدیگرند در حقیقت فاما اآدین في فلوبهم ریغ 
اما ایشان که در دل ایشان کژی و چفتگی است. 

تبون ما تشاب منهٌ بر پی آن متشابه ایستاده‌اند از این کتاب «ابتغاء الفتنة» جستن شور دل را و آشفتگی دین 

۳ و ابتغاء تأویله و جستن تأویل آن, که تا حقیقت مراد خدای از آن چیز بدانند و ما یلم وله | 1 0 
تأویل آشک ای و الرّاسخُون في الیل و وان و تمام دانشان که در علم پای بر استواری دادند می‌گویند 
ام به بگرویدیم بانج خدای فرو فرستاد کل ی ع رینا همه از نزديك خدای ماست... و ما کر زا ۳ 
لباب ( ۷) و حق در نیابد و پند نپذیرد کر کف وتان زو 

ربا خداوند ملاع فلا مجسبان دلهای ما را یذ دنا پس آنکه راه نمودی ما را و هب امن لك 
رسمه رادار تفای نو رحمتی بخش ائك نت اهب ( ۸ تویی که تویی خداوند فراح بخش نیکو دار. 
ربّنا! خداوند ما؛ نك جامع التاس تویی فراهم آرنده مردمان لیوم لا ریب فیه روزی را که در بودن آن روزگمان 
نیست نله لا خلت الْمیعادٌ (9) که خدای خلاف نکند هنگامی که نامزد کند یا وعده که دهد. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی هو اي أَنرّل لك الکتاب یعنی: القرآن من ای من القرآن آیات مُْحَکُماتٌ ای متقنات مبینات 
هت لا شالف تیه وتا مره یل بو شگریوه انش کار ی کات اس و عفن 
متشایهات. 

محکمات آنست که در لفظ و معنی آن هیچ اشکال نبود. نسخ از آن بازگرفته‌اند و معارضه از آن بازگردانیده و 
اختلاف را در آن حاجت بتکلف نظر نباشد. از آنك روشن و پیدا و ظاهر بود و آن فرائض و حدود است امر و 
نهی» و حلال و حرام. و معظم قرآن و اصل قرآن آنست. چنان که گفت هنم الکتاب أم هر چیز معظم آنست که 
قوام آن چیز بدانست و از سر جانور أمْ آنست که زندگانی آدمی در بقاء آنست وگفته‌اند: هن أم الکتاب ای: آم 

کل کتاب آنزله الّه علی کل نبي فیهن کل ما احل وکل ما حرم میگوید اين آیات محکمات که درین قرآن بتو فرو 
فرستادیم اصل همه کتاب خدای‌اند که پیغامبران را داد یعنی که همه را بیان حلال و حرام و فروض و حدود 

و روشن گفتیم. ابن عباس گفت: آنست که در سورة الانعام بسه آیت بیان کرد: فُل تالا َثل ما حرَمْ 
کم الی آخر الایات الثلاث و نظیر آن در سوره بنی اسرائیل است و قضی ربك الا تعبدوا الا ابا 
الایات و ار متشابهات آخر جمع آخری است میگوید: متشابهات است درین قرآن. و متشابهات تشت دک 
1 باشد در حقیقت. چنان که میگوید و |ذا ردنا آن تهلك فرية آمرّنا سترفیها 
فقس فسقوا فیها (فِحَقّ لیا الْول) فُدمرناها تدمیر 

و در آیتی دیگرگفت: رن له با مر بالَْدل و الاخسان و ایتاء ذي الفربی و ینهی عن الفْحشاء و المنکر ظاهر این 
هر وهای ها تیم مایت ها یر می‌کند. تا آن گه که عالم ای او شاوی 
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آیت آنست که: امرناهم بالطاعة فخالفوا و فسقوا. 

قتاده و ربیع و ضحاك و سدی گفتند: محکمات ناسخات است که موجب عمل است. و متشابهات مسوخات 
است که ایمان آوردن بدان واجب است. اما عمل بدان نیست. ابن زیدگفت: محکمات قصص انبیاء است, که 
رت 9( را مفصل و مین کرده در قرآن. قصه نوح در بیست و چهار آیت قصه هود در ده آیت» قصه 
صالح در هشت هشت آیت» قصه لوط در هشت آیت» قصه شعیب در سیزده آیت» قصه موسی در آیات فراوان و ذکر 
پیغامبر ما (ص) در بیست و چهار آیت با زگفته. و فضل و شرف وی در آن مبین کرده. و متشابهات آنست که 
درین قصه‌ها مکرر می‌شود. 

چنان که در قصه نوح گفت قلّ اخمل جای دیگرگفت فاسلك فیها و عصاء موسی را گفت فاٍذا هي رن 
جای دیگرگفت فاذا هی تخبان مین 

وگفته‌اندکه 1 را دریافت معنی آن هست و بر تأویل آن رسند. و متشابهات آنست که علم 
آن جز اللّه نداند. چنان که وقت خروج دجال و نزول عیسی, و آفتاب از مغرب برآمدن, و قیامت برخواستن» و 
مانند این که اللّه بدانستن آن متأثر است» و خلق را بران اطلاع نه, و جز ایمان آوردن بدان کس را در آن نصیب 
1 

و بروایتی دیگر از ابن عباس متشابهات آنست که تشابهت علی البهوده و هی حروف التهجی فی اوائل السّور. و 
اصل این قصه آنست که قومی جهودان چون کعب اشرف و حیی اخطب و همسران ایشان آمدند بنزديك رسول 
ص وگفتند «بما رسیدکه در جمله آن چه بر تو فرو فرستادند الم است و اگر این حق است پس ما مدت ملك 
امت تو می‌دانیم که چند خواهد بود و تا کی خواهد بود بیش از هفتاد و يك سال نخواهد بود» و اين تأویل که 
نهادند از شمار جمل بر گرفتند. یعنی که لف یکی لام سی. و میم چهل. مصطفی ص گفت پس ازین بیشتر 
هست المص. ایشان گفتند «ص» نود باشد پس صد و شصت و يك سال خواهد بود. ایشان گفتند: مانند این 
دیگر هست؟ مصطفی ص گفت: الر. ایشان گفتند: اکنون دویست و سی و یکسان خواهد بود مصطفی گفت 
ازین بیشتر هست المر. ایشان گفتند: اين بسیار بیفزود دویست و هفتاد و یکی باشد و ابر 6 مشق تام 
آن بيشترگيريم یا کمتر؟ ما خود بتو ایمان نخواهیم آوردن. پس رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد: هو 
اي أنَل علیِك الکتاب مه آیات مُحکُمات نم الکتاب و خر ششابهاتٌ یعنی اشتبه علی الیهود بما ولو 
او فا حالف 

اگ رکسی گوید چه فایدت راست متشابه در قرآن آوردن و چه حکمت است در آن که همه محکمات نبود؟ 
جواب آنست که تشریف و تخصیص علما رء تا بمنقاش فهم معانی دقیق از آیات استخراج میکنند. و بدان 
معنی از عامه خلق متمیز میشوند» و نیز مستحق ثواب اخروی میگردند» بآن که در آن استنباط خاطر و فکرت 
خویش را می‌رنجاننده و اگر همه محکمات بودی حاجت بتکلف نظر و اتعاب فکرت نبودی» و آن ثواب 
حاصل نیامدی. معنی دیگر آنست که دانایان چون در متشابهات تأمل کنند و از دریافت معانی آن عاجز شوند 
نقص خویش ببینند و عجز خویش بشناسند و آن گه در راه بندگی راست‌تر روند. که بندگی عجز خود شناختن 
تسا ی وی 

فى لین في فلوبهم ریغ معنی زیغ آنست که از را استقامت با يك سویی چسبد. یقال «زاغ القلب. و زاغت 
الشمس ی کیان السّماء» و منه قوله: «فلما زاوا آزاخ ال َوب». می‌گوید ایشان که در دل زیغ دارند همواره 
بر پی متشابهات باشند. یعنی کافران و منافقان و جهودان که طلب مدت مك این امت از حساب جمل 
استخراج میکنند. 

و جماعتی از مفسران گفتند مراد باين همه مبتدعان‌اندکه عائشه گفت: رسول خدا هرگه که اين آیت برخواندی 
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گفتی: «اذا رأیتم الذین یجادلون فیه فهم الذین عنی اللّه عز و جل فاحذروهم و لا تجالسوهم.» 

فا این في فلوبهم رم یعون ما تشابة مه ای تشابه لفظه و اشکل معناه و هو صحیح فی نظمه و تألیفه. 
پس خبر داد که چه معنی را بر پی متشابه باشند و گفت: ابْتغاء الْفتتة ای ابتغاء التکذیب و قیل ابتغاء ابتغاء 
الشبهات و اللبس لیضلوا بها جهالهم. میگوید آن را متشابه جویند تا بدروغ دارند. يا جهال را اندران در شبهت 
افکننده و دین بر ضعیفان بشورانند. و اتغاء تأویله و تأویلی بر آن متشابه نهند تا حقیقت و مراد اللّه از ان 
بدانند. و هرگز ندانندکه اللّه گفت: و ما یم تأیه ال تأویل بر لفظ تفعیل است وراد فاول آفنته 
هم چنان که تنزیل در صدر سورة الزمر مراد بآن منرّل است نه بینی که جای دیگرگفت یوم داش وه ای یأتی 

متأوّله و مآله یعنی آنج عاقبت معنی در آخر با آن آید. 

و فرق میان تفسیر و تأویل آنست که تفسیر علم نزول و شأن و قصه آیت است و اين جز بتوقیف و سماع درست 
نیاید» و نتوان گفت الا بنقل و اثر و تأویل حمل آیت است بر معنی که احتمال کند» و استنباط این معنی بر علما 
محظور نیست بعد از آن که موافق کتاب و سنت باشد. 

استعمال تفسیر یا در الفاظ غریب باشد چنان که بحیره و سائبه و وصیله پا در سخن موجز باشد که حاجت 
بشرح داز تفون آفنموا الصلاء و آترااثرکاه تااشفتن که قصه در آن کصیه,باشه وتا آن قسته فذانتة آن سفن 
متصور نشوند چنان که گفت: انم النسی زيادةٌ فی الک 

اما استعمال «تأویل» گاه بر سبیل موم بود گاه بر سبیل خصوص. چنان که «کفر» گاه در جحود مطلق کار 
فرمایند و گاه در جحود باری جل ثنائه علی الخصوص, و چون «ایمان» که گاه در تصدیق مطلق کار فرمایند و 
گاه در تصدیق دین حق علی الخصوص 

و هم از تأویل است لفظی مشترك میان معنیهای مختلف چنان که لفظ «وجد» کار فرمایند هم در «جدة» و 
هم در «وجد» و هم در «وجود». هم از تأویل است آنچه رب العالمین گفت: لا تدر که الاأبصار میان علما 
اختلاف است که این بصر عین است با بصر قلب. 

و الراسخون في العلم این ابتداء سخن است که بر ار له وقفی تمام است. میگوید که راسخان در علم از 
سا ودب هن این کیت اس رو مس ایحا ]سا تا 
لهم بتأویله من علم ان تاویله الا عند اللّه. عمر عبد العزیز هرگاه که اين آیت بر خواندی گفتی: انتهی علم 
الراسخین فی الغلم بتأویل القرآن الی ان قالوا «آسا به کل من عند ربا 
اپن عباس گفت رسوخ ایشان و ثبوت ایشان در علم آنست که گفتند ام به کل من عند ریا همانست که عائشه 
گفت «من رسوخ علمهم الایمان بمحکمه و متشابهه و ان لم یعلموا تأویله» از مصطفی (ص) پرسیدند که 
راسخان در علم کدام‌اند؟ گفت «من برت یمینه و صدق لسانه و استقام قلبه و عف بطنه و فرجه فذلك الراسخ 

فی العلم». 
وگفته‌اند تقوی باید با حق و تواضع با خلق» ره زا دی و ماه بت تس ۳۳و زیفان ور هم بای این 
راسخان درین آیت با فقو ان انت کفت: لکن الرّاسخُون في العلم منهم. پس معنی هر دو آیت آنست 
که راسخان در علم میگویند: ما بگرویديم بآنچه ال فرو فرستاد. کل من عند ربنا دریافته و نادریافته ماء همه 
پاکست و راست. و از نزديك خداوند ما جل جلاله. 
مذهب اهل سنت و تسلیم. و راسخان در علم. و ابتان در ایمان» و جمهور اهل اثبات و جماعت آنست که 
نامعقول قبول کردن بتسلیم درست آید و اهل تکلف وکلام میگویندکه معقول بقبول درست آید 
و ما یذ کر ای و ما یتذکر و ما یتعظ بالقرآن الا اولو الب و الحجی. 
میگوید جز خردمندان پند نپذیرند باین قرآن. 
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آن گه درآموخت رهیگان خود را تا گویند رَیّنا لا ترغ وبا این آیت رد قدریانست. و وجه دلیل اهل سنت و رد 
ایشان در آن روشنست و ظاهر که اضافت ازاغت و هدایت بکلیت با خداست و خلق در آن مجبورند و مقهور. 
میگوید خداوند ما! دلهای ما از دین حق» و راه استقامت. و سنن صواب بمگردان, چنان که دل جهودان, و 
ترسایان, و مبتدعان که در دل زیغ دارند بگردانیدی. مصطفی (ص) این دعا بسیارکردی که: «یا مقلب القلوب! 
ثبت قلبی علی دينك» 

یاران گفتند یا رسول اللّه می‌بترسی بر ما و بر دین ما؟ پس از آنکه ایمان آوردیم بتو و ترا استوارگرفتيم بدانچه 
گفتی و رسانیدی ازکتاب و دین و شریعت؟ مصطفی ایشان را جواب دادکه «ن قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین 
من اصابع الرحمن, یقیمه ان شاء و یزیغه ٍن شاء و المیزان بید الرحمن برفع آقواما و یضع آخرین الی یوم 
القيامة». 

و روی انه قال (ص): ان قلب ابن آدم مثل العصفور یتقلب فی الیوم سبع مرات 

وعن ابی موسی قال: نما سمّي القلب لتقلب» و انما مثل القلب مثل ريشة بفلاة من الاارض. 

وگفته‌اند در معنی ریّنا لا ترغ لوا ای لا تفعل بنا من الاکرام ما یودی اٍلی الزیغ فکان الازاغة اعطاء الخیرات 
الدنيويّة المثبطة عن الخیرات الاخروية المشار الیه بقوله: و و بَسّط ال الق لعباده لوا في الازض. و لهذا 
قال علی علیه السلام: من وس علیه دنیاه و لم یعلم اه مکر به فهو مخدوع عن عقله. 

و هب آنا من لَدنك رَحمةَ: رحمت ایدر ثباتست بر صواب و عصمت از ریبت. و فائده من لَدنك آنست که عطاء 
پر دو قسم است یکی عوض طاعات و اعمال» و یکی بی عوض بتبرع و تفضّل. این کلمه تنبیه است مر بنده را 
تا بداندکه عطاء الهی نه بر سبیل جزا و عوض اعمال است. بلکه همه فضل و رحمت اوست مصطفی (ص) 
گفت: «سددوا و قاربوا و ابشروا فانّه لن یدخل الجنة احدا عمله» قالوا و لا انت؟ یا رسول النّه؟ قال «و لا آنا 
الا آن یتغمّدنی اللّه منه برحمته» 

روایت است از عائشه که گفت مصطفی (ص) هرگه که از خواب بیدار شدی در شب این چندکلمه بگفتی: «لا 
اله الا آنت نی استغفرك لذنبی, و اسألك رحمتك. اللَهِمٌ فزدنی علماء و لا تزغ قلبی بعد اٍذ هدیتتی, و هب لی 
من لدنك رحمة انك انت الوهاب». 

ربنا نك جامع الثاس لیوم یعنی یوم القيامة بحشرهم و نشرهم و حسابهم و جزائهم جامع نامیست از نامهای 
خداوند عز و جل, این جا بمعنی حشر و تشر و قيامت است یعنی که آن روز خلق را با هم آرد و حساب کند و 
جزاء کردار دهد این معنی را فريشته گفت ببعضی آدمیان: «خلقتم لامر عظیم» این آفرینش شما مردمان نه از 
گراف و بازی است أ فحَسبتم نم خَلقنا کم ع؟ بلکه کاری عظیم راست و آن حشر و نشر و ثواب و عقاب 
است و این وعده حق راست است و بودنی چنان که گفت عز و جل: الیّه مرجمکُم جمیعاء ود اللّه حقا و ازان 
گفته و وعده که داده باز پس نیاید و خحلاف نکندکه گفت ان ال لا یخلت الْمیعاد. 

النوبة الثالثة 

«قوله هو الذي أَنَلَ عیْكَ الکتاب. هو نه نام است نه صفت اما اشارتست فرا هست. یعنی که خداوند ما هست 
و بودنی و بوده بر مکان عالی و در صفات متعالی, شریح عابد گفت: درویشی را دیدم در مسجد حرام که 
خدای را عز و جل می‌خواند که «یا من هو هو! یا من لا هو الا هو! اغفر لی» گفتا: هاتفی آواز دادکه ای 
درویش بآن يك بارکه نخست گفتی ترا چندان ثوابست که فریشتگان تا بقيامت می‌نویسند. 

هو دو حرف است «ها» و «واو» و مخرج «ها» آخر حلق است و مخرج «واو» اول حلق. اشارت میکندکه در 
آمد این حروف باول از اوست! و بازگشت آن در آخر باوست! منه بدا و الیه بعود. و گفته‌اند که اشارت 
بمخلوقات و مکونات است. که در آمد هر چیز در بدایت از قدرت اوست. و بازگشت همه در نهایت با حکم 
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ان 
درویشی را در حال وله پرسیدندکه «ما اسمك؟» جواب دادکه «هو» گفتند ازکجا می‌آیی؟ گفت «هو» گفتند 
چه می‌خواهی؟ گفت «هو» گفتند لعلك ترید اللّ؟ مگر بآنچه می‌گویی الّه را میخواهی؟ درویش که نام اللّه 
شنید جان خویش نثار اين نام کرد و از دنیا بیرون شد. 
نام تو بصد معنی نقاش نگارند بر یاد تو و نام تو می جان بسپارند 
بر بوی وصال تو همی جان بفشانند وز وصف تو در دست بجز عجز ندارند 
قوله تعالی. من آیات محکماتٌ هن ام الکتاب وا مُتشابهاتٌ دو قسم عظیم است از اقسام قرآن: یکی ظاهر 
زوق سکن عانعن سکاب ان طاهی کل فریعت رات وان شک العف راست: ان طاهر 
بآنست تا عامه خلق بدریافت آن و عمل بدان بناز و نعمت رسند. و این مشکل بآنست تا خواص خلق بتسلیم 
آن و اقرار بآن براز ولی نعمت رسند. و از آنجا که نعمت و ناز است تا آنجا که انس و راز است بسا نشیب و 
فراز است» و از عزت آن حال و شرف آن کار پرده غموض و تشابه از آن برنگرفت, تا هر نامحرمی درین کوی 
قدم ننهد» که نه هرکسی شایسته دانستن اسرار ملوك بود. 
رو گرد سراپرده اسرار مگرد کوشش چه کنی که نیستی مرد نبرد 
مردی باید زهر دو عالم شده فرد کو جرعه درد دوستان داند خورد 
قوله: ربا لا تزغ قلوبنا بعد اد هدیتنا... الایه حین صدقوا فی حسن الاستغاثه آمدوا بانوار الکفاية. با دل صافی 
و وقت خالی» و زبان بذکر حق جاری, تير دعا سوی نشانه اجابت شود لا محاله. لکن کار در آنست که تا اين 
صفا و وفا و دعا کی مجتمع شوند. و چون برهم رسند! معنی آیت این دعاست که: بار خدایا شور دل و زیغ از 
دلهای ما دور دار و ما را بر بساط خدمت بر شرط سنت پاینده‌دار و هب لنا من دنك رَحَمةً و آنچه دهی 
خداوندا بفضل و رحمت خویش ده نه جزاء اعمال و عوض طاعات را! که اعمال و طاعات ما شایسته حضرت 
جلال تو نیست! و آن را جز محوکردن و با چشم نیاوردن روی نیست. 
پیری گفت از پیران طریقت که: زهره‌های رهروان و اصحاب طاعات آب گشت از بیم اين آیت. که: و دسا ٍلی 
ما عملوا من عَمّل فَجعَلناهُ باءٌ مثوراً. و مرا از همه قرآن با اين آیت خوش افتادی هست. گفتند: این چه معنی 
دارد؟ گفت: تا از این اعمال ناپسندیده و طاعات ناشایسته باز رهیم. و یکبارگی دل در فضل و رحمت او بندیم. 
وله فان رت نك جامع لاس لیم لا ریب فیه جمع کننده خلق و با هم آرنده اوست. یکی امروزن یکی فرد؛ 
امروز دوستان خود را جمع می‌کند بر بساط ولایت و معرفت. و فردا همه خلق را جمع کند بر بساط سیاست و 
امروز جمع اسرار است مکاشفه جلال و جمال را و فردا جمع ابشارست مقاسات احوال و اهوال رستاخیز را. 
نص صریح بهر دو ناطق است. اما جمع اسرار را درين سرای حکم مصطفی (ص) گفت: یا معشر الانصار آً لم 
آتکم و انتم ضلال فهداکم ال بی؟ 
قالوا بلی با رسول اللّه. قال آ لم آتکم و انتم اعداء فالف ال بین قلوبکم بی؟ قالوا بلی یا رسول ال قال [ لم 
آتا کم و انتم متفرقون فجمعکم اللّه بی؟ قالوا بلی یا رسول ال 
و جمع اشباح و ابشار در قيامت آنست که مصطفی (ص) گفت باسناد درست: «یجمع الّه الاولین و الاآخرین 
لمیقات یوم معلوم اربعین سنة شاخصة ابصارهم الی السماء و ینتظرون فضل القضاء قال: و ینزل اللّه تعالی فی 
ظل من الغمام من العرش الی الکرسی ثم ینادی مناد: ایها الناس! أ لم ترضوا من ربکم الذي خلقکم و رزقکم و 
آصرکم ان تعبدوه و لا تشرکوا به شیثا ان یولی کل انسان ما کان یتولی و یعید فی الدنیا؟ آً لیس ذلك عدلا من 
ریکم؟ قالوا بلی. فینطلقون فیمثل لهم آشیاء ما کانوا یعبدون» فمنهم من ینطق الی الشمس و منهم من ینطلق الی 
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القمر و اٍلی الاوثان من الحجارة و اشباه ما کانوا یعبدون. 
۱ قال 
فیمثل الرب عز و جلّ فیأتیهم فیقول: ما لکم لا تنطلقون کما انطلق الناس؟ فیقولون: بیننا و بینه علامة فاذا 
رایناه عرفناه. فیقول: ما هی؟ فیقولون یکشف عن ساقه فعند ذلك یکشف عن ساقه...» 
ور کر یی زر 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: |ن ین کرو .. ایشان که کافر شدند (و نعمت خدای بر خود بپوشیدند) آن تْني عَنهم أَموالَْم و 
۱ آولاذمم مر اللّه شا بکار نياید و سود ندارد ایشان را مالهای ایشان و نه فرزندان ایشان بتزديك خدا هیچین, 
آولنك هم وود ار ر (۱۰) و ایشان آنندکه بایشان آتش افروزند (فردا). 
کدآب آل فرعون همچون عادت و شأن آل فرعون و الذین من تلهم و ایشان که پیش از ایشان بودند کَذْیُو 
بآیاتنا "دروخ گرفتند اشفا دهم له بذئوبهم فا پش فرا گرفت شدای انشان را بگناهان ایشانه و الله 
شُدید یقاب (۱۱) و خدای سخت عقوبتست (و سخت گیر.) 
ل لین کفرو (جهودان و مشرکان) را گوی ستیُون آری باز مالند شما را ایدر (و باز شکنند) و تشون اٍلی 
جهنم و فردا شما را بسوی دوزخ انگیزانند و ببس المهادٌ (۱۲) و بد آرامگاههایی است (دوزخ دوزخیان را.) 
1 شما را شگفتی بود ( ای ) في فنتین التقتا دو گروه که هم روی شدند و هم دیدار فة 
تقایل في سل ال يك گروه کشتن می‌کردند در پیدا کردن راه بخدای. و و کار و دیگرگروه کافران بخداه 
وه مهم (اين گروه تسلتانان گروه کافرآن را) می‌دیدند بشمار دو بار چند خویشتن. زای لین بر دیدار 
چشم آشکارا لا پنصره مَن يَشاءٌ و خدای نیرو میدهد او را که خواهد بیاری دادن خود. في ذلك عبر 
لاولي البصار (۱۳) دز آنیجه شما دیدید عبرتی است بینایان (و خردمندان) را. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: ٍن لین کفروا الآیه... مشرکان قریش و جهودان قریظه و نضیر در رسول خدا بدرویشی و بی‌فرزندی 
بغمز می دیدند. و1 و فرزندان خویش می‌نازیدند. و در آن با وی مکاثرت می‌ساختند. اين جواب ایشانست» 
میگوید ن تُْني عنم مهم و لا أَولادهم من اللّه ی عند اللّه ث شینا. و قیل: من عذاب اللّه شیا فردا ایشان ر 
آن مال و فرزند بکار نیاید بنزديك خداء و عذاب خدا از ایشان ۱ و لك هم وفود 4 الا این 
همچنانست که گفت: وفودُها النّاس و الحجارة وقود بنصب وا و آن چیز است که بآن آتش افروزند. از هیزم ۲ 
جز آن. و وقود بضم تاو اف اش ات هون ای کات آل فرعون دأب نامی است عادت راء 
مراد بآن‌سان و صفت است. یعنی همچون سان و صفت آل فرعون». و این کاف را سه وجه است: یکی آنست 
که هم وقّود النارکداب آل فرعون, اين داب با نار پیوسته و اين آل فرعون مضاف با فیگلایت آنن شفرکان 
قریش و جهودان هیزم دوزخند چون آل فرعون. آن گه ابتدا کرد وگفت: و و لین من قبلهم اين هم مشرکان 
قریش‌اند و هم آل فرعون, میگوید: و ایشان که پیش از ایشان بودند. و آن قوم نوح‌اند رعاش وه لیا 
بایاتا. دیگر وجه هم وود انا رکدآب آل فرعون و و الَذین من قبلهم میگوید ایشان هیزم دوزخ‌اند چون آل فرعون 
و چون ایشان که پیش از ایشان بودند تا آنجا که سخن پیوسته. آن گه آل فرعون را گفت و ایشان که پیش از 
انشّان بودند کدیزا باناا وسجه سدیکر سر نار روفتتانیت. آن کلایید) کرد کدات ال فرغون و تن شرس ها 
بذنوبهم. می‌گوید: چون آل فرعون و ایشان که پیش از ایشان بودند درو غ شمردند سخنان ما تا له ایشان را فرا 
گرفت. همانست که جای دیگرگفت وکلا آخذنا بذنبه و ذنب و جرم متقاربنده لکن جرم چون نتیجه و ثمره 
اکتابست از اجترام ثمره گرفته‌اند و ذنب چون عاقبت و آخر فعل است که بوی می‌بازگردد از ذنب گرفته‌اند 
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همچنین عقوبت از ان عقوبت نام کرده‌اندکه آن عاقبت بدکارست بر عقب بدکردن او و تعقیب بر پی کاری يا 
آنست. یعنی که باز پس برنده نیست حکم اللّه را؛ و از آنست که مرتد را گفت اْقَبْتم علی أعقابکُم که از سوی 
عقب باز می‌گردد. و عقاب و معاقبه هر دو مصدراند عقوبت کردن رء و ال شدید الْعقاب یعنی. اذا عاقب» 
شکویل عیشت یعس اهر که که صفویت گنل و سفتت کب اس کر کر 

قل للذین کفروا... اين کافران مشرکان مکه‌اند و جهودان مدینه» ستغلبُون و تخشرّون الی جهُنم حمزه وکسایی هر 
دو کلمه را بیا خوانند. باقی همه بتاء مخاطبه خوانند. ایشان که بتاء مخاطبه خوانند معنی خود ظاهر است و 
ایشان که بیا خوانند آن را دو وجه است: یکی آنست که الذین کفروا سیغلبون و یحشرون فقل لهم می‌گوید 
ایشان که کافر شدند ایشان را اینجا باز شکنند و فردا بدوزخ رانند. و فرا ایشان گوکه چنین خواهد بود. وجه 
دیگر قل للذین کفروا 

یعنی الیهود. سیغلبون یعنی کفار مکه فرا کافران اهل توریت گوی: که این مشرکان قریش که دشمنان منند 
ایشان را بازخواهند شکست امروزه در دنیاء و بدوزخ خواهند راند فردا بقيامت. و این شکستن روز بدر است که 
مسلمانان کافران را بکشند و بهزیمت کردند. مصطفی ص آن روزکه اين آیت آمدکافران را گفت: ان ال غالبکم 
و حاشرکم الی جهنم 

غلبه و قوت خواهد بود برکافران یعنی روز بد و هم چنان بود که وی گفته بود و خبر داده. 

قول ابن عباس آنست که فُلْ للّذین کَفْروا این کافران جهودان مدینه‌اند و قصه آنست که چون مشرکان قریش ابو 
شیان اییخ رات و اصحات او ووی ندز نها بست شدند و شکسته کشست و میتمانان ترا قوت و نصرت بود 
جهودان مدیثه گفتند: ««هذا و اللّه ای لام الذی نجده فی کتاینا التورية بنعته و صفته و مبعثه و انه لا ترد له 
رایة» گفتند و اللّه که آن پیغا ممبرست که ما نام و صفت و مبعث وی دز کتانت خویش یافته‌ایم» و دانسته که وی را 
بر همکنان غلبه و قوتست و علم نبوت وی آشکارا. و بران بودندکه اتباع وی کنند و بوی ایمان آرنده پس 
قومی ازیشان گفتند: این چه تعجیل است؟ بگذارید تا وقعه دیگر بیفتد میان وی و میان دشمنان وی» اگر او را 
دست بود و به آید در آن وقعه پس همه بوی ایمان آريم نه بس برآمد تا وقعه احد بیفتاده و مسلمانان بهزیمت 
شدند چنان که قصه است. آن جهودان باز بشك افتادند. شقاء ازلی و حکم الهی بکفر ایشان در رسید. و ایشان 
را از آن گفت و همّت باز پس آورد و هیچکس از ایشان مسلمان نشد» و عهدی نیزکه داشتند با رسول خدا آن 
مصطفی راست شد و برین اتفاق کردند که کلمه‌شان یکسان باشد. و در مخالفت موافقتی نمودند و عهدی 
بستنده و بمدینه باز آمدند. پس رب العالمین در شان آن جهودان آیت فرستاد: فل لین کفروا تبون و 
تحشرون ٍلی جهنم. و بس المهاد. آي و بئس الفراش من النار. یقول بئس ما مهدوا لانفسهم بد آرامگاهی که 
خود را ساختند و توختند دوزخ جاودان و آتش سوزان. 

قد کان کم آيةٌ ای بیان و عبرة و دلالة علی صدق ما قلت لکم ستغلبون. می‌گوید: ایشان را گوی که نشان و 
بیان و دلیل صدق آنچه من گفتم که ستغلبون آنست که دو فرقت بر هم رسند روز بدر جنگ را وکوشش راء يك 
فرفت مسلمانان و يك فرقت کافران. مسلمانان سیصد و سیزده بودند از ایشان هفتاد و هفت مهاجران» دویست و 
سی و شش انصار صاحب رایت رسول خدا و مهاجران علی بن ابی طالب ع بود. و صاحب راية انصار سعد 
بن عیاده» و هفتاد شتر در لشکر مسلمانان بودند و دو اسب. نکن ان مقداد بن عمرو و یکی آن مرئدن بایی 
مرئد. و شش درع با ایشان بوده و هشت شمشی و از مسلمانان آن روز بیست و دو مرد شود کتاه چهارده از 
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مهاجر و هشت از انصار. و فرقت دیگرکافران مکه بودند. رئیس ایشان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس, و در لشکر 
ایشان صد تا اسب بود و نهصد و پنجاه مرد جنگی, سه چندان عدد مسلمانان بودند. امّا رب العالمین گفت: 
یرنه مهم اين گروه مسلمانان کافران را بشمار دو بار چند خویشتن دیدند چون چم بر ایشان افکندند. یعنی 
که اللّه ایشان را چنین نمود تا بر ایشان چیره شوند و باز نشکنند» و مسلمانان را آن آیت دیگر: فٍن یِکُنْ منکُم 
ما صابرةیِغلبُوا مین معلوم شده بود که مردی ازیشان با دو مرد کافر برآید و غلبه کند. 

پس رب العزة کافران را اگر چه سه بار چند مسلمانان بودند دو بار چند ایشان نمود و مسلمانان نیز بچشم 
کافران اندك نمود چنان که آنجا گفت: و نلک ی ام اتف بان گرا لها لاتان قری باشتا و کر 
بغلبه و نصرت دارنده وکلمه حق را بکوشنده و چنان کردند و رب العالمین مسلمانان را آن روز برکافران نصرت 
داد. 

یرهم بتا قرائت نافع و یعقوب است. باقی بیا خوانند. و قرائت یا ظاهرترست و معنی آن روشن‌تره و چون بتا 
خوانی با لکم شود. میگوید ایشان را می‌دیدند یعنی کافران را دو بار چند ایشان. ای مثلیهم. در هر دو قرائت که 
ترونهم خوانی يا برونهم این‌ها و میم مثلیهم با مسلمانان شود. «رأی العین» نامی است عیان راه و برًی العین و 
مرتأی العین هم چنان. و ال ید بتصره من یش نصرت ممنان را از جهت خداوند عز و جل بر دو وجه است: 
یکی نصرت دادن از روی حجت و قد فعل, و این نصرت بحمد اللّه ظاهرست و آشکاراه و حجت بر اعداء دین 
روشن است و لازم. وجه دیگر نصرت مداولت و غلبه است. آن مداولت که رب العالمین گفت: و تك الب 
داولها نلاس این نصرت است که مسلمانان از اللّه می‌خواهندکه انصرنا عّی الوم الکافرین. 
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و این نصرت است که خدای» تعالی مومنان را وعده دادگفت : کان حفا حَفا غلینا تَصر الْمومنین 

جای دیگرگفت: آلا ٍن تصر له قریب. نصتر من ال و فتحْ قریب. 

و ال و بنصره صن بشاء. همان نصرت مداولت است. امیر المومنین علی ( ع) گفت: «ان للبا طل حولة تم 
یضمحل» 

اوفتدگاه گاه که کافران بر مسلمانان غلبه کنند و ایشان را برنجانند. اما يك جوله بیش نباشد که باطل پاینده نبود 
ی ی ی چنان که گفت» بل تقذف بالحق علی الباطل 
ده ... و آن یجعل ال للکافرین علّی الْمنینْ سبلا. مطی ری ان ای رت و امه شام امّت و 
اخلاص ایشان نت کفت: «انْما بنصر اللّه هذه الامَّة لضعفانهم بدعانهم و اخلاصهم و صلوتهم. و قال هل 
تنصرون و ترزقون الا بضعفانکم.» 

آن گه گفت: ٍن فی ذلك لَبرةَ لاأولی الابصار در آنچه دیدند از نصرت مومنان با ملت ایشان و هزیمت کافران با 
کثرت ایشان, عبرتیست خداوندان زیرکی و خرد را. عبرت اعتبار غاب بود در حاضر: چیزی حاضر معلوم کنی 
در هنگام, و جای وضصفت: آن گه بر قیاس آن حاضر چیزی غاب معلوم کنی در هنگام و جای و صفت. 

و در قرآن خانها عبرت بادکرده است» و هرجای با آن اولوا الابضار گفته از تهر آنکه قاس کار نضیرانسته و 
این ابصار اینجا عقول است. و یقال العبرة ما یعیر به من الجهل الی العلم اين عبرت چون معیرست: یعنی که 
بدان از جهل با علم میروند و اصل آن از عبور نهر است. و منه. العبارة لائها جعلت کالمعیر لتأدية المعنی من 
نفس القائل الی نفس السامع. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ان الذینَ کُفرُوا ن تُني هم أَمولْهُمْ الایه... جلیلا! خدایا! کریما! مهربانا! که در وعیدکافران 
مومنان را وعده می‌دهد! و در ذم ایشان اینان را می‌نوازد. میگوید: کافران را فردای قیامت مال و فرزند بکار 
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سازند. و سعادت ابدی بدان جویند. مصطفی ص گفت: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» نعم العون علی 
تقوی اللّه المال» 

همانست که رب العالمین گفت: و اب فیما آتاك اللّه الدار الاخرةٌ می‌گوید: در آنچه ترا داد ازين جهان آن 
جهان بدست آر! و سعادت آخرت طلب کن! و این سعادت آخرت در معرفت خدای است. و معرفت از نور 
دلست. و نور دل از چراغ توحید. و اصل این چراغ موهبت الهی است امّا مادّت آن از اعمال و طاعات تن 
است» و طاعات از قوه نفس است. و قوه نفس از طعام و شراب و کسوتست. و طعام و شراب و کسوة عین 
مالست. پس مال بدین تدریج سبب سعادت ابدی است. اما بایدکه بقد رکفایت برنگذرد. که آن گه سبب طغیان 
شود. چنان که گفت: ن الرنسان یخی آن ره استفْنی وز بهر این رسول خدا دعا کرد گفت: بار خدایا! قوت آل 
محمد قدرکفایت کن! این قدرکفایت چون برای فراغت عبادت بود خود عین عبادتست که زاد راه است و زاد 
راه هم از راهست. 

شیخ ابو القاسم گرگانی را ضیعتی بود حلال, که از آن کفایت وی در آمدی» يك روز غله آن ضيعة آورده بودند. 
شیخ يك کف از آن برگرفت وگفت: «اين با توکل همه متوکلان عوض نکنم» و سر این کسی شناسدکه بمراقبت 
دل مشغول بود. و داندکه فراغت ازکفایت چه مدد دهد رفتن راه راه.. 

نْ الّذین روا آن تعْني عنم أَمولهم الاي... اگر هر چه خزائن زمین است و اموال دفین است کافران را باشد و 
جمله فدای تن خویش کنند تا خود را بآن باز خرند» و از عذاب اللّه برهند» ازیشان نپذیرند و آن انفاق مال 
ایشان را سود ندارد و بکار نيایده خواه تا در مواساة درویشان بود خواه تا در مصالح عموم خلق از بهر آنکه 
عبادت مالی در مراتب طاعت رتبت سوم است: نخست اعتقاد صافی باید. پس عبادت بدنی» پس عبادت 
مالی. وکافران را نه اعتقادست و نه عبادت بدنی پس عبادت مالی ایشان را بچه کار آید و چه سود دارد؟ باز 
بنده مومن دلی دارد معتقد. زبانی دارد موحّد. ارکانی دارد متعبّده پس اگر سر اعتقاد دل و ذکر زبان و تعبّد 
ارکان صدقه دهد. يا بوجهی از وجوه خیرات خرجی کند. اگر چه شبهت را در آن مدخل بود امیدست که چون 
بدرقه اعتقاد با آن اه را رد نکنند. ازین عجبترکه با صفای اعتقاد احکام اصول سنت اگر از اعمال 
خیزد ز دیوان وی چیزی بر نياید هم امید رستگاری هست. بحکم آن خبرکه مصطفی ص گفت: «یقول اللّه 
تعالی قد ش شفع النبیون و الملانکه و الممنون و بقی ارحم الراحمین.» قال: فیقبض قبضة او قبضتین من النار 
9 ۱ 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی زین للثاس برا ِ مردمان را حبٌ الَهُوات. دوستی آرزوها (و بایستها) من الساء و لین از زنان 
و پسران و الناطیر المقنْطرةٍ و قنطارهای گرد کرده من الْمب و ال از زر و سیم و لح اس و اسبان 
تاتگاشت خا( 9 زک نگ ) و انعم و احَرَت و چهارپایان وکشت‌زار ذلك ٍِِِ ادن اینست برخورداری 
این جهانی و ال عندهٌ حُسنْ الاب (۱۴) و بنزديك اللّه است مومنان را نیکویی بازگشتن‌گاه. 

قل ] آاتیکم یک شمان زا خبرکنم بخیّر من ذلکّم ببه از آنچه بهره کافرانست ایدر لین 7 
بپرهیزند از شرك عند رهم بتزديك خداوند ايشان جات تجري من تحتها الائهاز بهشتها که می‌رود زیر آن 
جویهای روان. خالدین فیها جاودان در آن و روا مر و و جفتان پاك داشته (و پاك کرده) و رضوان من ال و 
خحشنودی و پسند از خداء و له بَصیرٌ بالعباد (۱۵)» و خدای بینا (و دانا) ست ببندگان خود (که هرکس بچه 
سزاست.) 

النوبة الثنية 

قوله تعالی. زین للْاس این ناس کافرانند. و اين تزیین بر آراستن دنیاست در چشم ایشان. و دریافت آن بحس 
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باشد نه بعقل, از اینجاست که در قرآن تزیین همه در اوصاف دنیا آمده است نه در اوصاف آخرت. و آن گه همه 
در حق کافران گفته که مرت آنشان از شی‌سات فان کرو دلات قی فراه ق ی لین کرو الا 
لد تاو تا دیگرگفت ان لین لا بو بالاخرة زا یم ال ای کیک اضاقت تون با فان کرد 
گفت: و زین له الشیْطان ما کائوا 1 وگم‌راهی ایشان در شیطان چیزی هسته 
لکن شیطان سبب گمراهی و آراستگی عمل بد بر ايشان بو پس بر سبیل تسبّب اضافت تزیین با شیطان شد. 
چنان که جای دیگر اضافت اضلال با اصنام کرد رب انهُن أضللن کثیر من الناسِ 

و معلوم است که اضلال در بتان نیست. فان دی نو تفیل هی اجان نامام مب فلت 
ایشان بودند پس بر سبیل تسبب اضلال با نام ایشان کرده. اینجا همچنانست زین لاس حُبٌ الشَهُوات. معني 
آنست: زین للناس الشهوات و حببت الیهم. هرت آرزری قس استو ی باقن تور بوهزا ی شود 
ایستادن آن گه شهوات را تفسیرکرد و ابتدا بزنان کرد. فانهن حبائل الشیطان و اقرب الی الافتنان. که اين زنان 
دام شیطانند و مرد بهیچ چیز چنان زود فتنه نگرددکه برین زنان. مصطفی ص گفت: «ما ترکت بعدی فتنة َضرٌ 
علی الرجال من النساء». 

و عجب آنست که این زنان را دام خواند و شیطان را دام نهنده پس کید دام نهنده را ضعیف گفت. اِنْ کید 
الشیْطان کان ضعیفا و کید دام عظیم خواند: ِنْ کید کُن عظیم از بهر آنکه کید شیطان چون با رحمت خدای 
مقابل کنی ضعیف باشد. وکید زنان چون با شهوت مردان و میل ایشان مقابل کنی قوی باشد و عظیم. 

و لین و از شهوات دنیا که مردم آن را سخن دوست دارند پسرانند. مصطفی ص گفت انهم لثمرة القلوب و قرَة 
الاعین, و انهم مع ذلك لمجبنة منجلة محزنة. 

و روی: ما من اهل بیت یولد فیهم ولد ذکر الا و اصبح فیهم عز لم یکن. 

و الفناطیر الَمقَنطرَة قناطیر جمع قنطارست, و در لغت عرب قطعی نیست برکمیت و حد ان. جایی که گذرگاه 
مردم بود آن را قنطره گویند و قنطار مالی باشد که گذرگاه زندگی تو بو پس باحوال مردم بگردد همچون 
بی‌نیازی و توانگری. یکی باندك مال خود را بی‌نیاز و مستفنی بینده یکی تا مال بسیار جمع نکند خود را 
بی‌نیاز و مستغنی نداند. و جماعتی از مفسران در قنطار سخن گفته‌اند و آن را حدی پدیدکرده گفتند: هزار دینار 
وگفتند: که پانصد. و گفتندکه نصاب زکاة آن که زکاة در آن واجب شود. وگفته‌اندکه پری پوست گاو دینار با 
درم؛ و گفته‌اند: دوازده هزار درم دیت مردی مسلمان. و المقنطرة المجموعة قنطارا قنطارا آنچه قنطار قنطار با 
هم آری وگرد کنی. گویند مقنطره همچون دراهم مدرهمه و دنانیر مدثرة. و قیل: المقنطرة المحکمة یقال 
قنطرت الشيء اذا احکمته و منه سمیت القنطره و الْحّْل الَْسَوَْة اسبان را خیل خواند لما فیه من الخیلاء هیچ 
کس بر پشت اسب سوار نشود که نه در خود خیلاء وکبر نبیند و اصل ذلك من خیلت الشيء و هو ظن یقرب من 
الکذب و منه الخیال میگوید و از شهوات دنیا اسبان مسوم‌اند: «مسوم» را دو معنی است یکی: المطیَّة المعلمة 
فی الحرب. یعنی اسبان با سومه نیکو نگاشت» آن نیکو, رنگ آن نیکو. سومه نشانی باشدکه متوسّم عیب و هنر 
و نژاد اسب بآن بجای آرد. دیگر معنی و الخیل المسومه ای المرسلة فی الرعی اسبان سائمه کرده کلها بصحرا 
گذاشته. یقال سامت الخیل فسوم سوما. فهن سائمة اذا رعت. و اسمتها آنا اسامة فهی مسام و سومتها تسویما 
فهی مسوّمة. و منه قوله تعالی فیه تَسیمُونَ 

روی علی ابن ابی طالب ع قال رسول اللّه ص: لما اراد اللّه عز و جلّ ان یخلق الخیل قال لریح الجنوب انی 
خالق منك خلقا اخلقه عزّا لاولیاتی. و مذلة لاعدائی. و جمالا لاهل طاعتی. قالت الریح اخلق. فقبض منها 
قبضة فقال خلقتك فرسا. و جعلتك عزیزا و جعلت الخیر معقودا بناصيتك و الغنائم محتازة علی ظهرك. و انت 
بغیتی» آثرتك فسحة من الرزق. و آثرتك علی غيرك من الدواب. 
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و اعطیت عليك صاحبك. و جعلتك تطیر بلا جناح» و انت المطلب و انت المهرب. و ساجعل علی ظهرك رجالا 
یسبحوننی و یحمدوننی و یهللوننی و یکبُروننی. فسبّحی اذا سبحوا و هلّلی اذا هللوا و مجدی اذا مجٌدوا وکبّری 
اذا کبّروا. فقال رسول اللّه ص ما من تسبيحة و تحميدة و تمجيدة و تکبيرة یکبر بها صاحبهاء فتسمعه الا فتجیبه 
بمثلها. قال: فلمّا ان سمعت الملانکه الصفة و خلق الفرس. قالت: يا رب نحن ملائکتك نسبحك و نحمدك» 
فما ذا لنا؟ قال: فحلق لها خبلا بلغا لها اعناق کاعناق البخت تم بهم الی من بشاء من انبیائه و رسله. قال علی 
ع و البراق منهن. قال فارسل الفرس فی الارض فلمّا استوت قدماه فی الاارض صهل. فمسح الرحمن تعالی بیده 
ی ار فلما ان عرض اللّه عز و جل علی آدم من کل شيء مما خلق ال 
قال له اختر من خلفی ما شنت فاعتارالفرس فقال له اتعترت اعرلت و عه ولد عالنا باقا ما بقوابرکی علبلف 
و علیهم ما حلقت خلقا احب الی منك و منهم. 

و عن انس قال لم یکن شي» احبٌ الی رسول اللّه ص بعد النساء من الخیل. و عن ابی ذر قال قال رسول الله 
ص ما من فرس عربی الا یوذن له عندکل فجر بدعوة: اللهم من حولتنی من بنی آدم و جعلتنی له فاجعلنی 
آمشت ال و ماله اند 

وعن خباب قال: قال رسول اللّه صء «الخیل ثلائة: فرس للرحمن و فرس للشیطان و فرس للانسان: فامّا فرس 
ال فا اتف سا اه و فرقن له غاد الل ای قرنی آلا تاج فا استطری یت ی اه فرش 
الشیطان فما روهن علیه و قومر علیه.» 

و الا نعام و ز شهوات دنا که مردم را بر آراستند چهارپایانند یعنی شتر و گاو و گوسفند. و الْحَرَت و کشته‌زار. 
فرق میان حرث و زرع آنست که حرث زمین ساختن و خویش کردن و تخم در آن ریختن است؛ و زرع بعد از آن 
رویانیدن و پروریدن است. رب العالمین امفت جر با خلق کرد بیرون از زرع قال تعالی: آ فریتم 

ما تون أً نم تَرغونة أم 7 حْنْ الرّارغون ذلك متا غ الْحَياة ایا آنچه گفتيم ازین شهوات و لذات چندان 
ایتک وه هس ور دارم ان ای اس ای اد ات آهل ای کات ار 
دو قسم است: حیاة دانیه دنه و هی الحياة الدنیا حیاتی نزديك یعنی این جهان با دنائت و خساست. و دنائت 
وت وين آشست ,که رب الغالمین ان زا مت و پهی واتن ووللق قی فرله اعلیوا انم الهاه لد تا لت و 
و الی قوله ثم کون خطاماً قسم دوم حياة آن جهانی است. با راحت و آسانی, با شرف و شادی, و شرف وی 
آنست که رب العالمین آن را حیاة طیبه خواند و حقیقت زندگی آن نهاد بآن که گفت: و ان الداز الا خرة هي 
الَجیوان ٌ. کافران و بیگانگان حياة 0 اول دانند. و بآن راه برند. و قسم دوم خود نشناسند و در نيابند. 1 
جرم آن را منکر شدن دگفتند: لا تأتیتا السَاعة ان تطن الا ظ و مومتان بنور معرفت و تأیید الهی این حياة آن 
جهانی بشناختند. و دريافتنده و بآن ایمان آوردند. رب العالمین آن ایمان ایشان بپسندید. و ایشان را در آن بستود 
وگفت. 

و لین وا میرن ازیو علمین نها ال آنکه‌در ار ات کفتت و هه عم اماب نا 
المرجم. موی التمه آنبجه کفت درون ات که,رفت روصت کام افو ره اشاوز آکیی ات مساق در 
کت وهای مات نت لآ کم بر من ذلگم. روی عن عمر رضی ال عنه لا سمع 
هذه الیات, قال: «ربتا انك زیت و بیشت هذه آن ما بعدها خیر منها فاجعل لعمر و آل عمر اي هو خیر منها: 
معنی آیت آنست که یا محمد: گوی شما را خبرکنم به از آنچه نصیب کافرانست. اینجا سخن تمام شد. 

پس ابتداء کرد وگفت: للّذیَ انا عند رهم گفته‌اند: که تقوی سه منزلست: منزل اول ترك الکفر و الشرك از 
شرك پرهیزکردن و ا زکفر دور بودن» منزل دوم ترك المحارم الّتی تحظرها الشريعة حرامهاء که شریعت آن را بسته 
است و حرام کرده و از آن پرهیزکردن. سوم منزل حفظ الخواطر و النیات. خاطر و نیت خویش را پاس داشتن وز 
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پراکندگی نگاه داشتن. اول منزل مسلمانانست. دوم منزل مومنانست. سوم منزل عارفانست. میگوید: ایشان که از 
شرك بپرهیزیدند و از محظورات شرع باز ایستادنده و خاطر و نیت خویش را پاس داشتند. تا در توحید درست 
آمدند و راست رفتند» ایشان راست بنزديك خداوند ایشان بهشتهای. 

جَناتٌَ بلفظ جمع گفت از بهر آنکه نه يك بهشت است, که هفت بهشت‌اند چنان که ابن عباس گفت: جنة (۱) 
الماوی و جنة (۲) النعیم و دار الخلد (۳) و دار السلام (۴) و جنة (۵) الفردوس و جنة (۶) عدن, و علیون 
(۷). و اشتقاق جنت از جنٌ است. و معنی جنٌْ پوشش است. یعنی که از حسٌ بصر پوشیده‌اند. که ایشان را 
نه‌بینند. و دل را جنان گویندکه از چشمها پوشیده است همچنین جنات را بآن خوانندکه امروز در دنیا از چشمها 
پوشيده است و لذلك قال تعالی قلا تلم تفس ما آخفي له من فرة آخن. 

آن گه صفت بهشت کرد تجري من تحها ال هار دررعمه فران این 3 با اشجار شود مگر آنجا که من 
تحتهم است. و معنی همانست که میگوید: میرود زیر ایشان جویهای روان یعنی زیر درختها و نشستگاههای 
ایشان. 

خالدین فیها جاودان در آن بهشت‌اند با ناز و نعیم. جای دیگر فرمود و ما هم منها بِمْحْرَجینٌ. از آن ناز و 
نعیم‌شان هرگز بیرون نیارند. و از عرٌ وصال با ذل اخراج نگردانند. و آزواج مُطَهرةً و ایشان راست در آن بهشت 
جفتان پاکیزه وگزیده از قاذورات و تغیّ لا یپلن و لا یتغوّطن و لا بحضن و لا شین 

رو آن بهودیٌا سأل اللبی ص «اً تزعم ان فی الجنة نکاحا و اکلا و شربا» و من اکل و شرب کانت له عذرة. 
فقال النبی ص: و الذی نفسي بیده ان فیها اکلا و شربا و نکاحا و یخرج منهم عرق اطیب من ریح المسك. 
فقال رجل: صدق رسول الّه خلق اللّه دودا یاکل مما تا کلون و پشرب مما تشربون فیخلف عسلا سانغاء فقال 
علیه الصلاة و السلام هذا مثل طعام الجنة.» 

و رضوان من اللّه بو بکر از عاصم «رضوان» در همه قرآن بضم رآ خواند و اين لغت تمیم و قیس است. باقی 
بکسر را خوانند بر لغت اهل حجاز. یقال رضی برضي رضی و مرضاة و رضوانا و رضوانا موسی گفت: خدایا! 
«دلّنی علی عمل اذا عملته. رضیت عنی»: مرا کاری درآموز و بعملی راه‌نمای که چون آن بجای آرم تو از من 
راضی شوی. رب العالمین گفت: یا موسی طاقت نداری و آنچه میخواهی بر نتاوی! موسی بسجود در افتاد و 
تضرع کرد. آن گه رب العالمین گفت: يا بن عمران رضایی فی رضاك بقضایی: رضاء من در آنست که بحکم من 
راضی شوی. مصطفی ص این دعا بسیا رکردی: «اللَهم انی اسألك الرضاء بعد القضاء و برد العیش بعد 
الموت. و اسألك لذة النظر الی وجهك» 

شیخ ابو عثمان حیری را پرسیدند: چه معنی را رضا بعد القضاء خواست؟ گفت: رضا پیش از قضاء عزم باشد 
بر رضا نه عين رضاء و بعد از قضاء حقیقت رضا آن بود. 

و ال بْصیرٌ بالعباد ای بصیر باعمال العباه فیجازيهم علیها و قیل بصیر بالعباد ای علیهم بما یصیرون الیه من 
از 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: زین لاس حب الشهوات. آن مهتر عالم و سید ولد آدم مصطفی ص خبر داد ازکردگار قدیم جل 
جلاله و عر کبریاء گفت: آن گه که بهشت بیافرید رب العالمین بجبریل گفت «یا جبریل اذهب فانظر الیها» 

رو درین بهشت نظاره کن و آنچه من ساخته‌ام و آفریده‌ام بندگان و دوستان خود را یکی ببین. جبرئیل رفت و آن 
بهشتهای آراسته با ناز و نعیم بی‌نهایت دید و آن طربگاه در آن منزلگاه در جوار حضرت اللّه ساخته و پرداخته 
عزیزان راه را و دوستان اللّه را. جبرئیل چون آن دیدگفت: «بار خدایا! 

«و عرّتك لا یسمع بها احد الا دخلها» 


بعرّت و خداوندی توکه هیچکس صفت این بهشتها نشنود که نه بآن قصد دارد و طاعت‌دار بود تا در آن شود. 
پس رب العالمین هر چه دشواری و رنج بود ازين نابایستها و بی‌مرادیها گرد آن بهشت درگرفت و راهش را پل 
بلوی ساخت تا هرکه قصد مولی دارد نخست پل بلوی بازگذارد. 
است! من چه دانستم که این باب چه بابست و قصه دوستی را چه جوابست! من چه دانستم که صحبت تو مهینه 
قیامت است» و عز وصال تو در ذل حیرتست! جان و جهان کعبه جایی خوش است و معشش اولیاست و مستقر 
صدیقانست اما بادیه مردم خوار در پیش دارد میل در میل و منزل در منزل تا خود کرا جست آن بود که آن 
میلها و منزلها باز برد و یکعبه معظم رسد! 

عالمی در بادیه مهر تو سرگردان شدند تا که یابد بر درکعبه قبولت بردبار 
(سنایی) پس چون راه بهشت بر بی‌مرادی و ناکامی نهاد فرمان در آمدکه: یا جبریل! اکنون بازنگر تا چه بینی؟ 
جبریل آن راه پر خطر دید. و آن مبلهای مجاهدت و منزلهای با ریاضت دید که بر راهگذار بهشت نهاده» و 
عزرت قرآن خبر می‌دهدکه تا آن مبلهای مجاهدت باز ری راه بحضرت ما نیابی و لین جاهدوا فینا لنهدینهم 
شا جبرئیل که چنان دید گفت: «بار خدایا! نپندارم که ازیشان فلق کش در بهشت شود.» مصطفی ص گفت 
پس رب العالمین دوزخ را بيافرید با انکال و سلاسل و با زقوم و حمیم. جبرئیل را فرمود: که پا جبرئیل یکی در 
رو درین زندان, تا اثر غضب ما بینی» و صفت عقویت ما بدانی. جبرئیل رفت و دوزخ را دید با آن درکات و 
انواع عقوبات گفت: بار خدایا! 
«و عزتك لا یسمع بها احد فیدخلها» 
بعزت تو خداوندا که کسی صفت این دوزخ نشنود و آن گه کاری کن د که بآن کار در دوزخ شود. پس رب العالمین 
هر چهاز شهواتد دیا بود از آنج درین آیت بشمرد م من الماء و لین و اْناطیر المقنْطرة م من الب و الفضة و 
الیل الم مَة و انم و الحرّث این همه گرد دوزخ در گرفت و راه آن 1 هرکه بر 
پی مراد و هواء نفس خود رود بعاقبت سر بدوزخ باز نهد آن گه گفت: يا جبرئیل! اکنون بازنگر اين دوزخ را 
یعنی که تا راه آن به بینی. 
جبرئیل چون آن دیدگفت: بار خدایا! ترسم که هیچ کس نماند از ايشان که نه در دوزخ شود. پس مصطفی از 
راه هر دو سرای خبر دادگفت: «حفت الجنة بالمکاره و حفت النار بالشهوات». 
ووتا اون در نابایست قدم در بهشت نهند. و اندکا که ایشان خواهند بود! وو نکن در شهوت قدم در دوزخ 
نهندء و فراوانا که ایشان خواهند بود! آن راه بهشت پر بلاست و بانشیب و بالاست. و آن راه دوزخ آسانست و 
بر نفسها نه گران است! موه ان ان یل اتاروموله نموه 
فل أ کم بخیر من ذلکم الایة. حدیث دشمنان و صفت زندگانی و غایت مقصور ایشان باز نمود و بیان کرد 
باز درین آیت کف دوستان در گرفت آنان که امروز تقفوی شعار ایشان و فردا 0 سرانجام کار 
ی اول رتبه بقری او ام رامش پومزترن ابت. 0 
و نی اللفس عن الهوی فان الجَة هي المأوی. و اعلی درجات جنة عدن است. و به از جنة عدن رضوان ن اکیر 
انیتایمی غایت ممض وس و وصوان ن اکبرست. چنان که رب العالمین گفت: «و تاکن یه في جات عَدن 
و رضوانْ من ال أَکرٌ» و اين رضوا ن اکبرکسی را بود که بنهایت تقوی رسد و نهایت تقوی این است که هر چه 
دا غْ حدوث و نشان آفرینش دارد همه را دشمن خود داند» چنان که خلیل گفت «قنم 0 ب ۷ 1 
الْعالمین» و از همه روی ب رگرداند تا بدلی فارغ با ِ عم عشق حقیقت پردازد. و یفین داند که با غم عشق 


۳۳ 


زحمت اغیار در نگنجد. وز همه دل و جان خود بُرد. 
«دل باغ تو شد پاك بیر زان که درین دل یا زحمت ما گنجد و يا نقش خیالت 
جان نیز بنزد تو فرستیم بدین شکر ‏ صد جان نکند آنچه کند بوی وصالت» 
فردا هرکسی را بغایت مقصد و همت خویش رسانند. یکی در آرزوی جنة الماوی او را گویند از حرام محض 
بگریز تا عادل باشي, وز تو دریغ نیست. یکی در آرزوی دار الخلد او را گویند از شبهت بپرهیز تا زاهد باشی و 
از تو دریغ نیست. یکی در آرزوی فردوس است. او را گویند از حلال محض دور باش در دنیا تا عارف باشی» و 
از تو دریغ نیست. قومی بمانندکه ايشان را خود آرزویی نبود و مرادی نباشد مراد ایشان مُراد دوست و اختیار 
ایشان اختیار دوست! بهشت‌ها بر ایشان عرض کنند» و از بهر ايشان کنیزکان و ولدان برکنگره‌ها نشانند با 
نثارهای عزیز و ایشان از همه فارغ روی خویش از ایشان بگردانند. وگویند: اگر لا بد دل بکسی باید داد باری 
بکی دافیم که کر] گنز 
ناگاه بدان لاله رخان دادم دل او بود سزای دل از آن دادم دل 
اکنون رضوان اکبر گوئیم و آیت بآن ختم کنیم: روی انس بن مالك قال ابطاً علینا رسول اللّه ص یوما فلما خرج 
قلنا له لقد احتبست, فقال ذلك ان جیرئیل اتانی كهيثة المرأة البیضاء فیها نکتة سوداء فقال ان هذه الجمعة فیها 
ساعة خیر لك و لامتك. و قد ارادها الیهود و النصاری فاخطاوها» قلت يا جیرئیل ما هذه النكتة السوداء؟ فقال 
هذه الساعة التی فی یوم الجمعة. لا یرافقها مسلم یسأل اللّه فیها خیرا الا اعطاه ایا او ذخر له مثله یوم القيام 
او صرف عنه مثله من السّوء و انّه خیر الایام عند اللّ و ان اهل الجنة یسمّونه. یوم المزید فقلت یا جبرثیل و ما 
یوم المزید؟ فقال ان فی الجنة اودیا افیح فیه مسك ابیض, ینزل اللّه کل یوم الجمعة فیه فیضع کرسیّه ثم یجاء 
پمنابر من نور فتوضع خلفه فتحف به الملانکة ثم یجاء بکراسی من ذهب فتوضع. و یجی بالنبئین و الصدیقین و 
الشهداء و المومنین اهل الغرف فیجلسون ثم یبتسم اللّه فیقول: ای عبادی! سلوا. فیقولون: نسألك رضوانك: 
فیقول: قد رضیت عنکم. 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی این یقن ربا ایشان که میگویند خداوند ما انا ما ما که ماثیم بگرويدیم فاغفر لنا ذُنوبنا بیامرز 
ما را گناهان 8 و قنا عذاب ار (۱۶) و باز دار از ما عذاب آتش 
الصابرین شکیبایانند و و الصادقین و راست‌گویان و الْفَانتینْ و فرمان برداران و الْمَنْفقَن و نفقه کنندگان و 
لسع لحار (۱۷) و آمرزش خواهان (و خاصه) بسحرگاهان. 
شهد له گواهی داد وا 1 لا اه 1 هو که نیست خدایی جز او و الْملانکةٌ و فرشتگان او و ۳ العلم و 
خداوندان دانش (از آفریدگان او) قائمً بالط ایستاده بداد لا له الا هو نیست خدایی جزو از قادر قوي 
الحکیم ( (۱۸) دانا بهمه کار. 
الدین عند ال الاسلام دین نزديك خداوند سلام است و ما اختلّف این وتا الکتاب و دو گروه نشدند 
ایشان که کتاب دادند ایشان را ار من بَعْد ما جاءَهُم الم مگر پس آن که قرآن بایشان آمد بُغیاًبینهَمْ بحسدی که 
میان ایشان بوده و من یکُفر بآیات ال ه و هرکه بسخنان خدای کافر شود ٍن له سریع الحساب (۱9) اللّه زود 
ما رشته [ ونوا رای ) 
حَاجُوك پس اگر با تو حجت جویند» (و پیکار آرند) فْل أسلمْت وجَهي له گویی نهر دادم هرا یروع) 
همگی خود خدای راء و من انب و هرکه بر پی من ایستاد ([همین کرد که من کردم.) و ثل لین آوتوا الکتاب 
کی ان که تا وا رن واستان رت سم خویشتن بیوکنید؟ فان اسوا پ تن را کر بفتم 
بیوکنند (و مسلمان شوند) فعّد اهتدوّا بر راء راست آمدند و توا و اگر برگردند فِنّما لك ابلاغ بر توکه 
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هست پیغام رسانیدن است و ال بَصیرٌ بالعباد (۲۰) له ماش یهگا رگ 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی لین ولو ربنا اين الذین همان گروهند که لین اتمرقن آست اون شارت وه ا سای ِ 
گفتار ایشان اینست که ریا اغفر نا دُنْوبنا وکردار ایشان الصابرین و الصدقین این آیت بیان گفت ایشان و 
تفت کردا تفای فان بهای اشاش اش و گرا وهای با این ما کات تا و خاغ اما 1 
ندارد. یعنی که تا هر دو خصلت سر درهم ندهند بنده بدرجه ایمان نرسد. و انا آمثا در حق وی محقق نشود. 
قاغفر نا ذُنُوبنا میگوید خداوند ما! بیامرز گناهان ما. و قنا عذاب الثار ای احفظنا من الشهوات و الذنوب 
المودية الی النار: و مگذار ما را فرا کاری وگفتی که سرانجام آن آتش بود." 
الصابرین مکسور است بآن لام که در دی ات تقاط کی اس یی اش ی و که 
مصطفی از خوردن گوشت او نهی کرده است آن جانور است که در جاهلیت او را در جایی بیافتند و وی را 
می‌زدند تا مردارگشت هم موقوده است و هم مصبوره. پس معنی الصابرین آنست که گله این قرو تخود کر 
قتترون کل هت مفسران گفتند الابرین اي علی ما امر الّه عز و جل و فراتضه. و الصابرین علی دینهم و علی ما 
اصابهم. یعنی که شکیبایان‌اند برگذاردن فرمان الّه و بجای آوردن فرائض و لوازم. و شکیبایان‌اند بهر چه 
بایشان رسد از رنجها و مصیبتها و بی‌کامیها. 
و الصدقینّ یعنی فی الاعتقاد و القول و العمل, و ذلك غاية الایمان راست گویان و راست روان و راست 
کارا فرع بای ماهنت نز دز زان با دی نله ور ارانط یی کار و لماش ی 
المطیعین لّ و الدائمی العبادة فی السرٌ و الجهر خدای را فرمان برداران‌انده و هميشه وی را پرستندگان چه در 
نهان و چه در آشکارا در همه حال چنانند. و الْمْفْقَین یعنی من الحلال فی طاعة اللّ هزینه کنندگان و صدقه 
دهندگانند, و آنچه دهند حلال دهند. و در راه خدا دهند. نعمت اللّه در طاعت اللّه خرج کننده و المستغفرین 
لحار 

بعش امن من آخر اللیل, نما زکنندگان‌اند در سه يك بازپسین از شب. جماعتی از مفسران بر آنند که این 
مستخفران ایشان‌اندکه نماز بامداد بجماعت گذارند و ذکر استغفار در قرآن سی و سه جایست. و معنی استغفار 
آمرزش خواستن است و آنچه بنده گوید «استغفر اللّه و اتوب الیه» عزم است بر استغفار نه حقيقت استغفار. 
ربیع خثیم کسی را دیدکه میگفت: استغفر ال و اتوب الیه. گفت: ای جوانمرد تو می‌گویی که من از اللّه آمرزش 
میخواهم وز معصیت با طاعت وی میگردم. نی اگر نکنی دروغ باشد این سخن وگناهي دیگر. آن مرد گفت: یا 
ربیع! اکنون چون گویم؟ گفت بگو «اللَهمٌ اغفر لی و تب علی» شهر حوشب گفت: این معنی در خبر است که 
مصطفی ص کسی را دیدکه همان سخن میگفت» جواب ی ربیع خثیم داد. 
وهب ابن منبه گفت که در زبور داود خوانده‌ام که «یا داود! بشنو تس من و حق میگویم. اگر بنده از 
بندگان من بیری دنا گناه دارد پس پشیمان شود باندازه يك دوشش پستان و از من که خدایم آمرزش خواهد 
يك با راست. و من دانم از دل وی که آن صدق است. و نمی‌خواهدکه با سرگناه رود. یا داود! من آن گناهان 
از وی زودتر از آن بیفکنم که قطرات باران که از هوا بزمین افتد. 
و عن عبد الرحمن ابن دلهم: ان رجلا قال یا رسول اللّه علمنی عملا ادخل به الجنة قال: «لا تغضب و لك 
الجنة». قال: یا رسول ال زدنی: قال «لا تسأل الناس شینا و لك الجنة» قال زدنی. قال استغفر اللّه فی الیوم 
سبعین مرة یغفر لك ذنب سبعین عاما. قال یا رسول الله لیس لی ذنب سبعین عاماء قال فلامّك» قال لیس لامّی. 
قال فلابيك قال و لیس لابی قال فلاهل بيتك قال لیس لاهل بیتی, قال فلجیرانك. 
وعن ابن عباس قال: قال رسول اللّه رأس الاستغفارکل یوم الف مره. 
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این سه خبرکه گفتيم در استغفار اشارة است بسه مقام از مقامات راه دين بر ترتیب: اول مقام سابقانست. ايشان 
را يك بار استغفار فرمود که گفتشان با کمال صدقست و حقیقت اخلاص. و در خبر است که «اخلص العمل 
بجزك منه القلیل» 

» دوم مقام مقتصدانست. از اللّه بهشت خواستند ایشان را هفتاد بار استغفار فرمود. سوم مقام ظالمانست. 
معیشت دنیا و روزی فراخ خواستند» ایشان را هزار بار فرمود. وکلید روزی فراخ استغفار بسیار ساخت. مصطفی 
گفت: «من استبطاً رزقه» فلیکثر من الاستغفار,» 

در آثار بیارندکه یکی از فرزندان عباس نام وی ابو جعفر از بنی مروان بگریخت که قصد وی میکردند. باعرابی 
فرود آمد. و روزگاری در تواری با آن اعرابی بماند. پس که اعرابی بیامد. وی را گفت: اگر شنوی که خلافت ما 
را راست شد و بر ما قرارگرفت قصد حضرت ما کن تا با تو نیکویی کنیم. اعرابی بعد از روزگاری بیامد 
بحضرت او و خلافت بر وی راست شده و از وی طلب معیشت کرد ابو جعفرگفت: من ترا چیزی بیاموزم اگر 
بکارداری پیش از يك سال اللّه ترا مستغنی گرداند. اعرابی گفت آن چیست؟ گفت هر روز هزار بار استغفارکن. 
و عیال خود را هم چنین بفرمای تا هزار بار استغفارکند. اعرابی رفت و وصیت امیر المومنین برکارگرفت. نه 
یی یر امک که تما دقن تفر اقا عاماون شیاین آ زره تیش هو | نع غا مت ۶ تعفتریی شاف یار 
آمد و گفت: یا امیر المومنین! من وصیت تو برکارگرفتم» و بمال فراوان دفین در افتادم اکنون عاملان تو خمس 
میخواهند, امیر الممنین گفت: مال چند باشد؟ گفت سی و شش هزار درهم امیر المومنین ساعتی سر در پیش 
افکنته آن که کفت با اعزایین زو که آن مال همه آن تو استاه وکس را تست که ازاتو شمن خواهده پس آن که 
از ابو جعفر پرسیدندکه اين ازکجا گفتی؟ 

گفت از قول خداوند عز و جل استَعفروا ربکْم ِه کان عفر الی قوله و یَجعَل کم هار میگوید استخفارکنید تا 
روزی شما فراخ و روان شود. مصطفی ص گفت «رأس الاستغفارکل یوم لف مرة» 

دانستم که هرکه بحکم این خبر و بر وفق این آیت استغفارکند روزی وی فراخ شود که اللّه تعالی و عده خود 
خلاف نکند. 

«وّ سین بالْسحار» جعفر بن محمد ع گفت: «من صلی من اللیل ثم استغفر فی آخره سبعین مرة کتب 
من المستغفرین بالاسحار» 

ابن عمر نماز شب کردی تا بوقت سحر و بعد از سحر استغفارکردی تا بوقت صبح. و اين تخصیص بوقت سحر 
بآنست که عبادت در آن وقت بر تن دشوارتر بود و وقت صافی‌تر و دل حاضرتر و رقیق‌تر . داود علیه السلام از 
جبرئیل پرسید که در شب کدام ساعت فاضلتر؟ گفت: این ندانم و لکن هر شب بوقت سحر عرش عظیم در 
اهتزاز و جنبش می‌آید. 

روی عن النبی ص قال: «ان ثلائة اصوات بجیبهم اللّه: صوت الديك. و صوت الّذي یقراً القرآن و صوت 
المستغفرین بالاسحار.» 

و عن معاذ بن جبل قال: قال اللّه تبارك و تعالی حقت محبتی بعبادی الذین یعمّرون مساجدی, و یکترون ذکری, 
و یستغفرون بالاسحار اولئك الذین اذا اردت نقمةً بعبادی خففت بهم نقمتی من عبادی. 

شهدٌ اللهْ ن لا الة |[ هو الایت مصطفی ص گفت هرکه اين آیت برخواند آن ساعت که در خواب ميشود تا آنجا 
که گفت لا ال الا هر ای الحکیم و أا قلی ذلکُم من الشاهدین رب العالمین هفتاد هزار فرشته بر وی گمارد 
تا از بهر وی استغفار میکنند تا بقيامت. و بخبری دیگر می‌آید هرکه اين آیت برخواند و بآخرگوید 

«و انا اشهد بما شهد اه و استودع اللّه هذه الشهادة فهي لی عند اه ودیعة» 

روز قیامت این خواننده را بیارند و رب العالمین گوید: انْ لعبدی هذا عهداً و انا احقّ من وافی بالعهد. ادخلوا 
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عبدی الجنة 

: گوید این بنده را با من عهدیست وکیست از من سزاوارتر بوفاء عهد. فرود آرید بنده مرا ببهشت. 

زبیر ابن العوام گفت عشیه عرفه نزديك مصطفی فرا رفتم تا بدانم که چه میخواند گفتا شهد ال می‌خواند تا 
بآخر آن گه میگفت و انا علی ذلك من الشاهدین هم چنان باز پس میخواند تا بوقت افاضت. حکایت کنندکه 
مردی شهد ال برخواند. آن گه گفت بار خدایا ودیعت منست بنزديك تو تا روز حاجتم باز دهی» پس بوقت 
وفات آن مرد گویند زبانش گشاده گشت و میخواند شُهد اللهْ نه لا له ال هو تا باین کلمه شهادت فروشد و در 
آن نعال,هافی آواز دادکه هه ودتعت ودداها اللت»: کی گفت شیب ول انم یت آن ات که دی راو 
احبار شام آمدند نزديك مصطفی ص چون چشم ایشان بر مدینه افتاده یکدیگر را گفتند چه نیکو ماند این مدینه 
بمدينة آن پیغامبرکه در آخر الزمان بیرون آید. پس چون مصطفی را دیدند. او را بآن صفت و نعت دیدند که 
خوانده بودند و دانستهه گفتند: «انت محمد؟» تو محمدی؟ جواب داد که: آری من محمدم. گفتند «تو 
احمدی؟» گفت «آری من احمدم» گفتند ترا از شهادتی پرسیم اگر ما را از آن خبر دهی و بیان کنی ناچار بتو 
ایمان آریم و بگرویم» رسول خدا گفت: بپرسید آنچه خواهید. 

گفتند: «اخیرنا عن اعظم شهادة فی کتاب اللّه عز و جل» ما را بخبرکن که کدام شهادة است بزرگوارتر و 
عظیم‌تر درکتاب خدای, جبرئیل آمد و آیت آورد شَهد اللّه ان لا له لا وّ. 

قرائت بو جعفر: قاس موز ری زر اک تا رجا ورن انش قراخ ان تسه ای 
و | نان لحار و بانه اما قراء ثمانية همه فعل خوانند شهد ال میگوید گواهی داد اللّه که جز او هیچ خدا 
کیت که رها هش هن ار اه ای ای کال یکره یرک اه او ی بی ارسخ 
خویش بیش از پیدایی خلق خویش. 

قال المفسرون شهد اللهْ ای بیّن و اظهر بما نصب من الادلةٍ علی توحیده. 

مفسران گفتند: شهادت بیان کردن است و بیرون دادن آنچه نهفته بوده یعنی که دلائل توحید بر عالمیان 
روشن کرد تا هرکه نظرکرد بآن هیکل علوی و درین مرکز سفلی. و درین آیات و روایات قدرت وی و در زمین 
و در سماوات» در بر و در بح در هواء و در فضاء دلیل گرفت بر صانع با جلال و قادر برکمال عز جلاله و 
عظم شانه. 

حاصل معنی آنست: که «لا تستوحش من تکذیب الکافرین لك فقد اظهرك اللّه من الآیات ما ینبی انه تعالی 
شاهد لك بصدق دعواك.» و الاک و أُوا للم ای و شهدت الملائكة گفته‌اند: که شهادت ال اخبار و 
اعلام است. و شهادت فرشتگان و اولوا العلم اقرار است. چنان که گفت‌هذنا علی أنْسنا 

ای اقررنا. و این شهادة ایشان که معطوف است بر شهادت اللّه نه از روی معنی است که از روی لفظ است. 
چنان که جای دیگرگفت ان اللّه و ملائکته یصلون علی النبی ص و شهادت علماء که در شهادة خود بست و در 
شهادت فرشتگان دلیل است بر فضل علماء و شرف ایشان مصطفی ص گفت «ساعةً من عالم یتکی علی فراشه 
ینظر فی علمه خیرٌ من عبادة العابد سبعین عاما». 

و روی انه قال: خیار امتی علمائها و خیار علمائها رحمانهاء الا و ان اللّه تعالی یغفر للعالم اربعین ذنبا قبل ان 
یغفر للجاهل ذنبا واحداء آلا و ان العالم الرحیم يجيء یوم القيامة و ان نوره آضاء ما بین المشرق و المغرب. 
قائماً بالَسّط. ترتیب آیت آنست که شهد اللّه قائما بالقسط نصب است بر حال یعنی که ایستاده بعدل. قاثم و 
قیّوم و قیّام و قيّم همه نامهای خداوند عز و جل‌اند» و معنی آن پائنده بر حال بيك نعت. نه حال گردد و نه نعت 
بر 

وگفته‌اند که معنی قاثماً باَْسّط آنست که مدیّر رازق, مجاز بالاعمال. یقال فلان قائم بامر فلان ای مد له 
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متعهد لاسبابه و قائم بحق فلان ای مجاز له.. قسط نامیست داد راء و اقساط مصدرست و قسوط مصدر قاسط 
است. یقال معنی قسط ای اخذ قسط غیره و هو جور, و اقسط ای اعطي غیره قسطه. و ذلك عدل. 
لا الة الا هُوّ اول اين کلمه شهادت است و آخر آیت همان کلمت یعنی که اول بجای دعوی و شهادتست و آخر 
بجای حکم جعفر ابن محمد ع گفت: اول وصف و توحید است و آخر رسم و تعلیم. وگفته‌اند: لا له ال ال 
در آخر آیت از آن باز آوردکه الحَرر الحکیم از پ پس آن بود و مخلوق را باين هر دو نام خواننده یعنی که عزت او 
نه چون عرٌ مخلوقاتست و حکمت او نه همچون حکمت یشان هر چندکه هم نامی هست هم‌سانی نیست, که 
هیچ خدا جز ازو نیست تا هم سانی میان ایشان باشد. لا له الا هُوّ در پیش داشت تا اين معنی را تنبیه کند. 
العَی عزیز در اصل شدید است و عرّت شدت است و غلبه. پارسی عزت زور است عرب گوید عز علی ای شق 
علي. عزیز علیه ما عنم ای شدید شاق. 
و عزني فی الخطاب ای غلبنی و شادنی 

یعز علی فراقی لکم و ان کان سهلا علیکم یسیرا 
و اصل حکیم زیرکست و حکمت به است از علم حکمت نامیست علم محکم درواخ را که اختلاف نپذیرد و 
بران تهمت نبود و در آن گمان نیامیزد. 
ٍن الاین ند ال اسلا الاية... کسایی خوانده است تنها ان الدینَ بنصب اف معطوف در آن که شَهدٌ هن 
و ان این وکسانی آن ازکس نشنیده است و برکس نخوانده جز زان که قرائت ابن عباس است. معنی آنست 
که دين معروف که آن را ملّت وکیش خوانند. آن نزديك خدا اسلام است. و اگر تفصیل آن خواهی که بدانی, 
قول و عمل و نیت است. و اگر روشن‌تر و گشاده‌تر خواهی پنج چیز است: یکی قرآن و حکم آن, دیگر رسول و 
سنت وی» یه علماء اهل سنت. چهارم آثار پیشینیان پنجم قیاس سمعی. این همان دینست که رب 
العالمین گفت و رَضییتٌ لک الاسلام دینً. و بعضی مفسران گفته‌اندکه اين جواب مشرکان است» که هرکسی 
ازیشان بآنچه داشت از ملت وکیش فخر می‌آورده و میگفت لا دین الا دیننا و هو دین اللّ. پس رب العالمین 
ایشان را دروغ زن کرد باين آیت وگفت: نه چنان است که ایشان می‌گویند» ان الدین عند اللّه السلام الذی جاء 
به محمد ص. و دین را چند معنی است: فرمان داری» و ولایت‌داری» و پاداش و شمان و عادت و این همه در 
دین ملت داخل‌اند. 
و اصل اسلام خویشتن فرادست دادن است. و فرماینده را خویشتن بیفکندن است. و اختبار خود برگرفتن. وکسی 
در دست کسی دهند که او را چنانك خواهی میکن او راء گویند او را مسلّم در دست وی نهادند و اسلام و 
استسلام هر دو یکسان است: 

0 فان فتاه فستساها فما شنت فافعل بمستسلم 
قوله: و ما اختلف لین ۳ الکتاب لا من ید ما جاءه هم العلم ایشان که مختلف شدند جهودان‌اند. وکتاب 
یت وت و علم اینجا قرآن است. وگفته‌اندکه محمد است. و از بهر آن او را علم نام نهادندکه معلوم ایشان 
بود بنعت و صفت وی بیش از بعثت وی. میگوید تا نیامده بود يك گروه بودند بيك قول که او آمدنی است و 
توادتی با ملق وی سفون نامه دو گروه له ند قرمی گفعد که داسترارسخه: قومی کف که تشه ان که کف نها 
یه یعنی این اختلاف که افتاد بحسدی بود که در میان ایشان بوده. حسد آنست که در دلست. چون بگفت و 
کرت ان بغین است: 
و من یکَفر بآیات ال قیل: یعنی بمحمد و القرآن قَِنْ له سیم الحساب ای سریع التعریف للعامل عمله 
فنْ خاجوك فقل أَسلنت وجهي له میگوید: اگر این جهودان با تو خصومت کنند. قر کان 2و ۳ 
قرار دادم و سپردم خحودی خود وکردار خود و دل خود و نیت خود از برای خدای و من اي و مهاجر و انصار 
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که بر پی من ایستاده‌اند. همین کردندکه من کردم. و آنچه گفت: أسلَمَتٌ وجْهي مراد وجه مفرد نیست که همه تن 
و جمله جوارح مرادست. اما وجه با آن مخصوص کرد که شریف ترین جوارح است و عظیم‌تر همه چون وجه 
بخضوع درآید رن 2 وی بود و قل لین ۳ الکتاب وگو جهودان و ترسایان را که توریت و انجیل 
ایشان را دادند و ال و امیان عرب یعنی مشرکان؛ ایشان که کتاب نداشتند. أ أسلَم؟: لفظ استفهام است و 
معنی ام چنان که جای دیگرگفت فَهْل نم شُنلمُون؟ و جای دیگر هل أنتم شاکزون؟ فهل أنَم مُتهون؟ آ 
آسلمتم خود را بیوکنید. 
فٍن أسلَموا فد اهتدوا مصطفی ص این آیت بریشان خواند یعنی بر اهل کتاب ایشان گفتند «اسلمنا» ما 
مسلمان شدیم. رسال شا کیت مقیووان ‏ 
«أْ تشهدون ان عیسی كلمة من اه و عبده و رسوله؟» 
ایشان گفتند: معاذ ال که عیسی بنده باشد. این است که رب العالمین گفت: و ان تلا اّما عیّكابّلاغ. بلاغ 
اسم است و تبلیغ مصدر. میگوید: اگر ایشان از اسلام و دین برگردند. بر تو جز تبلیغ رسالت نیست, و راه نمودن 
کار تو تیست: لیس عليك هداهم» و این آیت پیش از نزول آیت قتال فرود آمد» پس چون آیت قتال فرود آمد 
این آیت منسوخ گشت. 
و ال بَصیرٌ بالعباد یعنی بصیر بمن آمن بك و صدقك و بمن کفر بك وکذيك. مومن وکافر را می‌بیند. و اعمال 
همه فنه و ورد همه را پاداش می‌دهد» هرکسی را سزاء خویش و جزاء خویش, چنان که گفت «و وفیّت کل 
نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون.» 
النوبة الثالئة 
قوله قفا ؛ لین تقو لون رکا زب العالمیت سمل علاله و تقدست: اسمافه و لا آله طبرف ذرین آیت دوستان ود 
کف ره توهش شا ور هی گربلوری کف زر فان انهان سرا نیت ای یفنم تا سر ان 
جوانمردان بادکه در هر چه گویند و هر چه خواهند و هر قاعده که نهند از اول نام دوست برند. و و 
باوگویند که با او خوکرده‌اند و بآن آسوده‌اند. 

با هرکه سخن گویم گر خواهم وگر نه ز اول سخن نام توام در دهن آید 
آن گه در هر چه شنوند وفع اند گویتت؛ «آمنا» در گفته اللّه گویند «آمّا» در گفته ونوا که مق «آمنا» از ذات 
صمدی و صفات سرمدی شنوندگویند «آمنا» بهشت و دوزخ و ترازو و صراط شنوندگویند «آمنا» امروز نادیده 
در غیبت «آمنا» فردا در قیامت با مشاهدت «آمنا» جلال ریت ذو الجلال» و رضوان اکس هم در قیامت هم 
در بهشت مره «امنا.» 

بهرچ از اولیا گویند ارزقنا و دفقنا بهرچ از انبیا گفتند: آمنا و صدقنا 
اگر نیاز نمودند و آمرزش خواستند قاغفر لنا دنوبن خداوندا! خط کرم برگناهان ما کش و اين نهادهای ضعیف 
را مسوز بآتش. خداوندا! بحرمت این دلهای با وصال تو خوش, که نسوزی ما را بآتش! فریاد ازو که باو بد 
کته کیان کت یاب ان اشسکا ر فا غلان ار خداوند! ما را از آتش دوزخ پرهیز ده! و از 
عقوبت خویش ما را گریز ده! اين جا نکته عزیزگفته‌اند: آتش هر چند قوی‌تر و سوزان‌تر بود چون آب بآن رسد 
تیست شود با بباید کشته کردهه آن ساعت که نو خعلوتی را دست اری» و در پس زانو تشینی». و قطره چند. آبت از 
چشم فروباری» فرشته را گویند اين آب نگه‌دار, نفسی سرد از سر حسرت و درد بر آری» فرشته دیگر را گوینداین 
بردار. تا فردا که آتش دوزخ تاختن آر از يك سو آب آید و از يك سو باده و آن آتش هزیمت گیرد. بنده گوید 
بار خدایا! این چیست؟ گویند او را: این آب دیده تو و آن آه سینه تو. 
الصابرین ای بقلوبهم الصا دقین بارواحهم. الْقانتنٌ بنفوسهم. امین بمیسورهم السستغفرین پالسنتهم. آن 
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جوانمردانی که گفتارشان آنست. کردارشان اینست که بدل شکیبایانند بر فرمان حق» بروح راست روانند در عهد 
حقء بتن فرمان بردارانند در حق حق. بمال هزینه کنندگانند در راه حق» بزبان آمرزش خواهانند و جویندگانند از 
کرم حق. 
الصابرینَ ای صبروا علی البلوی» و رفضوا الشکوی حتی و صلوا الی المولی: و لم یقطعهم شيء من الدنیا و 
العقبی. بهر بلوی صبرکردند. و شکوی بگذاشتند. از دنیا و عقبی روی برتافتند تا بمولی رسیدند. و الصا دقین 
ای صدقوا فی الطلب فقصدوا ثم صدقوا حتی شهدواء ثم صدقوا حتی وجدوا ثم وجدوا حتی قعدوا فی مقعد 
بایغ ملک فد راشت کففد با در ووش آملدنتت پس راست رفتند تا هل پرندناه زاس انذسشدقت ها 
بمقصد رسیدند. پس شاهد صدق بگذاشتند و خود را فرا آب دادند تا بساحل امن و مقعد صدق رسیدند. عند 
ات وی 
القانتین ای بملازمة الباب. و تجرّع الاکتتاب. و ترك المحاب و رفض الاصحاب. الی ان تحققوا بالاقتراب 
جامه فقر بپوشیدند» و بر در سرای کرم دست نیاز برداشتند. که تا نگشایی نرویم و تا ننوازی برنگردیم» ساجدا و 
قائما بحذر الاأخرة و پرجو رحمة ربه. گه در سجود وگه در قیام گه با بیم وگه با امید. از حضرت عرّت این 
نواخت می‌آید که میدان راه دوستی افرادست. آشامنده شراب آن از دیدار بر میعاد است. برسد هرکه صادق 
است روزی بآنچه مرادست. 
بخت از در خان ما در آید روزی خورشید نشاط ما بر آید روزی 
و از تو بسوی ما نظر آید روزی و اين انده ما هم بسر آید روزی 
و المْفَینّ ای جادوا آپمیسورهم من من الاموال. ثم بنفوسهم من حیث الاعمال ثم بقلوبهم من صدق الاحوال. گه 
مال بازند و گه حال» گه تن بازند و گه جان. مال در راه دوست. و حال در کار دوست. تن در جستن دوست. و 
جان در دیدار دوست. 
ما را همه هر چه هست ایثار تراست گوش از قبل سماع گفتار تراست 
دیده نظر جمال بسیار تراست جان و دل و دین نثار دیدار تراست 
و الَمُتغفرین ال نحار ای یستغفرون عن جمیع ذلك اذا رجعوا الی الصحو عند ظهور الاسفار من فجر القلوب. 
لا ه قر زط یش الا فا تا در روش باشند این سان و صفت ایشان و نعت و سیرت ایشان! با زکه بکشش 
رسند و صبح یگانگی از افق تجلی اسفار دهد. از آن شواهد خوف و رجا و صدق و صبر استغفارکنند. مصطفی 
ص ازین جا گفت: اه لیغان علی قلبی لاّی لاستخفر له فی البوم سبعین مرة 
از معرفت فرا گذرند تا بمعرفت رسند. و از دوستی برتر شوند تا دوست بینند» دوستان را دوستی منزل است و 
دوست وطن, با شناخته آرام گیر نه با شناختن! این است که رب العزت گفت: و أَن (لی رَبكَ اْمنتّهی. 
شیخ الاسلام انصاری رحمه اللّه بجمله این معانی اشاره کرده است وگفت: نشان حوادث در ازلیت کوم» سیل 
که بدریا رسید از آن سیل چه معلوم؟ همه هستیها نیستند در آن اول قیُوم! ای رستاخیز شواهد و استهلاك رسوم 
عارف به نیستی خود زنده است. ای ماجد قیوم! جهان از روز پر و نابینا محروم! ظاهر شدی سخن شدم سخن 
نماند. پیدا شدی دیده شدم دیده نماند! 
دیدیم نهان گیتی و اصل جهان وز علت و عار برگذشتيم آسان 
آن نور سیه ز لا نقط برتر دان زان نيزگذشتيم نه اين ماند و نه آن 
قوله: شهد له لا له 1 هو شهد الحق للحق باه الحق» خود را خود ستود! و خود را خود گواهی داد 
رای هویش آقتضفت هویشد در کلام غویتی شعر:داد از وود تفیش و حمایت تفیش ی فقوت 
خویش, و دیمومیت خویش, شهد سبحانه بجلال قدره وکمال عرّه حین لا جحد و لا جهل و لا عرفان لمخلوق, 
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و لا عقل و لا وفاق و لا نفاق و لا حدثان و لا سماء و لا فضاء و لا ظلام و لا ضیاء. نه عالم بود و نه آدم. نه 
هوا و نه فضاء نه بر و نه بحر نه نور و نه ظلمت. نه فهم و نه فرهنگ. نه وفاق و نه نفاق. که ربٌ العالمین 
بجلال قدر خویش وکمال عز خویش سخن گفت وگواهی داد بیکتایی و بی‌همتایی خویش و خبر داد از 
صفات و ذات خویش! امروز همانست که بود. و جاوید همان! هرگز نبود که نبوده و هرگز نباشدکه نباشد! 
اولست و آخ ظاهر و باطن! اول که همیشه هست. و بود و نبودها دانست! آخرکه هميشه باشد, و میداند آنچه 
دانست. ظاهر بکردگاری. و غالب هرکس بجبّاری» و برتر از هر چیز به بزرگواری! باطن از دریافت چون, و از 
قیاس وهمها بیرون! و پاك ازگمان و پندار و ایدون. 
در ذات لطیف تو حیران شده فکرتها بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها 
و الْمَلایِکَة و آولوا الم بزرگست شرف فرشتگان و انبیاء و علماه و شگرف بر آمد کار ایشان که اللّه شهادت 
ایشان با شهادت خود پیوند داد نه از آن که شهادت وی را بوحدانیت خود پیوندی می‌دریابد از شهادت 
مخلوقان! نی‌نی که عزت وی وی شناسد و عزت وی احدیت وی داند از نبود پس بود پیوند نیابد» و وحدانیت 
او را موحدی می‌درنيابد. و هستی وی را مقری می درنيابد. و دوام ملك وی را آسمان و آسمانیان و زمین و 
زمینیان می‌درنيابد وکمال الوهیت وی را دنیا و آخرت» بهشت و دوزخ می‌درنيابد» کبریاء وی عزت وی شناسد 
و عزت وی احدیت وی داند! 
فلوجهها من وجهها قمر ‏ و لعینها من عینها کحل 
ترا که داندکه ترا تو دانی و تو ترا نه داندکس, ترا تو دانی بس!ء بلی سعادت فرشتگان و انبیاء و علما بود و 
تشریف و اکرام ایشان و تخصیص ایشان از میان خلقان که خود خواست و خود کرد و خود نواخت و بمعرفت 
خودشان راه داد. و اللّه بختص برحمته من یشاء. 
ن الدین عند الله الاسّلام دین پسندیده که خدای را ببندگی بآن برزنند و بر حکم آن وی را پرستند. و رضای 
وی بآن جویند. و بآن بوی بازگردند دين اسلام است. و اسلام را سه منزل است: اول منزل اعتراف حقن دماء 
و اموال است» شمشیر ازگردن بردارده و مال وی بر وی نگه دارده اگر موافق باشند یا منافق, متبع یا مبتد ع. 
منزل دیگر اعتراف است با اعتقاد درست و اتباع سنت و وفاء عمل. سوم منزل اسلام استسلام است: و این 
غایت کار است»و پستذیده اللّه اش قهغرفت زا یناه ات شود وا بر درگاه عزت عق بفکندن و وی را متفاد 
بودن, و بحکم وی راضی شدن. و بآن اعتراض نیاوردن, و از آن اعراض نکردن و آن را تعظیم نهادن و شکوه 
داشتن! و آنچه ابراهیم دعا کرد خود را و اسماعیل را مسلمان خواست غایت این منزل سوم بود وگفت: ریا و 
اجْعَلنا مینك همانست که گفتند او را سل فقال أسلمْت لرّبٌ امین و هو المشار الیه بقوله تعالی حکاية 
عن یوسف علیه الصلاة و السلام تينما و َلحَني بالص لح 
۶ ان 
قوله تعالی: ن لین یکْفرونْ ایشان که کافر می‌شوند و نمی گروند بآیات اللّه بسخنان خدای و یَتلون لین 
بغیر حق ی یگتفه اسی و تون لین 9 بالط و میکشند ایشان را که بداد و راستی 
فرمانتا من لاس از مردمان, رهم بعذاب ألیم ( (۲۱) بشارت ده ایشان را بعذابی دردنمای. 
أُوْك لین حبطت آضائهم ایشان‌اند که تباه گشت (و نیست شد) کردار های ایشان» في الب و الاخرة هم 
و و ی نامی) و هم در آن جهان (ببی پاداشی.) و ما له من ناصرین (۲۷) و نه ایشان راست هیچ 
یاری ده. 
لم تر؟ نمی‌بینی و ننگری ای الذینَ أوئوا تصییباً من الکتاب بایشان که ایشان را بهره‌ای دادند از کتاب 
(آسمانی) یعون الی کتاب اللّه می‌باز خوانند ایشان را با نامه خدا لیحکُم یم تا حکم کندکتاب خدا میان 
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ایشان تم یرل آن گه بر می‌گردد. فریق منهم و هم ُعرضون (۲۳) گروهی ازیشان روی گردانیده (باك نداشته و 
فر ‏ گذاشته.) 
ذلك انم قاُوا آن (دلیری ایشان) بآنست که ايشان گفتنده ن تسا الار الا یام َعدودات فدا آتش بکسی از 
ها فرش مکر ووزغ: ع شم ردق و غرم في دینهم و ایشان را فریفته کرد در دین ایشان ما کایا تون (۲۴) 
آنچه خود می‌ساختند از درو غ. 
فکیّف |ذا جَمَعناهم تا چون بود حال ایشان آن گه که فراهم آریم ایشان را؛ یرم لا ریّب فیه روزی را که در بودن 
آن روزگمان نیست و وت کل تفس ما کسبّت و هم لا یْطلمَونْ (۲۵) و سپرده آید بهر تنی آنچ کرد و بر هیچ 
کس از ایشان بیداد نیابد. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی. ان لین یکفرونْ بایات ال الاية... آیات این جا قرآن و دین است بقول بعضی مفسران» و بقول 
بعضی: آیات اللّه حجتهای روشن است و برهان صادق بر وحدانیت و فردانیت خدای در کتابهای وی» و بیرون 
ازکتاب دلائل روشن در آفاق و در انفس بر اثبات نبوّات و شرائع که خلق باعتبار آن محثوث‌اند و مامور و الیه 
الاشارة بقوله: و کین من آیة قي السْماوات و الأرْض یرون علیّها رب العرّة گفت: جهودان و ترسایان بآیات ما 
کافر شوند و یفتْون انب ترتع وله میرن ترا مورف تری وتا سسکا ان عیده راکفا زا 
رسول الله من اشد. عذایا یوم امه اد شا ردان مزر و سر وهای ور وس سول 
خدا جواب داد: «من قتل نبا او رجلا امر بمعروف او نهی عن منکر» 
گفت عذاب صعب کسی را باشدکه پیغامبری را کشت يا آن مرد که امر بالمعروف و نهی عن المنکر فرماید. پس 
مصطفی (ص) این آیت برخواند و آن گه گفت: با ابا عبیده! بنی اسرائیل چهل و سه پیغامبر را بيك ساعت از 
اول روز بکشتنده پس صد و دوازده مرد از نيك مردان و عابدین بنی اسرائیل برخواستند» تا بر ایشان امر 
بمعروف رانند و نهی منکرکنند. ایشان آن صد و دوازده مرد را در آخر روز بکشتند» مفسران گفتند اين ملوك بنی 
اسرائیل بودند از آن جهودان که بعد از موسی برخاستند و این آیت در شان ایشان فرود آمد. 
و یقاتلون الاین الاي» قرافت حمزه استو تضیر از کسانی: و مفالت این جا بمعتی فتل باشته و مفاعله بر 
معنی فعل در لغت هست. چنان که گویند «عافاه اللّ» «قاتله اللّ!». و در خبرست: «بئس القوم قوم یقتتلون 
لذین یأمرون بالقسط من الناس» بتس القوم قوم لا یأْمرون بالمعروف و لا ینهون عن المنکر, بئس القوم قوم 
یمشی المومن بنهم بالتقية و الکتمان. 
آن که گفت: یرهم بعذاب لیم در قرآن جایها بشارت گفت بمعنی نذارت. این از آن است. و عذاب اسم 
است و تعذیب 1( فش قولهم «ماء عذب» فالتعذیب ازالة ذلك العذب. کقولهم مرضته و قذیته, في 
ازالة المرض و القذی. و فرق میان عذاب و عقاب این است که عقاب بر سبیل مجازاة باشد, یعنی که بر عقب 
جرم متقدم میرود. و عذاب همه جای کار فرمایند در مجازاة و غیر آن. هر چندکه جهودان در روزگار رسول الله 
قتل نکردند بلکه اسلاف ایشان کردند. اما بحکم آنکه متبع اسلاف خویش بودند. و بر فعل ایشان و قتل ایشان 
رضا دادند. و آن می‌پسندیدند. مستوجب عذاب گشتند هم ایشان و هم اسلام ایشان. میگوید ایشان را خبر ده که 
هم ایشان را عذاب است و هم اسلاف ایشان را. هر چندکه اين متاخران جهودان اگر ایشان را بر مصطفی و بر 
مومنان دست رس بودی هم قتل کردندی چرا که ایشان هم بر اعتقاد اسلاف خود بودند. نبینی که در بعضی 
جنگها و حربها که ایشان را با رسول (ص) بود همت قتل کردند اما رب العالمین وی را از ایشان نگه داشت و 
ایشان را از وی باز داشت. و هو المشار الیه بقوله و ال یَعَصمّكَ من لّاس. در بعضی اخبار بیارند که هیچ 
مسلمان با جهود همراه نشود که جهود همت قتل مسلمان کند اگر تواند يا از پیش شود. پس ایشان را بحکم این 
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اعتقادگفت: رهم بعذاب لیم 

قوله: آولتك دی حت مهم في الدنیا و الا رة. . الایه. اما فی الدنیا فلانهم لم یحقن دماءهم و اموالهم, 
و لم یحصلوا منها محمدة و اما فی الاخرة فلانهم لم یستحقوا بها ثوابا. و اعمال جهودان آنست که بدعوی 
می‌گفتند که ما پذیرنده توراتیم و بر شریعت موسی ایستاده. رب العالمین گفت: این اعمال که دعوی میکنند 
باطل است و تباه که نه درین جهان ایشان را نيك نامی داد نه در آن جهان پاداش. 

قوله: آ لم تر ی لین وتا تصیباً من الکتاب... الاية این رژیت حقیقی است, میگوید نمی‌بینی و ننگری باین 
زو که اشامن تیدا خر تام بت کت ریت دون ٍلی کتاب ال این کتاب دوم قرآن است و 
احکام آن, بقول قتاده. می‌گوید: آن جهودان را با کتاب قرآن و حکم آن و اتباع محمد (ص) خواندند. 
نپذیرفتند. و از آن برگشتند و روی برگردانیدند» با آنکه وی را تا تن بنام و صفت و نعت. فانهم یجدونه 
مکتوبا عندهم فی فی التورنة و الاتخا ».و بیك روایت از این غیاسن بدعرن ٍلی کتاب اللّه + مراد از این کتاب هم 
تورات است و آن را قصه است. میگویند: مردی و زنی از اهل خیبر از اشراف ایشان زنا کردنده و بحکم کتاب 
تورات مستوجب رجم شدند اما کراهیت می‌داشتند رجم ایشان را که از اشراف و مهتران بودند. بر مصطفی 
(ص) آمدند تا از وی رخصتی یابند درکار ایشان, رسول خدا ایشان را حکم رجم کرد نعمان بن ابی اوفی و 
یحیی ابن عمرو از سران جهودان بودند. گفتند: یا محمد! بیداد میکنی بر ایشان, که بر ایشان رجم نیست» 
مصطفی گفت: «بینی و بینکم التوراة». 

میان من و شما توراة است یعنی بحکم تورات فرود آثیم, ایشان باین رضا دادند. پس رسول خدا گفت از شما 
که داناتر است بتورات؟ گفتند مردی است اعور از دانشمندان فدك او را ابن صوریا گویند. و او را بخواندند. 
رسول گفت: تویی ابن صوریا؟ گفت آری! گفت تو عالم جهودانی؟ گفت چنین میگویند. آن گه رسول خدا 
توریت بعضی بخواست که در آن ذکر رجم بود. ابن صوریا درگرفت و میخواند تا بآیت رجم د رگذشت. آن گه 
دست بر آن نهاده و پوشیده داشت. پس عبد اللّه ابن سلمان دست وی بگرفت و آن آیت رجم بهر رسول اللّه و 
بهر جهودان خواند. نبشته بود: «المحصن و المحصنة اذا زنیاء و قامت علیهما البینة رجما و ان کانت المراة 
حبلی» تتربص بها حتی تضع ما فی بطنها» پس رسول خدا فرمود: تا آن هر دو جهودان را که زنا کرده بودند 
رجم کنند جهودان از آن در خشم شدند و بیرون رفتند. رب العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستاد. تم ری 
فریق منهم و هم ُعرضون میگوید: گروهی از ایشان برگشتند و روی گردانیدند از حق, یعنی علما و رژساء ایشان 
بعد از آنکه دانستندکه رجم حق است و حکم تورات است. 

و بهر آن گروهی باعراض مخصوص کرد. نه همه که لختی از علمای ایشان چون عبد اللّه بن سلام و اصحاب او 
مسلمان شده بودند و ایمان آورده. 

وگفته‌اندکه فرق میان تولي و اعراض آنست که: تولی آنست که حاجتی را برگردد بر عقد و نیّت آن که باز آید. و 
اعراض آنست که بدل و همت برگردد و روی برگرداند یعنی یترك المنهج و یاخذ فی عرض الطریق متخبطا. 
گفته‌اند تولی آنست که دوستی و هواخواهی بگذارد اما بتن برنگردد. و اعراض آنست که دوستی بگذارد و بتن 
نیز برگردد. 

ذلك انم قالوا ای ذلك الاعراض عن حکمك بسبب اغترارهم» حیث قالوا آن تم انار را نام مَعدودات 
اين ایام معدودات آن چهل روز خواهن د که در آن گوساله می‌پرستیدند بعنی بعدد آن روزها که گوساله پرستیدیم 
ما را عذاب خواهد بود. رب العالمین گفت: این دروغ ایشان را فرهیفته کرد. خود دروغ فرا می‌سازند و خود 
بدان فرهیفته می‌گردند. و دروغ آنست که گفتند لن تم الر لا یام مَعدُودات و گفته‌اند آن دروخ که ایشان 
را فرهیفته کرد آنست که گفتند «نحن أبْناء اللّه و احَاوه». 


ر 
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قوله: فکیّف |ذا جَمعناهم لیوم لا ریب فیه گفته‌اند: که معنی یوم وقت است و آنچه گفت «فی ستة ایام» فی 
اربعة ایام فی یومین» معنی همه وقت است, که اين روز و شب بر اختلاف نزديك ما است. و اللّه تعالی لیس 
عنده لیل و نهار عبد اه بن مسعود گفت. «ان ریکم لیس عنده لیل و لا نها نوّر السماوات من نور وجهه.» 
فکیّف |ذا جَمَعُناهُم الاية... میگوید: که تا چون بود حال و قصه ایشان که ما ایشان را با هم آریم لیم لا ریب 
فیه روزی را که در بودن آن روزگمانی نیست و نه شور دل را جایی. اگرکسی گوید چگونه شك از آن ثفی کرد 
و بسیارکس هست از مردمان یعنی کافران که در آن بشك‌اند چنان که رب العزت حکایت کرد از قومی: ٍن تن 
الا طاوها تس پمسقتن جزات آنست که این آية لا ویب یمفتی تهی است نان که گنت فلا رفت و لا 
سوق ای لا ترفتوا و لا تفسقوا. دلیل برین آنست که جای دیگر نهی صریح کرد: فلا توت من امین لا 
یَکُنْ في صدرك حرحْ منه اگرگویند این شك در قصد و اختیار مردم نياید. چگونه نهی میکند چیزی که در آن 
اختیار نیاید؟ جواب آنست که: هر چند چنین گفت اما معنی آن حثٌ است بر تدبر و تفکر, یعنی که تفکرکنید و 
نيك بینديشيد و باز دانید. و اين تدبر و تفکر در قصد و اختیار آید. وگمان و شور دل باز برد. و روی ابو هريرة 
قال: قال النبی ص یجمع اللّه الخلق یوم القيامة فی صعید و احد ثم یطلع علیهم رب العالمین, فیقول: یتبع کل 
انسان ما کان یعبد» و ییقی المسلمون فیطلع علیهم و یعرفهم بنفسه. ثم یقول انا ربکم فاتبعونی» و قال النبی ثم 
تنشق الارض عنکم فتخرجون منها شابا کلکم علی سن ثلائین. و لسان یومئذ سریانی» فتخرجون عراتا حفاة غلفا 
غزلا الی ربکم تنسلون, و انا اول من تنشق عنه الارض.» 
و یت کل تفس ما کسبّت: ای جزاء ما کسبت و هم لا یْظلَمُونْ بنقصان حسناتهم و زيادة سیثاتهم. قال الضحاك 
عن ابن عباس: فاول راية ترفع لاهل الموقف ذلك الیوم من رایات الکفار راية الیهود فیفضحهم اللّه علی رس 
الاشهاد ثم یأمر بهم الی النار. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: ان الّذینَ یرون بآیات الله الایه... ای الّذین ربطناهم بالخذلان و وسمناهم بوصف الحرمان, 
اخبرهم انا سوف نتقلهم عن دار الهوان و من الخذلان و الحرمان الی العقوبة و النیران, کسی که در ازل خسته 
تیغ شقاوت شنه در اب کمتد سعادت او را نگیرده و آن را دا غ خذلان بر جان نهادند» نی! روزبه و دولت یار او 
نباشد» آن را که نواختند آن روز نواختند و آن را که راندند آن روز راندند. 
عباس را که کمند سعادت از مکنون غیب بینداخته بودند. در کعبه شد و سر پیش بر سجود نهاد و می‌گفت يا 
لات! یا هبل! بار خدای عالم میگفت: لبيك عبدي لبيك!» غلغل در فرشتگان افتادکه بار خدایا! او لات و هبل 
میخواند و تو بعرّت خویش جواب میدهی! گفت ای فرشتگان! آرام گیرید» که شما را بر مکنونات غیب ما 
اطلا ع نیست» اگر او را در بندگی سهو و غلط افتاد ما را در خداوندی سهو و غلط نیفتاده و شما نظارگیان آئید 
نظاره کنید» تا تقدیر ما در حق وی و فرزندان وی تا بقيامت چه اعجوبه بیرون دهد! و آنکه آن میر پیغامبران 
نوح پیشانی خویش بدان درگاه در خاك مالید و گفت: بار خدایا! در دل پدران در حق فرزندان تو به دانی, 
تواند بود که برین ضعف و پیری ما رحمت کنی» و اين پسر را دین اسلام کرامت کنی. از جبار عالم خطاب آمد 
که: اه لیس من أهُلك یا نوح! حکم ما چنان رفت در ازل که سر فرزند توکلاه توحید را نشاید. و حکم ما را 
مرد نه و بر آن مزید نه! تا بدانی که این کاریست رفته و بوده! آن را که خواندند آن روز خواندند» و وسیلت نه 
و آن را که راندند آن روز راندند» و علت در میان نه! آن کشته قضا چندین سال بساط عبادت پیمود بر امید 
وصلء چون پنداشت که دیده املش گشاده شود يا نفحه وصال در دلش وزه از سماء سمو بر خاك مذلّت افتاد 
اخلد الی الارض سیاه افتاد است. 

ین نو زهیی .جنان فاه: افتادست کز وی همه طاعتی گناه افتادست 


۴۴۲ 


این قصه کز آن روی چو ماه افتادست این رنگ گلیم ما سیاه افتادست. 
قوله: فکیّف |ذا جَمَعُناهُم یوم لا ریب فیه. آیا تا چون بود حال ما روز رستخیز؟ که جهانیان را از اول موجودات 
سار فان ی ی سراف تانق تصهای اکن مت موم راک فامت ها مکی 
و رنه فلع تفادز مثهم خن 
باش تا از ضدمه صور سرافیلی شود . صورت خوبت نهان و سیرت زشت آشکار. 

باش تا اظهار عزت و ریاست کوه‌ها فرا رفتن آیده دست و پای و پشت و پهلو فرا گرفتن آید. و آن عیبها پوشیده و 
سرها آلوده فرا دیدن آید. و با توگویند. 

فکشفنا عنك غطاء ءك فبْصرّك الم خدید. پرده از روی کارت برگرفتيم. یعنی که خود را چه توخته و چه ساخته؟ 
همان بینی که خود فرستاده! همان خوری که خود پخته. همان دروی که خود کشته؟ اینست که رب العالمین 
گفت مالك توا کل تفس ما أَسلمته هر چه تو امروز به پناه او شوی فردا از تو برگردد. و ترا بگذارد مگر 
تقوی که درین سرای و در آن سرای ترا ضایع نگذارد. همه حسبها را آن روز داغ کنند. و همه نسبها را پی کننده 
تقوی را گویند بیا که امروز روز بازار تست. هرکرا از تو نصیبی بود در آن سرای امروز در سرای جزا او را بر قدر 
نصیب او بمنزلی فرود آ آشنایان خویش را در مساکن ی في جنات عَدُن فرود آر: عاشقان خویش را در 
برض و رضوان من له اک فرود آره اشتایان تفویدیکرق وطاشفان فوی دیکن آشتابان اوکساي اند 
که از حرام و شبهات بپرهيزند. و حرکات و سکنات و اقوال و افعال ایشان بدستوری تقوی باشد. و عاشقان 
تقوی کسانی‌اندکه از طاعات و حسنات خویش از روی نادیدن چنان بپرهیزندکه دیگران از معاصی و سیئات 
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بپرهيزند. ابو القاسم نصیر آبادی رحمه اللّه از خواص متقیان بود. او را گفتند: تقوی چیست؟ از حالت خویش 
از تقوی خبر داد و گفت: ان یتقی العبد ما سوی اللّه تقوی آنست که از هر چه جز اللّه است پرهیزی. هر آینه اين 
اکس برابر نبود با آن کس که از حرام تنها بپرهیزد. اشارت قرآن چنان است که ان رمک عند الله قا کم فردا 
که روز رستخیز باشد» و روز نواخت و سیاست هرکس که بمراتب تقوی برت او بحضرت آلهیت نزدیکتر و 
گرامی‌ترا. همانست که رب العالمین گفت: و وفیْت کل تفس ما کسبت و هم لا یمن 

۷ النوبه الاولی 

قرله ال ثل الم گوی بار خدایاء مالك مك دارنده و خداونده پادشاهی» تَوتّي الْملك مَنْ تاه دمی 
پادشاهی او را که خود خواهی. و تترع الْمَلكَ من 1۳3 و میکشی پادشاهی از دست هرکه خواهی؛ و تعز من 
تشاءٌ و عزیز میکنی او را که می‌خواهیء و من تشاءٌ و خوار میکنی او را که می‌خواهیء بیّدك ال شخ 
تست همه نیکی لك علی کل شيء دی (۲۶) تو بر همه چیز وانایی 
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تولخ الیل في التهار می‌درآری شب و روز و تولخ نها في ال و می‌درآری روز و شب و نخرج الحي من 
المیّت و زنده از مرده می‌بیرون آری و تخرج میت من ای و مرده از زنده می‌بیرون آری. و نرق من تَشاء 
یر حساب (۲۷) و روزی دهی او را که خواهی بفراخ بخشی (بی‌تقتیر) 

٩‏ َخْذ المرمرن الکافرین أولیاء مبادا که گیرند گرویدگان ناگرویدگان را بدوستی» من دون وین بیرون از 
گرویدگان. و مَنْ بقل ذلك و هرک آن کند (که موالات گیرد از مومنان با کافران) فیس من ال في شَيْءٍ او از 
خدا در هیچ چیز نیست الا آن توا منهّم تا مگر آنکه بپرهيزید از ایشان» و یخذرکم اللهُ تسه و حذر می‌نماید 
خدای شما را از خویشتن و ی اللّه المَصیرٌّ (۲۸) و با خداست بازگشت. 

قل ان تَحْفوا ما في صْدو رک گوی اک وان دارید ال مها عازن این سا (بگنت وکرد) آن را پیدا 
کنید, یله له در هر دو حال خدای آن را می‌داند ول ما في الشماوات و ما في الأرْض و می‌داند هر چه 
در آسمانهاست و هر چه در زمین است. و ال علی کل شيٍ قدیر (۲۹) و خدای بر همه چیز تواناست. 
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یوم تجد کل تفس آن روزکه بیابد هر تنی ما مت مین خر مُحضً آنچه کرد از یکی حاضرکرده پیش وی» و 
ما عملت من سوه و هر چه کرد از بدی تور أن یلها وب دوست دارد و خواهدکه میان او و میان آن بدی, 
مدا بُعیدا اندازه بودی دور ( که نه او آن بیند و نه آن باو رسد ) و یدرم ال تفس و حذر می‌نماید خدای شما 
را از خویشتن. و ال رَّف بالعباد (۳۰) و اللّه سخت مهربانست به بندگان. 

النوبة الثانية 0 

قوله تعالی: فُل اللَه مالك الْملك... ابن عباس گفت: معاذ بن جبل از مسجد رسول بازماند و نمی‌شد. رسول او 
را دید گفت: یا معاذ! چرا از مسجد باز ماندی و نمی‌آیی؟ گفت يا رسول اللّه پوحنای جهود را بر من دینی 
است. و بر راهم مترصد نشسته و چیزی ندارم که اين دین بگذارم. ترسم که اگر بیرون آیم مرا بمسجد نگذارد. و 
از حضرت تو باز دارد. رسول گفت: پا معاذ! خواهی که اللّه گردن تو ازين دین آزادکند» وکار فروبسته بگشاید 
بر خوان فُل الَهْمٌ.. تا آخر هر دو آیت. معاذ گفت. خواندم و الّه تعالی آن کار بر من آسان کرد و دین گذارده 
شد. و بروایتی دیگر این قصه دین با علی ع رفت. رسول اللّه ص علی را گفت: فُل الم مالك مك بر خوان 
آن گه بآخرگوی 

ها تیلقا الکو رها ی رها ما قتایو شا ها ما شام آففن یم الدیی و آغی وه 
العیلة» ابن عباس گفت: که از مصطفی ص شنیدم که نام اعظم خدای در سوره آل عمران است در آیت: قّل 
للم مالك الْملك. 

اما سبب نزول اين آیت: مفسران گفتندکه: مصطفی ص را فتح مکه برآمد. و امت خود را وعده داد بملك پارس 
و روم. منافقان و جهودان را این سخن بس دور آمد و مستبعد داشتند و گفتنده کجا صورت بندد که ملك فارس 
و روم باین امت قرارگیرد!! محمد را مکه و مدینه نه بس است؟ تا نیز به فارس و روم طمع دارد! رب العالمین 
آیت فرستاد: ثُل الم مالك الملك.... وگفته‌اندکه وعده دادن مصطفی امّت خود را بملك پارس و روم آنست 
که رون خی ترباران فسینت کرد که هر ده کس را چهل گز خندق می‌بایدکند. و سلمان مردی با قوت بود 
مهاجران گفتند از ماست» انصارگفتند از ماست» مصطفی ص گفت و نواخت سلمان را: «سلمان ما اهل 
البیت» 

عمرو بن عوف گفت من بودم و سلمان و حذیفه نعمان و شش کس دیگر از انصار و چهل گز نصیب ماء چنان 
که رسول خدا در آن خط کشیده بو گفت ما را سنگی سخت پیش آمدکه آلات ما همه در آن شکسته شد. و از 
آن درماندیم و از آن جا برگشتن و خط بگذاشتن روی نبود. سلمان را بحضرت مصطفی ص فرستادیم تا وی را 
ازین حال خير دهد. مصطفی بیامد» و تبر از دست سلمان فرا گرفت» و یکی بر آن سنگ زد پاره شکافته شد و 
از آن زخم تبر وی نوری بتافت. که چهارگوشه مدینه از آن روشن گشت. ماننده چراغ روشن در شب تاريك. 
مصطفی ص تکبیری گفت. مسلمانان همچنین تکبیرگفتند. یکی دیگر بزد. هم برین صفت. و هم بران سان 
روشنایی بتافت. سوم بار هم چنان بر آن نسق و آن سنگ شکسته گشت و پاره پاره شد. سلمان گفت: یا رسول 
لّ! عجب چیزی دیدم که هرگز مانند آن ندیده بودم! رسول خدا با قوم نگریست وگفت: شما همان دیدیدکه 
سلمان دید؟ گفتند: آری, دیدیم! رسول گفت باول ضرب که آن نور پیدا شد کوشکهای حیره و مدائن کسری 
جمله بدیدم» و جبرئیل آمد و مرا خبرکرد که: امت تو بر آنچه دیدی غلبه کنند. و پادشاهی آن دیار و اقطار ایشان 
را باشد. و ضربت دوم که نور پیدا شدکوشکهای حمیر از زمین روم بمن آشکارا شد. و جبرئیل آمد و همان گفت 
و بضربت سوم کوشکهای صنعاء آشکارا بدیدم جبرئیل همان گفت: آن گه مصطفی ص ایشان را بشارت داد 
مومنان همه شاد شدند. گفتند الحمد للّه که ما را وعده نصرت و قوت داد. منافقان گفتند: عجب نیست این 
نیشن که جمد, میگوینه و وعده باطل که می‌دهد؟ از مدینه او قصور حیره و مدائن کسری چون بینند؟ و ایشان 
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بگن و یملك صنعاء قرززم و حمیر رسند؟ رت العالمین در شان آن منافقان گفت: و اد ول الْمنافقون و الذْین 
قي قلوبهم مَرَضَّ ما وعدنا ال و رَسَلهٌ الا غرورا. و تسکین دل مومنان را و تصدیق وعده مصطفی را این ات 
فرستاد: قل اللهْم مالك الْلك.. الایة. 

و معنی آنست که: یا محمدا! بکوی: ای خداوند پادشاهان! پادشاهی آن را دهی که خودخواهی او را که خواهی 
بپادشاهی عزیزکنی و بنوازی وگرامی داری» چون محمد مصطفی مهتر عالمیان» وگزیده جهانیان» و امّت وی 
بهینه امتان» و نزديك خدا پسندیدگان» او را که خواهی خوار داری و بیوکنی چون دشمنان وی منافقان و 
جهودان و مشرکان. بدانکه اين ملك کاری عظیم است و صفتی بزرگ. 

رب العالمین در قرآن با کتاب و نبّت قرین کرد وگفت: فقّد آتینا آل |براهیم الکتاب و الحكُمةً و نیام ملک 
عظیماً و قال تعالی: اد جعل فیکم تا و جعلکم ُلوکا. و گفته‌اند: «الدّین بالملك بقوی, و الملك بالدین 
ببقی» جای دیگر اضافت ملك با خود کرد تخصیص و تعظیم ملك را: و له بُوَتي ملْکة من یَشاءٌ این اشارت 
ی 
ای اش و هسیر سا یه سای رخ سا 
عضا ماه ملکا مع کونه عاصیا. و هم از این باب است آنچه مصطفی گفت «اغیظ رجل عند اللّه عز و جل یوم 
القيامة و اخبشه رجل یسمّی ملك الاملاك. لا ملك الا للّه» 

قُل اللَهْم... اين میم مشدد در افزود بجای یاء ندا که از سر بیفکنده بود. 

اصل آنست که «یا اللّ» و ضمه هاء بر جای گذاشت که نداء مفرد بود. بو رجاء عطاردی گفت: هفتاد نام از 
نامهای خداوند عز و جل درین میم الّهم تعبیه است» نصر ابن شمیل گفت: هر آن کس که بگفت: «اللَهم» 
خدای را بهمه نامهای وی خواند پس تواب وی چندان است که خدای را بهمه نامهای وی یادکند و برخواند 
ابو الدرداء روایت کرد از مصطفی 

قال: «ان اللّه عز و جل یقول انا اللّه لا اله الا اناه مالك الملوك و ملك الملوك قلوب الملوك بیدی و ان العباد 
اذا اطاعونی حوّلت قلوب ملوکهم علیهم بالرأَفة و الرحمة. و ان عصونی حولت قلوب ملوکهم علیهم بالسخطه و 
القمة فساموهم سواء العذاب. فلا تشغلوا انفسکم بالال علی الملوك. و لکن اشغلوا انفسکم بالذکر و التضرع 
الی اکفیکم ملوککم» 

قوله: توتي الْملك مَن تَشامٌ میگوید: پادشاهی او را دهی که خود خواهی؛ یعنی مصطفی ص و اصحاب وی که 
ایشان را فتح مکه داد و نصرت برکافران با ده هزار مرد مسلمان در مکه شدء وکافران را مقهور و مخذول کرد 
و شرك را با طی ادبار خویش برد. 4 من تشاءٌ و او را که خواهی خوارداری و مقهور داری» یعنی یعنی ابو جهل 
ات و کل شهای ی وی کت نی ام کی توتي الملك من تَشاءٌ یعنی آدم و 
فرزندان وی. و تنزغ الملك ممُنْ تشاءٌ یعنی بیس و پس رو آن وی. توتي الملّك من تشا کوش ملك داود 
است چنان که گفت و آتاهٌ اللَد الْملكَ و الحكمة. و تنزغ الْمْلكَ ملت طالوت است که از وی با داود شد هه و 
گفته‌اندکه: مراد باین ملك عافیت و قناعت است چنان که مصطفی ص گفت «من اصبح آمنا فی شربهء معافی 
فی بدنه 1 حیزت له الدنبا بحذافی‌ها. ۳ 

وگفته‌اندکه ملك + بهشت است که رب العالمین از آن خبر داد بقوله: مرت تما وکا کییراً عبد العزیز بن 
بحیی گفت: توتّي لك مَنْ تَاء یعنی الملك علی ابلیس و قهر الشیطان:, کما 


قال رسول اللّه فی حق عمر بن الخطّاب «ان الشیطان لیفرق من جیش عم و ما سلك عمر فجّا الا سلك 
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الشیطان فجا آخر.» 

و تلرغ الْملك ممّن تشاءٌ حتی یغلبه الشیطان, کما 

قال علیه السلام «ان الشیطان یجری من ابن آدم مجري الدم» 

ابن المبارك سفیان ثوری را گفت: «اخبرنی ما الناس؟» مرا خبرکن که مردمان که‌اند؟ یعنی ایشان که اوصاف 

مردمی و خصال ستوده در ایشان است و بآن مستحق ثنا و مدح گشته‌اند؟ جواب داد که: دانشمندان و زیرکان. 

گفت ملوك که‌اند؟ گفت زاهدان. گفت اشراف که‌اند؟ گفت پرهیزگاران. گفت سفله که‌اندگفت ظالمان. گفت 

اغویا که‌اند؟ گفت: «الّذین یکتبون الاحادیث لیستا کلوا به اموال الناس.» 

و رات او بل من تشاءٌ گفته‌اندکه: اين اشارتست به کمال قدرت خدای که قادر برکمال آن باشدکه جمع 

کند میان هر چیزی با ضد وی, چنان که هر دو داند و هر دو تواند: اگر خواهد عزیزکند و بران قادر و اگر 

خواهن تقو ارکنك و بران فادن ورین صفت بعز خداونت ذو الحلال و فادز ب رکمال ست: 

بیّدك الحیرْ ای النصر و الغنيمةه و عرّ الدنیا و الاخرة. میگوید: بدست تست خدایا! عز دنیا و آخرت, و نصرت 

بر دشمنان, و نیکی کردن با دوستان. نك علی کل شيءٍ من العز و الذّل قدیر همه تو دادی و بر همه توانایی, 

خواهی عزیزکنی. خواهی خوار داری» خواهی بخوانی و بنوازی. خواهی برانی و بیندازی. همه تویی» کار تو 

داری کریم و مهربانی» رحیم و رحمانی» عزیز و سلطانی, اگرکسی گوید: چون خیر و شر همه درید اوست و 

بخواست او پس چرا خیر مفرد گفت: و این تخصیص خیر بذکر ازکجاست؟ جواب آنست که: این تخصیص از 

آن است که خلق که ازو همه چیز می‌خواهند و خیر میجویند و رغبت بخیر دارند پس آنچه رغبت بآنست و 

خواست و همت خلق بآئست بر زبان در دعا و ذکن همان گفتند اگر چه باعتقاد داشتند که خیر و شر همه 

ازوست. و آفریده اوست. و بارادت و مشیت اوست. 

تولج الیل في النهار و تولخ التهار في الیل ینقص من احدهما و یزید فی الآخر. و معنی این درآورد آنست که 

روز پانزده ساعت است در اطول الایام. و شب نه ساعت» از روز می کاهد و در شب می‌افزاید. تا شب به پانزده 

ساعت شود و روزها نه ساعت آید در اقصر الایام. هر چه ازین کاهد در آن افزاید. و هر چه از آن بکاهد درین 

بیفزاید. قال بعض العلماء: ان اللّه تعالی احبٌ ان بریکم عزته فأراکم اللیل و احبٌ ان بریکم من رحمته, فاراکم 

النهان فاللیل یذگر النار و ما فیهاء و النهار یذکر الجنة و ما فیها. 

و تخرج الْحي من الّت و تخرج الیّت من الْحي: میت و میت بتشدید و تخفیف در لغت است از دوگروه 

عرب معنی هر دو کت اما بتشدید قراءعت نافع است و حمزه وکسایی و حفص. باقی بتخفیف خواننده 

میکرننه زنده از مرده بیرون می‌آری و مرده از زنده. این مرده نطفه است. و خایه مرغ» و تخم نبات» و شب 

تاريك. و این زنده جانور است» و نبات» و روز روشن. این از آن بیرون می‌آرد و آن ازین. 

و ترزق من تشاءٌ بر حساب بغیر تضییق و تقتیر و شرح این در سوره البقره رفت. 

قوله لا تخد لبون الکافرین وتا انم کق شا قومی آمد از مومنان که پنهان دوستی داشتند با جهودان. رب 

العالمین اشان را از آن باز زد و نهی کرد وگفت: مبادا که مزمن کافر را بدوستی گیرد. هعاشیت که کفت و لا 

تخدُوا عَدَوّي و عدوکم لا و جای دیگرگفت: و من تلم منکُم لك هم ال لمُونَ 

من دون المومنن ای من غیر المومنین و سواهم. میگوید: بیرون از مومنان کسی را بدوست مگیرید. این 

استحثاث مومنان است از رب العالمین بدوستی گرفتن یکدیگر ره و پسند آن بنزديك خدای. و الیه الاشارة 
له: و المومنُونَ و المومنات بَضهم لیا بَعْض. ولیٌ دوست بود از دل. مدار او مداجات و آمیختن بظاهر نه 

اولیاه باشتت: 


و من یِفعل ذلك الاتخاذ. فیس من اللّه في شَيّءٍ ای فارق دینه و بری الّه منه. و میگوید: هر مومن که موالات 
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گیرد با کافران اللّه ازو بیزارست یعنی از تولای وی بیزارست, نپذیرد خدای طاعت وی» و نپسندد. 

۷ آن توا منهم تفا و تقاة و تقيّة و اتقاء و توقی یکی است. و جمع تقاة تقی است. و یعقوب تنها تقّة 
۶ و معنی همه پرهیزیدن تت وفیکر زا مگ رکه از انشان تسد و ازیشان پرمیزیده که پس رخصت است 
شما زا که مومناند: موالات ایشان:بزیان نه ید جنان کهحاخ: دیگرگفت؛ لا من ره وه مین بالریمان, 
مفسران گفتند: معنی نت ات رشان مهافت رد اهشتا کاف ان وموالا با انشا :یک که کف از 
مسلمانان غلبه کنند. یا مردی مسلمان تنها در میان کافران افتد. وزیشان ترسد. آن گه او را رخصت باشد که 
خویشتن را باظهارکلمه حق در دست ایشان ننهد و خود را هلاك نکند. بلکه مداهنت کند و بزبان موالات کند. 

چندان که در آن استحلال خون مسلمانان و اضاعت مال ایشان نباشد. 

آن گه اين را تقيّة گویند. تقیه در اسلام رواست بدو شرط: بیم سر و سلامت دل. در خبر است که مسیلمه کذاب 
دو مرد را از پاران رسول خدا بگرفت» با یکی گفت که گواهی میدهی که من رسول خداام؟ گفت آری گواهی 
میدهم. دست از وی بازگرفت و رهایی یافت. آن دیگر سرباز زد و نگفت آنچه مراد مسیلمه بود. و او را بکشت. 
این قصه با مصطفی بگفتند مصطفی علیه السلام گفت: «امّا المقتول فمضی علی صدقه و یقینه و اخذ 
بالفضل, و امّا الاخر فاخذ برخصة اللّه و اللّه یغفر له» 

و قال صعصعة بن صوحان لاسامة بن زید: خالص المومن و خالق الکافر فان الکافر یرضی منك بالخلق 
الحسن. و یحق عليك ان تخالص المومن» این در حال تقیه است و مذهب جماعت مفسران است. امام مذهب 
معاذ بن جبل و مجاهد و جماعتی از علما آنست که: این تقیه در ابتداء اسلام بود و پیش از آنکه دین اسلام 
مستحکم شود و قوت گیرد اما امروز تقیه 7 بحمد اللّه رکن اسلام قوی 
استه و رایت اسلام ظاهر و آن یْجْعل ال للکافرین ی اون 

آن گه مسلمانان را پترسانید. و حذر نمود از خشم خویش ۱ ۲ و بحَذرکم ال تفس 3 
ای عذاب نفسه و ای الّه الَمَصیرٌ میگوید: بازگشت همه با اللّه است یعنی آنچه در دنیا بندگان را داده بود. از 
ملك و ملك و تصرفات آن همه ازیشان در قيامت واستانند. و با اللّه شود و همانست که جایها در قرآن گفت: 
ای اللّه جع لور و ال جع ال رکه ونر یم 

آن گه تمامی تحذیر را گفت: قل ان تحْفُوا ما في صدورکم گوی اگر پنهان کنید آنچه در دل دارید از موالات 
کفان نا شهار گرفن وصول و بکلاشی شی او ای سوه با آنتض تن فلع اویك بگزدار بیدا کف که:با سول 
بحرب و قتلا بیرون آید. یَعَلمَه ال فیجا فیجازیکم علیهء خدای میداند هر دو حال از شماء و شما را بآن پاداش دهد. 
چنان که سزای شما وکردار شما 

آن گه گفت عم ما في السّماوات و ما في الأْرْض و ال علی کل شَيء قَدیر او خداوندیست که هر چه در 
آسمانها و هر چه در زمین است می‌داند. و جزاء هرکس از مغفرت و عذاب توانده پس بدانیدکه ضمائر دل شما 
هم داند و آن کس که همه داند و جزاء همه تواند سزاست که از وی بترسند. و از عذاب و خشم وی بر حذر 
ناشن 

اهل معانی گفته‌اند تَحْفوا فرا پیش تبدوا داشت تا تنبیهی باشدکه اللّه عمل و نیت ما می‌داند پیش از اظهار آن. 
و علی هذا قوله سواء منم من سر لول و من جَهر به و قال تعالی: یلم مسرکم و جهرکم در هر دو آیت سر 
فرا پیش جهر داشت. آن معنی را که بیان کردیم. جای دیگر بر عکس این گفت: رن تبُدوا ما في سکم 1 
تَحْفَوهةٌ تبدوا فرا پیش داشت تا تنبیهی باشدکه علم هر دو او را یکسانست. او را آشکارا چه نهان است. نه از آن 
نهان او را در علم نقصان است. نه ازین آشکارا زیادتی که در هر دو حال دانای گمانست. 


فرعم مه 


یومُ تجد کل تفس ما عملت من خر مُحْضراً تقدیره و یحذرکم اللّه نفسه بوم تجد. اگر خواهی ابتداء این آیت 
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با یدرم ال تفس پیوند. و معنی آن باشدکه اه شما را حذر می‌نماید از عذاب خود در آن روز قيامت که هر 
کس بجزاء کردار خود رسند. نیکان بثواب, و بدان بعذاب. و اگر خواهی به و ال علی کل شيء قدیرٌ پیوند و 
ی ناش که شام روک وه یی هی نع فاد اس از حیرشت و 
نقمت یوم تجد کل نفس ما لت من خر شُخضرا همانست که جای دیگرگفت: یوم یبْعتهم ال جمیعاً فیتبهم 
بما عملوا احصاه اللّه و نسوه. 
««_ِ يعني القبیح من العمل, یقراً من کتابه ند ای تمنّی النفس عند ذلك َو آنْ نها و یه مد 
نالف ری الی المفزت: 

۳۹ تاکید را و استظهار بر ایشان کلمه تحذیر اعادت کرد وگفت: و بح و یحدرکم ال تفه قش را وروی 
مهربانی فو تا یت کته وراه روف بالحباد و معنی آنست که من بر شما سخت مهربانم و بخشاینده که 
تعجیل عقویت نکردم, و شما را بایدکرداری فرانگذاشتم, بلکه از عاقبت کار و سرانجام کردار خبر دادم و حذر 
نمودم؛ تا بیدار و هشیار باشید. و بعاقبت رستگار شوید. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی قّل للم مالك الْملك. بزرگست و بزرگوان خداوند کردگار مهربان وفادان بار خدای همه بار 
ایا و شاه هس با شا ها و وا رکه مان رها اسان دنت هه انا سای ای و رم وش 
او نشناسند. و قدر عظمت او ندانند. بمهربانی وکرم خود ایشان را گرامی کرد و بنواخت و بآن ثناء خود خود 
کرد آن گه با نام ایشان کرد و ایشان را در آن بستود و نيك مردان کرد. وگفت: ای بندگان و رهیگان! مرا همان 
گوئیدکه من خود را گفتم. گوئید یا مالك الملك! ای پادشاه بر پادشاهی و پادشاهان! ای آفریننده جهان!» ای 
بگانه یکتا از ازل تا جاودان! ای یگانه یکتا در نام و نشان! ای سازنده کارکارسازندگان! ای بسر برنده کار 
بندگان بی‌بندگان! خداوندا. ستوده خودی بی ستاینده! خداوندا تمام قدری نه کاهنده نه افزاینده! خداونداء 
بزرگ عزتی بی‌پرستش بنده! پادشاهی ترا انداز نیست» وکس با تو در پادشاهی انباز نییست! که خود بکست 
نیاز نیست: توتي لك من تشاء و تتزغ لك ممَن تشاءٌ یکی را برکشی و بنوازی» و یکی را بکشی و بیندازی 
یکی را بانس خود آرام دهی و او را غم عشق خود سرمایه دهی, تا بی‌غم عشق تو آسایش دل و آرام جانش 
نبوده 

تا جان دارم غم ترا غمخوارم بی‌جان غم عشق تو بکس نسپارم 
یکی با رضوان در ناز و نعم جنت یکی با مالك در زندان وحشت و نقمت. یکی بر بساط بسط بر تخت ولایت 
منتظر رژیت» یکی در چاه بشریّت با خواری و با مذلت. آن صاحب ولایت بزبان شادی از دولت وصال خود 
خبر میدهد: 

کنون که با تو بهم صحبت اوفتاد مرا دعا کنم که وصالت خجسته باد مرا 

و آن بیچاره کشته مذلت بزبان مهجوری از سر حرمان خویش این ترنم میکند: 

بای نواحی الارض ابغی وصالکم و انتم ملوك ما لمقصدکم نحو 

حال دل خود ترا نمودیم و شدیم بر درد دل اندوه فزودیم و شدیم 
ابو بکر وراق گفت: توتي الم من تام اين ملك قهر نفس است. و هواء خود زیردست خود داشتن, همان 
ملك است که سلیمان پیغمبر خواست. بقول بعضی از علماء گویندکه: هر روز چندین گاو و گوسفند قربان میکرد 
و چندین گونه الوان اطعمه در مهمان خانه او بودی. و خود نان جوین خوردی و مرقع پوشیدی» و خشوع وی 
بآن اندازه بود که چهل سال بر آسمان ننگرست هیبت و اجلال خدای را راه در مسجد شدی درویشی را دیدی 
در جنب او نشستی وگفتی: «مسکین جالس مسکینا.» 
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و تترخ الملك ممن تَشاءٌ از کین که انم سیاست و پادشاهی یی و9 دریج دارند سلطان هوا بر وی 
مستولی شود راست حال وی چنان باش دکه رت العالمین گفت: یت من اند الهة هواهٌ آن را که پادشاهی 
ظا نوی ذهتک: ور آن که.اسس هو و فقوت عورش شود او را و امیر 
الممنین علی علیه السلام یجماعتی درویشان گذر کرد آن هیبت دیدار ایشان بر وی تافت: ؟ گفت: «ملوك تحت 
الخمار». 
اگر هیچکس بحقیقت درین دنیا پادشاه است» جز این درویشان نباشندکه هواء نفس خود زیر قدم آوردند» تا از 
همه فتنها بر آسودند. آن پادشاهان ظاهرکه اسیر هواء خودند هرکجا پی‌زنند از آن جا گرد برآرند. ٍن الملوك |ذا 
دَخلوا قَريةً آفسدوها و جعَلوا أعرَةّ آهلها أذلَ و اين پادشاهان طریقت هرکجا گذر کنند سنگ ریز آن مروارید 
شود و خاك آن مشك و عبیرگردد. 
تخت ملك بربایند و بسجین رانند آغرقوا فادذخلوا نار او را از آن مملکت چه سود؟ سفیان ثوری امام عصر بود 
ی ن ‏ دیه شیت سای تا دای آمد. او را گفتند: این < ب ت هی ۱ج 

ما ضر من کانت الفردوس منزله ما ذا تجرع من بوس و أفتاد 
تولج اللیل قي النهار و تولج النهار في اللیل ای خداوندی که شب محنت بروز شادی در آری» تا آمن بنده 
برداری که ایمنی نیست در راه توا و روز شادی بر شب محنت درآری تا نومیدیی بنده باز بری که ناامیدی 
نیست در دین تواء لا تَنطوا من رَحَمة ال لا تسوا من روح ال 
و تخْرجٌ الحَي من المیّت و تخرج ات مر الحَيٌ ای خداوندی که از بیگانه آشنا بیرون آری! چنان که محمد 
ص از آمنه و ابراهیم ع از آذر و از آشنا بیگانه بیرون آری! جون قابیل از آدم ع وکنعان از نوح ع. و مصطفی 
ص روزی در حجره عايشه شد. و زنی بنزديك عايشه بود که هیتتی نیکو داشت و صالحه بود. رسول ص پرسید: 
که این کیست؟ عايشه گفت که: اين خالده دختر اسود بن عبد پغوث مصطفی ص گفت: سبحان الذی یخرج 
الحی من المیت و یخرج المیت من الحی 
و اين بهر آن گفت که او مومنه بود و صالحه و پدرش کافر بود. 
لا یتخذ المویون الکافرین ألیاء من دون المرتی احخقفته ایباخ بنده و غایت روش وی در راه توحید سر 
بدوستی خحدای باز نهد. و حقیقت دوستی موافقت تیه یعنی که با دوست وی دوست باش» و با دشمن وی 
دشمن. اشارت صاحب شرع این است «اوثق عری الایمان الحبٌ فی اللّه و البغض فی اللّه.» در آثار بیارندکه: 
رب العالمین به پیغامبری از پیغامبران پيشینه وحی فرستادکه بندگانم را بگوی که درین دنیا زهد پیش گرفتید» تا 
راحت خویش تعجیل کنید و از رنج دنا ب پر آسائید. و بیرون از زهد طاعتی و عبادتی که کردید. بآن عرٌ خود و 
فیکنانی خیش بشستینه اکتوق بنگزید کتبرای م تیه گردید؟ نهرگز دوسان مرا دوست داششید یا با دشمیان 
من دشمنی گرفتید؟ همانست که با عیسی ع گفت: یا عیسی اگر عبادت آسمانیان و زمینیان در راه دين با تو 
همراه باشد و آن گه در آن دوستی دوستان من و دشمنی با دشمنان من نبود آن عبادت ترا بکار نیاید و هیچ 
سود ندارد. 
در خبر است که: بو ادریس خولانی فرا معاذ گفت که" من ترا در راه خد | دوست دارم. معاذ رت کش بشارت 
بادکه از رسول خدا شنیدم که روز قيامت کرسیها بنهند پیرامن عرش مجید. گروهی را که رویهای ایشان چون ماه 
شب چهاردهم باشد. همه از هیبت رستاخیز در هراس باشند و ایشان ایمن. همه با بیم باشند و ایشان ساکن. 
گفتند: یا رسول اللّه! این قوم که باشند؟ گفت: «المتحابّون فی اللّه» 
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و روی ان الله عر و جل یقول: «وجیت محبتی للمتحاتین في و المتجالسین فی و المتزاورین في و المتباذلین 
فی». 
مجاهدگفت: دوستان خدا چون در روی یکدگر خندند. گناهان از ایشان فرو ریزد. هم چنان که برگ از درختان 
فا آنگه پاك بخدای رسند. و برستاخیز ایشان را با پناه شود کنهار و انفق کب بزرگان کر نصا ه رکه امروز بر 
حذر نباشد. فردا باین ن امن نرسد. که امن بعد از حذر باشد لا محال و حذر بنده ثمره تحذیر حق است عرٌ و 
علا که در دو جایگه گفت: و یحَدَرکُم ال تفس و اين نم خطاب نه با عامه ممنانست. بلکه با خواص اهل معرفت 
است. ایشان را بخود ترسانید بی‌واسطه‌ای که در میان آورد. با زکه خطابت با عامه مومنان کرد ایشان را بروز 
قيامت و آتش دوزخ ترسانید. گفت و الوا الار اي و انوا ما ترْجَعُونْ فیه ی اللّه هرکه صاحب بصیرت 
است. داندکه در میان هر دو خطاب چه فرقست! آن گه گفت: 5 بالباد تابنده در گردش احوال افتدگه 
خی که درا کفن ی کر مس ک رات که در هت قهر و سیاست و یْحَرکُ له تفه 
نت وا در فهشتارو ظرت افکتت فان ون شود شود آن کهضا نف و الله روف بالیباد او را برکشتی لطف 
نشاندء و از غرقاب دهشت ت بساحل انس رساند. پیری از بزرگان دین گفت: کوت | هرگز بادا که ما از غرقاب 
خود با کشتی خلاص افتیم! هرگز بادا که دست عطف ما را از موج امانی دست گیرد! هرگز بادا که برهان 
وحدانیت حجاب تفرقت از پیش ما بردارد! هرگز بادا که این دل از بار این تن بر آساید! 

صد هزاران کیسه سودائیان در راه حرص از پی این کیمیاء خالی شد از زر عیار 
۸ النوبه الاولی 
قوله تعالی: قَل ان کنتم تون الله با مشمد: ی فرا هودانی زرسایان گوع: ا کر توت شتارندد اللرا 
فابعُوني هه تا کم له تا دوست دارد خدای شما راء و یر لکُم دوبک و بیامرزد شما را 
گناهان تما و ال غَفُورٌ رحیم (۳۱) و خدا از کا ریت وت هعشا تلو 
ُل گوی وا له فرمان برید خدای را بتوحید. و الرَسولَ و پیغامبر را بتصدیق. فَِنْ تلا پس اگر برگردید فٍن 
له لا بْحب الکافرین (۳۲( خدای دوست ندارد کافران را. 
نله اصطفی آدم خحدای برگزید آدم ع را وبوتعا و آل ابُراهیم و نوح را برگزید و ابراهیم و کیان وی را برگزید 
و ال عمران و برگزید مریم دختر عمران و پسر وی عیسی. علّی الْعالَمین (۳۳) بر جهانیان روزگار ایشان. 
ِ ق بُعضٍ ایشان را فرزندان و نجاد ساخت از یکدیگر نیکان از یکان, و اللَه سمیح علیم (۳۴) و 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: ٍن کم تحبُونْ له الاية... سبب نزول این آیت آن بود که مصطفی ص. کعب اشرف و اصحاب او 
را از جهودان با دين اسلام دعوت کرد. و سید و عاقب را از ترسایی با اسلام خواند. ایشان گفتند: نحن آیناء 
له و أَحاوَه تن أبناءٌ الّه سخن ترسایانست و أَحیاو سخن جهودان گفتند: ما خود پسران و دوستان الّهایم 
بوی نزدیکتر از آنیم که تو ما را بآن میخوانی! رسول خدا و مومنان گفتند: اگر آنك شما پسران و دوستانید» چرا 
ترشما غضتتتی لعتت) است ازوا گفتد. اننضان است که پدر بر پسر خشم گیرد یکبارگی ازو نبرد و دوستی 
برنخیزد. پس رب العالمین آیت فرستاد: فل ٍن کُنتم تحبُون ال فاتبعوني. معنی آنست که: يا محمد ص! ایشان 
را گوی که اگر اللّه را دوست میدارید» چنان که ی گوس عفر دوست دازیل که سیت وه دارم از روی نبوت 
و رسالت و محبت و بر پی من باشیدکه من بر طاعت و عبادت وی میخوانم. و دوستی شما مر او را لا محالة از 
تا که او نیز شما را دوست میدارد و آن گه تما را دوست دارد که وی را طاعت دار و فرمان بردار باشید. 
پس واجب است بر شما که اتباع من کشك در طاعت او تا شما را دوست دارد. درف اش نشان دوستی و 
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محبت اتباع رسول ساخت جای دیگر آرزوی مرگ نشان دوستی کرد. ٍن زعَمتم نکم لیا 1 من دون الثاس 
تما الموَتَ ان کتم صادقین میگوید: اگر راست می‌گوئی که اللّه را دوست می‌دارید. آرزوی مرگ کنید که 
دوستی داعیه شوق است. و شوق‌زده را همان مراد وی دیدار دوست بود. و آن کس که همه مراد وی دیدار 
کزتا ش قا هگا آ ورف آو با شا که ثر کوست ورس زر ار رشان مر خوفتت حز اهر کت مان یفن :مرا گراهست 
می‌دارید مرگ را و مرک سنت:وضال خوست اس اما کت : که این مرگ قومی را راحت است. و قومی را 
آفت. آن را که راحت است. از آن است که: «من احب لقاء الّه احب اللّه لقائه». 

و آن را که آفت است. از آن است که: «من کره لقاء اللّه کره اللّه لقائه» 

زاهدی را گفتندکه: مرگ را دوست داری؟ توقف کرد. پس پرسنده گفت: اگر زهد تو با صدق تو بودی از مرگ 
کراهیت نبودی! نیک تفای در صدق محبت آنست که: همواره ذکر محبوب بر دل و بر زبان محب تازه بود. 
چنان که غفلت و نسیان بوی راه نبرد. و علی هذا 

قال النبی ص «من احب شیتا اکثر ذ ىِ- 

چهارم نشان در وفاء دوستی آنست که: هر چه با محبوب نسبتی دارد آن را دوست دارد. 

چنان که قرآن کلام وی کعبه خانه وی» مصطفی ص رسول وی مژمنان دوستان وی. 

مصطفی ص گفت: «احبُوا له لما یغذوکم به من نعمة و احبّونی لحب اللّه یٍّی» و احبّوا اهل بیتی لحبّی» 
آن گه گفت: و یر کم دنوبَکُم. درین تبیه است که محبّت نه معلول است. نه با کتساب بنده تا بتحصیل طاعت 
یا از اجتناب معصیت فرا دست آید. یغفر کم دنْوبکُم. پس آنچه گفت: یُحْبکُم ال که بنده باشدکه گناهان 
دارد, آن گه خدا را دوست دارد و اللّه وی را دوست دارد. هم ازین بابست خبر نعمان که وی را بخمر خوردن 
چند بار حد زدند. پس یکی وی را لعنت کرد رسول خدا گفت: لعنت مکن که وی خدا و رسول او را دوست 
میدارد. مفسران گفتند: چون این آیت فرو آمد. عبد اللّه بن ابی سر منافقان با اصحاب خویش گفت: محمد 
طاعت خود در طاعت خدا بست. میخواهد تا چنان که خدای را طاعت داریم» وی را نیز طاعت داریم و 
میفرماید تا وی را دوست داریم. چنانك ترسایان عیسی ع را دوست داشتند. 

رب العالمین در جواب ایشان اين آیت فرستاد. یعنی من که خدایم بطاعت داری میفرمايم. 

قل اطیعُوا ال و الرسُول بگوی ایشان را که. فرمان بردار باشید و او را یگانه و یکتا دانیده و بخداوندی و 
معبودی وی اقرار بدهید» و رسول وی را فرمان‌بردار باشید. و او را بنبوت و رسالت استوار دارید و در آیت اوّل 
اتباع وی فرمود و درین آیت طاعت وی فرمود. از بهر آنکه افتد طاعت داری که اتباع سیرت و افعال و اخلاق 
با آن نبود. و اين جا هم طاعت داری باید و هم اتباع تا بنده بر راه حق افتد و بر سنن صواب. آن راه که بنده 
در آن بکمال سعادت خویش رسد و قرآن مجید بآن اشارت میکند: قل هذه و سلي أذعوا اج اللّ علی بصيرة 
5 و من اي بزرگان دین گفتند: این راه بر سه منزل نهادند: منزل اول: شناخت احکام ظاهر شرع است و 
بآن کارکردن و شرط آن بجا آوردن. منزل دوم: شناخت علم و زهد و ورع است که حاصل آن شناختن عیب 
خویش است. و قمع شهوات» و مجاهدت نفس. و منزل سوم: شناخت خواطر است که آن توقیعات سلطان 
ربوبیت است. و خاطری که توقیع ربوبیّت باشد. خطا در آن راه نبرده و بلکه همه شکستگیها بوی درست شود. 
مصطفی ص گفت: «اتقوا فراسة المومن فاّه ینظر بنور اللّه». 

این سه منزل که گفتیم, رسول بسه کلمه باز آورده و راه تحصیل آن باز تموده کف «سائل العلماء و خالط 
الحکماء و جالس الکیراء». 

آن که گفت: فان تولوا فان له لا بُحب + الکافرین . اگر برگردند از طاعت خدا و رسول وی» خدای ایشان را 
دوست ندارد هر چند که ایشان م ی گویند وی ۳ دوست داریم آن گفت ایشان بی‌حاصل است. و آن دعوی 
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ایشان باطل. 

قوله: |نْ ال اصنطفی دم الاية... صفوت از هر چیز بهینه آنست. میگوید الّه برگزید آدم ع را بمحبّت و ولایت 
و نبوّت او را رسول کرد بفرزندان خویش و بفرشتگان. و لهذا قال تعالی: هم بأسماهم. در خبر است که 
مردی گفت: «یا رسول الّه! آ نی کان آدم؟ قال: نعم. مکلّم» 

و برگزید نوح ع را و ابراهیم ع راء و آل وی اسماعیل و اسحاق و لوط و یعقوب و انبیاء فرزندان او ابراهیم را 
خلّت داد و امام ملّت کرد. و ایشان را که برشمردیم از خاندان وی اهل رسالت کرد و بریشان درود پیوست تا 
جاوید. آل مرد کسان وی باشند از نزدیکان و خاصگان قبیله و عشیره و موافقان در دین. پس هرکه در دین 
موافق نباشد و در اتباع درست نیایده او را آل نگویند اگر چه نسب دارد. و با موافقت و اتباع در دین آل 
گویند. اگر چه نسب ندارد. و الیه الاشارة بقوله: «فمن تبعنی فائه منْی» 

و قال تعالی: و من یت منکم قانه مه وت فیح که طراهق توح ع برد مردیی رال وی برد و کت: 
هس من أهُلك. و آل عون زا کفتا أَذخلوا آل فرعوّن أشَدٌ الاب که در ملت کفر همه یکسان بودند و بر 


پی یکدگر رفتند. 

مصطفی (ص) خویشان کافر را گفت: «ان آل ابی لیسوا لی باولیاء» انما ولیّی اللّه و صالح المومنین. و لکن لهم 
رحم ابلها ببلالها». 

روی أنْ اللبی (ص) مرض فاتی اهل قبا یعودونه و قالوا: یا رسول ال لم نعلم بمرضك الا الآن» فجنا فادعوا 
اللّه لنا. 


فقال سوف ادعولکم و لال محمد. قالوا: یا رسول ال و من آل محمد؟ قال: ساألتمونی عن شيء ما سألنی عنه 
احد غیرکم» المسلمون, آل محمد ص کل مومن تقی 

وگفته‌اندکه: اهل دین که نسبت ایشان با رسول خداست بر دو قسم‌اند: گروهی خاصیگان وی‌اند. و متبعان وی» 
بعلم متقن و عمل محکم شرائط شرع او بجا آورند و براه دين وی راست روند. ایشان را «آل» گویند. قسم 
دیگ رگروهی‌اند که با وی نسبت دارند و عمل ایشان بر سبیل تقلید باشد و با تقصیر و تفریط بود نه ایشان را 
علم متقن است نه عمل محکم ایشان را امّت گویند نه آل. پس آل پیغامبر همه امّت اواند. نه همه امّت او آل 
اواند. اینجاست که جعفر بن محمد (ع) را گفتند: چه گویی باين مردمان که می‌گویند مسلمانان همه آل 
محمداند؟ جواب دادکه: کذبوا و صدقوا. گفتند: این چه معنی دارد. دروغ و راست هر دو جمع کردن؟ گفت: 
دروغ است آنچه میگویندکه مردمان با اين همه تقصیر در دین آل محمداند. و راست است چون شرائط شریعت 
او بجای آرند و براه اتباع او تمام روند ون 

و آل عمُران و برگزید آل عمران یعنی موسی ع و هارون ع. مقاتل گفت: این عمران پدر موسی و هارون است. 
هو عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب ع. 

وگفته‌اند: آل عمران مریم است و پسر وی عیسی ع و آن عمران بن ماثان است النجان نيك مردی بود از نيك 
مردان زمین مقدس. 

علّی الْعالمین ای عالمی زمانهم. گفته‌اند: که: عالم نامی است از هر چه در موجودات است. از زمین و آسمان, و 
هوا و فضاء و بر و بحر و حیوانات و جمادات. و چون عقلاء از آدمیان و فریشتگان در جمله آن بودند جمع 
بنام ایشان باز کرد که در آفرینش ایشان اصل‌اند و دیگر چیزها تبع ایشانست. و گفته‌اند که: هر جنسی از 
موجودات که هست. آن را عالمی گویند. چنان که جنس آدمیان, و جنس فریشتگان» و جنس پریان, و جنس 
مرغان, و غیر ایشان. وگفته‌اندکه: اهل هر عصری را عالمی گویند. اهل تحقیق گفتند: عالم دو است: عالم کبیر 
و عالم صغیر. 
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کبیر آنست که گفتيم. و صغیر هر آدمی بنفس خویش عالمیست و هر چه در عالم کبیر است نمودگار آن در عالم 
صغیر است. از زمین وکوه و نبات و جوی روان و باد و آب و آتش و سرما وگرما و پیشه‌وران و فریشتگان و 
چهارپایان و غیر آن. ازین جاست که رب العالمین در نفس آدمیان همان نظر فرمود که در عالم کبیر فرمود و 
گفت: اف . و درآیت دیگر هر دو در هم بست گفت: سریهم آیاتنا في الافاق و في 
هم مصطفی (ص) گفت: اعلمکم بنفسه. اما کم ره 

و جای دیگرگفت: و لا تکوئوا لین تسوا ال فانساهم آنشسهم تنبیهاه علی انهم لو تفکروا فی انفسهم لما 
۳۳ 

در بعضها من بَعّض , و ال سمیع لیم ذرية نصب است بر حال, وگفته‌اند بر بدل وگفته‌اند بر تکریر. ای: 
اصطفی ذريّة و اشتقاق ذریّت از «آذراً له الخلق» است. فترکت همزته كيريٌّة و نبی. وگفته‌اند: هی فعلية من 
الذرّ و چنان که نسل را ذّیت گویند. اصل را نیزگویند و ذلك فی قوله: و آيهة لََم 1 حملٌا درم ای آباء‌هم. و 
زنان را ذراری گویند. مصطفی (ص) گفت: حجوا بالذراری و لا تأکلوا مالها و تذروا ارباقها فی اعناقها 

باين ذراری زنان خواهد بود نه کودکان, که کودکان را در شرع حج کردن درست نیاید. 

بَعضها من بَعّض ای من ولد بعض» ی تین نع در تراهم بصع 
بعض یعنی فی الموالاة الدینیه لقوله تعالی: و نون و المومنات بعضَهُم لیا بَْض و قوله تعالی: المنافون 
و الَمنافقات مضه من بَعْضٍ اهل معانی گفتند: تعلق این آیت که ان له اصطفی اد الخ بآیت پیش از دو 
وجه است: یکی آنکه: ایشان همه مقر بودند که اتباع ای ین پیغامبران که بر شمردیم واجب است میگوید: چرا 
اتاخ مجید هی گیل و یهن هشه یکی فلا 

آنچه اتباع ای ین پیغامبران واجب کرد نبوت و رسالت است و آن در محمد ص موجود است» پس او را متبع 
باشید. وچه ره اصطفائیّت این پیغامبران از آنست که خدای را فرمان‌بردار شدند تا مستحق محبت 
اوگشتند یعنی شما نیز این طاعت بجای آرید تا بآن محبت رسید. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: قل ان کنتم تحبونْ ال فاتبُوني. این آیت از روی حقیقت رمزی دیگر دارد و ذوقی دیگر. میگوید: 
هرکرا ازین حدیث سودایی در سینه می‌بود. بگوی بر پی ما بیرون آی که کارها همه در قدم ما تعبیه کردند. دل 
خود را بعقل در مبندکه عقل پاسبانیست. راهیر نیست. تا عنان باو دهی و راه نیست تا روی در وی آری. آنچه 
طلب کنی از عقل طلب مکن از نبوت طلب کن. عقل غاشیه کش احکام دین است. عزت وکبریاء دين در میزان 
عقل نگنجد, و در حیَز جوهر و عرض نیاید. دین ما همان دین است که صد هزار و بیست و چهار هزار انبیاء و 
رسل را بوده است. و شهادت عرّت قرآن برین سخن شامل است که میگوید: شرع کم من الدین ما وصّی ِ 
وحاً الاية مرتبت‌دار دین ما دو چیز است: قال اللّه و قال رسول اللّه وگر آنچه مایه دين اهل بدعت است از 
جواهر و اعراض و فصول متکلمان و تصرفات عقول ایشان در آفرینش يك بار نیست گردد و متلاشی شود و با 
کتم عدم رود. يك ذرّه نقصان در آستانه عرّت دین و سده عظمت سنت نياید. تا از رب العرّت بحکم اقبال 
بأهل سنت این خطاب می‌آیدکه: الیرم کت کم دینکم و أمَمتُ علیکُم نعمتي و رضیت لک الاملام دی 
اینجا نه کلام متکلمان د رگنجد. نه فصول متفلسفان, نه بیان عرض و جوهر ایشان. 


ِ الخبط. فالدین دین العجوز ی پذاك و دین ِِ 


6 ور 


قوله: قل [ن کنتم تحیُونْ ال فاتبعوني پیش از وجود عالم و خاك آدم ع بهزاران سال ارواح خلائق جمع کردیم 


۳۵۳ 


و عهدی بر ارواح انبیاء و رسل گرفتیم که: قلْ ان کنتم تحبون اللّه فابعُوني هرکه تعلامت در گاه ان کر شاک 
و نقطه دولت میخواهد. از امروزینه بخدمت اوکمر بندد و بچاکری وی اقرار دهد. اینست که رب العالمین 
ازیشان حکایت کرد: «قالوا أفررنا قال فاشَهدُوا» پس همه را بیکبار بکتم عدم بردیم تا در میدان قدرت و 
قضاء ربوبیت يك چند نفسی بر زدنده پس يك يك را ازیشان سر باین عالم در دادیم آدم ع آمد و رفت؛ ابراهیم 
ع آمد و رفت. موسی ع آمد و رفت» عیسی ع آمد و رفت و علی هذا چندین هزاران پیغامبران بخاك فرو شدند. 
پس ندا کردیم که با محمد ص اکنون میدان خالی است. و وقت وقت تست. 
سید قدم در مملکت بنهاد. چهارده کنگره از قصرکسری بیفتاد و در کعبه سیصد و شصت بت بود. همه در روی 
در افتادند. و از چهارگوشه عالم بانگ برآمدکه: جاء الحَق و رهق الْباطل. گوهر نبوت بر بساط عرّت قرارگرفت. 
و سرا پرده رسالت بر عرصه زمین زدند. و اطناب آن از شرق عالم تا غرب عالم برسید: نقاب از چهره جمال 
برگرفته شد. جهان از نثار لفظ شیرین پر درٌ و جوهرگشت و از مکارم اخلاق کریم آراسته و پیراسته گشت. و علی 
هذا 
قوله. (ص) «بعشت بجوامع الکلم, و لاتمم مکارم الا خلاق». 

تا نقاب از چهره جان مقدس برگرفت ‏ هرکه صاحب دیده بود آنجا دل از جان درگرفت 

مهره کس را ندید اندر همه دریای مهر يك صدف بگشاد و دریاها همه گوهر گرفت 
قوله: قل ان کم نحیُون ال ابنداء این آیت بزبان اهل طریقت بجمع و تفرقت باز می‌گردد تحيُون ال تفرقت 
اش یک ال جمع ات تحین ال کامت فریعسخ یک له کزامت: حقیقت است خدمت از بنده 
بخدای بر شود. و الیه الاشارة بقوله: له یَصَعَدٌ الکلم الطبٌ. کرامت از خدای به بنده فرو آید. و هو المشار الیه 
بقوله: و ربّطْنا علی فلوبهم. هر چه از بنده شود تفرقت است بفرض معلول. بپراکندگی موصول. هر چه از خدای 
آید جمع است. پاك باشد بی‌غرض, آزاد باشد از هر علت. نظیر این آیت و معنای جمع و تفرقت آنست که رب 
العالمین گفت: و ما جاء مُوسی لمیقاتنا و کلم رب جاء مُوسی عین تفرقت است وکلَمة رب حقیقت جمع. 
تفرقت صفت اهل تکوین است. و جمع صفت اهل تمکین. موسی ع در مقام تکوین بود. نه‌بینی که چون خدای 
با وی سخن گفت از حال بحال گشت. و تغیّر و تلوّن در وی آمد؟! تا کس در روی وی نتوانست نگرستن! و 
مصطفی (ص) اهل تمکین بود و در عین جمع لا جرم بوقت رژیت و مکالمت در حال استقامت و تمکن 
بماند و يك موی بر اندام وی متفیر نگشت. ثمره روش موسی ع با تفرقت این بود که: و را نج مره 
کشش مصطفی ص در عین جمع این بود که: «دنی فتدلی» ای دنا منه الجبّار رب العرَة فتدلی هکذا فسّره 
رسول الله 
قوله تعالی: َاتُوني یک له بسا فرقا میان اين کلمه که حبیب ص گفت. و میان آن کلمه که خلیل ع گفت: 
من تبعَيي قله مني. دار کهدهتا مت و هلت اه هلان مان کمن اس خلیل ع گفت: هرکه بر 
| 
حبیب ع گفت: هرکه بر پي ماست. دوست خداست. و برتر از حال دوستی حالی نیست. خوشتر از ایام دوستی 
روزگاری نیست. 
دوستی سه منزل است: هوی صفت تن» محبت صفت دل, عشق صفت جان. 
و یم ان ی اه ره ان دای الم تست ای و سار 

عقی ال که عفی ساوای خاش ات رو عاشق ساواق بات 
عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا. 

در عشق تو گبر ناب من دانم بود! دل سوخته» جان کباب من دانم بود! 


۴۵۴ 


قز. ای له انب من دانم بود! روز و شب در عذاب من دانم بود! 
این عشق که صفت جان آمد نیز بر سه قسم است: اول راستی, میانه مستی» آخر نیستی. راستی عارفانراست» 
مستی والهان راست. نیستی بی‌خردانراست. 
راستی آنست که آنچه گویی کنی و آنچه نمایی داری و آنجا که آواز دهی باشی. 
مستی بی‌قراری و وله‌زدگی است. گه نظر مولی دائم گرد دل هام گردد گه عطا بزرگ گردد. از طاقت یافت 
برگذرد. 
مستی هم نفس راست. هم دل ره هم جان را. چون شراب بر عقل زورکنده نفس مست گردد. چون آشنایی بر 
آگاهی زورکند. دل مست شود. چون کشف بر انس زورگیرده جان مست شود. چون ساقی خود متجلی گردد. 
هستی آغا زکند و مستی صحو شود. 
من نیستم ای نگا تو هستم کن ‏ يك جرعه شراب وصل بر دستم کن 
با من بنشین بخلوت و مستم کن گر سیر شوی بنکته‌ای پستم کن 
اما نیستی آنست که در سر دوستی شوی, نه بدین جهان با دید آییء نه در آن جهان. دو گیتی در سر دوستی شد 
و دوستی در سر دوست. اکنون نمی‌یارم گفت که منم» نمی‌یارم گفت که اوست! 
از دیده و دوست» فرق کردن نه نکوست یا اوست بجای دیده يا دیده خود اوست 
آن پیر طریقت گفت: خداوندا! یافته ميجويم با دیده‌ور میگویم: که دارم چه جویم؟ که بینم چه گویم؟ شیفته اين 
جست و جویم. گرفتار اين گفتگويم. خداوندا! خود کردم و خود خریدم. آتش بر خود خود افروزانیدم! از 
دوستی آواز دادم. دل و جان فرا ناز دادم. مهربانا! اکنون که در غرقابم, دستم گیرکه گرم افتادم: 
زین بیش مزن تو ای سنایی غم عشق کآواره چو تو بسنده در عالم عشق 
بپذیر تو پند و گیر يك ره کم عشق کز آب روان گرد برآرد غم عشق 
آری! مشتاق کشته دوستی است. هر چند که سر ببالین است. نیکوتر آنست که کشته دوستی به ازکشته شمشیر 
است. نه ازکشته دوستی خون آید و نه از سوخته آن دود! کشته بکشتن راضی, و سوخته بسوختن خشنود! 
کم تقتلونا و کم نحبکم يا عجبا لم نحب من ققتلا 
هر چند بر آتشم نشاند غم تو غمناك شوم. گرم نماند غم تو 
٩‏ النوية الاولی 
قوله تعالی: اد قات ارت عمران | گفت: زن عمران در دعاء خویش: رب خداوند من! رت رت لك من دز 
کردم ترا ما في َطني مرو این که در شکم من است. آزاد داشته بود از همه کار اين جهانی. فَقَبّل مني فرا 
پذیر از من نك نت السَمیٌ العلیم ( (۳۵) که تویی شنوا و دانا. 
فلَمّا وضعتها چون آن فرزند را بنهاد. قالّت ربٌ! گفت: خداوند من! ِنْي وضعتها نی من این فرزند که نهادم 
دختر زادم.. وله بما وضع و خدا خود داناتربآنچه زاد و نهاد ی ‏ خو 
دختر است. و اي سَمتها مریم و من او را نام مریم نهادم. و اي أعیذها بك و دُریتَّها و من وی را و اوکه از وی 
زاید. بزنهار بتو میسپارم من الشبْطان الرجیم (۳۶) از دیو رانده. 
لها رها بپذیرفت آن را خداوند آن. بقبولٍ حسنٍ بپذیرفتتی نیکو. 
| ات تاک . و کفلها زکر و اللّه او را بداشتن فرا ذکریا ع سپرد. 
کلم دخل علیها زکر المخراب هرگه که در شدی زکریا بر مریم در محراب. وجّد عندها رزقاً بنزديك وی روزی 
یافتی. قال با 0 ای مریم! آنل لك هذا این ترا ازکجاست؟ قالت هو من عند ال گفتی: آن از نزديك 


۴۵۵ 


خداست. دزن | له رل ۰ بخ ساب ب ۱ خحدای روزی میدهد ِِ ۳2 و و 


مر 


1 بخش ۳ از 1 خود در طییّة فرزندی پاك و نيك‌بخت نك سمیح دالد ان ۳ تو شنونده 
دعائی. 
نادته الْمَلانکة فریشتگان آواز دادند زکریا را و هو قائمٌ و وی بر پای بود بُصلّي في اْمحراب 9 گ 
محراب؛» 7 ال یسك که خدای ترا بشارت میدهد بیحیی بپسری نام او یحیی شقد وا راکو که که 

من اللّه بسخنی از خدا و نش و مهتری تا شا و نه خواهنده زنان پاك از بایست جماع ِ 

من الصا لحينٌ (۳۹) و پیغامبری از شایستگان. 
قال رّب! گفت: خداوند من! نی یکُونْ لي غُلامٌ مرا پسری چون بود؟ و فد بعْي ابر و پیری بمن رسید و 
ارت عاقرٌ و زن من نازاینده قال گفت فریشته‌ای از پیغام خدا: کذلك ال یفعل ما یَشاءٌ (۴۰) چنین است خداء 
آن کندکه خود خواهد. 
قال ربٌ! زکریا (ع) گفت: خداوند من! اجِعَل لي آیةٌ نشانی بخش مرا قال آیِتك جواب داد وی را که: نشانی تو 
تست ال کل لاله ام که سخن نگویی نا مردتان اس رون 1 وا مک و9 اشار نراد رت 
کثیراً و یادکن خداوند خویش را فراوان و سبح بالخشي و الربکار (۴۱) و وی را بپاکی بستای بشبانگاه و 
یامداد. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: اد قاّت ارت عمُران... الاية اذ در اول اين آیت تعلق بآخر آیت گذشته دارد یعنی: سَمیمٌ علیم اد 
فلت گریت آلله هو ورفاتا است ال و کار ان رن عبران کا کفت: رب اني تذرت کلف و کنهآند که ماخ 
تاضطفایت: دارده بعنی ی اصطفی امرآخ عمران اد فالتا ی گفته ره تقدیر آئست که آدکر با متو از ۶ 
گویم از آنچه زن عمران گفت. بو عبیده گوید: این اذ را حکمی نیست و بهیچ چیز تعلق ندارد. و ازین جنس 
فراوان آید در قرآن در ابتداء آیات و قصص. اد قالّت امْرَاتٌ عمُران معنی آنست که زن عمران بن ماثان گفت» 
نام وی حنه. و به مریم بارور بود: لان نجانی الّه و وضعت ما فی بطنی لاجعلنه محررا اگر خداوند عز و جلَ 
مرا ازین عقبه برهاند. و این فرزندکه در شکم دارم بسلامت از من جدا شود بر خود واجب کردم که وی را آزاد 
دارم ا زکارهاء این جهانی» تا خدای را پرستد. و خدمت بیت المقدس کند. و ایشان بزرگ می‌داشتند خدمت 
مسجد قدس, و فرزندان بآن میدادند تقرب را بخدای عر و جل. 
و در شرع ایشان بر فرزندان فریضه بود طاعت داشتن, وگردن نهادن. و خود را بسپردن در چنین نذر که بایشان 
رفتی و این در حال کودکی بودی تا ببلوغ و بعد از بلوغ اختیار ایشان را بودی از خدمت مسجدکردن و تیمار 
داشتن هم چنان بر عادت تا آخر عمر. يا بگذاشتن آن و بیرون شدن. اما معنی «محرر» خالص است. چنان که 
بهیچ چیز تعلق ندارد و هیچ چیز در وی نگیرد و یقال «رجل حر» ای خالص من العیوب «و طين حر» ای 
ی 
آن گه دعا کرد مادر مریم تا آن نذر از وی پذیرفته شود. گفت: فتقبّل مني نك نت السَمیع العلیم از آنکه آن 
فرزند را هدیه‌ای ساخته بود در راه حق و درکار خی و نه هر هدیه بمحل قبول افتد و لهذا قال اللّه تعالی: نما 
تفیل اللّه م من لقن قوله فلا وضعتها الایة... ای وضعت حملها اشارت بمعنی کرد از آن جهت بلفظ تأنیث 
گفت. قات رب * اي رها انش اد انار ما شا سای برد کش کی اقا و نوی مخرست 
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۰ 


مسجد قدس دادی تقرب را بخدای عرّ و جل و پسر دادی نه دختن که دختر عورت باشد و ناقص عقل و دین. 
و نیز زنان را عذر باشد گاه‌گاه پس دختر شا یکین تحریر ندارد. مادر مریم گمان پرد که پسر زاید. نذر از آن 


۵۶ 


جهت کرد پس که دختر بود اين سخن بر سبیل اعتذار برون داد و گفت: زب ني وَضعتها نی خداونداه من 
دختر زادم. و دختر چون پسر نبود و شایستگی تحریر ندارد. و آن گه گفت: و ال عم بما وضَعَتٌ ای اعلم 
تیاو وه ایلیا کته ی فتاه ای کعاعی کا ی از ان وق ال و یود 
و 0 ی و اين از قول مادر مریم است . و 
روا بود برین قراءة که و لس لد کر کی عارض بود نه از قول مادر مریم و بر قراءة دیگران که وضعت 
تاشس‌گان قا کهوا نیتم اجه هم بما وَضَعتُ عارض بود. نه از قول مادر مریم. و لیس کر ای برین 
قراءة هر دو وجه پذیرد. و 1 مریم بزبان رومی «مریم» امة له است. حنة گفت: من این دختر را مریم 
نام نهادم. وکذلك اسمها عند له عرّ و جل. مصطفی (ص) گفت: «حسبك من نساء العالمین اریع: مریم بنت 
عمران و آسية امرأة فرعون و خديجة بنت خویلد» و فاطمة بنت محمد». 
اي أعیذُها يك ای امنعها و اجیرها بك و ذریتها من الشیّطان الرجیم الملعون المطرود. 

عن النبی (ص) انه قال: «ما من مولود الا و الشیطان ینال منه طعنة و لها یستهل الط ال ما کان من مریم و 
ابنها فانها لما وضعتها قالت: نی اعیذما بك و ذزیها من اشیطان لیم فضرب من دونها تا 
ذرية زایندگانندکه ذزیت از ایشان بود و نیز فرزندان باشندکه زادگانند. از ذرو گرفته‌اند. ر یعنی از خلق خدا که بر 
زمین پرا کنده‌اند. دوانا ره تد رو ایح ازینست و رواست که از در بوده و قد تقدم ذکره . شیطان نامیست از 
جن و انس هر ناپاك را. و در خبر است که از خلفاء راشدین یکی مردی را دید در پی کبوتر گفت: شیطان یتبع 
شيطانة » تأنیث روا داشت در شیطان. و اللّه در قرآن از جن و انس شیاطین گفت. و عرب کسی را که داهی بود 
شیطان گویند. و بآن ذم نخواهند. و شیطان را دو وجه است از روی معنی. یکی آنکه از «شاط بدمه» است. 
یعنی که: او در خون ولد آدم شده است. برین تأویل نون نه اصلی است و بر وزن فعلان است چون عطشان. 
دیگر وجه اشتقاق آن از «شطون» است. عرب گویند: «نوی شطون» ای بعيدة و برین تأویل نون اصلی است و 
بر وزن «فیعال». 
و «رجم» در قرآن بر وجوه است» یکی کشتن» یکی دورکردن. یکی بیرون کردن» یکی بگمان گفتن. یکی 
نکوهیدن و رجیم اين جا از دو وجه است: یکی از بیرون کردن است که گفتند او را: رح منها فك زجیم. و 
ی وی را: مدموا و الم العیب این رجم که عیب 
است» زبان زدن است. چنان که در احکام اسلام «رجم» سنگ زدن است وکشتن. 
مها رها بقبول حمن الای.. . این اجابت دعاء مادر مریم است» تا آنجا که گفت: «حسنا» میگوید: بپذیرفت 
زا وید ام تیف که بو خروت نت ای را ات که یعنی بر صلاح و سداد و معرفت و طاعت 
خحدای. 
قبول مصدر است بر وزن فعول چنان که وضوء و طهور و ولوع و وقود. و انبات سخنی روانست در میان عرب 
در کار پروردن فرزند. و کفلها زکر قراءة كوفي مشدد است و زکریا مقصور ای وکفلها له زکریا میگوید: وی 
را بداشتن فرا زکریا (ع) سپرد و باقی بتخفیف خوانند و زکریاء ممدود و معنی آنست که زکریا مریم را بداشتن 
بپذیرفت و صح فی الخبر «انا وکافل اليتیم فی الجنة کهاتین و اشار باصبعیه» 
و زکریا پیغامبری بود از خداوند عر و جل باهل شام در آن زمان و از فرزندان سلیمان بن داود (ع) بود. کلبی 
گفت: چون مریم از مادر جدا شد. مادر او را در خرقه‌ای پیچید و بمسجد بیت المقدس فرستاده پیش احبار و 
دانشمندان ایشان, و رئیس و مهتر احبار زکریا بود. گفت: من او را برگیرم و من بداشت او اولی‌ترم که خواهر او 
نزديك من است بزنی. احبارگفتند: اگر او را بخویشان و قرابت باز می گذاشتندی. هیچکس بوی نزدیکتر از 
مادر وی نبود. بوی بگذاشتندی. پس باتفاق قرعه بزدند و سهم زکریا بقرعه بیرون آمد. بوی تسلیم کردند. زکریا 
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رفت و از بهر وی غرفه‌ای بساخت چنان که بنردبان پایه بر آن غرفه ميشدند. و او را در آن غرفه بنشاند. اين 
است که رب العالمین گفت: کلما دَخَل عَلیها زکریا المحراب. 

محراب نامیست شریف‌تر جای را وگرامی‌تر چون غرفهاء وکوشکه. لد تسوا مراب اين محراب کوشك 
داود است و محاریب مقاصیر است. وگفته‌اندکه: محراب مسجد است. و مسجد و نمازگاه از بهر آن محراب 
گویند. لکونه موضع محاربة اللفس و الشیطان. 

کلم دَعل میگوید: هرگه که زکریا بر مریم در شدی» در آن محراب وَجّد عندها رزقا: بنزديك وی روزیی یافتی. 
در تفسیر آوردهاندکه ور تاشتان: موه مان خازه ناف و در رستان شوه تاستاتی نازم قال سا مریمْ! گفت: 
ای مریم! نی ك مذا اين ترا ازکجاست؟ ای در لغت عرب دو چیز بود: بمعنی کیف بود چنان که گفت: ۳ 
بَحبي. ۳ نی ك هذا قالّت هو من عند الّه مریم گفت: این از نزديك 
خداست. 

گفته‌آندکه: جبرئیل می‌آورد از آسمان: آن گه گفت: نله یرّقَ من یا بر حساب. محتمل است که این هم 
از قول مریم بود. معنی آنست که: درین هیچ شگفتی نیست که ما را از غیب روزی میرسدکه خدای دارنده و 
روزی گمارست. آن را که خواهد روزی میدهد از خزانه فراخ بکرم فراخ. بی‌متونت و بی‌قیاس. 

روی عن جابر بن عبد اه «ان رسول اللّه (ص) اقام ایاما لم یطعم طعاما. حتی شق ذلك علیه. فطاف فی 
منازل ازواجه فلم یجد عند واحدة منهن شیئاء ی هل عندك شیثا آ کله فانی جائع. فقالت: 
لا و اللّه بابی انت و امی. فلما خرج من عندها رسول اللّه ص بعثت الیها جارة رغیفین و بضعة لحم فاخذته 
منها فوضعته. فی جفنة لها و غطت عندها و قالت و اللّه لاژثرن بها رسول اللّه ( ص) علی نفسی و من عندی» و 
کانوا جمیعا محتاجین الی شبعة طعام فبعشت حسنا او حسینا الی رسول اللّه فرجع الیها. فقالت بابی انت و امی, 
قد اتانا اللّه بشیء فخبأته لك» فکشفت عن الجفنة فاذا هی مملوءة خبزا و لحماء فلما نظرت الیها عرفت انها 
بركة من الّه عز و جل. فحمدت ال و صلّت علی نبیّه ص. فقال علیه السلام: من اين لك یا بنیة! فقالت هو من 
عند اللّه ان ال یر زق من یش بر حساب. فیخید. آلله وافال: الحید, له الدی: بل شننهة سیده ساه بت 
اسراثیل, فانها کانت اذا رزقها اللّه شیف فسئلت عنها فالت هو من عنذ اللّه ان اللّه پرزق... و بعت رسول اللّه ال 
علی (ع) ثم اکل رسول اللّه (ص) و فاطمة و علی و الحسن و الحسین و جمیع ازواج النبی (ص) و اهل بیته 
جمیعا حتی شبعوا قالت فاطمة و بقیت الجفنة کما هی و اوسعت منها علی جمیع جیرانی» و جعل اه عر و جل 
فیها بركة و خیرا. 

قوله: هُنالك دعا زکریّ ره هنالك بلام وکاف هناك بکاف و بی‌لام. و هنا بی‌لام و بی‌کاف هر سه بمعنی ثم 
است. عرب آن را بر موضع حین نهند. میگوید: هم بر آن جای و هم در آن هنگام که زکریا ع میوه تازه 
دید نه در هنگام خویش و دانست که آن از قدرت فراخ خداوندست و نه از هنگام طبعء طمع افتاد او را بفرزند. 
و زن او عاقر بود که نه زائید. با خود گفت: که اوکه میوه تواند آفرید بی‌هنگام. فرزند تواند آورد از عاقر. در آن 
هنگام زکریا ع خداوند خویش را خواند گفت: رب هب لي من لدنك... ای توا ده سا بش 
او 

یط ای نسلا مبارکاه تقیاه رضیاء همانست که جای دیگرگفت: و اجه رب رَضی نك سَمیغ الدعاء ای 
مجیب الدعاء. کقوله تعالی: ني منت برَبُکْمْ فَاسَمَعُون ای فاجیبونی وکقولهم سمع اللّه لمن حمده ای اجاب. 
روی ان النبی (ص) قال: ایما رجل مات و ترك ذرية طيبة اجری اللّه علیه مثل اجر عملهم لا ینقص من اجورهم 
شیتا: 


فنادَته الْمَلانکة حمزه وکسایی فنادیه بباء خوانند بر تقدیم فعل و ملائكة هر چندکه جمع است» این جا جبرئیل 
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خواهد. عرب روا دارندکسی را که رئیس و مهتر قوم باشد که از وی خبر بلفظ جمع باز دهند. چنانك رب 
العالمین گفت: لین قال لَهُمْ النّاسّ در تفسیر است که باين ناس ابو سفیان بن حرب خواهد بود. فُادَتة 
الْملانکة و و هو انم ْصلّي في المحراب میگوید: جبرئیل آواز داد زکریا (ع) را؛ و او بر پای بوده نماز میکرد در 
محرانت امه اب ماه بت امنیس اه وال یک اه فرایه تام وف سرا خی فراه 
حمزه وکسایی میگوید: خدا ترا شاد میکند به پسری نام وی بحیی (ع). و در سوره مریم است که هرگز پیش از 
وی بحیی نيافريديم. مفسران گفتند: «سمّی بحیی لان الّه احیا قلبه بالایمان و النبوة» بحیی از حياة است» و 
حياة حقیقی حیاة دل است. و حياة دل بنبوت و ایمان است. و یحبی را هم نبوت بود و هم ایمان. وگفته‌اندکه: 
یحیی نام کردند اف 5 اللّه بعلم قدیم خود دانست که از دنیا شهید بیرون شود و رب العالمین شهیدان را 
زندگان خواند: لح عند رهم یرو 

زو راکش (صی) فان تفای التقا غلین آلله ای پی عت رورا فتته آمرار 

و قیل سمّی بحیی لان ال تعالی احیا به عقر امّه. و قیل لانه احیاه بالطاعة حتی لم یعص قط و لم بهم 


لم مها 

مُصَدقاً نصب علی الوصف او الحال «بکلمة من ال و این بکلمه را سه معنی است: نگ ات که تتشر اک 
بیحیی بکلمة من اللّه بعنی که این بقاوت ساره وت و دیگر وجه آنست که: خحدای ترا 
از مد هه تشر از رن ناف بکلمه کر کر شعق انمت کا مصدقا بعیسی بن مریم اه ابن مریم من 
غیر آب و انه عبد اللّه و رسوله. گویند: اول کسی که بعیسی بن مریم ایمان آورد و بنبوت و رسالت وی اقرار داد 
بحیی بود. بحیی بسه سال مه از عیسی بود و هر دو پسر خاله یکدیگر بودند. عیسی از مریم بنت عمران زاد و 
یحبی از حنة بنت عمران. وگفته‌اند: مُصدفاً کلمّة من اللّه معنی آنست که: یحیی از عاقر زاده قدرت خدای را 
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گواهست. عیسی عن را از مادر بی‌پدر زاده. 

روی: ان امرأة زکریا آتت مریم ليلة تزورهاء فلما فتحت الباب التزمتها. فقالت امرأة زکریا يا مریم اشعرت انّی 
تحایز ی اشعرت انْی ایضا حامل قالت امرأَة زکریا فانی وجدت ما فی بطنی سجد لما فی بطنك و 
ذلك قوله: مٌ مصدفاًبِکمة من ال و سید 

در نعت یحیی (ع) میگوید: بار خدای مهتری است کریم‌تر خدای عز و جلّ گفته‌اند: که سه چیز شرط سیادت 
است: علم و حلم و تقوی. تا این سه خصلت بهم نیایند در يك شخص, استحقاق سیادت مرو را ثابت نشود و 
قیل السیّد السَائس لسواد الناس ای معظمهم و لهذا یقال سید العبد و لا یقال سید الثوب. و حَصوراً حصور 
آنست که بزنان نرسد و گرد ایشان نگردده و فعول است بمعنی فاعل» یعنی حصر نفسه عن الشهوات. وگفته‌اند: 
فعول است بمعنی مفعول کانه. محصور عنهن ای ممنوع محبوس عنهنٌ من قبل اللّه عز و جل. 

و نا من الصلحینّ این صالح در قرآن پیغامبران را جایهاست. پارسی آن «شایسته» است. چنانك گویی: فلان 
یصلم نهذاالامر 

روی ابو هريرة قال: سمعت رسول الّه ( ِِ بنی آدم پلقی اللّه بذنب قد اذنبه یعذّبه اللّه ان شاء او یرحمه 
۷ تیب رگرب فانه کان سیدا و حصورا و نبا من الصالحن. 

قال رب الایة... مفسران گفتند: زکریا (ع) این "0 با جبرئیل کرد وگفت: یا سیدی! نی یْکُونْ لي غُلامْ و قد 
بلَْني الک مرا فرزند چون بود؟ 

و پیری بمن رسید و پوستم بر استخوان خشك شده از پیری. گویند: صد و بیست سالش از عمرگذشته بود. و زن 
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او را نود و هشت سال. و این سخن نه بر سبیل انکارگفت» بل چون رب العالمین در آفرینش خلق حکم چنان 
کرده است بر عموم. و عادت چنان رانده که از مرد پیر و زن عاقر فرزند نباید» زکریا (ع) خواست تا بداندکه 
این فرزند ایشان را چون در وجود خواهد آمد هم در حال پیری و ضعف؟ يا ایشان را بجوانی و قوت شباب باز 
برد و فرزند آرد یا از زنی دیگر خواهد بود؟ یا بر طریقی دیگر بیرون از عادت آفرینش عموم خواهد بود؟! پس 
این سوال ازکیفیت وجود فرزند رفت. نه از اصل وجود. بعضی علماء گفتند: این سخن که از وی رفت. نه سوال 
بود بلکه استعظام نعمت خدای عرّ و جلّ بو چنان که عرب گویند. چون شغلی عظیم و نعمتی بزرگ پدید 
آید: «من لی بکذاء و من ین لی کذا؟» یعنی من ازین که باشم؟ 

و چه باشم؟ و ازکجا اهل این نعمت شوم؟ پس جبرئیل از ٍ پیغام خدای وی را جواب داد: کذلك ال یل ما 
جَشای.معتی آنشت.که: این فرزند ثرا هم در حال ضعف و پیری دهد, و ازکمال قدرت وی دور نیست که آفرینش 
خدای این فرزند را همچون آفرینش اللّه است آن را که خواهد و هر چه خواهد. یعنی که اگر تعجب میکنی 
درین کار پس تعجب کن در همه اختراعات و ابداعات اللّه که آن همه بر يك نسق است از روی قدرت. 

قوله: ال رب اجعَل لي آية زکریا (ع) از آن پس نشان خواست که وقت حمل این ی تم 
دارد؟ تا در شکر و سپاس داری و عبادت بیفزایم قال آیثل ألا تکلم لاس تلائة یم 1 رما اپن رمز همان 
وحی است که جای دیگرگفت: فأوحی 1 . ومعنی هر دو درین قصه اشارتست او را. 

گفتند: شرط آنست که با اهل خود مباشرت کنی در حال طهر و نشان حمل آنست که سه روز سخن با مردم 
نتوانی گفتن. مگر اشارتی بدست يا بسر و زبان» هم چنان بجای بی‌خرس و بی‌مرض. بعضی علماء گفتند: آن 
زبان بستن وی از سخن با مردمان عقوبتی بود که رب العالمین بوی خواست که بعد از آنکه بمشافهه با فرشته 
سخن گفته بود آیت و علامت میخواست. قومی دیگر بعکس این گفته‌اند و آن آنست که: زکریا (ع) از رب 
العزت قربتی و عبادتی خواست تا آن بجای آرد شکر نعمت اجابت دعا راء رب العزّت وی را فرمود که جملگی 
خویش سه روز درکار عبادت و تسبیح و ذکر ما کن, و با مردم سخن مگوی, آن ترا شکر نعمت است و پذیرفته 
ما. 

و ادکر ریك کثیرا این دلیل است که زبان وی از تسبیح نماز و ذکر خدا بسته نبود. و سبح بالخشيي و الرکار 
تسبیح نامی است همه سخنان را که بآن خدای ستایند, هر حفد هشال اه متتش خر سای ال رود. و سبّوح 
پاك بی‌عیب است مصطفی (ص) گفت: هیچ روز نبود که نه منادی ندا کند: «ایها الخلائق سبّحوا الملك 
القدوس» عايشه گفت: مصطفی ( ص) در سجود گفتی: «سبوح؛ قدوس, رب الملائکة و الروح». 

روایت است از عبد العزیز بن ابی داود» گفت: روزی مصطفی (ص) در مدینه با پاران نشسته بود یاران بکوهی 
نگریستند و گفتند: با رسول اللّه «ما اعظم هذا الجبل!» چه عظیم است این کوه! رسول ( ص) گفت: هیچکس 
از شما در بهشت نشود تا چندان که این کوه است وی را عمل نبود. یاران همه دلتندگ شدند و سر در پیش 
افکندنته و ازآن گفت: خویشن شیمان شدندکه ما چرا آن گفتیم تا این شنیدیم؟ پتتق لش | کت ؛ «مالی آراکم 
محزونین؟» 

چه بودست مرا که شما را دلتنگ می‌بینم؟ ایشان گفتند: کاشکی ما را اين نظر و این گفت نبودی! یعنی که این 
دشخوارکاریست عمل فراوان باید تا چندانك باين کوه برآید. رسول (ص) گفت: دلتنگی مکنید. اين آسان‌تر از 
اتفت گتشه نتتازنه: 

نه شما می‌گوید: «سبحان اللّ»! این گفت شما از آن عظیم‌تر است و تمام‌تر! در روزگار عمر (رض) مردی را 
بقل می‌خوردن می‌زدند. آن مرد در میانه ضرب گفت: «سیحان اللّه» عمر (رض) فرا جلاد گفت: «دعه. فان 
التسبیح لا یستقر الا فی قلب مزمن». و روی ان علیا (ع) قال: «سبحان اللّه کلمة احبّها اللّه و رضیها و قالها 
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لنفسه و احب ان یقال له و لم تقل الا لربنا و الیها یفزع الخلائق,» بالْعَشي و الاابکار ابکار در بامداد شدن 
است و این جا بمعنی بکرة است» مصدر بجای اسم نها چنانك گفت: فا الاصباح. اصباح بمعنی صبح 
است» مصدر بجای اسم گفت. اینجا همچنانست. عرب از وقت آفتاب برآمدن تا بچاشتگاه بکرة گویند. و از 
وقت آفتاب فرو شدن تا پاره‌ای از شب بگذرد عشی گویند. 
و مراد باين دو کلمه نه آنست که: تا زکریا (ع) در تسبیح و نماز بهر دو طرف روز اختصارکند. بلکه دوام ذکر و 
عبادت خواهد. در همه اوقات شبانروز باین سه روز مخصوص. 
روی عن ابی الدرداء (رض) قال: «یا ایها الناس! اذکروا له یذکرکم. ما من عبد یقول لا اله الا اللّه الا قال ال 
تعالی صدق عبدی لا اله الا انا وحدی. و ما من عبد یقول: الحمد للّ الا قال اللّه تعالی صدق عبدی, منی بدا 
الحمد و الیٌ یعود و انا احقّ به. و ما من عبد یقول: اللّه اکبر الا قال اللّه تعالی صدق عبدی انا اکبرکل شیء و 
لا شیء اکبر منی. و ما من عبد یقول سبحان ال و بحمده الا قال اللّه تعالی صدق عبدی سبحانی و بحمدی 
منی بدأً التسبیح و الیْ بعود. و هی لی خالصا. و ما من عبد یقول لا حول و لا قوَّة الا بل الا قال اللّ.. صدق 
عبدی, لا حول و لا قوة الا بی. سل عبدی توت.» 
روی ان یحیی بن زکریا (ع) مر علی قبر دانیال النبی (ع) فسمعهه و هو فی القب یقول: «سبحان الّذی تعرّز 
بالقدرة و البقاء قهّر العباد بالموت و الفناء» قال فسمع ثم مضی. 
فنادی به مناد من السماء: یا بحیی! انا الذی تعززت بالقدرة و قهّرت العباد بالموت استغفرت له السماوات و 
الارض و من فیهن. و روی ان النبی (ص) قال: ا لا ادلکم علی کلمات هن افضل الکلام الا القرآن؟ و هن من 
القرآن خفاف علی اللسان, ثقال فی المیزان» یرضین الرحمن و یطردن الشیطان» سبحان اللّه و الحمد لنّه و لا اله 
الا اللّه و اللّه اکر. 
و عن ابی ذر قال: قال رسول اللّه (ص): «علی کل نفس کل یوم طلعت فیه الشمس صدقة منه علی نفسه». 
قلت: يا رسول الّه! من این نتصدق و لیس لنا اموال؟ قال: «و ان من ابواب الصدقة الصلاة و التکبیر و التحمید 
له و سبحان اللّه و لا اله الا ال و اللّه اکبر و استغفر اللّ» قال: «و قبض علیهن ملك فجعلهن تحت جناحه و 
صعد بهن. فلا تمرّ علی جمع من الملائكة الا استغفروا لقائلهنَ حتی تجيء بها وجه الرحمن عرّ و جل.» 
النوبة الثالثة 
قوله عرّ و جل: لد قاّت امرأت عمران رب اي در لك ما في بُّطيي مُحَرَراً در ذوق ارباب معرفت محر 
آنست که در ازل آزال آزاد ابد شد. نه دنیا دامن اوگرفت نه عقبی او را فریفت نه با شواهد و رسوم بمانده نه 
با پاداش درآویخت. 
پیر طریقت گفت: «پاداش بر روی مهرتاش است! باز خواستن خود را از دوست. پرخاش است! همه یافتها 
دریافت آزادی لاش است! 

آزاد شو از هر چه بکون اندر تا باشی یار غار آن دلبرا 
نشان آزادی آنست که: از آن فرید عصر خویش بو بکر قحطبی حکایت کنندکه: او را پسری بود سر به بی‌رسمیها 
برآورده و از شوخی و ناپاکی با جوانان فساق درآميخته. یکی از پیران طریقت باین پسر برگذشت و وی با 
اقران خویش در مجلس ملاهی نشسته» و آن بی‌رسمیها بر دست گرفته و مردم از غیبت وی در دندنه‌ای افتاده 
آن پیر را رحمت آمد بر بو بکر قحطبی که تا این مقاسات چون میکشد؟ و با این گفتگوی مردم در حق پسر وی 
چون روزگار بسر می‌برد؟! هم چنان میرفت تا بر در قحطبی شد. او را بصفتی دید از خود بیخود شده و از آن 
قصه و آن احوال بی‌خبر! لا بل که از خویش و بیگانه بی‌خبر! لا بل که از دنیا و دنیاویان بی‌خبر! اين شیخ از 
حال وی در تعجب شد گفت: «فدیت من لا بوثر فیه الجبال الرُواسی»! قحطبی بفراست بدانست که او تعجب 
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ميکند. گفت: «انا قد حررنا عن رق الاشیاء فی الازل». 
اد قالت اطرات عمّران گفته‌اندکه: چون آن بقا ره مریم بنت عمران در وجود آمد. مادر وی دلتنگ شد و خجل 
کین کوتا من پنداشتم که این فرزند پسر خواهد بود ره خدا آزادش کردم اکنون دختر آمد و دختر این 
معنی را چون شاید؟ از سر دلتتگی گفت: «رّبٌ ٍني وضهتها آشی»:, گفتند: این چه خطاب است که میکنی؟ 
خدای خود میداند و می‌بیند؟ گفت: آری دانم که می‌داند. لکن تا مرهمی بر نهد! پین, فرهم دل وی این بود که 
و للم بما َضَعَتٌ نظیر این 7 مصطفی ( ص) را ا زکفار قریش و اعداء دین رنجها رسید و ازکرد و 
گفت ایشان محنتها کشید. تا تسکین دل وی را اين فرمان آمدکه: و اصبر لخکم ریك سیّد (ص) بحکم فرمان 
صبر م ی کرد و در دل آن اندوه می‌داشت. جون تقاضایی از درون دل وی پدید آمدی که اگر نواختی بودی این 
رنج کشیدن بر شاهد آن نواخت آسان بودی. رب العرّت تسحین و تسلیت وی را آینت فرستاد: و فد نعلم نك 
یَضیقَ صدرك بما یقولون. ترا آن نواخت نه بس که ما در دل تو نظر میکنیم؟ و هر چه بر تو می‌رود می‌بینیم و 
می‌دانیم؟ مادر مریم را همچنین نواخت آمدکه: و ال ألمْ بما وْضَعَتَ. ترا آن نه بس که ما میدانیم فرزندکه 
نهادی و بآن که دختر بود خجل گشتی؟ آری بمقصود آن زن تحریر دو چیز بود: یکی نواختی که از حق بوی 
رسید. دیگری قبول آن فرزند. و هر دو مقصود در کنارش نهادند. پس او را چه زیان که دختر آمد! نواخت 
ات که و الله عم بما وضَعت و قبول اینست که: فتقیلها ریها بقبّول. آن گه بقبول مجدد اقتصار نکرد که 
حسن فرا آن پیوست وگفت: بقبّول حمن. دک وا کرد که و ی یک و نک یر 
برآورده و بلباس طاعت بداشت. و بشریفترین بقعتها فروآورد. و پیغامبری چون زکریا (ع) بر وی قیّم گماشت. 
این همچنانست که به داود (ع وحی فرستاد: «اذا ریت لی طالبا فکن له خادما.» 
و آن گه وی را به زکریا (ع) باز نگذاشت که از غیب روزی او روان کرد. که رب العالمین گفت: کلما دَخَل عَلیّها 
زکر المخراب وجد عندها رزقاً تا عالمیان بدانن دکه خدای تعالی دوستان خود را خود دارد. و ایشان در فش 
باشکدارد این جا له ارت یعنی که: تا خادمان که فقرا را خدمت میکنند» و توانگران که اولیاء را تعهد 
میکنند. بدانندکه ایشان در رفق اولیاء و فقراانده و اولیاء و فقراء در رفق و نواخت حق‌اند. و آنچه زکریا ( ع) از 
مریم بپرسید: «آنی لك هذا», از آن بود که ترسید اگر دیگری بر زکریا (ع) سبق برد بتعهد وی خود ندانسته 
بود و نشناخته آن قربت و منزلت مریم بنزديك خداوند عرٌ و جل. از آنکه کودك بود نه سایفه طاعتی. نه وسبله 
عبادتی از وی دیده و نه وقت آن دریافته. مریم بتأیید الهی و عنایت ازلی از عين توحید او را جواب داد و 
گفت: هو منْ عند الّه یعنی اللّه روزی که دهد و نواخت که فرسند نه بسابقه طاعت دهد نه بوسیله عبادت 
بلکه از نزديك خود فرستد و بمشیت خویش دهد. نه‌بینی که درک ات زوزی:دادن دز مشت خویش بست. نه 
در طاعت و عبادت بندگان؟ فقال تعالی: ان له یررّق من یَشاءٌ بغیر حساب. 
زکریا (ع) از آن پس چنان ادب گرفت که در محل طاعت و عبادت لا بلکه در مقام نبوت و رسالت استحقاق 
يك اجایت دعوت خود ندید. ۷۱ از فضل محضص و مشیت حق. و آن در قصه فرزند خواستن است. چون او را 
بشارت داد بفرزند. گفت: «أنّی یَکُونْ لي غلام». يك قول آنست که «بای استحقاق منی تکون لی هذه 
الاجابة؟ لو لا مشيتك و فضلك؟». يك قول دیگر آنست که: زکریا (ع) گفت خداوندا اين فرزند هم ازین زن 
باشد. که روزگاری به پیری با من بسر آورد یا از زن دیگر؟ جواب دادند او را که هم ازین زن باشد. از بهر آنکه 
جون با وحشت انفراد هر دو بهم بودندی» امرو زکه روز شادی وبشارت فرزند است؛ با ذیکرق شرط نباشد. و 
درین اشارتی است» و در آن اشارت بشارتی. فردای قیامت که رت العا لمین تجلی کند و بندگان را بکرامت 
دیدار باز رساندء همین دیده باز دهد که با این د دیده که امروز در راه خدای گریست و وحشت فراق 
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قال رب اجَعل لي آيَة زکریا (ع) نشان وجود فرزند خواست. او را گفتند: نشان آنست که سه روز زبان تو از 
سخن با مردم باز برم, تا همه رازت با ما بو و بر زبانت همه حدیث ما رود. از روی اشارت میگوید: ترا 
فرزندی دهم که وی را از دنیا و خلائق باز برمه و روی دل وی فرا خود گردانم, تا قبله خود جز حضرت ما 
نداند و جز با حدیث ما نیارامد. 
جز نام و خیال و عشقت ای جان جهان پر لفظ و دل و دیده مرا نیست عیان 

زکریا (ع) را بر خصوص همین فرمود: و ادکر ربك کثیرا و سبح بالخشي و الابکار و مومنان را بر عموم همین 
فرمود: و ادکروا له کثیرا. می‌گوید: خدای را یاد کنید» و در طاعت و خحدمت وی وکا ین اب همه او را 
باشید و در همه حال و همه کار او را خوانید. و او را دانید. اگر آسائید. با ذکر و پیغام او آسائید و گر نازید. بنام 


و نشان وی نازید: 
و ۳ ۱ ۳ ۰ ۳-2 ۵ اه 
وگر حدیث کنی. جز حدیث ما نکنی! وگر شراب خوری, جز بیاد ما نخوری! 


و اذکر ربكَ کثیراً گفته‌اند: که ذکر خدا را سه درجه است: اول ذکر ظاهر بزبان از ثنا و دعاء و هو قوله تعالی و 
اذکر ی کفیرآ. دیگر ذکر خحفی بدل. و ذلك فی قوله تعالی َو أَشد ذِکُراً و قول اللبی (ص) «خیر الذکر الخفی 
و خیر الرزق ما یکفی». ۱ 
سدیگر ذکر حقیقی است, و آن شهود ذکر حق است ترا: و ذلك قوله: و اک ربك ذا نسیت ای نسیت نفسك 
فی ذکرك» ثم نسیت ذکرك فی ذکرك» ثم نسیت فی ذکر الحقّ ایّك کل ذکر. 
پیر طریقت گفت: «الهی! چه بادکنم که خود همه یادم من خرمن نشان خود فرا باد دادم. یادکردن کسب است 
و فراموش نکردن زندگانی» زندگانی وراء دوگیتی است. وکسب چنانك دانی. الهی! يك چندی بکسب اد تو 
ورزیدم. باز يك چندی بیاد خود ترا نازیدم دیده بر تو آمد. با نظاره پردازیدم اکنون که یاد بشناختم خاموشی 
گزیدم چون من کیست که اين مرتبت را سزیدم؟ فریاد از یاد باندازه و دیدار بهنگام, وز آشنایی بنشان, و 
دوستی به پیغام». 
۰ النوية الاولی 
قوله تعالی: و قالت الْمَلایْكَة با مریم فریشتگان گفتند: ای مریم! ِن ال اصطَفاك خدای ترا بگزید. و هرك و 
پاك گزید هو اصعّفاك علی نساء لین (۴۷) ننک زاین تا رها بان 
یا مریم اقتي لربّك ای مریم فرمان بردار زی» و باش خداوند خویش را. و اسجدي و ارگعي و سجود کن و 
رکوع کن ِ رامین (۴۳) با نما زکنندگان. 
ذلك من آنباء ایب این از خبرهای غیب است. ُوحیه لك پیغام می‌دهيم آن را ی دهم و تو 
نبودی نزديك ایشان اد یلفَون أقلامهَم که قرعه‌ها زدند یم یکفل نریم 3 من تیه که ,کیت آنکه مریم 
را بردارد و بپرورد و ما کُنت دهم و نبودی نزديك ایشان, ذ یَحتَصمَونْ (۴۴) که ایشان از بهر مریم با یکدگر 
خصومت میکردند. 
فلت الْملایکة ا مر فریشتگان گفند: ای مریم الب یسك بِکلِمَة من خدای بشارت می‌دهد ترا بکلمتی 
ازو اسْمهْ المسی نام او مسیح عیسّی اب مریم عیسی پسر مریم وجیه روی‌شناس با آب روی» في ادا و 
لاجر هم درین جهان هم در آن جهان, و من المقربین (۴۵) قی ار دیا که کازردت 

كلم انس و سخن گوید با مردمان, ذ في المَهّد درگهواره و که و بهنگام کهلی و من الصلحینْ (۴۶) و 
مرت از یگ 
قالت رب مریم گفت: خداوند من! نی یِکُون لي ولد چون بود مرا فرزندی؟ و لم يمْسَمبي بُشرَ و نپاسیدست مرا 
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هیچ بشر! قال جبرئیل وی را جواب داد و گفت: کذلك اکنون چنین است ال بح ما یَشاءٌ خدا مي‌آفریند آنچه 
میخواهد !ذا قضی آَمراً که کاری را ندو فرمانی گزارده نما یقول له آنست که گوید آن را: کُنْ فیکُونْ (۴۷) 
بان ۲ ام بووا 

۳ یمه الکتاب و الْحکمة و الَوراة و الانجیل (۴۸) و در وی آموزد خدای نامه و دين و حکمت و تورات و 
"۳ 

و رَسُولا الی بَني اٍسْرائیل و پیغامبری به بنی اسرائیل. ني قد جنکُم بایة بن ریک که من بشما آمدم و نشانی 
آوردم از خدای شما نيال کمن این 

که شما را آفرینم ازگل کي الط چون سان مرغ. 

نفخ نی آن گه دمم در آن, ۲ بان له بخواست خدا و فرمان وی بمرغ و دستوری او 
مرا. و ری الا مه الاْص و بی‌عیب کنم اکمه و پیس را و خی الْموّتی بان اللّه و زنده کنم مردگان را 
پااستترری تلا کم بم کون و شما را خبرکنم که با وود انت ی ها درون في نکم و در خانه 
خویش چه باز نهاده‌اید ن في ذلك لایة کم دزین تشانتست شما را بر راستی و استواری من ان کم مُومنبن 

(۴۹) اگرگرویدگانید. 

و مصدقاً و استوار دارنده‌ای‌ام وگواهی لما ین يَدَيٌ من التوّراة آن توریت که پیش از من فرا آمد. و لأحل کم و 
فرستادند مرا نیز تا شما را حلال کنم وگشاده بَعض الَذي رم کم لجتی از آنچه حرام کرده‌اند و بسته‌اند بر 
شم و جتکم بایة من ریبک و بشما آوردم نشانی از خداوند شماء فاقوا ال و ببرهيزید از انبا زگفتن و فرزند 
گفتن خدای رام و آطینُون (۵۰) و فرمان برید مرا. 

ن ال ربّي و ریم آلله تعلاوند قفیت بو عداوندها فا و وی وا مه با شیک و یش هلا صراط شتقیم 
(۵۱) انشبنت راه زاست درست. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: اد قالت الْملائکة یا مریم الایة... ملانكة این جا جبرئیل است تنهاء و در قرآن ازین فراوانست و در 
عربیّت روا و روان. هم ازین بابست که اللّه در قرآان خود را انا گفت و نحن گفت. و خلقنا و جعلنا نحیی و 
نمیت» مجیبون. ماهدون ازین اخوات فراوان است. 

ود قات الْملانکة یا مريمُ مریم در محراب بود جبرئیل آمد و با وی اين خطاب کرد وگفت: نله اصطْفاك 
و هرك الّه را برگزید و از همه فاحشه و اثم پاك کرد. سدی گوید: تطهیر وی آن بود که هرگز هیچ مرد بوی 
نرسید خفن زنان ندید. و اصطفاك علی نساء العالمینٌ گزین اول عام است که وی را بگزید. چنانك همه زنان 
پاکان نيك زنان را گزید. پسین گزین خاص است که وی را بگزید تا فريشته دید و روح پاك یافت از نفخه پاك 
جبرئیل و بی‌شوی پسر زاد نساء و نسوة نامی است جمع زنان را که از آن لفظ وحدان نیست یکی را گویند: 
«امرأة» و جماعت «نسوة و نسوان» و تصغیر «نسیّان». 

يا مریم اف لربك معنی قنوت طاعت داشتن است و عبادت کردن بر دوام. اگر در نماز باشد و گر بیرون از 
نماز. و اسجُدي و ارگعي لکد مفسران در معنی اين سجود و رکوع دو قول گفته‌اند: یکی آنکه آن دو 
رکن معروف خواهد از ارکات مان و ان که فرا پیش داشتن سجود را از رکوع دو وجه است: یکی آنکه در 
شریعت ایشان چنان بوه سجود فرا پیش رکوع می‌داشتند. دیگر وجه آنکه اين تنبیه بر آنلك واو ترتیب واجب 
نکند. هر چندکه از روی لفظ سجود فرا پیش داشت. اما از زوی: معنی و شرط تماز رکوع در پیش است. قول 
دیگر در معنی و اسجّدي و اركمي آنست که: سجود اصل نمازست چنانك گفت: و با السْجُود و رکوع 
حقیقت شکر است. سا لت کته و و خر راکعا ای شاکرا رب العالمین باین دو کلمه مریم را تا فش او شک 
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فرمود. آنچه گفت: مَع الرا کعین معنی آنست که: مع الرا کعین الساجدین. لکن دانست که در و اسجدي ساجدین 
آن که نماز بجماعت موّکد است و بآن فرمان شرع است و بمذهب بوئور و جماعتی از اهل ظاهر خود فریضه 
است. 

اگرکسی گوید: چونست که در ابتداء این آیات قصه مریم در گرفت آن گه قصه زکریا در میان آورد. باز بقصه 
جواب وی آنست که: قصه ایشان هر دو بر دو وجه مشتمل است: یکی بیان آیت ولایت و نبوت دیگر بیان 
طاعت و عبادت. اول در ابتداء قصه مریم بیان آیت ولایت او درگرفت و تمامی آن بپایان برد. سپس بیان آیت 
توت رعریا قزر آن شوت که آیت؛یر دز پی آیت لائق‌تر بوده پس عبادت زکریا درگرفت تا قصه وی تمام شد. آن گه 
عبادت مریم در آن پیوست که ذکر عبادت بر پٍ پی ذکر عبادت لائق‌تر بود. پس معلوم شدکه این سخن بر نظام 
خویش است و بر ترتیب خویش. 

ذلك من آنباء لغب ای ذلك الذی ذکر فی هذه الایات من حدیث الغیب نوحیه اليك که ما وحی کردیم آن را 
بتو لم تشهده یا محمد! میگوید آنچه گفتیم درین قصّه‌ها آنست که از تو غیب بود یا محمد! و ما نت لیم و 
تو نبودی نزديك ایشان که اهل مسجد مقدس بودند» و نیکان آن شهر در آن زمان, که هرکس میگفت: مریم مرا 
باید داد تا من بدارم و پرورم. 

اد ذ یلو اقلامهّم یم یل مریم انبیاء اقلام داشتند» و اهل جاهلیت از لام. و درین آیت رد د ایشانشست که قرعه 
از قمار محرّم شمرند و دلیل بر اباحت قرعه آنست که اللّه تعالی گفت: فساهم فکان م من الَمد حضینٌ 

و مصطفی (ص) چون سفرکردی میان زنان قرعه زدی. آن کس که قرعه بر وی برآمدی با خود بسفر بردی. این 
دلیل‌ها روشن است که قرعه مباح است؛ ونه از شمار قمار است. 

و ما کُنت دهم اد یَخَصمَون تخاصم و اختصام و مخاصمة جنگ کردن است با یکدیگر, و آن از خصم گرفته 
و خصم جانب است. یعنی که اين از يك سو سخن میگوید. و آن از يك سوی دیگر می‌گوید. 

ذ قالت الْملانکةّ یا مریم ان اه یسك بکلمة منث الایة... کلمه این جا نام عیسی (ع) است از بهر آن او را 
کلمه خوانده و مصطفی ( ص) هم او را کلمه خواند» که او حاصل گشت و موجود بی‌پدر بکلمة اللّه که گفت: 
کُن اسْمّةٌ المسیحٌ اختلاف است میان علماء که چرا مسیح نام کردند وی را. قیل: لانه مسح بالبركة و جعل مبارکا 
ایتما کان. وی را ببرکت بپاسیده ۱ رسید شلات حفتا: و قیل: لائه کان ممسوحا بالدهن 
لها دنه و قیل: لانه کان نج القدمین لا اخمص لهما. و قیل لانه کان ممسوحا بالجمال» یعنی الجمال 
النفسی و البدنی من الاخلاق الجميلة و الفضائل الکثيرة نحو قول النبی (ص) فی جریر: «علیه مسحة ملك» 
و قیل مسحه جبرئیل بجناحه من الشیطان الرجیم. حتی لم یکن للشیطان علیه سبیل فی وقت ولادته و فی ذلك 
ما روی عن وهب بن منبه قال: لما ولد عیسی اتت ت الشیاطین ابلیس فقالوا له اصبحت الاصنام منکسة! فقال هذا 
الحادث حدث. و قال مکانکم » فطار حتی جاء خافقی الارض فلم یجد شییاء ثم جاء البحار فلم یجد شیثا ثم 
طار ایضا فوجد عیسی ولد و اذ الملانكة قد حفت حوله فلم یصل الیه ابلیس, . فرجع الیهم فقال ان نبیا ولد 
اج ۳ ِ الا هه نت موس ۳ 
قیبص و قیل: 0 ماسحا للارض بسیاحته فبها» باین هر دو قول تفر یمعنی ماسح است. و دجال را 
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کأنها عنبة طافية یعنی ناتئة. و فی ذلك ما 

روی ان النبی (ص) قال: آنذرکم المسیح! هو رجل ممسوح. فاعلموا ان اللّه لیس باعور لیس ال باعور لیس 
اللّه باعورا 

و روی ابن عمر قال: قام رسول اللّه (ص) فذکر المسیح الدجال, فقال انْ اه تعالی لیس باعور الا ان المسیح 
الدجال اعور عین الیمنی کأن عینه. عنبة طافية. 

و قیل کان ممسوحا باللعنة. اما بر معنی فاعل آنست که: یمسح الارض کلها الا مکة و مدينة و بیت المقدس, و 
علی هذا سمّی دجّالا لطوفه البلاد و قطعه الارضین, یقال دجل فی الارض ای ضرب فیها و طافها. و قیل من 
التلبیس و التمویه. یقال: دجّل اذا لبس و موّه». و قیل المسیح الذی یطبق الموضع فعیسی علیه السلام طبق 
الارض بالعدل و الدجال طبق الارض بالجور. ازين قولها که گفتیم اختیار آنست که بو عبیده گفت: دجال را 
مسیح نام کردند که ممسوح العین است. و در حق عیسی علیه السلام مسیح «مشیحا» است. بزبان عبری و لغت 
رومیان پس عرب آن را معرب کردند و شین منقوطه بسین بدل کردند چنان که موسی بزبان ایشان «موشا» است 
عوی خر بادریان خود پل شین وا باس کر قاس هل فیس ان مرکا که میج 
لقب و و ی ان 

آن گه صفت عیسی (ع) بیان کرد: «وجیهاً في الدنیا و الخرّة». وجیها نصب علی الوصف و الحال است. ای 
مکیناء شریفاء ذا قدر و جاه میگوید: روشناس است. و تمام قد با جاه و منزلت وکرامت. با پایگاه و جایگاه 
نزديك خدای عر و جل. هم در دنیا و هم در آخرت. 

و من المقرین تقرب وی وی را به آسمان بردنده و همانست که گفت: و رافعك اي اين ال بمعنی 
لت ار 7 

و في المَهّد و کهلا اين مهد اشارة است فرا وی ی در آن 
هنگام که اهل گهوارهبومی سخن می‌گفت سخنان بزرگان. و ق کیان که در مهد کفت ای ات که: اي عَبّد 
له آتاني الکتاب و جعلَني نبّ... الاية قال مجاهد: قالت مریم کنت اذا خلوت انا و عیسی حدثنی و حدنته. 
فاذا شغلنی عنه انسان سبح فی بطنی و انا اسمع. و هلا ای و یکلمهم کهلا نصب است بر حال و فائده ذکر 
کهل آنست که: وی را جوان بآسمان برده‌اند. و باز خواهد آمد با زمین, و بهنگام کهلی مردمان را سخن گوید و 
او را ببینند. 

وکهل. بنزديك عرب اوست که جواني وی تمام شد و بجای آن رسیدکه خرد وی مکثرگردد و جوانی وی آرمیده 
و محکم. اگر در موی سفیدی بود پانی. وگفته‌اندکه: از سی و دو سال تا به پنجاه و دو سال کهل است و از 
پنجاه و دو سال تا بآخر عمر شیخ . و قیل یکلم الناس فی المهد صبیه وکهلا نبیا این بشارت مریم است بنبوت 
عیسی (ع) و بزندگانی وی تا بایام کهولت. 

و من الصالحین یعنی المذکورین فی قوله و الشهّداء و الصلحینّ مثل موسی و اسرائیل و اسحاق و ابراهیم علیهم 
السلام. 

قاّت زب نی یِکُونْ يي ولد این خطاب مریم با جبرئیل است. گفت: یا سیدی! چون بود مرا فرزند؟ و لم 
يَمُسَتَي بش و نپاسیدست مرا هیچ بشر. 

مسیس این جا جماع است. و بشر مردم است. یر 
چون فرشته و پری و لذلك یقول اللّه: ما هذا بش لُنْ هذا لا ملك کریم قال کذك لیخ ما یش . اين جا 
یلق ما یَفاء گفت و در قصه زکریا یَفعل ما یا فرق آنست که زکریا را فرزند داد بر نستی عادت که میان خلق 
روانست در آفرینش» پس لفظ فعل لاثق‌تر بود در آن که عام است. و مریم را فرزند داد نه بر عادت توالد و 
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مل ی بر ابداع محض» , و خلق مخصوص, پس لفظ خلق در آن لائق‌تر بود که خاص‌تر است از لفظ فعل. 
|ذا قضی ۳ معنی قضا برگزاردن کاری بود و تمام کردن آن از روی گفتار یا از روی کردار اما از روی گفتار 
آنست که رب" العالمین گفت: و قضی رَیّك آلا تَبُدوا الا یه و قضینا ٍلی بنی اٍسرائیل فی الکتاب. و از روی 
کگرداو آنست که گشت: فقَضاهنٌ سم سماوات. و هم از باب فعل است قضی فلان دینه و قضی نحبه و اين جا 
3 

اّما یقُول له کُنْ فیکُونْ گفته‌اندکه: این خطاب تکوین مخاطب را در حال تکوّن صورت بندد لا قبله و لا 
بعده. ات و و درست آنست که این خطاب بآنست که در علم حق موجودست اگر چه 
معدوم الذات است و هر چه معلوم حق بود. در حکم موجود بود پس خطاب آن درست آید. 

شامی خواند یگانه فیگون بنصب نون بر جواب ام و جواب امر بفا عرب بنصب گویند و برفع گویند. اما برفع 
بیشترگویند و یلم الکتاب بیا قراءة نافع و عاصم و یعقوب است. اختیار ابو حاتمء و معطوف بر پای یل و 
ایشان که بنون خوانندگویند: معطوف است بر وحیه الیِك. و یلم الکتاب ای الکتابة و الخطّ بیده بعد ما بلغ 
اشدهء و قیل فی طفولیته. و در وی آموزد اللّه نبشتن و دبیری. و الحکمة: یعنی علم حلال و حرام و سنت و 
وی و و سا و ی تال مه رازفا 
و هو رسول الی بنی اسرائیل. گفته‌اند: آخر پیغامبران بنی اسرائیل عیسی (ع) بود و اول ایشان یوسف ( ع). 
روی ان النبی (ص) قال بعشت علی اثر ثمانية آلاف نبی؛ اربعة آلاف من بنی اسرائیل. 

بینی اسرائیل فرشتاد تا گفت که: من آمدم بشما و علامتی آوردم از خدای بشما که گواهی میدهد بر نبوت و 
رسالت من, گفتند: آن چه علامت است؟ جواب داد أني أخلقَ کم من الطین بکسر ال قراءة نافع بر اضمار 
قول و ایشان که نی بنصب اف خوانند معنی آنست که: الأية ای اخلق لکم من الطین معنی خلق بحقیقت ابداع 
است و اختراع اعیان. و لا خالق الا اللّه عر و جل. و َخلْق کم من الطین هه 
الط ای اجعل لکم من الطین میگوید: کنم و سازم شما را ازگل چون سان مرغء فانفخ فیه التفخ جعل الریح فی 
فیکون طیراً قراعة عامه است بیاه میگوید باد در آن دهم تا مرغی بود. فیکون طائرا قراءة مدنی و یعقوب است. 
یعنی که تا پرنده بود گفته‌اندکه: خفاش بود طرفه‌ترین مرغها» کوش می‌پرد و بی‌خایه 2 گفانه و شیر دهد که 
پستان دارد و دندان دارد و حیض بیند. 

آن گه گفت: بٍذن ال اهل معانی گفتند: اين یادن له فصل است میان فعل خدا و فعل عیسی در خلتق, » و در 
نفخ نگفت باذن ال و همچنین در یی الا که و ابص و در نیک بما اون و ما تدخرُون نگفت باذن 
له که این همه از افعال عیسی است اما بودن نی 9 و زنده کردن وی و احیاء مردگان باذن اللّه در آن پیوست که 
آن خیر فعل خدایی است و مخلوق را در آن هیچ راه نیست. 

قوله و آبّری الاكُمَة و البرصَ گفته‌اندکه: اکمه شب گورسنته :و گفهانلاه نیسای مات راد ات و ترفن پسن 
است. و این دو عیب از میان عیبها و علتها مخصوص کرد که مردم را بمداوات آن هیچ راه نیست تا عیسی را 
معجزه باشد. 

و روزگار ایشان روزگار طبٌ بود: زیرکان و حکیمان بودند در میان ایشان و آنچه در وسع آدمی آید از نوع 
مداومت و فنون معالجات ایشان بجای می‌آوردند و در آن ماهر بودند. پس رب العالمین معجزه عیسی هم از آن 
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جنس ساخت که ایشان در آن ماهر بودند. تا در ایشان اثر بیشترکند. وهب بن منبه گفت که: روز بودی که پنجاه 
هزارکس مداوات کردی» ازین بیماران و اسیران و نابینایان و دیوانگان» هرکس که طاقت داشتی بر عیسی رفتی, 
و آن گه نتوانستی رفتن عیسی برو خود رفتی. و آن گه مداوات وی آن بودی که آن بیمار را دعا گفتی و دست 
بوی فرو آوردی بر شرط ایمان. گفته‌اندکه: این دعا گفتی: «اللَهِم! انت اله من فی السماء و اله من فی الارضء 
لا اله فیهما غيرك. و انت جبّار من فی السماء و جبار من فی الارض لا جبّار فیهما غيرك؛ و انت حکم من فی 
اکتا و حکم هنن افی الارض لا حکم فیهما غيرك, قدرتك فی الارض کقدرتك فی السماء و سلطانك فی 
الارض کسلطانك فی السّماء اسألك باسمك الکبیر و وجهك المنیر و ملکك القدیم. انك علی کل شیء قدیر. 

و أَحي الَْوّتی باذْن له گفته‌اندکه: مسیح مرده زنده نکرد مگرکه جبرئیل در آن حال حاضر بود و چهارکس 
معروفندکه زنده کرد ایشان را: بکی عاذر دوستی بود از دوستان عیسی (ع)» بیمار شد خواهر خوبش بنزديك 
عیسی فرستاد تا وی را خبر دهد. و میان ایشان سه روزه راه بوده چون عیسی و اصحاب او آمدنده عاذر از دنیا 
رفته بو بسر خاك وی شد. عیسی, و اين دعا بگفت اللهم ربٌ السماوات السبع. و الارضین السبع اتك اوتاشی 
الی بنی اسرائیل. ادعوهم الی دينك و اخبرهم انی احیی الموتی باذنك» فاحی العاذر» اين دعا بگفت. و عاذر 
سر از خاك بر زد زنده و با عیسی بیامد. و روزگاری دیگر بزیست. و وی را بعد از آن فرزند آمد. 

دیگر ابن العجوز مرده بود و بر جنازه نهاده می‌بردند. عیسی دعا کرد و در آن حال زنده شد» از جنازه فرود آمد 
و جامه در پوشید. و با اهل خویش شد و بعد از آن فرزند زاد. سدیگر ابنة العاش عیسی (ع) را گفتندکه: این 
زن دیروز فرمان یافت عیسی دعا کرد زنده شد و بعد از آن روزگاری بماند و فرزند زاده چهارم سام بن نوح 
(ع) عیسی بسر خاك وی شد دعا کرد زنده شد. و ازگور بر آمد. موی يك نیمه سر وی سفید شده بود و در آن 
روزگار سپیدی در موی نبودی. گفته‌اندکه سام بن نوح پانصد سال از عمرش گذشته بود همه در جوانی و سیاه 
مویی» پس آن روزکه زنده شد از هیبت و ترس قیامت نیمه سر وی سپید شد. پس آن گه که از خاك بر آمد گفت: 
قیامت برخاست؟ عیسی گفت: قیامت بر برنخاست. اما من ترا برخواندم بنام اعظم تا زنده شدی. آن گه عیسی 
گفت: هم بر جای بمیر! سام گفت: بشرط آنکه دعا کنی تا اللّه تعالی مرگ بر من آسان کند و از سکرات موت 
زینهار دهد و ایمن کند! عیسی دعا کرد چنان که وی خواست و بخاك فرو شد. کلبی گفت: دعاء عیسی که بآن 
مرده زنده کردی این بود که: «یا حی یا قیوم!». 

قوله: و تک بما تاکلون مفسران گفتند: چون عیسی (ع) مرده زنده کرد و اکمه و ابرص را بی‌عیب کرد. قوم 
وی گفتند: این سحر است بجادویی و استادی کردی! و ما نگرویم تا آنکه ما را خبر دهی از آن چه در خانهای 
خویش میخوریم و می‌نهیم! پس عیسی ایشان را خبر دارد که بامداد بخانه‌های خویش چه خوردند و باقی روز 
را چه نهادند. سدی گفت: عیسی درکتاب بوده و با کودکان گفتی که: پدران و مادران شما فلان طعام خوردند 
و از بهر شما که کودکانید چندین برگرفتند و نهادند. 

کودکان با خانها شدندی وگریستن در گرفتندی که شما این خوردید و آن خوردید و چندین نهادید. ایشان 
گفتندی: شما را که خبر داد از حال و قصه ما؟ کودکان میگفتندکه عیسی ما را از آن خبر داد. پس کودکان را 
همه ازکتاب با زگرفتند و در خانه‌ای جمع کردند و گفتند: «لا تلعبوا مع هذا السّاحر»! با اين جادوگر بازی 
مکنید و با وی میامیزید! عیسی بطلب ایشان رفت. پدران گفتند: ایشان این جا حاضر نه‌اند. 

عیسی دانست که ایشان در کدام خانه‌اند. گفت: پس درین خانه که‌اند؟ پدران گفتند: «خنازیر» عیسی گفت 
«کذلك یکونون» همچنین باشند! پس پدران چون ایشان بازدیدند. همه خنازیر بودند. چنان که خود گفته 
بودند. پس این قصه در بنی اسرائیل آشکارا شد. همه قصد عیسی کردند. مادر عیسی وی را برگرفت و بر 
مرکوبی نشاند و از آن دشمنان بگریختند و بمصر شدند. 


۳۶۸ 


في ذلك ای فیما ذکرت لاية لک نکم تومنین. و مَصقاً نصب علی الحال و الوصف. لما بیْن يدي من 
التوراة ای الکتاب الذی انزل قبلی» و قیل معناه. احقق ما اتی به من الوراة ای بالتوراة فیکون ذلك معدودا من 
جملة معجزاته. و لاح لک بعض اي حرم کم مفسران گفتند: در شریعت موسی (ع) گوشت شتر و بعضی 
مرغان و ماهیان حرام بود بر بنی اسرائیل. چنانك آنجا گفت: فبظلم من لین هاخُوا راهم ییات أحلّت 
لهم. رب العالمین آن بریشان حلال کرد بر زبان عیسی و جتکم ی من ریک میگوید: آوردم بشما نشانی از 
خداوند شماء این نشان جمله معجزاتست و عجائب کار وی که دلالت کرد بر درستی رسالت و نبوت وی. اما بر 
لفظ وحدان گفت که از روی دلالت همه يك جنس است. 
توا ال و آَطیعُون ای وحَدوا ال واطیعوی ویما رک به من اتضیج 
ن له رئي و ریک فاَبَدوةُ هذا صراط سُسَقیم این سخن اینجا و در سوره مریم بیزاری است از آنچه ترسایان 
دعوی کردند در وی. یعنی اگر من از افعال الهی چون مرده زنده کردن و مرغ زنده ساختن و غیر آن چیزی 
نمودم بر طریق معجزات و بیان دلالت بر صحت رسالت. خدای را عز و جل بنده‌ام و آفریده او و اللّه است که 
خدای منست و خدای شماء او را پرستید و او را بنده باشید. و بیگانگی و یکتایی وی اقرار دهید. راه راست 
اینست. هرکه ازین برگشت بر راه راست نیست و دین وی بصفت استقامت نیست. 
النوبة الخالثة 
قوله تعالی و ٍذ قات الْمَلانکة یا مریم الایة... خدای عالمیان کردگار جهانیان. روزی گمار بندگان, بخشاینده و 
مهربان نوازنده دوستان درین آیت مریم را بنواخت و با وی کرامتها کرد. و بآن کرامتها بر زنان جهانیان تفضیل 
داد و از همه جدا کرد. اول آنست که او را بنداء کرامت برخواندکه یا مریم عزیزست این خطاب! عزیز است این 
ندا! که هزاران هزار انبیاء و اولیاء رفتند یا در روح یافت آن رفتند. یا در حسرت و آرزوی آن رفتند! ای جان 
جهان اگر هزار بار تو او را برخوانی گویی «ربی ربّی!» چنان نبود که او يك بار ترا بر خواند که «عبدی 
عبدی!» اگر چند او را بخداوندی پذیری» سودت ندارد. که خداوندی او خود ترا لازم است کار آن دارد که او 
يك بار ترا ببندگی پذیرد. 
بو پزید بسطامی قدس سره گفت: اوقفنی الحق سبحانه بین یدیه لف موقف یعرض علی المملكة فاقول لا 
اریدها. فقال لی فی آخر الموقف يا با یزید! ما ترید؟ قلت: ارید ان لا ارید ای ارید ما ترید. فقال تعالی عز 
اسمه: اتت عبدی حقا. هر چند ترا زهره آن نیست که با حق بو یزید و از سخن گویی. آخرکم از آن نباشدکه 
نیازی عرضه کنی. و سوزی و آرزوئي بنمایی گویی: خداوندا! بنامی و نشانی بسنده کرده‌ام آمدی که از درگاه 
خود مرا نامی نهی هر نام که خواهی, تا بود. مردی به بازار رفته بود تا غلامی خرد غلامان عرضه کردند. یکی 
اختیارکرد تا بخرده گفت: ای غلام چه نامی؟ گفت: اول بخر تا ترا باشم پس بهر نام که خواهی می‌خوان! چون 
بنده او باشی بهر نام که خواهد ترا خواند و بهر صفت که خواهد تا دارد. 
استاد بو علی گفت: پیری را دیدم ازین دیوار بآن دیوار می‌شتافت درمانده و سراسیمه گشته. گفت: از سر جوانی 
خود از وی سوال کردم که یا شیخ اندرین وقت چه شربت خورده‌ای؟ گفت: ما را خود آن نه بس که بار خدای 
عالم ما را بيااگاهاندکه شما را من آفریدم. و من خداوند شمایم. و دیگر چیزی در می‌باید؟ 

از عشق تو این بس نبود حاصل من؟ کاآراسته وصل تو باشد دل من؟ 
تواخت دیگر مریم را آنست که رب العالمین او را رقم اصطفائیت کشید بدو جایگه در اول آیت و آخر آیت. 
گفت: اصطفاك و طَهرْك. و اصطفاك علی نساء ء الْعالَمین کرا بود از زنان جهانیان این کرامت که وی را بود؟ از 
دنیا و جهانیان آزاد بوده چنانك گفت: ما في بَطني محررا و آنکهذر آن آزافی: تلیرفته و-ستدیدم دای نود 


۳ 


فتقبلها رها بقبول حسن. جای و نشستگاه وی مسجد و محراب بود و در آن جایگه روزی وی روان ن از د درگاه 


۳۶۹ 


خدای بود وجد عندها رزقا. و آن گه ترقرکاز و خدا را فرمان بردار بود و کانت من الْقَانتینٌ. و در بزرگی و 
صدیقی خدای وی زا گرا و 4 صدیقَة و ازین عجبترکه فرزندش بی‌پدر آمد و «روح اللّ» بود و ذلك فی 
قوله نم یی یی اب مریم رَسُولٌاللّه و کم لاه الی مریم و روحم رب العالمین درین آیت عیسی 
(ع) را چهار نام گفت: مسیح, عیسی كلمة و روح. یعنی که عیسی رسول خداست., و موجود آورده سخن وی 
کان سخن را بمریم اوکند و جانی است ازو بعطاء بخشیده. 

و درین آیت گفت: یکلمة منهٌ اسمَه المسی عیسی این مریم وجیها ف ادن و الاخرة روشناس و نيك نام در 
دنیا و در آخرت. و بود بر خدای عرّ و جل» وی را کرامتها و معجزتها بوه یکی آن که از مادر بی‌پدر در 
وجود آمد. دیگر آنکه از نفخ جبرثیل حاصل گشت. سدیگر آنکه بکلمة ناآفریده پیدا شد. چهارم آنکه وی را در 
کودکی حکمت و دانش داد و ذلك فی قوله تعالی. و یمه الکتاب و الحکكْمة و التوراء و الانجیل تا آخر آیت 
همه معجزات وی است. و بحکم آنکه در عم < دا اد ایا و ره کش روت ال ری ۵ 
وشایان را نوی وا در کهوانم تال طتو پیت در سود آورد تا کش 
گویند یند. بلکه من بنده خدایم آفریده ِِ خداوند من. و نیز رد ایشانست که در مادر وی طعن زدندکه: یا 
ات طا رون ماکان أبُوك ۳ سَوا رب العالمین براءة ساحت مریم راء و روشنایی چشم وی را آن سخن در 
حال طفولیت بر زبان وی براند. 
این جا نکته‌ای عزیز است: چون در علم خدا بود که مریم از عیسی روشنایی چشم و سرور دل خواهد بود در 
دنیا و در عقبی» رب العالمین بار و رنج عیسی در وقت ولادت بر وی نهاد و ذلك فی قوله تعالی: فْاجاءها 
امَخاضٌ لی جذع اهنا حق وی واجب شد. آن گه در مقابله آن رنج و شدت نعمت و راحت بوی رسید. و 
حال مصطفی ( ص) با مادر وی بعکس این بود چون در علم خدا بود که مادر را از وی نصیب نخواهد بود نه 
در دنیا نه در آخرت. بار مصطفی (ص) بر وی ننهاد و در وقت ولادت هیچ رنج بوی نرسید. تا حقی واجب 
نگشت. نظیر این قصه نوح (ع) است با امت خویش, و قصه مصطفی (ص) است با امت خویش. نوح را 
گفتند: رنج امّت بر خویشتن منه و بار بلاء ایشان مکش, که هرگز ترا از ایشان روشنایی چشم و سرور دل نخواهد 
بو ن یوبن من مك لا مَنْ فد من پس بر مقتضی این خطاب دعا کرد: رب لا ندز عّی الْرّض من 
الکافرین دیارا ففعل اللّه ذلك. و مصطفی (ص) را گفتند: یا سید! رنج امت خویش احتمال کن» و بر ایشان 
صابر باش فاصبر کما ۳ رم من الرسل و اگر ازیشان زشتی بینی از آن درگذر و عفوکن: خذ العف و 
مر لعف که ترا از ایمان ایشان روشنایی چشم و سرور دل خواهد بود. 
اینجا لطیفه‌ای گفته‌اند چنانستي که: رب العالمین گفتی: بنده من هر چه بلا و محنت و شدت است از بیماری و 
گرسنگی و تشنگی و غم روزی و بیم عاقبت. اين همه از فریشتگان برداشتیم و بریشان نهادیم که نعیم باقی و 
بهشت جاودانی و وعده دیدار و رضاء ذو الجلال همه نه ایشان را ساخته‌ايم نه ایشان را بآن وعده‌ای داده‌ايي 
بنده من ترا که این همه بلا دادم و محنت و مصیبت بر تو ریختم از آنست که نعیم خلد و بهشت باقی هم ترا 
ساختم و بتو دادم قسمت ما چنین است. آنجا که گنج است ره گذر آن بر رنج است. و آنجا که بلاست ثمره آن 
شفا و عطا است. 

۱ النوبة الاولی 

تعالی: فْلم أَحس عیسی مهم کف آن گه که دریافت و بدانست عیسی (ع) ازکافری آن قوم؛ قال گفت: 
من أنْصاري ی اللّ؟ یاران من از شما کیست با آنك ای قوب ناو اس میا فان لحَواریونْ حواریون گفتند: 

تحی انار نله ما يارانیم خدای را متا ال 4 بگرويدیم بخدای که یگانه است و اه با شْلمُون (۵۲). پس 

گواه باش توکه رسول خدابی که ما گردن نهادگانیم. 


۴۷۰ 


ربنا ما بما نت خداونده ما بگرویدیم بآنچه فرو فرستادی. و ام سول و بر پی فرستاده تو ايستاديم 
اکتا مع الاهدین (۵۳) ما را نام نویس با گواهان خویش که گواهی میدهند بتوحید و تصدیق. 

و مکرّوا و مکر ساختند آن جهودان, و کر له و مکر ساخت خدای و اللّهُ خی اما کرین (۵۴) و اللّه بهتر همه 
۷ 1 

ذْ قال لاله گفت: یا عیسی. اِنّي موف من روزی ترا اکنون از زمین سپری خواهم کرد. و رافعك اي و ترا 
بسوی خود بر خواهم آورد. و مطهرّك من الّذین روا و ترا ازکافران باز خواهم رهانید. و جاعل لین ابوک و 
ی ۱ کپ تپ من کش عترر وق الذین کفروا زبر دشمنان توکه بمن کافرانده اٍلی رم الَامة تا 
روز رستاخیزه نم اي مرجمکم آن کا فا رکفت شم همه با نی اشسخ فَحَكُم نکم داوری برم میان شما. فیما 
کم فیه تَضفون (۵۵) در آنچه شما در آن مختلف گشتید. ۱ 
ما لین کرو اما ایشان که کافر شدند فَأعَیمْ غذاباً شدیداً عذاب کنم ايشان را عذابی سخت في الدثیا و 
لَاخرة هم درین جهان و هم در آن جهان, و ما من نصیرین ۵ (۵۴) ی نایز پاری ده نیست. 

۶ لین ۳ یار الص لحات 3 ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند. یرهم آجورهم با شاخ 
گزاریم مزدهای ایشان تمام؛ و ال لا بحب الظالمین (۵۷) و هدای دوست ندارد آن کافران که بر حویشتن تکفر 
شتفکار ات 

ذلك نله لك اين که ميخوانيم بر تو از قصه مریم و عیسی (ع). من الایات از سخنان خداست و الذکُر 
الحکیم (۵۸) و قرآن پاك محکم و راست ۱ ۱ 
النوبة الثانیة 

قوله تعالی: ما أَحسٌ عیسی مهم الکُفر الایة... معنی احساس دانستن است و یافتن بخرد و دیدن بحاسه بصر 
میگویدکه: چون عیسی (ع) بدانست و دریافت که جهودان برکفر محکم ایستاده‌اند. و اصرار ایشان برکفر دید و 
قصد قتل عیسی (ع) میکردند و ساز بدکه پنهان می‌ساختند. عیسی (ع) در آن حال از ایشان برگشت و راه گریز 
گرفت. تا بقومی حواریان در افتاد. یعنی گازران که جامها می‌شستند و سپید میکردند. از ایشان نصرت خواست 
رهز وان و کش من أَصاري ی ۳ انصار جمع نصیر است چنان که اشهاد جمع شهید. و الی بمعنی مع 
است» چنان که گفت آنجا: 1۳ تاک أموالهم ان أَموالکُم یعنی مع اموالکم و عرب گویند: «الذّود الی الذود 
ابل» یعنی مع الذود. و معناه «من یضیف نصرته ایای الی نصرة اللّ*؟» آن کیست از شما که مرا نصرت کند با 
آنکه اللّه مرا نصرت میدهد. 

کفتها تن رف فضیرنته زیان اس و اتا بت عصفت کف مسطاا وه تضره خی 

قالالحواریُون نحن أَنْصار ال حواریون گفتندکه ما يارانیم خدای را و اين بر فراخی مجال عرب است در سخن 
ایشان, مراد بآن نصرت دین است. چنان که گفت: ان تنصروا ال ینصرکم یعنی: ان تنصروا دین اللّه. جای دیگر 
گفت: و ینْصرَون ال و رَسُولَهٌ ای و ینصرون دین اللّه و رسوله. 

اما حواریون, خلافست میان علما که اين نام ایشان را از بهر چه نهادند؟ قومی گفتند: از بهر آنکه جامهای سپید 
داشتند. عیسی (ع) بایشان در رسید و ایشان همه سپید جامه بودند. صید ماهی میکردند. و درست آنست که 
گازران بودند: «کانوا یحوّرون الثیاب ای بییّضونها» و زن را حوراء گویند به آن معنی که سیاهه چشم وی سیاه 
باشد و سپیده سخت سپید و خالص. رسول خدا (ص) گفت: «هر پیغامبری را حواری است حواری ما زبیر بن 
العوام است. اين خبر دلیل است که حواری نامیست خاصگیان هر پیغامبری را. ازین جاست که قتاده گفت: ان 
الحواریین کلهم من قریش: ابو بکر, و عم و علی. و حمزة و جعفر, و ابو عبيدة بن الجراح و عثمان بن 
مظعون» و عبد الرحمن ابن عوف و سعد بن ابی وقاص, و عثمان ابن عفان» و طلحه ابن عبید اللّه و الزبیر ابن 
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العوام و در قصه این آیت گفته‌اندکه مریم عیسی (ع) را با حرفت صبّاغی داد پیش مهتر صبَاغان» چون آن 
حرفت بدانسته بود و دریافته. آن مهتر صباغان جامهای بسیار بوی داد و بر هر جامه نشان کرد بر آن رنگ که 
میخواست. آن گه به عیسی گفت: اين جامها رنگارنگ می‌باید هر یکی چنان که نشان کرده‌ام به رنگ میکن, 
این بگفت و به سفری بیرون شد و جامها بعیسی سپرد. عیسی رفت و آن جامها همه در يك خنب نهاد بر يك 
رنگ راست, وگفت: «کونی باذن اللّه علی ما ارید منك» پس آن گه مهتر صباغان زود از سفر باز آمد و آن 
جامها دید در يك خنب نهاده و بيك رنگ داده دل‌تنگ شد گفت: این جامها تباه کردی! عیسی گفت: 
جامها چون خواهی؟ و بر چه رنگ خواهی؟ تا چنانك تو خواهی از خنب بیرون آرم. چنان کرد. یکی سبز آمد. 
یکی زرد. یکی سرخ چنانك مراد بود. آن مرد ازکار وی عجب درماند و دانست که بجز صنع الهی نیست. بوی 
ایمان آورد و اصحاب وی همه ایمان آوردند. و نصرت دین وی کردند. 

ان است که وب الغالییی کته فان العرارس عر انار الله کی کف زیون خوا ره تم وین و از 
خاصگیان عیسی که بر راه اتباع و وا میت رفتند و درست آمدند. همیشه با وی بودنده و هرگز از وی جدا 
نگشتند. هرگه که گرسنه شدندی گفتندی: «یا روح للّه جعنا» عیسی دست بر زمین زدی و هر یکی را دو رغیف 
بیرون آوردی. و در حال تین میگفتند: «عطشنا یا روح اللّه1» عیسی دست در زمین زدی» آب بر آمدی, تا 
ایشان بیاشامیدندی. پس ایشان گفتند: یا روح اللّه! کیست از ما فاضلترکه بتو ایمان آوردیم و بر پی تو ايستاديمي 
چون گرسنه شویم ما را طعام دهی, و در تشنگی آب دهی؟ عیسی گفت: از شما فاضلتر آنست که بدست خویش 
کارکند. و ازکسب خویش خورد! ایشان چون این سخن بشنیدند حرفت گازری بیاموختند. و ازکسب خویش 
خوردند ایشانندکه رب العالمین نام ایشان حواریان نهاد و از ایشان حکایت کرد که گفتند: من بالّه و اشهٌد 1 
شمُون: رن ما هم از قول حواریان است میگوید: خداوند ما! ما ایمان داریم و بگرویدیم بما أنرْلتَ بآنچه 
فرو فرستادی از آسمان یعنی کتاب انجیل: و ات الرَسُولَ و بر پی رسول ایستادیم یعنی عیسی (ع). فاکتبنا مع 
الشاهدین ای مع محمد (ص) و امته. و هم الذين ذکرهم ال فی قوله لتکُوئوا شَهُداء علی الثاس و یکُون 
سول عَلیکُم شهیداٌ 

و مکروا یعنی الذین احسّ عیسی منهم الکفر. ایشان که عیسی ازیشان کفر معلوم کرده بو مکر ساختند. و مکر 
ایشان آن بود که چون عیسی و مادر از میان ایشان بیرون شدند و پس با حواریان بایشان باز آمد و دعوت کرد 
ایشان قصد عیسی کردند» و دار زدند» تا وی را بردارکنند رب العالمین گفت: و مَکرّ ال ایشان ساز نهانی 
ساختند, و اللّه ساز نهانی ساخت» گفتندکه: مک سازی بود پوشیده. 

و باشدکه مفسدت را کنند. و باشدکه مصلحت را. و مکر اللّه جز مصلحت را نباشد» و غدر با آن نبود که اللّه 
تعالی پاك است و منزه از غدر کردن. اين هم چنان است که خود را جل جلاله کیدگفت و آن گه در آن کید از 
غرور پاك و منزه است. بخلاف مخلوق که کید او با غرور است و مکر او با غدر. پس مکر خالق بمکر مخلوق 
نماند. هم نامی هست. لکن هم‌سانی نیست و درین آیت رد جهمیان ظاهر است و اهل سنت را بحمد ال در 
ان حجت قاهر. 

و مکرّ اللّْ گفته‌اندکه: مکر اللّه اینجا آنست که: پیغام داد به عیسی تا فرا حواریان گفت که: آن کیست از شما که 
رضا دهد تا شبه من بر وی افکنند. و وی را ببدل من بردارکنند و بهشت او را بود؟ یکی از ایشان اجابت کرد 
آنست که اللّه تعالی گفت: شب لَهُم وهب ابن منبه گفت در بیان این قصه: که عیسی شبی نشسته بود با حواریان, 
و ایشان را وصیتها میکرد و نصیحتها میگفت. آن گه گفت: یکی از شما امشب بمن کافر شود و مرا بچند درم 
بفروشد. پیش از آنکه خروه بانگ کند و روشنایی روز پدید آید» تا درین سخن بودند. جهودان بیامدند و عیسی 
(ع را در آن میانه شب بردند و دار زده بودند تا وی را بردارکنند. اللّه تعالی آن شب فرمان داد تا جهان 
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تاريك گشت. تاریکی عظیم که ایشان یکدگر را نمی‌دیدند. فریشتگان آمدند در آن ساعت و عیسی (ع) را 
رهانیدند از دست ایشان. آن مرد که عیسی (ع) او را نام زد کرده بود بکفر و بیگانگی» نام وی یهودا بود. 
بجهودان گفت: مرا چه دهید اگر من شما را بعیسی دلالت کنم؟ سی درم بوی دادند. وی بیامد و عیسی در 
خانه بود که روزن به بیرون داشت. چون در خانه شد اللّه تعالی شبه عیسی بر وی افکند و جبرثیل آمد عیسی را 
از آن روزن به آسمان برد. جهودان از پس آن مرد در رفتند و آن مرد را بر صورت عیسی دیدند. وی را بگرفتند و 
بردارکردند. و بعد از آن مادر عیسی و زنی دیگر آمدند بپای دار و میگریستند. رب العالمین فرمان داد تا عیسی 
بیامد و ایشان را گفت چرا می‌گریید؟ ایشان گفتند: بتو میگرییم. عیسی گفت: شما دلتنگ نباشیدکه ال تعالی 
مرا بآسمان برد و با من نیکوئیها کرد و جز خیر و راحت پیشم نیامده و این مرد را که بردارکردند الّه تعالی شبه 
من بر وی افکند. تا جهودان پنداشتندکه آن من بودم. این است که رب العالمین گفت: و مکروا و مکر ال و ال 
خَیر الما کرین جهودان پنداشتندکه ایشان دست بردند بآن مکرکه ساختند و مکر اللّه به است و ساز او مه. 
تواربخیان گفتنددکه: عیسی سی و سه ساله بود که او را بآسمان بردند از بیت المقدس شب قدر از ماه رمضان و 
چنان که مدت نبوّت و ابلاغ وی سه سال بر آمد. آن گه او را بآسمان بردند. و مریم آن گه که بوی بارگرفت 
سیزده ساله بود. و بعد از رفع عیسی (ع) شش سال بزیست. و ولادت عیسی بعد از ملك اشکانیان بود به پنجاه 
و يك سال و بعد از غلبه اسکندر بزمین بابل بشصت و پنج سال. و عیسی به بیت لحم زادکه منزلی است از 
قوله: اد قال اللّهُ یا عیسی انی متَوفيكَ در معنی فيك دو قول گفته‌اند: یکی آنست که اللّه گفت يا عیسی من 
ترا ستاننده‌ام و گیرنده و از دنیا بسوی خود بر آورنده راکنا همانست که حای دیگ رگفت: له ترفن ای 
قبضتنی الی السّماء و آنا حی. این قول کعب است و حسن وکلبی و مطر وراق و ابن جریج و ابن زید. و برین 
قول توفی را دو تأویل است: یکی آنکه: رافعك الی وافیا ای تاما لم ینالوا منك شیتا. چیزی که بتمامی ازکسی 
بستانی گویی: توفیت کذا و استوفیته یعنی که: من ترا به آسمان بر آرم با شخص تمام که اين دشمنان از تو هیچ 
نج تکاهتن و نکیرنت دیگر آنست که «انْی متوفيك» ای متسلمك». یقال «توفیت منه» ای تسلمته» یعنی که: 
من ترا با خود پذیرم و سوی خویش برآرم. قول دیگر آنست: که از ابن عباس روایت کرده‌اند: «انی متوفيك ای 
متلك»» توفی برین قول مرگ است و آن را دو تأویل انیت یکی آنکه وهب گفت: «توقی اللّه عیسی ثلاات 
ساعات من النهار ثم رفعه الیه». تأویل دیگر آنست که ضحاك گفت بر تقدیم و تأخیر «انی رافعك الی و 
مطهرك من الذین کفروا و متوفيك بعد انزالك من السماء». 
میگوید: ترا بسوی خویش برآرم و ازکافران برهانم و آن گه بعاقبت ترا بدنیا فرستم و بمیرانم. 
روی آن النبي (ص) قال انا اولی بعیسی بن مریم لانه لم یکن بینی و بینه نبی. و انه نازل علی امّتی و خلیفتی 
علیهم. فاذا رأیتموه فاعرفوه فانه رجل مربوع الحلق. الی الحمرة و البیاض» سبط الشعر, پهلك ال فی زمانه 
مسیح الضَلالة الکذاب الدجال و یلبث فی الارض اربعین سنة. و فی رواية کعب اربعا و عشرین سنةء ثم یتزوج 
و یولد له یتوفی و یصلی المسلمون علیه و یدفنونه فی حجرة النبی (ص). 
و روی آن الثبي (ص) قال کیف يهلك امّة نا فی اوّلها و عیسی فی آخرها و المهدی من اهل بیتی فی وسطها. 
قال ابن عباس ما لبس موسی الا الصوف حتی قبض, و ما لیس عیسی الأ الشعر حتی رفع. 
و قال ابن عمر رأینا النبی (ص) یبتسم و هو فی الطواف. فقیل له فی ذلك. فقال استقبلنی عیسی فی الطواف و 
معه ملکان. 
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و هرك من الذین کَفروا تطهیره من الکافرین: اخراجه من بینهم. 
رل تلم من تم لا تجس مه 
و جاعل لین اتعوت. فوق لین کفروا لی یو الْقيامّة ابن زیدگفت: این ترسایان‌اندکه در هر شهری که باشند 
مه ایو دا باشند, نه بینی که ترسایان را در دنیا مملکت و عرّت و منعت است» و جهودان را جز خواری و 
مهانت و فرومایگی نیست. و برين قول معنی اتباع دعوی محبت است نه اتباع دین و ملت. و قول درست 
آنست که: اتّباع جز اتباع دين و ملّت نیست. و اين کاف ابعوكٌ با مصطفی (ص) میشود و معنی آنست که: 
ایشان که بر پی تو رفتند یا محمد. در توحید و تصدیق هم ایشانندکه اتباع دین عیسی (ع) و ملت وی کردند 
براستی و درستی, و او را ببندگی اللّه و رسالت وی اقرار دادند. يا محمد! اینان برتر جهودان و ترسایانند» امروز 
در برهان و حجت تا بقيامت و فردا در درجات بهشت با نعمت وکرامت. آن جهودان و ترسایان در اسفل 
السافلین» و این مومنان در اعلی علیین. 
تم ٍلي مرجمکم فک کم فیما کم فیه تخفُونْ این مختلفان درین آیت پنج قوم‌انده یکی مسلمانان‌اندکه 
می‌گویندکه: اللّه یکی و موسی (ع) و عیسی (ع) و محمد (ص) رسولان او و دیگر جهودان‌اندکه میگویند: 
موسی رسول او و عیسی و محمد (ص) نه. و سدیگرگروه ترسایان‌اند. يك گروه می‌گویند که: عیسی (ع) 
خداست! و يك گروه می‌گویند که: فرزند است و مادر وی زن» و محمد ( ص) پیغامبر نه. آن گه خیر داد از 
سرانجام این چهارگروه که کافرند و آن بل که که مایا دا فا آذین کُفروا الایة... اما این چهارگروه که 
کافران‌اند انبم عذاباً شدیداً في ادن و الاخرة ایشان را عذاب کنم عذابی یزیا تشمکس و کرت 
و در آخرت آتش جاوید. 
ِ لین منوا و عَملوا الصالحات اما آن يك گروه که مسلمان‌اندکه ایشان را ایمان است و عمل صالح. ایمان 
فعلی باشد از بنده که مقتضی آن امن بود از عذاب خدا. و عمل صالح فعلی بود که مقتضی آن صلح باشد میان 
1 
رهم أَجُورَهُم منگوید: تجزاه کزدار ایشان و ثواب طاعات ایشان بتمامی بایشان رسانیم» و از مزد کار ایشان 
هیچ چیز ضائع نکنیم و تکاهيم همانست که جای دیگرگفت: لا تضیع جر من أَحسَن عملا. 
آن گه گفت: و ال لا بْحب الظالمین اللّه ظلم نه پسندد و ظالمان را دوست ندارد. یعنی که چون ظلم دوست 
ندارم بدانیدکه خود نکنم و با خلق خود پیش نگیرم که آن کس که چیزی دشمن دارد. خود نکند خاصه که از 
آن مستغنی و بی‌نیاز باشد. 
ذلك نتلوه َیك حقیقت تلاوت اتباع است. یعنی که خواننده لفظ بر پی لفظ می‌دارد و «حق تلاوت» چنان 
که انا کت بطو هی تلاوته آنست که تدبر و تتبع معنی بر پی لفظ دارد» و بمقتضی آن کارکند. و خدای عرّ 
و جل در قرآن جایها اضافت تلاوت و قراءة با خود کرد از آن در قرآن فراوان است. و ظاهر آن همه رد جهمیان 
است. وگفت مصطفی (ص) شاهد آنست: کن الناس لم یسمعوا القرآن حین سمعوه من الرحمن یتلوه علیهم. 
ذلك تتلوه لك من الایات معنی آنست که: اين قصه عیسی و مریم که ما بر تو خواندیم از علامات رسالت و 
برهان نبوت تو است يا محمد. که آن خبرها غیب است که نه بمشاهدت دیده و نه ازکتابی برخوانده‌ای» بلکه ما 
ترا از آن خبر دادیم و از ذکر حکیم «یعنی لوح محفوظ» با تو بگفتیم: «و اللوح المحفوظ معلّق بالعرش من 
در بیضاء» وگفته‌اندکه: «ذکر حکیم» قرآن است. فانه المحکم من الباطل و هو المشار الیه بقوله تعالی: کتاب 
آخکمت بان 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فلم أَحَسَ عیسی مهم الْکُفر ال من أَنْصاري ی الّه؟ کی | توت کار تا ار اس وت و 
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خداوند جهانیان و دارنده آفریدگان» و دادستان ازگردنکشان» وکین‌خواه از برگشتگان, باز دارنده عدل خود از 
دوستان بازدارنده شر بدان از نیکان, نگه دارنده آبروی دوستان خویش در آفریدگان. 
بنگرکه چه فضل کرد و چه کرم نمود با عیسی بنده و رهی خویش! و چه ساخت از ساز نهانی بر آن دشمنان! 
آری» دوستان خویش بدشمنان نماید. اما بایشان ندهد و نسپارد اگر عیسی را بدشمنی می‌بگذاشتی در بدایت 
وجود در حال طفولیت شیطان را فرا پیش وی گذاشتی. چنانستی که عیسی (ع) گوید: من آن روز دانستم که در 
پرده عنایت احدیت و در پناه عصمت ربوبیت‌ام که در حال طفولیت و ضعف کودکی مهتر شیاطین از من 
بازداشت» و مرا در حفظ و عصمت خود نگه داشت. گویندکه: آن روز ابلیس فریاد برآورد و گفت: بار خدایا 
اگرگرد عیسی نتوانم گشت که گفته‌ای: ن عبادي لیس تك علیهم سلطانٌ بعرّت تو خداوندا که باز نگردم تا هرکه 
بدو نگرست زناری ی وگ رشك و غیرت آنکه عیسی را بنواختی و روشناس و مقرب 
کردی! وز حضرت عرّت فرمان می‌آیدکه: أجلب علیهم بخیلك و رجلك اگر در ایشان خیری بود یا سعادتی در 
راه ایشان بودی, از تو هم چون عیسی (ع) معصوم بودندی. لکن حکم ما ایشان را در ازل به بیگانگی رفت؛ و 
صولت قهر ما ایشان را از درگاه ما براند. و داغ نومیدی بر جان ایشان نهاد. ایشان را بر فتراك خویش بندکه 
ایشان سزای تواند و تو سزای ایشان. 

پیش تو رهی چنان تباه افتادست کز وی همه طاعتی گناه افتادست 

این قصه نه زان روی چون ماه افتادست کین رنگ گلیم ما سیاه افتادست 
و مَکرّوا و مر له ابن عباس گفت: مکر اللّه آن بود که چون ایشان بکفر و گناه بیفزودند. در نعمت بیفزود تا 
ایشان را بیکبارگی در نعمت بطرگرفت. 
کفر نهمار آوردند» و در طغیان و ضلالت سر در نهادند» آن گه ایشان را فرا گرفت پاره پاره از آنجا که ندانستند. 
در آثار بیارند: که یکی ابو الدرداء را رنجانید. ابو الدرداء گفت: بار خدایا تن درست و عمر دراز و مال بسیار 
وی را ارزانی بدار! عاقل که درین سخن تامل کند داندکه: بدترین دعاهاست, که هرکه را این دادند بطر و 
غفلت وی را ازکار آخرت غافل گرداند تا هلاك شود. 
لد قال ال يا عیسی اِني مرك الایة... بو بکر واسطی گفت: «متوقيك عن شهواتك و حظوظ نفسك» ال 
گفت: یا عیسی من ترا از شهوات و لذات و حظوظ نفس خویش فرا خواهم گرفت, تا نیز حظوظ خود نطلبی و 
مراد نفس را نکوشی. 
رب العالمین این بگفت و چنان کرد. او را به آسمان برد و بمنزل فریشتگان فرود آورد. و او را بصفت ایشان بر 
آورد اکنون عیسی (ع) بآسمان است. و مصطفی (ص) گفت: شب معراج عیسی را بآسمان دوم دیدم. و بآخر 
عهد این امّت بمحراب بیت المقدس فرود آید. و دجال را هلاك کند و صلیب بشکند و خنزیر بکشد. و نصرت 
دین محمدکند» و بیان این قصه در آن خبر است که: ابو امامة باهلی روایت کرد از مصطفی (ص): «قال انه لم 
تکن فتنة فی الارض منذ ذراً له ذرية آدم اعظم من فتنة الدجال. و ان اللّه لم یبعث نبیا الا قد حذر امته 
الدجال, و انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم و هو خارج فیکم لا محالت». 
گفت: از روزگار آدم تا بقیامت هیچ فتنه‌ای صعب‌تر و عظیم‌تر از فتنه دجال نیست و پیغامبران که بودند همه آن 
بودندکه امت خود را از فتنه دجال بیم دادند. و بترسانیدند. 
و من پیغامبر آخر الزمان ام و شما امت آخر الزمان. و در روزگار این امت لا محالة بیرون آید. آن گه مصطفی 
(ص) گفت: اگر من زنده باشم شغل اوکفایت کنم شما راء و اگر بعد از من بیرون آید. فاله خلیفتی علی کل 
۳0 بیان کرد که ازکجا بیرون آید؟ گفت: از میان شام و عراق پدید آید و چنان که می‌رود در سوی راست و 
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سوی چپ تباه‌کاری میکند در زمین. و اوّل سخن که گوید آنست: که «انا نبی» دعوی پیغامبری کند! مصطفی 
ی 

یعنی: بدانیدکه پس از من هیچ پیغامبری نباشد. نگر تا بدروغ وی فریفته نشوید! آن گه پای برتر نهد و سخن 
برترگوید. و دعوی خدایی کند: انا ربکم گوید! مصطفی (ص) گفت: «و لن تروا ربکم حتی تموتوا» 

و شما تا نمیرید خدای را نه بینید! 

«و اه اعور و اللّه ربکم لیس باعور» 

گفت: و نشان وی آنست که اعور بوده و خدای شما اعور نیست. و میان دو چشم دجال نام کافر نوشته چنانك 
دبیر و نادبیر میخواند. و با وی بهشتی است و دوزخی. مصطفی (ص) گفت: آن دوزخ وی بهشت است و آن 
بهشت دوزخ. کسی که با آن دوزخ و آتش وی گرفتار شود باید ابتداء سورة الکهف درگیرد و میخواند. تا 
خدای تعالی آن آتش بر وی سرد کند. 

چنان که بر ابراهیم (ع) سرد کرد. آن گه اعرابی را گوید: چه بینی» اگر من پدر و مادرت زنده کنم گواهی دهی 
که من خدای توام؟ اعرابی گوید چنین کنم! پس دو شیطان بر صورت مادر و پدر وی بیایند و گویند: «یا بنی 
اتبعه فانه ریك» 

گفتا: و از فتنه دجال یکی آنست که: او را مسلط کنند بر شخصی تا وی را بکشد و پاره‌پاره بکند. آن گه گوید: 
«انظروا الی عبدی هذا فانتی ابعثه الان, ثم یزعم ان له ربّا غیری» 

گوید: نگرید باین بنده من که هم اکنون او را زنده کنم» وگوید: که مرا خدای دیگر است نه توء پس رب 
العالمین آن بنده را زنده کند تا دجال وی را پرسدکه: «من ریّك؟» 

بنده گوید: «ربّی اللّه و انت عدو اللّه انت الدجال و اللّه ما کنت قط اشد بصيرة فيك منی الآن.» 

و از فتنه وی آنست که: آسمان را فرماید تا باران ببارده و زمین را فرماید تا نبات برآرده و چرندگان و مواشی در 
احیاء عرب همه فربه شوند و پر شیر. آن گه بهمه زمین فرا رسد مگر بمکه و مدینه که رب العالمین فریشتگان را 
فرستد با شمشیرهای کشیده تا وی را از مکه و مدینه باز دارند. آن گه بنزدیکی مدینه فرود آید و بفرمان خدای 
عرّ و جل سه بار مدینه بلرزد و بجنبد تا هر چه منافقان باشند از مردان و زنان از مدینه به دجال اوفتند. و مدینه 
ازکافران و منافقان و بدان پاك شود. مصطفی (ص) گفت: آن روز را روز اخلاص گویندکه نیکان مدینه از بدان 
پاك شوند و خالص گردند. 

ام شريك بنت ابی العسکرگفت: یا رسول اللّه عرب آن روزکجا باشند؟ 

رسول (ص) گفت عرب آن روز اندك باشند به بیت المقدس فرود آمده و امام ایشان مردی صالح. نماز بامداد 
را موذن اقامت گوید در مسجد بیت المقدس و امام فرا پیش شود. و تکبیر احرام بندد ناگاه عیسی (ع) فرو 
آید. و آن امام قدم باز پس می‌نهد. بعنی که: تا عیسی فرا پیش شود. عیسی دست میان کتف وی فرانهد: «تقدم 
فصل فانها لك اقیمت». 

گوید: پس چون نمازگزارده باشند. عیسی گوید: در بگشائیده در بگشایند دجال را بینند با هفتاد هزار جهود بهر 
یکی طیلسانی برافگنده و شمشیری حمائل کرده دجال چون در عیسی نگرد بگدازد. چنانك نمك در آب 
بگدازد و برگردد تا بگریزده و عیسی گوید: «ان لی فيك ضربة لن تسبقنی بها» 

مرا ضربتی بر تو زدنی است که از آن فراپیش نتوانی شدن, آن گه بوی در رسد و او را بکشد. جهودان همه 
بهزیمت شوند. هر درختی و خاری و سنگی که جهودی در پس وی گریزد. رب العزت آن را بسخن آرد تا جهود 
را بسپارد مگر درخت غرقدکه از درخت ایشان است. آن گه مصطفی (ص) گفت: روزگار دجال چهل سالست 
هر يك سال چون يك ماه و يك ماه چون يك هفته از آدینه تا بآدینه. و آخرترین روز وی چون شراره‌ای بود! 
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گفتند: یا رسول ال در آن روزهای کوتاه نماز چون کنند؟ رسول گفت: نمازها بوقت خویش توانندکرد چنان که 
درین روزها. آن گه مصطفی (ص) گفت: عیسی بن مریم در امّت من حکمی دادگر باشد» و پیش روی استوار 
است او صلیب را بشکند. و خوك بکشد وکفر برداره وکین و عداوت و بغض و حقد در هیچ دل نماند. 
گزندگان بی‌زهر شوند و ددان با مردم نرم و رام شوند. کودکان دست در دهن مارکن و ایشان را گزندغ پرشده 
وت کر رفن شرا فک و تشه و کرک فومتان ردان توا فان سا و هیچ نرمنده و نبات 
زمین چنان شود که در عهد آدم (ع) بوده جماعتی از خوشه‌ای انگور سیر شوند. و يك انار نفری را بتمامی 
برسد. وگاوان کشت‌زاری گران‌بها شوند» از آنکه همه جهان کشت‌زار و جای نبات بود و اسبان غازیان ارزان 
باشند. از آنکه حرب و قتال نباشد که کافران و بد دینان هیچ نمانند. و جهانیان همه برکلمه حق و عبادت اللّه 
گرد آیند. و جز خدای عرّ و جل نبرستند. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی ان متل عیسی عید ال مثل عیسی بنزديك خدا سل دم هم چون مثل آدم است حَ ۰ من تراب 
هرید دم ۳ از خاك. ثم قال هن فیکُون )۵٩(‏ آن گه وی را گفت که باش و می‌بود. 

الحق من رت این سخن‌زاشت اشت نناک بسا از شداوند. و 

فلا تکُن من الْمْمْترینَ (۶۰) توکه رسول منی ازگمان افتادگان مباش. 

مناج فیه هرکه با تو حجت آرد درکار عیسی مد ما جاتك من الم پس ازین که ب 0 
دانش. ففّلْ تعالوا گوی بیایید. 2 اناوت و أبناء کم تا بخوانیم پسران شویشن وشفا پسران خویتن و تساءنا 7 
نساء کم و زنان خویش و شما زنان خویش. و أنفسَا و سکم و ما خود بخویشتن و شما خود بخویشتن. تم 
نبتهل رت ها ۳ , فنجعل لعنت ال عَلی الکاذبین (۶۱) لعنت خدا کنیم بر دروغ زنان. ن هذا له 
لْقَصَصّ الحٌَ اين نامه قصه‌هایی است راست چنان که بود و ما من اله ال ال و نیست هیچ خدا جز ال ن 
له هو لیر الحکیم ( (۶۲) و خدایست که براستی اوست که توانا و دانا است. 

فن تا اگر برگردند از مباهلت. و باز ایستند از تصدیق تِن للم بالْمشیدین (۶۳) شدای داناست با آن 
مفسدان و تباهکاران. 

قُل یا أهْل الکتاب بگو ای اهل کتاب! تعالوا ٍلی کلمّة سواءٍ باز آیید بسخنی که آن سخن یکسان است بَیننا و 
نکم میان ما و میان شما تلا له که نپرستیم جز این خدای و لا نشرك به شین و با وی هیچ انباز 
نگیریم, و لا مخد بعشکا تحضا ,رانا و کشفازهای کشی وا تعتای تخرد و دا ترایز من دون له فرود از 
خدای فان و ی اکن ی اتف انم فا کرد وی سس ما بکرقك ااشهدوا کرام باشیده گواهی دهید: 
1 شلمُون (۶۴) بآنکه ما باری گردن نهادگانيم. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: ان مْل عیسی عند اللّه کمثل دم سب نزول این آیت آنست که: ترسایان نجران, سید و عاقب و 
اسمّف و اصحاب ایشان آمدند بر مصطفی (ص) وگفتند: «ما لك تشتم صاحبنا» چه بودست ترا که صاحب ما 
را ناسزا می‌گویی» یعنی عیسی (ع). رسول گفت: آن چه ناسزاست که من وی را گفتم؟ گفتند: می‌گویی که وی 
بنده است. گفت: «اجل هو عبد اللّه و رسوله وکلمته القاها ی مریم هدر ء البتول.» 

ایشان چون اين سخن شنیدند همه در خشم شدند و کراهیت نمودند. ؟ گفتند: «هل رآیت ت انسانا قط من غیر 
اب؟» هرگز هیچ مردم دیدی که بی‌پدر باشد؟ 

اگر چنین است که تو می‌گویی مثال این با ما نمای! رب العالمین بجواب ایشان و حجت بر ایشان این آیت 
فرستاد. گفت: قیاس خلق عیسی (ع) بی‌پدر همچون قیاس خلق آدم بی‌پدر و بی‌مادر است. 
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ٍنْ مت عیسی عیدٌ اللّه میگوید سان و صفت عیسی بنزديك خدا و در حکم وی همچون سان و صفت آدم است. 
آدم را از خاك بیافرید و قالب وی بساخت و روزگاری آن جسد بی‌روح میان مکّه و طائف چنان که در خبر 
است بگذاشت. آن گه آن جسد را گفت که: ای آدم باش بشری زنده گویاه نه پدر بود نه ماد همچنین باد را 
گفت: عیسی باش, پدر نه بود و مادر بوده یعنی در تخلیق بنزديك اللّه در قدرت او هر دو یکی‌اند. چنان که 
آفرینش آدم بی‌پدر و مادر بر وی دشخوار نبود آفرینش عیسی (ع) بی‌پدر دشخوار نبود. 

الحَقَ من ربك میگوید: آنچه با توگفتیم از قصه و خبر عیسی درست است و راست. و پیغام از خداوند تو و 
حق آیشست و,زاشست که دا گفسه نه آن که ترسایان گفتند. درکان عیسی, و ,زوا باشند که الحی ابندا تهند وشن 
رَیْكٌ خبر ابتداء و معنی آن باشدکه: الحق فی ذلك بل فی الامورکلها ما یکون مصدره من الّه عز و جل. 

فلا تک من الممترین هر چندکه ظاهر اين ن خطاب با مصطفی (ص) است. اما مقصد این خطاب عموم امّت 
است؛ یعنی شما که امّت محمداید بشك مباشیدکه مثل عیسی هم چون مثل آدم است و درگمان میفتیده چنان که 
ترسایان در گمان افتادند و این مثل نپذیرفتند. 

فَمَنْ حاجك فیه معنی محاجّه و محاقه حجت آوردن است و خویشتن را حق نمودن. میگوید: هرکه با تو حجت 
آرد درکار عیسی» و آنچه ال گفت و ی نا 
آمد. و بدانستی که عیسی بنده خدا بود و رسول وی. فقل تاو اتتات وا کوض: یعنی ترسایان نجران و مهتران 
ایشان سیّد و عاقب که با تو خصومت میکردند. تعالوا ند غ نان و با کم بیائید تا خوانیم ما پسران خویش و 
شما-نسران یتیس ما زنان ریق رو شتا رتان شوش و ما شوه بخویفتن: وشما هرد تخویتتن: ان که 
مباهلت کنیم. مباهلت آن بود که دو تن یا دو قوم بکوشش مستقصی یکدیگر را بنفرینند. و از خدای عرّ و جل 
لعنت خواهند از دو قوم بر آنکه دروغزنان‌اند. و بهلة نامیست لعنت را مباهلت و تباهل و ابتهال در لغت 
یکی‌اند. و تفسیر ابتهال خود در عقب لفظ بگفت. فتجعل لَعنتَ اللّه ی الْکاذبینْ. گفته‌اندکه: روز مباهلت روز 
بیست و یکم از ماه ذی الحجه بود. 3 

مصطفی (ص) بصحرا شد. آن روز دست حسن (ع) گرفته و حسین (ع) را در بر نشانده و فاطمه (ع) از پس 
میرفت» و علی (ع) از پس ایشان. و مصطفی (ص) ایشان را گفت: چون من دعا کنم شما آمین گوئید. 
دانشمندان و مهتران ترسایان چون ایشان را بصحرا دیدند بر آن صفت. بترسیدند. و عام را نصیحت کردند و 
گفتند: یا قوم! انا نری وجوها لو سألوا له عرٌ و جلّ آن یزیل جبلا من مکانه لازاله» فلا تبتهلوا فتهلکوا و لا 
یبقی علی وجه الارض نصرانی وف و ول او نی رهم ری ۳ 9 
از مباهلت باز ایستادند و طلب صلح کردند و جزیت بپذیرفتند بآنکه هر سال دو هزار حلّه بدهند» هزار در ماه 
صفر و هزار در ماه رجب. مصطفی (ص) با ایشان در آن صلح بست. آن گه رسول خدا گفت: و الذی نفسی 
پیده لو تلاعنوا لمسخوا قردة و خنازین و لاضطرم علیهم الوادی ناراء و لاستاصل اللّه نجران و اهله حتی الطیر 
علی الشجر و لما حال الحول علی التصاری کلهم حتی هلکوا. 

قوله: ٍنْ هذا له الَقَصَصٌ الحَق و ما من اله ال اللهْ ای ان الّذی اوحینا اليك لهو الخبر الحق و ان المستحق 
للعبادة هو اللّه عز و جل لا غیر و لا عرّ و لا حکم الا له». میگوید: اين پیغام که بتو فرستادیم از قصه عیسی 
(ع) و آدم (ع) راست است و درست وگفت ترسایان در عیسی باطل, که معبود جز خدایی عر و جل نیست و 
عرّت جز عرت او نیست. و حکم جز حکم او نیست. آن گه تعظیم را نام اللّه اعادت کرد وگفت: ون له لَر 
الْعَری لحکیم خدای است که کس با وی نتاود. و خدایی را او بشاید. و فرزند و انباز ندارد. حکیم است که 
کارها بحکمت کند و عدل و راستی در آن نگه دارد. 

رن تلا اگر برگردند از مباهلت و نپذیرندکلمه حق و بیان راست فٍُن له علیم بالمَفسدین آن برگشتن ایشان بر 
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خدای پوشیده نیست. میداند از خلق خویش که تباه کار و بدکردارکیست. و فردا جزاء وی دهد بسزاء وی. 

با هل الکتاب این خطاب هم بترسایان تیان ات اهل کتاب اینجا جهودان مدینه و 
ترسایان نجران بهم‌اندکه جایی دیگر ایشان را در ذم فراهم گرفت. گفت: اتَحَدُوا أحارهم و بانیم رای 
دُون اللّه... الایة. 

تعالوا الی کلمَة سّواءٍ این کلمه سواء کلمه «لا اله الا اللّ» است. یعنی که مردم بایدکه در آن یکسان باشند 
در عابدی. مفسران گفتند: این آیت بجواب آن جهودان آمدکه گفتند: یا محمد (ص) تو از ما آن میخواهی که ما 
ترا بخدایی گيریم چنان که ترسایان عیسی (ع) را گرفتند و بجواب آن ترسایان گفتند: یا محمد (ص) از ما آن 
میخواهی که در تو آن گوئیم که جهودان در عزیرگفتند. 

رب العالمین گفت: ایشان را گوی تالا لی کُلمة سوام نا و ینک آلا ند الا له بیائید که جز خدای را 
نبرستیم» و جز او را عبادت نکنیم. 

ی ان البي ( ص) قال: لا تطرونی کما اطرأت النصاری ابن مریم فاّما انا عبد. فقولوا: عبد اللّه و رسوله». و 
انطلقت وفد بنی عامر الی النبی (ص) فقالوا انت سیدنا فقال: السید اللّه فقالوا افضلنا و اعظمنا طولا. فقال: 
«قولوا قولکم او بعض قولکم و لا یستجرینکم الشیطان» 

نفرك » به یا ان کلمه همان فائده دادکه أأ ند ال ال داد 2 فائده ِِِ آنست که عبا 
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و مصطفی (ص) گفت: الشرك اخفی فیکم من دبیب الّمل علی الصخرة الصَماء فی اللبلة الظلماء»» پس أَّا 
يد |[ اللّ اشارت بتوحید دارد و لا نشرك به شیاً اشارت باخلاص. 

و لا تخد بنضنا بعضاً زاب من دون اللّه اين هم تفسیرکلمه سَواءٍ استء یعنی که هیچ کس از ما کسی را 
بخدایی نگیرده و خدای نخواند. نه اهل تورات عزیر را و نه اهل انجیل, عیسی را. و نه کس باطل از مبطل 
بپذیرد. وگفته‌اند: در معنی لا ید بُْضنا بُعضاً آزباباً من دون الله ای لا نطیع فی معصية اللّه احداء یعنی در 
معصیت خدا هیچ کس را فرمان نبریم» که هرکه در معصیت خدا مخلوقی را فرمان برد همچنانست که جز خدای 
را کسی را سجده برد و او را بخدایی گرفت. مصطفی (ص) گفت: «من اطاع مخلوقا فکاْنْما سجد سجدة لغیر 
الله». 

توا شلوا اشهدو... الابة اين عطاب با مصطفی (ص) است و با امت وی. میگوید: «اگر ایشان از 
الخایت بر کردنت نما کون د که ما مسلمانانیم و خدای را یکتا و بی‌همتا گویانیم 2 کر کش وف ابش نتفر سا 
حجت آورد بر ایشان و درین چه حجت است که گفت: فان تلا فْقولّوا اشهٌدوا...؟ جواب آنست که رب 
العالمین ما را درین آیت ادب محاجّت در آموخت. و بیان کرد که معاند را بعد از آنکه حجّت بر وی لازم گشت 
و حق بر وی ظاهر شد. و هم چنان عناد مینماید. راه آنست که از وی برگردند و ملاجّت در محاجّت وی 
نکتارتن 

و فی الخبر ان النبی (ص) کتب کتابا الی قیصر و دعاه الی الاسلام. فقال: «من محمد رسول اللّه الی هرقل 
عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدی. امّا بعد» فانْا ادعوك الی الاسلام اسلم تسلم. اسلم يژتك ال اجرك مرتین 
فان تولیت فان عليك اثم الاریسیّین. يا اهل الکتاب تعالوا الی كلمة سواء بیننا و بینکم.. 

الی آخر الایة». 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: ان مل ی له کمثل آدم.. . این آیت از يك روی اشارت بقدرت خدای دارد و از يك روی 
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اشارت بتخصیص و تشریف عیسی (ع) و آدم (ع). اما تخصیص ایشان ظاهر است. و بیان قدرت آنست که: در 
آفرینش عیسی و آدم باز نمود که خدای قادر بهرکمالست و قدرت او بی کسب و بی‌احتیال است. 
توانایی او بی‌عجز و بی‌زوال است و پایندگی او در عرّت و قدرت بی‌گشتن حال است. 
نه خود در وصف قدرت بلکه در همه اوصاف قیّوم و متعال است. هر چه خواهدکند. و توان آن دارد که از نطفه 
مرده گاه آدمی زنده کند. وز بیگانه مرده گه آشنا زنده کند. ازین عجب‌ترکه از خاك مرده آدم صفی آرد. و از 
مریم بی‌پدر عیسی (ع) پیدا کند. میان اين و آن خدایی خود پیدا می‌کند و قدرت خود بخلق مینماید. آن 
چیست که در عقل محالست که نه در تحت قدرت ذو الجلال است؟ آن چیست از معدوم که نه اللّه بر آن قادر 
برکمالست؟ مخلوق را قادر گویند لکن بر سبیل مجاز قدرت اوکسبی, بعضی تواند و بعضی نه و خدای بهر 
چیز قادر است: در معدوم چنان که در موجود در مستحیل چنان که در معقول» در خیر و در شر و در طاعت و 
در عصیان. 
قال ال تبارك و تعالی و خلق کل شيء در تقدیرًریکی از بزرگان دین خدای را عرّ و جل ثنا کرد وگفت: یا 
من یقدر و لکنه یغفر یا من بعلم و لکنه بحلم. یا من یبصر و لکنه صبر. اين ثنا از آن خبر برگرفت که: «ان 
حملة العرش ثمانية. اربعة تسبیحهم: سبحان اللّه عدد حلمه بعد علمه. و اربعة تسبیحهم سبحان اللّه عدد عفوه 
بعد قدرته. 
قوله: الحَق من رب فلا تکُنْ من الْمْمترینَ یا محمد (ص) نگر تا درگمان نیفتی که ما را در قدرت ایجاد شريك 
و انباز نیست و ما را در آن بکس حاجت و نیاز نیست» و جز ما کس را قدرت ایجاد و اختراع سزا نیست. 
یکی از پیران طریقت در مناجات گفت: خداوندا! کار آن کس کندکه تواند و عطا آن کس بخشد که دارده پس 
رهی چه دارد و چه تواند؟ چون توانایی توکرا توانست؟ و در ثناء توکرا زبانست؟ و بی مهر توکرا سرور جان 
است؟ 
بی نسیم مهر دلبر راحت گلزار نیست بی فروغ آن رخ گلرنگ نور و نار نیست 
قوله: فْمَنَ حاجّك فیه من بُعّد ما جاءك من الْعلم ای مهتر! اين بیگانگان با نهاد خراب و جهل بی‌اندازه و 
عقّل مدخول. ایشان را چه سیری کند این آیت اعتبار و قیاس که برایشان خواندی از راه اعجاز؟ اين آیت مباهلة 
بر ایشان خوان. و پس بر ایشان قهر و سیاست ما گوش دار, مصطفی (ص) گفت: آتش آمده بر هوا ایستاده اگر 
ایشان مباهلت کردندی در همه روی زمین از ایشان یکی نماندی. و اصحاب مباهله پنج کس بودند مصطفی 
(ص) و زهرا (ع) و مرتضی (ع) و حسن (ع) و حسین (ع). آن ساعت که بصحرا شدند رسول ایشان را با پناه 
خود گرفت. وگلیم بر ایشان پوشانید. وگفت: «اللهم! ان هلاء اهلی» 
جبرئیل آمد وگفت: «یا محمد! و انا من اهلکم» 
» چه باشد یا محمد اگر مرا بپذیری و در شمار اهل بیت خویش آری؟» رسول (ص) گفت: «یا جبرئیل و انت 
منا» آن گه جبرئیل بازگشت و در آسمانها مینازید و فخر میکرد و میگفت: «من مثلی؟ و انا فی السّماء طاوس 
الملائکة و فی الارض من اهل بیت محمد (ص)» بعنی چون من کیست؟ که در آسمان رئیس فريشتگانم, و در 
زمین از اهل بیت محمد (ض) ,انم پیشامزانم. 
این آب نه بس مرا که خوانندم خاك سر کوی آشنای تو؟! 
قوله تعالی: ٍنْ هذا لو لمْصَصٌ الحَقٌ اين قرآن سخنی پاك است وکلامی راست و درست. کلام بار حدای 
عزیز, سخن آفریدگار حکیم عزیز. وکلامش عزیز. و رسولش عزیز. عرّت خود را گفت: و ان ال ال 
الحکیم. عرّت کلام را گفت: و اه لکتاب ریز و عرّت رسول را گفت: لد جاءکُم رسولٌ من آنشسکم ریز 
می‌گوید: بنده من ارکتابم عزیز است امام تو استء و رسولم عزیز است شفیع تو است. ور خود عزیزم خدای 
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توام. چندین هزار سال است تا بندگان را ميآفرينم» ایشان در من عاصی و کافر می‌شوند. مرا زن و فرزند 
شگوت و ار کفتت ناسر ای فان کی عرت وخدانستها مان امد یا میم (ض )9 فرا یشالت ای 
فرستادم» چندین هزارکافران بر حسد تو بیرون آمدند. و ترا ساحر و شاعر خواندند. و مجنون وکاهن خواندند» و 
دعر وا لس تو هیچ نقصان نیامد. و تا ین قرآن بتو فرستادم چندان ملحدان و زنادقه قصدکردندکه در آن 
طی بت وی ارب هم آبتان نیون ۱5 گشتند. و در عرّت کلام ما عیب نیامد. مومنان عزیزکر دگان من‌اندکه 
گفته‌ام: و للّه الْعرَة و لرسّوله و للمومنين. شیاطین فقصد ایمان ایشان کردند تا پربایند نتوانستند» هر چندکه وسوسه 
کردند لکن بتعبیه ایمان راه نبردند. اين همه بدان کردم که خود عزیزم و ایشان را عزیزکردم: عزتی فی الولاية و 
عزة رسولی فی الکفاية ی و عزة المومنین فی الرعاية و النصر. 
با هل الکتاب تعالوّا اٍلی کلمّة سواء ب نا و سکم از روی تحقیق این خطاب با اهل توحید است و مریدان 
راه حقیفقت. که شها که امروز سالکان مسهج صدق‌اید اگر خواهی دکه فردا ساکنان مقعد صدق باشید. نگر 
تا مذهب ارادت خویش از خاشاك رسوم صیانت کنید. و بساط وقت خویش ا زکدورات بشریّت فشانده دارید و 
مشرب همّت از غبار اغیار پاك گردانید. يك دل» يك ارادت و يك همت باشید من اصبح و له هم واحدکفاه اللّه 
هموم الدنیا و الاآخرة. 
اینست که گفت: و لایخ بَعْضَا بعضاً آزباباً من دُون اه با هر پراکنده دلی بهرکویی فرو مشوید. نفس امّاره را 
فرتبان شریی هراد شوه را هرس و لا درا اتمه امن انم هر الهوانهد: 
تا ترا دامن گرد گفتار هر تر دامنی بنده پندار خویشی بنده اللّه نیی 

۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: يا هل الکتاب ای اهل تورات و انجیل لم اون في |بُراهیم چرا حجت میسازید خود را در 
ابراهیم (ع) و ما رت وراه و و الانجیل 1 من بعحده ه و خود نفرستا دند نه تورات و نه انجیل» متفر 
ابراهیم اقلا ون (۶۵) هیچ می درنیاورید؟ 
ها از تتنه کرش دارید نتم هولاء شما که اینان‌اید. 
حاجَجتم حجّت می‌آرید فیما کم به علمٌ در آنچه شما را بآن علم است. 
قِمتحَاجُون چرا حجت می‌آرید؟ فیما لس لک به علمْ در آن چیزکه شما را در آن علم نیست و نه از آن 
آگاهی؟ و ال یلم و نم تم لا تعلَمَون (۶۶). و خدا ۳ فا 
ماکان |بُراهیم یود ابراهیم هرگز جهود نبود و لا نصرانی و نه ترسا بود و لکن کان حتیفا مسلما لکن حنیفی 

مسلمان. وکا من المْشرکین (۶۷) و هرگز از انبازگیران و انباز خوانان با خدای نبود. 
7 ۳ الثاس پیراهیم ار به ابراهیم لین 4 ایشان‌اندکه بر پی اواند و هذا لنبي و این ن پیغامر 
و لین آمُوا و ایشان که بگرویدند و ال ۳ ار (۶۸) و خدای بار مومنان است و در نصرت و معونت 
نزديك بایشان است. 
ودّت + طائفة فنْ أهل الکتاب دوست میدارند گروهی از جهودان» او رک ا که را بیراه توانند کرد و از 
شما راایراند فیفته وما تشن ٩1|‏ اش ویر 4 کل مگر حون را و ما تشعرون )۶٩(‏ و 
نمیدانند. 
5 هل الکتاب لم تکُفرَونْ بآیات اللّه ای اهل کتاب چرا کافر میشوید بسخنان خدای و نتم تشهدون (۷۰) و 
ای ای و و 
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و قالت طانفةٌ من هل الکتاب وگروهی گفت از دانشمندان اهل کتاب قوم خویش را: آمنوا بگروید باّذي رل 
علّی الَذین آموا بانچه فرو فرستادند بر مومنان» وَجّة الهار باول روز بگروید و اکُفروا آخرة و بآخر روز از آن 
اقرار و ایمان باز آئید للم رون (۷۷) تا مگر ايشان که به محمد (ص) گرویده‌اند از تصدیق او باز پس آیند. 
النوبة الثانیة 

قوله تعالی: یا أَهْل الکتاب لم تَحَاجُون في |بُراهیم الایة... مفّران گفته‌اند: این آیت بآن فرود آمدکه دانشمندان 
جهودان و ترسایان نجران خصومت کردند درکار ابراهيم (ع). جهودان میگفتند ابراهیم از ما بود و بر دين ماء و 
بما سزاوارت و ترسایان دعوی میگردندکه از ما بود و بر دين ما. رب العالمین دعوای هر دو باطل کرد گفت: لم 
تحاجون في ابُراهیم ای لم تذعون؟ دعوی درین آیت حجّت خواند» از بهر آنکه هرکه دعوی کند حجّت آرد. آن 
گه بیان کرد که اين نسبت جهودان و ترسایان در حقّ وی محال است. که ابراهیم متقدم بود و اين هر دو علّت 
متاخّر. یعنی که اين ملّت جهودان و ترسایان بعد از نزول تورات و انجیل فرا دیده آمد. و تورات و انجیل بعد از 
وفات ابراهیم فرود آمدند بعمرهاء درا 

گفته‌اندکه میان ابراهیم و موسی هزار سال بود و میان موسی و عیسی دو هزار سال. آ فلا تََقلُون می‌درنیابیدکه 
انن دغوای شا باظل ات وت شما عام؟ 

ها أَم قراء مدينة بی‌همزه و بی‌مد خوانند. و قراء مکه مهموز و مقصور خوانند بر وزن معنتم. و اهل کوفه بمد و 
همزه و باقی بمد بی‌همزه. و اصل کلمه انتم است و ها تنبیه. و همچنین هولاء اصل کلمه اولاء است. و ها تنبیه. 
ای التتبیه عما یضل عنه الانسان او یغفل. و نهاد این کلمه تقریب راست. چنان که کسی ترا گوید «اين انت» تو 
او را جواب دهی «ها انا ذ» یعنی «انا قریب منك». 

ها ام میگوید: بیدار باشید و گوش دارید که شما جهودان و ترسایان‌ایده هولاء یعنی یا هولاء ای شما هرکه 
اینانید گرفتم که خصومت گیرید و حجّت آرید درکار محمد (ص) که نعت و صفت وی در کتاب تورات و 
انجیل خوانده‌اید هر چندکه در آن محاجّت بر باطل آید. قلم تحاجون فیما لیس لک به علمٌ باری در ابراهیم 
(ع) چرا حجّت گیرید و دعوی کنید. و شما را در کار وی علم و دانش نه که در کتاب شما نیست که ابراهیم 
یهودی بود یا ترسا بود. و له یلم و أَْم لا تَعلمُونْ و خدای داند شأن و قصه ابراهيم و شما ندانید. آن گه 
تفسیرکرد وگفت: ما کان ابُراهيم هو و لا نصران ابراهیم هرگز جهود نبود و نه ترساء نه گفته با خدای هیچ 
نباز, لکن مسلمانی بود یکتا گوی مخلص. 

اهل تفسی رگفته‌اندکه: حنیف موحّد است و مخلص. وگفته‌اندکه ابراهیم را بآن حنیف خواندندکه حاجّ بود. و 
گفته‌اند از بهر آن که مخنتن بود. 

آن گه گفت: و ما کان من المُشرکینْ تا تنبیهی باشدکه آن جهودان و ترسایان در آن دعوی که میکردند مشرك 
بودنده و ربٌ العالمین ابراهیم را از آن شرك مبزا کرد و بدین اسلام منسوب کرد آن دین که الّه از آن خبر دادکه: 
ٍنْ ادن عند له الاسلامٌ و حسن بصری گفت: «و اجعل دیننا الاسلام القدیم». 

و از عهد آدم (ع) تا بمنتهای عالم هر پاك دینی و صاحب حقی بآن دین مخصوص است و بآن منسوب. و الیه 
اشار النبی (ص): بعثت بالحنيفية السهلة المسحة. 

وی الّاس بابراهيم لین اوه قصّه نزول اين آیت آنست که روایت کرده‌اند از جماعتی یاران رسول (ص) 
که گفتند: چون مصطفی (ص) بمدينة هجرت کرد و جعفر بن ابی طالب به حبشه و وقعه بدر افتاده بود و بر 
کافران و مشرکان قریش آن قهر و قتل رفته. جمع قريش در دار الندوة حاضر شدند و اتفاق کردندکه مالی فراوان 
جمع کنند و بنجاشی فرستنده تا جعفر و اصحاب وی که بنزديك وی بودند بدست ایشان باز دهد تا بجای 
کشتگان بدر از ایشان کین خواهند. اين اتفاق کردند و عمرو بن عاص و عمارة بن ابی معیط بآن کار نامزد 


۳۸۲ 


کردند و فرستادند. ایشان رفتند بزمین حبشه و در پیش نجاشی شدند. و وی را سجود کردند چنان که عادت 
ایشان بود. وگفتند: ما که آمدیم بآن آمدیم تا ترا شکرگوئيم و نصیحت کنیم, و ترا خبر دهیم از قصَه و حال این 
قوم که نزديك تو آمدند و دشمنی ایشان و بدخواهی ایشان مر تراه که ایشان از نزديك مردی بیامدند دروغزن 
جادوگر. میگوید بدعوی که من رسول خداام و فرستاده او بخلق! و آنگه وی را در آن دعوی کس متابع نیست» 
مگر ازین سفهاء و نازیرکان و با پس افتادگان چندکس که با وی برخاسته‌اند و او را نصرت میکنند. و ما که 
قریش‌ایم و سران و سروران عرب‌ایم ایشان را در پيچانيديم و با شعبی راندیم از زمین خویش. که کس در ایشان 
نشود و بیرون نیاید مگرگرسنگان و برهنگان و با گوشه‌ای افتادگان. 

و اکنون که کار بر ایشان دشخوار و جای بر ایشان ناخوش گشت ابن عم خویش بنزديك تو فرستاد تا دین تو بر 
تو بزیان آر و ملك تو بتو بتباه برد و رعیّت تو بشوراند. و نظام کار تو بهم برکند. اکنون ما آمدیم تا ایشان را 
بدست ما بازدهی» تا شر ایشان از تو باز داریم وکفایت کنیم. و نشان درستی این حال آنست که ایشان چون 
بنزديك تو آیند سجود نکنند و خدمت و تحیّت تو چنان که مردمان کنند ایشان نکنند. پس نجاشی کس فرستاد و 
جعفر و اصحاب او را بخواند. چون بدر سرای نجاشی رسیدند جعفر هم از برون آواز دادکه: «یستأذن عليك 
حزب اللّه». نجاشی گفت: «فلیدخلوا بامان اللّه و ذمّته». پس در آمدند و سجود نکردند و تحیّتی که ایشان را 
عادت بود نکردنده چنان که عمرو بن عاص گفته بود. نجاشی گفت چون است که سجود نکردید؟ و مرا تحیّت 
نگفتید چنان که دیگران کنند که بنزديك من در آیند؟ مومنان جواب دادند: نسجد ال الذی خلقك و ملکك 
سجود آن کسی را کنیم که ترا بیافرید و ملك بتو داد. و آن تحیّت که تو میخواهی آن هنگام کردیم که بت‌پرست 
بودیم. اکنون خدای عرّ و جل پیغامبری راست‌گوی بما فرستاده و ما را بسلام و تحیّت اهل بهشت فرموده و 
نهی کرد از آن تحیّت که در جاهلیّت بر آن بودیم. نجاشی ازکتاب خدا تورات و انجیل شناخته بود که آنچه 
ایشان گفتند حقّ است. هیچ چیز نگفت. و از آن در گذشت. آن گه گفت: ایکم الهاتف: بستأذن عليك حزب 
له که بود از شما که آواز داد و دستوری در آمدن خواست؟ جعفرگفت: «آن من بودم.». نجاشی گفت: اکنون 
تو سخن گوی. جعفرگفت تو پادشاهی از پادشاهان زمینی» و از اهل کتاب خدایی, در حضرت تو سخن فراوان 
نگویم که ترك ادب باشد» مختصرگویم: این دو مرد را پرس یعنی عمرو بن عاص و عمارة بن ابی معیط که ما 
آزادگان یا بندگانیم؟ اگر بندگانيم که از خداوندان خویش گريخته‌ايم ما را با ایشان فرست, و به ایشان باز ده. 
نجاشی گفت: يا عمرو! چه کسانیند ایشان؟ آزادان‌اند یا بندگان؟ عمرو گفت: «بل احرارکرام» آزادانند و 
کریماننده جعفرگفت: بپرس ازیشان که ما هرگز خون بناحق ريختیم تا از ما قصاص خواهند؟ عمرو گفت: «لا و 
لا قطرة» جعفرگفت: بیرس تا هرگز مال مردم بغصب و بی‌حق گرفتیم؟ تا باز دهیم. نجاشی گفت: ای عمروا 
اگر قنطاری برده‌اند مال مردم بغصب, من باز دهم. عمرو گفت: «لا و لا قیراطا منه» نه قنطار برده‌اند و نه يك 
قیراط. نجاشی گفت: پس چه خواهید از ایشان؟ عمرو گفت: ما همه بر يك دین بودیم» آن دین که آباء و اجداد 
ما بر آن بودند ویر آن رفتتله اکنون انشان آن هی نگذاشتنده و دیگری بر دست گرفتده و ما همه .بر آن دین 
خویش مانده‌ايم. نجاشی گفت: يا جعفر آن چه دین بود که داشتید و بگذاشتید؟ و اکنون چیست که دارید؟ 
جعفرگفت: ما اوّل بر دين شیطان بودیم» بت پرستی وکافری بخدای عرّ و جلّ و فرمان برداری شیطان, و اکنون 
خدای ما را دين اسلام کرامت کرد رسول (ص) آمد بما از خدا وکتاب آورد چون کتاب عیسی (ع)» موافق 
کتاب و دین او بود. نجاشی آن ساعت بفرمود تا ناقوس بزدند و هر قسیسی و راهبی که بودند حاضر شدند: و 
نجاشی بر ایشان سوگند نهاد که بآن خدای که انجیل بعیسی فرو فرستاد. هیچ یافتید درکتاب خویش که 
میان‌عیسی و قیامت پیغامبری مرسل خواهد بود؟ ايشان گفتند: خواهد بود. که عیسی ما را بآن بشارت داده و 
گفته: «من آمن به فقد آمن بی و من کفر به فقدکفر بی». 
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آن گه نجاشی گفت: يا جعفر چه فرماید بشما آن مرد ازکار دین؟ جواب دادکه کتاب خدا خواند بر ماء و امر 
معروف کند. و نهی منکرکند. نیکویی با همسایگان و خویشاوندان, و نواختن یتیمان, و ما را بعبادت يك خدای 
خواند. آن خدای که یگانه و یکتاست» بی‌شريك و بی‌نظیر و بی‌همتاست. نجاشی گفت: از آن کتاب که بر شما 
میخواند چیزی بخوان. جعفر سورة العنکبوت و سورة الروم بر خواند. نجاشی و اصحاب او بسیار بگریستند 
چون آن شنیدند و گفتند يا جعفر: «زدنا من هذا الحدیث الطیب» جعفر بر ایشان سورة الکهف خواند. عمرو 
بن عاص چون آن حال و آن کار بر آن نسق دید خواست تا نجاشی را بخشم آرد. گفت «انهم تون تس 
امّه» ایشان در عیسی و مادر او ناسزا گویند. نجاشی گفت: در عیسی و مادر چه گوئید؟ 

جعفر سورة مریم بر خواند. نجاشی مانند سر خلالی برداشت وگفت: و اللّه که عیسی بر آنچه ایشان گفتند باین 
قدر افزونی نگفت. آن گه جعفر و اصحاب وی را گفت: بزمین من ايمن رویدکه کس را نیست و نرسدکه شما را 
ناسزا گوید و رنجاند» که شما حزب ابراهیم‌اید. عمروگفت: يا نجاشی و من حزب ابراهیم؟ فقال هولاء الرهط و 
صاحبکم الذی جاءوا من عنده و من اتبعهم گفت: حزب ابراهیم اين گروه‌اند. و آن کس که ایشان از نزديك وی 
بيامدند و آن کس که پس رو ایشان باشد. مشرکان را این سخن راست نیامد و بآن منکر شدند. و در ابراهیم 
دعوی کردندکه وی از ما بو و ما اولیترین بابراهیم و بدین وی پس رب العالمین در شآن ایشان و آن خصومت 
ون بر هی میگرفتند وی 5 میکردند این آیت بمدينة فرو فرستاد بر وفق قول نجاشی. 

ن وی النّاس بابراهیم لین نیو الاية روی ان الثبي (ص) قال: «لکل نبیْ ولاة من الممنین و آن ولیّی 
منهم ابی و خلیل ربی ثم قرا ان اولی الّاس بابراهیم... الا ية 

اولی از «ولی» است و ولی قرب است بنزديك عرب و ولی» قریب. یقال هو ولی منه ای قریب منه. و معنی 
آیت آنست که وت آنانندکه بر پی او بودند یعنی در روزگار او. و اين پیغامبر یعنی محمد 
(ص) ان منوا و ایشان که به محمد (ص) ایمان آوردند. یعنی ایشان را سزاست و رسدکه گویند: ما بر دین 
ابراهیم‌ايم" 

این يك معنی است که درین آیت گفتند. و معنی دیگ رگفته‌اند: هو ان اصدق الناس موالاة لابراهيم من تبعه فی 
اعتقاده و افعاله و هذا الثبي و الذین آمنوا هم المتبعون له فاذا هم احقّ به. برین معنی «هذا الّبي» ابتدا است 
نه عطف. و خبر آن محذوف است. 

آن گه گفت: و ال ول امین موالات خدای در ایمان بنده بست تا بحکم این خطاب هرکه با ایمان بود بهر 
وقت که بود بموالات الله رسد. وکافران که از ایمان بی‌نصیب‌اند. ازین نواخت محروم‌اند. و موالات ایشان با 
شیطان باشد چنان که گفت: لین کرو اوه الطعُوت 

قوله: وت ان هل الکتاب مودت در دو جای استعمال کنند: در محبّت و در تمنی. و فرق آنست که چون 
در تمّی استعمال کنند «لو» در آن آید و با معنی محبّت «لو» استعمال نکنند. و طائفة جمع طائف است و هو 
الذی یطوف بالبیت او فی الاسفان پس بر سسیل توس هر جمعی را طاثفة گویند. اگر طواف کنند و اگر نه. هم 
چنان که رفقه گویند ترافقوا او لم یترافقوا. معنی آیت آنست که: جهودان آرزوی میکنندکه شما را بی را ۰ 
يا بفریفتندی. و جز آن نیست که خود را بی‌راه میکنند و می‌فریبند. که مومنان آن گفتار ایشان می‌نپذيرند. 

پس وبال و بزه آن از روی اضلال بایشان بازگردد. و خود نمیدانندکه آن زیان بخود میکنند. نه بمومنان و خود 
را گمراه می‌کنند. نه مومنان را. و معنی دیگر: و ما یرون آن اللّه عر و جل یطلعکم علی سراثرهم. مفسران 
گفتندکه: این قوم جهودان بودندکه عمار بن یاسر را و حذيفة بن یمان را با دين جهودی میخواندند. و اين قصَه 
در سورة البقر رفت. 

یا هل الکتاب لم تکُفْرَونَ بآیات ال اهل کناب اینجا جهودان و ترسایان‌اند. و «آیات اللّه» قرآن است و بیان 
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نعت محمد (ص). میگوید: شما که جهودان و ترسایان‌اید چرا بر قرآن که منزل است بر محمد (ص) 
می‌کافرید؟ و شما گواهی میدهید و میدانیدکه تورات حقّ است و اثبات نبوّت محمد (ص) در تورات است. 
قوله تعالی: یا هل الکتاب لم تلبسُون الْحَق بالباطل حقّ دین اسلام است و باطل جهودی و ترسایی. ابن زید 
گوید: حقّ تورات است که بموسی (ع) فرو فرستادند» و باطل تحریف و تبدیل ایشان که در تورات آوردند. و 
گفته‌اند حق تصدیق ایشان است ببعضی تورات و باطل تکذیب ایشان ببعضیء یعنی که: ببعضی نعت محمد 
) ص) که در تورات است اقرار میدهند و بعضی بدروغ میدارند. و تکتمون العق شتا و صات »تمه (ضی) 
است که بپوشیدند بعد از آن که اشارت تورات و انجیل و ان کال کر و مصطفی (ص) نی کرد از آنکه 
کسی علمی دارد و از خلق بپوشد و بازگیرد بعد از آنکه اظهار آن واجب بوده و ذلك فی 

قوله (ص): «من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القيامة بلجام من النار». 

نم قال و آنتم تْلَمُونْ ای تعرفون الحقّ الّذی تکتمون و التلبیس الذی تأتون. اگرکسی گوید: چونست که ایشان 
را درین آیت علم اثبات کرد و در آن آیت پیش علم از ایشان نفی کرد وگفت: و ال یم و انتم لا تعلمون؟ 
جواب آنست که: آنچه از ایشان نفی کرد آنست که در ابراهیم (ع) دعوی کردندکه جهود بود یا ترساء و آن نه در 
۱[ ی ۷ ین غایت ذم 
است که آنچه دانند انکارکنند» و آنچه ندانند بآن دعوی کنند. 

قوله تعالی: و قالّت طانفةً من هل الکتاب الایة... قول سدی و حسن آنست که: این جهودان خیبر بودند» دوازده 
مرد از احبار ایشان که با یکدگرگفتند: راه اینست که در اوّل روز در دین محمد (ص) شوید و آشکارا باوگروید 
و اقرار دهید بزبان بیرون. از اعتقاد و دل» و آن گه شبانگاه باز شوید و گوئید: ما با تورات باز رسیدیم و از 
نشانهای پیغامبر آخر الرّمان در تو چیزی نمی‌بینیم و آن پیغامبر تو نه‌ای» ما از اقرار خود باز آمدیم. 

للم یرجغُون این «ها و میم» با مومنان شود یعنی که ایشان با همدگرگفتندکه: چنین کنید مگر اصحاب محمد 
(ص) و ایشان که بوی گرویده‌اند چون شما را که اهل کتاب‌اید و دانایان در کار محمد (ص)» چنین بینند ایشان 
در شك افتند» و از تصدیق او بازگردند» و بدین ما درآیند. مجاهد و مقاتل وکلبی گفته‌اند: این آیت در شأّن قبله 
آمد که چون با کعبه گردانیدند بر جهودان دشخوار آمد» کعب د بن الا شرف و مالك بن الضیف با اصحاب خود 
گفتندکه: بامداد با محمد (ص) نماز یکعبه کنید و تصدیق وی کنید. و در آخر روز بوی کافر شوید و با صخره 
گرویدکه قبله شما است. رب العرّت مصطفی را و مومنان را از مکر ایشان خبرکرد و سر ایشان آشکارا کرده و 
این آیت فرو فرستاد: و قالّت طاْفةٌ من آَل الکتاب آمنوا بالفي رل عّی لین آمتّوا این که گفتند بالذي 
علی این موه بر حسب گفت و اعتقاد مسلمانان گفتند. تشر تست رازن شاوی اون 

وز آفت بحکم آنکه اوّل چیزی از مردم که استقبال توکند در مواجهته روی وی باشد. اول روز را بآن 1 
خوانند» و بسبب آنکه شریف‌ترین جوارح روی است. در چیزهای شریف نیکو استعمال کنند. گویند: «هذا وجه 
لوب و غیره». 

در معنی این آیت وجهی دیگرگفته‌اند و آن آنست که: جهودان پیش از بعثت مصطفی (ص) از وی خبر دادند و 
نعت و صفت وی گفتنده پس چون دیدندکه ریاست ایشان بوی باطل خواهد شد. پشیمان گشتند. با یکدگ رگفتند 
که: ما از عوام و سفله خویش از محمد (ص) خبر دادیم وگفتیم آنچه گفتيم. و اکنون اگر بيك دفعه او را درو غ 
رن داریم متهم شویم. زاه: آشسنت که ببعضی ایمان آریم و ببعضی نه. بعنی اوّل چنان نمائیم که ما او را راست 
گوی 1 پس پس او ۱ ۴ ِِ مد يك ود و و و يك بار اظهارکفر. رب 


۴۳۸۵ 


النوبة الثالئة 
قوله تعالی: یا أهل الکتاب لم تحَاجُونْ في ابراهیم الایة... از روی حقیقت این آیت اشارتست بلطف خدای با 
بندگان و پسندیدن طاعت ایشان و جزاء آن دادن به اضعاف کردار ایشان. خلیل اللّه (ع) که در راه توحید منزل 
داشت و در حقیقت تفرید هر چیز جز اللّه بگذاشت, و همه درباخت. مال بمهمان داد و فرزند بقربان داد و 
خود را بنیران. ربٌ العالمین آن از وی بپسندید. و حکایت کرد از وی وگفت: انم َدْو لي 1 رب العالمین 
ابراهیم (ع) آنست که هر چه دون ماست همه را بدشمن گرفت» و دوستی ما بر همه اختیارکرد بزبان حال گوید: 

امروز که ماه من مرا مهمان است بخشیدن جان و دل مرا پیمانست 

دل را خطری نیست» سخن در جانست جان افشانم که روز جان افشانست 
لا جرم رب مزاب فت بر رزی لت وق نرو کداقت از ساب قریت دیمان ری و خلق نگه‌داشت. 
همه در دعوی کردند که وی ماراست» رب 6 العرت گفت ت: نی» که او خدا راست» و اتِعَدّ ال ابراهیم خلیلا. 
جهودان و ترسایان و مشرکان هرکسی در وی دعوی کردند. رب العت او را از همه بری کرد و بخود قریب کرد. 
ما کان براهیم یدیا و لا نصرایّا و لکین کان حنیفاً سلماً نظیر این قصّه سلمان است بروز خندق. هرکس درو 
دعوی کردند. مهاجران گفتند: از ماست. انصارگفتند: از ماست» مصطفی (ص) گفت: «نه آن و نه اين» بلکه از 
ماس شمان تا اهل البیت». 
سلمان در جستن دین حق و راه مصطفی (ص) چندان ریاضت بر خود نهاد تا خود را تسلیم کرد تا او را به 
بندگی بفروختند. چنان که در قصّه وی بياید. که بدایت کارکه طالب حق بود و در جست‌وجوی مصطفی (ص) 
و دین وی بود. در دیار حجاز زنی از جهینه او را بخرید و او را شبانی فرمود و زبان حالش میگوید: 

گردان گردان به بندگیت افتادم آن :دولت اش که گفتمین آزادم 

لا جرم چون آزادی خویش در آرزوی مشاهده مصطفی (ص) خرج کرد مصطفی (ص) با وی این کرامت کرد 
که از همه باز برید و با پناه عصمت خویش گرفت. 
من رفع خطوة الینا وجد نعمة لدینا و من وقع علیه غبار موکبنا ظهرت علیه آثار نعمنا. 
قی لزق ری ال شا فرب له دراه ره رای فراع یلاها فا انا شا ان 
هرولة! 
بعرت عزیزکه اگر يك قدم در راه خدمت حق برداری هزاران نواله نعمت از مائده لطفش برداری! منك یسیر 
خدمة و منه کثیر نعمة» منك قلیل طاعة و منه جلیل رحمةء منك قدم واحد و منه کرم وافر. 
خلیل (ع) قدمی چند برداشت در راه حق چنان که گفت: «انی ذاهب الی ربّی» رب العزّت آن قدم از وی 
بپسندید. و جهانیان را بر اّباع او خواند انم پراهیم تیف ابراهیم روی بما نهاد و هرکه ما را میخواهد 
تا بر پی وی روان باشد. فرمان آمدکه: یا فطل ص)! يا مهتر عالم » با سبد ولد آدم! ابراهیم را فرزند نجیب 
تویی» و قرّة العبن مملکت توییء تو سزاوارتری که اتباع وی کنی که قدر امیران امیران دانند» و آن گه امّت توکه 
بهترین امم ایشاند. این است که رب العالمین گفت: ان أولّي الناس بابراهیم لین و | اي و لین 
وا آن گه تابع و متبوع همه فراهم گرفت: و تاج ولایت و محبت بر فرق ایمان ايشان نهاد و گفت: و ال ولي 
الّذینَ منوا خدای یار و دوست مومنان است و بایشان نزديك» و لطیف و مهربان است. و مهربانی وی نه 
اتروزیتد کهتر و ازل فا سا وان استط 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و لا توْمتوا استوار مگیرید | لمَن تب دینکم مگر هم‌دینان ی ره قل ان كِ_ هُدی ال گوی 
۱ آوتیتم و تن 


۳۸۶ 


که که هیچکس را آن ده دهندکه شما دادند 9 فارتعا رین 
بدست خداست. وتا صن 1 مید هد ۳ ۳1 خود 19 و 7 اللَه و علیم ( (۷۳) و وید فراخ‌دار 
9 مد فا 0 میسازد او را که خود خواهد. و ال دُوالمضل العَظیم (۷۴) و ال با 
و من أهُل الکتاب مَنْ ان تمه بقنطار و از اهل کتاب کسی است که اگر وی را استوارگیری بقنطاری از مال 
ده الیك با تو دهد آن راء و منهم من ان مت بدیثار و ازیشان کس است که اگر او را اسقوار بگیری بیکدینان 
ا رَد با تو ندهد آن راء ال ما دس یه ام مگر بپای بر ایستادن بر وی» ذلك بم او آن بانست که 
0 یس نا في امن سل در عرب و درکار عرب بر ما ملامت نیست و بزه و عتاب نیست. و 
یَقولون عَلی [ الکذب ویر خدای می‌دروغ گویند و هُم یلو (۷۵) و میدانندکه دگ گنه 
ّلی چنین است که من میگویم. و چنان است که مسلمانان میگویند من اوفین تعهده ف رکه نان سارد بان خر 5 
را و راست باز آید آن راء وج و بپرهیرد از کژی در آن فشک فان له ُحب الْمتقین (۷۶) خدای 
دوست دارد پرهیرگاران را 
ن لین َشترّون ایشان که میخرندء بعهد اللّه و آیْمانیم بفروختن پیمان خحدای و سوگندان خویش» حس یلا 
تانق أُوك ایشانتنه لا خلاق له في ال خرة که تا 9 هیچ بهره نيك نیست در آن جهان و لاب 
له و سخن نگوید خدای فردا با ایشان, و لا بظر هم یرم اْقَامَة و با ايشان ننگرد روز رستاخیز. وا 
و ایشان را از يك گناه بی گناه نکند. و له عذاب لیم( )۷۷ ) و ایشان راست عذایی دردنمای. 
و ٍن منم لفریقً و از ایشان گروهی‌اند ون أْستهم بالکتاب که زبان خویش می‌برگردانند بسخن گفتن بزبان 
تورات» لتحیوة من الکتاب تا شما بنداریدکه آن از تورات اسنت که ایشان میگویند. و ما هو م من الکتاب و آن نه 


م2 


از تورات است» بر ژبان تورات درو غ میسازند. و تقو لون و من عند ال و میگویندکه: اين از نزديك خدا است» 
و ما هو من عند اللّه و آن نه از نزديك خداست. و یَقولونْ علی ال الکذب و بر خدای می‌درو غ گویند. و هم 
یعون (۷۸) و میدانندکه می دروخ گویند. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: و لا تومتوا لا من تبع دینکم الی. . این آیت هم در شأن جهودان است؛ و حکایت از قول ایشان 
که یکدیگر را وصیّت کردند و گفتند: 1 ای لا تصدقوا و لا تفرقوا ب أنْ یوتی أحَد بل ما أَيمٌ من 
العلم و الکتاب و الحکمة و الحجة و المن و السّلوی و الفضائل و الکرامات لا لمن تم دینکُم الیهودیّة و قام 
حکمت دهندکه شما را دادنده مگرکسی که هم دین و هم کیش شما باشد. ابن کثیر آن یوّتی أَحَدٌ ممدود خواند 
بر معنی استفهام. یعنی که: هرگز بود که او را آن دهند که شما را دادند؟ وان خواه قراءة است «أن بت احد» 
بکسر لف و معنی آنست که: هیچ کس را جز از هم دینان خویش استوار مگیرید. اگرکسی را چنان دهندکه شما 
را دادند. و درین همه وجوه این «احد» محمد (ص) است و این «ما» تورات» است و آن «مثل» قرآن. و آنچه 
گفت: فل ان الهُدی هُدّی اللّه عارض است در میان گفت جهودان» و معنی آن رد جهودانست و تکذیب گفت 
ایشان. یعنی که آن علم و حکمت و دین و هدایت که دعوی فش‌کنننم نه آن شما است که آن خداست و عطاء وی 
است. آن را دهدکه خود خواهد. 

او ُحاجوکم عند ربْکُم این هم از سخن جهودان است. یعنی: و لا تومنوا بان یحاجوکم عند ربکم لانکم اصح 


۴۳۸۷ 


دینا منهم فلا یکون لهم الحجة علیکم. میگوید: استوار مدارید که ایشان فردا بنزديك خدا با شما حجت گیرنده 
از بهر آنکه دین شما راست ترست. و حجت شما قوی‌تر و ایشان را بر شما حجت نه. ابن جریح گفت: معنی 
آیت آنست که جهودان سفله خویش را میگفتندکه جز هم دینان خویش را تصدیق مکنید و استوار مگيرید. نباید 
که کش هگن را آن ده که شا را تدادنته مس دعه فضا عود شا را یشان خرن انقان ار عافد کشا 
دانید؟ و آن گه فردا بنزديك خدا با شما حجّت گيرند و گویند: دین ما شناختید و بدرستی آن اقرار دادید. مکنید 
ایشان را تا و ی ۱۳9 ۰ 0 و + العالمین 
و که افروی درم وه وان بل زیامت دز یدیا اس آن کین را دهدکه خود خواهد. 

بَخّص برحمته مَنْ یش رحمت اینجا قرآن و اسلام است بر قول ابن عباس. و نبّت است بر قول ربیع و حسن 
و مجاهد. وگفته‌ان دکه: «حسنی»>» اسنت در آن آیت که گفت: ادین سبَقت له منا الحْسنی. وگفته‌اندکه: این 
رحمت که قومی را مخصوص است آنست که خواص بندگان خود را بحقائق و لطاثف سخن خود راه نمود. تا 
بتوقیر و تعظیم فرا ما و مت رب العرّت ایشان را 


دز آن سود وشستانله کت : و تعیّها أَدنْ واعی و الی هذا المعنی 
اشار النبی (ص): ان من العلم كهيثة المکنون لا یعرفه الا العلماء بالله عرٌ و جلٌ فاذا نطقوا به لم ینکره الا اهل 
العرَة بالله عر و جل. 


و ال ذو ال العّظیم یعنی علی المومنین. اين فضل همان احسان است که در آن آیت گفت: ان ال یأر 
بالْعدل و الاحسان عدل آنست که عطا بقدر استحقاق بنده دهد. و فضل آنست که بقدر استحقاق بر افزاید. و 
بکرم خود فراخ بنوازد. 

و من أهْل الکتاب الاية... اين آیت در ذمٌ قومی آمده از اهل کتاب که ایشان با مسلمانان در معاملت بدسازی 
میکردند و فام دیر باز میدادند و امانت دیر باز میگزاردنده و با ایشان خیانت و معاملت بد روا میداشتنده و 
میگفتند: ما در کار عرب نه ای نه معاتب. و در نمودن اذی ایشان بزه‌ای نمیدیدند. رب العالمین این 
آیت فرو فرستاد بجواب ایشان: و من أهل الکتاب مَن ٍن امه بقتطار یره لك میگوید: از اهل تورات کس 
اشفت که کر فتطایی ال فان مت ری یی ام مان باق مه ۱ این عبد الّه بن سلام است که هزار و 
دویست اوقیه زر بامانت بوی دادند آن امانت بشرط خویش و ها یار کر رک 

و منهّم من ان تأمتة بدینار لا یُودّه لك اين یکی فنحاص بن عازورا است. يك دینار بودیعت باو دادند در آن 
خیانت کرد. یوده و ٩‏ یوده بجزم هاء قراءة ابو عمرو و حمزه و ابو بکر است. فراء گفت: این مذهبت بعضی 
عرب است که جزم در «ها» روا دارند چون ما قبل آن متحرك باشد. 

الا ما مت علیّه قائماً یعنی بالتقاضی و المطالبة و بالاجتماع معه. فان انظره و آشره: آنکرم: ذلك بُمُ ای ذلك 
الااستحللال و الخيانة بانهم یقولون: ۳ علینا قي ض 5 سبیل اما در قرآن عرب‌اند که ایشان قومی بودند 
بی کتاب. فکویك: آن استحلال و خیانت ایشان بآنست که هکوونه درکار عرت بر ما ملامت وعتاب نیست» و 
اموال ایشان ما را مباح است, که نه هم دین مااند و نه کتاب ما ایشان را حرمتی اثبات کرده. رب العالمین ایشان 
را دروغ‌زن کرد بآنچه دعوی کردند که در کتاب ما مال عرب ما را مباح است و بارگرفتن امانت ایشان ما را 
گفت و یَولون علی ال الگذب و هُم یعلَمُون بر خدای می درو غ گویند این جهودان, که امانت در همه ملتها و 
شیء فی الجاهلية الا و هو تحت قدمی الا الامانة فاتها مودَاة الی البرّ و الفاجر». 
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و قال علی بن ابی طالب (ع) «ادّوا الامانة و لو الی قاتل اولاد الانبیاء» 
و مردی از ابن عباس پرسیدکه: ما را در غزاها که پیش آید با اهل کتاب و اهل ذمّت بگذریم. و باشدکه از 
ایشان طعام بستانیم و مرغ خانه گيريم» فتوی چه دهی؟ ابن عباس گفت: روا نباشد بعد از اداء جزیه الا بطیب 
نفس منهم. کر وی بو آن که آن این بر و انن: ذلك باه الوا لس علنا في 
امن سل و یقولون ی ال الکذب و هم ین 
پس رب العالمین آنچه گفتند: لیس علینا في الامین سبیل بر ابشان رد کرد وگفت: بّلی بعنی بلی غلیهم سبیل 
فی ذلك. بلی وقف است وقفی تمام. ۱ 
آن که:یرسییل ایکنا گفت: من أَرفی بَهٌدیه اوفی لغت حجاز است و وفی لفت نجده و معنی هر دو یکی است, 
میگوید: هرکه بوفاء عهد باز آید آن عهدکه بر اوگرفتند در تورات از ایمان آوردن به محمد (ص) و استوارگرفتن 
قرآن وگزاردن اما تفت آن کار کنو ان و کی و سره هر یی کل وتان خاش 
قٍن له بُحب المتقین خدای متقیان را دوست دارد. درین آیت اشارتست که رب العرّت جهودان را بهیچ وجه 
دوست ۳ بوفاء عهد باز نیامدنده وز محارم پزهتز نکردنله.سن انشان,را از تقوی نضیب تیسته و 
آن کس که متقی نیست بحکم این لتاق لا ٍن لین یشترون بعهّد ال و آْمانهم تما 
قلیلا کلبی و عکرمه گفتند: این آیت هم در شأن جهودان آمد. لام تشر انشان کار رشاو اه خونس 
چون کعب اشرف و حیی اخطب رشوت میستدند. تا کار رسول خدا (ص) می‌پوشیده داشتند بر علم خویش؛ و 
تبدیل و تحریف در نعت و صفت وی آوردند. و سوگندان بدروغ در آن یاد میکردند. که اين تورات است و از 
نزديك خدا است. رب العالمین گفت: أولیك لا خلاق له في الرة الأی... ابن جریح گفت: سبب نزول این 
آیت آن بود که اشعث بن قیس ضیعتی داشت و دیگری بر وی دعوی کرد بآن ضیعت. مصطفی (ص) از وی 
بت تقو مشتا گر ها وا شتا ام آشعت شیر که از غرهر کر آشعتا هعتا کرد رکه سکن و رقم رت الما لقن 
این آیت فرو فرستاد. مصطفی (ص) بر وی خواند. اشعث نکول کرد از سوگند و گفت: «اشهد ال و اشهدکم 
ان خصمی صادق» آن ضیعت بخصم خویش تسلیم کرد. و نیز از زمین خویش در آن افزود. 
آن گه مصطفی (ص) گفت: «من اقتطع حقّ امری مسلم بیمینه فقد اوجب ال له النار و حرم علیه الجنت». فقال 
له رجل و ان کان شینا بسیرا؛ فقال: «و ان کان قضیبا من اراك». 
و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «ثلائة لا یکلمهم اللّه یوم القيامة و لا یزگیهم و لهم عذاب الیم: 
رجل بایع اماما لا یبایعه الا للدنیء ان اعطاه منها ما پرید و فی له و الا لم یف له و رجل بایع رجلا سلعة بعد 
العصر فحلف باللّه لقد اعطی بها کذا وکذا فصدقه فاخذها و لم یعط بهاء قال و رجل علی فضل ماء بالطریق 
یمنعه این السبیل». 
و روی: ثلائة لا یکلمهم اللّه یوم القيامة و لا ینظر الیهم و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم قیل یا رسول اللّه من هم 
خابوا و خسروا؟ فقال: المسبل و المتان و المنفق سلعته بالحلف کاذبا. 
و روی: ثلائة لا یکلمهم اللّه وم القيامة و لا یزکیهم و لهم عذاب الیم: شیخ زان, و ملك کذاب. و عامل مستکبر. 
مفسران گفتند در معنی و لا یکلمهم اللّه یعنی بکلام یسرهم. و لا ینظر الیهم نظر الرَحمة. میگوید: اللّه با ایشان 
یکی کرت خی کیان شاه شود وانهان تن کروفظ ریت اما بنظر سخط نگرد و با ایشان سخنی که 
غمتاك شوند و .یدای افتند گونده که عای دیگ گفته اسث: َو ربك لَسنهم اه اک زا مان وشن هن 
ات که با یکی گوید: «الیوم انساك کما نسیتنی» 
و لا یرهم و ایشان را تزکیه نکنند نه در دنیا نه در عقبی. تركية دنیا آن باشدکه بنده را توفیق طاعت دهد. و در 
آنچه صلاح وی در آنست و بصیرت وی بآن افزاید ارشادکند. و تزكية عقبی آنست که وی را ثواب دهد و 
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بسعادت ابد رساند. و این همه ازکافران ممنوع است. 

آن گه گفت: و لَهْم عذابٌ آليم یعنی که عقوبت ایشان نه خود اینست که این کرامتها از ایشان ممنوع است که با 
آن عذاب دردناك است. 

ون مهم لفریقاً یرون سم بالکتاب اين هم در شأن جهودان است و ذمٌ ایشان. در آیت اول دم ايشان کرد 
ببی وفایی و کش پیمان له و درین آیت ذم کرد ایشان را بدروغ گفتن بر اللّه. میگوید: از ایشان گروهی‌اند 
که زبان خویش از راه صواب بر میگردانند. و از بر خویش چیزی می‌نهند. و نبشته‌ای میسازند» تا شما پنداریدکه 
آن از تقرانت استة 

یلوُونْ سم بالکتاب کتاب اینجا فرا ساخته و نبشته ایشان است نه تورات» همان که جای دیگرگفت: ول 
لین بکتون الکتاب یدیم اما آن دیگرکتاب که گفت: لتحسبوهٌ من الکتاب این نوات استه: 
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رف المالییه کفت؛ و ما و من الکتاب آن کتاب اول نه این کتاب ثانی است: 

بعنی که آن دروغ بر ساخته ایشان, نه تورات متا 

تا اینجا بتعریض گفتند و بتعریض جواب شنیدند. آن گه بآشکارا و تصریح گفتند: هو من عند ال رب العالمین 
بتصریح جواب ایشان داد: «و ما هو من عند اللّ» تا معلوم گرددکه ایشان هم بتعریض و هم بتصریح بر خدای 
درو غ میگفتند. 

و درین سخن دلالت است که دروغ گفتن بتعریض هم چون دروغ گفتن بتصریح است» هر دو ناپسندیده و 
نگوهیده. 

آن گه گفت: «و یقولون ی اللّه الکذب و هم یعلَمُون» یعنی که نه خود این دروغ گفتندکه درین آیت است که 
ایشان در عموم احوال و اوقات بر حدای دروغ میگوینده و خود میدانندکه دروغ زنان‌اند. پس در آن دروغ نه 
مق ورانته کته ار مایت بل که یه وس انا تست و قد قال اللّه تعالی فْمَن أظلمْ ممن کذّب علّی ال و 
کب یالصَدق اد جاءه و قال این (ص): «من کذبت علی متعمدا فلیتیواً مقعده من الثار». 

النوية الثالفة " ۱ 

قوله تعالی: و لا توا لالم تب دینک بعضی مفسّران گفتند: ال طاقن میا نات اس رم اس 
اهل معرفت و ایمانست. و منت نهادن خدای در دین اسلام بر ایشان است. و آن گه اين خطاب را دو طریق 
است: از يك روی خطابست با عامّه مومنان این امّت و از يك روی خطاب عارفانست و خواص اهل طریقت. 
وجه اوّل آنست که: يا معشر المسلمین گمان مبرید و استوار مداریدکه کسی را آن دهندکه شما را دادند. چون 
دین اسلام دینی نه و شما را دادند. چون قرآن کتابی نه و شما را دادند. چون محمد (ص) پیغامبری نه و شما 
راست. چون کعبه قبله‌ای نه. و شما راست. چون ماه رمضان ماهی نه و شما راست. چون روز آدینه روزی نه و 
شما راست. همه شرعها منسوخ شرع شما و همه عقدها منسوخ عقد شماء همه کمال دین و شریعت و جمال 
حقیقت و طریقت در عهد شما. و ذلك فی قوله تعالی: الیرم مت کم دینکم و مت عَلیکُم نتمتي و 
رضیت کم الاسلام دیا ۱ 

اکنون شکر این نعمت بجا آرید. و معبود خود را سپاس داری کنید و فرمان برید. فرمان اینست که: و لا درم 
1 لا لمنْ تبع دینگم. جز با هم دینان خویش موالات مگیرید. و جز با مومنان برادری مکنید. و از بیدینان و 
دک دا و همانست که گفت: و لا ترکنوا ای لین ظلمَوا فتمسکم الارو قال قفا لد لا ند ند قومً 
وین 5 بل و لیر الاخر یوادُون ار را ان ان کر هه و و تم 
او را مثت دارید. و با او سببی در میان ميارید. و شرك مگوییدکه اين هدایت و غوایت و اين برتری و فروتری 


همه از فضل و عدل اوست. همه بارادت و حکم اوست. قّل ٍن الَُدی هُدّی اللّه. قل ان المْضل بیّد ال 
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فتقه شیک آنشست کت این حطات سا رف هت او ترا ,مهان شنت میگوید کف رشان ال ال ی 
اهله». راز دوستی با کس مگویید, و سر درویشی بر نااهلان اظهار مکنیده و چهره جمال حقیقت را برقع تعرّز 
فر و گذارید. تا هر دیده نامحرم بدو ننگرد: 

چون خوری میء با حریف محرم پر درد خور چون زنی کم با ندیم زيرك هشیار زن 
شبلی را با حق رازی بود در میان. گفت: بار خدایا! چون بود که حسین منصور را از میان ما برگرفتی؟ گفت: 
رازی بوی دادم و سری با وی نمودم بنااهلان بیرون داد بوی آن فرود آوردم که دیدی. 
فرمان در آمدکه: یا محمد (ص) و تراهم یرون لك و هم لا یرون 
تو پنداری که عتبه و شیبه و ولید بن مغيرة و بو جهل ترا می‌بینند؟ کلا و لما! ایشان دیده نامحرم دارند شایسته 
شواهد جمال تو نیند! بگذار تا شوند. گوشه دل خویش بایشان مشغول مدار, یکی را بلال و سلمان و صهیب 
پردا زکه مقبول شواهد مملکت و مرفوع درگاه احدیت ایشان‌اند. يا محمد (ص) تو تصرف از میان بردار حکم 
انا اش فا کی ای ای تشه و مرف کاس ا تیه یواست 
ربوبیّت ما. این است که رب العالمین گفت: یَحتَصَ برحمته مَنْ یشاب ای بنعمته یختص من یشاء فقوم اختصتهم 
الارزاق و قوم اختصهم بنعمة الاخلاق» و قوم اختصهم بنعمة العبادق و آخرین بنعمة الارادة و آخرین بتوفیق 
الظّاهر و آخرین بتحقیق السّراثر و آخرین بعطاء الأبشار و آخرین بلقاء الاسرار. 
یقول ال تعالی و قوله الحق: و ٍن توا مه له لا تَحصوهاء و یَخْتّص برحمته من یشام 
مبهم فراهم گرفت وکس را معیّن نکرد تا امید داران در امید بیفزایند. و ترسندگان در ترس بمانندکه بنده را در 
مقام عبادت و طاعت به از اومید و ترس حالی نه بینی» که رب العالمین بندگان را درین دو حال نسکود گفتت: 
«یرجون رحمته و یخافون عقابه». 
و نیز تنبیه میکندکه بنده اگر چه در طاعت بغایت کوشش رسد. و شرط بندگی بتمامی بجای آرد. آخر الامر آن 
بود که رحمة اللّه او را رهاند. و فی ذلك ما 
روی عن البی (ص): «لا بدخل الجنة احد بعمله قیل و لا انت با رسول اللّه؟ قال: و لا آنا الا ان یتغمدنی 
اللّه 0 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ما کانَ لیشر هرگز روا نباشد مردمی راء آن یه ال الکتاب که خدای او را نامه دهد 0 : 
ال و علم تساو مرخ دهد. تم یِقُول لاس پس فر مردمان گوید: کُونوا عباداً مي من دون اللّه مرا 
بندگان باشید و مرا بخدایی گیرید فرود از اللّه و لکن کُوُوا بان لکن چنین گفتند پیغامبران امّت خویش را که 
بندگان خدا بید» بما کم عون الکتاب بآنچه کتاب من میدانید و بما کم تدرسُون (۷۹) و بآنچه میخوانید 
از ان. 
و لا مرک و نفرماید شما را خدای و نه هیچ بشری از پیغامبران» أنْ تتَخذوا الْمَلانکة و ان آزباباً که 
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فریشتگان و پیغامبران / زا کی 1 مرک بالگفر بکفر میفرماید شما را؟ ید ذ نتم شلمون (۸۱) ین 
آنکه شما مسلمانان با شا کرد نهادگان. 


و اد أَحَدّ ال میثاق این پیمان گرفت الّه از پیغامبران, ما آتیتکم من کتاب و حکمة که هر چه دهم . هرگه که 


۳ 


هم وا و راتفر عم ثم جاءکُم سول پس آن گه بشما آید رسولی, » مٌصدق لما 
مَعکُمْ استوار دار و گواه آن وا که فا شما امه ترمی به و تصره بکرویه اوق باری ذهند از را قال أ رتم 
خدای گفت: اقرار دادید بپیذیرفتن اين پیمان از من؟ و آخذتم علی ذلکم اٍصري و اين پیمان بزرگ گران از من 
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۹« 
سس 
وه 


قالُوا نا پیغامبران يك يك جواب دادندکه اقرار دادیم قال فَاشهُدُوا خدای گفت: بر یکدیگ رگواه بب 
کم من الاهدین (۸۱) و من با شماام ازگواهان یکی. 

ق ی ذلك هرکه برگردد پس از آن, فك هم الْفاسمّون (۸۲) او از فاسقانست و از بیرون شدگان از 
۵ 

یر دین له یعون بجز دین خدای و تصدیق محمد (ص) دینی خواهند ج جست؟ 

و له سل و خدای را گردن نهاد. من في السّاوات و الأْرْضٍ هرکهدز استانها ز زمد کنن است: طرعا و کرها 
بعضی از میان جان و بعضی از بن دندان. بیجن (۸۳) و همه را با وی خواهند برد. 

ل آمنا بالّه بگوی ایمان آوردیم بخدای» و ما رل عّا و هر چه فرو فرستاده آمد بر ماه و ما رل علی ابراهیم 

و هر چه فرو فرستاده آمد بر ابراهیم و ٍسْماعیل و ٍسحاق و قوب و سبط وا کی ند تحت 
بودند. و ما آوتي مُوسی و عیسی و هر چه موضی زا دادن سیر و و اون من رهم و هر چه دیگر 
فاشزان وا دندش از داوند. انشا لا نرق ین آحّد منهُمْ یکی را از پیغامبران جدا تک تست 
بتکذیب. و نحْنْ له شنلمُون (۸۴) و ما وی را گردن نهادگانيم و خویشتن فرا دادگان. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: ما کان لش الاية... مقاتل گفت: «بشر» اینجا عیسی (ع) است و «کتاب» انجیل, و آیت در شأن 
ترسایان نجران آمد, که در عیسی دعوی باطل کردند و غلو نمودند. میگوید: روا نبود و سزا نباشد و هرگز خود 
نبود عیسی را که خدای او را پیغامبری وکتاب انجیل دهد پس آن گه بمردم گوید: مرا بندگان باشید! و مرا 
بخدایی گیرید فرود از خدای. ابن عباس و عطا گفتند: بشر اینجا محمد (ص) وکتاب قرآن. و سبب نزول آن 
ی هر کفه ز م )ا اش اتی کف بنده باشیم و ترا 
بخدایی گیریم! رسول ال گفت: معاذ اللّه که من اين گویم یا فرمایم» «ما بذلك بعثنی و بذلك امرنی» 

خدای که مرا به پیغامبری فرستاد نه باین فرستادکه شما می‌گویید و نه باین فرمود. رب العالمین بر وفق قول او 
این آیت فرستاد. حسن گفت: مردی از مصطفی (ص) در خواست که تا ترا سجود کنم» فضل از این سلام که بر 
یکدیگر ميکنيم. رسول او را از آن نهی کرد و آیت در شأن وی آمد. 

میم لاس اگر برفع خوانی بر استیناف است. و اگر بنصب خوانی بر عطف. ای لا یجتمع له الأمران: ایتاء 
النبوة و قوله: کُوئوا عباداً لي من ذُون الله 

میگوید: هرگز نبود بشری را که پیغامبری و علم و حکمت دهند آن گه این سخن گوید: کُونوا عباداً لي من دون 
ال آن گه بیان کرد که پیغامبر چه میگوید: و لکن کُووا رب ای و لکن یقول کونوا رین پیغامبر بات 
خویش این گوید: که راستان و استواران و نيك خواهان باشید و بمهربانی در آموزندگان بید. اصل ریّانیْ در 
معنی آنست که: کسی بعلم خلق خدای را می‌پروراند. ابتدا بکمینه علم آن درآموزد پس آن گه مهینه علم و 
طاقت هر متعلّم می‌نگرد. و فهم هر طالب میکوشد. و ترتیب هر چه می‌درآموزد نگاه میدارد. قال الرَجاج هو 
منسوب الی الرّبٌ فزید فیه الالف و النون للمبالغة فی النسبة. و قیل هو منسوب الی الربّان و هو فعلان من رب 
یرب. و معناه المتخصص بالعلم الّذی یرپّه باستفادته و افادته. آن روزکه ابن عباس را در طاثف بخاك. 

کردند. ابن الحنفیه محمد بن علی بن ابی طالب گفت: «مات الیوم ریّانی هذه الامْت». 

قومی گفتند: رّانیْ عالمی بود خدایی. وگفته‌اند «ریّانی» کسی بود که در وی هم فقه بود هم حکمت و هم 
ولانتت و آن که خلق وا عم. دا درم آموزد و اشای را ان دا رد 

بما کم عون الکتاب حجازی و بصری بتخفیف خوانند. و اين اختیار بو عبیده است و باقی قراء بتثقیل 
خوانند. و این اختیار بو حاتم است. اگر بتخفیف خوانی اشارت بفضیلت متعلمانست. و اگر بتثقیل خوانی 
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تفضیل و نواخت معلمانست. 
ِِ تدرسّون ای تقرژن» کما قال اللّه: و درسوا ما فیه. 
روی عن ابن عباس قال: قال رسول ال ص): «ما من مومن ذکر او آنشی. حر آو مملوك الا و للّه علیه حق 
ی و یتفقه فیه» 
ی تعلَُون الکتاب و بما کم تدزسُون, درين آیت هم تنبیه 
متعلمانست و هم تنبیه معلّمان, فتعلمان زا میکوید: کوتو) بعکهاء ء عاملین بما علمتم » فان الحکیم فی الحقيقة من 
عمل بما علم, وکان محکما لعمله احکامه لعلمه. حکیم نه آنست که در علم بکوشد و روایت و درایت آن بجای 
روش حکیم اوست که علم را بعمل زیور برکند. وکردار فرا گفتار پیوندد. جماعتی از باران رسول خدا 
(ص) در مسجد قبا فراهم شدند. و مذاکره‌ای میکردند. مصطفی (ص) بر ایشان درشدگفت: «تعلّموا ما شتتم 
آن تعلمواء فلن یأجرکم اللّه حتی تعملوا» 
چندان که خواهید علم بیاموزید و برخوانیده اما تا عمل فرا علم نه پیوندید و بر آنچه دانیدکار نکنید هرگز بئواب 
آن جهانی و نواخت الهی نرسید. و عن ابی الدرداء (رض): ویل لمن لا یعلم مرةء و ویل لمن یعلم و لا یعمل 
سبع مرات. وکان یحیی بن معاذ یقول: یا اصحاب العلم قصورکم فيصريَة و بیوتکم کسرويَة و ابوابکم طاهريّة و 
مراکیکم قارونيّة و مذاهبکم شيطانيّة. فاين المحمدیة؟ 
اما کته فان ان رف اشارت. انس که هرن دیکران را راه سعادت مینمائید. و بر علم و عمل میخوانید. 
نگرید تا ود را فراموش نکنید: آ نمرون التاس بالبر و تنسَون نفسکُم حاتم اصم میگوید: لیس فی القيامة اشد 
حسرة من رجل عم لاس علماه فعملوا بو لم یعمل هو به ففازوا بسبیه و هلك. و فی معناه انشد: 

پا واعظ النّاس قد اصبحت متهما اذ عبت منهم امورا انت تأتیها 
و قال تعالی لعیسی علیه السلام: ۳ 
قوله: و لا یمرکم.. . الاية شامی و حمزه و عاصم و یعقوب بنصب خوانند معطوف بر آن ی تیه ال و معنی 
آتست که ولا ان یأمرکم تتخذوا الملانكة. و ایشان که برفع خوا نید می‌گویند: این از ای او اد ات زد 
سبیل استیناف و ابتدا. گفت: و لا یرم یعنی و لا یأمرکم الّه. و قیل: لا یأمرکم محمد (ص). میگوید: خدای 
عرٌ و جلّ شما را نفرمایدکه فریشتگان را و پیغامبران را بخدایی گیرید. فریشتگان را در میان آورد در قصّ» از بهر 
جهودان عزیر را پسرگفتند. ترسایان عیسی (ع) را پسرگفتند. و عرب فریشتگان را دختران گفتند. 
یمرک بالکُر؟ استفهام است بمعنی انکار ای لا یفعل ذلك بعد اسلامکم ای لا یأمر بعبادة الملانكة و 
لین بعد آن کنتم علی دین ابراهیم و تبعتم محمدا فیما (ص) دعاکم الیه. 
قوله: و اد أَحَذ ال میناق ال الاية .. این میثاق و عهد نه بر پیغامبران تنها گرفتند. که هم در پیغامبران و هم در 
امّت ایشان گرفتند. ام پیغامبران سران بودند و مهتران, و امّت تبع ایشان بودند. پس پیغامبران بذکر مخصوص‌اند 
که اصل ايشانند. و خطاب با اصل کنند. و مراد هم اصل باشد و هم تبع. چنان که رب العالمین گفت: يا أيها 
لب |ٍذا لت الْساء وکیفیّت اين عهدگرفتن و پیمان ستدن آنست که اللّه تعالی با پیغامبران گفت و ایشان را 
فرمود که: یکدگر را تصدیق کنید و نصرت دهید. پيشینه را گفت که پسینه را مبشر باش و پسینه را گفت که پیشینه 
زا فضیدی باشتو آن که هنه را گفت وااز هه میبان کل که ماو امتان شا به مععمه (ض یمان آزند که 
خاتم لین و رسول رب العالمین است. وگزیده جهانیان است. 
قال علی بن ابی طالب (ع): لم یبعث اللّه نبا آدم و من بعده الا اخذ علیه العهد فی محمد و امره. و آخذ العهد 
علی قومه لیومنن, و لْن بعث و هم احیاء لینصرنه. 
ما نکم اين لام در «لما» لام تأکید است. و جواب آن بلام قسم باز دهنده چنان که گفت: و لین شا 
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آنذهین. این هم چنانست: «لما آتیتکم لتومنن» و معنی «ما» ای شیء اندت» یعنی ای شی ۶ اتیتکم لتومنن. 
شکوانن: هر چه شما را دهند ازکتاب و حکمت؛ بآن بگروید و تصدیق کنید: حمزه خواند بکسر لام: لما اتیتکم 
یعنی لاجل ما اتیتکم. و بتشدید میم قراءة شاذ است. یعنی مهما اتیتکم و حین آتیتکم. قراءة نافع لما اتینا کم 
تم جاء کم رَسُولٌ محمد ( 2 کون کی ی 
آن لام که در لما آیتکم 

قال | فرَرتم و آخدتم علی ذلکم |ٍصري ای قبلتم عهدی. خدای گفت يك يك پیغامبران را: اقرار دادید و عهد 
من پذیرفتید چنان که بوفاء آن باز آتید؟ 

پیغمبران همه جواب دادندکه اقرار دادیم. خدای گفت: فاشهدوا گفته‌اندکه: شهادت را دو طرف است: یکی 
تحمّل و یکی اقامت. در وقت تحمل علم است؛ و در وقت اقامت اخبار, پس اینجا تحمّل است یعنی فاعلموا. 
و هو تفسیر ابن عباس. سعید بن مسیب گفت: خدای با فریشتگان گفت: فاشهدوا علیهمٌ گواه باشید شما که 
فريشتگانید بر پیغامبران و اتباع ایشان باین اقرارکه دادند. 

آن گه گفت: و آا مَعكُم من الشاهدینَ خود را جلٌّ جلاله شاهدگفت, و معنی شاهد حاضر است. یعنی که بعلم 
حاضر است با همه کس. و ریت وی و قدرت وی بر همه روان: یخفی علیه خافية. و گفته‌اند که: شاهد در 
وصف او جلّ جلاله آنست که دلائل پیدا کند و حجتها روشن بنماید. و میان خلق کار برگزارد وگواه را بآن 
شاهدگویندکه بشهادت وی حکم مشهود علیه روشن شود. 

قوله تعالی: من توّی بَعْد ذلك... الاية ای بعد اخذ المیثاق و ظهور آیات الثبي (ص) فأولنك هم الْفاسمون 
اصل فسق از طاعت و فرمان اللّه بیرون آمدن ات و فسق را کمینه و هت شتا کته آیشت که در راه دین 
گناهی صغیره کند. 

چنانك گفت: و ٍن تَفعلوا ان سوق یکم و مهینه آنست که کفر و شرك آرد چنان که گفت: فَمٌَ کان مومت 
کت کان فاسقا. حای دیگرگفت: و ما لین فستوا مأواهُم التان و ایا گمت: فك هم الْفاسون 
کافرانن که هرکه از عهد و پیمان خدا بیرون آید. و به محمد (ص) ایمان نیارد کافر بود لا محالق 

قوله تعالی: اف دین ال ون .. الا تقافر امه ترش وی اش تا با عرانیت۱ گدا مهرانن شمان 
با انبیاء است و با جهودان, و اگر بیا خوانی خطاب با جهودان است. میگوید: این جهودان بجز دین خدای 
دینی میجویند. و دين خدا آن دین اسلام است که اللّه بپسندید و بندگان را بآن خواند: و رضیتٌ کم الاسّلام 
دی 9 له 1 ی بانسته و دین پاك ِِ درست پسندیده ِِِ الله نت 
زیان» ۱ ال مفسران تن اف مختلف است؛: ۳ که روایت کرده‌اند از 

مصطفی (ص) قال: الملائكة اطاعوه فی السّماء و الانصار و عبد القیس فی الارض. 

و روی اه قال: لا تسبُوا اصحابی فان اصحابی اسلموا من خوف ال و اسلم اللاس من خوف السَیوف. 
وگفته‌اند اهل آسمان فرمان برداران و منقادانند بطوع و اهل زمین بکره یعنی که علم آسمانیان بوحدانیّت اللّه 
دلك. و اين کره نه کره مذموم افیت بلکه پسندیده ات و بنده را در آن تواب. و گفته‌اند: اسلم المومنون له 
طوعاء و الکافرون کرها اذ لم یقدروا علی ان یمتتعوا علیه ممّا پریده بهم و یقضیه عليهم مومنان تن در دادند 
بطوع وکافران بکره. یعنی که ارادت و قضاء اللّه برکافران روان است. نتوانندکه از آن بگریزند» نه قدرت آن که 
دفع کنند. قتاده گفت: اسلم المومنون له طوعا فی حال الصحة و الامن, و الکافرون له کرها عند الخوف و 
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الموت. «فلم يك یفعْهُم يماهُمٍ» گفت: مومنان فرمانبردارند در حال صِ-حّت و در امن, لا جرم اسلام و ایمان 
ایشان را سود داشت و بکار آمد. وکافران بوقت ترس و بیم مرگ آن که که معاینه عذاب دیدند لا جرم اسلام و 
ایمان ایشان بکار نیامد: «فلَم يك یفعهم يمهم لا رآ َأْسنا» و علی ذلك قوله تعالی فی قصة فرعون: آلان 
و قد عصیت قبل؟ ضحاك گفت که: این عهد و پیمان روز میثاق است که رب العالمین با فرزندان آدم گفت: 1 
لت کم قاُوابللی بعضی بلی بطوع گفتند از میان جان, و قومی بکره گفتند از بن دندان. 

کی ۱ اسلام درین آیت همان سجود است که در آن آیت دیگرگفت: و للّه َسجد من في الستافات: و 
الاْرْض طرعاً و رها میگوید: مومن خدای را بطوع خویش سجود میکند. وکافر شخص وی نمیکند لکن سایه 
شخص وی میکند بکره چنان که گفت و ظلالْهُم او و الاصال و قال تعالی: یَفوا طلاله عن امین و 
الشّمائل سُجداً له 


آن گه گفت: عرّ و علا و له یرْجَعُونْ قراءة حفص و یعقوب بیا است. یعقوب بفتح یا و حفص بضم یاء و باقی 
همه بتاء مضمومه خوانند. و مخرج این کلمه مخرج وعید است یعنی: اییفون غیر دین المع ان مرجعهم الی 
له روی عن ابن عباس: اذا استصعب دای احدکم. اوکانت شموسا فلیقراً فی آذانها ‏ غیرَ دین اللّه ییون الی 
آخر الایة. 
قوله: قل آمتا بالّه الایة... نظیر این آیت در سورة البقرة شرح آن رفت. اما اهل معانی اینجا سژالها کرده‌انده 
گفتند: چه شک 2 است که این جایگه فَل اقا کف وی وود له فلا آسا نات ایتک این ات 
خطاب با مصطفی (ص) است بر خصوص. ورن ات زا خود اعتقادکند آن گه تبلیغ کند بامّت خویش» و 
اای ی است رنه هی تشه آنها عا کت ول ات خطاب با عموم امّت است که تا آن را اعتقاد 
کوفتم و نه فرمان است ایشان را بتبلیغ رسالت. ازین جهت در آن سورة بل ین گفت و درین سورة أنلَ لین 
و معنی نله آنست که بر منّل علیه بود که با دیگری رساند. نله بر متّل علیه مخصوص و الیهنهاية 
الانزال. نع الم یکفهم آن رن یت الکتاب یی عم و قال: و رن لك الک 
مین لاس ما رل هم » فخص هاهنا «بالی» لما کان مخصوصا بالذکر الذی هو بیان المنژّل. و قالوا: هذا کلام 
فی الاولی لا فی الوجوب. دیگر سژال کرده‌اندکه اسماعیل و اسحاق و یعقوب را کتاب نبود چه معنی را گفت: 
و ما رل علی |ٍتراهیم و ٍسماعیل و (سحاق و یقُوب؟ 
جواب آنست که: کتاب ایشان کتاب ابراهیم 0( است و منرّل بایشان صحف ابراهیم است. که ایشان در تحت 
شریعت ابراهیم (ع) بودند. پس بر سبیل توسع اطلاق انزال بر ایشان روا بود. چنانك گویند: و ما انز علی 
محمد (ص) و المسلمين. دیگر سوّال کردندکه در آن آیت و ما آوتي الیو گفت ته و فرش آنت و اون من 
ربهم؟ ؟ جواب آنست که: در آن آیت خطاب بر لفظ عموم است. و حکم خطاب عموم بسط لفظ است نه ایجاز, 
و درین آیت خطاب خاص است. و حکم خطاب خاص ایجاز لفظ است. 
پس درین آیت ایجاز لفظ و اختصار سخن اولی‌تر بود. دیگر سوال کردندکه چون این خطاب مصطفی (ص) را 
خاص است پس چون بآخر آیت گفت: و نْحْنْ له شَنلمُون و اين اخبارست از عموم؟ و جواب آنست که: این 
بآن گفت تا تنبیهی باشدکه امّت مصطفی (ص) از وی جدا نه‌اند درین اعتقاده و مکروه نیست ایشان را که با 
فیگری وساتل و شیکرش رام فان که رسولن رسانید و پیغام گزارد. دیگر سوال کنندکه و نَحنْ له شلمُون 
مومنان را چون تبجَح است در ستایش خویشتن» و این بعرف و عادت مذموم است؟ جواب آنست که تبجح 
مذموم آن بود که مردم از خویشتن آن نمایدکه بآن رفعت طلب کند و تطاول بر مردمان, امّا چون بر سبیل شکر و 
ای دار وی العالمین گفت: و بَِْة رك فد و نیز مومنان خواستندکه اه اشترافت 
ا زکافران جدا مانند و حق از باطل جدا کنند. یقول تعالی: حتی یز الخیت من الطیب. وگفته‌اند که مومنان 
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باین استسلام قصد اخلاص کرده‌اندکه از جهت شرع بآن مأموراند. قال اللّه تعالی: و ما روا لیوا له 
مُخلصین له الدینَ یعنی که ما خدای را مسلمان شدیم وگردن نهادیم نه دیگری راء و علی هذا قال عر و جل: ل 
نما أَدعُوا ربّي و لا آشرك به دا 
النوبة الثالئة ِ 
قوله تعالی: ما کان لیر أَنْ بو له الکتاب الایة... جلیل و جبّا خداوند بزرگوار کردگار نام‌دار جلّ جلاله 
و عظم شابه پیش از ایجاد عالم» و پیش از خلق آدم. بعلم قدیم خود دانست که از فرزندان آدم سزاوار نبوت و 
ولایت کیست؟ و اهل محبت و شایسته رسالت کیست؟ ال أطلَم حیت جع رسالته 
آن را که در ازل دا غ مهجوری نهاد. و رقم بی‌خبری کشید امروز معصوم زواجت راه چون شود؟ و آن را که 
رایگانی دولت داد و راه صدق و عصمت فرا پیش نهاد امروز بی‌راه و بد حال چون بود؟ پس چه صورت بندد 
و چون بوهم درآید؟ و هرگز نبود که مصطفی (ص) گزیده و عیسی (ع) نواخته بعد ازکرامت نبوت. و تأیید 
عصمت. و قوّت رسالت پای از رقم برگیرند و خلق را گویند: کونوا عباداً لي من دُون ال 
ربٌ العالمین یحکم اختیار ازلی و عنایت سرمدی از بهر ایشان جواب داد و نیابت داشت که ایشان اين نگویند. 
وک کر ری ی ای کنیس هل | تسیا لداع کت مها سم 
به و بصره الذی پبصر به. ربانیان بر مذاق اهل معرفت ایشانندکه خدای را یگانه شوند در تجرید قصد. هم در 
صحت توکل. هم در نسیم انس. قدم از دوگیتی برگرفته. و دست بلطف مهر مولی زد و چهار تکبیر در صفات 
خویش کرده. 

هرکه در میدان عشق نیکوان گامی نهاد چار تکبیری کند بر ذات او لیل و نهار 


نفسی دارند فانی! دلی دارند تشنه! نفسی سوخته! سری بعشق افروخته! جانی بآرزو آویخته! 


دل زان خواهم که بر تو نگزیند کس جان زانکه نزد بی‌غم عشق تو نفس 
تن زان که بجز مهر تواش نیست هوس چشم از پی آنکه خود ترا بیند و بس! 


همّتشان از دنیا مه! مرادشان از بهشت مه! آرامشان از هفت آسمان و از زمین مه! گوش داشته تا آفتاب مهرکی بر 
آید؟ و ماه روی دولت کی در آید! و نسیم سعادت کی دمد! و یادگار ازلی کی پر دهد! 
کی باشد کین قفس پپردازم در باغ الهی آشیان سازم 
وگفته‌اند که: ریانیان ایشانند که اختصاص دارند به اللّه که بآن اختصاص نسبت با وی برند و باوصاف او 
موصوف شوند. و باخلاق او برآیند. چندان که بندگی ایشان برتابد» و نهاد ایشان جای دارد. و اين قول از آن 
خبر برگرفتندکه مصطفی (ص) گفت: «تخلقوا باخلاق اللّه». و قال علیه السّلام: «ان اللّه تعالی کذا خلقا. من 
تخلق بواحد منها دخل الجنة». 
اهل علم گفتند: تفسیر این اخلاق معانی نود و نه نام خداست که بنده را در روش خویش بآن معانی گذر باید 
کرد تا بوصال اللّه رسد. پیر خراسان ابو القاسم گرگانی رحمه اللّه گفت: بنده تا در تحصیل این معانی و جمیع 
این اوصاف است هنوز در راه است. بمقصد نارسیده و در روش خود است کشش حق نایافته. تا در معرفت 
است از معرفت باز مانده و تا در طلب محیّت است از محبوب بی‌خبر شده. 
پشتاب بعشق و نیز منشین در بند بگذر تو ز عشق و عاشقی گامی چند 
بزرگی را پرسیدندکه بنده بمولی کی رسد؟ گفت آن گه که در خود برسد. 
پرسیدندکه در خود چون برسد؟ گفت: طلب در سر مطلوب شود و معرفت در سر معروف. گفت شرحی بیفزای 
گفت: از تن زبان ماند و بس! و از دل نشان ماند و بس! وز جان عیان ماند و بس! سمع برود شنوده ماند و 
بسء دل برود نموده ماند و پس. جان برود بوده ماند و بس. 
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محنت همه در نهاد آب وگل ماست پیش از دل وگل چه بود؟ آن حاصل ماست! 

و قیل معنی قوله ونوا رین ای متخصّصین باللّه غیر ملتفتین الی الوسائط. کابی بکر لمّا قال حین مات النبي 
(ص) و اضطربت اسرار عامة الناس: «من کان یعبد محمّدا (ص) فان محمّدا قد مات و من کان یعبد اللّه فان 
اللّه تعالی حیّ لا یموت». 
و رد أَخَذُ له میذاق ان الابة... در همه فرآن هیچ آیت نیست در بیان فضیلت مصطفی (ص) تمامتر ازین آیت 
که وی را حاض استه کس را در آن شرکت نه. رب العالمین دو عهدگرفت از خلق خویش» و دو پیمان سند از 
ایشان: یکی آنکه پیمان سند از همه خلق بر خدابی وکردگاری خویش. چنان که گفت: و لد أَخَذَ رب من بني 
دم الاية. 
دیگر آنکه: پیمان ستد از فریشتگان و پیغامبران بر نبوّت محمد (ص) و نصرت دادن وی. چنان که گفت: و 
ال میاق النبن.. و این غایت تشریف است وکمال تفضیل که نامش با نام خویش بزرگ کرد. و قدرش با 
قدر خود برداشت. پیش از وجود محمد (ص) بچندین هزار سال فرمان آمدکه: یا جبرئیل! من دوستی خواهم 
آفرید. نام وی محمد (ص). ستوده و نواخته من» نام او قرین نام من, قدر او برداشته لطف من. طاعت داشت او 
طاعت من. قول او وحی من, اتباع او دوستی من. 
يا جبرئیل! با من عهد کردی که بوی ایمان آری و او را نصرت کنی» اینست که گفت: وم به و لَصرة 
جبرئیل گفت: خداوندا! عهد کردم که با او دست یکی دارم و نصرت کنم و بوی ایمان آورم. شا گنت نا 
جبرئیل! هم برین عهد باشی و خلاف نکنی. گفت: خداوندا! وکرا زهره آن باشدکه ترا خلاف کند؟ آن گه 
گفت: يا میکائیل! تو بر عهد جبرئیل گواه باش و آن گه هم چنان عهدگرفت بر میکائیل, و جبرئیل را گفت: تو 
بر عهد مکائیل گواه باش, و با اسرافیل و عزرائیل همین عهدگرفت. 
پس که آدم (ع) را بيافرید همین عهدگرفت بر آدم. و آدم درپذیرفت. و زان پس آدم با شیث بگفت و شیث 
درپذیرفت و هلم جرّا قرنا بعد قرن. اینت کرامت و فضیلت! و اینت مرتبت و منزلت! کرا باشد فضل بدین 
تمامی؟ وکار بدین نظامی کرا بود؟ 
این عز سماوی و فرٌ خدایی. 

کفر و ایمان را هم اندر تیرگی و هم صفا نیست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفی 
۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و من تغ غیر ال لام دینً و هرکه جز از اسلام دینی جوید. فلن یل من به نپذیرند از وی و هو 
في الا خرة من الخامرین 2 (۸۵) و وی و جهان از زیان کارانست. 
کیّف يهُدي ۱ رم چون راه ی و به راه آرد خدای قومی را + کفروا تمد یمانهم که کاف شید پش از یمان 
خویش» و شهدوا آن الرسَول حق و پس از آن که گواهی داده بودندکه رسول حقّ است و جاءهُم الییاتٌ و با 
ایشان ی ی را وی رز لا بهٌدي ْقرم للمین (۸۶) و اللّه را‌نمای قوم بیدادگران نیست. 
أُوك جراوهم ایشان آنندکه پاداش ایشان آنستء آن علیّهم لعَة له که لعنت خدای و راندن او بر ایشان است. 
و الملانة و لاس أَجمعین (۸۷) و لعنت فریشتگان و مردمان همه. 
خالدین فیها جاودان در آن آتش‌اند. لا یف عنم العذاب عذاب از ایشان هیچ سبك نکنند. و لا هم رون 
(۸۸) و نه ببخشائش در ایشان نگرند. 
لا این تایوا مگر ایشان که باز آمدند و توبه کردنده من بَعْد ذلك پس آنکه از دین برگشته بودنده و أصلحُوا و 
باصلاح آرند تباه خویش و نيك کنندکردار خویش, فان له غفوز رحیم (۸۹) که اللّه آمر زگارست و مهربان. 
ٍنْ لین مرو بَعد [یمانهم ایشان که کافر شدند پس از ایمان خویش, تم ازدادوا کر و آن گه برکفر بپائیدند و 
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۳ آن تفیل تو تویتهم توبه ایشان نپذیرند. و آولیك ئ الضلُون )٩۰(‏ و ایشان بیراهانند وگی‌شدگان از راه. 

ن َذین کفروا ایشان که کافر شدند. و ماترا و هُم فا و بمردند برکفر خویش» فَلن بل من آحدهم تبذیرند 
فردا از یکی از ایشان, ملء الأرضٍ ده پری همه روی زمین زر و لو افتدی به که خویشتن بآن از عذاب باز 
خرد. أولئك له عذاب 2 ایشان آنندکه ایشان راست عذابی رت تا هم ین ناصرین )٩۱(‏ و ایشان را 
هیچ یاری ده و شفاعت کننده نه 

النوبة لثانية 

قوله تعالی: و من یت غیر الرسّلام دیا مفسّران گفتند: سبب نزول ان آیت آن بود که دوازده مرد از دین اسلام 
پر اه ماه اس صایی و شوا هی و ی نشف ی ب انسن:فق 
خطل و غیرهم از مدینه بیرون شدند و بکفار مکه پیوستند. ربٌ العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستاد: و من 
یب یر الاسّلام دین.. اسلام اینجا شریعت مصطفی (ص) است. 

و دین اینجا دین حنیفی که مصطفی (ص) بآن اشاره کرده وگفته: «بعثت بالحنيفيَة السَهلةَ السّمحة». 

معنی آیت آنست که: هرکه بعد از بعشت محمد (ص) بجز شریعت وی شریعت جوید. و جز دین و سنت وی 
دینی دیگرگیرد. و راهی دیگر رود آن از وی نپذیرنده و از راه حق بی‌راه است. و از جمله هالکان و دوزخیان 
است. که مصطفی (ص) گفت: «و الّذی نفسی بیده لا یسمع بی رجل من هذه الامّة و لا بهودی و لا نصرانی 
ثم لم یمن بی الا کان من اهل الثار. 

و روی: «ما یسمع بی من هذه الامّة من یهودی او نصرانی یموت و لم یمن بالذی ارسلت به الا کان من اهل 
النار». 

و قصه زید بن عمرو بن نفیل معروف است که بر مصطفی (ص) رسید پیش از بعشت وی» مصطفی (ص) وی را 
گفت: «ما لی اری قومك قد شنفوا لك؟» 

چه بودست که اين قوم تو بنظرکراهیت بتو می‌نگرند؟ گفت: از آنکه ایشان بضلالت‌اند و من نه بر دین ایشانم. 
آن گه قصَّه خویش بگفت که: بیرون شدم راه راست و دین حق طلب کردم از دانشمندان و احبار یثرب بر 
رسیدم, ایشان را بر عبادت اللّه یافتم. لکن بآن عبادت شرك داشتند. دانستم که نه دین حقّ است» برگشتم و از 
احبار خیبر بر رسیدم ایشان را هم چنان بر عبادت اللّه مشرك یافتم. گفتم اين نه آن دین است که من ميجویم. 
باحبار فدك رفتم ایشان را هم بر شرك دیدم. از احبار ایله بر رسیدم همان دیدم. پس حبری از احبار شام گفت: 
این دین که تو میجویی کس را ندانیم که بر آنست مگر شیخی بجزیره. رفتم و از وی بر رسیدم. و قصه خود با 
وی بگفتم. و مقصود خویش عرضه کردم. شیخ گفت: آنها که تو دیدی همه بر ضلالت و بی‌راهی‌اند. و آنچه تو 
میجویی دین خدای عرّ و جل و راه راست آنست» و دین فریشتگان است که ال را بآن میپرستند. و هم در زمین 
خویش آن دین یابی. بازگردد و طلب کن که پیغامبری بیرون آمد یا خواهد آمد. که خلق را بآن دین خواند. اگر 
وی را در یابی در پی او باش» و بوی ایمان آر. مصطفی (ص) آن گه که اين قصّه از زید ميشنید بر راحله بود. 
پس آن راحله فرو خوابانید و قصد طواف خانه کرد. زیدگفت من هنوز ندانسته بودم که پیغمبرست. من نیز با 
وی طواف کردم. دو بت نهاده بودند که مشرکان در طواف خویش ایشان را می‌پاسیدند. زید ایشان را بپاسید. 
مصطفی (ص) از آن نهی کرد گفت: «لا تمسه» 

زید با خود انديشه کرد که يك بار دیگر بپاسم تا چه گوید! رسول (ص) با وی نگرست گفت: «الم تنه» 

نه ترا نهی کردند و از آن باز داشتند. آن گه زید گفت: فو الّذی هو اکرمه و انزل علیه الکتاب ما استلم صنماء 
حتی اکرمه اللّه عزٌ و جلّ باٌذی اکرمه و انزل علیه الکتاب». زید بن عمرو بن نفیل از دنیا بیرون شد و هنوز 
پیغام و وحی از آسمان بر رسول (ص) نيامده بود و دعوت نکرده. مصطفی (ص) زید را گفت: «یأتی یوم 
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القيامة امَة وحده» 
کیّف يَهّدي اللّهْ وم کفروا بُعْد ایمانهم؟ مجاهدگفت: این در شأن مردی آمد از بنی عمرو بن عوف که از دین 
ترگقش و با روم شده کیش ترسایی گرفت. 
و حکم مرتد آنست که مصطفی ( ص) ؟ گفت: «لا یحلٌ دم امری مسلم الا باحدی ثلاث: رجل کفر بعد اسلامه 
او زنی بعد احصانه او قتل نفسا بغیر نفس.» 
این خبر دلیل است که هر مرد که از دین اسلام برگردد کبس است» و زن را همین حکم است. امٌا کودك و 
دیوانه را ردّت ایشان درست نباشد. لقوله علیه السّلام: رفع القلم عن ثلائةه عن الصنبی حتی یبلغ» و عن النائم 
حتی یستیقظ. و عن المجنون حتی یفیق» 

» را هم چنین لقوله تعالی: لا من آکره وق مطمین باللایمان, 
9 و قتل مرتدٌ حقّ خدا است. و سیاست شرعی جز امام اعظم 
را نرسد که این سیاست کنده اگر ارام تاش آن ند تانتلاو, 
آ کرو ارات وی کنوی ی الا تن وه سال وم سم از قضا خفن و تقر ی فسلما بان متشه 
بدرست‌ترین اقوال» و فرزندان وی را حکم بردگان و جزیت داران نیست. امّا چون بالغ شوند احکام و شرانط 
اسلام از ايشان در خواهنده اگر بآن درست آیند» و الا ايشان را بکشند. و اگر دو مرد مسلمان بر ردّت کسی 
گواهی دهند و وی انکارکند. مجرّد انکار وی در حق وی اسلام نیست تا وی را تلقین شهادت نکنند و نگوید: 
«لا اله الا له و محمّد رسول اللّه». و اگر طاثفه‌ای که ایشان را شوکت و منعت باشد مرتد شوند بر امام اعظم 
۱ 0 
سس ی 2 ی 0 


س 


حق. 
و جاءهم لیات ما ین فی التوراة من نعته و صفته. 

و ال لا هدي موم الظلمین همان است که جای دیگر‌گفت: ِنْ لین کفروا و ظلمُوا لم یک له لیغفر لیم و 
لا يدهم ریق اکرکیس کرت عونت کرت ان لین نا هزات از کافکی کستای کگ کشت و ۲ 
مود فهدیا؟ جواب آنست که هدایت بر سه ضرب است: یکی عقل ممیّ است میان خیر و شن و راست و 
دروغ. و راه بردن به بعضی مصالح کار خویش. ۱ 

و عامّه اهل تکلیف از مزمن وکافر و آشنا و بیگانه درین هدایت یکسانند. و هو المعنی بقوله تعالی: ما تمد 
هیام و مثله قوله: 7 هیناه السبیل. و هدیا النجدیّن, آخطی کل شيء خلََه ثم هُدی این همه ازین هدایت 
است که گفتيم. و هم ازین بابست آنچه بعضی جانوران را داد بر سبیل تسخیر و ذلك فی قوله تعالی: و أَوحی 
ری ای نحل اما ضرب دوّم از هدایت تزکیت اعمال و احوال بندگان است. و توفیق خیرات در اکتساب 
طاعات. و ذلك فی قوله تعالی: ن آذین آموا رعلوا الص لحات بهدیهم رهم با يمانهم » و قال تعالی: و هدوا 
ی الطیب من لول و قولذ: آولیك این هَدی ال و قوله: و لین جاهذوا فینا سب 

هدایت سوم راه نمودن است بدار الخلد و مجاورت حق عرو جل . و ذلك فی قوله عز و جل سبهدیهم و بْصلح 
بالهم و یدخلهم الْجنةٌ عرتها هم و قوله تعالی: لحم اآدي هدانا لهذا. رب العالمین جلٌ جلاله این سه قسم 
هذایت ود ترا آتات که وسیت آن ما ریش موز بیرق نی که بهان که کرت مر شا ریت زا 
تهّدي من بت و لّس علیْك هدام و ما نت بهادي الم قسمی دیگر است از اقسام هدایت که آن را 
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دعا گویند. اين يك قسم مصطفی ( ص) را و جمله پیفامبران ۳ اثبات کرد گفت: و نك آتهدي لی صراط 
شستفیم. انبیاء وا که و جعلناهم نم دنت بان قرآن وا کشت ان هذّا الفران َهّدي للنّي هي أَفوَ بیرون 
ازين سه قسم آنست که له بآن مستأثر است. کس را با وی در آن ها رت و او را دیا کین مشاو زد 
ی ی و نی آنجا قطعی 
و ی ی اه یی ای مه ۱[ یعنی که 
۰ و تا 3 می‌بود امید ۰ 1 ِِ ِِ انشتت: 

وج ی 99 0 ها بود پشیمان شدء 0 7 مدینه رسید. 
نامه‌ای نبشت ببرادر خویش خلاس بن سویدکه من پشیمان شدم و باز آمدم از رسول خدا (ص) بپرس که مرا 
توبه هست يا نم؟ خلاس رفت و قصّه حارث با رسول (ص) بگفت. در حال جبرئیل آمد و آیت آورد: الا الْذینَ 
قول: 1 لین تائوا ین بشد لت و الوا در قرآن هر جای که ی تشاد اسفتا که ذکر اصلاح قرین 
1 ساخت» اتود 5 حقیقت «تویت»» دو چیز است: تصنیف اعتقاد و اصلاح اعمال. پس هر دو وه 
بایده تا توبت درست آید. اگرکسی گوید: چون است که در سورة البقرة الا ال ای و مرا هرا کفت و 
اینجا نگفت و جواب آنست که: در سورة البقرة آیت در شان احبار جهودان آمدکه نعت و صفت محمد 
(ص) در تورات از عوام خویش پنهان کرده بودند و پوشیده داشته و معظم گناه ایشان آن نود پس تا اظهار آن 
نکردند و با سردم بیان آن روشن نگفتند تویت ایشان درست نبود. و آن معنی درین قوم که افث آیت در شأن 
ایشان آمد نبوده وگناه ایشان جز ردّت نبود. ازین جهت و با نگفت. 

وگفته‌اند: جون هر دو آیت بیان تویت است» چه فرق را در آخر این آیت گفت: نله عَوز رَحیمٌ و در سورة 
البقرة گفت: و نا الوّاب الرحیم؟ جواب آنست که: توّاب و غفور بمعنی» هر دو متقارب‌اند اما «توّاب» 
خاص‌تر است و غفور عام‌تر و تمامتر وگناه آن جهودان صعب‌تر بود و عظیم‌ترکه هم ضلال خودشان بود و هم 
اضلال دیگران. پس اسم اخص بآن اولی‌تر بود. وگناه اين مرتد کمتر بود که اضلال با وی نبود. پس نام غفور 
اینجا لاثق‌تر و موافق‌تر. و در خبر است که مصطفی (ص) چون آمرزش خواستی اين هر دو نام: هم «تواب» و 
هم «عفور» فراهم گرفتی. این عم رگفت: میشمردم که اندر يك مجلس سیّد (ص) صد بارگفتی: رب اغفر لی و 
ی 

بودند. 7 لام باز 7 آمد و ِ_ خبر اسلام حارث 0 رسیدء ما نیز در مکه 
۱ ۹ و 
۰ 

بعضی مفسّران گفتند: این آیت منسوخ است که رب العالمین وعده داده است که توبه هر تاثبی بپذیرند» تا آن گه 
که آفتاب از مغرب آید. و ذلك فی 

قول النبي (ص): ان بالمغرب بابا فتحه اللّه عز و جل للتوبة یوم خلق السماوات و الارض, فلا یغلق حتی تطلع 
الشمس من مغربها 
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و قومی گفتند: آیت منسوخ نیست. و معنی آیت آنست که: لن تقبل توبتهم فی حال ضلالتهم. برین قول واو و 
اولفك واوعان اس مکزیت فریت اسان هن آنسعال که کاه بشید مییرنله که ری وضارلات هد 
یکدیگرند بهم جمع نيایند. وگفته‌اند: لنْ بل توب یعنی عند الموت و المعاينةه نحو قوله تعالی: و 
التوباً لین یَعملُون السینات... الایة. 
قوله تعالی: ان الذین روا و مایوا و هم کار فلن بقل من آحَدهم مل2 الأْْض دبا و آوافندی به. این «واو» 
معنی عموم ند میگوید: اگرکسی چندان که يك روی زمین زر از آن او باشد و بقربت و طاعت خرج کرده 
تشه کر دسا هرن زر کون رد ارم وی را هیچ بکار نیاید» و نپذیرندکه آن انفاق از متقیان پذیرند نه ازکافران و 
ذلك في قوله تعالی: نما یل ال م من الْمَقين و روا باشدکه این بر آخرت حمل کنند» یعنی در قیامت آن کافر 
که برکفر مرده باشد اگر بپری روی زمین زر دارد و خواهدکه تا خود را از عذاب اللّه بآن باز خرده وی را سود 
ندارد. و از وی نپذيرند. و فی ذلك ما 
روی ان البي (ص) قال: یجاء بالکافر یوم القيامة فیقال له أ رأیت لوکان لك ملاً الاارض ذهبا لکنت مفتدیا به؟ 
فیقول نعم! فیقال لقد ستلت ما هو ایسر من ذلك. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و مَنْ یی غیر الوسّلام دی فّن یقبل منة الاية... هر دین که نه اسلام» باطل است. هر عمل که نه 
اتباع تا تخم حسرت است. اسلام درخت است» قی آ رون و ایمان ثمره آن. و حق جل شأنه نشاننده 
آن و پروراننده آن. و این چشمه سنّت مدد که میگیرد از عنایت الهی میگیرد. اگر العیاذ باللّه آن عنایت بازگیرد 
چشمه خشك شود و شجره معطل و عقیم گرده و نیز ثمره ایمان ندهد. و بر شرف زوال و هلاك بود. اين مثل 
آن گروه است که مرتد شدند و از اسلام برگشتند. باز چون عنایت ربّانی سابق بود و چشمه سنت مدد دهد» از 
کلمه طیه آن شجره را فرع سازند. و از عقیده پاکیزه ثمره‌ای سازند و آن فرع را از آسمان هدایت مصعد 
ار تاشدو هافر ال حياة و مماة مستدام گردانند. تا هرگز منقطع نگردد. این بت که رب العالمین بر طریق 
مثل گفت: ضرّب ال متلا کلمةٌ ی کشجرة طیبّه أصلها ثابت و فرغها في السماء توت لها کل چين بان 
ربها. وگفته‌اند: اسلام بضرب مثل +جراعی ات از نواعم اهروت وا تون سا دنه و پووو آن بید 
کرده و الیه الاشارة بقوله عرٌّ و جل: فمن شرح ال صَاره لام هر علی ور من ره میگوید: هر سینه‌ای که 
رب العرت چراغ اسلام اندر آن سینه بر افروخت. مدد گاهی و آن را پدید آورد تا همواره آن سینه 
آراسته و افروخته بود. پس هرکه را از سنّت شمّه‌ای نیست. وی را در اسلام بهره‌ای نیست. 
روایت کنند از شافعی (ره) که گفت: خدای را عر و جلّ در خواب دیدم که با من گفت: «تمن علیّ» از من 
آرزویی خواه. گفتم: «امتنی علی الاسلام» یعنی مرا که میرانی, بر اسلام میران خداوندا. فقال عرّ و جل: «قل 
و علی السَ». یعنی که: چون اسلام خواهی» با آن سنت خواه. چنین گوی که مرا بر اسلام و بر سنت میران, که 
اسلام بی سنت نیست. و هر اعتقادکه نه با سنّت است آن پذیرفته نیست و هر دین که مرتبت دار آن سنت 
نیست» آن دین حق نیست. 
اهل معرفت را در اسلام رمزی دیگر است. گفتند: اسلام حق است و استسلام حقیقت. و لکلّ حقّ حقيقة. 
اسلام شریعت است و استسلام طریقت. منزل گاه اسلام صدر است. و منزل گاه استسلام دل. اسلام چون تن 
است و استسلام چون روح. تن بی‌روح مردار است» و روح بی‌تن نه بکار است. اسلام دین را درجه کمینه 
است: از شرك برستن و بایمان پیوستن. و استسلام درجه مهینه است: از خود برستن و در حق پیوستن. این است 
که اللّه تبارك و تعالی گفت: لا الّذین تابوا من بُعْد ذلك و أصلَجُوا هرکه از شرك برست و در اسلام پیوست از 
جمله تائبان است. هرکه از خود برست و بحق پیوست از جمله صالحانست. 


2۱ 


این هر دو آنندکه اللّه بر ایشان مهربانست و آمرزگار ایشان است. 

قوله: قَنْ ال عفور رحیمٌ همانست که جای دیگرگفت: ان تکُونُوا صالحین قه کان وین ور 

ٍنْ این کفروا بَعْد (يمانهم الایة... علماء شریعت را اجماع است که کفر مرتذ غلیظتر است ا زکفر اصلی, و 
عقوبت وی سخنتر و صعبتر, نه بینی که از کافر اصلی جزیت پذیرند. و برکفر خویش بگذارنده و مرتد را 
نگذارند برکفر و نه از وی جزیت پذيرند. اما العود الی الاسلام و امّا القتل. همچنین سالکان طریقت را اتفاق 
است که فترت اهل ارادت صعبتر است از معصیت اهل عادت. و عقوبت بازگشتن رونده از راه حق در نهایت 
تمامتر است از عقوبت بازماندن وی در بدایت. اين است که ربٌ العالمین گفت: مَنْ یکُفر بَعد منکُم فنّي 
اد عذاباً لا أََذْه آَحَداً من الْعالمين 

کی هه هی هت رن «رأیت فی الوم کائی کنت ناثماء 
فجاء رسول اللّه (ص) فحرکنی, فنظرت الیه» فقال: یا ابا عبد اللّ! من عرف طريقا فسلکه ثم رجع عن ذلك 
الطریق عذّبه اللّه بعذاب لم یعذّبه به احدا من العالمین». قال: فانتبهت و انا اقر: من یکُفر بَعْد منم قني 
أَََیة عذاباً الاية 

۷ النوبة الاولی 

قوله شالت تن تالوا ار اق اش و نکن کاس فرشا بان رسای معا سا تمون با آن که که تافت 
کنید و صدقه دهید از آنچه می‌دوست دارید. 

و ما وا من شَيء و هر چه نفقت کنید از هر چه کنیده قٍن له به لیم )٩۱(‏ خدای بآن دانا است. 

کل الطعام همه خوردنيها, کانْ حلا لبي |ٍسُرائثیل حلال وگشاده بود بنی اسرائیل ره الا ما حَرم رای علی 
تفه و مگر آنچه یعقوب حرام کرد و بسته بر خویشتن من قبل آن رل ترا پیش از آنکه تورات فرو فرستاده 
آمد. فْ فان بالتوراة جهودان را گوی تورات بیارید. فاتلوها ان کنتم صادقینْ )٩۴(‏ بر خوانید اگر می‌راست 
گوئید. 

من افتری علّی الله الکذب من بَعد ذلك 

هرکه دروغ سازد بر حدای پس ازین» فَأولْكَ هم الظلمُونْ (۹۵) ایشان از ستمکارانند بر خویشتن, 

قُل صَدّقَ ال گوی که راست گفت خدای هر چه گفت. فابعُوا مه (بُراهیم پس بر پی ابراهیم ایستید» فا آن 
پاك یکتا گوی یکتا شناس یکنا پرست. و ما کانْ من امش کین (۹۶) و از انبازگیران با خدای خویش هرگز نبود. 
النوبة الثانية ۱ 

قوله تغالی: لن تنالوا ار حتی تفقوا مما تجون مقسران کفتند: بر ایتها نهشت است.وانفاق یرون کردن رکاة 
از مال. میگوید: تا زکاة از مال بیرون نکنیده و پدرویشان ندهیده ببهشت نرسید. این قول خطاب با توانگران 
است علی الخصوص, وگفته‌اندکه: این خطاب با عامّه مومنانست» توانگران و درویشان هرکسی بر اندازه و توان 
خویش باین انفاق مخاطب است. و آن از ایشان پسندیده. 

چنان که جای دیگر ایشان را در هزینه کردن و ایثار نمودن با فقر و فاقه بستود و بپسندید» وگفت: و یرون علی 
هم و لوکان بهم خصاصة 

آن وو رکه انن آبت امد: لن الوا ار حتی تفا هما تون زنل تخاره ات واشین آرزض رکفت هیا سول 
اللّه هذا ممّا احیّه» 

این اسپ دوست دارم خواهم که در راه خدای ۳ از من بپذیر. مصطفی (ص) اسامة بن زید را بخواند 
و اسپ بوی داد. زید دلتنگ گشت, گفت: «من اين از بهر صدقه آوردم. مصطفی (ص) گفت: «اما ان اللّه قد 
قبلها منك!» 
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دل تنگ مکن يا زید! که اللّه آن صدقه از تو پذیرفت. و بو طلحه انصاری را بستانی بود برابر مسجد. در آن 
نخل فراوان و آب روان. چون اين آیت آمدگفت: یا رسول الّه! از مال خویش هیچ چیز دوست‌تر ازین بستان 
ندارم و خدای میگوید: آنچه دوستر دارید خرج کنید تا بآن نواخت رسیدکه از من می‌پیوسید. اکنون این بستان 
در راه خدا بصدقه دادم و امید دارم که مرا ذخیره‌ای باشد آن جهانی نزديك خداوند عرّ و جلْ. 

مصطفی (ص) گفت: «بخ بخ دذلك مال رابح لك». 

نيك آمد نيك آمد. سودمند است این مال ترا. آن گه گفت: يا ابا طلحه من چنان بینم که در خویشان خود نفقت 
کنی و صلة رحم در آن بجای آری. بو طلحه همان کرد بابنای اعمام و نزدیکان خویش قسمت کرد و بایشان 
داد. ابو ذر غفاری را مهمانی رسید. بآن مهمان گفت که: این ساعت مرا عذری است که بیرون نتوانم شد. تو 
بفلان جایگه ش و که شتران من ایستاده‌انده یکی نیکوتر فربه‌تر بیا تا خرج کنیم. آن مهمان رفت و یکی 
ضعیف‌تر نزارتر بیاورد. ابو ذرگفت: این چه بود که کردی؟ که آن نزارتر آوردی» و فرمان من نبردی؟ گفت: آن 
فربه‌تر یکوتر از آن نیاوردم تا روز حاجتت بود که حاجت ازین مهم‌تر افتد. ابو ذرگفت: «حاجت من این است 
که با من در خاکست. و مهم من اين است که درگور با من قرین است.» این چنین است! و بر سر اين آنست که 
وت العالشی کت الوا ال ع تراهم تصون 

در آثار بيارندکه ساثلی بر در ربیع خثیم باستاد. رییع گفت: اطعموه سکره او را شکر دهید. گفتند: یا ربیم او را 
شکر چه بکار آید؟ او را طعام و خوردنی باید. ربیع گفت: «ویحکم! اطعموه سکرا فان الربیع بضب السکر و 
رب العالمین یقول: لن توا ار خی توا ما حون 

و یقال احضر ذات یوم داره مجنونا و امر آن تخد له فالوذجا من السکر الأْبیض. فقیل له: وکیف بدری هذا 
المتضرن انه اتخلمن آلسکر ایض فقال: هو لا بذری و لکن ره یدزی» و روی آن این غمرکان بهوی 9 
فاشتراها و اعتقهاء فقیل له هویتها فاشتریتها ثم اعتقتها قبل ان تصیب منها؟ فقراً هذه الایة: آن تنالوا ابر حتی 
وا ما تون 

آورده‌اند که زییده مادر جعفر مصحفی ساخته بوده نود پاره همه بزر نبشته, آن گه مجلدها زر کرده مرصع 
بجواه روزی از آن مصحف میخواند باين آیت رسید: نْ تالا ابر خی تفقّوا ما تبون آن در وی اثرکرد 
گفت: من از مال و ملك خویش هیچیز دوست‌تر ازین مصحف ندارم. آن گه زرگران و جوهریان را بخواند تا آن 
برگرفتند و بفروختند و در وجه آن عمارتها نهاد از حوضها و مصنعها که در بادیه فرمود. 

لن الوا لیر اشتقاق بر از بر است. و بر جای فراخ است و زمین گشاده و مومنان نان اب ان تخو اند که 
دلهاشان فراخ است و سینه‌ها گشاده بحکم این آیت که گفت: من برد له آن یهدية یشرحٌ صَدره لارسّلام و 
کافران را ضد این گفت: و من یرذ آن یْضله یجَعل صَدرة ضیتاً حرجاٌ و ازین جا بود که ابو ذر غفاری (رض) 
از مصطفی (ص) پرسیدکه بر چیست؟ جواب داد: لیس ابر آن وا وجوهکم... الاية. از بهر آنکه درین آیت 
افعال خیر و مکارم اخلاق فراخ بگفت و فراوان برداه پس معنی بر توس است در افعال خی و خدای عرّ و 
جل خود را «بر» خواند و بنده را «بر» نام نهاد اکنون «بر» بنده با خدا آنست که وی را مطیع و فرمان 
بردارست. و بر خدا با بنده آنست که بر وی نیکوکار است و نوازنده و روزی گمارست. 

گفته‌اندکه بر بر سه معاملت است: یکی با خدا در معنی عبادت کردن و وی را پرستیدن, و الیه الاشارة 

بقوله (ص) «لا یزید فی العمر الا الب و آن الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبه». 

دیگر با قرابت و نزدیکان خویش در معنی پیوستن بایشان, و شناختن حق ایشان. و الیه الاشارة 

بقوله ((ص): «دخلت الجنة فسمعت فیها قراءة فقلت من هذا؟ 

قالوا حارنة بن نعمان, گذلکم الب کذلکم ال وکان اير الناس یامه». 
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قال: «و ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابیه بعد آن یولی». 

سدیگر با اجنبیان در معنی انصاف دادن ایشان» و شفقت اسلام نمودن بر ایشان. و خوش داشتن خلق در 
صحبت ایشان, و الیه الاشارة 

بقوله (ص): «البز شیء هین. وجه طلق و لسان لین». 

و ما تنفقوا من شيء ۲ 

قوله تعالی: کل الطعام کان حلا لبي |ٍسُرائیل جهودان بر مصطفی (ص) منکر بودند که گوشت اشتر بحلال 
داشت و میخورد. گفتند: این بر ابراهیم (ع) حرام بود دین ابراهیم این بود و در تورات چنین خواندیم. 
چونست که محمد (ص) در تحلیل گوشت شتر مخالفت دین ابراهیم میکند؟ رب العالمین آن جهودان را درین 
آیت دروغ‌زن کرد و بیان کرد که گوشت شتر بر ابراهيم و بر فرزندان او حلال بود تا آن گه یعقوب (ع) بر خود 
حرام کرد. پس علماء را اختلاف است که یعقوب چرا بر خود حرام کرد؟ گفته‌اندکه: وی را بیماری رسیدکه در 


آن بیماری گوشت شتر و شیر شتر وی را ناسازگار بود. پس دفع مضرّت را بگذاشت خوردن آن. و بر خود حرام 
کرد نه تحریم شرعی را. ابن عباس و حسن گفتند: یعقوب را علّت عرق النساء پدید آمد» نذر کرد که اگر خدای 
تعالی وی را از آن علّت شفا دهد آن طعامی که دوست‌تر دارده خوردن آن بگذارد و بر خود حرام کند تقرّبا الی 
یعقوب را رسید آن بود که قصد بیت المقدس داشت نذر کرد که اگر تندرست. بی‌عیبی و رنجی به بیت 
المقدس فرود آید آخرترین فرزندان قربان کند خدای را عزٌ و جل. پس فریشته‌ای براه وی آمد و از وی 
مصارعت خواست. یعقوب ( ع) اجایت کرد ساعتی درهم آویختند آن گه فريشته تشر کوانقتتت ران بعقوب زد 
اززان خلت عری الساه بدا شاد 

آن گه گفت با یعقوب: اين بآن کردم تا تو تندرست در بیت المقدس نروی» تا فرزندت قربان نبایدکرد بحکم 
نذر خویش. پس رفت و در بیت المقدس شد و فراموش کرد آنچه فريشته وی را گفته بود. قصد ذبح فرزندکرد. 
آن گه گفت: «لتن شفانی ال لحرّمت علی نفسی لحوم الابل و البانها». و روی «ائّه قال لثن شفاه ال لحرم 
علی نفسه العروق او طعاما فیه عرق. فجعل بنوه بعد ذلك یتبعون العروق و بخرجونها من اللحم». 

پس جهودان بوی اقتدا کردند و آنچه یعقوب بر خود حرام کرد ایشان بر خود محرم داشتند. آن گه دعوی کردند 
که اين تحریم در تورات است. رب" العالمین ایشان را دروغ‌زن کرد. گفت: قل فاتّوا بالتوراة فاتلوها ٍن کُنتم 
صادقین. 

اکرکشی کرت و کیت کایر آن انس فان دی کرو بّد زیمانهم گفت, و در اینجای ان ی فروا و 
۳ صفت جهودان و دم اسان کرمگ یبن آیت زر تالا ابر حتی تفوا ممّا تَحبونْ که حدیث مومنان و ذکر 
رت 9 در آن ۰ آن گه دیگر بر نم چهودان ‏ ِِ 7 ۰ کان حلا 
دو آیت ذم جهودان کرد و هزینه ایشان باطل کرد. یعنی که آن هزینه ایشان با کفر است و طاعت با کفر مقبول 
گفت: فان ال به علیم. آن گه باز بترتیب آیت پیش باز شد و تمامی دم جهودان گفت: من افتری علی اللّه 
الکذب 

این هم چنانست که جای دیگرگفت: و من اظلم ممّن افتری علی له کذبا. و انما يفتري الکذب الذين لا 
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با 


تن بآیات اللّه و َفتری علّی اللّه کذبً به جنهٌ و و یوم الْقَامة تری الّذین نبا علی اللّه وَجُوهَهُم سُودة. 
گفته‌اند که: دروغ بر دو قسم ای یکی آنکه از بر خویش سخنی اخترا ع کند که آن را هیچ اصل شوگ یگ 
قسم آنست که: در سخنی زیادت آرد يا از رسّت و قاعده خویش بگرداند. و آن را اصلی این هر دو قسم 
ناپسندیده و نشان نفاق است. مصطفی (ص) گفت: «دروغ بابی است از ابواب نفاق». و فرمود: چنان دیدم 
که مردی مرا گفتی: «بر خیز» برخاستم. دو مرد را دیدم. یکی بر پای و یکی نشسته. اوکه بر پای بود آهنی کز 
در دهن این نشسته افگنده و يك گوشه دهن وی میکشید تا بسر دوش. و دیگر جانب هم چنین» پس هر دو طرف 
با هم می‌شد. و دیگر باره قلاب در می‌افکند. گفتم این چیست؟ گفتند: اين دروغ زنی است. هم این عذاب 
میکنند وی را در گور تا بقیامت. میمون بن ابی شبیب م یگفتند: نامه‌ای ۱ فراز آمد که اگر 
بنویسم آراسته شود لیکن دروغ بود. عزم کردم که ننویسم. هاتفی آواز دادکه: «ینّت ال الذین آمنوا بالقول 
التّابت فی الحياة الدنیا و فی الاخرة». و صح 

عن الّبي (ص) الّه قال: «ویل لمن یحدث فیکذب لیضحك به القوم ویل له! ویل له!» 

و قال: «کرت خيانة ان تحدث اخاك حدینا. هو لك مصدق, و انت به کاذب» 

اهل معانی گفتندکه دروغ از آن حرام است که دل از آن می‌تباه شود و تاريك می‌گردد. اما اگر بدروغ خایخت 
افتد و بر قصد مصلحت گوید و آن را نیزکاره بود پس حرام نباشد. و از آن در دل هیچ تاریکی وکژی نیاید. نه 
بینی که اگر مسلمانی از ظالمی بگریزد نه رواست که بوی راه نمونی کند. بل که دروغ اینجا واجب است اگر 
خلاص مسلمانی در آنست. و رسول (ص) خدا رخصت دادست بدروغ گفتن از شب وان که یکی در حرب که 
عزم خویش با خصم راست نتوان گفتن, دیگر در صلح دادن میان دو کس, سدیگرکسی که دو زن دارد. با هر 
یکی گویدکه ترا دوستر دارم. 

و بزرگان دین چون حاجت افتادی بدروغ گفتن مصلحتی راء تا توانستندی از دروغ پرهیزکردندی و سخن با 
معاریض گردانیدندی. چنان که مطرف در نزديك امیری شد. امیرگفت: چرا کمتر آیی بنزديك ما؟ جواب دادکه 
تا از نزديك امیر برفتم پهلو از زمین برنگرفته‌ام الا آنچه خدای نیرو داده است. امیر پنداشت که او بیمار بوده 
انبتته: و آن شن درنهای و بش زاست ود و شعی کرک ریش را گفت: اگرکسی مرا طلب کته تور داثره‌ای 
می‌برکش. و دست خویش بران نه وگوی که درين جا نیست. و معاذ جبل (رض) عامل عمر بود چون از عمل 
باز آمد عیال اوگفت: ما را چه آوردی؟ معاذ گفت: نگهبانی با من بود چیزی نتوانستم آورد. یعنی که خداوند عرٌ 
و جلّ با من بود. زن او پنداشت که عمر بر وی مشرفی گماشته بود پس بخانه عمر شد آن زن و عتاب کرد. و 
گفت: معاذ امین رسول خدا (ص) بود و امین بو بکر. 

چونست که تو با وی مشرفی فرستادی؟ عمر معاذ (رض) را بخواند و از وی پرسید که اين زن چیست که 
میگوید. معاذ معلوم وی کرد آنچه که گفته بود. آن گه عمر بخندید و با وی نیکویی کرد. 

و من افتری علی ال الکذب 

یعنی باضافة هذا التحریم الی له عالی علی ابراهیم فیالتورية من دك 

ای من بعد ظهور الحجّة بان التحریم اما کان من جهة یمقوب. فأولك هم الظلمُون 

قوله: قل صَدقّ اللَهْ ای اعتقد و اخبر ان ذلك من قول اللّه و هو صادق. 

میگوید: يا محمد! اعتقادکن و قوم را خبر ده که اين بیان که رفت از قول خداست.و خدا بهر چه گفت و خبر 
داد واست کوستا راست دان پاك دان همه دان. جای دیگر گفت: «و من اضندق من اللّه حدینا» و «مَن 
دق م من ال قیلا» آن کیست که راست سخن‌تر» راست گوی‌تر از خدای است؟ 

سر رای تعیتا اشتقاق ملّت از املات الکتاب است. و ملّت و دین دو نام‌اند آن شرع را که خدای عرٌ 
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و جل نهاد میان بندگان بر زبان انبیاء تا بآن شرع بثواب آن جهانی رسند. اهل معانی گفتند: اين شرع را دو 
طرف است: يك طرف با حق دارد جلّ جلاله» و يك طرف با بنده. اما آنچه با حق دارد راه نمونی وی است 
بفرستادن پیغامبران. و دعوت ایشان, و فرو فرستادن کتاب است. و بیان امر و نهی و اثبات حجت در آن. و آنچه 
به بنده تعلّق دارد اجابت دعوت پیغامبران است و امتثال اوامر و نواهی. پس آن طرف که با حق دارد «ملت» 
گویند» و آن طرف که با بنده دارد «دین» گویند. 
قاتبوا ملة ابراهیم حتف و ما کان من امش رکین این جواب ایشان است که بدعوی گفتندکه دین ما دین ابراهیم 
است. رب العالمین گفت که دین شما دین ابراهیم نیسته که شما مشرکانید و ابراهیم هرگز مشرك نبود. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: ن تنالوا ابر ختی تفقوا ممّا تحبون من انفق محبوبه من الدنیا وجد مطلوبه من المولی. و من انفق 
الدنیا و العقبی و جد الحق تعالی» و شتان ما بینهما. یکی.مال بات در دئیا بر اللّه رسید. یکی واب باخت و 
در عقبی بوصل اللّه رسید. 
هرکه امروز بمال و جاه بماند فردا از ناز و نعمت درماند و هرکه فردا با ناز و نعمت بماند از راز ولی نعمت 
ناز ماند. 
بهرچ از راه باز افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان بهرج از دوست وامانی. چه زشت آن نقش و چه زیبا 
حتّی تفقوا معا تون «من» تبعیض در سخن آورد. میگوید: اگر بعضی هزینه کنی از آنچه دوست داری ببر 
مولی رسی, دلیل کندکه اگر همه هزینه کنی بقرب مولی رسی. ای بیچاره چون میدانی که ببز او می‌نرسی تا آنچه 
دوست داری ندهی. پس چه طمع داری که بباز رسی با این همه غوغا و سودا که در سر داری؟! 

تا تو را دامن گرد گفتار هر تر دامنی سغبه سودای خویشی جز حجاب ره نه‌ای 
گفته‌اند: انفاق بر سه رتبت است: اوّل سخاء دیگر جود سدیگر ایثار, صاحب سخا بعضی دهد و بعضی ندهد 
صاحب جود بیشتر دهد و قدری ضرورت خود را بگذارده و صاحب ایثار همه بدهد و خود را و عیال را بخدا و 
رسول سپارد. و این رتبت صدیق اکیرست که هر چه داشت بداد و در راه حق هزینه کرد و فی ذلك ما 
روی ان عمر بن الخطاب قال: امرنا رسول اللّه (ص) ان نتصدق, فوافق ذلك مالا کان عندی, فقلت الیوم اسبق 
ابا بکر ان سبقته فجئت بنصف مالی. فقال رسول اللّه (ص) ما ذا ابقیت لاهلك؟ فقلت مثله. و اتی ابو بکر 
کل ما عنده. فقال یا آبا بکر ما ذا ابقیت لاهلك؟ فقال: اللّه و رسوله فقلت لا اسابقك الی شیء ابدا. 
آن روزکه مصطفی (ص) یاران را بر صدقه داشت و از ایشان در راه حق انفاق خواست» عمرگفت آن روز مرا 
مالی جمع شده بود. با خود گفتم اگر من روزی بر ابو بکر پیشی خواهم برد امروز آن روزست که من بر وی 
پیشی برم. يك نیمه از آن مال برداشتم و بحضرت نبوی بردم. مصطفی (ص) گفت: عیال و زیردستان را چه 
گذاشتی یا عمر؟ 
عمرگفت: چندان که آوردم ایشان را بگذاشتم. گفت از آن پس بو بکر را دیدم که هر چه داشت همه آورده بود 
و خود را و عیال را هیچیزی بنگذاشته بوده و مصطفی (ص) وی را میگوید: اهل و عیال را چه بگذاشتی؟ و 
بو بکر مي‌گوید «خدا و رسول او» پس عمرگفت: یا ابا بکر! هرگز تا من باشم بتو نرسم. 
آورده‌اند که روزی عمر در خانه بو بکر شد. اهل بیت وی را گفت که بو بکر بشب چه کند؟ مگر نماز فراوان 
کند» و تسبیح و تهلیل بسیارگوید؟ ایشان گفتند نه که وی نماز بسیار نکند و آوازی ندهد. لکن همه شب در پس 
زانو نشسته. چون وقت سحر باشد نفسی بر آرد که از آن نفس وی همه خانه بوی جگر سوخته بگیرد. 

گفتم: چه نهم پیش دو زلف تو نثار گر هیچ بنزد چاکر آیی يك بار 
پیشت بنهم این جگر سوخته زار کاید جگر سوخته با مشك بکار 
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عمر آهی سرد برکشید, گفت: اگر نماز بودی کار وی با تسبیح و تهلیل فراوان بودی من نیزکردمی, امّا سوختن 
جگر را درمان ندانم. 
ما توا ین شي‌و فان ال به عم یکی هزینه کند چشم بر پاداش و عوض نهاده یکی دل در دفع مضرّت و 
بگردانیدن آفت بسته یکی بآن کندکه اللّه می‌داند و می‌بیند» که خود می‌گوید: فان ال به ه علیم و انشدوا فی 
معناه: 
یهت للمعروف فی طلب العلی لیذکر یوما عند سلمی شمائله 

کل الطّْعام کان حلا لْني ٍسُراثیل الاية... گفتهاندکه: درین آیت بیان شرف و فضیلت پیغامبر ماست محمد (ص) 
بر یعقوب (ع)» که یعقوب طعامی حلال بر خود حرام کرد. و آن حرام بر وی مقرّرکردند و وی را در آن تحریم 
بگذاشتند. و محمد (ص) ماریه قبطیه را که بر خود حرام کرد. او را در آن تحریم بنگذاشتند و آن گشاده بر وی 
بسته نکردند. و تحلة ایمان وی را پدیدکردند. چنان که گفت عرّ اسمه: «قد فرض اللّه لکم تحلّة ایمانکم». 
وجهی دیگرگفته‌اندکه بنی اسرائیل کاری در خود گرفتند. و التزام نمودند آن را که در اصل شریعت نه طاعت 
بود. پس وفاء آن ایشان را لازم آمد. و با ایشان تشدید رفت. تا کار بر ایشان دشخوار شد. و اين در خبر است که 
مصطفی (ص) گفت: «انْ بنی اسرائثیل شددوا علی انفسهم فشدد اللّه علیهم». 
پس نوبت که باین امّت رسید آن تشدید بایشان نرفت. و فضیلت و شرف مصطفی (ص) را کار بر ایشان آسان 
برگرفتند. و آن چنان نذر که در مباحات رود آن را خود حکمی ننهادند» و وفاء آن الزام نکردند. آن وجه اوّل 
تفضیل مصطفی (ص) بر یعقوب (ع) است و این وجه دوم تفضیل امّت محمد (ص) بر بنی اسرائیل. 
۸ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ن ود بت وضع للثاس, اول خانه‌ای که بر زمین نهادند مردمان را دبک این است که به مک 

مُبارکاً برکت کرده در آن» و هُدی للْعالمین )٩۷(‏ و نشانی ساخته جهانیان را. 
فیه آیات ییات در آن خانه نشانهایی است پیدا روشن, مقام اپراهیم فرود آمدن‌گاه و نشستنگاه ه ابراهيم ی 
دَخَلَهُ کان آمناء و هرکه در آن خانه شد ایمن گشت. و له علّی الثاس و خدایراست بر مردمان, حج لت قصد و 
زیارت خانه» من استطا غ | له یلا هرکه تواندکه بآن راهی برد و مَن کفر و هرکه کافر شد. فٍُن له غني ن 
العالمین )٩۷(‏ خدای فان از جهانیان. 
با أَهْل الکتاب بگوی ای خوانندگان تورات لم تکُفرون بآیات اللّه چرا می کافر شوید بسخنان خدای (که 
در تورات ۳2 و له شهید علی ما تَعْملون )٩۸(‏ کزاه امش واه رتسکرا 
ِ یا هل الکتاب کر ام و دک تورات لم و عٌّ سبیلٍ الثّه چرا می‌بازگردانید از اه دای من 

هر ان کمن که تفونها عوجا عیب وکژی می‌جوئید راهی را که خدای راست نهاد؟ و نتم ماو 
شما خود گواهان که جهن اننته. و ما الله بغافل عم تملون (۹9 )نو اقا کاهستت از آنچه میکنید! 
را ٌذین آموا اف شاه کب کروناق. ان تطیُوا فریقاً اگر فرمان بریدگروهی را من من لین أُویّوا الکتاب از 
خوانندگان اهل تورات. یروک با پس آرند شما را بَعْد [یمانکُم پس گرویدن شماء کافرین (۱۰۰) تا کافران 
باشید. 
و کف تَکُفرَونْ و چون کافر شوید پس ایمان؛ و نم تثلی کم آیات له و شما آنید که بر شما میخوانند 
سخنان خدای. و فیکم رَسُلّهُ و در میان شما رسول وی و من عتصم ال و هرکه دست در خدای زند. فقّد 
هدي الی صراط سُْتقّیم (۱۰۱) اوست که راه نمودند وی را براه درست راست 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: لِنْ أَول ل بت وفع لاس مجاهد گفت: مسلمانان و جهودان در کار قبله سخن گفتند. و تفاخرکردند 
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هرکس ازیشان بقبله خویش. جهودان گفتند: ب بیت المقدس فاضلتر و شریفت و قبله آن است که مهاجر انبیاست 
و رفن عفد سا 

مسلمانان گفتند: قبله کعبه است ‏ وکعبه شریفتر و عظیم‌تر و نزديك خدا بزرگوارتر و دوستر از همه روی زمین» 
فأنزل اللّه عز و جلّ: ان أوّل یت وضع للناس ایشان درین منازعت بودندکه رب العالمین تفضیل کعبه را این 
آیت فرستاد. 
فصل فی فضائل مکة 

اکنون پیش از آنکه در تفسیر و معانی خوض کنیم. از فضائل مکه و خصائص کعبه طرفی برگوئیم. هم ازکتاب 
خدا عز اسمهه و هم از سنّت مصطفی ( ص): قال ال جتز اه الک یت ارام تما لس و ولج 
الستٌ معابة باس و آشا و ول ترفع تراهم یم المواعد من ابیت و ٍسماعیل. و رب بلط نفین و نما مرت آن 
اعد رب اهنه: اد الذي حرمها. و رب اجْعَل هذّا البلّد آمنء و و اد ون لابراهیم ما ارفا 
یت العتیق و کرو ال ند الم ارام ۴ جعلتم سقایةً لحاحجٌ و عمارة السَجد الحرام و ان الصْفا و 
و من شعایر ال 8 قي لس بلج یَأتوكَ لع غیر ذلك من الایات الدالة علی شرفها و 
فضلها. انش یات هر کیب وی ولاات کل با رن کی فصات ام ناریگ تن میاه 
خداوند عزٌ و جل. آن را عتیق خواند. و عتیق کریم است و از دعوی جپّاران م آزاد یعنی که: بزرگواوشت. آن خانه 
بنزديك خداوند عرٌ و جل» و آزاد است. که هرگز هیچ جبار سرکش دعوی در آن نکرد و قصد آن نکرد. مسجد 
حرام خواند و شهر حرام و بیت حرام. یعنی که با آزرم است. و با شکوه و با وقار. بازگشتن‌گاه جهانیان و جای 
امن ایشان, و نزولگاه انبیاء و مستقرٌ دوستان, منبع نوت و رسالت و مهبط وحی و قرآن. 

بو ت بر شرف آن تقفت: ات که معطای | ۳ بر خروره بیستاد: ٍِ 
رب ۱۳۳ 
الا هرب الی الکعبة. یعبد اللّه فیها حتی یموت» و «ان قبر نوح و هود و شعیب و صالح فیما بین زمزم و 
المقام» و «انْ حول الکعبة لقبور ثلائمائة نبی» و «انْ بین الرکن الیمانی الی الاسود لقبر سبعین نبیّاه و ان بین 
الصفا و المروة لقبر سبعین لف نبی» 

و روی: «ان اسماعیل بن ابراهیم (ع) شکا الی ره حر مکته فأوحی اللّ الیه ای افتح عليك بابا من الجلّة فی 
روضة من ریاض الجنة و ما من احد یدعو اللّه عند الرکن الأسود و عند الرکن الیمانی و عند المیزاب الا 
استجاب اللّه له الدعاء» 

و قال: «من نظر الی البیت ایمانا و احتسابا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر» و «من صلّی خلف المقام 
رکعتین غفر له و یحشر فی الامنین یوم القيامة» و «من صبر علی حرّ مکة ساعة من التهار تباعدت منه الثار 
مسيرة خمسمانة عام.» 

و قال (ص): «الحجون و البقیع یژخذ باطرافهما و ینثران فی الجنة و هما مقربا مکة و المدینت». 

و قال علیه السلام: «ان الرکن و المقام بأتیان یوم القيامة کل واحد منهما مثل ابی قبیس لهما عینان و شفتان 
یشهدان لمن وافاهما.» 

و قال وهب بن منبه: مکتوب فی التورات ان اللّه عر و جل بیعث یوم القيامة سبعمائة لف ملك من الملائکة 
المقریین بید کل واحد منهم سلسلة من ذهب اک الیتت الحرام» فیقال لهم اذهبوا الی البیت الحرام فزموه بهذه 
السلاسل ثم قودوه الی المحش فیاً تونه, فیزمونه, بسبعمائة لف سلسلة من ذهب ثم یمدونه. و ملك ینادی: با کعبة 
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آلله ری فتقول بخ تسا ترتع اشوین فینادی ملك من جو السّماء: «سلی». فتقول الکعبة: «یا رب! 
شفعنی فی جیرتی الذین دفنوا حولی من المومنین» فیقول اللّه سبحانه: قَد أوتیت سك قال: فیحشر موتی مكة 
من قبورهم بیض الوجوه کلهم محرمین, مجتمعین, یلّون. 
ثم تقول الملانکة: سیری یا کعبة اللّه. فتقول: «لست بساثرة حتی اعطی سولی.» فینادی ملك من جوّ السماء: 
«سلی» تعطی». فتقول الکعبة: «یا رب! عبادك المذنبون الذین وفدوا الی من کل فحّ عمیق شعثا غبرا قد ترکوا 
الأهلین و الاولاد. و خرجوا شوقا الیٌ» زاثرین» طاثفین. حتی قضوا مناسکهم کما امرتهم. فاسألك ان تومنهم من 
الفزع الاک فتشفعنی فیهم و تجمعهم حولی.» فینادی الملك: «ان منهم من ارتکب الذنوب و اصرّ علی 
الکباثر حتی وجبت له الثار,» فتقول الکعبة: «انما اسألك الشَفاعة لأهل الذنوب العظام!» فیقول اللّه تعالی: 
«قد شفعتك فیهم و آعطيتك سولك». فینادی مناد من جوّ السّماء الا من زار الکعبة فلیعتزل من بین الاس, 
فیعتزلون, فیجمعهم اللّه حول البیت الحرام بیض الوجوه آمنین من النار یطوفون و یلبّون. ثم ینادی ملك من جوّ 
السّماء: «الا با کعبة له سیری!» فتقول الکعبة: «لبّيك. لبّیك! و الخیر فی یديك. لبّیك لا شريك لك لبّیك! ان 
ی ی ان ی و ار ای 
ان أول یت وضع لاس علماء را اختلاف است در معنی این آیت. روایت کنند از علی علیه السلام که گفت: 
«هو اوّل بیت وضع للثاس مبارکا و هدی للعالمین» 
میگوید: اوّل خانه که در آن برکت کردند و نشانی ساختند جهانیان راء تا آن را زیارت کنند و قبله خود سازند» و 
خدای را در آن عبادت کنند. آنست که به «یکة». 
این این کیان تن هنن تمس کرد تاه قالوا: هو اول بیت وضع للناس یحجون الیه و یعبد اللّه فیه. برین 
قول «بیت» بمعنی مد آس کقر له ان وّءا لَومکُما بمصر یوت ای مساجد. وکقوله تعالی: فی ییوت 
َذن له أنْ تفع و کر فا امه یعنی المساجد. ٍِ_ِِ 
و ابو ذر از مصطفی (ص) پرسیدکه: اوّل مسجدکه مردمان را نهادند در روی زمین کدام است؟ مصطفی (ص) 
گفت: «مسجد حرام». ابو ذرگفت: «و بعد از آن کدام؟» مصطفی (ص) گفت: «بعد از آن مسجد اقصی». 
گفت: میان آن هر دو چند زمان بود؟ مصطفی (ص) گفت: چهل سال. آن که کت 
«حیئما ادرکتك الصلاة فصل فائه مسجد. » 
قومی گفتند: اعتبار اين اوَلّت بزمان است. نه بشرف و منزلت یعنی: هو اوّل بیت ظهر علی وجه الماء عند خلق 
السماء و الارض, خلقه اللّه قبل الأرض بألفی عام وکان زيدة بیضاء علی الماء فدحیت الارض من تحته.» 
و قیل: «هو اوّل بیت بعد الطوفان» و هو الذی قال تعالی: و اد یرف یره یم القواعد من الیْت. و قیل: هو اوّل 
بیت بناه آدم و اتخذه قبلة. و فی ذلك ما 
روی: ان اللّه عرٌ و جلّ انزل من السّماء ياقوتة من یواقیت الجنة, لها بابان من زمرد اخضر: باب شرقی و باب 
غربی. و فیها قنادیل من الجنة فوضعها علی موضع البیت. ثم قال یا آدم: انی اهبطت لك بیتا تطوف به کما 
یطاف حول عرشی, و تصلّی عنده کما یصلّی عند عرشی». 
قوله لد بِیَکَةٌ گفته‌اند: بکه نام مسجدست و مکه نام حرم. وگفته‌اند: بکه خانه کعبه است و مکه همه شهر. 
قریش آن گه که خانه بازکردند نوکردن را اساس آن بجنبانیدنده سنگی دیدند سیاه و عظیم از آن اساس که خانه 
بر آن بود بر آن نبشته بسپیدی هموار: «بكة بکة» از آنست که بکه نام نهادند. وگفته‌اندکه: مکه و بکه هر دو 
یکیست. همچون لازم و لازب. و اصل مکه از امتکاك است. یقال مك الفصیل ضرع امه و امتکّه اذا امتصّه 
فکأنه یجمع اهل الافاق و بولفهم. و سمّیت بکة لانها تبك اعناق الجبابرة ای تقطعها اذا همّوا بها و قیل: لان 
الناس یتباکون علیه ای یتزاحمون علیه فی الطواف. 


شا رکاً من البرکته و هی توت الخیر فی الشیء ثبوت الماء فی البرکة و سمّیت البركة توت الماء فها. 

و هُدی للعالَمینٌ آن خانه از خداوند عرٌ و جل راه نمونی‌ست بندگان را سوی حق, و شناخت قبله حق. گفته‌اند 
که: کعبه قبله اهل مسجد است و مسجد قبله اهل حرم» و جمله حرم قبله اهل زمین. 

روی: آن الّبي (ص) قال: من صلّی فی المسجد الحرام رکعتین فکأنما صلّی فی مسجدی اف رکعة. و من صلّی 
فی مسجدی صلاة کانت افضل من لف صلاة فیما سواه من البلدان. ثم ما اعلم الیوم علی وجه الارض بلدة یرفع 
فیها من الحسنات بکل واحدة منها مائة لف ما برفع من مکت. ثم ما اعلم من بلدة علی وجه الارض اه یکتب 
لمن صلّی فیها رکعتین واحدة بمائة لف صلاة ما یکتب بمکة. و ما اعلم من بلدة علی وجه الارض بتصدق فیها 
بدرهم واحد یکتب له اف درهم ما یکتب بمکة. و ما اعلم علی وجه الأرض بلدة فیها شراب الأبرار الا زمزم و 
هی بمکة. و ما اعلم علی وجه الارض مصلّی الاخیار الا بمکٌة. و ما اعلم علی وجه الارض بلدة ان احد یمشی 
فیها مشیا یکون مشیته تلك تکفیرا لخطایاه و انحطاطا لذنوبه, کما بحط الورق من الشجرة الا بمکّة. 

قوله: فیه آیاتٌبیناتٌ. در آن خانه نشانهای روشن است. آن گه بر عقب آن نشانها را تفسیرکرد: مقامٌ |بُراهیم 
گفته‌اندکه: همه مسجد هم کعبه و هم جز از آن مقام ابراهیم (ع) است. و در سیاق اين آیت این وجه مستقیم‌تر 
است. و گفته‌اند؛ مقام ابراهیم که درین آیت نامزد استه آن سنگ است که اکنون هنوز بجای است. دو قدم درو 
تبلق یکی خب و یکی واست» که فرا مین عانه تهادهاند برایر شفری ویو شاه هی دارنت دن خقه و قلا رو 
طیب. و ازین وجه است قراءعت آن کس که خواند: فیه آية بينة علی التوحید. 

و قصّه مقام ابراهیم و بد و کار او آن است که: از این عباس روایت کردند. گفت: ابراهيم اسماعیل و هاجر را به 
مکه برد و آن‌جا بنشاند. روزگاری بر آمد» تا جرهمیان بایشان فرو آمدند و اسماعیل زن خواست از جرهم و 
مادر وی هاجر از دنیا رفته. ابراهیم آن جا که بود از ساره دستوری خواست تا به مکه شود بزیارت ایشان. ساره 
شرط کرد و با وی پیمان بست که زیارت کند و از مرکوب فرو نیاید تا بازگردد. ابراهیم (ع) آمد و اسماعیل (ع) 
بیرون از حرم بصید بود. ابراهیم گفت: زن اسماعیل را: «اين صاحبك؟» شوهرت کجا است؟ جواب داد: 
«لیس هاهناء ذهب یتصیّد.» این جا نیست بصید رفته است. گفت: هیچ طعامی و شرابی هست که مهمان داری 
کنی؟ گفت: نه» بنزديك من نه کس است. نه طعام! ابراهیم گفت: چون شوهرت باز آید سلام بدو رسان و 
بگوی عتبه در سرای بگردان. این سخن بگفت و بازگشت. پس اسماعیل باز آمد و بوی پدر شنید و آن زن قصَه 
با وی بگفت و پیغام بگزارد. اسماعیل وی را طلاق داد و زنی دیگر خواست. بعد از روزگاری ابراهیم باز آمد 
هم بران عهد و پیمان که با ساره بسته بود. اسماعیل بصید بود. گفت: «اين صاحبك؟» جواب دادکه اسماعیل 
بصید است هم اکنون در رسد ان شاء ال فرود آی و بیاسای که رحمت خدای بر تو باد. گفت: هیچ توانی که 
مهمان داری کنی؟ 

گفت: آری توانم. گوشت آورد و شیر آورد ابراهیم ایشان را دعا گفت و برکت خواست. آن گه گفت: فرود آی 
تا ترا موی سر بشویم و راست کنم. ابراهیم فرو نیامدکه با ساره عهدکرده بود که فرو نیاید. زن اسماعیل رفت و 
آن سنگ بیاورد و سوی راست ابراهیم فرو نهاد ابراهیم قدم بر آن نهاد و اثر قدم ابراهیم در آن نشست. و يك 
نیمه سر وی بشست. آن گه سنگ, با سوی چپ برد و ابراهیم قدم دیگر بر آن نهاد و اثر قدم در آن نشست. و 
نیمه چپ وی بشست. آن گه گفت: چون شوهرت باز آید سلام من برسان, وگوی عتبه در سرایت راست بیستاد 
نگه‌دار, 

پس چون اسماعیل باز آمد. قصّه با وی بگفت و اثر هر دو قدم وی باو نمود. اسماعیل گفت: ذاك ابراهیم علیه 
السلام. 

روی عبد اللّه بن عمر. قال: سمعت رسول ال یقول: الرکن و المقام یاقوتتان من یاقوت الجنْة طمس نورهما و 


(۲ 


لولا ان طمس نورهماء لاضاء بین المشرق و المغرب. 
قوله: و من دَلةُ کان آمناً اين من از دعوت ابراهیم (ع) است که گفت: رب اجِعَل هذا بدا آمناً ابراهیم دعا 
کرد تا مکه حرمی بود ایمن» چنان که هر جایی که گریزد ایمن بود که او را نرنجانند و هر صید و وحش که در 
آن شود ایمن روي که او را نگیرند و آهو و سگ هر دو بهم بسازند. رب العالمین آن دعاء وی اجابت کرد و در 
ور برهیم و بر جهاناننهاد وگفت: أ وم ین جلن حرما یا تلف لاس بن وله تفا 
دیگ رگفت: متابهة لثاس و سا و و آمَهم من خوف. در روزگاری که مشرکان حرم می‌داشتند. آن را چندان 
حرمت داشتندکه اگرکسی خونی عظیم کردی و در آن خانه گریختی از ثار آن ایمن گشتی» و اکنون هرکه از حاج 
و از معتمران و زائران باخلاص و با توبه انجا درشد. از اتش ایمن است. 
ابو النجم الصوفی مردی قرشی بود. گفتا: شبی طواف می‌کردم. گفتم یا سیّدی! ی 
هرکه در خانه کعبه شود ایمن است! از چه چیز ايمن است؟ گفتا: هاتفی آواز دادکه: «آمنا من التّار» یعنی از 
آتش دوزخ ایمن است. 
عن انس بن مالك قال: قال رسول اللّه (ص): من مات فی احد الحرمین بعثه اللّه من الاآمنین. 
قوله: و له علی الّاس حج الِیْت حمزة و علی و حفص حجّ البیت بکسر «حا» خوانند باقی بفتح خوانند و 
بکسر لغت تمیم است و بفتح لغت اهل حجاز و فرق آن است که چون بفتح گویی مصدر است و بکسر اسم 
عمل, و معنی «حچ» قصد است. و له علی الّاس این لام را لام ایجاب و الزام گویند. یعنی که فرض است و 
واجب حج کردن بر مردمان یعنی بر آن کس که مسلمان باشد و عاقل و بالغ و آزاد و مستطیعء اين پنج شرط 
است هرکه در وی یت و حجّ بر وی لازم گردد. و اولی‌تر آنکه با وجود شرائط تقدیم کند و تأخیر 
نیفکند. لقوله تعالی استبقوا خیرات 

یش گر تاکن روا ماش که فریضه ححّ در سنه خمس فرود آمد. و مصطفی (ص) تا سنه عشر در تأخیر 
ی مکه تا عمره کندکافران او را بازگردانیدند به حدیبیه. و در سنه سبع باز 
آمد و عمره قضاء کرد و حج نکرد. و در سنه ثمان فتح مکه بود و بی‌عذری که بود حج نکرد و به مدینه باز شد. 
نک( 
که تأخیر در آن رواست 
امّا چون تأخیرکند بی‌عذری, بر خطر آن بود که بمیرد پیش از اداء حجّ. و آنکه عاصی بر الله تت ۳ 
او واجب شود اگر چه وصیت نکند. همچون دینها و حقّها که از آدمیان بر وی بود. بریده روایت کرد گفت 
زنی پیش مصطفی (ص) در آمدگفت: يا رسول الّه ان امّی ماتت و لا تحح أ فاحج عنها؟ قال: نعم حجّی عن 
امّك. 
و روی ابن عباس ان امرأة من خثعم أتت النبي (ص) فقالت: يا رسول اللّه ان فريضة اللّه فی الححٌ علی عباده 
ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان پستمسك علی الراحلة أ فاحج عنه؟ قال: نعم. قالت: أ ینفعه ذلك؟ قال: 
نعم. کما لوکان علی ابيك دین فقضیته نفعه. 
این دو خبر دلیل‌اندکه نیابت در فرض حج رواست در حال حیات و در حال ممات. 
امّا در حال حیات شرط آنست که آن کس که از بهر وی حح کنند زمن باشد. يا پیری سخت پیر چنان که بر راحله 
و رامله آرام نتواندگرفت. چنان که در خبرگفت: لا یستطیع ان یستمسك علی الراحلة. 
استطاعت و قدرت و طاقت و جهد و وسع بمعنی متقارب‌اند. و اصل الاستطاعة استدعاء الطَاعة ان النفس 
بالقدرة تستدعی .طاغة الشیء لها و آنجه کویتد: فلان کس را اتطاعت تسه بر دو ععتی باشتد نک نفی 
قدرت را که خود توانایی ندارد و راه بآن نبرد. دیگر نفی خفّت را که بر وی گران شود و آسان نبود و هو المعنی 
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بقوله: لا یستَطیعُون سَمْعاً ای لا یستقلونه لاه لا یقدرون علیه. و استطاعت عبادت بر قول مجمل سه ضرب 
است: یکی استطاعت نفسی یعنی که معرفت دارد بعمل, يا وی را تمکن معرفت بود. دیگر استطاعت بدنی 
یعنی که تندرست بود و قوّت و قدرت دارد بر اداء عمل. سدیگر استطاعت بیرون از تن است. و آن وجود آلت 
است. یعنی زاد و راحله و مانند آن, که تحصیل عمل بی‌وجود آلت ممکن نشود. و چون این هر سه مجتمع شد 
استطاعت تمام حاصل گشت. و آنچه مصطفی (ص) گفت: الاستطاعة الزاد و الراحلة 

اشارت بآن رتبت سوم کرد که بیرون از تن است. از بهر آنکه قومی پرسیدندکه ایشان را مسافت دور بود و زاد و 
راحله نبود و بشك بودندکه فریضه حج بر ایشان لازم است يا نه؟ و مصطفی (ص) گفت: استطاعت زاد و 
راحله است. چون زاد و راحله نبود فریضه حج لازم نیاید. و زاد و راحلة آنست که نفقه خویش بتمامی دارد از 
رفتن تا باز آمدن, با سر عیال و بقعت خویش, بیرون از نفقت ایشان که نفقت شان بر وی لازم باشده و بیرون از 
مسکن و خادم و قضاء دیون. 

و از استطاعت آنست که راه آسان و ایمن بود بی‌دریای مخطر و بی‌راهزن» و قصد دشمن, و بی مکس و خفارة 
و رصد. روی ابو امامة قال قال رسول اللّه (ص): من لم یمنعه فی الحجَّ حاجة او مرض حابس او سلطان جاثر 
فمات؛ فلت ان شاه نهر دیا او تصرانا: 

قوله تعالی: و مَن کف فِنْ له عني عن الْعالمین کفر این جا «جحود» است بقول ابن عباس و جماعتی از 
مفسّران, و معنی آنست که هرکه در دین حجّ فریضه نبیند بر توانا و ترك حج معصیت نبیند از تواناه اللّه غنی 
است از جهانیان یعنی که تا بداند این جاحدکه بر خود زیان کرد که جحود آورد نه بر اللّه که اللّه بی‌نیاز است 
وی را حاجت نیست بطاعت مطیعان و عمل عاملان. بنده اگر عمل کند خود را سود کندکه بثواب و نفع آن 
رسد و اگر معصیت کند. بر خود زیان کندکه از ثواب درماند. 

قوله: فلْ یا أهْلَ الکتاب الایة.. اگرکسی سوال کند که چون است که جهودان و ترسایان اگر بمقتضی کتاب 
عمل کنند یا نکنند ایشان را اهل کتاب گوینده گاه بر سبیل مدح وگاه بر سبیل دم و مسلمانان را جز بر طریق 
مدح اهل قرآن نگویند؟ تا ایمان و عمل نبود اين نام بر ایشان نیوفتد؟ 

جواب آنست که: کتاب لفظی مشترك است میان تورات که از آسمان فرو آمد و میان آنچه جهودان در افزودند و 
دم بآن دست نبشته خویش باز خواند. یعنی که یا اهل کتاب مبدل محرّف! و اين تحریف و تبدیل بحمد اللّه در 
قرآن نیست. و قرآن جز نام خاص آیات منزل نیست ازین جهت جز بر سبیل مدح و بر مقتضی ایمان کسی را از 
اهل قرآن نگویند. 

قوله: فل یا أَهْل الکتاب لم رون بآیات اللّه اين در شأن جهودان آمدکه نبوت محمد (ص) را منکر بودند و 
حج کردن را واجب نمی‌دیدند. و آیات که در وجوب آن فرو آمد درکتب منرّل نمی‌پذیرفتند. آن گه گفت: و ال 
شهید علی ما تَْملُونْ پوشیده میدارید بر خدای آنچه بر وی پوشیده نشود؟ ندانیدکه وی عر و جلّ حاضر است 
بعلم هر جای و دانا بهر جزای وگواه بهر نهان و پیدای. ۱ 

قَل یا ال الکتاب لم تصدون عَنْ سبیل اللّه من من تُونها عوجا و نتم شهداء الاية... البغية. الطلبة. یقال بغیته 
کذه و بغیت له و ابغنی شیتا ای ابغ لی, تبموتّها عوجاً ای تبغون لها عوجا بالشبه ای تلبسون بها علی سفلتکم, 
هرکژی که درك آن بفکرت بود عوج گویند. بکسر عین. و هر چه درك آن بچشم بود عوج گویند بفتح عین. این 
جا کژی راه دین میخواهدکه درك آن بفکرت بود. میگوید: که شما عیب وکژی میجوئید راهی را که اللّه راست 
نها و خود میدانید و گواهانید براستی آن راه. و آن آنست که در تورات خوانده‌اید که: ان الدین عند اللّه 
الاسلام و ان محمدا رسول اللّه و لفظ شهادت دو معنی را استعمال کنند: یکی معرفت عقل, و دیگر عقد زبان. 


وژژه 


ام معرفت عقل آنست که گفت: أو یلسع و هید ای عارف بعقله. 

اما عقد زبان آنست که گفت: اهنوا و نا نکم من الشاهدین. و بر هر دو معنی و نتم هد تفسیرکرده‌اند: 
ی دق 2 ء تعرفون ذلك بعقولکم. و فیل ثم َهداة ای انتم قد اشذ علیکم العهد بقوله و 3 أَ ال 
میثاق لین وت الکتاب الاية... و قیل و آنتم شهدتم بنبوته قبل بعنته. 

و ابا این منوا ان نیوا فرقاً من این وا الکتاب الای.. 

این در شأن اوس و خزرج فرو آم دکه قومی وود میان ایشان اغرا کردند و قصد آن کردندکه ایشان را در فتنه 
افکنند. و از دین برگردانند. رب العالمین گفت: اگر شما فرمان بریدگروهی را از اهل تورات» و آن گروه عالمان 
ایشان بودند. و از بهر آن گروه مخصوص کرد که نه هم چنان بودند. نه بینی که گفت: من آفل الکتاب أَمَقائمة 
یتُونْ آیات اللّه تخصیص از آنست که تا این گروه پسندیده در تحت آن خطاب نشوند. میگوید: اگر شما ایشان 
وان بر شما را از ایمان باز پس آرند. و ایمان را دو طرف است: یکی ابتدا که بنده در روش آید و آهنگ 
ایمان دارد. دیگرکمال ایمان» چنان که در وصف ایشان گفت: اما المومنونْ الّذین ٍذا کر اللهُ وجلّت فلوم 
الاية و درین آیت که گفت: یرد کم بَعْد ٍیمانکم کافرین ابتداء ایمان خواهد نه کمال ایمان, که آن کس که 
بکمال ایمان رسد محال باشدکه وی را باز پس آرند. بزرگان دین ازين جا گفته‌اند: ما رجع من رجع الا من 
الطریق. 

قوله تعالی: و کف کرو و نتم تللی علیکُم آبات اللّه و فیک رسلهُ اي آیت از بزرگترین آیتهای قرآن است 
در شأن دین. که دین بکتاب و سنت رسول وی است. و مرد مخاطب بآنست و محجوح بآن. و ایمان سمعی 
است. جای دیگر میگوید: و ما لک لا تومئون باللّه و لول ید کم لتومئوا بریک 

ثم قال: و من یََصم بل فد هُدي ٍلی صراطر شُستفیم. اعتصام و تفویض و توکُل و استسلام بر ترتیب مقامات 
روندگان نهادند. اول اعتصام است و آخر استسلام. 

اعتصام در منازل اهل بدایت است. و استسلام در مقامات اهل نهایت. اولیاء را اعتصام فرمودند. چنان که 
کت و اعتصمُوا بحّل ال جمیعً انبیاء را استسلام فرمودند. چنان که گفت: سل قال أسلْمُت لرب الْعالمین 
ازین جاست که امل تحقیق گفتند: الاعتصام للمحجوبین, فاما اهل الحقائق فهم فی القبضة. و صراط مُستقیم 
درین آیت همانست که مژمنین بدعا خواستند که: اهُدنّا الصراط الْمََيم. و مصطفی (ص) را فرمان آمد که: 
بندگان را بران خوان, و ذلك فی قوله: اذع ٍلی سبیل یلك بلْحكمة 1 ص) بحکم 
فزمان غلن غدای را بران خوانده و خلك فی قوله و ان هذا صراطي مُستقیماً ابو 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ول یت وضحٌ للّاس... کردگار قدیم» جیار نام‌دار عظیم. خداوند دانا؛ کریم عر جلاله و عظم 
شأنه درین آیت فضیلت کمه و شرف او نشرکرد. و بزرگواری آن فرا جهانیان نموده گفت جلٌ جلاله: نخستین 
خانه‌ای که نهاده شد مردمان را آنست که به مکه. خانه‌ای که مردمان همه زحام در آن آرند. و جهانیان روی بدان 
نهند و مومنان گرد آن گردنده مجاورت راء و نماز را و دعا را؛ و صلوات و زیارت را. خانه‌ای با خیر و با برکت؛ 
با شکوه و با کرامت. کس در آن نشد مگر با نثار رحمت. وکس بازنگشت مگر با تحفه مخفرت. 

قال النبي (ص): «من حج ححة الا سلام یرجع مغفورا له». 

خانه‌ای که نماز بدان تمام و حج بدان تمام و قصد بدان نجاة و دعا آنجا مستجاب و زندگانی آنجا قربت» و 
مرگ آنجا شهادت. 

قال علیه الصّلاة و السّلام «من مات بمکة فکانما مات فی السّماء الدنیاه و من مات فی حجّ او عمرة لم 
بحاسب. و قیل ادخل الجنة». 
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خانه‌ای که هرکه در آن رفت بایمان و حسبت و تعظیم و طلب قربت و تصدیق وعد و مراعات حرمت ایمن 
۷ 
قال اللّه عرٌ و جل فی بعض ما انزله من الکتب: «اتّی انا اللّه لا اله الا انا وحدی, الکعبة لی» و البیت بیتی» و 
الحرم حرمی, من دخل بیتی امن عذابی». 
خانه‌ای که هرگز هیچ جبار مخلوق را چشم در آن نياید. مگرکه باز شکوهد و رعب زند و فروشکند. و هیچ 
پریتهای زین زد نو اند که کیره و سین کودبان: وش امن شناسد. آرام گیرد. و اگر همه خلق جهان در آن خانه 
روند. جای یابند. 
فیه آیات بات در آن خانه نشانهای روشن است که آن حقّ است و حقیقت یکی از آن نشانها مقام ابراهیم 
است. از روی ظاهر اثر قدم ابراهیم (ع) است بر سنگ خاره که روزی بوفاء مخلوقی. آن قدم برداشت لا جرم 
رب العالمین اثر آن قدم قبله جهانیان ساخت. اشارتی عظیمست کسی را که يك قدم بوفاء حق از بهر حق بردارد 
و چه عجب اگر باطن وی قبله نظر حق شود! امّا از روی باطن, گفته‌اند: مقام ابراهیم انستادن گاه اوستت: و 
تاره و آنکه قدم وی وراه ان درست آمدکه هر چه داشت همه درباخت؛ هم کل و هم جزء و هم 
غیر, کل نفس اوست. جزء فرزند او غیر مال او نفس بغیر آن داد و فرزند بقربان داد و مال بمهمان داد. 

امروز که ماه من مرا مهمان است بخشیدن جان و دل مرا پیمانست 

دل را خطری نیست» سخن در جانست جان افشانم که روز جان افشانست 
گفتند: یا ابراهیم! دل از همه برگرفتی» چیست این که همه درباختی؟ گفت: آری! سلطان خلّت سلطانی قاهر 
است. جای خالی خواهد با کس بنسازد. ان الملُوكَ |ذا لوا قریةٌ آفسدوها. 

زحمت غوغا بشهر نیز نبینی چون علم پادشا بشهر درآید 

چون از نهاد و غیر خویش پاك بیرون شد. بر منشور خلت وی این توفیع زدندکه: و انحَدّ ال بُراهیم خیلا. با 
این همه منقبت و مرتبت نفیر میکرد 3 سشکنن! و اجنبّيي و بني أَنْ ند الاصناع! عرت. فرآن در تواخقشن 
بیفزودکه و ناه في الْیا حَسة وه في ال خرة من الصا لحین. واآو ی کشت و لا تخزني یوم ییون 
اعتقادش در حق خویش بقهر بود. با خود جنگی برآورده بود که هیچ صلح نمیکرد! 

با خود ز پی تو جنگها دارم من صد گونه ز عشق رنگها دارم من 
مقام ابراهيم و من دَلةُ کان آمناً شرف آن مقام نه آن سنگ راست که اثر قدم ابراهیم (ع) راست. و لاثار 
الخلیل عند الجلیل اثر و خطر عظیم. 

ان الدیار و ان عفت. فان لها عهدا باحبابنا اذ عندها نزلوا 
آن کوه طور که قرآن مجید جلوه‌گاه آنست. و محل سوگند خدای جهانست. نه از خود یافت آن رتبت که از 
مجاورت قدم موسی (ع) یافت, که با حق رازگفت, و درد دل خویش آنجا بازگفت: و للاْرض من کاس الکرام 
نصیب همین است حدیث غار تعرّز و تقدس. و شکوه آن بر دلها و بر دیدها نه از آنست که غارست» که در جهان 
غار فراوان است امْا نه چنان غارکه نزول گاه سیّد انبیاء است و مأوای مهتر اولیاء است» بقول اللّه تبارك و 
تعالی و تقدس: «ثاني انیّن اد هُما في الغار». 

کار صدق و معنی بو بکر دارد در جهان و رنه در هر خانه بو بکریست, در هرکوه غار. 

قوله: له علی الّاس حج لت مَن استطاع یه سببلا بدانکه این سفر حج بر مثال سفر آخرت نهادند. و هر 
چه در سفر آخرت پیش آید از احوال و اهوال مرگ و رستاخیز نمودگار آن درین سفر پدیدکردنده تا دانایان و 
زیرکان چون این سفر پیش گیرند بهر چه رسند و هر چه کنند منازل و مقامات آن راه آخرت یادکنند. و عبرت 
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گیرند» و زاد و ساز آن بدست آرند. که صعب‌تر است و عظیم‌تر. اوّل آنست که چون اهل و عیال و دوستان را 
وداع کند بداندکه این مثال سکرات مرگست. آن ساعت که بنده در نزع تاش و شوش وتو و فزسان کرد 
وی درآیند. و او را وداع کنند. 
سار الفژاد مع الاحباب اذ ساروا یوم الوداع فدمع العین مدرار 
و آن گه زاد سفر از همه نوعها ساختن گیرده و احتیاط در آن بجای آرده تا هر چه بزودی تباه شود برنگیرد داند 
که آن با وی بنمانده و زاد بادیه نشاید. دریابد و بجای آردکه طاعت با ریا و با تقصیر زاد آخرت را نشاید. و به 
قال النبی: «لا یقبل اللّه تعالی عملا فیه مقدار ذِرّة من الرّیا». 
و آن گه که بر راحله نشیند مرکب خویش در سفر آخرت که آن را نعش گویند ید آرد 
و بعد رکویه اللافراس تیها یهادی بین اعناق الرجال 
و چون عقبه‌ها و خطرهای بادیه ببیند از منکر و نکیر و حیّات و عقارب در گور که شرع از آن نشان داده یاد 
کند» و بحقیقت داندکه از لحد تا حشر بادیه‌ای عظیم در پیش است که بی‌بدرقه طاعت بریدن آن دشخوار 
است. اگر درین بادیه بدین آسانی بدرقه‌ای بکارست» پس در بادیه قیامت بی‌بدرقه طاعت چون رستگارست؟! 
راستکاری پیشه‌کن کاندر مصاف رستخیز نیستند از خشم حق جز راستکاران رستگار 
و آن گه که لك گوید بجواب نداء حق تا از نداء قیامت براندیشدکه فردا بگوش وی خواهد رسید و نداندکه آن 
تام شعاوت ‏ آ هت یی نایدا تا وت 
علی بن حسین علیهما السلام در وقت احرام او را دیدند. زرد روی و مضطرب! و هیچ سخن نمیگفت. گفتند: 
چه رسید مهتر دين را که بوقت احرام لك نمی‌گوید؟ 
گفت: ترسم که اگرگویم لبيك جواب دهند: «لا لك و لا سعديك» و آن گه گفت: شنیده‌ام که هرکه حج از مال 
شبهت کند. او را گویند: «لا لبّيك» و لا سعديك. حتی تردٌ ما فی یديك». 
و چون طواف و سعی کند قصه وی بقومی بیچارگان ماندکه بدرگاه ملوك شوند نیازی را و حاجتی را که دارند. 
وگرد سرای ملك می‌گردند. و اندر میدان در سرای تردد می‌کننده وکسی را می‌جویندکه از بهر ایشان شفاعت 
کند. و امید میدارندکه مگر ناگاه خود چشم ملك بر ایشان افتد و ببخشاید. وکار ایشان سره شود. 
اما وقوف عرفه و آن اجتماع اصناف خلق در آن صحراء عرفات. و آن خروش و تضرّع و آن زاری وگریه ایشان, 
و آن دعا و ذکر ایشان بزبانهای مختلف بعرصات قیامت ماند که خلائق همه جمع شوند» و هرکس بخود 
مشغول» در انتظار رد و قبول. و در جمله اين مقامات که برشمردیم» هیچ مقام نیست امیدوارتر و رحمت خدا 
بآن نزدیکتر از آن ساعت که حجاج بعرفات بایستند. در آثار بیارندکه: درهای هفت طارم پیروزه برگشایند آن 
ساعت و ایوان فرادیس اعلی را درها باز نهند. و جانهای پیغامبران و شهیدان اندر علیین در طرب آرند. 
رتست ان سات ۱ ,قر گرا زشفت ۵ وقت! که از شعاع انفاس حجاج و عمّار روز مدد میخواهد. و از دوست 
خطاب می‌آیدکه: «هل من داع؟ هل من سائل؟» 
روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): «امّا عشيّة عرفة. فان اللّه بهبط الی السّماء الدنیا ثم یباهی بهم 
الملائکة. فیقول انظروا الی عبادی شعثا غبرا جاء‌وني من کل فجّ عمیق یرجون رحمتی و مغفرتی, فلوکانت 
کعدد الرّمل اوکزبد البحر لغفرتها لکم افیضوا عبادی مغفورا لکم و لمن شفعتم فیه.» 
٩‏ النوبة الاولی 
قوله تعالی: یا آبا این منوا ای ایشان که بگرویدند او ال بپرهیزید از حشم و عذاب خدای َق تقاته 
بسزا پرهیزیدن از وی و لا تموتنْ و نمیرید شماء الا و نم شون (۱۰۲) مگر شما گردن نهادگان و مسلمانان, 
و اعتصمَوا بحْل اللّه جمیعاً دست در زنید در حبل خدای همگان, و لا تَفرفُوا و بمپراکنید. و ادکروا نْمّت ال 
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یم و یادکنید و یاد دارید نعمت خدای بر خود لد کم دا آن ات که دک کررا دها خبردیگ فا لش 

تن ویک مات طهای هم آلبت تفاجوفرا آرزه فاصم جع ره * بکرد یت وقایکدگرز برادران 
گشتید. و کم علی شُفا حُفرَةَ من الثار و شما بر تیغ کناره آتش بودید. ند کم منها شما را از آتش باز رهانید. 

۱ پیدا میکند خدای, سخنان خویش و نشانهای نيك خدایی 

یش لعلکم تهتدون ( (۱۰۳) تا مگر راه بیابید فرا شناخت منت وی و پیروزی خود. 

و و نکم ام و از شما گروهی باداء یُدعُون ی الخر که می جراتا با نیکی, و یاون المعرَوف و 

میفرمایند به نیکوکاری, و یهن عن اسر و باز میزنند و و أولیك هم حون (۱۰۳۴) و ایشانندکه بر 

پیروزی پایندگانند و نيك آمده جاودانند. 

و لا تکُوئوا لین روا و چون ايشان مبید که بپراکندند. و اخَلفُوا و دوگروه شدند درکار محمد (ص)» من 

یمد ما جاعَهم بات از پس آنکه تورات آمده بود بایشان بآگاه کردن و أولیك له ذابٌ عظیم (۱۰۵) و 

انشان را خدای بزر گت است. 
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یوم تبیْضٌ وَجْوهْ در آن رو زکه سپید گردد رویهایی و تسود وَجُوةٌ و سیاه گردد رویهایی» فا لین اسوَدّتَ 
وَجُوهْهْم اما ایشان که سیاه گشت روهای ایشان, أ کفرتم بُعْد ایمانکُم ایشان را گویند که: کافرگشتید پس آنکه 
گرویده بودید؟ فَذُوفوا الْعذاب پس بچشید عذاب» بما کنتم تکُفرون (۱۰۶) بآنچه کافر شدید. 

9 لین ات وجوههم اما ایشان که رویهای ایشان سپید بود ففي رَخمّت اللّه ایشانند که در بخشایش 
خدای‌اند (و در بهشت وی)؛ هُم فیها خالدون (۱۰۷) ایشان در آن جاویدان. ۱ 

تلك آیاتٌ اللّه این سخنان اللّه است. نتلوها علَیكَ بالْحقّ ميخوانيم بر شما براستی و درستی, و ما ال برد ظلم 
للعالمین (۱۰۸) و اللّه آن کس نیست که خواهدکه بیدادکند بر جهانیان. 

و له ما في السماوات و ما في الأْْض و خدایراست هر چه در آسمان و هر چه در زمین است. و ی لّثرجَ 
النور(٩‏ ) و با وی گرددکارها همه. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: با ی لین آموا انوا الله تعی فان مقاتل خیان کشت قضه تیول این آیتت انست کشا ن اوس و 
خزرج در زمانه جاهلیت عداوتی و قتالی رفته بود چون مصطفی (ص) به مدینه آمد» ایشان را صلح داد و از سر 
آن عداوت وکینه برخاسته بودند. روزی ثعلبة بن غنم از اوس و اسعد بن زراره از خزرج بر یکدیگر رسیدند و 
تفاخرکردند. ثعلبه گفت: مائیم که خزيمة بن ثابت ذو الشهادتین از ماست» و حنظله غسیل ملائکه از ماست. 
سعد بن معاذ ای اهتر له عرش الرحمن و رضی اللّه بحکمه فی بنی قریظه از ماست عاصم بن ثابت بن افلح 
سالار لشکر اسلام از ماست. اسعد بن زراره جواب دادکه: چهارکس از بزرگان صحابه که حمله و حفظه 
قرآن‌اند از مااند. ابیی بن کعب معاذ بن جبل, زید بن ثابت. و ابو زید. 

و سعد بن عباده که خطیب و رئیس انصار است. از ما است. آن گه سخن میان ایشان درشت شد. خزرجی 
گفت: و اللّه اگر آن نیستی که اسلام در پیوست و مصطفی (ص) آن عداوت و خصومت ما برداشت و صلح 
داد ما سران و سالاران شما بکشتیمی, و فرزندان را ببردگی ببردیمی» و زنان را بقهر و بی‌کاوین بزنی کردیمی! 
اوسی گفت: دیدیم روزگاری درازکه این اسلام و این صلح نبود و شما این نتوانستیده و آن گه شما را زدیم و 
کشتیم وکوفتیم!! ازین جنس سخن میان ایشان بسیار برفت. و آوازه بهر دو قبیله افتاد. سلاح برداشتند و قصد 
جنگ کردند. خبر به مصطفی (ص) رسید. برخاست, و بر مرکوبی نشست. و بانجمن ایشان شد. و اين آیات که 
در صلح و جنگ ایشان فرود آمده بود بر ایشان خواندگفت: يا ها لین منوا ای شما که انصارید از اوس و 
خزرج» وگرویده‌اید الوا له حََ تُقاته این عظیم آیتی است از عظیمهای قرآن که رب العالمین بندگان خود را 
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بحقّ خود مطالبت کرد و سزاء حق خویش از ايشان طلب کرد. چنان که جای دیگرگفت: و جاهدوا في اللّه حَقّ 
جهاده و ازين معنی هم طرفیست در آنچه گفت: و اذكُروهُ کما هدام و آخسن کما ان له لك ۳ 
مسلمانان این خطاب صعب آمد. گفتند: سزاء حق ال کی تواند؟ وکی بآن رسد؟ پس رب العالمین منسوخ کرد 
و ناسخ آن فرستاد: فاقوا له ما اسطَعْتَم. قومی گفتند: درین آیت نسخ نیست. و حق تقوی بر حسب استطاعت 
است. بدلیل 

خبر معاذ (رض) قال: اردفنی رسول اللّه (ص) و قال: یا معاذ! ِ ما حقّ اللّه علی العباد؟ قلت: اللّه و 
رسوله اعلم. فقال: ان پعبدوه و لا پشرکوابه * شینا. نم قرأ: اتقو ال نی 

و در تفسیرگفته‌اند: حَق تقاته ان بطاع فلا یعصی, و یذکر فلا ینسی, یک کر ماه با 
برداری خدای عژ و جل و یادکرد و سپاسداری وی منسوخ نشود. و قال الزجاج: اَقُوا له حَق تقاته ای اوه 
فیما یحق علیکم ان تتقوه فیه. 

و عن انس بن مالك (رض) قال: لا یتقی اللّه عبد حق تقاته حتی یخزن من لسانه. 

ثم قال: و لا توت لا و نم شنمُونٌ ای کونوا علی الاسلام حتّی اذا اتاکم الموت صادفکم علیه. میگوید: بر 
مسلمانی پاینده باشید تا چون مرگ در رسد شما بر مسلمانی بید. پس حقیقت نهی از ترك اسلام است نه از 
مرگ. اگرکسی گوید: چه فائدت را گفت: الا و نم من و نگفت: «الا سلمین»؟ جواب آنست که: «الا 
مسلمین» اقتضاء ۳22 مار عفه بش راز اوه تسیز 
آن» و چون گویین و آنتم مُسَلمون ظاهر آنست که اسلام پ شقن ازدمرکت بوده باشد. و در وقت پاینده بر 
اش تا 

و اتَصمُوا بحْل ال جمیعاً و لا تفرقوا و اذکُرّوا الایة... اين هم خطاب به اوس و خزرج است. میگوید: دست 
در دین خدا وکتاب و عهد وی زنید» و سنّت و جماعت بپای دارید. و چنان که در جاهلیت پراگنده دل و 
پراگنده روزگار بودید. اکنون پس از آنکه در اسلام آمدید بمپراکنید و جوق جوق بمگسلید. 

«اعتصام» دست در چیزی زدن بود» و اینجا کنایت از اتباع و استقامت. و «حبل اللّه» اینجا قرآن است. که 
پیوند رهی به اللّه بآنست و پیمان اللّه با بنده در آن است. 

روی عن الثبي (ص) انه قال: «انی تارك فیکم کتاب اللّه هو حبل ال من اتبعه کان علی الهدی و من ترکه کان 
علی الضلالة. 

وگفته‌اندکه: بحبْل ال اینجا سنت و جماعت است. 

و فی ذلك ب بت عن ابن مسعود قال: «ایّها الّاس! علیکم بالطاعة و الجماعة فانها حبل اللّه الذی امر به. و 
ان ما تکرهون فی الجماعة و الطاعة خیر ممّا تحبّون فی الفرقة». 

و عن البي قال: ان اللّه عر و جل رضی لکم ثلائا وکره لکم ثلائا: رضی لکم ان تعبدوا اه و لا تشرکوا به شیثاء 
و آن تعتصموا بحبل ال جمیعا و لا تفرقوا. و اسمعوا و اطیعوا لمن ولاه اللّه امرکم» وکره لکم قیل و قال» وکثرة 
السَوال و اضاعة المال. 
قوله: و لا تفرَفوا ای لا تتفرقوا کما کنتم فی الجاهلية مقتتلین علی غیر دین اللّه بل تناصروا و اصطلحوا و 
اجتمعوا علی الاسلام اخوانا. 

قال الثبی: «لا تقاطعوا و لا تدابروا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا وکونوا عباد اللّه اخوانا». 

و قال (ص): لا تجتمع هذه الم علی الضَلالة ابدا. و ید اللّه علی الجماعة. فاتبعوا السواد الاعظم فان من شذ 
شذ فی النار». 

و قال: من یسّره ان یسکن بحبوحة الجنة فلیلزم الجماعة. فان الشیطان مع الفذ و هو من الائنین ابعد. 
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و روی عن البی (ص) انّه قال: تفترق هذه الامَّةَ علی ثلاث و سبعین فرقة کلها فی النار الا واحدة. قیل و ما 
تلك الواحدة؟ قال: ما نحن علیه الیوم انا و اصحابی. 

این خبر بچند روایت مختلف آورده‌اند: احدی و سبعین, و اننتین و سبعین» و ثلاث و سبعین. روایت سعد هفتاد و 
بلق قرف مها 

روی عن النبي قال: ان بنی اسرائیل افترقوا احدی و سبعین ملةء و لیس یذهب اللیالی و الایّم حتی تفترق امُتی 
علی مثل ذلك. 

و روایت ابو امامة و ائس بن مالك هفتاد و دو فرقت است و ذلك فی 

قوله (ص): ان امْتی ستفترق علی اثنتین و سبعین فرقة کلها فی النّار الا واحدة و هی الجماعة. 

و روایت ابو هریره هفتاد و سه فرقت است. هو قوله علیه السلام تفرقت الیهود علی احدی او ائنتین و سبعین 
فرقةء و تفرقت النصاری علی احدی او اثنتین و سبعین فرقة. و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین فرقة. 

و روی اه علیه السلام قال ان اهل الکتابین افترقوا فی دینهم علی ائنتین و سبعین ملق و ان هذه الامّة ستفترق 
علی ثلاث و سبعین ملة. 

و بر علی علیه السّلام موقوف است که گفت: لتفترقن هذه الامّة علی ثلاث و سبعین فرقة کلّها فی الثار الا 
واحدة. 

یقول اللّه تعالی: و ممنْ حلما اما ین نك و به ه یْدلُون. و ازین اختلاف روایات. هفتاد و سه فرقت 
معروف‌تر است و بصحّت و قامت اصول وک ایکا دا شالت یس ات هفتاد و سه کرده‌اند. و 
بچهار اصل از اصول بدعت باز آورده‌انده و هر یکی بهشتده تقسیم کرده. فرقه‌ای ناجیه از آن بیرون کرده» فقالوا: 
اصول البد ع الخوارج, و الرّوافض, و القدریّة و المرجنة. کل واحدة افترقت علی ثمانية عشر فرقة. فذلك ائنتان 
و سبعون فرقة. و اهل الجماعة الفرقة الناجیه. 

قوله تعالی: و اذکُرُوا نم اللّه عَلیکُم اد کم آَخداء فالّف ین فلُوبکُم فَبْتم بنعمته خواناً اوس و خزرج را 
میگوید یادکنید آن وقت که یکدیگر را دشمن بودید یعنی در زمان کفر. آنچه مهاجران بودند با یکدیگر متکالب 
بودند و آنچه انصار بودند. دو گروه بودند و با یکدیگر متعصب و یکدیگر را متقاطع. رب العالمین میان دلهای 
ایشان الفت نهاد و فراهم آورد و نعمت دین اسلام بر ایشان روان داشت» و بران منّت نهاد گفت: فاأصبحَم 
بنغمته |خواناً شما پس از آن که در کفر دشمنان یکدیگر بودید باسلام دوستان و برادران یکدیگرگشتید. 

قال رسول ال (ص): ان حول العرش منابر من نور علیها قوم لباسهم نور و وجوههم نور لیسوا بأنییاء و لا 
شهداء یغبطهم الأنبیاء و الشهداء. فقالوا یا رسول اللّه صفهم لنا. فقال: المتحابّون فی اللّ و المتزاورون فی 
الله, 

قوله: و کم علی شفا حُفرة من الثار میگوید: شما برکناره دوزخ بودید. و میان شما و میان آتش بقیه عمر مانده 
فوق بت تمالس سا ز دین اسلام کرامت کرد و از اقا مان رهاند. 

کذلك ین ال ای مثل البیان الّذی یتلی علیکم. ییّن الّه لکم آیاته لعلکم تهتدون. 

وک منکُم الایة... اين لام لام امر است» میگوید: ایدون بادا که از شما گروهی با نیکی میخوانند و امر 
معروف و نهی از منکر بپای میدارند. معروف و منکر همانست که باختلاف عبارات گویند: حق و باطل» صلاح 
و فساد» نيك و بد. 

هر چندکه الفاظ مختلف است امّا بمعنی یکسان‌اند. پارسی «معروف» و «عرف» نیکوکاریست و «عارفه» 
صنیعت بر است. یقال فلان کثیر العوارف. و معروف بآن معروف خوانند که هر نفس او را شناسد و پذیرد و 
ستاید. و منکر نامیست هر مستنکر ره و منکر ضد معروف است. و نکر ضد عرف است. و اين امر معروف و 
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نهی منکر قطبی است از اقطاب دین که انبیاء را باين فرستادند. و باين دعوت کردند. اگر مندرس شود شعاع 
دین باطل گردد. پس بر هر مسلمان واجب است و فریضه بجای آوردن آن و بیای داشتن آن. امّا فرض کفایت 
است. که اگرگروهی بآن قیام کنندکفایت بود. و از دیگران بیفتد. اما اگر نکنند همه خلق بزه‌کار شوند. جای 
دیگر امر معروف و نهی منکر در نماز و در زكاة بست و دینداران را بآن موصوف کرد و بستود وگفت: لین 
از مکناهُم في الأَرض أَقامُوا الصَلاةّ و آترا لركاة و رو بالَمعَوف و نها عن اسر 

الایة... و قال تعالی: و المومنُون و المومنات بَعضهم ولا بض یرون موف و یهن عن لسکا لایة. و 
قال الثبي ( ص): آن آلنانن اذا راوامتگرا قلم بفروه بوضت آن بضمهم آلله بعقایه 

و قال: «اذا اعملت الخطيتة فی الأرض, من شهدها فکرهها کان کمن غاب عنهاء و من غاب عنها فرضها کان 
کمن شهدها.» 

و قال: «من آمر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو خليفة اللّه فی ارضه و خليفة رسوله و خليفة کتابه». 

و قال علی بن ابی طالب (ع): افضل الجهاد الاأْمر بالمعروف و النهی عن المنکر و شنآن الفاسقین, فمن آمر 
بالمعروف شد ظهر المّمن, و من نهی عن المنکر ارغم انف المنافق, و من غضب له غضب ال له 
وگفته‌اندکه: نهی منکر از امر معروف عظیم‌تر است و وجوب موکدتر و ترك آن بعقوبت نزدیکتر. ازین جا است 
که رب العالمین ترك نهی منکر بذکر مخصوص کرد آنجا که گفت: «کائوا لا یتاهون عَن شکر فعلوث». و آن گه 
فعل معروف نه بر هرکس واجب است. و ترك منکر واجب بر همه کس در همه حال. گفته‌اندکه انکار منکر بر 
سه ضرب است: اول آنست که بدست تغییرکننده دوم آنست که بزبان تغییرکنند. سوم آنست که بدل انکا رکنند. 
مصطفی (ص) گفت: من رأی منکم منکرا فلیغیّره بیده. فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع فبقلبه و ذلك 
اضعف الایمان. 

رتبه اول سلاطین راست» دوم علما راست, و سوم عوام را اگرکسی گوید چونست که مسلمان را درین آیت حنت 
کرد بر امر معروف» و جای دیگر‌گفت: کم نکم لا یضرکم مَنْ ضل دا اهتدیتم؟ جواب وی از دو وجه 
است: یکی آنکه «علیکم انفسکم» حثٌ است بر تغییر منکر نخست بر خویشتن آن گه بر دیگران. 

ازین جاست که ربٌ العالمین به عیسی (ع) وحی فرستادکه: «یا عیسی عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس و الا 
فاستحی منی». 

و وجه دیگر آنست که: ابو ثعلبه خشنی روایت کرد قال: لقد سألت رسول ال فقال اتمروا بالمعروف و تناهوا 

عن المنکن فاذا 9 مطاعاء و هوی متبعاء و اعجاب کل ذی رأی برأیه فعليك نفسك. و رام 

و لتَکُن منکم ام دون ای خر مفسّران گفتند که: داعیان الی الخیر علماءاند و مودُنان. یَأْمرَونَ المعرَوف 
علهاه دی تخت کید کال نهر عنِ الْسَگر غازیان‌اند و علماء و سلطان عادل. وگفته‌اند خیر درین ات 
اسلام است» و «معروف» اتباع محمد (ص) ) و «منکر» کافر شدن بوی» ای و لتکن کلکم کذلك. و دخلت من 
لتخصیص المخاطبین من غیرهم. 

و آولئك هم الْمْفْلجُون «مفلح» نامی است کسی را که بنیکی پاینده رسد و پیروزی هميشه. 

قوله: و لا تکُووا لین توا و الوا تفرق بر سه ضرب است: یکی بتن. یکی بفعل, سدیگر باعتقاد. و 
«اختلاف» را همین ی است. امّا اختلاف در قول و فعل و اعتقاد بیشترگویند. و تفرّق بتن بیشترگویند. رب 
العالمین درین آیت هر دو جمع کرد هم تفرق و هم اختلاف. که صفت جهودان و ترسایان است. و ایشان هم بتن 
متفرق بودند. هم بقول و فعل و اعتقاد مختلف. رب ات ِ را میگویدکه: شما چون جهودان و ترسایان 
مباشیدکه جهودان پس از موسی (ع) در دين گروه گروه گشتند. و ترسایان بعد از عیسی (ع) همچنین. ابو امامة 
این آیت بر خواند آن گه گفت: «هم الحرورية کانوا مومنین فکفروا بعد ایمانهم» آن گه سرانجام اهل تفرق و 
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تغذایب انشان بگفتم. و دز مترلت وشرف مومان نست: 

گفت ایشان را عذابی بزرگست در آن روزکه مومنان سپید روی باشند. 

«یوم» نصب علی الظّرف است. قیل: یوم تبیضٌ وجوه المهاجرین و الانصار و تسود وجوه بنی قریظة و النضیر. 
و قیل: تبیض وجوه المخلصین و تسود وجوه المنافقین. 

و قیل: تبیض وجوه اهل السنة و تسود وجوه اهل البدعة. و قیل: تبیض وجوه المومنین و تسود وجوه الکافرین. 
آن گه حال ایشان بیان کرد و مال و مرجع ايشان بگفت: فا الذینَ ات جوم أ رَد ٍیمانِکُمْ ای 
یقال لهم: آ کفرتم بَعّد ٍیمانکم؟ ایشان را گویند: از پس انمان کاف رگفشید؟ اگر.جهوداشد و نموت مخت (ضن ) 
در تورات یافته بودند و ایمان داشتند که تورات راست است. و منتظر وی بودند. پس از بعشت وی کاف رگشتند 
بوی. و اگر منافقان‌اند بزبان اظهار ایمان کردند آن گه بنفاق که در دل داشتندکافر شدند و اگر مبتدعان‌اند بر 
جمله ایمان آوردند و بر تفصیل کافرگشتند. و اگ رکافران‌اند بر عموم روز میثاق که اپشان را گفتند: آ لس 
برتکم؟ قالوا بلی اقرار آورده‌اند بربوبیّت و وحدانیّت اللّه وگفتند: «بلی». آن گه پس از آن کافرگشتند. ایشان را 
0 فَذُوقوا الْذاب بما کنتم تکفرون, وان لین ای مهم ففي رَحمّت ای فی جنته 
هم فیها خالدون لا یموتون. درین آیت گفت: تبیض و تشه ضیره و اسر ده بای دبک گفت: ری لین 
کذِیُوا علی اللّه وجوههم و ده ونکت وجوههم سود گفت مسودة یعنی سیاه گشته از بهر آنکه سا 
روی برخاستند. چنان که از مادر زادند» پس آن رویهاشان سیا ه کردند. همانست که جای دیگرگفت: سینت وجوه 
دی کفروا کانما یت وجوههم . علیها ره ترهمَها رت من الق وحین» تخشی وَجوههُم الا نفخ وَجُوهَهم 
ان لا یکفون عن وجُوجهم الا رَاعة شوخ نی هه راصق 

قوله تعالی: تلْك آیات النّه نتلوها علیكَ بالْحق ای لقرآنه تلو عليك بالصدق. اين دلیل که خدای را عرٌ و جلٌ 
وک شیر رتسا را ای اس وه تفص فاذا ره 

و امثاله. قوله: و ما ال رید ظلماً للْالمین عالمین اینجا جنّ و انس است. میگوید: اللّه نه آنست که بر بندگان 
ظلم کند و ایشان را بی‌جرم عقوبت کند. جای دیگرگفت: و ما ظلَمناُم ما بر ایشان ظلم نکرديم یعنی که ما 
بی‌نیازتر از آنیم که ظلم کنیم. جای دیگرگفت: و ما ظلمُونا و نه ایشان بر ما ظلم کردند» یعنی که ما عزیزتر از آنیم 
که بر ما ظلم کنند. 

قوله: و له ما في السماوات و ما في الأرْض و ای الله + ترجَم تصیر امور الخلائق الیه فی الاآخرة 
اشارت میکند بدو کار عظیم: یکی بفناء عناصر بر خلاف قول طبایعیان که گویند عناصر فانی نشود. دیگر 
اشارتست که باقی ببقاء خویش و اوَّت خویش و آخریّت خویش حق است جلّ جلاله و دیگر اعیان و افعال 
همه فانی‌اند. و نابودن آن در نهایت عجب نیست و از قدرت اللّه بدیع نیست چنان که در بدایت نبود. اهل 
معانی گفتند: وجه اين آیت درین موضع آنست که در آیت پیش نفی ظلم از خود کرد و عدل خویش بخلق نمود 
آن گه درین آیت بیان کرد که ما خود بی‌نيازيم از ظلم که ظلم آن کس کندکه حق دیگری طلب کند. و آنچه وی 
را نیست جوید. و هر چه هست در هفت آسمان و هفت زمین همه ملك و ملك اوست. از قدرت وی بر آمد و 
بحکم وی باز شود. خداوند و پادشاه بحقیقت اوست و همه صنع اوست. و در صنع خویش تصرف کردن 
بپنداشتن ظلم در آن خطاست. و این اعتقادکردن در دین نه رواست. و اللّه اعلم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ۳ ین وا انوا ال حَی تاه هر جای که یا یا الّاسٌ گفت انوا ریم رن تسه و هر 
باقع هیا انا ار آموا کفت انقوا آلله فن آموست انوا ریم خطاب عموم است که تقوی ایشان بر 
دیدار نعمت است» و همت ایشان پرورش تن برای خدمت حق جل شأنه. 


2۳۰ 


اقا ال خطاب اهل نواخت وکرامت است. که تقوی ایشان بر مراقبت منعم است و قصد ایشان روح روح در 
مایت مت وس تما رای نیوا ریم عطات مردوران ات و ارا الله قطات غار فا فردوران در 
طلب ناز و نعمت‌اند و عارفان در طلب راز ولی نعمت. مزدوران از اللّه غیر او خواهند» و عارفان خود ال 
خواهند. احمد بن خضرویه حق تعالی را بخواب دیدگفتا: «یا احمد! کل الناس یطلبون منی الا ابا پزید فانه 
یطلبنی». 

اذا ما تمنی الناس روحا و راحة تست تانق بالقاك با الا 
روزی که مرا وصل تو در چنگ آید از حال بهشتیان مرا ننگ آید 

گفته‌اندکه: تقوی بر سه قسم است: یکی تقوی عقوبت اندر صبرکردن از معاصی چنان که گفت: و اتقوا الثاز 
لقن أَعدت للکافرین. دیگر تقوی اندر شکر نعمتء وک که ۳ ریک سدیگر تقوی برژیت 
فعداعت نی اما رات عنات ان که که اتقو الله نی امه او رای طالما شیک ترا 
مقتصدانست» سدیگر تقوای سابقان. 
قوله تعالی: و اتصمُوا بحبل ال جمیعاً و لا تفرقوا اّل گفت: و من بغتصیم بالّه فد هُدي ٍلی صراطر سیم 

و در آخرگفت: و اعْتصموا بحّل الله سا و ور فان کف نمیا اللس درفب این کلمات آسست که ده 
قصد اعتصام داشت به له و راه م آن جز تقوی نیست» و حقیقت تقوی تحصیل طاعاتست» و تحصیل طاعات 
جز بکتاب و رسول نیست که بحیل ال عبارت از آنست. گویا دست در بحیل ال زنید. تا بتقوی رسید. و از 
تقوی باعتصام او رسید. و از اعتصام بتوکل رسید. و از توکل باستسلام رسید. و بنده چون باستسلام رسید از 
وسائط مستغنی شد و بحق قائم گشت. فهو الّذی قال اللّه عرٌ و جلّ فیه: «فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع بهء 
یه ی ی 
وگفته‌اند: اعتصام سه ضرب است: ضرب اول دست بتوحید زدن, چنان که گفت: فقّد استَمّكّ بالْعَروة الونی 
دیگر دست بقرآن زدن و بآن کارکردن, و هو قوله تعالی: و اعَتصمَوا بح الله تک دست 7 زدن. و لك 
فی قوله تعالی: و من یَعتصم باه این حتٌ اعتصام است. و هر حقی را حقیقتی است. 
حقیقت این دست اعتماد بضمان الله زدن است. و دست مهر بلطف مولی زدن. 
قوله: و لا تَفرقُوا حثٌ مسلمانان است بر آلفت و اجتماع که نظام ایمان به آنست و استقامت کار عالم بسته در 
آن است. و الفت و اجتماع مسلمانان ادب دینست و زین شریعت. و نظام اسلام. و مایه خیر, و رکن هدایت و 
اصل طاعت؛ و موجب واب و لهذا قال عز و جل: أنْقفت ما في الازض جییعا ما لت یّن بیع و نکن 
للم و قال تعالی: مرول له و الَذین َهأَشدء علی کار رَحماء هم و ستل الثبي ( ص ): 
«ا پتزاورون اهل الجتة؟ قال: یزور الاعلی الاسفل, و لا یزور الاسفل الاعلی» الا الّذین بتحابّون فی الدنیا 
فاتهم تون فیها حیث شاءواه 
و درین معنی خبر بو هریره است روایت از مصطفی (ص)» گفت: «در بهشت مردی مشتاق دیدار برادر خود 
شود آن,یرادر که عز دنا او زا دوشت داشتی از تهر .شداج در راه دای بی‌تسی و مس گوینه هیا لبنت 
شعری: ما فعل اخحی؟» 
یعنی کاشك دانستمی که آن برادرم چه کرد؟ وکارش بچه رسید؟ از نواختگانست يا راندگان؟ سوختنی است یا 
افروختنی؟ در بوستان دوستانست با در زندان رندان؟ 
ربٌ العالمین آن درد دل وی را در حق برادر خویش مرهمی بر نهد فریشتگان راگوید: «سیروا بعبدی هذا الی 
اخیه» 
این بنده مرا نزد برادر او برید. فریشتگان بفرمان خدای آیند و بایشان نجیب بهشتی با رحل نور. گویند: «قم 
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فارکب و انطلق الی اخيك.» 
ای بنده خدا گرت دیدار برادرت آرزوست. خبز تا رویم. 
بران نجیب نشیند هزار ساله راه بيك ساعت باز برد. و مصطفی (ص) گفت: چندان که شما بر نجیب نشینید و 
يك فرسنگ برانید ایشان هزار ساله راه براننده تا بمنزل آن برادر فرو آید. سلام کند. آن برادر سلام را عليك 
گوید. و ترحیب کند. دست بگردن یکدیگر در آرند. و شادی خویش با یکدیگرگویند. 

بس که من در جستن تو گرد سر بر گشته‌ام بی تو ای چشم و چراغم چون چراغی کشته‌ام 
بش گوایاه الحمد للّه الذی جمع بیننا فی هذه الدرجة. فیجعل ال تلك الدرجة مجلسها فی خيمة مجوفة بالدر و 
الیاقوت. 
قوله و تن منم ام یعون ی الْحْیْر هذه اشارة الی اقوام قاموا بالّه له لا تاحذهم لومة لائم. و لم یقطعهم 
عن اللّه استنامة الی علّة قصروا انفاسهم و استغرقوا عمرهم علی تحصیل رضاء اللّ عملوا له و نصحوا لدین 
ال و دعوا خلق ال الی اللّه فربحت تجارتهم و ما حسرت صفقتهم. صفت قومی است که باقامت حق قائم‌اند 
و از حول و قوّت خویش محر وز ارادت و قصد خویش مجرد از داثره اعمال و احوال بیرون, و از اسر اختیار 
و تصرف آزاد خدا را دانند. خدا را خوانند». و دین خدای را کوشند» وز خلق و ملامت خلق نینديشند در دل 
دوستی مولی دارند و در دیده کحل تجلّی دارند. هر چیزی چنان که هست بینند. دیگران از صنع بصانع نگ رف 
ایشان از صانع در صنع نگرند. خاصگیان حضرت‌اند بدا غ گرفتگان مملکت‌اند. 

بنده خاص ملك باش که با دا غ ملك روزها ایمنی از شحنه و شبها ز عسس 

سوخته وصلت‌اند و کشته محبّت» خونشان هد و مالشان تلف امّا دلشان در قبضه و جانشان در کنف. این 
چنانست که گویند: دلبری داری به از جان» غم مخورگو جان مباش من کان فی اللّه تلف کان ال خلفه. 
قوله: و لا تکُونوا کالّذین توا و اختلفوا تفزق دیگرست و اختلاف دیگر. تفرّق ضد اجتماع است. و اختلاف 
ضد اصطلاح. تفرّق پراکندگی اصحاب طریقت است. و اختلاف پراکندگی ارباب شریعت. تفرق آنست که مراد 
بنده دیگر بود و مراد حق دیگی و اجتماع آنست که 3 بنده و مراد حق یکی شود. 
و فی الخر: «من جعل الهموم هما واحدا کفاه اللّه هموم الدنیا و الاخرة». 
وگفته‌اند: تفرّق آنست که نظاره خلق کند و اسباب بیند لا جرم هرگز از رنج و خصومات خلق بر نیاسایده و 
اجتماع آنست که نظاره حق کند. داندکه حق یکتا وکار از يك جا. و حکم ازین يك در. امّا اختلاف ارباب 
شریعت بر دو ضربست: یکی در اصول دین دیگر در فروع. 
اما اختلاف در اصول عظیم است و خطرناك. لا بد یکی از دو بر حق است و یکی بر باطل» کسی را که 
مقصدش مغرب است و آن گه راه مشرق گیرد هرگزکی بمقصد رسد! هر چند که رود از مقصد هر روز دورتر 
شود. و باز مانده‌تی و هو المشار الیه بقوله تعالی: و أَنْ هذا صراطي مُستقیماً فاتعُوةُ و لا توا السبّل فتَرّق 
اما اختلاف امّت در فروع چنانست که قومی روی نهند بيك مقصد اندر راههای مختلف» بعضی دور و بعضی 
نزديك هر چندکه در روش مختلف باشند اما در مقصد يك جای فرود آیند. و مجتمع شوند. این اختلاف عین 
رحمت است. و البه 
اشار الثبي (ص): «الاختلاف فی امُتی رحمة». یعنی رحمتی بود از خداوند بر خلق این اختلاف در فروع. تا 
کار دین بر ایشان تنگ نشود و راه آن دشخوار نگردد. 
و ذلك فی قوله تعالی: و ما جََل یک في الدین من حَرج. و قال تعالی: رید ال یک اسر و لا برید کم 
العسی 
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۰ النوبة الاولی 
کت خی 3 بهتر گروهی شمائید» آخرجت لاس که بیرون آوردند مردمان را تون المعرَوف شگویین 
ی و تنهون عن مر و از ات می‌باز زنید. و تومنونْ باللّه و بخدای میگروید. 
ور ار س الکتاب اکزخرانندگان کات شین ایتان آرردندی (و ان کردندع الکان بعر هم ایشان را 
به بودی» مهم علهم آلمومون از انشان هت که گروندگاناند و رهم الفاسقون (۱۱۰) و بیشتر ایشان آنندکه از 
طاعت بیرون شدگایانل. 
ان روک زا ادیش نکزایته تنم دامگراسشی شوش وان گرگ اکرنا شا شک کم برر کم ادا 
ِ بر شما گردانند. ثم لا بنْصرَونْ (۱۱۱) وانگه ارامن خرد باری تاه به از جهایان از هیچ کس: 

بت علیهم اذل بر ایشان خواری و فرومایگی زده آمده أَیْنَ ما توا هر جا که یابند ايشان راء الا بحّل من 
1 ان زینهارکه خدای نهاده و ذمّت که ساخت, و حبّل من الثاس ۶ باه ژیتها رکه سلظان سلجانان ایشان 
را دهد ( که گزیت بستاند از ایشان) و با بعضّب من اللّه 9 خحدای بر ایشان خحدم گرفت. و ضربّت علیهم 
المسکه نلیتا نب روف و مها ای وا کنو و بجایگی ذلك نم او یکفرون بآیات ال آن 
تاست که انشان می کافر شنقد پسشنا دای تون ۳ سور و پیغامبران را کشتند بناحق ذك بما 
عَصوا آن بآن بود که از حق سرکشیدند. و کانوا یعون (۱۱۷) : و پای از ندز د رگذاشتند. 
ینوا سَواءٌ چون هم و یکسان نه‌اند. من أهُل الکتاب از خوانندگان تورات أمة قَائْمة گروهی است (بحق گفتن) 
بپای ایستاده ییون آیات اللّه میخوانند سخنان خدای, آناء الیل پاس پاس از شب و هم یَسْجُدُونْ (۱۱۳) و 
تماز فک 
تومنون الله استواز میگیرند 1( و لیر الاخر و روز 1 موف ّ_ 
نیکویی میفرمایند. و یهن عن نکر و از ناپسند می‌باززنند. و یاون في خیرات نا ميشتابند. و 
أُوْك من الصا لحینٌ (۱۱۴) و ایشانندکه از نیکان و شایستگان‌اند. 
و ما یفعلُوا من بر و هر چه کنند از نیکی, فَُنْ یکره در پاداش آن ایشان را ناسپاس نيابند. و ال علیم 
بالستقین (۱۱۵) و اللّه دانا است به پرهیزگاران. 
ن لین کفرّوا اینان که کافر شدند. ن تَعْني عنهم وال ایشان را سود ندارد فردا مالهای ایشان, و لا لادم 
فران ابان ( کت ان مت دس لش عناق ها هض از ارلعت امتات الثار و ایشانند که 
دوزخیان‌اند» هم فیها خالدون (۱۱۶) رت تش جاویدان‌اند. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: کم یر ام الاية... بعضی مفسران گفتند: ات اینجا صدر اول‌انده صحابه رسول» مهاجرین و 
انصا چراغهای هدی, و ستارگان رشد. و داوری داران حق, و ترجمانان مصطفی (ص). عمر بن الخطاب این 
آیت را خواند و گفت: «هذا لاوّلنا و لو شاء اه لجعل لخرنا ایضاء فقال نتم فکنا کلنا اخیارا». 
و یدل علیه ما 
روی عبد ال بن مسعود قال: جمعنا رسول اللّه (ص) و نحن اربعون رجلاء فقال: انکم منصورون, و مفتوح 
لکم فمن ادرك ذلك منکم فلیأمر بالمعروف و لینه عن المنکر. 
قومی از علماء گفتند: اين عامّةٍ امت محمد (ص) راست. پیشینیان و پسینیان وکذلك 
قال النبي (ص): «مثل امّتی مثل المطر لا یدری اوّله خیر ام آخره». 
و قال ((ص): «اعطیت ما لم بعط احد من انبیاء اللّه» قلنا یا رسول اللّه ما هو؟ قال: «نصرت بالرعب. و اعطیت 
مفاتیح الارض و سمیت احمد» و جعل لی شراب الارض طهورء و جعلت امّتی خیر الامم». 


2۳۳ 


و قال: «اهل الجنة مائة و عشرون صفاء منها ثمانون من هذه الامّت» 
و عن انس (رض) قال: اتی رسول اللّه اسقف فذکر انّه رأّی فی منامه الامم کانوا یمضون علی الصراط یتهافتون 
حتی اتت امّة محمد (ص) غرا محجلین. فقلت: من هژلاء؟ انبیاء؟ فقالوا: لا. فقلت: مرسلون؟ فقالوا: لا 
فقلت: ملانکة؟ فقالوا: لا. فقلت من هولاء؟ فقالوا: ام محمد (ص) غر محجلون» علیهم اثر الطهور. فلمّ 
اصبح الاسقف اسلم. 
و قال (ص): «ما من امّة الا بعضها فی النار و بعضها فی الجنة و امّتی کلها فی الجنة ان الجنة حرمت علی 
الانبیاء کلْهم حتی ادخلها آناء و حرّمت علی الأمم حتی یدخلها امْتي». 
و قیل لعیسی بن مریم یا روح اللّه هل من بعد هذه الامَةَ امة؟ قال: نعم. قیل و ایّة ام؟ قال: ام محمد. قیل: یا 
روح اللّه و ما ام احمد؟ قال: علماء حکماء حلماء ابران اتقیاء کاْنهم من الفقه انبیا» پرضون من ال بالیسیر 
من الرَزق. و یرضی اللّه منهم بالقلیل من العمل: یدخلهم اللّه الجنة بشهادة آن لا اله الا اللّه 
قوله: کم خیرم ای انتم خیر امة العرب. «کان» بمعنی «سار» گویند. قال عدی بن زید: «کأنتم نحن, کناء و 
کما کنا تکونون». 
و فی القرآن : فکانوا کهشیم المْحتظر ای فصاروا. معنی آنست: کنتم خیر ام اخرجت للناس, من الأمَهات. بهتر 
گروهی مردمان را شمائیدکه بیرون آوردند از مادران درین جهان. این سخن از آنست که جهودان و ترسایان خلق 
را با کفر خواندند» و از تصدیق محمد (ص) واپس خواندند» و به موسی (ع) و عیسی (ع) فرمودند. و بر 
ابراهیم (ع) بکفر دعوی کردند. و اين امّت همه کتابها بپذیرفتند. و همه پیغامبران را استوارگرفتند. و خلق را 
بدین فرموده‌اند. وگفته‌اند: کُنتم یر امه ای فی علم الّه و فی لوح المحفوظ. شما بهترگروهی بودید در علم 
ی یز ص)» و لم یکن لیمدح قوما ثم 
یعذبهم». گفت گفت رب العالمین افت مه (ض انوا قویق آنتا شسود و بیان شکود تا سس اشان‌درا غلاب و 
عقوبت کند. آن گه مناقب و سیرت ایشان را در گرفت. و قال: نمرون المعرَوف و تلهون عن نکر و تومئون 
باللّه گفته‌اند که: معروف اینجا کلمه شهادت است. نو اعتع النغوف. و متکر تکذیب زسول و هو 
اعظم المنکر و قیل: تون بالمعرَوف ای باسبا غ الوضوء و تنهون عن المتگر ای عن الالتفات فی الصلاة. 
روا باشدکه امر معروف. و نهی منکر و ایمان بالّه از شرط رات هت بعش کم خیرم ان امرتم 0 
برین وجه بر «للّاس» وقف نکنند بلکه وقف بر تومنون باه بود 
ون هل الکتاب لاة... ای لو صدّق الهود بمحمد (ص) و بما جاء من الحق کارا لیم من الکفر 
مهم نون یعنی عبد الّه بن سلام و اصحابه, 
فان الکافرون ده مومتان را آ کاهن داد آیقان زا ادا تضرت اس وله جهودان و 
گت تشر لا دی ای الا روا سرا اسان سفن الوعت و نیت 
و ان یات وکم پورگ الاذباز منهزمين. تم لا بنْصرَون. رب العالمین اين وعده نصرت که مژمنان را داد راست 
کرد تا هرگز جهودان مدینه با رسول خدا و با مسلمانان جنگ نکردندکه نه هزیمت و شکستگی بر ایشان بود. و 
روا باشدکه اين آیت بر عموم برانند. یعنی هر چه ازکافران بمومنان رسد از رز گناج و جنگ کردن» آن رنجی 
بود عارض, نه پاینده که عاقبت بهر حال مومنان را باشد. چنان که گفت: و الْاقبة لْمَیٌ و و الْعاقبة لّوی. 
قوله تعالی: بت عم ال گفته‌اندکه: اين مخصوص است در جهودان بنی قریظه که خواری و بیچارگی و 
فروکی بر اسان ردلله ایکا مهر بر دینار زنند. و رو باشدکه این خبر بمعنی امر بود.یعنی که جهودان را 
هميشه خوار داریده و بخواری از ایشان جزیت ستانیده چنان که جای دیگر گفت: حتی تعطوا لْجرَية عَن ید و 
هُم صاغرون. اگرکسی کید که شغزنبیت که این مدلت و فسکنت ی ایشان زدید وستار افعد از ایشان که با مال 
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و جاه باشند؟ جواب آنست که اعتبار به آحاد اشخاص سک که اعتبار بعموم است» و اعتبار باعراض دنیوی و 
مال و جاه نیست که اعتبار باحوال شرعی است. و بعزٌ و ذلّ دینی» آن عرّت که اللّه گفت: و للّ العرَة و لرسوله و 


اگر در بعضی جهودان و ترسایان عرّی دنیوی بود مآل و مرجع آن با ذل است» پس حقیقت آن ذل است نه عز. 
همچنین مسکنت نه همانست که بی‌مال بود بلکه حقیقت مسکنت حرص است و فقر نفس و فقر دین. 
قال لب (ص): «الغنی غنی الّفس». 
کی اک فلان کس توانگر است. آن حکیم جواب داد که: وی توانگر نیست کثیر المال است. 
کزآ تکرش فیگر یوق فراواتی ال هی کر وی فول شا فیک اتسا نی الاشان عفر اما را زا 
وجدوا و صودفوا. 
بحیل من اللّه این استثناء منقطع است. یعنی لکن یعتصمون بالعهد اذا اعطوه بش کیایتا تافو ون 
جای خوار باشند» لکن در غهد و زینهار باشند اگر ایشان را بگزیت زینهار دهند. و المراد بحّل من ال و حبّلٍ 
من الاس العهد و الذّمة و الامان الذی یأخذونه من الممنین باذن اللّه. و الّاس هاهنا حاصر" بالمومنین. آن گه در 
تیتا ی اب کته و ضریّت + عیَهم المسکنة ذلك نم او یکفرون بآیات ال کفر علّت مسکنت و لت نهاد. 
و معصیت و اعتدا لش کم از بهر آنکه صغاثر معاصی اگر بآن ی بکناش کل ای کنا کر کلهانء بو 
لذلك قال تعالی: ثم کان عاقیَة لین او الا ان کن ترا بآیات اللّه 
و قال این( اه هل شن ضی الا ی سوه لفات 
اف آ مرها لمتی تا بان هی مب از وه که حد آن با کفر است و نتیجه 
آن شرك. 
قوله: لِسُوا سواءٌ استناد این سخن با هم لبون و و اکترمم الفاسقون است. میگوید: او یکسان و برابر 
نباشند ممنان با فاسقان. جای کت اف گان فومتا کم کان فاسفا لا رون تفت فاسفان: زر 
َضرّوکم ال َذی است و صفت مومنان مایم پس چون برابر و یکسان باشند؟! ابن مسعود گفت: لیسوا 
سواء هم و امد قائمة یعنی امت محمد (ص). میگوید: اهل کتاب و امت محمد (ص) چون هم نه‌انده نه آمروز 
و نه فردا در قیامت. چون برابر بود کسی که در قیامت ایمن رود با کسی که ايمن نبود؟! أ فمَنْ یلق في الثار 
رز من تيآ مالقا 
من آهل الکتاب امد قائْمةً ای علی الحق. میگوید: از اهل کتاب گروهی‌اند ایستاده بر حق. بر دین اسلام؛ با 
ی 1 و اعتقاد راست» و آن عبد اللّه بپن سلام است و پاران او. و عطا گفت چهل مرد از 
عرب‌اند. از اهل نجران» و سی و دو مرد از حبشه. و هشت مرد از روم که بر دین عیسی (ع) بودند و به محمد 
(ص) ایمان آوردند و جماعتی از انصار چون اسعد بن زراره و براء بن معرون و محمد بن مسلمت و محمود 
بن مسلمة و ابو قیس صرفة بن انس بپیش از قدوم مصطفی (ص) توحید میگفتند و شرایع حنیفی بپای 
میداشتند» تا مصطفی (ص) در رسید» او را تصدیق کردند و نصرت دادند. و آن گه صفت و سیرت ایشان گفت: 
یو آیات اللّه آناء ال و هم یَسجَدُونّ گفته‌اندکه: مراد باین نماز خفتیدن است که پیش ازین امت کس را 
نبوده است. یدل علیه ما 
روی ان النبی (ص) ار صلاة العشاء ليلة ثم خرج الی المسجد فاذا الناس ینتظرونه فقال: انه لیس احد من 
اهل الادیان یذکر له عر و جلّ فی هذا الوقت غیرکم. فانزل اللّه هذه الایة. 
وگفته‌اند: مراد باین نماز است میان شام و خفتن» و فی ذلك ما 
قال النبی (ص): «من صلّی بعد المغرب ستٌَ رکعات و لم یتکلم فیما بینهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة 
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سثة, » 
و قال: «من صلی بعد المغرب عشرین رکعة بنی له له بیتا فی الجنة» 
قوله تقالی : بومنون بالله تعت بشواحیده الله: .و و ال الاخر یعنی بالبعث الذی فیه جزاء الاعمال و یاون 
موف یمنی بالایمان بمحمد (ص) ونر ناک یی عن تکذیب و ُسارغون في خیرات یعنی فی 
شرائع الاسلام و الاعنال اتضالضة و اولئك من الضالعین 
و ما یَفعلُوا من خیّر فلن یُکْفروة الایة... حمزه و علی و حفص هر دو حرف بیا خوانند. سخن بامّة قائمة برنده و 
این صفت ایشان کنند. و باقی بتا خوانند. چون بتا خوانی خطاب با همه امّت بود. فلنیْکفرُوٌ هم چنانست که 
گفت: قلا کفران لسعیه. کفران در لغت عرب پاداش نیکی بازگرفتن. و سپاس نداشتن, و نعمت بازنگفتن و باز 
ننمودن. میگوید عرّ اسمه: بنزديك من نیکوکاران را ناسپاسی نیست یعنی پاداش با زگرفتن نیست. جای دیگر 
ازین گشاده‌ترگفت: و ما تتفقوا من خیر وف لیم و أَم لا من و و ما تفعلوا من خیر یمه ال و و ما 
تنفقّوا من خی فٍن له به علیم. خبر می‌دهد که عمل نیکوکاران ضایع رز اسان ات بازگرفتن نیسته» 
ره ی نا لا ْضیغ جر من خسن عملا ون له لا بُضیم جر امن بخلاف اعمال کفارکه همه 
ار ات و ثواب ازیشان دریغ و هو المشار الیه بقوله تعالی: فلْ هل نکم بالاْخترین الا الایة و بقوله 
تعالی: و قدمنا ٍلی ما عَملوا من عَمل فجعناء اه را الاية وال ليم لسن ای علیم بما فی القلوب من 
لتقوی, فقد یظهر التقوی من لیس له النقوی. 
قوله: ن آدین کُفروا ن تغني عنهم آُوالهم الایة.. مثل این آیت در اول سوره شرح آن رفت. اما آوردن اين 
آیت درین موضع حکمتی در آن است: یعنی که ِِ ِ هر چه کنید از نیکی و هزینه پاداش آن به 
نیکی یابیه پس درین آیت بیان کرد که این حکم نه هر جای بود و نه هرکسی راست. که ایمان قرین انفاق باید 
تا ِ پابد. اما اگرکفر قرین آن بود 0 دارد بدهد از اموال و فرزندان: هیچ تا تا و 
بش خرها نله وهر المان انیت وله تفا ما اعی ما لو ها کنیس وق ما آغنی عني ما 
قوله تعالی: کم رَد اين آیت از يك روی بیان شرف صحابه مصطفی (ص) است که ارکان خلائق‌انده و 
برهان حقائق. عنوان رضاء حق‌اند. و ملوك مقعد صدق. ائمه اهل سعادت‌اند و انصار نبوت و رسالت» و 
مستوجب ترحم امّت. و اخیار حضرت مصطفی (ص)؛ و بعد از انبیاء و رسل بهترین ذريّة آدم ايشانند. و بیمن 
اقبال ایشان دود شرك واطی ادبار خود شد. و انوار دین و شریعت از مکنونات غیب ظاهرگشت. در آیت جمال 


و 


لا لها ال و هیبت جلال مُحَمَد رَسُول اللّه بغیرت ایشان در ملأً اعلی بیفروخت. 

قال التتی ص): «اللّه فی اصحابی! لا تتخذوهم من بعدی غرضا. وف فمن احیهم فیحیّنی احبهم و من ابغضهم 
فیبغضنی ابخضهم. و من ۰ ققد اب و من آذانی فقد اللّه و من خن ادن اللّه فيوشك ان یاخذه» ما من 
بعضی از مفسران ۳1 این آیت بر عموم راندند. گفتند: حقيقت این بشرف امت اتباع باز میگردد از عهد 
مصطفی ( ضن): تا دبک اه ن قيامت. و امّت اتباع دیگرانده و امّت اجابت دیگ و امّت دعوت دیگر. و شرح آن در 
سورة اليقرة رفت. اما امّت اتباع که این اي در شان ایشان است: و مشتمل بر صفت و سبرت ایشان سعداء 
ملت‌اندء و امناء درگاه عزت» واشراف علَیین, و اعزژه رت العالمین» حمله قرآن و اخیان و خزنه آثار فرقة تاجبه و 
امت مرضیه اهل سنت و جماعت. که ظاهر ایشان بمتابعت و قدوت مقید است. و باطن ایشان بمعرفت و 
فراست موْید. عمر بن الخطاب گفت: فردای قيامت که رت العرّت تلا کنک «اين رجالنا؟» کس نیارد که سر 
برآرد مگر اهل سنت مات کوتتا! «لبيك! لیت! اللهم لليك» رت العزتت گوید: «صدفتم عبادق! انتم 
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لجانی ِِ الیو بما ت تشتهون 7 ات رسولی». آن ساعت بود که اهل ضلالت گویند: 
1 

ٍِِ ص) با ی ۳ و ماله» 

ایشان را ِ #9« در دین ِ و عز شریعت آی و آنچه کر حال ایشانست ایشان را الزام کن» 
و آن گه رب العالمین بر ایشان منت نهاد گفت: «و الزمهم کلمة التتقوی وکانوا احقٌ بها و اهلها». میگوید: الله 
در ایشان بست» و ایشان را الزام کرد آن کلمه شهادت. که نشان دوستی ابیت و شرف دو جهانسته و سب 
سعادت جاودانی است. و ایشان خود از دز آن بودند و سزاء آن بودند. از دور آدم 2 تا منتهای عالم هیچ 
امت را این فتر لت وت ندادن دکه ایشان را بسلسله قهر از ذل کفر بعرّ اسلام آوردند. و طوق سعادت در گردن 
ایشان کردند. مگر این ۰ امت را چنان که امروز بسلسله قهر ایشان را در دین آوردند فردا هم ایشان را بسلسله لطف 
ببهشت برند. مصطفی ( ص) گفت: عجب ربك من قوم یقادون الی الجنة بالسلاسل. و تا نگویی که این خیریت 
که ایشان را بر آمد بوسیلت ۳ ۳ برآمد. لیکن عنایت 0 و 
(ص) اند که مهتر عالم است» و سید ولد آدم جون مصطفی (ص) خیر الانبیاء و الرسل بود لا جرم امت وی 
«کز خانه بکدخدای ماند همه چیز» قوله: تَأمْرُون بالمعرّوف و تنهوّن عن الْمنکر بزبان اهل اشارت معروف 
خدمت حق است. و منکر صحبت نفس ی بو موی 
بهم بسازند؟ 0[ عدل؟ ار ی ی ره ۳ سا 0 
راست نبایند دانا و نادان» آشنا دنگان خداپرست و هواپرست. متی استوی الضیاء و الظلمة؟ متی استوی 
الیقین و التهمة؟ متی استوی الوصلة و الفرقة؟ هذا متصف بالولاء و ذاك منحرف عن الوفاء. هیهات لا بلتقیان 
و لا یستویان. 

انها المنکج الثریا سهیلا ‏ عمرك اللّه کت بلتقیان! 

هی تاه اذا ما اسظفلت. .و هی . ادا . استتفا.. مان 

کسی کاندر صف مردان, بمی‌خواری کمر بندد برابرکی بود. با آن که دل در خیر و شر بندد؟ 


۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی:تلْ ما تون مثل آنچه نفقت ميکنند.‌ي هذه الْحَياة ادن درین زندگانی این جهان مثل ر ریح چون 
مثل بادی است.یها صّ در آن باد سرمای. سخت و حرث وم که رسد ناگاه بکشته‌زار گروهی, لمّوا 
هم که ستم کردند بر خویشتن (و مستحق عقوبت گشتند) کته تا آن بر ایشان تباه کرده ما ظلََهم ال و ستم 
نکرد ال برایشان لک هم ون (۱۱۷) اک بان بر حوین نیتم امسطه 

یا ی لین اما اف انشا که یک میدن لا تتخدُوا بطانَة مگیرید دوست از دل من دُونکم از تروق خویشتن 
لا نکم عبالا که هیچ د کار شما سستی نکنند بباهی. ود دوس ارت و شاه بت خر اهنت ها یم آنچه 
شتا هی ان سفنت فد ی البْعضاء من واه پیداست زشتی و نابکاری از دهنهاء ایشان, و ما تحفي 
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صورْمُم کب و آنچه که نهان میدارد دلهای ایشان مه است از آنچه از زبانها پیداست. فد ین کم لیات پیدا 
کردیم شما را سخنان, ان کم تون (۱۱۸) اگر خرد دارید. ۱ 

ها نم آولاء آگاه بید شماها که اینانیده تَحبََمْ دوست میدارید ایشان ره و لا بُحبوتَک و ایشان دوست 
نزن اما را رز ترشوق بالکتاب کل و شما گرویده‌اید بقرآن و دین همه. و |ذا فوکم و چون ایشان شما را 
بینند قالوا ما گویند: ما گرویده‌ايم و |ذا ار ان و یی وا بو کر یسک | کم الانامل من لبط 
بر شما انگشتان خایند از خشم وکین. 

بگوی مُوتوا بعیْظکُم میرید بدرد خشم خویش, ان ال عليمٌ بذات الصَدُور (۱۱۹) خدای دانا است بهر چه در 
دلهای است. 

تنم حَة اگر بشما رسد نیکویی تَ یشان را سین ند آن نکویی. یمس واگ 
تا وا مه مر حوا به شاد شوند بآن و ان تصبروا و تقو کر شکیبایی کنید و پرهیز نگه دارید لا 
یضرکم تک ال شا و : کدی شب ساز ید ایقان هیچ چیل ن ال بما یعون مُحیط (۱۳۰) خدای بآنچه ایشان 
میکنند دانا است. 

و اد غُدَوَتَ من هك یاد دارکه بیرون شدی از خانه وکسان خویش, وی المومني می‌ساختی مومنان را مقاعد 
فان تستگامهای جنگ را و له بیع غلیم ( و6 ) و الّه شنوا است و دانا 

ذ هت طائفتان آن گه که آهنگ کرد و خواست دو گروه منکُم از شما آن تفقلا که بد دل شوند» و ال ولیهما و 
له خود یار ایشان است و علّی اللّه کل المومنون (۱۲۷) و بر خدای است پشتی داشتن مومنان و باوست 
سبردن کار ایشان. ۱ 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی:تل ما یو 

گفته‌اند: این نفقات مشرکین مکه است در معاداة مصطفی (ص). چنان که جای دیگرگفت: ان ٌذین روا 
نون آنوالهم لوا عَنْ سبیل اللّه الاية... رب العالمین در آیت پیش باز نمود که کافران را مال و فرزند هیچ 
بکار نیاید» و سودمند نبود. و ذلك فی قوله: ن نيعم أَنولَهْم و درین آیت بیان کرد که سودمند نیست 
ایشان راء و زیان کاری نیز هست. هم چنان که باد سرد کشت‌زار را بزیان آرده و هلاك کند. آن انفاق مال ایشان 
را هلاك کند و بعقوبت رساند. مجاهدگفت: این نفقات ببعضی کفار و در بعضی احوال مخصوص نیست, بلکه 
نفقات و صدقات همه کفار است در همه احوال. یعنی هر نفقه که کافرکند. بهر چه کند وی بآن معاقب است 
چنان که مومن بهر چه نفقه کند ما دام که محظور و محرم نبود وی بآن مثابست. و لهذا 

قال النبی (ص): «ان المزمن لیوجر فی کل شیء حتی للَمة یضعها فی فی امرأته» 

و قال لسعد: انك لتوجر فی نفقتك کلّها حتی الْقمةّ تضعها فی فی امرألك» 

و وجه اين قول آنست که مومن هر چه گیرد و دهد بر جای خویش بود و موافق شرع و دین» وکافر بخلاف این 
کند. لا جرم حال وی خلاف حال مومن بود. وگفتند: انفاق مال اين جایگه مثال اعمال کافرانست در حال کفر 
و شرك. میگوید: اعمال ایشان روز حاحت ایشان به بی‌منفعنی و بی‌حاصلی همچون آن کشت زارست 0 
کشته سوخته», که ایشان را بکار نیایده و منفعت نکند. همانست که جای دیگرگفت: متل الَذِینَ کفرّوا بر 
الم ماد اشْتَدتٌ به رت في و عاصف: الاية و قال تعالی: و الٌذین کرو الم مراب ِ 

و آنچه گفت لمُوا آنشسهم 

یعنی زرعوا الحرث فی غیر وقته. میگوید: کشت‌زار نه بوقت خویش کردن لا جرم آن را آفت رسد. همچنین 
عمل کافر نه بشرط خویش و جای خویش بود لا جرم وی را هلاك کند. ما ظلمَهَم ال 
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بالکفر و العصیان. 
قوله تما :نیا اما این ما لا تتخذوا بطانه من دوم الاید... 

من خبط فا یر است. بطانی هرکس آن کس است که با وی آرام دل دارد و آمیختن نهانی. آن از بطانة 
گرفته‌اند آستر جامه که هم پوست بود با مردم. 
لا یونم خبالا یقال: آلوت فی الحاجة ای قصرت. و آلوت فلانا ای اولیته تقصیرا نحوکسبته. ای اولیته کسبه 
فقوله لا یونم خبالاء ای: لا یقصّرون فی بذل الخبال لکم. و «خبال» فسادی بود نهانی» و خبل فساد عقل 
است. و عنت تباهی است و رنجوری و خطر هلاك. بقال: اکمه عنوت و عنود ای صعبة المسلك. و المعانتة و 
المعاندة یتقاریان. 
یا آیها الذینَ منوا از اینجا صفت منافقانست» و پرهیز دادن مومنان از صحبت ایشان. میگوید: ایشان را بدوست 
مگیرید بیرون از مومنان, و در هیچ کار استعانت بایشان مکنید. عمر بن الخطاب نهی کرد از استعانت بکفار. آن 
گه این آیت بدلیل آورد و حجّت خویش ساخت. در خبر می‌آیدکه: «ما بعث اللّه من نبیّ و لا استخلف من 
خليفة الا کانت له بطانتان: بطانة تأمره بالخیر و تحضّه علیه. و بطانة تأمره بالشرٌ و تحضّه علیه». 
آن گه رب العالمین علّث نهی از مباطنت ایشان بگفته و از ضمیر دل ایشان خبر داد گفت: لا یتک عالا 
هیچ در فساد دین شما و ابطال کار شما سستی نکنند و رنجوری وگمراهی و تباهی شما دوست دارند و 
خواهند. و آن گه وقیعت و عیب مسلمانان بزبان میرانند. و آنچه در دل دارند از عداوت و خیانت از آنچه بر 
زبان میرانند صعبتر و بزرگتر. 
قد ییا کم الایات ان کنتم تعقلون 
روی انس بن مالك قال قال البي (ص):لا تستضیئوا بنار اهل الشرك و لا ند تنقشوا فی خواتیمکم عرییاد فسئل 
الحسن عن تفسیر هذا الحدیث, فقال: معناه لا تشاوروهم فی آمورکم فان الله 9 تقول نا انا 0 ۱ 
تَخذُوا بطانةً من نکم الایة و قوله: لا تتقشوا علی خواتیمکم عربیا یعنی: لا ت: ترا ون سول ان 
موسی اشعری گفت به عمر بن الخطاب که: نزديك ما مردی نصرانی است» سخت دبیر و حافظ 7 
عمرگفت: قاتلك اللّه اما سمعت قول اللّه تعالی: با یه لین منوا لا تخدوا بطانة ین دونکم. و قال تعالی: با 
ای ْذینَ منوا لا ختوا الهُود و التصاری ولا هلا اتخذت حنیفا؟ 
ابو موی کها: مرا با دین او چه کار؟ وی را دینی و مرا دینی. عمرگفت: لا آکرمهم اذ اهانهم ال و لا اعرهم 
اذ اذتهم ال و اجنین اد صامع له 
قوله: ها نتم اولاء تَحبونَهُم هاء تبیه است. اولاء بمعنی الذین. میگوید: آگاه باشید شما اینانید که ایشان را 
دوست میدارید بآنچه اظهار ایمان کردند. و احکام اسلام بظاهر در پذیرفتند هر چندکه بنفاق در دل خلاف آن 
داشتند. 
و لا نکم و ایشان شما را دوست نمیدارند. یعنی آنچه ثمره محبّت است از ارادت خیر و محض اسلام 
بشما نمی‌خواهند و شما بایشان می‌خواهید. 
و تومْونْ بالکتاب کل «کتاب» اسم جنس است, همه کتب خدا در آن مدرج. میگوید: شما بکتابهای خدا همه 
یمن دارید ن چون ایشانیدکهفْ بَض الکتاب و رون بفض. 
و ذا وک قالوا آمارانی هتا شک که کته تفر ین أفواههم 4 ما لیس في فلوبهم ۶ متا بالذي رل علی 
لین آما وا 4 التهار و اکفرو آخرة. و اذا شرا تعضرا یک الانامل من الْغیْظ و «فلان یعض 
علیٌ الانامل» فلان کس تو رت اه انگفت خاید. در کین و خشم. وگویند: عضّ علی هذا الأمر بالُواجذ». ای 
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است که با وی قدرت انتقام نبوده و غیظ میان هر دو است؛ قدرت بر انتقام دارد لکن نه تمام بود. ازین جاست 
که غیظ در صفت باری تعالی نیامده است. 
قوله: قل مُوتوا غیْطکُم میگوید: یا محمد ايشان را این دعاگوی که بخشم و درد خويش میباشيد تا بوقت مرگ 
را ی وب وا له وس هي ام 
ِن ال علیم بذات الصدور نظیر اين در قرآن فراوانست نست: یِعلم ما في سکم فاحُذروة و یعلم خائنة الأعین و ما 
َنيي الصدوز و یم اسر و آخفی. 
روی عن ابی الجوزاء قال: ان یجاورنی القردة و الخنازیر معی فی داری احب ال من ان یجاورنی صاحب 
بدعةه 0 
7 ز استعمال میکنند. 1 
مکییه مها فقاوای عون سا( نرق غیت من یله ِ تا و موی کی ور رتیه شاف شنت 
رب العالمین گفت: و ٍن تصبرُوا علی ما تسمعون من اذاهم و تتقّوا مخالطتهم و مقاربتهم .لا بضرکم کیدهم شیّ 
اکزشها که مومنان‌اید. بر بر اذای ایشان صيرکنید» و از مخالطت ایشان بیرهیرید. هرگزکند اسان بزشما زیان نکن 
و مایه احسانست, 9 9 خن نکند. و ایشان را بدشمن ندهد. و هو المشار 
0 2 ۳ ۱۳ و اختیار بو حاتم من ضان یضیر ضیرا و 
منه قوله تعالی لا ضیر. و باقی بضم ضاد و تشدید راء خوانند. اختیار بو عبیده من ضن یضن ضرا. و لا بمعنی 
لیس قادر و مقدر یعنی: ان تصیروا و تتقوا فلیس یضرکم کیدهم شییئا. 
ٍن له بما یعون مُحیط معنی «احاطت» رسیدن است بهمگی هر چیز و بغایت هر چیز, و احاطت از دو وجه 
است: از روی علم و از روی قدرت. و له بهر دو معنی محیط است. هذا کقوله: ما یرب عَن رَبك من مثقال 
في الازض و لا في السّاء وکقول: لا یخْفی علیّه شَيء في الأْرّض و لا في السَماء. وکقوله أحاط کل 
شيء علما. 
قوله تعالی: و اِذ غدوّت من أهلك الایة... اين افتتاح قصه وقیعت احد است. مصطفی (ص) از اهل خویش 
بامدادکرد. و بیرون شد. یعنی روز احد از منزل عائشه بیرون شد پیاده به احد رفت و اصحاب خویش را فرمود 
تا جنگ را ضفها برکشیدند و راست پایستادند. این است که اللّه گفت: تبوی المومنین مقاعد للقتال. و اول 
قصه آنست که: روز چهار شنبه ابو سفیان با سه هزار مرد پیاده و دویست مرد سوار از مشرکان مکه بصحراء احد 
فرود آمدند. رسول خدا (ص) با یاران خویش مشورت کرد. عبد اللّه بن ابی سلول و جماعتی از انصارگفتند: یا 
رسول اللّه! هیچ روی ندارد از مدینه بیرون شدن, و استقبال دشمن کردن, بگذاريم تا اگر به مدینه در آیند در 
کویهای مدینه با ایشان جنگ کنيم. و زنان وکودکان از بالاهای خانها بایشان سنگ اندازند. رسول خدا (ص) 
این رأی بیسندید مگر جماعتی از پاران گفتنده که روز بدر از ایشان فائت شده نود بعذرها که در پیش آمده بودء 
و میخواستندکه تدارك کنند: یا رسول اللّه در مدينة نشستن روی ندارد بعد از آنکه دشمن بساحت ما فرو آمدند 
اگر نرویم میگویندکه: بد دلان و ضعیفان‌ايم, و در جمله ایشان نعمان بن مالك الانصاری بود. گفت: یا رسول 
بچه در بهشت قشع کته با آنکه گواهی میدهم بوحدانیّت و فردانئت اللّه آن گه در جنگ دشمن دین 
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برنگردم و پشت بندهم. مصطفی (ص) گفت: صدقت پس نعمان آن روزکشته و شهیدگشت. آن گه مصطفی 

و1 م۰ و ۰ ۰ ۰ 9 1 4 ۰ ۰ ۰ ۹ ۳ و ۳ حخ2َ 
(ص) گفت: مرا گاوی بخواب نمودندء بر آن تاویل خیر نهادم و نمودند که در ذنابه شمشیر من شکستگی بودی» 
تأویل آن هزیمت نهادم و نمودند که دست در درعی محکم استوار بردم تأویل آن نهادم که با مدینه شوم. و 
رسول خدا را چنان خوش میآمدکه بمدينة بایستادی, تا اگر دشمنی آمدی هم در مدینه جنگ کردی. اما چون 
همت قر جماعت دید و حد ایشان در ببرون شدن» در رفت و سلاح در پوشید. رم رفتن کرد یاران آن 
شناغت ازان کت وین شمان شنت که جرا با وضول الله این سخن گفتيم, و وی خود به از ما داند. و رأی 
وی قوی‌تر. و مراد وی آن بود که در مدینه توقف کند. پس بیامدند و همه عذر خواستند و گفتند تا: توقف کنیم. 
رسول گفت: هیچ پیغامبری را نیست و سزا نبود که امت خویش را سلاح در پوشد. تا با اعداء دین جنگ کند. 
آن گه پیش از جنگ سلاح بنهد. این روا نباشد. و نکنم. پس مصطفی (ص) روز آدینه بعد از نماز جمعه نیمه 
شوال سنة تلات از هجرت» ببرون شد بحدود احدء سه هزار مرد با وی و گفته‌اند: هزا و گفته‌اند: نهصد و 
پنجاه. فذلك قوله تعالی: و اد عُدَوّت من أهلك الایة... و له سَمیخ علیم 
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قوله تعالی: اد هَمّتٌ طائفتان منکم | 
که همت کرد این دو گروه از شما و بد دل شدند. و آن دو طائفه از انصار بودند یکی بنو حارثهه و یکی بنو 
سلمة وست: آن نود که غبك الله بن:انی روز اعد با اد امرفا ی گعته ور کشت با و کته «علام نقتل 
خویش, و بازگردید». عبد اللّه بن ابی گفت: «لو نعلم قتالا لاتبعناکم». و آن دو طائفه از انصار همت کردن دکه 
با عبد اللّه بازگردند. رب العالمین عصمت خویش بر ایشان نگه داشت تا برنگشتند. 
وا سول لا یفجن رفقته ایق اشتت که وت المالبین کشت:ر الله رهم ای تاضرهما و مرا تهما از اول 
ذکر انصار درگرفت ماننده ذم بش ان را پمدح بیرون برد. واين ایشان را شرفی تمام است و نواختی عظیم. 
و عَلّی ال فلیتوکل الْمُومنون ای فلیعتمدنی فی الكفاية المومنون. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی:ل ما ون في هذه الحياة الدنیا کل ریح... 
هر چه هزینه کنند جهانیان در کار دنیاه و هر چه بدست آرند از عشق دنیاء مثل آن چون باد است. گیرنده باد در 
دست چه دارد؟ جوینده دنیا همان دارد! 

دردا و دریغا که از آن خاست و نشست خاکیست مرا بر سر و بادیست بدست 
سلیمان پیغامبر ( ع) که باد و دیو و مرغ همه مسحُر او بودند روزی بر سریر ملك نشسته بود با اولیاء مملکت و 
ارکان دولت» و آن سریر بر پشت باد اندر هوا ایستاده» مورچه‌ای براه وی آمد و کت یا نبی ۳1 ما الذی 
اعطاك اللّه من الکرامة؟ خدای با تو چه کرامت کرده درین جهان؟ سلیمان (ع) جواب دادکه: سخر لی الریح 
کما تری باد مسخر من کرد چنان که می‌بینی. گفت: يا سلیمان خبر داری که اين چه اشارتست؟ میگوید: «لیس 
بيدك ممّا اعطیت ۷ الریح» آنچه ترا دادند ازین یلک دنیوی همچون بادست. از باد در دست چه حاصل 
بود؟ کار ملك دنیا هم چنان بود. 
و هم ازین باب است آنچه مصطفی (ص) گفت: «ما الدنیا فی الخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه السّبابة 
فی الیم فلیتظر یم بر جع 91 , : 
قوله: يا ها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دُونکم اقتضاء اين آیت آنست که هر چه در راه بنده آید که سر 
بفسادی بیرون خواهد برد از آن احترا زکند و دوری جوید. و آن چهار چیز است: یکی دنیاء دیگر خلق. سدیگر 
نفسء چهارم شیطان. دنیا زادست و تو مسافر درکشتی نشسته. اگر زیادت برگیری کشتی غرق شود و تو هلاك 
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شوی, خواهی که ازین فتنه دنیا برهی «نجا المخفون و هلك المثقلون» بر خوان. میگوید: سبکباران رستند. و 
سس 

گرانباران خستند. 

دو دیگر خلق‌اند. و تا رانده‌ای نبود از درگاه حق گرد خحلق نگردد. هرکه با خلق آرام گرفت از حق بازماند. 
دوستی حق و دوستی خلق در يك دل جمع نشوند. ما جعل ال لرجل من قلبین في جوفه. 


مهر خود و يار مهربانت نرسد این خواه گر آنکه اين و آنت نرسد 
استقبلنی و میفه مسلول و قال لی واحدنا معزول. 
آمد بر من کارد کشیده بر من گفتا که: درین شهر تو باشی یا من؟! 


سوم نفس است که مایه هر سودایی است و اصل هر غوغایی |ٍنْ لس مر بالسوو. اگر توفیق رفیق بود و در 
نها د تفس فا دست بود کارت چنان آیدکه رب" العالمین گفت: و من پُوقَ شح نفسه فأولئك هم نون 
چهارم فیظاق اشته که با وی ایند بو هار انان تاش فر مان و تشر تا و و شارکهْم في وال 3 
الا امّا نه هر دلی خانه شیطان بود. دل باشد که حرم رحمن بود. شیطان نیارد که گرد وی گرددکه بسوزد. 
یکی از پر رگا وتو ادها گتشه قطان را یت کر ان قراس گرم و رازن مات بان تفائت 
مینگرست. این مرد او را گفت: يا لعین چه میکنی؟ گفت: اینجا مردی خفته است و نامردی نماز ميکند. خواهم 
که در روم و او را ۳ . مگر از تیر غمزه آن خفته نمییارم که در روم. 
قوله: ها نتم ولاء تحّونهْم و لا یُحبونکم ممنان که دلهای صافی داشتند. و طبع کریم» شفقت و رحمت خویش 
از بیگانگان باز نگرفتند. ایشان را نيك خواستند و دل در اسلام ايشان بستند. و نجات ایشان خواستند. و 
رحمت خدا دریغ نداشتند, نه از آشنا و نه از بیگانه. هرگه بخاطر ایشان این گذردکه: 

بیار حلوا که هست حبیب القلوب هم خاص را بشاید و هم عام را 
این همان شفقت است که محمد (ص) در حق بیگانگان بنمود وگفت: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. اما 
کافران که نه در دل صفا دارنده و نه در طبع وفاء هرگز مومنان را نيك نخواهنده و دوست ندارند و بنیکی ایشان 
اندوهگین شوند و ببدی شاد. چنان که گفت تعالی و تقدس: ان تَمْسسکم حَسَة سوم و ان تصبکم یه 
یروا بها آری هرکس آن کندکه سزای اوست. «وز کوزه همان برون تراود که دروست» مومن کریم باشد و 
مهربان. که سزاء ایمان کرم است و جوانمردی وکافر تیم و بد خواه که سزاء کفر لم است و ناکسی. مژمن خلق 
خدای را بر نجات خواند و رستگاری» وکافر بر آتش خواند و گرفتاری. و هو المشار الیه بقوله تعالی و تقدس: 
و یا فُوم! ما لي دوک ی النجاة و تدعوتني ای ال 
۲ النوبة الاولی ۱ 
قوله تعالی: و لقّد مرجم الله در هزنتتی که جای ها را نصرت کرد در غزو بدن و نتم أَذلٌّ و شما در چشم 
و مق وهای اس کی ها ال مارب ات هه اهر که وا وی کم 
تشحرون ( ۱۳فا از ساشداران ماد 
دول موم یاد داری که میگفتی مومنان را: أ آَن یفیک شما را پسنده نبود آن یمد کم ریک که مدد دهد 
با فا وتدر با بثلائة آلاف من الْمَلانكة بسه هزار از فریشتگان, مُنرَلینْ (۱۳۴) فرو فرستاده از آسمان. 
لی آری چنین کنم, ۳ تصبروا و نو اگر شکیبایی کنید و از بد دلی وگریختن از پیش دشمن بیرهیزید وک 
ن رم هذا و دشمن بشما آیند ازین ی و و سس سس سوت 
شم بح لاف من لاه بپنج هزا راز فریشتگان. مین (۱۲۵) خویشتن را نشان جنگ برکرده. 
قفا اه ای ای ار اسان کر و 
گیرد بآن دلهای شماء و ما التصلر | من عند ال و نبود آن نصرت مگر از نزديك خدای» یز الحکیم ( (۱۲۶) 
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آن تواتای دانا: 

یْقطم طرفا قا کوطته‌اعن برد و جوقی کم کنده من من الذین روا ار نان که کاف< ند آز یکتم با اتان دا 
بهزیمت نمودن وکم آوردن بر روی افکند. فینقوا خانیین (۱۲۷) تا برگردند از آنچه بشید توفیگ: 

لیس لت سَ الم شي: تا اش تیمتای ار رود علیهم تفه ایشا مرا و یدهم يا عذاب کند 
اتفات را انم ظالمون (۱۲۸) اگر عذاب کند ایشان را ۱ آن دارند. 

له ما في السماوات و ما في الأّض و خدای راست هر چه در آسمانها و هر چه در زمین است یمن یا 
ات من يَشاء می‌آمرزد او را که خواهد. و عذاب میکند او را که خواهد. و النه عَفورٌ رحیم م (۱۲۹) و خدای 
آمر زگارست و مهربان. 

با یا لین وا ای ايشان که بگرویدند. لا تا لوا روا مخورید رباء أضعافاًمُضافةٌ افزوده توی بر توی» و 
۳ له و پرهيزید از خشم و عذاب خدای لمکم تَقلجُونَ (۱۳۰) تا جاوید بیرون آیید. 

اَُا ال اي أعدّت للکافرین (۱۳۱) و بپرهيزید از آتشی که ساخته‌اند ناگرویدگان را. 

و طیُوا له و سول و فرمان برید خدای را و فرستاده وی را لمکم رَحمُون (۱۳۲) تا مگر بر شما ببخشایند. 
النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و لد نص کم ال مدرالایة.. .درین آیت شسلیت و تعزیت مسلمانان است از آنجه روز اند بر ایشان 
فت. میگوید: من که خداوندم شما را روز بدر نصرت کردم با آنکه عدد شما اندك بود. و شما در چشم دشمن 
خوار و حقی یعنی گله مکنیدکه اگر امسال بر شما بود» پار شما را بود. تواریخیان گفتند: واقعه احد در شوّال 
سنه ثلاث از هجرت بود. و جنگ بدر روز آدینه بود هفدهم ماه رمضان. و دوش آن شب قدر بود. و اول غزوی 
که مضیطفی (ضی دنت غزیش هر آن یرون رفتته, وج کرد ورضتادند فرش هن آن کشت شنت دی بوه: 
شعبی گفت: بدر چاهی است از آن مردی که نام وی بدر بود. آن چاه بنام وی باز خواندند. پس نسبت حرب که 
ا ضارقنا آراتفاه وردنن. 

و در خبر است که مصطفی (ص) روز بدر بر سر چاه بایستاد و گفت: «ای ابا جهل بن هشام و ای عتبة بن 
ربيعة و ای ولید بن عتبة و وای فلان بن فلان بشس عشيرة البي کنتم» بلس بنو عم البي کنتم. هل وجدتم ما 
وعد ریکم حقّا؟. قال عمر (رض) بأبی انت و أمّی یا رسول اللّه. هل یسمعون کلامك الساعة و قد صاروا جیفا؟ 
قال و الذی بعثنی بالحق آنهم یسمعون کما تسمع. و لکن لا یقدرون ان یجیبوا». 

این دلیل است که مرده سخن زندگان شنود و احوال ایشان داند. 

توا له للم تَشکُرونْ ای فاتقون فائه شکر نعمتی. خبر داد ربٌ العالمین درین آیت که: روز بدر چون طاعت 
دار بودید خدای و رسول راء و صیرکردید. شما را نصرت دادیم بر دشمن هر چندکه شما اندك بودید و دشمن 
اضعاف شما بودند. و روز احدکه مخالفت فرمان رسول کردید. و از حد فرمان وی تجاوز نمودید. لا جرم رسید 
بشما آنج رسید یعنی که عقوبت مخالفت بود آنج بشما رسید. 

نگرید تا دیگر باره مخالفت نکنید. و روی از دشمن بنگردانید. گفته‌اندکه: روز بدر لشکر مسلمانان سیصد و 
سیزده بودند. و روز احد سه هزار و روز حنین دوازده هزار. 

روی عمر بن الخطاب. قال: لما نظر رسول اللّه (ص) الی المشرکین یوم بدر و هم اف او نحو ذلك ثم نظر الی 
اصحابه و هم ثلاثمائة او یزیدون قلیلاء مد پدیه ثم استقبل القبلة و جعل یقول: اللَهِم آتنی ما وعدتنی, اللهم ان 
تهلك مذه العصابة. لن تعبد فی الا رض ایداء و فما زال یدعوا مادا پدیه حتی سقط رداژه من منکبیه. 

قوله: اد ول للمُومنَ الایة... اين منّتی دیگر است که خدای تعالی بر ايشان مینهد در نصرت روز بدر. میگوید: 
یادداری. و اين نعمت بر خود میشناسی که مومنان را گفتی: أ َن یَْیکَمٌ؟ میان علماء اختلاف است که این 
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کدام روز بوده است: روز بدر يا روز احد؟ يا روز احزاب؟ و درست آنست که روز بدر بود که مژمنان از 
خداوند عرٌ و جل مدد فریشتگان خواستند. ابن عباس گفت: فریشتگان آسمان هرگز جنگ نکرده‌اند مگر روز 
بدره بلی حاضر شده‌اند در معرکه و در مقام قتال تکثیر عدد و مدد راء اما جنگ خود روز بد ررکردند. 

وگفته‌اند: اوّل که فرود آمدند از آسمان هزار بودند. چنان که آنجا گفت: فاستجاب لَکُم آني ممدکم بألّف من 
الَملانکة قفر هار هیک تما میتی زان . چنان که گفت: بثلائة آلاف من الْملانگة مین و سای فان 
دیگر, تمامی پنج هزار بختان که کته بحْْة آلاف من الْلایِة که روز بدر جز هزار فريشته 
از آسمان نیامد» و هاتخادت کم رد کم اف بیرون از هزار هیچ نیامدنده از بهر آنکه 
| ( 9ص 
الایتین» تین که ز هتتست کرعتز و مدد مشرکان نیاورد زب لین ماد هر و ترس ده 

رین بفتح نون و تشدید زا قراعت شامی است؛ از آنجا گرفته که و رآ ترا هم الملانکة و تا منرّلین مشاکل 
مسومین باشد. و دیگر قرّاء بتخفیف نون و فتح زا خواننده از آنجا گرفته که: و أنرَل جُنوداً لم تروه. . ومعنی انزال 
چیزی از بالا بزیر آوردن است: یعنی که فریشتگان را از آسهای برمین فرو فرستادند. دلیل است این که فریشتگان 
را مقام در آسمان است. همانست که جای دیگرگفت: ان الذین عند ریك لا یستکبرون عَن عبادته آن گه رب 
العالمین تصدیق وعد خویش را گفت: بلی ان تصبروا و وا یعنی من گفتم که خداوندم بّلی چنین کنم. » اگر شما 
صبرکنید در جنگ دشمن و از معصیت خدا و مخالفت فرمان رسول وی بپرهيزید. و کم مين فورهم هذا اصل 
«فور» از فارت القدر و الصور انست: از ابن عباس روایت کردندکه معنی فور اینجا قصد است و شتاب. مجاهد 
گفت: خشم است. میگوید: و بشما آید دشمن بشتاب از سر خشم که دارند. وجهی دیگرگفته‌اند: و یوم من 
قورهم وقف است. آن گه گویی هذا یمْدذکُمْ ریک و معنی آنست که هذا ریکم یمددکم آنکه آن خدای شما 
است که مدد دهد شما را بینج هزار فریشتگان. 


بت ۱0 


۳ 


شَومینْ بکسر واو قراعت مکی و بصری و عاصم است. و معنی تسویم نشان برکردن است. و سومة نشان بود 
تعتی آن فریشتکان شود رابو اسیان زا بشان نعتکیان تشان کرده بودند..و این عادت مسعمر است میان.مبارزان 
در جنگها که نشان جنگ بر خود کنند یا بر اسپ. گفته‌اند: نشان ایشان آن بود که بر اسپهای ابلق بودند با 
عمامه‌های زرد وگفته‌اند: با عمامه‌های سپید سرهای آن میان دو کتف فرو گذاشته و موی در گردنها و دنبهاء 
اسپان افکنده. بعضی علماء گفتند: تسویم اینجا فرو گذاشتن است. بقال سوّمت الابل و اسمته. شتران را که فرا 
علف گذارند سائمة گویند یعنی آن فریشتگان اسپان خود را فرا سرکفا رگذاشتند تا ایشان را مقهور و مغلوب 
"گر دنله 
قوله: و ما جع له لا بُشری لَکُم تا آنجا که گفت فنهُمٌ ظالمُونْ معنی هر سه آیت درهم بسته است میگوید: 
له نکرد پارسال در جنگ بدر آن نصرت دادن و آن مدد فرستادن مگر شادی شما راء و آرام دل نو مسلمانان را 
و در واخ گشتن دل بد دلان راء و با جای آمدن دل بد ایشان را. و نبود آن نصرت مگر از نزديك خدای تا جوقی 
ا زکافران مکه ببرد وکم کند. یا ایشان را بشکستگی و هزیمت نمودن بر روی افکند. تا نومید با مکه شوند. بی 
ظفری که یابنده و بی‌خیری که بینند. و تخصیص قطع «طرف» از آنست که هرکه ز اصر ۳ عز در و 
و تباه کردند» که از وی نیز قوّت و غلبه نياید. و همین معنی را اطراف مخصوص کرد. آنجا که گفت: نأتي 
الارض تْصها من أطرافها. و روا باشدکه «اطراف» اعیان قوم باشند و صنادید ایشان. ۱ 
قوله: لس ك من الامْر شي: اين مقدار در میان این نظام عارض است و نصب باء در یتوب و یعذب بآن لام 
ات که در لِقطٌ میگوید: با توبه دهد ایشان را با عذاب کند» اگر عذاب کند ایشان را ستمکاری آن دارنده و 
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هر چه کند خدای و آنچه خواهد از قطع طرف: لیقطع او یکبت او یتوب او یعذب. لیس لت من ار شي: ترا 
ازکار چیژی نیست. وگفته‌اند: لیس تعلق بآن دارد که گفت: و ما ار ال من عند ال ای لیس ك و لا 
لغيرك من هذا التصر شیء این هم چنان است که جای دیگرگفت: فم توهم و لکن الق 
مفسّران را اختلاف اقوال است بنزول این آیت: لیس لك من ار شيء ربیع وکلبی و جماعتی گفتند: روز احد 
قرو آمل که کاقران مطیی ی )ترا ها نم و یلق رف سکن فا رسول فلا (غر هت کود ی 
نو آشان لعنت کیدرن عخامید کویلد رب" العالمین این آیت فرو فرستاد که دانست عرّ جلاله که از آن قوم کفار 
بسیار مومن خواهند شد. و فی ذلك ما 
روی عن انس بن مالك قال: لمَا کان یوم احد شجّ رسول ال (ص) فی فوق حاجبیه. وکسرت رباعیته و جرح 
فی وجهه فجعل یمسح الدم عن وجهه و سالم مولی ابی حذيفة یغسل عن وجهه الدم. و رسول اللّه (ص) یقول: 
«کیف یفلح قوم خضبوا وجه نیّهم بالدم و هو یدعوهم الی اللّه عز و جلٌ» فانزل الّه تعالی: لیس كت من الأر 
شعبی گفت: رسول خدا (ص) روز احد مثلتها دیدکه بر مسلمانان بعد از قتل کرده بودند. هند با جماعتی از 
زنان بر سرکشتگان میگشت وگوشها و بینی هاء ایشان میبرید. و از آن قلاده ساخته و جگر حمزه (رض) بیرون 
کرده و همچنین عبد اللّه بن جحش را دیدگوش و بینی بریده و شکم برکرده. اما در خبر است که عبد اللّه بن 
جحش خود دعا کرده بود آن گه که به احد میرفت که: بار خدایا اگر ما جنگ با کافران کنیم چنان تقدیرکن که 
عبد اللّه بن جحش بر دست ایشان کشته شود. و بوی مثلة کنند تا توگویی در قیامت که: این با تو به چه کردند؟ 
و من گویم: از بهر تو در دین تو. مصطفی (ص) که آن مثلتها دید دلتنگ گشت. گفت: اگر ما ی 
ازین برکافران با ایشان همین کنیم که ایشان با مسلمانان کردند رب" العالمین آیت فرستاد: لیس لك من الاْر 
4 
مقاتل گفت: این آیت در شأن اهل بثر معونه آمد. هفتاد مرد بودند از درویشان صحابه امیر ایشان منذر بن عمرو 
رسول خدا (ص) ایشان را به بثر معونه فرستاد تا مسلمانان را آداب دین و قرآن و علم در آموزند. کافران قصد 
ایشان کردند و همه را بکشتند. رسول خدا (ص) عظیم دلتنگ شد. انس گوید: رسول خدای را هرگز چنان خشم 
در نگرفت که بقتل ایشان درگرفت. بعد از آن قنوت کرد يك ماه بعد از رکوع در همه نمازها. و میگفت: «ان 
عصية عصت ال و رسوله. اللّهمٌ نج الولید بن الولید و هشام بن الولید و عیاش بن ابی ربيعة و المستضعفین من 
المزمنین. الم عليك بأبی جهل بن هشام و الولید بن المغيرة. الم عليك بالملا من قریش, و اشدد وطأتك 
علی مضر و اجعلها علیهم سنین کسنی یوسف» 

پس از يك ماه این آیت آمد: یس ك من الأمْر شَيء و مصطفی (ص) قنوت بگذاشت. قوله: و للّه ما في 
ارات و ۳ اه ورین ارت ک ها مه رهم کی و شهاک آوشت : 
مشیّت اوست. آن را که خواهد آمرزد با گناه عظیم و آن را که خواهد عذاب کند با 


2 


و ریت ان غلاب همه تور ما 
گناه خرد. 

قوله: ایا لین سا لا تأکوا روا آضعافاً مُضاعف عفةّ الایة... 

قال رسول ال (ص) «سیاًتی علی الناس زمان لا یبقی فیه احد الا کل الربوء فمن لم يأکل» اصابه من غباره» 
و قال مجاهد: درهم ربا اعظم عند اللّه عر و جل من ثلائین زنية و قال عبد اللّه بن سلام: «الرّبا اثنان و سبعون 
بابا اصغرها خطيتة مثل الذی یجامع امه فی الاسلام.» 

و بیان ابواب ربا و شرح آن در سورة البقرة رفت. اما آنچه گفت: أضتعافاً مَضافةً این دو لفظ «ضعف» تأکید 
را بر هم داشت. بعضی علما گفتند: اين هر دو لفظ یکسان نیند. از بهر آنکه مضاعفه نه از ضعف است. بلکه از 
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ضعف است. و ضعف نقص باشد یعنی آنچه شما زیادتی و افزونی میدانید آن نقص و قلّت است. و دلیل برین 
آنست که جای دیگرگفت: و ما تیم من رباً روا في وال الثاس فلا یروا عند اللّ. و قال تبارك و تعالی: 
یْمحَقٌ ال الربا و يرْبي الصّدقات و فی معناه انشد: 

زيادة تایه وهی مر تاکن و قوة جسم و هی من قوتی ضعف 
قوله: و انوا الا الّي أعدّت للکافرین این آیت ردٌ معتزله است که میگویند: دوزخ نیافریده‌اند. و لفظ 
«اعدّت» دلیل است که آفریده‌اند و ساخته کافران را و غیرکافران را. نه بینی که خورنده مال یتیم را بظلم و ربا 
خوار را وکشنده مسلمانان را و مانند ایشان ازین عاصیان و فاسقان که در قرآن و در اخبار ظاهر است که ایشان 
بدوزخ شوند. پس اعِدت للکافرین اقتضاء آن نکندکه غیرکافران را نساخته‌انده و روا باشدکه گویند: دوزخ را 
درکات است آن درکه که کافران را ساخته‌اند» عاصیان و فاسقان را نساخته‌اند. و در خبر است که عاصیان این 
امّت را اندر طبقه اوّل فرو آرند. و چندان که خدای خواهد ایشان را عذاب کنند. آن گه بعاقبت بیرون آرند. که 
بمجرد فسق و معصیت بنده کافر نشود و جاوید در دوزخ نماند. 
قوله: و أطیعُوا له و سول ای فیما افترض علیکم. لَلکُم ترَحَمونْ لکی ترحموا فلا تعذبوا. 
روی ابو هريرة: قال قال رسول اللّه (ص) من اطاعنی فقد اطاع اللّه و من اطاع الامیر فقد اطاعنی» و من 
عصانی فقد عصی اللّه و من عصی الامیر فقد عصانی. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و قد تصرکم ال بهذر و نتم اذل الی.. این رقم دلت که تر.انقان کشت ارزو فلت قله انست او 
قظا عاق ابا از نها هر عاص اس «غذشت کار اس کی کل و زا تاش آودرا تن تاه 
گفت که حفیر و وا انست: 
پیر طریقت در مناجات گفت: خداوندا! بشناخت و زندگانیم» بنصرت تو شادانیم» بکرامت تو نازانیم» بعرٌ تو 
عزيزانیم. خداوندا! که بتو زنده‌ایم. هرگزکی میریم؟! که بتو شادمانیم» هرگزکی اندوهگین بتیم؟ که بتو نازانیمء 
بی تو چون بسر آریم؟ که بتو عزيزيم هرگز چون ذلیل شویم؟! مردی بر هارون رشید امر بمعروف کرد هارون 
خشم گرفت او را با شیر در اندرون کرد. و در اندرون استوار بگرفت. 
شیر بتواضع آن مرد در آمد» و او را نرنجانید. بعد از آن وی را در میان بوستان دیدند. شادان و ! تماشاکنان: و 
آن در اندرون هم چنان استوار برگرفته. هارون را از حال وی خبرکردند. او را بخواند» گفت: «من اخرجك من 
البیت؟» ترا از آن اندرون که بیرون آورد؟ جواب داد: آن کس که مرا ببستان فرو آورد! گفت: ترا که ببستان فرو 
آورد؟ گفت: آن کس که مرا از خانه بدر آورد! هارون بفرمود: تا او را بعرٌ و ناز بر نشاندند» وگرد شهر بر آوردند. 
و منادی در پیش داشته و میگوید: لا ان هارون الرشید اراد آن پذل عبدا اعزه اللّه فلم یقدر. 
ذ ول لْمومنن أً نْ یِکُفیکُم این نصرت دادن بواسطه ملك اکرام مومنانست و زیادتی نعمت بر ایشان, و 
سکون دل ایشان» که نظر بعضی از ایشان از حاشیه ظاهر بر نگذشته بود. پنداشته بودندکه نصرت همه با عدد 
است. اما آنان که نور یقین در دل ایشان جای داشت. و سر ایشان با وعده ال آرام داشت» نظر خاص ایشان 
آنجا رسد که و ما النْصر را من عند اللّه. گفته‌اند: آنجا که نصرت ملکی بود چه حاجت بعدد ملکی بود؟! 
همانست که جای دیگرگفت: کم من فة فة قللة عبت فنةّ کتيرة بان ال چون باذن له گفت چه باك اگر لشکر 
اندك بود و عدد کم و یاران ضعیف؟ ماش از کرد نبود و قوی‌تر از اصحاب فیل نبود؟! هین تا چه 
رسید بایشان از آن مرغان؟! وکهتر و کمتر از پشه نیاید و جبّار طبعی قوی‌تر از نمرود نبود ببین تا چون هلاك 
شد. و بدست پشه‌ای درماند! تا بدانی که نصرت و هزیمت همه از خداست. نواخت و سیاست همه ازوست» و 


کارها همه در ید اوست و بمشیّت اوست. همین است که با سیّد اولین و آخرین گفت: لیس لك من الار شيء 
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ای سیّد! ترا ازکار چیزی نیست, آن همه منم که خداوندم. من بودم و من باشم. کارها خود گزارم. راه خود 
نمایم» دل خود گشايم بکس باز نگذارم. و هم ازین بابست آنچه گفت: و للّه ما في السماوات و ما في الارّض 
ملك ملك اوست. امر امر اوست. حکم حکم او اختیار اختیار او آن را که خواهد خواند. آن را که خواهد راند. 
فمن شاء عذبه و من شاء قریه من شاء هداه و من شاء اغواه. 
قوله: یا ها این منوا لا تاک لیوا ربا بر بندگان حرام کرد. یعنی که: چون یکی قرض دهید. دو وا مستانید 
کی و ی هقی و تست کر تفیل ریس . اشارت 
میکندکه اين مقتضی کرم است و خلق را این کرم میک که ان سرام ریس استوصتت: اشست: آن که کت 
و الا اش کفتته و ایفوا اتار اون تحظای با عارفا یت و ماه ِ باامتان و عاضیان با 
عارفان میگوید: در من نگرید و با هیبت و رهبت باشید. و عاصیان را میگوید: از آتش عقوبت ما بر اندیشید و 
از آن بترسید. اين منزلت عوام مسلمانان است و آن رتبت خواص مومنان, و شتان ما بینهما. و رونده تا اين منزل 
عوام باز نگذارد بآن مقام خواص نرسد. نه بینی که و انوا ال فرا پیش داشت و واب آن فلاح نهاد. که اعلی 
آلدوتجات در فردوس آعلی آشست:و آن گهیتان کرد و بازنمود که دای و سر انار اه وه 
و ی ای اک کی ملک ۱7 
رسد و آن گه برحمت من بتقوی رسید» و از تقوی بفلاح رسید. و هو الرضوان الا کبر و الفوز الاعظم. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و سارعُوا بر یکدیگر بشتابید ٍلی معفرَةَ بآمرزشی» من ریم از چاو شماء و جنة و بهشتی, 
عرضها وا فراخی آن چند هفت آسمان و (هفت) زمین است. أعدت صانعه متخ مین 
(۱۳۳) مر پرهیزگاران را. 
لین فقو ایشان که نفقه میکنند» في السرّاءٍ در شادیها و نوایهاء و الضَراءٍ دررگزندها و ناکامیهاء و الکاظمین 
الط و فروبرندگان خشم (و بازگیرندگان کین)» و العافین عن اللاس و در گذرندگان از مردمان, و له بُحب 
المَحسنین (۱۳۴) و خدای دوست دارد نیکوکاران را. 
و این |ذا فعَلُوا فاحشة و ایشان که چون زشتی کنند» أرٌ لا ِ یا بر خویشتن ستم کنند. ذکَرَوا له یا 
کنند خدای را (و یاد آید ایشان را که خدا بر ایشان مطلع بود)» فامغْفروا لدئوبهم آمرزش خواهند گناهان 
خویش راء و من یر لوب لا الله و آن خود کیست که گناهان آمرزد مگر خدای؟ و لم یْصروا علی ما فعلوا و 
برگناه بنستیهند. و هُم یَعلمُون (۱۳۵) ك خدای میداند). 
أُولك جَراوهُم اتتاند که تاداش شاه معرد من رهم آمرزش است از خداوند ایشان, و جات تجري من 
تحتها الانْهارْ و بهشتهایی که میرود زبر درختان آن جویهه خالدین فیها جاویدان در آن و نعم جر الماملین 
(۱۳۶) و نیکا مزد کارگران که آنست. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: و ساروا معطوف است بر و اقا له و آطیعُوا. و در مصاحف شامیان و او نیست و قراءت 
ایشانست سارعوا 1 معنی مسارعت مبادرت است و بکاری شتافتن از بیم فوت و سرعة و عجله هر دو 
متقارب‌اند. و فرق آنست که سرعت بکار شتافتن است بوقت خویش و شرط خویش چنان که تأخیر آن از آن 
وقت تقصیر گویند ناپسندیده. و عجله سبك در کار جستن است نه بوقت خویش و شرط خویش و تأخیر درین 
یکی پسندیده است که آناة باشد و سکونت و درکارها سکونت نیکوست. 
و سارُوا میگوید: بشتابید بمغفرت خداوند. یعنی بآن کارکه مغفرت واجب کند و سبب مغفرت بود. و مفسران 
زا اخعلاف افزال است که آزن سب جییزت؟ 
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قومی گفتند: اسلام و سنت است. قومی گفتند: جمع و جماعتست. قومی گفتند: جهاد و هجرتست. قومی 
گفتند: اخلاص در طاعت و صدق در معاملت است. قومی گفتند: تکبیر اوّل وصف اوّل در نماز بجماعت 


است. 


قال النبي (ص): من صلّی للّه اربعین بوما فی جماعة یدرك التکبيرة الأأولی کتب له براء‌تان: براءة من النار و 
براءة من التفاق. 
و قال علیه السّلام: ان الّه و ملائکته یصلون علی الصّف الاوّل» و ما من خطوة احبٌ الی اللّه من خحطوة یمشیها 
یصل بها صفا. 


و قال جابر بن سمرة: خرج علینا رسول اللّه (ص) فرآنا حلقاء فقال: مالی اراکم غرین؟ ثم خرج علینا فقال: الا 
تضفون کما تضش الملانکة عند,زبهاا فقلناء با رسول الله وکیت تصت البلانکة عند زیها؟ 

قال: یتمُون الصفوف الاولی. و یتراصون فی الصف. 

قوله وج عرَضها السُماوات و الَْرْضٌ ای کعرض السّماوات و الأرض, کقوله فی سورة الحدید: و جةَ عَرضَها 
کََرض السّماء ررض «عرض» اینجا دو وجه دارد: یکی آنکه ضد طول است. و مبالغت را ذکر عرض کرد 
از بهر آنکه در عرف و عادت طول هر چیز مه از عرض بود. یعنی که: چون عرض آن چندین است. طول آن 
خود چند بود؟ زهری گفت: انما وصف عرضها. فأمّا طولها فلا یعلمه ال اللّه عرٌ و جل. اين هم چنان است که 
لباس بهشتیان را ذکر بطانت کرد بنیکوتر صفتی و تمامتر زینتی» و در غالب عادات ظهارة نیکوتر و نفیس‌تر از 
بطانت بوده یعنی که چون بطانت چنین است ظهارة خود چونست؟! وجه دیگر آنست که: معنی عرض فراخی 
اثبت بنه.ضد طول محتان که گویند؛ هده دار غریضةه ای واسعت. سکوید: -نشتایند. بهشتی که فراعی ۲ 
چندانست که فراخی هفت آسمان و هفت زمین. مردی گفت: يا رسول ال اگر بهشت چندین است بدین فراخی 
پس دوزخ کجاست؟! مصطفی (ص) گفت: سبحان ال اذا جاء النهار فأین اللیل؟. 

انس بن مالك را پرسیدندکه: بهشت کجاست در زمین یا در آسمان؟ جواب دادکه: کدام آسمانست وکدام زمین 
0 پس کجاست؟ گفت: بالاء آسمان هفتم زیر عرش عظیم. قتاده گفت: بما چنان 
9 ادج اب مس و دورن ور هم طی ریق 

أعدت لین همانست که جای دیگرگفت: تَلك الْجِتَّةٌ اي تورث من عبادنا من کان تفه و قال تعالی: و 
ارات اجه للم ی خر ند از گه نت مساوقر ک فتر ایعا ییا کرد کهوه اغااق سومان افو 
افش نیو کمال آیما تیگ 

قال الثبي (ص) حکاية عن اللّه عر و جل: هذا دین ارتضیته لنفسی و لن یصلحه الا السخاء و حسن الخلق, 
فأکرموا بهما ما صحبتموه. 

لین نون في السَراء و الضراء میگوید: متقیان ایشانندکه نفقه کنند و صدقه دهند در هر حال که باشند از سرا 
قق را وشات وا وع ول 

و الکاظمینْ الْعیْظٌ و ایشان که خشم فرو برند و انتقام نکنند چون توانند. بلکه در آن خشم فرو بردن صبرکنند. و 
رضاء خدا در آن بچویند. 

قال النّبي (ص): ما تجرّع عبد جرعة افضل اجرا من جرعة غیظ کظمها ابتغاء وجه اه عر و جلْ و من کظم 
غیظا و هو پقدر علی انفاذه ملاّه اللّه امنا و ایمانا. 

و قال بحیی بن زکریا لعیسی بن مریم (ع): یا روح ال اخبرنی بأًشد شیء فی الدارین جمیعا. قال: غضب ال 
قال یا روح اللّه و ما ینجینی من غضب اللّه؟ قال: ترك الغضب. 

روایت کنندکه: ابو بکر صدیق روزی با مصطفی (ص) نشسته بود. مردی بیامد و زبان در ابو بکرکشيد و ناسزا 
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گفت. ابو بکر از وی اعراض کرد و از وی در میگذاشت. پس آن مرد در طعن بیفزود. ابو بکر خشم گرفت. در 
در ما طعن همی کرد نشسته بودی؟ چون من جواب دادم برخاستی» این چه بود؟ مصطفی (ص) گفت: با آبا 
بکر تا تو نمیگفتی فریشته‌ای آمده بود و از بهر تو میگفت و جواب میداد چون تو خشم گرفتی و در انتقام 
ایستادی فريشته برفت و شیطان در آمد. چون شیطان در آمد من برخاستم. 
و العافین عن الناس جای دیگر بعفو فرمود وگفت: و لوا و لَصفحُوه و جای دیگر عفو و تقوی درهم بست 
و اف هدنز کف : 2 + للَمُوی. 
و قال النبي (ص): ینادی مناد یوم القيامة: آلا من کان له علی الّه اجر فلیقم. فیقوم العافون عن الناس ثم تلا: 
من عفا و اصلَح اجره علی ال 
کلبی گفت: اینجا عفو بردگان و درم خریدگانست. زید بن اسلم گفت: عفو آن کس است که بر تو ظلم کند یا ترا 
بدگوید. بر وفق آن خبرکه مصطفی (ص) گفت: ا لا ادلکم علی خیر اخلاق اهل الدنیا و الاخرة؟ من وصل من 
قطعه و عفا عمُن ظلمه» و آعطی من حرمه. 
ابراهیم تیمی گفت که: بخواب نمودند مرا که برکنار جویی داشتند مراء وگفتند: یا ابراهیم خود بياشام و هرکرا 
خواهی اس دم که تو خشم فرو بردی» و بر آن صیرکردی» و مردمان را یگناه عفوکردی. واز ایشان در گذاشتی: 
و ال بحب المْحُسیینْ یعنی آنچه درین آیت گفت از مکارم اخلاق» صفت محسنان است؛ و اللّه تعالی محسنان 
را دوست میدارد. 
روی ثایت البنانی عن انس بن مالك قال: قال رسول اللّه (ص): «رأیت فصورا مشرفة علی ألختَة قلت یا 
جبرئیل لمن هذه؟ قال ل الکاظمین الْْیْظ و العافینْ عَن النّاس و ال یب امین 
و لین ٍذا فَْلُوا فاحشةّ اين و الذین معطوف است بر این یْفْقونْ و سبب نزول این آیت آنست که مژمنان 
گفتند: یا رسول الّه بنی اسرائیل بر خدای گرامی‌تر از ما بودند. چون گناهی ازیشان در وجود آمدی بامداد 
کفارت آن گناه بر عتبه ایشان نبشته بودی که: «اجدع انفك, اجدع اذنك. افعل کذا». یعنی: کفارت ایشان آن 
بودی که بینی بب گوش بر و امثال آن تا از آن گناه پاك شدندی. 
مصطفی (ص) چون این سخن ازیشان شنید. ماع شا موش کست منتظر وحی تا چه آید رب العالمین این آیت 
فرستاد. آن گه مصطفی (ص) گفت: بيائید تا شما را خبرکنم به به از آن که بنی اسرائیل را دادند» یعنی که: 
ایشان را گوش و بینی بریدن فرمودند. و شما را ذکر و استغفار و ترك اصرار فرمودند. بسا فرقا که میان دو قوم 
است! یکی را توبه گوش و بینی بریدن است. و یکی را توبه پشیمانی در دل» و عذر بر زبان. 

پشیمانی آنست که مصطفی (ص) گفت: الندم توبة 
ایشان روزی گوشت خرید. چون بآن زن داد. از پی وی در خانه رفت» و دست وی گرفت و دهن بر دست وی 
نهاد. آن گه پشیمان شد و بازگشت. زن گفت: و اللّه که غیبت برادر خویش نگه نداشتی و بمقصود خود نیز 
نرسیدی. انصاری روی بصحرا نهاد و خاك بر سر میکرد. و استغفار میکرد آن مرد ثقفی در رسید از سفره و 
انصاری را طلب کرد و ندید. اهل وی قصه انصاری با وی بگفت. ثقفی گفت: «لا اکثر اللّه فی الاخوان مثله». 
آن گه روزی بطلب وی شد در بیابان و صحراء وی را دیدکه زاری و تضرّع میکرد و از خدای عرّ و جل آمرزش 
و عفو میخواست. او را پیش ابو بکر آورد تا از آنجا فرجی و راحتی بیند. بو بکرگفت: ویحك! ندانستی که اللّه 
رو این را تن شرت رش ری از آنجا پیش عمر شدند. هی گلت/ سین مخظتی 
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(ص) شدنده همین فرمود. آن مرد درمانده و دلتنتگ شد. رب العالمین در شأن وی این آیت فرستاد: و لین اذا 
فعلُوا فاحشة َو لّوا أنشَهْمٌ ابن عباس گفت: فاقضه انتها زنا افیت: و ظلم نفس هر چه دون از آنست. چون 
نظر و قبلة و لمس. وگفته‌اند: فاحشة گناهی است که آن را تبعه بود. از جهت مخلوق و ظلم نفس گناه است 
میان فنده و شان:نحو, ‏ و گفته‌اند که فاحشة کباثر است» و ظلم نفس صغائر فاحشة کردار ناپسندیده است. و ظلم 
نفس گفتار ناپسندیده. 

اهل معانی گفتند: ظلم نفس را سه روی است: یکی آنکه بر نفس و ذات خویش جنایت کند. چنان که از وی 
درنگذرد. دیگر آنکه بر خویشان و نزدیکان خویش جنایت کند ایشان که بمنزلت نفس وی‌اند و برین وجه اگر 
بر مسلمانی جنایت کند همین باشد» که مومنان همه چون يك تن راست‌اند. الممنون کلهم کنفس واحدة. وجه 
سوم آنست که ظلم بر دیگری کند و وبال آن ظلم بوی بازگردد پس آن ظلم خود بر خود کرده است. 

قوله: ذکرُوا ال فاستَعفَروا لبم گفته‌اندکه: ذکر اینجا نماز است بحکم آن خبرکه علی (ع) روایت کند: 
کنت رجلا اذا سمعت من رسول اللّه (ص) شیثا نفعنی اللّه بما شاء آن ینفعنی فاذا حدثنی احد من اصحابه 
استحلفته فاذا حلف لی صدقته. 

و حدئنی ابو بکر أنه قال سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ما من عبد یذنب ذنبا فیحسن الطهون ثم یقوم فیصلی 
رکعتین, ثم یستغفر ال الا غفر اللّه له ثم قراً هذه الایة: و الذین ٍذا فعلّوا فاحشةّ الاية. 

و گفته‌اند: ذکروا ال ذکر زبان است» آن ساعت که در معصیت افتد توبه کند. و عذری باز خواهده و از خدا 
آمرزش خواهد. 

این است که گفت: فاستغفروا نوم و من یر لوب ال له این من در موضع ما نفی نهاده است یعنی: و 
ما یغفر الذنوب الا اللّه. میگوید: نیامرزدگناهان مگر اللّه. این سخن عارض است در میان آیت» معنی آنست که: 
فاستغفروا لذنوبهم و لم یصروا. بآمرزش با زگردند و برگناه نستیهند. سدی گفت: اصرار سکوت است و ترك 
استغفار. 

قال اي (ص) «ما اصر من استخ و ان عاد فی الیوم سبعین مرَة». 

و روی آن رجلا آتی النبي فقال: «أحدنا پذنب ذنبا. قال: یکتب علیه قال: ثم یستغفر منه و یتوب. قال: یغفر له 
و یتاب علیه. قال: فیعود و یذنب قال: یکتب علیه قال ثم یستغفر منه و یتوب قال: یغفر له و یتاب علیه و لا 
یمل اللّه حتی تملوا». 

و ان ابلیس قال: «یا رب! و عرّتك وکيريائك و جلالك لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی 
اجسادهم. فقال الب تبارك و تعالی: و عزتی و جلالی و ارتفاع مکانی لا ازال اغفر لهم ما استغفرونی. 

و هم یعلمون» یعنی: یعلمون آن الذی اتوه حرام او معصية. و هم یعون 

در موضع حال است. ای لم یکن منهم اصرار مع العلم. میگوید: چون بدانستندکه حرام است یا معصیت بر آن 
اصرار نکنند. یعنی اگر ندانند معذور باشند. هذا کالرجل توح بأخته من الرّضاع او من النسب. و لا سبیل له 
الی معرفة ذلك و لم ینّه علیه» وکالرٌجل یجتهد فیخطی, وی بالخطاء. معنی دیگ رگفته‌اند: 
و هم یعلمون آن لهم ربا یغفر الذنوب. این از آن خبر برگرفتندکه مصطفی (ص) گفت: من اذنب ذنبا؛ و علم آن 
له ربا یغفر الذنوب غفر له و ان لم یستخفر. 

و قال (ص): ما انعم ال علی عبد من نعمة فعلم نها من اللّه الا کتب اللّه له شکرها قبل آن یحمده علیهاء و ما 
بنعت آصاب هفملي الم قله تام اد حثر له قل نت 

قوله: أولیك جزاوهم مَعْفرة الی قوله: و نم أَجر العاملینٌ ای ثواب المطیعین. 

روی آن اللّه تعالی «أوحی الی موسی (ع): یا موسی! ما اقل حياة من یطمع فی جنتی بغیر عمل! یا موسی کیف 
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اجود برحمتی علی من یبخل بطاعتی»؟ 

و عن ور بن یزید قال: قرأت فی التوراة: آنْ الرْناة و السْراق اذا سمعوا بئواب اللّه عرّ و جل للژبرار طمعوا آن 
یکونوا معهم بلا نصب و لا تعب و لا مشقّة علی ابدانهم و لا مخالفة لاهوائهم و هذا ممّا لا یکون. 

النوية الثالة 

قوله تعالی: و ساروا خداوند بزرگوان جلیل و جبّار کریم و غفار کردگار نامدان حکیم راست‌دان. علیم 
پا کدان» مهربان کاردان» جل جلاله و تقا زیت اسماءه و توالت آلاثه و تعالت صفاته و نعماءه و عظمت 
کیریاءه بندگان را بخطاب کرامت با هزاران لطافت مینوازد. وکارشان میسازد. و راهشان بسوی خود مینماید و 
میخواند که: و سارعُوا بشتایید بندگان من» و بکوشید رهیگان من» پیشی جویید دوستان من که کار پیشوایان 
دارند و دست 0 بردند. و السابَون اون أُوْك المترتون: في جات لیم بنده من ! هر چه بند است 
از راه بردا و با کس پیوند مداره تا اتود بکاردار تا بسایقان در رسی» باش دکه روزی تا له ام باز 
نهی, و از اندوه فرقت باز رهی. آری! جلیل کاری است و عزیز حالی بسابقان در رسیدن, و در سبکباران 


باطن توکی کند با مرکب شاهان سفر تا نگردد رای تو بر مرکب همت سوار؟ 
ای مسکین! همراهی سابقان جویی. و صحبت مردان خواهی. و چشمت بر نام و ننگ و راهت پر از فخر و عار. 
پای بر دنیا نه و بر دوز چشم از نام و ننگ دست در عقبی زن و بربند راه فخر و عار 
گر چو بو دردات باید تاجداری روز حشر باش چون منصور حلاج انتظار تاج دار 


و سارغوا... الاية روندگان و شتابندگان در راه دین مختلف‌اند. یکی بقدم رفت» یکی به ندم. یکی به همم عابد 
بقدم رفت, بمثوبت رسید عاصی به ندم رفت» برحمت رسید عارف به همم رفت بقربت رسید. 

و سارخوا الی مغْفرة من ریک الایه اول قنقیه کت انوا الار از ان هه ی ۰ گام مکتک ۵ا ضطا زا از 
آتش برهانم و بیامرزم. آن گه برین اقتصار مکنیدکه بطاعت طلب بهشت کنید. که نه هرکه از آتش برست ببهشت 
رسید. و نه هرکه ببهشت رسید بفردوس اعلی رسید. مصطفی (ص) روز بدر یاران خویش را گفت: قوموا الی 
تعته عرضهاً السماوات و الارخن: 

عمیر بن الحمام گفت: «بخْ بخ». مصطفی ( ص) گفت: ی وی تاد کفیت با وسوال 
ال امید آنکه از اهل فردوس باشم. رسول خدا (ص) گفت: تو از اهل آنی 

و خرما نهاده بود و میخوردنده گفت: يا رسول اللّه تا این خرماها بخوريم مرا زندگی خواهد بو بس دراز 
کارست! بش رخاست ورفت و در راه ی شهید کشت 

الّذین یمن في السَراء و الضَراء گفته‌اند: مردمان اندرین مقام بر سه گروه‌اند: یکی آنست که هیچ نفقت نکند 
نه در سراء و نه در ضرّاه نه در فراخی نعمته و نه در روز قحط و شدات. این را علی الاطلاق لیم گوبندء 
دست در شاخ درخت بخل زده آن درخت که اصل و بیخ آن در دوزخ است و شاخ آن در دئیاء بحکم آن خبر 
که انس بن مالك گفت: قال قال رسول ال (ص): «السّماح شجرة فی الجنةء اغصانها فی الدنیء من تعلّق 
بصن من اغصانها قادته الی الجنة. و البخل شجرة فی الّان اغصانها فی الدنیاء من تعلّق بغصن من اغصانها 
قادته الی النار». 

دیگر آنست که: در فراخی نعمت نفقه کند نه در تنگی و شدت. و معظم خلق خدای‌ازین جهانیان و دنیاداران 
برین مقام‌اندکه د کار دنیا وثیقت دست باز ندارند. و همواره از فقر بر بیم باشند. و الیه الاشارة بقوله تعالی: ان 
یَسلکموها کم لوا و بُخرج أضغانکم. سدیگر آئست که در هر دو حال نفقت کند: هم در پسر و هم در 
عسر اما از کو عال یرون شوه با شرف مهو ن باشد فابالت» نداند که از کتها کر و بلصا دهنه و اوعافیی 
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نينديشد. این در عداد اخوان الشیاطین بود. 
و ذلك فی قوله تعالی: ن الذُرین انوا اخوان الشیاطین یا بس مردی باشدکه بکفایت ال و بروزی گماری وی 
واثق» سرّ این خبر بشناخته که مصطفی (ص) گفت: ان روح القدس نفث فی روعی أنه لن یموت عبد حتی 
بستکمل رزقه فاقوا له و اجملوا فی الطلب. و لا یحملتکم استبطاء الرْزق علی آن تطلبوا شینا می فضل ال 
بمعصیته فاّه لا ینال ما عند اللّه الا بطاعته. الا و ان لکل امری رزقا هو یأتیه لا محاله فمن رضی به بورك له 
فیه فوسّعه و من لم پرض به لم یبارك له فیه و لم یسعه. ان الرزق لیطلب الرّجل کما یطلبه اجله. 
این چنین کس اعتماد بر خزینه خدا دار و دل با حق راست دارد. هر چه دارد خرج کند و هیچ باز نگیرد. از 
جای خویش بشرط شریعت بدست آرد و بر جای خویش بر وفق شریعت خرج کند. اين است که رب العالمین 
انفاق وی میپسندد و وی را در آن میستاید و میگوید: الّذینَ ببفقون في السراء و الضراء... الاية. 
آن گه در صفت ایشان بیفزود: و الکاضمین ال خشم خویش برکس نراننده از آنکه گناهها همه سوی خویش 
تن و تغل را راو الط واتتنم وسقه رتنیا احتمال کنند لا بل که بصبر و حلم آن را استقبال کنند بر شاهد 
آنکه اللّه میداند و می‌بیند. 
و الْعافین عن لاس عفو را دو معنی است: یکی محو کما قالت العرب: «عفت الریاح الثار» اذا ازالتها. دیگر 
فضل, کما قال الّه تعالی: خُذ الَْفوَ ینی: ما فضل من اموالهم. اشارت میکندکه: و العافینَ عَن الناس ایشانندکه 
گناه از مردمان در گذارند و محوکنند. پس بر آن اقتصار نکنند بلکه ایشان را بنوازند. و از فضل مال خویش 
آیشان-را عظا دهید. این ضفت معسان آسته و الله تعالی خویبت ایفاست که میگریتد و الله تیب المسین: 
احسان در معاملت حق آنست که: ان تعبد ال کأنك تراه و در معاملت خلق آنست که: اگرکسی با تو بد بود تو 
با وی نيك باشی. و آن کس که ترا نشاید» تو وی را بشائی و بذلك امر ال عرّ و جل: خذ الَْفوّ ای خذ الفضل و 
المحاسن من الاخلاق فاعف عمّن ظلمك» وصل من قطعك و احسن الی من يسيء اليك. 
و الذینَ [ذا فلا فاحشةٌ الایة... لطیفه این آیت آنست که: اللّه به موسی (ع) وحی فرستادکه ظالمان را گوی تا 
ذکر من نکنندکه آن گه من ايشان را بلعنت یادکنم و ظالمان اين امّت را گفت: أَو ظَلموا شم روا ال 
اینان را در ذکر بسنوده آن گه گفت: و مر" یغفر لوب[ الل؟ یعنی که: شما ذکر من فرو مگذارید که گناهان 
شما من خود آمرزم. فشتان ما بین ام و امة. 
ذکرُوا ال يك قول آنست که: ذکروا العرض علی اللّه عر و جل عند المعصية و ان اللّه سائلهم عنه. آن گه که فرا 
سرگناه شوند. یاد آید ایشان را دیوان قیامت و عرض اک و مسائلت حق. و با چشم آوردن کردار, و باز نمودن 
گفتار. آن گه رب العالمین با بنده گوید: أ تعرف ذنب کذا؟ أ تعرف ذنب کذا؟ فیقول: نعم یا رب! حتی قرّره 
بذنوبه و رأی فی نفسه انّه هلك. قال: سترتها عليك فی الدنیا و آنا اغفرها لك الیوم. لاثّق حال بنده آن است که 
زبان حالش بنعمت شکرگوید: 

سر جمله بدانید که در عالم پاداش آنها که درین راه بدادیم بدیدیم 

ما را همه مقصود ببخشایش حق بود المنة_للّه که بمقصود رسیدیم. 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: قذ لت گذشت و بود من فلکم پیش از شماء من نهادهای روزگار فُسیرُوا في الْرَض بروید در 
زمین و بر رسید. فانظروا بنگرید و برسید. کف کان عابه الْمکَذبین (۱۳۷) چون بود سرانجام ایشان که پیغامهای 
من دروغ شمردند. و رسانندگان مرا استوار نگرفتند. 
هذا بیان لاس این بیان کردن و پیدا آوردنی است مردمان ره و هُدی و راه نمونی, و مرْعظً و پندی, امین 
(۱۳۸) پرهیزگاران را. 
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و لا تهنوا و سست مگردید. و لا تَحرنُوا و اندوهگین مبید. و نم الالون و شما آخر برترید و غالب آیید» |ٍن 

کم مین ۹) (چنین کنید و چنین دانید) اگرگرویدگانید. 

ٍن سکم فرح اگر بشما رسید امروز خستگی فقّد مس لقرم رسید بآن قوم فرح مثلأٌ خستگی هم چنان که 

بشما رسید» و تلك و اين روزگار آنست» نداولها ین لاس که ميگردانيم آن را میان مردمان بر دول. 

و للم ال ال اما وتا تدای من که مومنان براستی و درستی که‌اند. و تخد منکُم شَهُداء و تا ازتا 

گروهی شهندان کتله وله لت الطالیین (۱۳) وهای کوست نارکا فران او کارا را 

و لْمَحّص ال الَذین آمّوا و تا پاك کند و بشوید مومنان را بآنچه بایشان رسید. و یَمْحّقّ الکافرین (۱۴۱) و ناچیز 

و تباه کندکافران را. ۱ 

1 تن بل او اجه تلا شش که در تهشت شویده و لما یلم ال و نیز بندید اللّه لین جاهدوا منم 

ایشان را که با زکوشند بتن و مال با دشمنان وی از شما که‌اند؟ و یعلم الصابرین 7 (۱۴۲) و بندیدکه شکیبایان از 

شما که‌اند؟ 

و فد کنتم ۷۳| فراسیت 3 بر شهادت. من قبّل ان مر هقی اه ات فاگ هر 

احد فد نموه آن گه آنچه میخواستید دیدید و نتم ۸ تنطرون (۱۴۳). و بچشم خود فرا آرزوی خود مینگرید. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: قد خلت من فلکم سنْنٌ این افتتاحی دیگر است ذکر قصّه وقعه احد راء و تعزیت است دلهای 

مومنان را. میگوید: پیش از شما در جهان سنتها بوده یعنی: سنن الأیّم فی تداولهاء عادتها و خویهای روزگار در 

حال گردی و روزگردی میان جهانیان» بنيك و بد. گاه شادی وگاه اندوه گاه راحت وگاه محنت گاه آسانی و 

گاه شدت, ور ا گر خواهی اضاقت ست به اللهبری نی مت الله فی خلقه شکوید بت ان شا بود دن ان 

سنتها و نهادهای اللّه در کار راندن میان جهانیان, گاه آزمودن اهل حق بدولت اهل باطل, و دولت بازگردانیدن 

از اهل باطل با اهل حق» و آخر بعاقبت پیروزی اهل حق بر اهل باطل. 

فییزو في الارض بروید در زمین و در سرانجام کار بیگانگان نگرید که ایشان را چون زمان دادیم و فرو 
گذاشتیم! و آن گه بعاقبت چون کشتیم و بیفکندیم! و اهل حق را نصرت دادیم. شکستگان روز احد را میگوید 

که: با شماهمان کنیم» کافران را فرو گذاریم تا زمان ایشان برسد. آن گه بعاقبت ایشان را هلاك کنیم و مصطفی 

(ص) و مومنان را نصرت دهیم. 

هذا بیان لاس میگوید: اين قصّه که رفت و این شرح که دادیم درین آیت عبرت نمودنی است مردمان را و 

تعزیت کردن, و دلها را آرام دادن و از عواقب نشان دادن. و اگر خواهی «هذا» اشارت به قرآن نهی. و متقیان 

در آخر آیت متقیان امت محمد (ص) اند علی الخصوص. یعنی که این قرآن ایشان را روشنایی است و راه 

نمونی» بیان من العمایة و هدی من الضلالتء و موعظة من الجهالة لامٌّة محمّد خاصة. 

و لا تهتوا فرامقایلان روز انقد هگریك یش مذهیک و از دست فرق سل و از اجه بر شما وفت: از یت و 

یت اندوهگن مبید. آن روز هفتاد مرد از انصارکشته شدند و پنج مرد از مهاجرین. یکی حمزة بن عبد 

المطلب. دوم مصعب بن عمیر صاحب رایت رسول خدا (ص)» سوم عبد اللّه بن جحش ابن عمَّة رسول اللّه 

چهارم عثمان بن شماس, پنجم سعد مولی عتبه. و هفتاد مرد دیگر را مجروح کردند. ازیشان یکی علی بن ابی 

طالب (ع) بود. بر وی شصت و اند جراحت بود. 

فجعل رسول اللّه یمسحها و هی تلتثم باذن اللّه کأن لم تکن. و قتادة بن نعمان را ضربتی بر چشم آمد. چشمش 

از چشمخانه بیرون افتاد رسول خدا (ص) آن دیده بر جای خویش نهاد فعادت کاحسن ما کانت. 

رب" العالمین بر سبیل تسلیت و تعزیت میگوید: اندوهگن مبید باین قتل و جرح که بر شما رفت؛ و نم عون 
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که بآخر سرانجام شما دارید. و شما برتر آئید. و پیروزی شما بینید. ابن عباس گفت: چون هزیمت بر مسلمانان 
افتاه اصحاب رسول (ص) بشعبی گريختند» خالد بن ولید با لشکر مشرکان خواست که بر بالای ایشان افتد تا 
بر ایشان غلبت کند. مصطفی (ص) دعا کرد: بار خدایا اینان بر ما مسلط مکن و بر مایاری ایشان مده ما را جز 
تو ناه تسه وربی تو مارا قوث و داشت نیست: بار تطدایا! درین شهر همین گروه‌اند که ترا نه یکانگی گواهین 
میدهند و ترا مییرستند. ایشان را بدست دشمن مده. پس رب العالمین دعاء وی اجابت کرد و اين آیت فرو 
فرستاد: و لا تهنوا وا تم ال ضعیف و بد دل مشوید و از جنگ دشمن باز پس منشینید. و خود 
را عت ونر وگن پس نفری مسلمانان تیراندازان پیش از مشرکان با کوه افتادند بر بالاء کافران تا بریشان 
غلبه کردند. این است که رب العالمین گفت: و نم الاأعلون ان کنتم مومنین منین بعنی: اذ کنتم مژمنین. 
قوله: ان یَمْسسکُم رح قراءت حمزه و علی و بو بکر بضم قاف است. 
و قرح و قرح دو لغت است چون ضعف و ضعف. شهد و شهد فراء گفت: چون بفتح گویی عین جراحت است 
و چون بضم گویی أ لم جراحت است. وگفته‌اند: بضم اسم است. و بفتح مصدر. و معنی قرح در اصل خلوص 
است. و منه القريحة خالص الطبيعة. و ماء قراح: خالص من الکد و القراح من الارض: خالص الطین. و رجل 
قرحان: اذا لم یصبه جدری و لا حصبة. پس جراحت را بدان قرح گویند. لخلوص الالم الی نفس صاحها. 
ان یَمَسَکُم فرح اين باز تعزیتی دیگر است مژمنان را در وقعه احد. 
میگوید: اگر بشما جراحتها رسید روز احد. کفار قریش را روز بدر مثل آن رسید. اگر امسال در احد از شما 
قومی کشته شدند. پارسال ازیشان هم در بدر قومی کشته شدند. همانست که جای دیگرگفت: ان تکُوئوا تألمُون 
انم کب تالمُون. و جای دیگرگفت آ و لها أصایِتکْم مُصيبّة قد آصبتم مثلیها. این بانست که رب 
العالمین روزگار میگرداند میان مردم بر دول: يك روز دولت آن را و يك روز این را. 

فیوم علینا و یوم لا فیوما نساء و یوما نسر 
فذلك قوله عرٌ و جل: و تلك الایمُ نداولها بین الناس. انش خاش کفت: وور ال ایی ان ترس کوساله 
ساعتی بایستاد و آن گه گفت: اين ابن کبشة؟ 
این ابن ابی قحافه؟ اين ابن الخطاب؟ عمر جواب داد و گفت: هذا رسول اللّه هذا ابو بکن و ها آنا ذا عمر. 
ابو سفیان گفت: «یوم بیوم و ان الایّام دول و الحرب سجال» عمرگفت: لا سواء قتلانا فی الجنْة و قتلا کم فی 
الثار, 
عم له لین منوا علم اینجا بمعنی دیدار است, لیعلم ای 1 
ققیی گفت: خحدای را دو علم است: بکی بیشن ازکان و دیگری پس ا زکار. داندکه چه خواهد بود پب پیش از بود 
آن خس و داندکه چه بود پس بود آن خبر. وگفت که: این علم دوم ی و را جایها 
ی ری المله و الم تر 
4 بت هه 9 تا از شم گواهان یر خویشتن راء و شما یکدیگر راء تا گواه شوید بر آن کس که 
جان بذل کرد از بهر خدای و آن کس که جان خود بذل کرد در خلاف خدای. وگفته‌اند: شهداء اینجا شهیدانند. 
«سموا بذلك انم عاینوا وابهم و شهدوا فی مکانهم» و ۱ 5 ین بآن گفت که مسلمانان میگفتند: اگر ما را روزی 
بود جون روز بدر در آن روز با کافران قتال کنیم» ی شهادت خواهیم. رت العالشن کفت: روز احد که 
کافران را دولت دادیم نه از دوستی ایشان بود و ال لا یُحبٌ الظلمینٌ ای الکافرین. لکن از بهر آن بود که 
مسلمانان شهادت میخواستند. و نیز خدای خواست که مومنان را بان رنجها و مصیبت‌ها که آن روز بایشان 
رسید. و صبرکردند» ایشان را ازگناهان پاك گرداند و صافی و هنریو قوّت و شوکت کافران را ناچیز و ناپیدا کند 
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فتاه این ای توت العالسن کر تم الب الانن مرا و ی العافری المصفن السفتا و 
التخلیص. و المحق النقص و الهلاك. 

أم حسبتم آن تدخلوا الْجنة این «ام» در قرآن جایها است» و در موضع استفهام است. یعنی أ حسبتم؟. وگفته‌اند 
که: در موضع «بل» ۳ و «لمَا یلم یمعنی لم یعلم ات و لمّا یمعنی لم در قرآن فراوان اشتا: و علم 
درین آیت بهر دو جایگه بمعنی ریت است. و اين نصب که در و یِعلمُ است» نصب علی الصرف است. رب 
العالمین درین آیت بیان کرد که مومنان در راه خدا مفاسات بل گنه و رنجها امختما نکن و این بجواب آن 
منافقان آمدکه روز احد فرا ممنان گفتند: «لم تقتلون انفسکم و تهلکون اموالکم فانصا لوکان نیّا لم یسلط 
علیه القتل فقال المومنون: بلی! من قتل منا دخل الجنة. فقال المنافقون لم تمنون انفسکم الباطل, فأٌنزل اللّه عرٌ 
و جل: ام حسبتم آن تدخلوا اْجنة الایة. 
و لد کم تون الَوَتَ من قّل آن تفه سیاق اين آیت عتاب مومنانست. میگوید: از پارسال و ازگه که شرف 
شهیدان بدر شنیدید همه روز شهادت بآرزو میخواستید و میگفتید با پیغمبرکه: اگر ما را وقعه‌ای چون وقعه بدر 
بود بینی که ما جون جنگ کنیم تا در راه حق شهید شویم؟! «فعّد رأیتموه» اینكك روز احد ند ندید آنچه 
و آنتم تنظرون و بچشم سر در محمد (ص) نگریستید. و در آن قتل و قتال که آنجا رفت؛ وبا این همه بهزیمت 
شدیدء و روی از دشمن برگردانیدید. اکنون حکم مسلمانان در قتال کفار آنست که: جون در صف قتال بایستند 
روی از دشمن بنگردانند و بهزیمت نشوند و شکستگی بر مسلمانان نیارندکه این حرام است و از جمله کباش ما 
دام که لشکرکقار دو بار چندان که لشکر مسلمانان بیش نباشند. 

اپن عباس ازین جا گفت: «من فرّ من اثنین فقد فن و من فر من ثلائة لم یفر. 

و هو المشار الیه بقوله تعالی: |ذا لیم فنَةٌ َانبتواء پس اگر عدد دشمن دو بار چندان که عدد مسلمانان, بیش 
بود گریختن و قتال بگذاشتن رواست و ایشان در آن معذون لقوله تعالی: و لا لوا یدیم ای التهلکة. 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: قد خلت من فلکم سْن فسیروا ای اعتبروا و انظروا کیف فعلنا بمن والی, وکیف انتقمنا من عادی. 
میگوید درنگرید بندگان من! عبرت گیرید رهیگان من! پند پذیرید دوستان من! دیده بصاثر برگماریده نظر عبرت 
و فکرت بکار دارید. تا ببینید لطف من با دوستان من و قهر من بر دشمنان من. آن لطف اثر فضل ماست و این 
قهر نشان عدل ماستء ار فضل کنیم سزاست» ور عدل کنیم رواست که خداوندی و پادشاهی بحقیقت ما راست. 
اثر فضل ما بود که آدم صفی را برکشیدیم و بنواختیم» و بی سابقه طاعت با وی کرامتها کردیم و علم دادیم و 
مسجود فرشتگان کردیم, و بجوار خود بحظیره قدس رسانیدیم آن گه آن زلت که از وی برفت ازو درگذاشتیم و 
عذر بنهادیم و رقم اصطفایّت و اجتبائیّت کشیدیم, که «نم اجتیاه ربه» فتاب علبه و هدی؟؟. نشان عدل ما بود 
که ابلیس نومید را براندیم» و مهجور مملکت کردیم و بآن سر فرازی که کرد وکبرکه آورد عبادت چندین هزار 
ساله بیاد بردادیم» و اين رقم کفر بر وی کشیدیم که: و کان من الکافرین. اثر فضل ما بود که نوح را از دست 
نشان عدل ما بود که قوم نوح را یکبارگی بآب بکشتیم. و بسیط زمین را از نجاست کفر ایشان بشستیم. اثر فضل 
ما بود که ابراهیم را بدوست خود گرفتيم و پدر پیغامبران و پیشوای ملت خود کردیم. و آتش بر وی بوستان چون 
و نشان عدل ما بود که نمرود طاغی را از درگاه خود براندیم» و چون خواست که قربان کند از بهر ما دست رد 
بسینه وی باز نهادیم و نپذيرفتيم و بآن سرکشی و جبّاری که بود بدست پشه‌ای هلاك کردیم. اثر فضل ما بود که 
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موسی کلیم را با پشمینه‌ای و عصائی بخود نزديك کردیم. بکوه طور برآورديم و همراز خود کردیم. نشان عدل ما 
بود که فرعون بی‌عون را از تخت و تاج در ربودیم و او را و جمله قبطیان را بآب بکشتیم و خانها و زیورهای 
ایشان رایگان به بنی اسرائیل سپردیم. اثر فضل ما بود که صدر دولت یتیم بو طالب از هفت آسمان برگذاشتیم, و 
مقام محمود و عرش عظیم منزلگاه وی کردیم. و لقاء و رضاء خود و شفاعت امّت تحفه وی ساختیم. نشان 
عدل ما بود که عقبة و عتبة و امية و شيبة و ولید مغيرة و ابو جهل پر جهل را و جمله صنادید قريش را به اسفل 
السّافلین فرو بردیم و ظلمت کفر ایشان با طیّ ادبار خود بردیم. و نقاب تعرّز از چهره جمال اسلام فرو گشادیم, 
و بسیط زمین بجمال شرع نبوی و رسالت. محمد (ص) عربی بیاراستیم و بپرداختيم» و اين ندا در عالم 
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دردادیم: و قل جاء الحّق و رهق الباطل. 


سائق و قائد صراط الدین به ز قرآن مدان و به ز اخبار 
جز بدست و دل محمد (ص) نیست حل و عقد خزینه اسرار 
در طریق رسول دست آویز پر بساط خدای پای افشار 


هذا بیان ناس میگوید: آنچه کردیم ازکرامت و اهانت. و آنچه نمودیم از نواخت و سیاست. بآن کردیم تا بدان 
مردمان عبرت گیرند. و دانایان پند پذیرند. و زیرکان دریابنده و هوشیاران در هوشیاری بیفزایند. غافلان از 
غفلت‌با زگردند» گهی در قهر و عدل اللّه نگرند. از هلاك متمردان و خسران اهل طغیان برانديشند» و از بیم چون 
نمك در آب بگدازند. گه در فضل و لطف اللّه نگرند. نواخت پیغامبران وکرامت دوستان یادکنند» چون گل بر 
بار بشکفند. خدا را گه چنان پرستند و گه چنین. رب العالمین از مومنان این تردّد و اختلاف حال در پرستگاری 
و طاعت داری بپسندید و ایشان را در آن بستود. گفت: یدخُون رهم خوفاً و معا جای دیگرگفت: یُدخُوننا رغباً 
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و رهبا 
و لا تهنوا و لا ترا و اون میگوید. هیچ اندوه مدارید. و هیچ غم مخورید. و خود را خوار و حقیر 
مشمری دکه برتری و مهتری خود شما را سزد که عهد من دارید. و بیاد من نازید. و بضمان من تکیه دارید. و 
برحمت من آسایش. و زبان حال بنده از سر ناز و دلال اين ترتم میکند: 

بو لا راشای که رای ما سزد این نام کسی را که غلام تو بود 
پیر طریقت در مناجات گفت: الهی چه غم دارد اوکه ترا دارد؟ کرا شاید اوکه ترا نشاید؟ آزاد آن نفس که بیاد 7 
یازان و آباد آن دل که بمهر تو نازان» و شاد آن کس که با تو در پیمان. 

از غیر جدا شدن سر میدانست کار آن دارد که با تو در پیمانست 
۵ النویة الاولی 
قوله تعالی: و ما مُحَمٌّ الا رَسُول الاية... و نیست محمد (ص) مگر فرستاده‌ای از مردمان فد خلت من فبله 
سل پیش ازو فرستادگان فراوان گذشتند ان مات وف اگر او بمرد یا بکشتند» اعبْتمُ علی أْقابکُم شما 
باز میگردید به پس بان و من یِنقلبٌ علی عَقَبیّه و هرکه بازگردد بر دو عقب خویش. فلنْ یَضرٌ ال شیتا نگزاید 
خدای را هیچ چیز, و سيجَْي له الشا کرین (۱۴۴) و آری پاداش دهد خدای سپاسداران را. 
۱ 7 

نش او کتاباً وج نبشته‌ایست و انداخته‌ای نامزد کرده که کی» و من برد رات الدمانود مره ثواب این 

جهانی خواهد. نوته منها بدهیم او را از آن» و من یرد توالب در تاو هرکه ترا آودستهانن خراهلم ترت مها 
۳ او را از آن. و سجزي انشا کرین (۱۴۵) و آری ثواب دهیم سپاسداران را. 
و کین من تب ای بسا پیامبرا قاتل مه مَعَةٌ که با وی جنگ کردند ربیون کی سپاههای فراوان, فما ونوا سست 
نگشتند و تن بندادند. لما صابهم 1 سبیلٍ [ آن وا که بانغان زسد. دی راه: شعذاه و ما ضعفرا و نها است‌کا نوا 
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سس اند دل نشدند و از دست فرو نیفتادند و له یب الصابرین (۱۴۶) و اللّه دوست دارد شکیبایان را. 
و ما کان وله | ۷ آن تلو نود شک انشا مگر آنکه گفتند: ریا اغفر لنا دُنوبَنا خداوند ما! بیامرز ما را 
گناهان ماء و اسراغنا في أمرنا رگتاف کار ماد کار شا کت افداتا و بر جای دار و محکم بر ایستادن‌گاه ما 
در سبیل خویش, و انْصرنا ی اف الکافرین (۱۴۷) و یاری ده ما را برگروه ناگرویدگان. 
فاتاهم ال تواب ادن بداد خدای ایشان را ثواب این جهانی» و حسنَ تواب الاخرة و نیکویی ثواب آن 
جهانی. و ال بُحب الَمحستیٌ (۱۴۸) و اللّه دوست دارد نیکوکاران را. 
0 لین آمتوا ای ایشان که بگرویدند» ان تطیُوا اٌذین روا اگر فرمان برید ایشان را که بمن کافر شدنده 

روم علی خقابکم برگردانند شما را بپس بان فتتقلوا خامیرین (۱۴۹) تا برگردید و زیانکار باشید. 
بل ال مَولا کم بلکه ال خدای شما و بار شماء و هو یر ال صیرین (۱۵۰) و او بهتر باری دهندگان است. 
النویة الثانية 
قوله تعالی: و ما مُحَمٌّ الا رَسولْ. الایة... مفسران گفتند: سبب نزول این آیت آن بود که مصطفی (ص) آن روز 
که بغزاء احد بیرون شد چون بمقام رسید بشعبی از شعبهای احد فرو آمد. و پنجاه مرد تیرانداز از لشکر خود 
برگزید و عبد اللّه بن جبیر انصاری برادر خوات جبیر بر سر ایشان امیرکرد و ایشان را بپایان کوه برگذرگاه 
دشمن بداشت وگفت: اگر بینید که ما را نصرت است يا هزیمت هر چون که باشد. شما از اینجا مروید و 
برمگردید مبادا که برگردید و آن گه دشمن از پس در آید و ما را دریابد. پس لشکر قریش در رسید. خالد بن 
ولید بر میمنه ایشان و عکرمة بن ابی جهل بر میسره ایشان و زنان قریش نیز با ایشان بیرون آمده دف میزدند و 
شعر میگفتند. چنان که عادت ایشان بود. مصطفی (ص) و پاران حمله بردند. وکافران را هزیمت کردند» و قومی 
را بکشتند. از ایشان یکی ابی بن خلف جمحی بوده وقتی رسول خدا (ص) را گفته بود مرا مادیانی است وی 
را علف میدهم و نیکو میدارم تا بر پشت آن ترا کشم. رسول خدا جواب دادکه من ترا کشم انشاء اللّ.. پس روز 
احد» ابی بن خلف نزديك رسول (ص) درآمد و قصد وی میکرد. رسول خدا (ص) بگذاشت تا نزديك درآمد. 
حربه‌ای ستد از حارث بن الصمة و برگردن وی زد از اسب بیفتاد. چنان که گاو بانگ میکرد و میگفت: «قتلنی 
محمد.»» 
قوم وی وی را برگرفتند. گفتند: مترس, باکی نیست, و ضربت کشنده نیست 
جواب دادکه: چه جای اینست. اگر محمد خیو بر من افگندی مرا بکشتی, که از وی شنیدم که من ترا بکشم. 
دیگر روز آن بدبخت از آن زخم بمرد. و حسان بن ثابت در وی میگوید: 

لقد ورث الضلالة عن آبیه ابی حین بارزه الرّسول 

پس چون کافران بهزیمت شدند و مسلمانان در غنیمت در افتادند. آن قوم که رسول (ص) ایشان را بر مرکز 
بداشته بود چون هزیمت کفار دیدند» و مسلمانان بغنیمت در افتاده» ایشان بخلاف افتادند. قومی گفتند: فرمان 
رسول (ص) را خلاف نکنیم» و وصیت وی دست بنداريم و از جای نرویم. قومی گفتند: چه جای درنگ 
است! کافران همه بهزیمت رفتنده و مسلمانان آنکه غارت میکنند و غنیمت میگیرند. پس بیشترین ایشان فرمان 
رسول خدا (ص) را خلاف کردند. و مرکز بگذاشتند. و بغنیمت گرفتن مشغول شدند. خالد بن ولید و عکرمة بن 
ابی جهل که سالار لشکر قریش بودند. دیدندکه مسلمانان بغنیمت مشغول شدند. از آن جایگه که قوم برخاسته 
بودند تاختن کردند بر مسلمانان و ایشان را بشکستند. و بهزیمت کردند. در میانه عبد اللّه بن قيمية حارئی 
زخمی بر چهره عزیز رسول خدا (ص) کرد. 
چنان که مجروح شد و یاران را از وی پراکنده کرد. پس دیگر باره قصد رسول (ص) کرد. مصعب بن عمیر فراز 
آمد تا دفع کند. بدست حارثی کشته شد. حارثی بازگشت و میگفت: «انّی قتلت محمدا». و آوازدهنده‌ای از 
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میان لشکر آواز داد: «الا ان محمدا قد قتل». گویند: آن آواز دهنده ابلیس بود لعنة اللّ. پس مصطفی (ص) با 
گوشه‌ای شد و میگفت: «الیّ عباد اللّه! ال عباد اللّه!». 
تا سی مرد با وی افتادنده و او را پاس میداشتند. و دشمنان را دفع میکردند. قومی از مسلمانان را ظن افتادکه 
رسول (ص) را کشتند. میگفتند: «لیت لنا رسول الی عبد اللّه بن ابی فیأخذ لنا آمانان من ابی سفیان» 
بعضی منافقان گفتند: اگر محمد (ص) کشته شد بدین اوّل که داشتید باز شوید. انس بن نصر عم انس بن مالك 
گفت: يا قوم اگر محمد (ص) کشته شد خدای محمد (ص) زنده پاینده است. شما را چه زندگی بود و چه 
راحت بعد از رسول خدا؟ اکنون بيائید تا شمشیر زنیم و جنگ کنیم هم بر آن دین که رسول (ص) جنگ کرد و 
بمیریم هم بر آنکه وی بمرد. آن گه گفت: «اللَهم ائی عتذر اليك ممّا یقول هوّلاء المسلمون و ابراً اليك ممّا جاء 
به هوّلاء المنافقون». پس روی بدشمن نهاد و جنگ کرد تا کشته شد. پس رسول خدا (ص) سوی صخره شد و 
مردم را بر خود خواند. اول کسی که رسول (ص) را واشناخت کعب بن مالك بود. گفتا: دو چشم نرگسین وی را 
بشناختم که زیر مغفر می‌افروختند. 
بآواز بلندگفت: «یا معشر المسلمین ابشروا هذا رسول اللّه (ص)» رسول (ص) با وی گفت: خاموش باش. پس 
طاثفه‌ای یاران با وی پیوستند. و رسول (ص) ایشان را ملامت کرد که چرا بگریختید و پشت بدادید؟ ایشان 
گفتند: یا رسول ال پدر و مادر ما را فدای تو باداء آن بیگانگان آوازه قتل تو در میان لشکر افکندند. دلهای ما 
شوریده وکشته گشت. بترسیدیم و از آن بیم و ترس برمیدیم و بگريختيم. پس رب العالمین بشأن ایشان و بیان اين 
قصه که گفتیم. اين آیت فرستاد: و ما مُحَمَّد الا رَسُول محمد و احمد دو نام‌اند مصطفی را صلوات ال علیه 
معنی آن ستوده و ستودنی. و محمد در ستایش بلیغ‌تر است که از تحمید است. بناء مبالغت از حمد تمامتر و 
جامع‌تر. یعنی هو المستغرق لجمیع المحامد. و هر چه اسباب ستایش است و خصال آرایش در وی موجود و او 
بآن موصوف. ربٌ العالمین گرامی کرد مصطفی (ص) را باین دو نام که هر دو از نام خویش شکافته. و فی 
مختاه آنشك العاغر مان ین تانت (رض): 

و شقّ له من اسمه کی یجله فذو العرش محمود و هذا محمد 
فهو صلّی اللّه علیه و سلّم محمّد و امه الحمّادون, و لواءه الحمد. و مقامه المحمود. 
قال ابن عباس: اسمه (ص) فی التوراة احمد الضّحوك القتال. برکب البعیر و یلبس الشملة و یجتزی بالکسرة 
سیفه علی عاتقه. 
و قال (ص): «ان لی اسماء انا محمد و احمد. و انا الماحی الّذی یمحی بی الکف و آنا الحاشر الذی پحشر 
الناس علی قدمیء و آنا العاقب الّذی لا نبیْ بعدی». 
و قوله: «و بحشر الناس علی قدمی» 
معناه: انه یقدمهم و هم خلفه فائه اوّل من ینشق عنه القب ثم الناس یتبعونه. 
روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): | لم تروا کیف صرف اللّه عنی لعن قریش و شتمهم یشتمون مذمما و 
انا محمد 
و عن علی (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): اذا سمیتم الولد محمّدا فأکرموه و اوسعوا له فی المجلس, و لا 
تبحوا له وجهه. و ما من قوم کانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه احمد او محمّد. فادخلوه فی مشورتهم. ال 
خیر لهم» و ما من مائدة وضعت فحضرها من اسمه احمد او محمّد الا قدس فی کل یوم ذلك المنزل مرتین. 
و قال (ص): تسمّون اولادکم محمّدا ثم تلعنونهم؟! 
و مصطفی (ص) را در قرآن ده نام است. از آن نامها دو نبوّت و تقریب راست؛ و دو مدحت و تعظیم ره و دو 


هیبت و ترهیب را» و دوکنایت‌اند و دو تصریح. 
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اما آن دو که نبوت و تقریب راست: نبی است و رسول. و مدحت و تعظیم را: رء‌وف است و رحیم. و هیبت و 
ترهیب را: مبشر است و نذی وکنایت طه و یس و صریح محمد و احمد. 

قد تحلت هن فبله الوسل آی: یموت هوکما غاثت الرسل, 

قَِنْ مات ای: علی فراشه. َو فل انم علی أعقابکُمْ ای ارتددتم کقّارا بعد ایمانکم. و در نظم اين آیت 
تقدیم و تأخیر است که معنی استفهام بر انقلاب می‌افتد نه بر موت و قتل, که انقلاب ازیشان منکر است نه 
موت. یعنی أٌ تتقلبون علی اعقابکم ان مات محمد و قتل؟ نظیره قوله: أً فن مت هم الْخالدون یعنی: «أ فهم 
الخالدون ان متّ». وگفته‌اند: او قتل از بهر آن گفت که مصطفی (ص) را هم موت بر فراش بود هم قتل بود. 
بحکم آن خبرکه گفت: «ما زالت اكلة خیبر تعادنی فهذا اوان قطعت آبهری». 

و من ینقَلبُ علی عَقَبیّه عقب پی پاشنه است کنایت است از رفتن به پس, و ازو اینجا ردّت خواهد از مسلمانی. 
میگوید: هرکه از اسلام با شرك گردد و مرتد شود. فَنَ یَضرٌ ال شین آن بر له هیچ زیان نکند بلکه زیان هم 
بنفس مرتد با زگردد که از ایمان و سعادت آخرت درماند. و صحّ فی الخبر أنّه صلّی له علیه و آله و سلّم قال 
بینما انا علی الحوض اذ مرّ بکم زمرا فتفرقت بکم الطرق فنادیتکم أ لا هلمّوا الی الطریق. فنادی مناد من 
وراءی: انهم بدلوا بعدك فأقول: سحقا لمن بدل بعدی. 

و روی اه قال: انی علی الحوض حتّی انی انظر الی من برد علیْ منکم و سیوخذ ناس دونی. فأْقول یا رب" منی 
و من امتی. فیقال هل شعرت ما عملوا بعدك؟ و اللّه ما برحوا یرجعون علی اعقابهم. 

ثم قال ال تعالی: و سیجْي 1 الا کرین. یعنی المومنین الموحٌدین للّه العارفین بنعم اللّه عرٌ و جلّ و مننه 
علیهم. و روایت است از نقله اخبار و حمله آثارکه چون مصطفی (ص) از دنیا بیرون شد. عمر بن الخطاب 
برخاست وگفت که: منافقان میگویندکه: رسول خدا (ص) بمرده و رسول (ص) نمرده که وی بحضرت عرّت 
و 

چنان که موسی (ع) چهل شب از میان قوم برفت بمناجات» پس باز آمد. مصطفی (ص)همچنین باز آید. و پس 
ما اين منافقان که این سخن میگویند دست و پای بریم» وگردنهاشان زنیم» و بردارکنيم. اين قصّه به بو بکر 
صدیق رسید. بو بکر بیامد به عمر برگذشت, و عمر همان سخن میگفت. بو بکر در خانه عايشه شد. 

مصطفی (ص) را دید جامه بسرکشيده جامه از روی وی بازکرده وی را دیدکالبد مبارك خالی کرده بروی وی 
درافتاد و میگریست و میگفت: «فداك آبی و آأمّی. ما اطيبك حیّا و میتاء مات محمد و رب الکعبة» پس بیرون 
آمد و آواز داد: «علی رسلك يا عمر! انصت». باش یا عم خاموش يا عمر! و عمر سر وا زد و همان سخن 
میگفت پس ابو بکر روی بمردم نهاد و سخن درگرفت. مردم همه روی بوی در نهادند و عمر را بگذاشتند. بو 
بکر اين آیت برخواندکه: و ما مُحَمَد لا سول قَد خلت من قبّله سل الایة... پس گفت: فمن کان منکم یعبد 
محمّداء فقد مات الهه الذی کان عبده و من کان یعبد اه وحده لا شريك له فان اللّه حیّ لم یمت. 

بعضی صحابه که حاضر بودند سوگند یادکردندکه گویی هرگز اين آیت نشنیده بودیم و از آسمان به مصطفی 
(ص) فرو نیامده بود تا آن روزکه از بو بکر شنیدیم» و دانستیم که حق است و راست آنچه بو بکرگفت! قوله: و 
ما کان لَفس أَنْ توت تقدیره و ما کانت نفس لتموت. لا بان اللّه ای بقضاء اللّه و قدره. «کتابا» ای کتب 
له فی ذلك کتابا «موجّلا» الی اجله الذی قدر له فرا فریسیان روز احد میگویدکه: اين مرگ بقضاء و قدر و 
نبشته ما است. آنچه نبشتیم و تقدیرکردیم. بنگردد و نه هرکه بهزیمت شود و از جنگ بگریزد در زندگی وی 
بخواهد افزود. پس چرا هزیمت بر خود افکندید. و پشت بدادید؟ همانست که گفت: لَنْ ینفعکُم الْفراز ٍن فررتم 
من المرّت آو الْتل. و قال البي: «فرغ اللّه الی کل عبد من خمس: من اجله و عمله و اثره و مضجعه و رزقه. لا 
یتعداهن عبد». 
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قوله: و من یرد تواب الب آی: و من برد بطاعته و عمله زیة الدنیا و زخرفهاء نوته منها. ترات نامی است 
پاداش کردار را در نيك و در بد» از بهر آنکه آن از سزای کردارکارکننده با وی گشت. یقال اب الی المریض 
جسمه ای رجع. 

و معنی آیت آنست که: هرکه بطاعت و عمل خویش ثواب دنیوی طلبد. وی را بدهیم و دریغ نداریم. لکن چنان 
اوآ مد 2 و من کان پرید رت لد وته منها و ما 4 في الا خرة من نصیب. 

و من یرد تواب الخرة وه مها و هرکه بطاعت و عمل ثواب اخروی خواهد. ویراست آنچه خواست. این 
فوانتتعمل فر اند زمامت ویو بقی هت ورد 

هرکه را در عمل نیّت دنیا بوده وی را دنیاست و هرکه را نت عقبی بوده وی را عقبی است و الیه 

اشار التبی (ص) «انْما الأعمال بالتیات. و انما لامری ما نوی. من کانت هجرته الی اللّه و رسوله فهجرته الی 
یی و من کانت هجرته الی دنیا یصیبهاء او امرأَة یتزجها فهجرته الی ما هاجر الیه. 

قوله: و کین من نبي الاية قرامت مکی بمدٌ و همز است. بر مثال «کاعن». باقی بتشدید یا و بی مد خوانند بر 
مثال «کمین» و معنی هر دو لغت یکسان است: ای وکم من نبی و تقول العرب: «بکایّن هذا الثوب» ای بکم 
هذا الیّواب. 

«قتل» بر وزن فعل بر مجهول قراءعت حرمی و بصری است. دیگران قاتل خوانند. و این کلمات را چهار وجه 
است: یکی وکین من نبي قاقل اینجا وقف کنی. 

معنی آنست: که بسا پیغامبران که کشتند» و در قرآن ازین کشتن انبیاء فراوان است. و بر جهودان بآن گواهیها 
فراوان از خدا. و از آن کشتگان زکریا (ع) و یحیی (ع) شناسند. وجه دیگر وکین من نبي قائل وقف است. 
میگوید: بسا پیغامبرا که کشتن کرد و جنگ با دشمنان خدا. و از مقاتلان پیغامبران داود ع) و سلیمان (ع) و 
یوشع (ع) شناسند. آن دو وجه دیگر «قتل معه» و «قاتل معه» قتل و مقاتلت با سپاه پیغامبران افتد. میگوید: 
بسا پیغامبرا که با وی فراوان از سپاههای ایشان کشتن کردند. و بسا که کشته شدند از بهر خدا و در پیدا کردن 
دین وی: 

الربی نامی است سپاه را که از هزارکم نباشد. ابن مسعود گفت: یو هزارها باشند. از ربا گرفته‌اند: یقال: «ربا 
الشیء اذا زاد و کثر». 

مفسّران گفتند: اين علماء‌اند. سمّوا بذلك لزيادة علمهم و الربّانی منسوب الی العلم بدین الرب. 

قوله: ما وَهوا لما أصابَهُم في سل اللّه ای: ما ضعفوا عن الجهاد لما نالهم من آ لم الجراح 

و نما است‌کان از ای ما خضعوا و ما خشعوا لعدوّهم. اين باز عتابی دیگر است منهزمان احد راه میگوید: بسا 
پیغامبران و اصحاب ایشان که جنگ کردند با دشمنان, و بسا پیغمبران که کشته شدند. و آن قوم و پاران ایشان 
بعد از قتل پیغامبران از دین خویش برنگشتند. و دین از دست بندادنده و از جهاد سست و بد دل نگشتند و آن 
گه در آن رنج و قتل» انبیاء جز این سخن نگفتندکه: را اغفر لا دُنوبنا و ٍسراقنا في آمرنا و بت َقدامنا ای عند 
الالتقاء فلا تزول. ۱ 

و انصرْنا علّی الوم الکافرین یعنی: یا اصحاب محمد! چرا نه آن گفتید شما که ایشان گفتند؟ و نه که آن کردید 


سم ور ور 


که ایشان کردند؟ تا بثواب رسیدیده چنان که ايشان رسیدند؟ ثواب ایشان آنست که گفت: فَناُم ال واب 
ات یعنی: النصر علی عدوّهم. 

و حُسش تواب الاخرة جنة اللّه و رضوانه فمن فعل ذلك فقد احسن. 

و ال بْحبٌ امین مفسران گفتند: ثواب دنیا در حق این امّت هم نصرت است بر دشمن و هم غنیمت, و در 
حق امتهاء پيشینه نصرت مجرّد بود بی‌غنیمت که ایشان را غنیمت گرفتن و خوردن حلال نبودی بهم آوردندی تا 
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آتشی از آسمان فرود آمدی و آن را بسوختی. و تخصیص و تشریف مصطفی (ص) بر وی و بر امّت وی حلال 
کردند. و به قال الب (ص): «احلّت لی المغانم و لم تحل لاحد قبلی». 
فا انوا بای اما الا آنی اه ان وی اه هر قیاع سره هی یسنان فا سافمان 
فرا ایشان گفتندکه: بدین اول بازگردید. 
و از ابو سفیان امان طلب کنید. رب العالمین گفت: زٍن تطیغوا الّذینَ کَفروا... اگر شما فرمان ایشان برید و 
بمشاورت ایشان کارکنید شما را از دین اسلام برگردانند و با ملت کفر برند. مکنید چنین, و اگرگویند فرمان 
مبرید. 
بل ال مولاکم و هو خر الناصرین نه نب با کافران موالاات مگیرید و از ایشان باری مجوئی دکه باری دهنده شما 
و مولای شما اللّه است! بهتر پاری دهندگان, و به آرنده دوستان» وکم آرنده دشمنان. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ما مُحَمَّد محَمَدٌ ار رسول... محمد (صن) هر جند سترده. و گریده از میان .همه مردمان استه. و نواخته 
خدای جهانبانست» قطب حهان و چراغ زمبن 6 شمان است. صدر و بدر عالم مقتدای خلق» مهترکائنات» و 
خاتم پیغامبرانست. با اين همه بشر است مرگ بر وی رواء و فنا در وی روان چندی که بودند در جهان» ازین 
پیغامبران همه رفتند. نه حق ناپیدا شد نه اللّه را زیان. 
حتی از همه باز مانده و اللّه بکمال عرٌ خویش نگه دارنده. 
از روی اشارت خطاب با اهل تحقیق میرودکه کمال عرّت ما مستغنی است از لم یکن ثم کان. خداوندی ما را 
از نبود بسی بود پیوندی در نیاید. وحدانیت ما را موجدی در می‌نباید. هستی ما را مقوّی درنباید. کیریاء ما 
عرّت ما شناسد. عرّت ما را احدیّت ما داند. 

و لوجهها من وجهها قمر و لعينها من عینها کحل 
و صح فی الخیر آنه عرٌ جلاله یقول: «یا عبادی لو آن اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب 
رجل منکم لم یزد ذلك فی ملکی شیثا! یا عبادی لو آن اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب 
رخلمجم ام یخی دلگ امن ناگی ۳9 
قوله: آ فٍن مات لالب علی أَقابکُم الاية این آیت دلالت کند بر شرف صدیق اکیرکه چون مصطفی 
(ص) را ازین سرای حکم برون بردندء و طلعت نبوت او را مرک 9 فرستادند. و حضرت الهنت بنعت 
عرّت آن طلعت را از مرکب مرگ در ربود. و درکنف احدیّت گرفت, اهل تفرقت در اضطراب افتادند و 
دیدهاشان در حجاب شد. مگر بصیرت صدیق اکبرکه مصطفی (ص) نقطه جمع را در صدق وی مسجّل کرده 
بوده باین خبرکه «خلقت و آخی ابو بکر من طی طينة واحدة فسبقته بالنبوة فلم یضره و لو سبقنی بها ما کان 
یضرنی». 
در داثره جمع مستحکم بود بمنبر بر آمد و بانگ بر عمر زد و بر دیگران که: «من کان یعبد محمدا فان محمدا 
قد مات و من کان یعبد اله محمد فائه حی لا یموت». عظیما! خدایا! جبارا! کردگاراء که همه اوست! بود 
خلقان بداشت او نابود ایشان بحکم او بقاء عالمیان بارادت او فناء آدمیان تم نت او باقی همیشه و زنده 
پاینده او! کل شیّءٍ مالك الا وَجهْة». 
فرکاتو ها کان تشن ان تفت اویادم الالا یه نها ات که ال شرف وکا افتت که وی سا مرخ 
اجلها آنست که وی نهاد. روزیها آنست که وی داد. نه افزود و نه کاست! این است سخن راست! یکی را با دنیا 
داد. یکی با عقبی یکی با مولی. و هر يك را مراد خود بداد. دنیادار را گفت: و من یرد تواب الدنیا نوته منها. 
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عقبی جوی را گفت: و مَنْ یُرذ تُواب الانخرة توت منها. باز مولی جویان را از هر دو جدا کرد. و ايشان را شاکران 
خواند و گفت: و سَنجّزي الشاکرین جزاء ایشان در ارادت ایفان نیست که انشان را خود ارادت تیست.. ارات 
ایشان فاه ارافت سن وگ ۰ 
به موسی (ع) وحی فرستاد که: یا موسی! خواهی که بجایی رسی. مراد خود فداء مراد ازلی ما کن» و ارادت 
خود در باقی کن. پیر طریقت جنید وقتی در اثناء مناجات از حق درخواستی کرد بسرش ندا آمد که: «یا جنید 
خلّ بینی و بينك» میان من و تو می‌درآیی؟ من خود دانم که ترا چه سازد. و چه بکار آید؟ 
آنچه فرستم بپذیر و آنچه فرمایم بکن. پس چون بنده را خواستی نبود رب العالمین وی را به از آن دهدکه بنده 
خواهد. چنان که در خبر است: «من شغله ذکری عن مسألتی اعطیته افضل ما اعطی السا ئلین». 
فاتَاهم ال واب الیی و خسن تواب الاخرة در ثواب آتحرت «حسن» گفت: یعنی نیکو است آن ثواب و در 
ثواب دنیا آن نگفت. از بهر آنکه ثواب آخرت پاینده است و ثواب دنیا گذرنده آن بودنی است بر دوام بی‌آفت. 
و هار و این بریدنی است عن قریب» هم با آفت و هم با محنت. 
و ال تخب المحسین این محستان آن شا کرانندکه درین آیت گفت: 
و جزا که آنجا اشارت کرد محبت است که این جا بیان کرد. و احسان آنست که مصطفی (ص) گفت بجواب 
جیرئیل: «ان تعبد اللّه کأنك تراه». 
احسان صفت‌مراقبانست. و حال واجدانست. و مقام راضیان است. و نشان دوستان است. محبّت خدای ایشان 
را شعان و یاد اللّه ایشان را دثان و مهر اللّه ایشان را نثان نثاری که بر روی جان گویی نگار است. و درخت 
شادی از وی ببارست. و جان را خوش بهار است! 
الا ای خوش نسیم نو بهاری تو بوی زلف آن بت روی داری 
۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: سلفي آری می‌درافکنيم, ۵ فی قوب الذین کفروا در دلهای ناگرویدگان الب ۳ و ترس بما 
آشرکُوا باللّه بآنچه انبا زگرفتند با خدای, ما لَم رل ب به رظان سح که للم انوا از استان ‏ تساه و 
اواهم الا و بازگشتگاه ایشان فردا آتش است. و بس نوی الظلمینٌ (۱۵۱) و آن بد بودن گاهی است کافران 
را. 
و لد صدقکم ال وَعْده راست گفت خدای با شماء و راست کرد وعده خویش که داده بود اد ذ تضوهُم باذنه 
آن که که قنما انشا زا کشت بیکر است وم سه حتی |ذا تم تا آن که کهبیددل شیاه و ارم في ال وب 
یکدیگر مخالف شدید و بر آویختد. و عَصیتَم و در رسول من نافرمان شدید و سرکشیدید. من بٌُد ما رام ما 
حون پس آنکه با شما نمود ال آنچه دوست میداشتیده مِنکُم من برد الدنیا کس هست از شما که اين جهان 
می‌خواهد و منکم مَن یرد الاخرة. وکس هست از شما که آن جهان می‌خواهد. تم صرفْکم عم پس شما را 1 
کافران برگردانید. لیْتلیکُم تا شما را بیازماید (بآن محنت که افتاد)» و لفّد عفا عَنْکْم و درگذاشت از شما آنچه 
کردید. و ال دُو فضل علی المومنین (۱۵۷) و الّه با فضل است بر مومنان. 
اد صعدون که بالا میگرفتید, و لا رون علی أحَد و باز نتگرستید با کس و الرَسُول یدح کم و پیغامبر شما را 
میخواند» فی في أخراکم از تن شماء ناکم شما را ال پاداش داد (بآن نافرمانی که کرده بودید و دنیا که جسته 
بودید) ما بقم غمی در غمی پیوسته لکلا توا تا مگر باز اندوهگن نبیده غلی ما فانک بر آنچه از شما 
درگذرد از دنیاء و لا ما أصابْکُم و نه بر آنچه بشما رسد از رنج, و ال خبیر بما تعملون (۱۵۳) و اللّه آگاه است 
بآنچه میکنید. 


- 


تم انتل عل علیکم پس فرو فرستاد بشما. من بعّد الْغم از پس آن غم. امََةّ ایمنیی از دشمن, نعاساً خوابی و آرامی, 


رهز 


یَخُشی طالْفة منک که در گروهی از شما می‌پیچید آن خواب و طائفة قَد نتم هم و گروهی بتیمار آورد 

ایشان را خستگیها در تنهای ایشانء یظنون بل ظنها مییردند بخدای, غیَر الْحَق ظنهای ناسزاء ظَنّ الْجاهلیة 

ظنهای کافروار یقن (در خویشتن می‌اندیشیدند) و با خود میگفتند: «هل لنا من الامر من شیء» ازکار بما 

هیچ چیز هست؟ فُل جواب ده رسول من: نامر که له کار همی خدای راست. حون في هم دنا 

خویش چیزی نهان می‌دارند. ون ك چیزی که آن پیدا نمی‌کنند ار لین کرت زر کان نا 
من الم شي: اگر ما را ازکار چیزی بودی, ما فتلنا هاهُنا ما را ایدر بنکشتندی, قل پیغامبر من بگوی, و کنتم 

2 اگر شما در خانهای خویش بودید. بر دینکب علیَهم الْقتل بیرون آمدندی آنان که بر ایشان مرگ 

نبشته‌اند. و هنگام آمده اٍلی مضاجعهم بر افتادن گاههای ایشان, و لت ال و تا بیازماید و بر رسد ال ما في 

صورکُم بآنچه در دلهای شماست. و لیْمحّص ما في فیک و تا پاك‌کند و شبهت بیرد از آنچه در دلهای شما 

[یدخاه و له علیم بذات الصَدُور (۱۵۴) و اللّه دانا است بآنچه در دلهای شما است. 

ن لین ۳۳ نکم ایشان که برگشتند (بهزیمت) از میان شماء یوم م الْتقی الجَمُعان آن روز احدکه هر دوگروه 

همدیدارگشتند. [ استزلهم الشْیّطانْ شیطان ایشان را از جای ببرد بعض ما کسبُوا بلختی از آنچه کرده بودند 

از پیش و لد عفا ال عنهّم و بدرستی که خدای عفوکرد آن گر تفت ایشان ازیشان. ٍن الله ور حَلیمٌ (۱۵۵) 

که خدای آمرزگارست و بردبار. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: سلقي في قوب اَذین روا الرغب... الاية مفسران گفتند: که سبب نزول این آیت آن بود که روز 

احد بعد از آن وقعه که افتاد. کافران قريش سوی مکه بازگشتند براه در با یکدیگرگفتند: بدکردیم که لختی از 

ایشان زنده بگذاشتیم و همه را نکشتیم! اکنون با زگردید تا رویم و بیخ ایشان بر آریم! و یکی را از ایشان بر 

بسیط زمین نگذاريم. تا درین بودند. رب العالمین ترسی و بیمی در دل ایشان افکند. تا از آن همت بگشتند. و 

آن عزم فسخ کردند. 

اللّه بر مسلمانان منت نهاد» بآن ترس که در دل ایشان افکند و گفت: و قذف في فلوم الرطب. 

قراءعت شامی و علی و یعقوب الرعب بضم عین است. باقی بسکون عین خوانند. دو لغت‌اند هر دو بمعنی 

خوف. 

بما آشرکُوا بالّه ما لم یرل به سلْطاناً معنی سلطان «حجّت» است. و در قرآن سلطان باین معنی فراوان است. 

یعنی: کافران را بآن بت پرستیدن هیچ حجت نیست. و خدای ایشان را از آسمان بآن شرك هیچ کتابی نفرستاد. 

تا ایشان را در آن حجتی بودی و عذری لا جرم مآل و مرجع ایشان آتش دوزخ است. 

و ببس نوی الظ لمین و بد جایگاهی که دوزخ است. جای مشرکان و ستمکاران. 

قوله: و فد صَفَکُم ال وَعده... الاية. محمد بن کعب القرظی گفت: رسول خدا (ص) چون به مدینه باز رفت؛ 

جماعتی از پاران وی گفتند: ازکجا بما رسید این محنت؟ و چون افتاد این وقعت؟ و اللّه تعالی ما را وعده 

نصرت و ظفر داده بود؟ 

و ذلك فی قوله تعالی: ُلی ان تصبروا و . الاية. رب العالمین بجواب ایشان این آیت بفرستاد: لد 
صفَکُم ال وغدة. گفته‌اند: اين وعد آن رسول خدا بخواب دید که بر دشمنان ظفر یافتی» و خواب 
پیغامبران وحی باشد. 
از آن آن را «وعد» خواند. و صدق این وعد آن بود که باوّل وقعه احد مسلمانان غلبه کردند برکافران پس بآخر 
کافران 2 میگوید؛ ال با شما زاشت گفت ورراست کرد وغلاه وین 
اد تضونهم م ای تقتلونهم قتلاه ذریعاء سریعاء شدیدا که باول روز ظفر شما را بود و شما ایشان را بکشتید 
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بخواست خدای. 

حتّی |ذا قشم حتی غایت راست. بمعنی: «الی» یعنی تا آنکه بد دل شدید و با یکدیگر مخالف شدید. اين 
مخالف و منازعت آن بود که تیراندازان بطلب غنیمت درن بگذاشتند و در لشکرگاه افتادند. و سالار ايشان عبد 
اللّه بن جبیر میگفت: بمکنید. و درن بمگذارید! ایشان با وی منازع شدند و فرمان نبردند. و درهم افتادند. و 
سالار با تتی چندکم از ده کس از جای برنخاستند. دشمن درن بگذاشته دیدند درافتادنده و سالار و آن چند 
کس را بکشتند. و در مصطفی (ص) و مسلمانان درافتادند. 

قوله: و عَصَمٌ ند ما راک اين راک در موضع اعطاکم است. چنان که آنجا گفت : ریک داز اْفاسقین ی 
ای ساعطیکم ارض مصر منت بر ایشان نهاد بآنچه زمین مصر ایشان را داد. مالك بن انس گفت: «مصر خن 
الارض». عمرو بن عاص گفت: «مصر فردوس الدنیا». و روی عن النبی انه قال: «ابتغوا خیر مصر و لا 
تتخذوها دارا فانه یساق الیها ال التاس اعمارا. 

رام ما تبون ظفر و نصرت مسلمانان بود در ابتداء روز باد صبا برخحاست. مسلمانان شادگشتند و برکافران 
نصرت دیده و علمداران مشرکان کشته. 

و آن گه بآخر روز حال دگرگون شد. و آن باد صبا با باد دبورگشت و آن شادی باندوه بدل شد. 

قوله: منم من پُرید اد و هم الذین ترکوا المرکز و اقبلوا الی اللهب. و منم مَن رید الاخرة و هم اذین ثبتوا 
فی المرکز حتی قتلوا. 

قال ابن مسعود: ما شعرت ان احدا من اصحاب رسول ال (ص) برید الدنیا و عرضها حتی کان یوم احد و 
ترلت هذه الایة. 

صرَفکُم عنم ای بذنوبکم هذه صرفکم عن قتلهم من بعد آن اظفرکم علیهم. لک بما جعل علیکم من 
الدبرة فیتبیّن الصابر من الجازع و المخلص من المنافق. 

و لقّد عفا کم حیث لم تقتلوا جمیعا عقوبة بمعصیتکم النبی (ص) و الهزيمة. 

و اللّه ذو فضل علی المژمنین. 

قوله: اد تصعدُون و لا تلو ای لا تعزجون و لا تقیمون علی آحّد «احد» این جا مصطفی (ص) است که وی 
میگفت: «انا الثبي لا کذب انا ابن عبد المطلب». ۱ 

و الرسُول ید کم في أخراکم ای و من ورائکم یقول: الی عباد الّ! فانی رسول اللّه من یکر فله الجنة. میگوید: 
رسول شما را میخواند و این خبر میگفت و شما اجابت نکردید و با وی ننگرستید. یقال: جاء فلان فی آخر 
لاش ره افو ای انس ارات الیو اغریات الا 

کم ای: جازاکم. و الثواب یکون خیرا و یکون شرا کالبشارة تکون بخیر و بشر. 

عم بغم ای: مع «غم» و قیل: متصلا بغم» غمی در غمی پیوسته. و دو غم بر سر هم نشسته: یکی غم هزیمت. 
دیگر غم آنکه از بلیس شنیدهبودندکه محمد ( ص) را بکشتند. 

اکیلا درا خلیها ابجم ؛ یعنی الفتح و الغنيمةء و لا ما أَصابَکْم من القتل و الهزيمة. 

له یر ما تعملون ثم بل لک من ید الم اين در شآن هفت کس فرود آمد از یاران مصطفی (ص) ابو 
بکر صدیق. عمر فاروق» علی المرتضی و الحارث بن الصمة. و سهیل بن حنیف و دو مرد انصاری. میگوید: 
شما را پس از غم قتل و هزیمت آمن دادم خواب بر شما افکندم و خواب نشان آمن است و سکون دل و زوال 
غم و ترس. «امنة» و «امن» یکی است. و از بهر آن بر «نعاسا» واو نیست که آن تفسیر امنة است. 

«تخشی طائفة» که بتا خوانی بر قراءعت کسایی و حمزه فعل «امنة» راست وکه بیا خوانی بر قراءعت باقی فعل 
«نعاس» راست. میگوید: خواب در میپیچید درگروهی از شما 
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نه خواب. ایشان را همه تیمار و غم خویش گرفته بود و همت ایشان همه در کار خویش و در خلاص نفس 
خویش. قوله: یَظنونْ باللّه یر الْحَقَ ظن الْجاهلیّة این طائفه منافقان را میگویدکه: ظن ناسزا می‌بردند باللّه که 
محمد (ص) را نصرت نخواهد داد وکار وی مضمحل اشنت! و دین وی تباه! رب العالمین گفت: این ظٌّ 
اهل جاهلیت. 

ایشان وتان ما را ظفر و نصرت چنان که وعده داده بودند نیامد» و منافقان این سخن بر جهت تکذیب 
گفتند. رب العالمین بجواب ایشان گفت: ان ار کل له چون لام نصب خوانی بر قراءعت بصری, آن نصب از 
بهر ان است» و چون برفع خوانی مستأنف بود. میگوید: نصرت و ظفر و قضا و قدر و شهادت همی خدای 
راست. یعنی: چون همه او راست آن را دهدکه خود خواهد. از اين عباس روایت کردند که: این ظن ناسزا که 
بالله می‌بردند تکذیب قدر است» که ایشان در قدر سخن میگفتند, و حوالت کارها با خود میکردند. کت 
شود برابر مشیّت خدا میداشتند. رب العالمین گفت: فلا الم ر کل 

یا محمد ایشان را بگوی که: القدر خیره و شرّه من اللّه+. مصطفی (ص) گفت: «یکون فی امْتی خسف و مسخ و 
ذلك فی المکذبین فی القدر» 

و قال: صنفان من امتی لیس لهما فی الا سلام نصیب: المرجنة و القدرية. 

و روی ان آبا بکر و عمر تکلما فی القدر فتابع بعض القوم آبا بکر و تابع بعض القوم عمر فتحا کما الی رسول 
اللّه (ص) فاقبل النبی (ص) علی ابی بکر فقال کیف قلت: يا ابا بکر؟ فقال الحسنات من اللّه و السیّات من 
انفستا. فانقبض رسول ال ( ص) بعض الانقباض حتی رژی ذلك فیه. ثم قال یا عمرکیف قلت؟ قال الحسنات 
و السات کلها من اللّه. قال فانبسط رسول ال (ص) حتی رژی ذلك فیه. ثم قال ان او من تکلم فی القدر 
لجبرئیل و میکائیل, قال میکائیل مثل مقالتك یا ابا بکر و قال جبرثئیل مثل مقالتك يا عم فقالا ان بختلف اهل 
السّماء یختلف اهل الارض, تعال حتی نتحاکم الی اسرافیل. فما قضی بیننا رضینا. 

قال: فتحاکما الی اسرافیل فقضی بینهما ان الخیر و الشر کلّه من اللّ قال رسول اللّه (ص): فهذا قضایی بینکما. 
قال: تم ال علی ان بر فبا0: یا آبا بکر ان اللّه تعالی لو اراد آن لا یعصی ما خلق ابلیس. 

حون في أنفسهم یعنی: فی قلوبهم. ما لا دون ك در دلهای خویش چیزی پنهان میدارندکه پیدا نمی کنند 
بزیان. آن گه تفسیر بر عقب گفت: یَولون لو کان نا من ار شَيء ما تلا هاهناء این «یقولون» همان 
«یخفون» است. بعنی یخفون قولهم. مرول ریق با فقس وی میگویند پنهان که اگر ما را خرد بودی با 
محمد (ص) بیرون نیامدیمی تا سران ما را نکشتندی. رب العالمین گفت بجواب ایشان: قل لو نتم في بوتکم 
بر الذین کتب علیهم ال الی مضاجعهم أي مصارعهم. در این آیت رد قدریه و معتزله است که میگویند: قتل 
1 ۲ ۱ 
ای 

و لبیتلی ال ما فی صدورکم هر لام که در عربیت آید که نه «لام ملك» بود نه «لام امر»» آن را «لام ابتدا» 
وتا چنان که توکسی را گو: فرا فلاان ایدون و ایدون گوی. او جواب دهد: «تا بینم او را» این لام در 
سخن لام ابتداست معلّق بر ضمیر یا بر خطاب مخاطب. و «لیبت » و <«لر « در هر دوکلمه لام ابتداست. 
و المحص «التقیة» یقال «فرس ممحوص» اذا لم یکن فی حوافرها رهل. 
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و معنی الایة: لیبتلی اه ما فی صدورکم ایّها المنافقون فعل ما فعل یوم احد و لیمحص ای لیطهر و یکشف ما 
فی قلوبکم ایّها المومنون من الرّضا بقضاء ال 

و ال عَلیمٌ بذات الصَدُور ای بما یدور فی الافکار, و یعترض فی التفوس, و بما فی القلوب من النفاق و 
الایمان. 

قوله تعالی: ٍن الذینَ تلا منکم... الاية این خطاب با ممنانست. میگوید: ایشان که پشت بدادند بهزیمت و از 
قتال دشمن برگشتند از میان شما که مومنان‌اید یوم لقّی الْجَمعان آن روزکه جمع مومنان و جمع کافران همدیدار 
گشتند. و بر هم رسیدند. آن شیطان بود که در راه ایشان آمد. و ایشان را بر آن ذلّت داشت. و آن کار ایشان را 
برآراست. و اين در راه آمدن شیطان و ایشان را از ثبات بیفکندن» بشومی آن بود که فرمان رسول (ص) را 
خلاف کرده بودند. و مرکز بگذاشته. پس رب العالمین ایشان را عذر نهاد و عفوکرد گفت: و لد عَفا ال 
عنهّم. و گفته‌اند که معصیت ایشان آن بود که پارسال به بدر رغبت کرده بودند در فداء مشرکان» و بازفروختن 
ایشان, که ببدر بدست آورده بودند» و بنکشتن ایشان, پس رب العالمین عذر ایشان بنهاد و آن معصیت ازیشان در 
گذاشت و عفوکرد وگفت: لد عَفا ال عنهم. مفسّران گفتند: عثمان بن عفان از ایشان بوده و رافع بن المعلی, 
و خارجة بن زید» و حذيفة بن عتبة بن ربیعق عثمان بن عقبه» و عمرو بن عقبه. مردی از ابن عمر پرسید که 
عثمان به بدر حاضر بود؟ گفت: نه گفت: بيعة الرضوان حاضر بود؟ گفت: نه» گفت: از جمله ایشان بود که یوم 
الَقّی الْجَمعان؟ گفت: بود. ابن عمر را گفتندکه: اين در عثمان عیب میجوید باین که می‌گوید. ابن عمرگفت: 
اما بدر فان رسول اللّه (ص) قد ضرب له بسهمه. اما بيعة الرضوان فقد بایع له رسول ال (ص) و ید رسول اللّه 
خیر من ید عثمان, و اما الذین تولوا منکم یوم التقی الجمعان فقد عفا اللّه عنهم ان ال غفور حلیم. 

النوبة الخالثة 

قوله تعالی: سلفّي في لوب الّذینَ کفروا الرعْب... جلیل است و جبّار خدای کردگار نام‌دان رهی‌دان که ازکار 
رهی آگاه است» و رهی را پشت و پناه است. خود دارنده» و خود سازنده که خود کردگار و خود پادشاه است» 
و همه عالم او را سپاه است. سپاهش نه چون سپاه خلقان که ملکش نه چون ملك ایشان. 

چون ملك او ملك نه چون سپاه اوکس را سپاه نه. سپاه مخلوق را اسپ و سلاح باید آلت و زینت باید. فرهیب 
و حیلت باید. سپاه حق بی‌نیاز از فرهیب و حیلت کمر بسته بر درگاه عرّت. تا خود چه آید از فرمان و حکمت. 
سپاه او یکی پشه عاجزگماشته بر نمرودگربزه اینت گردن‌کش کزو قوی‌تر نه! و آنت پشه کزو ضعیف‌تر نه! بنگر 
که با وی چه کرد و چون گشت؟! سپاه دیگر لشکر ابابیل فرستاده باصحاب فیل, لشکری چنان ضعیف بقومی 
چنان عظیم! بنگر تا چون دمار از ایشان برآورد و روز ایشان بسر آورد؟! سپاه دیگر باد عقیم فرو گشاده بر 
عادیان عمالقه و جبابره آن زمان. ایشان را چنان کرد که کم أَْجاژ تخل خاوية فهل تری هم من باقیة؟ سپاه 
دیگر رعب است بر دل کافران از هیبت محمد (ص) خاتم پیغامبران هنوز بدو نارسیده يك ماهه راه میان شان 
مانده و از ترس و بیم جانشان بر لب رسیده! ازین جا گفت مصطفی (ص): «نصرت بالرعب مسيرة شهر». 

و رب العالمین این منشور درگاه رسالت را از قرآن مجید توقیع بر زده که: سلفي في لوب الذین کرو الرغب. 
و از آثار هیبت محمد (ص) بر دل کافران و امارات فزع در دل بیگانگان یکی قصه بو جهل است با آن مرد 
ثقفی که شتران داشت و بوی فروخت, و قصه‌آنست که: علی (ع) و ابن عباس (رض) گفتند: شبی جبرئیل امین 
(ع) ندا در عالم دادکه: «معاشر الناس ما قعودکم و قد بعث اللّه عر و جل الیکم نبیّا من ولد لوی بن غالب. 
یقال له محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

گویند: جوانی از قبیله ثقیف آواز جبرئیل بشنید, برخاست و ده تا شتر در پیش گرفت. و روی به مکه نهاد. چون 
در مکه شد. جماعتی را دید از صنادید و سادات قریش. جوان گفت: «ا فیکم محمد؟» 
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ابو جهل فرا وی جست وگفت که: ای جوان این چه سخن است که می‌گویی؟ و محمدکه باشد؟ گفت: آن 
پیغامبرکه بشما فرستادند. گفت: هیچ پیغامبر بما نفرستادند. جوان گفت: من شبی نشسته بودم و از هوا ندایی 
شنیدم بدین صفت. ابو جهل گفت: آن آواز شیطان بود که بشما افسوس میداشت. ثقفی گفت: خواهم که تو 
روی وی بمن نمایی تا ببینم. گفت: ترا روی وی دیدن بکار نیست, که وی مردی جادوست. ترا فریب دهد. 
ثقفی گفت: تو در حق وی سخن بس درشت می‌گویی, مگر میان شما خشونتی است؟ کسی دیگر بود که همین 
گوید که تو می‌گویی؟ گفت: آری عم من ولید بن مغيرة. گفت: عم تو بر موافقت تو و هوای تو سخن گوید. 
دیگری باید. گفت: عم محمدء بو لهب عبد العزی بن عبد المطلب. 

پس بر بو لهب شدند. بو لهب همان گفت که بو جهل گفت. پس نقفی گفت: «اوّه! ضلّ سعیی! و ذهبت 
ایامی!» 

اکنون کیست که شتران من بخرد؟ بو جهل گفت: من بخرم. بچند فروشی؟ گفت: بدویست دینار, گفت: خریدم 
و بده دیگر, گفت: این ده چرا افزودی؟ گفت: بشرط آنکه بر محمد (ص) نروی» و سخن وی نشنوی. ثقفی را 
تهمتی در دل افتاد شتران را بگذاشت و رفت سوی کعبه. مصطفی (ص) را دید در نماز برکوع. و نور روی وی 
بر شراك نعلین افتاده. با خود گفت: ما هذا بوجه ساحر و لا کذاب! و اللّه ما انت الا صادق. 

و مصطفی (ص) هم چنان در نماز می‌بود. و ثقفی بازگشت بطلب شتران خود آمد. تا بغرفه ابو جهل. ابو جهل 
بر غرفه بود گفت: يا ابا الحکم یا شتران رد کن یا بها بده. ابو جهل گفت: «هیهات ما لك عندی مال و لا نوق, 
لانك نقضت الشَرط» 

ثقفی گفت: «کذبت و اللّه فی امر محمد. ما هو بساحر و لا کذاب بل هو نبیّ صادق.» 

ابو جهل گفت: «و اللات و العرّی لا اعطينك شیا ابدا» 

, ثقفی گریان و دلتنگ بازگشت. عبد اللّه زبعری بر طریق استهزاء فراز آمد» و نرم نرم گفت: یا ثقفی! خواهی که 
با حقّ خود رسیء رو محمد (ص) را با خود بیاور که او را هیبتی است بر دلها تا حق تو بستاند. ثقفی آمد 
بحضرت مصطفی (ص) و از هیبت که بر او تافته بود سخن نمی‌یارست گفت. و لرزه بر اندام وی افتاده. 
مصطفی (ص) گفت: ای جوانمرد مترس که من پیغامبر رحمتم. آن گه گفت: يا غلام آن آواز شنیدی از آسمان 
که گفتند: «ما قعودکم و قد بعث فیکم نبی من لوی بن غالب»؟ 

گفت: شنیدم. حبیبی! 

صوت من کان ذاك؟ 

گفت: صوت جبرئیل. مصطفی (ص) گفت: دیدی که عبد اللّه زبعری با تو نرم نرم گفت که: بیار محمد را تا با 
حق خود رسی؟ ثقفی گفت: اشهد بشعری و جلدی و بشری و دمی مخلصا ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك 
تقو ان میا اه و وتو اف 

گفت: اکنون که ایمان آوردی من با توام تا ترا بحق خود رسانم. آن گه گفت ثقفی را که: تو از پیش برو بدر 
سرای بو جهل که تو در من نرسی. ثقفی از پیش برفت و مصطفی (ص) بر دیدار ابو جهل که از غرفه مینگرست 
يك گام از مسجد برداشت و دیگر بدر سرای بو جهل بر زمین نهاد. ثقفی خواست تا گوید: یا ابا الحکم. 
مصطفی (ص) گفت: چنین مخوان او ره بآن کنیت خوان که اللّه او را دادکه «یا ابا جهل». آن گه مصطفی 
(ص) او را سه بار خواند یا ابا جهل! و جواب می‌نداد. پس از سه بار جواب داد: لبيك لبيك یا محمد (ص) و 
سعديك وکرامة لك. 

و فرود آمد از غرفه گونه روی وی بگشته و عقل زائل شده و زبان سست گشته و بهمه اندام لرزه در افتاده. 
گفت: چه حاجت داری یا محمد؟ گفت: حق این مرد بگزار بتمامی. گفت: نعم یا محمد! علی الراس و العین. 
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آن گه کنيزك را بخواند و که زر و ترازو بخواست. و دویست دینار بر کشید و بوی داد. مصطفی (ص) گفت: 
ده دینار دیگر چنان که گفته‌ای. بو جهل ده دینار دیگر برکشید و بوی داد و گفت: «هی لممشاك یا محمد! فانه 
لم یکن فی حسابی». 

آن گه ابو جهل گفت: یا محمد! هیچ حاجت دیگر داری؟ گفت: «نعم الروضة الخضرة و الیش المقیم ان 
تقول لا اله الا اللّه و تقر بَنی رسول اللّه حقا». 

ابو جهل گفت: یا محمد هر چه فرمایی از اهل و مال و فرزند فرمان بردارم. اما این کلمه را طاقت ندارم که 
بگویم. رسول (ص) بازگشت وگفت: یا غلام رو و آن قوم را گوی که قدر ما نزد صاحب ایشان چندانست» و 
قدر او نزديك ما چونست؟ ثقفی رفت. و قصه بگفت. ابن الزبعری با جماعتی برخاستند و گفتند: چونست که 
صاحب ما بو الحکم ما را بتکذیب محمد می‌فرمایده و بآشکارا وی را ناسزا میگوید. و پنهان او را تواضع 
میکند. وکار وی راست میدارد؟ خیزید تا همه در دین محمد (ص) شویم. برین عزم بیرون آمدنده ولید بن مغیره 
را دیدنده قصه با وی بگفتند. ولیدگفت: چندان توقف کنید تا از وی بپرسیم که آنچه کرد از بهر چه کرد؟ اگر 
معذور است او را معذور داریم. آمدند بدر سرای بو جهل, او را خواندند هم بر آن صفت ترسنده و لرزنده بیرون 
آمد. ولیدگفت: این چه حال است. و چه هیبت که در دل تو افتاده از محمد؟ گفت: يا عم! شتاب مکن و سخن 
من بشنو اگر عذرم هست مرا معذور دارید. محمد را دیدم که از مسجد بیرون آمد. و اوّل گام که بر کزفتت بدر 
سرای من بر زمین نهاد آن گه مرا به بو جهل بر خوانده من خشم گرفتم, سنگی عظیم نهاده بود برداشتم تا بر سر 
وی فروگذارم. و خلق را از وی باز رهانم. چون این همت کردم دست من با سنگ درگردن بماند و خشك شد 
گفتم: اگر آنچه محمد می‌گوید راست شکوایل دستم گشاده شود. دستم گشاده گشت. فک از دستم بیفتاده 
همچون خمیر پاره‌ای. دیگر باره مرا به بو جهل برخواند همان همت کردم همان حال دیدم. سوم بارکه مرا 
برش 3 

سنگ برگرفتم خشخشه‌ای شنیدم از پس خویش. باز نگرستم, شیری را دیدم سهمناك عظیم که آتش از هر دو 
چشم وی می‌افروخت. و نیشها داشت چنان که نیش فیل, و بر یکدیگر می‌زده و مرا گفت: «الویل لك! اجب 
محمدا و اقض حاجته و الا و اله محمد قرصتك بانیابی هذه». فاخرجت رأسی الی محمد. و آأجبته عند ذلك. با 
الم رکذلك. 

قوله: منکم من پُرید الدنیا و منکم من پُرید الاخرة قیمت هرکسی ارادت اوست. و خواست هرکسی رهبر اوست. 
یکی دنیا خواست» یکی عقبی. و یکی مولی. خواست دنیا همه فرهیب و غرون خواست عقبی همه شغل است 
وکار مزدون و خواست مولی همه سور است و سرورا ار طالب دنیا خسته پندار و غرور است. ور طالب عقبی در 
بند حور و قصور است» طالب مولی در بحر فردانیت غرقه نور است. 

ذو النون مصری گفت: الهی اگر از دنیا مرا نصیبی است به بیگانگان دادم و اگر از عقبی مرا ذخیره‌ای است 
یمژمنان دادم. در دنیا مرا یاد تو بس» و در عقبی مرا دیدار تو بس! دنیا و عقبی دو متاع‌اند بهایی! و دیدار 


رح 2 
0 


می‌آراید. یقول ال تبارك و تعالی اخبارا عنه: رین هم في الرض. بایع ابلیس و مشتری کافر, و بها ترك دین 
و محض شرك. باز مصطفی (ص) دلال بهشت در بازار عقبی بر من یزید عنایت داشته. اللّه بایع و مومن 
مشتری» و بها کلمه لا اله الا الله. 

قال النبی (ص): «ثمن الجنة لا اله الا اللّه». 

پیر طریقت گفت: قومی بینم باین جهان ازو مشغول, قومی بآن جهان ازو مشغول قومی از هر دو جهان بوی 
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مشغول. گوش فرا داشته که تا نسیم سعادت از جانب قربت کی دمد؟ و آفتاب وصلت از برج عنایت که تابد؟ 
بزبان بیخودی و بحکم آرزومندی می‌زارند و می‌گویند: «کریما! مشتاق تو بی تو زندگانی چون گذارد؟ 
آرزومند بتو از دست دوستی تو يك کنار خون داردا» 

بی تو ای آرام جانم زندگانی چون کنم چون نباشی در کنارم شادمانی چون کنم 
۷ النوبة الاولی 
قرله تعال :با آنها لین آمو امع انشان کهابگروید تن لا تکوئوا کالذین روا نات که کف شتت و 
قالوا لاخوانهم و قومی را گفتند از برادران و دوستان خویش, ُذا ضریو في الأْرْض آن گه که بسفر شدند (از بهر 
تجارت و در آن سفر بمردند). و کائوا غرّی با بغزا شدند (و در آن غزا کشته شدند)» و کانه| عندنا اگر بنزديك 
ما بودندی (و بنشدندی), ما ماتوا در سفر نمردندی» و ما فتلوا و در غزا کشته نشدندی لیْجْعَل ال تا کند خدای, 
ذلك آن سفر و غزای ایشان (بسخن ایشان)» حُسرةٌ في فلوبهم در بغی و حسرتی در دلهای کسان آن مردگان و 
کشتگان و له بخ و یبيتٌ و الّه است که می‌زنده کند و می‌میرانده و ال بما حون بُصیرٌ (۱۵۶) و خدای 
بآنچه شما می‌کنید بیناست و دانا 
و لن فتلتم في سبیل اللّه و اگرکشتند شما را کرام تا از مک با ممیرتن: مَغْفرة من اللّه و رَحْمةٌ آمرزشی از 
خدا ترش که یا رسد و شما بآن رسید» خی ممّ بَجمَعُون (۱۵۷) به است از آنجه شما کر کنیا درین 
جهان. 
و ین هم وف و اگر بمیرید یا بکشند شما راء ای ال ثحشرُونٌ (۱۵۸) با خدای می‌انگیزانند شما را 
یما رحَمة من له بنهمار بخشایشی از خدای لت هم چنین نرم بودی و خوشخوی امّت راء و لو کت فظ و 
ا تمهت نفخ ان منت سر ول موس 1 را مد هبار تراک ار کر کرد زو 
حلقه صحبت تو شکسته گشتی)» فا عنم فراگذار اوتشا ۸ و استغفر لهَم و آمرزش خواه ایشان را و شاورهم 
في ار و با ایشان با زگوی در کاری که پیش آیده فذا عَرَنْتَ آن گه که عزم کردی و بر آهنگ کار خاستی, 
وک علی اللّه بة پشت بخدای بازکن, ن ال 2 (۱۵۹) که خدای دوست دارد کار بوی سپارندگان 
و پشت باو بازکنندگان. 
النوبة الثانیة 
لفات با ها الدی افیا لا کر کدی کر وادا له این فلاست که دای ای موفای را مهد که 
ای افیا سا ی و ای رل راو و تساه گرم ری رکفت فان اتود 
که: عبد اللّه بن ابی سلول و جماعتی از منافقان که روز احد بوقعت حاضر نبودند فرا عبد اللّه بن رباب و 
ان ارت رد برادران و پیوستگان ما که بسفر تجارت شدند و در آن سفر بمردند یا بغزاء احد شدند و 
در آن غزا کشته شدند. ٍذا ضَربُوا في الْرْض فماتوا َو کاُوا ری فقتلوا هر دوکلمه درآیت مضمر است. «غرّی» 
جمع غازی است. فعّل من الغزو. گفتند اگر ایشان بیرون نشدندی بسفر, نمردندی» و ایشان را در غزو نکشتندی 
و این سخن از ایشان تکذیب قدر است. رب" العالمین گفت: لیْجْعَل ال ذلك حَسرةً في قلُوبهم ای لیجعل ظنهم 
اّهم: لو لم یحضروا الحرب لا ندفع القتل عنهم, حسرة فی قلوبهم. این بآن کرد تا ایشان ظن برندکه: اگر بقتال 
و حرب نشدندی ایشان را نکشتندی, و این ظن در دل ایشان حسرت و دریغ فرو آورده و رنجوری بیفزود. الله 
تعالی مومنان را ازین گفت نهی فرمود تا آن حسرت در دل ایشان نبود چنان که در دل منافقان. آن گه خبر داد 
که: موت و حیات در قدرت اللّه است و بمشیّت اوست, آن را وقتی است معین. و هنگامی نامزد کرده گفت: و 
له بُحيي و یمیت خدای است که زنده میدارد نه مقام و زیرکی» و اوست که می‌میراند نه سفر و دلیری. چون 
فراز آید در سفر و در حضر بنگردد و آن را مردی نبود. 
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قال النبی (ص): «متثل للانسان الأجل و الاأمل. فمثل الاجل خلفه و الأْمل امامه» فبینما هو یمّل امامه اذ آتاه 
احله فاختحله». 

ول 0 تشسلرن صیز ار خوانیم مکی وه و کسانن است:نا آلذیت کفروا شود و اگر با 
باب آید ِ میم 0 و ۳ بضم میم خوانند. ۳ ۱ فعل «مات» یمات» مت» نهند 
چنان که «خاف. یخاف. خفت» و «هاب یهاب. هبت». و ایشان که بضم خوانند فعل آن «مات. یموت» نهند 
چنان که کان یکون, قال یقول. 

قوله ممّ بَجْمعُونْ حفص تنها بیا خواند بر فعل غائب. و دیگران بتاء مخاطبه خوانند. رب العالمین درین دو آیت 
مومنان را بمرگ تهنیت کرد و مرگ ایشان مرگ کرامت کرد. و علی الجمله مرگ بر دو قسم است: یکی در راه 
خداء دیگر در راه شیطان. اما آنچه در راه خدا بود یکی مرگ شهیدانست که در سبیل خدا کشته شوند. چنان که 
اینجا گفت: و ین فتلْتَم في سل اللّه. دیگر مرگ عارفانست که در رضاء خدا و خوشنودی از وی بمیرند. چنان 
که گفت: «او متم» یعنی فی سبیل اللّه و رضاه من غیر قتل. و هم الذین 

قال فیهم النبی: «آن للّه عبادا بصونهم عن القتل و الزلازل و الاسقام. یطیل اعمارهم فی حسن العمل» و بحسن 
ارزاقهم و یحبیهم فی عافية و یقبض ارواحهم فی عافية علی الفرش, و یعطیهم منازل الشهداء.» 

۳ با ۰ ِِِ ۰ ۰ 

و زا قاری ها 9 ۱ رت 
العالمین کون فضف:انشان کفت: ‏ و لو تری ٍذ اون في غمّرات الْموْت. دیگر آنست که: مسلمان زادند او را و 
۱ ۹ در سکرات میت روی معرفتش و سا ِ ِ از تن بر آید. از 
بیچاره سالها در مسلمانی رفته و ب رکفر مرده! مسلمانان بر وی نما زکرده» و وی حخود رانده! سرانجام | ین دو 
فرقت آنست که رب العالمین گفت: لا پشری نی ری و بقولون حیرا مورا و به ال الب ( خن 
«ا لا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شد و ان وا متا و بحیی مومناه و یموت مومنا». 

و منهم من یولدکافره و یحیی کافرا. و یموت کافرا. و منهم من یولد مژمناء و یحیی مژمنا و یموت کافرا. و منهم 
من یولدکافرا و بحیی کافرا و یموت مومنا. 

قوله تعالی: فبما رَحَمَةٍ من ال لت لَهم. «ما» صله است یعنی فبرحمة من اللّه لنت لهم یا محمد فی القول. و 
ی 

لنقضوا مد لت ای لتضقوا عدله" 

روت عائشة قالت قال رسول اللّه (ص): «انّ اللّه امرنی بمداراة الناس کما امرنی باقامة الفرائض». 

و قال (ص): «من سره آن یقیه اللّه من فور جهنم یوم القيامة و یجعله فی ظله فلا یکون غلیظا علی المژمنین و 
لیکن بهم رحیما.» 

قوله: فاعف عنهم و استغفر هم و شاورَهُم في الأمْر مشاورت و تشاور و شوری آنست که هرکس رای و دانش 
دیگرکس جویدء و استصواب وی از دل وی بیرون آرد. از «شور» گرفته‌ا ند و آن استخراج است. و رت العا لمین 
مومنان را در مشاورت بستود آنجا که گفت: و أمرَهْم شوری بینهم. و قال اللبی (ص): «اذا کان امراءکم خیارکم, 
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و اغنیاءکم سمحانکم. و امرکم شوری بینکم فظهر الارض خیر من بطنها. و اذا کان امرانکم شرارکم و اغنیاء کم 
بخلاءکم و لم یکن امرکم شوری بینکم. فبطن الارض خیر من ظهرها». 

و قال (ص): «ما سعد احد برأیه و لا شقی عن مشورة». 

عبد الرحمن بن عوف گفت: روز بدر مشاورت کردیم لا جرم نصرت دیدیم و برکافران شکستگی و هزیمت 
آمد. و روز احد مشاورت بگذاشتیم تا عتاب آمد» چنان که دیدیم. و رسیدیم بآنچه رسیدیم. اوزاعی گفت: 
بیشترین که هلاك شدند ازین امت بعجب و ترك مشاورت هلاك شدند. و آنچه مصطفی (ص) گفت: «لا 
تستضیئوا بنار المشرکین». 

گفته‌اندکه: معنی آنست که: لا تستشیروا المشرکین فی شیء من امرکم. پس معنی و شاورهم في الک و اللّه 
۳ » آنست که: با مومنان مشاورت کن در کاری که پیش آید. از ابن عباس روایت کردندکه گفت: و اور في 
لکش قال ابو بکر و عمر: اگرکسی گوید چونست که مصطفی (ص) را به مشاورت فرمودند. و او را داناترین 
خلقی و زيرك‌ترین جهانیان بوده وحی بوی پیوسته از آسمان. و فرمان وی بر خلق بهر چه فرماید اگر خواهند و 
گر نه روان پس وی را چه حاجت باین مشاورت؟ جواب آنست: که ایشان قومي از سادات عرب بودند و از 
مصطفی (ص) اکرام و استمالت توقع می‌کردند. رب العالمین بمشاورت فرمود اکرام ایشان ره و برداشت قدر 
ایشان را. هر چندکه ری ایشان هم ری وی بودی؛ و اعتماد و وثوق همه بر صواب دید وی بودی اما اکرام 
ایشان در آن حاصل شدی و دل ایشان خوش گشتی. و نیزگفته‌اند مشاورت بدان کرد تا سنتی باشد بعد از وی تا 
بقیامت. و ی تا دم 9 5 وت وله #9 نزدیکر ود 


(ص)! چون از شوری عزم کردی» و قصد ۱ ۰ وکار ِ پشت الق بازکن نه بماورت پا 
ایشان. یعنی مپندارکه جز باللّه ترا کاری از پیش شود یا مرادی برآید. و الیه الاشارة بقوله تعالی: ‏ لیس ال 


یکاف عبْده و و من یل علی ال فَهوَ حَسبّ و متوکلی چون خلیل برنخاست که گفت: حَسبّا ال و نعم 
وکین 


جواب دادکه: «امّا اليك فلا». این برای آن گفت تا بگفت «حسبی اللّه» وفا کند. لا جرم رب العالمین وی را 
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ط 


آن گه حقیقت و معنی آن بجای آورد که چون جبرئیل در هوا بر وی رسید و گفت: «ا لك حاجة؟» 


در آن وفا بستود و از وی بپسندید و گفت: و ابُراهیم الّذي وفّی. و به داود وحی آمدکه: یا داود! هیچ بنده نیست 
که پومن درک کنله ور همه تجها ان ات در ما زنه و آگر چههبه آسمان‌تو ون کرو کیتروی بشید که 
نه وی را از آن خلاص دهم. و از همه اندوه برهانم. سعید بن جبیرگفت: مرا کژدمی درگزید. مادرم سوگند 
برنهاد که دست فرا ده تا افسون کننده گفتا برای سوگندان ماد آن دیگر دست که بسلامت بود فرا افسونگر 
دادم و آنکه بر آن رنج و درد بود ندادم. برای آن خبرکه مصطفی (ص) گفته است: متوکل نباشدکسی که افسون 
و دا غ کند. و اين در آن خبر است که مصطفی (ص) گفت: «أریت الامم بالموسم فرآیت امّتی قد ملئوا السهل و 
الجبل, فاعجبنی کثرتهم و هيبتهم. فقیل لی آ رضیت؟ قلت نعم! قال و مع هژلاء سبعون الفا یدخلون الجنة بغیر 
حساب. 1 فقام عکاشة بن محصن فقال: یا رسول الله 
ادع الّه ان یجعلنی منهم. فقال (ص): اللَهِمٌ اجعله منهم. فقام آخر فقال: ادع اللّه ان یجعلنی منهم. فقال: 
سبقك بها عکاشت». 

سهل بن عبد ال التستری گفت: توکل حال رسول خداست وکسب سنت وی است. هرکه برکسب طعن کرد بر 
سنت وی طعن کرد و هرکه بر توکل طعن کرد بر ایمان طعن کرد. آن گه گفت: اگر از حال رسول (ص) درمانی» 
نگر تا سنت او دست بنداری! گفتند: يا شیخ! آن توکل که حال وی بود عبارت از آن چه نهیم؟ گفت: « 
عاش مع اه بلا علاقت». و هو المشار الیه بقوله تعالی: ما زاغ ابص و ما طْی. 
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و قال (ص): «من سره ان یکون اقوی الناس فلیتوکل علی اللّه و من سره ان یکون اسعد الّاس فلیتق اللّه و من 
سرّه ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی ید اللّه اوثق منه بما فی یده». 
النوبة الثالثة 
تا نا اما لین آموا ۲ ی .. الاية هم نواخت است و هم سیاست! هم کرامت و هم 
اهانت. مومنان را کرامت است وکافران را اهانت 
دوستان را نواختست و دشمنان را سیاست. ای شما که مومنان‌اید فرمان ما را گردن نهادگان, و دوستی 
ما را بجان و دل خواهان. چون کافران مباشید. و خوی ایشان مگیرید. و راه ایشان مروید! ایشان بیگانگان‌اند و 
شما آشتایای: ایشان: زاندگان ان واضما خراندگای. ایمان خرت. میطاو ان و شیطان را مهمان: اولفت نت 
الشیطان له ٍنْ حرب الشیّطان هم الخامرون. شیطان ایشان را می‌خواند تا بدوزخ کشد و بکام خود کند. اما 
یدوا حرْبَة یکُونوا من صحاب لس و شما که مومنان‌اید حزب خدااید. و خدا را مهمان! امروز از آنجا که 
عرفان و فردا در فردوس جاودان! أُوك حژب اللّه آلا ن حرب ال هم المْلحُون. اللّه شما را میخواند بدعوت 
تا بنوازد بمغفرت و رحمت. دوک لیر کم من دنوبکَم و شما را رحمت و مغفرت به از جهان و هر چه در 
جهان. اینست که رب العالمین گفت: لَمَعْفرةٌ من اللّه و رَحمَةٌ خر ممّا یَجَمَخون. و این بس عجب نیست که 
مژمنان را بفضل خود بمغفرت خود رساند. ازین عجب‌تر آنست که دوستان را بلطف خود به حضرت احدیت 
خود برد. این است که گفت تعالی و تقدس: و ین هتم أَو فلَم لالی اللّه تحشرون. اذا کان السیر الی اللّه طاب 
المسیر الی اللّه طوبی لمن کان مسیره الی اللّهه و حدئیه فی اللّ و جلیسه هو ال و اللّه لا اله الا الا 

و ان صباحا نلتقی فی مسائه یکون علی قلب الغریب حبیا 

کنون که با تو بهم صحبت اوفتاد مرا دعا کنم که وصالت خجسته باد مرا 
قبما رَحْمَة من الّه لنت له ای سیّد سادات! ای مهترکائنات! کریم و مهربانی» لطیف و رحیم بر همگانی» همه 
را تن صواب می‌رانی» همه را بر مائده عرّت می‌خوانی. و بسعادت جاودانه میرسانی. یتیمان را چون پدری» 
بیوه زنان را چون شوهری. آشنا را نوازنده‌ای» و بیگانه را راه نماینده. جهانیان را عین رحمتیء رهیگان را سبب 
کرامتی. ای سید! اين همه هست, و نگر تا خود را نه بینی! وز مکتسبات خود ندانی» کان همه مائیم» و ما 
بودیم» و ما نواختیم» و ما ساختیم و ترا بران داشتيم» و بخوش خویی بداشتیم. ای مهتر! با ممنان و دوستان 
همچنین میباش» هم باین مهربانی و هم باین خوشخویی, و اخفض جناحك لِمن انبّعك من موم 
اماتیا کافراوت و تفای نی توو مر وی با یشان ها دک با ها لنبي جاهد الکفار و المَافقینٌ و اغلظط 
لیم بسا فرقا که میان حبیب و میان کلیم ات یت رش هو دی کا راوتسا روا از متاست: 
که در خوی وی همه رفق و لین بود. وکلیم را بضد این گفت: ولا له فلا لیا بنرمی و رفق فرمود. و باز خواند 
او را از حدت و غلظت که در وی بود. 
ثم قال: و لو کنت فا غلیظ الْقلب لانفضوا من حَوَلك يا سیّد! اگر تو یاران خود را شراب توحید صرف. 
بی‌آمیغ حظوظ دهی, بگریزند و نیزگرد تو نگردند. یا سید! حوصله ايشان بر نتابد آنچه حوصله تو برتابد. کسی 
که شام و چاشتش بحضرت احدیت بود دیگران را با وی چه برابری بود و چه مناسبت؟! سیّد صلوات اللّه علیه 
از خود این خبر دادکه: لست کاحدکم اظل عند ربی یطعمنی و یسقینی. وقتی دیگر میگفت: لی مع اللّه وقت لا 
یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل. 
مصطفی (ص) خلق را اين ادب دین در آموخت وگفت: «کلّموا الناس علی قدر عقولهم». 
با هرکسی سخن بقدر عقل وی گوئید. و آنچه برنتابد بر وی منهید. 

هرکسی را جام او بر جان او همسان کنید هرکسی را نقل او با عقل او هم برنهید 
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فاعّفٌ عنم ای سید! تقصیری که کرده‌اند در حق تو و در کار توء عفوکن از ایشان, و فرا گذار. و بآنچه تقصیر 
کردند در اداء حقوق ماء تو ایشان را شفیع باش» و از ما آمرزش خواه. 

فَاعّفٌ عَنهّم اشارت بجمع است از بهر آنکه حکم است و حاکم خداست بحقیقت, و رسول بر تبعیت. 

و استَغفر لَهْم اشارت بتفرقت است که مقام تذل و عبودیت است. این است سنّت خداوند عرکبریائه با انبیاء و 
اولیاء گه ایشان را در جمع دارد گه در تفرقت. جمع بی‌تفرقت کفر است. و تفرقت بی جمع شرك. جمع عین 
حقیقت است و تفرقت راه عبودیت. آن کس که این دو خصلت در وی مجتمع شد بر جاده سنت و جماعت 
افتاد. و بر طریقت و شریعت مستقیم گشت. 

و شاورهم في مر یا سید! احوال روندگان درین راه مختلف است: یکی مقصّر است ازو عفوکن. یکی تائب 
است از هر وی آمرزش خواه ۰ وی با 

صلابت است در دین» و غیرت بر آس ان وقت. و عزم را سه قسم است: عزم توبه گ عزم 
خدمت. سدیگر عزم حقیقت. و بناء همه بر توکل است. و توکل را اصلی است و شرطی و ثمرتی: اصل آن یقین 
است و شرط آن ایمان. و هو المشار الیه بقوله تعالی: و علّی ال فتَوکلوا ان کم مُومنین و ثمره آن محبت حق 
عرّ و جل, و ذلك فی قوله تعالی ٍنْ له یب الکِن 

استاد ابو علی دقاق گفت: توکل را سه رتبت است: او توکل. پس تسلیم. سوم تفویض. توکل بدایت است. تسلیم 
وساطت. و تفویض نهایت. توکل صفت عوام است. تسلیم صفت خواص, تفویض صفت خاص الخاص. توکل 
صفت انبیاء است علی العموم. تسلیم صفت ابراهیم (ع) علی الخصوص, و تفویض صفت خاتم النبیین 
مصطفی (ص) علی اخص الخصوص. صاحب توکل گوش بر وعده حق دارد. صاحب تسلیم با علم حق آرام 
دارد. صاحب تفویض بحکم الله رضا دهد. اوکه با توکل است طالب عطا است. اوکه با تسلیم است منتظر لقاء 
است و اوکه با تفویض است در مجمع روح و ریحان آسوده رضاء است. اين است که رب العالمین گفت: و 
رضوان من ال کر ذلك هو الق لْعظیم. 

۸ النوبة الاولی 

قوله تعالی: اه ی ۱۳۱ 7 
یلک و اگر خوارکند شما را و فرو گذارده فَمَن دا اي یْصرکُم کیست آنکه یاری دهد شما را؟ من بُْده 
ین فرو گذاشتن او و علّی اللّه یو کل المُومنون (۱۶۰) ی بادکه بخدای سپارندگرویدگان کار خویش ۳ 

و ما کان لب أَنْ یل و نبود هرگز بسزا پیغامبری را که خیانت کند در غنیمت بخشیدن میان غازیان, و من یل و 
هرکه خیانت کند بچیزی, أت باعل ٌَالقیةآن چیزآرد فد برستاخیز تم تَفی کل تفس ما کسبتُ پس آن 
گه بهر تنی گزارند پاداش آنچه کرد و هم لا یمن (۱۶۱) و هیچ کس را ازیشان از پاداش نیکی چیزی 
فمّن انب رضوانٌ ال باش کسی که بر پی رضوان خدا ززه و جستن خوشنودی روی کم باء بط من ار هم 
چون کسی بود که باز آید و بازگردد بخشم از خدای, و ماه جَهنمٌ و بازگشتن گاه او دوزخ» و بمس المصیر 
(۱۶۲) و بد شدن گاهی که آنست. 

هُم درَجاتٌ ميان اين د و گروه برتریها و فروتریها است» عند اللّه نزديك خدای, و ال بَصیر بما َعْملُون (۱۶۳) و 
7 امت دا بخ گنه 

هد من ال بدرستی که خدای سپاس نهاد علّی الْموَميین برگرویدگان اد بعت فیهم که فرستاد در میان ايشان 
تا نا سرا من هم فرستاده‌ای هم از ایشان, یلوا لیم آیاته تا تخل رش اسان رسمه و وه و رکه ۳ 
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ایشان را پاك (و هنر افزای) میکند. و یلم الکتابٌ و در ایشان می‌آموزد نامه وی و الْحكْمة و دانش راست 
ِ و ٍنْ کاُوا من قبّل و نبودند از پیش فا في ضلال مین (۱۶۴) مگر درگمراهی آشکار. 

ی أصایِتکْم مُصیبّةٌ باش هرگه که بشما رسد ی شتا قل آصبتم مثلیّها از نابایسته‌ای که شما دمن 
۰ رسیده‌اید ِِِِ فا و بهره یافته‌اید ِِِ ی مد 3 0 قل و من عند 
اس 

و ما اک و آنچه بشما رسبدء یوم م الَْقی الجَمُعان آن رو زکه هام دیدار شد هر دوگروه به احدء ادن [ ّ 
بخواست خدای بوده و لیعلم الموستن (۱۶۶) و آن را تا بیند که گرویدگان پراستی و درستی که‌اند؟ 

و للم الَذِینَ فقو و تا یینند ایشان که منافق شده‌اند. و قیل نم و منافقان را گفتند: تعالوا قاتلوا في سبیل ال 
بیائیدکشتن کنید از بهر خدای» و اَعُوا يا از مومنان 9 بر جای, قالوا 0 انشا گفتتتد ا گرا 
دانیم که جنگ خواهد بود لاتبعناکم ما با شما بیانیم. هم للکُفر یمد تم منهم م للایمان انشان ان روز که ان 
سخن گفتند بکفر نزدیکتر بودندکه بایمان یقولون بأفواههم میگویند بزبانهای خود ما لیس في فْوبهم چیزی که 
در دلهاشان نیست» و ال عم بما یکْتمون ( 624 ) و خدای دانان تر (همه دانایا ن) است بآنچه نهان میدارند (در 
دلها از اندیشها و نها 

لین قالوا ایشان که گفتند» ۰ لا خوانهم برادران خود را که شهید شدندء ۹ و خحود بنشستند در خانها» 
آطاعُونا اگر فرمان ما ببردندی و بنشدندی, ما فتلوا ایشان را نکشتندی, قْل ٍ قاش تم کون فا درو عن أنْشکُم 
الموَتَ باز دارید از خویشتن خویش مرگی راء ٍن کُنتم صادقینٌ (۱۶۸) اگر می‌راست گونید. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: |ٍن یَنْصرکُم ال فلا غالب لکُم... الایة. 

روی جابر بن عبد الله آنْ البي (ص) قال: ما من امری مسلم یخذل امراً مسلما فی موضع. ينتهك فیه حرمته و 
ینتقص فیه من عرضه الا خذله اللّه تعالی فی موضع یحب فیه نصرته. و ما من امری ینصر مسلما فی موضع 
ینتقص من عرضه و ينتهك فیه من حرمته الا نصره اللّه فی موضع یحب نصرته. 

اهل سنت را درین خبر و درین آیت حجت تمام است؛ و دلیل روشن بر قدریه و معتزله که ایشان منکرن دکه 
خدای عر و جل اگر خواهد بنده را خوارکند. و خذلان خود بر وی آرد. و این مخالفت کتاب و سنت است و 
خرق اجماع مسلمانان, که بر زبان خلق بسیار رود که کسی را که رنج رساند: خذله اللّه. چنان که گویند: «قاتله 
الّ». دلعنه ال و اگر جائز نبودی بر زبان عامه خلق این کلمه روان نبودی. 

شکند و خوارکند. و اگر بعکس این باشدکه ال شما را خوارکند» و ی ۳ 
اه 
نکند. و قیل معناه لا تترکوا امری للناس» و ارفضو الناس لامری. 

و یقرب منه 

قوله (ص): من التمس رضا اللّه بسخط الناس کفاه اللّه مونة الناس و من التمس رضا الناس بسخط اللّه وکله 
الثّه الی الناس. 

و ما کان لنبي آن یِعْل قراءعت مکی و عاصم و ابو عمرو بفتح «یا» و ضم غین است. و معنی آنست که: هیچ 
پیغامبری را سزا نیست که خیانت کند در مال غنیمت قسمت کردن. و باقی بضم یا و فتح غین خوانند. بر معنی 
آنکه هرگز روا نبود پیغامبری را که با وی خیانت کردندی در غنیمت بخشیدن. سبب نزول این آیت آن بود که 
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روز بدر در مال غنیمت. قطیفه‌ای بود سرخ رنگ و باز نیافتند. قومی گفتند: مگر رسول خدا (ص) از میان 
برگرفته است. رب العالمین آیت فرستاد و رسول خود بالخصوص و جمله انبیاء را بالعموم از خیانت مبرا کرد. و 
گفته‌اندکه: جماعتی از اقویا الحاح کردند بر مصطفی (ص) تا مال غنیمت از دیگران بازگیرد و بایشان دهد 
رب العالمین آیت فرستاد. یعنی که: اگر چنان کند خیانت باشد با اصحاب او و هیچ پیغامبر را سزا نبود که با 
اصحاب خویش خیانت کند. بلکه سویّت نگه دارد و آنچه دهد بانصاف دهد و عدل کند. 

محمد بن اسحاق بن یسارگفت: قومی عرب کراهیت میداشتند آنچه در قرآن بود از عیب دین ایشان و سب 
بتان. می درخواستند از رسول (ص) تا آن را پنهان کند. 

رب العالمین گفت: اگر پنهان کند خیانت باشد و پیغامبر را سزا نبود که در باب وحی خیانت کند» و چیزی از 
حق بازگیرد و مداهنت کند. یقال: غل یغل غلولاء و اغلٌ یغل اغلالاء اذا خان. و أصله من الغلل» و هو دخول 
الماء فی خلل الشجر. و منه الغل, الحقد لاه عداوة فی الّفس, و منه الغلیل» حرارة العطش فی النفس, و منه 
او تاه کیت نزن تام و 

قوله: و مَن یل یأت بما عَلّ ای حاملا له علی ظهره بو ليام تفسیر این آیت در آن خبر است که مصطفی 
(ص) گفت: «لا لین احدکم يجيء یوم القيامة و علی رقبته بعیر له رغاء فیقول یا رسول اللّه اغثنی فأقول لا 
املك لك شینا قد آبلغتك. لا الفینٌ احدکم يجيء یوم القيامة و علی رقبته فرس له جمجمة فیقول: اغثنی! فأقول 
لا املك لك شینا قد ابلغتك. لا الفین احدکم يجي یوم القيامة و علی رقبته شاة لها ثغاء یقول یا رسول ال 
اغثنی فأقول لا املك لك شینا قد آبلغتك. لا الفینْ احدکم بجيء یوم القيامة و علی رقبته صامت فیقول اغثنی یا 
رسول النّه» فأقول لا املك لك شیثا قد آبلغتك.» 

هرکه امروز بچیزی خیانت کند. فردا برستاخیز آن چیز آرد و علی رس الاشهاد وی را بآن فضیحت رسد. رسول 
خدا (ص) گفت: و اگر همه سوزنی بود یا رشته‌ای. و در خبر است که مردی برسول خدا (ص) حبلی آورد 
خلق, که پیش از قسمت برگرفته و آن را پس از قسمت باز آورده بو رسول از وی نپذیرفت. 

و وی را گفت نگه‌دار تا برستاخیز آن را بیاری! زید بن خالد الجهنی گفت: روز خیبر مردی از باران رسول خدا 
فرمان یافت» رسول خدا (ص) برو نماز نکرد. یاران همه متغیّر و مضطرب شدندکه تا چه بودست رسول (ص) 
گفت: «ان صاحبکم غلٌ فی سبیل اللّه» 

خیانت کرده است این مرد در راه خداء تفحص کردند مهره‌ای بود که برداشته بود. قیمت آن کم از دو درم. و در 
خبر است که: یکی کشته شد. مردمان گفتند: نوشش باد بهشت جاودان! رسول (ص) گفت: «کلا!» یعنی چنین 
مگویید که وی روز خیبر شمله‌ای از مال غنیمت بخیانت برداشت. فردا آتش در آن گیرد و با وی بهم بسوزد. 
مردی دیگر يك شراك نعلین برگرفته بود چون این سخن از رسول (ص) بشنید آن شراك بیاورد. رسول (ص) 
گفت: شراك من نار. 

کل کت در تفسیر و مَنْ یل یأت بما ُل یوم الْقیامّة: آن چیزکه در آن خیانت کرده باشد در قعر جهنم برابر 
وی بدارند» آن گه گویند فرو رو باین درکات دوزخ و آن را برگین وی فرو رود و بردارد راست که بجای خویش 
باز آید. و دیگر باره از دست وی بیفتد. و هفتاد ساله راه با قعر جهنم افتد. و وی را هم چنان تکلیف میکنند تا 
میرود و برمیدارد. مصطفی (ص) از اینجا گفت: «ما من عبد یغلٌ غلولا الا کلف یوم القيامة آن یستخرجه من 
اسفل درك جهنم». 

و هرکه خیانت کاری را بپوشد وی را هم چندان گناه بود و همان عقوبت. مصطفی (ص) گفت: «من یکتم غالا 
فانه مثئله». 
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کاستن چیزی, چنان که در آن آیت گفت» یعنی از ثواب نیکوکاران هیچ چیز بنکاهند. ما زر 
ین کت لتق با دردرس لا ء گفت: وضع الموازین الط لیوم القيامة فلا تلم تفس 
شیاه و در سورة مریم: و لا یمن شیت. وجه دوم ظلم مردمان است بر یکدیگر در تقویت حقوق ایشان» چنان 
کهفن شوه نی افتراتل گفت: و مر یل موم و در سورة اللساء گفت: و مَنْ یَفعَل ذلك... یعنی قتل التفس 
و آخذ الأموال غذواناً و مه و قال تعالی: ٍنْ لین باکلون اخوان اسامن :لا 

و در معصیت؛ بیرون از شركه چنان که در سورة البقرة گفت: و من ید 
حَدود اللّه فاولنك هم م الظالمون و یطاق و نع جد رد اللّه فد ظلَم تفس و در سورة الملانکة: 
تلم طالم لب 

نی چهارم ظلم است بمعنی شركه چنان که در سورة الأْنعام گفت: لین ۳ و لم یلو (یمانهم بظلم. 8 
سورة لقمان: ٍن اشرزك ظلم عظیم 

ال | فا انم رضوان اللّه یعنی بترك الغلول» کمن باء بسخّط من اللّه ففل؟! سیاق این آیت تعظیم اثم 
غلول است ب که سس امن مغر ی هن غلول: 1 
رام ی با اوه وان کین گف هبات کی خشم و سخط خدا وف و آن کس که اون سخط دز ری 
فردا دوزخ جای او. چنان که اللّه تعالی گفت: و مأواه و جهنم و نس اتتفیر: و از بهر آنکه از اهل توحید است 
هر چندکه گنهکار است و خیانتکار جای وی جهنم گفت. ول درکه دوزخ که در آن آتش نیست. اما حرارت 
آتش بآن میرسد. و جای عاصیان اين امت است. و سمّیت جهنم, لانها تتجهّم فی وجوه الخلق. پس چون از 
جهنم د رگذشت درکه دوم «لظی» است. سوم سقر. چهارم حطمة. پنجم جحیم. 

ششم سعیر. هفتم هاویه. این شش درکه جای کفار است و مشرکان در آن جاودان. 

آن گه سرانجام اهل رضا و خوشنودی حق بیان کر گفت: هم دَرَجاتٌ عند اللّه ای امل درجات عند ال 
اشارتست که: اهل بهشت همه یکسان نیند. بلکه درجات ایشان متفاوت است. و منازل ایشان مختلف بقدر 
اعمال و معارف. علی الجملة بهشت صد درجه است بحکم آن خبرکه معاذ بن جبل روایت کرد از مصطفی 
(ص) قال: الجنة مائة درجة بین کل درجة الی درجة ما بین السّماء و الارض, و ان اعلاها الفردوس, و آوسطها 
الفردوس, و آن العرش علی الفردوس» و منها تفجر انهار الجنة. 

و روی انس بن مالك قال: خرج حارثة بن سراقة یوم بدر نظاراه لم بخرج لقتال. وکان غلاما فأصابه سهمه 
فقتله فجاءت امّه و هی الربیع بنت النضر الی النبي (ص) فقالت: یا رسول ال اين ابنی حارئه؟ فان کان فی 
الجنة فاصبر و الا فتری ما اصنع؟ 

فقال (ص): يا ام حارثة انها لیست بجنة واحدة و لکنها جنان کثيرة. و اه فی الفردوس الاعلی. 

آن گه در آخر آیت گفت: و ال بَصیرٌ بما عازن 5 مطیع در طاعت بیفزاید. و عاصی از معصیت حذ رگیرد. 
قوله: لَقّد مَم اللّهُ معنی «منّت» تفضل است و منان متفضّل است. و منت که از خدا بود مدح است لانه 
تفضّل. و چون از مخلوق بود ذمٌ است لاه تقریع. 

علّی المومیینَ گفته‌اندکه مومنان این جا عرب‌اند. که هیچ قبیله نیست از قبائل عرب که نه رسول (ص) را در آن 
تشی اشتت مک سین تغل قرفی ترسابان بد کشا یرت العره رسرل شویه را از تست ایفان باه کزه وش رت 
نت تهاد که رشرل( ص) هم از نسب شما بشما فرستادم. وکتابی هم از لغت شما بشما فرو فرستادم. 

همانست که جای دیگ رگفت: و اي بت في الم رَسُولا منهّم. وگفته‌اندکه مومنان اینجا عامّه ممنان‌اند 
از عرب و عجم. شکوید؟ شاخ شا فرستادم یکی از ایشان که کار او شناخته‌اند. و صدق و امانت او 
آزموده و دانسته نه فريشته و نه بیرون از فرزند آدم. دلیل اين تأویل آنست که جای دیگرگفت: لقّد جاء کم رَسول 
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من أنکُم... الاية. 

آن ک تشر ول تفت وی کرت کازوی کت تست 3 یه آیاه بعنی القرآن, و رهم بعتن 
یصلحهم و یمهم الکتاب ای القرآن و الحکمة یعنی المواعظ التی فی القرآن من الحلال و الحرام و اس 

و ٍن کاوا من قبل ای و قدکانوا قبل بعنته هي ضلال مین 

قوله تعالی: أ و لا اين لف و وای استفهام راست و عرب استفهام کند بالف مجرّد و لف و واو و لف و فه و 
بألف ممدود و بهمزه مقصور. 

أصایِتکُم مُصیيّةٌ قد أَبتَم مها أصابتکم به احد است. و أَصبْم به بدر, و این چنان بود که روز احد از 
مسلمانان هفتاد مرد کشته شدند. و روز بدر ازکافران هفتادکشته شده بودند و هفتاد باسیری برده. 

فمّی هذا ای: من آين اصابنا هذا القتل و الهزيمة و نحن مسلمون و رسول اللّه فینا؟ میگفتند این قتل و 
هزیمته بروز احد چونست که بما رسید؟ و ما مسلمانانیم! و رسول خدا در میان ما! رب العالمین ایشان را جواب 
داد: قلْ هو من عند نشیم این کلمت را دو تفسیرگفته‌اند: یکی آنست که: ترکتم المرکز و طلبتم الغنيمة فمن 
قبلکم جاءکم الشر. میگوید: اينکه بشما رسید از شومی مخالفت شما بود روز احد. آن گه که مرکز بگذاشتید و 
طلب غنیمت کردید. تفسیر دیگر آنست که روز بدر مسلمانان اسیران کفار را باز فروختند و فدا ستدند. رب 
العالمین جبرئیل را فرستادکه پا محمد خدای نپسندید از شما اين فروختن اسیران و فدا ستدن. اکنون قوم خود را 
مخیّرکن میان دو چیز, امّا که اسیران را بکشند و روی زمین را ازکفر ایشان پاك کنند. و امّا که ایشان را باز 
فروشند و فدا ستانند. اما بعدد ایشان مسلمانان لا محاله کشته شوند. رسول خدا (ص) این پیغام که جبرئیل 
بیاورد با قوم بگفت. ایشان گفتند: اين اسیران همه خویش و پیوند و برادران مااند. ازیشان فدا ستانیم و در وجه 
و ساز قتال دشمن نهیم. و اگر از ما قومی کشته شوند لا محاله شهیدان باشند. بدان خرسندیم و خوشنود. پس 
دیگر سال روز احد بعدد آن اسیران از مسلمانان کشته شدند. چون مسلمانان گفتند: آنی هذا؟ رب العالمین 
گفت: من عند أَنشکُم اين بانست که فدا ستدید و خود اختیار قتل کردید. 

ان ال قلی کل شَيءٍ من الصر مع طاعتکم نبیکم. و ترك النصر مع مخالفتکم ایا قدیز 

و ما أَصابْکُم این خطاب با مومنانست. یرم ای الجَمعان روز احدکه هر دوگروه مسلمانان و کافران بر هم 
رسیدند. 

فبرذن اللّه یعنی بقضاء اللّه و قدره. این تسلیت موّمنان است. میگوید: آنچه رفت بقضا و قدر و خواست خدای 
روت 

و لیعلم المومنین و للم ین افو این علم بمعنی «رژیت» است یعنی تا ببیند مژمنان را و ثبات ایشان راء و 
تضاه انفان قضا و قدردو مس لزان لاو سره و منافقان را بیند. با جزع و با تقدیر بخصومت. منافق دو 
دل است و دو را و دو سخن, از «نافقا» گرفته اند. روباه و موش خانه خویش را دو در سازند. 

یکی معروف و آشکارا که بر عادت آنجا آمد و شدکنند بروز امن و آن را «قاصعا» گویند. و دری دارند نهانی» 
روزگریختن خود را چون بر در معروف بیم بینند. و اين در نهانی «نافقا» گویند. 

و قیل لَهْم تعالوا قاتلوا في سَبیل اللّه آو ادفْوا آن گه که مومنان بغزاء احد میرفتند فرا منافقان گفتند عبد اه بن 
اپی و اصحاب اوکه: بیائیدکشتن کنید از بهر خدای یا از مومنان دفع کنید. درین آیت دفع و قتل در يك نظم کرد 
سقّاء و دیده‌بان و پاسبان و ستوربان, و طبّاخ و دلیل» و آنچه ازین بابست همه غازیان کرد چون سراج و نعال 
و امثال ایشان هرکه در لشکر گاهست. سدی و فراء و جماعتی گفتند: «دفع» رباط است. و «رباط» آنست که 
کسی در ثغرکافر بایستده و دشمن را از بلاد اسلام باز دارد باقامت حرب. يا باظهار حجت. و فیه قال النبی 
(ص): «رباط یوم فی سبیل اللّه خیر من الدنیا و ما علیها». و فی رواية: خیر من ألف یوم فیما سواه من المنازل. 
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قالوا لو نم قتالا لاتحنا کم عبد اللّه بن ابی با سیصد مرد منافق جواب دادندکه: اگر ما دانستیمی که جنگ 
خواهد بود با شما بیامدیمی, لکن جنگ نخواهد بود. و این سخن بنفاق گفتند. که اگر جنگ بودی هم 
نیامدندی. رب العالمین گفت: هم للکفر یوم قرب منم ویمان آن روز آن سخن گفتند و بازگشتند» کفر را 
اولی‌تر بودند از آنچه ایمان را. آن گه تفسیرکرد وگفت: یقن بافواههم م ای بالسنتهم. ما یس في قلوبهم و ال 
اع ما تون 

لین قالُوا یعنی المنافقین, . لاخوانهم یعنی لا منالهم من اهل النفاق. 

و لاخوانهم فی اللسب لا فی الدین, و هم شهداء احد. و و یعنی عن الجهاد. 

الواو للحال. 

لو آَطاعونا یعنی شهداء احد فی الانصراف عن النبی (ص) و القعود ما فتلُوا فد الّه تعالی علیهم و قال: قل 
لهم یا محمد: قادروا عن أنشیکُم الموَتَ ٍن کنتم صادقین. ان الحذر ینفع من القدر. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ان بَنْصَرکَم ال فلا غالب لَکُمْ هرکرا رقم نصرت از درگاه عرّت بر ناصیه روزگار اوکشیدند. یگانه 
عالم گشت. و قطب مرکز سیادت. و نشانه اهل مملکت. و قبله آمال خداوندان حیرت. 

و ان یَخدلکم فَمَنْ دا لد یِنَص کم من بُْده و هرکرا صفت خذلان از درگاه بی‌نیازی روی نماید. بحکم قهر 
پرده تجمّل از روی کار او بردارنده و رقم مهجوری بر حاشیه وقت او نهند. و مردود همه عالم گردانند تا از سر 
مهجوری و درد بازماندگی این نوحه با خود می‌کندکه: 


بای نواحی الأرض ابغی وصالکم و آنتم ملوك ما لنحوکم قصد 
گفتم که براز اوج برین شد بختم وز ملك نهاده چون سلیمان تختم 
اکنون که بمیزان خرد بر سختم از بنگه دونیان کم آمد رختم 


به داود (ع) وحی آمدکه: یا داود! ان وضعتك فمن ذا الذْی برفعك؟ و ان رفعتك فمن ذا الّذی یضعك؟ و ان 
آعززتك فمن ذا الذی یذك؟ و ان اذللتك فمن ذا الذی یعرّك؟ و ان نصرتك فمن ذا الذی بخذلك و ان 
خذلتك فمن ذا الذی ینصرك؟. 
حدیث نصرت میرود و نصرت لا محاله بر دشمن بود. و هیچ دشمن ترا چون هواء نفس تو نیست. و الیه 
اشار النبی (ص): «اعدی عدوك نفسك اآتی بین جنبيك». 
چون دشمن قوی‌تر نفس بود هر آینه جهاد با وی صعبتر و بزرگتر بود. چنان که سیّد گفت: «رجعنا من الجهاد 
الاصغر الی الجهاد الا کبر». 
و نشان نصرت بر نفس آن پیر طریقت باز دادکه بدرخت خرما برشده سیخی بشکمش درشد. از ناف تا بسینه 
بردرید» بخویشتن نگریست گفت: الحمد للّه که نمردم تا ترا بکام خویش بدیدم. و بر تو نصرت یافتم! رحمت 
خدا بر آن جوانمردان بادکه کمر مجاهدت بر میان بستند. و در میدان عبودیّت در صف خدمت بیستادند. و قدم 
برکل مراد خود نهادند. با خلق خدا بصلح و با نفس خود بجنگ. 

با خود ز پی تو جنگها دارم من صد گونه ز عشق رنگها دارم من 

در عشق تو از ملامت بی‌خبران بر جان و جگر خدنگها دارم من 
مصطفی (ص) حرب کردن با نفس خود جهاد بزرگتر و صعب‌تر از آن خواندکه حرب کردن با کافرگاه بود وگه 
نبوده و حرب کردن با نفس پیوسته بود. و از سلاح کافر بر حذر توان بودن که ظاهر است و پیدا و سلاح نفس 
و وساوس و شهوات نهانی است. از آن حذر کردن دشخوار است و صعب. و نیز اندر حرب کافر اگر نصرت 
دشمن را بود و مومن کشته شود شهادتست و رضوان حق جلّ جلاله و اندر جهاد نفس اگر نصرت نفس دشمن 
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را بود قطیعت است و عذاب جهنم. آن صفت نيك‌بختانست. و اين ی حال بدبختان. هرگز چون هم نباشند و برابر 
نبوند! این است که رب العالمین گفت: من ان رضوان ال کمن باء بط من ال هیانشتت کفمام یگ 
گفت؛: اقع کان ما کم کان قانتا لا شترون وش من ی في الار خیرم من يأي آمن یم یمتا 
من يمْي مکی علی وجهه أَْدی؟ الاية و هم ازین بابست: قلْ هل يستوي لین یعون و لین لا یلمُون 
وا يستّوي الْْمی و بصن ۳ سّوي الا خاء وا اف 

و الیه الاشارة بقوله تعالی: هم وتات عند له ای هم اصحاب درجات فی حکم اللّه فمن سعید مقرّب, و من 
شقی مبعّد. 

۹ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و لا تسب و مپندار البته لین فتلوا ایشان را که بکشتند في یل ال (از بهر خدا) و وا تا 
أَمواتا که شا فد کان نت بل اه نیستند که زندگانند, عن رهم نزديك خدای خویش. رون (۱۶۹) بر 
ایشان رزق می‌رانند و نزل میرسانند. 

ی ی و پم وت مش ی 
شادی می‌برند. بالْذین یکسان ایشان که هنوز زنده‌اند. ۰ میلقا بهم که نیز بایشان نرسیده‌اند» . من خلفهم از پس 
انشان: لا خرف عم (شاد می‌بیند) که بر ایشان بیم نیست فردا. و لا هم یرون (۱۷۰) و اندوهگن نباشند. 
یرون شادی می‌برند. بنعمة من ال بنواختی از خدای, و فضل و افزونی نیکوی از وی» و آن له لا یْضیعٌ و 
(شاد می‌بیند) که خدای ضایع نگذارد زاون (۱۷۱) مزد گرویدگان. 

لین انتها وا یشان که پاسخ نیکوکردند لل له و الرسول خدای را و رسول را مب ما سیم رح از پس 
آنکه باششا نت تن تک و لین احمیرا انشان:زاشت که کر ون اسان منهم ار و فا 
ببرهیزیدند» جر عَظیم ( (۱۷۲) مزدی بزرگوار. 

ادن قال له لاس ایشان که مردمان فرا ايشان گفتند: ان النّاس قّد جَمَعُوا لک که مردمان سپاه گرد کردند شما 
راء فَاحَشوَهُم بترسید از ایشان, قزادهُم یماناً و (خبر ایشان) ایشان را ایمان افزود. و قالوا حَسبنا له و گفتندکه 
بسنده است خدای ما را؛ و نم الیل (۱۷۳) و نيك کاردان وکاربر پذیرکه اوست. 

فانقلبّو بازگشتند. بعمة من اه بنیکویی از خدای, و فضّل و افزونی از تجارت. لم یَمَسَسَهْم سوه نرسید بایشان 
هیچ بدی» و رضوان اللّه وق ترپ راه خوشنودی خدای افتادند» و الله دُو فضّل عظیم | (۱۷۴)و خدای با 
فقل و تور کون اسنت 

تما لک ایْطان آن دبو مردم بود بُحْوّفٌ أَوامَةُ چون خودان را می‌ترسانده فلا تافو شما مترسید از 
ایشان, و خافون ٍن کُنتم مُومنین (۱۷۵) و از من ترسید اگرگرویدگان‌اید. 

و لاتحرنكت و انکوهگن عما باه تراء لین ُسارُون في کر ایشان که در کافری می‌شتابنده نم آن یضروا 
له شیتاً که ایشان خدای را نگزایند هیچ چیز, رید له میخواهد خدای. لا یل لَْم حظ في ال خرة که ايشان 
را بهره‌ای ندهد در آن جهان. و هم عذابٌ عظیم ( (۱۷۶) و ایشان را است عذابی بزرگ. 

ٍنْ این شترا الکَفر یمان ایشان که کفر خریدند و ایمان فروختند لن یضروا ال شتا خدای را بر هیچ چیز 
نگرایند وم عداب ِمْ | (۱۷۷) و ایشان راست عذابی دردنمای. 

و لا بَحسین الَذین روا مپندار ایشان که کافر شدند. أَنْما نمی لَهْم که آنچه ما ایشان را فرا گذاريم 
اسهم ایشان تا نمی لَهَمُ ما ایشان را از بهر آن می‌فراگذاريم. و مهلت دهیم. لیرُدادُوا ما تا بزه 
افزایند. و له عذاب مُهینْ (۱۷۸) و ایشان راست عذابی خوارکننده و نومیدگذارنده. 

النوبة الثانیة 
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قوله تعالی: و لا تحسبن لین تلو في سبیلٍ اللّ... الاية. مفسّران گفته‌اندکه: این آیت در شأن شهداء بدر و 
احد فرود آمد. شهداء بدر چهارده کس بودند. ازیشان شش کس مهاجراند: مهجع بن عبد اللّه مولی عمر بن 
خطاب, و هو اول قتیل قتل یوم بدر و عبید بن الحرت, و عمیر بن ابی وقاص, و ذو الشمالین عبد عمرو بن 
نضلةء و عقیل بن بکیر و صفوان بن بیضا. و شهداء احد هفتادکس بودند. ازیشان پنج کس مهاجران: حمزة بن 
عبد المطلب, مصعب بن عمی عثمان بن شماس, عبد اللّه بن جحش, سعد مولی عتبة بن ربيعة. دیگر همه 
انصار بودندکه در راه خداء از بهر خدا کشته شدند. و از رب العزة بایشان نواختها رسید و کرامتها دیدند. ارواح 
ایشان در شکم مرغان بهشتی تا در مرغزار بهشت پرواز می‌کنند. و از آن میوه‌های بهشتی می‌خورند. و آن گه 
قرارگاه ایشان قندیلهای زرین در زیر عرش ملك. ایشان چون این نواخت و اين کرامت دیدند و یافتنده قالوا: یا 
لیت قومنا یعلمون ما نحن فیه من النعیم. گفتند: ای کاشك کسان ما که در دنیااند از احوال ما خبر داشتندی, و 
این نواخت وکرامت و این جای خوش و این ناز و نعیم که ما داریم بدانستندی» بودی که ایشان نیز جهاد 
کردندی تا باین روز دولت و شادی رسیدندی. 

رب العالمین گفت: شما ساکن بویدکه این خبر من بازرسانم, و از آنچه شما درآنید ایشان را بياگاهانم. پس این 
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آیت فرو فرستاد: و لا تحنَ لین فتلوا في سبیل الوا الایة. 

ور مت اهاز ساره ال کف روز احد پدرم کشته شد و من دلتنگ و رنجور نشسته بودم. 
مصطفی (ص) بمن برگذشت, گفت: مالی اراك مکتنبا حزینا؟ قلت: يا رسول اللّه قتل آبی و علیه دین» و له 
عیال. فقال: ‏ لا اخبرك ما کلم اللّه احدا قطّ الا من وراء حجاب. وکلم اباك کفاحا؟ فقال: یا عبد اللّه تمنّ علی 
اعطك» فقال: يا ربٌ اتمنی عليك ان تردنی الی الدنیا حتی اقتل فيك الثانية فقال: انّه سبق من القول: نم نا 
لا برجَعُون. قال: یا رب! فبلّغ عنی اصحابی. قال: ففیه نزلت: و لا تسین الذین توا الایة. 

قراءعت شامی «قتلوا» مشدد است بر معنی مبالغت» یعنی: بزاری کشتند ایشان 1۳ و آن حمزه بود که شکم وی 
تشکافتتته: وگن برون کشتداند. 

یل حَیاءٌ ایشان را «احیاء» خواند. که ارواح ایشان را در شکمهای مرغان از میوه بهشت روزی میرسانند روزی 
مقدر در وقت معین؛ هم چنان که زندگان را باشد. وگفته‌اندکه: ایشان را «احیاء» خواند از بهر آنکه ارواح 
ایشان تا بقيامت هر شب زیر عرش مجید بسجود درآینده همچون ارواح زندگان مومنان آن گه که بوضو در 
زا و تیه کمک ان ادن ترا نا تفت هر شالت اب و پمستاه از آنکه مداد یادیت ش 
گفته‌اند: ایشان را نشویند و با جامه خویش بگذارند چنان که زندگان را. 

قال (ص): «زمّلوهم بدمائهم و کلومهم فانهم یحشرون یوم القيامة بدمائهم اللون لون الدم. و الریح ریح 
المسك.» 

و گفته‌اندکه: خاك نخورد ایشان را در گور چنان که زندگان را نخورد. 

در آثار بیارن د که: چهارکس آنن د که خحاك نخورد ایشان را بعد از مرگ: انبیاء علماء شهداء و حافظان بعنی 
حمله قرآن. و درین معنی آوردندکه عمرو بن الجموح و عبد اللّه بن عمرو بن حزام هر دو روز احد شهرد کشتانه 
و هر دو را در يك گور نهادند. وگور ایشان برگذرگاه سیل بود. بعد از چهل و شش سال سر ایشان با زکردند. تا 
بجای دیگر نقل کنند از بیم سیل. ایشان را تازه دیدند. 

چنان که گوبی وس ۰ و خاك ایشان را ِ ان 

دیگرگفت: ۵« ره و عشیّا. فرحینْ بما تام ال من فضّله فضل خدا اینجا «قتل» است در راه 


۵2۷۰ 


خداء که فضل دارد بر مرگ در طاعت بی‌قتل. وگفته‌اندکه: «نعیم» بهشت است و رضا و لقاء حق. 

و یستبشرّون بالذین لَم یَلحَقوا بهم ای بکرامتهم. و شادی میبرند برادران وکسان ایشان که هنوز زنده‌اند. و بآن 
پایگاه که ایشان رسیده‌اند نرسیده‌اند. امّا بشرف پایگاه اینان را در ایشان رسانیدند. و هنوز زنده‌اند از پس 
ایشان. 

قول النبی (ص): یشفع الشهید فی سبعین من اقاربه. 

ثم قال: آلا خرف علیَهم و لا هُم یَحرنونْ ای: بأن لا خوف علی اخوانهم المومنین اذا لحقوا بهم. قال السدی: 
یژتی الشهید بکتاب فیه ما بقدم علیه من اخوانه و اهله. فیقال یقدم عليك فلان یوم کذا وکذاء و یقدم عليك 
فلان یوم کذا وکذاء فیستبشر حین یقدمون علیه کما یستبشر اهل الغاثب بقدومه فی الدنیا. 

یستبشرون بنعمّة من اه و فضّل اگرکسی گوید فائده این استبشار در آن جهان چیست چون در دنیا خود دانسته 
بودند؟ و از فضل و نعمت النّه آگاه بودند؟ 

نه چیزی بینندکه ندانسته بودند. تا بآن شاد شوند؟ جواب آنست که: در دنیا هر چند دانسته بودند اما از راه خبر 
و استدلال دانسته بودندء نه از راه کشف و معاینهه و «لیس الخرکالمعاینة». چون آن خبر عیان گردد. و امد نقد 
شود. و اندازه تواب بتعل استحفاق و امید درگذرد. شادی ایشان بیفزاید. و مضاعف شود. و نیز شادی دنا با 
خوف خاتمه آميخته شود و شادی عقبی از آمیغ خوف و اندوه پذیرفتن پاك باشد. و تا ازین آمیغ پاك تش هد 
کمال نرسد. 

و آن اه ای: و بان اللّه عطف است بر بنعمَة من اللّه. میگوید: شادی برندبنعمت و فضل خدای, و بآنکه 
خدای فضل و نعمت خویش بر ایشان تمام کرد. و از مزد ایشان هیچ چیز باز نگرفت. و نیز بیفزود. قراءت 
کسایی و آن ال بکسر لف است بر معنی استیناف» و ترغیب دیگران بایمان و طلب ثواب آن, فکاْتّه قال: و الله 
بن ابی طالب (ع) یخطب الناس و یحثهم علی الجهاد اذ قام الیه شاب و قال: یا امیر المومنین اخبرنی عن 
فضل الغزاة فی سبیل اللّه. فقال: کنت ردیف رسول ال (ص) علی ناقة العضیای و نحن مقفلون من غروةه 
فسألته عمّا سألتنی عنه. فقال النبي (ص): «ان الغزاة اذا همُوا بالغزو کتب اللّه لهم براءة من النار و اذا تجهزوا 
لغزوهم باهی اللّه بهم الملائکة و اذا ودعهم اهلوهم بکت علیهم الحیطان و البیوت» و یخرجون من ذنوبهم کما 
تخرج الحيّةٍ من سلخهاء و یوکل ال عرٌ و جل لکلّ رجل منهم اربعین الف ملك بحفظونه» من بین یدیه و من خلفه 
و عن یمینه و شماله و لا یعمل حسنة الا اضعفت له و یکتب له عبادة لف رجل یعبدون اللّه عرٌ و جل الف سنة 
کل سنة ثلائمائة و ستون یوما؛ و الیوم مثل عمر الدنیا. و اذا صاروا بحضرة عدوّهم انقطع علم اهل الدنیا عن 
ثواب اللّه ایاهم» فاذا برزوا لعدوّهم و اشرعت الا سنة و فوّقت اسهام. و تقدم الرجل الی الرجل» حفتهم 
الملانكة بأجنحتها, و یدعون ال لهم باللصر و التثبیت» و نادی مناد: «الجنة تحت ظلال السّیوف». فتکون 
الطعنة و الضرية علی الشهید اهون من شرب الماء البارد فی البوم الصائف. و اذا زال الشهید عن فرسه بطعنه او 
ضربة لم یصل الی الاأرض حتی یبعث اللّه الیه زوجته من الحور العین, فتبشره بما اعد اللّه له من الکرامة و اذا 
وصل الی الارض تقول له الارض: مرحبا بالژوح الطَيبةَ التی اخرجت من البدن الطیّب. ابشر فان لك ما لا عین 
رأت» و لا اذن سمعت. و لا خطر علی قلب بشر! و یقول اللّه تعالی: آنا خلیفته فی اهلهه و من ارضاهم فقد 
آرضانی. و من اسخطهم فقد اسخطنی. و یجعل اللّه تعالی روحه فی حواصل طیر خضر تسرح فی الجنة حیث 
تشاء و تأکل من ثمارهاء و تأْوی الی قنادیل من ذهب معلْقة بالعرش. 
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قوله: این اسَجابُوا له و الرَسُول... الاية مجاهد و مقاتل و عکرمه گفتند: اين آیات در غزوة بدر الصغری فرو 
اسف و قح آنست کرو تشه از نک هوییت »سکن پر نات فاد ترستان کته یا ممان بط 
و بينك موسم بدر الصغری ان شئت. يا محمد (ص)! ازین پس اگر خواهی به بدر صغری با هم آئیم و جنگ 
کنیم. و بدر صغری آبی بود و مرغزاری بنی کنانه راء و در جاهلیت بازارگاه ایشان بود هر سال چند روز آنجا 
رفتندی و بازرگانی کردندی. چون ابو سفیان آن سخن گفت رسول خدا (ص) جواب داد: آری چنین کنم, 
وعده‌گاه ما آنجاست. پس دیگر سال ابو سفیان و اهل مکه بوعده بیرون آمدند تا به مر الظهران رسیدند. رب 
العالمین رعبی و بیمی در دل ایشان افکند. هم از آنجا ابو سفیان همت کرد که به مکه باز شود. بر نعیم بن 
مسعود الاشجعی رسیدکه از مکه می‌آمد. و قصد مدینه داشت. گفت: يا نعیم وعده دارم با محمد (ص) که بیدر 
صغری جنگ کنیم و اکنون ساز جنگ و وقت آن ندارم. و می‌خواهم که بمکه باز شوم اما می‌اندیشم که محمد 
(ص) بیرون آید بوعدهگاه و ما را نیابده بر ما دلیر شود و خلف از جهت ما بیند. اگر تو تدبیری سازی و ایشان 
را دفع کنی تا از مدینه بیرون نيایند. و خلف از جهت ایشان بود من ترا ده اشتر دهم. و اينك سهیل بن عمرو 
ضامن است تا بتو رساند. نعیم بن مسعود با ابو سفیان اين قرار بداده و بتعجیل رفت تا در مدینه شد. 

قوم را دید که جنگ را تجهیز میکردند. و میعاد ابو سفیان را کار میساختند. نعیم گفت بدرایی که رای شما 
است! پارسال دیدیدکه بدیار و وطن و قرارگاه شما در آمدند و کردند آنچه کردند اکنون شما بتن خویش ظلم 
میکنید که بر ایشان می‌شوید» و خود را در مهلکه می‌افکنید. من بو سفیان را دیدم با جمعی انبوه و لشکری 
فراوان بیرون آمده و ساز جنگ و قتل کرده. اصحاب رسول (ص) که این خبر شنیدند بسهمیدنده و چون 
امتناعی بنمودند رسول خدا ۳ و الذی نفسی بیده لأخرجنٌ و لو وحدی. 

پس هر چه بد دل و منافق بودند بماندند و هر چه مسلمانان و دلاور بودند با ساز قتال و صحبت رسول (ص) 
تروق شنلهرو کقن نصستا له و نم الوکیل. ویراه ه رکه بر ایشان رید از مشرکان میگفت: <ان الناس قذ 
جمعوا لکم فاخشوهم» و ممنان می‌گفتند: «حسبنا اللّه و : نعم الوکیل» تا ببدر الصغری رسیدند. بو سفیان همان 
که رعب در دل اوفتاد به مکه بازرفت. و اهل مکه «جیش السّویق» بر ایشان نهادند. یعنی که: «انْما خرجتم 
تشربون السویق». پس رسول خدا و یاران يك دو روز آنجا بیستادند و تجارت کردند. پس به مدینه باز رفتند با 
شا ی عت او وان اس ان درگاه عفر ان شا قرو اند و اس آورد ک: لین استجابو له و 
اه لین أَحستوا منم بطاعة الزسول و ان مخالفته «أجَرٌ عَظیم» 
یعنی الجّة لین یعنی المومنین. قال له الا نیقی بن شسعود: لِنْ الناس یعنی ابا سفیان و اصحابه قٌد 
جَمَعُوا لک اتمه و لا تآتوهم. 

2 یعنی ذلك القول ایماناً ای ثباتا فی دينهم و اقامة علی نصرة نبیّهم. رادم ٍیماناً دلیل است که در ایمان 
زیادت و نقصان آید. و اين رد مرجنان است که ایشان گویند: ایمان نیفزاید و نکاهد. که ایمان بنزديك ایشان 
گفتی و عقدی مجرد است بی اعمال و بی‌اکتساب طاعات. تا اگرکسی بزبان بگوید و بدل بداندکه اللّه موجود 
است. و آن گه هیچ طاعت دیگر نکند و محظورات شرع بکار آرد. ایشان گویند: او مومن است. و ولی خداء و 
مستوجب بهشت. و آن گه تفاضل و تفاوت در میان مومنان نبینند. و در طاعت و معصیت اثر زیادت و نقصان بر 
ایمان اعتقاد ندارند. 

و منصوصات قرآن و اخبار و آثار و ظواهر آن دلالت میکند بر بطلان اعتقاد و خبث مقالت ایشان. قال اللّه عزٌ و 
جل: أمُ حیب این اجترخوا لیات آن تلهم کدی آموا و َملوا الص لحات. 

و قال تعالی: نجل تین کالفجار و لا بستوي منم منم ین قبل ال و تال . الاية و لا يستوي 
الْقاعدون من المومین غیر اولي الضرّر و الْمُجاهدون في سبیل ال بأموالهم و آنفسهم الایة. و صحّ فی الخر: 
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مس هو 


ان الّه عر و جلٌ یقول یوم القيامة فی باب الشفاعة: اخرجوا من کان فی قلبه وزن دینار من الایمان ثم من کان 

فی قلبه وزن نصف دینار حتی یقول: و من کان فی قلبه وزن ذرة. 

و قال (ص): «بینما آنا نائم رآیت بو ون جلی و یم تعضل . منها ما یبلغ الّدی» و منها ما پبلغ دون 

ذلك. و عرض علیّ عمر بن الخطاب و علیه قمیص یجره قالوا: «فما ذا اوّلت یا رسول اللّه؟» قال: «الدین». 

و قال عمر: لو وزن ایمان ابی بکر بایمان اهل الأرض, او قال بایمان هذه الم لرجح به». این آیات و اخبار 

دلیل‌اندکه در ایمان تفاوت و تفاضل هست. و بد مردان هرگز بدرجه نيك مردان نباشند. 

و عاصی بدرجه مطیع نباشد. و آن کس که ایمان وی ضعیف باشد هرگز برابر آن کس نبود که ایمان وی قوی 

باشد. و این ضعف و قوت ایمان از طاعت و معصیت خیزد.هرکرا طاعت و اعمال خیر تمامتو ایمان وی 

قوی‌تر. و هرکرا معصیت بیشتر و بر طاعت غالب‌تر ایمان وی ضعیف‌تر و کمتر. ابن عمرگفت: از رسول خدا 

(ص) پرسیدم که ایمان افزاید و کاهد؟ رسول خدا (ص) جواب داد: «نعمء یزید حتی یدخل صاحبه الجنةء و 

ینقص حتی یدخل صاحبه الثار»» و قال علی (ع): ان الایمان یبدو لمظة بیضاء فی القلب کلّما ازداد الایمان 

ازدادت بیاضاء حتی یبیض القلب کلّه و ان الفاق یبدو لمظة سوداء فی القلب کلما ازداد النفاق ازدادت سوادا 

حتی یسودٌ القلب کله. و ای نفسی بیده لو شققتم عن قلب ممن وجدتموه ابیض القلب و لو شققتم عن قلب 

منافق وجدتموه اسود القلب. 

و سئل علی بن عبد اللّه المدینی عن الایمان فقال: قول و عمل و نیّة. قیل: أ ینتقص و یزداد؟ قال: نعم یزداد و 

ینتقص حتی لا یبقی منه شیء. و قیل لبعضهم: ما زیادته و نقصانه؟ قال: اذا ذکرنا ربّنا و خشیناه فذلك زیادته و 

اذا اغفلنا و نسینا و ضیعنا, فذلك نقصانه. 

و قالوا سنا ال ای الذی یکفینا امرهم ال و عم الوکیل و ذلك امان لکل خائف. و قال (ص): «من قال 
حسبی اللّه و : نعم الوکیل علیه توکلت و هو رب العرش العظیم یقول اللّه تعالی: «لاکفینٌ عبدی صادقا کان او 

کاذبا». 

و قال ( ص): آخر ما تکلّم به ابراهیم حين القی فی الثار: حسبی ال و نعم الوکیل. 

قانقلیوا نعمة من اللّه و فضل.. ِِ یعنی رسول خدا (ص) و مژمنان که از بدر بازگشتند بعافیت و 

راحت و افزونی از تجارت هیچ مشرك نادیده و هیچ رنج بایشان نارسیده. و آن گه ثواب غزو ایشان را حاصل 

شده. و بطاعت داری رسول خدا (ص) برضا و خوشنودی حق رسیده. اين است که رب العالمین گفت:لم 

یمهم سوة و 24 رضنوان ال وله ذُو فضل عظیم. 

نما لک الشَیْطانٌ آن صاحب خبر نعیم بن مسعود که گفت: بو سفیان با مشرکان به بدر رفت» خود دیو مردم 

است. و آنچه گفت دیو در دهن وی افگنده بود. 

تقرف ارام اوه ره را را نتم شعی شا فتا ی که یت یمان تدار ری هر شالت فزیو فیرانی و فا 

معناه: یخوّف باولیاء» یعنی یخوّف المژمنین بالکفار. 

فلا تَخافُوهم و خافون |ٍن کم مومنین: ای مصد‌قین بوعدی. 

و لا ينك میگوید: اندومگن منمایا ترا. و بر قراعت نافع و لا یحرْنك بضم یا؛ وکسر زا. معنی آنست که 

اندوهگن فکنهاز ترا غائب بودن ایشان که در نصرت کفر می‌شتابند. و مشک احد نیامدند». و شما را فرو 

گذاشتند. از منافقان و جهودان و مشرکان. 

نم آن یَضروا ال شا ای لن یضروا اولیاءالّه شیناء و اّما یعود و بال ذلك علیهم. ایشان از یاری که الّه ترا و 

مومنان را داد هیچ چیز بنکاهند» و وبال آن هم بایشان بازگردد. و قیل: من یَضرُوا ال شین ای لن ینقصوا 

اللّه شیثا من ملکه و سلطانه» انهم یضرون انفسهم بذلك. 
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رید له لا یَجعل لّ حَظا في الَخرة اين آیت رد است بر قدریان که می‌گویند: بنده را قدرت است و 
استطاعت: بر فعل پی؟ پیش از فعل. و معلوم است که ارادت ال در حرمان ایشان از حظ آخرت. ایشان را از ایمان و 
طاعت باز داشته تا نتوانستند و قدرت طاعت نداشتند. و چگونه قدرت آن را دارند و خدای مین شرا هد 5 
ندارند. و نظیر این آیت در قرآن فراوان است منها: قوله تعالی کر ال انبعاه هم فبطهمی لم برد له آن بط 
قوب کذلك نله في قلوب المجرمین لا تون به و جعلنا علیقلوبهم کهآ َو و في آذانهم وقرا و 
من پُرد ال فتتّه فن تملك له من الّه شیتاه و لن تَستَطیعوا آن تحدلوا > ن الساج ول عرص . و صدوا عن السبیل 
و له ارکسهم بماکسیوا َو آغمی أَبْصارَت و مي لا فلت تفیل بها من شاه و تهدي من تاه الی 
غیر ذلك من الآیات الدالة علی ان الهادی و المضلّ هو اللّه تعالی» و القدرة و المشيثة و الارادة کلها للّه تعالی. 
و فی الخبر آن الثبي (ص) قال: «اتقوا هذا القدر فائه شعبة من النصرانیت». 
قال بعضهم: معنا و ال اعلم ان النصاری تزعم ان عیسی یملك التفع و الضّرر مع ال کما یملکه ال فکفروا 
بأن جعلوا مع للّه شریکا او شریکین, و القدرية تزعم ان الخلق کلهم شرکاء له یملکون الضَر و التفع, ان شاژوا 
ضروا انفسهم. و ان شاژوا نفعوهاء و ان شاژوا استقامو؛ و ان شاژوا اعوجواء من غیر آن بحتاجون الی توفیق» او 
پلحقهم خذلان» او سبق بخیرهم و شرهم کتاب او تکون فیهم مشيئة تغلب ارادتهم و لا یغلبونها. 
قوله تعالی: ٍنْ لین اشتروا الکُفر بالایمان آن ٍ تضروا اه شا تج باعوا الایمان با لکف: 
انا یضرون انفسهم بذلك ول عذاب ليم 
و لا بح الَذین کُفروا قراعت حمزه بیا است بر تقدیر: و لا یحسبنٌ الکفار ان املاءنا ایهم خیر لهم. و دیگران 
با خوانند خطاب با رسول و تسلیت مومنان و وعیدکافران: یعنی و لا تحسین یا محمد الذین کفروا... «ان ما» 
دو کلمه است. يلم یر لاْنشهمٌ. «انما» این يك کلمه توان نهاد. و دو توان نهاد تیلم یعنی نمهلهم 
لیزدادوا اثما بمعاندتهم الحقّ و خلافهم الرسول. اين آیت در شأن قومی کافران آمدکه: اللّه تعالی بعلم قدیم خود 
دانست که ایشان هرگز ایمان نيارند» و زندگی ایشان ایشان را کفر و شرك افزاید. 
سئل النبی (ص): ای النّاس خیر؟ قال: من طال عمره و حسن عمله. قیل: فأّی الناس شر؟ قال من طال عمره و 
شا مایا 
و قال ابن مسعود: ما من نفس برَّة و لا فاجرة الا و الموت خیر لهاء اما الفاجر فمستراح منهاء و قرأً: و لا بَحسین 
لین کَفروا نما نملي لَهم الايق و اما البزة فمستریح منهاء و قرأ: تلا من عند الّه و ما عند الله یر بر 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و لا تن الذین توا في سل الله وت بل أَحاء الایة 
عاه تا ای سین ی‌رعلی تعالن تلك روحی منك ملثی» و سوادی منك خالی 

الهی زندگی ما با یاد تست و شادی همه با یافت تست و جان آنست که در شناخت تست! پیر طریقت گفت: 
زندگان سه کس‌اند: یکی زنده بجان, یکی زنده بعلم یکی زنده بحق. اوکه بجان زنده است زنده بقوت است 
و بباد! اوکه بعلم زنده است زنده بمهر است و بیاد! اوکه بحق زنده است زندگانی خود بدو شاد! الهی جان در 
تن گر از تو محروم ماند مرده زندانیست. و اوکه در راه تو بامید وصال توکشته شود زنده جاودانیست 

گفتی مگذر بکوی ما در مخمور تا کشته نشی که خصم ما هست غیور 

گویم سخنی بتا که باشم معذور در کوی توکشته به که از روی تو دور 
آری! دوستان را زخم خوردن درکوی دوست بفال نیکوست! در قمار خانه عشق ایشان را جان باختن عادت و 
خوست. 

مال و زر و چیز رایگان باید باخت چون کار بجان رسید جان باید باخت 
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هان» و هان, نگر! تا از هلاك جان در راه دوست اندیشی! که هلاك جان در وفاء دوست حقا که شرف است و 
شرط جان در قیام بحق دوستی تلف است! 

الحبٌ سکر خماره تلف یحسن فیه الذبول و الدنف 

البستی اذل فی ‏ محیّته الدل قن جفت مه وف 
آن شوریده وقت شبلی رحمه اللّه گفت: من کان فی اللّه تلفه کان اللّه خلفه 


باختن جان در وفاء دوستی دولتی رایکاست! که دوست او را بجای جانست ۳ اگر صد هزا رجان داری قداء این 
وصل کنی حقا که هنوز رایگانست. 


عاشقی بحقیقت درین راه چون حسین منصور حلاج برنخاست. وصل دوست بازوار به هوای تفرید پران دید. 
خواست تا صیدکند. دستش بر نرسید. بسرّش فرو گفتند: پا حسین! خواهی که دستت بر رسد سر وا زیر پای نه! 
حسین سر وا زیر پای نهاد به هفتم آسمان برگذشت. 
گر از میدان شهوانی سوی ایوان عقل آیی ‏ چوکیوان در زمان خود را به هفتم آسمان بینی 
ور امروز اندرین منزل ترا حالی زیانی بد زهی سرمایه و سوداء که فردا زين زیان بینی! 
نگر! تا این چنین جوانمردان و جانبازان که ازین سرای رحیل کنند. تو ایشان را مرده نگویی که گوهر زندگانی 
جز دل ایشان را معدن نیامد. و آب حياة جز از چشمه جان ایشان روان نگشت. رب العالمین می‌گوید: بل أَحیاء 
عند رهم یرون علیهم رداء الهيبة فی ظلال الانس, ببسطهم جماله مرة و یستغرقهم جلاله اخری. 
هداز شین و گهی وان دنه گاهی ز جلالت بجمالت نگریدند 
معروف کرخی یکی را می‌شست آن کس بخندید! معروف گفت: آ! پس از مردگی زندگی؟! وی جواب دادکه: 
دوستان او نمیرند. «بل ینقلون من دار الی دار». چگونه میرنده و عرّت قرآن گوید: بل یام عند رهم رْرقونَ؟ 
شادند و خرم» آسوده از اندوه و غم با 0 و با ۳ در روضه انس بر مس ط جر 9 شادی بر دست نهاده 
دمادم! انتاست که وف المانهن کفت: تشون بِنحمة ة من الّه و فضنل و آن له لا بُضیع جر الُومن 
لین استجابُوا له و الرسَول من بخْد ما أَصابهَم فرح ایشان که فرمان خدا و رسول را گردن نهادنده و از عشق 
دین, جان عزیز خویش هدف تیر دشمن ساختند. 
جان بذل کرده و تن سبیل, و دل فداء و آن رنج و آن خستگی بجان و دل خریده! سری سقطی گفت: حق عرٌ 
جلاله در خواب چنان نمود مرا که گفتی: یا سری! خلق را بيافریدم. لختی دنیا دیدند در آن آویختند! لختی بلا 
دیدند در بهشت و عافیت گریختند لختي از بلا نیندیشیدند محنت بجان و دل بازگرفتنده و نعمت وصال ما 
خواستند. فمن انتم؟ شما اژکتام گزوه‌ای؟ و چه خواهید؟ سری گفت: جواب دادم که: «و نك تعلم ما نرید». 
چندم پرسی مرا چرا رنجانی حقا که تو حال من زمن به دانی! 
گفت: يا سری لاصبن علیکم البلاء صبا بجلال قدر ما که تازیانه بلا بر سر شما فرو گذارم! و آسیای محنت بر 
سرتان بگردانم. سری گوید: از سر نور معرفت بالهام ربانی جواب دادم: أً لیس المبلی انت؟ ریزنده نثار بلا بر 
سرما نه تو خواهی بود؟ 
نفس المحب علی الاأسقام صابرة لعل مسقمها بوما ‏ یداویها 


چون شفا ای دلربا اکن ور دری تست خسته را مرهم مساز و درد را درمان مکن 
۰ النویة الاولی 
قوله تعالی: ما کان له خحدای بران نیست» لیذ المومتن که فرو گذارد گرویدگان 1۳ علی ما تم له بر آنچه 
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شما ی 
حهآعزد سر آن هگا ترا بر غیب, و لکنٌ ال یجتبی لکن خدای میگزیند. من رسله از فرستادگان 
خود. من یَشاءٌ آن را که خواهد. منوا بالله و رَسْله پس ۳ بخدای و فرستادگان وی» و ٍن تومئوا و اگر 
بگروید, و تقو و بپرهيزید. فلکم جر عظیم (۱۷۹) شما راست مزد بزرگوار. 
وا کش لین تفن مپندار ایشان را که دست می‌فشارند ببخل, بما تام له من فضله بآنچه خدای 
اقا رای نا یس کر هم که آن به است ایشان 0 له رل نیست که بهتر است ایشان را 
سوفن آری طوق کنند درگردنهای ایشان, ما بَخلوا به آنچه دست فرو فشردند بآن, یوم القيامَة روز رستاخیز, و 
له و رات السماوات و الأرض فا اتف انز هت رس بان نی رشق و له بما مرن 
(۱۸8)و الله انح میکنید آگاه آشت: 
۳ سَمع له بدرستی که خدای بشنوده قَلَ این الوا سخن ایشان که گفتند: نله یز ون فاد که 
خدای درویش است 3 بی‌نیازان, نستکتب سا قار آری بنویسیم بر ایشان آنچه گفتند. و قتلهم النبیاء وکشتن 
آنشان نها شران ترا بغیر حق ) بناسزا و بی حق, و نقولٌ و گوئیم ایشان را فرداه دُوقوا عذاب الحریق (۱۸۱) 
اب ان 
ذلك بما قَدمَتٌ أندیکم و آ غت ات تاش کی راهان و و ال نی بظلام ید 
(۱۸۲) و بآنست که تفای بندکان را سکمکار نستت, 
لین قالوا اک ان ال عهد نا که خدای پیمان گرفت بر ماء آلا ومن 6 لرسول که نگرویم هرگز 
بیع ی ین بقربان نا آن گه که آن فرستاده قربانی آرد بماء تاک الا رکه آتش بپذیرفتاری آن را 
تخوزده فل گوی. قد جاء ِ آمدند بشماء رس من قبلي فرستادگان از پیش من, بالینات به پیغامها و نشانهای 
درست. و بالذي قلَمٍ و آنچه شما گفتید. قلم موه چرا کشتید ایشان را؟ اک صادقین (۱۸۳) اگر 
می‌راست گوئید. 
قٍن كدوك پس اگر جهودان ترا درو غ‌زن گيرند, فقّد کذّب سل من قّلك درو غزن گرفتند پیش از تو پیغامبران 
وا جاو یات که پیغامهای روشن آوردند. و لیر و نامهه و الکتاب لمیر (۱۸۴) و تام رفن فلا 
النوبة الثانية 
قوله اند فا کان آلله لبدر المر ی ال بذاشتب فرول ایش ایور فرلشتی ات که یرل اعدا (صی) کته 
بود: «عرضت علی امّتی فی صورها فی الطین کما عرضت علی آدم (ع)» و اعلمت من یمن بی و من یکفر 
الحدیث بطوله... 
گفت: امّت مرا بر من عرض دادند در صورتهای خویش. اندر میان گل» هم چنان که بر آدم (ع) عرضه کردند. و 
مرا خبر دادند ازیشان که ایمان آرند و بمن بگروند و ایشان که ایمان نیارند و کافر شوند. اين خبر بمنافقان 
رسید ایشان باستهزا گفتند: محمد (ص) میگویدکه: من میدانم که مومن که خواهد بود وکافرکه خواهد بود تا 
بقیامت» چونست که از عدم خبر میدهد؟ و ازیشان که هنوز در آفرینش نیامدنده و خود را نمی‌شناسندکه با وی 
میرویم و می‌نشینیم؟ برسول خدا رسید که منافقان چنین گفتند. برخاست و به منبر برآمد و خدای را عرٌ و جل 
ستایش و ثنا کرد آن گه گفت: «ما بال اقوام جهلونی و طعنوا فی علمی, لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین 
السَاعة الا انبأتکم به. فقام عبد اللّه بن حذافة السهمی, فقال: یا رسول اللّ! من ابی! قال: حذافة. فقام عمر بن 
الخطاب و قال: یا رسول اللّ! رضینا باللّه ربّاه و بالاسلام دیناه و بك نبیّه و بالقرآن اماما؛ فاعف, عفا اللّه عنك. 
ی فهل آنتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ ثم نزل عن المنبه فأنزل الّه: ما کان ال لیر وین علی ما 
نم له با لاب 
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اهل معانی گفتند: این خطاب با ِِ یعنی: ُِ [ ِ یا 0 علیٍ ما علیه من 
مومنان‌اید آميخته با 0 ۰ ۳ 0 جدا کند» 
و این تمییز آنست که تکلیف جهادکند. و بنصرت و تقویت دین اسلام فرماید. تا هر چه منافق بود فاپس نشنید 
و هر جه مومن بود با رسول خحدا (ص) برخزد و با اعداء دین بکوشد. رت العالمین این بگفت 
روز احد. که منافقان نفاق خویش اظهارکردند آن روز و از جهاد تخلف نمودند. ابن کیسان م گفت: معنی آیت 
انست که خدا بر آن تیستت که ما را باقرار مجرد فروگذارد. و فرائض و واجیات دین بر شما ننهاده و بجهاد و 
قتال نفرموده یعنی جهاد فرماید و فرائض طاعات بر شما نهد تا پیدا گرد دکه پاینده بر ایمان و برقرارکیست؟ و 
باز پس نشنیده از انمان کست! تالک گفیت: این خطابت با منافقان و مشرکانست» فگویا: خدا 1 نیست 
که ممنان فرزندان شما در اصلاب مردان و ارحام زنان شما آميخته فروگذارد بلکه جدایی افکند میان شما و 
ختی یِمیر الْحبیتَ قراءت حمزه و علی» و یعقوب بتشدید است و بضم یاء و باقی بتخفیف و نصب یا خوانند و 
معتی هر دو لغت یکسان است. بقال مزت الشیء امیزه میزاء و میزته تمییزا. گفته‌اندکه: «خبیت» اینجا گناه است 
و «طیّب» مومن, یعنی که رب العالمین از مومن گناه فرو نهد. بمحنتها و مصیبتها و بلیْتها که در دنیا بوی رساند. 
ازینجا مصطفی (ص) گفت: «ما پصیب المومن و صب. و لا نصب. و لا سقم. و لا اذی. و لا حزن» حتی الهم 
یهمّه الا کفر اللّه به خطایاه». 

اما وجوه «طیّب» در قرآن چهار است: وک یمعنی مومن» چنان که درین ابیت و در سوره الانفال لمیر الله 
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الخیت س الطیب . دیگر بمعنی «حلال» چنان که در سورة الما ء گفت: و لا نیلوا الضَیت بالط یعنی 


م2 


الحرام ۳۳ و در سورة المائدة گفت: لا يستوي الخَیت و الب جای دیگرگفت: َانکخُوا ما طاب کم 
یعنی ما حلّ لکم من الّساء. سدیگر وجه بمعنی «حسن» است. چنان که در سورة الملانكة گفت: الیّه یَصَعَد 
الکلم الطیبٌ ای الکلام الحسن, و هی شهادة ان لا اله الا ال 

و الم الصالم ج بجتی و به یقبل العمل الصالح. همانست که در سورة ابراهیم گفت: الم رکف ضرب 


ام 


له متلا کلمة ی طنة 2... ای کلمة حسنةء و هی شهادة آن لا اله الأ ال وجه چهارم بمعنی «طاهر» است چنان که 
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و رم ی تا هر 

و ما کان ال لْطْلعَکَم علی ایب اين رد است بر امامیان که امام را دعوی علم غیب میکنند. ربٌ العالمین نفی 
کرد علم غیب از خلق خویش علی العموم. بی استثناه مگر پیغامبری را که بوحی پاك وی را علم غیب دهد. 
پس هرکه نه پیفامبر و صاحب وحی بود وی را علم غیب نبود. و اگر چه امام بود. همانست که رب العالمین 
گفت: عم لب قلا هر علی یه أَحداً لا من ازتضی من سول و و ما کانٌ ال لمکم علی الب 
شگت: خدا بر آن نیست که شما را دیدار دهد تا فرا علم و حکم پوشيده وی ببینید. یعنی که شما مومن و منافق 
از هم باز نشناسید پیش از آنکه ما تمييزکنيم. و پوشیده بیرون آریم. 

و لکن اللّه یجتبی من رسوله من یشاء ای و لکن ال بختار لمعرفة ذلك من یشاء من الرزسل. وکان محمد (ص) 
ممّن اصطفاه اللّه لهذا العلم. 

فآمنوا باللّه و رسوله و ان تومنوا و تتقوا فلکم اجر عظیم تا اینجا همه در غزاء احد است. پس ازین. چهار آیت 
عارض است در شان جهودان و پس از آن چهار آیت دو آیت دیگر: کل تفس.. . و لون... هم در غزاء احد 
است و تمامی آن قصّه. چنان که شرح آن کرده آید ان شاء ال 
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و لا تس این رن اه ای کت ای :هرا نآغا ردان این که فقوت شرت 

مصطفی (ص) را بپوشیدند. و معنی «بخل» اینجا کتمان علم است که الّه ایشان را داده بود و ایشان بپوشیدند 

و بگردانیدند. 

نظلر ان ات که کر سوره الساء کفخ؛ لین را الیل و یکتمُون 2 

فضله. و برین قول معنی «سیطوقون» آنست که: جضلون ان ووزوه کقوله بحفاون راهم قلی ظهُورهم 

و بیشترین مفسران گویندکه: این آیت در شأن ایشان آمدکه زکاة از مال بیرون نکنند. و فضل اینجا نصاب زرکاة 

است از ضروب اموال. و بخل بازگرفتن زکاة. 

«و لا تصسین» بتا قراءعت حمزه است. یعنی: و لا تحسبنٌ یا محمد! بخل الّذین ببخلون هو خیر لهم. و باقی بیا 

خوانند. یعنی: و لا يحسبنٌ الباخلون بما آتاهم ال البخل خیر لهم. بل هو شرّ لهم. لانهم یستحقون بذلك 

العذاب. 

سیون ما بَخلوا به یوم الْقَيامّة فردای قیامت ربٌ العالمین آن مال که از آن زكاة بیرون نکنند ماری گرداند در 

گردن صاحب مال آويخته و از فرق سر او تا بقدم می‌گزاید. و می‌رنجاند. و با وی میگوید: من آن مال توام. 

من آن کنز توام بای صفت وی را می‌برند تا بدوزخ. 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): ما من رجل یکون له مال. فیمنعه من حقّه. و یضعه فی غیر حقه. الا 

مثل یوم القيامة شجاعا اقرع منتن الریح. لا یمر بأحد الا استعاذ منه. فیجیء حتی یدنو من صاحبه فاذا رآه 

استعاذ منه. فیقول: ما تستعیذ منی! و آنا مالك الذی کنت تدخرنی فی الدنیا. فیطوّقه فی عنقه فلا یزال فی عنقه 

حتی یدخل معه جهنم. قال: و تصدیق و ی سوفن ما بَخلوا به یرم الْقیامة 

ابراهیم نخعی گفت: «سیطوّقون» معنی آنست که: روز قيامت طوق آنشین در گردن آن کس کنندکه زكاة ندهد. تا 

هم چنان که طوق ازگردن خالی نبود آتش از وی خالی نبود. مصطفی (ص) گفت: «مانع الركاة فی النار»و 

قال: «لا تخالط الصدقة مالا الا اهلکته».و قال: «ما حبس قوم ار کاة الا حبس عنهم القطر» وقال «لا یقبل 

اللّه الایمان و لا الصَلاة الا بل کات». 

و للّه میرات السّماوات و الأْرض همانست که جای دیگر‌گفت: 7 نحنْ رت ایا هن ی 

اهلها؛ و تن الاموال و الاملا که ولا ماللف الا للع واعا 

و له بما تون خبیرٌ مکی و بصری بیا خوانند. خطاب با ایشان که سَیْطَوْفُونْ صفت ایشانست. و باقی بتا 

مخاطبه خوانند. حملا علی قوله ون توا و توا .. 

قوله تعالی: لد سمع له قوّل الْذین قاُو ان اه فقیر و تن أغنیاء... 

این جهودان‌اندکه چون اللّه تعالی سخن از قرض گفت در قرآن, و ذلك فی قوله: من دا اي برض اللّه رَضا 

حساً ایشان گفتند: پس درویش است و ما بی‌نیازانیم! رب العالمین بر سبیل تهدد بگفت: سکب ما قالوا آری 
و نان نویسیم آنچه گفتند. یعنی حفظه را فرمائیم تا بنویسند. آن که ایشان را بآن عقوبت کنیم. 

و قتلهمالأنیاء فرح اینجا مضمر است که: و علم و رأی قتل الأنبیاء بغیر حق. یعنی: قول ایشان را شنید و 

کشتن انبیاء را بدید و بدانست. 

و نقول دُوقوا عذاب الْحریق یعنی خزنة جهنم فردا با ایشان گویند: دُوقوا عذاب الْحریق این کلمه با کسی گویند 

که وی را از عفو نومیدکنند گویند: ذق ما آنت فیه ای لست بمتخلص عنه. 

قراعت حمزه «سیکتب» بیاء موی است. «و قتلهم» بضم لام. و «یقول ذوقوا» بیا. 

ذلك ای ذلك العذاب بما وت آیدیکم من الکفر و التکذیب فی دار الدنیا. ون الله اع فان الله سل 

بظلام ید فیعاقبهم من غیر جرم. 
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آن گه حال ایشان را شرح افزود گفت: لین قالوا ان ال عهد لین یعنی: و سمع اللّه قول این قالوا. و هم 
الیهود: کعب بن اشرف. مالك بن الضیف و اصحابهما. 

گفتند: ای محمد! تو می‌گویی که پیغامبرم و اللّه ما را فرموده در کتاب خویش تورات که: هیچ پیغامبر را 
تصدیق نکنیم بآنچه گوید. تا نخست قربانی بیارد که آتش آن را بخورد. 

اگر بیاری قربانی که آتش آن را بخورد. ناچار ترا تصدیق کنیم. مفسران گفتندکه: اين عهد با بنی اسرائیل در 
تورات رفت. اما جهودان تمام بنگفتند. و تمامی آنست که: حتی یأتیکم المسیح و محمد. فاذا اتیاکم فآمنوا 
بهما فانهما یأْتیان بغیر قربان. 

و شرح این آنست که: بنی اسرائیل را قربان و مال غنیمت حلال نبودی قربان و مال غنیمت بنهادندی» و نشان 
قبولش آن بودی که آتشی سپید بی‌دود از آسمان بیامدی. آن را برخوانی و آوازی سخت بودی در آن افتادی تا 
بسوختی. و اگر آن قربانی مقبول نبودی» آتش نیامدی و آن بر حال خویش بماندی. وگفته‌اندکه: علامت نبوت 
و بعشت پیغامبران در آن زمان آن بود که پیغامبرگوشت قربانی بر دست نهادی» آتش از آسمان بیامدی و آن 
گوشت را بر دست وی بسوختی و دستش نسوختی. و اين آتش آمدن و قربان خوردن تا بروزگار عیسی (ع) 
بود. رب العالمین بنی اسرائیل را فرمود که: عیسی (ع) و محمد (ص) را که فرستیم» بی‌قریان فرستیم» بایشان 
ایمان آرید و بگروید. پس جهودان دروغ و زن گشتند بآنچه گفتند: ٍن ال عهد لیا لا ومن لرسُول حتی نا 
بقزبان که ال نس من ایشان گفت: فُلْ یا محمد قد جاءکم رسل من قبلی بالیتات و 
باّدی قلتم فلم قتلتموهم ان کنتم صادقین؟ پیش از من رسولان بشما آمدند با حجتها و معجزتهای روشن, و باین 
قزیان کهاشما کته بیی نخرا کمع: ایبشان زا | کر زاست کون ومد بات خطات» اسلاف ایشا نانته که ایشان 
بودندکه پیغامبران را کشتند. چون زکریا (ع) و بحیی (ع) و غیرهما. اما جهودان که بظاهر اين خطاب با ایشان 
است» بفعل اسلاف خویش می‌رضا دادند و آن قتل کردن ايشان می‌پسندیدند. و آن کس که ببدی رضا داد. 
همچون آن کس است که بدی کرد. ازین جهت اضافت قتل با ایشان کرد. 

آن گه تسلیت مصطفی (ص) را و آرام دل وی را گفت: فان کذبوكَ فد کب رسَل من قبلكٌ. یا محمد! اگر ترا 
دروغ زن گرفتند. دل تنگ مکن! که پیش توس پیغامبران را دروغ‌زن گرفتند. بقا یی که و کمن کل نت 
لاه قمی ی با کی ردو ختی آتاهم تصر تاش ای که متا ی کرد بل کوخ ری کر 
تا نصرت ما در رسد. 

جاو لیات و ابر ای: الکتب المزبورة و هی المکتوبة. یقال زبور و زبرکرسول و رسل, بقراعت شامی. و در 
اس هرا مورآ واه و ار معنی همانست اما تأکید در سخن افزود. 

و الکتاب لمیر ای الهادی الی الحق. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: ما کان له در مین علی ما نتم له این کار چنین مبهم فرو نگذارند! و این قصه سربسته روزی 
برگشایند! و اين دامن فراهم کرده آخحر بیفشانند! و این سر و پای درهم کردگان صافیان و جافیان آخر بینی که از 
۳۲ با زکنند! فریقاً دی و فریقاً حَق عم الضلالة و هرکس را بموی و منزل خویش فرود آرند. فریق في الْجنة 
و فریق قی اسر یکی در حزب شیطان, کشته حرمان, و اندوه جاودان أُوْك حزب الشیّطان. ۳ نواخته 
یف در سای بمهر ازل شادان, برو داغ و عبادٌ الرَحْمن. امروز تو چند بینی و چه دریابی که درهای 
ار هه یک و و عنده مَفاتح ایب لا 
یعَمُها الا هو همین است که گفت عرّ و علا: ماکان هِک ی الب وتا ننداری که آنچه دیده تو 
بآن نرسد دیده انبیاء نیز نرسد! نمی‌خوانی که: و لک ال يَجتبي من رسله من یَشاء فآمنوا بالّه و رسله. میفرماید 
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که: ایمان بیارید» و استوارگیرید اللّه ره که غیب‌دان است و نهان بین. و فرو فرستادگان پیغامبران را که بوحی 
پاك ایشان را بر غیب همی دارد. و پوشیده مینماید. و چون نماید چندان نمایدکه خود خواهد. نه چندان که 
بنده خواهد. کما قال عرّ و جل: و لا بحیطونْ بشيء من علمه لا بما شا خدای داندکه بنده چه برتابده و وی 
را چه شاید. و دانستن چیست که وی را بکار آید! مدیّر کار بندگان اوست! کارساز و کارران و نگهبان اوست! 
صحّ الخبر انّه عرٌ و جلٌ یقول: ادبر عبادی بعلمی» انی بعبادی خبیر بصیر. 

اس لین ییْحُْون... الاية «بخل» بر زبان علم و مقتضی شریعت منع واجب است و واجب از مال 
اندکی است از فراوان» درویش را اندك دهد و خود را فراوان بگذارد. باز بزبان طریقت و اهل اشارت بخل 
آنست که: خود را اندکی بگذارد. ذرّه‌ای از مال» یا نفسی از حال» و المکاتب عبد ما بقی علیه درهم. 

مال و حال در راه این جوانمردان صورت سگ دارد. و عشق در عالم خویش صورت فریشته. و شرع مصطفی 
(ص) خبر میدهدکه فريشته با سگ بد سازد. در هیچ منزل با وی فرو نیاید. 

لا بدخل الملائكة بیتا فیه کلب او تصاویر. 


۳3 در آید فرشته تا نکنی سک ز در دور و صورت از دیوار 
3 در احمد رسد و در صدیق عنکبوتی تننده بر در غار 
بردار تا فرود آرند ی کبریا بصفه بار 


لقد سمع ال قوّل لین قالوا کریما! خدایا! که شنواست. و در شنوایی بی‌همتا. شنونده آوازها: و رسنده 
بشنوایی خود برازهاء؛ و پاسخ کننده نیازها. با موسی و هارون (ع) گفت: لا تخافا ۶ مَعکُما سم و 
میگوید: بر فرعون شوید و از وی مترسید. که من بیاری و نگهداشت با شماام می‌شنوم و می‌بینم! و عایشه 
صدیقه در قصه مجادلة گفت: الحمد له الَذی وسع سمعه الاصوات. 

لقد جاءت المجادلة الی رسول اللّه (ص). تکلمه فی جانب البیت ما اسمع ما تقول. فأنزل اللّه عرٌ و جل: قد 
سَمع له قول اي تجادلك في زوجها الاية. و عن ابی موسی ان الثبي ( ص) لمّا دنا من المدينة کر اصحابه 
فقال: با ایها الناس انکم لا تدعون اصم و لا غاتباء ان الذی تدعونه بینکم و هو بین اعناق رکابکم و فی رواية 
ای دی اه هوق مزر دج درز اه حون میب درب 

قالوا ِن له ققیز و نَحَن آغنیاء این سخن شبه شکوی دارد با دوست می‌راندکه دشمن چه میگوید تا دوست 
بنازده و باشدکه دشمن از آن بازگردد. 

و عجب آنست که نعمت هم چنان به ادرار بدشمن می‌رساند. و بآن ناسزا که می‌شنود نعمت وانستاند» سبحانه 
ما ارأفه بخلقه! و در بعضی اخبار است: ما احد اصبر علی اذی یسمعه من ال یدعون له ولدا و هو یرزقهم و 
یعافیهم. از روی اشارت میگوید: شما که بندگان و رهیگان‌ایده از خصمان خویش در گذارید. و تا توانید عفو 
کنید. و نعمت و رفق خویش از دوست و دشمن باز مگیرید. و خلق نیکو با دوست و دشمن, آشنا و بیگانه کار 
فرمائید و به قال الثبي (ص): ان اللّه عر و جلٌ اوحی الی ابراهیم (ع): انك خلیلی حسّن خلقك و لو مع الکفار 
تدخل مداخل الأبرار فان کلمتی سبقت لمن حسّن خلقه, ان اظلّه تحت عرشی و اسکنه حظيرة قدسیء و ادنیه 
من جواری. 

۳۱ انتوبه ادواس: 

قوله تعالی: کل نفس الق الوّت هقی ,نله هر گنه و انا توفون أجورکم و مزدهای شما بتمامی بشما 
سپارند. یوم ليام و اين مزد شما را روز رستاخیز دهنده من رَحْرح عن الثار هرکه وا خو رکه از آتشن: ول 
و ما ان و نیست زندگانی این جهانی, ال متا غ 


الخْرور (۱۸۵) مگر بر خورداری بفرهیب. 


هو 2 


لتبلون میخواهند آزمود شما راء في آمُوالکم و انفسکم در مالهای شما و در تنهای شماء و لتسمعن و میخواهید 
شنید» من من لین وتو الکتاب ی یهت ۳ سا را پیش از شماء؛ و من لین ترا و 
ازیشان که انباز گرفتند با 2 آذی کتیر ناخوشیهای فراوان» و ان تصبروا و تقو اگر شکیبایی کنید 
پپرهیزگاری» فان لك من عم اور (۱۸۶) آن از استواری کارهای دین است و درستی نشانهای آن. 


چر وه 


و اد أَحَذ له میناق ال ین أوتوا الکتاب خدای گرفت پیمان ازیشان که و9 انشان زا یه لاس که لا 
بد پیدا کنند مردمان ۷ شا ماه وا تک هو انوا بهان که فیدوة وراه 2 هرهم پس آن را انداختند 
با پس پشت ایشان, و شترا به تما قیلا و بفروختن پیمان خدای بهای اندك خریدند. فبنس ما یَشَرَونٌ (۱۸۷) 
بد چیزی که میخرند. 

ل تین مپندا لین تا جورخ ایشان که شاد می‌شوند. بما ۳ بآنچه کردند. وحن و دوست میدارند» آن 
تخمدوا که ایشان را بستایند. 

۳ م یفعلُوا بآنچه نمی‌کنند لا تبنم تیا بمَفازة من من العَذاب که اهل رستن‌اند و بجای 
رستتن‌اند از عذاب. و له عذاب ۳ (۱۸۸) و ایشان راست ی دردنمای. 

و له ی راست پادشاهی آسمان و زمین, و ال علی کل شيء قدیر (۱۸۹) و اللّه بر 


النوبة الثنية 
قوله تعالی: کل تفس ذالْقةً الْمَوّت ای کل نفس منفوسة تعالح غصص الموت. میگوید: هر نفسی منفوسه بر مر 
با امل زمر ۱ 


ی ری له ی 


لْض لام شا ال و هم من فی الجتة و الثار 0 ک و 
حضرت عرّت این آیت آمده بود: کل من علیها فان هر چه بر زمین است بسر آمدنی است و مردنی» ایشان گفتند: 
ما نمیریم که ما آسمانيانيم نه زمینیان. رب" العالمین آیت فرستاد: کل شيء مالك وجهه یقین شد ایشان را که 
مردنی‌اند. و فی دك ما 

روی عن النبی (ص) قال: «عش ما شنت فانك میّت» و احبب من احببت فانك مفارقه و اعمل ما شئت فاك 
مجزی به. 

و قال: کن فی الدنیا کأنك غریب او عابر سبیل, و عد نفسك من اصحاب القبور. 

و قال (ص) فی بعض خطبه: ایّها الناس آن اکیسکم اکثرکم للموت ذکراء و احزمکم احسنکم له استعدادا. الا و 
ان من علامات العقل التجافی عن دار الغرور و الانابة الی دار الخلود. و التزوّد لسکنی القبون و الَأْهُب لیوم 
اون 

و عن ابن عمر قال: اذا قبض ملك الموت روح العبد. قام علی عتبة الباب» و لأهل البیت الضَجة. فمنهم الصا کة 
وجهها. و منهم الناشرة شعرهاء و منهم الداعية ویلهاء فیقول ملك الموت فیم الجزع؟ فو ال ما انتقصت لاأحد 
منکم عمراء و لا اذهبت لکم رزقاه و لا ظلمت احدا منکم شیثا. فان کانت شکایتکم و سخطکم علی فانی و ال 
ماو و آن کان لك علی. سکم .فهرافي <لث مقهزر و آن کان: خلت علی زیکم هاش 4 ۱ 
۱ قال: لو هم یرون مکانه و یسمعون کلامه. لذهلوا عن میتهم. و لبکوا علی انفسهم 

و نما تفن اجوزکم یوم الْقيامة این تهنیت مومنانست بمرگ. میگوید: آن روز رستاخیز است که مومنان بمراد 
وین وشتله و مود کردار تصونتی شتتا ان مرگ تمه مومن اه ورسیب رسد نوی ستعاخت و کر ان 
خویش است. 
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مصطفی (ص) از اینجا گفت: «تحفه المومن الموت». 

و جماعتی بزرگان سلف آرزوی مرگ کرده‌اند. چنان که حذیفه (رض) بوقت مرگ گفت: دوست آمد و بر وقت 
حاجت آمد. وگفت: بار خدایا اگر دانی که درویشی دوستتر دارم از توانگری و بیماری دوستتر دارم از 
تیرسی و مرگ دوستتر دارم از زندگانی» مرگ بر من آسان کن, تا بدیدار تو بر آسایم. «فمن زحزح عن الار و 
ذخل اجه فد فاز». یعنی: ظفر بالخیر, و نجا من ال قال رسول اللّه (ص): «من سرّه ان یزحزح عن الثار و 
ان یدخل الجنة فلیأته منیّته و هو يشهد آن لا اله الا اللّه و آن محمّدا رسول ال و یأت الی الناس ما بحب ان 
یژتی الیه». و قال (ص): «موضغ سوط فی الجنة خیر من الدنیا و ما فیها؛ فاقرهء‌وا ان شنتم: «فْمَن زحزح غنِ 
ار ول 

اج فقّد فا و ما الْحَاءٌ ادن لا متاخ لور له يغر الانسان بما یمه من طول البقا». و هو ینقطع عن 
قریب. می‌گوید: نیست زندگانی درین دنیای فانی الا متاع الغرورکه مردم فرهیب میدهد. یعنی امل دراز در 
پیش می‌نهد. تا اومید در عمر دراز می‌بندد و آن گه ناگاه مرگ در رسد و امید بریده گردد. مصطفی (ص) 
گفت: امل کوتاه کنید و مرگ پیوسته در پیش چشم خویش دارید. و از خدا شرم دارید. چنان که حق و سزای 
ویست. وگفت: نترسم بر شما از هیچیز چنان که از دو خصلت ترسم: یکی بر هوای خویش ایستادن و دوم امید 
عمر دراز در پیش داشتن. بآن خدای که جانم درید اوست که هرگز چشم خویش بر هم نزده‌ام که نپنداشتم پیش 
از آن که از هم برگیرم برید مرگ در آید. که چشم از هم بر نگرفتم که نپنداشتم پیش از آنکه بر هم نهم مرگ در 
رسد. عبد اللّه مسعود گفت: رسول خدا (ص) خطی مربع برکشید. و آن گه در میان آن مربع خطی راست. و از 
هر دو جانب آن خطهای خرد برکشید. پس بیرون مربع خطی دیگرکشيد. گفت: آن خط راست در درون مربع 
آدمی است و آن مربع آجل وی گرد وی در آمده که از آن راه ببیرون نه, و آن خطهای خرد از هر دو جانب 
آفات و عاهاتست, و انواع بلیّات براه وی در آمده ناچار آن همه بوی رسد یا بعضی رسد تا آن گه که سر ببالین 
مرک باز نهد. و آن خط که بیرون مربع کشید خود امل دراز است که فرا پیش گرفت» و دل در زندگانی بسته! 
همیشه انديشه کاری کندکه در علم خداوند سبحانه چنانست که آن کار پس از أجل وی خواهد بود. 

لبون في أَمُوالکُم و آنشیکم اين آیت در شأن مهاجران فرود آمدکه مشرکان دست در مال ایشان بردند. و ضیا ع 
ایشان بفروختند. و چون ایشان را می‌دريافتند. بانواع تعذیب تنهای ایشان میرنجانیدند. وگفته‌اند: آزمون ایشان 
در اموال بخسران است و نقصان از جائحه سماوی» و آزمون ایشان در تنها به بیماری است و مرگ خویشان. 

قال النبي (ص): «یقول اللّه تعالی: اذا وجهت الی عبد من عبیدی مصيبة فی بدنه او ماله او ولده ثم استقبل 
ذلك بصبر جمیل. استحییت له یوم القيامة ان آنصب له میزانا او انشر له دیوانا». 

و عن ثوبان قال قال رسول اللّه (ص): «ما اصاب عبدا مصيبة الا باحدی خلتین: اما بذنب لم یکن اللّه لیغفر له 
الا بتلك المصيبة. او بدرجة لم یکن الّه بلّغه ایها الا بتلك المصیبت». 

و قال: «ما من مصیبة یصاب بها المزمن الا کفر بها عنه حتی الشوكة یشاکها». 

و قال (ص): یقول اللّه تعالی: اذا ابتلیت عبدی ببلاء فصبر و لم یشکنی الی عوّاده» آبدلته لحما خیرا من لحمه 
و دما خیرا من دمه. فان ابرأته ابرأتهه و لا ذنب له و ان توفیته فالی رحمتی. 

گفته‌اند: آزمایش در مال و نفس فرائض طاعاتست که بریشان نهادند» از نماز و روزه و زكاة و حج و جهاد. 

قوله تعالی: و لتسمعن من لین وتو الکتاب من فلکم جهودان و ترسایان‌اند و م من الذین أَشرکُوا مشرکان 
عرب‌اند. آذی کثیرً موق ازیقان رنج و ناخوشی فراوان خواهید شنید و دید. هم ازگفتار و هم ازکردان اذای 
جهودان آن گفت ایشانست که: ٍن له ققیر و تخر آغنيای و نیزگفتد: «طزیر ای اللّه» و اذای ترسایان از آنست 
که گفتند: ان ال ثالت تلائة و ان عیسی هو اللّه و ابن ال «تعالی اللّه عن ذلك علوّا کبیرا» و اذای مشرکان آن 
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بود که رسول خدا را (ص) سب میکردند و هجو میگفتند و قتال و حرب با وی میساختند. و قومی از ایشان 
ملاتکه را بنات اللّه می‌گفتند. و قومی بت می‌پرستيدند. 

رب العرّة گفت: و ان تصبروا یعنی علی الأٌذی» اگر شکیبایی کنید بای رنج و ناخوشی که بشما میرسد. و توا 

ای تتقوا معاصیه از معصیت او بپرهيزید. من لك من عم اور این صبر و اين تقوی از حقائق ایمانست و از 
کارهای محکم که ال فرمود. و قیل معناه: ان ذلك من اخلاق المومن ن الصادق الایمان المتین الیقین. عزم الامور 

ما لا یشوبه شبهة و لا یدافعه ريبة و آصله الجد. یقال: عزمت عليك ای امرتك امرا جداء. و عزمت علی الامر اذا 

اجتمعت علیه جدّك. و صدق له قصدك. و العزيمة و الصّريمة ای الجد. قال اللّه عر و جل: فْذا عم ار ای 

جد الامر. و منه 

قوله (ص): عزمة من عزمات ربّی. 

و قال (ص): من صلّی قبل العصر آربعا غفر اللّه له مغفرة عزماء ای هذا الوعد صادق عظیم وثیق. 

و فی دعائه (ص): تا ی ی 

و اد أَخَذ له میثاق لین أوتوا الکتاب جهودان را میگوید» و این کناب تورات است. «لتَ لاس و لا 

تا یکی دس زا او ایا فان شرت اه زس) شود. و لام لام عزم 

است در موضع قسم تحقیق را در آورد یعنی که اللّه پیمان گرفت از ایشان که لا بد پیدا کنند مردمان را شأن و 

و ی و آن را پنهان نکنند 

فا وه و واه ء طهُورهم پ پنن. آن.را چشی پشت انداختتنه پمین فرا پیش نگرفتند و در آن تگاه نکردنده و مته فوله 

تعالی: و اتحْدتموة وراء کم طهر 2 3 جعل فلان حاجتی بظهر یعنی لم یقضهاء و لم پلتفت الیها. قتاده 

گفت: این آیت در شأن اهل علم آمدکه ال پیمان ستد از ايشان تا علم پنهان ندارند. و از اهل خویش دریغ 

ندارند» و باز نگیرند. و به 

قال النبی ( ص). العلم لا بحل منعه. 

و قال: من کتم علما عن اهله الجم یوم القيامة بلجام من نار. 

و قال علی بن ابی طالب (ع): ما آخذ الّه علی اهل الجهل آن یتعلّموا حتی اخذ علی اهل العلم أن یعلموا لان 


العلم کان قبل الجهل. 
و قال محمد بن کعب: لا یحلٌ لعالم ان یسکت علی علمه فان ال تعالی یقول: و اد أَخَذ اللُّ میثاق الْذینَ آوتوا 
الکتاب 


الایة. و لا یحل لجاهل ان پسکت علی جهله فان له تعالی یقول: سا أَل الذکُرٍن کم لا تلمون 
ان لین یرون اک دیگر مگروه ی ۳ 
وس 0 اش مور 4 و 
فرُوا بالیها: الدنا: جای دیگرگفت: رها اک 3 واجبست شادی بحق است و ذلك فی قوله 
۳ لك میرح و قال تعالی: قاس روا کم الذي بایعم به 

لا تن الذین یرون بما نو بیان اختلاف قراعت و وجوه آن درین اه اهفان اس که و را مس 
لین ییون و شرح آن رفت. و یْحون أَن یُحْمَدوا بما موه اینجا سخن تمام شد و جواب مضمر است. 
یعنی- نحسین آنهم بنجون من النار. قتاده و مقاتل گفتند: ان اون شام جهودان فرو آمد که بر مصطفی 
(ص) شدند و گفتند: «نحن نعرفك و نصدقك» این بزبان میگفتند و در دل خلاف آن داشتند چون از نزديك 
مصطفی (ص) بیرون آمدند. مسلمانان ایشان را پرسیدن که چه کردید؟ انشان گفتند: شناختیم وی را و تصدیق 
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کردیم مسلماتان این کشت از آمشان پیستدندند. و.دغا گفتند و سیاس دازی کردند.و ندانستند که ایشان.با آنخ 
گفت در دل کفر دارند. و ایشان در آنچه میکردند شاد می‌بودنده رب العالمین گفت: يا محمد مپندارکه این 
شادی ایشان بآنچه کردند از اظهار ایمان و اعتقادکفر ایشان را از آتش برهاند. و آن ثُنا و حمد مومنان که 
دوست میدارند بآنچه نکردند یعنی بتصدیق که گفتند کردیم و نکرده بودند. مپندارکه ایشان باین از آتش و 
عذاب برهند. اینست که رب العالمین گفت: فلا نتم بِمَفازة من العذاب ای منجاة من العذاب مفازة نجات 
بودی فوضح سواتا بون هقجرن مرحمت. و سمیت المفازة مفازة لانْ من قطعها فاز, 
و له مك السّماوات و الأرْض ای: خزائن السماوات و الأرضء و هی المطر و التبات و ما بینهما من الخلق 
لاه ون بسا کف ری هیک قيقد 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: کل تفس ذاَْةٌ مت ای خداوندی که بندگانت همه فانی‌اند و تو باقی! ای خداوندی که 
رهیگانت همه برسیدنی‌اند و تو بودنی! بودی تو و کس نبود! بمانی تو و کس نماند! همه مقهوراند و تو قهارا 
همه مأموراند و تو جبّار! همه مصنوع‌اند توکردگار! همه مردنی‌اند و تو زنده پاینده! همه رفتنی‌اند و تو 
خداوندی گمارنده و با همه تاونده, 
ای قوم ازين سرای حوادث گذر کنید خیزید و سوی عالم علوی سفر کنید 
معاشر المسلمین! این سرای فانی منزلگاه است وگذرگاه! نگرید تا دل در آن نبندید و آرام‌گاه نسازید. برید 
مرگ را بجان و دل استقبال کنید. و حیات آن جهانی و نعیم جاودانی طلب کنید. و ما هذه الحَیاءٌ انیا 1 هو 
و لیب ون الازالخرة هي الحوانْ لو کاثوا عم تو امروز بچشم بیداری در کار و حال خود نتگری! و 
ساز رفتن بدست نیاری؟ تا آن ساعت که آب حسرت و دریغ گرد فلت در ایا و از مر گس غذار شکفت 
نشیند! و آن روی ارغوانی زعفرانی شود! 
سر زلف عروسان را چو برگ نسترن یابی رخ گلبرگ شاهان را چو شاخ زعفران بینی 
قال النبی (ص): «انْ العبد لیعالج کرب الموت و سکرات الموت. و ان مفاصله یسم بعضها الی بعض, یقول: 
عليك السّلام تفارقنی و افارقك الی یوم القیامت»! 
مسکین آدمی که هميشه خویشتن را نظارگی دیده است! پندارد که هميشه همچنین خواهد بود که نظاره مرگ 
دیگران می‌کند. و خود نمیرد. مصطفی (ص) از اینجا گفت: کٌن الموت علی غیرنا کتب, وکأن الحقّ فیها علی 
غیرنا وجب, وکأن الذین نشیّع من الأموات سفر عمّا قلیل الینا راجعون, نبوثهم آجدائهم. و نأکل ترائهم کأنا 
مخلدون بعدهم! 
ا کر شوزد را می‌دزبایی و بر کار غويشن فیکتی زاهت انست که در اعوال کذشتکان:و نیرت رفتکان ارین 
جهانیان و جهان داران که بودند انديشه کنی» و امروز در سرانجام کار ایشان نگری, آنان که کبر پلنگان داشتند 
آن یکی قصر قیصری میساخت. و آن دیگری ملك سلیمان می‌جست. و آن ظالمی از جگر یتیمان کباب می‌کرد. 
و آن دیگری که از خون مفلسان شراب می‌خورد. گلی بودند در شورستان دنیا شکفته, ناگاه زمهریر مرگ از 
مهب برآمد و عارض رخشان ایشان را تاريك گردانید. پس از آنکه چون گل بشکفتند از بار بریختند» و درگل 
سر الب ارسلان دیدی ز رفعت رفته برگردون به مرو آتا کنون در گل تن الب ارسلان بینی 
و به قال اللبی (ص): أ ما ریت المأخوذین علی العرّة! و المزعجین بعد الطمأنينة الذین اقاموا علی الشبهات و 
جنحوا الی الشهوات حتی انتهم رسل ریّهم. فلا ما کانوا املوا ادرکواء و لا الی ما فاتهم رجعواء قدموا علی ما 
عجلواء و نذموا علی ما خلفواء و لم یعن الندم و قد جفت القلماگرکسی را در دنیا از مرگ ایمنی بودی» آن 
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کس رسول خدا بودی که از ذریت آدم هیچ کس را آن قربت و زلفت بدرگاه احدیت نبود که وی را بود. با اين 
همه رب العالمین گفت: و ما جَعلنا لش من یلك الْحْلّد آ قٍن مت قَهْمْالخالدونْ و مصطفی (ص) گفت: اذا 
اشتدٌ حزن احدکم علی هالك فلیذکرنی و لیعلم انّی قد هلکت. 
و خبر درست است از ابن عمرگفت: رسول خدا (ص) خواست که کسی را به یمن فرستد گفت: یا معشر 
المهاجرین و الانصار! ایکم ینتدب الی الیمن؟ 
ابو بکر صدیق برخاست. گفت: آنا یا رسول اللّه. رسول خداوندی اجابت نکرد دیگر باره همان سخن گفت. 
عمر برخاست هم اجابت نیافت سدیگر بار بازگفت آن سخنء معاذ جبل برخاست. تا رسول (ص) گفت: انت 
لها يا معاذ! و هی لك آن گه عمامه خویش بخواست. و بر سر وی نهاد و فرا راه کرده رسول و جماعتی از 
مهاجر و انصار بتشییع با وی بیرون شدند. معاذ راکب بود و رسول (ص) پیاده میرفت, و معاذ را وصیت میکرد. 
معاذگفت: يا رسول اللّه چون است اینکه تو پیاده روی و من سوار باشم؟ 
فقال: یا معاذ! انما حتسب خطایای هذه فی سبیل اللّهآن گه او را وصیت کرد بتقوی و صدق, و اداء امانت» و 
ترك خیانت. و امر معروف. و نهی منکن و مراعات همسایه و يتیم و بیوه‌زن و مجالست فقراء و نواخت ضعفا. 
و امثال این سخنان فراوان برگفت. و نصیحت کرد. آن گه گفت: یا معاذ! چنان دان که تا بروز رستاخیز ما بر هم 
نرسیم» و یکدیگر را نه بینیم. این بگفت آن گه وداع کرد و بازگشت. 

تمتع من حبيبك بالوداع فما بعد الوداع من اجتماع 
معاذ رفت تا به صنعاء یمن» چهارده ماه آنجا بود. شبی خفته بود ناگاه هاتفی آواز دادکه: با معاذکیف پهنئك 
العیش و محمد فی سکرات الموت! معاذ گفت: ترسان و لرزان با وحشت و حیرت از خواب درآمدم. پنداشتم 
قیامت برخاست و عالم زیر و زبرگشت. گفت آخر دل خود را تسکین کردم گفتم اين نموده شیطان است. کلمه 
اعوذ بگفتم. شب دیگر ندایی شنیدم از آن قوی‌تر و عظیم‌ترکه: یا معاذ! کیف بهنئك العیش و محمد بین اطباق 
التراب؟! معاذ را یقین شد که مصطفی (ص) شربت مرگ چشید. دست بر سر نهاد و بانگ برآورد که «یا 
محمداه» پس بران مرکوبی که داشت نشست و روز در شب و شب در روز پیوست در رفتن تا آنجا رسی دکه سه 
مرحله به مدینه بود. در میانه شب از چپ راه آوازی شنیدکسی میگفت: یا اله محمَّد اعلم معاذا بأأن محمّدا قد 
ذاق الموت. و فارق الدنیا. 
معاذ گفت: «یا ایّها الهاتف فی هذه الیل! من انت رحمك النّه؟ قال: آنا عمار بن یاس و هذا کتاب ابی بکر 
الی معاذ بالیمن, لیعلمه بأن محمَّدا قد ذاق الموت. و فارق الدنیا. 
معاذ گفت: یا عمار اگر محمد (ص) از میان رفت پس کارساز و غمگسار ضعیفان و یتیمان و بیوه زنان کیست؟ 
يا عمار! بحق محمد (ص) که بگوی اصحاب محمد (ص) را چون گذاشتی؟ و چون‌اند پس از وی؟ عمار 
جواب میدهد: «ترکتهم کأنّهم لا راعی لها». يا عمار! بحق محمد (ص) که بگوی تا مدینه را بی وی بر چه 
صفت بگذاشتی؟ 
عمار جواب داد: «ترکتها و هی اضیق علی اهلها من الخاتم». چون بنزدیکی مدینه رسیدند پیر زنی را دیدند با 
چند سرگوسپندکه بچرا داشت. و آن گریستن معاذ دید و ذکر محمد (ص) که بسیار میکرد پیر زن گفت: یا عبد 
له اما محمّدا فلم ارم و لکن رأیت ابنته فاطمة (ع) تبکی و تقول: «یا ابتاه الی جبرئیل تنعاه! انقطعت عنا 
اعشان الما فا افاه ال ای نمی نا ات زو رایت با عکی ی رتیل ال ور اب 
الحسن و الحسین (ع) شکان و تقو لان؛ و انضاف و تاه 
معاذ هم چنان میرفت بمیانه شب در مدینه شد بدر حجره عايشه و در میزد. 
عايشه گفت: کیست که بر در ماست در میانه شب؟ معا ذگفت: آنا خادم رسول اللّه (ص). 
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عايشه گفت: يا عفوة! افتحی لخادم رسول اللّ. چون در بگشاد و یکدیگر را تعزیت دادند. معاذ گفت یا 

عایشه! کیف وجدت رسول اللّه عند شدة وجعه؟ عایشه گفت: رو از فاطمه بپرس که من طاقت گفتن ندارم! معاذ 

بدر حجره فاطمه رفت. وگفت: آنا معاذ خادم رسول ال (ص)» چون فاطمه خواست که در بگشاید حسن (ع) 

گفت: «یا امّاه خذینی معك حتی اعرّی معاذا بوفاة جدی». 

پس فاطمه (ع) قصَه در گرفت و وفات وی گفت. و فی ذلك حدیث مشهور یذکر فی غیر هذا الموضع ان شاء 

اللّه تعالی. 

۳۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ن في خلّق اسماوات و الأرْضٍ دزن آفراتتشن آسمانها و زمین و اختلاف ال و لتهار و آمد و شد 

شب و روز لا بات ماه اف لأْويي ال لباب (۱۹۰) خردمندان و زیرکان را. 

لین رون ال ایشان که یاد میکنند خدای راء قیاماً ایستادگان و فخودً تا ی ی جنوبهم ۳ 

تزا هام خویش خفتگان» و ی ۳ فک ون و می‌اندیشند. قي خَلْق السماوات وا داز آفر تن 7 و زمین که 

نايم رسفا وت مار فا خلت هلا باطلا این بگزاف وباطل نیافریدی, سبحانك پاکی و بی‌عیبی 

تراء فُقنا پس بازدار از ماء عذاب النار (۱۹۱) عذاب آتش 

ریا خداوند ما نك ّ تدخل الناز تو هرکه را کر ان کرد فد أخرَیه وی را رسوا کردی» و ما للظالمین و 

تینت ستمکارآن :را من من أنْصار (۱۹۲) از یارانی هیچ کس. 

ریا خداوند ماء نا سمعنا ما شنیدیم. منادیاً آواز دهنده‌ای ينادي للایمان که آواز میداد استوا رگرفتن و گرویدن 

و آن آمنوا ریک 

که رانک و بگروید» و استوا رگرفتیم و بگرویدیم ریا خداوند ماه قاغفر لا دیرتا پس بیامرز ما را 

گناهان مه و کف عنّا سیاتنا و ناپیدا کن از ما بدیهای ماء و و مح الّرار (۱۹۳) و بمیران ما را با نیکان, رین 

خداوند ماء و آتنا ما وعدتنا ما را ده آنچه ما را وعده داده‌ای» علی رسلك بر زبانهای فرستادگان خویش, و لا 

تن یم القَیامّةٍ و ما را رسوا مکن روز رستاخی نك لا تخل المیعاد )۱٩۴(‏ بدرستی که تو وعده خویش 

و 

فاستجاب هم رد هم پاسخ 9 ای انشان را أني ۱ ضيیمٌ که من ضایع نگذارم. عَمَلَ عامل منک کردار 

هیچ کارگری كِ من من کر أو از مردی با از زنی" بَْضَکُم من بَعٌض همه از یکدیگراید. این هاجروا 

ایشان که هدوت از خان و مان خود بریدند. و أخرجوا من دیارهم و بیرون کردند ایشان را پر انوا 

و وا في سيلي و رنجانیدند ایشان را در راه دین من و قاتلوا و فتلو و جنگ کردند تا ایشان را 
اک عنهم سیناتهم تا پیدا کنم ازیشان بدیهای ایشان و دهم جات تجري من تحتها ر ۳ 

‌ ایشان را در بهشتهایی که میرود زیر درختان آن جویهاه توآنا من عند اللّه ۰ بپاداشی از نزديك خدای؛ و اللَه 

عنده ناراب (9۵) و خدای آنست که بنزديك اوست نیکویی ثواب. 

ری رامق اه لب اّدین فا گشتن وگردیدن ایشان که کافر شدند في البلاد (۱۹۶) در شهرهاء متا غ 

قلیل آن برخورداری اندکست» تم ماواهم جهنم پس بازگشتنگاه ایشان دوزخ استه و ببس المهاد (۱۹۲) و ید 

آرافگاهها که انیت 

لکن لین ۳ رتم 4 لکن ایشان که بپرهیزیدند از شرك آوردن با خدای خویش, لَهْم جَناتٌ ایشان راست 

از تجري من تحتها ااار شود زیر درختان 1 جوپها» خالدین فیها جاویدان در آن رل من عند له 

تا از دبای كِ۱ و ما عند ال و آنچه نزديك خدای استه خر زاویا ر (۱۹۸) به است نیکان را. 

وان من أَل الکتاب و از اهل تورات» تم تومن ال کس است که استوار میگیرد و میگرود بخدای, و ما رل 
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[ک , و آنچه فرو فرستاده آمد بشما از قرآن و ما رل ایهم و آنچه فرو فرستاده آمد بایشان از تورات خاشعین 
للّه فرو داشتان‌اند خدای راء لا یرون نمی خرنده بآیات اللّه بسخنان خدای, تما یلا بهای اندك أویْك 
ایشاننده له أَجَرهُم که اپشان راست مزد ایشانء عند رتیم پنزديك خداوند ایشان, لٍن الله ریغ الحساب (۱۹۹) 
ی سا 

0 اد بل آهیا اع یشان کر ولتت اصبروا شکیایی کتله و صابروا و با کاوید (۱) و رابطوا و بحرب و 
ک ۳ بپای دارید, اس لو هیک ان کاس لمکم تقلحون (.۲) تا جاوید و 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: لِنْ في غلّق السماوات و الْرَض ابن عمر در پیش عايشه صدّیقه شدگفت: یا عایشه! از آن کارها و 
سرگذشتهای رسول (ص) که مردم را شگفت آید و خیره سرکند یکی با من بگوی. عایشه گفت: یا ابن عمر! 
کارهای رسول (ص) همه آنست که مردم را شگفت آید. و از آن درماند چون بشنود. در حجره و نوبت من بوده 
شبی در جامه خواب خفته بمن گفت: یا عایشه! اوفتدکه مرا دستوری دهی امشب تا خدای را عبادت کنم و با 
ذکر وی پردازم. گفتم: يا رسول اللّه هر چند قرب تو و هوای تو دوست دارم اما ترا بآنچه می‌گویی دستوری 
دادم. پس برخاست و وضوی برآورد و در نماز شد. آن گه قرآن خواندن گرفت. وگریستن بر وی افتاده چندان 
بگریست که خاك زمین از اشك وی تر شد. تا بوقت صبح برین صفت بود. پس بلال آمد تا او را از نماز بامداد 
آگاهی دهد. وی را دیدکه نهمار میگریست. گفت: يا رسول اللّه این همه گریستن چراست؟ نه گناهانت گذشته و 
آینده آمرزیده‌اند؟ 

گفت: با بلال! أ فلا اکون عبدا شکورا؟ پس بنده سپاس‌دار نیم؟ یا بلال! چرا نگریم؟ و امشب این آیت بمن 
فرو فرستادند: ان في خلّق السماوات و الأرض و اختلاف ال و التهار. . الی آخر الایات يا بلال ویل لمن 
قرآها و لم یتفگر فیها! لیب ای طالب (ع) گفت: رسول خدا (ص) چون نماز شب را برخاستی در آسمان 
نگرستی این آیت بر خواندی: ان في خلّق السّماوات و الأْرّض تا آنجا که گفت: فقنا عذاب الا ی 
دیگر می‌آیدکه: اشذ آية فی القرآن علی الجن هذه الأية ٍن في عَلّق السّماوات و الأْرْض. که ون فتتق 
آسمان و زمین و شد آمد شب و روز از پس یکدیگر این بجای آن و آن بجای این» نشانهایی است و عبرتهایی 
خداوندان خرد راء همانست که جای دیگرگفت: یقلب ال ال و ار ان في ذلك لمیر لأوْي الأبصار 
گفته‌اندکه: شب فرا پیش روز داشتن در ذکر از بهر آنست که شب اصل است» و روز از آن بیرون آورده و فرا پی 
آن داشته. بحکم آن آیت که گفت عرّ جلاله: و آية له الیل نسح مئه التهاز ای ننزع و نخرج منه الهار. ابن 
قتاشی کفته قرتش سا هیودا قلتل کف موسی (ع) بشما چه نشان آورد بر دلالت وحدانیت اللّه و 
نبوت خویش؟ گفتند: عصا و ید بیضا. بپیش ترسایان شدندگفتند: با عیسی (ع) چه بود از دلائل نبوت؟ ایشان 
جواب دادندکه: کان ببری الا کمه و الأبرص و یحیی الموتی. پس بر مصطفی (ص) آمدند. گفتند: با محمد! ما 
ی تا و نشان آن خواهیم که زب:العالمتن این کوه صفا بازر کندا الله بخواب ایفان این آیت فرسفاد: 
ٍنْ في خلق السّماوات و الازض الاية 

روایت کرده‌اند از ابن عباس در آفرینش آسمان و زمین که رب العرّة جل جلاله اول نوری بیافرید پس ظلمتی و 
آن گه از آن نور جوهری سبز بیافرید چندان که هفت آسمان و هفت زمین, آن گه آن جوهر را بر خود خواند. 
جوهر از هیبت و سیاست نداء حق بر خود بگداخت. آبی گشت مضطرب و لرزنده و تا بقيامت هم چنان 
مضطرب خواهد بود. این آب که تو می‌بینی که در روش خود می‌لرزد و می‌جنبد از هییت و سیاست آن نداء حق 
است. پس رب العالمین باد را بیافرید و آب بر پشت باد بقدرت بداشت پس عرش عظیم بیافرید و بر آب نهاد 
فذلك قوله عرٌ و جل: و کان عرشة علّی الما پس از آب آتش پدید آورد تا آب بر جوشید و از آن دخانی بر 
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آمد و کفی بر سر آورد. رب العرّة از آن دخان آسمان بیافرید و از آن کف زمین بيافرید. اختلاف است میان علما 
که اول کدام آفرید؟ و درست‌تر آنست که اول جوهر زمین آفرید. پس قصد آسمان کرد و آسمانها را بيافرید. 
جنان که گفت عر و علا: تم استوی لّی السّماء وان سبح سماوات. پس از آن زمین را دحی کرد چنان که در 
و رشن بط لت مهاهان ورتوز خر ام هام اس ثم نرل ببطن وج فدحیهاء نتی سظ ی توا 
تمامی این خبر در سورة البقرة بیاورده‌يم. و آتمانها که آفزنتد ففت.آفریت: و دمین هنت ان که آنها کنت: 
له اي خَلقَ سب سَماوات و من الأْض نله 
همه زیر یکدیگر آفریده بر هیأت صنوبن هر چه بالاتر فراختن و هر چه زیرتر تنگتر آسمان هفتم فراختر است که 
برتر از همه آسمانهاست. و زمین هفتم تنگتر است که زیر همه زمينهاست. وگفته‌اند: آسمان هفتم بر رنگ زمرد 
است سبز, نام آن عالیه و تسبیح سکان آن: سبحان ربی الأعلی. و آسمان ششم بر رنگ یاقوت سرخ نام آن 
عرش و تسبیح سکان آن: سبحان الذی لا یبقی الا وجهه. آسمان پنجم برنگ زر و نام آن حیقوم. و تسبیح اهل 
آن: «سبحان ربنا العظیم». آسمان چهارم برنگ سیم سپید. نام آن ازیلون و تسبیح اهل آن: «سبُوح قدوس ریا 
الرحمن لا اله الا هو». آسمان سیوم برنگ شبه, نام آن ماعون, و تسبیح اهل آن: «سبحان الحی الذی لا 
یموت». آسمان دوم برنگ مس نام آن قدوم و بروایتی قیدوم. و تسبیح اهل آن: «سبحان ذی الملك و 
الملکوت». بعضی علما گفته‌اند: زیر آسمان دنیا هفت فلك است فلك اول قمر راست. قمر از آنجا تابد. برجی 
بدو روز و سيك روزی گذارد. فلك دوم زهره راست برجی به هفده روزگذارد. فلك سیوم عطارد راست برجی به 
بیست و شش روزگذارد. فلك چهارم آفتاب راست برجی بسی روزگذارد. فلك پنجم مریخ راست برجی بچهل و 
پنج رو زگذارد. فلك ششم مشتری راست برجی بسالی گذارد. فلك هفتم فراخ ترین افلاك است و زیر آسمان 
دنیاست زحل از آنجا تابد. و زحل گران رواست. هر روز دو دقیقه رود برجی بدو سال و نیم گذارده فلك بسی 
سال برد (؟). و این خلاف قول منجمان است که میگویند: هفت آسمان‌اند» گویند وراء این هفت فلك. فلك 
هشتم است که آن را فلك الافلاك گویند» و اين نزديك اهل حق عرش عظیم است و بالاء اين یکی دیگر 
میگویند و آن را فلك الاثیر میخوانند. و میگویند محرّك افلاك است. و بنزديك اهل حق آنکه ایشان فلك الاثیر 
میخوانند خداست جل جلاله. و عر کبریاژه. و عظم 0 
ای ند کرون الله قناما و فعودا ووایت کند ازعلی ین انی طالب و از این ضباس که دکر انتتها تباز استگا.و 
معت: ات کهاشیان که از کشد‌هیایم انستاوه نیا گر تقوانتل, علوی زا تمار که تفس باکر تیور ایند 
بیهلو خفته. اینست که رب العالمین گفت: قیاماً و فعوداً و علی جنوبهم و بر وفق این تفسیر مصطفی (ص) 
گفت عمران حصین را: «صلّ قائما و ان لم تستطع فقاعداء فان لم تستطع فعلی جنب». 
دیگر مفسران بر آنندکه: این ذکر زبان است و صفت ایشان است که پیوسته بر مداومت خدای را یادکنند که 
آذفی: ازنن شة قال ای تیسگه با رای اشنا تفه با ی ی هه بعال و هه وفت دا کر استه زو 
ذکر فراوان کلید سعادت بندگان است. و سبب پیروزی جاودان کما قال اللّه عر و جل و اذکُرّوا له کیرا لمکم 
تفلحون. 
و عن معاذ بن جبل قال قال رسول ال (ص): اکثروا من ذکر اللّه علی کل حال فانّه لیس من عمل احب الی ال 
و لا آنجی للعبد من کل سیَنةٍ فی الدنیا و الااخرة من ذکر النّه. قالوا: و لا القتال فی سبیل الَّ؟ فقال: لولا ذکر 
له لم یژمر بالقتال فی سبیل اللّ و لو اجتمع الناس علی ما امروا من ذکر اللّه ما کتب اللّه القتال علی النّاسء و 
ذکر اللّه لا یمنعکم من القتال. بل هو عون لکم علی ذلك. فقولوا: لا اله الا اللّ فقولوا: اه اکبر و قولوا: 
سبحان اللّه و قولوا: الحمد للّه و قولوا: تبارك ال و انهن خمس لا یعدلهنْ شی» و قال: طوبی لاقوام 
یحسبهم النّاس مجانین لکثرة ذکر اللّ و قال: من عجز منکم عن الیل ان یکابده و بخل بالمال آن ینفقه و 
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جبن عن العدو آن یجاهده فلیکثر ذکر ال و قال: الغفلة فی ثلاث: الغفلة عن ذکر اللّ و الغفلة فیما بین طلوع 
الفجر الی طلوع الشمس, و الغفلة عن آن یغفل الرجل حتی یرکبه الدین. و قال: من صلّی الغداة ثم قعد یذکر 
اللّه حتی تطلع الشمس جعل اللّه بینه و بین النار سترا. و قال: یقول اللّه عز و جل: یا ابن آدم! اذکرنی بعد صلاة 
القعس سناعه اف نغد صبلاة العض ساعت: کفلت ما تین ذلاه. 

0 رون في عَلق الساوات و الأرض مقداد اسود گفت: در پیش بو هربره شدم. شنیدم از وی که رسول خدا 
(ص) گفت: «تفکر ساعة خیر من عبادة سنة». 

گفتا: و در پیش ابن عباس شدم شنیدم از وی که گفت: رسول خدا (ص) گفت: «تفکر ساعة خیر من عبادة 
۹ 

گفتا: پس در پیش ابو بکر صدیق شدم. شنیدم از وی که میگفت: سمعت رسول الّه یقول: تفکر ساعة خیر من 
عیادة سبعین سنة. 

مقدادگفت: اين بر من مشکل شد. پیش مصطفی (ص) شدم و قصه با وی گفتم. مصطفی (ص) گفت: صدقوا 
فیما قالو؛ آن گه خواست که تحقیق آن با من نمایده ابو هریره را بخوانده گفت: يا باهريرة فیما ذا تتفکر؟ فقال: 
فی خلق السّماوات و الأرض و اختلاف اللیل و النهار. فقال رسول اللّه: تفکرك خیر من عبادة سنة. 

آن گه ابن عباس را بخواند. گفت: یا ابن عباس فیما ذا تتفکُر؟ قال: فی الموت و هول المطلع. قال: تفکرك 
خیر من عبادة سبع سنین. 

آن گه بو بکر را بخواند. گفت: یا ابا بکر تو تفکُر بچه کنی؟ 

گفت: يا رسول الّه چون از احوال و اهوال قيامت بر اندیشم. و آن سیاست و انواع عقوبت که اللّه تعالی 
عاصیان و مجرمان را ساخته است با خود انديشه کنم, که چه بودی اگر اللّه تعالی مرا شخصی عظیم دادی در 
قیامت» چنان که دوزخ را بمن پرکردی» تا وعده وی راست شدی! و اين بیچارگان بدبختان را از آتش و عقوبت 
برهانیدی! رسول خدا گفت: یا ابا بکر تفگرك خیر من عبادة سبعین سنة. 

را ما خلت هذا باطلا اینجا مضمری است. یعنی: و یقولون ربا ما خلقت هذا باطلاء ای خلقا باطلاء یعنی 
خلقته دلیلا علی حکمتك وکمال قدرتك. 

سبحانك ای تنزیها لك من آن تکون خلقتهما بالباطل. 

فُقنا ای اصرف عّا عذاب النّارر جایی دیگرگفت: ربّا اصرف عّا عذاب جهنْم. این دعاهایی است که رب 
لعرةَ مومنانرا می‌درآموزد. و میگوید: مرا چنین خوانید. و بمن تقرب چنین کنید. ربا نك من تدخل الار فد 
ره از «حزی» است و خزی رسوایی است و خواری وگفته‌اند از «خزایت» است, و مت شرماژی 
اشتته. بعتین که موم عاضی,وا شرمسار کید .و کافر زا وسوا و شوار کنن. شعید میت گفته: این عضوضا 
کافرانراست که هرگز از دوزخ بیرون نبایند. معناه نك من تخلد التّار فقد اخزیته ای اهلکته. و ما للظ لین یعنی 
الکثار «من نار یمنعونهم من عذاب الله 

رین انا ستمغنا ُنادیا.. یعنی محمدا (ص)» و قیل هو القرآن یدعو الی الایمان» و ذلك شهادة آن لا اله ال ال و 
ان مدا فده و وتو اوه کت که هخا مر داه از وان انش وان من که کنقد؟ بوتان 
جنّ را گفت: فقالوا نا سُمغنا فرناً عَجباً يَُدي ای الرزشد فآمتا به. انس را گفت: رینا انا سَمنا منادیاً ناد 
للایمان آنْ آمئوا بریکم فاما ربا فاغفر لنا ذوبنا و کفر عنا سیانا ای: و استر عنّا ذنوبنا بقبول الطاعات حتّی 
تکون کفارة لها. ۱ 

و توا مُع ارو هم الأنبیاء و الأولیاه یعنی: توفنا فی جملتهم حتی تحشرنا معهم و فی زمرتهم. 

ربا و آتنا ما وَعَدتنا علی سك ای علی السنتهم من النصر لناء و الخذلان بعدوّنا. میگوید: بار خدایا آنچه ما را 
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وعده دادی بر زبان پیغامبران که مومنانرا نصرت دهم. وکافران را مقهور و مخذول کنم. و قرآن بدان ناطق که لن 
آتنصر سنا و الْذین آمنوا فی الحَاة الدنیا. جایی دیگرگفت: کانٌ حفا عَلینا تَصرّ المومین 

یه رت راو ماع کر ری یر 

آن گه گفت: نك لا تحلفٌ المیعاة خداوندا! دانم که تو وعده خلاف نکنی» لکن ما را صبر نیست. هر چه کنی 
زودکن. پس رب العالمین اين بی‌صبری مومنانرا عذر بنهاد گفت: آدمی را شتابنده آفریدم. از آنست که می‌صبر 
نکند کما قال عرٌ و جل: وکان الانْسانْ عَجولاء خلق الانْسان من َجّل ساریکُم آياتي قلا تسٌَجلون, 

روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): «من وعده له عر و جلٌ علی عمل ثوابا فهو منجزه له. و من 
وعده علی عمل عقابا فهو بالخیار». 

یکی از ابو عمرو علا پرسیدکه: اللّه تعالی وعده خلاف کند؟ جواب دادکه نکند خلاف وعده پرسیدکه: وعید 
خلاف کند؟ جواب دادکه: کند. گفت: چه معنی را چنین است؟ گفت: خلاف وعده نشان عیب است, و ال از 
عیب پاکست و منرّه» و خلاف وعید اظهارکرم است. و اللّه تعالی از همه کریمان کریم‌ت و از همه بخشایندگان 
ایهم اوق تاو نز 
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و ۳ و ان اوعدته او وعدته لمخلف ایعادی و منجر موعدی 

فاستجاب لَُم رهم قال الحسن (ع): ما زالوا یقولون ربّنا! رّنا! حتی استجاب لهم ربهم. 
و روی عن جعفر الصادق (ع) قال: من حزنه امر فقال خمس مرّات ربّناه نجاه اللّه ممّا یخاف و أعطاه ما اراد. 
قیل له: وکیف؟ فقرأ: اَذین یذ کرو ال قیاماً و مود الی قوله نك لا خلت المیعاد. 
قال عنمان بن عفان: من قراً فی لبلة: ِنْ في عَلّق السّماوات و الأرّض الی آخرهاء کتبت له بمنزلة قیام ليلة 
فاستجاب له رم این «فا» فاء جوابست. و اين استجابت جواب آن قول مضمر است که: بقولون ربا 2 
لا آضیع عَمَل عامل اين نصب همزه از بهر آنست که تفسیر اجابت است. میگوید: پاسخ کرد ایشان را خداوند 
ایشان, که من ضایع نکنم کردار هیچ کارگر ات چون کردار نیکو بود بصفت شایستگی. 
چنان که جای دیگرگفت: ِا لا تضیع جر من خن عملا. ضیا ع و ضلال در لغت یکی است. من دک نی 
بَْضَکُم من بَعْض سیب نزول این آیت آن بود که ام سلمه گفت: بابلا بویت که ال ای هید دک 
مردان میکند در هجرت. و ذکر زنان نمی‌کند؟ رب العالمین این آیت بجواب وی فرستاد که: مزد هیچ کارگر 
ضایع نکنم از مردان و از زنان شما که مومنان‌ایده و معنی بَعْضَکْم من بَعْض آنست که: شما همه از یکدیگراید. 
یکدیگر را برادران و خواهران. و یکدیگر را همدینان و یکدیگر را خویشان. یعنی خویشی در دین, و د 
تن و قزر موالا تقیتهان کهسالی ذیکر گفت و المرمرن ار المرمتات مضه أوءٌ بَعْض. وگفته‌اند: معنی 
یت که ی و 
لین هاجروا و آخرجوا من دیارهم این مصطفی (ص) است و مهاجرة الأْولی آنان که مشرکان ایشان را از مکه 
بیرون کردند. 

وود في سبيلي یعنی فی طاعتی و دینی» اين سابقان مسلمانان‌اند. 
و الوا و فتلوا این عامّه مهاجران‌اند. قراءة حمزة و الکسائی «و قتلوا و قاتلوا» یعنی قتل بعضهم و قاتل من 
بقی منهم. و قیل: فیه اضمار «قد». ای: و قتلوا و قد قاتلوا. مکی و شامی و قاتلوا و فتلوا مشدد خوانند. یعنی: 
انهم قطعوا ذ فی المعرکة. باقی و قاتلوا و فتلوا بتخفیف خوانند. ای: قاتلوا حتی قتلوا. 
کرد هم سناتهم الاية روی عبد اللّه بن عمیر, قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: آن اللّه عرٌ و جلٌ یدعو 
یوم القيامة بالجنةء فتأتی بزخرفها و زینتها. فیقول الرب: اين عبادی الذین قاتلوا فی سبیل ال و اوذوا فی 
سبیلی. و جاهدوا فی سبیلی؟ 


ادخلوا الجنة بغیر حساب و لا عذاب. فتأتی الملانكة فیسجدون و یقولون: نحن نسبّح الیل و النهار و نقدس 
لك. من مولاء الذین آثرتهم علینا؟ فیقول الرّبْ: هولاء عبادی الذین اوذوا فی سبیلی. فتدخل علیهم الملائکة و 
تقول: لام یم بما صبرتمْ عم عَقبّی الدار 
لا مرت خفن ات رز الست ار لقع بت فرا هام رام اتمه وش فد که تطایی نا 
پیغامبر است امّا مراد باين امت است. ای: «لا یغرنکم ایها المومنون» مومنان امّت را میگوید: نگر تا شما 
فریفته نشوید بآنکه کافران در شهرها میگردند بایمنی و برخورداری! این بآن گفت که بعضی مومنان مشرکان 
عرب را دیدند با تنعّم و تفرج که در شهرها میگشتند و بازرگانی میکردند. و خوش می‌زیستند بآسانی و فراخی 
و راحت. گفتند: چونست که دشمنان خدا و رسول (ص) چنین‌اند؟ و ما که مژمنانیم به بی‌کامی و بی‌مرادی 
روزگار بسر میبریم؟ 
رب العالمین آرام دل ایشان را اين آیت فرو فرستاد. و همانست که جای دیگرگفت: فلا یترزك لبم في البلاد. 
آن گه گفت: ا غقیل اینجا ضمیری است. ای ما یتقلبون فیه مناع قلیل و مثله قوله عرّ و جل: فُل متاخ الدنی 
قلیل» و قال النبي (ص): ما الدنیا فی الاخرة الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الیم فلینظر بم پرجع؟! 
تِ ص): ما الدنیا فی ما مضی منها الا کمثل ثوب شقّ بائنین» و بقی خیطه الا فکان ذلك الخیط قد انقطم. 
واه جهن و بلس الا ای بئس المستقر الذْی یمهدون الیه. 
ک ای ۳ ریم الأة «لکن» کلمتی است در موضع استتء» در آن موضع است که پارسی گوید باری. 
جات تجري من تحیها انار خالدین فیها لا من عّد ال نزل نامی است پیشین چیزی که در منزل نازل 
تا تاش ۵5 
ثم قال: و ما عند اللّه خی للاْبرار یعنی: خیر لهم من متاع الکقار همانست که آنجا گفت: و الباقیاتٌ الصالحات 
خی عند یلك توابًء ما عندکُم ید و ما عد له باق. و رَخمت رَبْك خی معا یَجَمَعُون و الاخرة خر لمن اقی, 
و داز خر خر لین اقآ لا تلو 
قال عمر دخلت علی رسول ال (ص) فاذا هو مضطجع علی رمال حصیر لیس بینه و بینه فراش قد اثر الرّمال 
بجنبه. متکفا علی وسادة من ادم حشوها لیف. قلت: یا رسول الّه ادع اللّه فلیوسع علی اممتك, فان فارس و 
الروم قد وسّع علیهم و هم لا بعبدون و النّه فقال: آوفی هذا انت یا ابن الخطاب؟! اولئك قوم عجّلت لهم 
طیباتهم فی الحياة النیا. و فی رواية آخری. «آما ترضی آن تکون لهم الدنیا و لنا ال آخرة». 
و ٍنْ من أَهل الکتاب الاية اب عباس و جابر و انس و قتاده گفتند: این آیت در شأن نجاشی فرود آمد ملك 
حبشه. جبرئیل آمد مصطفی (ص) را از مرگ وی خبرکرد. رسول (ص) بگورستان بقیع بیرون شد. با پاران وی» 
رب العالمین حجاب از پیش دیده مصطفی (ص) برداشت, تا از مدینه بزمین حبشه نگرست, و آن سریرکه هیکل 
نجاشی بر آن بود بدید. بر وی نما زکرد بچهار تکبی آن گه از بهر وی آمرزش خواست. و یاران را گفت که از 
بهر وی آمرزش خواهید. منافقان گفتند این چیست که بر علجی حبشی نصرانی که نه بر دين ویست نماز میکند؟ 
پس رب العالمین این آیت فرستاد در شأآن وی وگواهی داد بایمان وی. عطا گفت: چهل مرد از اهل نجران از 
بنی الحرث بن کعب و سی و دو مرد از زمین حبشه و هشت مرد از روم بر دین عیسی (ع) بودند. پس به 
مصطفی (ص) ایمان آوردند. رب العالمین در شآن ایشان این آیت فرستاد. ابن جریح و ابن زیدگفتند: در شأن 
عبد ال خزرجی آمد ابو یوسف امام بنی اسرائیل وگواه له که رب العالمین در حق وی گفت: قل کفی بالله 
شهیداً بيي و بینکم و من عنده علمٌ الکتاب وکم کسی را در قرآن چندان آیتهای مدیح است که 
که ویراست. 
و ٍن من هل الکتاب من یومنْ باه و ما أنرل الیکم یعنی القرآن و ما رل ایهم یعنی التورية و الانجیل 
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«خاشعین» ای متواضعین للّه عز و جل, لا یَشترون بآیات اللّه تما قلیلا ای عرضا یسیرا من الدّنیاء کفعل الیهود 
ممّا اصابوا من سفلتهم. من المآ کل, من الطعام و الّمار عند الحصاد. 

أُوك هم آجرهم عند ربّهم ٍن ال سَری الحساب فیه ثلائة اقوال: احدها اذا حاسب حاسب حسابا یسیرا؛ و 
ال ني سریع الخبر یجازی بحساب العمل. و الا حافظ اعمال العباه لا بدخل علیه فی ذلك ما یدخل علی 
المحاسب من الذکیر و الغلط جلّ ال عن ذلك. 

يا یا الذین منوا اصبرّوا... این صبر است برگزاردن احکام شرع و فرمانهای حق, و بر مقاسات انواع بلا که 
باراده و تقدیر حق ببنده رسد و حقیقت آن ترك شکوی است» و صدق رضاء و قبول قضا بجان و دل» و منه 
قوله (ص) حکاية عن اللّه عر و جلٌْ: «من لم یصبر علی بلائی» و لم یشکر نعمایی, و لم یرض بقضایی, فلیطلب 
ربا سوای». 

و صابرّوا این صبر است در قتال مشرکان وکوشیدن در دین حق» و نصرت مسلمانان. و رابطوا معنی «مرابطه» 
آقبنت که شک فسلما نان فرکق‌های کار اسان شیاه دارص بر آخرها سم تا ادای کار ار سلاو از داوند 
و نصرت دین اسلام را بکوشند. از ربط گرفته‌اند و معنی «ربط» بستن است و استوارکردن» و من رباط الحیّل 
تَرهبّون به عَدو اللّه ازین است. پس هرکسی که در ثغر نشیند و دین اسلام بپای دارد. باقامت حرب يا باظهار 
حجّت او را «مرابط» گویند اگر چه مرکب و خیل ندارد. 

قال رسول اللّه (ص): «من رابط یوما فی سبیل اللّه جعل اللّه بینه و بین الثار سبع خنادق, کل خندق منها سبع 
سماوات و سبع ارضین. 

و قال (ص): رباط یوم و لیلة خیر من صیام شهر و قیامه. و آن مات جری علیه عمله الذی کان یعمله. و اجری 


علیه رزفه. 
وگفته‌اند: معنی «مرابطه» مراقية است و انتظار بعنی انتظار الصلاة بعد الصلاة. و دلیل برین قول خبر مصطفی 


قال (ص): أ لا اخبرکم بما پمحو اللّه به الخطایاه و رفع به الدرجات؟ قالوا بلی یا رسول اللّ! قال: اسباغ 
الوضوء علی المکاره وکثرة الخطاً الی المساجد. و انتظار الصّلاة بعد الصلاة. فذلکم الرباط. 

و انوا له ای: فی کل ما امرکم به. و نهاکم عنه فمن فعل فقد آفلح» فذلك قوله لَعلکَْ تْلحُون. 

روی ابو هريرة عنه: ان رسول اللّه (ص) کان یقرأً عشر آیات من آخر آل عمران کل ليلة. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: ٍنْ في غلق السّماوات و الأْرض الية کلام خداوندی که جز وی خداوند نیست. و آسمان و زمین را 
جز قدرت و قهر وی عماد و پیوند نیست» خداوندی که فلك آفرید» و بر ذروه فلك ملك آفرید. آسمان آفرید. 
داغی از قدرت بر وی نهاد. و زمین آفرید. سمتی از قهر بر وی نهاد» آسمان بأمر وی گردان! و اين زمین بجبر و 
قهر وی بساط و میدان! جنبش اندر آسمان بامر و جبر اوست. آرام اندر زمین بامر و قهر اوست. جنبش اندر 
آسمان و آرام اندر زمین هر دو اندر یکدگر بسته» و بهم پیوسته» اگر فلك آرام گیرد اجزاء زمین پست شود وگر 
زمین از مرکز خود دور شود نظام بروج فلك منبترگردد. پاکست آن خداوندی که جنبش را علت آرامش کرد» و 
آرامش را علت جنبش. از ضدی ضدی بر آورد و ضدی را سبب قوام ضدی کرد. تا يقین گرددکه وی خداوندی 
استت که او تست هستت کته و آن هست را هم وی نیست کند. 

آن گه گفت: لایات وی لباب در آسمان و زمین و اختلاف شب و روز کردگاری و یکتایی خدای را نشانها 
اه ال از موی انا ات 

چشم بازکن و بر نگر تا ببینی این جرم را هر ساعت بلونی دیگر, گاه بسان دریای سیماب گاه بسان طیلسان, گاه 
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بسان بوستان. این گردش و تلوّن بیان راه توحید است. وکردگاری و دانایی خدا را دلیل است. 
آگز هرد فرضتعرایی کر کت قاعا اصفصها نیتم مس از آن‌شفدتی کذر کنل فبذاغ تن بر کشیتهی آراسته 
عقل وی فتوی کندکه اين قبه اندرین صحرا بی بنایی نباشد. و یا این سرای اندرین صحرا بی کدخدایی نبوده 
است. پس مومن چون تأمل کند و نشان حدوث بینده سرّش فتوی کندکه: چون روا نباشد قبّه و سرایی اندر 
صحرا بی بنایی وکدخداییء روا نبود چنین هوایی و سمائی اندر چنین فضایی بی قدرت خدایی. 
باز بیندیش و نظرکن, اندر شب دیجور بیرون آی» و اندر آسمان نظاره کن. تا آسمان بینی بسان لشکرگاه 
ستارگان بسان سپاه و ماه بر مثال شاه این نمودار روز رستاخیز است. ظلمت شب نشان قیامت. ستارگان نشان 
رخسار مومنان, مجرة نشان نهرکوش جمال ماه نشان محمد رسول اللّه (ص). چنان که شب تاريك بود چون ماه 
رخسار بنماید عالم روشن شود. و فلك گلشن گردد. خلق قیامت در ظلمت و زحمت باشند. چون جمال این مهتر 
پیدا آید» اهل ایمان را سعادت و امان پیدا آید. 
چنان که ماه اندر فك بستارگان گذر کند. آن مهتر عالم آن روز بمومنان گذر همی‌کند. و برخسار ایشان نظر 
میکند. و اهل ایمان بشفاعت همی‌درآرد اين مثال بحکم تقریبی رفت اندرین تقریره وگر نه جمال وکمال آن 
سید بیش از آنست که بمهتاب برابرکنند یا بآفتاب مثل زنند. 

ماه را آن جاه نبود کو ترا گوید که چون؟ زهره را آن زهره نبود کو ترا گوید چرا؟ 

نی خدا از چاه جاه حاسدان از روی فضل کل هی اف سا کبوتاا 
لین یذ کُرون اللّه قیاماً و فخودا و علی جنوبهم ذاکران سه کس‌اند: یکی الّه را بزبان یادکرده و بدل غافل بود 
ود ذکر «ظالم» است که نه از ذکر خبر دارد نه از مذکور. دیگری او را بزبان یادکرد بدل حاضر بود. اين ذکر 
«مقتصد» است و حال مزدور در طلب ثوابست و در آن طلب معذور, سیوم او را بدل یادکرد. دل ازو پر و 
زبان از ذکر خاموش, من عرف اللّه کل لسانه این ذکر سابق است. که زبانش در سر ذکر شد و ذکر در سر 
مذکور دل در سر مهر شد و مهر در سر نو جان در سر عیان شد و عیان از بیان دور! ذکر دام نهاد و غیرت دانه 
ریخت. مزدور دام دید بگریخت. عارف دانه دید بر دام آویخت. 
پیر طریقت گفت: ذکر نه همه آنست که بر زبان داری» ذکر حقیقی آنست که در میان جان داری. توحید نه همه 
آنست که او را یگانه دانی» توحید حقیقی آنست که او را یگانه باشی و ز غیر او بیگانه باشی. 
وفع رون في خلّق السّاوات و الأَرض پیعلین قفا ی آن ی یل الرخم میت یرستد که-دکر امش اساسا 
فکر؟ تفت از ی اش اب و ذکر تمامتر است از فکر از بهر آنکه ذکر صفت حق است عرّ جلاله و فکر 
صفت خلق,» و ما وصف به الحیّ ات تم ما اختص به الخلق, تفج جرا هم بان ات6 بون قه و 
تفگر در کردار و گفتار خویش واجب و در صنایع صانع مستحب و در ذات صانع جل جلاله حرام که در خبر 
است: «لا تتفکروا فی ال فانکم لا تقدرون قدره». میگوید: در ذات ال تفکر نکنیدکه شما بقدر او نرسید. و 
او را بسزای او نشناسید» و مبادی جلال و عظمت او در نيابید. نه از آنکه جلال او پوشیده است بر خلق, لا بل 
از آنکه بس ظاهر و روشن است. و بصیرت آدمی بس ضعیف و عاجز, طاقت دریافت آن ندارد بلکه در آن 
مدهوش و متحیر و سرگردان شود. همچون خفاش که بروز بیرون نیاید از آنکه چشم وی ضعیف است. طاقت 
نور آفتاب ندارد. این خود درجه عوام است. امّا بزرگان و صدیقان را قرّت این نظر باشدگاه‌گاه امّا بر دوام نه 
همچون مردم که در قرص آفتاب يك نظر تواند امّا بیش از يك نظر نه که اگر مداومت کند بیم نابینایی بود. پس 
اگر خواهدکه تفک رکند. در عجائب صنع وی میکند. که هر چه در وجود است همه نوری است از انوار قدرت و 
عظمت حق جل جلاله. و اگر طاقت دیدن قرص آفتاب بر دوام ندارد طاقت شعاع نوری که بر زمین است دارد. 
و از آن جز روشنایی و دانایی نیفزاید. 
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ربنا نك من تُدخل انار فد أنزیته. . الاية خداوند! شرمسار و رسوا کردی کسی را کش بآتش عقوبت 
ری » و ازین صعب‌ترکار آن کس کش پراندی وگفتی: ولیك الّذین لَم برد ال آن یط فویهم 
ربنا انا سَمعنا مُنادیاً الاية خداوندا! منادی سنّت بر سر وادی شریعت ما را خواندکه: و أنیُوا الی ره 
خداوندا! بجان و دل شنیدیم آن منادی در آن وادی و بازگشتيم وگردن نهادیم» چه بود که يك بار خود خوانی, 
و این دل مرده زنده کنی؟ که خود گفتی: دعاکُم لما بُحبیکُم. 

گ رکافرم ای دوست مسلمانم کن! مهجور توام بخوان و درمانم کن! 

گر در خور آن نیم که رویت بینم باری بسر کوی تو قربانم کن! 
ربا قاغفر لنا دنوبنا... الاية خداوندا! عیب پوش بندگانی» و عذر نیوش معیوبانی» و دستگیر درماندگانی 
خداوندا! منتظر است این درویش دل ریش نیوشان بهفت اندام از پس و پیش تا کی آواز آید که بیامرزیدیم 
مندیش! ربا و آتنا ما وعدتنا علی رَسلك... الاية خداوندا! وعده‌ای که خود دادی بسر آر و درختی که خود 
نشاندی بیر آ چراغی که خود افروختی روشن دار مهری که بفضل خود دادی آفت ما از آن باز دار خداوندا 
شاد بدانیم که تو بودی و ما نبودیم» کار تو درگرفتی و ما نگرفتیم» قیمت خود نهادی» رسول خود فرستادی. 
خداوندا! تومان برگرفتی وکس نگفت که بردار اکنون که برگرفتی بمگذار! و در سایه لطف مان می‌دار! جز 
بفضل خودمان مسپار! 

گر آب دهی نهال خود کاشته ور پست کنی بنا خود افراشته 

من بنده همانم که تو پنداشته از دست میفکنم چو برداشته 
فاستجاب لَهم ریم وفاء وعده است که مومنانرا داده بود که: ادعُوني سب لک و تحقیق اين وفاء وعده 
آنست که: داعی را اجابت داد سائل را عطیّت داد. مجتهد را معونت داد شاکر را زیادت داد. صاير را بصیرت 
داد مطیع را مثویت داد. عاصی را اقالت داد نادم را رحمت داد محیّت را کرامت داد مشتاق را دیدار داد. 
فرمان آمدکه یا محمد (ص) نومیدی را روی نیست. وکار رهی در پیروزی از سه خصلت بیرون نیست: گر مطیع 
است ثواب او آن گه بجاء گر عاصی است شفاعت تو آن گه بجاء و هر چه باز ماند رحمت من او را بجا. 

ی در مملکتم چه کم شود مشتی کا 
لین هاجرّوا و أخرجوا من دیاره اون في سبببي و قاتلوا و فلوا ضفت دوستانست. آئین مشتاقان است» 
قصه جانبازان است. سرانجام کار عاشقان است. بداده و جان درباخته خسته تیر بلا گشته تیغ قضا جاه و 
حول هر اسان آوانه 

یکسر همه محواند بدریاءه تفکر بر خوانده بخود بر همه «لا خان و لا مان» 
گهی سوزند و گدازند! گهی زارند و نالند! سوز بینند و سوزنده نه! شور بینند و شورنده نه! درد بینند و درمان 
نه! وزین عجب‌ترکه بدرد خویش شادند. و از پی دردی بفریادند. 
جانان ندهم ز دست تا جان ندهم من جان بدهم ز دست و جانان ندهم! 
اون «فایی رف ردق دارم کان درد بصد هزار درمان ندهم! 

پیر طریقت گفت: الهی مرکه ترا جوید او را بنقد رستخیزی باید با بتیغ ناکامی او را حون ریزی بایده عزیز دو 
گیتی! هرکه قصد درگاه توکند» روزش چنین است يا بهره این درویش خود چنین است؟! لا کفرن عنم سیاتهم 
و لاحم جات تجري من تحتها الا هار کزان من عند له چنان دردی بباید تا چنین مرهمی پدید آید! ِ 
و حسنی و وصل 1 در جنات مأوی. قومی را طوبی و نعیم بهشت نوش! قومی را دیدار و رضای مولی 
دست فر آغوش! زبان حال بنده از سرناز و دلال میگوید: الهی محنت من بودی؛ دولت من شدیء اندوه من 
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بودی» راحت من شدی» داغ من بودی» چراغ من شدی» جراحت من بودی. مرهم من شدی. 
با ها ای اما وا نارکا ای وکاب مظان رات زره را 
کاس داد یانما نز طاض: ام ۱ عطاب با نف اس صان ابا دنل اش فرانظر اسان اتف 
زا یکرت تاو ی یر کید را سر بر لیکو ان زمرت موز شری و 
درد مهر صبرکن, و اللّه هو الصبور. 

ازین زندان اگر خواهی که چون یوسف برون آیی بدرد دوری یوسف صبوری چون زلیخا کن 
و قیل اصبروا فی ال و صابروا بالّهه و رابطوا مع اللّ. الصبر فی اللّه صبر عابدان است در مقام خدمت بر امید 
ثواب. الصر بالّه صبر عارفان است در مقام حرمت بر آرزوی وصال. الصبر مع اللة صیر مضان است در تقال 
مشاهدت در وقت تجلی, دیده در نظاره نگران و دل در دیده حیران» و جان از دست مهر بفغان. 
پیر طریقت گفت: الهی! همگان در فراق میسوزند. و محبٌ در دیدار! چون دوست دیده‌ور گشت محبٌ را با 
صبر و قرار چه کار؟! و وا له تقوی درختیست که بیخ آن در زمین وفا؛ شاخ آن بر هواء رضاء آب آن از چشمه 
ضفاء به گرفای پشیمانی.بان رسد نه سرهای سیر نه باد دوری: نه آفت:براکندگی! میوه آرد میوه پروزه: 
فلاح ابدی» و صلاح سرمدی, نعیم باقی. و ملك جاودانی. اینست که رب" العالمین گفت: و اَمُوا له کم 
یعون 
قال البي (ص): عليك بتقوی اللّه فانه جماع کل خیر و عليك بالجهاد فاّه رهبانيّة المسلم. و عليك بذکر اللّه 
فانه نور لك. 
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۳ سوره النساء- مدنية 

۱ النوبة الاولی 

«بسم اللّه الرخمن الرحیم» بنام کت فراخ بخشایش 7 لاس ای مردمان اقا ریک بیرهیزید 
از خداوند خویش؛ اي خلَکُم من نفس واحدة آن خداوندکه شما را بیافرید از يك تن, و خلَقَ منها زوجها و 
پافرید آنآن یک من جفت وی و بت منهّما و از ایشان هر دو پراکند در جهان رجالا کر و نساء مردان و زنان 
فراوان, و امّوا له لَذي تسائلُون به و بپرهیزید از خشم آن خدای که داد و زینهار از یکدیگر بوی میخواهید. و 
الارحام و بیرهیزید از وتا و تفای ببریدن» ِن له کان یک رقباً (۱) که خدای بر شما دیده بان است و 
گوشوان. 
و آتّوا لْینامی أَملَْم مالهای بتیمان فرا ايشان دهید. و لا توا ابیت بالطیّب و مال یتیم که شما را خبیث 
است بدل مگیرید از مال عویش که شما را پاکست. و لا تا لوا الم لی الک و مال ایشان با مال خویش 
مخورید لته کان خُوباً کبیراً (۷) که خوردن مال بتیم بزه بزرگست. 
ون حفتم و اگر بترسید. لا تَفسطوا که داد نکنید, في الیامی در کار بتیمان فانْکخُوا بزنی کنید, «ما طاب کم 

من الْساء آنچه شما را حلال و پاکست از زنان مَتنی دوگانه. و ثلاث و سه گانه. و با عٌ و چهارگانه. فان خفتم 
1 تدلوا پ پس اگر ترسید که داد نکنید میان ایشان. فواحدةٌ پس يك زن بزنی کنید. أوٌ ما کت منک یا 
شوک موی دزی مگیم دللک آذتی ال ترا (۲ )ان ترصن ره ناککه گرا نف هه 
و آئوا الْساء و بزنان دهید. صَدْقَاتهنَ کاوینهای ایشان نله فریضه نامزد کرده و خدا بایشان بخشيده فان طبّن 
لحم گراین زنانتعوش من باه شما وعی هی وم تسا بانکه ری از کاوین بشما دق قوش دلی» 
کلوهُ نا مرا (۳) میخورید آن را نوش وگوارنده. 
و لا وا الستهاء مالک مالهای خویش فرا بیخردان مدهید. اي جِعَلْ ال کم قیاماً آن مال که خدای آن 
شما را تم شما کرد و ارزقوهم فیها یتیمان را و معتوهان را روزی میدهید در آن, و ا سوم و بیوشید ایشان را 
بجامه» و قولوا هم فولا معرَوفاً ‏ 0 را سخن خوش گوئید سخن نيك پسندیده. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: بسّم اللّه الرحمن الرحیم 
روی عن علی بن ابی طالب (ع) قال: «لمَّا نزلت بسّم ال الرَحْمن الرحیم ضجّت جبال النیا حتی کنا نسمع 
دویهاء و سمعها الکقار ایضا فقالوا سحر محمد الجبال. فقال الب (ص) ما من مزمن موقن یقره‌وها الا سبحت 
معه الجبال ال هلا یسمع». ۱ 
امیر المومنین علی (ع) گفت: چون آیت تسمیت فرو آمده کوه‌های همه عالم آواز برآوردند بتسبیح چنان که آواز 
آن بگوش ما میرسید» وکافران نیز بشنيدند. گفتند: جادویی محمد بغایتی رسیدکه در کوه نیز اثرکرد. مصطفی 
(ص) گفت: هیچ مومن نخواند اين آیت مگ رکه کوه‌های عالم با وی بتسبیح درآید. و خدای را بپاکی و بی‌عیبی 
بستاید و ثنا گوید. لکن او نشنود. 
و در آثار بیارندکه اهل هفت آسمان وکروبیان و مقربان درگاه عرّت پیوسته اين آیت خوانند» و اوّل کسی که در 
زمین بوی فرو آمد آدم (ع) بود. فقال آدم: قد آمن ذریْتی العذاب ما داموا علی قراءتهاء پس از آدم (ع) بآسمان 
باز بردند تا بروزگار ابراهیم خلیل (ع)» آن گه بخلیل فرو آمد. و ببرکت آن آتش نمرود بر خلیل خوش گشت. و 
بر دشمن خویش ظفر یافت. پس بآسمان باز بردند و به موسی کلیم فرو آمد در آن صحف که اللّه تعالی بوی 
داد و موسی (ع) به برکت این آیت فرعون و هامان و لشکر وی را مقهور کرد. و نصرت و ظفر دید. وکار وی 
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راست شد. پس از موسی (ع) با آسمان بردند تا به سلیمان پیغامبر (ع) فرو آمد» و ملوك زمین منقاد سلیمان 
شدند. و سر بر خط وی نهادند. و رب العالمین فرمود سلیمان را که در اسباط بنی اسرائیل این ندا کن: الا من 
احبٌ منکم ان یسمع امان له عرٌ و جل, فلیحضر الی سلیمان فی محراب داود. کس از ایشان بنماند از احبار و 
ی ی وس ی تا ار ی ی م آیت امان بر 
ایشان خواند یعنی بسّم ال الرحمن ن الرحيم. ایشان همه بشنیدند. و شادی کردند» و طرب نمودند. و باتفاق 
گفتند: «نشهد آنك لرسول اللّه حقا حقا». پس از سلیمان (ع) بآسمان بردند تا به مسیح (ع) فرو آمد» عیسی 
بن مریم (ع). و اللّه تعالی منت بر وی نهاد و گفت: يا ابن العذرا آ تدری اي آية انزلت عليك؟ انزلت عليك آية 
الامان, و هی قوله: بسم له الرخمن الرحیم. فاکثر من تلاوتها عند قيامك و قعودك و مضجعك و مجيئك و 
ذهابك و صعودك و هبوطك. فائه» من وافی یوم القيامةه و فی صحیفته منها ثمانی مائة مرّة. وکان مومنا بی, 
أعتقته من النار و ادخلته الجنة. فلتکن فی افتتاح قراء‌تك و صلوتك. فائه من جعلها فی افتتاح قراءته و صلوته 
اذا مات علی ذلك لم یرعه منکر و نکین و اهوّن علیه سکرات الموت و ضغطة الب وکان رحمتی علیه و افسح 
له فی قبره و آنوّر له مد بصره و آخرجه من قبره ابیض الجسم و انور الوجه. و احاسبه حسابا یسیرا؛ و آثقل 
میزانه. و اعطیه اور الّام علی الصراط حتی یدخل به الجنة. 
قال عیسی (ع): یا رب هذا لی خاصَه؟ قال: لك و لمن اتبعك و قال بقولك. و هو لاأحمد و أمته من بعدك. قال: 
فلمّ انقرض الحواریون و من اتبعهم و جاء الاخرون فضلواء و اضلوء و بدلوا. و استبدلوا بالاین دیناه رفعت 
عندها آية الأمان من صدور النصاری» و بقیت فی صدور مسلمی اهل الانجیل مثل بحرا و آمثاله حتی بعث ال 
عرٌ و جل البي محمدا (ص). فأنزلت علیه وکان نزولها علیه فتحا کبیرا عظیما. قال: و حلف رب العرة بعرّته لا 
یسمّی مومن علی شیء الا بارکت علیه. و لا یقرءوها مزمن الا قالت الجنة: لبّیك! و سعدیك! اللّهم ادخل عبدك 
هذا قی ببسم ال الزحمن ی الرحیم. و اذا دعت الجنة لعبد فقد استوجب له دخولها. 
قال (ص): و ان امْتی یاأْتون یوم القيامة و هم یقولون: بسم ال الرحمن الرحیم فتتقل حسناتهم فی المیزان 
فتقول الأمم ما ارجح موازین ام محمد (ص)؟! فیقول الأنبیاء لهم: لأنْ مبتدأً کلامهم بسم اللّه الرحمن الرحیم. 
با أنه الثاس انوا ریم الایة... این سوره در مدنیّات شمرندکه همه به مدینه فرو آمد در ابتداء همجرت مصطفی 
(ص)» و بعدد کوفیان صد و هفتاد و شش آیت است. و سه هزار و هفتصد و چهل و پنج کلمت و شانزده هزار 
و سی حرف. 
و در فضیلت این سورة مصطفی (ص) گفت: من قراً سورة الساء فکاأنّما تصدق علی کل من ورث میرائاه و 
أعطی من الاجرکمن اشتری محرّراء و بریء من الشرك. وکان فی مشیئة اللّه من الذین بتجاوز. 
اک پازالانی ای اسیی م اسان شم وگو سا اش و کی مس عطگ: 
معنی آنست که هان بیدار باشید تا گویم. هان نیوشید پندکه میدهم. بپذیرید حکم که ميکنم. خداوندا حکم 
چیست؟ 
اتقو ریم بپرهيزید از خشم خدا بطاعت داری. و فرمان برداری وی. 
گفته‌اند: تقوی سه قسم است: اول از شرك پرهیزکردن. و اين تقوی عام است. پس, از معصیت پرهیزکردن» و 
این تقوی خاص است. پس, از شبهت پرهیزکردن» و اين تقوی خاص الخاص است. و مصطفی (ص) را 
پرسیدندکه آل محمددکیست؟ 
فقال (ص): «کلّ تقی» الا ان اولیائی منکم المتقون, ولا فضل لاحدکم علی احد ال بالتقوی». 

و در قرآن تقوی است بمعنی توحید. چنان که گفت خدای: و رم کلم وی و بمعنی طاعت. چنان که 
گفت: اتقوا له حَقَ تقاته و بمعنی توبت» چنان که گفت: و و أَن هل الکتاب آمتوا اتقو و یی اعااضر 


2۷ 


چنان که گفت: و من یط شعازر ال نا من نوی اب و لك این اسَحَنٌ له لو لوی. و بمعنی 
فان که کنت: و انمرا ار اي أعدّت للکافرین. 
آن گه بخلق كِ بر خود دلالت کرد وگفت: لّدي خلَفکم من نفس واحدة یعنی آدم. و خَلقَ منها زوجها 
یعنی حوا. مفسّران گفتند: رب العرَةٍ آدم (ع) را بيافرید. و آدم خواب بر وی افکند. و از يك استخوان پهلوی 
وی از جانب چپ حوا را بيافرید. و آدم را از آن هیچ رنج نرسید. که اگر رنج رسیدی بر وی مهربان نبودی» و 
آن مواصلت و مودّت میان ایشان نپیوستی. و قد قال رب العرَة : و جعَل ینک مودةَ و رَحمَ پس چون آدم از 
خواب نتذار کته آو-زا کففت این کیست ای آدم؟ جواب دادکه: «هذه حوا یعنی خلقت من شیء حی». 
گفتند: نام جنس او چیست؟ گفت: «المرأة لأنها من المرء خلقت». و صح فی الخبر آن البي (ص) قال: لمَا 
خلق ال عر و جلّ آدم انتزع ضلعا من اضلاعه فخلق منه حوا. 
و بت ای اظهر و نشر و فرق و خَلَقَ منها ای من آدم و حوا رجالا کثیراً و نساءٌ یقول خلقا کثیرا من رجال و نساء 
یقال لف امّة. گفته‌اند درین آیت تقدیم و تأخیر است یعنی رجالا و نساء کثیراء که زنان در جهان از مردان 
بیش‌اند» و در خبر است از مصطفی (ص) که در آخر الرّمان زنان چندان باشندکه پنجاه زن را يك قیّم بود. بت 
در کثرت گویند چیز فراوان ر؛ یقال بثثتك حدیثی, و ابتئتك. 

۳۳ له اي تساتلون به مخفف و ممدود قراءعت کوفی است. اصل ان تتسائلون تاء دوم را حذف کردند 
زیرا که اجتماع دو حرف متقارب گران داشتند. 
باقی قراء تسّائلون خوانند بتشدید سین. و مراد هم تتسائلون است. لکن آن تا که کوفیان حذف کردند اینان در 
سین مدغم گردند. و ادغام تا در سین نیکو است, زیرا که هر دو از حروف طرف زبان‌اند. و اصول ثنایه و هر دو 
وی نگ 
و لارام بخفض میم قراعت حمزه است. معطوف بر ضمیر اسم اللّه و آن چنانست که عرب گوید: اساألك بالّه 
و الرحم. و عطف بر مضمر مجرد و بی اعادت جارّ قومی از نحاة کوفه روا داشتند. و برین معنی بیتها انشاد 
کرده‌اند» و بدان استشهاد نموده و این متداول است میان ایشان» لکن از جهت قیاس ضعفی دارد زیرا که عرب 
نگویل مررت به وزید. پی اعادت جاره لکن گوید مررت به و برید. مع اعادة الجار قال اللّه تعالی: فَحْسفنا به و 
بداره ار یاف فراد و ارام بنصب خوانند. عطفا علی اسم اللّه تعالی» یعنی فاتقوا اللّه فلا تعصوه و 
اتقو الاأرحام فلا تقطعوها. 
و معنی الایة: اتقوا الّه الَذی تتسائلون فیما بینکم حوائجکم و حقوقکم به. فیقول بعضکم لبعض: اسئلك باه 
انشدك باللّه. میگوید: بپرهیزید از خشم آن خدای که شما بندگانید» سوالها که از یکدیگر می‌کنید. و حقهای 
یکدیگر که میگزارید. و حاجتها که راست می‌کنید. بوی و بنام وی می‌کنید. که یکدیگر را بوقت حاجت 
می‌گونید. اساألك باللّهه انشدك باللّه. 
ٍن ال کان لک رقیباً ای حفیظا لأْعمالکم. یسألکم عنها فیما امرکم به. و نهاکم عنه. در قرآن هر جا که کان 
است به اللّه پیوسته, معنی آنست که لم یزل. هميشه چنان بود که هست. 
و آتوا لیامی أَموالَهْم این در شأن مردی از بنی غطفان آمدکه مالی بسیار بنزديك وی بود از آن برادرزاده وی که 
یتیم بوده چون آن یتیم بالغ شد مال خویش طلب کرد اين عم که فیّم وی بود منع کرد و آن مال بوی باز 
نمی‌داد. 
هر دو رفتند بترافع بحضرت مصطفی (ص) تا ایشان را حکم کند. رب العرة در شأن ایشان این آیت فرستاد. 
رسول خدا (ص) بر ایشان خواند. آن عم وی گفت «اطعنا ال و اطعنا الرسول, نعوذ باللّه من الحوب الکبیر». 
و آن مال بتمامی بوی باز داد. آن جوان چون مال بوی باز رسید دست در نها و نهمار در راه خدا هزینه کرد. 
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زاس لا کم ثبت الاجر و بقی الوزر. 
گفتند: يا رسول اش ثبوت اجر شناختیم, بقاء وزر چه معنی دارد؟ رسول خدا (ص) گفت: ثبت الأجر للغلام. و 
بتی الوزر علی والده. 

و و ینمی وال اين خطاب با قیّمان یتیمان است میگوید: مالهای بتیمان فرا ايشان دهیده ایشان را بتیمان 
خواند آن روزکه مال بایشان میدهند. و ایشان آن روز یتیم نبودند. که بعد از بلوغ بتیم نیست. اما از آن وجه راند 
که ال هن کی فا یویر شین ناک انم هماشت که کت رو عا وال السعر بات او لا خر 
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۳ ی آن را رفن ۳ آن بدلی 
نهادی که از ان کمتر تودی و ودفی رب العالمن انقان واراز آن تهی کر گفتته و لا شلوا الخیت بالطیب. 
و لا کل وم لی الک ای مع اموالکم. 

کان خوبا کبیر این کان وقوع راست در حال» و عرب کان گویند ماضی راء وکان گویند حال راء وکان گویند 
ستقبل راه و الّه جلٌ جلاله مستقبل را میگوید: وکا ما غلی الکافرین ضییرا حوب بضم حا اسم استه و 
حب بفتح مصدر حاب یحوب حوبا. و یقال هذا الامر حوب و حوبة و حاب. 

و ان خفتم 1 تقسطوا في الیتامی الاية معنی آیت آنست که در زمان اول یتیمان را قیّمان بپای میگردند. از آن 
قیم بود که یتیمه‌ای را دید با مال بی‌جمال مال وی را می‌خواست که او را بزنی کند. و می‌ترسیدکه وی را بزنی 
نگاه نتواند داشت از زشتی صورت وی و در مال وی رغبت می‌کرد. این آیت آمد. یعنی که اگر میترسیدکه با 
آن یتیمه بداد نتوانید زیست یتیمه را گذارید. و مال وی با وی سپارید. در وقت بلوغ و ایناس رشد. و روید و زن 
خواهید. خواهید یکی؛ خواهید دو خواهید سه خواهید چها کار بر شما فراخ است. آن یتیمه را و مال وی را 
آزاد دارید. و ای اسآ تم» است» خوف او وی چنان که جای 
دیگرگفت: لا آن بخافه فٍن خفتم آلا بقیما. قخشینا آن همهم اما ی اه من عباده العلماء این هه 
بمعنی علم است. 

آن گه حقّ زنان و داد ايشان را فرا پیوست. گفت: فٍَنْ خفتم لا تعدلوا این خوف ایدر حقیقی است. میگوید 
اگر ترسی آید که میان ایشان راستی و داد نتوانید که کنید. «فواحدة» يك آزاد زن بزنی کنید. و ما مَلکت 
آیمانکم یا آنچه بملك ید فرادست آید. ازکنیزکان و بردگان. عرب مملوك را ملك ید خوانند. 

آن گه نیکو سخنی را آن ید. یمین کردند. اما قول ابن عباس و سعید جبیر و قتاده و ربیع و ضحاك و سدی در 
معنی آیت آنست که: در عهد اول از مال یتیمان پرهیز نکردند و تحرج مینمودنده وکار آن سخت فرا گرفتند 
بحکم این آیت که: و آتوا الیتامی أموالهْم اما کار زنان سست‌تر فرا دست گرفتند. از ایشان بسیار بزنی میکردنده 
و آن گه عدل در آن نگه نمی‌داشتند. رب العالمین در شأن ايشان این آیت فرستاده یعنی که: این زنان در ضعف 
و عجز همچون یتیمان‌انده و چنان که یتیمان را حاجت بقیّم است زنان را نیز حاجت بقیّم است و چنان که در 
یتیمان عدل و راستی نگه باید داشت. در زنان هم می‌نگه باید داشت. چنان که آنجا می‌ترسید و تحرج میکنید 
اینجا نیز بترسید و تحرّح کنید. چندان بزنی خواهیدکه در میان ایشان عدل نگهدارید. دو خواهید یا سه يا چهار 
ویر جهار میفزاشیدد و اگر ترسید که هیان این عده عدل و راستی نکه نترانید داشته ین برایکی افتصار کته 
يك آزاد زن بزنی کنید. و اگر حق آن يك زن آزاد هم نگه نتوانید داشت پس آزاد زنان را گذارید. و بردگان را 
گیرید. اگر توانید و یابید» تا شما را خدمت میکنند. و بایشان استمتاع میگیرید. اینست که ربٌ العالمین گفت: 
فُواحذءّ َو ما ملک یْمانکم 
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امروز اجماع امّت آنست که: آزاد زنان از یکی تا چهار روا است که بزنی. 

کنند. و بیش از چهار نه. اما خاصة رسول خدا (ص) بود بیش از چهار خواستن. هم چنان که وی زن خواستی 
بی ولی و بی شهود و بی‌مهر بلفظ نکاح, یا بلفظ هبت چنان که خواستی, و اگر در منکوحه‌ای رغبت نمودی, 
بر شوهر آن زن بودی که وی را طلاق دادی, تا رسول خدا بخواستی» پس بی‌انقضاء عدت او را خواستی» و هر 
زن که صحبت رسول کراهیت داشتیء بر رسول واجب بودی که وی را طلاق دادی. اين همه خصائص رسول 
خدا بود در نکاح» وکس را با وی در آن خصائص مشارکت نیست. 

قوله: مَتنی و ثلاث و ربا ع پارسی آنست که دوان دوان, و سه ان سه ان. و چهاران چهاران. و عرب ثنای گویند 
تا بعشان و این لغت تمیم است و آنچه تنوین در آن نیست دو علامت راست: یکی آنکه نکرت است و اف و لام 
در آن نه, دیگر آنکه معدولست از جهت خویش که اصل آن اثنین است و ثلاثة و اربعة. 

ذلك ۳ 1 ۳ لا تعولوا را دو معنی است: یکی لا تجورواء معنی «عول» زیادتست. و مسأله عول در 
سهام فرائض از آنست. و دیگر معنی لا تمونوا است. میگوید اگر يك زن بر زنی کنید نزديك‌تر بود با آنکه گران 
منت نبید. و منه 

قوله (ص): «ابدً بمن تعول» 

یعنی بمن تمون» و نام عیال ازین است از بهر آنکه عیال منت مردانند. یقال عال الرزجل و اعال» و فلان معیل 
یعنی ذو عیال و در اصل «عیال» نام است آن کسی را که داشت وی ,را کش نبود ببای: 

و فی الخبرکلکم عیال ال و آحبکم الی اللّه احبکم الی عیاله. 

آن روزکه این آیت فرو آمد قیس حارث بر مصطفی (ص) آمد. گفت: یا رسول اللّه هشت آزاد زن در حبالت و 
نکاح من‌اند چه فرمایی؟ رسول خدا (ص) گفت: از ایشان چهار با خود میدار و باقی دست از ایشان بدار. 
قیس بخانه باز شد هر آنچه نازاینده بود او را گفت: «ادبری». و او را گسیل کرد و آنچه زاینده بود او را گفت: 
«اقیلی». و با خود میداشت. 

و آتوا الساء صَدقاتهنٌ نحل صدقه و صداق کاوین است. و نحلة و نحل عطیّه است. و معنی هر دو لفظ بهم 
بگفتن آنست که این کاوین بخشیده اللّه است. و عطاء وی‌مر اين زنان راه یقال نحلتك کذاء فهو لك نحل و نحل 
اذا ضممت النون اسقطت الهاء. وکاوین زنان هر چند سبکتر و کمتر آن در شرع پسندیده‌تر و نیکوتر. 

مصطفی (ص) گفت: «اعظم النساء برکة اقلهن مونت» 

و مستحب آنست که کاوین به پانصد درم سپید زیادت نکنند. که کاوین زنان مصطفی (ص) چنین بود. روی عن 
عائشة انها قالت: کان صداق رسول اللّه لازواجه اثنتی عشرة اوقیّةٍ و نشاً تدرون ما النش۶؟ نصف اوفيَة. 

و در خبر است که زنی بر مصطفی (ص) آمد. و خود را بر وی عرض کرد و می‌خواست که او را زن کند. گفت: 
با رسول اللّه من تن خویش بتو دادم. و در حکم توکردم. و رای تو در خود پسندیدم. رسول (ص) در وی رغبت 
نکرد. مردی آنجا حاضر بود گفت: يا رسول اللّه او را بزنی بمن ده. رسول (ص) گفت: هیچ چیز هست ترا که 
بکاوین وی کنی؟ گفت: نه! گفت: و لا خاتم من حدید؟ و نه انگشتری از آهن؟ گفت: نه انگشتری از آهن, 
لکن این برد که دارم بدو نیم کنم. نیمه‌ای خود برگیرم» و نیمه‌ای بکاوین بوی دهم. رسول (ص) گفت: هل معك 
من القرآن شیء؟ 

با تو از قرآن چیزی هست؟ یعنی از آن هیچ میدانی؟ گفت: نعم. آری دانم. رسول (ص) گفت: زوجتکها بما 
معك من القرآن, او را بزنی بتو دادم بآنچه از قرآن میدانی» یعنی که تا او را درآموزی. رسول خدا کاوین وی 
تعلیم قرآن کرد. این خبر دلیل است که کاوین اگر چه اندك بود در عقد نکاح رواست. که اگر روا نبودی رسول 
نگفتی: «و لا خاتم من حدید». و نیز دلیل است که بر تعلیم قرآن مزد ستدن و معلّم را بمزد گرفتن رواست. 
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و آنجا که گفت: و تم لِحُداهُنَ قنطاراً دلیل است که اگرکاوین بسیار بود هم رواست. امٌا اگر در عقد نکاح 
کاوین مسمّی نکند عقد درست باشد اما بدخول, مهر المثل واجب شود و اعتبار مهر المثل, بزنان عصبات 
است نه بمادر خویش. 

و روی عن النبي (ص) قال: من آدان دینا و هو مجمع آن لا یودّیه لقی اللّه عرٌ و جلّ سارقا. و من اصدق امرأة 
صداقا و هو مجمع ان لا یوفیها ذلك. لقی اللّه عر و جلّ زانیا 

و قال (ص): احقّ الشروط آن یوفی به ما استحللتم به الفروح. 

«فٍن طبّن کم عَن شيء من نفسا» نفس اینجا دلست. و نفسا منصوبست بر قط. و معناه: ان طابت نفوسهن 
لکم عن شیء من الصّداق فوهبن لکم. فْکلوهُ ای فخذوه و اقبلوه نیت لا اثم فیه, مَریتاً لا داء فیه هنیثا فی الدنیا 
لا یقضی به علیکم سلطان مریئا فی الاأخرة لا یژاخذکم اللّه به. هنیء و مریء دو نام است طعامی را که منهضم 
بود عاقبت آن پسندیده بی غایلة و مریء تابع هنیء است. مریء نگویند مگر با هنیء و هنیء گویند بی مریء 
یقال: هنأت الطعام اهنته. و هنأنی الطعام بهنانی, و بهشی هناء و هنأنی, و مرأنی یمرآنی. و الهناً ایضا العطیّة 
و الهانیء المعطیء هنأته اهنأه و اهنثه هناً ای اعطیته و هنأت البعیر اهناه و اهنثه هناً اذا مسحته بالهناء و هو 
ضرب من القطران, و الهناً اللصرة هنأته ای نصرته و استهنأته ای استنصرته. 

و قال علی بن ابی طالب (ع): اذا اشتکی احدکم شیثا فلیسأل امرأته ثلائة دراهم من صداقها. و پشتر به عسلاء 
و لیشربه بماء السّماء فیجمع اللّه ‏ الهنيء و المریء و الشفاء و الماء المبارك. 

و گفته‌اند که: این آیت دلیلست که طعام جواتمردان و سخاوتیان گوارنده و سودمند بود و خورنده را توش که 
می‌گوید ایشان چون طعام نهند بخوشدلی و طیب نفس نهند پس خورنده را نیت ریا گفت و طعام بخیلان 
بخلاف این بوده ناگوار و ناسازگان که ایشان آنچه دهند بتکلف دهند. نه بطیب نفس, پس آن درد باشد نه 
درمان. مصطفی (ص) از اینجا گفت: «طعام السخی دواء و طعام البخیل داء». 

قوله تعالی: و لا توا السَهاء أَمْالکُم الایة... ابن عباس گفت: سفیهان اینجا زنان و فرزندان‌اند. میگوید مال 
خود که صلاح دنیا و قوام کار و معیشت شما در آن است فردا دست زنان و فرزندان منهیدکه آن گه زیر دست و 
محتاج ایشان شوید. بلکه خود میدارید و برایشان نفقه میکنید. وکسوت و رزق و منت ایشان بپای میدارید. 

و قولوا هم قوّلا مَعرَوفاً ایشان را سخن پسندیده می‌گویید. یعنی که بر وصلت ایشان را وعده نیکو میدهید. که: 
ما پس ازین با شما نیکویی کنیم و عطا دهیم و نوازیم. و دلیل بر آنکه سفها زنان باشند خبر مصطفی (ص) 
است» قال: الا انّما خلقت النّار للسفهاء بقولها ثلائاء الا و ان السفهاء الْساء الا امرأة اطاعت قیمها. 

و روی: الا صاحبة القسط و السَراج. القسط الاناء معناه: الا المرأة التی تقوم علی رأس زوجهاء بالاناء من 
الماء و السُراج توضنه. 

و انس مالك گفت: زنی پیش مصطفی (ص) آمد. گفت: یا رسول اللّه مادر و پدرم فدای تو باد. يك بار خیری 
بگوی مر این زنان را که ایشان را سفها نام کردی. 

رسول خدا گفت: اللّه تعالی شما را سفها خواند درکتاب خویش. آن زن گفت: ما را ناقصات خواندی» رسول 
گفت: نقصان شما آن بس که در هر ماهی پنج روزکم یا بیش نماز نکنید. آن گه رسول (ص) دل خوشی ایشان 
زا که شا واراز ات و گرانت ی ان تسس ات که توق بر ربا رون نتم مزد شا هصحوی بجدعا ری 
بود در راه حق» و چون بار فرو نهید ثواب شما چندان بود که ثواب شهیدان. و چون کودك را شیر دهید هم 
چنان بود که از فرزندان اسماعیل گردنی آزادکنید. آن گه گفت: اين ثواب عظیم مر آن زنان راست که مومنات 
باشتله ها شکستگی و فروتتی و تواضعء و در بلاها و رنجها شکیباء و شوهران را سپاس دارنده و خدمت کننده. 
قومی گفتند: سفها درین آیت یتیمان و معتوهان‌اندکه بر مال ایشان قیّم گماشته‌اند و آنچه اضافت مال با اولیاء 
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کرد با آنکه مال آن سفها است دو معنی را کرد: یکی آنکه جنس مال اضافت با ایشان کرد. و جنس مال آن همه 
آدمیان است که قوام ایشان بدانست» و معیشت ایشان در آنست. هم چنان که جای دیگرگفت: لد جاءکُم سول 
روی ظاهر در دست و تصرف ایشانست که اولیاءانده ازين جهت اضافت آن با ايشان کرد. جَعَل ال کم قیاماً 
مدنی و شامی «قیما» خوانند بی اف و قیم و قیام اینجا بمعنی هر دو یکی است. وگفته‌اند: «قیم» جمع 
قیمتست. و بدین معنی یا هم بدل واوست. لان القيمة اصلها الواو, بقال لها القيمة لانها تقوم مقام الشي» و 
تقول «قوّمت الشٌیء تقویما». و حکی ابو الحسن الاخفش فیه قوما بالواو علی الاصل, و معنی آنست که آن 
مال که خدای شما را آن» قیمتهای همه چیزکرد. و بجای ایستید همه چیز را. 
و ارزقوهم فیها میگوید: یتیمان را و معتوهان را روزی میدهید در آن اموال» «فیها» گفت نه «منها»» اشارت 
است فرا تجارت در مال سفهاء تا مایه بجای ماند. اگر منها بودی مال زود بتلف آمدی. و پقرب منه 
قوله (ص): «من ولی یتیما و له مال فلیتجر له بماله و لا یترکه حتی تأکله الصدقة». 
«و اکسوهم» جدا یادکرد از بهر آنکه بیشتر رزق در مأأکول و معتلف گویند. 
و قولوا له فلا مَعْرَوفً میگوید: ایشان را سخن خوش گوئید» یعنی که چون مال خویش باز خواهند بیش از 
ایناس رشد. ایشان را سخن خوش گونید. گونید: مال شما است آری تا هنگام آید. «معروفا» ای مستحسنا 
محمودا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال امن الرّحیم تاهت القلوب بسماع بسم ال طابت القلوب بشهود بسم اللّ غابت 
القلوب بظهور بسم اللّه طوبی لمن حدیثه فی ال و جلیسه هو ال 

و لا جلست الی قوم احدئهم الا بو اک یی صاراسین 
نزهة اسرار الموحدین فی الاناخة بعفوة بسم الله. رتع فی حداثق القدس من استروح الی نسیم بسم الله. 
نام خداوند کریم مهربان» برگت بخشایش بر جهانیان. برحمت فراخ روزی دهنده آفریدگان, و دارنده همگان, 
دشمنان و دوستان بلطف درواخ» نوازنده آشنایان و سازنده کار ایشان در دو جهان. 
له اشارتست بکمال قدرت. رحمن اشارتست بعموم رحمت. رحیم اشارتست بخصوص مغفرت. اللّه است که 
بیافرید بقدرت فراخ بی‌حیلت» رحمن است که روزی داد از خزینه فراخ بی‌مئونت» رحیم است که عیبها فرا 
پوشید بکرم فراخ بی‌شفاعت. 
اللّه است که بیافرید بنده راء و حق شناس ندید و از وی ببرید. رحمن است که تتت کن3 و از بنده شکر 
تشنید, و نعمت باز نگرفت. رحیم است که عیبها دید و فرا پوشید. عذر نشنبد» و پرده ندرید. اللّه دا غ کردنست» 
رحمن مرهم نهادنست رحیم در کرم بیفزودنست. 
خداوندان معرفت و جوانمردان طریقت گفتند: معنی باء بسم اللّه آنست که: «بی فافرحوا و بی فتروحوا». 
رهیگان من! بندگان من! بمن شاد باشید. و از غیر من آزاد باشید. بنام من آرام گیرید. بر ضمان من تکیه کنید. 
بناهد من ارام کته عفی هن در دل گیرید. عهد من در جان گیرید. بنده من! هر جاکه راستی است آن راستی 
بنام ماست. هر جا که شادی است آن شادی بصحبت ما. هر جا که عیشی است آن عیش بیاد ما. هر جا که 
سوزی آشتت او سوز بذکر ما. قزر کمن را شادیی. و شادی دوستان بمهر ماء ملک امروز یاد و شناخت ما ملک 
فردا دیدار و یافت ما. 
زهی سعادت! زهی جلالت! که بنده را پیش آمد بی‌بهانه و علت! 


نف 


جلالتی نه تکلف. سعادتی نه گزاف» حقیقتی نه مجان و مقالتی نه محال! 


در سرای طرب چون بکوفت دست غمان ز چرخ و هم فرو شد ستارگان خیال 
زمان محو بپوشید خلعتی ز یقین عیان وصل کشیده برو طراز جمال 
ز راه عشق درآمد طلایه اقبال ز ابر هجر بتابید آفتاب وصال 
رای رده ,صرت: کسل. کر جل بطبل دهشت برزد سپاه عشق دوال 
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با یا لاس الوا ریم الاية ای نقطه انسانیت» ای صفات بشربت. تقوی پناه خویش‌گیر, آن را ملازم باش» 
که حیات بندگان باوست. و رستگاری رهیگان دروست و تقوی آنست که بنده فرمان شرع را سپر خویش سازد 
تأثیر نهی بدو نرسد» و آن بر سه رتبت است: اول بپناه کلمه توحید شود و از هر چه شرك است بپرهیزد. پس 
بپناه طاعت شود و از راه معصیت بر خیزد. پس بیناه احتیاط شود و از شبهت بگریزد. هرکه این منازل تقوی 
بصدق باز برد لا محاله بمقصد رستگاری رسد که قرآن مجید چنین خبر می‌دهد:و بَجَي لد لین ۳۳ 
بمفازتهم لا یسم اوه و لا هم یرون جای دیگر میگوید: و من یت ال یَجعل له مَخرجاً و ره بن یت 
هرکه او دست در تقوی زند راه رستگاری اوه از هر چه رنج است برو آسان کنیم و از آنجا که نبیوسد روزی 
آورده‌اند که خواهر بشر حافی بر احمد حنبل شد. گفت: ای امام مسلمانان, بر بام خانه دوك ریسم مشعله 
طاهریان بگذرد باشدکه تایی بشعاع آن مشعله در پیوندم روا باشد یا نم؟ احمدگفت: اول بگوکه توکیستی تا 
خود در آن قدمگاه هستی که اين تقوی احتمال کند؟ گفت: من خواهر بشر حافی‌ام. احمد بگریست گفت: این 
چنین تقوی جز خاندان بشر حافی را روا نبود. ترا نشاید. زینهار تا نکنی, که آن گه بشر حافی از تو بطیره شود. 
اقتدا ببرادر کن, تا مگر چنان شوی, که اگر خواهی که در پرتو مشعله طاهریان دوك ریسیء دست ترا طاعت 
ندارد که برادرت باین درجت بود که هر وقت که دست بطعامی بردی که در آن شبهت بودی آن دست او را 
طاعت‌دار نبودی. 
اذا اراد العبد آن یسهو عنی حلت بینه و بین السّهو عنی. اين در آن خبر بيایدکه مصطفی (ص) گفت حکاية از 
کردگار قدیم جلّ جلاله: اذا علمت آن الغالب علی قلب عبدی الاشتغال بی» جعلت شهوة عبدی فی مسألتی و 
مناجاتی» فاذا کان عبدی کذلك عشقنی عبدی, و عشقته فاذا کان عبدی کذلك فاراد آن یسهو عنی حلت بینه و 
بین السّهو عنی. اولئك اولیائی حقاء اولئك الأبطال. اولئك الذین اذا ارادت اهل الارض بعقوبة زویتها عنهم 
لا جلهم. 
شگود: چون بنده من همه مرا خواند. همه مرا داند. همه مرا بود من نیز روی دل خود با وی گردانم» در همه 
ارادتها و شهوتها و بايستها برو در بندم و اغیار را بتمامی از آن دل بیرون کنم. عشق و اما گفتن و ازما شنیدن, بر 
جان و دلش مسلط کنم بر بساط عشقش آرام دهم صمصام غیرت ازل بر سرش بدارم تا اگر خواهدکه با 
غیری نگرده یا بکسی طمع کند. یا بدیگری بازاری سازد فرا نگذارم! 

شب روز کنم» روز شب اندر کارت با خلق جهان تبه کنم بازارت 
آری. ما چون او را خواهیم دانیم که بغارت چون باید برد امروز او را بشحنه تقوی سپاریم تا او را در حمایت 
شرع خویش جای دهد. و حرکات و سکنات او بشرط ادب در آرد و فردا او را در مقعد صدق بحضرت 
عندیّت فرود اریم. 
نشنیده‌ای که فردا برستاخیز تقوی را گویند: بیا که امروز روز بازار تست. هرکه را از تو نصیبی بود در آن سرای 
بقدر نصیب وی او را بمنزلی فرود آر آشنایان خویش را در حضرت عندیّت فرود آر که ما در ازل حکم چنین 
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کر ی و ونان بقاوع یک م9 

اي خَلََکُم من تفس واحدة و خَلَق منها روَجَها خداوندی که هر چه آفرید جفت آفرید هرکس را هام سری 
پدید کر وی لزق پیوسته: و شکلی درو ففت» که وتندایت بر فردانت سفت اخاص اوبتا وهی و بای 
اوا روی فی بعض الکتب: زوجت الأشیاء لیستدلّ بها علی وحدانیّتی. 

و بت منهما رجالا کثیراً و نساءٌ کمال قدرت و جلال ربوبیّت خود فرا خلق نمود که از نسل شخصی راست 
چندین هزار خلق بیرون آوردم» با طبعها و رنگهای مختلف. با صورتها و سیرتهای متفاوت هر یکی برنگی 
دیگر و طبعی دیگر, و صورتی دیگر و خلقی دیگر. و حالی دیگر و همْتی دیگر. دو کس را نه بینی هرگزکه 
بیکدیگر مانند بطبع» و روا یا بصورت و آسا! فسبحان من لا نهاية لمقدوراته و لا غاية لمعلوماته. 

نم قال فی آخر الاية: «اِنْ ال کانْ علیکُم رقیباً رقیب گوشوان است بر دلها بی بر رسیدن آگاه ا زکردها 
بی‌پرسیدن, بی‌نیاز درکوشیدن از آسودن. 

اين تنبیهی است مر بنده را» و پندی بلیغ رونده راء یعنی که چون میدانی که من گوشوانم بر دلها» و دیده‌بان بر 
کردها وگفتهاء مراقبت بکاردان و حق ما بجای آر و مراقبت آنست که بنده بدل پیوسته با حق مینگرد. و نظر 
حق پیش چشم خویش میدارده و چون داندکه از و غافل نیند. پیوسته بر حذر می‌باشد. مصطفی (ص) از اینجا 
گفت: ما کرهت آن براه الناس منك فلا تفعله اذا خلوت 


و انشد فی معناه: 
اذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل خلوت و لکن قل علیٌ رقیب 
يك دم زدن از حال تو غافل نیم ای دوست صاحب خبران دارم آنجا که تو هستی 


ابن عمر بغلامی شبان بگذشت که گوسفندان بچرا داشت گفت: ای غلام ازین گوسفندان یکی بمن فروش. 
غلام گفت: این نه آن منست. ابن عمرگفت: اگر جویندگوکه گرگ بخورد. غلام گفت: فأین اللّ*؟ یعنی پس 
خدا کو؟ ابن عمر را این سخن از وی خوش آمد» رفت. و آن غلام را و آن گوسفندان را همه بخرید. و غلام را 
آزادکرد. وگوسفندان را بنام وی بازکرد. روزگاری باز میگفت ابن عمرکه قال ذلك العبد: فأین اللّ؟. 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ایلوا الیتامی و می‌آزمائید یتیمان راه حتی |ذا بلغا اللکاح تا تا آن گه که بنکاح رسند, فان آنستم اگر 
بینید. منهٌم از ایشان, رشدا راست راهی, فَادفْحوا ایهم آنوالهم بایشان دهید مالهای ایشان, و لا تا کلوها و آن را 
مخورید. اسرافاً بگزاف و بدارً آن یروا شتافتن و پیشی کردن بر بلوغ و بر بزرگ شدن ایشان, و من کان غْنب 
وکا هار فان ی سروک اد مار بان شا و من کان ققیرا 3 
درویش با لا العف ایدون بادکه از مال یتیم باندازه خوراد و بدا فاذا دفعتم هم نالیم و 
بایشان دهید مال ایشان, هد لیم گواهان گیرید بر اقرار ایشان تقیضی:مال ایشان و کفی ال خیباً (۶) و 
پسندیده است اللّه بگواهی و پسنده کاری و آگاهی و شمار خواهی. 
للرجال نصیبٌ مردان را بهره‌ایست. ممّا ترك الوالدان و الافربُون از آنچه پدران و مادران و خویشان گذارند و 


2 


للساء نصیبٌ و زنان را هم چنان بهره‌ایست. ممّا ترك الوالدان و الافربون از آنچه پدران و مادران و خویشان 
گذارند. معقل مه کر از آنچه گذارند اگرکم بود یا بیش . تصیباً مَفروضاً ( ۷) بهره بتقدیر بریده و انداخته. 

و ذا حضرٌ الَقَسْمَة و آن گه که حاضر آید بقسمت. أولوا ارب خویشاوندان, و الیتامی و یتیمان و المَساکینٌ و 
درویشان, فاررَفُوهُم منة ايشان را چیزی دهید از میراث و قولُوا له فلا معرَوفاً (۸) و ایشان را سخن نیکو 
کوشد و ذغاء فک و کنیت, 

۳ لین و ایدون باد که بترساد ایشان, لو ترکوا که اگر بگذارنده من خلفهم از شین مرک انشا نه تدرته 


«۴ 


هم ۳ 


ضعافاً فرزندان ضعیفان خافُوا علهم انشا فلترا ال شیارا واه و ترا رل شتا (۵) 
و سخن بچم گویند. 
النوبة الثانیه 


قوله تعالی: و ایلوا الیتامی الای... اين آیت در شأن ثابت بن رفاعه و عم وی فرو آمد. رفاعه از دنیا بیرون شد. 
ثابت یتیم مانده و عم وی بر وی قیم بود. 
بر مصطفی (ص) شد. گفت: یا رسول اللّه پسر دارم یعنی ثابت کودکی است نارسیده تیم در حجر من» چه 
بوی دهم از مال او؟ وکی دهم؟ رب العالمین بجواب وی این آیت فرستاد: و ایلوا الیتامی بیازمائید یتیمان را 
هم در عقل» و هم در دین, و هم در حفظ مال حتی [ذا ۳۳ التکاح نکاح ایدر جما ع استه:شگوند: آن که که 
به استطاعت نکاح رسند. پسر بحد مردان رسد. و دختر بحد زنان و هر دو نشان بلوغ در خود بینند. و نشان 
بلوغ آنست که از پنج سبب کی در خود بینند: احتلام» و سن» و انبات» و حیض, و حبل. اما احتلام و سن و 
انبات هم مردان راست و هم زنان را و حیض و حبل خاصه زنانراست. اما دلیل دی تبیت بلرعنتت از 
کتاب خدای عرّ و جلْ: و ذا بل الْطْفال منکم الحلم فیستذتوا کم 0 لین من له ار ففلتسرلن 
خداء معاذ جبل را آن گه که ات ۱[ قال: 
عرضنا علی رسول ال (ص) زمن قريظة. فمن کان محتلما او نبتت عانته قتل. اين دلیلهای روشن است که 
احتلام سبب بلوغ است. و الاحتلام انزال الماء فمن انزل فقد بل سواء کان بالجما ع او بالاحتلام او غیرهما و 
سنّ آنست که کودك پانزده ساله شود چون باین سن رسید او را حکم به بلوغ کنند بمذهب شافعی. و مذهب 
ابو حنيفة آنست که دختر به هفده سال بالغ شود. و پسر بنوزده سال. چون نشان بلوغ نیابند. و بمذهب مالك سن 
خود نشان بلوغ نیست و داود گفت: اگر چهل ساله شود و احتلام نبیند بالغ نبود. و دلیل بر قول شافعی حدیث 
عبد اللّه عمر است: قال عرضت علیه عام الخندق, و آنا ابن خمس عشرة سنةءفرآنی بلغت و آجازنی. امّا انبات 
بر آمدن موی خشن است زیر جامه و اصحاب رای آن را حکمی ننهاده‌انده اما بمذهب امام مطلبی انبات سبب 
بلوغ است بيك قول. 

و دلیل بر آن خبر عطیه قرظی است. قال: کنت فیمن حکم فیهم سعد بن معاذ ( رض)» فشکُوا فی امن الذّرية انا 
ام من المقاتلة؟ فقال رسول اللّه (ص): انظروا فان کان قد آنبت. و الا فلا تقتلوه فانظروا فاذا عانتی لم تنبت؛ 
فجعلونی فی الذْرّة و لم اقتل. 

و حیض سبب بلوغ است بدلیل آنکه رسول خدا (ص) حیض نشان تکلیف کرد. و تکلیف نشان بلوغ است. و 
ذلك فی 

قوله (ص): لا یقبل اللّه تعالی صلاة حائض الا بخمار. 

و قال (ص): لاسماء بنت ابی بکر: ان المرأة اذا بلغت المحیض لا یصلح آن یری منها الا هذا. و آشار الی 
الوجه و الکف. 

و حبل دلیل بلوغست از بهر آنکه حبل بی انزال نبود و انزال نشان بلوخ است. علی ما تقدم شرح, 

فان آنستم مهم رشب ایناس دیدن توشیس وی بان هن اش ری آسارشن ان که دوعی موی 
(ع) گفت: نش من جانب الطور تارا و رشد و رشاد و رشد راست راهی است. یقال رجل رشید. و امر رشید. و 
طریق رشید. 

وکسی که از نذاد راست بود او را طّب الزشده گویند» و چون نه از ناد راست بود گویند: لیس فلان عن رشدة. 
و ایناس رشد درین آیت اصلاح دین است. و اصلاح مال. اصلاح فنی انشتت که مفسد و فاسق نبود و اصلاح 
مال آنست که تبذیر نکند تا از اخوان الشیاطین نبوده و تا اين دو شرط در وی موجود نبود او را رشید نگویند. و 


۵ 


حجر از وی برندارند. اینست مذهب شافعی که هم صلاح دین و هم حفظ مال. معتبر دارد و رشد بر هر دو 
معنی حمل کنند. امّا اصحاب رأی اعتبار بحفظ مال کنند نه بصلاح دین؛ وگویند: رشد بلوغ و حفظ مال و 
عقل است. اگر چه در راه دين مفسد و فاسق بود. چون مال نگه دارد مال بوی تسلیم کنند. 
و سخن مجمل در آیت آنست که يتیم تا بالغ نشود. و مصلح و دیندار نبود. و مال خویش بجای خویش نگه 
ندارده مال وی با وی ندهند. که رب العالمین گفت: فاٍن آنستم منهّم رشدا فاذفَعُوا ایهم مُوالَهم. سعید جبیر و 
مجاهد و شعبی گفتند: مرد اگر چه پیر شود تا رشد در وی نبینند مال بوی باز ندهند. 
و لا تا کلوها ٍسُرافاً این خطاب با اولیا و اوصیا است. میگوید: مال یتیمان بناحق وگزاف مخورید. و بداراً آن 
یروا یقول: لا تبادروا باکل مالهم کبرهم و رشدهم. حذرا ان یبلغوا فیلزمکم تسلیم المال الیهم. میگوید 
بخوردن مال ایشان مشتابید. چنان که بیش از رشد ایشان و زودتر از بزرگ شدن ایشان در اوفتید. و میخورید. 
و من کان عْنيا قلیستَعْفْفٌ و هرکه بی‌نیاز است ازین اولیا و اوصیا تا عفت کار فرماید. و از مال یتیم هیچیز 
نخورد. و هرکه درویش است و مضطر بقدر مزد کار و تیمار داشت آن خورد. افزونی طلب نکند. و اسراف 
نکند. بعضی گفتند: این خوردن بمعروف قرض است. میگوید: از مال یتیم چنان که ضرورت است تا بقرض 
برگیرده پس چون یسار پدید آید باز دهد و اگر نه که یسار پدید نیامد و بران فقر بمیرد هیچیز بر وی نیست, و 
بی‌تبعت بمیرد. وگفته‌اند: اکل بمعروف آنست که چندان برگیرد که گرسنگی بنشاند و عورت بپوشد. و بر وی 
نیست که آن باز دهد. اما اگر برین بیفزایدکه از آن حلّه نیکو پوشد. و زر و سیم گیرد لا بد قضاء آن بر وی لازم 
بود. 
اپن عباس گفت: مردی رسول خدا (ص) را گفت: که در حجر من یتیمی است. روا باشدکه وی را بزنم؟ رسول 
(ص) جواب دادکه: چندان زن او راء و چنان زن که فرزند خود را زنی. گفت: يا رسول اللّه از مال وی چیزی 
بخورم؟ گفت:نه چنان که مالی از آن جمع کنی یا وقایه مال خویش سازی. یعنی که بقایاء میوه درختان و نبات 
زمین و شیر چهارپایان و امثال آن روا باشد. و بیش از آن نه. عمر خطاب در ولایت جوینن روزی میگفت: 
زر ود ال مرو اي ان ی تک ی کل بالْمروف». 
فاذا دفعتم ایهم آنوالهم فأشهدوا علیهم فریضه نیست بر اولیاء این اشهادکردن» لیکن ادبیست از آداب دین که 
دفع تهمت را فرمود و قطع خصومت راء تا اگر روزی اختلافی و خصومتی بود در رد امانت» بر وی اقامت 
بینت آسان بود. 
و گفی بالّه یبا حسیب نگهبان هر چیز است تنهء و داننده هر چیز یکتاه و بسنده و فراخ بخشنده عطا. و 
گفته‌اند: حسیب را دو معنی است: یکی کافی» دیگر محاسب. کافی بسنده کار است, و محاسب شمارکننده و 
جزا دهنده فمن قال اه بمعنی الکافی قال: اعطانی احسبنی, ای اعطانی حتی قلت حسبیء فیکون الحسیب 
بمعنی المحسب. کالالیم بمعنی المژلم. و من قال انّه بمعنی المحاسب کان فعیلا بمعنی المفاعل, کال کیل 
بر 1 بمعنی المنادم. 
رجا تصیبٌ ممّا ترك الوالدان والدان پدر و مادراند. پدر را والد خوانندکه وی در زادن سیب است. و درین 
۳ والده خواند از بهر آنکه با پدر بهم بود. رن ۱ » و عرب فاعل را بأفعل 
گویند و در سخنان ايشان بسیار است. و أ نم اون و هو آهون ۵ عَلیّه ازین 
سم قا مه آو کر تهن کرد که خی اتالت از فیرانت عش شمارننه وف ۳ تصیباً نصیب است بر قطع, 
و قیل علی المصدر کقول القائل علیٌ حق حقّا واجبا. و معنی مفروض مقدر است» چیزی را که برکسی بتقدیر 
ببرند «مفروض» گویند و فرضناها مخقف و مشدد ازین است. 
و سبب نزول این آیت آن بود که اوس بن ثابت بن انصاری از دنیا برفت» زنی بازماند از وی نام آن زن ام کحه 
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و سه دخت و دو پسر عم که هر دو وصی اوس بودند نام ایشان قتاده و عرفطه. این دو پسر عم مال اوس همه 
برگرفتند. و زن را و دختران را محروم بگذاشتند. و عادت عرب در جاهلیت چنین بود که مادینان را هیچ چیز از 
میراث بندادندی وگفتندی شمشیر مردان میزنند. و مونث مردان میکشند. مال هم مردان بایدکه برگیرند. پس آن 
زن برفت پیش مصطفی (ص)» و ِ ِ و دختران و آنچه پسران عم کردند از برگرفتن مال و محروم 
گذاشتن زنان» با مصطفی (ص) بگفت و در وی زارید. رب العالمین ابطال آن حیف را این آیت فرستاد اما 
مجمل بود و قدر نصیب پیدا نبود. مصطفی (ص) قتاده و عرفطه را برخواند و گفت: مال اوس را 9 
و از آن هیچ چیز برمگیرید. که این زنان را در آن نصیب است و این آیت بر ایشان خواندکه: و للْساء 
آن گه گفت فرا گزارید تا اللّه بیان کنده و نصیب ایشان هر یکی را پیدا کند. پس رب العالمین رمک اه ِ 
آخر هر دو آیت فرو فرستاد. رسول خدا (ص) قتاده و عرفطه را برخواند» گفت: از مال اوس دو سيك دختران 
برگیرند. و ثمنی زن, و باقی شما راست. 
و اذا حضر الَْسمةٌأَوُو الْقرّبی و مردان را گویند و «اولات» زنان را و «ذووا» مردان را گویند. و «ذوات» 
زنان راء و وحدان ذووا و اولوء ذو است و وحدان ذوات. ذات. و قربی اسم است است قرایت را. 
وراه وا نکر شش و درخ این آنت اسان انیت قومی کش ایس تسم و روا التری آن 
خویشاوندان‌اند که اهل حرمان‌اند از میراث و فاررقُوُم من امر ندب است و استحباب نه امر حتم و ایجاب. 
میگوید چون‌وارثان بهم آیند و قسمت مواریث کنند» قومی از خویشان و یتیمان و درویشان که حاضر آیند در آن 
قسمت و ایشان را از میراث نصیب نهء ایشان را چیزی دهید از آن» یعنی «رضخ» اگر آن مال زر و سیم باشد و 
امثال آن, که از آن چیزی بر توان گرفت. پس اگر نهء که مال ضعیف باشد و برده که رضخ از آن دشخوار بود 
ایشان را قول معروف بایدگفت. یعنی بسخن خوش و مردمی ایشان را بازگردانیده و وعده نیکو دهید. و این 
قول موافق این آیت است که جایی دیگرگفت: و لا تنسوّا الْفْضل بیْنکُم. 
ترتن ۳ از مفسران که: آیت رد اشتکه از کفتید این دون وت مهافت از حول انت.: مواریت: و 
فارزقوهم مه امر حتم و ایجابست و أولوا ری جمله خویشاوندان‌اند و معنی قسمت وصیّت است. و رضخ 
بيك قول هم خویشاوندان راست و هم درویشان و هم یتیمان را و بدیگر قول رضخ خویشان را است علی 
الخصوص و قول معروف یتیمان و درویشان را. حکم اين آیت برین موجب پیش از نزول آیت مواریث بود. پس 
چون آیت مواریث فرو آمد. این آیت منسوخ شد و کار وصیّت از آن پس بگشت. 
و لیْخش الَذینَ لو ترکوا الایة... گفته‌اند: اين در شأن کسی است که ببالین بیمار رسد و آن بیمار وصیت میکند با 
وق انار وا توص شفزطاباه هم گرید: کی که فرونه ذازداصخیت از کرتچکن با از ری یا از وبانی یا 
عاهتی در تن و می‌ترسددکه پس مرگ وی ضایع ماند. و دوست میدارد که آن فرزند را از وی نوایی ماند پس 
مرگ وی» و میترسد از آن فرزندکه ضایع ماند و بی‌نوا؛ وی را گوی که: چون ببالین کسی رسی که از وی موارثان 
ضعیف ماند و مال اندك, در وصیت که میکند. وی را از افراط با اقتصاد آر و اگر وی را بوصیت فرمایی, 
باقتصاد فرمای‌و از افراط فرود آر. و درست است خبرکه سعد بن ابی وقاصء مصطفی (ص) را گفت: که از من 
يك دختر می‌ماند و مال فراوان وصیت کنم بمال خویش همه؟ گفت: نه. 
گفت: دو بهر؟ گفت: نیمه ای؟ گفت: نه گفت: سیکی؟ گفت: سیکی, و سیکی هم بسیار است. و اختیار احمد 
حنبل در وصیت چهار يك است از بهر این حدیث که گفت: «و الثلث کثیر». 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ایلوا ایام حتی |ذا بلغا اللکاح فان آنستم منم رشداً فاقوا له وله ایناس و 
شریعت. پرهیزکاری و پارسایی و خویشتن داری است. اقتصاد در معیشت نگاه داشتن, و از راه اسراف و تبذیر 
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برخاستنم» و از روی حقیقت راه بحق بردن است و در هر چه پیش آید از احوال و قوت خویش تبرا کردن و از 
تدبیر و اختیار خویش بیرون آمدن» وکارها یکسر بحق سپردن. 
و الیه الا شاوة بقوله عز و جل: و افوض أفري الی ال 
ای رش که در ده بدید آیاب از هه ات و ارشاه سق بوم که دلگهای وزرهتمام چندکان اسان که کشت مر 
جلاله: و يَهدي من یشاءٌ ٍلی صراط شستقیم. 
آراینده حق بر دلهای دوستان و نگارنده ایمان بر سرهای ایشانست. چنان که گفت: حبّب لیم الایمان و ره 
في قلوبکُم. راست دارنده دلهای دانایان, و الهام دهنده در شناخت نيك و بد ایشان است. چنان که گفت: 
مها مْجُورما و واه 
و نشان این رشد در حق بنده آنست که بر درگاه تن بر خدمت دارد و دل بر معرفت» و سر بر محبت و آن گه 
درین مقامات بر طریق ملازمت و استقامت رود. عقدی که با حق بست فسخ نکند. و عزمی که کرد نقض نکند 
و اندرین معنی حکایت ابراهیم ادهم است قدس اللّه روحه» که با یکی هم صحبت بود در راه مکه بشرط آنکه 
جز خدای را بکسی ننگرند و جز حق بر دل خود راه ندهند. گفتا: در طواف کودکی را دیدندکه خلق از جمال 
وی بفتنه افتاده بودنده و ابراهیم نم در آن کودک: تدکق نظر کزد, ایخ. درویش کفت: ای ابراهیم ات ش کی »ای 
عقدی که بستی در آن خلاف و نقص آوردی که درین غلام زیبا روی چندین نظرکردی. گفت: ای درویش خبر 
تقاری کفافع هگا پر فش دروتقن کفت شرا اوان وی ول فان شاه بحتی ۰ کف ی ی که 
للّه لا آعود الیه ثم قال: مر آنت و سلم علیه, و لا تخبره بشأنی» و لا تدلّه علی مکانی. قال: فمررت و سلمت 
علیه فقلت له: من آنت؟ 
فقال: ابن ابراهیم بن ادهم قیل لی ان اباك یحج کل سنة فجت لعلّی اراه. قال: ثم رجعت الی ابراهیم فسمعته 
پنشد: 

هجرت الخلق طرا فی هواکا و اینتت. الولند. لکین.. اراک 

ی ای ی اب وی ای مر 
لرجال تصیبٌ ما ترك الوالدان و لبون الاية... حکم میراث بعیب و هنر و بطاعت و معصیت نگردد. اگر 
دو پسر باشند یکی صالح و یکی فاجر یا یکی نيك عهد و یکی بد عهد. در میراث مادر و پدر هر دو یکسانند. 
از آنکه میراث عطائی است ابتداء آن از قبل حق, نعمتی از خزانه حق بی‌کسب بنده و در شریعت کرم روا نیست 
که ببد عهدی بنده نيك عهدی خود بازگیرد. همین است حکم ایمان که موهبت الهی است و عطاء رایگانی 
بکرم خود مژمنان را داد پی سبب و بی علت. لا جرم ظالم و سابق را در آن از هم باز نکرد. لا بل که ابتدا 
خود بظالم کرد قمنهّم ظالم للفسه الاية. 
و زذا له الوا ا ریت اب سکیا ری شههای الق مروت فا ی شروش کین 
تهره تقوایتن پردارفه آ گر خوویشان و شمان که ایشان را در ان رات نیت نود سجاضیر آیتله نکر تا یشان وا 
محروم نگذارید. و از آن میراث چیزی رزق ایشان سازید. پس گفت: و ولا هم قولا مَعْروفاً اگر همه سخن 
خوش بود نگر تا از ایشان دریغ ندارید و اگر مستحق میراث, کودك باشد ناه کس را نیست که تصرف کند در 
مال وی اما ولی کودك تا آن درویش را وعده نیکو دهد. گوید که: چون کودك بالغ شود و تصرف در مال 
خویش تواند او را گوئیم تا ترا چیزی دهد. و با تو مواسات کند. 
لطیفه‌ایست درین آیت سخت نیکو گنه کاران این امت راء یعنی فردا در آن عرصه عظمی و انجمن کبری (!) که 
مطیعان بثواب اعمال خویش رسند. امید است که عاصیان مژمنانرا نیز از رحمت و مغفرت خویش محروم 
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دست مایه بندگانت کنج خانه فضل تست کیسه امید از آن دوزد همی اومیدوار 

و و ی ای کر دا شا رت ات آقشت. که رصان شعاد تیش تن فان رن 
بتقوی و سداد خویش حاصل کند نه بجمع مال از بهر آنکه نگفت: فلیجمعوا المال و لیکثروا لهم العقار و 
الاأسباب. بلکه گفت: فلیتفُو له و لِقولو ما سَدیداً و یقرب منه قوله (ص): هاجروا تورئوا ابناء کم مجدا. 
ات 
قوله تعالی: ان لین ب کون شاه کش رت رال زا الا اش طلما باون اراد ان 
نما کون في بطونهم نار 
آن آتش است که در شکمهای خویش می‌خورند و سبْصلْنْ سعیراً (۱۰) آری رسند ایشان بآتشی افروخته. 
یوصیکم ال اندرز می‌کند خدای شما را في أولادکُم رای فر ردان یا لد کر مثل حظ این پسر را جنل 
بهره دو دختن فان کُن نساءٌ اگر این دختران باشند. فوّقّ این دو یا بیش از دو باشند» فلَُنَ تلا ما ترك 
ایشانراست دو سيك از آنچه مرده گذاشت و ان کانت واحدة و زک تفای ال مت وف انس 
ی وت طاقن رانسخ: کل واحد منم الساش ریک زا از آن شش يك مرك از آنچه 
مرده گذاشت» ٍنْ کان له ود اگر مرده را فرزندی بو فان لم یک له ولد اگر مرده را فرزندی نبوده و وه بو 
و پدر و مادر بود که از روی مرا ترنده لاه ال مادر را سبك بود فان کان له اخوة اگر مرده را بای 

تشن آردکی: مه السدْس مادر را شش يك بود. من بعد وَصية بعد ازگزاردن وطنیت: است» یّوصي بها که مرده 
۳ وصیت کرده بوده و دی و بعد ازگزاردن اوام که گذاشته بوده آبا کم و آبناوکم پدران شما و پسران شماء لا 
بل رون اش لته یم قرب مت که از شما کیست شما را نزديك منفعت‌تر و بکار آمده‌تن فریضة من اللّه 
این باز بریده ایست از خدای بر شماء؛ ن له کان علیماً حکیماً (۱۱) که اللّه دانایست راست دانش 
و کم شما راست. نصْفٌ ما ترك زوجم نیمی از آنچه زنان شما گذارند. ان لم یِکّن له 7 آکرایقان.وا 
فرزندی نبود فان کان له ولد اگر ایشان را فرزندی بود فلکم ارب شما راچهار يك است. ممّا ترکن از آنچه 
ایشان گذارند. من بعْد وی یُوصین بها از پس وصیتی که کرده باشنده و دی يا گزاردن اوامی که ماند از ایشان, 
و له ریم و ایشانراست چهار يك» م ما ترکتم از آنچه شما گذارید. ان لم یکن کم ولا گر شما را فززندی 
توح رن کان کم ولد اگر شما را فرزندی بود هن ان ایشان را هشت يكه م ما ترکتم از آنچه شما گذارید. 
بُعد وصية تصون بها ار نشن رازن وصیتی که کرده باشید. و دی يا گزاردن اوامی که گذاشته باشید» ون 
کان رجْل و اگر مردی باش دکه بمیرد یور که از وی میراث پرتثه کلاله که نه بلزانود در آن ورثه و نه فرزند. آو 
ار ة یا زنی بود و له أو لت و او را برادری ماند از مادر یا خواهری از ماد کل واحد منم الصت هر 
یکی را ازیشان ناشد شتن بلكه فان کانوا کر من ذلك اگر بیش از یکی باشند اولاد ام که دو باشند با بشتن 
رک في اّث در سه يك همه شريك یکدیگربشنده من دوم وصی بها از پس تفذ وصیّت 
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و قضاء دین قر مارگ چنان که گزاردن #یت کر یل افکند بر ورثه وَصیّةّ من اللّه اين از خدای اندرزی است 


قو رین بقل و ال علیم حلم ( 

تلك حدود ال 4 ال اندرزهای خدایست عز و جل و تن بطم اه و رسولة و هرکه فرمان برد خدای را و رسول 
وی را یُدخله جِنّات در آرد او را در بهشتهایی تجري من تحتها الاأنهار که میرود از زیر درختان آن جویهای 
روان. خالدین فیها تا ایو آن و ذلك ار لیم ( (۱۳) و آنست پیروزی رک 

و من یعص له و سول و هرکه نافرمان آید در خدای و در رسول وی» و و و درگذرد از اندازه‌های 
وی. یُدخلة ناراً در آرد وی را در آتشی خالداً فیها جاویدان در آن, و له عذابٌ مهن (۱۴) و او راست عذابی 


(۱۲ ) و اللّه دانا است بردیار. 


خوارکننده و نومیدی پیش آرنده. 
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النوبة الثانیة 

قوله تعالی: ِنْ لین ان یامی طلما الایق این ایت بر سای فبان متا فرو آنی ایعان کدسال 
ان این آنست که قیّم بیش از آن مزد که وی را بود بمعروف. از مال یتیم برگیرد. مقاتل حیان 
گفت: مردی بود از قبیله غطفان او را مرئد بن زید میگفتند. پسر برادر وی یتیم بوده و مال آن یتیم در تحت 
ولایت و تصرّف وی بود. دست در نهاد و از آن مال یتیم آنچه خواست برگرفت و خورد و داشت. رب العالمین 
در شأن وی اب ین آیت فرستاد. 

نما اون في بطونهم ناراً یعنی عاقبت و سرانجام خورنده مال یتیم آتش است. اين همچنانست که مصطفی 
‌ ص) گفت کسی را که از پیرابه زین یا سیمین آب شوره: اتما یجرجر فی بطنه نار جهنم. یعنی عاقبت وی 
آتست که باتش وسلد و قال (ضن )۶ البحرتار ی ناوه ای عافته کذلت, 

و ذکر بطون در آیت بسط سخن راست. و تعجیل وعید راء چنان که گویند: فلان چیز طوق کردند درگردن وی» و 
طوق خود در گردن بود و چشم وی 0 برکشند. و چشم خود درچشم خانه بو و اين از مبسوطهای 
قرآن است. چنان که قَلهْم بأفواههم و یو اسهم و لا تحْطه یمینك. 

و سیضاون سعیرا بضم يا قراءعت شامی اک میگوید: ایشان را درآرند بآتش, نظیره قوله: با 
سفن سَوّفَ > تصلیهم نار. باقی قراء بفتح یاء خوانند. یعنی درشوند ایشان باتش نظیره قوله: 1 من هو صال 
الجحم. جَهنم یَصلونه . لا یصلاها ال الْشْمّی. بقال صلیت النّار ای دخلتهاء و اصلیته الا ای القیته فیها. 
سدی گفت: روز قیامت هر قومی را نشانی است که خلق ایشان را بآن نشان بشناسند و خورندگان مال یتیم را 
بناحق» نشان آنست که آتش از دهن ایشان وگوش و بینی و دو چشم ایشان می‌تابد. هرکس که در ایشان نگرد 
داندکه ایشان وه نم 

وقال الب (ص): «رایت ليلة اسری بی قوما لهم مشاف رکمشافر الابل, قد وکل بهم من یأغذ بمشافرهم ثم 
یجعل فی افواههم صخرا من نار یخرج من اسافلهم. قلتیا ضرف دمم هولا مک فان هولاء لین با علره رال 
الیتمی ظلماً نما ی کلون في بطونهم ظ 

سعیرا نامی است آتش را که برافروخته باشند و گرم کرده گویند: درکه ششم است از درکات دوزخ. یقال 
استعرت الثار تستع و سعرتها فهی مسعورةء و ناقة مسعورة بها سعر ای جنون, و فلان مسعر حرب اذا کان 
قوله تعالی: یوصیکُم ال الاية در صدر اسلام حکم میراث چنان بود که باسلام میراث می‌بردند» هرکه در دین 
اسلام آمدی از مسلمانان میراث بردی» اگر قرابت بودی وگرنه. پس این حکم بعقد سوگند برادری با یکدیگر 
گفتن منسوخ گشت و این آیت فرو آمد: و لین عقَدت آیْمانکم انوم تیه 

مصطفی (ص) میان مهاجر و انصار برادری داد و یکدیگر را میگفتند: دمی دمك و مالی مالك, و ذمتي, 
ذمتك» تنصرنی و انصرك ترثنی و ارئك. این عقد میان ايشان برفتی» و از یکدیگر باین عقد میراث بردندی. 
پس این حکم منسوخ گشت بهجرت و ناسخ اين بود: ما لک من ولایتهم من شيءٍ حتّی پُهاجروا. پس هرکه 
مهاجر بودی میراث بردی و اگر چه ی وت ردو وی هر امه جر ود 7 عیرات نبود اگر چه خویشاوند 
نزديك بود. پس این حکم نیز منسوخ گشت پات ای که رل لاحم مضه وی بیمّض في کتاب اللّه 
پس بیان و شرح این آیت را رب العالمین وصیکم له فرو فرستاد. 

بعضی مفسران گفتند: این آیت علی الخصوص در شأن سعد بن الربیع فرو آمدکه روز احدکشته شد. زن وی آمد 
بر مصطفی (ص)» وگفت: يا رسول اللّه من زن سعد بن الربیع ام که روز احد در معرکه با تو بود و شهیدگشت و 
اينك دو دختر بمن بگذاشت. اگر ایشان را مال نباشدکس ایشان را بزنی نخواهد. و من درمانم. و آن مال پدر 
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ایشان چندان که بود برادر وی که عم اين دخترکان است برگرفت. 
رسول خدا گفت آن زن را: که انتظارکن وگوش دارکه اللّه تعالی در کار شما آیت فرستد و حکم کند. آن زن 
رفت و دیگر بار باز آمد و میگریست. تا درین بودند. 
جبرئیل آمد و آیت آورد: بُوصیکُم له في أولادکُم... رسول خدا آن عم ایشان را بر خواند و گفت: از آن مال که 
برگرفتن دو ميك دختران سعد راستته و هشت يك زن وی راء و باقی که بماند ترا و اول میراث که در اسلام 
قسمت کردند این بود. 
آن گه رسول خدا (ص) گفت: ان اللّه تعالی لم یرض بملك مقرّب و لا نبی مرسل حتی توتی قسمة الترکات» و 
اعطی کل ذی حق حقه الا لا وصیّة لوارث. 
و صر ال وصیت که از جهت اللّه آید فرض محکم بود. اکن یفرض اللّه علیکم فی اولادکم بعد موتکم. 
را له تعالی» و بر شما می فرض کند درکار فرزندان شما پس مرگ شما. لذکر مثل حَظٌ لین درین 
یت بای رشان وتان اشتا بو فرات لور مافی اما نیتران که یراب ری تطرنهه تعیب رین 
معنی تعصیب آنست که چون وارث خودی باشد تنهاء مال همه وی را بوده اگر صاحب فرض با وی بود هر چه 
از سهام ذوی الفرض بسر آید وی را باشد. و پسر را هرگز از میراث محروم و محجوب نکنند. الا اگر مانعی از 
موانع میراث چون کفر و رق و قتل در وی موجود بود و تا پسر در جای بود فرزند پسر را در میراث نصیب 
نیست» و چون پسر نماند فرزندان وی بجای او باشند در میراث. امّا دختران صاحب فرض باشند و معنی 
فرضیّت آنست که ایشان را از میراث بهره معین نامزد بود. اگر دو دختر بودند يا بیشت فرض ایشان دو سيك 
است» چنان که اللّه گفت: فان کُن نساء فوّقَ این فلَهُنْ لا ما ترك» و اگر یکی باشد دختر. فرض وی نیمه 
مالست, چنان که گفت: و ان کانّتٌ واحدة فلا النصنف. 
نافع «واحدة» برفع خوانده و باین قراءعت کان معنی حدوث و وقوع دارد که آن را خبر نگویند و دختران را این 
فرض که گفتیم نامزد است مگر در آن حال که با ایشان پسران باشند, که پس بسبب پسران «عصبه» شوند. و 
بطریق تعصیب گیرند چنان که گفت رب" العالمین: للذکر مل حَظٌ ال و چنان که پسران نیوفتند دختران هم 
وف ۱ بمانع کفر و رقّ و قتل. اما فرزندان دختران ذو و الارحام به مذهب شافعی و مالك و داود ذو و 
الارحام وارثان نباشند و بمذهب احمد و ابو حنیفه. اگر از وارثان عصبه و صاحب فرض هیچ کس نباشد ایشان 
را در میراث نصیب بود. امّا پدرگاه عصبه باشد و گاه صاحب فرض, وگاه هم عصبه و هم صاحب فرض: اگر 
با وی. پسر میّت بود با ی صاحب فرض بود» فرض وی سدس بود. چنان که رب العالمین 
گفت: و لاه لکل واحد نما سس م ما ترك ٍن کان له ولد و اگر با وی دختر بود یا دختر پسس او هم 
۱[ 
میراث برد و چنان که فرزندان را حجب و حرمان نیست الا بمانع رق و کفر و قتل, پدر و مادر هم چنان است. 
امّا مادر صاحب فرض است» و فرض وی گاه سدس است وگاه ثلث: اگر با وی فرزند میّت بود یا فرزند پسر 
میاه فرضی فق شین بوفهسان کهداله کت و له لکلَ واحد مهم السدس مب ممّا ترك ان کان له ول و اگر 
با وی فرزند میت و فرزند پسر میت نباشد پس فرض وی ثلث باشد. چنان که ال گفت: فان لَم یک له ولد و 
ور را لام لت مگر در دو مسأله و هما زوج و ابوان» و زوجة و ابوان, که درین دو مسأله» اول نصیب 
صاحب فرض که با وی است بیرون کنند. پس ثلث آنچه بماند بمادر دهند. نه ثلث همه مال و اگر با مادر دو 
برادر با دو خواهر مّت بود از هر جهت که باشد فرض وی سدس باشد چنان که اللّه گفت: فان کان له اوه 
مه السدس | ین اخوة اینجا هم اخوان است و هم اخوة که عرب دو چیز جمع شمارند. چنان که گفت: قالتا 
ات طافیی و کف مسق ققد مک قر تیدا کف فطا تا رالسی فا اس ان تلا 
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یجمع بعضه الی بعض, فاذا جمع انسان الی انسان فهو جمع یدلٌ علیه الخبر و هو قوله (ص): اثنان فما فوقها 
جماعة. 

حمزه وکسایی فلامّه بکسر ال خوانند. از بهر آنکه ضمه میان دو کسره ثقیل دارند. باقی بضم اف خوانند. رجوعا 
فیها الی الاصل. من بعٌد وَصيّة بوصي بها قراءت مکی و شامی و ابو بکر بهر دو جایگه بفتحم صاد است بر فعل 
مجهول باقی بکسر صاد خوانند. و اختیار بو عبیده و بو حاتم کسر است. از آنکه ذکر میّت از پیش رفت و 
اسناد فعل با وی است. و مویّد اين قراءعت آن دو حرف دیگر است: یوصین و توصون» و معنی آیت آنست که 
این میراث پس از آن قسمت کنندکه وصیّتی که میّت کرده باشد بجای آورده باشند. و اوامی که بر وی بود گزارده 
باشخن؛ 

و ترتیب این احکام چنانست که: چون کسی را فرمان حق در رسد» از اصل مال وی ابتدا بتجهیز و تکفین وی 
کنند بمعروف چنان که اسراف نکنند» و بر وارثان اجحافی و ضرری نیارنده پس اگر دینی باشد بر وی 
بگذارند و ذمّت وی از آن بری کنند و اگر دین و ترکه هر دو برابر آیند پس نه تنفیذ وصیت بود آنجاء و نه 
قسمت مواریث که قضاء دیون و حقوق مردم بر هر دو مقدم است و همچنین حقوق خدای عز و جل چون زکاة 
وکفارت و نذر و حجّ بمذهب شافعی بر وصیت و میراث مقدم است. اما بمذهب مالك و ابو حنیفه اين حقوق 
خدای عرّ و جل اگر در آن وصیّت کند از ثلث مال بیرون کنند. و اگر وصیت نکند خود اصلا بیوفتد. و دلیل 
شافعی (رض) خبر خثعمیه است. قالت: يا رسول اللّه! ان ابی شیخ کبیر لا یستمسك علی الرّاحلة | فأححٌ عنه؟ 
قال: آ رأیت لوکان علی ابيك دین أکنت تقضینه؟ 

قالت: نعم. قال: دین اللّه احق» قالها ثلائا. 

آبا کم و آبناوکم لا تدرژون یم فرب کم تفعاً این ترجیح پدران و مادران است بر دیگر وارثان. میگوید: شما 
ندانید که از ایشان کیست شما را بهتر و بکار آمده‌تره یعنی که ایشان شما را در جدا و منفعت متکافی‌اند. هر دو 
بکار آمده و نزديك منفعت. معنی دیگرگفته‌اندکه: شما ندانیدکه از ایشان کدام یکی در دنیا شما را بکار آمده‌تر 
است تا میراث بوی دهید و استحقاق در وی شناسید. و لکن اللّه خود اين فرائض بنهاد و اين قسمتها یادکرد 
وبا زتریك نعکت: و داتفه عویش و ا گر بشما باز کداشی شما تقد که از انشان که موحمتدیر است شا 
زا وکا بر شتما ناه کشت : و مال ضایع و گفته‌اند معنی آنست که: شما ندانیدکه فردادر قيامت از ایشان کدام 
یکی شما را با نفع‌تر باشد, و بکار آمده‌تر. اپن عباس گفت: اطوعکم له عزٌ و جلٌ من الاباء و الانبیاء ارفعکم 
درجة یوم القيامة هرکه امروز در دنیا خدای را فرمان بردارته فردا در قیامت درجه وی برتر و منزلت وی 
نزديك حق بزرگوارتر. اگر پدر را درجه برتر از درجه فرزند بود. رب العالمین وی را شفیع فرزندکند. تا بشفاعت 
پدر درجه فرزند بدرجه پدر رسد. و اگر فرزند را درجه برتر بو از بهر پدر شفاعت کند. تا او را بدرجه فرزند 
رساند. یعنی که شما امروز ندانیدکه فردا درجه کدام یکی برتر بود و نفع ازکدام یکی طلب بایدکرد. 

ریضةٌ من الله ال کان علیماً حکیماً علیما بالاشیاء قبل خلقها. حکیما فیما دبر من الفرض. فريضة نصب 
علی القال المو هن قرلها و بویت انم ول وه و تهر ات ]لته ما چگ نا متفه بابرا 
پُوصیکم الَهْ.. 

و کم نصفٌ ما ترك أَرواجکُم درین آیت بیان میراث شوهران است و جفتان ایشان» و میراث اولاد ام. امّا شوهر 
صاحب فرض است. و فرض وی گاه نیمه باشد و گاه چهار يك: اگر با وی فرزند زن نبود و نه فرزند پسرشء 
فرض وی نیمه باشد. چنان که له گفت: و کم نصف ما ترك أَرواجکُم نم یک له ولد و اگر با وی فرزند 
بود از وی با از شوهری دیگر یا با وی فرزند پسر زن بوده فرض وی چهار يك باشد. چنان که گفت: فان کان 
هن ود فلکم ارب ما ترکن من بد وَصیّةُوصین بها و دی 
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اما زنان منکوحه اگر یکی باشد تا چهان فرض ایشان ربع است یا ثمن میان ایشان بسویّت: رورت 
شوهر نبود و نه فرزند پسرش» فرض ایشان ربع است یعنی چهار يك. چنان که ال گفت: و له ارب ما ترکتم 
ان لم یکُنْ کم ود و اگر با زن فرزند شوهر باشد. از وی یا از زنی دیگر, یا فرزند پسرش. فرض وی ثمن باشد 
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یعنی هشت يك. چنان که گفت: ان کان لک و نان ما رک یبد وصیّة تون ها أَ ین 

و ان کان رجل بو رت کلالة آو ام و الاية تقذایر انت انس که: وان کان رجل او امرأة بورث. کلالة. هر وارث که 
نه پدر باشد و نه فرزند او را کلاله گویند و هر مورث که از وی نه پدر ماند و نه فرزند او را کلاله گویند. پس 
کلاله نامی است هم وارث و هم مورث را. اگ رگوئیم که مورث است اشتقاق آن ازکلّ نسبه است. و هو اذا لم 
یبق من قطب نسبه احد. و اگرگوئیم که وارث است اشتقاق آن از اکلیل است. و هو الّذی یتکلل بالرأس. ای 
کلاله میت است مورث. و منصویست بر حال. 

معنی آنست که: اگر مردی یا زنی بمیرد که از وی میراث برند در حال کلاله» که ازو نه پدر ماند و نه فرزند و له 
آخ وت و او را برادری بود با خواهری» یعنی از مادر. 

اجماع امّت آنست که این برادر و خواهر هر دو از جهت مادراند و دلیل برین قراعت سعد بن ابی وقاص است: 
و له اخ او آخت من ام فلکلَ واحد مها السَدسٌ هر یکی ازین برادر و خواهر هم مادر شش يك مال است. 
قان کانوا کر ین دك هم شرکام في ال اگر دو باشند اين اولاد ام يا بیشتر از دو چندان که باشند نصیب 
ایشان سه يك باشد» قسمت کنند میان ایشان این سه يك» بسویّت, نرینه و مادینه یکسان و اگر با اولاد ام پدر 
میت باشد یا پدر پدر. با فرزند میت. یا فرزند پسرش» پس ایشان را میراث نبود و بیوفتند. 

من بَْد وَصیة یوصی بها أو دی 

قال علی بن ابی طالب (ع): «انکم تقرّون الوصيّةَ قبل الدین و بدا رسول اللّه بالدین قبل الوصیّة». هر چندکه 
اللّه تعالی ابتدا بوصیت کرد آن گه دین گفت. امّا رسول خدا که مبیّن احکام شریعت بود و امین درگاه عرّت 
ات ان کرههکو مالعست» آن کهبوهست: یعنی که آیت اقتضاء جمع میکند نه اقتضاء ترتیب. و اجماع علما و 
فقها آنست که در ترکت نخست قضاء دین است. پس تنفیذ وصیّت» پس تقویم سهام و قسمت مواریث. 

یر مضار یعنی من غیر ادخال الضّرر علی الورثه بالوصيّة. میگوید آن وصیّت که موصی کنی نبایدکه گزند افکند 
تیور با بای آرد که مات فو انشان لاغر فشک کنقی مسران کت این ضرر است که وضیت کانمن 
که برو نیست. يا اقرار دهد از بهرکسی که هیچ چیز از وی برو نباشد. و مقصود وی در آن اقرار وصیّت. اضرار 
ورئه بود. مصطفی (ص) گفت: « لا ضرر و لا اضرار فی الاسلام». 

من قطع میراثا فرضه ال قطع اللّه میراثه من الجنة. 

وَصیّة من ال اين استقصا است و تشدید عظیم. و از اللّه تأکید بر مسلمانان میان دو وصیّت. باول گفت: 
بو صیکم ال و بآخرگفت: وَصیّة من اللّه. 

و ال لیم فیما دبر من هذه الفرائض. حلیم عمُن عصاه بتأخیر عقوبته. 

تلك حَدود له الایة... اين تعیین سهام و قطع انصبا و اندازها است از خدای عرّ و جل. آن گه وعده‌دار ایشان را 
که فرمان خدا و رسول بجای آرند. و از اندازهای وی درنگذرند. ببهشت باقی و ناز نعیم جاودانی. 

گفت: و من بُطع ال و سول یدحلة جنات تجري من تحتها الانهاز خالدین فیها و ذلك افو لعَظیم بدخله بیاء 
و ندخله بنون هر دو خوانده‌اند. بنون دز هر و آرت قراءعت مدنی و شامی تفت علی خطابت الملوك و این 
اخبار بنون, مع تقدم ذکر اللّه همچنانست که جای دیگرگفت: بل ال مولاکم و هُوَ خر الناصرین ستلّفي. باقی 
قرّا در هر دو آیت بیا خوانند بلفظ غیبت. زیرا که ذکر اللّه متقدم است و المعنی: یدخله اللّه. میگوید: در آریم 


2۳ 


ایشان را در آن بهشتها, با ناز و نعیم» و فوز عظیم. که هر بهشتی را در ده انگشت انگشتری بود. نقش نگین آن 
انگشتریها یکی آنست که: سلامٌ عَلیِکُم طبِتم فاذخلوها خالدین دوم ادْخْلُوها بستلام ذلك یوم رم لو سیوم 
آورتَوها بما تم تلو چهارم رفعت عنکم الهموم و الأحزان. پنجم الستا کم الحلل و الحلّی. ششم 
زوجناکم الحور العین. هفتم لکم فیها ما تشتهیه الأنفَ و تلد لین هشتم رافقتم البیّین و الصدیقین. نهم 
صرتم شبّانا لا تهرمون. دهم سکنتم فی جواری لا یوذی الجیران. اين سرانجام ایشانست که خدا و رسول را 
طاعت دارند و اندازهای شرع بجای آرند. 
و سرانجام ایشان که نافرمان آیند. و از اندازها گذارند» آنست که بسخط و نقمت حق رسند. چنان که گفت: جلٌ 
جلاله: و من یَعْص ال و سل و ید حُدوده یُدخلهة ناراً خالدا فیها و له عذاب مهن عذاب مهین عذاب خوار 
کننده است. و آن خواری نومیدی است. در میان سلاسل و انکال و زقوم و غسلین چنان بمانندکه یکبارگی 
نومید شوند» نعوذ بالله من سوء القضاء و درك الشقاء. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: ان این کون أموال البنامی ظلماً الابة جلیل و جیّا خداوند بزرگوان رهی‌دار نام‌داره کریم 
بردبان وفادار عظیم که هرکس را خداوند است» و هر چیز را پیش برند استه و ضعیفان را دستگیر و مهر 
پیوند است. درین آیت ضعیفان را مینوازد و یتیمان را مهر مینمایده و آن ظالمان که از جگر یتیمان کباب 
میکنند» وز خون مفلسان شراب میخورند. ایشان را بیم میدهد. و بعقوبت خوفشان میترساند. و درماندگان را 
نیابت میدارد و با ظالمان از بهر ایشان خصمی میکند. از آنکه یار ضعیفانست. و فریادرس نومیدانست» و 
مجیب دعاء مضطرانست و نیوشنده آواز لهیفانست. دوست دارد بنده‌ای را که از سرشکستگی و عجز و مفلس 
نفسی سرد برآرد و اشکی گرم فروبارده و دو دست تهی بوی بردارد. و عذری باز خواهد. 
دز آقار تا رل که میخض رف گفت :با وت با وبادانت کتتی آنت فد رشاو ات قضیت با لیا که هر هه بود 
و هست و خواهد بود همه تو میخواهی» و تو میرانی. و بر خلق تو مینویسی. از تقدیر توء بار خدایاء بیرون 
نیست. و بی فضاء تو هیچ نیست. 
گفتا بسرٌ وی ندا آمدکه: هذا التوحید. فأین العبودیْةه آنچه گفتی عین توحید است و سزای خدایی ماست. نشان 
بندگی خویش بیار تا چیست؟ فقال الرجل یا رب یا رب انا عصیت. انا اذنبت انا سألت. بار خدایا از من آن 
آیدکه از من سزد! بار خدایا بد عهد و بیوفاء و جفاکار و هر چه بتر هستیم. 

قصّه چکنم حیلت و رنگیم همه وز رفتن راه راست لنگیم همه 

از آز در آویخته چنگیم همه با قسمت قسَام بجنگیم همه 
ان لین کون وال الینامی ظمً صعب است مال یتیمان خوردن, و درخواسته ایشان طمع بیهوده کردن. 
آورده‌اند از آن اعجوبه مملکت عیسی پاك (ع) که وقتی بگورستانی بگذشت. گفت: بار خدایا! یکی را ازین 
بندگان خود زنده کن. در حال پاره خاك فروشد. و شخصی بلند بالا ازین خاك بر آمد و بایستاد عیسی (ع) 
ازو بسهمید» گفت: ایّها الفتی من انت؟ قال: انا ابن تغلب. قال: متی مت؟ قال: الفید و سبعمائة عام, چند است 
تا بدین خاك فرو رفتی؟ گفت: دو هزار و هفتصد سال. گفت: بگو تا مرگ را چگونه یافتی؟ گفت: از آن وقت 
با زکه باین خاك فرو رفته‌ام تا اکنون هنوز تلخی مرگ با منست. گفت: بگو تا خدا با تو چه کرد؟ گفت: يا روح 
اللّه از دو هزار و هفتصد سال باز هنوز در مطالبت حساب نیم دانك سیم‌ام که یتیمی را در گردن من بوده است» 
و هنوز ازین مطالبت فارغ نگشته‌ام» این بگفت و بخاك فروشد. 
یُوصیکُم ال في أولادکُم للذکر مثل حظ این رب العالمین استحقاق ورثه در میراث از دو روی پدیدکرد. و 
فرمود: یکی از روی فرضء و دیگر از روی تعصیب و استحقاق. از جهت تعصیب قوی‌تر است از آنکه از جهت 
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فرض. نه‌بینی که غایت میراث عصبه استغراق مال است بکلیّت, و غایت فرض تا دو سه يك بیش نیست؟ 
آن گه شرع میفرمایدکه: در حال قسمت ابتدا بر فرض کنیدکه اصحاب قروض در استحقاق ضعیف‌ترند. و ذلك 
فی 
قوله (ص): «ما ابقت الفرائض فلاولی عصبة ذکر». 
اینست سنت خداوند جل جلاله در آن آیت که گفت: تم وت الکتاب الذینّ اصطفْینا من عبادنا. کتاب و دين 
خویش که بنده‌ای را داد بلفظ میراث گفت. از آنکه میراث عطیّتی الهی باشد بی‌رنج وکسب ی «ظالم» 
فرا پیش «سایق» داشت. و ظالم لا محاله از سابق ضعیف‌تر است و بی‌مایه‌تر امّا شکسته دل است و نومید 
رنگء وقت وی مدافعت بر نمیداره وکرم ربویّت اقتضاء ضعیف نواختن و بی وی کار وی ساختن میکند. 
عانتما ارافهعتده: 
اما آنچه گفت: للذکر مثل حَظ ال اشارت میکندکه این کار نه بقیاس بندگان است. و نه حد اوهام و افهام 
ایشان است. که اگر قیاس بودی حظّ مادینه دو چند نرینه بودی که عجز و ضعف و انوئت از روی قیاس اقتضاء 
تفضیل ميکند. لکن حکم او جلّ جلاله نه علّت را در آن جای است. و نه چون و چرا را در آن راه. نه کس را بر 
آن اعتراض, و نه خلق را از آن اعراض 

شهریست بزرگ و من بدو در میرم تا خود زنم و خود کشم و خود گیرم 
ا سل عم یل و هم پسلون. ۱ 
آبا وم و و أباوکُم لا رن یه آقرب کم تفع فريضة من ۳ این چنانست که کسی دو برادر دار هر دو 
مشفق و مهربان هر دو او را بکار آمده و هر دو بکاری برخاسته. و هر دو او را شایسته. خواهد تا ایشان را 
بستاید و آزادی کند» گوید: خود ندانم که از ایشان کدام یکی بهتر و کدام مهربان‌تر است! یعنی که هر دو بغایت 
اشفاق و مهربانی رسیده‌اند. پدران و فرزندان همچنان‌اند. اگر پدران‌اند بخدمت فرزندان منتفع‌اند و اگر 
فرزندان‌اند بحرمت پدران منتفح‌اند. ا کر وا ناند هن مایت عمر نا قی ضعف؛ طر لت ترا کار اه وگن 
فرزندان‌اند در نهایت ۹ پیری ترا بکار آیند. این خود نفع این جهانی است. و نفع آن جهانی 


ی مت 4 قافن وت درا سل شام :و هرک ری بای ات امه 
بود و نه عملی کرده که مسششحی آن شذه بو گویت باز دابا ازکیها یافتم ات هت لت و این فرقت ‏ آفررا کو تنم 
بدعاء ولدك لك. 
و هم ازین بابست 


خبر انس مالك (رض) قال قال رسول اللّه (ص): اذا کان یوم القيامة نودی فی اطفال المسلمین ان اخرجوا من 
قبورکم» فیخرجون من قبورهم. فینادی فیهم ان امضوا الی الجنة زمرا. فیقولون: یا ریّنا و والدونا معنا؟ فیبسم 
ارب تعالی. فیقول: و والدوکم معکم فیثب کل طفل الی ابویه فیأخذون بایدیهم و یدخلونهم الجنة. فهم اعرف 
بآبائهم و آمهاتهم و من اولادکم الذین فی بیوتکم. 

و لک نصّف ما ترك أواجکُم الاية بوت میراث و استحقاق آن یا از جهت سبب است یا بحکم نسب سبب 
نکاح است و نسب قرابت و نکاح سبب مودّت است. چنان که اللّه تعالی گفت: و جَعَل نکم مودةَ و رَحْم و 
نسب استظهار است و قوّت» چنان که در خبر است: المرء کثیر بأخیهه پس کسی را که ازین خویشان نسبی یا 
نزدیکان سببی یکی بمیرد آن داغی باشد بر دل وی و دردی بر جان وی. 

رب العالمین آن درد را مرهمی بر نهاده و از پس آن مقاسات مواساتی فرمود در مال آن گذشته تا چون درد از 
فوت وی بود مرهم هم از مال وی بود. اینست سنّت خداوند جلّ جلاله با دوستان خویش. اگر بر ايشان رنجی 
نهد بحکم تکلیف از پس آن رنجء گنجی پدیدکند بنعت تخفیف. 


۶2۵ 


شیخ الاسلام انصاری قدس اللّه روحه گفت: «من چه دانستم که مادر شادی رنج است. و در زیر يك ناکامی 
هزارگنج است؟ من چه دانستم که آرزو برید وصالست و زير ابر جوده نومیدی محالست؟! من چه دانستم که آن 
مهربان چنان بردبار است که لطف و مهربانی اوگنهکار را بیشمار است؟! من چه دانستم که آن ذو الجلال چنان 
بنده نواز است و دوستان را برو چندین ناز است؟! من چه دانستم که آنچه من میجویم میان روح است. و عزٌ 
وصال تو مرا فتوح است؟!. 


اندر همه عمر من شبی وقت صبوح آمد بر من خیال آن راحت و روح 
پرسید ز من که چون شدی ای مجروح؟ گفتم که ز عشق تو همین بود فتوح 
۴ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و الاتي باه لاه و ادان که فاحشه کنند و نابکان من نسانکم ازین تا ها سید وا علیهن 
اوعد : 2 منکُم گوا ه کنید بر ایشان چهار مرد از شماء فان شهدوا و اگرگواهی دهند. یکمن في یوت ایشان ۳ 
تا نها با داریا وکا یل ات حتی یَوفا هی الْمَرت تا آن وقت که بمیراند ایشان را مرگ» 2 
سّیلا (۵ ۱ با راهی سازد اللّه ایشان را. 

و الْذان یأتیانها و آن مرد و زن که آن کند, منکُم از شما فادُوهُما برنجانید ایشان را فٍن کانا و اضلا ا کر 
کنند و باصلاح آیند. فأعرضوا عَنهّما روی گردانید از ایشان و درگذارید. ن ال کان تواباً رحیماً (۱۶) که خدای 
توبه پذیر است مهربان همیشه. 

نما التوبة علی ال با رتلیف رهی بن خللی ات لین ون ایو هل ایشان را که بدی میکنند 
بنادانی» تم 9 من قریب پس می‌با زگردند از نزديك فك توت + ال عل ایشان تا که توبه دهد اللّه 
ایشان را و باز پذیرد و کان ال علیماً حکیماً (۱۷) و خدای دانای راست دانخ نش است همیشه. 
سای مگ لین یعملُونْ السیثات ایشان را که شرك آرند و بدیها کننده حتّی |ذا حَضَر 
أحَم لت ان که کار آیتا یکی او اسان مرگر فان ای وان آن گه گوید: من بازگشتم اکنون 
1 لین کمن و و هُم کار و نه ایشان را که زونه کنتان آن گا ه که میمیرند برکافری» لك دنا هم عذاباً 
لیم (۱۸) ایشانندکه ساختیم ایشان را عذابی دردنمای. 

النوبة الثانیه 

بودندی و محصن. حکم ایشان آن بود که ایشان را از یکدیگر جدا کردندی, و بزندان باز داشتندی, چنان که 
درین آیت گفت: فأْسسکوهن فی الیُوت و اگر هر دو بکر بودندی» در حال زنا حکم ایشان ایذا بود چنان که در 
حرمات اللّه و عصتماه» و استوجتما عقابه. پس هر دو آیت منسوخ شدء یت اول بجلد و رجم. و آیت دوم 
بجلد و تغریب و ناسخ این بود که مصطفی (ص) گفت: خذوا عنی. قد جعل ال له سبیلاه البکر بالبکر جلد 
پس در حق یب دیگر بار جلد منسوخ گشت. و رجم ثابت شد و ناسخ این بود که مصطفی (ص) گفت: در آن 
خبر معروف: «و أمٌا انت يا انیس! فاغد علی امرأَة هذاء فان اعترفت فارجمها» 

فارجموهما البتة نکالا من اه و اللّه عزیز حکیم. 

امّا ناسخ آیت دوم همین است: «البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام», و هم این آیت که اللّه گفت: الرَانَة و 
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لراني فاجلدوا کل واحد منهّما مائةً جَلْدة. و علی الجمله سخن درین آیت و در بیان حکم زنا آنست که: اگر 
بالغی عاقل باختیار خویش و از تحریم زنا آگاه زنا کند» و بر وی درست شود از اقرار و اعتراف وی يا از 
گواهی چهار مرد عدول. گواهی بيك صورت. اگر مرد و زن هر دو محصن باشد هر دو را رجم کنند» لقول عمر: 
«ان اللّه بعث محمدا بالحقّ و انزل علیه الکتاب. وکان مه انزل الّه آية الرجم» و رجم رسول اللّه (ص)» و 
رجمنا بعده و الرجم فی الکتاب اللّه حقّ علی من زنی اذا احصن من الرجال و الْساء اذا قامت البینةه اوکان 
الحبل او الاعتراف و اگر یکی محصن باشد و یکی نه بر محصن رجم است و بر غیر محصن جلد و تغریب و 
شرط احصان بلوغ است و عقل, و حریّت» و اصابت در نکاحی درست وکیفیّت رجم آنست که سنگ در وی 
می‌اندازند تا هلاك شود و اگر در میانه بگریزد و حد وی باقرار واجب شده است نه به بیّنه. از پس وی نباید 
رفت و فرو بایدگذاشت, که در خبر است که یکی را سنگسار میکردند در عهد رسول (ص). 

چون سنگ بوی رسید بگریخت. از پس وی برفتند و او را میزدند تا هلاك شد. 

رسول خدا گفت: هلا ترکتموه لعله یتوب فیتوب اللّه علیه؟! و اگرکسی اقرار دهد بزنا؛ پس از آن اقرار خویش 
باز آیده آن رجوع از وی مقبولست. و حد از وی بیفتد و اگر زنی حامل باشد که مستوجب رجم بود تا بار نهد 
او را رجم نکنند. لما 

روی ان امرة من غامد من الأزد جاءت الی رسول اللّه (ص)» فقالت: پا رسول اللّه طهرنی» فقال: ویحك! 
ارجعی فاستغفری اللّه و توبی الیه» فقالت: ترید آن تردّدنی کما رددت ماعز بن مالك؟ انّما حبلی من الرّناء فقال: 
زنیت؟ قالت: نعم. قال لها: حتی تضعی ما فی بطنك. قال: فکفلها رجل من الانصار حتی وضعت. فاتی النبي 
(ص). فقال: قد وضعت الغامدية. فقال: اذا لا نرجمها و ندع ولدها صغیرا! لیس له من برضعها (!). فقام رجل 
من الانصان فقال: الیْ رضاعه یا نبیْ اللّه. فرجمها. 

و اگر زانی یا زانیه نه محصن باشد. حد وی, اگر آزاد باشد صد تازیانه است. و اگر بنده بود یا کنيزك پنجاه 
تازیانه. و بر روی وی نزنند. و بر جایی که مقتل بود نزنند» امّا بر سر زنندکه جای شیطان سر است و قهر شیطان 
در آن است. کذلك قال ابو بکرو يك سال او را از وطن خویش بیرون کنند. اگر آزاد باشد و اگر بنده و اگر مرد 
باشد یا زن, الی مسافة تقصر فیها الصلاة. و بمذهب ابو حنيفة (رض) تغریب نیست و چون حدی از حدود 
شرع واجب شود برکسی, البته روا نباشدکه در آن شفاعت کنند. که مصطفی (ص) گفت: من حالت شفاعته 
دون حد من حدود اللّه فقد ضادٌ اللّه 

اما پیش از آنکه بیَنت درست شود و ظاهرگرده مستحبٌ است سترکردن و از سر آن فراگذاشتن, لقوله (ص): 
«تعافوا الحدود فیما بینکم. فما بلغتم من حد فقد وجب» 

, وقال: «ادرووا الحدود عن المسلمین ما استطعتم. فان کان مخرج فخلوا سبیله». 

قوله تعالی: نما الب علّی الّه الاية یعنی اما التوبة الّتی اوجب ال علی نفسه بفضله قبولهه لین یعون 
السوءٌ میگوید: آن توبه که الّه تعالی بفضل خویش پذیرفتن آن بر خود واجب کرده است» توبت ایشانست که 
اقا فرش که شم فین ‏ قاشت: ۸ کف : اين من قریب آنست که جایی دیگرگفت: و لم یصرّوا علی ما 
فعلُوا یعنی که ازگناه زود بازگردند و بر آن مصرّ نباشند. 

گفته‌اند: بِجَهالّة درین آیت کلمه مذمّت است نه کلمه معذرت. از هیچکس بدی نیاید مگرکه آن بدی او از 
تادانن نی شتا هه ادا ات ها کیت عامی تشرد و تاش فان اس که هه 
و عاقل بود و این جهل بحقیقت بدو چیز باز میگردد: یکی آنکه قدر اللّه که بوی عاصی میشود نميداند. 

دیگر آنکه قدر عقوبت بر آن فعل معصیت نمیداند. زجاج گفت: این جهالت اختیار لذت فانی است بر لذت 


باقی. 
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تم یتوبُون من فریب یعنی قبل الموت و لو بفواق ناقةء و یقال: قبل معاينة ملك الموت. 

3 رو آنة اجتمع اربعة من اصحاب رسول اللّه (ص). فقال احدهم: سمعت رسول اللّه (ص) بقول: «ان ال 
یقبل توبة العبد قبل ان یموت بیوم». فقال الثانی: و آنا سمعت رسول اللّه یقول: «ان ال یقبل توبة العبد قبل آن 
یموت بنصف بوم». فقال الثالث: و آنا سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «ان اللّه یقبل توبة العبد قبل ان یموت 
بضحوة». فقال الرابع: و آنا سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «ان اللّه یقبل توبة العبد ما لم یغرغر». 

و روی اه (ص) قال: من تاب قبل موته بسنة تاب اللّه علیه و فی رواية: قبل اللّه توبته. ثم قال: ان السنة لکثيرة 
من تاب قبل موته بشهر تاب اللّه علیه. ثم قال: آن الشهر لکثیر, من تاب قبل موته بجمعةء تاب اللّه علیه ثم قال: 
ان الجمعة لکثيرة من تاب قبل موته بساعةء تاب اللّه علیه م۲ قال: ان الساعة لکثيرة من تاب قبل ان یغرغ 
تست ما اي علی له لین یو السوء ۶ بجَهالة نم یتوبٌون من قریب. فقال: کل 
و روی اه (ص) قال: لمّا هبط ابلیس قال: و عرتك و عظمتك لا افارق ابن آدم حتی یفارق روحه جسده. فقال 
اللّه: بعرّتی و جلالی» لا احجب التوبة عن عبدی حتی بغرغر. 

و و سس التوة لین تون السات یعنی المشرکین و المنافقین. ختی ادا حَضرٌ أَحَدهم ارت و وقع # 
النزع. ایر نزديك مطلم است بوقت که چیزی از غیب وی را دیده‌ور شود. گفته‌اند معاینه ملك الموت در 
وقت مرگ از امارات قیامت آنتتت و نشان آخرت» و در آخرت توبه بنده نپذیرند. و ایمان در آن ساعت قبول 
نکنند. که آن نه ایمان بغیب است. و رب العالمین میگوید: این یمن بالعیّب مژمنان ایشانندکه ایمان بغیب 
آولتك آعتدنا له عذاباًآلیماً اعتداد ساختن است. و العتاد ساز, و العتيدة طبل عروس. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و الاتي این الْفاحشةً من نسانکُم الاية کردگار نهان دان. خداوند مهربان: و بخشاینده بر همگنان» 
کین ات خبر داد از رحمت و فضل خود بر بندگان» و اسبال ستر خویش بر عیب ایشان, تا همه خود داند فعل 
بد ایشان, و آب رویشان نبرد نزديك خلقان. هر چند رهی شوخ‌تر وی جل جلاله کریم‌تره هر چند رهی گیرنده‌تر 
اللّه او را باز خواننده‌تر 

روی فی بعض الکتب المنزلة: «عبدی! انت العوّاد الی الدنوب. و انا العوّاد الی المغفرة. لتعلم آنا نا و انت 
انت». داود (ع) زبور خواندی» هرگه که این رسیدی که در آن ذکر گناهکاران بوافی. کف : اللهم لا تغفر 
للخط نن! ملکا برگنه کاران رحمت مکن, و تقدیر انگشت نهدید در وی میگزید که: ای داود! باش تا ترا کار 
افتد» آن گه ازین گفته استغفارکنی! پس چون آن واقعه بیفتاه و آن تیر تقدیر در حلق او نشست در خاك ندم 
می‌غلطید و میگفت: «رب اغفر لی». و تقدیر میگفت: ای داود نه تو میگفتی که گنه کاران را میامرز؟ گفت: بار 
خدایا ندانسته بودم. هنوز بکر بودم. مقرع سهام قدر نگشته بودم. بار خدایا! از آن گفت توبه میکنم. تو آن کن 
که سزای آنی. تم اضر ال یندکاق ند فا مطلع بر سر ایشانی. عزیز و سلطانی. 

کریم و مهربانی. 

از مهربانی وی نکته‌ای بشنو, بنگر درین آیت. و تأمّل کن درین حالت. که شهادت چهارگواه عدول در ثبوت 
فاحشه معتبرکرد» بر وجهی و تحقیقی که اقامت بیّنت بر آن صفت دشخوار صورت بندد. اين همه از آن کرد تا 
آن فاحشه بر بنده درست شود و او را فضیحت ترسد. مصطفی (ص) این خلق کرم از درگاه غزت. گرفت: و 
این ادب بیاموخت» تا جون ماعز بن مالك بر وی آمد. و اقرار داد بفاحشه, رسول خحدا بهانه‌ها فرا پیش میآورد 
و او را از سر آن فرا میداشت. و در خبر است که اول ماعزگفت: يا رسول اللّه طهّرنی» مرا پاك گردان. رسول 
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گفت: برو ای ماعز استغفار و توبه کن. ماعز ساعتی رفت باز آمده و همان سخن گفت. رسول همان جواب 
داد. تا سه بار برفت. چهارم بارکه باز آمد. رسول خدا گفت: ترا از چه پاك کنم؟ ماعزگفت: از زنا. دیگر بار 
وتو ری ) تواسن نهانه شله کشت مکر ذیوانه است این مهرد کفتد: با رشول الله عیر اه ایست: کته مگ 
مر تخورده استه و مست شده؟ یکی را گفت؛ پنکر تا هرد از وق بوخ خر ایلیا ۱۸۵ گففدد: ثه: 

گه رسول گفت: يا ماعز زنا کردی؟ ماعزگفت: آری. رسول گفت: بنگر مگ رکه نظری کردی» یا بدست 
پاسیده‌ای, یا دهن داده‌ای؟ گفت: نه, با رسول اللّه. 
پس دیگر بار بزنا اقرار داد. پس رسول خدا بفرمود تا وی را رجم کردند. آن گه یاران را گفت: استغفروا لماعز 
بن مالك لقد تاب توبة لو قسمت بین امّة لوسعتهم. 
با اينهمه آورده‌اندکه: بار خدای عالم آن سوخته را در سر بشنوانید که یا ماعز! ندانسته بودی که ما رسول, تنفیذ 
احکام شرع را فرستادیم و حاکم مملکت کردیم» چون نزديك وی شدی وی اندر حکم کردن و حد راندن 
تقصیر نکند. که قلم شرع بدو داده‌ایم. آن گه بدرگاه او شدی ترا رجم کرد چرا بدرگاه من نیامدی تا توبت تو 
پذیرفتمی» وگناهت در گذاشتمی؟! فانی آنا الغفور الرء‌وف! نم ری علّی ال لین ار بجهالة 
الاية توبت نشان راه است. و سالار بان وکلیدگنج و شفیع وصال, و سر همه شادی. 4 
اول پشیمانی در دل است. پس عذر بر زبان» پس بریدن از بدی و بدان! در خبر می‌آید که ره که توبه کند و 
رفیقان بد بنگذارد تاثب نیست. هرکه توبه کند وطعام و شراب بنگذارد تاثب نیست. هرکه توبه کند و جامه 
خواب بنگذار و خواب از دیده بیرون نکند. تاثب نیست. هرکه توبه کند و از مال وی آنچه از قوت بسر آید 
انفاق نکند تاثب نیست. شرط توبه آنست که از همه موجودات دل برگیرده و روی در حق آرد. هر خون وگوشت 
که بر هفت اندام دارد بریاضت فر وگذارد. 
توبه مقدمه آتش است که از قعر دوزخ آمده تا آنچه فردا آتش با تو خواهد کرد تو امروز بآب دیده با خود 
بکنی! توبه اشخاص حضرت است. بر تو فرستادندکه: ای جوانمرد این جنگ تا کی؟ و اين بد عهدی تا چند؟ 
و از آی و صلحی بکن! 

ای باز هوا گرفته باز آی و مرو کزوشته: تر بمیرجن: کار آ نکش سینت 
ای آزاد مرد! چندگه در خوابی؟ بیدار شوکه وقت صباح است! و در سر شور شراب شوق داری؟ همین که 
هام ضیوج نت۱ تا کی شکسته دل و عهدی؟ بیا که وقت قبول نصیحت و توبه نصوح است. 
و لِست الوبة لین یعون لسینات الاية بزبان علم توبه پیش از مرگ باید. وگر همه يك لحظه بود و بزبان 
فا یر ها بای در خویشتن دیدن و خود پرستیدن» هرکه خویشتن را پسندید و بعادت در خود 
نگرید. در توبه بر وی فرو بستند» و آب فلاح از وی بازگرفتند. 
دور شو از صحبت خود بر در عادت پرست بوسه بر خاك کف پای ز خود بیزار زن 
نه هرکه در راه شریعت توبه کرد بعفو و مغفرت رسید. از روی حقیقت بصدق محبت رسید! روزگاری داود 
پیغامبر (ع) میگریست و تضرّع میکرد. آخر او را گفتند: یا داود لم تبکی و قد غفرت لك. و آرضیت خصمك, و 
قبلت توبتك؟! چرا می‌گریی و ترا آمرزیدم. و خصمت خشنود کردم. و توبت تو قبول کردم و عذرت بپذیرفتم؟! 
گفت: بار خدایا! ميدانم, لکن آن وقت خوش که داشتم در صحبت. و آن نفس که مرا با تو بود در خلوت باز 
ده. گفت: یا داود! هیهات! ذاك ود قد مضی. 
فخل سبیل العین بعدك بالبکا فلیس لایام الصفاءه رجوع 
دردا و دریغا که از آن خاست و نشست خاکیست مرا بر سر و بادیست بدست 

۵ النوبة الاولی 
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قوله تعالی: یا یا لین منوا ای ايشان که بگرویدند. لا یحل لَکُم شما را حلال نیست. أنْ ترُوا الساء که زنان 
تک نکر فا ند کرها را یش انا ۱ تعضلوشض و ایشان را از نکاح باز مدارید. لَذهبّا بِعْضِ ما 
نموم تا از آنچه فرا ايشان میباید داد چیزی بریده الا آن تن بفاحشة مگرکه فاحشه‌ای کنند. من فاحشه‌ای 
به بیَنت روشن کرده و محکم. و عاشروهن بالمعرَوف وا انفان کون وکا گاوتتن: فان گرهتمُوهن اک 
ایشان را نخواهید و خوش نیاید شما ره فحسی أن تکَرهوا مر هرا شش ای اشاي: 1 له 
فیه خبراکثیرً (۱۹) و ای درا توا را نیکویی فراوان داره وتا رو 

و ان رتم استبدال زوج و اگر خواهید بدل گرفتن زنی. مکان ز وج تن رد 3 زنی» و بجای وی دیگری 
ی کردر واعتم داهن قتطارً و آن زی زا داده یاف فتطاری ازهالن قله تا شدوا ماش سیزی از آنجه 
یه ایا سا می‌بازستانید از آن کاوین که وی را دادید» بهتناً بیدادی بزرگ و اثماً یت 
(۲۰) و بزه آشکارا؟! 

و کت ده و خود چون با اند و قد فْضی بعْضکْم الی بَعْض پس آن گه بیکدیگر رسیده و هام پوست 
دیش با یله و آخدن منکّم میثاقاً غلیظا (۲۱) و ایشان از شما بستده‌اند پیمانی بزرگ. 

ولا تتکهیوا ی وی اکیلم ما نکح آباوگم من الشاء آن زن که پدران شما بزنی کرده باشنده !۷ ما فد سَلّف 


مگر آنچه در جاهلّت بود و کشت ِنه کان فاحضة ان زنا است» و مقتا و زشتی است؛ واه م۲ )و 
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مت یک حرام کرده آمد بر شماء آمهانکم بزنی کردن مادران شماء و بتکم و دختران شماء و آخواتکم 5 
و شتما و عماتکم و خواهران پدران شماء و خالاتکم و خواهران مادران شماء و بَنات لاخ و دختران 
برادران شماء و نات ات و دختران خواهران شماء و هکم للاتي ازمتکم و مادران شما که دایگان 
شمااند بشین و خوانکُم من الرَضاعة و هام شیران شما که خواهران شبااند نس و امپات نسانکُم و خورسوان 
نا یعنی مادران زنان شماء و و ربانیکم للاتي في حجورکم و دختر ندران شما که در کنارهای شماانده من 
م اللاتي دخلتم بهن از آن زنان شما که با ایشان بوده‌اید و دخول کرده‌اید. فان لَم ۳ دخلتم بهن اگر 
با بوده‌نبید رل نکردید فلا جناح عَلیکم بر شما تنگی نیست و حلائل نانک و زنان 1 تا 
لین من صلابکُم ان که از شا ابو آن تما ین الأختین و حرام آتیتد هر تا برتن خاش در 
اهر رای 1 ما فك شلف مک آنههن حاهلت برد و کشت ن له کان غفوراً رحیماً (۲۳) خدای 
آمرزگار است مهربان هميشه. 
و المحصیتات ین الساء ءٍ و حرامست بر شما زنان شوی‌منده لا ما مَلکٌت منم مگر چیزی که ملك شما بود 
کتاب ال کم اين نبشته خدا است بر شما. و للم و شما را حلال کرد وگشاده ما وراء ذلکُم هر چه 
گذارنده آنست که بر شمردیم آن تبتَغوا بأُوالکم بشرط آنکه زن که بزنی کنید ورن« از مال خویش: 
مُحصنین بنکاح پاك زن کرده یر سافحین نه بزنا با وی گرد آمده فمَا استمتختم به منهن هرکه بنکاح متعت 
بزنی گرفته‌اید از ایشان» فآتوهن و اجرهای ایشان بایشان گزارید فریضة ۳ واجب و بریده است. 
و لا جاح علِکم و بشما تنگی نیست. فیما رضم به در آنچه با یکدیگر مرد و زن همداستان شدید درکیّت 
کاوین. من ید ایض پس آنکه عقد برکاوین بسته بید. و بر خود واجب کرده ان له کان علیماً حکیماً (۲۴) 
تاش عنام شرت راست دانش همیشه‌ای. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: يا یا لین وا لا یْحل کم أَنْ ترتوا الْساء رها درین آیت دو حکم است: یکی آنست که زن را 
بی‌نکاح بمیراث بردن حرامست و اين از نکاحهای جاهلیّت یکی است. دیگر حکم آنست که زن را بزنی کردن 
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برکراهین آن زن نشاید از بهر آنکه بمیراث بردن زن بی‌نکاح بطوع زن هم نرواست. و ایشان بی‌رضاء زن و 
بی‌طوع زن آن زن را می‌حق وارث دیدند. اللّه تعالی آن را باطل کرد و آن کس که اين آیت در شأن وی فرو آمد 
قیس بن ابی قیس الانصاری بود. وکبيشه بنت معن الانصارية زن پدرش: چون ابو قیس از دنیا بیرون شد و 
کبیشه از وی بازمانده قیس پیش از آنکه کبيشه بخانه پدر باز شد. جامه بر وی افکند. وگفت: اّما ارئك لانّی 
ول زوجك و آنا احقّ بك» و عادت ایشان در ورائت زنان همین بود که عصبه شوهر جامه بر آن زن افکندی 
پیش از آنکه باهل خویش باز شدی, و اگر باهل باز شدی, و جامه بر وی نیفکنده و از ورائت خبر نداده این 
حقیّت آن عصبه را نبودی. پس چون قیس, کبیشه را میراث برد وی را فرو گذاشت بی‌مراعات و بی‌نفقه» نه او 
را مراعات میکرد. و نه از حبالت خویش رهایی میداد بطبع آنکه تا مگر خویشتن را بمال باز خرد. کبیشه 
برخاست و پیش رسول خدا رفت» و قصّه خویش بازگفت. رسول (ص) گفت: رو بخانه بنشین تا اللّه تعالی در 
حقٌ تو فرمان دهد. و حکم کند. جماعتی از زنان مدینه چون حال کبيشه شنیدند همه برخاستند و گفتند: پا رسول 
له حال ما هم حال کبیشه است. امّا کبيشه را پسر شوهر واخواست. و ما را ابناء اعمام شوهر. پس رب العالمین 
هت 

آن ترو النّسا رها بضم کاف قراءت حمزه وکسایی است. و بفتح کاف قراءت باقی, و هما لغتان: کالفقر و 
و 

و الشهد و الشهد. ابو عمرو شیبانی میگوید: هر چیزی که تو آن را بدل کراهیت داری, آن کره است بفتح, و هر 
ق نی ار یر 3 و ی وی ات ای ور 
است ای اسم ما کرهته. و گفته‌اند: بفتح از اکراه دیگری است و بضم ا زکراهیّت نفس خویش, و جز ازین 
گفته‌انه و الصحیح أنهما لغتان قاله ابو علی الفسوی. 

و لا تعضلوهن لّوا بَعض ما تون ابن , عباس گفت: این در شأن کسی است که زن خویشی وا قهر یدرد 
بی‌نصیبی و حفظّی که زن را بود از داشت وی» وکراهیت میدارد صحبت این زن و در آن داشتن وی را باز دارد 
از شوی دیگرکردن, تا آنکه زن خویشتن ر از وی ۳ رز ری دارد. رب العالمین ایشان را از آن 
نهی کرد پس استثنا کرد وگفت: الا آن باحشة یت مگر این زنان فاحشه‌ای کنند. فاحشه اینجا زنا استء 
وگفته‌اند که: حصیان و نشوز است یعنی درین دو حال ضرار زنان روا بوده تا خویشتن را باز خرند. و فدیت 
دهند. 

روی جابر بن عبد ال قال قال النبي (ص): اتقوا اللّه فی النْساء فانکم اخذتموهن بأمانة ال و استحللتم 
فروجهنٌ بکلمة ال و لکم علیهن آن لا یوطین فرشکم احدا تکرهون, فان فعلن فاضربوهن ضربا غیر مبرَح» و 
لهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. 

بفاحشة من بفتح یا قراءعت مکی است و ابو بکر از عاصم. علی بناء الفعل للمفعول بهء بیّت فهی مبيّن ای 
فاحشة مظهرة مثبتة بالشهادة. میگوید: مگر فاحشه‌ای کنند بچهارگواه هام سخن, بر وی روشن و محکم کرده. و 
یقال بفاحشة قد بیّن فحشهاء فهی مبيْنة. باقی قراء بکسر یا خوانند: مبیّنةه علی بناء الفعل للفاعل, ای بفاحشة 
مبّنةٍ ظاهرة. میگوید: مگر فاحشه‌ای کنند پیدا و روشن. و قیل المعنی بفاحشة تبیّن فحشها و بیّن برین قراعت 
لازم است. و بر قراءت اوّل متعدی است. وگفته‌اند برین قراءعت هم متعدی است. و المعنی بفاحشة مظهرة للحد 
علیها. 

میگوید: مگر فاحشه‌ای کنندکه حد بر ایشان پیدا و روشن کند بآن. و تبیّن لازم است. یقال بان الأمر و تبیّن اذا 
ظهر امّا ابان و بیّن و استبان هم لازم است و هم متعدی. قال سیبویه: ابان الامر و بیّن و استبان, ابنته و بینته و 
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و عاشروهن بالمَعرّوف یعنی: قبل آن يأتین بالفاحشة. میگوید: چون این زنان فاحشه‌ای نکنند. و نشوز و 
نافرمانی از جهت ایشان نبود با ایشان خوش زندگانی کنیدء و در عشرت آداب شریعت بجای آریدء و خلق 
نیکوکار فرمائید. و رنجها از ایشان احتمال کنید. و بر محال گفتن و ناسپاسی ایشان صبرکنید. و با ایشان گرفته و 
تاريك مباشید. و بقدر عقل ایشان با اشان زندگانی کنید. مصطفی (ص) گفت: «خیرکم خیرکم لاهله. و آنا 
خیرکم لا هلی». 

بهتر شما آنست که با اهل خویش بهتر است. و خوشخوی‌تر, و خوش زندگانی‌تره و من با اهل خویش از همه 
بهترم. و آخر سخنی که مصطفی (ص) در آخر عهد خویش گفت. آن بود که: نماز بپای دارید» و بردگان را نیکو 
دارید» و بر شما بادکه حقّ زنان بجای آریدکه اسیرانند در دست شماء با ایشان زندگانی نیکوکنید. وکان النبي 
(ص) من الناس مع نساه. 

قٍن کرهتمُومُن فعسی آن تکُرهوا شیتاً و یل ال فیه خيراً کیراً میگوید: اگر شما ایشان را نخواهید و صحبت 
ایشان کراهیت دارید باشدکه شما رااز شان رزق و منفعت بوده یا فرزندی صالح پدید آید که شما را دعای 
نیک وکند. وگفته‌اند: معنی آنست که اگر شما صحبت ایشان کراهیت می‌دارید. و ایشان را طلاق میدهید باشدکه 
شوی دیگرکنند. و خدای تعالی آن شوی را از وی روزی فراوان دهد و فرزند نیکو. 

و ان رتم استتّدال زوج مکان روج و نیتم اٍحْداهُن قنطاراً الاية اگرکسی زن خویشتن را طلاق دهد. و دیگری 
تفای روی کتقب و ارت ۱ کهظا ی قاهه استت قفاوم زر تسیر برس دادیور قطا نوی برشت کاوق ار 
بود يا از درم» وگفته‌اند: هزار دینار بو وگفته‌اند: پانصد. علی الجمله مالی فراوان باشد. میگوید: اگر يك 
قنطار زر بوی بمهر داده بید هیچیز وامستانید. 

این دلیل است که چون از آن زن, فاحشه‌ای نیاید. و نشوزی نبوده ضرار وی نمودن بطمع فدا حرامست. و نیز 
رخصت است در مغالات مهن و دلیل برین رخصت آنست که عمر خطاب: ام کلثوم را بخواست دختر علی (ع) 
که از فاطمه بنت رسول اللّه (ص) بود. علی (ع) گفت: آن دخترکوچکست. عمرگفت: ای سمعت رسول اللَه 
یقول: ان کل نسب و صهر ینقطع بوم القيمة الا نسبی و صهری فلذلك رغبت فی هذی, فقال: انّی مرسلها اليك 
حتی تنظر الی صغرها. فأرسلها الیه فجاءت» فقالت: ابی یقول لك: هل رضیت الحلّة؟ فقال: قد رضیتها. قال: 
فأنکحه علی. فاصدقها عمر اربعین ال درهم. 

عمر خطاب دختر علی (ع) را چهل هزار درهم کاوین کرد. 

آن گه خود روزی بر منبر خطبه میکرد و میگفت: الا لا تغالوا فی صدق النساء فانّها لوکانت مکرمة فی الدنیا او 
تقوی عند اللّ لکان اولا کم به الب (ص). ما اصدق امرأة من نسائه فوق ائنتی عشرة اوقیّة. 

و سخن مجمل درین باب آنست که اگر مرد اگر زن بمال فراوان و مهرگران رواست, و رخصت هست. که عمر 
خطاب چهل هزار درم مهر زن خویش کرد. و رسول خدا (ص) ام حبیبه بزنی خواست و نجاشی از بهر رسول 
خدا چهارصد دینار بمهری بوی داد و ابن عمر دختر خویش را کاوین ده هزار درم کرد امّا چنان نیکوتر است و 
پسندیده‌ترکه مهر زنان سبك باشد و آسان, نه فراوان وگران, بدلیل آن خبرکه مصطفی (ص) گفت: الا لا تغالوا 
فی اقا سا 

و در خبر است که رسول خدا (ص) یکی را گفت که زن را می‌خواست: رو بطلب کاوین, و اگر همه يك 
انگشتری آهنین بود. و نیز مصطفی (ص) گفت: من اعطی فی صداق ملء کف من بر او سویق او تمر فقد 
استحلْ» یعنی فی النکاح. 

هر چندکه این تقلیل در مهر رواست و شرع بدان آمده امّا اختیار آنست که بعضی علماء از سلف نقل کرده‌اند 
که: انهم کانوا یکرهون ان یکون مهر الحراثر مثل اجور البغایاه الدرهم و الدرهمین. و یحبّون آن یکون عشرین 
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درهما. گفتا: سلف کراهیت میداشتندکه مهر آزاد زنان همچون اجرت پلیدکاران باشد يك درم و دو درم و مانند 
بلی دوست داشته‌اندکه بیست درم بود یا صد درم یا رطلی درم یا زیادت از آن چندان که در آن مغالات 
تشاب 

وه استفهام نهی و توییخ است. بُهتانا یعنی ظلما بغیر حق و البهتان الباطل الذی تتحیّر من بطلانه. ام 
مت ای باه انتصابهما علی أنهما مصدران موضوعان فی موضع الحال, و المعنی: أ تأذونه باهتین و آئمین؟ و 
کیف تأخذونه؟ اين بر سبیل استفهام گفت. چنان که جای دیگرگفت: کف تکَفرَونْ باللّه میگوید: و خود چون 
واستانید آن مهرکه با ایشان دادید» یا چیزی از آن مهر پس افضا؟! و «افضا» از نامهایی است که آن کنایات‌اند 
در قرآن از جما ع. و آصله الغشیان. 

و خن منم میثاقاً غلیظاً اين میناق آنست که: امساك بمعروف او تسریح باحسان, از تسریح باحسان یکی 
آنست که از حق آن زن چیزی کاسته نياید. 

مجاه دگفت: میثاق کلمه نکاح است که استحلال بآن حاصل شود. عکرمه و ربیع گفتند: هو قوله: «اخذتموهن 
بأمانة له و استحللتم فروجهن بکلمة اللّه» 

و لا تتکضوا ما نکح آباوکم من الْساء. الأية این در شآن قومی آمد از عرب که زن پدر خویش بعد از پدر می‌باز 
خواستند. و از ایشان صفوان بن امیه بود و اسود بن خلف و ابو نفیل العدوی و قیس بن ابی قیس. رب العالمین 
این آیت فرستاد» و آن برایشان حرام کرد. و این تحریم بنفس عقّد حاصل شود و پدر نسبی و رضاع هر دو در 
آن یکسانند. آن گه گفت: الا ما فد سَلّفَ یعنی آنچه در جاهلیّت بود گذشت, اکنون در اسلام آن حلال نیست. 
بر عازب گفت: خال خود را دیدم. گفتم کجا میروی؟ گفت: رسول خدا مرا فرستاد بکسی که زن پدر خویش 
بعد از پدر باز خواسته است. میروم که وی را گردن زنم. ان کان فاحشَةٌ و متا ای فاحشة عند اللّه و معصیة 
تورث بغض اللّه. و ساء سبیلا ای قبح هذا الفعل طریقا. 

مت لک أَمهاتکُم ربٌ العالمین درین آبت نکاح چهارده زن حرام کرد: هفت از روی نسب و هفت از روی 
سم اما انفان کار روش کشت سر امتده ماوران‌انته نهر ان ژن که فیتباست نا وق شود گر کر اشست :و اگر 
نزديك» آن مادر تو است. و بر تو حرام است. مادران که مادرت را زادند. مادران که پدرت را زادند. همه در 
تحت این حد مندرج‌اند. دیگر دختران‌اند. هر زن که نسب وی از روی ولادت با تو آید. اگر دور بود و اگر 
نزديك» آن دختر تو است» و بر تو حرام است. 

دختران فرزندان و فرزندان فرزندان همه در تحت این شوند. سیوم خواهران‌اند» که هام شاخ تواند از هر جهت 
که باشد. چهارم خواهران پدرانده که هام شاخ پدر باشند. پنجم خواهران مادر که هام شاخ مادر باشند. ششم 
دختران برادرند. از هر جهت که برادر بود. از يك طرف بود يا از هر دو طرف. هفتم دختران خواهراند. از هر 
جهت که خواهر باشد. 

امّا ایشان که از روی سیب حرامند: اول دایه است که ترا شیر دهد هرکه ترا شیر داد یا پدرت راء یا مادرت را 
شیر داده وی مادر تو است. یعنی از روی حرمت نه از روی نسب و ورائت. و از اینجا است که دختران مصطفی 
(ص) را بنات امَهات المومنین گویند. نه اخوات المومنین. دوم خواهران هام شیراننده چنان که گفت: و خواتکُم 
من الرضاعة و ایشان سه‌اند همچون خواهران نسبی, و هر چندکه در قرآن اين دو نفرندکه مخصوص‌اند» یعنی 
مادران و خواهران که از جهت رضاع محرم‌انده اما سنّت جماعتی دیگر در افزود به آنچه گفت: «یحرم من 
الرْضاع ما پحرم من اللسب» و روی انه قال (ص): «ما حرمته الولادة حرّمه الرضاع». 

اگر زنی کنيزك شوهر خویش را که طفله باشد شیر دهد. آن کنيزك بر شوهرش حرام شود. و قیمتش بیوفند. که 
اکنون دختر وی است از جهت رضاع و اگر زنی پسری دارد. آن گه دختری بیگانه را شیر دهد آن دختر خواهر 
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این پسر شود و نشایدکه این پسر آن دختر را بزنی کند. امّا اگر آن دختر خواهری دارد مر این پسر را رسدکه آن 
خواهر را بزنی کند. و اگر چه خواهر خواهرش باشد. و صورت این در نسب آنست که اگر مردی را پسری بود و 
آن گه زنی خواهدکه آن زن را دختری بود از شوهری دیگر, اکنون دختری آرد ازین زن, این دختر خواهر آن پسر 
است هام پدر و خواهر آن دختر است هام مادر. اکنون پسر را رواست که آن دختر را بخواهدکه از شویی دیگر 
است. و اگر چه خواهر خواهر وی است. و در جمله هر مرد که بزنی رسد بنکاح درست يا بوطی شبهت. یا 
بملك یمین» و از وی فرزندی در وجود آید. شیر وی هم حق مرد است و هم حق زن» چون این زن کودکی 
بیگانه را شیر دهد. آن کودك مر ایشان را چون فرزند نسبی بود» فرزندان وی و فرزند فرزند چندان که بود بر 
ایشان حرام شدند. اما برادران و خواهران این کودك. و پدران و مادران وی و اعمام و عمات وی» هیچ بر 
ایشان حرام نشوند. و تحریم بایشان تعلّق ندارد که آنجا نه نسب است و نه رضاع. 
و بدان که حرمت رضاع بدو شرط ابت شود: یکی آنست که چون شیر خورد این طفل» وی را کم از دو سال 
بود یا دو سال. اگر بیش بود رضاع را اثری نبود که مصطفی (ص) گفت: «لا رضاع بعد الحولین». 
دیگر شرط آنست که هیچ رضعت کم نخورد. بحکم خبر عاثشه قالت: کان فیما انزل من القرآن عشر رضعات 
پحرمن» ثم نسخ بخمس معلومات. 
و مات نسانْکُم و مادران زنان شما بر شما حرامند. این تحریم بنفس عقد حاصل شود اگر بزن خویش رسید 
یا نرسید. دخول افتاد یا نیفتاه بعد از عقد نکاح مادر زن حرام است. حرامی موبد. تا آن حد که اگر دخترکی 
طفله بزنی بخواهد, و عقد نکاح بندده پس وی را طلاق دهد پس آن گه زنی اجنبیّه آن طفله را شیر دهد آن 
اجنبیه بر وی حرام گشت؛ از بهر آنکه مادر دختری است که آن دختر روزی زن وی بود بنکاحی صحیح. 
و ریک الاي في حجورکُم من نسانکُم اللاتي دخَلَمْ بهن و دختران زنان شما بر شما حرام اند یعنی پس از 
آنکه بمادران ایشان رسیدیدء و دخول کردید. ۵۸ اگر مردی زنی بخواهد و دخول کند. آن گه آن زن را طلاق 
دهد» پس بعد از طلاق, این زن دختری طفله را شیر دهد آن دختر برین مرد حرام شود از بهر آنکه دختر زنی 
است که روزی زن این مرد بود و بوی رسیده. اما اگر بوی نرسیده باشد. و او را طلاق دهد یا بمیرد دختر وی 
۳ و۵ چا علج قافن کاج ابا من و 
قال النبي (ص : اذا جک ار امه فا بحل لا یتزوج بأمّها, دخل بالبنت او لم یدخل. و اذا تروج الا و 
لم پدخل 1 تم تس فان شاء تزوج البنت. 
و در خبر است که ام حبیبه بنت ابی سفیان گفت: یا رسول اللّه خواهر من بنت ابی سفیان بزنی بخواه. 
رسول (ص) گفت: تو می‌دوست داری که من چنین کنم؟ گفت: آری دوست دارم و خواهر خود را نيك‌بختی و 
نيك جهانی می‌خواهم. رسول (ص) گفت که: او مرا حلال نیست و روا نباشدکه وی را بزنی کنم. ام حبیبه 
گفت: يا رسول اللّه ما چنان دانستیم» و در آن حدیث کردیم که تو دختر بو سلمه می‌خواهی که بزنی کنی» گفت: 
دختر بو سلمه که مادرش ام سلمه ابتت کهرن یت گفت: آری,-وسول(ض ] کت آو ره تست فر سیر 
من پرورده. و اگر نیز ربیبه نبودی» هم حلال نبودی مراء که وی دختر برادرم است از جهت رضاع کنیزکی نوبی 
بود که مرا و بو سلمه را بیکدیگر شیر داد. آن گه رسول خدا گفت: دختران و خواهران خود را بر ما عرضه 
گنه 

حلائل بنانکم تسمّی المرأة حلیلة و الجل حلیلاه لاأن کل واحد منهما حلال لصاحبه. و قیل لأن کل واحد 
یحل صاحبه من 2 و قیل لأن کل واحد منهما یحلّ ازار صاحبه. من حلّ العقد. میگوید: حرام 
است بر شما که زنان پسران شما بزنی کنید. چون زن در عقد نکاح پسر باشد بر پدر حرام گشت بنفس عقد 
اگر پسر از جهت نسب باشد یا از جهت رضاع هر دو درین حکم یکسانند اما پسر خوانده در تحت این نشود. 
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عطا گفت: اين در شأن سید (ص) فرو آمد. که زینب بنت جحش را بزنی خواست. و زینب زن زید حارثه بوده 
بود و زید بیس جوا دنه مصطفی (ص) بود. 
و ین لین و حرام است بر شما که جمع کنید میان دو خواهر بزنی کردن از بهر آنکه دو خواهر 
ضرّة یکدیگر شوند» و بقطیعت رحم کشد. ال ما قد سَلفَ عطا و سدی گفتند: الا ما کان من یعقوب (ع) فا 
جمع بین لیا ام یهودا و بین راحیل ام یوسف. و کانتا اختین. امّا امروز اگرکسی بنادانی خواهر زن خویش 
بخواهد» فرقت باید افکندن میان ایشان» و این خواهرکه بر زن خویش بخواسته بود او را صداق نباشد» مگ رکه 
دخول کند» که آن گه مهر المثل واجب شود. 
لقوله (ص): «فله المهر بما استحل من فرجها» 
ی این خواهر بسر نیاید نه روا باشدکه مباشرت آن خواهرکندکه زن اصلی بود و چنان که جمع کردن 
میان دو خواهر بنکاح روا نیست جمع کردن میان زنی و خواهر پدر او و میان زنی و خواهر مادر او هم روا 
نیست. بدلیل خن و هو ما 
روی ان النبي قال: «لا تنکح المرأة علی عمتهاء و لا علی ابنة اخیهاء و لا علی خالتهاء و لا علی ابنة اختها». 
ٍنْ له ان عُفوراً یعنی لما کان فی الجاهلیة «رحیما» لما کان فی الاسلام. 
قرآن بر سه وجه‌اند: اک ذوات الأرحام, چنان که درین آیت گفت. دیگر محصنات حرائرند از آزاد زنان چنان 
که نا کف و من لمع بتکم طرلا آن نیح لمحت الْوبنات. و جایی دیگرگفت: لین نصلف ما 
علّی المحصات من الَْذاب. سیوم وتات هه نهر هک بان رما رسا یاو ای که کت ِن لین 
رون ار و ذوات الازواج را محصنات بآن گویند که حصانت ایشان از حهت شوهران است؛ و 
الازواج ره و مها منهن. :. وأصل الااحصان المنع. اما حرائر و عفائف» حصانت ایشان از حهت حرّیت 
و عّت است. قال اللّه تعالی: و مریم ات عمُران اي أَحْصنتٌ فرجَها ای عشّت. 
و المْحْصَاتٌ من الْساء میگوید: زنانی که ایشان را شوهران‌اند بر غیر شوهران حرامند. !ما ملکت َیْمانکُم 
یعنی بالسبی من دار الحرب فاّها بحلّ لمالکها بعد الاستبراء بحيضة. و ان کان له ازواج من المشرکین فی دار 
الحرب. 
ابو سعید خدری گفت که: رسول خدا (ص) روز حنین لشکری را به اوطاس فرستاد. و ایشان را نصرت و غنیمت 
بوده و بردگان آوردند. و در جمله بردگان زنان بودند که شوهران مشرك داشتند. مسلمانان از صحبت ایشان 
می‌تحرج نمودند. یعنی که ایشان شوهران مشرك دارند. ربٌ العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستاد. 
و قیل: معناه حرام علیکم المحصنات من النساء فوق الاربم» الا ما ملکت ایمانک. فائه لا عدة علیکم فیهن. 
کتاب اللّه کم نصب است بر مصد توکید را و این محمولست بر معنی. لان معنی قوله عرّ و جلٌ: حرْمَت 
کم أمَهاتکم کتب الّه علیکم کتابا و هذا کما قال الشّاعر: «و رضت فذلت صعبة ای اذلال». لأْنْ معنی 
رضت. اذللت. و قیل نصب علی الاغراء اف رو کاب لحم ما ذکرنا من النساء علیکم. 

لک بضم اف قرامت حمزه وکسایی است و حفص . از عاصم علی بناء الفعل للمفعول به. عطفا علی قوله 
سر معا کم أمَانکَ و الفعل فیه بنی للمفعول به لیشاکل المعطوف المعطوف علی, باقی قرا و أحل کم 
خوانند بفتح الف. علی بناء الفعل للفاعل: , حملا علی ما یلیه من قوله: کتاب اللّه لا المعنی کتب اللّه علیکم کتابا 

ول کم ما ور یک ای ما سوی ذلکم من الاء 
7 9 موضع آن نصب است علی نزع الخافض» . یعنی لاآن تبتغوا, ای تطلبوا بأموالکم. گر تا هر چه بیرون 
ازین محرمات است که بر شمردیم از زنان» اللّه ۳ را حلال کرد بشرط آنکه یمال خویش ایشان را طلب کنید» 
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بنکاح و صداق يا بملك و بها. 
مُحصنین غیْر مُسافحینّ یعنی نا کحین غیر زانین, بشرط آنکه عقد درست و راست و پاك بود ایجاب و قبول بلفظ 
نکاح» وگواه و ولی. 
قال ال اي ( ص): «کل نکاح لم یحضره اريعة فهو سفاح: خاطب و ولیٌ و شاهدا عدل». 
ی نی ی ی ی تن عیسو قول حسن و مجاهد آنست 
که: آیت محکم است. و معنی آنست که: فما انتفعتم و تلذتم به من النساء باللکاح الصحیح. 
وم أجُورَمُن ای مهورهن کاملا بعد الدخول. و نصفا قبل الدخول. میگوید: چون بنکاح صحیح بیکدیگر 
رسید ایشان را مهر تمام دهید. و پیش از دخول و مسیس نیمه مهر. و بمذهب ابن عباس آیت محکم است؛ 
رخصت نکاح متعت است و نکاح متعت آنست که زنی خواهد بولی و دوگواه تا زمانی نام کرد بأجری معلوم. 
پس چون آن مدت بسر آید. زن مالك نفس خویش باشد. آن گه اگر خواهد با وی میباشد. و اگر نه. وی را رسد 
ان و خقارقت کی و وی انشت که باق با رو راز دیا ار فرآه‌اته و اک از خوات 
الاقرا بود. يك ماه است عدت وی, تا استبراء رحم حاصل شود و میان ایشان توارث نباشد. و اگر فرزندی آید 
بپدر ملحق بود. 
این شرح نکاح متعت است. و اين عباس و طاثفه‌ای از اهل بیت این رخصت داده‌اند. و دلیل ایشان قراءعت ابی 
و سعید بن جبیر است: «فما استمتعتم به منهن الی اجل مسمی فآتوهن اجورهن». امّا معظم علما و فقها از 
صحابه و تابعین و سلف صالحین بر آنندکه: اين نکاح متعت در ابتدا. اسلام بود پس منسوخ گشت. و متعت 
زنان در شریعت امروز حرام است. مصطفی (ص) گفت در بعضی از خطب: يا ایّها الناس انی کنت امرتکم 
بالاستمتاع من هذه النساء آلا ان اللّه سبحانه حرّم ذلك الی بوم القيمة.» 
و قال عمر بن الخطاب: ما بال رجال ینکحون هذه المتعةه و قد نهی رسول اللّه (ص) عنهاء لا آجد رجلا 
نکحها الا رجمته بالحجارة. و قال ابن عمر: المتعة سفاح و قال عطا: المتعة حرام مثل الميتة و الدم و لحم 
الخنزیر. قال ابو اسحاق الزجاح: هذه آية قد غلط فیها قوم غلطا عظیما جداء لجهلهم باللغت و ذلك انهم ذهبوا 
ی ام ی 
۰ به منْهْن فما نکحتموه منهنٌ علی الشرائط الّتی جرت فی الايةء آية الاحصان. آأنْ توا الک 
مُحْصیین ای عاقدین الرویج. ما اس بهمنَُْ علی عقد التزویج الذی جری ذکره اون أَجورمن ریض 
ای مهورهن فان استمتع بالدغول بها آتی المهر تامّاء و ان استمتع بعقد اللکاح آتی نصف المهر و المتاع فی 
اللفة کل ما بنتفع به و قوله عز و جل: و عون علی مقر لیس معناه زوَجوهن المتع اتما معناه: 
اعطوهن ما یستمتعن به ‏ وکذلك و للْمْطَقَات ماع بالْمعروف. و من زعم ان ما استمتعتم به منهن لته لش 
هی الشرط فی التمتم الّذی تفعله الرافضة فقد أخطاً خطاً عظیما. لان الاية بيْنة واضحد. 
نوم أجُورَمن فریضةً اجر اینجا مهر است. و سمّی اجرا له اجر الاستمتاع. و لهذا يتأکّد بالخلوة و الدخول. 
و بمذهب شافعی مهر را حدی نیست. اگر اندك بود و اگر بسیان رواست. که در شرع مقدر نیست و بمذهب بو 
حنیفه مقدر است. وکمینه آن ده درم سپید است و دلیل شافعی آنست که مصطفی (ص) گفت: «الصّداق جائز 
قلیله وکثیره»» و قال: «من اعطی فی صداق امرأته ملء کفیه سویقا او تمرا فقد استحل». 
و اگر زنی را بزنی کند بی‌مه عقد درست است. امٌا شافعی را دو قول است: که مهر المثل اوکی واجب شود؟ 
يك قول آنست که بنفس عقد واجب شود و هو الموافق لمذهب ابی حنيفة و قول دوم آنست که بوطی و دخول 
واجب شود. و هو الصحیح و المنصور فی الخلاف. 
و لا جناح لیم فیما ترایِتم به من بعْد الفریضَةَ بقول ایشان که نکاح متعت روا دارند معنی آنست که: اگر 
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بعد از انقضاء مت و پیش از استبراء رحم برضاء یکدیگر خواهندکه در مدّت و در اجر بیفزایند. ایشان را روا 
باشد و بقول عامّه فقها و جمهور اهل علم معنی آنست که: و لا جناح علیکُم فیما تراضیتم به من بَعْد الْفریضة 
یعنی من حطّ من المهر و ابراء من بعض الصنَداق اوکله ای لا اثم علیکم فی أن تهب المرأة لزجل مهرهاء او 
یهب الرجل للمرأة ان لم یدخل بها نصف المهر الذی لا بجب لها الا بالدخول و قیل لا بأس آن ترضی المرأة 
من النفقه بدون نفقة مثلها. 

ٍن ال کانْ علیماً بما یصلح امر العباده «حکیم» فیما بیّن لهم من عقد التکاح ای به حفظت الاموال و 
الاشتتاته 

النوبة الالثة 

قوله تعالی: ابا اآدین منوا لا بَحل کم آن توا النساء و و و سم 
شهادت و هم حکم یا نداست: «ایها» تنبیه است. لین اشارنت اس مرا فماوت سول بح کم أَنْ 
ترتوا الساه کرها حکم است. و بیان حکم آنست که آ زنان مستضعفان‌اند. و در تحت قهر شما اسیرانند. نگر 
تا ایشان را نرنجانید و از راه تلبیس و تدلیس بر ایشان حکم نکنید. و قهر نرانیده و آنچه شرع نپسندد از ایشان 
در نخواهید. بلکه با ایشان بمعروف زندگانی کنید. و عاشرَوُن بالمَعرّوف ای بتعلیم الذین و التأدّب باخلاق 
المسلمین. راه دین و دیانت بایشان نمائیده و آداب مسلمانی و شریعت ایشان را در آموزید. و ایشان را از آتش 
بپرهيزید. چنان که جای دیگرگفت: فا أنقْسکُم و هکم نار آداب صحبت در معاشرت با ایشان نگه دارید. و 
رنج ایشان احتمال کنید. و بار خدمت و رنج خویش بر ایشان منهید. هر چندکه از روی ظاهر علی الخصوص 
زنان را میگوید. امّا از روی اشارت علی العموم همه مسلمانان را میگوید. 

نگرید تا خویشتن را بهیچ وقت بر هیچ مسلمان حقّ و فضل واجب نبینید و از مهینان خویش خدمت نخواهید. 
و برکمینان زور نکنید. و بر اهل ضعف صولت ننمانید» بلکه در مراعات و مواسات ایشان بکوشید. و بایشان 


به داود (ع) وحی آمدکه: ای داود اگر شکسته‌ای بینی در راه ماء یا دل شده‌ای در کار ماء نگر تا او را خدمت 
کنی بلقمه‌ای نان, بشربتی آب بدو تقرب جوییء و در بر آفتاب نور دلش بنشینی. ای داود دل آن درویش درد 
زده مشرقه آفتاب نور ماست! آفتاب نور جلال ما پیوسته در غرفه دل او می‌تابد. 

پیر طریقت گفت: ای مسکین اگر نتوانی که باو تقزب جویی, باری بدل اولیاش تقزب جوی, که بر دل ایشان 
اطّلاع کند هرکه را در دل ایشان بینده وی را بدوست گیرد. نبینی که مصطفی (ص) با ضعفاء مهاجرین 
بنشستی, و خود را در ایشان شمردی, وگفتی: الحمد للّه الَذْی جعل فی أَمْتی من امرت آن اصبر نفسی معهم. و 
ذلك فی حدیث ابی سعید الخدری (رض) قال: کنت فی عصابة. فیها ضعفاء المهاجرین» و ان بعضهم یستر 
بعضا من العری, و قاری یقراً علینا؛ و نحن نستمع الی قراءت فجاء الثبي (ص)» حتی قام علیناء فلمّ رآه القاری 
سکت فسلّم فقال: ما کنتم تصنعون؟ 

قلنا: یا رسول ال قاری یقراً علیناه و نحن نستمع الی قراءت» فقال رسول اللّه (ص). «الحمد للّه الذی جعل فی 
امتی من امرت ان اصبر نفسی معهم» ثم جلس وسطنا لیعد نفسه فینا. 

ثم قال بیده هکذ فحلق القوم و نوّرت وجوههم. فلم یعرف رسول اللّه (ص) احد قال: وکانوا ضعفاء 
المهاجرین. فقال البي (ص): «ابشروا صعاليك المهاجرین بالئور لام یوم القيمةء تدخلون الجنّة قبل اغنیاء 
المژمنین بنصف یوم مقدار خمسمانة عام». 

فان گرهتمُوفن ی أُن تکُرهوا شین و یجعَل له فیه یراً کییرً هر چه آن بر نفست امروز صعب‌تره فردا آن بر 
دلت خوشتر. هر چه امروز در سرای حکم صورت رنج دارد. فردا در سرای وصل مایه گنج بود. بیمرادی و 
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بیکامی امروز بر نفس سوار است لکن زهی مراد وکام که فردا در ضمن این کار است. 

گر امروز اندرین منزل ترا حالی زیان باشد زهی سرمایه و سودا که فردا زين زیان بینی 
قوله: و ان رتم استبّدال زوج مکان زوج و آتیْتم اِحْداهُن قنطارً فلا توا منة یا تحقیق کرم است در 
مذهب دوستی, و تمهید قاعده جوانمردی, میگوید: جفوت فرقت و استرداد معیشت بهم جمع مکنید. که این نه 
کارکریمانست. ۵٩‏ و نه سزای جوانمردان! چون دا غ فرقت بر دل آن مسکینه نهادی» نگر تا دست خرج او نیز بر 
بند نیاری» بآنکه داده واستانی» و داغش بر دا غ نهی. 
حسن بن علی (ع) زنی داشت. وی را طلاق داد. آن گه مال فراوان بوی فرستاد. وگفت او را: محنت فراق ما 
بس است. نیز رنج دست تنگی بر وی نباید نهاد. 
گویند آن مال چهل هزار درم بود. زن آن مال پیش خویش بخاك فرو ریخت و میگفت: «متاع قلیل من حبیب 
مفارق». 
حرْمَتْ علَیک أمهاتکم. الاية اشارت این آیت آنست که بناء شرع بر تعبّد است نه بر تکلّف» و قانون دین منقول 
است نه معقول, و مایه سنت تسلیم است نه تعلیل. تسلیم راهیست آسان, منزل آن آبادان, مقصد آن رضاء رحمن. 
تکلف و تصرف راهیست دشخوار منزل آن خراب. مقصد آن ناگوار. هان! از راه تکلف خی و در تسلیم آوین 
وز تصرّف و تعلیل بپرهیز. آنچه شرع حرام کرد محرّم دان بی‌علت. حوالت آن بر ارادت بناء آن بر مشیّت. 
بجای محرم گر محلل بودی همان بودی» و سائغ در شرع مقدس بودی, و بی‌علّت و بی‌شبهت بودی فهو الحق 
جلٌ جلاله. یفعل ما یشاء و یحکم ما برید. من بحرّم ما بشاء علی من یشاء و یبیح ما یشاء لمن یشاء لا علة 
لصنعه و لا معترض علی حکمه. 


۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و من لم یستَطع منکْم و هرکه نتواند از شماء طولا از پی طولی؛ آن یکح المحْصات 9 
ترانین حتایهر| راک زنان گرویدگان ره فمنْ ما مَلکت أیْمانکم وی را حلالست که کنیزکی کش بتکم 


میات ازین کنیزکان شما که گرویدگان‌اند. و ال ألم پایمانکم و خدای داناتر دانایی است و تام 
بعْضکُم من بَعْض شما همه از یکدیگراید در عقد دین بهم. فانکومُن کنیزکان را بزنی کنید» یادن یهن 
پلتووی مان اشتان. او آترهن و و بایشان دهید کاوینهای ابشان, بالمَعروف بداد و در خون 
المْحَصات کنیژکان پاك بنکاح پاك, یر شافحات نه نایکاران پلیدکاران. و سَخذات آندان و نه بر هوای 
دل بی‌نکاح دوست گیران» فاذا أحصٌ چون آن کنیزکان شوی کردند. فَِنْ ین بغاحشة اگر زنا کننده فعلیهن بر 
ایشانست. نصف ما علی الَمُحصات من الْعذاب ات کارا ره ذلك این نکاح کنيزك" لمن 
خشي ات منک آن کس را خلالست که از آفت عزیی وانباهی دین رنه و آن کمندوا لک ۳ 
کنید شما را آن بهتر و نیکوتر و ال ور رَحیم (۲۵) و خدای آمرزگار است و مهربان. 
رید له میخواهد خدای, لین کم که پیدا کند شما را راه پسندیده ام و یدیم و شما را تمایله 
1 سُن لین من لک راههای : نیکان که پیش از شما بودنده و یتوب ع1 
شما توبه 9( (۲۶) و اللّه داناست راست دانش. 
و اللَه رید آن توت + علیکم و خدای میخواهددکه شما را با خود آرد و رید الَذِین بت یعون الَهُوات و ایشان که 
وهای پاستها تا تفه کردتنه واه آن سار مد عظیماً (۲۷) که شما از راه راستی 
بگردید بگشتنی بزرگ. 
رید له میخواهند خدای, آن یف عنم که بار از شما سبك کند. و خُلقَ الاْسان ضَعیفاً (۲۸) و آدمی را 


ضعیف آفریدند 


م و شما را از ناپسند توبه دهد و از 
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۳ لین آموا ای ایشان که بگرویدند. لا تلو الم کم ابا 
مالهای تیگ در هام بکلیگر بتاشاست: تقو ره 1 آن تکُونْ تجارة مگرکه بازرگانی بود َنْ تراض منکّم 
از هم داستانی دلهای شما. و لا تَتلوا أنفسکم و خویشتن را بمکشید. و در خون خود شید ان له کان بکم 
رحماً (۲۹) خدای بشما مهربانست. 
و من یفعل ذلك و هرکه در خون خویش شود. عُدواناً و ظلْماً بفوخی و افزونی جستن و ستمکاری» فْسوّف 
تصلیه ناراً او را باتش رسانیم سوختن راء و کان ذلك علّی اللّه یسیراً (۳۰) و آن بر خدای آسان است. 
النوبة الثنية 
قوله تعالی: و مَن لم یستَطع منک طلا الاية طول اینجا غنی است و بی‌نیازی وکام. یعنی بی‌نیازی که پیدا بود 
پر مرد و در زی وی تقول العرب: ما بفلان طائل و لا طول. معنی آیت آنست که: من لم یستطع منکم قدرة و 
غنی ان ینکح المحصنات. هرکه توانایی و بی‌نیازی ندارد. و نتواندکه آزاد زنان را بزنی کند. او را حلال است 
که کنر لت دیگری بزنی کند» بشرط آنکه کنيزك همدین این مرد آزاد بود. کسایی محصنات بکسر صاد خواند در 
همه قرآن, مگر آنجا که گفت: و المْحْصَات مر الْساء | ما ملکّت یمام که اي یکی بفتح صاد خواند. 
باقی قرّا بفتح صاد خوانند در همه قرآن. اما من کسر الصناد فائه بناه علی احصنت بناء الفعل للفاعل و المراد 
احصنت نفسها بالعفة و التزوج. و من فتح الصناد بناه علی احصنت فهی محصنة بناء الفعل للمفعول به, ای 
احصنها غیرهاء امّا روج و امّا الاسلام. و امّا التعفف و امّا الولی بتزویجها. 
این آیت دلیل شافعی است (رض) که گفت: مرد آزاد مسلمان نشایدکه کنيزك را بزنی کند مگر بسه شرط: یکی 
آنکه کنيزك مسلمان بود. دیگر آنکه مهر آزاد زن نیابد. سوم آنکه از آفت عزوبت ترسد. تا اين سه شرط جمع 
نشوند روا نیست که کنيزك را بزنی کند. ابن عباس گفت: من ملك ثلاثمائة درهم وجب علیه الحج, و حرم علیه 
نکاح الاماء و هرکه آزاد زنی بزنی دار بهیچ حال روا نیست که کنيزك را بزنی کند و اینجا که رخصت است 

تن ار باب کف :زو تست که بزیی کن: 
و ال عم بایمانکم ای اعملوا علی الظاهر فی الایمان فانکم متعتون نها طهن-و الله تعالی تتولن السرات: 
بعْضکُم من بَمْض فی النسب, ای کلکم وئد آدم و یجوز آن یکون بعضکم من بعض ای دینکم واحد. و آنتم 
با » فمتی وقع لأحدکم الضَرورة جاز له تروج الامة 

گه شرائط نکاح کنيزك معلوم کرد گفت: قانکخوهن بان آهلهن؛ ولایت مقیّد کرد که ولی باید. و آتوهن 

۷ مقیّد و فریضه کرد که کاوین باید «باسَتروف» یعنی من غیر مطل و ضرار. «الَمُحصَات» یعنی 
عفائف» «غیرٌ مشافحات» ای غیر زانیات علانیت «و لا مت آخدان» یعنی و غیر زانیات سرا. مک 
کتیرکی نان پوش کا رای با رت و خویشتن‌دا نه زنا کار نهان, نه پلید کار آشکارا م کنیزکی که نکاح گیرد بشرایط 
اسلام نه دوستگان گیرده چنان که عادت اهل جاهلیت بود که مرد ژن را خدن میگرفت» و ژن مرد را بر هوای 
دل» بی‌نکاح و بی‌قصد تحلیل و تطییب 
قٍَذا أَحصنٌ بفتح الف و صاد قراءعت کسایی است و حمزه و ابو بکر از عاصم. و المعنی احصنٌ انفسهن باروج 
باقی قرّا «احصنّ» خوانند. بضم الف وکسرصاد. المعنی: احصنهن الازواج و قد تقدم بیان ذلك. بفتح الف معنی 
آنست که چون آن کنیژکان شوی کردند. و بضم الف معنی آنست که چون ایشان را بشوعن.داذناده 
فان تین بغاحشة قعلیهنَ نصفٌ ما علّی الْمْحْصات من الاب محصتات آیتما: تحراکرنته و عذاب ند زناسته 

که شرع آن را ما مکرتتن: ۱۳ تک اسشانرا شون دادتن زنا کنر انشان اشت 
نیمه حد آزاد زنان و نیمه حد آزاد زنان بمذهب شافعی پنجاه زخم چوبست و شش ماه نفی بيك قول. و 
بمذهب شافعی سیّد را رسدکه مملوك خویش را حد زند و بمذهب ابو حنیفه نرسد او راء بلکه حد زدن بامام 


«۹ 


مفوض است؛ و دلیل شافعی خبر 

مصطفی (ص) قال: «اقیموا الحدود علی ما ملکت ایمانکم» 

و قال (ص): «اذا زنت امة احدکم فتبیّن زناها فلیجلدها الحد و لا یثرزب علیهاء ثم ان زنت فلیجلدها الحد و لا 
۰ با 

4 9 ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۳9 7 
یحمله شدة الغلمة علی الرّنا». فیلقی العنت و هو الحد فی الدّنیا او العذاب فی الاآخرة. 

آن که کفت: ون تصبروا یر لک و اگر آزاد مرد صبرکند و خویشتن را در عزوبت نگه دارده وکنيزك را یزنی 
نکند او را به بود تا فرزندش بنده کسی نباشد. بونس بن مرداس گفت خادم انس مالك که: پیش انس و ابو 
هریره نشسته بودم. ات کت سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «من احب ان یلقی ال عز و جل طاهرا مطهرا 
فلیتزوج الحراثر». و ابو هریره گفت: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «الحراثر اصلاح الستت و الاماء هلاك 
الشیت»: 

و ال ور رَحیمٌ یعنی بالعبد حین رخّص له فی نکاح الامةء اذا لم یجد طول الحرة و خاف العنت. 

رید له لین لک کوفیان این لام را لام کی گویند و بصریان لام خفض گویند» و معناه لان بّین لکم شرائع 
دینکم و مصالح امرکم. میک اللّه میخواهد که شرایع دین شماء و مصالح کار شماء؛ روشن کند. و فرا 
نماید» که صیرکردن و خود را در عزوبت نگه‌داشتن به است از نکاح کنيزك. و یدیم سنَ این من فلکم و 
میخواهدکه شما را بدین اپراهیم و اسماعیل راه ه نماید» و بآن دین حنیفی که پیشینیان داشتند در تحریم مادران و 
خواهران و دختران یعنی که اين زنان محرمات که درین آیات بیان کردیم بر دینداران پیش هم چنان محرم بودند. 
و توب عَلیِکُم و میخواهد که شما را از معصیت بطاعت باز آرد. و شما را باز پذیرد. و ال علیم حکیم و الله 
دانایست راست‌دان» میدان دکه صلاح دین بندگان در چیست؟ و فرمان بردار و نافرمان ازتشان کنست؟ 

له رید آن یوب عم ای بخرجکم من کل ما یکره و یأبی الی ما يحب و یرضی. و رید لین تبون 
الشهوات گفته‌اند: اینان گیران‌اند که نکاح خواهران و دختران برادر و خواهر روا داشتند. هت را گفتند: 
شا تسار با یرت دک ادف ار وا هی ای کت هه کیان 

رت ۰ العالمین گفت: ایشان بر پی شهوتهای خویش میروندء و میخواهن د که شما را د یر نیز از راه راستی بگردانند. 
مجاهد گفت: این زانیان‌اند که دیگران را همجون خود میخواهند. چنان که در زنا دین خویش تباه کته 
میخواهندکه دین دیگران تباه کنند. مصطفی (ص) گفت: بر شما بادکه زنا نکنید و در اباحت آن معتقد نباشید» 
هت آن شش خلت است:؟ سه در دنیا و سه در عقبی. اما در دنیا آبروی ببرد» و درویشی بر دوام پیش آرد و 
عمرکوتاه کند و در عقبی بسخط خدای رسد. و شمار بد بیند» و جاوید در آتش بماند. آن گه مصطفی (ص) 
«أّن سَخط ایهم و في الاب هم خالدُون». معنی خبر آنست که هرکه زنا کند» و مباح 
بیند. جاوید در آ" تش بماند. امّا اگر مباح نبیند پس عاصی بود نه جاحد و عاصی جاوید در دوزخ بنماند و اگر 
از معصیت توبه کند ایمان بوی باز آید. و او را نسوزاند بآتش. مصطفی (ص) گفت: «اذا زنی العبد نزع منه سر 
بال الایمان. فان تاب رد علیه وکان ابن عباس یقول لغلمانه: تزوّجوا آن الرْجل اذا زنی نزع عنه نور الایمان 
فان شاء اللّه اعطاه بعد و ان شاء منعه». 

و قال النبی (ص): «لا د یجتمع الزنا و الغنی فی بیت. و لا الفقر و قراءة القرآن فی بیت». 

و قال: 1 الرّنا و الخيانة و السُرف و هو النفقة فی المعصیة». 
ال ره مق ی ری ی ی رای رم اش سای 
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قال: «یزنی بأمّه او بأخته او ابنته او دوابّه فان لم یکن له شیء من ذلك. فبداره». و اّما اراد ابن عباس بهذه 
المقالة ان داره تخرب لشم ارتکابه الرّاه فیبول فیها الناس و فی قصَة المعراج اه قال (ص): «نظرت فاذا آنا 
بقوم علی مائدة علیها لحم مشوی کأحسن ما رایت من اللحم. فاذا حوله جیف فجعلوا یقبلون علی الجیف. 
یاکلون منها. و بدعون اللحم. فقلت: من هولاء با جبرئیل؟ قال: هولاء انا عمدوا الی ما حرّم اللّه علیهم. و 
ترکوا ما احل اللّه لهم. ثم نظرت فاذا آنا بنساء معلقات بثدیهن» منکسات بارجلهن. قلت: من هژلاء یا جبرئیل؟ 
قال: هژلاء اللاتی یزنین و یقتلن اولادهن». 

و قال علی (ع): «یرسل علی الّاس یوم القيامة ریح منتنة یتأذُی بها کل بر و فاجر, فتأخذ بأنفاس الناس». 

قال: «فینادیهم مناد: هذه ریح فروج الرّناة العنوهم. لعنهم اللّ! فلا یبقی بر و لا فاجر الا قال: اللّهم العن الرّناق 
ثم یصرف وجوههم الی النار». 

رید له أَن یف کم اين باز در تحلیل نکاح کنيزك است. و معنی تخفیف اینجا رخصت است که شرع داد 
در نکاح کنيزكه چون از طول حرّه درمانده. 

و لق الانسان ضعیفاً یسبی: یضعف عن الصبر عن النساء. قال سعید بن المسیب: «ما ایس الشیطان من ابن 
آدم الا اتاه من قبل النساء و قد آتی علیْ ثمانون سنة و ذهبت احدی عینی» و آنا اعشی بالاآخری, و ان اخوف 
ما اخاف علی فتنة الْساء». و قال ابن عباس: ثمانی آیات فی سورة النساء هن خیر لهذه الاْمَّة ممّا طلعت علیه 
ای و رت ۱ برد له نکم ۲۰ و ال رید آن توب علیکُم.. ۰ برد له آن آن یف عنکُم... ۴ ان 
تجَتیُوا کباثر ما تنهون عنه .. ۵ ان ال لا یَعفر أنْ بسك به. . ۶ ان له لا بطم مثقال در بد ۷ ون تعمل شود 
و یظلم تَفَة. ۸3 ما یفعل ال بعذابکُم ِن با با ما اَذین آموا لا تاکَا ناکم بتکم 
بالباطلِ ای بالحرام. کالرباء و القمان و القطع, راهظا 
المسلم او یقتطعه بیمینه, 1 ار تون تاره انم از ء منقطع است. یعنی: لکن ان کانت تجارة. عَنْ تراض 
نکم برضی السبیعین, فهو حلال. قراعت اهل کوفه تجارة بنصب است. وکان درین قراءت ناقصه باشد. و اسم و 
خبر خواهد. و اسم درو مضمر است. یعنی الا آن تکون الأموال تجارة ای اموال تجارةء فحذف المضاف و آقیم 
المضاف الیه مقامه. باقی برفع خوانند: لا آن تکُونْ تجارة وکان درین قراءت تامّه باشد بمعنی وقع. و خبر 
نخواهد و المعنی ال ان تقع تجارة. میگوید: اگر تجارتی رود میان شماء و خرید و فروختی بود برضاء یکدیگس 
آن حلال بود. 

قال البي ( ضا اج ۰ عن تراض و الخیار بعد الصَفقه و لا یحل لمسلم ان پغش مسلما. 

قوله تعالی: و لا تَتلوا آنشسکم اين آیت نه در شأن غازی است که یگانه حمله برد بروی صد هزار دشمن» چون 
نی من که در شرب قشم یکانه بر و شنت هداوسراو شه .و انشان را بهزیعت کرف انم دوشان کشت که 
مار افسای کند. و شیرگیرده و مشت زند. و بگروگان طعام فراوان خورد. و بی‌آنکه شنا داند در آب شود. این 
همه در خون خود شدن است و خبر درست است از مصطفی (ص) که: هرکس که زهر خورد آن زهر فردا در 
دوزخ در دست اوست. تا میآشامد جاویدی جاویدان, و هرکه آهنی در خویشتن زند تا خویشتن را بکشد آن 
آهن در دست وی است در دوزخ تا در خود میزند جاویدی جاویدان و هرکه خویشتن را از بالایی در اوگند. یا 
ازکوهی» وی را از آن بالا می‌درافکنند در دوزخ جاویدی جاویدان, و قال التبي (ص): «انّْ رجلا ممّن کان 
قبلکم اخذته قرحة بیده فقطعها فما رقأً دمها حتی مات فقال ریکم تعالی: بادرنی ابن آدم بنفسه فقتلهاء فقد 
حرمت علیه الجنة. 

و روی عن جابر بن سمرة اه قال: «ان رجلا قتل نفسه فلم یصل علیه النبي». 

وگفته‌اند: معنی لا توا سکم آنست که همدینان خود را مکشید فالکم اهل دین واحد و منه قوله تعالی: و 
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ٍنْ مذه أسَکُم أمةَ واحدةّ و قوله (ص): المزمنون تتکافاً دماژهم. 
ان ال کان کم رَحماً اذ نهی عن ذلك. 
ثم قال: و من َفعَلَ ذلك... ای اکل المال بالباطل. و قتل ین «غدوانا» یعدو ما امر بهء و «ظلما» علی 
اخیه فُسَوّفَ تصلیه ناراً ای ندخله نارا فی الاخرة. و کان ذلك علی اللّه سیراً ای هیْنا فانه قادر علیه و الله 
اعلم. 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: و من لم یستطع منکم طولا الایة.. جلیل است و جبّار خدای جهانیان, کریم و غفان نام‌دار 
رهی‌دار, مهربان, واحد و احد در نام و نشان, بکرم خویش نوازنده بندگان. بفضل خویش سازنده کار ایشان 
پیدا کننده نور عنایت خویش بر دوستان» و آراینده دوستان خویش احسان. خداوندی بخشاینده. و بر 
بخشودن پاینده» و هرکس را بر خویش نماینده» هرکسن را چنان که سزا ی اوست؛ و بقدر و اندازه و روش 
اوست؛ و از هدکنن. ان درخواهد که دی وسح و توان اوست. نه‌بینی که مستضعفان راه شریبعت را جون رحصت 
نمود بنکاح کنيزك. گفت: اگر از طول حره درمانید. و آرزوی نکاح پدید آید. کنيزك را بزنی کنید. و شهوت 
خویش را مدافعت مکنید. چون نمیتوانید و سنت ایشان را مدد میدهدکه: «الدنیا متاع و خیر متا ع الدنیا المرأة 
الصا لحة». و «تزوجوا الودود الولود. فاتی مکاثر بکم الاأمم»» «وعلیکم بالبکار فاتَهنٌ اعذب افواهاء و انتق 
ارحاماء و ارضی بالیسیر.» 
نتق الرحم کثرة الولد. یقال: امرأة ناتق, اذا کانت کثيرة الولد. 
این خود راه رخصت جویان است که مستضعفان‌اندء وبا خود برنتاوانند. ۳ جوانمردان طریقت و مجاهدان راه 
حقیقت. عمل ایشان رنگی دیگر دارده و عشق ایشان ذوقی دیگ نه عذر رخحصت ایشان را فریبد. نه سلطان 
شهوت با ایشان برتاو گویی در شأن ایشان این خبر آمدکه: «یا داود! حذر و آنذر قومك قضاء الشهوات فان 
القلوب المعلقة بشهوات الدنیا. عقولها عنی محجوبة». و مقام حارثه اینجا رسید که گفت: «عرفت نفسی عن 
الدنیا فأسهرت لیلی و آظمأت نهاری, الحدیث. «و اللّه اعلم بایمانکم بعضکم من بعض» این تعریض است از 
کر له جز بوقفت ضرورت» یعنی که تا خدای را عرّ و جل منرّه و مقدس دانند از منا کحت پرستار وی» آخر این 
مب ۳ ۰ ۱.۰ ۰ ۰ و ت هآ ۰ ۷ ۳ 

مضطر را بنکاح کنيزك دل خرسندکرد وگفت: همه از آدم و حواءنده و در عقده دین با هم همه هم شکل 
یکدیگر و جنس یکدیگ شکل بشکل شود و جنس بجنس گرایده پس جفت داشتن, 9 ایشان 
کوک وی ول رس و 0 
ولد و لم یکن له وا ۳ 
آن گه در آخر این آیت گفت: و آن تصبروا خر لک اگرگرد رخصت نگردید. و نکاح کنيزك در باقی کنید. و در 
قهر نفس شبجتا باشید. شما را بهتر بود و راه جوانمردان اینست» و دوستان خود ان کننه و با اینهمه استمالت 
بنده فرو نگذاشته» و بفرمان جزم نگفت: اصیروا» بلکه گفت: و آن تصنبروا خر کم اگر صبرکنید و برخصت 
فرو نیائید. و مردانه در راه احتیاط روید» شما را جای نواخت هست. و و رخصت جویید. و 
مردان چه گیرید؟. 

جح و ۰ ۰ 9 ۰ ۰ 

برگ بی‌برگی نداری لاف درویشی مزن . رخ چو عیاران نداری جان چنان مردان مکن! 
رید ال لین تکم. بیان شرف امّت محمد (ص) است. و اظهار عرّ ایشان, و منت خداوند عر و جل بر ایشان, 


زفزش 


آن مئت وکرامت که بر دیگران نبود. از رفتگان و پیشینیان, بلکه معاملت با ایشان مکافات بود که در ایشان 
رسید. چنان که ال گفت: و مهم مَن أَحَذلة الصیْحَه و منم من خَسفنا برض و منهم من آغرفن. 
چون این امّت حال ایشان بشنیدند» و داستان ایشان برخواندند. منتظر بودند تا در حق ایشان فرمان چه آید. 

گفت: و یهُدیکم سنَ این من قلکُم. و یوب لک با شما آن نکنیم که با ایشان کرديم ایشان را خسف و 
تقو زا ر ات 
رید اللّه آن بْحْففَ کم یعنی یخقف عنکم ثقل الأْوزار بمواترة الواردات الی قلوبکم. یْحْفف عنکم کلف 
الامانة بحملها عنکم. یخفف عنکم مقاساة المجاهدات بما یلج لقلوبکم من انوار المشاهدات بختّف عنکم 
تعب المطالبات بروح المواصلات. 
و لق اسان ضعیفاً در قرآن هر جا که نام انسان است صفت ناپسندیده‌ای بپیوند آنست. 9 1 
النسان وکا ن اسان خلق هلوعا ن الانسان لیْطْغی ان الارنسان لربّه تکنوت ن الانسان لفي خسر 
آنکه انسانیّت از خاکست. و خاك مایه کنافت» و أصل کدورت. امّا امید رهی بآنست که آن رو زکه 0 
عیب میدید. و آن گه با عیب میخرید. 
با عیب خریده‌ای مرا روز نخست پیر طریقت گفت: خداوندا! تو ما را جاهل خواندی, از جاهل جز از جفا چه 
آید؟! تو ما را ضعیف خواندی. از ضعیف جز از خطا چه آید؟! خداوندا! بر نتاوستن ما با نفس خود از آن 
ضعف انگا و دلیری و شوخی ما از آن جهل انگار. خداوندا! تومان برگرفتی وکس نگفت که بردار اکنون که 
برگرفتی بمگذان و در سایه لطف خود میدار! 

گر آب دهی نهال خود کاشته‌ای ور پست کنی بنا خود افراشته‌ای 
من بنده همانم که تو پنداشته‌ای از دست میفکنم چو برداشته‌ای 

۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ِنْ نیوا اگر پرهيزید» کَبائر ما هنن از بزرگهای آن گناهان که شما را از آن می‌باز زنند. تفر 
نکم سیاتکُم ناپیدا کنیم و بستریم از شما گناهان شماء و تدخلْکم و شما را درآریم, ُخلا کریماً (۳۷) 
درآوردنی نیکو. ۱ 
و لا تیصو و آرزو مکنیدء ی ی 
فضل داد. للرجال ز تیب ما ۱ تسوا ردان زا مهرهانشت از آلخه .و للساء تصیت مدا اکتستن ای 
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بهره‌ایست از آنچه کنند. ۳ ال من فْضّله و از دای میخواهید از فضل وی ان ال ان ب شيء علیما 
[ِ خدای بهمه چیز دانا است. 

عفلا و هرکس را از مردان و زنان پدید کردیم» موالي عصیه‌ای که ازو میراث برد مه ترك الوالدان و 
ی از آنچه گذاشت پدران و مادران و خویشان» و و اش عفد ی و ایشان که بند بست بایشان» آیْمانکم 
سوگندان شماء فَاَتوهم نَصييَهُم نصیب ایشان از میراث بایشان دهید. ٍن ال کان علی کل شيء شهیداً (۳۳) که 
اللّه بر همه چیزگواه است همیشه‌ای. 
الرجال قَوَامُون علّی النساء ء مردان بر سر زنان کدخدایان‌اند و کارداران وبراست دارندگان» یما فضل له بَعضهم 
علی بَعْض با آنچه خدای ایشان را بر یکدیگر فضل داد و بما مرا من أَْوالهم و بانچه نفقه میکنند مردان بر 
زنان از مالهای خویش» فالص لحاتٌ نيكك زنان‌اند. قانتات که خدای را و شویان خویش را فرمان بردارانند. 
حافظاتٌ لب زیر جامه خویش را نگه‌داران‌اند. بما حفظ ال بآنچه خدای نگه‌داشت. و اللاتي تَخافونْ و آن 
زمان که ان نشوزهن از بیرون نشستن ایشان عظوهُنٌ پند دهید ایشان راء و اهجْروهُن في المضاجع و 

ی 

جامهای خواب از ایشان جدا کنید. و اضَربُوهُنّ و ایشان را زنیده فٍن کم اگر فرمان برند شما را» فلا تبغوا 
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یهن سبیلا بر ايشان بهانه دیگر مگیرید. و بیداد را راهی مجوئید لٍن ال کان علیّا کبیراً (۳۴) که ال 
خداوندیست برتر و مهتر همیشه‌ای. 

ون خفتم و اگر دانید. شقاق هم ناساختن و خلاف میان مرد و زن, فابْعتُوا حَکماً من آهله بینگیزانید داوری 
ازکسان مرد. و حکماً من لها و داوری ازکسان زن, ان پُریدا ٍصلاحاً اگر در دل صلاحی دارند و آشتی 
پیوسند. یرف ال ما خدای میان ایشان بر آمد سازد و با هم ساختن پدید آرده ان ال کان علیماً خبیراً (۳۵) 
که خدای دانایی است آگاه همیشه‌ای. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه الاية معنی آنست که اگر ازگناهان کباثر بپرهیزید گناهان صغائر از 
دیوان شما برگيريم. و ناپیدا کنیم بنماز پنجگانه. و ذلك فی‌قوله (ص): «الصَلوات الخمس کفارة لما بینهن ما 
اجتنب الکباثر». 

و درکباثر علماء سلف مختلف‌اند. هم در اعداد آن. و هم در اعیان آن. از اين عباس روایت کنندکه هر چه در 
قرآن در آن عقوبتی نامزد است» چنان که ختم آن گناه بلعنت استء یا بغضب» یا دانتن دوزخ. یا بعذاب مطلق. 
آن همه کبائراند. قومی گفتند: کباثر آنندکه در آن حدی است مسمّی» چنان که زناء و دزدی, و قتل بناحق و 
شرب خمر و قذف محصنات و قومی بصن این گفته‌اند. گفتند: کباثر آن گناهان‌ان د که درین جهان از آن تطهیر 
نیست» چون تضییع نما ورگ بدرو غ» وکس و عجب. و سخن چینی» و استهراء بمردم کردن, و قمار باختن» 
و خیانت کردن» و فضله آب خویش از آشامنده با زگرفتن» و در حکم رشوت ستدن و عفقوق پدر و مادر و امثال 
امّا اختلاف اعداد آنست که قومی گفتند: کبائر سیزده‌اند. قومی گفتند: نه‌اند. قومی گفتند: هفت‌اند. قومی 
گفتند: چهاراند. قومی گفتند: بیست‌اند. 

علی الجمله متفق‌اند بر زناه ق لت کین بدرو غ و دردی» و خون ناحق. و شرت خمره و سحره و قذف محصنات. 
فرج فرستادن خدای. قال سعید بن جبیر: عن ابن عباس (رض) «کلّ شیء عصی اللّه عر و جل فیه. فه وکبيرة 
فمن عمل منهما شیثا فلیستخفر فان اللّه لا بخّد فی الثار من هذه الامّة الا راجعا عن الاسلام. او جاحدا فرضه 
او مکذّبا بقدره.» و در تورات است که: «امهات الخطایا ثلاث و هنّ: الک و هو اوّل ذنب عصی اللّه به» و 
کان لك لا یلیس و الحرص. وکان لادم (ع) و الحسد. وکان لقابیل حین قتل هابیل» مالك بن مغول گفت: 
گنای درجم آیت نامه تتاغت :اسف مات کتام اهل سنت ات 

و روایت کنند از ابن عباس که گفت: هر چه اللّه تعالی از آن نهی کرده است آن کبیره است. و اگر چه يك نظر 
بود و بهذا قال انس بن مالك: «انکم تعملون اعمالا هی ادق فی انفسکم من الشعر, کنا نعدها علی عهد رسول 
اللّه من الکباثر» 

و ندخلکُم مدخلا کریماً مدخلا بفتح میم قراءعت مدنی است. و احتمال دو وجه کند: یا مصدر باشد بمعنی 
دخول, یا مکان دخول باشد, همچون مخرج که بمعنی خروج باشد. یا بمعنی مکان خروج. اگر بر مصدر حمل 
کنی لا بد فعلی اضمار بایدکرد که بر آن دلالت کند و انتصاب او بدان فعل مضمر باشد و تقدیر چنان بود که: 
و ندخلکم فتدخلون مدخلا کریماء ای دخولا کریما. کون درآریم شما را تا درشوید درشدنی شکو و گر یز 
مکان حمل کنی» حاجت باضمار فعلی دیگر نباشد» و انتصاب او باين فعل بود که مذکور است. ای و ندخلکم 
مکان دخول زیرا که چون توگویی: ادخلتك مکاناء این «مکانا» به «ادخلتك» بنصب کنیء و این بر خلاف 
حرف جر باشد. و التقدیر ادخلتك فی مکان. میگوید: در آریم شما را بجای نیکو یعنی بهشت. 
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باقی قراء مدخلا خوانند بضم میم» و اين نیز همان دو وجه را که گفتیم محتمل باشد: یا مصدر «ادخل» باشد, 
بمعنی الادخال, ای و ندخلکم ادخالا کریماء در آریم شما را درآوردنی نیکو. یا مفعول «ادخل» باشد بمعنی 
مکان الادخال, ای و ندخلکم مکان ادخال کریماء درآریم شما را در جایی نیکو و اگر بر مصدر حمل کنی» د 
هر دو قراءعت مفعول به محذوف باشد. تقدیر چنان بود که: و ندخلکم الجنة ادخالاء او فتدخلونها دخولا. 
تنکوتر انست که ابر مکان حمل کنند. زیرا که به «کرم » آن را صفت میکند. چنان که در سورة الدخان مکان را 
بکرم صفت کرد. گفت: کم ترکوا من جنات و غییون و زروع و مقام کریم. ۶۱ 

روی ان الثبي ( ص) قال: «ا تفیل بات الفواخ لیس و مر رشان وج ااکان اد میت 
ابواب الجنة یوم القيامة حتی انها لتصطفق ثم تلا: ان تَجتتبُوا کباثر ما هون عنه نکفر حنکم سا 

ندخلکم شُخلا کریما. 

کریم ایدر بمعنی شریف است. یعنی بهشت بر دیگر جایها شرف و فضل دارد. همانست که عرش را گفت: رف 
رش الکریم, ای الشریف الفاضل و نامه سلیمان را گفت: اي أْقي اي کتاب کریم م ای شریف بشرف کاتبه و 
قیل شریف بالختم کما جاء فی الحدیث: کرم الکتاب ختمه و در قرآن کریم بمعنی شرف و فضل فراوان ات 
ن کمک عند ال تقاکٍ م ای آفضلکم و اشرفکم. و لد کرمنا ب بُني آدم ای شرفناهم و فضلناهي + رانك هذا 
لَدي کرت عل*؟ 

اش فشرات: الاْسان ذا تاد ره فا در ای فضَله وکریم بمعنی صفوح است. آنجا که گفت: ان زّي 
غني کريم ای صفوح. ما غرّك بربّك الکُریم ای الصفوح وکریم بمعنی کثیر است آنجا که گفت: لهُم مغفرة و 
رزق کریم ای کثیر و کریم است بمعنی حسن. آنجا که گفت: کم نبا فیها من کل روج ریم ای حسن. ی 
قولا کریمً ای حسنا. هر چندکه عبارات مختلف است امّا حقیقت کرم در همه بشرف و فضل بازگردد. 

و ها قفا اه به بَعْضَکُم علی بَعْض مجاهدگفت در تفسیر اين م آیت که: ام سلمه گفت: با رسول اللّه 
مردان ای اشنا عذیاه است و زنان را نیست. تا لا جرم زنان را در میراث نیمه مردان است. کاشك ما نیز 
مردان بودمانی» تا ما را نیز مزد جهاد بودی» و رات تمام. زب المالمین فرشان ایشان این آیت فرستادکه دریغ 
مدارید. و خویشتن را این آرزو مکنید. للرجال ز نصیبٌ ممّا اکتَسبُوا من الجهاد و تیب اما ا کین من 
حفظ فروجهن و طاعة ازواجهن. 

چنان که مردان را ثواب است در جهاد زنان را ثواب است در پارسایی» و خویشتن داری» و شوهران را فرمان 
برداری. قول سدی آنست که: چون مردان را در میراث دو بهر آمد. و زنان را يك به ِِ چنان که 
امروز در میراث ما را بر زنان فضل دادند. امید داریم که فردا قیامت در ثواب اعمال» ما را بر ایشان فضل بود 
این بود آرزوی مردان. و زنان نیز آرزوکردند گفتند: چنان که امروز ما را ۵ 
فردا در قیامت گناهان ما نیمه گناه مردان بود. ربٌ العالمین این آیت فرستاد» یعنی که اين آرزو مکنید که فردا 
ثواب و عقاب باندازه کردار بوده هم مردان را و هم ونان زا: کلنی کفت انم نمی که یشان وا از آن هی کرون 
شبه حسد بود بر ایشان که مال داشتند. و زن و فرزند بر مراد و چاکران و چهارپایان نیکو. ایشان می‌حسد بردند 
و دریغ میداشتند. و خود را آن میخواستند. ربٌ العالمین گفت: اين آرزو مکنید. وگر حاجت بمال دارید از فضل 
خدای خواهید. 

اینست که گفت جل جلاله: و لوا اه من فضله بفتح سین بی همزه قراعت مکی وکسایی است. و وجه این 
قراءعت آئست که همزه را حذف کردند تخفیف راء و حرکت وی با سین دادند. باقی قراء و لوا الْلّهُ خواننده با 
ثبات همزه بر اصل خویش, زیرا که همزه عبن فعل است. وکلمه امر مخاطبه است. بمنزلت اقطعوا و فضل اینجا 
بمعنی رزق است. میگوید: حسد مبرید. و روزی از خدا خواهید. 
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قال رسول ال (ص): «سلوا اللّه من فضله. فائه بحب ان یسأل و ان من افضل العبادة انتظار الفرج. 
و قال: «من لم یسل اللّه من فضله غضب علیه» 
و قالت عاثشة: «سلوا ربکم حتی الشسع. فانه ان لم پیره اللّه عر و جل لم یتیسر». و قال سفیان بن عيينة: «لم 
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کل جَعلنا موالي الاية اين آیت را دو تأویل گفته‌اند: یکی آنست که‌هرکس را عصبه ایست که آن عصبه ازو 
1 برند. آن میراث که پدران و مادران و خویشان وی او را گذاشته‌اند. والدان و اقربون برین تأویل 
موروثان‌اند نه وارثان. تأویل دیگر آنست که: و لکل شخص جعلنا موالی ممّن ترکهم. و هم الوالدان و الاقربون, 
میگوید: هر شخصی را عصبه‌ایست که از وی می‌بازماننده و میراث برنده آن عصبه پدران و مادران و 
خویشاوندان‌اند. برین تأویل «ما» بمعنی «من» است و والدان و اقربون وارثان‌اند. 
و الَذین عاقدت و عقدت. هر دو خوانده‌اند: بی اف قراءت کوفی است» و بالف قراءت باقی. و معاقدت و 
معاهدت هر دو یکسانند. و ایمان جمع یمین است, و قسم را بدان یمین نام کردندکه آن عقدی است و عهدی که 
میان دو کس يا میان جماعتی میرود. و آن ساعت که عهد میدهند دست در دست یکدیگر نهند. و سوگند یاد 
کنند. مفسّران گفتند: معنی معاقدت درین آیت آنست که در جاهلیّت دو کس فراهم ميشدند. و میگفتند: دمی 
دمك» و حربی حربك» و سلمی سلمك. ترئنی و ارئك» و ایشان را حاییت لک در و۳ چون اسلام پدید آمد 
از یکدیگر میراث میبردند. بحکم این آیت که اللّه گفته بود: فاتوهم نصییهم» ۰ و آن نصیب ایشان ۳ بود. 
روزگاری در بدو اسلام چنین بود. پس این آیت منسوخ گشت و ناسخ ای شود کر آرار الازحام مضه ۳ 
بعّض في کتاب الله. ابو روق گفت: این آیت در شأن ابو بکر صدیق فرو آمد. که وی سوگند یادکرد که بر فرزند 
وی عبد الرحمن هیچ نفقه نکند. و وی را از میراث محروم کند. بن عون عبد رن یلها ینور ایا 
فرمودند تا از مال خویش وی را نصیبی داد. اینست که اللّه گفت: فاتوهم نْصیبَهُم. 
ِنْ ال کانْ علی کل شَيّءٍ من اعمالکم. «شهید» ان اعطیتموهم آ و لم تعطوهم. الرجالٌ قَوامُونْ علّی الْساء 
الاية مقاتل گفت: این آیت در شأن سعد بن لربیع بن عمرو الانصاری فرو آمد. زن وی حبيبة بنت زید بن ابی 
زهیر الانصارية نافرمانی کرد. و نشوز نمود. سعد لطمه‌ای بر وی زد. حبیبه بخشم برفت. بخانه پدر بار شد. 
پدرش پیش مصطفی (ص) شد. و شکایت کرد از سعد. وگفت: افرشته کریمتی فلطمهاء دخترگرامی خویش را 
فراش وی ساختم و او را بزد. 
رسول خدا (ص) گفت: او را بر شوهر قصاص است. حبیبه رفت تا قصاص خواهد. 
وتتون (ض ] او واابان شوانلتو کت توافت کم تا جبرئیل فرود آید. و از آسمان حکم آرد. آن ساعت جیرئیل 
قرو آمتد.و ات آ وود از خال قوامون علین الساه 
فقال النبیّ (ص): «اراد اللّه امرا و اردنا امراء و الذی اراده اللّه خیر». 
ات نیت 5 مردان بر زنان مسلطاند. و بر سر ایشان بداشته. تا ایشان را تأدیب و تعلیم میکنند. و آنچه 
صلاح ایشانست بایشان مینمایند. و فرا آن میدارنده و میان ایشان قصاص نیست مگر در نفس و در جرح. و 
مردان را بر زنان فضل است با فزونی عقل» و دین» و یقین. و قوت عبادت. وکمال شهادت و استحقاق نبوت و 
خلافت. و امارت و دیت و میراث دو چندان زنان. و طلاق در دست مردان و زنان را يك شوی, و مردان را 
چهار زن و زنان را در خانه نشستن آئین, که اللّه تعالی گفت: و قرّن في تن و مردان را بیرون شدن و جهاد 
کردن که اللّ+ گفت: انْفروا خفافاً و ثقالا و جاهدُوا مالک و کم في سبیل ال 
قال رسول ال (ص): «المرأة مسكينة ما لم یکن لها زوح.» قیل با رسول الّه: و ان کان لها مال؟ قال: «و ان 
کان لها مال» و قال: «خیر الْساء امرأة ان نظرت الیها سرتك» و ان امرتها اطاعتك, و اذا غبت عنها حفظتك فی 
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مالها و تفسها» ثم تلا (ص): «الرَجال قرَاون علی الْساء بما فضل ال مضه علی بعْض و بما أنقوا من 
آموالهم» 

| 

قالصلحاتٌ قانتاتٌ حافظاتٌ لغب الغیب هاهنا الفرج, و قیل یحفظن فروجهن اذا غاب ازواجهن. میگوید: 
نيك زنان ایشانندکه خدای را فرمان بردارند, و آن گه در غیبت شوی خویشتن, خویش و سر خویش نگه دارند. 
بما حَفظ ال بآنچه اللّه نگه داشت یعنی نکاح حلال, ایشان تن خویش بآن نگه دارند. ابو جعفر در شواد 
خوانده: «بما حفظ اللّه» بنصب هاء یعنی ایشان خود را نگه میدارند بآنچه اللّه را نگاه میدارده یعنی حدود و 
فرمان وی راء و آن تقوی است. و اين هم چنان است که مصطفی (ص) گفت فرا ابن عباس: «احفظ الله 
یحفظك». خدای را نگه‌دار تا خدا ترا نگه دارد. 

یعنی ازو بترس, و حدود وی را نگه‌دار تا او ترا نگاه دارد. پس حدود اینجا مقدر است. ای احفظ حدود اللّه 
فحذف المضاف و آقام المضاف الیه مقامه. یدل علیه قوله: و الحافظون لخْدّود ال 

و الَاتي تَخافونْ نوزم اللاتی جمع اّتی است. و اللائی و اللاء و اللواتی و اللوات همچنین. و للَاتي 
تخافون ای تعلمون نشوزهن. نشوز زن آنست که عصیان نماید شوهر خویش راء و طاعت داری نکند. چون 
امارات نشوز بر زن ظاهرگشت بر شوهر وی است که نخست او را پند دهد. و بخدای عرّ و جلّ بترساند. و آنچه 
شرع او را فرموده از طاعت داری شوهر بر وی خواند. و با وی گوید: اتقی اللّه و ارجعی الی فراشی. اگر بوعظ 
مجرد از عصیان باطاعت داری نیاید همجرت باید جست از وی» هم در کلام و هم در جامه خواب. امّا هجرت 
در کلام بیش از سه روز روا نباشد که مصطفی (ص) گفت: «لا یحل لمسلم آن بهجر اخاه فوق ثلائة ایّام». 

و هجرت در فراش آنست که ابن عباس گفت: لا تضاجعها فی فراشك. پس اگر بهجرت کار بر نیاید. زخم کردن 
رواست. زخمی که نه بر مقتل بوده و نه بر روی» و نه از جای بخیزاننده و به 

قال الثبي (ص): «اتقوا اللّه فی النساء فانکم اخذتموهن بکتاب ال و استحللتم فروجهنٌ بکلمة ال و ان لکم 
علیهن آن لا بوطئن فراشکم احدا تکرهونه. فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرج» 

. وقال (ص): «علّق السّوط حیث يراه اهل البیت». و عن اسماء بنت ابی بکر قالت: کنت رابعة اربع نسوة عند 
الزییر بن العوام فاذا غضب علی احدینا ضربها بعود المشجب حتی یکسره علیها. 

قِن أطْکْم طاعت ایدر جماع است. میگوید: اگر طاعت دارند شما را فلا توا یهن سبیلا بر ایشان بهانه 
مجوئید. و قیل: لا تکلُفها من الحبٌ لك ما لا تطیق. 

لاله ان عّ ای رفیعا فوق خلقه «کبیر"» لیس شیء اکبر و لا اعظم منه. 

قوله تعالی: ون خفم شقاق هم الاية یعنی: و ان علمتم خلاف بینهماه میگوید: اگر دانیدکه مرد و زن را 
بهم سازگاری نبود. و بسر نتوانند برد و هر دو را بر یکدیگر دعوای نشوز کنند» بر حاکم مسلمانان است که دو 
حکم بر ایشان گماره یعنی دو مرد عدل: یکی از قبیله مرد و یکی از قبیله زن. تا در کار ایشان نظرکنند. و با 
صلح و آشتی خوانند. اگر ممکن شود. و الا فرقت افکنند میان ایشان, چنان که رای ایشان اقتضا کند درکار 
ایشان. و قول درست آنست که: رضاء زوجین در جمع و تفریق از جهت حکمین معتبر نیست. بدلیل خبر علی 
(ع)» و هو ان رجلا و امرأة تیا علیا (ع)» مع کل واحد منهما قیام من الناس» فقال علی (ع): «ما شأن 
هذین؟» قالوا: وقع بینهما شقاق» قال علی (ع): «فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها». فقال علی 
للحکمین: «هل تدریان ما علیکما؟ ان علیکما ان رأیتما آن تجمعا جمعتماء و ان رأیتما آن تفرقا فرقتما». فقالت 
المرأة: رضیت بکتاب اللّه عرٌ و جل‌بما علیْ فیه. فقال الرجل: اما الفرقة فلاء فقال علی (ع): «کذبت و ال لا 
تقلب مْی حثی نقر بمفل ما ارت به» 
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ثم قال عر و جل: ان پریدا اصلاحاً یعنی آن اراد الحکمان اصلاحاء یی ال بینهُما ای بین المرأة و الرُوج 
بالصتلاح. 
ٍنْ ال کان علیماً یا بما فی قلوب الروجین و الحکمین. 
النوبة الثالثة  ..‏ 
قوله تعالی: ان تَجتنبوا کباثر ما تنهون عنه الاية کباثر اهل خدمت در راه شریعت اینست که شنیدی, کباثر اهل 
صحبت در کوی طریقت بزبان اشارت نوعی دیگر است. و ذوقی دیگر دارد. از آنکه اهل خدمت دیگراند و 
امل صحبت دیگر. خدمتیان مزدوران‌اند. و صحبتیان مقربان طاعت خدمتیان کباثر مقربانست. 
چنین می‌آید در آثارکه: «حسنات الأبرار سیَّآت المقربین». و هم ازین بابست سخن آن پیر طریقت که گفت: 
«ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین». 
و مستند این قاعده آنست که مصطفی (ص) از نکته غین خبر داد. و از آن استغفارکرد گفت: «انه لیغان علی 
قلبی فاستغفر ال فی الیوم سبعین مرْة» 
ابو بکر صدیق گفت: لیتنی شهدت ما استخفر منه رسول ال 
و نشان کباثر ايشان آنست که در عالم روش خویش ایشان را گاه‌گاهی فترتی بیفتد که فطرت ایشان مغلوب 
اوصاف بشریّت شود و حیات ایشان در معرض رسوم و عادات افتد. و حقائق ایمان ایشان بشوائب اغراض و 
شواهد حظوظ خویش ممزوح گردد. اگر در آن حال ایشان را بریدی از صحّت ارادت و صدق افتقار و سرور 
وجد استقبال نکند» و دست نگیرد از چاه خودی خود بیرون نيایند. 
گر ز چاه جاه خواهی تا بر آیی مردوار چنگ در زنجیرگوهر دار عنبر بار زن 

بزرگان دين گفتند: که مرد تا بسر این خطرگاه نرسد و اين مقام فترت باز نگذارد پیر طریقت نشود. و مرید 
گرفتن را نشاید. مردی بای دکه هزار بار راه گم کرده بود و براه بازآمده تا کسی را از بیراهی براه بازآرد که اوّل 
راه براه باید» آن گه راه باید. آن کس که همه بر راه باشد راه داند. اما راه براه نداند و سرّ زلت انبیاء و وقوع 
فترت ایشان اینست. و ال اعلم و هو قرع باب عظیم طوبی لمن فتح علیه. و هدی الیه. 
ولا توا ما فضل ال بهبَعْضَکُم علی بَعْض الاية ابو بکرکتانی گفت: من ظن اه بغیر بذل الجهود بصل, فهو 
متمن» و من ظنْ ائّه ببذل الجهود یصل فمتعنْ. هرکه پنداشت که رنج نابرده بمقصود میرسد متمتّی است. و 
العاجز من اتبع هواها و تمّی علی اللّه و اوکه پنداشت که برنج و طلب بمطلوب میرسد متعنی است. 
شیخ الاسلام انصاری قدس اللّه روحه گفت: او را بطلب نیاوند. امّا طالب یاود و تاش نیاود طلب نکند. هر 
چه بطلب یافتتی بود فرومایه است. یافت حق رهی را پیش از طلب. اما طلب او را پیشین پایه است. عارف 
طلب از یافتن یافت. نه یافتن از طلب. چنان که مطیع طاعت از اخلاص یافت نه اخلاص از طاعت. و سبب از 
معتی تافتتة مغیی ازرسبا: الهی حون تافت ترایشن ار طلب:ورطالب: استه پس وهی از آن در طلت است که 
بی‌قراری برو غالب است. طالب در طلب و مطلوب‌حاصل پیش از طلب, اينت کاریست بس عجب! عجب‌تر 
آنست که یافت نقد شد و طلب برنخاست» حق دیده‌ور شد و پرده عرّت بجاست!. 

دریای ملاحتی و موج حسنات قانونه مکرماتی و ذات حیات 

اندر طلب تو عاشقان در حسرات چون ذو القرنین و جستن آب حیات 
و قیل فی معنی الایة: تتمنوا مقام السَادة دون آن تسلکوا سنتهم, و تلازموا سیرتهم. و تعملوا عملهم. حال 
بزرگان خواهی» و راه بزرگان نارفته! کعبه مواصلت جویی با دیده مجاهدت نابریده! نهایت دولت دوستان 
بینی» محنت ایشان نادیده. تعنی من آن تمنی ان یکون کمن تعنی. تو پنداری قلم عهد بر جان عاشقان آسان 
کشیدند! یا رقم دوستی بر دل ایشان رایگان زدند! ایشان بهر چشم زدن زخمی بر جان و دل خورده‌اند. و 
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شربتی زهرآلوده چشیده‌اند! 

ای بسا شب کز برای دیدن دیدار تو از سگ کوی تو بر سر زخم سیلی خورده‌ایم 
و لکن نه هرکسی سزای زخم اوست. و نه هر جانی شایسته غم خوردن اوست. 
رت دا بر ان جر اتمودان ماد ک تاد خویش هدف تیر بلاء او ساخته‌انده و بار غم او را دل خویش محمل 
شناخته‌اند» و آن گه در آن بلا و اندوه اين ترنم کین 

گر بود غم خوردنت شایسته جان رهی این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مرا 

آری» زخم هرکسی بر اندازه ایمان او و بار هرکس بر قدر قوّت او هرکه‌را قوّت تمام‌ته با روی گران‌تر. اینست 
شیر آنانت که کف «ايرعال فراقون غلی انامه وان را بر فا افتفیی داد که زان همه بر انتاست: از آنجه 
کمال قوّت و شرف همّت ایشان را است و بار بقدر قوّت کشند. پا بقدر همّت. علی قدر اهل العزم تأتی 
العزاتم 
۸ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و اعیْدُوا ال حدای را پرستید و لا تش رکُوا به شتا و انباز مگیرید با وی هیچ چین و بالْوالدیّن 
(خسانا و با پدر و مادر نیکویی کنید. و بذي الفرّبی وی وه وتان و ای وتا شهار و المساکین و با 
کوفشان و الجار في وه متام انار ات سای ان و الصاحب تالعت 3 
با همراه در سفرء و و ابّن السبیل و با را ه گذری» و ما مت أَیمانکُم و با بردگان شماء آن آلله له مب ای 
دوست ندارد من کان ما فخُوراً (۳۶) هرکشنده آنازنده خود ستاینده. 
لین حون ایشان که بآنچه دارند بخیلی کنند رون التاس بالبِخْل و مردمان را ببخل فرمایند. و یکتَمُون و 
پنهان دارند. ما تاه اه من فضله آتیجه الله انشان وا فاد اد فص ریش نو اعدا للکافرین و ما ساختیم 
کافران راء عذاباً هی (۳۷) عذابی خوارکننده. 
و و لین نون سك و ايشان را نيزکه نفقه میکنند مالهای خویش, رثاء لاس بر دیدار مردمان» بطلب 
ستایش ایشان» و لا یُومنون بل و نمیگروند بخداء و لا الوم الاخر و نه بروز رستاخیزه و من یِکّنِ الشیْطان له 
رن 
و دیو او را هام تا و هام‌ساز است. فساء فرنً (۳۸) بدهام تای و هام‌سازی که اوست. 
و ما ذا مر و چه زیان دارد ایشان را؟ لو آمتوا ال و الم لاجر کر مان ارتن ما ریک و شور و 
فا مه ررقم م ال و نفقت کنند از آنچه ۳ ایشان را روزی دق و کان ال بهم هت (۳۹) و خدای 
انا هن ات 
ٍن ال لا یْظلم حدای بیداد نکند مثْقال در ة هام‌سنگ يك ذرّه و ان تك حَسةً وگر نیکی بود یْضاعفها توی 
بر توی نهد و ضعف بر ضعف افزاید. و بت من له جرا عظیماً ۴۱ ۴ و از نزديك خود بآن مزدی دهد 
بزرگوار. 
النوبة الثانیة 
قوله: و اعْبْدوا له و لا تشرگوا به شیاً الاية ای: وحَدوا اللّه و لا تعبدوا معه غیره. میگوید: خدای را پرستید. و 
با وی دیگری را مپرستیده او را یکت دانید بی‌شريك و بی‌انبان بی نظیر و بی‌نیاز. همان است که جای دیگر 
گفت: و قضی ربك لا تنبْدُوا ۷ ! 
نیوشید. و بر وفق اين. مصطفی (ص) گفت: «ایّها الناس ائه لا نبی بعدی و لا امّة بعدکم, الا فاعبدوا ربکم. و 
صلوا خمسکم. و صوموا شهرکم و ادوا زكاة اموالکم طیيةَ بها انفسکم. و آطیعوا ولاة امرکم تدخلوا جنة 
دک 


فرمان داد و وصیّت کرد اللّه که جز وی را نبرستید. فرمان برید. و وصیت 
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میگوید: ای مردمان پس از من پیغامبری نیست و پس از شما امّت نیست. من خاتم‌پیغامبرانم. و شما خاتم 
امتان. هان! بیدار باشید. و پند نیوشید. خدای را یکی گوئید. و او را یگانه و یکتا و بی‌همتا دانید. فرمان وی را 
خویشتن بیوکنید. و نماز پنجگانه بوقت خویش بگزاریده و ماه رمضان روزه دارید. و زكاة از مال بیرون کنید. و 
در آن خوشدل و خوش‌تن باشید. و والیان خود را طاعت‌دار فرمانبردار باشید» تا در بهشت شوید. و بدیدار و 
رضاء مولی رسید. 

و بالوالدیّن احسان و بذي القرّبی و الیتامی و و المَساکین و فرمود که با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و درویشان 
نکوکار باشید و فسات کنید: 

ابو هریره روایت کرد که مردی آمد بر مصطفی (ص)؛ و از سختی دل خویش بنالید» و از حضرت نبوت مرهم 
جست. و مداومت خواست. رسول خدا (ص) گفت: ان اردت آن یلین قلبك. فاطعم المسکین, و امسح برس 
الیتیم» و آطعمه. 

و الجار دي القرّبی همسایه خویشاوند است» و الجار اجب بفتح جیم و سکون نون عاصم خواند بروایت 
مفضل, و این بر حذف مضاف است. و التقدیر: و الجار ذی الجنب. ای ذی الناحية. و العرب تقول للغریب اذا 
اجرته: جار جنب. 

باقی «و الجار الجنب» خوانند بضمتین. و هو صفة للجار مثل قولهم: ناقة اجد و مشیة سجح. و المراد بالجنب 
الغریب المتباعد عن اهله. جنب اینجا بمعنی اجنبی است. و بیگانه را باین نام کردند از بهر آنکه از تو بر جانبی 
بوده نه از خاندان» و تجئب ازین گرفته‌اند پرهیزیدن» و جنابت ازین گرفته‌اند که مرد در آن از فرآن و از تماز دور 
بو و جنابت رسیده را ازين معنی جنب گویند. 

علی الجمله حقوق همسایه بسیار است. و هرکه بسرای تو نزديك‌تر بیر تو اولی‌تر. 

قال رسول اللّه (ص): «التمس الجار قبل الدار و الرفیق قبل الطریق. من آذی جاره فقد آذانی» و من آذانی فقد 
آذی اللّه و من حارب جاره فقد حار بنی» و من حاربنی فقد حارب اللّه». 

و قال (ص): «ان خیر الاصحاب عند اللّه خیرهم لصاحبه و خیر الجیران عند اللّه خیرهم لجاره». 

و عن معاذ بن جبل قال قال رسول ال (ص): «من اغلق دون جاره مخافة علی اهله و ماله فلیس جاره ذلك 
بمزمن, و لیس بمومن من لم يمن جاره بوائقه». قال: یا رسول اه ما حقّ الجار؟ قال: «ان استقرضك اقرضته 
و ان مرض عدته و ان مات شیعته و ان دعاك اجبته و آن استعان بك اعنته و ان اصابه خیر سرك و هنأته و 
ان اصابته مصيبة ساءك و عژّیته و لا تطل البناء علیه فتسد عنه الریح» و تشرّف علیه. الا باذن» و لا توذه بقتار 
قدرك الا ان تغرف له منهاء و اذا اشتریت فاكهة فلا تخرج منها شیثاء و ما زال جبرئیل یوصینی بالجار حتی 
طنفت آبه شنورته: الضران ثلانتة: عجار له خلانه عقویق» عجار له حمانو ار لح فاها: ای له حفوق تلاتق 
فحقّ الاسلام و حق القرابة و حقّ الجوا و أمّا ای له حقان, فحق الاسلام و حقّ الجوار و ما الذْی له حق 
واحد. فالذی له حقّ الجوار». قالوا: یا رسول اللّ! أ نطعم المشرکین من نسکنا؟ قال: «لا تطعموا المشرکین من 
نسککم». 


و الصا حب بالجتب ه راه است در سفر » با هام دکان» یا هام دبیرستان» وگفته‌اند: «الصّحب بالجّب» » کسی 


است که پیوسته با تو بود در خدمت و صحبت تو <<« قال ابن عباس (رض): دای لا ستحیی 
آن یطاًالرجل بساطی ثلاث مرّات لا یری علیه اثر من بری». و اب السّیل ابن الیل راه گذاری است. اگر 
وانگر باشد و اگر درویش بحکم مهمانی بتو فرو آید. او را بر تو سه روز حقّ مهمانی است پس چون بسه روز 
بر کدشت صدقه باشد. مصطفی (ص) گفت: «لکل شیء زکاة و زکاة ادا شنت الضیافة». 

و ما مَلکت آیمانکم بردگان و زیردستان‌اند. علی بن ابی طالب (ع) گفت: «کان آخرکلام رسول ال (ص) 
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الصّلاة و اتقوا الّه فیما ملکت ایمانکم». 

0 ص) الی ابی ذر غلاماء. فقال: «یا ابا ذر اطعمه ممّا تأکل و البسه ممّا تلبس». 
و قال (ص): «الغنم برکة» و الابل عر لأهلها؛ و الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القيامت و العبد اخوك. 
فان عجز فاعنه». 
ان ال لا یُحبٌ من کانْ مُختالا فُوراً میگوید: اللّه دوست ندارد هر خرامنده یکین لاف زن, خویشتن ستای. 
فخور در اشتر همچون مصراة است در گوسفند. و اين آنست که شیر جمع کنند در پستان وی تا مشتری پندارد که 
آن معتاد است و اصلی, و در آن رغبت نماید. پس بخلاف آن بود. همچنین فخور از مردم آن بود که از خویشتن 
حالی نیکو بنماید بدعوی, و پس بی‌معنی بود. 
ووگفته‌اند: مختال آنست که خود را عظیم داند و برتری نماید. و ازکیر تحقیر مردم کند. و بحقوق اللّه قیام نکند 
و فخور آنست که او را در نعمت بطر بگیرد و خویشتن را در آن بستاید» و خدای را عزٌ و جلّ در آن شکر نکند 
و این دو کلمه در آخر این آیت از آن گفت تا اگر خویشاوند و همسایه درویش داری از ایشان ننگ نداری و با 
ایشان پیوندی. 
لین حون الاية معنی بخل از روی شرع منع واجب است از مال. و بعرف و عادت عرب منع فضل مال از 
محاج. و بزبان اشارت: ترك الایثار فی زمان الاضطرار. 
انا بالْخل بفتح با و خا قراءت حمزه وکسایی است. و همچنین در سورة الحدید. باقی بالبخل 
خوانند رد بضم با و سکون خا در هر دو سورة و هما لغتان, و درین لغتی دیگر حکایت کرده‌اند: و هی البخل 
ی قال سیبویه: و لم یقراً بهذه اللغة. 
لین ییون جهودانند که بخیلی کنند در مالهای خویش, و در طاعت خدا هزینه نکنند. و یرون لاس 
باایّخل انصار را میفرمودندکه شما بر رسول خدا نفقت مکنیدکه درویش شوید. 
و یکمن ما هم ال من فضلله و صفت و نعمت مصطفی (ص) در تورات میپوشیدند و پنهان میداشتند. آن گه 
شیر رای از سرانجام کار ایشان ذر آخفزت: کشت ر اطندتا یا محمد لِلکافرین فش تاه ان هی 
قوله: و الَذین ینْفقون آنوالهم رئاء لاس الاية عطف است بر لین رطس گت ان در شان قفا 
است و قومی از مشرکان مکه که بر عداوت رسول خدا هزینه میکردند. 
و من یِکن الشیْطان له قریناً معنی آنست که: هرکه چنان بود قرین وی شیطان بود. فساء فریتً و بدقرینی که 
اوست. فردا برستاخیز با وی گوید: با یت يي یل فد المشرقین فیس این 
ما ذا غلبم پعنی علی البهود و المنافقیه و آمتوا بل و ای الا خر یم بعش آلعت ره امش 

و نفقوا ما رهم ال ۱ بولتی یاه و المعرفة. و کان ال بهم علیمً هم لن منوا 
قوله: ٍن له لا یلم مثقال در معنی آنست که: اللّه بنگیرد بمتقال يك ذره گناه ناکرده و بی‌ثواب نگذارد مثقال 
يك ذرّه طاعت بنده. اگر ممن بود. او رارزق دهد در دنیاء و مزد بزرگوار در آخرت. و اگرکافر بود او را روزی 
دهد در دنیاه و پاداش آن در آخرت نه. و به 
قال النبي (ص): «ان اللّه لا یظلم المزمن حسنة. یثاب علیها الرزق فی الدنیا. و یجزی بها فی الاآخرة و 
الکافر فیطعم بها فی الدنیا؛ فاذا کان یوم القيام لم یکن له حسنة. 

«مثقال» مفعال من الثقل. ای ما کان وزنه وزن الذَرة. 
خلافی اشست"هیانغلما که ذره خست, این :عبان گفت: .هی اللملة الصغيره آن مورجه که از آن: شردتر و 
کوچکتر مور نیست آن را ذزه گویند. قومی گفتند: یکی از آن حشر هوا آن ساعت که آفتاب به روزن درافتد. آن 
ذرّه است. بحیی عمارگفت: يك دانه جو چهار ارز است. و يك ارز چهار سمسمه است. و يك سمسمه چهار 


ما 
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خردل است» و يك خردل چهار و رق نخاله است» و يك و رق نخاله چهار ذره است. 

روی ابو سعید الخدری قال قال رسول اللّه (ص): «اذا خلص المومنون یوم القيامة من الثار و امنوا. فما مجادلة 
احدکم صاحبه فی الحقٌ یکون له فی الدنیا بأشد مجادلة له من المومنین لریهم فی اخوانهم الذین ادخلوا النار 
فیقولون: ربا اخواننا کانوا یصلُون معناء و یصومون معنا. و یحجّون معنا. فأدخلتهم النار! فیقول عرّ و جلٌْ: اذهبوا 
فاخرجوا من عرفتم. فیأْتونهم و یعرفونهم بصورهم» لا تاکل الثار صورهم» فمنهم من اخذته الثار الی انصاف 
ساقیه و منهم من اخذته الی کعبیه. فیخرجونهم. فیقولون: ربّنا اخرجنا من امرتنا. ثم یقول اللّه تعالی: اخرجوا من 
کان فی قلبه وزن دینار من الایمان ثم من کان فی قلبه وزن نصف دینار حتی یقول: من کان فی قلبه ذرة. 

قال ابو سعید الخدری: فمن لم یصدّق هذا فلیقر: رن ال لا یط مثقال در لاية. فیقولون: ربّنا قد اخرجنا من 
مرتناه فلم یبق فی الثار احد فیه خیره ثم یقول الّه عز و جل: شفعت الملاشكة و شفعت الانبیاه و شفع 
المومنون» و بقی ارحم الرّاحمین. قال: فیقبض قبضة من الثار او قبضتین, رت ی قط قد 
احترقوا حتی صاروا حمما. قال: فیژتی بهم الی ماء یقال له ماء الحياة فیصبٌ علیهم. فینبتون کما تنبت الجنة فی 
جمیل السّیل. فیخرجون کالَول فی رقابهم الخواتیم یعرفهم اهل الجنة هولاء عتقاء اللّه عرٌ و جل الّذین 
آدخلهم الجنة بغیر عمل عملوه و لا خیر قدموه فیقال لهم: ادخلوا الجنة فما رایتموه فهو لکم. فیقولون: ربا 
اعطیتنا ما لم تعط احدا عنهم. فیقول: لکم عندی افضل من هذا. فیقولون: ای شیء افضل من هذا؟ فیقول: 
رضای عنکم فلا اسخط علیکم ابدا». 

و ان تك حسَةً برفع قراءعت مکی است و مدنی, یعنی: و ان تقعم حسنة او تحدث حسنة. اگر يك نیکی بود از 
بنده مومن, آن مضاعف کند. باقی بنصب خوانند. یعنی: و ان تکن الْذِرّة حسنةء اگر آن ذزه نیکی بود مضاعف 
- تام 

«یضعفها» بتشدید قراءعت مکی و شامی و یعقوب است. و «یضاعفها» بالف قراءت باقی است. و هما نعتان. 
ضاعف و ضعف بمعنی واحد. و دب بعضی اهل لغت گفته‌اند: ضعف بتشدید از ضاعف بالف مه است در معنی. 
بضاحنها ای بجملها مین یضعفها بجعلها اضعافا کثيرة و درست آنست که هر دو یکی است. دلیل بر این 
آنکه گفت: فیضاعفهة 2 له أضعافا کیره و فی الخبر: «اذا کان یوم القيامته نادی مناد علی رء‌وس الأولین و 
الاخرین: هذا فلان بپی فلا من کان له علیه حتٌ فلیاًته الی حقه, فیأتونه. ثم یقال له: هلا ء حقوقهم. فیقول: با 
رب! من این! و قد ذهبت الدنیا. فیقول اللّه عزٌ و جل للملانکة: انظروا فی اعماله الصالحة فاعطوهم منها. 
فینظرون فیهاء فیعطونهم منهاء فیبقی مثقال ذرّة من حسنةء فیقول الملائکة: یا رّنا! و هو اعلم بذلك منهم اعطینا 
کل ذی حق حمّه و بقی له منقال ذِرّة من حسند. فیقول للملانکة: ضعفوها لعبدی» و ادخلوه بفضل رحمتی 
الجنّة» فذلك قوله تعالی: و ان تك حستةً ْضاعفها و بت من دنه جرا عظیما: 

النوبة الثالئة ۱ 

قوله تعالی: و اعبْدوا ال و لا تشرکوا به شتا الاية ابتداء آیت ذکر توحید است. و توحید اصل علوم است و سر 
متشه تایه رواخ شا ی بسا مان ده و ورس هر طاعت که با آن توحید نیست آن را 
ورجی و وزنی نیست. و سرانجام آن جز تاریکی وگرفتاری نیست. و هر معصیت که با آن توحید است حاصل آن 
جز آشنایی و روشنایی نیست. توحید آنست که خدای را یکتا گویی» و او را یکتا باشی. یکتا گفتن توحید 
مسلمانان است» یکتا بودن مایه توحید عارفان. توحید مسلمانان دیو راند» گناه شوید. دل گشاید. توحید عارفان 
علایق برد خلائق شوید. و حقایق آرد. توحید مسلمانان پند برگرفت. در بگشاد بار داد. توحید عارفان رسوم 
انسانیّت محوکرد. حجاب بشریّت بسوخت. تا نسیم انس دمید. و یادگار ازلی رسید. و دوست بدوست نگرید. 
توسید مسلما بان انست که گراهین دهی خدای را بیکتایی در ذات و پاکی در صفات, و ازلّت در نام و در 


۶۴۲ 


نشان. خدایی که جز او خدا نه و آسمان و زمین را جز اوکردگار نه, و جنو در همه عالم وفادار نه. خدایی که 
ثر آنْ قادر برکمالست. و در قدرت بی‌احتیالست. و در قبومیّت کفخ حالست» و در ملك آمن از ژوالشتت: و 
قدیم از نتقصان پاك» واز عیب منه» و از آفات بری. نه خورنده و نه خواب گین نه محل حوادث نه حال گرد. 
نه نو صفت. نه تغیر پذیر, پیش ازکی قائم. پیش ازکرد جاعل» پیش از خلق خالق. پیش از صنایع قدیر. 
فیذاته و صفاته و کماله قد کان کهو الان کان اوان 
شیخ الاسلام انصاری قدس اللّه روحه گفت: توحید مسلمانان میان سه حرفست: اثبات صفت بی‌افراط و نفی 
تشبیه بی‌تعطیل, و بر ظاهر برفتن بی‌تخلیط. حقیقت اثبات آنست که: هر چه خدا گفت که از خود بر بیان است؛ 
۰ ص- ۳ ۲ ۳ ۳ ِ 2 1 ًِ ب 
و مصطفی (ص) گفت که از حق بر عیان است. تصدیق و تسلیم در آن پیش گیری» و بر ظاهر آن میستیء و آن را 
مثل نزنی» و از ضیغت بنگردانی» و بخیال گرد آن نگردی, که اللّه در علم آید. در خیال نبایده و از ته تفک در 
رح ۲ ۱ دص 0 و ۳ ۰ + 1 # تا 

چگونگی آن بپرهیزی» و تکلف و تأویل در آن نجویی, و ازگفتن و شنیدن آن نپیچی, و بحقیقت دانی که معلوم 
از صفات له خلق راء نام آنست» و ادراك بآن قو لا نسنگه و شرط در آن تسلیم آنست» 8 تشر آن یادکردن 
آنست. ذات اللّه بقدر اللّه دان» نه بمعقول خلق. صفات او بسزاء او دان نه بفکرت خلق. توان او بقدر او دان, 
نه بحیلت خلق. او هستی است یکتا. از اوهام جدا؛ وز تکییف بر تا. هر چه خواهدکند. نه بحاجت, که وی را به 
هیچ چیز حاجت نیست بلکه بخواست راست کند. و علم پاك. و حکمت سابق, و قدرت نافذ. سخن وی حق. 
و وعده وی راست و رسول وی امین. و سخن وی بحقیقت موجود در زمین, باو پیوسته دائم و حجت وی بآن 
قائم. قضاء او مبرم و امر و نهی وی محکم. آلا له الحْلْق و مر تبارك ال زب الْعالَمینٌ. اینست توحید سمعی, 
و شناخت خبری. باین توحید ببهشت رسند. وز دوزخ برهند» وز خشم حق آزاد شوند. و ضد این توحید شرك 
مهین است» ه رکه ازین توحید سمعی باز ماند. در شرك مهبن بماند. وز مغفرت اللّه درماند. اما توحد دیگر: 
۷ 

سخن درین توحید نه کار آب وگل است. و نه جای زبان و دل است. موحّد ایدر بزبان چه گوید. که حالش خود 
زبان است! عبارت چون کند از آن توحید. که عبارت از آن عین بهتان است! این توحید نه از خلق است. که آن 


از حق نشان است. از آنست که رستاخیز دل» و غارت جان است. 


ما وحد الواحد من واحد اد کل من وحده جاحد 
تول من وی هرن تشه تخاولد. لها رای 
توحیده ایاه توحیده و نعت من ینعته لاحد 


پیر طریقت گفت: الهی! عارف ترا بنور تو میداند. از شعاع وجود عبارت نمیتواند. موحّد ترا بنور قرب 
میشناسد. در آتش مهر میسوزد. از ناز باز نمیپردازد. 

خداوندا بافت ترا دریافت میجوید. از غرقی در حیرت. طلب از یافت باز نمیداند. 

دلایل آن باید خواست که از آن زیبد. حقیقت توحید بر زبان خبرکی آویزد. اين نه آن توحید است که استدلال و 
اجتهاد بآن پیوندد یا شواهد و صنایع برآن دلالت کند» یا بوسیلتی از وسائل مفشخی کرود: 

آن یافتی است در غفلت» ناخواسته در آمده و رهی با خود پرداخته. در مشاهده قریب و مطالعه جهح افروخته, 
مهر ازل سود کرده» و دوگیتی بزیان برده! 


ژیان: :یجان . کر .از -دیدارزت: ید زیان جان بجان باید خریدن 
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پیر طریقت گفت: الهی! نشان این کار ما را بی‌جهان کرد. تا از تن نشان ما را هم نهان کرد. دیده وری تو رهی را 
بی‌جان کرد. مهر تو سود کرد و دوگیتی زیان کرد. الهی دانی بچه شادم؟ بآنکه نه بخویشتن بتو افتادم. تو 
خواستی نه من خواستم. دوست بر بالین دیدم چون از خواب برخاستم. 

اتانی هواها قبل آن اعرف الهوی فصادف قلبا فارغا فتمکنا 
موسی بطلب آتش ميشدکه اصطناع یافت. او بی‌خبر بود که آفتاب دولت برو تافت. محمد (ص) در خواب بود 
که مبشر آمدکه: بیا تا مرا بینی. من خریدار توام. تو بی‌من چند نشینی؟ نه موسی (ع) بگفتار طمع داشته بوده و 
ته محمد (ص) بدیدار,. پس یافت در غفلت است جزین مپندار. الهی! بهاء عرت تو جای اشارت نگذاشت 
جلال وحدانیّت تو راه اضافت برداشت. تا گم کرد رهی هر چه در دست داشت, و اچی زگشت هر چه رهی 
پنداشت. الهی! از آن تو میفزود و از آن میکاست. تا آخر همان ماندکه اول بود راست! 

محنت همه در نهاد آب وگل ماست پیش ازگل و دل چه بود آن حاصل ماست 
بنده بآن توحید اول از دوزخ برست. و ببهشت رسید و باین توحید برست بدوست رسید. 
لا تشرکوا به یا شرك بزبان شریعت آنست که باعتقاد معبودی دیگرگیری» و بوحدانیّت ال اقرار ندهی, و 

بزبان طریقت شرك آنست که در کاینات موجودی دیگر بجز اللّه بینی» و با اسباب بمانی. 
شیخ الاسلام انصاری گفت: سبب ندیدن جهل است. امّا با سب بماندن شرك است. 
آن گه در.ساق آیت ذکر همسایگان کرد و مراغات حقوق ایشان فرمود گفت: و اْجار ذي الْفَریی و الجار 
الجتب و الصا حب تاه هیانک سار ای ری ای پر نوی اناد سای ان 
ام فسات 0 قرو توس ۱ و همسایه سرای آدمیست» و همسایه نفس فريشته است؛ و همسایه 
دل سکینه معرفت» و همسایه جان حق جلّ جلاله. همسانه ترا وا گفت؛ و الجار ذي القربی و همسایه نفس 
را گفت: ون علیکُم لحافظین و همسابهة دل‌ترا گفت: بل السکیتةٌ في قوب المْومینَ و همسانهان را کفت: 
و هو معکم اینما کنتم. 
امّا حق همسایه سرای آنست که مراعات وی بنگذاری, و بمواسات خویش هر وقت او را از خود شاکر و آسوده 
داری. و حق همسایه نفس آنست که او را بطاعت خویش شاد داری و از معاصی خویش او را رنجور نکنی, تا 
چون از تو برگرده خشنود و شاکر برگردد. و حق همسایه دل آنست که معرفت خویش از شوائب بدعت و 
آلایش فتنه و حیرت پاك داری» و بلباس سنت و پیرایه حکمت آراسته کنی. و حق همسایه جان آنست که اخلاق 
را تهذیب کنیء و اطراف را ادب کنی» و خاطر پر از حرمت داری» و قدم از دوگیتی برگرفته و از خود باز رسته 
و حق را یکتا شده. 
در اخبار بیارندکه اللّه گفت: «یا محمدء کن بی کما لم تکن, فأکون لك کما لم ازل». 

تا با خودی از چه همنشینی با من ای بس دوری که از تو باشد تا من 

در من نرسی تا نشوی یکتایی کاندر ره عشق یا توگنجی یا من! 
٩‏ النوبة الاولی 
قوله تعالی: فکیف ذا جنا چون بزرگوار روزی بود آنکه ما آریم. من کل ی از هرگروهی بشهید پیغامبری 
بگواهی, و جنا بك و آریم ترا؛ علی هولاء شهیدا (۴۱) بر اینان بگواهی 
ومد آن روزهن یود الَذین کَفروا دوست دارد" و یشان که کافر بو بودند درین جهان, و عَصوا سول و سر 
کشیدند از استوا ر داشتن و تن بهم ار اگر ژمین با ایشان شراو کتتد و لا عکتمون الله حدیناً 
(۴۲) و از خدای هیچ سخن پنهان ندارند. 
۳ لین منوا ای ایشان که بگرویدند. لا تقو الصلاة و و آنتم سٌکاری گرد نماز مگردید آن گه که مستان بیده 

ووه 


من تلم انم تفولون توا ان که که سا تیا که واند کرس سر نله ولا سا و گرهرتیاژ 9 
جنب باشید. ار عابري سبیل مگر در راه رفتن و در مسجدگذشتن, سعی تفتتا وق آن گه که پیشتر غسل کنید. و 
نکم مّضی و اگر بیمار بیدکه آب فرا خویش نیرید بدا خلی سَفر یا در سفری بید و آب نید أ ام 
أَحد منکم من الْخائط یا یکی از شما از حاجت آدمی آمده بود و ت_ الا نا مق رکه ره نان 
پاسیده بید. فلم تجدوا ماء و آب نيابید» فتیْمَمُوا آهنگ کنید. صَعيداً طَیبا حاکی پاك. فامْسَخوا بپاسید بآن خاكه 
بجوم و ندیکم و دو دست خویش همه ان له کانْ عَفَّا عَفُوراً (۴۳)که اللّه در گذارنده 
است آمرزگار همیشه. 

[ 2 تر نهبینی شنگری! ان لین وتو بایشان که ایشان را دادنده تصیباً من الکتاب بهره‌ای ازکتاب آسمانی: 
َشترون الضلالةً گمراهی میخرند و ُریدون و نیز میخواهنده أنْ تَضلوا السبیل (۴۴) که شما راه گم کنید. 

و له اغدانکُم و اللّه داناتر دانائیست بدشمنان شماء و کفی باللّه 1 و خدای یاری بسنده است» و کفی 
بالّه تصيرً (۴۵) و داوری داری بسنده. ۱ 

من لین هادُوا از ايشان که جهود شدند قومی هستنده یحرُْونَ کلم سخنان اللّه می‌بگرداننده عَنْ مواضعه از 
آن جایهای خویش, و یلو سَمعُنا و بزبان میگویند که شنیدیم» و عصینا و فرمان بردار نايم و اسمع بما 
نیوش» غیر شم » شنواینده مباد و راعنا و بزبان میگویند ترا که راعناه ل باتهم این گردانیدن زبان عربی 
است بزبان عبری در سخن و طا في الین و طعن جستن است در دین» و لو آنهم قالوا و اگر ایشان 
گویندیدسمعنا و آطَا شنیدیم و فرمان بردیم» و اسْمَع و اْظرنا و نیوش و در ما نگاه کن, لکان خیراً هم و وم 
ایشان را به باشد و راست‌تر باشده و لکن له ال بکفرم لکن خدای بر ایشان لعنت کرد بکافر شدن ایشان, 
لا ون لا قلیلا (۴۶) تا بنگروند مگر اندکی. 

ای و۳ الکتابٌ ای ایشان که ایشان را تورات دادند. آمثوا بما تلا بگروید بقرآن که فرو فرستادیم, 
, مُصدّقاًلما مک استوار دار و گواه ار شتا من بل آن تطمس وجوهاً ان اج ای 
رویها رتم فنردّها علی آذبارها و آن رویهای صورت سترده با پسها گردانیم. و تلم یا ایشان را لعنت کنیم 
کما لاحاب السبّت چنان که لعنت کردیم خداوندان شنبه را و کان مر ال مَفعولا (۴۷) و فرمان که خدای 
دهد بآن کارکردنی و 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: فکیّف |ذا جنا الاية اين کلمه تعظیم است. بلفظ تعجّب میگوید. و در ضمن آن توبیخ منافقان و 
جهودان است که ضفت یشان انش رفت: 

میگوید: چون بود حال آن جهودان و منافقان در آن روز رستاخیز؟ و روا بود که این کلمه تعجّب تعظیم روز 
رستاخیز را بوده یعنی که چون بزرگوار و چه عظیم روزیست آن روز رستاخیز! که از هر امّتی در هر دوری که 
بودند پیغامبر ایشان بياريم. تا بر امّت خویش گواهی دهند. نیکان را بر نیکی و بدان را بر بدی» وگواهی دهند 
قومی را که رسالت پذیرفتند. و استقبال فرمان حق کردند» وگواهی دهند بر قومی که رسالت نپذیرفتند و از حق 
سرکشیدند. 

آن گه گفت: و جننا بك و ترا نیز بیاریم ای تخت علی هو لاه شهیداً تا برین کافران ن مکه و منافقان مدینه گواهی 


3 


۷ 


دهی» که چه کردند از نایکاو ؟ و چه گفتند از ناسزا؟ عبد اللّه ماه وی ! رسول خدا (ص) مرا فرمود که: از 
قرآن چیزی بر خوان, سورة النساء بر خواندم. تا اینجا رسیدم که کف |ذا جنا من کل ی بشهید» گریستن 
برسول (ص) درافتاد آن گه گفت: بس که خواندی. 

یذ یعنی: فی ذلك اليوم یرد لین کفرّوا یعنی کقار امّة محمد (ص) و عَصوا الرْسُول و هو نیّنا محمد 
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) ص) لو نمی بفتح تا و تشدید سین, بی امالت» مدنی و شامی خوانند. علی بناء الفعل للفاعل» و اين از باب 
تفعل است مطاوع سوی, یقال: سویته فتسوی و اصل. تتسوی است مضارع تسوی. تاء دوم در سین مدغم 
کردند تسوّی شد. حمزه وکسایی تسوّی خوانند بفتح تا و تخفیف سین بامالت» و اصل هم تتسوّی است. تاء دوم 
که ایشان مدغم کردند اینان حذف کردند. و امالت اين فعل نیکوست. که الفش در تثنیه اء میگردد و درین هر 
دو قراعت فعل مسند است با زمین و این بر سبیل اقساع و مجاز است» و معناه: لو تسوا بالاارض فیصیرون مثلها 
تراباه کما قال تعالی: یل الکافر یا سیم کت ترا 

این همچنانست که گویی: ادخلت الخاتم فی الاصبع. باقی لو ی خوانند بضم تاء و تخفیف سین بی‌امالت 
علی بناء الفعل للمفعول به. و اين از باب تفعیل است مضارع سویت یقال: سویت بفلان الارض, اذا دفنته 
فا فقس بخ مه ال رش وق و شون و ال رف مراب شکر تفن آن ور متا فقان قمستکان که ار اسان 
داشتن رسول (ص) و پذیرفتن رسالت وی تِِِ خواهند و آرزو کنندکه: اگر زمین را با ایشان هموارکنندید, 
یعنی دوست دارندکه ایشان را با زمین یکسان کنند. و ایشان را خاك گردانند. و چون بفتح تاء خوانی معنی 
نت کله و هنک و ارزو کستل که | گر زمین با ایشان هموار شدی, یعنی دوست دارندکه خاك شدندی و مانند 
زمین گشتندی, و با آن یکی شدندی. و تفسیر این آیت آنجا است که گفت: یَمَول الکافر یا لش کت ترابام وا ین 
آن گه گویندکه رب" العالمین بهایم‌را و جمله طیور و سباع را گوید: کونی ترابا فتصیر ترابا. 

تمرم بهم وا مور الله ات افق کلف از فک فان اس کف نیوک کف سای از 
مرکا و الّه ربا ما کنا مشرکین تا 2 گر: بل لم نکن ندغوا من بل شین ایشان در قیامت خواهندگفت 
که: ما هرگز مشرك نبودیم و جز از خدای نپرستيدیم» و اين پنهان داشتن کفر و شرك است. و اینجا میگوید: و 
لا یکتَمُون له خدیناً هیچ سخن از اللّه پنهان ندارند. 

معنی آنست که: لا یستطیعون ان یکتموا اللّه حدیثا. ابن عباس گفت: ایشان در قیامت چون بینندکه اللّه گناهان 
اهل اسلام میآمرزده و شرك نمیآمرزد گویند: ما نیز اهل گناهان بودیم نه اهل شرك. رب العرة با ایشان گوید: 
ین شرکاوکُم الذین نم ترعْمُون؟ کجااند آن انبازان شما با من که میگفتید بدروغ؟ ایشان گویند: و ال ربا ما 
کا هش رک باللّه خداوند ما که ما هرگز از انبازگیران نبودیم با خدای آن گه مهر بر دهنهای ایشان نهند» و دستها 
و پایهای ایشان گویا کنند» تا کردهای ایشان همه بازگویند. آن گه باشد که ایشان آرزو کنند که با زمین هموار 
تلع و ان کنمان 0 بز 1 هی جر وه و 

یا أب لین آموا لا تَقَربُوا الصلاة و نتم سکاری قرب یقرب بر وزن فعل یفعل» قرب وقوع است و قرب 
7 قرب یعنی گرد چیزی گشت و نزديك آن گشت, و قرب نزديك شد و اما 
قرب یقرب فهو من قرب الماء اذا اورده. و سکر مأخوذ است از سک و سکر بستن بود یقال: سکرت الماء ای 
حبسته» و مستی را از آن سکرگویندکه فهم فرو بندد بر صاحب خود. و عقل محتبس شود. میگوید: ای ایشان که 
بگرویدندگرد نماز مگردید در حالت مستیء یعنی گرد جای نماز مگردید نمازکردن ره و این آیت پیش از آیت 
تحریم خمر آمده. و شرح این قصّه در سورة البقره رفت. ضحاك بن مزاحم گفت: اين نه سکر خمر است. که این 
سکر خوابست. یعنی که با غلبه خواب و اضطراب عقل. نماز مکنید. و بر وفق اين تفسیر خبر مصطفی (ص) 
است: «اذا نعس الرجل و هو یصلّی فلینصرف. لعلّه یدعو علی نفسه و هو لا بدری». و یقرب منه 

قوله (ص): «اذا قام احدکم من الیل , فاستعجم القرآن علی لسانه فلم پدر ما یقول فلیضطجع». 

وبزوایت کین از ضیدهة:الستلماتی که گفتان انم ات هن‌شان کسی انست کهخافن بوک آن فن بشلیل آرد که 
مصطفی (ص) گفت: «لا یصلینَ احدکم و هو یدافع الأخینین». 

و قول کوستا انسشت که سک مر است» و اعتمادافر انیت 
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و لا جنبا نصب علی الحال است. یعنی: لا تقربوا الصلاة واشم جیه 

شگوید: گرد حای نماژ مگزدید در حال جنایت. اگرگوئيم لا تقر وا الصَلاة میگوید: گرد حای نماز مگردید 
تقدیر چنان باشدکه: ا< تقربوا موضع الصلاة و هو المسجد. فحذف المضاف و آقام المضاف الیه مقامه. جنب 
نامی است مرد را و زن راء و وحدان را و جمع را یقال: رجل جنب و امرأًة جنب و رجال جنب و نساء جنب. 
جنابت بایلاج حاصل شود یعنی: بتغییب الحشفة فی ای فرج کان, اگر چه انزال با آن نبود یا بانزال حاصل 
شود اگر چه ایلاج با آن نبود. و مرد و زن در آن یکسان است. 

آن که کته ری اس مکوت دوبان جابت کرد مسج مکروینه مکر ور رفن کج یکی که 
راهی دیگر نباشده و ضرورت نود یا در مسجد خفته بود و جنایتش رسد بیرون رفتن او را ضرورت نود یا آب 
که در آن غسل میکند. در مسجد بود. بکناره آب رفتن ضرورت بود. بزید ین آبی تیب گفتا: جماعتی بودند از 
انصارکه درهای سرای ایشان در مسجد بود. و جون بیرون میآمدند در حال جنابت ممر ایشان در مسجد میبود. 
و ایشان را از آن کراهیت میآمد. رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد و ایشان را در مسجد گذشتن در 
حال جنابت رخصت داد. اما علی و اپن عباس و ابن جبیر و ابن زید و مجاهد و جماعتی میگویندکه: را 
عابري سبیل معنی آنست که: ۷ ان تکونوا مسافرین» و لا تجدون الماء فتیممواه و بقول اینان صلاة عبن نماز 
مگرکه مسافران باشید. و آب نیابید. تیمّم کنید در آن حال. و نما زکنیدکه روا است. 

حتی تغتسلوا یعنی: من الجنابة. و غسلهای واجب چهاراند: غسل جنابت و غسل حیض, و غسل نفاس و غسل 
دادن مرده. بعد از این چهار غسلها همه مسنون است و آن دوازده‌اند: غسل آدینه. و غسل هر دو عید. و غسل 
آفتاب و ماه گرفتن» و غسل استسقاء و غسل کافرکه مسلمان شود و غسل دیوانه که باهوش آید» و غسل کردن از 
شستن مرده, و غسل احرام و غسل در مکه رفتن» و غسل وقوف و غسل رمیء و غسل طواف. 

وی اه یه فلوم رس ل ایا اخستن مرن یهد تسس یی سرا کماایخا 
للصلوة ثم یدخل اصابعه فی الماء ثم یخلل بها اصول الشعر ثم پصبٌ علی رأسه ثلاث غرفات من ماء ثم 
یفیض الماء علی جلده کله». 

و ان کنتم مَرضی و اگر بیماران باشید یعنی بیماری که رسیدن آب بوی زیان دارد. چنان که بر تن جراحتی دارد. 
یا شکستگی عضوی از اعضاء یا آبله و مانند آن وی را درين بیماری رخصت هست که آب بگذارد. و تیمّم 
کند. بدلیل خبر جابر عبد اللّه گفتا: در سفری بودیم و یکی را از رفقاء ما سر بشکستند» و او را احتلام رسید. از 
یاران خود پرسی دکه مرا هیچ رخصتی بود آب بگذاشتن و تیم کردن؟ انشان گفتند: ی در 
ص قدرت آب. 0 ِِ یافت. 0 خحدا 7 گفت؛: ین لا 
علیها؛ و یغسل ساثر جسده». 

و علی سَفْر یا در سفری باشد» اگر دراز بود آن سفر یا کوتاه چون آب نیابد» یا افزونی از آب خوردنی نیابد. و 
وقت نماز درآید. تیمّم کند. اما اگر عذر بیماری و سفر نبود. و آب نیابد بمذهب شافعی (رض) آنست که تم 
کند. و بر وی قضاء نماز نبود. ابو حنیفه گفت: نه تیمّم کند و نه نمان تا آن گه که بآب در رسد و بوضو نما زکند. 
آو تفای انح منکُم من الْغائط غائط گو است در زمین, و اینجا کنایت از قضاء حاجت آدمی. و اين نام غائط از 
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1 لاس الْساء بی لف اینجا و در سورة المائده قراءعت حمزه وکسایی است. از لمس یلمس و اين لمس هم 
بدست بود و هم بدیگر جوارح. و بلفظ فعل از آنست که فعل در باب مباشرت و مباضعت مضاف با مرد است؛ 
و مثل اين در قرآن آمده است بر لفظ فعل, چنان که گفت: لم يَمْسَمبّي بش لم بطمتهن. 

باقی لامَستَمْ بألف خوانند در هر دو سورة. و روا باشدکه فعل هم از یکی باشد. وگر چه تلفظ فاعل است چون 
عاقبت اللّص و طارقت النعل» و عافاك ال 

و روا بود که فعل از هر دو بود کالمجامعة و المباضعة و المباشرة لاشتراکهما فی ذلك. و در معنی لمس و 
ملامسة علما مختلف‌اند. علی بن ابی طالب (ع) و عبد ال بن عباس و ابو موسی و حسن و مجاهد و قتاده 
گفتند: بمعنی مجامعت است ای جامعتم. و ابو حنیفه و اصحاب او برین‌اند. وکان ابن عباس یقول: اراد اللّه به 
الجماع وکنی عنه لاه کریم. و عمرو بن عبد اللّه مسعود. و عبد اللّه عم و عمار یاسر و شعبی, و نخعی, و ابو 
عبیده گفتند: التقاء بشرتین است: بشره به بشره رسیدن. و اهل مدینه و اهل حجاز و شام برین‌اند» و مقوّی این 
قول دلالت لفظ است بر آن. و حمل المعنی علی اللفظ اولی من حمله علی الکناية عنه من غیر ضرورة دعت 
الیه. 

و در حکم آیت فقها مختلف‌اند: مذهب شافعی آنست که اگر مرد زن را پاسد. یا زن مرد را پاسد بدست یا بغیر 
دست. چنان که بی‌حائلی بشره ببشره رسد طهارت پاسنده باطل گشت. و در طهارت پاسیده دو قول است: و 
مذهب اوزاعی آنست که اگر بدست پاسد طهارت باطل شود و بغیر دست باطل نشود همچون مس فرج» و 
مذهب مالك و احمد و اسحاق و لیث سعد آنست که: اگر بشهوت پاسد طهارت منتقض شود و اگر بی‌شهوت 
بود منتقض نشود. و مذهب ابو حنیفه و ابو پوسف آنست که: اگر پاسیدن تمام باشد بغایتی که از آن انتشار پدید 
آید. طهارت باطل کند. و اگر چنین نبود باطل نکند. و اگر طفله‌ای باشدکه در محلّ شهوت نباشد از صغر یا 
زنی از ذوات الرحم که نکاح وی او را حلال نباشد, شافعی را درین دو قول است. و در پاسیدن موی و ناخن و 
دندان خلافست. و جماعتی از اصحاب وی بر آنندکه بپاسیدن این هر سه طهارت منتقض نشود قولا واحدا. 
و لاتم الساء فلم تجذوا ما فیممُوا صعيداً طاْ میگوید: اگر زنان را پاسیده باشید» و آبدست باید کرد يا 
بزن رسیده باشید, و غسل بایدکرد و آب نیابید تِمّم کنید. معنی تیم قصد است. یقال یمّم و تیمّم ای قصد و 
الصعید التراب» سمّی صعیدا لاه یصعد من باطن الأأْرض. میگوید: آهنگ خاك پاك کنید» خاکی خشله آزاد 
از آمیغء مگر از ريك. صعید روی زمین است. و «طیّب» آنست که نه پلید باشد نه آميخته با چیزی, نه از جنس 
زمین. و تیمّم از خصائص این امّت است. هرگز هیچ امّت را نبودست پیش ازین امّت. مصطفی (ص) گفت: 
«فضنا علی الناس بثلاث: جعلت الارض کلها لنا مسجداء و جعلت تربتها لا طهوراء اذا لم نجد الماء و جعلت 
صفوفنا کصفوف الملانکة» 

و بدو تیمّم آنست که عائشه روایت کند. و اين خبر در صحیح است. گفت: يا رسول خدا (ص) در بعضی از 
سفرها بیرون شدیم. چون به ذات الجیش رسیدیم. عقد من گم شد. و آنجا قطره‌ای آب نبود با کس, و دشتی 
مجدب بی‌نبات و بی‌آب بود. مصطفی (ص) آنجا بیستاد و مردمان برجستن آن برخاستند. مردمان ابو بکر را 
گفتند: بینی که عائشه چه کرد؟ رسول خدا و یاران را اینجا موقوف کرد. و با هیچ کس قطره‌ای آب نه. در دشتی 
ابو بکر آمد نزديك مصطفی (ص)» و مصطفی سر درکنار من نهاده بود. و در خواب شده و مرا گفت که: رسول 
خدا را اینجا در زمینی خشك بی‌آب بداشتی, و با کس قطره‌ای آب نه و با من عتاب میکرد و آنچه الله 
خواست میگفت. و سر دست در پهلوی من میزد. مصطفی (ص) سر برکنار من داشت در خواب و من 
نمیتوانستم جنبیدن که نباید که بیدار شود. آنجا بودیم چون بامداد شد قطره‌ای آب نبود جبرئیل آمد. و فرمان 
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آورد بتیمّم. سید بن حضیرگفت: ما هی بأوّل برکتکم یا آل ابی بکر؟ و چون شتر برکردیم برگرفتن ره عقد من از 
زير پهلوی شتر بیرون آمد. ۶۵ امّا کیفّت تیمّم آنست که: چون وقت نماز درآید اوّل آب طلب کندء اگر آب نیایدء 
يا چندان یابدکه خوردن وی راء و رفیقان وی را چیزی بسر نياید. یا در راه آب دزدی باشد. یا کسی یا چیزی که 
از وی ترسد. یا آب ملك دیگری بود و بوی نفروشد مگر بزیادت قیمت آن, یا جراحتی دارده یا بیماری که اگر 
ات بکار دارد هالك شود یا خطر آن بود که بیماری دراز شود. چون این عذرها ظاهر بود و وقت نماز درآمده 
جوهری دیگر چون زرنیخ, وگ و آهك. و سرمهه در آن نبوده و نه آمیغ زعفران و مشك» و ذریره و امثال آن. آن 
گه هر دو دست بر آن زند. چنان که گرد برخیزد. و انگشتان بهم باز نهد و نیّت استباحت نما زکند نه نیّت رفع 
حدث. و جمله روی خویش بآن مسح کند. و بر وی نیست که بتکلف خاك بمیان مویها رسانده پس اگر 
انگشتری دارد بیرون کند» و دیگر باره دو دست بر خاك زند. انگشتها از یکدیگ رگشاده و باطن انگشتهاء چپ 
تشر ششک ان کقتان راست نهدء و بر پشت کف براند» جون بکوع ایشا ین اکن در خود گیرد. و برکناره ساعد 
بر باطن ساعد راست نهد. وان ۳۷ ۷ ت 7 . چون کم نك باط ابهام جهت پ 4 
گه کف هر دو دست بهم درمالد. و انگشتان بمیان یکدیگر برآره و بمالد. و اگر زیادت ازین کند چندان که 
غبار بجمله دست رسد روا باشد. و آن گه باين يك تیمّم يك فریضه نماز بیش نگزارد. و نوافل چندان که خواهد. 
و چون فریضه دیگر خواهدکرد. دیگر بار تِمّم کند. این شرح و بیان مذهب شافعی است. و ابو حنیفه در بعضی 
ازین مسائل می‌خلاف کند. گفت: وقت نماز درآمدن در تیمم شرط نیست» و طلب آنب کردن ی پیش از تیمم 
واجب نیست. کی اف ی بو توف گر دیاس تکیت وروت سار خن 
کی ی ۱ وان کت زو ریت 
و بمذهب مالك اعتبار بزمین است و هر چه بزمین متصل, چون درخت و نبات. اگر دست بر درخت زند و مسح 
کند روا بیند. و ثوری و اوزاعی درین بیفزودند. وگفتند: اعتبار بزمین و هر چه بر زمین است اگر چه متصل 
نباشد». تا آن حد که اگر بر زمین برف و تگرگ بود دست بر برف و تگرگ زند و مسح کند روا دارند. اما 
شافعی گفت: اعتبار بخا کست. که مصطفی (ص) خاك مخصوص کرد گفت: «و جعل ترابها لنا طهورا». 

و طلب آب واجب است که اللّه گفت: فلمْ تجدوا ماء موه و تا طلب در پیش نبود فلم تجدوا معنی ندهد و 
قصدکردن بزمین نقل خاك را واجب است. که اللّه گفت: فتیِمَموا صعیداً طیب. 

گفته‌اندکه: طیّب آن زمین و آن خاکست که نبات بیرون دهد هر چه نبات از آن نروید طیّب نبود. یدلٌ علیه قوله 
تعالی: وب لب یمرج تبائهباذن و 

روی عمران بن حصین: ان رسول اللّه (ص) و رحلا معتزلا لم بصل ات القوم. فقال: «یا فلان! ما منعک ان 
تصلّی مع القوم؟» فقال: پا رسول اللّه اصابتنی جنابة و لا ماء. 

قال: «عليك بالصعید. فائه يکفيك». 

قال: عمرانی: صلیت خلف رسول ال ( ص). وکان ف فینا رجل جنبه فأمره النبي ( ص) آن یتیمّم و یصلی. فلمّا 
وجد الماء امره النبي (ص) آن یغتسل» و لم یأمره ان یعید الصَلاة. 

و عن ابی ذر (رض) قال: قال رسول اللّه (ص): «الصنعید الطَیّب وضوء المسلم و لو لم یجد الماء عشر سنین». 


۶۴۹ 


فَاضسَجُوا بوَجُومکُم و یدیم |ٍنْ ال کان عقرّا عُوراً و در دعاء پیغامبر است: «اللَهمٌ نك عفوٌ تحبٌ العفو 
فاعف عنی, الَهِمٌ انی ظلمت نفسی ظلما کثیراء و لا یغفر الدنوب الا انت» فاغفر لی مغفرة من عندك. و 
ارحمنی انك انت الغفور الرحیم». 
مر یر تارف «عفو» محو است. و «غفر» تغطیه یعنی: ی 
مر ی ار ین أوتوا تصیباً م من الکتاب الاية کتاب اینجا تورات است» و آیت در شأن جهودان است. یَشتَرون 
ال نی بختاروناعلیالهدی رتاش آز 
و ُریدون آن تضلوا السبیل ان تخطئوا طریق الهدی کما انهم اخطووها. 
0 آن ستیودااه که پیش از بعثت محمد» بوی ایمان داشتند» اکنون آن ایمان که بوی داشتند بتکذیب وی 
پفروختند. و ضلالت بر هدی اختیارکردند. و تحریف و تبدیل در صفت وی آوردند. و میخواهندکه شما نيزکه 
مومنان‌اید راه راست گم کنید. و تحریف و تبدیل ایشان بخرید. از ایشان نصیحت مخواهید و مپذیرید» که ایشان 
دشتاخ شنم نت و الله عالی خشستان شا ارشماانه شتاست 
و کفی باللّه ول و کفی باللّه نصیراً ای: وکفی اللّه ولبّ| وکفی اللّه نصیرا. 
و «باء» تأکید را درآورد و بمعنی امر است ای اکتفوا باللّه عز و جل. 
رلتیه هادوا خر اهی تایت ی قر رسان ماوقا نصا من الکتاب مه الذین هجو تفش آن پاش 
و خواهی از آن بریده کن, یعنی: من این هادوا قوم یحرفون الکلم. کلم سخنان خدا است در نبّت محمد 
(ص) درکتاب تورات. 
یقولُون سَمعنا و عَصینا بظاهر میگفتندکه فرمان برداریم. اما در دل میداشتندکه فرمان نبریم و سرکشیم. و اسَمم 
۳ ین چنان است که گویند: اسمع لا سمعت. بشنوکه مشنوایا. «و راعنا» بزبان عربی میگفتند. یعنی: 
ارعنا سمعك» و این بزبان عرب از طریق مراعات است. امّا بزبان عبری هجو است و سب از رعونت 
ی 

بالستتهم اصل ی لویا است. اما «واو» در «یا» مدغم کردند. 
و طعْاً في الدین ای وقيعة فی دین الاسلام. یعنی که ايشان بطعن میگویندکه: دين آنست که ما درآنیم» نه دین 
محمد. وگفته‌اندکه: دین اینجا محمد (ص) است او را دین خواند از آنکه معقل دین است و مایه دین. 
رب العالمین گفت: و لو آنهم پم قالوا سَمعنا وا اگر آن جهودان بجای عصیناء اطعنا گفتندید» و بجای راعنا؛ 
اسمع و انظرنا گفتندید. " خی لهم زر فرب ایشان را آن به بودی» و بعدل و صوابتر بودی از تحریف که 
آوردند» و طعن که کردند. 
و لک هم ال بکفرممٌ فلذلك لا یقولون ما هو خیر لهم. میگوید: الّه بر ایشان لعنت کرد و از بر خود برانده 
آشست بگاه آ نتفای راب انش نب کر گنه 
لا یُومْون الا قلیلا میگوید: آنچه ایشان بآن ایمان آوردند در جنب آنچه بآن کافر شدند اندکیست و آن آنست 
که میگفتند: اللّه خدای ماست. و بهشت و دوزخ حقّ است. میگوید: اين با تکذیب محمد (ص) وکافر شدن 
به قرآن ِ هت و ایشان را از عذاب ۳ 
ا یا لین أوُو الکتاب آمئوا بما تلا مُصقاً ما کم ابن عباس گفت: رسول خدا (ص) با دانشمندان 
جهودان سخن گفت. عبد ال صوریا وکعب اسید و مالك ضیف گفت: يا معشر الیهود! از خدا بترسید. و 
مسلمان شوی د که شما میدانید که من راست میگویم, و آنچه آوردم حق است و راست. ایشان منکر شدند. و بر 
کفر خویش اصرار نمودند. رب العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستادکه ای اهل تورات! ایمان آرید به محمد. 
و به قرآن که فرو فرستادیم. استوارگیر و گواه آن تورات که با شما است. 
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ن قبّل آن نیس وَجوها دما علی أذبارها طمس آنست که چشم و بینی و دهن و حاجب همه از آن محو 
کنند. و رویها همچون پایهای شترکنند. و همچون قفاهای ایشان کنند. و نلعنهم کما لا صنحاب السیّت ای 
نجعلهم قردة و خنازیرکما فعلنا بأوائلهم. اگرکسی پرسد چون که ایشان را بیم ده ی ار ناخ 
نبارند. پس ایمان نیاوردند و عقوبت طمس بر ایشان هم نرفت؟ 

جواب آنست بقول مبرد که: این وعید در حق جهودان باقی است و منتظر که پیش از قیامت بایشان در رسد لا 
محالة تحقیق این وعید را. وگفته‌اند این وعید بشرط آن بود که اگر از ایشان هیچکس مسلمان نشود. ایشان را 
روی بگرداننده پس عبد ال سلام و اصحاب وی وکعب احبار مسلمان شدند. و این عقوبت از باقی برداشتند. 
آن روزکه این آیت فرو آمد عبد اللّه سلام اين وعید بشنید. پیش از آنکه باهل خود بازگشت. آمد بر رسول خدا 
گفت: يا رسول اللّه از آن پس که آن وعید بشنیدم ترسیدم که اگر مرا روی باز پس گردانند پیش از آنکه بتو رسم, 
و عمر خطاب این آیت برکعب احبار خواند. کعب از بیم آنکه اين عقوبت درو رسدگفت: یا رب! آمنت» یا رب 
اسلمت. 

قول حسن و مجاهد و سعید جبیر درین سژال آنست که: طمس ایشان ارتداد ایشان بوده یعنی که جهودان پیش از 
مبعث مصطفی (ص) بوی ایمان داشتند. و پس از مبعث وی بوی کافر شدند. روی دل ایشان از آن هدی و 
نا که اور ان خ تسیر کر دا وله و درکفر و ضلالت بماندند. و قال ابن زید: طمسهم محو آثارهم من 
وجوههم و نواحیهم اتی هم بها. 

فتردها علی آذبارها حتی یعودوا الی حیث جاءوا منه بدیاء و هو الشام ذلك فی اجلاء بنی النضیر الی الشام 
قصة طو یلا 

و کانْ أَرٌ له ولا لا راد لحکمه و لا ناقض لاأْمره. میگوید: کاری که اللّه گویدکه کنم. آن در حکم وی 
کردنی است. معنی دیگر: فرمانی که اللّه دهد بآن کارکردنی است. ابو مسلم خلیلی را گفتند استادکعب احبار 
که: چه چیز ترا بر مسلمان شدن داشت؟ که در روزگار رسول خدا و در روز ابو بکر مسلمان نشدی؟! گفت: آواز 
قرآن خوانی شنیدم از لشکرگاه سپاه عمر خطاب در شام که اين آیت میخواند. همه شب بر روی خود میترسیدم 
که نبایدکه صورت من مطموس شود. بامداد پگاه آمدم و مسلمان شدم. 

النوبة الخالثة 

قوله تعالی: کف ٍذا جننا من کل أَمةَ بشهید بدان که در عالم قيامت و میدان رستاخیز و مجمع سیاست و 
هبیت» بندگان خدای را کارهای عظیم در پیش است. و مقامهای مختلف: اول مقام دهشت و حیرت. دوم مقام 
سژال و اظهار حجت» و درخواست شهادت و بینت. سیوم مقام حساب و مناقشت. یل ۰ 
مقام اول ا کشت یوم رم یوم لاس لب الحالمین. ض 3 گشت: فکیّف |ذاجنا مر کل أمة 

سیوم را گفت: وضع الموازین الْقسط یوم اقامت 

چهارم را گفت: فریقٌ في الجة و فریت في السعیر امّا مقام سیاست و هیبت آنست که در بدو محشر رب العالمین 
و یدز آفیش تا منتهی عالم. بيك نفخه اسرافیلی همه را در بسیط قیامت حاضرکند. 
سر و بای فرهتهتشته و کرسته :سر دار بیتن افکتده یکاز هرد درمانده آفتاب گرم زیر سر فرو آمده و نفس گرم 
و سوز دل در آن پیوسته» و آتش خجل و تشویر در جان افتاده از زیر هر تار موی چشمه عرق روان شده. 
مصطفی (ص) گفت: کس بود که تا بدو زانو در عرق نشیند. کس بود که تا کمرگاه کس بود که تا برابرگوش» و 
نزديك آن بود که در عرق غرق شود. در آثار بیارندکه بیم و اندوه بجایی رسدکه یکی گوید: بار خدایا! برهان ما 
را ازین بیم و ازین اندوه خواه ببهشت خواه بدوزخ. سیصد سال بدین صفت در آن عرصات بمانند. نه طاقت 
خاموشی, نه زهره سخن گفتن, نه روی‌ گریختن» نه جای آرمیدن! 


۶۵۱ 


مومنان وکافران استاده مدهوش و حزین دستها در کش زده وز جامها عریان شده! 

پایک پزهانرد و گرا گیر باشتدن قفا بینی از پیشت جحیم و دوزخی غرّان شده! 
آن گه گریستن بر خلق افتد. و چندان بگریند که بجای اشك خون ریزند. وگویند: من یشفع لنا الی ربّنا حتی 
یقضی بیننا؟ کیست که از بهر ما شفاعت کند بحضرت ذو الجلال تا حکم کند میان ما وکار برگزارد؟ رسول خدا 
گفت: آن ساعت خلق روی به آدم نهند. وگویند: ای آدم! تو آنی که اللّه تعالی ترا بید صنعت خویش بیافرید. و 
با تو برابر سخن گفت» و ترا در بهشت بنشاند. و مسجود فریشتگان کرد. 
چه بود که برای فرزندان شفاعت کنی باللّه تا کار میان بندگان برگزارد؟! آدم گوید: من نه مرد این کارم که من 
بخود درمانده‌ام» روید بر نوح تا وی شفاعت کند. بر نوح روند جواب همان شنوند. بر ابراهيم روند جواب 
همان شنوند. 
موسی و عیسی همان گویند. مصطفی (ص) گفت: آن گه بر من آیند. من برخیزم پیش عرش ملك بسجود درآیم 
آن گه فرمان آید از حضرت عرّت که: یا محمد چه کار داری؟ و چه خواهی؟ و خود عر جلاله داناتر بر آنچه من 
خواهم. گویم: بار خدایا ما را وعده شفاعت داده‌ای در خلق خویش, اکنون میخواهم که ایشان را ازين انتظار و 
حیرت برهانی» وکار برگزاری و حکم کنی. رب العالمین گوید: قد شفعتك اناء آتیکم اقضی بینکم. 
قال رسول اللّه (ص): «فارجع. فأقف مع الناس فبینا نحن وقوف اذ سمعنا حسا من السّماء شدیدا». 
و فی الحدیث طول ذکرنا سیاقه فی سورة البقرة. 
امّا مقام مسائلت و اقامت بیْنت بر بندگان آنست که ربٌ العالمین در آن عرصه عظمی و انجمن کبری, اوّل 
خطابی که با بندگان کند سوال از ایشان کند» و اوّل سژال از پیغامبران کند. و اوّل پیغامبری که از وی سژال کند 
توح بود. 
قال رسول ال (ص): «اوّل من یدعی یوم القيامة نوح. فیقال له: هل بلغت؟ فیقول: نعم یا ربٌ انت اعلم. فیقال 
لقومه: هل بلغکم نوح؟ فیقولون: ما اتانا من احد. و ما اتانا من نذیر. فیقول ال تعالی له: يا نوح من یشهد لك؟ 
فیقول: یشهد لی محمد و امّته. فتأتون فتشهدون ان نوحا قد بلغ». 
و آن گه هر پیغامبری را که بقومی فرستاده بودند از وی اين سوال کنند. و امّت وی همان جواب دهندکه امّت 
نوح دادند. و از پیغامیران کس باشدکه میآید. و از امّت وی ده کس با وی باشندکه بوی ایمان آورده بودند. و 
کس بود که پنج کس بود که دو, وکس بود که یکی. لوط میآید و با وی دو دخترك وی باشند. پس آن گه رب 
العالمین پیغامبران را گوید: پیغام ۶۶رسانیدید؟ ایشان گویند رسانیدیم» و امّت ایشان انکارکنند. رب العالمین 
گواه خواهد. پیغامبران گویند: امّت محمد (ص) گواهان مااند بتبلیغ رسالت. آن گه فرمان آیدکه ای جبرئیل امّت 
محمد را حاضرکن. تا گواهی دهندکه ما داور دادگرانیم, حکمی که کنیم بعد از ظهور حجّت و ثبوت شهادت 
کنیم. امّت محمد بيایند تا گواهی دهند. کافران گویند: شما پسینان بودید از قصَه ات ما چه خبر داشتیدکه 
ها را لیلد اتشان کرت ها در محکم تتزیل قرآن مجید خواندیم و دانستیم کت وم وح الیرسلن کنیت 
عاد المرسَین کدیت نمود المرسلین کاس وم م لوط الْمرَسَین کات مات اد ی ۱ 
أَهواعَهم آن گه کافران تزکیت ایشان خواهند. 
فرمان آیدکه: ای جبرئیل! محمد را حاضرکن تا اینان را تزکیت کند. جبرئیل برود و میکائیل و اسرافیل با وی 
مصطفی (ص) را بر براق نشانند. با لواء کرامت. و تاج ولایت ابو بکر بر راست او و عمر بر چپ او و عثمان 
از پس» و علی (ع) از پیش. منبری نهاده از یاقوت سرخ برابر عرش مجید. مصطفی (ص) بمنبر برآید از 
حضرت عرّت ندا آیدکه: ای محمد! انبیاء دعوی کردندکه ما رسالت رسانیدیم. و پیغام گزاردیم» بیگانگان منکر 
شدند. امّت تو پیغامبران را گواهی دادند. اکنون تزکیت گواهان میخواهند. رسول (ص) ایشان را تزکیت کند. 
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گوید: بار دایا راستگویاننده و نيك مرداننده و تو ود گفته‌ای بار دابا که: بهینه امّت ایشان‌اند: کم بر مت 
جعلنا کم 1 وَسَطاٌ. رب العالمین گوید: گواهی‌شان قبول کردم و حکم کردم بیگانگان را سیاست و عقوبت. و 
دوستان را مثوبت و رحمت. آن گه پیغامیران گویند: بار خدایا امّت احمد را بر ما حقّی واج بگشت که بتبلیغ 
رسالت ما گواهی دادند. بار خدایا! اگر در میان ایشان گناهکاریست آن معصیت وی در کار ما کن. و بفضل 
خود او را بیامرز. رب العالمین گوید: بيك شهادت که از بهر شما دادند مستوجب شفاعت شما گشتنده و حق 
ایشان بر شما واجب گشت. پس من خود چه سازم ایشان را ازکرامت و نواخت؟ که هفتاد سال از بهر من در 

سرای بلا غم خوردند. و بار بلاء ما کشیدند. و به یگانگی ما گواهی دادند. جز بر راستی و دوستی نرفتند. 

راست کاری پیشه کن کاندر مصاف رستخیز نیستند از خشم حق جز راستکاران رستگار 

این عزیزانی که اینجا گلبنان دولت‌اند تا نداری و ندانی شان بدینجا خوار و خارا 
امّا مقام محاسبت در پیش ترازو بوده و خلق عالم درین مقام بر سه قسم‌اند: قسمی آنند که در دیوان ایشان 
حسنتی نیابند. و بنام ایشان خیری بر نیایدکه کرده باشند. ایشان را بی‌حساب و بی‌کتاب. يك سر بدوزخ رانند. و 
قومی بر عکس این باشند. که در نامه ایشان جز حسنات و فنون طاعات نبود. ایشان را بی‌حساب و بی کتاب 
یکسر ببهشت فرستند. قومی بمانند در میان که در جریده ایشان هم نیکی بود و هم بدی, هم طاعت و هم 
۹ عمّلا صالحا ۰ اعمال ایشان بترازوی عدل جر تاو طاعت فان .دار کلرد 


مار و رهم 


اگر هک که معصیت راجح شود اد 0 به پیشانی وی ی ۱ لك این خسروا آنشسهم 


في جهنم م خالدون. 
قال داود الطاثی رحمة له علیه: «قطع نیاط العارفین ذکر احد الخلودین». و ذلك فی قوله تعالیفریق في اج 
و فریق في السعیر. 


یا أیها الذینَ آموا لا نیوا الصلاءً و أنْتَمُ سُکاری سکر مستی است. و مستی بر تفاوت است. و مستان 
مختلف‌اند. یکی از شراب خمر مست است» یکی از شراب غفلت» یکی از حب دنیاء یکی از رعونت نفس و 
خویشتن دوستی. و اين از همه صعبتر است که خویشتن دوستی مایه گبرکی است. و تخم بیگانگی. و ستر بی 
دولتی؛ و اصل همه تاریکی! 

اگر صد بار در روزی شهید راه حق گردی هم ازگبران یکی باشی چو خود را در میان بینی 

تو خودکی مرد آن باشی که دل را بی هوا خواهی . تو خود کی درد آن داری که تن را بی‌هوان بینی؟ 
اوه ار هر هت او در آن اه و از بیم عقوبت زان عات کارا او رتست کر انش فریته گر 
نیامرزد, و باشدکه خود بیامرزد که گفته است: ان ال یعْفرٌ لوب جمیعاً. اما آن کس که مستی او از نخوت 
نفس است وکیر و خویشتن پرستی کار او بر خطر است. و مایه وی زیان» و عمل وی بر وی تاوان. در خطر 
استدراج و مکر و بیم فرقت جاودان. 
و چا را عابري سبیل حتی تَفتلوا اگر دین بقیاس بودی غسل در اراقت بول واجب بودی» و آبدست در 
خروج منی. آن ول ی ی وی ات ات در بول نجس طهارت کهین واجب. و در منی پاك طهارت 
مهین, تا بدانی که بناء دين بر منقول است نه بر معقول و برکتابست نه بر قیاس» و بر تعبّد است نه بر تکلف.و 
اصل غسل جنابت از عهد آدم (ع) است. آدم چون از بهشت بدنیا آمد او را با حوا صحبت افتاد. جبرئیل آمد 
گفت: ای آدم غسل کن که اللّه ترا چنین میفرماید. آدم فرمان بجای آورد. آن گه گفت: ای جبرثیل این غسل را 
ثواب چیست؟ جبرئیل گفت: بهر مویی که بر اندام تست ئواب يك ساله ترا در دیوان بنویسند» و بهر قطره آب که 
بر اندام تو گذشت» اللّه تعالی فریشته‌ای آفرید که تا بروز قیامت طاعت و عبادت همی آرد و ثواب آن ترا 
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همی‌بخشد. گفت: ای جبرئیل این مراست علی الخصوص؟ يا مرا و فرزندانم را علی العموم؟ جبرئیل گفت: 
تراست و مژمنان و فرزندان ترا تا بقیامت. پس غسل جنابت اندر همه شرایع انبیاء واجب بوده است. از عهد 
آدم تا وقت سید عالم صلوات اللّه و سلامه علیهم اجمعین» تا بعضی از ائمه گفتند: آن امانت که آدم برداشت که 
للّه آن را گفت: و حمَلها الانسان آن امانت غسل جنابتست. 
مٌ قال فی آخر الاية: ان ال کان فا عَوراً خدای در گذارنده گناهان است. و سترنده عیبهای عذر خواهان 
انس 1 جرم اوّاهان. این دو نام از عفو و مغفرت درین موضع نهادن, معنی آنست که هر چه تا 
امروزکردی» پیش از آنکه امر و نهی فرستادم همه برداشتم و از تو درگذاشتم. بنده من! هرگز جنایت کسی با 
ات سوت وه کدی مگر آنکه آفتاب عنایت برو تابد! بنده من! اگر قصد درست کنی» ترا بر 
سر راهم اگر از من آمرزش خواهی» از اندیشه دل تو آگاهم! جرم ترا آمرزگان و ترا نیکخواهم. هرکجا خراب 
غترق اسشع مغلس زو رگا ریم خریدار اوآم! هرکجا درویشی است خسته جرمیء درمانده در دست خصمی, 
من مولای اوام! هرکجا زارنده‌ای است از خجلی. سر فروگذارنده‌ای از بیکسی, من برهان اوام. ه رکجا 
سوخته‌ایست از بیدلی» دردمندی از بی‌خودیء من شادی جان اوام! 

کن اين شنت من البلاء. د و آنت من ذکری قریب 
۰ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ان ال لا یف آن یسك به خدای نیامرزدکه انبازگیرند با وی. و یرما دون ذلك و میآمرزد هر چه 
وهای اه کم اه انز کر اه و پشرك ال و هرکه انبازگیرد با خدای فد افتری نما عظیما 
(۴۸) او دروغی ساخت و بر خود بزه‌ای نهاد نز گ: 
مر بینی و نتگری؟ ی لین یرون نش بایشان که خود را بی‌عیب و پاك مینمایند. بل له رَكُي من 
شام بلکه خدای من بی‌عیب کند» و بی‌عیبی باز نماید آن را که خواهد. و لا بْظلمُونْ فتیلا (۴۹) و ایشان را 
بفتیلی از جرم کس بنگيرند. 
انظ ون کلف تون ی اللّه الکذب که چون دروغ مینهند و میسازند بر خدای! و کفی به تما نا (۵۰) 
و دروغ ساختن بر خدای سك هرت و آشکارا. 
ری اذین وا نبینی و ننگری بایشان که دادند ایشان را؟ 
تصیباً من الکتاب بهره‌ای از تورات» بُومنوٌ باجبّت و الطعُوت میگروند به جبت و طاغوت. و یْولُون لین 
کفروا وهکویند: ایشان: را که کافر شذن هولاء اخدی هن لین آمتُوا سل (۵۱) که اتعاق تانق اند و راست 
حکم‌تراند ازگرویدگان. 
آولتك الَذینَ لحم له ابشانندکه له لعنت کرد بر ايشان, و ملع ال و هرکه خدای بر وی لعنت کرد فْل 
در (۵۲) وی را هرگز یاری نیابی. 
مهم تصیبٌ من ال با ايشان را بهره‌ایست از پادشاهی» فذاً اگر بودی ايشان را پادشاهی» لا ین الّاس 
تفر (۵۳) مردمان را نقیری ندهندید از حق خویش. 
یضندون لاس یا می‌حسد برند بر مردمان, علی ما ام ال من فْضّله بر آنچه خدای داد ايشان را از فضل 
خود فد آتَینا آل ابراهیم پیش از وی آل ابراهیم را دادیم الکتاب و الک نامه و دانش و پیغام و آتیناهم 
ق هلب (۸7) ان را ملکی عف دی 
مهم من من به کس بود از ایشان که ایمان آورد بوی. و منم من صعهُ وکس بود از ایشان که برگشت از 
وی» و کفی بجهنم سعیرً (۵۵) و دوزخ ناگرویدگان را بسنده است. 
ٍن این کَفروا بآیاتنا ایشان که کافر شدند بسخنان ماء سَوّفَ نصلیهم ناراً ایشان را برسانیم بآتش. کلّما فیجت 
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جلودْهْم هرگه که بپزد پوستهای ایشان در آن. یدام جلوداً رها دیگر دهیم ايشان را پوستهایی جز از آن, 
لیذُوفُوا العَذابٌ تا جاوید بپوستهای نو عذابهای نو میچشند ان الله کانْ عزیزاً حکیماً (۵۶) که اللّه تواناییست 
دانا همیشه‌ای. ۲ 

و لین متا و عَملوا الصَالحات و ایشان که بگرویدند و نیکیها کردند. ستدخلَهم جات : دز ریم اسشان ترا دز 
بهشتهایی: تجري من تحتها الانهار که میرود زیر درختان آن جویهای روان خالدین فیها دا جاویدان در آن 
همیشه‌ای» 4 فیها آژواج ایشان را است در آن جفتانی از زنان» مُطْهرةً زنانی پاك کرده بی‌عوار و بی‌عیب و 
تخل و در آریم ایشان راه ظلّا یلا (۵۷) در سایه خنك, 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: ان ال لا یف أْ یَشرك به الية کلبی گفت: این آیت در شأن وحشی بن حرب و اصحاب وی فرو 
آمد. چون حمزه را بکشتند و به مکه بازگشتند, پشیمان شدند بآنچه کردند. فراهم آمدنده و نامه‌ای نبشتند بر 
رسول خدا (ص) که: چنین کاری بدست ما رفت. و ما از آن پشیمان شدیم و خواستیم که ۳ لکن از 
تو شنیده بودیم به مکه که اين آیت میخواندی: و ادن لا دون مَم ال لها خر و لا یقتلون تفس الي حرم 
1۳ بالحق و لا بر بویا گر شسلغان کی اس کش وق ی زا هر باروی توواین ما اف هبه‌کریا 
دریم وکرده‌ايم, اگر نه این آیت بودی ما اثباع توکردمانی و باسلام در آمدیمی. پس این آیت فرو آمدکه: ال 
من تاب و آمَن و عمل عَملا صالحا. رسول خدا این آیت به وحشی و اصحاب وی فرستاده تا برخواندند. ایشان 
گفتند: این شرط دشخوار است که الّه گفت: و غمل عملا صالحا. ترسیم که عمل صالح ات اکن 
اهل این آیت نباشیم. رب العالمین در تخفیف بیفزود و اين آیت فرستاد: نله لا بغفر آن بشرك به و یغفر ما 
دون ذلك لمَنْ يا رسول خدا (ص) این آیت بایشان فرستاد و بر خواندند و گفتند: ترسیم که از اهل مشیّت 
نباشیم. یعنی که اللّه میگوید فرود و خود خواهیم. ترسیم که ما از ایشان نباشیم که 
ال خواهدکه ايشان را پیامرزد. رب العالمین در کرم بیفزود و اين آیت امیدوار بایشان فرو فرستاد: قل یا عبادي 
لین سَرفُوا علی آنفسهم لا تَنطّوا من رَحمّة له له یف مد ناتساب وب تا 
ترش )دنه سول با شکتتم و مان کتفنه,, یرل لا (ص) اسلام از ایشان بپذیرفت. 

آن گه گفت: «يا وحشی! آخبرنی کیف قتلت حمزة»؟ 

وحشی قتل حمزه باتوع کت رسول خدا دلعنگ شدء گفت: «غیّب وجهك عنی» 

روی از من بیوش, و با من منشین. وحشی بعد از آن به شام رفت» و آنجا میبود تا از دنیا بیرون شد. 

ابن عمرگفت: در عهد رسول خدا (ص) چون یکی از دنیا برفتی از یاران وی برکبیر» ما گواهی میدادیم که وی 
از امل آتش است تا آن روزکه این آیت آمد: و یَعفرْ ما دون ذلك لمَن یٌشاء زان پس که این آیت فرو آمد آن 
نگفتیم» وکس را برکبیره گواهی بآتش ندادیم. و فی ذلك ما 

روی جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (ص): «لا تزال المغفرة تحلّ بالعبد ما لم یقع الحجاب». قیل: یا 
رسول اللّه و ما وقوع الحجاب؟ 

قال: «الا شراك باللّه عر و جل» ثم قر: ان ال لا بغفر أَن ُشرك به الاية. 

و فی رواية ابن عمر. قال قال رسول اللّه (ص): «من لقی اللّه عر و جل لا يشرك به شینا دخل اجه و لم تضره 
معه خطية, کما لو لقیه يشرك به شیثا دخل النار و لم تنفعه حسنة». 

علی (ع) گفت: در همه قرآن آیتی ازین امیدوارتر نیست که ان له لا یرآ بُشرك به الاية. معنی آنست که ال 
تعالی شرك نیامرزد یعنی کسی را نیامرزدکه که در شرك وکفر بمپرد اما کسی که از شرك توبه کنده و در اسلام 
بمیره در تحت این آیت نشود که جای دیگرگفت: فل للّذین کفروا ِن ینوا یر له ما قد سلّف.. 
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و معنی یِخْفْرٌ ما دون ذلك لمَنْ یَشاء آنست که: فرود از شرك گناهان اهل توحید هر چه خواهد آن را که خواهد 
بیامرزده پیش از توبت. اما کسی که توبت کند ازگناهان و بر توبت بمیرده خود در تحت این آیت نشوده که 
جایی دیگر از بهر وی گفته است: و من یِعمل سوءا و یلم تمه تم یتغفر ال یجد له ور رحیماً. و 
گفته‌اند: له لا یر آن شرك به و یر ما دون ذلك لِمَن یش رذ است بر معتزله. و بر قومی خوارج که 
میگویند: هرکه برکباثر بمیرد توبه ناکرده جاوید در آتش بماند. و میگویند میان ایمان و شرك منزلی دیگر 
نیست. و ضد ایمان شرك میپندارد. یعنی که هر چه نه ایمان» همه شرکست نه گناهه تا آن حد که قومی از ایشان 
صغاثر و کباثر همه کفر شمرند. و بنده را بگناه صغیره کافر دانند. رب العالمین در این آیت بر ایشان رد میکند. و 
دروغ زن میگرداند. که فرق میکند میان شرك و میان گناه. مغفرت در شرك می‌نیارد و درگناه میآرد. اگر آنست 
که گناهها همه شرك وکفر است» پس در ان ال لا یَعفر نْ پُشرَك به سخن بریده گشت» و همه نافرمانیها در زیر 
این شد و یر ما دون ذلكٌ بر چه حمل کنند؟ که هیچ محمل نماند! معلوم گشت که سخن ایشان فاسد استء 
معتقد ایشان باطل. 
و مَنْ شرك باللّه فد افتری اِماً عظیماً ای اختلق ذنبا غیر مغفور. 
[ م ۳ لین کون ۳ ین آیات تا کان عزیزاً حکیماً همه در شأن جهودان است. و تزکیت نفس که 
میکردند آن نود که کاهن ی کته هل وا وگاه طفلکان خویش را بر مصطفی (ص) میبردند 
و میگفتند: ای محمد ایشان را هیچ گناهی هست؟ رسول خدا (ص) گفتی: نه پس ایشان میگفتند: ما نیز 
همچون ایشانیم. هر آن گناه که بروزکنيم اندر شب ما را آن گناه بیامرزند. و هرگناه که اندر شب کنیم اندر روز 
بیامرزند. رب العالمین گفت: يا محمد ننگری این جهودان که خود را بی‌عیب و پاك مینمایند. یعنی بدروغ. بل 
نه چنانست که انشان شکوینته که الله تعیب کنلم.وریی‌غشین بازانماند آن کش را که که اهنه آن که کشت و لا 
ون فتبلا یعنی که اگر خویشتن را به بی‌عیبی نستایندگناه کسی ایشان را نیالاید. و ایشان را باندازه فتیلی از 
جرم کس نگیرند. فتیل» هوق ة الرقيقة التی حولهاء و قیل هو ما فتلته بین اصبعيك من وسخ و عرق. آن 
گه گفت یا محمد! انظرکیّف یَفترون علی ال الکذب در نگرکه چون دروغ بر الّه میسازند. بآنکه میگویند: 
گنام ما آهززیده استه .و ما سرانودوستان ال ایم. وگفته‌اند: دروغ که بر اللّه میساختند آن بود که دروغها 
میگفتند» و آن را از تورات می‌حکایت کردند. وکفی به شا یا ای کفی بما قالوا اثما مبینا. 
۱ لم ‏ ی لین ویو تصیباً من الکتاب توموق بالجبّت و الس وت اقوال مفسّران مختلف است در معنی 
جبت و مر عکرمة گفت: نام دو صنم اند که و سا مشرکان معروف بودند. و آن را عبادت میکردند. 
ضحاك گفت: جبت اینجا حیی اخطب است و طاغوت کب اشرف. هر دو حاکمان جهودان بودند و سران 
ایشان. قومی گفتند: جبت نام بتان است و طاغوت نام سدنه بتان. و سدنه خدمتکاران و تیمارداران باشند. و 
گفته‌اند: جبت نامی است کهانت را. و طاغوت نامی است هر چه را بپرستند جز از خدا. وگفته‌اند هر چه اللّه 
تعالی آن را حرام کرد آن را جبت گویند» و به 
قال النبي (ص): «العيافة و الطرق و الطیرة من الجبت». 
العيافة زجر الطی و الطّرق الضَرب بالحصیء و هو ضرب من الکهانة. قال الشاعر: 

لعمرك ما تدری الطوارق بالحصی و رات الط ما اللّه صانع 
امّا سبب نزول این آیت آن بود که: کعب اشرف بعد از واقعه احد به مکه شد. با هفتاد سوار از جهودان بقصد 
آنکه تا با مشرکان قریش دست یکی دارد. و قتال رسول خدای را تدبیر سازند. کعب چون در مکه شد بخانه بو 
سفیان فرو آمد. 


۶۵۶ 


بو سفیان او را گرامی داشت. و ترحیب و تقریب کرد و آن جهودان که با وی بودند هر یکی را بسرایی فرو 
آورد. آن گه بو سفیان را گفت که: سی مرد از ما و سی مرد از شما باید تا بخانه کعبه رویم و آنجا عهدکنيم و 
پیمان گیریم. که در قتال محمد بکوشیم چندان که توانیم» و فترتی در خود نیاريم تا وی را برداریم. 
بو سفیان و اصحاب وی کعب اشرف را گفتند و حیی اخطب با وی که: ما بر شما آمن نباشیم بآنچه می‌گویید؟ 
نبایدکه این مکر میسازید بر ما؟ هر بآنچه گفتید استوار داریم این دو بت را سجود برید. و 
بش 9 ِ و ی 3 دم ِ 1 0 مور 0 و ایشان ر 2 
بش ی اه سل ۱ تا 
پس بو سفیان» کعب را گفت که: تو مردی از اهل کتاب خدایی و تورات خوانده‌ای و دانسته‌ای» و ما امّیان 
عرب‌ایم جون می‌بینی کار محمد؟ دین وی بهتر است با دین ما؟ راه وی بحق نزديك‌تر است یا راه ما؟ کعب 
گفت: با من بگوئیدکه دين شما و راه شما چیست؟ بو سفیان گفت: ما قومی مهمان داران و مهمان دوستانیم, 
بروز مهمانی شتران فربه کشیم و مهمان را گرامی داریم» و حاجیان را سقایی کنیم. و اسیران را باز خریم» و رحم 
بپیوندیم و خانه کعبه را عمارت کنیم وگرد آن طواف کنیم و اهل ره خدا مائیم و بر دین پدران خویش 
بمانده‌ایم و محمددین پدران خویش بگذاشته است» و دین نو آورده است؛ رم بگذاشته است؛ و ما را 
ی پای اف ۱ ۱ ی ی 
او ما آشی من لین وا بمحمد» ۳ اصحابه. 
۱ 23 
و البهود ایبن خذلانا فی أنهم غلیوا من جمیع سائر الادیان» لانهم کانوا اکثر عنادا لا هل الا سلام» و انهم کتموا 
الحق و هم یعلمونه. پس چون آن عهد و میثاق میان کعب اشرف و ابو سفیان برفت. و بر وقت آن کار وعده‌ای 
نهادند, کعب به مدینه باز رفت» و در سرای خویش آرام گرفت. رسول خدا محمد بن مسلمة الانصاری و ثابت 
تا در پیش وی هر چه خواهیم گوئیم؟ یعنی بر سبیل خدعت؟ 
رسول ایشان را دستوری داد. ایشان رفتند تا پیش کعبه و ضجری نمودند از رسول خداء گفتند: چند بلا که ما 
کشیدیم از دست محمد! و ضجرگشتیم! و از معیشت خویش بازماندیم! چه بود که تو ما را چند وستق خرما با 
وام دهی؟ تا ما از محمد بگریزیم, و طلب معیشت خویش کنیم. کعب تیک گفعه اکنون او را بشناختید. و 
دروغ وی بدانستید! آن گه گفت: شما اگر از من چیزی میخواهید زنان و پسران را پیش من بگرو بنشانید. ایشان 
گفتند ما شرم داریم که زنان را بگرو بنشانی و و نیز مردی بس با شکوه و وقاری» و زشت بود ترا که زنان را 
بگوگیری» و پسران را نیز نتوانیم بگرو کردن, که آن گه عرب زبان در ایشان نهند. که شما را بوسقی خرما بگرو 
کردند. و ایشان را از آن تشویر بود. کعب گفت: اکنون هر چه خواهید بگرو بنهید. ايشان گفتند: شمشیرهای 
خویش بنهیم. و بروز نتوانیم آوردن, که اصحاب محمد بدانند» بشب آریم. جون شب در آمد ایشان شمشیرها 
برداشتند. و بردند. کعب تران غرفه تتعلو دکا متشه برش و دختر عم خویش را نو بزنی کرده بود. و عروس بوده 
و آن دختر عم کاهنه بود. چون کعب برخاست تا بزیر شود آن کاهنه زن وی گفت: زینهار مشوکه من بوی خون 
از تو میشنوم. کعب گفت: دور از بر من! بازگیر دست از دامن من! کیست که مرا خواهدکشت؟ 
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اینان که آمده‌اند محمد مسلمه برادر همشیر منست. و ثابت معاذ همسایه و دوست من! اگر خفته باشم مرا بیدار 
نکنند. از آن غرفه بزیر آمد. و بوی مشك بيالوده. که از بر عروس برخاسته بود. مسلمانان چون آن بوی خوش 
شنیدند. گفتند: واها لهذه ایح الب دیر است تا ما در آرزوی چنین بوثیم. فراز آی تا حظّی برگيريم» و دستی 
بسرت فرو آریم. وی فراز شد و ایشان در وی آويختند. و شمشیر زدنده و آن دشمن خدا و رسول را بکشتند. و 
رسول خدا (ص) با ایشان گفته بود که: چون او را کشته باشید تکبیرکنید چنان که من بشنوم تا من نیز با شما 
تکبیرکنم. رسول خدا (ص) آن شب با جماعتی از یاران از مسجد بگورستان بقیع ميشد. و از بقیع تا مسجد 
میآید. و بآسمان نظر میکرد که تا خود آواز تکبیر شنود و یاران که با وی بودند از آن قصه بی‌خبر بودند تا آن 
ساعت که تکبیر شنیدند. و رسول خدا (ص) تکبیرکره پس معلوم گشت ایشان را که کعب را کشتند. و آن 
ساعت که زخم کردند سر شمشیر بپای ثابت معاذ رسید. وگوشت و استخوان همه بریده گشت. 

رسول خدای که آن بدید» با هم نهاد. و دعا کرد خدای تعالی وی را شفا داد و بحال صحت باز شد. 

چون کعب را کشته بودند. دیگر روز بامداد رسول خدا (ص) فرمود تا یاران همه سلاح در پوشیدند» و بجنگ 
جهودان شدند. و ایشان جمعی عظیم بودند از قبیله نضیر و ایشان را در آن خانها حصار میدادند. پس جهودان 
چون دانستندکه ايشان را از مدینه بیرون خواهندکرد خانهای خویش بدست خویش خراب میکردنده یعنی که 
تا مسلمانان در آن ننشینند و مالهای خویش بفنا میبردند» و درختان خرما میبریدند. که تا مسلمانان را نبود. آخر 
ایشان را بیرون کرد و به شام فرستاهه و ذلك فی قوله تعالی: هو لد خر الذین کفروا من أل الکتاب من 
دیارهم لاأوّل الَحشر الایات. 

َم له تصیب من الملك میم صلت استء و تقدیر سخن آنست که الم نصیب من الملكه و این بر جهت انکار 
گفت. معنی آنست که: جهودان را از ملك نصیبی نیست و این را دو تفسی رگفته‌اند: یکی آنکه ملك» نبوت است 
و شرف دین. و جهودان را از آن بهره نیست. دیگر تفسیر آنست که ایشان را هرگز در زمین پادشاهی و 
فرمانروایی نبوده است. فذاً لا تون الناس تقیراً میگوید: اگر ایشان را در زمین پادشاهی و فرمانروایی بودی از 
بیت المال هیچ خداوند حق را از مردمان. مقدار نقیری بندادندی! و اين دم ایشانست در بخل و حسد و قلهة 
الخیرکه در ایشانست. 

تقیر آن گواست که بر پشت استه خرما است و درخته خرما از آن زوند: 

یَضُدُونَ لاس علی ما نام ال من فْضّله ناس اینجا مصطفی (ص) است و نژاد وی. از اسماعیل و آل 
ابراهیم درین آیت فرزندان یعقوب و نژاد اسحاق را میخواهد. اين جهودان حسد میبردند بر رسول خدا (ص) و 
نذاد اسماعیل, بآنچه الّه ایشان را داد ازکتاب و نبوّت. رب" العرَة گفت: ایشان باین حسد میرند. 

و فرزندان یعقوب و نژاد اسحاق را همه نامه دادیم و دانش و پیغامبری» و ایشان را ملکی عظیم دادیم ملك 
بزرگوار با دین و علم و مذت دراز: در سبط لاوی نبوّت و در سبط یهودا ملك. و گفته‌اند: جهودان بر 
مصطفی (ص) حسد بردند بآنچه اللّه تعالی وی را مباح کرده بود از زنان گفتند: اگر پیغامبری بودی رغبت 
بزنان نکردی» و از ایشان بسیار نخواستی. رب العرّة بجواب ایشان گفت که: وی از آل ابراهیم است و شما 
خود اقرار میدهیدکه در آل ابراهیم پیغامسران بودندکه ایشان زنان بسیار داشتند. داود را نود و نه بود و سلیمان 
را هفتصد حره بود و سیصد سریّت. 

پس چرا حسد برید بآنچه بوی دادیم؟ و بطعن می‌بازگوئید؟ و آنچه سلیمان و داود را دادیم از ملك عظیم و 
زنان بسیار می‌باز نگوئید؟ و انکار می‌ننمائید؟ یعنی که این جز از حسد نیست که شما را برین سخن میدارد. 
مهم من من به و منم من صِدٌ عَهُ این «ها» با الّه ميشود و با ابراهيم ميشود. و با محمد میشود. و فی 
جهن سعیراً ای: کفی بسعیر جهنم عذابا لمن لا بومن. 
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ن اذین روا بآیاتنا سَوّفَ > تصليهم را اب اد هن شان جو ها تب هو ان هت امعای عر سای 
رسیتن لفات اشت انیا وداق: کنیا نضجّت جلَودهم بدلناهم جلوداً غیرها لذُوفُوا الاب عمر خطاب گفت: 
شنیدم از رسول خدا (ص) که میگفت: در ساعتی صد بار تبدیل کنند. حسن گفت: هر روز هفتاد بار سوخته 
شوند. یعنی که هر بارکه سوخته شوند فرمان آیدکه: چنان که بودی بآن باز شو, تا دیگر باره میسوزی! پوست نو 
میشود پیاپی» تا عذاب نو میشود پیاپی. 
و صحّ فی الخبر: ان غلظ جلد الکافر اثنان و اربعون ذراعاء و ان ضر سه مثل احد. و ان مجلسه من جهنم ما بین 
مکة و المدينة. و ما بین منکبی الکافر فی النار مسيرة ثلائة ایام للرااکب. 
اگرکنبلن کون بر فخنت که آن,پوست ثو که رافرنیها عاضی تست و ست که وق :زا غلاب مکتند؟ عرات 
وی انست کههمان پوست سوشته می, و کنده و ناز آردنه پوشتی دیگن عون قادر اشت که آن پوست که در 
خاك می‌بریزده پس همان نو میکند. و باز می‌آفریند. قادر است که آن پوست در آتش بسوزد. پس بقدرت همان 
نوکند. و بازآفریند. پس نه تبدل در اصل آمد. که تغیّر در حال آمد. و بناء این قاعده بر آنست که غیر بر دو معنی 
استعمال کنند: بر معنی تضادٌّ و تنافی» و بر معنی تغیّر و تبدل. و معنی تضاد و تنافی آنست که گویند: اللّیل غیر 
التهار و الذکر غیر الأنتی. و معنی تغیّر و تبدال آنست که رب العرة گفت: یم تال الاأرض عیر الأْرْض. و هی 
تلك الأرض بعينها. غیر انها بدلت جبالها و آنهارها و آشجارها. و بعرف و عادت کسی را بینی تندرست پس او 
را بینی نزار و ضعیف. چون از وی پرسی گوید: انا غیر الّذی عهدت. من نه آنم که تو دیدی! و او همانست» 
لکن حالش متغیّر گشت و فی معناه انشد: 

فما اللاس بالناس الذی قد عهدتهم و لا الدار بالذار التی کنت اعرف 
سدی گفت: تأویل اين آیت آنست که چون پوست کافر سوخته شود. و عذاب آن بچشد. هم از آن گوشت کاف رکه 
عصیان در آن رفته باشد. پوستی دیگر بیرون آرد تا میسوزد. پس هر پوست که سوزد از آن بود که عصیان در آن 
رفته باشد. 
نله کان عریزاً ای قویّاه لا یغلبه شیء حکیماًفیما دبّر و قدر. 
ثم مر مسر ال له وت منوا و عَملوا الصلحات سندخلَهم اف یی اسف تجري من 
شتا النهاژ امین نیا بدا لا یموتون و ما هم مها بسخرجینه لَمْفیها جر لا ییلن و لا بتفوطن و 
لا پمتخطن و لا ببصقن و لا بحضن و لا يشین و لا یلدن و لا یمنین. معنی آیت آنست که مژمنان و دوستان خدا 
که در دنیا کارهای نيك کردند. و ایمان بپایان بردند. درآریم ایشان را فردا در آن بهشتهای جاودان و آن ناز و 
نعیم بیکران, با جفتهای پاکیزه از هر فضول و هر آلایش, برنگ مروارید» و صفاء یاقوت آفریده گیسوان دارند 
تشک آذف.ی تدای صیواهر سا راسه شین خیش ان آواز ی داده کف نع الشالدانت فاد مرت اند یی 
الجواری الحسان, ازواج اقوام کرام طوبی لمن کنا له وکان لنا. قال یحیی بن کثیر: اذا سبحت المرأة من الحور 
العین لم ت تبق فی الجتة شجرة الا وزدت. ۳ شوهر خویش را که: یا ولیْ اللّه! 
در آن مجلسهای ذکر, و مجمعهای خیرکه تو نشستی در دنیاء و مرا از ال می‌بخواستی» من بر تو مشرف بودم» و 
از آن خواستن تو در ناز و طرب بودم که من از تو مشتاق‌تر بودم. بخدایی که مرا بتوگرامی کرد. و ترا بمن گرامی 
کرد که هر بارکه تو مرا از حق بخواستی هفتاد بار من ترا ازو بخواستم, فالحمد للّه اذی اکرمنی بك. و أکرمك 
بی. آن گه در روی خویش خندد وز آن خندیدن وی نوری تابد» که روشنایی آن بهمه غرفه بهشت برسد. 
و تلهم ظلا ظَیلا بعضی مفسّران گفتندکه: اين ل ظلیل در موقف عرصات قیامت است. و بعضی گفتند: 
ظلّ ممدود است در بهشت. اگرگوئيم در موقف است احتمال کندکه مصطفی (ص) اشارت بآن کرده وگفته: 
«سبعة یظلهم اللّه تحت ظلّه یوم لا ظلّ الا ظلَه: امام عادل. او حکم عدل, و فتی نشاً فی عبادة اللّه تعالی» و 
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رجل طلبته امرأة ذات جمال و حسب فقال: انی اخاف ال و رجل قلبه فی المسجد اذا خرج منه. حتی برجع 
الیه و رجل ذکر اللّه خالیا؛ ففاضت عیناه من خشية اه عر و جلّ» و رجل تصدق بصدقة فکان یخفیها عن 
شماله. و رجلان تحابّاه فاجتمعا علی حب اللّه تعالی» و تفرقا علی حیّه». 

و اگرگوئیم در بهشت است. آنست که رب العرّة گفت: و ظل مَمْدود سایه کشیده نه تابستانی, نه زمستانی. نه 
باد گرم نه باد سرد نه آفتاب ورین زاس ون ووز فو نبا ره بنفشه‌زار و گلزار نسیم خوش, و جفت 
نیکو و تندرست و مرد جوان و جان شاد و دل خرم. 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «اوّل زمرة تدخل من امتی الجنة. علی صورة القمر ليلة البدر ثم الَذین 
یلونهم علی اشد نجم فی السّماء اضاءة. ثم هم بعد ذلك علی منازل لا یتغوّطون و لا یبولون و لا یمتخطون و لا 
یبزقون». 

و روی: «اذا دخل اهل الجنة الجنة نادی مناد: پا اهل الجنة ان لکم ان تتضواز فاد موه ان تور ان لکم ان 
تیا فلا تهرموا ابداء و ان لکم آن تصحّوا فلا تسقموا ابداء و ان لکم ان تنعموا فلا تبسوا ابدا». 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: رال لا یعفر آن بُشرك به و یر ما دُونْ ذلك لِمَن یشم شرك عام دیگر است. و شرك خاص دیگر. 
شرك عام شرك اکبر است. و شرك خاص شرك اصغر. 

شرك اکبر آنست که کردگار عظیم و صانع قدیم را جلٌ جلاله شريك و انبازگویند یا او را نظیر و همتا دانند. یا 
بچیزی از خلق وی ماننده کنند. هرکه این گوید نه خدای را پرستنده است» که او بت را خواننده است! و 
بحقیقت از دین هدی بازمانده! اعتقاد درست و دین پاك آنست که خدای جهانیان, و آفریدگار همگان را پاك و 
مره دانی از جفت و فرزند و انبان نه خود زاده و نه کس او را زا از حدوث و تغیّر و ولادت آزاد مقدس از 
عیب و عجز و نیا در صفت پاك و در صنع زیبا؛ و درگفت شیرین, و در مهر تمام. در صفت از عیب پاك و 
در کرد از لغو پاك و درگفت از سهو پاك. و در مهر از ریب پاك. خدایی که از اوهام بیرون» وکس نداندکه 
چون! خدایی را سزاء و بخدا کاری داناء وز عیبها جداء در ذات و صفات بیهمتا. هرکه اين اعتقادگرفت از 
شرك اکبر برست. و با اصل ایمان پیوست. 

امّا شرك اصغر دو قسم است دو گروه را: ممنان را ریا است در عمل, و ترك اخلاص در آن, و عارفان را 
التفاتست با عمل و طلب خلاص بآن. امّا اثر آن در مژمنان آنست که از ایمان ایشان بکاهد» و در یقین ایشان 
خلل آرد و در روشنایی بایشان فرو بندد. مصطفی (ص) گفت: سخت میترسیم بر امّت خویش از شرك کهن. 
گفتند: یا رسول اللّه شرك کهن کدام است؟ گفت: آنکه عمل کند. و در عمل وی ریا بود. شداد اوس گفت: 
رسول خدای را دیدم که میگریست. گفتم: یا رسول اللّه چرا میگریی؟ گفت: میترسم از امّت خویش اگر شرك 
آرند نه آن که بت پرستند. یا آفتاب و ماه پرستند. لکن عبادت بریا کنند. و خلق را با حق در آن عمل انبازکنند. 
و اللّه میگوید: آنا اغنی الشرکاء عن الشرك. فمن عمل عملا اشرك فیه غیری فأنا عنه بریء و هو الذی اشرك. 
میگوید: هرکه عملی کرد و دیگری را با من از آن انبازگرفت» من از انبازان همه بی‌نیازترم. جمله آن عمل بآن 
انباز دادم. 

امیر المومنین علی (ع) مردی را دید سر در پیش افکنده یعنی که پارساام. 

گفت: ای جوانمرد اين پیچ که درگردن داری در دل آر که خدای در دل مینگرد. 

گفت: روز قيامت فرا قراء مرائی گویند: نه شما آنیدکه متاع دنیا بشما ارزان‌تر فروختند؟ نه آنیدکه مردمان بر در 
سرای شما ایستادند؟ نه آنیدکه ابتداء بر شما سلام میکردند؟ از جزاء اعمال شما بود که بشما رسانیدیم. امروز 
شما را حقی نماند. از اینجا است که بعضی بزرگان دین, باضطرار و افتقار رفق دوستان می‌نپذیرفتند. چنان که 
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سفیان ثوری رحمة اللّه علیه چند روز بگذشت که در خانه وی هیچ طعام نبود. آخر روز مردی دو بدره آورد 
بنزديك وی» گفت: دانی که پدرم ترا دوست بود» و در معیشت متورع بوده این میرائی است که از وی بازماند. و 
چنان دانم که حلالست. و در آن هیچ شبهتی نه. چه باشد اگر قبول کنی و مرا بدان شادکنی؟ تشیان کفت: 
خدای ترا بدین همّت نیکو ثواب دهد امّا من قبول نکنم که آن دوستی ما با پدرت برای خدا بوده است. روا 
ندارم که در مقابله آن عوضی ستانم. این خود درجه متوزعان است. و طریق پارسایان» و برتر ازین درجه عارفان 
است. و شرك اصغر در حق ایشان آنست که بعد از اخلاص در طاعت» و صدق در عمل, اگر چشمشان در آن 
عمل خالص آید. یا طلب ثواب آن بخاطرشان فراز آید. يا رستگای خویش در آن عمل بینند» آن همه در راه دین 
خویش شرك شمرند» وز آن توبه کنند. 

ل تر نی لین کون شم خود را نستاینده و تزکیت مردم نپسندند. و در عمل خویش ننگرند. و روش 
خویش را وزنی ننهند. و از هر دونی خود را فروتر دانند. 


گفتم: چه نشان پرسی زان قوم که ایشان خود را بخود از روی نمودن ننمودند 
بر حاشیه دعوی هرگز نگذشتند در داثره معنی هرگز نغنودند 
زین نیز عجب‌ترکه ز بی قدری و خواری نزديك همه خلق چو ترسا و جهودند. 


آری بر درگاه کریم هر چند خود را ذلیل‌تر داری» فریژنر شوی! آندل راز دوست نه توشدی استه که ان گواه 
راستی و درستی است. 
پیر طریقت گفت: الهی! فریاد ازین خواری خود. که کس را ندیدم بزاری خود! فریاد ازین سو که از فوت تو در 
جان ماء در عالم کس نیست که ببخشاید بروز و زمان ما. الهی! از حسرت چندان اشك باریدم که باب چشم 
خویش تخم درد بکاریدم. اگر سعادت ازلی دريابم ات همه درد پسندیدم» ور دیده من بیکبار بر تو آید در آن 
دیده خود را نادیدم. 
بل اللّه برَي مَن یشاٌ هرکه تزکیت خدای درو رسد نشان وی آنست که از صحبت آن پراکنده دلان که در راه 
جبت و طاغوت فرو شدند باز رهد. و نیز ایشان را بخود راه ندهد. و تا نپنداری که پرستنده جبت و طاغوت آن 
بت‌پرستان بودند و بس! هرکه او با هواء نفس خویش بیارامید. و در بند مراد نفس بماند. او مرد طاغوتست و 
پنده جبت. 

در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق غمزه بر هم زن یکی تا خلق را بر هم زنی 
پای بر نفس خود نهادن, و هواء خود را در تحت قهر خود آوردن» بزبان اهل اشارت آن ملك عظیم است که الله 
گفت: و آتیناهم ملکا عظیماء و یقال: الملك العظیم هو الاطلاع علی اسرار الخلق. و الاشراف علی اسرار 
المملکةت حتی لا یخفی علیه شیء. 
ابو عثمان مغربی از اینجا گفت: هرکه حق را اجابت کرد مملکت وی را اجابت کرد. یعنی که چون در مملکت 
چیزی فرا دید آید» وی را از آن خبر دهند. 
ابن البرقی از بزرگان مشایخ مصر بود و صاحب فراست بو وقتی بیمار شد شربتی آب دادند او را. گفت: 
نخورم که در مملکت حادثه افتاده است. تا بجای نیارم که چه افتاده است نیاشامم. سیزده روز نخورد تا خبر آمد 
که قرامطه در حرم افتادند. و خلقی را بکشتند و بسی خرایی کردند: 
شیخ الاسلام انصاری گفت: عبودیّت بیش ازین بر نتابدکه بعضی داند و بعضی نه که اللّه میگوید: فلا یظهر 
علی ها لا تن ارتضی من زسول. 
و ما کان له لْطلعَکم علّی مت هه له داند و بس. وگفته‌اند: ملك عظیم معرفت ملك عظیم است. کسی که 
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آرا شتاعت ملكت قو جهان بافت: 

ی مد ما ۰ ت ۳ ۰ ی ۰ 
پثر طریقت کفت: الهی! چون من کیست که این کار را سزیدم؟ اینم پس که صحبت ترا ارزیدم. 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ان ال مرک خدای میفرماید شما را أنْ تودُوا الْمانات الی أهلها که امانتها با خداوندان دهید» و 
|ٍذا حکمتم بین لاس و چون حکم کنید. تن تحکمُوا بالْعْدل که براستی و داد حکم کنیده لٍن له 
نعمّا یعظْکُم به بس نيك آمد آنچه خدای شما را بآن فرمود ٍن ال کان سَمیعاً بْصیراً (۵۸) اللّه شنوا است بینا 


با ی ادن منوا ای ایشان که بگرویدتته اطئوا الله فرمان برید ای را یو سول و نان سك تتول 
راء و آولي لمکم و فرمان برید اولی الامر را از شماء فان تنازختم في شيء خآ گر فار خیزنق از دين مختلف 


شوید. فُرَدوهُ باز برید آن چیزکه در آن اختلاف بود ای اللّه و الرسّول با خدا و با رسول» ان کم تومنون باه و 
لیم الاخر اگرگرویده‌اید بخدای و بروز رستاخین لك شیر و اس توا )۵٩(‏ آن بهشت شما را و سرانجام 
آن نیکوتر. 

راذن یرم نبینی ايشان را که میگویند و راست نمیگوینده تم ما که یشان گرویده‌ان.بم نك 
لك بآنچه فرو فرستادند بتوی و ما رل من لك و بآنچه فرو فرستادند پیش از تی بریدُون ها 

أن یتحا کمُوا ای الط عوت که حکم" جویند و حکم خواهند از طاغوت و قد یرو هنن تا زا از 
یکفروا به که کافر شند با شوت و رید الا و یا سر ضلَهُم که ایشان را بیراه کنده 
ضّلالا ۳ (۶۰) بیراهی از حق دورو |ذا قیل له و چون ایشان را گویند. تعالّا بيایند. ٍلی ما رل ال بحکم 
قرآن که خدای فرو فرستاه و ای الرسُول و بحکم رسول خدای رت المافقَبنٌ بینی آن منافقان راء یْصدون 
عتك صدودً (۶۱) که می‌برگردند از تو برگشتنی. 

فکیّف اذا هم چون توق آن که که باتفا رش مه رسیدنی بد. بما و آیدیهم بانچه دستهای ایا 
پیش فرا فرستاد؟ ثم بخاوك آن گه آیند بتوه بطفون ال رگا هر ول بخداء ان ردنا که می‌نخواستيم» الا 
اخاناً مگر نیکویی» و توفیقاً (۶۷) و وفاق داشتن و نمودن میان دل و زبان, 

أُوْك ین ایشان آنند. یلاله که خدای میدانده ما في فلوبهم آنچه در دلهای ايشان است. قأخرض عنم 
وی کاردا از ایشان, و فرا گذار از ایشان, و عظْهْمٌ و پند ده ایشان راء و فل لَهُم في أنفهم لا بلیفاً (۶۳) و 
ایشان را سخنی بلیغ گوی بتهدید. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: ان له یرک أَنْ توا الٌمانات اٍلی أَلها سبب نزول این آیت آن بود که عباس بن عبد المطلب 
عم رسول خدا صاحب سقایه زمزم بود میراث برده از پدر عبد المطلب. چون روز فتح مکه بود رسول خدا 
(ص) بر منبر خطبه فتح میکرد. عباس وی را گفت: يا رسول اللّه بایدکه تو سدانت» یعنی خدمت 9 داری 
کعبه با سقایه زمزم ما را بهم کنی. رسول خدا عثمان طلحه حجبی را بخواند. وکلید از وی خواست. عثمان شد. 
وکلید از مادر بستد. و برسول خدا داد. رسول خدا (ص) قصدکرد که کلید فرا عباس دهد. جبرثیل آمد و آیت 
آورد: ن الله سک آن تودوا الامانات الی آهلها: رسول خدا (من) عقمان طلحه را برخوانده و کلید بوی باز 
داد. وگفت: «هاك خالدة تالدة لا ینزعها منکم الا ظالم». 

پس عنمان هجرت کرد وکلید ببرادر خود سبرد اکنون در دست فرزندان وی است. و اين آیت علی الخصوص 
در شأن ایشان فرو آمد امّا حکم آن عام است که همه مسلمانان را باداء امانت میفرماید. و فی ذلك 
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یقول ای (ص): «اد الامانة الق من انتضلکه ولا تخن من خانت». 

اداء نام باز دادن چیزی است با کسی, امانتی یا افامی. و تأدیت مصدر است بحقیقت. و اداء اسم است نه 
مصدر امّا آن را بجای مصدر نهند. و ادا یأدو اذا ختل, یقال: ادوت للصّد. اذا ختلته لتصیده و آدی السفاء 
یأدی, اذا امکن من مخضه. 

و |ذا حکمتم ٍ ین لاس آن تَحکُمُوا الْدل کان من العدل ان اللّه عرٌ و جل دفع السّقاية الی العباس بن عبد 
المطلب. و الحجابة الی عقت ی ا مسا کانا اهلهما فی الجاهلية. 

ٍن ال نعما بُعظکم به نعمّا بکسر نون و عین. قراعت مکی و ورش و حفص و یعقوب است. و نعما بکسر نون و 
میم هیچ خلاف نیست؛ و معنی همه یکسانست, و «ما» اینجا نکره است بمعنی شیء و در موضع نصب است. 
و این را نصب علی التفسیرگویند. المعنی نعم شیئا هی! و اگر خواهی ماء صلت نهی, یعنی فنعم هی. میگوید: 
نیکا چیزی که اللّه شما را بآن پند میدهد. و بر راه میدارد» و آن قرآن است کلام خداوند عر و جل. 

ِنْ ال کانْ سمیعاً لمقالتکم فی الاْمانة و الحکم بصیراً بما تعملون فیهما. 

و صحّ فی الخبر آن ابا هريرة کان یقرأً هذه الاية. فوضع ابهامه علی آذنه» و التی تلیها علی عینیه, و قال: هکذا 
سمعت رسول اللّه (ص) یقرء‌وهاء و یضع اصبعیه علیهما. و فی هذه الخبر اثبات السّمع و البصر للّه عرّ و جل 
۳ 

خدا ا(ص) او را و و ایشان را بقیلهای از قباتل < عرب و در آن و 
چون نزديك آن قم قیله رسیدند» ایشان خبر بداشتند. و فتاه بگر تین کر باق مرک که باس و بلشکرگاه خالد 
آمد, نار رسید. گفت: يا ابا الیقظان خبر رسیدن شما بقوم رسید. یکسر بگریختند. من ماندم از ایشان 
که نگريختم. و مسلمان شدم. اگر مرا ازين اسلام نفع و آمن خواهد بود تا بر جای باشم؟ و الا تا من نیز چون 
دیگران بگریزم؟ عمار او را امان داد. و در حمایت خویش گرفت. 

دیگر روز بامدادکه مسلمانان آنجا رسیدنده خالد بفرمود تا غارت کردند و آن مرد را نیز بگرفتندکه امان از عمار 
یافته بوده و مال از وی بستدند. ما ز گفشاه: دست ازین مرد بازداری د که وی مسلمانست» و من او را ۰ 
خالد خشم گرفت گفت: امیر من باشم تو چرا امان میدهی؟ عمار وی را جواب درشت شت داد. و خالد نیز درشت 
گفت. پس چون به مدینه بازگشتند. و قصّه با مصطفی ( ص) بگفتند. رسول خدا امان عمار را اجازت داد اما 
وی را گفت که: بی‌دستوری امیر دیگر باره نگر تا امان ندهی. خن کت یا نبی اللّه سبّنی هذا العبد الاجدع و 
کان عمار مولی لهشام بن المغيرة. و خالد بحضرت مصطفی (ص) عمار را سب کرد. و بسخن برنجانید. رسول 
گفت: «یا خالد لا تسبٌ عمارا فمن سبٌ عماراء سبّه ال و من ابغض عمارا ابغضه اللّه». 

عمار برخاست تا بروده رسول ی الی خحالد! عذری از وی بخواه» و دل وی تاش ان خالد فرا پیش 
رفت» و از وی عذر خواست 

عمار چون اعراضی میکرد که هم راضی شد از وی. پس رب العالمین آیت فرستاد که: با ان لین آمُوا 
َطیعُوا الله و أطیکُوا الا شول و اون الاثر منک ای شما که مومنان‌اید. فرمان خدا و رسول و اولی الا ات 
آرید. اولی الا مر خالد ولید است» که رسول خحدا او را بر لشکر اسلام امیرگرده بود. هیگویل امیران را و والیان را 
طاعت دار باشید. مصطفی (ص) گفت: «من اطاعنی فقد آطاع اللّه و من عصانی فقد عصی ال و من یطع 
الأمیر فقد آطاعنی, و من یعص الأمیر فقد عصانی» وقال (ص): لمعاذ: «یا معاذ! اطع کل امیره و صلّ خلف 
کل امام». 


۶۶۳ 


و روی: «اسمعوا لهم» و اطیعوا فی کل ما وافق الحق» و صلوا وراء‌هم فان احسنوا فلکم و لهم و ان اساژا فلکم 
و علیهم». 

وگفته‌اند: اولوا الاأْمر ابو بکر و عمراند. وگفتهاند خلفاء راشدین‌اند: ابو بکر و عمر و عثمان و علی. وگفته‌اند: 
«وّ اون ولو من المُهاجرین و الصا لین اتعُوهم باحسان» اینان همه اولوا الامرند. 

و روی أَن اي ( ص) لمّا بنی المسجد جاء ابو کر بحجن فوضعهء ثم جاء عمر بحجر فوضعةه ثم جاء عثمان 
بحجر فوضعه فقال: «هوّلاء ولاة الأْمر من بعدی». 

وگفته‌اند: اولوا الأمر درین آیت دو گروه‌اند: سلطانان دادگراند بحق فرمای» واجب است بر مسلمانان که ایشان 
را گردن نهند. و بزرگ دارند و با دشمنان ایشان موافقت نسازند. و خیانت با ايشان روا ندارند و اگر بیدادگر 
باشند اشکارا بر آنشان برون نات و دست از طاعت انشان:برون نکشتنه و دغاء بلرتر آیشان نکننده و: آیشان 
را از اللّه توبت خواهند» و با ایشان غزا کنند. و حج و نماز آدینه. و در خبر است که بعد از شرك هیچ گناه 
صعب‌تر از بیرون آمدن بر سلطان نیست. 

گروه دیگر علماء اهل سنت‌اند و فقهاء دین» که بفتوی خلق را با حق میخواننده و بر صواب میدارند. 

فان تنازختم في شيء منازعت مجادلت و اختلاف است. یعنی ینتزع کل واحد منهما الححة, ر یعنی ان اختلفتم 
فی شیء من الحلال و الحرام او آمر من امور الدین» اگر درکاری ازکارهای دین با " از احکام شرع 
مختلف شوید. چنان که هرکس را در آن قولی بود مخالف قول دیگران فرَدوهُ ی اللّه و الرَسُو یعنی الی 
القرآن و الی سنة اي (ص)» بکتاب خدا و سنت رسول باز شوید. اگر روشن شود بر شماء و الا گونید: اللّه و 
رسوله اعلم. و اين تنازع و اختلاف در دین آنست که مصطفی (ص) از آن نهی کرده و از آن حذر نموده 
بمبالغتی 1 در آن خبرکه ابو الدرداء و ابو آمامة و وائلة بن الاسقع و انس بن مالك روایت کردند. گفتند: ما 
در چیزی ازکار دین می‌خلاف کردیم. و هرکسی از ما بر طریق منازعت در آن سخن میگفت. رسول خدا (ص) 
در آمد. ما را بر سر آن مجادله وگفت وگوی دید. خشم گرفت چنان که هرگز مانند آن خشم نگرفته بود. آن گه 
ما را از آن باز زد گفت: «یا ام محمد لا تهیّجوا علی انفسکم وهج النار»! 

آتش بر خود میفروزید! شما را باین نفرمودند! شما را ازین باز زدند! نمیدانیدکه آنان که هلاك شدند از آمتان 
گذشته بمجادلت و خصومت و جدا جدا گفتن در سخن هلاك شدند!؟ مکنید چنین 

خلاف مکنیدکه در خلاف خیر نیست و نفع نیست. خلاف عداوت انگیزد میان برادران. خلاف فتنه افکند 
میان برادران. خلاف شك و گمان و تاریکی آرد در دل مومنان. خلاف باطل کند عمل مسلمانان. مومن که 
دیندار بود جنگجوی و فتنه انگیز نبوده «ذروا المراء فان المماری لا اشفع له بوم القيامة. ذروا المراء فان اوّل ما 
نهانی ربٌی عز و جلٌ عنه بعد عبادة الأْونان و شرب الخمر المراء. ذروا المراء فان الشّیطان قد ایس آن یعبد. و 
لکنه قد رضی منکم بالتحریش, و هو المراء فی الدین. ذروا المراء فان بنی اسرائیل افترقوا علی احدی و سبعین 
فرقه. و النصاری علی اثنین و سبعین فرقة. و ان أمُتی ستفترق علی ثلاث و سبعین فرقة کلهم علی الضالة الا 
السواد الأعظم». قالوا: پا رسول اللّه و ما السواد الأعظم؟ قال: «من کان علی ما آنا علیه و صحابی. من لم 
یمار فی دین اللّه ی من اهل التوحید بذنب». 

آن گه گفت در آخر آیت: ذلك خیر و و توا یعنی آنچه در آن بخلاف افتادید» بکتاب و سنّت باز برید. و 
شک ا اه رکلا ینم شهار او عافت هه اش ره لمْ ‏ ترٍلی لین یرْطْمُونْ الاية این در 
شأن بشر منافق فرو آمد. که وی را با جهودی خصومت بود جهود گفت: بیا تا این خصومت بر محمد بریم تا 
میان ما حکم کند. که دانست که رسول خدا بجور حکم تکتا.سافی کفت؛ نه که برکعب اشرف رویم» وکعب 
جهود بود. و حاکم ایشان بوده وکاهن بوده وکاهن بود. جهود سر وا زد گفت: نه که حکم ما محمدکند. آمدند. 


و 


و رسول خدا حکم کرد و حق جهود را بود بر منافق. چون بیرون آمدند منافق گفت: بیا تا بر عمر شویم اگر 
عمر ترا حکم کند پس ترا حق است. برفتند پیش عمر. جهود گفت: یا عمر ما بر محمد رفتیم» و حکم کرد و او 
بدان حکم راضی نیست. میگوید: اگر عمر حکم کند بدان راضی شوم. عمرگفت: شما بر جای میباشید تا من 
باز آیم. عمر رفت و شمشیر برگرفت و آن منافق را بکشت. آن گه گفت: 1 
له و قضاء رسوله». پس رب العالمین این آیت فرستاد: لم: ری ادن یعون هم وا بما رل یعنی 
القرن, و ما نك مين قبك من الکتب علی لیام علهم السلام 

ُریدون آن یتحاکَمُوا ٍَی الطعُوت و هوکعب بن الاشرف وکان یتکهن» و قد آمزوا أْ یمرو به یعنی ان 
بش رخا من الکهنة. 

و فی الخضر: «من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد بری مما انزل علی محمد». 

و روی: «من اتی عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة اربعین لیلت». 

و روی: «انْ الملائكة تنزل فی العنان» و هو السُحاب فتذکر الأمر قضی فی السّماء فتسترق الشیاطین السمع» 
فتسمعه یت تکذبون مها ماه کنه من هه قمع »1 

و برد الشیْطان أَن بضلَهُم یعنی عن الهدی ضلالا بعیداً لا برجعون عنه الی دین اللّه ابدا. مفسّران گفتند: سیاق 
این آیت بر سبیل تعجب است. که ای محمد! عجب نیاید ترا از اینان که میگویند: ایمان داریم بخدا و رسول 
آن گه جهل ایشان بجایی رسیده که از حکم خدا و رسول با حکم طاغوت میگردند. و چون اتفان وا گونتنه 
الوا الی ما أْل له وی الرسُول بيائید بحکم قرآن و بحکم رسول خداء ریت الَافقینٌیَصدونْ عتك صندود 
تو آن منافقان را بینی که عداوت دین را از ات بر فگردینه ودیدیگرش فش نله 

یف |ٍذا أَصابتهم مُصيبّةٌ این کلمه تعظیم بر لفظ تعجب, تهدید و وعید را گفت. میگوید: چون باشد حال آن 
منافقان آن گه که پاداش کردار ایشان بایشان رسد و عقوبت آن برگشتن از رسول خدا بینند. بما قَدمَت أبُدیهم 
یعنی بما فعلوا. 

تجانهای: دیگر گفت: قدمت ندیم و قدمت بداك و کست یدیکُم کت دي لّاس. اینچنین الفاظ میان 


یواست که در کردار بد نام برند. 


1 


2 

بسن ایتدا کرد گفت! کم خاوك عفر نالله ایخ عطق بسن پیش استه بعتی فا کیوا ال الطاغرت و 
عنك» ۳ بل مر منافقان تحاکم بر طاغوت بردند. و از تو برگشتند. پس آن گه 
آمدند. و سوگند باللّه میخوردندکه ما بآن محاکمت جز خیر و صواب و تألیف میان خصمان و و 
قوله: ان آرذنا الا (خساناً و نوفیا گفته‌اندکه: معنی توفیق موافقت افکندنست میان قضاء خداوند جلّ جلاله و 
میان ارادت بنده. و اين هم در شرّ بود و هم در خیر اما بحکم عادت و عرف عبارتی خاص گشته است از جمع 
کردن میان ارادت بنده و میان قضایی که خیر و خیرت بنده در آن بود و اين بچهار چیز تمام شود: هدایت و 
رشد و تسدید و تأیید هدایت راه نمودن حق است. و رشد تقاضای رفتن در وی پدید آوردن, و تسدید حرکات 
اعضاء وی بر صواب و سداد داشتن, و تأیید مدد نور الهی از غیب در پیوستن. 
وگفته‌اند: یفن بل اینجا همانست که در سورة التوبة گفت: و یفن ان آرذنا الا الْحْسنی» و این آن بود که 
۱ ان بنا جز خیر و صواب نخواستیم 
حدای تعالی. بهر دو جای ایشان را دروغ زن کرد آنجا گفت: و اللهٌ بشهد نم لکاذپُون یعنی فیما حلفوا؛ و 
اینجا گفت: لك ین یم الم في فلوبهمٌ یعنی من التفاق. قاقه انش ایس تست که نله ما ویک زر 
نفاق ایشان, و بر ضمیر ایشان داشت تا دانیم که منافقان‌اند. 


۶۶۵ 


فعض هم یعنی اصفح عنهم. و عظَهُمٌ بلسانك. اين اعراض و وعظ در ابتداء اسلام بود پس بآیت سیف 
مدوخ گت . 

و فل له في آنشیهم فلا بلیغاً اینجا تقدیم و تأخیر در سخن است یعنی: و قل لهم قولا بلیغا فی انفسهم. 
میگوید: ایشان را سخنی گوی که آن سخن در دلهای ایشان ژرف آید. وکارکند. و بجای رسد. یقال: قول بلیغ, و 
رجل بلیغ» بیّن البلاغة. ای فصیح اللّسان فسیح البیان, و تقول العرب: فلان احمق بلغ ای یبلغ حاجته مع حمقه. 
النوية الثالنة 

قوله تعالی: ان الله مک أَنْ ترَدُوا الأمانات ٍلی أَهلها خداوند مهربان, کریم راست‌دان, کارساز بندگان جل 
جلاله» و عظم شأنه» و عرٌ سلطانه میفرماید درین آیت بندگان خود را باداء امانت» میگوید: امانتها بذمّت خویش 
باز رسانید بأهل خویش, یعنی در آن تصرّف مکنید. و از خیانت بپرهيزید. که بعد از ایمان و معرفت بنده را 
صفتی بزرگتر از امانت نیست. و بعد ازکفر صفتی زشتتر از خیانت نیست. طاعت بنده از امانت رود و معصیت 
از خیانت بود. خیانت مایه فساد است» و سر همه بی‌دولتی: و قاغده نافرمانی. و امانت رکن دین است» کمال 
ریوصت بیع مبزاق 3 فریشتگان. رب" العالمین در محکم تنزیل اندر وصف جبرئیل گفت: نرّل به الروح 
لین جای دیگرگفت: مطاع کم آمین ون ادا از دعب که پدر را گفت در حق موسی کلیم: 0 
استأجره ان خر من استأجرت او امن و اندر وصف یوسف صدیق گفت حکایت از ملك مصر: ِنل الیرم 
دنا مکی مین 

و امانتها که کتاب و سنت بدان ناطق است سه چیز است: یکی طاعت و دین که رب العالمین آن را امانث 
خواند گفت: ان غرضا الاْمانَةٌ دیگر زنان نزديك مردان امانت‌اند که مصطفی (ص) گفت: «اخذتموهن 
بأمانة ال و استحللتم فروجهن بکلمة اللّه». 

سدیگر ماک که تاضیلت وم هیر با شتمی که ما دوس کی بان امافتاست رب المالش کت فلرد اي 
اوتمن مات مصنطفی (ضص) گفت: «اذٌ الامانة الی من انتمتلف»؛ و تيزگشت: «اذا حدت الرجل بحدیت فالعفت 
فهو امانته»» وگفت: «انّما تجالسون بالأمانة» 

یعنی که نشستن شما با خلتی خدای بایدکه بشرط امانت بود. هر چه شنوید در دل نگه‌دارید. و آنچه ناگفتنی بود 
باز مگویید. رب العالمین گوش آدمی گشاده آفرید. بی‌بنده اگر خواهد و گر نه گوش بشنود و دل بداند. لا جرم 
او را در شنیدن و دانستن بدل مواخذت نیست. که بنده را در آن اختیار نیست. امّا چشم و زبان هر دو با بند 
آفرید است تواندکه نانگرستنی ننگرد و ناگفتنی نگوید» و شرط امانت در دیدار و گفتار بجای آرده و امانت 
اللّه درین هر دو بگذارد. از اینجا گفت مصطفی (ص): «المجالس بالأمانة». 

و اوّل چیزی که در آخر عهد اسلام از دين حنیفی بکاهد. و روی در حجاب بی‌نیازی کشد. امانت بود. رسول 
خدا گفت: «اوّل ما تفقدون من دینکم الأمانة و آخر ما تفقدونه الصّلاة» 

این شرح که دادیم از روی شرع ظاهر است. امّا از روی اشارت و بر مذاق جوانمردان طریقت امانتها یکی 
اسلام است. در صدر بنده نهاده. دیگر ایمان در فاد بنده تعبیه کرده. سیوم معرفت در قلب نهاده. چهارم محبت 
در سر پنهان کرده. و هر یکی را ازین امانت خیانتی در آن گنجد. در صدر وسوسه گنجد. از جهت دیو در فواد 
شبهت شود از جهت نفس, در قلب زیغ شود از جهت هواء در سر فريشته شود و دیدار فريشته در تعبیه سر 
خیانت است در امانت محبّت. جنید ازینجا گفت» چون او را از تعبیه سر پرسیدند. گفت: «سر بین اللّه و بین 
العبد لا یعلمه ملك فیکتبه» و لا شیطان فیفسده و لا هوی فیمیله». دست دیو از صدر کوتاه کن بذکر حق, که 
میگوید عرّ جلاله: ٍذا منم طایّضٌ من الشیّطان تدکُروا فٌٍذا هم َبْصرَون. دست نفس از فوادکوتاه کن بسلاح 
مجاهدت. که میگوید: و این جاهَذوا فینا هنم سنا دست هوا کوتاه کن از قلب بتسلیم» که گفت: اما به 


و 


کل من عند رین دست فريشته کوتاه کن از سر بغیرت, که غیرت شرط دوستی است. چنان که مهر رکن دوستی 
است. گهی مهر پرده بردارد تا رهی در شادی و رامش آید. گهی غیرت پرده فرو گذارد تا رهی در خواهش آید. 
گهی مهر در بگشاید تا رهی بعیان مینازد. گهی غیرت در دربندد تا رهی در آرزوی عیان میزارد. 

کسی کو را عیان باید خبر پیشش محال آید چو سازد با عیان خلوت. کجا دل در خبر آید 
2 اد ین آمتوا طیعُوا له و أَطیغوا الرشول و ُوبي مر منک اولوا الامر بر زبان علم سلطانان دنیااند. و بر 
زبان معرفت سلطانان دین, و سلطانان دین پیران طریقت‌اند که در هر عصری از ایشان یکی باشد و او را 
«غوث» گویند. 
یکی از بزرگان دين گفت: خضر (ع) را دیدم. و از وی پرسیدم که تو دوستان خدای را شناسی؟ جواب دادکه: 
قومی معدود را شناسم. آن گه قصَه ایشان درگرفت» وگفت: چون رسول خدا (ص) از دنیا بیرون شد. زمین 
بخدای نالیدکه نیز بر من پیغامبری نرود تا بقیامت. اللّه جل جلاله گفت که: من ازین امّت مردانی پدید آرم که 
دلهای ایشان بر دلهای انبیا بود. آن گه گفت سیصد کس از ایشان اوليااند. و چهل کس ابدال‌اند. و هفت کس 
اوتادانده و پنج کس نقباانده و سه کس مختارند. و یکی غوث است. چون غوث از دنیا بیرون رود یکی را از آن 
سه بمرتبت وی برساننده و بجای وی بنشانند و یکی را از پنج با سه آرند. و یکی را از هفت با پنج آرند. و 
یکی را از چهل با هفت آرند. و یکی را از سیصد با چهل آرند. و یکی را از جمله اهل زمین با سیصد آرند. و 
شرح این در خبر مصطفی (ص) است. بروایت عبد ال مسعود. قال: قال رسول اللّه (ص): «ان للّه فی الاارض 
ثلائمائة قلوبهم علی قلب آدم. و للّه فی الخلق اربعون, قلوبهم علی قلب موسی و للّه فی الخلق سبعة قلوبهم 
علی قلب ابراهیم و للّه فی الخلق خمسةء قلوبهم علی قلب جبرئیل, و للّه فی الخلق ثلائتء قلوبهم علی قلب 
میکائیل, و للّه فی الخلق واحد. قلبه علی قلب اسرافیل. فاذا مات الواحد ابدل اللّه مکانه من الثلائة و اذا 
مات من الثلاثة ابدل اللّه مکانه من الخمسة و اذا مات من الخمسة ابدل اللّه مکانه من السبْعة و اذا مات من 
السبعة ابدل اللّه مکانه من الأربعین و اذا مات من الأربعین ابدل اللّه مکانه من الثلاثمائة و اذا مات من 
اللاثمائة ابدل اللّه مکانه من العامة. فبهم یحیی و یمیت و یمطر و ینبت و یدفع البلاء». 
قیل لعبد اللّه بن مسعود: کیف بهم یحیی و یمیت؟ قال: لأنهم یسألون اللّه اکثار الأمم فیکثرون, و یدعون علی 
الجبابرة فیقصمون, و یستسقون فیسقون, و پسأًلون فتتبت لهم الأرض, و یدعون فیدفع بهم انواع البلاء. اولوا 
الامر اینان‌اندکه ملوك دنیا و آخرت بحقیقت ایشان‌اند. مصطفی (ص) ایشان را گفت: «ملوك تحت اطمار». 
ابو العباس قصاب رحمة اللّه علیه از دنیا بیرون میرفت» پیش از آن بده روز خادم را گفت: رو به خرقان شو. 
مردی است آنجا مخمول الذکر مجهول العین, او را بو الحسن خرقانی گویند. سلام ما باو رسان, و با او بگوکه: 
این طبل و علم باذن له تعالی و فرمان او بحضرت تو فرستادم» و اهل زمین را بتو سپردم و من رفتم. 
قٍن تنازعتم في شيء فرّدوه ای اللّه و الرْسُول الی اللّه اشارت فرا کتاب خدا است. و الرسول اشارت فرا سنّت 
مصطفی (ص). این دو چیز است که دین را عماد است. و اصل اعتقاد است. و رب العالمین هر دو در آن آیت 
جمع کرده: و نا لك ال کر لین لاس ما رهم حقیقت دین آنست که کتاب و سثت قانون گیری» و 
خدای را بدان بندگی کنی, و صواب دید خرد خویش را سخره آن کنی» و پس رو آن سازی. آن دین که جبرئیل 
بآن آمد. و مصطفی (ص) با آن خواند» و بهشت بآن يافتند و ناجیان بآن رستند. کتاب و سنت است. آن کارکه 
له بدان راضی و بنده بدان پیرون وگیتی بدان روشن, اتباع کتاب و سنّت است. اهل سنت و جماعت 
راهبران‌اند میان کتاب و سنّت. ایمان ایشان سمعی» و دین ایشان نقلی» نادریافته پذیرفته و استوارگرفته» و آن را 
گردن نهاده و از راه اندیشه و تفکُر و بحث و تکلّف برخاسته. و به قال عمر بن الخطاب: «نهینا عن التکلّف». 
اهل تأویل که معنیها جستند. و ادراك حقيقتها پیوستند. و دانسته اللّه در فرموده وکرده وی خواستندکه بدانند و 
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دريابند. و کوشیدند که بدان رسند. فروماندند و نتوانستند. چنان که اللّه گفت: بل کذبُوا بما م بُحیطوا بعلمه. 
جایی دیگرگفت: و اد لم یهتذوا به فسَقولونَ هذا فك قدیم. چون راه نیافتند بدریافت آن, و واقف نگشتند در 
حرای آن» و نتاوست عقل ایشان فا غایت و غور آن گفتند: این خود دروغی است از دروغ پیشیان, آن 7 
نام کردند. و عقل کوتاه خویش ور آن حجت گرفتند. و اصل متهم کردنده تا کار بریشان شوریده گشت» و راه که 
و دل تاريك. اما دوستان خدا و اهل سنت که چراغ داعی حق ایشان را در پیش است. ار چه درنيافتند. بنور 
هدی بپذیرفتند. و بسکینه ایمان بپسندیدند و بقوّت اخلاص بیارامیدند» و آن را دين دانستنده و تهمت از سوی 
خود نهادند. و عقل را عاجز دیدند. اینان‌اندکه قرآن» حجّت ایشان و سنت محجّت ایشان, و تسلیم طریقت 
ایشان, نادریافته پذیرفتن دین و ملّت ایشان, نور معرفت چراغ ایشان, کتّبٌ في فلوبهم الاایمان دا غ ایشان. علّی 
لش استوی بجان قبول کرده ایشان, و السّماوات میات بیمینه اعتقاد گرفته ایشان» و جاء ربك حقیقت 
شناخته و پذیرفته اششان» پرل اه میهد ایشا رز تما خی ای دا و ما یْطقَ عَن الْهُوی معتقد ایشان, 
ما آنخفي له من فرّة آغن منتظر ایشان, جُو یمد نار لی رها ناظر خلعت ایشان سنا به کل من عند رب 
برهان ایشان. دوستان خدااند و حزب حق ایشان: أولیك حزب اللهآلا لنْ حزب الله هم حون 
۲ النوبة الاولی 
ق الوا ارس سول نفرستادیم هیچ فرستاده‌ای را | یْطا ع مگر آن را که تا فرمان برند وی را 
بان اللّه بفرمان خدای» و و أَهم ذ ظلمَوا تشه و اگر ایشان که بر تن خود ستم کنندید» ۰ جاوك آتتدانن .یشوه 
قاستعْفّوا له و آمرزش خواهندید از خداء و اسر له سول و آمرزش خواهید ايشان را رسول او لََجَدُا 
ال یافتندید خدای را بر حقیقت. تواباً رحیماً (۶۴) توبه پذیری مهربان. 
فلا و ریك نه بخدای تو نه لا ییون نگرویده‌اند ایشان بحقیقت. حنی یْحَُُوك تا آن گه که نر حکم کنند و 
حاکم پسندید. فیما شجر بینهم در آنچه میان ایشان اختلاف افتد. تم ۷ یجدوا : في اه حرجاً و آن گه در 
دلهای خویش حرح و تنگی نيابند.. ما قَضیّت از آن حکم که قو ویدیو برگزاردی و سلموا تما (۶۵) و 
باطن آن بسپارند و آن را گردن نهندگردن نهادنی. 
و لو نا کب له فد کر فا رارق فرنه تفییه آن افتلوا آنشکم که خویشتن را بکشید. و جوا من 
دیارکم با از ان ومان رد شرون نها فمار یز نید ار 1 قلیل منهم ۸ مگر اندك کس از ایشان, و 
هم لوا و اگر ایشان کنندید. ما یُوعَظونْ به بآنچه می‌پنددهند ایشان راء لکان خیراً هم به آید ایشان اه 
تا (۶۶)و سخت‌تر بر جای بمانیده و محکم‌تر بپائید 
ون لاتیناهم و اگر چنان کنندید ما ایشان را دادیمی» من لت از نزديك خود أجراً عظیماً (۶۷) مزدی بزرگوار. 
و هیام ما یشان را راه نمائیم» صراطاً شنتقیماً (۶۸) براه راست درست. 
روص بطع الله ه آلرسول ف که فان مرخ لام راز سر و ترا فك ایشان آنند. مَم لین نج ال 
لیم که فردا با نواختگان حق‌انده که خدای نیکویی کرد با ایشان» مر النييينْ و الصدیقین از اش هو 
زاتکرنانه اه و الصالحنّ و شهیدان و نیکان و حسنَ أُوللك رفیقا 1 (۶4) و نيك رفیقان و هام‌نشینان که 


اینان‌اند. 

ذلك الْفْضَلْ من ال آن فضل است از خدای و کفی باه علیماً (۷۰) و نيك بسنده و دانا که اللّه است. 

النوبة الثانية ۱ 

قوله تعالی: و ما سنا من سول الاية من زیادت توکید را در نظم سخن آورد. و دلالت را بر معنی جنس. 


میگوید: هیچ رسولی نفرستاديم بهیچ گروه مگرکه تا آن گروه رسول را فرمانبردار باشند. بهر چه فرماید» و هر 
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بشر منافق با آن جهود که حکم ازکعب اشرف طلب کرد. و ذکر و قصّه ایشان از پیش رفت. و آنچه گفت: بٍذن 
له یعنی که اين طاعت داری و حکم پذیرفتن رسول بفرمان خدا است. و باذن وی و ذلك فی قوله: ما آتا کم 
سول دوه وم تمه اوه و به 

قال الّبي (ص): «امرت امُتی آن یطیعوا امری, و یأخذوا بقولی. و یتبعوا سنتی, فمن رضی بحدیثی» فقد رضی 
بالقرآن. و من استهزاً بحدیثی فقد استهزاً بالقرآن, فقال اللّه تعالی: ما تاک الرْسُولٌ فحُدَوهٌ و ما نهاکم حنهة 
فانتهوا. 

و عن عائشة قالت: دخل علیْ رسول اللّه (ص) و هو غضبان, فقلت من اغضبك يا رسول اللّه ادخله اللّه التار؟. 
قال: «اما شعرت ای امرت الناس بأم فاذا هم یترددون». 

نم قال تعالی: و آز أنُم لد طلمُوا سم یعنی المنافقین بالتحاکم الی الکقار. میگوید: اگر آن منافقان که حکم 
تو نپسندیدند» و حکم خود برکافران بردند بتو آمدندید. و استغفارکردندید» و تو از بهر ایشان استغفارکردید. الله 
توبت ایشان بپذیرفتید. مفسّران گفتند: این در ابتداء اسلام بوده پس منسوخ شد بآن آیت که اللّه گفت: استغفر 
و لا تستففر هم ن تستغیر هم سبّعین مره فن یغفر له م. چون آیت آمد مصطفی (ص) گفت: «لازیدن 
علی السَیعین» فأنزل ال سوام علیهم أستعفرت هم آم لم تستغفر لَُم آن یف ال لَُمٍ. فصارت ناسخة لما 
فلا و ربك لا ون اين آیت در شأن زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی القرشی فرو 
آمد. حواری رسول خدا (ص) و عم زاده وی پسر صفیه بنت عبد المطلب. مصطفی (ص) در حق وی گفت: 
«ان لکل نبی حواریًّ و حواریّی الزبیر». 

خصومت افتاد میان وی و میان خاطب بن ابی بلتعه حلیف انصان در آب دادن زمین. پیش رسول خدا (ص) 
شدند. و رسول حکم زبیر را کرد که زمین وی بالای زمین خاطب بود. گفت: «یا زبیر اسق ثم ارسل الماء الی 
جارك». 

خاطب خشم گرفت؛ بازگشت از پیش وی و فرا مقداد اسود گفت که: حکم برای عمّه زاده خود کرد. رسول 
خدا آن سخن بشنید متغیّر گشت. آن گه گفت: «یا زبیر اسی ثم احبس الماء حتی برجع الی الجدر و استوف 
حّك. ثم ارسل الماء الی جارك». 

رسول خدا در سخن اول زبیر را فرمود تا با خصم مجامله نگه دارده و طریق افضال فرونگذارد. پس چون آن 
خصم رسول را بخشم آورد حکم صریح کرد. و حق زبیر تمام بداده وکان رسول اللّه (ص) لا یظلم فی الرضا و 
الغضب. پس جبرئیل آمد» و اين آیت آورد: فلا و رب لا یُمنُونْ حتی یُحَكمُوك الاية لاء اوّل بساط لاء دوم 
است. و لاء دوم بدل لاء اوّل. معنی آنست که: نه بخدای توکه نگرویده‌اند ایشان, تا آن گه که ترا حاکم کنند. و 
حکم تو بپذیرند در آن چیزکه در آن اختلاف افتاد میان ایشان, و بر قضیّت تو به هیچ گونه معارضت نیارند. و 
د رگمان نباشند و دل خویش از آن بتنگ نیارند. و براستی گردن نهند» و بحقیقت تسلیم کنند. 

و تسلیم بر زبان شریعت و حقیقت سه قسم است: تسلیم توحید. و تسلیم تعظیم و تسلیم اقسام. تسلیم توحید 
آنست که خدای را نادیده شناسی, و نادریافته پذیری. و تسلیم تعظیم آنست که سعی خود در هدایت حق نبینی؛ 
و جهد خود در معونت وی نبینی» و نشان خود در فضل وی نبینی. و تسلیم اقسام آنست که بر وکیلی حق اعتماد 
داری» و بظن نیکو تحکُم وی پذیری» وکوشش در حظ نفس خود بگذاری. مفسران گفتند: چون اين اختلاف و 
مشاجرت میان زبیر و خاطب برفت» جهودی گفت: چه قوم‌اند اینان که بنبوت و رسالت پیغامبر خویش گواهی 
میدهند. و تنها خویش و مالهای خویش فدای وی می‌کنند. و آن گه او را در حکم و قضیّت متهم میدارند! ما که 
قوم موسی‌ایم بيك گناه که از ما بيامد. موسی فرمود و حکم کرد تا یکدیگر را بکشیم. هفتاد هزار بدست 
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یکدیگ رکشته شدند بدان تا خدای از ما راضی شود. ما چنین کردیم. و حکم و قضیّت پیغامبر خویش را مناد 
گشتیم. و تن فدا کردیم» نپنداریم که کسی آن تواندکرد که ما کردیم. 

ثابت بن قیس بن شماس الانصاری این سخن بشنید» سوگند یادکرد که اللّه تعالی دانا و آگاه است که اگر ما را 
فرمودی که تنهای خود بکشید. ما را فرمانبردار یافتی, ما تنهای خود بکشتیمی. رب العالمین بر وفق قول ثابت 
این آیت فرستاد: و لو آن کتبنا علهم آن افتلوا سکم آو اخرجوا من دیارکم ما وه الا قلیل منهم. مفسّران 
گفتند: از آن قلیل که اللّه تعالی مستثنی کرد یکی عمار یاسر است دیگر عبد اه مسعود سیوم ثابت قیسء و 
این از آن گفتندکه چون آیت فرو آمد مصطفی (ص) گفت: «لکان عمار بن یاسر و عبد اه بن مسعود و ثابت 
بن قیس من اولئك القلیل». 

این سخن به عمر خطاب رسید. عمرگفت: و اللّه لو فعل ریّنا لفعلناه و الحمد له اآذی لم یفعل ذلك بنا. گفت: 
و اللّه که اگر رب العَة بما فرمودی, یعنی قتل نفس خویش, ما فرمان بردیمی» و الحمد للّ که نفرمود. و این بار 
بر ما ننهاد. رسول خدا گفت بجواب عمر: «و الّذی نفسی بیده. الایمان اثبت فی قلوب المزمنین من الجبال 
الرواسی فی الأرض» بآن خدایی که جان من بید اوست که ایمان در دلهای مومنان محکم‌تر است و نشسته‌تر از 
کوه‌های عظیم در زمین. 

ابو بکر صدیق گفت: يا رسول اللّه لو علینا انزلت لبدأت بنفسی و اهل بیتی. فقال رسول اللّه (ص): «ذلك 
لفضل يقينك علی یقین النّاس» و ایمانك علی ایمان الناس». 

وگفته‌اند: «وّ لو نا کیبّنا علیَّهمْ» ضمیر منافقان است. میگوید: اگر ما برین منافقان فرض کردیمی که خود را 
بکشند. چنان که بر بنی اسرائیل فرض کردیم که خود را بکشند. یا از خان و مان بیرون شند. چنان که بر مهاجران 
فرض کردیم» نکردندی آن منافقان, و فرمان ما بجای نیاوردندی مگر اندکی از ایشان. حسن گفت: ربٌ له 
خبر داد از علم خویش که در ایشان برفت از ازل. که ایشان ایمان نيارند. هم چنان که خبر داد از قوم نوح: أن 
پس گفت: و لو نم فعلُوا ما بُوعَظون ِ اگر ایشان پند قرآن بشنیدندی, و احکام قرآن درپذیرفتندی» و فرمان 
حتی بجای آوردندی, لکان خیرا هم و آشد یت ایشان را به بودی» هم در معاش این جهانی» و هم در ثواب آن 
جهانی, و دین ایشان پاینده‌تر بودی» و تصدیق ایشان امر خدای را محکم‌تر بودی. 

و اذا لیام و آن گه اگر چنان کنندی, ما ایشان را مزد عظیم دادیمی از نزديك خود یعنی آنچه کس قادر 
نت بو ان عگو ها و آن بهشت باقی است. و نعیم جاودانی در آن جهان, و راه نمودن براه راست» و دین 
حنیفی درین جهان. 

ابن کثیر و نافع و ابن عامر و کسایی آن اقلا بضم نون خوانند. و همچنین آو ارجا بضم واو و اين اختیار ابو 
عبید است. و عاصم و حمزه نون و واو هر دو بکسر خوانند. و اين اختیار بو حاتم است. امّا ابو عمرو و یعقوب 
آن افتلو بکسر نون خوانند. آو اخرجوا بضم واو و ایشان که نون و واو هر دو بضم خواندند منفصل را چون 
متصل نهادند. چون همزه اقتلوا و اخرجوا که بفعل متصل‌اند هر دو مضمومند. نون و واو را نیز اگر چه 
منفصل‌اند از فعل. مضموم کردند. و هذا علی اجراء المنفصل مجری المتصل. و ایشان که هر دو بکسر خواندند. 
نون و واو را که منفصل‌اند از فعل» چون همزه که بدان متصل است ننهادند. و هر دو را مکسو رکردند علی اصل 
التقاء الساکنین. و ابو عمرو و یعقوب که فصل کردند میان واو و نون و در نون کسر اختیارکردند. و در واو ضم 
از آنست که در واو ضم نیکوتر است؛ از آنجا که مانندگی دارد بواو ضمیر و اجماع در واو ضمیر واقع است بر 
ضم. کقوله تعالی: و لا تنس الْفْضل کم و در نون اين مشابهت نیست, فاختار لها الکسر لالتقاء السا کنین» و 
لم یجریا المنفصل مجری المتصل. 


قوله تعالی: ما فعلوة م ( یل منهٌم عامّه قرا قلیل برفع خواننده مگر ابن ن عامرکه بنصب خواند. ایشان که قلیل 
خوانند برفع» بدل نهند از ضمیرکه در فعلوه است. چنان که گویی: ما جاءنی احد الا زید. زید بدل است از احد. 
زیرا که ما جاءنی احد الا زید, و ما جاءنی الا زید» بمعنی هر دو یکیست. اختیار در استثناء منفی رفع است. اما 
وجه قراعت این عامرکه قلیلا بنصب خواند» آنست که او نفی را بمنزلت ایجاب کرده است. و بتمامی سخن 
هتگرخه زیر که ها فعلوه ومانند آن در نفی سخنی تمام است. چنان که: جاءنی القوم و مانند آن در ایجاب 
سخنی تمام است. چون سخن پیش از لا تمام بود مستثنی را در نفی بنصب کرد چنان که در ایجاب بنصب 
کننده و نصب اصل است در باب استثناء چون سخن پیش از الا تمام شود. 

و من بطم اه و سول اين آیت در شآن عبد ال بن زید بن عبد ربه الانصاری الخزرجی آمد. صاحب الاذان. 
آقوا نایک فان در وا مود تو ده 

بر رسول خدا (ص) آمد. گفت: يا رسول اللّه ما را از تو بجز دیدار این جهانی نیست. 

و درکار مصطفی (ص) چنان فتنه بود که گفت: يا رسول اللّه! بخدا که وقت بود که گرسنه باشم دست بطعام 
برم تو در یاد من آیی» نتوانم که آن طعام خورم. آن را گذارم؛ و آیم بر تو و در تو نگرم, آن گه بطعام خوردن باز 
روم. و همچنین گفت: در آشامیدن آب بوقت تشنگی, و در مباشرت اهل در وقت توقان نفس. گفتا: چون توام 
یاد آیی همه بگذارم» و فراموش کنم. آن گه گفت: فردا که ترا در درجه برترین فرود آرند در بهشت. ما ترا کی 
بینیم؟ اين آیت بجواب وی فرو آمد. و مصطفی (ص) گفت: «و الذی نفسی بیده لا یومن عبد حتی اکون احبٌ 
الیه من نفسه و آبویه و آهله و ولده و الناس اجمعین». 

گویند آن روزکه مصطفی (ص) از دنیای فانی بسرای باقی رحیل کرد خبر به عبد ال بن زید رسید. وی در با غ 
بو هم بر جای گفت: اللَهمٌ اعمنی فلا اری شیثا بعد حبیبی ابدا. بار خدایا! بعد از دوست خود نخواهم که 
چیزی بینم در دنیاء بینایی از من واستان این سخن بگفت: و هم بر جای نابینا گشت. 

و من پُطع ال یعنی ۶ فی الفراتض, و الرسول یعتی فی الستن. یکره هرکه فرمان خدای برد یعنی فرائض که 
و سا و بر بنده واجب کرده بجای آرد. و از آن هیچ بنگذارد و هرکه فرمان رسول (ص) برد یعنی 
سنتهایی که وی 9 بپای دارض و راه و سیرت وی رود. و خلق وی گیرد و آنچه گفت وکرد و فرمود بجان و 
دل قیول کند. فك مَ لین عم له لیم انتان که ظاعنی لا ری ول دارنا فرداز برستا ی کر قشت :نا 
با رای درا یا زوا عییتا نا واکان کرام رو نان که برس در ویدار آنماق زو هن زارت اها ی 
باشندء آنجا که ایشان را فرود آرنده اینان را نیز فرود آرند. صدیق نامیست کسی را که راستگوی» راست ظن 
راستکار راست پیمان ِ ِِِِِ نگوید» و جز راست نرود. اگر چه در آن راستی وی را سیم بر 
وی آید. بعضی مفسّران گفتند من این اینجا مصطفی ( 0 و الشَهّداء 
عمن و الصالحین ۳ و گفته‌اند: و نودام مرو مان لین استه و ال السن همه مرتتانه 
رسول‌اند رضی اللّه عنهم. 

و حَسن آولك رَفیقاً یعنی رفقاء سمّی الصاحب رفیقا لأْنْ صاحبه یرتفق به و یعتمد علیه و سمّی مرفق الید 
مرفقاء لاعتماد الرجل و اتکائه علیه. 

روی ابن عباسء قال: وقف رسول اللّه (ص) یوما علی اصحاب الصْفةء فرأٌی فقرهم و جهدهم و طیب قلوبهم 
فقال: «ابشروا یا اصحاب الصَفة! فمن بقی منکم علی اللعت الّذی هو الیوم. راضیا بما فیه. فانه من رفقایی یوم 
القیامت». 

و درین آیت دلالت روشن است در ثبوت خلافت ابو بکر صدیقء از بهر آنکه رب العرّة مرتبت صدیقان فرا پس 
انبیاء داشت. تا معلوم شود که بهینه خلق انبیاءانده که اللّه فرا پیش داشت. پس صدیقان‌اندکه فرا پس آن داشت؛ 
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و در پیغامبران رسول مطلق مصطفی (ص) ات و روا نباش که در پیش وی کسی بود. همچنس در صدیقان 
صدیق مطلق ابو بکر است و روا نباشدکه در پیش وی کسی بود. ذلك الْفضل من اللّه میگوید: اين مرافقت» 
انبیاء و صدیقان و شهیدان و صالحان که یافتند. بفضل اللّه يافتند. نه بکردار خویش این ردّی روشن است بر 
معتزله که گفتند: بنده بعمل خویش بثواب آن جهانی میرسدء و رب الْعرّة معتقد ایشان باطل کرد. و منت بر خلق 
نهاد بآنچه گفت: ذلك الْفْضنل من ال ثم قال: و گفی باللّه علیماء دانای پاك‌دان همه‌دان خدای است. دانایی 
که بوی هیچ چیز فرو نشود. اعمال بندگان همه میداند. و اسرار همگان میشناسد. و بآخرت همه را بثواب 
النوبة الخالثة 

لقنو ما ارسلتا من رسُول ال یّطا ع بادُن الله از اوّل ورد تا آخر همه اشارت است ببزرگواری منزلت 
میان برداشت و حکم وی با حکم خود برابرکرد تا چنان که رضا دادن بقضاء حق جلّ جلاله سبب یقین 
موحدانست رضا دادن بحکم رسول (ص) سبب ایمان مژمنان است. تا جهانیان بدانندکه طاعت داشت رسول 


طاعت داشت حق است» و نافرمانی رسول نافرمانی حق ات و قول رسول وحی حق اسستتة و بیان رسول راه 
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حق است, و فعل رسول حجّت حق است» و شریعت رسول ملّت حق است. و حکم رسول دین حق است. و 
متابعت رسول دوستی حق است. چنان که گفت: جلّ جلاله: اي یْحْبکُم ال گفت: ای سیّد سادات» و 
ای مهمترکائنات و ای نقطه داثره حادثات بندگانم را بگو: اگر خواهیدکه اللّه شما را بدوستی خود راه دهد و 
بیندگی بپسندد. بر پی ما رویدکه رسول اوثیم» وکمر متابعت ما بر میان بندید. و حکم ما بی معارضت بجان و 
دل قبول کنید تن فرا دادم وگردن نهاده و خویشتن را در آن حکم بیفکنده و هیچ حرجی وکین بخود راه 
نداده اینست که گفت جل جلاله: دتم لا و في آنشسهم حرجا مه قضتَ ۳ تسلیما». نمی‌دانی د که 
کارها همه در پی ما بستند. و این رس توس و وا زهی رتبت و دولت! زهی کرامت و فضیلت! 
کرا بود از عهد آدم تا امروز چنین فضل تمام وکار بنظام؟ عرّ سماوی و فر خدایی؟ 

پس از پانصد و اند سال رکن دولت شرع او عام, و شاخ ناضس و عود مثمر شرف مستعلی» و حکم مستولی! 
درین گیتی نوای وی, در آن گیتی آوای وی! در هر دل از وی چراغی بر هر زبان از وی داغی» در هر دل از وی 
نوایی. در هر سر از وی آوایی» در هر جان او را جایی! 


از تو پنداری ترا لطف خدایی نیست» هست بر سر خوبان عالم پادشاهی نیست هست 
ور چنین دانی که جان نيك مردان را بعشق با جمال خاك پایت آشنایی نیست» هست 
ور براندیشی که چون برداری از رخ زلف را از تو قندیل فلك را روشنایی نیست» هست 


و مَنْ بطم ال و الرسُولٌ الاية قول ابن عباس (رض) آنست که این آیت در شأن ثوبان آمدکه از محبّت رسول 
خدا (ص) نزار و ضعیف گشته بوده پشت خم گشته و روی زرد شده. رسول خدا (ص) روزی مر او را گفت: 
ای وبان! ترا چه میبود. مگر در شب بیدار باشی, که زرد روی گشته‌ای؟ گفت: يا رسول اللّه! بعضی و بعضی, 
چنان که دانی. گفت: ای ثوبان مگر رنج بسیار بر خود مینهی از انواع ریاضات, که چنین ضعیف گشته‌ای» و 
پشتت دو تا شده؟! ثوبان گفت: آری یا رسول اللّ! میبود هر چیزی. رسول (ص) گفت: ای ثوبان! مگر آرزومند 
میباشی؟ هر دو چشم وبان پ رآب گشت. چون حدیث آرزومندی شنید. 
چندم پرسی مرا چرا رنجانی حقّا که تو حال من زمن به دانی! 
با رسول اللْه! ندانم که شب چون گذرد! تا يك بارکه روزگردد و من ترا ببینم. 
روز از هوست پرده بیکاری ماست شبها زغمت حجره بیداری ماست 


7۷۲ 


هجران تو پیرایه غمخواری ماست سودای تو سرمایه هشیاری ماست 
یا رسول اللّه! اندوه صعب آنست که در آخرت تو در اعلی علیین باشی. و ما از دیدار تو بازمانیم. تا درین بودند 
جبرئیل (ع) آمد. پيك حضرت. برید رحمت. و آیت آورده: و من بطع له و الرَسُول الاية. رسول خدای بر وی 
خواند. و دل وی خوش کرد. و خستگی وی را مرهم بر نهاد. آری چنین دردی بباید» تا چنین مرهمی پدید آید! 
تا سوزی نبری» سازی نیاری» تا در بحر ذکر غرقه فا كَرَني نشوی» از ساحل امن دستکیر آد کرک نیابی. 

مرد بیحاصل نیابد پار با تحصیل را سوز ابراهیم باید درد اسماعیل را 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ی ی اَذین وا ای ایشان که بگرویدند. خُذُوا حذُرکُم پرهیز خود گیرید. فانفروا بیرون روید بنفیر 
ثبات جوك جوك. و اْفروا جمیعاً (۷۱) با بیرون روید بهم. 

و ان ی ها کت آشته ک ی مان لا کزان کل فرکان غراس اسان وا ارب فان 
فان بتکم مصييةٌ ار چنان بود که در غزا بشما مصیبتی رسده قال گوید فد أَنْعَم ال علَي خدای نیکویی کرد با 
من ذ لمآ مهم شهید (۷۲) که با ایشان حاضر نبودم در روز مصیبت. 

و ین َصابكمفضلٌ من ال وگر چنان بود که بشما رسد فضلی از له در نصرت. فتحی یا غنیمتی, لول وی 
میگوید ان لم تن بتکم و یه مود چنا نان که گویی میان شما و میان وی هیچ دوستی نبود يا یی نت مَعَهَم 
کاشکی که من با ايشان بودمی ور فوْزاً عظیماً (۷۳) تا پیروز آمدمی پیروزی بزرگوار و بکام خویش 
لدم : 
فلیقاتل في سبیل اللّه ایدون بادا که کشتن کناه و بازکوشا با دشمنان خدای, لین رون فان ک روت 
الحاء لسن بالاخرة زندگانی این جهان بآن جهان, و من یال في سبیل له 4 و هرکه کشتن کند در راه دا با 
دشمنان خداء یف ت او را بکشند. وتات تا وی پیروز آید و دست یابده فسَوَفَ تفه از دهیم ما او را ار 
عظیماً (۷۴) مزدی بزرگوار. 
و ما لکم لا تقاتلون في سل ال چیست و چه رسید شما را که جهاد نکنید از بهر خدا؟ و الَمستضعفین و از بهر 
3 - ن که در دست مشرکان مکه‌اند» من من الرجال و الا و الْولدان از مردان و از زنان و ا زکودکان 
تتولوی آتفان کهم کر نت ربا یاون معا آخرجا وا ین هذه ال زین شهر الم ها که 
ِ آن هه که اه وتا لاس تییت لاو ار تا وین تا زر وسرشی سا و هل لام لت 
تصیراً (۷۵) و از نزديك خویش ما را یاری ساز. 
لین آمنوا یْقاتلون في سبیل للّه ایشان که گرویدگان‌اند می‌کشتن کنند از بهر خدا؛ و ادین کُفروا و ایشان که 
کافر شدند.یقَاتْون في سیلٍ الطاعُوت هی کی تن تور افو وی مت فما با ها جهاد کنید ألیاء 
الشیّطان با نيك خواهان دیو ان کید الشیّطان کانَ ضَعیفاً (۷۶) که مان دنو که وی سا زد زسشت اس فا واه 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: با أیّا لین آموا خُدُوا حذِرکُم خداوند عالم. جلیل و جبّار درین آیت مومنان را فرمود تا خویشتن 
را در تهلکه نيفکنند. و در جنگ دشمن ساز و عدت تمام بردارند. و سلاح در پوشند. و از دشمن حذ رکنند. و 
فرمود تا حق جهاد بجای آورند و در آن سستی نکنند. جوك جوك بیرون شوند بجنگ دشمن, یا پس همه بهم 
بیرون شوند. مفسّران گفتند: اين بفرموده آن گه منسوخ کرد بآنچه گفت: و ما کان اون لیوا كاٍ. عبد 
الرحمن بن زید بن اسلم گفت: «فانفروا ثبات» معنی آنست که گروه گروه پراکنده از پس یکدیگر میروید چون 
رسول خدا با شما نباشد. و روا جَمیعاً پس اگر رسول ( ص) بیرون شود و شما با وی باشید همه بهم باشید. 
جماعتی پراکنده که از هم بیفتاده باشند ایشان را ثبات گویند. یکی از آن ثبة گوینده و جمع را ثبون و ثبین گویندء 
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همچون عضین و عزین. 

اگرکسی گوید که: کارها همه بتقدیر الهی انتیتت و بهیچج حال بتقدیر در وان کل فنت: پس چرا حذر فرموده 
است؟ و چه فایده در آنست؟ جواب آنست که حذر فرمودن آرام دل بنده راست» و طمأنینت نفس وی نه برای 
این همچنانست که اعرابی را گفت حین قال له انی خلفت ناقتی بالعراء و توکلت‌علی اللّهه فقال رسول ال 
«اعقلها و توکل». و نیز تا بنده خود را در تهلکه نیفکند. 

و برای این گفت رب ان و آعدوا له ما استطعتم من قوّة و من رباط الحَیل ترهیّون به عدوّ له و عدوکم. و 
معلومست که بیرون از آنچه تقدیرکرد بنده هیچیز نتواندکرد و اللّه تعالی که بنده را بحذر فرمود این هم از جمله 
قدر است» و بیرون از تقدیر او نیست پس حذر کردن بنده بقدر است. و آنچه ببنده رسد از نيك و بد بقدر 
است, و خدای را عرّ و جل رسد بحجّت خداوندی وکردگاری هر چه ببنده خواهد. و هر چه با وی کند. و بنده 
را جزکارکردن فتل کین نمودن و اعتراض ناکردن هیچ روی نیست. خبر درست است که عمر خطاب گفت: یا 
رسول الَه آً نعمل فی امر مستأنف ام فی امر قد فزع منه. قال: «بل فی امر قد فزع منه». قال: «ففیم العمل»؟ 
قال: اعملوا فکل میسر لما خلق له. وکان رسول اللّه (ص) اذا مر بصدف مائل اسرع المشی. فقیل: یا رسول الله 
أ تفر من قضاء اللّه؟ فقال: «افر من قضائه الی قضانه». 

ون منم من لین اصل کلمه لمن یبطّی است و اين لام که بر سرکلمت است. و نون مشددکه بآخر است 
تحقیق مبالغت را است. یعنی که خواهد بود این لا بد. این آیت در شأن عبد اللّه ابی آمد. سر منافقان, و او را 
در جمع مزمنان گرفت بآنچه گفت: و | منک از بهر آنکه اظهارکلمه اسلام کرد اگر چه نفاق در باطن داشت. 
و در تحت حکم مسلمانان شد در ظاهر. و نیزگفته‌اندکه: این خطاب از جهت نسب و جنسیّت با وی رفت نه از 
جهت ایمان که وی از روی نسب و جنسیّت از ایشان بود و از روی ایمان نه از ایشان بود. 

قٍن آصابتکم مُصييَةٌ میگوید: اگر در غزا بشما بلائی و سختی و بیکامی رسد. یا از دشمن گزندی رسد. این 
مبطی گوید: «قد انعم اللّه علی اذ لم اکن معهم‌شهیدا». با من نیکویی کرد که با ایشان در آن غزا نبودم حاضر. 
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حفص و اویس است. زیرا که بظاهر لفظ مودت نگرند. و مونث است. و فعل مسند است با وی و چون فاعل 
مونث بود علامت تأنیث بفعل آن الحاق کنند» اعلاما بأن الفعل مونث. باقی بیا خوانند زیرا که نه تاء تأنیث 
حقیقی است. و نیز فصل میان فعل و فاعل واقع است و چون فصل میان ایشان واقع شود ترك علامت تأنیث 
که 

«کانْ لم تکن بتکم و یه مود عارضی است که در میان سخن در آمد. 

ال گفت: گویی خود میان شما و میان آن منافق هیچ معرفت نبوده است. و هیچ عقد با شما نبسته است بدانکه 
جهادکند با شماء باین سخن که وی میگویدکه: «یا يب ي نت معَهْم فأَفُوز فوْزً عظیما». و فضل در قرآن بهفت 
معنی آید: یکی اسلام است. چنان که در سورة آل عمران گفت: فُل | الفْضنل بّد الّه پوتیه من یشا 

همانست که در سوره توس کت قل بفضّل اللّه و برحمته. ه فضل اتیت) بمعنتی نبوت» چنان که در سورة 
النساء گفت: وکان فضلْ اللّه عَلیك عظیما 

یعنی النبوَة و الکتاب. همانست که در سوره بنی اسرائیل گفت: انْ فَضلّه کان لك کبیرٌ 

سیوم فضل است بمعنی خلف» چنان که در سورة البقرة گفت: و ال یعدم تغفرة مه و فضّلا بعنی الخلف 
للمال عند الصَدقة. چهارم فضل است بمعنی منت» چنان که جایها است در قرآن: ول لا فضل اه یک و 
رَحْمَة پنجم فضل بهشت است. چنان که در سورة الاحزاب گفت: و بشر الْمومنینَ با له من له فضلا کبیر 
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یعنی الجنة. ششم فضل رزق است در بهشت چنان که گفت: وی 
الجنة. هفتم فضل است بمعنی رزق در دنیاء چنان که در سورة ۳ فانتشروا في الاَرّض و وا من 
فضّل ال و در سورة المزمل گفت: یضربُون في الْْض ی تون من فضل الله. یعنی الرَزق فی التجارة. و درین 
آیت وردگفت: و لین أَصابکُم فْضلْ مر ال یعنی الرزق فی الغنيمةه و نظاثر اين در قرآن فراوان است. 
فلیفاتل في سبیل اللّه این مومن که منافی وی را می‌بازنشاند از غزاء ایدون بادا که ننشیناد. یعنی که ال میفرماید 
وی را که جهاد کند. و با زکوشد با ایشان که میخرند اين جهان بآن جهان. باین قول «شری» بمعنی اشتر 
اف 
معنی دیگر: میفرمایدکه جهادکنند و بازکوشند با دشمنان خدای, که ایشان این جهان میفروشند. و بآن بهشت و 
نعیم باقی می‌خرند. باین قول «شری» بمعنی باع است. و روا باشدکه اين خطاب منافقان نهند. ایشان که روز 
احد تخلّف کردند. و از غزا باز پس نشستند. و آن گه معنی آن باشد: آمنوا نم قاتلو نخست ایمان آرید پس 
جهادکنید. که کافر پیش از آنکه ایمان آرد مأمور نبود. و باین قول «شری» بمعنی اشتری است» یعنی: یشترون 
الحياة الدٌنیا و یختارونها علی الا خرة. 

من یّقاتل في سبیل اللّه یل ای: فیستشهد. أو یب ای یظفر فکلاهما سواء و هو معنی قوله: قوف توت 
۳ عظیماً یعنی: الجنة. پس مومنان را تحریض کرد بر جهاد در راه دین, و از بهر حق و از بهر رهانیدن آن 
ضعیفان مسلمانان که در دست مشرکان مکه بودند» از مردان چون حبیب و ابو ذر و غیر ایشان و از زنان چون 
مادر اسامة و دختر عقبة بن ابی معیط و غیر ایشان, وکودکان چون اسامة و غیر ایشان, در دست کافران مکه 
بودند محبوس و معذّبو دعا میکردند و میگفتند: بار خدایا! ما را ازین شهر مکه که جای کافران و مشرکانست 
بیرون آن و به دار الهجرة ما را فرود آر, رب العالمین گفت درین آیت: چرا نروید بغزا؟ و ایشان را نرهانید؟ و 
گفته‌اند: قومی زمنان و ضعیفان مومنان در مکه مانده بودند. وکافران پیوسته ایشان را اذی مینمودند. پس ایشان 
دعا کردند و گفتند: اجْعل لنا من لَدئك ولیّا. معنی آنست که: ول علینا رجلا من المومنین یوالینا؛ بار خدایا! بر 
گمار بر ماء و والی کن بر ماء مردی از مومنان که ما را در خود گیرد. و از رنج کافران برهاند. و اجعَل لنا من 
دنك تصیراً ینصرنا علی عدوّك. ربٌ العالمین دعاء ایشان اجابت کرد چون مکه گشاده شد. مصطفی (ص) را 
بر ایشان گماشت و مصطفی (ص)» عتاب بن اسید را بر سر ایشان عامل کرد تا انصاف بداد. و ضعیفان را 
قوّت داد و مظلومان را از دست ظالمان برهانید» تا پس از آنکه ضعیفان بودند همه عزیزان و مهتران گشتند. 
لین آموا یقاتلون في سبیل له ای فی طاعته و و الَذینَ فا یعنی المشرکین و الیهود یُقاتلون في سبیل 
لسع بی فی‌شتل اتشطای درین ای یت سای سکم قرف دادن بان کر یاوعد داد 
تتط ات 
میگوید: مومنان از بهر خدا و بفرمان خدا جنگ میکنند. وکافران و بیگانگان از بهر دیو و بفرمان دیو جنگ 
میکنند. آن گه گفت: ای مژمنان شما با اين فرمانبرداران شیطان و پس روان شیطان ازین بت پرستان و 
بیگانگان جنگ کنید. و ازکید شیطان مترسید که کید شیطان تا بود ضعیف بود. او را و پس روان او را خوار 
داریم. و هلاك کنیم» چنان که روز بدر کردیم. خوار داشتیم و هلاك کردیم. 
اگرکسی گوید: چونست که کید شیطان ضعیف خواند. وکید زنان عظیم خواند؟ و ذلك فی قوله: ان کیدکُن 
عظیم و معلومست که شیطان بجای صیّاد است و دام نهنده و زنان بجای دام‌انده بحکم آن خبرکه مصطفی 
(ص) گفت: «الساء حبائل الشیطان». 
و آن گه صیّد پنهان, و دام پیداء و از پیدا حذرکردن بهتر توان از آنچه پنهان. پس چه حکمت است که کید زنان 
عظیم خواند و کید شیطان ضعیف؟ جواب آنست که کید زنان «عظیم» خوانده زیرا که کید زنان در تو اثرکند 
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بی‌تو, بی مراد تو چنان که ترا ارادتی نبود. امّا شیطان تا از تو ارادتی نبود کید وی بکار نياید. و وسوسه نتواند 
کرد. نه‌بینی که هرگز تو اندر نماز ناندیشی که من جیحون را پلی کنم» زیرا که بیرون از نماز ترا اين ارادت نبوده 
است. لا جرم شیطان مر ترا اندر نماز این وسوسه نتواندکرد. لکن تو اندر نماز اندیشی که مرا بساط چنین 
میباید. زن چنین میباید. کدخدایی چنین باید. زیرا که بیرون از نماز ارادت تو همین باشد. پس شیطان بر این 
ارادت تو آلت سازد و دست افزارکند. و ترا اندر نماز بوسوسه افکند. همین است قصه آدم (ع) که در بهشت 
آن همه نعمت و راحت میدید امّا در دلش افتادکه چه بودی اگر من هميشه اینجا کیانتشی فون آنلیش رون 
این ارادت بدانست با وی هم از در ارادت وی در آمد. و آدم را گفت: هل دنك علی شجرة الْخْلد و لك لا 
یبْلی؟ مقصود آنست که تا از آدم ارادت جاودانه ماندن در بهشت نبود» ابلیس چیزی فزاشست کرد ۱ 
شیطان را با تو دست افزاری بایست از تو و آن ارادت تست لا جرم کید او «ضعیف» خواند. وکید زنان را 
این آلت نبایدکه آن خود موثر است بی‌ارادت تو از بهر آن «عظیم» خواند. 
دیگر جواب آنست که شیطان بلا حول بگریزد از آن کید وی ضعیف خوانده و از زنان بلا حول ایمن نگردیء 
پس کید ایشان عظیم خواند. دیگر ترا ازشیطان جز خیالی و وسوسه مجرّد نیست. که تو او را می‌نبینی» بیش از 
آن نیست که اندر دل وسوسه‌ای می‌کند. ازین جهت کید وی ضعیف خواند. وکید زنان عظیم خواند از آنکه در 
آن هم دیدار است. و هم خیال. دیگرگفته‌اند: کید شیطان ضعیف است چون با رحمت و عصمت اللّه مقابل 
کنی. وکید زنان. عظیم است چون با شهوت مردان و میل ایشان با زنان مقابل کنی. 
النوبة الثالثة 
له تال تا نج لین آمنوا خذُوا حذرکم قانفروا ثات و ارو جمیعاً از روی اشارت. بر ذوق جوانمردان 
طریقت این شارت راز استم و فرای نا فزلن کریتان است» و در تفرق بر خود بستن» و از دو جهان 
رهایی جستن است وگفته‌اند: فرار دو قسم است: یکی از خلق بگریختن. و دیگر قسم با حق گریختن. اما از خلق 
بگریختن آسان کاری است. که این صفت عابدان و قاصدان است. کار آن دارد که با حق گریزد و نه هرکسی با 
حق تواندگریخت» مگرکسی که عیان او را بار دهد» و مهر او را پرده بردارده و احدیّت او را درکنف عرّت جای 
دهد. چنان که آن جوانمرد که بر بو پزید بسطامی شد. و از وی پرسیدکه: ما سهام اللّ؟ 
گفت: آن سهام حق که دلهای درویشان نشانه آنست چیست؟ آن جوانمرد این بگفت. و سر در جنبانید. بو یزید 
گفت: این سژال تو نیست. و تو اهل این سوال نه ای» گفت: چرا؟ گفت: از آنکه اين سژال حضرتیان است» و 
من بحضرت بودم و ترا بر آن درگاه ندیدم. ان تخرانمارد کت نهمار در غلطی ای با یزید. من بدرگاه بودم. 
عیان مرا بارداه مهر پرده برداشت» احدیّت مرا در کنف عرّت جای دادپس غیرت پرده قرو کشت نو بر در 
بماندی, از حال من چه خبر داری! گفت: اين را نشانی هست؟ گفت: نشانش آنست که اينك بدرگاه میشوم. 
بیار اگر شغلی داری» تا ترا پایمردی کنم. این بگفت وکالبد خالی کرد. بو بزیدگفت: آه که غوث جهان بود اما 
در پرده غیرت بود. من ندانستم. و زبان حال بو پزید بنعت تحسر میگوید: 

آوه که دلارام دلم برد و گریخت! پیمان بشکست و اسپ هجران انجتخی 

تا دلبر و دل باز بچنگ آرم من بس خون که زدیدگان فرو باید ریخت 
گفته‌اند: نشان کسی که با مولی گریخت آنست که همّت یگانه دارد. و از تدبیر خود بیرون شود. و حکم را 
باستسلام گردن نهد. و این وصف آن جوانمردان است که رب العالمین ایشان را مستضعفان خواند. که در دست 
مشرکان مکه گرفتار بودند. همّت خود یگانه کرده بودند. از همه کس دل برداشته. و دل در حق بسته و تدبیرها 
همه در باقی کرده و بتقدیر حق راضی شده. و از راه تحکُم برخاسته و حکم حق بجان و دل د رگرفته» و بدان 
راضی شده و تن در داده. لا جرم رب العرّة ایشان را نیابت داشت. و مصطفی (ص) و مومنان را فرمود که: 
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ایشان را دریابید. و از آذای دشمن باز رهانید. شما در راه خلاص ایشان کوشید. که ایشان در راه رضاء ما 
میکوشند. آری» بر خدای هیچکس زیان نکند 
کس درین کار ما زیان نکند کسن »ها کاز :با کسیان نکن 

هرکه روزی گامی برای خدا برداشت آن گام وی را روزی فریادرس سازد.و آن مزد وی را ضایع نکند. و بفضل 
خود برحمت بیفزاید. 
و بدین معنی حکایتی است که بعضی مفسران آورده‌اند در تفسیر این آیت: ریا آخرجا من هذه اي الم 
لها گفتند: مردی از شهری که اهل آن ظالمان و بیگانگان بودند بیرون آمد, و روی نهاد بشهری که اهل آن 
صالحان بودند. 
بنیمه راه فرمان حق بوی در رسید. و چون مخائل مرگ بر وی پیدا شده بزانو بخیزید. تا پاره‌ای فراتر شود 
بنزديك شهر صالحان. پس رب العرة ملانکه رحمت و ملائکه عذاب را بفرستاد و ایشان را فرمود که بپیمانید. 
و اندازه برگیرید که بکدام شهر نزدیکتر است. بنيك مردان یا ببدمردان. پس بپیمودند و بيك بدست بشهر 
صالحان نزدیکتر بود. رب العالمین ملانکه عذاب را باز خوانده و ملائکه رحمت را فرمود که: شما روع وی 
بردارید» و او را ببهشت بریدکه ما را رحمت ازکس دریغ نیست. و آن کس که با وی عنایت ماست پیروزی وی 
را نهایت نیست. 
النوبة الاولی 
فوله تعالی: اش 4 فنگرییه ای ی قیل هم بایشان که ایشان را گفتند کفوا یدیکم دستها فرا دارید. و 
اقتمواالصلاه وناز بای قاوه: و آنرا الرگاه و رکاق ازعال نذهت. فلا کیت هم الْقتال چون بر ایشان 
واجب نوشتند غزا کردن, |ذا فریق مهم گروهی از اقا تین الاین آزشک مهرکان پر شیزنن که ال 
و و و الوا و چنین گفتند. را خداوند ما! لم کت 
و رت نبشعی؟ لو لا أََرتنا چرا ما را باز نگذاشتی, لی أجل قریب تا اجلی که خود 

کی اج ی متا غ لد قلیل برخورداری درین گیتی‌اندکست. و ار خی و آن جهان 
به است. لمّن انّقی او را که درین جهان پرهیزکار است. و لا تون فتیلا (۷۷) و بر شما ستم نياید باندازه 
روا نها ک ها شین یدرم الموَت بشما تس مر کته و و کنتم في بو مدع و هر چند در حصارها 
باشید استوار و محکم کرده. و ان تَصبَهُم حَسةٌ و اگر بایشان رسد نیکی این جهانی. یَقولوا گویند: هذه من عند 
اللّه این از نزديك خدا است؛ ون تمه سية و اگربایشان وک بلا ان هجها بر تقو لوا گو یف هذه من عندك 
این از نزديك تو است. فل کل ین عد له اشان را بگوکه خیر این جهانی و شرّ این جهانی همه از خدا است, 
بخوامنت و تقلایر و فما له لاد قرْ چه رسید این قوم ر؛ لا یکاذون یفَهُون حدیناً (۷۸) خواهندیدکه هیچ 
سخن در نیابندید؟ 
ما أصابك هر چه بتو وسد. ین حسّ از نيك این جهانی, قَبْ ال آن از خدا ات ور رخا 
َصابك من س سین و هر چه بتو رسد از بد این جهانی. فمن تفسك آن از ارزانی بودن تو است و از استحقاق تو و 
نت ناس ولا و تا که فرستادیمپغامبری فرستادیم» وکفی بالّه شهیداً (۷۹) و خدای گواه کافی استه 
صٌ بطع الز سول ره که فربان فد سول زان فید أطاع الله دای وا فرهان برف وم تو لین هر که بر گووين قما 
آزسلناك هم حفیظاً" ۰) ما ترادر ایشان گوشوان نفرستادیم. 
و ولو طاعة و میگویند فرمانبرداری» فٍذا برَروا من عندك چون از نزديك تو بیرون شند و با هم افتند» بت 
طاْفةً مهم بشب با هم میگویند گروهی از ایشان, غیَر اي نو نه آنکه تو می‌گویی بایشان» و ال یکت ما 
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ون و خدای مسئویسد آنچه ایشان بشب میکنند, یگنت فأرض عنم روی گردان از ایشان و فراگذا و 
وک 9 [ و پشت بخدا با زکن. وکار بوی سپا و کفی ال وکیلا (۸۱) و خدای کار پذیر و کارسازی 
بسنده است. 

النوبة الثنية 

قرله تال 3 تم ان لین قیل هم کفوا یدیکم الاية سبب نزول این آیت آن بود که قومی از اجلّه صحابه 
وق از ی رک ال رت رسفا ری ابی وقاص الزهری و قدامة بن مظعون الجمحی و مقداد بن 
عمرو الکندی پیش از همجرت در مکه دستوری خواستند از مصطفی (ص) که: شمشیرکشند بر مشرکان از رنج و 
آذی که از ایشان میدیدند. رسول خدا ایشان را گفت: «کفوا أیْدیک» دستها فرا دارید از قتال که مرا بقتال 
نفرموده‌اند. نماز بپای دارید. و زکاة مال بدهید. که مرا کنون با این فرموده‌اند. آن قوم رنجور شدند. و دلتنگ 
گشتند از آن منع. پس چون هجرت کردند به مدینه و فرمان آمد از اللّه که: جهادکنید با کافران و جنگ بدر در 
پیش بود ایشان را بقتال فرمودند. گروهی از ایشان از قتال ترسیدند. و باز نشستند. چنین گویندکه طلحة بن عبید 
له بود.و این بازماندن و از قتال ترسیدن از طبع بشری بود و از دوستی حیات. نه ازکراهیت فرمان حق جل 
جلاله. این همچنانست که جای دیگرگفت: کب علیکُم القتال و هو که لکُم» و اين از ایشان عجب نبود که 
پیغامبران مرسل نیز از دوستی حیات از مرگ جزع نموده‌اند. و آن بر ایشان عیب نبود. وگفته‌اند: این آیت در 
و مذهب اهل سنت آنست که: اهل ایمان در ایمان متفاوت‌اند. و مومنان در ایمان بر یکدیگر افزونی دارند: کس 
است که ایمان وی بکمال است. و بغایتی که طبع بشری بر وی زور نتواندکرد. بلکه طبع بشری مغلوب ایمان 
وی باشد. وکس است که درجه وی فروتر بود تا در طبع بشری بماند. و خود را از سختیها و رنجها بگریزاند. 
اینست راه راست و معتقد درست و جاده رت و مذهبت مرجیان آنست که ایمان همه کشا تسه و بعد ار کت 
۱ از له کباثر و فواحش هیچ زیان نکند بر برنده و پارسای نیکمرد و فاجر بد مرد. در ایمان و در ثواب 
هر دو یکسان دانند. تج » و معتقد خبیت. رب العرّة جل جلاله میگوید: أمُ یب لین 
انعر جرا الستامت آن نجلهم لین منوا و عملوا الصّالحات. 

جای دیگرگفت: آم نجعَل لین امتوا و یلوا الصلحات کالمفیدین في الارض. ام نجعَل المتقین کالفجار؟! 
ل متا غ الدنیا قلیل معناه: قل یا محمد لهم: اجل الدّنیا قریب. و عیشها قلیل. 

و الاخرةٍ ای الجنة خی لمّن اتقی الشرلت و معضية الرسول::ای محمد ایشان.را کوع: ,سر گذاشت و فرا عر بزداو 
عیش این جهان و بر خورداری درین گیتی اندکست. وکسی که پرهیزکار بود و فرمانبردار رسول خدا بود» او را 
آن جهان به است. سرای امن و نعیم جاودانی» و جوار حضرت ریّانی! وگفته‌اند: قلیل در قرآن بچند معنی آید: 
یکی از آن, ریا و سمعت است. چنان که در سورة النسا ء گفت: و لا ید کُرونْ له ال قلیلا 

ای ریاء و سمعةه و در سورة الا حزاب گفت: و لا ییون لس 1 قللا ای ریاء و سمعة. 3 یمعنی ل شیء 
اس چنان که در سورة الاعراف گفت: قللا ما کون یعنی انکم لا تشکرون البتقه و مثله فی سورة الحاقه: 
قلیلا ما تومتون» قلیلا ما تذکرون و کر سورع الملت گفت: و جعل کم الس و الابصاز و الافیدة یلا م 
با 0 و و یشترا 
۳ ات قفا بقل نم نی 
ثلائمائة و ثلائة عشر کعدد اصحاب رسول اللّه یوم بدر, و قلیل است بمعنی هشتاد > چنان که در سوزة هود گفت 
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اصحاب کشتی نوح را: و ما من مَعَه الا قلیلْ یعنی مع نوح الا ثمانین نفسا: اریعین رجلا و آربعین امرأة 

و لا تظلمُون فتیلا بر شما ستم نکنند. یعنی که از شما يك طاعت و شما را بيك معصیت ناکرده نگیرند. و اگر 
آن طاعت یا آن معصیت فتیلی بود. فتیل آنست که میان دو انگشت تهی بر هم مالی. چیزی فراهم آید. ابن کثیر و 
ی ماو کتا رف ات عا توواسخ هشام «و لا یظلمون» بیا خوانند علی الغيبةء تا موافق باشد ما قبل راء زیرا که 
ذکر غیبت متقدّم است. و هو قوله: أ لم تر ی لین قیل هم کنو یدیم باقی و لا تظلمُونْ بتا خوانند علی 
الخطاب. و مخاطب آن قوم‌اندکه ذکر آن از پیش رفت. و پیغامبر (ص) و مژمنان را با ايشان ضم کرده. و هذا 
علی تغلیب الخطاب علی الغيبة. و اختیار بو حاتم «تا» است. از بهر آنکه از پیش گفت: قل متا الدئیا قلیل. و 
در عقب گفت: ما تکُونوا ید رکَکُم ات بر خطاب. «ما» اینجا صلت استء معنی آنست که: اين کنتم» هر 
جاکه شما باشید مرگ بشما رسد. و این سخن متصل است بآیت پیش میگوید: از جهاد چه ترسید؟ 

و از مرگ کجا گریزید؟ چون اجل در رسد. و روزگار شمرده برسد. مرگ در آید و گرچه در حصارها بید. آن 
حصارهای دور برده و دواخ کرده. 


همانست که جای دیگرگفت: قّل ان الموَتَ الّذي تَفرَون مه فان ملاقیکم 

وفی معناه انشدوا: 
باتوا علی قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم القلل 
و استنزلوا بعد عرّ من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بئس ما نزلوا 
ناداهم صائح من بعد ما دفنوا این الا سرة و التیجان و الحلل؟ 
این الوجوه التی کانت محجة من دونها تضرب الاستار و الکلل؟ 
فأصفح القبر عنهم حین یسألهم تلك الوجوه علیها الدود تقته 
قد طالما أکلوا دهرا و ما نعموا فأصبحوا بعد طول الأکل قد اکلوا 


و نتم في بروج ُشیّدةٍ ای حصون محصة مطوّلة مرفوعة البناء من اشاد البناء و شیّده اذا رفعه. مشیّده آنست 
که دور بر آرند اندر هواء و استوارکننده چنان که آدمی بآن نرسد. میگوید: اگر چه از دوری و استواری آدمی 
بداق ترستم:مر که پرسته کهمری از کس و تما نت وااز عفر بان مایلیو کفها بدا هشده ازشد اشت یی 
محکمة بالشید ای بالجص. و روایت کنند از ابن عباس که گفت في یروج مُيْدةٍ ای فی قصور من حدید. یعنی 
اگر چه در حصنها وکوشکهای آهنین باشید. مرگ بشما رسد. وگفته‌اند: اگر همه در برجهای فلك بید مرگ هم 
در رسد. وگفته‌اند: درین آیت رد قدریان است که گفتند: کشته نه بوقت خویش مرد که اگر او را نکشتندید تا 
زمانی بزیستی. 

رب العرّةٍ درين آیت بیان کرد که هرکس را روزگاری و اجلی نامزد است. چون اجل در رسد لا بد روح از جسم 
مفارقت گیرد اگر بقتل باشد با بموت. و سخن قدریان بسخن کافران و منافقان ماند که گفتند بعد از وقعت 
آشعلاد لو کا توا عندتا ما ماتوا و اما فتوا: جای دیگر حکایت کرد از منافق که گفت: قّد نع له علي للم اکن 
هم شهیداٌ ربٌ العالمین سخن ایشان رد کرده گفت: نما تکُوُوا ُدرککم المَرَت و وکنتم في بروج مد 
ثم قال تعالی: ون تصَهْم حَسة یِقولوا هذه من عند له و ان تصیهْم سية قولو هذه من عندك. عبت و اک 
آیت آن بود که: قومی از اعراب یکدیگر را گفتند: بيائید تا به محمد شویم بهجرت: ج اکر سا فسیت که ما را و 
ستوران ما را زمین وی سازد او راستگویست و دین وی راستست» و اگر نسازد پس نه دین او راستست, و نه او 
واشکوست ی عون که میت آمتنک انشان را کب گرفت که عتته اه نو وتا داشته تا نس سول تسف 
(ص) دعا کرد که: «و انقل حماها الی الجحفة» 

گفت تب آن برگیر و بر زمین کافران بر. 
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رب العالمین گفت: فل کل من عند اللّه ای محمذ! ایشان را گوی: از محمد چه بینید! از تقدیر و خواست دای 
بینید. که همه از خدا است خر این جهانی و شرّ این جهانی. همه بخواست و تقدیر اوست. و هم در شأن ایشان 
تاند ی ات ون عیّك آن سم الا 
قما لهولاء الوم لا یکاذون یِفقهون حدیثا؟! یعنی ما لهژلاء الیهود و المنافقین لا یفقهون قولا الا التکذیب 
باللعم؟! ا کش اه انفتا وقف کن» پس بافتتاح سخن درگیرکه: ما أصابك من حَسة قمن ال یعنی ما اصايك 
یا ابن آدم من فتح و غنيمة فمن تفضّل اللّ و ما اصابك من سینْة ای من جدب و هزيمة و آمر تکرهه. فمن 
نفساکه ای فذنبك یا ابن آدم. و آنا الذی قدرتها عليك. نظیر این آنست که رب العّة گفت: و ما أَصابکُم من 
1 صيبة قبما مت أَیْدیکم جای دیگرگفت: و لا أصابتکُمٌ ميت الی قوله: فل هو من عند نکم ای من 
۳ و اگر خواهی وقف مکن, و سخن در پیوند: لا یکاون ون دیما َصایك من حَسة 
قمن ال بعش یترلون ما اصایك هی حسته فین ال وهعتی اش که وستن آفتان ردو هلا بودست که ده 
نمی‌یابند این سخن که میگویندکه: هر چه بتو رسد از نیکیء از خدا است. و هر چه بتو رسد از بدی» از نفس 
تو است. پس این سخن حکایت است از ایشان که بر سبیل انکار باز میگوید. 
ابو صالح خوانده و علی بن الحسین و زید بن علی: و ما اصابك من سینة فمن نفسك. و آنا قدرتها عليك. ابن 
عباس خوانده: فمن نفسك و انا کتبناها عليك» و در مصحف ابی کعب است: و ما اصابك من سیةَ فبذنيك و آنا 
قدرتها عليك» و این مسعود خوانده: و ما اصايك من سبثة فمن عند ك»», و بعضی از قراء خوانده‌اند: و ما 
اصابك من حسنة فمن الّه و من اصابك من سین پیوسته تا آنجاء و قطع سخن کند. آن گه گوید: من نفبك. 
معنی آنست که هر چه بتو رسید از نيك و بد این جهانی از خدا است. پس ازکیست از تو است. وکسایی گوید: 
شنیده‌ام در بعضی قراءعت: ما اصابك من حسنة فمن اللّه و ما اصابك من سیْْة پس آن گه فمن نفسك؟ معنی 
آنست که هر چه بتو رسد از نيك و بد این جهانی از خدا است. تو در میانه که ای؟ این نفس توکیست؟ و این 
قراءعت بو جعفر است روایت دختر وی میمونه. و بدان که معتزله را و قدریه را دربن ام قو نله تسه و نه ایشان 
(اتصت ای ان ها رصن اش اما ات او مق وی و که او زک 
ربهر 39۴ و نظیر اين در قرآن فراوان است: آن لو نشاء أصبناهم 
نویه » ما أَصابکُم من م صيية قبما کسبّت أَیْدیک ما صاب من مُصيّةٍ في الأرْض و لا في أنْسکُم الايق 
او ات ی وه 
ثواب و عقاب در آن نه پیوسته است؛ و وعد و وعید در آن نه بسته است. نظیر این در قرآن: ان تمسسکم حسَة 
نوم و ٍن تصیکم سیة یفرحوا بهاه فٍذا جاءتهْم الحَسةً قالوا لنا هذه ون تصَهْمْ سین یطیروا بمُوسی و من 
معه این همه حسنات و سیثات از اسباب است نه از اکتساب» و آنچه از ا کات و سدع مسوب» بثواب و 


مه هد 


عقاب پیوسته است. چنان که گفت: مَنّ جاء بالحستة فلة عث عشر آمتالهاالایه و من جاء بالحَسة له خر ملها و هم 
من قرع ید آیتون و من جاة باس ترجه في ال 

انس مق اف و دی ارآ وا ان اس ی نگ هی ها بش اما لا 
ممسوسات. قال: و هی النعماء و الرخاء و الشُدة و البلاء. اين همه آنست که رب العرَة بعلم رفته, و قلم سابق» بر 
بندگان نوشته است. و نه از عمل و ازکسب بنده است. و از بهر این عادت رفته است که گویند: اصابنی بلاء 
اصابنی فرح و محبوب. وکس نگوید:. اصابتنی الصّلاة و الرأكاة 9 و المعصية ثم قال تعالی: و أَرسلناك 
ناس رسْولا و کفی باللّه شهیدا وکفی باللّه اين باء تأکید را در افزود ۳ وکفی اللّه شهیدا. ال 
تواهی شتیت گا شون اویی. معنی دیگرگفته‌اند که: الّه بگواهی بس است, که حسنات و سیّأّت همه 
ازوست جل جلاله و تقدست اسماژه. 


۸ 


من بُطع الرمُول مد آطا ع ال ای: من یطع الرسول فی سته. فقد طاع اللّه فی فريضته. رسول خدا (ص) چون 
به مدینه همجرت کرد گفت: «من احبّنی فقد احب اللّه و من اطاعنی فقد اطاع اللّه» 

و منافقان گفتند می‌نه بینید اين مرد را که میخواهدکه او را بخدایی گيريم. چنان که ترسایان عیسی را بخدایی 
گرفتند. پس رب العالمین تصدیق قول رسول خویش را اين آیت فرستاد: مَنْ بطم سول فد آطا ع ال 

ه رکه رسول و جدای ۳ ۳ 

ندانی. ظاهر ایشان 71 غیت ان ما دانیم. 1 رت قول تست در 0 ارم م طاعةً 
این منافقان میآیند و میگویند: ما فرمانبرداريم» و طاعت‌دان و آن گه در سر کافر میشوند. و نافرمانی ميکنند. 

و تفولون ظاعه یمتا طاغل و آمرتا طاعد و تعضی مسران گففند: و من توّی قما زسناك علَهم حفیظا 
منسوخ است بایت سیف. 

فاذا بروا من عندك این در شأن قومی منافقانست. گویند در شآن خلاس بن سوید آمد. مردی از متهمان بنفاق 
بحضرت رسول (ص) آمدی» وگفتی: سمعا و طاعة. فرمانبرداری» یعنی هر چه فرمایی فرمانبرداري رب العرَهة 
گفت: قاذا برَوا بن عندك پس چون از نزديك تو بیرون شند نه آن گویندکه تو می‌گویی بایشان. 

و ال یکتب ما یر ۳ دو وجه است: یکی آنکه اندر کتاب فرو فرستد» و ترا از سر ایشان خبر دهد. دیگر 
وجه آنکه حفظه ۲ فرماید تا بنویسند آنچه ایشان همه شب میکنند و میگویند. تا فردا جزا ایشان بایشان رساند. 
و این سخن پادشاهانه است! پادشاه گوید: ما کشتیم و ما کردیم و ما کندیم یعنی بسپاه. 

فأعرض عنهْم و تَوکلْ علی اللّه ال او را اعراض فرمودند از قتل منافقان, پس منسوخ گشت باین آیت: با با 
ال جاهد الکَُار رفن 

نم قال: توکل علی له و کفی بل وکیلا توگل قنطره یقین است. و عماد ایمان, و محل اخلاص. و سر توّل 
آنست که بحقیقت دانی که بدیگرکس چیز نیست. و از حیلت سود نیست. عطا و منع که هست بحکمت است. و 
قسام مهربان بی غفلت است. «وکیل» فعیل است بمعنی مفعول. یعنی: وکُل الیه الأمور اللّه اوست که کارها 
همه بد و گذارند. که کارران بندگان و نگهبان ایشان اوست. کارساز و بنده نواز اوست جلّ جلاله و عرکبریاءه و 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: 1 لم تر ٍلی لین قیل هم کفوا یدیکم الاية بر ذوق ارباب حکمت و سالکان راه حقیقت از روی 
اشارت میگوید: کقوا آیدیک ای اخرجوا ایدیکم عن امورکم. وکلوها الی معبودکم. خویشتن را ازکارها بیرون 
آرید. و یکسر شغلها بمولی سپارید. و باو بازگذارید. که اوست سازنده کار بندگان. مدیّر و مقدرکارران و 
نگهبان, بسر برنده شغل ایشان بی‌ایشان, دل دهنده تاثبانو پذیرنده عذر خواهان. چندکه مشت است او را بر 
بندگان: از اوّل بنده را رایگان بیافریند. چون در ظهور آرد. از آب و باد و آتش نگه دارد. بسمع و بصرء بفطنت 
و حکمت بیاراید. ایمان و معرفت بر وی نگه دارد. پس آن گه چون دست بمخلوقی بردارد. خطاب آیدکه ۳ 
یدیم دست از مخلوق فرو دار و بخالق بردار که خداوند با وفا اوست. دهنده عطا و پوشنده خطا اوست, در 
مهربانی وکریمی بیهمتا اوست. 

وگفته‌اند: کقوا یی معنی آنست که: دست از دنیا باز دارید. و در شهوات بر خود فرو بندید. و مال و جاه 
دنیا براندازیه آنچه حرام است لعنت است و آنچه حلالست محنت است و آنچه افزونی است عقوبتست. 
مصطفی (ص) گفت: «الدنیا ملعونةء ملعون ما فیها الا ذکر اللّ عالما او متعلما». 

گفت: اين دنیا ملعون است. سرای بینوایی و بیدولتی» طبل میان تهی. و بساط فرومایگی. رب العرَّة تا دنیا را 


۶2۸ 


بیافرید در آن ننگرستهه و آن را لعنت کرده و دشمن داشته و هر چه در آن, بلعنت کرده مگر سه تخرد کر 
خداوند جل جلاله که در دنیا است و نه از دنیا است. 
دیگر مرد عالم که مسلمانان را چون روشن چراغ و بر دل شیطان داغ است. سیوم کسی که جوینده علم است و 
در راه دانش اندر منزل طلب است. مصطفی (ص) از بهر وی گفته:«ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم» 
انش کت هم در دنیا است. و نه از دنیا. چون ازین شا در کشت زینها ر گرد دنبا مگرد. که روی معرفت سیاه 
کند. و جامه عصمت چاك گرداند. خبر نداری که این دنیای دنی دیرست تا بر مثال عروسی آراسته. بر طارم 
نشسته, و از شبکه شك بیرون مینگرد و با تو میگوید: 
من چون تو هزار عاشق از غم کشتم نابود بخون هیچکس انگشتم 

علی مرتضی (ع) آن هزبر درگاه رسالت و داماد حضرت نبوت. هرگه که بدنیا برگذشتی» دامن دیانت خویش 
فراهم گرفتی ترسان ترسان» وگفتی «غرّی غیری یا دنیا! فقد تبتك ثلائا» 
گفتند: ای عجباء که روان شیر مردان عصر از بیم ذو الفقار تو همه آب گشت. چنین از دنیا می‌بترسی؟ گفتا: شما 
خبر ندارید که این دنیا درختی خارآور است» دست هوی و حرص آن را برکنار جوی عمر تو نشانده اگر نه 
باحتراز روی خار آن در دامن عصمت تو افتد. و پاره پاره کند. 
نشنیده‌ای که در بدایت کارکه هنوز خار آن قوّت نگرفته بو دامن دراعه عصمت آدم چون میدرید؟ اکنون که 
خار آن قوی گشت. و روزگار برآمد با علی بو طالب خود چه کند؟ مصطفی (ص) ازینجا گفت: «حب الدنیا 
رآس کل خطینة».تا دل بر آن کمتر نهند» و حذر کننده و رب العرّة جل جلاله گفت: قّل متاخ ات قلیل و 
الاخرة خی لمّن اتقی. تا رغبت کمتر نمایند. و از آن پرهيزند. 
واسطی گفته: چون ایشان را در دنیا زهد فرمود بچشم ایشان اندکی ساخت. و در قرآن مجید «قلیل» خواند. 
تا ترك آن بر ایشان آسان شود هذا غاية الکرم و الرحمة. وگفته‌اند: رب العرَةٍ عارفان را درین آیت از دنیا بربود 
و بعقبی کشید. بآنچه گفت: و خر خر لمّن اّقی پس از عقبی نیز بربود و بخود کشید بآنچه گفت: و ال 
خیر و أبقی. 
یا تَکُونوا یرک المَوَت حکایت کنند از جوانمردی که هرگه که این آیت برخواندی گفتی: آه از مرگ 
نفس! آه از مرگ دل! آه آه از مرگ‌جان! اگر درین بمانم مرا چه توان؟ و درد را چه درمان؟ چون حال اینست و 
کار چنین» بی کسا که منم» بی سر و سامان, خداوندا! 

هم تو مگر سامان کنی» را هم بخود آسان کنی درد مرا درمان کنی. زان مرهم احسان توا 
اوکه نفسش میرد از دنیا درماند. اوکه دلش میرد از عقبی درماند. اوکه جانش میرد از مولی درماند. ا وکه 
نفسش مرد از اهل و ولد جدا ماند. اوکه دلش مرد از انس و طرب باز ماند. اوکه جانش مرد از خدای صمد 
درماند. پس دلهای عزیزان و صادقان که از نهیب این سخن و سیاست این حال خون گشت. که آیا در ازل برای 
ما چه رفته؟ و در ابدکار ما چون آمده؟ 
پیر طریقت اینجا گفته: اولیتر بتیمار خوردن از آن کسی نیست که از ازل خویش او را بی آ گهیست! غافل بودن 
از ابد خویش از نادانی است. میان بوده و و بودنی این خواب غفلت چیست؟ آدمی را میان دو موج از آتش 
چه جای بازیست؟! ینم تکُونوا ید رککُم الموَت ابو هریره گفت: که از رسول خدا (ص) شنیدم که گفت: «ان 
الروح اذا خرج من جسده و اتی علیه سبعة ایام یقول: یا رب ائذن لی حتی انظر الی جسدی». 
گفتا: چون جان پاك از آلایش بشریّت مرغ وار از قفص خاك بیرون آید. و سوی عالم علوی قصد آشیان عرّت 
کنده چون بر آن مرکز خویش قرارگیرد و يك هفته بر آید. از خالق دستوری خواهد تا آن منزل خاص خویش را 
باز بینم» و حال وی باز دانم. دستوری یابد. آن جان پاك بخاك در آید» و از دور بقالب خویش نگه کند. آن را 


لاله 


نه برنگ خود بیند. و نه‌بر حال خود. آب بیندکه از چشم در ایستاده بجای روشنایی, و از دهن در ایستاده بجای 
گریانی. بزارد و بنالد و بگرید و بازگردد تا هفته دیگر, پس دیگر بار دستوری خواهد. آید. و جسد خود را 
بیند» در آن لحد تاريك. بزاری زار آن آب همه صدید شده و بوی بگشته. از نخستین بار بیشترگرید. و زارتر بود. 
پس برود و به هفته دیگر باز آید. خورنده بیند براست و چپ روی وی و آن جمال وکمال خلقت وی همه 
دیگرگون گشته. خورنده از چشم بیرون میآید» و در بینی میشود و از بینی بیرون میآید. و در دهن میشود. آن گه 
جان بفریاد آیده وگوید: آه صرت جيفة قذرة! کجا است آن قد و بالای توکجاست آن جمال و کمال تو؟ 
کجاست آن صورت زیبای تو؟ کجاست آن محاسن نورانی تو؟ کجاست آن گفت دلربای تو؟ کجااند عیال و 
فرزندان تو؟ که از بهر ایشان بارکشیدی, و رنج بردی, تا به بینند حال و جای توء و عبرت گیرند بکار تو. این 
املك الیل ؟ 

و حرصك الشدید؟ اين منزلك العمران؟ اين ما جمعت من حلال و حرام؟ اين اخوانك و رفقاژك؟ این من کنت 
تفخر بهم؟ ترکوك فی لحدك وحیداء بین التراب و الدود. لو نظروا عليك کما نظرت لترکوا انیا و بکوا علی 
انفسهم ایام حیاتهم! فالویل لی و لك الی یوم القيامة من الملك الجلیل. و دیّان یوم الدین! فعليك السّلام فلیتنی 
لم ارك و لم ترنی. ثم انقلب عنه و مضی. پس راوی خبرگفت و اللّه اعلم: فهذا احوالنا و مردنا و مصیرناء و ان 
له و انا الله راجعون. 

یا ونوا یُدرککم مرت مجاهدگفت: اين آیت در شأن زنی فرو آمدکه دختری داشت و اين زن مزدوری 
داشت از خانه بیرون فرستاد تا آتشیاره‌ای بخانه آرد. مزدور مردی را دید بر در خانه ایستاده و میگوید: دختری 
را زادند درین خانه؟ مزدور گفت: آری. گفت: آن دختر نمیرد تا آن گه که قضاء‌فسق و فجور فراوان بر سر وی 
برود و آن گه بعاقبت مزدور او وی را بخواهد. و آن گه مرگ او بعنکبوت بود. مزدور از آن سخن در خشم شد 
وکارد برداشت» و شکم آن دخترك بشکافت» و در بحر شد. و خویشتن را ناپدید کرد. آن دخترك را شکم 
بدوختند. و معالجت کردند. تا بحال صحّت باز آمد. چون بحد بلوغ رسید. سر در نهاد. و آنچه قضا بود از 
فجور بر سر وی برفت. پس بساحل بحر شد. و آنجا مقام کرد تا روزی که آن مزدور از دریا بر آمد. و مالی 
فراوان با و چس دلالهزا پرعوان»و گفت: رن با ما از نهر من تخراه لاله کشخ آیتعا زنی است 
نیکوترین زنان بجمال» چنان که میخواهیء امٌا فاجره است» مگرکه تو او را بخواهی دست از فجور باز دارد. آن 
زن بخواست و هم چنان کرد از فجور توبت کرد و بعقد نکاح در تحت این مرد آمد. و اين مزدور او را سخت 
دوست میداشت. روزی این مزدور سرگذشت خود بازگفت. و حکایت با زکرد. زن گفت: من آن جاریه‌ام که تو 
شکم وی بشکافتی» و اينك نشان شکافتن و دوختن. مزدور گفت: مرگ تو بعنکبوت باشد چنان که نشان 
داده‌اند. امّا من از بهر تو در میان صحرا کوشکی بسازم و چندان بالا دهم که عنکبوت آنجا نرسد. چنان کردند. 
و آن زن در قصر مینشست. آخر روزی عنکبوت در میان قصر پیدا گشت. این زن بترسید. و بر آشفت. و انگشت 
پای وی بر آن عنکبوت آمد. او را در گزید. و از آن گزیدن اندامهای وی سیاه گشت و از دنیا برفت. رب 
العالمین آیت فرستاد در شأن وی که ما تکُوئوا ُدرکم الموَت و و کنتم في روج ُشْیّدةٍ از مرگ هیچکس 
نتواندگریخت. هر جا که روید بشما در رسد. 

مصطفی (ص) گفت: «احبب من شنت فانك مفارقه و عش ما شنت فانك ميت و اعمل ما شنت فائك 
ملاقیه». 

۵ النوبة الاولی 

قوله تعالی: آ لا یرون رن در نیندیشند درین قرآن ؟ و لوکان من عند غُیّر له و اگر اين قرآن از نزديك جز 
از اللّه بودی, لوجَدُوا فیه اختلافاً کثیراً (۸۲) درین قرآن اختلافهای فراوان يافتندید. 
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و ٍذا جاءهم و هرگه که با ایشان آید چیزی من امن و حرف از آمن یا از بیم آذاعوا آشکارا کند آن 
را؛ و بازگویند. و لو رَدوه ای الرسول وکا تنل زراجا سرا خداء و الی أُوبي الْفر منم و با فقهاء 
ین له بدانید آن این یسوم مستنبطان علم از مین ایشان. و لز لا تَل ال لک و ا گر 
لخد بدی شا رت بایش و رای وی اف ش ه ری دی دی 1۳ 
قلیلا (۸۳) مگر اندکی. 
ار کی 3 یک رت ور 
من و بینگیز و بر آن دار مومنان ره عم ال آن یکف مگرکه اللّه باز دارد از شما؛ أسَ این کفرو زور و 
گاید اشان که کافر شف و آللة اش باس ی زور گرفن ال انیت و گرد نیون وی تن و اش کل 
(۸۴) و باز دارنده‌تراست دشمن را از مومنان. 
مَنْ یِشْفع شفاعةً حَسَة مرکه شفاعت کند شفاعتی نیکو یِکُن له نصیبٌ منها ویراست از مزد آن بهره‌ای» و من 
یف شفاعةً سب و هرکه شفاعت کند شفاعتی بده یک له کفلٌ منها ویراست از وبال آن بهره‌ای» و کان ال 
علی کل شُیء مُقبتاً (۸۵) و اللّه بر همه چیز پادشاه است وگوشوان و توانا و دهنده باندازه. 
النوبة الثنية 
قول تعال :| فلا بتدیرون المران الایة القی قن آللعه التظر فیختان لامرن دی انس کهور آتمرکانها نظر 
کنیء تا اوّل و آخر آن بهم سازی و راست کنی. رب العالمین میگوید درین آیت که: چرا نشنوند منافقان اين قرآن 
را؟! و چرا در آن تفکُر و تأْمّل نکنند؟! و در اوّل و آخر آن ننگرند؟! تا بدانندکه آیات آن براستی و درستی و 
پاکی همه بیکدیگر ماند. و یکدیگر را تصدیق میکند. در آن تناقض و تفاوت نه و اگر جهانیان همه بهم آیند 
۱ بیارنده نتوانند. و عاجز شوند» چنان که رب" العرّة گفت: قل تن 
اجَمعّت الانس و الجن الاية مجاه دگفت: معنی آنست که چرا نیندیشند درین قرآن تا بدانندکه مخلوق نیست» 
وا موی اقا شرت وا معا ۱۳ 9 گفت: «فضل کلام اللّه علی غیره کفضل اللّه علی خلقه». 
و روی اه قال: «ان فضل القرآن علی ساثر الکلام کفضل ال علی خلقه. و ذلك انّه منه». 
عمران بن حصین گفت: عبد اللّه مسعود را دیدم در کوفه گفتم: یا عبد الرحمن! از علم تورات بنزديك تو چیز 
هست؟ گفت: نعم. ان اوّل ما انزل اللّه علی موسی فی التوریة: لا اله ال اللّه. محمد رسول ال القرآن کلام ال 
وکیع بن الجراح گفت امام اهل سنت: من زعم انْ القرآن مخلوق فقد زعم انْ القرآن محدث, و من زعم ان 
القرآن محدث. فقدکفره. اسماعیل بن ابی اویس گفت: القرآن کلام ال و من ال و علم ال لیس بمخلوق» و 
من قال هو مخلوق فهوکافر و من قال القرآن کلام اللّه لا ادری مخلوق هو آم غیر مخلوق فهوکافر, و من قال 
لفظی بالقرآن مخلوق فهوکافر. روایت کنند از احمد بن حنبل که جهمیان همین سه فرقت‌اند: قومی که گفتند: 
قرآن مخلوقست اینان را جهمی مطلق گویند. و قومی که گفتند: ندانیم که مخلوقست يا نه مخلوقست. اینان را 
واقفه گویند. و شکاك نیزگویند. و قومی که گفتند: لفظ ما بقرآن مخلوقست. اینان را لفظیه گویند. و هر سه 
متقارب‌اند» و درکفر و بدعت یکسان. و احمد بن حنبل و یحبی بن منصور گفتند: اللفْظیَةَ شر من الجهمیّة لأن 
قولهم وکفرهم اغمض. فرقتی دیگراند ازین جهمیان که میگویند: کلام از متکلّم تلا شیم و در رمتن از آن 
چیز نیست. و قرآن و سنت. 
ایشان را دروخ زن میکنند. رب العالمین گفت: و تاه تتزیلا. جای دیگرگفت: [ فرآن کریم في کتاب مکُنونِ 
۱ هر المَطَهرَون و جای دیگر‌گفت: و لْن شنا له بالذي او لك و مصطفی ( مر ) کت 
«لیسرین ليلة علی القرآن فلا یبقی فی المصاحف و الصٌدور منه شیء» و قال (ص): «لا یقراً الحائض و لا 
الجنب شیثا من القرآن». 
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درین آیت و اخبار دلالت روشن است که قرآن بحقیقت در زمین موجود است. و در جمله سخن اهل سنت و 
معتقد ایشان در قرآن آنست که قرآن از حق بیامد. چنان که مصطفی (ص) گفت: «منه بدا و الیه یعود. منه خرج 
و الیه یعود». 

کلام اوست جل جلاله و علم اوست. و صفت اوست. بحقیقت در زمین موجود است. متصل باو قائم باو نه 
جدا ازو هر جا که یابند» بر زبان خوانند. و درگوش شنونده و در دل دانند. و در لوح نبشته, قائم است بحرف 
و صوت. يك حرف از آن مخلوق نه جبرئیل از خدا گرفت و مصطفی (ص) از جبرئیل. گرفت. و امّت از 
مصطفی (ص) گرفتند. و قرآن خود یکی است. و آن عين کلام حق است. نه عبارت از آنست. چنان که مبتدعان 
گویند و نه لفظ خواننده بآن مخلوقست. چنان که جهمیان گویند. و نه خود قرآن, که همه کتابهای خدا که به 
پیغامبران فرو فرستاده تورات در دل جهودان نه مخلوق» و انجیل در دل ترسایان نه مخلوق» و زبور در دل 
صابثان نه مخلوق, همچنین نامهای خدا هیچ از آن نه مخلوق. اینست عقیده مسلمانان. و طریقت موژمنان و 
سخن اهل سنت و جماعت. هرکه برین نیست او را در دین هیچ بوی نیست. و بر راه راست نیست. و این 
هدایت جز از حق نیست. و بدست بنده هیچ چیز نیست. 

من یهّد له فهو مهد و من یضلل فلن تجد له ول مُرشداه و وکان من عند غیّر له وجَدُوا فیه اختلافاً کر 
این اختلاف مردمان است در قرآن, که هیچ وجه نیست از وجوه علم در فرآن مگرکه نخلق در آن مختلش اننه 
بلکه این اختلاف که در قرآن نیست اختلاف قرآن در خویشتن است. و این اختلاف تعارض است و تناقض. 
چنان که سخنی باشد ناهامتا و ناهموان و یکدیگر را مضاد. چنان که گفت: نکم لفي قّل مُْتلف ای قول غیر 
مستقیم. اختلاف در قول آنست که سخنی در جایی خاص بود و در جای دیگر همان سخن عام بود. چیزی 
جایی منفی بود و جای دیگر مثبت و در قرآن این چنین اختلاف نیست. قرآن همه راست است و پاك است و 
خوش است و نیکو, در نظم متسق, و در رسم متناسب. و در معنی مطرد. مصطفی (ص) گفت: «القرآن افضل 
من دون ال فمن وقر القرآن فقد وقر اللّه و من لم یوقر القرآن فقد استخفٌ بحقّ اللّ. حرمة القرآن عند 
اللّه کحرمة الوالد علی ولده. حملة القرآن هم المحفوفون برحمة ال الملبسون نور ال المعلمون کلام اللّ. فمن 
والاهم فقد والی اللّه و من عاداهم فقد عادی اللّه. بقول النّه تعالی: با حملة القرآن! استجیبوا للّه بتوقیرکتابهه 
پزدکم حبّا و یحببکم الی عباده. 

یدفع عن مستمع القرآن بلوی الدنیاه و یدفع عن تالی القرآن شر الاخرة و لتالی آية من کتاب الّه افضل ما 
تحت العرش الی اسفل النجوم. و ان فی کتاب اللّه لسورة یدعی صاحبها الشریف عند ال تشفع لصاحبها بوم 
القيامة باکثر من ربيعة و مضر». قال رسول اللّه (ص): هی سورة یس. 

و اذا جاءَهم أَمر من من و لوف ای: تفایت یه ام از ی دز به افشوه. ذاع: فشاء و اذاع: افشی. 
ای ایترفنشان متافتی امد که زب لش (ضی) هن بپاتن ی کقسوی دوسکالشی شرفت شتن ۰ وا 
بروزی از روزهاء و می‌خواست که ناگاه بسر دشمن رسد. آن منافق که آن سگالش شنفته بود. آشکارا کرد و باز 
کت داشرا شین آیتها ی تفه: 

و لو ردو مندبران‌اند در قرآن. میگوید: اگر چیزی برابشان پوشیده شود. چنان که بنزديك ایشان باختلاف ماندء 
آن را بکتاب خدا برندید. و با رسول وی و با اولی الأمر, گفته‌اند: اولی الاأْمر ابو بکر است و عمر و عثمان و 
علی» وگفته‌اند: امیران‌اندکه بر لشکرها گماشته بودند. وگفته‌اند: فقهاء دین‌اند و علماء اسلامء که راسخان‌اند در 
علم ی ی و 

للم لین سوه لیم ) استنباط استخراج است میگوید که: مستنبطان علم از میان ایشان بدانندید. آن گه 
گنت در اضر آنت؛ 1 قیلا» 


۶2۸۵ 


یعنی: لعلمه الذین یستنبطونه منهم الا قلیلا. یعنی مستنبطان تأویل بجای آورندید آن را که بر ایشان پیچیده و 
پوشیده مانده مگر اندکی. تأویل آن جز ال کس نداند. از مبهمات قرآن چون حروف هجا در اوائل سور. معنی 
دیگر گفته‌اند: «عَلمَهُ لین سوه منَمٌ» آن منافقان که نتبّع اسرار از رسول (ص) کردند. و سر وی آشکارا 
کردند. اگر خود را از آن حدیث باز داشتندید. تا آن گه که از رسول خدا گرفتندید. يا از اولی الامن بدانستندید 
از رسول خدا و از اولی الامرکه آشکارا میبایدکرد یا نمی‌بایدکرد و آنچه حق بود ایشان را معلوم گشتید گشید 
ال وک و ره فضل عدا ایجا الم استه و رحمت فرآناسته اگرنه سم و رآ بودی 
شما بر پی دیو ایستادید. ال قلیلا مگر اندکی که اسلام و قرآن در نيافتند. و بی‌کتاب و بی‌رسول خود راه يافتند. 
و عبادت بتان بگذاشتند چون زید بن عمرو بن نفیل و ورقة بن نوفل, و طلاب دین که پیش از مبعث رسول 
(ص) بودند. و روا باشدکه الآ قلیلا استثناء از لاعتم لین نهند. میگوید: بر پی دیو رفتید. مگر اندکی که بر 
پی دیو نرفتند» و ایشان صحابه رسول خدااند در میان خلق. قولی دیگر آنست که الا قلیلا متصل است باآنچه 
گفت: مه اآدین یَسبطوه منم وان این وه از بش رف 

قوله: ققاتل في سّبل ال این «فا» در اوّل آیت جواب آنست که گفت: و من بقل في سبیل ال قآ لب 
قوف توق خر ی فقاتل في سّبیل ال 

رکفتای ماکان اف دک ین ری نی ِ 
که بعد از وقعت احد رسول خدا (ص) با ابو سفیان‌وعده کرد که بموسم بدر صغری با هم آیند. و قتال کنند. 
چون وقت آن میعاد بود رسول (ص) ایشان را گفت تا بجهاد شویم. و بسر وعده که داده‌ايم باز رویم. بعضی را 
از ایشان کراهیت آمد» و دشخوارگشت برایشان. ربٌ العالمین در آن حال اين آیت فرستاد: فقاتل في سبیل له 
ای محمد! تو بیرون شو و جهادکن. لا تلف ار سك که این جز بر نفس تو ننهاده‌اند. اين نه بر آن معنی 
است که دیگران بقتال مأمور نه‌اند. یعنی که ترا الزام نمی‌کنند فعل دیگران, و ترا بآن مواخذت نیست. فعل تو 
است که تو را الزام میکنند» و ترا بآن مواخغذت است. و قیل: لا تلف الا تَفسك ای الا فعل نفسك. علی معنی 
هلا ضرر عليك فی فعل شرا 

فلا تهتم بتخلف من تخلف عن الجهاد. رب العرّةَ وی را بجهاد فرمود گرچه تنها بود. بی‌حشم و بی‌سپاه» از بهر 
آنکه وی را ضمان کرده بود بنصرت. ابو بکر هم از اینجا گفت در قتال اهل ردّت: لو خالفتنی یمینی لجاهدتها 
فان 

و حَرض المومنینْ میگوید: مومنانرا بر جهاددان و از ثواب جهاد ايشان را سخن گوی, و بزرگی وبال از پیش 
دشمن گریختن ایشان را باز نمای. 

مصطفی (ص) بر وفق اين فرمان برفت. و مومنانرا از ثواب جهاد خبر داد. وگفت: جاهدوا فی اللّه القریب و 
البعید. فی الحضر و السَفر فان الجهاد باب من ابواب الجنة و انّه ینجی صاحبه من الهم و الغم». و قال 
(ص): «رباط یوم فی سبیل اللّه خیر من قیام شهر و صیامه. و من مات مرابطا فی سبیل اللّه کان له اجر مجاهد 
الی یوم القيامت» 

و قال (ص): «من غزا غزوة فی سبیل الّه نم استشهد فیها حرّم اه جسده علی الا و ادخله الجنة بلا حساب 
ولا عذاب و یشفع فی اربعین ی ممّن وجب له النار». ثم قال: «و الذی نفسی بیده. الغزوة فی سبیل 
الّه افضل عند اللّه من الدنیا و ما فیهاء ان اللّه اشتری من المومنین الایت». 

«عسی اللّه» عسی اینجا نه تشکك است از اللّه با در علم وی تردّد و نه بمعنی رجاء در نعمت وی, اما 
خواست که امید آدمی بنبرد از نصرت و ظفر بر دشمن, امید در وی افکند تا بر امیدکارکند. که آدمی بر نومیدی 
کار نکند. هم چنان که موسی و هارون را گفت: فْمّولا له فلا لیا له یتدکُر آو بخشی, موسی و هارون را 
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گفت: که با فرعون سخن نرم گوئید. تا مگر پند پذیرد. و حق دریابد. اين «لعل» نه تشك است از ال و نه 
ترد است در علم وی که امید است که در موسی و هارون افکند. تا رنج توانندکشيد بر آن امید. 

ان تک اس الَذین کرو دو موقع است این را: یکی آنکه آن غزا که اين تحریض آن را آمده. بأس آن دشمنان 
در آن غزا از مسلمانان بازداشت. و دیگر آنست که عیسی (ع) بزمین آید. و دجال و سپاه وی را بکشد. و حرب 
اوزار خویش بنهد» آن وقت است که بأس کفار از سر موّمنان بازداشته آید. و نیزگفته‌اند: مراد باین جهودانند و 
ترسایان, که رب العرّة بأس ایشان از مومنان باز داشت. تا بترك محاربت بگفتنده و بخواری و فروتنی جزیت در 
و ال آشد بأساً و أَشَد تنکیلا تتکیل نامی است بازداشتن راء یعنی که من بازدارنده‌ترم دشمن را از مومنان, از 
آنچه آدمیان دشمنان را از خود از «نکل» گرفته‌انده و نکل بند است بر پای» و هم از آنست: ان دنا کال و 
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میگوید: نزديك ما پایهای دوزخیان را بندها است. و نکال هم از آن گرفته‌اند: فجعلناها نکالا. و نکول هم ازین 
گرفته‌انده که کسی باز نشیند از پیش قاضی از سوگند خوردن, یا ازگواهی دادن. هم چنان که پای بسته باز نشیند 
از رفتن, و باز ماند. 

من یَشفع شفاعةً حَسَةً یک له نصیبٌ منها میگوید: هرکه شفاعت نیکوکند. وی را از مزد آن بهره ایست. آن 
عفر کننده را مد استه این شفاعت کته را نهرهانست: و شفاعت نکر آاشت که رسول (ض) گفت؟ مخ 
یشفع الی ذی سلطان فی فکاك رقبةء او تیسیر عسیر نت الّه قدمه علی الصراط یوم تدحض علیه الأقدام». 
میگوید: هرکس که شفاعت کند ضعیفی را بخداوند ملکی, اللّه تعالی قدم او بر صراط نگه دارد. آن رو زکه 
قدمها از صراط در گردد. و بلرزد. و خبر دیگری است از مصطفی (ص) که گفت: «اشفعوا توجروا و یقضی 
اللّه علی لسان نبیه ما شاء». 

بمن یکدیگر را شفیع باشید. تا مزد یابید و اللّه خود بر زبان رسول خویش از اجابت و اباء آن راندکه خود 
خواهد. 

و من یشفع شفاعةً سین ین له کفل منها و هرکه شفاعت بدکند وی راست از وبال آن بهره‌ای شفاعت بد. 
آنست که رسول خدا گفت: من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه فقد ضادٌ اللّه فی ملکه».معنی آنست که 
هرکه شفاعت وی حدی از جانی باز دارد که نزديك سلطان جنایت او درست شده بود. و حد بروی واجب 
شده این شفیع با خدای عرّ و جل در پادشاهی او برابری جست. وگفته‌اند: شفاعت نیکو آنست که از بهر مردم 
سخن نیکوگوید. و در اصلاح ذات البین بکوشد. و شفاعت بد آنست که در مردمان سخن بدگوید» و مان 
ایشان سخن چینی کند. تا ایشان را درهم افکند. و گفته‌اند: شفاعت نیکو و شفاعت بد درین آیت آنست که 
مصطفی (ص) گفت: «من سنّ سنة حسنة فله اجرها و جر من عمل بهاه من غیر ان ینتقص من اجورهم شی» و 
من سن سنة سیةٍ فله وزرها و وزر من عمل بها من غیر ان ینتقص من اوزارهم شی». 

وکان اللّه علی کل شیء مُقیتاً ای: مقتدراه مجازیا بالحسنة و السَينة 

یقال: اقات علی المّیء اذا اقتدر علیه و قیل: المقیت هو الشاهد للشیء و الحافظ له من قتٌ فلانا اقوته: ای 
اعطیته قوة و حفظته به. وفی الخبر: «کفی بالمرء اثما ان یضیع من یقوت» و یروی: من یقیت. فالقوت ما به 
استقلال النفسء و یکون قواما لها؛ و سبب بقانها. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: اقلا یرون ارآ الاية اظهار عرت قرآن است و نشر بساط توقیرکلام خدای جهانست, کلامی 
که دلهای عارفان را شفا است. اسرار آشنایان را ضیا است. جانهای دوستان را غذا است درد درماندگان را 
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درمان و دواست. کلامی که سناء الهیّت مطلع قدم اوست. قرآنی که بتیسیر ربوبیّت تنرّل اوست. یادگاری که قبّه 
حفظ حق مأمن اوست. کلامی که جانها را تذکرت است و دلها را عدتست, امروز وسیلت و فردا را ذخیرتست. 
مصطفی (ضن) کف «لوکان القرآن فی اهاب فا امه التار؛ اگر چنان بودی که این قرآن در پوستی نهاده 
بودی» آن را فردا بنسوختندی. پس چون در دل بنده مومن یابند با معرفت ایمان, هم اولی‌ترکه نسوزند. امّا کسی 
بایدکه بقرآن راه جوید» تا قرآن او را بر راه دارد که قرآن راه جویان را راهست» و یار خواهان را پار استه مژمن 
که راه میجوید. او را میراند بزمام حق, در راه صدق» و رسن صواب. بر چراغ هدی, و بدرقه مصطفیء روی 
بنجات. وادی بوادی, منزل بمنزل تا فرود آرد او را در مََعّد صدق عند مليك مُفتدر و بیگانه که راه جوی و 
بارخواه نیست لا جرم قرآن او را روشنایی و راه نیست. و لا یل الظ لت ۱ 
محمد بن اسحاق گفت: در خواب نمودند مرا که قیامت برخاسته بود. و حق‌را دیدم در خواب جلّ جلاله که مرا 
گفتی: ما تقول فی القرآن؟ گفتم: کلامك يا رب العالمین. گفت: ترا که گفت که کلام منست؟ گفتم: که احمد بن 
رب العرٌّة گفت که: الحمد للّه. پس احمد را بخواند و با وی گفت: ما تقول فی القرآن؟ احمدگفت: کلامك یا 
رب العالمین. گفت: ازکجا دانستی که کلام هنست؟ احمد دو و رق از هم با زکرد در يك و رق نبشته بود: شعبه 
و در يك و رق عطا عن ابن عباس» شعبه را خواند» و با وی همان گفت. و همان جواب داد وگفت: شنیدم از 
عطا بن ابی رباح از ابن عباس, گفت: عطا را نخواندند اما ابن عباس را خواندنده و حق با وی گفت: ما تقول 
فی القرآن؟ فقال: کلامك با رب" العالمین. گفت: ازکجا می‌گویی؟ گفت: اخبرنا محمد رسول اللّ رسول خدا 
محمد ما را خبرکرد. رسول را بخواندند» و رب العرَةٌ با وی گفت: ما تقول فی القرآن؟ 
گفت: اخبرنا جبرئیل عنك. آن گه گفت رب العرْة: «صدقت و صدقوا». 
مه تدیرون الْفرآن ابو عنمان مغربی گفت: تدیر سه قسم است: یکی اندیشه کردن در نفس خود و حال خود. 
آن را تدیُر موعظه گویند. دوم انلایشه کردن: درییه آن زا کر گوسل: سه دیگر انديشه کردن در قرآن» آن را تدیر 
حقیقت و مکاشفه گویند. اوّل صفت عامّه مسلمانان است. دوم صفت زاهدان است. سوم صفت عارفان است. 
ایشان را دیده مکاشفه دهند. تا هر حجاب که بود میان دل ایشان و میان حق برداشته شود. همه آرزوهاشان نقد 
شود. آب مشاهدت شان در جوی ملاطفت روان شود. دل از ذکر پر و زبان خاموش! سر از نظر پر و خود را 
فراموش! وقار فریشتگان دیده و ثبات ریّانیان یافته و بسکینه صدیقان در رسیده و مرد تا اینجا نرسد نشاید او 
را در بحر جلال قرآن شدن, و استنباط جواهر مکنون آن کردن, لا بل که هر ساعتی و هر لحظه‌ای بریدی از 
هیبت و بی‌نیازی قرآن دست رد بسینه وی باز نهد که اين علم سر حقّست و این مردان صاحب اسرار. پاسبان 
را با راز ملك چه کار! اگر از ایشانی» دوست را وفاداری بر دل نگار و اگر نه از ایشانی» ترا با رفتن با دوستان 
چه کار؟! 

رو گرد سرا پرده اسرار مگرد کوشش چه کنی که نیستی مرد نبرد 
و گر بتعریف ازلی و توفیق ریّانی بنده بآن مقام رسد که جلال عرّت قرآن او را بخود راه دهد. و اسرار للم 
لین یَستبطنه پرده غموض از روی اشکال فرو گشاید» پس اگر استتباط کند او را رسدکه مصطفی (ص) او را 
ی ِ"" و فتوی کرده که: «ان من العلم كهية المکنون لا یعرفه ۷ العلماء باللّه فاذا نطقوا به لم ینکره 
الا اهل العرَة بالله». 
۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و [ذا ین و هرگه که شما را بنوازند. بتحيّة بنواختی» فَحیُوا باز نوازید آن نوازنده راء بأحُسَ منها 


2 
ما سوه 


بنواختی نیکوتر از آن» أَو روما یا آن نواخت او را راست هم چنان باز دهید ن له کان علی کل شيء حسیب 
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(۸۶) اللّه بر همه چیزگوشوان است. و هرکاری را بسنده. 
ال لا له لا هو الّه آنست که خدایی نیست مگر او لمکم شما را فراهم میآرده ٍلی یماقم تا بروز 
رستاخیز لا ریب فبه هيچ‌شك نیست در آن, و مَن أصندق من اه حَدیثاً (۸۷) و آن کیست راست سخن‌تر از 
خدای؟ 
ما لک چه بود شما را و چه رسد. في امین درکار منافقان» فتیّن که دو هید و له آرکسهم اش 
اتشان رایا همان کفر افکنده ان بما سا بآنچه می‌برزند و میکنند از بد. ۱ تریدون آن تهدوا میخراهد که 
تاک اف له آن کس را که ال گمراه کرد او ره و من یْضلل و هکل انوا یرای که ول 
تجد له یلا (۸۸) وی را نه چاره یابی و نه راه. 
وا دوست میدارند این منافقان, لو تکُفْرُونْ اگر شما کافر شوید در نهان, کما کُفرّوا چنان که ايشان کافر شدند, 
فتکوئون سرام وا شا با ایشان ابیت فلا حغووا میا شما که مومنان‌اید از ایشان دوستان 2 
حتی ها جروا في سل [ تا همجرت کنند با رسول خداه فان ۳ اگر برگردند. تخدرهم رید ایشان راء و 
فلوم یت وَجَدتَمُوم م و بکشید ایشان را هر جاکه یابید ایشان رء و لا توا منهم , ول و لا تصیراً (۸۹) و 
اه فتاه ته توت کرو له بان 
1 لین یصلون مگر ایشان که می‌پیوندند. ٍلی وم کم و هم میثاق با قومی که میان شما و میان ایشان 
پیمانی است. أَ جاوکُم با بشما آینده مرت صَورهُمٌ بگرفته دلهای ایشان, أن یات کم که با شما کشتن کنند. 
َو تلو قََم يا با قوم خود کشتن کنند ول شاء ال للم علیکم گر الم و اه ابفان زا شا 
گماردفلقاتل کم تا چنان که در دل دارند با شما کشتن کنندید. فٍن 1 اکسضاست گهان ها کیان گنه 
اه شتی بشما اوکنند. قما جع ال کم 
لیم سیلا ( 4 اللهشما را کر انشان به وا مگذاشت و سنج 
ستجدون آخرین آری قومی یابید دیگران, ُریدون آن ام وک ازینان که میخواهند از شما آمن باشند و یا 
وم و از قوم تخرد امد فافتد: کلم روط ی الفة هرگه که ایشان را با آزمایش گذارند. و فرا کفر یازند پس 
اقرار ۳ فیها ایشان زا با آن هی اوکته .وبا انم لابند ودمی آمیزنته ٍن لم یت و کم پس اگر از جنگ با 
شتما گرانه نگرسو لاک لس و آن سخن آشتی بشما نیوکند و یو ید و دست ازکشتن فرو 
نگیرنده ترش گر انشان راز و افتلُوهم حیّت تقفتمُوم م و بکشید ایشان را هر جا که یابید» و آوتکُه جعنا 
کم علیَهم سلطانا تا )٩۱(‏ و ایشان آنندکه شما را در ایشان حجّت دادیم. 
النوبة الثنية 
قوله تعالی: و ذا تم بِتحية الاية تحیّت نامی است نواخت راء سلام از بهر آن تحیّت خوانده‌اندکه مسلمانان 
با یکدیگر بنواعت دیدارکنند. وت من ند ال ازین ات کون ان سلام که شما را دادم آن نواختی است 
که من دادم ا تسش و العسانه نله ی انش که افیا ال راسته کب وی ات رارکت شتا 
همه ملك وی است. و معنی حیّاك اللّه آنست که خدای ترا نوازد. 
و در جایی دیگر تحیّت نام ملك است. و از آن است قول زهیر بن جناب الکلی: 

ابنی ان اهلك ‏ فا تی قد بیت لکم یبد 

و ترکتکم اولاد سادا ت زنادکم وریة 

و لکلّ ما نال الفتی قد لته الا التحیَة 
ای الا الملك. و تحیّت مسجد را از بهر آن تحیّت نام کردندکه آن نواختست مسجد را. و عمر خطاب در مسجد 
برگذشت يك رکعت کرد و طلحة بن عبید اللّه در مسجد. با سلاح سجده کرد و برگذشت. 
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فَحیُوا بسن مها میگوید: کسی که شما را بنوازده آن نوازنده را باز نوازید بنواختی نیکوتر از آنکه او نواخت» 
و این در اسلام است؛ و در هدیّه و در زیارت و در همه افضالها و برهاء اوردوها یا مکافات کنید بی تطفیف. 
رد از بهر آن گفت که چون مکافات کردیء منت از خود رد کردی, و از مکافات بایدکه هیچ کم نکنی, وت 
باشد. يا سخن. یا مخاطبه‌ای در نامه‌ای. و رد مخاطبه آنست که از غایت مرتبت سزای آن مرد کم نکنی» و هو 
المشار الیه بقوله (ص): «انزلوا الناس علی منازلهم»» و چون سلام کنند در جواب بیفزای, و چون گوید: السّلام 
علیکم. توگوی: و علیکم السّلام و رحمة اللّه. اگر وی گوید: و رحمة ال توگوی: و رحمة اللّه و برکاته. قومی 
مفسّران گفتند: بأحَْنَ منها با اهل دین اسلام است» که در نواخت و در اسلام بیفزای, چنان که گفتیم و 
اوردوها با ال کتاب و اهل شرك است که با ایشان بر علیکم اقتصارکنی و بر آن نیفزایی 

فصل 

از احکام شرع آنچه تعلق باين آیت دارد آنست که اگر هدیه بکسی دهی از سه بیرون نیست حال آن کس که 
بوی دهی: یا فرود از تو است. يا مثل تو است. يا مه از تو است. اگر فرود از تو است بر وی مکافات و عوض 
واجب نیست» که سبیل آن سبیل صدقه است» و اگرمثل تو است هم واجب نیست مکافات آن, که مقصود در آن 
هدیه اکتساب محمدتست و تأکید صداقت است و این معنی حاصل است. و اگر بالای تو است در وجوب 
مکافات دو قول است: شافعی را بيك قول مکافات آن واجب نشود. و بدیگر قول واجبست مکافات آن کردن, 
و عوض آن باز دادن. و در قدر و اندازه آن عوض شافعی را سه قولست: یکی آنکه بقدر قیمت هدیّه عوض آن 
لازم آید. قول دوم آنست که هر آنچه در عرف و عادت بپسندند و در مثل آن هدیّه لایق بود. لازم آید. قول 
سیوم آنست که رضاء وی حاصل باید کرد چندان که رضاء وی در آنست قدر واجب آنست. بدلیل خبر ابن 
عباس که گفت: اعرابیی پیش رسول خدا (ص) آمد» و هدیه‌ای آورد. رسول خدا (ص) از وی قبول کرد و آن 
گه وی را عوض داد وگفت: رضیت؟ اعرابی گفت: لا. رسول خدا در عوض بیفزود. وگفت: رضیت؟ اعرابی 
«نعم». 

فقال رسول اللّه (ص): «لقد هممت ان لا اتهب الا من قریشی او آنصاری او ثقفی». 

ِنْ ال کان علی کل شَيءٍ حیباًالّه نگاهبان هر چیز است تنهاء و داننده هر چیز یکتاء و بسنده و فرا بخشنده 
عطاء و قیل ٍن له کان علی کل شيءٍ یبا ای یعطی کل شیء من العلم و الحفظ و الجزاء ما یحسبهء ای 
یکفیه. و یقال احسب فهو حسیب. مثل انذر فهو نذیر و سمّی الحساب فی المعاملات حسابا لاه یعلم به به ما 
فیه کفاية لیس فیه زيادة علی المقدار و لا نقصان. 

ال لا له ال هر لْجَمعنکم لی یرم القيامة لا ریب فیه اين در شأن قومی فرود آمدکه در بعث و قيامت بگمان 
بودند. رب" العالمین سوگند یادکرد کت لیجمتکم اين لام لام تحقیق است در موضع قسم » یعنی که شما را 
فراهم آرد بروز رستاخیز, و در آن هیچ گمان نیست» وکس راستگوی‌تر و راست سخن‌تر از حق نیست. 

و معنی قيامت در لغت بر دو ضرب است: یکی آنکه مردم از خاك برخیزنده و برستاخیز شوند. چنان که رب 
العرّة گفت: یخرجون من الأجدات هم راد تشر معنی دیگر آنست که مردم در آن روز حساب را بر پای 
باشند و منتظ تا خدای چه فرماید؟ چنان که گفت تعالی و تقدس: یوم یوم لاس رب الْعالمین 

قالوا: و معنی لیْجْمََکم یعنی بالموت فی القبور الی یوم القيامة. 

ما کم في الْمَافقین بنْ فتیّن سبب نزول این آیت آن بود که عبد اللّه ابی سلول با جوقی منافقان از مصطفی 
(ص) برگشتند در راه احد» و باز پس آمدند» و رسول خدای را (ص) فرو گذاشتند. معذوران که در شهر بودند 
گفتند: ایشان را بکشیم که چرا رسول خدای را خذلان کردند. و قومی فرا خون ایشان نیارستند. و آن را بزرگ 
دیدند. این آیت آمدکه چرا ازکشتن ایشان پرهیزیدید. و ایشان را بنکشتید. مقاتل گفت: این در شأن نفری آمدکه 
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نه کس بودند, از ایشان مخرمة بن نوفل القرشی. جمله هجرت کردند از مکه به مدینه. پس پشیمان گشتند. 
خواستندکه با زگردند. گفتندکه: ما را مدینه سازگار نیامدست, و از عاهت مدینه برنجیدیم. مسلمانان گفتند: شما 
را چه مراد است که چه کنید؟ گفتند: خواهیم که يك چند بیرون شویم از مدینه و تتّه کنیم. مسلمانان ایشان را 
بآنچه گفتند تصدیق کردند. و گفته‌اند که: از رسول خدا نیز دستوری خواستند پس چون بیرون آمدند. اندك 
اندك فرا پیش‌تر ميشدند تا بقومی مشرکان در رسیدند. و با ایشان به مکه رفتند. پس نامه با رسول خدا نوشتند 
از مکه که ما هم بر آن دینیم که بنزديك تو داشتيم و هم بر آن تصدیق امّا از عاهات مدینه ميترسيديم و ما را آن 
زمین سازگار نبود. خواستیم که يك چندی بزمین خود باز آئیم. پس همان قوم خواستندکه از مکه بتجارت شام 
روند. اهل مکه بضاعت فراوان بایشان دادنده وگفتند: شما بر دین محمد و اصحاب وی‌اید» شما را از ایشان 
باك نیست. پس بمسلمانان رسیدکه ایشان بیرون آمدند بتجارت مختلف شدند در قتل ایشان. 
قومی گفتند: بکشیم ایشان راء که خون و مال ایشان مباح است از بهر آنکه مرتد گشتند. قومی گفتند: ایشان بر 
دین مااند» تا آن گه که تبدیل دين از ایشان درست شود. و رسول خدا (ص) خاموش میبود. و هیچ دو فرقت را 
ازگفت خویش نهی نمی‌کرد تا آیت آمد: قما کم في سفن فتّن ای صرتم فنتین محلا و محرما. 
و ال آرکسهم بما کسبوا ارکاس را دو معنی است: یکی ارکست فلاناه ای رددته الی خلفه با پس اوکندم او را. 
و دیگر معنی, ارکست فلاناء ای بهرجته. وی را نفایه کردم؛ وکنبوده و خوار. عطا گفت: «أَرکسهم بما کسبوا» 
ای اضلهم بما اجترحوا. بیش کته «ارکسهم بما واه ای: بما اظهروا لکم من المفارقة و الالتجاء الی اهل 
حریکم. 
| تریدون آن تهدواامی ال له مقمتا ]موی نم مشاه ک رای تمانید کی رز که نوی را کفراه کرد 
و من بُضتلل الله فن تجد له سبیلا ای دینا و طریقا الی الحجة. 
وَدُوا و رون ما کُفرّوا کون سَواءٌ ای شرعا واحدا فی الکفر. 
این صفت منافقان است؛ هم چنان که جایی دیگرگفت: ود کثیر من هل الکتاب لو ردونکم من بَعّد ایمانکم 
کار ربٌ العالمین فرمود که: از ایشان بیزاری گیرید. و با ایشان هام دل میت وا آقفان متا زیتب:ا هریت 
کنند با رسول خدا. وگفته‌اند: اين قومی‌اندکه برسول خدا آمدند بهجرت. از اهل حجان پس بازگشتند و با 
قومی مشرکان بتجارت به یمامه شدند. اللّه تعالی مومنانرا فرمود که: با ایشان موالات مدارید. تا آن گه که با 
رسول خدا آیند بهجرت تو و بیعت تو در سبیل خدای. 
پس گفت: فان توت اگر برگردند» و با رسول خدا نياینده ایشان را آزرم نیست و آن هجرت پیشین بکار نیست. 
َحْدُوهُم گیرید ايشان ره و اسیر برید. عرب اسر را اخیذ خوانند. آن گه استتنا کرده گفت: الا این یَصلونَ اين 
لین قومی انداز آن مردمان که بازگشتند از دار الهجرة از تجّار, بضاعتهای خویش آوردند» و بدست این قوم 
نهادند. که میان رسول خدا و میان ایشان پیمان بود. و ایشان قومی بودند از خزاعه و بنی خزیمه و : بنی مدلج. و 
گفته‌ا ند: این قوم کنایت از يك مرد است. و آن هلال بن عویمی الاسلمی است. میان وی و میان مصطفی (ص) 
مهادنه‌ای بود. اين قوم که آن بضاعت بدست هلال نهاده بودند. و با او پیوسته. ایشان را گفت بگیرید و بکشید 
که اللّه نمی‌پسندد که مصطفی (ص) عهد شکند. و اين پیش از آن بود که آیت سیف آمد. و عهدها که میان 
رسول خدا (ص)و میان کافران بود باطل کرد. پس چون آیت سیف آمد لا الّذینَ یَصلونْ منسوخ گشت. یقال 
با ۲ 

جاوکُم حصرت صدورُْم یعنی: قد حصرت صدورهم. , ای کرهت و ضاقت. این باز قومی‌اندکه به مصطفی 
۳ آمدند بهجرت. نه بر نیّت تصدیق, خواستندکه وی را از خویش باز دارند و خویشتن را از وی آمن کنند. 
و با قوم خویش شند با سرکفر خویش, که با شما نمی‌تاوندکه کشتن کنند. و نمی‌خواهندکه با قوم خویش کشتن 
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کنند. گفته‌اندکه بنی مدلج‌اند و بنی خزیمه که از رسول خدا (ص) عهد داشتند. 

و لو شاء اللهُ للم لیم اين منت است که رب العالمین بر مومنان مینهد» و میگوید: آن ضیق صدر یشان و 
بازماندن از قتال شماء آن ترسی است که اللّه در دل ایشان اوکند. تا بأس معاهدان از مسلمانان باز دارده و اگر 
اللّه دل ایشان در قتال شما قوی کردید». ایشان با شما کشتن کردندید».فٍن روک فلم یات وک اين اعتزال 
درین موضع ترك قتال است. جر | کرراز کف بان اه واطلت اشی کلم ضها راو افان وس و راهی 
نه. این آیت هم منسوخ است بآیت سیف. سبیل در قرآن بر دوازده وجه آید: یکی بمعنی طاعت چنان که در 
سورة البقره آت تصلن لین فقو نام في سبیل ال ای فی طاعة اللّ. همانست که جای دیگرگفت: و 
ْفقّوا في سل ال هگ لین وا یقاتلون في سبیل ال ای فی طاعة ال وجه دوم بمعنی بلاغ 
ات چنان که در آل عمران گفت؛ من استطا ع | اه یلا ای بلاغا. 

وجه سوم هي 0 ی ِ ی ۰ ۱ ضربو ك لاتال ضل فلا 


مر و و رد 


۱ ی کت ِن ان فا و 
و ساءٌ سیلا ای بئس مسلکا. نظیر این در بنی اسرائیل: و ترا ری که داد وعاه نی وجه پنجم 
و ی ۰ ٍن کم فلا 7 توا یهن سبل. ای علَة. وجه ششم بمعنی 
دين است. چنان که فالتا کف و ی یر سبیل وین منینْ یعنی غیر دین الممنین. نظیر این هم درین 
و : و پریدون آن َخدوا ین ذلك سبیلا تشم دیناه و در سورة النحل گفت: اد عٌ الی سبیلٍ ريّكّ بالحکمة 

بعش ال دی نناک وجه هفتم سبیل است بمعنی الطریق الی الهدی» چنان که در سورة النساء که و من بُضلل 
له تجد له یلا یعنیالیالهدی: دق عسق کفت: و من یْضل ال فما له من سبیل یعنی الی الهدی. وجه 
هشیم بمعتی سلفت آسته عجلان که ذر شوه لا ء گفت: ون یجعَل له للکافرین علی اون سبیلا یعنی 
حجّة جایی دیگرگفت: ما جَعَل ال لک غلیهمُ سّیلا ای حجِة. وجه نهم سبیل بمعنی طریق است. چنان که 
رتور الهاد کتک ی له ولا هون یلا ای لا یعرفون طريقا الی المدينة. و در سورة 
القصص گفت: عسی ربّي آن يَهديني سواءٌ السّیل یعنی قصد الطریق الی مدین. وجه دهم بمعنی عدوان است. 
چنان که در سورة غسق گفت: و من التَصر ید مه فأولیك ما هم من سبیل ای من عدوان. وجه پازدهم 
بمعنی ملّت استه چنان که در سورة یوسف گفت: فّلْ هذه سَبيلي ده دوازدهم بمعنی اثم است, 
چنان که در آل عمران گفت: لیس علینا في لین سیل. ای اثم و در سورة التوبة گفت: ما علّی امن من 
سّیل یعنی من اثم فی القعود عن الغزو و بالعذر ستجدُون آخرین ریدون أن سوک و اما مهم کلم را 
ی الْفتة ُرکسُوا فیها فتنة اینجا بمعنی شرکست. چنان که آنجا گفت: و ال آشد می ال یعنی: کلم دعوا 
الی الشرك رجعوا فیها. کلبی گفت: این در شأن اسد و غطفان آمدکه در مدینه جای داشتند. و در اسلام سخن 
میگفتند. اما بدل کافران بودند. رب" العرّة گفت: ایشان می‌خواهند که از شما آمن باشند. و از قوم خود با شما 
میسازند. نه از دل. و خویشتن را در شما میشمارند نه از تصدیق, اگر طلب صلح نکنند. و دست ازکشتن فرو 
نگیرند. ایشان را گیرید و کشید» هر جا که یابیده در حل و در حرم يا در ماه حرام. و اين هم از منسوخات قرآن 
است بآیت سیف. حسن گفت: اين در شأن منافقان است که رب العرَة میگوید در صفت ایشان: و |ذا لقُوا الْذین 
آمُوا قالُوا من الابهت نی کقتت وی‌شان نعیم بن مسعود الاشجعی آمدکه پیش مصطفی (ص) میآمد. ۳-۲ 
مشرکان و اسرار ایشان میگفت. و پیش مشرکان ميشد و اخبار و اسرار مصطفی (ص) و مسلمانان با ایشان 
میگفت. و خواست تا از هر دو جانب آمن باشد. پس رسول خدا (ص) بفرمود تا او را از حضرت وی براندند. 
تا نیز در پیش وی ناید. 
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النوبة الخالثة 

قوله تعالی: و |ذا یم بتحيّة الاية لیل و جیار خدای بزرگوان کردگار مهربان نیکوکان جل جلاله و تقدست 
اسماژه و تعالت صفاته درین آیت رهیگان خود را می‌تعلیم کند بآداب عشرت و صحبت. که هرکه آراسته ادب 
نباشد شایسته صحبت نباشد. و صحبت سه قسم است: یکی با حق است بادب موافقت. دیگر با خلق است 
بادب مناصحت, سیوم با نفس است بادب مخالفت. و هر آن کس که پرورده این آداب نیست وی را با راه 
مصطفی (ص) هیچ کار نیست. و در عالم لا اله الا له وی را قدر نیست. و رب العرة جلّ جلاله مصطفی 
(ص) را اول آراسته ادب کرد چنان که در خبر است: «ادبنی ربی فاحسن تأدیبی» 

لا جرم شب معراج در آن مقام اعظم. ادب حضرت بجای آورد. تا رب العرَة از وی بازگفت: ما زاغ ابص و ما 
طْغْی و با خلق خدا ادب صحبت نگه داشت تا از وی بازگفت: و انك مْلی خُلْقٍ عظیم. و اصول آداب 
صحبت در معاملت با حق آنست که: علم در هر معاملت بکار داری» و شریعت را بزرگ‌داری» و بگزارد فرمانها 
از تمنیها پرهیزکنی. و سنّت و اهل آن گرامی داری» و از بدعت و اهل آن بپرهیزی. و از جای تهمت وگمان 
برخیزی» و در پرستش خدای جل جلاله. از وساوس و عادات ریا و جهل وکاهلی دور باشی» و از خویشتن 
آرایی بتعبّد بر خلاف سنّت پرهیزکنی. و نوافل کردارها پوشیده‌داری و اللّه را بر غفلت نام نبری» و هزل در جد 
نیامیزی, و شریعت و دین ببازی نداری, و برگفتار و رفتار و دیدار و خوردن و خفتن و حرکت و سکون ورع 
کارفرمایی, و بهیچ وقت از خویشتن راضی نباشی» ور چه بر صدق و صفا روزگارگذاری» بلکه پیوسته از خود 
ناخشنود باشی» و توبت در همه حال بر خود واجب دانی. رسول (ص) گفته است: «ائه لیغان قلبی» فاستخفر 
اللّه فی کی یوم مانة مر». 

و ابو پزید بسطامی در صفا و صدق خویش چنان از خود ناخشنود بود که گه تسبیح وی آن بودی که روی با 
خود کردی, و بانگشت بخود اشارت کردی که مدبر روزگاری. و صحابه مصطفی (ص) در صفاء دین خویش 
چنان از خود ناخشنود بودندی که روایت کنند از معاذ که بدر خانها شدی وگفتی: تعالوا نومن ساعة. 

پیر طریقت سخنی گفته, و درین موضع لاش ااشته کفت: دا وناز حلت خل پر درد دارم و يك جان پر زجر 
رتش قاو کیت این بیچاره را چه تدبیر؟ خداوندا! درماندم نه از تو و لکن درماندم در توا اگر هیچ غاب باشم 
گویی کجابی؟ و چون با درگاه آثیم» در را بنگشایی! خداوندا! چون نومیدی در ظاهر اسلام حرمان است؛ و 
امید در عین حقیقت بی‌شك نقصان است میان این و آن رهی را با تو چه درمان است؟ چون شکیبایی در 
شریعت از پسندیدگی نشان است. و ناشکیبایی در حقیقت عین فرمان است. میان اين و آن رهی را با تو چه 
برهان است؟ خداوندا! هرکس را آتش در دل است. و این بیچاره را در جان از آنست که هرکس را سر و سامان 
است. و این درویش بی سر و سامان است! امٌا اصول آداب صحبت در معاملت با خلق آنست که نصیحت کردن 
و شفقت نمودن از هیچ مسلمان باز نگیری» و خود را از همه کس کمتر دانی. و حق همه کس فرا پیش خویش 
داری» و انصاف همه از خود بدهی. بطریق ایثار و مواسات و حسن الخلق» و از خلاف و معارضه برادران و 
دروغ زن کردن ایشان پرهیزی, و بامر صریح و نهی صریح ازیشان در نخواهیء و ایشان را سخن درشت و جواب 
ناخوش نگویی. 

یوسف حسین رازی گفت: از ذو النون مصری پرسیدم که: با که صحبت دارم؟ 

فقال: من لا یملك و لا ینکر عليك حالا من احوالك. و لا یتغیّر بتغیّرك. و ان کان عظیماء فانك احوج ما تکون 
اشد ما کنت تغیّراه گفت: صحبت با کسی کن که مر او را ملك نبوده یعنی آنچه دارد بخود ندارد و آن خویش 
نداند. که هرکجا خصومتی است از آنجا افتادست که تو و من در میانست. چون تو و من از میان برخیزده هیچ 
خصومت نماند گفتا: و هیچ حالی را از احوال تو بر تو منکر نگردد و داندکه نه معصومی, که عیب بتو راه 
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نباید» و در دوستی انکار حال دوست خود محال است. دوستی آنجا است که انکار در میان نیست. 
حکایت کنندکه مردی را زنی بود و درکاری برفته بود و يك چشم آن زن سپید بود. و مرد از آن عیب بیخبر بود 
بفرط المحَة. چون آن محبّت کم گشت. زن را گفت: این سپیدی کی پدید آمد؟ گفت: آن گاه که محبت ما اندر 
دل تو نقصان گرفت. 
گفت: و لا یتغیر بتغیرك. متغیّر نگردد بتغیر تو گر چه آن تخیر بزرگ باشد, از بهر آنکه هر چندکه تو متغیرتر 
گردند چون تو متغیّ رگردی, و اوکه بتغیّر خحلق متغیر نگردد حق است جلّ جلال پس این راه نمودن ببریدن از 
خلق است و پیوستن با حق. 
ال لا له الا هُوّ لا درکلمه شهادت گر چه صورت نفی دارد غایت اثباتست و نهایت تحقیق, اشارت ارباب 
معرفت آنست که لا در ابتداء کلمت نفی اغیار است و الا اللّه اثبات جلال الهیّت» یعنی که تا اغیار بتمامی از 
دل بیرون نکنی» حقیقت ثبوت جلال الهیّت در دل سکینه‌وار منزل نکند. 

چون لا از صدر انسانی فکندت در ره حیرت پس از بود الهیّت باللّه آی از الا 

نبینی خار و خاشاکی درین ره چون بفراشی کمر بست و بفرق استاد بر راه شهادت لا 
در حکایت بیارندکه مردی فرا شبلی گفت: یا با بکر چرا همه اللّه گویی و لا له ال اللهُ نگویی؟ شبلی گفت: لا 
یجری لسانی یکلمة الجحود. کلمت جحود گفتن کار بیخران است. و فرو بستن دست و بی مروّتی را تشان 
است. نخواهم که زبان خویش بدان بيالایم. آن مرد گفت: ازین بلندتر خواهم؟ شبلی گفت: اخشی ان اوخذ فی 
وحشة الجحد. ترسم که به وحشت جحد فرو شوم و بعز اثبات نرسم. 
گفت: ازین قوی‌تر خواهم؟ تن کفت: فل ال تم ذرهم... آن مرد نعره‌ای رکشل وکالبد از جان تحالی کر: 
شبلی گفت: روح حذت فرنت فدعیت فاجابت. 
لمکم ٍلی یوم القیامَة جامع نامی است از نامهای خداوند جل جلاله. و معنی جامع در وصف وی آنست که 
بهم آرنده آب و است در يك و نماینده جهان فراخ تفت در دیده ۳۹ و بهم آرنده ضد‌ها در يك 
تن» حرارت و برودت و رطوبت و بسوست. و آن گه اجزا و اعضاء مختلف قو ترکت: ادف بهم آورده و همه 
درهم ساخته و بندها درهم پیوسته» و چنان که خود خواست ترتیب آن بداده یقول تعالی: نَحنْ خلَقاهُم و 
شدذنا أسَرهم. باز فردا برستاخیز بهم آرد و جمع کند آن استخوانها و وت و پوست آدمی که بریزیده و ذره 
1۹ ۲ ۳ ٍ ۳۷ س‌ با ر 5 5 هر ره مه رز ۵ ,هو 
ذره در عالم پرکنده شده» فذلك قوله عز و جل: و آن ال یبعث من في الفبور. 
کعب احبارگفت: فریشته‌ای بر صخره بیت المقدس بایستد. و بفرمان حق گوید: ایها العظام البالية و الاوصال 
المتقطعة ان ال عز و جل یأمرکن ان تجتمعن لفصل القضاء و روی ابو هريرة عن النبي (ص) قال: یقول اللّه 
عر و جل: لیحی حملة عرشی فیحیون, ثم یقول: و لیحیی جیرئیل و میکائیل و اسرافیل فیحیون, ثم یأمر له عز و 
جل بالارواح فیژتی بهاء فتتوهج ارواح المسلمین نوراه و الاخری ظلمة فیقبضها جمیعاء فیلقیها فی الصور. ثم 
یقول الّه عر و جل لاسرافیل: انفخ نفخة البعث. فتخرج الأرواح من الصَورکانها اللحل قد ملات ما بین السّماء 
و الارض. فیقول الجیار: و عزتی و جلالی لیرجعن کل دج ۳ حسد ۵ فتأتی الارواح فتدخل ون الاارض علی 
الأجساد ثم تدخل فی الخياشیم. فتمشی فی الاجسادکمشی السمٌ فی اللّدیغ». 
قوله: فما کم في المَافقینٌ فتیّن ازینجا تا بآخر ورد قصّه منافقان است. ایشان که ارباب تخلیطاند. و احوال 
سفیم دارند. آرزوهای محال ميکنند. که مومنان را جون خود می‌خواهند» و عصمت خون و مال را از هر جانب 
امن میطلبند. و با هرکس روی می‌کنند. پُریدون آن یأموکم و یأَموا قوَمهْم رب العرَة مومنانرا گفت از روی 
اشارت اندرین آیت که: افردوا العقد فیهم. انهم اعدائی لا ینالون مثی فی الدنیا و العقبی رضایی. ایشان 


«۹۴ 


دشمنان مااند. رضاء ما در دنیا و عفبی فزقل انشا فترل تیاه و ایشا دا تسد فباینوهم و خالفوهم. ولا 
تطابقوهم بحال, و لا تعاشروهم و لا تتخذوا منهم ول و لا نصیرا. 
۲ و . 


۵ هو سیم 


که خطایی اد و م ق ‏ خطً ۱[ نرق کارت آن 
آزاد کردن بنده گرویده است. و دية مسلمة و دیتی تمام سپرده. الی له بأولیاء آن کشته 1 وه 
اولیاء خون ببخشند» فٍن کان من رو ک 9 اگر چنین است که این کشته از قومی است که دشمنان‌اند شما 
را؛ و هو وین اما کشته گرویده بود فتحریر رقبةَ مُومة آزاد کردن برده گرویده باید. و لِن کان من وم کم و 
هم میثاق را مریم ما 

و اگر این کشته ال رمیات 5 میان شما و میان ایشان پیمانی است و صلحی. فدية شمه دیتی باید سپرده. 
اٍلی أهله تاولاع کف و تخریر رقبة مومتة و آزادکردن برده گرویده منم یج هرکه برده نیابد» فصیام شهرین 
تتابعیّن بر وی است روزه دو ماه پیوسته» توب من اللّه بازگشت را با خدای. و کان ال علیماً حکیماً )٩۷(‏ و 
غیای قاتا فسشت زابت داش مهد 
و من یل مُومناً مَحَمداً و ه رکه گرویده‌ای را کشد بقصد کشتن فرا سر وی شده فْجزاوه جَهنم ارزانی وی 
دوزخست. خالداً فیها جاودان در آن و غضب ال علیّه و خشم اللّه بر وی» و له و لعنت از اللّه بر و آعد له 
عذاباً عظیماً ٩۳(‏ ۳) و ساخت خدای وی را عذابی بزرگ. 
با ۳ ذین آموا ای ایشان که بگرویدند اذا ضریْتم في سبیل ال هنگامی که در سفر بید» ینوا تيكث بر رسید 
و نگا کند. و لا توا و مگوید. من ألْقی کم اسلا کسی را که سلام کرد بر شما» لت موی توگرویده 
نه‌ای» و آمن کرده نه‌ای» تن عرض الْحياة ات چیز این جهانی میجوئید که در دست آید. فعند اللّه نزديك 
تا شنت ها را مَغانم کثيرة غنیمتهای فراوان, گذلك کنتمٌ من قَبْل شما اوّل هم چنان بوده‌اید. فَمَنْ ال لک 
و اللّه بر شما سپاس نهاده فتیبُوا بر جای خویش بید و به بر رسیده نله کان بما تون خبیراً )٩۴(‏ که ال 
تعالی بآنچه شما میکنید داناست.. ۱ ۱ 
لا يستوي القاعدون من النومتخ بان تست تانق از جهاد ازگرویدگان, یر أولي الضرّر مگر نابینایان و 
المْجاهدونٌ في سبیل له و بازکوشندگان با اب از شا بأنوالهم و تیه تقت لد وی فر دای تور ری 
فضَل ال المْجاهدین أنوالهم و آنشیهم فزونی ‏ داد خدای مجاهدان را بمال خویش و تن خویش, علّی 
القاعدین بر نشستگان, «ذرجه درعه‌ای, و کلا و عد اللّه الَخنی و اللّه وعده داد همگان را ببهشت و فضْل 
له لمجاهدین و افزونی داد اللّه مجاهدان را علّیالقاعدین بر نشستگان أجاً عظیماً (۹۵) مق تور گر اه 
دَرَجات منه آن مزد درجتهای بهشت است از اللّ و و مقر ة و رَحْمَةٌ و آمرزش و بخشایش, و کان ال غفوراً 
رما (1۸) و له تب برش انز وربا هی یمن هه ای 
ان لین تراهم المَلاتکة ایشان که فریشتگان ایشان را می‌میرانیدند. عم آنشیهم و ایشان ستمکاران بر خوده 
قالوا گفتند فریشتگان ایشان راه فیم نتم شما در چه بودید. قالرا کن سْتضعَفینَ في الاْرض جواب دادند که ما 
درمانده بودیم و بیچاره». قالوا فریشتگان گفتند: آ تک أَرضٌ اللّه واسعة؟ زمین خدا بر شما فراخ نبود؟ 
فتهاجروا فیها که هجرت کردید شما در سبیل خدا فأولئك مأواهم جهن ایشانندکه ی دوزخ است. و 
ساعّت مصیراً )٩۷(‏ و بد شدنگاهی است. 
9 مگر آن بتافتگان و کوفتگان» من من الرجال و الساء و الولدان از مردان و زنان وکودکان لا 

ون حبلةٌ رستن را حیلتی نمیدانند» و لا یهتدون سیلا (۹۸) و راه فرا هجرت نمییاوند. 
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فك عسّی ال آن یف عم ایشانندکه اللّه بر خویشتن واجب کرد که ایشان را عفوکند. و کان ال فا غقورً 
)٩٩(‏ و خدای فرا گذارنده ایست آمرزنده. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و ما کان وین آن یل مُوماً لا خطاًالاية سب نزول اين آیت آن بود که عیاش بن ابی ربيعة 
المخزومی» برادر هم مادر بو جهل, به مکه مسلمان شد. و از بیم مشرکان اظهار اسلام نمی‌یارست کردن, 
بگریخت و به مدینه شد. بشعبی از شعبهای مدینه اندر جای حصین فرود آمد. مادر وی اسماء بنت مخزمة از آن 
رفتن وی جزع عظیم کرد و پسران خود را گفت بو جهل و حارث بنی هشام که: و الّه لا یظلنی سقث و لا 
آذوق طعاما حتی تأتونی به, و اه که خود را در صحرا بدارم. و بهیچ خانه در نيایم, و هیچ طعام بکار ندارم؛ 
تا آن گه که عیاش را بر من باز آرید. ایشان رفتند بطلب وی او را دریافتند به مدینه گفتند مادرت جزع کرد هر 
چند صعب‌تر, و سوگند یادکرد که طعام و شراب نخورد. و در خانه نشود. تا تو بر وی باز نشوی. آن گه گفتند: ما 
عهدکردیم با توکه بر تو هیچ زور نکنیم و ترا ازین دین که اختیارکرده‌ای بر نگردانیم» و ترا بهیچ گونه نرنجانیم. 
او را بفریفتند و از آنجا که بیرون آوردند. و در حال نقص عهدکردند. و او را استوار ببستند. و هر روز صد 
تازیانه میزدنده تا او را بر مادر آوردند. مادر او را گفت: و اللّه که ترا ازین بند نرهانم» و از آفتاب گرم بسایه باز 
ننشانم تا ازین دین برنگردی, و بدین خود باز نیایی. عیاش آن هنگام بمراد ایشان برفت. وکلمه‌ای که ایشان را 
مراد بود بگفت. و بدین ایشان بازگشت. پس روزی حارث بن یزید فرا عیاش رسید. وگفت: ای عیاش اگر آن 
دین که بر آن بودی هدی بو پس از راه هدی بازماندی» وگر ضلالت بود بر ضلالت يك چند بودی. عیاش 
خشم گرفت ازین سخنان, فقال: و اللّه لا القاك خالیا الا قتلتك» گفت: و اللّه که ترا خالی نه بینم که ترا بکشم. 
پس عیاش دیگر باره بدین اسلام بحقیقت بازگشت, و به مدینه برسول خدا (ص) هجرت کرد. و زان پس 
حارث بن یزید مسلمان گشت و هجرت کرد. عیاش از مسلمانی و همجرت حارث بیخبر بود. روزی ناگاه بر وی 
رسید بجانب قباء ضربتی زد و او را بکشت. پس مردم وی را ملامت کردندکه: ويحك ما ذا صنعت؟ چه کار 
آمنت این که نو کروی گنوی سلمان توداه مهارا فان دلتک کشت ,سول سا (طن )شا در آنتعالت اند 
آند: و ماکان لمومن آن بفتل عومت ۷ خطا ای هوها بثیقی لمومن آن بقعل موم بغیرحق البتدا انه قد 
ی ان اکن 

این سخن صورت استثنا دارد اما نه حقیقت استثناست از سخن گذشته, بلکه سخن اندر یل مومت تمام شد و 
منقطع گشت. یبن در سین امعتاف کفت: لا طاً یعنی: الا انه قد بخطوع المومن بالقتل. و «الا» باين معنی 
در قرآن فراوان است. و در وجوه و نظاثر بیان آن کرده شود ان شاء اللّه. این قول زجاج است که گفتیم در معنی 
آیت» و قول بو عبیده همین است در معنی» فقال: ما کان لمومن ان یقتل موّمنا علی حال الا ان یقتله مخطناء فان 
قتله خطاً فعلیه ما قال اللّه تعالی. 

و کفهآنتآا تمعتشی اکن استه ناس راتا قست که موس که لک ی افتدکفارت ان اراد کردن 
بنده‌آیست گرونلاهه و دیتی تمام بسیرده, فذلك قوله تعالی: و من فتل مومت خَطاً فتحریر رقبة مومت و رقبه مژمنه 
اوست که خدای را عزٌ و جل بمعبودی شناسد. و رسول (ص) را بپیغامبری» و احکام شریعت را ملتزم بود. و 
صحّ فی الخبر: ان معاوية بن الحکم السلمی جاء الی رسول اللّه (ص) فقال: ان لی جارية ترعی قبل احد. 
فادرکتها. و قد أخذ الذثب. شاة عن غنمهاء و آنا رجل من بنی آدم. آسف کما یأسفون, و أَغضب کما یغضبون. 
لکن صککتها صکْة فی وجههاء قال: فعظم ذلك علی رسول ال (ص)» قال: فقلت یا رسول الّه [ لا اعتقها؟ 
قال: ایتنی بهاء فاتیته بها. فقال لها: اين اللّه یا جاریة؟ قالت: فی السّماء. قال: و من آنا؟ 

قالت: انت رسول اللّه. فقال: اعتقها فانّها ممنة. 


۶۶ 


و بدان که قتل از سه حال بیرون نیست: یا قتل عمد يا قتل خطاء یا شبه عمد. 

و در هر سه حال بمذهب شافعی کفارت برکشنده واجب است. و سبب و مباشرت در وجوب کقارت یکسان 
اششته تا کر کین کو زا مرتهان را عاهی کت وکبی در آن چاه افتد و بمیرده يا گواهی درو غ دهدء تا کسی را 
بسبب آن گواهی بکشند یا اکراه کند برکسی تا دیگری را بکشد کفارت بر همه واجب شود. و اگر زنی بارور 
را ضربتی بر شکم زند تا فرزند بیفکند. کفارت واجب شود و اگر دو فرزند بیفکند دوکفارت واجب شود. و 
اگرکسی خود را بکشد. يا بنده خود را بکشد. کفارت واجب شود. و اگر جماعتی هام‌داستان شوند تا یکی را 
بکشند. قول درست آنست که بر هر یکی کفارتی واجب شود. و فرق نیست میان آنکه قتیل آزاد باشد یا بند 
کودك يا بالغء مسلمان یا ذمّی, و همچنین فرق نیست اگر قاتل بالغ باشد یا کودك عاقل باشد یا دیوانه آزاد 
باشد یا بنده. وجوب کفارت در همه یکسان‌است. اینست احکام کفارت. 

وکفارت واجبی است از واجبات فتل. 

روی عن واثلة بن الاسقع, قال: اتینا رسول ال (ص) بصاحب لنا قد استوجب الثار بالقتل, فقال: «اعتقوا عنه 
رقبة یعتق اللّه بکل عضو منها عضوا منه من النار». 

این خبر حجٌّت شافعی است بر اصحاب رأی, که ایشان گفتند: در قتل عمدکفارت واجب نیست و درین خر 
بیان قتل عمد است که تا قتل عمد نبوده مرد مستوجب آتش نگردد. واجب دوم از واجبات قتل دیت است. 
چنان که رب العرّة گفت: و دی شمه الی أهله یعنی: و دية كاملة الی اهل القتیل الّذین يرثهم و یرئونه. و دیت 
پر سه ضربست: دیت مخففه موْجّل بر عاقله و دیت مغلظه حال واجب در مال قاتل» و دیت مغلظه موْجّل بر 
عاقله. و اين تقسیم از آنست که قتل نیز بر سه ضربست: عمد محض, و خطاً محض, و عمد خطاٌ. عمد محض 
آنست که هم در فعل و هم در قصد عمد بود چنان که بشمشیر یا بکارد یا بچیزی که غالبا بکشد قصد قتل وی 
کند. موجب این قتل قصاص است. يا دیت مغلّظه در مال قاتل» اگر عفوکنند. و تغلیظ درین دیت از سه وجه 
است: در سنّ است چنان که در خبر بیاید: ثلائون حمَّ و ثلائون جذعة و آربعون خلفة. فی بطونها اولادها. و 
در حلول است که وقتی واجب شود بی‌تأجیل» و در مال قاتل واجب شود که عاقله تحمّل نکنند. ضرب دوم 
خطاً محض است که نه در فعل وی عمد بود و نه در قصد وی» چنان که تیری بمرغی اندازد یا بچیزی دیگر از 
انواع صید. یا بنشانه» و بر آدمی‌ای آید. وکشته شود. موجب این قتل دیت مخففه است بر عاقله. و از سه وجه 
درین دیت تخفیف است: در سن و در تأجیل, و در وجوب آن بر عاقله. ضرب سیوم عمد خطا است. که در 
فعل وی عمد بود و در قصد وی خطاء. چنان که کسی را بتازیان‌ای بزند و بمیرده در اغلب عادات باین چنین 
تازیانه هیچ قصد قتل نکند. پس اگر بمیرد نادر باشد. و عمد خطا بود. موجب این قتل دیت مغلظه است بر 
عاقلهء و از يك وجه درین دیت تغلیظ است. و آن آنست که سن مهین واجب شود و از دو وجه تخفیف که هم 
موجل است و هم بر عاقله واجب است. 

اين بیان اقسام دیت است امّا قدر و اندازه دیت بر پنج دشت استنت:. اول دیت مسلمان است صد تا اشتر. دوم 
دیت جهود و ترسا است ثلث دیت مسلمان. سیوم دیت مجوسی است خمس دیت جهود و ترسا. چهارم قیمت 
بردگان است چندان که بود. و اگر چه بر دیت آزادگان بیفزاید. اما بمذهب اصحاب رأی بر دیت آزادگان 
نیفزایند. بلکه از آن ده درم واکم کنند. و شافعی گفته است: جراح العبد من قيمة کجراح الحرّ من دية. پنجم 
رتبت دیت چنین است: غرة عبد او مق چنان که رسول (ص) حکم کرده. و غرّه خیار باشد. و خیار آنست که کم 
از هفت ساله نباشد» پس اگر این غره بدست نیاید پنج تا اشتر واجب شود. که نصف العشر دیت مسلمان باشد. 
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است و در آن مدغم که در اصل یتصدقوا ایو کفتهانده الاک فران بر وجوه استت: یکی مین اسضای 
چنان که در سورة الزخرف گفت: الاحلاء ومد مضه لبِعضِ عَدْو ار لین , و در سورة الفرقان گفت: و 
لین لا یونم له لا تا آنجا که گفت: لا من تاب و 7 صَ. رن رابت ۶ یوت 
استتضا انیت مجفان که در شواره الا غراف گفرت؛ ل لا آطلك لَفسي تفع ها وی وت وا تشن 
پراسیل استیداف گفت: الا ما شاء ال فانه یضیییی ما شاء ال و نظیر این در سورة وئس است: فل لا آخلك 
َشيي ضرا و لا تالا ما شاة ال و در سورة الانعم: و لا آخاف ما رون به الا آن شام رّي شین ّ 
3 ۳ و ما یکون لنا آن نود فیها 1 آن یَشاء ال ره و در سورة الدخان: لا یَذوفُون فیها المّتَ 1 
لمع الُونی و در سورة الغاشية: نت هم بمْصیّطر الا 0 و کف و امثال این در قرآن ِِ 
وجه سیوم الا بمعنی اخبار است» ات و ان من شيء 1 عندنا خزائنة. نظیر این 
نتم لا بش متلنه زن تن الا بش ملک نم لا في ضلال کب 
وجه چهارم بمعنی غیر 0 کشت کان فیهما یه ال له فتاه یعنی غیر ال و هر 


ها مسق و رم چم 


جا که گفت در قرآن : لا له 3 الله مخت انیت 45 لا اله غیر لقن کانم قوم َر و هو ون فتحریر 
ره موم بان و ان کان هذا المقتول حطاً من قوم کقار اهل الحرب. فتحریر رقبة مومنة کفارة للقتل» و لا دیة 
لژأن عصبته و آهله کار فلا یرون ديةء و ما لهم فیء للمسلمین. 
میگوید: اگر این کشته بخطا از قومی باشدکه اهل حرب باشند کفارت قتل واجب باشد برکشنده که آن میان 
بنده و میان حق است جل جلاله. اما دیت واجب نشود که مصرف دیت عصبه وکسان مقتول‌اند. و عصیه و 
کسان وی اینجا حربیان‌اندکه مال ایشان خود فیء مسلمانان است. و میراث‌دار این قتیل نه‌اند. کلبی گفت: این 
و تا مرداس عمرو آمدکه اسامه زید بکشت او را بخطاء و قوم وی کافر بودند و حربیان. 

ون کان من فوم نکم و بیتهم میثاق و اگر آن کشته ممن ازگروهی باشدکه عهد دارند با رسول خداء یعنی که 
اهل ذُمّت باشند. هم کفارت واجب شود و هم دیت. و اين دیت بقوم وی دهندکه عاقله وی هم ایشانند. 
اگرکسی گوید: چونست که دیت قتل خطا و شبه عمد بر عاقله واجب کرده‌اندکه جنایت نکرده‌اند؟ و آن کس که 
جنایت قتل کرده است بر وی چیزی از دیت واجب نیست؟ جواب آنست که کار خون در شرع بنا بر احتیاط 
تمام است. و در خون آن احتیاط کرده‌اندکه در چیزی دیگر نکرده‌اند. نه بینی که قسامت در خون رود و در 
هیچ حکم دیگر نروده و متلفات را در شرع ضمان بيك چیزکنند مگر خون, که آن را ضمان کنند بدو چیز: 
کفارت و دیت» پس بحکم احتیاط اين دیت بر عاقله واجب کردند. تا بآن نرسدکه خونها بی‌بها ماند و هدر 


سود. 

و وجه این سخن آنست که غازیان و سلاحداران را عادت رفته است که پیوسته آن را استعمال میکنند. و بسیار 
افتدکه آزمایش خویشتن را بآن بازی کنند. و بسیار افتد خطا در آن, چنان که احترازکردن از آن دشخوار باشد. 
اگر هرکسی که خطایی از دست وی بياید. درین کار بر وی دیتی تمام واجب شدی, اجحافی بودی در حق وی» 
وا قاری کال ری تا کف ورن از تفه هن شا نس عاقله واضت روت هر بک را آنلداکی 
مال» چنان که در آن اجحافی نبود و عاقبت آن اهدار الم نباشد و نیز عاقله ورثه قتیل‌اند. آن گه که ذووا 
الفرض نباشند. چون از وی میراث میگیرند» روا باشدکه اندر قتل خطا دیت از بهر وی بدهند. معنی دیگر: اگر 
دیت خطا هم بر قاتل واجب کردندی, بعد از آنکه استعمال آلت حرب لا بد است. و احتراز از قتل و جرح 
دشخوار غازیان و جنگیان از آن تقاعد نمودندید. و استعمال نکردندید. و بوقت حاجت بد دل بودندید. و آن 
گه خلل در اسلام راه بردید و مردم از اعزاز دین اسلام و اعلاء کلمه حق باز ماندندید. 

پس ازین جهت دیت خطا و شبه عمد بر عاقله واجب کردند. و این اجماع امتست و اتفاق اهل سنت» وکس 


۶۹۸ 


خلاف نکرده است در آن, مگ تقما قصض از خوارج که بر مال قاتل واجب دیده‌اند» و آن خرق اجماع مسلمانان 
است» و مذهب اهل سنت و دین حق آنست که بیان کردیم و اللّه اعلم. 

قَنلم ید قیام هرن شتابعین َو ین الق وکان اه یم حکیماًمیگوید: هرکه را بنده‌ای نباشدکه آزاد 
کند. کفارت قتل را دو ماه پبوسته روزه دارد. اگر روزه بی‌عذری بگشاند چندان که روره داشته باشد بکار 
نیست و از سر بایدگرفت و اگر زنی را حیض رسد وی را عذر ظاهر است. و از سر نبایدگرفت و اگر بیمار 
شود دو قولی است. و اگر بسفری بیرون شود اصحاب شافعی را در آن دو طریق است و اگر ماه رمضان پیش 
آید یا روز نحر و ایام التشریق, تتابع منقطع شود که بروزگار دیگر روزه پیوسته میتوان داشت وی در آن معذور 
نیست. و اگر طاقت روره داشتن ندارد شافعی را دو قولست: که اطعام نجای: آن نشتتد: با نه 0 
ننشیند بجای آن ظاهر قرآن راء و اللّه اعلم. 

قوله: و من یفتل مُومناً عم الاية اين آیت در شأن مقیس بن ضبابة اللیشی آمدکه برادر خود را هشام بن ضبابه 
در بنی النجارکشته یافت. مقیس آمد. و با رسول خدا (ص) بگفت. رسول (ص) مردی را از بنی فهر با وی 
فرستاد. و پیغام دادکه اگر قاتل هشام میدانید بدست برادر وی مقیس وا دهید. تا قصاص کند. و اگر نمیدانید 
دیت وی بدهید. فهری پیغام رسول خدا (ص) با ایشان گزارد. ایشان همه گفتند: سمعا و طاعة للّه و لرسوله 
گفتند: ما کشنده او نميدانیم» امّا دیت بدهیم. صد تا اشتر بودی دادند. پس هر دو بازگشتند تا به مدینه روند. 
شیطان مقیس را وسوسه کرد که دیت برادر میپذیری؛ ترا مسبتی عظیم باشد درین پذیرفتن دیت» چرا اين فهری را 
نکشی بجای ترادر و تشفی حاصل نکنی؟! وسوسه شیطان او را بر آن داشت که آن مرد را فکشته و آن گه این 


شعر را یک یگفت: 
قفت, یه فیران ور تنج له سارة بنی النجّار ارباب فارع 
و ادرکت تأری و اضطحجعت موسّدا ات این ان اوّل راجع 


مرتد شد. و به مکه باز شد. تا روز فتح مکه رسول خدا (ص) او را بکشت. د رکفر و در شأن وی از آسمان این 
آیت آمد: و من یل مُومناً مدا فجراوه جهن خالداً فیها یعنی: بکفره و ارتداده عن الاسلام. 

اختلاف است در میان علما در حکم اين آیت» قومی گفتند از خوارج و معتزله که: این در حق موّمن آمده است» 
که چون مژمنی را بکشد کافر شود و جاوید در آتش بمانده و اين مذهب خوارج است که ایشان بوعید ابد 
گویند» و بنده را بگناه کافر دانند. امْا معتزله میگویند که: مژمن بقتل مومن کافر نشود لکن جاوید در دوزخ 
بماند. اينان بخلود عذاب میگویند. امّا بتکفیر نمیگویند. 

قومی دیگر از مرجیان گفتندکه: این آیت در شأن کافر آمده است. که مومنی را بکشد. امّا مومن چون ممنی را 
بکشد. خود در آتش نشود و آن کبیره ایمان وی را زیان ندارده و این هر سه مذهب باطل است و خلاف حق» و 
قول اهل سنت و اصحاب حدیث آنست که مومن چون مومنی را بقصد بکشد بآن فعل که از وی بیاید. تکفیر 
وی نکنند. و او را از ایمان بیرون نيارنده و خلود در دوزخ نگویند. مگرکه خون وی بحلال دارد. که آن گه 
خلاف شرع بود. امّا چون نه بر طریق استحلال بو عاصی شود و در ایمان وی نمقصان آرد که مذهب اهل 
سنت آنست که: الایمان یزید بالطّاعة و ینقص بالمعصية. پس اگر قصاص کنند او را؛ آن قصاص کارت وی 
باشد. و اگر قصاص نکنند. لکن توبه کند هم کفارت وی بود. و اگر بی‌قصاص و بی‌توبت از دنیا بیرون شود 
کار وی با خدا است. اگر خواهد وی را بیامرزه و خصم وی خشنود کند. و اگر خواهد او را بر فعل وی عذاب 
کند. آن گه او را باصل ایمان وی خلاص دهد چنان که وعده داده است. که رب العالمین وعده خود خلاف 
نکند. که خلف وعده بر وی روا نیست. امّا وعید خلاف کند. که ترك مجازات بوعید عين کرم است و غایت 
فضل, و رب العرّة جلّ جلاله موصوف است بکرم و فضل. و دلیل بر ابطال قول ایشان که گفتند: بنده بقتل 


۹۹ 


من کاف شوت انیت که زب ال کته در ان ات کهسان قصاضی که است تا ها الَذِین منوا کیب لیم 
الْصاص ذ فی الفتلی» قاتل و مقتول را درین آیت مزمن نام کرده و قصاص در قتل عمد رود لا محاله و نیز 
اخوّت ایمان بریده نکرد میان ایشان» آنجا که گفت: فمن عُفي له من آخیه + شي و نیزگفت: ذلك تخفیف من 
رکه وا و تخفیف و رحمت بکافر نرسد لا محاله. جای دیگرگفت: و ان طاثفتان م من المومنينٌ افتلوا. 
معلوم است که این اقتتال بر عمد بود نه بر خطاء و دلیل از جهت خبر آنست که را سس موس 
کرد بآنکه شرك نیارنده و هیچکس بنا حق بنکشند» پس گفت: «فمن فعل من ذلك شیتاء فأقیم علیه الحد. فهو 
کفارة له و من ستر علیه فأمره الی اللّه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه.» 
وجه دلالت درین خبر روشن است که اگر بنده بقتل میکافر شود پس این خبر را معنی نباشد. 
معتزلی گفت: پس چه معنی دارد اين آیت که و من یََتَل مُومناً مَحَمُداً ُجراوهُ جهنم خالدا فیها؟ جواب وی از 
دو وجه است: یکی آنکه اين آیت در شأن کافر آمده است که مومن را بکشد. چنان که در قصّه مقیس ضیابه 
گفتیم. دیگر وجه آنست که اگر چه در حق مومن آمده است؛ فجزاژه جهنم گفت. و در خبر است از مصطفی 
(ص) که گفت: هو جزاژه ان جازاه. 
ات ناس گفت ره وهی تاو ان شام غل هی ان شاد عفر لیم کته باداق فی است:. | گر خراهد که 
پاداش وی کند. و نه هر جای که رب العرّة گفت که جزاء وی اینست» آن بر معنی وجوب باشد. یعنی که استیفاء 
آن واجب بود نبینی که جای دیگرگفت: نما جزاءٌ این یحاربون اللّهْ و رَسَلَةْ الاية. پس کس باشد از 

محاربان که ازین عقوبتها که رب العرّة گفت, بر وی هیچ چیز فرو نياید. تا از دنیا بیرون شود. و جای دیگرگفت: 
و جراءٌ سیب سب متلهاء آن گه گفت: فمن عفا و اصلح اجره حلّی اللّه 
جزاء سیْةّ اثبات کرد آن گه عفو در آن روا داشت. بلکه بر عفو تحریض کرد همچنین جزاء قاتل بیان کرد از 
وعید و تخلید. لکن روا باشدکه عفوکند. و دلیل بر درستی این سخن آنست که رب العرة جل جلاله چون کفر 
روا اه ی ای ی و من یل منهّم 
ِّي له من ون قدلك تجزبه جهن دنز بح بل جلله رها فا و دوس فان رون در 
وعید بیرون داد نه بر مخرج خبر گفت: ْجراوه جَهَن و خلف وعید در حق اللّه جلّ جلاله کرم و فضل باشد. 
اما آنچه گفت: خالداً فیها اهل معانی گفته‌اند: که معنی خلود دیگر است. و معنی تأبید دیگی نه هر جا که ذکر 
خلود است بر معنی تأبید است. قال الّه تعالی: و ما جَعنا لبّشر من فك الْحْل. معلومست که خلد اینجا بمعنی 
فنا و زوال است دنیا راه نه بمعنی تأبید. جای دیگرگفت: | فٍن متفه الخالدون؟ 

یعنی الی ان تزول الدنیا و تفنی. پس معلوم گشت که قول معتزلی باطل است که گفت: ممن بقتل مومن جاوید 
در ای نش ند: اما قول مرجی که گفت: مژمن بقتل مژمن ق آنشن نشوده وکباثر وی ایمان وی را زیان ندارد. 
این سخن باطل است, و خلاف کتاب خدا است» فانْللّه عرٌ و جل بقول: ان ال لا بعفر آن پشرك به و یعْفرّ ما 
دون ذلك لمَنْ یشاب مغفرت مطلق نگفت. بلکه با مشیّت خود افکند. تا بدانندکه ازگناهان هست که بیامرزد و 
جاوید درآ تش نماند. 
۳ لین وا رذا ضَربتم في سل ال فا سیب قرو ین آبت آن نود که تجوکی از فسلماتان براه خن 
میرفتند. روز سیوم ماه حرام رسیدند فرا مردی که گوسفندان بچرا داشت » نشناختند وی راء و با یکدیگ رگفتن د که 
فرصت يافتیم مرد بیگانه و مال با وی. قومی گفتند پرهیزیدکه ماه حرام است؛ و قومی گفتندکه ما چنین فرصت 
هر ساعت نیابیم» و نیز مکر دوش ماه نو بود» و امروز نه از ماه حرام است. این قوم که اين گفتند قصددکشتن مرد 
کردند. مرد گفت من از شماام و مسلمانم. این قوم گفتندکه قصد وی داشتندکه: این مرد تقیّت را میگوید از بیم 
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میگوید. که بر تن و مال خود میترسد. نه از راستی. آخر آن مرد را بکشتند. وگوسفند براندند. اولیاء آن کشته 
آمدند برسول خدای (ص)» و تشنیع کردند. ‏ وگفتند ماه حرام و روز حرام و استحلال خون و مال؟! این آیت 
آمد. و رسول خدا دیت آن کشته بداده وگوسفندان با کسان وی رد کرد. بو صالح گوید از ابن عباس که: اين آیت 
دور‌شام مردی آمد از بنی مرة بن عوف بن سعد نام وی مرداس بن نهيك. و از اهل فدك بود و مسلمان بو و 
از قوم وی جز وی مسلمان نبود. رسول خدا (ص) لشکری بایشان فرستاد و غالب لیثی را بر ایشان امیرکرد. آن 
قوم چون خبر بداشتندکه لشکر بایشان میشود. همه بگريختند. و اين مرداس بر جای بایستاد که من مسلمانم. و 
مرا نبایدگریخت. پس ترسیدکه اگر نه اصحاب رسول خداانده مرا ازیشان رنج بود بکوه بر شد. وگوسفندان با 
خود میداشت. پس چون لشکر در رسید. و آواز تکبیر شنید. فرو آمد. و او نیز تکبیر میکرد. و میگفت: «لا اله 
الا ال محمد رسول الّ» اسامة بن زید بن حارثة بر وی رسید. و او را بکشت. وگوسفند براند. پس این خبر 
برسول خدا (ص) افتاد. 

رسول (ص) خشم گرفت. و اسامة را ملامت کرد وگفت: «قتلت» و هو یقول: لا اله الا الل؟!» 

اسامة گفت: يا رسول اللّه! آن کلمه از بیم میگفت نه از دل و اعتقا میخواست که تن و مال خویش نگه دارد. 
رسول (ص) گفت: «فهلا شققت عن قلبه لتنظر اصدق ام لا؟» 

چرا دل وی نشکافتی تا ترا معلوم شدی که راست میگوید یا درو غخ؟ 

گفت: يا رسول ال چگونه دل وی بشکافتمی؟ و حال دل وی بر من چگونه روشن شدی؟ 

رسول گفت: پس نه او را بزبان راستگوی داشتیء و نه دل وی شکافتی» این چیست که توکردی؟ اسامه گفت: یا 
رسول اللّه استغفر لی. از بهر من آمرزش خواه از خدا. 

رسول (ص) سه بارگفت: «فکیف تك بلا اله الا الله؟» 

یعنی چون بود آنکه لا اله الا اللّه ترا خصمی کند. پس رسول خدا از بهر وی آمرزش خواست. و وی را فرمود تا 
گردنی آزادکند. پس اسامه روزگار ابو بکر و عمر و عثمان و علی دریافت. علی روزی او را بر قتال خواند. 
گفت: يا علی بر من امروز هیچکس از تو عزیزتر نیست. امّا قتال نکردم» و نکم بعد از آنکه رسول خدا (ص) 
گفت: «فکیف لك بلا اله الا اللّ؟». 

2 لین آموا اذا ضرَم هي سبیل ال ی 
هنگامی که در سفر بید جایی در زمینی» فتینوا نيك بر رسیده و نگاه کنید. حمزه وکسایی و خلف فتیتوا خواننده 
تاو الاوی امن اشاهه و ات تایب هید العله تقو العرت؛ رف انلی ای لا تسیل زو 
المعنی؛ ارفقرا و لا تعجلوا. میگوید: بز,حایخویشن باشید. و مشتانید: ور نانی فرو مگذاوید. باقی فرا فستوا 
راد بالناب ی لاه وال هو -طرریی من الاول و قد بخامهان اش من للم زو العظلة من الشطان» 
انا اک تایلاع زیت 

اگرکسی گوید: اين تبیّن و تبّت که در آیت است هم در سفر واجب است و هم در حضر و فرق نیست پس چه 
معنی را بسفر مخصوص کرد؟ جواب آنست که این حادثه در سفر افتاد. ازین جهت ۳ و 


سفر بر حضر تنبیه میکند. هم چنان که رب العرّة رهن در سفر مخصوص کرد گفت و ان کنتم علی سفر و آم 
کارا تن تیه اد برض تا حکو رم در سفرو عفر یک کت اشفا 


و لا توا من ی کم لام بی ال قرائت مدنی و شامی و حمزه است. و معنی «سلم» استسلام و انقیاد 
شتا ۳ ی و ۱۶ 
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راد بت که 0 تحیّت کرد یعنی بر شما سلام کر و شما را گفت که 
من مسلمانم: لست مُومناً که تو مومن نه‌ای» و آمن کرده نه ای آنچه ظاهرکرد از اسلام ازو بپذیرید. و شمشیر از 
وی بردارید. 

فرش تاه ات یعنی: و آنتم تبتغون. عرض اینجا گوسفندان مرداس است که اسامه براند. فعند اللّه 
مَغانم کثيرةٌ این مغانم هم غنیمتهای دنیوی است که ازکافران با مسلمانان افتد. و هم ثواب آن جهانی یعنی نعیم 
بهشت باقی» و ملك جاودانی. از ابن عباس روایت کنندکه گفت: حرم اللّه علی الممنین آن یقولوا لمن شهد آن 
لا اله الا ال لست مومناء کما حرّم علیهم الميتةء فهو آمن علی حاله و دمه. فلا تردوا علیه قوله. 

کذلك کنتم من قبْل فمَ ال لیم این حجت است بر قدریان که اللّه تعالی منت نهاد بر مومنان از میان خلق 
بآن توفیق که ایشان را داد تا ایمان آوردند. و راه هدی یافتند. و اگر چنان بودی که قدریان گفتندکه: اللّه تعالی 
همه خلق را از بهر ایمان آفریده پس چه معنی دارد اختصاص ایشان بمئت از میان خلق؟ 

چون خلق همه یکسان باشند. در همه معانی» تخصیص توفیق و منت نباشد. لا بلکه اين تخصیص هست. که 
رب العرّة گفت: فْمنّ ال کم منت نهاد الّه بر شما که از میان خلق شما را برگزید. و توفیق داد شما را تا 
ایمان آوردید. و راه حق یافتید. 

۱ ستوي الْقاعدون این آیت در فضل مجاهدان است. و افزونی درجات ایشان بر درجات دیگر مسلمانان. و 
قعود درین آیت تخلف است از جهاد چنان که جایی دیگرگفت: و قیل افعدوا فرح رن بمقعدهم» در 
نکن سم اقاعدین, و قعدالذین با له و رَسولة. این همه تخلت است از جهاد نه قعود: حقیقی است بر 
عجز. چون این آیت آمد. عبد اللّه بن ام مکتوم بن عمرو موذن مصطفی (ص) و عبد اللّه بن جحش و هر دو 
نابینا بودندگفتند: یا رسول اللّه رب" العرَة فضل مجاهدان بر قاعدان می‌نهد. و بندگان را بجهاد میفرماید. و حال 
ما اینست که می‌بینی و میدائی,و ما را آرزوی جهاد است. در آن حال جبرئیل آمد و عذر ایشان آورد: غُير َوبي 
الضَرّر غیر بر نصب قراءعت مدنی و شامی وکسایی است. بر معنی استثناء از قاعدان. 

اهامای ی ریاشع العان باق 

باقی قراء غیر برفع خوانند بر صفت قاعدان. و معنی ضرر عمی است و ضریر اعمی است. 

مصطفی (ص) آن ساعت ران خود را بر ران زید ثابت انصاری داشت, و املا میکرد این آیت» تا وی مینوشت 
بر استخوان کتف. گفتا: جبرئیل بر وی در آمد» و وحی میگزارد. زیدگفت که: اثر وحی پای مبارکش پای مرا 
خرد کرد ازگرانی وحی. تا اين عذر ابن ام مکتوم فرو آورد: و هو قوله یر اولي الضرّن و در میان هر د وکلمه 
نهادند. پس ابن ام مکتوم باز نماند از غرا؛ و بهر غزاتی بیرون شدی, وگفتی: ادفعوا الی اللّواء و اقیمونی بین 
لصنفین فانی لا استطیع ان افر وب هب رس خی و رای باب وی. 

فضل له المُجاهدین باْوالهم و آنفیهم علّی القاعدین درجةّ این قاعدان اینجا اصحاب عذراند. هر چندکه در 
همت و نیت بر قصد جهاداند اما بدرجه ماه نه‌اند. که مجاهدان به يك درجه بالای ایشان‌انده رب 
العالمین گفت: این مجاهدان و این قاعدان معذوران چون بو لبانه و اوس ربیعه و عبد اللّه جحش, و جماعتی از 
انصا میگوید: همه را وعده بهشت داده‌ام و هو قوله: وکُلا وعَدّ ال ای ی ی 
(ص) بهشت است. آن گه گفت: و فضّل ال المُجاهدین علّی القاعدین ۳ عظیماً این قاعدان یرنه 
ره اسان نادب انقاق اروش نا بل نها عان که کت: دَرجات مه و مغفرة َو رَحمة ابن جریح 
گفت: الدرجة علی اولی الضرن و الدرجات علی غیر اولی الضنرر. 

روی ابو هريرة قال: قال البي: «من آمن بالّه و رسوله. و اقام الصلاةء و آتی الرٌکات و صام رمضان, کان حقا 
علی اللّه ان بدخله الجنة. هاجر فی سبیل اللّه او جلس حیث ولدته امّه». قالوا: پا رسول النّه آً فلا تخبر الناس؟ 
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قال: «انْ فی الجنة مائة درجة اعدها اللّه للمجاهدین فی سبیله بین الدرجتین کما بین السّماء و الأرض, فاذا 
سألتم اللّه فستلوه الفردوس» فهو وسط الجنة و اعلی الجنة. و فوقه العرش, و منه تفجّر انهار الجنة». 

و گفته‌اند: این درجات اعمالست در دنیا. اسلام درجه‌ایست. و هجرت در اسلام درجه‌ای. و جهاد در هجرت 
درجه‌ای. و قتل در جهاد درجه‌ای. رب العالمین وی را بهر درجه‌ای فردا در بهشت درجتها دهد. و آن گه آن 
درحتها که له دهد به است و نیکوتر چنان که گفت: و للاخرة یر رجات و یر تضیلا. 

قوله: ۳ هم الملانکة انق اب مرشان فویی ات اکن مک روز بت ان زا ری ات 
(ص) آوردند بجنگ. و ایشان شهادت گفته بودند در نهان از مشرکان, و بهجرت نیامدند» و عذر نداشتند در 
تخلف. و مشرکان در ایشان تهمت داشتند که شهادت گفته‌اند. ایشان را بر غم بجنگ آوردند. کشته شدند در 
میان مشرکان: قیس بن الولید بن المغيرةء و الولید بن عتبة بن ربيعة» و قیس بن الفاکه بن المغيرة و عمرو بن 
امية بن سفیان و العلاء بن امية بن خلف. 

ایشانندکه رب العالمین حکایت میگوید از ایشان که: چون مردم بر هم رسیدند. و قلت مسلمانان دیدند. گفتند: 
غَر هولاء دینهٌم. رب العالمین ايشان را میگوید: تراهم لاه فریشتگان چون ایشان ۳ میمیرنید ند ملائکه 
اینجا ملك الموت است تنهاء که وی بر قبض روحها موکّل است. و جای دیگر میگوید: قُل یی کم مك مرت 
اي وک یک و در لغت 1 مراد از آن واحد 9 ٍن نحن. .»ولا نشكٌ 
ان ال تسیخاته واتعد لا شریای لد ظالمي آنفسهم نصب است بر حال, یعنی: توفیهم الملائكة فی حال ظلمهم و 
شرکهم. قالوا فیم نتم فريشته ایشان را گفت شما در چه بودید؟ این سوال توبیخ است و تقریع» و روا باشد که 
گویند: معنی آنست که: فیمن کنتم؟ شما در کدام قوم بودید؟ در مشرکان یا در مسلمانان؟ قالوا کن سُضعَفین 
ایشان جواب دادندکه ما در زمين مکه مقهوران و عاجزان بودیم» طاقت اظهار ایمان نداشتیم , وما را بکراهیت 
با خود بیرون آوردند بجنگ. فریشتگان گفتند: 1 م تن زض له واستة فتهاجروا فیها؟ زمین مدینه فراخ نبوده 
و آمن نبود تا بآنجا همجرت کردید؟! سعید بن جبیرگفت: ۳ م تن اه ال واسعة فتهاجروا فیها». قال اذا 
عمل بالمعاصی فاخرج منها. و روی ان النبی قال: «من فرّ بدینه من ارض الی ارض و ان کان شبرا من الأرض 
استوجب به الجند. وکان رفیق ابیه ابراهیم و نیّه محمد.» 

پتن ارب العالشتن ابفاق را دروغ زن کرد بآنچه گفتند و خبر داد پیغامبر خویش را که: ایشان استطاعت همجرت 
داشتند و نکردنده لا جرم مأوای ایشان دوزخ تاد فك مأواهم جهن و ساءت مصیراً بد شدنگاهی که 
آنست. آن گه معذوران را استثنا کرد گفت: الا المستَضعَفینْ من الرجال و الْساء و الُولدان آن کس که اسلام صبی 
جائز دارد این ذکر ولدان وی را دلیل است و حجت. ابن عباس گفت: آنا و امّی من الذین لا یستطیعون حيلة و 
لا بهتدون سبیلا. وکنت غلاما صغیرا. 

لا بَسطیعُونَ حبةٌ یعنی: فی المال. و لا هون یلا یعنی: لا بهتدون طریقا الی المدينةء فك یعنی اهل 
هذه الصفة عَسّی ال أنْ َو عم ای یتجاوز عنهم. لا يعاقبهم فی اقامتهم عن الهجرة بعذر و کانْ ال عفر 
غفورا 

این آیت دلیل است بر بطلان قول مرجی که گفت: ایمان اقرار است و بسء که این قوم اقرار آوردند و اظهار آن 
کردند. اما چون تصدیق باطن نبود و سراثر موافق قول نبود. آن اقرار ایشان را بکار نیامد. و مومن نبودند و نیز 
در اسلام هجرت شرط بود تا آن وقت که مکه گشاده شد. و این شرط در آن آیت است که: و این منوا و لم 
یهاجروا الایة پس چون شرط هجرت با اسلام ایشان نبود اسلام ایشان پذیرفته نیامد. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: و ما کان موم آن یل مومت الاية خداوند بزرگوار جّارکردگار کارساز بنده نوا کارران نگهبان, 
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پوشنده عیب عذر خواهان. دررگذارنده جرم اواهان, درین آیت اظهارکرم ورن فب‌کنا و فضل و لطف خود به 
بندگان می‌نماید» فعل خطا که بر ایشان رودکار آن آسان فرا میگیرد و ایشان را عذر می‌نهد و نیز ایشان را عاقله 
پذیر میکند» تا اگر جنایتی بر سبیل خطا افتد عاقله از ایشان تحمل کنند. و ایشان را در آن ورطه بنگذارند. و 
چنان که در شریعت عاقله هرکس پدید است در حقیقت هر قومی را عاقله‌ای است. و مهینه همه خلق وگزیده 
هر دوکون مصطفی (ص) است که عاقله مومنان است. تیمار بر ایشان» و عذر خواه ایشان, و فردا شفیع ایشان, و 
به قال اللّه عر و جل: اي آّلی امین من أنشهم و هو المشار الیه 

بقوله (ص): «من ترك مالا فلورئته. و من ترك کلا آو دینا فعلی و الی». 

و بعد از مصطفی (ص) چون بمقام اولیا فرود آیی» خاصگیان درگاه و شناسندگان اللّه عاقله مستضعفان امّت 
اند و پیران و مشایخ طریقت عاقله مریدان‌اند. تا عیب ایشان بپوشند» و ثقل ایشان بردارند. 

درین معنی حکایت کنند که بو عمر نجید در ابتداء ارادت خویش به مجلس بو عثمان مغربی بسیار رفتی» و ۲ 
سخن بو عثمان در وی اثرکرد. تا او را بتوبت در آورد. و روزگاری بر سیرت صالحان می‌رفت و خدمت بو 
عثمان میکرد. آخر وی را فترتی بیفتاد. و از پیش بو عثمان بگریخت. و از مجلس وی بازمانده و بو عثمان هر 
وقت در اندیشه آن بود که تا وی را ببیند. و نصیحت کند. و از آن فترت باز رهاند. 

آخر روزی بو عثمان بر وی باز آمد. خجل گشت. و روی برگردانید. و براهی دیگر فرو رفت. بو عثمان هم چنان 
از پی وی میرفت تا بوی در رسید. گفت: ای بیچاره! از من چه گریزی؟ که من ترا بدخواه نه‌ام» و در چنین روز 
ترا بکار آیم صحبت با کسی کن که داندکه تو معصوم نیی» عیب بپوشد و بارت بکشد. و شفقت باز نگیرد. 
وی نف موم ختعمدا الایة :هر کل شفقت: از فرادن تما نار کر و نهیت آورا پاری: لته و تصانرت 
نکند. سعی است که در خون وی میکند. ناچار بدین نامهربانی مأخوذ گردد. وکمترین عقوبتی که وی را کنند 
آنست که هر آنچه بازگیرد از مریدان و برادران خویش هرگز برخورداری آن نیابد. به داود پیغامبر وحی آمدکه یا 
داود: اذا ریت لی طالبا فکن له حشوا. ای داود! هرکجا طالبی بینی که لك عاشقی از میان جان و دل زده 
باشد» و رداء تجرید بر افکنده و ازار تفرید در بسته و نعلین قصد در قدم همّت کرده و سر در بیابان امید ما 
نهاده. با دلی پر درد و رخسار پرگرد. غاشیه همت وی بر دوش خود نه, و چاکروار در رکاب طلب او برو که 
او از نزدیکان ماست. تقربی کن بدو و جای ساز در دل او که من بر دل چنبن کس اطلا ع کنم» و هرکرا در دل 
وی جای بینم او را بدوست گیرم. 

ا یا لین آموا |ٍذا ضَرتَم في سبیل الّه فتبینوا الاية از روی اشارت میگوید: چون بسفری بیرون شوید. بدان 
شوید که بدوستی از دوستان خدا در رسید» تا مونس روزگار و شاهد دل و جان شما بود. و چندان که روید هیچ 
از طلب مياسائید. و قدم جهد باز پس منهید. که ایشان ضنائن «۱» درگاه عزت‌اند. و مقبول حضرت الهیّت‌اند. 
نه هرکسی بیندشان, نه هر دیده دریابدشان. چون یافتید. گوش دارید. چون دیدید لزوم گیرید. که روشنایی دل در 
ششاهوت انشان اتب ات اک جر یت انشاندس طرش سید را پزسدانک قدس له روحه که دز 
رکعت نماز تطوّع دوست‌تر داری که بگزاری یا يك ساعت مشاهده درویشان؟ گفت: يك ساعت مشاهدت 
درویشان» زیرا که مشاهدت درویشان محبت خداست, که میگوید: وجبت محبتی للمتحابین فی و المتزاورین فی. 
و محبّت خدای بدست آوردن عین فرض است. این چنین فرض بگذاشتن و نافله برداشتن کار زیرکان و سیرت 
جوانمردان نبود. 

لا يسّوي القَاعدَونْ مر المومینَ الابة مدح غازیان است. و جلوه‌گری جان جانبازان ایشان, در دو جهان بر 
عالمیان و ترغیب مژمنان تا روز جاودان, و نه خود اینست که در قرآن بسیار جایگه ذکر غازیان است. و 
اشارت بفضل ایشان. و ذکر اعمال و احوال و ثواب و درجات ایشان» و بیان ساز و آلات و ضرورات ایشان: 
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اسپ غازی را گفت: و العادیات ضبحاً الايق سلاح غازی را گفت: و أعدوا لیم ما اسَطعتم من فَوّ و نفقه 
ِِ و لبون صفیرة و لا کبر صف غازی: قاتلون في سبله صفه نماز غازی: و ذا کنت فیهم 
اف توت تهم الصلان تیب عارف: ذلك نی لا يمهم طم وا : انفروا خفافاً و ثقالاء 3 
غازی بنیکویی: قل هل تبون بنا الا خدی الخستیین, خروج غازی و مرگ غازی: و من یَحْرج من بیته 
مها جر ی اللّه و رسَوله د پُذرکه او رن أَجَرَه عّی ال یالتعا من ن سکم فرح فد 1 
1 فرح له شجاعت غازی: ما ها لما أَصابیم في سبیلر ال وفاء نصرت غازی: سنلْقّي في قوب 
ی کرو الرعْب توکّل غازی لین قال هم التاسن ان لاس قَد جمجو کم فاخشوهم فزادهم | نان ۳ 
مقر ۱ و نحم اوکیل» اجابت مر دعاء غازی را: اد تشفیاون ۰ ریم فاستجاب کم الایة ادب در 
آموختن مر غازی را: و لا تنازغوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا؛ بادکه غازی را نصرت دهد: فُارسن علیهم 
ریحا و جنوداً م تروها. خواب که غازی را نصرت کند: اد کم ان مه من دفع دشمن از غازی و در 
مایت اه راز رز کف تاک یم مر زاس و٩‏ ني جاز کم الایة. 
و از شرف غازی یکی آنست که چون غازیان صفها برکشند. و در معارك ابطال بایستند» رب العرّة گوید: 
ملاتکتی اطلعوا فانظروا الی عبیدی قد ترکوا المال و الثروةء و قبلوا ای شاهرین اسیافهم علی اعناقهم. فهم 
یقولون لاقوام ی کلون رزقی و یعبدون غیری: قولوا لا اله الا الّه. اما و عرّتی و جلالی و عظمتی, لکم عندی 
ثمارات کرامات لاغفرن لکم ما اذنبتم» بأوّل قطرة من دمائکم. و لاحَنّْ علیکم حلل الایمان, و لاومتکم من 
الفزع الا کین و لاجیرنکم من ضغطة القبر و من فتنة المحیا و الممات و لابعثتکم یوم القيامة شاهرین اسیافکم 
علی اعناقکم. تشخب اوداجکم. فلا تحجبون حتی تقفوا بین یدی» اضحك الیکم. ای اذا ضحکت الی عبد فلا 
حساب علیه». 
و عن علی بن ابی طالب (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «من تکفل لی بأهل بیت غاز فی سبیل اللّه عر و جل 
حتی یفنیهم. و یکفیهم عن الناس و یتعاهدهم قال اللّه له یوم القيامة: مرحبا بمن اطعمنی و سقانی وکسانی و 
اعطانی. اشهدکم یا ملائکتی انی قد اوجبت له کرامتی» فما یدخل الجنّة احد الا اغبطه لمنزلته من الّه عز و 
۱۸ النویة الاولی 
قوله تعالی: و من بهاجر في سّیل له و هرکه هجرت کند در سبیل خداء یْجد في الأض یابد در زمین رام 
کیرا زتتن کاهتن وکام گاهی فراوان و سح و فراخی, و س یَخرح من بیته و هرکه از خانه خود بیرون آید. 
مُهاجرً ای اللّه َ رَسُوله همجرت کننده بخدای و رسول وی تم ید رکة لت آن گه مرگ وی را دریابد. فد وقع 
أَجرهٌ عَلّی الّه مزد وی بر خدای افتا و کانْ ال عفوراً رم را )و اه اهر کاو اس دنه 
همیشه‌ای. 
و اذا ضرتَمُ في الأْرض و چون مسافر بید در زمین, فلس علیکم جُناحٌ نیست بر شما تتگیی: آن توا من 
الصا که کوتاه کنید لختی از نما ان خفتم اگر در بیم بید و ترسید, آن یَفتتکم لین فرّوا که کافران 0 
قافتا نوت ٍن الکافرین کانُوا لک َو میا (۱0) که کافران هميشه شما را دشمن آشکارا بودند. 
و ٍذا کنت فیهم و هنگامی که تو در میان ايشان نا نت هم الصلاء و خواهندکه نماز ایشان را بپای داری؛ 
ق طان می عبت ۲ کروهی از ابهاي ها نی درز نان انش و ۵ توا أسلحتهم و تا سلاحهای خویش 
برگیرند» فاذا سجدوا فلیکوُوا من ورانکم چون اینان که در نمازاند يك رکعت کرده باشند. و از هر دو سجود 
فارغ شده. برابر دشمن شوند. و لتات طاْفةً را م 2 و تا گروهی دیگر آیند که نماز نکردند. مارا 
معلت تما زکنند با تون و لباغذوا جذرهم و آسلحتهم و تا از دشمن بر حذر می‌باشند و سلاح برگیرند. ود لین 


۷۰۵ 


کفروا دوست می‌دارن دکافران: و تخفلون عن أسلحتکم و أستعتکم اگر شما غافل شید از سلاح خویش وکالای 
خو یش فیمیلون علیکم سل واحدة يك گشتن بازی نمودن بگزند با زیان و لا جناح کم و بر شما تتگیی 
ستوذکا بآ نع گر شا رنج بود از باران کم مرضی با تیمازان نله آن تضعوا سکم 
و حذرکم مت تفریقی از تشم یی :سک فله ن لد للکافرین 
خحدای بساخت کافران زا عنآیا مه (۱۰۲) عذابی خواری نمای. 
النویة الثانية 
قوله تعالی: و من یُهاجر في سبیل اللّه الاية یعنی: فی طاعة له یَجذ في الأرض راما یا یعنی: متحولا عن 
۱ فره و سعةً فی الأرض. و بو عبیده گفت: مراغم و مهاجر هر دو یکسانست, یقال: راغمت قومی و هاجرتهم. 
و أصل این آنست که مرد مسلمان شود از قوم خویش بخشم بیرون آید. از ایشان برد و هجرت کند. پس آن 

بیرون آمدن وی مراغمه گویند. و رفتن برسول خدا هجرت گویند. باین قول راغمت بمعنی عادیت است. و 
گفته‌اند: اصل این از رغام است. و رغام خاکست. و رغم انفه ازين گرفته‌اند. راغمته آي هاجرته فلم ابال و ان 
رغم انفه ای لصق بالتراب انفه. وگفته‌اند: مراغمه زیستن است و وگشتن در زمین بکام رغدا و غدقا و مراغما 
همه متقارب‌اند» بر جمله معنی آنست که: هرکه قصد هجرت دارد جای هجرت یابد» چون بزمینی نتواند بود 
بزمینی دیگر شود. چون جایی بکام و مراد خویش زندگانی نتواندکرد فرا جایی شود که بکام و مراد خویش 
زندگانی تواندکرد و لهذا قال بعضهم و انشدوا: 

اذا کنت فی دار بهیّك اهلها و لم تك مکبولا فتحوّل 
و 

اذا ‏ نبت المنازل فالرحیل . و لم برعین حقّك فالبدیل 

اذا کان العطاء علی مکاس ابی لی اخذه الخلق الجمیل 

فک وق تال رسیم . افطل تضمّته لی الملك الجلیل 
و من َخرَحٌ من بیته سبب نزول این آیت گفته‌اند که اکثم بن صیفی بو حکیم عرب. وگفته‌اند: ضمرة بن 
العیص بود. وگفته‌انده مردی بود از بنی لیث حبیب بن ضمره. و قیل جندع بن ضمره. اين مرد بیمار شد در 
مکه و اثر مرگ بر خود بدید» پسران داشت. ایشان را گفت: مرا بیرون برید هجرت را. 
گفتند: تو بیماری و عاجز, و بر هلاك مشرف. گفت: رواست تا اگر بمیرم باری مهاجر میرم. پسران وی او را 
سریری ساختند. و او را برگرفتند. چون به تنعیم رسید. وی را اجل آمد. دست راست بر دست چپ زد وگفت: 
اللَهمٌ هذه لرسولك. ابايعك علی ما بايعك علیه رسولك. این بگفت و از دنیا بیرون شد. خبر با اصحاب رسول 
تخل رسنته گفتید: اگر به مدینه وسیکاق ضِ وی تمام بودی. رب ۵ العالعنن در شاق قع ان اینخ فتاه و من 
یَخْرجٌ من بیته مهاجرً ی الّه و رسّوله د نم پُدرکة الْمَوّت یعنی: قبل بلوغه الی مهاجره. فقد وقع أَجَرَهُ علی ال 
ای: وجب ئوابه علی اللّ بایجابه ذلك نفسه فضلا من ال 
و کان له غفوراً یعنی: لما کان منه فی حال الشرك. رحیماً بما کان منه فی الاسلام. 
و اذا ضرنم في الْرض فیس علیکُم جناخ آن تَصروا م من الصَلاة اين من, من تبعیض است. که قصر از پنج 
نماز در سه نماز روا است و روان» یقال: قصر الصَلاة و قصرها و آقصرهاء هر سه بمعنی یکسانند. 
ٍن خفتم آن فسکم ای کرو این «خفتم» منسوخ است بسنت. که رسول خدا (ص) قصرکرد در امن. عمر 
خطاب وی را گفت: ما بال القصر و قد آمنا؟ اين قصرکردن چیست که آمن گشتیم؟ جواب داد وی را: صدقة 
تصدّق اللّه بها علیکم. فاقبلوا صدقته. 
فصل 
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بدان که قصر جز در سفر روا نیست» و سفر بر چهار ضربست: سفر واجب چون حج و عمره و جهاد و سفر 
طاعت چون زیارت پدر و مادر و سفر مباح چون تجارت و نزهت و سفر معصیت چون راه زدن و دزدی کردن. 
و قصر در همه جائز است مگر در سفر معصیت, و بمذهب ابو حنیفه در سفر معصیت نیز روا است. و این آیت 
که دلیل قصر است, در سفر واجب آمده است. و سفر طاعت و سفر مباح بدان ملحق است. و احکام که بسفر 
تعلّق دارد بر سه ضربست: یکی آنست که بسفر دراز مخصوص است. چون قصر و فطر و مسح بر موزه سه شبان 
روز و دوم آنست که در سفر دراز و کوتاه هر دو روا است» چون نماز نافله بر راحله و تیمّم و مردار خوردن 
بوقت ضرورت. و ترك جمعه. حکم سیوم جمع است میان دو نماز. قول قدیم شافعی آنست که در سفرکوتاه روا 
است. و بقول جدید جز در سفر دراز روا نیست. و سفر دراز چهار برید است. هر بریدی چهار فرسنگ. هر 
فرسنگی سه میل بهاشمیء هر میلی دوازده هزار قدم جمله شانزده فرسنگ باشد. چهل و هشت میل. و در خبر 
است از رسول خدا (ص) که گفت: «یا اهل مکه لا تقصروا فی اقلّ من اربعة برد»ء ذلك من مکة الی عسفان او 
الطائف. «برد» جمع برید است. یقال برید و برده کما یقال سبیل و سبل, و نذیر و نذر. و بریدی دوازده میل 
باشد چنان که گفتیم. و بمذهب وری و اصحاب رای حد مسافت قصر سه مرحله است. بیست و چهار فرسنگ. 
و بمذهب اوزاعی يك مرحله هشت فرسنگ, و بمذهب داود: قصر و فطر در سفر دراز و کوتاه مباح است. و 
قصر بمذهب شافعی رخصتی است و نه واجب است. خلافا لاصحاب الرای و مالك. عائشه گفت: «کل ذلك 
قد فعل رسول ال (ص). قصر ذلك فی السّفر و أت. و دلیل بر آنکه واجب نیست قوله تعالی: و ٍذا رتم في 
الازض فیس کم جاح آن تقَصرّوا من الصلاة و این حد اباحت و رخصت است. نه حد ایجاب. و هر چند 
که واجب نیست. و مسافر در اتمام و قصر مخیر است. امّا قصر فاضل‌تر است و پسندیده‌تر. اول نمازی که رسول 
خدا (ص) در آن قصرکرد نماز دیگر بوده بعسفان در غزاة بنی انمار. 

و ابتداء قصر آن گه کندکه از بناهای شهر خویش یا ده خویش بیرون شود اگر چه از میان کشت‌زار و رزان که 
پشهر متصل بود بیرون نشده باشد» روا است. 

و بدوی که در بادیه نشیند همچون حضری است که در شهر نشیند. چنان که حضری را در شهر خویش قصر 
نرواست» بدوی را در حله خویش نرواست. اگر از حلّه خویش بیرون شود بقصد جایی که مسافت آن شانزده 
فرسنگ باشد قصرکند. و ابتداء قصر آن گه کندکه از آن حی و خیمهای آن حیّ بیرون شود. و نمازی که در آن 
قصرکند بایدکه بوقت خویش باداء نه بقضا و نیت قصرکند. و اقتدا بکسی نکندکه نماز تمام کند» اگرکند پس 
وی را نیز تمام بایدکرد. 

و ٍذا نت فیهم یعنی: فی المزمنین فی غزواتهم و خوفهم. فقمَتَ هم الصا فأتر 
و جابر عبد اللّه انصاری گفتندکه: مشرکان رسول خدا (ص) و یاران را دیدندکه چون وقت نماز می‌درآمد. همه 
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يك بار بر نماز میخاستند و رسول خدا (ص) ایشان را امامی میکرد. و فترت و تقصیر در آن روا نمیداشتند. 
اسان کففله انش تماز بر اسان کراز از فوزند انشا کی اک سین هنگام مار کی آنتهندان تفیل 
شوند ما بر ایشان دست يابیم. چون ایشان اين همّت کردند» رب العالمین این آیت فرستاد در بیان نماز خوف: و 
اذا کنت فیهم فأقمت له الصاة. 

و بدان که نماز خوف بر سه گونه است: از آنکه رسول خدا سه بار نماز خوف کرده. هر بار بوجهی و صفتی 
دیگر بر حسب حال ضرورت. اول بار بعسفان. جایی است میان مکه و مدینه. با کافران جنگ میکرد. وکافران 
دویست مرد بودند. و در سمت قبله بودند. و هیچ ساتر نبود میان فریقین. رسول خدا (ص) مسلمانان را دو صف 
ساخت. و ایشان هزار و چهار صد مرد بودند. همه در نماز شدند با امام و رکوع کردند بهم چون بسجود 
رسیدند صف دوم سجود کردند. وصف اوّل که بدشمن نزدیکتر بودند ایشان را میکوشیدند» و پاس میداشتند. 


۷۳۷ 


پس چون امام برخاست با صف دوم آن صف اوّل نیز سجود کردند. و در قیام بامام در رسیدند. برکعت دوم. 
همه بهم رکوع کردند. و صف اول با امام در سجود شدند. و صف دوم ایشان را میکوشیدنده چون امام با صف 
اول با تشهد آمد. آن صف دوم که گوشوان بودند» سجود کردند. و بامام در رسیدند در حال تشهد. پس همه بهم 
سلام باز دادند. اینست معنی خبر ابن عباس در نماز خوف به عسفان. نوع دوم نماز خوف است که رسول خدا 
(ص) به ذات الرقاع کرده است. که دشمن نه بر جهت قبله بود مسلمانان را دو فرقت ساخت: يك فرقت برابر 
دشمن فرستاد تا سلاح برگرفتنده و پاس میداشتند» و يك فرقت با امام دور شدند چندان که تیر دشمن بدیشان 
نرسید. امام يك رکعت نمازکرد با ایشان چون با قیام شد امام در رکعت دوم. مأمومان نیّت مفارقت کردند. و 
فاتحه و سورتی کوتاه برخواندند. و آن يك رکعت که باقی بود زود بگزاردند. و سلام باز دادند و امام هم چنان 
در قیام انتظار میکشید. تا اینان واپیش دشمن شدند. و آن فرقت که برابر دشمن بودند باز آمدند. و نماز خود در 
نماز امام بستند» و آن يك رکعت که باقی بود امام بایشان بگزارد. و چون بتشهٌّد رسید. امام تشهّد دراز درگرفت. 
و ایشان بی‌آنکه نیّت مفارقت کردند آن رکعت دوم باز آوردنده و بتشهّد در امام رسیدند. و آن گه همه بهم سلام 
باز دادند. اینست معنی خبر خواب جبیر که از پدر روایت کرده از مصطفی (ص) که به ذات الرقا ع نماز خوف 
چنین کرد. 

نوع سیوم نماز خوف که رسول خدا (ص) به بطن نخله کرد. مسلمانان را دو فرقت کرد هم چنان که در ذات 
الرقاع. پس هر دو رکعت نماز با يك فرقت بگزارد و سلام باز داده و اینان را برابر دشمن فرستاد بگوشوانی» و 
آن فرقت دیگر آمدنده و رسول خدا دیگر باره هر دو رکعت با ایشان بگزارد به تنفل چنان که آن فرقت دوم 
فریضه میگزاردند. و رسول خدا نافله. و اگر این نماز در حضر باشد. امام با فرقت اوّل چهار رکعت بگزارد نیت 
فرض,ء و با فرقت دوم چهار دیگر بگزارد نیّت نافله. اینست معنی خبر بو هریره که رسول خدا (ص) به بطن 
نخله نماز خوف چنین کرد. 

يك نوع دیگر است نماز خوف که بو حنیفه اختیارکرده است و تمسّك بخبر عبد اللّه عمرکرده استه و آن 
آنست که: امام مسلمانان را دو فرقت کند. گروهی با امام در نماز شوند. و آن گروه دیگر اینان را میکوشند. چون 
اینان که در نمازاند يك رکعت کرده باشند. و از هر دو سجود فارغ شده. واپیش دشمن شوند هم چنان در نمان 
و هیچ سخن نگویند. و آن طائفه که گوشوانی میکردند آیند. با امام باقی نماز بکننده تا نماز امام تمام شود و 
سلام باز دهد. پس این‌طائفه هم چنان در نماز و با سلاح بجای قوم باز شوند. و پاس میدارند. تا آنان باز آینده 
و باقی نماز خویش هم بر آن جای تنها بگزارند و بازگردند و آن طائفه دیگر آیند. و باقی نماز خویش هم 
چنان گزارند تنها. 

اما برداشتن سلاح در نماز خوف در آن تفصیلی است. گفته‌اندکه: سلاح بر پنج ضربست: سلاحی که برداشتن 
آن حرام است. و نماز بآن درست نیست. و آن آنست که نجاستی بآن رسیده باشد از خون یا غیر خون, یا تیری 
که پر آن از حیوانی باشد که نخورند. دوم سلاحی که برداشتن آن مکروه است, از آنکه مرد را گرانبارکند. و 
افعال صلاة بتمامی بجای نتواند آوره چون جوشن و مغفر و مثل آن. سیوم سلاحی که برداشتن آن بيك قول 
مستحب است. و بيك قول واجب که دشمن را بدان از خود دفع کند» چون شمشیر و کارد و امثال آن. چهارم 
سلاحی است که دشمن را از دیگران بدان دفع کند. مستحبٌ است داشتن آن چون کمان و تیر, پنجم سلاحی 
است که باندازه جایگه می‌توان داشت. و آن رمح است. اگر بحاشیه صف بود که مردم را از آن رنج نبود 
مستحب است داشتن آن؛ و اگر در میان صف بود که مردم را از آن رنج بود کراهیت بود داشتن آن. 

و لا جُاح یکمن کان کم آذی من مطر ابن عباس گفت: رسول خدا (ص) در بطن نخله با بنی انمار جنگ 
کرد و ايشان را بهزیمت کرد و مال ايشان بغنیمت برداشت و فرزندان ایشان بردگان گرفت. و دشمنان همه 
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بگريختند» و پراکنده گشتند. رسول خدا و پاران آنجا ساکن شدند و بیارمیدنده و سلاحها بنهادند. 

پس رسول خدا ( ص) تنها برخاست» و حاجتی را که در پیش داشت بکو ها با رواد و وادی باز برید. و در 
0 زیر درختی فرو آمد. جماعتی مشرکان برکوه شده بودندء وکوه را بپناه خود کرده. در میان ایشان نکن بود 
عوف بن الحارث المحاربی. از دور نظرکرد رسول خدا ( تِِِ تنها دید در زیر آن درخحت. شیر گرفته و 
"هبات بقصد رسول خدا. رسول (ص) از آمدن عوف آگاهی نداشت. تا تا گاه او را بر سر خود دیدء ایستاده و 
اب یا محمد! آن کیت که این ساغعت ترا فریاد رسدء و مرا از تو باز دارد؟ رسول (ص) گفت: 
خدا است که مرا فریاد رسد» و ترا از من باز دارد آن گه روی سوی آسمان کرد وگفت: «اللَهم اکفنی عوفا!» 
بار خدایا کفایت کن این کار و عوف را از من بازدار. پس عوف آهنگ آن کرد که ضربتی زندء ناگاه میان دو 
کتف وی رخحمی رسیدکه بر وی در افتاده و شمشیر از دست وی بیفتاده رسول خدا برخاست» وش ترگرفت 
وگفت::با قوف ان کنست که این ساعت را ازمن که دار و عرا آز تربار دارد؟ قوف کفت: هکس 
نیست مگ رکه تو خود نکنی. رسول خدا (ض) گفت: گواهی میدهی که عدا یکی است» و من بنده .و رسول 
اوأم تا اين شمشیر بتو بازدهم گفت: این یکی نمی‌توانم» لکن گواه باش که بعد ازین هرگز با تو جنگ نکنم و 
من بهتری و جوانمردتری! رسول (ص) گفت: «اجل, آنا احق بذلك منك» 

آری من بدان سزاوارترم که کنم. پس عوف باصحاب خویش با زگشت و ایشان او را ملامت کردند» که چون 
دست یافتی چرا اين کار تمام نکردی؟ وی قصّه خویش بگفت. و همه خاموش شدند» و رسول خدا (ص) پیش 
یاران ن باز آمد و ایشان را از آن خبرکرد و این آیت بر ایشان خواند: و لا جاح علیکم ٍن کان کم ذی من مطر 
َو کم مرضی 7 تضعوا سَلحتکم قومی گفتند؛ این رحصت انسنت در سلاح فرو نهادن اقفر اما وف ور 
بقول بعضی سلاح برداشتن اندر نماز خوف فرض آنشته و نیز رخحصت استت بعذر بیماری و باران که سلاح 
فرو نهند. از آنکه بیمار از برداشتن آن گرانبار و رنجور شود و سلاح بباران تباه گردد. 

آن که گفت: و جدوا حذرکم تور مشک ان حقه هار اشت ال رما اند که ار تمازتا کاه فسی‌شما 
رسند» و شما را غافل گيرند. نله أَعَد للکافرین بعنی فی الا"خرة عذاباً هیناً بهانون فیه, 

النوبة الثالة 

قوله تعالی: و من یهاجر في سبیل ال الاية رب العالمین. خدای جهانیان» و دارنده همگان, و دانای مهربان, 
تسف ای نشان رحمت از خود مید‌هد» و لطف خود با بندگان مینماید» و مومنان را بر همجرت می‌خواند. و 
اجان اسان 

و مهاجران سه گروه‌اند: گروهی از بهر دنیا همجرت کنند» تجارتی کشت کیرانا یا طلب معیشتی کنند. و هر جند 
(ص) گفت: «حب الدنیا راش کل خطینة». و نیزگفته: ۳ تتخذو| الضيعة فترغبوا فی الدنیا». 

این مهاجر پیوسته در رنج و عنا انتتتة و بدست دزدان گرفتار وبر شرف هلا ك! ی آنکه تا # حن بدست 
آرد» فرضی بگذارد. و آن گه سوزده و مایه هر دو بزیان آرد. یقول اللّه عرّ و جل: تریدون عرض 7 ادن و ال رید 
الاخرة. گروهی دیگر زاهدان‌اند که همجرت ایشان از بهر عقبی بودء و روش ایشان از روی معنی باشد. منازل 
طاعات برندء و مراحل عیادات بقدم فمت شما یت گاه حح کنند. وگاه غزاء گه جهاد. وگه وتات که نمان وگه 
روزه گه ذکر نام خداء , گه فکر در آلاء و نعماء خدا. مصطفی ( ص) از بهر ایشان گفت: «سیروا سبق المفردون». 
قالوا: یا رسول ال و ما المفردون؟ قال : : المهتدون اذین بهتدون بذکر اللّه یذ ید یضع الذکر عنهم اثقالهم. » فیاأتون 
یوم القيامة خفافا». 


و رب العرّة در حقّ ایشان میگوید: و من آراد الاخرة و سعی لها سعیّها و هو مُومنٌ فاولتك کان سعیَهُم مشکورا. 
سدیگ رگروه عارفان‌اند که هجرت ایشان از بهر مولی بود و هجرت ایشان هم در نهاد ایشان بو در پرده‌های 
نفس هجرت کنند تا بدل رسند. و آن گه در پرده‌های دل هجرت کنند تا بجان رسند. و آن گه در پرده‌های جان 

گفتم کجات جویم ای ماه دلستان؟ گفتا قرارگاه منست جان دوستان. 
مردی پیش بو بزید بسطامی شل کف چرا هجرت نکنی؟ و بسفر بیرون نشوی تا خلق را فانئده دهی؟ جواب 
دادکه: دوستم مقیم است؛ بوی مشغول» بدیگری نمیپردازم. آن مرد گفت آب که دير ماند در جایگاه خود بگندد. 
بو یزید جواب دادکه دریا باش تا هرگر بنگندی. آن گه این بیت بگفت: 

اری . الحجاج یزجون المطایا و ها آنا ذا مطایا الشوق ازجی. 

ادا ما کعية فصدت و حجت فوحهك قبلتی و اليك حجی 
و |ٍذا ضرتَم في الأْرض فلس علیکُم جناخ آن تقصروا م من الصلاة ة حکم قصر در فرض نماز اندر سفر هر چند 
که عموم خلق را تخفیفی و رخصتی است اما اهل خصوص را چون قهری و بعدی است از حضرت. لا جرم 
ایشان را عوضی باز داد. 
هم در سفر اباحت نفل بر راحله یا پیاده روی در سفر خود کرده» بی استقبال قبله» تا بدانی که بر آن درگاه 
حجاب نیست. و بند نیست و منع نیست. و دستوری مناجات بر دوام هست. چنان که خواهی. از روی اشارت 
میگوید: بنده من! اگر قرب میخواهی اينك در گشاده و بار داده و منعی نه! و اگر بعد میخواهی بر سبیل 
رخصت اینك ترا رخصت. و خشمی نه! اینست غایت کردم وکمال لطف حفظ سنّت وفاء و تحقیق معنی و لا. 
و ٍذا نت فیهم مت لَهُم الصلاءٌ الاية درین آیت دلالت روشن است که بنده ما دام که تا يك نفس از اختیار 
با وی بو حکم نماز از وی بر نخیزد نه در حال امن, نه در حال خوف. نه آن يك ساعت که سلطان حقیقت بر 
وی مستولی بود. و وی در نقطه جمع. و نه آن وقت که غلبات احکام شرع بر وی روان بو و وی در وصف 
تفرقت. 
مردی در پیش جنید آمد و گت نوری جندین روز است تا در غلیات وجد خویش برفته. و ولهی عظیم او را فرا 
گرفته. و سلطان حقیقت بر وی مستولی شده همانا که بنقطه جمع رسیده. جنیدگفت: که با اين همه در وقت 
نماز چونست و چه میکند؟ گفت چون وقت نماز درآید تکبیر بنده و نماز بشرط خویش بگزارد» و در آن خللی 
نیارد. جنید: گفت الحمد للّه که شیطان بدو دست نیافتست» و راه بر وی نزده. آن دقت او عبن حقیقت استه و 
حرکت او جمال طریقت است. و نفس او نقطه جمع است. 
٩‏ النوبة الاولی 
قوله تعالی: فاذا قضیتَم الصلاة چون در بیم نماز خوف بگزارید. فادکُروا الم خدای را یاد ميکنید قیاماً در بر 
پای» و قعوداً و نشسته و قلی جَنوبکم و بر پهلی فاد انم بو او فان و آرام یافتید. یم الصلاة 
نماز بهنگام پای دارید. الصا 2 کات علی المومین که تماز‌برومتان کتابا موفوتا (۳ ۰( نبشته‌ایست واجب 
بهنگام. 
و لا تهنوا و سست مگردید» و فرو مایستید. في ابتغاء الم در جنگ جستن با دشمنان من | تا َو 
اگر شما از زخم می‌درد یابیدء ف ی المزن کما لو یشان هم درد یبندچنان که شمامی‌درد یبد 5 رون 
من اللّه و شما از خدا آنچه امید دارید یاوید. ما لا یَرْجُونْ و ايشان آن نیابنده و کان ال علیماً حکیماً (۱۰۴) 
نا أَلنا لك الکتاب ما اين نامه بتو فرو فرستادیم» بالحَقٌ براستی و درستی, لتحَکُم ین الناس تا داوری کنی 
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میان مردمان, بما راك اللّهُ بآنچه خدای نمود تره و لا تَکُن للخائتین خصیماً (۱۰۵) و نگرکه کزان را داوری دار 
نباشی. 

و استخفر اللَه و آمرزش خواه از خدای» ن له کان غقورا رحیماً (۱۰۶) که خحدای آمرزگار است مهربان 
همیشه‌ای. 

1 جادلٌ و داوری مدا عَن ال ین بَختائون آنشسهم ان زا که ات کین در خویشتن, له لا بُحبٌ 
هه تنج دوست ندارد» من کان حون اشفا ۷ ۳( آن را که کذکار بود بزه‌منده یَستضفون من اقن پنهان میدارند 
و ی 
شب بسر میبرنده ما لا یرْضی من الْقَّل بآنچه خدای نپسندد از سخن. و کان ال بما یمن م2 مُحیطاً (۱۰۸) و 
خدای بآنچه ایشان میکنند دانا است. 

ها آنتم هولاء آگاه بید و گوش دارید شما که اینان‌اید هن, جادلتم هم داوری بداشتید ایشان راء في الْحَياة 
ادن در زندگانی این جهان. اد اه تم اقا آن کته داوری ایشان دارد روز رستاخیز ز؟ أم 
من یکُون ليم وکیلا (۲۰۹) با کیست که یز ایشان وکیل نود 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: فاذا قَضیتم الصلاءً الاية میگوید: چون از نماز خوف فارغ گشتید. و رخصت که دادیم در آن 
پذیرفتید, آن گه خدای را عرٌ و جلّ نما زکنید. اگر تندرست باشید بر پای ایستاده و اگر بیمار باشید نشسته و 
اک افیا که الا تس ی فا خای وین اشفا ی تما ام ان که نها کف اه 
یدکرّون اللّه قیاماً و فعودا و روا باشدکه بمعنی توحید و تسبیح و شکر باشد. یعنی که چون از نماز فارغ گشتید 
خدای را یادکنید بتعظیم و تقدیس و تسبیح و شکر. مصطفی (ص) گفت: «ذکر اللّه علم الایمان, و براءة من 
و لا تنس ذکری علی کل حال. و لیکن همك ذکری فان الطریق علی». 

فاذٌا اطماننتم فاقمُوا الصلاء میگوید: چون آرام گرفتید. و از بیم وترس و بیماری و قتال با دشمن آمن شدید. و 
بخانه‌های خویش بازگشتید. نماز تمام کنید. یعنی چهار رکعت. ان الصلاةً کات علی المومنین کتاباً وتا که 
نماز فرضی است بر مومنان نبشته, وبرایشان واجب کرده و وقتهای آن پیدا کرده. 

دو رکعت در سفن و چهار در حضر. موقوت و موقت هر دو یکسانست بقال: وقت اللّه علیهم و وفته. ای جعله 
لأوقات و منه قوله: و ادا الرشا آفتت» و «وقتت» مشدد و مخقف خوانده‌انده و تخفیف فصیح‌تر بدلیل قوله 
موفَوتا. زید اسلم گفت: متا ای منجما تودّونها فی انجمهاء کلّما مضی نجم جاء نجم. قال مجاهد: الموقوت. 
المفروض. 

فصل فی کیفیت الصلاة و ذکر حقوقها 

بدان که نماز بنیاد دين است. و عماد مسلمانی» و سیّد همه عبادتها. هرکه این پنج نماز فریضه بجای آورد 
عهدی بسته آمد وی را با حق جلّ جلاله که وی را بیامرزد و در امان و حمایت خود دارد. و هرکه ازگناه کباثر 
دست بداشت اگر صغاثر بر وی رود اين پنج نما زکقارت آن باشد. 

پرسیدند از مصطفی (ص) که ازکارها چه فاضلتر؟ گفت: نماز بوقت خویش بپای داشتن. 

امّا کیفیت نماز آنست که چون خود را طهارت دادی بشرط شریعت جامه پاك پوشی, و بر جای پاك بایستی. 
روی بقبله آورده و میان دو قدم اب و پشت رات بداشته» و سر در پیش افکنده و 
چشم فرا موضع‌سجود گماشته و اگر شیطان وسوسه‌ای فرا پب نش اوه ود بر خوانی» و آن گه اگر دانی که 
کسی بتو اقتدا میکند» بانگ نمازگویی بآواز بلند. و اگر نه که تتها باشی, بر اقامت اقتصارکنی» و نیت در دل 
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حاصل کنی» وگویی: ادا میکنم فریضه نماز پیشین خدای را جل جلاله و نیّت در دل و تکبیر بر زبان هر دو برابر 
داری» و هر دو دست تا بنزديك گوش برداری. چنان که سر انگشتان برابرگوش بود و هر دوکف برابر دوش و 
انگفتان کشاه و الله اک نکوری دس دس خیه بر زیر شیک تهی هی دس راسیت ابر زیر عب: فهی: و ادکشت 
شهادت .ی آنگشت فان تساه سب فره کلاریه و فنکر اکتا ندش شاعت حلقه تست فرن 
نگذاری و آن گه باز بسینه بری» بلکه هم در فرو آوردن بسینه بری که درست اینست. و در نماز شدن و تکبیر 
کردن چنان که مهوّسان و جاهلان مبالغت نمایند و تکلّف کنند. نکنی» و چون دست بر هم نهادی تکبیر تمام 
کنی. وگویی: کبیرا و الحمد لّه کثیراه و سبحان ال بکرة و آصیلا. آن گه دعاء استفتاح برخوانی» و أعوذ 
بگویی. و سورة الحمد برخوانی و تشدیدهای آن بجای آری, و اگر توانی فرق میان ضاد و ظا بجای آری, اما 
در حروف مبالغت نکنی. چنان که پشولیده شود و بآخر آمين بگویی, نه پیوسته بآخر سورة. لکن اندکی باید 
کسسته. آن گه سورتی برخوانی. و در نماز بامداه و در دو رکعت نخستین از نماز شام و خفتیدن. سورة الحمد و 
سورتی دیگر با بسم الّه الحمن الرحیم بجهر بخوانی, و بقراءت آواز برداری, اگر امام باشی» وگر تنهاء مگر 
در آن حال که اقتدا بدیگری کنی. پس رکوع را تکبیرکنی چنان که بآخر سورة پیوسته نباشد. و درین تکبیر دست 
برداری و تکبیر همی‌گویی, تا آن گه که بحد رکوع رسی, وکف هر دو دست بر دو زانو نهی. انگشتها از 
ه مگشاده و زانو راست بداشته. و هر دو بازو از پهلو دور داشته. مگرکه زن باشد. 

آن گه سه بارگویی: سبحان ربی العظیم. و اگر امام نباشی هفت بار یا ده بار نیکوتر بو پس از رکوع باز آیی 
دست برداشته و می‌گویی: سمع له لمن حمده تا راست بایستی. و آرام گیری. چون راست بایستادی گویی: 
«ریّنا لك الحمد ملء السّماوات و ملء ما شثت من شیء بعد»» پس تکبیرکنی» و بسجود شوی, و آنچه بزمین 
نزدیکتر است از اعضاء بایدکه بیشتر بزمین رسد اوّل زان آن گه دست. آن گه پیشانی. آن گه بینی» و دو دست 
برابر دوش بر زمین نهی» انگشتها بهم باز نهاده. و اگر زن باشد جمله اعضا فراهم دارد. و سبحان ربی الأعلی 
سه بار بگویی» و اگر تنها باشی بیفزایی. هفت يا ده بار پس تکبیرکنی و از سجود بر آیی» و بر پای چپ 
نشینی» و هر دو دست بر دور آن نهی. وگویی: «ربٌ اغفر لی و ارحمنی و ارزقنی و اهدنی و اجبر لی و عافنی و 
اعف عنی». و سجود دیگر همچنین کنی. پس از سجود باز نشینی نشستنی سبلك» که آن را جلسة الاستراحة 
گویند. و تکبیرکنی. و بر پای خیزی. و دیگر رکعت همچون اوّل بگزاری. «اعوذ» بر سر قراءعت فرو نگذاری. 
پس چون از سجود دوم رکعت فارغ شدی, بتشهد نشینی بر پای چپ هر دو دست بر ران نهاده و انگشتان 
کت چپ گشاده داری و انگشتان دست راست فرو گیری» کرحت چنان که در عدد پنجاه وه کی 
چون بکلمه شهادت رسی آنجا که گویی: «الا ال سبْحه دست راست برداری» و بدان اشارت بوحدانّت 
کنی. و در تشهّد دوم همچنین لکن در تشهد آخر هر دو پای از زیر برون آری» و بجانب راست پای چپ 
بخوابانی. و قدم راست بپای کنی. انگشتان بقبلهه و سرون چپ بر زمین نهی. و در تشهّد اوّل «اللّهم صل علی 
محمّد و علی آل‌محمّد» بگویی و بر پای خیزی» و در تشهد دوم تمام بخوانی» و دعاء معروف در افزایی» و 
سلام باز دهی گویی: «السّلام علیکم و رحمة اللّ»» و روی از جانب راست کنی. چندان که از قفا يك نیمه روی 
تو به بینند. و در سلام دوم روی از جانب چپ کنی همچنین و در هر دو سلام روی بقبله سلام ابتدا کنی؛ و در 
سلام نخستین نیت بیرون آمدن کنی از نمان و در سلام دوم نیّت سلام بر حاضران و فریشتگان. 

مصطفی (ص) گفت: هرکه نماز بوقت خویش کند. و طهارت نیکوکند. و رکوع و سجود تمام بجای آرد و 
بدل خاشع و متواضع بو نماز وی میشود تا بعرش, سپید و روشن, میگوید خدای ترا نگه داراد. چنان که مرا 
نگه داشتی! و هرکه نماز بوقت خویش نکند. و طهارت نیکو نکند. و رکوع و سجود تمام بجای نیارد آن نماز 
وی ميشود تا بآسمان, سیاه و تاريك» و همی‌گوید: خدای تعالی ترا ضایع کناه چنان که مرا ضایع گذاشتی! ق 
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آن گه که اللّه خواهد جلّ جلاله. پس آن نماز وی چون جامه کهن درهم پیچند و بر وی وی باز زنند. 

و فرائض و سنن نماز و آداب و شرائط آن بتفصیل در سورة البقرة شرح ۳ و فضائل آن بعضی بر شمردیم» و 
اعادت شرط نیست. 

و لا تهنوا في ابتغاء الوم ای: لا تضعفوا و لا تعجزواء کقوله: قما ونوا لماأَصاَهْمُ في سل ال ما تضان 
گفت: اه ی تراغ ام , آن گه که حمزه و جماعتی مسلمان کشته شدند. و بو سفیان و قوم وی 
برفته بودند. رب العالمین مصطفی (ص) و یاران را فرمود بعد از آن وقعت بچند روز که: بر آثار ایشان بروید. و 
چنگ کنید. رسول خدا دعوت کرد مزمنان را بآنچه ال فرمود.ایشان بنلیدند از جراحتها که بر ایشان یف 
خویش اظها رکردند. رب العالمین آیت فرستاد: ٍن تکُووا تون انم یمرن کما تون گفت: اگر شما 
مینالید. ایشان نیز مینالند. و اگر شما از زخم و جراحت رنجورید. ایشان نیز از زخم و جراحت رنجوراند. آن گه 
کم ان قرو ار کشا زا ای ابو هوا دش وتات وروی اظهار این ین مره تیا 
دارید. و ایشان اين امید ندارند. مصطفی (ص) گفت: «و الذی نفسی بیده لاسیرن فی آثارهم و لو بنفسی». 
پس هفتاد مرد با وی بیرون شدند. ابو بکر در ایشان بوده و عمن و علی» و زبین و عبد الرحمن عوف. و ابو 
عبیده جراح و جماعتی از انصار تا به بدر صغری رسیدند. و رب العرّة رعب در دل بو سفیان و اصحاب وی 
افکند. تا بیرون نيامدند. و اين قصّه در آل عمران بشرح گفتیم. 

1۳ یرل اليك الکتاب بالق سبب نزول این آیت آن بود که: مردی از عداد انصار نام وی طعمة بن ابیرق 
الظفری» زرهی دزدید افش از آن خود. و آن دزدی را بر جهودی آلود که در آن سرای میآمدی, نام وی زید 
ی 

آن جهود پیش رسول خدا (ص) آمد. و بانگ کرد به بیگناهی خود. قبیله طعمه آمدند که وی را معذو رکنند 
بنزديك رسول (ص). رسول خدا بعذر وی» و بیگناهی وی سخن گفت. این آیت آمد. آن گه طعمه گریخت از 
مدینه و به مکه آمد. و بمشرکان پیوست. و در شأن وی آمد: و مَن یُشاقق الرسُول الاية. بروایتی دیگرگفته‌اند اين 
قصّه» و آن قول مقاتل است. گفت: زید بن السمین درعی بودیعت نهاد نزديك طعمة بن ابیرق. پس چون باز 
خواست طعمه جحود آورد و انکارکرد. 

پس زید با قوم آمدند بدر سرای طعمه بطلب درع طعمه در سرای ببست. و درع برداشت» و در خانه همسایه 
خویش ابو هلال انصاری افکند» پس در بگشاد و ایشان در آمدند. و درع طلب کردند. و نیافتند. پس طعمه 
گفت: من در خانه بو هلال درعی دیده‌ام. همانا که درع شما است. درع از آنجا بیرون آوردند. و طعمه نفی 


تهمت خویش را قوم خود جمع کرد و آمدند برسول خداء و طعمه شکایت کرد که مرا فضیحت کردنده و نسبت 


دزدی با من کردند. و هرکسی زبان در من نهاده رسول خدا ( ص) همّت کرد که عذر وی بپذیرد و آن قوم را که 
در خانه وی شدند عتاب کنده رب العالمین آیت فرستاد: انا نا لك الکتاب بالحق ای: بالاهر و اللهی و 
ال 

لح ین الّاس بما آراك اللّه بما علّمك اللّه فی کتابه. کقوله: و یی لین أُوتوا العلم ای بعلم. و لا تن 


۱ ۰۱ ۳ وی» و خصیم آنست که از بهرکسی حجّت آرد. و دیگران را از 
وی دفع کند. بو حاتم گفت: اگر بحق بود خصم گویند. و اگر بباطل بود خصیم گویند. 

آن گه رب العرّة مصطفی (ص) را استغفار فرمود گفت: «و استغفر الّ». مفسران گفتند: معنی آنست که آمرزش 
خواه از اللّ ازین معذور داشتن طعمه. و آن همّت که کردی که قومی را از بهر طعمه عتاب کنی. وگفته‌اندکه: 
معنی آنست که ایشان را استغفار فرمای بآنچه ترا در آن داشتندکه نصرت صاحب ایشان کنی» و طعمه را معذور 


داری. 
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وگفته‌اند: و لا تکُن للخائئین خصیماً هر چند بظاهر خطاب با مصطفی (ص) است. اما مراد باین غیر اوست. 
چنان که جای دیگرگفت: فان نت في شك ما رن لك و معلوم که مصطفی (ص) در آنچه بوی فرو 
فرستادند بشك نبود. و اگرکسی گوید: پس چرا استغفار فرمودند؟ وی را جواب آئست که استغفار واجب نکند 
که آنجا ذنبی است. نه بینی که در سورة العصر او را باستخفار فرمودند» بی مقدمه گناهی. و در جمله استغفار 
انبیاء بر سه وجه است: یکی گناهی را که پیش از نبوت وی رفته باشد. دوم گناهان امّت و قرابت وی را. سیوم 
ترك مباحی را که حظر شرعی هنوز در آن نیامده باشد. 

و لا تجادل عن لین ن یختانون نسم 

یعنی: یظلمون انفسهم بالخيانة و السرقةه و یرمون بها غیرهم. جدال» درشتی و سختی خصومت گرفتن است» و 
رسنی که بیخ وی سخت باشد جدیل گویند. و چرغ که صید آن سخت باشد و قوّت آن تمام. اجدل گویند. و 
جدال در اصل بر دو ضربست. یکی پسندیده و قرآن بدان آمده و آن آنست که رب العرّة گفت: و جادلْم ۳ 
هي أَحسن گفته‌اند: این مجادلت نیکوکه رسول را فرموده‌اند آنست که تا کافران 1( 
تراشیده‌اید. و بخدایی مپسندید. چونست که مرا برسولی نمی‌پسندید؟ و جدال مذموم ناپسندیده آنست که رب 
العالمین گفت: ما یُجادل فی آیات اللّه ال الّذینَ ُفرّوء و مصطفی (ص) بر وفق این گفته: «الجدال فی القرآن 
ِ" ۱ ۱ 

و قال (ص): «لعن اللّه اذین اتخذوا دینهم شحنا» 

یعنی الجدال فی الدین. 

و قال (ص): «ما ضلّ قوم بعد هدی کانوا علیه الا اوتوا الجدل, ثم قرأً: ما ضربوا لك الا جدلاء بل هم قوم 
خصمون». 

و قال علی بن ابی طالب (ع): «ایّاکم و الخصومة فانها تمحق الدین». 

گفته‌اند: این مبالغت نمودن در ابطال جدال, و تعظیم نهی از آن» آنست که مومن گاه بود که مجادلت کند در 
قرآن. و خصم بر وی غلبه کند. و منافق در قرآن مجادلت کند و بر خصم غلبه کند. آن گه کسی که ضعیف ایمان 
باشد در ضلالت افتد. و باین معنی خبر مصطفی (ص) است 

بروایت نواس بن سمعان, قال: قال رسول له (ص): «لا تضربوا کتاب اللّه بعضه ببعض, و لا تکذبوا بعضه 
بیعضن فو الله آن آلموفن لیجادل بالقرآن فیغلب و ان المنافق (أو قال الفاجر) لیجادل فی القرآن فیغلب». 
ال لا بُحب من کان وان شا 

میگوید: اللّه دوست ندارد هر خیانتکاری دروغ زن. اثم نامی است از نامهای دروغ, و این صفت طعمة بن 
ابیرق است که خیانت کرد در درع دزدیدن, و دروغ گفت. که بدیگری وایسته و از خود بیفکند: 

سَحْفُون من لاس و لا یسفن من ال 

گفته‌اند: معنی آنست که شرم میدارند اين قوم از مردمان» و خیانت خویش از ایشان پنهان میکنند. و شرم 
نمی‌دارند از خدای, که نهانهای ایشان میدانده و بعلم با ایشانست. و بآنچه در شب می‌سگالند با یکدیگ که 
چگونه این دزدی بر دیگری بندیم» و از رسول خدا درخواهيم تا ما را میرا کنده رب العرة اين همه میدانده و 
بروی هیچ چیز ازین پوشیده نیست اینست که گفت: و کان اللّه بما یعون محیطا 

۵ قومی از جهمیان و معتزله تعلّق کردند باین آیت که: و هر مهم 

, گفتندکه: خدای عر و جلّ همه جای هست و در هر مکانی او را یابنده و عجب آنست که این سخن بگفتند و 
آن گه خود نقض کردند. وگفتند بر عرش نیست. و لا محاله عرش هم از جمله مکانها است و از هر مکانی 
شریفتر و عظیم‌تر است. چونست که هر جای نجاستی و هر شکم سگی را مکان وی میپسندند. و عرش شریف و 
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عظیم را می‌نپسندند. نیست این سخن ایشان و معتقد ایشان جز باطل, و بیهوده. و محض زندقه و الحاد. و معنی 
قول خدا جلّ جلاله: و هو مهم 

آنست که بعلم با ایشان است. میداند آنچه ایشان میگویند. و بر وی هیچ چیز از افعال ایشان پوشیده نه. و اگر 
این بمعنی ذات بودی, این آیت که: 1 آفتم صن في السماء معنی نداشتی. 

و اگرکسی گوید که زید در فلان جایگاه است. و آن گه این سخن مقیّد نکند بفعلی یا بچیزی دیگر, در فهمها 
جز آن نبوفتد. و جز آن نبود که بذات در آنجا بوده. أأَمَم من في السّماء برین نسق است» جای دیگرگفت: یه 
َصَعَدٌ الکلم ۱ من السّماء ی الأْرْض. خبر داد رب العرّة جلّ جلاله. که تدبی رکار خلق که 
می‌کند. از آسمان میکند. و سخن که بر بالا شود. بر وی سخن پاك برشود. اگر ذات باری جلّ جلاله بهر 
مکانی و با هرکسی بودی پس این دو آیت را معنی نماندی. 

ها نتم هولاء 

این خطاب با قوم و قبیله طعمه است. چها رکلمه است پیوسته. ها تنبیه است. انتمء تعریف است. دیگر «ها» 
تنبیه را تأکید اس اولاء تعریف را اشارت است. میگوید: «ها» بیدار باشید نتم 

شما «ها» هان کوشن دارید «اولاء» اینان هن» 

. خلاصه سخن آنست که آگاه بید شما که اینان‌اید. 

جادلم عنم في الْحَاة ادن 

در دنیا برای ایشان خصومت گرفتید. و مجادلت کردید. فمَنْ پجادل ال عنهم یم ایا مة 

فردا روز رستاخیزکه اللّه ایشان را بعذاب در کشد. و بدوزخ در آرد. آن کیست که از بهر ایشان می‌خصومت 
کشده و مجادلت کند؟ تا عذاب از آیشان باژ دارد. 

من یکُونْ هم وکیل ۱ 

یا آن کیست که وکیل در ایشان باشد تا کار ایشان بسازد؟ یعنی که هیچ کس نباشد و الامَرٌ یمد له 

النوبة الثالثة 

«قوله تعالی: فاذا قضیتم الصا الاية بدان که اين نماز رازی است‌میان بنده و خدا که درین راز هم‌نیاز است» و 
هم ناز. امروز نیاز است. و فردا ناز. امروز رنج است و فردا گنج. امروز باری گران» فردا روح و ریحان. امروزکد 
وکا و فردا کام و بازار. امروز رکوع و سجود و فردا وجود و شهود. 

و از شرف نماز است که ربٌ العالمین صد و دو جایگه در قرآن ذکر آن کرده. و آن را سیزده نام نهاده: صلاة و 
قنوت و قرآن, و تسبیح وکتاب و ذکر و رکوع و سجود و حمد. و استغفار و تکبین و حسنات و باقیات. 

و مصطفی (ص) گفته:«الصلاة معراج المومن» 

وگفته: «الصَلاة مأدبة اللّه فی الاأرض» و علماء سلف گفته‌اند: الصلاة عرس المریدین و نزهة العارفین و 
وسيلة المذنبین» و بستان الرّاهدین. و گفته‌اند: نما زگزارنده را هفت کرامت است: هدایت وکفایت وکفارت و 
رحمت و قربت و درجت و مغفرت. و اوّل قدم از شرك بی‌نمازی است که رب" العرّة گفت: ما سکم قي 
سر قالوا لم نك من المْصلَین. و اسم ایمان در صلاة نهاد آنجا که گفت: و ما کان ال لیْضیع یمانکُمْ ای 
صلوتکم و وعده روزی بنماز داد آنجا که گفت: و أمر أَلَكَ بالصلاة الی قوله... تن َررفك. و عدد نمازهای 
فرائض پنج آمد بر وفق اصول شرایم. مصطفی (ص) اصول شرایع را گفت: «بنی الاسلام علی خمس» و 
اصول فرایض نماز را: «خمس صلوات فی الیوم و الیل.. یعنی که چون بنده اين پنج نماز بشرط و وقت 
خویش بگزارد رب العرّة وی را ثواب جمله اصول شرایع بدهد. و هیأت نماز چهار است: قیام. رکوع. سجود و 
قعود. حکمت درین آنست که: جمله موجودات بر چهار شکل‌اند: بعضی بر هیأت قائمان راست‌اند. و آن 
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درختان‌اند. بعضی بر هیأت راکعان سر فرو افکنده و آن ستوران‌اند. بعضی بر هیأت ساجدان روی بخاك 
نهاده و آن حشرات‌اند. بعضی بر زمین نشسته بر هیأت قاعدان, و آن حشیش و نباتست. چنانستی که رب العرَهة 
گفتی: بنده مومن! در خدمت ما اين چهار هیأأت بجای آر: قیام و رکوع و سجود و قعود. تا ثواب تسبیح آن 
همه خلایق بیابی. و آن گه اين نمازها بعضی دو رکعت فرمود چون نماز بامداده و بعضی سه رکعت چون نماز 
شام و بعضی چهار چون پیشین و دیگر و خفتیدن: از آنست که بنده دو قسم است: یکی روح, دیگر تن. نما 

دوگانی یکی شکر روح است و دیگر شکر تن, و در باطن آدمی سه گوهر است عزیز: یکی دل. دوم عقل» سیوم 
ایمان, نماز سه گانه شکر این سه خلعت است. و باز ترکیب آدمی از چهار طبع است. نماز چهارگانی شکر آن 
چهار طبع است. از روی اشارت میگوید: بنده من بنماز دوگانی شکر تن و جان گذان و بنماز سه گانی شکر 
ایمان و دل و عقل» و بچهارگانی شکر چهار ارکان بقدر وسع و امکان. تا پیدا گردد که ممن از همه مطیح‌تر 
است. وکار وی شریفت و درجه وی نزديك حق رفیع تر. 

وگفته‌اند که اين نماز عقدی است در آن جوهرهای رنگارنگ. هر رنگی از تحفه عزیزی» و حال پیغامبری: 
طهارت فعل ایوب پیغامیر است: ارکض برجلك الایة. تکبیر ذکر ابراهیم ( ع) است: و فدیناه بذیح عظیم. قیام 
یمتا رگا و وق بْصلّي في الْمخراب. رکوع فعل داود: و خر راکماً و ناب ۱ 

سجود حال اسماعیل است: وله للجین. تشه ففل پونس ابنت: دق ٍلی لك الْمَسحُون. 

تسبیح فعل فریشتگان است: یسیون بحمّد رهم بنده مومن دو رکعت نماز با خضوع و خشوع که کند. رب 
العرَة او را کرامت این پیغامبران دهد. و بدرجات ایشان رساند. 

ازین لطیث‌تر شنو: هر عبادتی که بندگان آرند. و هر ذکری که فریشتگان کنند. جمله چون تأمْل کنی در دو رکعت 
نماز جمع است هم جهاده و هم حج. و هم زکاة و هم روزه: امّا جهاد آنست که: هم چنان که غازیان بحرب 
کفارهشو یله ارل :هش کش فرب سا رکه و ارت متادرت کته مرف دار نوشن دزیشاه دومن 
صف شود و خصم را در میدان خواند. و با وی جولان کند. آن مرد دلاور در پیش و دیگران بر قفاش ایستاده, 
و حشم در وی گماشته» و زبانها بتکبیرگشاده و با دشمن بکارزار درآمده در نماز جمله این معانی تعبیه است: 
مرد مومن اوّل غسل کند. آن زره است که می‌درپوشد. چون وضوکند جوشن است که می‌دربندد آن گه در صف 
عبادت و طایفه حرمت بایستد. امام چون مبارزان در پیش شود. و در محراب که حربگاه شیطان است. با شیطان 
و با نفس خویش حرب کند. دیگران چشم در وی نهاده. و دل در ظفر وی بسته. اين جهاد از آن جهاد عظیم‌تر 
و بزرگتر. اینست که مصطفی (ص) گفت: «رجعنا من الجهاد الا صغر الی الجهاد الا کبر». 

و در نماز معنی زكاة است: اقا کال ات وا ری کون خُذ من آنوالهم صَدَة هرهم و ترکیهم بهاه 
ن الْحَسات دمن السینات. اين پاکی جان است و آن پاکی مال. اين از آن تمام‌تن و شریف‌تر و فی معناه 
روی ان رسول اه (ص) رأی رجلا یقول: اللهم اغفر لی و ما اريك تغفر. فقال الب (ص): «ما اسوأً ظنك 
بریّك؟!» فقال: یا رسول اللّه انی اذنبت فی الجاهليّة و الاسلام. 
فقال ( ص): «ما فی الجاهلية فقد محاه الاسلام. و ما فی الاسلام تمحوه الصّلوات الخمس» فأنزل اللّه تعالی: 

و آقم الصا ة طرفَي التهار الاية 
هن ره حج احرام و احلال است. و نماز را نیز تحریم و تحلیل است. و در نماز معنی حج 
تمام‌تره و شرف وی شامل‌تر و اللّه اعلم. 

۰ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و من یم سوءاً و هرکه بدی کند. و لم َفسهُ یا بر خود بیدادکند. ثم یتفر ال آن گه آمرزش 
خواهد از خدای, یّجد ال غفوراً رحیماً (۱۱۰) خدای را آمرزگار یابد. و مهربان. 
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و من یسب الْماً و هرکه بزه کند. فنْما یکُسبَة علی تفْسه. 
آن بزه بر تن خویش کند» و کان اللّه علیماً حکیماً (۱۱۱) و اللّه دانا است راست دان همیشه‌ای. 

من یب عَطیة نما وهرکه بدی کند یا بزه ثم رم به رین وآن گه آن را به بیگناهی اندازد. فد احمل 
1 برگرفت از آن کار دروغی و بیدادی و اما یا (۱۱۷) و بزه آشکارا. 
و لو لا فَضلْ اللّه لك و رَحْمتَه و اگر نه نه فضل خدا آید بر تو و مهربانی و لمآ یَضلوك آهنگ 
کرد گروهی از ایشان که تا از اه دادم کند. و ما ون وگم نکند مگر خویشتن را و مرك 
من شيء 
و ترا نگزایند بهیچ چین و نرلٌ له عَلك الکتاب و الحکمَة و فرو فرستاد خدای بر تو نامه و دانش راست و 
مك ما لَم تک تلم و در تو آموخت آنچه ندانستی. و کان فْضل اللّه لك عظیماً (۱۱۳) و فضل خدا بر تو 
تور گنود ههام 
لا خی في کییر بن نجواشم. نیکی نیست در فراوانی از وازها که میکند لا من مرب مگر در وازکسی که 
کسی را بصدقه فرماید و روف یا بر تیکوکاری انگیزده ٍصلاح ی ین التاسِ یا آشتی 1 میان مردمان» و 
من یَفْعل ذلك و هرکه ازين یکی کند. ایتغاء مرضات اه بجستن خشنودی خدای, فسَوّفَ نا ۳ عظیما 
(۱۱۴) آری وی را دهیم مزدی بزرگوار. 
و من پُشاقق الرسُولٌ و هرکه خلاف کند با فرستاده من: من بعد ما تین له الَهُّدی پس آنکه وی را راستی بیدا 
شده و ييعْغر سل لو و پی برد جز راه ه گرویدگان. توله ما تولی: رو وی فرا آن کنیم که کرد. و نله 
جهنم و سوختن را رسانیم وی را بدورخ» و ساعت مصیرا (۱۱۵) و بد شدن گاهی که اینست. 
له ایرآ یسك بو خدای نيامرزدکه با وی انبازگیرنده و یر ما دون ذلك لسن یش و يامرزد هر چه 
فرو از شرکست. او را که خواهده و من تشرك باللّه و ه رکه انبا زگیرد بخدای» و ضلَ اد لا بعیدا (۱۱۶) وی 
الويةالثانية 
قوله تعالی: و من یخمل سوم َو یلم تفه 
این «او» یمعنی واو عطف است یعنی- و یظلم نفسه. و معنی سوء درین آیت گفته‌اند که: فعل طعمه است که 
درع دزدید» و معنی ظلم تین اهنت که که خویش بدیگری افکند. و گفته‌اند: هر جند سبب خاص است اما 
لفظ عام است. که «من» از الفا ظ عموم است و سوء و ظلم هر دو در جنس خویش عام‌اند. سوء شرکست» و 
ظلم هر چه فرود از شرك ازگناهان. و نزديك اهل حق اعتبار بعموم لفظ است نه بخصوص سبب. مقتضی لفظ 
اینست که استغفار و توبت هر چه در پیش بود بردارده و هر مذهبی و مجرمی را سود دارد. مصطفی (ص) 
گفت: «الا آخبرکم بدانکم من دوانکم؟». قالوا: بلی قال: «فان داء کم الذنوب» و دوائکم الاستغفار». 
علی بن ابی طالب (ع) گفت: «عجبت لمن یقنط و معه الجاة». 
عجب دارم ازکسی که نومید شود و رستکٌاری با وی. 
گفتند: رستگاری چیست که با وی است؟ گفت: استغفار. و روایت ت است از اين عباس که گفت: گناهان بر سه 
قسم است: گناهی که بیامرزند. وگناهی که نیامرزند. و یکی که فرو نگذارند. اما آنچه بیامرزند. مرد است که گناه 
کند. پس پشیمان شود و عذر خواهد. و استغفارکند. این آنست که خدای بیامرزد و بفضل خود درگذارد. و 
آنچه نیامرزند. و بهیچج حال مغفرت در آن نشود شرکست که بنده آرد. خحدای را انباز و نظیر و مثل گوید. تعالی 
اللّه عن ذلك. و آن گناه که فرو نگذارند, ظلم آشیتان که بنده بر برادر خود کند. ۷ ید در قيامت جزاء آن بوی 
رسدء و قصاص کند از وی. این عباس این بگفت» پس این آیت بر خوان دکه: الیوم تجزی کل نفس بما کسسّت 
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لا ظلم الم و قال عبد اللّه بن مسعود: من قرأً الایتین من سورة النساء: و و أنهُم رد طَمُوا تشه | و 

یم سوماً َو یظلم تسه 

الايت ثم استغفر غفر اللّه له. 

رب العالمین چون آن قوم را بر توبه خواند خبر داد درین آیت که این بر خواندن ما شما را بر توبه نه از آن 
است که ما را ازگناه شما گزندی است. با از شرك شما ضرری بلکه وبال آن همه بشما بازگردد. و کان ال 
علیما حکیما ای: علیما بسارق الدرع حکیما 

حکم بالقطع علی طعمة. میگوید: له خود دانا است که آن زره که دزدید؟ و حکیم است. حکم قطع که بر 
طعمه کرد براستی و سزا و ات آن روز که این آیت آمد قوم طعمه بدانستندکه طعمه ظالم است و 


دروغ زن» و دزدی وی کرده گفتند : توبه کن. و از خدا یترس» و-تراشتی بحق باز کرد مه و 
بدروع میخورد که آن زره بجر جهود ندزدید. رت : العالمین آیت فرستاد: و من یکسب خطية و اثماً تم رم ب به 
رتافد ال بهان 


الایة خطیته سوگند بدروغ است» و اثم بیگناه را آلوده کردن. مک هرکه سوگند بدروغ خورد. و بیگناهی را 
آلوده گرداند. بهتانی عظیم و بزه آشکارا برگرفت. بهتان دروغی بود يا بیدادی که شنونده آن در آن درماند از 
استنکار و تعجّب. آری! دو کار صعب است. و سرانجام آن صعب: سوگند بدروغ و بهتان بر بیگناه سوگند 
بدروغ را میآید در آثارکه: رب العرّة جل جلاله لمّا کتب التوراة بیده» قال: بسم اللّه هذا کتاب کتبه اللّه بیده 
لعبده موسی, آن لا تحلف باسمی کاذباء فانی لا ازگی من حلف باسمی کاذبا. و بهتان راء مصطفی (ص) گفت: 
«البهتان علی البری اثقل من السماوات». 

قیل: معناه» و زر البامت اثقل من السماوات و قیل: اجر المبهوت علیه اثقل من السماوات یعنی لعظم اجره. 

و بروایت جویبر از ضحاك از این عباس. این آیت در شأن عبد اللّه : بن ابی سلول آمد که عائشه را قذف کرده 
بود و از اهل افك شده ۱[ 

قوله: و لو لا فضل" اللّه لك و رخمته 

رحمت در قرآن بر یازده وجه است: یکی بمعنی نعمت» چنان که درین آیت است. و نظیر این در سورة البقرة و 
در سورة النور است. وجه دوم رحمت بمعنی دین اسلام است. چنان که در سورة الدهرگفت: یُدخل من یَشْاء 
في رَحمته. یعنی فی دین الاسلام. و در سورة عسق گفت: و لکن یُدخل من يَشاءٌ في رَحمته. وجه سیوم. رحمت 
تمت عگانهان که ور سیر آل رن کشت یو ما آدین ابیت یل 
کر اس مره | تیا سدح في رخمة نی فی الجته و در آخر سورة الجاثیه: تلهم في رحمه 
یعنی فی جنته و در بنی اسرائیل: و رون رخمه بمنی اجتمم:و فر سورد التفرو: آواعك برجون رت ال بعش 
جنّة اللّه و در سورة العنکبوت: آولئك وا من رَحْمتّي یعنی من جنتی. 

وجه چهار رحمت بمعنی مطر چنان که در سورة الاعراف گفت: و هو اي یرل الریاح بُشراً ین ييدي 
رح بعی ۶ المطر. همانست که در سورة الفرقان گفت و در عسق: و یش ره یعنی المطر و در سورة 
الروم گفت: فانظر الی آثار رخمت له یعنی المطر و قال: |ذا هم منة رَحمَة و لذیقکم من رحمته یعنی 
المطر. وجه پنجم. رحمت بمعنی نبّت. چنان که در سورة ص گفت: مُ عندهم خَرائنْ رَحَمّة ربكْ یعنی مفاتیح 
ابو همانست که در سورة الزخرف گفت: آ هم یََسمُون رَحْمّت رَبّك یعنی النبوة. وجه ششم رحمت بمعنی 
قرآن چنان که در یونس گفت: فل بفضل ال و برَحمته یعنی بالقرآن, و در آل عمران گفت: بَخْتص برخمته من 
شام یعنی بالقرآن و در سورة یوسف گفت: و هدی و رحمة لقوم ومنون. وجه هفتم» بمعنی رزق» چنان که در 
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بنی اسرائیل گفت: فُل لو نتم تمْلکُونْ زاین رَحَمة ربّي یعنی مفاتیح رزق ربّی» و در سورة الکهف گفت: رن 
آنا مين دنك رَحَمة یعنی رزقا. و قال یر کم ریک 
یتح ال لاس من رَحْمَةٍ یعنی من رزق. 

وجه هشتم » بمعنی نصرت است. چنان که در سورة الاحزاب گفت: قل مَنْ دا اي بعْصمُکُم من ال ان آرا 
بکم سوعً وراد کم رَحْمَة نی خیرا. و هو الّصر و الفتح. 


وجه نهم. » رحمت یمعنی عافیت؛ ۳ چنان که در سورة الزمرگفت: ِ آراقني برَحمة یعنی بعافية هل هن مُسیکات 


م من رحمته یعنی من رزقه. و در سورة الملائكة گفت: ما 


1 وجه دهم . رحمت بمعنی مودّت. چنان که در سورة اک و جَعلنا في قوب لین 

اد اف ور تاش هل دنه و در سورة ان رحماء بینهَم یعنی متوادین. وجه یازدهم. رحمت بمعنی 

ایمان. چنان که در سورة هود گفت از قول نوح: ‏ ریم ٍن کنتٌ علی ین من ربّي و آتاني رَحمَة من عنده یعنی: 

نعمة من عنده و هو الایمان و از قول صالح گفت: و آتاني مه رَخمة یعنی ایمانا. 

قوله: و و لا فَضّل اللّه علیك و رحمته 

معنی آنست که اگر نه آن بودی که اللّه تعالی بفضل خود ترا نبّت داد و برحمت خود ترا بوحی نصرت داد 

در دل گرفته بودند طائفه‌ای یعنی قوم طعمه که ترا از آنعهبق اس یرنه تا حکم که کنی بمیل کنی» چنان 

که مراد ایشانست. رب العالمین گفت: و ما یضلون ار آنفسهم 

و ایشان بجز اضلال تن خویش نمیکنند. و وبال آن جز بایشان باز نگردد. که ایشانندکه بر بزه کاری و بیدادگری 

درو غ و بهتان یکدیگر را یاری ميدهند. 

و ما یَضرونك من شي: 

یعنی یا محمد ترا از آن هیچ زیان نیست که زیان آن کس را بود که گواهی بدروغ دهد. و یار ناحق باشد. پس 

رب العرة منت نهاد بر مصطفی (ص)» وگفت: و أنرل له لك الکتاب و الْحکمَة 

خدای تعالی فرو فرستاد بر توکتاب, تا حکم که کنی بر وفق کتاب کنی» و روشن کرد ترا در آن کتاب آنچه 

حکمت در آن است. و راستی بآن است. و قیل: و أنرَل اه عَلیك الکتاب و الْحکمة 

یعنی: الحلال و الحرام. و عَمْكَ 

من امر الکتاب و آمر الدین, ما لم تک تعلم 

من الشرائع. وکان فْضل اللّه لك 

بالکتاب و البوَة عظیما. 

قولة: لا خر في کثیر من نجواهم گفته‌اند: چون قوم طعمه را معلوم گث کشت و انهان که را سار متاخ که 

طعمه درو غ ون ات و درع وی دزدیده با یکدیگر شدند. و رازی در گرفتند. و هرکسی بنوعی سخن 

میگفتند. رب العزْة در شأّن ایشان این آیت فرستاد: لا خر في کثیر من نجواهم در آن راز ایشان و در آن سخن 

0۰ الا فی نجوی من امر 
. مجاهد گفت: این آیت عام است. و جهانیان در آن اه رو درین رازها که مردم کنند با 

۱۳ 0 0 

بر چیست: الا مَن مر بِصقة یعنی خیر در سخن آن کس است که بصدقه فرماید. أو مرف یا قرضی بکسی 

دادن أَ اصلاح یلاس یا میان مردم صلح افکندن. مصطفی (ص) گفت: «کلام ابن آدم که علیه لاله الا 

امر بمعروف او نهی عن منکر او ذکر ال 

این حدیث پیش سفیان میخواندند. مردی گفت: بت ات این یتمیق رک ای تم مت 

سفیان گفت: چه سخنی است درین حدیث؟ این همچنانست که در قرآن میخوانی: لا یتکلمُون 1 ص آذن له 
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الرَحمن و قال صوابه جای دیگر: و العَصر ان اللانسان لفي خر الا الذینَ وا الاية 

و من یل ذلك اْغاء مرضات الّه میگوید: هرکه این صدقه و قرض و اصلاح میان مردم بجای آرد. و آن گه 
تا یی هه تاه و ار ارم زا در رای دی کی ما انش مس اه سا 
بو عمر و حمزه و یعقوب است که ايشان «فسوف یژتیه» بیا خوانند. باقی نویه بنون خوانند. یعنی: ما دهیم او 
را مزد بزرگوار بهشت باقی, و نعیم جاودانی. 

رسول خدا (ص) ابو ایوب انصاری را گفت: خواهی که ترا راه نمایم بصدقه که ترا به است از چهارپایان چرنده 
نیکو؟ یعنی: و اللّه اعلم, که ترا به است از آنکه چهارپایان نیکوداری» و بصدقه دهی. آن گه گفت: «تصلح بین 
الناس اذا تفاسدواء و تقرب بینهم اذا تباعدوا». میان مردم صلح دهی آن گه که فساد یکدیگر جویند. و تباهی در 
کار یکدیگر آرند. و میان ايشان نزدیکی جویی, و با هم آری چون از یکدیگر دور افتند. و روی انس بن مالك 
(رض) قال: بینما رسول اللّه (ص) جالس اذ رأیناه ضحك حتی بدت ثنایاه فقال عمر: ما اضحکك يا رسول 
له أبی و أتی؟ 

قال: «رجلان جثوا بین یدی رب العرة جلّ جلاله. فقال احدهما: خذ لي مظلمتی من اخیء فقال اللّه: اعط 
اخاك مظلمته. قال: یا رب لم یبق من حسناتی شیء. قال اللّه عر و جلٌ للطالب: کیف تصنع بأخيك و لم یبق من 
حسناته شیء. قال: يا ربٌ فیحمل من اوزاری». ففاضت علینا رسول اللّه (ص) بالبکاء ثم قال: «ان ذلك لیوم 
عظیم یحتاج فیه الناس الی ان یحمل عنهم من اوزارهم. فقال اه عزٌ و جل للطالب: ارفع بصرك فانظر فی 
الجنان, فرفع رأسه فقال: اری مدائن من فضةٍ و قصورا من ذهب مکللة باللزلو لأی نبی هذا. لایٌ صدیق هذا؟ 
لأی شهید هذا؟ قال: لمن هو اعطانی الّمن. قال: يا رب! و من یملك ثمن هذا؟ قال: انت تملکه. قال: بم؟ 
قال: بعفوك عن اخیك. قال: یا رب! فقد عفوت عنه. قال: خذ بید اخيك و ادخله الجنة. قال رسول اللّه (ص): 
فاتقوا له و اصلحوا ذات بینکم. فان اللّه یصلح بین المزمنین یوم القیامت». 

قوله: و من یُشاقق الرَسُولٌ ابن عباس گفت: این هم در شآن طعمة بن ابیرق آمد. که چون آیتها در شآن وی آمد 
و فعل بد وی پیدا گشت. و قوم وی بدانستندکه وی ظالم و سارق است و رسول خدا (ص) فرمود تا دست وی 
ببرند. وی از میان بگریخت. و به مکه شد و در کافران پیوست. و مرتد گشت. چنین گویندکه: بمردی فرو آمد نام 
وی حجاج بن علاط السلمی, و آن مرد وی را گرامی داشت چنان که مهمانان را گرامی دارند. پس طعمه گمان 
برد که در درون خانه وی زر نهاده است» چون شب در آمد نقب بزد چون در آن اندرون شد پوست میش نهاده 
بژدتل از آن وتا خام خشك گشته, پایش بآن پوستها برافتاده آوازی بر آمد خداوند خانه بآن آواز از خواب 
درآمد. و در آن خانه شد» طعمه را بگرفت و بیرون آورد. اهل مکه گفتند: او را سنگسارکنيم. حجاج گفت: هر 
چند بد مرد و دزد است اما مهمان است. و مهمان را کشتن روی نیست. پس او را بخواری از شهر بیرون کردند. 
به حلّه بنی سلیم فرو آمد. و ایشان بت پرست بودند» و با ایشان بت میپرستید. تا در شرك فرو شد و هلاك 
گشت. پس رب العالمین در شأن وی و در مرتد گشتن وی این آیت فرستاد. جویبرگفت از ضحاك از ابن عباس 
کف انش نتفر فان نفری آمد از قریش که از مکه به مدینه هجرت کردند. و اسلام در پذیرفتند. و رسول خدا 
(ص) ایشان را عطا داد. پس شقاء ازلی در ایشان رسید. به مکه با زگشتند. و مرتد شدند. رب العالمین ایشان را 
گفت: و من یُشاقق الرَسُولٌ. شقاق نامی است خلاف راء شقّ عصاء المسلمین از آن گرفته‌ان و آن آن باشدکه 
مأمور در شقی بود و آمر در شقی. 

من بَْد ما تین له الهٌدی این‌ها در «له» دو وجه دارد: يك وجه آنست که با مصطفی (ص) شود که از اللّه وی 
وهی مود وهی در تیش وا اس کرش نت کنت کل اف زا اس رازم سای 
پیداست. و پیغامبری وی درست. 


و مغر سبیل امین گفته‌اند مراد باین اجماع اهل حق است بر حق, در هر عصری. اوّل آیتی که شافعی 
از آن دلیل گرفت بر صحّت اجماع. اين آیت بود. 

حکایت کنند از شافعی که هارون الرشید از من طلب دلیل کرد بر درستی اجماع ازکتاب خداء و من مهلت 
خواستم سه روز. رفتم و سه ختم کردم به روز و تدیُر و تفکر در آن تمام بجای بیاوردم. روز سیوم بآن آیت در 
رسیدم, شادگشد » و بدانستم که روشن‌تر دلیلی ازکتاب خدا اینست. و وجه دلیل آنست که رب العرَة بیم داد و 
بلاق این تشرد کی که به فرسیل قفومان ی برفا وسیل:مومتان ات کهیر آن‌مستتق شوت آزقولی با فجلی. 
چون کافه علماء عصر فراهم آمدند بچیزی, و بر آن متفق شدند. آن را اجماع گویند. و مذهب اهل حق آنست که 
جایز نیست اجتماع اين امّت بر باطل و خطاء. بخلاف قول نظام که وی روا دارد. و بر خلاف قول امامیه و 
رافضه که اجماع بنزديك ایشان خود حجّت نیست. و بخلاف قول داود و جماعتی از اهل ظاه رکه گفتند: 
اجماع خود اجماع صحابه است. حجّت آنست و بس. و دلیل اهل حق از جهت سنت آنست که مصطفی 
(ص) گفت: «لا تجتمع امّتی علی ضلالة». و روی «علی خطاٌ». 

و روی: من فارق الجماعة قید شب فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. 

و روی: من فارق الجماعة مات ميتة جاهلیّة و روی: من رأّی من امیره شیثا یکرهه فلیصیر فائه لیس احد یفارق 
الجماعة شبرا؛ فیموت. الا مات ميتة جاهلیّة و روی: علیکم بالسواد الأعظم. و ید اللّه علی الجماعة. 

و من شد شد فی النار, 

و روی: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن, و ما رآه المسلمون قبیحا فهو عند اللّه قییح. 

و از روی معنی اشارتی کنیم: امّتها که گذشتند. در هر عصرکه بودند چون بر باطلی متفق شدندید. و بر تعبیر و 
تبدیل اجماع کردندید. رب العرّة پیغامبری بایشان فرستادی, تا ایشان را با راه حق و صواب آوردید. و معلوم 
است که پیغامبر ما (ص) آخر الأنبیاء و خاتم ایشانست» و پس از وی پیغامبری نخواهد بود. پس رب العرَة 
بکمال مهربانی وکرم خویش این امّت را معصوم کرد. چون بر چیزی متفق شوند. ربٌ العالمین ایشان را در آن 
پرده عصمت میدارد تا این عصمت‌عوض آن بعثت باشدکه امتهای گذشته را بودست و یقرب من هذا ما 

روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «انْ بنی اسرائیل کانت تسوسهم الاأنبیای فاذا مات نبی قام نبی 
مقامه» و لیس بعدی نبی». قالوا: فما یکون بعدك یا رسول اللّه؟ قال: «یکون خلفاء کثیرة». قالوا: فکیف تری؟ 
قال: «اوفوا ببيعة الاو فالأوّل. و ادّوا الیهم ما لهم. فان اللّه سائلهم عن الذی لکم». 

اما جواب قول داود و اهل ظاهر آنست که رب العرّة گفت: وی یر سبیل المومین بر عموم گفت. صحابه و 
غیر ایشان و آیت بر عموم راندن اولیتر که اخبار صحاح که یادکردیم همه بر آن دلالت میکند. 

له ما وی و صلله جَهِنم ابو عمرو و حمزه و ابو بکر با سکان «ها» خوانند. و قالون و یعقوب باختلاس» و 
باقی باشباع. نله ما تولی میگوید: ندعه و ما اختاره لنفسه. فی الدنیاه لا الّه عر و جلّ وعده العذاب فی 
الاخرة. او را فر و گذاریم درین دنیا بآنچه خود را اختبارکردست و عذاب آخرت خود برجاست. 

رن ال لا یَعفر آن پشرك به الاّية سبب نزول این آیت آن بود که پیری اعرابی پیش مصطفی (ص) آمد وگفت: 
يا نبی اللّه مردی پیرم؛ بگناهان آلوده اما تا خدا را شناخته‌ام هرگز شرك نیاورده‌ام» و تا ایمان آورده‌ام بکفر باز 
نگشته‌ام و جز اللّه خود را یاری و مولایی نپسندیده‌ام و بر نافرمانی هرگز دلیری و مکابره نکرده‌ام. و ازکردها 
پشيمانم و ازگذشتها عذر میخواهم. و استغفار میکنم» با اينهمه حال من نزديك اللّه چون خواهد بود؟ رب العرَهة 
آیت فرستاد: ان ال لا یعفر أنْ یسك به و عفر ما دون ذلك من یَشامٌ. وجه دلالت این آیت بر فول اهل بدعت 
دز امش ریق ولا خاسل نی آعا ده روف هو یی قیایی فا تن لس قه هی شید فان الب 
ما دون ذلك لمن یشاء: من مات لا پشرك باه شیناء و من لم یکن ساحرا یتبع السحرة. و من لا بحقد علی اخیه 


۷۳۱ 


تا 
وقال البی (ص) لمعاذ بن جبل: «أً تدری یا معاذ ما حقّ اللّه علی العبا و ما حقّ العباد علی اللّه؟» قلت: ال 
ی فقال: «حقه علیهم ان یعبدوه و لا بشرکوا به شیناه و حقهم علیه اذا فعلوا ذلك ان یدخلهم 
الجنة». 
و من پُشرك بالّه فد ضَل ضلالا بعیداً ای: ذهب عن الطریق و حرّم الخرکله. 
گفته‌اندکه ضلال در قرآن بر هشت وجه است: یکی بمعنی غی» یعنی بیراهی, چنان که رب العرّة گفت حکایت 
از تول ابلیس: وا و لاغوینهم عن الهدی فیکفروا» و در سورة یس گفت: ومد أَضل منک جبلا 
کقرا و بش آمریابیسی عم خیاه را مکفروازو درت فا کت : و لد ضل هم یعنی: غوی قبلهم. وجه 
دوم ضلال بمعنی زلیل است؛ چنان که رب لعّةگفت: مت طاة منم آن یُضلّوك 
یعنی آن یستزلوك عن الحق. جای دیگرگفت: و لا 5 تبع الْهوی فیْضلّك عَنْ سبیل له یعنی فیستزل عن طاعة ال 
فی الحکم من غیرکفر. 
وجه سیوم ضلال بمعنی خسران, عجنان که قرو سوَرة المزمن گفت: .و ما کید الکافرین 1 في ضّلال یعنی فی 
یا و نوی کش کت ( ذً لفي ضلال مین یعنی خسار بیّن, تن و توت ۱ ٍنْ آبانا لفي ضلال 
ین یعنی فی خسار یّن من حب پوسف ان رها ي ضلال شین ای خسران بن ال هي ضلالك لدم 
یعنی فی خسرانك من حبٌ یوسف. وجه چهارم ضلال بمعنی شقاء چنان که در سورة الملك گفت: رن نم 
في ضّلال کبیر یعنی فی شقاء طویل. جای دیگرگفت: نا( آفي ضلال و سع ان المْجرمینَ في ضلال و سح 
اه نی ی کت بل لین لا بو بل خرة في الَذاب و الضلال ابید یعنی 
الشقاء الطویل. وجه پنجم ضلالست بمعنی بطلان؛ چنان که گفت: دی کرو نا عَنْ سل ال آضل 
الم ب یعنی ابطل اعمالهم. و قال تعالی: یلآ نی فان یل اعمالهم. و در سورةالکهف گفت: 
ضل سیم في الْحياة ادن ای بطل عملهم. وجه ششم ضلال بمعنی خطاء چنان که در سورة الفرقان گفت: ٍن 


2 


2 


هم لا کالانعام بل هم أضل سبیلا یعنی اخطا طریقاء و قال: و وف یعون حینٌ یرون الاب من أَضَل سیلا 
ای اخطاً طريقاء و در سورة الاحزاب گفت: فقّد ضَل ضلالا میناً ای اخطاً خطاً ظاهراه و در نون و لقلم گفت: 
ون ای اخطأنا طریق الجنة وجه هفتم ضلال بمعنی جهالت چنان که در سورة الشعراء گفت: علتها اذ 
و أنا من الضلینْ ای من الجاهلین. وجه هشتم ضلال بمعنی نسیان است چنان که در سورة البقرة گفت: آن تضل 
|خداهما یعنی ان تنسی احدیهما الشهادة. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و مَنْ یَعْمل سوءاً الاية رب العالمین» خداوند جهانیان, و دارنده همگان» بخشاینده مهربان» درین 
آیت بر رهیگان توبت عرضه میکند. و در عفو امید میدهد و تشدیدها که گفته است همه را درمان میساز هم 


ی 


بیگانه را از بیگانگی می‌باز خوانده هم عاصی را از معصیت, و همه را بکرم خود امید میدهد: بیگانه را 
میگوید: ان ینتهوا ُعْر له ما قد سلّفّ اگر ا زکفر باز آینده و اسلام بجان و دل درپلیرتنه در کذاشفه با انشان 
هیچ خطاب نکنم ء فان الاسلام بهدم ما قبله و عاصی را کون سفق له یجد الّة نود 

چندان دارد که عذری بر زبان آرده و پشیمانی در دل آره پس بجای هر بدی 0" فك یل ال 
سیناتهم حسنات. کریم است آن خداوندی که پیوسته بندگان را با خود میخواند. و خود را بر ایشان عرضه 
میکند. و لطف مینماید. و عیب میپوشد.و عطا میباراند. و از بار میکاهد. و در بر میفزاید. اينهمه بآن میکند تا 
مگر آزرم دارنده و اجابت کنند. و بهره‌ور شوند. و نيك خدایی وی دریابند. و از نيك خدایی وی آنست که بنده 
را توفیق دهد. تا دریابد. و بنماید تا ببیند. و بر خواند تا بياید. 


روش 


چنان که با سعد معاذ کرد: چون خدای تعالی خواست که وی را بعرٌ اسلام بیارایده و بخلعت توحید بزرگ 
گرداند مصطفی (ص) را بر آن داشت که مصعب عمیر را به مدینه فرستاد پیش از هجرت. و مصعب بسرای 
اسعد بن زرارة فرو آمد. و آن گه در سرایهای انصاریان وگوشها میگشت. و اسلام بر یکان یکان عرضه میکرد و 
قرآن بر ایشان میخواند. بدین اسلام در میآورد. آخر روزی خبر به سعد معاذ رسید که مصعب آمده است. و 
بتقویت و پشتی دادن اسعد زرارةه چنین کاری از پیش میبرد. و مردمان را از دين خویش برمیگرداند. سعد معاذ 
خشم گرفت و اسید حضیر را فرمود که رو اين مرد را از قوم خویش باز دار و بکو اگر نه حرمت اسعد زراره 
بودی که از خویشان ما است. اگر چون تو هزار بودی» همه را از روی زمین برگرفتمی, و باك نداشتمی» و بدست 
من آسان بودی. اسید آمد. و ایشان را در باغی یافت از باغهای بنی النجان و جماعتی مسلمانان گرد آمده. اسید 
سخن درشت درگرفت» و مصعب خاموش نشست. آن گه گفت: با اسید این جه درشتی است؟ 
يك لحظه بنشین تا با تو دو سخن بگویم اگر پذیرفتنی است بپذیر و اگر نه بمراد خود میرو. اسید حربه داشت 
۰ بو 4 ۰ 2۰ ‌ ۰ و ی ۰ 7 ۰ ۰ 
بزمین فرو زد و آنجا بنشست» و مصعب سخن در گرفت. و اسلام بر وی عرضه میکرد و قرآن بر وی میخواند. 
اسید چون آن کلام شنید. جمال آن سخن در دل وی اثر نمود. و دل او را زیر و زبرکرد وگفت: نیکو سخنی که 
و روشنایی را مدد است. کلامی که از قطیعت امانست. و بی‌قرار را درمانست. چه بایدکرد ما را ای مصعب تا از 
مصعب گفت: راه آنست که عسلی بر آری» و جامه نمازی در پوشی» وکلمه شهادت بگویی و دو رکعت نماز 
بکنی. اسید هم چنان کرد. و بازگشت. چون با سعد معاذ رسید. سعد در روی وی نگرست. بدانست که وی را 
کاری افتادست» وز آن حال بگشته. گفت: چه داری؟ و چه کردی پا اسید؟ گفت: ایها سعد! مرا روی سخن 
نبوده و جای جنگ نبود و وجه خلاف نبود اگر میپذیری و اگر نه خود یکی بر آزمای تا چه بینی و چه آری؟ 
سعد هم چنان خشمگین رفت. تا بآن با غ که ایشان در آنجا بودند. اسعد بن زراره با مصعب میگوید: می‌بینی 
این مرد را که آمد. سید قبیله و مهتر قوم و سرور ایشانست» اگر وی مسلمان شود فین از ان د و کس زهره ندارند 
که با یکدیگر خلاف کنند. مصعب با سعد همان سخن گفت که با اسید گفته بو و سعد هزار بار از اسید 
۹ ۰ یه 2 " و و ۷ ۹ ۰۰ 
بیفزای این سخن که تن را زندگی است. و روح را پیوستکی! سعد را درخت امید ببر امد. و اشخاص فضل بدر 
آفلنع آفتاب معرفت بر آمد. و ماهروی دولت درآمد. 

وصل آمد و از بیم جدایی رسیم . با دلبر خود بکام دل بنشستیم 
سعد غسلی برآورد و جامه نمازی کرد و کلمه شهادت بگفت. و دو رکعت نما زکرد و از آنجا بیرون آمد بعرّ 
اسلام افروخته» و بحلیت ایمان آراسته. بقوم خود با رگفت: و هم بنو عبد الا شهل ایشان همه گرد وی بر آمدند 
تا چه فرماید. گفت: يا قوم! کیف تعلمون رأیی فیکم؟ قالوا: انت خیرنا رأیاء قال: فان کلام رجالکم نسانکم 
علی حرام حتی تومنوا باللّه وحده و تشهدوا ان محمدا رسول اللّه و تدخلوا فی دینه» فما امسی ذلك الیوم فی 
دور بنی عبد الاشهل رجل و لا امرأة الا اسلم. 
دی ی 
الاية اشارت است که حق جل جلاله بی‌نیاز است از طاعت مطیعان» و پاك است از معصیت عاصیان, و نه 
خداوندی وی را پیوندی می‌درباید از طاعت مطیعان» و نه ملك وی را گزندی رسد از معصیت عاصیان. بنده 
کرک که و طاعت آرد. تاج کرامتست که بر فرق روزگار خویش مینهد. و اگر معصیت آرد قید مذلٌتیست که 
بر پای خويش مینهد: مَنْ عمل صالحا فلنفسه و من آساء فعلیها. 


۷۳۳ 


و من یسب خَطیه و ثم 

الاية هرکه عیب و عار خود بر دیگری بندد رب" العرّة او را علی رس الأشهاد فضیحت گردانده و در درجه 

این کس بیفزاید. 

و این عیب و هنر نه در توان و فعل آدمی است. که آن از درگاه قدم رود. کسی که بنظافت ایمان و طاعت پاك 

کته از آنست کش در ازل پاك کردند: «انما بطهرکم تطهیرا» و اوکه بنجاست شرك و معصیت آلوده گشت 

هم در ازل آلوده گشت. و اين حکم بر وی راندندکه: آولیك این لم رد له آن بر قوب 

و لو لا فضل ال علیك و رحمتة 

منّت است که ربٌ العرَّةٌ بر مصطفی (ص) مینهد. و فضل خود بر وی اظهار میکند و او را در پرده عصمت 

میداره و دست دشمن از وی کوتاه میکند. و بخصائص و فضائل ازلی او را میآراید. و بعلم خصوصیّت میستاید 

که: و لك ما لمْ تک تعلم قال بعضهم: هو العلم بل و پجلاله و العلم بعبودية نفسه و مقدار حاله فی 

استحقاق عرّه وکماله و یقال: علمتك من مکنون اسراری ما لم نکن تعلم الا بی لا یر في کثیر من نجواهم الا 
من أمر بصَقة الاية بهینه اعمال بندگان این سه چیز است که درین آیت قرین یکدیگر است: صدقه» و معروفه 

و اصلاح بین الّاس. و خیریّت درین آیت آنست که بيك شخص تنها مخصوص نیست بلکه نفع آن بدیگری 

میرسد» و عجب نه آنست که خود را دری برگشایی» عجب آنست و جوانمردی چنانست که دیگری را دری بر 

خود گشایی. 

پیر بو علی سیاه قدس اللّه روحه گفت: چه آید از آنکه تو خود خوش شوی؟ 

کار آن دارد که کسی بتو خوش شود و مصطفی (ص) باین اشارت کرده که: «شرّ الناس من اکل وحده». 

امّا صدقه بر سه قسم است: یکی بمال» و یکی بتن. و یکی بدل. صدقه بمال مواسات درویشان است بانفاق 

نعمت. صدقه بتن قیام کردنست از بهر ایشان بحقّ خدمت. صدقه بدل وفاداری است بحسن نیّت و توکید همّت. 

اینست صدقه کردن بر درویشان. و صدقه دیگر است بر توانگران, و آن آنست که بر ایشان جود نمایی و نیاز خود 

بر ایشان عرضه نکنی, و امید از مبرّت ایشان بازگیری و طمع در ایشان نبندی. چون این صدقه و آن معروف و 

آن اصلاح در یکی مجتمع شود سر تا پای وی عین حرمت گرد صدف اسرار ربوبیّت. و مقبول شواهد الهیّت 

شود. نامش بصدیقی بیرون دهنده و فردا با صدیقانش حشرکنند. اینست مزد بزرگوارکه رب العرّْة وعده داد: 

۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ان یعون من دُونه نمی‌پرستند فرود از ال الا انا مگر مادگان» و ان یعون و نمیخواننده الا 

شیّطاناً رید (۱۱۷) مگر از دیو شوخ. 

مه ال ها درو مت خی فان و کت ان فیووانل ز عر یعادت لاب از ره کان رم 

را گیرم تصیباً مَفروضاً (۱۱۸) بهره‌ای از بریده ۱ 

و لاضتیم و گم کنم از ای را و میم و امل دراز نمایم ایشان ره و لامُرهُمٌ و فرمایم ایشان ره 

یتک آذان انعم تا گوشهای رزازا ق رت و اشنم و فرمایم ایشان ره فیعیرْن َلَق اللّه تا بگردانند 

آفریده خدای را و من یذ الشبّطانَ و هرکه دیو را گیرد ول من دون اللّه پسندیده و بایسته و یا فرود از ال 

ققد خسر خسران مین (۱۱) زیانکارگشت او زیانکاری آشکارا. 

دهم ایشان را تفن دروغ دهد, و مهم و آرزوی ناپسند در ایشان افکند. و ما یدهم اسان وه تن هن 

ایشان را دیو ال غرورً (۱۲۷) مگر فریب. 

أُوْك ایشان آنانند. ماواهم جهن که ماوای اسان دوزخسته و لا یجدون عنها محصا (۱۲۱) و نيابند از ایشان 


۷۳۴ 


هرگز دور شدنگاهی. 

و لین آمتو و ایشان که بگرویدند. و عملوا الصالحات و نیکیها کردند. سندخلَهم جات + در آریم ایشان را در 
بهشتهایی, تجري من تحتها نها که میرود زیر درختان آن ِِِ روان؛ ِِ فیها بدا جاویدان در آن 
همیشه‌ای, وعْد اللّه حقّا وعده‌ایست از خدای راست و 2 اصدق من اللّه قیل (۱۲۲) و کیست از اللّه 
راستگوی‌تر؟ 

لیس باْمایَکُم نه بآرزوهای شماست. و لا آماني أَهل الکتاب و نه بآرزوهای اهل کتاب من یم سوءً یج به 
هرکه بدی کند او را بآن پاداش دهند درین جهان و لا یجد له من دون ال و نیابد خویشتن را فرود از خدای 
ول و لا تصیراً (۱۲۳) کارسازی و نه یاری. ۱ 

و مَنْ یعْمَل من الصلحات و هرکه چیزی کند از نیکیهاء من کر أ نی از مردی یا از زنی» و هو من پس از 
آنکه گرویده است» و دخلُون الْجَِنةً ایشان آنندکه و ایشان را در بهشت و لا یمن نقیراً (۱۲۴) 
و از ایشان نه کردارکاهند و نه مزد بمقدار نقیری. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: ان یعون من دُونه لا انانً الاية این حکایت از مشرکان مکه است دعا بمعنی عبادتست. میگوید: 


1 ۰ 


ما یعبدون من دونه الا انائاه لات و عزی و منات همه اناث‌اند و اوثان همه مژنّث. اوثان بتان بی‌صورت‌اند» و 
اصنام بتان با صورت. گفته‌اندکه: اين لات و عزی و منات بتان بودند از سنگ تراشیده و در درون کعبه نهاده. 
ربٌ العرّة جلّ جلاله در درون هر یکی شیطان گماشته تا با کهنه و سدنه خویش سخن میگفتند. و ایشان از راه 
مبافتادند. 

قول حسن و قتاده و بو عبیده آنست که اناث بمعنی موات است. یعنی مردگان‌اندکه در ایشان روح نیست, و نفع 
و ضرّ نیست. از سنگ و چوب وکلوخ و مانند آن. و این موات همه موْنث باشند» و صفت آن بتأنیث کنند. عبد 
الرحمن زید گفت: لا |ناثاً یعنی: بزعمهم. بگفت ایشان اناث‌اند که ايشان بتان را بنات اللّه خواندند. و زن 
دون ار شیطاناً مریداً شیطان اینجا ابلیس است. و مرید صفت وی و هو الشدید العالی الخارج من الطاعة. 
یقال مرد الرجل یمرد مردودا او مرادة اذا عتاء و خرج من الطَاعة. و أصله من قول العرب: حانط ممرّد ای 
مملّس لا خشونة فیهه و شجرة مرداء اذا تناثر ورقها و بهذا سمّی من لم تنبت لحته. امرده ای املس موضع 
اللحية. المرید. الخارج من الطاعة المتلمس منها. میگوید: ایشان نمیخوانند و نمیپرستند ال ابلیس متمرّد عاصی 
بر خدای عرّ و جلّ» و اللّه بآن تمرّد و معصیت او را برانده» و بر وی لعنت کرده. 

قال لان رس ادا نصا ررض آبقه مقطوها میدن انم کنیا وفرلاپلس اسیو ابیه تیاه که 
تضیت بوی آنست ازرهران تهمید و تود وهانتم سای که در کر ابیت 

بروایت ابو سعید خدری: قال قال النبي (ص): «یقول اللّه تعالی و تقدس یوم القيامة یا آدم! فیقول: لبيكُ. و 
سعديك. و الخیر فی بديك. فیقول: اخری بعث النار. فیقول: و ما بعث النار؟ فیقول اللّه تعالی: «من کل لف 
تسعمانة و تسعة و تسعون. 

فعنده یشیب الصغیر, و یضع کل ذات حمل حملهء و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب ال 
شدید». قالوا: یا رسول اللّه! و اینا ذلك الواحد؟ قال: «ابشروا فان منکم رجلاه و من یاجوج و ماجوج الفا». ثم 
قال: «و الذین نفسی بیده ارجو آن تکونوا ربع اهل الجنة». فکبُرنا. فقال: ارجو ان تکونوا ثلث اهل الجنت», 
فکبرنا. فقال: «ارجو ان تکونوا نصف اهل الجنة». فکبّرنا. فقال: «ما انتم فی الناس الا کشعرة سوداء فی جلد 
بوز ایعن» اوه بصاه هی جله تور اسوه: 

و لالم اين هم ا زگفت ابلیس است. ميگوید: برگردانم ایشان را از طریق هدی, وگم کنم از راه راستی و دین 


۷۳۵ 


حق. و مهم و ايشان را فرا وایستن بدکنم. تا پیوسته بر آن باشندکه بد میکنند. و بر دهم ايشان را که بهشت 
نیست» و دوزخ نیست» و بعث نیست. جون این اعتقاد. آرند در بدی ید تنشتر کوشتل: و یقال: میم ای اجمع 
لهم مع الاضلال اوهمهم انّهم ینالون من الاخرة حظا. میگوید: ایشان را بیراه کنم. آن گه با بیراهی در دل ایشان 
افکنم که ایشان را از آخرت نصیب خواهد بود. این همچنانست که جای دیگرگفت: و اد زین له الشیّطان 
آعمالهم. 
و لامرن ۰ - آذان نام این بحيرة است که در سورة الماگده کته و این آنست که عرب گوش بعضی 
شتزان مشکافتت و آکترن هرکه کوش تجالوبشکافد با بر ملحی است بان :در کراهیت وععضیت: 


۳7 
و سییر 6 


و لامرنهم م لیر خَلَقَ اللّه بعضی مفسّران گفتند: این تغییر خلق خدا خصی کردن آدمیست. و آن فرموده شیطان 


است بحکم این آیت. 


و در خصی کردن دیگر جانوران میان علما خلاف است. و هرکه دندان گشاید. یا پوست روی تراشد. یا در موی 
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موی پیوندده یا پوست آزیند. همه ملحق است بتغییر خلق» و خضاب موی سیاه مردان را هم نزدیکست باین. و 
گفته‌اند: تغییر خلق آنست که اللّه تعالی چهار پایان را بیافرید از بهر آدمیان تا مرکب خویش سازند. و طعمه 
خویش, و ایشان بر خود حرام کردند. و آفتاب و ماه و سنگها بيافرید» و مردم را نرم و روان کرد تا بدان منفعت 
گيرنده و ایشان آن را معبود خحود ساختند. و عبادت آن کردند. چون از آن نهادکه اللّه فرمود بگردانیدند و آن 
معنی که الّه برای آن آفرید بمعنی دیگر بدل کردند» تغییر خلق خدا کردند لا محاله. 
وگفته‌اند: خلق اینجا بمعنی دین است. که جای دیگرگفت: لا تبدیل لحلق ال ای لدین ال و تغییر دین آنست 
که حلال حرام میکردند و حرام حلال. ۱ 
ثم قال: و من یذ اشیّطان ول من دون اللّه فقد خر خُنران ین | زیانکارکسی است که فرمان شیطان برد نه 
فرمان اللّه. یعدم ان زا ق دعس درا قیفر فا و مهم و یافت مرادها در دل ایشان می‌افکند. و 
گفته‌اند: در دل ایشان فقر می‌افکند. تا از بیم فقر هزینه در کار خیر نکننده و رحم نپیوندند. رب العالمین گفت: 
و2 دهم اسان لا غُرُوراً و شیطان وعده که دهد جز بفرهیب ندهد. سود نماید و زیان پیش نهد. أولئك 
واه جهن یعنی مصيرهم, ولا یجدون عنها محیصاً ای مفرا. 
اک کمن کوند که انلیسن ا زکجا دانسته بود که قومی از فرزندان آدم تسب وی تخوآهتن بر ی خا ایشان وا گراه 
کند باین سخن که گفت: لخن من عبادك نصا مفروضا؟ بات ایمت که ریت له باقع ایت عطایت کرد 
مان جهن منك و من تبعك مهم أَجَمعین , و ابلیس در آنجا دریافته بود که از فرزندان آدم گروهی نصیب وی 
خواهند بود. دیگر جواب آنست که ابلیس بهشت و دوزخ معاینه دیده بوده و دانست که هر یکی را قومی 
ساکنان خواهند بود. و نیزگفته‌اندکه ابلیس, آدم را وسوسه داد تا بعضی مراد خویش از وی بیافت. امّا همه مراد 
خویش از وی نیافت. بفرزندان آدم همین طمع کرد از اضلال همگان نومید است. اما ببعضی طمع دارد. اين 
سخن از آنجا گفته است. 
ا کر کننن کویده اه کت است کهانایش:زا آفریتم:و ان که او را بر خلق فساط کرق سانشان زا وتوسه 
مکید؟ تقرات افیت که یی قرلن کفوبعی را تلالد که گرم ابر اأتلان جهنم منك و من تبعك منم 
عم فسلطه علی العصاة لیملاً جهنم من متبعیه فقال لهم: و جَعَلنامأَیمة یعون ی الا و قال لمتبعی 
محمد (ص): و جعلناهم 9 پامرنا دیگر جواب آنست که علی (ع) گفت. قال: «اراد اه ان یظهر 
کرامته علی المومنین فلو لم یکن ابلیس و وسوسته لما هاج من القلب ریح المودّة و لما اضاء نور المعرفت» و 
اگر نه ابلیس بودی بوی مودّت و محیّت از دل بنده مومن کی دمیدی؟ و نور معرفت کی تافتی؟ 
ابلیس را بدان آفریدکه تا وی فعل خود ننماید. رحمت و مغفرت حق ظاهر نگردد. 


۷۶ 


هر چه وی خراب کند رحمت وی در آید. و آبادان گرداند. هر چه وی بغارت برد تیغ غفران از وی واستاند. و 
مریاین تن تم نهد: 

مردی پیش مصطفی (ص) آمد. و از وسوسه شیطان بنالید و شکایت کرد. 

مصطفی (ص) گفت: «انْ السّارق لا یدخل بیتا لیس فیه شیء ذاك محض الایمان». 

خانه‌ای که ازکالا خالی بود دزد در آنجا نرود دلی که از معرفت و ایمان خالی بود شیطان آنجا چه کار دارد؟ 
وسوسه شیطان دلیل است بر وجود ایمان. نخعی گفته است از اینجا: کل صلاة لا وسوسة فیها فانها لا تقبل, 
لأْن البهود و النصاری لا وسوسة لهم. 

و قال علی بن ابی طالب (ع): «الفرق بین صلوتنا و صلاة اهل الکتاب الوسوسة لأن الشیطان فرغ منهم و من 
عملهم» 

ابو بکر وراق گفت: لیس للشیطان مع الکثار عمل. لانهم وافقوه و المژمن یخالفه و المحاربة تکون مع 
المخالف. 

و الذین آموا و عملا الصالحات الاية مضی تفسیره. 

قوله: لیس باماییکم و لا آماني أهل الکتاب الامانی. الا کاذیب. معناه: لیس با کاذییکم و لا آکاذیب اهل 
ال او این ان دوه کشان یردان وان مرف از رت هن سا ساعابت وف جهودان گفتند: ما بهیم از 
شماء کتابنا قیل کتابکم و نیا قبل نبیکم. این نجوات ایشان ترا آمده وتفالهی من تعنت ای اشتهیت: شعی 
آنست که نه بآرزوهای شما است و نه بآرزوهای اهل کتاب. 

متجاهد کفت که قریی کفتند: لا بعت: و لا تخاست و قالراد لا تحته و لا تا ورجهودان کته پن تما الاو 
یم مَعْدَوَ و قالوا تن أبناء له و أحباو 

رب العالمین بجواب هر دو قوم اين آیت فرستاد. 

و اسم لیس مضمر است. المعنی: لیس ثواب اللّه بأمانیکم و لا امانیْ اهل الکتاب. 

شکونته راب و توافت ی مره دول انهشست: مه دا رزوی شا انم و تیا رزوی اهل کتاب. لکن بایمانست 
و عمل صالح. چنان که ور آستستن کفتا و لّذین وا و عملوا الصالحات سل جات تجري من نخیها 
هار خالدینفیها ابا از قنود که کا ود نا باه ارزو تست مصطقی (ص ‏ کت دنم اسان و 
لا بالمحلّی». 

و قال (ص): «العاجز من اتبع نفسه هواها و تمنی علی اللّه». 

من یَعمَل سوءاً یج به گفته‌اند: این جزا درین جهان است» یعنی آن رنجها که بگناهکار رسد در دنیا. و درین 
معنی خبرها است از مصطفی (ص): قال ابو بکر الصدیق: یا رسول اه کیف الصلاح بعد هذه الیة؟ فقال 
اي (ص): «اَیّة آیق»؟ فقال: یقول اللّه عز و جل: لیس بأمانیکم و لا آماني هل الکتاب من یحمَلْ سوماً یر 
بهء ما عملنا جزینا به. فقال له الثبي (ص): «غفر اللّه لك يا آبا بکر! آ لست تمرض؟ 

الست تنصب؟ [ لیر فصشاک الاُواء» قال: بلی. قال: «فهو ما یجزون به». 

و بروایتی دیگر ابو بکر صدیق گفت: و ایا لم یعمل سوه و الا لمجزیون بکلّ سوء عملنا. فقال النبی (ص): 
«امّا انت یا آبا بکر و اصحابك المومنون فتجزون بذلك فی الذنیا؛ حتی تلقوا له و لیست لکم ذنوب و اما 
الاخرون فتجمع ذنوبهم حتی یجزوا بها یوم القيامت». 

عطا گفت: آن روزکه این آیت فرو آمد ابو بکرگفت: هذه قاصمة الظّهر یا رسول الّه. فقال النبی (ص): «انّما 
هی المصییات تکون فی الدنیا». ۱ 

ابو هريرة گفت: آن روز که اين آیت فرو آمد جماعتی یاران نشسته بودیم» چون بشنيديم همه بگريستیم» و 
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نفسی بیده انها لکما انزلت و لکن ابشروا و قاربوا و سددواء اه لا یصیب احدا منکم مصيبة فی الدنیا الا کثر 
له بها خطینته حتی الش وكة شاکت احدکم فی قدمه». 

حسن گفت: انش انت در شأن کفار آمدکه رب العالمین مومن را به بدکرداری جزا نکند. پلکه وی را بکردار نیکو 
جزا دهد و سبئات وی در گذارد چنان که گفت: لیر له عنم ار اي عملوا و یجزیهم أَجرهم بح 
لذي کانوا َعمَلُونَ. جایی دیگرگفت: و هل تجازي 1 الْکْفور. و دلیل برین قول آنست که در ال ات که و 
ا یجد له من دون ال و لا تصیراً اگرکسی را نه در قيامت یار باشد و نه دوست. جزکافر نبود. که رب العرة 
مومنانرا گفته که ولی ایشانم: ۷ ولي الذین موه و ضمان نصرت کرده در هر دو سرای» وگفته: 7 اضر رشان 
لین وا في لیا الا و یوم یوم لاد 

و من الصا لحات الاية گفته‌اندکه جون آیت آم دکه شن تعمل شوعا جر به اهل کتاب با مومنان گفتند 
که: ما پا شما يکسانيم بحکم اين آیت. و شم را بر ما فضل نیست. رب العالمین ممنانرا بر ابشان فضل نهاد و 
گرامی کرد باین آیت دیگر: و من یل من الصالحات من دک َو او هو عون فاولقای ورن آلوه 

مکی و بصری و ابو بکر دون بضم یا و فتح خا خوانند علی اسناد الفعل الی المفعول به» و هو من 
الادخال, لا من الدخول, لاأنهم لا یدخلونها حتی یدخلوها, فلفظ الادخال اولی» و معنی آنست که در آرند 
ایشان را در بهشت. باقی بفتح یا و ضمّ خا خوانند. علی اسناد الفعل الی الداخلین لأنّهم اذا دخلوها دخلوهاء 
یعنی در شوند ایشان در بهشت. 

و لا بُظلمُون نقیراً و هی النقرة التی تکون فی ظهر النواة. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ان یدعون من دُونه 1 نان الاية عزیز است و عظیم. خدای یگانه وکردگار داننده. تاونده با هر 
کاونده. و بهیچ هست نماننده. بی‌شريك و ب بی انبا و بی‌نظیر و بی‌نیاز چنوکس نه و هیچ کس بجای او بس 
نه. در کردگاری قدی و درکاررانی بی مشیر» در پادشاهی بی‌وزیره و در خدایی بی‌نظیر. آفریننده جهانیان» و 
دارنده همگان. دشمنان و دوستان. احوال بندگان را مدب وکار عالم را مقدر. نه در تدبیر او سهو آید. نه در 
تقدیر او لغو آید. هرکسی را بر آنجاست که وی نشاند» و هر دلی را آن نثارکه وی فشاند. هر یکی بر آن رنگ که 
وی رشت و در هر دل آن رست که وی کشت. یکی را بآب عنایت شسته و بمیخ قبول وابسته. و چراغ معرفت 
وی از نور اعظم بر افروخته. و راهش روشن کرده. یکی را بتیغ هجران خسته ومع .رد وایسته» و نموده شبطان 
برو آراسته, و بر در پی بتان داشته و از وی این خبر بازداده که: ن یدعون من دُونه ۳ وا و ان . دون الا 
شفاه مریدا. لته اللّ 

عجب کاریست! کسی تراشیده خویش پرستد. یا ی خویش تقو کین کی اگر بغیر اللّه معبودی روا بودی» 
کافر معبود بت بایستی» نه بت معبود کافر. 

عقل و اختیار است» دعوی معبودی نمیکند. محال بود بتی را که نه حیات دارد و نه سمع» و نه بصر نه عقل 
نه اختیان که معبود بود. 

در ابتداء اسلام برکافران هیچ چیزصعب‌تر از آن نبود که مصطفی (ص) گفتی: خدای عالم یکیست. کردگار 
جهانیان یکی است. ایشان میگفتند: آ جَعَل الالهةٍ الهاً واحدا ٍن هذا َشيء عُجاب. چیزی بس عجب است 
آنچه محمد (ص) میگوید. که خدای یکیست. يك خدای کار همه جهان چگونه راست دارد؟ ما را در مکه 


سیصد و شصت بت است. وکار مکه تنها راست نمیتوانند داشت 


۷۳۸ 


رب العرّة ایشان را بحجّت جواب داد گفت: و هو الذي خلَّ الیل و النهاز و الشْمُس و الم او خداوندی 
است که شب تاريك آفرید. و روز روشن. و آفتاب درخشنده و ماه تابنده رخشنده» شب یکی تاریکی او همه 
عالم را بسنده. روز یکی روشنایی او همه عالم دا تاه افتات: کین طباخی او همه عالم تستکهن :هدنک 
تفا ی ی ی و 
رسنده: آزباب رون خیرم له اواحد ار 
خواجه‌ای مخلوق که بنده‌ای دارد. و ملك وی بود. نه روا باشد که آن ملك وی شود چنانستی که رب العزة 
گفتی: بت ملك منء و زمین ملك من ملك من در ملك منء چون بود انباز من؟ چندین جایگه در قرآن از 
و وت ی مق 
أعین رون بها الاية. کسی که صفت کمال ندارد خدایی را جون شاید؟ حای دیگرگفت: ِنْ لین تدغون من 
دون له ن ۳9 دیاب و لو استمعوا ۴۱ جایی دیگر گفت: ِن تدعوهم لا یَسمعوا عاء کم اگر بوقت 
درماندگی کافر بت را خواند بت آن دعاء وی نشنود و لو سَمعوا مّا استجایُوا لک ور صورت بستی که 
بشنیدی» نتوانستی که اجابت کردی. 
حصین خزاعی پدر عمران حصین روزی پیش مصطفی (ص) در آمد. و آن روز هنوز مشرك بود رسول خدا 
گفت: یا حصین! کم تعبد الیوم الها؟ 
امروز چند خدای داری؟ حصین گفت: هفت دارم یکین این اسمانیو شتین رفر رس گفت: «فایّهم تعده لیوم 
رغبتك و رهبتك؟ 
روز رغبت و رهبت را و روز حاجت و ضرورت را کدامیکی داری؟ چون نیازت بود و اندوهت بود کدام یکی را 
خوانی؟ وکاشف غم و قاضی حاجت کدام یکی را دانی؟ گفت: اآذی فی السماء آن یکی که بر ی 
و هم وس الاية حوالت اضلال که بر ابلیس نف از روی سب آمانت ور نه ابلیس را خود ابلیس که 
بود بلی وسوسه مینمایدکه پیشه وی اینست آن گه از پی وسوسه رب العرّة ضلالت آفریند. که ضلالت و هدایت 
و سعادت و شقاوت از خدا است: مَنْ ید له هراد و من یُضل فنْ تجد له ولا رد 
آن گه عاقبت و سرانجام و مال و مرجع هر دو فرقت یادکرد. قسم ضلالت رگفت: أُولیك مأواهم جَه و قسم 
هلایت را کت ستدحلهم جات تجري من تحنها الانها خالدین فیها بدا ود اللّه حقا. 
۰ النوبة الاولی ۱ 
قوله تعالی: ی دا و کیت تک هه ری اد ممن اسلم وَجْههٌ للّه از آنکه روی خود فرا خدا کرد؟ و هو 
شین و آن ه با آن نیکوکاربو. و بل راهيغ و بر پیملت ابرهيم ایستاد. فا آن مسلمان پاك دینه و 
ند له |راهیم خلیلا (۱۲۵) و ال ابراهیم را دوست گرفت. 
و للّه ما في السّماوات و ما في الارض و خدایراست هر چه در آسمان و زمین چیز است. وکان لب کل شيء 
مُحیطا ِِ زگتای بهمه چیز دانا است دانای همیشه‌ای. 

ِسَفتونك في الثساء می‌پاسخ پرسند از تو درکار زنان,قل ال یفیک فیهن گوی که خدای پاسخ میکند شما 
و ما یُتلی کم و آنچه بر شما میخوانند في الکتاب درین نامهء في یتامی لاخ کر کان 
دختران پدر مردگان, للاتي ۷ دی انا که ایشان را نمید‌هیدء ما کتب 7 آنچه واجب نیشته‌اند ایشان راء و 
تبون آن حون و رغبت نمیکنیدکه بزنی کنید ایشان را و المْستضعفینَ من الولدان و از تو می‌فتوی پرسند 
زبون گرفتگان ازکودکان و أن و للیتامی بالط و میفرماید اللّه شما را که تیمان را بداد بپای ایستید. و ما 
تفعلوا من خر و هر چه کنید از نیکی, نله ان به علیماً (۱۲۷) الّهبآن دانا است همیشه‌ای. 


و ان اه نود اف هی تاک ری خویش دانسته و دیده باشد. ۳۳ باز نثٌ 6 نفستی, أوٌ اطراضاً 


۷۹ 


با دزی کرد سل فلا جاح علیما متیر وت یی أن بصلحا که با هم آشتی اب 
یکدیگر بر خین و الصلخ خی و آشتی به و خضرت شیر الشح مه مردمان را بدریغ داشتن 
خویشتن را از ناکامی. و ٍن تَحسئوا و تقو کتک نم در آئید. از بیداد ببرهيزید. فان ال کان بما تعملون 
خبیرً (۱۲۸) الّه بآنچه شما میکنید دانا است آگاه همیشه‌ای. 
ون تسوا أن توا ب یلام و نتوانیدکه دادکنید میا زنان, و رصم و هر چندکوشید و خواهید , فله 
توا کل الیل لکن همه کششی مکنید. فتذروها که آن رن را فرو گذارید. کالمعلَة جون آويخته و ان تصلحوا 
و اگر نيك کر امد و تاش گراتاه و توا و از جور پرهیزید. فان ال کان غفورا رحیماً (۱۲۹) خدای مهربانست 
و آمرزگار همیشه‌ای. 
وان رف ور پس از هم برد ین ی 1" 
ی ی را و فد .وتا و 
اندرزکرديم لین ۳ الکتاب من قبلکم انشان را که بیش از شما کنات دادنده و کم و شما را هم اندرز 
کردیم آن نو ال که از خشم و عذاب خدای بپرهيزید و اٍن تکفر واه گر کافن شته فان له ما في السماوات 
و ما قي الارض خحدای راست هر جه در آسمان و زمین چیز است. وکان له نب حمیدا (۱۳۱( و خدای و 
است توانگری ستوده همیشه‌ای. 
و له ما في السّماوات و ما في الارض و خدای راست هر چه در آسمان و زمین چیز است وکس, و کفی بالله 
وکیلا (۱۳۷) و نيك بسنده وکارسازکه اوست. 
ٍن ۳۳ هکم ام الثاس اگر خواهد شما را ببرد ای مردمان! و یأت بآخرین و دیگران آرد. و کان اللّهْ علی 
ذلك قدیرً ( ۷( بر آن توانا است همیشه‌ای. 
4 رید واب لدب هرکه پاداش این جهان میخواهد فعند اللّه تواب الدنیا و الاخرة بنزديك خدای است 
پاداش ار شا و پاداش آن جهانی» و کان له سمیعا بصیرا (۱۳۴) و اللّه شنوای است بینای همیشه‌ای. 
یا 9 لین آمتوا ای ایشان که نک ونکت کر فوامین بر استاد دارید» بپای ایستید. بالََسّط براستکاری و داد 
دهی, . شهداء له 4 وگواهان بودن خدای را براستی, و و علی أنْشکم ور همه بر نفس شما بوده و لین ی ق 
پدر و مادر بود و رین یا بر خویشان, ان یک غُنیا اگر توانگر بود َو فتیر یا درویش بوده له وی بهما 
که خدای اولیتر بهر دوه لا تا وی بر پی بایست خود مایستید. آن توا که داد نکنید» و ان توا 1۳ 
در کار شوید. أَ تْرضوا يا روی گردانیده فِ ال کانْ بما تْمُونْ با (۱۳۵) خدای بآنچه شما میکنید دانا 
اشتت:و | گاه فسته‌اغ. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: و من احسن دینا ای: احکم دینا من اخلص عمله للّ. و فوّض امره الیه» و هُوّ مُضَنَّ ای: موحد 
للم محسن الی خلقه و اتب دین الله الذی بت به متخمدا. می‌گوید: کیست: دیت‌از و مسندیده‌تر از آن کین که 
عمل خود از شرك و ریا پاك کند. وکار خود باللّه بازگذارده و اللّه را کارساز و کار ران خود داند؟ و آن گه با 
خحلق خدا تیکوکار بود و مهربان» تون دین ایند که محمد را بآن دین فرستاد. و آن دین ابراهیم است و 
ملّت وی. ملّت ابراهیم در مّت محمد داخل است. هرکه بملت محمد اقرار دهد اتباع ملّت ابراهیم کرد. 
ابن عباس گفت: اقرار دادن به کعبه و نمازکردن بآن و طواف کردن گرد آن. و سعی میان صفا و مروه و رمی 
جمرات. و حلق زا و جمله مناسك از دین ابراهیم است. ه رکه نماز سوی کعبه کرد و باین صفات اقرار داد 
اتباع مت ابراهیم کرد. و اين در شآن ابو بکر فرو آمد بقول بعضی مفسّران. 


۷۳۰ 


حیفاً حال عن ابراهیم, او عن الضّمیر فی و انم و معناه: ماثلا عن جمیع الأدیان. 
و اتحَذُ ال ٍراهیم خلیلا ابن عباس گفت: ابراهیم مهماندار بود خانه بر سر راه داشتی» تا هرکسی که بر وی 
گذشتی, وی را مهمان کردی. پس يك سال مردمان را قحط رسید. از ابراهيم طعام طلب کردند. و ابراهیم را 
عادت بود که هر سال بار از مصر آوردی, از نزديك دوستی که در مصر داشت. غلامان را و شتران را فرستاد 
نزديك وی بار خواست. و بار نبود آن سال, که ایشان را هم قحط رسیده بود. شتران را تهی بازگردانیدند. تا 
بهامونی رسیدندکه پر از ریگ بود آن چاکران ابراهیم با خود گفتند: اگر اشترانرا بازگردانيم بی‌بار نه خوب 
بوده و دشمن را شماتت بود. درایستادند و غرارها پر از ریگ کردند. چون بر ابراهیم رسیدند قصّه با ابراهیم 
بگفتند و ابراهیم دلتنگ شد, که مردم را امیدوارکرده بود و دل بر آن نهاده که اکنون طعام رسد. و ساره در آن 
حال خفته بو و ازین قصَه خبر نداشت. پس ابراهیم در خواب شد از دلتتگی, و ساره بیدارگشت. و پرسیدکه 
غلامان ما رسیدند از مصر؟ و بار آوردند؟ گفتند: آری رسیدند. ساره سر آن بار بگُشاد آرد سفید نیکو دید. 
خبّازان را بفرمود تا در پختن ایستادند. چون ابراهیم (ع) بیدارگشت. بوی طعام بوی رسید. گفت: یا سارة من 
این مذا الطعام؟ ازکجا آمد اين طعام؟ گفت: این آنست که از نزديك خلیل تو آن دوست مصری آوردند. ابراهیم 
فضل وکرامت خدای بر خود بدانست وگفت: اين از نزديك خلیل من اللّه است. نه از نزديك خلیل مصری. ابن 
عباس گفت: آن روز رب العرَةّ ابراهيم را دوست خوانده. و او را خلیل خود خواند. و گفته‌اند: آن رو زکه 
فریشتگان در پیش ابراهیم شدند. بر صورتهای غلامان نیکو روی» ابراهیم پنداشت که ایشان مهمانان‌اند» گوساله 
فربه بریان کرد و نزديك ایشان آورد. آن گه گفت: بخورید بدو شرط: یکی آنکه چون دست بطعام بریدگوئید: 
«بسم اللّه»» و چون از طعام فارغ شوید. گوئید: «الحمد للّه». جبرئیل گفت: یا ابراهیم! سزاواری که اللّه ترا 
دوست خود گیرد» و خلیل خود خواند. 
گفت آن روز رب العرَة او را خلیل خود خواند. وگفته‌اند: ملك الموت بصورت جوانی در سرای خلیل شد. و 
خلیل او را نشناخت» گفت بدستوری که درین سرای آمدی؟ 
ملك الموت گفت: بدستوری خداوند سرای. پس ابراهیم او را بشناخت, آن گه ملك الموت گفت: يا ابراهیم! 
خدای بنده‌ای را از بندگان خود بدوست گرفت. 
ابراهیم گفت: آن کدام بنده است. تا من او را خدمت کنم تا زنده باشم؟ 
ملك الموت گفت: آن بنده تویی یا ابراهیم. گفت: بچه خصلت مرا دوست گرفت؟ 
و خلیل خواند؟ گفت: بأْنك تعطی و لا تأخذ. 
روی عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه (ص): «یا جبرئیل لم اتخذ اللّه ابراهیم خلیلا؟» قال: «لاطعامه 
الطعام يا محمد» و روی ابو هريرة قال: قال رسول ال (ص): «اتخذ اللّه ابراهیم خلیلاء و موسی نجیاه و 
اتخذنی حبیباه ثم قال: و عرّتی لاژثرن حبیبی علی خلیلی و نجیّی» و قال (ص): «لوکنت متخذا خلیلا 
لاتخذت آبا بکر خلیلا. و از صاحبکم خلیل اللّ». یعنی نفسه. 
امّا خلیل از روی لغت آن دوست است که در دوستی وی هیچ خلل نبود. 
ابراهیم خلیل است. یعنی که اللّه او را برگزیده و دوست داشت. دوستی تمام. که در آن هیچ خلل نه» و روا باشد 
که معنی خلیل, فقیر بو زیرا که خلّت حاجت و فاقت باشد. یقال: سد خلته‌ای حاجته. قال زهیر یمدح هزن بن 
سنان: 

و ان اتاه خلیل یوم مسغبة یقول لا غائب مالی و لا حرم 
خلیل ای فقیر, و ابراهیم. خلیل ال لاه فقیر الی ال محتاج الیه لا حاجة له الی غیره. 
ترسایی از شیخ ابو بکر وراق ترمدی سوال کرد گفت: چرا جائز است خدای را جلّ جلاله ابراهیم را دوست 


۷۳۱ 


گیرد؟ و جائز نمیداریدکه عیسی را فرزندگیرد؟ 

ابو بکر وراق جواب داد که: فرزند اقتضاء جنسیّت کند. و خدای را جنس نیست. و دوستی اقتضاء جنسیّت 

نکند. نه‌بینی که کسی اسبی دوست دارد یا جوهری دوست دارد. یا جامه یا بنائی» وزین هیچ چیز بفرزندی 

نگیرد تا بدانی که فرزند اقتضاء تجانس کند. و لا جنس له جلّ جلاله. ترسا چون این سخن بشنید مسلمان 

گشت. و بدین اسلام در آمد. 

هاش الساواتر مافال رق اهاط شام وم باب و کان الشی شی سقطا احاط غلبه 

ٍِِ ۰ 

و یَسَفتَولك في الساء الأية سبب نزول اين آیت آن بود که عرب در زمان جاهلیّت نه زنان را از میراث چیزی 

مدق رنه کرد کاخ ره بلکه مردان را میدادند. مهینان ایشان را. رب العرّةٍ درین آیت نصیب زنان و نصیب 

کودکان از میراث بایشان الحاق کرد و بداد فرمود. و نیز دختران یتیم میبودند با مال و بصورت زشت. که اولیاء 

ایشان از بهر زشتی صورت نمی‌خواستندکه ایشان را بزنی کننده و ایشان را بکسی نمیدادنده و در خانه میداشتند 

از بهر مال که داشتد بامید آنکه مگر نمیرنته و مال ایشان تمیراث برگیرند. 

سدی گفت: این در شأن جابر عبد اللّه فرو آمد. که دختر عمّی داشت یتیمه و نابینا بوده و بصورت زشت. جابر 

گفت: يا رسول اللّه! بآن صفت که وی است میراث گیرد؟ رسول خدا گفت: نعم. گیرد. پس میراث که وی را 

بود بوی داد. آن گه او را در خانه میداشت. و بزنی بکس نمیداد از بیم آنکه شوهر و فرزندان وی مال بمیراث 

برند» و خود بزنی نمیکرد که جمال نداشت» وگوش بر آن نهاده که تا بمیرده و آنچه هست از مال وی بمیراث 

برگیرد. ربٌ العالمین اين آیت فرستاد: و یستَفتوَك في الْساء ای یستعرفونك. و الفتیا و الفتوی لغتان و هو 

تعريفك الأم افتانی ای عرفنی. میگوید: از تو فتوی میپرسند و فتوی میخواهند درکار زنان, قل له فتیکم 

یهن و ما یتلی علیکم 

موضع «ما» رفع است. المعنی: اه یفتیکم فیهن 

و ما پئلی غلیکم في الکتاب ایضاء یفتیکم فیهن ی اللّه فتوی میکند و قرآن فتوی میکند. و آن آنست که 

قراو سره کت و توا الیتامی أموالَْم 

ما کیب له یعنی فرض لهن من المیراث. و تبون آن تکُوهنٌ یعنی: و ترغبون عن آن تنکحوهن لدمامتهن. 
وضع من وان اين در موضع خفض است. عطف علی قوله فیهن » یعنی قل اللّه یفتیکم فیهن» و فی 

المستضعفین من الولدان. و قیل عطف علی قوله: في یتامّی الْسای المعنی: فی یتامی الساء و فی المستضعفین 

من الولدان الّذین لا تورئونهم. 

و آن تما ای: و یفتیکم ان تقوموا للیامی, بلط ای بالعدل فی میراهم و مالهم و نکاحهم. قیل: نرّلت فی 

ام کحة و بناتها علی ما سبق شرحه فی صدر السورة. 

قال ابن عباس و عائشة: ما کُتب له یعنی الصداق» و المعنی: لا تزتونهن صداقهن» و ترغبون فی نکاحهن 

لجمالهنْ و ما لهن و قیل: فی المستضعفین هم العیید و الاماءه ای آحسنوا الیهم. لا تکلفوهم ما لا یطیقون. 

و ما تفعلوا من خی مما امرتم به من قسمة المواریث. فٍن ال کان به غلیماً فیجزیکم به. 

و روایت کنند اویرام عا زب که آخرتر آیتی که از آسمان فرود آمد این آیت بود و آخرتر سوره‌ای سورة براءة. 

و ٍن ار حافت من لها نشور و |غراضاً لاية سعید جبیرگفت: ری رب فاشبو ان رن کته بو وان 

آن مرد فرزندان داشت. مرد خواست که وی را طلاق دهد و زنی دیگر از آن نیکوتر بخواهد. آن پیر زن گفت: 

مرا طلاق مده و با فرزندان بگذان و قسمت کن مرا اگر خواهی باختیار خویش در کم و بیش و اگر خواهی 

قسمت مکن از بهر من, که روا بود اندی که در نکاح تو بمانم. مرد گفت: چنین کنم» پیش رسول خدا شد. و این 
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حال بگفت. 
رسول خدا جواب دادکه: اللّه سخن تو شنید. و اگر خواهد اجابت کند. پس رب العالمین بجواب ایشان این 
9 7 مرد رافع بن خدیج الا نصاری بوده و زن وی خویلة بنت محمد بن مسلمة الا نصاری. 

و [ن ار خافّت ای علمت و رأت, من بَغْلها تشوزاً یعنی: یبغضها و بترك مضاجعتها و مباشرتهاه و یعرض 
بوجهه عنهاء و یقل مجالستها و محادنتها. 
میگوید: اگر زنی از شوهر خویش میشناسد و میداند و می‌بیندکه وی را دشمن میدارد. و مباشرت و صحبت وی 
می‌بگذارد» و روی از وی میگردانده و با وی ننشیند و حدیث نکند» بر ایشان تنگی نباشدکه با یکدیگر صلح 
کنند در قسمت و در نفقه. و این چنان باشدکه مرد زن را گوید: تو پیرگشتی و روزگار جوانیت بسر رسید. و من 
میخواهم که دیگر زنی خواهم و روزگار قسمت وی بیفزایم در روز و در شب تازگی و جوانی وی را. اگر تو 
بدین خشنودی و رضا میدهی» بر جای خود و بر حال خود در نکاح من میباش, و اگر نه ترا بخشنودی گسیل 
کنم. پس اگر زن بدین حال و بدین صفت رضا دهد نیکوکار بود و پسندیده» و وی را بر آن اجبار نکننده و اگر 
نه که بدون حق خویش رضا ندهد واجب آید بر شوهرکه حق وی از مقام و نفقه تمام بدهد. يا بنیکویی و 
احسان وی را روان کند. و وی را برنج وکراهیت ندارد. و مرد اگر وی را دارد. و حقّ وی با کراهیت صحبت 
تمام بدهد. محسن باشد و ستوده حق, و اللّه وی را جزا دهد بر فعل خیر اینست که اللّه گفت: و ما تَفعلوا من 
خی فان ال کان به غلیماً ای یعلمه ۳ ۱[ 
ان چون وکا زیر ای انا وه بخلاف مقام و نفقه که حق زنست. 

و آنچه رب العرة گفت: و الصلّحْ خی آنست که پیر زن را میدارد بعد از تخبیر در نفقه و مقام بچیزی معلوم 
صلح کنند. و رسول خدا (ص) با سوده بنت زمعه همین کرد. زنی بود روزگار بوی برآمده و پیرگشته و رسول 
خواست که وی را طلاق دهد سوده گفت: مرا در جمله زنان خود بگذان تا فردا در قیامت چون مرا حشرکنند 
با زنان تو حشرکنند. و من نوبت خویش روز و شب در کار عائشه کردم. 

رسول خدا آن از وی بپذیرفت» و چنان کرد. 

قراء کوفه آن بصلحا خوانند. بضم یا وکسر لام بی لف. و هو من الاصلاح. 

و در حال تنازع و تشاجر اصلاح | استعمال کنند. چنان که تصالح استعمال کنند. تقول: اصلحت بین المنازعین. 
قال له تعالی: الا من مر بصقَة 1 روف الاح ین لّاس. و «صلحا» روا بود که نصب علی المصدر 
باشد. لاْنْ الصَلح اسم اتقو هه تلع کالظاهس اعطیت و واه کیبور ول بدا کف 
چنان که گویی: اصلحت ثوبا. باقی «ان یصالحا» خوانند. بفتح یا و لام و تشدید صاد. و بألف» و أصل آن «ان 
بتصالحا» است. «تا» ور صا د مدغم کردند. لتقاربهما فی المخرج» و و درین باب تصالح معروف‌تر است. 

0 الشحٌ گفته‌اندکه شحٌ زن آنست که شوی خودش دریغ آید از زنی دیگر از مهر ای و شحٌ مرد 

نست که خویشتنش دریغ آید از زن خویشتن از پیری يا از زشتی بمهر زنی دیگر. و قیل: و أَحفررت الاَفْس 
الب نج یعنی الغالب علی نفس المرة الشح. غالب آن بود که زن بخیل باشد و بر مال حریص, چون شوهر وی را 
ببعضی مال خشنود گردانده وی نصیب خود از شوهر بتواندگذاشت. 
پس گفت: و ان تَضسینوا و توا ب یعنی اگر نیکویی کنید نز خن 
آ گاهست. از اسان و جور شما خبر دارد و جزاء آن چنان که خود خواهد» دهد. 
و لنْ تستطیعُوا آن تعدلوا من تاه ای: لن تقدروا ان تسووا بینهن فی الحب. و لو حرصتم علی العدل. معنی 
آنست که شما اگر چه کوشید و حریص باشید. بر آنکه میان زنان خویش عدل و راستی نگه دارید. در دوستی و 
مهر نتوانید که در استطاعت شما نبود که دلها در دوستی راست دارید, امّا این یکی توانیدکه میل نکنید در نفقه 
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و در قسمت. چون دو زن دارید یا بیش همه را در نفقه و در قسمت یکسان دارید. و جوان را بر پیر افزونی 
منهید. که اگر افزونی نهید. آن دیگر را همچون زندانی محبوس فر و گذارید. آويخته میان دو حال, نه بی‌شوی و 
وه 
حسین فضل گفت. عدل بر دو ضریست: یکی آنست که در استطاعت بنده آید و یکی نه. امّا آنچه در استطاعت 
الق ات کته راتفر مروت اتضا که کفت بب العري ان نله نام قالمدل ای کر کته فان ام ری 
بالَْسّط. و این عدل نقیض جور است که هر دو در توان بنده آید. امّا تمه در تا و توان بنده ِ 
رابت داش انم ی هون وروی باه تسایر را رده ان از اکتا موی تسه 
مصطفی (ص) قسمت کرد میان زنان» و عدل و راستی در آن نگه داشت. آن گه گفت: اللهم هذه قسمتی فیما 
املك فلا تأخذنی فیما لا املك» و روی اه قال: «اللهم هذه قسمتی فیما املك و نت اعلم فیما لا املك». 
و از عمر خطاب روایت کنندکه گفت: اللَهِم امّا قلبی فلا املك. و اما ما سوی ذلك فارجو ان اعدل. و عن ابی 
هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «من کانت له امرأتان یمیل الی احدیهما عن الااخری, جاء یوم القيامة و آحد 
شقیه ساقط». 
و قال انس بن مالك: اذا تروَج البکر اقام عندها سبعاء و اذا تروج الب اقام عندها ثلائا. 
کسی که بکری بزنی کند. وی را رسدکه در قسمت وی را هفت شبان روز بر زنان دیگر افزونی نهد. و اگر نیب 
باشد مه شباترون آن که تقسیمت,و غلذل:سان ایشان از شود 
و زنان میات و آزادگان مسلمانان در قسمت یکسان‌اند. و آزاد زن را دو شب است وکنيزك را يك شب. و ان 
تصلخُوا یعنی: بالعدل فی القسمة بینهن و توا الجور فان له کانْ عُوراً رحیماً لما ملت الی الّتی تحبّها 
بقليك» بعد العدل فی القسمة. 

ون قفا من الله لا من سَعته چون حدیث صلح رفته بود. و ذکر اجتماع بر سبیل جواز, از پ پس آن در فراق 
سخن گفت. و رخصت داد تا اگر آن پیر زن بصلح سر در نیارد و جز تسویت طلب نکند. از یکدیگر بطلاق 
جدا شوند. و رب العرّة ایشان را وعده دادکه از فضل خویش هر دو را بی‌نیا زکنده و روزی دهد: آن زن را از 
شوی دیگ و این مرد را از زنی دیگر. 
گویند: مردی پیش مصطفی (ص) آمد. و عزب بود و از تنتگی روزی و معیشت شکایت کرد. مصطفی او را 
گفت که: زنی بخواه تا روزیت فراخ شود. یعنی بحکم این آیت که ال گفت: ان یکُونوا فقراء یه له من 
یک و اه و کی مسا او عمط | کف از رارکت رخ 
طلاق ده تا روزیت فراخ شود. یعنی بحکم این آیت که ال گفت: ون قافن لکلا من سعته. 
و کان ال واسعاً یعنی: تیم له نی الرزق و اتعقل» . حکیماً فیما حکم و وعظ. 
و له ما في السمافات و ها في الازض الاية میگوی: خدایراست هر چه در آسمان‌اند از فریشتگان. و هر چه در 
تاه له و آقد رم لین وتو الکتاب من قبلکم امْتهای گذشته‌اند وکتابداران پيشینه از تورات و 
انجیل و هر چه بود ازکتب. و یا کم خطاب امّت محمد است. یعنی ایشان را که پیش از شما کتاب دادند. 
ایشان را و شما را ای امّت محمد اندرزکردیم: ایشان را درکتب ایشان, و شما را درکتاب شما یعنی قرآن, آن 
انوا ال یعنی: وحُدوا اللّه که خدای را یگانه دانیده و بمعبودی یگانه شناسید. و توا و اگر نکنیده و 
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توحید بپوشید. و جحود آرید. فٍ له ما في السّماوات و ما في الْرْض و کانْ له نا حمیداً بحقیقت دانیدکه 
هی اک تس مات رس کی ارت تس 
صنع وی است. و آن گه از طاعت همه بی‌نیاز است. وز ستایش همه پاك ستوده خود است و بی‌نیاز بجلال 
خود. 
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له ما في السّماوات و ما في الأْرّض و کُفی باه وکیلا ای: دافعا و مجیرا حافظا علی خلقه شهیدا. 

ن ۳۳ ایدبکُم ایا ال الاية این خطاب مشرکان و منافقان است. 

میگوید: اگر اللّه خواهد مرگ بر شما گمارد و همه را نیست گرداند. و باز قومی دیگر آرد از شما مطیع‌تر و 
بهتر یعنی مسلمانان و امّت احمد. و همین کرد رب العالمین جل جلاله, که در عهد رسول خدا جهان همه کفر و 
معصیت داشت. پس علم اسلام آشکارا گشت. وکفر با طیّ ادبار خود شد. و جهان همه از نور اسلام روشن 
قال اپو هریت لمَ نزلت هذه الاية ضرب رسول ال (ص) ظهر سلمان فقال: «هم قوم هذا» یعنی: عجم فارس. 
من کان رید واب انیا فعند اللّه تواب ات و الاخرة میگوید: هرکه بفرائض اعمال» دنیا خواهد. ال تعالی 
آنچه خواهد از دنیا بوی دهد یا آنچه خواهد از وی دفع کند در دنیاه امّا در آخرت وی را هیچ ثواب نبود. و هر 
که بفرائض اعمال ثواب آخرت خواهد. رب العالمین آنچه وی را بکار آید از دنیا بوی دهد و آنچه بنده خواهد 
از جلب منفعت و دفع مضرّت از وی باز نگیرد. و آن گه وی را در آخرت نصیب بود بهشت جاودان و نعمت 
بیکران. ربٌ العالمین بر نیّت آخر هم دنیا دهد. و هم عقبی, اما بر نیّت دنیا آخرت ندهد. رسول خدا گفت: 
«المژمن نیته خیر من عمله و عمل المنافق خیر من نیته. وکل یعمل علی نیّته». 

قیل: هذه الاية وعید للمنافقین» و قیل: حضٌ علی الجهاد. و ثواب الدّنیا هو الغنيمة بالجهاد. 

۳ لین آمنوا ونوا امین بالقسط مفسّران گفتند: این آیت در شأّن مردی آمدکه بنزديك وی گواهی بود بر 
پدر وی» و میترسیدکه اگر آن گواهی بدهد. اجحافی باشد بمال وی» و درویشی وی بیفزاید. وگویندکه: در شأن 
ابو بکر صدیق فرو آمد که کسی را بر پدر وی ابو قحافه حقّی بود. و وی گواه بود. میگوید: ای شما که 
مومنان‌اید! کُونوا وامینٌ بالقسّط ای: قوّالین بالعدل فی الشَهادة در گواهی دادن گویندگان بعدل باشید. راستی 
نگه دارید. گواهی که دهید خدای را دهید. از بهر صاحب حقَ و باز مگیرید. اگر چه آن گواهی بر نفس شما 
باشد. یا بر پدر و مادر یا بر خویش و پیوند. و بدان منگریدکه آن کس که بر وی گواهی میدهید. توانگرست یا 
درویش: توانگر را از بهر توانگری محابا مکنید. و بر درویش از بهر درویشی نبخشانید. کار هر دو باه فرو 
گذارید. که اللّه بدیشان از شما سزاوارتر و آنچه اللّه ابشان را خواهد نیکوتر. 

فلا بو اهوی آن تعدلوا شما بر پی دل خواست خود مروید. تا جورکنید و از حق بگردید. «و ان تلوا» بيك 
واو و ضم لام قراعت شامی و حمزه استء از ولی بلی ولاية بقال: و لیت الشيء اذا تویته و اقبلت علیه 
فولاية الشّیء اقبال علی» و هو خلاف الاعراض عنه. و المعنی: ان تقبلوا او تعرضوا. باقی قراء ان توا خوانند 
بدو واو و سکون لام. من لوی پلوی لیّ+ و هو من لیْ القاضی و اعراضه لأحد الخصمین علی الاخره او من لی 
الشهادق و هو تحریفهاء او من لیْ الغریم» و هو مدافعته و مماطلته. یقال: لویته حقه ای دافعته» چون از مدافعت 
بود معنی آن باشدکه: و ان تدافعوا فی اقامة الشهادة او تعرضوا عنها فتکتموها. 

میگوید: اگر درگواهی دادن مدافعت کنید. و روزگار در پیش افکنید. یا خود انکارکنيد» و پنهان دارید» و از آن 
اک یتک وا سا کم ری اه مه رن توا 
بالشهادة يا روگردانید از پیچ وگواهی بدهید» هر چون که کنید الْلّه بدان دانا است و آگاه یجازی المحسن 
پاحسانه و المسیء باساءته. 

ابن عباس گفت: این آیت در شأن قاضیان آمد که پیچ در روی خویش آرند. و از يك خصم اعراض کنند. 
مصطفی (ص) چون این آیت فرو آمد گفت: «من کان یژمن باللّه و الیوم الآخر فلیقم شهادته علی من کانت, و 
من کان یمن بالّه و الیوم الاخر فلا بجحد حّا هو علیه و لیودّه عفوا و لا پلجته الی سلطان و خصومته لیقتطع 
بها حقه. و ائما رجل خاصم الیّ فقضیت له علی اخیه بحقّ لیس هو له علیه. فلا يأخذه و اما آقطع له قطعة من 
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نم>> 
کت ۰ 
و قیل لعمار بن یاسر: ای الناس احکم؟ قال: الْذْی یحکم للناس کما یحکم لنفسه و قال ابن عباس (رض): 
اما ابتلی سلیمان بن داود بما ابتلی به لاه تقدم الیه خصمان, فهوی آن یکون الحق لاحدیهما. و قال عبد ال 
بن عمر: جاء خصمان الی عم فجلسنا الیه و فی قلبه علی احد الخصمین شیء فأقامهماء ثم جلسا مرة اخری 
فأقامهماء نم جلسا الیه الاللةء ففصل بینهماء و قال: انهما جلسا ال و فی قلبی علی احد الخصمین شیء 
فکرهت ان افضل الحکم علی ذلك. فأقمتهما. ثم جلسا الْانيةه و قد ذهب بعض ما فی قلبی, فأقمتهما ثم جلسا 
لت و لا ابالی لا الخصمین کان» فقضیت. 
و لو غلی آنفسکم اگرکسی گوید: شهادت بر خویشتن چونست؟ جواب آنست که: حق دیگری بر خود واجب 
شناسد. و بدان اقرار دهد. ابن عباس گفت: امروا ان یقولوا الحقّ و لو علی انفسهم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و من حَسن دیناً ممَن اسلم وجهه للّه و هو مُحَن الاية رب العالمین خدای جهانیان وکردگار نهان 
دان» جل جلاله و نا اسماءه و تعالت صفاتهه درین آیت مخلصان را میستاید. و اخلاص در اعمال 
میپسندد. و اول کسی که جامه اخلاص در سرکعبه عمل کشید مصطفی بود که گفت: «انّما الأعمال بالبیات». 
این روش اخلاص در اعمال همجون روش رنگ اشیت در گوهن چنان که گوهر بی کسوت رنگ. سنگی باشد 
معروف کرخی قدس اللّه روحه خویشتن را بتازیانه زدی» وگفتی: با نفس اخلصی تخلصی, اخلاص کن تا 
خلاص یابی. گفته‌اند: علم نخم است» و عمل 9 استه و آب آن اخلاص. کار اخلاص دارد. نشکا و در 
اخلاص است؛ و سعادت ابید در اخلاص است؛ اما اخلاص خود عزیز است» نه هر جایی فرود آید. نه بهرکسی 
روی نماید. 
رب العرّة گفت: سر من سرّی استودعته قلب من احببت من عبادی. 
در بنی اسرائیل عابدی بود. وی را گفتند: در فلان جایگه درختی است که قومی آن را میبرستند. آن عاید را از 
بهر خدا و تعصب دین خشم گرفت؛ از جای برخاست» بر بر دوش نهاده و رفت تا آن درخحت از بیخ بردارده و 
نیست گرداند. 
ابلیس بصفت پیری براه وی شد. از وی پرسید که کجا میروی؟ گفت: بفلان جایگه تا آن درخت برکنم. گفت: 
رو بعبادت خود مشغول باش, که اين از دست تو بر نخیزد با وی بر آویخت. ابلیس بافتاد. و عابد بر سینه وی 
نشست. ابلیس گفت: دست از من بازگیر تا ترا يك سخن نیکو بگویم. دست از وی بداشت. ابلیس گفت: ای 
عابد خدای را پیغامبران هستند. اگر این درخت بر میبايدکند. پیغامبری را فرماید تا برکند» ترا بدین نفرموده‌اند. 
و من ازین کار بازنگردم تا تمام کنم. دیگر باره بهم بر آويختند» و عابد به آمد. و ابلیس بیفتاد. ابلیس گفت: ای 
جوانمرد! تو مردی درویشی» و منت تو بر مردمان است. چه باشدکه اين کار در باقی کنی که بر تو نیست. و ترا 
بدان نفرموده‌انده و من هر روز دو دینار در زیر بالین توکنم» هم ترا نيك بود هم عابدان دیگر راء که بر ایشان نفقه 
کنی. عابد درين گفت وی بماند. با خود گفت: يك دینار بصدقه دهم و يك دینار خود بکار برم بهتر از آنکه 
این درخحت برکنم. که مرا بدین نفرموده‌اند. و به پیغامبرم. تا بر من واجب آید. پس باین سخن تازرکتا: دیگر 
روز بامداد دو دینار دید در زیر بالین خود. برگرفت. روز دیگر همچنین تا روز سیوم که هیچ چیز ندید. خشم 
گرفت. تبر برداشت» و رفت تا درخحت برکند» ابلیس براه وی آمد. وگفت: ای مرد ازین کار برگرد که این هرگز از 
دست تو بر نخیزد. بهم بر آويختند. و عاید بیفتاده و بدست ابلیس غاجر کشت و ابلیس قصد هلاك وا گرد 
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عابدگفت: مرا رها کن تا بازگردم. لکن با من بگوکه اوّل چرا من به آمدم و اکنون تو به آمدی؟ گفت: از آنکه 
در اوّل از بهر خدای برخاستی, و دین خدای را خشم گرفتی» رب العرّة مرا مسحر توکرد. هرکه برای خدا 
باخلاص کاری کند» مرا بر وی دست نبود. اکنون از بهر طمع خویش و از بهر دنیا خشم گرفتی, تابع هوای خود 
شدی, لا جرم بر من برنیامدی, و مقهور من گشتی. 
مصطفی (ص) را پرسیدندکه اخلاص چیست؟ گفت: آنکه گویی: ربّی اللّه ثم تستقیم کما امرت. 
و من دیا من سم وَجهة له و هر مُضْینٌ واسطی گفت: و هو محسن, معنی آنست که: و هو یحسن ان 
یسلم وجهه للّه. میگوید: راه پاك و دین نیکو آن کس راست که روی خود فرا حق کند. و نيك داند و شناسد این 
روزی فرا حق کردن» و اخلاص بجای آوردن که نه هرکسی که بدرگاه سلطان رسد. وی ادب حضرت شناسد. 
آن گه گفت: و ات ملا پراهیم حتیفاً اشارتست بدانکه اين حالت ابراهیم (ع) است که روی بحق نهاد و ادب 
حضرت بجای آورد خود را نصیبی بل اش همه دریاخت: هم نفس, و هم مال» و هم فرزند. نفس خود 
درباخت رضاء حق را. فرزند درباخت اتباع فرمان او ره و مال درباخت شفقت بر خلق او را. لا جرم رب العرَة 
او را بستود و خلیل خود خواند. گفت: و اند ال ابُراهیم خلیلا 
روی ان ال تعالی اوحی الیه: انت خلیلی و نا خليلك. فانظر ان لا اطع فی شرك و قد تعلقت بغیری, فاقطع 
و گفته‌اند که: چون رب العرَة رقم خلّت بر وی کشید» و اين ندا در عالم دادکه: و اتحُْ ال |براهیم خلیلاه 
فریشتگان آواز بر آوردند که خداوندا! چه کرد ابراهیم که با وی این کرامت کردی؟ و از جهانیان این تخصیص 
وی آمد؟ فرمان آمدکه: ای جبرئیل پرهای طاسی فر و گشای, و از ذروه سدره بقمّه آن کوه رو و نام ما بسمع او 
رسان. جبرئیل بیامد. و در پس آن کوه ایستاده و خلیل را سیصدگله گوسفند بود با هرگله سگی, و قلاده زرین 
در گردن وی. جبرئیل آواز بر آوردکه: یا قدوس!. خلیل از لت آن سماع بیهوش گشت. از پای درآمد. گفت: 
ای گوینده يك بار دیگر بازگوی, و اين گله گوسفند باین سگ و قلاده زرین ترا. جبرئیل يك بار دیگر آواز 
برآوردکه: پا قدوس! خلیل در خاك تمرّغ میکرد. و چون مرغ نیم بسمل میگفت: يك بار دیگر بازگوی و این 
کله دیگرنق او آنشه: 
و حدئتنی یا سعد عنه فزدتتی جنوناء فزدنی من حديئك یا سعد 

همچنین وامی‌خواست. تا سیصدگله همه بداد. آن گه چون همه بداده بو آن عقدها محکم‌ترگشت؛ هن 
افلاس بهم پیوست. خلیل آواز برآوردکه: یا عبد اللّه! يك بار دیگر بازگوی و جانم ترا. 

مال و زر و چیز رایگان باید باخت چون کار بجان رسید. جان باید باخت. 
جبرئیل را وقت خوش گشت. پرهای طاوسی فروگشاد گفت: اگر قصوری هست در دیده ماست. اما ترا عشق بر 
کا تن ی انخا تعاا: 
وله ما في السْماوات و ما في الأرْض درین آیات سه جایگه بازگفت: و له ما في السّماوات و ما في الرْض 
هر جای قومی را تتبیه استء و معنی ر مخصوص. اول تنبیه عامّه مسلمانان است. دوم تبیه متعبّدان و متقیان 
است. سیوم تنبیه صیقان و خاصگیان است. اوّل عامّه مسلمانان را گفت که: هر چه در آسمان و زمین است همه 
ملك و ملك من است. همه آفریده و صنع منست. علم من بهمه رسیده و از همه آگاهم. حقها میان شما واجب 
کردم و فرضها باز بریدم. زنان را و یتیمان را و مستضعفان را حقها بجای آرید. و فرموده من بکار دارید. و 
بمواسات و صلح کوشید. اگر نيك کنید و اگر بد» اگر صلح کنید و گر جنگ بحقیقت دانیدکه من میدانم و من 
می‌بينم, که همه آفریده و صنع منست, آفریده و صنع من کی پنهان شود بر من: أ لا یلم من خلَق و هر اللطیف 
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در آیت دیگرگفت: و له ما في السّماوات و ما في الاْرض و لقّد وین الاية شما که عابدان و پرهیزگاران‌اید 
یکبارگی همه بکوی تقوی در آئید. و تقوی پناه خود سازید. و از راه شبهت و تهمت برخيزید. اين بگفت و 
بفرمود آن گه گروهی را توفیق داد وگروهی را در راه خذلان فرو گذاشت» و همه را آگاهی دادکه من بی‌نیازم» 
نه از طاعت آن موفق مرا سود نه از معصیت آن مخذول مرا زیان. هر چه در آسمان و زمین همه ملك و ملك من 
همه مقدور و مصنوع من, اگر خواستمی همه موفق آفریدمی یا همه مخذول. کس را بر من اعتراض نه». و از 
حکم من اعراض نه. ۱ 

در آیت سیوم گفت: و له ما في السّماوات و ما في الارْض و گفی باللّه وکیلا تنبیه صدیقان و محبّان است. که 
هفت آسمان و هفت زمین و هر چه در آن» همه آن منسته نه بدان آفریدم تا تو روی بدان آری و دل بر آن نهی, 
که بس بآن بمانی» و از من باز مانی» لکن بدان آفریدم تا بتو نمای و بر نفس تو آرایم. آن گه چون همه 
بگذاری و روی بمن آری» همه در خدمت تو آرم و همه زیر دست توکنم. و این معنی در خبر است: یا دنیا 
اخدمی من خدمنی و اتعبی من خدمك و حکایت سهل تستری معروفست که: خلیفه روزگار مال فراوان بر وی 
عرضه کرد هیچ نپذیرفت. یکی پرسید که چرا نپذیرفتی؟ سهل دعا کرد تا رب العرّة پرده از دیده آن سائل 
برداشت در نگرست يك جهان گوهر و مروارید دید. آن گه گفت: ای جوانمرد! ما را حاجت بمال خلیفه نیست» 
که همه جهان بفرمان ماست و خزائن زمین بر ما عرضه می‌کنند لکن ما خود نمی‌خواهيم. 


چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرین پستی قفس بشکن چو طاسان یکی بر پر برین بالا 
بر وی جوهر صفرا همه کفر است و شیطانی گرت سوداء دین دارد قدم بیرون نه از صفرا 
۳۳ التوبه ۶ ولی 


قوله تعالی: ۳۳ لین آموا ای ایشان که بگرویدند. آمنوا باه و رَسُوله بگروید بخلا و سول وی و الکتاب 
[ رل علی رَسّوله و بقرآن که برسول خود فرو فرستاد و الکتاب الذي نز من قبْل و بکتابها که از پیش فرو 
فرستاد بر پیغمبران و من یف ال و هرکه کافر شود بخداء و و ملاْکته + و فریشتگان وی» و کنبه وکتابهای وی و 
رسله و رسولان وی: و الیو الاخر و بروز رستاخیزن فد ضَل ضلالا بیدا (۱۳۶) او بیرا کیره ورن 

ن لین آمَتّوا ایشان که 0 ثم کفروا با زکافر شدند. تم م ازدادُوا کفراً پس در کفر بیفزودند. لم یکّن ۷ 
لیر له خدای بر آن نیست که ابشان را پیامرزد هرگز, و لا هدیم 4 سبیلا (۱۳۷) و نه بر آنکه ایشان را راه 
نماید هرگز. 

شر النافقین خبرکن منافقان ره بأن یم عذاباً ما (۱۳۸) که ایشانراست عذابی دردنمای. 

دی یتخذون الکافرین وله ایشان که کافران را بدوستان میدارند» من دون المومنین فرود از مومنان ۱ تفن 
دهم ار بنزديك کافران می‌قرّت و عرّت جویند» قَِن له له جمیعاً (۱۳۹) قوّت و عرّت خدایراست 
بهنگی. 

و قد تَرّل علیکم فین الکتاب و فرو فرستاده آمد بر شما درین قرآن أن |ذا سَمعتم هر گاه که شتو یه آیات له 
آیات و سخنان خدا کر بها که کافر شوند بان و بها و افسوس میکنند بدان, فلا تمَعدوا هدیاه 
با ایشان, ی یطوضوا في دیث یره تا آن گه که سخنی دیگر درگیرند جز زان نکم رد له که آن گه چون 
اتقان که ن الله جامغ المنافقین و الکافرین و خدای بهم آورنده کافران و منافقان است. 


م لام 


في جهن جَمیعاً (۱۴۰) در دوزخ بهم. 
لین رون کم ایشان که شما را میکوشند. فٍنْ کان لکُم فتحْ من اللّه اگر چنانست که شما را جای ظفر بود 
قالوا گوتف تا وا تن مَعکم نه با شما بودیم؟ و ان کان للکافرین نصیبٌ و اگرکافران را از شما بهره‌ای 


بود بظفر یا گزند.قالوا کافران را گویند ام تسَحُود کم نه بر شما دست یافته بودیم؟ و نمتعکم من المومنین 
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و شما را ازگرویدگان نگاه داشتیم. فالّهُ یم کم یوم الْقيامة خدای حکم کند میان شما روز رستاخیز, و ن 

یجْعَل اللهُ للکافرین علی امین سبیلا (۱۴۱) خدای کافران را بر مومنان هیچ سبیل و راه دست نداد. 

ٍن الْمنافقین یّخادغون ال منافقان با خدای می‌فرهیب سازند. و هر خادعْهُمٌ حدای فرهیونده ایشانست و |ذا 

فا ال لاه وسووس ننای اعرزنه قاا کسالی کاهلان ی لش زمره وه 

لا ند کرون الله و فان تباز:شدای را ماد کته ال یلا قیلا (۱۴۲) مگر اندکی. 

مُذِبذبین یی ذلك متردّدان‌اند میان کفر و ایمان, لا لی هوّلاء نه با اینان و لا ٍلی هولاء و نه با ایشان: و من 

ْضللل له و هرکه له وی را از راهم کره فَن َجد هسبلا (۱۴۳) وی را حیلتی نیابی. 

یا نها دی ما ای ایشان که بگرویدنده لا تتَخدُوا الکافرین وا من دون امین کافران را بدوستان ندارید 

فرود از ممنان اًُ تریدون می‌خواهید» أن تجعلوا له یک که الله نوا نم شونشتخ ساریخ«سلطا نا یی (۱۴۴) 
حجتی آشکارا. 

ن المافقیه في درك سل م من الثار منافقان باه فد تاو اور زا هه د لیم تصيراً (۱۴۵) و ایشان 

را فریادرسی و یاری نیابی, 

1 لین تایوا مگر انشان که رنه کته و اصخرا وکار خود باصلاح آرنده و اعتصمُوا باه و دست باللّه زنند. و 

أخلصوا دینهم له + و دین خویش خدای را پاك کنند. فأْوْك مَم امین ان گنای با وان و سر 

یوت له الْمومنین و دهد خدای مومنانرا؛ ار عظیما (۱۴۶) مزدی بزرگوار. 

النوبة الثانية 

و فا تیا نما الذین وا آمنوا بل ابن عباس گفت: سب نزول این آیت آن بود که عبد اللّه بن سلام و 

اسد و اسید پسران کعب و ثعلبة بن قیس و و يامین بن یامن و برادر زاده عبد اه سلام. سلمه و خواهرزاده وی 

سلام. اینان مزمنان اهل کتاب‌اند. پیش مصطفی (ص) شدند. وگفتند: یا رسول الله! ما ایمان ميآريم بت و 

بقرآن کتاب تو و به موسی و بر تورات کتاب وی و به عزیر و بیرون ازین هر چه هست ازکتاب و رسل ایمان 

بدان نياریم. مصطفی (ص) گفت: نه. که ایمان آرید بخدا و برسول وی محمد. و بکتاب وی قرآن, و بهرکتاب 

که شش ان قران قرو اسل انشان گفتتد: تکنیم پس رب العالمین این آیت فرستاد میگوید: ای شما که به محمد 

و بقرآن و به موسی و به تورات گرویدند. آمنوا باللّه و رَسُوله باللّه بگروید» و برسول وی محمد. و بکتاب وی 

قرآن, و بهرکتاب که پیش از وی فرو فرستاده آمد: تورات و انجیل و زبور و جز از آن ازکتب و صحف. 

پس کفار اهل کتاب را گفت: ایشان که ایمان نیاوردنده و بخدا کافر شدند و بفریشتگان» یعنی جهودان که به 

جبرئیل کافر شدند. و بت پرستان گفتند: الملائكة بنات اللّه. رب العرّةْ جل جلاله ایشان را گفت: و من یِکُفر 

الّه و ملانکته و کتبه و رس و الوم الاخر فقد ضل ضلالا بیدا 

چون این آیت فرو آمد. مومنان اهل کتاب گفتند: يا رسول اللّه ما بخدای ایمان آوردیم. و برسول وی محمد. و 

بکتاب وی قرآن. و بر هر رسول وکتابی که پیش از قرآن فرو آمد» و ایمان آوردیم بفریشتگان و روز رستاخیز لا 

نرق ین آحّد منم کما فعلت الیهود و النصاری» و تن له شون ضحاك گفت: اين آیت در شأن جهودان و 

ترسایان آمد و معنی آنست که: ای شما که ایمان آوردید به موسی و تورات و به عیسی و انجیل به محمد ایمان 

آرید و بقرآن. 

وگفته‌اندکه: علی الخصوص در شأن جهودان آمد. و معنی آنست که ای شما که ایمان آوردید بآنچه اوّل روز فرو 

فرستادند ایمان آرید بآنچه آخر روز فرو فرستادند. 

قشاق ات اتقو ان ان است که کته فان اه من أَل الکتاب آموا باذي نك علّی لیاسو کب 

النهار الاية وکفانت اب ات قطان توب ماسته اون آنست:د ها انب لین آموا میا اقتواوزانت 
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علی الایمان, کقوله تعالی: فاعَلَم لا الة ال ال ای: اثبت علی ما انت علیه. میگوید: ای شما که مومنان‌اید! 
بر ایمان خویش ثبات نمائید. و استوار باشید از آن برد 

و گفته‌اند که خطاب منافقان است» ایشان که بآشکارا تصدیق مینمودند و پنهان تکذیب در دل میداشتند. 
میگوید: ای شما که بآشکارا ایمان آوردید! در خلوت و در سر ایمان آرید. قومی گفتندکه: احتمال کندکه این 
خطاب بت‌پرستان باشد. و معنی آن بود که: ای شما که ایمان به لات و عزی و طاغوت آوردید! بخدا و رسول 
ایمان آرید. که چون لا بد ایمان بچیزی میباید آورد. بخدای سزا بود که آرند. و برسول وی وکتابهای وی نه 
بآنکه در وی نه منفعتست. و نه مضرت. نه آفرینده نه روزی دهد. نه زنده کند» نه میراند. 

و الکتاب الّذي رل قلی سوه و الکتاب الّذي رل من فبْل نرّل و انزل درین آیت» و 7127 
و شامی و ابو عمرو است علی اسناد الفعل الی المفعول به. مثل قوله: لین لاس ما رل لیهم. باقی. نرّل و 
انزل» بفتح نون و لف خوانند. علی اسناد الفعل الی اللّه تعالی» و المعنی: و الکتاب الذی نزّله اللّه تعالی. قومی 
گفتند از اصحاب حدیث که: رب العرَةٍ درین آیت مومنانرا گفت: ایمان بیارید تا معلوم شود که ایمان زیادت 
میپذیرد» و زیادت و نقصان در ایمان شود. و این همچنانست که معاذ گفت در آن خبر معروف: «تعالوا نومن 
ساعة» و امثال این در قرآن فراوان است. 

ادینآموا نم کفروا قتاده گوید: اینان جهودان‌اند» یعنی: آمنوا بموسی» رو ی قیار اط ثم آمنوا 
بهوسی بل غوذه نم کفروه نم ازدادوا کفرا بمحمّد (ص). مجاهدگفت: ثم ازدادُوا کف معنی آنست که: برکفر 
بمیرند. کلبی گفت: الَذین ما بموسی تم ُفرُوا بموسی. 

این جهودان‌اند که ایمان آوردند به موسی» پس کافر شدند به موسی, و ایمان آوردند به عزین پس بعد از عزیر 
کافر شدند بعیسی, و ترسایان‌اندکه به موسی کافر شدند. و به عیسی ایمان آوردند. پس در کفر بیفزودند که به 
محمد و قرآن کافر شدند. 

رب العرّة گفت: لم یکن ال لیغفر له و لا هدیم یا سبیلا یعنی: ما اقاموا علی ذلك. ما دام تا برین کفر باشند. 
للّه نیامرزد ایشان را هرگز, و راه راست ننماید. 

اکنون بحکم شرع اگر مسلمانی مرتد شود پس مسلمان شود. پس دیگر بار مرتد شود باز مسلمان شود مذهب 
اهل حق آنست که بهر دفعتی که مسلمان شود بدرستی اسلام وی حکم کنند. و خون و مال وی معصوم شود و 
هیچکس از علما درین مسئله خلاف نمی‌کنند. مگر اسحاق راهویه که میگوید: بدفعت سیوم چون مرتد شود 
خدای بعد از آن توبت وی نپذیرد و اين آیت بدلیل میآرد: ٍن لین منوا ثم کفروا تم آمئوا تم کَفرُواء میگوید 
بسیوم دفعت رب العَة گفت: لَمْ یکّن الله عفر هم جواب وی آنست که چون بدفعت سیوم کافر شود و بر آن 
کفر بماند. و درکفر بیفزاید. و باسلام باز نگرده اللّه وی را نیامرزد. امّا چون باسلام با زگردد و کفر بگذارد 
اللّه وی را بیامرزد که گفت جلّ جلاله بر اطلاق: ان ینتهوا یعفر له ما قد سلّف. و مصطفی (ص) گفت: 
الاسلام یحب ما قبله. 

بش المافقینَ بأن هم عذاباً لیم گفته‌اندکه آن روزکه آیت مغفرت از بهر پیغامبر و مومنان در سوره الفتح فرو 
آمد از آسمان, و مومنانرا بشارت بود در آن آیت» عبد اللّه ابی و جماعتی که با وی بودندگفتند: این باشرت 
مازاشت که این مغفرت ار بهرها ات توب العره ای فرستاد که: سر السافقن با سید اسان را یکری که 
شما انیا تاره غنات درد کمتر انش یت که کره صیت الضرت رالات ی ی که 
زخم شمشیر ترا بجای تحیّت است. 

بسن متافقان: زا صفت کرد ار کشت لین یَخذون الکافرین | لیام من دون المومنین اين منافقان. جهودان 
بدوست میگیرند تا اگر روزی نفاق ایشان آشکارا گردد. رل خدا و مومنان بر ایشان خیزند» ایشان آن روز 
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بجهودان پناه برند» و از ایشان قوّت و منعت و غلبه جویند. و این آن بود که منافقان با یکدیگر میگفتندکه: این 
کار محمد بتمام بسر نشودء باری با ایشان دست یکی داریم تا فردا بقوّت ایشان متعزّزگردیم و غلبه کنیم» و نیز 
ِِ ِ یاری میدادند 9 ك خداء تا بدان ی رب  ِِ‏ [ ون ِ العرَة 
کا 
و قد نز عَلیکم في الکتاب نرّل بفتح نون قراءعت عاصم و یعقوب است. 
میگوید: اللّه فرو فرستاد بر شما درین کتاب. باقی قرّاء نّل خوانند بضم نون. میگوید: فرو فرستاده شد بر شما 
درین کتاب» یعنی قرآن: آن اذا سمعتم آیات ال و اين آن بود که: منافقان استهزا بقرآن میکردند در مدینه و 

پیش از آن در مکه کافران استهزاء میکردند. و در مکه آن آیت فرو فرستادکه در سورة الانعام است: و ذا رات 
این بشوضون في تیا فأعرض عنم حّی یُوضوا في خدیث غیره. پس رب العالمین در مدینه چون منافقان 
استهزاء کر دنل و فان با ابا شتسه اسان یا از ان فو کر و آنچه در مکه فرو فرستاده بود با باد 
ایشان آورد گفت: وق ریم في الکتاب آن دا سم آیات الق تفر با و سر با قل توا عم 
حتی یحُوضوا في خدیث غیره. اللّه شما را درین قرآن به مکه فرو فرستادکه: چون شنویدکه بآیات خدا استهزاء 
میکنند و بدان کافر شوند شما با ایشان که آن تکذیب و استهزاء میکنند منشینید. که اگر شما هم چون ایشان 
باشید نکم |ذاً متلهم. سامع شريك قائل است در خیر و ش و فی معناه انشدوا: 

و سمعك صن عن سماع القبیح کصون اللسان عن اللفظ به 
فانك عند استماع ‏ القبیح ناخ لقائله فانتبه 

ن له جامع الْمَافقینَ من اهل المدينة و الکافرین من اهل مکة ین جهنم جمیعاً. میگوید: چنان که امروز 
مجتمع‌آند این کافران و منافقان در استهزا بآیات قرآن, فردا در دوزخ در عقویت ی باشند. لین و 
بِکُم یعنی ینتظرون بکم الدواثر و منافقان گوش میدازند تا خود حال حون بر شنما گردد؟ اگر شما را تر 
جهودان ۰ و ِِِ زد 3 : ِ ِِ و نصیب غنیمت خواهند. همانست که در سورة 
و ان کان کر نصیبٌ یعنی دولة و یز ۳ السلمین کما کان یوم احد. قال المنافقون للکافرین: ‏ لم 
9 9 تخود لیم ای: ! لم نغلب ۳ 
الم نعط بکم من جوانکم؟ و قیل معا و ی ی ده رس 2 و 
سکم من المومنینْ ای ندفع عنکم صولة المومنین 
و این آن بود که منافقان با مومنان ۵ و برکافران زور نکردندی» و دستها کشیده داشتندی از کش 
ایشان, اگر چنان بودی که ظفر مومنانرا بودی» مژمنانرا گفتندیدکه نه ما با شما بودیم؟ و اگر ظفرکافران را بودی 
ایشان را گفتندید نه بر شما دست يافته بودیم. و شما را بکوشیدیم وگزند نکردیم. سپاس بر ایشان نهادندید و با 
ایشان دست افکندندید. 
ال یخکم بینکم یوم الْقيامة خدای میان مژمنان و منافقان روز رستاخیز حکم کند. یعنی که امروز شمشیر از 
ایشان برداشت» و عقوبت ایشان با روز رستاخیزگذاشت. ون یْجْعل ال للکافرین علّی امین سّیلا روا با 
که این در دنا نود و مومنان اصحاب رسول خدااند. یعنی که کافران را بر اصحاب رسول خدا در دنا دسترس 
نیست» و ظفر و دولت نیست» و روا باشد که این در قیامت بود» که کافران را بر مومنان راهی نبوده و حجتی 
نباشد» مومنان در ناز و نعیم باشند. وکافران را و منافقان را با ایشان در آن فشار کت نه چنان که در دنبا نود. و 


قیل: و نیج له لکافرین علی امن ای علی جملة المزمین, سییلاه حتی یستأصلوهم. و لا یعبدون ال 
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النافقین پخادُون ال 

این منافقان باللّه فعل مخادعت بدست دارند. چنان که کسی را فرهیبند. که ظاهر دیگر مینمایند» و بباطن 
دیگرانده و رب العرّة جزاء خداع ایشان بایشان دهد. هر چندکه اللّه اضافت خداع با خود کرد کته و هو 
خادعهم اما عبن خداع از اللّه روا نبود که خداع باطل اتتیتة و باطل بر وی روا نیست» لکن این بر سبیل 
پاداش گفت مخادع را بچیزی که آن ماننده خداع وآ تاداس از اللت وق لیاسو آن باداش 
بدان نور ظلمت قیامت بگذارند. نه بس بر آید تا آن نور منافقان فرو کشته شود و منافقان در ظلمت متحیر 
تما تاه مایا سس که دی نون عتروی کوتیت انظر وتا نقتبس من ورکم. فریشتگان ايشان را جواب دهند: 
ارجعوا وراءکم فالتسنوا ۳ این جواب استهزاء و خداع ایشانست. هم چنان که کافران را گویند: لا در کضهانو 
ارجا لی ما تفه بیان ون اج صال پیت پیز وین بریتاه 5 گر کیب مرو رب العرَة ایشان را 
مدد عنایت فرسند» و در دل و زبانشان دهد تا گویند؛ ربا آتمم آ لا وتا و اغفر نا نك علی کل شيء قدیرٌ 

و اذا قاموا ای الصلاة قامُوا کسالی 

بامالت لام قراءعت حمره وکسایی استت و معنی کسالی. متثاقلین است, یعنی گران آید بر منافقان نما زکردن» از 
صلاة الصیح؟ لو یعلمون ما فیهما لاتوها حبواء و لو دعی‌احدهم الی مر مائتین حسنتین او الی کراع لاجاب» و 
لقد هممت ان آمر فتیانی ان یأتوا بحزم الحطب ثم آمر المنادی فیقیم بالصّلاة فأحرق علی بیوت اقوام لا 
را اه هت نه اثاع امر خدای را عز و جل مصطفی ( ص) گفت: «من رای 
من بت تن خلقه و حقره و صغره». 

و لا یرون اه لا قللا 

اش فان موادت قفا مس نارای غاس فری کته کر شافی آزپ ان اند 
خوان د که ریا و سمعت راست نه خدای راء و اگر خدای را بودی آن اندك بسیار بودی. هر جه ال رد کند ان 
قلیل است اگر چه بر صورت بسیار بود و آنچه قبول کند بسیار است و فراوان, اگر چه بصورت اندك بود. و در 
خبر است از مصطفی (ص): «تلك صلاة المنافق, یقعد احدکم حتّی تکون امس بالمغیربان قام ینقر نقرات 
کما ینقر الغراب. لا پذکر اللّه فیهنٌ الا قلیلا». 

نماز منافق را به عیب بنکوهید: بتأخیر و بمرایات و باستعجال. 

با سك من الکثار خدمنه ا بوخذ من الکقن 
فلا مع هژلاء و لا مع هژلاء. و هوّلاء اين «الی» بمعنی «مع» است» چنان که گفت: من أَنصاري ی ال 
4 3 

و نز و وک ناشن چون سکس استکه جای 7 ۳ 
میباید کرد؛ مومن در پیش ایستد و جوی باز برد وگذاره کند. منافق از پس وی در رود چون یمیان جوی رسدء 
کافر او را میخواندکه با زگرد که بر تو از هلاك میترسم» و ممن او را میخواند و میگوید: بشتاب که دستکاری و 
راحت ایدر است. آن منافق در میان هر دو متردد بماند. نه با زگردد و نه فراتر شود تا تا گاه تحشلت رودی در آید» 
و وی را ببرد و هلاك کند. اینست مثل منافق» پیوسته در شك و شبهت و تهمت است. تا ناگاه مرگ او را فرو 
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کیره در آن شک واقبهت تمرد. 
وعن ابن عمر ان رسول اللّه (ص) قال: «انّما مثل المنافق مثل الشاة الغاثرة بین الغنمین» تفر الی هذه مرّة و الی 
هذه مرة لا تدری ایهما ان ۱ ۱ ۱ 
پس رب العالمین مومنانرا نهی کرد از آنچه منافقان میکردند از موالات بهود گفت: يا یا الذین آمَتوا لا 
توا الکافرین أولیاء من دون اتیرشن این خطاب با انصار است. و این کافران جهودان کف و نضیراند. 
میگویك با ایشان موالات مکتید. دون آ تجعلوا له یک سلطا ین ای حجة و غذرا مبیناء این حجّت 
آشجارا ات که کفتا و سر تلم منکُم 1 منهم. مد هکس از رو این ات با دشبتان خدای موالات 
گرفنته بر خویشتن درست کرد که از ایشانم آن حجّت آشکارا نب نیست: ان سفن في الرك سل من ار 
فی الدرك بسکون را قراءعت کوفی است. باقی بفتح «را» خوانند. 
و درك و درك دو لغت است. چون نهر و نهر و قص و قصص و سطر و سطر و نشر و نشر. و درك پایه‌ای بود 
1 و درجه پایه‌ای بود صاعد 7 نك 1 ِِِ و بهشت 1 
المنافقون. و من کفر من اصحاب المانده و آل فرعون. قال: تصدیق لك وت فامّا اصحاب 
ال ۰ عزو جل ی ابا لا ده 1 ادا م مر 1 فرعونٍ ۳ تمات۳ لور آل 
و قیل لحذیفت: من المنافتی؟ قال؛ مومت لاسام ولا مان 
الا الذین تایوا بعنی؛ من التفاق و اصلْخوا العمل له و اطتصموا بالله و آخلصوا دینهم له فاولئك مَع لبون 
علی دينهم. قیل مع المهاجرین و الانصار. گفته‌اندکه: اين آیت دلیل است که کفر منافقان از همه کفرها صعب‌تر 
اشت و تخت بر ق ضر آن فنافتر, نبینی که چون ایشان را توبت فرمود این همه شرائط درآورد از اصلاح و 
اعتصام و اخلاصء آن گه بآخرگفت: فك المومنین و گت فأولئك هم المزمنون. و آن گه مرد مومنان 
دو تسونف افکتته پسب آنکه ایشان را در انشان نسته گفت: و سرف پوت اللّه امین جرا عظیما: 
النوية الثالثة 
قوله مالیا ها الذین ما آمنوا الّه و رسَوله الاية ایمان دو قسم است: یکی از روی برهان. یکی از روی 
عیان. برهانی از راه استدلال انتعت+ ان یافت روز وصال است. برهانی استعمال لا بل عقول است» عیانی 
رسیدن بدرجات وصول است. میگوید از روی اشارت: ای شما که ایمان برهانی بدست دارید! بکوشید تا 
بایمان عیانی رسید. ایمان عیانی چیست؟ بچشم اجابت فرا مجیب نگرستن, بچشم انفراد فرا فرد نگرستن, 
بچشم حضور فرا حاضر نگرستن, بدوری از خود نزدیکی حق را نزديك بودن» و بغیبت از خود حضور وی را 
بکرم حاضر بودن. وی جل جلاله نه از قاصدان دور است نه از مریدان غائب: میگوید عرّ جلاله: و نحن أفرب 
له من حّل الورید. 
پیر طریقت گفت: خداوندا موجود نفسهای جوانمردانی! حاضر دلهای ذاکرانی! از نزديك نشانت میدهند و 
برتر از آنی! و از دورت میپندارند و نزدیکتر از جانی! 

گفتم صنما مگر که جانان منی اکنون که همی نگه کنم جان منی 
وقل قی ی افیا آنها اللیی ام ها آشوا تا یگریت آموشها کار رو سفق انیا آورکن 
از روی تحقیق ایمان آرید. شریعت پذیرفتیده حقیقت بپذیرید. شریعت چیست؟ حقیقت چیست؟ شریعت 


این ای ما فا و یز ششک ال امش تخس اش ادن شرت ای اس تفت تا اس شرت 
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ارکان ظاهر است. حقیقت ارکان باطنست. شریعت بی‌بدیست. حقیقت بی‌خودیست. شریعت خدمت است بر 
شریطت» حقیقت غربتست بر مشاهدت. شریعت بواسطه است حقیقت بمکاشفه است. اهل شریعت طاعت دار 
است و معصیت گدا اهل حقیقت از خویشتن گریزان است و بیکی نازان. اهل شریعت در آرزوی خلد و نعیم 
باقی است اهل حقیقت گستاخ و مشغول بساقی است. ابتداء حقیقت در وی است که پدید آید. و حسرتی که 
ترا فرو گیرد. جهان فراخ بر تو تنگ کند, اندرون پیراهن بر تو زندان کند. آتشی در جانت زند. عطشی در دل 
افکند. سوز بینی و سوزنده نه. شور بینی و شوراننده نه. مساعدی نه که با وی چیزی بگویی» هام دردی نه که با 
وی طرفی بنشینی. 

فرید من الخلان فی کل بلدة اذا عظم المطلوب قلّ المساعد 
این جوانمرد آخر از آن تحسر و تحیّر نفسی بر آرد که: الهی! این درخت ما بسوخت از تشنگی! آخر بچندین دیر 
کاری بیکبارگی. کریما! رهی زارنده در تو آخر نه کم از جوابی» يك بار برین کشت ماریز آبی! الهی! چون آن را 
که طمع میدارم نیرزم. پس بدلی پرکنده مهر چون ورزم؟ چون دست نیاز بشاخ امیدم نرسد. بر پای چون خیزم؟ 
و اگر مرا بخود راه ندهی» وا تو چون گریزم؟ 
کریما! بارم ده تا بر درگاه تو میزارم و در امید بیم آمیز مینازم واپذیرم لطیفا! تا وا تو پردازم» يك نظر در من 
نگر تا دو گیتی بآب اندازم! و جلال ربویّت بت رز رهی را یت زد که مترس که نه در هرگزیدنی زهر استه» 
گزیدن مادر فرزند را از مهر است! ان لین منوا ثم کُفرُوا تم منوا تم کفروا الاية نابایستگان از‌اند. و 
خستگان ابد. فرا رفتند. پس بروی در آمدنده پس برخاستند باز بیفتادنده و آن گه دا غ جدایی شان بر نهادند. و 
0 شیطان شدند. اللّه بر آن نیست که ایشان را بیامرزد از آنکه می‌شان نخواهد. 
أیستفون عندهَم العرَة و عجب آنست که از چون خودی عرّ میطلبند. و همه اسیر ذلّاند. و بازداشتگان قهر. و در 
خبر است که: من اعترٌ بالعبد اذل ال فابتغ العرٌ من رب العبید یعرّك ال فی الدنیا و الاخرة. 
ان لقن بُخادعُون ال الاية وصف الحال منافقان است. و ذکر سیرت و معتقد ایشان, باز در آخر ورد گفت: 
النافقینٌ في الدّرك الأْسفل من النّر 
مه علات ارت سای پتسا وا بطارن وی یت ین وی یت 
سرانجام وی این بود. آورده‌اندکه آن منافقان را بدوزخ فرستند. در درك اوّل مالك گوید: یا نار خذیهم» ای آتش 
گیر ایشان را. آتش گوید: ولایت ما بر زبان است» و بر زبان وی هر چندکه مجاز بود کلمه توحید رفته و راه بما 
فرو گرفته. بدرك دوم رسد. همین گوید. تا به هفتم درك. چون به هفتم رسدگوید: ما را ولایت بر دل است نه بر 
زبان بیار تا از دل چه نشان داری؟ 
و در دل وی جز نشان کفر و شرك تباشكد تن کودفی گیرفرو ان غلاب صعتی ملق وس انشت کرت الهره 
گفت: الَافقین في لك سل من الثار الاية 
1 لین فا مد العافه و الا اعمالهم بالاخلاص فی الاعتقاد و اعْتَصَمَوا بالّه. باستدعاء التوفیق و 
خلصُوا دنل نی ان نجاتهم بفضل ال و لطفه لا باتيانهم بهذه الأشیاء ف فی الحقیق. 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ما یَفعَل الله بعذابکم چه کار دارد و چه کند خدای بعذاب کردن شماء ان شگرتم و نتم اگر خدای 
ر مق دانید و او را استوارگیرید و کان ال شاکرا علیما (۱۴۷) و خدای سپاس دار است دانای همیشه‌ای. لا 
یبال دوست ندارد خدای, الْجَهرَبالسوء من الْقَوّل سخن گفتن ببدی, الا مَنْ ظِم مگرکسی که بر وی ستم 
کنند» و کان ال سَمیعاً علیما (۱۴۸) و شنواست دانای همیشه‌ای ای. 
ِن بدُوا یر هرگه که نیکی پیدا کنیده أو تحْفُوهُ يا نهان دارید آن را در دل أو تفا عَن سوه یا فرا گذارید بدی 
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از بدکرداری» فان له ان عَف قدیرً (۱۴۹) اللّه عفوکننده است و قادر و توانا. 

ن لین یکفرون ایشان که کافر شدند باللّه و سل بخدا و برسولان وی و ُریدون و می‌خواهند. آن یُفرفُوا که 
| کت لو ره یان خحدا و رسولان وی. و یلو و میگویند. نوّن بَْض بیعضی از حق 
بگرویم, و تفر بیَعْضٍ و ببعضی نگرویم, و پریدون و میخواهند. آن تخْدُوا ین ذلك سل (۱۵۰) که میان 
استوارگرفتن و نااستوارگرفتن راهی 3 

أُوْك هم الکافرَونْ ایشانند کافران, حَفَا براستی و درستی, و دنا للکافرین و ساخته‌ایم ما کافران راء عذاباً 
مهیناً (۱۵۱) عذابی خوارکننده. 

و لیوا له و ره و ایشان که گرویدند بخدای و رسولان وی» و لم بفرقوا ین أَحّد منم | کون 
ان یک ازرآشان با گرا کر یی أُوك سر وتیهم أَجُورَهُم ایشانندکه دهیم ایشان را مزدهای ایشان, 
وکان ال غفوراً رحماً (۱۵۲) و خدای آمرزگار است بخشاینده همیشه‌ای. 

تا هل الکتاب میخواهند اهل تورات از تو آن رل یم که فرود آری بایشان کتاباً من السماء نامه‌ای از 
آسمان, ققل اب هش کرام از مرشتی نیقی ادا کر من دللی بر کر آزییه قفاوم ی کت آر ال 
خرهاش توا با با تما اشکاون فأَخَنهم الصعَةٌ تا ایشان را فرا گرفت بانگ کشنده «بظلمهم» به بیداد 
ایشان. ثم اتحَذُوا العجّل بعد از آن بازگوساله را گرفتند» من بَعٌد ما جاءتَهم لیات پس آنکه با ايشان آمد 
نشانهای روشن, فعَفونا عَنْ ذلك آن همه فرا گذاشتیم از ایشان, و انا موسی و موسی را دادیم سلطاناً ین 
(۱۵۳) دسترسی و قوّتی آشکارا ۱ 
و رفعنا قَقَمْ لور و بر سر ایشان طور باز داشتیم بمیناقهم. 

واخواستن پیمان راء و نا لَهمُ و ایشان افب: ۱ ۳ الباف مدا که ازتات در روید پشتها خفته. و قلنا له 
و ایشان را گفتیم: لا تمد | في السّت که از فرمان در مگذرید در روز شنبه ون منهم و ستدیم از ایشان 
یدق لیا (۱۵۲) پیمانی محکم. 

فیما نقضهم میثاقهّم بآن شکستن ایشان پیمان ره و کفرهم پآیات اللّه و کافر شدن ایشان را بسخنان خدای و 
قتلیم ا اه وکشن انشا تا سرام زا بغیر حق اه و ولمم قلُوبنا غلف و گفتن ایشان که دلهای ما بسته 
سته لالح یرهم بلکه مهر نهاد خدای بر آن دلها بجزاء کفر ایشان, لا بومْون ال قلیلا (۱۵۵) 


و بکفرهم و بکافر شدن ایشان. و ولهم علی مریم و گفتار ایشان بر مریم بُهْتاناً عظیماً (۱۵۶) آن دروغی بدان 
تور کی 


و قولهم تا ایح عیسّی اب مریم سول ال و گفتارایشان که ما کشتیم عیسی را پسر مريم» آن رسول خد4 
و ما تلو و نکشته‌اند او را؛ و ما صلَبُوهُ و بردار نکرده‌اند او را؛ و لکن شیَهة شب له لکن هضور ی بر ردق 
افکندند و آن مرد را بردارکردنده و ان لین اختلفوا فیه و اینان که درو مختلف شده‌اند. لَفي شك من درکار 
عیسی خود بشك‌اند. ما هم به من علم ایشان را بآن هیچ دانش نیست. الااباع ان مگر بر پی پنداشت رفتن, 
و ما فتلوهُ یقیناً (۱۵۷) او را تکفه‌اند ی کباش 

یل ره له اه بلکه خدای وی را بر برد بسوی خود بر, و کان ال عزیزاً حکیماً (۱۵۸) و خدای توانا دانا 
است همیشه‌ای. ۱ 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: ما یفعل ال عَابکُم الاية گفته‌اند این خطاب منافقان است. میگوید: شما که منافقان‌اید اگر شکر 
کنید. و نعمت منعم بر خود بشناسید, و باحسان و انعام وی معترف شوید. و آن گه خدا و رسول را بآنچه گفتند. 
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استوار دارید. و حقیقت توحید بجای آرید. اگر این کنید خدای چه کندکه عذاب شما کند؟ یعنی که نکند. و 
شکر مقامی است از مقامات روندگان» برتر از صبر و خوف و زهد و امثال اين, که بنفس خود مقصود نه‌اند نه 
بینی که صبر نه عین صبر را در بنده می‌درباید. بلکه قهر هوا را می‌درباید. و خوف نه بر نفس خود مقصود 
است. بلکه تا خائف بوسیلت خود بمقامات مقصود رسد. و زهد میياید تا بنده بوی بگریزد از آن علایق که راه 
خدا بوی فرو بندد. و شکر چنین نیست. که شکر بنفس خود مقصود است. نه برای آن میبایدکه تا وسیلت کاری 
دیگر باشد. و محبّت و شوق و رضا و توحید همه ازین بابست. و هر چه مقصود بود در آخرت بماند. نبینی که 
چون بنده ببهشت رسد صبر و خوف و زهد و توبه در بنده نماند؟ و شکر در وی بماند. یقول اللّه تعالی: و آخر 
دعْواهُم آن الحَمّد للّه رب العالمين. 

و حقیقت شکر سه چیز است که تا آن هر سه بهم نياید شکر نگویند: یکی علم. و دیگر حال. و سدیگر عمل. 
علم اصل است. و حال ثمره علم و عمل ثمره حال. علم شناخت نعمتست از منعم و حال شادی دلست بآن 
نعمت» و عمل بکار داشتن نعمت است بطاعت داشت منعم. و در خبر میآید که روز قيامت ندا آید: «لیقم 
الحمّادون». هیچکس بر نخیزد مگر آن کس که در همه احوال خدای را عرّ و جلّ شکرکرده باشد. و آن روزکه 
آیت نهی آمد ازگنج نهادن. عمرگفت: یا رسول الله! پس چه جمع کنیم از مال؟ گفت: زبانی ذاکن و دلی شاک 
و زنی مومنه. یعنی که در دنا به این سه قناعت کن. زن مومنه را گفت که مرد را فارغ دارد. و بآن فراغت از وی 
و کان ال شاکراً یعنی: للقلیل من اعمالکم» علیماً بنّاتکم. 

قوله: لا یب ال اهر بالسوء من الْقوّل لا مَنْ ظلم این آیت رخصت است مظلوم را که از دست ظالم بنالد. و 
از وی شکایت کند. یعنی که وی را در آن تشکی بزه‌ای نباشد. که تشفی خود در آن می‌بیند. اگر سخن بدگوید 
آن مظلوم یا دعائی بدکند بر وی او را رخصت هست. گفته‌اند: این بمهمان داشتن فرو آمد. 

کته سخن بدگفتن د رگله کردن از هیچکس پسندیده نیست» و خدای دوست ندارد» مگر ازکسی که گله کند 
از میزبان بد. که کسی بمهمان وی شود و او را مهمانی نکند. یا کند و نیکو ندارد. 

مصطفی (ص) گفت: «حقّ الضیف ثلائة, فما کان بعد ذلك فهو صدقة». 

و قال (ص) «: من کان یمن باه و الیوم الاآخر فلیکرم ضیفه». 

میگوید: در عهد رسول خدا مهمانی بقومی فرو آمد. و او را نيك نداشتنده و مهمانی نکردند. 

پس آن مرد برفت و از ایشان شکایت کرد. اين آیت بشأن وی و رخصت وی را فرو آمد. 

عبد الرحمن زید گفت: اين در شأن ابو بکر صدیق فرو آمد. که کسی وی را دشنام داد اندر مکه. ابو بکر 
پس ابو بکر يك بار جواب داد. رسول خدا (ص) حاضر بود و برخاست» پس این آیت فرو آمدکه لا مَنْ ظلم. 
میگوید که: کسی که وی را بدی گویند» وی را رسدکه داد خود طلب کند» و مثل آن بازگوید با وی» و بر وی 
حرج نباشد. 

و سب برخاستن رسول (ص) آنست که ایو هريرة گفت: بت رجل آیا یک و رسول اللّه جالس. فش‌کیت النبي 
(ص)» و سکت ابو بکر. فلمّا سکت الرجل تکلم ابو بکر. فقام النبي (ص) فاد رکه ابو بکن فقال یا رسول اللّه 
سبّنی و سکت. فلمّا تکلمت قمت؟ فقال الب (ص): «یا آبا بکر! ان الملك کان برد علیه. فلمّا تکلّمت وقع 
الشیطان» فکرهت ان اقعد. ثم قال رسول اللّه (ص): «ثلاث کلهن حق» ما من عبد یظلم مظلمة فیغضی علیها 
ابتغاء وجه اللّه الا زاده اللّه عژاه و ما فتح عبد باب مسئلة یرید بها کثرة الا زاده اللّه». 

قوله تعالی: لا من ظلم «ا۷» بمعنی لکن است. و سخن مستأنف است. که سخن در بالسوء من الق تمام شد. 
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مکویل ک لام فوست بدا زد که کم زا ید کرنل هاش کهسای هیک گفتواو فرزرا تلان سس آن که 
گفت: لکن مظلوم اگر شکایت کند از ظالم, از زادزست که تیعایت کار و ان کش ات کات هی که وا 
باشد, که رب العرٌة گفت: و ی عل ییا فلا دارم با خیم لین رن بای 
است مظلوم را اگر اندازه در گذارد و ب تشر فان حضیتی کوان: کر کمن کر سخن بدگفتن نه در جهر 
پسندیده است نه در اسرار. پس تخصیص جهر درین آیت چه معنی دارد؟ جواب ات که این قضیّت حال 2 
ای مایت ی کت اک این تبیّن در سفر و حضر هر دو واجب 
استه امّا در سفر فرو آمد. ازین جهت بسفر مخصوص کرد. امّا سفر تنبیه میکند بر حضر همچنین جهر تنبیه 
قوله: ان نیوا خَیراً میگوید: اگر عملی از اعمال بر آشکارا کنید آن را یکی ده نویسنده چنان که گفت: من جاء 
بالحسة فله عشر آمتاله: أو تحْفوهٌ یا پنهان در دل دارید» یعنی: که نیّت کنید. و همّت دارید» امّا بعمل نکنید» آن 
1 تک کی تونتتت: او تما عَنّ سوء یا بدی از برادر مسلمان بتو رسد. و تواز وی درگذاری: و عفوکنی. فان 
له کان عموا قدیرا خدای در گذارنده کناهان نندکاشست ور اناست که انشان را توات مکی دهد تعیی که گر 
تو از برادر مسلمان درگذاری خدای اولیتر و سزاوارترکه گناهان تو درگذارد. ٍن الْذینَ یِکُفزون بالله و رس کلبی 
و مقاتل گفتند: اين در شأن جهودان آمد. و از ایشان عامر بن مخلد است و یزید بن زیدکه به عیسی کافر شدند. 
و بکتاب وی انجیل, و همچنین به محمد (ص) کافر شدند و به قرآن. عطا گفت: در شأن بنی قریظه و نضیر و 
بنی قینقا ع آمد. رب العرّة گفت: می‌خواهند اینان که به اللّه ایمان آرند و برسولان وی کافر شوند. یا میخواهند 
که ببعضی رسولان ایمان آرند و ببعضی کافر شوند. قتاده گفت: جهودان و ترسایان‌اند» امّا جهودان به موسی 
ایمان آوردند. و به تورات و به عیسی وکتاب وی انجیل کافر شدند. و ترسایان بعیسی و بانجیل ایمان آوردند. 
اما به محمد و به قرآن کافر شدند ال گفت: می‌خواهند میان کفر و میان ایمان راهی نهند. و دینی سازند و نه 
چنانست که ایشان میگویند. که ایشان کافرانند بدرستی» وت شک یست در کفر ایشان» و عذابت دوزخ مآل و 
مرجع ایشان. فذلك قوله: آولك هم الکافرون ح و یدنا للکافرین عذاباً نا نم 
محمد, که بهمه پیغامبران و بهمه کتب ایمان آوردند, گفت: و لین آموا بل و زسله ول رواب آحّد منم 
قشان انس و ان ات -اشت که کته قل ما بل و ما آنزل علینا الاية. و چنان که کافران را صفت کرد. و 
عقویت ایشان بر پی داشت مومنانرا ای > و تواب ایشان بر عقب گفت: أُوْك سوّف وتیهم جوم 
یعنی: 0/۹ رهم بیا حفص خواند و یعقوب. بروایت ولید حسان, و این همچنانست که گفت: و سوف 
یوت ال لَومنن ین آجراً عظیما. جای دیگرگفت: فا الذین منوا و َملوا ال لحات هم وت باقی قراء 
1 یت و یناه ره في الدنا و فانینا لین منوا ما منهم آجرهم. وکان 
قوله: یلك أهل تقو دای اند که قاری مایا روا کدان رسرل :دا فره استن:۵ ایقان 
را علی الخصوص بیرون آز قرآن بزبان عبری کتابی فرو آرد از آسمان بيك بان نه پاره پاره و آیت آیت» هم بر 
مثال تورات که بيك بار فرو فرستادند به موسی. رب العرّة گفت: يا محمد ازین بزرگتر از موسی درخواستندکه: 
رتور اینجا دو قول گفته‌اند: یکی آنست که: قالوا جهرة: ارنا ال بآشکارا و صریح گفتندکه خدای را 
رد نمای. قول دیگر آنست که اللّه را و اما نمای. تا آشکارا وی را بینیم» و در وی نگریم. فاحَذتهُم 
الصا عقَة ععَهٌ بظلهم صاعقه صیحه سخت است که بایشان رسید. و هم بر جای بمردند. 

نف صیحه جبرئیل بود. همانست که در سورة البقرة گفت: دتم الصَاعقَةٌ و نتم تْظرَونْ جای دیگرگفت: 
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صاعقة له مثل صاعَة عاد و نود وگفته‌ان دکه: صاعقه آتشی بود که از میغ بیفتاده و ایشان را بسوخت. همانست 
که کته و برس الصواعق فیْصیبٌ بها مَْ یا و در قرآن صعق است بمعنی مرگ, که در آن عذاب باشد. 
چنان که گفت: آندرتکم صاعقة مْل صاعفة عاد و مود 
هما یت که آنیها کوت ی 
۳ ِ فی گرا ند 9 ۲77۳ تا هن رفن مسا تاش هر 
َحّد ما جاءتَهُم البْیْات پس آنکه فرعون را غرقه کردند بر سر آب» و ملك ازو ستده» و ایشان را داده. وگفته‌اند: 
بینات آن نه چیز است که قرآن بدان آمده و هی الید و العصا و الحجر و البحر و الطوفان و الجراد و القمّل و 
الصّفادع و الدم. و این هر یکی را شرحی است. بجای خویش گفته شود ان شاء اللّه تعالی. 
فعَفونا عَنْ ذك میگوید: آن همه عفوکردیم از ایشان, و فر و گذاشتیم. 
نا وسی سلطاناً یا ای حجة یی قوی بها علی من ناوأه و هی الید و العصا. 
و رفعنا فوقهْم الطور بمیناقهم و بر سر ایشان طور بداشتیم و آق ان بود که ایشان شریعت تورات می نپذیرفتند» و 
از ایشان پیمان گرفته بودن دکه هرگه که کتاب آرند بایشان» بپذیرند» ونان کار کنتل: رب العرة جبرئیل را فرمود تا 
کوه بر سر ایشان بداشت. تا شریعت تورات قبول کردند و آن پیمان از ایشان واخواستند. 
و قلنا له اذْخلوا اباب سُجَداً اين باب حطه است که در سورة البقرة شرح آن دادیم سُجَداً یعنی پشت خم داده 
چون راکم که بسجود خواهد شد. 
و قلنا هم لا تغدوا في السّت ای لا تعتدوا باقتناص السّمك فیه. ورش از نافع: «لا تعدوا» خوانده بفتح عین و 
تشدید دال. و اصل آن لا تعتدوا است. «تا» در دال مدغم کردند. تقارب راء و حرکتش نقل با عبن کردند. تا 
مفتوح گشت. و قالون و اسماعیل هر دو از نافع: «« لا تعدّوا» خوانند بسگورن عبن و تشدید دال و مرادهم لا 
تعتدوا است. «تا» در دال مدغم کردند. لکن حرکتش با عین ندادند. بلکه عين را ساکن بگذاشتند بر اصل 
خویش, و بیشترین نحویان اين را روا نمیدارنده میگویند: ما قبل مدغم چون ساکن باشد جائز نبود که آن گه دو 
ساکن مجتمع شوند. الا اگر ساکن اف بود که حرف مد است نحو: دابّة و شابّة و حاقة و طامّةه زیرا که مد بجای 
حرکت است. اما ایشان که روا داشتند گفتند: این همچنانست که ثوب بکن و حبیب بکن که روا بود که آن را 
مدغم کنند. گویند: وب بکر و حبیب بکر, چون روا است که واو و یاء گر چه هر دو حرف لین‌اند. با نقصان مد 
که در ایشانست با لف که تمام مذ است درین باب مانندکنده تا دو ساکن که اول آن نه اف باشد و ثانی آن مدغم 
بود مجتمع شود. همچنین این معنی در «تعد و» و «یخصمون» و امثال آن مع عدم المد روا بود. باقی «لا 
تعدوا» خوانند با سکون عبن و تخفیف دال و این مشهورتر است چنان که در سورة الاعراف گفت: اد تون 
في السْبّت» و اين از: عدا یعدو است» و حجّت این قراعت آنست که گفت: فمن ابتغی وراء ذلك فاولتك هم 
العادُون. و حجّت قراءعت ورش و قالون و اسماعیل آنست که در سورة البقرة گفت: و لد علمتم الْذینَ اعتَدوا 
و آخذنا مهم میناقاً غلیظاً ای عهدا موکّدا فی الّبي (ص). ما تقضیهم ماقم این «ما» صلت است. هم چنان 
که: فیما رَحَمَةٍ من ال ای فبرحمة من الله و عم قلیل ای عن قلیل. قبما نقضهم اين بنقضهم میثاقهم الذی 
اخذهم له علیهم. میگوید: نشکستن ایشان آن بیمان را که الله بر ایشان گرفت در تورات» و بکافر:شدن ایشان 
بسخنان حق. یعنی به قرآن و به انجیل. که جهودان بهر دوکافر شدندء و بکشتن ایشان پیغامبران را بناحق, که 
ایشان بروزی در هفتاد پیغامیر بکشتند. 


۷۴۳۸ 


و قولهم فلْوبّا عُلّفٌ گفته‌اند که اینجا مضمری است. و سخن بدان تمام است» و مضمر آنست که: لعناهم. 
میگوید: بان نقض پیمان و بان کفر و آن قتل و آن قول» وت را لعنت کردیم. و از درگاه خود براندیم. و 
گفته‌اند: تمامی سخن آنجاست که گفت: حرمنا علیهم ات خاش هم و روا باشدکه تمامی آنجا است که 
گفت: بل طبم ال لها بکفرهم مها آن باق که بای فتاها که تربیل شدای مان ور بل انشا بای زا 
هیچ پند نپذیرنده و سخن حق در آن نشود. و گفته‌اند: جهودان بآنجه گفتند: وین غلف. , خود را چون عذری 
میساختنده یعنی که دلهای ما بسته است آنچه تو می‌گویی بآن نمیرسد. رب العالمین گفت: نه چنانست که ایشان 
شگوتنتء که آق وشن کهیردل اشاشست خه غلن اس انشا ور وا و اش سن است که از آشان رات استه 
اما معذور شمردن خود را بآن ناراست است. هم چنان که کافران گفتند: ما تفه کثیراً ممّا تقول و اللّه گفت 
کافران را: لا یو وگفتند: في آذانا وه وال گفت: في آذانهم وف وگفتند:فبنا في أَکٍ. . و من بیننا و 
ينك حجاب و خدای گفت: جع لك و ین الذِین لا ییون بالاخرة حجابً تور ختم له علی فوبهم و 
علی سَْعهمٌ و َلی آبُصارهم غشاوة امّا اللّه آن بر ایشان از آن رد کف که ایقان ان وه را دش متسه 
خدای آن عذر ایشان رد کرد هم چنان که گفت: سول لین آشرکُوا لو شاء ال ما آشرکن و له گفت: و 
له ما آشرگوا. الّه آن بر ایشان رذ کرد از بهر آنکه خود را در آن معذور میدیدند. و هم ازین بابست: أ نطعم من 
و یا ال أطعَم؟ و اللّه گفت: و هو یُطعم و لا یم ایشان خود را در آن بخل می‌معذور داشتند. ال آن بر 
ایشان رد کرد. این همچنانست: بل طبم له ها بَفرهم بلکه اللّه مهر بر آن دلها نها تا ایمان نيارند مگر 
اندکی» و آن اندکی عبد اللّه سلام است و اصحاب وی. 
و بکفرهم این معطوفست بر اوّل آیت یعنی: فبنقضهم وکفرهم و اين کفر است به عیسی. و قولهم علی مریم 
بهتانً عظیماً بهتان عظیم آنست که بر مریم درو غ گفتند» و وی را و 
این یوسف ابن عم مریم بوده و او را بزنی میخواست. ازین جهت او را بوی قذف کردند. گفته‌اندکه عیسی بر 
قومی رسید از آن جهودان, و ایشان با یکدیگ رگفتند: قد جاء کم الاح ین الساخرق آن سکن بکوش غیسی 
سید. عیسی گفت: اللهم العن من سبّنی و سبٌ والدتی. و در آن حال رب العالمین ایشان را مسخ کرد 
صورتشان بگردانید» همه خوکان گشتند. 
و تلهم فلا ایح عیسّی اب مریم ایشان عیسی را مسیحا میخواندند. 
عیسّی اب مریم سخن اینجا تمام شد پس بر سبیل مدح گفت: سول ال و ما قلوهْ و ما صِلَوةٌ عبسی که 
رسول خداست او را نکشته‌اند و بردار نکرده‌اند. 
و لکن شب له ای القی شبه عیسی علی غیره حتّی ظنوا لمّا راوه اه المسیح. 
و سبب آن بود که چون عیسی آن دعا کرد تا اللّه صورت ایشان صورت خوکان کرد جهودان بترسیدند از دعاء 
وی همه بهم آمدند و اتفاق کردند. و او را در خانه‌ای محبوس کردند. تا وی را بکشند. يك قول آنست که 
عیسی اصحاب خود را گفت: کیست که رضا دهد تا شبه من بر وی افکنند» و او را بکشند یا بردارکنند. و آن گه 
در بهشت شود؟ یکی از حواریان گفت: من بدین رضا دادم و خود را فداء توکردم. اللّه تعالی ماننده صورت 
عیسی بر وی افکند تا او را بردارکردند» و عیسی را بر آسمان برد. قول دیگر آنست که مردی از آن جهودان نام 
وی ططیانوس. در پیش وی رفت بقصد قتل وی. اللّه تعالی عیسی را از روزن خانه بآسمان برد و شبه عیسی بر 
آن مرد افکند. جهودان در شدند و وی را دیدند بصورت عیسی, و او را بکشتند. مقاتل گفت: جهودان مردی 
را بر عیسی گماشته بودند. و وی را رقیب بود. و در همه حال با وی بودی. عیسی برکوه شد. فريشته آمد. و دو 
بازوی وی بگرفت. و بآسمان برد. رب" العالمین شبه عیسی بر آن رقیب افکند. پس جهودان او را دیدند 
پنداشتند که عیسی است. وی میگفت: من نه عیسی ام او را براست نداشتند. و بکشتند. پس چون او را کشته 
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بودند صورت وی بر صورت عیسی دیدند. امّا جسد وی نه جسد عیسی بود. ایشان گفتند: الوجه وجه عیسی و 
الجسد جسد غیره. 
اه با قومیی گفتاه این غیی اشت؛ فومی کفتد: پست. ایس که الله گفت: و لین الوا 
فیه لفي شك من ای من قتله. سدی گفت: اختلاف ایشان در عیسی آنست که گفتند: ان کان هذا عیسی فاین 
صاحبنا؟ و ان کان هذا صاحبنا فاین عیسی؟ وگفته‌اند: اين اختلاف اختلاف ترسایان است در وی که بسه گروه 
شذند قوعیس» گروهی گنفله اماز اشت. گروهی کففنه الاشت کروهی گفته پسر اس الم به من علم 
یعنی: ما لهم بعیسی من علم قتل او لم یقتل. میگوید: ایشان را بحال عیسی علم نیست, که او را کشتند با 
اتباع الظَنٌ لکن گمان میبرند و بر پی‌گمان خود ایستاده‌اند. و ما قتلوه یقیناً معنی آنست که ایشان یقین نه‌اند 
که عیسی است که وی را کشته‌اند. معنی دیگ رگفته‌اند: و ما تلو نا کار عیسی و ناپیدا شدن وی را از زمین 
معلوم نکرده‌اند نيك. و بآن نرسیده‌اند به بی‌گمانی» و اين از آن بابست که گویند: قلت هذا الدواء فی هذا الماء. 
پارسی گویان گویند: فلان در کاری شود تا خون از آن بچکد. باين قول: و ما تلو این «ها» با علم شود. تقول 
العرب: قتلت الشّیء علماء اذا استقصی النظر فیه حتی علم علما تاما. 
قول عطا درین آیت آنست که: عیسی نزديك پیر زنی فرو آمد. و از وی مهمانی خواست. پیر زن گفت: پادشاه ما 
مردی را طلب می‌کند برین صفت که تویی, و من ترا مهمانی کنم. اما ترا از پادشاه پنهان نکنم. عیسی گفت: 
حال من از پادشاه بپوش, و مرا پنهان دا تا ترا دعائی کنم بهر چه ترا مراد است که ناچار راست آید. پیر زن 
کقت شا ری بغایت اشسته: ار تما تکرام 9 ویر ما هن برس یعس دعا کرو سس ارشاغت زگ سا 
عیسی آن پیر زن را گفت که: پسر را از من خبر مده. و حال من از وی بپوش. پیر زن خلاف آن کرد پسر خویش 
را گفت: مهمانی بمن فرو آمده است. و با من گفت که وی را از پادشاه آمن دارم و نسپارم. پسرگفت: کجا 
است آن مرد؟ گفت: در خزانه گریخته است. آن پسر در خزانه رفت. 
و عیسی را گفت: قم الی الملك. خیز تا بر پادشاه رویم که ترا میخواند. عیسی گفت: چنین مکن, و حقّ ضیافت 
باطل مگردان تا هر چه ترا مراد است بتو دهم. 
بسخریّت گفت که: من میخواهم که پادشاه دختر بزنی بمن دهد. عیسی گفت: رو جامه در پوش, و بر پادشاه رو 
بگو: آمدم که دختر بزنی بمن دهی. پسر رفت و همچنین کرد و او را گرفتند و زدند و مجروح کردند. باز آمد. و 
عیسی را گفت بخشم که: مرا فرستادی تا مرا زدند. و مجروح کردند. خیز تا رویم پیش پادشاه. عیسی دست بآن 
جراحتها فرو آورد همه نيك شد. و بحال صحت باز آمد. 
دیگر باره آن غلام پیش پادشاه شد پادشاه او را دید. و آن جراحتها هیچ بر وی نمانده» از آن حال بترسید. 
گفت: تو آمده‌ای تا دخترم بزنی بخواهی؟ گفت: آری. گفت: ترا اين مراد بدهم اگر اين خانه پر از زرکنی. آن 
غلام رفت. و آن قصه با عیسی بگفت. عیسی دعا کرد و آن خانه پر از زر شد. پس عیسی از آنجا بیرون شد. 
غلام بدانست که آنجا حقیقتی است. همه فر و گذاشت. و از پی وی برفت. گفت: صحبت تو بهیچ چیز بندهم. 
عیسی گفت: من ترسم که این پادشاه بما در رسد. و قصد قتل من کند. هرکس که رضا دهد بر آنکه هیئت و 
و رت نمی ی اوق افکنه باتوی را بکشتته بقشه او راست غلام گفت: آن کس من باشم. و بر آن رضا دادم. 
رب" العرّة شبه عیسی بر آن پسر عجوز افکند تا وی را بگرفتنده و بردارکردند. و عیسی را بآسمان بردند بر 
کوهی ازکوه‌های بیت المقدس, در ماه رمضان شب قدر و سنّْ وی بسی و سه سال رسیده و سه سال از مدّت 
نبوت وی گذشت. وهب بن منبه گفت: چون وحی بوی آمد سی ساله بود. و گفته‌اند: وی بر آسمان چون 
فریشتگان پر دار و نور دارد. و شهوت طعام و شراب از وی واستده و با فریشتگان گرد عرش میپرد. هم انس 
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است و هم ملکیء هم آسمانی و هم زمینی. 

و کان ال عزیزاً ای: منیعا حین منع عیسی من القتل. حکیماً فی تدبیره فیما فعل بعبده من النجاة. قالوا: و ترك 
عیسی بعد رفعه الی السماء خفین و مدرعة و وسادة. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ما یفعَل ال بعذابکّم ان شکرتم و آمَتَم خدای عالمیان, کردگار نهان دان. نوازنده بندگان» جل 
جلاله و تقدست اسماژه درین آیت می‌شکر خواهد از بندگان, آن شکر ایشان را امن میدهد از عقوبت جاودان. 
و شکر آنست که نعمت از منعم دانی و بنده وارکمر خدمت بر بندی و نعمت او در خدمت او بکار داری, تا 
شرط بندگی بجای آری, و شرط بندگی دو چیز است: پاکی و راستی, پاکی از هر چه آلایش دین است. چون 
بخل و ریا و حقد و شره و حرص و طمع. و راستی در هر چه آرایش دین است» چون سخا و توکل و قناعت و 
صدق و اخلاص. چون پاکی و راستی آمد او را خلعت بندگی پوشند. و پیراسته و آراسته فراپیش مصطفی برند. 
تا وی را بامْتی قبول کند. و اگر چنان بود که جمال این خلعت نبیند. و اثر پاکی و راستی بر وی ظاهر نبود 
شکر و ایمان از وی درست نیاید» مردود دین گردد. و او را باقن فرا نپذیرند. بر درگاه دین اسلام کس عزیزتر از 
آن نیست که پاك بود و راست. اوّل نواختی که خدای با وی کند. آن بود که در فراست بر وی بگشاید. و چراغ 
معرفت در دلش بر افروزد تا آنچه دیگران را خبر بود. او را عیان گردد. آنچه دیگران را علم اليقین است. او را 
عبن الیقین شود در مملکت حادئه‌ای در وجود نيایدکه نه دل وی را از آن خبر دهند. مصطفی (ص) گفت: «و 
اتقوا فراسة المومن فائّه بنظر بنور اللّه». 

این دیده سر چون پدید آید چون دیده سر بود. عمر خطاب در مدینه و ساریه در عراق» عمر در میان خطبه همی 
گفت اندر مدینه که: یا ساریة! الجیل الجبل. ساریه در عراق سخن عمر ميشنید. این شنیدن ازکجا است؟ از 
آنجا که دلست نه از آنجا که گل است. 

و در تحقیق فراست اولیا روایت کنندکه امیر الممنین علی (ع) روزی قدم در رکاب مرکب میکرد تا بغزاة شود 
مردی منجّم بیامد. و رکاب اوگرفت گفت: يا علی! امروز بحکم نجوم در طالع تو نگاه کردم و ترا روی رفتن 
نیست. که ترا نصرت نخواهد بود. علی (ع) گوید: دور. ای مرد از بر مرکب من. 

حیدر کرار بدان قدم در وکاب کرده است تا چون تویی رکاب اوگیرد. و بازگرداند. دور باش از بر من که اندیشه 
سینه من کم از آن اثر نکندکه خورشید در فلك. 

اگر فلك را از بهرکاری درگردش آورده‌اند. ما را نیز هم از بهرکاری در روش آورده‌اند. 

کسی را که دقيقت او حقیقت بود. و ثوانی او سبع مثانی بوده و اصطرلاب او دل او بوده انديشه وی کم از رأی 
تو بود! من بدین حرف خواهم شد. و جز امروز حرب نخواهم کرد. که مرا بفراست باطن معلوم شدست که ازین 
لشکر من نه کشته شود. و اللّه که ده نبود و از لشکر دشمن نه بجهند. و اللّه که ده نجهند. چون حیدر بحرب 
بیرون شد. عزیزی پیش رفت کشته شد. دیگری و دیگری, تا عدد نه تمام شد. 

آن گه در آمدند گرد لشکر متمردان» همه را کشتند. مگر نه تن که از سر تیغ حیدر بجستند. هرکجا در اطراف عالم 
متمرّدی» طاغیی, باغیی, کافری» منافقی مبتدعی بماندست همه از اصل آن نه تن خاستست تا ترا معلوم گرددکه 
تأثیر دل بنده مومن پیش از تأثیر فلك است در آسمان. آنچه در آسمان و زمین یابی, در خود یابی, و آنچه در 
بهشت و دوزخ یابی در خود یابی» و آنچه در خود یابی, نه در آسمان یابی و نه در زمین, نه در بهشت و نه در 
دوزخ. 

لا یب ال اجه بالسوء من الوّل سخن ببدی که خدای تعالی آن را می‌نپسندد و دوست ندارد آنست که: در 
وصف خالق آن گویی که توقیف‌دار آن نیست. و در وصف مخلوق آن گویی که در شرع ترا دستوری نیست. آن 
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از بی حرمتی رود. و اين از بی وفایی. آن یکی مایه بدعت است و اين یکی عين معصیت. لا مَنْ ظلم سخن 
مظلوم در حق ظالم چون بدستوری شرع بود آن بدی نیست بحقیقت. امّا نام بدی بر وی افتاد بر سبیل جزاء 
چنان که گفت: و جزاء سیةَ سین مثلهاء امّا چون مرد مردانه بود. و درکوی حقیقت یگانه بوده جزاء بدی نکند 
و رخصت در آن نجوید و داندکه عفو نکوت و احتمال تمامتر. یقول اللّه ع و جل: فْمَنّ عفا و أَصلح فَجره 
علی ال 

و آن گه گفت: و کان ال سَمیعاً علیماً خدای شنوا است و دانا. شنوا است که سخن ظالم میشنود ای وای بر 
وی آن گه کش عقوبت کنند. دانا است که عفو و احتمال مظلوم میدانده طوبی مرورا آن گه که بنواخت و ثواب 
رسد. 
ٍن نیوا را اشارتست باحکام آداب شریعت. أَ تفه اشارتست بتحقیق احکام حقیقت. أَ توا عَن سوه 
اشارتست بتحصیل محاسن الاخلاق. 
نله ان عَفوا دیراً هرکه را آن همه حاصل گشت. اللّه توانا است که محبوب و مطلوب او درکنار وی نهد. 
یسك أهلٌ الکتاب الاية چه بیخرد بودند آن قوم و چه بی حرمت که دیدار حق میخواستند. و آن گه گوساله 
میپرستيدند. کسی که گوساله معبود وی بوده کی روا باشدکه حق مشهود وی بود. و بان سوال زیت که کردند جز 
بیگانگی نیفزود ایشان را و جز خواری و مذلّت نیامد بر وی ایشان» از آنکه رژیت حق نه بر وجه تعظیم 
خواستند. و نه بر موجب تصدیق, و نه بر غلبه اشتیاق. و ابرار امّت محمد چون در آرزوی دیدار حق بسوختند. و 
از تعظیم و اجلال حق آنچه در دل داشتند. 
بر زبان نياوردند. لا جرم ربٌ العرّة مرهم دل ایشان را گفت: الا طال شوق الأبرار الی لقایی و انی الی لقائهم 
لاد شوقا. 
و آتینا مُوسی سلطاناً مین گفته‌اند: این سلطان مبین قوّت دل بود وکمال حال, تا طاقت کلام سماع حق 
بی‌واسطه داشت. موسی را پرسیدندکه ا زکجا دانستی که حق است که با تو سخن میگوید؟ گفت: انوار هیبت و 
جلال الوهیّت و آثار عٌ و جبروت احدیّت مرا فرو گرفت. دانستم که حقّ است که با من سخن میگوید. بتأیید 
ریّانی» و قّت الهی گفتم: انت الّذی لم یزل و لا یزالء لیس لموسی معك مقام و لا له جرأة فی الکلام الا ان 
تبقیه ببقائك و تنعته بنعوتك. چنان که موسی را درین جهان سلطان مبین داد در سما ع کلام حق, امّت احمد را 
در آن جهان سلطان مبین دهد در دیدار حق. مصطفی (ص) گفت: «انکم سترون ربکم عر و جل» لا تضامّون 
فی رژیته کما ترون القمر لبلة البدر فمن استطاع منکم ان لا یغلب علی صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروها 
درین خبر اشکالست. هم از روی لغت. هم از روی معنی» و شرح آن دراز است جز بموضع خویش در اثبات 
رژیت نتوان گفت. و ال اعلم. 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ون من هل الکتاب از ترسایان هیچ کس نیست. 1 یوم به قبل مت مک رکه توق بگرود سفن از 
مرگ وی و یوم لیام یِکُون عم شهیداً (۱۵۹) و روز رستاخیز بر ایشان همه گواه است. 
نخلم من لین هادوا ها کش گروهی از آنشان که خهری شاف خر تا علیهم طیایت ۰ حرام کردم بر ایشان 
هتشر ات هم که حلال بود بر ایشان پیش فاء و بصدهم عَن سبیل له کیراً (۱۶۰) و بباز گردانیدن 
ایشان از راه خدای فراوانی را 
و دهم الب فا خلت اناد و قد توا عَنْهٌ و ایشان ر باز زده بودند از آن و که آثوال الثاس بالباطل و 
خوردن ایشان مالهای مردمان بباطل» و دنا للکافرین منهم عذاباً لیم (۱۶۱) و ساخته‌ايم کافران را از ایشان 
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عذابی دردنمای. 

لکن الراسخُون في العلم لکن دور درشدگان در علم منم پم از ایشان» و المومتون و گرویدگان یُومنونْ بما رل 
لیكَ میگروند بانچه بتو فرو فرستاده آمد و ما رل ق ف تفای ای و ایو 
الصا و بپای دارندگان فا و ال ال کاه و کتک ۵ و لو ال و الم الاخر و گرویدگان 
بخدای و روز رستاخین نك ایشان آنند. . ستوتیهم که ایشان را دهیم ۳-۳ عظیما (۱۶۷) مزدی ان 
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نتب ما پغام دادیم بو ماب ی وج چنان که پغم دادیم به نوج و لین من بْده و پیغامبران 
از پس اور و اوحینا الی ایراهیم و پینام دادیم به براهیم. و اتماغا و راشای و شوت را 
یوب و پوس و هازون و سلیمان و آتینا دود زور (۱۶۴) و دادیم داود را زیور. 

و رسْلا قد قصَصاهم علیك من بل و پیغامبرانی که قصّه ايشان فرستادیم بتو از پیش فاء و رس لم نقَصصهم 
لك و پیغامبرانی که پیغام ایشان نفرستادیم بتو و کلم ال مُوسی و سخن گفت خدای با موسی. تکُیماً (۱۶۴) 
رس شین پیامبرانی شادی زسانات و مَذرین و بیم نمایان, للا یکُون لاس علّی الله آن دا ات فان 
۳ ردان ار رل حجتی پس از فرستادگان و کان ال عزیزً حکیماً (۱۶۵) و خدای توانا است 
دانای همیشه‌ای. 

لکن ال یهد لکن تدای گواهی میدهد بما أنرل لك بانچه فرو فرستاد بتو أَنْرَهُ بعلمه فرو فرستاد آن را 
بدانش خویش, و الْمَلانکة يَشهُدون و فان گرا میدهند باین؛ وکفی باللّه شهیداً (۱۶۶) و خدای گواهی 
بسنده است بگواهی دادن. ِن الذین کرو ایشان که کافر شدند. ی عنْ سبیل گنها تون مردمان را 
اوراه تعارز قد ضلالا بعیدا (۱۶۷) بیراه شدند بیراهی دور. 

ان الَذین کَفروا ایشان که کافر شدند. و ظَمُوا و بر خود ستم کردند. لم یکُن الله لِْر هم خدای نیست آن را که 
ایشان را پیامرزده ولا لهدیهم طریقً (۱۶۸) وه آن را که ایشان را راه نماید براهی. 

1 طریق جَهنم مگر راه دوزخ, خالدین فیها أبد جاویدان هميشه در آن دوزخ‌اند. و کان ذلك علّی ال یسیر 
(۱۶۹) و آن بر خدا آسان است. 

النوبهة الثانیه 

قولهتعلی: و بل لکتاب لیر بقل مت 

روی ابو هريرة قال: قال النبي (ص): «لینزلن اپن مریم حکما عدلا» و لیقتلن الدجال, و لیقتلن الخنزیر, و 
لیکسرن الصلیب, و تکون السْجدة واحدة له رب العالمین». ثم قال ابو هريرة: فاقرژا ان شتتم: و ٍن من آل 
الکتاب الا لیومننَ به قل مَوته الاية 

گاید که کاب اینعا امسا اسعه و اهل کناب کرسانان ان که فر یی ی مک و کافر مور میاه 
هیچ ترسا نماند بوقت نزول عیسی از آسمان, که نه بوی ایمان آرد و پیش از مرگ عیسی بپیغامبری و بندگی وی 
گواهی دهد. وگفته‌اندکه: اهل کتاب جهودان‌اند و ترسایان. و قیل: مَوته کنایتست از آحاد ایشان. میگوید: هیچ 
نیست از جهودان و ترسایان که بوقت معاینه چون میمیرند» نه بعیسی ایمان آرند. وگویند پیغامبر است و بنده 
لکن ایمان که بوقت معاینه بود: مودی نکنت چان که رب العرة گفت: فل بك تقمیه ایمالی لما رآرا باس 
تا ان خاش ۱ پجوه هرا و ماب کالب کی بزنن نی و ان احترق او غرق او سقط علیه جدار 
او اکله السبع. عکرمه گفت: ابن عباس را امتحان کردند گفتند: اگر از بالا بزیر افتد. و هلاك شود ایمان 
چگونه آرد؟ گفت: در هوا آن کلمه بگوید. گفتند: و اگر او را گردن بزنند چون ایمان آرد؟ گفت: زبان بآن 
میگرداند چندان که تواند. محمد بن علی بن الحنفية گفت: کسی که جهود باشد بوقت مرگ وی فریشتگان 
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آیند. و بر روی و بر قفای وی میزنند. و میگویند: ای عدوّ اللها نه عیسی پیغامبر بتو آمد و تو او را دروغ‌زن 
گرفتی؟ آن جهود گوید: آمنت الّه عبد نبی. این بگوید. لکن سود ندارد و ایمان باين وقت بکار نیاید. و 
همچنین ترسا را گویند: ای عدو اللّه! اتاك عیسی نیّه فکذبت به» و زعمت انّه اللّه او ابنه؟ ترسا ایمان آرد و 
گوید: اه عبد اللّه و رسوله لکن بکار نیاید و سود ندارد. و قیل: «لیومننٌ به» یعود الی محمد (ص)» و «قبل 
موته» یعود الی الکتابی» و قیل: الأْوّل یعود الی اللّه سبحانه و التّاني الی الکتابی» و الصحیح ما سبق, اذ لیس 
فی الاية الا ذکر عیسی (ع). و یم اْقيامة یکُون علیهم شهیدا علی ان قد بلغ الرسالة. و ار بالعبوديّة علی 


یلم ای مان من من لین هادّوا این ظلم آن است که نقض پیمان کردند. و بآیات خدای کافر شدند. رب 
العرّة ایشان را بآن ظلم و بآن بغی عقوبت کرد و چیزهای حلال بر ایشان حرام کرد و اين تحریم آنجا است که 
گفت: و علی الذینّ مادوا را کل ذي ظفْر الاية. و درین آیت تقدیم و تأخیر است. و نظم آیت اینست: فبظلم 
من این هادوا و بصدهم عن سبیل ال و آخذهم الربوا و أکلهم اموال الناس بالباطل حرمنا علیهم طیبات 
اتتارت له عقوبة لهم. میگوید: بآنکه ظلم کردند. و مردمان را از راه مصطفی و از راه خدا و از دین بر 
گردانیدند و ربا ستدند. و مال مردم به بی‌حق و باطل خوردند. ما آن حلالها بر ایشان حرام کردیم» عقوبت 
ایشان را در دنیاء ایشان را این عقوبت کردیم. و در عقبی ایشان را عذابی دردنمای ساختیم. آن گه مومنان ایشان 
را چون عبد اللّه 7 و نی کرف:و کفت: لکن الراسشون في العلم منم یعنی فی علم کتابهم 
من الیهوده و المُومنونْ یعنی اصحاب النبي (ص)» تون بما آنزل ال لك یعنی القرآن, و ما نز من قبلك یعنی 
التوراة و الاانجیل و الزبور. 
و المْقَیمینٌ الصلاة و در نصب مقیمین گفتندکه نصب علی المدح است. تفضیل اقامت صلاة را بر دیگر اعمال. 
این فضل و شرف از آن یافت که دیگر اعمال و احکام بواسطه جبرئیل ثابت گشت و نماز شب معراج بی‌واسطه 
جبرئیل. مصطفی از حق گرفت جلّ جلاله. وگفته‌اندکه: مقیمین مجرور است» معطوف بر ها و میم که در منهّم 
است یعنی: منهم و من المقیمین الصّلاة. یعنی الصلوات الخمس بوضوئها و وقتها و قیامها و قراءة القرآن فیها؛ 
و الرکوع و السجود و خشوعها ی 
و الموتون الركاة نعتی لکاة المفروضة و ال انّه واحد لا شريك له و الم الاخر یعنی البعث الذی 
فیه جزاء الأعمال. أُوْك سنوتیهم بیاء قراءعت حمزه و بنون قراعت باقی. و الوجه فیهما قد سبق. و اجر عظیم 
بهشت است. 
7 آوختنا یْك سبب نزول اين آیت آن بود که رب العرّة جلّ جلاله در شأن جهودان اين آیت فرستاد: یسك 
أَحل الکتاب الاية و آن عیب و عوار ایشان, و آن فضایح اعمال ایشان درین آیات پیدا کرد. جهودان در خشم 
شدنده و يك زبان بیرون آمدند که: و ما انزل الّه علی بشر من شی» اللّه بهیچ بشر چیزی ازکتب و صحف 
نفرستاد. و بعضی گفتند از ایشان که: پس از موسی بهیچ پیغامبر هیچ کتاب نفرستاد. رب العالمین بجواب ایشان 
این آیت فرستاد: لا یا لك کما أَوحیْنا ٍلی توح یا محمد ما بتو پیغام دادیم و وحی فرستادیم هم چنان که 
پیغامبران گذشته را دادیم» سبیل تو در وحی هم سبیل ایشانست» و اين بر جهودان حجّت است. که ایشان دانسته 
بودند از تورات که رب" العرّة باین پیغامبران وحی فرستاد و پیغام داد و چنان که ایشان را پیغام داده مصطفی را 
پیغام داد. و آن گه نوح را فرا پیش همگان داشت اگر چه از وی فاضلتر در انبیاء بودند» اما از بهر آن ذکر وی 
فرا پیش داشت که نوح, ابو البشر بوده کما قال عر و جل: و جعلنا در هم الباقین. و اوّل پیغامبر از پیغامبران 
شریعت نوح بود. و اوّل کسی که دعوت کرد و مشرکان را بیم داد نوح بود و اوّل کسی که امّت وی را عذاب 
کردند بدعاء وی» نوح بو و معجزت وی در نفس وی بود. که وی را هزار سال عمر بود که یکتای موی وی 


۷۵۴ 


سفید نگشت و قوّت وی ساقط نشد. و هیچ پیغامبر در دعوت آن مبالغت ننمود که نوح نمود هم در شب 
دعوت کرد هم در روز هم در نهان هم در آشکارا» و ذلك فی قوله تعالی: قال رب دعوّت قومي له و 
تهارآ و قوله: 9 دعَوتهم جهار را نت هم و أسررْت هم اٍسّرار؛ و هیچ کس در رنج خویش آن 
صبر نکرد که وی کرد بروزی در چند بار وی را بزدندی» چنان که از هوش برفتی» چون بهوش باز آمدی هم 
چنان دعوت کردی» و در روش خویش مقام شکر داشت که برترین مقام است. کما قال تعالی: له کان یبد 
شکور 
و اوّل کسی که برستاخیز از خاك برآید بعد از مصطفی (ص)» نوح باشد. و رب العرَةَ جل جلاله در کتاب 
خویش دو جایگه نوح را نی مطنظای کرد یگنت در کرفتق هت وتان و ذلك فی قوله تعالی: ود آعننا 
لین ماقم و منك و من نوح. دیگر در پیغام و وحی» چنان که گفت: لا وین لك کم أحَینا ٍلی توح 
یقال: سمّی نوحا لاله ناح علی نفسه. و «ابراهیم» نام عبری است. و بیان آن در سورة البقرة رفت» و 
«اسماعیل». مجاهدگفت: مادر وی آن گه که وی را بزاد از رنج زادن این کلمت بگفت: «اسمع یا رب». وحی 
آمد بوی: «قد سمع ایل» پس وی را ازين کلمه نام نهاد اسماعیل. وگفته‌اند: اسحاق ضحاك است. و نوح 
فرج. و ایوب سعید. و یوسف زیاد. و یعقوب. اسرائیل» و اسباط اولاد یعقوب‌اند دوازده: روبیل» و شمعون» و 
لاوی و بهوذ؛ و پشخ و دانٍ و ریالون» و تفثالی. و جاد و اسر و یوسف. و ابن یامین. 
أَوحینا لك کما آَوحَینا الی د توح و ال من بَعْده اين همچنانست که آنجا گفت: فُل ما کت بدعاً من الرسْل 
جای دیگرگفت: ما یال ك لا ما دق رل من فك 

و وی اٍلی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و بعقوت والااط ای اوحینا الیهم فی صحف ابراهیم. آن گه داود 
را از جهت آواز خوش بذکر زبور مخصوص کرد وگفت: آتنا داود زور داود هرگه که زبور خواندی از خوشی 
آواز وی خلقی جان بدادندی. مصطفی (ص) گفت بو موسی اشعری را از آنکه آواز وی خوش بود: «اعطیت 
مزمارا من مزامیر آل داود». 
شبی بو موسی قرآن میخواند. و رسول خدا سماع میکرد. دیگر روز وی را گفت: «لو رآیتنی البارحة و آنا اسمع 
لقراءتك»! فقال: اما و اللّ+ پا رسول اللّ! لو علمت انك تسمع لحبّرته تحبیرا. 
بو عثمان نهدی گفت: هرگز آواز هیچ مزمار خوشتر از آواز بو موسی‌نشنیده‌ام. در نماز بامداد ما را امامی میکرد. 
و خواستیم که سورة البقرة خواندی, یا در قراءعت بیفزودی» از بس که خوش میخواند. 
قاانداهد رنووا حمزة زبورا بضم «زا» خواند و اين را دو وجه است: یکی آنکه جمع زبر باشد بمعنی مزبور 
مصدری بجای اسم نهاده. چنان که گویند: هذا ضرب الامین ای مضروبه و هذا ن نسج الیمن؛ ای منسوجهاء و 
چنان که مکتوب را کتاب گویند. و محسوب را حساب گویند. و روا باشدکه آن را جمع کنند. وگر چه مصدر 
است, زیرا که بجای اسم افتاده نبینی که کتاب مصدر است در اصل, لکن چون بمعنی مکتوبست او را برکتب 
جمع کنند. همچنین زبر را زبور جمع کنند. لوقوعه موقع الاسم. و هو المزبور و ان کان فی الاأصل مصدرا. 
وحه دوم آنکه: احتمال دارد که زبور بضم جمع زبور باشد بفتح» و این جمعی باشد زوائد از آن حذف کرده و 
بر خلاف حرکت اقتصارکرده. چنان که گویند: کروان وکروان و ورشان و ورشان, و اسد و اسد. و فرس ورد و 
خیل ورد. و رجل ظریف و رجال ظروف. چون روا بود که اینها را چنین جمع کردند. همچنین ممتنع نباشدکه 
زبور را بر زبور جمع کنند. 
باقی «زیورا» خوانند. بفتح زاء و وجه اين ظاهر است: فان زبور بمعنی مزبون فعول بمعنی مفعولست. کرکوب 
بمعنی مرکوب. و زبور نامی است خاصه این کتاب را. وگفته‌اند: زبور صد و پنجاه سورة است که در آن ذکر حد 
نه و حکم نه و فریضه نه و حلال و حرام نه. 


۷۵۵ 


و وگ 


و سا قد قَصَصناهم علیِك اين بآن فرو آمدکه جهودان گفتند: رب العالمین ذکر پیغامبران کرد و قصَه ایشان با 
محمد بگفت, وکار موسی بر ما روشن نکرد که اللّه با وی سخن گفت یا نگفت. رب العالمین این آیت فرستاد: 
و رسلا قد قصصناهم علیّك من بل ریا ما قصه پخامیران بر تو خواندیم پ پیش ازین» یعنی در مکه در سورة 
الانعام که ول و دک و ره م نقصصهم علیْكَ و پیغامبرانی هستندکه ذکر ایشان نکردیم. و قصَه 
ایشان بر تو نخواندیم. احتمال کندکه ترك ذکر ايشان از آنست که نزديك اهل کتاب در کتب ایشان ذکر و قصَه 
ان تتها مان تسه ین دوه دک اایسان ول دار انشا نضست یا شا 

آن گه گفت: کلم ال وسی تکُلیماً و هو ابن اربعین ی الا دام و ره اخری یوم اعطی التوراة. میگوید: 
اللّه با موسی سخن گفت سخن گفتنی. بمصدر تأکید کرد تا دانند که سخن گفتن با وی بی‌واسطه بود. و 
تخصیص موسی بتکلیم از میان دیگر پیغامبران, دلیل است که سخن گفتن با وی بر وجهی بود مهتر از آن وجه 
که با دیگران بود بواسطه. 

روی الزهری عن انس بن مالك (رض)» قال: قال رسول اللّه (ص): «کلّم اللّه اخی موسی بمائة لف کلمة و ربعة 
و عشرین اف کلمة و ثلاث عشرة کلمةء فکاٌن الکلام من ال و الاستماع من موسی. فلمّا ان هبط موسی الی 
الوادی لقیه ابلیس, قال له: یا موسی! من این اقبلت؟ قال: کلمنی ربّی عرّ و جل. قال: یا موسی لا تفرح, فان 
ای کلمك لیس هو النّه. قال: فانطلق اللّه الوادی اذی کان علیه موسیء و هو یقول: یا موسی! لیطمن قلبك 
فان اذی کلّمك هو النه. 

قال: ثم رجع موسی الی مکانه الّذی کان اقبل منهء فعلم اللّه عرٌ و جلٌ لمّا رجع. فقال له: لم رجعت يا موسی؟ 
قال موسی: الهی و سیّدی! انت کلّمتنی ام غيرك فیما بینی و بینك؟ قال اللّه: یا موسی! آنا کلمتك فما بینی و 
بينك ترجمان». 

و عن ابی هريرة. قال: قال رسول ال (ص): «لمَّا کلم اللّه موسی کان یبصر دبیب الثمل علی الصّفا فی اليلة 
المظلمة من مسيرة عشرة فراسسخ». 

و عن ابن مسعوده قال: قال رسول اللّه (ص): کم اللّه موسی وکانت علیه جَّةُ صوف وکساء صوف و سراویل 
صوف. و عمامة صوف. و نعلاه جلد حمار غیر ذکی. 

و بدان که اوّل کسی که در اسلام انکارکرد که اه با موسی سخن گفت سخن مسموع بی‌واسطه جعد درهم 
بود بروزگار هشام بن عبد الملك بن مروان. هشام علماء وقت را جمع کرد بواسطه و جعد را حاضرکردند تا 
خود چه میگوید. جعد بر آن انکار اصرار نمود علما همه متفق شدندکه گوینده این سخن زندیق است. و معتقد 
این بر باطل, که در آن رد قرآن است و تکذیب شرع. پس هشام بن عبد الملك روز عید اضحی وی را حاضر 
کرد و خلق را پند داد و قربان فرمود. وگفت: ارجعوا و ضحوا تقبّل اللّه منکم. فائی مضح بالجور من درهم 
ی ام ی وت ی ی 
الخاصَة و العامّ فاستحسن الکل فعله و قالوا: نفی الغل من الاسلام. 

امّا کلام در قرآن بر چهار وجه است: یکی آنست که خدای تعالی بخودی خود با بندگان گوید بی وحی» چنان 
که اللّه میگوید. و بنده میشنود و سخن که با موسی گفت چنین بود. یقول اللّه تعالی: و کلم ال مُوسی تکُلیما. 
نظیر این در سورة البقرة گفت: و قد کان ریق منهم یَسَمُون کلام ال یعنی: السبعین الَذْین ی کر[ وچه 
دوم کلام خدا است بوحی, چون قرآن به مصطفی (ص) فرود آمده ی وت ون آحد من 
الَمْشرکین استجارك اجره حی یس کلام اللّه یعنی القرآن. نظیر این در سورة الفتح گفت : ُریدون آن نیدلا 
کلم ال نی القرآن الَذی اوحی الی محمد. وجه سیوم کلام است بمعنی علم و عجائب. چنان که گفت تعالی 
و تا ها قل لو کان بح مدادا لکلمات ربّي یعنی لعلم ربّی و عجائبه. همانست که در سورة لقمان گفت: ما 
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نفدت کلماتٌ ال یعنی علم اللّه و عجابه. وجه چهارم کلام خلق است بوقت مرگ ایشان, کلامی که آدمیان 
نشنوند» و ذلك فی قوله تعالی: کلا نها کم ُّ قائلهاه و لا یسمعها بنو آدم. لأْنْ الکافر اذا عاين الملانكة آمن 
و ندي ولا ینعه الایمان و الم 

رل ُشرینَ و شتذرین اعراب این همچنانست که اعراب و رما قد قَصَصناهُ هر دو منصوب‌اند بنزع حرف 
خفض. یعنی اوحینا اليك کما اوحینا الی نوح و الی رسل. و روا باشدکه نصب آن بفعلی مضمر بود یعنی: و 
اوتلت ولا مرن یی الاب غلین. الطاغه: و رین حالعقاب-غلین. المعضه: شکزنده تصاسران ا 
فرستادیم ببشارت و نذارت. تا فردا نگویند: ما جاءعنا من بشیر و لا تذین لا سل نا رسُولاء و اين الزام بر 
موزل رل اه که یمان ضان اند که گرفتن پیش از زگ کرین ماه اشسقم رو اه ال سفنت 
افکند. و پیش از آنکه آگا کرد نگرفت. گفت تو اک یم فعلیا بیع رس لا رابگر کفت؟ و ما کان 
رب مهلك الْفری حّی یب في أمها رسولا. و بحقیقت حجٌت ال راست پیش از ارسال رسل. و پس از آن 
بحجّت آفریدگاری و خداوندی, که وی خداوندی است بوجود آرنده از عدم. رهی را از عدم بوجود آرد» بر 
آنکه با وی آن کندکه خود خواهد. کس را با وی در آن سخن نیست. نه وی را خرید. یا از مالکی یافت. یا از 
مورثی میراث برد که در آن ملك حکمی را یا شرطی را فرا وی راهی بود. 

لکن ال یهد اين لکن استثنا از آن است که پیش ازین در قصنه جهودان ؟ گفت: و کفرهم بآیات ال بآیات 
خدای کافر شدند. لکن خدای گواهی میدهد بآنچه فرو فرستاد بتو یعنی قرآن. وگفته‌اند: سبب نزول این آیت 
آن بود که جهودان را از نوت مصطفی (ص) پرسیدند. گفتندکه: ما ندانیم و نشناسیم. و باین گواهی ندهیم. 
پس جماعتی از آن جهودان در پیش رسول خدا شدند. رسول گفت: ای و اللّه شما دانسته‌ایدکه من رسول خدا 
ام. گفتند: ندانیم و نشناسیم و بدین گواهی ندهیم. خدای تعالی این آیت فرستاد: لکن اههد آعز ی 
تقو تاکب تما ال لك نْ القرآن و دلایله ان الشهادة تبیین. میگوید: خدای روشن گرداند بنبوت تو بآئچه فرو 
فرستاد بتو از قرآن و دلائل آن. نله بلمه ای هو یعلم انّك اهل لانزاله عليك, , لقيامك به. فرو فرستاد بتو این 
فرای تاه فاشیت کل نی آهل انیم وهای آنی: وین ره بعلمه ای انزل عليك فیه علمه بالخلق, ۳ 
یسرّون و ما یعنون و ما لهم فیه من نات و الثور المبی. و قیل: ره له ای من علمه. 

و الملانکةً یَهٌدون میگوید: فریشتگان گواهی میدهند بنبوت تو یا محمد. اگر جهودان گواهی نمیدهند باکی 
نیست وگواهی فریشتگان بقیام معجزه شناسند. هرکه معجزه وی ظاهرگشت. فریشتگان بصدق وی گواهی 
دهند. و کفی باللّه شهیداً یقول: فلا شاهد افضل من ال بأنْه انزل عليك القرآن. 

نکر نی بمحنه ‏ ص) و القرآن: و صَدُوا لاس عن الاسلام فد ضلوا ضالا بعیداً ای طویلا. 
الذینَ کرو یعنی البهود و ظلمُوا محمدا (ص) بکتمان نعته میگوید: آن جهودان که به محمد و قرآن کافر 
شدندء و به محمد ظلم کردندکه نعت و صفت وی بپوشیدند. لَم ین ال عفر خدای بر آن نیست که ايشان 
را بیامرزه که در علم قدیم وی چنانست که ایشان د رکفر میرند. و لا لهدیهم طریقً 

الی الهدی و الاسلام و بآن نیست که ایشان را باسلام راه نماید. بلی راه جهودی که راه دوزخ است ایشان را 
نماید. خالدینٌ فیها بدا وکان ذلك علّی الله تسیر ای عذابهم علی اللّه هیّن. 

النوبة الخالثة 

قوله تعالی: و ان من أهل الکتاب لا یمن به قبل مَوّته الّية ای خداوندی که تقدیرت را معارض نیست و 
هت جک ی ما ی ی ها هش اس وروی سا 
روشن نیست. و جهد بندگی بکار نیست. یکی درنگ جوانمردا! بحال آن مخذولان درگاه بی‌نیازی» و راندگان 
قهر ازلی. که چون امان حق در ایشان نرسید» و عنایت ازلی ایشان را نگرفت. ایمانشان بکار نیامد» و دریافتشان 
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بوقت معاینه سود نداشت» و در حال حباتشان خود بار نداد و در نگذاشت 
چه چاره مر مرا بختم چنین است ندانم چرخ را با من چه کین است؟ 

هر چند ظاهر این آیت قومی را آمد علی الخصوص امّا از روی اشارت حکم آن بر عموم است» و بندگان را 
تنبیهی تمام است. تا چشم عبرت با زکنند» و دیده فکرت بر‌گشایند» و از آن وقت معاینه بترسند: آن ساعت که 
رزمهای نفاق باز گشایند. و سرپوشهای زراقی از سر آن باز گيرند. و دلها را منشور نومیدی نویسند» و دیدها را 
کحل فراق در کشند. و رفته ازلی و سابقه حکمی در رسد امّا از روی فضل بنواخت و لطف و از روی عدل 
بسیاست و قهر. 
نیک وگفت آن جوانمرد که: آه از قسمتی که پیش من رفته! و فغان از گفتاری که خود رأیی گفته! چه شود اگر 
ی ترسانم از آنکه آن قادر در ازل چه گفته. 
قوله: فبظلم من لین هادُوا حرش علیهمْ طیات لت له ارتکاب المحظورات یوجب تحریم المباحات. اگر 
لطافتی وکرامتی بینی در بنده‌ای» از آتتنت که ظاهر شریعت نگه‌داشته و تعظیم آن بجان و دل خواست. تا 0 
جرم بروح مناجات و لطائف مواصلات رسید. و اگر بعکس آن سیاستی و قهری بینی. از آنست که بچشم انکار 
دنر شریعت تکرتشینگه و در متابعت نفس امّاره محظورات دین بکار داشت. آری جنین بود که ه رکه ظاهر 
شریبعت دست بدارد» جمال حقیقت از وی روی بپوشد. ه رکه امر و نهی پست دارد چه عجب اگر ایمان و 
معرفت از دل وی رخت بردارد. 

اگر نز بهر شرعستی در اندر بنددی گردون وگر نز بهر دینستی کمر بگشایدی جوزا 
ِ۰«ثحثح«ث«ثحث«حثح«ح«ح«-ِ نواع عم ایشان ۳9 9 
لاه من لا حلم وان سل شرف نامه 0 رات تفت 
خود کرد. ه رکه پندارد که در علم شریبعت واسطه استاد تکار تست زندیق است؛ ه رکه چنان نماید که علم 
طریقت بی‌پیر میسُر شود فتان است. هرکه گوید علم حقیقت را جز حق معلم است مغرور است. گفته‌اند: 
بيافتند. چنان که مصطفی (ص) گفت: «من عمل بما علم ورثه له علما لم یعلم». 
هرکه علم شریعت را کار بند نبود آن علم ضایع کرد رای تضیعت رده اهر گرا زرا کان نت نوی ان 
ترا ما ی 
7 لك کما أَوحینا اٍلی توح و این من بُحده اساس کونین بعز نبوتسته و ثمره ۳ جمال تریمتیی: 
شریبعت راه راست» و پیغامبران نشان راه‌اندء راهبر تا نشان راه نبیند راه نرد؛ ۳۹ ی اللّه علی بَصيرة أن ون 


ارم 


اتبعنی. 

رب العزة پیغامبران را بخلق فرستاد تا راه طاعت پدید کنند. و بنده بر آن طاعت بکرامت و مثوبت رسد. و نیز 
راه معصیت پیدا کنند و از آن حذر نمایند» تا بنده از معصیت پرهیزد و مستوجب عقوبت نگردد. اینت فضل 
بی‌نهایت» وکرم بی‌غایت. 

اگر بنده را بجای ماندی, و رسول را نفرستادی» و چراغ هدی بدست رسول فرا راه وی نداشتیء بنده در غشاوه 
خلقیّت و ظلمت خود رأیی بماندی. همه آن خوردی که زهر وی بودی. همه آن کردی که هلاك وی در آن 
بودی. پس اعتقادکن که: پیغامبران رحمت و امامان جهانیان‌اند. خیار خلق و صفوت بشر ایشانند. بر سرکوی 
دوستی داعیان‌اند. و بر لب چشمه زندگانی ساقیان‌اند. شریعت را عنوان» و حقیقت را برهان‌اند. اگر در آفرینش 
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کائنات مقصودی بود ایشان آن‌انده و اگر حقیقت را گنجی است ایشان خازنان‌اند. 
أَوحینا لك الاية ۹ ای سیّد خافقین! و ای مقتدای کونین! آن تابشی که از عالم وحی بتو رسید. 
آن را رسالت خوانند. و پیش از تو مرسلان را هرکس باندازه خويش دادیم امّا آنچه از وراء عالم رسالت است. 
و علی مشرب دولت تو است. روا نبود که دست هیچ ظالمی بدان رسد یا دولت هیچ رونده‌ای آن را دریابد. 
اشارت مهتر عالم چنین است: «اوتیت القرآن و مثله معه». 
چندان که از عالم نبّت بزبان رسالت با شما بگفتیم از عالم حقیقت بزبان وحی با ما بگفتند. همانست که 
گفت: «لی مع اللّه وقت لا یسع فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل». 
۳۶ التویه وین 
فان بیان ها لاس ای مردمان! قَد جاءکُم الرَسُول آمد بشما اين فرستاده بالحق پراستی. من ریک از 
خدای شماء فآمنوا بگروید خی کم شما را آن به است» و ِنْ تکفروا فاگ کاقر شوید» ان له ما في 
السماوات و الأْرض خدایراست هر چه در آسمان و زمین چیز است و کان ال علیماً حکیماً (۱۷۰) و خدای دانا 
ات رش ان هط اش 
یا هل الکتاب ای اهل کتاب! لا توا فی دینکم از اندازه در مگذرید در دین خویش, و لا تفولُوا علّی اللّه و 
بر خدای مگویید. الحَیٌ مگر سزای او نما ایح عیسی اب مریم عیسی پسر مریم» رَسّول اه رسول خدا 
اه و کلمت سخن ویء ها ٍلی مریم که آن سخن به مریم افکنده و رو مه و جانی است ازو فآمنوا باللّه و 
رسّله بگروید بخدا و فرستادگان او و لا تَقولوا ثلائةٌ و مگوییدکه سه است. انتهُوا باز شید ازین گفتان خی کم 
شما را به است این. نم له ال واحد که الّه خدایست بگانه یکتاه سبْحانه آن یِکُونْ له ود پاکی و دوری وی 
را از آنکه وی را فرزند بود له ما في السّماوات و ما في الْرْض او راست هر چه در آسمان و زمین چیز است و 
گفی باه وکیلا (۱۷۱) و خدای بسنده است بکار پذیری وکارسازی. یُستتکف الَمسیحٌ ننگ نمیدارد عیسیءن 
یکُون بدا للّه که او خدای را بنده بود لا الملانکة الْمتربونْ و نه فریشتگان نزديك کردگان من سکف عَن 
عبادته و هرکه ننگ دارد از پرستش وی یُستکیر و گردن کشد سره بهم آرد خدای ایشان رال جمیعا 
(۱۷۲) تا بوی آیند همگان. ۱ 
5 دی وا و ملوا ال لحات اما یشان که بگرویدند. وکار نيك کردنده «رم أَجُورَهُم تمام بایشان 
سپارد مزدهای ایشان, و یدهم من فضنله و ایشان را بیفزاید از عطاء خود. ۳ لین استتکُفوا و امّا ایشان که 
تنک: دا شند. ۱ پرستش و ک کا نع فیعذیهم عذاباً لیم عذاب کنند ایشان را عذابی 
دردنمای» و لا یجدون هم و نیابند خویشتن ره من دون ال فرود از خدای, ول و لا نصیراً (۱۷۳) نه کارسازی 
و نه دوستی و نه پاری. 
با ِ لاس ای مردمان, قد جاءکُمٌ آمد بشما بان من ریم دست آویزی و حجّتی از خداوند شماء و رن 
کم و فرو فرستادیم بشما وا ین (۱۷۳) روشنایی پیدا. 
1 6 ای ۳ ال امّا ایشان که بگرویدند بخدای, و اتَصَموا به و دست در وی زدند. فُسیُدخلهُم درآرد 
ایشان راء في رتم منة در بخشایشی از خود و فضل و افزونی, و دهم یه و راهشان مینماید بخود صراطاً 
شسقیماً (۱۷۵) راهی راست درست. 
یسَفتوك میپرستند از تو قل‌گوی, ال یفیک في الکُلالّة الّه می‌فتوی کند شما را در کلاله ان ارو لك اگر 
مردی بمیرد. لیس له ولد و او را هیچ فرزند نه و لآ و اور خواهری بود. فلها نصّف ما ترك آن خواهر 
راست نیمی از میراث؛ و هو یره و اين برادر میراث برد از وی ان لَم یکن لها ولد اگر او را فرزندی نبود فٍن 
کانتا این ی واه شت میا الثان مه ترك ایشان را از مال دو سيك بود و ٍن کاُوا !۱ خر رجالا و 
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تساءٌ و اگر برادران و خواهران بهم باشند, فللذکر مثل حظ لانشن اهر راست: یدای که دی راهن وا سس 
له لک پیدا میکند خدای شما را بآ« «ث«ثأث«ح«ِ 
(۱۷۶) و خدای بهمه چیز دانا است. 

النوبة الثانية 

قوله تفا تیا نها انس ابا اش خظات با اها هو هو کنات تاه تانق ات ی سول ایو مخ( ) 
است. میگوید: ای جهودان و ای ترسایان! محمدبشما آمد و قرآن آورد. فآمنوا خیرا لک او را تصدیق کنید. و 
قرآن براست داریدکه شما را اين به بود ازکفر. پس اگرکافر شید و محمد را دروغ زن گیرید. و نعمت خدای بر 
خود بپوشید. بدرستی بدانیدکه هر چه در آسمانها و زمینها خلق است همه آن اللّه است. تواندکه شما را بزمین 
فرو برد یا آسمان بسر شما فرو آرد. و روزی از شما بازگیرد. کفر شما شما را زیان دارد. و اگر نه خدای بی‌نیاز 
است از شما و طاعت شما. پس گفت: و کان ال غلیماً حکیماً الّه دانا است بعاقبت کار همگان ازکفر و ایمان 
حکیم است درین تکلیف که شما را میکند. و میداندکه از شما چه آید. 

يا أَهل الکتاب این حطاب با ترسایان است که د کار عیسی غلو کردند. 

مین خی از اقا تیور کتافن است تاعی نس کرو آق سا ها فرص رو از دتم قکل رویز 
جز آنکه سزای وی است مگویید. او را بی‌عیب و پاك دانید» از جفت و فرزند و انبان که وی را نه انباز است؛ 
نه جفت نه فرزند. 

آن گه صفت عیسی کرد وگفت: یا ایح عیسّی ابْنْ مریم عیسی پسر مریم است نه پسر خداء چنان که 
ترسایان گفتند. «رَسُول اللّ» رسول خدا است, نه چنان که جهودان گفتندکه نیست. باین دو کلمه بر هر دوگروه 
رد کرد آنچه در عیسی گفتند. و مه معنی آنست که بکلمه حق در وجود آمد که وی را گفت «کن فکان», و 
گفته‌اند وی را کلمت خواند. از بهر آنکه خلق بوی هدی یافتند. چنان که بکلام وی یافتند. 

لها ٍلی مریم ای اعلمها و اخیرها بها. کما یقال: الق الاک کلیه عستت کوش آن سخن به مریم افکند. 
یعنی مریم را از آن آگاهی داد وخبرکرد از وجود عیسی بی‌پد, پس عیسی که مخلوق است و پسر مریم است؛ 
چگونه خدا بود؟ و مادر وی پیش از وی بوده و از وی در وجود آمده و خدای قدیم است. لم یزل و لا یزال 
پیش از وی هیچ چیز نه. و پس از وی هیچ چیز نه. 

مصطفی (ص) گفت: «انت الاأوّل فلیس قبلك شیء و انت الاخر فلیس بعدك شی» و انت الظاهر فلیس فوقك 
شیء و انت الباطن فلیس دونك شیء». 

ی لأنه بأمره کان, و قیل: و روح منه ای و نفخة منه لا جبرئیل نفخت فی روحهاء فحملت 
باذن اللّه معنی آنست که: نفخه جبرئیل بفرمان حق به مریم رسید» و از آن بارگرفت. و نفخه جبرثیل را روح 
گفت. لانها ریح تخرج من الزوح. و قیل: معناه و رحمة منهه یعنی: جعله اللّه رحمة لمن تبعه و آمن به, یدل 
علیه قوله: و یدهم بزوح من ای قواهم برحمة منه. و قیل: لوح الوحی. اوحی الی مریم بالبشارة و الی جبرئیل 
بالنفخ, و الیه ان کن فکان یدلّ علیه قوله: یلق الروح ین ره علی من یشابن یادی» 

مذهب حلولیان و ترسایان آنست که: و روحٌ من اين «من» تبعیض است تا بعضیّت و جزئیّت میان خالق و 
مخلوق اثبات کنند. و نه چنانست که ایشان گفتند. تعالی اللّه عن ذلك علوّا کبیرا! این «من» نه تبعیض راست. 
پلکه ابتداء غایت راست» چنان که در آن آبت گفت: سر لک ما في السماوات و ما في الاض جَیعا مه 

اگر «روح منه» اقتضاء کندکه عیسی بعضی است ازو پس «جمیعاً منث» اقتضاء کندکه هر چه در آسمان و زمین 
چیز است ابعاض است ازو و باتفاق این من تبعیض نیست» پس «و روح منه» همین است. و جز این نیست. 

امّا روح در قرآن بر وجوه است: یکی از آن روح است که اجسام بدان زنده و قبض آن بوقت مرگ قابض 
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الأرواح کند. و مصطفی (ص) آن را گفته: «الارواح جنود مجندة. فما تعارف منها اثتلف, و ما تناکر منها 
اختلف. 

و به یقول اللّه عز و جل: و یسك عن الروح قل ارو مر رئي و روح جبرئیل است لقوله عز و جل: رل 
به لوح لین و قال تعالی: و یدنا بزوح الفُدس. و روح نام فرشته‌ایست عظیم؛ . لقوله تعالی: یم یوم الروح 
و الماک صف و روح کلام خدا است. لقوله تعالی: لْقي اوح نآ و لقول تعالی: ۳ لك روحاً من 
رن و روح بمعنی رحمت است؛ لقوله تعالی: یدح روج مه ای برحمة منه. و روح عیسی است. و ذلك فی 
قوله: فنفضنا فیه من ژوحناء و قوله تعالی: و روح منة. فآمنوا له و رس و لا تقولوا ثلائٌ ای لا تقولوا بالاقانیم 
کما قالت التصاری: اللّه ثلائة فأقنوم الأب و هو اللّه سبحانه و اقنوم الابن» و هو عیسی و اقنوم الوج. و هی 
مریم. این يك صنف‌اند از ترسایان که الّه را ثالث ثلائة میگفتند. یعنی که اوست و جفت و فرزند. رب العرَة 
گفت: م ریا زین مس ار رسمه و تیه کت انتهوا یعنی: توبوا الی اللّه عرٌ و جل من مقالتکم هذه 
نما له لا واحد خدا یکیست. یگانه یکتاه در ذات و صفات بیهمتا و خدایی را سزا. 

سبحانّةُ آن یِکُونْ له ولد تتزیه نفس خویش کرد و خود را ستود که وی را سزد که خود را ستایده پاکست و 
بی‌عیب» بی‌زن و بی‌فرزند. بی‌خویش» و بی پیوند. خود بی‌یار و همه عالم را یار خود بی‌نیا و همه عالم را 
کارساز. 

له ما في السماوات و ما في الْرَض او راست هر چه در آسمانهاء و هر چه در زمین, عیسی و غیر عیسی همه 
رهی و بنده وی» همه آفریده و ساخته وی. 

و کفی باه وکیلا ای کفیلا و شهیدا بذلك. 

قال‌بوسول ال ری اف ها شون ای ی اه زان شم اه و وس وان عسس هی و 
ابن امته. وکلمته القاها الی مریم. و روح منه و ان الجنة حق» و آن الثار حق» ادخله اللّه من ای ابواب الجنة 
لْمانية شاء». سکف المَیحٌ آنْ یکُونْ عبْداً له سب نزول ابن آیت آن بود که ترسایان نجران گفتند: یا 
محمد! چرا هميشه صاحب ما را عیب کنی» یعنی عیسی» و وی را بد گویی؟ رسول خدا گفت: در وی چه 
میگویم که آن بد است؟ گفتند: می‌گویی که: وی بنده خدا است. رسول گفت: وی را عیب و عار نیست که بنده 
خدا است. در آن حال جبرئیل آمد» و بر وفق آن آیت آورد:ن یَستکف الْمسیحْ أَْ یکُونْ بدا له و ا المَلانکة 
لبون 

. قیل: هم حملة العرش و اّما ذکرهم لا من الکقار من اتخذهم آلهة. 

قومی که فریشتگان را بر انبیاء تفضیل نهادنده دست درین آیت زدند و تمسّك باین کردندکه: لا المَلانکة 
المفر هن و اين تمسنك بمذهب اهل حق درست نیست و ایشان را درین آیت نام بردن, و ذکرکردن نه بر جهت 
تفضیل است. بلکه جواب دو گروه است: یکی ترسایان که عیسی را فرزند گفتند. دیگر مشرکان عرب که 
فریشتگان را خدایان ساختند» و عبادت ایشان کردند. رب العالمین گفت برد ایشان که: عیسی ننگ ندارد که 
بنده خدای باشد ای ترسایان! و نه فریشتگان که مقربانند ازکرامت خدای» و بیشترین بشراند» می‌ننگ دارند از 
بندگی اللّه ای مشرکان عرب! پس معلوم گشت که اين بر رد فریقین گفت» نه بر وجه تفضیل. 

دیگر جواب آنست که: چون ترسایان گفتند: نه چون دیگر آفریدگانست که همه آفریدگان از پدر و مادر در وجود 
آمدند و عیسی بی‌پدر در وجود آمد. 

پس نه روا باشدکه او را چون دیگران بنده گویند. رب العرّةٍ وانمود که: وجود وی بی‌پدر عجب‌تر از فریشتگان 
نیست که بی‌پدر و مادراند. و آن گه همه بندگان اویند» از بندگی می‌ننگ ندارند. جواب سیوم آنست که: آن قوم 
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که ان ایت در شأن ایشان آمد. اعتقاد داشتند که فریشتگان بر انبیاء و بر جمله فرزندان آدم فضل دارند. پس 
جمهور اهل حق درین مسئله آنست که انبیاء و مومنان بر فریشتگان فضل دارند» که آن فضل و کرامت و 
تخاصیص قربت که رب العرَة با پیغامبران و مومنان فرزند آدم کرد با فریشتگان نکرد. که فریشتگان اگر چه 
بحضرت الهیّت ۳ بحجب هییت» و نور عرّت محجوب‌ند. و پیغامبران و موّمنان بنور مشاهدت و نسیم 
انس و ضیاء و کشف ن وکرامت محبّت مخصوص‌اند. و دلیل تخصیص و تفضیل ایشان بر فریشتگان آنست که 
رت العرة بر ایشان تا کرت گفت؛ آمن الرسول یما رل له من رب و الم یو و محبّت خود ایشان را اتبات 
کرد گفت: يْحُمْ و یه و در حق ابراهیم خلیل علی الخصوص گفت: و اد له راهیم یلا و 
پیغامبران را کته 7 آخلصناهم بخالصة 2 ذکری الذار و هم عندنا من الَمَصطفین الخیا و مومنان کت 
الَذین ما و عملوا الصالحات أولیك هم خر الب 

ی پر اش ری ی ی ال نس یر بوفوها در مرها ان الملائكة قالوا: یا ربنا خلقت بنی آدم فجعلت 

لهم الدنیاه فاجعل لنا الاخرة. فقال اللّه تعالی: لا اجعل صالح ذرَیة من خلقته بیدی. کمن قلت له کن فکان و 
رنه قال (ص): «ما من شیء اکرم عند اللّه من بنی آدم یوم القیامة». قیل: یا رسول الّه! و لا الملانکة؟ 
قال: «و لا الملانکة. ان الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس و القمر یعنی انهما فی جریانهما و افولهما مسخران 
محمولان علیهما؛ و الملاتکة » معناهما کالمحمولین علی الطاعق لعدم الموانع عنهاء نشتی لهم نفس آمرة 
یالسوء و ۷ شهوه داعیةه و ۷ شطان یوسوس و پزین و ۷ دنا تر و فاذا اطاعوا صارت طاعتهم بمنزلة 
العادة کنفس المتتس» و طرف الطرف. و هل تستوی طاعة المجاهد و المکابر مع هذه الاعداء؟ کمن یکون فی 
روح و راحة؟». 

قوله: من یستتکف عن عبادته و بستکبر فسیَحشر , رهم اه جمیعاً متکبران و جبّاران را درین آیت بیم داد و وعید 
نمود. و ایشان سه گروه‌اند بر تفاوت: ی بر خدای عرٌ و جل تکبّرکردند. چون نمرود و فرعون و ابلیس و 
کسانی که دعوی خدایی کردند» و از بندگی ننگ داشتند. و به قال اللّه عر و جل : دك یطبع له علی کل قلب 
متکبّر جبّار وگروهی به رسول (ص) تکبُر کردند چون کفار قريش که گفتند: بشری را همچون خود سر فرو 
ننهیم. چرا نه فريشته فرستادندی؟! یا باری محتشمی چون ولید مغیره از اهل مکه يا عروة بن مسعود الثقفی از 
ال طاثف. و ذلك قوله: «لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم»؟ ربٌ العرّةٍ اين قوم را میگوید: 
«فاصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الأرض بغیر الحق». سیوم قوم آنندکه بر بندگان خدا تکبّرکنند. و بچشم 
حقارت بایشان نگرند. و حق از ایشان قبول نکنند. و خویشتن را بزرگ دارند. و خود را از همه کس به دانند. 
رسول خدا را پرسیدندکه کبر چیست؟ گفت: آنکه حق را گردن ننهد. و بچشم حفارت بمردم نگرد. یکی از 
جمله بزرگان دین گفته که: مرد کریم چون پارسا شود متواضع گردد و سفیه چون پارسا شود بادکیر در وی پدید 
نا و مصطفی ( ص) ؟ دی ی ات و و ی سا 
کنید. و بر متکبّر تکبّر آریده تا حقارت و مذلّت وی پدید آید. روز رستاخیز اين متکبّران را بر صورت مور خرد 
حشرکنند. در زیرا پای خلق افتاده» و بنزديك خدای عرٌ و جل کس از ایشان خوارتر و ذلیل‌تر نهء که ایشان در 
تکیّر و جبروت با خدای منازعت کرده‌اند. 

قال الثبي (ص): «یحشر المتکبُرون امثال الذِرّ یوم القيامةء فی صورة الرجال. یغشاهم الذْل من کل مکان, 
یساقون الی سجن فی جهنم یسمی لولس تعلوهم نار الانیار یسقون من عصارة اهل النار طينة الخبال». 

و قال (ص): «« لا بدخل الجة مثقال ذرة من کبر». 

فقال رجل: ان الرجل یحبٌ ان یکون ثوبه حسناء و نعله حسنا. قال: «انْ اللّه جمیل یحبٌ الجمال الکیر بطر 
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الحقّ» و غمط الناس». 

و روی: الکبر ان تسفه الحقّ و تغمص الناس. و یقال: فان غمص النّاس و غمط النعمة اذا تعاون بها و لم 
یشکرها 

۳ لین ۳-1 و اعملوا الصا لحات رهم أَجورَهُم و یزیدهم ف فضله گفته‌اند که: این مومنان مهاجر و 
انصاراند و تایعین» و سلف صالحین, که حقوق دین اسلام بجای آوردند و شرایع و فرایض بجان و دل بپذیرفتند 
و بپای داشتند. و شریعت و اهل آن بزرگ داشتند. لا جرم ایشان را ثواب تمام است. و زیادتی فضل وکرم حق» 
و ذلك مالا عين رأت و لا آذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. وگفته‌اند: زیادتی فضل وکرم آنست که ایشان را 
منزلت شفاعت بوده فیمن صنع الیهم المعروف فی الدنیا و ان استوجبوا الثار. 

و ام این استتکُفوا یعنی عن عبادته و ابر ضیق الم نورد لق فعل مدب عذابا آلیما و لا بجدون لَهْمْ من دون 
ال ی ای قریا نفمهم, و لا تصیراً مانعا یمنعهم من اللّه عر و جل. 

یا لاس قذ جاک پزهان من رک بهان اینجا مصطفی ( ص) است. و ناکم ور میا و نور قرآن 
انیت درین آیت. هم چنان که در سورة الاعراف گفت: و لور اي رل مه یعنی القرآن . جای دیگر 
ی فأمنوا بالّه و رسُوله و اور اي یر یعنی القرآن. ٍِِ قرآن و بمعنتی دین اسلام چنان که 


کت ُریدون 1 بطفوا ور ال باثواههم و ال 1 7 تم بو بعنی 1۳ ان بظهر دینه. و در سورة نور 
گفت: هي الّه رو تن شا عنی لین و وا ی و 
1 يَنشي به في لاس در ۳ و یْجْعَل کم ور تشون به یعنی ایمانا تهتدون به. و 


در سورة البقرة گفت: یخرجهم من 7 اللمات این لور یعنی من الکفر الی آلانمان. چهارم نور است بمعنی 
یء کقوله: اللَّه تور السّماوات و الأرض یعنی بنوره و هداه ه بهتدی من فی السماوات و من فی الارض. «مئل 
نوره» یعنی: الذی یقذفه فی قلب المومن حتّی یهندی به. و ون بات نی نی بو «نورٌ علی نور» ای 
نبی مرسل بعد نبی. ششم نور است بمعنی روشنایی روز کقول: جع لمات و اور هفتمنور است بمعنی 
آن روشنایی که مومنان را در صراط بود و ذلك فی قوله: ینمی رهم ین آیديیم . و قال: الظرونا نیس من 
ورکم یعنی نمشی بضونکم. و قال تعالی: یموونْ ربا آتمم از نا وا هشتم نور است بمعنی بیان حلال و حرام و 
احکام و مواعظ. چنان که گفت: 7 ۳ التَوراة فیها هدی و تور یعنی بیان الحلال و الحرام و الأمر و الهی. 
جای دیگرگفت: فل من رل الْکتاب الَدي جاء به مُوسی تُورً؟ یعنی ما فیه من الحلال و الحرام و الأمر و 
لنّهی. 
قوله تعالی: فا الذین منوا ال یعنی باه واحد لا شريك له و اَصَا بو عنی: امتتعوا بطاعته من زيغ 
الشیطان قحلم في رَحمة مه نی الجلتة «و فضل» یتفضّل علیهم بما لم بخطر علی قلوبهم, و یهدیهم له 
صراطاً شسّقیماً ای دینا يثتهم علیه 
قوله: «یستَفتَونك» مقاتل گفت: سیب نزول این آیت آن بود که جابر بن عبد اللّه در مدینه بیمار شد» مصطفی 
(ص) در عیادت وی شد. جابرگفت: یا رسول اللّه! ای كلالة لا اب لی و لا ولد. فکیف اصنع فی مالی؟ گفت: 
من کلاله‌ام. نه پدر دارم و نه فرزند. در مال خویش چکنم؟ چه فرمایی؟ جبرئیل آمد. و آیت آورد: یستَفتونك 
الایة» ای بسئلونك و یستخبرونك. 
قل ال یفتیکم في الکلالة شرح کلاله در اوّل سورة رفت. و روایت از عمرکه گفت: از مصطفی (ص) پرسیدم 
که کلاله چیست؟ گفتا: رسول خدا دست بر سینه من زد وگفت: «یا عمر! تکفيك آية الصیف ان انزلت فی 
آخر سورة النساء»: ان امرژ هلك لیس له ولد» 
شرفت | کرضرحی هم ی ارو رون تما تلو تک ابو کی سر آستی و این یمس لا ند است 9 معی 
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کلاله درست آید. «و له اخت» و خواهری ماند از وی. یعنی خواهری پدری و مادری يا پدری. درین آیت بیان 
میراث اولاد اب و ام است و اولاد اب نه اولاد ام که ذکر اولاد ام و بیان میراث ایشان در اوّل سورة رفت. و 
لاعف قلها تست ما درل جر این شرآ هرک باشت وی زا نیمه‌ای ترکه رسد. و هو یرّها نم ین لها ولد و 
اگر این خواهر بمیرده و وی را فرزند و پدر نبود برادر از وی میراث برد. و جمله ترکت وی را بود. و اگر دو 
خواهر باشند یا بیشترکه میراث برند از برادر ایشان را دو سيك باشد از ترکه برادر. و اگر برادران و خواهران 
بهم آیند بمیراث بردن, برادران را چندان تک دو خواهر را. 

ین له کم أنْ تضلوا گفتهاندکه اين آن تضیلوا بجای مصدر است یعنی: بیُن الّه لکم الضلائة ال شما را 
گمراهی روشن میکند. تا از آن پرهیزند و گمراه نشوند. معنی دیگر: یبیّن اللّه لکم كراهة ان تضلوا. اللّه احکام 
خویش شما را روشن میکند. از آنکه کراهیت میدارد که شما گمراه شوید. 

و قیل تقدیره: یبیّن اللّه لکم لثلا تضلوا. ی و سا ی سس باعل 
گفت: آخر ما نژل من القرآن ثلاث آیات: یال تکم آن تضلوه فان تولوا فقل حبي ال لا له الا هو و 
انوا یوماً ترْجعُونْ فیه نی الله 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: با با لاس فد جاءکُم الرسُولْ بالق من رَبُکُم فامُوا خْراً کم اشارت آیت آنست که درگاه 
ربوبیّت و جلال احدیّت بی‌نیاز است از طاعت مطیعان. و پاکست از عبادت خلقان, در زمین و در آسمان. اگر 
هر چه آفرینش است: افلاك و سماوات موجودات و متلاشیات همه بکتم عدم باز شود پاکی و خداوندی 
وی را زیانی نیست. و از ایشان هیچ پیوندی در نباید. احدیّت وی را صمدیّت وی جمالست. و صمدیّت وی را 
فردانیت وی جلالست. 

خبر درست است از 

ابو ذر غفاری عن رسول اللّه (ص) عن ال عر و جل, اه قال: «یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی و جعلته 
بینکم محرماء فلا تظالموا یا عبادی! انکم الذین تخطئون باللیل و النهار و آنا الذی اغفر الذنوب و لا ابالی, 
فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی! لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی رجل منکم لم یزد 
ذلك فی ملکی شیثا. یا عبادی! لو آن اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم لم 
ینقص ذلك من ملکی شیتا. یا عبادی! لو آن اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم سألونی و اعطیت کل انسان منهم 
ما سأل لم پنقص ذلك منی شیثا الا کما ینقص البحر ان یغمس فیه المحیط غمسة واحدة». 

و اٍنْ تکْفْروا فان للّه ما فی السماوات و الأْرض میگوید: اگر خلایق جمله فعل بندگی بگذارند. وکمر طاعت 
بدگی یگشانتنج نتوانندکه از بندگی تیروخ شوند. با از روی خلقت بند بندگی از خود برگیرند» تا عزت قرآن این 
خبر میدهدکه: ٍن کل من في السماوات و الأْرضٍ 1 آتي الرَحمن عَبدا. امّا فرق است میان بنده‌ای که از روی 
آفرینش اسم بندگی بر وی افتاد ای اش که آرتوی تراقت وی ان نام بر وی افتاد که آسّری بعیّدم 
و عبادٌ الرَحمن, «فبشر عبادی» ان عيادي لش لا علیهم ماطان. ایقان مقولان حفیرت ان و ان مطروداج 
باه که اشت‌نای تراعته اسان است یا در بند مهر است. بنده براستی دانی کدام است؟ اوکه 
آراسته انعام و اکرام است. و در حضرت وصال و مجلس انس شراب مهر او را در جام است. 

پیر طریقت گفت: الهی جمال من در بندگی است يا نه زبان من بیاد توکیست؟ دولتم آنست که مذکور توام» و رنه 
در ذکر من مرا قیمت چیست؟ 

یا هل الکتاب لا تلا في دینکُم غلوّ ایشان در دین آن بود که عبودیّت بجای ربوبیّت نهادنده و صفت لاهوت 
بنا سوت فرو آوردند. و ثالث ثلائة اعتقادگرفتند. 
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و وحده لا شريك له از دست بدادند. رب" العالمین گفت: لا توا تلا انتهُوا را لک نم ال له واحد سه 
ف گنه ازین سخن با زگردید» و بدانی دکه خدا کین است. در ذات یکتا, و در صفات بیهمتا. و از عبیها جدا. 
در صنعهاش حکمت پیداء در نشانهاش قدرت پیداء در یکتایش حجت پیداء همه عاجزاند و او توانه همه 
جاهل‌اند و او داناه همه در عدداند و او احدء همه معیوبند و او صمد: م لد و لم بولد و لم یکُن له وا آحد.ن 
1۳ 
هرگز در خاطر مریم نیامد که باطن او خزانه قدرت شود صدف‌وار آن در پاك نگاه میداشت تا آن رو زکه به 
جبرئیل امین که غوّاص بحار قدرتست فرمان آمدکه آن گوهر دولت را از صدف اسرار بیرون گین و در صحرای 
وجود بر دیده اهل آفرینش عرضه کن. جون در وجود آمد. قومی در تصرف ایستادن دکه بات بی‌تخم کی روید؟ 
و فرزند بی‌پدر چون بود؟ این بنده نیست. و از بندگی وی را جز ننگ نیست. و تقدیر ایشان را جواب میدهدکه 
در خزانه قدرت این جنین اعجوبها نم نیست. آدم بنده است» حلقه گر کر نه مادر بود او را و نه 
پدن فریشتگان همه بندگان‌اند» نه مادر است ایشان را نه پدن و عیسی در مهد طفولیّت اوّل سخن که گفت 
جواب ایشان بود که: ٍنّي عبّد له من بنده خدایم مرا از بندگی ننگ نیست و شرف من خود جز در بندگی 
تا رب العالمین تحقیق این را گفت‌:ن یستکف السَسیح آن یکون عا له و لا اللایة مقر ۲ 
آن گه گفت: و أما لین استنْکُفوا و استکیروا فَعلیه هم عذاباً آلیما ناش فا فردا که ایتان که از نی کت 
داشتندء و برتری حستندء و با توت در کبریا ی منازعت کردند» ایشان را بر فتراك شلذولتی .ان تا کش 
بندندکه میگفت: نا ریک الأْغْلی» و ایشان را سرنگون بدوزخ اندازند. و با ايشان گویند: باری بنگرکه ا زکه 
ماندستی باز. 
برتری جستن و استکبارکردن نه کار دینداران است» و نه راه بندگان. بنده بای دکه طالب لس نتوین باشد 
تا از جمال دین برخوردار شود. ا وکه پیوسته جویای عز تشن خویش باشد عرّ درگاه دین ازکجا شناسد؟ «اذا 
اراد اللّه بعیده خیرا دله علی ذل نفسه». عمر خطاب را روزی دیدند در عهد خلافت که میآمد و مشکی آب در 
گردن افکنده. گفتند: یا امیر المومنین این چه حال ا یه این ساعت رسولان روم رسیدند. و با من گفتند 
که: قیصر روم را از سیاست نام تو خواب نماند. و در همه روم کس نیست که نه عدل و راستی تو وی را درست 
شده است. نفس من بخود با نگرست» خواستم که بدین مشك آب آن بارنامه نفس خود فرو شکنم. آن گه آب 
در حجره پیر زنی برد و بازگشت. 
سفیان توری را عادت بودی که جز در صف آخر نه ایستادی, گفتند: یا سفیان! نه اولی‌تر آنست که اختیار صف 
اوّل کنی؟ گفت: صدر سزای خداوندان بود بندگان را با صدر عرّت چه کار. 
ا با الّاس قّد جاءکم برْهانْ من ریک ونر کم ور شا جلال احدیّت منت مینهد بر نقطه بشریّت که 
شما را دو چراغ افروختیم: یکی در دل» یکی در پ پیش, آنچه در پیش چراغ سنت است که عين برهان است و 
آنچه در دل چراغ ایمانست و نور تابانست. خنت مرا 1 بنده‌ای که میان این دو چراغ روان است. عزیزتر ازو 
کشت که نور اعظم در دلش تابان است! و دیده و روی دوست دیده دل او را عبانست» يك نفس با دوست بدو 
گیتی ارزانست» يك دیدار از آن دوست بصد هزار جان رایگانست. 

جان نیز بنزد تو فرستیم بدین شکر صد جان نکند آنچه کند بوی وصالت 
۳ لین آمُوا باه و اتَصمُوا به الاية از بنده ایمان و اعتصام بحکم ند گیه و از رب العرة فضل و رحمت 
و . آن گه گفت: و هدیم له صراطاً شسَقیماً ایشان را هدایت و رشد آن دهدکه بدانندکه آنچه 
یافتند از مثویت» و آنچه دیدند ا زکرامت. بفضل و رحمت خدای بود نه بایمان و اعتصام ایشان. و به 
قال البي (ص): «ما منکم من احد ینجیه عمله». قیل: و لا انت یا رسول اللّه؟ قال: «و لا آناه الا ان یتغمّدنی 
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ال برحمته». 
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مه ۶ مه ۰ مه 
۵- سوره المانده- مدنیه 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم له الرحْمن , الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
۳ ین اما ای ایشان که بگرویدند.أَرْْا او تمامبسپارید و نگه داریدپیمانها که بندید با خدایی عز 
و جل 9 خلق. اسات کم حلال کرده 1 شما را وگشاده با انعم چهارپایان بسته زیان» 1 ما یتلی 
لیم مگر آنچه بر شما خوانند غَیرمحلّي الصبّد نه چنان که حلال دارنده باشید صید را وگ 
محرم باشید لنْ ال یک ما رید (۱) له آن بندد و آن گشایدکه خواهد. 
یا ی لین منوا ای ایشان که بگرویدند. لا و شعائر له حلال مدارید و حرمت مشکنید نشانهای دین حق 
راء و اسر لَحَرامٌ و نه ماه حرام و لا الَهُدي و نه قربانی و لا المّلاند و نه قلاده‌ها؛ و لا من ابیت الحرام و 
نه قاصدان بیت الحرام ره ییْتخُون که میجویند. فضلا من رهم فضل خدای ایشان درین جهان و رضواناً و 
خوشنودی وی در آن حهان» و اذا حلتم و چون از حرام ببرون آنبه فاصطاذُوا نگ گام و لا یرمک و شما 
را ز ان مداراد و بآن میاراده نوم آن دوک دشمنی قوی که شم ر برگردانیدند» عن المَجد الحرام از 
زیارت مسج جر 2 7 تعتدوا که اندازه در گذارید, وا ونیا و هم پشت و هم دست ویک گرا هن 
<<« و پرهیزگری ۰ و یکدیگر را بو تام ی الثم و اون بر بدکاری 
ات له حرام کرد ۱۳ المة ۳ ی ما وگودت خوك» و ما هل لغیر 
ای رد کی ان وهی نز از ام ری له ور کف وک 
الْمتردية و از بالایی در افتاده و مرده و الطیحَةً و بسرو کشته. و ما کل السیع و آنچه سباع ازو چیزی خورده 
باشند. | ما کم مگر آنچه امرده ابید و بکشید. و ما دح ی الب و آنچه بر انصاب کشتند بتان را و 
أَنْ سکف وا و آنچه بچیری بازی» بالاژلام بر تیرها الک ی ان همه بو تا حرامند. یمیس الّذی کُفروا 
من دینکم امرو زکافران نومید شدند از بازگشتن شما از دین اسلام. فلا تَحُُوَهُم از فتنه کردن ایشان مترسید» و 
اون و از من ترسید الوم لت آکُم کم امروز روز سپری کردم شما را دین شماء و تست یک نمَتي 
د ی را نعمست خویش در دین خویش» و رضیت لکُم الاسّلام دینا و پسندیدم شما را اسلام بدینی» 
من اضطر هرکه پیچاره مانده في مَحْمّصة درگرسنگی و ایافت طعام و بیم مرگ غیر سَجانف لاثم بی‌آنکه 
تعرض معصیت کند. من ال َو رحیم ( ۲ له آمرر کار اشتا و نمهریان: 
النوبة الثانیه 
این سورة المائدة صد ات | مس بعدد کوفیان» و دو هزار و هشتصد و چهارکلمه و بازده هزار و نهصد و 
سی و سه حرف است. همه در مدینه از آسمان برسول خدا فرو آمد. گفته‌اند مگر يك آیت: الیرم اکُملّت کم 
دینکُم که این در حجة الوداع فرو آمد. که رسول خدا در عرفات بود بر ناقه عضیا. 
و در خبر است که رسول خدا در خطبه حجة الودا ع گفت: «یا ابها الناس ان سورة المائدة من آخر القرآن نزولا» 
فاحلوا حلالها و حرموا حرامها». 
که این سورة المائدة در آخر عهد ما فرو آمد. حللال آمد حللال دارید. و حرام آن حرام دارید» و فریضهای آن 
بشناسید. تشه گفیت؛ درین سوره هشتده فریضه است که در دیگر صورتها نیست: تحریم الميتة و الدم و لحم 
الخنزیر و ما اهل لغیر اللّه به و المنخنقة و الموقوذة و المتردية و النطيحة و ما اکل السبع و ما ذبح علی النصب و 
الاستفسام بالازلام و تحلیل طعام الذین اوتوا الکتاب و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب و الجوارح مکلبین 
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و تمام الطهور و اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم. و السارق و السارقة فاقطعواء ما جعل اللّه من بحيرة و لا 
سائبة و لا وصيلة و لا حام. 

ابو سلمه گفت: رسول خدا (ص) چون از مدینه بازگشت به علی (ع) گفت: «یا علی! اشعرت انه نزلت علی 
سورة المائدة و نعمت الفائدة؟!». 

و روایت ابی کعب است از رسول خدا که: هرکه سورة المائدة بر خواند وی را بعدد هر جهودی و ترسایی که در 
دنیا است ده نیکی بنویسند. و ده بدی از دیوان وی برگیرند. و ده درجه در بهشت وی را بیفزایند. و در این 
سورة نه آیت منسوخ است چنان که رسیم بآن شرح دهیم و شانزده جایگاه گفت در این سورة که: با ها لین 
آمتوا. 

«یسم له الرحمن , الرحیم» روایت است از شعبی و میمون بن مهران که در ابتداء اسلام هر چه می‌نوشتند 
افتتاح بدین کردند که «بسمك رن تا آن گه که «پسم اللّه» فرود آمد. پس «بسم ال می‌نوشتند. و برین 
اقتصار می‌کردند, تا آیت آمدکه: قل ادا ال و اذعوا الرحمن پس همه در هم پیوستند و بنوشتند: بسم له 
الرخمن الرحیم. ۱ 
جابر بن عبد ال روایت کند که مصطفی (ص) بمن گفت: يا جابر! افتتاح بنماز چون کنی؟ گفتم که: بگویم 
«الْحَمْد للّه رب الْعالمینٌ». گفت: يا جابر! اول بگو: «پسّم اللّه الرحمن الرحیم». و در خبر است که عايشه زنی 
را فرمود که جامه‌ای بر دوزد چون دوخته بود با وی گفت: «ا ذکرت اللّه حين بدأت فیه؟» چون آغا زکردی بسم 
له گفتی؟ گفت: نه. گفت: باز شکاف و بنام خدا ابتدا کن. و در خبر است از مصطفی (ص) که هیچ نبشته که 
بر آن نام خدا بوده بر زمین نیفتدکه نه رب العالمین کسی را نینگیزد که از زمین بردارد. و حرمت آن نگه دارد 
ی آن کهآ زا تایه سس دز نفشت اره: 

قال رسول اللّه (ص): «اکتبوها فی کتبکم. و اذا کتبتم تکلموا بها»» و قال ابن عباس: «اذا کتبتموها فاقرژها 
فانها هی الشافية من کل داء», و تقسیر و معامی و فضایل آیت تست بترج از پیئن,رفت 

وله تعا ی نا نها لین وا رفن باْعْقود ابن جریح گفت این بر خصوص اهل کتاب راست. و معنی آنست که 
ای شما که بکتابهای پیشین ایمان آوردید. عهدی که با شما کرده‌ام» و پیمانی که بسته‌ام در کار محمد (ص) و در 
نبوت ی[ عهد و پیمان بجای آرید. و بوفاء آن باز آئیده و بیان این عهد آنست که رب العالمین گفت: و اذ 
أَخَدّ ال میثاق لین ۳ الکتاب له لاس الاية. جمهور مفسران بر آنندکه: این خطاب بر عموم است. 
مان ات هه زاس نیک هیمانو ها کی و ایکا وا کیش رهز ول تا 
خدا کنید نذر است و توبه و سوگند و امثال آن» و عهد با خلق عقدها است و وعدها و شرطها در مبایعات و 
معاملات و منا کحات. و عهد ذمی و مستأمن هم از این بات 

روی انس بن مالك قال: قل ما خطبنا رسول اللّه (ص) الا قال: «لا ایمان لمن لا امانة ل» و لا دین لمن لا 
عهد له». 

و عن علی (ع) قال النبی (ص): «من عامل الناس فلم یظلمهم و حدئهم فلم یکذبهم. و وعدهم فلم یخلفهم 
فهو ممن کملت مروءته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته». 

۳ این باز سخنی دیگر است که درگرفت. می‌گوید: خوردن گوشت بهيمة الانعام شما را 
تحلال ات و کشادی و ین از بهر آن گفت که اهل جاهلیت آن را بر خود حرام کرده بودند. جای دیگر از اين 
گشاده‌ترگفت: قل من حرم زينة له اي آخرج لعباده و الطییات من الرّرق؟. جای دیگرگفت: و حرف | با 
رزفهم 4 ال افْتراء علی اللّه ق ضلو. و انعام شتر است وگاو و گوسفند. بدلیل آنکه گفت: و من الأنعام حول و 
را پس تفصیل آن باین سه بیرون داد گفت: تمانية َژواج من الضاٌن تین الی آخر الآیتین. شعبی گفت: 
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هم لام بچه است در شکم, چون مادر را بکشند و بچه در شکم مرده یابند آن حلال است. مصطفی 
(ص) گفت: «ذکاة الجنین دذکاة امّه». 
این عیاس ماده گاوی دیدکشته. و بچه داشت در شکم. این عباس بآن بچه اشارت کرد گفت: «هذا من بهيمة 
الانعام التی احلت لکم». کلیشی کفتی: «یهيمةً الانعام» وحش بیابانی‌اند: آهو و خرگور وگاوکوهی, و هر چه 
به. و بهیمه و انعام هر دو یکسان‌اند اما چون بلفظ مختلف بودند اضافت روا داشتند همچون حق الیقین» و حق 
هم یقین است. و انما اضیف الیه لاختلاف اللفظین. 
0 
ض ۳ 0 
هرا رد کر آر > 1 یا نت 
حال احرام چیزی ازین صید که گفتيم حلال داری د که آن هم حلال نیست» محرم را حلال نیست که صید برکنده 
اما صید بحر رواست و شرح این در آخر سورة بياید بجای خویش. یقال: رجل حرام و حرم و محرم و حلال و 
حل و محل مرد را و زن را حرام گویند. اه کم مه بت و رم ما یه وی و یم ما برید. 
مردی بود در روزگار خویش او را کندی گفتندی: رای اهل زندفه داشت . اصحاب وی او را گفتند: اعمل لنا 
مثل هذا القرآن. مثل اين قرآن از بهر ما بسا گفت: آری بسازم چیزی مثل آن. پس روزگاری خود را در حجاب 
داشت و عزلت گرفت» و درین انديشه بماند. آخر روزی برون آمد. گفت: من نتوانستم وکس خود طاقت آن 
ندارد که مثل قرآن بیارد. من در مصحف نگه کردم. و درین آیت که در ابتداء سورة المائده است اندیشه کردم. و 
باندازه دو سطر هم امر است بوفا» هم نهی است از دروغ و غدره و هم تجلیل بر عموم و هم استتنا از جمحء و 
هم اختیار از قدرت و هم اثبات حکم. این معانی در دو سطر جمع کرده, و این در طاقت هیچ بشر نباشد که 
هت ار 
0 
يا محمد؟ گفت: «الی شهادة آن لا اله الا اه و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة». 
جواب دادکه: این نیکست و لکن مرا در قبیله خود امیرانند و سروران» و بی رأی ایشان کاری نکنم و عقدی 
نبندم. 
اکنون روم و " اگر ایشان مسلمان شوند من با ایشانم و همه را پیش تو آرم. این 
تکفته تسف شک و زعرل با شش زان نا بازان کفتة نود خن «یدخل علیکم رجل من ربيعة یتکلم بلسان 
شیطان». و آن ساعت که بیرون شد. و «لقّد دخل بوجه کافر و خرج بعقبی غادن و ما الرجل 
بمسلم». 
این مرد که درآمد مسلمان نیست. برویی کافرانه درآمد و بپایی غادرانه ببرون شدء و براه در جون می شد 
بچرندگان اهل مدینه در رسید. و همه را کشت گرفتشه و به یمامه راند. و براه در این رجز می‌گفت: شعر 

پاتواتناما و نج هت نم یم . ۰ بالگ قاسها عم کار 

لیس براعی ابل و لا غنم و لا بجزار علی ظهر و ضم 
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هذا اوان الشد فاشتدی زیم مسلمانان بر اثر وی برفتند» تا واستانند» نتوانستند» و عاجز بازگشتند. دیگر سال چون 
رسول خدا و مسلمانان بقصد عمره بیرون آمدند. آواز تلبیه حطیم شنیدندکه از یمامه می‌آمد در غمار حجاج بکر 
و ابل, و تجارتی عظیم با وی. و آن سرخ مدینه که رانده بود هدی خانه کعبه ساخته و قلائد درگردنهای آن 
افکنده. مسلمانان گفتند: یا رسول ال هذا الحطیم خرج حاجاء فخل بیننا و بینه. ما را بدو بازگذار تا داد خود 
از وی بستانیم. رسول خدا سروا زد گفت: «انه قلد الهدی». 

او قلاده در گردن هدی افکنده است ك خود را. پاران گفتند: این چیزی است که ما در روزگار جاهلیت 
میکردیم و عادت دج انشاق فاپس م میگفتند. و مصطفی (ص) جواب ایشان میداد تا رب العالمین آیت 
قافتا انم لین آمنُوا لا ار شماتر ال در اول چنین فرمود پس بآخر منسوخ گشت. بعضی مفسران 
هت یج فرهای هیقر ام ور اما ویک و نی ایس بش میم که ایشا سکن تما انیت دی مار 
حرام و غیر آن غارت و قتل روا میداشتند. و قومی سعی میان صفا و مروه نمیکردند» و وقوف بعرفات از شعائر 
دین نمیشمردند. پس چون مسلمان شدند رب العالمین ایشان را خبرکرد که اين همه از شعاثر دین حق است. و 
نشان اسلام است. نگر تا حرمت نشکنید و شعاثر دین اسلام بجای آرید. و باین قول شعائر مناسك حج است. 
قتیبی گفت: «شعائر اللّه» ای علامات دینه واحدتها شعيرةت و هی کل شيء جعل علما من اعلام طاعته. عطا 
گفت: شعاثر اللّه حرمات ال اتباع طاعته. و اجتناب سخطه. وگفته‌اند: تفسیر شعاثر خود در آیت مفسر است. 
و لا اهر الحرام و لا الهدي و الْلایّد ماه حرام چهارند: ذو القعده و ذو الحجه و محرم و رجب. معنی 
آنست که درین ماههای حرام قتل و قتال حلال مدارید. جای دیگر ازین گشاده‌ترگفت: ينك عن الشهر 
الحَرام قتال فیه قل قتالٌ فیه کبیر. ابن زید گفت: این بدان آمد که کافران در ماه حرام تغییر و تبدیل ک 3 
چنان که رب العوة گفت: ر طای و تانق میت کاس هه ها ده فر خر و سار 
کنانه هر سال در سوق عکاظ بایستادی» وگفتی: الا انی قد احللت المحرم و حرمت صفر احللت کذا و حرمت 
کذا. آنچه خواستی حلال کردی, و آنچه خواستی حرام کردی» و عرب آن از وی میگرفتند. و میپذیرفتند تا رب 
العالمین آیت فرستادکه: نما الْسی2 زيادةٌ فی الکُفر الاية, 

و الَهُدي هدی و هدی آن 9 سا بش 0 آن را بدنه نام کردند تدایت نما سوه را را 
الْقَلائد این را دو معنی گفته‌اند یکی آنست که: قلائد بمعنی مقلد است یعنی آن هدایا که قلاده در گردن آن 
می‌افکنند. و عادت اهل جاهلیت آن بود که هرکه از حرم بیرون آمدی شاخی از درختان حرم بگرفتی. یا پوست 
آن با زکردی و برگردن شتر خود افکندی تا هر جایی که رسیدی, ایمن بودی» وکسی تعرض وی نکردی, و هر 
که قصد حرم داشتی همچنین چیزی در گردن شتر افگندی ازین موی گوسفند یا پشم شتر. و در خبر است که 
مصطفی (ص) نعلین درافگنده بود. یا پس چیزی در کوهان بدنه میزدند تا خون برآمدی» هرکه دیدی دانستی که 
انن‌تهدنی است آن‌برا بخرمت داشتی:غعین فیکر آنبمت که قلائد عین قلاده است نه مقلدات. و آن شاخ درخت 
حرم بود که می‌گرفتند در جاهلیت و درگردن شتر می‌افکندند امن خود را. 

رب العالمین نهی کرد از آن درخت گرفتن و آن تقلیدکردن. 

و لا امین ابیت الْحرامٌ یعنی: و لا قاصدین البیت الحرام . آمین و حاجین و قاصدین بمعنی یکسانند» و این آن 
بود که در عرب چون نه ماه حرام بودی پیوسته جنگ کردندی و حرب میان ایشان قاثم بودی» و از یکدیگرشان 
امن نبودی. مگرکسی که هدی سوی کعبه راندی» و نشان آن بر خود یا بر شترکردی از آن قلائد» که بآن نشان 
امن یافتی» و کس قصد وی نکردی. پس چون اسلام در پیوست روزگاری مسلمانان را همان میفرمودند 
مصلحت مومنان را؛ پس بآخر منسوخ گشت باین آیت که رب العزة گفت: فاقتلوا الم کین حیتٌ وَجَدتَمُوهُم. و 
بآن آیت که گفت: فلا یقرب السنجد الحرامٌ بَعّد عامهم هذا. 
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رک هیچ کافر و مشرك را روا نیست که حج کند. يا خویشتن را بقلائد و هدی ایمن گرداند. 

حون فضللا من ربمم و رضوانً لیاف این ستقم بر وفی عقله و کفت کافران اشت: 6 از آنکه اقان زا دز 
وان ی ری ! اسست: بعش کر ایشان می‌گویند که: باین حج. رضاء حق میخواهيم. و رب العزة از ایشان 
راضی نه تا آن گه که مسلمان شوند. پس طلب رضاء حق. و روا باشدکه یعون فضلا بر عموم نهند. و رضوانً 
بر خصوص مومنان را باشد. که مشرکان در ابتداء اسلام پیش از نسخ حج میکردند. و قصد ایشان باین حج 
طلب روزی دنیا بود. و قصد مسلمانان در حج کردن هم طلب فضل است درین جهان. و هم رضوان حق در آن 
جهان. 

و ذا حَلْتَم فاصطادوا امر اباحت و تخیر است. میگویند چون از حج و عمره فارغ گشتید. و حلال شدید 
دستوری صیدکردن هست. اگر خواهید صیدکنید. و اگر خواهید مکنید. هم چنان که گفت: فذا قضیّت الصلاة 
یروا في الأْْض کلُوا من مره زذا نس قٍَذا وجَبَت جْوبها فُلُوا منها. وطا در اصطیاد همچون طا است در 
اضطارزی صطجا و اطع و اضطرار. 

و لا یَجرسکم شنآن وم شنآن بسکون نو قراءعت شامی است و بو بکر. باقی بفتح نون خوانند و فتح قوی‌ترکه 
این مصدر است. و مصدر بیشتر بوزن فعلان آید همچون طیران و لمعان و نزوان, و اختبار بو عبیده و بو انم 
اینست. «ان صدوکم» بکسر لف قراءعت مکی و بو عمرو است بر معنی استقبال یعنی لا جرک شتان وم آن 
و و قراعت باقی بفتح ال است یعنی لا یحملنکم بغض قوم علی الاعداء لأنهم صدوکم عن المسجد 
الحرام فیما مضی؛ لأْن الصدکان قد تقدم من المشرکین قبل نزول هذه الایة لانها نزلت بعد عام الحديبية. و لا 
یجْرسَکُم ای لا یحملنکم. یقال جرمنی فلان علی آن صنعت کذاء ای حملنی. میگوید: بعض اهل مکه بسبب 
آنکه شما را از مسجد حرام باز داشتند سال حدیبیه. شما را بآن میارادکه اندازه درگذارید. و بر حجاج یمامه 
افزونی جویید. و آنچه محرم است حلال گردانید. 

و تعاونوا علّی لیر و افو گفته‌اند: بر و تقوی اینجا اسلام و سنت است. و ائم و عدوان کفر و بدعت. و از 
مصطفی (ص) پرسیدند که بر و اثم چیست؟ جواب دادکه: «البرٌ ما انشرح له صدرك. و الاثم ما جاءك فی 
صدرك» و بروایتی دیگرگفت: «البرٌ حسن الخلق, و الائم ما جاءعك فی نفسك وکرهت ان یطلع علیه الناس». 
وگفته‌اند: هر معروفی که اللّه تعالی بر بنده فریضه گردانیده است. یابنده بطوع خود در آن شروع کرده. و بجای 
آورده, آن بر است و هر حدی که خدای تعالی در شریعت نهاد و هر اندازه که پدیدکرد چون بنده بر آن اندازه 
بایستد» و آن حدود بجای آرد آن تقوی است. و ائم حدود شرائع از جای خود بگردانیدنست و عدوان از حق 
بیرون شدن و بر خود و بر خلق خدا ستم کردن. پس تحذیرکرد وگفت: و وا ال و لا تستحلوا محرماء ان ال 
2 اذا عاقب. عقوبت و عقاب آنست که با جانی گردد بر عقب جنایت او از پاداش بد. 

خر مت یک انش آیت :نا سین لیم ات که و سورة یاد کرد و شرح این چندکلمات در سورة البقره 
9 و المنخْقَة منخنقه آن شتر با گاو و با گوسفند است که بخوه کشته شود چنان که زسن 
در گردن وی افتد تا بمیرد یا در دام صیاد رشته 0 نرسد» و موقوذه آنست که 
بچوب میزنند وی را تا بمیرد یا صیاد آن را بسنگ يا بتبرکه آلت جارحه نبود میزند تا بمیرد. و متردیه آنست که 
از بالای بزیر افتد» یا در چاهی افتد تا بمیرد و بذبح نرسد. و نطیحه آن گوسفند است که دیگری او را بسرو 
می‌زند تا بمیرد. 

و ما کل السمٌ و هر چه سبعی ناآموخته آن را بکشد. و پاره‌ای از آن بخورد باقی حرام است. عرب این همه 
حرامها حلال میداشتند. و میخوردند» رب العالمین مسلمانان را از آن باز زد و خوردن آن برایشان حرام کرد آن 
گه گفت: لا ما کم مگر چیزی که بدان در رسید هنوز جان در وی مانده و بکشی کشتنی تمام وکشتن تمام 
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آن است که اوداج ببرد و خون براند. و مذبوح بچشم بنگرده و بدست و پای و دنب تحرك کند. مصطفی (ص) 
گفت: «ان اللّه تعالی کتب الاحسان علی کل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلةء و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح» و 
لیحد احدکم شفرته و لیرح ذبیحته». 
و عن عکرمة ان رجلا اضجع شاة و جعل یحد شفرته لیذبحهاء فقال النبی (ص): «ترید آن تميتها موتا قبل ان 
تذیحها». 
فصل فی ال ذكاة 
بدان که حیوان اندرین معنی بر دو ضرب‌اند: یکی مقدور علیه که دست تو آسان بذكوة آن رسد. و دیگر غیر 
مقدور علیه که ذبح آن نتوانی. و آسان بدان نرسی. اما آنچه مقدور علیه است شتر است وگاو و گوسفند و مانند 
آن, ذکاة آن جمله در حلق است و در بر چنان که مصطفی (ص) گفت: «الذبح فی الحلق و اللبة لمن قدر و لا 
تعجلوا الانفس حتی تزهق». 
وش ناه انتت که اد کل و تفه اسان هام دیور کمن یرف 
بود. و حلقوم و مری و ودجین ببرد. اگر بجایی کارد سنگی باشدکه گوشه آن تیز و برنده باشد یا چوبی تیز یا 
نی» روا باشد, که مصطفی (ص) گفت: «ما انهر الدم و ذکر اسم اللّه علیه فکلوا الا ما کان من سن او ظفر اما 
السن فعظم و اما الظفر فمدی الجنة». 
اما آنچه غیر مقدور علیه باشد بر دو ضربست: یکی وحشی بیابانی چون آهو و خرگوش و مانند آن, ذكاة آن 
بعقر باشد. هر جای که زخم و جرح بر وی توان کرد ذكاة بدان حاصل شود. بشرط آنکه بچیزی محدد آن زخم 
بر وی آردکه مصطفی (ص) گفته است در بعضی اخبار: «و اذا اصبت بحده فکل, و اذا اصبت بعرضه فلا 
تأکل فانه وقیذ» 
» و بایدکه بقصد وی بود که اگر صیدی در احبوله صیاد افتد و در آن احبوله کارد بود. و صید را مجروح کند. و 
عقر حاصل شود آن صید حلال نیست که فعل قصد در میان نیست. ضرب دوم حیوانی انسی است که وحشی 
شود و رمیده گردد یا در چاه افتده و ذکاة آن بحلق نتوان کرد که دست بدان نرسده ذکاة آن ضرب همچون 
دض واقجن بود بهر اندامی که طعنه بر وی توان زد بر باید زد و ذکاة بدان حاصل شود. 
و ما بح غلّی النصب گفته‌اندکه: نصب واحد است و جمع آن انصاب, همچون عنق و اعناق. وگویندکه نصب 
جمع است و واحد آن نصاب و بر جمله نصب عبارت از آن چیز است که نصب کنند. و مفسران را در اين 
اختلاف اقوالست. قومی گفتند: سنگها بود بنزديك بتان قربان نهاده. چون از بهر بتان قربان کردندی. خون آن 
قربانی بر آن سنگها می‌ريختند. وگوشت بر آن می‌نهادند تعظیم بتان را. و تقرب کردن بدان. 
آن گوشت میخوردند و بدرویشان میدادند. قومی گفتند: انصاب خود عین بتان‌اند که پنداشته بودند» بر نام آن 
قربان میکردند. تقدیر سخن آنست که: و ما ذیح علی اسم النصب. 
ابن زیدگفت: «و ما یج علی الَصب» و «ما اهل لغیر ال به» هر دو یکسانند. قطرب گفت: علی بمعنی لام 
است یعنی و ما ذبح للنصب. ای لاجل النصب. کقوله: «فسلام لك». ای عليك. «ِن آسائم فلها» ای فعلیها. 
«وّ آن تَسَقسمُوا» ان در محل رفع است. یعنی فحرم علیکم الاستقسام بالازلام و هو آن یطلب علم ما قسم له 
من الخیر و الشر من الازلام. استقسام آنست که آن قسمت که اللّه کرده در غیر از خیر و شر وی. علم آن باین 
ازلام جوید. و این آن بود که در جاهلیت چوبها ساخته بودند و مانند تیرها در بیت الا صنام نهاده, بر بعضی 
نوشته که: امرنی ربی» و بر بعضی: نهانی ربی» و بر بعضی نوشته که: پسلم. و بر بعضی: لا یسلم و بر بعضی: 
یرجع و یغنم» و بر بعضی: لا یرجع و لا یغنم. پس چون یکی را از ایشان کاری پیش آمدی یا قصد سفر داشتی 
در آن بیت الاصنام شدی و آن تیرها زیر جامه پوشیده کرده یکی بیرون آوردی و آن نبشته که برآمدی بر آن 
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حکم کردی از امر و نهی. وگفته‌اند: اين استقسام بالازلام آن بود که جانوری میکشتند میان قومی بقمار و آن 
گه چوبی فرا می‌گرفتند و نامهای ایشان بر پهلوهای آن می‌نوشتند. پس می‌بگردانیدند بر مثال آن قرعه چوب که 
فالگیران بگردانند. 

هر نام که برآمدی از قسمتهای آن جانور فرا آن کس دادندی» استقسام آن بود و این فال که مردم میزدند بقرعه 
چوب از جمله کباثر و فسق است. باید که دانی و از آن پرهیزکنی. سعید جبیرگفت: ازلام سنگ‌ریزهای سپید 
بودند که می‌بزدند و بر آن حکم میکردند. مجاهدگفت: ازلام کعاب‌اندکه مقامران و نردبازان دارند. سفیان بن 
وکیع گفت: شطرنج است. که اين هم از جمله فسق است. 

امیر المومنین علی (ع) بقومی بگذشت که شطرنج میباختند. بانگ بر ایشان زد وگفت: «ما هذا التماثیل التي 
انتم لها عاکفون؟» 

گفتند: پا ابا الحسن! اللعب بالشطرنج هو حرام؟ فقال: «نعم هو القمار الاصغر». 

و سثل ابو بکر الصدیق عن الشطرنج فنهاه وکرهه و شدد فیه. و سئل عمر بن الخطاب عن الشطرنج, فقال: و 
آی شيء هو؟ فوصفوا له فقال: «هو القمار بعینه». و سئل عثمان بن عفان عنه. فقال: «هذا من عمل الجاهلية 
حرام علی المسلمین». و ستل علی بن ابی طالب (ع) عنه. فقال: «هو التماثیل و الاباطیل» و هو عمل الجاهلية 
و هو حرام حرمها ال و رسوله». 

و سثل ابن عباس عنه فقال: «هو القمار بعینه و هو حرام» و سئل ابو هريرة عنهء فقال: «تسألنی عن لعب 
المجوس, الناظر الیها کالزانی». و سئل سعید بن جبیر و الحسن بن ابی الحسن البصری عنه فقالا: «الذی 
یلعب بالشطرنج. هو فاسق. لا یقبل شهادته و لا یسلم علیه». و سئل الاوزاعی عن اللعب بالشطرنج. فقال: «هو 
خبیث. معه شیاطین, و صاحبه ملعون, لانه یشتم الرب و یفتری. و یکذب. و یژخر الصلاة و پذهب بها نور وجهه 
لانه یقول قتلت الشاه و انما الشاه هو خالقه عز و جل». و سئل سفیان الثوری عنه. فقال: «هو لعب المجوس. 
و هو اباطیل» لا یشتغل بذلك الا کل عبار شطار و هو لعب کان یلعب به قوم لوط و من جلس علی الشطرنج 
یلعب به فان الملکین الموکلین به یلعنانه حتی یفرغ منه. فاذا قال قتلت الشاه قالا له: قتلك اللّه و عذبك». 

و ستل احمد بن حنبل عنه فقال: «هو التماثیل و الأباطیل ما ریت احدا من العلماء یلعب به و لا احد من 
السلف رخص فیه». و قیل لکعب الاحبار: ما تقول فیمن لعب بالشطرنج؟ فقال: «اللعب بالشطرنج حرام و 
لت تلعب تتطریج ملعون, و اتب تتطرج موه الشطان و اولمن مب اسطرج کنر ایس اون 
لعب به من الآدمیین نمرود بن کنعان الکافر ثم لعب به فرعون الذی کان یقول: «انا ریک الْعلی». قال: و من 
جلس عند من یلعب بالشطرنج, فقد اشترك مع ابلیس و فعله». قیل لکعب: يا ابا اسحاق فما تقول فیمن یلعب 
پالشطرنج علی شبه ادب لا علی طریق القمار؟ فقال: «ملعون و رب الکعبة». ثم قال کعب: «الا اخبرك بما هو 
اعجب من ذلك؟ لقد مر نبی من الانبیاء علی رجلین یلعبان بالشطرنج فقال لهما: انکما لو جلستما علی عبادة 
الاوتان کان احب الی مما انتما فیه» لقدکفرتما بقولکما: قاتلت الشاه. اما علمت يا عبد اللّه ان الشاه هو رب 
العالمین؟! فمن قال قتلت الشاه فقدکفر باللّه. و من قال مات شاهك فکاأنه یستهزی برب العالمین, فقد نهیتکما 
عن لعب الشطرنج, فانی اخاف ان ینزل علیکما عذاب من السماء. قال: فلم ینتهیا عن ذلك حتی نزل علیهما 
عذاب من السماء فاهلکهما و صارا الی النار,» 

این آثار و اخبارکه برشمردیم دلالت میکندکه شطرنج باختن فسق است. و شطرنج باز فاسق. و مذهب اصحاب 
حدیث و سیرت اهل ورع و دیانت اینست. اما بعضی فقها از متأخران اصحاب شافعی آن را رخصت داده‌اند 
بسه شرط گفته‌اند: اذا لم یکن فی الصلاة نسیان, و فی المال خسران و فی اللسان طغیان, فهو انس بین 
الخلان. و مذهب راست و دین پسندیده و اختیار علمای اهل سنت و دیانت طریق اصحاب حدیث است چنان 
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که بیان کردیم. 

قوله: «ذلکُم فسْقّ» ای خروج عن الحلال الی الحرام و خروج من طاعة اللّه و و رکوب لمعصیته» و هو حرام 
لأْن الازلام لا تبین شیثا و اللّه سبحانه و 

روی عن ابی الدرداء: قال رسول اللّه ( ص): «من تکهن او استقسم او تطیر طيرة ترده عن سفره لم ینظر الی 
الدرجات العلی من الجنة یوم القيامة». 

یمیس الَذی کَفروا من دینُم این ی آیت بعد از فتح مکه آمد. میگوید کافزان | کبون: توهک کت از با رکشت 
شما از دین اسلام و این از بهر آن گفت که کافران ن مسلمانان را پیش از آن رنج مینمودند و فتنه میکردند تا از 
دین اسلام بازگردند. 

میگوید: اکنون که اسلام فراخ گشت. و مسلمانان انبوه گشتند» وکار آنان بالا گرفت ایشان نومید شدند از فتنه 
کردن مسلمانان. فلا تحشوهم و اخَشون شما که مسلمانانید در متابعت دین محمد و در نصرت کردن وی از 
مشرکان مترسید بلکه از من ترسید که خداوندم. و ايمن باشیدکه بر دین اسلام پس ازین هیچ دین غالب نبود: 
یره علی این له و گر اون 

الوم اکملت کم دینکم این آیت روز آدینه فرو آمد» روز عرفه بعد از نماز دیگر مصطفی (ص) در حجة الودا ع 
در شهور سنه عشره بر موقف ایستاده بر ناقه عضبا طارق بن شهاب گفت: مردی جهود فرا عمر حطاب گفت: 
شما آیتی میخوانید درکتاب خویش, که اگر آن آیت بما فرو آمدی» آن روزکه فروآمدی ما را عیدی عظیم بودی. 

عمرگفت: کدام است؟ گفت: الوم کت لک دینک عمرگفت: من دانم که اين آیت کدام روز بر چه جایگه 
فرو آمد. روز جمعه فروآمد روز عرفه و ما که یاران بودیم با رسول خدا بعرفات ایستاده بودیم و بحمد اللّه این 
هر دو روز ما را عید است و تا بقيامت مسلمانان را عید خواهد بود. هارون بن عنتره روایت کرد از پدر خویش: 
گفت: آن روزکه اين آیت فرو آمد عمر خطاب بگریست. رسول خدا گفت: یا عمر چرا میگریی؟ 

گفت: يا رسول اللّه! از آن می‌گریم که ما در دین خویش تا امروز بر زیادت بودیم. اکنون آیت آمدکه دین سپری 
گشت و تمام شد. و بعد ازکمال جز نقصان نبود. رسول خدا گفت: «صدقت يا عمر»» پس از آن رسول خدا 
هشتاد و يك روز بزیست. 

ابن عباس گفت: رسول خدا در حجة الوداع آن گه که براه در بود اين آیت بوی فرو آمد: یسَفتونك قل ال 
یفتیکم في الکلالّت وا ین آیت را ایت صیف نام کردند. 

پس چون در مکه شد این آیت فرو آمدکه ارس الذینکفروا من دینک » پس چون در عرفات بایستاد دست 
بدعا برداشته این آیت فرو آمدکه: الیرم أکْملت کم دینکم. معنی آنست که امروز آن روز است که دین شما تمام 
کردم احکام دین و شرایع اسلام بسر بردم. فرائض و سنن. حلال و حرام پیدا کردم. که پس ازین هیچ آیت 
حلال و حرام حدود و فرائض و احکام از آسمان فرو نیامد. 

روایت کرده‌اند از عايشه که معراج رسول (ص) پیش از هجرت بود بهجده ماه و نماز پنجگانه شب معراج 
فریضه گردانیدند. و پیش از آن چهار رکعت بیش نبود: دو بامداد و دو شبانگاه وقتی معین بر آن ننهاده پس از 
هجرت به مدینه ژکاة واجب کردند. و روزه ماه رمضان بعد از هجرت اندر سال دوم واجب کردند اندر شعبان. و 
فریضه حج در سنه تسع بود. و فیه اختلاف العلماء و غسل جنابت همچنین. پس چون رسول خدا حجة الوداع 
کرد این آیت فرو آمد: الم أَکملَت کم دینک و پس از آن حلال و حرام نيامد. وگفته‌اند: کمال دین آنست 
که رب العالمین هر چه پیغامبران و امم پیشینه را داد از علم حکمت. آن همه اين امت را دا و بر ایشان بیفزود 
و شرایع انبیا منسوخ کرد و شریعت این امت تا بقيامت بپیوندد و فسخ و تغییر در آن نشود. و این امت بهمه 
انبیاء بگرویدند. و تصدیق کردند. و تفریق میان ایشان نیفکندند» چنان که دیگران کردنده و حسنات این امت 
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مضاعف گردانیدند. و در ثواب بیفزودندکه با دیگر امم نکردند. اینست معنی کمال دین که در آیت گفت. ابو 
حفص حدادگفته: کمال دین در دو چیز است: در معرفت خدا و در اتبااع سنت مصطفی (ص). 

و مت عَلِکُم نعمَتي میگوید: نعمت خود بر شما تمام کردم و وعده که کرده بودم از فتح مکه و قهرکفار و 
نصرت بر دشمن, وفا کردم و بسر بردم. ازین پس مشرکان را نیست که با شما حج کنند. «الا لا یحج بعد العام 
مشرك. و لا یطوفن بالبیت عریان». 

وگفته‌اند: کمال دين و تمامی نعمت آنست که: حج کردن آن روزکه اين آیت آمد با روز عرفه افتاده بود. حکم 
بمحل خود رسیده و فریضه بوقت خود بازگشته. همچون آن روزکه رب العزة آسمان و زمین آفرید. و نسيء که 
کافران نهادند باطل کرد. و خبر درست است که مصطفی (ص) آن روزگفت: «ان الزمان قد استداركهيتة یوم 
خلق السماوات و الارض. 

السنة اثنا عشر شهراء منها اربعة حرم ثلائة متوالیات: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم» و رجب. شهر مضر الذی 
بین جمادی و شعبان». 

و رضیت کم الاسّلام دیناً ای اخترت لکم الاسلام. فلیس دین ارضی عند اللّه عز و جل من الاسلام. یقول اللّه 
عز و جل: و مغر لام دینً ن بل من 

کر آن دین که شما را پسندیدم و شما را بدان فزودم اسلام است. و اصل آن پنج چیز است. چنان که 
مصطفی (ص) گفت: «بنی الاسلام علی خمس: شهادة آن لا اله الا ال و آن محمدا رسول ال و اقام 
الصلاة و ایتاء الركاة و الحج و صوم رمضان». 

روی عمر بن الخطاب قال: «بینما نحن عند رسول ال (ص) اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب. شدید 
سوداء الشع لا یری علیه اثر السفر و لا یعرفه منا احد» حتی جلس الی النبی (ص) و آسند رکبتیه الی رکبتیه و 
وضع یده علی فخذیه. فقال یا محمد اخبرنی عن الایمان» فقال: «الایمان ان تومن باللّه و ملائکته وکتبه و رسله 
و الیوم الاخر تومن بالقدر خیره و شره». فقال: صدقت فآأخبرنی عن الاسلام. قال: «الاسلام آن تشهد آن لا اله 
الا اللّه و آن محمدا رسول ال و تقیم الصلاة و توتی الرکاة و تصوم رمضان, و تحج البیت ان استطعت الیه 
سبیلا». قال: صدقت. فأخبرنی عن الاحسان. قال: «الاحسان ان تعبد اللّه کأنك تراه فان لم تکن تراه فانه 
یراك». قال: فأخبرنی عن الساعة. قال: «ما المسئل عنها بأعلم من السائل». 

قال: فأخبرنی عن اماراتها. قال: «ان تلد الامة ربتهاء و آن تری الحفاة العراة الصم البکم ملوك الارض». قال: 
ثم انطلق, فلبشت ملیاء ثم قال لی: «یا عمر آ تدری من السائل؟» قلت: اللّه و رسوله اعلم. قال: «فانه جبرثیل 
اتا کم یعلمکم دینکم». 

من اضطرّ في مَحْمَصة این سخن راجع است با اول آیت» چون محرمات یادکرده بود. وگفته که: «ذلکُم فسْق»» 
بر عقب آن گفت: فَمّن اضَطرّ في مَخْمص. اگرکسی باضطرار و بیچارگی بجایی رسدکه ازگرسنگی بیم جان 
بو او را رخصت است که مردار خورد. باین شرط که گفت: غیر متجانف لاثم. همانست که جای دیگرگفت: 
یر باغ و لا عاد مق تفن مر یو یوار مایت ی هی اتکی له و کر 
سگ یابد و مردار یابد. سگ نخورد مردار خورد. اگر سگ مرده یابد و جانور دیگر مرده یابد. سگ نخورد و 
آن را خورد. و اگر سگ یابد و خوك یابده سگ خورد و خوك نخورد. و اگر مردم مرده یابد و جز از مردم یابد. 
مرده مردم نخورد حرمت راء وگفته‌اند: یر متجانف لاثم ای غیر متعرض لمعصية. و هو آن یکون عاصیا بسفره 
آو یأکل فوق الشبع. ِ 

آن گه گفت: فان ال عفر رحیمٌ اینجا مضمریست, یعنی: فاأکل فان الّه غفور یغفر له ما اکل مما حرم علیه. 
رحیم باولیائه حیث رخص لهم. ختم آیت برحمت و مغفرت از آن کرد که آخر این مضطر حرام خورده است اگر 
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چه بعذر خورده است» پس بحقیقت نه حلال خوار است اما معذور است و نزديك اللّه مغفور است. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسم له الرَخمن الرحم اسم جلیل. جلاله کبریاژه کبریاژه سناژه و مجده عزه وکونه ذاته ازله ابده 
و قدمه سرمده. عظیم فی ملکوته مليك فی جبروته مهیمن صمدی الذات متوحد سرمدی الصفات: 
مليك فی السماء به افتخاری عزیز القدر لیس له خفاء 
نام خداوندی که بهیچ چیز و هیچ کس نماند. بهیچ کار بهیچ وقت در نماند. دشمن پرور است و دوست نوا 
عیب‌پوش است وکارساز. یاد او آثین زبان, و دیدار او زندگی جان. و دریافت او سرور جاودان. پادشاه است 
بی‌سپاه و استوار است بی‌گواه» از نهان آگاه و مضطر را پناه. خداوندی که بعلم نزديك است. و از وهم دور 
جوینده اوکشته با جانست. و یافت او رستاخیز بی‌صور پس نه جوینده مغبون است و نه مزدور معذور. 
جوینده د رگرداب حسرت و یاونده حیران در موج نون همی گویند از سر حیرت بزبان دهشت: 
قد تحیرت فيك خذ بیدی يا دلیلا لمن تحیر فیکا 

پیر طریقت گفت: الهی! همه از حیرت بفريادند. و من بحیرت شادم. بيك لبيك در همه ناکامی بر خود بگشادم. 
دریغا روزگاری نمی‌دانستم که لطف ترا دریازم الهی! در آتش حیرت آویختم چون پروانه در چراغ نه جان رنج 
تپش دیده نه دل الم داغ. الهی! دز شر آنب دارم در دل آتش در باطن ناز دارم در ظاهر خواهش. در دریایی 
نشستم که آن را کران نیست بجان من دردی است که آن را درمان نیست. دیده من بر چیزی آمدکه وصف آن را 
زبان نیست: 

خصمان گویند که این سخن زیبا نیست خورشید نه مجرم ارکسی بینا نیست. 
یا آبها لین آمنوا... روایت کنند از جعفر بن محمّد (ع) که درین کلمات چهار خصلت است که رب العالمین 
امت را بدان گرامی کرده. و ایشان را بدان نواخته: یکی آنکه ندانست دیگرکنایت» سوم اشارت. چهارم 
شهادت. يا ای نداست ها کنایت. الذین اشارت آمنوا شهادت. ندا کرامتست» وکنایت از رحمت. و اشارت 
بمحبت. و شهادت بمعرفت: «ناداهم قبل ان ابداهم و سماهم قبل آن رآهم». در کتم عدم بودندکه ایشان را 
ندا گرامی کرد. در دایره وجود نیامده بودندکه بنام نیکو خواند: «سماکم المسلمین من قبل»» عیب میدید و با 
عیب میپسندید. جرم میدید و با جرم میخرید. پاکان عالم علوی را میدید. و آلودگان عالم سفلی را میگزید. که 
«انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین». 
مثال کار آدمی بر درگاه بی‌نیازی با عنایت ازلی, کار آن کودك است که مادر او را جامه نو دوخت. گفت هان و 
هان ای کودك! تا این لباس آرایش از آلایش نگه داری. کودك از خانه بدر آمد» با کودکان ببازی مشغول شد 
جامه آلوده کرد و با جامه آلوده قصد خانه کرد و بگوشه‌ای باز میشد درمانده و حیران همی گفت مادر را که 
مرا خواب میآید. مادر دانست که کودك را ترس عتاب مادر است» گفت: ای جان مادر! بیا که ما ترا بدر آن گه 
فرستادیم که آب و صابون بدست بنهادیم, که ما دانستیم که از تو چه آید. حال آدمی همین است چون آن نقطه 
دولت و صفی مملکت را ازکتم عدم بحیز وجود آوردند. فریاد از جان پاکان و مقدسان برآمد» و تیرهای انکار 
در عالم جعلیت میکشیدندکه: أتجَعل فیها من شید فیها؟ 
قومی را می‌آفرینی که لباس الیو اکْنلت کم دینک بدود معصیت و غبار شرك سیاه کنند! و پرده حرمت از 
جمال چهره ایمان بردارند! خطاب آمدکه: آری آنچه تعبیه صدف این اسرار است ما دانیم» کرَضّا بَني دم ایشان 
عزیزکردگان الطاف عزت آمدند. ما ایشان را بلباس عصمت و طیلسان امانت بعالم آلایش وقتی فرستادیم که 
اب مغفرت با صابون رحمت بدست نهاده بودیم. 
یا یا لین آمُوا یا من دخلوا فی امانی. و ما وصلتم الی امانی الا بسابق احیانی؛ یا من خصصتهم ببری و 
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مشاهدتی» لا تکونوا کمن اعمیتهم عن مشاهدتی و مطالعة بری! بندگان را بنداء کرامت برخواند. آن گه فرمان 
دادکه: روا بالْعْمود بوفای پیمان باز آیید. و عقدی که بستید و عهدی که کردید بر سر آن عهد باشید. بنده من! 
ترآتر فن دوپماشیت: یکی اجابت ربوبیت ماء دیگر تحمل امانت ما. در اجابت ربوبیت مخالفت مکن. 
در تحمل امانت خیانت مکن. اکنون که بخدایی ما اقرار دادی. کار بر دیگری حوالت مکن و در حلال و حرام 
اشارت جز فرا شریعت مکن. 
أحلَت کم هی الم حبوانات بعضی حلال است و بعضی حرام ایک رات هی مه 
بعضی کشتن آن نه رواست و طاعتی در میان نه. تا بدانی که صنع او را علت نه و حکم او را مر نه. و دریافت 
آن بعقل راه نه. |ٍنْ ال یَحْکُم ما رید حکم کند چنان که خود خواهد. و آن خواهدکه خود بداند. نه کس را بر 
علم وی اطلا ع نه برخواست وی اعتراضء نه از حکم وی اعراض 
شهریست بزرگ و من بدو درمیرم تا خود زنم و خود کشم و خود گیرم. 

و فی بعض الکتب: «عبدی پرید و آرید. و لا یکون الا ما ارید. فان رضیت بما ارید كفيتك ما ترید» و آن لم 
ترض بما ارید اتعبتك فیما ترید» ثم لا یکون الا ما یرید» و فی معناه انشدوا: 

سیکون الذی قضی سخط العبد ام رضی 

فدع الهم یافتی کل هم مسینقضی. 
با هنن اموا ها ترا ان ال ماک شرت اسقه وان طرفته وسارنت حفیعن و ولالات 
قدرت و حکمت. میگوید: هر چه نشان ما دارد حرمت دارید. و بتعظیم در آن نگرید. و بفرمانبرداری پیش 
شوید تا برخوردارگردید. 
و ٍذا حللَم فاصطادُوا اشارتست که بنده هميشه در تحت امر حق ما نتواند بود. پیوسته بار وجود ما نتواندکشید. 
ساعتی در اداء حق ربوبیت» ساعتی در استجلاب حظ عبودیت. وقتی چنین. وقتی چنان تابنده بياساید و 
زندگی کند میان اين و آن. از اینجا گفت مصطفی (ص): «حبب الی من دنیاکم ثلاث: الطیب و النساء و قرة 
عینی فی الصلاة» 
پیر طریقت گفت: الیه! چون از یافت تو سخن گویند. از علم خویش بگریزم. بر زهره خویش بترسم» در غفلت 
آویزم نه در شك باشم اما خویشتن در غلطی افکتم » تا دمی بر زنم. 
و تعاوُوا علّی ابر و افو میگوید: در بر و تقوی همه دست یکی دارید. هم پشت و هم روی باشید و هر جای 
که مسلمانان در امر و نهی و در بر و تقوی جمع آیند. خود را در میان جمع و جماعت افکنید. تا برحمت حق 
توانگر شوید. مصطفی (ص) گفت: «الجماعة رحمةء و ید اللّه علی الجماعة». 
عبد اللّه مبارك گفت: بمشعر حرام رسیدم خوابی عظیم بر من غالب شده فریشته‌ای را دیدم که گفت: ای عبد 
له سیصد هزار خلق در موسم‌اند. و حج يك کس پذیرفتند. گفتار بر دلم صعب آمد این سخن. دلتنگ و 
اندوهگن شدم. هاتفی آواز دادکه: ای عبد الْلّه دلتنگ مشوکه دیگران را جمله بطفیل وی بیامرزیدند تا بدانی 
که برکت جمع عظیم است. آخر يك صاحب دولت برآید در میان جمع که کیمیاء هدایت بود. همه را برنگ خود 
3 
و تعاونوا علی الب و لو همه را بر و تقوی میفرماید. اما قومی را راه اثّم و عدوان در پیش می‌نهد. و از بر و 
تقوی برمیگرداند» کار نه آن دارد که بر خواند» کار آن دارد که کرا در گذار وکرا پسندد. مقبولان حضرت 
دیگرانند. و مطرودان قطیعت دیگر. باردادگان اذخلوها بسّلام دیگرنشه و مخرومان اخسوا قیها فیگر. میگوید 
جل جلاله: أنا ال لا له لا أنّ. خلقت الخیر و قدرته فطوبی لمن خلقته للخیر, و اجریت الشر علی یدیه. و 
۳ علی ابر و لو گفته‌اندکه: ب بر اینجا موافقت شرع است در امید نجات عقبی, و تقوی مخالفت نفس 
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است در طلب رضای مولی. و ائم مخالفت شرع است در طلب حطام دنیاء و عدوان موافقت نفس است در 
معصیت مولی. گفته‌اند: معاونت بر بر و تقوی آنست که خود بر جاده دین بر استقامت روی» و سیرت بر طریقت 
پسندیده داری, تا دیگران بر تو اقتدا کنند. و بر سنن صواب بر اتباع تو راست روند. و معاونت بر اثم و عدوان 
آنست که راه کزگیری» و سنّت بد نهی» تا دیگران بر راه تو روند. و خلق بدگیرند. 
اینست که مصطفی (ص) گفت: «من سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بما الی یوم القيامة و من سن 
سنة سيئة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامة». 
خرْمَتٌ عَلیکُم الم مردار اگر چه خبیث است و محرم. آخر بوقت اضطرار قدری از آن مباح است. و از 
مردارها یکی گوشت برادر مسلمان است که بر وجه غیبت خورند. بهیچ حال آن را رخصت نیست لا اضطرارا و 
لا اختیارا. پس این مردار از آن صعب‌تر, و تحریم اين از آن عظیم‌تر یقول الّه تبارك و تعالی: لا يب بَعْضکم 
عضاً اجب دک آأَنْ کل لحم آخیه متا فکَرهُوة. وگفت‌اند حیوانی که ماکول اللحم بود وی را دو 
حالست: یکی آنکه چون بشرط شریعت کشته شود پاك بوده گرفتن آن میاح و خوردن آن حلال» و چون خود 
بمیرد پلید باشد. و خوردن آن حرام. از روی اشارت میگوید: این نفس آدمی چون بشمشیر مجاهدت بر طریق 
ریاضت بر وفق شریعت کشته شود یعنی که مقهور دین و مأمور شرع گردد. و زیر بار طاعت معیّد و مذلل شود 
آن نفس که برین ضعف باشد پاك بود قرب او مباح است. و صحبت او حلال دیدار او روح دل» صحبت او 
شادی جان, و هر آن نفس که در ظلمت غفلت خویش بمیرد تا درکار دین وی را حس نماند. و در حدود شرع 
کوشش نکند. این نفس بمنزلت آن مردار است که جرم او پلید و قرب او حرام. 
و المشته و الررفیده والس هه و الطیعه دز قخت. هر که اریخ بات شارت ابت مر فوق را نرداخ 
طریقت» و بر مذهب سالکان راه حقیقت: «منخنقه» اشارتست بکسی که خود را در بند آرزوها کند» و سلاسل 
حرص بر دست و پای خویش نهد و رسن طمع درگردن خویش افکند. تا کشته حرص و شهوت شود. حرامست 
بر سالکان و مریدان راه این چنین کس رفتن, و متابعت چنین کس کردن. و «موقوذة» اشارتست بآنکس که در 
حبس هوا و آسر شیطان بماند. کوفته هواجس نفس و وساوس شیطان گردد. تا دل وی در آن زخم و حبس 
بمیرد مردار طریقت گرد و صحبت وی حرام شود. و «متردیة» اشارتست بآنکس که در وادی تفرقت افتد و 
هلاك شود و راه حقیقت گم کند. و «نطیحه» اشارتست بآنکس که با مثال و اشکال خویش از بهر دنیا مردار 
منازعت کند» و سرو زند تا خصم وی چیره شود. و زیر زخم مردارخوار مردارگردد. و «ما أکل السْعْ» آنست که 
طلاب دنیا سر فرا آن کنند. آن مردار است و جوینده آن همچون سگ. مردار بجز سگ نخورد. 

و ما هی الا جيفة مستحبلة علیها کلاب همَهن اجتذابها. 
آن گه گفت: 1 ما 2 در شرع ظاهر می‌گوید: ازین محرمات که یادکردیم هر چه ذکات شرعی در آن حاصل 
شود و شرع آن را مباح گرداند مباح است و خوردن آن آن حلال» همچنین در راه طریقت هر چه زاد راه آخرت 
بود و ضرورت معاش بود از متا ع دنیوی» گرفتن و داشتن آن در دین رواست. و طلب آن مباح و زاد راه دين از 
رزه اقین است: یقول ال تعالی: و توا فان خر لد التوی. 
و ما دج علّی الب هر چه بر هوای طمع کنند نه بر وفق شرع. دی ی ان هو نیقی 
خود ساختن و بر مراد آن رفتن نه کار دینداران است و نه حال مژمنان. یقول اللّه تعالی 7 اً فرایت من 
انح له واه 
و أنْ تَسَفسبوا لام لک مسق مر معاملتی و مصاحبتی که نه بر اذن شرع و موافقت دین رود و مقصود در 
آن تحصیل دنا و مراد نفس بود آن عین قمار است» صورت آن مکر و خداع و حاصل آن فسق و فساد و 
سرانجام آن عقوبت و عذاب. 
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الم مت کم دیتکُم الاية جعفر بن محمد (ص) گفت: «الیوم» اشارتست بآن رو که مصطفی (ص) را 
بخلق فرستادند و تاج رسالت بر فرق نبوت وی نهادند. و شادروان شرع اوگرد عالم درکشيدند. و بساط رحمت 
بگسترانیدند. دود شرك با طی ادبار خود شده و رسوم و آثارکفر مندرس و مضمحل گشته» و از چهارگوشه عالم 
آوازکوس دولت محمد عربی علیه افضل الصلوات برآمده که: و فل جاء الْحَق و رهق الباطل: 
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صلی لاله علی این آمنة الذی با ملظ ۰« الیتاق ۰ کرتما 
قل للذی پیرجو شفاعة احمد صلوا علیه و سلموا تسلیما 
ای منظر تو نظاره‌گاه همگان پیش تو درافتاده راه همگان 
ای زهره شهرها و ماه همگان حسن تو بیرد آب و جاه همگان 


هنوز شب بشریت را وجود نبود که آفتاب نبوت او در سماء سمو خود استوار داشت که: «کنت نبا و آدم بین 
الماء و الطین». ای مهتر! جمال بنمای تا همه وجود آفتاب شود. پا سیّد صدف رحمت بگشاء تا این مفلسان 
کنار پر از جوهرکنند: 
آن روی چرا به بت‌پرستان نبری جلوه نکنی کفر ز دلشان نبری 

یا سیّد! جمال مجبولی تو جز در ادراج «لعمرك» یاد نکنیم. قبله اولین و آخرین جز حلقه چاکران تو نسازیم. ای 
سیّد! اگر آن آفتاب که در دل تو است اراده باز دهیم نه در روم چلیپا ماند نه در عالم کفر و زثار: 

رحمتی کن بر دل خلق و برون آی از حجاب تا شود کوته‌بینان ز هفتاد دو ملت داوری. 
و مت لیم ننْمَتي این خطاب با صحابه مصطفی است. میگوید: اتممت علیکم نعمتی, بن خصصتکم بین 
عبادی بمشاهدته صلی اللّه علیه و سلم, و جعلتکم حجة لمن بعدکم من الأمم الی یوم القيامت» وگفته‌اند که: 
یوم أَکملّت کم دیتکُم اشارتست بروز اول در عهد ازل. میگوید: در ازل اين دین بر شما تمام کردم وکار شما 
بساختم» و شما را بداغ خود گرفتم» نه چیزی است که نو ساخته‌ام, که دیر است تا پرداخته‌ام اما امروز تمام 
کردم که دانسته خود بر شما اظهارکردم. وکرده خود وانمودم. و مت لیم نْمَتي و تمامی کار آنست که 
فردا در حظیره قدس رضاء خود ترا کرامت کنم. 
و رضیتٌ کم الاسّلام دیناً و شایسته وصال حضرت خود گردانم» و همسایگی خود بپسندم. و نیز در نواعت 
بیفزايم» وگویم: «عبدی! رضیت بك جارا فهل رضیت لی جارا؟» وگفته‌اند: کمال دین تحقیق معرفتست در 
هدایت حال. و اتمام نعمت تحصیل مغفرت است در نهایت کان منت مینهد بر مومنان که من باول معرفت دهم 
و بآخر بیامرزم» و این خطاب با جماعت مومنان است. و شك نیست در مغفرت جماعت مومنان, اگر شك است 
در آحاد و افراد است که بر ایمان بمانند یا نمانند. اما بر جمله ممنان آمرزیده‌اند. 
گفته‌اند: اين اسلام پسندیده اللّه است. و رضیت لَکُم الاسلام دیناً بوی اشارت است بر مثال سرایی است که 
راه گذر آن بر چهار درگاه استه و از پس آن در گاهها چهار قنطره است» و پس آن قنطرها درجات و مراتب 
است. تا درگاهها و قنطرها باز نبرند بدرجات و مراتب نرسند. اول درگاهی که بر راه گذر آنست اداء فرایض 
است. دوم اجتناب محارم. 
سیوم تکیه کردن بر ضمان ال در کار روزی. چهارم صبرکردن بر بلاها و رنجها. چون بدین درگاهها گذشتی 
قنطرها پیش آید: اول قنطره رضاء بحکم ال رضا دادن و آن را گردن نهادن, و از راه اعتراض برخاستن. دوم 
قنطره توکل است. بر خدا اعتماد داشتن و او را بپناه و پشت خود گرفتن و وکیل خود شناختن. سیوم قنطره شکر 
ااا تت له بر تاد بشناختن» و آن نعمت در طاعت وی بکار بردن. چهارم قنطره اخلاص است در اعمال 
هم در شهادت» هم در خدمت و هم در معرفت. شهادت در اسلام و خدمت در ایمان و معرفت در حفیقت. 
چون قنطرها باز بریدی از آن پس درجات است و مراتب» هرکس را چنان که سزاست. و چنان که اللّه او را 
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مر ۵ مس رگم مراد 


+ النوية ااولی 
قوله تعالی: سرت مس ای ۵ یم که چه چیزایشان وال ر هه کرییه ضقان کی 
أحل لک الم لیات حلال کردند شما را پاکهاء و ما مت و خوردن صید آن سبع که صید کردن در وی 
آموخته‌اید» من من الجوارح ازین ددان و پرندگان شکاری, مکلبین در آن حال که می‌درآموزید و آموخته فرا صید 
شرفت تلم نهر در زد قدان رت آمورنزه هماع اللّه از اه لاه فرشا ارو فکر کشا اکن 
کم میخورید از آنچه شما را صید کنند. و اذکُروا اسم اللّه علیّه و خدای را نام برید چون آن را فرا صید 
گذارید. و امّوا له و از خشم و عذاب خدای پرهيزید. ان ال سریع الحساب (۴) ال آسان توان است زود 
و 
الیو أحلٌ کم الط لطیباتٌ امروز حلال کردند شما را اين پاکها از بهیمه انعام و طعام لین ۳ الکتاب کشته و 
مد کهآ کر تست و مان که ومد ما انا لیس 
المحَصَات من لموینات و داشتگان وکوشیدگان از زنان گرویدگان» و المحصات م لین آوتوا الکتاب من 
2 آزاد زنان اهل کتاب تورات و انجیل اذا نموه آن گه که ایشان را دهید جُورمْنْکاوینهای انشان 
مُحصیینٌ پاکان در عقد نکاح و خویشتن‌داران غیر مسافحنّ نه زانیان و پلیدکاران و لا تَخذي آخخدان و نه 
دوست کرندکا وه و من یف بالایمان و هرکه بایمان کافر شود قَقد حط عم بدرستی که کردار وی تب ءگشت 
و نیست شد و هُوّ في الاخرة من الخامیرین ( ۵( و جوا ار ایکا ای از 
یا از ٌذین ما ای ایشان که رک اذا تم ای الصلاة چون از خواب بر نماز خیزید» َاغسلوا وترهاک 
رویهای خود بشوئید. و و یدیکم و دو دست خویش, ای المرافق تا هر دو وارن, و اسْنَحُوا بروسکم و سرهای 
خویش را مسح کشید» و رلک و دو پای خویش, ای امین تا هر دو بژول. و ان کنتم جنبا و اگر جنابت 
رسیده باشید فَاطْهُرُوا غسل کنید, و ان کنتم من و اگر پیماران باشید َو علی سفر یا در ماشتم سا 
منکُم من الْخانْط یا یکی از شما از غایط میآید. َو لامستم الْماء با زنان را وراه فلم تجدوا نت 
فتیمَمُوا آهنگ کنید, مدا طب ری وضاکی بات( فامْسَحُوا برجُومکُم ریک و رویهای خویش 
و دستهای خویش بپاسید. مة از آن خاك, ما پُرید ال نمیخواهد خدای, لیْجعَلَ کم من | حرج که ب تفا 
تگی ند و ینکن میخوامدکه شم را پل کنده ول تشه لک ونعت طاعت بر شا 
تمام کند للم تَشکرون ( ۶ تا مگر آزادی کنید. 
النویة الثانیة 
قوله تعالی: یسك ما ذا أحل هم الاية ابو رافع روایت کندکه جبرئیل (ع) فرو آمد. بر در سرای پیخامبر (ع) 
بایستاد و دستوری خواست تا در شود. 
رسول (ع) او را دستوری داد. جبرئیل هم چنان ایستاده بود. و توقف همیکرد تا رسول بیرون آمد. وگفت: یا 
جبرئیل ترا دستوری دادیم چرا در نیایی؟ جبرئیل گفت: در این خانه سگ‌بچه‌ای است. و ما که فرشتگان‌ايم در 
هیچ خانه نرویم که در آن سگ باشد یا صورتگری, و بهذا 
روی علی بن ابی طالب (ع) آن النبي (ص) قال: «الملانكة لا تدخل بیتا فیه صورة و لا کلب و لا جنب». 
و روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «اتانی جبرئیل (ع) فقال اتيتك البارحة فلم یمنعنی ان اکون دخلت 
الا انّه کان علی الباب تمائیل. وکان في البیت قرام ستر فیه تماثیل. وکان فی البیت کلب فمر برس التمثال 
الذی علی باب البیت فیقطم فیصی ركهيثة الشجرة و مر بالستر فیقطع فیجعل وسادتین توطثان و مر بالکلب 
فیخرج» ففعل رسول اللّه (ص). 


نیابید. 
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بو رافع میگوید: چون جبرئیل این سخن بگفت. رسول خدا بمن فرمود که در خانهای مدینه بگرد و هر جا که 

کب تب که 5 گفتا: سگان را چندان که یافتم کشتم. رسول خدا حرام کرد داشتن آن و فروختن و بهای آن 

ستدن» و دلك 

فیما روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «لا یحلّ ثمن الکلب و لا حلوان الکاهن, و لا مهر البغی». 

و روی جای قال: «امرنا رسول ال ( ص) بقتل الکلاب حتی آن المرأة تقدم من البادية بکلبهاء فنقتله». 

پس جماعتی آمدند و چنان نمودن د که ایشان را سگان حاجت است. از بهر صید و زدع و ماشیه, و بتعریضص 

گفتند: ما ذا یحل لنا من هذه الامّة التي تقتلها؟ 

رسول خدا ایشان را جواب نداد انتظار وحی همیکرد. تا جبرثیل فرو آمد.و این آنت آوزد: تساو نك ما ذا احل 

لَُم. پس رسول خدا دستوری داد داشتن بعضی سگان را تا مردم انتفاع بدان همیگیرند. و دو نوع از آن بقتل 

مخصوص کرد یکی کلب عقور, دیگر سیاه همرنگ, و ذلك فی 

قوله ((ص): «اقتلوا منها کل اسود بهیم» و قال: «علیکم بالاأسود البهیم ذی النقطتین» فانه شیطان». 

اکنون سگ داشتن از بهر زرع و صید و ماشیه رواست و بیرون از آن نه رواست لقول التبي (ص): «من اتخذ 

کلبا الا کلب ماشية او صید او زرع انتقص من اجره کل یوم قیراط». 

و قال (ص): «ما من اهل بیت پرتبطون کلبا الا نقص من عملهم کل یوم قیراط الا کلب صید اوکلب حرث او 

کلب غنم». 

یسك ما ذا احل لَْم سعید جبیرگفت: اين آیت در شأآن عدی بن حاتم و زید بن المهلهل آمد. که گفتند: یا 

رسول اللّه انا نصید بالکلاب و البزاق فمنه ما ندرك ذکاته و منه ما یقتل, فلا ندرك ذکاته» و قد حرّم اللّه الميتةه 

قما دا بحل لنا؟» گفتند: یا رسول ۳ پیوسته شکارکنيم بسگان و بازان» و بلاغ که درافتد باشد که زنده 

يابیم و بدست خویش چنان که شرع فرموده کشیم. و باشدکه کشته یابیم» و بذکوة نرسد. و معلوم آنست که رب 

العرة مردار هی 3 حللال از آن کدام است» و حرام کدام؟ رت العالمین یجوابت ایشان این آیت 

یت تلو ها 5 أحل هم قل أحل کم الطیَاتٌ ای رسول من! ایشان را جواب ده که هر چه طیبات است 
شما را حلال است؛ و طیبات آنست که تحریم آن در کتاب و سنت نیامده است» و عرب آن را پاك دارد. هر چه 

بعرف و عادت عربت پاك است» و عرب آن را خورند از طییات اس و هر جچه بعرف و عادت ایشان پاك 

هت گرا : و یْحل هم ا لطیبات و یُحَرمُ لیم الخبایت. شقر و کاو و 

گوسفند و خرگور و اسب و آهو و گاو دشتی و خرگوش و روباه وکفتار و سوسما که عرب خورند. و یربوع و 

قنفذ و چرز و ملخ, این همه از طیبات است که عرب آن را صیدکنند و خورند. و نصوص بدان آمده است. 

که مت یعنی کواسب. و جوارح آدمی از آن ۳ ات وت وی‌اند. «اجترخوا السات» 

ای اکتسپوهاه «و یلم ما جَرحتم بلتهار» ای اکتسبتم. «ْکین» علی الخصوص شک کی کمن 

کنند. و مراد پاین جمله شکاریانند. لکن سگ پذکر مخصوص کرد که اين عامتر است. و صید بسگ پیشترکنند. 

تعلمونهی تم اعخ برهن لطلت الصبیک آن‌شکازی اند که آمو که باشل ان که ید که گیری نکه دارق یاه وا 

و از آن نخورد. کشته یا زندم و چون صیاد آن را فرا صیدکند فرا شود و چون برخواند اجابت کند» و چون باز 

روی عدی بن حاتم قال: قال لی رسول اللّه (ص): «اذا ارسلت کلبك فاذکر اسم اللّه فان امسك عليك فأدرکته 

حیّ فاذبحه. و ان ادرکته قد قتل. و لم یأکل منه فکله. و ان اکل فلا تأکل. فانما امسك علی نفسه. و ان وجدت 

مع کلبك کلبا غیره و قد قتل فلا تأکل, فانك لا تدری ایهما قتله و اذا رمیت بسهمك فاذکر اسم ال فان غاب 
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عنك یوماء فلم تجد فیه الا اثر سهمك فکل ان ششت. و ان وجدته غریقا فی الماء فلا تأکل». 

و روی آن ابا تعلبة الخشنی جاء الی الّبي (ص): فقال یا رسول اللّه ان ارضنا ارض صید. فأرسل سهمی و اذکر 
اسم ال و آرسل کلبی المعلم» و اذکر اسم ال و آرسل کلبی الذی لیس بمعلم. فقال الّبي (ص): «ما حبس 
عليك سهمك. و ذکرت اسم اللّه فکل. و ما حبس عليك کلبك المعلم و ذکرت اسم اللّه فکل و ما حبس عليك 
کليك اذی لیس بمعلم و آدرکته ذکاته فکل, و ان لم تدرك ذکاته فلا تأکل». 

فکلُوا مها سکن عم ای صدن لکم و اذکُرُوا ام ال له یعنی عند ارسال الجوارح. خلاف است میان 
علما که کلب معلم چون يك بار اتفاق افتدکه از فریسه خود چیزی بخورد بعد از آنکه بارها صیاد را نگه داشته 
باشد و از آن نخورده و طبیعت اصلی دست بداشته این يك بارکه از آن بخورد باقی حلال است یا حرام؟ يك 
قول شافعی آنست که حلالست. و باین يك دفعه که از آن چیزی خورد حرام نکشت» و معتی امسا از آن 
برنخاست, و قول دیگر آنست که حرام است. و این موافق مذهب ابو حنیفه است و بناء مسأله بر آنست که ترك 
اکل بنزديك شافعی نه از شرائط امساك است. و بنزديك بو حنیفه از شرایط امساك است. و هم چنین خلاف 
است در فریسهای پیش. بنزديك شافعی همه حلال‌اند قولا واحدا و بنزديك بو حنیفه همه حرامند. اما فریسه 
باز اگر چه از آن بخورد حلالست باتفاق. 

ثم قال: «و انوا ال» ای فی اوامره و نواهیه «ان له سریع الحساب». 

لیم أحل لک الطیاتٌ اين یوم آن روز عرفه است که مصطفی (م ص) بموقف بوده و اين طیبات هم بهيمة 
الانعام است. 

و طعامٌالذین أوتوا الکتاب ذبائح اهل تورات و انجیل است. «أحل لکُمٌ» ای حلال لکم. میگوید: ذبائح 
جهودان و ترسایان شما را حلالست که مسلمانانید. و همچنین ذبائح هرکس که در دین ایشان شد پیش از مبعث 
مصی مر ابا کی کین که ارم دنگرتوادین انشان فوج یم ارت شفطتی (ض نوی تلا 
نیست, و ذبائح ترسایان عرب هم حلال نیست که مصطفی (ص) گفت: «ما نصاری العرب باهل الکتاب. لا 
تحل لنا ذبائحهم». 

امّا اطعمه ایشان بیرون از ذبائح, علما در آن مختلف‌اند. بیشتر بر آنندکه حلالست همچون ذبائح گفتند: طعام 
لفظی است که بر همه مأکولات افتد. 

اما کتابی که بوقت ذبح نام دیگر برد نه نام ال در آن ذبیحه وی دو قول است: بيك قول حرام است. لما روی 
ان ابن عمر قال: «لا تأکلوا ذبائح النصاری. فانهم یقولون باسم المسیح, و انهم لا یستطیعون ان بهدوکم قد 
أضلوا انفسهم». و بیشترین علما بر آن قول‌اندکه حلالست. شعبی و عطا گفتند: اذا ذبح النصرانی. و قال باسم 
المسیح. فاّه لا یحرّم لان اللّه تعالی قد حل ذبائحهم. و هو یعلم ما یقولون. 

و طعامْکُم حل لَهْم یعنی و حلال لکم ان تطعموهم طعامکم. میگوید: شما را حلال است وگشاده که ایشان را 
طعام دهید. و بدان که طعام در قرآن بر چهار وجه است. یکی از آن 0 ِِ را پیوسته بکار 
دارند. و ذلك فی قوله تعالی: طَمهمٌ من جوع. و هو یم و لا یط فاذا نتم فانتشروا. وجه دوم طعام 
است بمعنی شراب و ذلك فی قوله تعالی: تنم له هي ای من لم پشرب. 

وجه سیوم طعامست بمعنی تملیح السّمك. چنان که گفت: َحلٌ کم ید ار نی تملیح السّمك مفعة لکم. 
وجه چهارم طعام است بمعنی ذبائ چنان که درین آیت گفت: و طعام لین ۳ الکتاب حلٌ کم و طعامکم 
حل له 

و المْحْصنات من المومنات و المْحْصَاتٌ من الذینَ آوتوا الکتاب من فلکم یعنی: و آحل لکم نکاح حرائر 
المسلمات و حراثر الکتابیات. احصان ایدر بمعنی حزیت است. میگوید: شما را حلالست و روا که آزاد زنان 


۷۸۰۲ 


مزمنان و آزاد زنان اهل کتاب تورات و انجیل بزنی کنید» مسلمانان را رواست که آزاد زنان اهل کتاب بزنی کنند, 
اما نکاح کنیزکان کتابیات روا نیست بمذهب شافعی, که رب العرَة گفت: و من لم یَستَطع منکم طولا آن ینکیم 
المحصَات میات فمنْ ما مَلَکتَ آیمانکُم من فتیاتکم الْمُومنات. این آیت دلیل است که ایمان در نکاح 
کت کات شرط است. ٍِ م مسأله حلاف عراقیان است. که بنزديك ایشان نکاح کنیزکان کتابیات رواست و بقول 
ایشان محصنات درین آیت عفاثف‌اند نه حرائر یعنی که ناح عفائف رواست. اگر آزادند و اگرکنيزك مژمناتند 
یا کتابیات. و نکاح فواجر روا نیست نه از مومنات و نه ازکتابیّات نه کنيزك و نه آزاده و این قول سدی است و 
قول اول درست‌تر است» و بیشترین علما و فقها بر آنند. 
ذا آنیتمُوض أَجورَمنٌ یعنی مهورمن, «مُحْصیین» ای متروجین کماامر ال غر شافحنٌ محالبین بالناه و لا 
َخذي آخخدان مسرین بالرنا بهن. 
رن اه تعالی نکاح زنان اهل کتاب حلال کرد. آن زنان گفتند: این نکاح را حلال نکرد بر مسلمانان مگ رکه 
اعمال ما نیز پسندید. و از ما خشنود گشت. رب العالمین اين آیت فرستاد: و مَنْ یکفر بالایمان فقد حبط عم 
نه چنان است که ایشان میگویند, که نکاح ایشان ایشان را ازکفر بیرون نیارد و بایشان سود نکن که ه رکه کافر 
شود بایمان عمل وی تباه است. درین کلمت سه وجه گفته‌اند: یکی آنست که هرکه کافر شود بایمان یعنی که از 
ایمان باز بره چنان که تصدیق کرد تکذیب کند. دیگر وجه آنست که: و من یکفر بشيء مما یحب به الایمان من 
صفات اللّه و اسماثه وکتبه و رسله و ملاتکته و الیوم ال"حر و القدر کله خیره و شره و ما نطق به الکتاب و السنة 
الصحيفة من الغیب کالجنة و النار و العرش و الکرسی و الحجب و الحوض و المیزان و الصراط. سدیگر وجه 
مجاهدگفت: و من یکفر بالایمان یعنی و من یکفر باللّه «فقد حبط عمله و هو فی الاخرة من الخاسرین» ممّن 
خسر الئوات. 
ا با الذین منوا ذا قمنم ی الصلاة الاية علما در حکم اين آیت مختلف‌اند. و ظاهر آیت چنان مینمایدکه در 
هر نمازی وضو میبایدکرد. اما قومی گفتندکه: اين آیت اگر چه از روی لفظ عام است بمعنی خاص است. و در 
فرآن ازین عمومات و مجملات فراوان است که آن را حاجت بتخصیص و تفسیر و بیان است» و سنت مصطفی 
میّن آنسته کما قال اللّه تعالی: و أنرلْنا لك الک لین لاس ما نرل نب یکی از آن عموم که سّت آن را 
رش نید اینست که رب العرّة گفت: |ذا قَمتم نی الصلاة فاغسلوا یعنی اذا قمتم الی الصلاة محدئون, 
یعنی من النوم او من غیره. و دلیل برین تأویل آنست که از ابن عباس 9 آیت» وی جواب دادکه 
«لا وضوء الا من حدث». وکذلك 
روی ابن عمر: «أن النبی (ص) صلّی الظهر و العصر و المغرب و العشاء بوضوء واحد». 
قومی گفتند: این تشدید در ابتداء اسلام بوده اما بعد از آن منسوخ گشت و بتخفیف بدل کردند. لما 
روی عبد اللّه بن حنظلة: «ان النّبي (ص) امر بالوضوء عندکل صلاة فشق ذلك علیه» فأمر بالسواك» و رفع 
الوضوء عنه الا من حدث» و روی سلیمان بن بريدة عن ابیه آن رسول اللّه (ص) کان یتوضاً لکل صلاة فلما 
کان بوم فتح مکة صلی الصلوات کلّها بوضوء واحد. فقال عمر اْك فعلت شیثا لم تکن تفعله. فقال عمدا فعلته 
پا عمر». 
قومی گفتند: سیاق این آیت بر طریق ندب است و استحباب. نه بر طریق حتم و اعجاب, و لهذا 
قال عکرمة: «کان علی /ع( یتوضاً لکل صلاة و یقراً هذه الایة». 
و روایت کنند از ابو غضیف الهذلی که عمر را دیدکه هر نمازی را وضو میکرد. گفت يا عمر چنین میبایدکرد؟ 
هر نمازی را وضو واجب است؟ عمرگفت: نه که یکی کفایت باشد ما دام که حدثی نیفتند. لکن من از بهر آن 
میکنم که از رسول خدا شنیدم: «من توضاً علی ظهرکتب اللّه له عشر حسنات. ففی ذلك رغبت يا ابن اخی». 


۷۸۳ 


این آیت از بهر آن آمدکه رسول خدا را عادت بود که در هر عمل که کردی» وضو فرا پیش ۲ 
شتیء تا آن حدکه یاران گفتند: چون اراقت کردی بر وی سلام کردیم جواب نداد تا آن گه که ِِ و 
#9 , همچنین جواب نداد تا وضوکرد. و روی حنظلة بن الراهنت: «ان رجلا سلم علی النبی ( ص)» و 
یبول» فلم پرد علیه حتی تیمم. و قال: انه ما منعنی ان آرد عليك الا انی لم اکن متوضنئا». 
پس رب العالمین او را قنت او دستوری دادکه در وقفت حدث ترا این افعال مباح است» ». جون بر نماز خیزی 
ی ۱ الصلاة 7 1 فاذا ات ان 
که را یلو ِ رویهای خویش بشویید. و حد روی از موی ی تا طرف زنخ» 
تا با بت دو گوش. آب مطلق درین موضع محدود براندن در وضو فرض است» و محاسن کشیده که ازین موضع 
درگذشته باشد شافعی را در شستن آن دو قول است: بيك قول واجب نیست. و این موافق مذهب ابو حنیفه 
ات و بقول دیگر واجب زیت و آن قول تسد است و مذهب اصحاب؛ مگر مزنی که اختبار وی قول اول 
است 
آیدیکم ی المرافق قومی گفتند: مرافق در تحت غسل نشود که الی بمعنی حد و غایت است. چنان که آنجا 
گفت: تم توا الصیام ای الیل مق انش دنت نگاو فعوعن عامه غلما بر ان قست,» طامه لا بر آنندکه مرافق 
ی ی و دتم فر ال هر ای مع قوتکم و لا کل 
مُوالهّم ۳ نالک ای مع اموالکم » فرادتهم رجا 7 رجسهم 4 من أنصاري ی ال و روی جابر: «ان النبی 
) ص) کان اذا توضاً ادار الماء علی مرفقیه». 
دو دست با هر دو مرفق بشستن در وضو واجب است. از بهر آنکه اقامت مصالح تن بر دو دست میگردد. و دو 
وهای 3۱ج یر 
و امسحوا بروسکم مذهب مالك و مزنی توحه" همه سرکشیدن واجیست در وضو از بهر آنکه این «یا» معنی 
۳ ی ی اشتخوا بوَجومکُم و یک مه و این مذهب درست 
روی المغيرة بن شعبه: «ان النبی (ص) مسح بناصیته». و علی عمامته». 
مسح بر آن افتدکفایت باشد و فرض گذارده شود. گفتا و اين با باء تبعیض است, چنان که گویند: مسحت یدی 
خدا وضوکرد. و مسح سر سه بارکشید. بيك روایت آن گه چون فارغ شدگفت: «هذا وضویی, و وضوء الانبیاء 
قی و وطره خن همع 
قوله: و آزجلکم ی الْکبین مکی و ابو عمر و حمزه و ابو بکر و ارجلکم بخفض لام خوانند. باقی بنصب 
تقدیره: فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق, و ارجلکم الی الکعبین, و امسحوا برموسکم. و دلیل اين تقدیم 
ی و هم از جهت نظر اما خبر آنست که مصطفی ( ص) گفت: «لا یقبل الله 
صلاة امری حتی ره یضع الطهور مواضعه فیغسل وجهه و یدیه و یمسح برأسه ویغسل رجلیه». 
و قال جایر: «امرنا رسول ال ان نغسل ارجلنا ۳۹ توضاأنا للصلاة» 
و روی «ان عثمان توضاً فأفرغ علی بدیه ثلااه فخسلهما ثم مضممض, و استنش ثم غسل وجهه ثلائاء ثم غسل 


۷۸۰۴ 


یده الیمنی الی المرفق ثلائا» ثم غسل یده الیسری الی المرفق ثلائء ثم مسح برأسه. ثم غسل رجله الیمنی ثلائهء 
ثم الیسری ثلائاه ثم قال رأیت رسول اللّه (ص) توضاً نحو وضویی هذاء ثم قال: من توضاً وضویی هذا ثم یصلی 
رکعتین لا یحدث نفسه فیهما بشيء غفر له ما تقدم من ذنبه». 

و عن عبد اللّه بن عم آن النبی (ص) رأی قوماء و اعقابهم تلوح لم یمّها الماء فقال: «ویل للاعقاب من 
النان اسیغوا الوضوء». 

و روی انس ان رجلا اتی النبی (ص). و قد توضاً و ترك علی قدمیه مثل موضع الط فقال رسول اللّه: «ارجع 
فأحسن وضوءك». 

اما دلیل نظری آنست که: رب العزة در شستن پای حدی پدیدکرد گفت: «اٍلی الکَعبین». هم چنان که در شستن 
دست حدی بنهاد گفت: «لی الَمرافق». چون در تحدید هر هر دو یکسان کرد دلیلست که در حکم هر دو 
یکسان‌انده پس حکم دست غسل است. حکم پای نیز غسل باید بخلاف مسح, که در مسح هیچ حد ننهاد نه 
در تیم که گفت: «فامُسَخوا بوَجُومکم و أبُدیکُم منث» و نه در وضو که گفت: «و اسسّحوا برَوسکم». اگر 
حکم هر دو پای مسح بودی نه غسل پس تحدید در آن نبودی, که در مسح تحدید نیست. چنان که بیان کردیم. 
الوضوء». 

فردا در قیامت امّت من میآیند رویهای ایشان سپید و دست و پایشان سپید از آثار وضوء. غرا سپیدی روی است؛ 
محجلین سپیدی دست و پای» رسول خدا دست و پای را بهم جمع کرد در ثواب و هر دو بهم برابرکرد در آن 
روشنایی و سپیدی که از آثار وضو باشد. این دلیل است که امروز در سرای حکم هر دو بحکم برابرند و یکسان. 
اما ایشان که «أرجلَکُم» بخفض خوانند. گویند: عطف بر رس است. اما مراد باین مسح غسل است. که مسح 
در لغت مسح بود و غسل بود. خراتت کرزتن؛ فلان مسح للصلاة ای توضأ و در پارسی گویندکه: مسح کرد یعنی 
تحدید با آن نیست» و در رجلین غسل است. که تحدید دلالت میکند بر غسل. 

ای تاه و اعنین کفقتن: «و آرجلکم» خفض است بر طریق جوار نه بحکم عطف. چنان که جای دیگرگفت: 
موضع «ارجلکم» نصب است که عطف بر وجوه است. و خفض آن بر طریق جوار است. و این چنین در قرآن و 
در لغت بسیار است. و در اعراب رواست. 

اما واوها که درتق نت آنتت: اعلضا در آن مختلف‌ان دکه واو ترتیب‌اند یا واو جمع؟ قومی گفتند: یمعنی ترتیب و 
تعقیب‌اند. و ازینجا ترتیب در وضو واجب دیدند: اول روی شستن» پس هر دو دست بشستن» پس مسح سرکردن: 
پس هر دو پای بشستن. 

وضو برین ترتیب واجب دیدند. و خحلاف این باطل دانستندء و اختیار شافعی آنست؛ و حجت فا انشست گه 
مصطفی (ص) گفت بر قول خدای عرٌ و جل: ان الصْفا و المرَوَة من شعائر ال ابدژا بما بدا الّه به. 

این دلیلست که واو ترتیب واجب کند. و بدایت بلفظ بدایت بفعل واجب کند. وکذلك 

قیل لعبد اللّه بن زید بن عاصم: کیف کان رسول ال یتوضا؟ 

قدعا بوضوء فافرغ علی یده الیمنی» فغسل یدیه مرتین: ثم مضمض و استنثر ثلائاء ثم غسل وجهه لاه ثم غسل 
ثم ردهما حتی رجع الی المکان الذی بدا منهء ثم غسل رجلیه. 


۷۸۵ 


رسول خدا وضو برین ترتیب کرد و پس ازین صحابه و تابعین و سلف صالحین الی یومنا هذا؛ همه چنین کردند. 
و بخلاف این هیچ کس نقل نکرد دلیلی روشن است که اين ترتیب که در وضو واجب دیده‌اند. و مذهب مالك 
آنست که اگر ترتیب بعمد دست بدارد» آن وضو بکار نیست و اعادت بایدکرد. و اگر بنسیان دست بدارد بر 
وی اعادت نیست. و اختیار مزنی اینست. 

اما مذهب بو حنیفه و سفیان آنست که ترتیب در وضو سنت است نه واجب. اگر بعمد یا بنسیان دست بدارد بر 
وی اعادت نیست. و بر وفق مذهب ایشان «واو» موجب ترتیب نیست که واو بمعنی جمع است. هم چنان که 
در آن آیت گفت: نما الصَقات لْفْراءٍ و المساکین الاية. قالوا: لا خلاف آن تقدیم بعض اهل السهام علی 
بعض فی الاعطاء جائن فکذلك هاهنا. امّا ما ورد من الاخبار فی فضل الوضوء 

فقد روی عن النبی (ص) انه قال: «من توضاً فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج من تحت 
اظفاره», و قال: «اذا توضاً العبد المزمن او المسلم فخسل وجهه خرج من وجهه کل خطيثة نظر الیها بعینه مع 
الماء او مع آخر قطر الماء فاذا غسل یدیه خرج من یدیه کل خطينة بطشتها یداه مع الماء او مع اخر قطر الماء 
حتی یخرج تقیا من الذنوب» و قال: «تبلغ الحلیّة من المومن حیث یبلغ الوضوء» و قال: «الطهور شطر 
الایمان» و الحمد للّه یملاً المیزان و سبحان اللّه و الحمد للّه یملن ما بین السماوات و الارض, و الصلاة نو 
و الصدقه برهان و الصبر ضیاء و القرآن حجة لك او عليك». 

و عن عبد الرحمن بن سمرة. قال: «خرج علینا رسول ال و نحن فی مسجد المدينةء فقال لقد ریت البارحة 
عجباء ریت رجلا من امتی سلط علیه عذاب القب فجاءه وضوءه فاستنقذ من ذلك» و عن انس قال: قال لی 
النی (ضن) «یا بنی! اسبغ الوضوء یزد فی عمرك. و بحبك حافظاك. پا بنی! ان استطعت ان لا تزال علی 
وضوء فانه من اتاه الموت. و هو علی وضوء اعطی الشهادة». و قال (ص): «استقیمواه و لن تحصوا و اعلموا 
ان خیر اعمالکم الصلاة و لا بحافظ علی الوضوء الا مومن.» 

و ان کم جنباً قاروا ای: اغتسلوا. تطهّر و اطهّر یکی است. روایت کنند از علی (ع) که گفت: ده مرد ازین 
دانشمندان جهودان بر مصطفی آمدند. وگفتند: یا محمد لماذا امر له بالغسل من الجنابة؟ و لم یأمر من البول و 
الغاثط و هما اقذر من النطفة؟ 

یا محمد! چونست که اللّه تعالی جنابت رسیده غسل فرمود و از وی نطفه پاك بیامد. و محدث را نفرمود و از 
وی غاثط پلید آمد. رسول خدا گفت: از آنکه آدم (ع) چون از آن درخت منهی بخورد. و شهوتی و لذتی بباطن 
وی رسید. و در عروق وی روان گشت؛ فرزند آدم چون صحبت کند از زیر هر تایی موی او شهوتی حرکت کند. 
رب العالمین غسل که واجب کرد تطهیر و تکفیر آن را واجب کرد. وگفتند: یا محمد چرا از جمله اعضاء چهار 
عضو مفرد کرد در وضوکردن؟ گفت: از بهر آنکه آدم چون خواست که از آن درخت بخورد روی بدان آورد و در 
آن نگرست. رب العالمین روی شستن واجب کرد کفارت آن راء پس بپای فرا آن رفت. و اول قدمی که بنافرمانی 
برداشتند آن بود. رب العزة پای شستن بفرمود تا کفارت آن باشد. پس دست فرا کرد و بگرفت و بخورد دست 
شستن فرمود تطهیر آن را. 

پس چون تاج و حلل از وی بپرید دست زلّت رسیده بر سر نهاد. خدای تعالی مسح فرمود طهارت آن را. پس 
چون آدم اين فرمان بجای آورد. و عضوها را طهارت داد خدای وی را توبت داد وگناهان وی بیامرزید. و بر 
امت من فرض کرد تا کفارت گناهان ایشان باشد از وضو تا بوضو احبار چون این از مصطفی شنیدند همه 
صدق زدند» و مسلمان شدند. 

و در فضیلت غسل مصطفی (ص) گفت در آن حدیث معروف: «رایت البارحة عجباء رأیت رجلا من امتی و 
النبیون قعود حلقا حلقاء کلما دنا الی حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة و خذ بیده فأقعده الی جنبی». 


۷۸۶ 


و فی حدیث انس قال: قال لی رسول اللّه (ص): «یا بنی! بالغ فی الغسل من الجنابة فتخرج من مغتسلك و 
لیس عليك ذنبا و لا خطیئة». قلت بابی و آمی فما المبالفة؟ قال: «تبل اصول الشعره تتای لش 6 

و ان کم مرضی أوٌ علی سَف رآ جاء َحَد منکّم من 7 الخاثط ی الشاء فلم تجدوا ماء فَیمَموا صعیدا طا 
۳ جک ویک مه ای من ن الصعید. شرح این در سورة النساء رفت. 

ما یرد له یجعل علیکم فیما فرض علیکم من الوضوء و الغسل و التیمم «من حرج» ای ضیق. میگوید: الله 
نمیخواهد بر شما تنگی در دین, بلکه دین بر شما فراخ کرد باين رخصنها که داد و آسانی فرمود. «و لکن یرید 
لیطهرکم» من الاحداث و الجنابات و الذْنوب و الخطیئات. لکن میخواهدکه شما را ول کرد باین وضو و 
غسل که فرمود از حدث و جنابت از روی ظاهر. هم از معصیت از روی باطن. و لیم نم نعْمته کم و تا نعمت 
خود بر شما تمام کند بروشن داشتن راه دین و در آموختن کار دین» و قیل: بانجاء کم من النار و ادخالکم الجنة 
یدل علیه ما 
روی ان رجلا سمع النبی (ص) یقول: اللهم انی استلك تمام النعمة. فقال: او تدری ما تمام النعمة؟ قال: لا. 
قال: «النجاة من النار و دخول الجنة». 
و قیل: «ولیتم نعمته علیکم» فیما اباح لکم من التیمم عند عدم الماء و ساثر نعمه ای لا تحصی, لعلکم 
تشکرون اللّه علیها. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: سوت ما دا أحل له فل أحل لک لیات الاية تفسیر محرّمات و محللات از شرع پرسیدند و 
تکیه بر فتوای شرع کردند. دانستندکه پاك آنست که شرع پاك کرد و پلید آنست که شرع پلیدکرد. راه آنست که 
شرع نهاد چراغ آنست که شرع افروخت و تخم آنست که شرع ریخت. بی‌شرع روشن هیچ کس بکار نیست. 
بی‌شرع دین هیچ کس پذیرفته نیست. 

اگر نز بهر شرعستی در اندر بنددی گردون وگر نز بهر دینستی کمر بگشایدی جوزا 

شرع ایشان را جواب دادکه حلال آنست که پاك است. و پاك آنست که زبان بر ذکر دارده و دل در فکر آر و 
جان با مهر پردازد. و بدان که دل را دو صفت است: یکی صفوت دیگر قسوت. صفوت از خوردن حلال بود. 
قسوت از خوردن حرام خیزد. مرد که حرام خورد دلش سخت شود چنان که رب العزة حکایت کرد از قومی که: 
«قست قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون». پس زنگ بی‌وفایی بر آن نشینده چنان که گفت: کلا بل 
را عَلی قلوبهم. بت غاشه اي دول در سر ی کید که فلر باعل .ی شهره رم و آسمان گردانت که 
آولیك این َم بر له آن بر قوب و اوکه حلال خورد دلش صافی گردد تا از مهر خود با مهر حق پردازد 

و از یاد خلق با یاد حق پردازد. همه او را خوانده همه او را داند. اگر بیند بوی بیند. اگر شنود بوی شنود اگر 
گیرد بوی گیرد و الیه 
اشار النبی (ص) حکاية عن اه عر و جلٌ: «فاذا احببت» کنت له سمعا یسمع بی» و بصرا یبصر بی» و یدا پبطش 
بی*. 

بنده خاص ملك باش که با داغ ملك روزها ایمنی از شحنه و شبها ز عسس 
و ما علمتَم من الجوارح مُکلبینٌ آن سگ شکاری بيك مراد خود که بگذاشت. و طبیعت خود که دست 
بازداشت. تا آن صید خواجه خویش را نگه داشت, لا جرم فریسه وی حلال گشت. و اقتناء وی در شرع جائز و 
نجاست و خساست وی در منفعت وی مستغرق» و نیز شایسته قلاده زرین گشت. و پای تخت ملوك. از روی 
اشارت همیگوی دکه: 
آزاد شو از هر چه بکون اندر تا باشی یار غار آن دلیر 


۷۸۳۷ 


سگ خسیس بيك ادب که بجای آورد خست وی بعزت بدل گشت. پس چه گوبی درین جوهر حرمت اگر ادب 
حضرت بجای آرد و خودپرستی را با حق‌پرستی بدل کند. و مراد خود فدای حکم ازل کند. کمتر نواختی که از 
حضرت او را پیش آید آنست که در فراغت بر وی بگشایند» تا بلذت خدمت رسد. باز حلاوت قربت تو بیابد. 
باز سرور معرفت باز روح مناجات باز برق محبت. با زکشف مشاهدت باز شغلی در پیش آیدکه از آن عبارت 
نتوان تا آنکه همه زندگانی شود در آن. 
پیر طریقت گفت: «مسکین اوکه عمری بگذاشت و او را ازین کار بویی نه ترا از دریا کسان چیست که ترا جویی 
نه!» الیرم أحلٌ لک الطیاتُ پوسف بن الحسین گفت: الطیبات من الرزق ما بیدو لك من غیر تکلف و لا 
اشراف نفس, طیبات رزق آنست که از غیب درآید و برضای حق آید. بجان و دل قبول باید. و زاد راه دين را 
بشاید» وگفته‌اند: طیبات رزق آنست که صفت طهارت بافته و عبن نظافت گشته. و طهارت دو قسم است: یکی 
از روی ظاهر یکی از روی باطن, و رموز هر دو قسم درین آیت روان است که رب العزة گفت: با أب لین آموا 
|ذا قَمْتَم ای الصّلاة فاغسلوا وَجُوهکُم الاية طهارت ظاهر سه فصل است: یکی طهارت از نجاست. دوم 
طهارت از حدث و جنابت» سیوم طهارت از فضولات تن» چون ناخن و موی و شوخ و غیر آن, و هر یکی را 
ازین سه فصل شرحی و بیانی است بجای دیگرگفته شود ان شاء اللّه و طهارت باطن سه وظیفه است: اول 
طهارت جوارح از معصیت. چون غیبت و دروغ و حرام خوردن و خیانت کردن و در نامحرم نگرستن. چون این 
طهارت حاصل شود بنده آراسته فرمان برداری و حرمت‌داری گردد. و این درجه ایمان پارسایان است نشان وی 
آنست که همواره ذکر حق او را بر زبان است و ثمره وعده در دل» و تازگی منت در جان, پیوسته در عیادت 
بیماران. و زیارت گورستان, و بدعاء نیکان شتابان, و فرا بهشت یازان. وظیفه دوم طهارت دل است از اخلاق 
ناپسندیده چون عجب و حسد و کیر و ریا و حرص و عداوت و رعونت. عجب آئینه دوستی خراب کند. 
حسد قیمت مردم ناقص کند. کبر آیینه دل تاريك کند. ریا چشمه طاعت خشك کند. 
حرص حرمت مردم نهد. عداوت آب الفت باز بندد. رعونت میخ صحبت ببرد. بنده چون ازین آلايشها طهارت 
یافت» در شمار متقیان است. نشان وی آنست که از رخصت بگریزد و در شبهت نیاویزد پیوسته ترسان و لرزان 
و از دوزخ گریزان بلقمه‌ای و خرقه‌ای راضیء جهان بجهانیان با زگذاشته. و خود را در بوته اندوه بگداخته. 
ایمان مایه وی» تقوی زاد وی گور منزل وی» آخرت مقصد وی. با اينهمه پیوسته بزبان تضرع میزارده و میگوید: 
الهی! هرکس بر چیزی» و من ندانم که بر چه‌ام. بیمم همه آنست که کی پدید آید که من که‌ام؟ الهی! پیوسته در 
گفت وگویم. تاوا ننمایی در جست و جویم. از بیقراری در میدان بی‌طاقتی میپویم. در میان کار اما بویی 
نمیبویم الهی! مرکب وا ایستاد. و قدم بفرسود همراهان برفتند. و اين بیچاره را جز تحیر نیفزود: 

قد تحیرت فيك خذ بیدی یا دلیلا لمن تحیر فیکا 
وظیفه سیوم طهارت سراست از هر چه دون حق. یقول ال عز و جل: قل ال ثم ذرهَم. این طهارت امروز حلیت 
انشانست که فردا جام شراب طهور در دست ایشان است. امروز نور امید در دلشان می‌تاود و فردا نور عیان در 
جان. امروز از شوق آب جگر در دیده روان» و فردا آب مشاهدت در جوی ملاطفت روان. امروز صبح شادی از 
مطلع آزادی برآمده و فردا آفتاب عنایت در آسمان معاینت ترقی گرفته. نشان این طهارت آنست که مهر دنیا 
بشوید. و رسوم انسانیت محوکند. و حجاب تفرق بسوزد تا دل در روضه انس بنازد. و جان در خلوت عیان با 
حق پردازد. نک وگفت آن جوان مرد که: آخر روزی ازین طبل برآید آوازی» و از آن کریم باشد واجان محب 
رازی» عجب کاری و طرفه بازای! اینست مژانست من غیر مجانست» چون همجنسی نیست این انس چیست؟ 
چون هم کفوی نیست این مهر چیست؟ چون تو او را ندیده‌ای اين بی‌طاقتی چیست؟ 
چون شراب در عنب است این هستی چیست؟ چون انتظار همه محنت است این شادی دل چیست؟ چون دیده 


۷۸۸ 


هر چند بر آتشم نشاند غم تو غمناك شوم گرم نماند غم 

الوا وَجوهکُم و یدیم ی الْمَرافق چنان که در طهارت ظاهر روی شستن بفرمان شریعت واجب است. در 
طهارت باطن باشارت حقیقت آب روی خویش نگاه داشتن» و در طلب خسایس پیش دنیاداران بنریختن 
واجبست و چنان که در آن طهارت دست شستن واجب است درین طهارت دست از خلایق بشستن وکار بحق 
سپردن واجبست و چنان که مسح سر واجب است سر بگردانیدن از خدمت مخلوق. و از تواضع هر خسی و 
ناکسی پرهیزکردن واجبست. و چنان که پای شستن فرض است. برکار خیر پای نهادن, و بر طاعت اللّه رفتن 
تقو 
وگفته‌اند: تخصیص ار ین اعضاء چهارگان بعلهارنت از آن جهت است که آدمی شرف و فصل که یافت بر دیگر 
جانوران, باین اعضا یافت. یکی صورت رویست که دیگران را برین صفت نیست. رب العالمین منت نهاد و 
گفت: و صوَرکم فا صورکم. دیگر هر دو دست‌اندکه آدمی بدان طعام خورد. و همه جانوران دیگر بدهن 
خورند. رب العرة مئت نهاد و گفت: و لقد را بيي آدَم یعنی بالیدین الباطشتین الصلحتین للاکل و غیره. سیوم 

سر است که در آن دما غ است» قشاع ات و در عقل شرف دانایی است که دیگران وا تست رف 
العالشن مت فیاد و گت لاش اي ال لباب. چهارم دو پای‌اند بر قامت راست زیبا کشیده تا بدان میروند و 
دک ری یت تست رل لد فا الرنسان في أَحمن تفویم. 
چون این نعمت بر فرزند آدم تمام کرد طهارت این جوارح از وی درخواست شکر آن تخت را و کی 
طهارت سبب آسایش است و راحت پس از اندوهان و محنت» چنان که در قصه مریم است. بوقت ولادت 
عیسی چون آن چشمه آب پدید آمد طهارت کرد و از اندوه ولادت و وحشت غربت برست. و سبب دفع وساوس 
شیطان است که مصطفی گفت: «اذا غضب احدکم فلیتوضاٌ». 
و سبب کشف بلا و محنت است. چنان که در قصَه یوب پیغامبر است. و ذلك فی قوله تعالی: ارکض برجلك 
هذا هل باردٌ و شراب وگفت‌اند: سر طهارت درین اعضاء چهارگانه بی‌هیچ آلابشی که در آن است» از دو 
وآنشت !یکی آنکهها مصطی زر ) فردای قیابت ات غره راهتاست و او ترا انس تاکن وتان 
آن بود که رویها دارند روشن و افروخته از روی شستن, و همچنین دست و پای و سر ایشان سپید و روشن و تازه 
از آب طهارت و به 
یقول النبي (ص): «ان امُتی یحشرون یوم القيامة غرّا محجلین من آثار الوضوء». 
وجه دیگر آنست که بنده مملوك چون فروشند. عادت چنان رفته که او را بنخاسی برنده و دست و پای و روی و 
سر بر مشتری عرضه کنند» و اگر چه کنيزك باشد شرع دستوری دهدکه بر رویش نگرند» و مویش بینند» و دست 
و پایش نگرند. فردا مصطفی (ص) نخاس قیامت خواهد بو و حق جل جلاله مشتری, پس بنده را فرمودند 
تا امروز این اعضا را نيك بشوید. و تا تواند آب از آن نسترد. و در تجدید طهارت بکوشد. تا فردا در اعضاء و 
نور افزاید و چون او را بنخاس خانه قیامت عرضه کنند دست و پای و روی و سر وی روشن بود و پسندیده. 
فلم تجدو مامء فَیْمَمُوا صعیداً طاً حکمت در آنکه طهارت از آب يا از خاك گردانید بوقت ضرورت نه با چیزی 
درگ ء آنست که رب العالمین آدم را از آب و خاك آفرید تا آدمی پیوسته از آن بر آگهی بوده و شرف خویش در 
آن بدانده و شکر این نعمت پجای آرد و آدم (ع) ازین جهت بر ابلیس شرف یافت که ابلیس از آتش بوده و 
آدم از خاك» و خاك به از آ تش, که آتش عیب نمای است و خاك عیب پوش. هر چه بآتش دهی عیب آن 
بنماید. سیم سره از ناسره پدید آرد. زر مغشوش از خالص پیدا کند. باز خاك عیب پوش است. هر چه بوی دهی 
بپوشد. عیب ننماید. و نیز آتش سبب قطع است. و خاك سبب وصل. با آتش بریدن وکشتن است. با خاك 
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و ۱ را ام وه فر شرا ات ۱ دا خیر». 
فروتری آدم را بدان آورد که گفت: وا طلما انشستا: انلس کفتاه من وگوهر من آدم گفت: نه من بلکه خدای 
من. 

حکمتی دیگ رگفته‌اند در تخصیص آب و خاك اندر طهارت. گفتند که: هر جایی که آتش درافتد زخم آن آتش 
بآب و خاك بنشانند» و مومن را دو آتش در پیش است: یکی آتش شهوت در دنیا؛ دیگر آتش عقوبت در عقبی. 
رب العالمین آب و خاك سبب طهارت وی گردانید» تا امروز آتش شهوت بر وی بنشاند» و فردا آتش عقوبت. 

و بدان که ایتداء طهارت از آن عهد معلوم گشت که اندر خبر آمده از امیر المومنین علی بن ان طالب (ع) از 
رسول خدا (ص) گفت: چون فرشتگان حدیث آدم و صفت وی شنیدند. گفتند: ‏ تجعل فیها من یُفسد فیها و 
سك الدماء؟ بعد از آن ازین گفت پشیمان شدند. و از عقوبت اللّه بترسیدند» زاری کردند و بگریستند» و از 
خدای عرّ و جل خشنودی خواستند. فرمان آمد از اللّه که خواهید تا از شما درگذارم؛ وگرانی این گفتار از شما 
بردارم» و بر شما رحمت کنم دریایی آفریده‌ام زیر عرش مجیدء و آن را بحر الحبوان نام نهاده‌ام. بدان دریا 
شوید. و بدان آب رویها و دستها بشویید و سرها را مسح کنید. و پایها را بشویید. فرشتگان فرمان بجای آوردند. 
اليكك». 

ایشان بگفتند. و فرمان آمدکه توبه‌های شما پذیرفتيم» و از شما اندر گذاشتیم. گفتند: خداوندا! اين کرامت ما 
راست علی الخصوص؟ يا دیگران ما را در آن انبازند؟ گفت: شما راست. و آن خلیفت را که خواهم آفرید. و 
فرزندان وی تا قیام الساعة. هرکه اين چهار اندام را آب رساند چنان که شما را فرمودم. اگر از زمین تا آسمان 
کناه دارد از وی درگذارم؛ و او را خشنودی و رحمت خود کرامت کنم. 

و بر وفق اين معنی خبر درست است از علی مرتضی (ع). گفت: هر چه از رسول خدا (ص) بشنودمی اللّه مرا 
بدان منفعت دادی. یقین علم و صلاح عمل از آن بدانستمی. واگر خبری من نشنوده بودمی» وکسی مرا روایت 
کردی آن کس را سوگند دادمی. چون سوگند یادکردی بر وی اعتماد رفتی» و ابو بکر صدیق مرا روایت کرد و 
راست گفت. او را سوگند ندادم از آنکه وی همیشه راستگوی بود. گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که گفت: 
هر بنده مومن که گناهی کند. پس از آن گناه آنلاشت کننء وآب تمام بجای رساندء و جون فارغ شود دو رکعت 
نما زکند. اللّه تعالی آن گناه از وی درگذارده و از وی عفوکند. و بیان این خبر در قرآن مجید است: و مَنْ یَعْمَلَ 
سُوءاً و یلم نَفسه تم یستغفر له بْجد ال غفوراً رحیما. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و اذکروا نعمة اللّه ی 0 و تیکوکاری وی بر خویشتن» و میناقه و پیمان وی» 
اي والقکُم به آن پیمان که با شما بست. اذل تم آن گه که گفتید: سَمعنا و أطَْنا شنیدیم و فرمانبرداريم. و اتقو 


0 


له و بیرهیزید از خشم و عذابت خدای» ان 1 الصدور ( ۷( و بدانی که خدای دانا است بآنچه در 
دلهاست. 

بان الذین وا ای ایشان که بگرویدند. کُوئوا قوامین بحق گفتن بپای ایستید. للّه خدای راء شهداء گواهان 
کت بانط بداد و راستی» و لا یَجرسَکم و شما را بر آن مداراد و بدان میاراده شنْاَنْ وم دشمنی گروهی, 

کر ی اه 

غلی لا توا پر آنکه راست نروید و راست نگویید. اخدلوا پاک کوق ی تاست ووانت هو قرب للتفوی این 
یس ود بیرهیزگاری» ۳ الله و بتزسید از خشم خدای, ِن له خبیرٌ بما تعملون )۸ ۸ که اللّه دانا 
است بانچه شما می‌کنید. 
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عَد له وعده داد خدای, اُذین و و عملوا الصالحات ایشان را که بگرویدند و کارهای نيك کردند. لهْم 
مَعفرة ایشان را آمرزش است. و جر عظیم (4) و مزد بزرگوار, 

و الْذی کرو و ایشان که کافر شدند» و کَذْیوا بآیانتا و بدروغ داشتند سخنان ماء أُوك ات الجْحم (۱ 
ایشانندکه آتشيانند. 

ی منوا ای ایشان که بگرویدند. اکرُوا نعْمّت اللّه لیم یادکنید و یاد دارید نعمت اللّه بر خویشتن, 
لد حم فوم آن گه که آهنگ کرد گروهی. أن نطو لک یم که دست بگشایند و دست گذارند بشما بیدی, 
فکف یدیم نکم تاقداشت ال مستهای یشان از شما. و اتقو له تشه از دنو عل ال یت ول 
لبون (۱۱) و چنین بادکه با خدا بادکار سیردن و پشتی داشتن گرویدگان: 

و از له میثاق بَني اسرائیل خدای پیمان ستد از بنی اسرائیل» و ب نا و فرستادیم» منهّمْ از ایشان, انني 
عشر تقیباً دوازده نقیب» و قال ال 

و خدای گفت: ٍني معکُم من با شماام لن [ الصا ار نماز بپای دارید بهنگام. و آن ینم رک و زکاة دهید 
ات ال و تم بزسليي و بگروید بفرستادگان من و عررتُومُم و ایشان را شکوه دارید و باری دهید. و أفرَضتَ 
اللّه و وام دهید خدای رء قرضاً حسّاً وامی نیکو ل لا کفرن گفرن عنکم یناکم بهمه حال از شما گناهان شما ناپیدا 
ِ و ِِ شما 9 در ات تجري من ِ نها میرود زر ِ 1 ین 


ی اکن اشان من خریش رل اشنم کدی ز بلق و 
دلهای ایشان تخت کرهيم؛ بحرفون ی 
و قاطا فراسوش کرفت تهرهتضی صا دکروا شهار ان ید که انان را دادم مد و لا ان تطع علی 
خائتة وتو همیشه مطلع باشی بر خیانتی که از يشان آیده اقلا منم مگر اندکی از ایشنه فافع 
فو کد از از انشا و اصفح و روی گردان ن له رز یّحب اجنین (۱۲) که خحدای دوست دارد نیکوکاران را. 

و من لین قالوا و ازینان که گفتند: 7 تصاری ما ی دنا یناقهم از ایشان هم پیمان ی جع نیو 
ی بگذاشتند بهره خویش» مه و به از آن پندکه ایشان را داده بودندء فأغرینا برآخاليديم و انگيختيم هم 
میان ایشان» العداوةٍ و الیغضاء دشمنی و بزومندی» ای یوم الَْيامة تا روز رستاخین و موف یه ال تما کانا 
یَصنعُون (۱۴) و خبرکند اللّه ایشان را فردا که آن چیست که میکنند ایشان امروز. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی و تقدس: و ادکُرّوا نعْمَةً الّه عیْکمْ این خطاب باصحابه رسول است و با جمله مومنان امت تا 
بقیامت. صحابه با رسول خحدا بیعت کردند. و دین وکتاب و سنت در پذیرفتند» از آنکه آیت آمد. بود: اتقو له 
ما استطحتَم و اسَمَعُوا و وا 

رب العزة ایشان را درین آیت فرمود که قرآن و سنت بشنوید. و طاعت‌دار باشید, و امر و نهی برکارگیرید. و 
بآیات وکلمات و صحف وکتب ما ایمان آرید. و رسولان را که فرستادیم استوار‌گیرید. و آنچه گفتند و از غیب 
خبر دادند. از احوال قیامت و بهشت و یر اوه همه قبول کنید» و بجان و دل آن را تانق کنته مومنان 
قالوا سَمعنا و طا. 

اکنون درین آیت رت العزة ان تاو آن میثاق و آن قول با یاد ایشان میدهد و میگوید: باد دارید آن نواخت 
که من بر شما نهادم. تا نعمت اسلام بر شما تمام کردم. 
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همان است که جایها در قرآن منت بر نهاد و گفت: و أتَمَمَت علیکم نعمتي و لاتم نعمتي علیکم. و تم نعمتهة 
علیکْم این همه نعمت اسلام و ایمانست. که ال تعالی بر مومنان تمام کرده است. 

و میاقة الذي وائکُم بهذم سم وا یاد دارید آن پیمان که الّه با شما بست. و شما گفتید: سمعنا و 
ا شتا متا هد کته این میثاق آن عهد است که رب العزة روز میثاق بر فرزند آدم گرفت؛ آن گه که ایشان را از 
صلب آدم توق کرفنت: و همه بربوسّت اللّه اقرار دادند. و سمعا و طاعة گفتند. امروز در سرای حکم ه رکه بالغ 
ایمان نیارد و عمل نکند. نقض آن عهد کرد و در شمار مومنان نیست. اما اطفال مشرکان که بلوغ نرسیدند. و 
زمان عمل درنیافتنده از ان عباس پرسیدندکه حال ایشان چیست؟ گفت: ایشان بر میثاق اول‌اند. خدای داندکه 
عمل ایشان چه بودی اگر روزگار زندگانی دریافتندی. 

آن گه گفت: و اتقّوا ال این تهدید است بر نقض عهد. میگوید: بترسید از خشم خداء و نقض عهد مکنید. و 
پس از آنکه بالغ شدید ایمان آرید. و عمل کنید. 

1 ال لیم بذات الص موق بت داي که لام | کاواس ناویل اش زانط ازعت نا 
خلای نهمه داناست:و از همه | گاه: 

یا أَا الذین آمتوا ونوا امین للّه تقومون للّه بکل حق پلزمکم القیام به. 

کر ای شما که مومنانید قیام کنیدء بر ایستادگی نمائید خدای را بهر حقی که شما را لازم آیدکه بدان قیام 
تا و بپای ایستید. وگفته‌اند: کونوا قوام مین له ای قوالین لنه. 

سخن که گوئید خدای را گونید. و بحق گفتن حق را بپای ایستید. 

شهداء بالط تشهدون بالعدل فی الغضب و الرضا و الفقر و الغنی و الشدة و الرخاء. گواهی که دهید بداد و 
راستی دهید. نزديك را چون دور و دشمن را چون دوست. در غضب و رضا و فقر و غنا و در دشخواری و 
آسانی یکسان. 

و لا یَجُرسَکُم شنآن رم علی لا توا مومنان را میگوید: مبادا که عداوت شما با کفار مک و بغض شما مر 
ایشان راه ها را و ان دارد که در گواهی دادن عدل و راستی بگذارید و محرمی از ایشان حللال دارید» بلکه 
دوست و دشمن راء آشنا و بیگانه رء گواهی یکسان دهید. الوا ه وت وی ای الی التقوی. وتو له 


ن 1 تون ِِ له ین مر و بو لت ای كِ لن ِ م مقر ة ای 


1 ان ادکُروا نت الله لیم ٍذ هم قَومْ آن ۳ لیم یدیم لاية قناده کفت این آیت ترسول 
خدا فروآمد. و وی در هفتم غزا بود به بطن نخل فرو آمده کافران مکر ساختند. و اتفاق کردندکه چون محمد و 
یاران وی در نماز شوند. و سر بسجود نهند. ما بر ایشان حمله بریم» که ایشان نماز دوست دارند. و نماز 
کل رت 

درین همت بودندکه رب العالمین جبرئیل را فرستاد بنماز خوف. و درین آیت منت بر ایشان نهادکه دست دشمن 
از شما کوتاه کردم و شما را از مکر ایشان خبر دادم جابر بن عبد اللّه گفت که: رسول خدا (ص) در بعضی 
سفرها بمنزل فرو آمد. و یاران همه متفرق گشتند. و رسول خدا سلاح که داشت از خود با زکرد. و از درختی 
درآویخت, و در سایه آن درخت بنشست. اعرابیی بیامد. و شمشیر رسول برگرفت» و روی برسول نها وگفت: 
من یمنعك منی؟ رسول خدا گفت: «اللّه بمنعك منی». 
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سه بار این سخن با زگفت. پس اعرابی شمشیر در نیام کرد. و هراسی بر وی افتاد و یاران فراهم آمدند. و 
جبرئیل در آن حال این آیت آورد. 

مجاهد و عکرمه وکلبی و مقاتل گفتند: سبب نزول اين آیت آن بود که قریظه و نضیر با رسول خدا عهد داشتند 
که قتال نکنند» و یکدیگر را در دیات یاری دهند. رسول ایشان را در دیات ایشان یاری دهد. و ایشان رسول را 
در دیات مسلمانان باری دهند. پس دو مرد معاهد از بنی سلیم بدست مسلمانان کشته شدند. اولیاء مقتول دیت 
طلب کردند. رسول خدا برخاست و به یهود بنی النضیر شد و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عبد الرحمن 
عوف با وی بودند. در پیش کعب اشرف شدند. و بنی النضیر آنجا حاضر. رسول خدا با ایشان استعانت کرد 
بدیت دو مرد. بر مقتضای آن عهدکه از پیش رفته بود. ایشان در پذیرفتند. و رسول خدا و یاران را در خانه 
بنشاندند. و خود بخلوت باز شدند» و مکر ساختند. گفتند اگر هرگز بر وی ظفر يابیم امروز وقت آنست. کیست 
که اين کار را شایسته است؟ عمرو بن جحاش بن کلیب گفت: اين کار منست. و من مرد آنم. آسیا سنگی عظیم 
بو فرو گذارم؛ و شما را ازو باز رهانم. رفت با جماعتی و اين مکر ساخته. رب العالمین جیرئیل را فرستاد 
و رسول را از آن مکر ایشان خبرکرد. رسول (ص) برخاست و بیرون شد. و علی (ع) را بر جای خود بداشت بر 
در آن سرای, و خود سوی مدینه رفت» پس ایشان نیز بیرون آمدند. و از پی رسول برفتند. رب العالمین در میان 
این قصه آیت فرستاد. آن گه بر عقب این آیت خبر داد از بنی اسرائیل: هم چنان که اين قوم عهد رسول را نقض 
کردند» و پیمان شکستند. بنی اسرائیل که پدران ایشان بودند عهدی که با خدا بسته بودند نقض کردند» و پیمانی 
که داشتند بشکستند. و ذلك فی قوله تعالی: و لقد َخَد ال میثاق بَني |ٍسرائیل یعنی فی التوراق الا بشرکوا به 
شیثاء و بالایمان باللّه و ملانکته وکتبه و رسله و احلال ما احل اللّه لهم و تحریم ما حرم اللّه علیهم. 

و نا منم اثني عشر تقیباًالنقیب, الرئیس علی القوم لانه ینقب عن امورهم. ببحث عنها و یستخبرهاه و ببین 
وجوهها. اين دوازده نقیب از دوازده سبط بودند از اولاد یعقوب. از هر سبطی نقیبی. و عدد اسباط فراوان 
هزاران بودند. موسی چون خواستی که با بنی اسرائیل بیعتی کند. با ایشان بیعت کردی و عهد با ايشان بستی تا 
از هر نقیبی از سبط خویش بیعت ستدی و با ایشان عهد بستی. وگفته‌اند اين میثاق آنست که اللّه تعالی وعده 
داد موسی را که دیار شام و زمین مقدسه بموسی و قوم وی سپارد. و جباران را که سکان آن زمین‌اند هلاك کند. 
پس چون بمصر آرام گرفتند. اللّه تعالی ایشان را فرمود که به اریحای شام روید. و با جباران جنگ کنید. که من 
خدای شماام شما را نصرت دهم. و موسی را فرمود تا از دوازده سبط از هر سبطی نقیبی برگزیند. که پیش رود. 
وکیل در قوم خویش باشد. و ایشان را بر وفاء عهد و امتثال فرمان داد. موسی آن نقیبان را برگزید. و چون بزمین 
کنعان رسیدند. ایشان را بجاسوسی بفرستاد. تا احوال جبابره بازدانند. عوج عنق برایشان رسید. گویند: این 
عوج بالای عظیم داشت چنان که دست وی بقعر دریا رسیدی» و ماهی بگرفتی» و بحرارت قرص آفتاب آن را 
بریان کردی و بخوردی. وگفته‌اندکه: بروزگار طوفان نوح که همه روی زمین آب گرفت. و بهرکوهی و بالایی که 
در زمین بود آب برگذشت. بدو زانوی عوج بیش نرسید. و نوح او را برکشتی ننشانده وگرد عالم میگشت. و سه 
هزار سال عمر وی بود. و بروزگار موسی او را هلاك کردند: پس چون آن نقبا بر عوج رسیدند» عوج ایشان را 
بگرفت, و بخانه بر و با اهل خویش گفت: اینان‌اندکه بجنگ ما آمده‌اند. چه بینی اگر من ایشان را بيك بار 
در زیر پای نهم. و خرد کنم. اهل وی گفتند: ایشان را مکش, تا بازگردند, و قوم خود را بگویندکه چه دیدند. و 
از شما خبر دهند. پس چون از دست عوج رهایی یافتند. با یکدیگرگفتند و عهد بستندکه: با بنی اسرائیل قصه 
عوج نگوئیم 

که ایشان بترسند. و مرتد شوند. و از قتال بازگردند. بلی با موسی و هارون بگوئیم. تا ایشان تدبیرکارکنند. پس 
بازگشتند. آن عهد نقض کردند. و هر نقیبی قوم خود را از قتال نهی کردند و بترسانیدنده مگرکالب بن یوحناء و 
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یوشع بن نون کالب نقیب سبط یهودا بود و یوشع نقیب سبط یوسف. این است قصه دوازده نقیب و شکستن 
پیمان ایشان. 
و ال له اي معکُمْ یعنی مع النقباء و قیل مع بنی اسرائیل فی النصر لکم و الدفع عنکم. اینجا سخن تمام 
گشت. آن گه گفت: لیم الصللاة با معثر بنی اسرائیل بحدودها و فروضها و اوقاتها و معانیها و خشوعهاء و 
تیم الركاة المفروضة علیکم فی اموالکم, د مت برسيي کلهم و رتمهم ای نصرتموهم و قیل اعنتموهم 
بالسیف. و التعزیر الادب فی غیر هذا الموضع؛ و آفرضتم له قْضاً حسَا ای صادقا من کل انفسکم» و هی کل 
نفقة ییتغی فیها وجه ال من التوافل و الفراث فضء لا کفرن عنکم یات و کم جات تجري من تحت 
الانهاز 
ثم قال: فمن کفر ب بُعْد ذلك منکُمْ ای بعد العهد و المیثاق فقّد ضّلَ سواء السبیل ای اخطاً قصد الطریق. گویند از 
این دوازده نقیب پنج ملك بخاستندکه خدای را عر و جل طاعت دار بودند: داود و سلیمان و طالوت و حرقیما 
و پسر وی» و از آن هفت دیگر سی و دو جبار بخاستندکه ملك از اهل حق بقهر بستدند. و تباهکاری کردند. و 
طاغی گشتند. 
ما تقضهم میناقهم «ما» صلت است. توکید قصه را درافزود. تقدیره: فبنقضهم میثاقهم. اين پیمان شکستن آن 
بود که ایشان را گفته بودند و آمتم برسيي و عرَرتمُوهم ادا مضه ترآ ان را آنمازه داه سای و که و 
نصرت او فرموده بوده و ازیشان پیمان ستده. پیمان شکستند و بوی کافر شدند. عنام یعنی چون پیمان 
گت بر ایشان لعنت کردیم پیش آن لعنت. که.یر آیشان تودیکافن شدن ایشان بعیسی مریم. وگفته‌اند: این 
لعنت جزیت بود که بر ایشان نهاد. و قومی را ممسوخ کرد. و جعلنا فبَهُم قاسيَةٌ و دلهاشان سخت کردیم و 
بقراءعت حمزه و علی: و جعلنا قلوبهم قسیت دلهایشان بهرج کردیم و نفایه و ناسره. 

بتحرفون الکلم عَنْ مواضعه ای یغیرون کلام اللّه عن جهته من آية الرجم و نعت النبی و صفته. ابراهیم نخعی 
کته قهرییت ار نوی که کر متان دا که هتفرن مینز این کلاش برمد تا اباب اوه یا اه 
رسلی». ایشان بنوشتند که یا ابناء ابکاری. و در آثار بیارند که بنی اسرائیل بکلمه‌ای کافر شدند که بتصحیف 
برخواندند: قال اللّه تعالی لعیسی فی الانجیل: «انت نبییء و انا ولدتك» ای ربيتك» فحرفته التصاری, و قرءوا: 
انت نییی و انا ولدتك. و تسوا حَظا ما کرو به ای ترکوا نصیبا مما امروا به فی کتابهم من اتباع محمد (ص) 
هقامه دوه را رال تطع علی خاننة منم ای علی خيانة منهم. کقوله تعالی: لس ها کاب ای کذب, 
و خیانت اینجا معصیت است بآن نقض عهدها که کردند. چنان که کعب اشرف کرد آن گه که به مک شد و به 
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ابو سفیان برساختن د که بجنگ محمد شوند. و نیز روز احزاب نقض عهد کردند. و مشرکان را پشتی دادند در 
حرب محمدء و آن روزکه به بنی النضیر شدند بطلب دیت. نقض عهدکردند. و مکر ساختند. 

رب العالمین منت مینهد بر مصطفی (ص) که ما پیوسته از اسرار ايشان ترا خبر میدهیم» و آن نقض عهد که 
میکنند. و بر تو مکر میسازند با تو میگوییم, تا بر اسرار ایشان مطلع میشوی آن گه گفت: الا قلیلا منهّم مگر 
اندکی که اين نقض عهد نکردند چون عبد اللّه سلام و اصحاب وی. فاعْف عنهْم و اصَفح ان له بُحب 
الَمَحْسنینٌ اول ایشان را فرمود که اين نقض عهد ایشان و معصیت ایشان در گذار و عفوکن. پس بعاقبت این 
و من این قالوا نا تصاری آخذنا متام میگوید: چنان که از جهودان در تورات عهد و پیمانی ستدیم» از 
ترسایان در انجیل هم پیمان ستدیم باتباع محمد. و نبوت وی پذیرفتن. و بنعت و صفت وی اقرار دادن و هم 
چنان که جهودان نقض عهدکردند ترسایان هم نقض عهدکردند. رب العالمین گفت: فاغریتا بيْنهَمْ الْعَداوةَ و 
البْعْضاءٌ الی یم ایام ما عداوت و بغض در میان جهودان و ترسایان افکندیم. جهود دشمن ترسا و ترسا 
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دشمن جهود تا بقیامت. وگفته‌اند: اين عداوت خود میان ترسایانست. و «بینهم» ضمیر ترسایانست» نطوریه و 
یعقوبیه و ملکانیه همه دشمن و خصم یکدیگرند. در طلب ملك و جاه عداوت یکدیگر در دل گرفته و در خون 
یکدیگر شده. و گفته‌اند: این عداوت و بغضاء هواهای مختلف است در میان ایشان» و جدال در دین» ذکره 
النخعی ۳ 

معوية بن قره ؟ گفت: «الخصومات فی الدین تحبط الاعمال» در دین خصومت کردن» و در جدال آویختن. عمل 
باظا کته زوانتت کت از ی ۳ «ایاکم و الخصومات فانها تمحق الدین». وقال النبی (ص): 
«اجتنبوا اهل الاهواء فان لهم عرة کعرَة الجرب». و قال الحسن: «ایاکم و هذه الاهواء المتفرقة المتباعدة من 
له التي جماعتها الضلالة. و مستقرها النار و قال الفضیل بن عیاض: «نظر المومن الی المومن جلاء للقلب. و 
نظر الرجل الی صاحب البدعة و الهواء بورث ام و عن الاوزاعی قال: «بلغنی ان اللّه تعالی اذا اراد بقوم 
شرا الزمهم الجدل. و منعهم العمل» «وّ سَوّفَ یم له بما کاوا یَصتعُونّ» یعنی ینبثهم فی الخرة بما کانوا 
یصنعون فی الدنیا من التکذیب بالنبی (ص) و اخفاء نعمته. این سخن بر طریق تهدیدگفته است. چنان که کسی 
را گویی: آری بخبرکنم ترا و آگاه شوی. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و ادکُرّوا عم له عَلیِکُم رب العالمین جل جلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته. و توالت آلاژه 
و نعماه درین آیت مومنان را مینوازد. و دو چیز با یاد ایشان میدهد: یکی نعمت که برایشان ریخت. دیگر 
پیمان که با ایشان بست. 

تمقت یشان خعقیت تلکسا است و هدی دادن و چراغ آشنایی در دل افروختن, و دل 
را خلعت معرفت پوشانیدن. و میان دل و میان دشمن از عظمت حصار ساختن. میگوید رب العزة جلّ جلاله که: 
یادکنید این نعمت که من بشما دادم. از من آزادی کنید و شکرگوئید. تا مستوجب زیادت نعمت گردید: لین 
شکرتم یدنک دیگر میثاق است که با باد ایشان میدهد. میگوید: باد دارید پیمان و عهدکه پذیرفتید. و امر و 
نهی که برداشتید. دانید که چه پذیرفته‌اید. و چه برداشته‌اید. باری که هفت آسمان و هفت زمین و کوه‌ها 
برنیارستند داشتن, شما دلیری کردید» و برداشتید. 

آسمانها و زمینها از آن برمیدند. از بیم توانی و تقصیر بگریختند. و بخداوند خویش زینهار خواستند. شما 
برداشتید. و خداوند خویش را بطاعت پاسخ کردید. 

قومی گفتند: این ی ری و بت سودق دبای و ترا 9 عرص وی 2 2 
و قرآن بر تو حجت کرد گفت: ان ال اشتری من الْمومنین آص و دای تعالی بخرتد از مومنان-تتهای ایشان: 
تا خدمت کنند. بروزگرم روزه دارند» بشب تاريك نمازکنند» بزمستان سرد آبدست تمام کنند. بجان عزیز و بمال 
نفیس حج و غزا کنند» بیماران را عیادت کنند. درویش حقیر را بپرسند. «و اموالهم» مالهای ایشان بخرید تا از 
فراوان اندکی بخشند. و از مایه آن صدقه و زكاة دهند. برهنه را بپوشند» گرسنه را سیرکنند. اسیر را بازخرند. 
درمانده را دست گیرند. 

چون ایشان این عهد بجای آرند ایشان را بر من چه باشد؟ بان هم الجنة تا درین جهان باشند نکو دارم. بدر 
مرگ پاری دهم. در گور تلقین و بشارت دهم. در قیامت ری روی انگیزم. از فزع اکیر ایمن گردانم. عیبها 
پوشانم, و گناهان اندر گذارم. خصمان خشنود کنم» و از حوض کوثر آب دهم. و بر صراط جواز دهم و در 
بهشت جای دهم. رضوان خود در تو پوشم. حجاب بردارم. دیدار باقی کرامت کنم. 

آن گه گفت: و مَن آوفی بعهّده من اللّ؟ کیست در هفت آسمان و هفت زمین بوفای عهد باز آمده‌تر از خدای, 
وافی تر و کافی‌تر از ال در قول راست‌تر و در فعل قوی تر از له آن گه از بندگان گله کرد که من بوفای عهد 
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بازآمدم ای توف اشامت رما وعد نا لا رهم من عَهدِ از بی‌وفایی و بی‌عهدی ایشان گله میکند. 
میگوید: با همه وفا کردم» بیشترین ایشان بی‌وفا یافتم. همه را نعمت دادم اندکی شاکر یافتم. 

همه را پند دادم اندکی پند پذیر یافتم. همه را خواندم اندکی مجیب یافتم. آن گه ایشان را پند داد و بتقوی 
فرمود گفت: و افو له له علیم بذات الصَدُور پرهیزید از خشم و عذاب من باز آئید بوفای من. دریابید 
پند من. بترسید از بی‌وفایی من. ۱ 

با زا لین آموا افااز له گوای ات کانمان له خطابایت: 
کوئوا قوّامین له شهداء بالط از روی اشارت میگوید: بندگان من! گواهی دهید از بهر منء تا من نیزگواهی 
دهم از بهر شما. کو هن ( دهید امرو که آفریدگار و پروردگار شما منم تا فردا شما را گواهی دهم که بندگان و 
گزیدگان من‌اید. و ذلك فی قوله تعالی: و له شهید علی ما تلو بوفا و عهد باز آییده زا بهفا وعغقت ,شم عاز 
آییم: زو بغیدی اوت هکم بنابت از بر من باز آیید تا ببشارت از بر شما و از آیم. 

و آنابُوا ای للم ری و هو المشار ال بقوله تعالی: هل جزاء اللاحسان ال الا حسان. وعد اللّه لین آمنوا 
و عملوا الصالحات هم مغفر و جر عظیم این آیت رد است بر دوگروه: گروهی که گفتند: معصیت طاعت باطل 
کند. وگروهی که گفتند: عذات کرن سگاه کر عکمت او دست» وا اه هر دی شلاف ی اشته وه طریق 
سنت است. معصیت طاعت باطل نکندکه رب العزة مومنانرا بستود و بعمل صالح موصوف کرد. آن گه وعده 
مغفرت داد. و آن کس که سزای مغفرت بود بیگناه نباشد. پس با گناه عمل صالح از وی بنیفتاد. و نیز بیان کرد 
که: بنده اگر چه با عمل صالح است. محتاج عفو و مغفرت است. و اگر چه پاکدامن است. نیازمند رحمت 
است» که نجات در رحمت و مغفرتست نه در طاعات و اعمال. مصطفی (ص) گفت: «لو عذینی اللّه و لین 
مریم لعذبنا ابداه و هو غیر ظالم». 

و قال الحسین بن منصور: «من جوز التخلیق من غیر علة جوز التعذیب من غیر زلة». آن کس که بخواند بی‌علت؛ 
اکر ترانتتبی زلته کسن را بر صنع وی چرا نیست و در حکم وی چون نیست. خداوندا! در راستی کار تو تهمت 
نیست» و صنع ترا علت نیست. 

درماندیم ۱ راه وانس نیست و ازپیش بارا نیست ذر دریایی که آن را کران نیست: خداوندا! .ره را 
دریاب. که رهی را بیش از اين طاقت نیست. بپیوند و ببخشای که مقتضای کرم جز این نیست. فتح شخرف از 
اسرافیل مصری پرسید استاذ ذو النون که: هل تعذب الاسرار قبل الزلل؟ اسرافیل سه روز زمان خواست. روز 
چهارم گفت: مرا جواب دادند بشنو اگر روا بود ثواب بیش از عمل» هم روا بود عذاب بیش از زلل. 

این بگفت و زعقه‌ای زد و در شورید. و از دنیا برفت. 
پیر طریقت گفت: «آن درنگ خواستن زندگانی بود که اگر بوقت جواب دادی هم بر جای برفتی». 

و فد أََذ ال میثاق بَني |ٍسرائیل و بَعْنا مهم اي عشر تقیباً بو بکر وراق گفت که: در بنی اسرائیل نقبا بودند 
پیشروان وگزیدگان ایشان, و در همه حال مرجع قوم با ایشان, و درین امت بدلاءاند اوتاد جهان که دلهایشان 
چون دلهای پیغمیران. 

مصطفی (ص) گفته: «یکون فی هذه الامة اربعون علی خلق ابراهیم و سبعة علی خلق موسی و ثلائة علی خلق 
عیسی و واحد علی خلق محمد». 

و بو عثمان مغربی گفته: «البدلاء اربعون و الامناء سبعة و الخلفاء من الأئمة ثلائةء و الواحد هو القطب و 
القطب عارف بهم جمیعا. و یشرف علیهم. و لا یعرفه احد. و هو امام الاولیاء». خیار خلق‌اند اين قوم. و 
مصابیح دین و اعلام یقین. ملوك طریقت و امناء شریعت. رب العالمین ایشان را از جهانیان برگزیده و به ربطه 
«یحبهم و بُحبولة» بت نوزم فعکن «و رهم کلمة التمُوی» استوارکرده در وادی عنایت شمع رعایت ایشان را 
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افروخته, در دبیرستان ازل ایشان را ادب صحبت درآموخته. ای جوانمرد! کار نه کرد بنده دارد. کار خواست اللّه 
دارد. 
بنده بجهد خویش نجات خویش کی تواند؟ چون اللّه بنده خیر خواهد. دل او را بنظر خویش بیاراید» تا حق از 
باطل وا شناسد. بعلم فراخ کند. تا دیدار قدرت در آن جای یابد. بینا کند تا بنور منت می‌بیند. شنوا کند تا پند 
ازلی می‌نیوشد. راست دارد تا گمان و شك در آن نيامیزد. بعطر وصال خوش کند تا در آن مهر دوست روید. بنور 
خویش روشن کند. تا ازو با وی نگرد بصیقل عنایت بزداید تا در هر چه نگرد او را بیند: 

آن را که بلطف خویش حق بگزیند پر باطن او گرد جفا ننشیند 

نيك و بد اغیار ز دل بر چیند در هر چه کند نظاره حق پیند 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: یا أَُل الکتاب ای اهل کتاب قّذ جاءکُم آنك آمد بشما رسولّا فرستاده ماه ین کم پیدا میکند 

شما راء کثیراً ما کنتم حون فراوانی از آنچه شما می‌پنهان داشتید» من الکتاب ازکتاب و یَحَُوا َن کثیر و می 

فراگذارد و آسان کند فراوانی. قد جاء کم ام اش هی الک ان بر روشاف و کتاب مین > (۵) هن تابه 


پیدا. 


يَهُدي به ال راه نماید خحدای بان من رنه کسی را که بر پی خشنودی وی میرود سل السلام براههای 
سلامت؛ و یخرجهم و دمی برون آرد ایشان را من من الظلّمات از تاریکهاء ۳ لور بروشنایی باذنه بخواست 
خویش» و بهدیهم و راه ه مینماید ایشان راه الی صیراط سیم (1۶) براه راست درست. 

لد کف لین الوا کافر شدند ایشان که گفتند: اه هو الْمسیح این مریم که خدا عیسی مریم است» فل گوی: 
فَمَنَ يمك من اللّه شیتا آن کست. که پادشاه آاستتا و بدست وی جبری اشست از خواست وکار خدای. نْ راد 
اگر خدای خواهد. آن یلك الْمَسیح اب مریم که عیسی مریم را هلاك کند. و أمّهُ و مادر وی راء و مَنْ في 
الازض جمیعاً و هرکه در زمین کس است و له و خداپراست منك السّماوات و الارض ملك آسمان و 
ما بیْنهُما و هر چه میان آن هر دی یخن ما يَشاءٌ می‌آفریند آنچه خواهد و ال علی کل شيء قدیرٌ (۱۷) و خدای 
بر همه چیز قادر است و توانا. 

و قالت الهرداو الصازی هرهان و سایان کته نی تاه له و تاو ما پسران خداییم و دوستان وی. 
قل بگو: فلم یعَْبکم بذئویکم پس چرا شما را می‌عذاب کند خدای بگناهان شماء یل نتم بر بل. , که گروهی 
مردمانید. من خلَقَ از آنچه او آفرید. عفر لمن یشاءٌ وی آن را آمرزدکه خود خواهد» و تقدت ف ریخات 
کند او را که خود خواهد. و له علات السماوات و لأْضٍ و خدایراست پادشاهی آسمانها و زمین و ما شنهعا و 
هر چه میان آن هر دو و اه المَصیرّ (۱۸) و و بازگشت هرکس. 

ال الکتاب ای اهل کناب فد جاءکم ولا آمد بشما فرستاده مه یلم پیدا میکند شم راه لی رن 
الرسل پسستی وگستگی از رسولان؛ أَنْ ۳ تا نکر ما جاءنا یما نیامد» من بشیر هیچ بشارت دهنده‌ای» و ۲ 
۰( و اللهْ علی 
و اد ق مُوسی لْقومه و را قوم خویش را: يا وم ادکُروا نغمت اللّه کم ای قوم یادکنید و یاد دارید 
نعمت خدای بر خود. لد جَعل فیکم انا که در میان شما پیغا مبران فرستاده و جعلکم لو کا و شمارا بادشاهان 
جرد و آتای او یم ر داد ما یوت آنچه نداد هرگز لا هیچ کس وا ۰ من الْحالَمینٌ (۲۰) از جهانیان. 

یا قوم ادخلوا لرضَ لد ای قوم درروید در زمین مقدس, اي کتب له لک 

آنچه خدای شما را نیشت و بهره کرد و لا کرو علی آذبارکم و از فرمان برداری برمگردید به پس بان 
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لیوا خامرین (۲۱) که بازگردید بروز بتری پس سودمندی زیان کاران گردید. 

قالُوا با وسی گفتند: یا موسی! ان فیها قَوْمً جبّارین در آن زمین قومی‌اند جباران و نا ن تدخْلّها و ما در 
ژمین نشویم؛ حتی یَخرُجوا منها تا آن گه که ایشان بیرون آیند از آن, فان یَخرجوا منها اگر بیرون آیند از آن فا 
داخلُون (۲۷) ما پس در شویم. 

قال رجلان دو مرد گفتند: من لین باون از ان تدای ترا نج ۱ یم که نیکویی کرده بود خدای با 
ایشان ادِخلوا عم اباب که ای قوم از در آن زمین بر اهل آن زمین درشوید. فٍذا دَخَلَموةُ که چون شما در 
شوید از ده انم غالون شما ايشان را بازمالید و کم آرید. و علّی اه فوکلوا و پشت بخدای بازکنید ان کنتم 
مُومنین (۲۳) اگرگرویدگانید. 

الوا يا مُوسی جواب دادندکه یا موسی نا َن تلا أبُدً ما در آن زمین نرویم هرگ ما دامّوا فیها تا آن جبّاران 
در آن زمین باشنده فادْهب نت و رب تو رو با خداوند خویش, فُقاتلا وکشتن کنید با ایشان نا هاهنا قاعذون 
(۲۴) که ما ایدر نشستگانيم. 

قال زب موسی گفت خداوند من! اي لا أنْلك من پادشاه نه‌ام 1 نفيي مگر بر خویشتن, و آخي و برادر 
خویش. فافرّق بیننا جدایی افکن میان ماء و یال الفاسِینٌ (۲۵) و میان اين قوم بیرون شدگان از فرمان 
برداری. 

قال گفت خدای: قنها مُحرمَة علیهم آن زمین بر ایشان ۳ ساختم» رین ستة چهل سال» هون في الأزض تا 
سامان گم کرده می‌باشند و راه نیابند بیرون شدن راء فلا تأس پس تو اندوه مب عَلّی الوم اْفاسقینٌ (۲۶) برین 
گروه که از طاعت داری بیرون شدگانند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: یا أهلَ الکتاب این خطاب با جهودان و ترسایان است. رب العرَةٍ ایشان را بایمان و توحید میخواند. 
و پذیرفتن رسالت محمد (ص) و اظهار نعت و اتباع سّت وی. میگوید: رسول ما با شما آمد. تا آنچه شما پنهان 
میکنید از آیت رجم و نعت و صفت محمدکه در تورات و انجیل است وی پیدا و روشن کند بعد از آنکه از 
بسیاری که پنهان کرده‌اید درگذرد و عفوکند» و شما را بدان نگیرده و جزا ندهد. 

آن گه صفت محمد (ص) کرد و قرآن که کتاب وی است. گفت: قد جاء کم من اللّه تور نور اینجا پیغامبر است؛ 
چنان که جای دیگرگفت: ور علی ُور ای: نبی مرسل بعد نبی» و از بهر آن او را نور نام کرد که چیزها روشن 
گردانده و حقیقت هرکار و هر چیز بهرکس نماید. چنان که نور هر جای که بود روشنایی دهد. گفتار و کردار 
دلها را روشنایی افزاید. 

وکتاب مین اینجا قرآن است که در آن بیان حلال و حرام است» و روشنایی دل و جان است. و نجات خلق در 
بیرف ان کار کردن با شته طی (س) ک ان هد التران چم ال و هیال الم و هو اشتاء 
النافع. فیه نبا من قبلکم. و خبر من بعدکم. و حکم ما بینکم. و هو الفصل لیس بالهزل. من ترکه من جبّار قصمه 
له و من ابتغی الهدی فی غیره اضله اللّه و هو حبل اللّه المتین» و هو الذکر الحکیم. و هو الصَراط المستقیم, 
من قال به صدق» و من عمل به اجره و من حکم به عدل, و من دعا الیه هدی الی صراط مستقیم». 

و قال (ص): «القرآن سبب طرفه بید اللّه عز و جل, و طرفه بأیدیکم فتمسکوا به فانکم لا تضلون و لا تهلکون 
ایدا». 

و قال ابن عباس: ضمن اللّه عر و جل لمن قرأً القرآن ان لا یضل فی الدنیا و لا یشقی فی الا خرة لقوله تعالی: 
من انم هُداي فلا یْضل و لا یشقی, و قال ابن مسعود: من احبٌ آن یعلم اه یحب اه و رسوله فلینظر. فان کان 
یحبٌ القرآن فانه یحب ال و رسوله. و قیل لجعفر بن محمد (ع): لم صار الشعر و الخطب تمل اذا اعیدت. و 
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آن 
۳ 


القرآن یعاد و لا یمل؟ قال: «لان القرآن حجة علی اهل الدهر الثانی کما هو علی اهل الدهر الاوّل فلذلك ابدا 
هو غضٌ جدید». 

يهدي به له یعنی بهدی بکتابه المبین من اتبع ما رضیه اللّه من تصدیق محمد (ص)» «سبل السّلام» ای دین 
اللّه عر و جلّْء و هو الذی شرع لعباده و بعث به رسله. میگوید: خدای تعالی باين قرآن راه نماید بنده‌ای را که 
بر پی رضاء حق ایستد» و آن کندکه اللّه پسندد از تصدیق محمد (ص) و ایمان آوردن بوی راه نماید او را بدین 
خداوند عرّ و جل. آن دینی که بندگان را بآن فرمود. و پیغامبران را بآن فرستاد و آن دین حنیفی است و ملّت 
اسلام و شریعت مصطفی باین قول «سلام» اینجا نام خداوند است عز و جل. و درست است خبر از مصطفی 
(ص) که گفت: «اللهم انت السّلام و منك السلام. تبارکت يا ذا الجلال و الا کرام». 

و مصطفی (ص) روزی عائشه را گفت: «هذا جبرئیل یقراً عليك السّلام»» فقالت عائشة: اللّه السّلام و منه 
السلام. و علی جبرئیل السّلام. و معنی سلام در نام خداوند عرٌ و جل بی‌عیب است دور ازکاستن و افزودن, و از 
حال گشتن, و بدریافت وی رسیدن. و روا باشدکه سلام انتزین آنت بععی سسلامت :یود بعتی سا :اسلاقة ال 
من سلکها سلم فش یت و ناف راه نماید خدای او را راهی که سلامت دین و دنیای وی در آن باشد. 

و یخرجهم من الظمات ی لور و او را از ظلمات کفر بنور ایمان درآرد «باذنه» یعنی بأمره و توفیقه و ارادته 
و بهدیهم اٍلی صراط شتقیم را نامی است راه راء دیدنی و نادیدنی» دیدنی خود محسوس است. و 
نادیدنی اسلام و سنّت است. 


مد کفر الذین قالوا نله هو ایح اب مریم اين در شأن ترسایان نجران فرو آمد. و ایشان فرقه یعقوبی‌اند 
گفتند: عیسی پسر خداست: رب العزة گفت جل جلاله: یا محمد ایشان را گوی: «فْمَن یَمْلك» ای من یقدر ان 
یدفع من عذاب ال شیثا اذا قضاه؟ کیست آن کس که چون خدا بر سر خلتق عذابی قضا کند. چیزی از آن عذاب 
دفع تواندکرد؟ اگر خواهدکه عیسی را و مادر وی را و جمله اهل زمین را عذاب کند. که تواندکه آن باز دارد؟ 
پس خدایی را کی شاید آن کس که عذاب از خود و دیگران دفع نتواند؟ آن + که گت و له مك السّماوات و 
الازض و ما بینهُما یعنی ما بین هذین النوعین من الاشیاء. گفته‌اندکه خزائن آسمان باران است» ان ام 
تنانت: میکوید: هر دوملک مالك ماسته و هر نجهمیان هر دو آفزیده از بعدکان و غیر ایشان. بحلق ما تشاء این 
دفع آن شبهت است که ترسایان را افتاد درکار عیسی و آمدن وی از مادر بی‌پدر. فک با: آن را که خواهد 
آفریند چنان که خواهد بر مشیّت و ارادت خویش, اگر خواهد بی‌پدر آفریند چون عیسی, و اگر خواهد بی‌پدر و 
مادر آفریند چون آدم» وی بر همه چیز قادر است و توانا. 

و وا الیهود و ان نحن نا له و اوه سخن دربن ]تا متداخل است. ترسایان اینا ء گفتند» و 
عپردان احیا. ترسایان گفتن دکه: عیسی پسر خداست. و مادر وی از ماست؛ خبر از جماعت ببرون داد هر جند 
که مراد بآن عیسی است و جهودان گفتند: نحن اولیاء ال من دون الناس ما خاصه دوستان خدانیم ببرون از 
همه مردمان. ناس اینجا مصطفی (ص) است و عرب. وگفته‌اندکه ترسایان از آنجا گفتندکه نحنْ أیناء ال که 
عیسی (ع) گفته: اذا صلیتم فقولوا یا ابانا الذی فی السماء تقدس اسمك» و این بمعنی قرب است و بر و 
رحمت یعنی ای خداوندی که با نیکان بندگان بمهربانی و نزدیکی چنانی که پدر مهربان بر فرزند. و آن گه با 
مسلمانان میگفتند: و اللّه ان کتابنا لقبل کتابکم و ان نیّنا لقبل نبیکم. و لا دین الا دینناه و لا نبی الا نبیناه و ان 
نحن اهل العلم القدیم, فلیس احد افضل منا. و روا باشدکه اینجا ضمیری نهند. یعنی نحن ابناء رسله. رسول 
خدا ایشان را بیم داد و بعقوبت حق بترسانید. ایشان گفتند: ما پسران پیغامبران اوایم. ما را عذاب نکند. 

رب العرّة گفت: يا محمد ایشان را گوی: اگر پسران پیغامبران خدائید» پس چرا پدران شما را که اصحاب سبت 
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بودند عقوبت کرد و ایشان را بگناهان خویش فرا گرفت. 
بل نتم بر ممن خَلَق نه چنانست که شما گفتید. که شما گروهی مردمانید چنان که آفریدگان وی از فرزندان آدم. 
یف لمَن یَاءٌ آن را که خواهد از آفریدگان خويش بیامرزد. اگر خواهد جهود را از جهودی و ترسا را از ترسایی 
توبه دهد» و او را امرزهه و لدبم قاه واگ خراهه اورابر آن کف تمیرافلزی ایرا غدانت کفنی ر له علات 
اسماوات و الأْرْض و ما هم من الخلق, و له المَصیر المرجع فی الاخرة. 
یا أَهْل الکتاب فد جاء کم و ین کم یعنی اعلام الهدی و شرائع الدین. علی فترة من الرْسْل از میلاد 
عیسی (ع) تا بمیلاد محمد (ص) گنها که ششصد سال بود. و بروایتی پانصد و شصت سال و بروایتی 
چهارصد و سی و اند سال و تا بروزگار عیسی پیغامبران پیوسته آمدند پس یکدیگر تا برفع عیسی» پس از آن 
بریده گشت. و روزگار فترت بود تا بوقت بعثت محمد (ص). قومی گفتند پس عیسی سه پیغامبر دیگر از بنی 
اسرائیل بودند» و ایشانندکه رب" العرَة در سورة یس قصه ایشان گفت: اد رس ایهم اثنیّن فْکذبُوهُما فََرَزا 
بثالث. 
آن تقر لوا ما تجاشتا من بشیر و لا تذیر یعنی لثلا تقولوا. محمد را که بشما فرستادیم بآن فرستادیم تا فردا نگوئید 
که بما هیچ بشیر و نذیر نیامد. آن گه مصطفی ( ص) بشما آمد. هم بشیر است و هم نذیر, بشیر بالجنة نذیر من 
النان بشیر بالممنین و نذیر للجاحدین. مصطفی (ص) را در قرآن بیست نام است بده فائده در دو قرین 
یکدیگر دو نام تصریح است و آن را اسم علم گویند. و هو محمد و احمد. یقول اللّه تعالی: مُحَمَد سول ال 
أَّيٍ من بَفدي اس أَحْمَد و دو نام تعظیم است. و هو الرسول و النبی» یقول اللّه تعالی: ا ییا اي با ان 
الرسُولٌ. و دو نام شفقت است و مهربانی, و هی الرژفت و الرحیم»: لقوله تعالی: بالْمومنین روف رحیم. و دو نام 
است بشارت و نذارت راء و هو البشیر و النذیر لقوله تعالی: ان َرسلناك بالحق ۳ و تذیرا و دو نام است 
دعوت و هدایت راء و هو الداعی و الهادی, لقوله تعالی: و داعیاً ای اللّه باه » و کل فَوم ها و دو نام اک 
نفع امّت را؛ و هو النور و السراج» لقوله تعالی: قد جاء کم ال رو فا له تا ۳ ۳ 
است ظهور حجّت را بر دشمنان و معاندان, و هو البرهان و البینة لقوله تبارك و تعالی: قد جاء کم بُرْهانْ من 
که بو قال تعالی: خی تیم له سول من ال و دو نام تکریم است خصوصیّت وی راء و هو العبد و 
لقوله تعالی و تقدس: آسری بعبّده و قال تعالی: لك لمَوَل سول کریم. یز ری 
محض معرفت. و هو المزَمّل ق ۶ اوه تبارك و تعالی: يا یا ال یا أنه ی و دو نام است بر 
سبیل کنایت در عین مباسطت اظهار عرّت وی را و هو طه و یس. 
روی ابو ذر قال: قلت: يا رسول ال هل سمّاك اللّه عرّ و جلّ فی شيء من الکتب؟ قال: «نعم يا با ذر!ا سمانی 
له فی التوراة یحید. و فی الزبون الماحی و فی الانجیل, احمد. و فی القرآن محمدا». قلت: یا رسول اللّه لم 
سمّیت بحید؟ قال: «لائی احید بأمتی عن النار». قلت: لم سمّیت الماحی؟ قال: «محا ال عر و جلّ بی 
الاوئان عن جزيرة العرب». قلت: لم سمیت احمد؟ قال: «حمدنی الامم کلها». قلت: لم سمیت محمدا؟ قال: 
«أنا محمود فی اهل السماوات, و محمود فی اهل الارض». 
و ٍذ قال مُوسی لقرّمه یا وم ارو ینت ال کم اٍذ جَل فیکم ياه و جعلکم وکا قوش ارات 
پیغامبران در سبط لاوی ۳ و ملوك در سبط بهودا. وگفته‌اند: «جعل فیکم آنبیای» آن هفتاد مرد بودند که 
موسی ایشان را برگزید. و با خود بمناجات برد و ایشان را صاعقه رسید. پس شرا آن صاعقه زنده گشتند. و پس 
از موسی و هارون پیغامبران بودند و جَعَلَکُم مُلوکاً یعنی تملکون انفسکم بعد تبعید فرعون ای کم. میگوید: پس 
از آنکه زیردست فرعون بودید» و شما را ببندگی گرفته اکنون شما را آزاد و بر نفس خود پادشاه کرد» و از 
زیردستی و بندگی وی رهایی داد. و قیل: و جعلْکُم وکا ای اغنیاء شما را توانگرکرد تا از یکدیگر بی‌نیاز 
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مردی فرا عبد اللّه عمرگفت: السنا من فقراء المهاجرین؟ نه ما از جمله درویشان مهاجرانیم؟ عبد اللّه گفت ترا 
هیچ زن هبتتک ؟ کفت: هت کته هیچ مسکن داری که فان نی کفت: دارم. گفت پس تو از توانگرانی 
آن مرد گفت: من خادم نیز دارم. عبد اللّه گفت: فانت من الملوك تو از جمله ملوکی, و باين معنی مصطفی 
(ص) گفت: «من اصبح معافی فی بدنه, آمنا فی سربه عند قوت یومه. فکاأنْما حيزت له الدنیا. يکفيك ابن آدم 
منها ما سد جوعتك» و واری عورتك. فان کان لك بیت يواريك. فذاك. و ان کانت دابّة ترکبها فبخ فلق الخبز و 
ماء الجر و ما فوق الازار حساب عليك». 

و عن ابی سعید الخدری, عن النبی (ص) قال: «کان بنو اسرائیل اذا کان لاحدهم خادم و امرأة و دابة یکتب 
ملکا»» و قال ابن عباس و مجاهد و الحسن: من کان له بیت و امرأة و خادم فهو ملك. ضحاك گفت: بنی 
اسرائیل را ملوك از آن گفت که خانهای فراخ داشتند» و آب روان در آن, قال: و من کان مسکنه واسعاء و فیه ماء 
جار فهو ملك. قتاده گفت: ملك ایشان آن بود که خدم و حشم ساختند. و از فرزندان آدم اول کسی که حشم 
ساخعت ایشان بو دند. و جعَلکُم وکا یمنی و جعل فیکم ملوکاه و ناکم ما لم بت أحَد من الْعالَمینْ من فلق 
البحر و المن و السلوی و تظلیل الغمام و غیر ذلك. 

با قوم اخْلواالأْْضَ المْقَدسةً یعنی المطهرة. سمّیت مقدسة لاها قدست من الشرك و جعلت مسکنا للانبیا» و 
یتقدس فیها من الذنوب. گفته‌اند: زمین مقدسه زمین شام است سر تا سر آن. مصطفی (ص) گفت: «طوبی 
للشام». قیل لأی ذلك يا رسول النّه؟ قال: «دلان ملائكة الرحمن باسطة اجنحتها علیها» و قال (ص): ): «اللّهم 
بارك لنا فی شامناء اللهم بارك لنا فی یمننا». قالوا: با رسول اللّه و فی نجدنا؟ فقال: «هنالك الزلازل و الفتن» و 
بها یطلع الشیطان» و قال (ص): «ستخرج نار من حضرموت تحشر الناس». قلنا یا رسول اللّه ما تأمرنا؟ قال: 
«علیکم بالشام. سیصیر الامر آن تکونوا جنودا مجندة جند بالشام و جند بالیمن, و جند بالعراق» فقال رجل: 
یا رسول اللّه خر لی ان ادرکت ذلك. قال: «علیکم بالشام فانها خيرة اللّه من ارضه» یجتبی الیها خیرته من 
عباده. یا اهل الاسلام علیکم بالشام فان صفوة اللّه من ارضه الشام فان الّه قد تکفل لی بالشام و اهله». 
مجاهدگفت: زمین مقدسه آن بقعه است که طور بر آن است. کلبی گفت: زمین دمشق و فلسطین و بعضی اردن 
است و قال عبد اللّه بن مسعود: قسم الخیر عشرة اجزاء فجعل منه تسعة بالشام. و واحد بالعراق» و قسم الشر 
عشرةء فجعل منه تسعة بالعراق و واحد بالشام (قال) و نزل حمص الشام سبع مائة من اصحاب رسول ال (ص)» 
فیهم سبعون بدریا ای کتب اللّه کم یعنی کتب فی اللوح المحفوظ الّها مساکن لکم. و قال السدی: ای امرکم 
الّه ان تدخلوها. 

گفته‌اند: اين فرمان به بنی اسرائیل پس غرق فرعون بود که ایشان را فرمودندکه از زمین مصر بزمین قدس شوند 
و زمین قدس آن گه بقیه عمالقه داشت قومی بودند با شخصهای عظیم. و بالاهای بلنده و بطشتها و قوتهء و 
کس دیده‌اند از شان که پنج تن از بنی اسرائیل د رکف دست بگرفته بود. و زمین قدس زمینی بود با نعمت فراخ 
و میوه‌های نیکو. وهب منبه گفت: انار بو چنان که پنج تن از بنی اسرائیل در زیر پوست نیم انار ميشدند» و 
انگور بود. چنان که يك خوشه به بیست کس بر میگرفتند. و در آن زمین اریحاست که هزار دیه دارد در هر دهی 
هزا ر بستان» در آن میوه‌های الوان. 

و لا ترتدوا علی أَذبا رک ای لا ترجعوا کفاراء نیوا خامیرین. 

میگوید: طاعت دارید و فرمان بریده و پس اژ آنکه ایمان آورید بکفر بازمگردید» که زیان‌کاران باشید. و قیل لا 
9 تدوا علی آذبارکم ای لا ترجعوا وراءکم بترککم الدخول. میگوید: روید در زمین قدس و نبادا که به پس باز 
گردید. و در نشوید. که آن گه زیانکارگردید. کلبی گفت: ابراهیم خلیل (ع) برکوه لبنان شد. وی را گفتند: در 


افگد 


نگر یا ابراهیم چنان که دیده تو بآن رسد. آن زمین مقدس است. و بعد از تو بمیراث بفرزندان تو دادیم. قالوا ی 
موسی اٍن فیها فوّماً جَبّارینَ چون آن دوازده نقیب که موسی ایشان را بجاسوسی فرستاده بود بازگشتنده و آنچه 
دیده بودند با موسی بگفتند. موسی ایشان را گفت: این کار پنهان دارید. آنچه دیدید بر بنی اسرائیل اظهار 
مکنیدکه ایشان چون آن بشنوند. بد دل شوند و بترسند و از قتال باز ایستند. ایشان رفتند و بر خلاف قول موسی 
هرکس باقرین خود بگفتند. بنی اسرائیل چون آن بشنیدند. همه آواز برآوردند. وگریستن در گرفتند. گفتند: یا لیتنا 
متنا فی ارض مصر و لیتنا نموت فی هدذه البریق ولا بدخلنا اللّه ارضهم. فیکون نساونا و اولادنا و اموالنا غنيمة 
لهم. پس رفتند. و خود را پیش روی ساختند. تا با زمن مصر روند. اکست کت المالی کیت قالوا با مُوسی 
ان فیها قَرمً جبّارینَ و انا آن تدخلها حتی یَخرجوا منها فٍن یَحرَجوا منها فان داخلون. چون ايشان همت کردند 
که با زگردنده موسی و هارون هر دو بسجود در افتادند. و خدای را عز و جل نا گفتند. و در وی زاریدند. و آن 
دو مرد دیگرگفتندکه رب العالمین از ایشان خبر داد: قال رجّلان یکی بوشع بن نون ابن افرائیم بن میشی بن 
سبط بهودا. 

من لین یخافُونْ ای یخافون اللّه فی مخالفة امره نم له علیّهما بالتوفیق و اليقین. این دو مرد گفتندکه: در 

روید ۵ شهر » و باك مدارید» و مترسید ازین جباران که ایشان حسمهای قوی دارندء و دلهای ضعیف» و 
پشت بخداوند خویش بازکنید اگر مومنان‌اید و یقین دانیدکه خدای تعالی شما را نصرت دهد. که اللّه موسی را 
وعده نصرت داده. و وعده خود با پیغامبران خویش خلاف نکند. 

ایشان هم چنان بر سر مخالفت و معصیت خویش میبودند. و میگفتند: يا مُوسی |نا َن ندخلها بدا ما داُوا فیها 
اهب نت و ربْك فقاتلا لب هاهنا قاعذونْ ای فاذهب انت فقاتل و ريك فی الدفع عنك و النصر لك علیهم. ان 
هاهنا قاعذون انا لا نستطیع قتال الجبارین. و قال بعضهم: کان هارون اکبر من موسی وکان محبا معظما فی بنی 
اسرائیل» وکأنهم قالوا فاذهب انت وکبیرك» یعنی هارون, فقاتلاء کقوله تعالی: مَعاذ الله اه ری أحسَن مَتواي ای 
سیدی وکبیری. 

روی آن النبی (ص) قال لاصحابه یوم الحديبية حبن صد عن البیت: «انی ذاهب بالهدی, فناحره عند البیت». 
فقال المقداد بن اسود: اما و اللّه لا نقول کما قال قوم موسی: «فاذهب نت و رَبكٌ فقاتلا نا هاهنا قاعدون» و 
لعلوناه معك» و لو ذهبت بنا الی برك الغماد لتابعناك. فلما سمعها اصحاب رسول اللّه (ص) بایعوه علی ذلك» و 
وامات ِ اللّه اشرق وجهه لذلك و سره. موسی چون آن عصیان ایشان دید و سر در نهادن در طغیان خویش» 
دعا کرد گفت ت: زب اني لا لك | تَفسي و آخي, یعنی و اخی ایضا لا یملك الا نفسه و قیل معناه: لا املك 
الا نفسی, و لا املك الا اخحی, و اين از بهر آن گفت که برادر وی مطیع وی بود وکان یملك طاعته. موضع اخی 
بر قول اول رفع است و بر قول دوم نصب 

فافرق یتنا و ین الْقّم الْفاسقینْ ای باعد بیننا و بین القوم العاصین الذین عصوا آن یقاتلوا عدوهم. ای لا 
تجعلنی و خی فی جملتهم. پس وحی آمد بموسی که یا موسی ! | کنون که عصیان نمودند. و تو ایشان را فاسقان 

نام کردی» ایشان را عذاب فرو گشایم, و همه را هلاك کنم» و دمار بر آرم مگر آن دو بنده فرمانبردار یوضع و 
کالب. موسی بزارید در اللّ وگفت: خداوندا زینهار ایشان را هلاك مکن, و این يك بار دیگر ایشان را بمن 
بخش. بار خدایا! در گذار و عفوکن از ایشان. باشدکه از صلب ایشان فرزندانی آیندکه از فرمانبرداری بنگردند. 
بیابان برایشان حرم ساختم» و حرام کردم برین زمین که ایشان را از خود بیرون گذارد تا چهل سال برآید. گفته‌اند 
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شش فرسنگ بود بعرض, و دوازده فرسنگ بطول, و بروایتی نه فرسنگ بعرض و سی فرسنگ بطول. و 
موضع آن تیه میان فلسطین و ایله مصر. هر بامداد فرا راه بودند و گرم میراندند تا شبانگاه و شبانگاه هم بآن 
منزل اوّل بودند. وگفته‌اندکه: در روز محبوس بودند. و در شب میرفتند. از اوّل شب تا بامداد میرفتند. بامداد هم 
بمقام اول شب بودند. پس بموسی ناليدنده و موسی دعا کرد تا رب العزة من و سلوی بایشان فرو فرستاد. و آن 
جامها که بر تن ایشان بود ماند تا آخر عم کودك که میزاد با جامه میزاد چندان که وی را دربایست بود و 
چنان که کودك میبالید جامه با وی میبالید. و چون آب خواستند موسی دعا کرد تا دوازده چشمه از آن سنگ 
سپیدکه از طور با خود برده بود روان گشت. فذلك قوله: قد غلم کل آناس مشرتهم. 
نفری عظیم بودند. ششصد هزار میگویند که مرد مقاتل بود در ایشان, تاه در تیه فرو شدند مگر دو مرد: 
یوشع بن نون وکالب بن یوفناء و هارون و موسی هر دو در تبه فرو شدند بيك روایت. و موسی یوشع را خلیفه 
خود کرد بر بنی اسرائیل. چون مدت چهل سال بسر آمد یوشع لشکری فراهم کرد از بنی اسرائیل از فرزندان 
ایشان که معصیت نکرده بودند و پس ایشان خاسته بودند. به اریحا شده بجنگ جباران» و رب العالمین جل 
جلاله آن فتح بدست ایشان برآورد و آن جباران بدست بنی اسرائیل بتأیید و نصرت اللّه همه کشته شدند. چنین 
گویندکه روز آدینه جنگ بود. نماز شام درآمد. آفتاب فرو شده که هنوز قومی از آن جباران مانده بودند. و روز 
شنبه ایشان را دستوری جنگ نبود. ترسیدندکه اگر فائت شود. آن نفر باقی بماننده و بدست ایشان عاجزگردند. 
دست برداشت بوشع وگفت: «اللهم ازدد الشمس علی». آن گه گفت: بار خدایا! آفتاب در طاعت توء و من در 
طاعت تو باز آر اين آفتاب تا تمام بسر برم فرمان برداری تو. آفتاب بفرمان حق باز آمد. و يك ساعت در آن 
روز بیفزود. تا آن جباران همه کشته شدند. و زمین شام يك سر بنی اسرائیل را مسلم گشت. 
تواریخیان گفتند: عمر موسی صد و بیست سال بود. بیست سال در ملك افریدون, و صد سال در ملك منوچهر, و 
بروایتی دیگر عمر موسی هشتاد و نه سال بود. و عمر هارون هشتاد و هشت سال, بيك سال هارون پیش از 
موسی برفت. عمر بن میمون گفت. هر دو در تیه فرو شدند. و وفات هارون چنان بود که موسی و هارون هر دو 
در غاری نشسته بودند. ناگاه فرمان حق بهرون رسید. کالبد وی از روح خالی گشت. 
موسی وی را دفن کرد. آن گه به بنی اسرائیل باز شد و ایشان را از آن کار خبرکرد. 
بنی اسرائیل او را دروغ زن گرفتند. گفتند: هارون را بکشتی که ما وی را دوست ميداشتیم و با وی انس 
داشتیم. موسی در خدا نالید از آن گفت ایشان. رب العالمین بموسی وحی فرستادکه ايشان را بر بالین قبر هارون 
حاضرکن, تا من او را بینگیز و جواب دهد. رفتند. و موسی دعا کرد. آن گه گفت: يا هارون بیرون آی از قبر 
خویش 
هارون از خاك سر بر زد و خاك از سر خویش می‌افشاند. آن گه گفت: «یا هارون انا قتلتك؟» قال: «لا» و لکن 
مت». قال: «فعد الی مضجعك» فانصرفوا. 
از وجهی دیگر نقل کرده‌اند وفات هارون, و هو الاصح: روی جابر بن عبد اللّ. قال: قال رسول اللّه (ص): 
«خرج موسی و هارون حاجین او معتمرین» فلما کانا بالمدينة مرض هارون فخاف علیه موسی آن یموت بالمدينة 
فتشتبه البهود. (قال) فنقله ۳ احد» فمات باحد. فقبره باحد». 
این خبر دلالت کند بر قول ایشان که گفتند موسی و هارون هر دو از تیه بیرون شدند. و فتح اریحا و قتل جباران 
بدست موسی بود و یدلٌ علیه ایضا اجماع العلماء ان عوج بن عنق قتله موسی (ع)» و آما وفاة موسی 
فالصحیح فی ذلك ما 
روی ابو هريرة. قال: قال البي (ص): «جاء ملك الموت الی موسی لیقبض روحه». 
میگوید: ملك الموت بر موسی رفت تا معالجه قبض روح وی کند بفرمان حق. موسی گفت: «ما جاء بك؟» 
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بچه آمدی؟ چه ترا آورد اینجا بنزديك من ای مرید حضرت؟ 
هر تس میا مب ۰ ۳ ۲ و ۰ ی چّ 
گفت: آمده‌ام تا قبض روح توکنم. (گفتا) لطمه‌ای بر روی وی زد دیده وی بر افکند. ملك الموت بحضرت 
احدیّت با زگه گشت. گفتا: بار خدایا خود می‌بینی که موسی دیده من چه کرد. وی مرگ می‌نخواهد. و مرا قبض 
/ ۰ 2 ۰ ۳ 2 ۰ حٍَ 
روح وی می‌فرمایی. بار خدایا! اگر نه کرامت وی بودی, و آنکه میدانم که بنده عزیز است بر درگاه توء من کاری 
۲ ِ سم ۳7 0 ۲ س ص صه بل 
دشخوار ازین مرگ بسر وی فرو آاوردمی. رت العزة آن دیده وی بوی باز داد ان که عبت با زگرد و او را محیر 
تن مرگی و زندگانی» و با وی بکو: دست خویش بر ید تک چندان که عدد مویها است در زیر دست 
تو ترا زندگی میدهم اگر میخواهی. باز آمد. و پیغام خدای بگزارد. موسی گفت: «ثم ما ذا بعد هذا البقاء؟» 
۳ ۳ ۲ 2 2 ِ را مه ب ۱ 
بار خدایا! اگر ناچار است» باری بزمین مقدسه خواهم. پس در زمین مقدسه رفت» در صحرایی ميشد. سه کس 
را دیدکه گوری ششکافتته و لحد آن مییرداختند. موسی آنجا ترک نت در آن گوز نگرسته گفت: این از بهرکه 
راست میکنید؟ گفتند: از بهر مردی که قد و بالای وی همچون قد و بالای تو است. اگر تو فرو شوی تا اندازه 
(ص) گفت: «لوکنت مّة لأریتکم قبره الی جنب الطریق بجنب الکثیب الاحمر». 
بروایتی دیگر گفته‌اندکه: موسی صومعه‌ای ساخته بود و از خلق عزلت گرفته» و بعیادت اللّه مشغول گشته. مادر 
داشت و عیال و فرزندان» و هر بچهل روز ایشان را زیارت کردی. روزی ملك الموت خود را بوی نمود سلام 
کرد و جواب شنید. 
موسی تقاتیت کسلات المت‌ ات کفت: «جثت تقبض روحی؟» آمدی تا قبض روح ما کنی؟ گفت آری, ما 
را فرستادند تا قبض روح توکنیم اگر خواهی. موسی سر بر زمین نها گفت: خداوندا! چندان زمان ده که مادر 
را و عیال را باز بينم» و ایشان را وصیتی کنم. وی را زمان دادند. و بر مادر آمد و زودتر از آن بود که هر بار وعده 
زیارت بودی. گفت: ای جان مادرا چونست که این بار زودتر آمدی» و نه بوقت خویش آمدی. 
1 یا اماه! باضطرار آمدم نه باختیار. روزگار عمرم برسیدء و اجل در رسید. ایتلت برید مرگ بر پی ماه و راه 
حیات فرو گرفت بر ماء آمدم تا شما را وداع کنم. که نیز شما را تا بقيامت نه بینم. مادر گفت: ای پسر! نگر تا 
بقيامت ما را فراموش نکنیء و با خود ببهشت بری. موسی گفت: بدان شرط که وصیّت من برکارگیری. 
خدای را طاعت‌دار باشی. و درویشان را نوازی» و فرزندانم را نیکوداری. این سخن بگفت. آن گه بگریست» و 
زار بنالید. فرمان آمد از حضرت عرّت که اين گریستن از بهر چیست؟ از بهر آمدن است بحضرت ما؟ موسی 
گفت: بار خدایا! دلم باین ضعیفکان و عیالکان مشغولست. فرمان آمد: یا موسی! عصا بر زمین زن. عصا بر 
زمین زد. 
زمین شکافته شد. سنگی پدید آمد. عصا بر آن سنگ زد. سنگ شکافته شد. از میان آن سنگ کرمکی بیرون 
19 و ۳۹ ۳ و ۰ دزن ۱ ء ۰ ۰ ۰ م۰ ی ۰ 
امد ترگین سیر در دهن داشت. خدای گفت: یا موسی! این کرامات را درین ی ضایع نکنم فرزندان ترا ضایع 
چون کنم؟ آن گه با ملك الموت در مناظره آمد. گفت: جان من ازکدام عضو برخواهی داشت. گفت: از دست. 
ص ‏ 7 ‌ و ما له سس ۰ ۳ ‌ مه 
زبان. گفت: زبانی که با اللّه بدان سخن گفته‌ام! گفت: يا موسی مگر خمر خورده‌ای؟ گفت: نخورده‌ام. گفت: 
دمی بمن ده تا بدانم. موسی دمی بوی دمید. رب العالمین روح پاك وی با آن تِ بیرون آورد. کالید موسی خالی 
فریشتگان آسمان بانگ برآوردندکه: «مات کلیم اللّه». 
آورده‌اندکه: یوشع بن نون» موسی را بخواب دید گفت: «کیف وجدت الموت؟» گفت: «کشاة سلخت» و هی 
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حیّ». قومی گفتند: موسی و هارون با ایشان در تیه نبودند. که ایشان در حبس و عذاب بودند. و پیغامبران را در 
عذاب ندارند» و درست‌تر آنست که موسی و هارون با ایشان در تیه بودند» اما آن کار بر ایشان آسان و خوش 
بود چنان که آتش که طبع وی احراق است. بر ابراهيم (ع) خوش بود و او را در آن رنج نبود. 

فلا تأس علی الق لاسمین ظاهر آنست که اين خطاب با موسی است. و روا باشد که این خطاب با محمد 
(ص) رود ای: لا تحزن با محمد علی قوم لم یزل شأنهم المعاصی و مخالفة الرسل. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: یا أَُل الکتاب هد جاءکُم رسولنا یبن کم کثیرا الی قوله و یعْقوا عن کثیر این آیت وصف رسول 
خداست. و دلیل علم و حلم وی در آن پیداست. فاظهار ما ابدی دلیل علمه و العفو عمّا اخفی برهان حلمه. 
آنچه از اسرار ایشان اظهارکرد. دلیل است برکمال نبّت» و صحّت رسالت و علم بی‌شبهت و آنچه عفوکرد از 
آن نفاق که ایشان در دل داشتند» و بظاهر خلاف آن مینمودند. و رسول خدا از آن خبر داشت و پرده از روی 
کار برنداشت آن دلیل بر خلق عظیم و حلم کریم وی. و نشان کمال حلم وی آنست که روزی در مسجد مدینه 
نشسته بود اعرابیی درآمد از قبیله بنی سلیم و در میان جامه خويش سوسماری پنهان کرده بود و با رسول خدا 
سخن درشت گفت. چنان که اجلاف عرب گویند بی‌محاباه گفت: یا محمد به لات و عزی که من هرگزکس از 
تو دروغ زن‌تر ندیده‌ام نه از مردان نه از زنان. یا محمد بلات و عزی که در روی زمین بر من از تو دشمن‌ترکس 
نیست. عمر خطاب حاضر بود. از آن ناسزای که ميشنید خشم گرفت برخاست. گفت: يا رسول اللّ! دستوری ده 
تا این دشمن خدا و رسول خدا بتیغ خویش سر بردارم. و پشت زمین از نهاد وی پاك گردانم. یا رسول الّه! آرام 
و سکون در دل عمرکی آید! و در تو سخن ناسزا از زبان بیگانه میشنود؟ رسول خدا نرمك فرا عمرگفت که: یا 
عمر ساکن باش, و او را يك ساعت بمن فرو گذار. آن گه روی فرا اعرابی کرد. گفت: ای جوانمرد! این سخن 
بدین درشتی چرا می‌گویی؟ نمی‌دانی که من در آسمان و زمین امینم؟! و پسندیده جهانیانم؟! و دست مژمنانم؟! 
و تیمار بر ایشانم؟! مرا زشت مگوی, که نه خوب بود. 

اعرابی از آن درشتی لختی را کم کرد گفت: یا محمد! مرا ملامت مکن بر آنچه گذشت. بلات و عرّی که بتو 
ایمان نیارم تا این سوسمار براستی توگواهی ندهد! رسول خدا در آن سوسمار نگرست. سوسمار بتواضع پیش 
آمد. و سرك میجنبانیدکه: چه فرمایی یا محمد؟ رسول گفت: «یا ضب من ریّك؟» 

ای سوسمار خدای توکیست؟ 

سوسمار بزبان فصیح جواب دادکه: خدای من جیّارکائناتست. خالق موجوداتست. 

مقدر احیان و اوقاتست. دارنده زمین و سماوات است. فرمان و سلطان وی در آسمان و زمین و بر و بحر و فضا 
و هوا روانست. آن گه گفت: «و من انا يا ضب»؟ 

ای سوسمار! من که‌ام که ترا ازین پرسنده‌ام؟ گفت: «انت رسول رب العالمین, و خاتم النبیین» و سید الاوّلین و 
الااخرین». تو رسول خدایی بجهانیان خاتم پیغامبران» سرور و سالار عالمیان و در قیامت شفیع عاصیان, و 
مایه مفلسان. 

آغرایی عون این سحن شید در شوریک: پشفت یداد فا زود .رسول نا گفت:. با اعرایی| نان که آمدی 
می‌بازگردی؟ و بدین خرسندی؟! گفت: یا محمد نه چنان که درآمدم باز میگردم که بدان خدای که جز وی 
خدای نیست» که چون درآمدم بر روی زمین در دلم از تو دشمن‌ترکسی نبود و اکنون که همی با زگردم بر وی 
زمین از تو عزیزتر مرا کس نیست. پس رسول خدا بر وی اسلام عرضه کرد و مهری از اسلام بر دل وی نهاد. آن 
گه گفت: یا اعرابی! معیشت تو از چیست؟ گفت: بوحدانیت ال و نبوت تو یا محمدکه در بنی سلیم از من 
درویش‌ترکس نیست. رسول خدا یاران را گفت: که دهد وی را شتری تا من او را ضامن باشم بناقه‌ای از 
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ناقه‌های بهشت؟ 
عبد الرحمن عوف بر پای خاست. گفت: يا رسول اللّه فداك ابی و امی, بر من است که وی را دهم ماده شتری, 
بده ماهه آبستن, از بختی کهتر, و از اعرابی مهت سرخ موی آراسته چون عروسی همی آید خرامان. رسول گفت: 
تو شتر خویش را صفت کردی, تا من آن را که ضمان کرده‌ام نیز صفت کنم. شتری است اصل آن از مروارید. 
گردنش از یاقوت سرخ دو بناگوش وی از زمرد سبزء پایهاش از انواع جواهر پالانش از سندس و استبرق. 
چون بر وی نشینی ترا همی برد تا بکنار حوض من. پس عبد الرحمن شتر بیاورد و بوی داد. آن گه مصطفی 
کت يا اخا سلیم خدای را عز و جل بر ترا فریضه‌هایی است چون نماز و روزه و زكاة و حج و نخستین چیزی 
نماز است. تا ترا چندان بیاموزم که بدان نماز توانی کردن. اعرابی پیش رسول نشست و سورة الحمد و سورة 
اخلاص و معوذتین آموخت رسول بیاران نگرست. گفت: چه شیرین است ایمان و مسلمانی! چون با هییت 
است این دین حنیفی! دین پاك و ملت راست. وکیش درست! آن گه اعرابی را برنشانید» و بازگردانید وگفت: 
نگر تا خدای را بنده باشی. و نعمتهاش را شاکر, و بر بلاها صابر و بر مومنان مشفق و مهربان. 
قد جاءکُم من ال نو و کتابٌ مین اشارتست که تا نور توحید از موهبت الهی در دل بنده نتابد. بجمال شریعت 
مصطفی (ص) و در بیان کتاب و سنت بینا نگردد. از آنکه نور هم بنور توان دید» و روشنایی بروشنایی توان 
یافت. دیده‌ای که رمص بدعت دارد» نور سنت ازکجا بیند! چشم نابینا از روشنایی آب چه بهره دارد! 

و ما انتفاع اخحی الدنیا ‏ بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 
پیر طریقت گفت: «قومی را نور امید در دل می‌تاود. قومی را نور عیان در جان ایشان» در میان نعمت گردان, و 
ازین جوانمردان عبارت نتوان». 
یهدي به لك من ان رضوانة سل السّلام الاية نوررکتاب و سنت امروزکسی بیند که در ازل توتیای توحید در 
دیده دل وی کشیدند. و بحلیت رضا صفات او بیاراستند. تا امروز آن رضوان ازلی او را بمحل رضا رساند. 
حکمش را پسند کند. و قولش قبول کند. و از راه چون و چرا برخیزد گوید: بنده‌ام و سزای بندگی خویشتن 
بیفکندن «۲» است. وگردن نهادن. و تن فرا دادن. فلذلك قوله عز و جل: و آمرنا لشسلم لب الْعالمين. 
و قات الَهُودٌ و الْصاری تخر أَباء اللّه و أحباوهُ دور افتادند آن بیحرمتان که خدای را جلّ جلاله پسر‌گفتند. 
گس که هاش وا شا تاکن بتک ای زا رتاش | وال اقضاه تست کانبات اس از 
مجانست منرّه از مماثلت. رب العالمین آن سخن بر ایشان رد کرد گفت: بل أنم بر من خلَقَ نه چنانست که 
شما گفتید که ما پسرانیم. پسران نه‌ایدکه آفریدگانید. دوستان نه‌ایدکه بیگانگانید. و درین آیت مومنانرا که اهل 
محبت‌اند بشارتست. و امان از عذاب بآنچه گفت: فلم یب بُوبکم میگوید اگر دوستانید پس چراتان 
بگناهان بگیرده و عذاب کند. دلیل است که هرکه مومن بود و محب او را بگناهان نگیرد و عذاب نکند. 
یا أَل الکتاب قَدْ جاءکُم رسُولّا یی لک علی فترة من الرسل الاية اين باز منتی دیگر است که بر مومنان 
مینهد. و نعمتی عظیم که با یاد ایشان میدهد» که پس از روزگار فترت و پس از آنکه اسلام روی در حجاب 
بی‌نیازی کشیده بوده و جهان ظلمت کفر و غبار بدعت گرفته» و باطل بنهایت رسیده رسولی فرستادم بشما که 
دلهای مرده بدو زنده گشت؛ و راههای تاريك بوی روشن شد. رحمت جهانیان است و چراغ زمین و آسمان, پدر 
یتیمان. و دل دهنده بیوه زنان, و نوازنده درویشان و پناه عاصیان. عائشه صدیقه گفت: شبی چیزی همی 
دوختم. چراغ فرو مرده و سوزن از دستم بیفتاده و ناپدیدگشت. رسول خدا (ص) درآمد. و بنور وی و صورت 
زیبا و چهره با جمال وی همه خانه روشن گشت. و بدان روشنایی سوزن بازیافتم. عاثشه گفت: پس گریستنی بر 
من افتاده گفت: پا عائشه: ایدر جای شادیست نه جای گریستن. 
چرا میگریی؟ گفتم: یا محمد بدان بیچاره میگریم که فردا در قیامت از مشاهده کریم تو باز ماند. و روی نیکوی 
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تو نبیند. آن گه گفت: يا عائشه! دانی که در قيامت از دیدار من که بازماند؟ آن کس که امروز نام من شنود و بر 
من درود ندهد. و به موسی کلیم وحی آمدکه: يا موسی! بنی اسرائیل را بگوی که دوسترین خلق من بمن» و 
نردیکترین ایشان بمن آنست که محمد را دوست دارده و وی را راستگوی دارد اگر او را بیند با نبیند. 

فاد یی فرع رن اس ان اش کها دنت هن رس ]تا 
می درخواهد که: با قَْم اوْکُرّوا نم اللّه یک و میان امتی که یاد خود بیواسطه مخلوق از ایشان 
می‌درخواهدکه: فاذکرّو ش اد کرک 

آنان اهل نعمتند» و اینان سزای محبت. آنان اسیران بهشتند. و اینان امیران بهشت. 

آنان اصحاب جودند و اینان ارباب وجود. 

و جَعلکُم مُلوکاً اي خطاب هم با مومنان امت است بر عموم و هم با صدیقان امت بر خصوص. مّمنان را 
میگوید: جعلکم قانعین بما اعطیتم. و القناعة هی الملك الاکب و صدیقان را میگوید: جعلکم احرارا من رق 
الکون و ما فیه. 

اگر قناعت گوییم معنی ملك بی‌نیازی است. از آنکه پادشاه را بکس حاجت و نیاز نباشد. و هرکس را بدو نیاز 
و حاجت بود. همچنین درویشان که قناعت کنند بکسشان نیاز نبوده و هرکس را بدعا و همت و برکت ایشان نیاز 
بو و تا پادشاه بر جای بود و ملك وی مستقیم. نظام کار عالم بر جای بود. چون پادشاه نماند رعیت ضایع 
شوند. و نظام کار عالم گسسته گردد. همچنین تا اولیاء خدای برجای‌اند» و برکت و دعا و همت ایشان بر جای 
بود خلق خدای در آسایش و راحت باشند. چون دعا و همت ایشان بریده گردد از آسمان عذاب آید» و خلق 
هلاك شوند. و اگرگوئيم معنی ملك آزادیست از رقّ کون» پس این صفت صدیقان و نزدیکان باشد. که عالی 
همت باشند. چنان که ملوك بهر دونی فرو نيایند. و با کونین خود ننگرند. و جز صحبت و قربت مولی نخواهند. 
ملوك تحت اطمار صفت ایشان. سکوت نظار غیّب حضار حلیت ایشان, بتن با خلق‌اند و بدل با حلق. 

مصطفی (ص) از اینجا گفت: «اظلّ عند ربی یطعمنی و یسقینی». 

نکن ابا تخلق امد گرا رون شریعت راو نقل تا عق‌انق علا که ففت را مین علبات عضت ام نع فر متصوفت 


پیوست. که ز نیز از وی جدا نگردد. همی بزبان توحید از حقیقت تفرید این خبر دهدکه: 


عجیت منك و منی افنیتنی يك عنی 
ادنیتنی منك حتی طستج انك و اند 
در قصه تو بتاا بسی مشکلها است من با تو بهم میان ما منزلها است! 


بو یزید ازینجا گفت: چهل سالست تا من با خلق سخن نگفته‌ام, هر چه گفته‌ام با حق گفته‌ام. هر چه شنیده‌ام از 
حق شنیده‌ام. و یقال: جَلکُم وکا لم یحوجکم الی امثالکم, و لم یحجبکم عن نفسه بآشغالکم» و سهل 
سبیلکم الیه فی عموم احوالکم. و ناکم ما لم یوت أَحَد من الْالمینْ اتاکم قلوبا سليمة من الغل و الغش و 
اعطاکم سیاسة النبوة و آداب الملك. 

یا وم الوا الارض ‏ المعدسه شام بت ای ادا ات آفییای از کید که ویه رس قدسه شویل که و شم 
۳ و فرض کردیم. ایشان راه آن با صعوبت و شدت دیدند. بترسیدند» و سر وازدند. گفتند: 7 ن تدخلها 
بدا ما داموا فیها. 

باز امت احمد را گفتند: و لد کتبنا في الربُور من بَعد الذکُر الايق ما در کتاب اوّل چنان نبشتیم که شما درین 
زمین نشینید. و جهانداران باشید. پس چون در ونجود آمنده راه زمین بر ایشان گشادند, و آن را نرم و ذلول 
کردند. چنان که رب العزة گفت: جعْل کم الأْرَضَ دلولا قاتا في ما کیها وکلوا من رزقه زمین شما را مسخر 
است. چنان که خواهید روید. و آنچه خواهید خورید. که بر شما تنگی نیست» و نعمت از شما دریغ نیست. 
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پس از آنکه بنی اسرائیل سر وازدند. موسی بحضرت باز شد گفت: رب نّي لا أَلك ار قي و آي فافرق 
یْننا و ین القوم الفاسقین. فرق است میان وی و میان مصطفی (ص) که شب معراج چون بحضرت اعلی رسید. 
و آن راز و ناز دید. واز جنابت جروت سلام و تحیت در پیوست که: «السلام عليك ابها الثبی و رحمة اللّه و 
برکاته»» در آن ساعت امّت خود فراموش نکرد. و شفقت برد و ایشان را از آن نواخت بهره داد گفت: ِِ 

علینا و علی عباد اللّه الصالحین». و چون این ثنا از حق بیافت که: من سول بما لین ره ات را نیز 
در آن گرفت گفت: و اون کل آمَن بالّه و ی ری و 
جیرثیل حدیث ات نود و غم و هم وی هک نود. فردا در قیامت چون سر از خاك برآرد همه پیغامبران 
در خویشتن فرو مانندکه «نفسی نفسی» و وی گوید: «امُتی امتی». 
۵ النوبة الاولی 
۱ خر و 
نپذیرفتند از آن دیگی قال گفت: فك لا بد ترا بکشي قال جواب داد: اّما یل ال من المَینَ (۷ ۲ ال 
که کردار پذیرد از پرهیزگاران و راستان پذیرد. 
ین بسطت |لي دك كِِ 2 من اي نا مرا کش ۳ « «ِ 
جهانیان: 
۳ رید من میخواهم. ان پائمي و مك که بآن باز آیی که گناه مرا بری وگناه خودء کون من أَصحاب 
التّار تا از دوزخیان باشی از اهل آتش» و ذلك جزاء ال لمین (۲۹) و پاداش ستمکاران اینست. 
ات له تفس بفرمان آورد و خوش‌منش کرد و دلیر تن وی او ره فتل آخیه کشتن برادر خویش راء ففتله و 
بکشت او را فصن اْخایرین ن (۳۰) تا از زیانکاران شد. 
ْعتَ اللّهْ غراباً بینگیخت اللّه کلاغی راء بح في الارّض تا در زمین خاك برمی‌انگیخت یره تا در وی 
نماید. کف يُواري که چون پنهان کند. سرا ۱ قال کفت: ا ریت ای وای بر من! أ 
عجرّت ناتوان ۳39 وکم آمدم ن أَکُون مثل هذا راب که من چون این کلا غ بودمی» فأواري 2 آخي و 
عورت برادر ود پنهان کردمی بح من امین (۳۱) از پشیمانان شد. 

من أَجَل ذلك از بهر دلیری وی بر حون پراد کتینا توسیم یی بُني اٍسرائیل بر فرزندان اسرائیل: 1 صن فتل 
تقسا که شرکین کفاتش کشا بفیّر تفس بی‌قصاص تنی, أر قساد في الأْْض یا بی‌تباهکاری که در زمین کرده 
بود ناف لاس جبیعاً هم چنان بود که همه مردمان را بکشته بو و ها وه ی وه کل 
فکانما خاش شب هم چنان بود که همه مردمان را زنده کرده بود و لد جاءتهَم و آمد به بنی اسرائیل» 
سنا فرستادگان ماء بالییات به پیغامهای روشن, تم ان کثیراً مهم پس آن گه فراوان از ایشان, بُعْد ذلك پس آن» 
في الارض سفن (۳۷) در زمین بگزاف میروند وگزاف میکنند. 
نما جزاء لین یحارون ال و رَسولَةٌ پاداش ایشان که جنگ میکنند با خدای و رسول ویء و یعون ِ 
الارض فاد و در زمین بتباهی و ناایمن داشتن میکوشند. ن یلوا آنست که ایشان را بکشند» َو و 
رازه َو قح بّديهم یا دستهاشان و و 
تفا من الارض يا نفی کنند ایشان را از زمن» ذلك هم حزي في الدنیا آن ایشان را خزی است و رسوایی 
این جهان. و في اتقو انشا تراست در آن جهن رز (۳۳) ) عذابی بزرگوار. 
۷ الّذین تابُوا مگر ايشان که بازگشتند بتوبه» من بل أَنْ تقدزوا هم پا پیش از آنکه شما قادر شدید بر ایشان 


۸۸ 


الوا آن له غفوز رَحیم (۳۴) بدانیدکه خدای آمرزگار است و مهربان. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی و تقدس: و ال لیم نبا اي دم بلحَقٌ این دو پسر آدم یکی هابیل است و دیگر قابیل, و قیل قاين 
و هو الاصح و آدم را علیه السلام چهل فرزند بود به بیست بطن بیامده هر بطنی پسری و دختری مگر شیث که 
مفرد آمد بی‌هم‌بطنی که با وی بود و اوّل فرزندکه آمد وی راء قابیل بود و توأمه وی اقلیمیا؛ دوم هابیل و 
توآمه وی لوذاء و آخر فرزندان عبد المغیث بود. و توأمه وی امة المغیث. 

پس رب العالمین در نسل آدم برکت کرد. و بسیار شدند فرزند فرزندان. چنان که آدم چهل هزار ازیشان بدید 
پس از دنیا بیرون شد. و در مولد قابیل و توأمه وی اختلافست علما راء قومی گفتند: در بهشت بود پیش از آنکه 
بزت در افتاه و حوا در آن ولادت هیچ درد زه و رنج طلق و اثر نفاس ندید از آنکه در بهشت قاذورات نبود. 
پس چون بزمین آمد بهابیل و توآمه وی یارگرفت. و بولادت ایشان رنج و نفاس دید» چنان که زنان بینند. قومی 
گفتند: ولادت ایشان در بهشت نبود که هم در زمین بود پس از آنکه از بهشت بیرون آمد بصد سال» پس چون 
بحد بلوغ رسیدند. فرمان آمد از حق جلّ جلاله بآدم که خواهر هابیل بزنی بقابیل ده و خواهر قابیل بهابیل» و 
در شرع وی روا بود که پسر این بطن» دختر آن بطن دیگر بزنی کردی. یا دختر هر بطنی که خواستی» مگر توأمه 
خویش که هم بطن وی بود این یکی روا نبود. 

آدم اين پیغام ملك جلّ جلاله با حوا بگفت. و حوّا با هر دو پسرگفت. 

هابیل رضا بداد و پیغام خدای را گردن نهاده و قابیل خشم گرفت» و فرمان نبرد وگفت: این آدم میکند نه 
خدای میفرماید. و من خواهر خود بزنی بهابیل ندهم که خواهر من نیکوتر است. وکانت اجمل بنات آدم. من 
او را خود بزنی کنم» و من بدو سزاترم که ولادت ما در بهشت بوده» و ولادت ایشان در زمین» و مرا و خواهرم 
را بر ایشان فضل و شرف است. و بدان رضا ندهم که بوی دهند. آدم گفت: حلال نیست که تو وی را بزنی کنی. 
خواهر هابیل ترا حلال است. و فرموده خدای است. جواب دادکه: این رای تو است نه فرموده خدای» و من 
نشنوم» و فرمان نبرم. 

آدم گفت: اکنون هر یکی قربانی کنید. هر آن کس که قربانی وی پذیرفته آید اقلیمیا زن وی باشد. و هابیل شبان 
بود. گوسفندان داشت, و قابیل برزیگر بود کشاورزی کردی. هابیل رفت و آن نر میشی نیکو پسندیده فربه که در 
میان گله معروف بود. و نام وی زریق» اين نر میش بیاورد و پاره روغن و شیر چندان که حاضر بود. و قابیل رفت 
و از آن خوشهای ردی بی‌مغز چیزی جمع کرد. و آورد. هر دو برکوه شدند» و آن قربانی خویش بر س رکوه 
نهادند. و آدم با ایشان بود. و قابیل در دل داشت که اگر قربانی من پذیرند يا نپذیرند. خواهر خود بزنی بوی 
ندهم. و هابیل رضا و تسلیم در دل داشت. پس آدم دعا کرد تا آتشی سفید از آسمان فرو آمد» و نخست فرامیش 
هابیل شدء و بوی بوی فرا داشت. آن گاه با قربانی وی گشت و بخورد. و فرامیش قابیل شد. و وی را ببوئید آن 
گه فرا قربان وی شد. و نخورد. هم چنان بگذاشت تا مرغان و ددان بخوردند. و در آن روزگار نشان قبول قربان 
این بوده آتش برین صفت از آسمان فرو آمدی و صاحب قربان را ببوییدی آن گه با قربان وی گشتی, اگر 
بخوردی مقبول بودی, و اگر نخوردی مردود بودی» وگفته‌اند: آن نر میش که هابیل قربان کرد و پذیرفته آمد. 
خدای تعالی آن را ببهشت بازداشت روزگار دران تا آن روزکه ابراهیم خلیل را ذبح فرزند بخواب نمودند و آن 
کبش فدای وی شد. 

و در این قصه تزویج بنات آدم مر پسران وی راء هیچ کس از علما خلاف نکرد مگر جعفر صادق (ع) که گفت: 
معاذ ال که آدم دختر خود به پسر خود داد که اگر این روا بودی و آدم کردی مصطفی (ص) همان کردی و روا 
داشتی, که دین هر دو یکسان بود. اما رب" العرَةٍ جل جلاله چون خواست که نسل آدم در پیوندد. حورائی از 


۸۹ 


بهشت بزمین فرستاد. بصورت انسی» و در وی رحم آفرید. و با آدم وحی آمدکه این حورا بزنی بهابیل ده و 
دختری را از اولاد جان صورت انسی داد و آدم را فرمود که وی را بزنی بقابیل ده پس قابیل خشم گرفت و با 
آدم گفت: من پسر مهینم» و هابیل پسرکهین چرا حورا بوی دادی و من بدو سزاوارتر بودم؟!. آدم گفت: «یا بنی 
ان الفضل بید اللّ»» این فضل خداست او را دهد که خود خواهد. قابیل گفت: اين رأأی تو بود نه فرموده 
خدای. گفت: اکنون قربانی کنید هر یکی از شماء تا آن کس که قربان وی پذیرفته بوده فضل و شرف وی را بود 
و حورا سزای وی بود. 

پس چون قربان هابیل پذیرفته آمد. و قربان قابیل مردود قابیل را حسد آمد بر برادر و بغی کرد با وی» و آن 
حسد و بغی وکینه در دل میداشت» تا آن روزکه آدم به مکه ميشد بزیارت خانه کعبه و آدم (ع) چون خواست 
بمکّه شود آسمان را گفت: «یا سماء احفظی ولدی» پا آسمان فرزند من گوش‌دار, و امانت من نگه‌دار. 

آسمان سر وازد و نپذیرفت» آن گه گفت: «یا ارض احفظی ولدی» زمین هم چنان سر وازد. 

آن گه گفت: «یا جبال احفظی ولدی». کوه‌ها نیز سر وازدند. پس بقابیل سپرد قابیل درپذیرفت» آنتستت که ارب 
العالمین گفت: ۷۳ عرضا الما علی السّماوات و الأْرض و الجبال ان بخملنها و آشففن منها و حملها 
الانسان» بعنی قابیل» «ِنّه کان ظلوماً جهولا» حین حمل امانة ی ثم خانه. 

پس چون آدم غائب گشت. قابیل بر هابیل شد آنجا که گله بر چرا داشت. گفت: «لأقتلنك یا هابیل» من آدم تا 
ترا بکشم یا هابیل که قربان من رد کردند و نپذیرفتند. قربان تو پذیرفتند. و خواهر من که با جمال و حسن است 
بتو میدهند. و خواهر توکه بی‌جمال است و بی‌حسن, بمن میدهند. فردا مردم درین سخن گوینده و فرزند تو بر 
فرزند من شرف آورد و فضل جوید. هابیل گفت: من پاکدل بودم بی‌خیانت و بی‌حسد. از آنست که قربان من 
بپذیرفتند. و ترا این صفا و پاکی نبود بلکه حسد و بغی بود از آن نپذیرفتند و نما یلاله م من المَقین و 
خدای که قربان پذیرد از ایشان پذیرد که پرهیزگار و پاکدل باشند. پس بدانست که وی را خواهدکشت. زبان 
تضرّع و نصیحت بگشاد. عبد ال عمرگفت: نه از آنکه عاجز بود ازکوشیدن با وی. که اين از وی قوی‌تر بود 
لکن پرهیزگاری و پارسایی وی را نگذاشت که دست بوی بازکند» و با وی بکوشد. گفت: يا برادر از خدای 
بترس و مرا مکش. می‌بینی که آدم از ٍ نلت زلت هه دیا تو از قتل من خود چه خواهی دید! اگر مرا بکشی خوار 

و دلیل شوی در میان مردم» و از هرکس و هر چیز بترسی. در آثار آورده‌اندکه آن ساعت که وی را بکشت. ندا 
آمد از آسمان که: «کن خائفا ابدا پا قابیل لا تری احدا الا خفت منه حتی تراه یقتلك». 

آن گه گفت: «لین بسّطت الي یدك لقني ما أنا بباسط يدي لك لافْتلكٌ» اگر تو دست بمن گذاری تا مرا 
بکشی» من دست بتو نگذارم» و ترا نکشم. که من از خدای مت نه از آنکه نشکیبم یا با تو برنيایم نّي رید آن 
تبوء بائمي و نْمك. 

اگرکسی گوید چون اللّه گفت: و لا ترز وازرة وژز آغری پس چگونه گناه وی بردارد و اين مناقض آن مینماید. 

جواب آنست که این ائم هر دو با کشنده میشود یعنی بالائم الذی من قبلی فی قتلك ایّای و ائمك الّذی تقدم. 
میگوید آن گناه که پیش ازین قتل کردی, و اين گناه که بسبب قتل من کردی هر دو با خود ببری. و آنچه گفت: 
من میخواهم. این نه ارادت ی است. که این طلب سلامت است. و ازکینه خواستن فرو نشستن» وکار بحق 
سپردن, و قیل «اني أریدٌ» معناه لا ارید. لقوله «ینَ ال کم آن تضلوا» ای لا تضوا. 

ْطرعت له نله فل آخیه ای فطاوعته نفسه فی قتل اخیه. نفس وی او را فرمانبردار شد. و بطوع فنشن اف قر 
آن قتل» و هیچ سر وانزد تا او را بکشت. 

گفته‌اندکه اوّل راه بقتل نمی‌برده و نمیدانست که چگونه میبایدکشت. ابلیس بیامد. و در وی آموخت که بگذار 
تا در خواب شود چون در خواب شد. سنگی بوی دادکه این سنگ بر سر وی زن. چنان کرد بفرمان ابلیس» و 
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او را بکشت. و هابیل آن روز بیست ساله بود که کشته شد. و در آن حال زمین خون وی فرو خورد. چنان که آب 
فرو خورد. رب العالمین آن زمین بلعنت کرد. و سباخ گردانید. تا هرگز نبات نروید پس از آن روز هرگز زمین هیچ 
خون فرو نخورد. از آنجاست که امروز خون بر سرزمین ببندد و هیچ چیز از آن بخاك فرونشود. پس چون وی را 
کشته بو ندانست که با وی چه بایدکرد. و چون دفن بایدکرد؟ وی را بر پشت خویش گرفت. و هشتاد روز با 
خود میگردانید. و بروایتی سه روز از بیم آنکه ددان بیابان و مرغان او را بخورند. پس از آن رب العالمین د 
کلاغ بینگیخت. تا با یکدیگر جنگ کردند. و یکی کشته شد. 

آن کلاغ دیگر بمنقار و چنگ خویش حفره‌ای بکند. و آن کلاغ کشته را در آن حفره زیر خاك پنهان کرد و 
قابیل در آن مینگرست. 

آن گه گفت: «یا ویلتی أ عَجِرت أنْ کون مثل هذا راب قاوارق اه آيي». آن گه پشیمان شد چنان که الله 
گفت فأصبْح م من ال دمین. گویند پشیمان نه بدان شدکه چرا او را بکشتي بدان پشیمان شدکه چرا چندین روز او 
را داشتم و در خاك پنهان نکردم. وگویند پشیمانی وی بر فوات برادر بود نه برگناه خویش, آن ندامت نه توبه 
بود که میکرد که آن تحسر بود بر نایافت برادر. و آن پشیمانی که عین توبت است. و مصطفی (ص) بر آن 
اشارت کرده که «الندم توبة» آن خاصه امّت احمد است. و هیچ امت دیگر را نبود. 

پس ندا آمد از آسمان که: «یا قابیل ما فعل اخوك»؟ برادر تو چه کرد؟ 

وکجاست؟ جواب دادکه: من ندانم, و نه بر وی من رقیب بودم. گفتند: «قتلته لعنك الْلّ»؟ او را بکشتی, رو که 
لعنت بر تو باد. قابیل بترسید از آن آوان و از میان خلق بگریخت. و با وحش بیابان بیامیخت. و در آن وقت 
وحش بیابانی با آدمی متأنس بودند. و وحشی نبودند. چون روزی چند برآمد گرسنه شد. طعامی نمی‌یافت. 
آهوی بیابانی را بگرفت. و سنگ بر سر وی میزد تا بکشت آن راء و بخورد. رب العالمین آن روز موقوذه در 
شرائع حرام کرد و وحش بیابانی ازو نفرت گرفتند. و پس از آن با بنی آدم انس نگرفتند. 

تین اسان و زان یت اهر یم خرف قاس ۳7 و هه ان ان کی سم انلس ایا 
گفت: تو ندانی که آتش چرا قربان هابیل بخورد و قربان تو نخورد از بهر آنکه وی خدمت و عبادت آتش کرد 
تو نیز آتشی بسا تا ترا و جفت ترا معبود بود. آن بیچاره بدبخت فرمان ابلیس برد و آتشگاهی بساخت. 

اول کی که نگاو سا هه و آیفر یس و توص رت المره فرشته‌ای پرتوی کاشتها بای راسک تم با 
سرین چپ وی بست و پای چپ وی با سرین راست بست. و استوارکرد و او را محکم ببست. آن گه او را در 
آفتاب گرم افکند. و هفت حظیره آتش گرد وی درآورده و هشتاد سال او را چنین عذاب کرد» پس از آن وحی 
آمد از حق جل جلاله که: اخسفی به, قابیل را بزمین فرو بر زمین او را تا بهر دوکعب فروبرد. قابیل فریادکرده و 
رحمت خواست. رب العرَةَ گفت: «ويحك انما اضع رحمتی علی کل رحیم»» من رحمت بر رحیمان کنم 
«الراحمون پرحمهم الرحمن. ارحموا من فی الارض برحمکم من فی السماء». دیگر باره فرمان آمد بزمین که 
وق را فرزنن تا یمه تن فرو شند. سدایگر فرمان آمد بزفین که او را فروین قرو شده:و تا بقامت فرو مشود 
وگفته‌اند که: این آلات لهو و فسق که در دنیاست چون طبل و نای و بربط و چنگ و امثال آن, و نیز خمر 
خوردن و زنا و فاحشها و آتش پرستیدن همه آنست که اولاد قابیل بدید آوردند. و جهان ازیشان پر از فسادگشت 
تا بروزگار نوح. پس رب العالمین ایشان را بيك بار بطوفان غرق کرد. و نسل ایشان بریده شد. و نسل شیث 
پیوسته گشت. مصطفی (ص) گفت: «لا تقتل نفس مسلمة الا کان علی ابن ی آدم کفل من دمه لائه اوّل من سن 
القتل». و قال ( ص) حین سئل عن یوم الثلاثاءء فقال: «یوم دم». 

قالوا: وکیف یا رسول ال قال: «فیه حاضت حواء و قتل ابن آدم اخاه». 

ابن عباس گفت: چون هابیل بدست قابیل کشته شد. آن روز در درختان خار پدیدآمد. و میوه‌ها بعضی ترش 
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گشت. و طعمها بگردید» و روی زمین دیگرگون گشت. آدم به مکه بوده گفت: «قد حدث فی الارض حدتث» 
امروز در زمبن حادئه‌ای پدیدآمده استنتء ندانم تا چه بوده؟ رات ان برفت تا آن احوال یدید و این چن د کلمت 


بزبان سریانی بگفت و بعضی فرزندان وی نقل با عربیت کردند: 


تغیرت البلاد و من علیها و وجه الارض مغیر قبیح 
تغیر کل ذی طعم و لون و قل بشاشة الوجه الصبیح 
و مالی لا اجود بسکب دمع و هابیل تضمنه الضریح 
و جاعت سهلة و لها رنین لهابلها. و قابلها. یصیح 
لقتل ابن النبي بغیر جرم فقلبی عند قتلته. جریح 


و پس از آن آدم روزگاری دراز بگریست. و اندوهگن میبود بر فراق هابیل و نمیخندید. تا رب العرّة وی را 
گفت: «حیَاك اللّه و بیَاك» ای اضحکك. پس از آن بخندید. و دل وی خوش گشت. و از پس قتل هابیل پنجاه 
سال برآمد. و عمر آدم بصد و سی سال رسید. شیث آورد و نام وی هبة اللّه. رب العرّة عبادت خلق در ساعت 
شب و روز وی را در آموخت. و پنجاه صحیفه با وی فرو فرستاد. و وصی آدم بود و پس از وی خلیفه و ولی 
عهد وی, و نور مصطفی (ص) از حوا با وی انتقال کرده و این خصوصیت از میان فرزندان یافتهه و در آن 
قصه‌ایست معروف بجای خود گفته شود ان شاء ال تعالی. 

نجل ذلك کتبنا علی بنيي [ٍسرائیل درین «اجل ذلك» مخیری. خواهی با «نادمین» بر یعنی پشیمان شد از 
بهر آن. ورخواهی ابتدا کن. 

«من آجل ذلك کتبنء» ای من سبب فعل قابیل فرضنا و اوجبناه «علی بني اٍسْرائیل» از بهر آنکه قابیل در خون 
پرادر شد. و او را بکشت ما بر بنی اسرائیل فرض کردیم. و این حکم بر همه خلق فرض کرد اما بنی اسرائیل را 
بذکر مخصوص کرد که ايشان اهل توراتند و بیان این حکم اول در تورات فرو آمد. و بر دیگران که واجب شد 
هم و۳ راب هو کون واجب کزدیم بر ایتان که هر کبلن, که تین تکشاه «بغیّر نفس» یعنی بغیر قود 
«أو فساد» یعنی بغیر فساد «في الأْرْض» فا راکب | از هو و کاس دم اک 

ی زنایی کرده بوده یا از دین برگشته بود «فکانْما فتل لاس جمیعا» هم چنان بود که همه مردمان 

۷" بو نعتی, باسفحقاقی عقویت و دوری. از مغفرت: نه باندازه عذاب و مقادیر غقویت: که اندازه آن الله 
داند. چنان که خود خواهد بقدرگناه عقوبت کند یا عفوکند. 

«یفعل ما َشاء» و «یَحکم ما رید». 

وص الساهانیک ما آغا ۱ و هرکه تنی زنده کند یعنی او را از دست کشنده‌ای رها کند. يا از غرقی و 
حرقی و هدمی برهانده یا از ضلالتی وکفری بازآره هم چنان بود که همه مردمان زنده کرده بوده یعنی مزد وی 
چندان باشد که همه مردمان رهانیده باشد. ابن عباس گفت: «من قتل نبیا او اماما عدلا فکأنما قتل الناس 
جمیعاء و من شد علی عضد نبی او امام عدل فکانما احیا الناس جمیعا». فتاده و ضحاك گفتند: «عظم الله 
اجرها و عظم وزرهاء فمعناها من استحل قتل مسلم بغیر حقه فکأنما قتل الناس جمیعاء لأنهم لا پسلمون منه. و 
من احیاها فحرمهاء و تورع عن قتلهاء فکأنما احیا الناس جمیعاء لسلامتهم منه». 

قال رسول الله (ص): «من سقی مومنا شربة من ماء و الماء موجود فکأنما اعتق سبعین» و من سقی فی غیر 
فوطها ف انیا ها یاوق اختاها قی ما اخانان س جمیعا». 

و مجاهم رل بالات بما بان لهم صدق ما جاءوهم به ثم ٍن کیراً منم ید ذلك في الأْرض لَْسرفُون 
ای مجاوزون حد الحق. ۱ 
نما جزاءٌ لین حاربُون اللّْ و رَسولهُ این آیت در شأن قاطعان است و راهزنان, ايشان که راهها ببیم دارند و 
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مکابره در خون و مال مسلمانان سعی کنند. و آنچه گفت که با خدا و رسول بجنگ‌اند. آنست که در ناایمنی 
راهها انقطا ع حج است و عمره و غزو و زیارت و صلات ارحام و امثال آن. مقاتل گفت و ابن جبیرکه: اين در 
شأن قومی عرینان فرو آمدکه آمدند برسول خدا و بر اسلام بیعت کردند و در دل نفاق وکفر میداشتند. پس 
تن ما در مدینه نميتوانیم بودن» و از وباء مدینه میترسیم و آب و هواء آن ما را سازگار نیست. رسول خدا 
ایشان را بصحرا فرستاد آنجا که شتران صدقات ایستاده بودند» گفت: روید و ابوال و البان آن بکار دارید» و از 
آن مخوزین. نا صنحت بات انشان: رفسته و زعاة وا کفتنته واشتران را خمله برآندنش و مرند گشتند. هر بمذینهة 
افتاده و لشکر اسلام تاختن بردند» و ایشان را گرفتند و آوردند. رسول خدا فرمود: تا دستها و پایهاشان ببرنده و 
داغ بر چشمهاشان بنهند. و میل درکشند. و در آفتاب گرم بیفکنند ایشان راء تا بمیرند. جبرئیل آمد در آن حال» 
و اين آیت آورد گفت: یا محمد ملك میگوید جل جلاله که: جزاء ایشان آنست که ما درین آیت بیان کردیم نه 
آن مثلت که تو فرمودی. پس رسول خدا مثلت نهی کرد و شرب بول بعد از آن منسوخ گشت. 

کلبی گفت: اين در شأن ابو بريدة الاسلمی آمد. و هو هلال بن عویمر که با رسول خدا عهد بست که یاری وی 
ندهد. و دشمنان را نیز بر وی باری ندهد. و مسلمانان را از خود ايیمن دارد و مسلمانان نیز از خود ایمن دارند. 
و هرکس که بر هلال بگذرد. و قصد مصطفی (ص) و اسلام دارده هلال او را منع نکند. و راه بوی فرو نگیرد. 
پس قومی از بنی کنانه بطمع اسلام قصد رسول خدا کردند. اصحاب هلال بر ایشان افتادنده و هلال خود حاضر 
نبود و ایشان را کشتند. و مال بردند. رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد میگویدکه: جزاء ایشان که راه 
زننده و در زمین تباه‌کاری کنند. و بنالیمن داشتن راهها میکوشند. أَ یلوا آنست که: هرکه کشتن کرده بود و مال 
نستده او را بکشند اگر چه ولی دم عفوکند عفو سود ندارد. که طریق آن طریق حد است نه طریق قصاص, و 
درست آنست که تکاف درین قتل شرط نیست. او یْصلبُوا و آنکه کشتن کرده بود و مال ستده او را بکشند» و 
بردارکنند. سه روز پیش از قتل یا پس از قتل. چنان که ری امام باشد. و تقَطع آیدیهم و رجلَهِم من خلاف و 
آنکه مال ستده بوذ وکشتن نکردم دستی و پایی از آن وی ببرنده یکی از راست و یکی از چپ..و بایدکه مال کم 
از نصاب سرقت نبود. أَ ینوا من الأْرض و آنکه کشتن نکرده بود و مال نستده اما با ایشان بود و ایشان را 
انبوه دارد و قوی» و ايشان را پشتیوان بود وی را نفی کنند. نفی آن بود که او را بترسانند و میجویند تا میگریزد 
و جایی قرار نگیرد. فاما پتوب او بحصل فی ید الامام. فیقیم علیه الحد. 

چون در دست امام افتد حد قطاع طریق بر وی براند. اين مذهب بو حنیفه است. و بنزديك وی بناء اين 
عقوبات بر محاربت است نه بر مباشرت فعل, قال: و هذا الردي» المعاون محارب معنی و ان لم یکن مباشرا 
صوره. 

اما بمذهب شافعی بر تعزیر اقتصارکنند. که از وی مباشرت فعل نبود و نه حقیقت محاربت» حضور مجرد و 
تکثیر سواد حدی لازم نکند. بلکه تعزیرکفایت باشد. قول حسن و ابن المسیب آنست که «او» درین آیت بمعنی 
اباحت است و تخبی یعنی که امام درین عقوبات مر قاطع طریق را مخیر است. آن یکی که خواهد میکند. و 
معنی نفی حبس است در زندان, که هرکرا در زندان کردندگویی که وی را از دنیا بیرون کردند. 

ذلك لَهْم خزي في یی ای هوان و فضيحة فی الدنیء و لهْمْ في الاخرة عذابٌ عَظیم اين عذاب کافران است 
علی الخصوص آن قوم عرینان که آیت در شأن ایشان فرو آمد. اما مسلمانان چون ازیشان جنایتی آید. و حد 
شرعی بر ایشان براننده آن ایشان را کفارت گناهان باشد» و در آن جهان ایشان را عذاب نبود و ذلك فی 

قوله (ص): «من اصاب ذنبا اقیم علیه حد ذلك الذنب فهوکفارته» و روی: «من اصاب حدا فعجل عقوبته فی 
الدنیاء فاللّه اعدل من ان یثنی عبده العقوبة فی الاخرة. و من اصاب حدا فستره اللّه علیهه و عفا عنه. فاللّه اکرم 
من ان بعود فی شیء قد عفا عنه». 


۳ 


لا این تابُوا یعنی تابوا من الشرك و رجعوا من الکفر و آمنوا و اصلحواء من بل أن تَفُدژوا عَلَهم فتعاقبوهم. 
هر ری نی من الحدود الّتی ذکرها اللّه فی هذه الايت. و لا تبعة لاحد قبله 
ان هقی بو سا یتفر رو تراد 
آیند پیش از آنکه در دست شما افتندء و ایشان را عقوبت کنید» کس را بر ایشان راهی نه و حدی برایشان لازم 
نه. اسلام آن همه از ایشان برداشت و مغفرت اللّه در ایشان رسید لقوله تعالی: ان ینتهُوا یعْفر له ما قد سلّن و 
قال النبی (ص): «الاسلام یهدم ما قبله». 

این حکم مشرکان است» نان که توبه کنند از محاریت و باسلام درآیند. اما مسلمانان که از محاریت و راه ردن 
توبه کنند علما در آن مختلی‌اندء و احوال قر. آن متختلفت: اشت: اگر پس از آن توبت کندکه در دست امام افتاده 
باشد» و بر وی ظفر يافته» آن توبت هیچ حکم از احکام شرع از وی بازندارده و تغییر در آن نیارد وگر پیش از 
این همه بیفند. و بعضی آنست که بمحاربت مخصوص نیست چون حد زنا و حد شرب خمر این دو قولی باشد: 
بيك قول بیفتد. و بيك قول نه. سدی گوید: اگر محاربی بزینهار آید و توبت کند پیش از آنکه امام را برو دستی 
بوده یا کسی برو ظفر یابده خود بازآید و توبت کند. و امان جوید او را توبت پذيرند. و امان دهند. و بجنایات 
گذشته او را نگیرند. گفتا: و دلیل برین قصه علی الاسدی است. مردی محاربت بود راهزن. فراوانی از خون و 
مال مسلمانان در گردن وی» و ائمه و عامه پیوستم در طلب وی بودندء و بر وی ظفر می‌نیافتند. آخر روزی کسی 
را دی د که این ان میخواند: یا عبادي لین سرفوا علی هم آم‌شر ول وی اث رکرد و همچون مرغ نیم 
بسمل باری چند در خاك بغلطید. ۱ ۶ 
برآورد و بمسجد رسول خدا شدء و با مسلمانان نماز بامداد یجماعت بگزارد آن گه فرا پیش بو هریره شدء و 
جماعتی باران مصطفی (ص) حاضر بودند» گفت: يا باهریره منم فلان مرد گنهکان جئت تاثبا من قبل ان 
تقدروا علی» و اللّه عز و جل یقول: الا الْذین تابُوا من قبّل آن تدزوا عَلَهم فاَلمُوا آن ال غفوٌ رحیم. بو 
هریره گفته تاش کقتی کش اس تست تم و کین زا و متا متس کق هیر کشت وی گرفت؛ 
و پیش مروان حکم بر که روزگار امارت وی بود» و قصه وی بگفت. مروان او را بنواخت وگفت: کس را بر 
تو دست نیست. پس آن مرد بغزا شد. و در بحر روم غرق گشت رحمه ال 

النوية الثالئة 

قوله تعالی: و ال علّهم تا اي دم بلح الاية قصه دو برادر است از يك پد یکی صاحب دولت» بر بساط 
ولایت. در منزل قربت» نسیم مشاهدت یافته» و از یاد خود با یاد حق پرداخته» و آن دیگر برادر از بی‌دولتی در 
مغاك وحشت و مذلّت افتاده وگرد بیگانگی بر رخسار تاريك وی نشسته, و نامش سر جریده اشقیا گشته. 

دو برادر از يك پدر» دو شاخ است از يك درخحت» یکی شیرین و یکی تلخ. تلخ هم از آن آب خور دکه شیرین 
خورده. و تلخ را جرمی نبوده که تلخ آمد. شیرین را هنری نبوده که شتزین آمد: آن.ناراذت امدق این تخت 4۶ 
آن را علت بود نه این را وسیلت. 

پیر طریقت گفت: «الهی! آن را که نخواستی چون آید. و او را که نخواندی کی آید. ناخوانده را جواب چیست؟ 
و نا کشته را از آب چیست؟ تلخ را چه سود گرش آب خوش در جوار است؛ و خار را چه حاصل از آن کش بوی 
گل ذر کنار است. آوی تسب نس تقوی استه و خویشی خویشی دین». مصطفی ( ص) سلمان را نسب تقوی 
درست کرد و او را ور وه نوشاه گت «سلمان منا اهل البیت. من اراد آن ینظر الی عبد نوّر الّه قلبه فلینظر 


۴ 


الی سلمان». و بو لهب عم رسول بود. ببین تا از نسب قریش و قرابت رسول او را چه سود بود! تا بدانی که کار 
توفیق و عنایت دارد نه نسب و لحمت. 
ین بسّطت لي دك لتفتّيي ما نا بباسط يدي لك لاعلت هابیل گفت: مر برادر خویش را که: اگر تو مرا 
بکشی. من ترا نکشم که ترا حسد دادند» و مرا تقوی, 
تقوی مرا نگذارد که ترا کشم. و حسد ترا بر آن دارد که مرا کشی. تو مقهوری از روی قدرت و عزت. و من 
مجبورم از روی لطافت و رحمت: 
تو چنانی که ترا بخت چنان آمد من چنین‌ام که مرا سال چنین آمد 
ممشاد دینوری از بعضی سلف نقل کرده که: گناه آدم از حرص بود. وگناه پسر وی قابیل از حسد. وگناه ابلیس 
از کر حرص حرمان آرده و حسد خذلان, وکبر اهانت و لعنت. حرمان درماندن است از بهشت و خذلان 
بازماندن است از دین» و اهانت راندن از حضرت. و آدم (ع) هر چندکه از بهشت بازماند. و بظاهر آن عقوبتی 
مینمود. اما از روی حقیقت تمامی کار آدم بوده و سبب کمال معرفت وی که از حضرت عزت خطاب آمدکه: یا 
آدم! ما ميخواهيم که از تو مردی سازیم. تو چون عروسان برنگ و بوی قناعت کردی. مردان بدین صفت 
نباشند. و دل در ناز و نعم نبندند: «او من نش فی الحلیة»؟! کار مردان دیگر بود وکار بناز پروردگان دیگر. 
رن رتیت کی نی اش وک ورف همت اندر راه بند و گام زن مردانه‌وار. 
ین رنه من قتل تفس بر تفس َو اد في الأرض فکانم قَلَ لاس جمیعاً این همچنانست 
که مصطفی ( ص) ؟ کشت تفه رها و اجر من عمل بها الی یوم القيامة و من سنّ سنة سيثة 
فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامة». 
و اه فعانبا اا اتاش ما اش دش که هر که فده رز ان طلت ک پموانمای ارض ان مت 
بدعت بنور سنت آرد. يا از جهل با علم آرد همچنانست که وی را زنده گردانید. و چون وی را زنده گردانید 
چنانست که همه مردمان را زنده گردانید. و حقیقت زندگانی خود علم است و ایمان و سنت. زیرا که زندگی 
زد گر دلست. و دل بروح ایمان و سنت زنده است: 
سنی و دیندار شو تا زنده مانی زانکه هست هر چه جز دین مردگی و هر چه جز سنت حزن 
انما جرا لین ْحاربون له و سل الاية محاربان خدا و رسول ایشانندکه پیوسته با تقدیر با جنگ‌اند, در 
محر تاد ان رتست آنفن خ: 
بتن زنده بدل مرده بروز بطال» بشب بیکار و بهمت همه زیانی را خریدار. عمر بر باده و بزیان بود خود شاد. 
نه از خصمان باك. و نه گناهان در یاده عیش چون عیش فرعونان. و ظن چون ظن صدیقان. و الحمد له الملك 
الدیان: 
طیلسان موسی و نعلین هارونت چه سود چون بزیر يك ردا فرعون داری صد هزار! 
پیر طریقت جوانمردی را پند میداد و نصیحت میکرد که: «ای مسکین! تا کی میروی و رداء مخالفت بر دوش! 
دیر است تا اجل ترا میخواند يك بار با او نیوش. ای عاشق بر شقاوت خویش, بر خود بفروخته مایه خویش» 
پیش از دیدار عزرائیل يك روز بیدارگرد. پیش از هول مطلع يك لحظه هشیارگرد. شعر 


پیش از آن کین جان عذرآور فرو ماند ز نطق پیش از آن کین چشم عبرت بین فرو ماند زکار 
کین از دار الغروری سوختن دار السرور تا ۳-3 از دار الفراری ساختن دار القرار! 
۶ النوبة الاولی 


م سم ره 


قوله تعالی با اه لین آموا آعن امشان که بگروند نت اتقو ال بپرهیزید از خشم و عذاب خدای» و اییغُوا ال 
رس و بوی نزدیکی جویید. و جاهدٌوا في سبله و بازکوشید با دشمن وی از بهر وی» لک تون (ه ۳) تا 
۸۷۵ 


مکر بر راه پیروزی بمانید. 

ان الذین کفروا ایشان که کافر شدند لو آن هم اگر ايشان را بود. ما في الأْزض جمیعاً هر چه در زمین چیز است 
همه و مثل مه و هم چندان با آن, لیفْتدوا به و خواهندی که خود را بآن باز خریدندی» من عذاب یوم ليام 
از عذاب روز رستاخیز ما تفیل منهّم نپذیرندی از ایشان, و له عذاب لیم (۳۶) و ایشانراست عذابی درد 
نمای. 

ُریدون میخواهند. أن یَخرجوا م من الثا رکه بیرون آیندی از آتش. و ما هم بخارجین منها و ایشان آن آنشن بیرون 
۳ نه‌اندء و له عذاب مقیم (۳) وان 2 پاینده. 

هی و سارت ری کرو اس اک رن فاتطیوا ایا دش اش وا ایا کسا تفا تاه 
دزدی که کردند» تکالا من اللّه نکالی است از ال و ال عزیژ حکیم (۳۸) و خدا توانای است دانای راست 
دان. 

من تاب من ده رکه توبه کند پس از آن دزدی که کرد. و أصلح و کار خود راست کند. فان لوب 
عَلیّه اللّه وی را نویت دهد و از وی تویت پذیرد. لاله غفور رحیم (۳۹) که خدای آمرزگار است مهربان. 

الم عم نمیدانی, نله له مت السّماوات و الأْرْض که ال را است پادشاهی آسمان و زمین تعلاب من فشاه 
عذاب کند او را که خواهد. و عفر من یشاء و بیامرزد او را که خواهد. و اللّه علی کل شيء قَدیر (۴۰) و اللّه بر 
ان 

با اه ال شوان آع سرا لا ينك اندومگن مکناد ترا؛ لین پُسارخون في الکفر اینان که میشتایند.یکقی من 
لین قالوا ازین منافقان که گفتند بزیان» ما بگرویديم. اْواههم این گفت زیان است بدهنهای ایشان» و لم 
تومن قلويهُمٌ و دلهای ایشان هنوز نا گرویده و من لین هادوا و ازینان که جهود شدندء سَمَاعُون للکذب ۰ دروغ 
شنوان‌اند. و دروغ پذیران» شما عون جاسوسان و سخنگیران و سخن‌جویان لقوم آخرین ینوت سخن میبرند 
با غاییان خویش که بتو نمی‌آیندم بتحرفون الکلم سخن می‌بگردانند. من بعد مواضعه پس آنکه اللّه نهاد 1 را 
بجای خود. تون که ان آوتیتم هذا اکتا را درین حکم حد دهند نه رجمء دوه گیرید و پذیرید آن 
حکم را ون لم توتوهُ و اگر چنانست که شما ۳ فاحذُروا از پذیرفتن آن پرهيزید. و من 
رد ال فتنتهُ و هرکه الّه فتنه دل وی خواهد. فلنْ تملك له من ال شب بدست تو از خدای وی را هیچ چیز 
نیست» آولك لین ایشان آنند» م رد ال که اللّه می نخواهد. أَنْ یر قوب که دلهای ایشان پاك کند. هم 
ان خحزي ایشانراست در دنا | و هم ون الاخرة عذاب عظیم (۴۱) و ایشانراست در 
آخرت عذابی بزرگوار. 

تما عون للکذب درو غ نیوشان و و دروغ 9۳ از یکدیگن أَکالُون للسَحّت رشوت‌خواران فان تا نید 
آیند» َاحْکم یم حکم کن تا ره آغرض عنم با ۰ از ایشان, و ان تعرض عنم و اگر روی 
گردانی از ایشان, فلن یْضروك یا نگزایند ترا هیچ چین و عکمت و اک بعکم کت میان ایشان» قاحکم 
هم م بالََسط حکم کن پراستی و داد ان الله ز بُحب الَمقسطین ِ ال راستکاران و داد دهان دوست دارد. 
وف یحَکَنونك و تا حاکم چون پسندند. تا وکاب تورات ندیك یشان یا ال حکم 
خحدا پراستی کون تم و بعد . ذلك و می‌برگردند از.کازگردن بان و ما آوللك بالْمومنین (۴۳) و هرگز 
گرویدگان نه‌اند بان. 

النوبةالثانية 

تال ها اما التی میا و روا ترس همست ان 
فلان ای تقربت الیه وگفته‌اند: معنی وسیلت محبت است. ایْتغُوا اه الوّسیلةً ای تحّبوا الی اللّ میگوید: ای 
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شما که مژمنانیده دوست خدا باشید. و بوی تقرب کنید. و نزدیکی جویید باخلاص اعمال, و اجتناب محارم و 
احسان با خلق» وگفته‌اند: وسیلت درجه عظیم است در بهشت ساخته از بهر مصطفی (ص). و فی ذلك یقول 
النبی (ص): «سلوا اللّه لی الوسیلة فانها درجة فی الجنة لا ینالها الا عبد واحد. و آرجو ان اکون انا هو». و 
عن علی بن ابی طالب (ع)» قال: «ان فی الجنة لولوتین الی بطنان العرش, واحدة بیضاء و الأخری صفراء فی 
کل واحدة منهما لف غرفة فالیضاء هی الوسيلة لمحمد (ص) و اهل بیت. و الصفراءلابراهیم (ع) و اهل بیت 
و نظیر هذه الاية قوله تعالی و تقدس: ولیك این یعون یعون ٍلی یم هآ یقال: و سل یسل 
وسیلة فهو واسل و جمع الوسیلة وسائل. وتاثل آن وسائط است که میان رهی و مولی پیوستگی را نشانست. و 
سبب اتصال بنده بمولی آنست. و جاهدوا في سبیله ای فی طاعته لمکم تفلخون ای تظفرون بعدوکم و 
تسعدون فی آخرتکم. ۱ 

ان اذین کفرزوا نله ما في الازض جییعاً و مه ای ضعفه معه توا به ای لیفتدوا به انفسهم. من 


میم 


عذاب یوم القيامة ما بل منهم. 

قال النبی (ص): «یقال للکافر یوم القيامة: أ رآیت ت لوکان لك مثل الارض ذهبا لکنت تفتدی به؟ فیقول: نعم. 
و وی سس 

ُریدون آن بخرجوا م من الثار و ما هم بخارجین منها همانست که جای دیگرگفت حکایت از دوزخیان: ربا 
آخرجنا منها خداونگاوا! بیرون از از اتف و برهان از عقویت. جواب ایشان دهند پس از هزار سال: ۳ 
فیها و لا تلو 

جای دیگرگفت: نکم ما کون این خطاب با کافرانست, و قضیت کفر ايشان که جاوید در دوزخ بمانند و هرگز 
بیرون نيایند. و دلیل برین ابتداء آیت است که گفت: ان الذین کُفرّوا. اما مومنان اهل معصیت اگر چه بگناهان 
خویش در دوزخ شوند. جاوید در آن نمانند و بیرون آیند. لقول النبی (ص): «لیصینّ اقواما سفع من النار 
بذنوب اصابوها عقوبة» ثم یدخلهم ال الجنة بفضل رحمته فیقال لهم الجهنمیون». 

و فی رواية اخری: «یخرج قوم من امتی من النار بشفاعتی یسمون الجهنمیین» 

و روی: «اذا فرغ اللّه من القضاء بین عباده و اراد آن یخرج من الثّار من اراد ان بخرجه ممن کان یشهد ان لا 
اله الا ال امر الملائکة آن یخرجوا من کان یعبد ال فیخرجونهم. و یعرفونهم بآثار السجود. و حرم اللّه علی 
النار ان تأکل اثر السجود. فکل ابن آدم تأکله النار الا اثر السجود. فیخرجون من الثار قد امتحشوا و عادوا 
حمماه فیصب علیهم ماء الحياة. فینبتون کما تنبت الحیَّة فی حمیل السیل». 

گرچه گنهکار و بدکردار بوده چون اصل توحید و مایه ایمان بر جای بود اگر چه اندکی باشد. رب" العالمین چون 
خواهدکه ایشان را برهانده وکرم خود بخلق نماید. قومی را برگمارد ازین مومنان مخلصان تا در آن عرصه قيامت 
جدال دز گیر نله و از بهر آن برادران که دی ات تیگ گوانتن: در خبر است که گویند: «رتنا اخواننا کانوا 
یصومون معنا و یصلون و بحجون, فادخلتهم النار»! خداوندا برادران ما که با ما نمازکردنده و روزه داشتند. و 
حج کردند. اکنون ایشان را بدوزخ فرستادی! رب العرّة گوید: روید. و هرکه را بصورت شناسید. بیرون آریدکه 
صورتهاشان برجاست. 

آتش صورت ایشان نخورد. ایشان روند. و خلقی بسیار بیرون آرند. پس رب العالمین ایشان را گوید: «ارجعوا» 
بلیی فتاعت کسله نار گروند: هرکرا در دیوان وی از خیر يك مثقال ببینید. بیرون آرید. ایشان روند. و بحکم 
فرمان قومی را بیرون آرند» پس با نیم مثقال آیده پس با همسنگ يك ذره آید. پس گویند: را لم نذر فیها خیرا. 
خداوندا نمی‌بینیم در دوزخ کسی که در وی هیچ خیر مانده آتیت: پس رب العالمین گوید؛ شفعت الملاتکتة و 
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شفع النبیون. و شفع المومنون. و لم یبق الا ارحم الراحمون» فیقبض قبضة من النا فیخرج منها قوما لم یعلموا 
خیرا قط قد عادوا حمما. فیلقیهم فی نهر فی افواه الجنة. یقال له نهر الحياة فیخرجون کما تخرج الحبة فی 
حمیل السیل. فیخرجون کاللولژ فی رقابهم الخواتیم» فیقول اهل الجنة هژلاء عتقاء الرحمن, ادخلهم الجنة بغیر 
عمل عملوه. 

و السارق و السارقة ۳ یدهم این در شأآن طعمة بن ابیرق فرو آمدکه آن درع دزدید. و قصه وی در سورة 
النساء رفت. و رفع آن بر معنی جزاء است. یعنی: من سرق فاقطعوه. و روا باشد که خبر ابتدایی باشدکه در آن 
مضمر است. یعنی: فیما فرض علیکم و السارق و السارقة فاقطعوا. میگوید: در آنکه بر شما فرض کردند حکم 
دزدان است. و آن حکم آنست که دستهای ایشان ببرید. یعنی که مرد را دست راست ببرید» و زن را دست راست 
چون دزدی بر ایشان روشن شود. و اين آن گه باشدکه دزد عاقل بود و بالغ» و باختیار خویش, نه مکره و ملتزم 
حکم اسلام, نه حربی و نه تا مر بيك قول و آنکه در حرز مسلمان شود یا ذمی ثابت العصمة وکالایی که در 
شرع متقوم بوده از حرز خویش بیرون آرد: زر و سیم و خر و بر و امثال آن از اندرونها در خانه‌های دربسته یا 
حارس بر آن نشسته. وکفن ازگور و بیرون ازکفن نه و چارپای از اصطبل, و میوه از خرمنگاه که گوشوان بر آن 
نشسته وگوسفند ازگله و شتر از قطا چون شبان و جمّال بیدار باشند. و در آن می‌نگرند» و آواز ایشان بدان 
میرسد. و آن چیزکه بیرون آرد از آن حرز قیمت آن کم از دانگی و نیم زر باشد بمذهب شافعیء یا ده درم سفید 
پمذهب ابو حنیفه يا سه درم بمذهب مالك. 

و حجّت شافعی خبر صحیح است. قال النبی (ص): «لا تقطع ید السارق الا فی ربع دینار فصاعدا» 

, و آنکه در آن شبهتی نبود که نه مال فرزند بود یا فرزند فرزند. و نه مال پدر بود یا اجداد وی» و نه مال هم 
جفت بود بيك قول» و آنکه يك نصاب بيك با تنهاء بی‌شریکی از حرز بیرون آورده» یا دو نصاب بدو کس 
چون این شرایط در وی مجتمع گشت دست راست وی ببرند. از آنجا که مفصل کف است. پس اگر باز آید 
دوم بار پای چپ وی برند. اگر بازآید سیوم بار دست چپ وی برند. اگر بازآید چهارم بار پای راست وی 
ببرند» لما 

روی ابو هريرة آن النبی (ص) قال فی السارق: «ان سرق فاقطعوا یده ثم ان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق 
فاقطعوا یده» ثم ان سرق فاقطعوا رحله». 

پس اگر پنجم بار دزدی کند. درست آنست که بر وی قتل نیست, و در شرع بر وی جز از تعزیر حدذی نیست. 
پس چون حد بر وی راندند تاوان آنچه دزدیده است بر وی واجب است. اگر درویش باشد. و اگر توانگر. ام 
بمذهب کوفیان تاوان بر وی نباشد مگرکه آنچه دزدیده بود خود بر جای بود که بخداوند خویش باز دهند. و 
اگر صاحب مال آن مال بدزد بگذارد بصدقه یا بهیه بعد از آنکه با امام افتاه و حد واجب شد آن حد 
بنیوفتند» بدلیل خبر صفوان بن امیه که رداء وی بدزدیدند. صفوان دزد را بگرفت و پیش رسول خدا برد. رسول 
بفرمود تا دست وی برند. صفوان گفت: یا رسول اللّه او را نه بدین آوردم. آن ردا بصدقه بوی دادم. 

رسول خداگفت: «فهلا قبل آن تأتینی به»؟ 

و بعد از آنکه بر بنده حد واجب شد اگر قطع باشد و اگر غیر آن» روا نباشدکه در آن شفاعت کنند» و با سقاط 
آن مشغول شوند» لما 

روی عن عاثشة ان قریشا اهمهم شأّن المرأة المخزوميّة التي سرقت. فقالوا من یکلم فیها رسول اللّه (ص)؟ و من 
یجری علیه الا اسامة بن زید. حبٌ رسول ال فکلّم اسامةء فقال رسول الّه: «الشفع فی حد من حدود ال ثم 
قام فاختطب, ثم قال: «انّما اهلك الذین قبلکم. انهم کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه و اذا سرق فیهم 
الضعیف اقاموا علیه الحد. و ایم اللّه لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها». و روی أنه قال (ص): «من 
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حالت شفاعته دون حد من حدود ال فقد ضادٌ ال و من خاصم فی باطل هو یعلمه لم یزل فی سخط ال 
جزاء بما کسّا بقول کسایی نصب علی الحال است. و بقول زجاج مفعول له ای لجزاء فعلهما. و بقول قطرب 
مصدر است. وکذلك اعراب قوله: «تکالا من ال و له عَریر حکیم». من تاب من بغْد ظلمه و أصلّح نله 
یوب له اين توبه و اصلاح عمل بعد از قطع است و رد مالء یعتی که چنون حد دای بر و براندنده و مال 
که برده است باز دا بآن مخالفت شرع و ارتکاب محظور دین که از وی بیامده اگر توبت کند و در خدا زارد. 
و نیز نکند. و عمل خویش باصلاح آرد. خدای آمرزگار است و توبت‌پذیر و بخشاینده. 
و دلیل بر اين» خبر ابن عمر است. گفتا: در عهد رسول خدا زنی دزدی کرد. و او را بگرفتند. و بحضرت رسول 
خدا بردند. رسول بفرمود که: «اقطعوا یدها» دست وی برید. قوم آن زن گفتند: يا رسول الله! او را می‌بازخريم 
به پانصد دینار. رسول خدا بدان التفات نکرد گفت: «اقطعوا یدها». پس دست بریدند. آن گه آن زن گفت: با 
رسول اللّه هل لی من توبة؟ مرا توبت هست از آنچه کردم؟ گفت: «ن» ترا تویتاهست: و توامرول پا کی از 
گناهان چنان که آن روزکه از مادر زادی. در آن حال این آیت قرو آمدکد: من تاب من ید طلمه و أصلح قٍن 
ال یوب له نله موز رحيم 
الم تم آن له هت السّماوات و الأرضٍ عراز الساواته المطر و الرزق وان الارض لمات عبت 
نیا من مات منهم علی کفره و یر لسن یا من تاب منهم علی کفره و قیل: یعذب من یشاء علی الذنب 
الضقیره + و یغفر لمن بشام الذنب العظیم و و له علی کل شيء قَدیز من التعذیب و المغفرة. 
با ها سول رات لین یُسارون فی الَْفر ای لا یحزنك مسارعتهم فی الکفر اذ کنت موعود النصر 
علیهم کر لت نا رمتخادا نبادا که شتافتن این متافقا وف زر دان یک ترا اندوهگن کند بعد از آنکه اللّه تعالی 
وعده نصرت بر ایشان داد این نصرت زود بود. تو اندوهگن مباش, اگر چه پشتی دارند بیکدیگر که ایشان را 
کاری از پیش نشود. و قوت نبود. من این قالوا ما بأفواههم و لم تم فلوم این حجت است بر مرجیان که 
میگویند: ایمان قولست و مجرد اقران بی‌تصدیق دل. ‏ 
رب العالمین ایشان را درو غ زن کرد و ایشان را مسارعان در کفرگفت. چون تصدیق دل با گفت زبان نبود. 
و من الّذینٌ هادُوا این سخن را دو وجه است: یکی آنکه: من الّذین قالوا و من الذینْ هادواء آن گه جهودان را 
صفت کرد: و هم سماعون. دیگر وجه آنست که و لم تقوم تم الکلام آن گه گفت: و من این هاثُوا 
سَماعونْ للکذب یعنی قائلون له لقوله: سمع اه لمن حمده ای قبل اللّه حمده و اجاب. و بپارسی گویند: اين 
۳ یعنی مپذیر ما سمع فلان کلامی ای ما قبله. میگوید: اين جهودان دروغ شنوان و دروغ 
پذیراننده تین ار دانشتاان یی که انشای را گر :شید سول اس ساغون رم آخرین م 
نوت سفیان عیینه را پرسیدندکه جاسوس را در قرآن ذکری هست؟ این آیت را برخواند: سماعون لقرم آعرین 
م ییوت کر ال یو و فرط تیم لس یاه نانوی میک نوی عاتان 
خویش میبرند. آنان که بنزديك تو نمی‌آینده و ایشان جهودان خیبرند. این همانست که جای دیگرگفت: و |ذا 
و , و |ٍذا خلوا ٍلی شياطینهم. 

تحرفون الکلم من بعّد مواضعه یعنی یغیرون القرآن من بعد وضع اللّه ایاه مواضعه. این آنست که خدای تعالی 
گواهی ی بپیغا‌بری در تورات بجای تصدیق بنهاد و حدود بر جای تقریر و تنفیذ بنهاد. جهودان 
آن شهادت بر جای تکذیب بنهادنده و حدود بر جای تعطیل و تبدیل بنهادند. یقُلُونَ ن آوتیثم هذا فحذُوه این 
در شأن دو جهود آمد از اشراف خیبر. مردی و زنی زنا کرده بودند. و محصن بودند. و آن زنا بر ایشان درست 
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شلم. جهودان ؛غو امد که ند از ایشان نفکتتته چا مسلمانان شماتت نکن در میان ایشان اختلاف افتاد در ان 
کار. یکدیگر را گفتند: بيایید تا این پیغامبر عرب شویم» و اين حکم پیش او بریم. اگر او در دین خویش حکم 
کند در ایشان بحد فرود ازکشتن, آن را بپذيريم» و آن حد که در تورات است فروگذاریم. وگوئیم که: بحکم 
پیغا مبرکارکرديم. و ان م توت فَاحذَروا و اگر چنانست که شما را از دین محمد حدّی ندهند فرود ازکشتن از 
پذیرفتن سخن محمد پرهيزید. آمدند بر رسول خدای و پرسیدند. رسول (ص) گفت: رجم است ایشان را؛ 
سنگسارکردن وکشتن. ایشان گفتندکه: در تورات این نیست. که در تورات تحمیم است. روسیاه کردن و بر شتر 
بگردانیدن. 

رسول خدا گفت ایشان را: فأتوا بالتورية تورات بیارید. تورات بیاوردند. و عبد اللّه بن سلام حاضر بود و ابن 
صوریا تورات خواندن گرفت» چون بآیت رجم رسید. دست بر آن نهاد. عبد اللّه بن سلام گفت که: دست بر 
آیت رجم نهاد. 

رسول گفت ایشان را: بآن خدای که به طور سیناء موسی را از خود سخن شنوانید» و تورات داد. و بآن خدای 
که بنی اسرائیل را دریا شکافت و از فرعون و قبطیان برهانید. که شما در تورات زانی محصن را چه می‌یاوید؟ 
گفتندکه: رجم. رسول خدا فرمود: تا ايشان را سنگسارکردند. و بسنگ بکشتنده قال و نزل فیه: یا أهل الکتاب 
جاء کم ولا ین لکم کثیراً ما کم نحفون من الکتاب و یو عن گر ۱ 
آن گه ابن صوریا گفت: یا محمد خواهم که از تو سه چیز بپرسم اگر دستوري دهی؟ رسول خدا وی را دستوری 
وان دول که عر کزش فرم؟ 

مرا خبر ده که خواب تو چونست؟ رسول (ص) گفت: «تنام عینی و قلبی یقظان». 

قال: صدقت. اخبرنی عن شبه الولد ابا لیس فیه من شبه امّه شیء او شبه امّه لیس فیه من شبه ابیه شیء. مرا 
خبر ده از فرزندکه گاهی بپدر ماند. و بمادر نماند هیچ چین یه نمادر مانده و شبه وی دارده ۷ پدر 
ندارد هیچ چیز. رسول خدا گفت: «ایُهما علا ماه ماء صاحبهء کان الشبه له» 

هرکه را آب وی ببالا افتد از مرد و زن» فرزند شبه وی گیرد. قال: صدقت, اخبرنی ما للرجل من الولد؟ و ما 
للمرأَة منه؟ مرا خبر ده که فرزند را از مرد چه بود؟ و از زن چه بود؟ درین یکی توقف کرد يك ساعت. آن گه 
روی رسول سرخ گشت. و عرق بر پیشانی آورد وگفت: «اللحم و الظفر و الدم و الشعر للمرأة و العظم و 
العصب و العروق للرجل». 

قال: صدقت. 

اپن صوریا چون جواب مسائل شنید. مسلمان گشت. گفت: اشهد آن لا اله الا الّه و هذا رسول اللّه النبی الامّی 
العربی الّذی بشر به المرسلون. پس جهودان بازگشتند مفتون و مخذول رب العزة گفت جل جلاله: و من رد 
له فتنته ای ضلالته وکفره فلَنْ تمُلك له من له یت لن تدفع عنه عذاب ال ار مخت کون فا زیه: قیعی 
روشن است که رب العرّة ضلالت و کفر ایشان بارادت خود برد. و نفع و ضرر آن در دفع ات تفر 
بکرداشتن: أولیك لین م رد ال آن یر فلوم ای یصلح قلوبهم و بهدیهم. . له في الدئیا خزي للمنافقین 
بهتك السس و للیهود بالقتل و التفی, و له في الاخرة عذابٌ عَظیم دائم کثیر. 

سَمَاعُونْ للکذب یعنی یسمعون منك لیکذبوا عليك. فیقولوا سمعنا منه کذا وکذا لما لم یسمعواء این هم صفت 
هراد میتی | لین لها گنای و داشلان: ایساند کشا رات ری راو توا رت 
ی ی تا ی هد زا سا ری وان مه اسست درافت کت 
استیصالست. و اسحات هم چنان, فیسحتَکُم بعذاب بفتح الیاء و ضمّه. ازین باب است. 

آن رشوت را سحت نام کرد که آن بترینه ارتشا بود در جهان که مرتشی خورد. سحت بضم حا قراءعت مکی و 
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بصری و علی است. باقی بسکون حا خوانند. و معنی هر دو لغت یکسانست. اخفش گفت: «کل کسب لا بحل 
فهو السحت» و قال الحسن: «اذا کان لك علی رجل دین. فما اکلت فی بیته فهو السحت» و قال عمر و علی 
و اپن عباس: «السحت خمسة عشر: الرشوة فی الحکم. و مهر البغی. و حلو ان الکاهن, و ثمن الکلب و القردة 
و الخمر و الخنزیر و الميتة و الدم. و عسب الفحل و اجر النائحة و المغنية و الساحره و اجر صور التماثیل» و 
هدية الشفاعة», و قال رسول اللّه (ص): «لعنة اللّه علی الراشی و المرتشی». 

فان جاوك فاحکم ب هم و آخرض عنم اين آیت دلالت میکندکه مصطفی ( ص) مبخیر برد دن حکم کردیمیان 
اعل کناب موی برع نکم و نالعا مان ون تَرضٌ عم فلن یْضروك ی علماء دین در 
حکم این آیت مختلف‌اند. یعنی که حکم تخیر چنان که مصطفی را بود امروز حاکمان اسلام را ثابت است یا 
منسوخ, و پیشترین علما بر آنندکه حکم تخییر ثابت است حکام اسلام راء اگر خواهند حکم کنند میان اهل 
۱ و اگر خواهند نکنند» و از آن اعراض نمایند» و این قول نخعی است و شعبی و عطا 
و قتاده اما قول حسن و مجاهد و عکرمه و سدی آنست که این تخیر منسوخ گشت» و حکم کردن وروی 
لقوله تعالی: و آن احکم هم بم ال ال و اه کوت دیا یرل ال دلیل است که حکم اسلام و مسلمانان بر 
اسان کته , هم چنان که گفت: ون مت فاحکم بیتهم بلط یعنی بحکم الاسلام. 

ان الله بُحب ب الَمقسطینٌ معنی قسط عدلست. عرب گویند: اقسط ای ازال الجور و عدل. مقسطان دادگرانند. و 
متتشی ریاشع شرع هه و وکلتا یدیه 
یمین» هم الذین یعدلون فی حکمهم و اهالیهم و ما ولوا. 

مصطفی (ص) در غزاء حنین غنیمت قسمت میکرد. مردی بود نام وی حرقوس بن زهیر گفت: يا رسول اللَه 
اعدل فانك لم تعدل. رسول خدا را چهره مبارك سرخ شد. اثر آن سخن در روی پدید آمد. گفت: «ان لم اعدل 
فمن الذی یعدل و جبرئیل عن یمینی. و میکائیل عن شمالی؟» فقال عمر: یا رسول اللّه اتذن لی اضرب عنقه. 
فقال: «دعه فانی لا احب ان یقال ان محمدا یقتل اصحابه». 

و تا سای تنب یی یی تم گزیت این موووق رز و 
حاکم کنند. و حکم تو چون پسندند! و عنْدهم التوراءٌ فیها کم ال و آن گه تورات سخن من بنزديك ایشان, و 
حکم من در میان, رجم در آن روشن! و خود میدانند. و اينك ترا حاکم میسازند» نه از آنست که بر تو وثوق 
دارند. که آن طلب رخصت است که میکنند. نه بینی که پس از تحکیم از تو برمیگردند! و حکم تو بر رجم 
و 

انقست که کفت: میرن من ید ذلك, آن گه گفت: و ما أُوك امین اين از آنست که ایشان موّمن نه‌اند» و 
هرگز مومن نبودند: «من طلب غیر حکم اللّه من حیث لم یرض به فهوکافر باله». 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی و تقدس: با یا لین منوا اینت نداء کرامت و اینت خطاب با لطافت. اینت نظم بر آفرین» و بر 
دلها شیرین» آشنایی را سبب» ی را مدد. ایمن کردن از دوری, و اجابت را دستوری. میگوید: ای شما که 
مومنانید. و رسالت را شنیدید. وگردن نهادید و واسطه پسندیدید اقا له بترسید از خدای. بپرهيزید از خشم 
او و بیندیشيد ازو که همه ازو: قُل کل من عند اللّه. در عالم بمهربانی و بنده‌نوازی که چنو امید عاصیان بدو 
درمان بلاها از فخرکردن نه مگر بنام او و بر آسودن نه مگر بنشان او رستگی و پیوستگی نه مگر بهدایت و 
رعایت او اینست که گفت جلّ جلاله: و ابتغوا له الَوْسلة وسیلت نزدیکیست. و نزدیکی سبب پیوستگی و 
رستگی است. وسیلت آن وسائط است که میان بنده و مولی دوستی را نشانست و سبب اتصال میان ایشان 
عیانست. آن چیست که وصلت و اتصال بانست؟ 
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بزرگ داشتن ام و شکوه داشتن نهی. و شفقت بر خلق, و خدمت حق, وکوشیدن در ابواب نوافل» و عمارت 
کردن جان و دل. کوشیدن در ابواب نوافل بسه چیز توان: یکی نظر اللّه بیاد داشتن, دوم روزگار خود از ضایعی 
دریغ داشتن, سیوم درویشی خویش در موقف عرض بشناختن. و چون نظر اللّه یاد داری از متقیانی. چون روزگار 
خود را از ضایعی دریغ داری از عابدانی. چون درویشی خویش در موقف عرض بشناسی از خاشعانی. 

عمارت دل بسه چیز توان: بشنیدن علم وکم آمیختن با خلق. و کوتاهی امل. تا در سماع علمی در حلقه 
فریشتگانی. تا از خلق برکناری» در شمار معصومانی. تا با کوتاهی املی از جمله صدیقانی. 

و ایْتغوا له لس میگوید: بخدای نزدیکی جویید شما که عابدانید بفضائل شما که عالمانید بدلائل, شما که 
عارفانید بترك وسائل, وسیلت عاندان جیست: التاتون العاپدون الی ۷ ات وت | و لم ینوا 
في لکوت اسساوات و الأْرْض. وسیلت عارفان چیست: قّل ال ثم رهم وسیلت عابدان معاملت است. 

وسیلت عالمان مکاشفت است. وسیلت عارفان معاینت است. وسیلت عابدان راستی است. وسیلت عالمان 
وکین استخ: وست غارفانشستین است: وسلت عایدان تاه ات ما 

وسیلت عالمان یادی است بناز. وسیلت عارفان یادی است نه بنیاز نه بنان و قصه آن دراز. 

پیر طریقت ازینجا گفت: «الهی! اگرکسی ترا بجستن یافت من بگریختن یافتم. گرکسی ترا بذکرکردن یاف من 
ترا بفراموش کردن یافتم. گرکسی ترا بطلب یافت. من خود طلب از تو یافتم. الهی! وسیلت بتو هم تویی. اول تو 
بودی و آخر تویی. همه تویی و بس باقی هوس». 


و گفته‌اند: وسشلت:سیق عنانت: استه که رت العزه گفت: سبّتْ هم ما الْحْمنی. و رحمت که در ازل بر خود 
فتاه کفت ریکم ی وس ما در گر 
نشته. 


پیر طریقت گفت: «الهی! آن روزکجا باز يابم که تو مرا بودی, و من نبودم. 

تا باز بآن روز نرسم میان آتش و دودم. اگر بد و گیتی آن روز يابم من بر سودم. ور بود تو خود را دريابم به نبود 
نو خود خشنودم». 

و جاهدوا في سّیله این خطاب با غازیان است و آنجا که گفت: و جاهدوا في اللّه خطاب با عارفان است. 
جهاد غازیان بتیغ است با دشمن دین. جهاد عارفان بقهر نفس است با خویشتن. ثمره غازیان فردا حور و قصور 
و عارف در بحر عیان غرقه نور. جهاد غازیان از سر عبادت رود و بوقت مشاهدت نظاره ابدکنند. لا جرم 
ایشان را گفت: لمکم تفلخون یعنی فی الابد. و جهاد عارفان از سر معرفت رود و بوقت مشاهدت نظاره ازل 
کنند. تا رب العزة در حق ایشان میگوید: هو اجتبا کم. 

الّذین کفرّوا و أَزْ له ما في الْرْض جمیعاً الاية الیوم یقبل من الاحباب مثقال ذرة وعداه لا یقبل من 
الا عداء ملء الارض ذهباء کذا یکون الامر. 

ریدون آن یَخرجوا م من انار الاية آتشیان دو قسم‌اند: قسمی ایشان که هرگز از 7 تش بیرون نيایند» و درشدن ایشان 
توت وی وا و اين آیت در شأن ایشان است. قسم دیگر آنست که در شدن ایشان بآتش 
تطهیر راست نه تعذیب راء و حال ایشان بر تفاوت است: قومی زودتر بیرون آیند. و قومی دیرتر بر حسب حال» 
و بر اندازه کردان و باز پسین کسی که بیرون آید» هناد است. و قصه وی معروف و فی ذلك ما 

روی ان النبی (ص) قال: «آخر من یخرج من النار رجل اسمه هناد و هو ینادی من قعر جهنم یا حنان یا منان». 
گفت باز پسین کسی که از دوزخ بیرون آید» مردی بود نام وی هناد. گویند پس از همه خلق به پنج هزار سال 
بیرون آید. و بروایتی به پانصد سال. حسن بصری گفت کاشك من او بودمی در آن قعر دوزخ. 

هتاو«ش‌گویند تااستانبا ماو معتی نان انست کهآ شداوند. مت سار ترا جهن عفت. فراوان اشتمرو 
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مهربانی تمام. عجبا کارا! مردی که چندین هزار سال در دوزخ است گویی از نعمت مواصلات در آن درکات 
بجان او چه می‌پیوست که این تسبیح هیگفت: با نان با متان: آشرار این لطانف تمالن سرفن توان داد. ان 
طباخه که تو او را بخانه بری» تا از بهر تو نان پزد آن خمیر خام در تنورگرم کنده و در آن استوار نگیرد. اما دل 
وی همه بآن قرصکها بوده هر ساعتی رود و در آن نگرد. که نبایدکه بسوزد. گوید این پختن را در تنور آوردم نه 
سوختن ره که خام شایسته خوردن نیست. و سوخته سزای خوان نیست. پس چون روی آن قرصها سرخ گردد. و 
باطن آن پخته شود زود فرو گیرد» و بر دست عزیز نهد و تا خوان ملوك می‌بر و تحت هذا لطيفة حسنة. پس 
جمله امم که اهل سعادت باشند در سرای سعادت حلقه بندند. و انبیا و اولیا همه آرزوی دیدارکنند. و جمله 
ملائکه در نظاره و میگویند: بار خدایا! کریما! مهربانا! وعده دیدارکی است؟ 

صد هزاران با نثار جان و دل در انتظار و ان جمال اندر حجاب و وعده دیدار نیست. 
و جلال لم یزل و لا یزال گوید: از امت محمد يك گدا در قعر حبس مالك مانده. تا وی نیاید ریت شرط 
نیست. تا آن گدا هناد نياید دیدار ننمایم. حسن بصری که گفت: کاشك من او بودمی علما در آن مختلف‌اندکه 
حسن چرا گفت؟ قومی گفتندکه: هناد را بیرون آمدن یقین است. و حسن میگوید: آن من یقین نیست. قومی 
گفتند: حسن بصری در نگرست انبیا و اولیاء و صدیقان را دید دست بر مائده عرّت درازکرده و در انتظار 
بداشته. و انتظار هناد میکنند. گفت: باری بایستی که من او بودمی تا انتظار من کردندی. پس فرمان آید از 
جناب جیروت که یا جبرئیل! رو در میان آتش و هناد را بجوی. گفته‌اندکه: جبرئیل چهل سال در میان آتش وی 
را میجوید. و نیابد. مالك گوید: کرا میجویی؟ گوید: هناد را. گوید: یا جبرئیل هو هاهنا کالحممة او اینجایست 
همچون آلاس سیاه. بیا تا او را در آن زاویه با تو نمایم. 
جیرئیل آید. و وی را بیند. سر بزانوی حسرت نهاده. 

اگر بدوزخ آتش چو عشق بودی نیز گرفته بودی آتش ز تف خویش گریز. 

جبرئیل يك دو بارگوید: یا هناد! جوابش ندهد. و با خود میگوید: اهل غرفه‌ها را گوئیدکه با حور و قصور ممتع 
باشید» که ما را در اين زاویه اندوه با نام دوست خوش است. جبرئیل گوید: یا هناد سر از زانو برگین و از من 
بشنوکه من پيك ملك‌ام. آخر سر برگیرد و سلام را عليك گوید. آن گه گوید: یا جبرئیل! دیدار نمودند؟ 
جبرئیل گوید: نه هنوز دیدار ننمودند. گوید: رو بسلامت. و سر وا زانو نهد» گوید: ما را درین گوشه سرای اندوه 
با نام او خوش است. و همی گوید: یا حنان یا منان! و هر بارکه از سر سوز خویش این کلمت گوید. آتش 
دویست ساله راه ازو بگریزده و اللّه المنجی من عذاب الجحیم. 
۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی لب أَنْا الوراة ما فرو فرستادیم تورات ای ی و تا کم 
به اون تا حکم میکند بآن پیغامبران لین سم ایشان که گردن نهاده‌اند خدای را بر دين راست» لین 
هاووا ایتان وا که برگفتد ازراه و ار این والاخار ورزافان و دانشان آیقانه با انحخقطرا من کتاب ال 
بآن کتاب خدای که فرا ایشان سپرده توکتلوو کانیا له شهاه ف انشان بر آن گواهان بودند. فلا تَحشوا لاس 
شما از ایشان مترسید. و اخشون و از من ترسید. و لا تشتروا بآياتي تما قلیلا و بسخنان من بهای اندك مخرید 
و من لَم یضکُم بما أل ال و هرکه حکم نکند بآنکه ال فرو فرستاه فك هم افو (۴۴) کافران 
ایشانند. 
و کنیا لیم و نبشتیم بر ایشان, فیها در آن تورات؛ آن اس لس که و فاص تام زاین تمالع 
لین و چشم بچشم نف و بینی بر بینی, و لاف الم و گوش بگوش, و اس بلس و دندان 
بدندان: و الجرَوح قصاصٌ و همه خیمها را قصاص هم چنان, قََْ تصقَ به هرکه قصاص ببخشد. و عفوکند. 
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هو کفارة له آن عفو سترنده است گناهان این عفوکننده را» و من م بحکم بما انرَل اللّه و هرکه حکم نکند 
بآنچه خدای فرستاد. فاولئك هم الظالمُون (۴۵) ایشان ستمکارانند بر خویشتن. 
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و قَفینا علی آثارهم و پس ایشان فرا داشتیم بر پیهای ایشان بعیسی این مریم و پدید آوردیم عیسی مریم مق فا 
لا بسن دمن الیراة گراهی امن ازذار آن زا که فش زو فرانود آزتروات: و تن لرنجیل و وی و اتف 
دادیم قه هی و ور قر او راهتر اس هو موی ها تمس ی اوه کزاهی انتر از گان 
آن را که پیش وی فرا بود از تورات» و هُدی و موَعظة لین (۴۶) و راه نمونی و پندی پرهیزگاران را. 

هل اللانجیل و اهل انجیل را گوی تا حکم کنند. بما بل له فیه بآنچه له فرو فرستاد در آن, و من 
نکب رل ال و هرکه حکم نکند بآنچه خدای فرو فرستاد فأولك هم الْفاستون (۴۷) فاسقان ايشانند. 
و أنَلْنا َیِك الکتاب بالحقٌ و فرستادیم بتو قرآن براستی, مصدقاً لما ین یه من الکتاب گواهی استوار دار آن 
را که پیش آن فرا بود ازکتاب» و مهیمناً له وگوشوان و استوار بر سر هرکتاب که پیش از آن آمد. 
کم ینم حکم کن میان ایشان, بما أَنرل له بآنچه الله فرو فرستاد. و لا تتبع آَواءهم و برپی بایست ایشان 
مرو عم جاءك من الْحَو از آنچه بتو آمد از راستی» لک جَعَلنا منک هر یکی را از شما کردیم و نهادیم. شرحة 
و منهاجاً شریعتی ساخته و راهی نموده ول شاء ال و اگر اللّه خواستی. لَجعَلَکم امد واحدةٌ شما را همه يك 
گروه کردی» و لکن لیبلوکم لکن بیازماید شما راء في ما آتا کم در آنچه شما را داد فاستبقوا الش رات تین اشفا 
بنیکیها شتابید» ای ال مرجفکم جمیعاً با رکشت همان زا اس زا و تفت فا شمامرا بر کل 
اج ی فیه تختلفون (۴۸) بآنچه در آن مختلف بودید. 

و آن احکم بینهم پم و حکم کن میان اهل کتاب. بما ۹۳ له بانجه اللّه ات و لا تم أَواءهم و بایست 
ایشان را پی مبر و احُذَرَهم و آز انقان برهت آن سر که ترا قاه نکن و بگرداناه کر بَعْض ما رل ال 
لك از آنکه الّه فرو فرستاد بر تو فان تلا ار پس برگردند. فاعم بدان آَنْما رید ال که میخواهد ال 1 
يم َعْض دُنْبهمْ که بایشان رسانده و ايشان را بگیرد بگناهان ایشان و ِنْ کثیرً من الّاس و فراوان 
مردمان‌اند اون (۴۹) که از فرهان تدای او فا 
أ نَحکم اْجاهليّة ییون حکم اهل جاهلیت جویند! و من أَحْسَنٌ من ال حکْماً کیست از اللّه نیکو داوری‌تر 
وم یُوقنون (۵۰) گروهانی را که بر ایمانند بی‌گمان. 


النوبة الثانیة 

قوله تعالی: لب أَنرْلنا ترا یعنی علی موسی (ع)» فیها هُدیٌ ای بیان الحکم الّذی جاءوا بستفتونك فیه من 
الرجم. و نو یعنی و بیان ان امرك حق یا محمد. و حکمك صدق. میگوید: یا محمد ما تورات بموسی (ع) فرو 
فرستادیم و حکم رجم که جهودان از تو میپرسنده در آن تورات بیان کرده‌ايم و نیز وانمودیم و بیان کردیم که: 
فرمان تو و حکم تو در آن مسأله رجم و غیر آن حق است و راست. 

یَحْکُم بها اون من لدن موسی الی عیسی, از روزگار موسی تا بروزگار عیسی پیغامبرانی که بودند همه همان 
حکم کردند. آن گه صفت آن پیغامبران کرد گفت: لین ترا و این نه آن اسلام است که ضدکفر باشد, که 
پیغامبران خود باصل مسلمان بوده‌انده و حاجت بدان نباشد که گویند مسلمان گشتند. بلکه اين اسلام بمعنی 
تسلیم و انقیاد است. یعنی انقادوا لحکم التورای و سلموا لما فیها من احکام ال و ترکوا تعقیب ذلك بکثرة 
السوال. حکمی که خدای کرد در تورات تسلیم کردند. و گردن تهادنته لقنو از ان یلته و بتهان 
نکردند. و سوالها نکردند. این همچنانست که حکایت کرد از ابراهیم و اسماعیل علیهما السلام: ربنا و اجعلنا 
مین یعنی مسلمین لامرك. منقادین لحکمك بالنية و العمل. جای دیگرگفت: أسلَمت لب امین یعنی 
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سلمت لامره» و هم ازین بابست: ول آسلم من في السّاوات و الأْرْض. و روی ان البي (ص) اذا اوی الی 
فراشه. قال: «اسلمت نفسی اليك». 
لین هادُوا یعنی تابوا من الکفر و هم بنو اسرائیل الی زمن عیسی میگوید: آن پیغامبران که صفت ایشان تسلیم 
9 برد هم کم دی اسرائیل را که ازکفر توبت کرده بودند. تا بروزگار عیسی (ع). و الریُون و 
الأخاز ما استحفظوا من کتاب له و کاوا له شُهٌداء و دانشمندان و عالمان از اولاد هارون که علم تورات 
اتشای را ره و حفظ آن از ایشان درخواستند و میدانندکه از نزديك خدا است و بر آن گواهند. همان 
میکنند که پیغامبران میکنند. ربانیون عام‌تر است از احبار که همه ریّانیان احبارند و نه هر حبری ریّانی باشد و 
در اشتقاق آن قول اختلاف است. قومی گفتند: از حبرگرفته‌اند. الذی یکتب به. و الاحبارکتبة العلم. 
قومی گفتند: حبر و حبر بمعنی جمال است و هیئت» و منه 
الحدیث: «یخرج رجل من الثان ذهب حبره و سبره» 
یعنی حسنه و اثرهه فکان الحبر هو المتناهی فی العلم فهو رد علی المتعلم احسن العلوم» و یحسن العلم فی عین 
المتعلم بحسن بیانه حتی یفرح به قلبه» فیکون محبورا به مسرور» فسمّی بذلك حبرا. و یقال: حبر بالشيء حبرا 
فرح ب قوله تعالی: في رَوّضة یرون 
لاد شا لاس و اخَشوّن این خطاب با جهودان است. میگوید: لا تخشوا الناس فی اظهار صفة محمّد (ص) 
فی التوراة و العمل بالرجم و اخشونی فی کتمان ذلك. از مردمان مترسید و نعت و صفت مصطفی و بیان رجم 
که در تورات است مپوشید. و از من که خدا ام بترسید اک موش ولا تن وا بآياتي باحکامی و فرائضی, تما 
قلیلا من عرض الدنیاء و من لم یحکُم بما یر ال فك هم الکافرون اینجا دو قول گفته‌اند: یکین انست که 
خلق را میگوید بر عموم: هرکه حکمی از احکام خدای که پیغامبران بدان آمده‌اند و بیان کرده‌انده و رسول خدا 
(ص) آن را تقریرکرده و خلق را بدان خوانده جحود آرد و ردکند» یا باطل شناسد. وی کافر است و از اسلام 
بیرون؛ از بهر آنکه هرکه حکم پیغامبر را رد کند. پیغامبر را درو غ غ زن گرفت» و هرکه پیغامیر را درو غ زن گرفت 
کافر افت. فول:دیکر آنست که د‌شان تتی اسرائلن اه علی الخصوص ایشان که حکم خدا تغیی رکردند. و 
دلیل برین خبر مصطفی است که گفت درین آیت: و منم یحکُم بما رل له ماوت هم الکافرَون و الظالمون 
و الفاسقون, قال فی الکافرون کلها. 
کنیا هم فیها ای فرضنا علی بنی اسرائیل فی التّوراة آن الفْس بالتفس, میگوید فرض کردیم اندر تورات بر 
بنی اسرائیل قصاص اندر تن و اندر اطراف. امّا قصاص اندر تن واجب نشود الا بچهار رکن: یکی قاتل» و 
شرط آنست که مکلّف باشد و مختار که برکودك و بر دیوانه قصاص نیست. و فعل ایشان در قتل حکم خطا 
دارد بيك قول پس دیت قتیل بر عاقله ایشان باشد, و همچنین اگر ایشان را شریکی باشد بالغ عاقل در آن قتل 
بنا بر اين دو قول کنند. امّا سکران و مکره دو قولی است. و مکره که دیگری را بزور فرا قتل دارد بر وی قصاص 
است قولا واحداء اگر چه سلطان بود. رکن دوم قتیل است. و شرط آنست که بعصمت اسلام معصوم باشد. یا از 
اهل ذِمّت و عهد بود اما حربی و مرتدکه نه معصومند» و نه از اهل ذمّت و عهدند قتل ایشان قصاص واجب 
نکند. رکن سیوم مساوات است میان قاتل و قتیل در فضائل. و فضائل که مانع قصاص است در جانب قاتل 
متغیر است نه در جانب فتیل. 
اگر مسلمانی کافری را کشد بر وی قصاص نیست. اما اگرکافر مسلمان را کشد بر وی قصاص است. و همچنین 
اگر آزاد بنده کشد بر وی قصاص نیست. و اگر بنده آزادکشد بر وی قصاص است. و اگر پدر پا جد و ان علاء 
با تهاگن با مهن له هرن کش بر انشای فاص یت و کر فرونت آبتان وا کشتر شرروی فان 
است. رکن چهارم سبب است. هر فعلی که عمد محض باشد و ازهاق روح کند. قصاص از آن واجب آید. اک 
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یکی یکی را بدست دارد استوا و دیگری او را بکشد قصاص برکشنده است نه بردارنده که ازهاق روح بفعل 
وی است نه بفعل دارنده اما اگرکسی حلقوم و مری کسی ببرد. یا حشو وی بیرون کند. آن گه دیگری سر وی از 
تن جدا کند قصاص بر آن اوّل است. نه برین که سر از تن جدا کرد که ازهاق روح بفعل آن بودست نه بفعل این 
امْا قصاص در اطراف میان دو کس رودکه قصاص در تن میان ایشان رود و شرط آنست که مساوات در آن نگه 
دارند. هم در محل, و هم در صفت. و هم در خلقت. 

اما مساوات در محل آنست که راست براست برندء و چپ بچپ» و انکشت تانکش برندء وسطی بوسطی برندء 
و مسبحة بمسبحة و انامل بانامل. و لب بلب بالا به بالاء زیرین به زیرین» نه بالا بزیرین برند و نه زیرین به بالاء 
و همچنین دندان و دیگر اعضا که آن را مفصلی پیداست. و مساوات در صفت آنست که صحّت و شلل و عیب 
و هنر در آن معتبر دارند. دست صححه بدست شلاء نبرند. و نه چشم روشن بچشم پوشیده. و مساوات در 
خلقت آنست که دست پنج انگشت بدست چهار انگشت نبرند. و نه شش انگشت به پنج انگشت, که در خلقت 
متساوی نه‌اند و شرح این احکام بتمامی ازکتب فقه طلب بایدکرد. که کتب تفسیر بیش از این احتمال نکند. 

و لین لین یعنی تفقاًبهاء اتف بالأنف یعنی یجدع به. و ان بان تقطع بها و السنْ بالس یقلع به. 
آن گه گفت: و الَجرَوح قصاص یعنی جراحتها در آن قصاص رود یعنی که جارح را باندازه جرح وی قصاص 
کنند. هر چندکه اين لفظ بر عموم گفت. امّا مخصوص است باعضا که قصاص در آن ممکن بود. و آن را حدی 
استخوان و امثال آن که اندازه آن نتوان دانست» و آن را حدذی و مفصلی پیدا نه, در آن قصاص نرود بلکه در آن 
۱ ی و نله ری ی 0( 
و هو اللّه و رسوله بریثان من المشرکین. شامی و مکی و ابو عمر «و الجروح» تنها برفع خواننده و وجه آن 
همانست که گفتيم. باقی قرّاء هر پنج حرف بنصب خوانند یعنی: و ان العین بالعین و الانف بالانف الی آخره. 
من تصدق به ای بالقصاص, فهو کفارة له یعنی للمجروح و ولی القتل. ای من عفا و ترك القصاص کان ذلك 
کفارة لذنوب المجروح. میگوید: هرکس که وی را دعوی برکسی بپای شود درین باب بحد آن قصاص ببخشد 
فالعفوکفارة لذنوب العافی. 
آن عفو سترنده است گناهان این عفوکننده راء و قیل کقارة لجناية هذا الجانی فلا یقتص منه عفو این مدعی 
کفارتست جنایت این کشنده را یا زنده راء یعنی درین گیتی. 
قال قال رسول اللّه (ص): «ثلاث من جاء بهن مع ایمان بالّه دخل الجنة من ای ابواب الجنة شاء و زوَج من 
الحور العین حیث شاء من ادّی دینا خفیّا و عفا عن قاتله و قراً دبرکل صلاة مکتوبة عشر مرات قل هو اللّه 
احد» فقال ابو بکر او احدیهن با رسول الّ؟ قال: «او احدیهن». و روی: «من تیف بدم فما ذونه کان کفارة 
له من یوم ولد الی یوم تصدّق به»» و روی: «من تصدّق بجسده بشیء کفر اللّه عنه بقدره من ذنوبه». و قال: «ما 
ی ی ی و ی و 
بقاتل الی رسول اللّه فقال «ص» لولی المقتول: أ تعفو؟ قال: لا. قال: [ تأخذ الدیة؟ قال: لا. قال: ا تقتل؟ 
قال: نعم قال: اذهب. فلمّا ذهب دعاه فقال له مثله ۹ بمثل ما اجاب. ثم قال رسول الّه: انك ان عفوت 
عنه اه تبوه بائمك و اثم صاحبلك. قال: فعفا عنه. 

و من لَم کم بما أنرَل اللّه فی التوراة من امر الزجم و القتل و الجراحات, فأولیك هم الظلمُون 
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ِ َلی آثارهم ای جعلناه یقفو آثار لین این اسلموا؛ یعنی بعثته بعدهم علی اثرهم. میگوید: عیسی مریم 
پس آن پیغامبران فرا داشتیم مصَقاً لما ین یه من التََراة یعنی یصدّق احکامها. و یدعو الیها. این مصدقً 
۱ تست رت را تصدیق میکند» و خلق را بر تصدیق آن میدارد و بر آن میخواند. و 
آنویگر که کت زر قفا لا سر ده الترراة ان فاحل انت یعی که در اعد کضد نی رات 
اه وحکم این موافق آنست. و برین وجه حکم تکرار ندارد و در قرآن خود بحمد اللّه تکرار بی‌فائده نیست» 
بت ) و مَوَعظةٌ ای هادیا و واعظا «للمَین» عن الفواحش و الکباثر, 
و کم قراءعت حمزه بکسر لام است و نصب میم و معناه: آتیناه الانجیل فیه هدی و نور لان یحکم اهل 
الانجیل بما فیه. باقی بجزم خوانند بر معنی امر, یعنی و لیقض اهل الانجیل بما انزل اللّه فیه چنانست که رب 
العالمین حکم رجم و قصاص و بیان نعت مصطفی و توحید در تورات فرو فرستاد و اهل تورات را فرمود احبار 
و ریانیان ایشان که آن را قبول کنند. و بدان حکم کنند. و در انجیل فرو فرستاد و اهل انجیل را فرمود قسیسین و 
رهبانان ایشان که بپذیرند و بدان حکم کنند. و در قرآن بامّت محمّد فرو فرستا ایشان را فرمود تا قبول کنند» و 
از آن حکم کنند. پس گفت: و منم کم بما رل له فأولیك هم الفاسون ازینان هرکه حکم نکند بآنچه 
للّه فرو فرستاد فاسق است. از فرمان بیرون» و بر خدای عاصی. مومنان و مسلمانان امّت محمّد بجان و دل قبول 
کردند. وگردن نهادنده و پذیرفتند. رب العرّة از ایشان بازگفت: و اذا ّلی لیم قالُو متا به اه الْحَق من رن 
انا کنا من قبله سَلمي 
امّا اهل تورات بدان کافر شدند. که محمّد را صلّی اللّه علیه و سلّم دروغ زن گرفتند. و حکم کتاب خدای 
نپذیرفتند. و از توحید برگشتند. تا رب العرّة ازیشان حکایت بازکرد که: و قاّت الَْهود یر این اللّه و قالت 
التصاری المسیح اب له شعبی گفت: و من لم کم اول در مسلمانان است و دیگر در جهودان سدیگر در 
ترسایان. 
و نا لك یا محمّد الکتاب یعنی القرآن, بالْحَقٌ ای بالعدل. مُصَقاً ما ین یه من الکتاب یعنی من ی الکتب» 
التوراة و الانجیل و الزبور و ساثر الکتب. میگوید: يا محمد اين قرآن بتو فرستادیم براستی و درستی, موافق 
تورات و انجیل و زبور و هرکتاب که از آسمان فرستادیم. و مُهیمناً له یعنی قاضیا و شاهدا و رقیبا و حافظا و 
آمینا علی الکتب التی قبله. میگوید: این قرآن حاکم است. بر همه کتابها حکم کند. و هیچ کتاب برین حکم 
نکند» وگوشوان و استوار دار هرکتاب است وگواه راست و امین بر سر همه یعنی هر چه اهل کتاب از تورات و 
انجیل و غیر آن خبر دهند بر قرآن عرض دهید اگر در قرآن یابید بپذیرید و تصدیق کنید. و اگر نه ایشان را در آن 
دروغ زن دارید. و اصل مهیمن میمن است. فقلبت الهمزة هاء کما یقال: ارقت الماء و هرقت. ابن قتیبه گفت: 
اسمی است مبنی» از امین برگرفته چنان که بیطره از بیطار برگرفته‌اند. و در بعضی روایات است که عمرگفت: 
هیمنوا علی دعائی. ای آمنوا. وگفته‌اند مرغ که گرد آشیان خویش برآید. و فراسر بچه خویش پرد. و او را در زیر 
پرگیرد تا وی را نگه دارد هیمن الطاثرگویند» و رب العزة باین معنی مهیمن نام است. یعنی: هو الرقیب الرحیم 
۳۷ 
فاحکُم بینهم بما أَنرّل اللّهْ این ۳ ۳ اهل کتاب چون از مسلمانان حکم خواهند حکم اسلام و قرآن و 
شریعت اسلام بر ایشان برانند. و لا تت سم أواءهم این هم در بیان حکم رجم آمده است. یعنی: لا تأخذ بآموائهم 
فی الجلد» «عمّا جاءك من 7 الْحَقَ» من العلم یعنی الرجم. 
لکُلَ جعلنا منم شرعة و منهاجاً میگوید: اهل ملّتهای مختلفه را هر یکی شریعتی است ساخته و راهی نموده: 
اهل تورات را شریعتی» و اهل انجیل را شریعتی, و اهل قرآن را شریعت آنچه خواهد حلال 
کند و آنچه خواهد حرام کند. اصل دین یکی است و شرایع مختلفه و الشريعة و الشرعة فی اللغة هو الطریق 
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الظاهر اذی یوصل منه الی الماء الذین فیه الحياة فقیل الشريعة فی الدین هی الطریق الذی یوصل الی الحياة 
فی النعیم» و هی الامور التی یعبد اللّه عر و جلّ بها من جهة السّمع» و الاصل فیه الظهور یقال: شرعت فی 
الامر شروعا اذا دخلت فیه دخولا ظاهراء و المنهاج الطریق المستقیم المستمر الواضح یعنی من کثرة ما دیس بان 
و اتضح. ۱ 

و شام ال َجعلکم أمة واحدةّ این مشیت قدرتست. میگوید: و لو شاء لجمعکم علی الحق» اگر خدای 
خواستی همه را بر دین حق جمع آوردی, که بدان قادر است و توان آن دارد. این همچنانست که جای دیگر 
گفت: و لو شا لاتینا کل تفس هُداهاء و قیل معناه: و لو شاء اللّه لجعلکم علی ملة واحدة فی دعوة جمیع 
الانبیا» اگر اللّه خواستی شما را در دعوت همه انبیا يك گروه کردی در يك ملّت تا دو تن در دین خویش 
مختلف نبودندی» لکن بیازماید شما را در آنچه شما را داد ازکتاب و سنت تا مهتدی ضالٌ بیند. و صالح ۳ 
و عالم جاهل, و شکرکنند بر آنچه خدای تعالی ایشان را داد فاستبقوا خیرات قیاما بشکره بشتابید یا امّت 
محمّد بشکر نعمت و یافت امن و عافیت تا قافتا و رنه مک و ای ابا بازنياید. امیر 
الممنین علی (ع) گفت کت ت: «احذروا نفار النعم فما کل شارد بمردود». 

و قال: «اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشکر». 

معنی دیگرگفته‌اند: قاستبقوا الْخْیرات بشتایید با امّت محمّد بنیکیها وکردارهای پسندیده پیش از آنکه فائت 
شود بمرگ. و الیه ۱ ۱ 

اشار النبی (ص): رحم اللّه امرء‌ا نظر لنفسه و مهّد لرمسه ما دام رسنه مرخی, و حبله علی غاربه ملقی, قبل آن 
ینفد اجله. فینقطع عمله. 

ی اللّه مرَجعکم جمیعاً کم بما کنتم فیه تختلفون بازگشت شما که امّت محمّداید. و ایشان که اهل کتاب 
پیشین و شرایع مختلفه بودند همه با خدای است. با وی گردید. و شما را خبرکند بآنچه در آن مختلف بودید و 
جدا جدا گوی. 

و آن احکُم ینم بما أرلَ له اي «ان» معطوف است با سر سخن که گفت: و أنرْنا لك الکتاب یعنی: و 
آنزلنا اليك ان احکم ون نیز فرستادیم بتو فرمان که حکم کن میان اهل کتاب باآنچه خدای فرو فرستاد. و لا 
ت أَواعَفْمٌ و بر پی بایست ایشان مرو در آن حکم که ازتو مخواهتد. گفته یل شش تزول این آبت آن نود که 
رژساء جهودان با یکدیگرگفتنددکه تا رویم و محمّد را در فتنه افکنیم و از آن دین که بر ات برگردانیم. آمدند و 
گفتند: يا محمّد تو دانی که اگر ما اتباع توکنیم» مردمان همه اتباع توکنند. و پس رو تو باشند. اکنون بدان که 
ما را خصمان‌اند و ترافع و تحاکم بر تو می‌آریم. اگر تو ما را بر خصمان ما حکم کنی ما بتو ایمان آریم. 
مصطفی (ص) سر وازد. و از شنیدن سخن ایشان برگشت. رب العالمین در آن حال این آیت فرستادکه: یا محمّد 
میان اهل کتاب حکم کن بموجب قرآن توت لام چان کا نی دی اریگا نیم و مراد ایشان خلاف آنست 
تو بر پی مراد ایشان مرو و احدَرهُمٌ آن یَفْتوك عَن بَعض ما رل لك یعنی فی القرآن من القصاص و 
الرجم. بپرهیز از ایشان, نبایدکه ترا بگردانند از حکم قصاص و رجم که خدای در قرآن بتو فرو فرستاد. فٍَن تلا 
اگر برگردند این جهودان از ایمان و حکم قرآن. پس بدان که ال میخواهدکه آن برگشتن ایشان سبب عقوبت 
ایشان گردانده آن یُْصيَهم بَعْض دُنوبهِمْ بعض اینجا بمعنی کل است. یعنی که در دنیا ایشان را بگناهان ايشان 
عقوبت کند. و در آخرت جزا دهد. پس عقوبت ایشان در دنا جلا و نفی بود از خان و مان بیفکندن و آواره 
کردن, و عذاب آخرت خود برجاست. وان کر من التاس فاسون ای و ان کثیرا من الیهود لکافرون. 

فک الجاهلِة ون یعنی أ پطلبون فی الزانیین ین حکما لم یأمرهم اللّه به؟ و هم اهل الکتاب کما یفعله اهل 
الجاهلیّة میگوید: این جهودان از تو حکمی میخواهند در حقّ زانیین که اللّه آن نفرموده است. و ایشان اهل 
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کتاب خدااند! وکتاب داران‌انه یعنی چرا آن کنندکه اهل جاهلیت کنند. که کتاب ندارند. و حکم اهل جاهلیت 
آن بود که حکم رجم چون بر ضعفاء ایشان واجب گشتی الزام کردندی. و چون بر اقویا واجب گشتی آن حکم 
بر ایشان نراندندی» و شرفی را که در نسب داشتند یا توانگری را یا قوتی را که در ایشان بود رجم بتحمیم بدل 
میکردند» روی سیاه میکردند. و پشت با پشت بر ستور مینشاندند. و ایشان را بفضیحت میگردانیدنده و آن گه 
آزاد میکردند. «تبغون» بتا فراعت شامی است. و معنی آنست که: ت وکه رسولی. و شما که مسلمانانید جهودان 
ما عتاب با جهودان است و ذمْ ایشانست یعنی: آن تبغوا حکم الجاهلية من اجلهم. باقی بیا خوانند یعنی داور 
جاهلیت خواهند پسندید این جهودان. و آن آن کس بود که در زمان جاهلیت تحمیم او نهاده بود. آن گه گفت: و 
و و بحکمته و هم 
النوبة الخالثة 
قوله تعالی: انا انرلنا التوراة فیها هدی و نورٌ هم مدح است و هم تشریف و هم تعظیم. وی بسزاه و تعظیم نیک 
و تشریف تمام. ست حلال الوهیّت» تعظیم کلام احدیّت» تشریف بندگان در راه خحدمت. مدح با ذات میگردد. 
و تعظیم با صفات. تشریف با افعال. جلال خود را خود ستود. و تعظیم صفات خود خود نهاد. دانست بعلم 
قدیم که نهاد بشریّت و عجز عبودیت هرگز مبادی جلال الوهیّت در نیابد. و بشناخت کمال احدیّت نرسد. و 
عرّت قرآن باین عجزگواهی میدهدکه: و ما قَدرّوا ال حَقَ قدره و مصطفی (ص) که سیّد خافقین و جمال ثقلین 
ترا که داند که ترا تو دانی تو ترا نداند کس, ترا تو دانی بس 

۳ و خاکی را نبوده پس بودی را چه زهره آن بود که حدیث لم یزل و لا یزال کند! صفت حدتان بسزای مج 
قدم چون رسد؟! پیر طریقت از اینجا گفت: «خدایا نه شناخت ترا توان, نه ثناء ترا زبان نه دریای جلال و 
کبریاء ترا کران پس ترا مدح و ثنا چون توان!» انا نرلنا التوراة فیها هُدی و نو در تورات راهنمونی هست. اما 
راهبران راء و در تورات روشنایی هست اما بینندگان را. همانست که حای دیگ رگفت: و ضیاء و ذکراً للمتقین مت 5 
لین رن رهم تالعت: بارخواهان را بار است و راه جویان را راهست. يهدي به ال من ان شاه 
السلام خوانندگان پراش ی بوذ لک روشتانی ان تذل غیت الا سلام و اصحاب وی تافت. ه حجز وا که 
قر انشان وق هت نز شخ معرفت بر مشاهدت. نا در حقیفت. و بر سر آن همه عنایت ازلیت» و دیگران را 
که اين نبود جز ضلالشان نیفزود و لا ید امین الا خساراً 

و الرانون 0 بما استحفظوا من کتاب اللّه تورات را به بنی اسرائیل سپردند. و حفظ آن بایشان 
با زگذاشتند, لا ۳ حق آن ضایع کردند. وود تحریف و تبدیل آوردند. چنان که گفت عرّ جلاله: بحرفون 
الکلم من بُّد مواضعه 

باز امّت احمد را تخصبص دادند بقرآن مجیدء و ایشان را بدان گرامی کردند. و رب العزة بجلال و عر خود» و 
تشریف و تخفیف ایشان را و اظهار عزت کتاب خویش راء حفظ آن در خود گرفت» و بایشان رک ات 

چنان که گفت: ان تج رل الذکُر ون له لحافظّون و قال تعالی: تکتابت ری لا ییالال من بّن یی 
ی ی ی و 
عصری 3 هرگزکس ز ِ زب نداشت» و قوت " نیافت» و راه تبرد بحرفی از آن بگردانیدن, یا بوجهی تخیر و 
خلیفه کرد و دلك فک قوله: «اخلَفنی ف قوّمی». جون بازآمد. موسی ایشان را گوساله‌پرست دید. ٍِ 
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(ص) در آخر عهدکه میرفت. یکی از یاران گفت: يا رسول اللّه چه باشدکه اگر خلیفتی گماری بر سر این قوم. تا 
دین خدا بر ایشان تازه دارد. و نظام این کار نگه دارد. رسول خدا گفت: «اللّه خلیفتی علیکم» 
خلیفت من بر شما خداست که نگهبان و مهربان و یکتاست. 
لا جرم بنگر پس از پانصد و اند سال رکن دولت شرع محمدی که چون عامر است! و شاخ ناضر! و عود مثمرا 
هر رو که برآید دین تابنده‌تر و اسلام قوی‌تن و دین‌داران برتر 
مصطفی (ص) گفت: «ان اللّه عزٌ و جل ببعث لهنه الامّة علی رأس کل مائة سنة من یجدد لها دينها» و قال 
(ص): «یحمل هذا العلم من کل خلف عدوّ له ینفون عنه تحریف الغالین, و انتحال المبطلین» و تأویل 
الجاهلین». 
آن گه در آخر آیت گفت: و لم یحکم بما رل اه فا فك هم الکافرون, و در آیت دیگر‌گفت: و من لم 
یم بما یرل اللّه فا فأولك هم الْفاسقُون اما فی الاول فقال: و لا تَشترّوا بآياتي تا قیلا, ثم قال: «و من لم 
یَحکُم» یعنی لم یکن جحدا؛ و الجاحدکافر دلیله قوله: و لا تشتروا بآياتي تما قلیلاه و امّا فی الثانی فقال 
تعالی: و با عهم فیها أَنْ امس بالفس, ز ثم قال: و من لم یم بما لاله نی جاوز حذٌ القصاص و 
اعتبار الممائلة. و تعدی علی خصمه. ثم قال: تاولیت شم اون للم بحضهمعلی بعض » و فی الثالث 
قال تعالی: و لیحکم هل الانجیل بما لاله فیه و من لم یکُم بما لاله فأولیت هم الفاسون ای ۵ 
معصية دون الکفر و دون الجحود. 
قوله تعالی: لکُل جعلنا منم شرعةّ و منهاجاً شرعت شریعت است. و منهاج حقیقت. 
شرعت آئین شرعست. و منهاج راه بسوی حق. شرعت آنست که مصطفی آورد و منهاج چراغی است که حق فرا 
دل داشت. شرعت بر پی شریعت رفتن است. منهاج بنور آن چراغ راه بردن است. شرعت آن پیغام است که از 
رسول شنیدی, منهاج آن نور است که در سر یافتی. شریعت هرکس راست. حقیقت کس کس راست. فاستبقوا 
خیرات استباق الزاهدین برفض الدنیا, و استباق العابدین بقطع الهوی. و استباق العارفین بنفی المنی. و 
استباق الموحدین بترك الودی» و نسیان الدنیا و العقبی. 
۸ النوبه الاولی 
قوله تعالی يا این منوا ای ایشان که بگرویدند. لا تَخذُوا یود و التصاری أَولاء جهودان و ترسایان را 
بدوستان مدارید» بَعَضَهم أویاءُ بعْض ایشان دوستان یکدیگرند و من تلهم نکم و هرکه ايشان را همدل 
دار و بدوستی گیرد از شماء ان منهم وی از ایشانست. 
زنل لا َقدي الوم مین (۵۱) که ال راه تفای تست ان کم زا که کافر است. 
ری لین في فلویهم 0 می‌بینی منافقان وا که فوتدل شهار ها دنه پیسارون فیهم در صحبت جهودان 
میشتابنده تقواون ینس کر تفن میترسیم. نصا داتره که تا اش له فص ال آن 
0 مگرکه اللّه فتح آرد گشادکار ار مر من عنده « یا کاری از نزديك خویش: یحو ها اس وا في 
ِِ منافقان در آنچه پنهان میداشتند در نفس خویش: نادمین (۵۲) پشیمانان گشتند. 

یَقول لین اش و مومنان میگفتند: ۱ هوّلاء این توا بل انتان آنقد که س وگن متفروونت نعخدا/ نهد 
ی بهر سوگندکه دانستند و خواستند و توانستند نم مک که 0 حبطت آخمالهم باطل شد 
گرذارهاش انشا فاضیضر| خامرین (۵۳) و زیانکارانند 
ی یه لُذین آمنوا ای ایشان که 9 مه - منکُم عَنْ دینه هرکه از ً رو از فنی خویشر» فسوفت 
له بقوم آری اللّه قومی آرد. بحهْم که تلا ایشان وا دوست دازفو تحونه و ایشان الله را ذوینت 
دارند. ذة 2 لین المومنین ممنان را نرم جانب و خوش باشند ره علّی الکافرین برکافران سخت و بزور و 
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نابخشاینده پجاهدون فیْ سبیلٍ له بازمی‌کوشند از بهر خداء لاهن ارم لاثم و نترسند از زبان زدن 
ملامت کنندگان» ذلك فضّل ال آن فقیل دا وید استه زو ثبه مَنْ یشاءٌ آن را دهدکه خود خواهد. و اللهْ واسع 
علیم (۵۴) و ال فراخ توان است دانا. 

نما لیم ال و رَسَلة خداوند و کارساز و پار شما و همدم شما اللّه است و رسول وی و الَذین آمَُوا و پس 
مومنان الذین یُقیمَون الصلاةٍ آنان. 

که میدارند» وا و زکاة مال میدهند. و هم راون (۰)۵۵ ,و ایشان پشت خم دادگان. 

و من یتوَلٌ ال و رَسُولَهٌ و هرکه خود را خدای گزیند و رسول وی و لین وا و ایشان که گرویده‌اند. فان حرژب 
اللّه هم الغالبون سپاه خدااندکه غالبان ایشان‌اند. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: با یا الَذینَ منوا لا تتَخذوا اليهُودٌ و اللصاری هر چندکه حکم اين آیت بر عموم است که لبته هیچ 
مومن را تتبت کهبا جهودان از تزعایان فوالات کیرده ۳ چنان که آنجا گفت: لا یتخذ اون الکافرین ولیاء من 
دون موم جای دیگرگفت: لا تتخدُوا عَدوّي و عَدوکم وی اما علی اس کول ان آیت را سیبی 
مت کر و 
و شکستگی برکافران افتاده جماعتی مسلمانان با قومی جهودان که نزدیکان و دوستان ایشان بودند میگفتند 
ایمان آرید. پیش از آنکه شما را روزی دیگر چون روز بدر پیش آید. و آن گه خود هیچ بر جای نمانید. مالك بن 
الضیف که از جهودان بود جواب دادکه: شما بدان غره گشتیدکه جمعی از قرش بکشتید. از آنکه ایشان را در 
جنگ و تدبیر آن علم نبود و ساز آن کار نداشتند. اگر ما را روزی پیش آید بینیدکه شما را بر ما دست نبود و 
ما به آثیم. 

عبادة بن الصامت الخزرجی گفت: يا رسول اللّه مرا دوستان‌اند ازین جهودان گروهی که عدد ايشان فراوان 
است و شوکت ایشان و قوت ایشان تمام است. و سلاح ايشان بسیار اما از ایشان یاری نمیخواهم و دوستان 
نمیگیرم و موالات ایشان نمیخواهم. که یار و دوست من جز خدای و رسول نیست. عبد اللّه ابی سلول گفت: 
من باری موالات جهودان و دست با ایشان یکی داشتن و با ایشان پناهیدن فرو نگذارم. که از دواثر و نواثب 
میترسم» روزگار و حال و دولت گردان است. نبایدکه حال بر ما بگردد و ما را بایشان حاجت بود. رسول خدا 
کفت: | گز بحانفی وج یا انشا یخاعت یود ته ضاده را ی مرالات‌سا ایشان فزاشت به وش را ختت الله شاقن 
گفت: پس من این می‌پذیرم و روا میدارم. پس رب العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستاد. 

سدی گفت: نزول این آیت بعد از واقعه احد بوده قومی مسلمانان از مشرکان بترسیدند. یکی گفت: من بر 
جهودان روم. و از ایشان امان خواهم. تا ایمن گردم. 

دیگری گفت: من بزمین شام شوم. از ایشان زینهار و پیمان ۰ رب توت این آیت فرستاد و هر دو را از 
آن موالات جهودان و ترسایان باز زد آن گه گفت: بعضَهْم اولیاء ب بُعْض این جهودان و ترسایان و منافقان 
دوشتان بکدیگرند: تصرت میدهند یکدیگر رام ویر مخالفت مسلمانان دست یکی میدارنده. نو موسین آشعریه 
عمر خطاب را گفت: مرا دبیری نصرانی است. عمرگفت: قاتلك اللّه! الا اتخذت حنیفاء اما سمعت قول الَه: لا 
وا لبود و الْصاری أولیاء؟ بو موسی گفت: مرا با دین وی چه کار مرا دبیری وی بکار است نه دین وی. 
عمرگفت: «لا اکرمهم اذ اهانهم اللّه و لا آعزهم اد أذلهم اللّه و لا ادينهم اذ اقصاهم اللّه». 

و من یلم منم فان منم فی معصية اللّه و سخطه و عذابه یوم القيامة هرکه ایشان را گزیند. و پاری دهد. و 
بدوستی گیرد فردا در قیامت با ایشان است در سخط و عذاب خدا. ان ال لا يَهُدي الم الظ مین هر چه در 
قرآن از اين لفظ است در ظالم و در فاسق, معنی آنست که اللّه سازنده کار ایشان نیست. وجهی دیگر است که 


۸۳۱ 


هر چه در آن لا بهدی است معنی آن ظالم و فاسق, و جز از آن کافر است. میگوید: راهنمایی نیست آن کس را 
که در علم اللّه کافری راست یعنی: الکافرین فی علمه. 
فتزی ادن في فلوبهم مرَضّ مرض ایدر شك است. و نفاق در دین» و در شأن عبد اللّه ابی سلول است و 
اصحاب وی. یُسارغون فیهم یعنی فی مودّة اهل الکتاب و معاونتهم علی المسلمین بالقاء الاخبار الیهم. میگوید: 
این منافقان در صحبت جهودان میشتابند. و با ایشان موالات میگیرند. و میگویندکه: ازگردش روزگار میترسیم 
کر تخل تجای شکننتکین افتنه وکا رو سر شوه.یا حفک سالی و فحطی هن پتشن اتتتو تست ایشاق با 
را حاجت بود یا از دشمنی رنجی رسدکه بمعاونت ایشان محتاج باشیم پس با ایشان انبوه باشیم و با ایشان 
ناهیم روز حاجت را. تم کلامهم. اینجا سخن ایشان تمام شد. 
فحمّی ال آن ِ بالفتح واخت«اشیک ان دای ققالی مر فهده‌ای که مایا جاده است یازا را بر 
کاف راطق ده و تمیرت کناس مخالمان وی و فتح آرد یعنی فتح مکه «او امر من عنده» یا کاری برسازد از 
نزديك وش و آن بخ است: تدلل عهودان و کشن ها فقان و نطریمست هش رکاق: فیْصبخُوا علنها آمتروا 
في أنیهم نادمین پس چون اللّه تعالی مومنان را فتح رت دا خی نوودات توا رک | تم فقا دای انم 
در دل داشتن که با انشان موالات کته وخرها یشان افکتته تضمان شدننه: و موسان کف ۳ هولاء لین 
آقسمو تشه یمانیم» این جهودان آنندکه سوگند میخورند با منافقان که ما با شماایم. حبطّتٌ آخمالهم آن 
اهیدهای اقا وان با هدن اشازباطا تفه کر گرین هر لاه منافقان‌انده و لَمَعَکُم کاف و میم جهودان‌اند. 
وجهی دارده و قول پیشینه به است که کاف و میم بر منافقان نهی و هژلاء بر جهودان. و روا باشدکه هژلاء 
منافقان باشند و معکم. 
مومنان» یعنی که مومنان گفتند آن گه که سر منافقان آشکارا شدکه: این منافقان ایشانند که سوگندان یادکردند 
پیت ما مومنانیم و یار ایشانیم بر هرکه مخالف ایشان است. رب العالمین گفت: خبطت آخمالهم 
بطل کل خیر عملوه بکفرهم فاصبخُوا خامرین صاروا الی الثار و ورث المومنون منازلهم من الجنة. 
ول لین آمتوا بی واو فرامت ختوازی. و سامی ات یافی:همه بوای تقراتده او یعون پنمستبه لاع ابو عمرو 
را و عسی ان بقول. باقی برفع لام خوانند بر استیناف» 
ای تقو التی منوا 
قوله: با یا لین وا من یرد منم عَنْ دینه مدنی و شامی یرتدد بتخفیف خوانند دال اول بکسر و دال دوم 
ساکن, باقی بتشدید خوانند بيك دال» و معنی هر دو یکسانست. دو لغت است بيك معنی, تخفیف و اظهار لغت 
اهل حجاز و تشدید و ادغام لغت تمیم. و مثله قوله: و من یُشاقق الرسُول و قوله و من یُشاق الله 
و این آیت اشارت فرا اهل ردّت است. ایشان که پس از وفات مصطفی (ص) مرتدگشتند. و این دلیل است بر 
اعجاز قرآن و صحّت نبوت مصطفی که اخبار از غیب است. و چنان که خبر داد چنان آمد. 
و بر جمله اهل ردّت بازده نفر بودند: سه در عهد مصطفی در آخر عمر وی» و هفت در عهد ابو بکر صدیق, و 
یکی در عهد عمر خطاب. اما آن سه نف رکه مرتدگشتند بروزگار مصطفی (ص) در آخر عهد وی بنو مدحج 
بودنده و رئیس ایشان اسود الکذاب بود مردی کاهن مشعبذکه در یمن وطن داشتی, و دعوی پیغامبری کرد و 
عمّال رسول خدا را از یمن بیرون کرد. پس خدای تعالی وی را هلاك کرد بدست فیروز الدیلمی» و ذلك انّه بیّته 
و قتله علی فراشه فقال النبی (ص) و هو بالمدينة قتل الاسود البارحة رجل مبارك. 
قیل: و من هو؟ قال: فیرون و در روایت دیگرگفتند: فاز فیروز فبشر صلّی اللّه علیه و سلم اصحابه بهلاك 
الاسود. فرقه دوم بنو حنیفه بودند در یمامه و رئیس ایشان مسیلمة بن حبیب ابو المنذر الکذاب الحنفی که 
دعوی پیغامبری کرد اندر یمامه و برسول خدا نبشت: من مسيلمة رسول اللّه الی محمد رسول ال اما بعد فان 
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الارض نصفها لك و نصفها لی. و رسول خدا وان نبشت: «من محمد رسول النّه الی مسيلمة الکذاب. اما بعد 
ف ررض له بورتها من شام مین عیاده و اقب لْمینٍ». 

پس رسول ( رد یو لو کار شراهه دم اش با کت رات ستتی آن گه در عهد ابو بکر صدیق 
بدست خوّات و وحشی کشته شد. تا وععفتی .سکف پین از او قتلت خیر الناس فی الجاهلية و قتلت شرّ الثاس 
فی الاسلام. و فرقه سیوم بنو اسد بودند و رئیس ایشان طلحة بن خویلد. این طلعة در حیات مصطفی در آخر 
عهد وی دعوی پیغامبری کرد. و پس از وفات مصطفی روزگاری در آن ردّت بماند و ابو بکر صدیق خالد ولید 
را با لشکری بجنگ وی فرستاه وی بهزیمت شد. روی به شام نهاد و در بنی حنیفه گریخت پس مسلمان 
گشت و حسن اسلامه. اما آن هفت گروه که پس از وفات مصطفی در خلافت ابو بکر صدیق مرتدگشتند یکی 
قراره بوده رئیس ایشان عبينة بن حصن. دوم غطفان امیر ایشان قرة بن سلمه. سیوم بنو سلیم سر ایشان العجاه بن 
عبد یالیل. چهارم بنو یربوع مهتر ایشان مالك بن نويره. 

پنجم طاثفه‌ای از بنی تمیم و سر ایشان زنی بود که او را سجاحه بنت المنذر میگفتند دعوی پیغامبری کرد و 
خود را بزنی به مسيلمة الکذاب داد. ششم فرقه کنده بود رئیس ایشان الاشعث بن قیس. هفتم بنو بکر بن واثل 
بودند در زمین بحرین» و پیشرو ایشان الحطیم بن زید بود. اما آن فرقت که در عهد عمر خطاب مرتدگشتند جبلة 
بن ایهم الغسانی بود و اصحاب وی. و اخبار اهل رذت و قصه ایشان در تواریخ مشهور است؛ و شرح آن اینجا 
احتمال نکند. 

وف بتي ال بوبحم و يْحُونهة این قوم ابو بکر صدیق است و خالد ولید. و سپاه اسلام و غازیان امّت 
کهبا اهل ردت جنگ کردند و دین مق زا تضرت: دادکگ, ون ایو یکر صدیق یقتال ایشان بیزوق آو لشکر 
جمع کرد ساز جنگ بساخت. عمر خطاب گفت: کیف تقاتل الّاس و قد قال رسول اللّه (ص): «امرت ان 
آقاتل الّاس حتی یقولوا لا اله الا ال فاذا قالوا عصموا منی دماء‌هم و اموالهم الا بحقهاء و حسابهم علی 
الله». 

فقال ابو بکر: هذا من حقّهاء و اللّه لأْقاتلنَ من فرق بین الصلاة و الزکاة و اذی نفسی بیده لو منعونی عقالا او 
عناقا ممّا کانوا یدونها الی رسول اللّه لقاتلتهم علیها. قال عمر: فلما رأیت اللّه شرح صدر ابی بکر لقتالهم 
عرفت انه الحق. قالوا: و مر علی النّاس خالد بن الولید. و قال: اذا غشیتم دارا من دور الّاس» فسمعتم فیها اذانا 
للصلاة فأمسکوا عنها, و ان لم تسمعوا اذانا فشنوا الغارة. 

مجاهد گفت: این قوم اهل یمن‌اند که مصطفی (ص) ایشان را گفته: «اتاکم اهل الیمن هم الين قلوبا و ارق 
افئدةق و الایمان یمان و الحکمة یمانیت». 

وگفته‌اند که: رسول خدا را ازین آیت پرسیدند. سلمان ایستاده بوه دست مبارك خود بر دوش وی نهاده گفت: 
«هذا و ذووه و لوکان الدین معلّقا بالثریا لنا له رجال من ابناء فارس, و فیهم نزلت: و آن یتولوا یستبدل قوما 
غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم». 

و من الاخبار الواردة فی المحبّة ما روی انس بن مالك عن النبي (ص)» قال: «ثلاث من کن فیه وجد طعم 
الایمان: من کان اللّه و رسوله احب الیه ممّا سواهماء و من کان یحب المرء لا بحبّه الا اللّه و من کان آن یلقی 
فی النار احبٌ الیه من ان برجع الی الکفر بعد اذ آنقذه اللّه منه». 

و قال (ص): «من احب لقاء الّه احب اللّه لقاءه» و من کره لقّاء» النّه کره اللّه لقّاءه». 

و قال: «ان اه اذا احبٌ عبدا دعا جبرئیل فقال: انّی احبٌ فلانا فاحبّه قال: فیحبّه جبرئیل, ثم ینادی فی 
السّماء فیقول: ان اللّه یحبٌ فلانا فاحبّوه فیحّه اهل السّماء ثم یوضع له القبول فی الارض». 

و عن انس ان رجلا قال یا رسول اللّه متی السَاعة؟ قال: «ویلك و ما اعددت لها»؟ قال: ما اعددت لها الا انی 
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احبٌ اللّه و رسوله. قال: «انت مع من احببت» و قال: «ان اللّه عز و جل اذا احبٌ عبدا القی حبّه فی الماء من 

شرب من ذلك الماء احبّه». و قال: «اذا احبٌ اللّه عبدا حماه الدنیا کما یظل یحمی احدکم سقیمه الماء و اذا 

احبٌ اللّه عبدا استعمله» قیل: یا رسول اللّه وکیف بستعمله؟ قال: «یحیّب الیه طاعته و بوفقه لها». 

و فی بعض کتب الّه: «عبدی! آنا و حقك لك محبء فبحقی عليك کن لی محبّ». 

قوله: أذلّةٍ علّی المومنینٌ یعنی باللین و الرحمة. أَعرَة علی الکافرین بالغلظة. همانست که جای دیگرگفت: أشداء 

عّی الکُفّار رحَماء ینم بقال دابّة ذلول بينة ال (بکسر الدّال)» اذا کان لینا سهل القیاده و الدّل بکسر اذل 

خلاف اذل بالضم لان الاول اللين و الانقياد. و الثّاني الهوان و الاستخفاف. میگوید: مومنانرا متواضع‌اند 

فروتن و نرم پهلو و چرب سخن, کقوله تعالی: و اد الرَخْمن لین شون علی الأْرْض هوناً با مومنان چنین‌اند 

اما برکافران درشت‌اند و تند و تین چنان که ددان بیابان در فریسه خویش افتنده ایشان در کافران و بی‌دینان 

افتند. و با ایشان بکوشند. اینست که رب العزة گفت: یجاهدون في سّیل اللّه و لا یَخافُون لومَة لائم. نه چون 

متافقانان که غراقیت کافران میکنند و از ملامت انغان مترستد: 

قال ابو ذر: «اوصانی رسول اللّه (ص) بسبع: بحبٌ المساکین و الدنرٌ منهم و آن اصل رحمی و ان جفونی. و آن 

انظر الی من هو دونی و لا انظر الی من هو فوقی» و آن اقول الحق و ان کان مرّاء و ان لا اخاف فی اللّه لومة 

لائم» و ان لا اسئل الناس شیئاء و آن استکثر من قول لا حول و لا قوّة الا باللّه». 

ذلك فضَلٌ له ای محبّتهم للّه و لین جانبهم للمسلمین. و شدتهم علی الکافرین تفضّل من اللّه علیهم... 

نما کم له و سوه ای اما والیکم و موالیکم و متولیکم ال و رسوله 

ولی و مولی در لغت عرب هر دو یکیست. یقول تعالی: له ولي این آمواء و قال فی موضع آخر: ذیك بان له 

موی لین موه و معناهما واحد» و فی الخبر: من کنت مولاه فعلی مولاه 

تفن اف ول الذین. و هی اجل الولایات. گفته‌اند: ولایت اینجا بمعنی اتصال است: «اللُّ ولي لین آموا» 
و «مَولّی لین آمتوا» لاه جل و عرّ قد وصلهم برحمته و هو یلی امورهم. و یختصهم بالرَحمة دون غیرهم. 

شیاه مومنان‌اندکه برحمت اللّه مخصوص‌اند. و با خدای پیوند دوستی دارند. و خدای کارساز و همدل و پار 

ایشان, و همچنین «من کنت مولاه فعلی مولاه». 

میگوید: هرکه مرا در دین و اعتقاد با وی پیوند است و دوستی» علی را با وی پیوند است و دوستی» و این 

شرف و فضل علی (ع) را گفت. 

و تقایل غلی(ع )ارو مان تین نی ره ی هواس وان ونم زک 

موم بای 

و عن ابن عمر قال: «آخی رسول اللّه (ص) بین اصحابه فجاء علی تدمع عیناهه هذا علی ولیک اللهم وال من 

والاه و عاد من عاداهه فقال آخیت بین اصحابك و لم تواخ بینی و بین احد؟ فقال رسول اللّه (ص): «انت اخی 

فی الدنیا و الاخرة» و قال: «انت منی بمنزلة هارون من موسی الا ان لا نبی بعدی». 

و روی الرّضا عن آبائه عن علی (ع) قال: «قال لی رسول اللّه (ص): لیس فی القيامة راکب غیرناه و نحن 

اربعةء فقام اليه رجل من الانصار فقال فداك ابی و آمی انت و من؟ قال: آنا علی البراق» و اخی صالح علی ناقة 

له التی عقرت. و عمّی حمزة علی ناقتی العضباء و اخحی علی علی ناقة من فوق الجنة و بیده لواء الحمد 

ینادی: لا اله الا ال محمّد رسول اللّه». 

و قال (ص): «اذا کان یوم القيامة نودیت من بطنان العرش: نعم الأأب ابوك ابراهیم الخلیل, و نعم الاخ اخحوك 

علی بن اپی طالب»! 

و عن ابی سعید الخدری قال: نظر رسول اللّه (ص) فی وجه علیٌ بن ابی طالب فقال: «کذب من یزعم اه 


۳۴ 


یحبنی و هو يبفضك». 

علی مرتضی ان عم مصطفی شوهر خاتون قيامت فاطمه زهرا که خلافت را حارس بود و اولیا را صدر و بدر 
بود چنان که نبوت بمصطفی ختم کردند خلافت خلفاء راشدین بوی ختم کردند. 

خاتمت نبوّت و خاتمت خلافت هر دو بهم از آدم بمیراث همی آمد عصرا بعد عصر تا بعهد دولت مصطفی 
خاتمت نبوت بمیراث بمصطفی رسید. و خاتمت خلافت بعلی مرتضی رسید. رقیب عصمت و نبوت بود. 
عنصر علم و حکمت بود اخلاص و صدق و یقین و توکل و تقوی و ورع شعار و دثار وی بود. حیدر کرار بود 
صاحب ذو الفقار بود سیّد مهاجر و انصار بود. روز خیبر مصطفی گفت: «لاْعطینٌ هذه الراية غدا رجلا یفتح 
اللّه علی یدیه» یحب ال و رسوله. و یحبّه اللّه و رسوله». 

فردا این رایت نصرت اسلام بدست مردی دهم که خدا و رسول را دوست دارد. و خدا و رسول او را دوست 
دارند. 

همه شب صحابه در اين انديشه بودندکه فردا علم اسلام و رایت نصرت لا اله الا اللّه بکدام صدیق خواهد 
سپرد. دیگر روز مصطفی گفت: «اين علی بن ابی طالب»؟ 

گفتند: یا رسول ال هو یشتکی عینیه چشمش بدرد است. گفت: او را بيارید. بیاوردند. 

زبان مبارك خویش بچشم او بیرون آورد شفا یافت. و نوری نو در بینایی وی حاصل شد. و رایت نصرت بوی 
داد. علی گفت: «یا رسول اللّه اقاتلهم حتی یکونوا مثلنا» 

ایشان را بتیغ چنان کنم که با همچون ما شوند یا همه را هلاك کنم. رسول گفت: یا علی آهسته باش, و با ایشان 
جنگ بر اندازه ناکسی و بی‌قدری ایشان کن, نه بر قدر قوت و هیبت خویش, «یا علی ادعهم الی الاسلام و 
آخبرهم بما یجب علیهم من حق اللّه فیه» فو ال لان بهدی اللّه بك رجلا واحدا خیر لك من آن یکون لك حمر 
النعم». 

نما ولیک ال و سول جابر بن عبد اللّه گفت: اين آیت در شأن مسلمانان اهل کتاب فرو آمد: عبد اللّه سلام و 
اسد و اسید و ثعلبه که رسول خدا ایشان را فرموده بود که با جهودان و ترسایان موالات مگیرید. و ذلك فی 
قوله: لا تخدُوا الهُود و النصاری لا پس بنی قریظه و نضیر ایشان را دشمن گشتند. و سوگند یادکردندکه با 
اهل دین محمد نه نشینیم. و نه سخن گوئیم» و نه مبایعت و مناکحت کنیم. 

عبد اللّه سلام برخاست. و اصحاب وی بمسجد رسول خدا آمدند وقت نماز پیشین. و آن قصّه با زگفتند. و از 
قوم خویش شکایت کردندکه چنین سوگندان یادکردند بهجرت ماء و اکنون نه با ایشان می‌توانيم نشست. و نه با 
یاران تو یا رسول اللّه که خانه‌های ما بس دور است از مسجد. و پیوسته اینجا نمی‌توانیم بود. اکنون تدبیر 
چیست که ما در رنجیم. همان ساعت جبرئیل آمد. و اين آیت آورد. رسول خدا بر ایشان خواند. ایشان گفتند: 
رضینا باللّه و برسوله و بالمومنین اولیاء. گفته‌اندکه: آن ساعت که اين آیت فرو آمد» یاران همه در نماز بودند. 
قومی نماز تمام کرده بودند. قومی در رکوع بودند. قومی در سجود. و در میانه درویشی را دید که در مسجد 
طواف میکرد. و سژال میکرد. رسول خدا او را بخود خواند. گفت: «هل اعطاك احد شیثا»؟ 

هیچ کس هیچ چیز بتو داد؟ گفت: آری آن جوانمرد که در نماز است انگشتری سیمین بمن داد. 

گفت: در چه حال بود آنکه بتو داد. گفت: در رکوع بود. اندر نماز اشارت کرد بانگشت. و انگشتری از انگشت 
وی بیرون کردم. چون بنگرستند علی مرتضی بود. 

رسول خدا آیت برخواند. و اشارت بوی کرد: و بُتّون الركاة و هم راکمُون» و برین وجه آیت از روی لفظ اگر 
چه عام است از روی معنی خاص است. که مژمنان را بر عموم گفت. و علی بدان مخصوص است. و روا باشد 
که بر عموم برانند. 


۸۱۳۵ 


و معنی رکوع نماز تطوع بود یعنی که: و هم یصلون من النوافل. اقامت صلاة یادکرد. و آن گه را کعون جدا کرد 
شرف تواضع پیدا کردن را. و رکوع در قرآن جایها از دیگر ارکان نماز مسمّی است. و در آن دو وجه است: یکی 
آنست بر مذهب عرب که جزئی ازچرق که ورن کل خرزهاه کار رخرع شفی کریش تا رد هل یرون 
وجهء چنان که مریم را گفت: و اركمي. و چنان که گفت: و قومُوا له قیام یادکرد. وگفت: و اسْجُذُوا للّه سجود 
یادکرد و مراد نماز است. دیگر وجه آنست که عرب پیش از اسلام سجود میکردند و قیام معبود خویش را و 
رکوع اسلام در افزود. جایی که رکوع مجرد یادکند بر آن وجه است. چنان که گفت: 

و ارکمُوا؛ وگفت: و اذا قیل لهَم ارکعواء و آنجا که گفت حکایت از داود: و خر راکعاً معنی آن ساجد است در 
تفسین و از بهر آن راکع خواندکه ساجد پیشتر برکوع شود پس بسجود و رکوع در لغت عرب انحناء ظهر است. 
و من یتول ال و سول هرکه پدیرفتاری خود را و دل خود را و نازیدن خود را خدای را گزیند و او را دوست و 
بان نستتاد و رسول را و زان زا فان . حزب اللّه هم الغالبُون یعنی انصار دین اللّه هم الغالبون. غالبان ایشانندکه 
مومنانند و انصار دین خدااند. یعنی عبد اللّه سلام و اصحاب ویء که ایشان غالب آمدند. و جهودان و ترسایان 
مغلوب که ایشان را کشتند» وگروهی از خان و مان و اوطان آواره کردند. 

النوبة الثالثة 

قوله: با لین وا لا تخدُّوا الهند و الصاژی الیل وان خداوند بزرگوان دانای برکماله عزیز 
و ذو الجلال به نداء کرامت بندگان را میخوانده و از روی لطافت ایشان را مینوازده و بنعت رأفت و رحمت 
روی دل ایشان از اغیار با خود میگرداند. و میگوید: بیگانه را بدوست مگیرید. و دشمن را بصحبت خود 
مپسندید. دوست که گیرید» و بارکه گیرید خدای را پسندید. در کار خدا دوست گیرید» و در دین خدا بار پسندید. 
حقائق ایمان که جویید از موالات اولیاء اللّه جویید و معادات اعداء دین. مصطفی (ص) گفت: «اوثق عری 
الایمان الحبٌ فی اللّه و البغض فی اللّه». 

و دشمنان دین که معادات ایشان فرض است یکی شیطان است و دیگر نفس امّاره و نفس از شیطان صعب‌تس 
که شیطان در ممن طمع ایمان نکند» از وی طمع معصیت دارد. باز نفس وی او را بکفرکشد. و از وی طمع 
کفر دارد. شیطان بلا حول بگریز و نفس نگریزد. بوسف صدیق آن همه بلاها بوی رسید از چاه افکندن, و 
ببندگی فروختن, و در زندان سالها ماندن, و از آن هیچ بفریاد نیامد. چنان که از نفس امّاره آمد. گفت: «ٍن 
لس لْمارةٌ بالسُوو». و مصطفی (ص) گفت: «اعدی عدوك نفسك ای بین جنبيك». 

یا با لین آموا من برد منکم عَن دینه درین آیت اشارتی است دانایان راه و بشارتی است مزمنانرا. اشارت 
آنست که این ملت اسلام و دین یی وشرم محمدی اکوشو ان و یگهتان خداست و پیوسته بر جا است. چه 
زیان:ذارد این دینرا اگر فوفی برگردند و مرت شوند. اگر فوهی هرند, شوند ارب العزة دیگرانی آرد که آن را 
بجان و دل بازگیرند. و بناز پرورند. معالم َ و قواعد نهی بایشان محفوظ دارد. و بساط شرع بمکان ایشان 
مزیّن دارد. رقم محبت برایشان کشیده که بح پم و بُحبونةه بخط الهی صفحه دلشان بنگاشته که کتب في فلوبهم 
الاایمان» چراغ معرفت در سر ایشان افروخته که فهُوٌ علی ور من رب الهّت مربی ایشان, و حجر نبوّت مهد 
اتشان ازل و اب در وفای ایشان: میدان لطت مستودع نظر اشان شباط هت شتقر همت انفان. هغانسیت که 
جای دیگرگفت: «فٍن کف بها هولاء فقّد وکا بها وم لِسُوا بها بکافرین». و مصطفی (ص) گفت: «لا 
تزال طانفة من 9 ظاهرین, لا یضرّهم من خالفهم حتی یاتی امر الّ». 

و بشارت آنست که هرکه مرتد نیست وی در شمار دوستانست, و اهل محبت و ایمان است. هرکه در وهده ردأت 
نیفتاد. او را بشارتست که اسم محبّت بر وی افتاد. 


۳۶ 


تت متص وی (قات هو آن کمصت شکارم با پات که اه راکوت کوک تیش 
نبود. 
واسطی گفت: «بطل جهنم بذکر حبّه لهم بقوله: ز یه و یْحّونة و آنی تقع الصفات المعلولة من الصفات 
الازلية الابدیة»! ابن عطاء را پرسیدند که محبت ت گفت: اغصان تغرس فی القلب فتثمر علی قدر 
العقول. درختی است در سویداء دل بنده نشانده شاخ بر اوج مهرکشیده میوه‌ای باندازه عقل بیرون داده. 
پیر طریقت گفت: «نشان یافت اجابت دوستی رضاست. افزاینده آب دوستی وفاست. مایه گنج دوستی همه نور 
است. بار درخت دوستی همه سرور است. هرکه ۳ جدا ماند. در دوستی معذور است. هرکه از دوست 
جزاء دوست جوید نسپاس است. دوستی دوستی یو هدنگ همه ونم اس رآفک: هم و یحو عظیم 
کاری و شگرف بازاری که آب و خاك را برآمد. که قبله دوستی حق گشت. و نشانه سهام وصل» چون که ننازد 
رهی! و نزدیکتر منزلی بمولی دوستی است! آن درختی که همه بار سرور آرد دوستی است. آن تربت که ازو همه 
ترکسن( انم اشوس است. آن ابرکه همه نور بارد دوستی است. آن شراب که زهر آن همه شهد است 
دوستی است آن راه که خاك آن همه مشك و عبیر است دوستی است. رقم دوستی ازلی است» و داغ دوستی 
ابدی است». 

تا دوستی دوست مرا عادت و خوست از دوست منم همه و از من همه دوست. 
بنگر دولت دوستی که تا کجا است! بشنو قصه دوستان که چه زیبا است! میدان دوستی يك دل را فراخ است. 
ملك فردوس بر درخت دوستی يك شاخ است. 
آشامنده شراب دوستی از دیدار بر میعادست. برسد هرکه صادق روزی بآنچه مرادست. 
بداود وحی آمدکه: يا داود هرکه مرا بجوید بحق مرا یابده و آن کس که دیگری جوید مرا چون یابد. یا داود 
زمینیان را گوی: روی بصحبت و موانست من آرید. و بذکر من انس گیرید. تا انس دل شما باشم. من طینت 
دوستان خود از طینت خلیل خود آفریدم و از طینت موسی کلیم خود و از طینت محمد حبیب خود. یا داود من 
دل مشتاقان خود را از نور خود آفریدم و بجلال خود پروردم. مرا بندگانی ان د که من ایشان را دوست دارم و 
اش[ تخوس دارگ یج زونه ایشان مرا یادکنند و من ایشان را یادکنم: فاذكُرَوني أَذ کرک ايشان از 
ی هم رضي اه هم و رَضُوا عنه ایشان در وفاء عهد من و من در وفاء عهد 
ایشان: و بَهّدي أوف بعهٌدکم: ایشان مشتاق من و من مشتاق ایشان: «الا طال شوق الٌبرار الی لقایی» و آنا 
الی لقانهم لاشد شوقا». 


رد و مر مر و 


ایا اه و و له قال ایو سعید الخراز رحمه ال اذا اراد ال ان یوالی عیدا من عسده فتح علبه باب من 
ذ ۱ 
عنه الحجب. و آدخله دار الفردانية وکشف عنه الجلال و العظمة. فاذا وقع بصره علی الجلال و العظمة. بقی 
بللا هو فحینئذ صار العبد فانی فوقع فی حفظه سبحانه, و بریء من دعاوی نفسه». 

بو سعید خرازگفت: چون خدای تعالی خواهدکه بنده‌ای برگزیند و از میان بندگان او را ولی خود گرداند. اول 
نواختی که بر وی نهد آن باشدکه وی را بر ذکر خود دارد تا ازکار خود با کار حق پردازد و از یاد خود با یاد 
حق پردازه و از مهر خود با مهر حق آید. چون با ذکر و مهر حق آرام گرفت. او را بخود نزديك گرداند. نشان 
نزدیکی حلاوت طاعت بود وکراهیت معصیت» و عزلت از خلق. و لذت خلوت. 

پس او را در مجلس خلوت بر بساط انس برکرسی توحید نشاند. آزاد از خلق, و شاد بحق, و بی‌قرار در عشق, 
حجابها برداشته» و در میدان فردانت فرو آورده» و مکاشف جلال و عظمت گشته از خود تبکانه: وبا حق 


۸۳۷ 


یگانه در خود برسیده. و بمولی رسیده همی گوید بزبان بیخودی: بر خبر همی رفتم جویان یقین ترس یا نه. و 
اومید برین مقصود از من نهان» و من کوشنده دین, ناگاه برق تجلی تافت ازکمین, از ظن چنان روز بینند. و از 
دوست چنین بجان. شنو سخن آن پیر طریقت که نیکوگفت: ای مهیمن اکرم! ای مفضل ارحم! ای محتجب 
بجلال و متجلی بکرم! قسام پیش از لوح و قلم نماینده سور هدی پ ار هزاران ماتم! بادا که باز رهم روزی از 
زحمت حوا و آدم! آزاد شوم از بند وجود و عدم. از دل بیرون کنم اين حسرت و ندم. با دوست بر آسایم يك ۱ 
دم. در مجلس انس قدح شادی بر دست نهاده دمادم. 


تا کی سخن اندر صفت و خلقت آدم تا کی جدل اندر حدث و قدمت عالم! 
تا کی تو زنی راه برین پرده و تا کی بیژار نخواهی شدن از عالم و آدم! 
4 النوبة الاولی 


قوله تعالی: با ما لین آموا ای ایشان که بگرویدند! لا تتَخذوا مک وس مکر نله لین ی دینکم 
هروا و با ایشان 7 دنو ها ما فیتوسن و بازی گرفتند. من من الذین ۳ الکتاب من فلکم ازیشان که کتاب 
دادئد انشان:را نش از شما: و الا و آن کافران ار تدارا توا و ال وه از 
خشم و عذاب خدای, ان کم مُومنینَ (۵۷) اگرگرویدگان‌اید. 
و ٍذا نادتمْ ی الصلاة و چون بنماز خوانید. اتَحْدّوها هروا و عاً بانگ نماز را بافسوس و بازی آرند» ذلك 
باتهم آن بآنست که ایشان قرَمْ لا یقن (۵۸) قومی‌اندکه حق درنمی‌یابند. 
قل کش تزا أَْلَ الکتاب اخع و انند گان تفر رانت و اتضا ! ل تون ما در چه چیز بر ما شیک داوت و ان را 
2 نمی‌پسندیده 1 ك ام ال ۰ ِِِِ بخدای, 23 ند !1 1 1 
شگان‌اید 
قل هل اتبتکم گوی شما زا خبرکنه؟ بشر من ذلك مُوبةٌ به بهتر از آن بثواب» عند اللّه نزديك خدایء من لته ال 
آن کش که الله لعنت کرد بر وی و غضیب له و خشم گرفت بر وی و جعَلَ مهم القردَةَ و نازیر و ازیشان 
کبیان کرد و خوکان و عَبّد الطاغوتٌ و طاغوت پرستیدند أُولك ظر مکانا اسان فد کیز بت بت خایکام ات وال 
و بی راه‌تر بر بی‌راهی‌اند» عَن سواء الیل (* ۰) از میانه راه راست. 
و اذا جاوکم و ان که که شا اه ال آمتّا گوین دکه بگرویدیم, و قد دَخَلوا بالکگفر و با کفر درآمدند. و هم قد 
خرجوا خو صن و3 شدنده و الآ بما کاوا یَکتمُونْ (۶۱) او دای دانا رتست )وه نهان میدارند. 
۳ مهم و فراوانی بینی ازیشان, ارو في الرتم و الْْدوان که می‌شتابند در بزه و افزونی جستن و 
آکلهمالسحْت و خوردن رشوت لیس ما او ون : (۶۲) بدا که آنست که ایشان میکنند! 
لو لا نهاهم نان رت اسان را ار انوم فا زار تاه و داتقم تا عن فولهم الاثم ا زگفتن ایشان دروغ 
و هم السحْتٌ و خوردن یشان رشوت. لس ما کنو یَصتَعُون (۶۳) بدا که آنست که ایشان میکنند. 
و قات الیَهُودٌ جهودان گفتند: ید ال مار له فش رارف مق ات خر آیدیهم وت انشا میتی لجوا 
بما قالُوا و لعنت کردند بر ایشان بآنچه گفتند بل یداه مبّسُوطتان بلکه دو دست اوگشاده است یف کیّف یَفاء 
نفقت میکند چنان که خواهد و رین و بخواهد افزود کتیرً 4 فراوانی را ازیشان ما أرل لك من رَبك 
قوف اه اه را وق مان و کر ابا کر کف و یم و 
بیفکندیم میان ایشان دشمنی و زشتی الی وم لیام تون تا هت که اوقدوا ناراً هرگه که آتشی ۷ 
رب :| أطفاها له خدای آن آتش را فرومیکشد و یَسعونْ في الأْرض فساداً و همواره در زمین بتباهی 
میشتابنده و اللّهُ لا بُحب امین (۶۴) و اللّه تباهکاران را دوست ندارد. 
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النوبة الثنية 
قوله تعالی: با با لین آموا لا تتَخوا الّذین اتَخْدوا دیکُم هروا و لماً این در شآن دو جهود آمدکه جایی 
خالی نشسته بودنده بانگ نماز شنیدنده خنده کردند: و بافسوس سخن گفتند. رب العالمین گفت: «ایشان که 
دین شما را بافسوس و بازی گرفتند بدوست مگیرید. و با ایشان موالات مکنید و در جمله سه قوم بودندکه 
بافسوس سخن میگفتنده و مسلمانان را میرنجانیدند: مشرکان عرب و منافقان و اهل کتاب رب العالمین حوالت 
استهزا با مشرکان کرد آنجا که گفت: ان کفیّناك مرن و در صفت منافقان گفت: نما تن شتهزون ود 
صفت اهل کتاب گفت: لین ات وا دینکم هروا 1۳ من این ۳ الکتاب من فلکم و ار ۳ و 
الکفار مجرور قراءعت و معطوف بر من الوا الکتاب ای: و من الکفار. 
0 معطوف بر لین اد 0 ولا تختو 1 اولاء. 

0( وی ایمان ی 

و |ذا نادیم ی الصلاة یعنی بالاذان و الاقامة. چون مسلمانان بانگ نماز میگفتند» و بر نماز میخاستند 
و تا رب العزة در شأن ایشان این آیت فرستاد. 

سای کف مردی ترسا در مدینه آواز موذن شخد که مکفت: «اشهد ام محمدا رسول اللّه». آن ترسا گفت: 
حرق الکاذب سوخته باد دروغ زن. رب العرّة این سخن هم در آن ترسا اجابت کرد. چاکری داشت و يك شب 
و برافروخت اندر خانه, و ترسا وان وی همه خفته بودند. شرری از آن ان در حامه افتاده ترسا و کشان 
وی هر چه در خانه همه بسوخت. وگفته‌اند: کافران چون آواز موذُن تاد ک نانک مار سکف تفن بردند 
بدعتی نهادی که انبیا ننهادندکه پیش از تو بودند. و اگر درین خیری بودی ایشان بدان سزاوار تر بودندی ازکجا 
برساختی و چرا نهادی این آواز دادن بدین ناخوشی؟ رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: و من من 
ولا ممّن دعا ی اللّه و عمل صالحاً یعنی که اگرکافران اين آواز ناخوش میدانند بدان اعتبار نیست. که هیچ 
گفتار ازین. 

نیکوتر و هیچ آواز ازین خوشتر نیست. که خلق را بر خدای میخواند» و بحق دعوت میکند. اتخذوها این‌ها و 
لف بيك وجه با نماز میشود. از بهر آنکه چون بر بانگ نماز استهزا کنند بر نما زکرده باشند. دیگر وجه آنست که: 
اتخذوا الذعوة هزوا و لعبا. ذلك بتهم فُومُ لا یِْقلُونْ ما لهم فی اجابتهم لو اجابوا الیها! و ما علیهم فی 
استهزانهم بها! 

فصل فی بدو الاذان و ذکر فضائله و آدابه 

عبد اللّه بن زید الانصاری گفت: مسلمانان چون به مدینه آرام گرفتند نماز میکردند» و بانگ نماز خود 
نمی‌شناختند و نمی‌دانستند. با یکدیگر مشورت کردندکه سببی بایدکه ما را فراهم آرد نماز ره و نشانی بود وقت 
نماز را. قومی گفتند: علمی بر بام مسجد برپای کنيم بوقت نماز تا مسلمانان چون آن بینند یکدیگر را خبر دهند. 
و بنماژ آیند. رسول خدا آن را نپسندید. قومی گفتند: آتشی برافروزیم, و مسلمانان را بدان آگاهی دهیم. قومی 
گفتند: قرنی سازیم چنان که جهودان ساخته‌اند. 

قومی گفتند: ناقوس سازیم چنان که ترسایان کرده‌اند. مصطفی (ص) هر دوکراهیت داشت. از آنکه هر دو شعار 
جهودان و ترسایان بود. عبد اه زیدگفت: آن شب بخفتم. بخواب نمودند مرا مردی که جامه سبز پوشیده بود. و 
ناقوسی داشت. گفتم ای بنده خدا! اين ناقوس بمن دهی؟ گفت: تا چه کنی. گفتم تا مردم را باین بر نماز 
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خوانم. گفت: ترا بچیزی به ازین دلالت کنم. گفتم: آن چیست؟ بر بالایی ایستاد و گفت: اللّه اکبر ال اکبر. 
همی گفت تا بانگ نماز تمام کرد. پس از آن موضع تحول کرد پاره‌ای فراتر شد. يك قعده بنشست. آن گه 
برخاست. و اقامت گفت هرکلمه‌ای يك بار مگرکلمه اقامت که دو بار بگفت. (گفتا) چون بیدار شدم. رسول 
خدا را از آن خواب خویش خبر دادم. گفت: یا عبد اللّه این کلمات بلال را درآموز تا وی بانگ نما زکند. که 
آواز وی بلندتر است. بلال در مسجد بانگ نما زگفت. عمر خطاب بشنید در خانه خویش, برخاست بیرون آمد 
گفت: با رسول الّه اين آوازکه بلال داد و اين بانگ نماز هم بر این صفت مرا نیز بخواب نمودند. رسول خدا 
از آن شادگشت, و خدای را عز و جل حمدگفت. 

و بدان که بانگ نماز سنتی موکد است و شعار اسلام. و تعطیل آن روا نیست. وگفته‌اندکه: فرض کفایت است و 
ترجیع در آن سنت» و تثویب در بانگ نماز بامداد سنت» و طهارت در آن سنت. که مصطفی (ص) گفت: «حقَ 
و سنة ان لا یودُن لکم احد الا هو طاهر». و قیام در آن سنت. که رسول خدا بلال را گفت: «قم فناد». و در 
اذان ترسل سنت است. یعنی آهستگی وگسستگی, و در اقامت ادراج سنت است. یعنی پیوستگی و سبك گفتن, 
لقول الثبي (ص) لبلال: «اذا ادّنت فترسّل, و اذا اقمت فاجد و اجعل بین اذانك و اقامتك قدر ما یفرغ الاکل 
من اکله و الشارب من شربه. و المعتصر اذا دخل لقضاء حاجته و لا تقوموا حتی ترونی». 

هرکه بانگ نماز شنود مستحبٌ است جواب دادن آن هم چنان که موذن میگوید وی میگوید. الا در حیعله که 
بجواب آن گوید: لا حول و لا قوة الا باللّه و بجواب تثویب گوید: صدقت و بررت. و بجواب لفظ اقامت 
گوید: اقامها اللّه و ادامها ما دامت السْماوات و الارض. 

و اگر در نماز بود. آن ساعت که بانگ نماز شنود چون سلام باز دهد. بقضا باز آرد. و اگر قرآن خواند جواب 
اذان باز دهد. آن گه بر قرآن خواندن باز شود. و چون از بانگ نماز فارغ شد درود بمصطفی دهد. لقوله (ص): 
«اذا سمعتم الموذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فائه من صلی علی مرّة صلی اللّه علیه بها عشرا». 

پس گوید هم موذن و هم شنونده: «اللهمٌ رب" هذه الدعوة التامة و الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة و الفضیلةه 
و ابعثه المقام المحمود الذی و عدته»» که مصطفی (ص) گفت: هرکس که اين بگوید. حلّت له شفاعتی یوم 
القيامة. 

و در میان بانگ نماز سخن گفتن ناشایست است. و بر داشتن آواز و ایستادن بر جای عالی و استقبال قبله از 
شرائط آنست. و انگشت در هر دوگوش نهادن از هیأت آن. و پس از بانگ نماز شام بگوید: «اللَهم هذا اقبال 
ليلك و ادبار نهارك و اصوات دعائك. اغفر لی» که رسول خدا ام سلمه را چنین فرمود. و میان بانگ نماز و 
اقامت دعا فرو نگذارد که مصطفی گفت: «ان الدعاء لا برد بین الاذان و الاقامتء فادعوا» و چون نداء الصلاة 
شنود گوید: مرحبا بالقائلین عدلا و بالصّلاة مرحبا و اهلا. 

و موذن بایدکه مردی مسلمان عاقل باشدکه ازکافر و دیوانه درست نیاید» که نه اهل عبادت‌انده و زن را کراهیت 
است مگر اقامت» که وی را رواست» و مستحبٌ و اولی‌تر آنست که مودُن آزاد باشد و بالغ و عدل 3 اقا که قز 
خبر است: «یودن لکم خیارکم». 

عمر خطاب یکی را گفت: من مودنوکم؟ فقال موالینا او عبیدنا. 

قال: ان ذلك لنقص کبیر. و بیشترین علما مودْنی کردن فاضل‌تر داشته‌اند از امامی کردن, لقول النّه تعالی: و مَنْ 
أَحْسن فلا ممّن دعا ی الل؟ و لقول اللبی (ص): «الأْئمة ضمناء و المودُنون امناه فارشد اللّه الأْئمة و غفر 
للمودٌنین». و معلومست که حال امین تمامتر است از حال ضمین. و قال (ص): «ثلائة علی کثبان المسك یوم 
القیامة: عبد ادّی حق اللّه و حق مولاء و رجل ام قوما و هم به راضون, و رجل ینادی بالصّلوات الخمس کل 
یوم و لیلة». و قال (ص): «المودن یغفر له مدی صوته و يشهد له کل رطب و یابس». و قال: «من اذن سبع 
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سنین محتسبا کتبت له براءة من النار». و قال: «تعجب ربّك من راعی غنم فی راس شطیة للجبل یژذن بالصلاة 
و بصلی, فیقول اللّه عز و جل: انظروا الی عبدی هذا یودّن و یقیم الصلاة یخاف منی» قد غفرت لعبدی, و 
آدخلته الجنة». و قال عمر: «لوکنت مودُنا لما بالیت ان لا آجاهد و لا احجٌ و لا اعتمر بعد حجّة الاسلام». 

قل یا أَل الکتاب هل تنقمُون ما این غباس گفت: نفری از جهودان برسول خدا آمدئد ابو پاسر ین انحطب و 
رافع بن ابی رافع و اشیع و امثال ایشان: و پرسیدند از رسول خدا که از پیغامبران مرسل کداماند که ایمان به 
ایشان میباید آورد؟ رسول گفت: «أم بل و ما أزل عا و من علی رایع و اعوسات و یوب 
و الاسباط و ما آوتي مُوسی ی چون نام عیسی شنیدند نبوّت وی را جاحد شدند و انکار نمودند و 
گفتند: ایمان نیاریم بآنکس که بوی ایمان آرد و سوگند یادکردند» وگفتند: و اللّه که ندانیم بتر ازین دین که شما 
دارید. رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: قَلٌ یا أهل الکتاب هل تَقمُون منا ای هل تکرهون و 
تتکرون ما الا ایمانتا و فسقکم؟ اپن خلاصه سخن است یعنی شما کراهیت میدارید ایمان ماه و میدانیدکه ما 
بر حقیم» و این کراهیت شما از آن است که شما فاسق گشتید و بر دین باطل بماندید. بسبب آن ریاست که 
یافته‌ایده و رشوت میستانید» و مال بدست می‌آرید. 

3 ارم فاسقَون و او زیادت است. معنی آنست: لفسقکم نقمتم علینا الایمان. اگرکسی سوال کند. گوید: 
چون تواند بود کسی که دین حق شناسد. و حقیقت و صدق آن داند. آن گه دین باطل گیرده و حتق بگذارد این 
بعقل چون راست آید؟ جواب آنست که مثل این در مشاهده بسی دیده‌ايم و شنیده کسی که داند بتحقیق که قتل 
گناهی صعب است وکبیره‌ای بزرگ, مرد را بدوزخ برد و بعقوبت در افکند. و آن گه در آن میکوشد و میکند 
شفاء غیظی را یا سلب مالی راء و همچنین ابلیس مهجور دانست که اللّه تعالی وی را بآن معصیت که کرد بگیرد 
و عقوبت کند» و آن گه همی کرد و هواء خویش بر طاعت حق ایثار میکرده و ازین جنس اگر بر شماریم فراوان 
است و آن همه بارادت و تقدیر خدای جهانست. 

فُلْ هل نکم بر من ذلك اين ذلك اشارتست فرا تصدیق مومنان و هدی اه ایشان را بنزديك خداء و این آیت 
جواب جهودان است که گفتند ندانیم دینی بتر از دین شما. رب العالمین گفت: يا محمد ایشان را جواب ده که: 
خبرکنم شما را به بتر از آنکه شما مومنان را می‌پندارید بپاداش نزديك خدا. متويَةٌ نصب علی التفسیر است. من 
له اللّهُ این من دو وجه دارد: بآ« 
اضتمان تهون تعش هی فا کمته الکو تریی ره من ات که خرن اش ایت امه کب فل هل انکراشر 
ذلك جهودان گفتند: من هم؟ مصطفی (ص) گفت: من لته اللّه 

یعنی: هو من لعنه ال 

و میب عل و بجمل منم الفرکه و الطازیر فرده از جهردان است وضاریز از ایا فده ازضتادان شتبه‌اته 
به ایله و نازیر آز مکنبانند نمانده. و عد الطاغرت برستندگان گزساله‌اند..طاغوت ایتها غخل است. یه 
تنها و عیّد الطعُوتَ خواند بضم باء و طاغوت بخفض بر سبیل اضافت. و عبد بر مقال حذر و فطن بناء مبالغت 
است بر معنی عابد. یعنی: ذهب فی عبادة الطَاغوت کل مذهب. بامی رات هن و او دا وان 3 
طاغوت بنصب. و معطوفست بر ما تقدمه یعنی: من لته له و عبّد الطاعُوتَ. آولئك شر مکانً ای مکانة و منزلة 
و َضل عَن سواء السّیل ای عن قصد السبیل طریق الهدی. 

و ٍذا جاوکُم قاوا من در میان جهودان منافقانی بودندکه در پیش رسول خدا ميشدند و میگفتند: نحن نعرف 
صفخلت او تعتلعم: آهتا بابلت رون الله زان انم سکنسته و دون دل کفر میداقعسه رت الماکمن گفت: معلو 
باکر و هم قد خَرجُوا به ای دخلوا و خرجوا کافرین. و الکفر معهم فی کلتی حالتیهم. و الم بما او 
کون فی قلوبهم من الکفر. 
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و تری کر نم من الیهوده یرون في رم و وان یبادرون الی المعصية و الظلم. و لیم السّحتَ 
باعتق مال شاع کمان انح کارا مد مثیم از بهر آن گفت که: نه همه آن بودندکه در اثم و عدوان مسارعت 
نمودند» قومی آن کردند. و قومی شرم داشتند» و از آن وا ایستادند. رب العزة گفت: 1 ما کانما تعماوان باق 
چیزی است که ایشان میکنندکه در حکم رشوت میستاننده و حرام میخورند» و ظلم مرکا وی فان تخر را 
عتاب کرد. ریانیان علماء ترسایان‌انده و احبار علماء جهودان. ضحاك گفت: در قرآن صعب تر از این آیتی در 
خوف نیست که رب العزة آن کس که منکر پیش گرفت و باك نداشت. و آن کس که نهی نکرد و باز نزده هر دو 
را ذم برابرکرد. گناهکاران و مرتکبان منکر را گفت: لییس ما کاُوا یعون و تارکان نهی منکر را گفت: بیس ما 
کانوا تضص عون 

و مصطفی (ص) گفت: «و الّذی نفسی بیده لیخرجنّ ناس من امُتی من قبورهم فی صورة القردة و الخنازیر بما 
داهنوا اهل المعاصی و هم یستطیعون». 

و آوحی ال تعالی الی بوشع بن نون: انی مهلك من قومك اربعین الفا من خیارهم و ستین الفا من شرارهم. قال: 
یا رب هژلاء الاشرار فما بال الاخیار؟ قال: انهم لم یغضبوا لغضبی, وکانوا یا کلونهم و یشاربونهم. و در آثار 
بیارندکه اللّه تعالی دو فريشته فرستاد باهل شهری تا آن قوم را هلاك کنند و آن شهر را زیر و زبرکنند. مردی را 
دیدندکه در نماز بوده ایشان بآسمان بحضرت عرّت باز شدند تا اللّه چه فرماید. اللّه گفت: بازگردید و همه را 
ملاك کنید, و آن مرد را نیز با ایشان هلاك کنید, که هرگز چون منکری دید از بهر ما روی ترش نکرد. و جمعی 
کودکان در میان شهری خروسی را گرفته بودند. و پرهای وی میکندند. و آن را تعذیب میکردند. پیری را دیدند 
در کنار ایشان که آن را میدید و نهی نمیکرد و انکار نمی‌نموده تا رب العزة آن قوم را عقوبت کرد و آن شهر را 
بزمین فرو برد. اگرکسی پرسد چه فرق است میان عمل و صنع؟ جواب آنست که صنع فعلی بود که در ضمن 
ارات مواش‌کوی وه و اریتجها کویته؛ ثوب صنیع. و فلان صنيعة فلان اذا استخلصه علی غیره و صنع ال 
لفلان ای احسن الیه. 

پس صنع بکمال‌تر است از عمل, از بهر این معنی ریانیان و احبار را یصنعون گفت, و عامه مردم را یعملون 
چندان که ربانیان را بر عامه مردم فضل است صنع را بر عمل فضل است. 

و قات الَهود این آیت در شأن جهودان فرو آمد فنحاص بن عازورا و اصحاب اي که ال ایشان را روزی فراوان 
ات تمام داده بود. پس چون در ال کافرگشتند. و مصطفی را دروغ زن گرفتند. و در نعمت اللّه کفران 
آوردند» و ذلك فی قوله ۳ لم ‏ ی لین لوا نعمّت 1 رب العزة آن نعمت از ایشان واستد» و 
بروزگار قحط و نیاز افتادند. این فنحاص وشات وی گفتند: «ید ال معلْلَةٌ» ممسکة عنا الرزق» دست رازق 
بسته است و روزی بازگرفته» و اين کنایه از بخل است. یعنی که بر ما بخیلی کند. و چنان که پیش ازین روزی 
میداد نمی‌دهد. این همچنانست که جای دیگ رگفت رشول خود وا: «و لا تجعل یدك معلولةَ الی عُنْقك» فتنفق 
دون الحق, «وّ لا تسه کل البَنّطٍ» فوق الحق. و روا باشدکه بر معنی استفهام نهند پعنی: اید اللّه مغلولة عنا 
حیث قتر الرزق علینا؟ 

رب العالمین ايشان را جواب داد: لت یدهم ای امسکت عن الخیرات و قبضت عن الانبساط بالعطیّات. 
دست ایشان است که از خیرات و عطیات فرو بسته است. که هرگز ازیشان کسی را نبینی که نفقه فراخ کند بر 
خویشتن یا برکسی مگر اندکی. معنی دیگر غلَتْ يدهم یعنی بوم القيامة. «ٍذ لأعلال في أعناقهم» جزاء اين 
کلم کنر اسان امست که فردا در قناست عل آنفت برگردن ایشان تهنم وکستهای انشان وا کردن بدنت و لمترا 
با فا لوا ولو نی اللی و یو با تیه فالتا ی الا زرف آلشتی ‏ ی انش سکن از غهو وان مس 
عجب نیست پس از آنکه از ایشان حکایت می‌با زکنندکه: «قاّوا با مُوسّی اجِعَل لنا لها کما له آله». و قال: 
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ن این انحَدوا الْعجْل سالْهُم غضب من رهم الاية و عن ابن عباس قال: قال النبی (ص): «من لعن شیثا لم 
وی ورن 

آن گه گفت جل جلاله: بل یداه وتان اثبت الید و نفی الغل. ید صفت را اثبات کرد و غلّ را نفی کرد. و 
این رد است بر جهمیان که صفت را منکرند. و تأویل باطل نهادند. علماء سلف و ائمّه اهل سنت گفتندکه: آنچه 
جهودان گفتند ید اللّه مَعلوَ «ید» راست گفتند. اما مغلولة دروغ گفتند. که رب العزة ایشان را در غل دروغ 
رن کراهانه در ید. گفت: یل یداه مبّسُوطتان. این همچنانست که قومی را گفت: «و |ذا فعلوا فاحشةّ قالوا وجَدنا 
لها آباءنا و الا مَرنا بها». راست گفتند که: وَجَدنا عَلّها آباءنا؛ اما دروغ گفتندکه: و اللّه امرنا بهاء که رب 
العزة ة ایشان را درین دروغ زن کرد نه در آن, ‏ گفت: «فل ان له لا ی مر بالَفحشای» 

فصل 

بدان که مردم درین مسأله ید بر سه گروه‌اند: گروهی معتزله‌اند و قدریه و اثنا عشریه رافضه. اینان گفتند: ید الله 
ید قدرة و قوة و نعمةء وگروهی دیگر مجسمه‌اندکرامیه و هشامیه. و هشامیه طاثفه‌ای از رافضیان‌اند» امام ایشان 
هشام بن الحکم. گفتندکه ید خدا ید جارحه است. و اين سخن روی بکفر دارد که مصطفی (ص) گفت: «من 
شبه اللّه بشيء من المخلوقین فقدکفر». 

سیوم گروه 2 سنت‌اند و قدوه امت نقله اخبار و حمله آثار گفتند: ید خدا ید صفت است. و ید ذات ظاهر 
آن پذیرفتهه و باطن تسلیم کرده» و حقیقت آن در نایافته. و از راه چگونگی و تصرف و تأویل برخاسته» و تهمت 
بر خرد خویش نهاده و اعتقادکرده که از همنامی همسانی نیست, و بخیال گرد آن گشتن روی نیست, معلوم 
هست اما تخیل نیست. مسموع هست اما معقول نیست. 

قومی گفتند ید ید قدرت است و نعمت. و این محال است و باطل» که رب العزة گفت: یل یداه مبّسوطتان, دو 
بدگفت 2 2 ۳ تس ات 5 ت یکی است نه ت و نعمت نه ک یکی اس اه 4 بسیار 
ری تا بودی بلیس را کت چنان که آدم را بقدرت بیافریدی ۳ نیز بقدرت ۱ 
چه شرف دارد بر من؟ چون ابلیس بجواب آن تفصیل با سخنی دیگرگشت. و فرق کرد میان آتش وگل گفت: 
خر مه لت ي من نار و خفن من طین. معلوم گشت که این تخصیصی بود که جز آدم را نبوده که وی را بهر 
دوید صفت خویش آفرید و ید صفت حق بوی رسید» و آن دو بد اینست که گفت: بل یداه مَبسُوطَان 

اهل تأویل گفتند: یل یداه یعنی رزقاه رزق موسع و رزق مقتور رزق حلال و رزق حرام و این تأویل محالست و 
باطل» که رب العزة گفت: مبْسُوطتان و معلومست که رزق مقتور مبسوط نبود و نیزگفت تعالی و تقدس: لما 
تعلعت يّدي مقتضی تأویل آنست که لما خلقت برزقی» و این محض کفر باشد. و مصطفی (ص) گفته: «ان 
المقسطین علی منابر من نور عن یمین الرحمن, وکلتا پدیه یمین». 

هل یجوز آن یقال معناه عن رزق الرحمن, وکلتا رزقیه یمین! این چنین سخن جز محال و باطل نبود. اگرگویند 
در لغت عرب سائغ است و روان ید بمعنی نعمت و قوت. گوثیم اين مسلّم است. اما در سیاق سخن متکلّم پدید 
آید که معنی آن چیست. اگرگوید: لفلان عندی ید آکافیه اینجا معلوم شود که نعمت مبخواهدکه مکافات آن 
پشکرکننده و اگرگوید: فلان لی ید و عضد و ناصر دانیم که معنی آن نصرت و تقویت و معونت است نه 
حقیقت ید. اما اگرگوید: ضربنی فلان بیده و اعطانی الشي» بیده وکتب لی بیده هر عاقلی داند و دریابدکه 
اینجا نه نعمت میخواهد که دست میخواهد. که بدان ٍِِ و بدان عطا دهند. و بدان زنند. و در لغت عرب 
گویند: بید فلان امری و مالی» بیده الطلاق و العتاق و الامر و ما اشبهه. 

و هم ازین بابست آنچه در قرآن گفت: تبارك اي بیّده الْملك. و قوله: بیدك الْحْی فل ن اْففل بیّد اللّه و 
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معلوم است که این طلاق و عتاق و امر و فضل و خیر و ملك نه چیزیست که بر دست نهاده است. امّا عرب در 
کسی جائز دارند این کلمات و اين اضافت. که خداوند دست بود و دست گیرنده در وی روا بوده نه بینی که روا 
باشدکه گویند: بید الساعة کذاء و بید القرآن کذاء و بید العذاب کذاء و بید القرية کذاء از بهر آنکه ید بحقیقت از 
اینها درست نباشد. اما لفظ بَیْن یَدیّه بر هر دو افتد هم بر خداوندان دست و هم بر چیزهاء که آن را دست نبوده 
چنان که گویی: بین یدی الساعة و بَیْنْ يدي عذاب شدید. بین یدی گذا وکذاء از بهر آنکه معنی بین یدیه امامه و 
مت اش کل ها( یاو ی را خکرمو و و مت عیفر امه اما اه وی ات 
عرب سائغ است و جائن روا باشدکه بر وفق آن تفسیر قرآن گویند. و هر چه در لغت عرب محال بود تفسیر قرآن 
در آن روا نبود. 

و زین کر منم ای من الیهود. ما نك لك من ری طفیناً فا بانکارهم و تکذیبهم. کثیرا مفعولست. ما 
رل لك من 1 فاعل است. طغیانا و کفرا مفعول ثانی است. میگوید: این قرآن طغیان و کفر جهودان 
میافدایته یدای که قران فروه ایو بان کاق کوش ایهان زا کق و طعان اف اند و الفتا ینم الاو و 
الِعْضاء ء یعنی بین الیهود و النصاری. میان جهودان و ترسایان عداوت افکندیم هرگز هیچ جهود ترسایان را 
دوست ندارد و نه هیچ ترسا جهودان را. 

جهود مذهب ترسایان در عبادت مسیح دشمن دارد و ترسا مذهب جهودان درکافر شدن مسیح دشمن خاووی ام 
همچنانست که گفت. «تَحْسهُم جمیعاً و فلوم شتی». آن گه گفت: ٍلی یوم الْقَبامَةٍ تا روز رستاخیز این عداوت 
خواهد بود» و این دلیل است که مذهب جهودی و ترسایی تا بقیامت پیوسته خواهد بود. 

کلم أوقَدُوا نارحب فا ال ای کّما اجمعوا امرهم علی حرب رسول اللّه (ص) فرق اللّه جمعهم و 
آفسد تدبیرهم. ان دلیل است که دین اسلام بر همه دنی و هر وکید دشمن آن باطل, » و علم آن 
هميشه ظاه چنان که جای دیگ رگفت: هه علی الدین کل و عون في الارْضٍ فساداً یجتهدون فی رفع 
الاسلام و محو ذکر النبی (ص) من کتبهم وال لا یب المفدینَ بٍ بعش النهزد: 

النوبة الثالثة 

یا 9 لین ما تتخذوا لین ات دینکم هروا و لا الاية هرکه مسلمان است پار احکام اسلام بر وی 
به کی تک کاس وی اس ها وی ی دلوت کی او ی تس قا هه ری 
دیده و جانست. مومن یواست نکر گاه ل مت پسته مین اسر هر طینتی را دولتی است. و هر فطرتی را خدمتی 
است. و هرکسی را منزلتی. عباد الرحمن دیگرند و عبید الشیطان دیگر, مقبولان حضرت دیگرند و مطرودان 
قطیعت دیگر. یکی در حضرت راز فانک نماز شاد شود و چون گل بر بار بشکفد. پیوسته منتظر آن نشسته» و 
از بیم فوت آن بگداخته! درویشی را دیدند بر پای ایستاده و سر در انتظار فرو برده» گفتند: ای درویش آن 
چیست که در انتظار وی چنین فرو شده‌ای؟ گفت: طهارت کرده‌ام و وقت راز درآمده. انتظار بانگ نماز میکنم. 
این چنین کس را برابرکی بود با آن کس که از شربت کفر و معصیت چنان مست شده باشدکه فرق نکند میان 
بانگ نماز و بانگ رود و نای. و وصف الحال و قصه ایشان اينکه رب العالمین گفت: و |ذا نادیم ی الصلاة 
اتخذوها هُرُواً و مب 

حکایت کنندکه پیری جایی میگذشت. کسی بانگ نماز میگفت. آن پیر جواب وی میدادکه و الطعنة و اللعنة 
پاره‌ای فراتر شد. سگی بانگ میکرد. و جواب وی تسبیح و تهلیل میگفت پیر را گفتند: این چیست؟ جواب 
موذن را چنان و جواب سگ چنین؟! پیرگفت: آن مودْن مبتدع است. اعتقاد وی پاك نیست. و دین وی راست 
نیست. بانگ نماز و دیگر بانگها را بنزديك وی فرق نیست. ازین جهت او را جواب چنان دادم و از سگ نه 
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بانگ سگ شنیدم که 7 تسبیح شنیدم. بحکم این آیت که رب العزة گفت: ون من شيء لا یسح بحمده. 
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و فی قصة المعراج آن رسول اللّه (ص) قال: «فلمّا انتهینا الی الحجاب خرج ملك من وراء الحجاب. فقلت 
لجبرئیل من هذا الملك؟ فقال: و الذی اکرمك بالنبوة ما رآیته قبل ساعتی هذه. ثم قال الملك: اللّه اکبر الله 
اک فنودی من وراء الحجاب: صدق عبدی انا اللّه اکبر. فقال الملك: اشهد ان لا اله الا اللّه» فنودی من وراء 
الحجاب: صدق عبدی انا اللّه لا اله الا انا. فقال الملك اشهد أَنْ محمدا رسول اللّه» فنودی: صدق عبدیی, انا 
ارسلت محمدا رسولا. فقال الملك: حیّْ علی الصلاة فنودی: صدق عبدی, و دعا الیّ عبادی. فقال الملك: 
حیّ علی الفلاح. فنودی: صدق عبدی, افلح من واظب علیها. فقال رسول اللّه: فحینتذ اکمل اللّه تعالی لی 
الشرف علی الاولین و الااخرین. 

و روی ابو هريرة ان اللبی (ص) قال: «اذا قال الموذن: اللّه اک غلقت ابواب النیران السبعة و اذا قال: اشهد 
ان لا اله الا اللّه فتحت ابواب الجنان الثمانيةه و ٍذا قال: اشهد ان محمدا رسول ال اشرفت الحور العین» و اذا 
قال: حیّ علی الصلاة تدلّت ثمار الجنة و اذا قال: حیّ علی الفلاح» قالت الملائکة: افلحت و أفلح من 
اجابك و اذا قال: اللّه اکس قالت الملائکة: کبرت کبیرا و عظمت عظیماء و اذا قال: لا اله الا ال قال اللّه 
تعالی: بها حرمت بدنك و بدن من اجابيك علی النار. 

و روی ابو سعید عن النبی (ص) قال: «اذا کان یوم القيامة جیء بکراسی من ذهب مشبکة بالدر و الیاقوت. ثم 
ینادی المنادی: اين من کان يشهد فی کل یوم و لیلة خمس مرات ان لا اله الا اللّه و آن محمدا رسول ال فیقوم 
الموذنون و هم اطول الناس اعناقا؛ فیقولون: نحن هم. فیقال لهم: اجلسوا علی الکراسی حتی یفرغ الناس من 
الحساب. فاّه لا خوف علیکم و لا انتم تحزنون. 

ی أهْل الکتاب هل تون من الاية ای محمد آن بیگانگان را بگوکه بر ما چه عیب مینهید و چه طعن کنید. 
مگرکه عیب میشمرید آنچه ما بغیب ایمان دادیم وکارها بحق تفویض کردیم. و نادیده و نادر یافته بجان و دل 
بپذیرفتیم! ما این کردیم و شما نافرمان گشتید و سرکشیدید. و خویشتن را از ربقه بندگی بیرون بردید. عیب هم بر 
شما است. و طعن در شما است. که بر شما غضب و لعنت خداست. ابعدکم عن نعت التخصیص و أضلکم و 
منعکم عن وصف التقریب و طردکم. 

و لا یهام الیو و ابا باری ایشان که ربانیان‌اند و احبا در میان شما اخیار بدانش مخصوص‌اند و 
بدریافت موصوف چرا نادانان را باز نزنند. و بدانش خویش لهیب آتش جهل ایشان به ننشانند. ویل لمن لا 
یعمل مرة. و ویل لمن یعلم و لا یعمل الف مرات. 

فاندة علم آنست و طریق عالم چنان است که بر زبان نصیحت راند. و در دل همت دارد تا جاهل را از جهل و 
عاصی را از معصیت باز دارد و بیراه را براه باز آرد. 

چون این نباشد ثمره علم کجا پیدا آید. و شرف علم چون پدید آید! و آنجا که این معنی نبود لا جرم رب العزة 
هر دو را در ذمٌ فراهم کرد آن نادان بدکردار و آن دانای خاموش آن را گفت: لیس ما کاوا یمن و اين را 
کاس ها کارا ون 

و قالت الیو ید ال مَعلةٌ الاية اگر موحدان و سنیان بنادانی یکدیگر را روزی غیبت کنند. يا زبان طعن در 
یکدیگرکشنده پس از آنکه در راه توحید راست رونده و تسلیم پيشه کننده امید قوی است که آن را در گذارند و 
عفوکنند چنان که آن پیر طریقت گفت: «در توحید تسلیم کوش هر چه از عقل فرو رود باك نیست. 

در خدمت سنت کوش هر چه از معاملت فرو شود باك نیست. در زهد فراغت کوش اگرگنج قارون در دست تو 
است باك نیست. از مولی مولی جوی, از هرکه باز مانی باك نیست». 

اما صعب و منکر آنست که در آفریدگار منزه مقدس سخن گوید بناسزه و آنچه مخلوق را عیب شمرند بر خالق 
بندد چنان که آن بیگانگان گفتند: ید اللّه مَعلوله 
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و در اخبار بیارند که: روز قيامت قومی را از عاصیان امت احمد بدر دوزخ آرند. و ایشان را توقف فرمایند. 
فریشتگان بر ایشان حلقه کنند و ایشان را ملامت کنند. گویند: ای بیچارگان و ای ناپاکان! چه ظنّ بردیدکه در 
قاری سستی کردید» و معصیت آوردید. ما که فريشتگانيم و بقوت و عظمت جایی رسیدیم که اگر فرماید 
هفت آسمان و هفت زمین بيك لقمه فرو بریم باین همه يك چشم زخم زهره نداشتیم که نافرمانی کردیم و شما 
با ضعف خویش چندان جفا و معصیت کردید. و تا در این سخن باشند قومی ازکافران در میان ایشان افتند. 
عاصیان اهل توحید چون کافران را بیننه در ایشان افتنده همی زنند» و بدندانشان همی خایند. و میگویند: اینان 
خدای را ناسزا گفتند» و بوحدانیت وی اقرار ندادند و سرکشیدند. فرمان آید از رب العزة بفریشتگان که دست از 
این قوم بدارید. و به بهشت فرستید. که هر چند که عاصیان‌اند» بجان و دل در مهر و دوستی ما مردان‌اند. اگر 
کردار بد داشتند مهر و محبت ما بر دل داشتندء جفاء ایشان بوفا بدل کردیم و قلم عفو بر جریده جریمه ایشان 
یل یداه مبسوطتان ینف کیّف یشاء 
عن ابی هريرة قال: قال رسول ال (ص): «ید اللّه ملای. لا بغیضها نفقه سخاء اللیل و النهار ا رآیتم ما انفق 
منذ خلق السماوات و الارض فائه لم ینقص ما فی یدیه وکان عرشه علی الماء و بیده المیزان یخفض و برفع». 
و عن ابی موسی الاشعری قال: قال رسول الّه (ص): «ان اللّه تعالی باسط یده لمسيتي الیل لیتوب بالنها و 
لمسيئي النهار لیتوب باللیل. حتی تطلع الشمس من مغربها». 
و قال (ص): «ینزل اللّه عز و جل فیقول: من یدعونی فأجیبه؟ ثم یبسط یدیه فیقول: من یقرض غیر عدوم و لا 
ظلوم». 
۰ النوبة الاولی 
له تفا ی کر ی أخل الکتاب آمتوا و اقا ای تاش مک ول از وا مرا و از خشم و عذاب خدا 
پیرهنزیدندی لکفرتا عنهم فش دنهین از نان و ویر شی تسین سیناتهم بدها وگناهان ایشان و لادخناهم وس 
درآوردیمی ایشان را جات النعیم ( (۶۵) ) فتاه ناو 
و و آنهم قامُوا ترا و اگر ایشان تورات بپای دارندی. و الونجیل و اهل انجیل انجیل را. و ما آثرن هم من 
ربهم و آنچه بدیشان یقرت دی رد کی اسان کل من فوقهم از زیر خود بخوردندی» و من تخت أرجلهم 
و از زیر پای خویش بخوردندی. مهم ام ُتصيدةٌ از ایشان گروهی است میانه و بچم نه بده و کتیرز منم و 
فراوانی از ایشان؛ ساء ما یعون (۶۶) بدا آنچه ایشان میکنند. 
یا ك الرْسول ای پیغامبر فرستاده! لغْ ما رل لك من ریك میرسان آنچه فرو فرستاده آمد بتو از خداوند نو و ۲ 
از ان لم تفعل و اگر نرسانی ما بت رسالنة همچنانست که هیچ ج چیز از پیغامهای وی نرسانده باشی» و اللَّه 
عصمّكَ من لاس و اللّه نگه دارد ترا از مردمان, ال لا يَهُدي ي الوم الکافرین (۶۷) که اللّه راهنمای ایشان 
پیت که عم نوی کر( 51 
قل گوی یا أهل الکتاب ای کتاب داران من و خوانندگان 0 لستم سس شيء ی چیز تیستید, ختی تَقَیمُوا 
التوْراءٍ نا آن گه که اون تورات را و الانجیل و انجیل راء و ما کم من ریک و شما که اهل قرآن‌اید 
قرآن را و زین کثیرً منهّم و فراوانی را از ایشان و ما ل ال من ریت آنچه فرو فرستاده آمد بتو 
از خداوند تو طعْیاناً و کُفراً گران کاری وکفر فلا تس علّی الوم الکافرین (۶۸) نگر تا اندوهگن نباشی بر 
گروه ناگرویدگان. 
ِن 1 آمُوا اینان که بگرویدند لین هادوا و ایشان که جهود شدند و الصبون و اینان که میان دو دین‌اند. 
ات و ترسایان» من من باه ه رکه از اینان بخدای بگرویده و الوم الاخر و بروز رستاخیز و عمل صالحا 
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وکار نيك کرد فلا وف غلبم برایشان بیم نیست» و لا هم یرون (۶4) و نه اندوهگن باشند هرگز. 

مد آخذنا میثاق بَني اسرائیل پیمان ستدیم از بنی اسرائیل و سنا ایهم رسّْا و بایشان فرستادیم رسولانی, 
کلم جاءهُم رَسُول هرگه که بایشان آمد فرستاده بما لا تهوی آنفسهم بچیزی که ایشان در آن ناکام بودی و با 
نبایست» ریق وا گروهی را از فرستادگان درو غ غ زن گرفتند. و فریقاً تلو ن ۸ ۷) وگروهی را ميکشند. 

و حسیُوا و چنان پنداشتند 1 تکون فتنة که ایشان را آزمایش راهن ۳( 
شدند. تم تاب ال لیم آن گه اللّه ایشان را با خود خواند. و آگاهی داد و قومی را توبت داد ثم عَموا را 
کثیر منهم رت گر فراوانی از ایشان و ال بَصیرٌ بما یَعمُونْ (۷۱) و اللّه بینا است بآنچه می‌کنند. 
النوبة الثنية 

و و نْ هل الکتاب آموا یعنی بمحمد (ص). و اقا اليهودية و اللصرانية. میگوید: اگر جهودان و ترسایان 
ایمان آوردندی» و رسالت وی را تصدیق کردندی, و از جهودی و ترسایی بپرهیزیدندی» ما آن جهودی و ترسایی 
بستردیمی, و باسلام بپوشیدیمی» چنان که گویی خود هرگز جهود و ترسا نبوده‌اند. و معنی تکفیر همین است 
یعنی سیات بحسنات بپوشند و چنان انگارندکه خود سیّثات نکردند. از اینجا گفت مصطفی (ص): «التائب 
من الذنب کمن لا ذنب له.». 

9 ۲ و ناه سانش الم بآن تکفیر قناعت نکنیم که وی را بجنات النعیم درآریم. تفارش النعیم 
پاک تفت اش از مها ان که رت اوه رای سومان آفرن: 

روایت کنند از ابن عباس که گفت: «خلق اللّه الجنان بوم خلقها فضلی بعضها علی بعض, و هی سبع جنان: دار 
الجلال و دار السّلام و جَة عدن, و هی قصبة الجنة و هی مشرفة علی الجنان کلهاء و جنة المأوی و جنة الخلد و 
جنة الفردوس و جنات النعیم. اما دار الجلال خلقها اللّه من النور کلها مدائنها و قصورها و بیوتها و ابوابها و 
جمیع اصناف ما فیها من الّمار المتدلية و الانهار المطردة و الاشجار الناضرة و الریاحین العبقة و الانوار الراهرة 
و الازواج المطهرة. و خلق دار السلام من الیاقوت الاحمرکلها ازواجها و خدمها و آنیتها و اشربتها و قصورها و 
خیامها ۱۹ 
بجمیع ما فیها علی هذه الصفة. و خلق جنة الخلد من الفضة البیضاء بجمیع ما فیها. و خلق جنةّ الفردوس من 
اللولژ بجمیع ما فیها. و خلق جنات النعیم من الزمرد بجمیع ما فیها. و الجنان کلّها مائّة درجةء ما بین الدرجتین 
مسيرة خمس مانة عام». 

رب العزة جل جلاله اين بهشتها را از بهر مومنان آفریده و ساخته و پرداخته. و در بعضی اخبار آورده‌اند که 
بدوازده ماه بيافرید. و اگر خواستی بيك طرفة العین بیافریدی» و بروایتی روز پنجشنبه آفرید. و بروایتی روز آدینه. 
و درست آنست که این بهشتها بالاای هفت آسمان‌اند. آنجا که عرش مجید است در هوای آخرت. و رسول خدا 
ترامسا در آن شده و بعضی غرفه‌ها و قصرها دیده و نشان داده. 

و و هم م أقامُوا الَوراة و الانجیل این نوات آن کی ووزی ات ورد انشا نو عصواتب آن بعال که ایقان زا 
دراق فط بووین سگوینه کر اه ورف روا را واه افص اقا و و اه در فان رات دارن 
و بحق کردار آن برسیدندی, لا کل من فرَقهم یعنی من برکات السّماء و هو المطر و من تخت أرجلهم وطئوه من 
امر الدنیا ای ما عجّل لهم. رب العالمین جل جلاله در اين آیت ایمان و تقوی و طاعت اللّه بر وفق کتاب و 
سنت سبب فراخی روزی و توانگری کرد و نظیره _ و و أَن هل الفُری آمنوا با« 
الساء و الارْض و قول استغفروا رک کان 2 غفارا. یرل السّماء عَلیکُم مدرار الاية. نم استثنی طائفة 
فقال: مهم یعنی من اهل الکتاب. امَةّ مُْتصدةّ ای جماعة موْمنة عادلة فی القول و العمل. و الاقتصاد هو 
الاعتدال فی القول و العمل من غیر غلوٌ و لا تقصیر و اصله القصد. 
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و کثیرٌ منم ساء ما یمن ای پنس ما یعملون ممن لم پسلم. 

گفته‌اندکه: این امّت مقتصده چهل و هشت کس بوده‌اند: نجاشی و اصحاب وی بحیراء راهب و اصحاب وی 
سلمان فارسی و اصحاب وی عبد اللّه سلام و اصحاب وی و رهطی از شام. ایشان‌اندکه رب العالمین بر ایشان 
نواخت خود نهاده و ستوده و بعدل و راستی صفت کرده. و آن قوم دیگر که مان تودنله وس کرذاری انشان 
را یادکرد و گفت: ساء ما عون کعب اشرف بود وکعب اسید و مالك بن اضیف و ابو یاسر و حیی بن اخطب 
و اهل روم. 

ی یه الرسُول بل ما رل لك من رَبك مفسّران گفتندکه رسول خدا از غائله مشرکان و جهودان ایمن نبود و از 
کرد بد و مکر ایشان می‌اندیشید و باین سبب عیب دین ایشان و سب بتان و طعن کردن در ایشان مجاهره 
نمکرت و تین ایت ام نود و لا توا لین یعون من ون الّه وا له َذواً بر علم و اين پیش فتح 
مکه و بسط اسلام بوه پس چون فتح مکه برآمد. و اسلام فر کته و یالما نان آنتوه کشت رب العالمین 
جلٌ جلاله بفرمود تا اظهار تبلیغ رسالت کند. و معایب بتان هیچ بازنگیرد. و ازکافران نترسد» گفت: يا یا 
ارسولْ بل ما رل من ربك ای اظهر تبلیغه» , لقوله تعالی: فاصد غ بما نوم 

و ات «یا ربٌ کیف اصنع و آنا واحد. اخاف ان یجتمعوا علی»! فأٌنزل اللّه تعالی: و ان لَم 
فعَل ما بت رسالَه وال يمك من النّاس. 

در این سخن نوعی تهدید است. میگوید: مراقبت ابشان بکن, و از آنچه بتو فرو فرستادیم هیچ چیز بازمگیر 
نارسانیده که اگر بعضی نرسانی همچنانست که هیچ نرسانیدی, شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان ذیل همین 
آیه گوید: بنا بروایات مشهوری که از ابی جعفر و ابی عبد اللّه علیهما السلام نقل شده است خداوند بحضرت 
محمد (ص) امرکرد که حضرت علی (ع) را بولایت نصب کند و بمردم اعلام نماید. ولی رسول خدا میترسید 
که مردم او را بجانب داری از پسر عموی خود متهم کنند و بطعنه برخيزند, پس خداوند آیه يا یا سول بل 
را بوی وحی کرد و او را باعلام ولایت تشجیع نمود. و حضرت روز غدیر خم دست علی (ع) را گرفت وگفت: 
«من کنت مولاه فهذا علی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من عاداه». 

کقوله تعالی: تون عضو تفر بْض. اخبر ان کفر هم بالبعض محبط للایمان بالبعض. در اين آیت ابطال 
است که گفتند: رسول خدا در بعضی وحی کتمان کرد از جهت تقیت» و عایشه گفت: من حدتك 
ان محمدا ( ص) کتم شین من الوحی فقدکذب و اللّه عز و جل یقول: بای ون الیل ین رت 
ونم تفعلٌ ما بت رسالته ازال عز و جل التوهم ان النبی ( ص) کتم شیثا من الوحی للتقية. 

قومی گفتند: این آیت در معنی جهاد و قتال مشرکان آمد که رسول خدا در بعضی اوقات حثٌ بر جهاد کمتر 
میکرد. بسبب آنکه گروهی منافقان در آن کراهیت مینمودند» وکسلانی میکردند. رب العزة در قصه ایشان گفت: 
قاذا رت سور مُحکمة و و کر فیها الْتال الاية. پس چون رسول اللّه در حثٌ جهاد سستی نمود خدای تعالی 
آیت فرستا دکه: ما أَنْل لك من ری یعنی فی امر الجهاد ون لمعلا بت رسال قومی گفتند این 
در قصه تخیر زنان مصطفی فرو آمدکه چون آیت تخیر آمد رسول خدا بر زنان عرضه نمیکرد از بیم آنکه ایشان 
دنیا اختیارکنند و ندانند. پس رب العالمین آیت فرستا دکه: بل رل لك من رّك فی تخیر » و قیل: نزلت 
فی امر زینب بنت جحش و نکاحهاء و قیل: نزلت فی قصة الیهود ای: ما رل لك من ربك من الرجم و 
القصاص, و قیل: نزلت فی علی بن ابی طالب ای: بل ما نك من رّك فی فضل علی بن ابی طالب. 

چون این آیت فرو آمد براء عازب میگویدکه از حجَة الودا ع بازگشته بودیم. رسول خدا و یاران در موضعی فرو 
آمدندکه آن را غدیر خم میگفتند. آنجا بزیر درخت فرو آمدند. و رسول بفرمود تا ندا کردندکه: الصلاة جامعة, و 
رسول خدا دست علی (ع) گرفت وگفت: «ا لست اولی بالمومنین من انفسهم؟» فقالوا: بلی یا رسول ال 
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قال: «الست اولی بکل مومن من نفسه؟» قالوا: و قال: «هذا مولی من انا مولاه. 
اللَهمٌ وال من والاء» و عاد من عاداه». قال: فلقیه عمر فقال هنیئا لك با این ار بی طالب اصبحت و امسیت مولی 


کل مومن و ممنة. 
نافع و اب و و مج یت ابو بکر «رسالاته» بلفظ جمع خوانند. باقی قرا ِِ خوانند بلفظ واحد. 
و ال یعْصِمّكَ من الثاس انس مالك گفت: رسول خدا را روزگاری پاسبانی میکردند. گفتا و از عانئشه شنیدم که: 


شبی با رسول بودم. و رسول را خواب نمی‌گرفت. گفتم یا رسول اللّه ما شأنك؟ چه رسید ترا که نمی‌خسبی؟ 
گفت: «الا رجل صالح یحرسنی اللیلت»؟ 

مردی صالح نباشدکه امشب مرا پاسبانی کند؟ 

گفتا در آن سخن بودیم که آواز سلاح شنیدیم. رسول گفت: «من هذ»؟ 

کیستند اینان که سلاح دارند؟ جواب دادندکه ماایم سعد بن ابی وقاص و حذیفه آمده‌ايم تا ترا پاسبانی کنیم. 
پس رسول خدا بخفت چنان که غطیط وی می‌شنيديم. گفتا تا: و در آن حال این آیت فرو آمد: و ال یَعَصمّكَ من 
لّاس. رسول خدا در آن خیمه بود از ادیم ساخته سر بدر فرا کرد وگفت: «انصرفوا ایها الناس! فقد عصمنی 
ال فلا ابالی من نصرنی و من خذلنی». 

و روایت کنند از ابو هریره که گفت: رسول خدا ببعضی غزاها بمنزلی فرو آمد در سایه درختی» و شمشی رکه 
داشت ان شاخ آن درخت بیاویخت. اعرابیی جلف فرا رسید. رسول را خالی دید. و شمشیر از درخت آويخته. 
شمشیر برداشت و قصد رسول خدا کرد و رسول خفته. چون فرا نزديك وی شد رسول از خواب درآمد. اعرابی 
کفتهمنسنعات مت آن کنست که این تاغت ترز بضایت کت وافرا از تو با کارد؟ 

رسول گفت: خدا مرا از تو نگه دارد. دست اعرابی ناگاه بلرزه افتاده و شمشیر از دست وی بیفتاه و سر خویش 
بر آن درخت همی زد تا دما غ وی همه بیرون افتاده و هلاك گشت. رب العالمین بر وفق آن آیت فرستادکه: و 
له یََصمّك من الناس. 

اگرکسی گوید که کافران رسول خدا را می‌رنجانیدند پیوسته» که دندان رباعیه وی می‌شکستند. و پیشانی وی 
مجروح میکردند. و اين منافی عصمت است. 

جواب آنست که این همه پیش از آن بوده که این آیت آمد. رب العزة خواست که بدایت کار مصطفی با رنج و 
بلا و اذی دشمن بود چنان که دیگر پیغامبران را بوده, و مصطفی در آن صبرکند. چنان که ایشان کرده‌انده پس 
از آنکه اين آیت آمد: و اللٌّ یَعَصمّكَ من الثاس اللّه او را معصوم داشت از دشمنان, وکرامت و شرف وی پیدا 
کرد» وکس را از ایشان بر وی دست نبود و هیچ اذی از ایشان بوی نرسید. ن له لا هدي الوم الکافرین ای 
لا بهدیهم الرشد و هم کافرون, و قیل لا یجعلهم مهتدین و قدکتب علیهم انهم کافرون. 


قَرْ یا أهل الکتاب لَسَتم علی شيءٍ حتی تقیمُوا ترا و الجیل گفته‌اندکه: در قرآن هیچ آیت نیست صعب‌تر 
از اینکه میگوید: شما بر هیچ چیز نیستید ازکار دین» و هیچ بدست ندارید» تا آن گه که عمل کنید در آنچه در 
تورات است شما که اهل تورات‌ید» و عمل کنید در آنچه در انجیل است شما که اهل انجیل‌اید» و عمل کنید در 
آنچه در قرآنست شما که اهل قرآن‌اید. و لیزیدن کثیرً منهّم یعنی کفار هم, ما رل لك من رَبّك طعیاناً و کفرا 
یقول: اذا لم یمنوا زادهم کفرهم بما انزل توبات طغیانا الی طغيانهم, کر الی کفرهم. لا تأس علی 
الم الکافرین اين نه نهی است از حزن, که اين در قدرت آدمی خود نیاید. لیکن تسلیت مصطفی و نهی از 
تعرض حزن. ۱ 

ن لین آموا و لین هادوا و الصبنونْ و التصاری سبق تفسیره. 


۸۳۹ 


من من بالّه و لیم الاخر و عمل صالحاً آمن الیهود من بهودیته. و التصرانی من نصرانیته و الصابی من 
صابنيته. و المنافق من نفاقه فآمنوا بالبعث من بعد الموت. فلا خوّفٌ عَلَهمْ حين یخاف اهل النان و لا هم 
حون حین یحزن اهل النار. ۱ 

اگرکسی گوید: چه فرق است میان فعل و عمل؟ جواب آنست که این فعل احداث چیزی است و در وجود 
آوردن پس از آنکه نبود و عمل آنست که در آن چیز حادثی فرا دید آرد که بآن متغیرگردد. اگرکسی گوید: فلا 
خوّفٌ له و لا هُم یحرنُونْ چون متصور بود و اهوال رستاخیز ناچار بایشان گذر کند؟ جواب آنست که هر 
چند هول قیامت بایشان گذرد امّا عارض بود نه پاینده که عاقبت آن نجات و نعیم ابد بود و ازینجاست که 
گفت: «لا یرهم راكب فزع اکبر عذاب قطیعت است؟ 

حزن دائم و ایشان را آن نبود. 

فد آَخذنا میثاق بَيي |ٍسرائیل کل نبی بعثه له الی قوم فآمنوا فذلك اخذ میناقهم. و أَرسن ایهم سا یعنی الی 
الیهود. ما جاءهم رسول بما لا نوی اهواءهم التي هم علیها قریقاً کب مثل عیسی و محمّد علیهما السلام و 
فریقاًیقتلون مثل زکریا و یحیی: تکذیب. جهودان و ترسایان هر دوکردند. و قتل جز فعل جهودان نبود. ابن 
کیسان گفت: پیغامبران مرسل دو گروه بودند: گروهی اصحاب کتب و شرایع» چون نوح و ابراهیم و داود و 
سلیمان و عیسی و محمّده هرگز هیچ بیگانه را بر قتل و آسر ایشان دست نبود وگروه دیگر نه اصحاب کتب و 
شرایع بودند بلکه امر معروف و نهی منکرکردند. دشمنان را بر قتل ایشان دست بود همچون یحیی و زکریا و 
امثال ایشان که در عهد ایشان بيك روز هفتاد پیغامبرکشته شدند بدست جهودان, و در خبر است که «ثم یقوم 
سوق بقلهم من آخر النهار». 

و حَسیُوا لا تون فنهّ قرأً اهل البصرة و حمزة و الکسائی: «الا تکون» بضم النون علی معنی انه لا تکون 
فتنة. الفتنة الابتلاء و الاختبان یقول: ظنوا ان لا یبتلوا و لا یعذبهم اللّ. جهودان پس مرگ موسی (ع) در 
زمانی متطاول که پیغامبری دیگر نیامده بود چنان دانستند و پنداشتند که ایشان را فرو گذاشتند. و به پیغامبری 
دیگر ایشان را بنخواهند آزمود تا استوارگیرند یا نه. پس الّه تعالی عیسی را بایشان فرستاد. قومی بعیسی با زکافر 
شدند. وکور وکرگشتند یعنی بآنچه شنیدند عمل نکردند تا هم چنان بود که نشنیدند و ندیدند چون کوران و 
کران. پس چون عیسی را بآسمان بردند» تاب ال هم ای ارسل البهم محمدا (ص) یعلمهم ان اللّه قد تاب 
علیهم ان آمنوا و صدقوا. مصطفی را پس از آن بایشان فرستادند. و ایشان را خبر دادکه اگر ایمان آرید و تصدیق 
کنید اللّه شما را توبت داد و باز پذیرفت. ایشان هم تصدیق نکردند. و فراوانی از اشان کافر شدند. و با زکور و 
کر شدند عَمُوا و صَموا اذ کفروا بعیسی, تم عَمُوا و صَمُوا اذ کفروا بمحمّد (ص)» و له بَصیرٌ بما یعون فی 
تعامیهم و تصاممهم. 

النوبة الثالثة 

وله ال و وان ۱ 
شرف ایشان بر اهل کتاب از بهر آنکه رب العالمین مغفرت ایشان بر تقوی بست. و تقوی در مغفرت و رحمت 
شرط کرد. مقتضی دلیل خطاب آنست که هرکرا تقوی نیست وی را مغفرت نیست. باز در حق امت گفت: «هوَ 
هل التقّوی و أهل الْمعفة» یعنی اهل ان یتقی» فان ترکتم التقوی فهو اهل لان یغفر. میگوید: اوست جل جلاله 
سزای آنکه از وی ترسند. و در بندگی او تقوی پیش گيرند. پس اگر تقوی نبود او سزای آنست که بیامرزد بفضل 
خویش و رحمت خویش. اینست سزای خداوندی و مهربانی و بنده نوازی. آنچه کند بسزای خود کند نه 
باستحقاق بنده. 

در بعضی کتب خداست: «عبدی! انت العوّاد الی الذنوب, و آنا العواد الی المغفرة لتعلم انا انا و انت انت؛ 
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هل الکتات آمواو انوا آلاش این آیت آزژوی اشازشنان فضیلت اس محید است :و 


«فْل کل یَعْمل علی شاکلته» و نیز جای دیگر در حق اين امت گفت: «فمنهٌم ظالم للفسه و منم مَُتَصد» ظالم 
را که تقوی نیست و سابق که در عبن تقوی است هر دو در يك نظام آورد. و بابتداء آیت رقم اصطفائیت کشید 
که: اصِطفینا من عبادناء و در آخر آیت تحتایت عدن کرامت کرد گفت: ات َدن ید ونیا تا بدانی که خدای 
را در حق امت محمد جچه عنایت است» و ایشان را بنزديك وی چه کرامت! و و هم ۳ التوراة و الانجیل 
الاية لو سلکوا سبیل الطاعة لوستعنا علیهم اسباب المعيشة حتی لو ضربوا يمنة ما لوا غیر الیمن و ان ذهبوا يسرة 
ما وحدوا الا الیسر عجب آنست که عالمیان پیوسته در بند روزی فراخ‌اند. و در آرزوی حظوظ دنیا» و آن گه راه 
تحصیل آن نمی‌دانند. و بتهیت اسباب آن راه نمی‌برند. و رب العالمین درین آیت ارشاد میکند» و راه آن 
می‌نماید. میگوید: اگر میخواهی که نواخت و نعمت ما روزی فراخ از بالا و نشیب و از راست و چپ روی بتو 
نهد تو روی بطاعت ما آر و تقوی پیشه کن. تو روی درکار و فرمان ما آر تا ما کار تو راست کنیم: «من کان للّه 
کان اللّه له و 
همانست که رب العزة گفت جل جلاله: وم ی تیال یَجعلَ له مخرجا و یره من خی لا بخترب و من یتوکل 
و ون وت << ۱ 
0 و درحه تام #9 در شرف مه » از نام نبوت است. رسالت قومی وت علی و در میان 1 
و بر انیا شرف است. مک و 2 
رسالت آنست که آن وحی پاك بخلق گزارد. پس آن وحی دو قسم گشت: یکی بیان احکام شریعت و حلال و 
حرام» دیگر ذکر اسرار محّت و حدیث دل و دل آرام. 
جبرئیل هرگه که بیان شریبعت را آمدی بصورت بشر آمدی» و حدیتث دل در میان نبودی گفت: و اي رل 
علیْث الکتاب او لم یکیهم أنا نا عی الکتاب یثلی لیهم؟! ی ها سول بل ما رل لك من ربّك با 
محمّد احکام شرایع دین بخلق رسان. و هیچ وامگیر که آن نصیب ایشان است. اما حفاد نق رسالت و اسرار 
محبت نه بر اندازه طاقت ایشان است. که آن مشرب خاص تو است» ما چنان که بدل تو باید رسانید خود 
ی ی ی کی ی ی ور و آن راز و ناز با دل وی بکفتی. 
فذلك قوله تعالی: «ترّلَ به لوح امین علی قلبك». وبرای این گفت: «اوتیت القرآن و مثله معه». چندان که 
از عالم نبوّت بزبان رسالت با شما بگفتیم, از عالم حقیقت بزبان وحی با ما بگفتند و بودی که از وراء عالم 
رسالت بی‌واسطه جبرئیل سر وی از غیب شربتی یافتی. مست آن شربت گشتی گفتی: «لی مع اللّه وقت لا 
یسعنی فه ملت مقرب و ٩‏ نبی مرسل». از خود قدمی فراتر نهادی» گفتی: «لست کأحدکم. اظل عند ربی و 
یطعمنی و یسقینی». او سید صلوات اللّه و سلامه علیه همه دل بود و آن دل همه سر بود و آن سر همه وحی 
بوده وکس را بر آن اطلاع نبود و چنان که وی بود حق او را بکس ننمود. 

ای ماه برآمدی و تابان گشتی گرد فلك خویش خرامان گشتی 

چون دانستی براتر . اجان کشتی تا گام" فرو -شدی) و بنهان: کفی: 
با ی سول عم رل منك انی اغفر للعصاة و لا ابالی , و ارد المطیعین من شئت و لا ابالی. و اللَه 
یَعصمّك من الاس مردی نود از بنی هاشم نام وی رکام. و در عربت از وی جاهل‌تر و در قتل و قتال مردانه‌تر 
کر قواد:د رسول خحدا را صعب دشمن داشتی. و او را بل کف و مسکن وی در بعضی از آن وادیهای مدینه 
بود. گوسفندان داشت و شبانی کردی. رسول خدا روزی از خانه عائشه بیرون آمد. روی بصحرا نهاد. و تنها 
میرفت تا بآن وادی رسی دکه رکام در آن مسکن داشت. رکام چون مصطفی را دید با خود گفت: ظفر یافتم و 
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همین ساعت خلق را ازو باز رهانم. فرا پیش آمد و گفت: یا محمد آن تویی که لات و عزی را دشنام دهی, و 
دعوت بدیگر خدای میکنی؟ رسول گفت: آری من میگویم که لات و عزی باطل است. و معبود خلق خدای 
آنبها لتق ادن رکام مردی بود که در همه عرب هیچ کس بمصارعت دست وی نداشتی» و با وی برنیامدی. 
گفت: يا محمّد بیا تا دستی بر آزمائیم در مصارعت. من لات و عزی بیاری گیرم و تو اله عزیز خود بیاری گیر 
تا خود کرا دست بود: پس اگر تو مرا بیفکنی ده سرگوسفند از این خیارگله خویش بتو دادم. اف غه :تن 
رسول خدا بسر در اللّه زاریدکه: خداوندا! مرا برین دشمن نصرت ده. دست فراهم دادند. و رسول خدا رکام ر 
بیفکند. و بر سینه وی نشست. رکام گفت: یا محمد این نه توکردی که اله عزیز توکرد. که او را خواندی و بیاری 
گرفتی» و لات و عزی مرا خوارکردند و یاری ندادند. رسول خدا از سینه وی برخاست. دیگر باره گفت: ای 
محمّد يك بار دیگر برآزمائيم. اگر مرا بیفکنی ده گوسفند دیگر بتو دهم. رسول او را گرفت و بر زمین زد از اول 
بار صعب‌تر و قوی‌تر. 

رکام گفت: يا محمّد در عرب هرگزکس نبود که مرا بر زمین زد. اين نه کار تو است که از جایی دیگر است. سوم 
بار باز آمد و درخواست کرد و هم چنان بر زمین افتاد. 

رکام بدانست که با وی برنيایده تن بعجز فرا داد وگفت: یا محمّد اکنون گوسفندان را اختبارکن که عهد 
همانست که کردم. رسول گفت: يا رکام مرا گوسفند بکار نیست. اما اگر باسلام درآیی. و خویشتن را از آتش 
برهانی, ترا به آید. اسلم تسلم. رکام گفت: اگر آیتی بنمایی مسلمان شوم. رسول گفت: خدا بر توگواه است که 
اگر من آیتی نمایم تو مسلمان شوی؟ گفت: آری مسلمان شوم. درختی بود بنزديك ایشان» رسول خدا بآن 
درخت اشارت کرد درخت شکافته شد بدو نیم فرا پیش مصطفی آمد و تواضع کرد. رکام گفت: اگر بفرمایی تا 
این درخت بجای خویش باز شود چنان که بود ایمان آرم. رسول بفرمود تا درخت بجای خویش باز شد. پس 
گفت: «یا رکام اسلم تسلم» ای مسکین مسلمان شو تا برهی. رکام گفت: یا محمد نخواهم که زنان وکودکان 
مدینه عجز و ضعف من بازگوینده و بر من عیب کنند. وگویند: محمّد او را بیفکند. از وی بترسید. و در دین وی 
شد. چندان که خواهی ازین گوسفندان اختیارکن و بازگرد از من. که ایمان نیارم. رسول خدا از وی هیچ چیز 
نپذیرفت و بازگشت. 

ابو بکر و عمر مگر آن ساعت در خانه عايشه رفته بودند» و رسول را طلب کردند. 

عائشه گفت: رسول بآن صحرا بیرون شد. روی بوادی رکام نها ایشان جلافت و عداوت وی با مصطفی (ص) 
شناختند. از پی رسول بیرون آمدند. چون رسول بازگشت. ایشان را دید که میشتافتند. گفتند: یا رسول اللّه چرا 
تنها باین وادی آمدی» پس از آنکه دانستی که جای رکام کافر است. و پیوسته در قصد تو است. رسول خدا 
بخندید» گفت: «یا ابا بکر أ لیس یقول اللّه عز و جل: و له یَعْصمك من الثاس»؟ 

تا در عصمت و حفظ ال باشم کس را بر من دست نبود. آن گه رسول قصه‌ای که رفته بود بازگفت و ایشان 
تعجب همی کردند. و میگفتند: اصرعت رکاما پا رسول اللّ؟ و الذی بعئك بالحق ما نعلم اه وضع جنبه انسان 
قط. 

فقال النبی (ص): «انی دعوت ربی عز و جل فأعاننی علیه و ان ربی اعاننی ببضع عشر ملکا و بقوة عشرة». 
۱ تا تیا ۳ 

اتحهمو فان ال کت عیسی: با بَنّي ۳ ای زر واه او له خدای را پرستید. رَبّي و 
رک خداوند من و خداوند شما له من پشرك باللّه هرکه انبازگیرد با دای فقذ رم ال له اْجً الّه حرام 


که کرو ات و مایا ات و باتوی انش رها للظلمین من آثصار (۷۷) و ستمکاران را هیچ پاران 
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در لین قالوا کافر شدند ایشان که گفتند: ان اه ثالتٌ لائّة که له سدیگر سه است و ما من اله و نیست 

خدای» 1 له واحد مگر يك خدای یکتا. و ٍن م هو و آگر فازسنه انتخته ما معولون از اشکه کته 

لسن دی کقرا منهّم بایشان برکفر خویش فاشد‌فدرار ایشا عذابٌ لیم ( (۲۳ ) عذابی درد نمای. 

۱ فلا ییون باز نگردند. ای اللّه با خدای» و َستَعَفرَونة و از وی آمرزش نجویند؟ و ال غفوز رحیم (۷۴) و الله 

آمرز گاو است و تختاینقه: 

ایح ابْنْ مر نیست پسر مریم ال سول مگر فرستادهه قد خلت من قبله"آلرسل که گذشت یقن از و 

فرستادگان فراوان, و أمّه صديعَةٌ و مادر وی زنی بود پارساء کانا یا کلان الط دو س واه توت | تس هه 

نگ کیّف ئیْنْ له الایات چون دشمنان خود را سخنان روشن پیدا ميکنيم تم انظر آی بوفْکُون (۷۵) 

درنگر چون ایشان را می‌برگردانند! 

قل گوی ا تََدونْ من دون الله می‌پرستید فرود از خدای ما لا يمك کم ضَرّا و لا تفع چیزی که بدست وی نه 

رس ی وت ی | (۷۶) و خدای اوست که شنواست و دانا. 

فل یا هل الکتاب ترسایان را گوی که ای خوانندگان انجیل! لا تعلوا ِ دینکم میالغه مکنید در دین خویش» 
عر لح در مخالفت حق. و لا تب أَاء رم و بر پی هوا و خوش آمد قومی مرویدقَ ضوا بقل که 

یرام شنت بیفنبار ای و و اضرا کشا وازاه کردنل فراوای مرحتان زان و ار ااض سرا السبیل (۷۷) و بیراه 

شدند از شاهراه راست. 

من لین روا لعنت کردند بر ایشان که کافر شدنده من بني اٍسرائیل از فرزندان یعقوب علی لسان داودّ بر 

زبان داود و عیسّی این مریم و بر زیان عیسی» لك بما عَصَوّا آن بآن بود که سرکشيدند و نافرمانی کردنده و 

کانوا تون ( ۷۸ )دراد تفرگ اند زهها خ نمی بگذ اسف 

کانوا لا کاهون بکدیگرنرا بازتمی زدند عن شکر فعلوه از نانستدش که میکردند سس ما کانوا تفعلون (۷۹) اب 

0 میکردند! ۱ ۱ 

تری کثیرا م مهم از ايشان فراوان بینی ییون لین کَفروا که با کافران همساز و همدل میباشنده لس ما قَْمت 

له ای ند مرگ تیان عهای ایشان را پیش فرا فرستادنده أنْ سَخط اللّهُ لیم که ازکرد ایشان آن آمدکه 

1 ره و في الْعذاب هُم خالدون (* ۸) و در عذاب اواند جاودان. 

و لو کاّوا تون ن باللّه و لنبي و اگر‌گرویده بودندی بخدای و رسول و ما زن هو بنج فرو فرستاده آمد 

بوی» ما اتخدوهم وله ایشان را به دوستان نداشتندی و همدل بنگرفتندی, والک که منهّم فاسقون (۸۱) 

لکن فراوانی از ایشان قاس رو ازطا مت یرون 

تجدن تاش اد الثاس عداوة صعب‌ترین مردمان پعداوت دی آمنوا ایشان را که مومنان‌انده الَهود این 

و و لین ۳ و پس آن کوران» و لتجدن ریم و فان نزدیکتر ایشان پدوستی» لین آمتُوا 

ایشان را که مزمنان‌اند لین قالوا ایشان که گفتند: ۳ تصاری که ما ترسايانیم, ذلك آن بان منهم که 

ایشان قسیسینٌ و رهبان قسینبان و رهبان است. و نم لا یرون (۸۷) و بآنکه ترسایان بر خلق گردن نکشند. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: قد کفر لین قالوا ان له هو ایح اب میم کلبی گفت: این آیت در شأن ترسایان نجران آمد: 

سید و عاقب و اصحاب ایشان از فرقه یعقوب که گفتند: المسیح ابن مریم هو ال و اصل سخن ايشان همانست 

که مثلْثه گفتند. و در آیت دیگر آن را شرح دهیم. مسیح از بهر آن نام کردند که: دست بهیچ آفت و عاهت رسده 

نبودی که نه در حال آن آفت زائل گشتی. و بصحت بدل شدی. ابراهیم نخعی گفت: مسیح صدیق باشد و قیل: 
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لانه کان امسح الرجل لا خمس له و این در سورة آل عمران رفت. 

[ و ی و و جائز است که ابتدایی 
باشد از کلام حق. کون ه رکه شرك آرد در عیادت خحدای خویش» و و آن گه توبه که و بر شرك میرد» اللّه 
بهشت بر وی حرام کرد و از بهشت باز داشت شت. این شرك اکیر است که ضد توحید و ایمانست» و معنی این 
شرك الحاق شريك است بمعبود بی‌همته وی را بچیزی از خلق خویش ماننده کردن, یابنده را بیش از فعل 
شرك برست از آتش دوزخ ایمن گشت. 

مصطفی (ص) معاذ را گفت: «یا معاذ! هل تدری ما حق اللّه علی عباده و ما حق العباد علی اللّه»؟ 

هیچ دانی که حق خدا بر بندگان چیست و حق بندگان بر خدا چیست؟ معاذ گفت: خدا داناتر باین و بس. 
رسول بوی گفت: يا معاذ حق الّه علی العباد ان یعبدوه و لا یشرکوا به شیاء و حق العباد علی اللّه ان لا یعذب 
من لا پشرك به شینا». 

و عن عبادة عن النبی ((ص). قال: «من شهد ان لا اله الا اللّ وحده لا شريك له ۵ص عبده و رسوله و 
ان عیسی عبد اللّه و رسوله و ابن امتهه وکلمة القاها الی مریم و روح من و الجنة و الثار حق, ادخله اه الجنة 


علی ما کان من العمل». 
مد کف الذینَ قالوا ان ال ثالث کلائّة جمهور ترسایان از ملکائیه و نسطوریه و یعقوبیه به تثلیث همیگوینده و 
طلست ات که کوفظه الا لهة مخ ین مر 9 یی » وکل واحد من هژلاء اله و اللّه احد ثلائة آلهة. 


یبیّن هذا قوله تعالی للمسیح: نت فلت للّاس انخذوني و أمي لین من دون الله؟! و لا بد آن یکون فی هذه 
الاية اضمار و اختصار لان المعنی: انهم قالوا ان اللّه ثالث ثلائثة آلهت» فخذف ذکر الالهة لان المعنی مفهوم. و 
3 رین پتون آن الهت بت دنه ثة اذا لم پرد الالهة لانه ما من اثنین الا و اللّه ثالشهما بالعلم کقوله: تما ون 
من نجوی تلائة 1 هو رابعهم» و فال التبی (رض) لابی بکر: «ما ظنك بائنین اللّه نالنهما»؟ و اذی د یبین انهم 
ارادوا بالثلائة الالهة قوله فی الردٌ علیهم: و ما من اله لا ال واحد. 

هیچ کس ال را جفت نگفت مگر ترسایان, و فرزند سه طاثفه گفتند: قومی از جهودان که عَرَیْر این ال گفتند. و 
قومی ازکفره عرب که فریشتگان را دختران گفتند. و ترسایان عیسی گفتند» و نیز مادر او را جفت گفتند. و فرق 
انباز گویان فراوان‌انده و فی الخبر: «ما احد اصبر علی اذی یسمعه من اللّه یدعون له الولد نم یعافیهم و 
پرزفهم». 

و ما من له الا ال واحدٌ و اين «من» تحقیق توکید است یعنی ما اله الا اله واحد. و ان لم توا یعنی ان لم 
یتوبوا عن مقالتهم لین ی کرو ای ثبتوا علی کفرهم. مس و لمس هر دو بمعنی متقاربند. و فرق آنست 
که لین مهف ات کهها وم تاش وه انار یمس ای اس که باتوی نان توف فساق اس که 
نبود. اما درین موضع ناچار احساس است که عذاب چون بحیوان رسد لا بد حس آن بیابد. و در وی اثرکند. ثم 
دعاهم الی التوبة فقال: أ فلا تون ی له من النصرانیة؟ 

و یستَعفرَوَهُ من البهودیة؟ هذا امر بلفظ الاستفهام کقوله: «فْهَل أنم مَُهُون» ای انتهوا. و له عون للذنوب 
رَحیمٌ بهم حین قبل منهم التوبة. استغفار درين آیت بمعنی توحید است. کقوله: استغفرّوا ریک لان من وحده 
فقد باء بمغفرته» هرکه اللّه را یکتا دانست خویشتن را بآمرزش آورد. 

ما ایح اب مریم لا سول فد خلت من قبله الرْسل رسالت و نبوت عیسی نه چیزی بدیع است و نه بیشینه 
کاری. بلکه پیش از وی رسولان بودند و گذشتند» و در منزلت و معجزت عیسی و رسولان همه یکسان بودند. 
هرکه عیسی را دعوی الهیت کند. چنانست که همه را دعوی الهیت کرد پس چنان که ایشان رسولان بودند نه 
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خدایان» عیسی هم رسول است نه خدا. «و أمُد صدیعَة» جای دیگرگفت: «و و بکلمات رها و کنبه». 
کلبی گفت: صدّیقی وی آن بود که چون جبرئیل آمد و گفت: «انْما أا رسُول ربك لاهب لك غلاماً زک 
صدقت جبرئیل و صدقت بعیسی انه رسول ال 

کانا یا کلان الطْعامٌ ای کانا یعیشان بالطعام و الغذاء کساثر الاآدمیین. وکیف یکون الها من لا بقیمه الا اکل 
الطعام؟! و قیل: کانا ی کلان الطعام» کنی عن الذرق بالذوق یأکلان |شارة الی ما یرمیان به. این کنایت است از 
قضاء حاجت آدمی» و هو من احسن الکنایات و ادقهاء لان من اکل الطعام کان منه الحدث و البول» فکنی عن 
ذلك بأًلطف کناية بالااختصار و اللنهایة. 

انظرکیف ببین لهم الایات ای: کیف نظهر ما فی الانسان من العلامات الدالة علی انه لیس باله. ثم اظر نی 
وفکُون من اين یکذبون بعد البیان؟ بقال لکل مصروف عن شیء مأفوك عنه» و قد افکت فلانا عن کذاء ای: 
صرفته عنه, و قد آفکت الارض اذا صرف عنها المطر و الافك الکذب لانه صرف الخر عن وجهه و 
الموتفکات المنقلبات من الریاح و غیرهاء لانها صرفت بقلبها عن وجهها. آنی یُوفُکُونْ یعنی یصرفون عن وجه 
يا محمد للنصاری: أ تبون من دون اللّه ما لا يمك کم ضرا و لا نفْعا؟ یعنی المسیح. ترسایان را میگوید 
که: چه پرستید عیسی را! که در وی ضرر و نفع نیست. نه در دنیا و نه در آخرت. اگر نپرستید شما را گزندی 
نتواند. و اگر پرستید سودی بر شما نتواند. و ال هو السْمیعٌ لمقالتهم فی عیسی و أمّ الَليمُ بفعالهم. 

قل یا هل الکتاب لا تخلوا في دینکم غلو در دين آنست که از اقتصار درگذرند. ما بین طرفی القصد مذموم. 
اقا وه تقاط اس ها دی نکر هیده غیر الْحق معنی آنست که لا تسلکوا غیر القصد. در راه میانجی روید نه 
از سزا دون و نه از اندازه افزون. غالیان در دین سه قوم‌اند: ترسایان در کار عیسی (ع) و رافضیان در کار علی 
(ع)» و خوارج در کار یا تین در غلو ملحق‌اند بترسایان. و موسوسان در طهارت و در نماز در 
نمطی‌اند از سیرت خوارح. و لا یو اه وم الاهواء هی المذاهب التي تدعوا البها ِِ دون الححة و 
در قرآن چند جایگه ذکر اتباع اهواء است هم پر سبیل ذم و ذلك فی قوله تعالی: و لا تبع وی فیْضلّت عَن 
سل له وا واه فتزدی, و ما یط عن اهوی. 

و لا تبغوا آهواء وم قد ضلوا من بل قوم اینجا پدران و اسلاف ایشان‌اند» کرایا: بر پی هواء پدران خویش 
وت که را شدندء و میگران را بر ه کردند» و این ِِ و ِِ ایشان سه فرفت بودند از ترسایان 
قومی گفتندکه: انباز اوست. و هر چندکه همه کافران در ضلالت وگمراهی‌اند. امّا ترسایان را علی الخصوص دو 
شالت کف ود قرش قل و اضرا رای را شاه اسان مت اش که ۵ پوشی کاف تفه و 
پسین آنست که عیسی را پسر خواندند. وجهی دیگر است پیشین ضلوا آنست که عیسی را پسر خواندند و پسین 
آنست که مصطفی را درو غ زن خواندند. 

لش لین کفروااش انت فو فیط اش در درک اش مفرو و تم سک نت یر علتاه با یرجم 
و باز زنند. و وق کمن از خلق باك ندارندءه و فرا ظالم گویندکه مکن و معنی لعنت» راندن است و دور کردن 
از رحمت اللّه و لعنت بر زبان داود آن بود که اصحاب السبت ماهی گرفتند روز شنبه در مخالفت فرمان داود 
گفت: «اللهم ان عبادا قد خالفوا امرك و ترکوا قولك فالعنهم و اجعلهم آية و مثلا لخلقك. فمسخهم اه قردة». 
و لعنت بر زبان غیسی آن بود که قومی که مائده خوردند ایمان نیاوردند. و درکفر بیفزودند. تا مین کت 
«اللهم انك انت وعدتنی من کفر منهم بعد ما یأکل المائدة ان تعذبه عذابا لا تعذبه احدا من العالمین. اللهم 
العنهم کما لعنت اصحاب السیت». پنج هزار مرد بودند که در میان ایشان زنی وکودکی نه بدعاء عیسی همه 
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خنازیرگشتند. وگفته‌اند: داود بقومی برگذشت که بر منکری جمع آمده بودند. داود ایشان را نهی کرد. ایشان 
گفتند: نحن قرود ما نفقه. داود گفت: «کویُوا رد فمسخهم اللّه قردة. و ان قوما کانوا یجتمعون علی عیسی 
یسیونه فی امّه. قال اللّه ان یجعلهم خنازیر فذلك لعنهم علی لسان داود و عیسی بن مریم. 
و عن عبد اللّه بن مسعود قال: فال رسول اللّه (ص): «لما وقعت بنو اسراثئیل کی المعاصی. نهتهم علماژهم فلم 
بنتهوا» فجالسوهم فی مجالسهم و واکلوهم و شاربوهم فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض, فلعنهم علی لسان داود 
و عیسی بن مریم ذلك بما عَصوا و کانوا یَعتَدون». ثم قال (ص): «کلا و الذی نفسی بیده حتی تأخذوا علی ید 
الظالم فتأطروه علی الحق اطرا» قوله تأطروه ای: تعطفوه. 
کائوا لا ییاهن عَن مُنکر فعوة لس ما کانُوا تفعلون 
قال التبی ( ص): «أن ال لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتی يروا المتکر بین ظهرانیهم. و هم قادرون علی ان 
ینکروه و لا بنکروه فاذا فعلوا لك عذب النّه العامة و الخاصة». 
و فی رواية اخری: «ان الناس اذا روا منکرا فلم پغیروه یوشك ان یعمُهم ال بعقابه». 
و قال (ص): «اذا عملت خطيثة فی الارض, من شهدها فکرهها کان کمن غاب عنهاء و من غاب عنها فرضیهاء؛ 
کان کمن شهدها» و قال: «مثل المداهن فی حدود له و الواقع فیها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم فی 
اسفلها و صار بعضهم فی اعلاهاء وکان الذی فی اسفلها یمر بالماء علی الذین فی اعلاهاء فتأدُوا به فأخذ فأسا؛ 
فجعل پنقر اسفل السفینة فاتوه فقالوا: مالك؟ فقال: تأذیتم بی و لا ند لی من الماء فان اخذوا علی یدیه انجوه 
و نجوا انفسهم و ان ترکوه اهلکوه و اهلکوا انفسهم». 
و قال: «یجاء بالرجل فیلقی فی النار فتندلق اقتابه فی النان فیطحن فیها. فیجتمع اهل التار علیه فیقولون ای 
آنها کم عن المنکر و آتیه». 
تری کثیرً ِ یعنی من الیهود یتولوّن الْذینَ کُفرّوا من مشرکی العرب من قریش. این در شأن کعب اشرف فرو 
پیش رفت. لش ما مت ی هدس من العمل لمعادهم فی الا خرة. 
سَخط ال هم و خلودهم فی الثار. و درین آیت آمیختن با اهل باطل و خوش زیستن با ایشان و از ایشان 
تایریلن و زوی بر انشان کران ن ناداش شتن کفر شمرد. 

چنان که ۳ 1 ی کر ۳ 9 بوجوه ِِِ ِِ 0 
دا 
تجدن يا محمّد آشد الناس عداوةّ للذین آمنوا الَهود این جهودان قریظه و نضیر و فدك و خیبرانده و دیگر 
جهودان بایشان ملحق‌اند که راه ایشان رفتند و اقتدا بعمل ایشان کردند. میگوید: هیچ کس را با مومنان آن 
عداوت نیست که جهودان را. و از اینجاست که مصطفی (ص) گفت: «ما خلا بهودیان بمسلم الا هما بقتله. 
«وّ الذیم أَشرکُوا» مشرکان مکه‌اند. و دیگر مشرکان عرب که بر منهاج و سنت ایشان رفتند. و اقتدا بعمل ایشان 
گر فتاه 
و لَتجدن رهم رده لین آمتوا الین قالوا نا تصاری اين همه ترسایان را میگوید. که بعضی را میگوید که 
برسول خدا ایمان آوردند و با جعفر بن ابی طالب از زمین حبشه و شام بر رسول تلا امت تا و قصه آنست که در 
بدایت اسلام که اسلام هنوز قوی نگشته بود. و مسلمانان اندك بودند. و با کافران می‌برنيامدند. وکافران قصد 
مسلمانان میکردند. و ایشان را در فتنه می‌افکندنده رسول خدا قومی را فرمود تا همجرت کردند بزمین حبشه و 
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گفت: «ان بها ملکا صالحا لا بظلم و لا یظلم عنده احد. فاخرجوا الیه حتی یجعل اللّه للمسلمین فرجا». 
نجاشی نامی است ملوك ایشان را همچون کسری و قیصر ملوك عجم و روم رء پس یازده مرد برفتند و چهار زن 
یکی عثمان عفان و اهل وی» رقیه بنت رسول اللّه. و الزبیر بن العوام و عبد ال بن مسعود. و عبد الرحمن بن 
عوف و ابو حذيفة بن عتبه و اهل وی سهلة بنت سهیل بن عمرو و مصعب بن عمیر و ابو سلمة بن عبد الاسد و 
بن عمرو و سهیل بن بیضاء. این جماعت سوی بحر شدند» وکشتی بمزد گرفتند. و بزمین حبشه شدند» و در ماه 
رجب بود پنجم سال از مبعث رسول (ص) و این هجرت را هجرة الاولی میگفتند. 

پس جعفر بن ابی طالب از پس ایشان شد با جماعتی مسلمانان و جمله مهاجران زمین حبشه هشتاد و دو مرد 
بودند بیرون از زنان وکودکان. چون قريش را خبر شدکه ایشان بزمین حبشه شدند. عمرو عاص را با یکی دیگر 
پیش نجاشی فرستادند با تحفهای نیکو تا آن مسلمانان را بچشم نجاشی زشت کنند. رب العالمین آن کید و فعل 
ایشان بر ایشان شکست. و مسلمانان را از ایشان معصوم داشته و خاا خاسرا هن دو از ایشان بازگشتنه و 
تمامی اين قصّه در سورة آل عمران روشن گفته‌ایم. 

پس مسلمانان آنجا مقام کردند روزگاری درا و نجاشی ایشان را گرامی داشت تا رسول خدا از مکّه به مدینه 
رت کرش وش ال از هتخت کشت ی سول نامه ریت ماش مدش مرو یی امه الیش که 
ام حبیبه بنت ابی سفیان از بهر من بخواه و ام حبیبه با شوهر خویش هجرت کرده بود بحبشه. و شوهرش فرمان 
شد. و پیرایه زرینه و سیمینه که بر خود داشت به ابرهه داد و خالد بن سعید بن العاص را وکیل خود کرد تا او را 
بزنی برسول خدا دهد. و نجاشی از بهر رسول خدا نکاح می‌پذیرفت. و نجاشی او را بخواست بمهر چهارصد 
دینار و از مال خویش وزن کرد. و بوی فرستاد بدست ابرهه. ام حبیبه پنجاه دینار بابرهه داد ابرهه نپذیرفت» 
گفت ملك مرا فرمودست که هیچ مستان, و آنچه ستده‌ام نیز رد می‌کنم. 

آن گه ابرهه گفت: یا ام حبیبه مرا خود زر و سیم فراوان است. و حاجت بدین نیست. 

چون بر رسول خدا رسی سلام من بدو رسان. و نجاشی زنان خویش را فرمود تا عود و عنبر فراوان بام حبیبه 
فرستادند. 

پس نجاشی ام حبیبه را و جعفر را و مسلمانان را بااکرامی تمام با زگردانید. 

چون باز مدینه آمدنده رسول خدا به خیبر بود و فتح خیبر برآمده چون بمدینه بازگشت در پیش ام حبیبه شد. ام 
جعفر». فأنزل اللّه تعالی: عَسّی ال آن یل بینکم و بین الذین عادیْتم منهم مَردةّ یعنی ابا سفیان بتزویج ام 
رسول اللّه اشهد انك رسول اللّه صادقا مصدقاء و قد بایعتك و بایعت ابن عمك و أسلمت للّه رب العالمین» و قد 
بعثت اليك ابنی. و ان شئت آتيك بنفسی» و السلام عليك یا رسول اللّه. و جمله مسلمانان که وفد نجاشی بودند. 
و از زمین حبشه و شام آمده بودند با جعفر و غیر وی هفتاد مرد بودندء و بروایتی هشتاد. و بروایتی چهل: سی و 
دو از حبشه و هشت رهبان اهل شام. چون بمدینه آمدند رسول خدا سورة یس تا بآخر بر ایشان خواند. ایشان 
خوش بگریستند» رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستاد. 

و لتجدن أَفرهُم مَردةلذین آموا این قاوا ِا تصاری ذلك بأن منهم سین و رهبا 

روی سلمان ان النبی (ص) قراً ذلك «بأن منهم صدیقین و رهبانا». 
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سریانیان دانشمندان خویش را کشیش خواننده قسیس تعریب اوست. قومی از اهل عربیت گفته‌اند که آن از 
تسس گرفته‌اند از تتبع علم و طلب آن, و رهبان جمع راهب است و رهبانية اعتزالست از تزویج و تنعم. و هم 
۱ یستکبرون یعنی عن الایمان بمحمّد (ص) و القرآن. قال عروة بن الزبیر ضیُّعت التصاری الانجیل, و آدخلوا 
فیه ما لیس منه» وکان الذی غیّر ذلك اربعة نفر لوقاس و مرقوس و بلحیس و مینوس و بقی قسیسا علی الحق و 
الاستقامة و الاقتصاد فمن کان علی هدیه و دینه فهو قسیس. 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: لد کف این قالوا ان ال هو ایح اب مریم سموم قهر بود که از میدان جلال در عالم عدل بر 
نهاد. آن بی‌حرمتان بی سرمایگان تافت. و ایشان را در قید شقاوت کشید. تا دل ایشان نهبه شیطان گشت و 
بزبان بیگانگی گفتند: المسیح بن مریم. باز تاریکی کفر و حیرت و ظلمت شقاوت بیفزود قدم برتر نهادند در 
کفر وگفتند: ال تلائّة آری چه توان کرد منادی عدل بود که در ازل بانگ بیزاری بر ایشان زد. و در وهده 
نبایست ایشان را داغ قطیعت نهاد. و بصاثر ایشان معلول و مدخول کرد تا دیده تمییز نداشتند و فرق ندانستند 
میان ربوبیت و عبودیت. 

لاهوت بناسوت فرو آوردند و جلال قدم با صفت عدم برابر نهادند. و اين مایه ندانستندکه: «لم یکن ثم کان» 
دیگر است و «لم یزل و لا یزال» دیگر. عیسی نابوده دی بیچاره امروز, نایافته فردا؛ جوان دی کهل امروز پیر 
فرداء مرده پس فردا چگونه برابر بود با خدای بی‌همتاء معبود یکتاء خدایی را سزء نه متعاور اسباب نه متعاطی 
طلاب. نه محتاج خورد و خواب. هرگز ماننده کی بود کرده بکردگان آفریده بآفریدگان عیسی نبوده و پس 
ببوده. و آنکه محتاج طعامی و شرابی و خوابی و قضاء حاجتی گشته. با این عیب و عار چگونه توان گفت که 
خداست. 

و نیزگفت: لا یلك کم ضرا و لا تفعاً نه در دست او جلب نفعء نه در توان او دفع ض نه کسی را سود تواند. 
نه گزند ازکسی بازدارد. این چنین کس خدایی را چون شاید! خدا اوست که خالق همه اوست. سود و زیان, بند 
وگشاد نيك و بد. امر و نهی همه در توان اوست. نافذ در همه مشیت اوست. روان بر همه امر اوست. بود همه 
بارادت و علم اوست. مخلوق نبود و وی در ازل خالق بوده مرزوق نبود و وی راز بوده نه بمرسومات مسمی 
است که خود در ازل متسمی است. در آسمان و زمین خود اوست که چنان که در اول آخر است. در آخر اوّل 
است نه متخائل در ظنون نه محاط در افهام نه منقسم در عقول, نه مدرك در اوهام. شناخته است اما بصفت و 
نام همه ازو بر نشانند. بر این علم بنور معرفت وکتاب و سنت و الهام» طوبی آن کس که از در تصدیق درآیدکه 
وی را از سه شربت یکی دهند: یا شربتی دهندکه دل بمعرفت زنده شود يا زهری دهندکه بآن نفس اماره کشته 
شود یا شرابی دهندکه جان از وجود مست و سرگشته شود. یا هذا! عقل معزول کن تا بر خوری. خدمت صافی 
دار تا بهره بری. شرم همراه دار تا بار یابی» بر مرکب مهرنشین تا زود بحضرت رسی. همت یگانه دار تا اول 
دیده ور دوست بینی. مسکین اوکه عمری بگذاشت و او را ازین کار بویی نه! ترا از دیارکسان چیست که ترا 
جویی نه! فُلْ یا أَْل الکتاب لا تفا في دینکُم غلو در دین آنست که در صواب بیفزایند و تقصیر آنست که 
چیزی درباید نه آن و نه اين» نه افراط نه تفریط, چنان که شیطان در تفریط ظفر یابد. در افراط هم ظفر یابد. 
اوه مس رای ماه انم رای که سس ی سوت رام ماه ات «وّ علّی ال صّد السّبیل». «وّ ایغ یی ذلك 


راه میانه از تعطیل پاك اشتته و از تشبیه دور راه تشیه بکفر دارد چنان که راه تعطیل. ه رکه ال را ماننده 
خویش گفت. او اللّه را هزار انباز بیش گفت. و هرکه صفات ال را تعطیل کرد او خود را در د و گیتی ذلیل کرد. 
راه میانه و طریق پسندیده آنست که گویی از صفات اللّه نام دانیب چونی ندانیم. در کوشیم که دریابیم نتوانيم ور 
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بعقل گرد آن گردیم از سنت درمانيم هر چه خدا و رسول گفت بر پی آنیم فهم و وهم خود گم کردیم. و صواب 
دید خود معزول کردیم؛ و باذعان گردن نهادیم. و بسمع قبول کردیم. راه تسلیم سپردیم» و ۳ درین حجت 
زدیم که: «وّ آمرنا تلم رب الْالمینْ» و بزبان تضرع بنعت تسلیم همی‌گوییم: «ربنا آمنا بما او 
الرسول فاکبّنا مج الشاهدین». 
لا توا آَهواء وم قد لوا من بل الاية میگوید: پر حذر باشید از آن قوم که بر پی هوی و دل خواست 
خویش‌اندکه ایشان را نه نور بصیرت است. نه چراغ معرفت نه اعتقاد بر بصیرت. نه سخن بر بینت» نه طریق 
کتاب و سنت. اللّه 0 را داون و خصم ایشان پیغامیر و منزل ایشان سفر. رای ابلیس رای ایشان, و دوزخ 
سرای ایشان, «خذوه فغلوة» در شأن ایشان. 
مصطفی (ص) گفت: «جانبوا الاهواء کلها. فان اولها و آخرها باطل. اجتنبوا اهل الاهواء فان لهم عرة کعر 
الجرب». 
و عن ابی بکر الصدیق قال: قال رسول اللّه (ص): «قال ابلیس: اهلکت النّاس بالذنوب آهلکونی بل اله الا 
اللّه و الاستغفان فلما رأیت ذلك اهلکتهم بالاهواء و هم یحسبون انهم مهتدون». 
عن سعید بن المسیب قال: صعد عمر بن الخطاب المنبب فحمد اللّه و آثنی علیه ثم قال: «ایها الناس اسمعوا 
من مقالتی. و عوا ما اقول لکم. ارفعوا ابصارکم الیء الا ان اصحاب الرای اعداء السنن, اعیت علیهم الاحادیث 
ان یحفظوها. و تفلتت منهم فلم یعوهاء فاستحیوا اذ ساء لهم ان یقولوا لا ندری» فعاندوا السنن برآیهم فضلوا و 
آضلوا عن سواء السبیل, و اللّه ما قبض اللّه نبیه و لا رفع الوحی عن خلقه حتی بین لهم سنن نبیهم (ص)» و 
حتی اغناهم عن الرای» و لوکان الدین یخذ بالرآی لکان باطن الخف احق لمسح من ظاهرها. و ایاکم و ایاهم 
فانهم قد ضلوا و اضلوا عن سواء السبیل». 
لح لین کفروا من بني اسرائثیل کافران را بزبان پیغامبران بلعنت یاد کرد و مومنان را بی‌واسطه پیغامبران 
برحمت و ثناء خود یادکرد هو لذي بُصلي عَکم ور نیز عتاب و قهر بودی» و سیاست و جنگ بودی» چون 
هرد کیت ها خرف فرش هل وش وی فک ره کت ره تحت کوش انا ال 


قائلهم: 

ِ لئن ساعنی ان نلتنی بمساءة فقد سرنی ای خطرت ببالك 
اور شتا ان انم یوک قا را از کل هفرش نود 
هر چه از تو آید خوش بود خواهی شفا خواهی الم 

۲ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و ٍذا سَمعوا و چون شنونده ما رل ی الرْسَولٍ آنچه برسول فرو فرستادنده تری يم تو بینی 
چشمهای ایشان تفیض که آب می‌ریزد من ال از اشك» ممّا عَرفُوا من الحَقّ از آنچه بشناختند از حق, یِفُولُون 
شین گونتلت ریا دا وفت ها آساها بگرویدیم, فاکتبا مّ الشاهدین () قا.را در گواهان وین نیس و ما 
نا و چه رسید ما را لا نم بل که بنگرويم بخدای و ما جاعنا من ال و بآنچه بما آمد از راستی, و نم و 
مید میریمن ین را که در آرد ما را خداوند ما با اصالیی ( ۱۱/۲ ترژه باق 

انبم ال بایغان داد خدایء بما قالوا بآنچه گفتند جنات بهشتهایی. تجري من تحتها ان 
درختان آن جویهای روان, خالدینَ فیها جاویدان در آن و ذلك 0 المحسنین (۸۵) و آنست پاداش نیکوکاران. 

و و اذین روا و ایشان که پپاشدنة رک توف و کذیر بآیاتن و دروغ زن گرفتند رساننده سخنان ماء؛ آولك 
َصحاب الجَحیم ( (۸۶) ایشان‌اند دوزخیان وکسان آتش 


اس ره 


۳۲ لین وا ای ایشان که بگرویدند لا تحرموا وه طیبات ما لاله کم این پاکها که اللّه شما 
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را حلال کرد و لا تََدُوا و از اندازه در مگذارید ان ال لا یُحبٌ الْمْحتدینَ (۷۸) که اللّه دوست ندارد از 
اندازه در گذرندگان. 
و کلوا و میخورید ممّا ررفکُم له از آنچه اللّه شما را روزی کرد حلالا طیّا گشاده پاك و انوا له و پرهیزید از 
خشم و عذابت خحدای الذي نتم به 4 (۸۸) 3 خدای که با وگرویده‌اید. 
لا یوخ کم الله خدای شما را نگیرب لو في یمانکم بلغوکه در میان سوگندان شماست و لکن یواخذکُم 
لکن شما را که کیره یما عقدتّم ۱ بان ود که بزنان سوگند خورید و بدل در آن آهنگ مت گنت دارید. 
فکفارة کفارت 2 سوگند و سترنده لاائمه از گنل خواره» اطعام عشرة مت طعام دادن ده درویش است» 
2 تون نیک از میانه تا و خویش مت هننه و کسوتهم یا پوشیدن ده درویش 1 


2 
۵ م۵ رس 


یجد ه رکه ازین سه هیچیز نیابد. فصیام تلا یم سه روز 
روزه 0 ذللت این را ماک کارت سوگندان شما است |ذا حَلَفْتم که را خورید» و 
احَفظوا أَیْمانکُم و سوگندان خویش را میکوشید کَذلك ین له کم آیاته چنین که هست پیدا میکند خدای شما 
را سخنان خویش و نشانهای پسند خویش, لَعلکُم تشکرون )٩۸(‏ تا مگر آزادی کنید. 
النوبة الثنية 
قوله تعالی: و اذا سمعوا ما آزل ٍّی الرسول الاية این آیت در شأن نجاشی است نام وی اصحمه. و هو بالحبشية 
عطية. ملك حبشه بود والی زمین مهاجرة الاولی. 
و نجاشی اول ترسا بود» پس مسلمان شدء و انن ایت خرشان اوست و قوم ا وکه مسلمان شدند از اهل ولایت 
او چون قرآن بشنیدند چشم ایشان دیدندکه آب می‌ریخت از شادی و بیداری آنچه بشناخته بودند از حقء که از 
قرآن ان شنبدند راست که در انجیل خوانده بودند. و گفته‌اند که این وتان وفد یمن آمدکه بر ابو بکر صدیق 
آمدند. وگفتند: اقرأً علینا الفرآن» قرآن بر ما خوان. ابو بکر چیزی از قرآن بر ایشان خواند. ایشان از سر صفاء 
وقت و سوز دل خوش بزاریدند وگو ابو بکر صدیق که ایشان را چنان دید. 9 را قوش ال کف 
هکذا کناء ففست القلوت. پس رب العالمین و شاق ایشان آیت فرستاد. و اذا سمخوا ما رل ۷ الرسُول بعنی 
القرآن تری هم تفیض من الد معا عرفوا م الک و مصطفی ( ص) ایشان را گفته: «ارق الناس اهل 
الیمن». 

یلو ربنا آمتا فَاکتبنا مّ الشاهدین یعنی مع ام محمّد (ص) الذین یشهدون بالحق همی گویند خداوندا ما 
ایمان آوردیم. ما را در اين امّت محمد نویسء ایشان که گواهی بسزا و راستی دهند. همانست که جای دیگر 
گفت: «لتکُونوا شهداء علی الناس». معنی دیگر فاکنبْا م الشاهدین بعنی مع من شهد من انبيائك و صالحی 
عبادك بأنه لا اله الا انت. ما را در جمله آن پیغامبران و نیکمردان نویس که گواهی میدهند بخداوندی و یکتایی 
نو 
و ما لا لا ومن باللّه قوم نجاشی که مسلمان شدند چون بازگشتند با دیار و وطن خویش, کافران ایشان را 
ملامت کردند. و زبان در ایشان نهادند که: ترکتم ملة عیسی و دین آبانکم! دین پدران خویش و ملت عیسی 
بگذاشتید! ایشان جواب دادندکه: و ما نا لا نومنْ باللّه و ما جاءٌنا من الْحَقّ اين ما نا در لغت عرب در جای 
«لم» نهادند. میگوید: چرا ایمان نياريم و چه رسید ما را که بنگرویم بخدا و بآنچه بما آمد از رسول و قرآن؟! و 
نع آن یُدخلنا وا ج الفرم الصا لحین وت این قوم صالحان امت محمداندکه جای ِ 
میکونل «اأنَ الا یره عيادي الصا لخون». فانابهم له یما قالوا الاية. رب العالمین جزاء ایشان بهشتها د 
بآنچه گفتن دکه: و ی وا ها برد 
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و عمل می‌باید تا مستحق ثواب گردد. آن گه صفت کافران و مآل و مرجع ایشان نیز بگفت: و اذین روا و 
کَنَبُوا بآیاتا أُوئیك أصنحاب الْجَحیم الجحیم الّار الشديدة الوقود. بقال: جحم التّار اذا زاد فی ایقادها. و 
جاحم الحرب اد مواضعها. 

ا با الَذین منوا لا تَحَرمُوا یات ما َحَل ال کم اين آیت در شأن عثمان بن مظعون آمدکه رهبانیت بر دست 
گرفته بود و در سرای خود سرب ساخته بود و در آن می‌بود. بروز چیزی نمی‌خورد. و بشب خواب نمیگرده و 
گوشت نمی‌خورد. و با اهل خود نمی‌بوده و اين عثمان بن مظعون الجمحی از مهینان و بهینان صحابه بود. 
رسول خدا وی را برادر خواند» و چون از دنیا بیرون شد. مصطفی (ص) بخانه وی شد. وی را مرده دید» او را 
بوسه داد. چون عثمان این رهبانیت بر دست گرفت. قومی از صحابه را از وی آرزوی آمد. و بوی پیوستند در 
خانه وی. و در موافقت سیرت وی. ابو بکر صدیق از ایشان بود و عمر و علی و عبد اللّه بن مسعود و المقداد 
بن الاسود الکندی و سالم مولی اپی حذيفة بن عتبه و سلمان الفارسی و ابو ذر و عمار این جماعت در خانه 
وی در آن سرب می‌بودند بروز روزه می‌داشتند. و بشب قیام میکردند. و بر جامه خواب نمی‌خفتیدند. وگوشت 
و چربش نمی‌خوردند. وگرد زنان نمی‌گشتند» و بوی خوش بکار نمی‌داشتند. و پلاس می‌پوشیدند. و یکبارگی 
افیا و لدات دنیا اعراض کردند. و همّت کردندکه در زمبن سیاحی کنند. و رهبانیت بر دست گیرنده و تنهای 
خود را خصی گردانند. 

روزی زن عثمان مظعون نام وی خوله در حجره عائشه شد. و رسول خدا حاضر بود از عانشه پرسیدکه: آن زن 
کیست؟ عاثشه وی را خبرکرد گفت: «ما لي اراها باد الهیئة»؟ چونست که وی را ناساخته و ناآراسته می‌بینم و 
پژمرده؟ خوله قصّه عثمان و آن جماعت مصطفی را بازگفت: رسول خدا خشم گرفت. برخاست. و بدر سرای 
عثمان شد. و ایشان را از آن نهی کرد وگفت: «انی لم اومر بذلك ان لأنفسکم علیکم حقا. فصوموا و آفطروا و 
قوموا و نامواء فانی اقوم و انام و اصوم و آفطر و آکل اللحم و الدسم و آتی النساء» و من رغب عن سنتی فلیس 
منی». 

پس رسول خدا مردمان را جمع کرد و ایشان را خطه خواند و گفت؛ «ما بال اقوام حرموا النساء و الطعام و 
الطیب و النوم و شهوات الدنیا؟ اما انی لست آمرکم ان تکونوا قسیسین و رهباناه فانه لیس فی دینی ترك اللحم و 
النساء و لا اتخاذ الصوامع. و ان سياحة امتی الصوم و رهبانيتهم الجهاد. 

اعبدوا اللّه و لا تشرکوا به شینا و حجوا و اعتمروا و آقیموا الصّلاة و آتوا الزكاة و صوموا رمضان و استقیموا 
یستقم لکم. و اما هلك من کان قبلکم بالتشدید. شددوا علی انفسهم فشدد ال علیهم. فأولئك بقایاهم فی 
الدیارات و الصوامع». 

سر لها یشان را از از کی هقی آن ای امد کت ها دی ام لا کعرم طاشها بخ ان 
زید بن اسلم روایت کند از پدر خویش که: عبد ال بن رواحه را مهمانی رسید. و شغلی را از خانه بیرون شد. 
اهل وی طعام پیش مهمان ننهاد و انتظار عبد اللّه کرد. چون باز آمد. گفت: چرا طعام بمهمان ندادی و از بهر 
من او را باز داشتی؟ گفت: طعام اندك بود میخواستم که تو نیز در رسیء و با یکدیگر بخوریم. 

عبد اللّه گفت: اکنون که چنین کردی, آن طعام بر خود حرام کردم. اهل وی گفت: اگر تو نخوری من نیز بر خود 
حرام کردم. مهمان گفت: اگر شما نخورید بر من نیز حرام گشت. عبد اللّه گفت: يا فلانه دانی چه کنی؟ طعام 
بیار تا با یکدیگر موافقت کنیم, و بنام خدا دست فرا کنیم» و بکار بریم. بامداد عبد اه رفت. و با رسول خدا 
گفت که: ما شب چنین کردیم. رسول گفت: «احسنت یا عبد اللّ» در آن حال جبرئیل آمد. و اين آیت در شأن 


وی فرو آورد. 


۸۶-۱ 


و روایت کنند از اين عباس که مردی گفت: پا رسول اللّه انی اصبت من اللحم فانتشرت» و آخذتنی شهوة 
فحرمت اللحم. فانزل اللّه هذه الایة: با أَبه لین وال ترا ماما اعل له لَکُم. یعنی اللذات التي 
تشتهیها النفوس و تمیل الیها القلوب مما ات لکم من المطاعم الطیبة" و المشارت اللدّيذی و لا تعتدوا لا 
تجاوزوا الحلال الی الحرام. وگفته‌اند: اعتدا اینجا خصی کردن است خویشتن را و قطع آلت تناسل. 

رب العالمین گفت: مکنیدکه این اعتداست. از حدود و اندازه شرع درگذشتن» و اللّه تعالی ایشان را که اين کنند 
دوست ندارد. 

و فی الخبر آن عثمان بن مظعون اتی النبی (ص) فقال: ائذن لی فی الاختصاء فقال رسول اللّه (ص): «لیس 
منا من خصی, و لا اختصیء ان خصاء امتی الصیام». فقال: یا رسول ال ائذن لنا فی السياحة. فقال: «ان 
سياحة امتی الجهاد فی سبیل اللّه». قال: یا رسول الّه ائذن لنا فی الترهب فقال: «ان ترهب امتی الجلوس فی 
المساجد انتظار الصلاة». 

و کلوا ممّا رَرَقَکُم ال حلالا طیاً عبد اللّه مبارك گفت: الحلال ما اخذته من وجهه و الطیب ما غذی و نما؛ 
فاما الجوامد و الطین و التراب و ما لا یغذی فمکروه الا علی جهة التداوی. و انوا لاد نتم به مُمُون 
روی عن عائشة و ابی موسی الاشعری ان النبی (ص) کان یأکل الدجاج و الفالوف وکان یعجبه الحلواء و 
العسل, و قال: «ان المومن حلو بحبٌ الحلاوة و قال: فی بطن المومن زاوية لا یملاًها الا الحلواء» و روی: ان 
الحسن کان يأکل الفالوف فدخل علیه فرقد السبخی, فقال: «یا فرقد! ما تقول فی هذا»؟ فقال: لا آکله و لا 
احب اکله. فأقبل الحسن علی غیره کالمتعجب و قال: «لعاب النحل بلباب الب مع سمن البقر, هل بعیه مسلم»؟ 
و جاء رجل الی الحسن, فقال: ان لی جارا لا یأکل الفالوذ. قال: فلم؟ قال: یقول سمن البقر لا نودّی شکره 
فقال الحسن: فیشرب الماء البارد. قال: نعم. قال: «ان جارك جاهل ان نعمة اللّه علیه فی الماء البارد اکثر من 
نعمته علیه فی الفالوذ». 

قوله: لا یَاخذِکُم له لو في أَیْم نکم ابن عباس گفت: چون اين آیت فرو آمدکه لا تُحَرمُوا طَیات ما أحل 
له لک ایشان گفتند: یا رسول اللّه ما سوگند خورده بودیم بر آن کارکه پیش داشتیم» اکنون کارت سوگندان ما 
جنشت ؟ 


رب العالمین کفارت آن پدیدکرد: طامٌ عَشرَةٍ مساکینٌ الی آخره اما نخست بیان سوگندان کرد و لغو و تحقیق 
از هم جدا کرد گفت: لا بذک ال لو في نکم 

لغو یمین بر جمله آنست که در زیان گوینده میرود از سوگندان پی‌عزیمت بر عقد سوگند خوردن. عرب به آن بس 
گوینده‌اند: لا و اللّه بلی و اللّ و در سورة البقرة بشرح ترازین گفته آمد. 

و لکنباخذکُم بما عنم یمان ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و حفص عن عاصم عقّدتم بتشدید خوانند 
بمعنی مبالغت بی ارادت تکثیر. حمزه وکسایی و ابو بکر عن عاصم بتخفیف خوانند و هو الاصل. ابن عامر 
بالف خواند عاقدتم. و هو ایضا للواحد. کقوله: عافاه ال و عاقبت اللص. بما عفدتم یمان ای قصدتم و 
تعمدتم و آردتم, و نویتم. کقوله: «یما کستٌ لوب «فکفارته» یعنی ها ما عقدتم من من الایمان اذا حنشتم, 
اطعام عشرة مساکین. کفارت آن سوگند که دروغ کنند طعام دادن ده درویش است هر درویشی را يك مد و المد 
رطل و ثلث. این مذهب شافعی است. و مذهب ابو حنیفه آنست که اگرگندم دهد هر درویشی را : نیم صاع 
بدهد. و اگر جو دهد یا خرما یا مویز يك صاع تمام بدهد. و مذهب شافعی لا بد حبوب دهد نه قیمت آن دهد 
و نه آرد و نه نان و نه تغدیت و نه تعشیت. که بنزديك وی اعتبار بنص است. و از نص تجاوز نکند اما ابو 
حنیفه قیمت آن روا دارد و همچنین بجای حبوب آرد و نان ما تغدیت و تعشیت جائز دار که بنزديك وی اعتبار 
بمنفعت و مصلحت است. و بقول شافعی کفارت الا بآزاد مسلمان محتاج نباید داده و بقول بو حنیفه کفارت 
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علی الخصوص بیرون از زكاة باهل ذمّت روا باشدکه دهند. و دلیل شافعی قول خداست جل جلاله: و لا توا 
السْقهاء أنلَکُمٌ قال: و الکفر من اسفه السفه یقول اللّه تعالی: لا نم هم السََهاءٌ. و دلیل ابو حنیفه آنست که 
0 قال: و الاسیر لا یکون الا من الکافرین. 

من أَوسَط ما تطعمون أهلیکُم می‌گوایل: از میانه آن طعام که اهل خویش را میدهید تا یرت طعام تا درا از 
نه خسیس تر آن, نه بهینه طعام توانگران و نه بترینه طعام درویشان. و قیل: «من أوْسّط ما تطعمون یک 

یعنی المد لان هذا القدر وسط فی الشبع. و کسوتهم شافعی گفت: هر چه نام کسوت بر آن افتد چون ازار و ردا 
و ۳ روا باشد. ابو حنیفه گفت: جامه‌ای باید جامع که کسوت را بشاید. و عمامه روا نباشد که کسوت را 
تشاید. 
و تحریر رقبّةٍ برده‌ای باید مومن, که جای دیگر مقیدگفت: «فتحریر رقبّ»» و شافعی این بر اصل خود بنا کرد 
که: یحمل المطلق علی المقید و نیز در خبر است: «اعتقها فانها مومنت» و بو حنیفه رقبه کافره روا بیند مگر در 
کفارت قتل, و رقبه خرد و بزرگ و نرینه و مادینه در آن یکسانست. اما اگر عیبی دارد که وی را از عمل باز 
دارد. چون نابینایی در چشم وگنگی در زبان و شلل در اعضا روا نباشد. و اگر عیبی بود که وی را از عمل 
مقصود باز نداره چنان که اعور بود یا يك انگشت ندارد و امثال اين جائز باشد. 
و سوگند خواره که کفارت میکند درین هر سه مخیر است. که رب العالمین بلفظ تخییرگفت. اما فاضلتر آنست که 
نفع مردم بیشتر در آن است. اگر در روزگار قحط و جدوبت باشدکه مردم را حاجت بقوت و طعام بیشتر بود 
طعام اولی‌تر و نیکوتر که قوام حیات درین طعام است. و مردم را بدان حاجت است و اگر روزگار خصب بود 
و فراخی» و مردم از قوت و طعام در نمانند اعتاق وکسوت فاضل‌تر. پس اگر ازین سه درماند و درویش باشد, 
چنان که از قوت خود و عیال وی در يك شبانروز هیچ چیز بسر می‌نياید. روزه دارد سه روز پیوسته یا گسسته» و 
پیوسته تمامتر و نیکوتر و بيك قول ِِ واجب. 
فذلك قوله: من لم یجد فصیام لائة | ی 
ذلك ای الّذی دص یار مانگم [ذا له علی یمن, فریتم غیرها خیرا منها. چون سوگند خوریدکاری را که 
ای تا کردم نس نا ناد و کردم از شکدود بازآنته وان کفد که بهشن است ی مردنس آن که ان 
سوگند را کفارت کنید, 
روی عبد اللّه بن سمرة قال: قال رسول ال (ص): یا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك آن اوتیتها عن 
مسئلة وکلت الیهاء و آن اوتیتها عن غیر مسئلة اعنت علیهاء و اذا حلفت علی یمین فرآیت غیرها خیرا منها فکثر 
عن یمينك. و آت الذی هو خیر. 
و احَفظوا منم و سوگندان خویش را میکوشید. بگزاف و بیداد مخورید. و نام اللّه عرضه مسازید مانع از 
خیر وصلة ارحام و چون خوردید یاد دارید و نگه دارید. و آن را آزرم دارید. و جور را سوگند خوردن گناه 
انشکه ورراست داشتو ان کنام و از آن بازآمدن واجب وکفارت فریضه و جز بنام خدا و صفات وی و سخنان 
وی سوگند نیست. قال الشافعی: من حلف بغیر اللّه فهو یمین مکروهة, و آخشی ان تکون معصية. 
قال النبی (ص): «لا تحلفوا بآبانکم و لا بالانداد» و قال: «من حلف بغیر اللّه فقد آشرك». و روی: «فقد 
کفر». 
قوله: کف تأویله اه اذا حلف بغیر ال و هو یعتقد تعظیم ما حلف به کتعظیم اللّه فقدکفر بذلك. گذلك ین ال 
کم آیاته للم تشکُرون 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و |ذا سمُوا ما أنْل ی الرسُول الاية درین آیت اشارتست که ایمان شنیدنی است و دیدنی و 


۸۶۳ 


شناختنی وگفتنی وکردنی. سمعوا دلیل است که شنیدنی است» تری أَََم تفیض من الدمم دلیل است که 
دبای اشته ما غرفرا دلل است که شاختی اشته تمولرن قلیل آمت که کی ات آن کهدر اسر آیخ 
گفت: و ذلك جرا الْمَحْسنینٌ اين محسنین دلیل است که عمل در آن کردنی است اما ابتدا بسماع کرد که نخست 
سماع است, بنده حق بشنود او را خوش آید. درپذیرده و بکار درآید و عمل کند. رب العالمین قومی را 
می‌پسندد که جمله این خحصال در ایشان موجود است. گفته‌اند که: سه چیز نشان معرفتست» و هر سه ایشان را 
بکمال بود: بکا و دعا و رضا. بکا بر جفا و دعا بر عطا و رضا بقضا. هر آن کس که دعوی معرفت کند. و اين 
سه خصلت در وی نیست. وی در دعوی صادق نیست. و در شمار عارفان نیست و در میان جوانمردان و 
کتطاران آق زا پواف فیک 
پیر طریقت گفت: «معرفت دو است: معرفت عام و معرفت خاص. معرفت عام سمعی است و معرفت خاص 
ای معرفت عام از عین جود است. و معرفت خاص محض موجود. معرفت عام وا کته «و اذا سمعوا ما 
رل ی الرسُول». معرفت خاص را گفت: «سیّریکُم آیاته فتغرفونها». «وّ |ذا سمغوا» اهل شریعت را مدحت 
ان «سیّریکُم آیاته» اهل حقیقت را تهنیت است. هرکه از شریعت گویده گر هیچ با ی ملح دگردد. هر 
که از حقیقت گوید. گر هیچ با خود نگرد مشرك گردد. 
تما کنا لا توف تالله و ما تجاعتا .من الحن اننخواتمرداتی, وا بيامد که جانهای ایشان: محفل آندوه است: و 
دلهاشان مزل درد سریر اسرار غرت دین در ازل هن برده اطروار.طعت ایشان نهادننه و آفتات غعرفت از شرفاث 
مجد دولت ایشان بتافت. 
گفتند: پس از آنکه جمال عزت قرآن بر دلهای ما تجلی نمود. چون که ننازیم! و در راه عشق او جان چرا 
نبازیم! عجب دانی چیست؟ عجب آنست که هرکه گرفتار این حدیث است شاد بدان است که روزی در سرا 
نیست: 
ما را غم آن غمزه غماز خوش است وز چون توبتی کشیدن ناز خوش است. 

در هر دوری و در هر قرنی این بار درد و اندوه دین را حمالی برخاست و در هیچ دور اندر طبقه اولیا طرفه‌تر از 
آن جوان خراباتی برنخاست که در روزگار جنید و شبلی بود. پیر زنی را فرزندی بود و او را ناخلف می‌شمردند 

و از اعجویهای تقدیر خود خبر نداشتند» ندانستند که این خلف و ناخلف نقدی است که بدست تقدیر در دار 
الضرب ازل زده‌اند. وکس را بر آن اطلا ع نداده‌اند. آن پسر را همه روز در خرابات می‌دیدند دام دریده و آشفته 
روزگا و آن مادر وی شب و روز دست بدعا برداشته» و در خدای می‌زارد و می‌نالدکه: بار خدایا! هیچ روی 
آن دارد که این جگرگوشه ما را ازین گرداب معصیت بیرون آری» و از جام بیداری او را شربتی دهی! تا دل ما 
فارغ گردد. 
گفتا: هاتفی آواز دادکه: ای پیر زن خوش باش, که ما این پسر را در کار دل پردرد توکردیم و آن گه دانه شوق 
بر دام محبّت برای صید او بستیم. تا پیر زن درین اندیشه بود, جوان از خواب درآمد آشفته و سرگردان نعره همی 
کشا و مت کف : این ربی اين ربی؟ کجات جویم ای ماه دلستان, ازکجا خوانم ای دلربای دوستان. این ربّی 
این ربی؟ ای مادر خدای من کو؟ دلگشای و رهنمای من کو؟ مرهم خستگی من کو؟ داروی درماندگی من کو؟ 
آه! کجا بدست آید امروز این چنین خراباتی, تا بغبار نعل قدم او تبرك گيریم, و آن را کحل دیده خویش سازیم! 
نیک وگفت آن جوانمرد که گفت: 


بر درختی کین چنین مرغان همی دستان زنند زان درخت امروز اصل و بیخ و شاخ و ورد کو؟ 
از برای انس جان اندر میان انس و جان يك رفیق هم سرشت هم دم هم درد کو؟ 
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هم چنان همی بود تا دیگر رون هر ساعتی سوخته‌تر و واله‌تر. دیگر روز مادر او را پیش مشایخ شهر برد. گفت: 
این پسرم را درمان بسازید. و این درد را دارو پدیدکنید. ایشان درماندند گفتند: این دردی بس محکم است و 
جایگیر تدبیر آنست که او را به بغداد بری پیش پیران طریقت جنید و شبلی, که اوتاد جهان ایشانند. آن پیر زن 
به بس رنج و تعب او را در پیش گرفت. و به بغداد برد پیش مشایخ طریقت. جنید درو نگرست, قابل نظر 
ربویّت دید. بباطن آن جوان نظری کرد. خورشید دولت دیدکه از زیر ابر بشریت وی می‌تافت. گفت: یا ضعیفه 
او مک باید شد پیش بو العباس عطا و ابو بکرکتانی که پیران جهان امروز ایشان‌اند» و درمان اين درد هم 
ایشان دانند. آن بیر زن او را فرار راه کرده و سر نبادیه درنهاد بهزاران مشقت به مکه رسیدند پیش آن شاهان 
طریقت. ایشان چون او را دیدنده گفتند: عجب جوانی است این جوان! که نسیم صباء دولت فقر از سر زلف 
وی می‌دمد! او را بکوه لینان باید برد که قوام دهر آنجااند. مادر گفت: خیز جان مادر! چیزیست هر آینه درین 
زیرگلیم! پای برهنه و سر برهنه و شکم گرسنه روی در بیابان نهادند تا رسیدند بکوه لبنان: 

جبالی التألف ذو انفراد غریب اند ماواه القفار 

پویان و دوان‌اند و غریوان بجهان در در صومعه وکوهان در غار و بیابان 
بلق تجتد دز آن صتعرادهمی گشتند تا بکتاره شمه وسیدتله شش .کس را دیداند اساده-ویکی دراییین. نهادم 
چون آن جوان را دیدند استقبال کردند. گفتند: دیر آمدی, نمازکن برین مرد که وی غوث جهان بود. و چون از 
دنیا بیرون می‌شد وصیت کرد که خلیفه من در راه است. همین ساعت رسد او را گوئید تا بر من نمازکند. و مرقع 
من درپوشد. و بجای من بنشیند. آن جوان رفت» و غسلی کرد و مرقع شیخ در پوشید» و انوار خدای بر نقطه دل 
با فراز آمد. و آن شیخ را غسلی 
بداد بر وی نمازکرد و او را در خاك نهاد. و بجای وی نشست. پیر زن چون وی را چنان دید آهی کرد و جان 
بداد: 

هر مرحله‌ای که بود راهی کردیم وز آتش دل آتشگاهی کردیم 

در هر چیز تا نگاهی کردیم دیدیم قق ان تقشس لق آهین کردیم. 
آری جان و جهان کشش این کارکند. و جذبه الطاف این رنگ دارد. جذبة من الحق توازی عمل الثقلین. 
با لین آموا لا تَحرُوا یات ما أحل ال کم نشان سعادت بنده آنست که بر حدّ فرمان بایستده و از 
اندازه شرع در نگذرد. اگر مباحی بیند بخضوع و خشوع پیش شود. و بجان و دل در پذیر وگر محظوری بیند 
بایستد و در آن تصرف نکند. و جحود نیارد. هوای و دل خواست خویش در باقی کند. و خود را بدست زمام 
شریعت دهد: 

اگر نز بهر شرعستی در اس ی کرد و وگر نز بهر دینستی کمر بگشایدی جوزا. 
و کلوا ممّا ررْفکَم ال حلالا طّاً حلال طیّب آنست که بی‌طلب از غیب درآید. و هر چه از غیب آید بی‌عیب 
آید. بجان و دل قبول بایدکرد. و وازق را در آن نهمار شکر بایدکرد. خبر درست است که رسول خدا (ص) عمر 
خطاب را عطا داد. 
عرم گفت: اعطه افقر الیه منی» فقال (ص): «خذه فتمولّه و تصدق به. فما جاءك من هذا المال و انت غیر 
مشرف و لا سائل فخذه و مالا فلا تتبعه نفسك». و قال نافع کان المختار ببعث الی این عمر بالمال فیقبله و 
یقول: لا اسأل احدا شیتاء و لا اردُ ما رزقتی النّه. و گفته‌اند: حلال طیب آنست که آنچه خورد بر شهود رازق 
خورد اگر بدین رتبت نرسد بر ذکر وی خورد. که مصطفی (ص) گفت: «سم اللّه وکل بيمينك وکل مما پليك». 
و زینهارکه بغفلت نخوری که خوردن بغفلت در شریعت ارادت حرام است و تخم طفیانست» و اهل غفلت را 
میگوید عرّ جلاله: یعون و با کون ما تا کل انعم و الاز موی له 
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لا بوذ کم ال بللْغو في أَیْما نکم جوانمردان طریقت در غلبات وجد خویش تجدید عهد و تاکید عقد را گه 
گه سوگندی یادکنندکه: و حقك لا نظرت الی سواك و لا قلت لغيرك و لا خلت عن عهدك. این سوگندها 
بحکم توحید لغو است. و از شهود احدیّت سهو که بنده را چه جای آنست که خود را وزنی نهد یا کسی 
پندارد! پا گفت خود را محلّی داند! تا برو سوگند نهد! بلکه سزای بنده آنست که احکام وی را بحسن رضا 
استقبال کند. اگر خوانند یا راند در آن اعتراض نیارد و از آن اعراض نکند. و در حقایق. وصلت و هجرت 
نگوید. آنچه دهدگیرد. و آنچه آید پذیرد و بحقیقت داندکه مهربان برکمال اوست. و مقدر و مدبر بهمه حال 
اش 

پیر طریقت گفت: «ای نزدیکتر بما از ما! و مهربان‌تر بما از ما! نوازنده ما بی‌ما. بکرم خویش نه بسزاء ماء نه کار 
بماء نه بار بطاقت ماء نه معاملت در خور ماء نه منت بتوان ماء هر چه کردیم تاوان بر ماء هر چه توکردی باقی بر 
ما. هر چه کردی بجای ما بخود کردی نه برای ما». 

و چنان که کفارت در شریعت بزبان علم معروفست اما العتق و اما الاطعام و اما الکسوة فان لم یستطع فصیام 
ثلائة ایام هم چنان کفارت طریقت بزبان اشارت سه قسم است: بذل الروح بحکم الوجد. او بذل القلب بصحة 
القصد. او بذل النفس بدوام الجهد. فان عجزت فامساك و صیام عن المناهی و المزاجر 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: با ان لین آمَتّوا ای ایشان که بگرویدند! [ مر و المیر من و قمان وا ای و لام و 
سنگها و تیرها؛ رجس من عَمل الشیْطان زشتی و ناراستی از کار دیو است. فاجتنوةٌ بپرهیزید از آن ملک 
تفلخون (. ۰) تا پیروز مانید. 

نما رید الیْطانْ میخواهد دیو آن یوقم بتکم که در میان شما افکند الَْداوَةً و العْضاء دشمنی و زشتی في 
ار و اسر در آشامیدن می و باعتن قماه و یکمن دک اه و من الصلاة و شمارا باز داد از اد 
خدا و از نمان فهل آنتم هون )٩۱(‏ از آن باز ایستید و گرد آن مگردید. 

و َطیعُوا ال و خدای را فرمان برید و أطیعُوا الرَسُول و رسول را فرمان برید و احذَرّوا و پرهیزید فٍن تولیتم ار 
پس برگردید از پذیرفتن» فَالَمُوا بدانید: أنما علی رس ابلاغ این )٩۷(‏ که آنچه بر فرستاده ما است 
شتانلان اشکار ات 

ارم لین وا نیست بر ایشان که بگرویدند. و عملوا الصالحات و نیکیها کردند. جِناخٌ تنگیی و بزه‌ای, 
فیما طعمّوا در آنجه چشیده بودند اذا ما ۳ ۳ چون ازکفر بپرهیزیدند و بگرویدند ولو الصالحات و 
ها زوین مار و آمتوا پس پپرهیزیدند و اور فزاست ذاشفه تم انا و پس از محارم و مناهی 
مد ی بگفتند. و اللّه یب امین )٩۳(‏ و حدای دوست دارد نیگکارن را 

9 الذین آمتوا این انشان که بکروندندا رک ال هر آینه بخواهد آزمود اللّه شما را بشيء من من الصیّد 
بچیزی از صیده نله یدیم که بآن رسد دستهای شماء و رماحُکُم و نیزه‌های شما یلم الا ب ین الم 
يَخافة بالغیّب که آن کیست که از وی نادیده وی را خواهد ترسید؟ فْمَن اعتّدی هرکس که از اندازه درگذارد. 
يد ذلك پس آنکه نهی شد فلَهُ عذابٌ َليمٌ )٩۴(‏ او را عذابی است درد نمای. 

نا آبهاالنت آمترا اع ایسان که بگرویدند لا لوا الصه زا مه و نتم حرمْ و شما فان انا شتای ور 
من قتلهُ منم و هرکه صیدکشد از شماه مدا بقصد فَجزاه مْلٌ ما قتل من الم پاداش او آنست که همتای 
ایکه کشت کل یَحکُم به حکم کند در آن دُوا عدلِ دو مرد پارسا که شایسته فتوی باشند, نکم از اهل ملت 
شمای ها 0 کارا کَارة ام کین با آن جانور را قیمت کنند و بر سعر آن طعام 
دهند به درویشان, أَو عَدْلٌ ذلك صیاماً يا برابر آن روزه دارد لیِذُوقَ وبا مره تا بچشدگرانی پاداش کار خویش, 
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فا ال عم سلّفَ درگذاشت خدای از آنچه پیش ازین بود. و مَنْ عادٌ و هرکه با صیدگردد در حرم یا در احرام؛ 
فینتقم م ال منهٌ خدای کین ستاند ازو و ال ریز ذو اقام (۹۵) و خدای سختگیر است وا کین ستانی. 

أحل لک حلال کرده آمد و گشاده ۳ یذ ابر صید دری و طْعامةٌ و طعام آن, 9 زاد بود 
و برخورداری, و للسبارَة و راه گذریان ره و حرم رم لیم و حرام کرده آمد بر شما و بسته صیّد ابر صید خشك 
زمین ما دمم رما نا آن گه که محرم باشید» و الوا له الي له تحْشرَون (۶) و پرهیزید از آن خدای که شما 
را انگیخته با او خواهند برد. 

جَعل اه الک خدای کعبه ساخت ات الْحَرامٌ [ ن خانه با آرم با شکوه قیاماً لاس امن مردمان را و پایندگی 
انشا وا کی دیف وش و و الشَهْر الْحرام و ماه حرام. و الهَديٌ و قربان که بمنا برند. و القلائْد و قلائدکه در 
گرفن ایشای کتیم خلت لیوا ای ان راست باه آن له عم ما في السماوات و ما في الْرّض که خدای 
شید اف هر سحه قر اسما دحت :3 هر رش نله بکل شيء علیم )٩۷(‏ و خدای بهمه چیز داناست. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: با یا لین وا اما اضر و امسر روایت کنند از عمرو بن شرحبل که گفت عمر خطاب دعا کرد 
وگفت: اللهم با فارشا اما با فان کر ان رما راما سای ای وشن و کین 
پیدا رب العالمین آیت فرستادکه در سورة البقرة است: یَسلونكَ عن الْخْمر و المیسر. 

این آیت بر عمر خواندند. عمر را آن آیت سیری نکرد. گفت: بار انا پاش ازین شافی‌تر خواهم. دیگر باره 
آیت آمدکه در سورة النساء است: يا أیا لین آمّوا لا ئقربوا الصا و نتم سکاری. بر عمر خواندنده عمر 
گفت: هنوز درمی‌باید ازین شافی‌تر و روشن‌تر خداوندا! انما مهلكة للمال مذهبة للعقل, بیّن لنا فیها بیانا شافیا؛ 
فنزل قوله: فا ها ٌذین اما ۳ الَحْمُرُ و امیس تا آنجا که گفت: هل نتم مهن غمر گفت: تفا انتهتا: و 
تط ی هک ری وش و کا ی دن سره ان » بیان کرده‌ايم. و اعادت شرط نیست. 

اگرکسی سوّال کندکه هر چه حرام کردند بیکبار حرام کردند مگر این خمر که بچند دفعت حرام کردند. حکمت 
در آن چیست؟ جواب آنست که هر محرمی را چون حرام کردند وقتی عوضی بجای نشست همچون سفاح که 
حرام گشت رب العزة نکاح بجای آن توت و مردار حرام کرد ذبایح در مقابل آن مباح کرد ربا حرام 
کرد بیع بجای آن نهاد و مباح کرد. خون حرام کرد گوشت حلال کرد لا جرم آن محرمات که عوض آن پدیدکرد 
ترك آن بر ایشان گران نگشت. بيك بار حرام کرد. و مردم را از آن باز زد. باز خمر معشوقه نفسها بوده و سبب 
طرب و نشاط بود و مردم فرا خوردن آن خوکرده بودند. و بطبع آن را می‌دوست داشتنده رب العالمین دانست 
که ترك آن بی‌عوضی و بی‌بدلی که من ی دشخوار بوده بفضل و لطف خود و برداشت حرج 
را از ایشان, تحریم آن بتدریج فرا پیش ایشان برد. از اول عیب آن بگفت. و اثم آن ظاهرکرد. گفت: «قل فیهما 
انم کبیر». 7ص( «لا تََربوا الصلاء و نم تم سُکاری». پس بعاقبت حرام کرد تا ترك 
آن بتدریج بر ایشان آسان گشت. 

سبحانه ما ارأفه و الطفه بعباده! و من الوعید الوارد فی الخمر ما روی عن عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه 
(ص): «ان اللّه لا یجمع الخمر و الایمان فی جوف امری ابداء و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): 
«مدمن الخمرکعابد الوئن». و عن ابن عباس قال: قال رسول ال (ص): «اجتنبوا الخمر فانها مفتاح کل شره و 
لا یموتن احدکم و علیه دین» فانه لیس هناك دینار و لا درهم. و اما یقتسمون هناك الحسنات و السیثات فآخذ 
بیمینه و آخذ بشماله». 

و عن علی (ع) قال: قال رسول ال (ص): «من شرب الخمر بعد اذ حرمها اللّه علی لسانی» فلیس له آن یزوج 
اذا خطب و لا بصدق اذا حدّث. و لا یشفع اذا شفع. و لا یوتمن علی امانةه فمن اثتمنه علی امانة فاستهلکها 
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فحق علی اللّه ان لا یخلف علیه» و عن ابی هريرة عنه (ص): «ریح الجنة توجد من مسيرة خمس مائة عام» و 
لا بجد ریحها مختال و لا منان و لا مدمن خمر». 
فصل 
خمر عنبی خام باتفاق حرام است اندك و بسیار آن. و نجس است. و خوردن آن حد واجب کند. اما شافعی 
گفت: تحریم این خمر نه عين خمر راست. که علتی و معنی راست. و آن معنی آنست که شرابی مسکر است. و 
اصل خبائث است. و مایه فسادهاء پس هر شرابی که مسکر بود بدان ملحق بود. و اندك و بسیار آن حرام و ابو 
حنیفه گفت: تحریم خمر عین خمر راست نه علتی راء که هر چه بیرون از خمر است قدر مسکر حرام است. گفتا: 
و مطبوخ که دو سيك از آن بشود و سیکی بماند» خوردن آن میاح است. و حد واجب نکند تا آن گه که مستی 
آرد و هر نبیذکه ازگندم و جو و عسل و قصب شکرکنند. مطلق گفت که مباح است الا قدر مسکر و نقیع میویز 
و خرمای ناپخته بنزديك وی حرام است اما حد واجب نکند الا قدر مسکر و دلیل شافعی روشن است از 
جهت خر رسول. و ذلك 
قوله (ص): «ان من العنب خمراء و ان من التمر خمراء و ان من العسل خمراء و ان من البر خمراء و ان من 
الشعیر خمرا» و قال: « کل مسکر خمر وکل خمر حرام». 
مصطفی ( م) نا مرن چیه کته و چون همه خر است هم در تست ی گت رد نما الْحْمر و 
ال و فات و الازلام رجس من عمل الشیّطان فاجتنبُو شرح دادن این مسأله درین موضع بیش از این 
اهر ی و راز + ستوفی گفتيم 
میسر قمار است» و اصله من الیسان و قیل مشتة تا 
یتسعون فیتقامرون, و میسر عرب آن بود که در جاهلیت مردی فرا پیش آمدی وگفتی: این اصحاب الجزور؟ پس 
نفری فراهم آمدندی, و شتری خریدندی, و هر یکی را در آن ی پس قرعه بزدندی» هرکس که 
سهم وی بیرون آمدی از بهای آن اشتر بری گشتی, , و نصیب وی درگوشت شت بماندی هم چنان قرعه می زدندی 
تا يك کس بماندی و بهای شتر جمله بر آن کس لازم بودی» و او را در آن شتر نصیب گوشت نبودی, و آن گه 
گوشت شتر بر آن قوم بسویت قسمت کردندی. این بود قمار عرب. که رب العزة درین آیت حرام کرد. و قال ابن 
عباس: المیسر القمار حتی لعب الصبیان بالکعاب و الجوز. و سئل القاسم بن محمد عن الشطرنج | هو میسر؟ و 
عن النرد أ هو میسر؟ فقال: کل ما صد عن ذکر اللّه و عن الصلاة فهو میسر. و تفسیر انصاب و ازلام در اول 
ِِِ" 
رس من عمّل الشیّطان رجس نامی است چیزی را که نجس و قذر بود و از شرع دور ساخته و آراسته شیطان 
بر بنی آدم. رب العالمین گفت: فَاجیُوُ اين همه ساخته و برآراسته شیطان است و هلاك دین شماء از آن 
بپرهيزید و حذرکنید تا رستگار شوید. 
نما رید الشیّطان آن بقع بسک الْعدارةٌ و الفضاء في لحم و لمیر اين ل بیان علت تحریم خمر و قمار است. 
میگوایل؛ شا رف یی وه شا ام خن مر اوق نا ی و از 
یا ی نما زکه کلید سعادت است و پیرایه شهادت 
و مایه دیانت. هل نم متَهُونَ؟ هل درین موضع بر جای تغلیظ است نه بر تخیر چنان که جای دیگرگفت: هل 
نتم شاکرون؟ فهْل أَنَم شنِمُونَ؟ و در خبر است: «هل انتم تارکو اصحابی لی»؟ یعنی هل انتم تارکون اذاهم. 
و هم ازین بابست آنچه گفت: هل لك اٍلی آن ترکی؟ میگوید: مرا سپاس دار هستید؟ هر چندکه صورت استفهام 
دارد اما معنی امر است. و اين نوعی است از انواع امه و در لغت رواست و روان. 
و آطیُوا ال و طیعُوا الرْسُول چون بیان محرمات و منهیات کرده بوده طاعت خدا و رسول در پس آن داشت؛ 
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هی که فرمان بردار بشید وا ین اوامر و واهی بکار رید 2 بپرهيزید. و احذروا ای احذرو 1 
الخذلان الی ۳۹ فان و الا فاستحققتم العذاب. 
لیس علی الّذینَ منوا و عملُوا الصالحات جاح سبب نزول این آیت آن بود که قومی از صحابه در آن روزها که 
خمر حرام کردند ا زا یرون شنهبوونده و ایشان می‌خورده بودند بتازگی» و در شکم ایشان می‌بود. مسلمانان 
برایشان بترسیدند. و از حال ایشان رسول خدا را پرسیدند. این آیت در شان ایشان آمد. میگوید: بر ایشان تنگی 
نیست» و ایشان را بزه نیست در آنچه چشیده بودند از می پیش از تحریم. 
این طعموا شربوا است چنان که جای دیگرگفت: و مَنْ لَمْ یمه قَِه مني. شراب مطعوم است اما نه مأکول 
است. |ذا ما انوا ب یعنی الکفر باللّ» و موا و عَملوا الصالحات سجدوا للّه و اجتنبوا و قربو ثم اتقو تانب 
رسوله و صدقوه نم ار اتیان المحارم لصف رشان و ا اش کف وق قانها را شاخ 
الشرك. ثم اتقوا. داموا علی تقواهم. ثم اتقوا ظلم العباد مع ضم الاحسان الیه. و قیل: اذا ما اتقوا الشرك و آمنوا 
صدقوا» ثم اتقوا الکباثر و آمنوا ازدادوا ایماناه ثم اتقوا الصغاثر حذروا و احسنوا را 
قال علی بن ابی طالب (ع): «ان عثمان من این منوا و عملّوا الصالحات ثم انوا و آموا تم انا و 
[حسواه و الله بعب المحش 
در روزگار عم قدامة بن مظعون می خورد. عمر خواست که وی را حد زند قدامة گفت: شما را نیست که مرا 
تخل رکه که ال ریا یس علّی این وا و لوا اللحات جناخ فیما طو و من از جمله مومنانم و 
در بدر بوده‌ام. عمرگفت راه غلط کردی وگمانت خطاست که رب العالمین گفت: |ذا ما انوا و واه و تقوی 
آنست که آنچه خدا حرام کرد از آن بپرهیزی. وگرد آن نگردی. علی بن ابی طالب گفت: یا عمر! من از نزول 
این آیت خبر دارم. چون رب العالمین خمر حرام کرد جماعتی از مهاجر و انصار بیامدند و گفتند: یا رسول الله 
برادران ما و پدران ما که در بدر بودند. و در احدکشته شدند. ایشان در آن حال می همی خوردند. چه گویی در 
ایشان؟ و چه حکم کنی از بهر ایشان؟ رسول خدا توقف کرد تا جبرثیل آمد. و آیت آورد: لس علی آذین آموا 
و عَملوا الصالحات جنا خن شوک وه امه شرع کته و کف او فان تضر ۱3 
شرب انتشی, و اذا انتشی هذی, و اذا هذی افتری. فیقیم علیه حد المفتری ثمانین جلدة. 
با با لین وا یونم ال بشيء من الصیّد اين «من» تبعیض است از دو وجه: یکی آنکه اینجا صید بر 
مجخورغات. ود صید بح ایک وه که وتان احرام نه در حال احلال. له أَیدیکُم آن صی دکه 
دستهای شما بآن رسد از خایه مرغ یا بچه که از آشیانه برنخاسته و رماخکم تا با رشان دهاش شتا ور 
قیاس نیزه تیر و سنگ وکمند و جز از آن از این کبار صید چون خرگور وگاو دشتی و شتر مرغ و امثال آن. 
می‌گوید: شما را بخواهد آزمود یعتی که شما را بر آن قادر خواهد کرت و آن پیش شما خواهد آورده و فائدة 
البلوی اظهار المطیع من العاصی, و الا فلا ی و این در سال حذییه بود که وسول خدا زا از 
مکه باز داشتنده و هم آنجا قربان کرد صد تا اشتن چنان که در قصه حدیبیه است و مرغان و وحش بیابان 
فراوان روی بایشان نهادند» و از آن همی خوردند و با رحال ایشان همی درآميختند. و ایشان هم در حرم بودند 
و هم در احرام. 
عم ال ای لیری ال لانه قد علمه مَنْ یاف بالّْب ای یخاف اللّه الذی لم یره فلا یتناول الصنید و هو 
محرم. فْمّن اعتدی بَعْد ذلك ای من اخذ الصید عمدا بعد النهی و هو محرم فلةُ عذاب ليم یضرب ضربا 
وجیعاء و یسلب ئیابه, و یغرم الجزاء و حکم ذلك الی الامام فهذا العذاب الالیم. 
۳-3 لین منوا لا تقتلوا الصیّد و آنتم رم اين آیت در شأن ابو الیسر فرو آمد. نام وی عمرو بن مالك 
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الانصاری» در سال حدیبیه محرم بود احرام بعمره گرفته بخر‌گوری رسید. او را طعنه‌ای زد بیفکنده و بکشت. 
این آیت فرو آمد: لا تَفتلوا الصیّد و نتم رم رب العالمین در اين آیت حرام کرد بر محرم که احرام بحج گرفته 
باشد یا بعمره که صید برگیرد وکشد یا تعرْض آن کند بهیچ وجه. 
و بدان که صید دو است: یکی صید بحرء دیگر صید بر. هر چه صید بحر است خوردن آن همه حلال است» و 
گرفتن آن محرم را رواست؛» و آنچه صید بر است. آنچه گوشت آن حرام است کشتن آن حلال است مگر پربوع. و 
هل خه کوشت ی هی 
و من فتلة نکم هتم تَعمَداً میگوید: هرکه صیدی کشد از آنجه گوشت وی حلالست متعمدا ای ذاکرا لاحرامه 
قاصدا الی قتله او مخطنا فی قتله, ناسیا لاحرامه. 
بیشترین علما چون شافعی و مالك و ابو حنیفه و اهل شام و عراق جمله بر آنندکه این جزاء صید در عمد و در 
خطا یکسانست. زهری گفت: نزل القرآ ن بالعمد. و جرت السنة في الخطاء و ذلك 
قوله ( ص): «فی الضبع کیش اذا اصابه المحرم» و لم یفصل بین متعمد و غیره فاجری علی العموم. وگفته‌اند: 
ضمان صید همچون ضمان مال است. لانه یجب فی الصغیر صغیر و فی الکبی رکبیرکضمان الاموال. و معلومست 
که ضمان مال» عمد و خطا در آن یکسانست» ضمان صید همچنانست. 
َجزاء مثل ما فتل من انعم عاصم و حمزه وکسایی فجزاء بتنوین خوانند. و مثل برفع. باقی باضافت خوانند 
بی‌تنوین. و معنی جزا فدا است. و بدان که صید بر دو ضربست: یکی آنست که آن را مثل نیست از نعمء همچون 
عصافیر و قنابر و ما دون الحمام هر چه کم ازکبوتر باشد وی را از نعم مثلی نبود جزاء وی آنست که آن را 
قیمت کنند و آن گه آن قیمت بدرویشان نباید داد بلکه صرف کنند باطعام و آن طعام بدرویشان تفرقت کنند. هر 
درویشی را مدی يا پس روزه دارد بجای هر مدی روزی» و ضرب دوم از صید آنست که آن را مثل است از نعم 
جزاء وی مثل آنست و آن بر دو ضربست: ضربی آنست که صحابه در آن حکم کرده‌اند: فی النغامة بدنةه و فی 
حمار الوحش بقرة و فی الغزال عن و فی الارنب عناق» و فی الیربوع جفرة. و ضربی آنست که صحابه در آن 
حکم نکرده‌اند. دو مرد دانشمند عدل از اهل خبره بایدکه در آن نظرکنند. و هر چه شبهی دارد بآن صید. و بان 
نزدیکتر بوده آن را واجب گردانند. اینست که رب العزة گفت: کم به دو عدل منک یعنی من اهل دینکم 
هدیا تِ الَکُبّةَ لفظه معرفة و معناه نکرق تقدیره بالغ الکعبة. و طْعام مُساکینْ قراعت مدنی و شامی 
کار بی‌تنوین است. طعام بخفض میم. باقی بتنوین خوانند و بضم میم. َو عَدلٌ ذلك صیاماً ای مثل ذلك من 
الصیام. صیاما منصوب علی التمیی و عدل و عدل بفتح عین وکسر عین بقول بصریان یکسانست. و گفته‌اند: 
بکسر عین مثل باشد از جنس خویش, و بفتح عین مثل باشد از غیر جنس وی. 
یَحکُمْ به دُوا عدل منکُم چون دو عدل حکم کردند و جزاء آن پدیدکردند. وی مخیر است میان سه چیز: اگر 
خواهد آن مثل بیرون کند. و بدرویشان دهد. و اگر خواهد آن مثل را قيمت کند با درم. و آن درم باطعام صرف 
کند. و طعام بدرویشان دهد. هر درویشی را مدی, و اگر خواهد روزه دارد هر مدی را روزی» که رب العزة بلفظ 
«او» گفت. و ذلك بوجب التخیر. 
اما مذهب بو حنیفه در جزاء صید آنست که: ه رکه صیدی کشد در حال احرام» بروی قیمت آن واجب شود اگر 
آن صید مثل دارد یا ندارده پس آن قیمت اگر خواهد بدرویشان دهد. و اگر خواهد صرف کند با چهارپایی 
قربانی. وگوشت آن بر درویشان تفرقه کند. و اگر خواهد آن قیمت باطعام کند. و هر درویشی را نیم صاع بدهد 
و اگر خواهد روزه دارد هر نیم صاع را روزی» و در موضع تقویم صید علما مختلف‌اند. قومی گفتند: آنجا که 
مه کرد و کفاه هی ها یت کباه ماهر تبزی واه موی کب قومی گفتند: لا بد بمکه باید و بمنء 
که رب العزة گفت: هدیا بالغ الک و قال تعالی: تم محلها ٍلی یت لتق لوق وبال ره ای جزاء ذنبه. 


۸۷۰ 


ما جبا مت بن قل المید بل اي توبن غاد ای سل سره سکم یه تامام و هو مه 
الوعید. یتقم له من فی الا خرةه و له زیر ای منیع فی ملکهه و انتقام من اهل معصیته. 

اه مس اتب کوش ان رس رین او لا وف وان مه شاه فس؟ یک 
مردم آبی. قومی گفتند از علما که: گوشت او مکروه است حرمت صورت را و دیگر ضفدع گفتن دکه خوردن آن 
مکروه است دو معنی را: یکی آنکه زهر دار است. و قومی گفتند: از جهت خبر «فانه اکثر خلق اللّه تسبیحا». و 
در خبر است که «نقیقه تسبیح», و سدیگر مارگفتندکه مار بحری زهر داراست چون مار بری. وکزدم هم چنان. 
چهارم فیل است. گوشت آن حرام. لانه اشبه الخلق بالخنزیر. قال الماستوی ان لحم الفیل حلال. لانه مایی. و 
هو داخل فی مذهب مالك و داود: ان ذوات الارواح کلها حلال ما خلال الخنزیر, بدلیل قوله تعالی: فُلْ لا أجد 
في ما آوحي اي محَرماً الی قوله «أَر لحم خنزیر». و هو قول ابن عباس و ابن عمر و ابی هريرة و عانشة و عبید 
ین عمیر من التابعین و هو مذهب مالك و داود. 

قومی از علما این تقسیم بر قاعده دیگر نهاده‌اند. گفتند: هر چه آبی است بر سه وجه است: ماهیان‌اند و اجناس 
آن» همه حلال‌اند. و ضفاد ع‌اند و اجناس آن» همه حرامند. و هر چه باقیست در آن دو قول است: يك قول همه 
حرامند. و به قال ابو حنیفه. و بدیگر قول همه حلال‌اند» و به قال اکثر العلماء من اصحابه. و الدلیل علیه 

قوله (ص): «هو الطهور ماه الحل مینته»» و قال ابو بکر الصدیق: «کل دابة ماتت فی البحر فقد ذکاها ال 
لکم» و قال بعضهم: ما کان مثاله فی البر حلالا فهو حلال فی البحر و ما کان مثاله فی البر حراما فهو حرام فی 
البحر. قالوا: و آراد بالبحر جمیع المیاه و الانهان لان العرب سمی النهر بحراء و منه قوله تعالی: ظَهرّ الْفسادٌ في 
الر و البْحر. قوله: و طعامة متاعاً لک قال سعید بن جبیر صیده کان طریاء و طعامه الملیح منه. اپن عباس گفت: 
صیده ما اصطدناه بأیدینا؛ و طعامه ما مات فیه. گفت: صید بحر آنست که بدست خویش صيدکنيم. و طعام 
آنست که هم در آب بمیرده و موج آن را برکنار افکند» و آنچه مصطفی (ص) گفت: «ما جزر الماء عنه فکل» و 
ما طفاً فیه فلا تأْکل». آن نهی تنزیه است نه نهی تحریم. قال ابن عباس: اشهد الی ابی بکر اه قال: السمك 
الطافی حلال لمن اراد اکله. و سبب نزول این آیت آن بود که قومی از بنی مدلج گفتند: یا رسول اللّه ما صید 
بحرکنيم» وگاه گاه دریا موج زنده و ماهیان از قعر دریا با آب بساحل افتند. پس آب بجای خویش باز شود و 
ماهیان بی‌آب بماننده و بر خشك زمین بمیرنده چون ما آن را مرده يابیم خوریم یا نخوریم؟ حلال است یا حرام؟ 
قال: فًنزل اللّه تعالی: أحل لک صیْ البْحْر و اه متاعاً لک و لیر 

جابر بن عبد اه گفت: رسول خدا ما را بغزایی فرستاد و ابو عبیده جراح را بر ما امیرکرد. و با ما هیچ زاد نبود 
مگر صاعی خرماء در انبانی کرده» گه گه ابو عبیده هر یکی را از ما از آن خرما یکی بدادی» وکنا نمصها کما 
یمص الصبی, و نشرب علیها الماء فتکفینا پوما الی الیل گفتا: باین دشخواری و رنج روزگار بسر می‌بردیم تا 
بساحل دریا رسیدیم. دابه‌ای را یدیم مرده بر ساحل دریاء بر مثال کوه پاره‌ای» و آن را عنبر میگفتند. بو عبیده 
1 بخورید ازين داب که شما را حلالست. يك ماه بر آن موضع نشستیم. و از آن خوردیم» و از عظیمی که 
بود از چشم خانه وی خروارها روغن بیرون کردیم و بو عبیده سیزده کس را در چشم خانه وی نشاند تا باز 
گویندکه چه عظیم دابه‌ای بود! پس از آن زاد برگرفتيم. و آمدیم به مدینهه و رسول خدا را از آن خبرکردیم» فقال 
(ص): «هو رزق اخرجه اللّه لکم. فهل معکم من لحمها شيء»؟ 

فأرسلنا الی رسول اللّه شیثا منه فا کله. 

متاعاً کم و للسبارَة یعنی منفعة لکم. + پمنی للمقیم و المسافر یعون منه و یتزودون من پس دیگر باره تحریم 
صید بر محرم باز آورده گفت: و خر عَلیکّم صیّد البر ما دم حرماً ای محرمین. فلا یجوز للمحرم اکل الصید 
اذا صاد هو او صید له بأمره فاما اذا صاد حلال بغیر امره و لا له فیجوز له اکله» و اذا قتله المحرم فهل یجوز 


۵ 


للحلال اکله؟ قال الشافعی: یجوز لانه ذکاة مسلم و عند ابی حنيفة لا بجوزن و أحله محل ذکاة المجوسی. 

قال جابر: سمعت رسول ال (ص) یقول: «صید البر لکم حلال ما لم تصیدوه او یصد لکم. 

و وا ال اي له تَحْشرُون فی الا خرة فیجزیکم باعمالکم. 

جعَل ال الک ابیت الحرام عرب هر خانه‌ای که مربع باشد آن را کعبه گویند. و اصل آن از ارتفا ع است. کعب 
آدمی از آن کعب گویندکه از پای فرا رسته بود. و ارتفا ع گرفته. و قیل للجارية اذا قاربت البلوغ» و خرج ندیاها 
قد تکعبت. 

خانه مربع کعبه گویند. لارتفاعها من الاارض, و نتوء زواياهاه و این خانه کعبه را بیت الحرام گفت. و تفسیر این 
در آن خبر است که مصطفی (ص) گفت روز فتح مکه: «ان هذا البلد حرمه الله یوم خلق السماوات و الارض. 
فهو حرام بحرمة اللّه الی یوم القيامة و انه لن یحل القتال فیه لاحد قبلی» و لم یحل لی الا ساعة من النهان فهو 
حرام بحرمة اللّه الی یوم القيامة لا یعضد شوکه و لا ینقر صیده و لا یلتقط لقطته الا من عرفهاء و لا یختلی 
خلاه الا الاذخر» 

» و فی رواية اخری: «من جاءنی زائرا لهذا البیت» عارفا لحقّه مذعنا لی بالربوبية حرمت جسده علی النار». 
قیاماً لاس ای قواما لهم فی امر دینهم. یقومون الیه للحج, و قضاء النسك و امر دنياهم ای صلاحا لمعاشهم من 
التجارات و ما یجبی الیه من الثمرات. و الشهر الْحرام بلفظ جنس گفت. و مراد بآن ماههای حرام است» و آن 
چهاراند: واحد فرد و هو رجب, و ثلائة سرد: ذو القعدة و ذو الحجة و المحرم. و الَهُدي و الْلائد هدی 
قربانست که بمنا برند. و قلائد آنست که درگردن ایشان کنند. و این آن بود که مرد چون از حرم بتجارت بیرون 
ميشد در ماه حرام در کار خویش نظرکردی اگر دانستی که بازگردد پیش از آنکه ماه حرام بگذرد هم چنان 
ایمن بیرون شدی, و هیچ نشان بر خود و بر راحله خویش نکردی, و اگر دانستی که می‌بازنگردد در ماه حرام 
امن خویش را نشان بر خود کردی و بر راحله خویش, و نشان آن بود که پوست درخت حرم با خود داشتی. و بر 
راحله خویش افکندی, تا هر جایی که رفتی ایمن بودی» وکس تعرض وی نکردی. اینست که رب العالمین 
گفت: و الَهُدي و الْقّلائد یعنی کل ذلك کان قیاما للناس و آمنا فی الجاهلية. 

ذلك لوا آن له یم ما في السّماوات و ما في الأرض و أنْ ال بکل شَيء علیم وجه تأویل اين آیت و آخر 
آنبازل دوش آتسکه کوب لمالین این تعظیم که نهاد خانه خویش راه و حرم و احرام را؛ از آن نهاد تا آن 
را بزرگ دارند. و حرمت آن بشناسند. و آزرم آن بزرگ دارند. و بدانندکه چون جانور بی‌عقل درو می‌نیازارند, 
در آزردن مسلمان در حرم چه وبالست! و چون فرمود که در حرم کفتار میازارید از آنست که تا دانندکه در آزار 
مسلمان در حرم چیست؟ و دیگر اللّه دانست که نمازگر را از وجهت بد نیست و از قبله وکعبه قبله ساخت» و 
دانست که حج را هنگامی بای آن را هنگامی ساخت. و دانست که هدی را نشان آزرم بایده نشان ساخت, و در 
حجله حرم جای امن ساخت. از آنکه عرب در جاهلیت بس ناپاك و خون ریز بودند و بد فعل راه ببیم داشتند, 
و مال بناحق می‌بردند. و بجای يك کس جمعی را می‌کشتند. طلب ثار را. رب العزة چون از ایشان این فعل 
میشناخت و میدانست کعبه حرم ساخت, و ماه حرام و هدی و قلائد پدیدکرد و تعظیم آن فرمود تا ایشان را 
بر مال و بر نفس خویش امن پدید آمد» و هر جای که نشان درخت حرم دیدند. سر بر خط فرمان نهادند. و 
تعظیم آن را دستهای بیداد و غارت کوتاه کردند. و دانست رب العزة که اگر ایشان را بعادت جاهلیت خویش 
فرو گذارد جهان خراب گردد. و مردم کشته شوند. و متاجر باطل گردد. رب العزة گفت: این همه بدان کردم تا 
شما بدانیدکه هر چه در آسمان و زمین است از مصالح بندگان و مرافق ایشان من می‌دانم» و بهمه چیزی دانا و 
تواناام. 

النوبة الثالثة 


۸۷۳۲ 


قوله تعالی: با أبا این آمئوا انم الم و امسر الاية 
قال النبی (ص): «الخمر جماع الاثم و أم الخبائث» 
خمر اصل خبائث است وکلیدکباثب مایه جنایات, و تخم ضلالات. و منبع فتنه. عقل را بپوشد. و دل را تاريك 
کند. و چشمه طاعت خشك کند. و آب ذکر باز بند و در غفلت بگشاید. نفس از خمر مست شود از نماز باز 
ماند. دل از غفلت مست شود از راز باز ماند. 
پیر طریقت گفته بزبان وعظ مرین غافلان را که: «ای مستان پر شهوت! و ای خفتگان غفلت! شرم دارید از آن 
خداوندی که خیانت چشمها میداند. و باطن دلها می‌بیند: «یعلمُ خائنة الأعین و ما تخفي الصدّور». آ:! 
کجاست ده عمری و ذو الفقار حیدری؟ تا در عالم انصاف برین مستان بی‌ادب حد شرعی براند» و این 
غافلان خفته را بجنباند؟ خبر ندارد آن مسکین که خمر میخورد. که چون قدح بر دست نهند عرش وکرسی در 
جنبش آید. و از حضرت عزّت ندا آیدکه: «و عرّتی و جلالی لاذيقنهم الیم عذابی من الحمیم و الزقوم». 
میسر قمار است و در قمار خانه کسی که پا کباز و کم زن بود. او را عزیز دارند. و مقدم شناسند. اشارت است 
بطریق جوانمردان که: ابدانهم مطروحة فی شوارع التقدیر یطاٌها کل عابری سبیل من الصادرین عن عین 
المقادیر. خود را در شاهراه تقدیر بیفکنند تا زیر هر خسی پست شوندء و از بند هر زنگی بیرون آیند و خود را 
ناجیز شمرند. 
تا تو اندر بند رنگ و طبع و چرخ وکوکبی کی بود جائز که گویی دم قلندروار زن 

و أطُوا له و أطعُوا سول و احَذَروا الاية مرد بایدکه در راه شرع همگی وی عین فرمان گردد. و يك چشم 
زخم در وقت فرمان تأخیر و مخالفت روا ندارد. 

چنان که حکایت کنندکه یکی از خلفا وقتی بر وی مسأله مشکل شده بود کس فرستاد به شافعی تا حاضر شود. 
چون کس خلیفه پیش شافعی رسید. او را دیدکه دستار را می‌پیچید. گفتا: فرمان امیر المومنین است که بیایی. 
شافعی دندان فرا زکرد و موافقت فرمانرا آنچه از آن دستار ناپیچیده مانده بود فرو درید. و بپایان نبرد که در 
فرمان خلیفه تأخیر روا نیست. عجبا کارا! در فرمان مخلوق موافقت شرع را چنین ایستاده بودنده باری بنگر تا 
در ما ععر وت تس درافرمان(ح و تعطیم وی رات رف ایب 19 
۳ علّی لین آمد! و عملوا الص لحات الاية چون اغلب روزگار مرد در تعظیم امر و نهی بسر می‌شود و 
معظم احوال وی در ادب صحبت و در خدمت بر سنت بود. در يك تفس و در يك لقمه با وی مضایقت نکنند 
هرکه مایه ایمان دارد و تقوی شعار خود گرداند چنان که گفت: |ذا ما وا و آموا و عَملوا الصلحات تماق 

7 یعنی اتقوا المنع و آمنوا بالخلف. با درویشان مواسات کنند. و دست انفاق و صدقه بر ایشان گشاده 
دارند. و از مج و بخل بپرهيزنده و دانندکه هر چه در راه خدا هزینه کنند. خلف آن در دو جهان باز یابنده چنان 
که گفت: «وّ ما أَْفقتم من شيء فهرَ یُخلفة» اين خود ۱ قشان مراب اخرال انشا خرتاز فش 
اهل خصوص کرد و تقوی و احسان ایشان یاد کرد: تم ار و وا اه فا شید ارو اشتتایاش 
شهدوا الحق, فالاحسان ان تعبد اللّه کأنك تراه کما فی الخبر. 
و ال تخب المحنین اغمالا و المخسین آبالا و التعشنعوالا: 
یا ها این آموا لا توا الصیّد و أْم حُرمُ صید بر محرم حرام کرد از بهر آنکه محرم قصد زیارت کعبه دارد. 
اشارت میکندکه هرکه قصد خانه ما دارد. و روی بکعبه مشرف مقدس نهد. و در جوار حضرت ما طمع کند. کم 
از آن نبود که صید بیابانی ازو در زینهار و امان باشند که وی خویشتن را درین قصدکه پیش گرفت در غمار ابرار 
و اخیار آورد. و صفت ابرار اینست که: لا یژذون الذر و لا یضمرون الشر. 
و گفته‌اند که احرام دو نوع است: احرام حاجی بتن» و احرام عارف بدل» حاجی تا بتن محرم است صید بر وی 
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حرام» عارف تا بدل محرم است طلب و طمع و اختیار بر وی حرام. 

و نشان احرام دل سه چیز است: با خلق عاریت و با خود بیگانه و در تعلق آسوده. 

و ثمره احرام دل سه چیز است امروز و سه چیز فردا: امروز حلاوت مناجات و تولد حکمت و صحت فراست؛ 
و فردا نور مشاهدت و نداء لطف و جام شراب. 

جعل ال الک ابیت الْحرام قیاماً للناس الاية در آثار بيارندکه چهار هزار سال آن کعبه معظم را بتخانه آزری 
ساخته بودنده تا از غیرت نظر اغیار بخداوند خود بنالید که: پادشاها! مرا شریف‌ترین بقاع گردانیدی» و 
رفیع‌ترین مواضع ساختی, بیت الحرام نام من نهادی, و امن و امان خلق در من بستی. پس ببلاء این اصنام مبتلا 
کردی. از بارگاه جبروت بدو خطاب رسیدکه: آری چون خواهی که معشوق صد و بیست و چهار هزار نقطه 
طهارت باشی؛ و خواهی که همه اولیا و صدیقان و طالبان را در راه جست خود بینی» و آن را که خواهی بناز در 
کنارگیری. و صد هزار ولیْ و صفی را جان و دل در راه خود بتاراج دهی کم از آن نباشدکه روزی چند در بلاء 
این اصنام بسازی و صفات صفا و مروه را در بطش قهر غیرت فر و گذاری. سنت ما چنین است. 

کسی را که روزی دولتی خواهد بوده نخست او را از جام قهر شربت محنت چشانیم. 

خواست ما اینست. و بر خواست ما اعتراض نه و حکم ما را مردٌ نه و صنع ما را علّت نه: «نفعل ما نشاء و 
نحکم ما نرید». 

۴ النوبة الاولی 

فوله تعالی: اخلموا بدانيد: آن الله شدید المقاب که اللّه سخت عقوبت است شت ی له غفوز رحیم 
(4۸) و بدانیدکه خدای امن او انیت و 

ما علّی الرَسول نیست بر پیغامبر فرستاده ال ابلاغ مگر رسانیدن پیغام. و ال عم و خدای میداند» ما تبدون 
آنچه پیدا می‌نمائید. و ما تَکُتمُونْ )۹٩(‏ و آنچه پنهان می‌دارید. 

قلْ بگو ! لا يَسَوي الحبیت و ایب" همسان نیست پلید و پاك. و لر َعجبْك و هر چندکه ترا شگفت آید کنر 
الحْیت فراوانی پلید, اتقو ال و پرهیزید از خشم و عذاب خدای, يا أُوبي لباب ای زیرکان و خردمندان» 
لمکم تیخون ( ۰) تا جاوید پیروز مانید. 

یا یا الذینَ آمّوا ای ایشان که بگرویدند لا تسوا مپرسید عن أَشیاء از چیزهایی ان ید کم که اگر شما را 
جواب آن پیدا کنند, سکم آن جواب شما را اندوهگن کند. و ان تسوا نها و اگر از آن بپرسید» حین یرل 
رن اکنون که قرآن فرو میفرستند ند لک جواب آن شما را پیدا کنند. عَفَ ال غنها خدای شما را از آن 
بی نیا زکرد. فا کر کا هه و ال غفوز حلیم ( (۱۰۱) و اللّه آمرزگار است بردبار. 

د سألّها پرسید از چنانهاء رم ین کم گروهی پیش از شماء ثم أَبُوا بها کافرین (۲ ۲) آن گه بآن جواب که 
شنیدند کافر شدند. 

ما جعَلاللّهُ خدا واجب نکرد و نفرمود من بُحرة از آن نهاد و سنت جاهلیت که شتر را گوش میشکافتند. و لا 
سائبّة و نه آن شترکه فرو می‌گذاشتند و از بار بر نهادن و بر نشستن آزاد میکردند و لا وَصبلة و نه آن شترکه با 
هی یشان ی یرت و3 آن از ثمی و و ۷ ام وهآ رکه بت خیش زا جمی کرد و اک این 
کفروا لکن ایشان که کافر شدند. یفترَون علّی ال الَکذب درو غ می‌گفتند بر خدای و ناراست میساختند و 
رهم لا یعقلون (۱۰۳) و بیشتر ایشان آن بودندکه صواب در نمی‌يا فتند. 

و اذا قیل هم و چون ایشان را گفتندی تعالوا لی ما رل ال بازآئید بآنکه اللّه فرو فرستاد و ی الرسُول و با 
رسول وی آئید قالوا گفتند: حَسبّا بسنده بود ما راه ما وَجّدنا عَلیّه آباتنا آنچه پدران خویش بر آن يافتیم او و 
کان آباوْهُم باش و اگر پدران ایشان, لا یمن شیً هیچ چیز نمی‌دانستنده و لا یَهتَدونْ (۱۰۴) و نه فرا راه حق 
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می‌دیدند. 

یا یا الذینَ ما ای ایشان که بگرویدند یک آنفسکم بر شما بادا تنهای شماء لا یضرکم نگزاید و زیان 
ندارد شما را؛ مَن ضَلّ بیراهی هرکه گم گشت از راه ذُا اهتدیتم چون شما بر راه راست بودید ای ال 
مرجعکُم جمیعاً با خدایست باز گشت شما همه فیبکُم بما کم تون (۱۰۵) و خبرکند شما را بانچه 
میکردید. 

با ین آموا ای ایشان که بگرویدند شَهادة کم گواهی که بود در میان شما |ٍذا حَضرأَحَد کم ات هر 
که که ار آ بل شک اوه شما مرگ حین اوصیّة هنگام وصیت کردن اثنان وا عدل منک آن گواهی باید از دو 
گواه استوار از اهل دین شما أوُ آخران من غیرکم یا گواهی دو تن از اهل جز از دین شما ان أنتم ضَرتَم في 
الاْرض اگر چنان بود که در سفر باشید» فأصایتکُم وتا کاه نها وشته مه المَوت رک تحسونهما 
ایشان را هر دو فرا سوگند پناوید من بَعّد الصَلاة 0 نماز دیگر, فیّفسمان بالله با اف کواه شوکنه خوزن۸ 
بخدای |ٍن ازتبتم از رای ایشان در شك باشید لا د تشتري به تما که با #7 بدروغ بهای اندك نمی‌خریم 
از دنیه و و کان ذا قربی. و اگر چندکه خویشاوندی بود 1 تک شهادة اللّه و گواهی که خدای را بآن قیام 
میبایدکرد پنهان نميداريم نا ٍذاً من الائْمينٌ (۱۰۶) ما پس از بزه کاران باشیم اگر چنین کنیم. 

فان عیر اگر برافتند علی آنهما اضعا نما بر آنکه ایشان با و بزه کار شدند. فخران یقومان 
مَقامَهما پس برخیزد دو تن دیگر بجای آن دو گواهه من من لین اس ستحق عَلیَهم وان دو گواه که اولیترند 
بگواهیء و نزدیکترند بایشان که آن دو گواه پیشین که مستحق نام رات ناهد ان اند هیارا فان ای 
کردنده یمان بل سوگند بخورند بخدای آشهادتنا ۳ من شهادتهما که گواهی ما دو تن راست تراست از 
گواهی ایشان دو تن, و ما ایا و ما اندازه راستی درنگذاشت شتیم» ان دا لین الم (۰۷ ۷ و اگر درگذاشتيم 
آن گه از ستمکارانيم بر خویشتن. 

ذلك ذْنی این چنین 0 و اولی‌تر آن :۳ بالشهادة علی وجهها که گواهان بر وجه خویش و بر راستی 
بگزارند او تاه آن رد مان بح أیْمانهم ند الیمین ترسندکه 1 از مدعی علیه با مدعی گردانند. و 
اَموا له و از خشم و عذاب خدای بپرهيزید» و اسْمعُوا و بفرمان وی نیوشید. و ال لا يهّدي الوم الفاسقین 
(۱۰۸) و خدای راه نمانیست گروهی را که در علم او از طاعت و فرمان بیرون شدگانند. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: الما بدان که معنی علم دانش است. و محل آن دل است. و اقسام آن سه است: علم استدلالی» و 
علم تعلیمی. و علم لدنی. اما استدلالی ثمره عقل است. و عاقبت تجربه. و ولایت تمییز که آدمیان بآن 
مکرم‌اند, و الیه الاشارة بقوله: و لمّد کرمنا 7 بَني آدم و علم تعلیمی آنست که خلق از حق شنیدند در تنزیل, و از 
مصطفی شنیدند در بلاغ » و از استادان آموختند بتلقین» که دانایان تقو کر بدان عزیزند بر تفاوت و درجات. 
و الیه الاشارة بقوله: «و لین ۳ للم درجات». و علم لدنی علم حقیقت است. و حلم حقیقت یافت ات 
و این علم عارفان و صدیقان است علی الخصوصء و هو المشار الیه بقوله: «و عَلَمناهُ من لا علماٌ». وگفته‌اند 
که انواع علم د‌اند: ال علم توحید. دوم علمفقه, سیوم علم وعظ, چهارم علم تعبیر.پنجم علم طب. ششم علم 
هه ۵ ۱ ی ۳2 

علم توحید حیات است و علم فقه داروست. و علم وعظ غذاست و علم تعبیر ظن است. و علم طب حیلت 
است. و علم نجوم تجربت است. و علم کلام هلاك است. و علم معاش شغل عامه خلق است. و علم حکمت 
آثینه است. و علم حقیقت یافت است. 


علم توحید را گفت جل جلاله: فْسَلوا هل الذکر ان کُنتم لا تَعلَمُون» هل يَستوي الذین یمن و الذینْ لا 
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یعون علم فقه را گفت: لیوا في الدین. 
علم وعظ را گفت: کُونوا رین و لا ینهاهم نیون للم لین ستبطوله مهم و اصل این علم وعظ 
تهدید است بی تقنیط. و وعد است بی‌امن, و دلالت است بر معرفت. و علم تعییر را گفت: و قال لد ظَن 
اصل او ظن است و قیاس و خاطر امّا چون ببود حقیقت است آن را می‌گوید: «َذ جعلها ربّي حقّا». و علم 
طب را گفت: لاسام مق واصل آن تجربت است و حیلت. و آن میاح است و نیکو و عفو. شافعی 
گفت: «العلم علمان علم الادیان و علم الأْبدان». 
و علم نجوم را گفت: و بالنجّم هم دون و آن چهار قسم است: يك قسم واجب. و آن علم دلائل قبله است. و 
معرفت اوقات تما و دیگر قسم مستحبٌ است و نیکو و آن علم شناختن جهان و طرق است رونده را در بر و 
بح آن را میگوید: «لتهتدوا بها في لمات لیر و البحر». قسم سوم مکروه است. و آن علم طبایع است 
بکواکب و بروج. چهارم قسم حرام است. و این علم احکام است بسیرکواکب و آن علم زنادقه و فلاسفه 
یگ 
اما علم کلام آنست که گفت جلّ جلاله: و لْ الشیاطینٌ حون ٍلی أولبایهم. جای دیگرگفت: خرف افو 
غرّور؛ همانست که گفت: «و ن بَقولُوا تسمع لقولهم». و آن بگذاشتن نص کتاب و سنت است. و از ظاهر با 
ی یی ور ی 
شتا شافعی گفت: «العلم بالکلام جهل و الجهل بالکلام علم». و علم معاش را گفت: یَعَلمُونْ ظاهراً من 
الَحاة دیا همانست که گفت: «وّ لم یرد 1۴ الحَاءٌ لسن ذلك هم من العلم» و آن علم کسبها اک 
بدانش و رغبت میان عامه خلق, کس است بر میانه. وکس است بحرص, و آن علم عادتست. ام کیت ز 
له گفت جلّ جلاله: و ما یلها الا العالمُون. و علم حقيقت را گفت: و علماه من لدنا علما هماتشت که 
گفت: علی ما م تحط به با" و شرح این هر دو نوع علم جای دیگرگفته شود ان شاء ال 
و آنچه مصطفی (ص) گفت: «طلب العلم فريضة علی کل مسلم». علما مختلف‌اند که از اين انواع علوم 
کدامست. متکلم گفت: علم کلام است. که معرفت حق تعالی بدان حاصل می‌آید. فقها گفتند: علم فقه است. 
که حلال از حرام بوی جدا میشود. اصحاب حدیث گفتند: علم کتاب و سنت است که اصل علوم شرع آنست. 
صوفیان گفتند: علم احوال دل است. که راه بندگی آنست و سعادت بنده در آن است. اما اختیار محققان آنست 
که این خبر بيك علم مخصوص نیست. و اين علمها همه نیز واجب نیست بلکه هر چه بنده را بدان حاجت 
است» در وقت حاجت واجب است» پس معنی خبر آنست که طلب علمی که بنده را بعمل آن حاجت است 
واجب است. نخست علم معرفت خداست. و اعتقاد اهل سنت. پس علم نماز و طهارت. آن مقدارکه فریضه 
است» و آنچه سنت است علم آن نیز سنت است. و چون فراماه رمضان رسد روزه داشتن در ماه رمضان فریضه 
است و اگر نصابی مال وی را حاصل شود چون يك سال تمام بسر شود بر وی واجب است که بداندکه زكاة 
آن چند است. و فرا که می‌باید داد؟ و شرط آن چیست؟ و علم حج همچنین آن گه که فرا راه خواهد بود بر وی 
واجب است که بداند و بشناسد ارکان و فراتض و شرائط آن, و همچنین هرکارکه فرا پیش وی آید چون نکاح و 
تجارت و مزدوری و پیشه‌وری آن گه که فرا پیش گیرد بر وی واجب است که است بداند شرائط آن, و حلال و 
حرام آن» و بیرون از این آنچه بدل تعلق دارد واجب است بر هر مسلمان که بداندکه حسد و ریا و عجب و حقد 
و عداوت وگمان بد بمسلمانان بردن این همه حرام است. پس معلوم شدکه هیچ مسلمان از علم مستغنی نیست؛ 
و همه علمها نیز واجب نیست. بلکه باحوال و اوقاتعي کرددچان که بان کردت از له اه 
الوا أنْ ال دید الْعقاب یعنی: لمن عصاه فیما امره و نهاه و آن ال غفور رحیمٌ لمن تاب و آناب. درین 
آیت معتدیان را در صید نومید نکرد» و ايشان را بتوبه امید داد. آن گه گفت: ما علّی الرسُول 1 ابلاغ پا 
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محمد! بر پیغامیر جز رسانیدن پیغام نباشد. تو پیغام برسان. معتدیان را از عقوبت ما بیم ده و تاثبان را بمغفرت 
رت ما تفه 4 انقانرا کون که ما نهان و آشکارای شما دانیم. آنچه نان کون دانیم» و آنچه در 
دل دارید بخلاف زبان هم دانیم. 

قل لا يَسْتوي الْحْبیتٌ و الطیّبٌ کلبی گفت: خبیث اینجا حرام است و طيّب حلال» هم چنان که در سورة النساء 
کفتت: و لا عدلوا الخیت بالطیب. سدی گفت: خبیث مشرك است و طیب مژمن» هم چنان که در سورة الانفال 
گفت: یر له الْحیت من الب و قال تعالی: حتّی یمیر ابیت من الطیّب یعنی حتی یمیز اهل الکفر من 
1 میگوید 3 نباشد». سب یره 
۱ محمد. سل وا ۳ خوش کی ار 0 دنیا؛ ی "1 
تخااشت ‏ کی و اهر فا میا له نا أُوبي لباب لملکم تفلخون این خطاب با اصحاب محمد (ص) 
ات ی با با یی و 

ی ۱7 و بمتیر بر شدء و خطبه خواند» 5 ای فرب ی الیوم 
فی مقامی هذا عن شیء الا اخبرتکم به». 

یاران بترسیدندکه مگرکاری عظیم افتاد. انس میگویدکه: براست و چپ می‌نگرستم. قومی را دیدم از یاران که 
ی ون ۳ ۳ بی؟ فقال ( ضن): «ابوك حذافة بن قیس». 

زهری گویدکه: مادر این عبد اللّه حذافه پس از آن رو فرا پسرکرد وگفت: ما رأّیت ولدا اعق منك قطّا أکنت 
تأمن ان تکون امّك قد قارفت ما قارف بعض نساء الجاهلية فتفضحها علی رس الناس؟ قال: و اللّه لو آلحقنی 
مردی دیگر از بنی عید الدار پزشاست: گفت: من افی ؟ رسول که «ابوك سعد»» فنسبه الی غیر ابیه. 
مردی دیگر برخاست گفت: یا رسول ال این آن؟ من کجا خواهم بود یعنی در بهشت یا در دوزخ؟ رسول 
کت «انت فی الجة». 

دیگری برخاست. همین گفت جواب همان داد. سدیگری برخاست. همان گفت. و همان جواب شنید. چهارم 
برخاست همان سژّال کرد جواب شنیدکه: «انت فی النار». 

مرک دنک و شرمبا رکفت 

گفت: رضینا باللّه ریا و بالاسلام دینا و بمحمّد نبیا و بالقرآن اماماء اْا یا رسول اللّه حدیث عهد بجاهلية و 
شرك» فاعف عفا اللّه منك. گفت: یا رسول اللّه ما بجاهلیت و شرك قریب العهدیم. صلاح کار خود و اسرار دین 
خود ندانیم. در گذار و عفوکن. رسول خدا آن سخن از عمر بیسندید. و وی را یر کفیشا: تقو ان حال 
جیرئیل آمد. و ار فن نت آوزد: ای لین منوا لا تسا 

وگفته‌اند: این آنسیهان امد که زستول حا روزی گفت: «ایها الاس ان له تعالی کتب علیکم الحج». مردی از 
بنی اسد برخاست و هو عكاشة بن محصن و قیل هو عبد اللّه بن جحش, گفت: ‏ في کل عام یا رسول اللّ؟ 
رسول خشم گرفت. بیندیشید ساعتی, آن گه جواب داد گفت: «لا» و لو قلت نعم لوجبت و لما قمتم بها». 

آن گه گفت: «ذرونی ما ترکتکم فانما هلك من کان قبلکم بکثرة سوالهم. و اختلافهم علی انبيائهم. فاذا امرتکم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و اذا نهیتکم من شيء فاجتنبوه» 
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» و قال (ص): «اکیر المسلمین فی المسلمین جرما من سأل عن شيء لم پحرم فحرّم من اجل مسألته». 

و صح انه (ص) نهی عن قیل و قال وکثرة السژال و اضاعة المال» و آنه (ص) کره المسائل و عابها. و سئل 
رسول اللّه عن اللحمان یأْتی بها اقوام لا ندری ما هی؟ اذکر اسم اللّه علیها ام لا؟ فقال: «ان اللّه حرم حرمات 
فلا تنتهکوهاء و حد حدودا فلا تعتدوهاء و سکت عن اشیاء لا عن نسیان فلا تبحئوا عنهاء کلوها و سمّوا اللّه». 
ون تسوا عنها یعنی عن اشیاء حین یرل الفرآن فیها تبّد لَکُم ای تظهر لکم. میگوید: اگر بپرسید از چیزها چون 
قرآن فرو فرستند. و آن را مبین کنند» آن بر شما دشخوار بود و طاقت ندارید. که قرآن که فرو آید بالزام فرضی 
فرو آیدکه بر شما سخت بود. یا بتحریم چیزی که شما را حلال بود. پس مپرسید. و آنچه گذشت از آن مسائل که 
شما را بیان آن حاجت نبود آن از شما درگذاشتند و عفوکردند. باین قول عَفّا اللّهْ ضمیر مسائل است و روا 
باشدکه عنْها ضمیر اشیاء نهند یعنی: عفا اللّه عن تلك الاشیاء حین لم بوجبها علیکم. 

و عن عبید اللّه بن عمیر قال: ان اللّه احل و حرم. فما احل فاستحلوه و ما حرم فاجتنبوه و ترك بین ذلك اشیاء 
لم یحرمها. فذلك عفو من اللّه. وکان ابن عباس اذا سثل عن الشيء لم يجيء فیه امس یقول هو من العفو ثم 
یقرآً: یا یا الذین منوا لا تسوا عَن آشیاء الایة. و ال غفوژ حلیمٌ ای ذو تجاوز حین لا بعجل بالعقوبة. قَد 
سألها ای الایات قومٌ من قبلکُم یعنی قوم عیسی حین سأٌلوا المائدة «ثم کفروا بها و قالوا انها لیست من اللّه و 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروهاء فقال تعالی: تم َصبُْوا بها کافرین. فاهلکوا. 

و سأل رجل عن ابن عباس: هل تحت هذه الارض من خلق؟ قال: بلی. 

قال له: اخبرنی ما هو؟ فقال: لو اخبرتك کفرت. معناه و اللّه اعلم لو اخبرتك انکرت. 

ما جعل له من بَحيرة این آیت تفسیر آن آیت است که آنجا گفت: و جوا له ما درا من الحَرت و الا نعام 
الایة و آن آیت که بر عقب گفت: و قالوا هذه أنعامٌ و آن آیت که در سورة التحل است: و بجعلون لما لد 
یمن تصیباً الایة. 

بحیره در نهاد و سنت جاهلیت آن بود که ماده شتری چون پنج بطن بزادی» و پنجمین بچه نر بودی» ایشان گوش 
1 ماده شتر بشکافتندی و فرو گذاشتندی تا بمراد خویش بسر آب وگیاه شدی» و شتا کزان کت و خوردن 
آن بر خود حرام کردندی. و سائبه آن بود که چون کسی از ایشان بسفر بودی یا بیمار بودی نذر کردی وگفتی: 
اگر مسافر بسلامت باز آید» یا بیمار به شود. ناقتی سائبة ای مخلاة پس چون نذر واجب شدی, آن شترکه نذر 
در آن بود فر و گذاشتندی. و آزادکردندی از نشستن و بار برنهادن. و در وصيلة خلافست از وجوه و اختیار قول 
سعید مسیب کرده‌اند» وی گفته است که وصبلة آنست که ماده شترکه بچه ماده زادید» و پس آن باز در شکم دیگر 
هم ماده زادید. گفتندی: وصلت اختها» و گنت تک تلامن فت را 

و حامی آن بود که شتر نر را نامزد کردندی که هرگه که از ضراب وی چندین شکم زاده آیده پشت او از بار بر 
نهادن و بر نشستن آزاد است. چون آن عدد تمام شدی و بیشتر آن ده شکم شوخ کی قد حمی ظهره پشت 
خویش حمی کرد نه بر نشستندی, نه بار بر نهادندی» نه بکشتندی نه خوردندی. 

روی علی بن ابی طلحة عن ابن عباس, قال: البحيرة و الحامی من الابل» و السائبة و الوصیلة من الغنم. این 
«یا اکثم! ریت عمرو بن لحی یجر قصبه فی النان و هو اول من غیّر دین ابراهیم» و بحر البحيرة و سیب 
السائبةء و وصل الوصيلت و حمی الحامی, و انت اشبه الناس به یا اکثم». فقال اکثم: [ يضرني شبهه یا رسول 
ار قال: «لا انت مومن» و ه وکافر». و قال زید بن اسلم: قال رسول ال (ص): «انا اعرف اول من سیب 
السوائب. ور گیگ ابراهیم» قالوا: و من هو با رسول الرّ؟ قال: ‌» و بن لحی احد بنی کعب. لقد رأیته بجر 
قصبه فی النان یوذی ریحه اهل النار و انی لا عرف اول من بحر البحاثر و وصل الوصيلة و حمی الحامی». 
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قالوا: و من هو؟ 

قال: «رجل من بنی مدلج» کانت له ناقتان» جدع آذانهم؛ و حرم البانهما ثم شرب البانهما بعد دلك. و لد 
رأیته فی النار و هما تعضانه بافواههماء و تخبطانه بأیدیهما». 

مشرکان اين سنّت در جاهلیت نهادند. و اسلام آن را باطل کرد و رب العزة اين آیت بابطال آن فرو فرستاد 
گفت: ما جَعل ال من بَحيرة یعنی: ما جعل اللّه حراما من بحيرة و لا ساثبة و لم یجعلها دینا ارتضاه و دعا الیه 
ای و لکنٌ لین کفرّوا و هم قریش و خزاعة و مشرکو العرب یرون علّی ال 
الَکذب بقولهم ان الله امز بشحریمها: , و أَكرَمُم لا بَْقلون خصّ اکثرهم بأنهم لا یعقلون, لانهم اتباع فهم لا 
تعقار و ان دنل کبفاه که ماه زا 

و دا یل هم بعی مشرکی العرب. تما زلی ما لاله فی کتابه من تحلیل ما نوا من البحیرة اسان و 
الوصيلة و الحامی» و ای الرّسول قالوا حَسبنا ما وجّدنا له آبانا من امر این و انا امرنا ان تعبد ما عبدوا. 
یقول الله تعالی: أ و لو کان آباوَهُمٌ یعنی و ان کان آباژهم , لا یِعلمُون شین من الدین» و لا یَهتدون له فیتبعونهم. 
درین آیت ذم اهل تقلید است. و شرح آن در سورة البقره رفت. 

21 لین آموا یم أنفسکُم مفسران گفتند: اين آیت در شأن کسی آمدکه امر معروف و نهی منکرکند. و از 
و کلام تلا غهس اظیه انعر کشت لا یضرکم من ضلٌ یعنی من لم یقبل دا اهتَدیتم ی یعنی اذا امرتهم و نهیتم. در 
همه قرآن هدی بمعنی امر معروف و نهی منکر همین است و دلیل برین آنست که ابن عمر را گفتند: لو جلست 
فی هذه الایام فلم تأمر و لم تنه! فان اللّه تعالی قال: لیم نکم لا بضرکم من ضلّ 13 اهَدیتم. فقال ابن 
عمر: انها لیست لی و لا لاصحابی لان رسول ال (ص) قال: «الا فلیبلغ الشاهد الغائب» فکنا نحن الشهود 
و انتم الغیّب» و لکن هذه الاية لا قوام یجیئون من بعدنا ان قالوا لم یقبل منهم. 

و قال ابو امية الشعنانی: سألت ابا ثعلبة الخشنی عن هذه الايت فقال: سألت عنها رسول اللّه (ص) فقال: 
«اثتمروا بالمعروف و تناهوا عن المنکر حتی اذا ریت دنیا موثرة و شحّا مطاعا و هوی متبعا و اعجاب کل ذی 
ری برآیه فعليك بخويصة نفسك. و ذر عوامهم فان وراء کم ایاما ایام الصبر اذا عمل العبد بطاعة اللّه لم یضره 
من ضل بعده و هلك. و اجر العامل المتمسك یومنذ بمثل الذی انتم علیه کأجر خمسین عاملا». قالوا: با رسول 
اللّه کأجر خمسین عاملا منهم؟ قال: «لاء بل کأجر خمسین عاملا منکم». 

و عن عبد اللّه بن مسعود فی هذه الایة: قولوها ما قبلت منکم. فاذا ردّت علیکم فعلیکم انفسکم. و الدلیل علیه 
ایضا ما روی قیس بن ابی حازم. قال: قال ابو بکر الصدیق علی المنبر: انکم تقرژن هذه الابة: یا یا این 
آمتو علیکُم آنفسکم و تضعون غیر موضعهاء و لا تدرون ما هي فانی سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «ان الناس 
اذا رآوا منکرا فلم یغیّروه عمَهم اللّه بعقاب. فآمروا بالمعروف و انهوا عن المنکر و لا تغتروا بقول اللّه عز و جل: 
یم أشکُم. فیقول احدکم علیٌ نفسی. و اللّه لتأمرنْ بالمعروف و لتنهون عن المنکر, لیستعمان اللّه علیکم 
شرارکم فیسومنکم سوء العذاب ثم لیدعون اللّه خیارکم. فلا یستجیب لهم». 

مفسران گفتند: اوّل این آیت منسوخ است و آخر آیت ناسخ. بو عبیدگفت: درکتاب خدا هیچ آیت نیست که در 
آن آیت هم ناسخ است و هم منسوخ مگر این آیت» و موضع منسوخ تا اینجاست که گفت: لا یَضرکم مَنْ ضل و 
ناسخ اینست که گفت: ذا اهَدیَم. قال: و الهدی هاهنا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر, سعید بن جبیر 
گفت: این آیت در شأن اهل کتاب فرو آمد. میگوید: یم سکم لا یضرکُم مَنْ ضلّ من اهل الکتاب. 

کلبی روایت کند از ابو صالح از ابن عباس که رسول خدا از جهودان و ترسایان وگبران هجر جزیت پذیرفت» و 
از مشرکان عرب جز از اسلام نمی‌پذیرفت یا پس شمشیر. منافقان طعن کردند که اين کار محمد بس عجب 
است. میگوید: مرا بآن فرستادند تا خلق را بر دین اسلام دعوت کنم. و اگر نپذیرند قتال کنم. اکنون جزیت از 
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اهل هجر پذیرفت. و قتال از ایشان برداشت. و ایشان را برکفر خود فرو گذاشت. چرا نه با ایشان همان کردی که 
با مشرکان عرب کرد؟ برین وجه طعن همی کردند و ملامت. تا رب العالمین بجواب ایشان آیت فرستاد: لیم 
سکم ای اقبلوا علی انفسکم فانظروا ما یتفعکم فی امر آخرتکم. فاعملوا به. لا یضرکم من ضل من اهل هجر 
اذا ادوا الجزية. و لا یضرکم ملامة اللائمین اذا اهتدیتم انتم. وگفته‌اندکه: چون کافران گفتند: «حَبنا ما وجَدنا 
یه آباء‌نا» رب العزة مومنان را گفت: علیکم انفسکم و لا تعتدوا بآبانکم. 

زجاج گفت: کم نکم معنی آنست که: الزمکم ال ام آنفسکم. لا یضرکُم من ضَل ادا اهتدم ای لا 
یاخذکم اللّه بذنوب غیرکم. ای اللّه » مرجفکم فی الاخرة جمیعاً الضال و المهتدی فیتبسکُم بما کنتم تَملُون 
یجازیکم باعمالکم. ۱ 

با نا لین وا شَهادَة کم این آیت در شأن تمیم بن اوس الداری آمده و عدی بن بدا و بدیل بن ابی 
ماریه. این بدیل مسلمان بود. و تمیم و عدی ترسا بودند از ترسایان بنی لحم. از شام تجارت میکردند بمکه. 
چون مسلمانان بهجرت بمدینه شدند. ایشان تجارت خود با مدینه افکندند. هنگامی در راه بودند که با شام 
ميشدند. بدیل بن ابی ماریه را مرگ آمد در را وصیت خویش در مال خویش بنوشت. و آنچه داشت از مال 
خویش بایشان سپرد و ایشان را بر وصیت خویش گواه گرفت پس بمرد» و ایشان مال وی بردند بشام. از آن 
لختی برگرفتند. و لختی باز سپردند. 

ورثه گفتند: درین مال لختی می‌درباید. رسول خدا ایشان را هر دو باين آیت سوگند دادکه خیانت نکردند. و 
وصیت تبدیل نکردند. سوگند خوردند که نکردیم. ایشان را گذاشت. و دعوی ورثه رد کرد. این آیت در شأن 
ایشانست. میگوید: ای شما که ممنان‌اید شهادة یک اذا حَضرٌ َحَد کم الموت نع معلماته و سای جرخ 
مخائل و نشان مرگ بر یکی از شما پیدا شود و خواهدکه وصیت کند. در وقت وصیت دو گواه عدل بایدکه 
حاضر شوند. 

شهادة یم مر چند بلفظ خبرگفت. اما بمعنی امر است. یعنی: لیشهد اثنان ذوا عدل منکم. بصریان گفتند: 
تقدیر آیت آنست که: شهادة بینکم شهادة ائنبن» و قیل: شهادة بینکم فیما امرکم ربکم و فرض علیکم اش تشن 
اثنان ذُوا عدل منکم. 

در معنی منک و من غیرکم دو قول است: یکی آنست: منکم من اهل دینکم أو آخران من کم ای من غیر 
اهل مَتکم. قول دیگر: منکم من اهل المیّت. 

و در صفت اثنان دو قولست: یکی آنست که دو گواه‌اند که گواه باشند بر وصیت موصی. دیگر آنست که دو 
وصی‌اند. و در حال سفر علی الخصوص تاکید امر را دو وصی گفت. و دلیل برین قول آنست که در سیاق آیت 
گفت: فیْقسمان باللّه و معلوم است که گواهان را سوگند لازم نياید. و نیز آیت در دو وصی آمدکه خیانت کردند 
وت رون خدا ایشان را سوگند داد و بر این قول شهادت بمعنی حضور باشد» کقوله تعالی: و یهد 
اما اف ای و بحضر تَضسَونَهُما من بعْد الصلاة ای صلاة العصر. 

نماز دیگر میخواهد تغلیظ یمین راء که آن وقتی عظیم است. و لهذا قال: «حافظوا علّی الصلوات و الصَلاة 
الرْسطی». قیل هی صلاة العصر و اهل ادیان آن را بزرگ دارند. و تعظیم نهند و علی الخصوص اهل کتاب 
ِ طلوع آفتاب و غروب آن عبادت کنند و آن ساعت ازگفت دروغ و سوگند دروغ نيك پرهیزکنند. 
لا د نشتري به یعنی بالحلف الکاذب تما من الدنیا یعنی بقولان فی یمینهما لا تب نبیع اللّه بعرض من الدنیا و لو 
کن ۶ فرّبی ای و لوکان المیت ذا قرابة منا؛ و لا نکم شهادة اللّه ای الشهادة 1 باقامتهء نا اذ 
امین ان کتمناها. 

فان عر این آیت باز در شآن آنست که پس از آن بر دست تمیم الداری و عدی جامی پدید آمد سیمین منقش بزر 
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از جمله کالایی که بفروختند. و ورثه ابن ابی ماریه در آن افتادند. عرب گویند: عثرت علی کذاء ای اطلعت علیه 
و وقفت علیه. 
پارسی گویان گویندکه: بر افتادم بر فلان چی یعنی که واقف شدم. اخذ من عثاره الساقط علی الشي» یری ما 
لم یکن یری» و منه قوله: و کذیك نا هم ای اطلعنا. 
عتر علی نما خانا و استحقا ان یلزما اسم الخيانة و الاثم. میگوید: اگر برافتدکه ایشان هر دو بآن آوردند 
خویشتن راء و سزا گشتند که ایشان را خائن خوانند. و بزه کار دانند بآن خیانت و بزه که کردند یعنی تمیم و 
عدی که خیانت کردند» فآخران یمان مَقامَهّما دو کس دیگر از ورثه میت بجای آن دو وصی برخیزند. این 
ابیت ایتجا نهخاست بای است که خاشت شایت است بعنی:یتوبان: و این آخران: میگویند عبد البق عمرو 
: بن لام بودو معا بر ابی وداعة السهیای 

من الذین استحَق ۹ علیهم وان اولیان تثنیه اولی است. یقال هذا الاولی بفلان. ثم بحذف من الکلام فلان 
فیقال: هذا الاولی. و هذان اولیان. و در معنی اولیان دو قول گفته‌اند: یکی آنست که: الاولیان بالمیت من 
الورئة. دیگر قول آنست که: الاولیان بالشهادة ممّن کان من المسلمین و هی شهادة الایمان. زجاج گفت: 
الاولیان موضع آن رفع است. هن 1 فان وت که 3و یقُومان اگ ی یم الا فان فالت 
مقام هذین الخائنین. و آن گه ضمیر «استحق» معنی وصیت باشد. چنان که گویند: استحق علی زید مال 
بالشهادة. ای لزمه و وجب علیه الخروج منه. و برین قول من این صفت خائنین باشده و خلاضه سخن آن بود: 
فلیقم الاولیان مقام الخائنین الذین استحق علیهما ما ولیاه من امر الشهادة و القیام بها و وجب علیهما الخروج 
منها. و روا باشدکه علیّهم بمعنی فی بود. و ضمیر استحق ق معنی اثم باشد و م من این صفت آخران بوده و برین 
فول انز تفن نوک فآخران انلذان هما من الذین استحق فیهم و بسیبهم الائب و یقومان مقامهما. 
قراءت حفص عن عاصم استَحَقٌ بفتح تا و خاء یعنی فآخران من الذین استحق الاولیان منهم و فیهم الوصية 
التی اوصی بها الی غیر اهل بیته یقومان مقامهماء و قیل معناه استحق علیهم الاولیان رد الایمان. قراءت ابو بکر 
از عاصم و حمزه و یعقوب الاولین بجمع است. یعنی: فآخران من الاولین الذین استحق ق فیهم و بسییهم الاثمه و 
انما قیل لهم الاولین لانهم الاولون فی الذکر فی قوله: با یه لین آموا شهادة ینک و فی قوله: اثنان وا 
عَدل منگم. یمان بالّهیعنی یحلفان بعد صلاة العصر ادا أَحَقَ من شهادتهما ای یمیننا احق من یمینهما 
و اصح لکفرهما و و ما اْتدینا فیما قلناء 7 اذ من الط لمين چون این آیت فرو آمد دوکس از ورثه 
فیک با نس تا الله:عمرو خاسن همطل :من ابی وداعه بعد از نماز دیگر نزديك من و سوگند خوردن دکه 
۱ خیانت کردند. و دروغ گفتند. پ پس آن جام سیمین از تمیم و عدی باز ستدند. و باولیاء میت 
دادند. پس تمیم داری بعد از آن مسلمان شد. 7 رسول خدا بیعت کرد. وگفت: صدق اللّه و رسوله انا اخذت 
الاناء فأتوب الی اللّه و آستغفره و عدی بن بدا نصرانی مرد. 
ذلك آَذنی این ادنی اولی است. و اين ولی و دنر قریست. میگوید. این چنین نزدیکتر بود و اولی‌تر که گواهان بر 
وی سیک رنه اما پراش لاهن نورد انعر لاه الم بیع اسان 
الاوصیاء فیحلفوا علی خيانتهم وکذبهم فیفتضحواء ثم وعظ المومنین آن یعودوا لمثل هذاء فقال: و اتَقُوا ال ان 
تحلفوا ایمانا كاذبة او تخونوا امانق و اسَمعُوا الموعظة و ال لا بهُدي ي الْقوم الفاسقينٌ لا پرشد من کان علی 
معصية. درین آیت که شهادةٌ نکم علما سه فرقه‌اند: قومی گفتندکه: اين آیت نه منسوخ است, و اهل ذمت را 
درین هیچ چیز نیست. و آخران من غیرکم معنی آنست که من غیر قبیلتکم. وگفتندکه: گواهی نامسلمان بهیچ کار 
نیاید و قومی گفتندکه: اين در اهل ذمت است. و من غرم یعنی من غیر اهل دینکم. اما آیت منسوخ است. و 
گواهی نامسلمان بهیچ کار نیست. قومی گفتند وکثرت درین است و بیشترین علماء برین‌اند که آیت نه منسوخ 
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است؛ و من غيْرکمْ من غیر اهل دینکم است, اما گفتندکه علی الخصوص در سفر است که گواه از اهل ذمت 
یابنده و از مسلمان نيابند. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: اعلَمُوا َنْ ال شُدید العقاب و نله غفوٌ رَحیمٌ شدید العقاب للاعدا» غفور رحیم للاولیا.. شدید 
العقاب دشمنان را قهر است و سیاست غفور رحیم دوستان را نواخت است وکرامت. در يك آیت قهر و لطف 
جمع کرد. تا بنده میان قهر و لطف در خوف و رجا زندگی کند. در قهر نگرد خائف شود باز لطف بیند راجی 
گردد. خوف حصار ایمان است و تریاق هواء و سلاح مومن. رجا مرکب خدمت است و زاد اجتهاد و عذت 
عبادت. وگفته‌اندکه: ایمان و يقین بنده دو پر دارد یکی خوف دیگر رجا. هرگز مرغ بيك پرکی تواند پریدن. 
همچنین مومن در خوف بی رجا یا در رجاء بی‌خوف راه دين نتواند بریدن. مثل ایمان راست چون مثل ترازو 
است. يك کفه آن خوف است. و دیگ رکفه رجاء و زبانه دوستی. و این کفه‌ها بعلم آويخته. چنان که ترازو را از 
کفه ناچار است» خوف و رجا از علم ناچار است ازین جهت اعلموا در سر آیت نهاد. خوف بی‌علم خوف 
خارجیان است. رجاء بی‌علم رجاء مرجیان است. دوستی پی علم دوستی اباحتیان است. 
ما علّی الرْسَولٍ ابلاغ هن تور یام وس من ای دعوت درون سای راخ تردن ری او دادن جر 
کار ما نیست. لیس من ار شَي» نك لا تهدي مَن أَخْيیْت. یا محمد! تو بو جهل را میخوان, یا ابراهیم! 
کر وا مسر فص و رای بای فا ی رز فا سرا کی تفای 
هو آبین نیست امرخ آن کسن 5 بار دهم که خود خواهم. ای خواستگان ازل! قدم دولت در سرا پرده عشق نهید. 
که دیر است تا اين توقیع بر منشور ایمان شما زدندکه: «وّ رم كلم الَقویٍ». و ای ناخواستگان ازل! گلیم 
لعنت بر دوش ادبار خویش گیرید که دیر است تا این نقش نومیدی بر نقد نبهره شما زدند که: د«لم برد له آن 
یر فَوبَهم». يا محمد! به در بو جهل و بو طالب چند روی» چند سال است تا تو درکنار ایشان, و ایشان ترا 
نمی‌بینند: «تراُم یرون اب و هم ٩‏ #مرونه: رو گرد دل سلمان پارسی برآی» و اگر درد دین میجویی از 
دل وی جوی, که پیش از آن که تو قدم در عالم بعئت بعئت نهادی» چندین تیال ات تا سرگردان گرد عالم در طلب 
تو ای گردده و از هرکسی نشان تو می‌پرسد. هیچ ذره نماند از ذره‌های عالم که از وی نشان تو نجست» هیچ 
کاروان نماندکه از وی خبر تو نپرسید. هیچ باد نماندکه از آن باد نسیم وصال تو نبوئید: 

با دل همه شب حدیث تو میگویم بوی تو زهر باد سحر می‌جویم 
فُل لا يسَوي الْحْبیت و الب بزبان شریعت خبیث حرام است و طیب حلال و بزبان حقيقت هر آن کسب که 
از یادکرد و یاد داشت حق خالی بوده خبیث آنست. و هرکسبی که در ابتداء آن نام حق رود. و در میانه شهود 
حق بود. و ختم آن بمحمّده و شکرکند. طيّب آنست. عاثشه صدیقه فرمود تا پیراهنی بدوزند. مگر آن کس که 
می‌دوخت آن ساعت غافل بود از ذکر حق. عائشه را غفلت وی معلوم گشت. بفرمود تا آن دوخته بازشکافت. 
کفت ات یت استه و تعاطا راشای و کفطانت هر مال که عدا از ان بیرون کسام زکاة ان ماهتا 
طیّب آنست» و هر چه حق خدای بیرون نکنند خبیث است و بر شرف هلاك. مصطفی (ص) گفت: «ما تلف 
مال فی البر و البحر الا د بمنع الركاة منه», و گفته‌اندکه: خبیث آنست که در دنیا بر سر هم نهی» و آن را ادّخار 
کنی. و دست انفاق و خر از آن فرو بندی» و طيّب آنست که فراپیش خودداری, بخیر خرج کنی؛ و آن جهان را 
ذخیره‌ای سازی. «ما قدمنا ربحنا و ما خلفنا خسرنا» اینست و قد مضی ذکره. 
یا أ اآذین وا لا تسوا عن آشیاء ان تبّد کم تسوکم میگویل کر سقامات سر کار مککنت و رش تقوال 
انشان مکنیته و قتارل انشان مرسته: که آن که,رتتت رشن از آن قاضت فیشاه .و برد گردیکه و نومیدی تخم 
حسرتست» و مایه عطلت. یکی بازاری پیش جنید درآمد. گفت: ای پیر طریقت اگر بندگی اینست که شما بدست 
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دارید. پس ما چه داریم, و چه امید در بندیم, که جای نومیدی است. پیرگفت: لشکر امیران همه خاصگیان و 
ندیمان نباشند. سگیانان و ستور بانان نیز باشند. و در مملکت همه بکار آیند» و بجای خویش باندازه خویش 
تمه رند کین کنید: 

گر چه خوبی تو سوی زشت بخواری منگر کاندرین ملك چو طاوس بکار است مگس. 
عزیز شناس حال آن درویش که در مناجات گفته: الهی! ارض بی محباء فان لم ترض بی محبّا فارض بی عبداء 
فان لم ترض بی عبدا فارض بی کلبا. 

«کرفشن ندهی بصدر حشمت بارم باری چو سگان برون درمیدارم! 

یا از لین آمنو| علیکم أنفسکم الاية زبان تفسیر آنست که شرح دادیم و زبان اشارت بر ذوق اهل ارادت 
آ تک ات ممنان! زینهار نفس خویش مقهور دارید. پیش از آنکه شما را مقهور کند. آن را بطاعت مشغول 
کنید» پیش از آنکه شما را بمعصیت مشغول کند. بو عثمان را ازین آیت پرسیدند. جواب دادکه: عليك نفسك ان 
اشتغلت باصلاح فسادها و ستر عوراتها شغلك ذلك عن النظر الی الخلق و الاشتغال بهم. 
حسین منصور حلاج مرید خویش را وصیت کرد. گفت: عليك نفسك ان لم تشغلها شغلتك. و قال محمد بن 
علی: «عليك بنفسك ان کفیت الناس شرّها فقد ادّیت اکثر حقها». طبع نفس آنست که پیوسته با دنیا آرام گیرد 
و بمعصیت شتابده و معصیت را خرد شمرد. و بطاعت کاهلی کند. و عجب آرد و ریاء خلق جوید. و در وی هم 
شرك است هم ریا و هم نفاق. چنین گفته‌اند: اللفس مرائية فی الاحوال کلهاء منافقه فی اکثر احوالهاء مشرکة فی 
بعض احوالها. بو یزید بسطامی گفت: اگر خداوند عز و جل در آن جهان گوید مرا که: آرزویی کن» من آن 
خواهم که دستوری دهد تا بدوزخ اندر آیم و این نفس را عقوبت کنم که در دنیا ازو بسی به پیچیدم و رنجیدم. 
مصطفی (ص) گفت: «اعدی عدوك نفسك التي بین جنبيك». 
اين از آن گفت که با هر دشمنی چون بسازی, از شرّ وی ایمن گردی» و با نفس خویش چون بسازی هلاك 
شوی» و هرکس را که نیکو داری بقیامت از تو شکرکند. و اگر بد داری شکایت کند. حال نفس ضد این است. 
چون وی را اندرین سرای نیکو داری» بدان سرای ترا خصمی کند. و اگر در این سرای بد داری» بدان سرای 
شکرکند. مصطفی (ص) گفت: «من مقت نفسه فی ذات اللّه امنه اللّه من عذاب بوم القيامة». و قال (ص): 
«یا علی اذا ریت الناس یشتغل بعضهم بعیوب بعض فاشتغل انت بعیوب نفسك. و اذا ریت الناس یشتغلون 
بعمارة الدنیا؛ فاشتغل انت بعمارة القلب». 
گفته‌اندکه: دل در نهاد آدمی بر مثال کعبه است. و نفس بر مثال مصطبه و هر دو برابر یکدیگرنده در شبانروزی 
چندین بار آن نفس اماره در سرا پرده دل شبیخون برد و آن دل چون مصیبت رسیده‌ای هر بار بتظلم بدرگاه 
عزت شود هر بار از جناب قدم بدو ا ین خلعت فرستندکه: «ان للّه تعالی فی کل یوم و لبلة ثلائمائة و ستین نظرة 
فی قلوب العباد». 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ی یج ال سل آن روزکه با هم آرد خدای فرستادگان خویش را فیْتول و گوید ایشان را: ما ذا 
أجبتم شما را چه پاسخ کردند؟ قالوا جواب دهند و گویند: لا علم لنا ما را بجواب این دانش نیست. نك أنت 
۳ تو علامْ یوب (۱۰۹) که دانای غیبهایی, آگاه از پوشیده‌ها وگذشته‌ها و نامده‌ها. 
لد قال ال آن گه که اللّه گفت: تا هی ان میم ار ای پسر مریم یادکن و یاد دار ِعّْي عَلیِْك نعمت من و 
نیکوکاری من بر خویشتن» و علی والدتك و بر مادر خویش اد أَبدتكَ که نیرو دادم ترا برَوح القدس بجان پاك از 
دهن جبرئیل تلم لاس سخن میگفتی با مردمان في لد درگهواره هلو بزرگی وکهولت. و دك و 
یادکن که در تو آموختم الکتاب و الحكمة و الَوراة و الانجیل دین و دانش و تورات و انجیل, ود تحلق من 
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الب و یادکن آنچه میکنی و می‌سازی ازگل کي الطیر برسان مرغ بدْني بدستوری من. فتنفخ فیها باز دهن 
خویش می‌دمی در آن, فتکُون طیرا اي ۵ مرعی منود متمتوری من و ری ) ال مه و الاْص باذْني و 
درست میکنی نابینای مادرزاد را و مردم پیس را بدستوری من و لد تخرج ی بادْني و مردگان را ازگوز 
نله شرون. م ی آرغن بدستوری من و اد کقفت بني اسرائیل عنْكٌ و یادکن آن گه که باز داشتم و با زکردم؛ بنی 
اسرائیل را از تو لد جتَهم لیات آن گه که بایشان آمدی بسخنان درست و معجزه‌های روشن, فقال لین 
کفروا مهم کافر شدگان ایشان گفتند: ان هذا ۷3 سحرٌ مین (۱۱۰) نب نیست این مگر جادویی آشکار. 

و لد وت ای الحواریین و یادکن آن گه که با و در دلهای حواریان دادم: أَنْ اما بي و برسولي که 
کرت ی هه ای ام کر بگرویدیم و اشهد با لیر (۱۱۱ ۸ کوافتاش کشا کرو 
نهادگانيم و مسلمانان. 

ذ قالالحواریون یادکن که حواریان گفتند: يا عیسّی ان مریم هل یسیع رب تواند خدای تو آن یل علینا که 
فرو فرستد بر ما ماد من السّماء خوردنی از آسمان؟ قال گفت عیسی: اقا ال ان کم مومت (۱۱۲) از خشم 
خدای بیرهیزید اگرگرویدگان‌اید. 

قالوا ترید آن تال منها گفتند میخواهیم که از آن بخوریم. و تطمتنَ قلوبنا و دلهای ما آرام افزاید بآن و نعلّم آن 
صَدفتنا و به پنیم که تو راست گفتی با ما که ازو بما پیغامبری» و نون علیّها من الشاهدینَ (۱۱۳) و بر آن 
گواهان باشیم خدای را و ترا 

قال عیسی این مریم الم ربا عیسی گفت خداوند ما! رل علینا مائدة من السّماء فرو فرست بر ما مائده‌ای از 
اما کر لا ند و ماترا آ اف نفد برد لاول و آخرنا ما را که پيشينينيم و ایشان را که پسینیان باشند و 
یه منك و نشانی بود از تو و ارفا و روزی ده ما راه و نت خی الرازقین (۱۱۴) و تو بهتر روزی دهانی. 

قال ال خدای گفت: اي رها کم من فرو فرستندهآنم بر شما من رَد نکم و هرکه کافر شود بعد از 
او او شتا اني دنه من وی را عذاب کنم . عذاباً لا أَعَة آحدا م من الْعالَمین (۱۱۵) بعذابی که کس را عذاب 
نکردم از جهانیان بآن عذاب. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: یوم یَجمع رال ارم ای اذکر یوم یجمع له الرسل» و هو یوم القيامة فیقول اللّه ما ذا اجابکم 
قومکم حین دعوتموهم الی طاعتی و توحیدی. اين سژال توبیخ است یعنی که از پیغامبران سژال کند تا امت را 
بدان توبیخ کند. چنان که جای دیگرگفت: و ادا الم لت بأي نب فلت انما تسئل لیوبخ قاتلوها. 

قالُوا لا عم نا در معنی این ن آیت قولها است: یکی آنست که روز قيامت پنجاه موقف است. هر موقفی هزار 
سال. ذلك فی قوله: في یوم کان مقدارهٌ خمسین سَة. در بعضی از آن مواقف این سوال هیبت رودکه وقت 
فزع وهای ساشت: ور رو دوزخ بود پیغامبران بزانو درآمده و عقلها مدهوش گشته. و جانها بچنبرگردن 
رسیده چنان که گفت: اذ الْفلوبُ دی الحناجر کاظمین. از بیم فزع و سیاست آن ساعت ایشان را هیچ جواب 
تبایده گویند: ددلا علم تا پس آن ساعت ک و و عقلها بجای خویش باز آید. و پیخامبران بر قوم خویش 
گواهی دهند. و از تصدیق و تکذیب امت خویش خبر دهند» و ذلك فی ِِ «وّ یلهد مولاء لین 
کذبُوا علی رَیهم» جای دیگرگفت: تم انم یوم لقيامة عند ریم تَخْتَصمون رید یخاصمهم الرسول. و یقول 
رسولنا (ص) فیما روی عن بعض المفسرین: «مولاء قومی و عشیرتی قمت فیهم اریعین سنة لم یسمعوا منی 
کذباء و لم یعلموا منی سحرا وکهانت وکانوا بحبوننی و یسمّوننی الامین, فلمّا کان بعد اربعین سنة جنتهم بالبرهان 
رت و الضیاء الامع. و دعوتهم الی ما فیه رشدهم و شرفهم فی الدنیا و الاآخرة فکذبونی و هجرونی و 
آبغضونی و همّوا بقتلی و اخرجونی». 
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و اگرکسی گوید: پیغامیران را فزع چون بود؟ و رب العزة ة میگوید: لا یهافر الاک جای دیگر میگوید: 
فلا خرف علیّهم و لا هم یرون جواب آنست که فزع اکبر دخول جهنم است. و لا خوف علیهم چنانست که 
کویکند سار زد لا حون لیات و لا باس غیلها سم مدل:علی التهاه عن تلف الخال. وف لا عم تا ینی لا 
علم نا پاطن امرهم » و بما غاب عنا ممُن ارسلنا الیه انت اه تعلم باطنهم» فلسنا نعلم غيبتهم نت علامْ 
او 
قال ابن جریح فی قوله ما ذا ليم ای ما ذا عملوا بعدکم؟ یعنی هل علمتم ما ذا عملوا و أحدثوا بعدکم؟ قالا: 
لا عم نا ای انت اللّه تعلم الغیب, و لا علم لنا مع علملث. قال انق عبین: و بشنه .هلا 
حدیث النبی (ص) اه قال: «یرد علی قوم الحوض فیختلجون, فأقول: امْتی! فیقال: انك لا تدری ما احدئوا 
بعدك»؟ 
ذْ قال ال یا عیسی ان مریم بعنی بقول اللّه فی الأخرة یا عیسی بن مریم کقوله «وّ نادی أصحابٌ الأراف» 
ایو تاد ورظدا لا جوز الا فن«اشار اللّه لانها نی فالمسیا. ستها ورالساشر و الماضی واخعده. لاه سح 
لا شك فیه. روز قیامت رب العزة با عیسی گوید: اک نعمتي ای منتی عليك و علی والدتك. نعمتهای خود با 
تاو هه کی اش کب دا بروح دس دک ارت له کلم الناس في المَهّد و کهلا الی قوله و 
تخرج الْوّتی باذْیي شرح آن در سورة آل عمران رفت. ۱ 
ود کشت بَني << 
میگوید که: یادکن آن گه که بنی امرایل از تو با زکردم که ترا بر آسمان بردم. و شبه تو بر دیگری اتمه تا 
بجای تو دیگری را کشتند. اد جتهم ال اک رت 0 التي کان یصنعها من امر الاکمه و الأْبرص و 
الیوت وا الطاش َقاْ ای کرام نی الیهود نها یی ینیما هذا الفی بصع عیسی بن 
مریم من العجائب الا سحر مبین. حمزه وکسایی ساحر مبین خوانند. یقول: ما هذا یعنی عیسی الا ساحر مبین. 
مفسران گفتند: ان عیسی (ع) بخطب یوم القيامة علی رس الخلاثق بهژلاء الکلمات و بخطب ابلیس علی 
اهل النار بهذه الکلمات: لِن ال وعَدکُم ود الْحَقَ و وَعَنکُم الاية. آنچه بر شمرد درین آیت بیان نعمت است 
که خدای تعالی بر عیسی کرد و اما نواخت که بر مادر وی کرد آنست که: اصطفاها و اختارها و طهرها من 
الائم و اختارها علی نساء العالمین, و جعلها زوجة محمد (ص). 

و اد وت ی الحَوارینْ وحی اینجا بمعنی الهام است. یعنی: آلهمتهم و قذفت فی قلوبهم التصدیق, کقوله 
تعالی: و آَوَحی ربك ٍلّی النحْل ای الهمهاء و در قرآن وحی است بمعنی کتاب. چنان که در سورة مریم گفت 
را زا فا و ام ای کتب الیهم کتابا ان سبّحواه و وحی است بمعنی امر, چنان که گفت: و آرحی في کل 
سّماء مه ای امر فی کل سماء امرهاء و در سورة انعام گفت: بُوحي بعْضَهْمٌ الی بَعْضٍ ای یأمر بعضهم بعضاه 
«و ان الشیاطین حون پلی ریانیم» یعنی یأْمرونهم بالوسوسة و التزیین, و وحی است بمعنی قول, چنان که 
گفت: 1 رب آوَحی لها ای قال لهاء و وحی است بمعنی اعلام در خواب. چنان که گفت: و ما کان لیر آن 
تکلمة 1 1 وخیا و وحی است آنچه جیرثیل ( ع( فرو می‌آورد از آسمان از نزديك خداوند جل جلاله 
بمصطفی (ص)» چنان که گفت: نا أوَحَیْنا لك کم أَحینا ٍلی وح. و و آوحي اي هذا ان و نظاثر این در 
قرآن فراوان است. و اصل الکلمة انه کل شيء دللت به من کلام اوکتاب او اشارة او رسالة فهو الوحی 

و یت ٍلّی الحَوارینٌ حواری الرجل خاصته و خلصانه و منه 

قول النبی (ص) للزبیر: «انه حواری»» یعنی انه الذی استخلصه من اس و منه الدقیق الحواری لاه اخلص 
له من کل ما یشوبه. و شرح این کلمه در سورة آل عمران رفت. و یقال: اوحی ال الیهم علی لسان رسولهم آن 
آمئوا بي ای صدْقوا بی بأنی واحد لیس معی شريك, و برسولی عیسی انه نبی و رسول, قالوا: آمنا بما جاء من 
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عند ال و نشهد ان الّه واحد لا شريك له. و آنك رسولهء و اشهَد یا عیسی با شسلمون ای :شخلضون بالشاحید, 
1 قال الحواریون با عیسّی این مریم وجه اين مسألت حواریان از عیسی ع( نت که ابا را هت مه و 
یانما خواسته‌اند. چنان که ابراهیم گفت علیه السلام: «رب آرني یف تحي الْوّتی». وک 
اف شرا لت رازن و از عیسی آیات و عجائب دیدند و شناختند از ابراء اکمه و ابرص و احیاء 
مردگان. 
هل یستطیع ربك اين از آن جنس است که گوینده‌ای گویدکسی را که: توانی که مرا پیغامی بجایی بری؟ توانی که 
مرا مسألت جواب دهی؟ این کس که این میگوید داندکه او زبان و پای دارد. این استطاعت نامی است ایجاب 
را پیغام. معنی آنست که مرا اين ارزانی داری؟ واجب داری؟ حواریان از آن خدای شناس تر بودندکه خدایی را 
از چیزی عاجز داشتندی» و قومی از وحشت ظاهر اين کلمه بر پرهیزیدند. خواندندکه: «هل تستطیع ربك»؟ 
کسانی از اه ور در اعفای اسان و درکلمه‌ای که گزیدندکم شغل نیست از آنکه در قراءعت اولء که پارسی 
آنست که: از خدا طوع و طاعت توانی خواست. بر تأویل اجابت توانی خواست. این طاعت اینجا بمعنی 
اجابت است. ابو واثل گوید شقیق بن سلمة الاسدی: نعم الرب رینا! لو آطعناه ما عصانا. معنی ما عصانا ای ما 
ابی علینا. و از صحابه مردی را است در دعا: «اللهم احفظنی بالاسلام قاثماء و احفظنی بالاسلام قاعداء و 
احفظنی بالاسلام راقداء و لا تطع فی عدوا حاسدا». ای لا تجب. و اجابت از آن طاعت خوانندکه دعا در 
لفظ فرمان بود. 
آن یرل علیْنا مائدةٌ من السّماء مائده نامی است طعام را اگر خوان بود وگرنه و خوان نامی است پیرایه طعام را 
اگر بدان طعام بود یا نه. یقال: ما دنی یمیدنی» ای اعطانی» و هی فاعلة بمعنی مفعولة. قال: انوا له ٍن نم 
مومنین یعنی اتقوا الله و لا ت تقترحوا الایات» و لا تستلوا شیثا لم تسئله الامم قبلکم. و لا تقدموا بین یدی ال و 
رسوله. 
روی عمار عن النبی (ص) قال: «انزلت المائدة من السماء علیها خبز و لحم» و آمروا آن لا بخونواء و لا 
یدخروا. و لا برفعواء فخانوا. و ادخرواء و رفعواء فمسخوا خنازیر». 
چون عیسی گفت: از خشم خدا بپرهيزید. و بر او تحکم مکنید. و اقتراح آیات مکنید ایشان گفتند: رید آن 
ال منهاء ما میخواهیم که از آن مائده بخوريم. و ما را بصدق تو یقین افزاید. اين تطمتن معنی آنست که: لتزداد 
طمانينة. 
هم چنان که ابراهیم گفت: «ْطمنَقلبي» و «نعلم» این علم بمعنی ریت است. 
یعنی که ما به بینیم صدق تو بآنچه گفتی که من رسول خداام و نکُون عَلیْها الشاهدین للّه بالوحدانيةء و ذلك 
بالنبوة و قیل: و نکون علیّها من الشّاهدین لك عند بنی اسرائیل اذا رجعنا الیهم. 
و قصه مائده آنست که روایت کرده‌اند ارتخط بن ابی رباح عن سلمان الفارسی, گفتا: ایشان که مائده خواستند 
حواریان بودند. و پنج هزار مرد دیگر از قوم عیسی با ایشان. عیسی ایشان را روزه فرمود سی روز روزه داشتند. 
آن گه بعد از آن مائده خواستند. گفتند: یا عیسی! انا لو عملنا لاحد فقضینا عمله لاطعمنا طعاماء و انا صمنا و 
جعناء فادع اللّه ان ینزل علینا مائدة من السماء. عیسی بسان زاهدان جبه‌ای در پوشید از موی گوسفند بافته و 
بمحراب عبادت شد دست بر هم نهاده و سر در پیش افکنده و بر قدم تواضع بایستاده وگریستن درگرفته. همی 
گوید: «الهَم ربا نز علیْنا ماندة من السّماء تکُون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیة منك و ارفا و أنت خر 
الرازقنٌ». 
چون عیسی دعا کرد سفره‌ای سرخ رنگ از آسمان فرو آمد در میان میغ, بالای آن میغ, وزیر آن میغ. همچون 
مرغی پرنده از هوا درآمد. همه در آن می‌نگریستند. چشمها در آن اعجوبه خیره بمانده و هواء عالم از آن مائده 


ملد 


خوشبوی گشته. و عیسی زبان شکر بگشاده که: «اللهم اجعلنا لك من الشاکرین. اللهم اجعلها رحمةء و لا تجعلها 
عذابا. 

اللهم استلك من العجائب فتعطینی. اللهم اعوذ بك ان تکون انزلتها غضبا و زجرا. اللهم ربنا اجعلها عافية و 
سلاماء و لا تجعلها مثلة». همی آمد تا پیش عیسی بزمین رسید. 

عیسی و حواریان بسجود درافتادنده و جهودان در آن عجاب می‌نگرستند و از حسد میگداختنده و انکار 
می‌نمودند. عیسی در آن نگرست. دستار خوان دید بر سر آن فرو گرفته. عیسی گفت: کیست از ما پرهیزگارتر و 
پاك‌تر و در عبادت خدای تعالی تمامتر؟! شمعون الصفاء که مهتر حواریان بود گفت: انت اولی بذلك يا روح 
له وکلمته. عیسی وضو تازه کرد و دو رکعت نمازکرد با خضوع و خشوع و با گریستن بسیان آنکه گفت: بسم 
له خیر الرازقین و دست فرا کرد دستار خوان از سر آن با زگرفت. ماهی بریان کرده دید. ماهی فربه نیکو 
خوشبوی بی‌خار و بی‌فلوس. ماهیی که طعم همه خوردنيها در آن موجود بود. دسته‌های تره بیرون ازگندنا گرد 
آن نهاده و در سر و پای آن نمك و سرکه نهاده. دیگر پنج رغیف دید و پنج انار بر آن نهاده بر يك رغیف 
زیتونی نهاده و بر دیگری عسل. و با سوم روغن گاو و با چهارم پنیر و با پنجم قدید. 

شمعون گفت: یا روح اللّ! امن طعام الدنیا هذا ام من طعام الآخرة؟ اين از طعام دنیا است يا از طعام آخرت؟ 
عیسی گفت: نه از طعام دنیا نه از طعام آخرت. 

طعامی است که رب العزة بکمال قدرت خویش و بجلال عرّ خویش نوآفرید. چنان که خواست آن را که 
خواست. وکس را نیست و نرسدکه چون و چرا کند. و از وی واخواست کند. بیش ازین مپرسید. و بخورید آنچه 
خواستید. تا خدای شما را نعمت خویش و فضل خویش بیفزاید. حواریان گفتند: یا روح اللّه! اگر از این 
اعجوبه که پیدا آمد آیتی دیگر بنمایی امروز نیکوتر بود. عیسی گفت: «یا سمکة احی باذن اللّه» ای ماهی زنده 
شو بفرمان خدای. ماهی زنده گشت. و بر خود بجنبید. هم بر آن صفت که در میان آب بود. قوم فراهم آمدند و 
از آن حال بترسیدند. وکراهیت نمودند. 

ییون کت: شما چه قوم‌اید که آیات و عجائب درخواهید! آن گه چون پدید آید از آن کراهیت نمائید! ما 
اخوفتی علیکم ان تعاقبوا و تعذبوا. سخت می‌ترسم بر شما از عذاب و عقوبت. یا سمکة! عودی کما کنت باذن 
ال فعادت السمكة مشویٌّة کما کانت. گفتند: یا روح اللّه تو اولیترکه ابتدا کنی» و ازین مائده بخوری. عیسی 
گفت: معاذ له که من خورم. بلکه آن کس خوردکه طلب کرد و خواست. حواریان بترسیدند. گفتند: نبایدکه فرو 
آمدن اين مائده عقوبت و مثلت را است و سخط اله. و هیچ از آن بنخوردند. 

پس عیسی درویشان را و عاجزان و نابینایان و بیماران و مجذومان و دیوانگان و بلا رسیدگان را بخواند و 
کفت! «کلوا من رزقکم الذی رزقکم ربکم و ادعوه آن یشقیکم. فانه ربکم و احمدوه فیکون لکم المهناً و 
لغیرکم البلاء». ایشان درافتادند هزار و سیصد مرد و زن ازین درویشان و بیماران و بلا رسیدگان» و بخوردند. 
همه ازگرسنگی سیرگشتند. و از بیماری شفا یافتنده و از عیبها و بلاها پاك گشتند. 

عیسی پس از آن در آن سفره نگریست. هم بر آن صفت دید که از آسمان فرو آمده بود هیچ نقصان در وی 
تا متام بو گوس هر دینکن تون از ان ماه وه توانیک کت که ریم وه زوین کی هر 
بیمارکه از آن بخورد تا زنده بود بیمار نگشت. پس آن سفره برسان مرغی بر پرید هوا گرفت و بآسمان باز شد. 
و ایشان در آن مینگرستند. تا از چشم ایشان غائب گشت. 

حواریان چون آن حال دیدند پشیمان گشتند. و تحسُر خوردند بعد از آن چهل روز آن مائده پیوسته گشت هر 
روز بامداد فرو آمد و خاص و عام و درویش و توانگر و بیمار و تندرست از آن میخوردند. و باز دیگر بآسمان 
تاک هر رش اه نی سح فتاه که تم هی يراي دون زا ای اب ایدم من و 


۸۱۸۳۷ 


روزی که از آسمان فرو فرستادم تا درویشان خورند نه توانگران. پس این حال بر توانگران صعب آمد. و فتنه و 
شك در دلهای ایشان افتاه و دیگران را نیز بشك افکندند و گفتند: أ ترون المائدة حقا تنزل من السّماء؟ عیسی 
گفت: اکنون که فتنه در دل خود راه دادید و بشك افتادید. عذاب را ساخته باشید» و رب العرّة بعیسی وحی 
من با ایشان شرط کرده‌ام که هر آن کس که کافر شود بعد از نزول مائده او را عذاب کنم. فلذلك قوله: 
فمَن ب رَد منم قِنّي أََبه عذابا لا اه حدم من الْحالَمين. 

خداوندا! بندگان تواند: «ٍن تعبهم عبادك و ان تغفر هم فك أَنْت ری لحکیم». پس از 
آن رب العالمین عذاب فر و گشاد و سیصد و سی و سه مرد را از ایشان ممسوخ کرد» خنازیرگشتند. شب در خانه 
خویش با اهل و عیال خفته و بامداد خوکان بودند. در مزبلها میگشتند. و نجاسات و قاذورات میخوردند. 

عیسی ایشان را دید. یکان یکان می‌شناخت. و میگفت: تو فلانی. و نام تو فلان. ایشان میگریستند و بسر 
اشارت میکردند. و عیسی میگفت: «قدکنت احذرکم عذاب اللّه». 

پس عیسی از خدای درخواست تا ایشان را هلاك کند» بعد از سه روز هلاك گشتند. وکس جیفه ایشان باز ندید. 
اپن آن مفلات است که رب العزة امت محمد (ص) را بدان می‌ترسانده میگوید: و یَستَعجلونك بالسيتة قبل 
قتاده گفت: مائده قوم عیسی را چنان بود که من و سلوی قوم موسی را. 

بامداد و شبانگاه از آسمان فرو آمدی» و خوردندی. حسن گفت: و اللّه ما نزلت المائدة و لو نزلت لکانت الی 
ی لانه قال لاولنا و اخرنا و نحن منهم. حسن گفت: ایشان مائده خواستند امّا چون اين شرط شنیدندکه: 
: رَد منکم قاِني أعََبه الايق استعفا خواستند, گفتند: لا نریدها. و قول درست آنست که مائده فرو آمده 
طعام بوده چنان که شرح دادیم. قال وهب بن منبه کانت مائدة یجلس علیها اربعة آلاف. فقال اشراف 
القوم من وضعائهم هولاء پلطخون علینا ثیابا فلو بنینا بناء نرفعها فلا تصل ایدیهم الیناء فبنوا دکانا فجعلت 
الضعفاء لا تصل الی شيء منهاء فلمّا خالفوا امر اللّه رفعها عنهم. وگفته‌اند. آن روزکه مائده فرو آمد روز یکشنبه 
بو قوم عیسی آن را عیدی ساختند. اینست که خدای تعالی گفت: تَکُونْ لنا عیداً لاولنا و آخرنا یعنی نتخذ 
الیوم الذی تنزل فیه عیدا نعظمه نحن و من بأتی بعدنا. و انما سمی العید عیدا لانه عوّاد ینتظر عوده. و یعتاد 
معاده و قیل معناه عائدة فضل من اللّه علینا و نعمة منه جل ثناژه لنا 

و آیةً منك ای و تکون المائدة آية و دلالة علی توحیدك. و صدق نبيك. 

و در شواذ خوانده‌اند: و انه منك میگوید: و آن از تو بود نه از ارزانی ما. 

و اررفنا در این دو قول گفته‌اند: یکی آنست که: و اجعل ذلك رزقا لناه دیگر آنست که: و ارزقنا الشکر علیه. پس 
رب العالمین دعاء عیسی اجابت کرد گفت: ِنْي مرها یک مدنی و شامی و عاصم بتشدید خوانند. بافی 
بتخفیف و اختیار بو عبید و حاتم تخفیف است. لقوله: «اأَنرلْ عَلیْنا ماد من اسّمای». 

فَمَنْ یف ید منکُم یعنی بعد انزال المائدة ني 0 عذاباً لا یه أَحداً من الْعالمین جائز است که اين 
عذاب در دنیا بوده و ذلك انهم مسخوا خنازین جائز است که در آخرت باشد. لقرله تعالی: لا دنه اخلا من 
الحالمین. 


النوبة الثالثة 


فمَن 


قوله تعالی: یوم یجْمع له الرسُل الاية صفت روز رستاخیز است. و نشان فزع اکس و روزکه صبح قیامت بد مدء 
و سراپرده عزت بصحراء قهاری بیرون آرند. و تتاظ عظمت ف .فلا ل یک انتد: این هفت آسمان علوی که بر 
هواء لطیف بی عمادی بر یکدیگر بداشته و بقدرت نگه داشته ترکتتا ان قرو کشاستته ۳ و بر هم 


شکنند. که میگوید جل جلاله: ادا السماء انشفت. و این هفت فرش مطبق را توقیع بل الارْض یر الأْرض 
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اگوی ان یک و ماه تم ده کمک دک ار اه او 
خورشید روان که چراغ جهانست. و دلیل زان ورمکان انسته بیتان مهتجوران: سضرت: رویش میاه کش در 
پیچند و بکتم عدم باز برنه که میگوید: دا امس کرت و اين نجوم ثواقب را وکواکب زهرا را همی بيك 
باز بر ضورتت برگ. ذرخت بوقت خریف فرو باراننه و دن خاك مدلت بغلطانند که میگوید: و دا الوم 
انکدزنتد 

فرمان آیدکه ای دوزخ آشفته! برگستوان سیاست بر افکن» بعرصات حاضر شو که دير است تا این وعده داده‌ایم 
که: و رت الجحیم لِمَن یری. ای فرادیس اعلی! طیلسان نعمت برافکن, و در موقف کمر انقیاد بر میان بند. که 
دوستان منتظرند. از راه دور دراز آمده‌انده میخواهیم که راه بایشان کوتاه کنیم: لت الْجه مغر بید. ای 
جبرئیل تو حاجب باش. ای میکائیل تو چاوش حضرت باش. 

ای زبانیه سرای عقوبت سلاسل و اغلال بر سر دوش نهید. ای غلمان و ولدان همه تاج خلد بر سر نهید. ای 
کروبیان و مقربان درگاه در حجب هیبت کمر سیاست بر میان بندید. و صفها برکشید. نخست مادر و پدر سید را 
بقعر دوزخ اندازید. پسر نوح را غل شقاوت برگردن نهید. و بدوزخ برید. پدر ابراهیم خلیل را بنعت دنبال 
بریده‌ای بدرك اندازید. بلعم باعورا را بيارید» و آن نماز و عبادت وی به باد بردهید. و غاشیه سگی در سر 
صورت اوکشید و باسفل السافلین اندازیده و سگ اصحاب الکهف بیارید. و بردابرد از پیش او بزنید. و قلاده 
منت برگردن وی نهید. و بزنجیر لطف ببندید. و درکوکبه نواختگان او را بدرجات رسانید. این چنین است اگر 
خواهیم بداريم ورخواهیم برداریم: یفعل الّه ما یشاء و یحکم ما برید. 

صد هزار و بیست و چهار هزار نقطه نبوت و عصمت و سیادت آن ساعت بزانو درآیند. و علمهای خود از آن 
فزع و هیبت فراموش کنند. وگویند: لا عم ا. هزاران هزار مقربان درگاه و قدسیان ملاً اعلی همه زبان تضرع 
و تذلل گشاده که: ما عبدناك حق عبادتك. آن ساعت تیغ سیاست از غلاف قهر بیرون کشند همه نسبها بریده 
گردانتت-مکر :سول رصل )يب همه عویین او بو از هم جدا کننده . همه رخسارهای ارغوانی زعفرانی گردد. 
شاامادر که بی فرژندشوی:سا: فرزند کات مادو مانق ثفر المرة من آخيه و مه و آیه و صاحته و بنیه. 

آدم صفی آن ساعت فرا پر تفر آنته کنل: بار خدایا! آدم دانتگذان و با فرزندان تو دانی که چه کنی. نوح گوید: 
خداوندا! درین فزع و سیاست طاقتم برسید. هیچ روی آن دارد که بر ضعیفی ما رحمت کنی, که ما بخود 
درمانده‌ایم. پروای دیگران نیست و موسی و عیسی بفریاد آمده که: بار خدایا! بر بیچارگی ما رحمت کن, آیا که 
در آن ساعت حال عاصیان و مفلسان چون بود وکار ایشان چون آید. 

همی در آن وقت و آن هنگام مهتر عالم و سید ولد آدم در میان جمع گوید: خداوندا! پادشاها! مشتی عاصیان‌اند 
این امّت من گروهی ضعیفان‌اند لختی بیچارگان و مفلسان‌اند. خداوندا! اگر در عملشان تقصیر است 
شهادتتان تخاءه انست؛ 

اگر در خدمتشان فترت است عقیده سنتشان برجاست. اگرکار ايشان تباه است فضل تو آشکار است. خداوندا! 
بفضل خود جرم ايشان بپوش, بلطف خود کار ایشان بساز. 

برحمت خود ایشان را بنوان که خود گفته‌ای: لا تنطوا من رَخمة اللّه 

اد قال الحواریون یا عیسّی این مریم هل یستطیع رب آن یل علینا مائدةٍ الاية سژال هرکس بر حسب حال اوه و 
مراد هرکس بر لاه همت اوا! شتان بین امة و امةا چندکه فرق است میان یاران عیسی و یاران مصطفی! باران 
عیسی چون گرسنه شدند بر عیسی اقتراح کردند. دل عیسی بخود مشغول داشتند و از حظ خود با مراعات وی 
نپرداختند. همه آواز برآوردند که: «هل یُسَطيیعٌ ربك أَنْ رل علینا ماد من السمای». باز امت محمد یاران 


مصطفی (ص) چنان بودند با وی که ابو بکر صدیق چون تشنگی وگرسنگی بر وی زورکرد و در غار مار وی را 
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درگزید. بر خود همی پیچید. و صبر همی کرد و با خود همی گفت. آیا اگر رسول خدا حال من بداند و رنج 
بشناسد که پس دلش بمن مشغول شود و از بهر من اندوهگن گردد. و من رنج خود خواهم. و اندوه دل وی 
نخواهم. برگرسنگی و تشنگی صبرکنم و شغل دل وی نخواهم. و نیفزایم. لا جرم فردا در انجمن رستاخیز و 
عرصه کبری ندا آیدکه ابو بکر صدیق را دست گیرید. و در سرا پرده زنبوری و قدس الهی برید. تا لطف جمال 
ما دیده اشتیاق او را این توتیا کشدکه: «یتجلی الرحمن للناس عاما و لابی بکر خاصا». این دولت و رتبت او 
را بدان دادیم که در دنیا يك قدم بر طریق همجرت با مصطفی در موافقت غار برگرفته. 
عیسی از امت خویش یاری خواست. ایشان از وی مائده خواستند. باز مصطفی (ص) از امت خود یاری 
کخراست ک ریا هار ال نارای همه حن وان وممال فد کروون زب له ان از انشان قول کرد و 
تایه وبا ز گفت! و الَذین توا الداز و الایمان شش تلهم الاية و قال تعالی: پُجاهدون في سبیلٍ اللّه و لا 
یخافون لومة لام 
قال عیسی بن مریم: الم ری رل علینا مائدةٌ من السماء الاية چون عیسی دعا کرد. و مائده خواست رب 
العالمین دعاء وی اجابت کرد و در امت وی نداه گفت؛ ِنْي رها کم یا عیسی! دریغ نیست که 
مائده میخواهند, و نعمت که می‌طلبند. و نعمت خود همه برای خورندگان دادم اما ما را دوستانی‌اند از امت 
محمدکه از ما جز ما را نخواهند. و جز بیاد ما نياسایند. ور حدیث کنند جز حدیث ما نکنند. ور شراب خورند 
جز بیاد ما نخورند. از مهر ما با خود نپردازند. و از عشق ما با دیگری ننگرند: 
آن را که وصال یار دلیر باید از خویشتنش فراق یکسر باید. 

چون عشق مجنون روی در خرابی نهاده پدر وی گفت: یا مجنون! ترا خصمان بسیار برخاسته‌اند. روزی چند 
غاثب شو تا مگر مردم ترا فراموش کنند. و اين سوداء لیلی از تو لختی کمتر شود. وی برفت روز سوم می‌آمد. 
گفت: ای پدر! معذورم دار که عشق لیلی آرام ما برد و همه راهها بما فرو گرفته است. راه براه صلاح خود 
نمی‌برم» هر چندکه همی روم جز بسرکوی لیلی آرام نمی‌يابم: 

بس که اندر عشق تو من گرد سر برگشته‌ام بی‌تو ای چشم و چراغم چون چراغی گشته‌ام 

بس که دیرا در و زودا زود و بی گاه و بگاه بر سر کویت سلامی کرده و بگذشته‌ام. 
قول تکون لا تهها لا ولنارو آخرنا سس ال غیدا لان اقله ای مرها شمه ان ات والشد وه نا لظاعا 
الی الرب. یقول الّه عز و جل: و خُثمُ غُذنا. و قیل معناه: انه اعید الامر الی ابتدائه ای کما کان ابتداء 
المومن علی الطهارة حین ولد من امه ففی هذا الیوم اعید الی تلك الحالة من الطهارة و لم یبق علیه معصية. 
روی عن الحسن انه قال: «اخبرت ان المژمنین اذا خرجوا یوم العید الی مصلاهم و یضعون جباههم علی 
الرمضاء نظر اللّه تعالی الیهم بالرحمة. و یقول: استأنفوا العمل فانه قد اعید الی الابتداء». 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و قال ال خدا خواهدگفت فردا در قيامت» يا عیسّی اب مریم آ نت فلت لاس توگفتی مردمان 
راء اتخدوني و مي الهیّن من دون الله مرا که عیسی‌ام و مادرم را مریم هر دو خدایان دانید و بخدایی گیرید فرود 
از الّه ال نك عیسی گوید پاکی و بی‌عیبی تراهم و يآ ول نود مرا و نسزد که گویم ما لیس لي 
بح آنچه مرا نیامد و نه سزاست. ان کنت فلته اگر چنانست که گفتم فد عَلمتَهةٌ تو خود دانسته‌ای. تلم ما في 
نبي ت دنی که در نفس من چیست ولا ما في لضيلك و من ندانم که در نفس تو چیسته لت لام 
یوب (۱۱۶) تو آنی که خداوند غیب دانی. 
ما فلت له نگفتم اين ترسایان را لا ما رتي به مگر آنچه تو فرمودی مرا که گوی, آن ابو ال ربّي و ریک 
گفتم ال را پرستید خداوند من و خداوند شماء و کنَتْ َلیهمٌ شهیداً و من گواه بودم بر ایشان, ما ذُسْتٌ فیهم تا 
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در میان ایشان بودم فلما ما تفيتَتي چون روزی از زمین من سپری کردی, کنّت أنْتَ الرقیب له دیدبان بر ایشان 

و بودی ولیک شيو هی (۱۱۷) وت بر همه چیزگواهی 

َت آت العریز ۳ (۱۱۸) تو کی تفش وتا 

قالّ له خدای گوید عز و جل: هذا یم امروز آن روز است. یم الصدقین مد هم که انشان کت در نراست 

گفتند آن راستگویی ایشان را سود دارد له جات ایشانراست بهشتهایی تجري نا موه 

درختان آن جویها خالدین فیها أبداً جاویدشان جایی آن. رَضبي ال عَنهْم خشنود شد خدای از ایشان, و رَضوا 

َنه و ایشان خشنود شدند از خدای, ذلك الْفوْ لیم (۱۱۹) آنست رستگاری و پیروزی بزرگوار. 

مك السّماوات و الأْرضٍ خدایراست پادشاهی آسمانها و زمینها و ما فیهن و هر چه در آن چهارده طبق, و هو 

علی کل شيء دی (۱۳) و و او بر همه چیز قادر و توانا. 

النوبة الثانية 

ی ود قال ال يا عیسّی اب مریم اذ درین موضع بمعنی اذا است. چنان که گفت: و لو تری اد زوا 

بعش اقا فتعواق فلا بجعتییقول اشت/ستان که کشت: و نافی اصعات رف هه ی ما اه رخ 

و است که گفت جل جلاله: رم یم ال الرسل یعنی که روز قيامت چون پیغامبران را جمع کند. با 

عیسی چنین خواهدگفت: ا أنتَ فلت للنّاس؟ این ناس بنی اسرائیل اند یعنی که تو در دنیا بنی اسرائیل را گفتی 

که مرا و مادر مرا هر دو بخدایی گیرید؟ 

و رب العالمین خود دانا است که عیسی این سخن نگفت. اما سوال توبیخ و تقریع است. و این تقریع نوعی 

عقوبت است مر آن ترسایان را که بر عیسی دعوایی کردند. میخواهدکه ایشان را در آن عرصه قیامت علی رس 

الاشهاد دروغ زن گرداند. که عیسی ببندگی خویش اقرار دهد. و از آنچه ایشان دعوی کردند متبری گردد. و 

حجت بر ایشان لازم آید. این همچنانست که فریشتگان را گوید: أََم أضللتم عبادي هولاء؟ 

و ظاهر این خطاب با عیسی است. اما مراد بدین ترسایان‌اند که حاضر باشند» لکن رب العالمین نخواهد که 

ایشان را اهل خطاب خود کند. و با ایشان سخن گوید. که ایشان از آن خوارترند و کمتر این همچنانست که 

گفت: و ادا موه ستلَت خطاب با موع‌ودات است. و مراد باین توبیخ وائدات است که گنهکار ايشاننده لکن 

ایشان را اهل خطاب و سماع کلام خود می‌نکند. ظاهر سخن از ايشان بگردانیده و عقوبت توبیخ بماند بر 

ایشان. 

بو روق گفت: بما چنین رسیدکه: چون این خطاب بعیسی رسد لرزه بر اندام وی افتد. و از زیر هر تای موی که 

پر تن وی است چشمه خون روان شود. جواب گوید: سبْحانك تنزیها و تعظیما لك ما یِکُونْ لي ما ینبغی لین 

ول ما لیس لي بحَقٌ یعنی بعدل» ان اعبد و امی غیركه ٍن کُنت لته فد لت تم ما في تضبي و لا الم ما 

في فك اين نفس اینجا ذات خداوند است عز و جل هم چنان که اینجا گفت: کتب رَبْکُم علی نفسه الرَحْمة 

و النفس الانسان بعینه من قوله خَلَفَکُم من نفس واحدة یعنی آدم. و نفس الشيء ذاته و عینه تقول: جاءنی 

تیه و لو لا تشه ما فعلت کذا وکذاه بعتی ذانه و ختته: 

اهل معانی گفتند: نفس در کلام عرب بر دو وجه است: یکی آنست که گویند خرجت نفس فلان. ای خرجت 

روحه» و فی نفس فلان ان یفعل کذا؛ ای فی روعه. 

وجه دیگر آنست که نفس هر چیز حقیقت و جمله آن چیز باشد تقول: قلت فلان نفسه ای اهلك فلان نفسه 

لیس معناه ان الاهلاك وقع ببعضه انما الاهلاك وقع بذاته کلها, و وقع بحقیقته. پس معنی آیت آنست که: تعلم 

ما اضمره و لا اعلم ما فی حقيقتك و ما عندك علمه. لباب سخن اینست که: انت تعلم ما اعلم و لا اعلم ما 
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نت علام یوب ما کان و ما یکون. 
با هل ما تيب نید نما اي میس ۳ 
سهسجایکه از وش عکایت بازکرد: در این سورة و در سورة مریم و در سورة الزخرف. کت علیهم شهیداً یعنی 
علی بنی اسرائیل بأنی قد بلغتهم الرسالة ما دنت فیهم ما کنت ب بین اظهرهم فَم تفت قبضتنی الی السماء 
کنت أنت الرّقیبٌ الحافظ علیهم. و أنْت علی کل شَيءٍ هید ای شهدت مقالتی فیهم » و بعد ما رفعتنی شهدت 
ما یقولون بعدی. 
روی آن عیسی قال: يا رب غبت عنهم و ترکتهم علی الحق الذی امرتنی به. فما ادری ما احدئوا بعدی؟ و 
گفته‌اند: وفات در قرآن بر سه وجه است: وفات موت و وفات نوم و وفات ۳ وفات موت قبض روح است. و 
ذلك فی قوله: «فم یلك بَعْضَ الّذي دهم أَو تتوك». و قال تعالی: قل و کم ملك وت و قال تعالی 
فی سورة النحل: دی تتوفاهُم الملانکة این همه قبض ارواح است در وقت انقضاء آجال. وفات نوم قبض 
ذهن است. و ذلك فی قوله: «وّ هو الذي توف کم الیل» یعنی یمیتکم فیقبض من الانفس الذهن الذی یعقل 
به الاشیاء و یترك فیه الروح و الحیاة فهو یتقلب بالروح الذی فیه» و ری الرژیا بالذهن الذی قبض منه. وفات 
رفع عیسی را بود علیه السلام» یقول ال تعالی: اي توف و رافعك ال ای قابضك من بنی اسرائیل و رافعك 
لی السماء مایت که کنه: و 
ن عم انم عبادك و ان تغفر له فك ال لیا لحکیم عیسی (ع) دانست که از قوم وی کس بود که 
ایمان آوره خدای تعالی وی را بر ایمان بداشت» وکس بود که هم یبای تاش تک 
عیسی هر دو فراهم گرفت گفت: ان تعذب من کفر بك منهم فانهم عبادك و انت العادل فیهم. و ان تغفر لمن 
تاب منهم و آمن فانت عزیز لا یمتنع عليك ما ترید. حکیم فی ذلك. گفت: اگر آن کس که برکفر خویش بماند. 
او را عذاب بعدل کنی و براستی که راه بر ایشان روشن داشتی و نرفتند» و بعد از لزوم حجت کافرگشتند. و آن 
کس که از شرك با زگشت. و مومن شد. اگر بیامرزی فضل تو است. و انعام و احسان تو بروی» که ترا رسدکه 
نپذیری و نیامرزی بعد از آن دروغ عظیم که بر ساختند. و شرك که آوردند. همین است قول حسن در معنی آیت 
که گفت: ان تب فباقامتهم علی کفرهم. و نتفر فبتوبة کانت منهم. یعنی فی الدنیا فان التوبة فی 
الدنیا تتفعهم. 
اگرکسی گوید: و ٍن تغفر لَهْم اقتضاء آن کندکه گوید: فانك انت الغفور الرحیم» تا سخن متجانس بود و آخر 
لایق اول بوده پس چه حکمت را گفت: فك ات لیر الحکیم؟ جواب آنست که: سیاق اين آیت نه بر معنی 
آمرزش خواستن است و دعا کردن از بهر ایشان» که عیسی دانست. و بشك نبود که رب العزة کافران را نیامرزد. 
هه ی ی 
خضوع و تسلیم و تفویض گفت و اقرار دادن که: لیس الیه من الامر شيء. عبودیت خویش اظهار میکند. و 
الوهیت و قدرت و مشیت حق اثبات میکند. میگوید: ان کی کر وا هک وشن یرای 
بیامرزی و خود نیامرزی بر تو رد نه که تویی آن عزيزکه هر چه خواهی کنیء و از تو واخواست نه حکیمی که 
بتحکمت کنی» .دز آن پشیمانی نه. 
عن ابن عباس ان الثبی (ص) قال: «یحشر الناس یوم القيامة عراة حفاة غرلا». و قراً (ص) «کما بدأکُم 
تعُودُون» فیومر بأمتی ذات الیمین و ذات الشمال, فأقول: اصحابی! فیقال: انهم لم یزالوا مرتدین علی اعقابهم 
بعدك. فأقول کما قال العبد الصالح: و کت عَلهمْ شهیداً ما دنت فیهم فلا تفيتي کنت نت الرقیب ب علیهم و 
نت علی کل شيء شهید. نتم مادك و ٍن تغفر هم نت نت الْعزیژ الحکیم. 
قال ال هذا یرمع نافع یوم بنصب خواند. باقی برفع خوانند. وجه رفع آنست که یوم خبر هذا نهند» و معنی 
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آنست که: قال ال الیوم یوم منفعة صدق الصادقین, وه نت ات که هلا کنات ماش اند ات رات 
للناس»؟ رٍ یعنی اینکه اللّه فرا خی گید کب 9 آنت فلت للثاس»؟ در آن رو زگوید که صادفان را صدق بکار 
آید. نصب یوم بر ظرف باشد. و معنی نه آنست که آن روز هرکس که راست گوید. صدق وی سود دارد که 
کافران آن روز همه راست گویننه و بر معصیت خود اقرار دهند. وایشان را سود ندارد. بلکه معنی آنست که آن 
روز صادقان در دنیا و صدق ایشان در عمل آن روز سود دارد که روز پاداش کردار است. 

کلبی گفت: صدق اینجا بمعنی ایمان است. یعنی ینفع المومنین ایمانهم. 

قتاده گفت: فردا در قيامت دو متکلم سخن گویند: یکی روح اللّه عیسی دیگر عدو ال ابلیس. عیسی گوید: ما 
فلت لَْم لا ما أرتيي به الاية انلفش کول ٍنْ ال وعَدکُم وعد لح الاية غنتی کون ما فلت له الا ما 
أمرتَيي به الاي عیسی در دنا ژاشتکو قو آن صدق وی او را سود دارد. ابلیس در دنیا درو غ زن بود لا جرم 
صدق وی آن روز سود وی انتشت 45 اللّه گفت: تفع الصا دقین صدفهم. آن گه بیان ثواب کرد صادفان را: هم 
جات تجري من تحتها لاه ر خالدین فیها دا رُضبي بي الله عنم و رَضوا عَنه حقيقت رضا آنست که بنده سر بر 
تقدیر نهد. و زیان اعتراض فرو بنده که بر هیچ وجه بر حکم خدای اعتراض نکند. بو علی دقاق گفت: «لیس 
الرضا ان لا تحس بالبلاء انما الرضا آن لا تعرض علی الحکم و القضاء» 

بموسی وحی آمد که: «یا اين عمران! رضایی فی رضاك بقضایی». بو عبد اللّه خفیف گفت: رضا بر دو قسم 
قال رسول اللّه (ص ): «ذاق طعم الایمان من رضی باللّه ربّا». 

و خلاف است میان علماء طریقت و ارباب معارف که رضا از جمله مقامات تست؟ با از جمله احوال؟ 

خراسانیان بر آنن دکه از حمله مقاماتست» یعنی که نهایت توکل است وکسب بنده» و عراقیان بر آنندکه از حمله 
احوال اشنت ته کسب بنده یعنی نازله ایست واردی که از غیب بدل پیوندد» و دل بوی آرام گیرد. قومی گفتند: 
بدایت رضا مکتسب است از جمله مقامات. و نهایت آن نامکتسب از جمله احوال» وگفته‌اند: الرضا سکون 
القلب تحت مجاری الاحکام, و سرور القلب بمر القضاء. روی ان عمر بن الخطاب کتب الی ابی موسی: اما 
بعد. فان الخیرکله فی الرضاء فان استطعت ان ترضی, و الا فاصیر ذلك افو لیم فازوا بالجنة. و نجوا مما 
خافوا. 

لك السّماوات و الأْرَض و ما فیهنٌ اين آیت رد است بر ترسایان بر آنچه گفتند از زور و بهتان و ناسزا در 
خداوند جهان و جهانیان. میگوید: آسمان و زمین و هر چه در آن است همه ملك و ملك خدا است همه رهی و 
بنده اوست» همه آفریده و ساخته اوست. عیسی و فریشتگان و غیر ایشان همه در ملك اوست؛ و هو لین کل 
شيء قدیرٌ وی بر همه چیز قادر است و توانا. عیسی را بی‌پدر بيافرید. و بر وی دشخوار نبود. هفت آسمان و 
هفت زمین راست کرد. و هر چه در آن بساخت. و او را در آن حاجت بانباز و يار نبوده و قیل: له لك 
السّماوات و الرْض ای خزائن ۰ السماوات» و هو المطر و خزاد تالا رصو و هو النیات. و هو علی کل شيء فدیز 
عفر زر ری ی اسام ی تا لا قالت: کنت آخذة بزمام ناقة رسول اللّه (ص) اذ نزلت علیه 
سورة المائدة فکاد عضد الناقة ان ینکسر من نقلها. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و ذ قال ال با عیسّی این مریم الاية از روی اشارت بر ذوق جوانمردان طریقت این سژال تشریف 
است نه خطاب تعنیف, که مراد براءعت ساحت عیسی است و پاکی وی ازگفتار تثلیث که ترسایان برو بستند» و 
بر وش با و عیسی ادب خطاب 3 داشت, که ون ابتدا بثناء جِ جر نه 0 
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بار خدایا! چون از قبل تو برسالت مخصوصم. شرط نبوت عصمت باشد. چون روا بود که آن گویم که نه شرط 
رسالت بود؟! ان کنت فلت فد علمتة! اگرگفته‌ام, خود دانسته‌ای» و واثقم بآنکه تو میدانی که نگفتهام. 

تلم ما في تَفسبي و لا أَلَم ما في فك اين رد است بر جهمیان در اثبات نفس باری جل جلاله. و همچنین 
مصطفی (ص) گفت در خبر صحیح بر وفق آیت در اثبات نفس: «سبحان اللّه و بحمده عدد خلقه و مداد 
کلماته و رضا نفسه» و باك نیست از آنکه این نفس بر مخلوق افتد. و صفت وی باشد. که موافقت اسم اقتضاء 
موافقت معانی نکند. 

نفس مخلوق منفوس است یعنی مولود. من قولهم نفست المرأة و مصنوع است و محدث عاریتی و مجازی 
ساخته بانداز» و بهنگام زنده بجرم و نفس و آن گه زاده مان دو کس محتاج خورد و خواب گرفته نان و آب 
نابوده دی بیچاره امروز نایافت فرد. و نفس خالق ازلی و سرمدی بوده و هست. و بودنی بی کی و بی چند و 
بی چون, نه حال گرد نه حال گی نه نونعت نه تغییر پذی نه متعاور اسباب نه محتاج خورد و خواب هرگزکی 
ماننده بود نفس کرده به نفس کردگار. اين مجبور و او جبان اين مقهور و او قهار اين نبود و پس ببود. او هرگز 
نبود که نبود و هرگز نبود که نخواهد بود. 

شیخ الاسلام انصاری را پرسیدند: چه گویی ایشان را که گویند: ما صفات خدای بشناختیم. و چونی بینداختيم, 
جواب دادکه: صواب آنست که گویند: ما صفات اللّه را بشنیدیم» و چونی بينداختيم» که اين می‌بباید شنید نه 
می‌بباید شناخت, مسموع است نه معقول, مسموع دیگر است و معقول دیگر, ما در صفات اللّه بر مجرد سمع 
اقتصار ميکنيم. و اگر خواهیم که در شیوه اعتقاد در صفات اللّه از مقام سمع قدم فراتر نهیم نتوانیم» هر چه خدا 
و رسول گفت بر پی آنیم. فهم و وهم خود گم کردیم. و صواب دید خود معزول کردیم. و خود را باستخذا 
بیوکندیم و باذعان گردن نهاديم و بسمع قبول کردیم» و راه تسلیم سپردیم. هرکه اللّه را ماننده خویش گفت او 
اللّه را هزار انباز بیش گفت و هرکه صفات اللّه را تعطیل کرد او خود را در د و گیتی ذلیل کرد. هرکه اثبات کرد 
دیدرت مور کش وا ات داب به کل من عند ریا». امنا بما انزلت و 
اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. عم ما في تَفي و لا أعلَمٌ ما في تَشيك. ۱[ 
مریم چه ترکیب کردی. تو دانی که در احوال وی چه راندی. تو از اسرار و نعوت وی خبر داری. وی را در 
سراپرده غیب تو راه نیست: نك نت عَلامْ الْوب. 

ما فلت لَهْمْ لا ما مرت به خداوندا! ما کمر امتثال رین اک رقاب ما در ربقه طاعت بود. بحکم 
فرمان اداء رسالت کردیم. سخن ما بایشان اين بود که: آن احبدوا ال ربي و ریک چون صحیفه حیات ما در 
نوشتی» و نوبت عمر ما بسر آمد» و از عالم فنا با عالم بقا آوردی» بنده را از حال ایشان آگاهی نبود. تو دانی که 
اپشان چه کردند و چه گفتند. از اسرار و احوال ایشان تو خبر داری. اکنون فذلك حساب و باقی کار با دو 
حرف آمد: ان ثعبم هم عبادك و ان تخفر هم فك نت الْعَریژ الحکیم اگر شان عذاب کنی بندگان تواند و 
اگر شان بیامرزی بیچارگان تواند. اگر خلعت رضا پوشی عاشقان کوی تواند. و اگر داغ هجر بر ایشان نهی 
مصیبت زدگان راه تواند. اگر بفردوس شان فرود آری نواختگان فضل تواند. ور بزندان هجرشان باز داری 
کشتگان تیغ قهر تواند. خداوندا! اگر شان عذاب کنی ایشان سزاء آنند. ور بیامرزی تو سزاء آنی. اگر بیامرزی 
ترا خود زیان نمیدارد که تو آن عزیزی که گفت وکفرکافران و توحید موحدان بنسبت با جلال عر تو یکسانست. 
نه از توحید موحدان حضرت ترا کمالست. نه ازکف رکافران درگاه ترا نقصان. ایشان آن کردندکه از ایشان آیده تو 
آن کن که از تو آید. 
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۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی 

ی ن الرحيم ام ون فراخ بخشایش مهربان 

الحَمَد له تیش تیک او را الذي خلق 9 که او بیافرید آسمانها و زمين و جعل لمات 
۱ شب آفرید ی روز تم الذین کفروا ‏ پس ایشان که کافر شدند بریهم یعون ( ۱) آمدند و 
با خدای خویش انبا زگفتند. 
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و الذي خلفکم او آنست که بیافرید شما را من طین ازگل تم قضی جک آن گه درنگ را کیی ساخت رال 
یی هو کی یی قم ره که ردیل وی اس مرو )2 آن که شها که بکانگان‌انل دز شلف 
می‌پیچید ۹ 

و و له في السْماوات و اوست الله نام و در آسمانها است. و في الأْض یلم میرم و جرک و نهان شما و 
آشکارای شما میداند در زمین یلم تکسبون (۳) و میداند آنچه میکنید. 

و ما تأهم و نمی‌آید بایشان من آیة 2 من آیات رهم سخنی از سخنان خداوند ایشان ازی۳ عنها مرضین (۴) 
مگرکه از آن روی گردانیده می‌باشند. 

قّد کب بالحق اکنون که درو غ زن گرفتند کار راست و سخن درست» ما ِ جون بایشان آمد سوت 
هم آری آید بایشان نام ما کانُوابه یرون (ه ۵) خبرهای آنچه افسوس میکنند بر آن 

النوبة الثانیه 

ابن عباس گفت: سورة الانعام جمله بمکه فرو آمد از آسمان مگر شش آیت: و ما درو له حَقَ قدره تا آخر سه 
آیت» و قل تعالوا تا آخر سه آیت. این شش آیت بمدینه فرو آمد» و باقی بیکبار اندر يك شب اندر مکه بمصطفی 
فرو آمد. و هفتاد هزار فريشته با وی» چنان که دو کناره عالم فرو گرفته بودند. و زجل تسبیح و تحمید ایشان بهمه 
عالم رسیده» و مصطفی (ص) آن ساعت بسجود درافتاده» و میگشت: سبحان اللّه العظیم. 

و در خبر است که هر آن کس که این سورة برخواند» آن فریشتگان جمله بر وی شا کته و درود دهندء و بثواب 
عظیم بشارت دهند. عمر خطاب گفت: «الانعام من نواجب او نجائب القرآن». علی بن ابی طالب (ع) گفت: 
«سورة الانعام من قرآها فقد انتهی فی رضا ربه». 

جابر بن عبد اللّه گفت: من قراً ثلاث آیات من اول سورة الانعام بعث اللّه الیه اربعین الف ملك» وکتب له مثل 
قلبه شیثا ضربه بها ضربة کان بینه و بینه سبعون حجابا. فاذا کان یوم القيامة قال الرب عز و جل: عبدی! کل من 
ثمار جنتی» و استظل بظل عرشی» و اشرب من ماء الکوثر و اغتسل من ماء السلسبیل فأًنا ريك و انت عبدی. 

و در این سورة چهارده آیت منسوخ انشت چنان که رسیم بآن شرح دهیم. و آیات آن بعدد کوفیان صد و شصت و 
پنج آیت است» و سه هزار و هشتصد و پنجاه کلمه و دوازده هزار و دویست و پنجاه و چهار حرف» و بیشترین 
آن حجت آوردن است بر مشرکان عرب. و بر مکذبان بعث و نشور ازین جهت بیکبار فرو آمد که در معنی 
احتجاج همه یکسانست. 

کعب احبارگفت: افتتاح تورات باول سورة الانعام است الی قوله: بریّهم یَعُدلون, و ختم آن بآخر سورة بنی 
اسرائیل. و بيك روایت بآخر سورة هود. مقاتل گفت: مشرکان عربت مصطفی را پرسیدند که: من ريك؟ گفت: 
«الاحد الصمد الدعن خلق السماوات و الارض». 
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مشرکان او را دروغ زن گرفتند بآنچه رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد. و خود را بدان بستود. و صنع 
خود بر وجود دلیل آورد. ۱ ۱ 

الحند له الذی علی السماوات و الارض وجعل الطلمانت و الور آفزیتشن آنتمان ورزمین و شب و اروز قلیل کرد 
و بر ایشان حجت آورد که از مخلوقاث ازین عظیم‌تر هیچ چیز نیست. و آن گه آسمان فرا پیش داشت بذکر, از 
بهر آنکه آسمان شریف‌تر است از زمین و عالی‌تب و نیز آسمان پیش از زمین آفریده. و سماوات بجمع گفت از 
بهر آنکه هفت آسمان‌اند. و زمین بواحدگفت, که همه متصل یکدیگرند. و بقولی خود يك زمین است. آسمانی 
بدان عظیمی بی عمادی بر هوای لطیف بداشته». و زمین خاکی بر سر آبی بداشته و آرام گرفته, و شب و روز بر 
پی یکدیگر داشته و آن را قوام خلق ساخته آسمانها را بدو روز بيافرید. چنان که گفت: «فقَضاهن سب 
سماوات في بومین». میگویند روز یکشنبه و 9 9 

و زمین بدو روز بيافریده چنان که گفت: «خلقَ الارضَ في یمین » و میگویند روز سه‌شنبه بود و چهارشنبه 
آسمانها از دود آفریده و زمین ازکف دریاء و ذلك فیما روی عن ابن عباس قال: ان اللّه عز و جل خلق اول ما 
خلق نورا. ثم خلتی ظلمة. ثم اراد آن یخلق الماء فخلق من النور جوهرة و هی ياقوتة خضراء ثم دعا بها» فلما 
ان سمعت کلام الرب تعالی ذابت فرقا منهه حتی صارت ماء و هي ترعد من مخافته. فه وکذلك یضطرب و 
یرتعد راکدا او جاریا الی یوم القيامق ثم قال: ان اللّه عز و جل خلق الریح فوضع الماء علی متن الریح. ثم خلق 
العرش فوضعه علی الماء فذلك قوله: «وّ کان عرش عّی المای». ثم اظهر النار من الماء حتی غلی الماء و 
ارتفع دخانه. و علاه الزید. و السماء من الدخان, فذلك قوله: «ثم استوی ای السماء و هي ذخان». 

و جَعَل الظلمات و اینجا بمعنی خلق است. نظیره: «وّ جَعَلنا في لوب الْذینْ اوه رأف» و له نظاثر 
کثيرة فی القرآن و غیره و در قرآن جعل بياید بمعنی قول و تسمیت و صفت. نه بمعنی خلق, چنان که گفت: 
«نا جعلناه فرآن ری » یعنی یعنی انا قلناه و سمیناه نظیرش آنست که گفت: «و جعلوا للّه شرکاء الجن». «و جعلّوا 
له ما درا من الْحَرْت». «و جعَلوا المَلانکة لین هم عبادٌ الرحمن | انانا». 

معلوم است که ایشان نیافریدند بلکه نام تها دزد و صفت کردند. و همچنین عرب گویند: جعلت الزانی فاسفاء؛ 
ای سمیته بذلك. و حکمت علیه و وصفته به. و در جمله بدانکه «جعل» چون بيك مفعول تعدی کند بمعنی 
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خلق باشد» و چون بدو مفعول تعدی کند بمعنی تسمیت و صفت باشد یا بمعنی انزال» چنان که گفت: «و لو 
لاه رن أَجَمیا یعنی لو انزلناه بلغة العجم. و اين مسأله را شرحی است در اثبات کلام باری جل جلاله و رد 
بر معتزله» و در جای دیگر ازین روشن‌ترگوئيم ان شاء الله. 
و اتطلمانت وال ور وافای کفت: هر جا که ظلمات و ور گفت در قرآن آن کفر و ایمان است» مگر درین 
ان کت طلفان ایتطا تاریکی شب اس وی ریاس رون فا پیش هاش ان وی مان ات ۸ 
نخست شب آفریده و پس روز, و یدل علیه قول: و ی هتسخ مه اهاز وکذلك قوله: و اعظش یلها و 
آخرج ضحاها. قومی گفتند: نخست روز آفرید. و پس شب بدلیل قوله: و الیل |ٍذا یَعْشی و التهار ٍذا ای 
قتاده گفت: ظلمات و نور اینجا بهشت است و دوزخ. 
حسن گفت: کفر است و ایمان» و در جمله گفته‌اندکه: ظلمات اسمی جامع است عین ظلمت را و هر چه بدان 
ماند ازکفر و نفاق و حجتهای باطل» و نور اسمی است جامع عین نور را و هر چه بدان ماند از ایمان و تصدیق 
وکلمه حق و حجتهای روشن درست. 

تم الَذی کرو ای بعد هذا البیان برتهم یعون ای یجعلون له عدیلاء فیعبدون الحجارة الموات؛ و هم مقرون 
باه الق ما وم علل بیع کردم وه ی تا وه که این ال آن کش بو او ناریزو درکن 
است: «کذب العادلون باللّه». نضر شمیل گفت: بربهم اين با بمعنی عن است. و یعدلون از عدول است 
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برگشتن, ای یمیلون و ینحرفون عن الحق. معنی جمله آیت آنست که رب العالمین خبر داد و بیان کرد که آفریدگار 
آسمان و زمین و شب و روز و نور و ظلمت که در آن راحت و منافع خلق است منم و آن گه اين کافران می‌آیند و 
بتان را که در توان ایشان این صنع نیست ما را همتا می‌سازند. و با ما برابر میکننده و درین سخن تعجب مومنان 
است بآنچه کافران کردند یعنی که ای مومنن شگفت دارید آنچه ایشان کردندکه با ما دیگری انبا زگفتنده و 
خالق و صانع مانیم. و آن گه الحمد للّه در پیش آیت نهاد یعنی که شما شکرکنید. و آزادی کنید. و نعمت بر 
خود بشناسید. و آنچه کافران کردند مکنید. 

ی ۱ مراد بآن آفرینش آدم است که وی را از 

الم نلفکُم من ماء مهین»؟ اب بن عباس گفت: خلق اللّه 

آدم من ۳1 الارض بعد ی یوم # فسماه آدم ثم عها هکس شدای الاضای اقفر ال با نعانت 
الشمس حتی اهبط الی الارض. آدم را از ادیم زمین آفرید که در آن زمین هم شور بود و هم خوش, هرکه را از 
شور آفرید بدبخت آید. و اگر چه فرزند پیغامبر بوده و هرکه را از خوش آفرید نيك بخت آید. و اگر چه فرزند 
کافر بود. 
و روی ابو هريرة عن النبی (ص)» قال: «ان اللّه خلق آدم من تراب و جعله طیناه ثم ترکه حتی کان حماً مسنوناء 
ثم خلقه و صوره. ثم ترکه حتی اذا کان صلصالا کالفخار مر به ابلیس, فقال: خلقت لامر عظیم. ثم نفخ اللّه فیه 
۳9 
زوا اش که «خلفَکم من طبن» بر عموم رانند. و وجهه ما قیل ان اللّه تعالی اذاب الطین, و حوله نطفة و 
اودعه الاصلاب. فیکون کل من خلق من نطفة مخلوقا من طین. تم مضی أجَّا این اجل مدت حیات فرزند آدم 
است آن روزکه میرد. 
و ال یی ی ابش دی اد ایک ری انس در الق در تفاس یی که نت انعل اول یت سا 
عالم است یعنی که اللّه داندکه این گیتی چند ماند. و اجل دیگر وقتی است نامزد کرده بنزديك اللّه در غیب علم 
وی که اين گیتی کی بسر آید؟ 
و قیامت کی خواهد بود؟ و قیل: قضی اجلاء هو النوم و اجل مسمی عنده الموت. 
و بدانکه قضا بر ده وجه آید: یکی بمعنی وصیت. و ذلك فی قوله تعالی: و قضی رب لا نبا الا ری 
مایت کهزدنسووه ای گنت زد فا آلزه‌فزسی لایر بعتیتهاا الب واه نارشان الی فرغون 
قومه. وجه دوم بمعنی اخبار است. چنان که گفت: «و قضیٌا ٍلی بني اسرائثیل في الکتاب» ای اخبرنا بنی 
اسرائیل فی التوراق همانست که در سورة الحجرگفت: و قَضینا له ذلك الامْر ای اخبرنا لوطا ان دابر هوْلاء 
9 مصبحین وجه سوم بمعنی فراغ است» چنان که گفت: «فاذا فضیتم تم مناسککم». «فاذا قضیتم م الصلاة». 
«فذا فضیّت الصلاة انتنروا في الاأَرض». 
وجه چهارم بمعنی فعل است. چنان که گفت: «فاقض فا ات قاض» ای افعل ما انت فاعل, «انْما تقضي هذه 
الْحاءً الدنیا» ای انما تفعل في هذه الحياة الدنیا. همانست که در سورة الانفال گفت: ليَْضيي ال ثرا کان 
مفغولا. و در آل عمران و در سورة مریم گفت: |ذا ی را دافم اضرا کاوافی سکم ان یاه 1 
یقولْ له کن فیکُون. پنجم بمعنی انزالست؛ 8 یا مالك لیِمَض علینا ربك ای لینزل علینا ربك الموت. 
همانست که در سورة الملائكة گفت: لا نم یُضی علیهم فیمُوتوا ای لا ینزل علیهم الموت. ششم بمعنی وجوب 
است چنان که در سورة هود گفت: فُضيي ارو ارت عّی الْجُوديٌ ای وجب العذات فوقع بقوم نوح. و در 
سورة 5 مریم گفت. ۱ 
فضي الامر و هم في عَفلة. جای دیگرگفت: «وّ قالّ الَیْطانْ لا فضي الأمّْ» ای وجب العذاب و نزل و 
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لهذا نظانر. هفتم قضی بمعنی کتب است. چنان که در سورة مریم گفت: وکان مرا مَقَضیا ای کان عیسی امرا من 
ال مکتوبا فی اللوح المحفوظ انه یکون. هشتم بمعنی اتمام است, چنان که گفت: اما لین یت ای 
اتممت. 
وا و رای و وی نس 2 
ی ۳ اجله و در سورة ة الانعام گفت : تم قضی آأجلا ای اتمه جای دیگرگفت: تم نم یک ز فیه لْْضی أجل 
مسمی ای یتم. نهم بمعنی فصل است. چنان که در سورة الزمرگفت: و فضي ینم بالْحقّ ای فصل. و در سورة 
ان يو ی فصل وجه دهم بمعنی خلق است و ذلك فی قوله تعالی: فقضاهن 
و اه ۶ شتشی مه قمیگفتد ین ناوخا ست نی ثم قضی اجلاء و علم اجل الاخرة 
مسمی عنده لا یعلمه غیره ثم نتم تمتَرُونْ نظمه کنظم قوله: تم الذی کفروا بربهم دون معنی مرية شك است 
و جحد. کفار مکه را ین که تم انتم تشکون فی البعث و اللشون حجت آنست که د بر ایشان می‌آرد. کرو 
بعد ازین بیان چونست که بشك می‌افتند ببعث و نشور کش که در اول آفرید قادر است که دیگر باره باز 
آفریند. قال عطا فی هه الایة: لکل امری اجل مسمی من مولده الی موته. و من موته الی بعثه. فاذا کان الرجل 
تقیا صالحا بارا و اصلا الرحمة زاد اللّه فی اجل الحياة و نقص من اجل الممات الی المبعثْ و اذا کان غیر 
صالح نقص من اجل الحیاة و زاد فی اجل البعث. و ذلك قوله: و ما معمر من معمر و لا ینقص من عمره الا 
فی کتاب یعنی فی اللوح المحفوظ و به 
قال النبی ( ص): «صلة الرحم تزید فی العمر». 
و هو ال في السْماوات این فی بمعنی علی است که وقف کنی. و یاس 
کف و في الأْرض یلم سرکم و جهرکُم اینجا مقدم موخر است ای: و یعلم سرکم و جهرکم فی الارض. 
بکر نقاش صاحب شفاء الصدور در تفسیر خویش آورده که: روا باشدکه گویند هو اللّه فی السماء و سخن بریده 
گردانند. و نه روا باشد که گویند هو فی الارضء و سخن بریده کنند. بلکه ناچار آن را پیوندی باید. تا معنی 
ظاهرگردد. از بهر آنکه آسمان را خصوصیتی است که زمین را نیست. و خصوصیت آنست که اللّه گفت جل 
جلاله: أ تم من في السّمای و زمین را این خصوصیت نیست. این چنانست که گوبی: الملانكة عند ال و 
سخن بریده گردانی» این جائز باشد که اللّه میگوید جل جلاله: لٍن الذین عند رَبّكَ و اگرگویی: نحن عند اللّه 
و سخن بریده کنی. جائز نباشد تا پیوندی در آن نیاری گویی نحن عند اللّه موجودین» نحن عند الله معلومین که 
آن تخصیص که فریشتگان راست در معنی عندیت اینجا نیست از اینجا معلوم گشت که و هو له في السماوات 
وقف نیکوست. پس در پیوندی» گویی: و في الْرْض یم سرکُم و جهرکم. 
آگرکسین کوید: وی در زمین است چنان که در آسمان که آسمان هم بر زمین است و در آن پیوسته. جواب آنست 
که آسهان ان رمت ینت که مگرین جا لاله :و سک السماء آن تقع علّی الاض, فنفی ان تکون علی 
الارض. جای دیگر گفت: و لد خلَفتا السماوات و الازض و ما ینهُما خبر دادکه میان آسمان و زمین چیزی 
است. و این دلیل است که آسمان نه بر زمین است و نه در آن پیوسته. مقاتل گفت: یلم سرکم و جَه کم ای سر 
اعمالکم و جهرهاء و یعلَمْ ما تکسیّون ای تعلمون من الخیر و الشر. 
حقیقت کسب فعلی است که در آن جلب نفع باشد یا دفع صین از نات که ضفت کشت ای وا کوسته ین 
خالق را نگویند» و نه روا باشدکه گویند او را جل جلاله. 
و ما تأیه من آیة من آیات ریم من آيق اين من استغراق جنس است که در موضع نفی افتد. من آیات ربهم 
این یکی من تبعیض است. میگوید: هیچ آیتی و نشانی باین کافران مکه نياید» یعنی آن نشانها که دلالت میکند 
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بر وحدانیت و فردانیت اللّه از آفرینش آسمان و زمین و شب و روز و آفرینش آدم ازگل و فرزندان از آب. و قیل 
الاية هاهنا المعجزة و قیل القران. لا کاوا عنها مُعرضین مگرکه از آن می‌برگردند. و در آن تفکر نمیکنند. 

فد کذَیوا بالحق ما جاءهم حق اینجا قرآن است و پیغامبر و اسلام و ما روا من انشقاق القمر بمکة فانفلق 
فلقین فذهبت فلقة و بقیت فلقة فزعم عبد ال پن مسعود انه رأی جراه الجیل من بین فلقتی القمر سین افلیق, 
رب العالمین گفت: فسوف یاتبهم آنباء 2 ما کانوا به یرون نبا ای ی 
لفظی است از لفظهای تهدید. و فی الخر: دیا ان آدم عند الموت بأتيك الضر». فسوف یاتیهم بو جهل را 
میگوید و ولید را و امیه خلف را که تکذیب و استهزا می‌کردند. رب العالمین گفت: آری بایشان رسد جزاء آن 
استهزا و آن تکذیب, و آن آن بود که روز بدر ایشان را همه در چاه بدر کشتند» و مسلمانان از اذی ایشان 
بازرستند. 
و بدان که حق اندر قرآن بر چند معنی است: نامی است از نامهای خداوند جل جلاله» و ذلك فی قوله تعالی: 
فتغالی. ال الملک العیی گویته پر کست:و بر کزان ارت و تادهاه رات شاه وتان ستاو فقو 
خر ما بخای دییر کشت و سیون آی آلله هی ای الم ری مان دا له خواست دای 
تنداست ره را تست یبد اشت: برد رابهس ت یت ور را بدوستی. وگفته‌اند: حق در وصف او جل 
جلاله بمعنی موجود است, ای هو الموجود الکائن الذی لیس بمعدوم و لا منتف. و در خبر می‌آیدکه: «السحر 
حق, و العین حق» ای کائن موجود. وکذلك یقال: «الجنة حی. و النار حی» و الساعة حق و العین حقء و 
البعث حق, و الصراط حق». ای موجود. و روا باشدکه حق در وصف ال بمعنی ذی الحق باشد. چنان که 
گویند: رجل عدل و رضاء ای ذو عدل و ذو رضا. و در قرآن حق است بمعنی صدق. و ذلك فی قوله: فوَ زب 
السّماء و الأْرض یه لَحَقّ و قال تعالی: و اقتَرّب اعد الق و قال: و یَسَْبوتك أ حَق هو فل ٍي و ربّي له 
ی اعلاق فتخی آشت تفت قوش تجیتهان که گنت کان نمیا لا مر آلز فن 
, و تقول العرب: حق عليك گذا. ای واجب. و در جمله هر چه فعل آن نیکو بود و اعتقاد آن درست. وگفتن آن 
رو؛ آن را حق گویند. یقال: هذا فعل حق, و هذا القول حق. و هذا الاعتقاد حق. و عکس این باطل گویند. و 
باطل بمعنی معدوم است. و بر زبان اهل اشارت هر چه عقائد است و معارف آن را حق گویند. و هر چه 
معاملات است و منازلات آن را حقیقت گویند. و اين اصطلاح از خبر حارثه برگرفتند. که رسول خدا (ص) 
مرو را گفت: لکل حق حقيقةء فما حقيقة ایمانك»؟ 
قال: اسهرت لیلی و اظمأت نهاری, فأشار بالحقيقة الی المعاملات من سهر اللیل و ظماً النهار. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم له الرَحْمن , الرحیم اسم مليك لا یستظهر بجیش و عدد. اسم عزیز لا یتعزز بقوم و عدد. اسم 
عظیم لا بحصره زمان و لا امد. و لا یدرکه غاية و مرد. تعالی عن المثل و الند. و الشبه و الولد و هو الواحد 
الاحد القیوم الصمد. لم یلد و م بولن و لَم ین له َو أحَد. نام خداوندیست باقی و پاینده بی‌امد. غالب و 
تاونده بی‌یار و بی‌مدده در ذات احد است بی عدد در صفات قیوم و صمد. بی شريك و بی‌نظیر بی‌مشیر و 
بی‌ولد نه فضل او را حد, نه حکم او را رد لم یلد و لم پولد» از ازل تا ابد. خدایی عظیم. جباری کریم. ماجدی 
نام‌دار قدیم صاحب هر غریب مونس هر وحید. مایه هر درویش, پناه هر دل ریش. کردش همه پاك, وگفتنش 
همه راست. علمش بی نهایت» و رحمت بیکران زیبا صنع و شیرین ساخت نعمت بخش و نوبت سا و 
مهربان نهانست. نهان از دریافت چون, و از قیاس وهمها بیرون, و پاك ازگمان و پندار و ایدون» برتر از هر چه 
خرد نشان داد دور از هر چه پنداشت بدان افتاه پاك از هر اساس که تفکر و بحث نهاد. تفکر و بحث بعلم و 
عقل خود در ذات و صفات وی حرام. تصدیق ظاهر و قبول منقول و تسلیم معانی در دین ما را تمام اين خود 
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زبان علم است باشارت شریعت. مزدوران را مایه و بهشت‌جویان را سرمایه. باز عارفان و خدا شناسان را زبانی 
دیگر است. و رمزی دیگر. زبانشان زبان کشف. و رمزشان رمز محبت. باشارت حقیقت زبان علم بروایت است 
و زبان کشف بعنایت. روایتی بر سر عالم رایت است. و عنایتی در دو گیتی آیت. روایتی مزدور است و طالب 
حور عنایتی در بحر عیان غرقه نور. 
پیر طریقت گفت رضوان خدا برو باد: «ار مزدور را بهشت باقی حظ است. عارف از دوست در آرزوی يك 
لحظ است. ار مزدور در بند زیان و سود است» عارف سوخته بآتش بی دود است. ار مزدور از بیم دوزخ در 
گداز است» سر عارف سر تا سر همه ناز است»: 

چندان ناز است ز عشق تو در سر من تا در غلطم که عاشقی تو بر من 

یا خیمه زند وصال تو بر در من یا در سر کار تو شود این سر من 
«بسم اللّه» عموم خلق راست. باللّه خاصگیان درگاه راست. اللّه صدیقیان و خلوتیان راست. گوینده «بسم اللّه» 
فعل خود دید. و سبب دید. و مسبب دید. گوینده باللّه سبب دید. و مسبب دید. و فعل خود ندید. گوینده اللّه نه 
فعل خود دید و نه سبب دید, که همه مسبب دید قل ال تم ذرهُم اشاو سس با ان رانا تیه 
يك نفس با دوست به از ملك جاودانست يك طرفة العین انس با دوست خوشتر از جانست. عزیز آن رهی که 
سزای آنست. هم راحت جان, و هم عیش جان و هم درد جانست: 

هم در دل منی و هم راحت جان هم فتته برانگیزی و هم فتنه نشان. 
ل ال ثم درم میگوید: بنده من! همه مهر من بین, همه داشت من بین» بفعل خود منت بر ما منه. توفیق ما بین؛ 
بیاد خود پس مناز تلقین ما بین از نشان خود گرین یکبارگی مهر ما بین. و زبان حال بنده جواب میدهد: 
خداوندا! از علم چراغی ده وز معرفتم داغی نه تا همه ترا بینم همه ترا دانم. خداوندا! وا درگاه آمدم 
بنده‌وان خواهی عزیز دار خواهی خوان آرنده شادی و آراینده اسرار! ای رباینده پرکندگی, و دارنده انوارا 
تعشمی که ترا نه پیت شیاه استه دلی کهتر! نشناشد مرداز؛ 
چشمی که ترا دید شد از درد معافی جانی که ترا یافت شد از مرگ مسلم. 

قوله: العید له الذي خلق السّاوات و بدا سبحانه بالثناء علی نفسه. فحمد نفسه بثنائه الازلی. و آخبر 
عن سنائه اتکی باتوی ستایش خداوند عظیم . کردگار حکیم, باقی ببقاء خویش, متعالی بصفات 
خویش, متکبر بکبریاء خویش, باعلاء دیمومی و سناء قیومی, وجود احدی وکون صمدی, وجه ذو الجلال و 
قدرت برکمال, سبحانه هو اللّه الواحد القهان و العزیز الجبار و الکبیر المتعال. 
یکی از بزرگان دین و ائمه طریقت گفته: من ذا الذی یستحق الحمد الا من یقدر علی خلق السماوات و 
الارض, و جعل الظلمات و النور؟ کرا رسد و کرا سزد که وی را بپااکی بستایند. و ببزرگواری نام برند. مگر اوکه 
آفریدگار آسمان و زمین است. و آفریدگار روز و شب. و آسمان چو سقفی راست کرده و زمین چون مهدی 
آراسته و روز معاش ترا پرداخته و شب آرامگاه تو ساخته. گفته‌اندکه: آسمان اشارتست بآسمان معرفت و آن 
دلهای عارفان است» و زمین اشارتست بزمین خدمت. و آن نفسهای عابدان است. و چنان که آسمان صورت 
باختران نگاشته. و بشمس و قمر آراسته» و نظاره‌گاه زمینیان کرده. آسمان معرفت را بآفتاب علم و قمر توحید و 
نجوم خواطر آراسته, و آن گه نظاره‌گاه آسمانیان کرده. هرگه که شیاطین قصد استراق سمع کنند. از آسمان عزت 
برجم نجم ايشان را مقهور کنند. اینست که رب العزة گفت: و جعناها جوم للشیاطین, 
همچنین هرگه که شیطان قصد وسوسه کند. بدل بنده مومن برقی جهد از آسمان معرفت. که شیطان از آن بسوزد. 
اینست که گفت رب العزة: [ذا مََهم طانض من الشیّطان تَذکروا قاذا هم مَبْصرَون. 
و چنان که در بسیط زمین هفت دریاست که در آن منافع و معاش خلق است. در زمین خدمت نیز هفت دریاست» 


۹.۰ 


که در آن سعادت و نجات بنده است. بو طالب مکی صاحب قوت القلوب بجمله آن اشارت کرده وگفته: 
مناهج السالکین سبعة ابحر: سکر وجد و برق کشف و حيرة شهود و نور قرب و ولاية وجود و بهاء جمع و حقيقة 
افراد. گفت این هفت دریااند بر سرکوی توحید نهاده, چنان که در حق مترسمان هفت درکه دوزخ بر راه بهشت 
نهاده. و تا مترسمان و عوام خلق برین هفت درکه گذر نکنند ببهشت نرسند. همچنین سالکان راه توحید تا برین 
هفت دریا گذر نکنند. بحقیقت توحید نرسند. 
و جَعلَ الظلّمات و لور مر جا که جهل است همه ظلمت استه و هر جا که علم است همه نور استء و آنجا که 
علم و عمل است نور علی نور است. بنده تا در تدبیرکار خویش است در ظلمت جهل است. و در غشاوة 
غفلت. و تا در تفویض است در ضیاء معرفت است و نور هدایت. در آثار بیارندکه یا اين آدم! دو کار عظیم ترا 
در پیش است: یکی امر و نهی بکار داشتن, اين بر تو نهادیم. آن را ملازم باش. دیگر تدبیر مصالح خویش» آن 
در خود پذيرفتيم و از تو برداشتیم دل و از آن مپردان «ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصیر». 
هو الذي خلتَکم من طین آدم دو چیز بود طینت و روحانیت. طینت وی خلقی بود. و روحانیت وی امری بود. 
خلقی آن بود که: خمر طينة آدم بیده امری آن بود که: «وّ تفت فیه من روحي». «ٍن ال اصطفی آدم» از 
جمال امری بود و عصی دم از آلایش خلقی بود. در آدم هم گلزار بود و هم گلزار وگل محل گل بود لکن با 
هرگلی خاری بود گلی چون ابراهیم خلیل (ع)» و خاری چون نمرود طاغی. گلی چون موسی عمران. خاری 
چون فرعون و هامان گلی چون عیسی پاك خاری چون آن جهودان ناپاك» گلی چون محمد عربی (ص)؛ 
خاری چون بو جهل شقی. که داند سر فطرت آدم؟ که شناسد دولت و رتبت آدم؟ عقاب هیچ خاطر بر شاخ 
درخت دولت آدم نه نشست دیده هیچ بصیرت جمال خورشید صفوت آدم درنیافت. چون در فرادیس اعلی 
آرام گرفت؛ و راست بنشست. گمان برد که تا ابد او را همان پرده سلامت می‌باید زدن. از جناب جبروت» و 
درگاه عزت خطاب آمدکه: أ و منوا في الْحیْ؟ یا آدم ما میخواهیم که از تو مردی سازیم. تو چون عروسان 
برنگ و بوی قناعت کردی: 

0 همت اندر راه بند و گام زن مردانه وار. 
یا آدم! دست ا زگردن حوا بیرون کن. که ترا دست در گردن نهدگت عشق می‌باید کرد و با شیر شریعت هم 
کاسگی می‌بایدکرد. از سر صفات هستی برخیز, که ترا بقدم ریاضت بپا فزار ملامت بآفاق فقر سفر می‌بایدکرد. 
رو در آن خاك دان بنشین, بنانی و خلقانی و ویرانی قناعت کن تا مردی شوی: 

جان فشان و راه کوب و راد زی و مرد باش تا شوی باقی چو دامن بر فشانی زین دمن 


3 بو ۵ سمل و 


یا آدم! نگر تا خود بین نباشی, و دست از خود بیفشانی, که آن فریشتگان که بر پرده وحن نسم بحَمّدك نوای 
«سبوح قدوس» زدند خود بین بودند. دیده در جمال خود داشتند». لا جرم باطن ایشان از بهر شرف تو از عشق 
تهی کردیم. ترا از قعر دریای قدرت از بهر آن بركشيديم تا بر پرده عصیان خویش نوای ربا ظَْنا سنا زنی: 
دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست پوسه بر خاك کف پای ز خود بیزار زن 

و هو ال في السّاوات بذات در آسمان می‌گویء بعلم هر جای. بصحبت در جان, بقرب در نفس» نفس درو 
متلاشی؛ و او بجای جان درو متلاشی. در وجود آنجا که یابنده در عرفان آنجا که شناسند. نه خبر حقیقت تباه 
کند. نه حقیقت خبر باطل کند. 

استوی میگوی که بر عرش است باستواء و هو مَمْکُم میخوان که با تو است هر جا که باشی. نه جای گیر است 
بحاجت. جای نمایست برحمت. عرش خداجویان را ساخته نه خداشناسان را. خدا شناس اگر بی او يك نفس 
زند زنار در بندد. ای در د وگیتی فخر زبان من! و فردا در دیدار عیش جان من! ای شغل دو جهان من! واساز 
با خود شغل‌شان من. نه نثار یافت ترا جان است نه شناخت منت ترا زبان است. بیننده تو در دیدار نهان است. 


۹.۰۱ 


و جوینده تو نه بزمین نه بآسمان است. 

۲ النوبة الاولی 

3 تعالی: رو نمی‌پینندکم هلک که چند هلاك کردیم و تباه من قلهم ن رن پیش از ایشان ازگروه گروه 
مکناهم في الأْْض که اتشان وا ی هی دادیم و توان» ما لم مک تم آنچه شما را دادیم رل 

السماء ء علیهم و فر وگشادیم بر ایشان باران مدراراً هموار بهنگام و جعلن اهاز تجري من تحتهم و جویها روان 

کردیم زیر ایشان, فأَهلَکناهم بذئوبهم 4 هلاك کردیم ایشان را بگناهان ایشان و مان من یدهم و در گرفتیم از 

پس ایشان قَرناً خرین (۶) گروهی دیگران. 

ون علیت و اد فرو فرستادیمی: بر توکتاباً في قطاس نامه‌ای در کاغذی فلمَنُو ۶ باندیهم و ایشان 

می‌پاسیدندی بدستهای خویش, لا لین کفرّوا کافرا ن گفتندی: ِن هذا 1 محر مبین ۷ تست این مکر 

ععادونی آشکاو. 

و قالوا لو لا نله لت و گفتندکه چرا فرو نفرستادند برو فريشته و لو نا ملکاً و اگر فرو فرستادیمی 

فریشته‌ای َمَضي مر کار برگزاردندی» تم لا یرون (۸) و ایشان را درنگ ندادندی. 

و و جعَناه ملکاً و اگر آن فرو فرستاده فریشته‌ای کردیمی بصورتی» لَجعلناةْ رجْلا آن فريشته صورت مردی 

کردیمی و بسا عم و کار بر ایشان پوشیده داشتیمی آن گه ما لسن )٩(‏ آنچه هم اکنون برایشان پوشیده 

ات 

و لقّد استهزی برسْل من فك و افسوس کردند با فرستادگان پیش از تو فحاق تا فرا سرنشست این سخروا 

مه ابقان را که اوش کف از انشا ما کانُوا به یرون (۱0) آن ی کف وی میکردند 

بآن, 

ُل بگوی یروا في الأْْض بروید در زمین ثم انْظرّوا پس درنگریده کَیّف کان اف مکی (۱۱) که سرانجام 

دروغ زن گیران چون بود! 

قل بگوی لمَنْ ما في الساوات ررض کراست هر چه در آسمانها و در زمینهاست؟ قل له هم توگوی که 

تام زا اش کب عل تسارح شرفت هوسشتن بخشودن لَیجعکمٍ بهم می‌آرد شما را و بهم خواهد 

آورد شما را ٍلی یر الْقيامة تا روز تفن لا ریب فیة گمان: تست هنن لین خیروا هم ایشان که 

خویشتن را زیانکارکردند هم لا بُومنون (۱۷) ایشان آنندکه بنگرویده‌اند. 

و له ما سکن في الیل و لنهار و او راست هر هستی که می‌آرام گیرد در شب و روز و هو السْمیم العَلیم ( (۱۳) 

افش شا ی دافا: 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: آ مرا کم آهلکنا من قلهم من قرّن این رژیت علم و اخبار است. کافران مکه را کوب فد دازند 

و خبر نکرده‌اند ايشان را که ما پیش از ايشان از عهد آدم تا به نوح. و پس از نوح از عاد و ثمود و امثال ایشان 

از آن جهانیان و جهان داران چند هلاك کردیم پس از آنکه ایشان را دسترس دادیم» و در زمین ممکن 

گردانیدیم با خواسته فراوان و تن‌ها آبادان» و زندگانی درا و بطش تمام و تمکین در بلاد و اقطار. 

قرن نامی است گروهی را که در يك عصر باشند بهم مقترن, پیوسته یکدیگر و در میان ایشان پیغامبری بود یا 

خلیفه‌ای که بجای پیغامبر بود. یا طبقه‌ای از اهل علم که مرجع دین در آن با ایشان بود تا اين طبقه و آن گروه بر 

جای باشند پیوسته آن را قرن گویند. 9 روزگارشان دراز بود یا اندك هر دو ِِ بو و دلیل بر اين قول 

مصطفی (ص) است: «خیرکم قرنی» یعنی اصحابه. «ثم الذین یلونهم» یعنی التابعین. «د ثم الذین یلونهم» 

بعتی الذین اذوا عن التابعین. 


۲ 


و روا باشدکه روزگاری بر شمرده آن را نامزد کنند. پس اختلافست میان علما در کمیت آن. قومی گفتند: هشتاد 
سال. قومی گفتند: هفتاد. قومی گفتند: شصت. قومی گفتند: چهل, و اصحاب حدیث بیشترین بر آنند که صد 
سال بود لقول النبی (ص) لعبد اه بن بسر: «یعیش قرنا»» فعاش مائة سنة. 

مکناهم في الأْرْض ما م تمکُنْ لک حقیقت تمکین راست دشن البت وق غاتا و فقوت استدا گر کی قدرت 
کتایت دارد و آلت و ساز آن نداره متمکن نبوده چون ساز و آلت راست شد تمکن حاصل شد و تعذر 
برخاست» پس قدرت ضد عجز است. و تمکن منافی تعذر. و قیل: مکحم في الأرض ما م نکن لَکُم ای 
اعطیناهم من نعیم الدنیا و الامر و النهی من اهلها ما لم نعطکم. و ارس السَماء عَلَهم سماء اینجا باران است. 
از بهر آن اين نام بر باران نهادندکه از زیر می‌آید. مدراراً یعنی متتابعاه من الدرون و هوکثرته من در پدر. مدرار 
نه آنست که شب و روز پیوسته ریزان بود بلکه بوقت حاجت از پس یکدیگر چنان که لائّق بود و سبب نعمت 
باشد» ریزان بود. و مدرار اسمی است از اسماء مبالغت, و هو مفعال من الدن بقال ديمة مدرار اذا کان مطرها 
کثیرا دارء و هوکقولهم امرأة مذکار اذا کانت کثيرة الولادة فی الذکور, وکذلك میناث فی الاناث. 

ناه نویه یعنی فعذبناهم بتکذیبهم رسلهم. و یقال: اهلکناهم بذنوبهم لانهم لم یحذروا الذنوب 
المورَطة و العیوب المسحُطة. حتی اخذواء فلم یجدوا خلاصا و لا مناصا و لا معاذا و لا ملاذا. 

قال ابو هريرة سمعت النبی (ص) یقول: «انما انتم خلف ماضین, و بقية متقدمین» کانوا اکثر منکم بسطة و اعظم 
سطوة ازعجوا عنها اسکن ما کانوا الیهاء و غدرت بهم اوثق ما کانوا بهاه فلم یغن عنهم قوة عشيرة و لا قبل 
منهم بذل فدیةء فا رحلوا انفسکم بزاد مبلّغ قبل ان تخذوا علی فجاءة و قد غفلتم عن الاستعداد». 

ثم قال: و آنتأنا من بندهم فا آخرین ای خلقنا من بعد هلاکهم قوما اخرین» فسکنوا دیارهم خیرا منهم. و 
بعث لیهم الرسل. این آنست که قبطیان را بآب بکشت با فرعون, و بنی اسرائیل را بجای ایشان نشانده گفت: 
«کذلك واو ها درا آخرین .فا کت لیم اشماه و و ما کانُوا منظرین». و قوم نوح ۳ بطوفان 
۵ وگروهی یگر را تن زمین کرد آنست که گفت: «ٍن في ت لایات وک ت ‌ ان 
گفت فد سب من و تم ی آنقنا ین ندیم قرو آخرین. 

رب العالمین کفار مکه را میگویدکه: آن بطش و بأس و قوت و ملکت و نعمت که آن ی را دادیم شما 

را ندادیم و آن تمکین که ایشان را کردیم شما را نکردیم با این همه چون پیغامبران را دروغ زن داشتند. و سر 
کشیدند. و نافرمانی کردند. ایشان را بآن گناه که کردند فرا گرفتیم» وکشتیم. و دیگران را بجای ایشان نشاندیم 
یعنی که از شما نیز هرکس که راه ایشان گیرده روز ایشان بیند. این آیت حجت است بر منکران بعث. از آن روی 
که رب العالمین چون قادر است که قومی را هلاك کرد. وگروهی دیگر را آفرید. و بجای ايشان نشاند» قادر 
است که این عالم را نیست گرداند و دیگر عالمی آفریند. و قادر است که هلاك کند. و باز دیگر باره باز آفریند. 
و لو نا عَلیِك کتاباً في قرطاس مقاتل وکلبی گفتند: اين آیت در شأن النضر بن الحارث و عبد اللّه بن ابی امیه 
و نوفل بن خویلد آمده که گفتند: یا محمد لن نومن لك حتی تأتینا بکتاب من السماء نعاینهه و معه اربعة من 
الملائكة یشهدون علیه انه من عند اللّه و انلك رسوله. گفتند: ما ایمان نياريم ای محمد تا آن گه که کتابی آری از 
آفتهای کبان را معاینه بینیم و با وی چهار فريشته که گواهی دهندکه آن کتاب از نزديك خداست و تو رسول 
خدایی. رب العالمین گفت: و لو نرَنا لك کتاباً في قرطاس ای فی صحيفة مکتوبا من عندی» فنزل من السماء 
عیانا و مسوّه بایدیهم لقال الَذین کرو ان هذا ۷ سحر و 

خبر داد رب العزة که اگر هم چنان که شواسته‌اند. فرو فرشتین ایشان گویند: این سحری آشکار است و هم 
نپذیرند. هم چنان که انشقاق قمر در خواستند. آن گه گفتند: «هذا سحر مستمر». قال عطا: لقالوا هو سحر لما 


۲۳ 


سبق فیهم من علمی. 
و الوا ز لا رل له مك هم ایشان گفتندکه چرا از آسمان فريشته فرو نيایدکه ما صورت وی به بینیم» وگواهی 
دهد پرسالت وی؟ رب العالمین گفت: و لو آنرنا ملکاً یعنی فی صورته لمضي الم ای لماتوا جمیعا حين روا 
الملك. ۱ 
اگر فریشته‌ای فرو آمدی و ایشان بدیدندی, همه بمردندی, و ایشان را زمان ندادندی, که آدمی فريشته را روز 
مرگ بیند. قتاده گفت: لو آنرنا ملکاً ثم لم یومنوا لَمُضيي ار ای لا هلکوا بعذاب الاستیصال, و لم بناظروا 
کسنة من قبلهم ممن طلبوا الایات فلم یومنوا. میگوید اگر فریشته‌ای فرو آید و ایشان ایمان نیارند ایشان را 
هلاك کنیم. و عذاب فرستيم بی‌آنکه ایشان را مهلت دهیم پا با توبه گذاریم. هم چنان که واپیشینیان کردیم آن 
گه که آیات درخواستند و آن گه ایمان نیاوردند. 
و لو جَعلناهُ ملک یعنی و لو جعلنا المنزل ملکا لجعلناه صورة الملك رجلا لانهم لا یستطیعون ان پروا الملك فی 
صورته لان اعين الخلق تحار عن رژية الملائكة و لذلك کان جبرئیل (ع) یأْتی النبی (ص) فی صورة دحية 
الکلبی» وکذلك تسور محراب داود فی صورة رجلین بختصمان الیه. و رآهم ابراهیم علی صورة الضیفان. و بسا 
لیم ما بسن ای و لخلطنا علیهم ما یخلطون علی انفسهم حتی یشکوا فلا پدروا مك هو ام آدمی؟ 
معنی این دو آیت آنست که اگر ما فريشته در صورت خویش فرستادیمی, ایشان طاقت دیدار وی نداشتندی و 
کی اک در وا دنفرت تام اي ی یت کاس اسان اس کر هیا و 
جای بودی» و پس کار آن بریشان پوشیده و آميخته می‌داشتیمی, ایشان را همان بودی که اکنون» که مردی 
می‌بینید در صورت خویش, یقال: لبست الامر علی القوم البسهم. اذا شبهته علیهم و اشکلته علیهم وکانوا هم 
یلبسون علی ضعفتهم فی امر النبی (ص) فیقولون: انما هذا بشر مثلکم. فقال تعالی: و و نا ملک فرآوا الملك 
رجلا لکان پلحقهم فیه من اللبس مثل ما لحق ضعفتهم منه. 
پس مصطفی (ص) را تسلی داد وکافران را تحذیرکرد گفت: و لد استهزی برسل من قبلك درین ن آیت استهزا 
و سخریت در يك معنی نهاد» گفت: یا محمد امتهای گذشته اه ما ها استهزا کردند که اهل مکه با تو 
کردتنه فخاق آغ نزل و حل و قیل احاط و اشتمل, ای احاط بهم عقوبة ذلك» این سَخرّوا منم ای احاط 
بهم العذاب ما کائوا به یرون تارف الکانیه وال تیه روت بان عتاتغر تال بهم و قیل معناه: 
حاق بهم عاقبة استهزانهم 
آن گه گفت: يا محمد فُل سیروا في الأرْض | ین مستهزیان را گوی: سیروا فی الارض, ای سافروا ثم انظروا 
فاعتبروا کیف کان عاقبة المکذبین, فسترون آثار وقائع الّه بهم کیف اهلکهم و قتلهم بالوان العقوبة و النقم مثل 
عاد و تمود. 
و لین من بَعْدهمْ و ما ال رید ظماًلعباد کفار مکه را درین آیت تحذیر میکند. و پند میدهدکه بترسید و پند 
پذیرید و عبرت گیرید. باین رفتگان وگذشتگا ن که رسولان را دروغ زن گرفتنده و استهزا کردند» بنگری که بحه 
روز رسیدند و چه دیدند! شما ند نیز اگر همان کنید همان عذاب و همان نقمت بینید! و بدان که نظر در قرآن بر 
چند وجه است: یکی نظر فکرت. و ذلك فی قوله: و رفس ما قدَمّتْ لفد. همانست که گفت: فنظر نظرة 
في الوم ای تفکر فی جوم وجه دوم نظر عبرت امیت: سضان که گفت: ان الی آثار رحمت اللّ 1 و 
1 في الأرْضٍ یروا و ثل سیزوا في الأرض تم انوا سوم نظر انظار است» چنان که گفت: هل یرون 
لا آز ن هم ال انظرونا نقتبس من ورکم چهارم نظر رحمت است. چنان که گفت: و لا یر هم یوم 
لیام دجم تجوالت است چنان که گفت: و لکن انظر ای الجبّل. ششم نظر ریت است» چنان که گفت: 
زلی رهاظ 


قُل لمَنّ ما في السّماوات و الأرْض فان اجابوك و الا قُل له يا محمد ايشان را بگوی: آنچه در هفت آسمان و 
ای ار اس او را خاش ری رد 

اگر ایشان جواب دهند و الا هم تو جواب ده که ملك و ملك خداست. که خداوند همگانست و آفریدگارشان, و 
غیر ایشانست. از روی جبروت و عظمت سخن درگرفت آن گه بتلطف باز آمد. و خلق را بر انابت و توبت 
خواند. گفت: کتب علی تفسه الرَحْمَة بر خود رحمت نبشت. و واجب کرد بر خود که رحمت کند بر امت محمد 
(ص). 

و معنی رحمت درین آیت آنست که بتکذیب وکفر ایشان زود عذاب نکند. و خسف و مسخ و تعجیل عقوبت که 
تا رم را کرد یشان 7 ِِ و نویه یر انقان غرضی کنله .یا تیه کتتنه با یس تانهی عفویت کید تا تفامت: 
اینست که گفت: لیْجمح گم لی یماقم برین وجه سخن اینجا تمام گشت. پس بر سبیل ابتدا گفت: ال 
0 نشیم هم لا یمن بحکم آنکه در لیجمعنکم همه خلق را فراهم گرفت آشا کات کر دی 
خسروا آنشسهم شکانگان ف اششنا را از ایشان بحکم باز برید. گفت: فَهْم ۳ پومون معنی آنست که بای کار ام 
روز آنست که مومن نیست. و روا باشدکه سخن اینجا تمام شود که «علی نفسه الرَحْمَة». پس بر سبیل استیناف 
گوید: لمکم ٍلی ۳ لْقیامَةٍ ای و اللّه لیجمعنکم ای لیضمنکم الی هذا الیوم الذی انکرتموه. و لیجمعن 
بینکم و بینه رد است بر منکران بعث. میگوید: و اللّه که شما را با هم آرد با اين روز قیامت که آن را منکر 
شده‌اید و جمع کند میان شما و میان وی. و روا باشد که الی بمعنی فی باشد: لیجمعنکم فی یوم القيامة او 
لیجمعنکم فی قبورکم الی یوم القيامة. 

اخفش گفت: الذین یروا اين الذین بدل کاف و میم است که در لیجمعنکم گفت. و معنی آنست که: روز 
قيامت این مشرکان که بر خود زیان کردند. که قيامت و بعث را منکرگشتند. ایشان را زنده گرداند و با هم آرد. 

و بدان که «کتب» در قرآن بر چهار وجه آید: یکی بمعنی فرض و واجب, چنان که در سورة البقره گفت: کتب 
کم القصاصء کتب لیم الصیام کتب علیکُم الْقتالٌ ای فرض علیکم ذلك 

همانست که درین موضع گفت: کتب علی نفسه الرَحمَةً ای فرض و اوجب. و در سورة النساء گفت: لم کتبّت 
علینا الَْتال؟ ای فرضت و اوجبت. 

وجه دوم: «کتب» بمعنی «قضی»» چنان که در سورة المجادله گفت: کتب ال لا همانست که در سورة 
الحج گفت: : کب غله اه من ترلا2 وفرال عمران کت رز ادن کیب علیهم ال تفر سور اوه کف 
ن یْصییّنا لا ما کب الله نا ای قضی اللّه لا 

وجه سوم: : «کتب» بمعنی «جعل». چنان که در سورة المجادله گفت: آولئك کیب في فلوبهم الایمان یعنی 
جعل فی قلوبهم الایمانن و در آل عمران و در سورة المائده گفت: فاکتبنا مَم الشاهدین ای فاجعلنا مع 
الشاهدین» کته لین بفون عم احغلها: 

وجه چهارم: : بمعنی امس و ذلك فی قوله: ادخلوا الارش المقدنة التی کتب له لک ای امرکم اللّه ان تدخلوها. 
تایه اتکی سل کی الا بر و وه ار تین رس کت «لما 
قضی اللّه الخلق کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش: آن رحمتی سبقت غضبی». 

و قال مجاهد: اول ما کتبه له عز و جل فی اللوح کتب فی صدره ان لا اله الا ال محمد عبد اللّه و رسوله 
فمن آمن باللّه و صدق بوعده و اتبع رسوله ادخله الجنة. 

و له ما سکن في الیل و الثهار کلبی گفت: اين آیت بدان آمد که کافران گفتند: یا محمد تو ما را از دين پدران 
که برمیگردانی» و با دینی دیگر دعوت می‌کنی, از آنست که ترا خواسته دنیوی نیست. و ترا بمعاش حاجت 
است. اگر از آنچه می‌گویی بازگردی, ما ترا معاش تمام دهیم و از همه بی‌نيازکنيم. رب العالمین بجواب ایشان 


۹.۵ 


این ات فرشا هو تفا سکن في الیل و التهار این عبارفتتت ا زره آفزبگه فر ایک تانق مد نات بعی ما 
اشتمل علیه اللیل و النهان و قیل ما یمر اللیل و النهار, 
محمد بن جریرگفت: کل ما طلعت علیه الشمس و غربت فهو من ساکن اللیل و النهار,. وگفته‌اند: خلائق بر و 
بحر بعضی آنست که: یستقر بالنهار و ینتشر باللیل» و بعضی آنست که: یستقر باللیل و ینتشر بالنهار. و اینجا فراهم 
گرفت بنظم مختصر تا همه در تحت آن شود و در لفظ ایجاز و اختصار بود و اين از آن جمله است که 
مصطفی (ص) گفت: «بعثت بجوامع الکلم و اختصر لی الکلام اختصارا». 
قومی گفتند: درین آیت اضماری است. یعنی و له ما سکن و تحرك فی اللیل و النهار فحذف للاختصار کقوله 
«سرایل نکم الحر» اراد به الحر و البرد. کذلك هاهنا. 

ثم قال: هو السمیع ليم ای السمیع لما یقول العباد لا یخفی علیه شيء مر من اقاویلهم و حرکاتهم و ما اسروا و 
ِ اعلموا؛ العلیم باعمالهم فلا یفوته منها شي» و العلیم بهم حیث حلوا و نزلوا و استقروا فی اللیل و النهان و 
یقال السمیع لحزور الجباه و رمز الشفاه» و جری لمیاه العلیم بخفیات الغیوب. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: أ یروا کم أَهلکنا من هم من رن الاية 
در جهان شاهان بسی بودند کز گردون ملك تیرشان پروین گسل بود و سنانشان خون نگار 
نتگرید. ا کون ییات العف هار از نفست مرگ نیزه‌هاشان شاخ شاخ و تیرهاشان تار تار 
سر بخاك آورد امروز آنکه افسر بود دی تن بدوزخ برد امسال آنکه گردن بود پار. 


جلال احدیت خبر میدهد ازکمال عزت خویش, و بی‌نیازی وی از خلق خویش. و راندن حکم قهر بر ایشان 
بمراد خویش. می‌گوید: ات فشرکان مکه ود ذر ننگرنده و ضوت در تگیرند بخال آن جباران وگردنکشان, که 
بروزگار خویش در دنا ازینان برتر بودند. و بطش ایشان سخت‌تس و بجای خویش متمکن‌تر که ما ایشان را 
چون هلاك کردیم! و از خان و مان و وطن چون برانداختیم! خانه‌های پر نقش و نگار بگذاشتنده و بساطهای 
تکبر و تجبر درنوشتند. خسته دهرگشته. و درگرداب حسرت بماند جهان از خاك ایشان پرگشته و نام و نشان 
ایشان از جهان بیفتاده: «هل تحس منهم من در نم هم رکز»؟ ای مسکین! زیر هر قدمی از آن خویش 
اگر باز جویی بسی کلاه ملوك را بیابی. و در هر ذره‌ای ازين خاك اگر بجویی هزاران دیده مدعیان این راه 
بینی» که اين ندا میدهد: «فاعتبروا یا أُوبي الاأتصار»: 


صاح هذی قبورنا تملاً الأرض ض فأین القبور من عهد عاد 
خفف الوطء ما اظن ادیم ال ارض ‏ الا من هذه الاجساد 
و قبیحم منا و ان قدم العه د هوان اللایاءع و الاجداد 
رب لحد قد صار لحدا ‏ مرارا ضاحك ‏ من تزاحم الاضداد 
فاستل الفرقدین عمّا احسا من قبیل و آنسا من بلاد 


کم اقاما علی ابیضاض نهار و آضاء المدلج فی سواد 
آن گه در آخر آیت گفت: و نما من بعدهم قرنا آخرین یعنی اورثناهم مساکنهم و اسکناهم اماكنهم سنة منا 
فی الانتقام امضیناها عن اعدائناء و عادة فی الا کرام اجریناها لاولیائنا 
و لو ترلنا لك کتاباً في قرطاس الایات سباق و سیاق هر سه آیت اخبار است ازکمال قدرت بر هر چه خواهد. 
چنان که خواهد» بی مشاورت ار 
حکم کرد قومی را بضلالت. و فرو بست بر ایشان در رشد و هدایت. اگر صد هزار دلیل پیش ایشان نهد. و 
چراغ شریعت بزبان نبوت در ره ایشان برافروزد نه آن دلیل بینند. و نه بآن راه روند» که نه دیده عبرت دارند و 


۹۶ 


نه دل فکرت. از آنکه در ازل حکم چنان کرده و قسمت چنان رفته» و العبرة بالقسمة دون الاعتبار و الحجة. 

پیر طریقت گفته: «آه از روز اول! اگر آن روز عنایت بوده طاعت سبب مثوبت است, و معصیت سبب مغفرت, و 
اگر آن روز عنایت نبود. طاعت سبب ندامت است. و معصیت سبب شقاوت. شک رکه شیرین آمد نه بخویشتن 
آمد. حنظل که تلخ آمد نه بخویشتن آمد. کار نه بآنست که ازکسی کسل آید. و ازکسی عمل کار آن دارد که 
شایسته خود که آمد در ازل. الهی گر درکمین سر تو بما عنایت نیست. سرانجام قصه ما جز حسرت نیست». 
فللِمَنْ ما في السْماوات و الْرضٍ فلْ للّ+ ساتلهم یا محمد! هل فی الدار دیار؟ و هل للکون فی التحقیق عند 
الحق مقدار؟ فان بقوا عن جواب بشفی, فقل اللّه فی الربوبية یکفی. خدا و بس, دیگر همه هوس, الهی! نه از 
کس بتو نه از تو بکس, همه از تو بت همه توی و بس. سبحان اللّه! جهانی پر از چیز و پر ازکس! همه بیکبار 
بپراندازد در يك نفس! مرا صد دیده در نظاره این کار نه بس. 

کتبٌ علی نفسه الرَحْمةً پیش از آنکه بآفرینش محدئات و ابداع کاثنات مبدأً کرد. در دار الضرب غیب این سکه 
رحمت بر نقد احوال و اعمال بندگان زد که: «انی انا اللّه لا اله الا انا» «سبقت رحمتی غضبی» و فردا روز 
محشر بر سر بازار قیامت سید (ص) این ندا میکندکه: پادشاها! مشتی عاصیان‌اند! دستور باش تا قرطه رحمت 
تو در ایشان پوشانم که توگفته‌ای: و ما أَرسلناك الا رَحْمَةً امین خداوندا! روز بازار این گدایان است. ما 
چون ایشان را بکمند دعوت میگرفتيم. بسیاری وعده‌هاشان داده‌ایم. خداوندا! محمد را در روی این جمع 
بی‌عدد شرمسار مکن, وعده‌ای که از رحمت وکرم تو بایشان داده‌ام تحقیق کن, که خود گفته‌ای: یا عبادي لین 
سَرفُوا علی آنشیهم لا تفطوا من رَحمّة ال و از د درگاه جلال نداء کرم قیوشت اس بت کنزه نا مها ان 
امت تو از سه بیرون نیست: يا مومنان‌اند. یا عارفان, یا عاصیان. اگر مومنان‌اند در آرزوی بهشت. اينك بهشت 
ماء و اگر عاصیان‌اند در آرزوی رحمت. اينك رحمت و مغفرت ماء و اگر عارفان‌اند در آرزوی دیدار اينك دیدار 
ما. راه بنده آنست که پس ازین زبان حمد و ثنا بگشاید و بنعت تضرع و افتقار در حالت انکسار پیوسته 
میگوید: ای نزدیکتر بما از ما؟ و ای مهربان‌تر از ما بما؟ و ای نوازنده ما بی‌ما! بکرم خویش نه بسزای ماه نه 
بکار ماء نه بار بطاقت ماء نه معاملت در خور ماء نه منت بتوان ماه هر چه ما کردیم تاوان بر ماه هر چه توکردی 
باقی بر ما. هر چه کردی بجای ماء بخود کردی نه برای ما. 

و له ما سکن في الیل و التهار الحادثات له ملکا و باللّه ظهورا و من الّه بدءا و الی اللّه رجوعاء و هو السمیع 
لانین المشتاقین, العلیم بحنین الواحدین. گفته‌اند که شب تاریکی عام است گرد عالم در آمده و روز روشنایی 
عام است بهمه عالم رسیده و پیش از آفرینش عالم و پیش از آفرینش نور و ظلمت نه شب بوده و نه روز بوده 
و در بهشت هر چندکه آفتاب نباشد. اما همه روز بود که روشنایی عام بحقیقت آنجا بود. و هر چه باللّه نزدیکتر 
آنجا نور و ضیا تمامتر. عبد اللّه مسعود گفت: ان ربکم لیس عنده لیل و نهان نور السماوات من نور وجهه. 

و در آثار بیارندکه رب العالمین فریشته‌ای عظیم آفریده. و شب در يك قبضه اوکرده. و روز در دیگر قبضه هرگه 
که آن فريشته يك قبضه فراژکنده و یکی بازکنده سلطان روز بود و چو دیگر قبضه بازکنده و این یکی فرازکنده 
سلطان شب بود. 

از روی اشارت میگوید: قرص آفتاب را در قبضه ملك نهادم. اما دل دوستان بکس ندادم. 

ملك را بر دل دوستان ما تصرف و قدرت نیست. قرص آفتاب را در قبضه ملك می‌دان. و دل دوستان در قبضه 
ملك جل و علا که مصطفی (ص) گفته: «قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن». 

۳ النوبة الاولی 

لاله فا مکی انعر نله انخل ول جز از اللّه خدای گیرم فاطر السّماوات و الأرْض کردگار آسمانها و 
زمینها و هُو بطم و اوست که میخوراند و لا یُعَم و او را نخوراننده لني مرت بگو مرا فرمودند أنْ کون 
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رل من سم که نخست کس باشم که گردن نهد و لا کون من المش کین (۱۴) و هان که از انبا زگیرندگان 
ی 
قل ۶ أخافٌ بگوکه من می‌ترسم ن عَصیّت ريّي اگرگردن کشم از خداوند خویش, عذاب یوم عظیم | (۱۵) 
ترسم از عذاب روزی بزرگوار. 
من یصرّف عنه ومد هرکه آن عذاب از او بگردانند آن روز فقّد رَحمَهُ ببخشود اللّه بر وی و ذلك الْفوز امین 
(۱۶) و آنست آن پیروزی آشکازا: 

ون یسك ال بضر و اگر بتو رساند خدای گزندی قّلا کاشف له باز برنده نیست آن را الا هو مگر هم او و 
ن بسن بخیّر و اگر بتو رساند نیکی, فوَ علی کل شيء قدیز (۱۷) او آنست که بر همه چیز توانا است. 
و فوا لاف اوست فرو شکننده وکم آورنده فوّقَ عباده زره کار و و هو الحکیم الخیر ( (۱۸) و اوست 
دانای آ گاه. 
فل آي شيء, بگو چه چیز است أکیر شاه که گواهی آن مهتر همه گواهیها ‏ ست؟ قل له بگوکه آن چیز ال 
است شهيد بيي و یک گواه است میان من و میان شما و وحي اي و بمن پیغام کردند هذا رن این فران 
است لانرَکْ به تا شما را آگاه کنم بآن و من بل و هرکه رسد أ کم ون شما می‌گواهی دهید أنْ مج 
[ آلهة آخثری که با اللّه خدایان دیگرند. فل لا آشهّد بگو من باری گواهی ندهم قل نما هو ال واحد یگو 
اوسیتا که تاش ایکا هر ّي برد ممّا تشرکُون 0( و من بیزارم از هر چهانباز میگیربد 
لین آتیناهم الکتاب ایشان که ایشان را کتاب دادیم یرفن 4 تا فک وش وکا یعرفون تن چنان که 
و خویش را می‌شناسند. لین خسروا آنفهم ایشان که زیان کار ماندند فَهم 1۷ ومنون (۲۰) حق 
می‌نشناسند و نمی‌پذیرند و نمی گروند. 
و منم و کیست ستمکارتر بر خود مه ممّن افتری عّی ال کذباً از آن کس که دروغ نهد بر خدای او کدف 
بآیاته يا دروغ شمارد سخنان وی» [ 0 تس الظلمُون ۵ (۲۱) هرگ نيك ت و نه پیروز ستمکاران بر خویشتن. 
و یوم رم نحَشرَهم جمیعاً و آن روزکه برانگيزيم ایشان را همه ثم نقول لین آشرکُوا پس گوئیم ایشان را که مشرك 
بودند ین شرکا کم ادین کم تون (۲۲) کجااند این انبازان با من که می‌گفتند بدرو غ. 
نم لم نکن فتتتهم آن گه نبود عذر ایشان که گویند الا أَن قالوا مگر آنکه گویند و له ربا و باللّه خداوند ما ماک 
مش کین (۲۳) که ما هرگز انبازگیران نبودیم با خدای. 
انظر درنگر یا رسول من! کف بو علی أنفسهم چون دروغ گفتند بر خویشتن! و ضل عنهّم و چون گم گشت 
ازیشان ما کانوا یفترزون (۲۴) آنچه بدروغ در دنیا میگفتند ! 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: فُل آً غر ال ند ول نزول اين آیت بآن بود که کافران قريش رسول (ص) را دعوت کردند با دین 
پدران خویش, رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستادکه: یا محمد! ایشان را بگوکه جز از اللّه خدای گیرم 
بمعبودی؟ يا کردگاری شناسم بکار رانی؟ یا مولایی پسندم بنگهبانی؟ یعنی نکنم اين» و نپسندم چنین, که 
کرد کازه آفدکان آستانها وشن ات «فاطر السماوات و الأْرض» ای نها لفهما انعدام و اشای وحقیمت 
فطرت ابتداء خلقت است. ابن عباس گفت: معنی فطرت نمی دانستم, تا آن گه که دو اعرابی خصومت گرفتند 
در چاهی» یکی گفت: انا فطرتهاء یعنی آنشأت حفرها ابتداء فعلمت انه مبتدی الخلقة. و منه 
قول النبی (ص): «کل مولود یولد علی الفطرة» 
درین خبر اشکالی است و غموضی, که لا بد است کشف آن کردن. و پرده غموض از روی آن برگرفتن, و بیان 
ردو آن انستت. که بنتزديك اهل قدر فطرت درین خبر بمعنی دین و اسلام است. بقول ایشان اين مناقض 
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است مر آن را که مصطفی (ص) گفت: «الشقی من شقی فی بطن امه و النطفة اذا انعقدت بعث اللّه الیها ملکا 
یکتب اجله و رزقه و شقی او سعید و انه مسح ظهر آدم. فقبض قبضة فقال: الی الجنة برحمتی, و قبض اخری 
فقال الی النار و لا ابالی». 
و پمذهب اهل سنت اینجا بحمد ال هیچ تناقض نیست. از بهر آنکه معنی فطرت نه اسلام است که ایشان 
میگویند بلکه ابتداء خلقت است. قال اللّه تعالی: فاطر السماوات و الأْرّْض ای مبدء‌ها و منشنها» و قال تعالی: 
رت ال اي نعر الا میا ای مين اس علم نی ۳ وان فطرت ان عهن اتبت که 
روز میثاق بر فرزندان آدم گرفت؛ وگفت: «ا لسْت بریکَم»؟ ایشان گفتند: «بلی». اکنون هر فرزندکه در اين 
عالم بوجود آیده بر حکم آن اقرار اول آیده و مقر باشدکه او را صانعی و مدبری استء هر چندکه او را بنامی 
دیگر میخواند. یا غیر او را می‌پرستد. در اصل صانع خلاف نیست. یقول اللّه تعالی: ون سالَهْم من خقَم 
ول اللّ خلاف در صفت می‌افتده بعضی مر صانع را صفت کنند بچیزی که نه سزای وی آنست. و بعضی 
غیر او را می‌پرستند تا سبب تقریب ایشان بود بوی» و بعضی غیر صانم بصانع اضافت میکنند چون زن و فرزند 
تعالی ال عن جمیع ذلك علوا کبیر. 
اکنون هر مولود که اندرین عالم. می‌گوید بر آن عهد و میثاق وگفتار اول می‌آید. که آن روزگفت: بلیء و ازینجا 
گفت مصطفی (ص) حکایت ازکردگار جل جلاله و عم نواله که: «خلقت عبادی حنفاء. فأحالتهم الشیاطین 
عن دینهم. ثم تهود الیهود ابناء‌هم و تمجس المجوس ابناء‌هم ای یعلمونهم دلك». 
میگوید: من بندگان را بر حکم اقرار اول آفریدم. شیاطین ایشان را از دین بیفکندند. جهودان مر پسران خود را 
جهودی می‌آموزند. وگبران همچنین پسران را گبری می‌آموزند. و از آن اقرار و عهد می‌بر گردانند. جهود فرزند 
خویش را جهودی آموزد اما جهود نکند. و نتوانده بلکه خدای عز و جل وی را جهود کرد در ازلء و ترسا و 
مشرك هم چنان. 
و بدان که آن بلی گفتن روز میثاق اقراری مجرد است. که بدان اقرار اندر دنیا حکمی لازم نيایده و سبب ثواب 
نباشد. نه بینی که اطفال مشرکان را اندر دنیا حکم پدران و مادران است اندر دین کافری؟ که فرزندان را از 
ایشان جدا نکنند. و چون بمیرد بر وی نماز نکنند. و چون بدست مالك مسلمانان افتد بحکم بردگی او را حکم 
دین مالك دهند. و بر وی نمازکنند چون بمیرد بظاهر حکم و درکافری و مومنی وی خدای را علم است و بس, 
قال النبی (ص) «اعلم بما کانوا عاملین». 
و هو بطم ای هو پرزق الخلق, کقوله: «یَسّط الرزق من یشاء و یقدز». 

«وّ لا یْعَ» ای لا پرزق کقوله: «ما آرید منم من رزق و ما آرید آن ُطْمُون» قتیبی گفت: معناه ما ارید ان 
یی اچنا میج لان من اطعم احدا من عيالك فقد آطعمك. 
فُل نی آمزت آن آکون ول من أسلمْ ای اول من اخلص العبادة فیه من اهل زمانه» و لا تکُوتن ای: و قیل و لا 
تکوتن نام رین یعنی لا تکونن مع مشرکی اهل مکة علی دینهم 
قل ٍني آخاف ان عَصِیّت ربّي فعبدت غیره عذاب یرم عظیم و هو یوم القيامة. من یرف بفتح یا قراعت حمزه 
وکسایی است و ابو بکر از عاصم یعنی: یصرف اللّه عنه العذاب یومتذ. باقی بضم یا و فتح را خواننده یعنی: 
من یصرف العذاب عنه یومنذ. میگوید: هرکه خدای تعالی از وی عذاب بگردانید در آن روز قیامت» خدای 
تعالی بر خود واجب کرد که بر وی رحمت کند» و وی را بیامرزد. و ببهشت فرستد. و ذلك الْفوَر لین یعنی 
فارقا بات و تمه انا موه الط ]تفا هن ۲ 

ون يسك ال بضر ضرّ اینجا بیماری است و درویشی و درماندگی بهر بلائی. میگوید: اگر از اين انواع بلا 
خن ی نکن زا نیست. و نتواندکه آن بلا و رنج باز برد مگر خداء و اگر عافیتی رسد ترا و راحتی و 
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تعمتی» نگر تا آن از خلق نه بینی, که آفریدگار آن خداست که وی بر همه توانا است. این آیت حث بندگان است 
بر شگر نعمت» و اعتقاد داشتن که هر جه نعمت است همه موهیت شحد‌اسشت: و اسباب آن بتقدیر خداست» و 
رساننده آن از بندگان فرا کرده خداست. و همچنین اگر محنتی پا نقمتی رسد. از حکم خدا و تقدیر وی بیند نه 
از مخلوق, و به 

قال النبی (ص) لعبد ال بن عباس: «یا غلام! احفظ ال بحفظك. احفظ اللّه تجده امامك. تعرف الی اللّه فی 
الرخاء یعرفك فی الشدة و اذا سألت فاستل اللّ و اذا استعنت فاستعن باللّه. قد مضی القلم بما هوکائن. فلو 
جهد الخلائق ان ینفعوك بما لم یقضه اللّه لك. لما قدروا علیه. و لو جهدوا ان یضروك بما لم یکتبه اللّه عليك 
تکره خیرا کثیرا. و اعلم ان النصر مع الصبر و آن مع الکرب الفرج, و ان مع العسر یسرا». 

و هو القاهر ای القادر الذی لا یعجزه شبی ع و لا یعتاض علیه شي و لم یزل عالبا لکل شيء فهو القاهر فی 
تقول اخذتهم قهرا ای من غیر رضاهم. و یقال: القاهر الامر بالطاعة من غیر حاجة و الناهی عن المعصية من 
غیرکراهية و المثیب من غیر عوض, و المعاقب من غیر حقد. لا یتشفی بالعقوبة و لا یتعزز بالطاعة. و هو 
الْحَکيم بالعدل منه. فی کل قضاء یکون منه فی خلقه. الَحبیرٌ بما یعمل خلقه, فلا یخفی علیه شيء من اعمالهم. 

قل آي شيء ابر شهادة مفسران گفتندکه مشرکان مکه از اين سران و سالاران قریش گفتند: یا محمد! تو دعوی 
تو بررسیدیم. وگفتند: ندانیم او راء و نشناسیم. و ذکر وی بنزديك ما و درکتاب ما تیست. اکنون کسی را بیا رکه 
بر رسالت توگواهی دهد. و صدق تو ما را معلوم گرداند. رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: لْ أي 
شيء اکیر شهادة یقول ای شیء افضل و اعظم شهادة. اين را دو وجه است از تأویل: یکی آنست که: قل شهادة 
ای شيء اکبر؟ بگو چه چیز است که گواهی آن مهمتر و عظیم‌تر همه گواهی است؟ آن گه گفت: قل ال هم تو 
جواب ده و بگو آن چیز الّه است. دیگر وجه آنست که: قل أي شَيْء بر بگو آن چه چیز است که مهتر و 
عظیم‌تر همه چیزها است؟ آن گه جواب داد: شهادةً قل ال یعنی: قل شهادة اللّه. بگو یا محمد! بگواهی دادن 
که آن مهتر چیزی اللّه است و در هر دو تأویل این شيء اللّه است. خویشتن را شيء خواند. هم چنان که جای 
دیگر گفت: «ام خَلقوا من غیر شيی» یعنی خلقوا من غیر خالق؟ یعنی آفریده گشتند بی هیچ چیز؟ خویشتن را 
در قرآن این دو جای چیز خواند. و جهم صفوان گفت و اصحاب وی که: نه روا باشدکه اللّه را شيء خوانی» و 
عرب کسی را چیزی خوانند. چنان که گویند: ما انت؟ چه چیزی تو؟ یعنی من انت؟ که کسی تو؟ و اين در قرآن 
آن گه گفت: شهید بيْبي و بتکم ای فهو شهید بینی و بینکم بأنی رسوله. 

وگفته‌اند: قل اللّه الذی عرفتم بأٌنه خالق السماوات و الارض يشهد لی بالنبوة. بگو آن خدای که شما معترفیدکه 
آفریدگار آسمان و زمین انتنتتا بنبوت و رسالت من گواهی می دهد. وگواهی دادن وی حجتهای روشن است که 
پیدا کرده و قرآن معج زکه یمن فرو فرستاده» و شما از آوردن يك آیت مثل آن فرو مانده. انقستا که کفت: و 
آوحي اي مذا ارآ و قد ظهر عجزکم عن الاتیان بآية مثله. ای لاأخوفکم یا اهل مکة بالقرآن. 

و من بَلغْ ای و من بلغ الیه القرآن سواکم من العجم و غیرهم من الامم. 

و من بل اين من معطوفست با کاف و میم که در لانذرکم است. میگوید: تا آگاه کنم شما را و هرکه رسد یعنی 
هرکه قرآن بوی رسید محمد رساننده است باو و حجت برو تا روز رستاخیز. 

قال النبی (ص): «من بلغه القرآن فکأنما شافهته به». ثم قرأ: لانذرکم به و مَن بل و قال (ص): «یا ایها 
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الناس بلغوا عنی و لو آية من کتاب الّه فانه من بلغته آية من کتاب الْلّه فقد بلغه امر اللّه اخذه او ترکه». 
و قال محمد بن کعب القرظی: من بلغه القرآن فکانما رای محمدا ( ص) و سمح منه. و قال مجاهد: حیثما یأتی 
القرآن فهو داع و هو نذین ثم قرا: درک به و من بل و قال انس بن مالك: لما تزلت هذه الاية کتب رسول 
له ( ص) الی کسری و قیصر و النجاشی وکل جبار یدعوهم الی اللّه عز و جل: درک به و مب نظیرش 
آنست که گفت: و آخرین منهم لمیلحقوا بهم جای دیگرگفت: و من کف به من الأحزاب. 
نک یم الآ غری اسهم است بسی جد و انا 
آن گه گفت: فل لا آشهد یعنی قل ان شهدتم انتم فلا اشهد اناء » نما هو ال واحد و اي بريء م ما تشرگون. 
لین آتیناهم الکتاب يرفُونَهُ کما یعرفون بناءَهم ان عواف انشاشنت که کفتفگت ما از جهودان و ترسایان 
سیدیم و ترا می‌نشناسنده وگواهی نمی‌دهند. رب العالمین گفت: ايشان محمد را نيك می‌شناسند» و نعت و 
میدانند». که در کتب خویش خوانده‌اند. وی را چنان شناسندکه پسران خود را در میان کودکان» پس 
هر دو اهل کتاب را نعت کرد. گفت: این یروا آنشسهم یعنی خبنوا انفسهم فَهم لا بُومُونْ یعنی لا یصدقون 
بانه رسول. ۲ 
و ظمْ ممُن افتری علّی اللّه کذبا کیست کافرتر از آنکه بر خدای دروغ بندد؟ و ایشان آنندکه اللّه گفت: و 
|ذا فعلوا فاحشةّ قالوا وا عیوا را ول ام بها. اک بآیاته یا دروغ شمارد سخنان وی؟! و ایشان 
آنندکه قرآن را گفتند اساطیر الاولین است یا معجزات رسول (ص) را تکذیب کردنده و دین وی درو غ شمردند. 
و ایشان جهودان‌اند و ترسایان. لا بلح اللمُون ای لا یسعد من جحد ربوبية رب وکذب رسله. و یوم 
نحْشرهُم جمیعاً قراءعت یعقوب بیاء است. یعنی: بحشرهم اللّه جمیعا المومن و الکاف, و المعبود و العابد. ثم 
نقول لین آشرکرا آن روزکه رب العالمین همه را برانگیزد و همه را با هم آرد هم مژّمن و هم کاف هم عامد و 
هم معبود. و ایشان را سوال توبیخ کند. گوید: اين آلهتکم التي زعمتم فی الدنیا انها شرکائی؟ 
کجااند آن خدایان شما که در دنیا دعوی کردیدکه انبازان من‌اند؟ وگفتیدکه شفیعان شما بنزديك من‌اند؟ 
تم م تک فتتتهم ای معذرتهم, انشان را عذر نود مگر آنکه گویند: و الله را ماک مُش کین وهای کی نس و 
یعقوب لم یکن بیا خوانند» و فتَهَمْ بنصب. ابن کثیر و ابن عامر و حفص تکن بتا خوانند و فتنتهم برفع. باقی 
تکن بتا خواننده و فتنتهم بنصب. و معنی قرء‌ات همه یکسانست و حاصل آن توبیخ کافران است بر شرك ایشان 
آن کس که لم یکن بیا خواند از بهر تقدیم فعل است بر اسم. واوکه فتنتهم برفع خواند. فتنه اسم نهد و قول خب 
واوکه بنصب خواند فتنه خبر نهد و قول اسم. و پارسی فتنه آزمایش بود. و تأویل آن بر رسیدن بود. معنی آنست 
که: ثم لم یکن جواب فتنتهم ای جواب فتنتنا اياهم پاسخ بر رسیدن ما از ایشان نبود جز آنکه گویند: و اللّه ربا 
ماک مُشرکین نها که کت و لا کون ال حدیتً معنی آنست که: ایشان خواهندکه شرك خود از اللّه نهان 
ی تشه تا ند ی تیک ثم لم تکن فتنتهم ای لم یکن عاقبة افتتانهم بالاوثان و 
حبهم لهاء الا ان تبروّا منهاء 8 ما کنا مشرکین. حمزه وکسایی ربنا بنصب خوانند بر معنی دعاء 
یعنی: یا ربنا! ثم قال: انظر یعنی اعجب یا محمد! ی ی ی و 
بر خویشتن در تبرت و تزکیت که کردند! و ضل عنم یعنی وکیف ضل عنهم! ما کاوا یَفْترَونْ ای یکذبون 
علی اللّه ان معه شریکا. 
قال مقاتل بن سلیمان: اذا جمع اللّه الخلائق یوم القيامة و ری المشرکین معه رحمة ال و شفاعة الرسوله یقول 
۳۰ لبعض: تعالوا نکتم الشرك لعلنا ننجو مع اهل التوحید» فیقول اللّه لهم: ین شرکا و کم الذین کنتم 
ترعمُون؟ فیقولون: و ال ربا ماک مش کین ۱ و تشهد جوارحهم علیهم بالکفر فلذلك 
قوله: و لا یکتمون ال حدیفاً بعتی الجوارح. قال اللّه تعالی: و ما کنتم تستترون الایة و قال عز و جل: بل 
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اسان علی نفسه بَصيرةً یعنی کل جوارح الکافر علی جسده بالکفر شاهدة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فلا یر ال تخد ول ابعد ما اکرمنی بجمیل ولایته اتولی غیره؟! و بعد ما وقع علیٌ ضیاء عنایته 
انظر فی الدارین الی سواه؟! پس از آنکه آفتاب عنایت و رعایت از درگاه جلال و عزت بر ما تافت» و بی ما کار 
ما در دو جهان بساخت. و بمهر سرمدی دل ما بیفروخت. و بزیور انس بیاراست. و این تشریف دادکه در صدر 
قبول گهی مهد ناز ما میکشندکه «لعمرك». گهی قبضه صفت بحکم عنایت بیان صیقل آثینه دل ما می‌کندکه: آ 
تَشرحٌ لك صَدَرّك» گهی مستوفی دیوان ازل و ابد حوالت قبول و رد خلق با درگاه ما میکندکه: ما تا کم 
الرْسُولٌ فحُذُوةٌ و ما نهاکم عَنه فانتهوا. با این همه دولت و مرتبت و عنایت و رعایت چون سزد که دلم تقاضای 
دیگری کند! یا بدنیا و عقبی نظری کند! لا جرم دنیا را گفت: «مالی و للدنیا»! عقبی را گفت: ما زاغ ابص و 
ما خی نه دنیا و نه عقبی بلکه دیدار مولی. 
فاطر السماوات و الأْرض خدایی که آفریدگار زمین و آسمان است کردگار جهان و جهانیان است. دانای آشکارا 
و تهان آنبتی و روزی خوار است» که روزی گمار بندگان است و هو بطم و لا بطم له نعت الکرم. فلذلك 
یطعم. و له حق القدم فلذلك لا بطعم. 
ون یسك ال بر فلا کاشف له الا هو چنان که در آفرینش ضر یگانه و یکتا است. در دفع ضرّ هم یکتا 
اشنت ره ستهمتا: | کر طا ان بهم آینده و جن و انس دست در هم دهند. تا دردی که نیست پدیدکنند نتواننده یا 
دردی که هست بردارند بی‌خواست اللّه راه بدان نبرند. درد و دارو را منهل یکی دان نعمت و محنت را منبع 
یکی شناس, کفر و ایمان را مطلع یکی بین. در دایره جمع يك رنگ. در منازل تفرقت رنگارنگ اینست که آن 
جوانمرد اندر نظم گفت: 

پر دو رخ هم کفر و هم ایمان تراست در دو لب هم درد و هم درمان تر است. 
و هو الْامر فوّقَ عباده شکننده کامهای بندگان است. و بذات و صفات زبر همه رهیگان است. درویشان را 
فلت هلاه زیدکانن ات تاد اه ماقم وا موه او البق تس و سفق بوی کی ارراواست ی 
دیدار ازو بصد هزار جان رایگان است. يك طرفة العین انس با او خوشتر از جانست. اوکه کشته اين کار است. 
در میان آتش نازانست» و اوکه ازین کار بی خبر است در حبس بشریت در زندان است. 
الهی! دیدار تو نزديك است. لکن کار تا بدان نزدیکی بس باريك است. الهی! هرکس بر چیزی» و من ندانم که 
بر چه‌ام! بیمم همه آنست که کی پدید آیدکه من که‌ام! الهی! چون اوکه بر یاد است بتو شاد است. اوکه بتو شاد 
سای ات 

آن را که چو تو نگار باشد در بر گر بانگ قیامت آید او را چه خبرا 

ثل آي شَيء کر شَهادة فُل ال لا شهادة اصدق من شهادة الحق لنفسه بما شهد به فی الاول. و ذلك فی قوله: 
بشهد له فهو شهادة الحق للحق بأنه الحق. روز اول در عهد ازل بگفت راست وکلام پاك ازلی خبر داد از 
وجود احدی وکون صمدی و جلال ابدی و جمال سرمدی و ذات دیمومی و صفات قیومی. بو عبد اللّه قرشی 
گفت: این تعلیم بندگان است و ارشاد طالبان. بلطف خود بندگان را می‌درآموزد که بوحدانیت و فردانیت ما 
همین گواهی دهید بقدر خویش, چنان که ما گواهی دادیم بسزای خویش, و از راه معارضه برخیزید. تا چون 
ابلیس مهجور در وهده نیفتید. و قال بعضهم: شهد اللّه بوحدانیته و آحدیته و صمدیته» و شهد غیره من الملانكة 
و اولی العلم بتصدیق ما شهد هو لنفسه. خود گواهی داد بخداوندی و بزرگواری و یکتایی خویش که جز وی 
کسی سزای آن شهادت نیست. و خلق را رسیدن بکنه جلال و عظمت وی نیست. و شهادت خلق جز تصدیق 
آن شهادت حق چیزی دیگر نیست. 
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جعفر بن محمدگفت: شهادت خلق را بنا بر چهار رکن است: اول اتباع امره دوم اجتناب نهی» سوم قناعت؛ 
چهارم رضا. وگفته‌اند: شهادت خلق سه قسم است: شهادت عام» و شهادت خاص,. و شهادت خاص الخاص. 
شهادت عام خروج است از شرکت. شهادت خاص دخول است در مشاهدت. شهادت خاص الخاص نسیم 
صحیت از جانب قربت بهانه وصلت. مخلص همه ازو بیند. ارت قمه او ی موحد همه او بیند. هر هست 
که نام برند عاریتی است هستی حقیقی اوست. دیگر تهمتی است: قل اللّ ‏ ثم درم ای همه تو و بس, با تو 
هرگزکی پدید آیدکس! 
۲ النوبة الاولی 
بر دلهای ایشان ٍِ و خلانیا ِ ایم أَنْ یقَْهُوهُ که حق را او و في آ وقراً و ِِِ 
یشان از حق شنیدن گرانی و بار افکندیم و ٍن یر کل ی و اگر هر تشانی که ما نمودیم به ید لا پا بها 
بآن هم بنگروند. حتّی اذا جاوك تا آن گه که آیند بتو یُجادلونك پیکار می‌کنند با توو و حق را باز میدهند ول 
لین کف ۳ ش رنف ن هذا 1 آساطیر الولین (۲۵) نیست این مگر افسانهای پیشینبا 
و هم یهن عَنه و ایشان از رنجانیدن رسول خدا مردمان را باز میدارند. وید َنهٌ و خود از استوا 1 وی 
باز ميایستند. و ٍن کون را هم و هلاك نمی‌کنند مگر خویشتن راء و ما یرون (۲۶) و نمیدانند. 
و لو تری و اگر تو بینی اذ وفوا عَلّی النار آن وقت که ايشان را بر آتش باز دارند» فقالُوا یا لیِتنا رد گویند ای 
کاشکی که ما را بازگذارندی و لا دب بآیات نا و دروغ زن نگیرید. با سخنان خداوند خویش و نکُون 
من المومینَ (۲۷) و ازگرویدگان بیم. 
باز نگذارند دا له آشکارا شد ایشان را ما کاوا یحو من قّل آنچه پنهان میداشتند پیش از این «۴» و لو 
رَدُوا و اگر ایشان را با زگذارندی با دنیا لعادُوا بازگردیدندی لما نها عْه هم باز آنکه گفته بودیم ایشان را که 
مکنید و میکردند و انم لکاذپّون (۳۸( و دروغ میگویندکه اگر بازگذارندی ما تکذیب نياريم و ایمان آریم. 
و قالُوا وگفتند: مي ال خئتا انیا نیست این گیتی مگر همین زندگانی ما این جهانی. و ما تن عون 
1 ۲) و ما برانگیختنی نیستیم. 
و لو تری و اگر تو بینی» اذ وقفوا علی ریم آن گه که ایشان را باز دارند و عرضه کنند بر خداوند خویش قال | 
لش اه بلح گوید اینچه می بینید راست نیست؟ قالوا بلی و نا گویند آری هست بخداوند ما قال فَذوقوا 
القذانت کرید یش خلت می‌چشید بما کنتم تَکُفرّون ( (۳۰) بآنچه کافر شدید. 
قد خسر الذین کدنا زیان کار شدند و نومد ماندند ایشان که درو غ شمردندء بلقاء اللّه دیدن خحدای را عز و جل 
و قيامت. حتی |ذا جاءتَهُم الساعة بت یه تا آن گه که با ایشان آمد رستاخیز ناگاه قالوا يا حسرٌنا گفتند یا نفریغا 
علی ما فرط فیها بر آن تقصیر و فرو گذاشت که کردیم در دنیا و هم یَحملون ار علی ظَهورم و برمیگیرند 
بارهای گناهان خود بر پشتهای خود. آلا آگاه باشید شاهها پر رون (۳۱) بد باری است با رگنا ه که می کشند! 
و ما الحاة ادن 8 کشت رند کاتن این جهانی الا لعبٌ و هو مگر بازی و شغلی و للدارّ الاخرةٌ خَبرْ و سرای 
پسین بر راستی که به است للذین ییون ایشان را که از خشم و عذاب خدای می‌پرهیزند [ فلا تعقلُون (۳۲) هیچ 
النوبة الثنية 
قوله تعالی: و منهّم من یستمع لك کلبی گفت: بو سفیان و ولید مغیره و النضر بن الحارث و عتبه و شیبه پسران 
می‌خواند. و آن خواندن وی در دلهای ایشان اثر نمی‌کرد از آنکه دلهای ایشان زنگارکفر داشت» و حق پذیر 
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نبود. نضر بن الحارث را گفتند چه گویی تو درکار محمد؟ 

هیچ می‌دریابی که چه میخواند و چه میگوید؟ و اين نضر مردی بود معاند سخت خصومت و چرب سخن وکافر 
دل پیوسته بزمین عجم سفرکردی و اخبار عجم و قصه رستم و اسفندیار و امثال ایشان جمع کردی و آن بر 
عرب میخواندی. یعنی معارضه قرآن میکنم. چون ایشان از نضر پرسیدندکه چیست آنچه محمد میخواند؟ وی 
جواب داد: من ندانم. همی بینم که زبان می‌جنباند. و ترهاتی میگوید از جنس آن اساطیر الاولین و اخبار عجم 
که پیوسته من با شما میگویم. بو سفیان گفت: آنچه میخواند بعضی حق است و بعضی باطل. بو جهل گفت: 
کلا و لمّاء همه باطل است و ترهات. پس رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد: و منم من يمك 
یعنی عند قراءتك القرآن. 

و جعَنا علی قلوبهم اکن جمع کنان است همچون اعنّه جمع عنان, وکنان پوشش بود که در دل آید. تا قرآن 
اتقو تاد ان یره بعش انا قیرط 

و في آذانهم ور الوقر بفتح الواو الصمم. و بکسر الواو الحمل علی الظهر. زجاج گفت: نیو در موضع 
نصب است که مفعول له است. یعنی: و جعلنا علی قلوبهم اکنة لكراهة ان يفقهوه. فلما حذفت اللام نصبت 
الکراهق و لما حذفت الکراهة انتقل نصبها الی ان. 

اگرکسی گوید: چون پوشش در دل ایشان آورد؟ چرا ایشان را آورد؟ چرا ایشان را بدریافت آن تکلیف کرد؟ 
جواب آنست که این عطا و پوشش نه بدان است که تا ایشان را از دانستن و دریافتن آن منع کند. که اين بر سبیل 
مجازات و عقوبت کفر ایشان است. که ایشان برکفر مقیم بودند و بر مخالفت و معصیت مصرّ. دیگر وجه آنست 
که این پوشش علامتی بود که بر دلهای ایشان پدیدکرد. چنان که چیزی را بدا غ کنند. تا از دیگران باز شناسند. 
زب الفرخ‌دلهای ایشان بر آن صفت کرهه تا فریشگان اسان را بذانته و بشناسند. و کفه‌اند: معتی یت ه آنست 
که ایشان نشنیدند» و فهم نکردند. يا راه بدان نبردند. بلکه معنی آنست که بدان کار نکردند. و فرمان نبردند. و 
دل از اندیشه غاقبت آن بگردانیدنده و خود را بمنزلت ایشان رسانیدندکه ندانند و نشنوند و نه دریابند. 

و ان یروا کل آية لا بومنوا بها و هر آیتی و نشانی که بینندکه دلالت کند بر صدق نبوت تو از آن آیات و معجزات 
عون انشتای قس وان واسال ان یشان آن را تفیتسی نکنته و اسوار تتارشکه آن ی اس و بفرساة 
خداست. 

حتّی |ذا جاوك یُجادلونك «حتی» اینجا در موضع عطف است نه در موضع تاریخ. یعنی و اذا جاءوك 
یجادلونك. میگوید: غایت حجت و جدال ایشان عجز و تکذیب است چون در مانند از آوردن مثل قرآن» که ما 
گفته‌ايم: ۳ بسورة من مثله و بر تو دست نیابند که ما گفته‌ایم: و ال یَعَصمَكَ من الناس» و نیز قمر بینندکه 
باشارت تو بدو یم کردم چون از همه درمانند همین توانندگفت که: هذا سحر مستمر وگهی گویند: افتری علّی 
له کذبء وگهی گویند: ان هذا ال ساطیرٌ وین محمد بن اسحاق گفت: هر چه در قرآن أساطير ان آن 
همه ازگفتار نضر بن الحارث است, و اساطیر جمع است. واحد آن اسطارة و قیل: اسطورة و سطرت ای کتبت. 
و مستطر ای مکتتب. کسایی گفت: هو جمع الجمع سطر و سطور و جمع السطور اساطیر. 

این آیت حجت است بر قدریه و معتزله بآنکه اضافت فعل شر با خلق میکنند. و وجه حجت بر ایشان آنست که 
له گفت: و جعنا علی لبم أکنة آن یه جعل از دو بیرون نیست. يا بمعنی خلق است یا بمعنی صیّ اگر 
تج شلق ایس افیا داوقد که لتق لغش اس که آن اه کهانشتان زا از قنه ییاز داره وان وف که 
حائل است میان ایشان و میان استماع حق, لا محاله شری است. و صریح بگفتندکه اللّه خالق آنست. و اگر 
جعل بمعنی صیّر نهند. در مسأله قرآن ایشان را لازم آید و قول ایشان بخلق قرآن باطل گردد. پس بهر دو معنی بر 
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قوله و هُم یَنهون عَنهٌ مقاتل گفت: این در شأن بو طالب عبد المطلب آمد. نام وی عبد مناف بن شیبه» مردمان را 
از رنجانیدن رسول خدا (ص) باز میداشت. و خود او را تصدیق نمیکرد و این آن بود که قریش بخانه بو طالب 
گرد آمدند. و گفتند: ای سرور عرب و ای سالار قریش! این برادر زاده تو دين نو آورده است و آثین نو نهاده 
است و مردمان را از دین پدران می‌برگرداند. یا او را از این کار باز دار یا او را بدست ما بازده تا خلق را از 
فتنه وی باز رهانیم» بو طالب گفت: مالی عنه صبر. 
من این نتوانم» که من از وی يك ساعت نشکیيم. او روشنایی چشم من است و میوه دل. 
ایشان گفتند: هرکدام یکی که خواهی ازین جوانان و برنایان ما اختبارکن» و بجای وی بپسند. تا بتو دهیم» و 
دست ازو بدار. بو طالب گفت: نماز شام که شتران چرنده بمراح خویش باز آیند. شتر بچه‌ای از مادر خود باز 
گیرید. و دیگری را بجای وی بوی نمائید. اگر بوی آرام گیرد من نیز محمد را بشما دهم و با دیگری آرام 
گیرم و اگر ناقه جز با بچه خویش بنسازد و جز با وی آرام نگیرده پس من سزاترم که با فرزند برادر خویش و 
میوه دل خویش آرام گیرم و بشما ندهم. پس هفده مرد از اشراف و روساء ایشان متفق شدند و عهد بستنده و 
نبشته‌ای کردندکه بنی عبد المطلب را فرو گذارند. نه مبایعت کنند با ایشان نه مناکحت نه مجالست و مخالطت 
به هیچ وجه, تا آن گه که محمد را بدست ایشان دهند. بو طالب در آن حال گفت: 

و اللّه لن بصلوا اليك بجمعهم حتی اوسّد فی التراب دفینا 


فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة و ابشر و قر بذاك منك عیونا 
و دعوتنی و زعمت انك ناصحی و لقد صدقت و کنت ثم امینا 
و عرضت دینا قد علمت باأنه من خیر ادیان البرية دینا 
لو لا الملامه: آو- خاوی. .شتة توعتای ر سمفا خبلاگد دا 


فانزل اللّه سبحانه: و هم یهن عَنَه یعنی ینهون الناس عن اذی النبی (ص)؛ و یتباعدون عما جاء به من الهدی, 
فلا یصدقونه. و قیل نزلت فی جمیع الکفار من اهل مک یعنی و هم ینهون الناس عن اتباع محمد (ص)؛ و 
و 

3 هُلکُون 1 نسم ای ما پهلکون الا انفسهم لأن اوزار الذین يصدونهم. علیهم. و ما بشعرون انها کذلك. 
پس بیان حال ایشان کرد در قیامت: و لو تری اد وَفوا علّی ار یعنی علی الصراط فوق النان وگفته‌اند «علی» 

تفه تاش انس کف اه نع مان اعهی ال سا وس ]ی که ی الم 

«لو» اینجا در موضع تعجیب و تعظیم است نه در موضع شله که بی گمان فردا مومن عذاب کافر خواهد دید. 
فقالوا یا لا ای عند ذلك یقولون یا لیتنا نرد الی الدنیا. و لا نکذب بآیات ربنا بعد المعاينة و نکُون من 
المومنینْ ای مع المومنین بتوحید الّه تعالی. 
ابن عامر و حمزه و حفص از عاصم و لا تکذّب ب و نکون هر دو بنصب خوانند. و باقی برفع خوانند هر دوکلمه 
را؛ و رفع بر معنی استیناف است. ای و نحن لا نکذب بآیات ربنا و نکون من المژمنین, رددنا او لم نرد. این 
همچنانست که گویند: دعنی و لا اعود ای و لا اعود علی کل حال ترکتتی آ و لم نترکنی. و نصب. بر معنی 
صرف است. ای لیتنا اجتمع لنا الامران, الرد و ترك التکذیب مع الایمان» فیجوز ان یکونوا قالوه علی الوجهین 
جمیعاء فا کذبوا علی الوجه الاول. معنی آیت آنست که: چون بعذاب رسیدند و معاینه دیدند آرزو ردکنند با دنیه 
و ضمان کنند که پس از آن تکذیب آیات و رسل نکنند. و با مومنان بتوحید یکی باشند» یعنی که بمشاهده و 
عیان آن دیدیم که پس از آن هرگز تکذیب نتوانیم کرد. رب العالمین ایشان را دروغ زن کرد در آن ضمان که 
کردند» و آن تمنی ایشان باطل کرد. گفت: بل نه چنانست که ایشان را آرزوست. که ایشان را هرگز با دنیا 
تک 
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بدا هم ما کائوا یحْفُون من بل این را دو وجه گفته‌اند: یکی آنست که ایشان در دنیا پنهان میداشتند از عامه 
خویش از وعید رستاخیز و کار بعث و نشور تا چون بر بعث منکر باشند برکفر و معصیت دلیر شوند. وجه دیگر 
آنست که ایشان کفر و شرك خود پنهان میداشتند و میگفتند: و اللّه رجا ماکنا مُشرکین تا رب العالمین جوارح 
ایشان:بسخن آورده و یز ایشان گواهی داد برکش معتی آنست که ف یت ایشان آشکارا شد. و پرده 
ایشان بدرید. اگر ایشان را بازگذارند با دنیاه هم با کفر و شرك شوند که در ازل قضا بر ایشان همین رفت. و 
شقاوت را آفریده‌اند اینست که اللّه گفت: و لو ردوا تمادوا لما تهوا عنه بعتی: الی ما هرا عنه من الشرك و 
التکذیب» و انم لکاذبُون فی قولهم: و لا نکذب بآیات ربنا. ره بدا هم ما کائوا یْحْفون من بل ای 
جزاء ما کانوا رگا و هذا وجه حسن. اگرکسی گوید: و انم لکاذبیون چه معنی را گفت؟ و انشان آن 
فعل نکردند. چیزی که از ایشان در وجود نیامد و نکردند رب العالمین ایشان را در آن دروغ زن کرد! جواب 
آنست که علم خدای عز و جل بهمه چیز روانست. در آنچه بود. و در آنچه نبود و خواهد بو هر دو یکسانست. 
رب العزة ایشان را دروغ زن کرد بآن علم که وی راست بایشان و بعاقیت کار ایشان. 

و اندر این آیت رد قدریان است که میگویند: ان ال لا یعلم الشيء خی بکون: میگوزند: چیزی تا نبود علم خدا 
در آن روان نبود. و این سخن باطل است و محال. از بهر آنکه اين فعل از ايشان نبود و نخواهد بود که ایشان 
را با دنیا نخواهند فرستاد و نه آن خواهندگفت. و رب العزة بعلم قدیم خویش خبر میدهدکه اگر ایشان را باز 
گذارند با دنیا. ایمان نيارنده از آنکه علم قدیم بر ایشان سابق است. همه میداند آنچه بود و آنچه نبود آنچه 
کردند و آنچه نکردند. 

روی سعید بن انس عن الحسنء قال: «یعتذر اللّه عر و جل الی آدم (ع) بثلائة معاذیر. یقول الله: لو لا انی 
لعنت الکذابین و ابغض الکذب و الخلف لرحمت ذريتك الیوم ی فده ما اعددت لهم من ن العذاب و لکن 
حق القول منی: لثن کذبت رسلی و عصی امری لأملان جهنم منکم اجمعین. و یا آدم! اعلم انی لم اعذب فی 
النار احدا منهم الا من علمت فی علمی انی لو رددته الی الدنيا. لعاد الی شر ما کان علیه. ثم لم یتب. و لم 
یراجم و یا آدم! انت الیوم عدل بینی و بین ذريتك. قم عند المیزان فانظر ما رفع اليك من اعمالهم. فمن رجح 
خیره علی شره مثقال ذرة فله الجنة حتی تعلم انی لم اعذب غیر ظالم». 

ی ظالما من ولدلك. 

و قالوا ن هي 1 جیاتن ادن و ما نضن بمبغوئین این زنادقه امت‌اند و مکذبان بعث و نشور که نشأة ثانیه 
مستبعد میدارند. از آنکه بر خلاف عادت روزگار است. و می‌پندارندکه بیرون ازین کارکه درآنند. و خلاف این 
عادت نتواند بود و دلیل بر نشأة ثانیه صحت نشأة اولی است. اگر اتفاقی بودست از روی طبیعت. چنان که 
متبطلان میگویند. هم تواند بود که يك بار دیگر هم بر آن اتفاق و طبیعت درست شود و اگر نه که صحت نشأة 
اولی بقادری مدبر بوده است که بحکمت پیدا کرد چنان که اهل حق گویند. و مذهب راست و دین درست 
ات ار ثانیه را هم قادر است و مدبر و حکیم. یقول اللّه تعالی: «کذبنی ابن آدم و لم یکن له ذلك. و 
شتمنی و لم یکن له ذلك. فآما تکذیبه ایای» فقوله: لن یعیدنی کما بدآنی» و لیس اول الخلق بآهون علیْ من 
اعادته و اما شتمه ایای فقوله: اتخذ اللّه ولدا و انا الاحد الصمد. لم الد و لم اولد و لم یکن لی کفوا احد. 

و لو تری لد وق علی ریم ای عرضوا علی ربهم. این عرض اکیر است» چنان که آنجا گفت: عرضوا علی ری 
صف- عرض دو است: ۳ عرض علی النان 1 93 برض ی کفروا علّی ار دیگر عرض 
علی الجبا چنان که گفت: عغرضوا علی رَبّك ت تَعْرَضون لا تخفی منکُم خافی قاترض علی الجبار 
اصعب من العرض علی النار لا تا رامویه لا مر قفا الا بامر وا و صاحب الامر هو اللّه عژ و جل. و 
قد روی فی بعض الاخبار: «آن عبدا یوقف بین یدی اللّه عز و جل, فیسأله ربه عن افعاله و احواله حتی یتحیر 
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العبد و ینقطع حیاء من اللّه سبحانه. ثم یقول لارسالك بی الی النار اهون علی من حسابك». 

و روی ان النبی (ص) قال: «یعرض الناس یوم القيامة ثلاث عرضات. فآما عرضتان فجدال و معاذیر و اما 

العرضة الثالثة فعند ذلك نظاثئر الصحف فی الایدی فاخذ بیمینه و آخذ بشماله». 

و قیل: و لو تری اد وَقَُوا علی رهم ای عرفوا ربهم ضرورة کما یقال: وقفت علی کلام فلان ای عرفته و قیل: 

وقفوا علی مسئلة ربهم و توبیخه اياهم یوکد ذلك قوله: | لس هذا بالخق؟ ای هذا البعث. فیقرون حین لا 

ینفعهم ذلك» و یقولون: بلی و ربناء فیقول اللّه: فذوقوا العذاب بکفرکم. «قال» که در اول گفت جواب «اذا» 

است. قالوا جواب سوالست. «قال» که در آخرگفت جواب اقرار است. اول خدا گوید: این بعث که می‌بینید 

راست نیست؟ ایشان جواب این سوال توبیخ دهند. وگویند: بلی و ربناه حق است و راست. پس اللّه گوید 

بجواب اقرار ایشان: پس اکنون عذاب میچشید بآنچه کافر شدید. و حق نپذیرفتید. 

خر لین کب بلقاء اللّه یعنی بالبعث الذی فیه جزاء الاعمال. در قرآن فراوان بیاید ذکر لقاء اللّ و مراد 

بآن رستاخیز است. و همچنین در خبر مصطفی (ص) بياید. چنان که گفت (ص): «لقاءك حق». جای دیگر 

گفت: لقی اللّه و هو علیه غضبان. 

لقی اللّه اجذم. لقی اللّه و علیه ائم صاحب مکس. ما منکم من احد الا و هو یلقی اللّه لیس بینه و بینه ترجمان. 

4 و ما علیه خطيتة. 

قد خر الذین کُذبا بلقاء اللّه میگوید: زیانکار و نومید شدند ایشان که دروغ مدید عاستن. از کون وشدن 

پیش خحدای جل جلاله تا جزاء اعمال بیند. 

حتّی اذا جاءتَهُم الساعَة بت یعنی کذبوا الی ان ظهرت الساعة بغتة فأقلعوا بالندامة فی وقت لا ینفع الندامة. 

درو غ شمردند تا آن گه که ناگاه رستاخیز درآمد. و ایشان پشیمانی خوردند» در وقتی که پشیمانی سود نداشت» و 

گفتند: يا حسرتنا علی ما فرطنا فیها! این در قیامت باشد که کافران منازل خویش بینند از بهشت که بمومنان 

دهند. مصطفی (ص) گفت در تفسیر این آیت: بری اهل النار منازلهم من الجنة. فیقولون: یا حسرتنا. 

و قال (ص): «لا یدخل النار احد الا ری مقعده من الجنة لو احسن لیکون علیه حسرة». 

گویند: يا حسرتنا! یا دردا و دریغا! بر آن تقصیرکه کردیم اندر دنیا در طاعت خدای و فروختن ایمان بکفر و 

اخرت بدنیا. 

و هم یحملون زاره علی هرهم مفسران گفتند: روز قيامت چون کافران را ازگور برانگیزانند. آن عمل 

خبیث وی بصورت حبشی سیاه کریه المنظ رکه از وی بوی ناخوش می‌دمد برابر وی بایستد. کافرگوید: من 

انت؟ توکیستی؟ گوید: انا عملك الخبیث, قدکنت احملك فی الدنیا بالشهوات و اللذات فاحملنی الیوم. من آن 

عمل خبیث توأم که در دنیا ترا با آن شهوتها و لذتها برداشته بودم. امروز مرا بردار. 

گوید: من طاقت برداشتن تو تس کون ناچار است برداشتن من. آن گه به پشت وی درآید بآن گرانباری. 

اینست که رب العالمین گفت: و هم بحملون زاره علی ظَهُورهم 

الاشام فا یزژون ای بئس ما بحملون! و حال بنده نی کی ادخ باشد, که چون از خاك بیرون آید. عمل 

صالح وی بصورتی روحانی خوشبوی برابر وی آید. وگوید: هل تعرفنی؟ مرا می‌شناسی؟ 

گوید: نمی‌شناسم. اما شخصی روحانی می‌بینم ترا نیکو صورت و خوشبوی. گوید: آری در دنیا همچنین بودم. 
من آن عمل صالح توام که در دنیا تو مرکب من بودی. 

امروز من مرکب توام. کب اینست که رب العالمین گفت: یرم تشر المتَقین ی 

الرَحمن وف ای رکبانا. و الحاهٌ الا لا مب و له ای باطل و غرور لا ببقی, اين دنیا نه چیزیست پاینده و 

بسن بلکه رفتتی است باطل و فریبنده: «دار الالتواء لا دار الاستواء و منزل ترح لا منزل فرح» فمن عرفها 
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لم یفرح لرخاء و لم یحزن لشقاء. الا و ان اللّه خلق الدنیا دار بلوی, و الاخرة دار عقبی» فجعل بلوی الدنیا 
لثواب الااخرة سییا» و تواب الاخرة من بلوی الدنبا عوضا.ء فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطامها؛ و اهجروا 
لذیذ عاجلها لکریه آجلهاء و لا تسعوا فی عمران دار قد قضی اللّه خرابهاء و لا تواصلوها و قد اراد اللّه منکم 
اجتنابها, فتکونوا لسخطه متعرضین, و لعقوبته مستحقین». الحدیث بطوله ذکره النبی (ص). 

و مّا الَحاءً الدنیا الا مب و له این جواب آن کافران است که میگفتند: ما هی الا حیاتنا الدئیه رب العالمین 
ایشان را در آنچه گفتند دروغ زن کرد و حاصل این دنیا بازگفت که چیست. لعبٌ و هو جای دیگرگفت: و زينة 
و تفا نکم و تکار في لا وال و ولا آن که کفته و للداژ خر بر لین ییون الشرك. قراءعت شامی 
تنهاء را ِ 4 ت لاضافت 0 ِ 0 فصار وصف الساعة 9 


عن "۳ 
معنی آنست که: قل لهم یا محمد: أ فلا تون ایها المخاطبون! آن الا خرة افضل من الدنیا؟! 
النوبة الثالثة 


قوله تعالی: و مهم من یسَمعٌ لك الاية سمع فهم دیگر است و سمع خطاب دیگر. آن بیحرمتان و بیگانگان 
چون از سمع فهم و قبول محروم بودند. سمع خطاب ایشان را سود نداشت. سمع فهم آنست که در دل جای 
گیرده. و قبول در آن پیوندته و بقین در آن بیفزاید. اگر سالها این طنطنه حروف بسمع خطاب میرسد تا قلقله 
یافت بسمع جان نرسد. سودی ندارد. آن بو جهل رانده مقهور حکم ازل گشته رفتی و سر بر آستانه مسجد رسول 
خدا (ص) نهادی و قرآن از رسول (ص) بسمع ظاهر بشنیدی, اما دلش يك حرف بخود راه ندادی که قفل 
نومیدی بر آن زده بودند. و مهر شقاوت بر آن نهاده و آن دیگر مطرود مهجور ولید مغیره چون قرآن شنید. گفت: 
«و اللّه ان لقوله لحلاوة و ان علیه لطلاوة و ان اصله لمغدق, و ان اعلاه لمثمر». گفت: این سخن که محمد 
۳ سخنی شیرین و پر آفرین است. بالاش چون درخت میوه‌دار و زیر چون چشمه آب حیات. بظاهر چنین 
کته و باطی اک رات که رفن ار ان ال وق رامش اه فا بداتین که اغفار باط او یی 
ان کار یافت است و قبول. اگر هزاران کس بعمارت ظاهر مشغول شوند. آن عمارت ایشان خرابی يك دل جير 
نکند. و بکار نیاید. و اگريك دل آبادان بود. پاسبان اقلیمی باشد. همه را در حمایت عز خویش گیرد. 
و هُم یهن عهُ و یود از روی اشارت خبر میدهد از قومی که دیگران را پند دهند. و خود پند نپذیرند. از روی 
ظاهر خلق خدای بر طاعت میخوانند. و از روی باطن با حق مخالفت میکنند. همانست که گفت جای دیگر: لم 
تقولون ما لا تفعلُون؟ 
رون الاس بالبر و نون آْفسکم؟! 
لا تنه عن خلق و تأتی مئله عار عليك اذا فعلت عظیم! 

مجاه دگفت: و هم له عه و ین عَّة یعنی ینهون عن الذکر, و یتباعدون عنه. اشارت است بقومی که براه 
تقوی نروند» و مردم وا شزاز آن‌باز دلرند. شود تعصسیت کفنه و سب شعصیت دیگران شون وراه شترفته 

و دیگران را بیراه کنند: 
«ضلو من بل اضلوا یرآ جرم ۳ وزر خود هم وزر دیگران برگردن ایشان نهند. اینست که گفت 
تعالی تن و لخن نالیم و اقلا مَم اثقالهم. 

بل بدا لَهْم ما کائوا بُحْفون من بل اشامت استاسود رستاخیزکه روزکشف احوال است. و اظهار اسرار. یوم 
تبلی السرائر و تظهر الضمائر بسا که در دنیا در شمار زاهدان بودنده و رنگ دوستان و لباس آشنایان پوشیدند» و 
آن روز دا غ شقاوت بر پیشانی خویش بینند. و در منزل بیگانگان‌شان فرود آرند. و بسا کسا که تو او را خلیع 
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العذار شناختیء رهین الاغلال دانستی در دنیا بی‌سر و بی‌سامان» بی کس و بی‌نام» و آن روز از خزائن غیب 
خلعتهای کرامت آرند بنام وی. قدیسان ملاٌ اعلی و ساکنان جنات مأوی دو چشمی برند و فرو مانند درکار وی. 
این چنان است که شاعرگوید: 

بسا پیر مناجاتی که بی‌مرکب فرو ماند بسا رند خراباتی که زین بر شیر نر بندد! 
و و روا لعادُوا لما نهُوا عْة لو رد اهل العقوبة الی دنياهم لعادوا الی جحدهم و انکارهم. و لو رد اهل الصفاء 
و الوفاء الی دنیاهم لعادوا الی حسن اعمالهم. و لو تری اد وقفوا علی ربمم یا حسرة علیهم من موقف الخجل! و 
محل مقاساة الوجل! و تذکر تقصیر العمل. فهم واقفون علی اقدام الحسرة» یقرعون باب الندم» حین لا ینفعهم 
الندم. و حین یقول لهم الحق: أ لس هذا بالْحَق! 

و اخجلتا من وقوفی باب دارکم یقول ساکنها من انت یا رجل؟! 
هت 
قوله تعالی: قد نعلَم ما می‌دانیم | یه رن که اندوهگن میکند ترا الذي مرن آنیخه مکوتد ایتا نم لا 
بو ایشان دروغ زن نه ترا میگیرند و لک الظلمینٌ لکن آن ستمکاران بر خویشتن بآیات ال یجحدون 
(۳۳) سخنان اللّه را می‌باز دهند بشوخی. 
ودک بدرستی که دروغ زن گرفتند یشان رل نفلت پیغامران را ی پیشن از تو فیروا شکیبایی کردند 
ایشان عَلی ما کذَبُوا و آودُوا بر آنچه ايشان را دروغ زن گرفتند و رنج نمودند حتی أتاهم تَصنا تا آن گه که 
بایشان آمد یاری دادن ما و لا مد لکلمات اللّ و بدل کننده نیست سخنان خدای راء و لد جاءك و آمد بتو 
من نبا لسن (۳۴) از خبرهای فرستادگان ما آنچه آمد. 
و ٍن کان بر لك و اگر چنانست که گران شد بر تو و بزرگ آمد ترا غراضهم روی گردانیدن ایشان و نیذیرفتن 
ان استطعَت اگر توا نی آن تبّفي تفا في الأْرض که نش رس في السّماء با نردبانی سازی 
فرا آسمان تأیه بایّة تا بر آن در آسمان آیی, و لو شاء اللّهْ و اگر خدای خواهد لجَمَعََم علّی الهّدی اتقان ها 
همه پر راست راهی فراهم آد لا تن الجاهلین (۳۵) نگر تا ازیشننباشی که نمیداند. 
نما بسَجیب پاسخ نیکوکه کنند لین 1 یعون ایشان کنندکه بگوش دل میشنوند و تیم له و مردگان 
را خدای اند برانگیزاند. و اوست که ايشان را برانگیزاند | یه یَرجَعُونْ (۳۶) پس با وی برند ایشان را. 
اب ی ی تم ان 
تواتاشت و ادن غلی ام رل باس ایک این فرستده و لکن أَکترَمم لا یعون (۳۷) لکن بیشتر ایشان 
ی 
و ما بن اي لزق نیست هیچ چمنده‌ای دو زمین و لا طاثر و ه پرندهای یی باه که بر تلو بان 
خویش 1 ام سالک مگر هت وه 3 همچون شمااند. ما فرط ی الکتاب من شيء هیچ چیز فرو 
نگذاشتیم در لوح ثم ٍلی رهم تحشرون (۳۸) ورین همان را .تا 77 خواهند انگیخت. 
و الذین کب بآیاتنا و ایشان که بدروغ فرا میدارند سخنان ما صم از شنیدن حق و دریافتن آن کران‌اند و بُکمٌ و 
از اقرار دادن بآن گنگان اند في الظْلمات و در تاریکی نادانی‌اند. من شا له یله هرکه خدای خواهد وی را 
واه هگم کند و من فا و هرکه خواهد. یج علی صیراطر شیم (۳۹) وا رواخ رات اوه 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: قَد عم ان َیْحرْئك سدی میگوید: سبب نزول این آیت آن بود که روز بد اخنس بن شریق و بو 
جهل بیکدیگر رسیدند. اخنس گفت: یا ابا الحکم! این ساعت منم و توء وکس سخن ما نمی‌شنود. براستی با 
من بگوکه: این محمد راستگوی است يا دروغ زن؟ بو جهل گفت: اکنون که راستی می‌پرسی, و اللّه ان محمّدا 
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لصادق. و ما کذب محمد قط. وله که متضی راکو استه: و هرگز دروغ نگفت. اما چون بنو قصی لوا و 
سقایه و حجابت و نبوت ببرند. باقی قریش را چه بماند؟ و اگر ما او را تصدیق کنیم ما را تبع وی باید بود. و 
ما هرگز تبع بنی عبد مناف نبودیم. پس رب العالمین در شأن ايشان این آیت فرستاد. و روایت کنند از علی (ع) 
که ابو جهل بمصطفی (ص) رسید. و با وی مصافحت کرد وگفت: انا لا نکذبك يا محمّد» و لکن نکذب ما 
جثت به فأًنزل اللّه هذه الایة. 
مقاتل گفت: در شأن حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی فرو آمد. 
این حارث بآشکارا تکذیب رسول میکرد. و بر دیدارکفار وی را ساحر و شاعر و مجنون میخواند» باز چون 
خالی گشت با اهل بیت خویش گفت: ما محمّد من اهل الکذب و انی لحسبه صادقا. و نیز چون رسول خدا 
را دیدی گفتی: یا فخین را میدانیم که آنچه تو می‌گویی راست است و درست و تو خود هرگز درو غ نگفتی, 
لکن ما مشتی ضعیفان و زیر دستان عرب‌ايم, ترسیم که اگر اتباع توکنيم عرب ما را زبون گیرنده و خوارکنند. و 
از زمین 9 بیرون کنند» و ما طاقت آن نداریم. همانست که در سورة القصص گفت: ن نتم دی معا 
مت ین أرضنا. ی مر وم با 
است» و معنی همانست. 
آن گه مصطفی را تسلیت و خرسندی داد گفت: نم لا یََْبُوك یا سیدا ایشان نه ترا دروغ زن میگیرند. که 
ایشان صدق تو و امانت تو نيك شناخته‌اند بروزگا رگذشته و اگر چه هر میکنند. بباطن میدانندکه تو 
پیغامبری و زاسشتکوی: لکن سخن مرا درو غ میشمارند. و میدانند که راست است. نافع وکسایی ییوت 
باسکان کاف خوانند» معنی یتک لا یجدونك کاذیا. هر چن د که ترا درو غ زن میخوانند» درو غ رن نه‌ای» و 
ترا درو غ زن نمی‌یابند. و نمی‌توانندکه بهیچ حیلت بر تو دروغ درست کنند» ی 
بر خویشتن» که سخنان اللّه درو غ فسارت بو خن ۰ دانسته‌اندکه راست است. این همچنانست که 
جای دیگرگفت: و جَحَذوا بها و یمه أشنم ظلماً و لوّا. قال الزجاج: کذبته اذا قلت له کذبت, و آکذبته 
ادا رایتهٌ ان ما اتی به کذب». 
و له کیت رسل قنْ یلك کافران که در اذی رسول ( ص) و در تکذیب وی بیفزودند. و رت العالمین در 
سل و نیت تفر واه گفیتد ی پیش از تو رسولان را هم تکذیب کردند» و رنج نمودند به تنهای ایشان. لختی را 
سوختند و کشتنكه و لختی را 1 بدو نیم کردند. ایشان صی رکردند بر ان ادن قوم خویش» تا آن که که ایشان را 
مد لکلمات ال ای لا مغیّر لکلماته ال بقة بنصر اولیاه و هلاك اعدائه و ذلك فی قوله: «و لد سَمّت 
ی لعبادتا اب نم هم الْمتصوزون». 1۳ دی دسا و و این آمنوا», «کتب ال تغل ۹ و 
رسلی». و ین فضل گفت: لا شدل لکلمات له ای لا خلف ۳ و لد تا ات 3 با سین 
۳ مزر تفت 
و |ٍن کان کر علیك اِعراضَهُم رسول خدا (ص) حریص بود بر ایمان قوم خویش. میخواست که ایشان همه ایمان 
آرند. هرگه که تین می در خواستند. دوست داشتی که اللّه آن آیت بایشان نمودی» بطمع آنکه تا ایشان ایمان 
آرند. چنان که درخواستند تا فريشته از آسمان فرو آید» و ذلك فی قوله: لو لا انزل عَلیّه مَلك؟ رب العالمین 
بجواب ایشان گفت: «و لو نا تراهم اْملانکة و له اْموّتی» یا محمد اگر این فریشتگان که میخواهند. 
همه فرود آیند. و مردگان نیز زنده شوند. و با ایشان سخن گویند. تا من نخواهم ایشان ایمان نيارند. آن گه گفت: 
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فان استَطَعت آن تبتغي نفقاً في الارض اگر توانی که راهی سازی در زير زمین تا ایشان را جوی روان برآری در 
مکه یا مرده گویا یرون آری از زمین» ۱۳ قي الستاهسا یا نردبانی سازی تا نز ان در آسمان این و ایشان را 
نامه‌ای بری, یا پاره‌ای از آسمان بر ایشان افکنی» یا فریشته‌ای بری» پا ایشان را نشانی بری» معنی آنست که: 
فافعل» اگر توانی بکن. میگوید: یا محمّد تو بشری, و ترا دست بدان آیات نرسدکه ایشان میخواهند. 

راه تو آنست که صبرکنی تا اللّه تعالی از بهر ایشان حکم کند. 

آن گه گفت: و لو شاء ال جَمعهُم علّی الْهُدی اگر خدای تعالی خواستی که همه ایمان آورند و براه راست 
رونده بکردی. ۳ ِِ ِ خواستی ایشان دا یی فرد 9 تاچار بدان یمان آوردندی چنان 
را 1 جای 0 تا 1 ۳ فکرت در آن نان انشا هو ان 
بیفزاید. و تواب حاصل گردد. و لوکانت نار تنزل علی من یکفر او برمی بحجر من السماء لاآمن کل احد فلا 
تکونن من الجاهلینْ ای لا تکونن ممن یجهل ان اللّه علی کل شيء قدیر و ان اللّه هو الهادی لعباده. و انه قد 
علم ان عباده کلهم لا یهتدون الا ان یشاء اللّه ان یجمعهم علی ذلك. 

تما یسجیب اللین یَسُون ای بجييك الی الایمان من یسیع, وکلهم یسیع لکن برید من یسیع الذکر فیقبله و 
ینتفع به, اما الکافر الذی ختم اللّه علی سمعه کیف یصغی الی الحق! و الموّتی یم ال فی الاخرة ثم الیه 
بردون فیجزیهم بأعمالهم. میگوید: اجابت تو مومنان میکنند. ایشان که بگوش دل می‌شنوند و می‌پذیرند و کار 
بند آن می‌باشند. اما کافران مکه که بر سمع ایشان مهر شقاوت نهاده‌اند. تا دریافت حق در آن نشود ایشان 
اجابت نکنند. و رب العالمین ایشان را فردا در قیامت برانگیزانده و جزاء کردار ایشان بایشان دهد. قولی دیگر 
گفته‌اند: و اموتی یمهم یبعتهم ال علی ِِ 7 ان شاء ان پسلموا. این مشرکان که بر صفت مردگانند اگر الّه 
ی چرا رب العزة آیتی نمی‌فرستد» یعنی فریشته‌ای که محمّد را 
گواهی دهد بنبوت وی؟ رب العالمین گفت: یا محمّد جواب ده ایشان را که: اللّه قادر است بر فرستادن این 
انا شا مداد که دی اش باه اس رقف آر لا ملکاً لمَضي الاْمْر ثم لا ببْطرون 
نظیر این در سورة بنی اسرائیل گفت ازین گشاده‌تر: و قالوا آن نومن لك الی قوله رسولا. 

و ما من داب في الازض 9 طایر جمله حیوانات که آفریده‌اند ازین دو حال بیرون نیست اما یدب و اما یطین 
یا رونده انتشت یا پرنده» و همه گروه گرد و ِ همه را روزی تفه ِِ ِ و حفت 
تفه و ۳۳ ۳ ام ۳ ام و الانس ام و الجن امة. عطا گفت: 1 نم ۳ 
یوحدون و بسبحون, لقوله: ون من شيء لا یسب بحنده. قال: و تسبیحه یا حلیم یا غفور. و در خبر است که 
رت العزة جانوران را چهار علم داده؛ صانع خویش را دانندء و حفت خویش را شتا نها و دشمن خویش را 
دانندء و روزی خویش را دانند. 

زجاج گفت: الا مَم سالک یعنی فی الخلق و الموت و البعث. لانه قال: و المَوّتی یم ال ثم یصیرون بعد 
ما یقتص بعضهم من بعض ترایا. قال ابو هريرة فی هدذه الاية: بحشر اللّه الخلق کلهم تس القیامة: البهائم و 
الدواب و الطیر و کل شوه تس من عدل اللّه پومنذ آن یأخذ للجماء من القرناء ثم یقول: کونی تراباء فعند 
ذلك‌فول الکافر یا لب ي کُنت ت ترابا». قال عطا: فاذا روا : بنی آدم و ما هم فیه من الجزع » قالوا: الحمد له الذی 
لم یجعلنا منکم فلا جنة نرجواء و لا نارا نخاف, فیقول اللّه لهم: کونوا تراباء فیتمنی الکافر حینثذ ان یکون ترابا. 


۹۳۱ 


انتطحتا؟ فقالوا: لا ندری. قال: لکن اللّه یدری» و سیقضی بینهما». 
یط بجناحیّه از بسطهای قرآن است همچون قَلمْ باه سا و عرب سخن گاه گاه بسط کنند, تا 
چیز چیز در افزایندکه از آن بسر شود وگاه گاه اختصا رکنند. , که دشخوار مفهوم شود. ما فرط في الکتاب من 
شُیّْءٍ اراد به الکتاب الذی عند ال المشتمل علی ما کان و یکون. و قیل: ما فرْطنا ای ما ترکنا فی القرآن من 
شیه متام لاه خلم الا وق اه ابا اون جلالن آما میاه وبا فلا تراد و رلا سل 
الاب تیان لحل نيع اي لکل بشی» بناج الب افی امزالدین: 

تم اٍلی ربّهم یْحْشرون مذا دلیل علی آن کل روحانی بحیا و یحشر و ان صفر خلقه حتی البق و البعوض و القمل 

و البرغوث. وید ذلك قوله: و هو اي ید الق تم ده فالخلق عام لکل شیء. 
ینک بآیاتنا یعنی بالقرآن صم هی 1 سماع انتفاع و بُکُمُ عن القرآن لا ینطقون به. في 
لمات یعنی فی ظلمات الفرت ان همان کم وی داد هه اس مها ات هی ورصلالت تاواوت 
ما است: من یش له له یعنی عن الهدی, منهم عبد الدار بن قصی. و من یا یجْعلة لی صراطر شنتقیم 
یعنی علی دین الاسلام. منهم علی بن ابی طالب و العباس و حمزه و جعفر رضی اللّه عنهم. ۱ 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: قَد عم ان نك الذي یلو الاية اين آیت از روی اشارت مصطفی را صلی الّه علیه و سلم 
تشریفی و اکرامی است از درگاه ربوبیت» که از آن بزرگوارتر نیست. و از دور آدم تا منتهی عالم بیرون از وی 
کس را این منزلت ندادند و این مرتبت ننهادنده که رب العزة میگوید تسکین دل وی را که: با محمد! ما 
می‌دانیم که ازین بیحرمتان چه رنج بدل تو میرسد. و تو چون اندوهگنی ازگفتار بیهوده ایشان! یا محمد! مپندار 
که من نمی‌بینم آنچه بر تو میرود يا نمی‌شمارم آن نفسهای درد آمیغ که از تو می‌برآید» یا آن شربتهای زهرآمیغ 
که هر ساعت بر طلب رضاء ما نوش میکنی. 
یا محمد! آن نه با تو میکنند» که آن با ما میکنند» و از بهر حدیث ما ميکنند. پٍ پیش از آنکه اين رقم بر توکشيدیم. 
و این علم نبوت بدست تو دادیم بنگرکه با تو چون بودند! ی 
بودند. و محمد الامين میخواندند. امانتها بنزديك وی می‌نهادند. در محافل و مجامع او را در صدر مینشاندند. 
چون پيك آسمان بنزديك وی آمد. و جلال و عزت دین اسلام در گفت وکرد وی نهادند. آن کار و آن حال 
کشت دوشتان همه دشن کشت یک شکفت ساعر ات و کاهن یکی کته کاخست وقاغی یکین 
کی ری اس توس کته 

اشاعوا لنا فی الحی اشنع قصة و کانوا لنا سلما فصاروا لنا حریا. 

اين همه میگفتند. و سید (ص) بر استقامت خویش چنان متمکن بود که آن قبول و اين نفور و آن سلامت و این 
ملامت بنزديك وی هر دو يك رنگ داشت. که هر دو از يك منهل می‌دید. آن کافران و مهجوران ازل پیش از 
مبعث سیّد (ص) هرکسی در نهاد خویش شوری داشت. و تصرفی میکرد یکی میگفت: پیغامبرکه بیرون خواهد 
آمد حکیم بن هشام خواهد بود. دیگری میگفت: عبد اللّه بن ابی است. سدیگری میگفت: بو مسعود ثقفی 
نله که ی ی اه ی فیرعت دا تا رت 
کار ایشان است. که این خاصیت ربوبیت ما است وکار الهیت ما است. پس چون رب العالمین تاج رسالت بر 
فرق نبوت محمد عربی نهاد و درگاه عزت وی حوالت گاه رد و قبول خلق آمد. ایشان همه نومید شدند. زبان 
طعن درا زکردند. یکی گفت: یتیم است و درمانده. رب العزة گفت: بمومنان رحیم است و بخشاینده. یکی 
گفنت: آنعیر است و ففی ریت العره گفت: دی است و پشیر.یکی کفت: ضالستاو غیردزت العزه کفت: 
رسول است و نبی: 


۹" 


هذا و ان اصبح فی اطمار و کان فی فقر من الیسار 
آثر عندی من اخی و جاری. 
دوست پسند باید نه شهر پسند. فرمان آمد که: يا محمد! قد تلم ما می‌دانيم که دشمنان ترا شاعر و دیوانه 
میخوانند. تو شاعر و دیوانه نه‌ای. تو زین عالمی. 
تو سیّد ولد آدمی. تو رسول کونین و صاحب قاب قوسینی. تو دیوانه نهای. تو اسلام را صفایی. تو شریعت را 
بقایی. تو رسول خدایی. اين عز ترا بس که ما آن تو تو آن مایی: 

من آن توام تو آن من باش ز دل بستاخی کن چرا نشینی تو خجل 
با مدا | ک‌قشمن را سکره انار میگویم: ساسا مرا شیر و تذیر لیکُون للعالمین 
تذیرا تا لك فتحاً میاه و بنصرك له نصا ریز ان فضلة کان لك بر 
تما ی لین عون این بعطا کت آن ال السّماع هم الاحیاء و هم اهل الخطاب و الجواب. و ان 
۹۳ . لقوله تعالی: و الموّتی یم ا ال 
گفت: اهل سماع زندگان‌اند. و اهل خطاب و جواب ایشان‌اند. و باقی مردگان‌اند. و زندگان بحقیقت سه 
کس‌اند. هر چه نه این سه‌اند در شمار مردگان‌اند خائف که زندگی ببیم کند. هموار از بطش و مکر حق 
می‌ترسد. دوم راجی که زندگی بامیدکند. پیوسته دل در فضل و لطف خدای تعالی بسته. سوم محب است. که 
زندگی بمهرکند» ما دام دلش با حق می‌گرایده و از خلق می‌گریزد. و این سه حالت را علم شرط است. خوف 
بی‌علم خوف خارجیان است. 
رجاء بی‌علم رجاء مرجیان است. محبت بی‌علم محبت اباحتیان است و جمله اين کار بنا بر توفیق و خذلان 
است» و توفیق و خذلان نتیجه حکم ازل و نبشته لوح. رب العالمین گفت: ما فرطنا في الکتاب من شيم. در 
لوح همه چیز نبشتیم و همه کار پرداختیم. ۱ 
هرکس را آنچه سزا بود دادیم و فذلك هر چیز پديدکرديم. رسول گفت صلی ال علیه و سلم: «ما منکم من 
احد الا و قدکتب مقعده من الثار و مقعده من الجنة». قالوا: یا رسول اللّ! | فلا نتکل علی کتابنا؟ و ندع 
العمل؟ قال: «اعملوا فکل میسّر لما خلق له اما من کان من اهل السعادة فسیسر لعمل السعادة و اما من کان 
من اهل الشقاوة فسییسر لعمل الشقاوت». ثم قرأ: فم من آعطی و انقی الاية 
۶ النوبه الاولی 
قوله تعالی: فُل گوی یا محمد أ ریم چه بینی ان تا کم اگر بشما آید عذاب اللّه عذاب خدای َو نکم الساحة 
یا بشما آید رستاخیز أً عر له تَدغونٌ جز از اللّه خدایی دیگر خواهید خواند؟! ان کم صادقینٌ (۴۰) تا خوانید 
ا کر رات تفن کوساه ۱ 
یل یه تدعون نخوانید. بلکه ال را خوانید فیکُشفٌ و باز برد از شما ما دون اه آنچه وی را با آن میخوانید 
که باز برد ٍن شاء اگر خواهد و تون و گذارید و فراموش کنید ما تشرکون (۴۱) هر هه اناد هتفر اه 
هلق ارسلا فا پیغام فرستادیم لیم من فك بگروهانی پیش از تو ماهتا ایشان را فرا گرفتیم ابا 
یم و شمشیر الاو تتگی و بد حالی للم شون (۴۲) تا مگر در زارند. 
لر لا اد اد جاءهم چرا نه چون بایشان رسید بسا زورگرفتن ما تَضرَعُوا در زاریدندی و لکن قَسّتٌ وم کف 
سخت گشت دلهای ایشان و زین هم العطای هیر اراس قاتا خی وا فان ی و ما کا اون 


(۴۳) آنچه میکردند. 


صص ام 


فلما ۳ جون یکلا شید ما کرو به آن ایشان را پند دادند بدان» فتحنا هم بازگشادیم بر ایشان یاب کل 
شيء درهای همه چیز ازکامهای ایشان حتّی ! اذا فُرحوا تا آن گه که شاد بیستادند بما أوتوا بآنچه ایشان را دادند 


«۳ 


ناهع یت فا گرفيم یشان را ناگاه فاذا هم ملسُونْ (۴۴) و ایشان از راحت نومیدان. 

فقطع بریده شد داب بر الوم لین ظلَموا دنبال ايشان و بیخ آن گروهی که بر خویشتن ستم کردند و الحَمُد له رب 
امین (۴۵) که اين کار را پ تن آووهی تسگا: 

۱ 
ودوج مد بر دلهای قها 6 اجنین ]هی ی مان من ( عر نان کت (ورصاق کر زان 
ی به که شما را آن شنوایی و بینایی و دانایی باز آرد؟ انظر در نگرکیف تصرف الایات چون میگردانیم 
سخنان ایشان ر هم یصدفون (۴۶) آن گهدیس انشان ابر ی کردند ار نرشیدن و پذیرفتن. 

قل 1 یتک گوی چه بینید ٍن آتاکم عذاب اللّه اگر بشما یل ات تفای دنت اک اون با کاه: اون هر با 
آشکارا لك لا الق لو (۴۷) ملاك کنند مگرگروه ستمکاران بر خویشتن. 

ز ها ترا المرمان و نفرستادیم فرستادگان را 1 رین مگر شادمانه کنندگان بوعد و متذرین و بیم نمایندگان 
بوعید فمنَ من هرکه بگروید و لح وکردار خود را نيك کرد تلا خرف هم و لا هُم یَحرنونْ (۴۸) نه بیم 
سانشان فرها ف له آنذو 

و اذین کب بآیاتنا و ایشان که دروغ شمردند سخنان ما یسم العذاب بایشان رسد.عذابه پما کاوا یسفن 
بانچه از فرمانبرداری بیرون شدند. 

قل لا أفُول لک بگ بگو نمی‌گویم ۳۹ عندي خرزائن ال که بنزديك من است خزینه‌های خدای و لا أطلم الب 
و من غیب ندانم و لا ول کم نّي ي مك و شما را نمیگویم که من فريشه‌ام, ن نیع پی نمی‌برم لا ما پوحی 
ِلي مگر بآن پ پیفام که بمن فرستند فُل هل يَستّوي گوی که یکسان بود هرگز الامی و یر نایا و بینا؟ ا فلا 
کون در نیندیشید ؟! 

النویة الثانية 

قوله تعالی قل أ رأیْتکُم کاف زیادتست و تاکید را در افزودند. و صلب سخن | رأیتم است یعنی: هل رأیتم, و 
این کلمه بجای اخبرونی نهاده‌اند. میگوید: یا محمّد مشرکان را گوی: اخبرونی ان اتاکم عذاب ال یعنی 
المونت: شرا ضر کت | کر فر گتنشما آبله و کم الساعة عه با قیافت ابا بشما السَاعة اسم للوقت الذی یصعق فیه 
العباده و اسم للوقت اذی یبعث فیه العباد و المعنی اتتکم السَاعة التی وعدتم فیها بالبعث و الفناء لان قبل 
البعث یموت الخلق کله. آن گه گفت: أ غر ال تون یعنی أ تدعون هذه الاصنام 0 اتمه 
من دون ال آن کتم صادقینّ ان مع اللّه آلهة اخری اخبرونی من تدعون عند نزول البلاء بکم؟ معنی ات ات 
که اگر بلائی بشما رسد کرا خواهید خواند تا کشف آن بلا کند؟ اللّه را خواهید خواند یا اين بتان را که 
می‌پرستید؟ آن گه استدراك کرد گفت: بل یه تدعون نخوانید آن بتان ره که دانیدکه ایشان را قدرت نیست» و 
از ایشان نفع و ضرّ نیست. بلکه اللّه را خوانید. فیکُشفٌ ما تدعُون له این «ها» در «الیه» با عذاب شود چنان 
که آنجا گفت: «مرکَاْ م یدنا الی ضر مس و آن گه اجابت دعا وکشف بلا در مشیت خویش بست» گفت: 
ٍن شاءٌ اگر خواهدکشف بلا کنده و اجابت دعا کند. و تون ما تشرگون ای تترکون ما تشرکون به من الاصنام 
فلا تدعونه. 

و بروفق این آیت خبر است از مصطفی (ص). و ذلك ما 

روی فی الصحاح ان رسول اللّه قال لحصین والد عمران بن حصین الخزانی وکان حصین یومئذ مشرکا: کم تعبد 
الیوم الها؟ قال: سبعة واحدا فی السّماء و سته فی الارض. قال رسول للّه (ص): فآیهم تعده لیوم رغبتك و 
رهبتك؟ قال: الذی فی السماء. 

و لد سنا ری تم من فلت اعل الانه اس الا لاه کقره مان ان الاسم امه واعنه آق 


۹۴ 


صنفا واحدا فی الضلال «فيعَتٌاللّْ الننٌ». 
معنی امت باصل جماعت است. پس آن هنگام که جماعت در آن باشند. و در آن زمان برسند امّت خواننده 
چنان که در قرآن است: و لین أَخرنا هم العذاب لیم مَعدودة ب یعنی الی سنین معدودق وکقوله تعالی: و ادکرَ 
و امت بمعنی زمان در قرآن بیش ازین دو جایگه نیست. و مرد امام ربانی را امت گویند. چنان که در قرآن است: 
ٍن ابُراهیم کان أَمَ از بهر آنکه پیشرو جماعت باشد و سبب اجتماع ایشان شود و نیزگفته‌اند: از آنکه خلال 
ج در وتو چنان که در جماعتی مجتمع بود و از اینجاست که عرب گویند: فلان امة وحده. ای هو 
یفوم مقام امة. و منه الحدیث: «یبعث تابن هرقن سل ۵8 3۳۳ امة وحده». و دین را امت گویند که 
جماعتی و خلقی بآن مجتمع شونده چنان که گفت: ِا وجَذُنا آباء‌نا علی ام ای علی دین» و قال: و ما کان 
الا ی ی اهلاس وخ و علي هه دم ( الا امه واحدةّ یعنی ملة الاسلام وحد‌ها. و قال فی سورة النحل: و 
و شاء ال لَجَعلکم ام واحدةّ یعنی ملة الاسلام وحدهاء و در قرآن امت بیایدکه مسلمانان امّت محمّد خواهد 
9 ری له 0 ِ ی 
جماعت تفس و ی یدعون ای ۳ گر بای 
همه خلق خواهد. آدمی و غیر آدمی» چنان که گفت: و ما من حَابّة في الْرض و لا طایر یی بجناحیه لا أَمْ 
ملک یعنی خلق مثلکم. باقی هر جچه در قرآن امت است» بمعنی جماعت است» تا رف رز مردم که در 
سلف گذشتند یا وقتی حاضراند. یا تا بقيامت خواهند بود. چنان که گفت: ۳ کل امه جعلنا مشسکاء أن تکُون مه 
مي آزبی من مه وشن خفن و نتم وبن کل یمه .لك مق عت. 
و 0 کم آزسلّا ای ام من لك ای رسل. فکفروا به فاأخذناهم تالا سا و الضراء باساء درویشی وق خامین 


است. و ضراء بیماری و درد. زجاج گفت: باتای تنان اس کلا ی مان آید» و ضراء رنج است که بتن رسد. له 
یتضرَعُون فیمنون و بخضعون. رب العرَةٍ جل جلاله درین آیت مصطفی را صلی اللّه علیه و سلم خبر دادکه پیش 
از تو رسولان را فرستادیم بگروه گروه از اممء و ایشان را بقحط و شدت و بیماری و محنت فرو گرفتیم تا مگر 
در زارند و توبه کنند. که دلها بوقت شدت و محنت نرم شود. و خضوع و خشوع آرد. میگوید: ایشان زاری 
نکردند. و از آن کفر خویش باز نگشتند. 

فلز لا لد جاءَشم باس تضرَعُوا یعنی فهلا اذ جاء‌هم عذابنا تضرعوا الی اللّه و تابوا؛ فیکشف ما نزل بهم من 
البلاء و لک فَسَتٌ فلوبهُم فأقاموا علی کفرهم و رین له الشیْطانْ ما کائوا یعون من الکفر و المعاصی 
فأصروا علیها. 

وگفته‌اند که: قسوت دل از ترك ذکر خیزد کسی که ذکر خدای نکند. و پیوسته بباطل گفتن و محال شنیدن 
مشغول بود دل وی سخت شود چنان که در خبر است: «لا تکثروا الکلام بغیر ذکر ال فان کثرة الکلام بغیر 
ذکر اللّه قسو القلب» و قال (ص): «اربعة من الشقاء: جمود العین و قسوة القلب و الاصرار علی الذنب. و 
الحرص علی الدنیا». 

و اوحی اللّه الی موسی (ع): یا موسی! لا تطّل فی الدنیا املك. فیقسو قلبك و قاسی القلب منی بعید. وکن 
خلق الثیاب جدید القلب تخفی علی اهل الارض, و تعرف فی اهل السماء و اقنت بین یدی قنوت الصایرین. و 
صح الیٌ من کثرة الذْنوب صیاح الهارب من عدوّه و استعن بی علی ذلك. فائی نعم العون و نعم المستعان»! 
این قسوت دل هر چند دردی صعب است. و دین را آفتی بزرگ اما مداوات آن سهل است. و در خبر مصطفی 
(ص) است: روی ابو هریرة: ان رجلا شکا الی النبی (ص) قسوة قلبه» فقال: «ان اردت ان یلین قلبك فأطعم 
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و الیتیم». 

فلم نسُوا یعنی الامم الخالية ترکوا ما وعظوا بهء «فتحنا لیم بواب کل شي‌» من النعمة 3 و السرور بعد الضراء 
ب فیه» و قیل: ابواب کل شیء یعنی المطر من السماء و النبات من الارض. نی اذا فُرحوا تا 
فرح دزین مومع انس کهردن سحمت رویط کرجه و کنورای مانی مس کرد ی « لا 
تفر نله لا یب الْفرحنٌ». جای دیگرگفت: «و فرخوا بالَحياة الدنیا». 

میگوید: چون ایشان را در آن نعمت بطرگرفت و شکر نکردند. بگرفتم ایشان را ناگاه تا نومید و پشیمان و پر 
حسرت بماندند. و فی معناه ما روی انس قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول فی بعض مواعظة: «اما ریت 
المأخوذین علی العزة؟ المزعجین بعد الطمأًنینة؟ الّذین اقاموا علی الشبهات» و جنحوا الی الشهوات. حتی انتهم 
رسل ربهم. فلا ما کانوا املوا ادرکو و لا الی ما فاتهم رجعواه قدموا علی ما عجلوا. و نوموا علی ما خلفواء و 
لم یفن الندم, و قد جف القلم». 

فقطع دابرٌ الوم یعنی اصل القوم و آخرهم و بقیتهم. ای استوصلوا بالهلاك فلم یبق منهم احد. دابر هر چیز آخر 
آن بوده و قطع آن آن بود که از آن چیز هیچیز نماند. یقال: دبر فلان القوم یدبرهم اذا کان آخرهم. 

روی عقبة بن عامر قال: قال الثبي (ص): «اذا رایت اللّه یعطی العباد یستلون علی معاصیهم فائما ذلك 
استدراج منه لهم, ثم تلا هذه الایة: فلا تسوا ما درا به الی قوله و ال زب الْعلمین 
اس بت و 
شیمان نفد 0 از ۱[ 

قآ ره من أَخَدّ له سکم و أبْصارکُمْ ای اصمکم و اعماکم فلا تسمعوا شینا و لم تبصروه و تم علی 
قلُوبکُم یعنی طبع علیها فلم تعقلوا شینه من له عبر ال نکم به ای هل احد پردّه الیکم دون له ف‌کوید: | گر 
اللّه این ی از شما واستاندء و آن اعضا باطل گرداند. ک گ تواندکه بشما باز دهد 
جز از ال کم به اين‌ها با معنی فعل شود. یعنی یاتیکم بذلك الذی اخذه منکم. 

و روا باش دکه با رت و دخل ما بعدها فچ معناه کما قال ی له و رسوله أحو 7 رْضوه 4 و قال 
تعالی: تخاره او لیر انفضوا النها. 

و گفته‌ا ند که: فرا پیش داش و ی و 
شاء ال آذهب بسمعهم و بْصارهم. نظیرش آنست که الّه گفت: مَنْ کان عَدوا للّه و ملانکته و رُسله نام خویش 
چه بصر ظاهر ندارده وی را انس دل بر جای بود. که بسخن مردم و نعمتهای خوش انس گیرد. باز چون سمع 
نبود اگر چه بصر ظاهر دارد. وی را انس دل نبود. و دانایی و دریافت وی ناقص بود و ازینجاست که رب العزة 
جل جلاله بنا یافت سمع نفی عقل کرد گفت: «ا نت تسمع الصم و کائوا لا یعلون». و با نایافت بصر جز 
نفی نظر نکرده: ۳ فانت تهدي الْحْمَي و لو کاوا لا بصرَونَ» و این دلیلی روشن است بر فضل سمع بر بص و 
تعالی: «یِنّها لا نمی الأبَصاز و لکن تَْمَی الْفلوب الني في لصو جای گفت اجابت دعوت در سمع 
بست که دانایی دل با آن است» گفت: نما یَسَجیب الّذین یعون و لو علم له فیهم یا لسع و ین 
الحدیث: «ان اهل النار صم بکم لا یسمعون, لان السما ع انس, و اللّه لا بحب ان یأنس اهل النار». 

انظر یا محمدکیف نصرف الایات نفصلها من جهة بعد جهة فی بیان التوحید و صحة النبوة تم هم یَصْدفون 
یعرضون عما رضح لهم من البیان, و قام علیهم من البرهان. 
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لا ریک ٍن ناکم عذاب الله بآ جَهرةٍ لیلا او نهارء و قیل: بغتة فجاءة او جهرة معلنة تنظرون الیه حین 
ینزل. هل یت ار الم الذین جعلوا للّه شرکاه. فان قیل لم قوبل بالبغتة الجهرة. و انما تقضی الجهرة 
الخفیة؟ الجواب ان البغتة مضمنه معنی الخفية. لآن يأتيهم من حیث لا یشعرون, فیخفی سببه, فحمل علی 
المعنی. هل یلك هل حرف استفهام است. و معنی استفهام طلب افهام است. اما درین موضع نه حقیقت 
استفهام است. اگر چه بر مخرج استفهام آورده این هم چنان است که گویند: قد علمت هل زید فی الدار؟ و در 
لقن تعرت آین:معت فراوان ای 
و معانی هل در قرآن مختلف است. و وجوه آن فراوان: یکی بمعنی دلیل و حجت است. کقوله: هل 
عندکم من علم. یکی بمعنی تهدید و سیاست کقوله: هل من محیص. یکی بمعنی عیب و منقصت. کقوله: ٍن 
ون الا الظن یکی بمعنی تعبیر و ملامت. کقوله هل آمَتکم له یکی بمعنی شك و شبهت. کقوله: هل نا 
من ار من شي یکی بمعنی سوال و طلب. کقوله: هل یستطیعٌ ربلك. یکی بمعنی عذاب و عقوبت, کقوله: 
هل اتلاّت. یکی بمعنی ندامت و حسرت. کقوله: هل ٍلی مر من سّیل. یکی بمعنی بر و ملاطفت کقوله: هل 
لت [۳ آن کی فرتمساز آیك: دز قران تمعتن قله "نان که ما آتی علی اللوتسان, هل نات خدیت الغاشتةه و 
ه اتاک یت موس نما ااک حَدیتٌ ضیف [براهيم نا تا الحصم. رورت فا پمعنی «ما» 
رد چنان که گفت: هل یرون لا آن نیم الاک هل ینظرونَ الا الساعة هل بَنْظرَون !۷ آن یم 
ال هل یرون الا تأوبلة فهل علی الرسُل ال ابلاغ المینٌ 
این همه بمعنی «ما» ی ی 
و ما ترس امرس الا شین و مذرین پیغامبران را که فرستادیم بشارت و نذارت را فرستادیم. دوستان را 
بشارت می‌دهند ببهشته و بیگانگان را یم میدهند بدوزخ, و بر پیغامبران بیش از تبلیغ رسالت برین وجه نیست» 
اما نزال آیت و توفیق هدایت جز خاصیّت الهیت ما نیست. وکس را با ما در آن مشارکت و معاونت نیست. 
فمن آم من ای صدق. و لح العمل, اد خَزت عََز خوف التوط ول َو حزن الط 
و لین با بآیاتا یعنی بمحمد و القرآن, یمهم الاب یصیبهم فیخالط ابدانهم. کما قال: «مَستي الضرّ» 
ای بلغ ذلك من بدنی و خالطه. بما کائوا یسفن ای یکفرون. 
چون رسول خدا (ص) ایشان را بیم داد و بترسانید از عذاب خدای, ایشان وی را دوغ زن گرفتند. آن گه بر 
سبیل استهزا عذاب خواستند. گفتند: تا کی گویی که عذاب می‌آید؟ یکی بیار ازین عذاب خدای خویش اگر 
راست می‌گویی؟ رب العالمین بجواب ایشان اين آیت فرستاد: فل لا فول لک عندي خزازن ال یعنی مفاتیح 
اللّه نزول العذاب و لا عم ایب یعنی غیب نزول العذاب. حتّی ینزل یکم. وگفته‌اند: این جواب ایشان است 
که گفتند: «لوّ لا رل له ملک فکون معا 7 تذیرً و یلّفی اه کنر َو تکون له جتة جَه یک" منها». رب العالمین 
که نا مین انتان نا کی ای کیان ها ره رع بخشد بنزديك 
من است و غیب ندانم تا شما را گویم که عاقبت کار شما بچه می‌باز آید از سعادت و شقاوت؟ یا شما را چه 
پیش خواهد آمد از نيك و بد؟ و نمیگویم که من فریشته‌ای‌ام که ازکار الهی آن دانم که بشر نداند. من بشری 
همچون شماام. شما را نگویم مگر آنچه بمن گویند. و بمن فرو فرستند از نامه و پیغام. هر چه گویم از قصه 
پیشینیان و اخبار آیندگان» بوحی پاك گویم و ازکتاب حق. قلّ هل یس يستوي الاعْمی بالهدی و البْصیرٌ بالهدی یعنی 
الموّمن و الکافر و الضال والمهندی. أ فلا کفحرون فعلموا اتهما لا پستویان؟! 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: فُل ریم ٍن ناکم عذاب ال الاية اذا منکم الضر فممّن ترومون کشفه؟ او نابکم امر فمن الذی 
تومّلون لطمه؟ مسکین فرزند آدم که قدر این لطف نمیداند! و خطر این عزت نمی‌شناسد! درین آیت هم اظهار 
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عزت و جلال است و بی نیازی خود از بندگان, هم تعبیه لطف و افضال است و نثار رحمت بر ایشان. میگوید: 
اگر بخداوندی خود از روی عدل بطشی نمایم برین خلقان, آن کیست که آن بطش از ایشان باز دارد. و ایشان را 
فریاد رسد؟ و اگر ازکمین‌گاه غیب ناگاه علم رستاخیز بیرون آریم. این بندگان کجا گریزند؟ و دست د رکه زنند؟ 
وکرا خوانند؟ آن گه بکرم خود هم خود جواب دادکه: یل ایا تدعُون هم مرا خوانید. و مرا دانید. وکشف بل از 
من خواهید که قادر برکمال منم. مفضل با نوال منم. دوست و یار نیکوکار نیکوخواه منم 
در اخبار داود است که: يا داود! زمینیان را بگوی چرا نه من دوستی گیرید» که سزای دوستی منم! من آن 
خداوندم که با جودم بخل نه با علمم جهل نه با صبرم عجز نه در صفتم تغیر نه در گفتم تبدیل نه. رهی را 
بخشاینده و فراخ رحمتم. هرگز از فضل وکرم بنگشتم. در ازل رحمت وی بر خود نبشتم» عود محبت سوختم. 
دل وی بنور معرفت افروختم. زبان حال بنده گوید بنغمت شکر: 

مهر ذات تست الهی دوستان را اعتقاد ناف وس با رت عمکیان زار عم کساز 

دست مایه بندگانت گنج خانه فضل تست کیسه امید از آن دوزد همی امیدوار. 
یا داود! لو یعلم المدبرون عنی کیف انتظاری لهم. و شوقی الی ترك معاصیهم. لماتوا شوقا الیٌ» و انقطعت 
اوصالهم من محبّتی. يا داود! هذا ارادتی فی المدبُرین عنی. فکیف ارادتی فی المقلبین علی! 
با داود! نغمت از ما است شکر از دیگری میکنند. دفع بلا ازسا اشت از اف گرم شتا هضان یوت ما 
است. پناه با دیگران می‌برند! آری بروند بگریزند و بآخر هم باز آیند: 

ترا باشد هم از من روشنایی بسی گردی و پس هم با من آیی. 
يا داود! من دوست آنم کو مرا دوست است. من رفیق آنم کو مرا رفیق است. 
هام نشین آنم که در خلوت ذکر با من نشیند. من مونس آنم که بیاد من انس گیرد. 
یا داود! هرکه مرا جوید مرا یابد» و اوکه یابد سزد که نبازد. 
پیر طریقت گفت: «ای حجت را یاه و انس را یادگان خود حاضری ما را جستن چه بکار! الهی! هرکس را 
امیدی و امید رهی دیدار. رهی را بی دیدار نه بمزد حاجت است نه با بهشت کار»: 
را تا باشتل راتفر تهاتی ترا جویم که درمانم تو دانی. 
بل یه تدعغون جریری گفت: اندر رموز این آیت: مرجع العارفین فی اواثل البدایات الی الحق و مرجع العوام 
الیه بعد الایاس من الخلق. عارفان در اول کار در بدایت احوال با حق گریزند. و دل در خلق نبندند. و اسباب نه 
بیننده و عامه خلق در اسباب پیچند. و دل در خلق بنندند. بعاقبت چون از خلق نومید شوند بحق بازگردند. 
جنید گفت: من دعا الخلق فبایاه یدعواء اذ یقول ال تعالی: بل یاه تدعون ضمیر حق جل جلاله فرا پیش 
داشت» و دعوت خلق فا پس داشت اشارت است که باجابت حق بنده بدعا رسید. نه بدعاء خود باجابت حق 
رسید. این هم چنان است که گویندکه: عارف طلب از یافتن یافت. نه یافتن از طلب. و اين مسئله را بسطی» و 
شرح آن در ره کته روط 
و دسا لی تم من فك فأخذناهم ابأساء و الضراء اب عطا گفت اخذنا علیهم الطرق کلها ارتضقو التتا: 
راهها فرو بستیم بر ایشان با یکبارگی ازکل کون اعراض کردند. وبا صحبت ما پرداختند. و مهر دل بر ما نهادند. 
و بر وفق این حکایت مجنون است: او را دیدند در طواف کعبه بیخود گشته و بی آرام شده و دریای عشق در 
سینه او موج بر اوج زده و دست بر داشته که: اللهم زدنی حب لیلی. بار خدایا! عشق لیلی در دلم بیفزای» و 
بلاء مهر وی یکی هزارکن. آن پدر وی امیر وقت بود گفت: یا مجنون! ترا خصمان بسیار بر خاسته‌اند. روزی 
چند غائب شو مگر ترا فراموش کنند و اين سودا بر لیلی کمتر شود. مجنون برفت. روز سوم باز آمد. گفت: یا 
پدر! معذورم دارکه عشق لیلی همه راهها بما فر وگرفته» و جز بسرکوی لیلی هیچ راه نمی‌برم: 
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هرکسی محراب دارد هر سویی باز محراب سنایی کوی توا 

۳ ِن أَحَدّ ال سَمعَکُم قال الترمذی: اخذ سمعکم عن فهم خطابه. و ابصارکم عن الاعتبار بصنائع 
قدرته. و خَتم علی فلکم سلبکم معرفته هل یقدر احد فتح باب من هذه الْبواب سواء؟ کلا بل هو البدی 
بالنعمة تفضلا و فی الانتهاء کرما. 
۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی: در به آگاه م کن و بیم نمای بآن پیغام لین قاری انقا زوا همست ان یْحْشروا الی رهم که 
ایشان را انگیخته با خدای خویش برند لس نم ین دوه اشان را نیست جز از وی ولي لا نیع ه یری و 
۵ یی مهم مرن ۳ مک پرمیزد (وعتي رعارب حبای 
و ۷ تَطرّد لین ند عون ریم مان انشا وا که ای وش سراف بالعد اه و و العشي بیامداد و شبانگاه 
ُریدون وَجَهةٌ ایشان بکردار خویش وجه خدای میخواهند ما یل من حسابهم من شيءٍ بر تو نیست از شمار 
بان هچ من حمایك مين يو از شمار تو هم بر یشان هیچیز نیست لطرَ اگر بای یشان 

ره فتکُون من امین از ست ستمکاران باشی. 
و کذلك و هم چنان فتن َعضهم بعض , آزموده کردیم ایشان را بیکدیگر ولو تا اقویا گویند: هولا این 
ضعیفان آنند من اللّهُ عل 3 ناش تهاد لته مر یشان از میان ما آ لس لبم له داناتر دانایی 
است بالشا کرین بآنکه ت داران و منعم شناسان و سزاداران بنعمت که‌اند. 
و |ذا ی وش اد لین ُومتون بآیاتنا ایشان که گرویده‌اند بسخنان ما فقَل سَلامٌ لک گوی از پیغام 


من سلام بر شما کتب ریک 
عمل منکُم و هرکه از شما بدی کند بجهالة بنادانی تم تاب آن گه بازگردد من بَعّده پس از آن بدکه کرد و 

لح و تباه شده کار خود باصلاح آرد فان غَفوٌ ریم خدای وی را آمرزگار است و بخشاینده. 

و کذلك و چنین است نْفصل الایات پیدا می‌کنيم بسخنهای خویش نشانهای پسند خویش و لتستبین و تا پیدا 
شود سل المْجَرینراه ایشان که سرکشیدند پس آنکه پیغام شنیدند. 

فل اي هی گوی مرا باززده‌اند نب ادن تدعون من دُون ال که ایشان پرستم که شما می‌پرستید فرود از 
له قل گوی یا محمد لا ناکم من بر پس خوش آمد و پسند شما نروم فد لت ٍذاً و اگر روم بیرا 
گردم آن‌گه و ما نا من الُهتدین (۵۶) و پس آن گه از راه یافتگان نیستم. 

ِني َلی ین گوی من برکاری روشنم و بر نمونی راست و پیدایی درست من ریّي از خداوند خویش و کذیتم 
بو و شما آن را می‌دروغ شمارید! ما عندي بنزديك من نیست و در دانش و توان من نیست ما تَستْجلون به آتچه 
شما بآن می‌شتابید. ان الحکم | 1 له کار داشت وکارگزارد نیست مگر خدای را یفص الحَق کار راست می‌راند 
و بداد برگزارد و هو خَير الْفاصلینٌ (۵۷) و اوست بهتر همه کار برگزارندگان. 

فز لزان عندي گوهری اگر بنزديك من بودی و در توان من ما تَستعجلون به اين رستاخیزکه بآن می‌شتابید. و 
عذاب که شا َمَضيي اي و ینک کار برگزارده آمدی ان من و میان شما و للم بالظ لین 
(۵۸) و خدای داناتر است از من بگفت ستمکاران وکرد ایشان. 

النوية الثانية 


واجب نبشت خداوند شما شما را علی تیه ار بر خویشتن رحمت. اه من 


۳ 


قوله تعالی: و ندرب دی افو روا لی ربمم الاية اين آیات در شأن موالی و فقراء عرب فرو آمد 
عمار یاسر و ابو ذر غفاری و مقداد اسود و صهیب و بلال و خباب و سالم و مهجع و الئمرة بن قاسط و عامر 
بن فهیره و ابن مسعود و امثال ایشان. رب العالمین میگوید: اين قوم را آگاه کن بقرآن و بوحی که بتو فرو 
فرستادیم. این «ها» با «ما یوحی» شود و خوف اینجا بمعنی علم است یعنی: یعلمون انهم یحشرون الی ربهم 


۹۳۹ 


فی الخرة و نظیر این آیت آنست که گفت: ما تْدر من اتْع الک معنی آنست که: اما یقبل انذارك الذین 
یخافون و یتقون. ۱ 

میگوید: تهدید تو او پذیرد و سخن تو برو کارکندکه تقوی و خوف دارد و ایشان فقراء عرب‌اند و یاران گزیده 
وگفته‌اند: مراد باين آیت مسلمانان‌اند و اهل کتاب ایشان که ببعث و نشور معترف‌اند» و ازکتاب خدای خوانده 
و دانسته و چون ببعث و معاد معترف‌اند حجت بر ایشان روشن‌تر بود و واجب‌تر ازین جهت ایشان را بذکر 
مخصوص کرد. آن گه وصف اعتقاد مومنان کرد وگفت: لیس لَهُم من دُونه یعنی: و یعلمون انه لیس له من دُونه 
و وا شفی. میدانندکه جز از اللّه ايشان را پار و دوست نیست و در قیامت ان ات او نیست 
چنان که جای دیگرگفت: «یمْذ لا تفع السَفاعة ار من أَذن 4 الرَحْمن». «ََهم ییقُونٍ» ای یتقون اذا علموا 
اه لا شفیع لهم و لا ناصر لهم دونی بمنعهم منی, فلیتقوا بأعمالهم الصالحة. و قیل: لعلهم یتقون ان یجعلوا 
وسيلة الی غیری او شفیعا الی سوای. 

و لا تطرّ ادن یعون يم سب نزول اين آیت آن بود که بو جهل و اصحاب وی و جمعی از اشراف بنی عبد 
مناف بر بو طالب شدند و گفتند: می‌بینی این رذال و اوباش و سفله که بر پی برادرزاده تو ایستاده‌اند! هر جای 
که بی‌نامی است بی‌خان و مانی. رانده هر قبیلهه ناچیز هر عشیره» او را پس رواست. و وی خریدار ایشان. ای 
ابا طالب او را گوی: اگر این غربا و سفله از بر خویش برانی ما که سادات عربیم و اشراف قریش ترا پس روی 
کنیم و بپذيريم. اما با اين قوم که مولایان و آزادکردگان مااند. و چاکران و رهیگان‌اند. نتوانیم که با تو نشینیم» 
که آن ما را عاری و شناری بود. بو طالب رفت و پیغام ایشان بگزارد وگفت: لو طردت هولاء عنك» لعل سراة 
قومك یتبعونك. اگر اینان را يك چند برانی مگرکه صواب باشد. تا اشراف قریش و سادات عرب ترا پس روی 
کنند. رب العالمین بجواب ایشان آیت فرستاد: و لا تطرّد مران یا محمد! الّذین یعون ریم بالعداة و العَشِي ای 
یعبدون ربهم. 

این درویشان خداشناسان خداپرستان که بامداد و شبانگاه نماز میکنند. و اين در ابتداء اسلام بود که فرض نماز 
چهار بود: دو بامداد و دو شبانگاه. پس از آن پنج نماز در شبانروز فرض کردند. وگفته‌اند: «یدعون ربهم» ای 
یذکرون ربهم و یقرءون القرآن. الغداة و العَشِي شامی «بالغدوة» بواو خوانند اینجا و در سورة الکهف. و معنی 
همانست. «یریدون وجهة» این وجه تعظیم و تفخیم دکر / درآورده و معنی آنست که بریدون اللّه و یقصدون 
الطریق الذی امرهم بقصده. همانست که مصطفی ( ص) گفت بروایت: انین مالك قال: «تعرض اعمال بنی آدم 
بین یدی اللّه تعالی فی صحف مختمة فیقول: اقبلوا هذا و دعوا هذاء فتقول الملائكة ما علمنا الا خیرا» فیقول 
له عز و جل: هذا ما ارید به وجهی, و هذا ما لم یرد به وجهی و لا اقبل الا ما ارید به وجهی». 

ما عَلیكَ من حسابهم من شيء این جواب آنست که مشرکان و منافقان در فقراء مسلمانان می طعن زدند. و از 
مجالست ایشان می ننگ دیدند. و رسول خدا را بدرویشی و بد حالی ایشان می طعن زدند؟ چنان که جای 
دیگ رگفت: «اٍن لین ارو الان | هلاه لین آفسمتم الا اش وتنام راز اس روت کر 
ابشاق اها اون بر سانشان اشاق هیچ چیز نیست که ایشان را توانی که رانی. هم چنان که نوح گفت قوم 
خویش را: «ٍن حسابْهْم 1 علی ربّي»» «وّ با وم من يَنْصرني من اللّه ٍن طرْتَهم». این همه جوابها آنست که 
وی را گفته بودند: «ما تراك انم را لین مه راا»» «و اتْعكَالاْرْدلو». 

و ما من حسابك عم من شَيءٍ يك وجه آنست که اين ها و میم با دشمنان مصطفی ( ص) شود که وی را 
میگفتندکه: درویش است. و یتیم بو طالب است. و صنبور است و با وی فريشته هم بازو نیست. و وی ملك 
نیست» و وی را گنج نیست. و نیزگفتندکه: مجنون است و ساحر و مفتری وکذاب و صاحب اساطیر. میگوید: از 
شمار تو بر ایشان هیچ چیز نیست. دیگر وجه: و ما من حسابك عََیّهمٌ ای علی اهل الصفته اگر از تو زلتی آید بر 


۹۳۰ 


ایشان از نار ان هم هیچ چیز نیست» «فتطرَد» بعتین ان تطردهم » فتکون من الظلمينَ و گفته‌اند: فتطردهم 


تخزانت انست, که کنت: و ولا تطرّد 
آدین. یکی جواب نفی است و یکی جواب نهی, و نظم آیت اینست: «و لا تطرد الذین یدعون ربهم فتکون 
من الظالمین ما عليك من حسابهم من شيء و ما من حسابك علیهم من شيء فتطردهم». 
یقال فی الحساب هاهنا ثلائة اقوال: احدها حساب اعمالهم. کقوله: ٍن حسابْهْم الا علی ربّي. الثانی حساب 
ارزاقهم. الثالث من کفايتهم. تقول: حسبی ای کفانی. فتطردهم ای تبعدهم, 0 من الصّف الاوّل الی 
الا خیر 
و کات ایم ستاط یی است که عرف ارق ت تساز کوید باه و فران ق انخ فرازان اه ها 
بَعضهم ببعض فتنه اینجا توهین ضعفا و فقراء است در چشم اقربا و اغنیء یعنی ۳ 
و الموالی: بالمرتب من المشرکین ابی: جون و الوید:: بن المغیره و عتبه و امیه و سهیل بن عمرو. لیقولوا یعنی 
الاشراف | هولاء یعنی الضعفاء و الفقراء من ال عهمٌ من بیْننا بالایمان. اين چنان بود که شریف در وضیع 
و از من» و پس من چون وی 
باشم کلا و مه ننگش آید که مسلمان شود! اینست معنی فتنه ايشان. همانست که جای دیگرگفت: و جعلنا 
بعکم لِعض فتنة لیخد بعضهم بعْضاً سُخرّ. پس آن گه گفت: أ لیس ال الم بلشاکرین جای دیگرگفت: 
باعلم بما فی صدور العالمین. 


ی ۳3 


ألم کم همه درین خیْزاند میگوید: اللّه خود داند و از هر دانایی دانا تر است که شاکر نعمت هدایت 
0 و سزاوار بان کیست. 

و |ذا جاءك جواب کافران تمام کرد آن گه گفت: چون بتو آیند مومنان» یعنی درویشان صحابه که ذکر ایشان 
رفت. عطا گفت: ابو بکر صدیق است و عمر و عثمان و علی و بلال و سالم و ابو عبیده و مصعب عمیر و حمزه 
و جعفر و عثمان بن مظعون و عمار بن یاسر و ارقم بن الارقم و ابو سلمة بن عبد الاسد. 

فقَل سَلام کم از پیغام من گوی سلام بر شما. پس از نزول این آیت رسول خدا هرگه که ايشان را دیدی ابتدا 
بسلام کردی وگفتی: «الحمد للّه الذی جعل من امتی من امرت ان اصبر معهم و اسلّم علیهم». 

و سلام در لغت چهار معنی است نامی است از نامهای خداوند جل جلاله. یعنی که پاك است و منزه و مقدس 
از هر عیب و ناسزا که ملحدان و بیدینان گویند. و قیل: معناه ذو السلامة. ای الذی یملك السلام الذی هو 
تخلیص من المکروه فیتی به من یشاء. وجه دیگر مصدر است. بقال: سلمت سلاماء و تأویل آن تخلص است 
یعنی که سلام کننده تو دعا میکند تا نفس تو و دین تو از آفات تخلص یابد. وجه سوم سلام جمع سلامت 
است. چهارم نام درخت است. آن درخت که عظیم باشد و قوی و از آفات سلامت يافته. 

روی ابو سعید الخدری, قال: کنت فی عصابة فیها ضعفاء المهاجرین» و ان بعضهم یستر بعضا من العری» و 
قاری یقراً علینا و نحن نستمع الی قراءته فجاء اللبی (ص) حتی قام علینا؛ فلما رآه القارین سکت. فسلم. فقال: 
ما کنتم تصنعون؟ قلنا یا رسول اللّه قاری یقراً علینا و نحن نستمع الی قراءته. فقال رسول اللّه (ص): «الحمد للّه 
الذی جعل فی امتی من امرت ان اصبر نفسی معهم». ثم جلس وسطنا لیعد نفسه فیناه ثم قال بیده هکذا فحلق 
القوم و نورت وجوههم فلم یعرف رسول ال (ص) احد. قال: وکانوا ضعفاء المهاجرین, فقال النبی (ص): 
ابشروا صعاليك المهاجرین بالنور التام یوم القیام تدخلون الجنة قبل اغنیاء الممنین بنصف یوم مقدار خمس 
ِ 

کتب ریْکُم علی تَفسه الرَحْمَةً ای قضی و اوجب علی نفسه لخلقه الرحمة ایجابا مکدا. و قیل: کتب ذلك فی 
اللوح 3 میگوید: در لوح محفوظ نبشت و واجب کرد بر خویشتن که بر بندگان رحمت کند. و قیل: هو 


۹۳۱ 


ما قال البي (ص): «لما قضی اللّه الخلق کتب کتابا فهو عنده. فوق عرشه: ان رحمتی سبقت غضبی». 
آن گه بیان کرد که آن رحمت چیست؟ گفت: أه من عمل منْکُمْ سوه یعنی کتب انه من عمل منکم سوء بجهالة 
این جهالت درین موضع مذمت است نه کلمت معذرت ازکس بد نیاید مگر آن بد وی از نادانیست, که جاهل 
فرا سرگناه شود و از عاقبت مکروه آن نينديشد. 
ابن کثیر و ابو عمرو و حمزه وکسایی أنه من عَمل منم بکسر لف خوانند گویندکه: «کتب» بمعنی «قال» 
است. و تقدیره: قال ریکم انه من عمل, و همچنین فان عفر بکسر خوانند بر معنی ابتدا؛ لانٌ ما بعد الفاء 
حکمه الابتداء له قال: فان عفر رَحیم. عاصم و ابن عامر نم عَملّ بفتح الف خوانند بر معنی بدل رحمت 
کأنه قال: کتب اه من عمل, و همچنین فان غُقَورٌ بفتح خوانند بر خبر ابتداء مضمس یعنی: فآمره اه غُفُوز 
رحیم. و نافع اول بفتح خواند بر معنی بدل و ثانی بکسر خواند بر معنی ابتدا. 
۰ لك مفصلة فی کل وجه من امر الدنیا و الاخرة. 

ین سبیل المُجرمین این را بر چهار وجه خوانده‌اند. بر سه تاویل اهل مدینه بو جعفر و نافع خوانده‌اند. و 
7 ص) است. معنی آنست که تا روشن فرا بینی فرا راه مجرمان, 
یعنی بشناسی کار ایشان, و معلوم کنی سرانجام ایشان. دیگر وجه و لیستبین بیاء سبیل بنصب, قراءعت یعقوب 
است» حکایت از مصطفی (ص). یعنی: و لیستبین الرسول سبیل المجرمین. تا پیغامبر ما روشن فرا سبیل مجرمان 
تیتتی و زوا تاش که رشول هن ) مخا طب: است وم رادریان امک روت کدی ترا اس امن ام 
لیزدادوا استبانة لها. سدیگر وجه لتستبین بتاءه سبیل برفع» قراعت ابن کثیر است و ابو عمرو و ابن عامر و حفص 
از عاصم. چهارم «و لیستبینوا» بیاء سبیل برفع» قراءعت حمزه وکسایی است و ابو بکر از عاصم «تا» از بهر 
تأنیث, و «یا» از بهر تقدم فعل بر اسم در هر دو قراءت معنی یکی است. میگوید: تا پیدا شود سبیل مجرمان که 
ایتان شرکشدته من آنچة پیغام شنیدند. سین زائده است درین دو قراءعت پسین, بان و استبان آشکارا شد. 
چون: علا و استعلی و قام و استقام و اخوات اين. و سبیل بر لغت اهل حجاز مونث است, و بر لغت بنی تمیم 
مذگر. و لکستین سبیل الَمْجرمین تقدیره سبیل المجرمین من سبیل المومنین, الا انه کان معلوما فحذف کقوله: 
یل تیک ار یمتی و برد فحذف لاأن الحر یدل علی البرد. 
فل ٍني هیتآ أعبّد الذین تذعون من دون ال کافران مصطفی (ص) را تعییر میکردند که: دین پدران 
بگذاشت. و بتان را بگذاشت و خوارکرد. و ما که اين اصنام را می‌پرستیم بآن می‌پرستيم تا ما را با له نزديك 
گرداند: ما تدم ال لبون ٍلی الله زلفی. رب العالمین گفت: یا محمد! ایشان را گوی که جز اللّه را سزا 
نیست که پرستند. و جز او خداوند و معبود نیست. مرا نفرمودندکه اینان پرست. اینان مخلوقان‌اند و عاجزان 
همچون شما. 
ن لین تدغون من دون ال ه عبادٌ الک و شما که.یتان عی پرستید بهوا هی پرستد ته ینت ق برهان: ورهن بر 
آن تشم کهببی ماخ شدا روم. لت و ما نا من ال من پس گمراهباشم اگر این ی بتان پرستم, و 
هرگز راه براه هدی نبرم. چرا من پی هواء شما باید رفت و من خود بر بیّنت و برهان روشنم از خداوند خویشء 
۳ 
ٍني علی بينة من ربّي و کدتم به یعنی بالبیان و هو معنی البینة و شما آن بیان که من آورده‌ام دروغ زن 
فیگیرین. ما عندي ما سمْجلون به این جواب نضر حارث است و روساء قریش که میگفتند: انا بعذاب ال ان 
کت من الصادقین و نضر در حطیم کعبه ایستاده بود و میگفت: بار خدا! اک اگوی خی ات 2 
وافت وا ان ات مس کار وس مها 


رب العالمین گفت: یا محمد! ایشان را جواب ده که: ما عندي ما تستعجلون به. 
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چه شتابست که میکنید؟ و نزول عذاب می‌خواهید؟ آن بنزديك من و توان من نیست. جای دیگر میگوید: و 
یستمجلونك الاب و و لا أَجَل 2 شْسَمَی لَجاءَهم العذاب. آن گه گفت: ٍن الْحْکُم الا للّه حکم خدایراست و جز 
وی را حکم نیست» و فرو گشادن عذاب جز بقدرت و علم وی نیست. چون وقت آن بر آید فرو گشاید. و آن را 
فد پیت 

مَّص الحق بر قراءت ابن کثیر و نافع و عاصم میگوید: بقص القصص الحق اه سخن راست گوید. و حدیث 
راست کند. باقی یقضی الحق خوانند. ای: یقضی القضاء الحق. اللّه کارکه گزارد و حکم که کند بدادکند و 
براستی. و هو خَير افاصلین الذین یفصلون بین الحق و الباطل. 

فل لو آَن عندي ای بیدی. ما حون به من العذاب لَمضي اي و بتکم و انفصل ما بیننا بتعجیل 
العقونق: میگوننه اکر بدست, من نود آن ,سار که بان م‌شتا ینت آن خداب .که مین غوآهیت یس یبا 
آوردمی» تا شما را بآن هلاك کردمی, تا این مطالبت یکدیگر میان ما بریده گشتی, از ما مطالبت شما باخلاص 
عبادت و از شما مطالبت ما بتعجیل عقوبت. و ال ألم بالظلمینْ ای هو آعلم بوقت عقوبتهم. فیژخرهم الی 
وقته و آنا لا اعلم ذلك. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و آنذر به لین یحاون الاية خوف اینجا بمعنی علم است و ترسنده بحقیقت اوست که علم ترس 
داند. ترس بی‌علم جی اما استء و علم بی ترس علم زندیقان. و ترس با علم صفت مژمنان و صدیقان. 
اینست صفت درویشان صحابه و اصحاب صفه هم ترس بود ایشان را و هم علم هم اخلاص بود ایشان را و 
هم صدق. رسول خدا (ص) روزی بایشان برگذشت. ایشان را دید هر یکی کان حسرت شده و اندوه دین بجان 
و دل پذیرفت» با درویشی و بی‌کامی بساخته ظاهری شوریده و باطنی آسوده. قلاده معیشت و نعمت گسسته» و 
راز ولی نعمت بدل ایشان پیوسته چشمهاشان چون ابر بهاران. و رویها چون ماه تابان. همه در آن صفه صف 
کشیده و نور دل ایشان بهفت طبقه آسمان پیوسته. رسول خدا آن سوز و نیاز و آن راز و ناز ایشان دید. گفت: 
«ابشروا یا اصحاب الصفة! فمن یقی منکم علی النعت الذی انتم علیه الیو راضیا بما فیه فانه من رفقایی یوم 
القيامة». 

زهی دولت وکرامت! زهی منقبت و مرتبت! از دور آدم تا منتهی عالم کرا بود از اولیاء و اتقیا این خاصیت و 
این منزلت؟ قدر شریعت مصطفی ایشان دانستند. و حقّ سنت وی ایشان گزاردند. ربوبیت ایشان را متواری وار 
در حفظ خویش بداشت. و بنعت محبّت در قباب غیرت بپرورد. و ایشان را نرّاع القبائل گویند: بلال از حبش و 
صهیب از روم و سلمان از پارس. نزّاع القبائل بدان معنی‌اند که از قبیله‌هاشان بیرون کنند یا خود از قبیله‌ها و 
آبادانیها بگريزند. از بیم آنکه خلق در ایشان آويزند. و از حق مشغول دارند. که هرکه بخلق مشغول گشت. از حق 
با تماق 

بو هریره گفت هفتادکس دیدم از اصحاب صفه که با هر یکی از ايشان نبود مگرگلیمکی کهنه پاره پاره بر هم 
نهاده و ابرگردن خود بسته. کس بود که تا نیمه ساق برسیده وکس بود که تا بکعبتین, و آن گه بهر دو دست 
خویش فراهم میگرفتند. و بدان عورات می‌پوشیدند. و رسول خدا هرگه که فتحی در پیش بودی گفتی: 
خداوندا! بحق این دلهای افروخته و بحق این شخصیتهای فرو ريخته, که ولایت کافران بر ما بگشایی» و ما را 
برکافران نصرت دهی. وگفتی: مرا که جویید در میان اینان جویید. و روزی که خواهید بدعاء ایشان خواهید: 
«ابغونی فی ضعفانکم. هل تنصرون و ترزقون الا بضعفانکم». و آن گه موافقت ایشان را درویشی بدعا 
خواستی, گفتی: «الَهمٌ احینی مسکیناه و آمتتی مسکیناه و احشرنی فی زمرة المساکین». 

فقالت عائشة: لم یا رسول اللّه؟ قال: «انهم یدخلون الجنة قبل اغنياثهم بأربعین خریفا». 
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و هم از بهر ایشان گفت: «حوضی ما بین عدن الی عمان» شرابه ابیض من اللبن و حلی من العسل. من شرب 
منه شربة لا یظماً بعدها ابداه و اوّل من یرده صعاليك المهاجرین». قلنا: و من هم یا رسول اللّه؟ قال: «الدنس 
الثیاب الشعث الرژس. الذین لا تفتح لهم ابواب السدد. و لا یزوجون المنعمات الذین یعطون ما علیهم و لا 
یعطون ما لهم». 

هنوز رب العالمین ایشان را نيافریده و در عالم وجود نیاورده که بهزار سال پیش از ایشان با پیغامبران بنی 
اسرائیل میگوید. و ایشان را جلوه میکند که: مرا بندگانی‌اندکه مرا دوست دارنده و من ایشان را دوست دارم 
ایشان مشتاق من‌اند. و من مشتاق ایشان. ایشان مرا یادکنند و من ايشان را يادکنم. نظر ایشان بمن است و نظر 
من بایشان. عجیب کاریست کار دوستان! و طرفه بازاریست بازار ایشان! پیش از آنکه در وجود آرد ایشان را 
جلوه میکند. و چون در وجود آمدند در خلوت و هو کم بر ازو نازشان می‌پرورد. آن گه بی‌مرادی و بی‌کامی 
روزشان بسر می‌آرد. و آسیای بلا بر فرق سرشان میگرداند. 

پیر طریقت گفت: در بادیه می‌شدم. درویشی را دیدم که ا زگرسنگی و تشنگی چون خیالی گشته. و آن شخص 
وی از رنج و بلا بخلالی باز آمده و سر تا پای وی خونابه گرفته. گفتا: بتعجّب در وی می‌نگرستم. و خدای را 
یاد میکردم. چشم فراخ با زکرد و گفت: ان کسست: که امروز در خلوت ما رحمت آورده؟ گفتا: فزانت بودم که 
ناگاه از سر وجد خویش برخاست» و خود را بر زمین میزده و مشاهده‌ای را که در پیش داشت جان نثار همی کرد 


و میگفت: 
من پای برون نهادم اکنون ز میان جان داند با تو و تو دانی با جان 
در کوی توگرکشته شوم باکی نیست کو-دافن خشفی که یرو اکن تیست؟ 
يك عاشق آزاده نه بینی بجهان دز ناف ای مد اس اوه ها کنن سک 


و لا تطرّد کافران بر مصطفی (ص) آمدند. گفتند: یا محمد! ما می‌خواهیم که بتو ایمان آریم» لکن ما را عار 
باشد با اين گدایان نشستن» و آن بوی ناخوش خلقان ایشان کشیدن. ایشان را از خویشتن دورکن, تا ما بتو ایمان 
آریم. رسول خدا عظیم حریص بود بر ایمان ایشان, و لهذا یقول اه تعالی: لك باخع سك آلا یکُوئوا مُومنین 
آورده‌اند بيك روایت که رسول خدا عمر را به پیغام بدرویشان فرستاد تا روزی چندکمتر آیند مگرکه ایشان ایمان 
آرند. عمر هنوز سه گام رفته بود که جبرئیل آمد و آیت آورد که: و لا تطرّد يا محمد! مران ایشان را که من 
نرانده‌ام. منواز ایشان را که من نخوانده‌ام. آری مقبولان حضرت دیگرند. و مطرودان قطیعت دیگر! این 
درویشان خواندگان و ال یَدعُوا !ٍلی دار السّلام انده و آن بیگانگان راندگان انوا فیها و لا تکَلْمُون. رسول 
خدا عمر را باز خواند. کافران نیز باز آمدند. وگفتند: اگر می‌توانی باری يك روز ما را نوبت نهء و يك روز 
ایشان راء تا بتو ایمان آریم. رسول خدا همت کرد که اين نوبت چنان که در می‌خواهند بنهد. جبرئیل آمد و آیت 
آورد: و اصبر تشك مَم لین یدُون ریم الاية با ایشان باش که من با ايشانم. ایشان را خواه که من ایشان را 
خواهانم. کافران چون از اين نوبت روز روز نهادن نومیدگشتند باز آمدند و گفتند: اگر نوبت نمی‌نهی روا داریم, 
و با ایشان بنشینیم اندی که تو بما نگری نه با ایشان, و اکرام ما را روی سوی ما داری» تا بتو ایمان آریم. 
مصطفی عمر را بخواند و بدرویشان فرستاده تا دل ایشان خوش گرداند. و رضاء دل ایشان باین معنی بجوید 
مگر آن کافران ایمان آرنده و مقصود کافران در آنجه میخواستند نه آن بود تا ایمان آرند بلکه میخواستند تا دل 
درویشان بیازارنده مگر از مصطفی نفرت گيرند. و از دین وی برگردند. چون عمر فرا راه بود تا این پیغام ببرد 
جبرئیل آمد و آیت آورد: و لا تخد عیناك هم یا محمد! ازین درویشان روی مگردان, و چشم از ایشان برمگین 
که من با ایشان همی نگرم. رسول خدا یکبارگی روی بدرویشان آورد و با ایشان بنشست. و پیوسته گفتی: «بابی 
من وصانی به ریّی». 
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ُریدون وجههة بو یعقوب نهر جوری را پرسیدندکه: ۱ 
ان ات وک یدعُون ریم بالغداة و الحَشِي رید ون وه » اصبحوا و لا سل لهم من دنياهم و لا مطالبة 
من عقباهم, , و لا همّة سوی حدیث مولاهم. فلما تجردوا للّه تمّضت عناية الحقّ لهم فتولی حدیتهم فقال: و 
لا تطردهم یا محمد. 
ُریدون وجْهَهٌ معنی ارادت خواست مراد است در راه بردن. و آن سه قسم است: یکی ارادت دنیای محضء 
دیگر ارادت آخرت محضء ار محض. ارادت دنیا آنست که گفت عرٌ ذکره : تریدون عَرْض 
الدایش کان رید العاجل من کان رید ند با و ان کنتن تردن الحَاءّ ادن و زينتهاء تفای اتات 
که سنا اسر در ناوت ون بنقصان دی وق ایرد و اسان سلمافان اغاضی کرد اراد آخرگ 
آنست که گفت تعالی و تقدس: و من اواد الا خر من کان پُرید حَرت الا خرة رد له في حرثه و نشان آن دو مخز 
آفتت دز سلات دی بقضان ها رای تبودیه و مزاست با فرژشان داش وارادت بسن آتست کال گنت 
جل جلاله: پُریدون وجَهْف ون کنتنٌ ترذن ال و رَسولهُ و نشان آن پای بدوگیتی فرا نهادن است. و از خلق آزاد 
گشتن. و از خود برستن 
این خود بیان علم است و تحقیق عبارت. امّا بیان فهم بزبان اشارت آنست که پیر طریقت گفت چون او را از 
ارادت دنله کفتا: «نفسی است میان علم و وقت. در ناحبه نان در محله دوستی. در سرای نیستی. چهار 
حد دارد آن سرای: یکی با آشفتگان شود یکی با غریبان. سدیگر با بیدلان چهارم با مشتاقان. آن گه گفت: ای 
مهربان فریادرس! عزیز آن کس کش با تو يك نفس. ای یافته و یافتنی! از مرید چه نشان دهند جز بی‌خویشتنی! 
همه سخلق بر قخنت: از دورتشت و .هرید زا ازتزدیکی! هعه ترا کی از تایافت ات۵ شترا از رات | 
الهی! یافته میجویم! با دیده ور میگویم! که دارم چه جویم که بينم چگویم! شیفته این جست و جویم! گرفتار این 
گفت وگویم: 

تا دارم غم ترا غمخوارم پی‌جان غم عشق تو بکس نسپارم. 
و |ذا جا الذین ُومنون بآیاتنا مومنان دیگراند و عارفان دیگر. 
فان خشست وو صنایع و آیات تگرفله ان کار ابانتتما رس عارفان تست ها رتیه ان کتا ها بات 
بازگردند. پا محمد! آنان که بواسطه آیات بما ایمان آرند. بواسطه خود سلام ما بر ایشان رسان, و آن کس که 
پی‌واسطه ما را شناخت. و بی‌صنایع ما را یافت بی‌واسطه ما خود سلام بدو رسانیم» و ذلك فی قوله: سَلام قولا 
من زب رحیم. 
و ظرنفت کنخ «الهی! اوکه ترا بصنایع شناخت. بر سبب موقوف است. و اوکه ترا بصفات شناخت, در خبر 
محبوس است. اوکه باشارت شناخت» صحبت را مطلوبست. اوکه ربوده اوست از خود معصوم است». کتب 
ریک علی نفسه الرَحْمّةً ان وکل بك من کتب عليك الرلة فقد تولی بنفسه لك کتاب الرحمة. کتابته لك ازلية. و 
الکتابة عليك وقتية و الوقتية لا تبطل الازلية. قال الواسطی: برحمته و صلوا الی عبادته لا بعبادتهم و صلوا الی 
رحمته و برحمته نالوا ما عنده لا بأفعالهم. لاأنه (ص) یقول: «و لا انا الا ان یتغمّدنی اه منه برحمة». 
من عمل منکم سوءاً بجهالة ثم تاب من بَده و لح فانه عفوز رحیم 
روی فی بعض الاخبار نادیتمونی فلبیتکم. سألتمونی فاعطیتکم. بارزتمونی فأمهلتکم. ترکتمونی فرعیتکم. 
عصیتمونی فسترتکم. فان رجعتم الیْ قبلتکم. و ان ادبرتم عنی انتظرتکم. 
میگوید: بندگان من! رهیگان من! مرا بآواز خواندید بلبّيك‌تان جواب دادم. از من نعمت خواستید عطاتان 
بخشیدم. به بیهوده بیرون آمدید. مهلت‌تان دادم. 
فرمان من بگذاشتید رعایت از شما برنداشتم. معصیت کردید. ستم بر شما نگه داشتم. 
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با این همه گر بازآئیدتان بپذیرم. ور برگردید باز آمدن را انتظارکنم: انا اجود الاجودین و اکرم الا کرمین و ارحم 
الراتخنه 
۸ النوبة الاولی 
ای رای ات زیت کی رو 

في ار و خر و میداند هر چه در خشك است و هر چه در آب و ما تَسقط من وَفة و بنیوفتد برگی از شاخی 
٩‏ تتلیقا مگر متانه انز و لا حَة في طلمات لأْرْض و نه تخمی در تاریکیهای زمین اوکنده با افتاده که 
رست یا نرست و لا رطب و لا یابس و نه هیچ تری و نه هیچ خشکی الا في کتاب شین (۵۹) مگر در نامه‌ای 
پیدا و پیدا کننده. 
و هو اي ترا کم ال و اوست که شما را می‌میراند بشب و یعلم ما جَرحتم بالتهار و میداند آنچه میکردید 
بروز تم بتکم فیه آن گه را اه ات تاک نا فو ات وهی نمی ال وه با 
کرد شها وا سره آنتتو نع شها بشما گرازده آید ثم ال مرجعکم ان ها فا یا کشت ها تم 
نکم بما نتم تون( ی ان 
و هو القامر و اوست فرو شکننده وکم آورنده فوّق عیاده زبر رهیگان خویش و یرل کم حفظةً و می‌فرو 
فرستد بر شما نگهبانان حتی |ذا جاء أَحَد کم العف وا آن که که تور نکن قتما اب هرگ در مه و بسن 
او را فرستادگان ما و هم لا یفرّطُونْ (۶۱) و ایشان نگذارندکه وی نفس زند بیش از اندازه. ۱ 
تم ردو ای ال آن گه باز برند ایشان را با خدای ولا هم الْحَیَ آن خداوند ايشان بر راستی و سزاواری لا آگاه 
بید له الحکم وی را است خواست وکار برگزارد و هُو 21 الحاسبین (۶۷) و اوست سبکبارتر همه دانایان و 
شا ون کان: 
قل کرش مد وهی تهابش ی سل 2 و البْحْر از تاریکیهای خشك و آب و درماندگیها 
کر ققها و کته بارعا و یه مخ ال آفا م افق در آشکارا و در نهان لَن انتفا نا کون گر 
برهانی ما را من هذه ازین که در آن افتادیم لکُوتن من الشاکرین (۶۳) تا باشیم از سپاس داران باشیم. 
ل له کم نها گوی الّه می‌رهاند شما ر از آن و من کل گرب و از هر تاسایی و هر اندوهی لمأت 
تشرکُون (۶۴) پس آن گه از اسباب با وی انباز می‌آرید. 
فل هَُ لد گوی او توان است علی أنْ بْمَتَ عَلیکم بر آنکه بر شما انگیزد عذابا من کم عذابی از زبر شما 
من تخت جک یا عذابی از زیر پایهای شما أ یَلِسکُمْ شعاً یا شما را در آمیزد و و در هم اوکند جوك جوك 
و ذیق گم باس یخض و بچشاند شما را زور و رنج یکدیگر ارکین رف الایات درنگر چون 
می‌گردانیم سخنان خویش از روی بروی له یفقَهُونْ (۶۵) تا مگر دریابند. 
و کَذب به قوَمْك و قوم تو آن را می‌دروغ شمارد و ترا نااستوار و هو الحَق و آن راست است و درست فُل لس 
علیکم بوکیل (۶۶) گوی من بر شما کارساز و کار توان وکاردار نه‌ام. 

ل تباقر پیدا شدن هر بودنی را هنگامی هست و سَوفَ تون (۶۷) و آری آگاه شید 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: و عنده مَفاتح الْغیّب مفاتح خزائن ن استه و مفاتیح مقالید 
بات سمخ نج و تایح یمتاح و عندهُ مفاتح الب همانست که جای دیگرگفت: «لهْ مَقَالید 
السماوات و الارض». و اين خزائن غیب آن پنج علم‌اندکه تاکز «ٍن له عنده علم السعت». 
روی ابن عم ان النبی ( ص) قال: «مفاتیح الغیب خمس لا یعلمها الا الّه». 
ن له عندة علمْ السَاَة الی آخره اين آیت جواب آن اعرابی است که پیش مصطفی شد. و معه ناقةء فقال: ان 
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کنت نبیّا فأغبرنی عمّا فی بطن ناقتی هذه ذکر هو او آنثْی؟ و ما الّذی یصیبنا غدا؟ و متی یمطر السّماء؟ و متی 
تقوم السَاعة؟ و متی اموت؟ فنزلت: «انْ ال ده عم الساعت» الاية 

جمعی مفسران گفتند: که مفاتیح غیب آنست که از آدمیان در غیب است از روزی و باران و نزول عذاب و 
سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب ۳ اعمال و انقضاء آجال. وگفته‌اند که: درین 7 
دلالت روشن است که رب العالمین بحقیقت داند بودنیها را پیش از بودن آن, یعلم ائه یکون ام لا 0 وم 
یکون کیف یکون؟ و ما لا یکون ان لوکان کیف یکون؟ قال ابن مسعود: اوتی نبیکم کل شي. الا مفاتیح الغیب. 
و یعَمٌ ما في البرٌ هر چه در بیابان است و در آبادان, می‌داند. هر چه در خشك زمین است از نبات و تخم وگیاه 
میداند. و هر چه در بحر زندگی کند. و هر چه در آن هلاك شود همه داند. ما تسْقّط من وَرقَة الا یلها عدد 
برگ درختان همه داند. آنچه بر درخت بماند داند» و آنچه بیوفتد داند که کی جدا شد؟ و چند بارگرد خود 
برگشت؟ و چون بیفتاد؟ بر روی افتاد یا بر پ پشت؟ «و لاح في ظلْمات الاْرض» هیچ دانه و تخمی در زیر 
زمین نیفتدکه نه اه داندکه رست يا نرست. آنچه نرست چون شد؟ و آنچه رست کی رست؟ و چون رست؟ و از 
آن چه رست؟ و چون شد؟ 

ابن عباس گفت: «في لمات الأرْض» یعنی فی التّری تحت الصْخرة فی اسفل الارضین السبع. هر چه در هفتم 
طبقه زمین زیر صخره است اللّه میداند. 

ولا رطب ولا یابس الا في کتاب مین اين از جوامع قرآن است که همه چیزکه در جهان است در زیر آنست. هر 
شبفران ات ایور مرت تاش 

اپن عباس گفت: «الرّطب الماء و الیابس البادیة». وگفته‌اند: هر چه روید رطب است, و هر چه نروید یابس. 
عبد اللّه حارث گفت: اين درختان و نبات زمین است که اللّه داندکه چندتر بماند و کی خشك گردد. و عن نافع 
عن ابن عمر عن النبی (ص) قال: «ما من زرع علی الاارض و لا ثمار علی الاشجار الا علیها مکتوب: بسم الله 
الرحمن الرحیم. 

رزق فلان بن فلانن فذلك قوله تعالی فی محکم کتابه: و ما لفط من وقة یلها و لا حَبيي ظلْمات 
الازض و لا رطب و لا یابس الا في کتاب مبین». 

دروکا از اه الولد. و ظلمات الارض الارحام. و الرّطب ما یحیی, و الیابس ما 
یقبض, وکل ذلك فی کتاب مبین. 

و قیل: الرطب لسان المومن» رطب بذکر ال و الیابس لسان الکافر لا یتحرك بذکر اللّه و بما برضی اللّ «الا 
في کتاب مُبین» اين را دو معنی گفتهاند: یکی آنست که مثبت فی علم اللّه متقن. هیچ چیز نیست از رطب و 
یابس که ته در علم خدا مثبت و محکم ساخته و از آن پرداخته. معنی دیگر: 1 في کتاب» یعنی اثبته اللّه فی 
کتاب قبل خلقه» کقوله: لا في کتاب من قبّل أن را کت کی و وش ای کت 
له آن را اثبات کرده. و حکم رانده و در لوح محفوظ نبشته» پیش از آفریدن آن» و يشهد لذلك 

قول النبی (ص): «کتب اللّه مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات و الارض بخمسین الف سند. 

قال: و کان عرشه علّی الماء». 

و روی انه قال: «یا با هريرة جفٌ القلم بما انت لاق». و روی اه قال: «ان اوّل ما خلق اللّه القلم, فقال اکتب. 
قال: ما اکتب؟ قال: القدر ماکان و ما هوکائن الی الابد». 

اگرکسی گوید: چه حکمت را در لوح محفوظ نبشت؟ چون خود جل جلاله همه میداند. و بوی هیچ چیز فرو 
نشود و درنگذرد. جواب آنست که جلال ربوبیت وکمال احدیت خود بخلق بنماید» تا معلومات اللّه بداننده و 
جلال عزّت و عظمت وی بشناسند و در ایمان و طاعت بیفزایند. و بدانندکه چون اوراق و حبات و رطب و 
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یایس که در آن ثواب و عقاب نبشته است» شمردنی و نبشتنی است. اعمال و احوال ایشان که در آن ثواب و 
عقاب است اولیترکه نویسد و شمارد وفا خواهد. و نیز تا آن فریشتگان که موکل‌اند برکائنات و حادثات» و هر 
سال زا مقابل میکنند و کرده با نبشته موافق بینند. عظمت اللّه بآن بدانند و عبرت گیرند و در بندگی بکوشند. 
و و هر الذي ترا کم الیل یقبض ارواحکم عن التصرف بالنوم کما یقبضها بالموت. کما قال جل نناژه: ال 
ری امس حین موْتها و اي منت في منامها. 
و عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه ( ص): «لکل انسان ملك اذا نام یأخذ نفسه و پردٌ الیه» فان اذن اللّه فی 
قبض روحه ی ۲ رد الیه ِِ و و الذي یو کم الیل». 
و یعلم ما جرحتم بالتهار الجرح الکسب. و هو العمل بالجوارح. اجتراح ا کات فتاه و تاش در جد کرنتت آن 
راء و جوارح در سباع و طیر و در اندامان آدمی اين را نام کردندکه آن کو اسب‌اند. و جرح شهادت طعن است 
در آن, لانّه من کسب الاثم و الجراحة کالطعنة لأنها تعمل بالجارحة. ثم بتکم فیه ای فی علمه بکم و ما 
تعملون الغد. میگوید: آن گه شما را از آن خواب می‌برانگیزاند در دانش خویش, که میداند که برخیزید چه 
خواهید کرد؟ و قیل: «عنْمٌ فیهه ای فی علمه بکم. «لیمضی أجلْ شَمّی» یعنی اجل الحياة الی الموت, 
لتستوفوا اعمارکم المکتوبة. تقدیر الاية: و هو الّذی یتوفیکم بالیل ثم یبعتکم فی النهار علی علم بما تجترحون 
فیه. 

و درین آیت اقامت حجّت است بر منکران بعثْه یعنی که چون قادر است که ترا پس از خواب می‌برانگیزانده 
۰ بعد از مرگ برانگیزاند. و در تورات است که: یا ابن آدم کما 9 تموت وکما توقظ کذلك 
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تبعث. «ثم یه ه مرَجعکُم» فی الااخرق «ثم یب بما کنتم تَعملون» فی الدنیا من خیر او ش و هذا وعید من 

له عز و جل. 

وراه فوق جادر این فرفت راادو قعی امه ون هر درا وا جن است ای ترا یکی که بمل رو 

توان فوق است و بندگان زیراند» اژیخ معتی فرعون گفت: هون فوقَهُم قاهرّون». و دیگر آنست که ال فوق 

خلق است بذات. چنان که آنجا گفت: «یَخافُون رهم من فوقهم» و یرسل علیکم حفظة من الملائكة یحصون 

اعمالکم. 

همانست که آنجا گفت؛: «له میات من ین یَدیّه و من خلفه بَحَفطوئه», و آن فریشتگان‌اند بر بندگان» گوشوانان 

و نگهبانان کردار ایشان بر ایشان میکوشند. و ایشان را از بلاها میکوشند. جای دیگ رگفت: «وّ ٍن کم 

لحافظینّ» ای بحفظون یک اعمالکم. 

جای دیگرگفت: «و ما آرسلُوا هم حافظین» یعنی: و ما ارسل الکفار علی المومنین محافظین. حتّی |ذا جاء 
احَد کم الْموَتٌ عند انقضاء ء اجله «تَوفتة وتا یعنی ملك الموت و اعوانه. و بر قراعت حمزه توفاه بالف ممالت 

یعنی به ملك الموت و حده کقوله: «یترفا کم لك المَوَت». وگفته‌اند که اعوان ملك الموت چهارده‌اند: هفت 

ملائکه رحمت و هفت ملائکه عذاب. هرگه که روح بنده مومن قبض کند بملائکه رحمت دهد. و چون قبض 

روح کافرکند بملانکه عذاب دهد. 

سلیمان بن داود (ع) بر ملك الموت رسید» گفت: يا ملك الموت! چرا میان مردمان عدل نکنی؟ یکی را 

روزگاری فرا گذاری» و یکی را بزودی بجوانی میبری؟ گفت: یا سلیمان! اين کار بدست من نیست, و بر من جز 

فرمان برداری نیست. 

صحیفه‌ای بمن دهند. نام هر یکی بر آن نبشته. و روزگار عمر و انفاس ایشان شمرده, و مرا در آن هیچ تصرف 

ن چنان که فرمایند میکنم. و در آثار آمده که: شب نیمه شعبان آن صحیفه بدست وی دهند. هرکرا در آن سال 

قبض روح بایدکرد. نامش در آن صحیفه آورده. یکی بعمارت مشغول گشته یکی دل بر عروسی نهاده. یکی با 
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دیگری خصومت درگرفته. هر یکی کاری و بازاری برساخته. و نام ایشان در آن صحیفه اثبات کرده. مصطفی 
(ص) گفت: «تبنون ما لا تسکنون! و تجمعون ما لا تأکلون! و تأملون ما لا تدرکون! کم من مستقبل یوم لا 
بستکمله و منتظر غد لا ببلغه!». 

تم ردُوا ی الّه یعنی العباد یرٌون بالموت الی ال یعنی الی الموضع الذی لا یملك الحکم علیهم فیه الا ال 
پس آن گه اين بندگان را پس از مرگ با محشر قیامت برند. تا اللّه بر ایشان حکم کند. «مََلاهُم الحَقَ» آن 
خداوندی که مولی ایشان پراستی اوست؛ و حاکم بسزا اوست. «مولیهم» اگر بر عموم برانی» معنی مولی ِ- 
است و مالك تا کافر و مومن در تحت آن شود و اگر تخصیص کنی بر ممنان» معنی مولی ولی و ناصر بو و 
کافران در آن نشوند. که جای دیگرگفت: «ذلك بان الله مَّلّی الْذین منوا و آن الکافرین لا موی لَهْم». «الا له 
الحک» القضاء و الامر فیهم دون خلقه, «وّ هو سر الحاسیین» لاْنه یحتاج این رویة و فکرة و عقد ید و 
حسابه اسرع من لمح البصر. 

عن عائشة: ان رسول اللّه (ص)» قال: «لیس احد یحاسب یوم القيامة الا هلك». 

قلت: او لیس یقول اللّه: «فسَوف یُحاسّب حساباً یسیرا؟ قال: «انما ذلك العرض,ء و لکن من نوقش الحساب 
هلك». 

قل من یُنجیکُم من ظلْمات الب و البْحْر ظلمات البر ظلمة اللیل و ظلمة السحاب و ظلمة الغبارن و ظلمات البحر 
ظلمة اللیل و ظلمة السحاب و ظلمة الامواج. 

ظلمات در قرآن بر دو وجه آید: یکی یمعتی اهوال و شداند چنان که زین آشت استت و در سورة التبا أمَنَ 
یَهُدیکم في ظلمات البر و البِحر یعنی فی اهوال البر و البحر. 

وجه دوم ظلماتست بمعنی سه خصلت . چنان که در سورة الزمرگفت: فا من بَعد خی في ظلّمات ثلاث یعنی 
البطن و المشيمة و الرحم. و در سورة الانیاء گفت: نادی في الظلمات یعنی ظلمة الیل و ان و له 
بطن الحوت. ق و سره آلنوه کف لمات في بح لجُي الی قوله «ظلمات بَعْضها فوق بَعْض» یعنی به 
الکفر. 

قل مَنْ ُنجیکم من ظلمات الب و البحر اين سوال توبیخ و تقریع است. میگوید: يا محمد ازین کافران مکه در 
پرس. یعنی درین سوال ایشان را ملامت کن, و بگوی: «مَنْ ینْجَیِکم» آن کیست که شما را رهاند از اهوال و 
شدائد بر و بحر؟ «تدغونه تضرعاً و ُفی» ای علانية و سرا. قراعت عاصم بروایت ابو بکر خفية بکسر خاء 
است و معنی همانست. «لئن انجیتنا من هذه» عاصم و حمزه وکسایی «لثن آنجانا من هذه» خوانند. اینجا قول 
مضمر است. یعنی: یقولون لئن انجیتنا. قول فرو گذاشت که آن از «تدعونه» خود بیرون آید. «من هذه» یعنی: 
من هذه الخیفة و قیل: من هذه البلیة. «لَکُوننٌ من الا کرین» له فی هذه انعم فنوحده. 

قل ال نْجکُم منها عاصم و حمره وکسایی «ینجیکم» بتشدید خوانند. و باقی بتخفیف» و معنی هر دو 
یکسانست. «منها» یعنی من تلك الشُدائد و المحن, «و من کل کرب» ای غم و بلاء. «ثم انتم» یا معشر 
الکقار! «تشرکون» فی حال الرخاء. این در شأن قریش فرو آمدکه مسافران بودند در بر و بحر. چون ایشان را در 
آن خطری پیش آمدیی با تم هلاك» دست در دعا و تضرع می‌زدند. و از خدا باخلاص تجات میخواستند. 
چون ایشان را از آن خطر و بیم امن پدید آمدی و نجات. باز دیگر باره بسرکفر و بت پرستی خویش می‌باز 
شدند. رب العزة ایشان را درين آیت توبیخ میکند. و از نيك خدایی خود و بد بندگی ایشان خبر میدهد. پس 
درین آیت دیگر ایشان را بیم داد و خبرکرد که: من قادرم و توانا که بعد ازین شما را هلاك کنم. گفت: قَل هو 
لْقادز اب ین آیت بسه بار آمده از اسان اوّل این فرو آمدکه قل و القادز علی 0 یک عذاباً من فوقکُم 
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گوی او قادر است که بر شما عذابی انگیزد از زیر شماء آب چنان که قوم نوح را فرستاد یا باد. چنان عاد یا 
بانگ» چنان ثمود. یا طلة چنان قوم شعیب. یا حاصب. چنان موتفکات. و درست است خبر از جابر انصاری 
که رسول خدا (ص) گفت آن گه که اين فرو آمد: اعوذ بوجهك. 

جبرئیل رفت. و پس آن با ز آمد. وگفت:«او من تحت ارجلکم» 

یا عذابی فرستد از زیر پایهای شماء چون خسف قارون و غرق فرعون. رسول خدا (ص) گفت: اعوذ بوجهك. 
پس رفت. و باز آمد و گفت: «او پلبسکم شیعا و پذیق بعضکم بأس بعض» 

که (۱) این آمد رسول خدا گفت: «هذا اهون». و بروایتی «هذا ایسر». 

دانست که لا بد است از سه یکیء گفت: این آسان‌تر این خلافها و عصبیتها اول دراز است. و آخر درد ما همه 
از آنستا 

۱ «که» بقرینه موارد دیگر از همین کتاب بمعنی «چون» است. 

و روی عن ابن عباس اي قال: العذاب الذی من فوقهم ارات استو و ندش من تحتهم عبید السوء «اأو سکم 
یاو دیق کم باس بَعْض» الا هواء المختلفة 

قال الکلبی: لما نزلت هده الاية شمّت علی النبی (ص) مشقّة شديدة فقال: یا جیرئیل! ما بقاء امتی علی ذلك» 
فقال: اّما انا عبد مثلك. فادع ربك. فقام رسول ال (ص) فتوضاً و صلّی و سأل ره ان لا ببعث علی امّته عذابا 
من فوقهم و لا من تحت ارجلهم و لا یلبسهم شیعا و لا پذیق بعضهم بأس بعض. فنزل جبرئیل فقال: ان اللّه 
سمع مقالتك و اه اجارهم من خصلتین, و لم یجرهم من خصلتین, اجارهم ان لا ببعث علیهم عذابا من فوقهم و 
لا من تحت ارجلهم. و لم یجرهم من آن یلبسهم شیعاء و یذیق بعضهم بأس بعض, قال: یا جبرئیل! فما بقاء 
امتی» قال سل النّه لاْمتك» فقام رسول له ص) فتوضاً و صلی ثم سأل ربه. فنزل جبرئیل فقال: ان اللّه یقول: انا 
ارسلنا من قبلك رسلا الی قومهم فصدقهم مصدقون. وکذبهم مکذبون, ثم لم تم ان تین الذین زعموا انهم 
مزمتون. من بعد قیفن انا تهمببلاه پعزت فیه صلفهم من کلجهم. نم نزل: الم سب الاس أَنْ پشرکوا آن یلوا 
آمتّا الی قوله: و لیْعلمٌ الکاذبينٌ. فقال: لا بد من فتنة تبتلی بها الامة بعد نبیها لیتبیّن الصادق من الکاذب». 
فانظر کیش تصرف او بات» ینت التااماتافی آفووشی من الزان العذات. 

«عَلهم ون » لکی یفقهوا عن اللّه ما بیّن لهم فیخافوه و بوحدوه. 

وکَذبٌ به بعنی بالقرآن, «فَوَمْكَ» یعنی قریشا «وّ هُوّ الْحَقَّ» جاء من عند ال 

«قل لت لک بوکیل» این منسوخ است بایت سیف. 

کل نا شُنَقر یعنی لوقوع کل شأن حبن, کقوله: «و له بعُد حین». سیاق این سخن بر سبیل تهدید 
است. یعنی: لکل خبر یخبره اللّه وقت و مکان یقع فیه من غیر خلف. «و سَوّف تعلَمُون» ما کان منه فی الدنیا 
فستعرفونه. و ما کان منه فی الاخرة یبدو لکم یعنی العذاب الّذی کان بعدهم فی الدنیا و الاخرة. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و عندهٌ مَفاتح الب گشاینده دلها اوست. نماینده راهها اوست. نهنده داغها اوست. افروزنده 
چراغها اوست. یکی را چراغ هدایت افروزد. یکی را داغ ضلالت نهد. عنایتیان حضرت را چراغ سعادت 
افروزد. فان رتخو ی فا ره 

بساط بقا گستراند. بر تخت رعایت نشاند. بزیورکرامت بیارایدکه: «بْحَهم و یُحبُونه». 

باز راندگان ازل را دا غ شقاوتت هل در هلان کشا زخم «لا بشری» زند که: «شسوا الله فنسیهم». آری! 
کلید غیب بنزديك اوست. و علم غیب خاصیّت اوست. هرکس را سزای خود دادن و جای وی ساختن کار 
اوست. ابن عطا گفت: کلیدها بنزديك اوست. چنان که خود خواهدگشاید» و آنچه خود خواهد نماید. بر دلها در 
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هدایت گشاید. بر همْتها در رعایت» بر زبانها در روایت» بر جوارح در طاعت. اهل ولایت را در کرامت گشاید. 
اهل مهر را در قربت گشاید. اهل تمکین را در جذب گشاید. 
مومنان را در طاعت گشاید. اولیا را در عکاشفات انیا را در معایتات. 
بو سعید خرا زگفت: این پیغامبر ما را است علی الخصوص: و عنده مَفاتحٌ الغْیب میگوید: کلید خزینه اسرار 
فطرت محمد مرسل بنزديك حق است جل جلاله. ربوبیّت او را بنعت کرم در مهد محبّت اندر قبه غیرت بپرورد. 
و اسرار فطرت و عرّت وی از خلق بپوشید. تا صد هزار و بیست و چهار هزار پیغامبر همه باین درد بخاك فرو 
شدند. بطمع آنکه تا ایشان را بر يك سرّ از اسرار فطرت وی اطلاع افتد. و هرگز نیفتاد و بندانستند. و چگونه 
دانستندی و قرآن مجید قصّه وی سربسته میگوید. و از آن اسرار خبر می‌دهدکه: فأوحی اٍلی عبّده ما آوحی: 

زان گونه شرابها که او پنهان داد يك دره بصد هزار جان نتوان داد. 
آری! ما آن خزینه اسرار فطرت و محبّت وی مهری برنهادیم» و طمعها از دریافت آن باز بریدیم که: و عنده 
مَفاتح لغب لا یلها 1 هو. حسین منصور حلاج شمه‌ای از دور بیافت فریاد برآورد: سراج من نور الغیب بدا 
و غان و جاوز السرج و سار: 

ای ماه برآمدی و تابان گشتی گرد فلك خویش خرامان گشتی! 

. خانشتير ملانن ان : کففن با کاه» فیق شدی و ها کفتا 
انبیا و اولیا و شهدا و صدیقان چندان که توانستند از ال عمر تا آخر تاختند. و مرکبها دوانيدند. و بعاقبت به اوّل 
قدم وی رسیدند: «نحن الااخرون السابقون». آن مقام که زبر خلائق آمد» زیر پای خود نپسندید. بسدره منتهی» و 
جنات مأوی. و طوبی و زلفی» که غایت رتبت صدیقان است خود ننگرید: «ما زاغ ابص و ما طَغُی». قال 
بعضهم: من مفاتح غیبه ما قذف فی قلبك من نور معرفتهه و بسط فیه بساط الرضا بقضائثه و جعله موضع نظره. 
جریری گفت: «لا یِلمها ار هوٍ». و من یطلقه علیها من صفی و خلیل و حبیب و ولی. بو علی کاتب فرا بو 
عثمان مغربی گفت که: اين البرقی بیمار بود. شربتی آب بدو دادند فغوزی گفت؛ در مملکت حادثه‌ای افتاده 
است تا بجای نیارم که چه افتاد نیاشامم. سیزده روز هیچ نخورد تا خبر آمدکه قرامطه در حرم افتادند. و خلقی 
را بکشتند. و رکن حجر را بشکستند. بو عثمان گفت: درین بس کاری نیست. من امروز شما را خبر دهم که در 
یگ تحت در مکه میغ است امرون چنان که همه مکّه در زیر میغ است. و میان مکُیان و طلحیان جنگ است. 
و مقدمه طلحیان مردی است بر اسپی سیاه بر سر وی دستاری سرخ. این چنین بنوشتند. و بر رسیدند راست آن 
روز هم چنان بود که گفت. پس بو عثمان گفت: هرکه حق را اجابت کرد مملکت وی را اجابت کرد. عبد الله 
انصاری گفت: «بر عبودیت آن نهندکه برتاید. 
دانستن غیب همه برنتابد و نتواند. بلی بعضی و بعضی چیزی نه همه که همه اللّه داند و بس. همی گوید جل 
جلاله: فلا یْظَهر علی غیهأَحَدا الا من ارتّضی من رسول. 
و ی ما في ار و ال الاية ای هو المتفرد بالاحاطة بکلٌ معلوم قطما لا بشد عنه شي» و لا بخفی علیه 
شيء. و هو الْقاهرٌ فوق عباده و یرل یک حَفْظةً این حفظه کرام الکاتبین‌اندکه بر بندگان موکل‌اند. و اعمال 
ایشان می‌شمارند ی و اين فریشتگان بر بندگان آشکارا نشوند مگر در آن دم زدن باز پسین. در خبر 
است که: بنده بآخر عهدکه از دنیا بیرون می‌شود آن دو فريشته در دیدار وی آیند. 
اگر بنده مطیع بوده گویند: جزاك اللّه خیرا. ای بنده نیکبخت فرمان بردار! بسی طاعت که کردی, و بوی خوش 
و راحت از آن طاعت بما رسید. و اگر عاصی و بدکردار بوده گویند: لا جزاك اللّه خیرا. بسی فضائح و معاصی 
که از تو آمد» و بسی بوی ناخوش وگند معصیت که از آن بما رسید. گفتا: اين در آن وقت بود که چشم مرده بهوا 
بیرون نگرد که نیز بر هم نزند. 
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حتّی |ٍذا جاء أَحَد کم ات تفت رسلْنا از داهیهای جان کندن یکی آنست که: ملك الموت را و اعوان وی را 
در وقت قبض روح بیند. اگر بنده مطیع بود بصورتی نیکو بود. و اگر عاصی بود بصورتی منکر. در خبر است 
که ابراهيم (ع) ملك الموت را گفت: خواهم که ترا در آن صورت که جان گنهکاران و بدکاران ستانی بینم. 
گفت: یا ابراهیم! طاقت نداری؟ گفت: لا بد است. پس خویشتن را بدان صورت فرا وی نمود. شخصی دید 
سیاه منکر مویها برخاسته. و جامه سیاه در پوشیده و آتش و دود از بینی و دهن وی بیرون می‌آید. و بوی 
ناخوش از وی می‌دمد. ابراهیم را غشی رسید. ساعتی بیفتاه چون بهوش باز آمد. و ملك الموت بصورت 
خویش باز آمده گفت: با ملك الموت ت! اگر عاصی را خود عذاب اینست که ترا در آن صورت خواهد دید تمام 
است. و هم چنان که عاصی را دیدن وی عذابی تمام است. مطیع را دیدن وی بآن صورت نیکوکه خواهد بود 
راحتی و لذتی تمام است. 

وهب منبه گفت: در روزگار پیش پادشاهی بود سخت بزرگ. ملك وی عظیم. نعمت وی تمام و فرمان وی 
روان. چون عمر وی بآخر رسید. ملك الموت قبض جان وی بکرد. چون بآسمان رسید فریشتگان گفتند: هرگز 
ترا بر هیچ کس رحمت نیامده بجان شدن؟ گفت: آری» زنی در بیابان بود آبستن, کودك بنهاد. در آن حال مرا 
فرمودندکه مادر آن کودك را جان بستان. جان وی بستدم. و آن کودك را در آن بیابان ضایع گذاشتم. بر آن مادر 
مرا رحمت آمد از غریبی وی» و بر آن کودك از تنهایی و بیکسی وی. گفتند: یا ملك الموت! این پادشاه را 
دیدی که جان وی ستدی آن کودك بود که در آن بیابان بگذاشتی. گفت: سبحان اللّه اللطیف لما شاء. 

تم روا ٍلی الله مولاهم الحَقٌ قال بعضهم هی ارجی آية فی کتاب اللّه عر و جل, لأنه لا مد للعبد اعز من ان 
یکون مردّه الی مولاه. 

۸ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و |ذا را بت الّذینیَْضُون في آیاتنا و چون پینی ايشان را که در سخنان ما می خوض کنند. و بفراخ 
تک وه پزیو امش ول فأعرض عنهمٌ روی گردان از ایشان و جدایی جوی حتّی یضرا في خدیث غیرو تا 
آن گاه که در حدینی دیگر روند و ام ينك الشیْطانْ و اگر دیو فراموش کند بر تو اعراض از ایشان فلا قح 
نگ تا نشینی ید ری پس یاد آمدن نهی من مر الم امین (۶۸) با آن گروه ستمکاران بر خود. 

و ما عی این یَِقونْ و بر پرهیزگاران نیست من حسابهم از شمار و از جرم و تاوان ن خانضان من شيءٍ هیچ چیز 
لکن ذکری لکن این پند است و عبرت نمودن خانضان رال ون (۶4) تا مگر از آن خوض بپرهیزند. 

و در الذین اتَحْتوا دینهم لا و لوا گذار ایشان را که دين خویش ببازی گرفتند و غرتهم الا ات و فرهیفته 
کرد ایشانترا زندگالی این جهان و در به و پند ده بقرآن و در یاد ده سل تفس بما کیت پیش از آنکه تن 
کشت رازن راتس گرد درین جهان لیس لها من دون اللّه و او را نه فرود از خدای وی و لا 
شفیخٌ نه یاری و نه شفیعی و ان تخد کل عَدلر واگر ی حویشتن یز حرید بهمه فایلا برد متا آن فدا او 
فتیتا بل آولئك لین شرا ایشان آنند که ایشان را فرا دادند فرا سخت تر هلاکی و عذابی بما سا بآنچه 
میکردند هم رت مق حویم احشان را انس ای از آب گرم و عذاب لیم و عذابی تاش فا کا یر( 
یرون (۷۰) بانچه می کافر شوند. ۱ 

فل گوی یا محمد! أ وا من دون له فرود از خدای چیزی خوانیم مالا یفعَ که ما را هیچ بکار نياید اگر 
خوانیم و ا یَضرّنا و نگزاید اگر نخوانیم و رد علی أقابنا و برگردانند ما را با پس وا یذ دنله پس 
آنکه راه نمود اللّه ما را اي استهوته الشیاطینٌ فی الارض چون چن له اصحابٌ و او را پارانی‌اند از مشرکان 
یدعُونة ٍَی هی که او را می‌باز خوانند با ضلالت که آن را می‌هدی و راستی نه پندارند انّنا و میگویند او را 
که ایدر آی بما قلْ پیغامبر من گوی: زٍن هُدّی الله هو الهُدی راه نمودن ال هدی و راست راهی آئست و آمرنا و 
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فرمودند مار شم تا گردن نهیم رامین (۷۱) خداوند جهانیان را 
ون أقیمُوا الصلا و فرمودند ما را که نماز بپای ارت ۱ و از خشم و عذاب خدای بپرهيزید و هو ال 
یه تخشرون (۷۷۲) و او آنست که شما را برانیگخته با وی خواهند برد. 
و هو اي خلق السماوات و الأْرَضَ و او آنست که بيافرید آسمانها و زمین بالحق بسخن روان و فرمان رسنده 
بایان و ول و آن روزکه گوید : کن کون باش تا می‌بود وله الْحَقٌ فرمان وی روان و له الْملكَ و پادشاهی 
وی را وم قح و الصور آن روزکه دردمند در صور عالم الب و الشهادة دانای هر پوشیده و آشکارا و هو 
الحکيم الْحیر ( (۷۴) وش دانای آگاه. داتفه ۱ کاوات مش 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: و |ذا رأیِت ت لین یَحُوضونْ في آیاتنا خوض نامی است که باطل را گویند. حق را نگویند. چنان که 
گفت: «وکنا نحوض مَع ام و حَضم کي خاضوا؛ «في خوضهم یلُْونٌ». و اصل الخوض الدخول 
فی الشيء علی تلوّث به و قیل هو الخلط. وکل شیء خضته فقد خلطته. و منه خاض الماء بالعسل خلطه. و 
خوض در آیات آنست که پیغامبر را و قرآن را دروغ زن گيرند. و بدان استهزا کنند. و باطل شمرند. و این آن بود 
که کافران مکّه چون از مومنان قرآن ميشنیدند آن را طعن میزدند و ناسزا میگفتند. سدی گفت: مشرکان با مومنان 
نمی‌نشستند. و در رسول خدا (ص) طعن میکردند. و ناسزا میگفتند. رب العالمین ایشان را از آن نهی کرد 
گفت: یا محمد! چون مشرکان را بینی که در قرآن طعن کنند و ناسزا گویند. با ایشان منشین, و از ایشان روی 
گردان. و با مومنان همین گفت که: چون کافران در رسول (ص) طعن کنند و او را ناسزا گویند. با ایشان منشینید. 
و از ایشان روی بگردانید. «لا تقعدوا» معنی آنست که منشینید» و آن کس که نشسته بود اين با وی هم گویند 
امّا «لا تجلس» زشت است درین موضع. که آن بر پای ایستاده را گویند. 
وم بسك قراءت ابن عامر ينسینْك است نسّی ینسّی, و انسی بنسی, بمعنی یکی‌اند. همچون غرمته و آغرمته. 
«فمَهُل الکافرین أنلَه». 
باکر طای نوی مارا مرن کم وبا یشان یی ری با ام روت وا 
این آنجا است که گفت: «و فد رل عیکُم في الکتاب آَن |ٍذا سَمِعتّمٌ» الاية. پس ممنان گفتند: یا رسول ال 
هرگاه که ایشان تکذیب آرنده و استهزا کنند. و در باطل خوض کنند, اگر ما برخيزيم و ننشینیم پس نتوانیم که در 
مسجد حرام بنشينيم. و نتوانیم که گرد کعبه طواف کنیم. چون ایشان چنین گفتند رب العرّة رخصت داد نشستن با 
ایشان. بشرط آنکه ایشان را پند دهند و تذکیرکنند» گفت: «و ما علّی الَذین ِتُون» الشَرك و الکباثر و الفواحش 
من حساب الخائضین «منْ شي» ای: من آنامهم «و لکن ذکری» نصب علی اضر تم دگرومم ذکری» و 
روا باشد که موضع 7 رفع باشد» یعنی: : علیکم ذکری» مق علیکم ان تذکُروهم. دم بت یتَفَونْ» الخوض اذا 
وعظتموهم. ابن عباس گفت که: مژمنان گفتند: یا رسول اللّ! اگر ما از ایشان اعراض کنیم» و ایشان را بآن 
خوضص بگذاريم و باز نرنی ترسیم که گنهکار شویم. رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: و ما علّی 
لین تون من جیهم ای من آثام الخائضین «من شيءٍ». و لکن امری المژمنین بهجران الخائضین تذکیر 


1 «للَهم ٍ 


2 
و 


یتون» الخوض فی الباطل» یعنی اذا قمتم عنهم منعهم ذلك من الخوض و الاستهزاء 
فأنکروا قیامکم عنهم فیکون ذلك تذکیرا. سعید جبیرگفت: چون مسلمانان بمدینه هجرت کردنده منافقان با 
مسلمانان می‌نشستند» و چون قرآن می‌شنیدند خوض و استهزا میکردند. چنان که مشرکان در مکّه ميکردند. 
مسلمانان گفتند: بر ما حرج نیست درین مجالست. که اللّه ما را در آن رخصت داده و از خوض ایشان بر ما هیچ 
چیز نیست. 

رب العرَة در مدینه آن آیت فرستادکه در سورة النساء است: و قد رل عَلیکُم في الکتاب الایت و این آیت که و 
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و ذُر الذین اتَحَذوا دنه الاية اين لفظی است از الفاظ تهدید و از الفاظ تهاون. در وعیدگویند: ذرنی و فلاناء 
و در تهاون گویند: ذر فلانا فی کذاء و ذره یفعل کذ؛ و قرآن جایها بهر دو ناطق. میگوید: گذار ایشان را یعنی 
باك مدار از ایشان و خوار دار ایشان را که دین خود ببازی گرفتند. یعنی: اتخذوا دین الا سلام لعبا ای باطلا و 
لهوا عنه. «وّ غرتَهُم الْحَاءٌ الدنیا» عن دینهم الاسلام. ابن عباس گفت: اين در شأن کافران مکّه و ترسایان و 
جهودان فرو آمد. که رب العرّة هرگروهی را عیدی کرد و هر قومی در عید خویش بباطل و بازی و نشاط و 
طریت: فشغرل هدنل مکر ام عحمه: (صن ان که انشا ند وی موسم طاعت ساختند. نماز جماعت و ذکر 
فراوان و تکبیر و تهلیل و قربان. رب العرّة میگوید: گذار ایشان را که در عید خود بباطل و بیهوده مشغول گشتند. 
بزندگانی دنا ِ شدند. 7 ای ِِ دِ" ۰ ۳ را ِِِِ 


۶ ۵ هی سم 


از آنک کافر را و دهند. "1 سکره : یعنی من یل ان تهلك نفس با كِ 
تحبس فی النار. قال قتادة: هذه الاية منسوخة نسخها قوله: «فافتلوا المْشرکینٌ» و قال مجاهد: لیست منسوخة 
لاه علی التهد دکقوله: «درني و من خلت وحیدا». ۱ 
لیس لها من دون الله ولي و لا فیح در نام خداوند جل جلاله ولی و مولی یکی است. و آن از ولایت است 
بفتح واو بمعنی نصرت. و آنچه در سورة الرعدگفت: «وال» آن از ولایت است بکسر واو و آن تملّك است. 
«وّ ان تَعْدل کل عَدل» یعنی: و ان تفد نفس کل فداء لا یوخذ الفداء منها. این عدل ایدر فدا است. از بهر آنکه 
آن چیزکه تن خویش بان می‌باز خرند آن چیز همتای تن مینهند. و عدل آن میکنند. و عدل برابرکردن هر چیز با 
دیگری بود و هامتا ساختن. و هر دو چیز از آن عدل است و عدیل چون ند و ندید. میکوی: اگر تنی فردا ه رکه 
بود ا زکافران خویشتن باز خرید بهمه فدایی. جای دیگر تفسیرکرد گفت: مل الأرْضٍ دهبا. جای دیگرگفت: 
فَتدي من عذاب یمد ببیه. 

لا ول مها همانست که آنجا گفت: «و لا یُفیل منها عدل». اخذ دز فرآن بو بتع وج ی یکی بمعنی قبول» 
چنان که: «وّ ٍن تعدل کل عدل لا یوخَد منها» ای لا یقبل و در آل مرا ۳ «وّ دتم علی لک ٍصري» 
ای نج علی ذلکم عهدی. و در سوزة المائده گفت؛ ان تم هذا فحْدَوهٌ ای فاقبلوه, و در سورة التّوبة گفت: 
و یذ الدقات یعنی: و یقبل الصّدقات و در اعراف گفت: خُذ افو ای اقبل الفضل من اموالهم. وجه دوم 
«اخذ» بمعنی حبس است» چنان که در سوره پوسف گفت: فنید اع نا مکانهٌ یعنی احبس. وجه سوم «اخذ» 
بمعنی عذاب چنان که: در حم القوافت کت فأخدتهم فکیّف کان عقاب یعنی فعذبتهي و در هود گفت: و 
کذلك آخذ ربّك اذا آخَذ الفَری» و در عتکیوت گفت: فکلا آعزنا ی عدتا وجه چهارم «اخذ» بمعنی 


و 


قتل. چنان که در حم المومن گفت: و هت کر مد پرسولهم لا خذوه ای لیقتلوه . وجه پنجم اخذ بمعنی 
اسراست» ره البّوبة گفت: افتلوا المشرکین یت وجدتمُوهم و خذوهم » و در سورة النسا که 
فٍن تولوا دوم 


أُولتك لین ایسلوا بعتی حیضوا فی التار بما کسبوا من الکفر و التکذیب «لهْم شراب من حویم» یعنی الماء 
لحار الذی قد انتهی حره «و عذاب لیم وجیع «یما کاوا یکْفْرون». 

فُل آ نوا اي جواب ایشانست که رسول خدا را (ص) با شرك میخواندنده و میان خویش و میان او ممالات 
میجستند. جایها در قرآن از آن ذکر است. «وَدُوا لو تُدهن» «ودُوا و تکُفرّون» و 
در قرآن, سورة قَل با ۳ الکافزون از آنست. و اين آیت از آن است. قل ۱ ندغوا من دون له میگوید: شما که 
تما تابهاکت ات کاقران که شا کین یود :ایا فهل که | با من دون اللّه ما لا تقعتا اغ لا نماث 


۴ 


ل ققا قیال غرو و لا توالت رای انیا هی ردغلی عابتا 6 این اهنات ور فرآن انا 
تا کوواشت کاو دی اوه دوع در اسان اش و کارت ات تا رک زو 
كالّذي هه اسیاطینٌ قراعت حمزه «استهویه» بالف من ماله بر معنی جمع شیاطین: «و استهوته» بر معنی 
تفع شیاطین. قال الزجاج: «استهوته» زیت له هواه و قال ابن عباس: استفزته الغیلان فی المهامه. ابن 
عباس گفت: این مثلی است که رب العالمین زد آن کس را که بر دین حق بود. و داعی ضلالت او را بر عبادت 
بت میخواند» میگوید: مثل وی مثل آن مرد است که بر راه راست میرود با رفیقان پسندیده و همراهان گزیده و 
غول او را از رفیقان باز برد تا از راه بیوفتد. و در بیابان حیران و عطشان بماند. و بر شرف هلاك بود پس آن 
رفیقان و اصحاب او را براه باز خوانند. نیاید. و هم چنان سرگردان و حیران سر در بیراهی نهد تا هلاك شود. 
این در شأن عبد الرحمن بن ابو بکر آمد. پیش از آنکه مسلمان شد شیطان او را از راه هدی باز داشته بوده و 
اصحاب وی پدر و مادر وی بودند. و با وی میگفتندکه: ایتنا فانا علی الهدی. و هم درین قصَه وی آیت آمد: و 
اي قال لوالدیه أفَ لکّما الاية. وی جواب ایشان میدهدکه من بر هدی و راست راهی‌ام. رب العالمین گفت: 
ُل ان مُدی الله هر الهُدی راه اسلام است که راه راست است و دین حق. رستگاری در آن است نه در کفر و 
ضلالت که نموده شیطان است. معنی دیگرگفته‌اند: له اصحاب من المشرکین یدعونه الی الهدی عندهم. و اين 
معتی در نوبت اوّل مختصرگفتيم. 

و سم لربٌ الْعالمینٌ فتاده گوید: هذه الاية حجّة لمنها اللّه نّه یخاصم بها اهل الاهواء. گفتا: جواب همه 
متنطعان و معترضان در دین اینست که اللّه درآموخت: فرمودند ما را که گردن نهید اللّه را تسلیم کنید. و از تسلیم 
و أَنْ أَقیموا الصا «أن» از بهر آن گفت که لام در «لنسلم» بمعنی «أن» است یعنی: امرنا ان نسلم و آن نقیم, 
کقوله: «یریدون لیْطْفّْا» و هما بمعنی واحد. وگفته‌اند: اسلام اینجا بمعنی اخلاص است. نخست اخلاص 
فرمود پس عمل, تا بدانی که عمل بی‌اخلاص بکار نیست» پس تنبیه کرد بر بعث و مجازات گفت: «وّ هو الّذي 
یه تَحْشرّون» تا بدانی که آن عمل را جزا خواهد بود. اگر نيك باشد و اگر بد. پس بر صنع خود دلالت کرد تا 
او را یکتا و بی‌همتا دانند. گفت: و هر لذي خَلوَ السّْماوات و الْرّضَ بالْحَقٌ این حق را دو معنی است: یکی 
آنکه به «کن» آفرید. چنان که گفت: شک ترشیت مه روا و دیگر معنی: بالوحدانية» چنان که 
جای دیگرگفت: ربا ما خَلَفَتّ هذا باطلا. نه بباطل آفرید و نه ببازی, که بحق آفرید و بیکتایی. و بجد نه بعبث 
وگزاف. و قیل: بالحق ای بکلامه و هو قوله: «اثتیا طرَعاً و کرُها». «بالحق» اینجا سخن تمام شد. پس گفت: 
«وّ یوم یقَول» یادکن آن روزکه گوید: آخرت ای دنیا شو. آنچه گوید: باش, بود. 
هر چه ال خبر دادکه بودنی است آن در علم اللّه موجود است. و لا محاله بودنی است. و خطاب «کن» بآن 
درست. و قیل: و یوم یقول للخلق موتوا فیموتون, و انتشروا فینتشرون دل اللّه سبحانه علی سرعة امر البعثه و رد 
علی من انکره. «قوله ات گفته‌اند که این متصل است بسخن پیش یعنی: «یِقول کن فیکون». «قولْ» ای 
یأمر فیقع امرم این چنانست که گویند: قد قلت فکان قولك. و باین وجه حق نعت قول باشد. و روا باشد که 
کر هینبا سحی بر گرده یش تاک هلاه نشور لت برع نان مره وانحمیم 
روز قیامت پذکر ته از آن است که در روزگار دبگران فول و آن ملك نبود پلکه در همه وقت و همه روز بود آما 
دیگران بر سبیل مجاز در دنیا دعوی ملك میکردند. و روز قیامت آن دعویها باطل گردد. و ملوك خاضع شود 
کس را دست رس نبود. و درکس نفع و ضرّ نبود چنان که ال گفت: و لول 
یوم بخ في الصور صور نام آن که سکن زوم 
روی عبد اللّه بن عمرو عن النبی (ص): «ان اعرابیا قال ما الصور؟ قال: قرن ینفخ فیه»» و قال (ص): «کیف 
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رسول الّه! کیف نقول؟ 

قال: «قولوا حسبنا الّه و نعم الوکیل. علی ال توکلنا». 

و در بعضی کتب آورده‌اند که: صور چهار شاخ دارد: یکی تا بزیر عرش است. یکی تا بثری. یکی تا بمیمنه 
عالم. 

چهارم یمیسره عالم چنان که از عرش تا ثری و از میمنه عالم تا میسره همه در میان ۳ چهار شاخ است روز 
قیامت. روز حشر و نشر چون اللّه خواهدکه خلق را زنده کند جانهای پیغامبران در آن شاخ آرندکه زیر عرش 
و حانهای زندیقان و میتدعان در آن شاخ که بمیسره عالم است» و بعدد هر جانی دربن شاخها سوراخها است بر 
چون جانها برین ای درآید چنان ِ با و 3 
یکدیگر جدا شود. سیاه از سفید و مرد از زن جدا شود. آن گه ببحر مسجور فرمان آید. دریایی است در زیر 
عرش مجید» آب حیات در آن. فرمایند او را که ببار چهل سال آن دریا آب بزمین می‌بارد. تا آن خاکها در زیر 
زمین آمیخته شود پس آن خاکها بفرمان حق رگ و پی و پوست و استخوان گردد. همان 0 بود. 
بِ العزة باز آفریند. آن گه زمبن ازگرانباری بحق نالد. و فرمان آی دکه: بارها بیرون نهء فذلك قوله: و أَخرْجّت 
ار نف ها . زمین شکافته شود شخصها از زمبن بیرون آید. اسرافیل را فرمایند تا در صور دمدء آن بر 
خلق جمله از صور بیرون آیند جانهای نیکبختان سفید چون مروارید. و جانهای بدبختان سیاه چون قی و همه 
ه و 1 با لیرجعن کل روح الی جسده فتأتی الارواح. فتدخل فی 
0 لیب و الشهادة ین ِ غیب قرین در همه قرآن معنی آن شاهد است و حاضر میگوید: دانا بهر 
غاب و حاضر اوست. «وّ هو الحکیم» یعنی حکم البعث «الْحْی» بالیعث متی یبعتهم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و |ذا ریت این یَجُوضون في آیاتنا الاية 

قال ابو جعفر محمد بن علی: «لا تجالسوا اصحاب الخصومات و الاهواء و الکلام فی ال و الجدل فی 
القرآن. فأنهم الذین بخوضون فی آیات اللّه». 

اصل دینداری و مایه مسلمانی دو حرف انیت : حق را قبول کردن و از باطل درک » و اوّل ورد و آخر ورد بهر 
کرت ۳ قبول کردنکی اسشت 13 وی آ مرا للم لرب الْعالمین». و اعراد ض از باطل اینست که: 
«و |ذا رافش لین یَخوضون قي آیاتنا فأخرض عَنهّم» میگویا با اهل هوی و بدعت منشیتید, و سخن خایضان 
و مجادلان در قرآن مشنوید» که شنیدن سخن ایشان دل تاريك کند. و نشستن با ایشان روی توحیدگردآلود کند. و 
زینها رکه به هوای خود در آیات و صفات تصرّف نکنید. و از خوض پرهیزید. که خوض درختی است بیخ آن 
بدعت ساق آن ضلالت شاخ آن لعد لش رک ان غقرنت: شیاه ان تداهت سره آن یرگ هر که در ابا 
خوض کند. خدا او را داون و خصم او پیغامبر. 

امروز از مسلمانان مهجور» و لعنت بر سره و فردا تاییتاه» و منزل او سفر. ه رکه دین‌دار است و اسلام را نزديك او 
مقذار اشتته و اوترا به اللّه سر و کان است ابا متتغان ومتظهعان و خانضان تفیتته که الله مگوید: فلا 
فعدوا مَعَهَم با ایشان منشینید نکم ذاً مهم که پس شما همچون ایشان باشید. ایشان کتاب و سّت واپس 
داشتند». و معقول فرا پیش داشتند. دست در رای و قیاس وکلام زدند. تا در گمراهی افتادند. مصطفی (ص) 
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گفت: «من مشی الی سلطان ال فی الارض لیذله اذل اللّه رقبته یوم القيامة». و سلطان اللّه فی الارض کتاب 
اللّه و سنة نبیّه (ص). و قال (ص): «من تمسك بسنتی عند فساد امْتی فله اجر مائة شهید». 

تمسّك بسنّت راه تسلیم استء و راه تسلیم آنست که اللّه گفت: و آمرنا للم زب الْعالمینٌ ما را فرمودندکه گردن 
نهید گردن نهادیم. و نادر يافته پذيرفتيم. از صفات اللّه آنچه اسامی است دانیم» آنچه معانی است ندانیم, 
ظاهريانيم. آنچه ظاهر است شناسیم آنچه باطن است نشناسیم. ایمان ما از راه سمع است نه بحیلت عقل» و 
بقبول و تسلیم است نه بتصرف و تأویل. امام ما قرآن, و قاضی سنت. و پیشوا مصطفی, و هادی خدا. 

نادر یافته پذیرفته» و گوش فرا داشته و تهمت بر خرد خود نهاده. نه علم ازکیفیت آن آگاه نه عقل را فاز آن 
راه. نه تفکُر در صفات. نه شروع در تأویل, نه بر صاحب شرع رد و نه عیب بر تنزیل» راه تشبیه بکفر دارد 
چنان که راه تعطیل. ربوبیت تعطیل فانی کرد و وحدانیّت تشبیه باطل کرد. خدایی که جز از وی خدا نیست. و در 
هفت آسمان و زمین هیچ چیز و هیچ کس چون وی نیست. یس کمثله شيء و هو السْمیع ابر 

۰ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و ِذ قال ابراهیم یه ار براهیم گفت بر وین وا آزر | عخد اصتاماً آلههبتان ود صورت کره 
را بخدایی میگیری و خدایان خوانی 2 آراك و قومك من ترا و قوم ترا می‌بینم في ضلال مین (۷۴) در 

هی ۳ 

و کذلك ري |پُراهیم هم چنان که هست با ابراهیم نمودیم لکوت السماوات و الأَرّض آنچه از نشانهای 
پادشاهی ما است در آسمان و زمین و کون ملق (۷۵) دی کیان 

فا جر علیّه الیل تون شنت درآمد بر وی و او می‌خداوند وید یی ازیو درا کرک ستاره‌ای دید تا بان 
قال هذا ربّي گفت که این انشست: فلما اف چون نشیب گرفت ستاره قال گفت ابراهیم لا آحب الافلین 
(۷۶ ِ را و نشیب گرفتگان را دوست ندارم. 

فَلمَا را ی اْقَمر بازغاً چون ماه را دید برآمده روشن قالّ هذا ربّي گفت اینست تلا ی فلع اما نطو مان 
۱ نتماید مرا خداوند من لا کون من الوم لین (۷۷) من 
ناچاره ازگروه بیراهان باشم. 

قل رأی امس بازغةً چون خورشید دید برآمده تابان قال هذا رب ي گفت اینست خدای من هذا کر که ان مه 
ات آوستانه ماه هلا اقلت رن خوررشا قشت کرفت :فان با وم گفت ای قوم! 9 بري* م ممّا تشرکُون 
(۷۸) من بیزارم از آتچه شما بنبازی میگیرید پا خدای. 

اي وَجَهتٌ وجهي من دین وکردار خویش پاك کردم ی لذي فطر السّاوات و الْرْضَ 
فرا آن خدای که بیافرید آسمانها را و زمینها را حیفاً و من مسلمان پاك دین و ما نا من امین (۷۹) و من از 
انبازگیران نیستم با اللّه 

و حاجَه مه و حجّت جست قوم وی بر وی در پیکار و دعوی حق کردن قال آًتَحاجُوني في اللّه ابراهیم گفت: 
باس بر موه و حصویت ساره وبرمن له پیومی؟ بسق کر خلاق ر هلان وم راه فرا دین حق 
نمود و لا آخاف ما تشرکُونّ به و من نمی‌ترسم از آنچه می‌انبازگیرید با او الا آن یشاء رَبّي شیاً مگرکه خدای 
خود بمن چیزی خواهد ازگزند وسع رَبّي کل شيء علماً خداوند من رسیده است بهمه چیز و بهر بودنی بدانش 
خویش الا درون (۸۰) در نياویدکه من نترسم از آن چیزکه شما کنید و تراشید و آن گه آن را خدای خوانید! 
و کف خاف ما أَشرکَم و چون ترسم از آن چیزکه شما بانبازی گیرید با الّه و لا تفن و شما نمی‌ترسید 
نکم رتم بل که م‌انبازگیرید با ال ما لت به فلیکم سلطاناً چیزی که الّه در پرستش آن شما را نه عذر 
فرستاد نه آن را سزای خدایی داد فأي الفرقّن آح بالاْن از ما وه کرو کیت ستاو زک تایی ویی‌ یم اد 
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کنتم تعلَمُون (۸۱) مرا پاسخ کنید اگر دانید. 

لین منوا ايشان که بگرویدند و لم بسا يمهم بل و ایمان خود بنيامیختند بشرك أولئك لَهم لام ایشانند 
که بی‌بیمی ایشان را است و هم ُهْتَدونْ (۸۲) و ایشانندکه بر راه راست‌اند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: ود قال ایراهیم لأبیه زر ابراهیم بربن لفظ بنزديك قومی علما معرزب است. که پدر و مادر وی را 
ابراهام نام کرده‌اند چنان که ابن عامر خواند در لختی از قرآن. و در روایت عبد الحمید بن بکار از وی همه 
قرآن سابان تر آنند که؛ نام پدر ابراهیم تارخ اشتت: چنان می‌آید که وی را دو نام بوده. و چنین فراوان است؛ 
الهسبت کففتت! آزر نام صنم است. و موضعه نصب علی اضمار الفعل کانه قال: و اذ قال ابراهیم لایبه أ تتخد 
آزر الهاء و تععل اصناما بدلا مخ آژر. ففال بعد آن قال؛ )تخد آزر آلها ا تخد اضتاما آلهه یعقوب. آژر برفع 
خواند بر نداء مفرد. یعنی: یا آزر! ای: یا مخطی و یا معوج! «ا تتخذ اصناماً آلهّ» هر چه از بتان با صورتست. 
صنم است و هر چه بی‌صورت وئن. وگویندکه پدر ابراهیم بتگر بود «ٍني آراك و قوّمك في ضلال مین». 

و کذلك ای کما اریناه البصيرة فی دینه. و استقباح ما کان علیه ابوه من عبادة الاصنام کذلك نریه «مَلَکُوتَ 
اکماوات وا رشن یعنی ملك اللّه و ما خلق فیهما من الایات و العبر و الدلالات. و «الملکوت» الملك. زید 
فیه الواو و التاء للمبالغة کالرهبوت للرغبة و الرحموت للرحمة. و ملکوت آسمان و زمین که با ابراهیم نمودند. 
بيك قول آن بود که از سرب بیرون آمد. بر آسمان نگرست. آفتاب دید و مهتاب و ستارگان و سیر سیارگان و 
گردش فلك و ملکوت زمین دید. ازين کوه و صحرا و دریا و درختان و چهار پایان و پرندگان و امثال آن. بنظر 
اعتبار و استدلال در آن نگرست: یفین وی بیفزود که آن را کردگاری اسنتت دارنده داننده. 

قول سدی و مجاهد آنست که او را بر صخره‌ای داشتندء وکائنات از علی تا تری بوی نمودندء و مکان خویش 
در بهشت بدید. فذلك قوله: «و تین أجَرهٌ في الدنیا» یعنی اریناه مکانه فی الجنة. ابن عباس گفت: ابراهیم از 
اللّه درخواست تا ملکوت آسمان و زمین بوی نمایند. فرمان آمد به جبرئیل تا وی را بر آسمان برد. وی را اشراف 
دادند بر اعمال خلق. یکی را بر معصیت دید. گفت: «یا رت! ما اقبح ما یأتی هذا العبد! اللهم اخسف به»» و 
رحیم‌تر و مهربان‌تر هیچ کس نیست. 

رب العالمین او را بر آسمان برد. و او را اشراف داد بر عمل اهل زمین, و ایشان را بر معصیت دید. بر ایشان 
«لمّ رأی ابراهیم ملکوت السماء و الارض اشرف علی رجل علی معصية من معاصی اللّه فدعا علیه فهلك. ثم 
اشرف علی آخر علی معصية من معاصی اللّه فدعا علیه فهلك. ثم اشرف علی آخر فذهب یدعوا علیه فأوحی 
له اليه ان یا ابراهیم! انك رجل مستجاب الدعوة فلا تدع علی عبادی فانهم منی علی ثلاث: امّا ان یتوب 
شئت عاقبت». 

فلما جَن یه الیل مفسران گفتند: ابراهیم در روزگار نمرود بن کنعان الجبّار زاده و اوّل کسی که تاج بر سر نها 
و مردم را بر عیادت خود خواند. نمرود بوده و در همه جهان ملك داشت. وقتی بخواب دید که ستاره‌ای 
برآمدی. و نور آفتاب و ماهتاب ببردی. از آن خواب بترسید. ساحران و کاهنان را جمع کرد و تعبیر آن 
درخواست. ایشان گفتند: پولد فی بلدك فی هذه السنة غلام یغیّر دین اهل الارض و یکون هلاکك و زوال 
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ملکك علی یده. گفتند: امسال درین شهرکودکی از مادر در وجود آیدکه زوال ملك تو بر دست وی بود. نمرود 
بفرمود تا آن سال هر فرزندکه زادند. او را بکشتند. و مردان و زنان از هم جدا کرد و هر ده زن مردی را بر 
ایشان موکل کرد تا با شوهر بخلوت نه تشیند مگر در حال حیص. و گفته‌اند: مردان را جمله بلشکرگاه خویش 
برده و با خود میداشت» و موکلان بر ايشان گماشته» تا هیچ کس از ایشان با اهل خویش در حال طهر نشوده تا 
بتگر بوده و در دین نمرود متعصب. آزر بیامد. و آن شغل بکزارد. و بعاقفیت در سرای خویش شد. رت العرّةٌ آن 
ساعت مهر بر وی افکند. و عشقی در سر وی نها در اهل خود نگرست طاقت نداشت که بازگردد و مباشرتی 
کاهنان دیگر روز بجای آوردندکه تخم ابراهیم در مستقر خویش نهاده شد. 

برخاستند. و پیش نمرود شدند, گفتند: قد حبل به اللبلة. آن فرزندکه تو از وی میترسیء امشب در رحم مادر قرار 
گرفت. نمرود بترسید. فرزندان را که می‌زادند ابراهیم را وفت زادن ترديك گشت. مادر وی از شهر 
بیرون شد و از مردم بگریخت. 

بجویی خشك رسی د که در آن آب بوده» وگیاه برآمده. ابراهیم آنجا از مادر حدا شد. و مادر وی را در خرفه‌ای 
پیچید. و در میان گیاه رها کرد و بخانه باز آمد. و پدر را خبرکرد از آن حال و آن فرزند. پدر رفت. و همان جا 
سربی ساخت؛ وکودك را در آن سرت برد و بخوابانید. وگن بو از ان راست کرد تا کنبزم. ان را نداند, و 
سباع قصد وی نکند. پس مادر هر روز میرفت و وی را شیر میداد و هرگه که مادر بوی رسیدی وی را دیدی 
انگشتان خود در دهان گرفته, و از آن شرابی درمی کشید و مبخورد. مادر نيك نگه کرد از يك انترت شیر 
می‌آمد. و از دیگری آب. و از دیگری عسل, و از دیگری گاو روغن و از دیگری خرما. و ابراهیم در آن سرب 
هیا لین بات روزه را هفته‌ای می‌نمود» و يك هفته را ماهی. و يك ماهه را سالی. پس چون فرا سخن آمد. روزی 
9 

این آن کودك است که کاهنان از وی خبر دادند. که خدایان را باطل کند. و دین نو آرد و ملگ نمرود زیر و زیر 
فمن رب امّی؟ قال: انا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ فلطمه لطمةء و قال له: اسکت. 

ابن غناسن گفت! جون هفت ساله شد. از مادر و پدر درخواست تا او را از آن سرب بیرون آرند. او را بوقت 
آفتاب فرو شدن بیرون آوردند. شتران و اسبان و گوسفندان را دید» با پدر گفت: ايشان چه‌اند؟ گفت: چهارپایان 
چرندگان. ابراهیم گفت: ما لها بد من آن یکون لها رب. ناچار این را خداوندی و آفریدگاری است. پس در 
آسمان و زمین وکوه و صحرا نظرکرد» گفت: این را ناچارکردگاری و آفریدگاری است. آن گه گفت: ان الذی 
خلقنی و رزقنی و اطعمنی و سقانی شش مالی اله غیره. 

پس شب درآمد و مشتری بر آمد. و بروایتی زهره. چون آن کوکب دید. گفت: ««هذا ربّي» فلذلك قوله عز و 
جل: فلمّا جن علیّه الیل ری کوکباً جن علیه غظّی علیه. عرب گویند: جنه اللیل» و جنّ علیه اللیل جنوناه و 
آجنه اذا اظلم حتی یستتر بظلمته. و الجان و الجنان مار بود. از بهر آنکه پنهان رود. و سمّی الجن جناهء 
«رأّی کوکیا» جون شب برو درآمد. و او خدای را می جست» و از زیر می‌ جست» آن ستاره را دید زهره یا 
مشتری گفت: «هذا رٌي». يك قول آنست که اين بر جهت توبیخ گفته است و انکار بر فعل ایشان. الف استفهام 
در آن مضمر است» یعنی: | هذا 1 
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لام مر تست وان ان ادنوه هیا کم له و فان مت فهم الخالذون»؟! یعنی: أ فهم 
الخالدون؟ قول دیگر آنست که اين بر سبیل احتجاج گفت بر ایشان» که ایشان اصحاب نجوم بودندء و تدییر 
خلق از آن میدیدند. و آن را تعظیم مينهادند. 

ابراهیم گفت: هذا ریّی فی زعمکم ایها القائلون بحکم النجوم. هذا کقوله: «ايْنَ شرکائيی»؟ یعنی بزعمکم و 
قولکم. «و انظر لی |لهك» یعنی بزعمك و قولك. 

ابراهیم خواست که بتدریج جهل و خطاء ایشان بایشان نماید. باوّل آنچه ایشان تعظیم می‌نهادند. آن را تعظیم 
نهاده پس بعاقیت نقص در آن آورد. و عیب افول باز نمود» فقال: لا آحب الافلین». عرفهم جهلهم و خطاهم 
گفت: «هذا رَبّی» پس عیب و نقص در آن آورد. وگفت: «لا آحب الافلین» مثل آن حواری است که بر قومی 
خویش بر اجتهاد داشت. تا وی را پیشرو خویش کردند. وگرامی داشتند. و بهر چه وی گفت او را مطیع و منقاد 
شدند» تا روزی که دشمنی عظیم بر سر ایشان آمد. با این حواری مشورت کردند. وی گفت: رای هش آست .که 
همه بهم آئیم و پیش صنم تضرع نمائیم تا کار این دشمن کفایت کند. پس همه بهم آمدند. و تضرع نمودند. و 
زاری کردند. و از آن نفعی و دفعی ندیدند وکار دشمن قوی‌تر ميشد و بالا میگرفت. آخر حواری گفت: من 
خدایی میدانم که برخوانیم اجابت کند. و دعا کنیم کار آن دشمن کفایت کند. فهلمٌ ندعه. قال: فدعوا اللّه فصرف 
0 بحذرون و اسلموا. 

فلمّا را ی الم بازغاً ای طالع. از اول ماه سه شب هلال گوینده و بعد از آن قمر‌گویند تا آخر ماه. پس بآخر 
| «قال ین لم َهدني زي» این لام خلف قسم 
است» و لام در لا کونن» جواب فسم است. «لننَ م بهدني ريّي» بعنی 2 لم دوم ربی علی الهدی 
«لا کون من الم الضلی» 

فَلَمَ فلَمّا رای الشَمسَ بازغة قال هذا ربّي اينکه ««اهدذه» نگشت» 11 را سه جواب است: یکی ینت .کل حکایت از 
رت میکرد نه از ین خورشید که 9 را بخدایی میداشت» و دیگر وجه آنست که هذا الطالع زبی. کنایت از 
نبست. «هذا أکَی» یعنی اعظم من الزهرة و القمر. «فلمّا آفلت» یعنی غایت» «قال یا وم بريء مه 
تشرگُون» باللّه من الالهة. او را گفتند: یا ابراهیم! چون ازین خدایان بیزار شوی کرا پرستی؟ گفت: اعبد الذی 
خلق السماوات و الارض. «حیفا» ای مخلصا لعبادته «و ما ً من آلمشر کل 4 «حنیفا» صفت ابراهیم است؛ 
بود مختتن. 

وگفته‌اندکه: حاحّ و حاجهٌ قَوَمْه المحاجة و المحاقة ادَعاء الحق. 

ان و و فرع وی درب وج ورین ال ۳ م0۱ صاحب 
محدل بابل و شرح این محاجه در سوره البقرة رفت فیَ قوله: ۳ م پر ی اي حاج» الاية. «قال اًُ 
حاجوني» قراءعت تین وق تفیش رن است: باقی بتشدید خوانند. «و قد هدانی» ای عرفنی توحیده و 
ی وی ۸ 
سدنه تن و 


او ۳ 


وسع ربّي کل شيء علماً ای ملاً ربی کل شيء علما. این همچنانست که جای دیگرگفت: «وّ رَحمتي وسعت کل 
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شَيو» ای ملاأت. «ا فلا ند کَرَون» تتعظون. فتترکوا عبادة الاصنام؟! و کف آخاف ما أَشرکتم مشرکان ابراهیم 
را می‌ترسانیدند. و ازگزند بتان تهدید میکردند. ابراهیم گفت: وکیّف آخافٌ ما أشرکتم چون ترسم من ازین بتان 
که شما بانبازی گیرید با ال*؟! و ایشان نابینایان‌اند و ناشنوا و نادان و ناتوان» و شما از خدای بینای شنوای 
گویای دانای توانا نمی‌ترسید! و با وی بتان انباز میگیرید بی‌عذری و بی حجتی و بی آنکه ایشان را سزای 
خدایی است! «فأي ریق أَحَق بالأمن ان کم تَمُونٍ» اکنون مرا پاسخ کنید اگر دانید. از آن خدای قادر 
شنوای بینای دانا سزاترکه ترسند یا ازین بتان عاجز ناشنوای نابینای ناگویا؟! وکه نزدیکتر با یمن شدن و بی‌بیم 
بودن آنکه از يك خدای می‌امن باید یافت يا آنکه از هزاران؟! آن گه خود پاسخ کرد. گفت: «الذینَ آمنّو». اگر 
ستأنف نهی این سخن, نه حکایت از ابراهیمه هم نیکو است. ۱ 

ینوا و یلوا یمان بطم در خبر است که ابو بکر صدیق گفت: یا رسول اللّه! و آینا لم یظلم نفسه؟ 
جواب داد وی را که: أ مر الی قوله تعالی فی قصَة لقمان: با بتي لا تشرك بالّه ٍن الَرّك لظم عَظیمٌ یعنی که 
این ظلم ایدر شرك است. چنان که آنجا است. و قومی بر عموم راندند. وگفتندکه: این ابراهیم و اصحاب وی را 
است علی الخصوص, چنان که روایت کنند از علی (ع) که اين آیت برخواند و گفت: «هذه فی ابراهیم و 
اصحابه خاصة لیست لهذه الامْة». 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و ذ قال |براهیم لأبیه آرُرَ الاية الاصل منهمك فی الجحود و النسل متصف بالتوحید. و الحق 
سبحانه و تعالی یفعل ما برید. این عجب نگر پدر بتگر و پسر پیغامبر! پدر رانده با خواری و مذلّت! پسر خوانده 
با هزاران کرامت؟ پدر در قبضه عدل بداغ قطعیت بر راه نومیدی در لباس بیگانگی! پسر در سایه فضل در 
نسیم قرب بر راه پیروزی در لباس آشنایی! سبحان من یخرج الحی من المیّت و بخرج المیّت من الحی. فردا در 
انجمن قیامت در آن عرصه کبری چون ابراهیم را جلوه کنند. و با صد هزار نواخت وکرامت ببازار قیامت برآرند. 
آزر را بصفت خواری پیش پای وی نهند. از آنکه در دنیا چون ابراهیم در شکم مادر بود آزر تمنی کرد که: اگر 
مرا پسری نیکو آید» او را در پای نمرودکشم و بتقرب پیش وی قربان کنم. وی نتوانست که دستش نرسید و در 
حقی انديشه خود بجزاء آن برسید. این چنانست که مصریان چون جمال یوسف (ع) دیدند بر من یزید داشته هر 
کس آرزوی آن کردندکه پوسف غلام وی بود. رب العرّة تقدیر چنان کرد که مسأله بازگشت. و مصریان همه بنده 
و رهی و چاکر وی گشتند. 

و کذلت ثري اتراهیم لکوت السماوات و الأْرْض اول او را ملکوت آسمان و زمین نمودند» تا از راه استدلال 
دلیل گرفت بر وجود 1 در کوکب نکرست گفت: «هذا ربّي» ای: هذا دلیل علی ربی. ان رن لم یزل و لا 
تال و دا فده آفل «لا آخب اافلن*: سنی.باغر ال عقتقت ای زا ووی: نموت از زان استذلان و برهان 
بمشاهدت و عیان بازگشت. روی از همه بگردانیده گفت: نم عدوٌ لي الا رب العالمین و جبرئیل را گفت: اما 
اليك فلا. اول عالم‌وار شد. آخر عارف وار آمد. 

واسطی گوید: خلق عالم بدو همی‌شوند. و عارفان ازو همی آیند. گفتا: اگرکسی گوید که: خدای را بدلیل 
شناسم تو او را گوی دلیل را بچه شناختی؟ 

بلی در بدایت از دلیل چاره نیست چنان که بدایت راه خلیل بود. چون آن همه دلایل در راه خلیل (ع) آمد» 
کوکب و قمر و آفتاب بهر دلیلی که میرسید در وی همی آویخت که: «هذا ريّي». چون از درجه دلایل 
برگذشت. جمال توحید بدیده عیان بدید. گفت: يا قَْم اي بَري؛ مما تشون ای: من الاستدلال بالمخلوقات 
علی الخالق, فلا دلیل علیه سواه. همانست که آن مهتر دین گفت: «عرفت اللّه باللّه و عرفت ما دون اللّه بنور 
للّ»» و هو المشار الیه لقوله: «و شرفت الارَضٌ بُور ریها». 
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آن جوانمرد طریقت اینجا نکته‌ای عزیزگفته» و روش راهروان را وکشش ربودگان را بیانی نموده» گفتا: چون از 
درگاه احدیّت بنعت رآفت و رحمت این نواخت به خلیل رسیدکه: و انح ال براهیم خلیلاء فرمان آمدکه ای 
اهی زاشی اه دک و تس از قق نها تست پرت العالی ان ی تفر کق کار انوا مقر 
تفرید گوینده و سبق المفردون». خلیل طالبی تیز رو بود. جوینده یادگار ازل بود. نعلین قصد در پای همّت 
کرد. سفر «ِني ۳ ربّي» پیش گرفت. 

ا زکمین‌گاه غیب خزائن عزت فرو گشادند. و از آن درر الغیب و عجائب الذّخاثر بسی در راه «ٍنْي ذاهب» فرو 
ریختند. خلیل هنوز رونده بود بسته «نْي ذاهب» گشته , بنقطه جمع نرسیده باز نگرست. غنیمت دید. بغنیمت 
مشغول شد. جمال توحید از وی روی بپوشیدکه چرا باز نگرستی؟ تا آن گه که استغفار لا آَحبٌ الافلینْ بکرد و 
آن درر الغیب هم چنان میدید و وی باز می‌ایستادکه «هذا ریّی». «هذا ربّی» که آن درر الغیب بس دل فریب 
و بس شاغل بود گفتند: ای خلیل! نبایستی که ترا این وقفت بودی! در راه «ِنّي ذاهبٌ لی رَبٌي» روی» و آن 
گه بغنیمت و ذخایر باز نگری. چرا چشم همّت از آن فرو نگرفتی؟ و را اسشت قطا زاغ البْصَّ» بکار نداشتی؟! 
اینست سنت آن مهتر عالم و خاصیّت سید ولد آدم. که شب زلفت و الفت آیات کبری در راه او تجلّی کرد و او 
برین ادب بود که: «ما زاغ ابص و ما طغْی». ای خلیل! کسی که یادگار ازل جوید. و راز ولی نعمت. او غنایم 
و تحار را به کند؟! 

کین یشان تن کنر ورا تریاق سازد نه طرزد. 

خیل دست تجرید از آستین تفرید بیرون کرد. و بروی اسباب باز زدکه: ۳۴ وَجَهتٌ وجهي لّذي فطر السّاوات 
رل ستها و ما نا من الم کین یعنی: آفاعت مد للم وطهرت فاعم آلله وتات عا 
قیال لو حلفیت ونجدی بالق قاتا نله باللب با متضرافی الم و نله ال 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: و تلك خجتنا و آن جواب که براهیم داد حجّت جستن ایشان را آتّناها ابُراهیم علی قومه ما تلقین 
کردیم ابراهیم را بر قوم خویش رف درجابت من نْشاء می‌برداريم درجتهای آن را که خواهیم هن ریّك حکیم علیم 
(۸۳) که خداوند تو دانایی شا رابت داز 
و نا له و بخشیدیم براهیم را نحاق و قوب گلا ها همه را ره ندیم بایمان و تنل و 
نوح را هدایت دادیم از پیش فاء و من ذُریته و از فرزندان نوح داوَدٌ و سلیْمان و یوب و یوسّف و مُوسی و 
هارّون و ذلك نج۳زي الَمّحْبینْ (۸۴) و هم چنان نیکوکاران را جزا دهیم. 
و گرا و یضی و عیسی و یاس کل من الصالحنٌ (۸۵) همه نيك مردان شایستگاناند. و ا(سْماعیل و لسع و 
وئس و وطاً و کلا فضنا علی الالمینْ (۸۶) و همه را افزونی دادیم در نبوّت بر جنٌْ و انس 
و من آبانهم و پدران ایشان و در تم و فرزندان ایشان و |ٍخوانهم و برادران ایشان و اجیناهم برگزيديم ایشان را 
و یام و راه نمودیم ایشان را لی صراط ضنتقیم (۸۷) را مت کدی 
ذلك هدی له آن راه نمونی الله است هدي به راه می‌نماید بآن من یام من عباده او را که خواهد از بندگان 
خویش و لو آشرکوا و اگر انبازگرفتندی چیزی را با حدای لحبط هم از ايشان ناچیز و تباه و نیست گشتی ما 
کانوا یمن (۸۸) آنچه می‌کردند از جهدها هاش کر رک پاك. 

ولیك اين پیغامبران که ۲ بردیم و آنان که نام نبردیم لین آتناهم الکتاب آنند که دادیم ایشان را نامه و الخکم 

و و دین و ی پیغام فٍن یکُفر بها اگرکافر می‌شد بآن «هولاء» اینان که مشرکان قریش‌اند قَّد وکلا به قوما 
برگماشتيم بر پذیرفتنآن و استوارگرفتن بان گروهی دنگر سا بها بکافرین (۸۹) ایشان که بآن کافر نیستند. 
لك الذین هُدّی اللّه ایشان آنندکه اللّه راه نمود ایشان را دهم اد براست راهی ايشان پی بره و پس روی 
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گیر فُل لا سکم گوی نمی‌خواهم از شما علیّه بر پیغام رسانیدن و آگاه کردن أجَراً مزدی نمی‌خواهم خود را لِن 
نیست ایک از من ینید[ یذ( )٩‏ مگر پندی جهانیان را. 
۳ قدزو 6 / نشناختند سزایٍ ۳ و ِِِ وی ندانستند ا 1 لیری 
رسول من! گوی که آن کیست که فرو فرستاد این تام اي جاء با ۳ ۳ ورد تُوراً و هدی لاس 
روشنایی و نشان راه مردمان را تَجعلوه قراطیس آن را ۵ کاغزها ون دونها بعضی از آن آشکارا میکنید 
و تحْفُون کثیراً و فراوانی از آن پنهان می‌دارید و تم و آن کیست که در شما آموخت ما لم تَعلْموا نم آنچه 
ی ی ول فرستنده تورات و آن در آموزنده خدای است نم دهم 
پس ایشان را گذار في خوضهم لبون )٩۱(‏ تا در بازی خویش فراخ می‌روند. 
و مذا کت اسف ان همست ارام ما فرو فرستادیم آن را مارك برکت کرده در آن و آفرین ی الذي 
ین یه گواه و استوارگیر آن نامه زا کمایتن ازآن ه برد و زوا بم تدش و آگا ه کنی أَم ری مردمان 
مکه را و من حولها و هرکه گرد برگرد آن و ۳ نون بالاخرة و ایشان که گرویده‌اند بروز رستاخیز یومنون به 
م ی گروند باين نامه و هم علی صلاتهم ما فظرج ۳ ایشانند که بر هنگام نمازهای خود براستاد میکنند و 
هنگامهای آن میکو شند: 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: و تلك حُجننا آتیناها ابُراهیم علی قَومه چون ابراهیم بر قوم خود حجّت آورد که از دوگروه کدام يك 
بی‌بیم‌تر و با من سزاتر؟ 
اوکه يك خدای را پرستد؟ يا اوکه هزاران؟ اوکه خداوندی پرستد که قادر است و مالك نفع و ضر؟ با اوکه 
عاجزی را پرستد بی‌صفت؟ و نیز بر نمرود حجّت آورد که ربّي الذي ی و یمیت تا آنجا که گفت: هت 
اي کف حون این هایس زوس سانشان آووده اشان 9 ابراهیم زک و تا را لازم 
رب" العالمین گفت: آن حجّت ما فرا ابراهيم نموده بودیم. و تلقین کردیم؛ و او را درآموختيم. 
رقم درجات من تشاء زید اسلم گفت: یعنی بالعلم» چنان که جای دیگرگفت: «وّ لین ۳ العلم َرجات». 
قومی گفتتله این طبقانت: باب است در تهشت ان که آنسا کفت؛ رجات عند رهم , هم درجات عند 
له وگفتند: اين رفع درجات در دنیا است پیغامبران را بمعجزات و مومنانرا بکرامات, و توفیق طاعات چنان 
که گفت: و رفعتا بَْضَهُم فرّق بَعض درجات. جای دیگرگفت: رف رجات من شا و فرّق کل ذي علم علیمٌ 
عاصم و حمزه وکسایی «نرفع درجات من نشاء» بتنوین خوانند. باقی «درجات من نشاء» با ضافت خوانند. و 
بمعنی هر دو یکسان‌اند. «ٍن ربّك حکیم» فی امره «علیج» بخلقه. 
و وهنا یعنی لا براهیملسحاق و وب رب العالمین ولد را هبه خواند در قرآن بچند جایگه چنان که گفت: 
و وَهبّنا لداود سلیْمان لأْهّب لك علاماً زکیّه فهّب لي من دنك ولیا. و وَهبْنا له |سحاق و یِعْقُوب میگوید: 
ابراهیم را بخشيدیم اتحاق و تمنوت: یعقوب پسر اسحاق بود. و اسحاق پسر ابراهیم از ساره و ابراهیم را 
هشت پسر بود. اسحاق پدر عبرانیان از ساره و اسماعیل پدر تازیان از هاجر و آن شش پسر دیگر از فطورا بنت 
یقطن الکنعانية. و یعقوب پدر اسرائیلیان بود. 
که هدیا یعنی للایمان و النبوة «و توح هَدینا من قبل» یعنی: من قبل ابراهیم و ولده. میگوید: پیش از 
ابراهیم و فرزندان وی نوح را راه نمودیم» و نبوّت دادیم. «وّ من ذُریّه» یعنی: و من ذریة نوح, و از فرزندان 
نوح. آن گه تفسی رکرد که ایشان که‌اند: داود. و هو داود بن ایشاء هفتم هفت پسر بود. کهینه ایشان, کشنده 
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جالوت. و قصه وی معروف. و سلیمان پسر داود از زن اوریا زاده بوده و داود و سلیمان از سبط یهودا بودند. و 
یوب و میگویند ایب از فرزندان روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم بود و در عصر خویش ملك بود و ده 
پسر داشت از دختر میشا بن یوسف بن یعقوب. و در روزگار یوسف بود و قصّه وی معروف. و یوسف. و هو 
یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم و فیه 
قال رسول اللّه (ص): 

ان الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. 
و موسی, و هو موسی بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب و هارون اخوه اکبر منه سنا. 
و گذلك نجزي المْحسیین چنان که ابراهیم را بر توحید و ثبات وی بر دین خویش و حجت آوردن بر دشمن جزاء 
نیکو دادیم. و پاداش نیک وکرديم. که او را برگزيدیم و فرزندان پاك دادیم و درجات وی برداشتيم در نبوّت و 
در ثواب طاعت با نیکوکاران هم چنان کنیم. و ایشان را جزاء نیکو دهیم. 
و کر و یخی و عیسی و الیاس قومی گفتند: الیاس» ادریس است و اين درست نیست که رب العرةٍ نسبت 
الیاس درین آیت با نوح کرد و از فرزندان نوح شمرد. و معلوم است که نوح از فرزندان ادریس بود. نوح بن 
لمك بن متوشلخ بن ادریس الّذی یقال له اخنوخ. و قول درست آنست که از فرزندان هارون بوده و هو الیاس 
بن بشر بن فینحاص بن العیزار بن هارون بن عمران» کل من الص لح 
و اسْماعیل و هو ابن ابراهیم و الیْسْعٌ وهب گفت: یسع شاگرد الیاس بود. کعب گفت: یسع خضر است که موسی 
را علیه السلام معلم بود. یمان بن رباب گفت: یسع پسر اسحاق است پدر روم. حمزه وکسایی و اللیسع تخوا رن 
بلام مشدد. 
یعنی که نام وی لیسع است نه یسع امّا لف و لام زیادت در افزودند و مدغم کردند. چنان است که الف و لام بر 
قراعت حمزه وکسایی زیادت است. و بر قراءعت باقی لف و لام تعریف است. «یونّس» و هو یونس بن متی» وی 
را دو نام است: ذو التون و پونس. گفته‌اندکه: الیاس و یسع و یونس در يك زمان بودند. و پس از ایشان باندك 
و کار کر وی ره هر ره وی راو رتش او هدر تا ها 
الْالمینٌ» ای فضلناهم بالنبوة علی عالمی زمانهم. 
و من آبائهم این «من» تبعیض است یعنی: هدینا بعض آبانهم و ذریّاتهم. 
میگوید: و از پدران ایشان که نامشان درین موضع نبرده‌اند از آدم و هود و صالح و ادریس و غیر ایشان, و نیز 
مژمنان که در عهد آن پدران بر مت ایشان بودند. 
و ذرّاتهم و از فرزندان این هشده پیغامبرا که نامشان درین آیات برده‌اند و نام آن فرزندان نبرده‌اند. «وّ 
خوانهم» و برادران ایشان که بر دین و مت ایشان بوده‌اند. اینجا سخن منقطع شد پس گفت: «و اجتاح» 
ای استخلصناهم بالنبوة مأخوذ من جبیت الماء فی الحوض اذا جمعته. «و هدیْناهُم الی صراط سْتقیم» یعنی 
الا سلام. 
ذلك هُدی ال ای دین اللّه ای هم علیه. این است دین خدا و ملت بسزا که پیغامبران بر آن بودند. و خدای را 
عرٌ و جلٌ بدان پرستيدند. یعنی دین اسلام و ملّت حنیفی. يَهُدي به من يَشاء من عباده آن را که خواهد از بندگان 
خویش بآن راه نماید» و بر آن دارده چنان که پیغامبران را بر آن داشت و بآن راه نمود. و اين آیت حجتی ظاهر 
است بر قدریان» و وجه آن روشن. 
و و آأشرکُوا لحط عنهم ما کاوا یعون قومی از اصحاب رای باین آیت تمسّك کرده‌اند. وگفته‌اند: مرتد چون 
بدین اسلام با زگردد فرائض طاعت که در حال اسلام گزارده پیش از ردذت. قضا بایدکرد که آن همه بردت 
باطل گشت. که رب العرَة میگوید: و و أشرکُوا لح عَنهم ما کاوا یعون . وکذلك قوله تعالی: لین شرکّت 
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لین عملك. و اين مذهب باطل است. و احتجاج ایشان باین آیت درست نیست که آیت مجمل است, و در 
سورة البقرة مفسر گفته که: و من بردذ منکم عَن دینه فیمَت و هو کافر فأولنك حبطت أَمالْهْم في الدنیا و 
الاخرة میگوید: کسی که مرتدگردد و در ردّت بمیرد اعمال وی باطل گردد. پس کسی که توبه کند. و باسلام 
باز آید. اعمال وی که در اسلام کرده بود حابط نگردد و بر حال خویش بماند پس بر مرتدکه باسلام باز آید جز 
قضاء آن عمل که در حال کفر از وی فائت گشته واجب نیست و این آیت ایشان را حجّت نیست و آیت مجمل 
جز بر وفق مفسّر راندن هیچ وجه نیست. پس بمدح پیغامبران باز آمد و بیان کرد که ایشان را چه داد گفت: 
أُوْك لین آتیناهم الکتاب این پیغامیران نامبرده را میگوید» و آن میهمان نام نبرده از آبا و ذریات» و قومی 
فراقان که در قرآن نام ایشان برده. «اولئك» ایشان آنند که دادیم ایشان را کتاب از آسمان فرو آمده. صحف 
ابراهیم و تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود. «و الخکم و ال و علم دادیم و فهم وفقه ایشان را و 
بت 
ان یکفر بها مولاء فد وکلنا بهاقوماً وا بها بکافرین اگر اهل مکه بدان می‌کافر شوند و نپذیرند ما قومی را 
برگماشتیم از مهاجر و انصارکه آن را پذیرفتند و تصدیق کردنده و بجان و دل با زگرفتند. «فْقَد وکننا بها» ای 
بالایمان بها. این همچنانست که جای دیگرگفت: «و مهم کلمة المّوی». مجاهد گفت این عجم‌اند و فرس, 
که نادیده بجان و دل قبول کردند. و بغیب ایمان آوردند و تصدیق کردند. 
مصطفی (ص) در حق ایشان میگوید: «لوکان الدین معلقا بالثریا لنا له رجال من ابناء فارس» و عن ابن عم 
قال: قال رسول اللّه (ص): «لّه عز و جل خیرتان من خلقه فی ارضه: قریش خيرة اللّه من العرب و فارس خيرة 
له من العجم». 
پس سخن باز با پیغامپران برد و در مدح ايشان پیفزود و مصطفی را صلی اللّه علیه و سلم بسئت و سیرت 
ایشان اقتدا فرمود گفت: لك لین هدی ال ای هداهم ال «فبهدیهم» ای بسنتهم و سيرتهم بالصر و 
الاحتساب, «اقتده» ابن عامر «اقتدهی» خواند بکسر هاء مشبع. 
حمزه وکسایی و یعقوب در وصل «ها» بیفکنند. و در وقث بسکون «ها» وقف کنند و اين «ها» هاء وقف 
گویند. چنان که: اخبره تقله. و هم ازین باب است: کتابیه حسابیه. ما هیه. باقی قراء در وصل و در وقف 
بسکون ها خوانند. میگوید: یا محمد! سیرت انبای گی و بر پی ایشان رو, و در صبرکردن بر تکذیب و اذی 
دشمن چنان که ایشان صر گردننه تا عمرات رس مان که انشان یم ادرستفنه انشت که کمته «فضی وغل ما 
و او ونیم حتی آتاهم بر ان عتسران کفته فقل این ات آنشت ک اه راهان درس شود و فا 
گردد از اعمال و احکام. و معلوم شود که آن را بپیغامبری دیگر و بکتابی دیگر نسخ نکردند» برین امت واجب 
است که آن را دین خود دانند و اتباع آن کنند. بر مقتضی اینکه رب العرة فرمود. فهداهم اقتدذ. 
«قْلّْ» یا محمد! «لا سکم علیه» ای علی القرآن و تبلیغ الرسالة «أَجرا» ای جعلا و رزقا. «ٍن هو» ای ما 
هو یعنی محمّد (ص)» و قیل القرآن «ال ذکُری لعالَمین» موعظة للخلق اجمعین. 
و ما قدروا ای ره بش فرشا وی بم اخطی ها وان 
بدر صفية مادر مومنان پیش رسول خدا آوردند او را؛ دستهای وی بر پشت بسته» بدندان خویش قبای دیبای 
خویش از بازوی خود میکند. و میگفت: 

لعمرك ما لام ابن اخطب نفسه و لکنه من بخذل اللّه بخذل. 
رسول خدا (ص) سوگند بر وی دادکه: بآن خدای که به طور سینا با موسی سخن گفت که در تورات خواندی 
که: «ان اللّه ییغض الحبر السّمین. 
گفت: خواندم گفت: آن تویی. اوگفت: ما انزل اللّه علی موسی التوراة و لا علی محمّد القرآن, فأنزل له عز و 
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جل هذه الایة: و ما قَدروا اللّهْ حق قدره ای ما علموا عظمة ال اذا اجترژا علی تکذیبه. و جحود رسالته «اذ 
قالُوا» بزرگی خدای نشناختندکه بر وی دلیری کردند گفتند: «ما رل ال علی بُشر من شيم» فرو نفرستاد ال 
هرگز بر هیچ مردم هیچ چیز.ابن اش کت الا وا کی ان مس و مس ور 6و 

ربانی ایشان. چون این سخن بگفت. با قوم خویش شد. ایشان گفتند: ويلك ما هذا اي بلغنا عنك؟ چیست 
اينکه بما رسیدکه توگفتی: ما انزل اللّه علی موسی التوراة و ما انزل اللّه علی بشر من شيء؟! جواب دادکه مرا 
بخشم آوردند. و از سر غضب گفتم. پس جهودان وی را معزول کردند. و بجای وی کعب اشرف نشاندند.و 
تروایشی شیک از اتغیاس نامک است کر مان ششرکان قرشن قرو آسته که فترتت ال رآشکر بوونته و 
معجزات را رد کردند. و بان قول معنی «و ما قَدَرّوا اللّ» ای: و ما آمنوا ان اللّه علی کل شیء قدیر. عظمت 
اللّه نشناختند. و جلال و بزرگواری وی ندانستند ايشان که معجزات را رد کردند» و قدرت ال از آن قاصر 
شناختند. محمد بن الکعب القرظی گفت: «و ما قدروا ال حقَ قدرهم» لم یدروا کیف ال 

قل من أَنرّل الکتاب اي جاءٌ به مُوسی ای محمد! تو آن جهودان را که تنزیل ما را می‌جحد آرند. جواب ده: 
«مَنْ رل الکتاب»؟ آن کیست که تورات که موسی آورد فرو فرستاد. «وراّ» ای ضیاء « هُدی لّاس» بیان 
شا 

آن تورات که روشنایی دلهاست, و راه نمونی بنی اسرائیل «تَجعَلونَه قراطیس» ای تکتبونها فی 0« 
حتی لا تکون مجموعةء لتخفوا منها ما شتتم. و لا پشعر بها العوام فذلك قوله: «تَبُدونها و حون کتیر» 
میگوید تورات را در دفترها و قطعها 0 می‌نویسید. تا آنچه خود خواهید از آن پنهان کنید» چنان که آیت 
رجم و صفت و نعت محمد (ص) پنهان کردند. مکی و ابو عمر «و یجعلونه قراطیس یبدونها و یخفون» هر سه 
بیاء خوانند اخبار از غائب. چنانست که رب العزة مصطفی را صلی اللّه علیه و سلم خبر میکند از ایشان که 
عظمت اللّه نشناختند. و بر خدا دلیری کردند. که کتاب را منکر شدند» و آن گه در تورات تحریف آوردند. که 
لختی از آن بپوشیدند. 

باقی بتاء خوانند بر مخاطبه چنان که مصطفی (ص) با ایشان اين میگوید بفرمان خدا: «و علمتم یا معشر 
.. 9 9 ان س له یا محّد! 


/ 
9 سوم 


ال است. 


تم درهم م این کلمه لا اشتهتان تهاون و نهد تن داز انفاخ را تا در بازی خویش می‌روند. کسی که کاری 
کندکه از آن نفعی و خیری نبود گویند: وی ببازی و هرزه مشغول است. مفسّران گفتند: «د نم درهم في خوضهم 
لبون همچنانست که جای دیگ رگفت: و آعرض عن الْجاهلین قأخرض عَنْ مَن تولّی عن ذکرنه فاخرض 
عنهم. پس آن همه منسوخ گشت بآیت سیف. 
و هذا کتابٌ ای: و هذا القرآن کتاب مبارك انزلناه. این قرآن کتابی مبارك است که ما فرود فرستادیم کتابی پر 
آفرین و پر برکت. که خیر آن دایم و نفع آن تمام و برکت آن فراوان. موعظة خائفان و رحمة مومنان و شفیع 
کار و ی اي ین یَدیّه» یعنی یصدق ما قبله من الکتب التي انزلها اللّه علی 
الانبیا» «و لبنذر» یقول: انزلناه للبركة و الانذار. فراعت عامة قرّاء «لتتذر» بتاء مخاطبه است» بعنی: لتتذر انت 
يا محمّد! بما فی القرآن و قراءعت ابو بکر تنها بیاء است یعنی: لینذر الکتاب. بحکم آنکه کتاب سبب انداز 
است. اسناد فعل بوی درست است و ذلك فی قوله: هذا لا لاس و لیوا بمه و قال تعالی: اما آنذرکُم 
باْوخي. و فی معناه قوله: هذا کتابْنا یط علَیکم بالْح. و روا باشدکه این فعل با اللّه برند جل جلاله یعنی: 
لینذر ال کقوله: «لیندر یوم التلاق». 
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و ندرم ری و من حَولّها ام القری مکه است. لانها قبلة الخلق یومُونهاء و قیل: لأتّها اصل القری. و دحیت 
الارض من تحتهاء و قیل: لأْتّها اعظم القری شأنا کما سمّی الدماغ ام الرأس. و من وه قهرهای فیک اس 
در روی زمین» یعنی لتنذر اهل مکه ول ساثر الافق» برها و بحرها. و لین تومنون بالاخرة یعنی: یصدقون 
بالبعث الذی فیه جزاء الاعمال» «یومُون به» ای: تفر الآ شا مه زرد ثم نعتهم. فقال: «وّ هم 
علی صلاتهم یُحافظون» علیها فی مواقیتها لا بترکونها. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و تلك حُجتنا آتیْناها |پراهیم علی قَوّمه حجّت خداوند عز و جل برین امّت دو چیز است: یکی 
مصطفی پیغامبر او صلی اللّه علیه و سلم, دیگر قرآن کلام او. مصطفی را گفت: قد جاءکُم بان من ربکُم. قرآن 
را گفت: قد جاءتکُم موْعظةً من ربَکُ. مصطفی (ص) چراغ جهانیان و جمال جهان, و شفیع عاصیان. و پناه 
مفلسان. قرآن یادگار مومنان» و موعظت عاصیان» و انس جان دوستان. مصطفی حجّت خدا است که میگوید 
جل ذکره نی ایهم ال سول من اللّه و از آن روی حجّت است که بشری است همچون ایشان بصورت, و 
آن گه نه چون ایشان بخاصیّت. 
یا محمّد! از آنجا که صورت است همی گوی: «لست کأحدکم». کجا بود بشری که بيك ساعت او را از مسجد 
حرام بمسجد اقصی برند! و از آنجا بآسمان دنیا! و از آنجا به سدره منتهی و افق اعلی! و بنمایند او را آیات 
کبری! و جنات موی و طوبی و زلفی و دیدار مولی! کجا بود بشری نه نویسنده و نه خواننده و هرگز پیش هیچ 
معلّم نتشسته, و آن گه علم اولین و آخرین دانسته» و از اسرار هفت آسمان و هفت زمین خبر داده؟! آری که در 
کتاب قدم و در دبیرستان ازل بسی بوده و لباس فضل پوشیده وکأس لطف نوشیده که: «ادّبنی ربّی فأحسن 
تأدیبی». 
از آنجاست که در صحیفه موجودات يك نظر مطالعه کرد و این خبر باز دادکه: «زویت للارض فآریت مشارقها 
و مغاربها».ساکنان حضرت جبروت و مقدسان ملاً اعلی همی بيك بار آواز برآوردندکه: ای سیّد ثقلین! و ا 
مهتر خافقین! هیچ روی آن دارد که از آن دبیرستان قدم و از آن لوح حقیقت خبری بازدهی؟! لفظی بگوی که 
ما نیز طالبان‌ايم. سوخته يك لمحت و تشنه يك شربت. جواب درد آن طالبان و تشنگان از نطق مقدس وی این 
بود که: «لا یطلع علیه ملك مقرب و لا نبی مرسل». 
آشیان آشنایی و دبیرستان درد ما جز قبه قاب قوسین نیست. و بر تابنده این شربت جز حوصله درد ما نیست: 

ما را ز جهانیان شماری دگر است در سر بجز از باده خماری دگر است! 
فرمان آمدکه ای پاکان مملکت! و ای نقطهای عصمت! ای آدم! و ای نوح! ای ابراهیم! و اسحاق و یعقوب! 
که عرّت قرآن بهدایت و نبوّت شما گواهی میدهدکه: کلا هَدیْنا و ُوحاً هَدیْنا من فبل. ای شما که ذریه نوح‌اید: 
داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون, که جلال قرآن شما را مینوازد که: و کذلك نجزي اس 
ای زکریا و بحبی و عیسی و الیاس! که از آن درگاه بی‌نهایت خلعت صلاحیت و پیروزی بافتید که «کُل من 
الصا لحین». ال وا سم ریصن و ار این جی دات سرب و ان ۱ فک 
و فْضلنا علی الْعالمین». ای پدران و فرزندان ایشان! آنان که نام بردیم و ایشان 
که نبردیم, چه طمع داریدکه بروز دولت خاتم پیغامبران خواهید رسیدن؟ 
با غبار تعل مرکب او درخواهید نافتی؟! هبهات! شش هزآر شا این پیغامیران را پیشی دادند کهتشما عرکنها 
برانید. و منزلها باز برید. که آن سیّد چون قدم در مملکت نهد. بيك میدان شش هزار ساله راه باز برد و در پیش 
افتد. که «نحن الآخرون السابقون». 
پس چون مهتر قدم در مملکت نهاد و از چهارگوشه عالم آواز برآمدکه: جاء الحَق و رهق الباطل. و بيك میدان 


۹5۷ 


منازل و مراحل شش هزار ساله برید. پیغامبران بشتاب مرکیها دوانیدند. تا بوکه بدو در رسند. سید بخانه ام هانی 
فرو شد. ایشان بر عتبه آن درگاه عبن انتظارگشته که آوا زکوس: دتم دنا فتدلّی» از قاب قوسین و سرادقات عرش 
ذلك هُدی اللّه َهُدي به مَنْ یَشاءٌ من عباده این فضل خدا و لطف خدا است. او را دادکه خود خواست. نه هر 
که رفتا بل زونه اهر که وید :داضت دید. او رسیدکه در خود برسید. و او دیدکه در ازل روز قبضه هم او 
دید. 
أولیك الَذینَ دی ال هدام اد هرکه نه در عدمت پیری است یا در بند استادی» با در مرافقت رفیقی, با 
در صحبت مهتری» وی بر شرف هلاك است بی استاد و بی‌رفیق. خود رست است و از خود رست چیزی ناید. 
اقتدا را کسی شاید. و مهتری کسی را برازده که صحبت مهتران و پرورش ایشان یافته بوده و برکات نظر ایشان 
بوی رسیده بود. نه بینی که رسول خدا (ص) چون ابو بکر و عمر را از میان صحابه برگزید. و بخود نزديك 
گردانید. باین شرف که ایشان را دادکه: «هما منی بمنزلة السمع و البصر». چون اثر نظر و صحبت خود در 
ایشان بدید» ایشان را بمنزلت اقتدا رسانید. گفت: «اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر» و نیزگفت قومی 
دیگر را که: «طوبی لمن رآنی. فاز من اثر فیه رژیتی». 
و ما قدروا ال حَقَ قدره ای ما عرفوه حقّ معرفته. و ما وصفوه حق وصفه و ما عظموه حقّ تعظیمه. کس او را 
تدای ای شاخ کی از زا پسزای او ندانست. 
و لا بُحیطون به علماٌ «و ما أوتیئم من العلم 1 قیلا» تخت [لاخل‌ین فأنی بالوجود! و تقدست الصمدیة 
فکیف الوصول! یعلم و لکن الاحاطة فی العلم به محال و بری و لکن 
الادراك فی وصفه مستحیل, و یعرف و لکن الاشراف فی نعته غیر صحیح. صفت و قدر خویش برداشت تا هیچ 
عزیز بعرٌ او نرسید. و هیچ فهم حد او درنیافت, و هیچ دانا قدر او بندانست. آب و خاك را با لم یزل و لا یزال 
چه آشنایی! قدم را با حدوث چه مناسبت! حق باقی در رسم فانی کی پیوندد! سزا در ناسزا کی بندد! مأسور 


تلوین بهیئت تمکین کی رسد! 
گر حضرت لطفش را اغیار بکارستی عشاق جمالش را امید وصالستی 
ممکن شودی جستن گر روی طلب بودی معلوم شدی آخر گر روی سوالستی 


و نت ی مت یت ی تا زیت وت 19 
غیر وی با او پرداختن. «قل ال تم ذرَهُم» دل فا سوی او داره و غیر او فرو گذار. گرفتار مهر او وا غیر او چه 
کارا دنا و آخرت در پیش این کار همجون دیوا دم زدن ازین حدیث عارف را یست جز عیب و عار! قال 
الشبلی لبعض اصحابه: عليك باللّه و دع ما سواه وکن معهه و قل ال ثم ذُرهُم في خوضهم یعون 

۲ النوبة الاولی 

و و منم وکیست ستمکارتر بر خود ممّن افتری غلی ال کذباً از آن کس که دروغ نهد بر خدای َو 
قال آوحي اي يا گوی دکه پیغام کردند بمن و لم یو له و بوی هیچ پیغام نکرده‌اند و من قالٌ و از آن کس 
که گوید: سمل ما نزن له من قرآن فرو فرستم هم چنان که له فرو فرستاد ول ری و اگر تو بینی اذ 
الم في غمّرات مرت آن گه که ستمکاران خویشتن در سکرات مرگ باشند و الْمَلانكَةّ باسطوا آدیهم و 
فریشتگان دستها گستره بایشان بزخم آخرج اگم گوید. یشان را که بیرون دهید 9 خویش. ای 
میگفتید بر خدای غیر الحق از تاش وا ناشعت هب ٌّ آباته برزون )٩۳(‏ و از سخنان وی می‌گردن 
ان ناه 


۹۵۸ 


و لد جنمُونا فُرادی بما که آمدید تنها و یگانه آمدیدکما عنام أولَ مر و چنان که شما را اوّل آفریدیم چنان 
آمدید و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و به پس بازگذاشتید آنچه شتما را داده بودیم از خول و خدم و حشم و 
مانری شک وتو ز بقا سنا کی تاقوا گنای کفیه مدروخ نی تیک توا 
ِ خیضا مخیارتنعاضا را مایت ند تقطم بتکم آن تواصل و تعاطف پیوند و مهرکه میان شما بود ببرید و 
گشت و ضَلّ عنکم ما نتم طموان ( 6 ) آنچه میگفتید بدروغ که دربن روز شما را فریادرس‌اند و بار. 
له فالق الب اللهاشی که شکافنده تخم است و لو و شکافنده سفال اننتت: تا از وی درخحت بیرون آید 
یخرج الحي من مت ۰و محرج د اس من الحي می‌بیرون آرد زنده از مرده و بیرون آرنده مرده ات از زنده 
لک اللّهْ آن خداوند شما است اللّه که هک ای توفکُون )٩۵(‏ از وی شما را چون می‌برگردانند! فالق 
الاصباح شکافنده روز است از شب و جع اللیل سکناً و کننده شب جای آرام و اس و الم حنباناً و 
خورشید و ماه را شماری ساخت ذلك تَقدیرٌ العَیز العَلیم (4۶) آن باز انداخته و ساخته اوست که توانایی است 
دانا. 
و هر اي جع کم جوم او آنست که شم را ستاگان آفرید لوا بها تا شما راه بر بآن في مات لیر و 
یر در تاریکی دریا و بیابان قد فصلنَا الایات با زگشادیم سخنان خویش و هویدا کردیم لقوم یعلمُونْ )٩۷(‏ 
ایشان را که میدانند. 
و هو الّدي ناکم و او آنست که بيافرید شما را من تفس واحدة از يك تن یگانه فََفر و سدع آن گه گاه 
9 باشید در صلب پدر بودیعت نهاده گاه در رحم مادر آرام گرفته ق فص الانات با زگشادیم سخنان 
خویش و آشکارا کردیم لْم هون )٩۹۸(‏ قومی را که می‌دریا وند. 
و هو اي رل من السماء ماء او آنست که فرو فرستاد اد اسمام ی و به تا 9 آوردیم بآن تبات کل 
شيء رز از خاك از تفای وا خر تا من بیرون آوردیم از آن خحاكث خضرا تا سبز خر مه می بیرون آریم 
از آن خوشه سبز با تراکب تخمی بر هم نشسته و در هم وسته و م من ال و از خرما بن مین لها از مزغ آن 
قنوان ن شاخهای سر در آورده دانية نزديك بداست جننده و جات من ناب ورزا ن از انگورها ورین ورن 
و زیتون و انار متا چون هم در رنگ و لون و عرمَشابه و نه چون هم بطعم و ذوق ارو ٍلی ره درنگرید 
بمیوه آن اذا آنمر آن گه که موه آرد و بنعه و بپخل .و فرا رستینان آن. ٍن في لک لایات در آن نشانهای پیدا 
است که کردگا ریکتا است لقَم ییون گروهی را که میگروند. 
النویة الثانیة 
قوله تعالی: و مَنْ أظمْ ممّن افتری علی ال گذباً این آیه به مدینه فرو آمد در شأن مسیلمة بن حبیب الکذّاب ابو 
اعناقکما». 
د و کذاب خاستند بروزگار رسول خداء و دعوی پیغامبری کردند: یکی کذاب یمام مسیلمه و دیگرکذاب صنعا؛ 
اسود العبسی. رسول خدا گفت: در خواب مرا چنان نمودندکه دو سوار زرین در دست من بودی؛ و من در آن 
غمگین و اندوهگن گشته. وحی آمدی یمن که باد در آن دم. باد در آن دمیدمیء و هر دو از من بیریدندی. پس 
من تأویل نهادم که: آن هر دو دست او رنجن زرین آن دو کذاب ان دکه من در میان ایشان بودم. وحن ووز کان 
بت ی بو و ی قتاده گفت: ِ در شان  ِِِ‏ ِ 
تا ۱ 9 ص). وگاه با 
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خداوند است عز و جل. چیز چیز تبدیل میکرد. «عریزٌ حکیم» «علیم حکیم» مینوشت. و آنچه باين ماند. و 
رسول خدا (ص) آن را میدید و خاموش میبود. و تغییر نمیکرد. 
ند اللهسبکرت: رسول: (ض )شلک اقتاه قزر انمان وش کها کر رانستا:سشکوند که وین ات جرا "تقییز 
نمی‌فرماید چون ق سل که من : یل میکنم؟ و ذلك اه کان (ص) امبا لا کشا بنین .هرت شد. و به مکه 
۳ «سرن یل ما لاله 
و گفته‌اند که چون آیت 0 و لقد لقن الانسان من سَلالّة من طین رسول خدا املا میکرده و وی 
مینوشت. چون اینجا رسید که: أَةلق تر ید له تعجّب کرد از تفضیل علقت آدمی بر آن تیب و بر 
آن نظم و از سر آن تعجب گفت: «فتبارك ال الخالقین». رسول خحدا (ص) ؟ گفت:«اکتبها فهذا رت 
عبد اللّه آن ساعت بشك افتاده گفت: لثن کان محمّد صادقاء لقد اوحی الی کما اوحی الیه. و لثن کان کاذبا لقد 
قلت کما قال» و از آن پس کافرگشت و بمکه باز شد. رسول خدا (ص) وی را گفت: «لا تقبله الارض» فقال 
ابو طلحة: اتیت الارض التي مات فیهاء فوجدته منبوذاء فقلت: ما شأن هذا؟ فقالوا: دفناه فلم تقبله الارض. 
ی این آیت در قا النضر بن الحارث آمد که معارضه قرآن میکرد. در معارضه سوره و النازعات 
گفت: «و الطاحنات طحناء و العاجنات عجناء فالخابزات خبزاء فاللاقمات لقما. چون این معارضه با رسول 
خدا (ص) رسید از غثائت و رکاکت این سخن همه بخندیدند. یکی از صحابه گفت: هلا اتم السورة؟ چرا 
سورة تمام نکرد؟ گفتند: تمامی در چیست؟ گفت: فالخازیات خزیا. فأضحك الحاضرین و السامعین. و اين نضر 
حارث همانست که میگفت: «لَو تام لا مثل هذا» اگر خواهیم ما نیز قرآن همچنین فرو نهیم و بگوئیم و 
گفت. و معارضه وی این بود که رفت. 
و لو تری ذ اللمُون این کلمتی است ازکلمات تعظیم و تعجیب نه در موضع شك. میگوید: اگر تو بینی ای 
پاتخو ان اک این کافران و مشرکان در سکرات و شدائد و اهوال رک باشند. و المَلانکة باسطّوا ندیم 
ملائکه اینجا ملك الموت است و اعوان وی» و آن فریشتگان دست بعذاب بایشان فرا داشته. چنان که جای 
دیگرگفت: «یْضربّون وجوههم و َذبارَهُمٍ». «أخرجُوا نکم اینجا قول مضمر ابتت: یعنی. : یقولون و 
اخرجوا انفسکم ای ارواحکم. ایشان را گویند بتعنیف وکره: : بیرون دهید جانهای خویش. مصطفی (ص) گفت 


آن مرگ که آسان‌تر بود همچون خسك است که در پشم شتر آویزد چه ممکن بود که آن بآسانی از وی برون 


آید. 

کنند. و هر خاری در رگی آویزد و مردی قوی آن خار میکشد. و در خبر است که بوقت وفاة موسی (ع) رب 
العزة او را گفت: خویشتن را در مرگ جون تافش : کته جون مرغ زنده که تیان کنننه نه قفوت دارد که بیرده نه 
بمیرد تا برهد. أخرجُوا آنشسکم روا باشد که این سخن در قیامت با ایشان گویند بر سبیل توبیخ. یعنی: خلصوا 
انفسکم من العذاب ای: لستم تقدرون علی الخلاص. 

الوم تجرَّنْ عذاب اون ای العذاب الذی یقع به الهوان الشدید. «بما کُنتم تقولون عّی اللّه یر الحَقّ» من اه 
اوحی الیکم و لم یوح. «وکنتم عَن آیاته تستکبرون» ای تتکبُرون علی الایمان بالقرآن. و قیل: عن فريضة ال و 
القیام بها. 

قال النبی ( ص): «من سجد اللّه سجدة فقد بریء ‌ من الکبر». 

و لد جَمونا فد جع فد نی ریم ۶3ج و ردیف و ردافی. 

یقال فرد الرجل یفرد فرودا فهو فارد اذا تفرد و رجل افرد و امراة فرداء اذا لم یکن لها اخ. و لد جَمونا این 
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در قيامت با کافران گویندکه شما بآخرت تنها آمدید بی مال و بی‌جفت و بی‌فرزنده یگانه بی هیچ کس, حفاة 
عراة غرلا» برهنه بی‌هیچ چیز. کما خلقناکُم ول مَرةٍ هم بر آن خلقت اول که در دنیا آمدید یعنی که بعث شما 
همچون خلق شماء و نشأة ثانیه همچون نشأة اولی. 

روی عن ابو هريرة قال: قال النبی (ص): «تنشق الارض عنکم. فأنا اول من تنشق عنه الارض, فتتسلون سراعا 
الی ربکم علی سنّ الثلائین مهطعین الی الداعی, فتوقفون فی موقف واحد سبعین عاما حفاة عراة غرلا بهماء لا 
ینظر الیکم و لا یقضی بینکم. 

فیبکی الخلائق حتی ینقطع الدم و پلحمهم العرق. ۱ 

3 وفع ان خاقته ق آشه جو ند جتَمونا فُرادی کما خلقناکم أوّلَ مَرّ». فقالت: یا رسول ال واسوآتاه! ان 
ارو ان رون وه . پنظر بعضهم الی سوأة ب بعض! فقال رسول اللّه ( ص): «لکُل ار منهّم یود 
شان ُغْیه»» لا ینظر الرجال الی الرجال» و لا النساء الی النساه شغل بعضهم عن بعض. 

ی وراء ء هورکم ای ملکناکم و آعطیناکم من العبید و المال و المواشی, وا تری مَعَکّم 
شفعاء کم لین زعمتم یم شرکاء ای فی خلقکم شرکاء. این جواب نضر حارث است و مشرکان عرب. 
که میگفتند: «هوّلاء شفعاءنا عند اللّه». رت العرّة گفت: نمی‌بینم با شما آن شفیعان که بدروغ میگفتندکه آن ما 
را انبازان‌اند در آفربنش شما. لَمّد فطع کم نافع وکسایی و حفص از عاصم «بینکم» ی ون و هو 
نصب علی الظّرف باقی و تا تتواصلون به فی الدنیا میگوید: پاره گشت 

و ببرید میان شما. همانست که که جای دیگر گفت: «تقطعت مت بهم السبابٌ». «وّ ضل عَنک» ای: فی الا خرة 
«ما کم ترعْمُون» فی الدنیا باه مع اللّه شريك. 

اه فالق الْحَبٌ ای: شامّه. فلقت الشيء ای: شققته وکلمنی من فلق فیه ای من شقه. وگفته‌اند: فلق نامی 
است همه خلق را. لأن الخلق کلّه عن انفلاق یکون. و از علی بن ابی طالب (ع) آرندکه سوگند وی بیشتر این 
بود: «لا و الذی فلق الحبة و براً اللسمة». 

مقاتل گفت: «اِنْ له فالقّ الْحب» ای البرٌ و الشعیر و الذرة و الحبوب کلها. «و الئوی» یعنی کل ثمرة لها نوی 
کالخوخ و المشمش و الغبیراء و الاجاص و ما کان من الثمار لها نوی. و فوقه ثمرة و هذا یأتی علی کل ما 
اخرجت الارض. 

یخرج الحي ك تست تفن آ ره آخافین زنده و چهار پای زنده از نطفه مرده و همچنین مرغ زنده از خایه 
مرده. و مرج المیّت من الْحَيٌ و بیرون آرنده مرده از,زنده.بعتی, نطفه فرده از تصوان زنده و حانه وس 
زنده. و بقال: «یخرج الحي من > السته یعنی السنبلة من الحیت «و مخرج مش من الَحَي» یعنی الحب من 
الهش تیوه آرد کرهه خازه اندا۵ فا ترزن ارددانه ای از خر ار وتات تازه. و قیل: یخرج 
المومن من الکافن و الکافر من المومن. «ذلکم اللّ» الذی فعل هذه الاشیاء التي تشاهدونها ربکم. «فانی 
تَوفکُونْ» فمن اين تصرفون عن الحق بعد هذا البیان؟! فالق الوصباح قراءعت حسن بصری است؛ فالق الاوصباح 
یعنی که شکافنده روز است از شب. اصباح مصدر است مراد بآن اسي چنان که حسن خوانده و عرب گا 4 گاه 
مصدر اسم سازند. چنان که در صدر سورة الزمر است تنزیل یعنی منزّل. و جاعل الیل سکنا کوفی «و جحل 
الیل 4 نی فان هاش و مه تاللنان سکن لضف شب اراس کاها خن سا تقافر آتصاساکت از 
زنجها ان نها ارو کته ند ودیتا 0 کل ظا کیت هرفن بت و اه مر فهو سکن. وکان من دعاء 
لنبی (ص): «اللهم فالق الاصباح و جاعل الیل سکناء اقض عنی الدین, و متعنی بسمعی و بصری, و قوتی فی 
سبیلك». 

و امس و الم حُسباناً ای: جعل الشمس و القمر حسبانا. حسبانا خواهی نعت نه خواهی بنزع صفت. چنان 
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که آنضا کته هاشمس والقمر بحسان*: 
اینجا «با» بیوکند» و معنی همانست. میگوید: خورشيد و ماه را شماری ساخت. آن را دو معنی گفته‌اند: یکی 
آنکه خود بشمار می‌روند. و دیگر آنکه شما را عیارند و قانون. 
و حسبان مصدر است همچون رجحان و نقصان» و روا باشد که جمع حساب بود همچون شهاب و شهبان و 
اقصی منازلهما لتعلموا عدد السنین و الحساب. «ذلك تقدیر اریز العَلیم» العزیز فی ملکه بصنع ما اراد العلیم 
ول 

هو اي جعل کم جوم لتهتدوا بها في لمات الب و لح ستارگان آسمان قسمی سیارات‌اند: و قستهی 
۳ راز و لب شکه و وابت ی قندیلها از فلك درآويخته. میگوید: این ستاره‌ها بدان 
ِ تا ۳ 1 ّ قبله ِِ و رفتن ِِ 7 ن شناسید» و انفقضاء ۳ سال دانید. قد فص 
توحید» آن ال وال ريت ل 
است تا بوی استعانت کند. او را 7 جلاله بکس نیاز نیست و حاجت باستعانت نیست. «منْ نفس واحدة» 
بعنی خلقکم من آدم وحده فان 9 ایضا خلقت من کت ی من اضلاعه» فصار جمیع الناس منه. را شما 
پهلوی وی آفریده. پس هر چه ۳9 ی هگ گنت «فسَسَن» قراءعت ابن کثیر و ابو عمرو 
بکسر قاف الک یعنی- فمنکم مستقرٌ و منکم سیب ۳ میگوید: گاه مستفر بید در رحم مادر آنجا آرام گرفته. و 
گاه مستودع بید در صلب پدر آنجا بودیعت نهاده. قراءت باقی قراء بفتح قاف است یعنی: فلکم مستقر و لکم 
مستود ع» 2 شما را از يك تن بیافرید. ق ان که ها را آرامگاهی است ودیعت جای. گاهی درین ودیعت 
جای نهاده وگاهی در آن آرامگاه آرمیده. ودیعت گاه دنا است؛ آدمی در آن آرمیده تا اید: «ٍلی ریّك یود 
الَسَسَتن». حسن بصری را از افت تا مسا ‌نان: 
جواب دادکه: المستقر من مات و المستودع انتمء آن گه گفت: یا ابن آدم انت وديعة فی اهلك. و يوشك ان 
تلحق بصاحيكه و آنشد قول لبید: 

و لا المال و الاهلون الا ودائع ۷ ند یوما ان تردٌ الودائع 

از ابن عباس روایت کردندکه گفت: مستقر ما قد خلق. . و مستودع عند اه ما لم یخلق بعد. مستقر آنست که وی 
را آفریدند. و در دئیا آمد» و دنا او را آرامگاه اتتته ان که کی از «و کم في الأْرض مسق و مستودع 
آنست که در علم خدا است که خواهد نود و او را خواهد آفرید. سعید جبیر گفت: تن عباس پرسید که زن 
خواهم. گفتا: آن گه دست بر پشت من زد وگفت: اما کیت ما کان من مستودع فی ظهرك فسیخرج. «قد 
فصنا الایات» بیناها و فصلنا بعضها من بعض. «لفَمیفقَهُون» عن اللّه ما بیّن لهم. 
و هو الذي رل من السماء ماءٌ رب العزة ة جل جلاله خبر میدهد از صنع خویش. و بندگان را دلالت میکند بر 
وحدائپت خویش, و بر رهیگان منت مینهد برین نعمتهای ریزان و نواختهای بیکران. میگوید: او آن خداوند 
است که 0 ۰ و است ِِ 2 ِِ طهارت ِِ 


۵ یم م 
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هار کا و یار زا کفت :و از تاش الساهها عطینی هرت وا کته ترل العت ما قظراو کت 
فجن به یعنی بالماء نبات کل شيءٍ این را دو معنی گفته‌اند: یکی فأخرجنا به رزق کل شیء. جای دیگر 
میگوید: و في السماء رزفکم روزی شما در آسمانست یعنی در آن باران که از آسمان آید. و بآن نبات زمین 
برآید و خلق از آن روزی خورند. معنی دیگر آنست که: فأخرجنا بالماء نبات کل صنف من النبات. 

بیرون آوردیم بآن آب نباتی از زمین از هر صنفی و لونی از انواع حبوب و صنوف اشجار و الوان ثمار, آن گه 
تفصیل داد گفت: «فاخرجنا منة» یعنی: من الماء و قیل: من النبات» «خضرآ» یعنی: اخضر. یقال: اخضر فهو 
اخضر و خضر کما یقال: اعور فهو اعور و عور. میگوید: بیرون آوردیم از آن آب و از آن نبات» برگ سبز و 
خوشه سبز, حبّا مُتراکباً رکب بعضه بعضا فی سنبله. تخمی بر هم نشسته, و دانه‌ای درهم رستهء و آن گندم است 
و جو و گاورس وکنجید و بزرکتان و امثال آن. بعضی از آن آرد آید طعمه آدمی راء و تخم بود نبات زمین راه و 
بعضی از آن روغن آید هم س ر و هم روشنایی 3 و تخم بود نبات را و افزودن راء همائست که رب العزة 
گفت جایها در فرآن: أخیباها و آخرجا منها حبا فمنه یا کلون فا به جات و حَبٌ الحصید. و الحَبٌ و 
اه ها کت ای ای دی راد ای ابا بیرون آوردیم بآن آب از 
ری حرط «من طلْحها» یعنی: اول ما یطلع منها. طلع آنست که از مزغ درخت آغازکند. و بیرون آید. و قنوان 
آن شاخها است که از طلع برآمده و سر در زیر آورده و میوه از آن رسته و در هم نشسته «دانية» صفت قنوان 
است. یعنی که: بزمین نزديك است و بدست چننده آسان. زجاج گفت: منها دانية و منها بعيدة فاجتزء بذکر 
القريبة عن ذکر البعيدة لدلالة الکلام علیه. کقوله تعالی و تقدس: سرابیل تیک الحه , و لم یقل: تقیکم البره 
لاّن فی الکلام ولا غلن نها کی الوم از هاش ون لضف مر زرد واه اید اشرعا بالفاء 
جنات. و هی البساتین. و سمی البستان جنة وکل نبت متکاثف بستر بعضه بعضا فهو جنة مشتق من جننت 
الشيء اذا سترته. میگوید: بیرون آریم بآن آب بستانها و رزانی از اين انگورها و زیتون و انار, این دو درخت را 
از میان میوه‌ها جدا کرد از بهر آنکه از درختان این دو درخت لطیف‌تر است و طرفه‌تر. این دو درخت است از 
میوه‌دارها که شاخهای آن از برگ هموار پر بود. یکی از خار می‌بيایده یکی از سنگ. آنکه از سنگ بیرون آید 
می‌روغن دهد. و آنکه از خار می‌بیرون آید از چوب تلخ می‌نوش دهد. مشتبها فی الالوان و غیر متشابه فی 
الطعوم مشتبها فی الطعوم و غیر متشابه فی الالوان. دو انار هام رنگ یکی ترش و یکی شیرین» برنگ و دانه و 
0 . یکی چنان و یکی چنین. 

«انْظروا الی تمره اذا 9 این نظر استدلال و عبرتست. میگوید: بنظر عبرت درین میوه‌ها نگریدکه اول 
چون رگد و بآخر چون فرا رسد! قراءعت حمزه وکسایی «الی ثمره» بضمتین. و هو جمع الجمع» » بقال: 
ثمرة و جمع الثمرة ثمار و جمع الثمار ثمی و مثله اکمة و آکام و اکم. باقی قراء بفتحتین خوانند «الی ثمره»» و 
اه رسیدن. یقال: ینم الثمر یینع ینعا و ینوعاء و 
آینع یونع ایناعا. و روا باشدکه «ینع» جمع یانع نهند مثل تاجر و تجر و یانعم میوه پخته فرا رسیده بود. و در 
وا خرانده اند هو نافعف»: 

ٍنْ في ذلکُم یعنی فی هذا الذی ذکر من صنیعه و عجاثبه لعبرة لقوم یصدقون بأن اللّه خالق کل شیء. این آیت 
دلیلی ظاهر است بر منکران بعث و نشور میگوید: آن خداوندکه از عجائب قدرت و بدائع فطرت و لطائف 
حکمت این چنین صنع نماید که از يك آب و يك خاك و يك هوا چندین درختان رنگارنگ و میوه‌های 
گونا گون با رنگ با طعم با بوی بیرون آر و قدرت خود در آن بنماید. قادر است که فردای قیامت خلق را از 
خاك برانگیزه و مرده را زنده گرداند. اینست که رب العالمین گفت: کذلك بُحي ال المَوتی و یریم آياته 
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النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و من 1 من افتری عَلی له کذبا الاية دروغ نهادن و دروغ بستن بر اللّه جل جلاله بحکم ظاهر 
و بر لسان تفسیر آنست که شرح دادیم و در قصه مسیلمه و عیسی بیان آن کردیم امّا بر زبان اهل اشارت و بر 
ذوق جوانمردان طریقت آن را سرّی دیگر است و رمزی دیگر, بحکم آن خبرکه مصطفی (ص) گفت: «ان لکلٌ 
آية ظهرا و بطنا». 
و حقیقت این سر آنست که هرکه دعوی معرفت اللّه کند بحقیقت مفتری است. که جلال احدیت از معرفت آب 
و خاك پاك و مستغنی است. 
پیران طریقت ازینجا گفته‌اند: من ذکر فقد افتری» و من صبر فقد اجتری» و من عرف فقد ابتری. و جنی دگفته: 
اکبر ذبنی معرفتی ایّاه. مهینه گناه من شناخت وی است» یعنی که میگوید: وی می‌پندارد و دعوی میکندکه او را 
بسزای او بحقیقت حق او بحدود عزت او بشناختم. و اين شناخت از آدمی خود می‌ناید. و فهم و وهم او خود 
بدان نرسد و ا ين شناخت جز در علم ربوبیت نگنجد. که بحقیقت او خود را شناسد. و خود را داند. یقول اللّه 
تعالی: و ما قدروا اللّه حَقَ قدره. نعت حدثان را بقدم راه نیست. و هر چه از پرگار قدرت بعالم جهلیت امن کون 
اسر تلوین است, و تلوبنات را بهیئت تمکین راه نیست. هرکه راهبر او نظر و استدلال است بر پی شود می‌رود. و 
هرکه بر پی خود رود جز مغرور نیست. و هرکه آرزومند معرفت است نصیب جوی است. و هرکه نصیب جوی 
است جز خود پرور و خود پرست نیست: 

دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست بوسه بر خاك کف پای زخود بیزار زن 
آذمی نبود؛پس نود استه و نود پس بود تست استه.و از تیست معرفت «هست: 
چون آیدکسی که موجود بین العدمین بود هیچ چیز است و در هیچ چیز همه چیز چون آید! نه دولت بحیلت 
و و شبلی گفت: ما عرفتموه بعرفانکم و آدرکتموه 
بعلومکم و آرائکم. و عقلتموه بأوهامکم و آفهامکم و قدرتموه فی عقائدکم و قلوبکم» فهو مصروف الیکم 
مخلوق مثلکم. 
و لَقّد جنَمُونا فُرادی الاية ما دخلت الدنیا الا بوصف التجرد. و لا خرجت الا بحکم التفرد. ثم الاثقال و 
الاوزار لا یأتی علیها حصر و لا مقدار فلا مالکم اغنی عنکم. و لا حالکم یدفع عنکم. و لا لکم شفیم یخاطبنا 
فیکم: «لذ فطع یم و مل عنکم ما کم تزطنون». 
ن له فالق الحب ولو دانه طعام شکافد. تا از آن نبات بیرون آید» و قوت را بشاید. همچنین دانه دل 
شکافد. تا جوهر اخلاص روی نماید. و خلاص بنده در آن بود. آن یکی سبب قوام نفس بنده و این یکی 
سبب ثبات ایمان بنده و هر دو را خود پروراننده و روزی رساننده. دل را می‌پرورد بمشاهده خوده نفس را 
می‌پرورد بنعمت خود» و آن گه آن نفس مرکب این دل ساخته» تا در میدان عبادت بر وی سواری کند. و منازل 
طاعات بوی باژ برد تا بمقصد «و أَن الی رب الْمَهی» رسد. اینست روز پیروزی و سعادت بی‌نهایت و دولت 
تبگران گه فده را بر ام دامکان: ریحان افتخار از خار افتقار بر دمیده و صبح شادی از مطلع آزادی برآمده. 
الق اللاصنباح و جَعَل الیل سکناً اگر بصبح کون اقطار عالم روشن کرد چه عجب گر بصبح معرفت اسرار دل 
روشن کند. یکی از پیران طریقت گفته که: «فالق الاصباح» ای فالق القلوب بشرح انوار الغیوب و منور الاسرار 
بذکر الاخیار و روح الاخبار. 
و هو الدي جَعل کم جوم لوا بها في ظْمات ابر و لح ستارگان سعادت و اختران آسمان ملّت بحقیقت 
یاران رسول‌اند. مصطفی (ص) گفت: «اصحابی کالنجوم ایهم اقتدیتم اهتدیتم» ارکان خلائق‌اند و برهان 
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حقائق. عنوان رضاء حق‌اند و ملوك مقعد صدق. اثمه اهل سعادت‌اند و انصار نبوت و رسالت» و مستوجب 
ترحم امت. 

به رکدام که اقتدا کنی اقتداء درست و از هر یکی که دین گیری دین تمام راه ایشان راه هدی وکلمه ایشان کلمه 
تقوی. و مطلوب ایشان فردوس اعلی» و مقصود ایشان دیدار و رضاء مولی: «مثل اصحابی مثل النجوم من 
اقتدی بشيء منها اهتدی». 

و هو اي ا تا من تفس واحدة از توف اقاوت رید شما را بیافریدم از آدم آن نفس یگانه که در 
آفریدگان کس را س آن دولت که وی را دادم؛ رای هر لته وت که وی را نهادم. خود را جل جلاله 
«أَحسٌ الْخالقین» ؟ گفت. و آدم را «في أَحْسن تقویم» گفت. یعنی که: اللّه است نیکوتر آفرینندگان, و آدم است 
نیکوتر آفریدگان. ای آدم! در خالقیت بگانه منم ویر فا فان یگانه تویی. 

همانست که در بعضی اخبار بیارند در صفت خلقت آدم که: رت العزه گفت جل جلاله: «احبیت شیئا فخلقته 
فردا لفرد». 

و هو النی الم اسماه باه لاه هرا هاوت اف بدا یدنه اشارت اس ات روت 
«انزل» اشارتست بصع الهیت. خداوندی موجود بذات موصوف بصفات. معروف بصنایع و آیات. وگفته‌ان: 
«هو» اشارتست فرا هست. تا شنونده گوش بدان دار و جوینده بدان راه یابد» و نگرنده فرا آن بیند. «الذی» 
کنات است از هسته» تا شونده آشنا گرد و جوینده بیناه و خواهنده دانا. و آن در قرآن چهل کم یکی‌اند. 
پیست از آن بی‌واو و نوزده با واو. 

ال ی السماء هام ادا آیت,همه شاست که کرد کار تکفا ایو فرشدایی بت شا اسکه و دز هدوت 
بی‌احتیال است. و در قیمومیت بی‌گشتن حال است. و در ملك ایمن از زوال است. و در ذات و نعت متعال 
است. رب العالمین بندگان را برین توحید میخواند. نبینی که در آخر آیت میگوید: «ابْظروا» در نگرید تا بدانید. 
و بدانید تا دريابید. اینجا بنظر می‌فرماید. جای دیگر میگوید: و ما دک لا من پیب نظر نکند و نپذیرد و 
یادگار نشناسد مگر آن کس که دل با حق راست دارد و نظر وی پیش چشم خویش دارد. اینست اشارت آخر 
آیت که گفت: |ٍنْ في ذلکُم لایات لمَوم یومبُونْ بآیات قدرت آن کس راه برد که بآیت صفت ایمان دارد. از ال 
وی شرم دارد که از نظر وی خبر دارد. و از اللّه وی باك دارد که اللّه را بر خود قادر داند. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و جعلوا له شرکاء و خدای را انبازان گفتند الجن فریشتگان و خَلقَهُم و فریشتگان را اللّه آفرید و 
رال و بدروغ و افتعال پرو بستد یو نات پسران و دخترانبَِ عم بی‌هیچ دانش ش سبحانهٌ و تعالی چون 
پاك است او و برتر عم یَصفون (. ۰) از آن صفت که ایشان می‌کنند 

بُدیع م اللیماه ات و الأْرض توباوه آورنده آسمانها و زمینها تون له ولد ورن فانک واه او را ف تیا 
تکن له صاحةٌ و او را هرگز جفت نبود و خَلّقَ کل شيء و بیافرید هر چیز را و هو کل شيء لیم (۱۱) و 
بهمه چیز دانا. 

ذلکُم ال رب آن اللّه خداوند شما لا له لا هوّ نیست خدا جز از او خالق کل شَيء آفریدگار هر چیز فاعبَدو 
و را پرسید وه علی کل شيه وکیل (۱۰۷) و او بر همه چیز توانا است وکارران. 

لا تدرکة الا فا بعتیوا درین جهان او را در نیابد و خردها درو نرسد و هرك ابص و او بهمه میرسد و 
همه را می‌دریابد و هو الط و او رسیده بهمه چیز بدانش و آگاهی الخیز (۳ آگاه از هر چیز بدانایی, 

قد جاء کم بَصایرٌ من ریک آمد بشما نشانهای روشن پیدا از خداوند شما ی اضر هر کید ههور شرانک قلسته 
خود را بیند و دریابد و مَنْ عمي و هرکه درنیابد و نابینا دل شود فعیّها بر وی برآید و ما نا عیِکمٌ بحفیظ 
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(۱۰۴) و من بر شما گوشوان نه‌ام. 
و کذلك و همچنین تصرف الایات ميگردانيم سخنان خویش از روی بروی و وا و خواستیم تا گویند دَرَستَ 
این سخنان راست کرده‌ای با خود و له و تا آن را پیدا کنیملْقْم یلم (۱:۵) قومی را که می‌داند. 
عم آوجي ي ايك من ربّك بر پ پی آن رو که فرستاده می‌آید بر ت تو از خداوند تو لا له ال هُوّ نیست خدایی جز او 
و آعرض عنِ لش رکین (۱۰۶) و روی گردان و می‌فراگذار از انبازگیرندگان با من. 
و لو شاء ال و اگر له خواستی که با او انباز نگیرند ما آشرکُوا نگرفتندی انباز و ما جَناكَ علیهمُ حفیظاً وتو 
کدی بر انقان گوشوان نهای» که ایشان وااز شرت نکه‌داری و با نت علیهم بوکیل ( (۱۰۷) وکار ایشان بتو 
سپرده نیست و بر ايشان وکیل نه‌ای. 
۳ لین یدغون من دون اللّه و دشنام مدهید ایشان را که می‌پرستند فرود از اللّه فیَسیُوا ال که ایشان 
شدای زا دشنام گویند عَدوا پادایو توت ود بری بر علیهنی‌طلنی کات ی هم چنان ما برآراستیم و 
نیکو نمودیم لکُلّ أمّةَ هر امتی و هرگروهی را مهم کردار ايشان دٌ تم ٍلی رهم مُرجَهم پس آن گه با خداوند 
یشان است پرکشت ابشان سیم پم کاوا پمدلون ۵ (۱۸) رک نانچ مکردن 
و آفستوا له و سوگندان ونان بخدای جهّد آمانهم ت مق کت کف ونان ین جاء هم آيةٌ اگر با ایشان آید 
از شا اش تری به بگروند بآن لا محاله. فُلّ گوی یا محمد: یم لیات عند ۳ 4 این آیات و معجزات 
پنزديك اللّه است و ما رد و چه چیز شما را دانا نگرفتندید. کرد که مومنان‌اید نها اذا جاءّت لا بُومون 
(۱:۹) که انشا نزن اتف نگر وید 
و نقلب أَفْتَهُم و برگردانيم دلهای ایشان و أبْصارَمُمٌ و دیدهای دل ایشان و خرد ایشان ما لم بومُوا بهأَّل مر 
چنان که گویی ایشان آن نه‌اندکه روز عرض گفتند: بلی, و ندرم وگذاریم ایشان را في طنیانهم در افزونی گفت 
و افزونی جست و افسارگسستن ایشان یَعْمَهُونْ (۱۱۰) تا بی‌سامان در گمراهی میروند. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: و جعلوا للّه شُرکاء الْجرٌ الاية از ایدرفا اقاصیص گله اللّه است از مشرکان عرب. و از مناکی رکفر 
ایشان که در زمان جاهلیّت جهال پووفت و دین عرب آن وقت سه دین بود: قومی فریشتگان میپرستیدند. که 
میگفتند: ایشان دختران خدای‌اند. از آن ایشان را پوشیده میدارده و قومی بتان را میپرستیدند. و قومی از خزاعه 
ستاره شعری می‌پرستیدند. در اين آیت رب العرة از ایشان گله میکند و از اهل کتابین: جهودان که میگفتند: 
«حرَیر این له و ترسایان که میگفتند: «السَیح اب اللّه». 
میگوید: و جعَلوا له شرکاءٌ خدای را انبازان کردند یعنی انبازان گفتند. و آن عرب بودند: جهینه و بنو سلمه و 
بنو خزاعه و غیر ایشان» که میگفتند: الملانكة بنات اللّه. 
و جنّ اینجا فریشتگان‌انده سمَوا جنا لاجتنانهم عن العیون. جای دیگرگفت: «و جعلوا یه و یی اْجنة تَسّا» 
یعنی الملانکة. میگوید: میان اللّه و میان فریشتگان نسب ساختند. کلبی گفت: این در شأن ۳ و ات 
را شريك اللّه ساختند در آفریدن شُنّ گفتند: اللّه سبحانه خالق الخیر و النور و الناس و الدواب و الاأنعام و 
ابلیس خالق الشر و الظلمة و السباع و الحیّات. 
و خلَقََمُ اين‌ها و میم خواهی با کافران ب یعنی: جعلوا للّه الذی خلقهم و صوّرهم شرکاء لا یخلقون شیئاء و 
خواهی با جنْ بر یعنی: جعلوا الجن شرکاء ال و اللّه خلق الجن, فکیف یکون مخلوقه شریکا له. خواهی با هر 
دو فریق بر یعنی: و هو خلقهم و خلق الجن. «و خرقوا » ای: اختلقوا وکذبوا و افتعلوا. نافع «خرقوا» 
بتشدید خواند بر معنی تکثیر و مبالغه. «ییین و بنات بغیر جلم ای: لم یذکروه عن علم و اما ذکروه تکذبا 
پس تنزیه نفس خویش کرد وگفت: «سبْحاَهُ و تعالی» تقدس و علا «عَم یَصفُونّ» یعنی یقولون من الکذب و 
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كت 

وس ری ال ات تا 0[ 
آن گفت که هرگز عرب جفت نگفتند. چنان که ترسایان گفتند. اين خطاب با عرب است که او را فرزند چون 
2 ۳ ۳ 0 و ی ص 6 رگ و ۳ ض ی 
تواند بود؟! و شما میدانید و اقرار میدهید که وی را هرگز جفت نبود. و خلق کل شيء ای و هو خالق کل شی. 
او را فرزند جون تواند بود و وی آفریدگار همه چیز است؟! یعنی که: جون همه آفریده و صنع اوست و هیچ چیز 
نه مثل و مانند او که میگوید: «لیْس کمثله شَي» و فرزند اقتضاء مثلیّت کند چون مثلیّت نیست معلوم شدکه 
فرزند نیست. و خَلّقَ کل شيءٍ دلیل است که حادثی که در عالم است فعل خدا است و خلق او و اختراع او و 
صنع او جز وی خالق و صانع نه. جز وی محدث و مقتدر نه. 

بندگان و رهیگان همه آفریدگان وی: افعال و اعمال ایشان خرفت و صنعت ایشان حرکات و شکنات ایشان: چه 
در خیر و چه در شر همه مخلوق و مصنوع وی. همه متعلّق بقدرت وی, که میگوید جل جلاله: و خَلق کل 
شيي ال خالق کل شيي و ال خلکم و ما تعملون. [ لا عم من خَلق؟! بلی» فعل بنده از روی اکتساب 
اضافت وابنده است. و تواب و عقاب کل آنسقه استه چنان که حرکت بنده از يك روی خلق خدا اشنه و از 
يك روی وصف وکسب بنده. نتوان گفت که جبر محض است, که فرق میان حرکت مقدوره و رعده ضروریه پیدا 
است» و نتوان گفت که خلق و اختراع بنده است. که بنده عاجز است از دریافت و دانش اجزاء مکتسبه و اعداد 
۳1 پس اعتقاد درست و طریق راست انش که کوتف مقدور است بقدرت اللّه از روی خحلق و اختراع و 
بقدرت بنده از روی اکتساب. که ال آن قدرت در وی آفریده و وصف بنده کرده. پس این قدرت وصف بنده 
است و خلق خدا نه کسب بنده و حرکت خلق خدا است و وصف وکسب ننده. 

یر ار یمهس وگ و ان 1۳ ۲ ۳ 1 ه: یه 2 2 
و گفته‌اند: خالق کل شيء عام است از روی لفظ. خاص است از روی معنی» لانه لم یخلق نفسه و لا صفته و 
هو کل شيء لیم عام است در لفظ و در معنی» لاه به و بغیره علیم. ازینجا گفته‌اند: هیچ عموم نیست که نه 
تخصیص در آن شود الا قوله تعالی: و هو بکل شيء علیم. 

ذلکُم اه رب درین آیت بندگان را بصنع خود بخود راه نمود گفت خدای شما آنست که آسمان و زمین آفریدء 
و همه چیز وی آفرید. و زن و فرزند نگرفت. 

آن که وحدانیت خود بیان کرد گفت: لا له الا هو خالق کل قاعیدوه ای وحدوه وه ی کل ی 
وکیل ضامن لکل شیء حافظه و رازقه و محییه و ممیته و قیّمه و مدیّره. الوكالة اسم لحفظ الشي و القیام علیه. 
و الوکیل سمی وکیلا لاأْن الموکل یکل امره الیه امره الیه و الی تدبیره و رایه 

لا ند رکه الصا تفسیر این آیت بر دو وجه است: یکی اشبت که معنی ادراك دیدار چشم است. زیرا که دیدن 
چشم را ادراك بص رگویند. و شنیدن گوش را ادراك سمع گویند. اگر مراد اینست پس در دنیا خواهد نه در 
آخرت از بهر آنکه خلق در دنیا خدای را نبینند. و مومنان در آخرت بینند. که میگوید رب العرّة جل جلاله: 
وَجُوة بوذ ناضرة لی ربا ناظرة و قال ( ص): انکم ن تروا ربکم حتی تموتوا. 

مقاتل این یاه اختیارکرد. ؟ گفت: «لا تدرکهة الْبْصار» فی الدنیا ای لا تراه و هو یری فی الاخرة: قال 
۳ ص): ): «انکم سترون ریکم کما ترون له البد تضامون فی رژیته». و عن الحسین بن واقد عن 
مط اه قال: قضی اللّه انّه لا براه احد فی الدنیا؛ لأن من رآه لم یمت؛ و پرونه فی الاخرة فلذلك لا یموتون. 
دیگر وجه آنست که معنی ادراك دریافتن است بخرد پس از دیدن بچشم. و اگر مراد ایست اندر هر دو جهان 
نشاید» و رژیت روا استه و ادراك روا نیست» زیرا که ریت بر موجود افتدء و اللّه موجود است. و ادراك بر 
کیفیت افتد و مرورا کیف گفتن روا نیست. و دیدار در عقبی همچون معرفت است در دنیا. در دنیا شناسد و 
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دریافت نه» در عقبی بیند و دریافت نه. 

روی ابو سعید الخدری قال: قال النبی (ص): «لو آن الجن و الانس و الملائكة و الشیاطین مذ خلقوا الی ان 
فنواء صفوا صفا واحدا ما احاطوا باللّه ابدا». 

هو هی توت ا ضا 4 کر ال ادلی وا ها تا ی درا ال و شارت اس که 
هیچ کس از خلق خدا بصرها در نیابد و بحقیقت آن نرسنده وکیفیت بینایی نداننده و تخصیص این دو حدقه 
در بینایی بیرون از عضوهای دیگر هر هیچ در نیابند. چون خلق را احاطت و دریافت بصر خویش و رسیدن بکنه آن 
نیست چون روا باشدکه ایشان را احاطت بود بکنه جلال عزت. و ادراك لم یزل و لا یزال. اگر معتزلی در نفی 
رژیت بعموم اين آیت تمسك کند. جواب وی آنست که اگر چه لفظ عام است تخصیص در آن شد. که اللّه جای 
دیگر میگوید: وَجُوه یومّذ ناضرة الی ریّها ناظرة. 

پس بدنیا مخصوص است نه بآخرت. چنان که بیان کردیم. و تخصیص عموم در مذهب اصولیان در لغت عرب 
روا است و روان. جواب ثانی آنست که: نفی ادراك اقتضاء نفی رژیت نکند. چنان که باوّل شرح دادیم. نبینی 
که آسمان مرئی است؛ و مدرك نیست. 

آفتاب »و عاهتات هر دوه عرش انته و خات انفان مدرک تسته از رسیدن بطول دون غرضن و خخد مساحت آن تست: 
این همچنانست که گفت: «و لا یحیطُون به علمٌ» احاطت نفی کرد و نفی احاطت اقتضاء نفی علم نکند. فائه 
معلوم جل جلاله. همچنین نفی ادراك اقتضاء نفی ریت نکند. جوابی دیگر بعضی متأخران گفته‌اند: لا تدرکه 
الا بصار و انما ید رکه المبصرون. 

آن گه گفت: و.هر اللطیف اوست غداوند باريك دان دور در بینش. 

«الخبیر» دانا بهرکار آگاه بهرگاه» اما معنی لطیف بتحقیق آنست که دقائق مصالح بندگان شناسد. و غوامض 
احوال وکار ایشان داند. ما دق منها و ما لطف. ازکار و مصالح خلق هیچ دقیقه و هیچ لطیفه بوی فرو نشود. آن 
گه بر سبیل رفق نه بر سبیل عنف آن منافع و مرافق ببندگان رساند. و راه آن مصالح بایشان نماید. چون رفق در 
فعل و لطف در علم بهم آید. لطیف برکمال بوده 0 را جل جلاله کمال این معنی و سزاواری این نام 
نیست. و رب العالمین در قصه لقمان میگوید: با یلها ان تل مثقال حبّ من خردل فتکْن في صحرة أو في 
اسماوات أَفيال ض یأت به له ال لیف خی ۱ 

رداق دویی ات که تطش اس کهآ خاند که کش من ان تاه که کین تون 

یکی را پرسیدند از معنی لطیف. جواب دادکه نماینده هر چه خواهد. چنان که خواهد. و سازنده هر چه خواهد 
از هر چه خواهد. و رساننده آنچه خواهد بهر چه خواهد. 

قد جاءکُم بَصایر من رَبکُم یقول: یا اهل مکه! قد جاءتکم بینات من ربکم» و هی القرآن الذی فیه البصائر و 
البیان, «فمَأبصَرٌ» ای عرفها و آمن بها و اهتدی «فلنَشیه» ای فللفسه عمل و للفسه نفع ذلك. «وّ من عمي» 
فلم یعرفها و لم یصدقها «فعلیّه» ای فعلی نفسه ضرر ذلك. فان اللّه عز و جل غنی عن خلقه. و فی ذلك ما 
روی ابو ذر عن النبی (ص) عن اللّه عز و جل انه قال فی حدیث فیه طول, الی آن قال: «یا عبادی! لو آن اولکم 
و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقی قلب رجل منکم. لم یزد ذلك فی ملکی شینا. یا عبادی! لو آن اولکم 
و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی افجر قلب رجل منکم لم ینقص ذلك من ملکی شیا. یا عبادی! لو آن 
اوّلکم و آخرکم و انسکم و جنکم سألونی» فأعطیت کل انسان منهم ما سأل. لم ینقص ذلك من ملکی شیثا ال 
کما ینقص البحر آن یغمس فیه المخیط غمسة. یا عبادی! انما هی اعمالکم احفظها علیکم. فمن وجد خیرا 
فلیحمد اللّه و من وجد غیر ذلك فلا پلومن الا نفسه». 

قوله: و ما نا لک بحفیظ اینجا اضماری است یعنی: قل یا محمّد! و ما أنا عَلِکم. توگوی یا محمّد! که من 
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و7 نه‌ام. همانست که آنجا گفت: «فما ارسلتاک علیهم حفیظا». «لتَ له بمصیطر». 

پیش از آن بود که وی را بقتال فرمود. 7 ۱ 
سم یا لیم و ممیطراعلی کل من تولی نید 
و کذلك تصرف الایات وکما صرفناه و بینا فی هذه السورة نصرّف الایات و نیّنها فی غیر هذه السورة من 
القرآن. ندعوهم بها و نخوفهم میگوید: چنان که درین سورة سخنان خویش میگردانیم از روی بروی» گاه 
وعدگاه وعید. گاه مثل وگاه قصّ همچنین در دیگر سورتها میگردانیم از روی بروی» و ایشان را بآن تصریف و 
آن بیان بر دین میخوانيم و ایشان را بثواب وعده می‌دهیم. و از عقاب بیم مینمائیم. 
و لِقوُوا دَرسْتٌ و تا گوینداء یعنی خواستیم تا گویندکه: تو این سخن راست کرده‌ای با خود. و قرآن ساخته‌ای. 
مکی و ابو عمرو «دارست» خوانند. یعنی: با کسی واگفته‌ای: و با کسی بهم ساخته‌ای. و این آن بود که او را 
متهم کرده بودند بمردی رومی, اذ کان پلازم رسول اللّه (ص) و یحدثه بما قراً فی الانجیل. گفتند: انجیل ازو 
میشنود و بتازی از آن قرآن میسازد و ذلك فی قوله: «لسان الذی بلحدون الیه اعجمی». باین قراءعت «و 
ِْقولوا» اين لام لام عاقبت گویند. معطوفست بر معنی مضمر تقدیره: لتلزمهم الحجة. و لیقولوا ما یقولون. و 
یکون عاقبة امرهم الشقاوة التي لحقتهم. 
ابن عامر و یعقوب «درست» بفتح سین و سکون «تا» خوانند. و برین فراعت معنی «لیقولوا» «لثلا یقولوا» 
است. میگوید: بیان آیات ميکنیم. و تفصیل آن روی بروی میدهیم تا اين ناگرویدگان نگویندکه: اساطیر الاولین 
است. اخبار تقدمت و انمحت و درست. 
معنی دیگرگفته‌اند قراءعت ابن عامر را که: هر يك چندی میگویند اینان که: کار محمّد و دولت او تباه و ناچیز و 
یت کشت قر کل که دزی افتادی در وحی يا قوت دشمن بودی در جنگ» گفتندی: «درست». یعنی 
انمحت و بطلت. «دزست» در شوادٌ خوانده‌انده یعنی که: ايشان گویند محمّد را این درس کرده‌اند و برو 
خوانده‌اند» یعنی مردمان درو آموخته‌اند» چنا جنان که گفت: نز ار علیه وم آخرّون». 
«و لبة لقوم یَعَلمون» یعنی اولیاژه الذین هداهم . و الذین سعدوا بیمین الحق. 
اتب ما آوحي لك من رَیك مقاتل حیان گفت: مشرکان او را وا مت پدران خویش میخواندند. و میگفتند: تو 
تدنت یزان تفویش از ام اگر آن را پس آوردی بودی ما ترا کفیل‌ایم ایستاده‌ايم بدان, و بر خود میگیریم. رت 
العالمین آیت فرستادکه: اتب ما آوحي لك من ریكْ تو بر پی آن باش که بتو فرستاده‌اند از قرآن و وحیء و بدان 
عمل کن, وکاربند باش. آن گه گفت: لا اله 1 هو کلمه توحید درین میان آوردن معنی آنست که: سخن ایشان 
مشنو و ایشان را برین کلمه توحید خوان که: «لا الة 1 هُوٍ». وگفته‌اند: معنی آنست که بر پی قرآن رو آن قرآن 
که خدای یکتای یگانه فرو فرستاد ثم قال: و أخرضٌ عن الْمشرکین از آن آیتها است که آیت سیف آن را منسوخ 
کراه هه 
۳ این یعون من دُون اللّه ابن عباس گفت: چون این آیت آمد که نکم و ما تدونَ من دون اللّه 
حصبٌ جهن + مسلمانان هنگامی بتان را ند میگفتتته. پس آن کافران در برایر آن معنود. مسلمانان راید میگفتنله 
و مسلمانان را در آن زمان قوّت آن نبود که ایشان را از آن و از داشتندی و از ایشان کین ستدندی. پس رب 
العالمین اين آیت فرو فرستاد: و لا تسوا لین یعون من دون ال سدی گفت: بوقت وفاة بو طالب قومی از 
قریش برخاستند بو سفیان و بو جهل و نضر حارث و امیّه و ابی پسران خلف و عقبة بن ابی معیط و عمرو بن 
العاص و اسود البختری» این جماعت برخاستند. و بر بو طالب شدند. گفتند: تو سرور عرب و سیّد ماییء و ا 
بهر حرمت تو ما بسی رنج کشیدیم ازین برادرزاده تو محمّد و هنوز بر آنست که ما را رنجاند. و خدایان ما را بد 
گوید. تو او را بر خوان. و میان ما عهدی بند» که نه او نام خدایان ما برد و نه ما نام خدای او بریم. سر بسر 
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بيفکنيم» و از هر دو جانب سخن بد در خدایان نگوئیم. بو طالب. مصطفی را (ص) برخواند. گفت: یا محمّد! 
این قوم تو و بنو عم تو چنین میگویند» و انصاف می‌دهنده تو نیز از ایشان قبول کن, و مراد ایشان حاصل کن. 
مصطفی (ص) روی با ایشان کرد وگفت: اگر من مراد شما بدهم شما نیزکلمه‌ای از من دریغ مدارید. که اگر 
بگوئید ملك جهان شما را بو و عرب و عجم سر بر خط شما نهند. بو جهل گفت: آن چه سخن است که تو | 

ما می‌در خواهی؟ گفت: کلمه «لا اله الا اللّ». ایشان چون کلمه توحید شنیدند یکبارگی سر وازدند» و پرکنده 
شدند. بو طالب گفت: يا محمد! این کلمه ازیشان مخواه که ایشان از آن ترسیده‌اند و رمیده و طاقت گفتن آن 
ندارند. با ایشان سخنی دیگرگوی» وکاری دیگر خواه. مصطفی گفت: یا عم! من بر آن نیستم که هرگز جز از اين 
کلمه مه و جز از این بکاری دیگر سر درخواهم آورد. ایشان سخن درشت‌ترکردند» گفتند: لتکفْنٌ عن 
شتم آلهتنا او للشتمنك و لنشتمن من بأمرك. فأنزل ال تعالی: و لا تسوا الذین یعون من دُون ال وضت ول 
هذه الاية 

قال رسول ال (ص): «لا تسبوا ربکم». فأمسك المسلمون عند ذلك عن شتم آلهتهم. فرمان آمدکه ای محمّد! 
پرستیدگان ایشان را دشنام مدهید که ایشان خدای ترا دشنام گویند به بی علمی بر دلیری و شوخی. هر سخن که 
موذی بود بنزديك عرب آن دشنام است. هر چند که در آن تفحش نیست. قراءت یعقوب «عدوا» بضمّتین و 
تشدید واو و العدو و العدوٌ و العدوان و الاعتداء و التعدی و العداء مصادر. 

و اين آیت در ابتداء اسلام آمدکه هنوز فرمان بقتال نیامده بود و مسلمانان را قوت نبود. پس از آن اسلام قوی 
شد. و مسلمانان انبوه شدند. و آیت قتال آمد. و این منسوخ شد. قال بعضهم: فی هذه الاية دلالة ان علی 
ای ایک منیب واه الذین یتسرعون الی سبّه مقابلة له لاأنّه بمنزلة البعث علی المعصية. 

کذلك ری لک أمة کنلهم ان نو آراستن: عمل بر ایشان همچون آن مه امت ول احقان که گفت: ختم الله ال 
علی فلوبهم بل طیع له لها بکفرهم. جای دیگ رگفت: ۳ تیار ژنمی ات 

کما یا لهزلاء المشرکین عبادة الأوثان و طاعة الشیطان بالحرمان و الخذلان, زینا لکل امة عملهم من الخیر و 
الشر. و قیل: زینا لکل امة ما فرطنا علیهم من الاعمال فأحرجناها حسنة. کأنه قال: احسنوا المجادلق فانا امرنا 
کل امّة بأحسن الاعمال و آزینها. «ثّم ٍلی رهم مرجعهم» یعنی فی الاخرةه یتسهم بما کانوا تعملون ان گر 
موضع تهدید است» یعنی بخبرهم و بجازیهم بذلك. 

و وا بل جهد انم ای اجتهدوا فی المبلفة فی الیمن, کلبی و مقاتل گفتند: هرکه سوگند خورد با آن 
جهد پمین بود. مفسران گفتند: کافران مکه از رسول خدا (ص) آیات و معجزات خواستند» گفتند: با محمد! 
موسی را عصا بود که چشمهای آب از آن عصا روان شد, و عیسی را مرده زنده کردن بوده و صالح را ناقه بود. 
تو نیز آیتی نمای» تا بر صدق توگواهی دهد. رسول خدا (ص) گفت: چه خواهید از آیات؟ گفتند: اين کوه صفا 
را زر گردان» و مردگان ما را بعضی زنده گردان تا با ما بگویندکه تو بر حقی یا بر باطل» یا فریشتگان را بما 
نمای آشکاراء تا از بهر توگواهی دهند. رسول (ص) گفت: اگر از آنچه میخواهید لختی بیار بر آن هستیدکه 
تصدیق کنید؟ ایشان سوگندان یاد کردند که تصدیق کنیم» و ایمان آریم. و مسلمانان نیز بر ایمان ایشان حریص 
بودند. گفتند: یا رسول اللّه! از خدا میخواه تا ازین آیات لختی فرو فرستد» تا مگر ایشان ایمان آرند. مصطفی 
(ص) همت کرد که دعا کند. و آیت و معجزات خواهد» چنان که ایشان درخواسته‌اند. جبرئیل امک فد کت تا 
محمّد! اللّه میگوید: آنچه خواهی بتو دهم. و آیت نمایم» لکن اگر نگرونده و تصدیق نکنند. در حال عذاب 
فرستم» و اگر آن آیات نخواهی, در حال عذاب نفرستم» و اگر از ایشان یکی توبت کند بپذیرم. رسول خدا گفت 
صلی اللّه علیه و سلم: «بل آترکهم حتی یتوب تانبهم». 

فأنزل اللّه عز و جل: و أَْسَموا بالّه جَهَّ یمهم ای حلفوا للن جاء‌هم النبی (ص) بآية کما کانت الانبیاء يجيء 
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بها الی قومهم. لیومنن بها. 

سوگندان یادکردندکه: اگر محمّد آیتی آرد بوی بگروند. رب العالمین گفت: فْل نما لیات علد اللّه و هو القادر 
علیها ان شاء ارسلها. ای محمّد! گوی این آیات و معجزات نزديك اللّه است» اگر خواهد فرستد. «وّ ما 
ِ ایشضا وقت نیکو استهیعش وا یدریکم ایمانهم؟ شما ایمان ایشان چه دانید؟ شما غیب ندانید. 
آن گه بر سبیل ابتدا قطعی حکم کرد وگفت: «انها» بکسر الف بر قراءعت مکی و ابو عمرو «ذا جاءّت لا 
یُومنون» البته ایشان چون آیت و معجزات بینند هم بنگروند. 
قراءت باقی «انها اذا جاءعت» بفتح لف سخن در اوّل پیوسته. و بر اين قراءعت سخن در «نما بات عْ اللّه» 
تمام شد. پس بر سبیل ابتدا گوید: «وّ ما یُْعرکُم آّها (ذا جاعّت لا یُمنُون» یعنی و ما اشعرکم! چون نيك دانید 
شما که گرویدگان‌ایدکه ایشان چون آیت بینند هم بنگروند. وجهی دیگر: و ما یشعرکم لعلها اذا جاءعت لا یمنون. 
و روا باشدکه «ل» صلت نهند و زیادت. چنان که گفت: «ما مك لا تَسْجد» یعنی: ان تسجد. «و رام علی 
ری أَهلکناها هم لا یرجعُون» ای: یرجعون الی اهلیهم. شامی و حمزه «لا تومنون» بتا خوانند خطاب با 
تشر کان: میگوید: شما که مکذبان‌اید نيك دانیدکه چون آیت آید هم بنگروید. 
و ات آفندتهم ۳ بْصارهم برگردانیم دلهای ایشان, که بر آنند که اگر آیت بینند بگروند. تا اگر آیت بینند 
بنگروند که در ازل حکم شقاوت بر ایشان رفته. و من اسقطته السوابق لم تنعشه اللواحق. میگوید: دلهای ایشان 
و دیدهای دل ایشان و خرد ایشان برگردانیم از پذیرفتن حق, و ایمان آوردن بآیات. «کما م هن 
پراش وینممان :ها ول مرة» اتتهم الایات مثل انشقاق القمر و غیره. میگوید: دلهاشان برگردانیم تا هم چنان که 

باوّل بارکه انشقاق قمر و امثال آن دیدند بنگرویدند بدوم بارکه آیات طلب کردند. و درخواستند. 
بنگروند. کلبی گفت: «کما م ُومُوا» یعنی قوم صالح و قوم موسی و عیسی و الامم الخالية بما سألوا من 
الایات قبلها, کذلك کفار مکة لا بصدقون بها ان جاءتهم. دلیله قوله تعالی: ول ینوا بما آوتي مُوسی من 
ل؟! ابن عباس گفت: المرّة الاولی دار الدنیاء یعنی: و نقلب افندتهم و ابصارهم عن الایمان لو ردّوا من 
الاخرة الی الدنيا. فلا یمنون کما لم یمنوا فی الدنیا قبل مماتهم. نظیره: «وّ لو رَدُوا ادوا لما نوا عَنث». 
وجهی دیگر آنست که در نوبت اوّل رفت. و هو اشبه الأْقاویل و الله اعلم. «و رهم في طغْیانهم یَعمَهُون» ای 
فی عتوّهم و ضلالتهم یترددون لا نخرجهم منها. ۱ 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: و جوا للّه شرکاء الْجنٌ الاية سدت بصاثرهم وکلّت ضماثرهم فاکتفوا کل منقوص ان یعبدوه و 
رضوا بکل مخذول ان یدعوه. راندگان حضرت‌اند و خستگان عدل و سوختگان قهر. بتیغ هجران خسته. و بمیخ 
«ردُوا» بسته. آری! کاریست ساخته و قسمتی رفته» نفزوده و نکاسته. چتوان کرد که اللّه چنین خواسته. صفت 
آن بیگانگان است که خدای را نشناختند. و به بیحرمتی و ناپاکی آواز شرك برآوردند. و دیگری را با وی در 
خدایی انبا زکردند. تا از راه هدی بیفتادند. امروز درماتم بیگانگی و مصیبت جدایی, و فردا علی رژس الاشهاد 
فضیحت و رسوایی. و در سرانجام خشم الهی و عذاب جاودانی. 
یدیم السّماوات و الأْرْض توحید است. نی یِکُونْ له ود و لم تن له صاحَةٌتتزیه است «وّ خلق کل شيء و هو 
کل يم علیم» تعظیم است. اما برض آنتنت که در هفت آسمان.و هفت: زمن تعدا استه که یکانه و ایکا 
است. در ذات بی‌شبیه. و در قدر بی‌نظیر و در صفات بیهمنا است. تنزیه آنست که از عیب پاك است و از 
نقصان منرّه و مقدس, و از آفات بری» ۹ نه حال گرد» نه نونعت» نه تغیّر پذیر, 

پیش ازکی قایم» و پیش ازکرد جاعل, پیش از خلق خالق» پیش از صنایع قدیر. تعظیم آنست که بقدر از همه بر 

ارات ی خر و مره فلت بو حق اوست توان برکمال و دانش تمام نعت عزت 
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اوست. نه در نعت مشابه نه در صفت مشارك. 
به کر داتشه آفانتم تفر نات عقوت هلان ار هاش کت متا دز تما نها فترتت باب 
یکتائیش حجت پیدا. همه عاجزند و او توانه همه جاهل‌اند و او دانه همه در عددند و او احد. همه معیوبند و 
وه 0 ازل تا ابد» نه فضل او را رد عزت او پیش وهمها سد. «لا ندرک لباز و هر 
پُدرك الْبّصار» نادر یافته شناخته ناجسته يافته نادیده دوست داشته. 

نادیده هر آن کسی که نام تو شنید دل نامزد تو کرد و مهر تو گزید. 
نی ار ترفن این ابیت گرا رسدکه دعوی علم کیف صفت کند؟ یا حق را جل جلاله محاط و مدرك داند. اوکه 
دعوی علم کیف کند. دعوی باطل و مدعی مبطل است. 
و اوکه وی را عرّ سبحانه مدرك و محاط داند معطل است. احاطت بکیفیّت وکمّیت قدرت چون توان که آنچه 
آثار قدرت است از مخلوقات. اوهام و افهام مادر آن متحیر است. 
نه بینی بعین العیان که آب را رفتن است. و اللّه میگوید در قرآن که: خاك را گفتن است و نه آب را جان, و نه 
خاك را زبان, دریافتن این بعقل چون توان! پس جز از قبول ظاهر و تسلیم باطن چه درمان! ظاهر قبول کن و 
باطن بسپا و هر چه محدث است بگذان و طریق سلف دست بمدار. زینهار زینهار! که اللّه میگوید: لا تدرکة 
ابص یکی از عالمان طریقت میگوید: لا تُدرکةالأبْصارٌ سیاست قدم صفت است که از صحرای بی‌نیازی 
جلال خود بر سالکان راه جلوه ميکند. میگوید: ما را دیدهای فانی و عقلهای مطبوع در نیابد که در ذات و 
صفات ما پیمانه عقل عقلاء» نیست. و هم و فهم از ما چه نشان دهدکه منشور صفات ما را توقیع جز «لیْسَ 
کمثله شي» تن «لم یزل و لا یزال» نعت جبروت ما است. صفت حدنان را با جلال قدم چه کار! ازل و 
اف مر کت فضانو قذر ما اسکی موی ی ها ماه وی | وتان کاو فردانت عت که رها اس 
آنتاری تساه هانیت ۱ گر یه ماش شون در هی تارف تلبت «اطف پر هی بشما 
تافتی, عواصف لا تُدْرکَه الاْبْصارُ دمار از جان شما برآوردی و بکتم عدم باز بردی» لکنّه عز جلاله باللّطف 
معروف و بالفضل موصوف. ببنده نوازی معروف است. و بمهربانی موصوف. بلطف خود و از آمده بوفاء امید 
داران. بفضل خود پذیرنده حقیرهای ترفن کاز: و بکرم خود سازنده کار بندگان در دو جهان, 
قد جاءکُم بُصایر من ریم جای دیگرگفت: قد جاءتکُم موَعظةٌ من رکُم. جای دیگرگفت: قد جاء کم بان 
من رَبْکُم. جای ی تور و کتاب ین آمد بشما از خداوند شما چراغی بت 
بلیغ» نوری تمام» حجتی آشکار نامه‌ای پیدا. چراغی که دلها افزود. نوری که روح جان افزاید ذکری که سر 
بنده آرایت. نامه‌ای که بنده‌بدان نازی نامه‌ای! و چه ناعه‌ای که راه بنده بدان گشاده انصاف وی در آن دادم کار 
دین وی بدان ساخته حبل وی بدان پیوسته دل وی بدان آراستهه عیب وی بدان پوشیده دین وی بدان 
کوشیده کرش ون .یکلید. آن کشاده سعادت و پیروزی خود در آن یافته. نامه‌ای که چراغ دلها است. شستن 
غمها است. شفاء دردها است «شفاءٌ لما في الصندُور». چراغ تنبیه است. چراغ شرم که از دل ناپاکان تاریکی 
شوخی ببرد. چراغ علم که از دل جاهلان تاریکی سفه ببرد. 
نامه‌ای که بنده را بآن در دنیا حلاوت طاعت. بدر مرگ فوز و سلامت. در گور تلقین حجّت. در قیامت 
سبکباری و رحمت. در بهشت رضا و لقا و رژیت. 
اتب ما وحي لك من ریّك وحی ات ود اس ری ی ار ری ی ار 
پیوست که: «فاأوخی الي ید ما أَُحی» 
. رسالت آنست که بظاهر بوی فرو فرستادند که: «هوّ ۳ رل لك الکتاب» یعنی بواسطه جیرئیل. پس 
گفتند: یا محمّد! آنچه بواسطه جبرئیل فرو آمد بخلق رسان: ما رل لك من ریّك. و آنچه بخلوت یافتی از 
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وحی ماء سر دوستی است گوش دار و بر پی آن باش: تب ما آوحي لك من ربك. 

2 اف باللّه الاية وعدوا من انفسهم الایمان لو شاهدوا البرهان, و لم یعلموا انهم تحت قهر الحکم و ما یغنی 
وضوح الادلة لمن لا پساعده سوابق الرحمة. السبیل واضح. و الدلیل لائح. و لکن کما قیل: 

و ما انتفاع اخی الدنیا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 

۴ النوبة الاولی 
رل تال و کی نا تراهم لْملانكَةٌ و اگر ما فرو فرستادیمی بایشان فریشتگان و کلم الْموّتی و پدران 
ی ای ی ی 
اتکی ودنشن :شام آوردیمی تا گواهی ذادندی فبلا قبیل قبیل» جوگ جوگ ما کانوا لیومنوا ایشان آن 
نبودندی که بگرویدندی | آن یَشاء ال مگرکه خدای خواسته بودی و لک أکَرهم یجْهلُونْ (۱۱۱) لکن بیشتر 
انشان آنتد که تمی‌دانند, 
و کذلك جعنا هم چنان کردیم لک نبي هر تشر اعد را شا تم شیاطینٌ الاانس و الجن شوخان و ناپاکان 
آدمی و بری يّوحي بعضهم لی بَعض فرا :2 تن یکدیگر میدهند زرف لول آرایش سخن غرورً بفرهیب و لو شاء 
ربك و اگر خواستی خداوند تو ما فعَلوة آنچه دشمنان وی کردند هرگز نکردندی فُذرهُم گذار ایشان را و ما 
یرون (۱۱۲) و آن دروغها که می‌ساختند. 
و لتصغی الیّه و تا بآن تکذیب و افترا چسبد و گراید فده لین لا بُومنونْ بالاخرة دلهای ایشان که بنمی گروند 
بروز رستاخیز و لیرضوهُ و آن را تا بپسندند از خویشئن, آن افترا که در آن‌اند و قرو ما هم ُقترفون (۱۱۳) و تا 
بکنند آنچه ایشان کننده آن در علم خدا و خواست او. 
یر ال بَي حکماً و من جز از خدای داوری و فرمان رانی جویم؟ ؟ و هو الذي رل کم الکتاب و او 
آنست که فرو فرستاد بشما این نامه مُفْصلا با زگشاده و پیدا کرده احکام آن و حکم آن از یکدیگر و لین 
آتیناهم الکتاب و ایشان که ما ایشان را تورات دادیم شین فا 4۱ مت من ریك که این قرآن فرو 
فرستاده‌ایست از خداوند تو بالق براستی و سزا فلا تون من و الممترین (۱۱۴) توکه محمدی از درگمان 
افتادگان مباش. 
و تمَتُ کلم ربك تمام شد و سپری. و بیشی کرد و راست آمد سخن خداوند تو بودنیها را صدقاً بر راستی و 
عَذلا و همواری بر راستی و داد لا بل لکلماته نیست بدل کننده گفتهای وی را و هو السّمیع العَليم (۱۱۵) 
آوشیت آراهاوتن فراع دنا 
و ٍن تطع و اگر فرمان بری و مراد نگه داری کر من في الأْرض کی زین نیت روک که 


سل ال تا از واه راست بیراء کنند نیشن لا ال نیستند مگر بر پی برنده‌ای بپنداشت و ان هم ار 
رصن (۱۱۶) و نیستند مگر در دروغی که میسازند. 
ان ریك و أعَم خداوند تو میداند و او داناتن من بضل عَنْ سییله سَّیله بآنکس که گم گشته از راه او و وم 


بالَمهتدین (۱۱۷) و او داناتر دانایی است بایشان که راه یافتگان‌اند بحق, 

کل بخورید ممّا کر اس له له از آنچه برکشتن آن خدای را یادکردند ان کُنتم بای ته مین (۱۱۸) اگر 
بسخنان اوگرویدگان‌اید. 

و ما کم و چه رسید شما را و چه عذر | ست؟ لا تاکلوا که نخورید ممّا کر اس له علیّه از آنچه برکشتن آن 
و ی ی 
شما الا ما اضطررتم | الب ه مگر آنچه تا را یقن از خوردن مردار بوقت ضرورت ون یر و فراوانی 
مردمان لَیْضلونْ بیراه میشوند أهوانهم بهواها و بایستهای خویش بغیر علم بی‌هیچ دانش ان ربك هو 1 
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عداوتت کر اس که دادا نارهت کیان سا مین امدآ روف کل وکا 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: و لو آنتا تلا هم الَمَلانكة الاية اين علمها از آن است که اللّه بآن متفرد است. که اين چیزهایی 

است نابودنی» و اللّه میداندکه اگر آن بودی چون بودی. و درین ن آیت جواب قومی است که از وی چیزهایی از 

0 «لَو لا رل لین الملانکهٌ»؟! قومی گفتند: «ائوا بآبائنا». جواب داد ایشان را که: و لو أْا تن 
هم ایک فآوهم عیاا کلمت فشهدوا لك بالصدق و الب . همانست که در سورة الرعد گفت: و 
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1 قرآناً سیُرتٌ به العخال او فطعت ند رش أو کلم به المَوّتی» و این آن بود که کافران مکّه از مصطفی 
(ص) درخواستندکه اگر پیغامبری کوه صفا از جای خویش روان گردان, تا زمین مکّه بر ما فراخ گردد. و زمين را 
تزندة گردان تا خشفها یرون دهته و‌ما کشت زارکنیم و پدران ما زنده گردان تا بر صدق توگواهی دهند. رت 
العالمین گفت: اگر من حکم کنم که قرآن برکوه خوانند و روان گردد يا بر زمین خوانند و چشمها پدید آید. یا بر 
مردگان خوانند تا زنده شوند. و سخن گویند. بهیچ حال ایشان ایمان نخواهند آورد. که ایشان در علم من هميشه 
کافران بودند» و در ازل حکم شقاوت بر ایشان رفته. این همچنانست که نوح را گفت: ن یوم من مرك ار 
ی جمعنا علیهم کل شيء بل یکسر قاف بر قراءت مدنی و شامی یعنی معاينة و مواجهة براب 
رویاروی» و منه حين سأله ابو ذر أ کان آدم نبیا؟ فقال: «نعم کان نبیا کلمه الّه عز و جل». 
«قبلا» ای عیانا و مواجهة. باقی بضمتین خوانند. «قبلا» یعنی قبیل قبیل جوك جوك. قبل جمع قبیل است و 
قبائل جمع قبیله. عرب ایشان را که از يك نژاد باشند قبیله گویند. 
ما کانُوا لیوا لا آن يَشاء ال یعنی: الا ان بهدیهم اللّه و لکن أكترهُمٌ یَجهلُونْ این جهل قدر است. ایشان 
نمیدانندکه هدی و ضلالت بمن است. 
هم چنان که آنجا گفت: «وّ لو شاء ال لمع علی الهُدی فلا تکُونن من الجاهلین» ای: من الجاهلین بالقدر. 
و کذلك جعلنا لکل بي عَدو ای اعداء» و هم فراعنة الانبیاء. هر پیغامبری را فرعونی بود بروزگار وی» چون 
نمرود بروزگار ابراهیم. ولید مصعب بروزگار موسی» دیگری بروزگار عیسیء بو جهل و امثال وی بروزگار محمد 
(ص). 
رب العرّة ایشان را بر سر پیغامبران مسلط کرده تا ثواب و درجات پیغامبران بیفزاید بآن رنجها که میکشیدند. و 
بلاها که ازیشان می‌دیدند. و هیچ کس را آن رنج نبود که رسول عربی را بود صلی ال علیه و سلم. میگوید: «ما 
اوذی نبی مثل ما اوذیت قط» و دشمنان وی از آن شیاطین الانس ولید مغیره بود و اسود بن عبد المطلب و 
اسود بن عبد یغوث و الحارث بن قیس بن عدی و العاص بن وائل و ابو جهل بن هشام و العاص بن عمرو بن 
هشام و زمعة بن الاسود و اللضر بن الحارث و الاسود بن عبد الاسود و عتبه و شیبه ابنا ربیعه و عقبة بن ابی 
معیط و الولید بن عتبه و ابی و امیه ابنا خلف و نبیه و منبه ابنا الحجاج و عتبة بن عبد العزی و معتب بن عبد 
العزی. میگوید: يا محمّد! کما ابتلیناك بهولاء القوم. کذلك جعلنا لک بي عَدوّ. همانست که در فرقان گفت: و 
کذلك جعلنا لکل نبي عَدوّا من الْمْجُرمینْ. آن گه بیان کرد که اعدا که‌اند: «شیاطینْ الائس و الْجن» شیاطین 
شوت یت پر بدا وروواتا هگ مرن درز ام سا شام اروش انعم سنا تلو 

و در معنی این آیت علماء تفسیر مختلف‌اند. عکرمه و ضحاك و سدی وکلبی گفتند: شیاطین در جن‌اند نه در 
انس؛ و شیاطین الانس یعنی التي مع الانس, و شیاطین الجن ای التي مع الجنء و اين آنست که ابلیس لشکر 
خویش که فرزندان وی‌اند دوگروه کرد: گروهی به انس فرستاد و گروهی بجنء و هر دوگروه دشمنان رسول خدا 
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(ص) و دشمنان دوستان اوأند. و آن گه هر زمان بر یکدیگر رسند. شیطان که بر انس مسلط کرده با آن شیطان 
گویدکه بر جنٌ مسلط کرده که: من صاحب خود را بیراه کردم بفلان کار و فلان معصیت که بر وی آراستم» تو نیز 
همچنین کن, و شیطان الجن با شیطان الانس همین سخن گوید بابتدا چون بر وی رسد. اینست که اللّه گفت: 
يوحي بَعْضهم الی بَعض زخرف لول غرورآ. قومی دیگ رگفتندکه: در انس شیاطین‌اند چنان که در جنء و معنی 
شیطان متمرد است ازین شوخ ناپاك. بر معصیت دلیر و بر خدا عاصی. چون شیطان الجن از اغواء ممن 
درماند. و عاجزگرده دست در شیطان الانس زند» و فرا سر ممن کند. تا او را در فتنه افکند. چنان که رسول 
خدا (ص) گفت فرا بو ذرکه «یا با ذرا هل تعوذ باللّه من شر شیاطین الجن و الانس»؟ قال: قلت یا رسول ال 
و هل للانس من شیاطین؟ قال: «نعم, هم شرّ من شیاطین الجن» و قال مالك بن دینار: ان شیطان الانس اشد 
علی من شیطان الجن» و ذلك انی اذا تعوذت باللّه ذهب عنی شیطان الجن, و شیطان الانس یجیء فیجرنی الی 
المعاصی عیانا. ۱ 
ُوحي بَعضهم ٍلی بَعض خرف ۳ غرّور زخرف القول باطله الذی زين و وشی بالکذب. و المعنی انهم 
یزیتون لهم الاعمال القبيحة فیغرونهم غرورا. 
و و شاء ربكُ ما فَلوهٌ ای یمنع الشیطان عن الوسوسة للجن و الانس, و اللّه یمتحن عباده بما یعلم انه الابلغ فی 
الحکمة, و الاجزل فی الثواب و الاصلح للعباد. «فْذرَهُم» یعنی خلّ عنهم «وّ ما یَترَّونْ» من التکذیب. قیل: 
نسختها آية السیف. 
و لتصغی الیّه ای: اراد اللّه لتصغی الی التکذیب و الافتراء «أفدة لین ۱ ترفن بالاخرة» له خواست که 
دلهای ناگرویدگان بآن تکذیب و افترا گراید. «و لیرْضَوْه» و تا آن افترا از خویشتن بپسندند» «و لت رفوا.» ای 
لیکتسوا ما هم مکتسبون. وگفته‌اند: «وّ لتصغی» معطوف است بر آیت پیش تقدیره: بوحی بعضهم الی بعض 
لیغروهم و لتصغی الیه و برین معنی لام ناصبه است نه لام امر بر معنی تهدید چنان که قومی گفتند. یقال: 
صغوت الیه صغوا و صغوّا؛ و صغیت آصغی بالیاء ایضاء و آصغی یصفی اصفاء. و آصله المیل الی الشيء لغرض 
من الاغراض. و معنی الاقتراف الا کتساب یقال: خرج یقترف اهله ای: یکتسب و قارف فلان هذا الامر اذا 
وقعه و عمله» و قرفتنی بما اذعیت علی؛ ای: رمیتنی بالریبةه و فرف القرحة اذا قشر منهاء و اقترف کذبا. ای 
اختلقه. 
قرله: ا فتر الله اعفی ما انتضا فرل مفیمن اسخه بقل لامل مک | یلاع بعکم فاضیا عتن و 
بینکم؟ معنی آنست که: اهل مکّه را گوی: هیچ کس را روا باشدکه از حکم اللّه برگردد و آن را نپسندد و بدان 
ندهد؟ با هیچ کس دانیدکه حکم وی برابر حکم اللّه آید. تا با حکم وی گردیم در آنچه میان من و شما 
ست؟ کلبی گفت: ب تت اطلب: را آعی ای سای دیی کت :)۱ غير له بْفي ریّ؟! جای دیگ رگفت: ۳ 
فَعْیرْ ال 4 رون آ ۱ مقاتل گفت: | فغیر الّه ابتغی حکما فی نزول العذاب؟! و هو اي رل الیکم 
الکتاب ای القرآن مفصّلا مبیّنا فیه امره و نهیه. 
و دی یناه الکتاب و ایشان که تورات و انجیل دادیم ایشان را «یتعلمون أن رل من رَیك» 
شامی و حفص منرّل بتشدید خوانند. من التتزیل. باقی بتخفیف خوانند. من الانزال» و هر دو یکسانند. یقال: 
نرّلته و انزلته. میگوید: اهل کتاب از جهودان و ترسایان میدانندکه: این قرآن منزل است از نزديك خداوند تو. آن 
گه گفت: فلا تکُونْ من المْمترینَ «امتراء» تردّد است در رأی و در سخن, یعنی: لا تکونن من الشاکین انهم 
یعلمون ذلك. عطا گفت: «وّ این آتیناهم الکتاب» سران و مهتران اصحاب رسول خدااند: ابو بکر و عمر و 
عثمان و علی و ابو عبیده و سعید بن زید و عبيدة بن الحارث و طفیل بن الحارث و مسطح بن اثاثه و وهب 
الغامدی و ابو سلمة بن عبد الاسد و الارقم بن ابی الارقم و عمار بن یاسر و سعد بن ابی وقاص و طلحه و 
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الزبیر و عبد الرحمن بن عوف و سالم مولی ابی حذیفه و ابو حذيفة بن عتبة بن ربیعه و ابن مظعون و معمر بن 
الحارث الجمحی و حبش بن حذافه و اخوه و بلال و صهیب بن سنان رضی اللّه عنهم. 

رات کلمه رَبك اين قراءعت کوفی و یعقوب است. باقی «کلمات ربك» خوانند بجمع» و معنی هر دو 
یکسانست. میگوید: تمام شد و راست آمد قول خداوند توکه: پیغامبران را و مومنان را بر عموم نصرت دهم 
چنان که گفت: 7 1 شاف و لین ما و محمّد را علی الخصوص نصرت دهم روز بدر و دشمنان وی را 
هلاك کنم. این وعده که داده بود راشت کج و آنچه گفته بود تمام شد و بسر برد و آن وعیدکه دشمن را داده 
بو و حکم تعذیب که برایشان کرد عدل بود» اینست که گفت: «صدقاً و عدلا» یعنی: صدقا فیما وعد. و عدلا 
فیما اوعد و حکم. لا تبدیل لقوله فی نصر محمّد لأن قوله حق. و قیل: «ل بل لکلماته» ای لا مغیّر لحکمه 
و لا خلف لموعده. «و هو السَمعُ» لتضرع اولیائ» و لقول اعدائه «الْعَلیم» بما قلوب الفريقین. 

روی عن النبی (ص) انه قال: «سبق القضاء و جف القلم بالسعادة لمن آمن و اتقی: و الشقاوة لمن کفر و 
عصی. وکان قتادة بقول: هوکتاب اللّه لا یزید فیه المقرون و لا ینقصون. 

ون تَطم کر من في الأَرض گفته‌اندکه: اين در شأن دانشمندان جهودان است و بیشتر ساکنان آن زمین در آن 
وقت ایشان بودند. و ایشان دو قوم بودند. بیشتر ایشان بودندکه بر پی هواء خود بر پنداشتی میرفتند. و ظنی 
می‌بردند. و دروغها برمی‌ساختند» و قومی در کار رسول خدا یقین بودند. و صدق وی میشناختند. اما بمعاندی 
برخاسته بودند. اینست که اللّه گفت: ان یعون الا الظنَ و ان هم الا یَحْرَصُونْ. اگرکسی گوید ايشان که بر ظن 
بودند. و یقین نمی‌دانستند. تعذیب ایشان بر ظن روا باشد یا نه؟ جواب آنست که: رب العزة بر ظن تعذیب 
میکند. که میگوید جل جلاله: و ما فا السّماء و الرْضَ و ما نما باطلا ذلك ظن لین کفروا ول لین 
کفروا م من التار 4 بت ]وت کی اتقو ی مان کر که ات ی وت از موضع خویش 
هو و ات ی ی و 
اقتصارکردند. لا جرم مستوتعیا خل نی گتففن: 

ابن عباس گفت: «و ان تطع أَکر من في الأْرْضٍ» در شأن مشرکان عرب آمدکه با رسول خدا و مومنان جدال 
درگرفتند در خوردن مردار و گفتند: تأکلون ما قتلتم و لا تأکلون ما قتل ریکم! اللّه گفت: ن تبون 1 الط 
یعنی فی تحلیل الميتة ون هم ال رصن یکذبون فی تحلیل ما حرم الله. میگوید: ایشان بر پی ظن میروند 
در تحلیل مردار که می‌پندارند که اين مردار حلال است. و نه چنانست که ایشان میگویند. که ایشان دروغ 
میگوینده و حرام کرده خدا هرگز حلال نبود. 

ن ریّك هو الم من یضل عَنْ سبیله زجاج گفت: موضع «من» رفع است بابتداه و لفظ آن لفظ استفهام شا 
یعنی: هو آعلم ای النّاس یضل عن سبیله. کقوله: عم آي الْحزین أخصی لما لاه و بقول بصریان موضع 
«من» نصب است بر نزع خافض, تا اوّل و آخر مقابل یکدیگر بود. یعنی: هو أعلم بالضال عن سبیله و هو اعلم 
بالمهتدین. قراءعت نصیر ازکسایی «یضل» بضم یاء است. ای: هو آعلم بالمضل عن سبیله. 

فکلوا ما ذِکر ام له له این در جواب قومی است از عرب که چیزهایی از جانوران می‌حرام کردند خوردن 
آن از بحیره و سانبه و وصیله و حامی. 

رب العالمین ميگوید: بخورید اگر مزمنان‌اید. آنچه اللّه حلال کرده است و درکشتن آن نام خدا یادکردند. آن گه 
تاکید راگفت: و ما لکُم آلا الوا معا ذکر اسم له له و فد فصل لک ما رم علَیکُم چه عذر آریدکه نخورید 
آنجه اللّه حلال کرد و برکشتن آن اللّه یادکردند؟ 1 خود تفصیل محرمات داد و آن مفصل در سورة البقرة 
گفت. و در صدر سورة مائدة و ذلك فی قوله: حر مت علیکم میت و الم الاية آن گه گفت: 1 م اضطررتم 
۱ ۱ ۱00 ن او تجانف لاثم و قد مضی شرحه 
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فی المائدة. نافع و حفص از عاصم «فصل» بفتح فا و «حرّم» بفتح حا خوانند. ابن کثیر و ابو عمرو و ابن عامر 
بضم فا و ضم حا خوانند. ابو بکر از عاصم و حمزه وکسایی فص بفتح فا خوانند و حرم بضم حا. «لا ما 
اضَطررتم هه یعنی دعتکم الضرورة الی اکله مما لا یحل عند الاختیار. 

و ان کثیر تخر عاصم و حمزه وکسایی بضم «یا» خوانند» و معنی آنست که: فراوانی از مردمان یعنی کفار 
مکّه بیراه میکنند بهواها و بایستهای خویش. باقی «لیضلون» بفتح «یا» خوانند یعنی بی‌راه میشوند بهواها و 
ناستتهای تفر نش: نه بر بصیرتی و بر علمی که انتشات زا قو آن اس ن ربّك هر أعلم بالمعتدین اب ین اعتدا ایدر 
آنست که آنجا گفت: فَمَن اضطر یر باغ و لا عاد. گید اوقت است که دا نا اس ناندا زع گت ریدگان: 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: و لو آننا ترا هم الْمَلایکَة الاية مردودان حضرت را میگوید. و مطرودان قطیعت را که: اگر ما 
فریشتگان آسمان را ازین مقربان وکروبیان. و سفره و بر رهه و رقباء قضا و قدر و امناء درگاه عرّت بزمین فرستیم, 
تا آن مهجوران را بما دعوت کنند. و از ما خبر دهند» و مردگان زمین را حشرکنیم. تا بر درگاه ما ارشادکنند. و 
جمله حیوانات و جمادات و اعیان و اجرام مخلوقات و صورت ذات مقدرات. و آحاد و افراد معلومات همه 
را منطبق گردانیم» و بایشان فرستیم» تا آیت الهیت ما و اعلام ربوبیت ما بر ایشان عرضه کنند. و هر چه خبر بود 
همه ببینند و بدانند تا من که خداوندم نخواهم. و ایشان را راه ننمایم» ایمان نیارند. و راه بشناخت ما نبرند. 
مشتی خاك را چه رسدکه حدیث قدم کند اگر نه عنایت قدیم و خواست ت آن کریم بود! 

دل کیست که گوهری فشاند بی‌تو يا تن که بود که ملك راند بی‌تو 
و اللّه که خرد راه نداند بی‌تو جان زهره ندارد که بماند بی‌تو 

اعتقاد اهل سنت آنست که تا رب العزة خود را با دل بنده تعریف نکند. و شواهد صفات قدیم در دل بنده ثبت 
نکند. بنده بشناخت وی راه نبرد. ازینجا گفته‌اند علماء سنت و ائمه قدوت که: المعرفة تجب بالسّمع» و تلزم 
بالبلاغ و تحصل بالتعریف. 
آری! شمعیست تا خود کجا برافروزد! جوهریست تا کجا ودیعت نهد! یقول اللّه عز و جل: «سرٌ من سری 
استودعته قلب من احببت من عبادی». شناختی باید و آشنایی هر دو بهم تا نشانه این کار شود. و شایسته این 
خلعت گردد. دعوی آشنایی بی‌شناخت جحد است. چنان که از آن بیگانگان خبر میدهد که: نحن یناء اللّه و 
اوق شتا ری قتاش هه مک نان که آن یحو در امه شر اشفا انلس که شاعی برد اور 
و آشنایی نه» نهایت و بدایت او هر دو از عین مکر در قعرکفر بپوشیده بودند. 
بظاهر صورت ملکی داشت. و نقاب تقدیس بر بسته و باطنی خراب. هزاران سال بساط عبادت بپیموده بر امید 
وصل» چون پنداشت که دیده املش گشاده شود یا نفحه وصال درونش وزد از سماء سموٌ بر خاك لعنت افتاد 
که: «و ان علیك لعنتي»: 

گفتم چو دلم با تو قرین خواهد بود مستوجب شکر و آفرین خواهد بود 

۰ ار تن ای جان و جهان که امید مرا فذلك این خواهد بود 
و کذلك جعلنا کل تبي عَدوا مرکه رتبت وی عالی‌تر بلاء وی تمامتر! هرکه بحق نزدیکتر و دل وی صافیش 
نفس وی بدست دشمن راز آری بی‌غصه محنت قصه محنت نتوان خواند! بی‌زهر بلا شهد و لا نتوان 
یافت! پنگ رکه آدم صفی آن غرس تکریم حق, و پرورده تقدیس, چه دید از آن دشمن خویش ابلیس! یقول 
تعالی: الما الشیْطانٌ عنها فأخرجهُما ما کانا فیه. و آن دیگر شیخ پیغامبران و پدر جهانیان نوح (ع) از قوم 
خویش بنگ رکه چه دید! نهصد و اند سال ایشان را دعوت کرد. هر روز او را چندان بزدندکه بیهوش شدیی و 
فرزندان خود را بر معادات او وصیّت کردندی و آن مهتر برین بلیت صبر میکرد و امید بایمان ایشان میداشت 
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تا او را گفتند: «لّن بُومن من مك از من قد آمَن». گفت: بار خدایا! چون امید بریده گشت و روی صلاح 
پدید نیست بودن ایشان در دنیا جز زیادت فساد و سبب خرابی نیست. «لا تَدَرْ عّی الارض من الکافرین 
دیّار». و از آن پس ابراهیم پیغامسرکه شجره توحید بود. شب و روز بزانو درافتاده و شیبت سفید در دست نهاده 
که: ۱ تعیك الْصنام». بنگرکه او را از آن نمرود طاغی چه رسید! و از معانده و مکابره وی 
چه مقاساة کشید! و علی هذا پیغامبران یکان یکان هود و صالح و لوط و زکریا و یحیی و عیسی و موسی, از 
دست جیاران و متکبران و متمردان همه بفریاد آمانن و در حق زاریدند» و در آخر همگان شین عربی و 
مصطفی هاشمی بلاء وی تمامتن و اذی وی از دشمنان بیشتن تا میگوید 

صلی اللّه علیه و سلم: «ما اوذی نبی مثل ما اوذیت قط»! 

آن بیگانگان و بیحرمتان قدر وی مهتر ندانستند. و دیده شناخت او نداشتند. قصد جان اوکردند. و جفاء وی را 
میان دربستند. پیران استهزا کردند. و شاعران هجو گفتند. و کودکان شک اف تا و رنان تناها ال 
ریختند. و آن گه اتفاق کردند. و با یکدیگر عهد بستن د که او را برداریم و نصرت خدایان خود کنیم» تا جبرئیل 
آمد و گفت: ای سیّد! خیز و شهر بایشان بگذار. آهنگ غربت کن که: طلب الحق غربة. 


و درین غربت فرمودن با او سری بود که جوانمردی در آن قافیه شعر خویش باز آورده و گفته: 


ای یتیمی کرده اکنون با یتیمان کن تو لطف ای غریبی کرده اکنون با غریبان کن سخا 
با تو در فقر و یتیمی ما چه کردیم از کرم تو همان کن ای کریم از خلق خود با خلق ما 
مادری کن مر یتیمان را بپرورشان بلطف خواجگی کن سائلان را طمعشان گردان وفا 


فَُر اهب حکماً جز از الّه معبودی گیرم؟ کلا! جز از له خدایی را دانم؟ حاشا! معبود بی‌همتا اوست. 
که یگانه و یکتا خود اوست. در کردگاری و جباری بی‌نظیر اوست. در کاررانی وکار خدایی بی‌شبیه اوست. در 
بنده نوازی معروف اوست. در مهربانی و مهر نمایی موصوف اوست. 
پیر طریقت گفت: «الهی! موجود عارفانی. آرزوی دل مشتاقانی. مذکور زیان مداحانی». چونت نخواهم که 
نیوشنده آواز داعیانی! چونت نستایم که شاد کننده دل بندگانی! جونت ندانم که زین جهانی! چونت دوست 
ندارم که عیش جانی! و ان تطع أکتر من فی الارّض الاية وفد خدای از روی عدد اندکی‌اند اما با وزن و با 
خطراند و اهل باطل بسیاراند لکن بی‌وزن و بی‌معنی‌اند. يك جهان مجاز را يك ذره حقیقت بس. يك عالم 
بیهوده و باطل را يك نفس خداوندان یافت بس. 

يك تبانجه شیر و زين مردار خواران يك جهان يك صدای صور و زین فرعون طبعان صد هزار! 
یا محمّد! اگر تو ایشان را از روی عدد وکثرت بینی. ترا بفتنه افکنند. و اگر با ایشان بسازی» ترا از حق باز 
دارند. فرمان ما را گردن نه و از ایشان روی گردان: «فاصد ع بما تومَر و ارض عَن الم رکین». 
فکلوا مه دکر اسم له این در حکم تفسیر بذبایع مخصوص است. و از روی اشارت منع است از خوردن بر 
غفلت. و بر شره. هر چه بغفلت و شره خورند جز در طبع سبعی قوّت نیفزایده و جز هواجس نفس و وساوس 
شیطان از آن تروید. اصل مسلمانی پاکی سینه است. و روشنایی دل. و راه این ام و روشنایی پاك داشتن بشره 
است. چنان بایدکه حواس ظاهر چون چشم وگوش و زبان پاك بود. و جمله حرکات بوزن شرع بود و راه پاکی 
حواس پاکی پوست. و وف شوه چنان که از حلال رسته باشد» و راه پاکی پوست وگوشت لقمه حلال است» 
و جون لقمه حللال بود. مرد حللال خوار باید. ما دام تا شره و آرزوی غفلت در سینه وی بود. حللال خوار نبود. 
و راه اسیرکردن آز و شره آنست که چون خورد بر سر ذکر بود. و با آگاهی بود و بادب طریقت و شرط سنت 
خورد. اینست که اللّه گفت: فکلوا ما ذکر ام الله له ٍن کُنتم بایاته مُومنین 
شافعی (رض) گفت که: دوازده مسئله بیاید دانست. تا يكك لقمه بشرط دین بتوان خورد. چهار فریضه, و چهار 
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سنت» و چهار ادب. آنچه فریضه است حلال خوردن» و پاکیزه خوردن, و روزی گمار خدای را دانستن, و شکر 

وی گزاردن. و آنچه سنت است اول «بسم اللّه» گفتن, و پیش از طعام دست بشستن» و بآخر «الحمد له 

گفتن, و ازکرانه قصعه خوردن, و آنچه ادب است بر پای چپ نشستن, و در لقمه کس ننگرستن و از پیش خود 

خوردن» و پس از طعام دست بشستن. چون خوردن باین شرط بود. فردا در آن حساب نباشد, و او را در آن 

وا هه چان کهور و امش که مرینبن بر هم چا تیه ۲ ان تمه ک رهز راهن ریت تاه با کر 

دهن عیال خویش, و الیه الاشارة بقوله تعالی: لوا م من الطیات و الوا صالحا. 

۵ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و درا ظاهر الرتم و باطنة گذارید آشکارای حرام و بزه و نهان آن ن لین یکُسیون الثم ایشان که 

کار با بزه میکنند سجن بد پاداش دهند ایشان را بما کاُوا یقترفون (۱۲۰) او کرفن. 

لا وا و مخورید مم کر سمل له از آن چیزکه خدای را نام یاد نکردند برکشتن آن وه که 

خوردن آن حرام است و بیرون شد از طاعت داری و ان الشیاطین و دیوان حون ی ونیم سخنان آراسته کژ 
می‌اوکنند بدلها وگوشهای دوستان خویش لیْجادلوکم تا بان با شما پیکارکنند و و ان طَُْوحْم و اگر شما انکتان 

را فرمان برید و بایشان پی برید لک کون (۱۲۱) شما همچون ايشان با من انبا زگیرندگان‌اید. 

وم کان میا باش آن کس که مردار دل بود بمرگ بیگانگی فاحییناهُ ما زنده کردیم وی را بزندگانی ی 

جعلنا له ُوراٌ وی را روشنایی دادیم يَْشِي به في الثاس تا میرود بآن در میان مردمان کمن مه في لمات او 

چنان کس است که هر چه از وی بازگوینده و هر چه ازو نشان دهند همه تاريك, 

پس بانج منها که هرگز از آن تاریکی بیرون آمدنی نیست کُذلك همچنین زین للکافرین آراسته نمودندکافران را 

ما کائوا تَعملون (۱۲۲) آنچه ميکنند. 

و کذلك جَعلنا و همچنین کردیم في کل قریةٍ در هر شهری ابر مهینان آن در مال و در نام مُجرمیها بدان و 

بدکاران ایشان لیْمکُرّوا فیها خواستیم تا ایشان در آن بدکنند و بد سازند و ما یَمکُرَون را بانشیهم و نمیسازند آن 

بدها مگر بخویشتن و ما یرون (۱۲۳) و نمیدانند. 

و |ذا جاءتهم یه و مرگه که بایشان آید پیغامی و آیتی از قرآن قالوا ن نومن گویند بنگرویم حتی نی تا آن که 

که ما را دهند از معجزات س ما أوتي رل اللّه هم چنان که رسولان خدای را دادند از پیش ال الم اللّه 

داناتر حَیّتٌ یجَعَل رسالتهُ آنجا که پیغامهای خویش می‌نهد سیّصیب این َجَرَمُوا آری رسد بایشان که کافر شدند 

و بجرم مهین مجرم آمدند از عند له فرودی وگمتی وکمتی و بی‌آبیی بنزديك اللّه و عذابٌ شدیدٌ بما کنو 

کرو (۱۷۴وضدایی شتخت بانج مکنق رن و مر سکاله ار اد _ِ_ 

من رد له آن بهديه 4 هرکه الّه خواهدکه وی را راه نماید یَشْرحْ ره با زگشاید دل وی لارسلام تصیاق بو 

تسلیم را و تن رذآ یه و هرکه خواهدکه وی را از راه گم کند یّجعَلّ صَِدرةٌ ضیف دل وی را تنگ گرداند 

هت ی او یَصعَد في السَماء گویی بآسمان می‌باز نشیند کذلك همچنین یْجْعَلْ ال الرجس اللّه 

تعالی کزی و ناپاکی و بد سازی مینهد علّی این لا یُومنونْ (۱۲۵) بر ایشان که نگرویده‌اند. 

1 

پاینده بازگشاده قد فصلنا الایات پیدا کردیم اين سخنان خود را لقَوْم یذ کون (۱۲۶) قومی را که پند می‌پذیرند. 

وک ها هو هقرت 

هم داز السلام ایشانراست سرای رستگی و آزادی و تن آسانی عند ربهم بنزديك خداوند ايشان و هو هم بم 

کائوا یعون و وی یار ایشان بآنچه می‌کردند. 

النوبة الثانیة 
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قوله تعالی: و دْروا ظاهر الثم و باطتهٌ کردار آدمی دو طرف دارد: يك طرف بدل پیوسته» آن را نیت گویند. و 
طرن پیوست ان رال کرتام 

این ظاهر است و آن باطن. برین اعتبار هر چه بنده کند از محظورات و منهیات شرع بدست و پای و زبان و 
جوارح ظاهر آن را ظاهر الائم گویند. و هر چه بدل بیندیشد و نیت کند از مخالف امر شرع آن را باطن الاثم 
گویند. رب العالمین درین آیت میگوید: هر دو بگذارید. همان عمل بدکه در ظاهر رود. و همین اندیشه و نیت 
بدکه در باطن بود. 

مقاتل گفت: «ظاهر الثم و باطن» زنا میخواهد در سر و در علانیه» و اين بدان آمد که قریش از زنا بظاهر 
می‌پرهیز کردنته و آن را کراهیت می‌داشفنده اما باطن عر آن باس و بزهنمي‌دیدینه و از ان ننک نمیداشتند رت 
الرَة گفت: زنا بگذارید هم در آشکارا و هم در نهان, که هر دو بزه کاری است. همانست که جای دیگرگفت: و 
لا ترا وش ما هر نها وما یط و قال نی (صی): «ما من ذنب اعظم عند الّه من نعطفة حرام یضعها 
رجل فی رحم لا تحل له و ما ضجت الارض من عمل یعمل علی ظهرها کضجتها من سفك دم حرام او 
اغتسال جنابة من حرام, و من قدر علی امرأة حراماء فترکها مخافة ال عز و جل, امّنه له من الفزع الاک و 
حرمه علی النار». 

و روی ابو آمامة: «ان فتی شابّا اتی النبی (ص) فقال: یا رسول الّه! ائذن لی فی الزنا. فأقبل علیه القوم فزجروه 
فقال اللبی (ص): مه مه. ثم قال النبی (ص): یافتی! ادن منی. فدنا منه» فقال: اجلس, فجلس. فقال له: أ تحبه 
لأْمك؟ فقال: لا و ال جعلت فداك یا رسول ال و لا الناس بحبونه لأْمهاتهم. قال: فتحبّه لا بنتلك؟ قال: لا و 
له یا رسول اللّ! و لا الناس یحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختلك؟ قال: لا و الّه یا رسول اللّ! و لا الناس یحبونه 
لأخواتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا و اللّه پا رسول الله! و لا الناس یحبونه لخالاتهم. قال: فتحبه لعمّتك؟ 
قال؛ لا و اللّه با رسول اللّه. قال: و لا الناس یحبونه کما لا تحب. ثم وضع رسول اللّه (ص) یده علیه» فقال: 
اللهم اغفر ذنبه. و حصن فرجه و طهّر قلبه. فلم پلتفت بعد ذلك الی شیء». 

کلبی گفت: «ظاهر الِتم» طواف 1 تالست نهادا عرام و ساطه طو ات الشاز الیل را تم رد نا 
وعید گفت: زٍن لین یسیون الثم یعنی الشرك «سیْجرَون» فی الاخرة بما کانوا یقترفون یعنی یکسبون فی 
الدنیا. الکسب. , فعل ما یجتلب به الی النفس نفع؛ او یستدفع به ضر و لذلك وصف به العبد. و لم یجز آن 
یوصف به الخالق القدیم جل جلاله. و الفرق بین الکسب و الخلق آن الخلق فعل الشيء علی تقدیر و ترتیب» و 
الکسب فعل الشيء ء لاجتلاب النفع الی النفس. 

و لا توا معا مْ ُذکر ام له از احکام شرع آنچه باین آیت تعلق دارد طرفی بگوئیم بر سییل اختصار. 
مذهب شافعی آنست که تسمیت بر ذپیحه در حال ذیح مستحبٌ است و فرض نیست. اگر بگذارد تسمیت بعمد 
یا بنسیان ذبیحه حلالست. و حرام نیست. و بمذهب امام ابو حنیفه اگر بنسیان تسمیت بگذارد ذبیحه حلالست؛ 
که در حال نسیان بقول وی تسمیت شرط نیست. اما اگر بعمد بگذارد تناول آن حرام است. که در آن حال 
تسمیت شرط است. و بگذاشتن بعمد روا نیست, و به قال سعید بن جبیر و عطاء. اما مذهب داود و بوئور و 
شعبی و محمد بن سیرین آنست که تسمیت در حال ذکر و نسیان هر دو شرط است. اگر بعمد بگذارد یا بنسیان, 
خوردن آن ذبیحه حلال نیست. دلیل شافعی نصوص اخبار صحاح است. و ذلك ما 

روی البراء ابن عازب ان النبی (ص) قال: «المومن یذبح علی اسم ال سمّی او لم یسم». 

و سثل النبی عن من یذبح و لم یذکر اسم اللّه علیه ناسیاء فقال: «اسم اللّه فی قلب کل مومن و علی لسانه» و 
قالت عائشة: با رسول اللّه! ان الاعراب تحمل الینا اللحوم و نحن لا ندری انهم یذبحون علی اسم اللّه فی 
الذبح ام لا. فقال (ص): «سموا وکلوا». 
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و خصم را نرسدکه باین آیت تمسك کندکه: «و لا تاکلوا ما لم یذ کر اسم اللّه علَیْه»» که حمل این آیت بر میته 
است» و سبب نزول این و سیاق آیت دلالت میکند. و ذلك ان المشرکین قالوا: يا محمّد! اخبرنا عن الشاة اذا 
ماتت» من قتلها؟ فقال: اللّه قتلها. قالوا فتزعم ان ما قتلت انت و أصحابك حلال و ما قتله الصقر و الکلب 
حلال, و ما قتله اللّه حرام. فأنزل اللّه هذه الایة. 

و روی عکرمة عن ابن عباس: ان المجوس فی اهل فارس لما نزل تحریم الميتة کتبوا ای مشرکی قرش وکانت 
بینهم مکاتبة. ان خاصموا محمدا و قولوا له: ما تذبح انت بيدك بسکین فهو حلال, و ما ذبحه اللّه یعنی الميتة 
فهو حرام فنرلت الابة. 

و لِن الشیاطینٌ یعنی مردة المجوس «لوجونْ ٍلی ریانیم» من مشرکی قریش «لیجادلوکم بالباطل و |ٍن 
نومه فی استحلال الميتة «ِنکُمْ نش رگون» لژأن من احلّ شیثا مما حرم اللّه فهو مشرك. 
اه اين در شأن عمر خطاب آمده و بو جهل هشاب و آنچه میگوید: جعلنا له 
وراً بش به في لاس آن خلافت است که او را دادند تا میرود با آن در میان مردمان» «کَمَنْ متلُْ» ای صفته 
فیالطلات میتی دابع یی الکف رفن و لا یمن ابدا؟! قتاده گفت: هو المومن معه من 
للّه ی یعمل بهاء و بها بأخذ. و الیها ینتهی» و هوکتاب ال «کمَن مه في الظمات» و هو مثل الکافر فی 
الضلالة متحیر فیها متسکُم لا یجد مخرجا و لا منفذا. ۱ 
اپن عباس گفت: این در شأن حمزة بن عبد المطلب و بو جهل بن هشام آمد. و سبب آن بود که نجاست پاره‌ای 
برگرفت. و برسول خدا افکند. و او را ناسزا گفت. و برنجانید. و حمزه هنوز در اسلام نیامده بوده امّا رسول را 
دوست داشتی, و از آنکه مردی محتشم بود. و در میان قريش محترم و دلاور و مردانه مکُیان از بیم وی زهره 
نداشتندی که رسول خدا را رنجانیدندی, يا او را بدگفتندی. آن روزکه بو جهل او را برنجانیده و ناسزا گفت؛ 
حمزه بصید بود. در آن صحرا از پس آهویی همی رفت. آهوی روی باز پس کرد وگفت: با حمزه! ترا شغل از 
صید من مهم‌تر هست. حمزه بازگشت تا بمکّه رسید. او را خبرکردندکه بو جهل با محمد چنین کرد. خشم گرفت. 
قصد بو جهل کرد. کمانی داشت بر سر وی زد تا او را مجروح کرد. وگفت: ای نامرد هیچ کس! ترا با محمّد 
چه کار و چه زهره آن داری که او را برنجانی؟ بو جهل از وی بترسید بتواضع درآمد. گفت: یا بایعلی! اما 
ما جاء به سفه عقولناء و سب آلهتنا؛ و خالف آباءنا؟! فقال حمزة: و من اسفه منکم تعبدون الحجارة من دون 
اللّه! اشهد آن لا اله الا اللّه لا شريك له و آن محمدا عبده و رسوله. پس رب العالمین در شأن ایشان آیت 
شیاه | وس کان سا ام الا کافراز فهدیتای وبعلا له بیرا انش دیف نو ایماتا: َمشي به في لاس رمع 
المسلمین مستضیثا بما قذف اللّه فی قلبه من نور الحکمة و الایمان. کمَنْ مت في الظمات «مثل» زیادتست 
یعنی: کمن هو فی ظلمات الکفر و الضلالة؟! لیس بخارج منها لیس بمژمن ابدا. «کَذِك» ای: کما زين للمومن 
الایمان «کذلك زین للکافرین ما کانوا تعملون» مین یاوه الاصنام. 
وگفته‌اند: موت و میّت در فرآن بر پنج وجه آید: یکی بمعنی نطفه که هنوز در بند خلقت صورت نیامده چنان 
که در سورة البقرة گفت: و کم أَمواتاًقأَحیا کم یعنی نطفا لم تخلقوا فخلقکم. و جعل فیکم الارواح. نظیرش در 
سورة حم المومن گفت: ما ان یعنی بالاولی ان کنا نطفا فخلقتناه و در سورة آل عمران گفت: و تخر 
میت من الْحي یعنی النطفة و هی میته. و نظیره ه فی یونس و فی الروم. کرم خرت سم 13۳2 جان که 
درین موضع گفت ۳ و من کان میتٌ» بعنی ضالا عن الهدی موی همانست که در سورة الملاتكة گفت؛ و 
ما َسّوي لح و لا الُْواته وردرشورة التتل گشت؛ فك لا شنمع الموّتی. و تظیره فی الا شاه 
وجه سوم موت است بمعنی قحط و جدوبت زمین و نارستن نبات. چنان که در سورة الاعراف گفت: فسْقناهٌ الی 
لد میت یعنی الارض التي لیس فیها نبات. نظیره فی الملانكة و فی سورة یس. وجه چهارم موت است بمعنی 
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ت بر ۵ ِِ 1 از استیفاء 0 ۰ دنیاه ِ ۳۳ ی ۱ افتاد. رت العزة 
9 نك میت 1[ 
نظایر اين در قرآن فراوان است. 

و گذلك جعَلنا ای کما آن فسّاق مک جعلنا اکابرهاء کذلك جعلنا فسّاق کل قرية اکابرهاء یعنی رژساء‌ها و مترفیها. 
میگوید: چنان که فاسقان مکّه را مهینان و سران و رئیسان کردیم, همچنین در هر شهری فساق آن شهر مهینان و 
لیمکروا فیها ای "0 القرية بالمعاصی بان الناس عن الایمان. بآن کردیم تا آن اکابر در آن شهر بدها سازندء 
و مردم را از ایمان برگردانند اکابر را باین معنی مخصوص کرد که ریاست و خواجگی و تنعم بکفر و مکر زودتر 
کت بدلیل قوله تعالی و تقدس: و لو سط له الرق لعباده ه لوا قي الْْض و گفته‌اند که این اکابر فراعنه 
انیب ءان دکه پوس مرف ره و بدها شب کات پیغامبران ۳ و مومنان را. رت العزة گفت: و ما بُمکرونْ 1 
باتهم و ما یعون آن مکر با خویشتن میکنند. و نمیدانندکه وبال آن بایشان بازگردد. و بعذاب و عقوبت 
رسند. متخاهد گفت؛ اکابر مکّه مستهزیان قریش بودند و مقتسمان که شعاب مکه قسمت کرده بودند بر جمعی 
رصد که ایشان را بر سر راهها نشانده بودند. و مردمان را از مصطفی (ص) و ایمان باز میداشتند. پنج کس 
بودند: ولید مغیره و عاص بن وائل و عدی بن قیس و اسود بن عبد المطلب و اسود بن عبد یغوث. پیوسته 
مصطفی را برنج داشتندی» و او را اذی نمودندی, تا روزی که جبرئیل نزديك رسول خدا (ص) آمد. عاص وائل 
بوی برگذشت جبرئیل بکعب وی اشارت کرد. ولید مغیره برگذشت جبرئیل بساق وی اشارت کرد. عدی قیس 
بگذشت جبرئیل بشکم وی اشارت کرد. ابوک غیت توت کته بروی وی اشارت کرد. اسود بن عبد المطلب 
بگلاشت سر وی شا وت کرش آن گه جبرئیل گفت: ای محمّد! شر ایشان از توکفایت کردم. 9 
بر شتر نشسته بود بصحراء و تماشا میکرد. جایی فرو آمد تا آب خورد. پای بزمین نهاده گفت: مرا مارگزید. 
طلب کردند مار نیافتند. و آن پایش آماس کرد تا چندان شدکه گردن شتر فریاد همی کرد و میگفت: ی ات 
محمّد. و اسود عبد یغوث روزی بصحرا بیرون شد. و سموم زد او را؛ و رویش سیاه گشت. چون بخانه باز آمد. 
قوم او نشناختند او را؛ و در سرای نگذاشتند. از غین سر بر درهمی زد تا هلاك شد. و میگفت: قتلنی رب 
متخما: ولید مغیره همی رفت. جامه تکبر بر زمین همی کشید خاری در جامه وی آویخت. جماعتی زنان در پیش 
ان هلاک گفته و میگفت: فلشیبرف مه و اسوج ده افطل پر وی سعر شده توف عون باز آطل 
باستقبال بیرون شد. وگرما گرم بود. بسایه درختی باز شد. سر بدرخت باز نهاد. جبرئیل بیامد. و سر وی بر آن 
درخت همی زد و وی همی گفت: ای غلام! این را از من باز دار, گفت: من هیچ کس را نمی‌بینم. فریاد همی 
کرد و میگفت: قتلنی رب محمد. تا آن گه که هلاك شد. و عدی قیس ماهی شور خورد. وگویند ماهی تازه و از 
آن تشنه شد. چندان آب باز خورد که شکمش از هم بشد» ای کف هو کش ان ال میکفیت: قتلنی رب 
محمد. اینست که رب العالمین گفت: نا کَیناك الْسَْهریین. قوله: و ٍذا جاءَتَهْمْ آيٌ اين‌ها و میم با اکابر شود 
یگریت بجون.ظا انشان اند ات دیعتی: معنحرین اگه:دلا لت کت بر وخد‌انیتها دا ی توت مصطفی. (طن )حون 
انشقاق قمر و دخان و امثال آن, ایشان گویند: «لنْ ومنَ حتی نوتی مثل ما آوتي رُسْلْالّه» یعنی النبی (ص) 
تفه کوتتلاا بنگرویم ما تا آن گه که ما را نیز آن دهند از معجزات که محمّد را دادند و هر یکی اتشان ان 
۳ جای دیگرگفت: بل رید کل اثری مهم آن پوتی صحفاً 
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وت و اکثر منه مالاء بو جهل 
9 ادا صرنا کفرسی رهان, قالوا: منا نبی یوحی الیه, و النّه لا 
نرضی به و لا نتبعه ابدا الا آن یأتینا وحی کما يأتیه. دیگری میگفت: لولا نزل هذا القرآن علی رجل من 
القریتین الولید د ین المغيرة من اهل مک و مرو بن مسعود الضعمي من اهل الطائف. 

پس رب العالمین بجواب انشان گفت: له عم حیتث + یجعل رسالَة اللّه داند که شایسته نبوت و سزای رسالت 
کیست. جای دیگرگفت: آ هم یمن رَحْمَت رب؟! جای دیگرگفت: و لمّد اخترناهم علی علّم. اختیار ایشان 
بگزاف نکردیم. که بعلم کردیم دانستیم که ایشان اهل آنند. و سزای آنند. و دیگران سزای آن نه‌اند. و قال 
فیقولون اّما کانوا اکابر و رساء فأتبعوا. 

شتصیت الذین ارفا ضفار ید آلله الففار آکتن اللی تخر ال المره تشه قال؟ ف اسان یر کار 
و صغرا. ای: هم و ان کانوا اکابر فی الدنیا فسیصیبهم عند اللّه ذل و هوان فی الدنیاء «و عذابٌ شدید» فی 
الاخرة. و روا باشد که «عند اللّه» پیوسته «صغار» نهند. یعنی: سیصیبهم صغار ثایت لهم عند اللّه. تما کانوا 
یمکرون» ای پبسون و یکفرون. 

فَمَنَ ال أن ده یعنی لدینه «یَشرَح صدرَه» ای یفتحه و یوسعه و ینوره «لاچسلام» یعنی: للاستسلام 
تون اه وال للمغیب و التسلیم للممتنع علی العقل. شتا هرکه اللّه وی را بدین خود راه نماید» 
دل وی روشن گرداند و با زگشایده تا گردن نهد پذیرفتن قدرت ره و استوار داشتن را بنادیده» و پذیرفتن چجیری 
که خرد آن را در نیابد. روایت کنند از ابن مسعود که گفت: يا رسول اللّه! ای الناس اکیس؟ قال: «اکثرهم 
مرن گرا: و آحسنهم له استعدادا». 

بش رشنول: دا (ض) آنن ای بر واند؛ فمن رد له آن دی رح صِدرهٌ للاسّلام. ابن مسعود گفت: یا 
رسول اللّه! وکیف یشرح له صدره؟ قال: «هو نور یقذف فیه. ان النور اذا وقع فی القلب انشرح له الصدر و 
انفسح». قالوا: یا رسول اللّه! هل لذلك من علامة یعرفون بها؟ قال: «نعم» الانابة الی دار الخلوده و التجافی 
عن دار الغرون و الاستعداد للموت قبل الموت». 

وم توح ان یله تم دم ماقرا مکن ضا »ستت انس رها تفا نها وش وم 
و هین. «حرجا» مدنی و بو بکر بکسر «را» خوانند. و باقی بفتح «را» یی اهر اک رکش تستا: الحرجة عند 
العرت الغيضة المتکاوسة الشجر. | بصع بسگون و تخفیف عبن قراءعت مکی انتتته و «یصاعد» بالف 
و تخفیف عین قراءت ابو بکر از عاصم و «یصعد» مشدد بی اف 

قراءعت باقی. یصعد یعنی یتصعد و یصاعد یعنی بتصاعد. هیکوید؛ کین که اللّه وی را گمراه کند دل وی تنگ 
کشت وک ان کار فک نها و وک هن از ویو شش مان ماو کا نا یصعَد في السّماء 
ای کأنما کلف الصعود الی السماء اذا دعی الی الا سلام؛ 3 تقله علبه. شکوناد؛: چون اسلام برو عرضه کنند. و 
او را با دین حق خوانند. چنان بر وی دشخوار آید» وکارشر وی ننک شود که کین را تکلیف کنن دکه بر آسمان 
می‌باید شد. زجاج گفت: کآن قلبه یصاعد فی السماء نبوا عن الاسلام و استماع الحکمة ای یتباعد فی الهرب 
منه. میگوید. دل وی از اسلام رمیده و دور گردد و از آن بگریزد. گویی بآسمان می‌باز نشیند. از دوری که 
می‌افتد! کذلك ای: مثل ما قصصنا عليك «یَجَعَلْ اللُّ الرَجُس» و هو اللعنة فی الدنیا و العذاب فی الاآخرة. و 
قیل: الرجس الشیطان یسلط علیه وکان النبی (ص) اذا دخل الخلاٌ قال: «اللهم! انی اعوذ بك من الخبث و 
الخبائث الرجس النجس الشیطان الرجیم». 

و هذا صراط ریكَ ای: هذا الذی انت علیه يا محمّد! دین ربك و طریق ربك الذی یسلك الیه. «ضْنتقیماً» نصب 
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۱ را چانکه نباگفت: منوا نت 

یز دا تدم لام مو اه مرو جل اوه لیخ ۳ و قیل: هی دار 
السلام لسلامتها من الافات؛ و من دخول اعداء ال کی لا یتتغص عیش اولیاء الّه فیهاء کما یتنغص بمجاورتهم 
فی الدنیا. و قیل: ان من دخلها سلم عن الرزایا و البلایا. «وّ هر وم یتولی ایصال الکرامات الیهم و دفع 
المضار عنهم «بما کاوا یَعْلونٍ» فی الدنیا من الطاعات. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: و درا ظاهر الاثم و باطنهٌ بدان که رب العرّة جل جلاله. و تقدست اسماژه و تعالت صفاته و 
توالت آلاژه و نعماژه» بجلال قدرت وکمال عزت خحلق را بیافرید. و بلطافت صنعت و نظر حکمت و کرم 
مغ یک نت ۳ نم ظاه و باطنت». آن که ِ» شکر تعمت 7 «و اشکروا نعمّت له ان 
کنتم ایا تعبدون». اگر شرط بندگی می‌نمانید. شکر نعمت بجای آرید. و نعمت خداوند خویش را در مخالفت 
او نه در ظاهر نه در باطن بکار مدارید. اینست که گفت جل جلاله: و درا ظاهر الم و باه چنان که نعمت 
دو قسم نهاد: ظاهر و باطن, مخالفت را دو قسم نهاد: ظاهر و باطن. نعمت ظاهرکما خلق است. و نعمت باطن 
جمال خلق. همچنین در مقابله آن اثم ظاهر مخالفت است که ات ظاهر رود و اثم باطن دوست داشتن 
داتس 0 ی ی در معنی 1 2 با و حها 
معصیت نیست» اما در طریق جوانمردان و ذوق عارفان طلب بهشت طلب نعمت است. و در طلب نعمت باز 
ماندن است از راز ولی نعمت. و ناز حضرت. و هر چه ترا از راز و نیاز باز دارده ایشان شرك شمرند. و معصیت 
دانندء اگر چه در حق قومی طاعت و عیادت نود و فی معناه انشدوا: بهر چه از راه باز افتی» چه کفر آن حرف 
و چه ایمان بهر چه از دوست وا مانی» چه زشت آن نقش و چه زیبا. 

و لا تاک مه لم پُذکر اس اللّه له خوردن بشهوت دیگر است. و خوردن صرورت دیگر. خوردن بشهوت 
اهل غفلت راست بنعت بطالت و مدد فوت رت العزة ویک لو کُما تاک نا و خوردن بضرورت 
اهل و ی ی و و تقویت نفس از بهر عبادت یقول اللّه تعالی: فکلوا ممّا غنمتم 
حلد لا 0 طباء وراء این هر دو حالت حالتی دیگر است در خوردن» که آن حال عارفان است؛ و نشان رهروان» 
چنان که پیر طریقت گفته اهل المجاهدات و اصحاب الریاضات. فطعامهم الخشن. . و لباسهم اتجتن: و الذی 
و رت یقول اللّه جل جلاله: فلینظر ها آزکی طعاماً 
ی برزق. 

ایا ات معرفت دیگر استه و حیات: یشریت: دیگر: 

عالمیان بحیات ۳ زنده‌انده و دوستان بحیات معرفت. حبات بشریت روزی بسر آی د که دنا بآخر رسد. و 
اجل در رسد. دا جاء أَجَْم لا یرون ساعة ولا یسَدمُون و حیات معرفت روا نباشدکه هرگ ز بسر آید. که 
معرفت هرگز بترسد» روز بروز افزون‌تر و بحق نزدیکش یقول اللّه تعالی: فا اه و طَة 

مض نکن زا هی فقس از مدا یشرب انح مضه بح یی فا 0 هذا ینقل من دار الی دار. 
جنیدگفت: آری! میدانم» و چنین است, اما انگشت ما رها بایدکرد. تا ترا بشویم» و سنت شریعت بجای آرم. ابو 
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عبد اه خفیف گفت از بو الحسین مزین که: در مکّه شدم. 
شیخ بو یعقوب اقطع در حال رفتن بود. مرا گفتندکه: اگر در تو نگرد شهادت بروی عرضه کن. گفتا: مرا غر 
گرفتند» که من کودك بودم. بر بالين وی نشستم. در من نگرست. من گفتم: ایّها الشیخ! تشهد آن لا اله الا اللّ؟ 
وی گفت: ایای تعنی؟ بعزة من لا پذوق الموت. ما بقی بینی و بینه الاحجاب العزة! باين مرا میخواهی و بمن 
می‌گویی؟ 
بعزت اوکه هرگز مرگ نچشدکه نمانده میان من و او مگر پرده عرّت. 
شیخ الاسلام گفت: پرده عزت او اوست. که او خود اوست. و تو تو. 
ابو عید. ال -عفیف گفت: مردی: در الوهیت میسوخته وراه پرده غزت آمدند. تا شهادت. برو :غرضه کند. بو 
الحسین مزین بروزگار میگفت: گدایی چون من آمدم که شهادت بر دوستان او عرضه کنم. شاه کرمانی این آیت 
برخواند» گفت: نشان این حیات سه چیز است: و جدان الانس بفقدان الوحشة و الامتلاء من الخلوة بادمان 
التذکرة و استشعار الهيية بخالص المراقبة. از خلق عزلت, و با حق خلوت. زبان در ذکر و دل در فکر. گهی از 
نظر جلال و عزت در هیبت گهی بر امید نظر لطف بر سر مراقبت. پیوسته جان بر تابه عشق کباب کرده و 
پروانه‌وار در سوخته. و در شب تاريك چون والهان بفغان آمده بر امید آنکه تا سحرگاه صبح «ینزل اللّه» برآید. 
و او تعهد بیماران کند. گوید: ای فریشتگان! شما گرد دل ایشان طواف میکنید. تا من جراحتها را مرهم می‌نهم. 
زبان حال بنده بنعت افتقار همیگوید: 

ای شاخ امید وصل عاشق ببرا ای ماه زبرج بیوفایی بدرا 

ای صبح وصال دوست يك روز بر ای تیره شب فراق يك ره بسرآً 
من برد الآ یهد یر صَرَهٌ للدسّلام نشان این شرح آنست که بنده را سه نور بسه وقت در دل افکنند: 
نور عقل در بدایت» و نور علم در وساطت, و نور عرفان در نهایت. آن گه بمجموع این انوار مشکلها او را حل 
شود. و غیبها بعضی دیدن گیرد. مصطفی (ص) گفت: «اتقوا فراسة المومن, فانه ینظر بنور اللّه 
بنور بدایت عیب خود بداند. بنور وساطت زیان خود بشناسد. بنور نهایت نابود خود دريابد. بنور بدایت از شرك 
برهد. بنور وساطت بخلاف برهد. بنور نهایت از خود برهد: 

بیزار شو از خود که زیان تو تویی کم گو ز ستاره کاسمان تو تویی. 

و هذا صراط ری مُسْفَیماً الصراط المستقیم اقامة العبودية مع التحقیق للربوبية. فرقی است مویّد بجمعء و 
جمعی است مقید بشرع. فرق بی‌جمع جهد معتزلیان است از راه بیفتاده. و بمنزل حقیقت نرسیده. و جمع 
بی‌فرق طریق اباحتیان است. شریعت دست بداشته» و حقیقتی که نیست پنداشته. گفته‌اندکه: فرق بجای شریعت 
است. و جمع بجای حقیقت. هر شریعت که از حقیقت خالی است حرمان است. و هر حقیقت که از شریعت 
خالی است خذلان است. شریعت بیان است و حقیقت عیان. و مصطفی (ص) هم صاحب عیان است و هم 
صاحب بیان و تا شریعت و حقیقت در بنده مجتمع نشود. دار السلام وی را جای و منزل نشود. رب العالمین 
میگوید: له داز السلام کرد رهم 4 بهر حال که باشند. و بهر صفت که روند. سلام قرین حال ایشان. و رفیق 
روزگار ایشان. باوّل که درشوند ندا آید: «ادْخْلُوها بسلام آمنینْ». پس چون آرام گیرند. فریشتگان همی گویند: 
«سلام لیم بما ار دای ان هت کر هه از هرکس که شنوند. بر سر آن سلام نهاده که: لا 
ها رز و لا تأثیماً الا قیلا سلاماً سلاما: و ازین عزیزترکه پیوسته سلام حق بایشان میرسدء و دل و 
جان ایشان بآن می‌نازده چنان که میگوید: «تَحتهّم م یوم یه سلام» «سلام رل من رب رحیم». 
و یقال: دار السلام غدا لمن سلم الیوم لسانه من الغيبة. و جنانه من الغيبة. و ظواهره من الزلة. و ضمائره من 
الغفلت و عقیدته من البدعت و معاملته من الحرام و الشبهت. و اعماله من الریاء و المصانعة. و احواله من 
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ثم قال: و هو لیم بهذا شرف قدر تلك المنازل حیث قال: «وّ هو ولَه» و اذا کان هو سبحانه ولیّهم فان 
المنازل بأسرها طابت. کیف کانت» و آینما کانت. قال قائلهم: 
اهوی هواها لمن قدکان ساکنها و لیس فی الدار لی هم و لا وطر. 

۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: برع یرهم جمیعاً و آن روزکه برانگيزانيم ایشان را همه بهم یا مر الجنْ و گویم: ای گروه 
ِِ قد ۲ من انس پس ك ك دست آوردید از آدمیان و 9 ِِ من 4 کون 
4 را با زگذاشتیم و بت أَحلَ اي أَجَلّتَ لا و ما 7 ره بودی ۳ قال گوید 
ال ایشان را: التار منوا کم بودن گاه شما و حای شما | خالادین فیها جاوید در آن 1 ما شاء ال مگر آن 
مقدارکه اللّه خواست که در آتش نباشند |ٍن رّك حکيم علیمْ (۱۲۸) ) خداوند تو دانایی است راست دان. 
وت وم جنگ بای بان راب ی 

۳ 4 لاس ره ِ و ِِ م یک تام نما فنشی: آزیج‌سل منکُم فرستادگانی از 
ی میخواندند بر شما سخنان من یدنک و شما را می‌نمودند و میآ گاهانیدند قاء 
کم هذا دیدن روز شما اين ور ما هو الا مق آنت و گویند:هدنا علی أنسینا گواهی دهیم بر خویشتن 
ِ الحا: ات و فرهیفته کرد ایشان را زندگانی این جهانی شهدوا علی أنشهم و گواهی دهند بر 

يشتنتَم کاُوا کافرین (۱۳۰) که درین جهان کافران بودند. 
زر از زر نت »داد عدای نتاس بظلم که 
مردمان شهرها را هلاك کند به بیداد و أَهها غافلون (۱۳۱) و اهل آن شهرها غافل و ناآ گاه. 
و لکْلَ دَرَجاتٌ و هرکس را اندازه‌ای است و پایه‌ای ممّا عَملوا از آنچه میکنند از نیکی و بدی و ما ریک بغافل 
عما بعملون (۱۳۳) و خداوند تو از آنجه میکنند ناآگاه نیست. 
و رب الْعْني و خداوند تو بی‌نیاز است دُو الرَحْمَة با مهربانی ان یا یدهیِکُم اگر خواهد ببرد شما را از دنیا و 
یسنتخلف من بعکم ما یش و تواندکه پس شما در زمین نشاند آنچه خواهد از خلق خویش کما ناکم من در 
رم و (۱۳۳) چنان که شما را آفرید از نادگروهان دیگرکه پیش وا بودند. و توانست. 
ن ما توعَدونْ لات آنچه شما را وعده مبد هید و بیم مینمایند آمدنی است و ما نتم بمعجزین ۰ (۱۳۴) و شما با 
نه‌ایدکه پیش شید. 
لیم گوی ای قوم! الوا علی میک همین که میکنید میکنیدِي عامل که من اینکه می‌کنم می‌خوا۴ 
کرد فسَوّف تعَلَمُون آری آگاه شید و بدانید مَن تکون له عاقبة دار که پیروزی سرانجام کراست ست له ۱ یلح 
الظلمُونْ (۱۳۵) ستمکاران بر خویشتن پیروز و سودمند نيایند. 
و جوا للهوخدای با کردفد وبریدتت عما در از آنچه آفرید من الْحَّث و انعم ازکشت و چهار پای نصیباً 
بهره‌ای فقالوا مذا ل میگفتند اين يك تیر ال راست مهم بآن گزاف گفتن خویش میگفتند و ذا تشر کاا 3 
آن دیگر قیر را میگفتندکه آن انبازان ما است با خدای فما کان لشرکاییم هر چه انبازان ایشان را بودید فلا بَصل 
ای اللّه بخدای نمی رسیدید و 7 ما کان له و هر جچه خدای را بود فهوَ بصل ۳ شرکانهم بانبازان ایشان 
می‌رسیدید ساء ما یکمن ( ۶) بدکار میکردند و کژ داوری و ناسزا بخشی. 
و کذلك زین و هم چنان برآراست لکثیر من الم کین فراوانی را از مشرکان قتل آولادهم کشتن فرزندان ایشان 
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شرکاوَهُم انبازان ایشان ردو تا ایشان را هلاك میکردند و سنا هم دنم و دین ایشان بر ایشان منک 
میکردند و لو شاء ال و اگر خدا خواستی که ایشان نکنند ما 0 نکردندی فَذرهم و ما یَفترون (۱۳۷) گذار 
فان با آن کرو تاره 

و قالُوا وگفتند هذه أنْعام و حَرَتٌ آن چهارپایان را و آن کشت را که خود حرام کرده بودند بتان را حجرٌ که آن 
حرام است و محرم بر خلق لا ها نچشد آن را من نا مگر آنکه میخواهیم رهم بگزاف گفت ایشان 
و نام حرمت ظْهورها و چهار پایانی که پشتهای ایشان جرج متا هیر تسا و آنعام لا یذ کرونٌ اسم اللّه 
لیا چهارپایانی که برکشتن آن خدای را نام نمی‌بردند افتراء له اين همه میکردند بدروغ ساختن بر خدای 
ستیجزیهم پاداش دهد ال ایشان را بما کاوا یَفْتَرونْ (۱۳۸) بآن دروغها که میگفتند. 

و قالوا ما في ون هذه انعم و میگفتند آنچه در شکمهای این جانوران است از بار خالصةً لذکورا حلال 
است مردان ما را خوردن آن و مُحَرم 9 آژواجا و حرام کرده است بر زنان ما خوردن آن» و ٍن ین ميت و 
اگر آنچه در شکم آبستن بود مرداری بود فهْم فیه » شرکاء خوردن آن مردان و زنان را حلالست میْجَیهم وصفهّم 
آری پاداش دهد اللّه ایشان را بآن صفت که میکردند ل حکیم علیم م (۱۳۹) اللّه دانای است راست دان. 

قد خسر زیان کار شدند و نومید ماندند لین لوا زاتمم فرزندان خویش را کشتند سفهاً بغیر علم 
بسست رأیی و بی‌خردی بی‌هیچ دانش و رو ما رهم ال و حرام کردند آنچه اللّه ایشان را روزی کرده بود 
افتراء علَی ال بدروغ نهادن ز عفن و بیراه شدند و گم گشتند و ما کائُوا هتدین (۱۴۰) و بر راه راست 
نبودند. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: و یر یرهم جمیعاً يا محر اج یعنی: ثم نقول یا معشر الجن. 

آن رو زکه جن و انس را همه برانگیزانيم. و در موقف قیامت بداریم. گوئیم: یا مَعشْر الجن. و یوم یرهم 
جمیعاً یعنی کفار الانس و الشیاطین. آن روز که کفار مردم و و اولاد شیاطین همه بهم آریم فنقول: یا معشر 
الشیاطین! گوئیم : ای گروه شیاطین! ای اولاد ابلیس! قد اس رتم ) من الرنس بالاغواء و الاضلال. بس فراوان 
مردم را از راه ببردید. و عمل ف یر آنشان اراسفه: فان یاوه یعنی اولیاء الجن من کفار الانس, آن کقار 
مردم که اولیاء شیاطین‌اند و موافق ایشان و بفرمان ایشان‌اند: ریا استمتع بَضنا ببعض استمتا ع ایشان بیکدیگر 
آن بود که موافق یکدیگر بودند. و طاعت یکدیگر داشتند. کفار مردم طاعت شیاطین داشتند. و تعزیر و اضلال 
ایشان پذیرفتند. و شیاطین برکفار انس آنچه هواها و مراد نفس ایشان بود بر ایشان آراستند. تا فعل آن بر ايشان 
آسان بود. 

کلبی گفت: استمتاع انس بجن آن بود که مردم سفر میکردند در بیابان موحش بشب فرو می‌آمدند» و از طوارق 
می‌ترسیدند» میگفتند: اعوذ بسید اهل هذا الوادی من شرّ سفهائه. فریاد میخوانم بسید قوم اين وادی از شر بدان 
ایشان. باین گفت خود را در جوار و پناه ایشان می‌داشتند. و ایمن میخفتند. و استمتاع جن بانس آن بود که 
میگفتند: لقد سوّدتنان الانس حين فزعوا الینا و عاذوا بنا. چون انس بایشان تعوذ میکردند. ایشان آن بر قوم 
خود شرف میشناختند. و سرفرازی ی و در خود بغلط و فرهیب (۱) می‌افتادند. اینست که رب العالمین 
گفت: و أنه کان رجال من الانس دون برجال من الجن قَرادوهم رهقا. 

۱ ج: فریفت. 

و بلغا آجلتا یعنی قالت الانس: و بلغنا الموت الذی اجلت لناء و الظاهر انه البعث و الحشر. پس رب العالمین 
انقان زا خرات دهد و گوینه انار وا کم ای مقامکم. خالدین فیها از ما شاء ال من المقام فی الدنیا و 
المکث فی القبر و الوقوف فی المحشر. قال عطاء: «الا ما شاءً له یعنی الا من شاء اللّه و هم من سبق فی 
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علم اللّه انهم یسلمون و یژمنون. فمنهم من آمن قبل الفتح مثل عمیر بن وهب و خالد بن الولید و عمرو بن 
حزام و سهیل بن عمرو و ضرار بن الخطاب و صفوان بن امیه و عبد الرحمن بن ابی بن خلف و ابو سفیان بن 
حرب و ابو قحافه و غیرهم. و قیل: «الا مَنْ شاء الل» من اخراج اهل التوحید من النار. «اٍن رَبك حکیم» حکم 
النار لمن عصاه. «علیم» لمن لا بعصیه. و قیل: «حکیم» حکم للذین استئنی بالتوبة و التصدیق. «علیم» علم ما 
فی قلوبهم من البر. 
و کذلك نلي بَعْض الظالمین بَعْضاً ای کما خذلنا عصاة الجن و الانس. نکل بعض الظالمین الی بعض حتی 
یضل بعضهم بعضا. و قیل: ننتقم من الظالم و قیل نسلط الظالم علی الظالم یدل علیه 
سخط علی قوم وی امرهم شرارهم. و قال مالك بن دینار: قرأت فی کتب اللّه المنزلة: ان الّه جل جلاله قال 
افتی اعدائی بأعدائی» ثم آفنیهم بأولیائی. و عن ابی الدرداء قال: قال رسول اللّه (ص): یقول اللّه عز و جل: انا 
۳ مالك الملوك. و ملك الملوك» قلوب الملوك بیدی, الحدیث الی آخره ذکرته فی آل عمران. 
عَشر ان و الانس یعنی يا جماعات الجن و الانس! یقال: جاء یس ما و ای: عشرة 
عشرة . یعنی یقال لهم یوم القيامة فی وقت حضورهم: | مش اْجن و الانس, لم بتکم سل منک 
خلاف است میان علماء تفسیر و ائمه دين که جن را رسول فرستادند چنان که انس را یا نه؟ مقاتل گفت: بعث 
له رسلا من الجن الی الجن, و بعث رسلا من الانس الی الانسء فذلك قوله «لَم یتک سل منکْم» 
ای من انفسکم» الجن الی الجن» و الانس الی الانس. کلبی گفت: کانت الرسل قبل آن یبعث محمد (ص) 
یبعثون الی الجن و الانس جمیعا. ابن عباس گفت: کانت الرسل قبل ان ببعث محمد تبعث من الانس, و آ 
محمدا بعث الی الانس و الجن جمیعاء فذلك قوله «ٍنّی رسُول اللّه کم جمیعا». مجاهد گفت: الرسل من 
الانس. و النذر من الجن. تم قراً «ولوّا ای قومهم شتذرین». 
بیشترین علماء بر آنند که ابن عباس گفت و مجاهد. یعنی که رسولان همه از انس بودند. و بجن و انس 
فرستادند». که مصطفی (ص) را بجن و انس فرستادنده پس باین معنی «لَم یأَتک» 
این کاف و میم در «یأتکم» خطاب با جن و انس است. وکاف و میم در ی ۱ خطاب با انس است 
خاصة و روا باشدکه رسول جن رسول رسول انس باشد. چنان که آنجا گفت: صرَفا ليك نفرا من الجن» 
الاية. و سمی اللّه عز و جل رسل عیسی رسله فقال تعالی: آزسنا هم ان ین فکَدَبُوا. ان عباس گفت: 
رسل الجن هم الذین استمعوا القرآن و ابلغوه فومهم بعنی الذین «فقا لوا 7 ما رانا عجا». فهم یمعنی 
اثرسل. 
عضو علیکم آباتي یعنی یقرءون علیکم آیات القرآن «ینذرونکم» ای یخوفونکم «۱ء تیم هذا». "و هو یوم 
القیامة «لوا» یعنی ۰ من الجن یت «دنا علی آنفسنا» ای ِ 1 نت م لخاد الدنیا» 
کرقه .و از دین و برگردانید» تا ده بآخرت آمدند. 0 دادند که: در دنیا کافر 
بودند 7 ۰ 9 ( 
و 0 هذا کقوله: ِِِ یت ری بطم 2 اهلها 
مصلخُون. تفن فنگر آتی کار بظلم منهم حتی یبعث الیهم رسلاه یعنی: لم یکن لیهلکهم بذنوبهم و ظلمهم من 
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قبل آن باتیهم رسول, فينهاهم. فان رجعوا و الا اتاهم العذاب کما فراع ای ی رو 
و قال علی بن ابی طالب یوم خببر: آقاتلهم حتی یکونوا مثلنا. فقال: علی رات ی درد رتسم ثم ادعهم 
الی الاسلام. و اخبرهم بما یجب علیهم من حق اللّه فیه. فو اللّه لان بهدی ال بك رجلا واحدا خیر لك من آن 
یکون لك حمر النعم. 

و لکُلَ دَرَجاتٌ ای: و لکل امة من المومنین و الکافرین منازل و درجات ممّا عملوا فی الثراب و العقاب علی 
قدر اعمالهم فی الدنیا. میگوید: هرکس را درجتی است و منزلتی فردا در ثواب و عقاب. هم نیکان را و هم 
بدان را. نیکان را درجات است که در نیکی متفاوت‌اند» و ثواب ایشان متفاوت. و بدان را درجات است که در 
بدی متفاوت‌اند. و عقوبت ایشان متفاوت. 

و رب ال یعنی عن عبادة خلقه. و لح بخلقه فلا یعجل علهم بلعقوية ایک یعنی اهل مکة و 
یستخلف من بخدکم یعنی خلقا آخرکما ناکم ای خلقکم ابتداء من در وم آخرین یعنی آباء‌هم الماضین, و 
قیل: هل توح قال عطاء ون ین گم ما شاه برد هالصحایة و امن 

ان ما توعَدون من العذاب و القيامة لت لکائن و ما نتم بِمعجزین یعنی سابقین اللّه بأعمالکم الخبيثة حتی 
یجزیکم بهاء و یقال: «بمعجزین» ای بفائتین. بقول لما فاتك: قد اعجزنی وکذلك الممتنع عليك. تقول: قد 
آعجزنی, فیحتمل و ما انتم بممتنعین من عذابنا اذا حل بکم. 

ل يا قَّم اعْملُوا َلی مکانتکم قراعت عاصم روایت ابو بکر بجمع است: «مکانتکم». باقی «مکانتکم» 
خوانند ت 9 یعنی: سیروا سیرکم. و الزموا عادتکم. تهدید است نه دستوری, چنان که جای دیگرگفت 
انوا ما شم يي عَملي و لک سکم لک دینکم و بي دین. بقول: الوا علی مَکانیم ِني عامل علی 
مکانتی. شما همان که میکنید ميکنید. و چنان که هستید می‌باشید. که من اينکه میکنم متخواهی کرو و 
چنان که هستم خواهد بود. 

و قیل هی منسوخة نسختها آية السیف. فسَوف تعلمون من تکُون له عاقبة الذار حمزه وکسایی «یکون» بیا 
خوانند. باقی بتاء معجمه از فوق. من تکُون له عاقيهٌ الدار یعنی الجنة انحن ا 1 انتم؟ اینجا سخن تمام شد. پس 
گفت: یا محمد! له لا یلح الظلَونَ لا یسعد من کفر بالله. و قیل: لا یلح الم ای: لا یبلغ امانیه. 

یقال لکل من نال امنیته: افلح اذا اصاب ما اراد. 

و جعلوا للّه ما درا از ایدر حکایت است از نهادهایی که اهل جاهلیت نهاده بودند میان خویش و میان اللّه و 
میان بتان, از نهادهای بد و بنیادهای کژ و این آن بود که کفار عرب عادت داشتند که چون تقربی کردندی يا 
نذری یا صدقه‌ای دادندی بچیزی از مال خویش, دو تير زدندی» يك تیر را گفتندی که اين آن خدای آسمانست» 
و آن بدرویشان و مهمانان دادندی. و خود از آن بخوردندی و يك تیر را گفتندی که: اين بتان را است. و بخرج 
بتان و سدنه ایشان کردندی اگر باد يا ستور چیزی از بهره خدا یا بهره بت اوکندی گفتندی: باك نیست که 
خدای آسمان بی‌نیاز است. و اگر چیزی از بهره بت با بهره اللّه افتادی آن را می‌باز جای کردند و می‌باز ستدند. 
که بت را حاجت و نیاز است. 

سدی گفت: کشته زاری که ایشان را بود بدو قسم می‌نهادند: يك قسم الله ره و يك قسم بت را. اگر قسم بت 
را آفت رسیدی» و بر نیاوردی» از قسم اللّه برگرفتندی» و بخرج بتان و سدنه کردندی» و اگر قسم اللّه آفت 
رسیدی. چنان بگذاشتندی وگفتندی: اگر خدای آسمان خواستی قسم خود ببر آوردی و ثمره دادی و در انعام 
همین قسمت نهاده بودنده پس آنچه نصیب اللّه بود اگر بچه مرده زادی بخوردندی, و آنچه نصیب بت بود بچه 
مرده که زادی بنخوردندی, و آن را بزرگ داشتندی. پس اللّه ایشان را ذم کرد باین قیبت که کردننه گفت: شاء 
ما یکمن اذ یجعلون الدنية فی القسم للّ و قیل: ساء ما بَحکُْمُون حیث صرفوا ما جعلوه له علی جهة التبّر 
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الی الاوثان و قیل معناه: لوکان معی شريك کما یقولون ما عدلوا فی القسمة ان یأخذوا منی و لا یعطونی. 
کسایی خواند: «بزعمهم» بضم «زا» و باقی قراء بفتح «زا» خوانند» و درین کلمت سه لغت است: الزعم و 
الزعم و الزعم» کالفتك و الفتك و الفتك و الودٌ و الودٌ و الوث. شریح قاضی گفت: ان لکل شيء کنية. وکنية 
الکذب زعم. 

و کذلك ای: و مثل ذلك الفعل القبیح «زین» بضم «زا» «قتل» برفع؛ اولادهم بنصب شرکائهم بخ بخفض این 
قراءعت ابن عامر است. و معناه زین لهم قتل شرکائهم اولادهم. و قراعت عامه زین بفتح «زا» است. قتل بنصب 
آولادهم بخفض, شرکاژمم برفع یعنی: زین لهم شرکاژمم فتل اولادهم. و شرکاء درین تبث شیاطین‌اند که 
مزینان‌اند فواحش را بر آدمیان» چنان که آنجا گفت حکایت از ابلیس: «ّي کفرت بما آشرکتمُون من قبلْ». ۳ 
ی او ی و قیل: شرکاژهم سادتهم وکبراژهم لین بطیعون قی معصية 
اللّه. از آن است که گویند فردا: ربنا نا انا سادتنا و رانا وگویند: فهّل آنتم نون عّا من عذاب ال من 
شيه! ؟ و قومی گویند: «یّل مک ال و الهار ذ رو آن تفر باللّه»» و قومی گونتته جلر لا نم لک 
مُومنینٌ». در تخاصم در موقف و در دوزخ «تخاصمْ أهل الثار». و در قراءت این عامر شرکاء قرناء بود پاران 
هک نزن ور هیلک ی بیشتر اهل عرییت این قراءت ابن عامر نامرضی است که این تقدیم و تأخیر بعید جز شاعران 
در ضرورت شعر استعمل نکرد‌ن. 

و کذلك زین این عطف است بر آن فعل بدکه از ایشان حکایت کرده میگوید: چنان که بر آراست بر ایشان 
شیاطین آن فعلهای بد و نهادهای کژ هم چنان بر آراست بر ایشان قتل فرزندان از بیم درویشی و عار آن گه 
گفت: «لیرَدُومٍ» ای: لیهلکوهم فی النار و لیلسنوا علیّهم دینهم لیخلطوا ۳3 علیهم الشك فی دینهم. و 
کانوا علی دین اسماعیل» فرتضرا ضاه بسن یر داد که هر حه ا نان کلم هلب تمتیت له کته گفت: ر ار شام 
له ما فَْلْوةٌ ای لو شاء ان لن بفعلوه ما فعلوه اگر خدا خواستی که ایشان آن ِ نکردندی رهم و ما 
یَفْترون من التکذیب لقولهم فی الاعراف: و اللّه امرنا بهاء و قیل: فذرهم و ما یفترون من آن للّه شریکا. 

و قالوا » نام یعنی البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحامی» و حرث یعنی الزرع الذی جعلوه لاوثانهم حجرٌ 
یعنی حرام حرموهاء و جعلوها لاصنامهم. و منه قوله: «حجٌراً مَحْجُورا» ای حراما محرما. و اصله المنع. یقال: 
جر یمحر و جیعر تمعتی المج رباتجريم؛ روایت ۱ ۱۳۳ لا یَطعَمها الا من 
شام وکان مشیتهم انهم جعلوا اللحوم و الالبان للرجال دون النساء. برَعمهم اختلاف قراءت در آن همان است 
که در آیت پیش. معنی آنست که النّه می‌گوید: این تحریم انعام و حرث دروغی است از جهة ایشان, و نهادی که 
از بر خود نهاده‌اند. و أنْعامٌ حُرمَت ظَهُورُها كالسائبة و البحيرة و الحامی و أنْعامُ لا ی کُرُونْ اس له لیا ما 
یذبحونها للاصنام خنقا او وقذا. قال مجاهد: کانت لهم من انعامهم طاثفة لا یذکرون اسم اللّه عليهاء و لا فی 
شيء من شأنها لو رکبوها او ولدوها او ذبحوها لم یذکروا اسم اللّه علیها. ثم قال: «افتراءٌ علیّ» اين همه را 
میگویدکه درین سه آیت برفت. میگوید: این همه میکردند بدروغ ساختن بر خدای. و اين افترا بخدا آنست که 
جای دیگرگفت: «و |ذا و فاحشَةٌ قالوا وجذنا لها آباءعنا و له أمَرنا بها». 

و قالوا ما في بطُون هذه انعم میگفتند: آنچه در شکمهای آن تفا رزق شاه یعنی آنچه از بحیره و سائبه زاید 
خالصة لد کُورنا یعنی خاصة لنکورنا 

شیگ نا هی الخصوص مردان ما را حلال است. و زنان را نیست یعنی که مردان در کار اصنام و اوثان قیام 
میکنند. و باین معنی شرف دارند بر زنان, و محر علی أَواجنا ای نسائنا. هذا ان خرجت الا جّة ی و ان 
کانت منته اشترك قبة الرخال و السات 

زجاج گفت: «محرم» با لفظ «ما» شود نه با معنی» از بهر آنکه «محرمة» نگفته و «خالصة» با معنی ما شود 
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نه با لفظ و «ما» بمعنی جماعت است. یعنی: جماعة ما فی بطون هذه الانعام. 

و ٍنْ یک مت قراءت بو بکر از عاصم «تکن» بتاء است» «میتة» بنصب. یعنی و آن تکن النسمة ميتة. قراءت بو 
عمرو و نافع و حمزه وکسایی یکن بیاء است «میتة» بنصب یعنی: و ان یکن ما فی بطون هذه الانعام ميتة. 

ابن کثیر «یکن» بیاء خواند» «میتة» برفع و ابن عامر «تکن» بتاء خواند «میتة» برفع و باین هر دو قراءت رفع 
«میتة» بآن است که «کان» بمعنی وقع است باحدث, یعنی: و ان تقع ميتة. تانیث با لفظ شود و تذکیر با معنی. 
سیجزیهم وَصفْهُم ای بوصفهم الکذب. لقوله «و تصف و الکذب» و الوصف و الصفة واحد. کالوزن و 
الزنة. حکیم فیما حرم و أحل» ۰ طلیم بما حرموه علی انفسهم مما لم یأمرهم به. 

رب العزة جل جلاله درین آیت خبر دادکه ایشان هم در حکم خطا کردندکه نه از حق جل جلاله پذیرفتند و نه 
پفرمان وی حلال حرام کردند» و هم در تمثیل و قیاس تناقض نمودند. در آن باطل که خود نهادند. که میان زنان 
و مردان در خوردن آن فرق کردند. 

قد یر لین تلو لادم سفهاً بغّر علم این در شأن قومی عرب فرو آمده از ربیعه و مضر و غیر ایشان, که 
دختران را زنده در گور میکردنده و آن شین بر ایشان آراسته ود ارب درونی وحا روت جاهیت که در سر 
ایشان بود. چنان که آنجا گفت: زین [ شیر من المُشرکین تل أولادهم شرکاوهم. قیس بن عاصم المنقری سید 
اهل ویر آمد بر رسول خدا و مسلمان شد. اه مت کیت انی و آدت تسع بنات لی» » فقال له رسول 
للّه (ص): «اذبح عن کل واحدة منهن شاة». فقال ان لی ابلا. قال: «فانحر عن کل واحدة جزورا». 

و روی فی بعض الاخبار ان دحية الکلبی کان کافرا من ملوك العرب فلمّا اراد آن یسلم» اوحی اللّه تعالی الی 
الثبي (ص) بعد ما کان صلّی الفجر: یا محمد! ان اللّه قرئك السلام. و یقول: ان دحية الکلبی یدخل عليك الان 
و یسلم. قال: فلمّا دخل المسجد. رفع رسول اللّه (ص) رداءه عن ظهره و بسطه علی الارض بین یدیه قال: یا 
دحیة! هاهناء و آشار الی ردائه فبکی دحية من کرم سول الله (ص)» و رفع رداءه و قبّله و وضعه علی رأسه و 
عینیه» فقال: بأپی من له هذا الرداء ثم قال: یا محمد! ما شرائط الاسلام اعرضها علی. فقال: «ان تقول لا اله 
الا اللّه محمد رسول اللّ». فقال: پا رسول اللّه! انی ارتکبت الخطيثة و فاحشة کبيرة فما ذا کفارته؟ ان امرتنی 
ان آَقتل نفسی قتلتهاه و آن امرتتی ان آخرج من جمیع مالی خرجت. فقال رسول اللّه (ص): «و ما ذاك یا 
دحیة!» قال: کنت رجلا من ملوك العرب و استنکف ان یکون لبناتی ازواج» فقتلت سبعین من بناتی کلهن بیدی. 
فتحیّر رسول اللّه (ص) من ذلك حتی نزل جبرئیل» فقال: «یا محمد! ان اللّه بقرئك السلام» و یقول: قل لدحية: 
و عزتی و جلالی انك لمّا قلت: لا اله الا اللّه غفرت لك کفر ستبن سنة فکیف لا اغفر لك قتلك بناتك»! قال: 
فبکی رسول اللّه (ص)» و قال: «الهی! غفرت لدحية قتل بناته بشهادة واحدة فکیف لا تغفر للممنین صغاثرهم 
بشهادات کثیرة»؟! 

قد خسر الَذین لوا لادم سَفهاً بر علم ای بغیر حجة کقول: «هل عندکم من علم»؟ ای: من حجهة. و 
حرَُوا ما ررقم ال من الحرث و الانعام افْتاء ی ال الکذب حین زعموا ان له امرهم بالتحریم فد لّوا عن 
الهدی. و ما کارا هتدین. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و یم رهم جمیعاً یا مَعْشر اج الاية اشارتست باظهار سیاست و عزت. و خطاب هیبت با اهل 
شقاوت. در آن روز رستاخیز و روز عظمکه: روزی که آتش نومیدی در خرمنهای خلایق زنند. و اعمال و احوال 
ایشان بباد بی‌نیازی بر دهندکه: «و قدشّا ٍلی ما یلوا من عَمل فجن 2 هیام مورا طالمان وکا ران یه 
اندوه و ندامت بزنند که: «و یوم 9 الم علی یَدیْه». گردن همه جباران و متمردان فرو شکنند و آن 
عملهای خبیث همچون غلّی سازند» و برگردنهاشان نهند: 7 جَعَلنا في آعناقهم أَغْلالا, و آن عوانان ناپاك و 
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ظالمان بی‌رحمت را بیارند. و در سراپرده آتشین بدارند: 7 دنا للظ لمین تام أحاط بهم ادها آفتاب و ماه 
و سیارات را بدود هیبت روی سیا ه گردانند, و این کوس زوال بکوبند که: ذا ال رت و دا جوم 
ار بر قدر مایه هرکسی با وی معاملت کنند. فومی را نداء بردابرد از پیش میزنندء و فومی را آوازگیرا گیر 
90 . قومی ۲ 0 ره تعسو فیها ولا تون تومی 9 ۳[ 
بنعت عرّت و اظهار سیاست که:ا مر اْجن و الونس أ لم ینم سل منک یز فصن لک آياتي؟! قومی را 
این ندا ء کرامت شنوانند بنعت لطف و اظهار رحمت که: «یا عباد لا خرف علیکُم الم و لا آنتم تحَرنُونِ». 

و ریك لْعْني دُو الرحمة ای و دارد همان عرّت و سیاست با بیگانگان, ۳ 
دوستان. الغنی بشیر الی عزه و دُو الرحمة بشیر الی لطفه. الغنی اخبار عن جلاله» و دو الرحمة اخیار عن 
افضاله. فهم فی سماع هذه الاية مترددون بس صحو و محوء و بین اکرام و اصطلام و بین تقریب و تذویب. 
واسطی گفت: الغنی بذاته ذو الرحمة بصفاته, الغنی عن طاعة المطیعین, ذو الرحمة علی المذنبین. 

8 اه ره وچ سس ار سا مس وی ی جح ۳ و مج ۰ ۱ 
ان ما توعدون لات آمدنی آمده کین و رفتنی شده گیر و این روز روشن تاريك شده کین و غرور دنیا روزی بسر 
آمده گیر. جوانمردی را دیدندکه بی علتی می‌لنگید. گفتند: چرا می‌لنگی؟ گفت: فردا بخارستان خواهم رفت. 
گفتند: تا فردا! گفت: فردا آمده گین و این پرده دریده گین و رسوا شده گیر؟! 

تا کی از دار الغروری سوختن دار السرور تا کین از دار الفراری ساختن دار القرار! 
ای جوانمرد! این حیات دنا باد است. تا بنگری از دست رفته است. این دنا همچون حخنده دیوانگان انستته و 
گریه مستان! دیوانه بی‌شادی خندد و مست بی‌اندوه گرید. دنیا مثال یخ است در آفتاب نهاده» و بنهیب 
میگذارد. یا شک رکه در دهن نهاده و می‌ریزده آری! بس شیرین است بطعم لکن گدازنده بجرم» تا در دهن 
نهادی گداخت. دنیا نظاره گاهی خوش است, حلوة خحضرةء لکن تا بنگری گذشت. و تا دل درو بستی رفت. لو 
ار دعی کل التاسن الرنوینه: | کر قل جرک سشتی ار آطرات عالم آواز «اّ ربُکُمْ الاغلی» برآمدی. اين 
ِ صدرها بب بینی از خواجگان خالی شده, و پس از آنکه چون گل بر بار بشکفته بودندء از بار بریخته, و در 
چون که عبرت نگیری و در سرانجام کار خود انديشه نکنی؟! رب العالمین میگوید: فسوّف تعلَمُون من تکون له 
عافيَةٌ الدار. آری! بدانید که اين دنیا تا کجا رسد و سرای پیروزی و جاویدی کرا رسد! به بینید که درویشان 


باش تا کل یابی آنها را که امروزند جزء باش تا گل بینی آنها را که امروزند خار 

این عزیزانی که آنجا گلستان دولت‌اند تا ندانی و نداری شان بدینجا خار و خوار 

گلبنی کاکنون ترا هیزم نمود از جور دی . باش تا در جلوه آرد دست انصاف بهار 
۱۷ النویة لاوی ٍ 
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ان رشاو مت رکه رکه ناه زا خرن با کشت زر مُحتلفا 
که جدا جدا طعم آن میوه انز الرمّان و زیتون و انار شاه هام رنگ و یر مُتشابه و نه هام طعم کل 
من ثمره میخورید از میوه و بر آن اذا و موه اوق انوا هن ین ند هید یوم حصاده روز درودن آن و 
لا شنرفوا و درگزاف مروید و اندازه درمگذارید ِنهُ لا بْحب اف (۱۴۱) که اللّه دوست ندارد گزاف کاران 
1 


و من الا عم و ساخت از چهار پایان حَمَولةً آنها که ببار رسیده‌اند و کار را شایند و فرشا و از آن بچه‌ها که آن نیز 


۹۲ 


ببار نرسیدند» یا خود بار را نشایند کُلوا ممّا رَرْقَکَم ال میخورید از آنچه اللّه شما را روزی داد و لا تیغُو 
خُطوات الشیّطان و بر پی گامهای دیو مروید له تکم دوم شین (۱۳۲) که او شما را اذشمتی آشکارا است: 
تمانية ژواج هشت تا که چهار جفت‌اند هريك زوج آن دگر ب من الضان تین از میس وو یکی نر یکی ماده و 
من مر ان و از بز دی یکی نر یکی ماده قل ای متحیدا مخرکان را گوی آلد کرش حرم رم دو نر حرام کرد [ 
م لین یا آن دو ماده؟ ها اشتملت علنه ه َرحام لین يا آنچه رحم هر دو ماده بر آن مشتمل است از بچه 
نازاده نیز نون خبرکنید مرا بلم بحجتی ان کنتم صادقینٌ (۱۴۳) اگر می‌راست گوئیدکه ال این کرد. 
و من الوبل ان و از شتر دو یکی نر یکی ماده و من ار اب و ازگاو دوه یکی نر یکی ماده فُلْآلذگریّن 
حرمگوی آن دو نر حرام کرد ال با ۱ اشتملت علیّهِرحامْ الا آنچه در شکم شتر ماده 
ات وکا مادم و رحم ایشان بر آن تما آم کنتم شمد اه نا شا ای تکیت اد اد وا کم ال بهذا آن گاه که 
وصیت کرد اللّه شما را باین فة من أظَمُ کیست ستمکارتر بر خویشتن ممُن افتری علّی ال کذباً زک کت که 
دروغی سازد بر الّهیُضل الناس بغیر علم ت بیراه کند مردمان را بی‌دانش ش ان له لا يَهُدي الم الظلمینْ (۱۳۴) 
له پیش بپرند و صواب نمای گروه ستمکاران بر خویشتن نیست. ۱ 
قل گوی اش مزاع نمی‌یابم في ما ی 2 در آنچه پیغام دادند بمن مُحرمً رام کزههای علی عا عم 
یه بر هیچ چشنده‌ای که آن را چشد ال نیون مه مگرکه مرداری بود او دما مََفوحاً یا خونی ريخته أَو 
لحم خنزیر یا گوشت خوك قَّه رجُس که آن پلید است أٌَفسقاً ا کشتهای که کشنده ه آن از طاعت خدا بیرون شد 
ملع له به و آن را بر نام معبود تزا کرت فم مر ه رکه بیچاره ماند فرا خوردن مردار غیر باغ نه 
ستمکار و لا عاد و نه افزونی جوی ٍن ربك غفوز رحیم (۱۴۵) خدای تو آمرزگار است و مهربان. 
و علن لین هاُوا حَرمْنا و بر ایشان که جهود شدند حرام کردیم کل ذي طفر آنچه ظفر دار انگشت پای 
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ناگشاده هی ما شک فهن و من البقر و الم و ازگاو و گوسفند حرسنا عم شُحومَهْما حرام کردیم بر ایشان پیه 
آن هر دو لا ما مت ظهورْضما مگر آنچه در استخوان پشت نشسته بود و الحوایا یا بر چرب رو أو نا اختلط 
بعظم یا دنبه که در استخوانی پیوسته لك راهم آن پاداش ایشان کردیم بغیهم 4 بستمکاری ایشان و ان 
لصادون (۱۴۶) و ما می‌راست گونيم. 

ان ییوت اگر ترا دروغ زن گیرند فقّل ریک گوی خداوند شما و رَحْمّةَ واسعة با بخشایش فراخ است و لا 
باز ندارند زو رگرفتن وی عن الوم المْجِرمین (۱۴۷) ازگروه مجرمان. ۱ 

تتفول لین آشرکُوا میگویند ایشان که انبازگرفتند با خحدای لو شاء ال اگر اللّه خواستی ما آشرکُنا ما از 
هس وی و لا آباونا و نه پدران ما و لا حرنا من مه 3 رام کردي) چیزی کُذيك کذّب دین من 
تبلهم فمخن دروغ زن گرفتند: ایشان که پنفن ازنشان بودند فرستادگان.ماً را تعتی دافوا اس ان که کون 
عذاب ما چشیدند قَل هل ی ری ی ی بت ی وس 
فتخرجوة نا که آن را بیرون آرید ما را لٍن تتبعون 1 ال پی نمی‌برید مگر بپندار و ان آنتم | ال تَخْرَصون (۱۴۸) 
و نیستند مگرگروهی که در غُ می‌گویید. 

قل له اجه اْبالغةً گوی آن حجت شما را نیست. آن خدای راست حجت تمام درواخ راست رسیده بهر جای 
و بهرکس فُوٌ شا و اگر خواستلهد ام أَجْمَعینْ (۱۴۹) راه نمودی شما را همگان. 

قل گوی ایشان را مدا یارید اين خدایان خویش این هون ایشان که می‌گواهی دهند أن له حرمْ 
هل که رام کرد این حرث و انعام فٍن شهدوا اگرگواهی دهند فلا تشهّد مَعَهَم توگواهی مده با ایشان و لا 
نع أَهواء لین با بآیاتتا کی بات انشا کر می‌دروغ شا سا و ۳ لا پومنون 
بالاخرة و وی کرو بروز رستاخیز و هم برتهم یعون (۱۵۰) و ایشان که با خدای خویش می‌همتا 


۹۳ 


النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و هو الّدي نا جات مَُْوشات الاية معنی انشاء آفریدن است بابتداء بی‌مثالی و معیاری» و اخترا ع 
آفریدن است اف و خلق آفریدن یز تفر فرش وان نس نهاء است که در آن فوت فوکم بو 
الجنة ما جن ای منع. و المنع علی ضربین مانع فی الخلقة بحائط و نحوه و مانع بالملك الخاص لصاحبه. 
مَعْروشات ما کان لها عروش کالسقوف. ضحاك گفت: این درخت انگور است که بعضی از آن بر دارند از زمین, 
و آن را جفته کنند. و بعضی از آن هم بر زمین بگذارند. و بر ندارند. اینست معنی معروشات و غیر معروشات. 
ابن عباس گفت: معروشات آنست که: درخت آن بر زمین منبسط گردد. و ناچار آن را عرشی و سقفی باید. تا از 
زمین برگرفته شود و غیر معروشات آن درختان است که بر اصول و ساق خویش استوار بایستد چون خرما بنان و 
امثال آن از انواع درختان. وجهی دیگر بعید گفته‌اند که: معروشات آنست که آدمی کارد و رویاند و غیر 
معروشات آنست که در بیابان وکوهان خود رست بود» و قیل: المعروشات ما حولها حائط. و غیر المعروشات 
تالا تحافط پمولیا: 

و الخل و الرّْعٌ یعنی انشأً النخل و الزرع. فأفردهما و هما داخلان فی الجنات لما فیهما من الفضيلة. مُختلفً 
اک پعنی حمله و طعمه. سماه اکلاء لأٌنه بکل. میگوید: طعم آن مبوه‌ها مختلف است بعضی نیکوتر و خوشت 
و بعضی فروتر و دون‌تره و بعضی ترش بعضی شیرین. بعضی تلخ. بعضی خوش. فکل نوع من الثمر له طعم 
غرم الوم ار و وکل حبٌ من حبوب الزرع له طعم غیر طعم الاخر. 

و الریتون و الرمّان افردهما لما فی الزیتون من المنفعة و الاقوات و ما فی الرمان من فضيلة اللذاذة فی الطعم. 
متشابها فی اللون, غیر متشابه فی الطعم. متشابها فی الطعم» غیر متشابه فی اللون. دو انار برنگ یکیء و بطعم 
نه» دو انار بطعم یکی, و برنگ نه. 

کُلُوا من مره (ذا أنْمر حین یکون غضا هذه رخصة للمالك ان یأکل عند ادراکه قبل اخراج حق اللّه منه. 

و آثوا حَقّه این «ها» با زرع شود و با نخیل شود و با اللّه شود. یوم خصاده نافع و ابن کثیر و حمزه وکسایی 
پکسر «حا» خوانند» و باقی بفتح خواننده و معنی هر دو یکسانست. میگوید: حق آن زرع و آن میوه بدهید. آن 
روزکه دروید. 

علما را خلاف است که این حق کدام است. ابن عمر و ابو الدرداء و سعید جبیر و ابو العالیه و مجاهد و عطا 
گفتند: صدقه‌ای است بیرون از زکاة مفروضه» که روز دروان بدرویشان دهند. شعبی گفت: دسته‌ای است از آن 
دروده که بدرویش دهند. و قیل: هو التقاط السنبل» و فیه روی عن النبی (ص). قال: «ما سقط من السنبل». 
مجاهدگفت: کانوا یعلقون العذق عند الصرام. فیاکل منه الضعیف و من مر. 

اما ابن عباس و انس مالك و محمد حنفیه و جابر زید و سعید مسیب و طاوس و قتاده و ضحاك میگویند: «وَ 
آتواحعه ایق حق زکاق مقووضه ای شاقمی و ققها این :فرل اعضار کرو نله وکفته ی آست که اعطرا 
زکاته حین ادرا که و هو اکمل ما یکون من احواله و یقال: حین کیله. سدی گفت و نخعی و جماعتی که: این 
سورة الانعام مکی است. و فرض زکكاة بمدینه فرو آمدکه یعنی این صدقه‌ای بود پیش از نزول زکاة پس عشر و 
نصف العشرکه فرضیت آن بمدینه فرو آمد. آن را منسوخ کرد. ابن عباس گفت: نسخت الركاة کل نفقة فی 
القرآن. 

و لا تَنرفوا ای: و لا تعطوا کله. اين در شأن ثابت قیس بن شماس فرو آمد. که وی را پانصد خرمابنان بود پربار 
رسیده. چون این آیت فرو آمدکه: و وق یرم خصاده و مردمان را دیدکه هرکس صدقه‌ای میکرده وی رفت 
و آن همه بيك روز بدرویشان داد و از بهر عیال خود هیچ چیز بنگذاشت. رب العزة گفت: و لا َنرفُوا همه 


۹۴ 


بدرویش مدهید, که عیال خود پی‌کام بگذارید. ابداً بمن تعول» نخست بر عیال خود نفقه کنید. و آنچه بسر 
می‌آید بدرویشان دهید. زهری گفت: و لا روا ای لا تنفقوا فی المعاصی. قال مجاهد: لوکان ابو قبیس ذهبا 
رجل 1 ی 2 
یقول: لا تاخذوا : 
و من الانعام ای: و آنشاً من الانعام, حَمولّة یعنی ما ادرك الحمل» و اطاق العمل, و فرشا هی الصغار التی لا 
یحمل علیها کالغنم و البقر و الابل الصغار. حَمَولَة آنند که بکار و بار رسیده‌اند. و فرش آنند که ببار و کار 
نرسیده‌اند از بچه شتر و گاو و بار و کار را نشایند ازگوسفند. 
کلوا ممّا رز نله و لا توا خطوات الشیّطان اين اتباع خطوات آنست که از حموله بحیره و ساثبه و حامی 
ساختندء و از فرش وصبله ساختند. هه کم َو شبن بّن العداوة اخرج آباء کم من الجنةه و قال: «لاأحتنکن 
ذریته». پس تفسیر حموله و فرش کرد گفت: ماه اج هشت تاه یعنی چهار جفت. عرب تا را زوج خوانند. 
از بر آنکه ‏ وادوم است که آن را جفت کند «۰»۲ من الض نان ون ال ان این تفسیر فرش است. 
و من الابل یت و من الیر اس( ین تفسیر حمولة اتیت: و الضأن ذوات الصوف من الغنم, و المعز ذوات 
الشعر. قراً ابن کثیر و ابن عامر و ابو عمرو: من المعز بتحريك العین. میگوید: این هشت تا ضأن است نر و ماده 
و ابل است نر و ماده» و بقر است نر و ماده. رب العرّة میگوید: اين مشرکان که اين انعام بر خود حرام کرده‌اند 
ایشان را گوی: آلذ کریّن من الضآن و المعز حرم ال علیکم أم الانقین این وصیله که اللّه ساخت از ضأن و معن 
و حرام کرد بر شما؛ هر دو نر حرام کرده است یا هر دو ماده؟ 
اگر نر حرام کرده است همه نرهای آن بایدکه حرام بود و اگر ماده حرام کرده است همه مادهای آن حرام باید. 
و اگر آن حرام کرده است از ضأن و مع زکه رحم ایشان بر آن مشتمل است پس بچه‌های ایشان همه حرام است» 
که رحم بر همه مشتمل است. آن گه گفت: َوني بعلم ٍن کم صادقین ای: فیّروا ما حرمتم بعلم ان کان لکم 
علم فی تحریمه. و هو قوله: ٍن کُنتم صادقین. میگوید: کشا را درین تحری علهی امن عنم ۵7 بیارید» و 
ب شا کته و اگوی کوفند که این نحریم پدران م ما حرام کرده‌اند: ««و جدتا لها آباءنا» آن پدران ن ا زکه آموختند؟ 
و ازکجا گرفتند؟ اگرگونیدکه الّه فرمود. چنان که گفت: «و ال مرن بها» پس حجتی بیاریدکه چنین است. 
و من الابل این و من ابقر این و در شتر وگاو همچنین گفت. ل آلذکرین حرم ام الّ؟ شتر نر وگاو نر 
حرام کرد و آن را سائه و حامی ساخت» یا شتر ماده وگاو ماده حرام کرد. و آن را بحره و سائبه کرد. ۹ 
اشتمات له أَرحامْ یی با آنچه رحم ایشان بر آن مشتمل است از بچه نازاد. در جمله معنی ان آنست که 
اگر تحریم از جهت ذکرین است همه نر حرامند. و اگر از جهت انثبین, همه ماده حرامند. و اگر از جهت اشتمال 
رحم است. پس همه آنندکه رحم بر ایشان مشتمل بود. همه حرامند. 
این عباس ازینجا گفت: و هل تشتمل الا رحام الا علی ذکر و آنثی؟ فلم یحرمون بعضا و بحلون بعضا؟! أم کنتم 
0 ۳ هذا رای ی میگوید: اللّه را دیدیدکه این 
درو غ ور تاد بر ال بستندء و بهنده و درو غ عمرو بن "۳ نتاس وی آوود. "1 
ام وی ۱۳ رب العالمین در شأن وی گفت: من أظمْ ممّن افتری علی ال کنباً ْضل لاس بغیر 
علم ان له لا يهْدي الوم الظ مين پس رب العرة » بوحی پاك ذکر محرمات کرد و تخطنه ایشان کرد در تحریم 
حرث و انعام گفت: فل لا َجدٌ في ما وحي اي ُحرماً علی طاعم یط یعنی علی آکل يأکله مما حرمته. الا 
از تکر هط اقفر فا مک اس و اس ی وش توا نی: الا ان تکون الا طعمة او النسمة ا 
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التفس او العین ميتة. باقی بیاء خواننده یعنی: الا آن یکون ذلك المحرم او المأکول او الموجود ميتة و قراعت 
شامی و بو جعفر «میته» برفع است و برین قراءعت «کان» بمعنی حدوث است. و «میتة» رفع یفعلهه یعنی الا 
ان یقع؛ » او یحدث میته. اصل میت است و هاء را فزودند مبالغت را. 

و دما صَْفوحاً ای مصبوبا سائل کی مرج چها ریز میتی ات الکبد و الطحال و دم المسك و ماء اللحم 
الا حمر. و لحم خنزیر قَُّ رجُسٌ قذر و نجس, و فْقاً ای مفسوقا به. یعنی مذبوحاء او منحورا فسق فی ذبحه 
او نحره فذبح و نحر علی اسم غیر ال و نظم الایة: الا ان یکون ميتة او فسقا فانه رجس. من اضْطرٌ ای من 
یی اه و ی ی ی 
ی 9 درین 0 ۷ 1 رخصتی ار اللّه داد برحمت خویش. ۳ 
حکم بالرخصة کما حکم بالمغفرة. اگرکسی گوید: چونست که محرمات درین آیت بر سه قسم اقتصارکرد و در 
سورة المائده بسیار برشمرده از منخنقه و موقوذه و غیر آن؟ جواب آنست که هر چه درین آیت گفت اصناف و 
انواع ميته است. آنجا بتفصیل گفت, و اینجا بر جمله که اسم میته بر همه افتد. اگرگویند: بیرون از انواع میتات 
در شرع محرمات بسیار است از خبائث و سموم و غیر آن؟ جواب آنست که: الحسین بن فضل گفت در معنی 
آیت: فُلْ لا أَجد یعنی فی وحی القرآن, فأما وحی السنة فقد حرم اشیاء کثيرت فمنها ما 

روی ان التبی (ص) حرم یوم خیبر الحمر الانسية. و لحوم البغال» وکل ذی ناب من السبا ع. وکل ذی مخلب من 
الطین و نهی عن اکل الهر و کل ثمنهاء و قال: «اذا وقعت الفأرة فی السمن فان کان جامدا فألقوها و من 
حولهاء و ان کان مائعا فلا تقربوه»» و عن المقدام بن معدی کرب قال: قال رسول ال (ص): «الا انی اوتیت 
القرآن و مثله معه الا یوشك رجل شبعان علی اریکته یقول علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیه من حلال فأحلوه 
و ما وجدتم فیه من حرام فحرموه. و ان ما حرم رسول ال کما حرم الله. الا لا یحل لکم الحمار الاهلی» و لا کل 
ذی ناب من السباع. و لا لقطة معاهد الا ان یستغنی عنها صاحبهاء و من نزل بقوم فعلیهم ان یقروه فان لم 
یقروه فله ان يعقبهم بمثل قراه». 

و علّی الذینَ هادُوا یعنی: رجعوا عن دین موسی الی ما احدئوا. هدنا اليك ای رجعناء و العرب یسمی بالمستقبل 
کم انیت تتضی وتتعتی وت نخس و تنج و حهد او ورن نکن و کذلك بهود و سموا یهود 
لهیدودتهم عن الدین. درین آیت بیان کرد آنچه بر جهودان حرام است. گفت: و علّی الذین هادُوا حَرْمنا بریشان 
حرام کردیم. کل ذي ظفریعنی کل ما لیس بمنفرج الاصابع. و لا بمشقوق الحافر کالابل و النعامة الاوز و البط 
و ما اشبه ذلك. این قول ابن عباس است و سعید جبیر و مجاهد و قتاده و سدی, اما اهل معانی گفتند: یدخل 
فی ذلك جمیع انواع السباع و الکلاب و السنانیر و ساثر ما بصطاد بظفره من الطیر. قال ثعلب: کل ما لم یصد 
فهو ذو ظفر و ذو مخلب ما صاد. 

و من ابر و الغتم حرا عیَهم شخومهما ی هو ی ی 
کفته لا ما عملت طهورهما مکز آنبیه کفایر پشت باشد يا برکتف» و الحوایا يا چرب رود َو ما الط 
بعَظم یا دنب وکذلك کل شحم مختلط بعظم. ی من الشحم بهذه الاشیاء غیر محرم عليهم و اما 
حرّم علیهم شحوم الکلیتن و اثروب. 

ی ان اش ان رسول اللّه (ص) کان قاعدا خلف المقام اذ رفع بصره الی السماء و قال: «لعن ال الیهود 
ثلائا. ان اللّه حرّم علیهم الشحوم فباعوهاء و آکلوا ائمانهء و ان اللّه لم بحرم علی قوم اکل شيء الا حرم علیهم 
نمنه. > 


ذلك ای: ذلك التحریم جرَنا هم بغیهم یعنی عقوبة لقتلهم الانبیای و بصدهم عن سبیل اللّه کثیراء و با کلهم الربا 
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و استحلال اموال الناس بالباطل» فهذا البغی. 

و صادقون فی الاخبار عن التحریم و عن بغیهم. اینست تفصیل محرمات بوحی قرآن, هم آنکه محرم است 
بر مسلمانان و هم آنکه محرم است بر جهودان. و مصطفی (ص) فرا مشرکان عرب گفت که: تفصیل محرمات 
بآن پیغام که بمن دادند. و بآن وحی قرآن که بمن گزاردند همین است. کافران او را تکذیب کردند و گفتند: 
فانك لم تصب. 

رب العالمین گفت: فٍُنْ کََبُوك فقل ریم دُو رَحْمة واسعة بتأخیر العذاب تم ۵ 
توا لو فته عن الوم الَمْجُرمین اللین کذیزت نما تفول.این کسان از لب پرسب دومعتی این آست» گفت: 
جزاء تکذیب رحمت چون باشد؟ ثعلب جواب دادکه: ذو رحمة واسعة اذ ۳ یعاجلکم بالعقوبة. ابن کیسان 
گفت: قد عوجل من الامم قبل محمد. قال تعلب: او لست تقرأ: و ما أرسلاك لا رَحَمةٌ للمالیین؟ فمن رحمته و 
شرفه و برکته و مقداره عند خالقه انه اخّر عقوبة من کذبه الی الاخرة لآن عبونهم قد وقعت علی عینه. فلحقتهم 
برکاته بما ارت عنهم العقوبات الی الخرة فمنهم من اسلم ببرکته. و منهم من رفه فی الدنیا ببرکته صلی اللَه 
علیه و سلم. ۱ 

ول این آشرکُوا مشرکان عرب چون حجت بر ایشان لازم گشت. و بدانستند بیقین که آنچه بدست دارند و 
آنچه باعتقاد کرده‌اند از تحریم حرث و انم و خرن باطل است. گفتند: لو شاء له ما آشرکنا و لا آباونا و لا 
بخرمفا مرن البحافرو السوا :و غیر دلك: مشیت خدا حجت خود ساختند. و اين مشیت نه آن مشیت ال است 
و تعلق هرت بان که آنتها گفت: و رگ شام له ما أَشرکُوا وم جمباه عتیم یط + بلکه مشرکان باین 
مشیت امر خواستند و رضا و محبت. یعنی: آن اللّه رضی منا ما نحن علیه و آراده منا؛ و امرنا به, و لو لم یرضه 
لحال بیننا و بینه. دعوی کردندکه اللّه ما را فرمود. و از ما بپسندید این تحریم که کردیم و پدران ما کردند و اگر 
خواستی ما را نفرمودی» و بجای آنکه فرمود باز زدی. و کافران را درین بس حجتی نیست که ایشان امر 
بکل ات او دوتیت او و مر لا نک سک و اداخت میت ای دنک انه جل جلاله مرید بجمیع 
الکائنات غیر آمر بجمیع نله تسه آفست که فرمان کون دا ره و اتباع آن کنده و او را نرسدکه بعد از 
ورود امر در مشیت آویزد. رب العالمین گفت : کذلك کذب الّذینَ من قَبلهم حتّی ذافوا بأستا. چنان که ترا تکذیب 
گردنل اغ ,میهد این کافران اسلاف انهان و فلران انتان با آنتا همان تکیت کردید خقیه انتان با اتلات 
بتکذیب کرد» و تعرض گفت ایشان که: لو شاء ال نکرد نگفت: پدران ایشان دروغ گفتند. و اینان در و 
شاء اه دروغ گفتند» که اگر معنی این بودی کذب بتخفیف گفتی. چون نسبت ایشان با تکذیب کرد نه با کذب. 
معلوم گشت که کافران دعوی آن میکردند. که اللّه ما را باین تحریم فرمود. رب العزة گفت: قل هل عندکم من 
علم؟ یعنی علی ما قلتم من برهان وکتاب منزل؟ ترجه لنا. چنان که جای دیگرگفت: فلْ منوا بکتاب من 
عنّد ال آن گه گفت: تبون لا ال ای: ما تتبعون فیما انتم علیه الا الظنٌْ لا العلم و الیقین, ۰ وان نها 
تحْرَصونْ یعنی و ما انتم الا کاذبون. 

فُل قللّه الحْجَةٌ للع بالکتاب و الرسول و البیان. َو شاء لا کم أَجْمعینٌ اخبار عن تعلق مشية اللّه بکفرهم, 
ی ی 

قل هلم شفاام کم سیبویه گفت: هلم اصل هاء است. فضمت الیها «لم». و جعلها کالكلمة. پس قومی عرب آن 
را تثنیه و جمع گویند: هلم هلماء هلمو؛ هلمی. هلممن, و قومی آن را تثثیه و جمع نگویند» و اين فصیح‌تر است. 
که اين لغت قرآن است. و باين قرآن فرو آمد. یقول تعالی: هل یناه و هم شهُداء کم و اين بمعنی جمع است. 
و هلم متعدی آید و لازم آید. لازم بمعنی تعالوا است کقوله: تس الینا»» و متعدی بمعنی هاتوا. کقوله: هلم 


کم 


الینا شهداء کم ای هاتوا شهداء کم و قربوا شهداء کم. لین وی ایآ حَرمٌ هذا الحرث و الا نعام. 


۹۹۷ 


ی ی ی ی این شهدا مکن» و 
بصدق ایشان گواهی مده, که ایشان دروغ زنان‌اند. وگواهی بدروغ دهند. و لا تتبع آهواء َذین نبا بآیاتنا 

تعنی: الفران الذق. فیه فطلیل.ها خرموا: و و لین لا موی بالاخرة تمهت یت ارتفیه از 
الاعماله و هم الدهرية من الزنادقة. و هم بربهم دون یشرکون و یجعلون له عدیلا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و هو ال ما جات وشات البق دنده‌ای بای الم از خفاوت غیت تحات یاف نی از سرفا 
توحید مددی تمام يافته تا نظاره ار صنایع ربوبیت در عالم خلقیت از وی درست آید. و آن آثار رحمت و 
آیات و رایات قدرت و دلالات و امارات حکمت بیند درین با غ و بستان, و انواع و الوان درختان, تا در هر جز 
وی از اجزاء مخلوقات و مقدورات صد هزار صنایع و بدایع و ودایع بیند نهاده که یکی بیکی نماند. 
سهلها معط بحرها معنبره خاکها منور, باغها مزخرف, گلها ملون. یکی سرخ چون چون خون دل مشتاقان یکی 
زرد چون روی زاهدان, یکی سپید چون دل مزمنان. یکی لعل چون جان عاشقان. اين همه تأثیر يك نظر حق 
است که هر سال يك بار بزمین نگرد. چون از آن يك نظر این همه عجائب و لطاثف پدید آید. از سیصد و 
شصت نظر بدل دوستان گویی چه اثر نماید و چه اعجوبه و چه لطیفه پدید آرد! و آتوا حَقه یرم خصاده بندگان 
را میگویدکه حق این نعمت بشناسید. و بشکر آن قیام نمائید. و با درویشان مواسات کنید. تا نعمت بماند. و 
درویش بیاساید» و دوستی حق شما را حاصل شود. به داود وحی آمدکه: یا داود! خواهی که بمن نزديك شوی: 
و ترا بدوست گیرم» رو درویشان را باز جوی» شکستگان را بنوان و بایشان تقرب کن. بلقمه‌ای نان بشربتی آب؛ 
تا ایشان ترا دوست دارند. و بدل خود راه دهند. ای داود! من بر دل ایشان اطلاع کنم» هرکه را در دل ایشان 
بینم» او را بت جرد وه 
و له شرف لا بُحب ارف رهق یرداق طرنفت ایا اس کش بش کر او ستیگ 
ام ی دیسکا ومد اف اه که ای ود که پر هس امیس وی گر 
باقی کن. و مراد خود فداء مراد ازلی کن. تو بنده‌ای و بنده را مراد نیست و حظ خود دیدن سیرت جوانمردان 
نیست و از خود باز رستن جزکار صدیقان نیست: 

تا با تو تویی ترا به خود ره ندهند چون بی‌تو شدی زدیده بیرون ننهند. 
و من الأْنْام حَمُولّةٌ و فرشا ان باز نعمتی دیگر استه و بر بندگان منتی دیگر, که شما را نه خود با غ و بستان و 
انواع درختان و میوه‌های الوان آفریدم و ساختم» که چهار پایان و جانوران را هم و و شا را دسخرکردی و 
ی نهادم. چنان که جایها در قرآن از آن منافع خبر داد. و منت نهاد گفت ت: و نها هم فبلها 
رکویهُم و منها اون و لیم فیها متافع و تشارب» و الم لها لک نیها دفء و مافع و لا تأکلون و 

کم فیها الایة. جای دیگرگفت: لترکیوها و زينة گفتا: وی حیی هب ‏ سک رف که دا هم 
مسخر شما کردم: وشعر لک اللل والهار و الشمن واالقتر و التجوم شکرات بر سس نو 
بیفزود. و همه فراهم گرفت وگفت: هر چه محدثات است و مخلوقات در آسمان و زمین, شما را مسخرکردم: و 
سر لک ما في السماوات و ما في الأْرْض جمیعاً مه این از بهر آنست که من خداوندی بی‌نیازم بهیچ چیز و 
بهیچ کس حاجت و نیاز ندارم. هر چه آفریدم برای بندگان و رهیگان آفریدم: هو اي لَق کم ما فی الارّض 
جمیعاً. بنده من! ان هی تفس رن مات رما و کر اوه تا ها موه ما تیصو فا باق ند 
جهد خود. نعمت ما بطاعت ما بکاردار و شیطان را خوار دار که او ترا کی ات ی راز 
اینست که رب العزة گفت: کلوا ممّ ررکم ال و لا بو خُطوات الشیّطان هه کم علی مق آن کیش ارت 
آیت لختی نعمتهای خود بتفصیل یادکرد و محرمات و محللات از هم جدا کرد 0 را گروهی نامزد 
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کرد که ایشان را آن روزی کرد: طیبات حلال مژمنان پاك را؛ و خبیثات حرام دشمنان ناپاك را: ۰ ۰« 
و الحْینات لین آن گه هر دو را حوالت با صفت خود کرد» و درین آیت اشارت کرد که: فَقّل ریک د 
مه واسعة و لا برد بأسة عن الم امین گفت: ۱113 
مزمنان دریغ نیست. و بأس و شدت از دشمنان دور نیست. روزی پاك مومنانرا برحمت ما است. و رزق خبیث 
دشمنان را از نقمت ما است و ما آن کنیم که خود خواهیم. کس را بر حکم ما اعتراض نه. و بر صنع ما چون و 
هن 
آنچه کنیم بحجت خداوندی وکردگاری و جباری کنیم که حجت بالغه بحقیقت ما را است؛ و حکم وان 3 
عزت بیکران ما را سزا است. اینست که گفت جل جلاله: فُل فلّه الْحجِةٌ الْبالعهٌ لو شاء لَهُداکٌم أَجمَعینٌ قال 
النصر ابادی: الخلق کلهم منعهم شدة الحاجة عن معانی رژية الحجة و لو سقط عنهم الحاجات. لکشف لهم 
براهین الحجة و قال: رژية الحاجة حسنة و رژية الحجة احسن منها. 
۸ النوبة الاولی 
قوله تعلی:فُلْ تالایا محمد! گوی بينید تما رم رک یک تابر خوانم آنچه حرام کرد خداوند شما بر 
شما لا ثشرکوا به يا انباز مگیرید با خدای هیچ چیز را و باْوالدّن احساناً می‌وصیت کنم شما را بنیکوکاری 
با پذر و مادر و لا فلا أولادکُمٌ و فرزندان خویش را ِِ" من امْلاق , از بیم درویشی و تنگی نفقه تن 
ررکم و یم ما روزی دهیم شما را و ایشان را و لا قرو رو که زا مگردید ما ظَهْرَ منها و ما 
بط آنچه از آن آشکارا و آنچه از آن نهان و لا توا النفس اي حَرم ال و مکشید تن مسلمانان که اه حرام 
کرد خون آن لا بالحَق مگر بقصاص یا رجم زانی پس احصان ذلْکُم وَص کم این آنست که می‌وصیّت کند ال 

« (۱۵۱) تا مگر دریاوید. 

تفربُوا مالالیتیم وگرد بت مجردید! 1 ۳1 هی اش کر دا که آن نیکوتر ی یلع ده آن گه 

که وی ببلوغ خویش رسد و برشد خویش ۳ الک و تمام پیمایید چون میسپارید و المیزان و تمام سنجید 
ول پراش ۱ کی ار و و بر 
الوا و چون حکم برید یا توسط کنید راست بید. یا گواهی دهید راست گونید و ان ذا قرب اگر همه آن 
گواهی بر خویش خویشتن می‌دهید و بعَهّد اللّه أَوفُوا و نذر که با اللّه کنید بآن وفا کنید و آن را باز آئید ذلکم 
وَص کم به این آنست که وصیّت میکند اللّه شما را بآن کم کون (۱۵۷) تا مگر پند پذیرید و دریابید و ال 


را اد دارید. 
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و أَزْ هذا صيراطي و آن قرآن راه منست یا راهی راست پاینده ات بر پی آن ایستید و لا تتبعوا الیل و 
بر پی راهها جفته ناشایسته مرویدفرقَ یک که آن راهها شما را جدا و پرکنده کند تسه از راه راست و 
دین او ذلکم وصا کم ب به این آنست که اللّه وصیت کرد شما را بآن ملک > کون (۱۵۲) ۶ مکر برهنزنده امک از 
عذاب و خشم خدای, " 
تم تیا موس الْکتاب پس بر ايشان خوان ای محمَّد! آنچه موسی را دادیم از تورات تّماماً علی اي ان 
تمام کردن نعمت خویش را بر نیکوکاران بنی اسرائیل و تفصیلا لک شيء و تفصیل دادن و روشن کردن هر چیز 
را از احکام دین که بکار باید و مُدی و رَحْمَةً و راه نمونی و بخشایش للم بلقاء رهم یو (۱۵۴) تا مگر 
ایشان برستاخیز و شدن پیش خداوند ایشان بگروند. 

و هذا کناب و اين قرآن ن نامه‌ای استٍ رل که فرو فرستادیم آن را مارك برکت کرده بر فرستادن آن ابو بر 
پی آن روید و اتقو و پرهیزید کم : رحَُونَ (۱۵۵) تا مگر بر شما رحمت کنند. أن توا پرهیزید از آنچه فردا 
گونید نما رل الکتاب نامه که از آسمان فرو فرستادند علی طائفتین من قبْلنا برد وگروه فرستادند پیش از ما 
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سریانیان و عبرانیان, و نکن عن دراستهم َغافلین (۱۵۶) و ما از خواندن ایشان ناآگاه بودیم و بزبان ایشان. 
اه کفولرا با کرمه فردا تر ان رل علینا الکتاب 4 فرستادندی لک أَهُدی منهم ما بآن کتاب 
حق‌شناس‌تر و راهبرتر بودیمی از ایشان فد جاء کم تس من ریک آنك آمد بشما پیغامی روشن پیدا از خداوند 
شما و دی ور وراه نمونی و بخشایشی قَمنّلْآن کیست ستمکارتر بر خود من دب بآیات ال از آ 
کس که دروغ شمرد سخنان خدای و صَدف عَنها و برگردد از آن سنجزي لین بصدفون عن آیاتنا آری پاداش 
دهیم ایشان را که بر می‌گردند از سخنان ما و الاب عذاب بد بما کاُو یَصدفُون (۱۵۷) بآنچه می‌برگشتند. 
هل بظرون درین باز نشستن از ایمان چشم میدارند چیزی را ال آن تیم الملایکة نمیدارند چشم مگر آن 0 
بایشان آید فریشتگان میرانیدن را و أتي ربكُ یا خدای تو آید داوری کردن را أو بَعْضٌ آیات رِبّك یا 
خورشید از مغرب برآید ترسانیدن را و بیدارکردن را یوم ض بُعْض آیات ربك با آن رو زکه آید چیزی از 
نشانهای خداوند تو لا تفع تفساً (یمانها سود ندارد هیچ تن را گرویدن وی م تک مت من قَبلْ که نگرویده 
بو ریش اوکست في ٍیمانها خی و یا با گرویدن خویش نماز نکرده بود قل انتظرّوا گوی چشم میدارید 1 
شنتظرّون (۱۵۸) که ما چشم دارندگانيم. 
ن ذین فرفوا دینهم م ایشان که از دین خویش جدا شدند و بی‌دین ماندند و کانّوا شیعاً و جوگ جوگ شدند 
َست منهم في شيء از ایشان در هیچ چیز نه‌ای | نما رهم ی ال کار ایشان با خدای است و شما را ایشان 
بروی تم هم بما او یعون (۱۵۹) تا خبرکند ایشان را فردا بآنچه میکردند. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: فُل وال ما رم ابن عباس گفت: ازینجا نا آخر سه آیت از محکمات قرآن‌اند ام الکتاب که 
له گفت در صدر سورة آل عمران. تعالوا اين تعالی اصغاء است و حسن استماع و استقبال امر نه آمدن بپای, 
و فی معناه قال الشاعر: 
تعالوا نداری جهدنا عن قلوبنا فیوشك آن نبقی بغیر قلوب. 

َر ما حَرمٌ ربْکُم عَلیْکُم ای اقراً علیکم الذی حرم اللّه. میگوید: گوش فرا دارید و نیکو بنیوشید ای شما که 
تحریم حرث و انعام کردید! تا بر شما خوانم آنچه اللّه بر شما حرام کرده: 1 تشرکوا به شین ای: هو آن لا 
تشرگواء و قیل معناه: حرم ربکم علیکم ان لا تشرکوا؛ ب صله است. کقوله ۳ و تقد ماععت لا 
تسجّد ای تسجد. و قیل: اوصی ان لا تشرکوا به شیثا و بالوالدین احساناه یعنی اوصیکم بالوالدین برا. 
مصطفی (ص) گفت: «من احب ان ینساً له اجله. و یزاد فی رزقه فلیبرّ والدیه و لیصل رحمه» 
قال ابو الولید: النسء فی الاجل و الزيادة فی الرزق قد فرغ اللّه منهماه و لکنه یصح اللّه بدنه فی بقية اجله و 
هو النسء فی الاجل و الزيادة فی الرزق. 
و لا لوا أَولادکُم یعنی دفن البنات و هن احیاء و هی الموودة. من [ٍْلاق خشية الفقر و العار یقال: املق 
الرجل فهو مملق, اذا افتقر. مصطفی (ص) گفت: «من کانت له انثی فلم یندها و لم يهنها و لم یژثر ولده علیها 
یعنی الذٌ کور ادخله اللّه الجنة». 
قال: «و من عال ثلاث بنات او مثلهن من الاخوات. فأدیهن و رحمهنّ حتی بغنیهن اللّه اوجب اللّه له الجنة». 
فقال رجل: يا رسول اللّه! او ائنتین, قال: «او ائنتین» حتی لو قالوا: او واحدة لقال: واحدة و قال (ص): «من 
حمل طرفة من السوق الی ولده کان کحامل صدقة حتی یعضها فیهم. و لیبداً بالاناث قبل الذکون و من رق 
ی و کت نا 

روا الفواحش ما ظَهْرٌ منها و ما بّطنَ ابن عباس و ضحاك و سدی گفتند: اهل جاهلیت بظاهر زنا مستقبح 
امّا در باطن روا میداشتند» و از آن تحرح نمیکردند. رب العالمین درین آیت ظاهر و باطن زنا حرام 
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کرد. مجاهددگفت: فاحشة ظاهر الجمع بین الاختین بود که در جاهلیت روا میداشتند. و همچنین زنی که پدران 
ایشان بزنی کرده بودند. نکاح وی روا میداشتند. رب العزة در اسلام هر دو حرام کر گفت و لا تتکخوا ما نگح 
آباوکم و قال: آُن تجْمَعُوا ین الاختیّن. اين فاحشة ظاهر است و فاحشة باطن زنا است. و در جمله هر چه 
مکروهات است و ناشایست و ناپسندیده در تحت این آیت شود. ظاهر عمل جوارح است و باطن عمل دل, که 
آن را نیت و اعتقادگویند. 

و لا توا الفس اي حَرَمٌ ال | بالحَقَ و حقها ما 

قال النبی (ص): «لا یحلٌ دم امری مسلم باحدی ثلاث: کفر بعد ایمان, و زنا بعد احصان و قتل نفس بغیر 
کم وص کم به ای ذلك التحریم امرکم بلزومه و الاقامة علیه. للم تخقلون لکی تعقلوا ما نهاکم عنه و ما 
امرکم به. 

و لا توا مال تیم لا بالّتي هي أَحْسَن احسن آنست که در مال وی بصلاح تصرف کند. و در آن قیام نمایده 
بحسبت يا بمزد بر عدل بنزديك حاجت. و آمیختن در مال وی بر نصف و اقتصاد بر تمول و انتفاع, تا آن گه که 
یتیم بالغ شود و برشد خویش رسد. حد اشد گفته‌اند که: حد بلوغ است بآن نشانها که شرع بیان کرده بر 
اختلاف علما با قوت عقل تمام و رسیدن بآن حال که حسنات و سیثات بر وی نویسند. 

کلبی و سدی گفتند: من ثمانی عشرة سنة الی ثلائین سنة. و الاشد جمع فی قول بعضهم. واحده شد. کالضرّ و 
الاضر و الشر و الاشن و فی قول بعض البصریین هو واحد» و هو قوة الشباب عند ارتفاعه کما ان شد النهار قوة 
الضیاء عند ارتفاعه» و معنی الاية: حتی یبلغ اشده و تونسوا رشده فتدفعوه حینثذ الیه» کقوله: فان آنستم منهّم 
رشداً فاقغوا ایهم آموالهم. 

و روا الیل اتموه من غیر نقص, و الْمیزان یعنی وزن المیزان بالَْسّط ای بالعدل لا بخس و لا شطط لا زيادة 
و لا نقصان. میگوید: تمام پیمایید و راست سنجید نه زيادة و نه نقصان. آن گه گفت: لا کلف تفا لا وسْها 
در کیل و وزن بر هرکسی آن نهیم که طاقت دارد. اگر دهنده را تکلیف زیادت دادن کنیم» نفس وی طاقت 
ندارد. و بتنگ آید. و همچنین ستاننده را اگر تکلیف کنیم که حق خود را کم کند طاقت ندارد. معنی دیگر 
گفته‌اند: لا نکلّف تسا وسعَها میگوید: چون هر دو بحد طاقت در کیل و وزن عدل بجای آورند اگر اندکی 
در آن فرو شود که طاقت بدریافت آن می‌نرسد. ایشان را بزه‌ای نیست که بر هرکسی آن نهندکه طاقت دارد. 

و [ذا قلَم فاعدلوا و و کان ذا فربی میگوید: اگر شما را میان مردم حکم سازند. و میانجی کنند. بداد حکم کنید 
و براستی بی‌میلء اگر چه آن حکم خویشان شما را بود یا بر ایشان بود. و درگواهی دادن همچنین گواهی راست 
هل وشن که کزان یکی کو تاه و بعَهّد الآ میگزند: حق شرع در اوامر و نواهی بگزارید» و در حدود 
آن تجاوز مکنید. و سوگندها که خورید. و نذرها که کنید. بوفاء آن باز آثید. ذلکم وصَا کم به لمکم کون 
التذکر الاتعاظ و آن لا یغفل قلبك عن ذکر اللّه و نهیه. 

و ان قداص ای قفوم وکتانی وان هلژ یکی اف ون 

اقیشتی ات خراتفه بو فرامت یه فراعوو اوه یی تری است:سگر یتحار خواه کهوی هنیس نرق 
خواند. و همچنین عامه قراء صراطي بسکون يا خوانند مگر ابن عامرکه وی بفتح یا خواند و ابن کثیر و ابن 
عامر «سراطی» بسین خوانند و حمزه میان صاد و زا. باقی بصاد خالص. و أنْ هذا صراطي اگر بفتح لف خوانی 
ططت است بر ان لا شرکوا: باععتی است که؛ وان هدا صراطی و اکن بکشر له غوانی. برشیل ایام اس 
ال سخن هو هذا صراطی» است و هان»: تا کید وا درآوردند..و آن هذا ضراطی.ضتفیما پرید دیتی .دین 
الحنيفية اقوم الادیان. ۱ 
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فانعوه و لا صعوا السل تعتی الاهراه الخلقه: 
عن عبد اللّه پن مسعود قال: خط لنا رسول ال (ص) خطا ی ی ی 
و شماله و قال: «هذه سبل» علی کل سبیل منها شیطان بدعو الیه» و قرا: هذا صراطي نیما او و و لا 
بو ال فتفرّق یکمن سبیله. 
کم وک به ای امرکم به فی الکتاب لک َو لکی تتقو السبل. 
این آیات را وجهی اه در ِِ « لا» که ت تفرکو است» 9 در میان این مناهی 
کل تشه ۱ ۷ ۳ ۳۶ و بر شما بادا 
تا و اد رت کوش کفیده و بشما بادا که-فرژند رتش نکشیته و گرد فواعتن نگردیته و عون ناسق 
تریزیدء وگرد ما یم یه بیداد نگردید. وکیل و وزن و مکیال و میزان راست دارید. وگواهی راست دهید. و 
بنذور وفا کنید. و بر پی نامه اللّه روید. اين از آیات محکمات است که در هیچ کتاب ازکتب اللّه ناسخ آن 
نیامده» و هیچ چیز از آن وت نگشته و ار : خر یی 0 وان هه این معنی را گفت: و 
أَنٌ هذا صيراطي نیما نموه یعنی هذه الایات, لدْنها ۱ 
تم تین موسّی الکتاب تماما این ثم بر تعقیب تلاوت است. یعنی: تعالوا أتل ما حَرم ریک ثم قال: تعالوا اتل ما 
آثینا موسی الکتاب تماما ی الّذي أَحُسنّ یعنی تماما علی احسان اللّه الی موسی 0 من الکرامة. 
کرو موسی را کتاب دادیم تمام کردن نعمست خویش را بر وی» و افزودن احسان خویش با وی» یعنی که از 
اول با وی نیکوئئها کردیم که وی را پیغامبری دادیم و به فرعون و قبطیان فرستاديم و بعصا و ید بیضاء و آیات 
و معجزات او را گرامی کردیم. اکنون آن نعمت و احسان تمام کردیم» که کتاب تورات بوی دادیم کتابی که در 
آن بیان احکام دین است و تفصیل هر چیز. 

معنی دیگر: تماماً علّی الْذي أَحسّ یعنی اتماما للعمتی بالتوراة علی المحسنین من بنی اسرائیل. تمام کردن 
نعمت خود را بر تیکوکاران بنی اسرائیل که ایشان را وعده داده بود آنجا که گفت جل جلاله: و ترید آن من 
ی الَذین استَضعفُوا في الأْرض الی آخر الایتین. رت العزة جل جلاله آن وعده وفا کرد 1 
تمام کرده و قیل: معناه تماما علی احسانه ای: احسان موسی بطاعاته» یعنی لیکمل احسانه علی الذی یستحق به 
کمال ثوابه فی الخرة و قیل: تماما لکرامته فی الجنة علی احسانه فی الدنیا. 
و تلمیلا کل يو و ی ای التوراة مدی من الضلالة و رحمة من المتاب مق ریم وین بعنی 
ی نی القرآن کنات 4 مُبارک البركة النماء و الزيادةء فهو بركة لمن آمن به و عمل بما فیه, و ان من بركة 
| 
و ما فیه من الزيادة فی العمل و الجهاد و ما علی ذلك من زيادة الثواب. فاتبعُوهُ ای: اقتدوا به. و انوا لعکَم 
۳ 
این تلا کم تا با هکس وراد بات حجت ات مر رفن 
کتاب دادندی همچون ایشان, که جهودان و ترسایان را تورات دادند. و ما از آن غافل بودیم و آن زبان 
ندانستیم. یعنی که بقیامت این سخن نتوانندگفت, که ما ایشان را کتاب قرآن دادیم و فرستادیم» و احکام آن 
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روشن کردیم و بآوامر و نواهی فرمودیم. 

أو تفَولوا لو آنا آنزل عَلینا الکتاب این جواب کفار مکه است که گفته بودند: قاتل اللّه الیهود و التصاری! کیف 

کذّبوا انبیاء‌هم! لو جاءنا نذیر و کتاب لکنا اهدی منهم. انکار نمودند. و طعن کردند بر جهودان و ترسایان که 

تکذیب انبیا وکتاب خدا کردند. وگفتند: اگر بما پیغامبری یا کتابی آمدیء ما بهتر قبول کردیمی» و راست راه‌تر 

بودیمی. رب العالمین ایشان را درین سخن درو غ زن کزفت گفات؛ فقّد جاء کم سة ش ریک و هدی و ومد 

هدی من الضلالة و رحمة من العذاب. و نحاة من المهلکات. 1 بشما قرآن. و در آن کافر شدیدء و درو غ 

تا 

نهدید سجري آی: ی ال هر این دون عز ات شوه الاب اک یصدفُون. 

ض تیف ان ماد کماز شکه انا 1 آن یم الْملانكَة قراً حمزة و الکسائی: ۷۱ آن بأتبهم بالیاء 
: الا ان يأتیهم ملك الموت وحده بالموت. ّ أتي ریک ِ القيامة فیَ ظلل من الغمام. ِ بعض آیات 

ی از و 

یقول: لم تکن صدقت قبل طلوع الشمس من مغربهاه او لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا. یقول: لم تکن عملت 

هذه النفس قبل طلوع الشمس من مغربهاء فانه لا یقبل منها بعد طلوعهاء و من کان یقبل منه قبل طلوع الشمس 

فانه یقبل منه بعد طلوعها. 

قوله: آو کسبّتٌ في ایمانها را دلیل علی ان العمل مع الایمان مشروط. 

روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «ثلاث اذا خرجن لا ینفع نفساً ایمانها لم تکُن آمنت من بل او 

کشت ی ایمانها خیرا: طلوع الشمس من مغربها و الدجال و داية الار ض». و قال (ص): لا تقوم الساعة 

حتی تطلع الشمس من مغربهاء فاذا طلعت و رهء‌اها الناس آمنوا اجمعون, و ذلك حین لا ینفع نفسا ایمانها» ثم 

قرأً الایة. 

ستا: الدخان و الدجال و دابة الارض و طلوع الشمس من مغربها و آمر العامة یعنی القيامة و خویصَة احدکم 

و 

و حذيفة بن اسید الغفاری گفت: رسول خدا (ص) روزی بیرون آمد. و ما جمعی یاران بهم نشسته بودیم و 

مذا کره میکردیم درکار قیامت و شدت و هول آن. 

رسول خدا (ص) چون دانست که ما حدیث قیامت ميکنیم» گفت: رستاخیز پدید نیاید» و قیامت برنخیزد تا 

نخست ده آیت به بینند. ده نشان از نشانهای قیامت دخان است و دجال و دابه و طلوع الشمس من مغربها و 

نزول عیسی و یأجوج و مأجوج و سه خسف یکی بمشرق یکی بمغرب یکی بجزیره عرب, دهم نار تخرج من 

اليمن تطرد الناس الی محشرهم. و یروی نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الی المحشر و یروی فی العاشرة 

سا ی 

قل انتظروا یعنی احد هه الاشیاء 71 ُنتظرّون بکم احدهاء و قیل انها نسخت باآية السیف. 

و در بیان آفتاب بر آمدن از مغرب خبری جامع است بروایت عکرمه از ابن عباس از سول خدا (ص)؛ گفتا: 
آفتاب که یمغرت فرو میشود. آن ساعت او را بآسمان هفتم می‌برند» تا بمستقر خویش رسد زیر عرش مجید. پس 
بتازگی هر روز نور دهند و روشنایی. پس بآسمانها و درجات بهشت گذاره کند و فروآید. حیال المشرق فی 
سرعة طیران الملائكة, تا باین آسمان دنیا رسد. آن ساعت وقت انفجار صبح بود. گفتا: روزگار برین نسق همی 
رود تا بارادت حق قیامت نزديك گردد. و جهان همه کفر و فساد و معاصی بگیرد. منکر آشکارا شود و امر 
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معروف بردارند. تا شبی در رسدکه آفتاب بر عادت خویش دستوری بازگشتن خواهد و قمر هم چنان در آفتاب 
رسد. هر دو سجود کنند. و دستوری خواهند. دستوری شان ندهند. تا آن شب بسر آید. و ظلمت روز در آن 
پیوندد و این حال اول متهجدان بدانند شب خیزان که عادت قیام شب داشتنده و ایشان اندکی باشند در آن 
وقت و در آن زمان ایشان بیرون آیند. و در آسمان نگرند. و تعجب همی کنندکه این شب را صبح نیست و 
ظلمت را پایان نیست. بسر ورد خویش باز میشوند. و باز بر آسمان می‌نگرند» و هیچ روشنایی صبح پیدا نه تا 
زمانی درگذرد. و ستارگان اول شب باز پدید آیند بمکان خویش چنان که هر شب می‌دیدند. بدانندکه روزی در 
ظلمت گذشت و آفتاب نیامد. همه شب زاری کنند. و در اوراد خویش بیفزاینده تا آن شب نیز درگذرد. و روز هم 
چنان در تاریکی بآن پیوسته. تا سوم شب بگذرد. و عالمیان همه بدانند. و غریو و زاری در جهان افتد. و از 
هول قیامت بیم در دلهاء و لرزه بر اندامها افتده و مومنان آن روزگار و متعبدان در هر شهری بمسجدها جمع 
شونده و تضرع کنند. چون سه شب گذشت. رب العزة جل جلاله و عزکبریاژه جبرئیل را بفرسند. تا شمس و قمر 
هر دو بهم از جانب مغرب برآیند. نور از ایشان واستده» که ایشان را هیچ روشنایی نه بر آن مثال که هر بار ایشان 
را کسوف افتادی سیاه بر آیند همچون دو شتر قرین یکدیگر منازع یکدیگر, تا کدام یکی در پیش افتد. اینست 
که رب العزة گفت: و جمع امس و الق 

قال: فتذهل الامهات عن اولادها و الاحبة عن ثمرات قلوبها. و یجأرون الی اللّه بالبکاء و الصراخ. فأما 
الصالحون و الأبرار ینفعهم بکاوهم یومنذ. و یکتب لهم ذلك عبادة و ما الفاسقون و الفجار فلا ینفعهم بکاهم 
یومثذ. و یکتب ذلك علیهم حسرة. 

پس چون شمس و قمر بر آن صفت بسرّه آسمان رسند. جبرئیل آید بفرمان حق جل جلاله. و ایشان را بازگرداند 
سوی مغرب و در مغرب دری است که آن را باب التوبة گویند. عمر خطاب گفت: بأبی انت و آمی یا رسول 
اللّه! و ما باب التوبة؟ 

فقال: «یا عمر! خلق اللّه بابا للتوبة خلف المغرب له مصراعان من ذهب مشکلان بالدر و الجواهر ما بین 
المصراع الی المصراع الاخر اربعین سنة للراکب المسرع. فذلك الباب مفتوح منذ خلق اللّه خلقه الی صبيحة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس و القمر من مغاربهما؛ و لم یتب عبد من عباد اللّه توبة نصوحا منذ خلت اللّه آدم 
الی ذلك البوم الا ولجت تلك التوبة فی لك الباب ثم ترفع الی اللّه». 

پس چون با زگردند آفتاب و ماه از میان آسمان بسوی مغرب, نه بمغرب خویش فرو شوند چنان که هر بار 
مشنله نلگهسان.قی فویت فرق ویک و ایس بان آن کر راز کف و استوان دنله که فر کشا شت ی از آن 
توبت هیچ کس نپیرند. و اسلام هیچ کس بکار نید مگرکسی که پیش از آن مسلمان بده و محسن, فذلك 
قوله: یوم أتي بَعْض آیات رل لا یم تضاًایمائها لم نکن آست 7 مت من بل أوکسّتٌ في یمانها یر فقال ابی 
بن کعب بأبی انت و امی یا رسول اللّ! فکیف بالشمس و القمر یومتذ؟ و بعد ذلك؟ وکیف بالناس و الدنیا؟ 
فقال: «یا ابی! ان الشمس و القمر یکسبان بعد ذلك الضوء و النور ثم یطلعان علی الناس و یغربان کما کانا 
قبل ذلك یطلعان و یغربان, و اما الناس فأنهم رآوا ما روا من فظاعة تلك الاية و عظمها. فیلحون علی الدنا 
حتی یجروا فیها الانهان و یغرسوا فیها الاشجار, و یبنوا البنیان, و آما الدنیا فلو نتج لرجل منهم لم پرکبه حتی 
تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها الی آن ینفخ فی الصور». 

الذینَ فرفُوا دتم بالف قراءعت حمزه وکسایی است. می‌گوید: ایشان که از دین خویش جدا شدند. و بی‌دین 
ماندند. باقی فرقوا خوانند بتشدید. یعنی جعلوا دين اللّه و هو واحد دین ابراهیم ادیانا مختلف فتهود قوم و 
تنصر قوم» و تمجس قوم. وگفته‌اند: فرقوا دینهم آنست که دین خویش پاره پاره کردند. در بعضی تسلیم و در 
بعضی تکلف. در بعضی اتباع و در بعضی مخالفت. در بعضی استسلام؛ و در بعضی تحریف» و آنچه رب العزة 
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گفت: جعَلوا الَْرآن عضینٌ هم برین تأویل است. یعنی: آن را اجزا کردند. جزئی پپذیرفتند. و جزئی نپذیرفتند. 
چنان که قومی گفتند: «تومن عضو نکر بْض» و آن جهودان‌اند در آن آیت» تا ایشان راگفتند: «ا تون 

بعض الکتاب و تکُفرون ْضصٍ»؟! و این «خعارا الْفرآن عضینٌ» مشرکان مکه‌اند. و فرَقوا دینهم اهل بدع‌اند 

تا ور رتاش ۶ آنفا کفت ۱۵ فرا فه تن ات از قطان کروند ار نرق کین هریش 

و کانوا شیْعاً ای فرقا و احزابا. 

روی طاوس عن اپی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص) فی هذه الاية: ان این فرقوا دم و کائوا شیّاً نت 

منهّم في شيء و لیسوا منك» هم اهل البدع و اهل الشبهات و اهل الضلالة من هذه الامة. 

و روی ابو أمامة عن النبی (ص) قال: «هم الخوارج» قیل: و اهل البدع فی هذه الامة کلهم خوارج. 

روی زاذان ابو غمن.فال: قال لن علی: با با غمرا [ ری علی کم افترقت الیهود»؟ قلت: اللّه و رسوله اعلم. 

قال: «افترقت علی احدی و سبعین فرقةء کلها فی الهاوية الا واحدة هی الناجیة. آ تدری علم کم تفرق هذه 

الامت»؟ قلت: الله و رسوله اعلم. قال: «تفرق علی ثلاث و سبعین فرقة, کلها فی الهاوية الا واحدة هی الناجیة». 

ثم قال علی: «اً تدری علی کم تفترق علیٌ»؟ قلت: و انه لتفترق فيك یا امیر المومنین؟ 

قال: «نعم تفترق فی ائنتي عشرة فرقة کلها فی الهاوية الا واحدة هی الناجية و انت منهم یا با عمر». 

و قال النبی (ص): «لیأتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل. حتی ان کان منهم من اتی 

امة علانية لکان فی امتی من یصنع ذلك» و آن بنی اسرائیل تفرقت علی ثنتین و سبعین ملقء و تفترق امتی علی 

ثلاث و سبعین ملتء کلهم فی النار الا ملتواحدة». قالوا: من هم یا رسول اللّه؟ قال: «ما انا علیه و اصحابی». 

درین خبر اختلاف روایات است و اختلاف الفاظ و شرح آن بر سبیل اختصار در سورة آل عمران رفت. 

لس منم في شيء ای لیس اليك شيء من امرهم. نما أَمرم هُم ای اللّه یعنی لم تومر یا محمّد! بقتالهم فلما امر 

بقتالهم نسخ هذاء و قیل: لیس عليك من جنايتهم ضرن انما امرهم الی اللّه ای یتولی جزاء‌هم. ثم هم بما او 

یعون ای يعاقبهم و يجازيهم 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: فَقّل تعالوّا الاية جلیل و جباره خدای بزرگوان وفادار نیکوکان خداوند دادگر, گشاینده هر در آغاز 

کننده هر سر از لطیفی و مهربانی که که هست بر بندگان» و بنده نوازی وکار سازی و خداوندی خود را که فرا 

مینماید بایشان, درین آیت رهیگان را بتوحید راه می‌نماید. و بر اخلاق پسندیده میخواند» و از فواحش وکباثر 

باز می‌زند. و آنچه زهر دين ایشان است فرا می‌نماید. و از آن پرهیز میفرمایده همچون طبیب مهربان که بسر 

بیمار شود و علت شناسد و دارو داند. گوید: این خو رکه ترا سازنده است آن مخو رکه ترا هلاك کننده است. 

هر چه سازگار بود بدان وصیت کند. هر چه زیان کار بود از آن پرهیز فرماید. رب العزة بسعت رحمت خویش با 

بنده همین میکند. از شرك پرهیز می‌فرماید. که شرك زهر دین است. آن زهری که تریاق مغفرت آن را سود ندارد: 

ان ال لا بَغفر آن پُشرك به. 

شرك دو قسم است: شرك جلی» و شرك خفی. شرك جلی عبادت اصنام است» و شرك خحفی ملاحظه شلق 

بچشم اعظام. آن یکی از بهشت و درجات محروم گرداند. و این یکی از روح مناجات.پس آنکه محرمات و 

فواحش لختی برشمرد و از آن حذر نمود و باخلاق پسندیده بر طاعت اللّه فرموه گفت: عقوق پدر و مادر 

بگذارید. و توقیر ایشان بر دست گیرید. و فرزندان را از درویشی مکشید» و روزی گمار را در ضمان استوار 

دارید. و در نهان و آشکارا گرد خیانت مگردید. و آب روی خویش بمبرید. و از خوردن مال یتیم پرهيزکنید. و 

بچشم تکریم و شفقت بدو نگرید. و در معاملات خلق بر انصاف روید و از مظالم و تبعات دور باشید. و پیمانه 

و ترازو راست دارید. تا برستاخیز در مقام ترازو نجات یابید. اینست وصیت خداوند ببندگان. نیوشید و بکار 
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دارید تا برهید. 
اگرکسی گوید: احسان با پدر و مادر در قرآن ثانی توحید ساختن چه حکمت است؟ جواب آنست که آدمی در 
وجود آمد اول باختراع و ایجاد حق. و آنچه وی را دربایست بود از خلق و خلق و روزی و غیر آن وی را 
بيافرید» و آن گه بثانی الحال بتربیت پدر و مادر. پس وجود کمال وی را دو سبب است: سبب اول اختراع حق 
سبحانه و تعالی. و سبب دوم تربیت پدر و مادر. پس چون اللّه وی را بيافرید» بر خود رحمت نبشت «۲» از بهر 
وی» و بر مقابل آن شکر و نعمت توحید بر وی واجب کرد. این برحمت خویش کرد. همچنین چون مادر و پدر 
سبب وجود وی بودند. از راه تربیت و رحمت که اللّه در دل ایشان نها شکر آن نعمت تربیت بر ایشان واجب 
کرد باحسان با ایشان. 
ازینجا مناسبتی ظاهرگشت میان رحم و رحمت. مناسبتی معنوی بعد از مناسبت لفظی, از اینجاست که شکر 
والدین و احسان با ایشان در نظر شرع عظیم است و بزرگ و انی توحید. تا رب العزة جل جلاله که میگوید: 
آن اشکر لي و لوالدیك آلا نیوا لا با و بالوالدین خساناً تتببهی باشد خلق را که ایشان وجود فرزند را 
تسایر بجتان که ال جل تجلاله سیب اول اس وف تم فادلُوا سخن چون بعدل رود در عاجل و 
آجل آن را تبعه‌ای نبوده و لیس ذلك الا ذکر اللّه عز و جل. بو سلیمان گفت: «ذا فلت فادلوا» 
یعنی اذا تکلمتم فتکلموا بذکره. سخن که گوئید سخن خدا گوئید. وکتاب او خوانید. و حدیث اوکنید. پیر بو 
علی سیاه قدس ال روحه هرگه که درویشی سوخته‌ای بر وی در شدی» چراغ وی فرا چراغ وی داشتی» و از 
درد دل تالندی: کف : مردی‌ام فارغ. 
شغلی ندارم. کاری ندانم. سروسامان خود گم کرده‌ام. در غرقاب حیرت دستی می‌زنم. 
دستگیری می‌طلبم. دمسازی میجویم. تا با من حدیث دوست کند. من با وی حدیث دوست کنم. کز حدیث 
دوست بوی دوست اید: 

این دیده من همه جمالت خواهد طبع دل من بوی وصالت خواهد 

بخشای بر آن کسی که اندر شب و روز در خواب بارزو خیالت خواهد. 
و بعّد هر 
قال ارت ری کم اه یره دماین ال لش هم اکن اس تشراته 
بالمعروف فان قبلت منك و الا رضتها بالجوع و السهر و کثرة الذکر و مجالسة الصالحین لترغب فی المعروف. 
ثم تأمر غيرك. و تنهی نفسك عن المنکره فان قبلت و الا فادها بالسياحة و التقطع و العزلة و قلة الکلام و 
ملازمة الصبر لتنتهی, فاذا انتهت فانه الناس عن المنکر. 
تم نا مُوسّی الکتاب تماماً الاية ای محمد! پس از آنکه راه شرع نمودی, و آداب و احکام شرع در آموختی, 
و محلات و محرمات روشن کردی, و بامر معروف و نهی منکر فرمودی بشارت ده ایشان را که اين نعمت بر 
ایشان تمام کنم. 
امروز بروح مناجات و حلاوت طاعات. و فردا بنعیم باقی و فضائل درجات. سنت ما چنین است. ما پیغامبران و 
ما میتی دنا را گفتيم: تماماًعلّی اي من 
مصطفی محمد عربی و امّت وی را گفتیم: «أتَمَمُتٌ عَلیْکُم نعْمتي». و تمام نعمت آنست که چراغ هدایت از 
روژن رسالت بتاید الهیت در دل شما افروختيم. تا بصراط مستقیم راه بردید و در سنت و جماعت راست 
رفتید. تا از خوض معترضان و جدال مضطران و تأویل جهمیان و ساخته مبتدعان آزادگشتید. اینست که رب 
العالمین گفت: و آنْ هذا صراطي شستقیماً تبون بر این صراط مستقیم محکم باشید. و بر پی آن روید» و منهج 
صواب آن دانید. و سبب نجات آن شناسید. تا بنعیم باقی و سعادت جاودان رسید. نه بینی که در آخر ورد گفت 
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ی كٍ مستفیم 1 پی بر نبودند. و در سنت 0 راست نرفتند» و راههای حیرت و ضلالت 

برگرفتند. نه ایشان امت تواند از روی ابا نه تو شفیع ایشان. نه ايشان را نور بصیرت. نه چراغ معرفت, نه 

سخن بر بینت نه اتباع کتاب و سنت. 

مصطفی (ص) ایشان را میگوید: «یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون, یأْتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا 

انتم و لا آباژکم فایاکم و اياهم لا یضلونکم و لا یفتنونکم»! 

٩‏ النوبة الاولی 

ق تا من جاء بلس هرکه نیکی آرد فلَه عَشر لها او را است فردا ده چندان و من جاء بلس و ه رکه 

بدی آرد فلا یجْزی لا مها پاداش ندهند او را مگر هم چندان و هم لا بْطَُونَ (۱۶۰) و بر هر دو از ما ستم 

تباید. 

ُلْ گوی یا محمد! اي قداني ربٌي من آنم که راه نمود مرا خداوند من الی صراط تیم پر تشه سا 

یماً دینی پاینده راست ما ایراهیم کیش ابراهیم حتف آن موحد مخلص پاك و ما کان من المُشرکین (۱۶۱) و 

ابراهیم از انبازگیرندگان نبود با خدای. 

ل ان صلاتي گوی نماز من و تُسكي و سجود من و قربان من و مَحياي و مَماتي و زندگانی من و مرگی من له 

خدای را است رب الْعالمین (۱۶۷۲) خداوند جهانیان. 

لا شريك له با وی نبازنیست و بذلك أمرتٌ و بدین فرمودند مرا و نا ول السلمینَ (۱۶۳) و من اول مسلمانم 

که گردن نهاد وی را 

قل خر ال یی ربا گوی جز از اللّه خداوندی جویم؟ و هُ رب کل شيءٍ و او خداوند همه چیزی است و لا 
تکّسب کل تفس الا لها و هیچ کس چیزی نکند مگر بر خویشتن و لا تررٌ وازرةٌ و بر ندارد هیچ بردارنده‌ای 

ور خی کرد بد تتیدیگر لیر نرجفگمآنگه پا دای است باگشت شم نک تا خبرکند شمارا 

بما نتم ذ فیه تحْتلفون (۱۶۴) بآنچه در آن بودید از اختلاف و جذاجذ که میگفتید. 

۲ و هر لذي جلکُمٌ علایّف الاْرض او آنست که شما را کرد خلیفتان زمین و رفع بعضکم فوّق بَعض درجات و 

برداشت شما را زیر یکدیگر بپایها افزونی لیلوکَُ آن را تا بیازماید شما را في ما آناکٌم در آنچه شما را داد 

سپاس دار یابد با ناسپاس ان ربك سریع الْعقاب که خداوند تو ناسپاسان را زودگیر است و له 4 فقو رحیم 

(۱۶۵) و سپاس داران را آمرزگار و بخشاینده. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: من جاء بالْحَسة له عشر لها قراءت یعقوب عشر بتنوین است. امثالها برفع. و معناه: فله حسنات 

عشر امثالهاء ای امثال الحسنة التي عملها. باقی باضافت خوانند و معناه: فله عشر حسنات امثالها. قومی گفتند: 

حسنة درین آیت توحید است و سيئة شرك» میگوید جل جلاله: هرکه فردا در قیامت توحید آرد. که در دنیا 

موحّد بوده و خدای را بیگانگی شناخته. و شرك نیاورده عمل وی مضاعف کنند. یکی را ده نویسند. و بده 

جزا دهند. و هرکه شرك آردکه در دنیا مشرك بوده جزاء خود بیند مثل فعل خود. بسزای خود. و آن جزاء آتش 

دوزخ است, و عقوبت جاودان, یعنی که اين عقوبت مثل آن عمل است. که آن عمل اعظم الذنوب است و اين 

آتش اعظم العقوبات. و ذلك قوله تعالی: جزاءٌ وفاقا ای وافق الجزاء العمل. 

قومی گفتند: آیت عام است در حسنات و سیئات» یعنی: من عمل من المومنین حسنة کتبت له عشر حسنات» و 

من جاء بالسيتة ای الخطينة فلا یجزی الا جزاء مثلهاء لا یکون اکثر منها. میگوید: نیکوکار را نیکی مضاعف 

کنیم» یکی ده نویسیم. و بدکردار را یکی یکی نویسیم. و در آن نیفزائیم: آن گه گفت: و هم لا یمن ای: و لا 
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یظلمون فتیلا. الفریقین جمیعا. نه از نیکوکار نیکی کاهیم و نه مزد او و نه بر بدکردار جرم افزائیم ناکرده. و 
رسول خدا (ص) باین معنی اشارت کرده در آن خبرکه گفت: «من صام رمضان و آتبعه بستٌ من شوال فقد 
صام 0 فأحسنوا ان شنتم» و عن ابی ذر قال: قال رسول اللّه (ص): «یقول اللّه عز و جل من جاء 
بالحستة فلع ا داوت توهاه اه ما با اس و تسس را سرت ی 
ذراعاه و من تقرب منی ذراعاء تقربت منه باعاه و من آأتانی یمشی اتیته هرولة. و من لقینی بقراب الارض خطينة 
لا پشرك بی شیناه لقیته بمثلها مغفرة» 

قال ابن عمر: الاية فی غیر الصدقات من الحسنات. فأما الصدقات تضاعف سبع مائة ضعف. و قال قتاده: ذکر 
لنا ان نبی اللّه (ص) قال: «الاعمال ستةء فموجبة و موجبةء و مضاعفة و مضاعفة و مثل بمثل, فآما الموجبتان 
فمن لقی اللّه لا بشرك به شیثا دخل الجنة و من لقی اللّه پشرك به دخل النار و امّا المضاعفتان فنفقة الرجل 
علی اهله عشر امثالهه و نفقة الرجل فی سبیل اللّه سبع مائة ضعف. و امّا مثل بمثل, فان العبد اذا هم بحسنة لم 
یعملها کتبت واحدة و اذا هم بسيثة ثم عملها کتب سیئت». 

فا اوه ره ما۶ بالحَة له عفر آسالهه قال لد نادزی فتزات: سل لین 
ون وال ِ سبیلٍ له کمل حبة الاية قال: «یا رب زد امتیء» فنزلت: مَنْ ذا الذي برض 7 الله قرضاً 
حسَاً فُضاعفه؟ 

الاية. قال: یا رب زد آمتی» فنزلت: نما ری الصبرون َجرمُم بر حساب. و قیل: من جاء بالایمان فقد جاء 
بعشر حسنات, و هی المذکورة فی قوله تعالی: ان لین و لمات الاية وگفته‌اند: معنی تضعیف آنست 
که اعمال بنده امروز در سرای عمل یکی یکی نویسنده اما فردا در جزا رب العزة گوید: بنده من! کم 
تتمثی علی طاعتك من الثواب؟ چند خواهی که ترا دهم از ثواب عمل خویش؟ چندان که بنده خواهد رب العزة 
بفضل خود ده چندان که بنده خواهد دهد بسزای خود و اللّه بسزای خود بفضل خود دهد. یکی را ده چندان 
که بنده خواهد دهد چنان که گفت: فلَه عشر آمثالها. 

دیگری را اضعاف مضاعفه دهد چنان که گفت: فیْضاعفه له أَضعافاً یرم و حکمت در آنکه من جاء بالحَنهة 
کرو کت و ابا کاس تفای انس افران باقن انس اعد 
بر اعمال نیفتد. و حسنات بنده هم قول زبان است و هم عمل ارکان و هم نیّت دل, و همه در تحت جاء 
بالَحَسَةٍ شود و نیز نه هرکه عمل کرد مقبول آمد و شایسته. و بقيامت رسیده و ثواب آن یافته. پس کار آن دارد 
که بقيامت برد شایسته و پذیرفته و بوی نجات يافته. 

مردی فرا شیخ الاسلام گفت: خدای از تو عبادت بپذیراد (۱). شیخ الاسلام گفت: مگوی چنین, که او اگر 
خواهد بپذیرد. و آن گه بخصمان دهد. چنین گوی: خدای تو را بپذیراد (۱) تا از رستگان باشیم. وگفته‌اندکه این 
تضعیف حسنات خاصیت امت محمّد است. که ايشان دین که پذیرفتند برضا پذیرفتند نه بکراهیت» و امتهای 
پيشینه دین بکراهیت پذیرفتند. نه بینی قوم موسی که تا کوه بر سر ایشان بنداشتند. دین حق وکتاب خدا قبول 
نکردند و ذلك فی قوله تعالی: و اد تن الْجّل هم الايت و نظیر الاية قوله مَنّ جاء بالَحَسة فلَهٌ خی منها. 
قیل: فیه تقدیم و تأخیر یعنی: فله منها خیر, و قیل: یعنی بذلك الاضعاف و هی خیر له اذ لا مطمع للخصوم 
فی الاضعاف. و انما طمعهم فی عمل العبد. و لان الطاعة علی استحقاق العبد. و الاضعاف علی استحقاق 
لرب. و قیل: «فلَ بر منها» یعنی رضوان له یقول له تعالی: و رضوان من له 

قوله: ل ای ي هداني ربّي الی صراطر شمتقیم ی یعنی: دین الاسلام. آن که تفس کرد کشت دیناً ما یعنی مستقیما 
علی نهاية الاستقامة. ابن کثیر و ابو عمرو و نافع قیما بتشدید خوانند. پاقی ف شتا قیم مصدر است 
همچون کبر و صغر یعنی دینا ذا قیم ای ذا استقامة تامة. قیّم بوزن فیعل بناء مبالغت است در وصف استقامت. 
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یعنی بنهایت استقامت است این دین, و برکمال راستی. حکم آن ثابت. شرح آن لازم. 
نسخ در شرایع آن روا نه و باطل را بدان راه نه و اصل آن سه چیز است: کتاب و سنت و اجماع کتاب خدا و 
سنت مصطفی و اجماع مسلمانان. کتاب شنت آنیل که رت العزة در يك آیت جمع کرد: و یرل لك الک 
مر مس 2 مرس ره و ۱ -_ مار ه موس ام ۶ و ۳ 
لین لاس ما رل هم و اجماع آنست که گفت جل جلاله: و یم یر سبیل المومین این سبیل ممنان 
اجماع است. هرکه خرق اجماع کند, کتاب و سنت را رد کرد» و هرکه کتاب و سنت را رد کرد از دين اسلام 
بیرون شد. 
۱ اف بپذیرا. 
0 ۳ ها ار ی 
7 
و عجم ابراهیم را بز رگ دارنده و دینی که بوی منسوب باشد در آن رغیت نمایند. 
روی ان الثبی (ص) کان اذا اصبح یقول: «اصبحنا علی فطرة الاسلام وكلمة الاخلاص و ملة ابینا ابراهیم حنیفا 
و ماکان مشرکین». 
قل ن صلاتي و كي ای عبادتی. زجاج گفت: معنی «نسك» اخلاص است در عبادت بقال: فلان ناسك 
ای عابد للّه عز و جل, غیر مشرك به. از نسیکه گرفته‌انده و هی النقرة المذابة المصفاة من کل خلط وگفته‌اند: 
بسکون یاء خواند. یقول: هو یحیینی و هو یمیتنی» و انا اتوجه بصلاتی و سائر المناسك الی ال عز و جل, لا 
الی غیره. قال یمان: محیای بالعمل الصالح, و مماتی اذا متٌ علی الایمان له رب العالَمین رب الجن و الانس, 
و العالم کلها 
لا خر و بل مود زندگانی من در عبادت و طاعت. و مرگی من بر ایمان و شهادت. بتوفیق و 
۳ خحدا است. مرا بدان راه نموده و مرا بدان فرمود. و او السلمين و من اول مسلمانم از این مامت و 
درین زمان. و قیل: و انا اول من استحق هذا الا سم. 
قل آ غير اللّه این آیت جواب است مشرکان قريش را که میان خویش و میان وی نصف میساختند در دین؛ و 
ما لانت مستخواسشتته. که از تانشان کر اندتت‌ق» و آیشاو با اوگرایند بچیزی. چنان که گفت: وَدُوا لو تدهن 
فیدهنون. میگوید: ای محمّد: ایشان را جواب ده: یر الّهأبْي رب ای اتخذ ربا و هُوْ رب کل شيءٍ فی 
السماوات و فی الاارض. جز از اللّه خدایی جویم و دیگری را یمعبودی 1 و بخدایی گیرم؟! و اللّه است 
که خداوند است هر چیز را که آن را خداوند خوانند. خدای همه خداوندان است؛ و آفریدگار همگان است» و 
کردگار جهان و جهانیان است. 
و لا تکُیب کل تفس لا لها لا تجنی نفس ذنبا الا اخذت به. و لا ترژ وازرة ور آغری اين جواب ولید 
مغیره است» که گفته بود. آنیغوا شش انفمان اوزارکم. او را جواب ی لاح اکن نان غیره: بحتی الا 
0 

تم لی ریک مرجمکم این وعید است. فیبْکُم بما کُنتم فیه یعنی فی الدین تَحَْلفُونْ گفته‌اند: اين اختلاف 
ایشان اختلاف است درکار محمد و در قرآن. 
قومی گفتند: ساحر است. قومی گفتند: شاعر. قومی گفتند: مجنون, و در قرآن همچنین طایفه‌ای گفتند: أساطیرٌ 
الاولینٌ. قومی گفتند: «ان هذا الا سحر یوت ان هذا الا قَوّل النشر». 
۲ و هو اي جعَلکم با محمد! خلائف الامم الماضية فی الارض أن اهلکهم و آورنکم الارض بعدهم. همانست 
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که آنجا گفت: نْ الْرض برها عبادي الصلحُون» و قیل: خلائثف الْرْض ای سکان الارض بدل الجن, و قیل: 
بش آها کل عضریفی کان فلت خلیفه آمده بود از پس پیشینه‌ای, و خلائف جمع است کصحيفة و صحائف. 
و سفينة و سفائن» و وصيیفة و وصائف. 
سه کس آنند که خلافت را نامزدند در قرآن: یکی آدم دیگر خاوه: سلایگر ایو یک تانق آدم را گفت: انی 
جاعل في الارْض خليفة. داود را گفت: ین جعلناك خليفةً في الارْض. ابو بکر را گفت: لیستَخفم ۳ 
الأْرضآدم - خلیفه بود ابلیس درو طعن کرد. و حسد برد. خلافت با آدم بماند و ابلیس بلعنت با زگشت: «و ان 
علیّك َعنتي». و خلیفه بود. جهودان درو طعن کردند. خلافت وی را بماند. و جهودان ملعون شدند. لح 
دی کَفروا من بني اسرائیل الاية بو بکر خلیفه نود رافضیان برو طجن کردنده خلافت او را بماند. و رافضی 
فلع نما درین جهان و در آن جهان. > جنان که گفت: «لعُوا في ادن و الاخرة. 
و رفع : تعض فوق بَعض درجات وی شما را برداشت زیر یکدیگر بدرجها یکی را تلدانشن» تین را 
یکیو تال کی بشرفه یکی را بصورت یکی را بصوت یکی را بقوت. للم ای: لیبتلیکم 
فیما اعطاکم لیخبرکم فیما رزقکم تا شما را بیازماید بآن نعمت و روزی که شما را داه تا شکور یابد شما را یا 
الْعقاب گفت. و این عقوبت بقیامت خواهد بود» بعنی که قیامت نزديك است» و رستاخیز بزودی خواهد بو و 
لهدا قال تعالی: تم یرون بعیداً و ترا قریب؛ و قال: ما أر الساعة الا لمح ابص َو هو أَرب 
اب 1 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 2 
فضل اوست که حسنات بنده یکی ده شود و از فضل او سیثات بحسنات بدل شود. بقول اللّه تعالی: فأوّلك 
یل له سیتاتهم حسنا 
روی ابو ذر قال: قلت؛: 7 رسول ال عم عم بفزسی فق ال و یباعدنی من النار. قال: ««دا عملت سبة 
فاتیعها حسنة». قال: قلت: من الحسنات لا اله الا الیّد؟ قال: «هی احسن الحسنات». 
حسنات عایدان دیگر است» و حسنات عارفان دیگر. عابدان در مقام خدمت‌اند, و عارفان بر بساط شهود در 
مقام قربت و انس مشاهدت‌اند. حسنات هرکس بر اندازه روش او. حسنات زاهدان همّتی است مه از دنیا. 
خستات ضقان اشعافست وا دیدان غولی. زاهدان را عدمت است بر سنته. عریلان را معرفت: است: در 
مشاهدت. صدیقان را ثنا است در حقیقت. اینست نهایت روش سالکان» و غایت رتبت صدیقان و آغاز جذبه 
حق. مصطفی (ص) برین مقام بود که زبان ثنا بگشا بنعت دهشت هشت گفت: «لا احصی ثناء عليك» انت کما 
ائثیت علی نفسك». 
و نهایت انس یافت و دوام مشاهدت. سنت و نخماعت آنست که آنات و اخیار صفات نادریافته بجان و دل 
قبول کنی. و بتصدیق و تسلیم تشن اس و براسم و ظاهر بایستی. و بخیال گرد آن نکردی» و از تکلف و تأویل 
و تفکر در آن بپرهیزی. بشرط رمت بی‌زیادت و بی‌نقصان, بی‌قیاس و بی‌تشبیه و بی‌کتمان, و رسانیدن آن چنان 
که رسید هم چنان. 
پیر طریقت گفته: ه رکه از در تصدیق و تسلیم درآید. وی را از سه شربت یکی دهند: یا شربتی دهند از معرفت» 
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تا دل وی بحق زنده گردد يا زهری دهندکه نفس اماره در زیر قهر اوکشته گردد یا شرابی دهندکه جان از وجود 
او مست و سرگشته شود. ازینجا یافت حقیقت و انس صحبت آغا زکند. لذت خدمت و حلاوت طاعت بیاید. 
سرور معرفت درپیوندد. بروح مناجات رسد. پس در شغلی افتدکه از آن عبارت نتوان تا آن گاه که همه زندگانی 
شود در آن: 

5 حیاة الروح مالی لیس لی علم بحالی 

تلك روحی منك ملی و شوآدی عنك خالی 

خالی نه‌ای از من و نبینم رویت جانی تو که با منی و دیدار نه‌ای! 
قل ٍْ صلاتي و نسكي و مَحياي و مَماتي للّه من علم انه باللّه علم انه له فاذا علم نفسه له لم یبق فیه نصیب 
لغیر ال فهو مستسلم لحکم اللّه. غیر معترض علی تقدیر ال و لا معارض لأخیار ال و لا معرض عن اعتناق 
امر الّه. این آیت از مصطفی (ص) اشارت است فرا مقام مواصلت. و مواصلت بحق پیوستن است. و از خود 
باز رستن» و نشان اين کار دلی است زنده بفکر, و زبانی گشاده بذکر, با خلق عاریت. و با خود بیگانه و از تعلق 
آسوده و بحق آرمیده. 
پیر طریقت گفت: الهی! تا رهی را خواندی. رهی در میان ملاً تنهاست تا گفتی که بیاء هفت اندام رهی 
شنواست. از آدمی چه آید! قدر آدمی پیداست! کیسه تهی و باد پیماست. این کار پیش از آدم و حواست. و عطا 
پیش از خوف و رجاست. اما آدمی بسبب دیدن مبتلا است. بنا زکسی است که از سبب دیدن رهاست و با خود 
بجفاست. گر آسیای احوال گردان است. چه بوده قطب مشیت بجاست: 

ای دوست بجملگی ترا گشتم من حقا که درین سخن نه زرق است و نه فن 
گر تو زخودی خود برون جستی پاك شاید صنما بجای تو هستم من 

قل آ غر له هي را آ سواه اطلب حافظا و راعیا و وکیلا! و هو الذی کفانی المهم. و الهمنی الرشد؟! چون 
سزد که دیگری را پرستم, و خدای همگان اوست! ازکجا شایدکه دیگری را خوانم وکافی مهمات اوست! چرا 
بکسی طمع دارم و بخشاینده فراخ بخش اوست! شب معراج با سیدگفت صلوات اللّه علیه: یا محمّد سمیت 
نفسی معزا و مذلاء و هم یطلبون العز من سوای! و یطلبون الحاجة من غیری! یا سید! 
ی کلون رزقی» و یشکرون غیری! یا محمّد! لم اکلفهم عمل الغد. و هم یطلبون منی رزق غد! و هو اٌدي جعَلکُم 
خلائف الازض این آیت امت محمّد را هم تهنیت است و هم مدحت. و هم بشارت. تهنیت بسزاه و مدحت 
نیکو» و بشارت تمام. خبر میدهد کردگار قدیم, و رهی دارکریم, جل جلاله, که شما که رهیگان امت محمّداید 
وارثان زمین شماایده خلیفتان خلق و بهینه ذریت آدم. امت پیغامبری مهینه خلق عالم. 
ای شما که خلائق‌اید! بکتم عدم باز شوید. و بروز نامه خود فرو نگرید. تا رقم عزل بینید. که ما در ازل منشور 
کاینات بنام امت محمد نوشتیم. 
و فد کبنا في اور من بَعْد الک أن الْرْض يرنه عبادي الصلِحُونَ بندگانی که خورشید فلك ارادت ایشاننده 
مقبول شواهد الهیت ایشاننده مستقر عهد دولت اسلام ایشانند. لختی صدر اول بودند صحابه مصطفی, 
سرهنگان درگاه خداء انصار نبوت و رسالت. و اشراف دولت اسلام. و ملوك مقعد صدق. جوگی بآخر رسیدند. 
و در عالم روش سابقان پیوستند. جلال احدیت بصاثر ایشان را سرمه عنایت کشید. تا بجمال نبوت و رسالت 
سید انبیا بینا گشتند. و بر اتباع سنت مبارك وی کمر بستند. و بدوستی وی راست رفتند» لا جرم از حضرت 
نبوت این تحفه یافتندکه: «واشوقاه الی لقاء اخوانی! آن صدر اول و اين جوگ آخر آنندکه گفت رب العزة جل 
جلاله: ل من ان و من الاخرین, و مصطفی (ص) بهر دو اشارت فرموده و لا حقه بسابقه در رسانیده, 
وگفته: «مثل امتی مثل القطر, لا بدری اوله خیر ام آخره»؟ 
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و اللّه اعلم. 
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۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی بسّم له بنام خداوند الرَحْمن بخشاینده الرحیم تن 

المص ( ۱) منم خداوند دای زکرم همه چیز دانم وحق از باطل جدا کنم. 

کتابٌ این نامه‌ای است رل لك فرو فرستاده آمد بتو فلا یکن ِ صدرك رح من مبادا که در دل توگمانی 
بادا از آن در با بیم نمایی و آگا ه‌کنی بآن و ذکّری للمومنینَ (۲) و یادگاری است گرویدگان را. 

ایا پس روید ما اکن کم آن واکهفرستدهآمد بشما از خداوند شما ول با و پس رو میدن 
ذونه فرود ازو أَولیاء هیچ معبودان و باران و دوستان باطل را قلیلا ما تد کون ( ۳) چون اندك پند می‌پذیرید و 
حق می‌دریابید! 

وک من قرة و چندا از شهرهایی أَلکناها که تبا ه کردیم و مردمان آن را هلاك کردیم فُجاء ی تور 
گرفتن ما بات بشبیخون أَو هم اون ۴ یا نیم روز خفته و ایشان در غفلت. ۱ 

قما کان دَعْواهُم نبود سخن ایشان و خواندن ایشان و بازخواست ایشان اذ جاءَُم بسا آن گه که بایشان آمد زور 
گرفتن ما الا أَنْ قالوا مگرکه اقرار دادند وگفتند: نکن طالمینْ (۵) که گناهکار ماایم. 

لسن ناچاره خواهیم پرسید لین رل هم ايشان را که پیغام بایشان فرستاده آمدکه پاسخ چه دادید و 
سل المرسینَ (۶) و ناچار خواهیم پرسید فرستادگان را که پیغام رسانیدید و جواب چه شنیدید؟ 


سس و 2 


فصن عَلَهم و ناچار بر هر دو قوم خواهیم خواندگفت وکرد ایشان بعلّم بدانش خویش و ماک غاتبین (۷) که 
و وت 

ورن بوذ ای و ای کرای ان رو بت اتف کنات موازينة هرکه گران آمد از فرمان برداری 
ترازوی وی قاولیك هم امین ۸ ایشانندکه جاوید پیروز آمدگان‌اند. 
و من خفت موازينة و هرکه سبك آمد از نافرمانی ترازوی وی فأولتك لین خسروا نسم ایشان زیان زدگان‌اند 
از خویشتن درماندگان بما کانوا بایاتنا یَظْلمونْ ( )٩‏ بآنچه بر خویشتن ستم میکردندکه بسخنان ما می‌کافر شدند. 
و 
معایش و شما را در آن روزیها و آرام گاهها ساختیم قلیلا ما تشکُرون (۱۰) چون اندك می‌سپاس دارید! 
النوبةالثانية 
روی ابی بن کعب قال, قال النبی (ص): «من قراً سورة الاعراف جعل ال بینه و بین ابلیس ستراء وکان آدم له 
شفیعا یوم القیامة». 
این سورة الاعراف بعدد کوفیان دویست و شش آیت است. و سه هزار و هشتصد و بیست و پنج کلمه و سیزده 
هزار و هشتصد و هفتاد و هفت حرف. جمله بمکه فرو آمد بروایت جویبر از ضحاك. مقاتل گفت: مگر پنج آیت 
که در مدنیات شمرند: و سلهم عن اي تا بآخر پنج آیت. گفت: این پنج آیت به مدینه فرو آمد باقی همه به 
مکٌّه فرو آمد. 
و درین سورة منسوخ نیست مگر يك آیت» و هی قوله تعالی: خد الْعَ و ارْف. گفته‌اند که: اول این آیت 
منسوخ است. و میانه آیت محکم و آخر آیت منسوخ. اول گفت: خُّذ افو ب یعنی الفضل من اموالهم و این آن 
بود که در ابتداء اسلام کسی که صاحب مال بود هزار درم ی ری یا سم دی زقس میمعت 
دادی. و اگر صاحب ضیاع و زرع بودی يك ساله نفقه خود و عیال بنهادی» و باقی بصدقه دادی. اگر پيشه ور 
بودی» قوت يك روزه بنهادی. و باقی بصدقه دادی. پس زکاة فرض آن را منسوخ کرد. و میانه آیت. و 
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بالرّف» یعنی بالمعروف این محکم است. و آعرض عن اْجاهلینَ منسوخ است بآیت سیف. 

ی ای فا سول شیر ان که کته فان رل یك تا معلوم شود که نام قرآن است. 
مگزیک فرآر هی اشت قرو فرستاهه باس هياس کفتت: ۵۲اه | لضراوق: بروایتی دیگر هم از وی: انا له 
افصل. زید بن علی گفت: انا اللّه الفاصل. عکرمه گفت: انا له اعلم و أصدق. عطاء بن ابی رباح گفت: ثنائی 
است که اللّه بر خویشتن کرد بسزای خویش و بقددر خویش. ابن عباس گفت: سوگند است که ال یادکرد بنام 
خویش و صفت خویش. قومی گفتند: معنی اين همانست که گفت: ‏ مر لك صَرَكَ؟ و شرح این کلمات 
دا خر سوره آلبهره مستوفی زوت: 

کتاب رل لك ای: هذا کتاب انزل اليك. فلا یکن تِ صّدرك حرج منهٌ ای شك منه, ای من الکتاب آنه من 
له نگرکه بگمان نباشی که این کتاب از نزديك خدا است, و گفته اوست. و صفت و علم اوست. معنی دیگر: 
فلا یضیقن صدرك بابلاغ ما ارسلت به. باین قول «منه» اين «ها» با انذار شود میگوید: یا محمد! نگر تا 
دلت بتنگ نیاید. و از دشمن نترسی بپیغام رسانیدن» و ایشان را بیم نمودن, و اين از بهر آن گفت که مصطفی 
(ص) در ابتداء وحی از دشمنان میترسید و میگفت: «ای رب انْی اخاف ان یثلغوا رأسی». 

پس رب العزة خبر دادکه وی در امان و زینهار حق است. و ازکید دشمنان معصوم. و ذلك فی قوله تعالی: و اللّه 
یَعصمَك من الناس. 

پس گفت: در به یعنی: من بای او متزمیه یتفرت ده بیهام رصان وا یشان وا مت کب و آگاه کن که این 
قرآن بآن فرو فرستادیم تا تو بوی انذارکنی» و ایشان را از عذاب ما بترسانی. و ذکری للم مق نمی بواخظ 
للمصدقین. 

وا ما بل یک من ریک اي خطاب با اهل مکه است. ایشان را اتباع دین حق میفرمایده و بر طاعت خدا 
ور تتوی مویکو تیک رل آر یهت 
بآن فرو آمد. بر پی آن روید و بر پی باطل مروید. و فرود از اللّه این بتان را بخدایی مگیرید و ایشان را دوستان 
و یاران مگیرید و مپسندید. 

قلبلا تما کل کرون فف قلیلا یا معشر المشرکین اتعاظکم! و قیل: معناه. قلیلا من یتذکر منکم! حمزه وکسایی و 
حفص از عاصم تذکرون بتخفیف ذال خوانند. باقی بتشدید ذال. مگر ابن عامرکه بیاء و تاء خواند: «یتذگُرون» 
علی الغيية. 

و کم من قریة نا ها «کم» دو معنی را گویند: کثرة را و استفهام ره و اینجا بمعنی کثرت است. و القرية 
المدينة سمیت قريةء لانها تقری الناس ای تجمعهم. 

اهلکناها ای: اهلکنا اهلها بالعذاب. یعنی الامم الماضین الذین کذبوا الرسل. خبر میدهد رب العالمین که مردمان 
شهرها بسی هلاك کردیم. و بایشان انواع عذاب فر و گشادیم. و نشان ایشان از زمین برداشتیم چون عاد و ثمود و 
قوم لوط و قوم صالح و قوم نوح و قوم تبع و امثال ایشان. رب العرة میگوید: کل کذّب رل فحق وعید اینان 
همگان رسولان ما را دروغ زن گرفتند. تا واجب گشت و سزاء رسانیدن بایشان آنچه ۳ داده بودیم ایشان را 
بآن. آن گه بیان کرد که ایشان را چون کشتیم و چون هلاك کردیم گفت: ماما کاس انا َو هم قانلون هل 
بط ما ی علات ها قراس اسان شتا کاط و ابضان در ابو لته وقت خرن و اوقت قتلو له ندک 
مخصوص کرد. که باین دو وقت مردم در خواب شوند. و از حوادث و طوارق غافل باشند. یعنی که ایشان توقع 
نداشتند. و غافل بودندکه ناگاه بایشان عذاب آمد. آن گه چون عذاب معاینه بدیدند. بظلم خود وکفر تخود افراز 
دادند. اینست که رب العالمین گفت: قما کان دَعواهم ای: قولهم و دعاژهم و تضرعهم اذ جاءَهم سا آن 
اقروا علی انفسهم بالشرك. و قالوال کُنا طالمینٌ. ظلم ایدر بمعنی شرك است. 
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همانست که در سورة الانبیاء گفت: يا ویلنا نا کنا ظالمین. قْما زالّت تلك دعواهُم حتی جعلناهم حصيدا 
خامدین. پشیمان شدند و بجرم خود اقرار دادند لکن بوقت معاینه عذاب ندامت و اقرار سود ندارد و تضرع و 
ابتهال بکار نياید. 
لسن یعنی فی الاخرة لین اس ایهم یعنی الامم الخالية الذین اهلکوا فی الدنیاء ما اجابوا الرسل؟ و 
پتسلی المرسلین تما تفا اضرا فی التوحید؟ و نسألهم هل بلغوهم؟ و قیل: للسألن الذین ۳ 
الرسالة و القیام بشروطهاء و لنسألن المرسلین عن اداء الرسالة و الامانة فیهاء و قیل: لنسالن الذین ارسل الیهم عن 
حفظ حرمات الرسل. و لنسألن المرسلین علی الشفقة علی الامم. رب العزة جل جلاله خود داناترکه ایشان چه 
گفتند؟ و چه جواب شنیدند؟ اما در قيامت از ایشان بپرسید تا حجت آرد برکافران که از توحید سروا زدند. و 
حق ۰ و ایشان را در آن عذر نماند. و حجّت نبود. آن گه در شرح بیفزود. و اين معنی را بیان کرد 
فلقص فلنقصن علیهم یعنی اعمالهم بعلم منا و ما کنا غائبین عن اعمالهم من الخیر و الشر فی الدنیاء فلا یخفی 
2 و لا تشرد و لا علانت نزمه سل لاله که شتوال ما ازیشان نار آتییت که 
می‌ندانيم که چه گفتند؟ و چه جواب شنیدند؟ که ما کردار و گفتار و انفاس و حرکات خلق همه دانسته‌ايم» و 
شمرده ایم. بر ما هیچ پوشیده نیست و بعلم ما هیچ فرو شده نیست اما شوال ميکيم ازاروی ریخ و ترچ 
ایشان, و اقامت حجت بر ایشان. و آنجا که گفت جل جلاله: و لا یسَل عن دوه المجَرمُون یعنی: دا لو 
سژال | در هو و ی ۱ انه فی وقت انقطاع المسئلة عند حصولهم علی 
العقوبة» کما قال تعالی: ود ۱ سا ان دنه اس و لا ۳ و قیل: استشهاد الرسل کاستنطاق الجوارح؛ و 
روی عن النبی (ص) انه قال: «ان له سا ل کل احد بکلامه» لیس بینه و بینه ترجمان». 
و الوَرن ومد الْحَق میگوید: وزن اعمال روز رستاخیز بودنی است در ترازویی که آن را عمود است و دوکفه و 
زبان. مردی از ابن عباس پرسید که: ترازوی قیامت بر چه صفت است؟ گفت: طول العمود خمسون اف سنة و 
هو من نور شطره و شطره من ظلمة. اما الظلمة ففیها السینات. و الشطر الذی هو من نو ففیه الحسنات فویل 
للمکذبین بهذا ایها الرجل! و روی اه قال: الکفة التي توزن بها الحسنات من نور, و موضعها عن یمین العرش, و 
التی توزن بها السیئات من ظلمة. و موضعها عن یسار العرش. و روی ان داود النبی (ص) سأل ربه ان یریه 
المیزان» فأراه. فاذا کل كفة من کفتیه مثل السماء و الارض. فلما رآه خر مغشی علیه. ثم افاق» فقال: الهی! من 
یقدر علی ان یملكٌها حسنات؟ فقال اللّه سبحانه: با داود! انی اذا رضیت عن عبدی ملاتها بتمرة. 
اگرکسی گوید: عمل از جمله اعراض است نه از جمله اجسام که در ترازو توان نهاد. یا وصف آن بثقل و خفة 
توان کرد پس سختن آن در ترازو چون درست آید؟ 
و اعتقاد در آن چگونه توان داشت؟ جواب آنست که: مقتضی خبر مصطفی (ص) آنست که این سخن بصحف 
آن باز میگرد یعنی که آن صحیفها که اعمال بنده در آن نوشته‌اند در ترازو نهند» و این قول عبد ال بن عمرو 
است. یدل علیه 
قول النبی (ص): «یتی بالرجل یوم القيامة الی المیزان ثم یخرج له تسعة و تسعون سجلاه کل سجل منها مثل 
مد البصر فیها خطایاه و ذنوبه فیوضع فی کفةء ثم یخرج له کتاب مثل الأنملة فیها شهادة ان لا اله الا ال و 
از هواس فیوضع فی الكفة الااخری فترجح خطایاه و ذنوبه». 
و قیل: یوزن الانسان کما قال عبید بن عمیر: یژتی بالرجل العظیم الجئةء فلا یزن جناح بعوضة. و قیل: یجعل اللَه 
فی کفة الحسنات ثقلا و فی كفة السیثات خفة یراها الناس یوم القيامة. 
اگرکسی گوید: اعمال و احوال بندگان همه بعلم خدا است. همه میداند. 
خرد و بزرگ آن می‌بیند. کمیت وکیفیت آن و اندازه آن میشناسد» پس سختن آن در ترازو چه معنی دارد؟ جواب 
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آنست که: رب العزة با خلق می‌نمایدکه بندگان را بنزديك وی چیست جزاء کردار از خیر و شر و تا اهل سعادت 
را از اهل شقاوت بآن علامت باز دانند. گرانی که حسنات گروهی را نشان نجات است. یعنی که اللّه نجات 
وی خواسته و وی را آمرزیده وگرانی کفه سیثات گروهی را نشان هلاك است. یعنی که الْلّه هلاك وی خواسته 
و او را از درگاه خود رانده. و نیز تا اللّه را بر خلق حجّت باشد بر جزاء کردار و دانندکه اللّه مجازات که میکند 
بحق میکنده و ايشان سزای آنند. و نظیرهقول: هذاکتاا کم بل سیخ ما کم تون 
قَمَن تفت موازينة میزان یکی است. اما بجمع گفت. از بهر آنکه اعمال که بدان می‌سنجند بسیار است» وکثرت 
در آن است» پس بحکم جوار اعمال موزونه میزان بت اس + همجان که آپرامیم ( )بت مروابت.فر 
ذات خود. اما کثرت اتباع را وی را امت نام نهادند: ٍن |بُراهیم کان 2 قانتاً لّه. و روا باشدکه بلفظ جمع باشد 
و بمعنی وانضن تاه کد کشت با انا سل و المراد به الرسول (ص) وحده. جای دیگرگفت: لین قال هم 
لاس و المراد به نعیم بن مسعود «ان الناس» یعنی ابا سفیان و اصحابه. وگفته‌اند: میزان مشتمل است بر چند 
چیز: عمود و لسان وکفتین» و تا اين اجزاء مجتمع نبود سختن بوی راست نیایده پس جمع آن اشارت باجتما ع 
این اجزاست. و قیل: لأْن لکل عبد یوم القيامة میزاناه پوزن به عمله فلذلك ذکره علی الجمع. 

قال ابو بکر الصدیق حين حضره الموت فی وصیته لعمر بن الخطاب: انما ثقلت موازین من ثقلت موازینه یوم 
القيامة باتباعهم للحق فی الدنیاه و ثقله علیهم. و حق لمیزان یوضع فیه الحق غدا ان یکون ثقیلاه و انما خت 
موازین من خفّت موازینه بوم القيامة باتباعهم الباطل فی الدنیا و خفته علیهم. و حق لمیزان فیه الباطل غدا ان 
یکون خفیفا. و قیل: الموازین ثلائة: میزان یفرق به بین الحق و الباطل, و هو العقل, و میزان یفرق به بین الحلال 
و الحرام؛ وق تا و میزان یفرق به بین السعادة و الشقاوة و هو المشية و الارادة و اللّه اعلم. 

من تفت موازينة یعنی: رحجت حسناته علی سیثاته و لو وزن ذرة لك هم المَْلحُونْ افلحوا و سعدوا و 
علدوافی الجند 

و من خفت موازينة ای رحجت سییاته علی حسناته فك لین خسروا آنشسهم صاروا الی العذاب. پما کانوا 
بآیاتنا ی یجحدون بما جاء به محمّد (ص). این «با» تور ار گر امد که مراد باین ظلم کفر و تکذیب 
است» چنان که جای دیگر گفت: فظلمُوا بها ای فکفروا به. 

وق مک کم في الارض اش خطات‌درا مرکا مک باه یقول: مکناکم فیما بین مک الی الیمن و الی الشام. 
میگوید: شما را درین دیار حجاز از مکه تا بیمن تا بشام دست رس دادیم و تمکین کردیم تا در آن می‌نشینید. و 
این راهها بر شما گشادیم. تا بتجارت در آن می‌روید. و مال و نعمت در دست شما نهادیم» تا از آن روزی خود 
می‌خورید. المعايش جمع المعيشه. و هو ما یتعیشون به و قیل: ما منه العیش من مطعم و مشرب. آن گه گفت: 
قییلا ما تَشکُرَونْ ای ما اقل شکرکم! و قد فعلت بکم هذه کلهاء و قیل: معنا» قل من پشکر منکم! 

النوبة الثالثة 

بسّم ال الرحمن الرحیم اسم یشیر الی سموّه فی ازله اسم یدل علی علوه فی ابده. سمّوه فی ازله نفی البدايت و 
علوّه فی ابده نفی النهاية فهو الاول لا افتتاح لوجوده الاخر لا انقطاع لبوته الظاه, لا خفاء لجلال عزه 
الباطن» لا سبیل الی ادراك حقه. 

نام خدای کریم. جیار نام دار عظیم. اول بدانایی و توانایی, و آخر بکار رانی وکار خدایی» ظاهر بکردگاری و 
پادشاهی باطن از چون و چرایی. اول وی ظاهر هر حجت. باطن هر حکمت. اول که 
نبودها دانست, آخ رکه میداند آنچه دانست. ظاهر بدانچه ساخت در جهان. باطن از وهمهای پنهان, فراخ 
بخشایش است و مهربان یگانه و یکتاست از ازل تا جاودان واحد و وحید در نام و در نشان, رازها شنود چه 
آشکارا و چه نهان, مایه رمیدگان» و پناه مضطران, و یادگار بی‌دلان: 
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بر یاد تو بی‌تو روزگاری دارم در دیده ز صورتت نگاری دارم! 
جنیدگفت: بسم اللّه هیبته و فی الرحمن عونه, و فی الرحیم مودته و محبته. 
اللّه اشارت است بجلال الوهیت و عزت احدیت. رحمن اشارت است بکمال نعمت و حسن معونت و عموم 
رحمت برکافه بریّت. رحیم اشارت است بمهر و محبت خصوصا با اهل کرامت. حسین منصور گفت: «بسم 
للّ» از بنده چنان است که کاف و نون از حق. چون حق گوید جل جلاله: «کن» پیش از آنکه کاف بنون 
پیوندد بفرمان اللّه عالمی در وجود آید. همچنین بنده چون بصدق گوید: «بسم اللّه»» بر هر چه خواند راست 
آید. و آنچه خواهد یابد بگفتار «بسم اللّه». قومی حروف «بسم اللّ» تفسیرکرده‌اندکه «با» بر خدا است با 
پیغامبران بالهام نبوت و رسالت. سین سر خدا است با عارفان بالهام انس و قربت. میم منت خدا است بر 
مریدان بدوام نظر رحمت. اف آلاء اوست. لام اول لطف او لام دوم لقاء او هاء تنبیه و ارشاد او. میگوید: 
بآلاء اللّه و لطفه وصل من وصل الی لقاء اللّه فانتبهوا. 
در اخبار موسی (ع) آورده‌اند که رب العزة در مقام مناجات با وی گفت: یا موسی! انا اللّه الرحمن الرحیم. 
الکبریاء نعتیء و الجبروت صفتی, و الدیّان اسمی, فمن مثلی؟ 
زهی سخن پر آفرین» و بر دلها شیرین, نظم پاك وگفت پاك از خداوند پاك. نظم بسزاه وگفت زیبا؛ و علم پاك 
و مهر قدیم. آئین زبان و چراغ جان, و نثار جاودان. همی گوید: ای موسی! منم خداوند همگان, بار خدای 
مهربان, کریم و لطیف. نوازنده بندگان, دارنده جهان, و نعمت بخش آفریدگان» و نوبت ساز جهانیان. الکیریاء 
نعتی. 
ای موسی! برتری و بزرگواری نعت من, جباری وکامگاری صفت من دیّان و مهربان نام من. در عالم خود که 
چون من؟ امید عاصیان بمن, درمان بلاها از منء شادی درویشان بفضل من آرام ایشان بوعد من منزلشان بر 
درگاه من. نشستن ایشان بامَید وصل من, بودن ایشان در بند عهد منء آرزوی ایشان سلام وکلام منء شادی 
ایشان بدیدار من. 
المص گفته‌اندکه: علم همه چیز در قرآن است. و علم قرآن در حروف اوائل سور است. و علم حروف در لام لف 
است. و علم لام لف در لف است. و علم لف در نقطه حقیقی است. و علم نقطه در معرفت اصلی است. و علم 
معرفت اصلی در مشیت ازلی است. و علم مشیت در غیب هویت. و غیب هویت را غایت نیست و آن را 
دریافت نه که وی را مثل و مانند نیست: لیس کمثله شيء و هُوّ السْمیم ابر 
حسین منصو رگفت: اف لف ازل است و لام لام ابد» و میم ما بین الازل و الابد. و صاد اتصال قومی و انفصال 
قومی. صد هزار مدعی را بسموم آتش قهر بسوزند. و در وهده انفصال افکنند. تا يك جوانمرد را بنعت لطف در 
داثره اتصال آرام دهند» و تشنگی وی را بشربت طهوریت بنشانند. سرهای سروران قریش را بسی در خاك مذلت 
بریدند. چون بو جهل و بو لهب و عتبه و شیبه و ولید مغیره و امثال ایشان, تا نقطه در دل سلمان و بلال و بو 
درداء سر از مطلع دولت خویش برزد و در حمایت عنایت سید اولین و آخرین محمّد مرسل شد. آری عقدی 
است که در اول بسته‌انده و عطری است که در ازل سرشته‌اند. و خلعتی است که در کارگاه ازل بافته‌انده وکس را 
بر آن اطلا ع نداده‌اند. 
صد هزار جان مقدس فداء آن يك ذره عنایت بادکه روز میثاق بر جانهای عاشقان تجلی نمود. عناية الازلية 
كفاية الْبدية. 
کناب أَْل لیِكُ عهد خصصت به من بین الانبیاء انك خاتم الرسل. و عهدك خاتم العهود تشرح به صدراء و 
تقر به عین. يا محمد! چشم روشن دار و دل شاد و جان خرم. که از میان پیغامبران گوی سبق تو بردی» و دولت 
مواصلت در عین مشاهدت تو یافتی. پیغامبران همه بر خبراند» و تو باعیان. شراك نعلین تو آمد تاج همگان. 
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فلا یک في صّدرك حرج من يا محمد! نگر تا رگ غیرت نینگیزی. و حرج در دل خود نیاری. بدان سبب که ما 
پا موسی بر طور سخن گفتیم, که آنچه گفتیم همه درکار توگفتیم. و حدیث توکردیم. همانست که آنجا گفت: و 
فا کتک بجاب الطور نیا یا محمد! و اگر با موسی سخن گفتیم. از پس پرده گفتیم, و 
آخش صناط تسا ره دای که تهج رها 

زان گونه پیامها که او پنهان داد يك ذره بصد هزار جان نتوان داد. 
فلا یکْن في صدرك حرجٌ من اینجا لطیفه‌ای نیکوست. في صّدرك گفت. و فی قلبك نگفت. از آنکه حرج را 
بصدر راه است» و بقلب راه نیست. جای دیگرگفت: و لقد تلم نك بَضیق صَدرّك. اضافت ضیق با صدر 
کردند نه با قلب. از آنکه قلب در محل شهود است. و لذْة نظر و دوام انس و با لذت نظر و انس شهود حرج 
نبود. مصطفی (ص) ازینجا گفت: «تنام عینای و لا ینام قلبی». 
وا ما نزن الک من ریک الابة ای شما که خلائق‌اید! عقلهای مدخول را و بصاثر معلول را در بوته اتباع 
قرو گذازیك. و خود رایی و خود پسندی در باقی کنید. که خود رایی را نوایی نیست. و خود پسندی را روی 
نیست. نقادان دین اسلام و خازنان حضرت نبوت دیر است تا نافه‌های هدایت برگشادند» و صبای دولت دین 
را فرمودندکه نسیم این نافه‌ها بودیعت بتو دادیم. گرد عالم طواف همی کن, و احوال هر قومی مطالعت می‌کن. 
هرکجا دماغی بینی عاشقانه و هرکجا دلی بینی بر مجمره قهر عشق سوخته. نسیمی از وی بدان دل و بدان 
خاطر رسان. آن بیچارگان و بیمایگان کفره قریش آن راندگان حضرت. و مطرودان قطیعت. دماغهای ایشان در 
قهر خذلان بود. 
نسیمی نصیب دماغ ایشان نیامد. تا رب العزة بحکم حرمان ایشان را میگوید: قلیلا ما درون وکم من قرية 
أَهلکناها کم من اهل قرية رکنوا الی الغفلةء و اغتروا بطول المهلة فباتوا فی خفض الدعة. و آصبحوا و قد 
صادفتهم البلایا بغتةء و آدرکتهم القضية الازلية. تلك سنة اللّه فی الذین خلوا من الکافرین و عادته فی الماضین 
من الماردین. 
ای مسکین! نگرکه بروزگار امن و صحت و نعمت فریفته نگردی» و اگر روزی مرادت برآید. از دنیا ايمن 
ننشینی, که زوال نعمت و بطش جباری بیشتر بوقت امن آید. یقول الْلّه تعالی: حتّی اذا فُرُوا با وتو دنام 
بت حتّی اذا َخّت الارْضَ زخرفها الایة. و ظنوا تن انم حصوهم من ال الاية تس ان ال ای 
کلاء کم ترُوا من جات و عون الاية آ و لم تکُووا آقسمتم الایة ِنْي آراکم بخیر الاية هرکه درین آیات تدبر 
کند داندکه ات لاه و ی ات اکتا تهای بتک بو تکار کاس اه وان انا نو 
جهانداران که خسته دهراند. و مست شهوت. در سفینه خطراند. و درگرداب هلا ك: 

در جهان شاهان بسی بودند کزگردون ملك تیرشان پروین گسل بود و سنانشان جان گذار 
یگریت | کیان بتات: التهقی راون از هست: .مرک نیزها شان شاخ شاخ و تیرهاشان تار تارا 
یکی از بزرگان دین ببناهای نعمان منذر برگذشت., آنجا که خورنق و سدیرگویند. گفت: آن بناهای عظیم دیدم. 
و ایوانهای برکشیده خراب گشته» و دودی وگردی از آن برآمده همه بی‌کار و بی‌کس مانده. بدیده عبرت در آن 
می‌نگرستم و می‌گفتم: اين سکانك؟ اين جیرانك؟ ما فعل قطانك؟ گفتا: هاتفی آواز دادکه: 
افناهم حدثان الدهر و الحقب و غالهم زمن فی صرفه نوب 

گفتا: و بر دیواری دیدم که خطی بدین صیغه نوشته که: 

هذی منازل اقوام عهدتهم فی خفض عیش و عرز ما له خطر 

صاحت بهم ناثبات الدهر فانقلبوا ات اد فا و ار 
فلنسلن لین 1۳ ایهم سوال تعنیف است و تعذیب. و لسن المرسَِینْ سوال تشریف است و تقریب. روز 
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قیامت سوال متفنن است. از آنکه احوال خلق متفاوت است. سوّال هرکس بر اندازه روش او. قومی را ازکردار 
پرسند. قومی را از نعمت. قومی را از صدق و صفاوت. قومی را سژال کنند از روی سیاست و هیبت. قومی را از 
لطف وکرامت. سوال کردار آن است که: و رب آنسانهم َجمعین ما کانرا تعملون. 

0 ند عن الوم سژال صدق و صفاوت: سل الصدقینْ عن صدقهم. سژال هیبت و 
سپاست: ین شرکاوکم الذین کم وال تس یک تا مایم هو فد لد وان 
نس المرسینَ 

و الوَرْن ومد الق وزن اعمال بمیزان اخلاص حق است؛ و وزن احوال بمیزان صدق عدل. بیچاره و محروم 
7 و حال وی بعجب آمیخته! که در مقام رای ان ال و فش مود ایکا 
را وزنی. یقول ال تعالی: فلا نقیم لَهْم یوم الْقيامة وزنً؛ و در اثر عمر است: حاسبوا انفسکم قبل آن تحاسبواء و 
زنوها قبل آن توزنواء و تهیئوا للعرض الاکبر. میگوید: اعمال خویش را وزن کنید پیش از آنکه بر شما وزن کنند, 
و شمار خویش برگیریده و درکار خود نظرکنید. که عرض اکبر را و انجمن قیامت را چه ساخته‌اید؟ اینست که 
رت را این کفت: و لظر تفس ما قدْسَت لد و در خبر است که عاقل را چها وشات یود هس دیق ریش 
گر اتتظلت کم مرکا ی هیارا اه که فد آ ات یی که رب اعفال «د نزن و 
سنجد. و ساعتی که وی را در آن با حق رازی بود و نیازی نماید» و ساعتی که در آن تدبیر معاش خویش بجای 
ارت ماع کفدا ها جع و فلا تفه ایی را خاویت ارت مان 
و الوزن یوم الحّق پیران طریقت و ارباب معرفت گفتند: موازین مختلف است: نفس و روح را میزانی است و 
قلب و عقل را میزانی, و معرفت و سر را میزانی 
نفس و روح را میزان امر و نهی است. و هر دوکفه آن کتاب و سنت. قلب و عقل را میزان ثواب است. و هر دو 
کفه آن وعد و وعید است. معرفت و سر را میزان رضا است. و هر دوکفه آن هرب و طلب. هرب از دنیا 
فوصت رما وی ی که ای وم هی ی ی ان 
وحق را تا نیابی نجویی. 
از آنست که طالبان حتق عزیزاند. 
پیر طریقت گفت: الهی! اگرکسی ترا بطلب یافت من خود طلب از تو یافتم. ارکسی ترا بجستن یافت» من 
بگریختن یافتم. الهی! چون وجود تو پیش از طلب و طالب است. طالب از آن در طلب است که بی‌قراری برو 
غالب است. عجب آنست که یافت نقد شد و طلب بر برنخاست. حق دیده ور شد. و پرده عزت بجاست! 


ای جمالی کز وصالت عالمی مهجور و دور بر میانشان از غمت جز حیرت و زنار نیست 
دیدنیها هست آری گفتنیها روی نیست در میان کام افعی صورت گفتار نیست. 
۲ النوبة الاولیی 


قوله تعالی: و لقّد خَلَقنا کم شما را بيافريديم تم ناکم آن گه شما را چهرها نگاشتيم ثم قْنا للملانكة آن گه 
فریشتگان را گفتیم: اسْجْدُوا لادم سجود کنید آدم را فسجذوا ال لیس سجود کردند مگر ابلیس لم یکُن من 
الساجدین )که وی از سجود کنندگان نبود. 

قال ما مك لا تنج له گفت وی را چه باز داشت ترا که سجود نکردی؟ اد أَمرتلك آن گه که فرمودم ترا قال 
1 یر منة ابلیس گفت من به‌ام ازو خَفتيي من نار مرا که بیافریدی از آتش بیافریدی و لته من طین (۱۲) و 
وی را ازگل آفریدی. ۱ 

قال قاط منها گفت: اکنون پس فرو شو از آسمان قُما یکُونْ لك آن نکر فیها که نياید ترا و نرسد که گردن 
۷ و در آسمان باشی فاخرج نك من الصاغرین (۱۳) از بهشت بیرون شو تو ازکم آمدگانی خوار و از 
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پسان. 
ال أَنظرني ابلیس گفت: درنگ ده مرا ٍلی یم ود (۱۴) تا آن روزکه آدم و فرزندان را برانگیزانند پس 
مرگی. 
قال نك سن امین (۱۵) اللّه گفت تو از درنگ دادگانی. 
قال فُبما أَغیتنی تن ماگ۶ و نا کرام اما سی‌راه کرد ادن هم صراطّك لیم (۱۶) ایشان را 
در اه رست تو نشیم و درگذر یشان 

منم آن گه درآیم یشان من ندیه ون خلفهم از پیش ایشان و از پس ایشان و عَن أیْمانهم و عن 
شماتلهم و از راست ایشان و از چپ ایشان و لا تجد رهم شاکرین (۱۷) و بیشتر ایشان را سپاس‌دار و منعم 
شناس نیابی. 
قال اج منها له گفت: بیرون شو از بهشت و آسمان مَدْوماً نکوهیده و ناشایست کرده مَدحُوراً رانده و دور 
کرده لننَ تِكَ منم هرکه بر پی تو بياید از ايشان لْلان جنمْ منم أجَمعنْ (۱۸) ناچاره پرکنم دوزخ را از 
تا اه ات 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: و لقّد خَلقناکم ثم صورنا کم الاية اقوال مفسران درین آیت مختلف است. قومی گفتند: این خلت آدم 
است و تصویر وی» یعنی: خلقنا ابااکم و صوّرنا ابااکم یعنی آدم (ع) بحکم آنکه فرزندان همه از اجزاء اواند. 
و منفصل ازو. 
خلق آدم را منزلت خلق همگان داد و مضاف الیه بجای مضاف نهاد. و قول جمهور مفسران در خلق و تصویر 
آدم /ع( آنست که: رب العزة چون خواست که آدم را بیافربند. بزمین وحی آمد که: انی خالق منك خلقاء منهم 
من بطیعنی. و منهم من یعصینی؛ فمن اطاعنی ادخلته الجنةء و من عصانی ادخلته النار. 
گفت: من از تو خلقی خواهم آفرید ازیشان هست که فرمان برداری کند. و هست که نافرمان شود. هرکه فرمان 
بردار بود او را ببهشت فرو آرم. و هرکه نافرمان بود او را بآتش بسوزم. 
پس جبرئیل را فرستاد. تا قبضه‌ای خاك بردارد. زمین بفریاد آمد: انی اعوذ بعزة الذی ارسلك آن تأخذ منی الیوم 
شیثا یکون فیه غدا للنار نصیب. زمین بزنهار آمد جیرئیل او را زنهار داد. و بازگشت. میکائیل آمد بفرمان حق تا 
قبضه‌ای بردارده همان شنید و بازگشت. ملك الموت آمد بفرمان حق جل جلاله. زمین همان گفت. ملك الموت 
جواب دادکه: و آنا اعوذ بعزته ان اعصی له امرا. قبضه‌ای برگرفت از چهارگوشه زمین. از روی آنکه در آن هم 
شور بود و هم خوش. هم سرخ و هم سیاه و هم سپید. هم هامون و هم شکسته. لا جرم فرزندان آدم مختلف 
آمدند چنان که قبضه خاك مختلف بود فمنهم الطیّب و الخبیث و الصالح و الجمیل و القبیح. از آن است که 
رنگهاشان مختلف است. و صورتها و لونها و خلقها مختلف. قال اللّه تعالی: و من آیاته خَلقّ الساوات و 
الأْْض و اختلاف ألسنتکُم و لوانکُم ان في ذلك لایات للحالمین. 
ملك الموت آن نحاك بآسمان برد و فرمودند تا آن خحاك باب خوش و آب شورترکردند. ازینجاست که طبایع و 
اخلاق فرزندان آدم متفاوت است: بعضی خوشخوی‌اند. و بعضی بد خوی. پس جبرئیل را فرمود تا از روضه 
مدینه آنجا که قبر مصطفی است صلوات اللّه علیه» قبضه‌ای سپید برداشت» قبضه نورانی که نور زمین از آن بود 
و بحوض کوثر و تسنیم و سلسبیل‌ترکردند و بیالودنده و از آن شمامه‌ای بساختند همچون دانه مروارید روشن, و 
بآسمانها بگردانیدند» تا آسمانیان و جمله کروبیان و قدیسان محمّد را صلی اللّه علیه بشناختند. و فضل وکرامت 
وی بدیدند. پیش از آنکه آدم را شناختند. پس آن شمامه در طینت آدم نهادنده و مایه خمیر وی کردنده و 
روزگاری چنین فر و گذاشتند. طینا لازباء گلی دوسنده. پس روزگاری برآمد تا صلصال گشت گلی خشك. صلصل 
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ای صوّت. و حکمت درین گل خشك آن بود تا عالمیان بدانندکه کار وی بصنع و قدرت بود نه بطبع و حیلت 
فان الطین الیابس لا ینقاد و لا یتأتی تصویره. پس رب العزة بکمال قدرت خویش, و جلال عزت خویش آن را 
جسدی ساخت افکنده میان مکّه و طائف بر طریق فریشتگان چهل سال. اینست که رب العالمین گفت: هل آتی 
علّی الانسان حینٌ من الدهر لم یک شیتاً مَدکُورآ. قال: وکّما مر به ملاً من الملاتكة عجبوا من حسن صورته و 
طول قامته. و لم یکونوا روا قبل ذلك مثله و مر به ابلیس» فقال: لامر ما خلقت؟ ثم ضربه بیده فاذا هو اجوف. 
فدخل من فیه و خرج من دبره و قال لاصحابه الذین معه من الملائکة: هذا خلق اجوف. لا یثبت و لا 
یتماسك. و قال النبی (ص): «خلق اللّه آدم مما قد وصف لکم من طین. و خلقت الملائکة من نور». و درست 
اشیت که النه تعالی قبضه‌ای خاك که آدم را از آن آفرید از روی زمین خود گرفت» یدل علی ذلك ما روی ابو 
موسی الاشعری آن النبی (ص) قال: «ان اللّه تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع الارض, فجاء بنو آدم 
علی قدر الارض. منهم الاحمر و الأبیض و الاسود و بین ذلك. و السهل و الحزن و الخبیث و الطْیب». و قد 
اورد هذا الحدیث ابو داود سلیمان بن الاشعث السجستانی رحمة اللّه فی سنته. و علیه اهل السنة و الجماعة. 
قومی گفتند: و لد خلقناکم با آدم شود ثم صوَرناکم با فرزندان. یعنی: خلقنا اباکم ثم صورناکم فی ظهره و 
فی ذلك ما روی: ان النبی (ص) قال: «خلق اللّه آدم ثم مسح ظهره بیمینه فاستخرج منه ذریة» و ذکر الحدیث. 
این آفرینش اول است که فرزندان آدم را نگاشتند» و ایشان را از صلب وی بیرون آوردند. و برو عرض کردند. 
میان ابی کعب و عبد اللّه عباس در آن خلاف است. عبد اللّه عباس گفت: نطف بودند. ابی کعب گفت: ارواح 
بودند. قومی گفتند: خَلفاکم ثم صوَرناکُم هر دو با فرزندان شود یعنی: خلقناکم فی اصلاب الاباء ثم 
صورنا کم فی بطون الامهات. و فی ذلك ما روی: ان النبی (ص) قال: «اذا اراد ال خلق عبد» فجامع الرجل 
المرأة طار ماه فی کل عرق و عضو فاذا کان یوم السابع جمعه الّه عز و جل, ثم احضره کل عرق له فی ای 
صورة ما شاء رکبه». و قیل: خلقناکم نطفا و علقا و مضغاء ثم صوّرناکم بالوجوه و العیون و الاعضاء. 

و فی ذلك ما روی ان النبی (ص) قال: «ان خلق احدکم یجمع فی بطن امه اربعین لیل ثم یکون علقة مثل 
ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك. ثم یبعث اللّه عز و جل الیه ملکا بأربع کلمات فیقول: اکتب اجله و رزقه. و 
شقی او سعید». و فی بعض ال ثار: «ان الّه عز و جل خلق الارض و السماء و الجامدات اظهارا لقدرته و خلق 
الملانكة و الشیاطین و الجن اظهارا لسلطانه و هیبته و خلق بنی آدم اظهارا لمغفرته و رحمته.» 

م لا للْمَلانکَة بر قول اوّل «ثم» بموقع خویش افتاده و سخن بر يك نظم راست است بترتیب خویش, که 
خلق و تصویر و خطاب هر سه با آدم شود. اول خلق وی بود ازگل» پس تصوین پس خطاب. و اگر خلق و 
تصویر با فرزندان شود پس «ثم» معنی آنست که: ثم اخبرکم اّا فلنا للمَلانکة اسجذوا لادم فسّجدوا الا یلیس 
م یک من الساجدین لادم مع الملائكةت و فی علم اللّ. و در بعضی تفسیر آورده‌اند که رب العزة دو بار 
فریشتگان :را ستضود فرمورد؛ ی ته بود و ذلك قوله: قاذا سوت و تفت 
فیه من ژوحي ففَُوا له ساجدین, و يك بار آن گه که گفت: ُوني بأسماء هولاء ٍن نتم صادقین و این قول بر 
خلاف اجماع مفتتران اش قومی گففتا: پشت وان قونفته دوگ ایشان را سجود فرمودند. قومی گفتند: 
فریشتگان زمین را فرمودنده و قول درست آنست که همه فریشتگان بودنده که رب العرّة گفت: فُسجد المَلانکة 
کلم أَجْمتونِ و اين نهایت توکید است. کلهم دلیل است که همه سجود کردند نه بعضی؛ و اجمعون دلیل 
سرعت طاعت است یعنی که همه بهم بودند در يك وقت نه در اوقات مختلفه و تمامی شرح این قصه در سورة 
البقرة رفت. 

قال ما مك لا تسج درك این سال توبیخ و تعنیف است, و «لا» زيادة است یعنی: ما منعك ان تسجد 
اذ آمرتك؟ اين دلیل است که علی الانفراد او را سجود فرمودند پس با فریشتگان در خطاب شد. و رب 
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العالمین دانست که چه چیز او را بازداشت از سجود. لکن خواست که وی را درین سوال توبیخ کند. و تا آنچه 
در دل دارد بزبان بگوید. و با خلق نماید. که وی معاند است. تا اين معنی موعظتی باشد فرزند آدم را؛ و زجری 
باشد‌آشان وا از تافرفاتی: 

فا انا خر مه نع میسن السضوه له اتن شرس اد کت قارتا و کان ایو اتار لب الط فال ای 
عباس: اول من قاس ابلیس, فأخطاً القیاس» فمن قاس الدین بشیء من رأیه قرنه اللّه مع ابلیس» و قال ابن 
سیرین: اول من قاس ابلیس, و ما عبدت الشمس و القمر الا بالمقاییس. ابلیس قیاس کرد و در قیاس خطا کرد 
گفت: من از آتشم و آدم ازگل, و آتش به ازگل» پس من به‌ام از آدم. قیاس کرد و در قیاس خطا کرد که بعضی 
جواهر بر بعضی تفضیل نهاد بی‌آنکه وی را در آن علمی بود. جوهر آتش بپسندید. و جوهرگل بنکوهید. و 
ندانست که این دو جوهر دو خلق‌اند از خلق خداء که منافع عباد را آفریده‌انده و از آنجا که جوهریت است همه 
یکسان‌اند اگر اختلافیست در اعراض و اوصاف است. و اگر ناچار است تفضیل بعضی بر بعضیء پس گل 
فضل دارد بر آتش . از وجوه یکی آنکه در جوهرگل رزانت است و سکون و وقار و حلم و حیا و صبر و این 
داعیه توبه و تواضع و تضرع است و موجب مغفرت. و در جوهر آتش خفت و طیش و حدت است و ارتفاع و 
اضطراب. و این داعیه تمرد و استکبار است و موجب لعنت. دیگر وجه آنست که گل سبب جمع است. و آتش 
سبب تفریق. 

سوم: آتش سیب عذاب است» وگل سبب عذاب نیست. چهارم خبر ناطق است که: تراب الجنة مشك اذفر و در 
هیچ خبر نيامدکه در بهشت آتش است. يا در آتش خاك است. چون درست شدکه آتش را برگل فضل است. و 
تفضیل جواهر بعضی بر بعضی وجه نیست ۳ 
لعنت» اما قیاس صحیح روا باشد و عین طاعت بود. چنان که ابراهیم (ع) کرد: چون غروب کواکب و شمس و 
قمر دید دلیل گرفت بر وت 0 و دانست که آن وحن و مدبری است. از آن برگشت. و روی در طلب 
حق نهاد گفت: اني وت وجهي لد فْطر السماوات و الأض حتف الایة. لا جرم انآ با 
یفطاع مرو و کف نت رات امس کاسازی کت نا خر من خَفتَيي من نار و خَلقته من 
طین آنست که اینجا گفت: یل الکافر یا نکن ترابً ۱ 

. فردا که کرامت آدم آشکارا گردد اپلیش گوید: کاشکی:من از آن خاك بودمی که آدم را از آن آفریده‌اند. 

قال قاهبط منها یغتی من الجنة. و قیل: من السماه. قما یکون لت آن تکیر فیها بعنی فی الجنة. معتی آنست که 
اژتهشت بیرون شوء و از آسمان بزیر شو. آن کس که برتری جوید و فرمان را مخالف بو وی را نرسد و نسزد که 
در بهشت نشیند» یا در آسمان. و الفرق بین النزول و الهبوط ان النزول یقتضی انه منزلة بعد منزلقه و لیس کذلك 
الهبوط. لانه کالانحدار فی المرور الی جهة السفل دفعة واحدق وگفته‌اند: «منها» و «فیها» هر دو با زمین شود. 
ای: فاهبط من الارض الی جزاثر البحو فما یکون لك ان تتکبّر فی الارض علی آدم و ولده! میگوید: ترا نرسد 
که در زمین تکبرکنی» و برتری جویی بر آدم و فرزندان. اکنون وطن ابلیس در جزائر است و عرش او بر بحر 
است. و سلطان و عظمت او آنجا روان است. کس وی را در زمین نبیند مگر بصورت پیری شکسته. بر وی 
جامه‌ای کهنه. بر هیئت دزدان ترسان و لرزان. و قیل: فاهبط منها یعنی من المرتبة التي انت فیهاء قما کون ك 
نکر یها ای تترفع و تمتنع عم امرت به فاخَرج | من الصا غرین الا ذلاء بترك الطاعة. 

قال أَنظرني ابلیس تا بروز قيامت زمان خواست. و درین زمان خواستن مراد وی آن بود تا مرگ نچشد گفت: 
آنظرنی ای: امهلنی» اٍلی یوم ییون من قبورهم. و هو النفخة الاخرة عند قیام الساعة. رب العزة گفت: نك من 
المنظرین روکه ترا زمان دادم. قومی گفتند: این انظار تا بنفخه اولی است. قومی گفتند: تا بروز قيامت. و درست 
آنست که وقت آن معين نیست. که رب العرّة بجواب وی نگفت: انك من المنظرین الی یوم یبعئون, و لا الی یوم 
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القیامقه و آنجا که گفت: الی یرّمالفّت المعلوم در آن تعیین وقت نیست. و اين تعیین در حق هیچ کس مقتضی 
حکمت نیست. که هرکه داندکه تا کی میزید. نفس خود فرا پی مرادات و شهوات و ارتکاب محظورات دار و 
توبه و عذر خواستن هميشه در تأخیر می‌نهد. تا بآن وقت معیّن نزديك گردد. آن گه توبه کند. پس در تعیین وقت 
مرگ اغراء است بر معاصی له .و اضق هو شین زوا تس که و محکست راست تس 

قال قبما أغريتبي نی ای فبما اضللتنی و لعنتنی و خییتنی و آهلکتنی. گفته‌اند: این «ما» مصدری است» یعنی 
باکت ابا ور ای اترصد لهم فأصدهم عن سلوك الصراط المستقیم. و هو الدین 
القیم. و قیل: هو طریق الجنة. و قیل: طریق مکة 

قال النبی (ص): «ان الشیطان قعد لابن آدم بطرقه. فقعد له بطریق الاسلام. فقال أ تسلم و تذر دينك و دین 
آيائك؟! فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطریق الهجرة فقال: آ تهاجر و تذر أرضك و دیارك؟ فعصاه و هاجر. ثم قعد 
له بطریق الجهاده و هو جهد النفس و المال قال: تقاتل فتقتل فتنکح المرأ و یقسم المال؟! فعصاه فجاهد. 
یکی از علماء دین و اصحاب حدیث در مسجد حرام نشسته بود نام وی طاوس. 

فقیهی قدری در پیش وی شد. طاوس بچشم انکار در وی نگرست. و او را از مسجد بیرون کرد. یکی گفت 
طاوس را که: این مردی فقیه است. بر وی می‌استخفاف کنی؟! طاوس گفت: ابلیس افقه من یقول ابلیس: رب 
بما أعْرتَيي و هذا یقول: انا اغویت نفسی, یعنی که ابلیس اغواء و اضلال از حق دید. و قدری از خود می‌بیند. 
پس ابلیس ازو فقیه‌تر بود. 

آن گه در آیم بر ایشان من ب ین آیدیهم از پیش ایشان. یعنی از سوی دنیای ایشان بأمل دراز نمودن و 
من خلفهم و ان آخرت نت موی کرون آن و اساو را آیمانهم و هن فنن ایتان ان که 
آنجا گفت: نکم کم تأنوننا عن الیمین ای من قبل الدین, و عن شمالهم من قبل دنياهم و امانیهم و یقال من 
بین ایدیهم من قبل الاخرق فأزین لهم التکذیب بالبعث و بالجنة و النا و من خلفهم, یعنی من قبل الدنیا 
فأزینها فی اعینهم. فأرغبهم فیهاء فلا یعطون فیها حقاء و عن ایمانهم» یعنی من قبل دینهم فان کانوا علی هدی 
شبهته علیهم. حتی یشکوا فیه و ان کانوا علی ضلالة زینتها لهم. و عن شمائلهم یعنی من قبل الشهوات و 
اللذات من المعاصی و آشتهیها البهم» و یقال: من بین ایدیهم مکابرة و من خلفهم مخاتلةه و عن ایمانهم من 
طریق الهدی. و عن شمائلهم الاحتجاج بحجج المضلین. 

قال ابن عباس: و لم یقل من فوقهم. لان رحمة ال تنزل علیهم من فوقهم. و لم یقل من تحتهم. لان الاتیان منه 
موحش. و قال فی الاولیین «من» لابتداء الغاية و فی الآخریین «عن» لان «عن» یدل علی الانحراف. و لا 
تجد أكترهُم شاکرینَ موحدین مطیعین. قال الحسن: لما اغوی آدم (ع) علم أن ذریته اضعف منه فقال ال و 
قال اخرَحَ ای قال اللّه لابلیس اخرج منها. اين امر اهانت است نه امر تکلیف. و اگر نه امر اهانت بودی امتنا ع 
نمودی چنان که در اسجُدوا لادم کرد. قال اج منها ای من الجنق مدوم ای مذموما معیبا بأبلغ الذم و العیب. 
الذام و الذیم و الم العیب. 

را ای مطرودا مبعدا من رحمة ال و قیل: مطرودا من السماء. من تبعّك منهّم این ین لام نز دم قسم 
است. و ان اين لام جواب قسم است. ای لمن تبعك منهم علی دينك من اولاد آدم لاملا جهن منکُم 
َجَمَعینَ یعنی من الکافرین و قرنانهم من الشیاطین. 

کرر الخروج فی هذه الایات ثلاث مرات. لان الاول خروج مطلق, و الثانی خروج بصفة صغار و ذل, و الثالث 
بصفة طرد و ذم شدید. قال سعید بن المسیب: ابلیس ابو الشیاطین» و هم ذکور و اناث یتوالدون و لا یموتون» و 
الجان ابو الجن, و هم ذکور و اناث. یتوالدون و یموتون, و الملائكة لیسوا بذکور و لا اناث» و لا یتوالدون و لا 
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یموتون. 
النوبة الخالثة 
قوله تعالی: و لد خلقناکم ثم صَوَرناکم الاية خداوند حکیم. جبار نام دار عظیم. کردگار رهی دار علیم جل 
جلاله و عظم شأنه منت می‌نهد بر فرزند آدم, و نيك خدایی و نيك عهدی خود در یاد ایشان می‌دهد. میگوید: 
شما را من آفریدم. و چهرههای زیباتان من نگاشتم. قد و بالاتان من کشیدم. دو چشم بینا و دوگوش شنوا و زبان 
گویاتان من دادم. و من آن خداوندم که از نیست هست کنم. وز نبود بود آرم» وز آغاز نوسازم. نگارنده رویها 
منم. آراینده همه نیکونیها منم. جفت سازنده هر چیز با پار منم. 
کننده هر هست چنان که سزاوار منم. آسمان و زمین و جمادات آفریدم اظهار قدرت راء ملائکه و شیاطین و جن 
آفریدم اظهار هیبت را. آدم و آدمیان را آفریدم اظهار مغفرت و رحمت را. هفتصد هزار سال جیرئیل و میکائیل و 
اسرافیل وکروبیان و حافین و صافین گرد کعبه جبروت طواف کردند. و سبوح قدوس گفتند. هرگز بنام ودودی و 
مهربانی و دوستی ما راه نبردند و خود نشناختند. هرگز زهره نداشتندکه دعوی دوستی ما کنند. ما خود دعوی 
دوستی خاکیان کردیم که: نحن اولیاء‌کم, بحبهم. چندین نام خود از دوستی و مهربانی بر ایشان مشتق کردیم که؛ 
هو الغفور الودود الرف الرحیم. فریشتگان را همه قهاری و جباری نمودیم» در حجب هیبتشان بداشتیم. خاکیان 
را همه رء‌وفی و رحیمی نمودیم. بر بساط انبساطشان بداشتیم. در میان فریشتگان جبرئیل مقدم و محترم بو و 
بتخاصیص قربت مخصوص بود. و نامش خادم الرحمن بود. پیوسته بر بساط عدل بنعت هیبت ایستاده بود. 
هرگز بساط فضل و انبساط ندیده بود. تا آدم صفی (ع) نیامد فراق و وصال و رد و قبول نبود. حدیث دل و 
دلارام و دوستی نبود. اين عجائب و ذخاثر همه در جریده عشق است. و جز دل آدم صدف در عشق نبود. 
دیگران همه از راه خلق آمدند. او از راه عشق آمد: یْحبهْمْ و حون از آدم تسبیح و تقدیس بیش نبود. کار 
ایشان يك رنگ بود. عجائب خدمت و آداب صحبت و ذخاثر مودت و لطاثف محبت بآدم پیدا گشت. که 
بوقلمون تقدیر بود. 

این رسم قلندری و آثبن قمار در شهر تو آوردی ای زیبا یار 
نم فلا للملانکَة اسجُدوا لادم فریشتگان را فرمودند که آدم را سجود کنید. سرش آنست که فریشتگان بچشم 


تعظیم در آن عیادت بی‌فترت خود می‌نگرستند» و تسبیح و تفقدیس خویش را وزنی تمام مينهادند. و لهذا قالوا: 
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ون نسح بحَمدك و نقدس لك. 
جلال احدیت و جناب جیبروت عزت استغناء لم یزل با ایشان نمود از طاعت همه مطیعان و عیادت همه 
آسمانیان, گفت: روید. و آدم را سجود کنید. و آن سجود خود را بحضرت عزت ما بس وزنی منهید. هنوز رقم 
وجود بر موجودات نکشیده بودیم که جمال ما شاهد جلال ما بود ما خود بخود خود را بسنده بودیم. امروزکه 
خلق آفريديم. همان عزيزیم که بودیم. از ایمان و طاعت حدثان جلال لم یزل را پیوندی می‌درنباید: 

و لوجهها من وجهها قمر و لعينها من عینها کحل. 
لطیفه دیگر شنو از اسرار و لد ناکم تم صوَزناکم ثم قلنا للْملانکة اسْجدوا لادم: آدمی جسم است و جان؛ و 
آنچه ورا جسم و جان است از آن عبارت نتوان: 
مکن در جسم و جان منزل, که این دونست و آن والا قدم زین هر دو بیرون نه مه اینجا باش و مه آنجا 
جسم را گفت: لد خلفناکم. جان را گفت: تم صوَزنا کم. همانست که جای دیگرگفت: و لد خلقنا الانسان 
من سَلالة 2 من طین. با زگفت: تم ثم آنمَأناه َلفاً آح و بدان که این خانهای خلائق از هفتاد هزار پرده برآورده‌اند. 
پرده‌های نور و ظلمت. و خبر بدان ناطق است: «ان للّه تعالی سبعین اف حجاب من نور و ظلمة». هر چه نور 
است. تخم کلمه طیبه است. و هر چه ظلمت تخم کلمه خبیثه و آن گه همه بخاك بپوشيده و خاك پرده همه 
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گشته. گوبی درین جمله خزینه اسرارکیست؟ و آن در مکنون تعبیه دربارکیست؟ 
با هر جانی بغمزه رازی داری بر شارع هر دلی جوازی داری! 

در دور آدم صفی آفتاب عزت دین از برج شرف خود بتافت. هرکسی بنقد خویش بینا شد. آدم محك بو «وٌ 
عصی آدم» سیاهی محك بود. هرکسی نقد خویش بر محك زد تا نقدهاشان بیان افتادکه چیست. ملا اعلی 
رب ۳ 
ابلیس مهجور بنقد «آنا خَیّ» بینا شد. آنجا خاری بود محقق, وگلی بود مزور گل بکند و بینداخت. و خار 
یماند در دیده پنداشت: 

گلها که من از باغ وصالت چیدم درها که من از نوش لبت دزدیدم 

آن گل همه خارگشت در جان رهی وان در همه از دیده فرو باریدم 
آن مهجور مطرود هفتصد هزار سال مهمان پندار بود. با خود درست کرده که در معدن او زر است. و خود کیریت 
احمر است! چون نقد خویش بر محك صفوت آدم زد نقدش قلب آمد. در معدن خود نفط و قیر دید و بجای 


زر سبج سیاه دید: 
در دیده رهی ز تو خیالی بنگاشت ‏ بر دیدن آن خیال عمری بگذاشت 
جون طلعت خورشید عیان سر برداشت در دیده هوس بماند و در سر پنداشت 


گفته‌اندکه: ابلیس به پنج چیز مستوجب لعنت و مهجور درگاه بی‌نیازی شد. و آدم بعکس آن به پنج چیزکرامت 
حق یافت و نور هدی و قبول توبه. یکی از آن آنست که ابلیس «لم یقر بالذنب». بگناه خویش معترف نشد. کبر 
وی او را فرا اعتراف نگذاشت. و آدم بصفت عجز باز آمد. و بگناه خویش مقر آمد. دیگر «لم یندم علیه». 
ابلیس ا زکرده پشیمان نگشت. و عذر نخواست. و آدم ازکرده خود پشیمان شد. و عذر خواست. و تضرع کرد. 
سوم «لم یلم نفسه», ابلیس در آن نافرمانی با خود نیفتاه و ملامت نفس خود نکرد. و آدم روی با خود کرد و 
خود را در آن ذلت ملامت کرد. چهارم «لم یری التوبة علی نفسه واجبا». ابلیس توبه بر خود واجب ندید. از آن 
عذر نخواست. و تضرع نکرد. و آدم دانست که توبه کلید سعادتست و شفیع مغفرت بر خود واجب دید 
بشتافت. و تا روی قبول ندید باز نگردید. پنجم آنست که: «قنط من رحمة اللّ»» از رحمت خدا نومید شد 
ابلیس. ندانست آن بدبخت که نومیدی از لثیمان باشد. و رب العزة لثیم نیست» و چنان که نومیدی نیست. ایمنی 
هم نیست. که ایمنی از عاجزان باشد. و اه عاجز نیست. پس چون نومید شد آن شقی در توبه بوی فرو بسته 
شد و آدم نومید نگشت. دل در رحمت و مغفرت بست. بر درگاه بی نیازی میزارید و می‌نالید. تا برحمت و 
مغفرت رسید. 

پیر طریقت گفت: میدان راه دوستی افراد است. آشمنده شراب دوستی از دیدار بر میعاد است. برسد ه رکه 
صادق روی به آنچه مراد است. 

۳ النوبة الاولی 

فوله تعالی: و يا دم اسکن أنت و زوْجك اج ای آدم! آرام گیر و بنشین تو و جفت تو در بهشت فکلا من 
خی شسّما و میخورید هر دو از هر جایی که خواهید و لا تَقرّبا هذه الشَجرة و نزديك این يك درخت مگردید 
فتکُونا مر الظلمینٌ (۱۹) که آن گه از ستمکاران بید بر خود. 

فرسبوش لهما الشطان قودل فافانفام وافیو وباست کشت هر آیقان وب اشستاد کرهری اقدیقه انفاق ليّدي 
هُما تا ایشان را بآن روز آوردکه پیدا کرد ایشان را ما ووري عَنهّما من سوآتهما آنچه پوشیده بود از عورتهای 
ایشان و قالٌ و کفت ایلس ایفان را هر جونما نها کیا ۳ باز نزد خداوند شما مذه الشجرة از خوردن این 
درخت 1 ان تکوتا ملکیّن مگرکه تا شما دو فريشته نبیدکه مرگی تا ور من الخالدین (۲۰) و ایدر 
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جاوید نبید. 


و اسهم و سوگند خورد ایشان را هر دو ‏ ني کم من الاصحین (۲۱) که من شما را از نيك خواهانم. 

فد ما بفرّور فرو هشت ایشان را از بالای بهشت در زمین بفرهیب فلَم ذاقا ات ه چون بچشیدند از درخت 
یت ۳ را بدید آمد ایشان را عورتهای ایشان و طفْقا یَخصفان علیهما من ورق لجَنّةٍ و در ایستادند و 
تز عم می‌نهادند بر عورت خویش از برگ درخت بهشت و ناداهما ریهما باز خواند اللّه ایشان را نم هکم نه 
شما را باز زدم عَن تلکُما الشجرة از آن يك درخت و فل لکُما وگفتم شم را لن اشیْطان لکُما عَدو ث مین (۲۲) 
که دیو شما را دشمنی است آشکارا؟! 

قالا گفتند هر دو آدم و حوا: ربا خداوند ما! ظَمنا نما ستم کردیم بر خود و ان لم تفر نا و اگر نیامرزی ما 
را و ترَحمنا و بنه بخشایی بر ما لْکُونن من الخاسرین (۲۳) ناچاره از زیان کاران بیم. 

قال اهبطوا اللّه گفت فرو روید از آسمان بَعْضکم لبعض عدو یکدیگر را دشمن و لکُم في الارْض تفر و شما 
را در زمین آرامشگاهی و روزگارگذاشتی و متاع ٍلی حین (۳۴) و برخورداری تا روز رستاخیز. 

قال فیها تحَیْوُن گفت در زمین زنده می‌بید و فیها تمُوتون و در زمین می‌میرید و منها تحْرجُون (۲۵) و شما را از 
زمین بیرون آرند. 

یا بتي دم ای فرزندان آدم! قد تلا کم لاس بر شما فرو فرستادیم پوشیدنی پُواري سوتکُم که پوشیده دارد 
عورتهای شما ورد و جامه‌ای که آسای هرکس بآن بدانند و لباس موی ذلك خَیْرُ و لباس پرهیز از همه 
لباسها به ذلك من آیات الله این از نشانهای نيك خدایی خدا است. للم یدرون (۲۶) تا مگر دریاوند 
خدایی وی و پند پذیرند از وی. 

يا ببي دم ای فرزندان آدم! لا یَْتنکُم الشیُطانْ شما را فتنه مکناد دیو, و تباهی میفکنادکما آخرح ویک من 
الجنة چنان که پدر و مادر شما را بیرون آورد ار باه می‌برکشيد بر سر ایشان جامه ایشان 
لیریهما سوآتهما تا بایشان نماید عورتهای ایشان هه رام هو و قبیله دیو می‌بیند شما ره او وگروه او من یت 
لا تم از آن جای که نمی‌بینید شما او را و جوگ او را جَعلا الشَیاطینٌ ما شیاطین را کردیم اولیاء لین لا 
ترمون (۷ 6 هام کاران و یاران و دوستان ایشان که نمی‌گروند. 

و لّوا 0 وجدنا ها انا گویندکهپدران خود را ین بفتیم هرن با و 
تعلَمُون (ره) چیزی ۳ رکه ای 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و یا آدَمُ اسکنّ ای: و قلنا له بعد اخراج ابلیس من الجنة: یا ام اسکُن نت و روج الْجِنةٌ ای 
اتخذاها مسکنا تسکنان فیه. پس از آنکه ابلیس نافرمانی کرد و او را از بهشت بیرون کردند. با آدم (ع) اين 
خطاب رفت که: یا آدمُ اسکنْ نت و زوَجُك الْجنة. ای آدم! در جنة الخلد آرام گیر تو و جفت تو حواء و آن را 
بر حرکت غلبه دارد در بیشترین اوقات شبانروز. و اين بهشت که آدم را فرمودند تا در آن نشیند جنة الخلد است. 
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وعده داده‌اندء و قومن گفتند: در زمبن بود آن بهشت» و این هر دو قول باطلست» و قول درست ات که اول 


گنیم 


فکلااش ات شتا هقی یرو این شا وک شتما: و لا ترّبا مذء الشجرةَ بقال: قرب الشي» لازم. و 
قربته متعد» و الشجرة هی شجرة العلم. من اکل منها علم الخیر و الشر و قیل: شجرة الخلد التي تأکل منها 
الملاتکة و قیل: شجرة من اکل منها احدث. و لا ینبغی آن یکون فی الجنة حدث. و عن اهل الکتابین انها 
شجرة الحنظل» ای لیستدلا علی مرارة احوال الدنیاء و قیل: هی الکرم. قال سعید بن المسیب: و اللّه ما اکل منها 
و هو یعقل, و لکن حوا عصرت الکرم فسقته حتی سکر ثم قادته. 
فتکُونا من امین موضعه من الاعراب نصب علی الجواب. و قیل جزم علی النهی. 
سس ما الَیْطانٌ ای وسوس الیهما. قیل: کان وسواسا و الهاماء و قیل: کان کلاماء لقوله عقیبه: «وّ قال ما 
تهاکُما»» و قیل: اصل الوسوسة الدعاء الی امر بصورت خفی کالخشخشة و الهينمة. بّدي هم این لام لام 
عافیت ره اف قیوشت کت ان اد تا ها دای اسف از موضع را از 
عورت که پوشیدن آن فرض است. آن گه آن را نام نهادند هر چیز را که آدمی آن را پوشیده خواهد از افعال 
فواحش. یقال: وجدت فلانا علی سوأْة ای علی فاحشةء و قابیل گفت برادر خویش را: «ساةٌ خي». جیفه 
هابیل را سوأة خواند از بهر آنکه نمیخواست که او را کشته بینند. که در ظهور او سوأة فعل قابیل می‌پیدا شد. 
قتاده گفت: هما کانا لا یریان سوآتهما قبل المعصية و قیل: لم یکن بری کل واحد منهما عورة صاحبه قبل 
المعصية فلما عصیا بدت عوراتهما. 
و قال ما ناکما اين قال تفسیر وسوسه است. عَنْ هذه الشْجِرة یعنی عن اکلهء الا أَنْ تکُونا مین یعنی: ان لا 
تکونا ملکین لا تموتان کما لا تموت الملا" تكة. و قیل: ان لا تکونا ملکین بکسر اللام من الملك» اخذ من قوله: 
لد علی محر لکد و مك لا یبّلی. و تَکُونا من الخالدینَ ای الباقین الذین لا بموتون. 
و قاسمهما ۳ ما لمن الاصحین اول کسی که سوگند بدروغ خورد ابلیس بود» و ایشان را فریفته بسوگندکرد. 
ندانسته بودند که کسی باش که به اللّه سوگند بدروغ خورد. ازینجا گفته‌اند که: موّمن را باللّه توان فریفت» و منه 
قول بعضهم: من خادعنا باللّه خدعنا به. 
قال النبی (ص): «المومن غرکريم و الفاجر خب لیم». 
تن اه مرا پب پیش از شما آفریدند» و آن دانم که شما ندانید. نصیحت من بپذیرید. و آن گه سوگند یادکرد به 
له که من شما را تون . این درخت درخت خلد است. ازین بخورید تا ایدر جاوید بمانید. رب العالمین 
گفت: قدلاشُما برّور حطْهما الی المعصية و جزاهما علی المخالفة و زین لهما الباطل, و غرهما بهذه الیمین. و 
معنی الغرور اظهار النصح مع ابطال الشر فْلم اقا الجرةً بت لهْما سَوآنْهُما ظهرت عورة بعضهما لبعض, و 
تزع عنهما لباسهماء وکان من نور لم یبق منه علیهما شیء الا ما فی الاطراف و هی الاظافیر. 
قال ابن عباس: کانت کسوتهما من النور و قیل: کانت حلق. و قال قتادة: کان لباس آدم و حوا ظفرا کله, فلما 
وقعا فی الذنب بدل بهذا الجلد. و ابقیت منه بقية فی اناملهماه لیتذکرا بذلك اول حالهما. 
روی ابی بن کعب عن النبی (ص). قال: «ان آدم کان رجلا طوالاء کأنه نخلة سحوق کثیر شعر الرأسء فلما وقعا 
فیما وقع من الخطيتة بدت له سوآته وکان لا پراها قبل ذلك. فانطلق هاربا فی الجنةء فتعلقت به شجرة من شجر 
الجنة. قیل: هی شجرة العناب. و قیل: شجرة التین فحبسته بشعره فقال لها: ارسلینی. فقالت: لست بمرسلتك. 
فناداه ربه: يا آدم: أ مني تفر؟ قال: رب استحبی منك. قال: یا آدم! الم یکن لك بما ابحتك من الجنة مندوحة 
عن الشجرة؟! فقال: بلی و عزتك و لکن ما ظننت ان احدا من خلقك یحلف بك کاذبا. قال: فبعزتی لأهبطنك 
الی الارض, ثم لا تنال العیش الا کدا. قال: فعلّم صنعة الحدید. و آمر بالحرث» فحرث, و زرع. ثم سقی. حتی 
اذا بلغ حصد. ثم نقاه ثم طحنه ثم خبزه ثم اکله. 
و طفْقا یخصفان علیهما ای اقبلا یرقعان الورق و پلصقان بعضه علی بعض كهينة الئوب لیستترا به. قیل: هو و 
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رق التین» و قیل: و رق الموز. «خصف» بر هم ساختن است تویهای نعل را و آنچه بدان ماند. و آن کس را 
خصاف گویند. و آن چیز را خصیف. 
این آیت دلیل است که کشف عورت از عهد آدم باز قبیح است. و اظهار آن معصیت. و فی قوله: فلمّا ذاقا 
الشَجرة رة علی من زعم انه اذا ذای الخمر لم یعص له و ناداهُما رما الم نهکُما عن تما الَجرةٍ ای عن 
اکلها. و أفل لکما ن الشطان تکبا در فین ظاهر الداوق وروی آن آدم و ابلیس التقیا معا عند رب العالمین, 
فقیل لادم: انك لن تلقاه بعد هذا المجلس ابداء وکل شیء حدئتك نفسك خلاف طاعتی فهو من امر هذا. 
قالا را لا نا اسأنا ایهابالمعصية ون لم ترا ذنوبنا و تجاوز عنا لکوت من الخاسرین فی العقوية 
گفته‌اند: روز عاشورا بوده روز آدینه که اللّه وی را توبه داده و توبه وی قبول کرد. ۱ 
قال اخبطوا بَعْضکُم لِنض عَدرٌ و کم في الأزض صقر و متاغ شرح این آیت در سورة البقره مستوفی رفت. 
روی عن السدی قال: اخر- ج آدم مرن ا لته او معه تحر اف نده النمت» ورق.رق فی الک الا خرج: فیت الوزق 
فی الهند. فمنه ما ترون من الطیب. و آما الحجر فکان ياقوتة بیضاء يستضيء بهه فلما بنی ابراهیم البیت فبلغ 
موضع الحجر طلب حجرا لیضعه هناك, فجاءه جبرئیل بالحجر من الهند الذی اخرج به آدم من الجنة فوضعه. 
و عن ابی بریدة قال: لما خلق اللّه آدم و جرت الروح فیه عطسء فقال: الحمد لنّه. فقال اللّه تعالی: رحمك ريك 
يا آدم! سبقت رحمتی غضبی. من ربك؟ قال: انت. 
قال: من تعبد؟ قال. ایّاكْ. فدعی بالحجر فمسح یده علی الحجرکالبيعة. 
و روی: ان آدم لما هبط بارض الهند» یکی علی الجنة مائتی سنة حتی جری من عینه الیمنی مثل دجلة و من 
عینه الیسری مثل فرات. فخلق ال ممّا سال من عینه الیمنی الطیر و السباع. و ممّا سال من عینه الیسری الدر و 
الیاقوت و الالنجوج و هو العود و عن ابن عم قال: قال رسول اللّه (ص): دخل ابلیس العراق» فقضی منها 
حاجته. ثم دخل الشام فطردوه ثم دخل مصر فباض فیها و فرخ و بسط عبقریه. 
قال فیها تحیونْ و فیها تمُوتون یعنی: فی الارض عند منتهی آجالکم. و منها تحْرجُون فی القيامة للبعث و 
الحساب, همانست که جای دیگرگفت: منها خَلفنا کم و فیها تعیدکُم و منها خرجِکم تارة نخری. و عن وهب بن 
منبه» قال: اوحی اللّه تعالی الی آدم بعد ما تاب: يا آدم! انی اجمع لك العلم کله فی اربعة کلمات واحدة ۲ 
ی تشرت بی 
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آما التي بينك و بین الناسء فأن ترضی لهم ما ترضی لنفسك. فقال آدم: يا رب! شغلت بطلب الرزق و المعيشة 
عن التسبیح و العبادة و لست اعرف ساعات التسبیح من ایام الدنیا. فأهبط اللّه تعالی دیکا و آسمعه اصوات 
الملانكة بالتسبیح, فهو اول داجن اتخذه آدم من الخلق. فکان الديك اذا سمع التسبیح من السماء سبح فی 
الارض فسیح آدم بتسبیحه. 
و روی آن اللّه تعالی اوحی الی آدم (ع) لما اراد آن پهبطه الی الارض: يا آدم! انی انزلك و ذريتك دارا مبنية 
علی اربع قواعد: اما الاولی فانی اقطع ما تصلون, و الثانية افرق ما تجمعون, و الثالثة اخرب ما تبنون, و الرابعة 
امیت ما تلدون, و لذلك قیل: 
لتاوا للموت. بو ,انوا للخزات فکلکم یصیر الی التراب. 
یا بي مق ترا کم لباساً چون ذکر برهنگی آدم و حوا رفت» و اضطرار ایشان بلباس و ستره منت نهاد بر 
ایشان در آفرینش لباس ایشان, گفت: یا بيي آدم قد أَنرْلنا علیکم لباساً یعنی: خلقنا. لقوله: و أنرَلَ کم من 
انعم تمانية آژواج ای خلق» و قیل: را یم لیاساً یعنی الماء الذی هو السبب لکل ملبوس انزله من السماء 
فأسکنه الارض, فتبت به القطن و الکتان و غیره ممّا یکون لباسا للخلق من الثیاب. و تعیش به الدواب و 
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الانعام. فیخرج بذلك اوبارها و اشعارها و اصوافهاء فالماء حياة الأبدان, و الدین حياة القلوب. و ذلك کله من 
السماء و قیل: اصل کل نبات فی الارض انزل مع آدم من الجنة. و قیل: رن لیم لیاساً ای الهمناکم کیفیت 
صنعته میگوید: شما را الهام دادیم و درآموختيم جامه بافتن» و ساز آن راست کردن» و عورت بآن پوشیدن. 
و اول کسی که جامه بافت آدم بود: چون از آسمان بزمین آمد از برهنگی بنالید. جبرئیل آمد. و او را فرمود تا 
یکی نر میش را بکشت. و آن را پوست کند. و پشم آن برچید» و به حوا داد تا برشت و آدم از آن جامه صوف 
بافت بتعلیم جبرئیل. ازینجا گفت مصطفی (ص): «اول من سبح آدم. وکان جبرثیل معلّمه» و آدم تلمیذه ثلائة 
ایام». 
روی ابو آمامة قال. قال رسول اللّه (ص): «علیکم بلباس الصوف تعرفون به فی الاخرة فان النظر فی الصوف 
یورث فی القلب التفکر و التفکر یورث الحکمة. و الحکمة تجری فی الجوف مجری الدم فمن کثر تفکره قل 
طعمه, وکلٌ لسانه و من قل تفکره کثر طعمه و عظم بدنه و قسا قلبه» و القلب القاسی بعید من اللّ بعید من 
الجنة. قریب من النار». 
وعن جابن قال: جاء رجل الی النبی (ص) فقال: یا رسول ال 
ما تقول فی حرفتی؟ فقال: رسول اللّه (ص): «حرفتك حرفة ابینا آدم» و آن اللّه بحب حرفتك» و ان حرفتك 
یحتاج الیها الاحیاء و الاموات» فمن انف منکم فقد انف من آدم و من آذاکم فقد آذی آدم». 
قوله تعالی: و ریشاً ریش جامه‌ای باشد که هر قومی را زیّ ایشان بود تا از دیگران پیدا شوند. چون طیالس 
اخات ان زا ای اسان آ موه اصعات ای تاه اعاصعانت اور ول اس‌خاس کفقازی 
مجاهد: الریش هو المال» یقال تریّش الرجل اذا تموّل اين زیدگفت: ما یتجملون به من الثیاب الحسنة و قیل: 
هو الاثاث» و ما ظهر من المتاع و شاب و الفرش: و در شواد خوانده‌اند: «و ریاشا» فقیل: هو جمع ریش 
کقدح و قداح و ذئب و ذثاب و قیل: الریش اسم للمال و ما فیه الجمال. و الریاش الخصب و السعة فی 
العغاشن: 
و لباس التمُوی ذلك خی یعنی الحیاء. شرم را لباس التقوی خوانند از بهر آنکه تا شرم بجای است تقوی بجا 
است و تا تقوی بجا است ایمان بجا است: 

اما و اللّه ما فی الدین خیر و لا الدنیا اذا ذهب الحیاء 

بترم اافرضه اه اسشعا. تقو و ییقی العود ما بقی اللحاء. 
و قیل: لباس التقوی هو التشمیر فی الثواب. در خبر است که مصطفی (ص) عم زاده خویش را گفت ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب: «نعم الفتی ربيعة لو قصر من شعره و شمر من وبه»! 
و عبد اللّه عمر پسر خود را گفت: شمّر ذيلك فانه انقی لثوبك و اتقی لربك. و قیل: لباس التقوی العمل الصالح 
و العفة و الورع. ای العمل الصالح و العفة و الورع خیر من الثیاب و المال. و قیل: هو السلاح و آلة الحرب و 
فا هی السمی لین ین البتاه 
قال الحسن فی قوله؟ «ذلك من آیات اللّه»: الورع و السمت الحسن من آیات اللّه علی المومن. یعنی: من 
علامات الخیر التی البس اللّه المومن فی الدنیا. و قال ابن عباس فی هذه الایة: آما اللباس فهو الثیاب و آما 
الریاش فهو المتا ع و الماله و آما التقوی فالعفاف. 
ان التقي العفیف لا تبدو له عورة و ان کان عاریا من الثیاب و ان الفاجر بادی العورة و ان کان کاسیا من 
الثیاب و ان فجوره یبدی عورته للناس, لا تزال تطلع منه علی شر؛ و به 
قال النبی (ص): «و الذی نفس محمّد بیده ما عمل احد قط سوءا الا البسه اللّه رداء عمله علانيةء آن خیرا فخیر 
و ان شرا فشر». ثم تلا هذه الاية: و لباس الَفوی ذلك خی و قال وهب بن منبه: الایمان عریان, و لباسه 
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التقوی» و زینته الحیاء و ماله العف و ثمرته العمل الصالح. 

اما سبب نزول اين آیت آن بود که مشرکان عرب از ثقیف و بنی عامر بن صعصعه و خزاعه و بنی مدلج و 
جماعتی آن بودندکه برهنه طواف خانه می‌کردند» مردان بهمه وقت و زنان بشب و آن برهنگی و جامه برکندن 
عبادتی می‌شناختند و میگفتند: جامه‌ای که در آن معصیت ميکنيم نه روا باشدکه بآن طواف خانه کعبه کنند. و 
رب العالمین این آیت فرستاد و ایشان را از آن باز زه یعنی که عورت پوشیدن و پرهیزکاری کردن و سمت نیکو 
داشتن به است شما را از اين جامه برکندن و برهنه گشتن. نافع و ابن عامر و کسایی «وّ لباسٌ» بنصب خوانند 
معطوف بر «ریشا». باقی برفع خوانند بر ابتدا؛ و خبره ذلك خیر. ذلك من آیات اللّه قال بعضهم ای من فرائضه 
التي اوجبها بآیاته یرید ستر العورة. له ید کون ای بتعظون. 

يا بني آدَم لا بتکم الشیْطانْ اين فتنه ایدر فضیحت است. یعنی: لا یفضحنکم. اصل فتنه آزمایش است و بر 
رسیدن» و آنچه نهان است در چیزی بیرون آوردن» چنان که بآتش نقره گذارند تا آنچه در آن است بیرون آید, 
کما آخرج ریک من اف تزع عنَهما لباسهما. اين ینزع تفسیر اخراج است» چنان که آنجا گفت: لا تتخذوا 
عَدوّي و عَد کم ولا تون هم بالَْوَدة. اين القاء تفسیر اتحاد است. 

لیریَهُما سوآتهما این دلیل است که ایشان عورتهای یکدیگر ندیده بودند. عائشه گفت: ما رایت سوأة رسول ال 
(ص) قط. 

له راک هو و یله من یت لا ترنَهْم یبلفونکم من حیث لا تبلغونهم. 

و یأتونکم من حبث لا تأتونهم. و فی الخبر: ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم. 

ان الشیطان بحضر ابن آدم علی کل احیانه. و عن مجاهد. قال: یقول ابلیس: نحن نری و لا نری» و نخرج من 
تحت الثری» و بعود شیخنا فتی. قال مالك بن دینار: ان عدوا براك و لا تراه لشدید الموّنة الا من عصمه اللّه. و 
قال ذو النون: ان کان هو یراك من حیث لا تراه فان اللّه پراه من حیث لا بری النّهه فاستعن باللّه علیه, فان کید 
الشیطان کان ضعیفا. 

و بل یهنی: ی و جنودٌ لیس و قیل: خیله و رجله. من قوله تعالی: یلك و زجلك. و 
قیل: دریته من اوه ی فََخْدونّه و دُ؟ 

من یت لا ترونهم لا ترون اجسادهم. و لا تعلمون مکانهم. لان اجسامهم رقيقة. و فی ابصارنا ضعف عن 
ادراك الرقیق اللطیف. و عن محمد بن اسحاق قال: بلغنی ان ابلیس تزوج الحية التي دخل فی جوفها حین کلم 
آدم بعد ما اخرج الجنق فمنها ذریته. 

لا جعلنا الشیاطینٌ أُواء لین لا بوْمنُونْ سلطناهم علیهم لیزیدوا فی غیّهم. میگوید: ما شیاطین را مسلط کردیم 
برکافران تا در بیراهی وکفرشان بیفزاین. 

ممانست که جای دیگرگفت: أرسّالشیاطینَ عّی الکافرین تم را ای: تحملهم علی المعاصی حملا شدیداء 
اما المزمن فلا یقبل قولهم و لا یجیب دعوتهم. ۱ 

و |ٍذا فعلُوا فاحشةٌ فاحشه اینجا کشف عورت است در طواف. وگفته‌اند: تحریم بحیره و ساثبه و وصیله است. و 
گفته‌اند: عام است در همه معاصی, و درین آیت اضمار است یعنی: و اذا فعلوا فاحشة عبادة فنهوا عنهاء قالوا 
وتا علها آباعتا میگوند؛ تخون کاری زشت کنتده. و آن را از ود غبادتی شناسده وایشان زا از آن تهی کته 
جواب دهند و گویند: وَجَدنا عَلّها آباءناه ما پدران و اسلاف خود را برین يافتیم. چون ایشان را گویند: پدران 
شما این ازکجا گرفتند؟ و ازکجا برساختند؟ 

جواب دهندکه: ال نا بهاء رب العالمین گفت: یا محمّد! بگوی: نله لا یأر اي له بهیچ زشت و 
ناپسند نفرماید. «فحشاء» و «فاحشه» آن زشتها است از فعل و از قول که مروت را 1 و مرد را بد نام 
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کند. و ازینجاست که بخیل را فاحش خواند. از بهر آنکه بخل بهر زبان و در هرکیش و بنزديك هر قوم نکوهیده 
است و بخیل بدنام. و در خبر است از مصطفی (ص): «ان اللّه ییغض الفاحش المتفحش البذی». 

للّه زشت دارد هر بخیل بدگوی از شرم تهی. 

و در خبرست که مردی بار خواست بدر حجره عائشه مادر مومنان. رسول خدا (ص) سه بارگفت: بد مرد که 
اوست. آن گه گفت که: وی را بار ده. چون بار داه وی را بنواخت و با وی سخنان خوش گفت. چون بیرون 
شد عائشه گفت: يا رسول اللّه! این مرد را آن گفتی که گفتیء و چون درآمد با وی چنان کردی! جواب داد 
رسول خدا (ص): «ان ابغض الناس الی اللّه من یکرم اتقاء فحشه». 

بترینه مردم» بنزديك اللّه آن کس است که مردمان او را نیکو دارند از بیم فحش زبان وی. 

و بدان که «فاحشه» در قرآن بر چهار وجه آید: یکی بمعنی زنا است چنان که در سورة النساء گفت: و الاتي 
ین لْفاحشةّ یعنی الزنا. همانست که درین سورة اعراف گفت: فْلْ اما حرم ربي الفواحش ما ظَهر منها و ما 
بط بيك قول این واحش زنا است. یعنی: حرم الزنا فی السر و العلاني. و در سورة الاحزاب گفت: من یأت 
منکن بفاحشة شادشته بعتی, الرنا: وجه دوم فاخشه نشوز است. زنان »را ان که در سورة الشتاء گت 1 
ار مس یَعض ما تیوه الا آن باتین بفاحشة مين یعنی العصیان, و لیر امد اسر اعلی 
ژوجهاء در سورة ة الطلاق گفت: و لا بَخرجن ۳ آن تین بفاحشة مبينة. وجه سوم آنست که در حق قوم لوط 
گفت در عنکنوت؛ انم تون الْفاحةٌ یعنی اتیان الرجال فی ادبارهي + و نظیر این در سورة النمل است و درین 
سورة اعنی سورة الاعراف. چهارم فاحشه معصیت است در شرکت. چنان که رب العزة گفت: و ٍذا لوا فاحشة 
یعنی ما حرم اهل الجاهلية علی انفسهم فی الشرك. قالوا وجَدنا لیا آباءنا و ال آمرّنا بها قل ٍن الله لا یم 
الْخشاء یعنی بالمعاصی و هو تحریم الحرث و الانعام و غیر ذلك. آ تون علّی ال ما لا تَمُوَ؟ استفهام 
انکار یتضمن نهیا. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و یا دم اسکُن أنت و روَجْكَ الْجنهة آدم را چهار نام است: آدم و خلیفت و بشر و انسان. آدم نام 
کردند او را که از ادیم زمین آفریده‌اند. و از هر بقعتی کشیده چنان که گفت جل جلاله: من سلالة من طین ای 
سلّت من کل بقعة طيبة و سبخة سهل و وعر. 

در خاك آدم هم شور بود و هم خوش؛ هم درشت بود و هم نرم. لا جرم طبا ع فرزندان مختلف آمد. 

در ایشان هم خوشخوی است و هم بد خوی, هم گشاده هم گرفته. هم سخی هم بخیل, هم سازگار هم بدسان 
جای دیگر‌گفت: «من صلصال کالْفخٌار» فخا رگلی خشك باشدکه وی را آواز و پرخوان بو یعنی که آدمی با 
شغب است. در سر اقانته نش اهر و در بند گفت وگوی باشد. جای 2 «من طین 7 ازگلی 
دوسنده. بهر چیز درآویزد و با هرکس درآمیزد. جای دیگرگفت: من حما سَسونِ ا زگلی سیاه تیره. عرفه قدره 
لثلا یعدو طوره. اصل وی با وی نمود تا اگرکرامتی بیند نه از خود بیند. و داندکه شرف در تربیت است نه در 
تربت. از تربت چه خاست؟ ظلومی و جهولی و سیاست: و عصی آدم رب 

از تربیت چه آمد؟ کرامت هدایت و قبول توبه و نواخت: ان له اصطفی آدم. نتیجه تربت است که گفت: خلق 
اللرنسان من عجل. ره تدست آشت که کته بُحبَهْم و حون 

محمود در سرای ایاز شد. آن مال و نعمت و زر و سیم و جواهر و دیباهای رنگارنگ دید. از آن خلعتها که 
محمود او را داده و بخشيده بگوشه‌ای نگه کرد قبا یکی دیدکهنه و پاره پاره بر هم بسته از میخی درآويخته. 
محمود گفت: این یکی باری چیست؟ ایاز جواب دادکه: اين یکی منم بدین بیچارگی و بدین خواری» و آن همه 
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جمال و آرایش و آن عز و ناز همه تویی. درین نگرم عجز خود بینم. قدر خود بدانم. در آن نگرم ترا بینم» و از 
تو دانم بنازم و سر بیفرازم: 

نوماه وتا فقرهای ...که ۱ تقو نت : فا سزد اين نام کسی را که غلام تو بود 
در خبر است که کالبد آدم ازگل ساخته چهل سال میان مکه و طائف نهاده بود. 
و ابلیس هر بارکه بوی برگذشتی, گفتی: لأمر ما خلقت؟ و رب العزة با فریشتگان میگفت: اذا نفخت فیه من 
روحی فاسجدوا له. پس چون روح بسر وی درآمد. چشم با زکرد تن خود را همه گل دید. حکمت درین آن بود 
تا اصل خود داند. و نفس خود را شناسد. و بخود فریفته نگردد. لطایفی که بیند از حق بیند. پس چون روح 
بسینه وی رسید تاریکیی دید. قومی گفتند: تاریکی زلت بود. قومی گفتند: تاریکی خاك بود. که اصل خاك از 
ظلمت است. و اصل روح از نور روح خواست که بازگرده نسیم وی به خیاشیم رسید. عطسه زد. 
گفت: الحمد للّه. رب العزة گفت: رحمك ربك. روح ذکر حمد و رحمت حق شنید ساکن گشت. گفت: اوکه 
حمد خدا و رحمت را شایده جای من نیز شاید. چون بناف رسید اشتهاء طعامش پدید آمد. میوه بهشت دید. 
آرزوش خاست. خواست که برخیزد نتوانست. 
رب العزة گفت: خلق الانسان من عجل. 
دیگر نام وی «خلیفه» بود که بجای فریشتگان نشست. نخست ساکنان زمین فریشتگان بودند. پس بآدم دادند. 
سرش آنست که تا آدمیان را عذر باشد بمیلی و آرامی که ایشان را با دنیا بوه یعنی که فریشتگان که نه دنیوی 
بودند» و نه از خاکشان آفریدند. چون در دنیا نشستند با دنیا بیارمیدند. و بیرون کردن بر ایشان دشخوار آمد. تا 
میگفتند: «ا تَْل فیها مَنْ بشید فیها»؟ پس چه عجب اگر فرزند آدم را بدنیا میل باشد که خود از آن 
آفریده‌اند. و ایشان را ساخته‌انده و فی الخبر: «اذا مات الممن علی الاسلام تقول الملائکة: کیف نجا هذا من 
دنیا فسد فیها خیارنا»؟! 
سدیگر نام وی «بشر» است. و سماه بشرا لمباشرته الامور. 
چهارم نام وی «انسان» است که عهد اللّه فراموش کرد. چنان که گفت: «فشبي و لم نجد له عرُما». ای لم نجد 
له عزما فی القصد علی الخلاف, بل کان ذلك بمقتضی النسیان. ۱ 
آنجا که عنایت را بود نواخت را چه نهایت بود! آن نافرمانی از وی درگذاشت و عذرش بنهاد. گفت: نه بقصد 
کرد آن مخالفت. و نه بر آن عزم بود که کند. لکن فراموش کرد عهد ماء و درگذاشت از وی کرم ما. وگفته‌اند: 
اسان از الس است». یعتی که وق را با جفت شود انس بوه وردز دل وی مهر داشت» جنان که اللّه گفت؛ و 
جَعل بیْنکْم مَردة و رَحْمهةٌ. ازینجا گفت رب العزة: یا دم اکن أنت و رَوجُكَ الْجِنةٌ ای آدم! با جفت خود درین 
بهشت آرام گیر و ساکن باش. جنس با جنس داد» و خلق در خلق بست. و شکل در شکل ساخت. که صفت 
حدثان جز با شکل خود نسازده و جز بجنس خود نگرایده و جز با همچون خودی آرام نگیرد. آن جلال قدم 
است و عزت احدیت که از اشکال و امثال و اجناس پاکست. و مقدس متفرد بجمال و جلال خود. متعزز 
بصفات کمال خود. همیشه هست. و از همه چیز نخست بخود بزرگوان و با همه نیکوکان و ببزرگواری و 
نیکوکاری سزاوار آن گه گفت: فکلا من حیْتٌ ششما و لا ترا هذه الشجَرةٌ آئجه خواهیده جنان که خواهید 
درین بهشت میخورید. و می‌نازید. وگرد اين يك درخت مگردید. ایشان را از خوردن آن نهی کرد و در علم 
غیب خوردن آن پنهان کرد و آن قضا بر سر ایشان روان کرد تا ایشان عجز و ضعف خود بدانند. و عصمت از 
توفیق الهی بینند نه از جهد بندگی. 
سس لها الشیْطانٌ این هم از امارات عنایت است و دلائل کرامت که گناه ایشان کردند. و حوالت بر وسوسه 
شیطان کرد که: فرَسّْسَ لها السیْطان 
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آن گه در عنایت بیفزود گفت: ليدي لهما ما ووري عَنهما من سوآتهما گفتا: عورت ایشان هم بر ایشان پیدا کرد 
نه بر دیگران. گفته‌اندکه: آدم و ابلیس پس از آن هر دو بهم رسیدند. آدم گفت: یا شقی! وسوست الیّ و فعلت 
ما فعلت. ای شقی دانی که چه کردی تو با من؟! و چه گرد انگیختی در راه من؟! ابلیس گفت: یا آدم! هب انی 
کیت ابلسظته فمن کان ابلسنی؟ گیرم که ترا من از راه بردم. با من بگوی که مرا از راه که ببرد؟ 
وگفته‌اندکه: ایشان هر دو فرمان بگذاشتند. لکن فرقست میان ایشان. زلت آدم از روی شهوت بود. و زلت ابلیس 
از راه کی وکبر آوردن صعب‌تر از شهوت راندن. گناهی که از شهوت خیزد عفو در آن گنجد. گناهی که ا زکبر 
خیزد ایمان در سر آن شود. در خبر است که: «الکبریاء ردائی» و العظمة ازاری» فمن نازعنی فی واحد منهما 
قصمته». 
لم ذاقا الشَجرة بدت ما سَوَهُما هرکه بر خلاف فرمان حق بر پی شهوت نفس رود از حق درماند. و بآن 
شهوت نرسد. آدم صفی هنوز از آن درخت منهی جز ذواقی نچشیده بود که تازیانه عتاب بر سرش فرود آمده 
بوده و حالش بگشته نه آن شهوت بتمامی رانده و نه رضاء حق با وی بمانده. چون باز نگرست. نه تاج بر سر 
دید. نه حله در بر! از اول خود را دید بر سریر اصطفا نشسته. پشت بمسند خلافت باز نهاده بحلل و حلی 
بهشت آراسته و بآخر از همه درمانده برهنه و گرسنه محتاج ب يك برگ درخت شده: 

له در هم من فتية بکروا مثل الملوك و راحوا کالمفالیس! 
اما 

لا تعجبوا لمذلتی فأنا الذی عبث الزمان بمهجتی فادها 
فرمان آمدکه: ای آدم! آن چنان نعمت بی‌رنج و بی‌کد ندانستی خورد. اکنون رو بسرای محنت و شدت. کارکن, 
و تخم کار و رنج بر و صبرکن. آدم گفت: این همه خوار است. اگر روزی ما را برین درگه باز بارست» همی 
بدرد دل بنالید و نیاز و عجز خود برکف حسرت نهاد و در زارید ‏ و گفت: «ربنا طلمنا تسا و ان لَم تفر لنا و 
ترحمٌا نکُوتن من الخامیرین» الهی! اگر زاریم» در تو زاریدن خوش است. ور نالیم بر تو نالیدمان در خور 
است. الهی! از خاك چه آید مگر خطاء و از علت چه زاید مگر جفاء و ازکریم چه آید جز وفا. الهی! و از آمدیم 
با دو دست تهی, چه باشد اگر مرهمی بر خستگان نهی! الهی! گنج درویشانی» زاد مضطرانی. مایه رمیدگانی, 
دستگیر درماندگانی. چون می‌آفریدی جوهر معیوب می‌دیدی می‌برگزیدی, و با عیب میخریدی, برگرفتی وکس 
نگفت که بردار. اکنون که برگرفتی بمگذان و در سایه لطفت میدار و جز بفضل خود مسپار: 

گر آب دهی نهال خود کاشته‌ای ور پست کنی بنا خود افراشته‌ای 
من بنده همانم که تو پنداشته‌ای از دست میفکنم چو برداشته‌ای. 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: قَل مر ربّي بالط گوی ای مکش تقد اوتد ما ما ده تانن و اقا وَجُوهکُم و روی خویش را 
و دل خویش را و آهنگ خویش را راست دارید عید کل سَنجد بنزديك هر نماز و سجود که کنید و اوه و 
بیم و امید او را خوانید مُحْلصينٌ الدین پرستش و خواندن وی را پاك دانیدکما داکم تعوکون که ون ات 
که شما را نخست او آفرید. وکرد. و یز باز فردا دیگر بار پدید آثید چنان که اول کرد و بآن گردیدکه خواست 
۱ فریقاً هدی گروهی را راه نمود و فریقاً لیم الضَلالة و گروهی را چنان کرد که بر ایشان در علم وی 
ضلالت واجب گشت که آن را سزا بودند نم انحَذوا الشْیاطبنٌ أَولاء من دون اللّه ایشان شیاطین را فرود از 
خدای معبودان و باران گرفتند و بحسیون هم مهتدون (۳۰) و می‌پندارندکه بر راه راست‌اند. 
یا بني دم ای فرزندان آدم! ۳ زاریش گرب وجامه پوشیاه عند کا. مسجد نزديك هر نماز و سجود و 
طواف که کنید و کلّوا و مرو ی موزل و هاش و لا ترفوا و بگزاف 0 منت 1 


۳۳۳ 


یْحب الْمْْفن (۳۱) که او دوست ندارد گزاف کاران را. 
و زينة له گوی که حرام کرد و در بند آورد آرایش این جهانی؟ التي آخرج لعباده که اللّه بیرون آورد 
رهیگان ین از و الطییات من الق و این شیرینیها و خوشیها از روزی که ساخت قلْ هي لین آمتوا في 
انا گر اند زینت درین جهان مومنانرا است خالصةً یوم ليام و زینت آن جهانی باس شزا ات 
تنها بی‌انبازان کذلك نْفْصَل الایات چنین هن می‌با زگشائيم پیدا و روشن سخنان خویش لقوم یَعلَمونْ (۳۲) 
گروهی دانایان را 
فُل نما حَرم رب الْفُواحش گوی: خداوند من حرام کرد زشتیها ما هر منها و ما بط آنچه از آن آشکارا است؛ 
و آنچه از آن پنهان است و لاثم و دروغ و خیانت و بزها و اي بغیر لح و افزونی جستن بی‌حق و أن 
تشرکوا بالّه و آنکه انبازگیرید با خدای ما لَم رل به سلطانً چیزی که اللّه در آن هیچ کس را عذری نفرستاد و 
آن توا علی ال ما لا تلم (۳۳) و آنچه بر خدای آن گوئیدکه ندانید. 
و لک أمةأَجَل و هر امتی ر درین جهان درنگی است و انجامی و اندازه‌ای قَْذا جاء أَجلهُمُ چون هنگام سر 
انجام ایشان در رسید لا یِست رون ساعة و لا دون (۳۴) نه يك ساعت با پس مانند نه فرا پیش شند. 
اتي دم ای فرزندان آدم! کم اگر بشما آید از من ول منک پیغام رسانان هم از شما یقْصونَ علیکُم 
آياتي بر شما میخوانند سخنان من فمن 2 هرکه باز پرهیزد از عذاب من و أصلحٌ و دین خود وکردار خود 
راست کند فلا وف عم و لا هم یرون (۳۵) یشان پیم شت و ۵ هرگ اند رمک اه 
و دینکب بآیاتنا و ایشان که دروغ قد رشان ماو ارفا ها و رگن اه اون و یره 
آن أولیك أصتحاب التر هم فیه خالدون (۳۶) ایشان‌اند که آتشیان‌اند جاوید در آن‌اند. 

من أَظمْ کیست ستمکارتر بر خویشتن من افتری علی اللّه کذبا جن که دروغ سازد بر خدای کت 
بآیاته پا دروغ شمرد و او آوللك لیم ایشان‌اند که بایشان ژشك نْصیبهم من من الکتاب بهره ایشان از آن 
تهدی دکه در قرآن گفته‌ام حتی ذا جاتهم رسلنا تا آنکه بایشان آید فرستادگان ما و شتا ایشان را 
قالوا را گویند؛ ین ما نتم تدغون من ذون اه کجااند آنچه خدای مر 1 فرود از اللّ؟ قالُوا گویند 
اششان ۳ عا کم کشتد از ما و شهدوا علی أنفسه و گواهی دهند بر تنهای خود نم کاوا کافرین (۳۷) که 
اندرین جهان کافران بودند. 
قال ادَخلوا فی تم ایشان را گوید اللّه که: در روید درگروهانی قد خلت من فلکم من الجن و الرنس ی الثار 
که پیش از شما بودند از پری و آدمی در آتش کلم دتم هرگه در رودگروهی در آتش لَعت آختها لعنت 
کنند بر هام فعلان و هام راهان خود که در آتش باشند حتی ادا ادّارکُوا فیها جمیعاً تا آن گه که با هم آیند و 
فراهم رسند در آتش قالّت أخراهُم لارلاهم ان سا نوا رف وا رات و ها هر ار اون 
خداوند ما اینان ایشان‌اندکه ما را بی‌راه کردند فاتهم عذاباً ضعفاً من النّار ایشان را عذاب دو چندان کن که ما 
را قال لک ضِعْفٌ جواب دهند ایشان را که هر یکی را هم چندان که چشید هست و هر یکی را چندان که دیگر 
راهست هست و لکن لا تعلمُون ( ۸) لکن این نمی‌دانید. 
ات أَلاهْ رام و پیشینان گویند شمتتارن وا قما کان لَکُم علینا من فضّل نه شما را بر ما افزونی است 
فذوقوا داب بما کُنتم تکسیُون ( (۳۹ 0( 
آذین کب بآیاتنا و ایشان که دروغ تردن سضان ماو است‌کرها عنها و گردن کشیدند از نیوشیدن آن لا 
تج لیم تواب اه راشای زاسای واه ولا سس اه و در بهشت نشوند حتی یلح 
الَجمل في سم م الخیاط تا آن گه که شتر در سوراخ سوزن درگذرد و گذلك نجزي المجرمین و چنین پاداش کنیم 
مجرمان را. 
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هم من جهنم مهاد ارو تابوتهای آتشین است بجای بستر و من فوقهم غواش و از بالای ایشان 
طبقها از آتش و کذلك نجّري الظ لین و پاداش ستمکاران بر خویشتن» چنین کنیم. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: فُل أَمر ۳ بالْقسّط این جواب ایشان است که کارهایی دیدند و رسمهایی که در جاهلیت پدران 
تا هه مایت که هر اهر او سا ان تاه کت «و ال ارت 
با زان الا نارشان رد خر نی او فسوی لاه شاه تا بان نلک ال فرفانی ام رگ 
لفط ان بالیدل میگرینة اه جداد میترتابد دنت هر چر بر آن ها که هستد و نگزمین به رز بان 
سزا که هست. آفریدگار بخدایی دانی, و آفریده ببندگی دانی» و حرام بحرامی دانی» و حلال بحلالی دانی» و 
مردار پلید دانی. 

و أَیموا وجُومَکُم عند کل سَنْجد مسجد ایدر سجود است. يك قول آنست که هر جا که باشد در نماز روی فرا 
که کشتار کقا نمی اش که دق وی یت نیو سر رات از ان گس وا تفاي سره 
شما است و اخعوه مطلضیی لالدین ایا وحدوه:و لا شش رکرا:به یت آن که عطاتننا متگران بت گردانیه 
گفت: کما بَدأکَم و لم تکونوا شینا دون خلقا جدیدا. چنان که نبودید و شما را بيافرید. هم چنان بآخر شما 
را باز آفرینده یعنی هم بر آن صورت اول چنان که بودید. وگفته‌اندکه: از شکم مادر برهنه بیرون آمدید بی‌هیچ 
چیز فردا از خاك برهنه برآئید بی‌هیچ چیز (۲). 

و منه قول النبی (ص): «یحشر الناس حفاة عراة غرلاء و اول من یکسا ابراهیم (ع)» ثم قرء کم بدأناأّل خَلق 
عیده وعداً علین. 
مجاهد و مقاتل گفتند: کما بدأکم فی الخلق شقیا و سعیدا فکذلك تعودون سعداء و أشقیاءه یعنی که در ازل شما 
را دو فرقت آفرید: فیتا هاق»یسی طاهم تیه و یف ی ای زجب عم لول لها یمن علنه نو 
و در دنیا همان دو فرقت باشد. چنان که گفت: منم کافز رو منکم مومن و فردا در قیامت همان دو فرقت بر آن 
صفت که بودند از خاك برآیند. الممن علی ایمانه و المنافق علی نفاقه و منه قوله (ص) «یموت الرجل علی 
ما عاش علیه و پحشر علی ما مات علیه». 
محمد بن کعب گفت هرکه در ازل در خلقت اول سعید آمد در ابد در خلقت آخر هم سعید آید» و اگر چه عمل 
وی عمل اهل شقاوت بو چنان که سحره فرعون, و هرکه در خلقت اول شقی آمد. در خلقت آخر هم شقی آید 
اگر چه عمل وی عمل اهل سعادت باشد همچون ابلیس. 
قال النبی (ص): «ان العبد لیعمل عمل اهل النان و انه من اهل الجنة. و پعمل عمل اهل الجنة و انه من اهل 
النار و انما الاعمال بالخواتيم» و روی: «ان الرجل لیعمل بعمل اهل النار حتی ما یکون بینه و بینها الا ذراع 
فیسبق علیه الکتاب. فیعمل بعمل اهل الجنة فیدخل الجنة و ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یکون 
ذراع فیسبق علیه الکتاب» فیعمل بعمل اهل النار فیدخل النار». 

ده گفت: بدأهم من التراب و الی التراب یعودون. نظیره قوله: «منها ناکم و فیها نعیدکُم». قال ابن عباس 
فی هذه الایة: اذا امات اللّه الخلق فی النفخة الاولی انزل من السماء ماء فأنبت بذلك الماء اجسامهم کما 
خلقهم من الماء کذلك یعید خلقهم بالماء و هو قوله: «کُما بدأن ول خلق مه وغداً عینا». ام انخذوا 
الشَیاطین ألیاء من دون الّه و یَُْونْأَنمْ مُهتدُونْ فیه دلالة علی ان من کان کافرا و هو لا یعلم انه کافر فهو 
کافر لان اللّه تعالی اعلمنا انهم بحسبون انهم مهتدون» و هم مبطلون. 
یا بيي دم خذوا زینتکم عند کل منجد الزينةالثباب. و قیل: النعال و قیل: المشط و قیل: التخشع و السکينة و 
الوقار لقول النبی (ص ) «ایتوها و علیکم السکينة و الوقار» و قیل: رفع الایدی فی الصلاة 
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لقول النبی (ص): «ان لکل شیء زينة. و ان زينة الصلاة رفع الایدی فیها فی ثلاث مواطن: عند الاحرام و عند 
الرکوع و عند رفع الرأس من الرکوع. 
وگفته‌اند: درین آیت فرمان است بستر عورت در نماز و در طواف. که در عرب قومی طواف میکردند برهنه. هم 
زنان و هم مردان, اما زنان دوالکها در يك نظم با هم میکردند. و بعورت خود فرو می‌آويختند. وگویند: زنی 
برین صفت طواف میکرد و میگفت: 

الیوم یبدوا بعضه او کله و ما بدا منه فلا احله 
و تعظیم خانه را چنین میکردند. رب العالمین ایشان را ازین نهی کرد درین آیت و ستر عورت در طواف و در 
نماز واجب کرد. گفت: خُذوا زینتکم عند کل سَنْجد یعنی عند الطواف. و انما سمی الطواف مسجدا لانه 
یختص به. 
و کلوا و اشربُوا امل جاهلیت در ایام حج گوشت و چربش و شیر نمی‌خوردند تعظیم حج را. مسلمانان گفتند: ما 
سزاوارتریم که تعظیم حج را چریش نخوریم. و ریاضت کنیم: رب العالمین آیت فرستاد: لوا و اشربُوا ای: کلوا 
اللحم و الدسم و اشربوا اللبن, و لا تسرفوا بحظرکم علی انفسکم ما احللت لکم من اللحم و الدسم. 
لا بُحب الْْسرفینْ قال سفیان: ما قصرت به عن حق الّه فهو اسراف. و ما جاوزت به حق الّه فهو اسراف: و 
قال: «لو آنفقت مثل احد فی طاعة ال لم تکن مسرفاء و لو آنفقت درهما فی معصية الّه لکان اسرافا, و قال 
الکلبی لا تسرفوا ای لا تحرموا طیبات ما احل اللّه لکم یه لا یب الْسْسرفینٌ المجاوزین الحلال الی الحرام 
فی الطعام و الشراب. 
در مجلس هارون الرشید طبیبی ترسا از واقدی پرسید که میگویند: علم دو است: علم ادیان و علم ابدان در 
کتاب شما ازين علم طب چیزی هست؟ واقدی گفت: رب العزة در يك نیمه آیت علم طب جمع کرد و ذلك 
قوله راو اشر او لا صرفول 
نصرانی گفت: و از پیغامبر شما هیچ چیز روایت کنند ازین علم؟ گفت: آری» روایت کنندکه گفت: «المعدة بیت 
الداء و الحمية رس کل دوای و آعط کل بدن ما عودته». 
تمرای کته رت یی و دم لا رین 
فل میرم ی ال این اضافت ملك و تمليك است. اي أَخرج لعباده یعنی خلقه و اه . و الطییات من 
لزق گفته‌اند: اين زینت و رزق که ال بندگان را یرون آورد ابریشم است ازکرم؛ و عسل است از نحل, و جوهر 
از شاک وه دی از دم دیزی ازضو سوه از رم و الطییات من الرّْق قیل هی الشاء و البانهاء لأنهم 
حرموه فی حجهم» و قیل: هی البحاثر و السوائب. فُلْ مي لین وا في الحَياة انیا یعنی مباحة لهم مع 
اشتراك الکافرین معهم فی الدنیاء خالصةً یوم الْيامّة ای لا یشارکهم فیها یوم القيامة من لیس بمومن, و قیل: هی 
للممنین فی الدنیا مشوبة بالکد و الحزن, خالصة یوم القيامة من التعب و النصب و الحزن. «خالصة» قراءعت 
عامه نصب است بر حال مگر نافع که برفع خواند. و معناه: قل هی خالصة یوم القيامة. گذلك تْفصّلٌ الأیات 
نفسر ما احللت و ما حرمت. لقوم یِعلمُونْ انی انا اللّه لا شريك لی. اين آیت ردٌ است بر دوگروه از مجرمان: يك 
گروه از عرب که از انعام و حرث حرامها ساختند. چون بحیره و ساثبه و وصیله و حامی و اولاد آن» و دیگر 
گروه رهبان‌اند. و من نحا نحوهم. که حلالهای مطاعم و ملابس و معایش بر خویشتن حرام کردند بترهب. الله 
آن تحریم بر هر دوگروه رد کرد. و آن گه از حرام کردهای خود بعضی برشمرد گفت: فْلّ نما حرم ربي 
الْفواحش ما ظَرّ منها و ما بط فواحش آشکارا محرمات مطاعم‌اند و ملابس, چون ابریشم آزاد بر مردان, و در 
مکروهات چون فراش پوست سباع. و اشربه حرام چون مسکرات. و مکروه چون عصیرهای نشیش آورده و 
آنچه ازین باب است چون میاثر ارجوان و میاثر حمر و میاثر نمور و قبایع حمائلها از زره و تدخن بمجامر سیمین 
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و زرین» و اکل و شرب بآوانی و ملاعق سیمین و زرین» و تزيي مردان بزی زنان و تزیی زنان بزی مردان چون 
وشم و تفلیج و تتمص و خضاب سیاه مردان راء و وصل موی زنان ره و فواحش زبان چون لقب کردن و غیبت 
کردن» و در نسب مسلمانان غمص کردن, و آنچه ازین باب است فرقعة الاصابع که اين همه از مناهی‌اند. و 
باطن فواحش فروج‌اند و سرقات و تخلیطهای نهانی و غش در بضاعات و بخس درکیل و وزن و امثال آن. و 
الارثم یعنی الذنوب کلهاء و قیل: هو ما دون الحد. و قیل: هو الخمر. 
: و اي بغیر الْحَقَ بغی نامی اشت ده یز :راء بنداه عستن: را و حسد بردن راء اما آنچه بیداد است و افزونی 
تم آنست که کت ول نله از ری دهع في الْْض. ان قاّون کان من قَوم مُوسی خی عَه 
ذا هم ون في الأرض بغیّر ال بغی بعْضنا علی بَعْض و ینهی عن الفحشاء و مر و الب و الثم و 
البعي بغیر الْحَو این همه بمعنی بیداد است و افزونی جستن بچیزی که آدمی را آن نرسد» یا بدلیری باری بر خود 
نهادن که با آن نتاود یا کاری در گرفتن که علم آن ندانده پا خود را ب‌کردار چیزی بیوسیدن که آن نیرزد وگذاره 
حق خود طلب کردن ازگفت يا کرد که وی را نرسد و نسزد. 
ی اس یی ی و در ثبوت وی و در امت وی حسد بردند. 
ان یرل ال من فضلله علی من یشم من عباده. و جای دیگرگفت: لا من بعْد ما جاءَمْ 
للم بَغیاً هم جای دیگر اين بغی را تفسی کرد گفت: حَداً ین عند هم و گفته‌اند: آنچه در دل آید 
ار ۱۲ و در خبر است از مصطفی ( ص) که گفت: «اذا 
ظننتم فلا تحققواه و اذا حسدتم فلا تبغوا؛ و اذا تطیرتم فلا ترجعوا». 
میگوید: چون شما را پنداشتی در دل آید. و در مسلمانی بیدی ظنی برید» آن پنداشت و آن ظن فرا درستی 
مبرید. وکه شما را ازکسی بدی در دل آید. بر آن کس بیرون میائید. وکه شما را فال بد افتاده در آن کا رکه 
میروید. یا بر آن راه ی 
و ند ثث رکُوا الما لم رل به سلطاناً ای: حجة و برهاناه لانهم زعموا ان هامرهم بعباة الاوثن. و ور 
عَّی ال ما لا تَعلمُونَ من آنه حرّم الحرث و الانعام و آن الملاتكة بنات اللّه. وگفته‌اند: و آن تَولُوا علی ال ما 
لا تعلمرن این بر قصاص است و برگویندگان بی‌علم. درین آیت جامعه همه ناپسندهای ظاهر و باطن حرام کرد. 
و آن که آن را ختم کرد بر دانشمندی بی‌علم, و خبر درست است از مصطفی (ص): «لیس احد | غیر من اللّه 
من اجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها و ما بطن, و لیس احد احب الیه العذر من اللّه عز و جل من اجل 
ذلك انزل الکتاب و آرسل الرسل. 
وک اه ال ارات قرف اس که از سول شا( اسان عاننه رایخ بان که کش 
«یسَعجلونك بالْعَذاب». رب العزة گفت: هرگروهی را وقتی است نامزد کرده» که ایشان را در آن وقت غذاب و 
هلاك آیدکه 1 تقدیم و تخیر نبود. 
يا بني آدم این مشرکان عرب‌اند. م یتیک سل منم رسل اینجا مصطفی است صلی ال علیه و سم + تضون 
یک آياتي یعنی القرآن. «اٍمّ تک این سخن معقب است بر فرو فرستادن آدم و حوا بزمین» و «ما» صلت 
است» یعنی: آن یأتیکم رسل منکم. این شرط است. و جواب آن: «فَمَن اتقی و و أصلح» و گفته‌اند که: «ان» 
ایدر نه شرط است «ان» در موضع تاریخ است چون «اذ» و «اذا». 
من ای یعنی اتَقّی الشرك بالّه و الوئوب علی الحق و الاستعصاء علی الرسول و الباء علی التّذی و صلح 
دینه و عمله فلا خرف علیّهمٌ اذا خاف الخلق فی القيامة و لا هُم یرون اذا حزنوء و قیل: فلا خوف علیهم 
ای لا یخافون فی الاخرة ذهاب وابهم و لا هم یحزنون علی ما فاتهم من العمل بها فی الدنیاه کما یحزنون من 
ترك العمل بها. 
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و الّذین وا بآیاتنا و استکبرُوا عنها این استکبار استکبار تکذیب است هم چنان که آنجا گفت: اسْتَکُاراً في 
الرْض و استکیر و و ده من یستتکف عَن عيادته و یَسَکیر. این استکبارکفر است. أُلیَك أَصتحابٌ التّر 
مها خایدون لا یموتون ۱ ۱ 
من ظمْ ای: لا اجد اظلم ممّن افتری علی اللّه کذباء بأن معه شريك و أنه امر بتحریم الحرث و الانعام و 
الالیان و القانته ای کدت بایاته یعنی بایات القرآن فأنکر النبوة و رد الرسالق أُوك تالم نْصیبَهُم من الکتاب 
مین با کتب لهج من العذاب فی القرآن, و هو سواد الوجه و رزقه العیون لمن یفتری علی ال و ذلك فی قوله: 
و یوم الْقيامة تری ال ین کََبُوا خی الّه وَجُوههُم شَنوَدة. باین قول کتاب قرآن است. وگفته‌اند: کتاب لوح 
محفوظ است, و معنی آئست که بایشان رسد آنچه ایشان را نوشته و حکم کرده در لوح محفوظ از عمر و رزق و 
عمل و شقاوت و سعادت. 
قال رسول ال (ص): «ما منکم من احد الا و قدکتب مقعده من الا و مقعده من الجنة». قالوا: یا رسول ال 
فلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ قال: «اعملوا فکل مسر لما خلق له. اما من کان اهل السعادة فیبسر لعمل 
السعادق و آما من کان من اهل الشقاوة فییسر لعمل الشقوت». ثم قر: فأم من أعطی و انّقی و صَدقَ بالحنی 
الایة. 
و قال (ص): «ان خلق احدکم یجمع فی بطن امّه اربعین یومه ثم یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل 
ذلك. ثم یبعث اللّه الیه ملکا بأربع کلمات فیکتب عمله و اجله و رزقه و شقی او سعید. ثم ینفخ فیه الرَوح». 
و گفته‌اند: کتاب اینجا کلمات حفظه است یعنی جریده کردار بنده نيك و بد طاعت و معصیت. میگوید: جزاء 
آن اف وی ۳ محاله خیرا کان او شراء و ذلك قوله تعالی: ليْجَزيِ لین انا وامتما | و يجزي لین 
| بالحستی. حتی |ذا جاءعتهّم سل یفنم یعنی ینالهم مااکتب لهم مق ال رای ی الاعمال و الاغمار: 
فاذا یت و فرغوا منها جاء‌هم ملك الموت و اعوانهیقبضون ارواحهم . قالوا این ها کم تدعون من دون اللّه 
قالُوا لوا نا بطلوا و ذهبوا. این سوال تبکیت و تقریع است» یعنی فریشتگان با ایشان گویند: ین ما کنتم 
ریا بارهس و لت فراع بط و ذهیوا. 
روا باشد که این سخن با ایشان خزنة جهنم گویند در قیامت یعنی قال لهم خزنة جهنم قبل دخول الثار فی 
الاآخرة: اين ما کنتم تعبدون من دون اللّه من الالهة؟ هل یمنعونکم من النار؟ قالوا ضلوا عنا. یعنی ضلت الالهة 
عنا فلا نراهم. یقول ال تعالی: و شهذوا علی آنشیهم نم کاُوا کافرین: مخارفت شنت بگاه ریق فا فراو 
دهند برکفر خویش. 
وگفته‌اند: ان آن گه باشددکه کافران گویند: و الّه را مااکنا مُشرکین .و جوارح ایشان بر ایشان گواهی دهند. 
چنان که رب العزة گفت: قهد عنم َو ازع و دم ما او یَعْملُون 
قال اذخْلُوا ای: قال ال و قیل: قال خزنة جهنم: ادخَلوا في أمّم ای ادخلوا الّار مجتمعین مع امم» قد خلت من 
یلم من اج و الانس. و و دلیل 
اش اند ان که ی انس ۵ کش یک فان لا ات ۶ الاو مت آختها التي ادخلت قبلها. 
آن قوم که هام فعلان و هام راهان ایشان بوده باشند. و پیش از ایشان در آتش شده پسینان که ایشان را بینند بر 
ایشان لعنت کنند. تلاعن تحیة دوزخیان است بر پیشینان ۳ فییشیتانپسیتان را تن کویتد: «لا مرحا 
کم کی مک مت کی یره دراو سا سا وگبرگیر را قفا بات راز وم 
وان کی رووان زاب کو تا لمکم ۲ انتم غررتمونا و القیتمونا هذا الملقی. حتی دا ادَارکوا ای تدارکوا و 
تااتفر] ماه سیف الا و فالتا هُم مقاتل گفت: اخریهم دخولاء و هم الاتباع لاولاهم و هم 
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القادة. ابن عباس گفت: اخریهم یعنی آخر الامم. لاولیهم یعنی اول الامم. سدی گفت: اخریهم یعنی الذین 
کانوا فی آخر الزمان, لا ولیهم یعنی الذین شرعوا لهم ذلك الدین» اين لام لام نسب است. می‌گوید: پسینان 
پیشینان را گویند فرا خداوند عر و جل: ربّنا هولاء اضلوناه زینوه لنا و سئوا الضلالة» و اقتدینا بهم. فآتهم عذابً 
ضیعفاً من النّار ای عذابا ذا زيادة مثله علیه. قال ابن عباس: زيادة حیّات و آفاع. 

و قیل: معناه اضعف علیهم العذاب بأشد مما تعذبنا به قال ال تعالی: لک ضِعْفٌ للتابع و المتبوع عذاب 
مضعّف للمتبوع بکفره و اغوائه و للتابع بکفره و تقلیده و الاقتداء به ای: کفیتم ما تسألون. و لکن لا یعلمون 
بیا قرأت ابو بکر است از عاصمء حمل بر لفظ است نه بر معنی» زیرا که کل اسمی است ظاهر غیبت را موضوع. 
مراد آنست که: لا یعلم کل فریق مقدار عذاب الفریق الآخر. باقی تعلمون بتاء خوانند بر خطاب, و معنی آنست 
که: لکلکم ضعف من العذاب و الخطاب للتابعین و المتبوعین, و هم المضلون» ای: و لکن لا تعلمون ما لکل 
من العذاب. 

و قالت أولاهم لاخراهم ما کان لَکُم عَلینا من فضنل لانکم کفرتم کما کفرناه فنحن و آنتم فی الکفر سواء. 
فَذوقوا الْعَذاب بما نتم تکُسیُون ای فذوقوا بکسبکم وکفرکم و لا تحیلوا الذنب علی غیرکم. 

الذین کَذبُوا بآیاتنا یعنی القرآن, و استکبرَوا عنها ای عن الایمان بهاء لا تفت لَْم وب السّماء این گشاد در 
آسمان درین موضع آنست که: هیچ آدمی نیست مگر او را در آسمان دو در است: یکی کردار وی برند بآن, و 
دیگر روزی وی فرستند از آن, و اگر مرد کافر است. آن يك در کردار خود بسته است. که کردار وی به آسمان 
نبرند. و چون مرگ آمد آن در روزی دربندند. هر دو در برکافر بسته بماند. 

و قیل: لا تلم أَبوابٌ السّماء ای ابواب الجنة لان الجنة فی السماء و لهذا قال: و لا ین اج و 
قیل: لا تفتح لهم ابواب السماء یعنی لارواحهم و اعمالهم لانها خبيثة فلا یصعد بها بل یهوی بها الی سجین 
تحت الارضین. 

و فی ذلك روی ابو هريرة عن رسول اللّه (ص)» قال: «ان المیّت تحضره الملائکت فاذا کان الرجل الصالح 
قالوا اخرجی ایتها اللفس المطمئنة الطیبه التي کانت فی الجسد الطیب. اخرجی حمیدا و آبشری بروح من اللّه و 
ریحان. و رب غیر غضبان فیقولون ذلك حتی بعرج بها الی السماء فیستفتح لها. فیقال: من هذا؟ فیقولون: 
فلان. 

فیقال مرحبا باللفس المطمئنة الطيبة التي کانت فی الجسد الطیب. ادخلی حمیدا و آبشری بروح و ریحان, و 
رب غیر غضبان. فیقال لها ذلك حتی یسری بها الی السماء السابعق و اذا کان الرجل السوء قالوا: اخرجی ایتها 
النفس الخبيثة التي کانت فی الجسد الخبیث. 

اخرجی ذمیما و آبشری بحمیم و غساق» و آخر من شکله ازواج. فیقولون ذلك حتی بخرج ثم یعرج بها الی 
السماء فیستفتح لهاء فیقال: من هذا؟ فیقولون: فلان. فیقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة کانت فی الجسد الخبیث. 
ارجعی ذمیماء فانه لا تفتح لك ابواب السماء» فترسل بین السماء و الارض؛ فتصیر الی القبر. 

و فی آخبار المعراج انه قال صلی اللّه علیه و سلم: «ثم انتهی بی الی السماء الدنیا؛ و اذا انا برجل کهینته یوم 
خلقه اللّه لم یتغیر منه شیء و اذا هو یعرض علیه ارواح ذریته فاذا کان روح مومن, قال: روح طیب و ریح 
طيبة. اجعلوا کتابه فی علیین. و اذا کان روح کافر قال: روح خبیث. و ریح خبيثة. اجعلوا کتابه فی سجین. فقلت: 
یا جبرئیل: من هذا؟ قال: هذا ابوك آدم (ع). 

لا تفت بتاءه و تخفیف قراءت بو عمرو است. و تأئیث تأنیث ابواب راست که جمع است. و اما تخفیف از آن 
است که فعل مخفف کنثرة فائده دهد چنان که فعل مشدد. و حجة این قراءعت آنست که در سورة القمرگفت: 
قفْتَضْا أبواب السّاء بماء هم و بیاء و تخفیف قراعت حمزه وکسایی است. وجه یاء آنست که فعل متقدم 
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است» و تأنیث ابواب نه حقیقی است. و وجه تخفیف گفته آمد. «و تفتح» بتاء و تشدید قراءعت ۰ تاء 
تأنیث ابواب را است» چنان که گفتیم. و تشدیدکثرت ابواب را؛ لانه یقتضی فتحا بعد فتح, » و قیل: معنی التشدید 
انه لیس حالهم کحال المژمنین فی التفت مرة بعد مرة. 

و لا یدخْلُونٌ اج حتی یلح الجَمل في سم الخیاط ای یدخل البعیر فی ثقب الابرة. و جمل. » بضم جیم و 
تشدید میم در شواذ خوانده‌اند» و آن رسن غلیظ باشد که کشتی بآن بندند, و این سخن بر آق تأویل است که 
عرب گویند: ما فعلت ذلك و لا افعله حتی یشیب الغراب و سود اللبن و یبیض القار و ما ذِرّ شارق, و بر تعارف 
است و نه آنست که اهل کلام گفتندکه اللّه بر محال نه قادر است. و گذلك نجزي المْجرمینٌ ای: و هکذا نجزی 
المجرمین لا بدخلون الجنة. 

هم من جهن مها ای توابیت من نار قد سمروا فیها بالمسامیر مع قرناء من الشیاطین و من فوقهم غواش اطباق 
من نار اطبقت علیهم. فلا یدخل علیهم فیها روح و لا یخرج منهم نفس. «المهاد» الوطاء الذی یفرش» و منه 
ول الصی ی ی باس لمجلر سِ للحاف ومند غاشية سح و غشی ایض و الشاوة اي 


طلل من ار و ین تیم ثم ال گنل تَجري الم آلین اشرکوا ی 
العذاب. 

قال رسول ال (ص): «نارکم جزء من سبعین جزءا من نار جهنم». قیل: یا رسول اللّه! ان کانت لكافية قال: 
«فضَلت علیها بتسعة و ستین جزء کلهن مثل حرّها» و قال (ص): «اشتکت النار الی ربهاء فقالت: رب اکل 
بعضی بعضاء فأذن لها بنفسین: نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف اشد ما تجدون من الحر, و آشد ما تجدون 
من الزمهریر». 

و در اخبار معراج است که مصطفی (ص) مالك را دید خازن دوزخ. ترشروی و خشمگین, از خشم روی درهم 
کشیده. کس نماند در آسمان از فریشتگان که نه آن شب شادی نمود و تازه روی و خندان به مصطفی (ص) 
هرطق خر درز که دور یشان ای تم یهافر سین ای جبرئیل گفت: ای محمّد! 
عجب مدارکه رب العالمین در ایشان خود شادی و تازه رویی و خنده نيافرید. آن گه رسول (ص) گفت: «یا 
مالك! صف لی جهنم». 

مرا صفت کن که دوزخ چون است؟ گفت: يا محمّد! و الذی بعئك بالحق لو آن حلقة من السلسلة التي ذکر اللّه 
وضعت علی جبال الدنیا لذابت حتی تبلغ تخوم الارضین السفلی. یا محمد! ان فی جهنم وادیا تستعیذ بالله 
جهنم منه فی کل یوم سبعین مرة و آن فی الوادی بثرا تستعیذ باللّه ذلك الوادی و جهنم سبعین مرة منهاء و ان فی 
البثر جبا تستعیذ باللّه تلك البثر و ذلك الوادی و جهنم منه سبعین مرة و آن فی ذلك الجب حية یستعیذ باللّه ذلك 
الجب و تلك البتر و ذلك الوادی و جهنم فی کل یوم سبعین مرة منهاء اعدها ال للفسقة من حملة القرآن من 
امتك. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: قل مر ربّي بالفسّط الاية خداوند زمین و آسمان, کردگار جهان و جهانیان بخشنده و بخشاینده و 
مهربان بر بندگان جل جلاله» و تقدست اسماژه و تعالت صفاته درین آیت مبانی خدمت و معالم معاملت و 
حقائق معرفت جمع کرد و موّمنان را از پسندیده اخلاق آ گاه کرده و نیکو پرستیدن خود و نیکو زیستن با خلق 
ایشان را تلقین کرد. و بشناخت اسباب رضاء خود گرامی کرد. و این آیت از جوامع الکلم است که مصطفی 
(ص) گفته: «بعثت بجوامع الکلم» و اختصر لی العلم اختصارا». 

و در قرآن ازین نمط فراوان است. یکی از آن بازگویم: ان له مع لین اتقو و لین هم مُخسنون. آیتی بدین 
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کوتاهی نگرکه در زیر آن چند است ازین معانی. 

هر چه نواخت است از اکرام و افضال حق جل جلاله مر بنده ره همه در زیر آنست که: ان اللّه مع» و هر چه 
خدمت است از انوا ع عبادت و ابواب معافلت گنت کید ال را همه در زیر این شود که اتقواء و هر چه حقوق 
وجوه شربعت و ی این کلمات مر ربّي بالقسط و یو وود کم عند کل سَنْجد 
و ادعُوهٌ مُخْلصین له الدین. معنی قسط داد است. ین اللّه مرا بداد میفرمایده یعنی در معاملات هم با حق و 
هم با خلق و هم با نفس, با حق در امر و نهی بکار داشتن و در همه حال بقضاء وی رضا دادن و با خلق بخلق 
زیستن» و در وجوه معاملات انصاف ایشان دادن و اتصاف خود نخواستن» و با نفس مخالف بودن» و او را در 
میدان مجاهدات و ریاضات کشیدن, و در شهوات و راحات بروی بستن. و نظیر این م آیت در قرآن آنست که گفت 
جل جلاله: ن ال با بالعّدل و و الاخسان. میگوید: اللّه بعدل میفرماید: و باضان. غدل انضاف استه. و 
احسان ایثار است. عدل آنست که چنان کنی که با توکردند. و احسان آنست که به از آن کنی که با توکردند. عدل 
آنست که از واجب بنکاهی. و مکافات فرو نگذاری, و آن عقویت نیفزایی و آنچه نتواند بود نه بیوسی. احسان 
آنست که بجای آنکه با تو نیکویی کرد از آنچه وی کرد بیش کنی» و بجای آن کس که با تو بدکرد نیکویی کنی. 
اینست طریق جوانمردان و سیرت مردان. 

وگفته‌اند: لا انست که در معاملت راست ستانی» و راست دهی. ابان انیت که فا ستانی و چرت دهی. 
عدل آنست که و سلام گویی: و علیکم السلام احسان آنست که: و رحمة اللّه در افزایی. عدل آنست که 
گفت: و جزاء سیةَ سب مثلها ون ام قعاقبّوا بمئل ما عوقیم به و أَخرجوهم من حیت أخرجوکم احسان 
ی فد من عفا رصح فجرَه علی ال با 
نیکویی کنی» چنان که رب العزة گفت: سك ۳ هي خسن اس و او اقا رل ایک من 

مد ای و ون ۳ 1 توا ها 

عوضا عم سواه. را سر خود "۳ ۱ تا حق بشناسید. خوی 9 تا #9 همه 15 
وی بینید تا مهر بر وی نهید» بر مرکب خدمت نشینید. تا بمنزل حرمت رسید. بحرمت بیش آئید تا بصحبت 
رسید. همت عالی دارید تا با وی بمانید. 

در وصف مصطفی (ص) گفته‌اندکه: اللّه با وی دو کرامت کرد که با هیچ کس از فرزند آدم نکرد: یکی آنست که 
رز که هیده سوه دیگر آنکه متواضع بود. علو همت وی بدان جای بود که در خبر است که: «ما مد یده الی 
طمع قط», و در تواضع چنان بود که گفت: «لو دعیت الی کراع لا تون و لو آهدی الیْ ذراع لقبلت». 

چون با خود نگرستی از همه ضعیفان خود را ضعیف‌تر دانستی از متواضعی که بود. ازینجا گفتی: «لا تفضّلونی 
علی یونس بن متی. 

چون با حق نگرستی کونین و عالمین در چشم وی نیامدی از بزرگ همتی که بود. ازینجا گفتی: «انا سید ولد 
آدم و لا فخر». 

قوله: کما بُداکم تعودُون یجری علیکم فی الابد ما قضینا علیکم فی الازل و فریقاً هدی و فریقاً حقّ عَلیَهم 
خواست. بآخر چنان شویدکه اول خواست. جنید را ازین آیت پرسیدند. جواب دادکه: اول کل انسان یشبه آخره 
و آخره يشبه اوله. آن گه گفت: نهایت هرکار ت39 است با بدایت آن کان و راه بحق حلقه‌ای است ازو درآید 
باز وا او گردد. شیخ الاسلام انصاری گفت قدس اللّه روحه: چون نيك ماند آخر اين کار باوّل اين کارا یعنی که 
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اول همه لذتست و راحت و زندگانی با روح و با شادی, تا مرد پای در دام نهد». و طوقش در گردن آید. آن گه 
بهر راحتی که دید محنتی بیند» و با هر فرازی نشیبی بود. اینست حقیقت آن کلمه که بو بکرکتانی گفته که میان 
بنده و حق هزار مقام است ار نور و ظلمت. نه همه نور است. که با هر نوری ظلمتی است. و با هر نشیبی فرازی» 
یعنی یکی روح است و آسایش و زندگانی» یکی ناکامی و رنج و بی‌مرادی. یکی تجلی یکی استتار یکی جمع 
یکی تفرقت. و اگر نه آن روح و راحت در بدایت ارادت در پیش بودیء بنده را با آن بلاها و رنجها طاقت 
نماندی. پیوسته با آن مینگرد و دلش با آن میگرایده و بشاهد آن این بار محنت میکشد تا آخرکه او را بر 
کر انند و مدت تمام شود و پوشنده آش‌کا ره کردهه و در آخرهم با ان شود که در اول بود. اینست سر آیت که 
له گفت: کما بدا کم تعودون بر ذوق ارباب معارف و اصحاب حقاثق, و اللّه اعلم. 
يا بني آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد بزبان علم ستر عورت است در نما و بزبان کشف زینت هر بنده در 
است» و زیت دل عارفان انوار وجود اشتشتن عاید بنعت عبودیت در سجود. و عارف پر بساط قربت در روح 
شهود. 
قَل من حَرم زينة له الاية زینت زبان دگر اه و رشتندل فگر است 
هر چبزی را آرایشین مه اسسته: 3 آرانشن تفس دجسم معاملت است بنعت مجاهدت؛ 9 دل دوام مواصلت 
است بوقت مشاهدت» و آرایش سر حقایق قربت است در میدان معاینت. و آنچه رت العزة ی من حرم زينة 
اللّه افارتست که این زینتها و آرایشها دریغ نیست از طالبان» و ممنوع نیست از حاضر دلان. گنج شاه شیب 
از نعمت انتة طالبان می‌دربایند. خوانچه لطف و رحمت آراسته و ساخته انتتنته: خورندگان می‌دربایند. 
ای شتابندگان! شاد شوید که متزل نزديك است. ای تشنگان! صیرکن دکه چشمه نزديك است. ای غرییان! بنازید 
که میزیان نزديك است. 
ای دوست جویان! خوش باشیدکه اجابت نزديك است. ای دلگشای رهی! چه بود که دلم را بگشایی! و از 
خود مرهمی بر جانم نهی! من سود چون جویم! که دو دستم از مایه تهی! نگرکه بفضل خود افکنی مرا بروز 
بهی. 
۵ النوية الاولی 
قوله تعالی و این منوا و عَملوا الصالحات و ایشان که بگرویدند و نیکیها کردند لا تلف تفا الا وسعها بر 
کس ننهیم مگر توان او أولتك أَصحاب الْجة ایشانندکه بهشتیان‌اند هم فیها خالدون (۴۲) جاویدی جاویدان در 
آرو عتا و بیرون کشيديم ما في صّدورهم آنچه در دلهای ایشان بود من غل از ناراستی با یکدیگر و ناحق 
شاسی جر من یه اهاز یرود زیر ایشان در بهشت جونهای روآن و قالوا الْحَمُد له و سخن ایشان در 
تهشتک. ات که کر بقل رک ام را الذي هدانا لهذا اوکه راه نمود ما را باين جای و باین کار 
ویا وت ماک میتی تدای ما که پایع روز وبا عایر دازا سیع داست و تراتبت لر لا آن مور 
ال اگر نه آنْ بودی که راه نمود ال ما را مد جاءت رسل ریا بالحق فرستادگان خداوند ما براستی یما امه 
بودند و نودُوا و آواز دهند ایشان را آن تلکم لح که وت این بهشت ورثَوها 1 را بشما میراث دادند به 
کنتم تعملون ( (۴۳) بآن کردارهای نیکوکه میکردید. 


و ای آهخات الج آمتخاب ار و آواز دهند اهل بهشت اهل آتش را: أنْ قد وَجَدنا ما وغدنا ربا حَقّا که 


۹ ۰ 


۳ 
7 


آنچه خداوند ما ما را وعده کرده بود راست یافتیم فهْل وجدتم ما وعَد ۳ آنچه شما را بآن می‌تهدیدکرد 
و وعده داد راست یافتید؟ قالوا عم جواب دهن دکه آری» یافتیم ادن شون بینهم تا درین سخن باشند آواز دهد 
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آواز دهنده‌ای ببانگ بلند از میان ایشان آن لعَ اللّه علّی الطالمینٌ (۴۴) که لعنت دا و واندن وی بر آن 
ستمکاران بر خود. 

لین بصدون عَنْ سبیل ال ایشان که می‌برگردانیدند اد واه تايه سعونیا عوجا و آن را عیب میجستند و در 
آن کجی می‌بیوسیدند و هم م بالاخرة کافرون (۴۵) و ایشان بروز رستاخیزکافران. 

و نها حجابٌ و میان اهل آتش و اهل بهشت پرده‌ای است و علی الْْراف رجالٌ و بر سر آن سور برکنگره‌ها 
آن مردانی‌اند یرون کلا بسیماهم که می‌شناسند هم بهشتین را بسیمای ایشان. و هم دوزخیان را بسیمای ایشان 
و نادوا اعتتاات اج و آواز دهند از آن بالا باهل بهشت آنْ سلام یک گویند: سلام بر شما باد م بدخلوها 
در نرفته‌اند در بهشت انیز و هم یعون (۴۶) اما امید میدارند. 

و ٍذا صرفت أبْصارهُمٌ و هرگاه ه که تجشمهای انشان بگردانند قاء آمتحاب ال بسوی اهل آتش قالوا را گونتد 
غعدا ون ما لا -تجعلفا الم امین (۴۷) ما را با این علتمکازان سکن 

وت ات غراف و آواز دهند اصحاب اعراف رجالاً مردانی را از اهل آتش ونم بسیماهم که 
شی‌شیا سك آنشان :زا اه ایشان قالوا ما آغنی عَنکُم جمعکم گویند: بم یک آمق یر وان داشت شما 
سس وی و ۳ (۴۸) و آن گردنکشی که م ی‌کردید از پذیرفتن حق. 

آ هولاء ایتان که در بهشت ان لین سم آیشان‌اند که س و کید میخوردند در دار وتا لا یام ال بر رحمة که اللّه 
هرگز بخشایش خویش بایشان ۳ الوا السه ای اسعاب اغراف! در زود خن بمشت لا بر که و 
لا نم تون (۴۹) نه بیم بر شما و نه هرگز اندوهگن بید. 

و نادی أَصْحاب الثار أصحاب اج و آواز دهند دوزخیان اهل بهشت را آأن َفضوا علینا من الماء که بر ما 
ریزید و ما را دهید لختی: این ابا تهشت: او رزفکم ال و طعام دهید ما را از آنچه اللّه شما را روزی کرد 
قالوا بهشتیان گویند ٍن له حرمهّما علی الکافرین (۵۰) که ال حرام کرده است طعام و شراب بهشت برکافران. 
لَذین انحْدُوا دینهم وا و با ایشان که دين خویش به بیکاری و بازی گرفتند و غرتهم الْحَیاءٌ الدئیا و زندگانی 
این جهان ایشان را بفرهیفت و مشغول داشت الیو ننساهم امروز آن روز است که ایشان را فر و گذاریم در آتش 
بفیزن فراههشن کزد کان کما بر لقاء ومهم هذا چنان که ایشان فراموش کردند دیدار این روزکه ایشان را بود 
فراموش و ما کاُوا بآیاتنا بَجْحَدون (۵۱) و بآنجه بسخنان ما جحود آوردند و نااستوارگرفتند. 

فد جناهم بکتاب ۰ و آوردیم تانشان تانهای فصله علی علم آن را تفصیل دادیم و روشن باز نمودیم بر دانشی 
هُدی و وحم راهنمونی و بخشایشی وم یُومنُونْ (۵۲) قومی را که استوار میگیرند و می‌پذیرند. 

هل ینظرون چشم نمیدارند | 1 وی مر تلا 9 مراد اللّه بفرستادن این کتاب است بر 
تاویلة آن روزکه تأویل اين نامه در رسد یِفُول لین سوم من اقا ایشان که آن روز فرآموش کردننو: قد سوت 
و ایکا و با بش مه و تیا تاه سای ‏ رزدباز وکا 
وا آنا تا ما را باز خواهند أَو ثرد یا بازگذارند ما را با دنا قعمل غیْر لد کنا نحل تا جز از آن کنیم که 
می‌کردیم قد خَیرُوا نم در خویشتن زیانکار و نومید آمدند و ضلٌ هم و گم گشت و ناپدید از ایشان ما 
کانوا یفْترَون (۵۳) آنکه بدروغ خدای را میخواندند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و لین منوا و عَملّوا الصالحات بدان که معنی ایمان تصدیق است. و حقیقت آن از روی شرع 
افقران دا ام اوق وکردار است بتن و بمال» و تا اين هر سه خصلت بهم مجتمع 
نشوند. نام ایمان بر وی نیفتد. و نه نام اسلام که مومن مسلمان است و مسلمان مومن. 

ایمان و اسلام دو نام‌اند دین حنیفی راء که مشتمل است بر اعمال ظاهر و باطن. بلی چون مفرد کنند. اعمال 


۳۴۳ 


ظاهر را اسلام گویند چون نماز و زكاة و حج و صوم. و اعمال باطن را ایمان گویند چون معرفت و تصدیق و 
یقین و همه در هم بسته است. که این بی آن بسر نشود و آن بی | ین بکار نیاید. چون همه بهم آمده خواه آن را 
اسلام خوان و خواه ایمان. 

مصطفی (ص) اعمال ظاهر را ایمان نام نهاد در آن خبر صحیح که: وفد عبد القیس آمدند بر رسول خداء و 
گفتند: یا رسول اللّه! مرنا بأمر نخبر به من وراءناه و ندخل به الجنة, فآمرهم رسول اللّه بالایمان باللّه وحده قال: 
«| تدرون ما الایمان باللّه وحده»؟ 

قالوا: اللّه و رسوله اعلم. قال: «شهادة ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّ و اقام الصلاة و ایتاء الرکات و 
صیام رمضان» «و ان تعطوا من المغنم الخمس» و هم اين اعمال ظاهر را اسلام نام نهاد در آن خبر اعرابی که 
گفت: با محمد! اخبرنی عن الاسلام. قال: «الاسلام آن تشهد ان لا اله الا اللّه و آن محمدا (ص) رسول ال 
و تقیم الصلاة و توتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا». 

و فائده اسلام عصمت است در خون و مال و ذمت؛ احکام شرع بر وی روان و مسلمانان درین یکسان. و فائده 
ایمان نجاة است از مقت خدا و خلاص از عذاب وی و مومنان در آن متفاوت. هرکه عمل وی نیکوت و یقین 
وی بیش و عهد وی راست‌تر ایمان وی تمامت و ثواب وی بیشتر. و رب العرَة جلّ جلاله خود بر بنده آن ننهد 
که بر نتابد بلکه بر وی آن نهدکه طاقت دارد. و آن فرمایدکه توان دارد. اینست که گفت جل جلاله: و لین 
منوا و عَملوا الصالحات لا کلف تسا لا وسعها آولتك صحاب الجنة هم ها نون کرت انقان که 
بگرویدنده و نیکیها کردند. برکس ننهیم مگر توان آن, یعنی ایشان اجابت کردند. وکوشیدند» و ما بر ایشان 
ناتاوست ننهادیم. با پاسخ راست و بار سبك بهشتیان‌اند جاویدی جاویدان. 

و نرعنا ما في صّدورهم من غل امیر المومنین علی (ع) گفت: «فینا اهل بدر نزلت هذه الایت». و بروایتی دیگر 
علی (ع) گفت: «انی لأرجو آن اکون انا و عثمان و طلحه و زبیر من الذین قال الّه: و نرعْنا ما في صدورهم 
سدی گفت: بهشتیان به در بهشت رسند. درختی بینند از ساق آن دو چشمه روان. از يك چشمه بیاشامند. هر چه 
غل و حسد و حقد و عداوت است که در دنیا در نهاد و سرشك ایشان بود چون آن شراب بیاشامند از آن همه 
پاك شوند. و از چشمه دیگر غسل کنند تنهای ایشان پاکیزه و روشن گرده. و خوشبوی شوند! از آن پس نه تن 
ایشان شوخ پذیرد نه در دل ایشان وسواس و خواطر ردی آید. 

تجري من تختهم الأنهار این آن گه بود که هر مومنی در بهشت در غرفه خویش و منزل خویش آرام گیرده و 
فیوسگاه در ان تفای رونت کر 6 نت قفاوت اف رایس و هو اسان کرنه لحم الذي هدانا لهذا 
ای,هدانا لما ضیرثا الی هذا التواب من العمل اللی ادن الیه آن که اقرار دهند که هذایت از خدا استه و راست 
راهی بقوف است #تفون تن کوتقد: و ماک لَهنّدي لو لا آن هدانّا ال لدینه. و قراً این عامر: ما کنا بلا واو 
لنهتدی لولا ان هدانا ال ؟ 

و در خبر است از رسول خدا (ص) که هیچ بهشتی در بهشت نرود. تا آن گه که پیشتر دوزخ با وی نمایند تا آن را 
بیند و گوید: ما کن لنهتدي و لا آن هدانا ال و هیچ دوزخی در دوزخ نرود تا پیشتر بهشت با وی نمایند تا 
بیند و گوید: لو آَنْ ال مداني لکُْت من المنقینَ نا شادی آن بیش بود و حسرت این بیش. 

ال عقوت رل را بالحق ای بأن هذا الیوم حق فصدقناهم وی هم دی توت وتات ان که نهان زا 
تا توت ای وس رای سم )اقا وا رو آن لکمالجت خزنه بهشت ایشان را استقبال کننده 
و یتک ان ار فش که فتفارا حور نا وه هش رو فند: آورتتموها اورئتم منازل اهل الّار فیها لو عملوا 
بطاعة اللّه 5 تعْملونَ توحٌدون اللّه و تطیعونه. 
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رفص ابضهم مش مقالم گنت یم قیال ی ادا ۳ ۳ الجنةه 
فو الذی نفس محمد بیده لا حدهم اهدی الی منزله فی الجنة منه بمنزله کان فی الدنیا», و قال (ص): «ما من 
احد الا و له منزل فی الجنة و منزل فی التان فما الکافر فیرث المومن منزله من الثار, و المومن یرث الکافر منزله 
من الجنة». 

و نادی یعنی: و ینادی» لأْن کل ما اخبر اللّه انه یکون فماضیه و مستقبله و دائمه واحد. روز رستاخیز روز تنادی 
استک» جون بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ آرام گيرند. و اصحاب اعراف بر اعراف» هر قومی دیگر را 
می‌باز خوانند و از آنچه در ابتداء سخن میگویند. و دوزخیان درین حال کری وگنگی و نابینایی که در آن آیت 
کین شرف بر لیام علی وجومیم خن و ما و ضیا ما ین ان تین بو تسه وس 3 
آواز دهند اهل دب بهشت اهل دوزخ را ان فد وخدیا ما6 عدنا وی 0 همان گویند که روز بدره مصطفی گفت 
اهل قلیب را: هل وجدتم ما وعَد ریم حقّه هذا سژال تقریر یتضمّن تخسیر الکقار. قالوا عم کسایی نعم بکسر 
یلم صاحب الصور یس سای وا تلد 2 
ال ایشان که از دین اسلام بازگشتند. و دیگران را ِِ ۳ و ای: و یبغون لها عوجاء و از راه 
راست خداوندکژی می ببو سید ند» راز آن کل میجستند. کی در چیزی دیدنی چون چجوب و دیوار عوج است 
بفتح عین» و در چیزی نادیدنی چون سخن و پیمان عوج است بکسر عین. 

و هم بالاخرة یعنی بالبعث الذی فیه جزاء الاعمال کافژون. 

و بینهُما حجابٌ یعنی اهل الجنة و اهل الثار حجاب. این حجاب آن سور است که اینجا گفت: فضرب ینم 
بسور له باب. دیواری است بلند در باطن. و انرون آن پهشت است؛ از سور تا درگاه بهشت صد ساله را همه 
جویها و چشمها و حیاض و ریاض و درختان سدر بهشتی بوی و روشنایی بهشت در آن تابان, و از ظاهر دیوار و 
بیرون آن دوزخ انیت از دیوار تا در دوزخ صد ساله راه پر دود و تف و شرا وگزندگان, و از ببرون سوی دیوار 
قیاقد رون دیوار البته از دوزخ هیچ اثر نه. و از اندرون دیوار بیرون آن بت امه هیج نی ن#: 

و علی ارف رجال عرف شاخ سر دیوار است و سر خروه. اعراف جمع آن و علی الا غراف ای علی السور 
رجال یرون کل یعنیالفریی ۰ اهل الجنة ِِِ یره واهل 0 وجوههم. . و دذلك 
5۱/۳ ۱19۳0 بر جای بینند. نه چون منافقان که بر 
صراط نور از ایشان بربایند و در تاریکی بمانند. 

و ِِ ۰ قلیت 1 تجاه قح ۳ چون روی ایشان 0 3 بایشان 
۳ ات غراف رجالا و هم فی ار بسیماهم و الوجوه و هم ۳ مفسران 

گفتند: این رجال ولید مغیره است و بو جهل هشام و عاص وائل و امثال ایشان که در دنیا چون بلال و سلمان 
و عمار و امثال ایشان دیدند. گفتند: اللّه اینان را ببهشت فرستد و ما را بآتش! کلاء و الّه ان اللّه لا یفضل 
عل‌ستا نو وغاها رعلیتا سوگند عور وفه کر ال انسای را میت فرستد فردا اضعات: اغران انشان را گرد 
هولاء این أَفسََم؟ اينان ایشان‌اندکه شما سوگند خوردیدکه اللّه ایشان را ببهشت نفرستد؟ و اين پیش از آن 
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باشدکه ایشان در بهشت شوند. آن گه گویند: اذخلوا اج لا وف یک و لا انم حون و روا باشدکه در 
توش نله تاش ای که این خطاب رود. و معنی آنست که: اقسمتم لا ینالهم ال برحمةء و قد قال اللّه لهم: 
ادخلوا الْجَتَة لا وف علیکُم و لا نم تحرنون 

و قیل: اقسمتم اهل الار لا یدخل اصحاب الاعراف الجنة فقال الله: أ هولاء لین فسمتم تلهم ال 
برَحمة الوا الْجَتَةّ و قیل: هد من کلام الملانکة. 

یعنی فریشتگان گویند اهل آتش را که: اینان‌اند یعنی اصحاب اعراف که شما سوگند خوردید که در بهشت 
نشوند. آن گه این فریشتگان روی باصحاب اعراف کنند. گویند: ادخلوا الْجِنة لا خرف علیکُم و لا نتم تَحرُون 
و در اصحاب اعراف سخن فراوان گفته‌اندکه ایشان که‌اند؟ قومی گفتند: پیغامبران‌اند و اهل معرفت ایشان را بر 
زبر بهشتیان برنده تا بر هر دوگروه مشرف باشند. 

قومی گفتند: فقها و علماء اسلام‌اند» که زندگانی بعلم و عمل بسر آوردند. و در راه سنت و طریق حق راست 
رفتند. در دنیا برتر از خلق بودند بمنزلت» و در عقبی برتر باشند برتبت و درجة. و قیل: هم قوم استوت حسناتهم 
و سیّأتهم. در دیوان ایشان نیکی و بدی برابر آید» تا از اهل بهشت فروتر آمدند و از اهل آتش برتر. 

روی ان النبی (ص) قال: «هم قوم خرجوا الی الجهاد فی سبیل اللّ. و هم عصاة لابائهم فقتلوه فأعتقهم الله 
من النان لا نهم قتلوا فی سبیله» و حبسوا عن الجنة بمعصية آباتهم». 

و قیل: هم قوم رضی عنهم آباژهم دون امهاتهم او امهاتهم دون آبائهم. و قیل: هم اولاد الزناه و قیل: هم الذین 
کانوا فی الفترة و لم یبدلوا دينهم و قیل: هم اولاد المشرکین. 

و روی آن النبی (ص) قال: «انهم آخر الجنة دخولا». و قال مقاتل: اصحاب الاعراف من امة محمّد 
(ص) خاصةء فحبسوا من اجل ذنوبهم. ثم آدخلوا بعد ذلك الجنة بشفاعة محمّد (ص). قال سالم مولی ابی 
تج ره وددت آنی بمنزلة اصحاب الاعراف. 

و اف اضتفات انار ان اج آن آفیضوا علینا ای صبُوا علینا من الماء مقدار ما پبرد ابدانناه و یزیل 
عطشنا. أ ما ررقم له من الطعام. این آن گه باشدکه رب العزة حجاب میان دوزخیان و بهشتیان بردارد. تا 
دوزخیان ناز و نعیم بهشتیان بینند. و از ایشان طعام و شراب خواهند. اين دلیل است که ایشان در آن عذاب هم 
تشنه باشند و هم گرسنه و آدمی از طعام و شراب مستغنی نیست اگر چه در عذاب بود. 

قالُوا رن الله حَرمَهُما ای ماء الجنة و طعامها تحریم منع علّی الکافرین. 

قال ابو الجوزاء: سألت ابن عباس: ای الصدقة افضل؟ فقال: قال رسول اللّه (ص): «افضل الصدقة الماء. اما 
رآیت اهل الا رلما استخاتوبامل الچتة قالوا َفیضوا عَلینا م من المای». 

قوله: لین اتَحَذُوا دینهم لوا و لعباً قیل: اک و خرباد کل ما رت ی اسان کی له زاو 
ی ی ی حول البیت» و ساثر الخصال الرديئة التي کانوا یفعلونها فی جاهليتهم. قال 
ابو روق: دینهم ای عیدهم. وا و با و غرتهم الحَاة ادن ای اغروا بطول البقاء. اینجا سخن تمام شد. پس 
گفت: فالیوم م نتساهم نترکهم فی جهنم کما ترکوا الایمان, بلقاء یومهم هذاء یعنی بالبعث. و قیل: کما نوا لقاء 
هم م هذا ای کما ترکوا العمل لهذا الیوم. و کائوا بآیاتنا بَجُحَدون ای: وکما جحدوا بآیاتنا و لم یصدقوها. 

و لد جاهم بکتاب فصن غلی عم معنی تفصیل تبین است, یعنی که وجوءآن و ابواب آن از ام و نهی و از 
قصه مثل همه از یکدیگرگشاده و روشن باز نمود. و نظیر این در قرآن فراوان است: 9 و تفصیلا لکل 
شييه ثم فصلّت من لدن حکیم خبیر و کل شيء فصلناه 2 تفصیلا. أنرل یک الکتاب مفْصا. اين همه از يك 
تشه او فراق آ قضا .زیت تس یام هت آیات مُفْصّلات یعنی بائنات بعضها من 
تشن این کاس اه ی کر مرمع کف فصلّت لمیر ای بانت الرفقة من مص و فزرساات 
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گفت: لو الفْصل یعنی یوم بیان فیه بین الناسء هذا یم الفْصل و ما آَذراك ما یوم الْفْصل, ان یوم اْفْصل کان 
میقاتا. این همه از يك باب است. یعنی بیان بین الخلاثق بالقضاء فریق فی الجنة و فریق فی السعیر. 
و لد ام بکتاب فصناه علی علّم ابن محیصن فضلناه بضاد معجم خواند. میگوید: اين نامه را یعنی قرآن 
افزونی دادیم در شرف و افزونی شرف قرآن بر دیگرکتابهای منزل باختصار است و بتأخیر و بحفظ از تبدیل و 
تحریف. اما اختصار آنست که کتب دیگر با طول عظیم است. و قرآن جوامع الکلم است. و اما تأخیر آنست که 
قرآن بر همه کتب قاضی است بنسخ و احکام. و اما حفظ از تبدیل و تحریف آنست که گفت: ون له لحافظون» 
و درکتب پیشین تبدیل و تحریف کردند» چنان که گفت: بل لین ما لاه یرفن الکلم عَن مواضعه. 

آن گه گفت: علی علم ای بعلم منا. یقول: فصتلناه و نحن عالمون بتفصیله و قیل: علنی خلع افیا لکتاید یی ها 
اودع من العلوم و بیان الاحکام. هُدیّ ای هادیا من الضلالة و رَحْمةً ای ذا رحمة من العذاب» لقوم تومون ای 
لقوم ارید به هدايتهم و ایمانهم. پس بصفت جاحدان باز گشت و تخویف ایشان. و ایشان کفار زمان 
مصطفی‌اند. گفت: هل یرون عرب هل در جای نفی نهدگاه گام و اين از آن است. 
و هر جای که پس آن یرون است. معنی ما ینظرون است» و اين ینظرون بمنی ینتظرون است» همچون «فنظرة 
اٍلی میْسرّة». «فناظرة بم یرجم العرسلون» وز انختوا: 

و ان يك صدر هذا الیوم ولی فان غدا لاظره قریب 

1 ول تأویل نامی است حقیقت چیزی را و مراد بلفظ تأویل ماأوّل است همچون تنزیل بمعنی منزل. مصدر 
است اسم ساخته همچون «فالِق الوصناح». 
هل ینْظرَون لا وله این «ها» با کتاب شود یعنی: الی ما یل الیه مراد الّه عر و جلّ فی تفصیل هذا الکتاب و 
تتزیله. میگوید: چشم نمیدارند این کافران درین باز نشستن از ایمان و تصدیق مگر پیدا شدن حقیقت آنکه مراد 
اللّه بفرستادن این کتاب است. یعنی بپا شدن رستاخیز و وقوع شأن آن» و شمار با خلق» و پاداش دادن ایشان. 
یوم وی مقاتل گفت. در کتاب نظاثرکه: تأویل در قرآن بر پنج وجه تفسیرکنند: یکی بمعنی عاقبت چنان 
که درین آیت گفت: هل یرون وله یوم َأَتي تأیه یعنی یوم القیمة یأتی عاقبة ما وعد ال عر و جل فی 
لقرآن علی السنة الرسل» انه کاخه نارق اتشرر مات ک رون کت بل کُذبُوا بم لم یْحیطوا بعلمه و 
تیم وله یعنی و لما یآتهم عاقبة ما وعد الّه ع و جلّ فی القرآن انه کائن فی الآخرة من الوعید. 
وجه دوم تأویل است بمعنی منتهی کمیت ملك امت محمد ( ص). چنان که در سورة آل عمران گفت: ابتغاء 
الْفتنة و ایتغاء اوه و ذلك ان البهود ارادوا ان یعلموا من قبل حساب الجمل کم یملك محمد و آمته. ثم 
ینقضی ملکه و یرجم الی البهود. فقال اللّه تعالی: و مایم تأیه ال ال ای ما یعلم منتهی کم یملك محمد 
(ص) و امته الا له ی لا یعلم ذلك ال له انهمیملکون الی یوم القيامة و لا برجع الملك الیالهود بدا 
وجه سوم تأویل است بمعنی تعبیر رژیاء چنان که گفت: وکذلك یجتييك ربُك و یلك من تأویل الا حا لته 


مره م 


هم در سورة یوسف گفت: مک لوسّف في الرض و تمه من تأویل الحادیث یعنی 2 تعییر ارویء نا بتأویله 
و يمن تأویل الا حادیث, این همه بمعنی تعبیر است. 
وجه چهارم افیا مین هاش تن که نا مذا ول رياي من قبل یمنی تحقیق رژیای. 


و هو 


وجه پنجم تاویل بمعنی الوان است. چنان که گفت: لا تیک طعام ترّقانه ار نباتکما وله یعنی بألواه ای 
الوان الطعام قبل ان یأتیکم الطعام. 

حقول التیی وف ف نیارکوا لت کپ له و الا نان هم قیان اقا فد جافت رس وتا 
بالحی بااضتق و الببان اقروا حین لا ینفعهم الایمان. هل نا من الملانكة و النبیین و غیرهم من شفعاء فیشْفعُوا 
؟ هل ایدر بمعنی استفهام است چنان که در سورة الروم گفت: هل لک من ما مکّت آیْمانگم من شرکاء؟ و 
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ِِ هل من شرکانکم ید وا اکن ابا تفا که کشت هل ادللت غلی شحره الشلن نما رک 
تجارة تنجیکی هل آنبسکم علی من تر رل الشیاطن هل کم بالأخترین آضماله هی ما ات 

4 

قَهل آنا من شفعاء فیشْعُوا لا َو ند الی الدنیا فتحمل من الخیر یر الذي کُنا نَمل من الشرك و التکذیب. طلب 

شفیع کنند یا ی ایشان را وادئیا فرستند تا ایمان آرنده وکا ی رب العالمین جای دگرگفت: و لو 

ردو لعادوا لما نهُوا عَنة اگرشان وادنیا فرستند هم بکفر و شرك خویش با زگردند. 

قد روا أشنم ای نقصوا انفسهم حظها من طاعة ال فصاروا الی النان و ضَل عَنهمٌ ما کائوا ییون ای: لم 

ینفعهم عبادتهم الاصنام. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و این آموا و عَملوا الصنالحات الاية گفته‌اندکه: ایمان بر چهار قسم است: ایمانی که در دنیا بکار 

آید و در عقبی نه چون ایمان منافقان. دیگر ایمانی که در عقبی بکار آید و در دنیا نه چون ایمان سحره 

فرعون. سوم ایمانی که نه در دنیا بکار آید نه در عقبی» چون ایمان فرعون در وقت معاینه عذاب و هلاك. 

چهارم ایمانی که هم در دنیا بکار آید هم در عقبی و آن ایمان موحدان است و مخلصان, که ایشان را خدمت 

آشنت بر شفته و ععرفت است بر مشاهدت» و بادکار ات در خحقفت: 

در معاملت صدق بجای آوردند. و در عبادت سنت. و در صحبت امانت. ایشان‌اندکه رب العالمین گفت: و 

لین آموا و عَملوا الصالحات لا کلف تَفساً الا وسَعها میگوید جل جلاله: ما مومنان را و نيك مردان را بار 

گران ننهیم» و بهشت باقی وم جاودانی از ایشان دریغ نداریم. هم در دنیا ایشان را بهشت عرفان است. هم 

در عقبی ایشان را بهشت رضوان. امروز در حدائق مناجات و ریاض ذکر می‌نازنده و فردا در حقاثق مواصلات 

رما نات ی | سا نت 

پر طریقت گفت: الهی! نسیمی دمید از باغ دوستی, دل را فدا کردیم. 

بویی یافتیم از خزینه دوستی بپادشاهی بر سر عالم ندا کردیم. برقی تافت از مشرق حقیقت آب گل کم انگاشتیم 

الهی! هر شادی که بی تو است اندوه آنست. هر منزل که نه در راه تو است زندان است. هر دل که نه در طلب تو 

است ویران است. يك نفس با تو بد و گیتی ارزان است. يك دیدار از آن تو بصد هزار جان رایگان است: صد 

جان نکند آنچه کند بوی وصالت. 

و نرَغْنا ما في صدورهم من غل صفت جوانمردان طریقت و سالکان راه حقیقت است که رب العزة اول دلهای 

ایشان از هواها و بدعتها پاك کرد تا قدم بر جاده سنت نهادند. و بنصوص کتاب خدا و سنت مصطفی (ص) 

پی بردند. و هم و فهم خود در آیات صفات گم کردند. و صواب دید خرد خود معزول کردند. و باذعان گردن 

نهادند. و بسمع قبول کردند. و راه تسلیم پیش گرفتند تا از تعطیل و تشبیه برستند. 

باز دلهای ایشان از دنیا و آلايش دنیا پاك کرد. تا نور معرفت در دل ایشان تافت» و چشمهای حکمت در 

دلهاشان پدید آمد. باز نظر خود ایشان را گرامی کرد و دوستی خلائق از دلهاشان بیرون کشید. تا بهمگی با وی 

گشتند. و در حقیقت افراد روان شدند و از اسباب وا مسبب آمدند. یکی دیدند. و یکی شنیدند. و بیکی 


رسیدند. 

زبان با ذکر و دل با فک و جان با مه زبان در یاد و دل در را و جان در ناز: 
تا دلم فتنه بر جمال تو شد بنده حسن ذو الجلال تو شد 
ای عزیز آن کسی که روی تو دید وای شگرف آنکه در جوال تو شد 


اما می‌دان تا عهد ازلی دامن تو نگیرد. دل تو این کار بنپذیرد. و تا حق به تو نپیوندد این طریق با تو بنسازد. و تا 
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حق بتو ننگرد دل تو او را نخواهد. 
و نودوا آن کم اج آورشئوها بما کنتم تون ابن که گفت بما کم تمْملون تسکین دل بنده را گفته و 
زیادت نواخت که بر وی می‌نهد, و اگر نه بنده داندکه عمل با تقصیرروی سزای آنزدرگاه نّسته :و آن متازل و 
آن درجات جزاء اين عمل نیستء اما بفضل خود ناشایسته می‌شایسته کنده و ناپسندیده می‌آراید» و نيك خدایی 
و مهربانی خود در آن با بنده مینماید. 
و علی لاف رجالٌ چه مردانند ایشان که رب العزة ایشان را مردان خواند. مردانی که باد عنایت و نسیم 
رفانته تفای ریت که راشای کرو 
شمالی باد چون بر گل گذر کرد نسیم گل بیاغ اندر اثر کرد. 

چون باد عنایت بر ایشان گذر کرد دلهاشان بنور معرف زنده کرد. جانهاشان بعطر وصال خود خوشبوی کرد. 
سرهاشان بصیقل عنایت روشن کرد. بجمع همت و حسن سیرت ایشان را برخوردار کرد تا همت از خلق 
یکبارگی برداشتند. و با مهر حق پرداختند: 

مشتاق تو درکوی تو از شوق تو سرگردان از خلق جدا گشته خرسند بخلقانها 

از سوز جگر چشمی چون حلقه گوهرها وز آتش دل آهی چون رشته مرجانها. 
لا جرم رب العزة در دنیا ایشان را بر اسرار و احوال بندگان اشراف داد و در عقبی بر منازل و درجات مومنان 
اشراف داد و مقام ایشان زبر خلائق کرد تا همه را دانند. وکس ایشان را نداند. همه را شناسد» وکس ایشان را 
تشتاستر انست که کف ها یرون کلا بسیماهُم. هرکسی را نشانی است و بی‌نشانی ایشان را نشان است. 
هرکسی بصفتی در خود بماندهم و بیخودی ایشان را صفت است. دوزخیان در قید مخالفت از حق باز مانده و 
بهشتیان در بهشت بحظوظ خود آرمیده. و ایشان را از هر دو برکران داشتهء و بر همه مشرف کرده. پیر طریقت 
گفت: الهی! چه زیبا است ایام دوستان تو با توا چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار توا چه خوش 
است گفت وگوی ایشان در راه جست و جوی تو! چه بزرگوار است روزگار ایشان در سرکار تو! و نادی 
أصحاب النّارآصحاب اجه آن آفیضوا عیّ من الماء الاية فکما لم پرزقهم الیوم من عرفانه ذرة لا یسبقهم غدا 
فی قل وال قط و ا توف تاه 


و آقسمن لا یسقیننا الدهر قطرة و لو ذخرت من ارضهن بحور. 
و یقال: انما یطلبون الماء لیبکوا به لأنه نفدت دموعهم. و فی معناه انشدوا: 
نزف الیکاء دموع عينك فاستعر : لغیرك دمعها مدرار 
من ذا یعيرك عینه تبکی بها [ رآیت عینا لبکاء تعار 


۶ النوية الاولی 

قوله تعالی: ان رَبْکْمْ ال خداوند شما له است اّذي خَلقَ اسماوات و الأْرْضَ او کهشافرید آسماتها و زمتها را 

في سِة یام در شش روز ثم استوی علی عرش پس مستوی شد بر عرش يُْشِي الیل هار در میکشد شب 
تاريك را دز سر روز روش یه خی تا آن را می‌جوید بشتاب و انس و مر جوم و آفتاب و ماه و 
ستارگان شرت نرم کرده و روان باره تاه ای الاب ای وکام شین که اور زاشت وتو 

قمای هن آفرم با او تاره پالترق با باترکتة کی اه ات رب اعالمین (۵۴) جتاوند 

جهانیان. 

اذوا ریک خداوند خویش را خوانید تضَرعاً و ْفةً بزاریدن آشکارا و پنهان له لا یب المَدینَ (۵۵) او 

کوشت قل ا رد ایآ رم خو کذارند کارا 

و لا تفسدوا في الأْرض و به تباهکاری مروید در زمین بَعْد اٍصلاحها پس آنکه اللّه آن را بر صلاح نهاد بسزا و 
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در خور و ادعْوهٌ خوفاً و طمَعاً و خدای خویش را خوانید و پرستید بییم و اومید ان رَحْمَت ال قریبٌ من 
الَمحستين (۵۶) که بخشایش خدای نزديك است از نیکوکاران. 

و هو الذي سل الریاح ال او است که می‌گشاید بادها را در هوای جهان بُشْراً بشارت دهان ین يدي رخمته 
یفن بآ راخ فا حّی |ذا لت تا آن باد برگیرد سحاباً تالا میغهای گران ن سنا میرانیم ما آن را لد میت بسوی 
زمینی یا مردم و جانور از تشنگی مرده این به الماء تا فرو فرستیم بان میغ در زمین آب فأخرجنا به من کل 
ارات تا بیرون آریم با آن از هر میوه‌ها میغ در زمین آب فأخرجنا به من کل ارات تا بیرون آریم با آن از هر 
میوه‌ها لك نخرج الَوْتی چنین هن بیرون آریم فردا از خاك مردگان را ببانگی ملک کون (۵۷). اين باز 
تمزدي تا با این ان دربایید وپدیداز این اج ر یا | رد 


2 


و اد الطیبٌ و رمبن پاك» تریت خوش خاك یخرج نان بیرون آید از آن بات بان رب بخواست خدای چنان 
که خواهد و اي خبّت و آن زمین بازکه خاك آن ناپاك است و ناخوش لا يَخرح ! 1 تک بسن تون فان 
بات ا مگ اندکن دژور دکذلك هتخقفن. ضرف الابانت از روی برویی ميگردانيم و از راه براه سخنان خود و 
باز نمودهای خود لقَوم یَشکرون (۵۸) گروهی را که سپاسداری کنند. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: ان ریک له اّدي خلق السماوات و لأْْضَ في یام ای فی مقدار ستة ایام. خلاف است میان 
علبا که این #ح روز زور ار کو۳: اس چنان که در عهد ما استه با روزگار درا زکه اللّه گر باه وان ۳۳ عند 
رك کلف سنة مه ی حسن گفت: زوزگا رکوتاه است» و نقله اخیار و بیشترین مفسران پر آنن د که 9 
و روزی هزار سال. 

و نیز خلاف است که ابتداء آفرینش خلق کدام روز بود؟ محمد بن اسحاق صاحب المغازی گفت: اهل تورات 
گفتند: ابتداء آفرینش روز یکشنبه بود تا بآخر روز آدینه و روز شنبه روز فراغ بود و روز استواء اللّه بر عرش. 
ازین جهت شنه را تعظیم نهادند. و عید ساختند. و اهل انجیل گفتند: ابتداء آفرینش روز دوشنبه بود. و روز 
یکشنبه روز فراغ بود و استواء اللّه بر عرش» و آن را بزرگ داشتند. اما مذهب اهل اسلام و سنت و اصحاب 
حدیث آنست که ابتداء خلق روز شنبه بود تا بآخر پنج شنبه قالوا: وکان السابع یوم الجمعة الذی استوی اللّه 
فیه عرشه. و فرغ من خلقه. و عظمه و شرفه و جعله عیدا للمسلمین. و فیه دلالة علی تشریف یوم الجمعة و 
بعضی اصحاب سنت گفته‌اند: خلق روز یکشنبه بود قالوا: لا ببطل شرف الجمعة لان اللّه عز و جل فیها خلق 
آدم, و أسجد له الملانكة و آدخله الجنة. 

ن ریک له اي خلق السّماوات و الأرْضَ في سة یم کون خداوند شما اوست که هفت آسمان و هفت 
زمین و هر چه در آن بشش, روز بیافرید: زمین و هر چه در آن بچهار روز بيافریده و آسمانها بدو روز و بیان اين 
در خبر ابن عباس است که گفت: خلقت الارض و ما فیها من شیء فی اربعة ایام و خلقت السّماء فی بومین» و 
این آن گه بود که سائلی از وی پرسی دکه بر من مشکل شده است آنچه رب العزة گفت: رفع نمبکها هس اها و 
آغطش یلها و آخرج ضحاها. و الأْرضَ بَعْد ذلك دحاها. 

آن سائل گفت: این دلیل 9 نخست آسمان آفرید» و پس زمین. و جای دیگرگفت: خلَقَ الارض في بومیّن 
و ار َ نداد الی و تم استوی ۳ ا ای و این دلیل است که نخست زمبن آفرید. این عباس جواب 
داد آن سائل را که: خلق الارض فی یومین ثم استوی الی السماء فسوّیهن فی یومین آخرین: ثم نزل الی الارض 
فدحیها. 

و دحیها ان اخرج منها الماء و المرعی» و شق فیها الانهان و جعل السبل و خلق الجبال و الرمال و الا کام و ما 
بینهما فی یومین آخرین, فذلك قوله: و الارض بخد ذلك ذحاها. بشش روزگفت و اگر خواستی بيك لحظه 
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بیافریدی» لکن مراد بآن تعلیم بندگان است برفق و تثبت در کارها. قال سعید بن جبیر: قدر ال تعالی خلق 
السماوات و الارض فی لمحة او لحظة. و انما خلقهن فی ستة ایام تعلیما لخلقه الرفق و التثبت فی الامور قال: 
و علمنا بالستة الحساب الذی لا سبیل الی معرفة شیء من امر الدنیا و الدین الا به کما قال: «لتعلمُوا عَدد 
انس والضانت نماض عنم الصبای موادم هه هراق امتح وا بل وق ی یه 
الاشیاء فکان خلقه سبحانه لشيء منها فی کل یوم من الایام الستة کلمح بالبصر و فی بعض التفاسیر انه جل 
جلاله قال للسماوات و الارض: کونی فی ستة ایام فکانت فی المدة التي امرها ان تکون فیها. 
تم استوی عَلّی الْعرّش وجدت فی تفسیر ابی بکر النقاش» یروی: ان اللّه عز و جل کان عرشه علی الماء قبل ان 
یخلق شیثا غیر ما خلق قبل الماء فلما اراد ان یخلق السماء اخرج من الماء دخاناه فارتفع فوق الماء فسما علیه 
فسماه سماء ثم ایس الماء فجعله ارضا واحدة ثم فتقها فجعلها سبع ارضین فی یومین فی الاحد و الاثنین 
فخلق الارض علی حوت. و خلق الجبال فیها و اقوات اهلها و شجرها و ما ینبغی لها فی یومین یوم الثلائاء و 
الاربعاء. ثم استوی الی السماء و هی دخان فجعلها سبع سماوات فی یومین یوم الخمیس و الجمعة. و انما سمی 
دج با لیس وا 9 1 ری فلما فرغ من خلق ما احب استوی علی العرش؛ فذلك قوله: 
السّماوات و الا زض في مت یم 

تم استوی عَلّی الْعرّش استواء در لغت عرب که بر پ پی آن علی آید استقرار است. چنان که ال گفت: ادا استویتم 
له و استَوّت علّی الْجُوديٌ و علی ظَهُور» فاد اس نت ات وه مقت عان الْفّك. دنو 
گویند. و در قیام ار چنان که: استوی ول له (ص) علی المنبر. و «استواء» ِ لغت که بر پی 
«الی» ید ضخود است ومنه عون اسر اس السّماء در سورة البقرة و و در حم یعنی عمد و صعد اما 1 
بمعنی استیلاء و غلبه از ترهات جهمیان است» و این کفر است از دو وجه: یکی آنکه استیلاء و غلبه پس از 
عجز و ضعف گویند» و اين استواء بر عرش فعلی است که رب العالمین خود را اثبات کرد بوقتی مخصوص. 
یعنی پس از آفرینش آسمان و زمین. آن کس که استواء بر استیلاء نهد صریح بگفت که پس از خلت آسمان و 
زمین بر عرش مستولی شد. و غلبه کرد. یعنی که پیش از آفرینش آسمان و زمین مستولی نبود. و عاجز بود. و اين 
کفر محض است. 
و دیگر وجه آنست که استیلاء درست نباشد مگر میان د و کس, دو پادشاه مثلا که با یکدیگر خصومت گیرند در 
ملکی یا در شهری پس بآخر چون یکی بر آن دیگر غلبه کند. گویند: استولی فلان علی بلدکذاء و معلوم است 
که خدای را جل جلاله هرگز منازع نبود و نیست در عرش و در غیر آن. پس کسی که «استولی» میگوید خدای 
را منازعی پدید میکند. که بعد از خلق آسمان و زمين اللّه بر وی غلبه کرد بر عرش مستولی شد. و اين سخن 
محض شرك است و عین کف تعالی اللّه عن قول الجهمية الضّلال و تأویلهم الفضالعلوا کتیر او فرشنت اسکا 
از ام سلمه که گفت: الاستواء ایمان» و الجحود به کف و همچنین روایت کرده‌اند از مالك و انس. و اگر لفظ 
استواء را بتأویل حاجت بودی نگفتی که الاستواء غیر مجهول و اگر بظاهر آن برفتن روا نبودی نگفتی که: 
الاقرار به ایمان, که از ظاهر برگشتن انکار است نه اقرا و اقرار تسلیم است و ترك تأویل. 
و عرش در لغت عرب سریر است. و مذهب اهل سنت و جماعت اینست. و مصطفی (ص) عرش را فوق و 
تحت و یمین و ساق گفت. و آن را حاملان‌اند از فریشتگان, و بالای هفت آسمان است. و در آن خبرهای 
درست است در صحاح آورده. و ائمه دين آن را پذیرفته و بر ظاهر برفته» وگردن نهاده» و زبان و دل از معنی آن 
خاموش داشته» و از دریافت چگونگی آن نومید نشده, که خود را فرا دریافت آن بتکلف راه نیست. و جز اذعان 
و تسلیم روی نیست. 


روی جبیر بن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه عن جده قال: جاء اعرابی الی النبی (ص) فقال: یا رسول الله 


۱۲۵۱ 


جهدت الانفس و جاع العیال. و هلکت الاموال فاستسق لنا ربك. فاّا نستشفع باللّه عليك. و نستشفع بك علی 
اللّه. فقال الثبی (ص): «سیحان ال سبحان اللّ»! قما زال یسیح حتی عرف ذلك فک وجوه اصحابه» تم قال: 
«ویحك | تدری اللّه ان شأنه اعظم من ذلك انه لا پستشفع به علی احد من خلقه. اه لفوق سماواته علی عرشه 
و آن سماواته علی ارضیه کهکذا مثل القبة و أنّه لینطٌ به اطیط الرجل بالراکب» و قال (ص): «ان فی الجنة 
ماثة درجة اعد اللّه للمجاهدین فی سبیله. بین کل درجتین کما بین السماء و الارض,ء فاذا سألتم اللّه فسنلوه 
الفردوس. فانه وسط الجنة و اعلی الجنة و فوقه عرش الرحمن و منه تفجر انهار الجنة». 

این دو خبر دلیل‌اندکه عرش بالای هفت آسمان است. و بالاای بهشت است و آن را حاملان است. 

مصطفی (ص) گفت: «ان اللّه اذا قضی امرا سبّحت حملة العرش, ثم سبح اهل السماء الذین یلونهم ثم سبح 
اهل السماء الذین یلونهم حتی یبلغ التسبیح اهل السماء الدنیء ثم یقول الذین یلون حملة العرش: ما ذا قال 
ریکم؟ قال: فیستخبر اهل السماوات بعضهم بعضاه حتی یبلغ الخبر اهل سماء الدنی؛ فتخطف الجن, فتلقونه الی 
اولياتهم و یرمون بالشهاب فما جاءوا به علی وجهه فهو الحق و لکنهم یقرفون فیه و یریدون». 

و قال (ص): «اذن لی ان احدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش ان ما بین شحمة اذنه الی عاتقه مسيرة 
سبح مائة سنة» او قال: سبعین سنة خفقان الطیر. 

و فوق عرش آنست که مصطفی (ص) گفت: «لما خلق اللّه الخلق کتب فی کتابه فهو عنده فوق العرش: آن 
رحمتی سبقت غضبی» و تحت عرش آنست که بو ذرگفت: سألت النبی (ص) عن قوله: و الشمُس تجري 
لمَسَترٌ لها قال: «مستقرها تحت العرش» 

و ساق عرش آنست که مصطفی (ص) گفت ابی کعب را: «لیهنئك العلم ابا المنذر! ان لها یعنی لاية الکرسی 
لسانا و شفتین تقدس الملك عند ساق العرش». 

و روی عن علی (ع) قال: «اول من یکسا یوم القيامة ابراهیم قبطیتین و النبی (ص)» حلة حبرق و هو عن یمین 
العرش». 

و قال ابن عباس: العرش لا پقدر قدره احد. 

َعْشِي الیل النهاز یعنی: یغشی ظلمة اللیل ضوء النهار. اين هم چنان است که گفت: «یْکوّر الیل علّی النهار». 
یله حنیناً ای سریعا. این مثلی است. یعنی در بر یکدیگر میروند چون شتاینده رین کرت تلا و آخر یکدیگر را 
درمی‌يابند. دریافتن دیدار 9 آمیخ. یغشی مشدد قراءعت حمزه وکسایی است و بو بکر از عاصم. 

و الشمتن والقم و او شید 1 و خلق الشمس و القمر و النجوم. 

و مسخرات نصب است بر حال بر قرامت شامی. بر حثیثا عمل خلق تمام کرد. آن ۴ گه بر سبیل ابتدا گفت: و 
انس و الم و اللْجُومٌ هر سه بر رفم‌انده و مسخرات رفع اشتت بر خحس و معنی مسخرات ای فز زارت 
جاریات مجاریهن. و قیل: مسخرات للخلق, کقوله: و سر لک ما في السْماوات و ما في الْرّض جمیعاً من 
ره ای کل لك کان بأمره ای: بارادته. و گفته‌اند: آمر آئنت که زو کرت ین مسخرة» فتسخرت یأمره. و 
گفتهان که آفتاب و ماه و ستارگان در گردونی بسته است. و فریشتگان آن را در فلك کشت و گفته‌اند: برون 
ازین سیارات معروف هفتگانه بعضی ازین ستارگان روان‌اند. و آفرینش آن مصالح بندگان راست, که حقیقت و 
۳ هم بهتدون. و بعضی ی ]تفن زینت راسته چنان که گفت: زا السما الدنیا 
بتصابیح ها لاظرین. و بعضی شهب‌اند که آفرینش آن رجم شیاطین راست چنان که گفت: و جعنناها 
ررض للشیاطین, ویر تمه اه داند غایت مصالح بندگان که در آن دسته» و تدبیرکار عالم که در آن نهاده: ذلك 
تقدیز ای ام 
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آلا له الق و الم تارَكٌ ال رب امین خلق و امر از هم جدا کرد تا معلوم شود که امر خلق نیست. امر 
دیگر است و خلق دیگر و رب العزة قرآن را امرگفت: ذلك أَمرٌ له أنرَه لیم و هو القرآن. پس بآنچه گفت: 
الا بل ال لت رولیت که فا سوق مس فان ی یر کقت فر ات مقر مه 
او کی نش انس اک لیف ال ار اه الا ال اس لفق غیر ال مور 
الامر و الامر غیر الخلق. میگوید: آگاه شید و بدانیدکه خدای را است جهان و جهانیان و آفریدگان همگان» و 
قال رسول اللّه (ص): «من لم یحمد اللّه علی عمل صالحء و حمد نفسه قل شکره و حبط عمله و من زعم آن 
اللّه جعل للعباد من الامر شیثا فقدکفر بما انزل ال علی آنبيائه» لقوله: آلا له الحْلْق و الامر. تبارك اللُّ ای تعظم 
و ارتفع علی کل شیء و تعالی بالوحدانية و عظم بدوام البقاء. 

و العالمون, الخلق اجمعون. و قیل: معناه آن ذکر رب العالمین بركة علیکم و علی من ذکره منکم. 

قتاده گفت: چون از قدرت و عظمت و جلال خود خبر داد. خلق را در آموخت که او را چون خوانند. گفت: 
ادذغوا ریک تضرعاً و فیةً ای تذللا علانية. یقول: اذا دعوتموه فتذللوا لم. میگوید: چون او را خوانید خود را 
پیفکنید. و بزاری او را خوانید بآشکارا و نهان. و خفية بکسر خا قراءعت بو بکر است از عاصمء ای: سرا و 
سکوناء و منصوب است بر حال یا بر مفعول له. 

لا بحب الْمْحَدینَ گفته‌اند: اعتداء در دعا آنست که خود را در درجه انبیاء و مرسلین خواهد» وگفته‌اند: 
کر بر مومنان دعاء اد کت اللهم العنه اللهم اهلکه اللهم آخره و گفته‌اند: بر داشتن آواز بلند است در 
دعای و فی ذلك ما 

روی ابو موسی الاشعری» قال: کان افش (ص) فین غزاة فأشرفوا علی واده فجعل الناس یکبرون» و پهللون و 
یرفعون اصواتهم فقال (ص): «ایها الناس اربعوا علی انفسکم. انکم لا تدعون اصم و لا غاثباء انکم تدعون 
سمیعا قریباء انه معکم». 

الطهور». 

و لا تسوا في الْرّض بالشرك و المعاصی و سفك الدما» بَعْد ٍصنلاحها ببعث الرسل و بیان الشرائع و منع 
الناس عن المعصية و الظلم. لو لا الانبیاء و الشرائع لا کل الناس بعضهم بعضاء وکل ارض قبل ان یبعث الیها 
نبی فاسدة حتی تبعث الرسل الیهاء فتصلح الارض بالطاعة. میگوید: در زمین همه تباهی و ناراستی و ناشایست 
بوده تا رت العزة پیغامبران را فرستاد. و خلق را از شرك و معاصی و ظلم باز داشتند. و پر اسلام و طاعت و 
صلاح داشتند. رب العزة میگوید: پس از آنکه بفرستادن پیغامبران آن فسادها بصلاح باز آوریم. دیگر باره 
تباهکاری مکنید. و به بد مردی در زمین مروید؟ 

قال الضصحاك یقول: لا تغوروا الماء المعین» و ٩‏ تمٌطعوا شجرة مثمره ضراراه و ۷ تفسدوا طریقا معلوما؛ و ۷ 
تفرضوا الذرهم و الدینار بالمفراض و لا تکسروه. و قال عطیة: لا تعصوا فی الارض فیمسك ال المطر و یهلك 
الحرث لمعاصیکم. 

و ادْعْوهٌ خَوْفاً و طَمعاً ای خوفا من عقابه و طمعا فی ثوابه» و قیل: خوفا من الرّد عدلاء و طمعا فی الاجابة 
فضلا. و نصبهما علی الحال او علی المفعول له و نظیره قوله: «و یدوننا رغباً و رهبا». ان رَحَمّت اللّه یعنی: 
ثواب اللّ و قیل: هی المطر. قریب من المَحسیینَ یعنی: الذین بدعونه خوفا و طمعا. در قریب تأئیث نیست از 
بهر آنکه آن قرب مکان است نه قرب نسب. قال ابو عمرو ین العلاء: القریب فی اللغة علی ضریین: قریب قرب 
و قریب قرابة. تقول العرب: هذه المرأة قريبة منك اذا کانت بمعنی المسافة و المکان. 
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هرا 


هو الذي سل الریاح ترا قوف حرف چهار قراءعت است: بطم باغ و اسکان شین قرادت عاصم است. یعنی: 
0 تبشر بالمطر. یدل علیه قوله: «و من آیاته آن یرل لیا َشرات», و بنون مضمومه و ضم شین قراءت این 
و یر عمرو استه و نون مضمومه و سکان شین قرمت این ام و بفتج نون و سکان شین قرامت 
حمزه وکسایی و معنی آنست که: لها نش ای رائحة طيبة یعنی آن بادها نرم است. و آن را بوی خوش است. در 
هو فرو گفادته و در بیتن:باران داشته. و زوا باشد که تفر از انار برف تعنی آن بادهای متفرق که از هر سویی 
درآید. و میغ فراهم آرد. تا از آن باران آید. کقوله: و الاثرات تفر سفق ان کی تن اش فاد لا قطن مد 
السماء قطرة حتی تعمل فیها اربع ریاح. فالصبا تهیج السحاب. و الشمال تجمعه, و الجنوب تدرّه و الدبور 
تفرقه. 
حتّی |ذا مت الریاح سحاباً ای رفعته. یقال: اقلّ الشي» اذا رفعه و استقل به اذا اتی به سَحاباً ثقالا ای 
حملت الرّیح سحابا ثقالا بالماء فاذا فرغت الماء فصبّته کانت خفافاء و ذلك آن اللّه عز و جل یرسل الریاح 
فتنشیع السحاب فتثیره و ینزل الماء من السماء الی السحاب فیقسمه کیف يشاء فیکون السحاب هو یمطره بعد 
ما ینزله اللّه من السماء فیسکنه السحاب لقوله عرّ و جل: و نرّنا من السّماءٍ ماء مارکاًء و سحاب درین آیت 
جمع است. و سمّی السحاب سحابا لانه یمر منسحبا. 
سنا لد میّت ای الی بلد لیس فیه نبات. و قیل لبلد میت, ای: ی 
نفع و حمزه وکسایی و حفص میت بتشدید خوانند. و هما فی المعنی واحد فَأننا هیعنی پذلك السحاب الْماء 
علی الارض الميتة فأخرجنا بر یس نان کل الشرات انراع هبل الاشجار که ایکا احیینا هذا البلد 
باخراج الثمرات و حیاة الارض خروج نباتها. » نخرج الموّتی من الاجداث. للم کون فتعتبرون بالبعث 
با من الیات و نضرب لکم من الامثال. 
روی عن ابی هريرة و ابن عباس: اذا مات الناس کلهم فی النفخة الاولی امطر علیهم اربعین عاما کمنی الرجال» 
رو ماء الحیوان» فینبتون فی قبورهم بذلك المطر کما ینبتون فی بطون امهاتهم» وکما 
ینبت الزرع من الماء حتی اذا استکملت اجسادهم نفخ فیهم الروح, ثم یلقی علیهم نومة فینامون فی قبورهم 
فاذا نفخ فی الصور الثانية عاشوا و هم یجدون طعم النوم فی رژسهم و آعينهم کما یجد النائم اذا استیقظ من 
نومه فعند ذلك یقولون: یا نا من بَعتنا من مَرقدنا؟ فینادیهم المنادی: هذا ما ود الرحمن و صِدق المرسلون. 
آن گه مثل زد رب العزة مومنان را وکافران را گفت: و اد الطیبُ میگوید: خاك خوش و تربت پاك که در آن 
آمیغ نمك و سنگ و ناخوش نبود یَخرح نباتهة بادُن ربّه بیرون آید نبات آن باذن خداء چنان که خدا خواهد. از 
مقادیر و مواقیت و از الوان و طعوم نباتی نیکو, و طعامی خوش, و ریعی تمام. چنان که مردم را بکار آید. و بآن 
منتفع شوند. این مثل مومن است که در قرآن بشنود و اثر ایمان و قرآن و اعتقاد داشتن بآن بر وی پیدا بوده و 
نفع آن بوی رسد. و الذي خی من البلدان یعنی الارض السبخة اصابها المطر فلم تنبت الا نکدا. و زمین شور 
ناخوش اگر چه باران بدان رسد نبات از آن بیرون نياید مگر اندکی ضعیف بی‌حاصل بی‌ریع» که هم بر جای 
بخوشد. وکس بان منتفع نشود. این مثل کافر است که ایمان و قرآن بشنود اما در وی اثر نکند» و بدان منتفع 
نگردد وگفته‌اند: اين مثل آدم و ذریت وی است. فمنهم طیب مژمن و منهم خبیث کافر. 
کذلك تصرف الایات لقوم کرو شکر درین آیت نامی است ایمان و تصدیق را. پشکرون یعنی یژمنون, کقوله 
تا و سجَزي ال ال کرین 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: ان ریک له الذي غَلقَ السّاوات و الأْرْض رب" نام خداوند است. نور نام نور پیغام و مهر و پیوند 
است. پروردگار جهانیان و دارنده خلقان و دیّان مهربان پاکست و بی‌همتاء و داور چون و چراء و ناآلوده بهیچ 
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ناسزاء پیداست خود را بدرستی. پیداست خود را بهستی. پیداست دل را بدوستی. یگانه بسنده. و بداشت هر 
کس رسنده و با راست داشت دلها تاونده هر چیزی را خداونده» و هر هستی را بدارنده» و هر فرا رسیدنی را 
پروزانننه: 

اول رب گفت نصیب عامه خلق راء پس اللّه گفت نصیب عارفان و صدیقان را. 

رب است آرام دهنده دل نیکمردان, اللّه است غارت کننده جان عارفان. رب است دهنده نعمت بخواهندگان, 
اللّه است اوکننده مهر بدل دوستان. رب است که نعمت دیدار بر مومنان ریزد اللّه است که عارفان را با دیدار 
چرا غ مهر افروزد. 

پیر طریقت گفت: مهر و دیدار هر دو بر هم رسیدند. مهر دیدار را گفت: تو چون نوری که عالم افروزی. دیدار 
مهر را گفت: تو چون آتشی که عالم سوزی. 

دیدارگفت: من چون جلوه کردم غمان از دل برکنم. مهرگفت: من باری غارت کنم دلی که برو رخت افکنم. 
دیدارگفت: من تحفه ممتحنانم. مهرگفت: من شورنده جهانم. 

دیدار بهره اوست که او را بصنایم شناسد. از صنایع باو رسد مکوّنات و مقدرات و محدثات از خلق زمبن و 
سماوات و شمس و قمر و نجوم مسخرات. مهر بهره اوست که او را هم باو شناسد. ازو بصنایع آید نه از صنایع 
9 

پیر طریقت گفت: مسکین اوکه او را بصنایع شناخت! بیچاره اوکه او را از بهر نعمت دوست داشت! بیهوده او 
که او را بجهد خود جست! اوکه بصنایع شناسد به بیم و طمع پرستد. اوکه وی را از بهر نعمت دوست دارد 
روز محنت برگردد. اوکه بخویشتن جوید نایافته يافته پندارد. اما عارف او را هم بنور او شناسد. از شعاع وجود 
عبارت نتواند. در آتش مهر می‌سوزد. و از ناز باز نمی‌پردازد. 

تم استّوی "2 الْعرّش عرش او بر آسمان معلوم است» و عرش او در زمین. دل دوستان است. عرش آسمان را 
گفت: و یخمل عرش ربّك فَوفَهُم یمد مان 

فریشتگان آن را می‌بردارنده و عرش زمین را گفت: و حَمناهم في ار و الب ما آن را خود برداشتیم» و 
بفریشتگان باز نگذاشتیم. عرش آسمان منظور فریشتگان است. 

عرش زمین منظور خدای جهان است. عرش آسمان را گفت: الرَحْمن علّی الْعرّش استوی. عرش زمین را گفت: 
انا عند المنکسرة قلوبهم قلب المژمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. 

ادعوا ریک تضرعاً و خفبة مصطفی (ص) گفت: «الدعاء هو العبادة». 

دغا عنن عادتست: دعام واندن است,با فزاستین, گر غواندن است عین فام اه ور خواستن اشت: بلده: را 
سزا است. و هر دو عبادتست و نجاة را وسیلت. بحیی معاذ گفت: عبادة اللّه خزینه‌ای است. کلید این خزینه 
دعاء و دندانهای این کلید لقمه حلال. 

و شرط دعاء تضرع است و زاری. و بر درگاه عزت خود را بیفکندن بخواری. اینست که میگوید: تضرعاً و 
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و در خبر است: آدم صلوات اللّه علیه صد سال بر آن زّت خویش نوحه کرد بزاری» و تضرع نمود. تا جبرثیل 
گفت: بار خدایا! خود می‌بینی تضرع آدم. می‌شنوی زاریدن وی. هیچ روی آن دارد که عذرش پذیری؟ و 
خستگی وی را مرهمی برنهی؟ 

فرمان آمد که ای جبرئیل! آدم را بما گذارکه اگر نه اين تضرع و زاری از وی دانستی, خود زلّت بر وی قضا 
نکردمی. زلت بر وی قضا کردم که دانستم از وی که چون درماند. زبان بدعا و تضرع بگشاید» و من دوست 
دارم که بنده بنالده و در من زارد انين المذنبین احب الیْ من زجل المسبحین. نظیره: و قال رَبُکُمْ ادعوني 
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سجب لک میگوید: مرا خوانید تا اجابت کنم. مرا دانید تا آمرزم. از من خواهید تا بخشم. 

جای دیگرگفت: ام یجیب الْمضَطرٌ |ذا دعاءٌ آن درمانده فرو مانده در بلا بیطاقت گشته, که پاسخ کند خواندن 
ارگ دراگ اه ره رل کیرش واگ من؟ مضطر آنست که خود را دست 
آویزی نداند. و روزگار بر باد داده خود برابر چشم خویش دارد. دوست از همه وسائل و طاعات تهی بیند. دعاء 
چنین کسی همچون تیر بو که سوی نشانه شود. 

و از شرایط دعاء یکی لقمه حلالست. مصطفی (ص) گفت: «أطب طعمتك تستجب دعوتك». 

دوم بیداری و هشیاری است بدل حاضر و از غفلت دور. مصطفی (ص) گفت: «ان ال لا پستجیب دعاء من 
قلب لاه». 

سوم خوف و طمع است. که رب العزة گفت: و اوه خوفاً و طَمَعاٌ. این خوف و طمع بمعنی خوف و رجاء 
است. و آن تضرع و خفیه بمعنی اخلاص و صدق, بر مثال چهار جوی‌اند در دل گشاده» تا اين جویها روان‌اند و 
روشن, دل آبادان است و ایمان بر جای و دعا مستجاب. باز اگر این چهار جوی از دل وا ایستد. و چشمهای 
آن خشك گرد دل مرده گردد. و اشك از چشم وا ایستد» و ذکر از زبان, و مهر از دل» نیز از وی طاعت نروید و 
ایمان نیاید. چنان شود که گویند: 


آن دل که تو دیدی همه دیگرگون شد و آن حوض پر آب ما همه پر خون شد 
و آن باغ پر از نعمت چون هامون شد و آن آب روان زباغ ما بیرون شد. 


ٍن رَحْمَت له قریب من امین مصطفی ( ص) گفت: «الاحسان ان تعبد اللّه کأنك تراه فان لم تکن تراه فانه 
راك». 

این خبر اشارتست بملاقات دل با حق» و معارضة سر با غیب و مشاهده جان با اللّه. و درین خبر حث است 
بنده را بر اخلاص عملء و قصر امل, و وفا کردن به پذیرفته روز میثاق و عهد بلی» چون میدانی که او ترا می‌بیند 
دل وا او دار و از غیر او بردار, در اعمال مخلص باش, و در احوال صادق. 

پیر طریقت گفت: آن دیده که او را دید بملاحظه غیر اوکی پردازد؟ آن جان که با او صحبت یافت با آب و خاك 
چند سازد؟ خوکرده در حضرت مشاهدت مذلت حجاب چند برتابد؟ والی بر شهر خویش در غربت عمر چند 
بسر آرد؟ «کاأْنك تراه» اشارتست که حق دیدنی است. «فانه یراك» از حق دیده وری است. 

پیر طریقت گفت: چون هیبت دیده وری حق موجود است. از ملامت منکر چه باك! در خدمت سزای معبود 
ام 

و و الذي برس الریاح شرب ین يدي رَحْمّه اذا مت القلوب نسیم القرب هام فی ملکوت الجلال و انمحی 
عن کل مرسوم و معهود. چون نسیم ازل از جانب قربت دمد. و بادکرم از هوای فردانیت وزد. بندگی آزادی 
شود و غمان همه شادی گردد. خائف در کشتی خوف بساحل امن رسد. راجی در کشتی طمع بساحل عطا 
رسد. 

عاضی در کی تداعت آپساحل ‏ تووت وراه موحد درکشتی توحید بساحل تفرید رسد. 

سنا لد میت فلا به الماء فخْرَجا به من کل ارات از آسمان باران آمده زمین مرده بوی زنده گشت» نبات 
هو ان نت ای از خزینه قدرت باران ای[ دلهای پژذمرده بوی زنده گشت. یکی را تخم ندامت 
کته ان بو فق دا دنله راهد کشت یکی را تخم غتانت کشتله. ات رعانت دادننه اب کشت یکی را تخم 
هیبت کشتند آب تعظیم دادند عارف گشت. 

پیر طریقت گفت: ملکا! آب عنایت تو بسنگ رسید. سنگ بارگرفت. 
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از سنگ میوه رست. میوه طعم و خوارگرفت. ملکا! یاد تو دل را زنده کرد و تخم مهر افکند. درخت شادی 

رویانید. و میوه آزادی داد. چون زمین نرم باشد» و تربت خوش, و طینت قابل» تخم جز شجره طیبه از آن نروید. 

و جز عبهر عهد بیرون ندهد. 

اینست که اللّه گفت: و البلّد الطیبٌ یخرح نباتة بان ربّه. قال بعضهم: طیبها بدوام الامن و عدل السلطان, و 

طاعة المطیعین. و قال ابو عثمان: «هو قلب الم یظهر علی الجوارح انوار الطاعات. و اي تمس لا بخرج 

1 تکدا قلب الکافر لا یظهر علی الجوارح الا المخالفات. 

۷ النوبة الاولی 

قوله تعالی: فد ارسلا وحاً الی قوّمه فرستادیم نوح را بقوم خویش فقال یا قرّم اعدا ال گفت: ای قوم خدای 

را پرستید ما لک مغر نیست شم را خدای جز از وی اي أخاف لک من می‌ترسم بر شما عذاب یم 

عظم )۵٩(‏ از عذاب روزی بزرگ. 

قال الما من قومه سران قوم وی گفتند: 17 تراك في ضلال مین (۶۰) ما ترا درگمراهی آشکارا می‌بينيم. 

قال یا قوم نوح گفت: ای قوم! مس یی هپس هه کترامیایستار کی رف رت تمالع زو 

لکن من فرستاده‌ایام از خداوند جهانیان. 

بل رسالات رَّي میرسانم بشما پیغامهای خداوند خویش و أنْص لَکُم و شما را نيك میخواهم و ألَمْ من 

له ما لا عون (۶۷) و از خدای آن دانم که شما ندانید. 

و عم شگفت میدارید أنْ جاءکُمْ کر نریم که بشما آمد یادکردی از خداوند شما علی رجل منم بر 

مردی هم از شماء آدمی همزبان شما لیتذرکم تا آگا ه کند و بیم نماید شما را و لوا و تا ره بان از انب 

خشم خدای و لک رون (۶۳ وتا کر شتا متا نف 

فکذیوة دروغ زن گرفتند و ۶ برهانیدیم او را و لین مه في الْفْلكُ و ایشان را که با او بودند در 

تور 9 الَذین کب بآیاتنا و به آب بکشتیم ایشان را که بدروغ فرا میداشتند سخنان ما را هم کائوا قوما 
َمینٌ (۶۴) که قومی بودند ایشان از شناخت حق نابینایان. 

و الی عاد أَخاُم هودا و فرستادیم به عاد مرد ایشان هود قالٌ ی وم او له ایشان را گفت: ای قوم! الّه را 

پرستید ما لکُم من اله غيرَهُ نییست شما را خدایی جز از وی أ فلا تتقّون (۶۵) از خشم و عذاب وی بپرهیزید. 

قال الملا ادن کرو من فومه سران و سروران کافران از قوم وی گفتند: ان راك في سَفاهَة ما ترا درسست 

کی وتان در می‌بينيم و نظك من الکاذبین (۶۶) و ترا از دروغ زنان می‌پنداریم. 

قال یا قرْم لیس بي سَفاهةً گفت: ای قوم! بمن هیچ سست خردی نیست و لكني رَسول من رب الْعالمینٌ (۶۷) 

لکن من فرستاده‌ای‌ام از خداوند جهانیان. 

مک رسالات ربّي میرسانم بشما پیغامهای خداوند خویش و أَ کم ناصح مین (۶۸) و من شما را 

نیکخواهی استوارم. 

و عَججمٌ شگفت میدارید أَنْ جاءکُم کر ین رم که بشما آمد یادکردی از خداوند شما علی رل منم بر 

مردی از شماء آدمی‌ای همزیان شما لیْنذرکم تا آگاه زیم تما شما را و ادکروا اٍذ جَعلکم خلفاء یادکنید 

که شما را علیفتان و پس نشینان زمین کرد من بغْدفوْم فوح از پس قوم نوح و زادکم قي لخن بَطةٌ و شما را 

در آفرینش و قوام وتا فیط اف رد ات که فاد کرو آلاء اللّه یاد کنید نیکوکاریهای اللّه بر خویشتن 

لمکم تلخون (۶4) ) تا مگر پیروز آئید. 

قالوا گفتند قوم وی: جشٌنا لاله رَد بما آمدی تا فرمایی فا وگویی ما را که خدایی پرستید یگانه و ند 

و فرمایی ما را تا فرو گذاریم ما کان یب آباونا آنچه پدران ن ما می‌پرستیدند فیتا بما دنا آن عذاب که ما را بآن 
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تهدید میکنی بما آر ٍنْ کُنتٌ من الص دقن (۷۰) اگر از راستگویانی. 

ال هود گفت ایشان اند کم نریم واجب گشت شما ر از خداوند شما رجس و غضّبٌ عذابی و 
خشمی [ تجادلونتي تایه ر میکنید في آسْمام در کار اين پرستبدگان و نامهایی سَمیمُوما نم و آباوکم که 
شما و پدران شما آن را نام نهادید مار ال بها من ان فرو نفرستد ال آن پرستیدگان را هیچ حجت 
قاروا چشم میدارید يمک ناسین (۷۱) من با شما از چشم داوندگنم بودنی را 


فنْجياهُبرهانيدیم هود را و این 3 مه و ایشان که با وی بودند برَحمة نا ببخشایشی از ما و قطعا .دا بر لین 
۳۹3 بآیاتنا و بریدیم بیخ ایشان که دروغ فشمز ند بقامهای رها نو ماع مر (۷۱) و انشان کرویدکان 
ٍِِ" 

النوبة الثانیة 


قوله تعالی: لد سنا توح الی قوّمه و هو نوح بن لمك بن متوشلخ بن اخنوخ. و هو ادریس بن برد بن مهیائیل 
بن قینان بن انوش بن شیث بن آدم. و هو اول نبی بعد ادریس, ارسله اه تعالی الی ولد قابیل و من تابعهم من 
ولد شیث. 

وکان نوح نجاراء بعثه له الی قومه. و هو ابن اربعین سنة و بقی فی قومه یدعوهم اف سنة الا خمسین عاماء ثم 
عاش بعد الطوفان ستین سنة حتی کثر الناس و نشوا. و نام وی سکن بود و از بس که بر قوم خود نوحه کرد او را 
نوح نام کردنده و نهصد و پنجاه سال قوم را دعوت کرد. هر روز که بر آمد شوخ‌تر و متمردتر و عاصی‌تر بودنده و 
آخر از اول صعب‌تر و کافرتر بودند. همی گفتند: اين آن مرد است که پدران ما او را خوار داشتند. و از وی هیچ 
نپذیرفتنده و هر روز وی ِ چند بار بزدندی» چنان که بیهوش شدی. 

چون بهش باز آمدی» گفتی اس است‌مداشت که انمان آزنده از آن همی گفت: 
«اغفر لقومی» تا آنکه او را گفتند: ن یمن من قَوّمك 1 من قد آمت. یش از انمان ایشان تومید شله گفت: 
رب لا ندز عیاض من الکافرین 1۳ چون ایشان را دعوت کردی» گفتی: با تم اعَبّدوا له ما کم من 

این مد ان و سا باقی برفع خوانند بر تقدیر: ما لکم غیره و 
اي أخاف عَکُْ ان لم تومنو عذاب یوم کظیم یعنی وم القيامة. این خوف ایجاب است نه خوف شك. 

قال الما من قوّمه الملا الاشراف و الکبراء یملئون العین و القلب عند المشاهدة. قال ثعلب: الملا القوم و النفر 
و الرهط لیس فیهم امرأة. 7 آنراك في ضلال مین ای بیّن» لانه ضلال و باطل. 

قال یا ملس بي ضلالة این باء لزوم است. تأویله لیس فی ضلالة. و لكنّي رسول من رب لالم ارسلنی 
الیکم. 

ابلعکم بتخفیف قراءعت بو عمرو است» لقوله تعالی: مک رسالات ربي قد أنلخوا رسالات ربهم. باقی همه 
بتشدید خوانند. و اختیار بو عبيدة و بو حاتم اینست. لانها اجزل اللغتی, » و لقوله: ما نزن ات من ریلته و 
أنصَحٌ کم النصح خلاف الغش, و معنی «اَنْصَمْ لکُّم» ای ادعوکم الی ما دعانی ال الیه و عم من له فی 
نزول العذاب بکم ما لا تعلمُون انتم. این سخن از بهر آن گفت که قوم نوح هرگز هلاك هیچ قوم و عذاب هیچ 
و ی سا و ی ی 
خود را بآن ترسانیدند. چنان که هود قوم خود را گفت: ذ جعلکم خلفاء 2 من بعّد وم وح, و صالح قوم خود را 
گفت: اذ جعلکم خلفاء ء من بعْد عاده و شعیب قوم خود را گفت: آن بُصیکم مثل ما آصاب قومٌ لوح أز رم مود 
أو وم صالح. . و یقال: و الم من له ما لا تلو من انه غفور لمن رجع عن معاصیه. و آن عذابه الیم لمن اصرّ 
علیها وگفته‌اند: مهینان قوم نوح کهینان را گفتند: ما هذا الا بشر مثلکم فتتبعونه؟ 

این بشری همچون شما است چرا بر پی او روید؟ نوح ایشان را جواب داد: أ و عَجبتم أنْ جاء کم ذکُر ین ریم 
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تعیب اشتیکار استو اسحتهاز و انکاز متقاربنده و در قرآن بیشتر تعجب بر معنی انکار است. ذکر من ریک 

این ذکر بمعنی رسالت است و در قرآن اين را نظایر است: علی علی رَجُل منم من جملتکم, , تعرفون نسبه, لینذرکم 

العذاب فی الدنیء و لوا عبادة الاصنام. و لکی ترحموا فلا تعذبواه فکذبوه یعنی نوحا. 

قاتا 4 یعنی من الطوفان, و لین مَعَهُ فی الفلك. خلاف است میان علما که عدد ايشان که با نوح در کشتی 

بودند چند بود؟ ابن اسحاق گفت ده کس بودند از مردان: نوح و سه پسر و شش کس دیگر که بوی ایمان 

وی ات 

قتاده گفت و ابن جریح و محمد بن کعب القرظی که هشت کس بودند: نوح و زن وی و سه پسر: سام و حام و 

یافث و زنان ایشان. ابن عباس گفت: هشتادکس بودند چهل مرد و چهل زن. پس رب العالمین همه را عقیم کرد 

که از ایشان نژاد نه پیوست مگر سه پسر نوح, سام و حام و یافث و خلق همه از نژاد ایشان‌اند. زهری گفت: 

عرب و اهل فارس و روم و شام و یمن از فرزندان سام و ترك و صقالبه و یأجوج و مأجوج از فرزندان یافثه و 

سند و هند و زنج و حبشه و بربر و نوبه و همه سیاهان از فرزندان حام. و سیاهی ایشان از آن بود که حام در 

کشتی با اهل مباشرت کرد و نوح دعاء کرد تا رب العزة نطفه وی بگردانید. 

تاریخیان گفتند: ولد یافث هفت برادر بودند: ترك و خزر و صقلاب و تاریس و منسك وکماری و الصین, و 

مسکن ایشان از حد مشرق تا جهت شمال بود. 

و ولد حام نیز هفت برادر بودند: سند و هند و زنج و قبط و حبش و نوبه وکنعان, و مسکن ایشان از حد جنوب 

تا دبور و تا صبا بوده و سام را پنج پسر بود: ارم و ارفخشد و عالم و یفر و اسود. و عالم پدر خراسان بوده و هو 

خراسان بن عالم بن سام بن نوح. و اسود پدر فارس بود و هو فارس بن الاسود بن سام و یفر پدر روم بو و 
هو الروم بن الیفر بن سام و میگویند: سام را پسری بود نام وی تارخ. و اين تارخ پدر کرمان و ارمین بود. کرمان 

بن تارخ بن سام. و ارمین بن تارخ بن سام صاحب ارمینیه این دیار و بلاد معروف همه بنام ایشان باز خوانند. 

و ارم مهینه پسران سام بود. و هفت پسر داشت: عاد و مود و صحار و طسم و جدیس و جاسم و وبار. 

مسکن عاد بزمین یمن بو و مود از حد حجاز تا به شام و طسم به عمان و بحرین» و جدیس بزمین یمامه و 

صحار از حد طانف تا بجبال طیی» و جاسم از حد حرم تا به صفوان» و وبار بزمین وبار و اين اولاد ارم بزبان 

عربی مجصوخن بودند» و ایشان عرب اول بودندکه نسل و نژاد ایشان هم در آن عهد بریده گشت. 

فک بو فََْجياة و لین مه في لك و أغرفتااٌذین کذُوا بآیاتا نم کائوا قمً من ای عموا عن الایمان و 

لهدی, و عمیت قلوبهم عن معرفة ال و قدرته 

و |ٍلی عاد أَخاهُمٌ ود اخاهم منصوب است به ارسال یعنی: و آرسلنا الی عاد اخاهم» اين برادری در نسب 

است نه در دین. و هود از صمیم قوم عاد بود و اشراف ایشان, و هو هود بن خالد بن الخلود بن عیص بن 

عملیق بن عاد و ایشان را عمالقه از بهر آن گویندکه فرزندان عملیق‌اند. و هو عملیق بن عاد بن ارم بن سام بن 

نوح, هود ایشان را گفت: یا موم ابدْو ال ما لک من اله غیرةُ ً فلا تقو تقوی نامی است همه هنرها را؛ و در 

قرآن پیشتر بمعنی توحید است. " 

قال الم اٌذین قرو من قومه لا راك في سَفاهة السفاهة خفة العلم و الرأی» بقال: ثوب سفیه اذا کان 

خفیفا. ول من الکاذين فیما تذعی من الرسالة. 

قیاق لس بي سَفاهةٌ این دلیل است بر حسن ادب وی و نیکوبی جواب در مخاطبهء که آن سفاهت که با 

وی نسبت کردند از خود نفی کرد. و بر آن نیفزود آن گه گفت: و ِ« سول من رّبٌ الْالمينٌ دلیل است که 

مردم بوقت ضرورت و حاجت روا باشدکه صفت خود با زکند» و از خصال حمیده خود خبر دهد بر وجه اخبار 


نه بوجه تمدح. لمکم رسالات ربّي التي ارسلنی بها الیکم و أنا لک ناصِحْ فیما ادعوکم البه مخلص فیما 
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اوذی الیکم, مین عند اللّه علی ما ابلغکم عن اللّه و یقال: امین عندکم ای کنت فیکم امینا فکیف تکذبوننی؟ 
عم آن جاک در ین کم علی جل منم یرک سبق تفسیره 

و ادکروا اد اد جعلکم خلفاء ء من بَعٌد وم نوج میگوید: زیادکنید این نعمت که اللّه با شما کرد که شما را ساکنان 
زمین کرد از پس قوم نوح, 3 و اموال ایشان بشما داد. وکان مساکنهم فی الاحقاف من رمل 
عالج من حضرموت ال بحر عمان. 

و زادکُم في الحَلق بط این خلق را دو معنی گفته‌اند: یکی آنکه بمعنی خلقت است. میگوید: شما را در 
خلقت و صورت افزونی دادکه بالای ایشان دوازده گز بود بيك قول» و هفتادگز بيك قول» و هشتادگز بيك قول 
و از منکب ایشان تا بانگشتان دوازده گز بود. کلبی گفت: درازترین ایشان صدگز بو وکوتاه‌ترین ایشان شصت 
گر. وهب گفت: سر ایشان چند قبه‌ای بود عظیم, و چشم خانه ایشان ددان بیابانی در آن رفتندی و آن را مسکن 
و مأوی گرفتندی معنی دیگر. و زادکُمْ في الخْلّق بَصَطةً ای: فی الناس قوة و غلبة علیهم. میگوید: شما را 
افزونی داد تا بر مردمان تطاول کردید و بر ایشان غلبه کردید. و این آن بود که عادیان در عهد خویش بر همه 
اولاد سام و حام و یافث غلبه کردند. و مستولی گشتند. و این هی شین ود کر و 
ضحاك بن علوان بن عملیق بر فرزندان سام انگیخت تا ایشان را مقهور کرد و ولایت و دیار ایشان بگرفت؛ و 
برادر ضحاك را غانم بن علوان بر فرزندان یافث انگیخت و ایشان را مقهو کرد و ابن عم خویش را الولید بن 
الریان بن عاد بن ارم بر فرزندان حام انگیخت. تا مهینان ایشان را کشت. و بر ملك ایشان مستولی شد. و مهینه 
فرزندان حام در آن عصر مصر بن القبط بن حام بود که در زمین مصر وی بنا کرد و بنام وی باز خوانند. و 
گفته‌اند: ریان بن الولیدکه در رورگار پوسف (ع) ملك مصر بود. و ولید بن مصعب که فرعون موسی بود و 
جالوت جبارکه داود او را کشت این همه از فرزندان ولید بن ریان بن عاد بودند. اینست که رب العالمین گفت: 
زادکُم في الخْلّق بَصطة 

اد کرو آلاء ال ای: نم ال جیی؛ فوحده کم تَفلجُون لکی تفلحوا فلا تعبدوا غیره. 

قائوا آ جبّنا لب له وَحْدهُ یعنی [ جنتنا لتأمرنا و تقول لنا؟ عادت عرب است که قول در نظام سخن فراوان 
و کر از بهر آنکه مخاطب را بآن دانش بود آن را مختصر فر و گذارند. چنان که گفت: و اذ رف ابُراهیم 
اوعد الی قوله: «ربنا» یعنی و هما یقولان: «ربنا» ییون في خلّق الساوات و ررض تا یعنی یقولون 
تا تا بما تعدنا من العذاب ان کُنت من الصدقینٌ فی العذاب الذی تعدنا به. 

قرف ود گریید ذر یرو کر کی رش مگریند مگر در شر ی تقارت گویند در قرو دوشن و تذارت نکویند 
مگر در شر. ۱ 

قال قد وم مود گفت ايشان را: قَد و ای وجب. چنان که آنجا گفت فقّد وق جرهُ علّی ال ای وجب. 
میگوید: واجب گشت شما را از خدای عذاب و خشم. 

رجز و رجس نام عذاب است. تجادلوتيي في آأسمام سَمیْمُوها بقول: أ تخاصموننی فی اصنام سمیتموها نتم و 
آباوکُم اسماء لا تستحقها. ما رل ال بها من سلطان ای سمیتموها آلهة من غیرکتاب فیه حجة و بیان این 
مجادله درین موضع فان مصاخه است کا در سورة البقره با زگفت از خصم ابراهیم ۳ م تر ی اي حاج 
ابراهیم في رَیّه؟ و در سورة الانعام گفت: و حاجه قَوَمُة این محاجه و این مجادله آنست که پیکا ام و 
داوری میجستند بر حق خدایی بتان را درست کردن و ایشان را بحق خدایی سزاتر دیدن. فانتظروا ان یأتیکم ما 
۳ اي مَمَکُمْ من المنتظرین مواعید ال 

فا تهب : : هودا عند نزول العذاب, و الذین مَعَُ یعنی من آمن به برَحُمة ما ای بنعمة منا علیهم» وکذلك 


حکم ال ان ینب ینجی الانبیاء و المژمنین. 
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و قَطعُنا دا بر لین با بآیاتنا ای اهلکناهم هلاكث استیصال. قطع دایر درین موضع تساه ماکان دیگر در 
قرآن در موضع بیخ بریدن تاو است. دابر هر چیز آخر آنست. و ال اد بر یی اذا تأخر. معنی «و قطن 
دایر» آنست که هلاك کردیم پسینه ایشان» چنان که حای دیگرگفت: هل ۳ هم من باقیة. وا کا نی مو تین 
یعتی لو بقوا ما کانوا لیومنوا 

اما قصه قوم عاد و هلاك شدن ایشان بباد عقیم بقول سدی و این اسحاق و جماعتی مفسران آنست که: ایشان 
قومی بودند بت پرستان وگردنکشان» و در زمبن بتباهکاری میرفتند. وبر خلق عالم برتری میجستند» و مسکن 
ایشان دیار یمن و حضرموت بود تا بحد عمان, و بر سرکوه‌های بلند خود را خانها ساختند و قصرها و مصانع, 
چنان که اللّه خبر داد از ایشان: و تتخذون مصانع للکُم دون و چون کسی را عقوبت میکردند» از بالای آن 
فقصرها بزیر می‌افکندند, و عالمیان را مقهور و مأسور خود کرده بودندء و سر به بیراهی و بت پرستی و شوخحی در 
نهاده تا آن که که رب العزة بایشان هود پیغامبر فرستاد. و ایشان در طغیان و تمرد بیفزودنده و پیغام خدای 
نشنیدند. و پیغامیر خدای را حرمت نداشتند. چون تمرد و بی‌حرمتی و بیباکی ايشان بغایت رسید. باران از 
ایشان وا ایستاده و نبات از زمین برنیامد. و سه سال درین قحط و رنج و بلا بماندند. پس قومی را از وجوه و 
اعیان خود اختیا رکردند. و بزمین حرم فرستادند به مکه خانه خداء ‏ وکعبه معظم مقدس, تا آنجا دعا کنند. و 
باران خواهند» و ایشان در زمان خویش کعبه را معظم و مشرف و محترم داشتندی و آنجا دعا کردندی, و از 
خدای حاجتها خواستندی. 

و سکان حرم در آن روزگار عمالقه بودند هم از نسب ایشان و قوم ایشان» پس چون آن قوم بيامدند. و ایشان 
هفتاد مرد بودند. سران و مهتران ایشان سه کس بودند: قیل بن عنز و لقمان بن العاد الاصغر و مرئد بن سعد. 
این قوم آمدند و بیرون از مکه به معاوية بن بکر فرو آمدند. مردی بود از نسب ایشان. 

و سید عمالقه. معویه ایشان را يك ماه مهمان داری کرد. پس پس از يك ماه در حرم شدند تا دعا کنند. مرئد ین سعد 
در میان ایشان مسلمان بود. ایمان خویش پنهان میداشت شت. آن ساعت که ایشان عزم کردند تا در حرم شوند. گفت: 
ای قوم! بدعاء شما کاری برنياید و شما را باران نفرستند. بازگردید. و نخست بپیغامبر خویش ایمان آرید. تا 
کار شما راست شود و در بسته گشاده گردد. ایشان چون از ایمان وی خبر بیافتند او را از میان قوم خود بیرون 
کودند» و در حرم نگذاشتند. پس جمله بحرم درآمدند. و رئیس ایشان قیل بن عنز دست برداشت و دعا کرد 
گفت: الهنا! آن کان هودا صادقا فاسقنا فا قد هلکنا. وگفته‌اند: دعا اين بود که: اللهم انی لم اجیء لمریض 
فأداویه و لا اه فا فادیه. اللهم اسق عادا ما کنت تسقبه. و آن عادیان که با وی بودند بمتابعت وی دست 
برداشته که: اللهم اعط قیلا ما سألك و اجعل سولنا مع سوله. 

مگر لقمان عادکه خود را از آن قغوت وابترون برف گفت: اللهم انی جنتك وحدی فی حاجتی فاعطنی سولی. 
پس رب العزة جل جلاله سه پاره میغ فرستاد بسه رنگ: یکی سیاه یکی سرخ» یکی سفید. ندایی شنید از میان 
میغ که: یا قیل! اختر ایها شنت. ای قیل! ازین سه آن یکی که خواهی اختبارکن قیل ابر سیاه اختیارکره گفت 
آن را آب بیشتر بوده پس ندایی شنید از هوا که: اخترت رمادا رمدا لا یبقی من آل عاد احدا. 

پس رب العالمین آن ابر سیاه بدیار عاد فرستاد. عادیان چون آن را بدیدند خرم گشتند. و شادی نمودند. و از آن 
شاد خر و زمریر عادت یقن ین نهادتنه وطرت گردنته این است کرت العوه کفتا: قلما راوخعا زا 
و از میان ایشان نام وی مهدد در آن میغ نظرکرد. پاه‌های آثش 
دیدکه از پیش آن می‌افتاد و مردانی را دید در آن میغ که آن را میراندند»» و آتف از ایشان شافته ان رن فریاد 
برآورد وا ویلا کرده و قوم خود را خبر دادکه چه دید در آن حال. رب العزة باد عقیم بر ایشان فرو گشاد» چنان 
که گفتا: و أم عادْ الکو بریح صرصر عاویة و في عاه لذ سنا لیم الریح العقیم. 
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روی عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال: اوحی ال تعالی الی الریح العقیم آن تخرج علی قوم عاد فتنتقم له 
منهم. فخرجت بغیرکید علی قدر منخر ثون حتی رجفت الارض ما بین المغرب و المشرق فقال الخزان لن 
نطیقهاء و لو خرجت علی حالها لأهلکت ما بین مشارق الارض و مغاربها. فآوحی اللّه البها ان ارجعی و اخرجی 
علی قدر خرت الخاتم. فرجعت. فخرجت علی قدر خرت الخاتم. 

و روی آن اللّه امر الریح فأمالت علیهم الرمال» فکانوا تحت الرمل سبع لیال و ثمانية ایام لهم انین تحت الرمل. 
ثم امر الریح فکشفت عنهم الرمال, فاحتملتهم فرمت بهم فی البحر. 

سدی گفت: باد فرو گشادند بایشان, و ايشان را با آن شخصهای عظیم بر میگرفت. و بر هوا می‌برد. و چنان که 
پر مرغ را گردانده اندر هوا ایشان را میگردانید. و نیست میکرد. و از بیم در خانها می‌گريختند. و آن باد هم 
چنان در خانهای ایشان را بر دیوار میزده و پست میکرد و بیرون می‌افکند. پس رب العزة مرغانی را پدید آورد. 
مرغهای سیاه و ایشان را برگرفت و بدریا افکند. و روی زمین از ایشان پاك شد و هود پیغامبر در آن وقت 
عذاب اندر حظیره‌ای نشسته بوده و از آن باد جز نسیمی خوش بوی نمیرسید. 

و آن قوم که در مکه دعا کردند. هنوز از حله معاوية بن بکر بنرفته بودندکه خبر هلاك عاد بایشان رسید. و ایشان 
را گفتند: هر یکی خود را اختیاری کنید» و حاجتی خواهید تا حرمت کعبه را اجابت یابید. مرئد بن سعدگفت: 
«اللهم! آعطنی برا و صدقا. بار خدایا! نیکی و راستی و پاکی خواهم. رب العالمین دعاء وی اجابت کرد و 
آنچه خواست بوی داد. قیل بن عنز را گفتند: تو چه خواهی؟ و چه حاجت داری؟ گفت حاجت من آنست که با 
من همان کنندکه با عادکردند. که پس از ایشان مرا زندگانی بکار نیست. و بی‌ایشان مرا روزگار نیست. در آن 
حال او را عذاب رسید و هلاك شد. لقمان بن عاد را گفتند: تو چه خواهی؟ گفت: مرا عاد بکار نیست. من 
خویشتن را آمده‌ام و از بهر خود حاجت می‌خواهم. مرا عمر درازی باید عمر هفت کرکس. قال: فعمر عمر سبعة 
انس فکان یأخذ الفرخ حین یخرج من بیضه حتی اذا مات اخذ غیره فلم یزل یفعل ذلك حتی اتی علی 
السابع» فکان کل نسر یعیش ثمانین سنةء فلما لم یبق غیر السابع قال ابن اخحی لقمان یا عم! ما بقی عمرك الا 
هذا النسر. فقال له: یا ابن اخی! هذا لبد. و لبد بلسانهم الدهر. فلما انقضی عمر لبد. طارت النسور غداة من 
رأس الجبلء و لم ینهض لبد فیهاء وکانت نسور لقمان لا تغیب عنه. انما هی بعینه. فلما لم یر لقمان لبد نهض 
مع النسور و قام الی الجبل, لینظر ما فعل لبد. فوجد لقمان فی نفسه وهنا لم یکن یجده قبل ذلك. فلما انتهی 
الی الجبل ناداه: انهض با لبد! فذهب لینهض, فلم یستطع. فسقط و مات و مات لقمان معه و فیه جری المثل: 
اتی امد علی لبد. 

وهب گفت: پس از آنکه رب العزة عاد را هلاك کرده بوده هود پیغامبر از آنجا بمکه شد با جماعتی مژّمنان که 
بوی ایمان آورده بودند. و بمکه همی بودنده تا از دنیا بیرون شدند. اینست که رب العالمین گفت: نی و 
لین مَعَه برَحْمة منا یعنی حین نزل العذاب و قطْنا دابرٌالذینَ وا بآیاتنا ای استاصلناهم و آهلکناهم عن 
رم رس و ی ی ثٍِِ 

قال عبد الرحمن بن سابط بین الرکن و المقام و زمزم قبر تسعة و تسعین نبیاء و ان قبر هود و شعیب و صالح و 
اسماعیل فی تلك البقعة. و روی عن علی: و ان قبر هود بحضر موت فی کثیب احمر. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: لد سنا توحاً الی قومه الاية میگوید: نوح را بقوم وی فرستادیم و امت وی همان بودند. و در زیر 
علم رسالت وی بیش از آن نيامدند» و آن گه در هزار کم پنجاه سال, که ایشان را دعوت کرد از هشتادکم يك 
مرد که مومن بودند عقد هشتاد تمام نشد. و نوح هم چنان دعوت همی کرد و امید همی داشت تا آیت آمدکه: 
آن یمن من فك الا مَن فد آمن. نوح چون از ايشان نومیدگشت. گفت: رب لا نز علی الاْض من الکافرین 
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دیار 
باز مصطفی عربی رسول قرشی (ص) که فرستادند. بکافه خلق فرستادند. و جهانیان را همه از روی دعوت زیر 
علم نبوت و رسالت وی درآوردند. و فرمان آمد که: با محمد! نومید مشوکه تو رحمت جهانیانی» و امان 
بندگانی» تا نه بس روزگار بینی گروه گروه از عالمیان روی بعزت اسلام نهاده و بساط ایمان در عالم گسترده, ۲ 
خورشید شرع ی این دین اسلام قوی 
و وه درل ربا تاه یک متشه رای اناد ون في دین له فُواجا. . توح همی گفت: بار 
خدایا! ا زکافران دیّار مگذار و مصطفی قرشی (ص) همی گفت: ۳ در عالم کفر مگذار. چون سید 
(ص) این دعا کرد از حضرت عزت ندا آمد که: یا محمد! دل خوش دار که اگر از دور فلك يك روز بیش 
نماند. و آن روز بوقت نماز دیگر رسیده باشد. جبرئیل را فرمایم» تا شاخ آفتاب درین میدان علی بگیرد. و 
نگذارد که شب آید. تا در آن باقی روز شادروان شرع ترا بشرق و غرب با زکشم. نه در هند و ثنی گذارم نه در 
روم چلیپایی» نه در هیچ سینه ظلمت شرکی, نه در هیچ دل زحمت شکی, نه در پنجه شیری قهری, نه در نیش 
ماری زهری» و اين کار در نیمه آخر خواهد بود که مصطفی ( ص) گفته: «خیر هذه الا مة اولها و آخرها». 
نو را وم خود فرستادند. گفتند: ندز فك من قبل أن با عذاب ليم مصطفی را بخلق فرستادند» گفتند: 
بر اون بأْ هم من له فضلا کیراٌ از بهر آنکه نوح را پعتویت فر سا دگت بو معیطمی را رخمت :ی 
وف مره وود کر آن باتهم غذاب آلیب . پس بآخرگفت: لِحْفر 
تکم ین نوم و در خق مصطفی بشارت و رحمت فرا پیش داشت و بیم واپس داشت: انا نا َرسلناك شاهداً و 
شرا و نذیراً . چون نوح دعا کرد که: «ربٌ لا دز علی الأرض من الکافرین یرای جبرئیل آمد. گفت: یا نوح! 
تری شا دعا کردی! دوستان را دعا کن. کت از خود بدیگری نپردازم: رب + اغفر لبي. گفت: با نوح! سلطان 
رحمت دست. کرم فرو گشاده بیفزای. نوح گفت: «وّ لوالدي» جبرثئیل گفت: عقوبت بدان 3 خواستی. و 
رحمت بدین اندکی! گفت: و لمَن دخل بيتي مومت جبرئیل گفت: بیفزای که هنوز اندك است. گفت ک و للبرمن 
و الُونات. شنک را کتتن: 
یا محمد! تو چه می‌گویی؟ گفت ما را در بدایت این کار اين ادب درآموختندکه: و اَفض جناحك لمّن اتعك 
من المومینَ همی گویم: «اللهم اغفر للمومنین و المومنات». لا جرم چون بود مصطفی (ص) همه نصیب خلق 
بود و همه بامت مشغول بود. رب العالمین وی را نیابت داشت و بی وی کار وی راست کرد و خصم وی را 
جواب داد. 
چون دشمنان گفتند: مجنون است و ضال. رب العزة گفت: ما نت بیفَة ریك بمجون ما ضل صاحکم و ما 
غوی, و نوح که بخود مشغول بود چون او را گفتند: نا تراك فهي ضلال مین جواب هم خود دادکه: یا وم 
یس بي ضلالة و لک نی رَسول من رب الْالمین. فشتان بن من دفع عن نقسه. و بن من دفع عنه رب 
د ی مساق کس که گنه لکن رز رسرل هن رن مالس وکین که با عازه ازبقروی 
گوید: یس و القَرآن الحکیم. نك من المرسَین آن تفرقت است و این جمع. آن صفت مرید است. و این نعت 
قراخ و وه بون بعید.. ‏ " 
یلک رسالات رّي هر چند پیغام میرسانم و نصیحت میکنم. لکن میدانم که خسته قهر رد ازلی را لطف نصح 
ما بکار نیایده وگفت ما در وی اثر نکند: من اسقطته القسمة لم تنعشه النصيحة. 
قوله: أ و عَجیم آن جاء کم کر من ریم عجب آنست که شخص رسول ای رم تت نی اس 
تراشیده خود را بخدایی می‌پسندیدند. و.شگفت نمی‌داشتند. اینست کمال جهالت و غایت ضلالت! و از این 
عجب‌تر آنست که رب العزة جل جلاله با آن تمادی و طغیان ابشان» و آن گفت ناسزای ایشان نعمت این جهان 
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بایشان روان میدارد و هیچ باز نگیرد. و نيك خدایی خود با یاد ايشان میدهدکه: و ادکُرّوا اد جعلکُم خلفاء من 
بُد قوم ُوح و زادکم ذ في الخْلق بصطةً میگوید: منتهای من بر خویشتن یادکنید که شما را ساکنان زمین کردم و 
هر از کورهی که کش شهار جهانداران کردم و شما را نعمت و دسترس تمام دادم و آن گه بر خلقت و 
فوت شما را بر جهانیان افزونی دادم. از حق نعمت بدین تمامی! و از ایشان کفر بدان صعبی! مصطفی (ص) 
گه دیگر باره بر سبیل تأکید گفت: فاد کُرّوا آلاء اللّه لکن چه سود که دیده حق بین و سمع صواب شنو 
فا ام عق اشنم تمرواری ام عم ان ارم موی ار تلو۱۳ تبهوو یبود ید قلی گاسز 
شقاوت در آن زده‌اند؟! و چه بیند دیده‌ای کش از بینایی محروم کرده‌اند؟! 
و ما انتفاع اخی الدنیا بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم! 
۸ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و الی تمود آخاهم صالحا و فرستادیم به ثمود مرد ایشان را وکس ایشان را صالح قال با وم ایشان 
را گفت: ای قوم! اعبّدوا له خدای را پرستید ما لک من اله غیرةُ نیست شما را خدایی جز از او فد جاءتکم 
ی ی ار ات و ی ی 
را نشانی بود. فذزوها گذارید آن را تال في أرض اللّه تا می‌خورد در زمبن وا رها بسوء و بآن هیچ 
بدی مرسانید فیَأخذ کم عذاب ألیم ‏ (۷۳) که فرا گیرد شما را عذابی درد نمای. 
و اذکرّوا ذ جَعَلَکُم خلفاء من بَعّد عاد و یادکنیدکه شما را پس نشینان جهان کرد پس عاد و بو کم في الارض 
و شما را در زمین جای داد تتخذون من سَهُولها قصورا میکنید هر جای که از زمین خاك نرم است کوشکها و 
تنحتون الجبال وتا و می‌تراشید هر جای که سنگ است وکوه خانها فاذکُروا آلاء اللّه نعمتهای اللّه بر خود یاد 
میکنید و لا تعتوا في الاارض مُفسدین (۷۴) و در زمین بتباهکاری و فساد مروید. 
قال الما لین اسَتکبرُوا من قوّمه سران قوم اوکه گردنکشان بودند از حق, گفتند: لین اسَتضعفوا بیچارگان و 
زبون گرفتگان قوم صالح را لمَنْ آمَن منهّم ایشان ِ بودند از ایشان ‏ تعلمُونْ شما چنان می‌دانید آن 
صالحا مُرسل من ره که صالح فرستاده‌ایست ت از خدای خویش 
قالوا آنْ مستضعفان جواب داد ای ا رشب مرن 0 پیغام که وی را بآن فرستاده‌اند مصدفان 
وگرويدگانيم. 
ِ لین استکیروا گردنکشان قوم گفتند: نا با بالّذ لذي آمنتم به کافرون (۷۶) ما بآنچه شما بآن گرویده‌ایدکافر و 
قرو الناقةً پی زدند و بکشتند ماده شتر را و عتوّا عن أمر ربهم و گردن کشیدند از فرمان خداوند خویش و 
قالوا وگفتند: یا صالخ انا بما تعدنا ای صالح بما آر آنچه ما را وعده می‌دهی از عذاب ان کُنتٌ من الْمرسین 
(۷۷) اگر از فرستادگان اویی. 
فاخذتهم الرجفةً فرا گرفت ایشان را بانگ و جنبش فاأصبّحُوا في دارهم بامداد کردند در سرایهای خویش 
جائمین )۷۸ بر وی درافتاده و بر جای مرده. 
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فتولی عَنهّم برگشت صالح از ایشان و قال يا وم و گفت: ای قوم! قد لک رسالةًرّي بشما رسانیدم پیغا یغام 
خداوند خویش و تحت کم و شما را نيك خواستم و بنیکی فرمودم و لکن لا تحیُونْالصِحینٌ (۷۹) لیکن 
شما نیکخواهان را دوست نداشتید. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و اٍلی تمد أََاهم صالحاً مود ایدر نام قبیله است و ایشان را عاد آخرگوینده که از پس عاد اول 
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درآمدند. و جد ايشان ثمود بن عاد بن ارم بن سام بن نوح بود و هو اخو جدیس, در عصر خویش جهانداران 
بودند ازین طاغیان و متمردان و جپّاران. بت پرستیدند و بازارکفر برساختند» و آن را تعظیم نهادند. و بآیات و 
وحدانیت اللّه جل جلاله کافرگشتند. تا رب العالمین هم از نسب و قوم ایشان بایشان پیغامبر فرستاده و ایشان را 
بدین اسلام و ملت حق» و عبادت اللّه دعوت کرد. 

اینست که رب العالمین گفت: و لی تمد یعنی: و ارسلنا الی ثمود أَخاهمٌ یعنی فی النسب لا فی الدین صالحاه 
و هو صالح بن عبید اشرفهم نسبا و اوسطهم دارا؛ و اکرمهم نفسا. 

چون صالح بایشان آمد بپیغامبری» جوان بود. روزگار دراز ایشان را دعوت کرد. تا پیرگشت و از ایشان جز 
طائفه‌ای اندك نگرویدند. پس ایشان را روز عیدی بود همه بهم آمدند در آن عید خویش, و صالح با ایشان همه 
گفتند صالح را: ما أنتَ لا بر متلنا فأت بایة از من الصا دقین توا ی وت مار کر اف 
می‌گویی و دعوی میکنی که پیغامبر خدایم. راست ی کی نی شم ختاط رئیس 
ایشان جندع بن عمرو صالح را گفت. و ازو درخواست که ازین سنگ ناقه‌ای برون آر اگر می‌راست گویی که 
پیغامبرم. تا بتو ایمان آریم. و آن سنگی بود عظیم. تنها. بهیچ کوه نپیوسته. از زمین برآمده در آن ناحیت حجره و 
این حجر مسکن و دیار مود است. میان حجاز و شام. صالح رفت. و بحکم درخواست ایشان دو رکعت نماز 
کرد و بتضرع و زاری دعا کرد تا آن سنگ همچون شتری آبستن شکم با زکرد و فرا جنبش آمد. و شکافته 
گشت. و اقه‌ای نیکو آبستن بوقت زادن رسیده از آن سنگ بیرون آمد. و هم در آن حال بزاد و بچه‌ای همچون 
خود ببزرگی و تمامی بنهاد. صالح گفت: قد جاءتکم ین من ریک آنك آیت که خواستید آمد. نشانی آشکاراء 
حجتی روشن از خداوند شماء که دلالت میکند بر صدق نبوت من. آن گه تفسیرکرد. گفت: هذه ناف اللّه کم آية 
نصب علی النعت, و ناف الّه بر سبیل تخصیص گفت همچون بیت اللّ وگفته‌اند اضافت با خود کرد که خلق را 
در آن سعی و تصرف نیست. و صلب نرینه و رحم مادینه در ميان نیست و جز بتکوین و قدرت اللّه حدوث آن 
نیست. چون ناقه از آن سنگ بیرون آمد در صحرا با بچه خویش میچرید. در تابستان بکوه و در زمستان بهامون, 
و چهارپایان و مواشی ایشان از آن می‌ترسیدند. و می‌رمیدند» و آبشخور بر ایشان تنگ کرده. که يك روز ناقه و 
بچه را بود و يك روز ایشان راه چنان که اللّه گفت: هذه ناه لها شرب و کم شرب یو معلوم. پس جندع بن 
عمرو از میان قوم ایمان آورد. دیگران همه برگشتند. و در طغیان بیفزودند. ت3۹ 

فُذروها تال في أْض اللّه ای خلوا عنهاء فلتااکل حیث شاءت من عشب الارض و خلاهاء ای سهل اه لکم 
امرها فلیس علیکم منها مونة. و لا تما بسوٍ ای لا تقربوها بنحر و عقر فیاخْد کم عذاب ليم و جیع فی 
الذشا: 

و اذکَروا اذ جعَلکم خلفاء ء من ید عاد ای من بعد هلا کهم. و برأ کم في الأْرض ای: و انزلکم فی الارض بعد 
الهالکین من القرون قبلکم. یقال: بوأتك فی هذه الدار و بوأت هذه الدار لك. و ی الْرض 
کرد گفت: تتخْدُون من سَهُولها فُصوراً کوشکهای عظیم میساختند در زمین هامون, اما عمرهای ایشان دراز بود 
و آن کوشکها که ازگل ساخته بودند وفاء عمر ایشان نمی‌کرد. بروزگار دراز خانهاشان خراب گشت و ایشان 
هه پس در میان کوه سنگ بریدنده و نها سا قدللق فرله و کرد الشین ثرا ال 
بالواد. جای دیگرگفت: حون من الجبال یا فارهینٌ آن گه گفت: فاقوا ال و طیُون و لا تطیُوا أَمر 
رفن آن خداوندکه شما را او نیت و وگ داد از خشم عذاب وی بیرهیزید» و او را فرمان بردار باشید و 
گزافکاران و مفسدان را فرمان مبرید. 

همانست که درین آیت گفت: فاذکُرُوا آلاء له و لا تا في الأْْض مفسیدین عنی یعنی و عاث یعیث در معنی 
ری کیان اس اعد لاتمیا قن الا رم یکی ِ 
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قال الما و 2 الکبراء و العظماء من قوم صالح دی اتکروا نی الق هدغ ناو تیه 
هه یعنی الممنین, آن گه تفصیل داد وگفت: لِمنْ من منم سروران وگردنکشان ایشان گفتند مومنان 
مرها مناد | سوه آن صالحا ات سا 
مستضعفان جواب دادند: 7 بما ارس به ای بالتوحید و بالعذاب مُومنون. ما بآنچه وی را فرستادند بآن, از 
توحی دکه فرمود ایتک تس تام » گرويدگانيم و استوا ر دارانیم. 

قال الّذینَ استَکیرُوا 7 باّذي آمنتم به کافرون گردنکشان گفتند: ما باری کافر شدیم بآنچه شما بآن ایمان 
اوردید. 

روا لاف يلة الاربعاء و توا عن آثر ربّهم ای تولوا عن قبول امر ربهم. 

این «عن» همان «عن» است که بر عقب استکبارگویند: ن لین یستکبرون عَنْ عبادتي. و عاقر ناقه اشأم عاد 
بود: قدار بن سالف اشقر بود و ازرق. او را اشأم عاد خوانند از بهر آنکه سبب هلاك قوم او بر دست او بود و 
او از مود است و مود نیازادگان عاداند» از آن او را اشأم عاد خوانند. 

مفسران گفتند در بیان این قصه که: قدار بن سالف و مصدع بن دهر دو مرد طاغی بودند. و هر یکی زنی 
میخواست از قوم خویش, و دو زن بودند در آن عصر یکی صدوف و دیگر عنتره. قدار در صدوف رغبت کرد و 
مصدع در عنتره و این دو زن سخت حریص بودند درکشتن ناقه از بهر آنکه صاحب مواشی بودند» و آبشخور 
بر ایشان تنگ شده بود که هر بدو روز ایشان را نوبت آب بود. يك روز نوبت ناقه بود و بچه. و آب چاه بو و 
ناقه و بچه آن را همه می‌بازخوردند در نوبت خویش, که يك قطره آب در چاه نماندی» و دیگر روز نوبت قوم 
پفصز مواشی انشاون وه نی ست کان ابو یشان شک له ور ونر رندکان. اسان از ان اف 
می‌ترسیدند» و می‌رمیدند. پس 0 زنان باین سب قدار و مصدع را بر عقر ناقه داشتند. و خویشتن را بر ایشان 
عرضه کردند. که اگر ناقه را بکشید ما زنان شما باشیم. ایشان بطمع زنان رفتند. و خمر خوردند. تا خمر در 
ایشان کارکرد. آن گه رفتند. و هفت کس دیگر را از غاویان قوم خویش خبرکردند. تا با ایشان متفق شدند. 
اینست که رب العالمین گفت: و کانْ في المدیة تسه رَهط یَسدّونَ في الأرض و لا یصلحُون. پس رفتند و بر 
تاه رف تس راز اشخرر ا کس » مصدع نخست تیری در وی انداخت و او را پی زد. پس قدار 
او را بشمشیر ضربت زد و تمام بکشت. پس قوم همه فراهم آمدند. وگوشت بت آن قسمتت کرفن 

اما قول سدی درین قصه آنست که: رب العزة وحی فرستاد بصالح که قوم تو ناقه را بکشتند. صالح قوم خویش 
را از این وحی خبر داد. ایشان گفتند: ما نکشیم» و هرگز بخاطر ما نگذشت که آن را بکشیم. صالح گفت: کشنده 
آن درین ماه از مادر در وجود آیده و هلاك شما بر دست وی بود. ایشان گفتند: درین ماه هر پسرکه از مادر در 
وجود آید او را بکشیم. پس در آن ماه نه پسر زادند. و همه را کشتند. و دهمین پسرکه زاد زنده بگذاشتند. پسری 
بود اشقر ازرق. شخصی تمام نیکو قد برآمد. آن نه مرد که پسران خود را کشته بودند. گفتند: لو ترکنا ابناءا 
لکانوا مثل ابن العاشر. 

پس بر صالح خشم گرفتند. و سوگند خوردند که صالح را بکشیم, فذلك قوله: تَقاسَمُوا بالّه لین و أَهلَه و 
صالح هر شب بمسجد رفتید بمحراب عبادت. ایشان در راه وی آمدند. و در آن غاری کمین ساختند. رب 
العالمین آن غار را بر سر ایشان فرود آورد. و همه را هلاك کرد. دیگر روز مردمان بانگ برآوردندکه: اما رضی 
صالح آن امرهم بقتل اولادهم حتی قتلهم؟! پس همه فراهم آمدند. و بکشتن ناقه متفق گشتند. 

پس چون ناقه را بکشتند. آن بچه وی بگریست چنان که اشك از چشم وی روان گشته بود. و میدیدند. آن گه 
بچه بکوه برشد. خبر به صالح رسیدکه ناقه را کشتند. و قومی عذر میدادندکه ما را درين گناه نیست. که بی‌خبر 
بودیم. صالح گفت: مگر بچه را در توانید یافتن, که اگر دریابید امید بود که عذاب وقت مندفع شود. ایشان رفتند 
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تا بچه را دريابند. بچه بسرکوه برشد و بفرمان اللّه کوه بالا گرفت چندان که هیچ مرغ پرنده بر سر آن نرسید. و 
آن بچه بر سر آن کوه بآواز آمد» بفرمان اللّه که: این امُی؟ اين امٌی؟ آن گه سه بانگ کرد و سنگ شکافته گشته» 
و در میان سنگ فرو شد. و ناپدیدگشت. صالح گفت: همی دانیدکه آن سه بانگ چه اشارت بود؟ هر بانگی 
اشارت است بر روزی که شما را ازو عمر مانده و پس عذاب اللّه در رسد» و دمار از شما برآرد. اینست که اللّه 
ی توا في دارکم لاه یم ذلك ود غیرمَکَذوب. 

بسن ذان‌گر روز پنجشنبه بود. برخاستند رویهاشان زرد گشته و روز آدینه برخاستند رویهاشان سرخ گشته برنگ 
خون. روز شنبه برخاستند رویهاشان سیاه گشته برنگ قیر. و صالح از میان ایشان بیرون آمد با مومنان قوم خویش 
و سوی شام رفتند بناحیت فلسطین» و ایشان روز شنبه منتظر عذاب نشستند» و دل بر مرگ و هلاك نهادند. پس 
روز يك شنبه بوقت چاشتگاه از آسمان صاعقه و صیحه آمد. و از زمسن زلزله و رجفه همی بیکبار از بیم و فزع 
بروی درافتادند مرده وکشته و جون محا کستر گشته. انش که رت العزة گفت: فاخدتهم الرجفةً ای الصيحة و 
الزلزلة و أصلها الحركة مع الصّوت. و منه قوله تعالی و تقدس: یوم ترجُف الرَاجفة فأصبْحُوا في دارهم ای فی 
ارضهم و بلدهم جائْمینْ ای میتین صرعی. میگویند زنی بود در میان ایشان مقعد نام وی ذریعه» وکافر دل و 
سخت خحصومت بود با صالح. 1 ساعت که عذاب معاینه دید. رب العزة او را درستی داد و پای روان» تا از 
میان ایشان بیرون شد به وادی القری سر حد دیار مود و مردمان را خبرکرد از آنجه دید از هلاك نمود. آن گه 
همان جای بر دیدار مردم بر جای بمرد و هلاك گشت. پ پس از هلاك نمود. صالح از شام به مکه بازگشت. و 
کان یعبد الّه فیها حتی مات. و قیل توقی صالح و هو ابن ن ثمان و خمسین سنةء وکان قد اقام فی قومه عشرین 
فتولی عَنهّم ای اعرض عنهم صالح حین کذبوه و عقروا الناقة. و قال یا قوم لد بعکم رسالة رَبّي و نصَحت 
۰ « ۳ 
وعد مک 0 حقا». 
و نصَحتٌ لکُم یعنی فیما بینکم و بین ربکم و حذرتکم عذابه. و لکن لا تحبون الناصحیينٌ ای لا تحبون من 
نصح لکم. و دعاکم الی ما لکم فیه السلامة. 
روی جابر بن عبد اللّ قال: لما مر النبی (ص) بالحجر فی غزوة تبوك. قال لاصحابه: لا یدخلن احد منکم 
القرية. و لا تشربوا من مائهم و لا تدخلوا علی هولاء المعذبین, الا ان تکونوا باکین. ان یصیبکم مثل الذی 
اصابهم» و روی ان النبی (ص) 
قال: «یا علی! أً تدری من اشقی الاولین»؟ قال: قلت اللّه و رسوله اعلم. قال: «عاقر الناقة. قال: «أ تدری من 
اشقی الاآخرین؟» قال: قلت اللّه و رسوله اعلم. قال: «قاتلك». 
النوبة الالثة 
قوله تعالی: و الی مود آخاهم صالحاً الاية خداوند عالم» کردگار جهان, و دیّان مهربان جل جلاله و تقدست 
اسماژه درین آیات صالح پیغامبر را برادر تمود خواند. معلوم ات که این برادری از روی وا ی 
است؛ نه از روی دین و دیانت و موافقت. و همچنین در حق پیغمبران گفت: آخاهم هودا آخاهم شا آخوهم 
لوط أخُوهُم نوح. چون از روی نسبت بود اين برادری ۷ جرم در قيامت بگسلد. و آن را هیچ اثر نماند. که اللّه 
میگوید. جل جلاله: لا نساب هم َو وگفت: یوم یف مره ان باز مومنان را برادر یکدیگر خواند 
ی [ البرمون اخوة فأصبختم ب بنعمته اخوانة و این برادری از روی دیانت و موافقت است» نه از روی 
نسیت» لا جرم فردا در قیامت بیفزاید وتان چنان که اللّه گفت سبحانه و تعالی: اخواناً علی سْرّر مقابلین 
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لطيفة اخری: پیخامبران را برادر امت خوانده و برادر اگر چه مشفق و مهربان باشد از وی هم فرقت بود هم 
عداوت آید. نه بینی که یوسف از برادران چه دید؟! و چه شنید؟! هم فرقت دید و هم ذکر عداوت شنید. تا 
بدانی که در برادری اين همه گنجد. چون حکم الهی و سابقه ازلی در صفت اخوت این رفت. رب العالمین 
مصطفی عربی را برادر امت نخواند. بلکه تن و جان ایشان خواند: لقّد جاء کم رسول من أنشسکم و از تن و 
جان خود هرگز نه عداوت آید نه فرقت, نه امروز دشمنی» نه فردا بریدنی. ازینجا بود که پیغامبران هلاك قوم 
خود خواستند. مصطفی (ص) رحمت و مغفرت خواست. نوح میگفت: رب لا تذر. مصطفی میگفت: « 
اعّف عنا». 

لطيفة اخری: پیغامبر را برادر ایشان خواند. و ایشان را قوم وی خواند نه برادر از بهر آنکه ایشان نه آن کردند و 
گفتند که برادران کنند و گویند. همه دشمنی نمودند. همه ناسزا گفتند و تکذیب کردند. قوم صالح گفتند: نما 
نت من این ما نت الا بر متا قوم هود گفتند: و ما تن بتاركي آلهتنا عَن قرلك و ما نَحَن لك 
مین قوم نوح گفتند: ین لم تنته يا لوح لتکُونن من الْمرَجومینَ 

قوم لوط گفتند: لم تنته يا لوط کون من المحْرجین قوم شعیب گفتند: ون نك لین الکاذبین اما 
پیغامتونوا برادز انشان وانته که همه آن کرد که برادران کنند. بیراه بودند. براهشان با شرفت کت وم 
اغلوا الله از ایشان شففت باز نگرفته گفت: 2 أَخافٌ علَیکم عذاب لیم در شفقت بیفزود و نصیحت 
کر کفنت: و نصَخت کم و لکن لا تحون الاصحن ای قوم! من شما را نيك خواهم پند پذیرید. و سخن 
بنیوشید, که من استوارم. هر چه گویم سعادت شما در آن خواهم. اما شما خود نصیحت می‌نپذیرید. و بصلاح 
خود راه نمی‌برید» و سر رشته خود باز نمیدانید. 

دلی که قفل نومیدی برو زدند از وی چه طاعت آید؟ چشمی که بر مص کفر آلوده بود بعرت چون نگرد. حبلی 
گسسته چه بار بردارد؟ بنده نبایسته و رانده کوشش وی چه سود دارد؟ آه از پای بندی نهانی! فغان از حسرتی 
جاودانی! زینهار از قهری سلطانی! 

٩‏ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و ُوطاً و فرستاديم لوط را لد قال له گفت قوم خويش را أ نون الفاحشةً می‌زشتی کنید و ناخوب 
و ناسزا بدست دارید؟ ما سبْفُکَم بها پیشی نکرد بآن کار بر شما من أَحّد من الْعالمنْ (۸۰) هیچ کس از 
جهانیان. ۱ ۱ 

نکم لو الرْجال شَهرةٌ بمردان میرسید بوایست من دون الْساء فرود از زنان بل وم شون (۸۱) آری که 
شما قومی‌ایدگزافکاران. و ما کان جواب قومه و پاسخ قوم وی ال آن قالوا مگر آنکه گفتند: آخرجوهم بیرون 
فان ایشان را من فریتکم از شهر خحویش نم ناس که ایشان مردمانی‌اند یتَطرونَ (۸۲) که ازکار ما پاکیزگی 
عقوت ها 2 له پرهانیم او را وکسان او را الا امرأتَهُ مگر زن او را کات من الغابرین (۸۳) از جمله 
هل ای ار علیهم مَطراً و ی بر ایشان بارانی فَانْظر کرک کت کان عافة المجرمین 
(۸۴) که چون بود سرانجام جرم داران! و الی مَدیْن أَخاهم شعیاً و فرستادیم زیزع تاش وال 
اه 2۹ له را پرستید ما لک من له یره نیست شما را خدایی جز از او قد جاءتکم بية 
من رد آمد بشما نشانی و پیفامی روشن از خدای شما َو الیل و المیزان تم پیمیید و سنجید و لا 
تیه لاس آشیاءهم و چیزهای مردمان بمکاهید و لا تفسدوا قي ۰ بَعُد (صلاحها و در زمين تباهی 
مکنید پس آنکه اللّه آن را باصلاح آورد ذلکُم خی کم ان کنتم مُومنین ( ۸) نها ترا آنتبه اشت. گر 
گرویدگان‌اید. 

و لا تََعْدوا بکل صراط و باژ ستدن را منشینید بهر راهی توعدون می‌ترسانید مردمان را و تون عن سبیل ال 
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و از راه خدای باز میدارید هن امن به آن کس که بگرویده بود و تتَونها عوجا و دین خدایی را بی‌عیب جویید 
که آن را کی می‌نمائید و ادکروا ذ کم قلیلا و پادکنیدکه اندکی بودید فکترکم فراوان کرد اللّه شما را و انبوه 
و انظروا و نگریدکیف کان عابَةٌ الْمفسدین (۸۶) چون بود سرانجام مفسدان پیش از شما؟ 

و ان کان طاْفةً منکُم آموا و اگر چنان بود که گروهی از شما استوارگیرد مرا و بگرود بالاي ازسلت بو بان چیز 

که مرا بآن فرستاده‌اند و طائفةً م ۳ وگروهی بنگروند فاصبروا شکیتایی کفه:حتن یحکم له تن تا الله 
برگزارد میان ما کار و هو یر الحا کمن (۸۷) و بهتر برگزارندگان اوست. 

قال الْملاً لین اسَتکبْرُوا من قومه سران قوم اوکه گردنکشان بودند از حق, گفتند او را لَنرجنك یا شعیّبٌ که 
ترا بیرون کنیم ای شعیب! و لین آمنوا معك و این گرویدگان با تو من قریتنا از شهر خویش و لتَودن في ملتنا 
تیا کرو اه اه مان کت شسی: رک کارهینْ (۸۸) و هر چندکه ما خواهان آن نیستیم. 

اقترا علی ال گذباً بزرگ دروغی نهاده باشیم بر خدای |ن غُذنا في ملک اگر ما با دین شما گردیم ی 1 
نجاا ال لها پس آنکه خدای باز رهانید ما را از آن و ما کون و یدهاز و وان ود قها ک از 
گردیم با ملت شما ال آن یشاء له ربا مگرکه چیزی خواهد اللّه خداوند ما وس ربنا کل شيء علماً رسیده 
است خداوند ما بهر چیز بدانش خود علی الله نکن بر خدای کردیم توکل خویش, ریا افتح بیننا و یی قومنا 
بالق خداوند ما! برگزار میان ما و میان قوم ما کاری بسزا و نت خی الفاتحنْ )۸٩(‏ و بهترکار برگزارندگان 
نویی. 

قال الما الذین کفروا من مه کافران قوم شعیب یکدیگر را گفتند لن اتبعتم شعیاً اگر شما اتباع شعیب کنید و 
پس روی او انم |ٍذا لخاسزون )٩۰(‏ پس آن گه شما زیانکاران‌اید. 

فاخَلتهُم الرْجفةً فرا گرفت ایشان را زلزله فأصبّْحُوا في دارهم جائْمینٌ )٩۱(‏ تا بامدادکردند در سرایهای خویش 
مرده بر روی افتاده. 

آذین کَبُوا یا ایشان که شعیب را دروغ زن گرفتندکان معا فیها گویی که هرگز در زمین خود نبودند لین 
کذیو شَعیا یشان که شعیب را دروغ زن گرفتندکائوا هم الخامیرین )٩۲(‏ ایشان زیان کاران‌اند. 

فتوی عنهم بازگشفت از ایشان که مرده دید انشان. وا و قال نا وم و گفت ای قوم! فد بتکم با لا نب ری 
بشما رسانیدم پیغامهای خداوند خویش و صَحتٌ کم و شما را نيك خواستم و پند دادم فکیفَ آسی علی قفوم 
کافرین )٩۳(‏ ٍ پس اکنون بر قومی ناگرویدگان اندوه چون خورم! 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و لوطا ای: و ارسلنا لوطاء و هو اسم اعجمی كابراهيم و اسحاق. و قیل: هو اسم عربی. و انما سمّی 
لوطا لانه حیّه لاط بقلب ابراهیم ای: تعلق به و لصق. و هو لوط بن هاران بن آزر برادر زاده ابراهیم بود با ‌ِ 
لوط را به و ۳ ۳ و تس و 1 و 1 این چهار ۳۳ موتفکات وان 
یعنی- ائتفکت بهم. ای انقلیت. و مسکن وی به ساوح بود. ایشان را بیست و اند سال دعوت کرد و یکی از 
ایشان ایمان نیاورد و بآن ری 2 بودند» و لوط بایشان انکار می‌نموده و می‌گفت: نکم 
تون الْجال قراً اهل المدينة و ی ی ی ی و و قراً الااخرون: ائنکم بالاستفهام. 

بو لْفاحشةً یعنی اتیان الذکران, ما 2 بها من آحد من لین قال عمر بن دینار: ما نزا یر ی ویر 
فی الدنبا شتخن. .حان قوم لوط. این فعل لوط پیش از قوم لوط یم امت نبوده و هرگز تا 1 روزگارکس 
نشناخته» و این فعل ابلیس ایشان را بآن راه نموده که در صورت کودکی زیبا روی بمیان ایشان برآمد و ایشان را 
بخود دعوت کرد بآن عمل خبیث و ایشان عادت گرفتند. و علی الخصوص با غربا و ابناء السبیل میکردند. و 
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با قوم غود الیته تکرفتدق و روا تداششی, آیشت که الله گفت؛ | تانرن اد کران من العالمین تعتی, نالعا لین 
هاهنا الغرباء. آن گه تفسیرکرد: نکم لَأتونْ ازجا در قرآن نامها است مجامعت را افزون از ده اتیان از آنست. 
شهوة ای کشهوة الجماع التي حقها ان تنال من النساء. من دون النساء ای لا من النساء. بل آنتم قَومٌ شُرفُون ای 
مجاوزون امر اللّه. الاسراف و الجهل توأمان. و لهذا قال فی سورة اللمل تجهلون. قال البي (ص) «لا ینظر اللّه 
الی رجل اتی رجلا او امرأة فی الدبر». 
فصل 
بدان که لواطت حرام است؛ و از جمله کیاثر است. همجون زنا موجب تا و ثوت آن هم از آن طریقست که 
غاب فی فرجه. پس چون ثابت گشت و درست شد حد واجب شود. و شافعی را در حد لائط دو قول است: 
بيك قول مستوجب فتل گردد. لقول النبی (ص): «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه». 
و روی این عیاس: ان الکشتن (ص) قال: «من وجدنموه یعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل و المفعول یه باین 
وم و فاص بونج تر آوکرآن ماه وبعول کر را وراج قوه آن لیر بل 
ان کان نیا رجم. لقول النبی: «اذا اتی الرجل الرجل فهما زانیان و اذا اتت المرأة المرأة فهما زانیتان». 
و روی عن علی (ع) قال: «هذه معصية ما عصی اللّه تعالی بها الا امة واحدة فأملکهم. و انی اری آن یحرق 
بالنار». 
و سئل ابن ل عیاس عنه فقال: یرمی من اعلی شاهق فی تلك القرية. ثم یتبع بالحجارة حتی یموت. و روی ان عید 
الملك بن مروان کتب الی حبیب قاضی حمص یسأله کم عقوبة اللوطی» فکتب: ان علیه ان برمی بالحجارة کما 
زجو ترخ ترط نان ال تمالی بقل و آنطرنا هم حجارةً من سجیل, » فقیل عبد الملك دك منه و حسنه. 
و ما کان جواب قومه 1 آن قالوا آخرجُوهم من فریتکم جون لوط ایشان را نصیحت کرد و بر نویه و بر ترك 
معصیت و لواطت دعوت کرد نبود ایشان را جواب بصواب و را شرع تا سفاهت. و اشتهراء گشتند و گفتند: 
آخرجوهُم من قَریتکُم در همه قرآن قریه نیست مگر بمعنی شهر سمّیت قرية لانها تقری السکن, ای تجمعهم. و 
تحتوی علیهم. بطریق استهزاء و سفاهت گفتند: ایشان را از شهر بدر کنید یعنی لوط را و دو دختر وی زعورا و 
ریثاه و قیل: ریثا و عیشاء و من آمن معه میگوید: ایشان را بدر کنید» که ایشان مردمانی پاکیزه‌اند. از آنچه ما 
م ی کنیم تحرج میکنند. و پاکیزگی میجویند. یرون یعنی یتقززون عن اتیان ادبار الرجال و ادبار النساء. قال 
ابن بحر: معناه یرتقبون اطهار النساء فیجامعوهن فیها. قال ابن عباس: عابوهم بما یتمدح به. 
فَانجیناه و له ای من آمن به الا امرأتَهُ و اسمها و اهل فانها کانت تسر الکفرکانت من الغابرین ای من الباقین 
فی عذاب ال و قیل: من الغابین عن النجاة. 

و نا علیهم مَطراً جای دیگر ازین گشاده‌ترگفت: اصا یت ت مطر اسَوء. جای دیگر آن را بیان کرده گفت: و 
نا هم حجارة من سجیل. 
این سنگ باران قومی را بود از ایشان که از شارستان بیرون بودند. بوقت عذاب سنگها بارانیدند بر ایشان, که 
در دیدارگل مینموده و در زخم رک و اندرون وی تانش | کتلاة: اما شارشتان را و اهل آن در هوا بردندء و در 
کردام نله و و رشن که فتله و اب تام بر اقا وش آزفنت .و ان کباانهای وا در انش کرد و آن که در ار 
قصه گفت: فانظر کیّف کان عافة المجرمین ای الکافرین. در نگ رکه سرانجام کافران چه بود؟ و بچه روز 
رسیدند؟ 
و الی مَدیْنَ َخاهُم شعییاً ای و آُرسلنا الی مدین اخاهم شعیبا. یعنی: اهل مدین. میگویند: مدین نام آن زمین 
است که خانه و مسکن مدین بن ابراهیم یم الخلیل بود بوی باز خوانند. و گفته‌اند: نام قبیله است» و ایشان 
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اصحاب ایکه بودند. وگفته‌اند: ٍلی مین ای: و ارسلنا الی ولد مدین بن ابراهیم. 
قتاده گفت: شعیب را بدو قوم فرستادند: يك بار به مدین و يك بار به اصحاب ایکه و مدین دیگراند. و 
اصحاب ايکه دیگر. أَاهم شَعیباً هو شعیب بن نویب بن مدین بن ابراهیم. و قیل: ان نسبته فی التوراة شعیب 
بن حدی بن شجر بن لام بن یعقوب بن اسحاق, و قیل هو شعیب بن میکائیل. کان یقال له خطیب الانبیاء 
لحسن مراجعته قومه. آخاهم شعیباً عرب هر چیزی را که منوط بود بچیزی» و مداوم بود. آن را اخ گویند. اگر چه 
جماد بود و جانور بیرون از مردم. یقال اخو البغلة و اخو الناقة و اخو السفر. قال ابن ابی ربیعه: 
اقا شفرد رات «ارطن. :.تعاذفت وان قفش 

۲ له ای وحَدوا ال ما کم من اله غیرةُ لیس لکم رب غیره. 
َد جامَتکُم ی من ریک اين دلیل است که وی را معجزه بود بخلاف ایشان که گفتند: پیغامبر بود و او را 
شحو خررد. قال الزجاج؛ لا تقیل نبوةبغیر معجزة 
قد جاءتَکُم یی من ربُکُم یعنی ما اوتی من المعجزة. بو بکر نقاش گفت: او را آیت و معجزات بود. اما ذکر 
معجزه وی در قرآن نیست و نه معجزه هر پیغامبری در قرآن کرده‌اند. نه بینی که مصطفی را صلوات اللّه علیه 
معجزات و آیات بسیار بود و نه همه در قرآن است؛ بل بعضی در قرآن است؛ و بعضی ه. 
افو الکیّل و المیزان قوم وی کافر بودند اهل بخس و خیانت در پیمانه و ترازو و شعیب ایشان را نصیحت 
کرد و باتمام پیمانه و ترازو فرمود گفت: پیمانه و ترازو راست میدارید. و در آن گزاف کار مباشید. و بر دیگران 
ظلم و حیف مکنید. 
و لا توا لاس آشیاء‌هم اشیاء گفت تا حزر و عدّ و ذرع و مساحت همه در آن شود. و لا تفسذوا في الأْرض 
یعنی بالکفر بُعّد ٍصلاحها بعد بعث الانبیاء و الامر بالعدل و الاحسان. و قیل: لا تفسدوا بالظلم و العدوان فی 
الکیل و المیزان. ذلْکُم ای الّذی ذکرت لکم و آمرتکم به یر کم ٍن کُنتم مُومنین ای مصدقین ما اقول. 
و لا تَفَعْدُوا کل صراط توعدون این خطاب با اصحاب مکس است. 
عشار را میگویدکه بر سر راه نشیند. و مردم را ترساند. و باج ستاند. 
و تون عَنْ سّیل الّ. اين صد از سبیل از بهر آن گفت که در مکس که عشار ستاند قطع افتد سبیل راء و صد 
از آن: و چون چبری چنن برد جرخ افتد بر حاج ی معتمر وازار و طالب علم و واضل رخ ورمجاهد: نه بینی که 
ابلیس روز طرد چه گفت: فد هم صراطّك المْسَعیم که آن همه در تحت آنست. و گفته‌اند: این خطاب با 
قطاع طریق است. ایشان که راه به بیم دارند. وکاروان زنند. و قتل و غارت کنند. و حکم این در موضع خویش 
گفته‌ايم. ‏ وگفته‌اند اين آیت در شأن آن کافران است علی الخصوص که بر سر راه می‌نشستند تا کسی که قصد 
شعیب داشت تا با وی ایمان آرد از وی باز دارند. و بترسانند. همی گفتند: شعیب مردی دروغ زن است فتان. 
نگرکه بوی ایمان نيارید» و بر وی نروید. که بباطل وی فریفته گردید. و از دین خویش بیفتید. ربٌ العالمین گفت 
ایشان را: چنین مکنید. و مومنان را از وی باز مدارید. و ایشان را مترسانید. 
و تصدون عَنٌ سبیل ال اي سبیل ایدر دین است میگوید: دین خدایی را می‌عیب جوییدکه آن را کژی می‌نمائید 
ْغْونّها عوجاً ای تبغون لها عوجا. 
عوج بکسر عین کژی بود در چیزی نادیدنی» چون دین و عهد و نسب و جز از آن. 
اما در چیزی دیدنی عوح است بفتح عین چون دیوار و چوب و جز از آن. وگفته‌اند: صراط در همه قرآن بدو 
معتی آیت: یکی تمعتین ظریقءجتان که دزین. ات گفت: بکل صراط توعدون» ای بکل طریق. همانست که در 
سوره الصافات گفت: فَاهُدوُم ما صراط الجحیم یمد بآ طریق الجحیم. وجه دوم مر ی ی 

چنان که گفت: اد الصَراط الْمْسَعیم ای الدین المستقیم. و در سورة الانعام گفت: ۳ هذا صيراطي سُتقیماء 
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و هذا صراط رَبّك صْتقیماً و نظیر این در قرآن فراوان است. 

و اذکُروا ٍذْ کم قلیلا فکترکم ای فاکثر عددکم بعد القلق و آعژکم بعد الذلة. ذلك آن مدین بن ابراهیم روج 
ریثا بنت لوط فولدت حتی کثر عدد اولادهما. زا و ی فجعلکم ذوی 
مقدرة. نعمت خود در یاد ایشان داد و آن گه پند داد و نظر عبرت فرمود گفت: و انظروا یف کان عافبة 
المْفسدین فی الارض بالمعاصی مثل قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط. 

عاقبة نامی است سرانجام رء و عقبی هم چنان, اما آنجا که گفت: و الْعاقبَة للُْوی» و لاه لین یعنی و 
العاقبة المحمودة و العقبی المحمودة. 

و اٍن کان طاثفةً منکُم منوا بائذي أَرسلَتٌ به من العذاب و ام وا ای لم یصدقوا بالعذاب فاصبروا حتی 
کم ال نا اب عباس گفت: ها با هی اوه اه طات ۱ سای افو سانشان ان مرن 
صبرکنید بر دین خویش, و بر اذی و رنج کافران تا آن گه که اللّه کار برگزارد و حکم کند در عذاب فرستادن. 
مقاتل بن سلیمان گفت: این خطاب کافران است بر سبیل تهدید. همی گوید: ای کافران صبرکنید تا بینید آنچه 
شما را در پیش است از عذاب و عقوبت» و هو خی الحاکمينْ لاأنه لا بجوز علیه الحور و لا المحاباة فی 
قالٌ الما دی استکبروا من فومه یعنی الذین استکبروا عن اللّه و عن رسوله فلم ینوا لنْحْرجِنك یا شیب و 
ادن آموا مك من قریتا َو لَعُودن في من ای دیننا الذی نحن علیه و تترکون دینکم. عظماء و رژساء قوم 
شعیب گفتنده ایشان که از حق گردن کشی کردند و بر دا و رسول عصیان آوردندکه: از دوکار بیرون نیست ای 
شعیب! يا ترا و مومنان که با تواند از شهر بیرون کنیم» یا بدین ما بازگردید. و بآن آئید. شعیب گفت: ا تجبروننا 
علی العود و ان کرهنا؟ و هر چندکه ما دین شما نخواهیم. و آن را کراهیت داریم. ما را با جبار بر آن میدارید و 
میخوانید؟! ایشان گفتند: آری» چنین ميکنيم. ی تفت کت : قد افترینا علی له کذباً بر له پس دروغ ساخته 
باشیم اگر بملت شما درآئیم. و با دین شما گردیم. ۳ یر از تکاله یا را از آن برهانید. و در آن نیاورد. 

آن گه گفت: و ما یکُون لنا آن نود فیها ال أنْ یشاء ال ربا ای: الا ان یکون قد سبق فی علم اللّه و فی مشیته 
ان نعود فیها». میگوید: نسزد ما را که با دين و ملت شما گردیم. مگرکه در علم اللّه و در مشیت وی رفته در ازل 
که ما با زگردیم» که پس اچار علم وی بر ما بروه و قضای وی در حکم وی روان گردد. و ال دانسته است 
آنچه خواهد بود. پیش از آنکه باشد. اینست که گفت: وس ربا کل شيء علما. و قیل: الا ان یشاء اللّه اهلاکناء 
فان اللّه یسعد من یشاء بالطاعة و یشقی من یشاء بالمعصية. 

اگرکسی گوید: شعیب پیغامبر بود و هرگز بر دين ایشان و برکفر نبوده چونست که میگوید: و ما یْکُون نا آن 
نود فیها؟ «عود» بازگشتن است بچیزی که يك بار در آن بوده. جواب آنست که «عود» بمعنی ابتدا نیز 
استعمال کنند بمعنی صیرورت» عاد ای: صان و عاد ای: لحق. یقال: عاد علیْ من فلان مکروه و ان لم یکن 
سبق مکروه قبل ذلك» و تأویله: لحقنی منه مکروه فعلی هذا معنی قوله: لَعودْنْ في ملتنا ای: لتدخلن و لتصیرن 
فی ملتنا. و ما یکُونْ لنا آنْ نود فیها ای: ندخل و نصیر فیها. و معنی قوله: اد تَجانَ ال منها ای فی سابق علمه 
و عند اللوح و القلم, و قیل: اد نجانّا ال منها لم یجعلنا من اهل ملتکم. 

معنی دیگ رگفته‌اند در جواب این مسئله که: این خطاب با قوم شعیب میرودکه در ابتدا کافر بودند. و پس ایمان 
آوردند. و روا باشد. که مسلمانان بابتدا در تقیه بودند و دین خود پنهان میداشتند. پس بآخر اظهارکردند. و 
ایشان آن سخن از سر ظن خویش گفتند. که می‌پنداشتندکه ایشان در ابتداء برکفر بودند. 

عی له توکلنا این جواب ایشان است که گفتند: نخرجنث یا شعیبٌ ای: و پس شعیب چون از 
ایمان و از صلاح ایشان نومیدگشت. رب العزة او را دستوری داد تا بر ایشان دعا کرد گفت: ربا افتح بیننا و 
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ین قومنا بالق ای: اقض بینناه ای بیّن لنا مصیرنا و مصیرهم, و نت خر الْفاتحنّ ای الحاکمین, ای: اظهر 
امرنا بانزال العذاب علیهم حتی ینفتح ما بیننا و بین قومنا و یظهر انا علی الحق, ففتح اللّه بینهم فنجی الممنین 
و هملك الکافرین. 
و قال ال اذین روا من وه ین ام شعیً علی دینه ْکم ذ خاسرون لعجزة جاهلون. 
فاخَلتهُم الرجفةً ای العذاب. امر الله الارض فتحرکت بهم. جای دیگرگفت: فأخَذنهم ال ای تا 
جبرئیل. جای دیگررگفت: فأَخَدهم عذاب یوم الط مفسران گفتند: چون اللّه تعالی خواست که ایشان را هلاك 
کند. دری از درهای دوزخ بر ایشان گشاد تا گرمای عظیم بر ایشان تافت. چنان که نفسهای ایشان بازگرفت. 
در اندرونها گریختند» و در آب شدند. و هیچ سود نداشت و آن گرمی هوا و بادگرم ایشان را گرفته» و قرار و 
آرام از ایشان برده تا رب العزة در آن صحرا پاره میغ برانگیخته آن را سایه خنك بود و نسیم خوش, و باد 
سرد ایشان همه در زیر آن میغ مجتمع شدند» مردان و زنان وکودکان. پس رب العالمین از بالا آتش فرستاد و 
از زمین 2 آورد. و جبرئیل تانگ نو اسان تفا اتمه و له و وا کی کشت که 
رب العزة گفت: قَأصبَحُوا في دارهم یعنی فی قریتهم جائمین یعنی اموات خامدین. 
لین کذَبُوا شیب کآن لم یفتوا فیها ای کآن لم بقیموا فیهه و لم یتتعمواء و صله من المغنی, و المغانی هی 
المنازل. یقال غنینا بمکان گذا» ای اقمنا به. قال بعضهم: اهلك مدین بالزلزلة و اصحاب الايكة بالحن وکان 
شعیب مبعوثا الیهما. اَذی کَنبُوا شعیبً کاوا هم الخاسرین الهالکین لا الممنین کما و 
فترّی عم ای اعرض عنهم شعیب بعد آن نزل بهم العذاب و قیل: حين رأی اوائل العذاب. و قال با رم لد 
رسالات وّي فی نزول العذاب و َصَحت لک ثم عزی نفسه عنهم. و قال: قت اش تن بر 
النصيحة علی قَوّم کافرین اذ عذّبوا. این سخن بر سبیل انکار بیرون داد. یقول: کیف يشتد حزنی علیهم؟! ای لا 
احزن. میگوید. چون غم خورم بر ایشان؟! یعنی که نخورم. که در ایشان جای غم خوردن نیست. و بر ایشان جز 
عذاب و غضب الله نیست. 
قال ابو عبد اه البجلی: کان ابو جاد و هوز و حطی وکلمون و سعفص و قرشت ملوك مدین» وکان ملکهم فی 
زمن شعیب. کلمون, فلمّا هلك قالت ابنته تبکیه: 

کلمون هد رکنی هلکه وسط المحلة سید القوم اتاه الحتف نار تحت ظلة 

جعلت نار علیهم دارهم کالمضمحلة 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ُوطاً اد قال تون نون لْفاحشةّ الاية فاحشه هرکس لایق روزگار و احوال وی است. بنگ رکه 
مقام مرد در راه بردن کجاست؟ فاحشه وی بقدر بشریت وی هم از آنجاست. 
خلق عالم سه گروه بیش نه‌اند: عام‌اند و خاص‌اند و خاص الخاص‌اند. فاحشه عام آنست که زبان شریعت آن را 
بیان کرد و حد آن پدیدکرد: امّا الجلد و امّا الرجم. و فاحشه خاص بزبان کشف بچشم سر نگرستن است بملادٌ و 
شهوات دنیاء و تنعم و زینت آن دیدن و بخود راه دادن اگر چه حلالست و از شبهت دور که آفت حلال از نعیم 
دنیا در حق خواص بیش از آن است که آفت حرام در حق عوام. و حد این فاحشه از زبان صاحب شرع صلوات 
له و سلامه علیه آنست که گفت: غضوا ابصارکم وکفوا ایدیکم» و فاحشه خاص الخاص آنست که بانديشه دل 
بیرون از حق با غیری نکرد. و از حق جل جلاله این خطاب می‌آیدکه: قل ال تم ذُرهُم. میگوید: بنده من! خود 
را منگر, همه فعل ما بین. بکرد خود منت بر ما منه توفیق ما بین. از نشان خود بگرین یکبارگی مهر ما بین. 
گرفتار مهر او را با غیر او چه کار! دل واسوی او دار و غیر او بگذار: 

آشوب همه جهان حدیث من و تو بگذار من و همه جهان گلشن تو. 
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یقول اللّه تعالی: عجبا لمن آمن بی کیف یتکل علی غیری؟! لو نظروا الی لطائف بری ما عبدوا غیری. 

و ٍلی مَدین أَاهمٌ شعَیا الاية دون همّت و بی‌حاصل قومی بودند قوم شعیب که در محقرات پیمانه و ترازو باین 
حیّات و ذرات اندازه فرمان حق درگذاشتند و از حد راستی بنعت مخالفت قدم بیرون نهادند تا آن بلاء عظیم 
و عذاب الیم بسر ایشان فرو آمد. عوام خلق مثل این گناه بکوچك دارند. و آن کوچك نیست که نه اعتبار بعین 
گناه است بلکه اعتبار بمخالفت و معصیت خداوند جبّار است و بی‌حرمتی بر شرع مقدس آوردن, و اندازه و 
حدود آن ور که اش و تحسبونه هیا و هو عند اللّه عظیم. 

این تعظیم جلال شربعت و توقیر جمال حقیقت کاریست که امت محمّد را بیامده» و دولتی که از راه توفیق روی 
بایشان نهاده تا دقائق ودع دریافتند. و اندازه‌های شریبعت و خرده‌های دیانت بحکم فرمان رگ داشتند. و از 
عبد اللّه مبارك در عنفوان شباب که طالب علم بود در مرو حدیث می‌نوشت. قلمی بعاریت خواست از 
دانشمندی» وبآن حدیث نبشت. پس در مقلمه نهاد و فراموش کرد. 

از آنجا بعراق رحلت کرد جون بعراق رسید قلم عاریتی در مقلمه یافت و دلتنگ شد و در وی اثر عظیم کرد. تا 
از آنجا بمرو بازگشت و آن قلم بصاحب باز داد. آن گه بعراق باز شد. 

بو عبد اللّه کهمس گفت: وقتی گناهی کردم. اکنون چهل سال است تا بدان میگریم. گفتند: ای شیخ! آن چه گناه 
است؟ گفت دوستی بزیارت من آمد. بدانگی سیم او را ماهی بریان خریدم. چون خواست که دست شوید از 
دیوار همسایه پاره‌ای گل بگرفتم تا وی بدان دست شوید. اکنون چهل سالست تا بدان مظلمه میگریم و آن مرد 
نمانده تا از وی حلالی بخواهم 

و حسین بن علی بن ابی طالب (ع) روزی يك خرما از مال صدقه در دهن نهاد رسول خدا صلوات ال علیه 
حاضر بود و حسین کودك بو رسول گفت: «القها یا حسین؟» 

و عمر بن عبد ۳ خلیفه روزگار بود. وفتی مال غنیمت آورده بودند و در میان 1 مشلک بودء بینی خویش 
0[ است» و این حق مسلمانان است. هر چند که اين قدر در شرع 
آنکه بیدار و هشیار بودنده و شریعت و حقیقت گرامی داشتند. و بچشم تعظیم و توقیر در آن نگرستند. لا جرم 
برخوردارگشتند و بسعادت ابد رسیدند. 

۰ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ی 
ان ار ل توب ایدی ز الضرّاء و تنگی مهم یَضرّعُونَ )٩۴(‏ رکه یدای فرشن زارت 

تم ین پس آن ایشان را بدل دادیم مکان السیْة الَحَسَة بجای آن بدیها ایمنی و فراخی حتّی عَفوا تا انیوه 
شدند و قالوا وگفتند: قد مس آباءنا الضراء و السَراءٌ این همیشه بوده است و بپدران ما هم رسیده روزگار بدو 
روزگار نيك. در آن عتاب نیست که نه خود جز با ما نیست فأخذناهم بت فا گرفتیم یشان را ناگاه و لا 
تشعرون )٩۵(‏ از آنجا کهنداشستد. و لر آن ال الفری ور اگر این مردمان که در شهرهااند آمواو اتقو ایمان 
آوردندی واز نافرمانی بیرهیزیدندی آفتحنا علیهم ما بر ایشان بازگشادیمی ۹ من - السماء ء و الأرْضٍ برکتهایی 
از آسمان و زمین و لکن کب لکن درو غ غ زن گرفتند فرستادگان مرا فأخَذناهم بما او یکسیون ( ۹۶( ) فرا گرفتیم 
ایشان را بآنچه میکردند. أ من ايمن نشستند هل الفُری این ردان که قو شه رها نت ان ی سا که بایشان 
آید زور گرفتن ما او و هم نائمّون )٩۷۲(‏ و ایشان در خواب. ۳1 من أهل الْفری با ایمن نشستند این مردمان که 
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درین شهرهااند آن یی بش ضَحَی تا آنکه بایشان آید زور گرفتن ما چاشتگاه و هُم یلو )٩۸(‏ و ایشان در 

بازق,خویش. | فاموا انمفانت ایشان سک الله از ساز هاش ال که کاری سازد بهان از ایهان فادیاس مر ال 

ان مار تست از ساز نهانی اللّه لا الوم الخاسرون 6 مگرگروه زیان کاران. مهد پدا نکرد و بازننمود 

لین رو الارْض این مردمان را که در شهر نشسته‌اند من ید لها م هادکت راما یز انز 

شا که اک نوا هیم نام نوم ايشان را بگیري بگناهان ايشان و نع علی فلوم و مهر نهیم بر 

دلهای ایشان فهُم لا یَسْمَعُون (۱۰۰) تا حق و پند نشنوند. 

لك ری آن شهرها که اهل آن هلاك کردیم تَْصٌ لیكَ من نها بر تو ميخوانيم خبرها و قصّه‌های آن و لد 
جاءتهم رسلهم نات و بایشان آمد رسولان ما بایشان به پیغامهای راست و معجزه‌های روشن قما کائوا لیومنوا 

كٍِ_ نبودندکه ایمان آرند بما بو من فبّل بآنچه دروغ شمرده بودند پیش از آن کذلك یط ال علی قوب 

الکافرین 1 ۷) هم چنان بر مینهد ال بر دلهای کافران. 

و ما وجَذنا لا کترمم من عهّد و بیشتر ايشان را عهدی نیافتیم ون وَجَدنا رهم فاسقین (۱۰۷) و نيافتیم بیشتر 

انشان را مک فاستان و از طاعت ببرون آمدگان: 

م با بن دهم موسی پس از ايشان فرستادیم موسی را بآیاتنا بسخنان خویش الی فرعَوّن و ملائه بفرعون و 

کسان وی فْظلْموا بها منکر شدند آن را و ستم کردند فا که عاقبة الَمفسدین (۱۰۳) درنگر چون بود 

سرانجام کار مفسدان, 

و ال مُوسی یا فرَعوّن و موسی گفت ای فرعون! ۳ سول من رب العالمین (۱۰۴) من فرستاده‌ای‌ام از خداوند 

جهانیان. 

ی خلیأَنْ لا َو علّی انه لالح زاارج من و است ر داشته که نگویم بر اللّه مگر را ستی قد جتکم 

ببينة من ریک آوردم بشما پیغامی راست و نشانی درست و معجزه‌ای پیدا از خداوند شما. فا معي بُني 

۳ (۱۰۵) رها کن با من بنی اسرائیل را قال ان کت جت بایّة فرعون گفت: اگر نشانی آورده‌ای فأت بها 

ٍن کنت من الص دقن (۱۳۶) بیار آن نشان اگر از راستگویانی 5 

فا لقن اه نوک فعاعر غرتش قٍذا هي تخبان مین (۰۷ 9 

و تزع بله و دست شود نترون کشید ار زیر باژوی وشن فاذا هي بیضاء 4 لنظرین که درنگرستند آن را دیدند 

سفید تا بنده نگرندگان را. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و ما أَرسَنا في قريَة من تبي اینجا ضمیری محذوف است یعنی: و ما ارسلنا فی قرية من نبی فکذبه 

املهاء ال آختنا أهلها باب ساء و الضراءبأساء فقر است و ضوا ۶ گرشتگ نو گففه افله باسای زبان تن است: و رآ 

زیان مال میگوید: هیچ پیغامبر نفرستادیم بشهری که مستکبران وگردن کشان آن شهرها پیغامبرا را دروغ زن 

گرفتند و اذی نمودند مگرکه آن مستکبران را بد ریشی وگرسنگی و قحط و بلا فرو گرفتيم بآن گرفتيم تا مگر 

در زارند و توبه کنند. و بحق تن در دهند. نکردند توب و تن در ندادند بحق» پس ما بازگردانيدیم آن بلا و 

شدت. و بجای درویشی توانگری دادیم و بجای بلا تندرستی, و بجای محنت نعمت. تا در آن نعمت بنازیدند 

و بیفزودند هم در مال و هم در فرزند. اینست که گفت: حتی عَتوّا ای کثروا وکثرت اموالهم و اولادهم یقال: 

عفا شعره» ای: کش و منه 

قوله صلی ال علیه و سلم: «احفوا الشوارب و اعفوا اللحی». 

پس ایشان را در آن نعمت بطر بگرفت و در طغیان بیفزودند و تمرد بیشتر نمودند. و از سر نادانی و غمری 

گفتند: قد مر آباءتّا الضراءٌ و السرَاءٌ ای: قد أصاب آباءنا فی الدهر هر مثل ما اصابناء و تلك عادة الدهر و 
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لیست هی عقوبة من اللّه فکونوا علی ما انتم علیه. با یکدیگرگفتند: عادت روزگار اینست. يك چند نعمت و يك 
چند محنت. و آن محنت و شدت نه عقوبتی است از اللّه بر ماء و نه چیزی است که علی الخصوص فرو آمد بما؛ 
باری بر سرکار خویش و بر دین خویش باشید» و از آنچه بودید هیچ بمگردید. فلما فسدوا علی الامرین جمیعا 
اخذهم اللّه بغتة و هم لا پشعرون بنزول العذاب اینست که رب العالمین گفت: فاخذناهم بِعتةٌ و هم لا یرون 
چون در هر دو حال نعمت و شدت روی از فساد بنگردانیدنده و در نعمت شکر نکردند. بلکه در طغیان 
بیفزودند. ما ایشان را فرا گرفتیم بعلات نا کافهاز انجا که نذانستد و کرش تقاشتد: این آیتا خخریف مشرکان 
۱ رب المالمین ایشان ۳ 0 همان 0 ۰ و 
0 
ای نزلنا علیهم. یقال: فتح علی بنی فلان اذا اصابوا خیرا. و بر قراءعت شامی لفتحنا مشدد بر معنی مبالغخت» 
کات من السّماء یعنی المطر و الْرّضٍ یعنی التّبات و لک کُدْبُوا الرسل دنام بما نوا یسیون من الشرك 
و التکذیب و اعمالهم الخبيئق فأهلکناهم بها. این آیت دلیل است که خصب دیار و نعمت فراخ و روزی فراوان 

در آب آسمان و نبات زمین بسته. و آب آسمان و نبات زمین در ایمان و تقوی بندگان بسته. چون بر عموم شعار 
مسلمانی نگه دارند. و دین و شریعت را بزرگ دارند و شرائط ایمان و تقوی بجای آرند رب العرة نعمت و 
معاش بر بندگان فراخ دارد. و اگر بعکس این بود قحط و بلا و شذت پدید آید. وگفته‌اند: برکات آسمان قبول 
دعا است و برکات زمین تسهیل حاجات چون ایمان و تقوی بود دعا مستجاب باشد و حاجتها روا و روان. 

من هل ری یعنی اهل مکة و ما حولها. این سخن بر مخرج استفهام بیرون داد و معنی تحذیر است. أن 
یم بسا ای عذابنا بات ای لبلا و هم نیون 

او مین قرامت حجازی و شامی بسکون واو است» و معنی همانست: ان انیم متا ی رای تهازا رم 
لبون ای ساهون لا هون فی غیر ما یجدی علیهم. 

معنی دیگر هر دو آیت آنست که کفره قریش بعد از آنکه مصطفی را تکذیب کردند نه رواست ایشان را که ایمن 
نشینند از عذاب و بأس حق نه در شب و نه در روز که عذاب ما ناگاه ایشان را گیرد بوقت غفلت یا در شب 
با در روز این هم چنان است که گفت: آناها أمنا لا و هار 

ثم قال: أ فأَمُوا مک له مکر اللّه آنست که باطاعت خواند و فرا نگذارد یا از معصیت باز زند و در افکند. 
بنده را بر طلب چیزی دارد که وی را آن نداد یا پنداره‌ای در وی افکند» و جز از آن کند. فلا یام مک اللّه 


۲ 
1 
ْقرَمْ لخاسرون الذین لا پژمنون به. 

ول هد ای او لم ین لد رثن الاأّضَ یسکنون فیها و نالون من ثمارها نب لها ای الا مم الخالية 
لین اهلکوا بقبیح فعلهم. فعمل هژلاء اعمالهم و عتوا علی رهم آن لو نشاء َصبناهم بذئوبهم ای اهلکناهم 
کما اهلکنا من قبلهم. 

خلاصه سخن اینست که: ‏ و لم یبن لهم اهلاکنا اهلها ان لو نشاء آصبناهم. 

میگوید: باز ننمود ایشان را که در زمین نشسته‌اند هلاك کردن ما پیشینیان راء که اگر خواهیم اینان را هلاك کنیم 
چنان که ایشان را کردیم. و خوانده‌اند در شوادٌ: | و لم نهد بنون, و معنی آنست که پیدا نکردیم و باز ننمودیم 
اینان را که درین شهرها نشسته‌اند. باهلاکنا اولیهم. بهلاك کردن ما پیشینان را که اگر خواهیم ایشان را بگیریم 
بگناهان ایشان. 

اینجا سخن تمام شد پس گفت: و نْطبعٌ قلی قلوبهم اين امت را میگویدکه ما ایشان را عذاب نکردیم چنان که 
پیشینیان را کردیم از قوم نوح و قوم هود و صالح و لوط و شعیب, اما مهر نهیم بر دلهای ایشان تا حق نشنوند و 
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پند نپذیرنده فهَم لا یَسْمَعونْ الایمان و الهدی للطبع الّذی طبع علی قلوبهم. و قیل: لا یسمعون ای لا یجیبون 
من قولهم سمع الّه لمن حمده ای: اجاب و به یقول الشاعر: 

دعوت اللّه حتی خفت ان لا یکون اللّه یسمع ما اقول 
تلك الْقری اشارتست فرا دیار قوم لوط و عادو شنودو مین تقص علبلت مه آنانها اي تطوا علت من اخارها 
کیف ۱ ی و یف 7 بعثنا ِِ لرسل تس ی 9 ِِ 1 دهم با ی یعنی 
من وه اینجا اقوال مفسران مختلف است: ۳ 1 قما کانوا اولاك الکفار الذین ِِ 
لیومنوا عند مجی الرّسل, بما کذبوا من قبل یوم المیثاق. فأقروا کرها باللْسان و اضمروا التکذیب. میگوید: آن 
کافران پيشینه که ایشان را هلاك کردیم قومی را بآب بکشتیم و قومی را بباد و قومی را بزلزله و صیحه ایشان بر 
آن نبودندکه آنچه روز میثاق دروغ شمرده بودند و بدل نپذیرفته اگر چه بزبان اقرار داده بودند بکره امروز پس 
ارسال رسل بدان ایمان آرند و پذيرند. 
مجاهدگفت: فما کانوا لو احییناهم بعد هلاکهم و رددناهم الی الدنیا لیمنوا بما کذبوا من قبل هلاکهم. میگوید: 
۱ از آنکه ایشان را هلاك کردیم زنده گردانیم ایشان را و بدنا باز آريم بز ان نه‌ان دکه ایمان آرند. واز آن 
تکذیب که پیش 0 9 این مم چ چنان ی ِِ ِ لم _ د 
1 1 او و 9 به؟ 
و قیل: جاءتهم رَسلهْم لیات ای المعجزات الّتی سألوهم , قما کائُوا رما فلا روا العجائب بما کبُوا من 
یل رژیتهم تلك العجائب, 9 : قد سالها وم من فک نم بخ بهاکافرین 0 
ال علی قلوب کفار الامم الخالية المهلکین یطبع له علی قوب الکافرین الذین کتب علیهم ان لا یوُمنوا ایدا 
من قومك. و ما وحح فا لاکترهم من عَهّد یعنی الوفاء با لعهد الق عاهدهم اللّه بو المیتاق. روز میثاق که رب 
الَةٍ بر فرزند آدم عهدگرفت, و از ایشان پیمان ستد بر معرفت خویش, ایشان اقرار دادند و عهد بستندکه بر وفق 
اقرار عمل کنند و طاعت دارند. پس جون بعمل رسیدند نقض عهد کردند. و بوفاء عهد باز نیامدند» و عمل 
تکردیت رب العالمین از ایشان باز وید ک و ما وجدتا لا کترهم من عَهُد بیشترین ایشان را وفادار نيافتيم. 
و معنی عهد وصیت است و فرمان. و قیل: هو ما عهد الیهم فی الکتب. و قیل: من عهد. » ای من طاعة. و ان 
وَجدٌنا أَکَرَهم فاسینٌ ای ما وجدنا اکثرهم الا فاسفین, . ای ناقضین للعهد. 
اکرکنتشی کوفد: جه معنی را اکثرهم گفت؟ و معلوم است که کافران همه فاسقان‌اند. جواب آئست که هم چنان 
که در ملّت اسلام کس بود که عدل بود وکس که فاسق» در ملّت کفر همچنین هست که عدل بود و هست که 
فاسق و متهتك و مرتکب فواحش دین خویش. معنی آنست که: اکثرهم مع کفره فاسق فی دینه غیر لازم لشرائع 
دینه. قلیل الوفاء ناقض لعهده کاذب فی قوله. و فیه دلالة علی ان من الکفار من یفی بوعده. 
تم بَنا من بَعْدهم یعنی من بعد قوم شعیب و قوم لوط و غیرهم ممّن تقدم ذکرهم. مُوسی بآیاتنا پرید ما کان معه 
من المعجزات الواضحات و هی العصا و الید البیضاء و غیرهما. و قیل: بآیاتنا ای بدینناء اٍلی فرعون و اسمه 
الولید بن مصعب بن ریان» و قیل: اسمه قابوس, و مَلائه اکابر من قومه. فظلَمُوا بها این «با» از بهر آنست که 
این ظلم بمعنی جحد است یعنی: فجحکوا نها عثان که خایی دیگر کفت. و انیا نموه الاقه قیره فطلموا بها 
جایی دیگرگفت: بآیاتنا یَظْلمُون ای بححدون» و قیل: ظلموا انفسهم بتکذیبهم بها. فانظر بعین ی 
عاقبةٌ فسادهم؟ ری و 3 ات۱1 
و قال موسی یا فرَعَوّن چون موسی بر فرعون در شدکه اللّه او را فرستاده بود بوی گفت: يا فرعون ٍني 


2 


رسول 
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من رب العالمین من رسول خداوند جهانيانم بتو. 

خقیق علی آن لا َو عَّی اللّه ۷ الْحَیّ ای انا حقیق جدیر بأن لا اقول علی اللّه الا ما هو الحق, و هو اه 
واحد لا شريك له. و بر قراءعت مدنی حمَیقَ علی مشدد. یعنی: حق واجب علی ان لا اقول. میگوید: حقی است 
واجب بر من که نگویم بر خدا مگر راست ستی. قد جکم ب ببینةٍ من ربُکُم و هی العصا و الید البیضاء فارسل مَمي 
ی اسْرائیل ای اطلقهم و لا تستعبدهم و خلّهم یرجعوا معی الی الارض المقدسة 

وهب منبه گفت: فرعون موسی همان فرعون بود که بروزگار پوسف خاسته بود. چون بوسف (ع) از دنیا بیرون 
شد و اسباط برسیدند و هیچ نماندند. و نسل و نژاد ایشان بسیار شد. فرعون بر ایشان مستولی گشت. و ایشان را 
ببندگی و خواری بر خدمت و برکار خود داشت و بر ایشان خراج و جزیت نهاده و از آن روز با زکه پوسف در 
مصر شد و این ولید مصعب در مصر فرعون بود تا آن روزکه موسی برسولی در مصر شد چهار صد سال بود و 
فرعون همان فرعون بود بر ایشان غالب گشته و قوت گرفته و دعوی خدایی کرده. چون موسی گفت: من رسول 
خداام بت و نت و معجزت دارم بدرستی نبوت خویش, فرعون جواب داد: ان کُنت جنت با فأت بها ان 
کنتٌ من الصادقینّ فی دعوتك. 

اگر راست می‌گویی که پیغامبرم نشانی بیار. موسی را عصا در دست بود گفت: ما هذه بیدی؟ 

این چیست که بدست دارم؟ فرعون گفت: هذه عصا. چوبی است. موسی از دست بیفکند عصا چنان که الله 
گفت: فألقی عصاه فٍْذا هي بان مین ماری نرگشت آن عصا اژدهایی بزرگ آشکارا و روشن, که در آن هیچ 
گمان نبود که ما راست دهن با ز کرد و روی بفرعون نهاده و بنهیب همی رود تا هن وی فرو برد. 
فرعون چون آن بدید از سریر خویش بخواری و بیم بیفتاد و بگریخت. و به پلیدی خود آلوده گشت. و آن مار 
قصد مردمان همی کرد که خدمتکاران وی بودند. همه بفریاد آمدند. قومی هم بر جای بمردند 0 و قومی 
بگريختند. آخر فرعون گفت: یا موسی! خذها و آنا او من بك و ارسل معك بنی اسرائیل. موسی برگرفت و عصا 
کشت خنان که نود 

پس فرعون گفت: هل معك آية اخری؟ هیچ آیت دیگر هست با توکه نشان صدق تو باشد؟ موسی گفت: آری 
نشان دیگر دارم. دست زیر بازوی خود گرفت و آن گه بیرون کشید. اینست که اللّه گفت: و تزع ده اینجا در 
سخن اختصار است. که اين نزع پس از ضم بوده است. که اوّل ضم بود چنان که گفت: و اضْمُم يّدك اٍلی 
جناحك چون دست از زیر بازوی خود بیرون کشید. آن را دید سفید تابنده و روشن, یقول اللّه تعالی: فاذا هي 
بیْضاء للتاظرین ای لها شعاع یغلب الشمس. ثم ردٌها الی جیبه او تحت ابطه فعادت یده کما کانت. فدلٌ علی انه 
ایة و معجزة. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: و ما سنا في ری من تبيٌ الاية بدان که سر رسالت پیغامبران و حکمت فرستادن ايشان بخلق 
آنست که رب العالمین جل جلاله و عظم شأنه خلق را بيافرید. و ایشان را بدو صنف بیرون داد: صنفی اهل 
فاد سای رتست و رات و صنفی اهل شقاوت سزای عقوبت و نقمت. پیغامبران را فرستاد بایشان 
ار ات ان هک نا یمرن و مُذرین لا یکُون لاس علی اللّه حُجَهةٌ بَعد الرْسل. بشارت 
سعدا راست اظهار مغفرت وی زاو ند ریت اشقیا را اظهار عزت و قدرت را. سعدا را گفت: و بر 
الْومین بأنْ هم من ال قضلا بر اشقیا را گفت: شر لفق بان له عذاباً آلیما. و اگر اللّه خواستندی 
خلق ایمان آوردندی بی‌پیغا مبران و بی‌سفیران و رسولان» لکن خواست که از بندگان خود لختی را گرامی گرداند 
برسالت خویش, و بر فرق ایشان نهد تاج کرامت خویش. نه بینی که هر یکی را از ایشان شرفی دیگر داد و 
نواختی و تخصیصی دیگر؟! خلیل (ع) را گفت: دوست من است: و اتَحْدّ ال ابُراهیم خلیلا. آدم (ع) ر 
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کته اغقی مق ات ان له اصطفی آدَم. موسی (ع) را گفت: کلیم من است: و له مُوسی تکلیماً. 
عیسی (ع) را گفت: و روحٌ منة. مصطفی (ص) را گفت: حبیب من است: ما وَدْعَكَ رَبك و ما قلی. 
هر آئینه این تخصیص و تشریف عز و مرتبت ایشان راست نه نظام ملك خویش راء که ملك او بجلال احدیت و 
کمال صمدیّت او خود راست است. از خلق پیوندی نباید: 

و لوجهها من وجهها قمر و لعينها من عینها کحل. 
نم بدلنا مکان اس الْحَسَةً الاية قومی را در سراء و ضراء آزمایش کردند بهر دو حال کفور آمدند. نه قدر 
نعمت شناختند و نه با محنت درساختند. تا روز نعمت ایشان بسر آمد, و شب محنت را خود صبح برنامد. ایشان 
را میگوید: فأخذناهم بُعَْةٌ و هم لا یِشْعرون. باز قومی دیگر بمحنت صبرکردند. و در نعمت شکر تا بصبر 
درجات اعلی یافتنه و بشکر قربت و مواصلت دیدند. 
فضیل عیاض میگوید: مردی ازین پارسایان روزگار و نيك مردان وقت درمی سیم برداشت ببازار شد تا طعام 
خرد. دو مرد را دید بهم درآويخته. و با یکدیگر جدالی و خصومتی درگرفته» گفت: این خصومت شما از بهر 
چیست؟ گفتند از بهر يك درم سیم. آن يك درم که داشت بایشان داد. و ميان ایشان صلح افکند. بخانه باز آمد و 
قصه با عیال خود بگفت. عیال وی گفت: اصبت و احسنت و وفقت. و در همه خانه ایشان برداشتنی و نهادنی 
هیچ نبود مگر اندکی ریسمان. آن بوی داد تا بآن طعام خرد. ریسمان ببازار برد و هیچ کس نخرید. بازگشت تا 
بخانه باز آیده مردی را دیدکه ماهی میفروخت, و ماهی وی کاسد بوده کس نمیخرید هم چنان که ریسمان وی. 
گفت: ای خواجه! ماهی تو نمیخرند و ریسمان من نمیخرند. چه بینی اگر با یکدیگر معاملت کنیم؟ ریسمان 
بوی داد و ماهی بستد. بخانه آورد شکم وی بشکافتند دانه مروارید پر قیمت از شکم وی بیرون آمد. بجوهریان 
ترف. بصل هزار درم آن را برگرفتند. بخانه باز آورد. مرد و زن هر دو خدای را شکر و سپاسداری کردند. و در 
عبادت و تواضع پرووکای این رو سرا فان اسان کت رجل مسکین محتاج ذو عیال. مردی‌ام 
درمانده و درویش دارنده عیال. با من رفق کنید. زن با مرد مینگرد و میگوید: هذه و اللّه قصتنا التی کنا فیها. 
ما همچنین بودیم تا اللّه ما را نعمت داد و آسانی و فراخی. شکر نعمت را با درویش قسمت کنیم آنچه داریم. 
پس آن را بدو قسم نهادند يك قسم بدرویش دادند و يك قسم از بهر خود بگذاشتند. آن درویش پاره‌ای برفت و 
با زگشت گفت: من سائل نه‌ام که من فرستاده خداام بشما. اللّه شما را آزمایش کرد در سرا و در ضرا. در سرا 
شکور دید شما را و در ضرا صبور. در دنیا شما را بی‌نیا زکرد و فردا در عقبی آن بینیدکه: «لا عین رأت و لا اذن 
سمعت و لا خطر علی قلب بشر». 
و و آن أهل ری آموا الاية لو آنهم صدقوا وعدی, و اقوّا مخالفتی لنوّرت قلوبهم بمشاهدتی و هو برکة 
السماء و زیّنت جوارحهم بخدمتی, و هو بركة الارض. مشاهده دل برکت آسمان خواند که دل از عالم علوی 
است» و اصل آن از نون و خدمت جوارح برکت زمین خواند. که جوارح از عالم سفلی است. و اصل آن از 
خحاك. 
َفتخنا عَلیَهم برکات از روی اشارت میگوید: اعتبار نه بکثرت است که اعتبار ببرکت است. نگفت ایشان را 
نعمت مضاعف کنیم بلکه گفت: برکت در نعمت کنیم. 
روز خندق هزار مرد از پاران رسول صلوات اللّه و سلامه علیه کار میکردند. همه گرسنه شدند و طعامی نبود جابر 
بن عبد اللّه گفت: یا رسول اللّه! ما را يك صاع جو نهاده و يك سرگوسفند. چه فرمایی؟ گفت: رو آن جو آرد 
کن و خمیر سان وگوسفند بکش و پاك کن و دیگ بر سر آتش نه. مصطفی رفت و دست مبارك خویش بر سر 
آن خمیر نها و انگشت خویش بدهن خویش ترکرد. و بسر دیگ فراز آورد. آن گه یاران را گروه گروه 
میخواندند» و از آن خمیر نان می‌پختند. و از آن دیگ میخوردند» تا هزار مرد از آن بخوردند» و آن نیز چیزی بر 
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سر آمد» تا بدانی که کار برکت دارد نه کثرت. 
أ فامن هل الْقری آن 0 سا بان تها یدیا نوی را کت ها ایا ان لاش امه مازت زا 
تنام؟! پدر جواب داد؛ ان اباك بخاف البیات. گفت: ای پدرا چرا شب نخسبی و تن را در خواب متا 
ندهی؟! گفت جان بابا! پدرت از شبیخون میترسد: آ فْأْمنوا مَکُر اللّه الاية. من عرف علوّ قدره خشی خفی 
مکره و من امن خفی مکره نسی عظیم قدره. 
قال النصر اباذی: کیف یامن الجانی المکر؟! و ای جناية اکبر من جناية من شاهد شینا من افعاله؟! هل هو الا 
الوفاء بالعهود و اه عرٌ و جل یقول: و ما وجَدنا لا کثرهم من عهد و ٍن وجدنا 7 َفاسقين. 


۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: قالٌ الما من قوم فرعَون سالاران قوم فرعون گفتند: ٍن هذا لساحر لیم (۱۰۹) اینست بدرستی 
جادویی دانا استاد. 


رید آنیُرجکم من کم میخواهدکه پیون کند شم را از زمین شما ما ذا تون (۱۱) چه چیز فرمائید؟ 

قالوا ایشان گفتند فرعون را: آرجة و اه ماکان یرافغ رای ارفا في المّدائن و بفرست در 

شهرهای زمین مصر حاشرین 0۳ فراهم کنندگان و جادو جویندگان. 

و بل ساحر لیم( (۱۱۲) تا بتو آرند هر جادویی دانا که هست. 

و جاء السحَرةٌ فرعَوّنْ جادوان آمدند بفرعون» قالوا گفتند او را: قالوا ان لنا لاجر ما را برین جادویی که 

میخواهی مزدی هست؟ ان کنا تن الْخالبینْ (۱۱۳) اگر ما موسی را و برادر وی را غلبه کنندگانیم باز مالندگان و 

کم آورندگان. ۱ 

قال نعم ممْ و انم من المقربین (۱۱۴) گفت: آری» و شما پس از آن از نزديك کردگان‌اید 

قالوا یا موسی جادوان گفتند. ای موسی! ما آن تلي تو عصای خویش بیوکنی پیش و کون ی 

(۱۱۵) یا ما آن خود بیفکنیم؟ 

قال لوا گفت: شما پیش بیفکنید فلا فا چون بیفکندند سَحرّوا ین لاس چشم مردمان بر بستند و فرا 

دیدار چشم مردمان جادویی نمودند و استرهبُوهُم و مردمان را بترسانیدند و جاو یر عظیم ( (۱۱۶) و جادویی 

آوردند بزرگ. 

و وحن الی مُوسی و پیغام فرستادیم بموسی ن ی عصاك که عصای خود بیفکن فاذا هي تلف ما أْفکُون 

(۱۱۷) که آن عصا فرو برد هر چه ایشان بدروغ ساخته‌اند و بجادویی نموده. 

وق الحق حق آشکارا شد و هست و بط ما کانوا یعون (۱۱۸) و آنچه ايشان میکردند تباه گشت و نیست. 

فغلیوا هنالك ایشان را باز شکستند آنجا و انْقلبُوا و بازگشتند صاغرین (۱۱۹) خوار مانده وکم آمده. 

و أْقي السَحَرةٌ ساجدین (۱۲۰) و جادوان را بسجود افکندند. 

او گفتن همه: ما رب العالمین (۱۲۱) بگرويديم بخداوند جهانیان. 

رب موسی و هارون ۱۲7( خداوند موسی و هارون. 

قال فرعَوَنْ فرعون جادوان را گفت: منت به بگرویدید باو فبْل نآ کم پیش از آنکه دستوری دادم شما را 

ن هذا لَمکرٌ شما در نهان با موسی سازی ساخته‌اید مکرتموه فی المانت ة و این ساز نهانی بهم کرده‌اید درین 
شارستان لحْرجُوا منها أَهْلّها تا اهل آن از آن بدر پیرون کنید قوف تون (۱۲۳) آری آگاه شید. 

ی 

آ جِمَعینٌ (۱۲۴) و آن گه شما را دست و پای زده بیاویزم همگان. 
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او" جواب دادند جادوان ی ربا سیون (۲۵ ۵) ما با خدای خویش گشتیم. 
و ما تنقم متا تست وی که ارم تسد 1 آن ام مگر آنکه ما بگرویدیم بآیات ربا پیغامهای خداوند 
خونش وتفانه‌های او لما نغام‌تا آن که که.یما آمد. را شدآوند ما رخا و ره رت شکیبایی فراخ 
و تفا مین و ما را بر مسلمانی بمیران. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: قال الما من فََم فرعوّنْ چون موسی (ع) ینت خویش آشکارا کرد و حجت خود بنمود ازید بیضا 
و عصاء و فرعون را گفت: فارسل مَعي بَني |سرائیل فرعون در آن کار فرو ماند. همت قتل موسی کرد. سالاران 
و مهتران قوم وی را گفتند: کشتن را روی نیست که باين معنی شبهتی در مردم آری. پندارندکه وی راستگوی بود 
چون او را بکشتی» بگذار تا کذب وی و سحر وی آشکارا شود و مردم بدانندکه اين مرد جادو است جادوی 
دانا حاذق. میخواهدکه باین جادویی و استادی خویش شما را یعنی فرعون و قبطیان از زمین مصر بیرون کند و 
ملك شما را زیر زبرگرداند. یعنی که چون میخواهدکه بتی اسرائیل را بیرون برد آن بیرون کردن شما است که 
معاش شما از خراج و جزیت ایشان است. و نیز دشمنان شمااند. چون معاش شما بریده گردد و دشمن دست 
1 اینجا اضمار است. یعنی: قال فرعون: فما 
ذا تَأرَونَ؟ معنی تأمرون تشیرون است, که فرعون ملاً خود را بر خود امر ندیدید.اکنون شما چه اشارت کنید چه 
مش وم شا این کات الا ره ی مکی ور رشان و ی ناو نی 
باشباع ضمَّه خواند متّصل بواو چنان که اصل اوست. 
اپن عامر باختلاس کسره بصری و یحیی باختلاس ضمه باقی ارجه بی‌همزه خوانند. امّا «هاء» باین قراعت 
حمزه و حماد و حفص بسکون خوانند. و قالون باختلاس کسره ورش وکسایی و اسماعیل باشباع کسره. و در 
هر دو قراءت بهمز و بی‌همز معنی آن تأخیر است. تقول: ارجیت الامر و آرجأته اذا اخرته. و الامر من «ارجی» 
«ارج» و من «ارج» «ارج». معنی آنست که اخره و لا تعجل. و قیل: معناه احبسه و لا تقتله و أَخاةٌ یعنی 
هارون, ای اخُر امره و امر اخیه حتی یظه رکذبهما. وگفته‌اند: ارجه بی‌همزه از رجاء است یعنی اطمعه. میگوید: 
اور جامع کنو وعه می‌ده تا فرو ایستد. 

و أَرسل في المدائن ای فی مدائن م ملکتلت حاشرین؛ ای الفزط الذین یجمعون السحرة, 
و الحفر الجیع: و مه وم الخشر, 
گفته‌اندکه: در ممالك وی و نواحی مصر مدینه‌هایی بود که جادوان در آن مسکن داشتند. هرکه وی را حادثه‌ای 
رسیدی وکاری صعب پیش آمدی کس فرستادی بجادوان و ایشان را جمع کردی, تا ایشان تدبیرکارها و مکرها 
ساختندی. بو بکل ساحر علیم حمزه وکسایی ساحر علیم خوانند. و سحار بناء مبالغت است یعنی ازین هر 
جادوی حاذق پر حیل بجادوی مشهور و معروف. و قیل: الساحر الّذی یعلم و لا یعلّم. و السحّار الذی یعلم و 
ِ است میان علماء تفسی رکه عدد جادوان چند بود. مقاتل گفت: هفتاد و دو کس بودند. دو کس سران و 
مهتران ایشان بودند از قبط و هفتاد از بنی اسرائیل. 
کعب گفت: دوازده هزار بودند. سدی گفت سی و اند هزار مرد بودند. عکرمه گفت: هفتاد هزار. اين المنذر 
گفت: هشتاد هزار. با هر یکی از ایشان حبلی و عصائی بود. و نام مهتر ایشان شمعون. آمدند این جادوان 
بحضرة فرعون» چنان که رب العالمین گفت: و جاء السحرةٌفعَوَن وگفتند ان نا لاجر بيك همزه قراءعت مکی 
و مدنی و حفص است بر معنی خسن یعنی: ما را لا بد برین جادوی مزدی است. باقی بدو همزه خوانند بر 
طریق استفهام بمعنی تقریر. چون ایشان جعل و مزد خود را بر وی تقریرکردند. فرعون گفت: نعم آری» چنان 
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است که می‌گویید» و شما را آنست که میخواهید, و نکم من المقربین ای: و لکم من الاجر المنزلة الرفيعة 
عندی. 

کلبی گفت: یعنی انتم اول من یدخل علی و آخر من یخرج. 

قالوا با مُوسی اینجا اختصاری است عظیم که: آن گه ترتیب بدادند و آن را موعدی ساختند چنان که ال گفت: 
موعدکُم یوم لرّينة. اين روز زینت روز عید ایشان بود وگفته‌اند: روز نوروز موافق روز عاشور؛ همانست که رب 
العزة گفت: فجمع السَحرة لمیقات یوم مَعلوم میگوید: فراهم آوردند جادوان را هنگام روزی را دانسته و نامزد 
روف 

جای دیگرگفت: فََجُمعُوا کید کم ثم انوا صفّاه فرعون گفت ایشان را: همه هام سخن و هام دل و هام آهنگ 
باشید در ساز خویش. پس همه بهم بهامون آئید بیکبار برگتار. همه بیامدند و گفتند: یا مُوسی ما آن تلْقَي یعنی 
عصاك و اما آن نکُون نج المْقَینْ لعصیّنا و حبالنا.. چون روی بروی آوردند. بموسی گفتند: یا موسی تو پیشتر 
عصای خود بیفکنی یا ما پیشتر بيفکنيم آنچه با ما است؟ 

موسی گفت: وا ان کنتم محقین. القوا ما یصح و یجوز. بیوکنید. 

اگر شما بر حق‌اید آنچه راست است و درست و روا. ایشان آن چوبها و رسنهای فراوان بیوکندند در آن هامون 
می‌نمودند بموسی از جادوی ایشان که آن همه مارهااند زنده» که نهیب می‌بردند بموسی و درو می‌یازیدند. 

و معنی سحر چیزی نمودن است که آن چیز نبود و آن گه آن را مثل سازند چیزی را که آن در شگفتی بغایت 
بود. چنان که مصطفی (ص) گفت: «ان من البیان لسحرا». 

فلع لوا سَحروا ین الثاس و استرهبُوهم این سین زيادة است؛ یعنی: ارهبوهم و افزعوهم. و جاو بسحر عظیم 
میگوید: جادویی آوردند عظیم. یعنی در چشم آن کس که می‌دید عظیم می‌نمود که آن دشت و صحرا همه مار 
می‌نمودند از زمین خیزان. بموسی یازان. 

و أَوحیْنا ٍلی مُوسی القینا فی قلبه. و قیل جاءه جبرئیل. جبرئیل گفت: ای موسی عصا بیوکن. أَن آلّق عصاك فْذا 
هي تلف اصله تتلقف ای تبتلع. و قراعت حفص بسکون لام است. فاذا هي تلم ای: تبلغ ما یأفکون ای 
یکذبون فیه. میگوید: آن عصا فرو برد هر چه ایشان بدروغ ساخته بودند و بجادویی نموده. میگویند: چهل شتر 
وار بود آنجا بیوکنده. و عصای موسی آن همه بیکبار فرو برد. «افك» برگردانیدن است در لغت عرب. و درو غ 
را از بهر آن افك گویند که از راستی برگردانیده باشند. یعنی که ايشان گفتند: این چوبها و رسنها ماران اند» و 
دروغ میگفتند. که مار نبودند. پس موسی عصا برگرفت و بحال خود باز شد. چوب گشت. 

وق لحَقّ ای ظهر الحق بأنه لیس بسحر و قیل: علا و غلب. کار موسی بالا گرفت و غلبه کرد بر ایشان, و پیدا 
شد بدرستی و راستی که آنچه موسی کرد نه سحر است و موسی نه ساحر بلکه کار الهی است. و عصای موسی 
که مارگشت بحقیقت مارگشت بفرمان حق و اظهار معجزه موسی, و بَّطّل ما کانوا یعون و آنچه ایشان کرده 
بودند باطل بود و بی‌حاصل. سحره فرعون که آن حال چنان دیدندگفتند: اگر فعل موسی سحر بودی آن چوبها 
و رسنهای ما بحال خود باز شدی, و اصل آن بنماندی» اکنون که از آن هیچ نمانده و در عصای موسی پیدا 
نگشت جزاو حق و راستی نیست وکار وی سحر نیست. 

لیوا هُنالك ای: عند ذلك. و انوا صاغرینْ ای: رجعوا الی منازلهم بالثل قد فضحهم اللّه و ادحض حجتهم. 
صاغر و داخر نامی است بنزديك عرب کم آمده را ازکسی دیگر. 

و ألقي السحرةٍ این القاء ایدر نامی است هدایت و توفیق را ساجدین ای: خوا لّه عابدین سامعین مطیعین, 
گفته‌اندکه: چون حق ظاهرگشت و باطل نیست شد. و موسی غلبه کرد بر ایشان, موسی و هارون هر دو خدای را 
سجود شک رکردند. و سحره بموافقت موسی سجود کردند. آن گه گفتند: ام بوب الْعالمین فرعون گفت: ابّای 
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تعنون؟ انا رب العالمین. چون فرعون این ظن خطا برد ایشان گفتند: رب مُوسی و هاژون. قال فرعون منم بر 
خبر بی‌استفهام قراءعت حفص است. و بدو همزه : بمعنی استفهام قراءعت حمزه وکسایی و بو بکر. باقی بمد تمام 
خواننده یعنی که فرعون ایشان را توبیخ کرد و انکار نمود بتصدیق موسی و ایمان ایشان بی‌دستوری و بی‌فرمان 
فرعون, وگفت: ایمان آوردید بموسی پیش از آنکه شما را دستوری دادم. 

مقاتل گفت: موسی بمهتر جادوان شمعون گفت: تومن بی ان غلبتلك؟ اگر من بر تو غلبه کنم و تراکم آرم بمن 
آتمان ار شمعین گفت؟ من جادویی بیارم که هیچ جادوی بان ترشید و غلله کته یس | کرو غلنه کت تاجان 
ایمان آرم, که آن نه سحر باشد که بر سحر ما غلبه کند. و فرعون در ایشان ی ایشان این سخن 
میگفتند. از این جهت گفت: لٍن هذا لک مَکُتموه في الْمدینةٍ ای صنیع و خديعة صنعتموه فیما بینکم و بین 
موسی فی مصر قبل خروجکم الی هذا الموضع؛ لشخرجوا منها أَلها ای لقستو لوا علی مصر فتخرجوا مقها اهلها: 
با آن گه ایشان را تهدیدکرد: قوف عون ما فل بکم 

لاقطه قطن یک و جک من خلاف علی مخالفة و هو آن بقطع من کل شق : با ۳ 
ا من اجل خلاف ظهر منکم. ثم نکم أجُمعينّ ای: اعلکم علی 
ی 

جای دیگرگفت: و لک في جُُوع النخل. 

قالوا انا الن ریا مفلیون بعتی بالموتت فیفینا ال و لا نبالی بوعیدك. 

و ما تم ما یقال نقمت انقم و نقمت انقم لغتان ای ما تکره ه متا امره و قیل: ما تطعن علیناه و قیل: ما تنکر ما 
منکرا الا ایماننا بربنء و قیل: الا ان آمتا بآیات ربنا: ما اتی به موسی من العصا و الید. ریا رخ علبّنا صبرً 
اصبب علینا الصر عند الصتلب و القطع حتی لا نرجع کقاره و توا مین علی دین موسی و هارون. 

النوبة الالثة 

قوله تعالی: قال الما من قوم رون الاية اذا اراد الّه هو ان عبد لا یزید للمحق حجّة الا و یزید بذلك للمبطل 
فیه شبهة. حجتها روشن است و معجزه پیدا وکرامت ظاهر لکن چه سود دارد کسی را که رانده ازل گشت و 
خسته ابد! هر چندکه موسی آیت و معجزه بیش نمود ایشان را حیرت و ضلالت بیش فزود. موسی در حق و 
حقیقت ید بیضا می‌نمود و ایشان او را رتبت ساحری برتر می‌نهادند که: ِن هذا لساحر علیم اینت جادوی 
استاده اینت ساحر دانا. همانست که کفار قریش از مصطفی (ص) انشقاق قمر خواستند. چون بدیدند آن را 
چنان که خواستند. گفتند: هذا سحر مستمی تا بدانی که کار نمودن دارد نه دیدن. از آن ندیدندکه شان ننمودند 
و از آن راه نبردند که شان بر راه نداشتند. سحره فرعون را بنمودند» لا جرم ببین که چون دیدند؟! ‏ و کجا 
رسیدند؟! انوار عزت دین ناگاه در دل خود بدیدند» و بمقام شهدا و صدیقان رسیدند. 

عهدنامه ازل دیدند و بدولت خانه ابد رسیدند. کلیدگنج اسرار دیدند و در فردوس با ابرار بجوار جبّار رسیدند. 
چون در آن میدان حاضر شدند و اسباب جادویی بغایت بساختند. و میمنه و میسره راست کردند. مهتر ایشان 
گفت: بنگرید تا عدد لشکر موسی چند برآید؟ گفتند او را لشکر نیست مردی می‌بينيم تنهاء عصائی در دست. 
گفت: آه از آن تنهایی و یکتایی او. مرد یکتا هرگز تنها نبود گرچه تنها رود بی‌یار نبود. دانید چه بایدکرد؟ او را 
حرمتی بباید داشت و خود را کاری بباید ساخت. 

آن ثلّقي و ما أنْ تون تن امین موسی چون از ایشان این شنیدگفت: از اینان بوی آشنایی می‌آید که 
حرمت می‌شناسند. پس چون جمال ارادت بر دلهای ایشان کمین گشاد و جلال عزت دین برقع تعزز فرو گشاد 
و جمال خود بایشان نمود خورشید دولت دین از افق عنایتشان برآمد. ماهروی معرفت ناگاه از در درآمد. پيك 
سعادت در رسید و از دوست خبر آمدکه: خیز بیا جانا که خانه آراسته‌ام پسی ناز و رازکه من از بهر تو ساخته‌ام. 
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شکر این نعمت را بسجود درافتادند و گفتند: متا زب الْعالَمين 
فرعون گفت: َاقطمَ کم و أَجلکم من خلاف اکنون که سر از چنبر وفای ما بیرون بردید و بر مخالفت قدم 
نهادید, ما سیاست قهر خود بر دستها و پایهای شما مستولی کنیم. گفتند: ای فرعون! قصّه عشق ما دراز استء و 
دیده فرعون در آن دقیقه نبیند: آما بربٌالعالمین 
ای فرعون! اگر سر تن را ببری» سر دل را چه کنی؟ آن دستی که بچون تو بدبختی برداشته‌ایم بریده به» و آن 
پایی که بر بساط چون تو مدبری نهاده‌ايم پی آن برکشیده به و آن زبان که بر تعظیم شأن چون توی ثنا گفته 
گنگ و لال به. آن مدبر سیاست قهر خود بر وجود آن عزیزان همی راند. و نعت قدم بحکم کرم میگفت: اگر 
دست و پای و زبان و سمع شما درین دعوی برفت باك مداریدکه من شما را سمعی دهم به از آن و بصری به از 
آن که: بی یسمع و بی پبصر چنان که در خبر است: «کنت له سمعا یسمع بی. و بصرا یبصر بی؛ و یدا پبطش 
بی». و در قرآن مجید است فلَنْحيه حَباة ی 
روایت کنند از مصطفی صلوات ال و سلامه علیه که شب قرب وکرامت چون بآسمان چهارم رسیدم آوازی 
حزین بسمع ما رسیدکه: «آم رب الْعایین». تفیل کشت اسلا امن اوان اس موی ات که دوع آنن 
حروف فرو شده. و در این حدیث بمانده و تا ابد هم برین صفت باشند. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ال الا بنقَوم عون سران قوم فرعون گفتند فرعون را در مُوسی و قوْمَةٌ موسی را و قوم او 
را می‌بگذاری زنده؟ لیوا في الارْضٍ تا هی کف هن زضی و در و انیت وکا روز او تیان فا 
قال جواب داد فرعون, گفت: سل أبناء‌هم آری پسران ایشان را می‌کشیم وس یساءهم و زنان ایشان زنده 
میگذاريم و 7 فوقَهُم قاهرون (۱۲۷) و پادشاهان آخر ماایم و خداوندان زمین. و بر زبر ايشان بقهر 
فروشکنندگان. 
قال مُوسی لقَرْمه موسی گفت قوم خویش را: استعینوا بالّه یاری خواهید از الّه و اصبروا و شکیبایی کنید ان 
رف له بدرستی که زمین خدایراست رها صن ۳ من عبادو ِ دهد آن را که خود خواهد از بندگان 
خویش و الْعاقبَة لین (۱۲۸) و سرانجام پسندیده نیکوکاران واست 
قالوا جواب دادند قوم موسی موسی را وی نله ما را رنج مینمودند پیش از آنکه تو بما آمدی و 
من بغّد ما جننا و پس آنکه بما آمدی. 
ال عسی ریم أنْ هك عَد کم جواب داد موسی مگرکه خداوند شما هلاك کند دشمن شما و یسک في 
لْرَض و شما راادند وت شاننت فان راهان فطر کش ملین (۱۷۹)وافتگره وی کت 
و مد آخذنا آل فرعون و فرا گرفتيم کسان فرعون را لسن بقحطها و تقص من ارات و بکاست میوه‌ها للم 
رو ۱۳۰ مک ول تاه 
فاذا جاتهم الْحَسًَ چون نیکویی بایشان آمدی قالوا نا هذه گفتند: حق ما و سزای ما و بهره ما اینست و ان 
تصیهم سین و چون بایشان رسیدی از آن عذابها بدی یَطیرو بمُوسی وَمَنْ مه بموسی و قوم او فال بد میگرفتند 
له آگاه شوید و بدانید نما طارهم عند له آن بد که بایشان رسد آن از نزديك خداست و لکن ی ۱ 
تعلمون ۳ بیشتر ایشان نمیدانند. 
و الوا ما تأا ب من آیة وگفتد هرگه بما آری از نشانی یا پیغامی لَْسحرنا بها تا ما را چشم بربندی و بما کژ 
راتنت نمایی فما نحن ك مین ن (۱۳۲) ما بنخواهیم گروید بتو. 

فارسن لیم فرو گشادیم یا وریشان الْطوفان طاعون و غرق و الْجراد و ملخان پرنده و الم و ملخ 
پیاده و الضفاد ع و مگلان و الدم و خون آیات فصّلات نشانهای پیدا نموده از یکدیگرگسسته و مهلت در میان 
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افکنده فاستَکیروا گردن کشیدند و کانوا قوماً مُجَرمین (۱۳۳) و قومی بدکرداران بودند. 

و لها وقع لیم ار وه رکه که غذایی گر راهان افتادی قالوا گفتندی: یا مُوسّی اذغ نا ربك ای موسی 
خدای خویش را خوان» از وی خواه بما عهد عدك بآن پیمان که او راست بنزديك تو ما را ین کشت عن 
الرسر اگرتار تض از مااین ات وم * لك ما بگرویم و ترا براست داریم و لنرْسلّن مَعك بَني اٍسرائیل (۱۳۴) 
وگسیل کنیم با تو بنی اسرائیل. 

فلَمَ کشفنا عنم الرجرٌ چون باز بردیم از ایشان آن عذاب |ٍلی آجَل هم بالفوهُ تا بآن درنگ که ایشان درخواسته 
بودنده رسند |ذا 9 (۱۳۵ ) آن پیمان می‌شکستند و از پذیرفن ک ‏ 


ایشان رو ۲ داشتند ی ما و کانوا عنها ای (۱۳۶) و از آنه اه خن 
النوبة الثانية 


قوله تعالی: و قال الما من وم فرعوّن پس از آنکه سحره فرعون ایمان آوردند موسی يك سال در مصر بود» و 
ایشان را دعوت میگرده و آیات و معجزات می‌نمود. 

شران و مهیران فرع فرعون آعرا کردند بر موسی مر فرضون را که أ در مُوسی وف 

موسی و قوم وی را زنده می‌بگذاری؟ لیفسذوا فی الاْرض تا در مصر تباهی میکنند؟ مردمان را بر مخالفت تو 
دعوت میکنند؟ و دیگری را نه ترا پرستند و آنچه تو وا بنی اسرائیل کردی که پسران ایشان را کشتی, ایشان با 
قوم تو همان کنند؟ وگفته‌اندکه: این فساد ایدر شورانیدن رعیت است بر سلطان و ناایمن کردن» و این را در قرآن 
نظایر است. ماجنا للفْیدٌ في الارْض و لا تفیدوا في الأْرض از آن است. لّوا اين لام بدل «حتی» 
است. عرب لام در موضع حتی نهند. و در موضع «أن» نهند. چنان که آنجا گفت: ما رید ال لیجْعَل عَلیکَم 
یعنی: ان یجعل, یرد له ین کم بعنی ان ببین. و یدرک ای: و لیذرك. بیشتر اهل عرییت ور آن‌اندکه عرب 
ازین نه ماضی گویند و نه فاعل, و در «دع» همچنین. و یَرَك و آلهتك قیل: ان فرعون کان یعبد حنانة و الحنانة 
الصنم الصغيرة کان یعبده فی السر. 

ابن عباس گفت که: فرعون گاوپرست بود و قوم خود را بگاو پرستی فرمودی و سامری ازینجا گوساله ساخت. و 
ایشان را بر عبادت آن داشت. و گفته‌اند که: فرعون بتان را ساخته بود قوم خود راء و ایشان را عبادت بتان 
می‌فرمود و می‌گفت: انا ریکم و رب هذه الاصنام, و لذلك قال: أنا ریم الاغلی» و قیل: کان یعبد تیسا. وکان 
ابن عباس یقرأ: و یذرك و الاهتك ای عبادتك. وکان یقول: ان فرعون کان یعبد و لا یعبد. و اين در معنی ظاهر 
تراست. افساد را فرا موسی دادند و قوم او گفت: لیفسدوا و ذر را فرا موسی دادند تنهاء گفت: و درك و 
عونت انش زا ووا قازتت ان که انا کت استجییو للّه و للرسُول |ذا دعاکُمْ نگفت: دعواکم. پس فرعون 
جواب داد ملا خود را که: سل یناعم من قثل یقتل علی التکثیره و قرادت حجازی تخفیف است: ستفتل 
یناعم و نستخيي نساءَهم یعنی للمهنة و الخدمة. وا فوقَهُم قاهرون غالبون و علی ذلك قادرون. 

قال مُوسی لقَومه استعینوا بلّه و اصبرّوا. وگفته‌اندکه فرعون پیش از موسی و مبعث وی آن همه فرزندان بنی 
دگل وان یکت کی مقمارن و کاهتان که سی گنه ورال مللم: تست کی ار نان راما ود 
ایشان را عذاب میکرد. روزگاری بس فرا گذاشت تا آن گه که موسی برسالت بوی آمد و پیغام بگزارد و معجزات 
بنمود. فرعون از خشم موسی آن عذاب و قتل باز بنی اسرائیل نهاد و رنجانیدن بیفزود. ایشان از آن عذاب و 
رنج هزین فالتتیل: میشی کفاه استمتر) ال و اصبروا علی دینکم و البلاء یعنی علی فرعون و قومه ن 
لَرْضَّ ای ارض مصر له رها مَنْ شا من عباده 

ایشان را باین سخن که موسی گفت طمع افتاد در ملك و مال فرعون. و قبطیان دل در آن بستندکه بعاقبت با 
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ایشان امه یقول اللّه تعالی: و العاقةٌ لین یعنی النصر و الظفر. و قیل: الجثة للمومنین الموحدین. 
قاوا آُوذینا بنی اسرائیل دیگر باره بنالیدند بموسی از رنج و عذاب فرعون, گفتند: اوذینا بالقتل الاول من قبل 
ان تأتینا بالرسالة و من بعد ما جتتنا بالرسالة باعادة القتل و بالاتعاب فی العمل و اخذ المال. و این آن بود که 
فرعون ایشان را فرا کارهای دشخوار داشته بود. قومی را فرمود که ازکوه سنگ می‌آرند بپشت وگردن خویش؛ و 
از آن سنگ ستونها میسازند و میتراشند. و از آن قصرها و بناها از بهر فرعون می‌سازند. و قومی را فرمود تا 
خشت میزدند و آن را می‌پختند و در بناهای آن خشت پخته بکار می‌بردند. 
و قومی را نجّاری فرمود. و قومی را آهنگری. و ضعیفانی که طاقت عمل نداشتند بریشان ضرییه نهاد هر روز بر 
دوام اگر روزی بسر آمدی و ایشان ضریبه آن روز نگزارده بودندی يك ماه بعقوبت آن غل برگردن ایشان 
نهادی. و زنان را فرمود تا ریسمان می‌ریسند و از بهر فرعون جامه می‌بافند. موسی که ایشان را چنان دیدگفت: 
عسی ریک آن یلك عَدوکُم اين «عسی» در موضع رجاء نهاده‌اند. و «عسی» و «سوف» از خدا واجب است. 
یقول: عسی رتکم ان بهلك فرعون و قومه ینک مد ملاکهم في الأَض اه ارم فصن :فوسی این 
۱ را داد از قول اللّه دادکه میگوید جلّ جلاله: و رید آن نمی علی الذینَ اسضعفوا في الْرْض و 
نجعلهُم نم و نجعلَهُم الوارئین ثم قال: فینْظر کف تَعملْون ای: یری ذلك بوقوعه منکم. لأن اللّه لا یجازی 
ی یا ای اس 
العالمین ظن موسی تحقیق کرد و فرعون را و قبطیان را بآب بکشت. و زمین مصر و ملك مصر بنی اسرائیل را 
فلج سل تا بروزگار داود و سلیمان علیهما السلام. 
و لقّد آَذنا آل فرعون بالسین ای بالقحط و الجدب. یقال: اسنت القوم اذا اجدبوا. قال الشاعر: 

عمروا العلی هشموا الرید لقومه و رجال مکة مسنتون عجاف 
عرب قحط را سنة خوانندکه بیشتر آن بود که از سالی کمتر نبود و در دعاء مصطفی است علیه الصلاة و الستلام 
بر مشرکان مکه: «اجعلها علیهم سنین کسنی یوسف». 
و درین آیت بجمع گفت: بالسین از بهر آنکه ایشان سالها در آن قحط بودند. قیل: کان سبع سنین. و نقص من 
مات یعنی حبس المطر عنهم فتقص شمارهم. 
قال قتاده: باس لاهل النوادی و اضعا البواشی و تقص من و ارات هل القری و الامصار. له 
یذ کرونْ فینتبهون و برجعون. 
عن عبد ال بن شداد قال: فقد معاذ بن جبل او سعد بن معاذ رسول ال صلّی اللّه علیه و سلم. فوجده قاثما 
یصلّی فی الحرّة. فتنحنح. فلمّا انصرف قال: یا رسول اللّه! رأيك صلیت صلاة لم تصلّ مثلها. قال: «صلیت 
صلاة رغبة و رهبة. سألت ربّی فیها ثلائا فأعطانی ثنتبن و منعنی واحدة. سألته ان لا يهلك امّتی جوعا ففعل. ثم 
قر وق آخذنا آل عون بالسینالایة و رساله ان لا بسّط علیهم عدوا من غیرهم ففمل, ثم قرا نی 
سل رسُولهُ دی الايةه و سألته آن لا بجعل بآسهم بینهم ان ثم قرً قل هو لْقادز علی آن ۳ یم طلیکم 
عذاباً من فک الاي ثم قال: لا یزال هذا اه ها واه 
داعم الحَةٌ ای الخصب و النعمة و العافية و الامن, قالوا نا مذه و : و نی 
سب ای قحط و الم و خوف ییرُوا ای یتشاء‌موا بمُوسی و مَنْمَعَ هش کت چهارصد سال در ملك 
فرعون بود و تا موسی نیامد وی را هیچ رنج و اندوه نبوده و هیچ گرسنگی و بی‌کامی و هیچ درد و بیماری نبوده 
و اگر بودی همانا که دعوی خدایی نکردی. پس چون موسی آمد و آن رنجها و بیمها دید. و بوی قحط رسید 
گفت: اين از شومی موسی است و قوم او. وگفته‌اند: فاذا جاءتَهُم ال این حسنه مهلت است که میان هر دو 
عذاب میخواستند. و ایشان را مهلت میدادند» که با زکفرگشتند اللّه با عذاب گشت. همانست که گفت: و بلوناهم 
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بالْحسٌات و السات سیئات طوفان است و جراد و قمّل و ضفادع و دم و حسنات مهلت‌ها است در میان آن. 
قالُوا نا هذه هرگه که ایشان را مهلت دادند. گفتند: حق ما و سزای ما اینست. و |ٍن تَصبْهمْ سین و چون بایشان 
رسیدی از آن عذابهای بد از طوفان و جراد و غیر آن یروا بموسی و مَنْ مه تشدید بر طا از بهر تاء نهانی 
است که اصل «یتطیروا» است. و طيرة فال بدگرفتن است و آن آن بود که فال بد میگرفتند بموسی و قوم او 
میگفتند: تا موسی بما آمد دوگروهی پدید آمد. و آن طوفان و غیر آن همه از شومی موسی میدیدند. رب" العرَة 
گفت: آلا نما یرهم عندٌ له اين را دو معنی است یکی آنست که: السیْة التی یطیْروا بها هی کانت من عند 
اللّه. آن بدکه به ایشان رسید آن از نزديك خدای بود. از شومی موسی نبود. 

دیگر معنی: آنچه ایشان آن را شوم می‌شمارند آن شومی ایشان نزديك خدای بجای است یعنی عذاب آتش 
عقوبت جاودان و قیل: شومهم جاءهم بکفرهم بالّه و لک رهم لا یعون ان الذی اصابهم من اللّه. ۳1 
تطیّر به ای تشاءم به, و اصله ان الرجل اذا خرج فی طلب امر تفأًل بالسانح من الطیر و غیره و البارح» و سمّی 
ذلك الطيرة. 

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم: «الطيرة شرك» قاله ثلائا 

و قال: «العيافة و الطرق و الطيرة من الجبت». 

و عن ابن عباس قال: کان رسول اللّه یتفأل و لا یتطیر و کان یحب الاسم الحسن, و یروی الّه قال: « (ص) لا 
طيرة و خیرها الفال». قالوا: و ما الفال, قال: «الکلمة الصالحة یسمعها احدکم». 

و قالُوا مهُما ای کلما و متی ما تاتنا به من آية. قبطیان گفتند بموسی: هرگه که بما آری و هر چه آری بما از 
نشانی يا پیغامی لتسحرنا بها تا ما را بفریبی بآن و در ما شبهت افکنی تا از دین فرعون برگردانی: ما بنخواهیم 
گرویدن. و این آن بود که از موسی آیات میخواستند چون آیات بیاوردی و معجزات بنمودی ایشان گفتندی: 
«هذا سحر» این جادویی است که تو آوردی, خواهی که باین سحر ما را از دین خود برگردانی 

و فی مهما قولان: احدهما ان اصله ماماء فأبدل من الالف الاول الهاء لیختلف اللفظ فیکون ی 
الثانية لت کید الجزاء و لیس شیء من حروف الجزاء الا و «ما» یزاد فیه» مثل ان ماء و متی ماء و القول الثانی 
اصله مه بمعنی کف ضمّت الیها «ما» الجزاء کانهم قالوا: اکفف ما تأتنا به من آية. پقول: ای شیء جثتنا به 
۱ ۱ ۱ ۳ ۱0 
فرو گشاده اینست که رب العالمین گفت: فارسلنا علیهم الطوفان ابن عباس گفت: طوفان باران عظیم است که از 
آن سیل صعب خیزد و دیار و وطن خراب کند و مردم را غرق کند. وهب گفت: طوفان طاعون است و وبا که بر 
ابکار آل فرعون فرو گشادند تا یکی از ایشان نمانده و به قال عطاء و مجاهد. و روت عائشة ان الثبی صلّی ال 
علیه و سلم قال: الطوفان الموت. ۱ 

ابو قلابه گفت: آبله بود که در ایشان پدید آمد و پس ایشان در خلق بماند. و الجَرادٌ هو المعروف. 

ذکر ان اللّه عر و جل خلق آدم بعد الخلق کله. فلم یخلق اللّه بعد آدم الا الجراد. خلقه من فضلة فضلت من طینه, 
و الم و هو السوس الذی یخرج من الحنطة و قیل هو البرغوث و قیل هو الدبا و هو صغار الجراد. لا اجنحة 
لهاء و قیل نوع من القراد و قیل هو القمل, وکذلك قراءة الحسن. و الضفاد ع جمع ضفدع و هو المعروف. 

روی عکرمة عن ابن عباس قال: کانت الضّفادع ری فلمّا ارسلها اللّه تعالی علی آل فرعون سمعت و اطاعت 
فجعلت تقذف نفسها فی القدر و هی تغلی» و فی التنانیر و هی تفور فأثابها اللّه تعالی بحسن طاعتها برد الماء 
و جعل نقیقها التسبیح. 

قال النبی صلّی اللّه علیه و سلم: «لا تقتلوا الضّفادع فان نقیقها اآذی تسمعون تسبیح»» و روی انها کانت تنقل 
الماء الی ابراهیم حین القی فی الار. 
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و قال سلیمان علیه السلام: ان الضفدع یقول: سبحان المذکور بکل مکان, المعبود فی لجج البحار. و الم 
فکانوا لا یتناولون الطعام و لا یشربون شرابا الا کان فیه دم. و قیل هو الرعاف آیات مُفْصّلات ای مبینات 
متتابعات بعضها علی اثر بعض, و قیل منفصلات بین کل آیتین ثلائون یوما. ۱ ۱ 

اما صفت تنزیل این آیات و تفصیل آن بقول ابن عباس و ابن جبیر و قتاده و ابن سار آنست که: چون سحره 
ایمان آوردند و فرعون مقهور و مغلوب گشت. قبطیان وکسان فرعون با فرعون از حق سر وا زدند و جز طغیان و 
کفر نیفزودند. و موسی معجزه خویش در عصا و ید بیضا بایشان نمود و ایشان نپذیرفتند. و آن دو آیت دیگر 
سنین و نقص ثمرات روزگاری بر ایشان گماشتند و در ایشان اثر نکرد. و از باطل و بیهوده خود برنگشتند. موسی 
پس از آن دعا کرد گفت: بار خدایا اين فرعون گزاف کار و تباه کار در ضلالت و غوایت وکفر خویش سر در 
نهاده و نقض عهدکرده و از حق برگشته برگمار بر وی عذابی و عقوبتی که وی را و قوم وی را نقمت بو و 
بنی اسرائیل را موعظت. و جهانیان را تا بقيامت عبرت. رب العالمین دعاء موسی اجابت کرد و طوفان فر و گشاد 
بر ایشان. 

از روز شنبه تا بشنبه باران از آسمان می‌آمد. در خانه‌ها و کشت‌زار ایشان می‌شد. کشتها تباه میکرد و خانه‌ها 
خراب. و از آن يك قطره در خانه‌های بنی اسرائیل نیفتاده و موسی و قوم وی را از آن هیچ رنج نبود. 

اما فرعونیان را چندان آب در خانه‌ها جمع آمدکه خانه‌ها و هر چه در آن بود همه خراب گشت و تباه و آن گه 
آب تا بسینه‌ها وگردنهاشان برآمد و بر شرف هلاك بودند» بموسی نالیدند و فریادکردندکه: يا موسی! اگر این 
طوفان از ما باز داری بتو ایمان آریم. 

موسی دعا کرد تا باران وا ایستاده و زمین خشك گشت. و هوا خوش شد. وکشت‌زار را ریع بیفزود. و صحرا 
مرغزار پرگیاه و پر نعمت گشت. ایشان آن راحت و نعمت دیدندگفتند: ان خود در خور ما بو و تمامی کار ما؛ 
و ما خود نميدانستيم. هم چنان سر به بی‌راهی و شوخی در نهاده و از حق اعراض کرده تا يك ماه برآمد. پس 
ربٌ العالمین لشکر ملخان بایشان فرستاد تا هر چه بود از درختها و میوه‌ها وکشتها همه بخورد و آن گه روی 
بخانه‌های ایشان بازکرد و هر چه بود از چوبها در سقفها و در خانه‌ها و جامه‌ها پاك بخورد. تا مسمارهای آهنین 
و حلقه‌ها که بر درها بود هیچ بنگذاشت. و از آن ملخان یکی در خانه‌های بنی اسرائیل نشد و از ايشان هیچیز 
نخورد. هفت روز درین عذاب بودند از شنبه تا بشنبه. پس بانگ برآوردند و زینهار خواستند. موسی را گفتند: 
اگر این ملخان از ما بازکنی بتو ایمان آریم. موسی دعاء کرد تا رب العرةّ بادی عاصف فر و گشاد تا آن ملخان به 
يك بار برگرفت و بدریا افکند چنان که يك ملخ در زمین مصر بنماند. 

ایشان درنگرستند بقایای زروع و ثمار اندکی بر جای دیدند بقدر کفایت يك ساله گفتند: امسال ما را اين تمام 
است باری دین خود بنگذاريم و از آنچه بودیم بنگردیم. يك ماه در عافیت بودند. 

پس فرمان آمد بموسی از حق جلّ جلاله و عم نواله: رو بآن تل ریگ عظیم در آن صحرا که آن را عین الشمس 
گویند. و عصا در آن زن تا عجائثب بینی. موسی رفت و عصا بر آن تل ریگ زد چندان قمّل از آن ریگ 
برخاست که زمین و در و دیوار پوشیده گشت. درآمدند و هر چه دیدند پاك بخوردند» و در مردمان ایشان افتادند 
موی ایشان میخوردند و پوست ایشان میکندند. تا بر سرهاشان مویی نماند و نه بر روی و نه ابرو و نه مژگان 
چشم. و یکی از ایشان چون خواست که لقمه‌ای در دهن نهد تا بدهن رسیده بودی هزاران قمّل در آن افتاده و 
هم چنان در دهن می‌افتادند. يك هفته درین بلا و عذاب بماندند و آن گه بنالیدند بموسی که: انا نتوب و لا 
نعود. این يك بار ازکفر بازگردیم و توبه کنیم و نیز شوخی نکنیم. موسی دعا کرد تا رب العرّة آن عذاب از ایشان 
برداشت» و آن قمّل همه بیکبار مرده گشتند. و بادی عظیم برآمد و آن زمین از ایشان پاك کرد. فرعونیان هم چنان 
بسر عمل خبیث خود باز شدند و گفتند: عظیم جادویی که موسی است که از میان ریگ جانوران و خورندگان 
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بیرون می‌آرد. 

چون يك ماه برآمد ضفادع در میان ایشان پدید آمدند چنان که همه سرای و خانه وکوی ایشان از آن پرگشت. 
یکی از ایشان بخفتی» چون از خواب درآمدی در میان ضفاد ع چنان بودی که نتوانستی برخاستن و حرکت کردن 
دیگ بر آتش نهادندی دیگ پر شدی» چون یکی خواستی که سخن گوید پیش از آنکه سخن گفتی ضفد ع در 
دهن وی جستی. هفت روز درین بلا بودند از شنبه تا بشنبه. پس دیگر بار بموسی آمدند و فریادکردند و عهد 
بستند که این بار وفا کنند و عهد نشکنند. موسی دعا کرد تا رب العزة باران فرستاد. و از آن سیلی عظیم 
برخاست. و آن ضفادع را همه فرا پیش گرفت و بدریا راند. ایشان گفتند: بخشم که: موسی بیش از اين که کرد 
با ما چه تواندکرد؟ و بیش ازین چه تواند خواست؟ نه ایمان آوردیم بوی و نه هرگز بر آنیم که بوی ایمان آریم. 
يك ماه برآمد پس رب العالمین آبهای ایشان خون گردانید چنان شدکه یکی از ایشان آب در دست میکرد بر 
دست وی خون میشد. و مرد قبطی و مرد اسرائیلی هر دو از يك کوزه آب میخوردند اسرائیلی میخورد آب بود 
قبطی میخورد خون بود. اسرائیلی آب در دهن خود گرفتی از دهن خود در دهن قبطی ریختی» تا در دهن 
اسرائیلی بود آب بود چون در دهن قبطی شدی خون گشتی. چون رنج و عذاب و بلاء ایشان بغایت رسید 
بفرعون نالیدند و فرعون موسی را گفت: اذغ نا ربّك» فذلك قوله عر و جل: و ما وم یه الرْجرُ ای العذاب 
من الطوفان و ما بعده. قالوا یا مُوسّی اذغ نا ریك بما هد عندك ای بما امرك و تقدم اليك آن تدعوه فنجيبك 
کما اجابك فی آياتك. و قیل بما جعل لك من النبوّة. ای موسی! خداوند خود را خوان چنان که تو را فرموده که 
او را خوان ترا اجابت کند. وگفته‌اند: معنی آنست که ای موسی خداوند خود را خوان و از وی خواه بآن پیمان 
که او را است بنزديك تو از بهر ماء و آن پیمان آن بود که هرگه که ایمان آرید من عذاب باز برم تغتی که کلون 
میخواهیم که عذاب باز برد تا ایمان آریم. اینست که گفت: لین کَشفت عنا الرجزر لنومنن لك و آترسن معك بني 
اسرائیل. پس رب العالمین گفت: فلما کشفنا عنم الرَجَرّ چون باز بردیم از ایشان آن عذاب. الی أَجل هم بالعْوة 
|ذا هم کون یعنی ضربوا اجلا لايمانهم فلمّا جاء الاجل نکثوا عهودهم و لم یژمنوا. 

و قیل: الی اجل هم بالغوه الغرق و قیل الموت. 

عن عامر بن سعد بن ابی وقاص, عن ابیه أه سمعه سل اسامة بن زید: اسمعت من رسول الّه صلّی اللّه علیه و 
سلّم فی الطاعون؟ فقال اسامة بن زید: قال رسول اللّه (ص): «الطاعون رجز ارسل علی بنی اسراثیل او علی من 
کان قبلکم فاذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیه و اذا وقع بأرض و انتم بها فلا تخرجوا فرارا منه». 

انعم منهم انتقام در صفات خداوند جلّ جلاله رواست. اما در انتقام از حقد پاك است بخلاف مخلوق 
چنان که در غضب از ضجر پاك است. و در صبر از عجز پا کست. 

فانتقمنا منهّم ای انتصرنا و سلبنا نعمتهم بالعذاب و عاقبناهم علی سوء فعلهم. فَاعَاهٍ في الم و هو البحر 
بان بو بآیاتنا ای بسبب تکذیبهم آیاتنا و حملهم ایّاها علی العادات و علی السحر و کائوا نها غافلینٌ ای 
الق وق عم الادیات اد کارا لام رو تزا 

النوبة الثالنة 

قوله تعالی: و قال الما من وم فرعون الاية آن مهجور مملکت؛ و مطرود درگاه عرّت و زخم خورده عدل ازله 
فرعون بی عون» چون خود را بر مقام عجز بدید. و درکار ملك خود وهن دید. و قبطیان زيادة تمکین از وی 
هرد سس موی و فرم وی اون جریاد ی خی 25 همی گفتند: ند ُوسی و مه لشیدُوا في 
الارض و درك و آلهتك؟! آن مدبر را ننگ آمد که 0 خود بایشان نماید با بضعف و عجز خود 
معترف آید. همی زنات هید باه : سَفتل تاعفم و نستخيي نساء‌هم. وی تدبیری همی ساخت بباطل» و 
له تقدیری همی کرد بباطن. تدبیر وی این بود که: سْتلأبناعهم و نستخيي نساء‌هم و تقدیر اللّه این بود که: 
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قانقما مهم فأغرفناهم قي الیم آوردند که روزی جبرئیل آمد بر صورت مردی» و پرسید از وی که: چه گویی 
بمردی که بنده‌ای دارد. و او را مال و جاه و نعمت دهد آن گه بر خواجه خویش عصیان آره و خواهدکه بر وی 
مهتر شود؟ فرعون گفت: جزاء وی آنست که او را بآب کشند. از حضرت عرّت فرمان آمد: ای جبرئیل این فتوی 
گوش دار تا آن روزکه گویی: آلان و قد عصیّت قبل؟! قال مُوسی لقومه استعینوا بالّه و اصبرّوا موسی قوم خود 
را ارشادکرد که: شما دست در حبل عصمت اللّه زنید. و از نصرت و ‏ یت زین دوه مباشیده و بر ضمان وی 
تکیه کنید, که وی گفته: کان ما عْنا نَصرٌ المومین و در همه حال یاری دهنده اوست یاری از وی خواهید و 


: 


غمها را فرج آرنده و درها را گشاینده اوست. و بر بلاء فرعون صبرکنید تا روزی بسر آید و دولت شما در رسد 
ماه وی در خسوف افتد. و افتاب عز شما از برج شرف شما بتابد. 
عسی رَبکُم آن هك عدوکم و یسَظفکُم في الَرض فیط رکف تعملُونْ بر ذوق اهل معرفت عدو اینجا اشارت 
است بنفس امّاره که مصطفی (ص) گفت: «اعدی عدوّك نفسك التی بین جنبيك». و زمین اشارت است 
بجوارح که اصل آن خاك است و مرجع آن با خاك.» و یَسَخلفکم اشارت است بدل, که تا نفس نمیرد دل زنده 
نگردد. 
میگوید: از لطف الهی وکرم بی‌نهایت گوش دارید. که شما را بر نفس امّاره نصرت دهد تا آن را مقهور کنید. و 
راه شهوت و هواء باطل بوی فرو بندید. مصطبه نفس خراب دارید. وکعبه دل آبادان نفس اسیرگردد. و دل بر 
جوارح هیر و یش در تفوت تشرد تودل هی زنیاه و خی دامن فرو و دوستتا شا رف هر گر که دنت که آشتا یا 
بیگانه بسازد؟ این چنان است که گویند: و اللّه معطی المسئولات: 

آمد بر من کارد کشیده بر من گفتا که درین شهر تو باشی يا من 
ثم قال: فینْر یف تعملُونْ ای: کیف معرفتك بشکر ما انعم عليك؟ و لد آخذنا آل فرعونٌ بالستینْ عقوبتشان 
رنگارنگ آمده که مخالفتشان لونالون بود. عقوبت بقدر خیانت باشد و مواخذت باندازه مخالفت. آن چندان 
بلیات و تکبات از آن آیات مفصلات بر ظواهر ایشان گشادند» و ايشان را در آن محنت و شدت بگردانیدند و 
صعب‌تر عقوبتی آن بود که دیده باطن نداشتند تا دریافتندی که ازکه باز مانده‌اند؟ و چه گم کرده‌اند؟ 


اندر همه عمر من شبی وقت بناز آمد بر من خیال معشوقه فراز 
برداشت نقاب مر مرا گفت بناز باری بنگر که از که ماندستی باز 


اگر ایشان را بصیرتی بودی یا از حقیقت شمه‌ای آشنایی داشتندی بجای آنکه گفتند: اد غ نا ریتك ادع لنا را 
گفتندی و بدیده عبرت نگرستندی, تا آن عقوبات سبب طهارت ایشان بودی» لکن چه سود که رقم آشنایی در 
ال بز ایشان تکشیدنهه و جر:داغ مهیجوری, بر ایشان نهادندا هر چند که آیانت فدرت بیش دیدند از جاده 
حقیقت دورتر افتادند. عهدی که کردند بسر نبردند» و از خود بیوفایی و بیگانگی نمودند. 
رب العالمین گفت: فلما نا عنم الرجَرٌ ٍلی آجل هم بالعُوة ٍذا هم کون ابرموا العهد ثم نقضوه و قدموا 
العهد ثم رفضوه کما قیل: 

اذا ارعوی عاد الی جهله کت الضتا . بعاه ‏ آلی.. نکنجه 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ور الوم ی او یُستضعَفُونْ و میراث دادیم بآن مستضعفان که ایشان را زبون میگرفتند 
مشارق الاْرض و مغاریها مشرقهای زمین و مغربهای آن ان بارکنا فیها آن زمین که در آن برکت کردیم و تمّت 
که ریّك الحستی و تمام شد آن وعده نیکوی خداوند تو علی بني اسرائیل بر بنی اسرائیل بما صبر صرّوا بانکه 
شکیبایی کردند و دنا و تباه کردیم ما کان یْصتْ فرعون و فومهُ آنچه فرعون میکرد و میساخت و قوم او و ما 
کاُوا شون (۱۳۷) و آنکه می‌ساختند از جفته رزان و سایه‌وان. و جاوزنا و فروگذارانيديم بيني اٍسْرائیل ابر 
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و علی فَوّم برگل شقن ار قومین یعون علی آصنام هم که بر بتانی از آن خویش مقیم 
تس رتم دنت فان انیا وی گفتند: ای موسی اجِعَلْ نا الهاً ما را خدایی کن کُما هم ال چنان که ایشان را 
خدایان‌اند قال نکم وم تجهلون (۱۳۸) موسی گفت شما قومی‌ایدکه هیچ ندانید. 
ٍنْ هولاء بر اینان هن تباه کرده‌اند و نفریده ما هم فیه آن کارکه ايشان در آن‌اند و باطلٌ ما کاوا یعون (۱۳۹) 
و ناکردنی است آنکه میکنند. وکز است آنچه در آن‌اند. قال أً یر ال أَبْیکُم لها موسی گفت: شما را بجز اللّه 
خدایی جویم؟ و علی الْعالمینْ (۱۴۰) و اوست که شما را فزونی داد در نواخت بر جهانیان روزگار 
فا و اد َنجیناکم من آل فرعون و یادکنید آن نيزکه شما را رهانيديم ازکسان فرعون یونم سوء العَذاب 
ی و مر 
ی ذلکم لا من ریکم عظیم (۱۴۱) و در آن آزمایشی بود از خداوند شما آزمایشی بزرگ. و واعدنا مُوسی 
ع دی ری را سیعب ناه 3 
ار ی رک ری اه رفس و ۱ لا تیم سبیلالمقسدین 
(۱۴۷) و راه تباه کاران را پی میر. 
وم جاء مُوسی و چون موسی آمد لمیقاننا هنگامی را که نام زد کرده بودیم و کلم رنه وشن کفت داش او 
با او قال زب موسی گفت: خداوند من! آرني نْظر لیكُ با من نمای تا نگرم قال آنْ تراني خداوندگفت اکنون 
نه پینی مرا و لکن انظر ی الجبّل لکن بکوه نگر فان اسر مان اگرکوه آرمیده بماند بر جای خویش قوف 
تراني پس آن گه مرا بینی ما تجلّی رب لب چون پیدا شد خداوند اوکوه را جع دک کوه را خرد کرد و خر 
وسی صعقاً و موسی بیفتاد بیهوش فا آفاق چون با هوش خود آمد قال سك گفت: پاکی و بی‌عیبی ترا 
تن بت لك من بتو بازگشتم ول ول امن بنْ (۱۴۳) و من نخستین گرویدگانم. 
ال یا موسی اللّه گفت ای موسی ٍني اصْطْیتك علی الثاس من برگزیدم ترا بر مردمان برسالاتي ِِِ 
بپیغام خویش و سخن گفتن خویش با تو فحْذ ما نك گیر اين که ترا دادم و کُن من الشاکرینَ (۱۳۴) و 
سپاسداران باش. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: و أوَتَا القرَمُ ای ملکناهم. فذکر بلفظ المیراث لائّه اورثهم ذلك بهلاك اهلها من العمالقة. رب 
العالمین جلّ جلاله قبطیان و عمالقه که ساکنان زمین قدس بودند از آن زمین برداشت و ایشان را هلاك کرد و 
بنی اسرائیل را بجای ایشان نشاند و دیار و اموال ایشان بدست اینان باز داه و منت خود در یاد ایشان دادکه: 
پس از آنکه مستضعفان و زبون گرفتگان ایشان بودند خلیفتان ایشان گشتند. و بسرای 9 وطن ایشان فرو آمدند. و 
ی نشستند» فذلك قوله تعالی: و نَحمة کائوا فیها فاکهین کذلك و آورتاها قوما آخرین. 
مشارق الارض نواحی فلسطین است و زمین قدس و عرانین شام ها رت اشزبات خر اس بر میت زره 
مصر. اي بارکنا فیها این‌ها و لف در فیها با مشارق شود زمین شام که جای دیگرگفت: بارکنا حول اما مغارب 
دار الفاسقین است و در تحت آن نشود. و روا باشدکه مشارق الأْرْض و مَغاربها بعموم برانند و جمله زمین در 
تحت آن شود. که در روزگار داود و سلیمان ملك ایشان بهمه زمین برسید. و ایشان را دسترس بود بهمه جهان. 
انش بارکنا فیها یعنی باخراج الزُرع و الثمار و الانهار و العیون. 
و تمّت کلمت ربّك الحْسنی ای: صدقت العدة الحستة من الله لهمه و هی ما وعد ال بنی اسرائیل بقوله: و رید 
آن تن علّی ادن اسضنیفوا في الازض و تَعلهم یه الاية و قیل: هی قوله موسی: عسی ریکم آن هك 
دوک الاية. بما صبْرُوا ای بصبرهم علی الایمان و الشدائد. و دمرنا همانست که تبّرناه در لغت تدمیر و تتبیر 
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تباه کردن است. ما کان یْصْمٌ فرعون و قرْمهٌ یعنی ما عملوا فی ارض مصر من القصور و الاْبنية و انواع 
العمارات» و قیل: ما کان یصنع فرعون» ای یدبّر فی ابطال امر موسی, و ما کاوا یرون ای تور فا شرت 
هی عرش الکروم. 

شامی و ابو بکر یعرشون خوانند بضم راء. باقی یعرشون بکسر راء و معنی همانست. 

و جاوزنا َّي ٍسرئیل ای: عبرنا بهم البحر و هو قلزم فا علی قوم عفن حمزه وکسایی بکسرکاف خوانند. 
باقی بضم کاف خوانند. و هما لغتان. 

و معنی عکوف مواظبت است و ملازمت. وکسی که مسجد را لزوم گیرد او را معتکف گویند. بنی اسرائیل چون 
ندویا باز گداشتتد: و از فرعون باز رستند. بدهی فرو آمدند قوم آن ده عمالقه بودند. و بت می‌پرستیدند. و 
گفته‌اندکه: تمائیل گاو ساخته بودند و آن را می‌پرستیدند. و اصل گوساله پرستی ایشان از اینجا خاست. بنی 
اسرائیل چون ایشان را چنان دیدند موسی را گفتند: اجْعَل لا لها کما لَهْم آلهَة. اين بگفتند و در دل همی 
داشتند تا آن روزکه سامری از آن پیرایه گوساله ساخت و آن را پرستیدند. 

موسی ایشان را جواب داد: انم فُومْ تََهلُون عظمة اللّه و نعمته علیکم. و ما صنع بکم. حیث توهمتم انّه یجوز 
عبادة غیره. 

روی ان النبی صلّی اللّه علیه و سلم لمّا خرج الی خیبر مر بشجرة یقال لها ذات انواطء یعنی ینوط المشرکون» ای 
یعلقون علیها اسلحتهم. فقالوا: يا رسول اللّ! اجعل لنا ذات انواط کما کانت لهم. فقال النبی (ص): «اللّه اکبر 
هذا کما قالت بنو اسرائیل: اجْعَل نا الهاً کما هم آلهَة. و الَذی نفسی بیده لترکبنٌ سنن من کان قبلکم». 

ٍنْ هولاء یعنی القوم الذین عکفوا علی اصنامهم مب ما هم فیه ای مهلك. من التبا و آصله الکسر و منه التبر. و 
باطلٌ ای زائل» ما کاُوا یَعْملُونْ ای عملهم للشیطان» لیس للّه فیه نصیب. و باطل ما کانوا یعمونْ خواهی از قول 
موسی نه خواهی مستأنف از اللّه. قراءعت ورش: و بطل ما کانوا یعلمون. میگوید: آنچه ایشان در آن بودند همه 
نیست و تباه گشت. 

قالآً غر له کم |لها یعنی ابغی لکم الهاء عرب جای جای در سخن این لام پیفکنند چنان که در سورة 
التطفیف است: و [ذا الوم و روم یعنی کالوا لهم او وزنوا لهم. و از عرب شنیده‌اند: صدنی ظبیا. رب اغفر 
نی هم ازین باب است. صدنی, ای صد لی. اغفرنی ای: اغفر لی. و هو فَضلکُم علّی الْعالَمینٌ ای: عالمی 
زمانکم بما اعطاکم من الکرامات. 

و اد أنْجینا کم من آل فرعَونْ شامی انجاکم خواند یعنی: انجاکم اللّه من آل فرعون. تفسیر این آیت در سورة 
البقرة رفت. 

و واعدنا قراءة مصری وعدنا است. می‌گوید: وعده دادیم موسی را ثلائین ی و اين وعده دادن آن بود که پس 
از غرق فرعون» موسی کتاب خواست از اللّه که بر آن دین گیرد. اللّه او را وعده دادکه پیشتر سی شب خویشتن را 
بپالای و ریاضت کن. گفته‌اند: سی شبانروز در روزه بود پیوسته مواصل, و چنین گفته‌اندکه:ماه ذی القعده بود و 
عرب با شب مضاف کنند چیزی که آن بروز بود. از بهر آنکه شبانروز هموار در این چیز داخل بود. 

و نما بعشر یعنی اتممنا المواعدة بعشر من ذی الحجة. هم میقات رَبّه ای الوقت الذی قذره الّه لصوم 
موسی. رین ۳ و آنجا که گفت: و اذ واعدنا مُوسی رین یل افارت است بآن سی روز و بآن ده روزکه 
فراسر آن برده. موسی سی روز روزه داشت. 

از ناخوردن بوی دهن وی متغیرگشت. بچوب خروب مسواك کرد تا آن بوی دهن وی بگشت. فریشتگان 
بگفتند: ای موسی! از دهن تو بوی مشك می‌دمید. اکنون بتباه بردی بمسواك. پس رب العالمین وی را ده روز 
دیگر روزه فرمود وگفت: اما علمت ان خلوف فم الصائْم اطیب عندی من ریح المسك؟! وگفته‌اندکه: فتنه قوم 
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موسی ازگوساله پرستی درین ده روز افتاد. 

و قال مُوسی لاخیه هارُونٌ یعنی عند انطلاقه الی الجیل. چون موسی خواست که بجانب کوه رود بوعده‌گاه فرا 
هارون گفت: کن خلیفتی فیهم. و اصلحهم بحملك ایّاهم علی طاعة اللّه و قیل: ارفق بهم و لا تطع من عصی 
اللّه و لا توافقه فذلك قوله: و لا تب سبیل ادن 

و ما جاء مُوسی ای حبن جاء موسیء لمیقاتنا ای فی وقت الّذی وقتنا له فالمیقات مفعال من الوقت کالمیعاد و 
المیلاد. فانقلیت الواو باء لسکونها و انکسار ما قبلها. 

و کلم رب یعنی من غیر واسطة و لا ترجمان. 

مفسران گفتند: موسی خویشتن را طهارت داد و جامه را نظافت. و میعادی را که ساخته بودند بیرون شد. ِ 
بطور سینا رسید. اللّه بی‌واسطه و بی‌ترجمان بخودی خود با وی سخن گفت. در خبر است: فکان الکلام من 
3 هوق از دوس اس ار اه غاشی که کشت البقزة لابراهیم و الکلام 0 
صلّی اللّه علیه و سلم. و عن حذيفة بن الیمان قال: قال اصحاب رسول اللّه صلّی ال علیه و سلم: یا رسول ال 
ابراهیم خلیل اللّه و عیسی کلمة اللّه و روحه و موسی الذی کلّمه تکلیما. ما ذا اعطیت انت؟ قال. «ولد آدم کلهم 
تحت لوای یوم القيامةء و انا آول من یفتح له باب الجنت». 

و روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلم: «لمّا وعد اللّه موسی بن عمران الطور ضرب بین 
یدیه صواعق و برق اربعة فراسخ فی اربعة فراسخ. فأقبل موسی فی زرمانقة موثقا وسطه بحبل ینادی لبّيكَ لك 
و سعديك. انا عبدك اتی لديك» حتی صار الی الطور و هو یمیل یمینا و شمالا ینادی: مالی و لك يا ابن عمران؟ 
یا لیتنی لم اخلق. فاأوحی اللّه اليه ان قف فی سفح الجبل حتی یمرّ بك جنودی» فانی لا اكلمك و فی السّماوات 
احد. فنزل اهل السماء الدنیا بمن فیها من الملائکة. ثم نزل اهل السّماء الانية بمن فیها من الملائکة. ثم نزل 
اهل السّماء الثالثة بمن فیها من الملانکة ثم نزل اهل السّماء الرابعة بمن فیها من الملانکة. ثم نزل اهل الستماء 
الخامسة بمن فیها من الملائکة. ثم نزل اهل السّماء السادسة بمن فیها من الملانكة. ثم نزل الکروبیون و حملة 
العرش, اقدامهم من ثلج و شدقهم من نار و آُوساطهم من برد. فقال اه له: سل. قال رب آرني أنْظر لیك. قال 
انك لن ترانی و لن یرانی شيء الا مات. قال: رب فاراك و آموت. قال رسول له صلّی اللّه علیه و سلم و ذلك 
قول له تعالی: فلا تجّی ره لجبّل جع دک و خر موسی صعفا 

و بروایت یتی دیگر چون موسی بمقام قرب رسید ندا آمد از جلیل و جپّارکه پا میشا! موسی آن سخن بشنیدگفت: ما 
هذا الصوت العیرانی یکلمنی؟ 

حق او را جواب دادکه: لست بعیرانی ای انا اللّه رب العالمین. 

پس مصطفی (ص) گفت که: اللّه در آن مقام با موسی به هفتاد لغت سخن گفت. که هیچ لغت بآن دیگر ماننده 
نبود گفتا: و در آن مقام تورات از بهر وی نوشت وکان یسمع صریف القلم. پس موسی گفت: الهی ارنی انظر 
اليك» قال: یا موسی انّه لن یرانی احد الا مات. قال موسی: الهی ارنی انظر اليك و اموت قال: فأجاب موسی 
جبل طور سییناء: پا موسی ابن عمران! لقد سألت امرا عظیما! لقد ارتعدت السماوات السع و من فیهن» و 
الارضون اس و من فیهن, و زالت الجبال و اضطربت البحار تعظیم ما سألت يا ابن عمرا ن! قال: فقال یا 
موی انظر آلی التخل .فان استقر مکاته فائك فزاتی. فال: فلما تحلی رثا للْجبّل جع دکا و خر وسی صعتقا» 
یا تن تصطی ابفت اعد درس 

رجعنا الی التفسیر. قال زب آرني نْظر لك بسکون ر و مکی است و یعقوب و باختلاس قراءت ابو 
عمرو و عرب ارنی در موضع «هات» گویند یعنیبیر آرني أنْظر ای: ارنی نفسك انظر اليك. و قیل مکنی من 
رژيتك. قال ن تراني عرب در نفی لن کم گویند» معنی آنست که: اکنون نبینی مرا یعنی در دنياء و قیل: لن ترانی 
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یعنی بعین فانيق و اّما ترانی بعین باقية و قیل: لن ترانی بالستوال و الدعاء اّما ترانی بالئوال و العطاء و قیل: 
لن ترانی قبل محمّد و امّته. 

و لکن انْظر ی الْجبّل آن کوهی بود به مدین نام آن کوه زبیر برابر موسی بود. و تجلّی آن را افتاد نه طور را. 
گفت: بآن کوه نگر ای موسی! اگر آرمیده بر جای خود بماند تو مرا بینی و اگر بر جای خود بنماند پس بدان 
که تو طاقت رژیت من نداری» چنان که آن کوه ندارد. فلا تَجلّی رب ای ظهر و بان. خبر درست است از انس 
مالك رضی اللّه عنه که رسول خدا ابهام خود بر انمله خنصر نهاد. و اشارت کرد که: تجلی منه عرٌ و جلٌ قدر 
هذه. فساخ الجبل فی الارض, فهو یهوی فیها الی یوم القيامة. 

میگوید: تجلّی حق بآن کوه رسید بزمین فروشد. هنوز میرود تا بقیامت. 

سدی گفت: حف حول الجبل بالملائنكة و حف حول الملانكة بنار و حف حول النار بملائكة و حول 
الملانكة بنار ثم تجلی ربّك للجبل, قال: و ما تجلی منه الا قدر الخنصر. و عن معاوية بن قرة عن انس عن 
اي صلّی اللّه علیه و سلم فی قوله فلا تجلّی ره للجبّل جعلة دکا صار لعظمته ستّة اجبل, فوقعت ثلائة 
بالمدینة: احد زرقان و رضوی, و وقعت ثالثة بمکة: ثور و ثبیر و حراء. 

ها اه له اسان دک قطها در نی رضاد سکره کویرا رد کزقی ناه ا زرف الا از 
بعضی کوه‌ها باز جست و بشام افتاد و یمن» و بعضی خرد گشت چون ریگ و بپراکند در پیش نور. 

حمزه وکسایی دکاء خوانند ممدود و مفتوح بی‌تنوین, و هی صفة موصوف محذوف. و التقدیر جعله ارضا دکاء 
ای ملساء مستوية. باقی قرا دا خوانند مقصورا منونا و الوجه انه علی حذف المضاف ای ذا دك او مصدر 
یمعنی المفعول, ای جعله مدکوکا. 

قال ابو بکر الوراق: فعذب اذ ذاك کل ماء و أفاق کل مجنون, و براً کل مریض, و زالت الشوك عن الاشجان و 
اخضرت الارض و ازهرت. و خمدت نیران المجوس و خرّت الاصنام لوجوهها. و خر مُوسی صعقاً ای مغشیّ 
علیه. کلبی گفت: خر موسی صعقا یوم الخمیس یوم عرفةء و آعطی التوراة یوم الجمعة یوم النحر. 

واقدی گفت: چون موسی بیفتاد و بی‌هوش شد فریشتگان گفتند: ما لابن عمران و سوال الرویة؟ و ما للثراب و 
رب الاریاب؟ يا اين الْساء الحیّض! اطمعت فی رژية رب العزْة؟ فلمّا افاق چون بهوش باز آمده قال سبحانك 
تنزیها من السّوء تب َِكَ من مستلة الروية فی الدنیا و نا أَول امین انك لا تری فی الدنیا. اللّه تعالی در قرآن 
از چندکس توبه یادکرد بی هیچ جر چنان که از ابراهیم و اسماعیل و محمد عليهم السّلام. و معنی توبه باز 
آمدن است هر چند که هیچ گناه نبود. موسی گفت: خداوندا پاکی و بی‌عیبی ترا بتو بازگشتم» و من نخستین 
گرویدگانم که بگرویدند. که ترا اهل زمین در دنیا نه بینند. 

معتزلی گوید: لَنْ ترانی دلیل است که حق دیدنی نیست. جواب آنست که: لن در نفی هر جا که آید توقیت را آید 
خنایه رتسا ق که الک کت یردان زاو ز سره ادا اسان هرکگی آرزوین درگ تکس:پس فا از 
ایشان که وقتی کنند آرزوی مرگ, و ذلك فی قوله: و نوا ا مالك لِض لیا رل و قال تعالی: با با کات 
اي یعنی الموت. جای دیگرگفت. توا ابر حتّی توا ما حون و قد یدخل الجلة من لا ینفق ما 
بت ی مکی ای وف اش ی ای ما دور را هر ارت ی و ال اس 
جلاله در دنیا نبینند اما در آخرت بینند. و موسی که دیدار میخواست در دنیا میخواست نه در آخرت. و جواب 
وی بقدر سوال وی آمد و سوال وی آنست که گفت: فٍن استَقر مَكانة فسَوّف تراني. ریت در استقرارکوه بست؛ 
و این جائر است نه مستحیل و اگر رژیت مستحیل بودی در چیزی مستحیل بستی نه در چیزی جائز, نبینی که 
دخول کافران در بهشت چون مستحیل بود و نابودنی. در چیزی مستحیل بست و نابودنی» و ذلك قوله تعالی: و 
لا یدلَون اجه حتی یلح الجَملَ في سَم الخیاط. 


دلیل دیگر بر جواز رژیت» سال موسی است. دانست که حق را جل جلاله بینند و دیدنی است. از آن طلب کرد 
و خواست. و اگر دیدنی نبودی سژال رژیت محال بودی» و بر پیغامبران سوال محال روا نباشد. 
و روی آن موسی کان بعد ما کلّمه ربه لا پستطیع احد آن ینظر الیه لا غشی وجهه من النور و لم یزل علی وجهه 
برقع حتی مات. و قالت له امرأته: انا ايّم منك منذ کلمك ربك. فکشف لها عن وجهه فأخذها مثل شعاع 
الشمس, فوضعت یدها علی وجهها و خرّت له ساجدة و قالت: ادع اللّه ان یجعلنی زوجتك فی الجنةء قال: 
ذاك ان لم تتزوّجی بعدی» فان المرأة لاخر ازواجها. 
قال یا مُوسی ٍنّي اصفیتك ای اخترتك و استخلصتك و اتّخذتك صفوة علی الناس, برسالاتي بوحیی و 
بکلامی من غیر واسطة. ابن کثیر و نافع و روح از یعقوب برسالتی خوانند علی الوحدة. و الوجه آنه اسم یجری 
مجری المصدر و المصدر یفرد فی موضع الجمع. لان المصادر لا تثنی و لا تجمع لکونها جنسا. باقی قراء 
برسالاتی خوانند علی الجمع و الوجه آن المصدر قد یجمع اذا اختلفت انواعه. و الرسول یرسل بأنواع من 
الرسالات فلهذا جمع. و هذا کما قال له تعالی: ان نکر الأْصَوات َصوّت الْحیین فجمع الصوت و هو مصدر 
لما اختلفت انواعه. کلام از رسالت جدا کرد تا دلیل کندکه آن سخن بی‌ترجمان بود و از جمله آن کلمات این 
چهار سخن نقل کرده‌اندکه گفت: ای موسی! بر درگاه من ملازم باش که مقیم منم. دوستی با من کن که باقی 
منم. حاجت از من خواه که مفضل منم. صحبت با من دارکه وافی منم. فَحْذ ما آتیتك من الشرف و الفضیلة. و 
قیل: اعمل بما فیه بجد و اجتهاد. وک من الشاکرین علی ذلك. 
روی ابو هريرت قال: قال رسول الّه (ص): احتج آدم و موسی عند ربّهما فحج آدم موسی, فقال موسی: انت آدم 
الَذی خلقك ال بیده و نفخ فيك من روحه. و اسجد لك ملائکته و اسکنك جنته ثم اهبطت الناس بخطينتك 
الی الارض, فقال آدم: انت موسی الذی اصطفاك اللّه برسالاته و بکلامه و أعطاك اللّه الالواح فیها تبیان کل 
شیء و قزبك نجیّا. فی کم وجدت ال کتب التوراة قبل ان یخلقنی؟ قال موسی بأربعین عاما. قال آدم: فهل 
وجدت فیها «وّ عصی آدَمْ رب فغوی»؟ قال: نعم» فتلومني علی ان عملت عملا کتبه اللّه علی ان آعمله قبل آن 
یخلقنی بآربعین سنة؟! و فی رواية: فهل وجدت فی کتاب اللّه ان ذلك کائن فی کتابه قبل ان اخلق؟ قال: بلی. 
قال: فلم تلومنی علی شیء سبق القضاء فیه قبلی؟! قال رسول اللّه (ص): «فحج آدم موسی». 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و را الق الاية من صبر علی مقاساة اذل فی اللّه وضع اللّه علی رأسه قلنسوة العز هرکه را 
روزی از بهر خدا خاك مذلت بر سر آید. عن قریب او را تاج کرامت بر فرق نهند. هرکه رنج برد روزی بسرگنج 
رسد. هرکه غصه محنت کشد شراب محبت چشد. آن مستضعفان بنی اسرائیل که روزگاری در دست قهر فرعون 
گرفتار بودند. ببین تا سرانجام کار ایشان چون بود؟! و بر ولایت و نواحی فرعونیان چون دست يافتند. و بسرای 
قطن اشان تشت ۱ آنست که مسکوید تخل لاله و ارت موم لین وا تستضعفون مشارق الارْض و 
مغاربها. آن گه گفت: بما صِبْروا این بآن دادیم ایشان وک ات وی ان صبرکردند. دانستندکه صیرکلید 
فرت آستته آوستت تروال یی و تخر است. صبر تریاق زهر بلا است؛ وکلید گنج و میه تقوی و محل نور 
فراست. صبر همه خیر است. که میگوید عرّ جلاله: و آن تصبروا خر لکم 
میگوید: و اصبر و ما صرْك لا بل 


«و اصیر» فرمان اشتت بعبودیت «و ما صیّرَك 1 ال اخیار است از حق ربویست. «و اصبر» تکلیف ات 


«و ما 3 1 بالّه» تعریف است. «و اصبر» تعنیف است «و ما صیْرَك 1 بالّه» تخفیف توا 
مُوسی تلائین 1 چه عزیز است وعده دادن در دوستی! و جچه بزرگوار است نشستن بوعده‌گاه دوستی! جچه 
شیرین است خلف وعده در مذهب دوستی! پیر طریقت گفت در رموز اين آیت: مواعید الا حبّةّ ان اخلفت فانها 
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و ثم قال: 

امطلینی و سوفی و عدینی و لا تفی 
وعده واپس داشتن و روزها در پیش وعده افکندن نپسندیده‌اند الا در مذهب دوستیء که در دوستی بی‌وفایی 
عبن وفاست. و ناز دوستی. نبینی که رب العالمین با موسی کلیم این معاملت کرده او را سی روز وعده داد. چون 
بسر وعده رسید. ده روز دیگر درافزود. از آن درافزودکه موسی در آن خوش می‌بود. موسی آن سی روز سرمایه 
شمرد و اين ده روز سود گفت: باری نقدی يك بار دیگرکلام حق شنیدم چون آن می‌افزود: 


رقی لعمرك لا تهجرینا 
عدی و امطلی ما تشائین انا 
فان تنجز الوعد تفرح و الا 
عدینا من غد ما شخت انا 


و منی لقاءك ثم امطلینا 
نحيّك ان تمطلی العاشقینا 
نعیش بوعدك راضین حینا 
و منینا المنی ثم امطلینا 
نحب و ان مطلت الواعدینا 


فاما تنجزی نفرح و الا نعیش بما نومّك منك حینا» 
موسی (ع) درین سفر سی روز در انتظار بماندکه طعام و شرابش یاد نیامد. و ازگرسنگی خبر نداشت از آن که 
محمول حق بود. در سفرکرامت. در انتظار مناجات. باز در سفر اول که او را به طالب علمی بر خضر فرستادند 
يك نیم روز در گرگ طاقت نداشت. تا ی گفتت: «آتنا غداء‌نا». از آن که سفر تأدیب و مشقت بود و در 
بدایت روش بود متحملا لا محمولا. از رنج خود خبر داشت که با خود بود. و ازگرسنگی نشان دیدکه در راه 
خلق بود. 
و قال مُوسی لأخیه هارون اخلَفْني قي قومي چون قصد مناجات حق داشت هارون را در قوم بگذاشت. و تنها 
رفت, که در دوستی مشارکت نیست» و صفت دوستان در راه دوستی جز تنهایی و یکتایی نیست: 
گر مشغله‌ای نداری و تنهایی با ما بوفا درآ" که ما را شائی 
پس چون بر فرعون میشد. صحبت هارون بخواست گفت: آشرکهة في نري از آنکه رفتن بخلق بود و با خلق 
همه وحشت است و نفرت و درکشش بار وحشت نگریزد از رفیق و صحبت. پس چون موسی از مناجات باز 
گشت. و بنی اسرائیل را دید سر از چنبر طاعت بیرون برده» وگوساله پرست شده عتابی که کرد با هارون کرد نه 
با ایشان که مجرم بودند. تا بدانی که نه هرکه گناه کرد مستوجب عتاب گشت. عتاب هم کسی را سزد که از 
دوستی بر وی بقیتی مانده بود از بیم فراق کسی سوزدکه عز وصال شناسد: 
عشق جانان باختن کی در خور هردون بود مهر لیلی داشتن هم بابت مجنون بود 
و لمّا جاء مُوسی لمیقاتنا موسی را دو سفر بود: یکی سفر طلب. دیگر سفر طرب. سفر طلب ليلة النار بود. و 
ذلك فی قوله تعالی: نس من جانب الطور نار؛ و سفر طرب این بود که: و لا جاء مُوسی لمیقاتناه موسی آمد از 
خود بیخود گشته سر در سر خود گم کرده از جام قدس شراب محبت نوش کرده درد شوق این حدیث در 
درون وی تکیه زده و از بحار عشق موج ارنی برخاسته. بر محلتهای بنی اسرائیل می‌گشت. وکلمتها جمع 
میکرد از پیغام و رسالت و مقاصد ایشان, تا چون بحضرت شود سخنش درازگردد: 
حرام دارم با دیگران سخن گفتن کجا حدیث توگویم سخن درازکنم 
پس چون بحضرت مناجات رسید مست شراب شوق گشت. سوخته سماع کلام حق شد. آن همه فراموش کرد. 
نقد وقتش این برآمدکه: آرني أَنظر لك 
فریشتگان سنگ ملامت در ارادت وی میزدندکه: پا این اللساء الحیْض! أ تطمع آن تری رب العزة؟ ما للتراب و 
لربٌ الارباب؟! خاکی و آبی را چه رسدکه حدیث قدم کند! لم یکن ثم کان را چون سزد که وصال لم یزل و لا 
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یزال جوید! موسی از سرمستی و بیخودی بزبان تفرید جواب می‌دهدکه: معذورم داریدکه من نه بخویشتن اینجا 
افتادم. 

من بطلب آتش 9 اصطناع پیش 0 ی بی‌خبر ِ- آفتاب تقریب برآم دکه: 
«و فَرَیناه نج 


۰ 


ز اول تو حدیث عشق کردی آغاز اندر خور خویش کار ما را می‌ساز 

فرمان آمد بفریشتگان که: دست از موسی بداریدکه آن کس که شراب «و اصطكَ لليي» از جام «و أْقیت 
لك مَحبَّة مني» خورده باشد. عربده کم ازین نکند. موسی در آن حقائق مکاشفات از خم خانه لطف شراب 
محبت چشید. دلش در هوای فردانیت بپرید. نسیم انس وصلت از جانب قربت بر جانش دمید. آتش مهر زبانه 
زده صبر از دل برمید» بی‌طاقت شد. گفت: آرني أَنظر لك آخر نه کم از نظری: 

گر زین دل سوخته برآید شرری در داثره ثری نماند اثری 

گر پیش توام هست نگارا خطری بردار حجاب هجر قدر نظری 
پیر طریقت گفت: هرکس را امیدی» و امید عارف دیدار. عارف را بی‌دیدار نه بمزد حاجت است نه با بهشت 
کار همحان بر ژندگانی عاشق‌اند و,مرگ بر انشان دشخوان: عاتفت بمرگ محتاج ات تین مب هیر کوش 


بلذت سماع بر خوردان لب حق مهر را وام گزان دیده آراسته روز دیدار جان از شراب وجود مستی بی‌خمار: 


دل زان خواهم که بر تو نگزیند کس جان زانکه نزد بی‌غم عشق تو نفس 
تن زانکه بجز مهر توأش نیست هوس . چشم از پی آنکه خود ترا بیند و بس 


قال آن تراني گفته‌اندکه موسی آن ساعت که لَنْ تراني شنید. مقام وی برتر بود از آن ساعت که میگفت: آرني 
أنْظر الیْك. ی ساعت در مراد حق بوده و آن ساعت در مراد خود و بود موسی در مراد حق او را تمامتر 
بود از بود وی در مراد خود که اين تفرقه است. و آن جمع, و عين جمع لا محاله تمامتره قال لنْ تراني موسی را 
زخم آن تراني رسید امّا هم در حال مرهم بر نهادکه و لکن. گفت: ای موسی زخم ن تراني زدیم لکن مرهم 
نهادیم» تا 0 نه فهزی السخه که ان غل رف اس 

فلا تعای ود للْجبّل چون از آیات جلال و آثار عزت احدیت شطیه‌ای بآن کوه رسید بحال نیستی باز شدء و از 
وی نشان نماند. گفت: پادشاها! اگر سنگ سیاه طاقت این حدیث داشتی. خود در بدو وجود امانت قبول 
کردی, و بجان و دل خریدار آن بودی. 

اینجا لطیفه‌ای است که کوه بدان عظیمی برنتافت. و دلهای مستضعفان و پیر زنان امّت احمد برتافت یقول اللّه 
تعالی: و أَشفقن منها و حَملها الانسان, 

و خر موسی صعقاً چون هستی موسی در آن صعقه از میان برخاست. و بشریت وی با کوه دادند. نقطه حقیقی را 
تجلّی افتادکه اينك مائیم. چون تو از میان برخاستی ما دیده وریم. 

پیر طریقت گفت: الهی! یافته ميجويم با دیده‌ور میگویم. که دارم؟ چه جویم؟ که می‌بینم؟ چه گویم؟ شیفته اين 
جست و جویم. گرفتار این گفت وگویم. الهی! بهای عرّت تو جای اشارت نگذاشت قدم وحدانیت تو راه 


اضافت برداشت شت تا گم کرد رهی هر چه در دست داشت. و ناچیز شد هر چه می‌پنداشت شت. الهی! زان تو میفزود و 
زان رهی میکاست» تا آخر همان ماندکه اول بود راست: 
وه تو هست بسی رهیت شاید کم وکاست 


فلا آفاق قال سبحانك نت لك چون باهوش آمد» گفت: خداوندا! پاکی از آنکه بشری بنیل صمدیت تو طمع 
کندء یا کسی بخود ترا جویدء یا ۳ و جانی امروز حدیث دیدار ت و کند؟ خداوندا! توبه کردم. گفتند: ای 
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موسی؟ چنین بیکبار سیر فرو نهند که نهادی» چنین بیکبار جولان کنند که توکردی؟ و بدین زودی و آسانی 
برگشتی؟ و زبان حال موسی می‌گوید: 


ارید وصاله و رید هجری فأترك ما ارید لما یرید 
چکنم چون مقصودی برنیامد. باری بمحل خدمت و بمقام عجز بندگی بازگردم. و با ابتداء فرمان شوم: 
آن کس که بکار خویش سرگشته شود به زان نبود که با سر رشته شود 


چون بعجز بندگی بمحل خدمت و مقام توبه باز شد» رب العالمین تدارك دل وی کرد و برفق با وی سخن 
گفت: يا مُوسی ِّي اصطفیت عّی لاس برسالاتي و بکلامي یا موسی انی منعتك عن شیء واحد. و هو 
الرژي. فلقد خصصتك بکثیر من الفضائل, اصطفيتك بالرسالة و آکرمتك بشرف الحالق. فاشکر هذه الجملة و 
اعرف هذه النعمة. وک من الا کرین و لا تتعرض لمقام الشکوی» و فی معناه انشدوا: 
ان اعرضوا فهم الذین تعطفوا کم قد وفوا فاصبر لهم ان اخلفوا 
۴ النوبة الاولی 
و کب له في الألُواح نبشتیم موسی را در تخته‌ها من کل شيء مرَعظةً از همه چیزی پندی و تفصیلا لکلَ شيء و 
تفضیل دادن هر چیز از حلال و حرام فخذها بقوة گیر آن را بزور و أمر قوَمك و فرمای قوم خویش را ی خْذُوا 
بأحتها تا بگیرند بنیکوتر فرمان که در آن‌اند سارک دار الْفاسقینٌ (۱۴۵) آری نمایم شما را فردا سرای و منزل 
ایشان که از فرمان و طاعت بیرون شدند. 
سأصرفَ عَن آياتي آری بازگردانم از سخنان خویش ای یرون في الأْض ایشان را که گردن میکشند در 
زمین بغیّر لح ببی حق و ان روا کل آية و اگر پینند هر نشانی که نمائیم لا ینوا بها بنگروند بآن و ٍن یرو 
سبیل لد فا کرتواه تدای نیشن لا یِیَخدُوة سبیلا آن را راه نگیرند و ان یروا سبیل اي و اگر راء بی‌راهی 
بیند بتخدوه ستیلا آن" را نراه گیرند دك بو بآیاتتا آن بآن است که ایشان سخنان ما دروغ شمردند و 
کانوا عنها غافلین (۱۴۶) و از آن چو ناآگاهان غافل نشستند. 
و اذین کب بآیاتنا و ایشان که سخنان ما دروغ شمردند و بآن دروغ زن گرفتند و لقاء الاخرة و بدیدار آخرت 
کافر شدند خبط الم تباه ه گشت کردار ایشان که درین جهان کردند هل یجَرَو ار ما کاوا یعون (۱۴۷) و 
پاداش دهند ایشان را مگر آنچه میکردند؟ 
و تخد قَومْ وسی و قوم موسی ساختند و کردند من بعدهِ از پس غائب شدن موسی به طور من حُلیّهمٌ از آن 
پیرایه‌های ایشان که از آل فرعون بعاریت خواسته بودند عجلا گوساله‌ای جَسّداً کالبدی بیجانی له خوارٌ بانگی 
دروآ رنه لا یم نمی‌بینندکه او با ايشان سخن نمیگوید؟ و لا دی یلا و ايشان را بهیچ راه 
نمی‌نماید؟ اتخدوه و کا نوا طالمین (۱۴۸) بخدایی گرفتند آن را و در آن ستمکار بودند بر خود. 
ول مُقط في يدهم و چون پث پشیمان گفتند از پرستیدی گوساله و راوا آئهم قد ضلوا و دیدن د که از واه ترا 
گشتند قالوا گفتند: لن لم یرَحَمَا ربا و یر لا اگر نبخشاید بر ما خداوند ما و نیامرزد ما را لکوت من 
الخاسرین (۱۴۹) ناچارکه از زیانکاران باشیم و از نو میدان. 
و له رم مُوسی اٍلی قومه و چون موسی از طور با قوم خویش آمد عْضبانْ أسفاً و وی خشمگین و بغایت 
اندوهگن قال گفت: ما يمن دی بد خلیفان بودید مرا از پس خییت من! ردیر 
آمد شما را وعده‌ای که خداوند شما نهاده بود شما را و لقی الالواح و تخته‌ها بیفکند و أَخَد براس آخیه یره 
یه او را فرا خود کشید موی و محاسن گرفته قال گفت: ابّن أمُ ای پسر مادر من! ِنْ لقوم ستَضَعَفوني قوم مرا 
بیچاره و اندك دیدند و بیچاره گرفتند و کادوا يَقََونني وکاستندی مرا بکشتندی قّلا تشم بي الأْداء دشمنان 
بمن شاد مکن و لا تجعلني مع الم الظلمینْ (۱۵۰) و مرا در عداد مجرمان منه و با گناهکاران یکسان مکن. 
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قال رب اغفر لي و لأجي گفت: خداوند من! بیامرز مرا و برادر مرا و دنا في رم و درآر ما را در 
بخشایش خویش وت رح را حبین مین (۱۵۱) و تو مهربانتر مهربانانی. 

لین ان الْعجّل ایشان که گوساله را خدای گرفتند سالهم آری بایشان رسد غضبٌ من رهم خشمی یر 
زاو نز اشامن ود فی الَحياة این و خواری درین جهان و کذلك نجزي ي المفْترین (۱۵۱) و همچنین پاداش 
دهیم نو آورندگان را داز نروس ای سین مرکت از 

و لین عملوا السیات و ایشان که گناهان کردند ثم تابُوا من بَْدها و بازگشتند پس از آن و آمُوا و بگرویدند ٍن 
ری خداوند تو من بَعْدها پس گناهان ایشان لور رَحیم (۱۵۳) حقّا که آمرزگار است و بخشاینده 

و له سکت عَن مُوسّی الب و چون خاموش ایستاد از موسی خشم و بیارامید أَخذ الوا تخته‌ها برگرفت و 
في نسختها هی و رحمه ودرنسخت: آن واهتمونی اسف و خقایشی لین هم لربتهم رون (۱۵۴) ایشان را 
که از خداوند خویش میترسند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و کتبنا له في الا لواح ای: کتب بالقلم الذْی کتب به الذکر و استمد من نهر او وکتب به الالواح, 
و اهل السماوات یسمعون صریر القلم فی الالواح. 

درست است خبر بو هریره از مصطفی (ص) که آدم موسی را گفت: و خط لك التوراة بیده. بروایتی دیگر: و 
کتب له التوراة فی المقام الّذین کلّمه ره وکان موسی یسمع صریف القلم. 

و روی: خلق اللّه آدم بیده وکتب التوراة بیده و غرس شجرة طوبی بیده. 

الواح جمع لوح است. و هو ما یلوح المکتوب فیه فوق غیره. میگویند: ده بودند اين الواح. و بقولی هفت. و 
باندازه قد و بالای موسی بودند. و روی علی بن ابی طالب (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «الالواح الّتی 
انزلت علی موسی کانت من سدرة الجنة. 

کان طول اللوح ائنی عشر ذراعا» 

وهب منبّه گفت: الواح از سنگ بود که اللّه تعالی بدست موسی سنگ ساخت. نرم کرد» تا چنان که خواست 
تهها از ارات 

بو جعفر رازی گفت: کانت الواح موسی من برد. آن لوحها از برد بود که رب العالمین معجزه موسی را وکرامت 
وی را آفریده بود و بدست وی داده. تا عالمیان را اعجوبه‌ای بوده و بر صحت نبوت وی دلیل وگواه بود. 

قال سعید بن جبیر: کانت الالواح من یاقوت احمر و قیل من زمرد تب ِِِ حتی جاء بها من عدن. 
مقاتل گفت: در آن لوحها نبشت: ای انا اللّه الرحمن الرحیم, لا تشرکوا بی شیثا من اهل السّماء و لا من اهل 
الارض, فان کل ذلك خلقی, و لا تقطعوا السبل» و لا تحلفوا ۳ خا" من حلف باسمی کاذبا فلا 
آذکّیه و لا تزنواء و لا تعقوا الوالدین. جابر بن عبد اللّه گفت: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «کان فیما اعطی 
للّه موسی فی الالواح: یا موسی لا تشرك بی شیتاه فقد حق القول منی لتلفحن وجوه المشرکین النا و اشکر لی 
و لوالديك اقك المتالف و آنساك فی عمرك و أحيك حياة طيبة و لا تقتل التفس الّنی حرّمت الا بالحق» فتضیق 
عليك الارض برحبهاء و السماء بقطارهاء و تبوء بسخطی و الّان و لا تحلف باسمی کاذبا و لا آثماء فائی لا 
اطهر و لا ازگی من لم ینرهنی و بعظّم اسمایی. و لا تحسد النّاس علی ما اعطیتهم من فضلی, فان الحاسد عدوٌ 
لنعمتی, راد لقضائی» ساخط لقسمتی التي اقسم بین عبادی» و من یکن کذلك فلست منه و لیس منی». 

و عن معقل بن یسار, قال: قال رسول ال (ص): «الا ای اعطیت سورة بقرة من الذکر الاول» و آعطیت طه و 
الطواسین من الواح موسی». ۱ 

حسن گفت درین آیت: و کتبنا له في الالواح گفت: این آیت در تورات هزار آیت است. یعنی و اللّه اعلم که 
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آنچه درین آیت جمع است از فرائض و فضائل در تورات بهزار آیت جمع است. تا بدانی که قرآن جوامع الکلم 
است. چنان که مصطفی (ص) گفت: «بعثت بجوامع الکلم». 

و عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص): «لمَّا اعطی اللّه موسی الالواح فنظر فیه» قال یا رب! لقد اکرمتنی 
بکرامة لم تکرم بها احدا قبلی». 

قال یا مُوسی اي اصطَنیتك علی الّاس برسالاتي و بکلامي فْحْدٌ ما آنیتك و کُنْ من الشاکرین ای: یجد و 
محافظة آن تموت علی حب محمد. 5 ۰ ۱ 

قال موسی: یا رب و من محمد؟ قال: احمد الذی اثبت اسمه علی عرشی من قبل ان اخلق السّماوات و الارض 
بألفی عام. اه نی و حبیبی و صفیّی و خیرتی من خلقی» و هو احبٌ ای من جمیع خلقی, و جمیع ملائکتی. 
قال موسی: یا رب! ان کان محمّد احب اليك من جمیع خلقك. فهل خلقت امة اکرم عليك من امتی؟ قال ال 
یا موسی! ان فضل ام اکرم عليك من امتی؟ قال الّه: یا موسی! ان فضل امّة محمد علی ساثر خلقی کفضلی 
علی جمیع خلقی. قال: یا رب! لیتتی رأیتهم. قال یا موسی! اْك لن تراهم. و لو اردت آن تسمع کلامهم لسمعت. 
قال: پا رب! فانی ارید ان اسمع کلامهم. 

قال اللّه تعالی: یا امة محمّد؟ فاجبنا کلنا من اصلاب آبائنا و ارحام امهاتنا: لبيك. اللَهم لّيك» لك ان الحمد و 
النعمة لك» و الملك لا شريك لك. قال اللّه تعالی: یا امّة محمد! ان رحمتی سبقت غضبی, و عفوی عقابی, قد 
اعطیتکم من قبل ان تستلونی. و قد اجبتکم من قبل ان تدعونی. و قد غفرت لکم من قبل ان تعصونی. من 
جاءنی یوم القيامة بشهادة ان لا اله الا اللّه و ان محمّدا عبدی و رسولی؛ دخل الجنة. و ان کانت ذنوبه اکثر من 
زبد البحر». 

و قال الربیع بن انس: نزلت التوراة و هی سبعون وقر بعیر یقراً الجزء منها فی سنةء لم یقرآها الا اربعة نفر: 
مونین و پوشع و عریر و عیسی علیهم الستلام 

و کبّنا له في الالُواح میگوید جل جلاله و تقدست اسماژه: ما بنوشتیم موسی را در آن تخته‌ها. من کل شی- 
احتاج الیه فی بیان الدین. هر چه موسی را و قوم وی را بدان حاجت بود ازکار دین و روشن داشتن راه دین» 
مَوَعظة و تفصیلا لکُلَ شَيءٍ من الحلال و الحرام و الاوامر و النواهی و القصص و الاخبار و ما کان و سیکون. و 
قیل: من کل شَيء ای من کل مکروه منها و لک حکم تفصیلاه و لکل مندوب بیان یعنی از هر ناشایستی باز 
زدن, و هر حکمی را تفصیل دادن و هر چه پسندیده شرع است ایشان را نمودن» و بر ایشان روشن داشتن. 
فُخْذها بقرَة ای بقوة نفس و تسلیم و اذعان. ای موسی! بقوت نفس و صحت عزیمت و تن فراکار دادن, و 
وین ۳ بحق سبردن, و بر طاعت مواظبت نمودن بگیر این ی الواح راء و در خود پذیر این احکام راء وکار بند 
باش. قال: فأعطاه یدا بید. 

و هقرفت اخذ ۳ بأحتها گفته‌اندکه: احسن ملت است. و المعنی یأخذوا بها؛ بفرمای قوم خود را تا بگیرند 
آن را 3 دز پذیرتله و آن زا کاوانند.با شین و قیل: بأحسنهاء ای: بحسنهاه وکلّها حسن, کقوله: أَحسَنْ مقیلا. و 
کقوله: «و کر اهر و قیل فیها الفرض و المندوب و المبا و الفرض احسنها. و قیل: المأمور به احسن 
من المنهی عنه. و قیل: کانت فیها فرائض و لا یجوز ترکها و فضائل مندوب الیهاء و الاحسن ان تجمع بین 
الفضائل و الفرائض. زجاج گفت: اين هم چنان است که اللّه گفت: و لمن انتصر بعد ظلمه فمن عفا و صلح 
فأجره علی له و لمن صبر و غفر. قصاص نیکو است اما عفو نیکوتر, انتصار نیکوست. صبر نیکوتر. 
ساریکُم دار الْفاسقینْ یعنی سأورنکم و عطیکم ارض مصر. اين دلیل آن کس است که گفت: ارنی در موضع 
«هات» است. میگوید: تسم زمین مصر و سرای فرعون و توم وی. و همچنین کرد رب العزه که گفت 
جل جلاله: کم ترکوا م من جنات و عون الی قوله: کذلك و آورتناها وم آخرین: وتون نورق القعراء گفتت 
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فأخرجناهم من جات و عون الی قوله «کذلك و أوْرَتّاها بَْي اٍسرائیل». وگفته‌اند: «دار» ایدر بمعنی هلاك 
است. و جمعه ادوان 1 اردک هلاك الفاسقین. فآراهم ذلك حین قذف البحر اجسادهم علی الساحل, و قیل: 
هو من الدوار ای: ما دار الیه امرهم. کلبی گفت: دار الفاسقَینٌ ما مروا علیه اذا سافروا من منازل عاد و ثمود و 
القرون المهلكة. مجاهد: گفت: دار الفاسقینْ ای مصیرهم فی الاخرة الی الثار. 

سأصرف عَن آياتي لین یرون في الازض بغیر الق قومی گفتند: حکم اين آیت مخصوص است بر اهل 
فظیرو کیان فرغون و ارات بالا نات لباک التسع اتی اعطاها اللّه موسیء و ذلك فی قوله تعالی: و لَقّد این 
مُوسی تسم آیات یات و بیشترین مفسران بر آنندکه حکم اين آیت بر عموم است. و آیات دلائل وحدانیت 
است در خلق آسمان و زمین. کافران و مشرکان را میگوید بر عموم که بر دین حق تکبر آوردنده و از ایمان و 
اسلام روی گردانيدند. ما در جزاء آن تکبر ایشان را از راه تفکر و اعتبار برگردانيديم تا براه هدی راه نبردند. و 
بدبخت بماندند! و قیل: سأَصرفَ عَن آياتي» ای: عن فهم خطابی و معرفة کلامی. قال ذو النون: ابی اللّه ان 
بجزم ابظانن بمکنون حکمة القرآن و قال سهل: هو أن یحرمهم فهم القرآن و الاهتداء بالرسول (ص). 

ون یروا کل آية ای کل معجزة لا یروا بها. هذه کقوله: و ٍن یرو یه یروا و یقولُوا سح شین و ان یرو 
سبیل الرّشد ای: انا اون طريقة و دینا. حمزه وکسایی سیل اد بفتح را و شین خوانند 
باقی بضم راء و سکون شین. یل لد و رشد و رشد هر دو یکسان است همچون سقم و سقم و حزن و حزن 
و بخل و بخل. ابو عمر فرق کرد گفت: الرشد الصلاح فی الامن دلیله: فٍن شم منم فد و الرشد 
الاستقامة فی الدین. حلال زاده را گویند: هذا عن رشدة و حرام زاده را گویند؛ هذا عن غیر رشدة. ون یروا 
سبیل الغي ای: طاعة الشیطان» یحو سبیلا. غی از راه بیفتادن است» غی و غوایت یکی است. ذیك ینم ای 
پسیب آنهم کب بآیاتنا و کاُوا عنها غافلین غیر ناظرین فیهاء و لا یتعظون بها. 

و و الذین با بآیاتنا جحدوا بالایمان و لقاء الاخرة الّواب و العقاب و البعث و الحساب و قیل: «کذبوا 
ال خرة» ای بلقاء له فی الاخرة حبطت أَغمالَهْمُ ای بطلت, هل یجََونْ فی العقبی الا ما کاوا یعون یعنی 
جزاء ما کانوا یعملون فی الدنیا. این و نظاثر این در قرآن هر جایی که مقید است کافر راست» چنان که گفت: و 
هل ُجازي الا الکو مگر جایی که مبهم است. چنان که و أنْ لس لنْسان لا ما سّعی الی قوله: «ْم یجَزاه. 
و اتخْذٌ ای صنع و صاغ قَْمْ ُوسی برید السامری و من اعانه علی ذلك و من رضی به و من صدقه من ید ای 
من بعد انطلاقه للمیقات و هو العشر الذی تمّم اللّه به المیقات» من حلیهمٌ بفتح حا و سکون لام و تخفیف یا 
قراعت یعقوب است بر لفظ واحد. و هو الواحد الحلیْ ککعب وکعوب و فلس و فلوس. حمزه وکسایی حلیهم 
بکسر حا و لام و تشدید یاء خوانند. باقی بضم حا وکسر لام و تشدید یا خوانند. و حلی و حلی بضم و کسر هر 
دو یکسانست بمعنی جمع» همچون صلّی و صلی و بکی و بکی. عجلا ای تمثال عجل مجوّف کأحسن ما 
یکون. 

در قصه آورده‌اندکه: بنی اسرائیل از قبطیان پیرایه‌های ایشان بعاریت خواستند روز عید را که در پیش بود» و این 
بنی اسرائیل در دست قبطیان همچون اهل جزیت بودند در میان اسلامیان. پس رب العالمین فرعون را و قبطیان 
را هلاك کرد و آن پیرایه‌ها و زرینه‌ها در دست بنی اسرائیل بماند. و بر ایشان حرام بود خرج کردن آن. هارون 
بفرمود تا ندا کردند. و هرکس که از آن پیرایه چیزی داشت بیرون داد و همه بسامری سپردند. و سامری زرگر 
بوده از آن گوساله‌ای بساخت. جسد بیروح. تمثالی مجوّف چون ساخته بود از وی يك بانگ بیامد. و نیز هیچ 
وهب گفت: کان یسمع منه الخوار الا انه لا یتحرك. سدی گفت: کان یخور و یمشی فکلما خار سجدوا له و اذا 
سکت رفعوا رژسهم. وگفته‌اند: جسد از جساد است. و هو الرعفران, یعنی عجلا اصفر له خوار. قومی گفتند: 
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جسد لحم و دم است. و بانگ در وی ظاهر است. و بعید نیست. قومی گفتند: تمثالی بود از زر برنگ زر 
مجوف و بانگ در وی از روی تلبیس بود و حیلت. و الاول اصح. 

لم یروا نمی‌بینند این گوساله پرستان أنه لا یمهم که این گوساله با ایشان سخن نمیگوید؟! این دلیل است که 
لاعن تاگونا نبود. و لا یَهدیهم سّیلا یعنی لا یأمرهم و لا ینهاهم اتَحْدُوةٌ ای عبدوه و اتخذوه الها و کائوا 
ظالمین واضعین العبادة غیر موضعها. 

و ما سُقطٌ في أُدیهم جمهور مفسران بر آنندکه این کلمه عبارت است از پشیمانی. و هر چند پشیمانی در دل 
باشد» اما نسبت آن با دست از آن جهت است که نسبت ملك و محبوب و مکروه با دست کنند. یقال: فی یده 
ملك» و فی یده محبوب و حصل فی یده مکروه وگفته‌اند: هرکس که ازکاری پشیمان شود دست بر سر می‌نهد 
و آن الانسان اذا حزبه امر عظیم مسح کفه بکفه و 
حولق. و روا این ریت بمعنی علم است. ای علموا نم قد ضلوا ۰ میگوید: چون موسی از میقات 
باز آمد. و ایشان را بر آن صفت دید و خشم راند» و با ایشان سخن قوشت کشت ایشان از آن کرده پشیمان 
شدند. و بدانستندکه از راه راستی بیفتادند. گفتند: ین لم یرَحَّا ربا ویر نا حمزه وکسایی ترحمنا و تغفر لنا 
بتا خوانند» و رثا بنصب بر معنی دعاء یعنی: با ریتا. کون من الخاسرین بالعقوبة و فوت الثواب. 

ما جع فوسی من الطورالی فد غضنان سیف ی غضبان حزینا 

اسف غایت خشم اش اندر و آنتضا که گفته فلما: اسفوخا تسا منهم» و غایت اندوه است آنجا که گفت: « 
أسَفی علی پُوسّف». الاسف و الاسف و الاسیف یکی است. 

قال ما يمن بَُدي ای بلس ما نبتم عی و قمتم مقامی بعد انطلاقی! أ عَجلمُ ای ترکتم أنرریکم؟ 
و قیل تجاوزتم امر ربکم و قیل: استبطأتم موعد ربکم. موسی چون بمیقات می‌شد ایشان را وعده داد که تا 
چهل روز باز آیم. چون بیست روز برآمد سامری گفت: بیست روز و بیست شب گذشت. این چهل باشد تمام» و 
ظن بردند که موسی خود نمانده است. پس چون موسی و از آمدگفت: | عجلتم وعد ریکم الذْی وعدنیه من 
الاربعین لیلة؟ زجاج گفت: عجلته ای سبقته. و ألتّی الوا اتی فیها التوراة غضبا علی قومه حبن عبدوا 
العجل. 

عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص): «لیس الخبرکالمعاينة اخبر اللّه موسی ان قومه قد 
ضلوا بعده فلم یلق الالواح. فلمّا عاینهم القاها فکسر منها ما تکسر». و روی انه قال: «یرحم اللّه اخی موسی ما 
المخبرکالمعاین. لقد اخبر اللّه بفتنة فعرف ان ما اخبره ربه حق, و انّه علی ذلك لمتمسّك بما فی یده. فرجع الی 
قومه و رآهم فغضب وکان شدید الغضب فألقی الالواح». 

مفسّران گفتند: تورات هفت سبع بود. چون موسی الواح بر زمین زد و بنکست. اثر مکتوب از آنکه بنکست 
ناپیدا شد. شش سبع از آن برداشتند. و بآسمان باز بردند. و يك سبع بماند. وکان فیما رفع تفصیل کل شیء و 
فیما بقی الهدی و الرّحمة. و روی عن ابن عباس, قال: اوتی رسول ال (ص) السبع و هی المثانی الطول» و 
اوتی موسی ستا فلمَا القی الالواح رفعت اثنتان و بقیت اربع. 

قتاده گفت: اّما القی الالواح لکثرة ما سمع من فضائل امّة محمّد (ص)» فألقی الالواح و قال: ربٌ اجعلنی من 
ام محمد (ص). از بس که فضائل امّت محمّد شنید از حق جلّ جلاله. الواح بیفکند و گفت: خداوندا مرا از 
ات محمّد کن, «وّ أَخذ برأس آخیه َجرَةالّه» ای اخذ بشعر رأسه و لحیته, تقول العرب: فلان حسن الرّأس | 
الشعر, جای دیگرگفت: تاذ بلحيتي و لا 2 هارون از موسی بسن مهتر بود بسه سال. بنی اسرائیل او را 
فوشاک و جا ای که زا لش ی بود. ۱ 

خشم بسیار نراندی» و موسی گرم و تیز بود و بسیار خشم. چون باز آمد برادر را بخشم فرا خود کشید. موی 
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گرفته. که چرا از پس من نیامدی و مرا از حال بنی اسرائیل و فعل ایشان خبر نکردی؟! همانست که جای دیگر 
گت ما مَكَ ذ ریم ضلوا ۳ ال امامت اهل کوقه ان ام بکسر میم است 
و اصله این امی. تفت نام الا اوه ا 0 مبنی الیّداء علی الحذف, و بقیت الکسرة فی المیم لتدل علی 
الاضافتء کقوله تعالی: «یا عباد». باقی بفتح میم خوانند. یعنی: یا ابن اما فحذف الالف مقصورا علی نية 
الترخیم. چون بکسر خوانی. میگوید: ای پسر مادر من! و چون نصب خوانی: ای پسر مادرا! و هارون و موسی 
از يك مادر و يك پدر بودند. اما ذکر مادر کرد تنهاء لیرققه علیه. گفته‌اندکه: موسی حق مادر عظیم گزاردی» و 
دل وی نیکو نگه داشتی تا آن حد که هرگه خشمگین بودی. کسی نام مادر وی بردی از آن خشم ساکن شدی» و 
تشن کی کم مادر بهشت است؛ و در بهشت رنج و خشم نبود. هارون ازین جهت نام مادر برد بنزديك 


وی در حال خشم. 

ٍن القوم ۰ ای: وجدونی ضعیفا لوحدتی» و کادوا یَتلوننی ای هموا و قاربوا ان یقتلونی لانکاری 
علیهم. » فلا تشمت بي الاْداء 2 شماتت نامی است شادی کردن را و و در خبر است: «نعوذ بيك من شمانة 
الاعداء». 


میگوید: دشمنان را بمن شادی مکن بدانکه مرا خوارکنی یا بزنی. و لا تجعلّني مَم الوم امین این عبدوا 
العجل. و مرا با ایشان یکسان مکن که اين جرم ایشان کرده‌اند نه من. 
پس چون موسی عذر برادر دانست و بیگناهی وی گفت: رب اغفر لي ما صنعت بأخی. و قیل بالقاء الالواح و 
لأخي حين لم يمنعهم و لم یلحق بی و دنا في رَحمَك انعم علینا بنفضلك و نت رح الرحمین ارحم بنا من 
باق رخ چا من ۱ بویت 
ان لین اَحَتُوا المجَل الها یعنی فی ایام موسی, یلم غضب من ریم فی الاخرة و ذلةْ مي الْحاة لتاق 
هی ما امروا به من قتل انفسهم » فکان الب یقتل ابنه و الابن اباه. عطیّه گفت: سینالهم ای سینال اولادهم و هم 
الذین کانوا فی عهد. 
التبي ( ص). عضبٌ من رهم فی الخرة و في الْياة الدئیا و هی ما اصاب بنو قريظة و التضیر من القتل و 
الجلاء و قیل الجزية و ُذيك تجّزي لین ای الکاذبین. 
قال ابو قلابه: هی و اللّه جزاء ء کل مفتر الی بوم القيامة ان یله الّه عر و جل. 
فضیل عیاض گفت: وکُذلك تَجّزي المترینَ ای المبندعین. مالك بن انس گفت: 
ما من مبتدع لا و تجد فوق رآ ذلةه ثم قرا ن الّذین انوا الْجل سالهم الایة و لین لوا ات 

هی اش لته 2 با بدا ای من مد یات وتا ترا لاه خه ی من بدا ای من بند 
ی 
و لمّا سکت یعنی سکن. زر و سیم را صامت خوانند از آنکه بی‌جانست. و لمّا کت عَن مُوسّی الْعْضبٌ چون 
خاموش ایستاد از موسی خشم یعنی بیارامید و خشم از وی باز شد. بسبب آنکه هارون عذر داد و بنی اسرائیل 
ازکفر توبه کردند آن تخته‌ها که بیفکنده بود برگرفت. شش سبع از وی برفته. و في نُسخْتها ای و فیما نسخ منهاء 
و قیل فیما بقی منها و لم پذهب: هُدی و رَحْمة و قیل: اراد بها الالواح لانها نسخت من اللوح المحفوظ و 
قیل: ان موسی لمّا القی الالواح تکسُرت فنسخ منها نسخة اخری فهی المراد. ابن عباس گفت: موسی چهل روز 
روزه داشت. چون الواح بیفکند و بشکست. چهل روز دیگر روزه داشت. تا آن با وی دادند در دو لوح بجای 
آن کشت هلاق و رنه ام هلش ست لاله تخیفایی العتات: دی هم لریهم ره یتقو فان 
بها. 
النوبة الثالنة 
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قوله تعالی: و نبا له في الألواح من کل شَيء موَعظةٌ الابة در آثار آورده‌اند از آن موعظتها که رب العرَة در 
الواح نبشت از بهر موسی. و بوی داد. اين بود که: یا موسی! اگر خواهی که بدرگاه عرّت ما ترا آب‌رویی بود. و 
بقربت و زلفت ما مخصوص باشی, یتیمان را نیکودا و درویشان را خوار مکن. ای موسی! من یتیمان را 
نوازنده‌ام و نيك خواه و بر درویشان مهربان و بخشاینده بنواز آن کس را که من نوازم. مران آن کس را که من 
خوانم. 

مصطفی (ص) درویشان را گفت: «الفقراء الصبر هم جلساء له عر و جلٌ یوم القيام». و پتیمان را گفت: «اذا 
بکی اليتیم اهترژ عرش الرحمن لبکائه» فیقول اه عرّ و جلّ من ارضاه ارضیته». 

ای موسی! خواهی که من برای تو با فریشتگان مباهات کنم بی آزار باش, و سنگ و خار از راه مسلمانان دور 
کن. 

الایمان بضع و سبعون شعبةء اعلاها شهادة آن لا اله الا ال و آدناها اماطة الاذی عن الطریق. 

ای موسی! خواهی که دعاء ترا اجابت کنم خلق نیکوگیر و علم آمون و دیگران را علم درآموز که من علما را 
گرامی کردم که ایشان را علم دادم. و خاك بر ایشان خوش کنم. وگور بر ایشان منوّرکنم» و موسع کنم و فردا 
ایشان را در زمره انبیا حشرکنم. مصطفی گفت: «تدرون ما قال لی جبرئیل؟ قال: با محمّد! لا تحقرن عبدا آتاه 
للّه علماء فان اه عز و جل لم بحقره حين علمه. ان اللّه جامع العلماء فی بقیع واحد فیقول لهم: انی لم 
استودعکم علمی الا لخیر اردته بکم. قد غفرت لکم علی ما کان منکم». 

نبا له في الا لواح از آن نواختها و لطفها که له با موسی کرد یکی آن بود که: بر مقام مناجات او را بداشت؛ 
و تورات از بهر وی بز آن الواح نبشت. چنان که پرخوان روش قلم بر لوح برگوش موسی میرسید. ای موسی! 
امروز بنام ما قناعت کن, و در نبشته ما نظرکن, تا ترا تسلی بود. من منع من النظر تسلّی بالاثر. 

ای موسی من بکمال حکمت خود چنین حکم کرده‌ام که تا محمّد مرا نبیند. و امت محمّد مرا نبیننده دیدار 
بکسی ننمايم و من حکم خود نگردانم و در آن تبدیل نیاورم: ما یل ال َديٌ. موسی گفت: بار خدایا! و 
م امهسمخمه؟ این اه مت کهانت؟ فال خر اه خر لاس مروت ارو و یرون غن الکو 
یژمنون بالکتاب الاوّل و الکتاب الخر و یقاتلون اهل الضلالة حتی یقاتلوا الاعور الدجال» و هم المستجیبون و 
المستجاب بهم و الشافعون و المشفوع لهم. مصاحفهم فی صدورهم یصفون فی صلوتهم صفوف الملانکة 
اصواتهم فی مساجدهم کدوی التحل, کرّمناهم و اصطفیناهم فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق 
بالخیرات باذن ال قال موسی: یا رب" فاجعلهم امتی. 

فاد هی امد اسیل: 

فخذها بقوَة از ری ات که کرفن بقات دلیل ری آشه یی کس واه فرط باعد وا بشما فرق 
است میان این گرفتن و آن گرفتن. آن گرفتن از حق و این گرفتن از خلق» آن گرفتن موسی از مولی» و اين گرفتن 
قوم از موسی. آن گرفتن از روی تحقیق زلفت و تأکید وصلت. و اين گرفتن از روی قبول خدمت و التزام طاعت. 
سیک دار الفاسقینّ اين دار الفاسقین بر لسان اهل معرفت اشارت است بنفس امّاره و دل خراب. نفس امّاره 
منبع شهوات است و دل خراب معدن غفلت. چنان که در منزل خراب کس ننشیند و آرام نگیرد. در دل خراب 
طاعت منزل نکند. و در آن خیر نگیرد. و از وی عبادت نیاید نعوذ باللّه من درك الشقاء. 

سأْصرفَ عن آياتي این یرون في الاض بغیر لح تکبر بر دو قسم است: یکی بحق یکی به بی حق, 
آنچه بحق است تکبُر درویشان است بر توانگران. 

عالی همت باشند» و بحق توانگر دل» و از عرش و ما دون آن همت برگذاشته. دل از خلق بریده و با مهر حق 
پرداخته همتی مه از دنیا و مرادی به از عقبی» و اشتیاقی با دیدار مولی. قال الواسطی: التکیّر بالحق هو التکبر 
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علی الاغنیاء و الفسقة و علی الکثار و اهل البدع فقد روی فی الاثر: القوا الفساق بوجوه مکفهرة. 
و آنچه به بی حق است تکبر توانگران است و جهانداران بر درویشان, و هو المراد بقوله تعالی: یتکبْرَونْ في 
الْرض یه بغیّر الحَق. 

و قال نت حطا فی هذه الاية: سأمنع قلوبهم و اسرارهم و ارواحهم عن الجولان فی ملکوت القدسء گفت: 
دلها و سرهای ایشان از روش بر بند آرم و هستی ایشان حجاب ایشان گردانم» و راه خود بر ایشان فرو گیرم. تا 
هیچ نتوانندکه در عالم قدس و ملکوت اعلی در سر جولان کنند. از دیدن عجائب ملکوت بازمانده و با نفس و 
خلق دنیا انس گرفت» ذوق طعم وجود نيافته» و ازکرائم احوال اهل خصوص بی‌خبر مانده هرگز خود را روز 
دولتی نادیده و نه گل وصلتی او را شکفته. بیچاره کسی که او را از این حدیث بویی نه» او را از دریا کسان 
چیست که او را جویی نه. 

و ان یروا سل الرشند لا ِتخدوه سبلا از روی آشارت یگریت نه ره که راو فیک سرام رف وه که بات 
تقق تن افقر 1 و هه ای کات اش کر و جَحَُوا بها و ها أشنم ظلماً و 
۱ ۱ ۱5 
تا از اتبااع آن باطل او را عصمت نبود در آن شناخت فائدة نیست. مصطفی (ص) ازینجا گفت: الَهمٌ ارنا الحق 
حقا و ارزقنا اتباعه» و ارنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه». 
و اتخْذ قرَمْ فوسی من بعُده من خُلهمْ عجلا الاية سهل بن عبد الّه گفت: هر چه در دنیا بنده را از حق 
برگرداند» و از طاعت وی باز دار آن عجل اوست و او پرستنده آن. عبده عجل در بنی اسرائیل تخلص آن گه 
یافتند که خویشتن را بفرمان بکشتند. چنان که گفت جل جلاله: فَافتلُوا نسم همچنین تخلص بنده در راه 
حقیقت آن گه حاصل شود که از حظوظ و اسباب پاك گردد لا بل که هر چه دون حق بیزار شود چنان که 
گفته‌اند: 

بیزار شو از هر چه بکون اندر تا باشی يار غار آن دلر. 
الم یروا هلا بْکلهُمْ الاية هذا یدل علی استحقاق الحق النعت بأنّه متکلم جل جلاله یخاطب الخلق و یکلم 
العبد. و آن ملوك الارض اذا جلّت رتبتهم استنکفوا ان یخاطبوا خدمهم بلسانهم» و بخلاف هذا اجری الحق 
سنته مع عباده المژمنین. 
اما الاعداء فیقول لهم: اس فیها و لا تلو و اما المومنون 
فقال الّبي: ما منکم من احد الا یکلمه رّه لیس بینه و بینه ترجمان» و فی معناه انشدوا: 
و ما یزد هینا الکیریاء علیهم ادا کلمونا آن یکلمهم نزرا 
و یلاوح وخ برأس آخیه الی قوله رب اغفر لي و لأخحي فی هذا اشارة الی وجوب الاستغفار علی العبد 
فی عموم الاحوال و التحقق بأآن له سبحانه تعذیب البری اذا الخلق کلّهم ملکه و تصرف المالك فی ملکه نافذا. 
بنی اسرائیل گناه کردند و عذر موسی و هارون دادند. و استغفار ایشان کردند. اینست طریق جوانمردان و راه 
صوفیان که پیوسته گناه سوی خود می‌نهند. و نا کرده گناه عذر میخواهند: 
اذا مرضنا اتیناکم نعودکم و تذنبون فنأتیکم فنعتذر 

و لین ۰ لسیات تم تابو من بدها و موا الایمان الذی هو بعد التوبة یحتمل انهم آمنوا بائه یقبل التوبة 

ار را لا شوم بتوبتهم من دون فضل ال او آمنوا یعنی استداموا الایمان و 
کانت موافاتهم علی الایمان او آمنوا بانهم لو عادوا الی ترك العهد و تضییع الامر لسقطوا من عین ال اذ لیس 

مرة تسلم الخبرة. 

۵ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و اختاز مُوسی قَومةٌ برگزید موسی از قوم خود سبْعینَ رجا هفتاد مرد لمیقاتنا هنگامی را که نامزد 
کرده بودیم للم آخذتهم الرجفةً چون زلزله و صیحه جبرئیل ایشان را گرفت و مردند ال زب موسی گفت 
خداوند من! توش اگر خواستی تو أَلکتَهُم من یل ایشان را در خانه‌ها هلاك کردی پیش از این و يّاي و 
مرا با ایشان أثهکنا می هلاك کنی ما را بما فَلَالسهاء ی 
نیست این بودنیها که می‌بود مگر آزمایش تو لْضل بها من تا مگ و رک وهی ميس اه 
واق اش بان اور که اه ان وت زیت نی ان یار مایی فاع اساسا را رارسا و 
پیخشای بر ما و أنتَ خی الغافرین (۱۵۵) و تو بهتر آمرزگارانی 

و ی رین ی و در آن گیتی هم 
نا لك ما بر بازگشتيم و بر تو از آمدیم ال خداوندگفت: عذايي أصیب به من أَشاءٌ عذاب من آنست که 


هم ام 


می‌رسانم آن بآنکه خود خواهم و رخمتي وسعّت کل شيء و بخشایش من خود رسیده است بر شا قیب کی 
فراهم آرم فردای قیامت آن سفق و واجب گردانم لین تَفون انشان را که ار می‌پرهیزند و از خشم و 
عذاب: من مس پرهیزند و پو تون الرکاة و رکه مال می‌دهند و لین هم بایاتن بومتون (۱۵۶) و انشان که بسخنان 
2 

لین تبون الرسول ایشان که پی می‌برند باین فرستاده اللبي نی پیغامبر امّی نادبیر اي یُجدونه تَه مکتوباً او 
که اد اهل کتابین مکتوبا نبشته صفت نام وی عنم في الوّراة و اللانجیل بنزديك ایشان ور و 
ار المعرَوف ایشان را میفرماید بمعروف و يياه عن المنر می‌باز زند انشان را از هد منکر و یُحل له 
لیات و حلال وگشادهمیکند یشان را پاکیها و یر عم لاش و حرام و یستهمیکند بر ایشان پلیدیها و 
یَضع عنم اصرهم و از ایشان فرو مینهد از آن بارهای گران و الأْعْلال اي کانت علیهم و آن غلّها وکارهای 
سخت که بر بنی اسرائیل بود پیش ازین ( 6 فاذین آمتوا به ایشان که بگرویدند باو و عرَرَوهٌ و آزرم دارند او را و 
کی واه زا وا ها لور اي بل مه و پی برند بآن نور که فرو آمد با او آولئك هم 
المَفلخون (۱۵۷) پیروز آمدگان ایشانند. 

ل دکی ول ما ها نات ابا اي سول ال کم جمیعاً من فرستاده خداام بشما همگان 
اَذي 4 هلت السماوات و الأاَرض فرستاده آن خدایی که او راست پادشاهی آسمان و زمین لا اله 1 رت 
دای مگر او ُحيي و یمیت مرده را زنده میکند و زنده را می‌میراند فآمنوا ال و وله بگروید بخدای و 
برسول او اي الم 2 می اي و بل اوکه وتو بش تفای ۶ کل وشسفان وی و نموه و 
بر پی او ایستید لمکم هون (۱۵۸) ار ماتند, 


النوبة الثانیه 
قوله تعالی: و اختاز مُوسی قَوْمَهٌ این نصب میم در قوم خواهی بنزع خافض نه یعنی: من قومه فحذف «من». 
کقول الفرزدق: 
و منا الذی اختیر الرجال سماحة وجودا اذا هب الرّیاح الرّعازع 
۱ لف: پیش فا. 


و خواهی کنایت نه از مختاران. و سبعین بدل آن. میگوید: برگزید موسی عمران از قوم خویش هفتاد مرد. و آن 
آن بود که موسی چون با قوم خویش آمد و گفت: کلمنی ربّی» طائفه‌ای از ايشان گفتند: لنْ تون لك حتی نرّی 
له خهره. فیکلمتا جهازا و.یشهد: لك بععلمه اباث. موسی, ازین گفت انشان یخی ثالین رب العره گفت: اغ 
موسی! از ایشان هفتاد مرد برگزین که خیار ایشان باشند تا بطور آیند. و سخن ما بشنوند. و وعده‌ای بر آن نهادند 
که کی روند. پس موسی هفتاد مرد برگزید. و با خویشتن به طور برد و هارون با وی» و یوشع بن نون را بر بنی 


۱۱۳۶ 


اسرائیل گماشت. و خلیفه خود کرد. تا باز آید. پس چون بطور رسیدند. موسی بفرمان حق برکوه شد و میغ گرد 
کوه درگرفت چنان که موسی ناپدید شد و موسی هرگه که با حق سخن گفتی» نور بر پیشانی وی افتادی» چنان 
که هیچ کس طاقت آن نداشتی که در وی نگرستی. چون حق جل جلاله با موسی در سخن آمد. ایشان همه 
بسجود افتادنده و می‌شنیدندکلام حق که با موسی میگفت. و امر و نهی که می‌فرمود که اين کن و آن مکن. پس 
چون فارغ گشت» آن میغ از سر وی باز شد» و موسی پیش ایشان باز آمد. گفتند: «یا مُوسی ن نوم لت حتی 
ری له حَهرة.. فصاح بهم جبرئیل. فموّتوا عن آخرهم ثم احیاهم ال 

گفته‌اندکه: این هفتاد مرد بسن بالای بیست سال بودند. و بچهل سال برنگذشته از آنکه هر چه کم از بیست 
سال بود هنوز با وی جهل صبی بود و نقص کودکی. و هر چه بالای چهل است با وی ضعف پیری بود و 
نقصان عقل. کلبی گفت: از آن هفتاه شصت مرد پیر بودند و بیش از آن پیر بدست نمی‌آمد. رب العرَة وحی 
کرد بموسی که ده جوان برگزین از ایشان. موسی ده جوان برگزید. بامداد که برخاستند همه پیران بودنده و 
گفته‌اندکه: از هر سبطی شش کس برگزیدند. جمله هفتاد و دو بودند. موسی گفت: هفتاد مرد مرا فرموده‌اند دو 
کس بجای مانیده تا هفتاد راست شود هیچ کس رغبت نکرد که از ایشان واپس بود و بماند. و باين معنی 
خلاف کردند و جدال در گرفتند. موسی گفت: هر آن کس که نشیند بفرمان و نيایده ثواب وی هم چندان است 
که آید و موافقت کند. کالب بن یوفنا و پوشع بن نون هر دو بیستادند و نرفتنده و موسی ایشان را فرمود که روزه 
داریده و پاك شوید. و غسل کنید. و جامه‌ها بشونید. پس ایشان را بفرمان حق بر آن وعده‌ای که از حق یافته بود 
بطور سینا برد. 

ایست که وب العالمین گفت: و از شوسی فَ مرج بیان 

ابن عباس گفت: آن هفتاد مرد که بمیقات اول رفتند و گفتند: آن نومنَ لك حتی نرّی ال جَهرة دیگراند» و این 
هفتاد مرد أَخَلَتَهُم الرجَْةٌ دیگر. روایت کنند از 

علی بن ابی طالب (ع)» قال: «انما اخذتهم الرجفة من اجل دعویهم علی موسی قتل هارون و ذلك آن موسی 
و هارون و شبر و شبیر ابنی هارون انطلقوا الی سفح جبلء فنام هارون علی سرین فتوفاه اللّ» فلمّا مات دفنه 
موسی. فلما رجع موسی الی بنی اسراثیل قالوا این هارون؟ قال: توفاه اللّه. فقالوا له: بل انت فتلته حسدا علی 
خلقه و لینه. قال: فاختاروا من شئتم. فاختاروا منهم سبعین رجلاء و ذهب بهم. فلما انتهوا الی الق قالوا: یا 
هارون! قتلت ام مت؟! فقال هارون: ما قتلنی احد. و لکن توفانی ال فقالوا: یا موسی! لن تعصی بعد الیوم. 
«فلَم دهم الرجَفْةُ» و هی الموت. و قیل الزلزلة. و قیل النار و هی الصاعقة. فقال موسی: یا رب! ما اقول 
لبنی اسرائیل اذا رجعت الیهم؟ یقولون انت قتلتهم. فأحياهم اللّه و جعلهم انبیاء. 

و عن علی بن ابی طالب (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «اذا کان یوم الجمعة نزل امین اللّه جبرئیل الی 
المسجد الحرام فرکز لواه بالمسجد الحرام و غدا ساثر الملانكة الی المساجد الْتی یجمع فها یوم الجمعة 
فرکزوا الویتهم و رایاتهم بآبواب المساجد. ثم نشروا قراطیس من فضَة و آقلاما من ذهب. ثم کتبوا الاول فالاول 
من بکر الی الجمعة. فاذا بلغ من فی المسجد سبعین رجلا قد بکروا طووا القراطیس. فکان اولئك السبعون 
کالذین هم اختارهم موسی من قومه. و این اختارهم موسی من قومه کانوا انیام». 

و عن انس قال: قال رسول اللّه (ص): «اذا راح منّا الی الجمعة سبعون رجلا کانوا کسبعین من قوم موسی, 
الذین وفدوا الی ربّهم او أفضل». 

قتاده گفت: آَخَدتهم الرْجفةً لانهم لم بزایلوا فوقهم حین عبدوا العجل, و لم یأمروهم بالمعروف و لم ینهوهم عن 
الختکن ان غباتن کفت: اختارهم موسی لیدعوا ربهم» فکان فیما دعوا ان قالوا: الّهم اعطنا ما لم تعط احدا 
بعدناء فکره ال ذلك من دعائهم. 


آخدتهم الرجفة قال رب و شنت أَلکَتهم گفتهاندکه لو تغعتی لنتا استته شگرند: کاشکی نان خواسشی و 
که ایشان را و مرا بیکبار در خانه هلاك کردی. 
سخنی ضجرانه است. موسی به تنگدلی همی گفت. و قیل: لو شت أهلکتهُم من بل ای قبل خروجنا للمیقات. 
فکان بنو اسرائیل یعاینون ذلك و لا بتهمونی. زجاج گفت: ان شئت امتهم من قبل آن تبتلیهم بما اوجب علیهم 
الرجفة. و قیل: ان شنت اهلکتهم عند اتخاذ العجل و لم تمهلهم الی المصیر الی المیقات «و ایای» ای: و 
آهلکتنی حبن قتلت القبطی بمصر. هِک بما فلَالسهاء 2 ما فرا ء گفت: ایشان در آن رجفه بنمردند و رجفه 
تهفرگ. آمبنت: بلکه زلزله است در زمین, و رعده و قلقله در تن» یعنی که از آن هیبت و از آن بیم لرژه بر اندام 
ایشان افتاده و نزديك بود که مفاصل ایشان از هم جدا گشتی. موسی چون ایشان را چنان دید بر ایشان رحمت 
کرخی زیم سر یشان برضا سه وکریسن د رکفت ممی تایات و ده هی کرداو هی کف 2 
فَعَل السَفهاء 2 من؟! این استفهام بمعنی دعا است ای: لا تهلکنا بما فعل السفهاء منا. ما را هلاك مکن بآنچه 
تنی چند ازین نادانان کردند. موسی میدانست که اللّه تعالی عادلتر از آن است که کسی را 0 
اما این سخن چنان است که عیسی گفت: ان تعَدبْهْم فانهْم عبادك الاية. و قیل: هذا استفهام یتضمن معنی قوله: 
و اتقّوا فتةً لا تصیبن الذین ظلَموا منکُم خَاصة و السفهاء هم الذین عبدوا العجل. موسی ظن برده بود که آن 
عقوبت رجفه که بایشان رسید از پرستش گوساله بود و نه چنان بود که آن ازگفت قوم بود که گفته بودند: َن 
پر ی رم له هر یا از آن دعاء مکروه که گفته بودند: اللهم اعطنا ما لم تعط احدا بعدنا. بان یقول 
«فعل السفها» یمعنی قال است. 
ان هی لا فتتتك یعنی آن الکائنات الا اختبارك. نیست این بودنیها که می‌بود مگر آزمایش تو و قیل: تلك الفتنة 
الّتی وقع فیها السفهاء لم تکن الا اختبارك و ابتلاك. 
و روا باشدکه «هی» کنایت از عقوبت نهند. بیع ما هن اه جواباگ: تضیل بها من تشاء و تهّدي من تشاءٌ من 
ک ‏ ( اه آقزها فاعت اه را و 
و اکتب نا في هذه الدنیا حسنة ای: اوجب لنا فی هذه الدّنیا توفیق الطاعة و اسباغ النعمةء و في الا خرة الجنة 
ات موسی خیر دو جهانی خواست درین این همانست که مصطفی ( صأ)( گفت؛: «سلرا اللّه 
الیقین و العافیة». 
وصیتی جامع است» خیر دنیا و آخرت در ضمن آن, فان ملاك امر الاخرة الیقین, و ملاك امر النیا العافيةء فکل 
طاعة لا یقین معها هدر وکل نعمة لم تصحبها العافية کدر نا هُدنا لك ای تبنا و رجعنا 7 0 
بهود اذا مال» و قیل: من التهود فی السیر و هو التمکث. قال عذابي ای قال اللّه: عذابی, ایب به من شاه 
یعنی الکفار و رَحمَتي وسعّت کل شيء ای عمّت فی الدنیا تناو الهش ها وی اف 
و هذا معنی قوله: فا کَبّها ای فسآوجبها لین یقن فیجب له الثواب للمتقین من اللّه و لا یجب لا حد 
شیء علی اللّه یجب منه لصدقه فی قوله و لا یجب علیه شیء لغیره فی ذاته. 
عطیه گفت: وسعت کل شیء لکن لا تجب الا للذین یتقون میگوید: رحمت وی بهر چیز رسیده است اما 
واجب نگشت مگر متقیان راء که کافران بطفیل ممنان در دنیا روزی میخورند. و ببرکت مومنان بلاها از ایشان 
مندفع میشود و فردا در قيامت رحمت همه ممنانرا باشد علی الخصوص, و ایشان را واجب گردد. وکافر در 
عذاب بماند. این چنان باشدکه کسی بچراغ دیگری میرود و بآن روشنایی منفعت میگیرد. چون صاحب چراغ 
آن چراغ ببرد طفیلی در ظلمت بماند. 


۵ یم م 


ابو روق گفت: وسعّت کل شيء ر یعنی الرحمة الّتی قسمها بین الخلائق» یعطف بها بعضهم علی بعض. و عن 


۱۳۸ 


سلمان الفارسی قال: قال رسول اللّه (ص): «ان ال تعالی خلق مائة رحمة یوم خلق السماوات و الارض, کل 
الوالدة علی ولدهاء و بها یشرب الطیر و الوحوش من الماء» و بها یعیش الخلائق, فاذا کان یوم القيامة انتزعها 


همم ام 


ی » و زاد تسعا و تسعین رحمة». ثم قرا: و رَخمتي وسعت کل شيء فا کته 


ای: آجمعها و أضم جز‌ها المنزل بین الخلق الی التسعة مت 
مامت والکی انهتن اماب قال ابن عباس: فسأکتبها دی یِتفُون. جعلها اللّه لامة محمد (ص). 
واعن انش الیو ان ال ا(ضی ا فال: «اشفرت اه و الا فقاات الارت ناسا تفای السایرو 
الملوت و الاشراف: و قال السةه تا غرت] تاشای الق ام وا تضعفام الا کی فقال: ال تا رات لاب 
اصیب بك من اشاء و قال للجنة: انت رحمتی وسعت کل شیء و لکل واحدة منکما ملوها». 

ابن جریح گفت و بو بکر هذلی که: چون اين آیت فرو آمدکه: و رَحْمتي وسعَتٌ کل شيء ابلیس سر برآورد و 
شادی نمود و نشاط کرد گفت: انا من ذلك الشیء. 

رب لانشن الیش و ها شوه کرو گت فساأکتنها لین یو تون زر ری ال اه و لین هم بآیاتنا 
و جهودان و ترسایان طمع کردند. گفتند: نحن تتقی و نوتیالرکة و تومن رن ات العالمین از اسان سته 
و ایشان را محروم کرد به آنچه گفت: لین ون رتیل لنبي اي ات میاه را بان رشن کرهه 3 
بانقاه دا ال بر ایکالی یی تاداس رمرم قوضه ین رعاه تاش رید فان اللد تعرس اس 
لکم الارض مسجدا و طهورا» تصلون حیث ادرکتکم الصَلاة الا عند مرحاض او حمّام او قب و جعل السکينة 
فی قلوبکم. و[ جعلکم تقرژن التوراة عن ظهور قلوبکم» یقرآها الرجل منکم و المرأة و الحرّ و العبد و الصغیر و 
الکبیر, فقال ذلك موسی لقومه فقالوا: لا نرید آن نصلّی الا فی الکنائس و لا نستطیع حمل السکينة فی قلوبنء 
و نرید ان نکون کما کانت فی التابوت و لا نستطیع آن تقرا التوراة عن ظهر قلوبناه و لا نرید آن نقرآها الا نظرا. 
فقال ال تعالی: فْساکتبُها لین یتفن الی قوله: «المفلحون» فجعلها لهذه الامّة. فقال موسی: یا رب! اجعلنی 
نبیهم. فقال: نبیهم منهم. 

قال# یات اجعلنی منهم فقال: اتك لن تدرکهم. فقال وین با ریت اقا توق شین اسان فسصملت وفا دا 
لغیرنا. فأنزل الله: و من قوم مُوسی مه یَهُدون بالق و به یعْدلُون. فرضی موسی فقال نوف: الا تحمدون ریا 
حفظ غییکم و أجزل لکم سهمکم و جمل وفادة نی اسرائیل لکم. 

لین تبون الرِسَول لنبي الامي یعنی محمدا (ص). امّی نادییر است که نه خواند و نه نویسد. وکان نبیتا یا 
۱ ما لابکت ۳ و لا بحسب. قال اللّه تعالی: و مات توا من له مر کناب و لا بت 
و قال (ص): «انا ام امية لا نکتب و لا نحسب». و قیل: منسوب الی ام القری و هی مکٌة. بعضی مفسران 
کفتید که زسوال (رضی )زار شا رون تقد فا روت 

لد یَجدونة مَکتوباً ای: وصفه و اسمه مکتوبا عندهم فی التوراة و الانجیل. عمر خطاب از ابو مالك پرسیدکه: 
صفت و نعت رسول خدا در تورات چیست؟ 

و کان ابو مالك من علماء الیهود فقال: صفته فی کتاب بنی هارون الذی لم یبدل و لم یغین احمد من ولد 
اسماعیل بن ابراهیم» و هو آخر الانبیاء و هو النبي العربی الذی یأْتی بدین ابراهیم الحنیف. یأتزر علی وسطه» و 
یغسل اطرافه فی عینیه حمرة و بین کتفیه خاتم النبوة. مثل زر الحجلةء لیس بالقصیر و لا بالطویل. پلبس الشملة 
و یجتزی بالبلغت و یرکب الحمار و یمشی فی الاسواق معه حرب و قتل و سبی, سیفه علی عاتقه. لا یبالی من 
لقی من الناس. معه صلاة لوکانت فی قوم نوح ما اهلکوا بالطوفان: و لوکانت فی عاد ما اهلکوا بالرژیح» و لو 
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کانت فی ثمود ما اهلکوا بالصيحة. مولده بمکة. و منشأه بهاء و بدو نبوته بهاء و دار هجرته بیثرب بین حرة و 
نخل و سبخة. هو امّی لا یکتب بیده و هو الحمّاد یحمد ال علی کل شدة و رخاء. سلطانه بالشام. صاحبه من 
الملانكة جبرئیل. یلقی من قومه اذی شدیدا ثم یدال علیهم فیحصدهم حصد الجرین. تکون له وقعات بیثرب 
منها له و منها علیه, ثم تکون له العاقبه 
و فی الانجیل آن المسیح (ع) قال للحواریین: انا اذهب و سیاًتیکم الفارقلیط روح الخلق الذی لا یتکلم من قبل 
نفسه ائه پدبّر لجمیع الخلق, و یخبرکم بالامور المزمعة و یمدحنی و يشهد لی. 
مهم المعرَوف و ینهاهم عن المگر میگوید: این پیغامبر امّی ایشان را باسلام و شریعت و مکارم الاخلاق 
میفرماید زار واه ومعازی اد ان تاز تاه 

ل له الط لطیبات و آن حلالها که اهل جاهلیت بر خود حرام کرده بودند چون بحاثر و سوائب و وصائل و 
مان و کشا و میگرداند. و قیل: یْحل له الطیات ای: ما حرم علیهم فی التوراة من لحوم الابل و 
شحوم البقر و الغنم» و یرم للم الْحائت و آنچه خبائث است چون گوشت خوك و مردار و خون و ربا و 
جمله محرمات بر ایشان بسته میدارد و حرام میکند. یعنی که شریعت وی بر این صفت است. 
و یضَع عنم رهم و الأْغلال اي کانت علَیَهمْ بر قراعة شامی «آصارهم» علی الجمع. عرب مواثیق را اواصر 
ان کی اه یت و فرو نهند آن عهدهای گران و بارهای عظیم که بر بنی اسرائیل 
بود که در تورات بایشان فرموده بودند چون قتل نفس در توبه و بریدن اعضاء که بوی گناه کردند. و جامه که 
پلید شد از میان جامه بر آوردن و بریدن» و در قتلها که کردند قصاص نه دیت و نه عفو. این تشدیدها باغلال 
ماننده کرد. یعنی: للزومها کلزوم الغل فی العنق. چنان که غلٌ درگردن آويخته بود. و از آن جدا نبود این مواثیق 
هون آنشان نهاده 9 و گفتهاند: اغلال ایتها محر بات‌اند ومتاهی کهبر نی اسراک برد 
که عیسی مریم گفت: وت کم َعْضَ الذي حرم رم یک من آن را آمده‌ام که بعضی از حرام کرده‌ها بر شما 
حلال کنم؛ و اين غل همان است که عجم میگویند دست فلان کس فرو بستند. دست فلان کس برگردن بست» 
یعنی که او را از تصرف منع کردند. و از مراد محروم لین آمتوا من هیده ای بمحمّد و عَرَروهُ ای عظموه 
و تصرَوه و اصل التعزیر المن؛ یعنی نصروه بمنعهم کل من ارادکیده 0 لور اي رل مَعَة ای القرآن. و 
سمّاه نورا لاه پبین للناس امور دینهم و دنياهم و آخرتهم و عقباهم و «مع» یدل علی البقا» ای انزل علیه و 
بقی معه ولتك هم المَفْلحُون الظّافرون بالامانی» الباقون فی النعیم. 
ُل یا یا لاس ٍني سول ال کم جَمیعاً این خطاب با عرب است. و اهل کتاب و عجم داخل است در 
جمیع. میگوید: ای جهانیان! من رسول خداام بشما همگان. قال ابن عباس: بعث اللّه محمدا الی الاحمر و 
الاسود. فقال یا یا لاس ِنّي سول له کم جمیعا؛ و قال رسول الّه (ص): «بعثت الی الّاس کافت»» وکان 
اي ببعث الی قومه خاصة. 
و عن ابی ذر قال: قال رسول اللّه (ص): «اعطیت خمسا لم یعطهن احد قبلی: نصرت بالرعب من مسيرة شهر 
و جعلت لی الارض مسجدا و طهوراء و احل لی المغنم و لم یحل لاحد قبلی. و بعثت الی الاحمر و الاسود. و 
کل سل ۳ 
اي له مت السّماوات و لأرّْض ای سلطانها و ما فیها؛ و تصریف ذلك و تدبیره» لا الة لا هُوّ لا ینبغی ان 
کون ال هی فاگ ال دساف ال یزان کی ر سم تقر عای ای کار ما ستاو 
احیائه و افنائه اذا بشاء. ۱ 
فامنوا له و وله اي اي الَذَي ینبی عن الله ما کان و ما یکون. بو بل و کلماته التوراة و الانجیل» و 
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روی عبد اللّه بن عمرو بن العاص, قال: خرج علینا رسول اللّه (ص) بوما کالمود ع. فقال: انا محمد النبی 
الامّی. انا محمد البي الامّی. انا محمد الثبي الامّی و لا نبی بعدی. اوتینا فواة تج الکلم و خواشنه و علمتکم 
خزنة التار و حملة العرش, فاسمعوا و آطیعوا ما دمت فیکم. فاذا ذهب بی فعلیکم کتاب ال احلوا حلاله و 
حرموا حرامه». 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: و اختاز مُوسی قَومَهٌ الاية فرق است میان امت موسی (ع) و میان امت محمد (ص). امت موسی 
برگزیده موسی, که میگوید عز جلاله: و اختار مُوسی قَوَمَه و امت محمد برگزیده خداء که میگوید جل جلاله: و 
لَقّد اخترناهم علی علم علی الْعالمینْ. آن گه برگزیده موسی را گفت: فقالوا را له جر دتم الصاعقَة 
یه » اینجا گفت: اأحَدتهْم ال کم اه و ی الی رها ناظرة. خواست 
خواست حق است. و اختیار اختیار حق» یقول اللّه تعالی: و رل بح ما بَهاء و یضار ما کانْ له الخرد 
موسی بر بساط قربت بر مقام مناجات بستاخی کرد بنعت تحقیق, در حالت انکسار و افتقار از سر ضجر و 
حیرت. 

این تحاسر نمود که: |نْ هي لا فتتئك. آن گه خویشتن را دریافت» و بنعت عجز و شکستگی بازگشت. از در 
هیبت و اجلال درآمد. حکم بکلیت با حق افکندکه: تفیل بها من شا و قّدي من تام بدین قناعت نکرد که 
زبان ثنا بگشاد. تضرع و زاری خن کت وا فاغفر آنا و وراه ار و ار ریا وی وه 
کرد و رحمت و مغفرت خواست. گفت: عفر نا و ارحَمنا و نت خی لغافرین. 

در آثار آورده‌اندکه: موسی روز مناجات تا بکنار طور سینا رسید. بقکا که برمیگرفت خدای را ثنائی همی 
کرد و دعائی همی گفت. و نیازی مینمود. 

پیر طریقت گفت: نیازمند را رد نیست» و در پس دیوار نیاز مگر نیست» و دوست را چون نیاز و سیلتی نیست. 
موسی چون بمقام مناجات رسید درخت امیدش ببرآمد. و اشخاص فضل بدر آمد. شب جدایی فرو شد. و روز 
وصل برآمد» و موسی را شوق در دل و ذکر بر زبان و مهر در جان و عصا در دست. ندا آمد از جبارکائنات که 
ای موسی! وقت راز است. و هنگام ناز است و روز بار است. یا موسی! سل تعطه. چه داری حاجت؟ چه 
خواهی از عطیّت؟ ای موسی! می‌خواه تا می‌بخشم. می‌گوی تا می‌نیوشم. 

پیر طریقت گفت: بنده که وابسته حق بود و شایسته مهر» او را بعنایت بیارایند و بفضل بار دهند» و بمهر خلعت 
پوشانند. و بکرم بنوازنده تا بستاخ گردد. آن گه میان غیرت و مهر میگردانند. گهی غیرت در دربندد. تا زبان 
رهی در خواهش آید. گهی مهر در بگشاید تا رهی بعیان می‌نازد. 

نا هُدُنا لك ای: ملنا الی دينك و صرنا لك بالكلية من غیر آن نترك لأْنفسنا بقية. میگوید: خداوندا! بهمگی 
بتو بازگشتیم؟ و از حول و قوة خویش متبری شدیم. و خویشتن را بتو سپردیم و بهر چه حکم کردی رضا دادیم. 
ما را بما باز مگذان و مایی ما از پیش ما بردار, همانست که مصطفی (ص) گفت: «لا تکلنی الی نفسی طرفة 
عین و لا اقل من ذلك». 

و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «واقية كواقية الولید». 

به داود وحی آمدکه: ای داود! دوستان مرا با اندوه دنیا چه کار اندوه دنیا حلاوت مناجات از دل ایشان ببرد. 
ای داود! من از دوستان خویش آن دوست دارم که روحانی باشند. غم هیچ نخورند» و دل در دنیا نبندنده وکار 
و شغل خود بهمگی با من افکنند. و بقضاء من رضا دهند. 

رسول خدا گفت: «الرضا بالقضاء باب ال الاعظم». 

در بنی اسرائیل عابدی بود روزگار دراز در عبادت بسر آورده. بخواب نمودند او را که: رفیق تو در بهشت فلان 
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است. وی بطلب آن کس برخاست تا بیندکه عبادت وی چیست؟ از وی نه نماز شب دید نه روزه روز مگر 
فرائض. گفت: مرا بگوی تا کردار تو چیست؟ گفت: نکرده‌ام عبادتی فراوان, بیرون از آنچه دیدی. اما يك 
خصلت است در من چون در بلا و بیماری باشم نخواهم که در عافیت باشم. ور در آفتاب باشم نخواهم که در 
سایه باشم» و بهر چه اللّه حکم کند رضا دهم» و برخواست ال خواست خود نيفزايم. عابدگفت: اینست که ترا 
بدین منزل رسانید. 
ادن یتُونٌ الرسُول الثبي ای انش افو آنه بدان یتسه ها خر ورف اطیار قرف تصطی ابست وان 
تخصاکن و فضائل وی رب العزة او را بستوده و بر جهانیان برگزید» و نبوت و رسالت را بپسندید. و خاتم 
پیغامبران و مقتدای جهانیان کرد. و هر چندکه امی بود کتابها نخوانده و ننوشته. علم اولین و آخرین دانست و 
شرایع و احکام دین و مکارم اخلاق را بیان کرد و اخبار پیشینیان و آئین رفتگان و سرگذشت ایشان, از آن 
جهانداران که بودند و خواهند بود تا بقیامت از همه خبر دا و بلفظ شیرین و بیان پرآفرین بهمه اشارت کرد. 
صد و بیست و اند هزار پیغامبرکه بخاك فروشدند در آرزوی آن بودندکه ایشان را بر اسرار فطرت آن مهتر عالم 
اطلاع بود و هرگز نبود و ندانستند. و عزت قرآن خبر میدهدکه: فأأحی الی عبّده ما أَوَحی 
آن خزینه اسرار فطرت محمد مرسل را مهری بر نهادیم و طمعها از دریافت آن ببريدی و عنده مَفاتخ الب 
زان گونه شرابها که او پنهان داد يك ذره بصد هزار جان نتوان داد 
یکی از جوانمردان طریقت وصف وی میکندکه: سراج من نور الغیب بدا و غار و جاوز السرج و سار کان 
اسمه مذکورا قبل الحوادث و الا کوان» و ذکره مشهورا قبل القبل و بعد البعد و الجواهر و الالوان. جوهره 
صفویء کلامه نبوی» حکمه علوی» عبارته عربی» لا مشرقی و لا مغربی. حسبه ابوی» رفیقه ربوی» صاحبه اموی» 
ما خرج خارج من میم محمد. و ما دخل فی حائه احد. آفرینش همه در میم محمد متلاشی شد. هرکجا در عالم 
دردی و سوزی بود. در مقابل سوز وی ناچیز شد. انبیا و اولیا و صدیقان چندکه توانستند مرکبها دوانیدنده بآخر 
باوّل قدم وی رسیدند. آن مقام که زیر خلاثق آمد زیر قدم خود نپسندید. طوبی و زلفی که غایت رتبت صدیقان 
است بدان ننگرید: ما زاغ البْصرْ و ما طغُی. در وصف وی گفته‌اند: قمر تجلی من بین الاقمان کوکب برجه فی 
فلك الاسرار. طلع بدره من غمام الیمامق و اشرقت شمسه من ناحية التهامة و أأضاء سراجه من معدن الکرامة. 
العلوم لها قطرة من بحره و الحکم کلها غرفة من نهره. و الازمان کلْها ساعة من دهره. هو الاوّل فی الوصلة. و 
الاخر فی النبُوة و الظاهر بالمعرفة. و الباطن بالحقيقة. 
آن روزکه از مه هجرت کرد و روی سوی مدینه نهاده بخیمه ام معبد رسید. ام معبد چون روی مبارك رسول دید 
در وی متحیر شد. گفت: ای مرد! توکیستی که اینجا آمده‌ای؟ حوری که از خلد بیرون آمده‌ای؟ ماهی که از 
آسمان بزیر آمده‌ای؟ رضوانی که از فردوس آمده‌ای؟ قندیل عرشی که دنیا افروخته‌ای؟... توفیع لوحی که عیان 
گشته‌ای؟ شمع طرازی که روان گشته‌ای؟ صورت بختی که نقاب برداشته‌ای؟ 
کمند دلهایی که خانه فروش زده‌ای؟ بند جانهایی که گوی جمال ربوده‌ای؟ کیمیاء جمالی که جهان نگاشته‌ای؟ 
نور شمس و قمری که پدید آمده‌ای؟ 
امروز گذشت بر من آن سرو روان پوشیده ز من روی فرو بسته لبان 
ابر ار چه رخ مهر بپوشد ز جهان کی گردد نور روز بر خلق نهان 
سیدی که در تواضع چنان بود که يك قرص از درویش قبول کردی, و دنبا جمله بيك درویش دادی, و منت بر 
ننهادی. با یتیمی رازکردی. و بر جبرئیل نازکردی. با غریبی بنشستی و با بهشت ننگرستی. بمهمان عجوز رفتی, 
و از عرش و ما دون آن همت برگذاشتی. زن بیوه را ردا بیفکندی. و بساط در سدره منتهی نیفکندی. با 
مسکینی هم زانو بنشستی. رحیم دلی. خوش سخنی, نيك مردی» نيك عهدی, راست عهدی, تیمار داری» عزیز 
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قدری» محمد نامی؛ ابو القاسم کنيتي» مصطفی لقبی. صد هزاران هزار صلوات و سلام خدای بر روح پاك و 
روان مقدس او باد: 

ق« ات سا -ولشت:, اشرفت.. ال ارض و ضاءعت بنورك الافق 

فنحن فی ذلك الضیاء و فی ال بنور و سبل الرشاد نحترق 
۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و من قوّم شوسی ام از قوم موسی گروهی است یَهُدون بالق که با راستی میخوانند و به یُُدلون 
ان دا شوت 
و قطَا هم و ایشان را گروه گروه برگسستیم انتي عشرة أسباطاً او کی با افتتاعت جوك جوك با پیغامبر 
پیغامبر و أَوَحیْنا الی مُوسی و پیغام دادیم بموسی اذ استسقَاهُ قوَمهٌ آن گه که آب خواست ازو قوم او آن تب 
بتصاك جر که بعصا این سنگ را مینست له انا عشرة یا بگشاد از آن دوازده چشمه قد علم کل 
۳ هرهم م هرگروهی از ایشان میدانستند که آبشخور ایشان کدام است و ظللا لیم الْغمام ایشان را میغ 
فرستادیم تا سایه کردید بر ایشان و رن لیم امن و السّلوی و فرو فرستادیم بر ايشان ترنجبین و مرغ سلوی 
کلْوا من طیّات ما رَرفنا کم گفتیم میخورید ازین خوشها که شما را روزی دادیم و ما ظَمُونا و ستم نه بر ما کردند 
و لکن کائوا سم یظلمُونْ (۱۶۰) لکن ایشان ستم بر خویشتن کردند. 
و اد قیل هم اسکنوا هذه ه اي و انتان وا کففند که دزم مت النقدس کشفدو آن زا مسکی کرت و کر 
نها حَی شم و میخورید از آن هر جای که خواهید وا حطّ و می‌گویید چون می‌درشوید: گناهان ما از ما 
فرو نه و ادخلوا اباب سَجَدا و پشت خم داده از در در روید عفر کم خَطیناتکم تا پیامرزیم شمارا کنا هام شا 
منزید خسن (۱۶۱) آری نیکوکاران را بر پیوس بيفزائيم. 
بل الذینٌ ظلَموا هم بدل کردند آن. ستمکارا ن آن سخن که گفته بودند ایشان را تلا یر الدي قیل هم دیگر 
گفتند جز از آنکه ایشان گفته بودند» فارسلن علیهم رجرً ‏ من ماه ء فرو گشادیم بر ایشان از آسمان عذابی بما 
کایُوا یظْلمُون (۱۶۲) دا ستم که کردند. 
و سَلَهم عن ار و پرس یشان را از آن شهر اي کانّت حاضرة بح بنزديك دریا لد یعون في السبّت که از 
اندازه در میگذشتند و بشنبه کسب میکردند اد لد تیم جام رک دایضان 19 ماهیان ایشان وم سبتهم 3 
هتای کردتار عا در آب بر روی آب روان هموار و یوم لا تون لا تیه و آن و هن کر دتم ماهی 
نیامدی بایشان کذلك لُوهُم ایشان را چنان می‌آزمودیم بما او یَفسْمون (۱۶۳) بآنکه قومی فاسق بودند و از 
طاضت داری یرون 
و اد قالت اما هم گروهی گفتند از ایشان: لم تعظون وم چرا می‌پند دهید قومی را ال هلک که اللّه ایشان 
را هلاك ی و میم عذاباً شدیداً یا میخواه دکه ایشان را عذاب کند عذابی سخت قالوا جواب 
دادند و گفتند: معذرة ۳ ریک عذر ما است بنزديك خدا در کار ایشان و للم یفن (۱۶۴) و تا مگر هم 
ایشان بپرهیزند. 
لها وا چون بگذاشتند ما ذُروا به پندگرفتن بآن پندکه ایشان را داد انش آدین ین عَن السوء ء رهانيدیم 
ایشان را که می‌باز زدندی از بدی و خن لین ظلمَوا و فرا گرفتیم ایشان را که بر خویشتن ستم کردند تعذانت 
یس بعذابی سخت بما کائوا تقو : (۱۶۵) بان کرش فا بو دنت 
قلم تا چون ناپاکی کردند و گردن کشیدند عَن ما توا از آنچه ایشان را باز زدند از آن فلا هم ایشان را 
گفتیم ونوا رد کپیان گردید خاسیینْ (۱۶۶) خوار و بی‌عذر و بی‌سخن و نومید. 
و ذ تأذْْ رب و آگاهی بداد خداوند تو لین عَلیَهم که بر جهودان می‌انگیزاند ٍلی یم اْقيامَة تا بروز رستاخیز 


۱۱۳۳۳ 


پیوسته من یسوم سوء ماداب کسی که ایشان را می‌رنجاند و عذاب می‌چشاند ان ربّك سریعٌ العقاب خداوند 
تو زود توان است عقوبت کردن را ون لور رحیمٌ (۱۶۷) و آمرزگار و بخشاینده است تاثب را. 

و فطْعاهُمٍ في الاض اما و ایشان را پاره پاره کردیم در زمین پرکنده گروه گروه منهَمٌ الصلحون هست از ایشان 
که مسلمان‌اند و نیکان و مهم دون ذلك و هست از ایشان که فرود از آن‌اند و جز از آن و بلْناهَم و بیازمودیم 
ایشان را بالْحَسنات و السیّثات بنیکیها و بدیها للم رون (۱۶۸) تا مگر باز آیند بتوبه. 

خلت من بل از پس در رسید ايشان را پس آمدگان بد رثا الکتاب تورات و علم آن میراث بردند از 
تا و باون غرض هذا ادن عرض این جهان میگیرند بآن علم و یَقولُون شیعف لنا و با اينهمه میگویندکه 
خداوند ما ما را بخواهد آمرزید و ٍن تیم عرَض مثلَةٌ و اگر آید بایشان عرض هم چنان. از حرام دوه 
شک تاودا الم بوذ عم میثاق الکتاب نه پیمان در نامه من بر ايشان گرفتهاندأن لا یلوا علی اللّه ار 
الحَقْ که بر اللّه جز راست نگویند و دَرسُوا ما فیه و آنچه در تورات است خوانده‌اند و دانسته و الا ره خر 
و سرای آخرت به لبون ايشان راکه از خشم و عذاب من می‌پرهیزند لا تون (۱۶۹) درنمی‌پاوند؟!. 
و لین 99 کون بالکتاب و ایشان که دست در کتاب زدند و اما الصلاة و نماز بپای داشتند ِا لا ضیع أَجر 
ی ۱۷ ) ما ضایم نکنیم مرد نیکوکاران. 

و تفا اجب فوقهم و پادکن بر ابشان آن گه که ما کوه ه بگسستیم و بهوا بردیم و در هوا پهن باز داشتیم بالای 
ایشان که ظلة گویی ۳9 چتری بود أن واقع بهم بدانستندکه اگر تورات نپذیرند آن بر سر ایشان فرو 
افتد خذُوا ما [ بقوة بستانید این کتاب که بشما دادیم بقوة و اذکُرّوا ما فیه و یادکنید آنچه در آن است 


لمکم تَفُون ( 62 ]ها هگر پرهرژیده ان 

النویة الثانية 

قوله تعالی: و نقرم قوسی ما دون بلح و هی الفرقة الناجية من الاحدی و سبعین, و ذلك فیما 

روی ان الثبي ( ص) قال: «تقرقت امّة موسی علی احدی و سبعین ملق سبعون منها فی النار و واحدة فی 
الجنة». وکان علی بن ابی طالب (ع) اذّا حدث بهذا الحدیث قرا: و من قوم موسی أمَ َو بالق 

این همان قوم‌اندکه آنجا گفت: من أَل الکتاب مق و آن عبد الّه سلام است و ابن صوریا و باران وی. 
قول سدی و ابن جریج و جماعتی مفسران آنست که: این قومی‌اندکه مسکن ایشان سوی مغرب است از اقلیم 
صین برگذشته. روی بقبله اهل اسلام دارند و مسلمانان اند. و از قوم موسی‌اند از بنی اسرائیل. رسول خدا شب 
معراج ایشان را دیده و با ایشان سخن گفته. جبرئیل گفت ایشان را: هل تعرفون من تکلمون؟ هیچ میدانیدکه با 
که سخن می‌گویید؟ ایشان گفتند: نميدانیم. جیرئیل گفت: هذا محمد النبی الامّی» فآمنوا به. پس ایشان گفتند: 
یا رسول اللّ! موسی ما را وصیت کرده که هرکه از ما بتو در رسد سلام موسی برساند. مصطفی (ص) گفت: 
«علی موسی و علیکم السلام». 

آن گه ده سورة از قرآن بر ایشان خواند. از آن سورتها که به ابتداء اسلام بمکه فرو آمد. و آنکه از احکام و شرائع 
فریضه نماز و زکاة آمده بود ایشان را فرمود تا هر دو بپا میدارند» و بر آن باشند. و سبب افتادن ایشان بآن 
جایگه آن بود که بنی اسرائیل پیغامبران را میکشتند. و اين يك سبط بودند از جمله دوازده سبط و طاقت دیدن 
آن نداشتند. و بر فعل ایشان منکر بودند. از ایشان بیزاری کردند. برگشتند و دعا کردند. تا رب العرّةٍ میان اين قوم 
و بنی اسرائیل جدایی افکند. رب العالمین در زیر زمین راهی بر ایشان گشاده کرد تا در آن راه برفتند. و بدیار 
مغرب بیرون آمدند. و آنجا 0 

و قطْعَاهم یعنی: پکین تعقوت من یتن. الاتضی اش و الاساط فینتین اضراقا کالشایل: فیریتش, استماعیا بل 
اشتقاق سبط از سبط است. نام درختی که شتران را علف است. و همچنین قبیله نام درختی است. #9 
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اسماعیل و اسحاق چون اصل درخت‌اند. و اولاد چون اغصان. زجاج گفت: معناه ۳ تنتی عشرة فرقة 
اسباطاء کته قال: فرقناهم اسباطاء فیکون «اأَمساطاً» بدلا من قوله «اننتي و قماه تم نت اس 
کر ٍلی وسی ٍذ افو فی التیه آن اضرب بعصاك الَحجر کان للحجر اربعة اوجه لکلّ وجه ثلاث 
عین لکل سبط عين لا بخالطهم سواهم 
ِِِ اینجا در سخن اختصار است, یعنی فضرب موسی بعصاه الحجر فانبجست, ای فانصیّت و انفجرت 
۷ ان الانفجار اوسع من الانبجاس فی فیضان الماء. تفسیر این در سورة البقره رفت. الی قوله: نغفر لَکُمْ مدنی 
و شامی و بعقوب تغفر بتاء مضمومه و فتح فا خوانند. باقی بنون مفتوحه وکسر فا خوانند. خطایاکم بی‌همز و 
بی تا قراءعت ابو عمرو است «خطیئتکم» برفع تا بی‌الف قراءعت شامی است. «خطیناتکم» بالف و ضم تا قراءت 
مدنی و یعقوب است. خطیثاتکم بالف وکسر تا قراءت مکی وکوفی است. 
فدل الیی اطلس | ال هم هقی ا یره 
و سم عن الْقرية میگوید: پرس ازین جهودان. سوال توبیخ و تقریع است تا کفر قدیم ایشان بشناسد و «قریه» 
ایلة است» قرية بین مدین و الطون و قیل: هی الطبرية و قیل: اریحا. حاضرة البْحر ای ع النخن. شورعست 
بقرب دریا. میگوید: سلهم عم وقع بأملها از ایشان پرس که چه افتاد باهل آن _ شهر؟ لد دون في السبّت ای 
جاوزوا الحقّ یوم السبت. اد تأتیهم حیتانهْم جمع حوت است. و هو السّمك. و اضافها الیهم لانهم ارادوا 
صیدهاء یوم سبْتهم روز شنبه است و اضافت با ایشان از آن است که ایشان باحکام این روز مخصوص‌اند. و یوم 
ورین کرحت کت ر ا مر شالستست انب رفن اس ات 
اسبت اذا دخل فی السبت. و قیل: یرم سم ای یوم راحتهم بترك اعمالهم. کان الکسب یوم السّبت محرما علی 
بنی اسرائیل» وکانوا امروا آن یتفرغوا فیه لعبادة اللّه. شرعاً ای واردة و قیل: ظاهرة علی الماء و قیل: رافعة 
رژسهاء و قیل: متتابعة. وم لا یَسْبَونَ لا تأیه لحیتن, 
سئل الحسین بن الفضل: هل تجد فی کتاب اللّه الحلال لا يأتيك الا قوتا. و الحرام يأتيك جرفا جرفا؟ قال: نعم» 
فی قوله مالیا یهن الم یز ما و لا تون لا تن لت تب سصل بالاوّله لي 
تقدیر لا تأتیهم شرع مثل اتیان یوم السّبت, و قیل: متصل بما بعده و هو قوله: تلم ای نختبرهم مثل هذا 
الاختبارن ای نعاملهم معاملة المختین بما کاوا یَْسْقُونَ 
قال ابن زید: کانوا قد قرموا لحم الحیتان وکان فی غیر یوم السّبت لا يأتیهم حوت واحد. فخذ رجل منهم 
حوتاء فربط فی ذنبه خیطاء ثم ربطه الی خشبته فی الساحل, ثم ترکه فی الماء الی یوم الاحد. فأخذه و شواه 
فوجد جار له ریح الحوت. فقال له: یا فلان! انی اجد فی بيتك ریح الحوت. قال: لا. فیطلع فی تنوره فاذا هو 
فیه» فقال: انی اری اللّه سیعذبك. فلمّا لم پره عذب. و لم یعجّل علیه العذاب اخذ فی السّبت الاآخر حوتین اثنین 
فلمّا رآوا ان العذاب لا یعاجلهم اخذوا و آکلوا و ملحوا و باعوا وکثر اموالهم فقست قلوبهم و تجروا علی 
الذنب و قالوا: ما نری السّبت الا و قد حل لناء وکان اهل القرية نحوا من سبعین الفاء فصاروا ثلاث فرق: فرقة 
صادت و آکلت. و فرقة نهت و زجرت. و فرقة امسکت عن الصید» و هم الذین قال تعالی: و اد ات ام مهم 
لم تَعظون قَوْما یعنی: قالوا للفرقة الناهية لا موهم علی موعظة قوم یعلمون انهم غیر مقلعین. میگوید: جمله آن 
قوم سه گروه بودند: يك گروه گنهکاران, و يك گروه ناهیان که پند میدادند. و يك گروه که فرا پند دهان میگفتند: 
لم تعظون قَوماً ال هلک فرقه ناهیه جواب دادند: مَعْرَةً الی کم یعنی معذرة لنا الی ریکم فیه ابو عمرو 
گفت: ای هذه معذرة الی ریک و معناه: الامر بالمعروف واجب علیناه فعلینا موعظتهم و نصحهم حتی یکون 
لنا عذرا عند ریکم ان لم ینتهوا. قراءة حفص از عاصم «معذرة» بنصب است. ای: نعظهم معذرة الی ریم ای 
من اجل ذلك کما قال: «حذر الموت» ای من اجله. و قیل: نعتذر معذرة ای اعتذارا الی ربکم. 
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و للم ون این اعذار همانست که آنجا گفت: فلوّ لا کان من الْفرون من قبلکُم ۳ بقیة یهن عن المساد 
في الارض لا قیلا ممن أنْجیّنا ملهم درین هر دو آیت مصداق سخن مصطفی است که گفت: «ما من قوم 
یعمل بین ظهرانيهم بمعاصی الّه فلم یغیروا الا عمَهم اللّه بعذاب». 
و هم مصداق اینست آنجا که گفت: «کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه» و لا ینهاهم ارب نیون الاية. 
فلع تسوا یعنی ترکواء و اللسیان فی الفة التركه «ما ذکُرُوا به» ای: ما وعظوا به من العذاب علی صید الحیتان, 
یت لین ون عنِ السوء آی غن العلذات الشدید, فیکون «عن» متصلا بأنجینا. و بحتمل ان یکون متصلا 
هون ای عن المعصية 
وا لین ظلمُوا ای صادوا فی الست و خالفوا امر ال بعذاب بّیس: شدید. مدنی و شامی بیس بوزن بیر 
خوانند. ابن عامر بتیس مهموز خواند. ابو بکر بئیس بر وزن فیعل خواند. باقی بتیس بر وزن فعیل. یقال بوس 
ییوس ناسا اذا اشتد. اون الشدة. بعذاب بیس ای وجیع شدید و هو آنهم صاروا قردة. 

و الفرقة الأخری مختلف فیهاء قال الحسن: نجت فرقتان و هلکت فرقةء و قال بعضهم: هلکت فرقتان, و قال 
بعضهم بالتوقف فی امرهم و الروایات الثلاث عن ابن عبا 
فلمّا عتوا عَنْ ما نوا عَنهٌ استکبروا و مردوا علی المعصية قلنا له کُوُوا قردة خاسئین مبعُدین مطرودین. قال 
بعضهم: خوطبوا بهذا القول» فیکون ابلغ فی النازلت و قال بعضهم: صیروا قردة و هذه الققصة ذکرناها مشروحة 
فی سورة البقرة. 
ود درك ای: آذن, و معناه: اعلم. تفعل و آفعل بيك معنی آید چون توعده و آوعده. ترضناه و آرضاه تیقنه 
و آيقن» و قیل: تأدّن امر من الاذن: و قیل: حکم. و قیل اخبر و قیل: وعد. و قیل: حلف. لین علَیَهم الی یوم 
الَْامَة نظم آیت چنین است: لیبعئن علیهم من یسومهم سوء العذاب الی یوم القيمة. برانگیزاند بر جهودان و 
برگمارد بر ایشان کسی که ایشان را رنجاند تا بروز قیامت و هو محمد (ص) و امته. یقاتلونهم حتی یسلموا او 
یعطوا الجزية. سعید بن جبیرگفت: هم اهل الکتاب بعث الّه علیهم العرب یجبونهم الخراج الی یوم القيامة. لِن 
رّك ریخ المقاب لمن است ستحق تعجیله. وه لَفُورٌ للممنین رَحیمٌ بهم. 
و قطعاهمٌ في الأْرض آمماً بنی اسرائیل را در زمین پرکنده گردیم گروه گروه یعنی نژادانژاد و جوك جوك. و 
اين از آن است که ایشان يك قوم بودند يك جوك در يك اقلیم. اول بمصر باز به بیت المقدس و بنواحی مدینه 
اکنون پراکنده‌اند و گسسته در جهان, و قیل: جعلناهم علی ادیان مختلفة. منهَمٌ الصلحُونْ یعنی من آمن منهم 
بعیسی و محمد علیهما الصلاة ۳ و منم دون ذلك یعنی الکفان و قیل: منهم الصالحون الذین رآهم 
رسول اللّه ( ص) ليلة المعراج» و منهّم دون لك ای عاصون مفسدون. و بلوناهم تا وتان و لیات وا 
۳ بیازمودیم بشادیها و غمهاء به نیکها و بدها. امّا حسنات آنست که: «و اد فرفا» «و طلل» «و نله «و 
جاوزنا». «فأنجینا». و سیئات چون حبس ایشان در تیه چهل سالء و قتل نفس توبه را از عبادت گوساله و جز 
از آن. للم حون کی یتذکروا و یعودوا الی الطاعة. 
فحلّف من دهم خَلْف قوم سو. اشتقاقه من خلف اللبن اذا طال مکثه فی السقاء فتغین و منه الخلوف. این 
خلف جهودان ایام مصطفی‌اند و هرکه پس ایشان آمد» تورات میراث بردند از پیشینان. یاخدون عرض هذا 
الأْدْنی ادنی تذکیر دنیا است. یعنی: عرض هذه النیا؛ و العرض ما یعرض لك من منافع الدنیا؛ او تعرض لك 
الحاجة الیه و قیل العرض بفتح الرّاء متاع الدنیا اجمع» و باسکان الراء ما کان من المال سوی الدراهم و 
الدنانیره میگوید: عرض این جهانی میگیرند بآن علم. یعنی میفروشند و بها می‌ستانند. و در سورتهای پیش 
بچند جایگه شرح این اشتراء رفت و تون سَیْعفر لا و ان لم نستغفر. این تمنی محال است. چنان که جای 
دیگ رگفتند: آن ینْخل اج الا من کان هوداً َو تصاری» و گفتند: تج با الّه و أَحباوه آن تما الا را 
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یم َْدودة. و ان تیم عرض مه دوه ای: و لو اوتوا عرضا مثل العرض الذی کفروا من اجله بمحمّد 
لیکفروا بموسی لکفروا به ارتشوا من سادتهم فکفروا بمحمد. و لو رشوا لیکفروا بموسی لکفروا. و قیل: ان یأت 
بهود یثرب الّذین کانوا فی عهد رسول اللّه (ص) عرض من الدنیا مثله یأخذوه کما اخذ اسلافهم. و قیل: ان 
یأتهم عرض مثله من الحرام یأخذوه ای هم مصرون علی الذّنب. و لا یشبعهم شیء. 
یز ی بآ لا تلا عی ال ان همانست که گفت: و لا تلا علی لها 
اج پیمان گرفتند بر ایشان که بر خدا دروغ و باطل نگویند. و باطل گفتند آنچه گفتند: «سیعفرُ لا» اذ لیس 
فی التوراة میعاد المغفرة مع الاصران وگفته‌اند: لوخد استفهام است بمعنی تقریر ای: امروا ان لا یصفوا 
ی 
بصحته برهان و لا نظر. و دَرسُوا ما فیه ای و قرءوا ما فی الکتاب. ای لم یفعلوا عن جهل. و الا الاخرةٌ الجنة 
یر لین یتقو الشرك و المعصية أ لا تون ها خبر من العرض الادنی. 
و اد و بالکتاب ای التوراق و یحتمل القرآن. ابو بکر از عاصم یْمَسکُونّ بتخفیف خواند. باقی بتشدید 
خواننده و هما فی النعتشی واخنه. اد بتسکون نه فعلمون بما قیه غیت له سلام است و اصحاب وی که در 
کتاب تحریف و تبدیل نیاوردنده و شرایع و احکام آن پذیرفتند. و بپای داشتند. عطا گفت: امّت محمداند. 
و أقامُوا الصلاة الّتی شرعها محمد (ص). لا لا تُضیع جر المْصلحینٌ یعنی منهم کقوله: لا تفع جر تن 
عَمّلا ای اجر من احسن منهم عملا. و المصلح المقیم علی الایمان المودی فرایضه اعتقادا و عملا لان 
من کان غیر مومن و أصلح فأجره ساقط. 
و قیل: المصلحون هم الذین یمسکون, و الخبر فیه محذوف. و معناه: نعطیهم اجورهم نا لا نضیع اک 
الَمَصَلحنْ. 
و اد نتفنا اجب فو هم النتق فی اللغة یکون قلعا و یکون رفعاء و یکون بسطاءه وکل ذلك قدکان من اللّه عز و 
جل یومنذ بذلك الجبل, قلعه جبرئیل و رفعه و بسطه فی الهواء فوقهم. میگوید: باد کن برین جهودان 5 وه 
برکندیم یعنی جبرئیل را فرمودیم تا ری ودره برد و بر سر ایشان پهن بداشت. َنّ ای سقیفت ۳ 
هی کل ما اظلّك. ۳ ایقنوا أَه واق بهم آن خالفوا. «خدّوا ای» قلنا لهم اتف نا کم بقرّة» گفتيم 
بستانید این کتاب را یعنی جبرئیل گفت ایشان را که این کتاب بستانید و بپذیرید بجهد و قوت اه دارید 
بگرفتن و پذیرفتن آن, و اذْکُرُوا ما فیه ای اعملوا بما فیه و لا تنسوه لعََکْمْ تون لکی تتقوا الا و سبق شرحه 
3 
النوبة الالثة 
قوله تعالی: و من وم مُوسی اک دون بالحق قصه دوستان است و وصف الحال جوانمردان و سیرت سالکان. 
رب العالمین ایشان را راه سعادت نموده و بتخاصیص قربت و زلفت مخصوص کرده و بجذبه کرامت گرامی 
کرده. نسبت تقوی بایشان زنده. و منهج صدق بثبات قدم ایشان معمور و نظام دولت دین بیرکات انفاس ایشان 
رسول خدا میگوید صلوات اللّه علیه: «لو قسم نور احدهم علی اهل الارض لوسعهم». 
اگر نور دل ایشان راه باز دهند. و تلاو شعاع آن بر عالم و عالمیان افتد. متمردان همه موحدگردند. زثارها بکمر 
عشق دین بدل شود لکن عزیزاند و ارجمند بکس‌شان ننماید. بدنیا و عقبی‌شان ندهد. متواری‌وار ایشان را در 
حفظ خویش میدارده و بنعت محبت در قباب غیرت می‌پرورد. بموسی (ع) وحی آمدکه: ای کليم مملکت! نگر 
تا صدف در درد خویش پیش هر بی‌دیده‌ای نشکافی. و آیت صورت عشق جلال ما بر هیچ نامحرمی نخوانی 
که از حقیقت سمع و سماع معزول بود. ای موسی! اگر خواهی که راز ما آشکارا کنی باری برکسانی کن که 
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محل عهد اسرار ما باشند. بلیل و نهار با خدمت درگاه ما پرداخته. و در مشاهده جلال ما خیمه عشق زده و بر 
درگاه ربوبیت اين دا غ احقیت یافته که: ام یَهُدونْ بالحَق و به یَعْلون. اين داغ احقیت سری است از اسرار 
الهی» تطیفه‌ای از لطائف ریانی» که از عالم غیب روان شد و جز در پرده اطوار طینت درویشان منزل نکرد. 
خواهی تا شمه‌ای از آن بیابی در پرده‌های نفس برو تا بدل رسیء و آن گه در پرده‌های دل برو تا بجان رسی» و 
آن گه در پرده‌های جان برو تا بوصال جانان رسی, کان تعبیه جز در میان جان دوستان نبینی: 

گفتم کجات جویم ای ماه دلستان گفتا قرارگاه منست جان دوستان 

گفتم قرارگاهت در جان چرا کنی کفتا که دبای ارس کسی. ان 

گفتم که رهنمون رهی باش پیش خویش گفتا ز چپ و راست تو بنگر بکشتگان 
داود پیغامبر هر وقتی که درویشی دیدی ازین سوخته خرمنی» غارتیده عشقیء دانستی که محل عهد اسرار ازل 
است با وی بنشستی و آرام گرفتی, گفتی: آنچه مقصود است و آرام دل من, درو تعبیه است. یعقوب پیغامبرکه 
در بیت الاحزان نشست. و بدرد فراق یوسف چندان بگریست که بینایی در سر آن شد. توگویی در بند صورت 
یوسف بود. و از روی حقایق آن بقیت نقاوه صفاوت خلّت بود که در ناصیه یوسف تعبیه بود و یعقوب را زیر و 
زبر همی داشت. رویم بغدادی گوید: العارف مرآة من نظر فیها تجلی له مولاه و الیه الاشارة بقوله عرّ و جل: 
ستریهم آیانا في الافاق و في هم حتی یلم الق 
و ام ائنتي عَشرةَ اساطاً ما جعفر بن محمد (ع) میگوید در حقائق اين آیت که: از چشمه معرفت دوازده 
جوی روان کرده هر یکی شرب فرقتی ساخته و استقاء دولت دین هر یکی را از آن منهل پدیدکرده همانست 
سا مره اما و اشارت کفت هو آن و استقاموا ی الطريقة یناه ماع غدقا اش جهلنا 
لهم سقیا علی الدوام ره نف او کی این ار توس دوس ناسکی میتی اعطات 
دیگر اخلاص در اعمال. سدیگر رضا دادن بحکم. چهارم عین اليقین. پنجم سرور وجد. ششم برق کشف. هفتم 
حیرت شهود. هشتم استهلاك شواهد. نهم مطالعه جمع. دهم حقیقت افراد. بنده چون ذوق این شربتها بجان 
وی رسد. و حلاوت آن بیابد. و جذبه الهی در آن پیوندد. خود عين الحياة گردد. و هرکه از دست وی شربتی 
خورد مقبل ابد شود. 
پیر طریقت گفت: الهی! مشرب میشناسم اما واخوردن نمی‌پارم. دل تشنه و در آرزوی قطره‌ای میزارم. سقایه مرا 
سیری نکند. من در طلب دریاام. بر هزار چشمه و جوی گذر کردم تا بوکه دریا دريابم. در آتش عشق غریقی 
دیدی؟ من چنانم. در دریا تشنه‌ای دیدی؟ من آنم. راست بمتحیری مانم که در بيابانم. فریادم رس که از دست 
بیدلی بفغانم. 
و قطعاهُم في الْرْض أَمماً از روی تحقیق بر ذوق اهل مواجید اشارت است بسیّاحان امه و غرباء طریقت, که 
پیوسته گرد عالم میگردند ازین دیار بدان دیا و ازين غار بدان غار تا وقت خویش از خلق بپوشند» و دین 
خویش از آفات اغیار بکوشند. 
و مصطفی (ص) بدین معنی اشارت کرده که: روزگاری بمردم درآیدکه دين دینداران بسلامت نماند» تا از خلق 
نفرت نگيرند. بسان سیاحان بینی ایشان را از خلق گریزان, گه در کوه گه در بیابان: 


پویان و دوان‌اند غریوان بجهان در صومعه کوهان در غار بیابان 
یکسر همه محواند بدریای تفکر بر خوانده بخود بر همه ۰ 
یود تال بمب اسخاب الکیت وق الط رللتی مع ای بکرد تون اد سای ثاني اٌ ین ٍذ هما في 


الا 
ر. 
معنی دیگ رگفته‌اند سیاحت و غربت ایشان را یعنی که مشتاق‌اند. و مشتاق در اغلب وکا عموم احوال 
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بی‌قرار و بی‌آرام بود. گرد عالم میگردد تا مگر جایی رسد که آنجا نشان دوست سندء یا از کسی خبر دوست 
پرسدء وفی معناه انشدوا: 

ان اارنا. خدل. اخلیتا فانظروا بعدنا الی الاثار 
پیر طریقت گفت: الهی! غریب ترا غربت وطن است پس این کار را کی دا من است؟ چه سزای فرج است اوکه 
بتو ممتحن است؟ هرگزکی واخانه رسد ا وکه غربت او را وطن است. الهی! فشتاش. کشژه دوستی است؛ و کته 
دوستی را دیدار توکفن است. 
و یناه بالحّات و السیات بيازمائيم ايشان را در کام و در ناکام نه در کام فریفته شوند نه در ناکام. از ما 
برگردند. شغلی دارند در پیش مهم‌تر ازکام و ناکام خویش. با خلق عاریت‌اند و با خود بیگانه. و از تعلق آسوده. 
دلهاشان با مولی پیوسته. و سرها باطلاع وی آراسته. همی گویند بزبان افتقار بنعت انکسار: خداوندا! وا درگاه 
آمدیم بنده واد خواهی عریر دان جواهی ار 
و و ات ی ن بالکتاب ایمان» و قاهُوا الصا احسان» فبالایمان وحدوا الامان» و بالاحسان وحدوا 
ارات فالامان ۳ و و معجّل, و یقال: یمسٌکون بالکتاب سبب النجاة و آقاموا الصلاة تحقیق 
المناجاق فالنجاة فی المال و المناجاة فی الحال. و افراد الصلاة بالذکر اعلام انها افضل العبادات بعد معرفة 
۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و اد أَخَد ربك گرفت خدای تو من بني آدم از فرزندان آدم من و طهورهم از پشتهای ایشان ذریتهم 
فرزندان ایشان و دهم علی أقهم و ایشان را گوا گرفت بر ایشا آ لت بتکم و شها؟ قالوا 
۹ ایشان پاسخ دادند آری نویی خداوند ما شیدنا کرام بودیم بر بر ایشان آن لوا یوم م القيامَة تا نگویند روز 
رستاخیز نا کنا عَنْ هذا غافلین (۱۷۲) که ما ازین اقرار و گواهی ناآگاه بودیم. 
و توا یا گویند پسینان ايشان نما أشرّك آباونا من قْل که پدران پیشینان ما انبازان گرفتند با تو پیش از ما و 
ک در من بُْدهم و ما فرزندان ایشان بودیم پس از ايشان أ فتهَلکنا پس اکنون ما را می‌هللاك کنی و عذاب 
کنی؟ بما فِعل لبون (۱۷۳) بآنچه کج کاران کردند و نابکاران پیش از ما 
و کذلك نفصل الأیات چنین تفصیل میدهیم و می‌با زگشائیم و راست و درست و پیدا می‌باز نمائیم گفتها و 
کرده‌های خویش و له برجعون (۱۷۴) و تا مگر ایشان باز آیند از راه کج با راه راست. 

و اتل علیهم و بر ایشان خوان ۳ اي 0 آیاتنا خبر آن مرد که او را دادیم سخنان خویش فانسلخ منها رون 
شود ان ی فا رت ها یا ما الشطان پسس نود فرا کر او زا دیو فکان م من الغاوین (۱۷۵) تا از بیراهان 
و و اگر خواستیملرقَاه بهابرداشتیمی یمی با آن آیات و علم و لکنة دی الأْْض لکن آن مرد با زمین 
بنشست و با این جهان گرائید و بو هر بربی بایمت کوش‌رشت تفع کب سل ارات جرد 
مثل سگ است ان تَحملْ علیّه اگر بروی حمله بری و وی را بر تاختن داری یهت زبان از دهن بیرون افکند أو 
تترکة یا از وی باز شوی یت هم زبان از دهن بیرون افکند ذلك مل موم اين مثل آن مرد است و مثل آن 
کتای ی کب بآیاتنا ایشان که سخنان ما بدرو غ فرا داشتند فاقصّص الْتَصَصَ وبر ایشان خوان قصه‌هایی 
للم کون (۱۷۶) ) تا مگر انشان دواندشند. 
ساء متا بدسان و بد مثل‌اند الوم ٌذین کُذبُوا با تنا آن گروه که بدرو غ فرا داشتند سخنان ما و أَنَْهم کنو 
ون (۱۷۷) و بر خویشتن می‌ستم کردند. 
من یهد ال هرکه راه نمود اللّه او را هر لَهَتدي بر راه را ست اوست و مَنْ یْضلْل و هرکه بیراه کرد اللّه وی را 
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فك ق الخاسرونْ (۱۷۸) ایشان‌اندکه زیانکاران‌اند. 

و مد ذُرآنا لجهنم و آفریدیم ما دوزخ را کثیرً من الجن و اللائس فراوانی از پریان و آدمیان لَُم قوب ایشان را 
دلهایی است لا یقن با که بآن حق درنیبند و ین و ایشان را چشمهایی است لا یرون بها که حق 
بآن نه بینند و له ِ و ایشان دا کوشهای ات لا سمعون بقها که بان سق شود آولیك کالا عم ایشان 
همچون ستوران‌اند یل ه هُم أَضَلٌ نه راست چون ستور بلکه گمراه‌تر از ستور أُكَ هم الافون (۱۷۹) ایشان‌اندکه 
از حق و راه آن غافلان‌اند. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: و ذ أَخَدَ ربكَ هذه قصة القضية. و یشتمل علیها اخبار صحاح و آثار حسان, فنبداً بها و نقول: روی 
مسلم بن یسار: ان عمر بن الخطاب سئل عن هذه الایة: فقال عمر: سمعت رسول اللّه (ص) یسأل عنهاء فقال 
صلّی اللّه علیه و سلم: «ان اللّه خلق آدم ثم مسح ظهره بیمینه» فاستخرج منه ری فقال: خلقت هژلاء للجنة و 
ی وت و فاستخرج منه ری فقال: خلقت هولاء للنار و بعمل اهل الثار یعملون». 
فقال رجل: یا رسول الَه! ففیم العمل؟ فقال رسول اللّه (ص): «ان اللّه اذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل اهل 
و ی 
حتی یموت الی عمل من اعمال اهل النار فیدخله به الار». 

و عن هشام بن حکیم: ان رجلا اتی البي (ص) فقال: أ يبتداً الاعمال ام قد قضی القضاء؟ فقال رسول الله 
(ص): «ان اللّه اخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم اشهدهم علی انفسهم ثم افاض بهم فی کفیّه. فقال: هژلاء فی 
الجنة و هژلاء فی النار فأهل الجنة میسُرون لعمل اهل الجنةء و اهل الثار میسُرون لعمل اهل النار». 

و عن ابی امامة قال: قال رسول اللّه (ص): «لمّا خلق اللّه الخلق و قضی القضية اخذ اهل الیمین بیمینه» و اهل 
الشمال بشماله فقال: یا اصحاب الیمین! قالوا: لبيك و سعديك. قال: أ لس بربْکُم؟ قاوا بلی. قال: یا اصحاب 
الشمال! قالوا: لبيك و سعديك. قال: الست بربّکم؟ قالوا بلی 

مٌ خلط بینهم. فقال قائل: یا رب! لم خلطت بینهم؟ قال: لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ان یقولوا یوم 
القيمة انا کنا عن هذا غافلین, ثم رهم فی صلب آدم». 

و روی آن اه عرٌ و جل لمّا فرغ من خلق آدم مسح کتفه الیمنی, فاستخرج منها کل نسمة طیَ ثم مسح کتفه 
الیسری فاستخرج منها کل نسمة خبيثة. ثم جمعهم فی قبضتیه. ثم قال لادم: اختر ایتها شئت. فقال آدم: اخترت 
یمین ربّی یمینا مبارکة. ففتحها له فعرضهم علیه و سمّاهم له و علی الانبیاء من ولده نورهم, ثم فتح یده الاأخری 
فعرضهم علیه و سمّاهم له. ثم قال لمن فی یمینه: هولاء للجنة و لا ابالی و قال لمن فی یده الأخری: هوّلاء للثار 
و لا ابالی» ثم خلط بعضهم ببعض, ثم اخذ منهم المیثاق و آشهد بعضهم علی بعض. ثم رهم فی صلبه. 

و عن ابی صالح عن ابی هريرة قال: قال رسول ال (ص): «لمّا خلق اللّه آدم مسح ظهره فسقط من ظهره کل 
نسمة هو خالقها من ذریته الی یوم القيامة و جعل بین عینی کل انسان و بیضا من نو ثم عرضهم علی آدم 
فقال: یا رب! من هولاء؟ قال: هولاء ذريتك. فرآی رجلا منهم یعجبه و بیض ما بین عینیه. فقال یا رب! من 
هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الامم من ذريتك یقال له داود. قال: ای رب! کم جعلت عمره؟ قال: ستین سنة. 
قال: ای رب! زده من عمری اربعین سنة. فلمَّا انقضی عمر آدم. جاء ملك الموت. فقال: آ و لم یبق من عمری 
۱ قال: أ و لم تعطها ابنك داود؟ فجحد. فجحدت ذریته فنسی فنسیت ذریته و خطاً فخطئت ذریته». 
و فی رواية اخری: فرجع ملك الموت الی ریّه فقال: ان آدم یدعی من عمره اربعین سنة. قال: اخبر آدم اه جعلها 
لابنه داود. و الاقلام رطبة فاَشتت لداود». 

و عن ابی بن کعب فی قوله تعالی: و ٍذ أَخَذ ربك الاية قال: فجمع له بومئذ جمیع ما هوکائن الی یوم القيامة 
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فجعلهم ارواحاء ثم صورهم» تم اسقتطتهم فتکلمواء وکلمهم قبلاه و آَخذ علیهم العهد و المیثاق. و آشهدهم علی 
انفسهم: نت بریک مان ها تاد ان رل یر الْقيامة ان کنا عَنْ هذا غافلین. قال: فائی اشهد علیکم 
السماوات السیع و الارضین السیع» و آشهد علیکم آباژکم آدم آن تقولوا القیامة: لم نعلم بهذا 
اعلموا اه لا اله غیری» و آنا ربکم لا رب" لکم غیری» فلا تشرکوا بی و انی سأرسل الیکم رسلی یذکرونکم 
عهدی و میثاقی. و آنزل علیکم کتبی, قالوا: نشهد انك رینا 1 فْقروا 
پومئذ طائعین, و طائفة علی وجه التقية فأخذ بذلك میثاقهم. ثم کتب آجالهم و ارزاقهم و مصابهم. و رفع علیهم 
آباء‌هم آدم. فنظر الیهم. فرٌی فیهم الغنی و الفقیر و حسن الصورة و دون ذلك. قال: رب؟ لو سویت بین عبادك! 
قال: انی احببت ان آشکر. و رأی فیهم الانبیاء مثل السرج» علیهم النون و خصوا بمیثاق آخر فی الرسالة و النبوق 
فهو الذی بقول: و دنا من ال مهم و ينك و من نُوح الاي و هو قول: فطرَت ال اي فْطرّ لاس 
علبهاء و فی ذلك قال: هذا تذیرٌ من التذر الاولی: قال: فلما قزرهم بتوحیده. و آشهد بعضهم علی بعضء ِ 
ال رصان , فلا تقوم الساعة حتی یولدکل من اخذ میثاقه لا بزاد فبهم و لا ینقص منهم. فذلك قوله: و اد آَخَذ 
ریك من بني دم «اذ» کلمتی است د رگرفتن قصه‌ای گذشته راء و آن را گه گه در مستقبل نهند و «اذا» کلمتی 
است در گرفتن قصه‌ای مستقبل راء و آن رااگاه گاه در قصه ماضی نهند. أَخَذ ربك من بي دم من ظهُورهمْ نظم 
آیت چنین است: و اذ أخذ ریك من ظهور بنی آدم ذریتهم. اهل مکه وکوفه «ذریّتهم» خوانند. باقی «ذرَتهم» 
بجمع. معنی آنست که: آنچه از آدم زاد از پشت وی گرفت. و آنچه از فرزندان زادند از پشتهای ایشان گرفت؛ 
چنان که خواهند زاد واحدا بعد واحد. علی ما یکون علیه الی یوم القيامة. ازين جهت نگفت: من ظهر آدم. 
لانهم لم یخرجوا کلهم من ظهر آدم. بل بعضهم من بعض, علی ما یتوالد الاآباء من الأْبناء الی یوم القيامة. و اين 
عهددگرفتن و پیمان ستدن پیش از آن بود که آدم در بهشت شد. یعنی میان مکه و طائف بقول کلبی. ابن عباس 
کت( ببطن نعمان بود. واد الی جنب عرفة. قومی گفتند: فربهشت نود سدی گفت: ذر آسمان بودراز بهشت 
بدرآمده و بزمین نارسیده. قومی گفتند: به دهنا بود زمینی است در هند. آنجا که آدم از آسمان فرو آمد. و آن 
فرزندان که از پشتهای ایشان بیرون آمدند بر مثال ذر بودند روی زمین از ایشان پر بر هیثت مردان و زنان و بر 
صورت ایشان, عقل و فهم و نطق در ایشان آفریده. زجاج گفت: جاز آن یجعل سبحانه لا مثال الذر فهما تعقل 
به امره کما قال تعالی: قالّت نم وکما قال: و سَحُرنا مَمٌ داوّد الجبال یبن و الط وکلٌ مولود یولد علی 
الفطرة ای: پولد و فی قلبه توحید ال و قیل: کانوا در کثرة لا صغراه وکانوا علی اشخاصهم التی یکونون 
علیهاء و الاوّل اصح, اذ لا ننکر قدرة اه علی ان یجعل الذْر عاقلا پفهم الخطاب. و یسمع. و یجیب. پس رب 
العالمین با ایشان خطاب کرد بی‌واسطه گفت: آ لت بربکُم؟ اين | لست تقریر است نه استفهام. به اقرار آوردن 
است چنان که جریرگفت: 

الستم خیر من رکب المطایا و اندی العالمین بطون راح؟ 
ایشان را گفت: نه‌ام من خداوند شما؟ همه پاسخ دادند: بلی انت ربّنا. تویی خداوند ما. همه اقرار دادند. اما 
قومی بطوع از میان جان, و قومی بر تقیه از بن دندان, مومنانرا تقریر بوده و بیگانگان را تهدید. مومنانرا گفت 
بلطف: نه من خداوند شماام؟ 
شکانکان را گفت بقهر: من خداوند شما نیستم؟ همه گفتند: بلی» و رب العزة جلّ جلاله خود دانست. و در 
علم قدیم وی بود که از ایشان کیست که تصدیق کند در دنیاء و بر آن عهد و اقرار بماند. و مومن باشد؟ وکیست 
که آن را تکذیب کند و کافرگردد؟ 
قالو) نی رشهد یا زو باه که قهذنا ما بل پوسهه برد کایت از تدسان که اسان گفتیت ‏ بلین شهدیا. ارم 
خداوند مایی. گواهی بداديي و بر یکدیگرگواه بودیم و تقدیره: و شهدهم علی انفسهم | لست برتکم ثثلا 
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یقولوا یوم القيامة ان کنّا عن هذا غافلین؟ أو تقوُوا نما آشرك آباوناه او یقولوا آ نا بما فعل المبْطونَ؟ 
قالُوا بّلی شهدنا ای: علمنا اك ربنا. و اگر شهدنا گسسته خوانی از «بلی». رواست. چنان که «بلی» وقف کنی 
آن گه گویی: «شهدنا». «أن یقولوا» حکایت از اللّه که وی گفت جل جلاله گواه بودیم بر ایشان تا نگویند روز 
رستاخیزکه ما ازین اقرار نا گاه بودیم و اين أَنْ توا و أو تقولوا در هر دو «لا» مضمر است. و اين در قرآن 
روان استه و در لغت مشهور و جائز چنان که در سورة الساء گفت: یی له کمن تضلوا ای: لا تضلّوه و در 
سورة الرمرگفت: آن ول تفس او تقول» او تقول و «لا» در هر سه مضمر است. و ابو عمرو «ان یقولوا» «او 
یقولوا» بیا خواند خبر از غائب. 
توقای مها هه نکن و شعتی هر و طاهی او کف او کل نما آشرك آباوتا من قبل وکا درتة من 
دمم أ فَهیِکُنا بما فَل لبون دلیل است که تقلید در توحید کفر است. و شرح مسئله تقلید در سورة البقرة 
وت 
و اعلم آن المعتزلة و القدرية ینکرون المیثاق الاوّل و یتأولون الاية تأویلا باطلا مظلماء فیقولون المراد بأخذ 
الذرية وجودهم فی الدنیا قرنا بعد قرن الی یوم القيامةه و یتأوّلون الاشهاد علی وجهین: احدهما بما رکب فیهم 

من العقل, و الاني ببعث الرسل, و هذا خلاف مذهب اهل السنة و الجماعة و فی الاخبار و الا ثار الّتی ذکرناها 
مقنع وكفاية لابطال مذهبهم و رد مقالتهم. و اللّه ب تمول الحق و هو يَهدي السبیل. 
و کذلك نْفْصلْ الایات اين «کذلك» در جایهای فراوان در قرآن آفرین انیت که اللّه میکند برگفت خویش, يا بر 
کرد خویش. ای تیان هه له سس سای بالات تفت با تیاه و عم رون عن کفرهم. 

و اتل علیهم تً اي یناه آیاتنا علما درین مرد خلاف کرده‌اندکه کیست؟ 
قومی گفتند: بلعم است مردی از بنی اسرائیل ازکنعانیان و در زمین شام مسکن داشت. 
قومی گفتند از عمالقه بود و در مدینه جباران مسکن داشت. و در نام پدر این بلعم خلاف کرده‌اند. گفتندکه: 
باعورا؛ وگفتندکه باع وگفتندکه: آبرو. مقاتل گفت: ملك بلقا باین بلعم گفت: ادع ال علی موسی. دعاء بد 
کن بر موسی, و اين بلعم نام اعظم دانست و مجاب الدعوة بود. بلعم گفت: من نتوانم که بر موسی دعاء بدکنم, 
که وی پیغامبر است. و بر دین حق است. و من همان دین دارم که وی دارد. پس چون توانم که بر وی دعاء بد 
کنم؟ آن ملك بفرمود که وی را بردارکنید اگر فرمان نبرد. وی بترسید بیرون آمد. بر ماده خری نشسته بوده و روی 
بر لشکرگاه موسی نهاده آن بهیمه چون نزديك لشکرگاه رسید بایستاد بر جای خویش, و نمی‌رفت. آخر آن بهیمه 
بسخن آمدکه: يا بلعم! لم تضربنی, انی مأمورة فلا تظلمنی. فهذه نار امامی. قد منعتتی ان امشی. 
ای بلعم! مرا چه زنی؟ مرا می‌فرمایندکه مرو. اينك آتش در پیش من اگر فرا روم بسوزم. 
بلعم بازگشت و آنچه دید با ملك بگفت. ملك نشنید. و خشم گرفت. گفت: اگر دعا کنی وگرنه بفرمایم تا ت 
بردارکنند. پس بنام اعظم خدای را خواند و دعا کرد تا رب العزة راه بموسی فرو گیرد و نتواندکه در مدینه 
ایشان شود و قصد ایشان کند. و موسی و بنی اسرائیل در تیه بماندند بدعاء وی. موسی گفت: يا رب! بکدام 
گناه بچه سبب ما درین تیه گرفتار آمده‌ایم؟ رب العزة گفت: بدعاء بلعم. موسی گفت: فکما سمعت دعاء علی 
فاسمع دعائی علیه. فدعا موسی علیه ان پنزع عنه الاسم الاعظم و الایمان فسلخه اللّه مما کان علیه. و نزعت 
منه المعرفة فخرجت من صدره کحمامة بیضاء فذلك قوله: فانسلَخ منها الاية. 
عنك. اللّه ین عمروین العاص و جماعتی گفتند: این آیت در شان اميةین یی "الصلت. التففی آمده مردی بود 
دانشمند» کتب خوانده و دانسته که اللّه پیغامبری خواهد فرستاد در آن روگار و امید همی داشت که آن پیخامیر 
وی خواهد بود. پس چون دیدکه رب العالمین محمد را به پیغامبری فرستاد بر وی حسد برد و طعن کرد. روز 
بدر برکشتگان بدر بگذشت از حال ایشان پرسید. گفتند که: محمد ایشان را کشت گفت: اگر پیغامبر بودی 
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خویشان را نکشتی. پس چون امیه بمرده خواهر وی فارعه پیش مصطفی آمد. رسول خدا (ص) او را گفت که: 
قصه وفات برادرت بگوی. گفت: بینا هو راقد اتاه آتیان فکشطا سقف البیت. و نزلاء فقعد احدهما عند رجله و 
الاآخر عند رأسه. فقال الذی عند رجله للّذی عند رأسه: اوعی. قال وعی. قال ازکی. قال: ابی. قالت: فسألته عن 
ذلك. قال: خیر ارید بی فصرف عنیء ثم غشی علیه. فلمّا افاق قال: 

کل عیش و ان تطاول دهرا صائر مرة الی ان ولا 

لیتتی کنت قبل ما قد بدا لی فی قلال الجبال ارعی الوعولا 

ان یوم الحساب یوم عظیم شاب فیه الصغیر یوما ثقبلا 


ِ 


ال لها رسول اللّه (ص): انشدینی شعر اخيك 

فاتفت که 
لك الحمد و التعماء و الفضل ریا و لا شیء اعلی منك جدا و آمجد 
مليك علی عرش السماء مهیمن لعزته تعنو الوجوه و تسجد 

ثم انشدته قصیدته التی فیها: 
عند ذی العرش یعرضون علیه یعلم الجهر و السرار الخفیا 
یوم یأتی الرحمن و هو رحیم اه کان وعده مت 
یوم یأتیه مثل ما قال فردا ثم لا بد راشدا او غویا 
سعیدا سعادة انا ارجوا او فهایا ‏ ساه. کی قفا 
رب ان تعف فالمعافاة ظنی او تعاقب فلم تعاقب بریا 


فقال رسول اه (ص): «آمن شعره وکفر قلبه». فأنزل اللّه فیه: و ال علَیهم الایة. 
وگفته‌اند: این آیت در شأن مردی آمد که وی را بنزديك خدا سه دعا مستجاب بود و زنی داشت نام آن زن 
بسوس, و او را از آن زن فرزند بود. شوهر خود را گفت: اجعل لی منها دعوة واحدة. از آن سه دعا یکی در کار 
من کن. گفت چه خواهی؟ گفت: ادع ال ان یجعلنی اجمل امرأة فی بنی اسرائیل. دعا کن تا مرا جمالی دهد 
چنان که در بنی اسرائیل هیچ زن بجمال من نبود. هم چنان کر و رب العرّة او را جمالی بکمال داد. چون خود 
را چنان دید سرکشی کرد. و از مرد خویش برگشت. مرد خعشم گرفت. يك دعاه دیگر درکار وی کرد. گفت: بر 
خدایا! او را سگی گردان. 
آن زن در حال سگی گشت. پسران وی بيامدند. و تضرع کردندکه: مردم ما را سر زنش میکنندکه مادرشان سگ 
گشته و بانگ سگان ميکند. پدر دعاء سوم هم در کار وی کرد گفت: بار خدایا! او را با آن صفت برکه اوّل 
بود. هر سه دعا در کار وی شدء و در شأن وی این آیت فرو آمد. 
سعید مسیب گفت: نزلت فی ابی عامر بن النعمان الراهب الّذی سمّاه الثبي (ص): الفاسق» وکان قد ترهب فی 
الجاهلية و لبس المسوح. فقدم المدينة فقال للبی (ص): ما هذا الّذی جنت به؟ قال: «جثت بالحنيفية دین 
ابراهیم». فقال: انا علیها. فقال البي (ص): «لست علیها و لکنك ادخلت فیها ما لیس منها». 
فقال ابو عامر: امات اللّه الکاذب منا طریدا وحیداء فخرج الی الشام و آرسل الی المنافقین ان اعدوا القوّة و 
السلاح, و ابنوا لی مسجدا و هو مسجد الضّرار. ثم اتی الرّاهب الی قیصر و آتی بجند لیخرج محمدا و اصحابه 
من المدينةء فذلك قوله: «وّ |رْصاداً من حاّب اللة و رَسُله» یعنی انتظارا لمجیثه. فمات بالشام طریدا وحیدا. 
و قال الحسن: نزلت فی منافقی اهل الکتاب الذین کانوا یعرفون الّبي (ص) کما یعرفون ابناء‌هم. و اتل علیهم 
یب اي یناه آیاتنا یعنی علّمناه اسم اللّه الاعظم و استحفظناه. فانْسخٌ منها خرج من علمها کانسلاخ الشاة من 
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جلدها, و الانسلاح التعری من الشيء حتی لا یعلق به منه شی». اه الشیْطانْ استتبعه. ْکانْ من الْخاوین ای 
صار من الهالکین. قال عدی بن زید: ۱ 

ایّها الرکب المخبو ن علی الارض المجدون 

کأنتم نحن کنا و کما کنا تکونون 
یعنی کما صرنا تصیرون. 
ور شا ناه بها یعنی لمتعناه بها و لهدیناه و قیل: لرفعنا عنه الکفر بالایات و عصمناه. و که لد ای 
۳ ,ای اظیاخ الیها و رکن و تقاعس الی الدنیا و البقاء فیها. خلد و أخلد واحده مر من الخلود و هو الدوام و 
المقام. آلکن آن مرد با زمین نشست. و با دنیا گرائید. و با دیر زیستن آسود. بقال لمن یتقاعد عن الحركة فی 
توهش و ام هواهٌ ای: اتبع مسافل الامر و ترك معالیه و اختار الدنیا عن الاخرة و اطاع الشیطان. له 
کمئل الکلب ان تحمل عَلیّه یله أو رکه یهت معنی آنست و ال اعلم که: اگر مضطر یابی او را دنیا جوی 
پامیه وا کربی‌ تا بای هم ها جوی یابی. معنی دیگر: اگر وی را آزموده یابی ضجر یابی؛ و اگر معافی یابی 
هم ضجر یابی. سدیگر معنی: ان تعلمه الحقّ لفظه و آباه و رده او لم تعلمه و لم تبلّغه وجدته جاهلا عاصیا. و 
این لاثقتر است بقصه و نیکوتر. میگوید: اگر او را آگه کنی از حق حق نپذیرده و اگر آگاه نکنی خود حق 
نشناسد. و از بهر آن مثل زد: پلهث که در دهن لاهث هیچ چیز بنماند. که زبان از دهن بیرون جنباند و بیرون 
افکند. هر چه در دهن دارد بیرون افکند. چیزی نگاه ندارد و نپذیرد و لهث از صفات سگ است بر عادت 
بی‌سبب بر استدامت» کل حیوان یلهث عند عطش او اعیاء الا الکلب فائه لاهث فی الاحوال کلها. شبهه الله 
بآخس حیوان فی اخسٌ احواله. ذلك متلْ الوم دی نبا بآیاتنا قاَصص الَْصَصَ اتل علیهم خبرهم له 
کون کی یتأملوا فیتعظواء و قیل: لعلّهم بتفکرون فیعرفون اه لم یأت بهذا الخبر عمّا مضی الا نبی تیه وحی 
هن 
ساء متا الوم ای ساء مثلا مثل القوم. فحذف المضاف و آقیم المضاف الیه مقامه فرفع. و انتصاب مثلا علی 
التمییزن و أَنشَهمکاوا یْظلمُونٌ بذاك التکذیب یعنی انما پخسرون حظهم. 
من یهد ال هر المْهُتدي ای: من هداه الی الایمان و وه فهو المهتدی التابت علی الایمان» و من اضله عن 
اا ان وق سس ی سس ال 
نیقی شش موی لاف باتوی از فلا هافی کر اما راو امه 
لجهنم کثیرً من ان و لس و هم الکفار من الفریقین. کافران را که آفریدکافر آفرید. و برای دوزخ آفرید. اين 
لام دلیل است که دوزخی آن را آفریده‌اند تا کار دوزخیان کند. و بدوزخ رود وکردار ایشان بر علم خدایست و 
پر خواست او و اين آیت منافی آن نیست که گفت: و ما خلت الْجن و الانْس ال لبون از بهر آنکه گفت: 
کثیرا منهم و هذا الکثیر. و قیل: هذه اللام یعنی لجهنم لام اتمافت ام ها تلساده مال امرهم الی جهنم. 
هذا کقوله: «لیکون لهُم عَدوّا و حَرنا». و قال الشاعر: 

اموالنا لذوی المیراث نجمعها و دورنا لخراب الدهر نبنیها 

و قیل: هذا من المقلوب و تقدیره: و لقد ذرآنا جهنم لکثیر من الجنّ و الانس. 
روی عبد اللّه بن عمرو عن التبي ( ص): ان له تعالی لما ذرأً لجهنم ما ذرآکان ولد انا ممن ذراًلجهنم. 
لوب لا یْقهون بها و من لا ببْصرُون بها و هم آذان لا یعون بها ای: لا ینفقون بأعینهم و آذانهم 
فهم کالفاقدین السمع و البصر. آولیك کلام فی قلة انتفاعها بالمعقولات و المرئیات و المسموعات. یل هم 
ضّل ان الانعام تعرف اللّه و الکافر لا یعرفه. و فی الخبرکل شیء اطوع له من ابن آدم و قیل لان الانعام 
تبصر منافعها و مضارهاء فتلتزم بعض ما تبصص و الکافر لا یعلم مضارها حیث اختار النار. یقول اللّه تعالی: فما 
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بر ی ال را و قیل: لأنْ الکثار لقبیح فعلهم یصیرون الی الا و الانعام لا تصیر الی الثار. 

و عن ابی الدرداء قال: قال رسول اللّه (ص): «خلق اللّه الجنّ علی ثلائة اصناف: صنف حیّات و عقارب و 
خشاش الارض, و صنف کالریح فی الهواء» و صنف کبنی آدم. علیهم الحساب و العقاب و خلق ال الانس 
علی تاه اصافت؟ 1 هم قوب لا یهن بهه و هم ین لا بیصن بهاه و له آذان لا یَسْمَعُون 
بهه . ولیك الا عم بل هم آضل و صتف اجباقم کاجباد بنی آدم و آرواحهم ارواح الشیاطین, و صنف فی 
ظل له یوم لا ظل الا ظله». أُوْك هم الغافلون این «غافل» و آنکه درين معنی آید در قرآن, آن متغافل است: 
نه آنست که ایشان ناآگاه‌انده آن آنست که ایشان آگاه کردگان‌اند اما از آن غافل نشستگان‌اند. و در تهاون بآن 
و اعراض از آن چون ناآ گاهان‌اند. و آنشدوا: 


ایا سیّدی مالی من الهجر ناصر سواك و مالی من هواك مجیر 
حین رمتنی اعین الناس بالهوی اشارت بد. الواشی ال تشیر 
و شارکتنی فی سر امری و جهره تخافلنت نعما ین نی اه سر 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ذ أَخَذ رب من بني دم الاية از روی فهم بر لسان حقیقت این آیت رمزی دیگر دارد و ذوقی 
دیگر. اشارتست ببدایت احوال دوستان. و بستن پیمان و عهد دوستی با ایشان روز اول در عهد ازل که حق بود 
حاضر و حقیقت حاصل: 
سقیا للیلی و اللیالی الْتی کنا بلیلی ‏ نلتقی ‏ فیها 

چه خوش روزی که روز نهاد بنیاد دوستی است! چه عزیز وقتی که وقت گرفتن پیمان دوستی است! مریدان روز 
اول ارادت فراموش هرگز نکنند. مشتاقان هنگام وصال دوست تاج عمر و قبله روزگار دانند: 

سقیا لمعهدك الذی لو لم یکن ما کان قلبی للصبابة معهدا 
فرمان آمدکه یا سیّد! و دکُرهم یام الّه. اين بندگان ما که عهد ما فراموش کردند. و بغیری مشغول گشته, با یاد 
ایشان ده آن روزکه روح پاك ایشان با ما عهد دوستی می‌بست و دیده اشتیاق ایشان را اين توتیا می‌کشیدیم که: 
۳ 
ای مسکین! بادکن آن روز که ارواح و اشخاص دوستان در مجلس انس از جام محبت شراب عشق ما 
می‌آشامیدند. و مقربان ملاً اعلی میگفتند: اینت عالی همّت قومی که ایشانند! ما باری ازین شراب هرگز 
نچشیده‌ايم و نه شمه‌ای یافته‌ايم, و های و هوی آن گدایان در عیوق افتاده که: «هل من مَزید»؟ 

زان می که حرام نیست در مذهب ما تا باز عدم خشك نیابی لب ما 

روزی آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم (ص) میگفت: «ان حراء جبل بحبّنی و أحبّه». 
این کوه حرا مرا دوست است و من او را دوستم. گفتند: ای سیّد کوه را چنین می‌گویی؟ چیست این رمز؟ گفت: 
آری شراب مهر از جام ذکر آنجا نوش کرده‌ایم. 
سید صلوات اللّه علیه در بدایت کارکه آثار نبّت و امارات وحی برو ظاهرگشت. روزگاری با کوه حرا ميشد و 
درد این حدیث در آن خلوتگاه او را فرو گرفته» و آن کوه او را چون غمگساری شده: 

ج زگرد دلم گشت نداند غم تو در بلعجبی هم بتو ماند غم تو 

هر چند بر آتشم نشاند غم تو غمناك شوم گرم نماند غم تو 
ساعتی در قبض بودی» ساعتی در بسط. وقتی در سکر بودی وقتی در صحو. لختی در اثبات بودی, لختی در 
محو. هرکس که از ابتداء ارادت مریدان خبر دارد داندکه آن چه حال بودست و چه درد؟ این چنان است که 
گویند: 
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اکنون باری بنقد دردی دارم کان درد بصد هزار درمان ندهم 
پیر طریقت گفته در مناجات: الهی! چه خوش روزگاریست روزگار دوستان تو با توا چه خوش بازاریست بازار 
عارفان در کار توا چه آتشین است نفسهای ایشان در یادکرد و یادداشت توا چه خوش دردیست درد مشتاقان در 
سوز شوق و مهر توا چه زیباست گفت وگوی ایشان در نام و نشان توا لت بریکم قالوا بُلی فرقهم فرقتین: 
فرقة ردُهم الی الهيبة فهاموا؛ و فرقة لاطفهم بالقربة فاستقامواء و قیل: تجلی لقلوب قوم فتولّی تعریفهم. فقالوا 
بلی عن صدق یقین و تعرّز علی آخرین. فأثبتهم فی اوطان الجحد. فقالوا بلی عن ظن و تخمین. 
روز میثاق بجلال عرٌ خود وکمال لطف خود بر دلها متجلی شد. قومی را بنعت عزت و سیاست. قومی را از 
روی لطف وکرامت. آنها که اهل سیاست بودنده در دریای هیبت بموج دهشت غرق شدند» و اين داغ حرمان بر 
ایشان نهادند که: أولیك کالا عم بل هم أَضَل و ايشان که سزای نواخت وکرامت بودند بتضاعیف قربت و 
محیّت مخصوص گشتند. و اين توقیع کرم بر منشور ایمان ایشان زدندکه: أُولتك هم الراشدون. اس 
م اینجا لطیفه‌ای نیکوگفته‌انده و ذلك انه قال تعالی: اایت و 7 بُکْم؟ و لم یقل الستم عبیدی؟ نگفت: نه شما 
۳ من‌اید بلکه گفت: نه من خداوند شماام؟ توستت کین نود 1 بنده در خدایی خود بست نه در بندگی بنده 
که اگر در بندگی بستی. چون بنده بندگی بجای نیاوردی, در آن پیوستگی خلل آمدی. چون در خدایی خود 
بست. و خدایی وی برکمال است. که هرگز در آن نقصان نبود. لا جرم پیوستگی بنده بوی هرگزگسسته نشود. و 
نیز نگفت که: من که ام؟ که آن گه بنده درو متحیّر شدی. و نگفت که: توکه‌ای؟ تا بنده بخود معجب نشود و نه 
نومیدگردد. و نیز نگفت: خدای توکیست؟ که بنده درماندی بلکه سوال کرد با تلقین جواب گفت: نه منم خدای 
تو؟ اینست غایت کرم و نهایت لطف. 
شیخ الاسلام انصاری گفت قدس اللّه روحه: کرم گفت: ا لست بر 


و 


بر گفت: بلی. چون داعی و مجیب یکی 
است دو تعرض چه معنی. ملك رهی را با خود خواند» او را بخود نیوشید. بی او خود جواب داد و جواب ببنده 
بخشید. اين هم چنان است که مصطفی را گفت: و ما رمیّتَ اد رَمیّتَ. درین آیت دعوی بسوخت و معنی 
بنواخت تا هرکه بخود باز آید. او را نشناخت» سیل ربوبیت برگرد بشریت گماشت. او را ازو بربود پس او را 
نیابت داشت 9 ته تو انداعت آن که که ماندا عضو بدا تطیش ی انشست گر بقتاختی, 

و اتل علیهم 2 نبا لذي باه آیاتا فانسلْخٌ منها همی تا باد تقدیر ازکجا درآید؟ اگر از جانب فضل آید لاحقان را 
بسابقان در رسانده زنارگیرکی کمر عشق دین گرداند و اگر از جانب عدل آید. توحید بلعم شرك شمارد. و با 
سگ خسیس برابرکند: فَمله سل الکلّب. آری کار رضا و سخط دارد. اگر يك لمحت از لمحات نسیم رضای 
او بدرك اسفل برگذرد فردوس اعلی گردد ور يك باد از بادهای سخط او بفردوس اعلی بگذرد درك اسفل 
شود. سحره فرعون چندین سال کفر ورزیدند. و فرعون را پرستیدند» يك باد رضا بر ایشان آمد» نواخته لطف 
گراخت کشا بلعم هفتاد سال شجره توحید پرورده» و با نام اعظم صحبت داشته. وکرامتها بخود دیده. و 
بعاقبت در وهده سخط حق افتاده وز درگاه او برانده که: فارقت من تهوی فعرّ الملتقی! زینهار ازين قهر! فریاد 
ازین حکم! کار نه آن دارد که ازکسی کسل آید و ازکسی عمل, کار آن دارد که تا شایسته که آمد در ازل: 

گفتم که بر از اوج برین شد بختم وز ملك نهاده چون سلیمان تختم 

خود را چو بمیزان خرد برسختم از بنگه لولیان کم آمد رختم 
فرمان آمد که: ای محمد! ما روز میثاق بندگان را دو گروه کردیم: گروهی نواخته, و دل بآتش مهر ما سوخته. 
گروهی گريخته. و با دون ما آميخته. ایشان که ما رااند شیطان را با ایشان کار نیست: اه لس له سلْطانْ علّی 
لین موه و آنان که شیطان راانده ما را عمل ایشان و بود ایشان بکار نیست: نما سلطانةُ ی لین 0 
۳ سید! در سپاه دیو چه رنج بری؟ عاقبت کار ایشان اینست که: فکبکبوا فیها هم و و یلیس 
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عون آع انلس کرد دوستان ماه کدی 
ایشان «حزب اللّ» انده ترا بر ایشان دسترس نیست و تحفه روزگار ایشان جز رستگاری و پیروزی نیست: لا ن 
حّب الله هم الْمفلحُون 
نج مب وی ادوس ما سس خی آلرض وا ن؟ 

فهم الیوم فی جحیم الجحود. معذیین بالهوان و الخذلان, ملبّسین ثیاب الحرمان و غدا فی ج جحیم الحرقة مقرنین 
فی الاصفاد سرابیلهم من قطران ۰ هم قلوب لا یَفقَهُون بها معانی الخطاب کما یفهمها المحدئون و لیس لهم 
مر و هرن از تست سا وس السطان ول ین لا یرون بها شواهد التوحید و 
علامات الیقین» فلا پنظرون الا من حیث الغفلة. و لا یسمعون الا دواعی الفتنة. و قیل: هم لوب لا یفقهُون بها 
شاه ارم و همین لا ْصرَونٌ بها دلائل الحق» و له آذان لا یَسْمَعونْ بها دعوة الحق. آولیك کالانعام بل 

ُم أَضَل لان الانعام رفع عنها التکلیف فان لم یکن لها وفاق الشرع فلیس منها ایضا خلاف الامر: 

نهارك يا مغرور سهو و غفلة و ليلك نوم و الردی لك لازم 
و تشغل فیما سوف تکره یه کذلك فی الدنیا تعیش البهائم 

۸ النوبة الاولی 
قو مان و له الاسا مالس ای وا ات مها فراع با غراف اور مان ودرا لین 
دون في آسْماثه و گذارید ایشان را که کژ میروند در نامهای او سِیجرَونْ ما کاُوا یعون (۱۸۰) آری پاداش 
دهند ایشان را بسزای آنچه میکردند. 
و من لا و از آفریده ما گرومی است یهد بلح که راء نمایند بحق و به یعون (۱۸۱) و داد میکنند 
بان. 
و لین با بآیاتنا و ایشان که بدروغ فرا داشتند سخنان ما متستدرجهم بر ایشان درآییم ببی راه کردن وکین 
کشیدن پاره پاره بی‌شتاب من یلا عون (۱۸۲) از آنجایی که ندانند. 
و أبي له و درنگ دهم ایشان را ان كيّدي متبنْ (۱۸۳) که ساز من درواخ است. 
ول یروا نیندیشند ما بصاحبهم من جنّة باين مرد ایشان از دیوانگی هیچ چیز نیست لِن ن هو الا تدیر مین 
(۱۸۴) نیست او مگربیم نمایی آشکار 
اً و لم نظر وا فوت گت ۳ لکوت الستاه ات و الأْرض در آنچه از نشانهای پادشاهی خداست در آسمانها و 
زمینها؟ و ما خق ال ین شيء و آنچه خدای آفرید از هر چه آفرید و آن عسی أنْ یو قد قرب هم و در 
رن باندیشه خویش که مک ان انیت که اجل ایشان و هنگام سرانجام ایشان نزديك آمد فباي بحتیت له 
یُومتون (۱۸۵) بکدام سخن پس سخن خدای می‌بخواهندگروید؟! ۱ 
من یُضلل ال هرکس که اللّه وی را گمراه کرد فلا هادي له راهنمایی نیست وی را و یدرم في طْیانهم و 
گذاریم ایشان را درگزافکاری ایشان یْعْمَهُونْ (۱۸۶) تا بی‌سامان می‌روند و در ناشناخت می‌باشند. 
وا ن لاه مد دا ارس خی ان مرشاها کی اسب بای کین ار شید آشردن او نما 
لها ند رٌي بگوی دانستن هنگام آن بزديك خداوند من است لا ها لها الا و پیدا نکند آن را بر 
هنگام آن مگر او لت گران شد في السّماوات و الأرْض بر داناین آسمان و زمین لا تیک لا بت ید بشما 
مگر ناگاهی یسك می‌پرسند ترا کنكَ حَفي عنها گویی که پس دانایی بکنی آن فُل نما لماع له گوی 
دانش آن بنزديك خدای است ون أَکتر لاس لا یَعْلمُون (۱۸۷) لکن بیشتر مردمان نمی‌دانند. 
فل لا لك لَْسي گوی ندارم من و بدست من نیست و نتوانم خویشتن را تعا و لا ضرا نه سود و نه زیان الا ما 
شاء له مگر آنچه خدای خواست و لو کنتْ الم الغیْبٌ و اگر من غیب دانستمی و بودنی نابوده انیز لاستکترت 
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من ای پذیرهنیکی باز شدی تا بان رسیدی و ما مَي اوه واز پای بلا برخاستی تا بمن نرسیدی [ ن آنا الا 
دی و یر نیستم من مگر بیم نمای شادی رسان وم یمن (۱۸۸) گروهی را که بپیغام له می‌گروند. 
النوبة الثانیه 
تفای ال را میخواند. و رحمن را میخواند. مردی از مشرکان مکه این از وی شا کفیگ: [ لیس یزعم محمد و 
الاسماء الحسنی خدای را نامهاست» و آن نامها همه پاك کی تفت اسسگه و بر وفق این مصطفی (ص) 
گفت: «ان للّه تبارك و تعالی تسعة و تسعین اسماء مائة غیر واحد اه وتر بحبٌ الوته من احصاها کلها دخل 
الجنة».و روی «من حفظها و من احصاها دخل الجنة». 
نامهای خدا همه صفات وی‌اند. و فرق اینست میان نام و صفت. مگر آنکه در اسم دلالت اشارت است. و در 
صفت دلالت فائده. 
وگفته‌اند: این آیت دلیل است که اسم و مسمی یکی است نام و نامون که میگوید: له لاسما و اگر هر دو 
یکی نبودی اسماء غیر اللّه را بودی نه اللّه ره و فائده للّه باطل شدی, و این نامها بر بندگان خویش اظهارکرده و 
ایشان را در آموخت تا بر خوانند او را بدان نامهاء و بدانند او ره و بشناسنده جنان که گفت تعالی و تقدس: 
اوه بها او را که خوانید بآن نامها خوانیدکه خود گفت. و خود را آن نام نهاد. چون خود را جواد نام نهاده 
فکرا واقا مک سخی! اگر چه بدان معنی است. که جواد خود را گفت و سخی نگفت. وبناء این بر توقیف 
است. رحیم میگوی, رقیق مگوی. فویآی‌کوی: جله محوی: ورعلی هدا هرن وسفت وبعت که تحوی را کت 
میگوی. وبآن دزیکنن و زیادت و نقصان در آن میار. آنتست که قکران3: فاذعَوة بها و درا لین یلحدُون في 
اشماف: «ذر» اشست کاه کلان سخن مستهینان است و خوا ر دارندگان و بی‌نیازان. 
هر جای که در قرآن آید بر معنی بی‌نیازی نمودن است از آن کس, نه پیغام و تهدید بازگرفتن است ازو. میگوید: 
گذار ایشان را که کارکر میدانند. و سخن کز میگویند در نامهای او و آن الحاد آن بود که در نام اللّه زیادت و 
نقصان آوردند. لت از اللّه شکافتند» و بر بت نهادند. و عزی از عزین و مناة ی همنامی اللّه راه و آفرینها 
کردند بر بتان که آن آفرین نامهای اللّه راست. وگفته‌اند: الحاد آنست که بتان را خدایان می‌خواندند» و الهیّت 
صفت خداست. و بآن یگانه و یکتاست. وگفته‌اند: الحاد آنست که وی را فرزند و جفت گفتند. و نامی که نه از 
نامهای اوست و او را نه سزاست برو نهادند. كتسمية التصاری ایّاه ابا المسیح. 
قراعت حمزه پلحدون بفتح یا وحاء و باقی بضم یا وکسر حا خوانند. و بمعنی هر دو یکسان است. یقال: لحد و 
ألحد, اذا جار و مال عن القصد الی الجون و عن الحقّ الی الباطل سَیْجَرَون ما کائوا بَعْملُون. 
و من دون بالق و بهیَقدْون قال رسول ال ص): «انها امتی و قد أعطی القوم بین ایدیکم 
مثلها» یعنی قوله: و من وم مُوسی 4 تبون بالحق الایة و گفته‌اند: این حقق که دربن آیت گفت کتاب 
تماق تسه اس هه ریت اه اب یا( > جنان که 
در خبر است ربیع و مصطفی (ص) این آیت برخواند. آن گه گفت: «آن من امتی قوما علی الحق 
حتی نزل عیسی بن مریم». 
و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «لا تزال من امّتی امّة قائمة بأمر اللّه لا یضرهم من خذلهم و لا من خالفهم» حتی 
یأتی امر اللّه عر و جل. و هم ظاهرون علی التّاس». عطاء: هم المهاجرون و الانصار و التابعون لهم باحسان. و 
الذین کَْبّوا بآیاتنا ای: بالقرآن و الزسول و معجزاته مََدرجُهُم ای نأخذهم قلیلا قلیلا حتی بلغوا الغاية 
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نأخذهم بالعقوبة من حیّت لا یعون انهم یژخذون. کلبی گفت: استدراج آنست که عمل بد بر ایشان آراید 
پندارند نیکی است. و همی کنند تا آن گه که شومی آن عمل بایشان رسد و هلاك شوند. و ذلك قوله: آ فمَنَ 
زين له سوه عمله فرآة حسناه جای دیگرگفت: و هم یَحْسُون نم ییون صعً. اب عباس گفت: کلما احدئوا 
خطينة جدد لهم نعمةء و آنساهم الاستغفان هرگه که گناهی کنند نعمتی بر ایشان تازه کند و بیفزاید. و در آن غره 
شوند از فعل بد وا نایستند و استغفار نکنند. و عذر نخواهند تا ناگاه عقوبت رسد بایشان و هلاك شوند. 
روی عقبة بن عامر عن الّبي (ص) قال: «اذا رأیت اللّه تعالی یعطی العبد من الدنیا علی معاصیه ما یحبٌ فائّما 
هو استدراج»» ثم قر فلم تسوا ما دکُروا بهفَخا علهم آبواب کل شيء الاية. 

و مَلي له الاملاء الامهال. اخذ من الملوین. و هما الیل و النها و یقال: ملاك اللّه ای مرك اللّه. قال 
الشاعر: 

بعلو الجد و الرَفعة و الطیر السعید عشت حتی تتملّی اف نیروز و عید 

كیّدي متینْ ای: اخذی قوی شدید. همانست که گفت: |ٍن ده لیم شدید. کید ساز نهانی است و اين صفت 
آدمیان است و رب العرّة اضافت آن با خود کرد و فرق آنست که: کید آدمی با حیلت است. وکید اللّه پاك از 
حیلت» چنان که غضب آدمی با ضجر است. و غضب اللّه پاك از ضجر. و منع آدمی از بخل است و رب 
العالمین مانع است از بخل پاك. و صبر آدمی از عجز است. و رب العزة صبور از عجز پاك. و علی هذا صفات 
آدمی قرین عیب است. و اللّه را صفات برکمال است. و نعوت بسزاه از عیب پاك. و از شبهت دون و از نقص 
مره و از آفات مقدس, تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. ۳ هم ان کّدي مت متبنْ این در شأن مستهزیان 
آمد. رب العرّة ایشان را روزگاری دراز فرا گذاشت. تا در گزاف کاری و تبا ه کاری بغایت رسیدند. و بعمر دراز 
غره شدند. وکفر و شرك پروردنده و بعاقبت رب العزة ایشان را ناگاه گرفت و بيك شب همه را هلاك کرد و 
قصه ایشان در آخر سورة الحجرگفته قوف ارنتشاه الم 
1 و لم تَفُکُروا ما بصاحهم قتاده گفت: آن روزکه: این آیت آم دکه و ندز عشیرتك رین ام لاب کوه 
صفا شد. و بآواز بلند قوم قوم و قبیله قبیله میخواندکه: پاایت همطل[ با با اف باس دون 
بنی فلان! ایشان را میخواند. و بعذاب و نقمت اللّه می‌ترسانید. و بیم میداد از اوّل شام تا بامداد. 
کافران گفتند: ان صاحبکم هذا لمجنون. اين مرد مگر دیوانه است. که همه شب چون دیوانگان بانگ میداشت 
رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: ی 2 
1 ذیرٌ مین یخوفهم حلول النقمة و العذاب. 
اپن عباس گفت: مردی آمد به مکه از دشنژه نام وی ضماد. و افسونگر بود. و در مکه این آواز درافتاده که 
محمد دیوانه گشته است. ضماد برخاست و بر مصطفی شد. گفت: انی رجل ارقی و اداوی» فان احببت 
داویتلك. گفت: من مردی‌ام افسونگ رقیها دانم» و دردها را مداوات شناسم. اگر خواهی تانرا مداوات کنم. 
رسول خدا اين تحمید درگرفت. و برخواند: الحمد للّه نحمده و نستعینه و نتوکل علیه. و نومن به و نعوذ بالله 
من شرور انفسنا و من سیّثات اعمالنا. من یهد اللّه فلا مضلٌّ له» و من یضلل فلا هادی له. و آشهد ان لا اله الا 
اللّه و آن محمدا عبده و رسوله. 
ضماد چون بشنید از وی شیفته آن سخن گشت. گفت: اعد علی فأعاد. پس گفت: و اللّه لقد سمعت قول 
الکهنة و السحرة و الشعراء و البلغاء فما سمعت مثل هذا الکلام قط! هات یدك ابايعك فبایعه علی الاسلام. 
فقال: و علی قومیء فقال: و علی قومك. 
و عن الربیع بن انس قال: قدم ابو العراف الیمانی وکان من اشراف اهل الیمن» فرآأی رسول اللّه (ص) فی حلة 
حمراء و هو یقول: ایها الناس قولوا لا اله الا اللّه تفلحواء و اذا خلفه شیخ. یقول: ایا کم و ایا فانه مجنون 
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کذاب. فسأل 0 . فقیل: عمّه ابو لهب. فقال: ما تقول فی ابن اخيك؟ قال: لم نزل نداویه من 
الجنون. فقال له: تبّا لك سائر دهرك. انْ کلام المجانین متفاوت. غیر مستقیم و ما پشبه ابن اخيك المجانین 
بو ایآ ون فتال له ان لیب قما هد الدی ول قال وخ و وسالة وق و صدین آشهد. ان لا اند لا 
له و أْه عبده و رسوله. ثم اتی البي بعد ما اظهر دعوته. و استفحل امره فی ثمانین فارسا من قومه مسلمین. 

اًُ و لَم یروا استفهام است بمعنی تقریع» و گفته‌اند: استفهام است بمعنی تحریض, یعنی: او لم یتفکُروا 
بتلربهم لوا ما بصاخهم من جرد ۰ و اگر ال َو وقف کنی نیکوست. پس آن «ما» نفی است بر 
اسختتاف کونی. ما بصاحیهم ین جّ ان هو نذیرٌ منذر من ال ین موضح انذاره. مبین درین آیت مصطفی 
اش جای دیگر صفت سحر نهاد. گفت: قالوا رن هذا سح مُینٌ. جای دیگر نام خداوند است جل جلاله: و 
تن ال هو الحق المبین اين دلیل است که همنامی دنر واجب نکند. و ازین نمط در قرآن فراوان 
آفنت: 

و یروا في لکوت السّماوات و الأْْض الملکوت الملك. و لا یستعمل الا فی حقّ له عر و جل و ما 
خلقّ له من شُيء ای: و فیما خلق اللّه من شیء من الاشیاء. 

میگوید: تفکرکنید و دلیل گیرید بآنچه خلق را خبر دادم از ملکوت آسمان و زمین. و در آنچه آفریدم از هر چه 
آفریدم. یعنی که در هر چه آفرید دلالت روشن است بر وحدانیت و فردانیت ال و آن عسی أن یکُونْقد اقْترّب 
هم ای. ان کانوا یسوّفون بالتوبة فعسی ان یکون قد اقترب اجلهم. فالمعنی. الم ینظروا فیمالهم ال عز و 
جل به علی توحیده فکفروا بذلك و لعلهم قد قربت اجالهم فیموتون علی الکفر و هو قوله: با حدیث ده 
ای: بعد القران یرتُون؟ و آنْ عسی فی محلٌ جر و تقدیره: فی ملکوت و فیما خلق الّه و فی آن عسی. و 
یکُون اسم عسیء و اسم کان مضمر فیه یفسره اجلهم و یحتمل آن یکون اسمه مضمراء ای یکون ۰ 
ای لا تأمنوا انقضاء العم و بادروا الی التوبة. ثم بیّن العلّة فی اعراضهم عن القرآن و ترکهم الایمان. فقال عرٌ 
من قائل: من یْضل اللّهْ ای: من خذله فسلك سس سا تا اس ی و 
قراءة بو عمرو و عاصم و حمزه وکسایی است و از ایشان حمزه وکسایی بجزم راء خوانند. مردودا علی مُن 
یُضل. باقی بنون و ضم راء خوانند. بر معنی استیناف. في طفیانهم یمین الطغیان الغلو فی الکفر و یعمهون 
و 

سك عن الساعة عة ان مزساها الساعة هاهنا الساعة التی یموت فیها الخلق, و معنی مرسیها مشبتها. بقال: رسا 
الشیم فرشو ادا کته فهو زاس وکللت«تجال راسانت» ای انتانته و ارستادا اشتم و آلمعش؛ صطو نت ؛عن 
الساعة متی وقوعها؟ میگوید: از تو می‌پرسند ای محمد! که قیامت کی خواهد بود؟ و آن قريش بودند که 
می‌پرسیدند. و بقولی جهودان پرسیدند. رب العالمین گفت: قل یا محمّد! نما علمها عند ربّي لا یعلمها غیره. 
همانست که آنجا گفت: نله عنده عم الساعت اتصطتین و گنه انم هه اسان اک را 
المسل عنها بأعلم من السائل». 

لا یُجلّها ای لا یظهرها و لا يقیمهاء و لا برسیهه لوفْتها ای لمعرفة وقتها الا هو جلّت عظمته. فلت في 
السّماوات و الأرض یعنی ثقل علم وقتها فی السماوات و الارض, فلم یحمله علم عالم غیر ال میگوید: دانستن 
هنگام رستاخیز بر اهل آسمان و زمين گران شد. علم هیچ کس از آفریدگان بدان نرسید. و هیچ آفریده بر نتاوست 
آن ره نه فريشته مقرب نه پیغامبر مرسل. و قیل: ثقل وقوعها وکیر علی اهل السّماوات و الارض لما فیها من 
الاهوال من الحساب و العقاب و القصاص, و قیل: ثقلت فی السّماوات و الارض, لانها سبب خرابهما و 
فسادهماء من قوله: ِا السَماءٌ انقطرت. و دا السَماء نت و امثالها. 

لا تأتیکم الا با يعْتة ای: فجأة علی غفلة منکم. 
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قال رسول اللّه (ص): «ان الساعة تهیج بالناس» و الرْجل یصلح حوضه و الرْجل یسقی ماشیته و الرجل یقیم 
سلعته فی سوقه و الرجل یخفض میزانه و یرفعه». 

و غن غانشه قالت: سمعت سول الله (ص) تقول: «لا پذهب الیل و التهار حتی یعبد اللات و العزژی»» فقلت 
یا رسول اللّه! ان کنت لاظنٌ حین انزل الله هو الذي ارت رسوله بالهٌدی الاية ان ذلك تام قال: «ایّه سیکون 
من ذلك ما شاء اللّه ثم بیعث اللّه ریجا طیَبة فتوی کل" من کان فی قلبه مثقال حیّة من خردل من ایمان فیبقی 
من لا خیر فیه. فیرجعون الی دین آبائهم. و لا تقوم الساعة علی احد یقول اللّه ال و لا تقوم الساعة حتی تکلّم 
السبا ع الانس, دا عذبة سوطه و شراك نعله و بخبره فخذه بما احدث اهله بعده». 

و جاء اعرابی, فقال: یا رسول اللّه! متی السَاعة؟ قال: «اذا ضیّْعت الامانة فانتظر السَاعة». قال: کیف اضاعتها؟ 
قال: «اذا و سد الامر الی غیر اهله فانتظر الساعة. 

یسك کانك حفي عنها الحفی العالم بالشّی». المعنی به. تقول: حفی عن الشیء سأل. و حفی بالشیء عنی 
به و حفی بالشیء حفاوة فرح به. و قوله عنها. فیه قولان: احدهما فیه تقدیم و تأخیر تقدیره: یستلونك عنها 
کأنّك حفی ای عالم و الثانی واقع موقعه بمعنی الب ای کَنك حفی بهاء ای عالم بها. و قیل: کانك حَفيٌ ای 
فرح بسوالهم. و قیل: معناه کأنْك تحفیت ای اکثرت و استقصیت السَوّال عنهاء فوقفت علی میقاتها. قَل نما 
مها ال و لک رالاس لا یمن کزّر لا المراد بالاّل علم وقتهاء و بالثانی علم کونها. 

قل لا أملك لنفسی کلبی گفت: اهل مکّه گفتندکه: با محمّد! الا اخبرك ريّك بالسعر الزخیص قبل ان یغلو 
فتشتری و تریح؟ و بالارض اتی ترید ان تجدب فترتحل عنها الی ما قد اخصب؟ فأنزل اللّه هذه الاية. معنی 
آیت آنست که یت و نتوانم هیچ چیز, نه جلب منفعت نه دفع مضرت از خود. مگر آنکه اللّه 


خواهدکه توانم, یعنی آن توانم که اللّه توانایی آن در من آفریند. این تبرژ است از حول و قوّة و ملك و حکم. 
گفته‌ان دکه: این نفع و ضر هدایت و ضلالت است. وت وت 
و لو کنت أَغلمْ لیب لاستکتزت من لیر کافران 5 گفتند: چرا خداوند تو ای محمد! ترا خبر نکند در روز 


فراخی نعمت از روز قحط و شدت؟ تا تو ذخیره نهی. وکا روت قعط ی قدت سازی .نج ات انشان کفت: بر 
کت أَغلم الب لاستکترت من الْحیّر یعنی المالء و هیأأت لسنة القحط ما یکفیها, و ما مَستي السوه ای: و ما 
اصابنی الضرٌّ و الفقر گفت: اگر من غیب دانستمی, در روز فراخی من کفایت بدست آوردمی تا در روز تتگی و 
قحط بدی بمن نرسیدی. وگفته‌اند: غیب ایدر مرگ است. و خیر عمل صالح یعنی: لوکنت اعلم متی اموت 
لاستکثرت من العمل الصالح. و ما مَمني السوه ای اجتنبت ما یکون من الشن و اثقیته و گفته‌اند: غیب علم 
وستاغز استه ورشعتی است که | کر هم آن غیت که ری ف پوس دا یلا ستکترت من الْحّ ای 
لأخبرتکم عمّا ستلت. و ما مَمني سوه ای لم یلحقنی تکذیب. ِن نا لا تذیز للکافرین و بشیرلقوم بو 
النوبة الثالثة 

ای و لا شام ال فادها یا رای اه فان ان و ان انیا از ات ات 
بآن نامها نامور و ستوده و شناخته» نامهای پرآفرین, و بر دلها شیرین» نظم پاك وگفت پاك از خداوند پاك. نظم 
بسزا وگفت زیبا از خداوند یکتا. آئین زبان و چراغ جان و ثناء جاودان. خود میگوید جلّ جلاله و عز کبریاژه: 
نوری هدای, و لا اله الا اللّه کلمتی. و نا هو. بنده که راه یافت بنور من یافت, پی که برد بچراغ من برد چراغ 
سنت, چراغ معرفت چراغ محبّت. چراغ سنت در دلش افروختیم» چراغ معرفت در سرش افروختیم. چراغ 
محبّت در جانش افروختیم. ای شاد باد بنده‌ای که میان اين سه چراغ روان است! عزیزتر ازو کیست که نور 
اعظم در دلش تابان است؟ 

و دیده وری دوست دل او را عیان است؟ آن گه گفت جلّ جلاله: لا اله الا ال گفت من است و صفت من 
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است. و اللّه نام من است. و من آن نامم که هستم. که نامم دیّان و مهربان» و خدای همگان, دارنده جهان, و 
توبت ساز جهانیان. 

پیر طريقت کلمه‌ای چندگفته لاثق این موضع. گفت: ای سزاوار ثنای خویش! ای شکرکننده عطاء خویش! ای 
شیرین نماینده بلاء خویش! رهی بذات خود از ثناء تو عاجز و بعقل خود از شناخت منت تو عاجز و بتوان 
خود از سزای تو عاجز, کریما! گرفتار آن دردم که تو دوای آنی. بنده آن ثناام که تو سزای آنی. من در تو چه دانم 
تو دانی! تو آنی که خود گفتی» و چنان که خود گفتی آنی. همانست که مصطفی (ص) گفت: «لا احصی ثناء 
عليك انت کما ائثثیت علی نفست». 

و روا انش لین قي اسیاهاتها هش تفای له او واه زاس مصوا سس کفین استه مایم بر و ود 
اشنا رما رش ان و يا نقصان. نامی و صفتی که اللّه خود را نگفت بگوید. یا آنچه خود را گفت نگوید. 
آن تمثیل است و این تعطیل. اهل التمنیل زادوا فألحدواء و اهل التعطیل نقصوا فألحدوا. 

شیخ الاسلام انصاری گفت قدس اللّه روحه: آنچه له از خود نشان داد آنست. و صفت وی چنان است. ال از 
خود بر بیان است» و مصطفی ازو بر عیان است خود را میگوید: «فْسل به خبیرا» و مصطفی را میگوید: و ما 
ینْطقَ عن الهوی. له را صفت اثبات کردن نشاید بخویشتن» و نه تنزیه کردن بخويشتن, گوش فرا کتاب و سنت 
دار آنچه گوید تو بگوی که آنست. ال گفت که صفت هست. و نام هست. تو آن میگوی که هست. آنچه نگفت 
که نیست تو مگوی که نیست. اللّه نگفت که من چونم. اگر بگفتی که چونم ما بگفتیمی. ال گفت که هستم 
چونی بنگفت تو هست میگوی چونی مگوی. هرکه را دو آیت از قرآن معلوم گشت از تشبیه برست: أ فمن 
یلق کمن لا یْجْلْقَ؟ یس کملثله شي: و و الم البْصیر اثبات اسم نه تشبیه است. و تقدیس در نفی مذهب 
ابلیس است. اوکه می‌تشبیه کند از حظیره اسلام بیرون است و اوکه صفت رد میکند زندیق است. 

و بدان که خالق را جلّ جلاله نامها است و مخلوق را نامها. هر چه نامهای مخلوق است آن مصنوع است 
عاریتی و ساخته و مجازی, و آنچه نامهای خالق است همه قدیم‌اند و ازلی» و بسزای او و حقیقی. هیچ نام از 
نامهای او محدث نیست. قومی گفتند: مخلوق باید تا خالق بود. مرزوق باید تا رازق بود. و نه چنان است که 
ایشان گفتند. که هیچ حدث را با نام للّه راه نیست, که هیچ مخلوق نبود و خداوند ما خالق بود. هیچ مرزوق 
نبود و خداوند ما رازق بود. اللّه را نود و نه نام است که بآن نامها نامور است. و نه بموسومات مسمّی است. که 
خود متسمی است بازل. در آسمان و زمین اوست. که چنان که در اول آخر است در آخر اوّل است. نه اوهام را 
مدرك نه افهام را علل. هو معل الاشیاء و لا یعتل. 

در چرا افکننده هر چیز و خود در چرا ناید. پس هرکه در چرا و چون شد از طرق سنت بیرون شد. از آنکه رب 
العرة نه متحائل است در ظنون, نه محاط در افهام نه متقسم در عقول, نه مدرك در اوهام. شناخته است اما 
بصفت و نام. همه ازو بر نشانند و بر پیغام. 

ول مروت ی 

و ممَن خَلقنا ام بهدون بالحق بو ی کخوستا نه اس و الذین با بآیاتنا سنستدرجهم ما لا 
یَعْلَمُونْ حاصل کار بیگانگان است. ایشان نواختگان فضل‌اند. ای ایکا تلو ای ایا رابت 
مصطفی پیشواء و ال رهنمای است. ضامن اینان رای است. و ابلیس پیشواء و و دوزخ سرای. مذهب ایشان «و ما 
نْطق عنِ الهُوی» و مذهب اینان «ما ریم | لا ما آری». ايشان را میگوید: هون باْحق و به یعون و اینان 
را میگوید: سسدرجهم من حیّث لا بعلمون. بنگر تا چند فرق است. میان این دو فریق؟ ؟ ریقاً قدی و فریقاً حق 
لیم الضلال 


ول یروا ما بصاحهم من جنة چرا دیده فکرت باز : نکنند. و انديشه عقل برنگمارند درکار محمّد (ص)» و 
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تأمل نکنند در معجزات و دلائل یر و در شاهد خلقت وکمال خلق او تا بدانن دکه وی دیوانه نیست وکاهن 
نیست و شاعر نیست. فرمان آمدکه با تیان | تو خاموش باش» و ایشان را جواب مده که منزلت تو بنزديك ما 
نس سم ۳ بخود بازگذاريم. با فروگذاريم 2 ایشان را ِِِ وت ِِِ 3 
0 3 ما نوی نت بقع وکا اتود 7 
و حول وی هب ارو کوی۳ زر کیر دای فش که ملک را وج ورب کر ما نت بِعمَة ریك 
بِمُجنون. دوست پسند باید نه شهر پسند. ای محمد! تو دیوانه نه‌ای» تو زین عالمی. سیّد ولد آدمی, و 
رن قاب فوسینی. اسلام را صفایی. شریبعت را بقایی» رسول خدایی. این عرّ ترا نس که ما آن نو» تو تو آن 
مایی» اسلام راه منست. تو دلال آن راهی. امت تو سپاه درگاه من‌اند. تو سالار آن سپاهی. حمله خلایق جهان 
لش راتله نز ان آشکو را شمتشاهی. در نام و نسب محمّد بن عبد اللّه ای. در عر و مرتبت محمد رسول الله‌ای. 
بآن ِ ِِ 24 ار بان نت و سراجا مقر[ ۳ و تذیر و کفی بریك 
1 و 1 ِ قي کته لشاوات از اطع ال تام 8 و ات عن ضاءها سحاب 
تا مهن ات 

۱۹ النویة الاولی 

قوله تعالی: هو الذي خَلفکُم من نقس واحدة له او است که بیافرید شما را از يك تن و جَعل منها زوجها و آن 
يك تن را جفت آفرید هم از وی لیسکن ها آن را تا آامگیرد با اف ها چون بان زن رسید آدم حمّت 
حملا خفیفاً برگرفت آن زن باری سبك فَمرّتَ ۰ به برفت آن زن با آن آب فلمَا لت چون آن زن گران شد. دغو| 
ال رها خوا دنت عونت خریتی زا رکف تن آتیْتنا صالحاً اگر ما را فرزندی دهی راست لنکوتن من 
الا کرین (۱۸۹) ناچار از سپاسداران باشیم. 

َلمَا آتاهما صالحاً چون الّه ایشان را آن فرزند بداد پاك صورت راست اندام جعَلا له ش رکاء وی را اثباز نهادند 
فیما آتاهُما در آن فرزندکه اللّه ایشان را داده بود فتعالی اللّهُ عَمّا بش رون (۱۹۰) خدای برتر و پاك‌تر از آن است 
که آن انبازکه ایشان میگویند در وی رسد. 

أ پشرکون انبازان میگیرند با خدای ما لا یلق شا آنکه هیچ چیز نیافریند و هم یُحََْونْ (۱۹۱) و آن انبازان 
خود آفریدگان‌اند. 

و لا یستطیعُون لَهُم نصراً و آن پرستیدگان ایشان نتوانندکه ایشان را پاری کنند و لا أَنفسَهُم ینصرَونْ (۱۹۳) و 
نتوانندکه خویشتن را پاری دهند. 

و ان ۳ ای دی و اگر این + را با را 1 7 تنایند سواء 2 لیم 
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ار لین تون مرن دون له اینان که ۳ فرود از اللّه ان عباد الک همه 0 چون شما 
دوم خوانید ایشان را فلیصیو لجم ؟باشج که شا رو ۳۰ صادقین (۱۹۴) اگر می‌راست گوئید. 

اً هم ارجا انقان را تایه هت بمشون بها که روند بان؟ ام هم ان نا ایشان را فتها هت یطفون بها که 
دست ند بان؟ من ا یشان ییا اس یرون بها که بنند بآن؟ م له آذانْ یا ایشان زا گرشها 
اشنت دسمعرن بها که شنوند بآن؟ قل ادا شر کاه کم بگو این آنبا زگرفتگان خویش را خوانید نم کیدون قلا 
تنظرون (۱۹۵) آن گه با من کوشید و مرا درنگ ندهید. 


۱۱۳۳ 


ن وليي ال خدای من اللّه است الّذي ترلَ الکتاب اوکه فرو فرستاد نامه و هو یی الصلحبن (۱۹۶) و اوست 
کارپذیر و کار ساز نیکان. ۱ 

و لین تَدغون من دُونه و ایشان که خدای میخوانید فرود ازو لا یَستطیعُونَ نصرکم نتوانند یاری دادن شما و نه 
روزی دادن شما و لا نم ینْصرَونَ (۱۹۷) و نتوانندکه تنهای خویش را یاری دهند. 

ون دعوم ای الهّدی و اگر شما که گرویدگان‌اید ایشان را که مشرکان‌اند با راه خوانید لا یَسْمَعُوا نشنوند و 
تراهم ُنظرون لك و ایشان را بینی می‌نگرند در تو و هم لا یرون (۱۹۸) و بنمی بینند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: هل خَلقکُم من نقس واحدة یعنی آدم (ع) و جع ای خلق منها ای من تلك التفس زَوجّها 
حواء یسک الیّها لیستانس بها. 

رب" العالمین جلٌ جلاله و تقدست اسماژه آدم را که آفرید ازگل آفرید. چنان که گفت تعالی و تقدس: اني خالِق 
بشراً من طین. جای دیگرگفت: ٍنّي خالق بثراً من صلصال من ما مَسون» و خبر درست است که روز آدینه 
آفرید بعد از نماز دیگر. ۱ ۱ 

قال ابن عبّاس: خلق ال آدم من بعد العصر یوم الجمعة. و خلقه من ادیم الارض. فسجدوا له ثم عهد الیه 
فنسی, فسمّی الانسان. فو ال ان غابت الشمس حتی خرج منها. 

پس آدم در بهشت از تنهایی مستوحش شد. رب العرّة خواست که مونسی هم از شکل او و هم از جنس او پدید 
آرد تا با وی آرام گیرد. حوّا را بیافرید از استخوان پهلوی وی» و ذلك فی 

قوله (ص): لما خلق ال آدم انتزع ضلعا من اضلاعه فخلق منه حواء. 

گفته‌اند: حکمت در آنکه از استخوان آفرید نه ازگوشت. نه آنست که تا فرمان‌دار بود و زیردست. و از پهلو 
آفرید تا پوشیده و نهفته و در ستر بو و از استخوان کژ آفرید تا در وی طمع راستی نکنی. 

قال رسول ال (ص): «ان المرأّة خلقت من ضلع لن تستقیم لك علی طريقة. فان ذهبت تقیمها کسرتهاء و ان 
استمتعت بها استمتعت و فیها عوح». 

ما تخشاها واقعها و جامعها. چون آدم بحوّا رسید چنان که مرد بزن رسد حملّت حملا خفیفاً یعنی النطفة و 
کانت خفيفة علیهه برداشت حوا باری سبك یعنی نطفه فمَرَتٌَ به ای استمرت بذلك الحمل الخفیف, قامت و 
قعدت و لم بتقلها, و لم تکثرت بحمله. آن زن بآن حمل گرانبار نشده و از خاست و نشست و آمد شد باز نماند. 
قتاده گفت: فدرت تفای اسان لها آن تما در وق دا شوو اهر گفقه لیا اخظلت ای .مایت دانتل 
بحملهاء کما یقال: ائم اذا صار ذا ثمر. چون آن کودك بزرگ شد در شکم وی» و فرا جنبش آمده وا ال 
ریما یعنی آدم و حواء لن آتیْتنا پا رّنا! صالحا ای ولدا سویّ پشبه ابویه. حسن گفت: صالحا یعنی غلاما ذکراء 
کُوئن من الشاکرین لك علی نعمتك و اين دعا از آن گفتندکه می‌ترسیدندکه اگر آن فرزند نه بر صورت ایشان 
باشد و نه مردم بود. و این ترس ایشان از آنجا افتاده بود که ابلیس بر صورت مردی پیش حوا رفته بود وگفته: ما 
يدريك فی بطنك لعله کلب او خنزیر او بقرة او حمار؟ و ما يدريك من اين یخرج من اذنك ام من عينك ام من 
فيك ام ینشق بطنك فیقتلك؟ گفت: چه دانی توکه در شکم تو چیست؟ سگی یا خوکی يا بهیمه‌ای از بهائم؟ و 
چه دانی که در کجا بدر آید؟ ازگوش يا از چشم یا از دهن؟ 

یا باشدکه شکم تو از بیرون آمدن وی شکافته شود و توکشته شوی. پس حوا از آن حال بترسید. ابلیس گفت: 
اطیعینی و سمّی ولدك عبد الحارث تلدی شبیهکما مثلکما. و ابلیس را در میان فریشتگان نام حارث بوده و 
حوا وی را نشناخت که ابلیس است. پس حوّا با آدم گفت که: مردی آمد و مرا چنین گفت. آدم گفت: لعله 
قاتا الاش قلف ره 


۱۱۳۳۴ 


مگر آن مرد است که می‌دانی یعنی ابلیسء که يك بار ما را فریفته کرد. مصطفی (ص) گفت: «خدعهما مرتین, 
خدعهما فی الجنة و خدعهما فی الارض». 
پس ابلیس پیاپی بایشان میآمد» و میفریفت ایشان را تا آن گه که فرزند را عبد الحارث نام کردند» و اين قصه 
بقول سعید جبیر در زمین رفته است نه در بهشت که ابلیس پس از آنکه او را از بهشت بیرون کردند وا بهشت 
ابن عبّاس گفت: کانت حواء تلد لادم فیسمیه عبید اه و عبد ال و عبد الرّحمن» فیصیبهم الموت. فأتاهما 
ابلیس, و قال: ان سرکما ان یعیش لکما ولد فسمیاه عبد الحارث. فولدت ابنا فسمّیاه عبد الحارث. و قال آدم: 
لعلّه لا یضر التسمية و یبقی لنا ولد نأنس به فی حیاتنا و یخلفنا بعد مماتنء و قیل سمیاه عبد الحارث, لا لانْ 
الحارث رپهما لکن قصدا الی انه سبب سلامة الولده فسمیاه به کما یسمّی رب المنزل نفسه عبد ضیفه علی جهة 
الخضوع له لا علی ان الضیف رته. قال حاتم: 

و ای لعبد الضَیف ما دام ثاویا و ما فی الا تيك من شيمة العبد 
و هذا معنی قوله: جعلا له شرکاء فیما آتاهُما و هو شرك فی التسمیه لا فی العبادة و شرك فعل لا شرك دین. 
وگفته‌اندکه: ابلیس بحوّا آمد در آن حمل اوّل که داشت. وگفت: انا اذی اخرجتکما من الجنةء فاقبلا منی و الا 
قتلت ما فی بطنك. من آنم که شما را از بهشت بیرون کردم اگر سخن من نپذیرید آنچه در شکم داری بکشم. آن 
گه گفت: لئن ولدت بشرا سویا و لم تلدی بهيمة لتسمیانه باسمی. اگر آنچه در شکم داری فرزندی بود راست 
اندام همچون شماء و نه بهیمه باشد. او را بنام من باز خوانید. گفت: نام تو چیست؟ گفت عبد الحارث. حوّا از 
بیم آنکه شیطان را بروی و بر فرزند وی دست بود و او را هلاك کند. نام وی عبد الحارث نهاد اینست شرك 
ایشان که رب العرَة گفت: جعَلا له شرکاء فیما آتاهُما بر قراءة نافع و بو بکر, یقال شرکت الرجل اشرکه شرکا. 
باقی قراء جعَلا له شرکاءٌ خوانند بجمع. و اين جمع بموضع وحدان نهاده و آن ابلیس است. هم چنان که گفت: 
تخد من ذونه آلهة بعی الها؟ 
و منه قول الشاعر: 
رب یبول الثعلبان برآأسه لقد ذلٌ من بالت علیه الْعالب! 
یعنی الثعلب. قال ابو علی النحوی: یجوز آن یکون سمته حواء وحدها عبد الحارث بغیر اذن آدم بتقدیر جعل 
احدهما له شرکا فیما آتاهماء فحذف المضاف. و آقام المضاف الیه مقامه کما حذف من قوله: یَحْرحٌ منهَما 
لو و المعنی من احدهماء لاْنْ او یخرج من الماء الملح؛ فعلی هذا التفسیر تم الکلام عند قوله: فیما 
آتاهُماء ثم قال: فتعای ال عَمَا یُشرکون اخبارا عن مشرکی مک و هو علی الانفصال من الاوّل. تقدیره: فتعالی 
له عمّا پشرك المشرکون من اهل مک و یحتمل فی قوله: جعلا له شُرکاء آنْ الهاء تعود الی الولد علی تقدیر 
جعلا للولد الصالح الّذی آتاهما شرکاء. ای حظا و نصیبا فیما آتاهما له من الرّزق فی الدنیاء وکانا قبله یأاکلان 
و پشربان وحدهماء ثم استأنف, فقال: فتعالی ال ما یُش کون یعنی الکقار. و من قرأً شرکاء فالمعنی صارا له 
ای معه شرکاء فیما آتاهماء. و هذا قول حسن, لاه تنزیه لادم و حواء عن الشرك و ثناء علیهماء و الّه اعلم. 
یش رون ما لا یلق شَیا نی آ یعبدون مالا یقدر ان بخلق شا و هم یحو یعنی الاصنام. و اّما جمع جمع 
السلامة لآن فیما یعبد» الشیاطین و الملانكة و المسیح. و محتمل است که: و هم یلق ضمیر عابدان نهد نه 
ضمیر اصنام. و معنی آنست که مشرکان بتان را عبادت میکنندکه قدرت آفرینش ندارند. ۳ ر تست که 
قدرت آفرینش دارد و ایشان همه آفریده اواند و لا یستَطیعُون هم ۳۹ و لا آنفهم تصرف هذه صفة 
الاصنام. آن گه خطاب با مومنان برد: و ٍن وم یعنی و ان تدعوا المشرکین: ای الهُدی لا وک ان فی 
علم الله آنهم لا یژمنون. سا کم آ موم | م نتم صامتون هم چنان است که آنجا گفت: سوام عی یه ۳ 


۱۱۳۵ 


آندرتهم 1 م تتذرهم لا بومتون و اگر خواهی و ان تَدعُوهم خطاب با مشرکان بر و ها و میم با معبودان ایشان. 
و معنی آنست که اگر این خدای خواندگان خویش را خوانید با راه از پی شما بنيایند. از بهر آنکه ایشان را نه 
دانش است و نه دریافت لا تعقل و لا تفهم. آن گه گفت: سوام یک آ دعوتمُوهم تکتبان اسکء بر شا که 
پرستگاران ایشانیدکه ایشان را خوانید یا خاموشان باشید. 

ان لین دون من ون اللّه ای الاصنام «عباث» ای مخلوقة مملوكة مقدّرة مسخْرة. أمالْکمُ ای اشباهکم فی 
کونها مخلوقة للّ. و قال الازهری: ای اّها تعبد اللّه کما تعبده, و تلك العبادة منها لا یعلمها ال ال دلیله ون 
من شيء لا یسح بحَمْدي الم ترآن له یسْجذ له الایه و نظائرها. 1 
فلیجیبواه امر تعجیز ن کم صادقین آنها آلهة. ثم بّن آن من عدم العلفات لا ب یستحق الالهیّة فقال: أ هم أَرجل 
شون بها مهم ید بْطشون بها أَم من یرون بها أمْ ليم آذان یعون بها این آیت حجتی روشن است 
بر اهل بدعت در اثبات صفات حق جلّ جلاله که بتان را نایافت این صفات عیب شمرد. هم چنان که گوساله 
بنی اسرائیل را بنا گویایی عیب کرد گفت: ألم یروا أنهُ لا یَلَََمٌ؟ و ابراهیم خلیل (ع) پدر خود را گفت: لم 
تّد ما لا یسم و لا بصن و قوم خود را گفت: فلوم ان کائوا ینطفُون هل یسمعُونَکم لد تدعون أَو 
بوتکم آو یْضَرُون؟! چون طواغیت را بنا یافت این صفات عیب کرد وگفت: سزای خدایی نه‌اندکه اين 
صفات ندارند. بدانستیم که این صفات خدای را عرٌ و جل برکمال‌اند. و او را سزااند. و در وی حقائق‌اند 
نامخلوق و نامفعول, از شبه و مثل منرّه و از عیب و عار مقدس, و از حدوث و منقصت متعالی. فرعون و نمرود 
دعوی خدایی کردند. و باين صفات موصوف بودند. امّا همنامی بود همسانی نه, که ایشان مخلوق بودند. و 
صفات ایشان مخلوق. و مجعول و مصنوع قرین عیب و عار و محتاج خورد و خواب. نابوده‌ای دی بیچاره‌ای 
امروز و نایافته‌ای فردا. این صفات بدان صفات چه ماند! کرده با کردگارکی برابر بود! اینست که رب العرة 
گفت: أ من یخلق کمن لا یخلق؟ لس کمثله شي: و هو المع البعییر ثم قال تعالی: قل اذغوا شرکاء کم قل 
یا محمد! ایّها المشرکون! ادوا شرکاء کم 

و اضاف الیهم لاتهم یزعمون انها شرکاء الّه. ثم کیدون ای بالغوا انتم و شرکاء کم فی مکروهی سرا و جهرا. لا 
تنظرّون لا توخروا عنی ما تقدرون علیه من المکروه. 

وَیي له اصله «ولی» علی فعیل, کقوله: له ولي الّذین مت 

فدخلته یاء الاضافة کما دخلت فی قوله: نت وَلیّي في ات و الاخرة ثم فتحت یاء الاضافة لما لقیها لف 
الوصل. کما فتحت فی قوله: «ربّي اللّهُ» فاذا وقفت علیها قلت ولیّی بسکون یاء الاضافة کما تقول ربی. ِن 
وليي له ای ان الذی یتولی حفظی و نصرتی اللّه اَذی أيّدني بانزال الکتاب علی» و هو یتولی نصرة الصالحین 
و بحفظ الممنین الذین لا یشرکون. 

و دی تدغون من ذونه لا بَسطیکون لصترکم و لا نسم یَنْصرَون و ٍن دوم یعنی الاصنام ای دی لا 
تمه یَسمعُوا و تراهم یُنظرونٌ لك یقابلونك» من قولهم: داری تنظر الی دارك. ای تقابلها. . و قیل تراهم کنهم ینظرون 
اليك, و تحسبهم پرونكه و هم 4 لا یبْصرَونٌ هذا کقوله: و برّی الناس سکاری 

یعنی کآنهم سکاری و تحسبهم سکاری, و قیل فاتحة اعینها فعل الناظر. و هم لا یرون لأْتّها لا حياة لهاء و 
اما اخبر عن الاصنام بالهاء و المیم لاتها مصوّرة علی صورة بنی آدم. مخبرة عنها بأفعالهم. 

و قیل: تراهم یعنی الکفار ینظرون ايك باعینهم و هم لا ییصرون, لاأنهم لا یقرون بببوتك من قوله: و علی 
ْصارهم او 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی : هو اي کم من نفس واحدة بزرگ است و بزرگوان خداوند مهربان, نیکو نام» رهی‌دان 


۱۱۳۶ 


آفریننده جهانیان و دارنده همگان. پاك و بی‌عیب در نام و نشان. پاك از زاده و خود نزائیده. پاك از انباز و 
یاری دهنده. پاك از جفت و هم ماننده. خلق که آفرید. جفت آفرید قرین یکدیگر نرینه و مادینه هر دو درهم 
ساخته. و شکل در شکل بسته» و جنس با جنس آرمیده چنان که گفت: و جعَل منها زوجها سکن النها. 
خداست که یکتاست» و در صفات بی‌همتاست. و از عیبها جداست. آفریننده و دارنده و پروراننده. چون خواهد 
که در آفرینش قدرت نماید» از يك قطره آب مهین صد هزار لطائف و عجائب بیرون آرد. اوّل خاکیء آن گه آبی, 
آن گه علقه‌ای» پس مضغه‌ای» پس استخوانی و پوستی» پس جانوری. چون چهار ماهه شود زنده شود در آن قرار 
مکین فی ظلمات ثلث درین شخص سه حوض آفریده یکی دما غ» یکی نع گرم یکی دل. از دماغ جویهای 
اعصاب بر همه تن گشاده تا قدرت حس و حرکت در وی میرود. از جگر رگها آرمیده بر همه تن گشاده تا غذا 
در وی میرود. 

اد رگا حون وز بر همه تن گشاده تا روح در وی میرود. دما غ بر سه طبقه آفریده: در اول فهم نهاده. در دوم 
عقل نهاده در سوم حفظ. چشم بر هفت طبقه آفریده. روشنایی و بینایی در آن نهاده. عجب‌تر ازین حدقه است 
بر اندازه عدس دانه‌ای» و آن گه صورت آسمان و زمین بدین فراخی در وی پیدا گشته. طرفه‌تر پیشانی که سخت 
آفرید با صلابت, تا موی نرویاندکه آن گه جمال ببرد. پوست ابرو میانه آفرید تا موی برآید اندکی» و دراز نگردد. 
گوش بیافرید. آبی تلخ در وی نهاده تا هیچ حیوان بوی فرو نشود و در وی پیچ و تحریف بسیار آفریده تا اگر 
خفته باشی و حشرات زمین قصد آن کند راه بر وی دراز شود تا تو آگاه شوی. زبان در محل لعاب نهاد تا روان 
باشد, و از سخن گفتن باز نمانی. چشمه آب خوش از زير زبان روان کرد تا بادرار آب میدهد. و طعام بوی‌تر 
میشود. و اگر نه طعام بحلق فرو نشود. بر سر حلقوم حجابی آفرید تا چون طعام فرو بری» سر حلقوم بسته شود 
تا طعام بمجری نفس فرو نشود. جگر بیافرید تا طعامهای رنگارنگ را همه يك صفت گرداند برنگ خون تا 
غذای هفت اندام شود. 

پا کست و بی‌عیب خداوندی که از يك قطره آب مهین این همه صنع پیدا کرد و چندین عجائب و بدائع قدرت 
بنمود. چون اندیشه کنی بگوی: فتبازك اللّهأَحْسنَ الخالقینٌ! زهی نیکوکار زیبا نگار آفریدگار! تن نگاشت و دل 
تکامتته تناکا تفرگ رس که قاری لها القا نش نجل کات «ااسری کنت: 
ولتك هم الرّاشدون. در علم ازلی و قضاء ابدی و رفته قلم است که رویهایی بخواهد گردانید. چون بنگاشتن 
روی رسید گفت: نیکو نگارید, نگارگر بو نه نگار که اگز نگار ستودی نه روا بودی که بزدودی» که کریم 
ستوده خویش محو نکند. برداشته خویش رد نکند. چون بدل رسید نگار ستود نه نگارگر, تا بدانی که نگار دل 
را هرگز نخواهد زدود. 

و لا یَسَطیعون له نصا و لا هم نون بيك قول مراد باين مشرکان‌اند که پرستنده اصنام بودند. جای 
دیگرگفت: و کانوا لا یسیون سمُعاه ما کاوا یعون السَمع. حجت است بر اهل قدر که بنده را استطاعت 
نهادند. و قدرت بر مباشرت فعل پیش از فعلء و ازين آیت بی‌خبراند و بی‌نصیب که ملك میگوید جلٌ جلاله: نه 
استطاعت دارند و نه قدرت. نه خود را بکار آیند نه دیگران را. نه جلب منفعت توانند نه دفع مضرت. مگر آنچه 
له خواهد که توانند. که خواست خواست ال است. و توان توان او. بنده بخود هیچ نتواند. همه بتقدیر الله 
است. نیکی و بدی. سود و زیان, عطا و منعء غنا و فقر همه بتقدیر و خواست اللّه است. خیر بتقدیر او و رضاء 
او شر بتقدیر او نه برضاء او. در عالم چیست مگر بخواست او؟ موی نجنبد بر تن هیچ کس مگر بمشیت او. 
خطرت ناید در دل هیچ خلق مگر بعلم او. آدمی از خاك آفریده او و اسیر در قبضه او. هیچ چیز بر وی نرود 
مگر بحکم او و بمشیت او. هر چه خواهدکند بر بنده او. اگر سوزد یا نوازد خواند يا راند. او را رسد. وکس را 
نیست اعتراض بر او: لا سل عم یَفعل و هم سلُون. چنان که در بدایت آفرینش خلق بمشیت وی بود و در 
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حکم وی» امروز حکم بمشیت و اختیار هم او راست: ما کان لَهْم الخرة خلق که باشند که ایشان را حکم و 
اختیار بود؟ جبلت حدثان و اختیار انسان چه مرغ حضرت عرّت است؟! سبْحانة و تعالی عَمَا پُشرکون پاکست 
و متعالی از آنك دیگری را با وی حکم و اختیار بود که خدایی شرکت نذیرد. ۱ 
و تراهم یِنْظرون لیك و هُم لا یرون آن زخم خوردگان عدل ازل. و نابایستگان حضرت عرّت از مصطفی 
۱ ص) انسانیت دیدند. نبوت ندیدند. آدمیت دیدند عبودیت ندیدند. لا جرم میگفتند: ٍنْ هذا لساجر مین نا 

تا رکوا آلهتنا لشاعر مَجَنون؟ آن دیده‌های شوخ ایشان بر مص کفر آلوده بو و سزای دیدن جمال نبوّت نبود از 
آن ندیدند. موسی عله السلام از خضر بل کین نله اس تا جرم میان بخدمت دربست. و بر درگاه 
شاگردی و مریدی وی مجاور گشت. دیری بباید تا تو از خلق و آدمی بیرون از تن ظاهر چیزی بینی. تو لیلی 
می‌بینی معشوقی نمی بینی. مجنون میدانی عاشقی نمیدانی. لا جرم ازکوی حقائق و راه مردان دور افتادی. ای 
هفتاد سال در منزل خاك بمانده! و هرگز قدم در ولایت عشق ننهاده! پای بند صورت گشته. و هرگز عالم صفت 
ندیده: 

ارفا ضفرریی رآ شود ری اش مرد معنی باش وگام از هفت گردون درگذار. 

۰ النوبة الاولی 
قوله تعالی: خُذ العف آسان فرا گیرکار مردمان و رارف و بنیکوکاری فرمای ایشان را و آخرض عَن الجاهلین 
(۱۹۹) و روی گردان و فر وگذار نادانان. 
و ام تزع من الشیّطان و هرگه که بسر بردارا از دیو ترا نزع بسر برداشتنی و سبکسارکردنی قاستعذ ال فریاد 
خواه بخدای له سمیع لیم (۲۰) که او شنوایی است دانا. 
ن لین انوا ایشان که گرویدگان‌اند و آزرم دارندگان از خدای |ذا _ (۱) بایشان رسد طائف من 
الشیْطان دی کرففی: ای درو حق را بادکنند و در باد آرند فاذا هم مُبْصرون (۰۱ ۲۲( تاو ان حیرتی که دیو 
نمود بیرون آیند و حق بینند و با صواب آیند. 
و ِخوالَهُم و برادران ایشان رهم في العي ایشان را در گمراهی میکشند و در آن میروانند و میدارند ثم لا 
یرون (۲۰۲) و هیچ فرو نايستند. 
| یعنی چون. 
و ذا لم أتهم بای و هرگه که تام که از بو اه تا فا راکوت ی لا ات ها را ار شر سکن 
نگزینی و نه آری قل اما نیم ما پُوحی اي من ربي گوی من پ پی بآن می‌برم که پیفام دهند بمن از دای من 
هذا بصاثر من ریک ایق نامه دیده‌وریها است از خذاوند شما و هدی و رحمة و راهنمونی و نخشایشی وم 
ویئون ۳ ۰) ایشان را که میگروند بآن. 
و ٍذا فریْ الْفرآنْ و هرگه که قرآن خوانند فاستمعوا له و نْصتّوا خاموش ایستید و گوش بآن دارید للم تَحَمُون 
(۲۰۴) تا مگر بر شما ببخشایند. 
و اذکر ربك في نفسك خداوند خویش را یادکن در دل خویش تضرعاً و خيفةً بزاری و بیم و دون اْجهْر من 
ال و یادکن خداوند خویش بآوازی فروتر از بانگ بالْعْدوٌ و لاصال ببامدادها و شبانگاهها و لا تکُنْ من 
لخافلینٌ (۳۰۵) و نگر از غافلان نباشی. ۱ 
ٍن این عند یلك ايشان که بنزديك خداوند تواند لا یَستکبرُونْ عَنْ عبادته گردن نمیکشند از بندگی کردن او را 
و یحو و می‌ستایند بپاکی و بی‌عیبی او را و له یَسْجُدَونْ (۲۰۶) و وی را یگانه سجود میکنند. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: خُذ عفر علماء دین و اثمَة شرع متفق‌اندکه در قرآن آیتی نیست مکارم الاخلاق را جامع‌تر ازین 
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آیت. آن روزکه اين آیت فرو آمد مصطفی (ص) گفت: «یا جیرئیل! ما هذا»؟ قال: لا ادری حتی شا فذهب 
ثم رجم. فقال: یا محمّد! ان ربّك يأمرك ان تصل من قطعك» و تعطی من حرمك. و تعفو عمّن ظلمك. 
آن گه مصطفی (ص) گفت: «بعشت لیتمم مکارم الاخلاق». 
و فی معناه انشدوا: 

مکارم الاخلاق فی ‏ ثلاثة فن.. کملت. .فیه" فلت الفتین 

اعطاء من یحرمه. و وصل من یقطعه. و العفو عمن اعتدی. 
و قال رسول اللّه (ص): «اوصانی ربّی بتسع: اوصانی بالاخلاص فی اسر و العلانية. و العدل فی الرّضا و 
الغضب, و القصد فی الغنی و الفقر و آن اعفو عمّن ظلمنی. و آصل من حرمنی, و آن یکون صمتی تفکر؛ و 
منطقی ذکرا و نظری عبرا». 
خُذ العف قیل هو العفو عن المذنب ای اترك عقوبته. باین قول عفو عفوگنهکار است» فرا گذاشتن گناه از وی و 
عقوبت ناکردن و اين در ابتداء اسلام بود پس بآیت قتال منسوخ شد. و قیل: معناه خذ العفو من اموالهم. ای 
ما فضل من العیال و طاب و سهل و آتوك به عفوا بغی ركلفة فخذه و لا تسئلهم ما وراء ذلك. من قوله تعالی: 
یسك ما ذا یفقُون فُل ال و هو منسوخ بآية الركاة. مجاهدگفت: خذ ار ای ما عفا لك و ظهر و تیسر 
من اخلاق الناس, و لا تستقص علیهم و لا تبحث عنهم. میگوید: سرسری فراگیرکار مردمان, سا تا ارت نا 
ایشان. فرا گذار بر نهان ایشان» و مجوی پوشیده‌های ایشان. «وّ أمرُ بالْعْرْف» ای بالمعروف. و المعروف و 
العارفة و العرف کل خحصلة حميدة ترضیها العقول» و تطمثر الیه الْفوس, 
قال الب (ص): «صنائع المعروف تقی مصارع السّوه و اهل المعروف فی الذنیا هم اهل المعروف فی 
الا اخرة». 
قال عطاء: «و أَمُ ارف یعنی بلا اله الا اللّه و آخرض عَن الْجاهلینْ ای جهل و اصحابه. ثم نسختها آية 
السّیف. و قیل: آعرض عنهم بترك مقابلتهم و ترك موافقتهم. چون این آیت فرو آمد مصطفی (ص) گفت: 
«کیف یا رب و الغضب»؟ 
بار خدایا چون توانم؟ و این غضب را چه کنم که در سرشت ما است؟ جبرئیل آمد و آیت آورد. 
و ام یرَعْتك من الشیٌطان تزع ای يعتريك و یعرض لك من الشیطان عارض من وسوسة و فساد و غضب. فاستعذ 
ای فاستجر با من الشیّطان الزجیم من مکائدم و استغث به. زجاج گفت: النزخ بأدنی حركة تکون, تقول: 
نزعته ای حرکته. 
یقول: ان نالك من الشیطان ادنی وسوسة. معنی آیت آنست که: اگر شیطان ترا خلاف آن گوید و نمایدکه ما 
فرمودیم در این آیت از مکارم الاخلاق» تو وی را دفع کن پاتقفادتت» کر اعره بالله مق که الله عو اس 
از ضمیر تو آگاه و دانا. قال سعید بن المسیّب: شهدت عثمان و علیّا وکان بینهما نزغ من الشّیطان, فما ابقی 
واحد منهما لصاحه نوی و بها جن یستغفرکل واحد منهما لصاحبه. 
ن لین زو یعنی المومنین» |ذا مَنَُم اصابهم» «طیف» بی اف قراعت مکی و بصری وکسایی است. باقی 
«طائف» خوانند. و الطیف ما یتخیّل فی العقل ممّا لا تلحقه العین. او یری فی المنام و قیل: اللّمم و الوسوسة 
و الخیل. تقول: طاف الخیال یطیف طیفاء و طاف الرجل یطوف طروفا. اذا اقبل و آدبب و طیف من طاف 
الخیال. و یجوز ان یکون من طاف الرجل, فیکون اصله طیّفا بالتشدید. فخقف کمیّت و میت. و طائف اسم 
الفاعل من احدهماء و یجوز آن یکون طائف مصدرا کالطیف. کقولهم ما لفلان طاثل. ای طول. «تذکرّوا» ای 
تذکُروا عقوبة ال و قیل استعاذوا باللّه. قال سعید بن جبیر: هو الزجل بغضب الغضبة فیذکر اللّ فیکظم الغیظ. 
قال ابن عباس و السّدی: اذا زوا تابوه کقوله تعالی: ذکرّوا ال فاستغفروا لذنوبهم. فاذا هم مبصرَونْ ای: علی 
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و المبصر صاحب البصيرة. و قیل مهتدون, و قیل منتهون. 

و اخوانهم این وان تفاب و مه خی قشرگان امیت و رها باشد که اجان رون ی( عجمیر 
شیاطین نهند. یونم من المدد و هو الرّيادة و من المد و هو الجذب. قراءت مدنی یمدونهم بضٍ ی 
میم است. قرو قو فزان اناد ار وشك «امددت» گوید. چنان که نما نمدهم 0 , مالٍ و بتین. و آمُدذناهم 
بفاکهت دون بمال, و هر چه آید از ذم و ناپسند «مددت» گویند. ۰ چنان که و یم ني زیم ون و 
در قرآن اند جای اللّه کافران را برادران دیو خواند بمعنی همسازان, و معنی الایة: آن الشیاطین یزیتون لهم 
الکفر و المعاصیء » و پغرونهم و يعينونهم فی الضّلال و الهلاك. د تم لا یرون لا یقلعون و لا بنتهون. یقال: 
اقصر یقصر و قصّر یقصّ اذا کف. 

وا مهم یا محمد! یعنی المشرکین بای مما اقترحوا عليك. 

و قیل بايه من فان قالیا ار لا انتشتها ام ها تفرلتها عز ات٩‏ و رها امن عیدلی؟ وله یت 
الشیء و اخترعته و اختلقته بمعنی. مشرکان این بمصطفی از بهر آن میگفتند که ایشان چنین میگفتندکه: این 
سخن محمّد از خویشتن میسازد و مینهده چنان که جای دیگرگفت: لٍن هذا | فك افتراث أَمیقولونَ نو 
حسن گفت: هی الاية من القرآن اذا جاءت کذبوا بهاء و اذا تأغرت طلبوها استهزاء. پس رب العالمین گفت: یا 
محمّد! ایشان را جواب ده گوی: نما یم ما یوحی اي من ربّي» آنچه شما میخواهید نه از قبل منست و نه 
بخواست من. که آن ز قبل خدا است و بخواست خداء تا از الّه پیغام بمن نیاید من بشما نگویم. رب العالمین 
تصدیق وی کرد آنجا که گفت: و ما ینْطِق عن الهُوی ان هو لا وَحْیْ پوحی. جای دیگرگفت: و ما هو علی 
لیب بضتین. هذا بُصایرٌ ای مذا القرآن الّذی اتیت به بصاثر من ریک بیان ظاهر و برهان واضح. و أی آية 
اعظم منه؟ و دی و رخت وم بومنُون. 

و اذا فری ی الْفرآن فاستمغوا له این آیت بقول سه گروه از مفسران در سه سبب است: قومی گفتند: این جواب 
آنست که مشرکان قریش یکدیگر را گفتند: «لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا فیه» هرگه که محمّد قرآن خویش را 
خواندن گیره شما در برابر وی شنعت و نابکارگفتن درگيرید. تا بآن خویش وی را باز شکنید. این آیت جواب 
اتشتی/ 

قومی گفتند: اين در نماز آمده» که مسلمانان در نماز پس رسول خدای با وی قرآن میخواندند بآواز. رسول خدا 
گفته بود ایشان را: «لا تنازعونی فی القرآن فاذا قرأت فنصتوا». و فی رواية: فلا تقرژا خلفی الا بأم القرآن» و 
قومی گویند: اين در خطبه است. این قرآن خواندن اندر خطبه خواهد. و از بهر آن خطبه را قرآن خواندکه خطبه 
بی‌چیزی از قرآن نه روا است. مردمان را باستماع خطبه فرمود و بخاموشی. و درست است خبر از مصطفی 
(ص) که گفت: «من قال لصاحبه و الامام بخطب یوم الجمعة انصت فقد لغا». 

و روی عن عثمان بن عفان: اذا قام الامام ان بخطب یوم الجمعة فاستمعوا و آأنصتو؛ فان للمنصت الذی لا 
یسمع من الحظٌ مثل ما للسامع المنصت. و قال النبي (ص): «من توضناً فأحسن الوضوه ثم أنصت للامام بوم 
الجمعة حتی یفرغ من صلوت» کفر له ما بین الجمعة الی الجمعةء و زيادة ثلاثة ایّام». 

عمر بن عبد العزیزگفت: فَاستمُوا له و ْصتوا معنی آنست که هر واعظ که از خدا و رسول سخن گوید. و خلق 
را پند دهد. بنیوشید. وگوش بآن دارید. و تا آن می‌شنوید هیچ سخن مگویید. ابن مسعود و ابو هریره گفتند: در 
ابتداء اسلام سخن گفتند در نماز روا بو چنان که یکدیگر را سلام میکردند. و جواب می‌دادند و یکی 
میگفت: کم صلیتم؟ دیگری جواب می‌دادکه: صلینا کذا وکذا. پس این آیت فرو آمد و سخن گفتن در نماز حرام 
گشت مگر تسبیح و تحمید و دعا و ذکر. زجاج گفت: «استمعوا و آنصتوا» معنی آنست که: اعملوا بما فیه و لا 
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تجاوزوه من قول القائل: سمعت دعاك ای اجبت دعوتك. 

و ادکُرُ ربك في نفسك ابن عبّاس گفت: ذکر اینجا قراعت است در نماز, في نقسك ای فی صلوتی الاسران 
الظهر و العصر. و دون الجهْر من الولٍ لو و الاصال یعنی الفجر و العشائین, ای: ارفع الصوت وسطا. و لا 
تک من الْغافلین بقلبك و لسانك. 

خطاب با مصطفی است. و مراد بآن همه ممنان‌اند. ایشان را درین آیت بپنج نماز میفرماید. نمازی با خضوع 
۳ . هم چنان که جای دیگرگفت: آقم الصلاة لذگري. 

و مصطفی (ص) گفت بروایت ابن عباس ازو: «ان الّه تبارك و تعالی یقول: انما اتقبل صلاة من تواضع 
لعظمتی» و قطع نهاره بذکری» وکفف نفسه من الشهوات ابتغاء مرضاتی, و لم یتعاظم علی خلقی, و لم ییت 
مصرا علی خطینته. یطعم الجائع و یژوی الغریب و یرحم الضعیف و يك سو العاری, فذلك الّذی يضيء نور 
وجهه کما يضيء نور الشمس. یدعونی فألبّی. و یسألنی فأعطی. مئله عندی کمثل الفردوس فی الجنان, لا يشتا 
ثمرها و لا بتغیر حالها». 

و قیل معناه: و اذکر ربّك بقليك. و لا تنسه و اذکره باكسبیح و التحمید» تضرعاً و خيفةٌ خاشعا متذئلاه خائفا 
فرقاء و دون اجه من القوّل یعنی من الصوت. ای: اذکره بقلبك و بلسانك غیر مجهور به و لا مرفوع به صوتك. 
اعد و الاصال یعنی بکرة و عشیّ. الاصال العشیات. و هی جمع الجمع. فالاصال جمع اصل. و الاصل جمع 
ات و هو اسم لما بین العصر الی المغرب. معنی غدوّ بامدادکردن بود. اما اینجا مراد بامداد است» چنان که 
گفت: فالق الاصباح اصباح بامدادکردن بود. و مراد بامداد است. و در قرآن جایها تنزیل گفت بمعنی منزل, 
هتکن مراد باین غدو غدوانت اشت: 

ان لین عند ربك یعنی الملانكة فی السّماء. و ۱ 
سبح بنژهونه عمّا لا یلیق به و یقولون سبحان اللّه. و قیل: یسبّحونه یصلَون له من السحة و هی الصلاة. این 

آیت آن گه فرو آمدکه کافران گفتند: و ما الرحمن أ نسجد لما تأمرنا؟ سروا زدند و خحدای را عرٌ و جل سجود 
تکتوتته و گردن کشدتل مکی ات که فریشتکان و فقریا نماد اعلی ها مر لت یرت ودره آسفان ها 
را می‌سجود کنند. و عبادت بی‌فترت می‌آرند. 

حون پنژهونه عن السُوء و یذکرونه و له یَجْدونْ ای: یصلون. 

روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): اذا قرأً ابن آدم السجدة فسجد. اعتزل الشیطان بیکی. فیقول: یا ویله! 
امر بالسجود فسجد فله الجْة و آمرت بالسجود فعصیت فلی النار». 

و عن ربيعة بن کعب الاسلمی, قال: کنت ابیت مع النبي (ص) و آتیته بوضوثه فقال: «سلنی». فقلت: مرافقتلك 
فی الجنة. قال: «او غیر ذلك»؟ 

فقلت. هو ذاك. قال: «فأغنی علی نفسك بکثرة السجود». 

و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «اکثر من السجود فانه لا یسجد عبد له سجدة الا رفعه اللّه بها درجةء و حط بها 
عنه خطیینة». 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: خُذ افو فرمان آمد از خداوندکريم مهربان, بار خدای همه بار خدایان, کریم و لطیف در نام و در 
نشان, بمحمّد خاتم پیغامبران و مقتدای جهانیان, که: ای سیّد! درگذارگناه ازگناهکاران» و بپوش عیب ایشان, 
و برکش قلم عفو بر جریده بدکاران. ای سید! از ما گیر خلق پسندیده. و فعل ستوده گفتار براستی و با خلق 
آشتی. در صحبت یار نیکان, و در خلوت تیمار بر ایشان. ای سیّد! من که خداوندم بردبارم. و بردباران را 
دوست دارم. از دشمن ناسزا میشنوم. و شوخی وی در خلوت می‌بینم» و پرده بر وی میدارم. و بعقوبت نشتابم» و 
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توبه و عفو بر وی عرضه میکنم» و بدرگاه خود باز میخوانم که: |ٍن یتَهُوا یر له ما قد سف. 

و فی بعض الاثار: یقول اللّه تعالی: نادیتمونی فلبیتکم» سألتمونی فآعطیتکم. بارزتمونی فأمهلتکم. ترکتمونی 
فرعیتکم. عصیتمونی فسترتکم. فان رجعتم الی قبلتکم. و ان ادبرتم عنی انتظرتکم. 

بندگان من! رهیگان من! مرا بآواز خواندیده بلبّيك جواب دادم. از من نعمت خواستید عطا بخشیدم. به بیهوده 
بیرون آمدید مهلت دادم. فرمان من بگذاشتید رعایت از شما برنداشتم. معصیت کردید ستر بر شما نگه داشتم. با 
اين همه گر بازآئید بپذیرم» ور برگردید باز آمدن را انتظارکنم. انا اجود الاجودین و اکرم الا کرمین 

و فی الخبر: اذا تاب الشیخ یقول اللّه عرّ و جل: الان! اذ ذهبت قوتك و تقطعت شهوتك. بلی انا ارحم 
الراحمین, بلی انا ارحم الراحمین 

چون این آیت فرو آمدکه خذ الحَفو رسول خدا دانست که عفو از خصائص سنت حق است جل جلاله. و خود 
گفته بود علیه الصلاة و السلام که: «المومن یأخذ من اللّه خلقا حسنا». 

این خلق نیکو از حق گرفت. و اين سنت پسندیده بر دست گرفت تا بحدی رسیدکه روز احد آن چندان رنج و 
اذی دید از مشرکان, و با این همه میگفت: «الَهم اهد قومی فانهم لا یعلمون». 

و ام ینرْعْكَ من الشیّطان تزع فاستعذ باه مصطفی (ص) گفت: «رأیت عدوّ اللّه ابلیس ناحلا مهموماء فقلت: 
یا عدوّ اللّه! مم نحو لك؟ قال من ری الغازی» و اذان المودین وکسب درهم من الحلال, و قول العبد: 
اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. 

آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم صلوات اللّه و سلامه علیه گفت: وقتی آن سر اشقیاء مهجور مملکت. ابلیس را دیدم 
نزار و ضعیف و درمانده سر بجیب مهجوری فرو برده گفتم یا عدو اللّه! این ضعف و نحافت تو از چیست؟ 
گفت: ای محمّد! این ضعف وگداختگی و درماندگی من از چهار چیز است. هرگه که از آن چهار چیز یکی 
روی نماید چنان گداخته شوم که نمك در آب گدازد و شمع در آتش: یکی آواز اسب غازیان در صف جهاد با 
کافران. دوم آواز موذنان در وقت اذان. سوم کسب کردن حلال بشرط شریعت و مقتضی ایمان, چهارم گفتار 
بنده مومن که گوید: اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. 

فرمان آمد که ای سید! ی خیل و 
لشک: اغ سبذا امت ن: ذرمغر که شتظان ر 5 فاذا قرأت الفرآن فاستعذ بالله زره ایشان, اما ینرغنك من 
الشیّطان 23 استَعذ باللّه جوشن ایشان, قل أَعود بزب + ال خود ايشان, قُل أَود برب الثاس ترکشستوان انشا 
چون با زین سلاح و عدّت بحرب ابلیس آیند. لا جرم از وساوس و نزغات وی ایمن شوند: نیس له سلطان 
علی الْذین آمتوا. 

و در خبر است: «ان لکل ملك حمی و ان حمی ال محارمه». 

هر پادشاهی را در دنیا حمایتگاهی است. و خداوند عالم را جل جلاله سه حمایتگاه است: یکی توحید و 
شهادت» چنان که گفت: لا اله الا اللّه حصنی. 

دیگر حرم مکُه: و من دَخَلَةٌ کان آمتاً. سه دیگرگفتار اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. آهوی دشتی و مرغ هوایی 
که سایه حرم بر فرق وی افتاد از خصمان ایمن گشت قال النبي (ص): «مکة حرام بتحریم ال لا بختلی 
خلاها و لا یعضد شوکها و لا ینفر صیدها». 

توحید و شهادت محل حصن و امن پادشاه است عرّ جلاله. اگر زنار داری» بت‌پرستی» هزار سال بت را سجود 
برده و آتش پرستیده چون يك قدم بر بساط توحید و شهادت نهاد از آتش عقوبت ایمن گشت. و مستحق 
رضوان اکير شد. 

قال الثبي (ص): «اذا قالوها عصموا منی دماء‌هم و اموالهم». 
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اعد تال تحار ان تما سگاه ون سای هر تدای که هقی اس :و سره قطان نی درم هبات و 
غمزات ابلیس» چون چنگ نیاز و افلاس دربن عروه وثقی زد که: اعوذ بائلّه من الشیطان الرجیم ابلیس را 
بطاعت و ایمان وی کار نه و هیچ دشمن را در حمایتگاه او قرار نه. 

ان الذین ات |ذا مَهْمُ طاثف من الشیّطان الاية چون توفیق در راه مرد آیدکید شیطان در وی اثر نکند. در 
روژگار عمر خطاب جوانی از نماز خفتن بازگشته» زنی براه وی آمد. خود را بر وی عرضه کرد. او را در فتنه 
افکند و رفت. جوان بر اثر زن میرفت تا بدر سرای آن زن رسید. آنجا ساعتی توقف کرد. اين آیت فرا زبان وی 
آمد: ٍن لین اقا ذا مهم طائفٌ من الشیّطان تذکرّوا فاذا هم مبصیرَونٌ. چون این آیت برخواند. بیفتاد و 
بیهوش شد. آن زن در وی کت او را بر آن حال دید دلتنگ شد. کنيزك خود را برخواند» و هر دو او را 
برگرفتند و بدر سرای آن جوان بردند. و او را بخوابانیدند. و خود بازگشتند. این جوان پدری پیر داشت بیرون 
آمد از سرای خویش, او را چنان دید برگرفت او راء و در خانه برد. چون بهوش باز آمد, پدر از حال وی پرسید, 
گفت: پا ابت لا تسئلنی. میرس که مرا چه حال افتاد. آن گه قصه درگرفت. چون اینجا رسیدکه آیت بر خواند 
شهقه‌ای زد در آن حال از دنیا بیرون شدکالبد خالی کرده. پس آن گه عمر خطاب را ازین قصّه خبرکردند بعد از 
دفن وی» گفت: چرا خبر نکردید پیش ازین تا من او را بدیدمی. آن گه برخاست و رفت تا بسر خاك وی» 
فنادی: یا فلان! «وّ من خاف مقامٌ یه جنتان». سه بارگفت چنین» و از میان خاك جواب آمد سه بار: قد 
اعطانیهما ربّی یا عمر! و ذا فری الَْرآَنْ فاستمُوا له سماع حقیقت استماع قرآن است. و سماع روزگار مرد را 
شین از ان زندگن دهد که روح قالب دهد. سماع چشمه‌ایست که از میان دل برجوشد. و تربیت او از عین صدق 
است. و صدق مر سماع را چنان است که جرم آفتاب مر شعاع ر»ه و تا لمات بشریّت از پیش دل برنخیزد. 
حقیقت آفتاب سماع روا نبود که بر صحراء سینه مرد تجلی کند. و بدان که سماع بر دو ضرب است: سماع 
عوام دیگر است و سماع خواص دیگر, حظٌ عوام از سماع صوت است و نغمت آن. و حظّ خواص از سماع 
لطیفه‌ایست میان صوت و معنی و اشارت آن. عوام سماع کنند کون سر و آلت تمییز و حرکت طباع تا از غم 
برهند. و از شغل بياسایند. خواص سماع کنند بنفسی مرده و دلی تشنه و نفسی سوخته لا جرم بار آورد ایشان 
را نسیم انسی و یادگار ازلی و شادی جاودانی. 

وگفته‌اند: حقیقت سماع یادگار نداء قدیم است که روز میثاق از بارگاه جبروت و جناب احدیت روان گشت 
که: « لس بریک ۳ بسمع بندگان پیوست. و ذوق آن بجان ایشان رسید. ندایی که مستودع آن در جهان است؛ 
و مستقر آن در جان است. آنچه شاهد است نشان است» و آنچه عبارت است عنوان است. آنچه در خبرگمان 
است. در وجود عیان است. هفت اندام رهی بنداء دوست نیوشان است. نداء دوست نه اکنونی است که 
جاودان است. 

و اذکر ری في نفسك یادکنندگان اللّه سه مرداند: یکی بزبان یادکرد دل از آن بی‌خبن یکی بزبان و دل یادکرد 
امّا کارش بر خطر که گفته‌اند: «و المخلصون علی خطر عظیم». یکی بزبان خاموش و دل درو مستغرق. چنان 
که پیر طریقت گفت: الهی! چه یادکنم که خود همه یادم! من خرمن نشان خود فرا باد نهادم! وکیف اذکره من 
لت انشاه ۱۱ اع با دگار سانها! و یاد داشته دلها! و یادکرده زبانها! بفضل خود ما را یادکن, و بیاد لطفی ما را 
ق ی 

ن لین عند ریك اشارت است بنقطه جمع» «رلا یستکبرون عن عبادته» خبر است از نعت تفرقه. عندیت 
کرامت ایشان را اثبات کرده و احکام عبودیت بر ایشان 1 داشته تا بنده روان باشد میان جمع و تفرقت. 
جمع حقیقت را نشان است و تفرقت شریعت را بیان است. لک جعلنا م منم شرعَة و منهاجاً اشارت بآن است» 
و اللّه اعلم بالصواب. 


۱۱۳۳ 


۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسم له بنام خداوند. الرحْمنِ فراخ بخشایش, الرزجیم ار 

ی ترا عن الفال از غنیمتها که از دشمن یاوند جنگ قل الاتفالْ له و الرَسُول گوی یا محمد 
که آن غنیمتها خدایراست و رسول را. فاتقُوا ال بپرهیزید. و لح ذات ینم و با یکدیگر باشتی زیید. و 
أطیُوا له و رَسُلَةُ و فرمان برید خدای را و رسول را ان کُنتم مین (۱) اگرگرویدگان‌اید. 

[ نون لین گرویدگان ایشاناند. |ٍذا ذکر له که اللّه یادکنند و رایشان وجلت فلوبهم ۳ 
ایشان. 

و اذا یت هم و چون بر ایشان خوانند یاه سخنان ای زادتهم ایمانا ایشان را ایمان افزاید. و علی ریم 


۳ و 


یت وکلون (۲) و بخدای خویش پشتی میدارند. 

النیز قییزن الضلاه انشان که تماوهای دارت 

ی رهم نیشن ۳) و از آنچه ايشان را دادیم نفقه میکنند. 

آوليك هم لبون حَقَ ایشان‌اندکه ایشان گرویدگاناند ی له رجات عنّد رهم ایشان ها اس 
9 خداوند ایشان, و مَغْفرة و آمرزش و رزق کریم (۴ ۴ و روزی نیکو. 

کاخ ات رّك من بيیك بالحَقٌ که خداوند تو ترا بیرون کرد از خانه خویش براستی. و ٍن فریقً شا ار 
تکارهُون (۵) وگروهی از مومنان آن را کراهیت میداشتند. 

یْجادلُونك في الْحَقٌ با تو پیکار میکردند در چیزی که تو در آن بر حق بودی, بَعْد ما تین پس آنکه پیدا شد. 
کاما یُساقون ای مت گویی که بآن مانست که ایشان را بمرگ ميرانند» و هُم رون (۶) و ایشان 
می‌نگوسند. 

و ید کم ال خدای شما را وعده داد خی الط ین نها لک که یکی از دوگروه ا را ترا و دون آن 
کت یت تاد تما أن یر ذات الشوکة تکُونْ کم که از درخت بی‌خار چینید. و رید ال و له شاه اد 
بح یلح بلماته که حق پیدا و درست کند بسخنان خویش. و یط داب بر الکافرینٌ (۷ ۷) و بیخ کافران ببرد. 
جاح تا حق را هست کند. و بط الباطل و باطل را نیست کند. و که الْجْرحُونْ (۸) و هر چندکه 
دشخوار آید آن را کافران. ۱ ۱ 

النوبة الثانية 

بدان که سورة الانفال مدنی است مگر هفت آیت که به مکه فرو آمد و ذ یمک بك الذین کفَروا الی قوله نم 
یِلبَون. جمله سورة پنج هزار و هشتاد حرف است و هزار و نود و پنج کلمة است. خر قاتا این عبوزه آنن کست 
روایت کند از مصطفی ص قال قال رسول اللّه: «من قراً سورة الانفال و براءق فانا شفیع له و شاهد یوم القیمة 
اه بریء من النفاق و اعطی من الاجر بعدد کل منافق و منافقة فی دار الدنیا عشر حسنات و محی عنه عشر 
سینات و رفع له عشر درجات. وکان العرش و حملته یصلّون علیه ایام حیاته فی الدنیا». 

و ی ی آیت منسوخ چنان که رسیم بآن شرح دهیم. 

سم له الرحّمنِ لرزجیم. نك عن الأنّفال. اتخ اس کت ی تون وت انش وی کر تست 
مصطفی گفت: «من قتل قتیلا فله سلبه و من اسر اسیرا فله کذا» 

کت هر که کا فرش رکفت دیاش سل آن که وه که اسر را کیرد هم بسن رن تک دی پوس 
جوانان و ورنایان فرا پیش شدند و جنگ کردند» قومی را کشتند و قومی را اسیرگرفتند. و پیران و اعیان و وجوه 
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لشکر بنزديك رایات اسلام ایستاده بودند در حضرت مصطفی ص و دفع دشمنان از وی می‌کردنده و قلب لشکر 
نگاه میداشتند اما جنگ نمیکردند. پس آن جوانان و نوخاستگان که جنگ میکردند طمع کردندکه سلبها و 
غنیمتها مفرد بایشان دهند. یکی انصاری برخاست نام وی ابو الیسر ابن عم و اخو بنی سلمه گفت: یا رسول 
له اينك هفتاد مرد از دشمن کشتیم و هفتاد دشمن اسيرگرفتيم سلب ایشان همه ما راست چنان که وعده 
داده‌ای» و سعد معاذ در جمله ایشان بود که بحضرت مصطفی بود ایستاده و مصاف نگه میداشتند. گفت: با 
رسول اللّه ما نه از بد دلی جنگ میکردیم. لکن نخواستیم که ترا خالی بگذاریم و چنان که ایشان ما نیز هم در 
مصاف بودیم و ایشان را بدفع دشمن یاری میدادیم» پس سلب و غنیمت ایشان را تنها نرسد. سخن در میان 
و سعد بن ابی وقاص برادر وی را عمر کشته بودند بجنگ شد. و سعید بن العاص بن امیه را بکشت و شمشیر 
وی بستدء شمشیری نیکو نام آن ذو الکتيفة. آن شمشیر برداشت پیش مصطفی خن آورد گفت: «اعطنی هذا» 
رسول خدا جواب داد: «ضعه». يك بار دیگرگفت «اعطنی هذا». رسول جواب داد «ضعه». سعد را آن 
ناخوش آمد» دل تنگ شد و درین معنی گفت وگوی در میان صحابه افتاده تا جبرئیل آیت آورد: یَسلونك عن 
الاتفال قّل الاْْفال له و الرسُول. مصطفی ص بحکم این آیت غنيمتها و سلبها از دست ایشان بیرون کرد و میان 
منست بتو دادیم. 
ریک هن لا فان و او فان اش ی که مان را اي پرشت ات بای عسته سوفال ثر خر موجه 
است: سوال استعلام و سوال طلب. و این سوال استعلام است که عن در آن پیوسته. میگوید: ترا از انفال 
میپرسند تا بدانندکه حکم آن چیست» حلال است يا حرام؟ و بکه می‌باید داد؟ وگفته‌اند: که از آن می‌پرسیدند 
که بر امتهای گذشته پیش ازین امت حرام بود. خوردن آن میخواستند تا بدانندکه بر ایشان هم حرام است يا نه. 
قومی گفتند: این سژال طلب است و عن زیادت است و دلیل بر این قرائت ابن مسعود است: بستلونك الانفال 
لبید: 

ان یقسوی رتتاخیسرفشل وتان لس تسوا شین و عتمعسسان 
یقال نفلنی کذا ای اعطانی» و الوفل الرجل الکثیر العطاء و قیل النفل الزيادة و منه النافلة لولد الولد و کذلك 
النافلة من الصلاة. 
قل الانفالْ للّه و الرْسُول تعظیم را نام اللّه در آورد و ابتدا بذکر خویش کرد جل جلاله. معنی آنست که حکم 
و غنانم دیگر. غنائم آنست که بعد از جنگ لمات 3 را نصرت و ظفر بود و بمال کافران در رسند و جمع کنند 
حکم این غنائم آنست که اللّه گفت: و الوا آنما غنمتم من شيء... الاية و انفال زیادتست. که بعد از قسمت 
امام چیزی بکسی دهد زیادت از قسمت برای خویش. مجاهد و عکرمه گفتند: غنائم روز بدر علی الخصوص 
مصطفی را بود بحکم این آیت و آن کس را میدادکه خود میخواست پس رب العرّة آن حکم بخمس منسوخ 
کرد و بقول ایشان این آیت منسوخ است و ناسخ آنست که: و اعلَموا آنما غنمتم من شيء... الاية 
ابن زیدگفت: آیت محکم است و ثابت و معنی آنست: قل الانْفال للّه و هی لا شك لنّه مع الدنیا بما فیها و 
الاخرةء و الرسول یضعها فی مواضعها ای امر اللّه بوضعها فیها. 
میگوید: انفال و غنائم همه خدای را است و دنیا و آخرت و هر چه در آن همه خدای را است. کس را با وی در 
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چنین کرد و پس از آن بچهل روز حکم غنائم فرو فرستاد. گفت: فان للّه خمسه و لکم اريعة اخماسه. 

وا ال و آَصنلحوا ذات بیْکْم ای الحالة التی بینکم. لیکون سببا لالفتکم و اجتماع کلمتکم. و أطیُوا له فی 
فراضه و سل فی ستته. 

زن کم مُومنینَ فان الایمان یوجب ذلك. این خطاب با صحابه رسول است میگوید: اگر مومنان‌اید مقتضی 
ایمان آنست که خدای و رسول را فرمان بردار باشید. و در طاعت‌داری يك دل و يك سخن باشید. و درکار 
غنائم و انفال مجادلت و اختلاف از میان بردارید. و بخدای و رسول بازگذارید تا چنان که خواهد در آن حکم 
کند. و همه بهم صلح کنید تا رستگار شوید. 

روی عدی بن حاتم قال: خطب رجل عند رسول اللّه ص فقال: «و من یطع اللّه و رسوله فقد رشد و من یعصهما 
فقد غوی». فقال اللبی ص: «اسکت فبئس الخطیب انت» ثم قال رسول اللّه: «من یطع اللّه و رسوله فقد رشد 
و من یعص اللّه و رسوله فقد غوی, فلا تقل و من یعصهما 

ثم وصف المژمنین فقال: نم تون ادن |ذا کر ال .. الاية ای اذا ذکرت عظمة اللّه و قدرته. و ما خوّف 
به من عصاه فزعت قلوبهم. فانقادت لاوامره و ارتدعت عن نواهیه و اطماّنت الی وعده و فرقت عن وعیده. و 
|ذا تلیّت علیهم آیان... ای القرآن زادتهم تصدیقا و یقینا و خشية. اذا تاملوا و تدبٌروا معانیه. حجتی روشن است 
این آیت بر مرجیان که زیادت و نقصان را منکراند در ایمان و رب العالمین صریح میگوید: زادتهم تصدیقا و 
یقینا و خشية, اذا تامُلوا و تدبّروا معانیه. حجتی روشن است این آیت بر مرجیان که زیادت و نقصان را منکراند 
در ایمان, و رب العالمین صریح میگوید: زادتهم اٍیمانه و آن وجهی دیگرکه رب العزة حقیقت ایمان اثبات نکرد 
الا باجتماع خصلتهای نیکو از اعمال ظاهر و باطن, و ایشان حقیقت ایمان بمجرد قول اثبات میکنند. تعالی 
اللّه عما یقول الظالمون. قال عمر بن حبیب وکان له صحبة: ان للایمان زيادة و نقصاناء قیل فما زیادته» قال: اذا 
ذکرنا اللّه و حمدناه فذلك زیادته و اذا سهونا و قصرنا و غفلنا فذلك نقصانه. وکتب عمر بن عبد العزیز الی 
بعض اخوانه: ان للایمان سننا سننا و فرائض و شرائع فمن استکملها استکمل الایمان و من لم یستکملها لم یستکمل 
الایمان. و علی رهم کون یفوضون الیه امورهم و یثقون به فلا برجون غیره و لا یخافون سواه. 

لین له ییون الصلاة و مما رزفناهم یفن هر نفقه که در قرآن با نماز پیوسته است زکاة است. 

ار شین تعارز جیر یحاری لتاق ابن عباس گفت: من لم یکن منافقا فهو مومن حقا و قیل: 
تقدیره حقوا حقاء مثل صدقوا صدفاء سأل رجل الحسن فقال: أ مومن انت؟ فقال: الایمان ایمانان» فان کنت 
تسألنی عن الایمان بالّه و ملانکته وکتبه و رسله ما۱ خی ال وات در لت اماب مرن و 
و ان کنت تسألنی عن قوله: انم ویو لیذ دکر ال وجلت ليم الی قوله عند رهم . فو اللّه ما ادری آ 
منهم انا ام لا؟ و یقال الحق فی الکلام علی وجهین, احدهما المستحق و الثانی ما له حقيقة الوجود. بخلاف 
وجو13: و زوا باشدکه أَولك هم اون اینجا سخن بریده گردد پس گویی: حقالهم رجات 
عند رهم بدرستی و راستی که ایشان را درجتها و منزلتها است در بهشت نزديك خداوند ایشان. و فیل: لهم 
درجات فی الجنة یرتقونها باعمالهم الرفيعة. «وّ معفرَة» للذنوب, «وّ رزق کریم» خالص من شوایب الکدر. 
«کما آخرجك ریك» مفسران در معنی آیت مختلف‌اند. قومی گفتند: این متصل است باول» وکاف کاف تشبیه 
است و التشبیه وقع بین الصلاحین. ای صلاحهم فی اصلاح ذات البین کصلاحهم فی اخراج اللّه لقاهم و این 
قول عکرمه است و تقدیر آیت اینست فَاَُوا ال و أَصلحوا ذات بینکْمْ فان ذلك خیر لکم کما کان اخراج ال 
تعالی محمدا من بیته بالحق خیرا لکم و ان کرهه فریق منکم. میگوید: همه بهم صلح کنید و با یکدیگر بآشتی 
زییدکه صلاح کار و صلاح دین شما را درین است؛ هم چنان که روز بدر خدای تعالی محمد را از خانه خویش 
مدینه بیرون آورد بجنگ بدر اگر چه قومی را کراهیت آمدکه ساز جنگ نکرده بودند. اما صلاح ایشان در آن 
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بود. 

و قیل: التشبیه وقع بین الحقین ای هم اون حَقّا کما أخرجك ربك من یت بلح میگوید: ایشان مومنان‌اند 
بحق و راستی چنان که الله ترا از خانه خویش بیرون آورد بحق و راستی. و قیل: التشبیه وقع بین الکراهتین ای 
الانفال له و الرسول و آن کره بعضهم کما آخرجّك ربّك من بك بالحق ون فریقاً من اون تکارهون. 
میگوید: اين کراهیت ایشان و مجادلت ایشان در قسمت غنایم هم چون کراهیت ایشان است و مجادلت ایشان 
روز بدر. اذ قالوا اخرجتنا للعیر و لم تعلمنا قتالا فنستعد له. و تقدیره امض لامر اللّه فی الغنائم و ان کرهوا کما 
مضیت علی خروجك. و هم کارهون, قومی گفتند از مفسران که این آیت باوّل هیچ تعلق ندارد وکاف بمعنی اذا 
است کقوله و خسن کُما أَحسنَ ال لك معناه و احسن اذا احسن اللّه اليك. و تقدیره اذکر ی مشا ۱ حل 
ربك من بَیَكٌ یعنی المدينة الی بدر بالحق. ای بالوحی الّذی اتاك به جبرئیل. ون فریقاً من المُومنین تکارهون 
الخروج مع كراهية نفار الطبع عن المیثاق لا كراهية ضد الارادة لانهم کرهوا اولا ثم ارادوا و لم یکرهوا امر اللّه 
عز و جل بحال. 

یجادلوئك في الْحَقّ ای فی القتال و ذلك انهم خرجوا للعیر و لم یاخذوا اهبة الحرب فلما امروا بالحرب شق 
علیهم ذلك و طلبوا الرخصة فی ترك ذلك. فهو جدالهم بعد ما تین ان الجهاد واجب و الخروج صواب. و علموا 
ان امرك امر اللّه کانْما یُسافُون ی الموّت و هُم یرون ای کارهون القتال كراهية من یساق الی الموت. و هم 
ینظرون الی اسبابه. قال ابن زید: یجادلونك یعنیء الکفار فی الحق. ای فی الاسلام. بَعْد ما بَینَ بان و ظهر 
الاسلام اما یُساون ٍّی ات حين دعوا الی الاسلام و هم یرون تلك الحالة. 

ود ید کم ال (خدی الطئفّن شرح این قصه بقول ابن عباس و سدی و جماعتی مفسران آنست که کرز بن 
جابر القرشی بدر مدینه آمد و غارت کرد و چرندگان مدینه جمله براند. خبر به مصطفی ص رسید. بر نشست با 
جماعتی یاران و بر پی وی برفتند و بوی در نرسیدند و بازگشتند. بعد از آن خبر بمدینه آمدکه بو سفیان از شام 
می‌آید و کاروان قریش با وی مالی عظیم و تجارتی فراوان. و هی اللطيمة یعنی قافلة معها الطیب. 

رسول خدا مهاجر و انصار را بر خواند و ایشان را خبر دادکه آنك کاروان قریش با مال فراوان رسید بنزديك بدر 
و اگر ما براه ایشان شویم بخیر و غنیمت بازگردیم. سیصد و سیزده مرد فرا راه بودند و از ایشان دو سوار بیش 
نبودند و يك شتر میان سه کس بود. 

کانوا یتعاقبون علیه و هیچ ساز جنگ و آلت حرب با ایشان نه, که ایشان برای کاروان می‌رفتند نه بقصد جنگ 
و حرب. درکاروان قریش عمرو بن العاص بود و عمرو بن هشام و مخرمة نوفل الزهری با چهل سوار بزرگان و 
سروران قریش. بو سفیان بدانست که رسول خدا بیرون آمد با یاران به طلب کاروان. ضمضم بن عمرو الغفاری 
بمکه فرستاده قريش را خبرکرد از حال» وگویندکه شیطان بر صورت سراقة بن مالك بن جعثم فرادید آمد و 
گفت: «ان محمدا و اصحابه قد عرضوا لعیرکم و لا غالب لکم الیوم من الناس و انی جار لکم». اهل مکه همه 
خشم گرفتند و آواز بیکدیگر دادند تا جمله بیرون شدند مگر ضعیفان. همه با ساز حرب و سلاح تمام. رسول 
خدا با یاران از مدینه برفته. و وادیی است که ذفران خوانند آنجا فرو آمده» جیرئیل آمد. از حضرت عزت این 
آیت آورد: و ذ ید کم ال (ٍخْدی الط تین نها لک الطائفتان هاهنا الجند و العیر و ابو جهل مع الجند و ابو 
سفیان مع العیر. خیّر رسول اللّه بین ان ینصر علی العدو او ینقل عیرهم. گزین دادند رسول خدای را که اگر 
خواهد سپاه دشمن در دست او دهنده و اگر خواهدکاروان و مال. رسول خدا دشمن بگریدکه در دست او دهند. 
و مومنان دوست داشتندکه کاروان با مال در دست ایشان دهند. ایشان را جواب دادند: و تودون آن غیر ذات 
ال وکة تکُون کم شا دوش از کهآ رص یی ها نی کی نله مسا مد که بخی درست کفا و 
دین بزرگ دارد بسخنان خویش و بیخ کافران ببرد. مصطفی ص با یاران مشورت کرد در کار حرب و آنچه در 
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پیش بود. جماعتی کراهیت نمودند. گفتند پا رسول اللّه: «هلا اخبرتنا انه یکون قتال حتی نخرج سلاحا و 
نتأهب له انا خرجنا نرید العیر و لم نعلم القتال». ابو بکر صدیق دانست که 1 
سخنان نیکوگفت عمر خطاب هم چنین سخنان نیکوگفت مقداد بن عمرو فرا پیش آمدگفت: یا رسول اللّه 
امض لما امرك اللّ فنحن معك. و اللّه ما نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسی: مت اتت وتات فقافل ایا 
هاهنا قاعدون, و لکن اذهب انت و ريك فقاتلا انا معکم مقاتلون, فو الّذی بعثك بالحق لو سرت بنا الی برك 
الغماد یعنی مدينة الحيشة لجالدنا معك حتی نبلغه. این سخن مهاجران بود. 
رسول خدا توقع داشت از انصارکه تا هم آن سخن گویند. با ایشان می‌نگرست و می‌گفت: «اشیروا علی ایّها 
التاس». سعد بن معاذ سید انصار بود دانست که رسول خدا ایشان را میخواهدگفت: «یا رسول اللّه قد آمنا بك 
و صدقناك و شهدنا ان ما جثت به هو الحق و اعطیناك علی ذلك عهودنا و مواثیقنا علی السمع و الطاعة 
فامض يا رسول اللّه لما اردت. فو الذی بعئك بالحق, ان استعرضت بنا هذا البحر فخضته. لخضناه معك ما 
تخلف منا رجل واحد انا لصبر عند الحرب لصدق عند اللقاء فسر بنا علی بركة اللّه حبث ششت. و صل حبل من 
شئت و اقطع حبل من شنت و خذ من اموالنا ما شئت». ثم قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم: «سیروا علی 
برکة اللّه و ابشروا فان اللّه قد وعدنی احدی الطائفتین و اللّه لکاف الان انظر الی مصارع القوم». 
پس از آنجا برفت رسول خدا تا ببدر فرو آمد و کافران و مشرکان مکّه از آن جانب آمدند و ببدر فرو آمدند. 
هفدهم ماه رمضان و آن جنگ بدر رفت چنان که در قصه است. 
ود دک له دی الط نها لک معناه: و اذکروا اذ یعدکم الّه ان لکم ٍخدی امین و نها لک فی 
موضع نصب من البدل من احدی, و تون آن یر ذات الوکة تکون لم نی العر الذی لیس فیها قتاله و 
الشوكة الشدة, و ذات الشوكة ای ذات السلاح. اشتقاقها من ال وكة و هو اللبت الذی له حدة و یرد هی 
لح یظهر الاسلام و ینصر اهله بکلماته ای باوامره و نواهیه و قیل بضمانه و مواعیده, و یَقطع د‌ بر الکافرین 
یستاصلهم دابرکل شیء آخره. 
لح الْحَق و بل الباطل: ای لیعلی الحق و یسفل الباطل؛ و لوگره المْجرمُونْ المشرکون» وکرر لان الاوّل 
متصل بقوله و تون أنعر ذات الش وکة تکُون لک ای انتم تریدون العیر و ال پرید اهلاك النفیر و الشانی 
متصل بالکل. قومی مقسران گفتند: که این او انت: دز رون نش ارکستا اخرعلت ریّك اند و در قراءعت بعد از 
ایتدا. 
النوبة الثالثة 
بسم ال الرحمن الرحیم. بسم اللّه معراج قلوب الاولیاء بسم اللّه نور سر الاصفیاء بسم اللّه شفاء صدور 
الأتقیا» بسم اللّه كلمة التقوی و راحة الثکلی و شفاء المرضی. بسم اللّه نور دل دوستان است, آثینه جان عارفان 
است. چراغ سینه موحدان است. آسایش رنجوران و مرهم خستگان است. شفاء درد و طبیب بیمار دلان است؛ 
خدایا! گرفتار آن دردم که تو دوای آن دانی» در آرزوی آن سوزم که تو سرانجام آنیء بنده آن ثناام که تو سزای 
آنی» من در تو چه دانم تو دانی. تو آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی 
در هجر توکار بی‌نظامست مرا شیرین همه تلسخ و پختسه خامسست مرا 
در عسالم اگر همزارکاست مرا بسوی سنا افو شستر بسسز جرا نسنت هرا 
یسك عن الا ْفال ثُل الْنْال له و الرسّول» ای مهتر عالم و ای سیّد ولد آدم. ای مایه فطرت. ای نقطه 
سعادت. ای مقصود موجودات و سیدکاینات ای نقطه دایره حادثات. ترا می‌پرسند از انفال و حکم آن تو از 
وحی ما و از پیغام ما ایشان را جواب ده. قل الْفال له ملکا و لرسوله الحکم فیها بما یقضی به امرا و شرعا. 
انفال از روی ملك خدایراست و حکم آن چنان که خواهد مصطفی ص راست؛ تا تا شما که بندگانید حکم 
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او بپذیرید به جان و دل قول او که قول او وحی ما است. فعل او حجت ما است. شریعت او ملت ما است. 
حکم او دین ما است. اتباع او دوستی ما است. 

وا ال و أَصللحوا ذات بیْنْکْم تقوی بپناه خویش گیریدکه سر همه طاعتها تقوی است. اصل همه هنرها و مایه 
همه خیرها تقوی است. تقوای او آن درخت است که بیخ او در آب وفا و شاخ او بر هواء رضاء میوه او دوستی 
خدا. نه گرمای پشیمانی بدو رسده نه سرمای سیری» نه باد دوری؛ نه هواء پراکندگی. تفوی سه چیز است: 
خوفی که ترا از معصیت باز دارد رجایی که ترا بر طاعت دارد. رضایی که ترا بر محیت دارد. 

بگذارید و حظ دیگران نگاه دارید. اگر توانید ایثارکنید و اگر نه باری انصاف دهید. بنگرکه الطاف کرم 
احدیت آن درویشان را که راه ایثار رفتند و حظ خود بگذاشتند چه تشریف میدهد و چون می‌پسندد که: و 
بو ین شمه وگن بیع رام 

عن عبد اللّه بن عمر قال: اهدی لرجل من اصحاب رسول ال صلی اللّه علیه و سلم رأس شاة فقال: ان اخی 
فلانا و عیاله احوج الی هذا ماه فبعث به ال قال: فلم یزل یعث به واحد الی آحر حتی نداولها سيعة ایبات 
حتی رجعت الی الاول» قال فنزلت و یویژون علی آنشیهم. . الاية. 

قوله: نم نون الدین ٍذا ذکر ال وجلّت هم مومنان ایشانندکه از خدای ترسند. درین آیت ترس از 
شرط ایمان نهاده هم چنان که جایی دیگرگفت: و خافون ٍن کُنتم مومنینْ ترس زینهار ایمان است و حصار دین 
است و شفیع گناهان است؛ هر دل که خن آن نی تست ان دل خراب است و معدن فتنه و از نظر اللّه محروم. 
درین آیت گفت مژمنان ایشان‌اندکه در یادکرد ال دلهاشان بترسد و بلرزد. جایی دیگرگفت: اتذین وا 7 
مین فلوم بذکُر اللّه اشارت است که مومنان ایشان‌اندکه در اد اللّه دلهاشان بياساید و آرمیده گردد آن نشان 
فقلانای آست و این وصیت الضال تفت وه هه هن تدات روش وتا که مسکرید وم رارد ق هی ناک 
چندان از بیم فراق بگریدکه نداء آلا تخافوا بسر وی رسد. از بیم فراق بروح وصال باز آید. در آن مقام بیاساید و 
بنازد و دلش بیارامد. اینست که میگوید جل جلاله: تطمین فلوم م بذک ال وگفته‌اند: وجلت قلویهّم وصف 
مرید است. تطمیْن فلوم م نعت مراد است. وجلّت فلوم امل شریعت را شعار است. ینبم ارباب 
حقیقت را دثار است. وجلت لیم مقام ی تطمین فلوم مان زبودگان است: رونده در راه 
شریعت بامید نعمت بر مقام خدمت. ی ی رت 

لین یمن الصا و ممّ رزقناهم یُنْفمّون, در آیت پیش لختی اعمال بر شمرةه چون تقوی و وجل و توکل. آن 
که دربن اند اعمال ظاهر چون نماز و زکاة در ان پیوست» آن از امارات حقیقت است و ار ین از شرائط 
شرییته یدای که هر رصق دره پر و فرهم بسته میت بی #ریفت هک بسک و شریعت بی‌حفیقفت 
راست نیست. چون هر دو بهم جمع گشت انگه. آولتك هم المومنونَ حقء ای صدقوا صدقاً و حقوا حقا. مومنان 
و اقامت شریعت را لَمُم درجاتٌ عند رهم و 
مغفرة رة و صدق حقیقت را و رزق کریم هو رزق الاسرا ناکین ایهم لسکا اک رازوا مات و 
ک| بل محفانو: طسوت روت لت و مکافقاز تش تم در وجود خصلتها است که در ار دی انش بو مر دب هیر 
التعظیم للذکر و الوجل عند السماع و لاظهار الزيادة علیهم عند تلاوت و حقيقة التوکل علی اللّه و القیام بشروط 
العبودية علی حد الوفاء فاذ کملت اوصافهم صاروا محققین بالایمان و قیل ول هم نون حَمّا ای حقاً 
۳ من الّه الحستی فصار لهم عند ربهم طوبی و زلفی و حسنی. 

قوله و دون آَن یر ذات اش وکة تَکُونْ لک از روق اشارت میگوید: 

«ینده تا رنج نبرد پس رگنج نرسد». 
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پیر طریقت گفت: من چه دانستم که مادر شادی رنج است. و زير يك ناکامی هزارگنج است. من چه دانستم که 
زتا کی کر هرد کی او مراد همه در فراع اشت: زندکن زندکی .دل اس وز فد کی مرد کین یمتا گر 
خود بنمیری بحق زنده نگردی. بمیر ای دوست اگر می‌زندگی خواهی. نیکوگفت آن جوان مرد که: 

0 ۳ ۱۳۳ نشب ان پتسا و عون سدق نسکاو 
الهی! انکس که زندگانی وی توبی اوکی بمیرد؟ وانکس که شغل وی توبی شغل بسرکی برد؟ ای یافته و یافتنی 
نه جز از شناخت تو شادی, نه جز از یافت تو زندگانی» زنده بی تو چون مرده زندانی» و صحبت يافته با تو نه 
این جهانی نه آن جهانی. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ذ تستفینون ریم آن هنگام که فریاد میخواستید بخداوند خویش, فاستجاب کم پاسخ نیک وکرد 
شما راء أَني مد کم شما را مدد می‌پبوندم بألف من الْملایَِة بهزار : تن از فریشتگان, مَردفینْ ٩‏ پس خود 
فرا کردگان. 

و ما جع ال الا بُشری نکرد خدای تعالی مگر شادی شما راء و مین به به فلوم و آن را تا دلهای شما آرام 
گیرد و ما الْصر لا من عند ال و یاری شمه یک اعوسات فا نله ری حکيم (. ۱ که اللّه 
توانایی دانا. 

لد بعکم اللعاس آن گه که خواب در سر شما می‌کشد. مه از حدای عز و جل بعطاء و یرل علَیِکْمٌ من 
السماع‌هام و هی فروفرسته بر شما از آسمان باران هکم به تا شتما راابانبااعا کرداناه و 
شما ببرد. رجرٌ الشیْطان وساوس شیطان, و یبط علی قلوبکم و آن را تا قوی گرداند دلهای شماء وت ب به 
لدم (۱۱) و بر جای بدارد پایها. 

ذ يُوحي ربّك ای الْمَلانكة آن گه که و۳ بفریشتگان» أني مَعکُم که من با شماام, وا اّدین ما 
دل هت فقوت رای بنج ی دا ری اي في قوب اَذین کرو الرعب آری من در افکنم در دلهای کافران از 
شما بیم» فاضر بو فوْقَ لتاق شا هر رش رتفا مر فتاه و اضریوا منهم کل بتان (۱۲) و از ایشان دستها 
می‌زنید. 

ذلك انم اقا له و سول آن از بهر آنست که خلاف کردند با خدای و رسول او بن انیا ورس 

و هرکه خلاف کند با خدای و رسول اون له شدید الْعقاب (۱۳) اللّه سخت عقوبت است. فذوقوه 
اش داب وان تاش ی ان زین للکافرین عذابٌ التّار (۱۴) وکافران راست عذاب آتش 

لین وا ای ایشان که رون زد لیم لین کرو را هر که که سس که ان راتکه رو شا 
نهند در جنگ فلا وم الذبار (۱۵) پشتهای خود ور ایشان مگردانید. 

و من ولمم ومد بر و هرکه روز جنگ پشت خود برگرداند بر دشمن, الا حرف لقتال مگ رکه برگردد ساز 
جنگ را ار لیف با باه جوی بقومی هم از سلمانان با بفضب من له بازگشت و حشم نحدای 
برو و ماه جَهنمٌ و بازگشتن‌گاه او دوزخ. و ببس الْمَصیرّ (۱۶) و بد جایگاه که آنست. 

موم و نه شما کشتید ایشان ره و لک له هم و لکن خدای کشت ابشان راء و ما ریت اد ریت و نه 
تو انداختی آن گه که انداختی» و لک الله رمی و لکن خدای انداخت و لیلی الْمومنین مه بلاءٌ حَسناً آن را کرد 
تا مومنانا آزمون نیکو آزماید. ال بیع لیم (۱۷) که ال شنوایی است دانا. 

ذلکم و آن اللّه این همه هست بدرستی که خدای, مُوهنْ کید الکافرینَ (۱۸) پست کننده و سست کننده است ساز 
کافران را. 

ان تستَفتجوا اگر برگزاردن و برگشادن میخواهید. فقّد جاء کم الفتَح 
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اينك برگزاردن و برگشادن آمد بشماء و ٍن تنتهُوا و اگر باز شدید شما فهوَ عَير لک آن شما را بهتر است. و ان 
تعودوا نعٌد و اگر بازگردید بازگردیم» و لن تفني عنکُم و سود ندارد شما راء کم شیاً بهم بودن شما و انبوهی 
شما هیچ چین و و کرت و هر چندکه فراوان آید. و المع امین (۱۹) و اللّه با گرویدگان است. 
یا 9 اذین و ای گرویدگان» طیعوا اللّه و رَسولَهٌ فرمان برید خدا را و رسول را ۳ هار مین و 
بر مگردیده وا نتم تسْمَعُونْ (۲۰) شما می‌شنوید. 
و لا توا لین قالوا سنا و چون ايشان مباشیدکه گفتند شنیدیم و هم لا یَسْمَُون (۲۱) و نمی‌شنوند و 
نمی پذیرند. 
ان شرٌ الدوّاب عّذ ال بدترین همه جنبندگان و جانوران بنزديك خدای, الصنم لبم آن کرانند. گنگان‌انده لین 
لا یعون (۲۲) خرد ندارندکه دریاوند. 
و لو علم ال فیهم ۳ و اگر اللّه خیری دانستی در ایشان بدانش خویش لمع ایشان را حق شنوانیدند. 
و لو أسمَعَهم و هر چندکه ایشان بشنواند. لت و هم مُعرضون (۲۳) برگردند و روی گردانند. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: ذ تستغیُون کم ای تستجیرون به من عدوکم و تستلونه النصرة علیهم. الاستغائة طلب الغوثة و هی 
سد الخلة فی شدة الحاجتة و قیل: الاستغائة طلب الغوث و هو التخلیص من المکروه و قیل تستغیتون 
تستجیرون من الغوث. وا غوناه. 
و المستغیث المسلوب القدرة و المستجیر طالب الخلاص. این استغائت آنست که «عمر خطاب» گفت: لما 
کان یوم بدر و نظر رسول اللّه الی کثرة المشرکین و قلة المومنین» دخل العریش هو و ابو بکر فاستقبل القبلة و 
جعل یدعو و یقول: اللهم انجز لی ما وعدتنی» اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد فی الارض. فلم یزل کذلك 
حتی سقط رداءه. فاخذ ابو بکر رداءه و القاه علی منکبیه ثم التزمه من ورائه» و قال: یا نبی ال کذلك مناشدتك 
ريّك فان اللّه سینجز لك وعدك. مصطفی ص چون قوم خود اندك دید و کافران را جمعی دید فراوان دعا کرد و 
نصرت خواست تا اللّه تعالی وی را نصرت داد و دعای وی اجابت کرد. چنان که گفت: فاسْتجاب کم ای 
اجاب لکم. اجابت و استجابت یکی است. و قیل: الاستجابة ما تقدمها امتنا ع و الاجابة ما لم یتقدمها امتنا ع. 
آَني دک ای بای مفیتکم بأْف من الاک مُردفین بفتح دال قراءعت مدنی و یعقوب است. ای اردف 
بعضهم ببعضء او اردفهم المسلمون. یقال: ردفت الرجل اذا رکبت خلفه, و اردفته ای ارکبته خلفی. باقی قراء 
مردفین بکسر دال خوانند و اين را دو وجه است: یکی مع کل واحد منها ردف له کما قال ابن عباس: مع کل 
ملك ملك فیکون الفین» و یکون المفعول علی هذا محذوفا تقدیره مردفین اردافا مثلهم. 
وجه دیگر «مردفین» ای منتابعین فرقة بعد فرقة بعضهم فی اثر بعض. یقال اردفت الرجل اذا جثت بعده و 
انشدوا: 

اه الیو ادا اره تفر سا فاص[ ها تساه الط وشحتا 
ورن ابداً تطلع بعد الثریا ابن عباس گفت: امدهم اللّه بالملتکه فنزل جبرثیل فی خمسمائة ملك علی 
الميمنة و فیها ابو بکر و نزل میکائیل فی خمسمائة علی الميسرة و فیها علی فی صورة الرجال علیهم ثیاب بیض 
و عماثم بیض ارخوا ما بین اکتافهم. حسن گفت: امدوا بخمسة آلاف هذا الف و ثلائة فی آل عمران, ثم اردفهم 
الفا فصاروا خمسة آلاف. و قیل: ثمانية آلاف و قیل تسعة الاف. گفته‌اند ۱ تزیتر امک تا ملد 
مومنان روز احزاب و روز حنين اما جنگ نکردند الا روز بدر. قال ان عباس: بینما رجل من المسلمین يشتد فی 
اثر رجل من المشرکین امامه اذ سمع ضربة السوط فوقه و صوت الفارس یقول قدم حیزوم اسم فرسه اذا نظر الی 
المشرك اماته خرّ مستلقیا» فنظر الیه فاذا هو قد حطم و شق وجهه لضربة السوط. فجاء الرجل فحدث بذلك 


۱۵۱ 


رسول اللّه فقال: صدقت ذلك من مدد السماء فقتلوا یومتذ سبعین و اسروا سبعین 

و ما جَلَه ال ای الامداد و الارداف. الا بُشُری ما یذن بالمسرّة. و قیل: معناه ما قدّر له وقعة بدر الا بشری 
لکم. و لتطمتن به قلبْکُم ای و تسکن به قلوبکم. و ما الصر لا من عند ال قیل من لم پطلب النصرة ة بالذل و 
الافتقار لا ینالهاء لان النصرة بالقوة و القدرة منازعة الربوييّة و من نازع المولی قهره. ٍن اللَه عزیژژلا پغلب. 
و 

دبیم العاس قراءة مکی و ابو عمر و بفتح یا و شین التعاس برفع؛ پقتی که وان در سر شا مویتاه قا 
اما کر وهی در های از وتا ود هرد نمی آوزدن: 

قراءعت مدنی یغشیکم بضم یا وکسر شین بتخفیف, النعاس منصوب. باقی بتشدید شین. 

و معنی هر دو یکسان است. فیکون الفعل مستنداً الی اللّه عز و جل لتقدم ذکره فی الاية التي قبل هذه الایه: 
ای: یغشیکم اللّه عز و جل النعاس آن گه که الّه خواب در سر شما میکشد. 

أمَة من یعنی امنا من عند اللّه عز و جل. قال الزجاج امنة منصوب مفعول له کقولك فعلت ذلك حذر الشر 
یقول امنهم اللّه عز و جل امناً حتی یغشیهم اللعاس لما وعدهم النصر یقال امنت امنا و امانا و امنق معناه سکنوا 
الی وعد اللّه فناموا لان الامن ینیم و الخوف یسهر. 

ابن مسعود گفت: النوم عند القتال امن من اللّه عز و جل و الوم فی الصلاة من الشیطان. 

۲ و یرل علیکم من السماء ماءٌ لیطهرکم به روز بد رکافران پیش از مسلمانان بسر آب رسیدند و آنجا فرو آمدند و 
مسلمانان از آب بازماندند و به ریگستانی فرو آمدندکه چهار پایان را پای به ریگ فرو می‌شد. در خبر است که: 
«ناموا حتی احتلم اکثرهم فاصبحوا مجنبین» 

» در آن حال مسلمانان فروماندند. و شیطان ایشان را وسوسه کرد که چه امید دارید بظفر؟ و چه ظن بری؟ که آب 
ایشان دارند و جای خوش و هامون ایشانراست و قوت و شوکت وکثرت ایشان راست و شما می‌گوییدکه اولیاء 
خدائیم و رسول خدا با ماست و آن گه با جنابت و حدث نماز میکنید و بتشنگی روز و شب میگذارید. این 
چنین وسوسه‌ها در دل ایشان افکند تا رب العالمین بجلال عزت خویش وکمال مهربانی خویش میغ و باران با 
ایشان فرو گشاد و بسیار ایشان را باران بارید و مسلمانان از ان بخوردند و غسل بکردند» و راویه‌ها و مطهره‌ها 
از ان پرکردند. وگرد از جامه خویش پاك فرو شستند. و آن زمین ریگستان بباران سخت گشت. و چهارپایان 
مردمان در آن روان شدند و آن وسوسه شیطان در دل ایشان برخاست. رش ول کت این است که رب 
العالمین گفت: و مب عَنکُم رجر الشیّطان ای وسوستهه و لبط علی قلوبکم بالیقین و الصبر و الایمان و 
یت به دام حتی لا تنوخ فی الرمل بتلید الارض و قیل: یقوّی القلوب فیکون سببا لثبات القدم. 

اد بُوحي ربّك ای المَلانکَة این بدل است از و اد ید کم ال ود تستغیون و اد یُعْیکمُ آن همه اشارت‌اند از 
يك هنگام. آّي مَمکُم یعنی بالنصرة بو الذین وا بلبشارة وکان الملك یمشی امام الصف علی صورة 
الرجل. و یقول ابشروا فان له ناصرکم. سألْقي في لوب الّذین روا الب الرعب امتلاء القلب من الخوف. 
یقال رعب السیل الوادی اذا ملیء ماء. فاضریوا فوّق الأناق و اضربوا منهم کل نان ای اضربوا ارس فانها 
المقتل» و اضربوا الانامل لانها مواضع استعمال السلاح. 

اباح ال عز و جل قتلهم بکل نوع یکون فی الحرب. قال ابو داود المازنی: وکان شهد بدراً «تبعت رجلا من 
المشرکین لاضربه یوم بدر فوقع رأسه بین یدی قبل ان یصل الیه سیفی فعرفت انه قتله غیری. و قال ابن عباس: 
حدثنی رجل من بنی غفار قال: اقبلت انا و ابن عم لی حتی اصعدنا فی جبل نشرف علی بدر و نحن مشرکان, 
ننتظر الوقعة علی من یکون الدايرة فنتنهب مع من ینتهب. قال: فبینا نحن فی الجبل اذ دنت منا سحابة سمعنا فیه 
حمحمة الخیل, فسمعت قائلا یقول: اقدم حیزوم. قال: فاما ابن عمی فانکشف قناع قلبه فمات مکانه و امّا انا 
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فکدت اهلك ثم تماسکت. و روی ان ابا سفیان لمَّا انصرف الی مکة قال ابو لهب: هلم الی یا ابن اخی فعندك 
الخب وکان ابو لهب تخلف عن وقعة بدر و بعث مکانه العاص بن هشام؛ فقال ابو لهب لابی سفیان: اخبرنی 
کیف کان امر الناس قال: لا شیء و اللّه ان کان الا لقیناهم فمنحناهم اکتافنا یقتلوننا و یأسرون کیف شاژا و ایم 
اللّه مع ذلك ما لمت الناس, لقینا رجالا بیضاء علی خیل بین السماء و الارض لا یقوم لها شیء. قال ابو رافع 
قلت تلك الملانکة. فضرب وجهی ابو لهب ضربة شدیدة فقال: و اللّه ما عاش الا سبع لیال حتی رماه اللّه 
بالعدسية فقتله. فلقد ترکه ابناه لیلتین او ثلثا ما بدفنانه حتی انتن فی بیته. و روی مقسم عن ابن عباس قال کان 
اّذی اسر العباس ابو الیسرکعب بن عمر و اخو بنی سلمة وکان ابو الیسر رجلا محموما وکان العباس رجلا 
جسیما فقال رسول اللّه لابی الیسر: «کیف اسرت العباس يا ابا الیسر»» فقال: پا رسول النّه «لقد اعاننی علیه 
رجل ما رأیته قبل ذلك و لا بعده هیئته کذا وگذا»» قال رسول ال «لقد اعانك علیه ملك کریم». 
ذلك ای ذلك الضرب و القتلنم شاقوا له و سل ای خالفوا له و رسوله. من یشاقق اللَةَ و رَسولّة فان له 
شدید الْعقاب. 
ذلکم ای ۳۹ العذاب الذی عجلته لکم ایّها الکفار ببدن فَذوفوة تام للکافرین اجلا فی المعا عذاب 
ار موضع ان نصب بفعل مضمر تقدیره ذلکم فذوقوه و اعلموا ان للکافرین. 
قوله تعالی: با یا الَذین منوا ٍذ لیم اَذین روا رَحفاً یعنی راجعین بن الیکم. 
زحف رفتن جنگی است پاره‌پاره روی بیکدیگر, 0 طفل التزاحف و التدانی و التقارب واحد. و 
الزحف وت ۳ عدل .و صوم: لا روم ال با فتنهزموا عنهم و لکن اثبتا لهم. 
و من ولمم ومد یوم حربهم ذْبرَة الا مَحرفاًلقتال. میگوید: هرکه روز جنگ پشت برگرداند بر دشمن مگ رکه 
برگردد ساز جنگ را از بهرکشیدن کمان یا برکشیدن تیغ یا سلاح نگداشتن را در جنگ یا پس‌تر آید نه ادبار 
هزیمت را أَ ُتحیر ای فّة. ای یکون منفرداً فینجاز لان یکون المقاتلة. مشتق من حزت الشيء اذا جمعته 
و اصله متحیوز فادغمت الیاء فی الواو. فقّد باء بغضب من اللّه و مأواه جهن وس الْمَصیر 
ی و تاه که هن ی 
پشت بدادن بجنگ آن روز ازکباثر بود و موجب عقوبت و غضب حقی نه بینی که روز احد را گفت عز جلاله 
سلطا نش ماک و فد عَفا له عَنهي و غزاء حنین بغد از بدر بود بهفت سال و وت 
العالمین می‌گوید: لیم قدبرین الی ان قال ثم یوب له ند ذلك علی من شا قول عطا و جماعتی آنست 
که این آیت منسوخ است بآن آیت که گفت: حرض المُومین علی الْتال. کلبی گفت: من قتل الیوم فی الجهاد 
مقبلا او مدبرا فهو شهید و لکن یسبق المقبل المدیر الی الجنة. و قال محمد بن سیرین لمّا قتل ابو عبید جاء 
الخبر الی عمر فقال عمر لو انحاز الی کنت له فثة و انا فثة کل مسلم. و عن منصور عن ابراهیم قال: انهزم رجل 
من القادسیه فاتی المدينة الی عمر فقال: یا امیر المومنین هلکت فررت من الزحف فقال عمر انا فتتك. و ععن 
عبد اه بن عمر قال کنا فی جیش بعثنا رسول اللّه فحاص الناس حیصة فانهزمنا وکنا نفرٌ فقلنا نهرب فی الارض 
و لا نأتی رسول اللّه حیاء ممّا صنعنا فدخلنا البیوت. ثم قلنا یا رسول ال نحن الفرارون. 
فقال رسول اللّه انتم الکزّارون انا فتة المسلمین. 
قول سوم قول ابن عباس و جماعتی مفسران, گفتند: آیت محکم است و حکم آن عام است و الفرار من الزحف 
من الکباثر 
قال النبی: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك باللّ» و السحر و قتل اللفس التی حرم اللّه الا بالحق» و اکل الربواء 
و اکل مال اليتیم» و التولی یوم الزحف. و قذف المحصنات المومنان الغافلان. 
قلم تتلوهُم و لکن ال فتلهم مفسّران گفتند: مصطفی روز بد رکافران را دیدگفت: هذه قريش قد جاءعت 
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بخیلائها و فخرها یکذبون رسولك. اللهم انی اسئلك ما وعدتنی. فاتاه جبریل, و قال له: خذ قبضة من تراب 
فارمهم بها؛ فقال: رسول ال لمّا التقی الجمعان ل: علی او ل: ابی بکر اعطنی قبضة من حصباء الوادی فناوله 
کّا من حصی علیه تراب. فرمی رسول الّه به فی وجوه القوم و قال: شاهت الوجوه فلم یبق مشرك الا دخل فی 
عینه و شغل بعینه فکان ذلك سبب هزیمتهم. 

قال حکیم بن حزام لمَّا کان یوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء کانه صوت حصاة وقعت فی طشت و رمی 
رسول اللّه تلك الرّمية فانهزمناه و روی ان رسول اللّه ص اخذ یوم بدر ثلث حصیات فرمی بحصاة فی ميمنة 
القوم و حصاة فی ميسرة القوم. و حصاة بین اظهرهم. و قال شاهت الوجوه. فانهزموا. 

مجاهد گفت: سیب نزول این ابت آنبوند که خون کافران بهزنست شدند و مسلماتان زابرانشان تضرت نود فومین 
کته اتقو زرا اس کرفتل هماع مسلمادان هاش که ان ارقر تشر کت انشان بوفب یکی 
می‌گفت من فلان را کشتم یکی میگفت من فلان را اسیرگرفتم. رب العالمین آیت فرستاد لَم تلهم و لکن 
له قتلهّم آن نه شما کشتید ایشان را بقوت خویش, که اللّه کشت ایشان را» یعنی که اللّه بیم و رعب در دل ایشان 
افکند و فرشتگان را فرستاد تا جنگ کردند و کافران را در دست مسلمانان می‌نهادند. ی 
معناه فلم تمیتموهم و لکن اللّه اماتهم | نتم اخرجتموهم و لکن اللّه اخرج ارواحهم. و ما ریت اد میت و 
| 
افکندی رمی از تو بود و رسانیدن از ماء وگر نه کجا صورت بندد؟ و چه ممکن شود که بشری مشتی خاك بر 
روی لشکری بدان انبوهی زند و باندازه يك ذره از آن خطا نشود که همه در چشمهای ایشان شود؟ 

این جز در قدرت آفریدگار جل جلاله نیست. و قال ابو عبیدة: معناه ما ظفرت و لا اصبت. و لکن اللّه عر و جل 
اظفرك و صوّب رميك. اهل معانی گفتند: که ال تعالی اضافت قتل و رمی با خود کرد از روی ایجاد و اختراع 
نه از روی مباشرت فعل و تحريك اعضاء. مذهب اهل حق آنست که افعال و حرکات بندگان از روی آفرینش 
تعلق بقدرت قدیم دارد جلّ جلاله همه آفریده اوست و بارادت و مشیت اوست. یقول اللّه تعالی ال خالق کل 
شيء» و له خَلقَکُم و ما تعُملون. و از روی اکتساب تعلق به بنده دارد. 

که رب العرَةٍ در وی قدرت و حرکت و اختیار آفرید تا بان قوت و قدرت محدث که در وی آفریده از روی کسب 
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آن فعل حاصل کرد. و شرح این مسئله دراز است و درین موضع بیش ازین احتمال نکند. قراءعت شامی و حمزه 
وکسایی و لکن اللّ رمی بتخفیف نون و رفع الّه است. باقی بتشدید نون خوانند و تصب ال و وجه این همان 
و لک البر من من بالّه و لب موم این معطوف است بر آن که لیْحق الحَق 
الباطل و یبط علی قلوبکم و المعنی و لیعطی المومنین منه عطاء حسنا. نله سَمیع لیم لدعائهم 
طم بت 0 ۳ 
ذلکم ای ذلکم الامر و البیان من القتل و الرمی و الابلاء الحسن, و آن ال مُوهن ای و اعلموا آن اللهَ مُوهِنْ کید 
الکافرین و قیل: ذلکم ای فعل اللّه الذی شاهدتموه. و یجوز ان یکون خبر مبتداء محذوف ای الامر ذلکم و أَد 
له وهن کید الکافرین بابطال حیلهم و القاء الرعب فی قلوبهم و تفریق کلمتهم و نقض ما ابرموا. قراءعت 
حجازی و ابو عمرو موهّن بتشدید است و تنوین, باقی بتخفیف و تنوین خوانند. مگر حفص که وی موهن کید 
الکافرین باضافت خواند. و معنی همه یکسان است. 
قوله: ان تستفتخوا فد جاءکُم لمح ای ان استقضوا فقد جاءکم القضاء و الفتاح عند العرب هو القاضی. | تا 
فتخنا ك فتحاً یا ای قضینا لك قضاء مبیناه آن الّه هو الفتاح ب یعنی القاضی. سبب نزول این آیت آن بود که ابو 
جهل روز بدر دعا کرد گفت: الّهم انا کان افجر و اقطع للرحم و آتانا بما لا یعرف فاخره الغداة. فاستجاب اللّه 
دعاءه و جاءه بالفتح فضربه ابنا عفرا: عوف و معود و اجاز علیه عبد اللّه بن مسعود. 
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سدی وکلبی گفتند: مشرکان چون خواستندکه از مکه بجنگ مصطفی ص و مومنان آیند دست در استا رکعبه 
زدند و گفتند: اللهم انصر اعلی الجندین و اهدی الفتتین و اکرم الحزبین و افضل الدینین. فانزل الّه هذه الایه. 
ثم قال للکفار: ون تنتهوا عن الکفر باللّه و قتال نبیّه فهوَ خی کم و ان تعُودوا الی حربه و قتاله ند علیکم 
بالامر و القتل. و قیل و ٍن تعودُوا للاستفتاح نعد بفتح محمد. ابی کمب گفت و عطاء الخراسانی: که این 
خطاب باصحاب رسول است و با مومنان, میگوید: ان تستنصروه و تستلوه الفتح و النص فقد جاءکم الفتح و 
النصر. و ان تنتهوا عن ارادة عرض الدنیا فهرَ خَير کم ون تعودوا الی ماکان منکم فی الامر و الغنيمة یوم بدر 
نعد, للانکار علیکم. و ن ْني عَْکُم فتکُم شا و و کرت و آنْ له عم امین و ان له بفتح ال قراءة مدنی 
است و شامی و حفص علی تقدیر و لان اللّه مع الممنین. 
ای لآ نيعم تک بای بکسر اد ان له دا همقل سا بل 
یا با ٌذین آموا أطیعوا له و رَسُولَهُ فیما یدعوکم الی الجهاد. و لا تلع ای لا تعرضوا عنه و لا تخالفوه 
وتا الکا یه لاه بعوه الم ال و قنا ال وسرژه لانه المنبی عن اللّ و قیل الی اللّه و رسوله و وحد لانه امرکل 
واحد امر الاخر. و قیل یعود الی الجهاد و یحتمل اه لمّا لم یجز اطلاق لفظ التثنية علی اللّه وحده لم بجز 
اجراء لفظ التثنية علیه مع غیره بخلاف لفظ الجمع فانه لا جاز اطلاق لفظ الجمع علیه وحده تعظیما جاز 
اجراء لفظ الجمع علیه مع غیره. و لهذا نظاثر فی القرآن. منها. 
قوله: اذا دعاکم لما یحییکم احق آن ترضوه. و جاء التتکیر عن النبی فیمن ذکر مع غیره بلفظ التثنية. و هو ان 
رجلا قام بین یدیه فقال: من اطاع اللّه و رسوله فقد رشد و من عصاهما فقد غوی, فقال بشس خطیب القوم 
انت. هلا قلت و من عصی الّه و رسوله فقد غوی, و أنتَم تمعن یعنی امره و نهیه, و قیل القرآن و مواعظه. 
و لا تکُووا کالْذین قالوا سَمعْنا و هم لا یَسْمَعُونَ الاية. هم المنافقون و قیل هم المشرکون یسمعون بآذانهم فلا 
ینتفعون, فصاروا کمن لا پسمعون. و قیل هم الذین قالوا: قد سمعنا لو نشاء ء لقلنا مثل هذا. 
قوله: ن شرٌ الدوابٌ عّد ال الم الب کل ما دب علی الارض فهو داب 
و لا یطلق علی الانسان الا ذمّا. میگوید: اين مشرکان وکافران هم چون چارپایان‌اندکه حق نمی‌شنوند. یعنی 
بگوش می‌شنوند و نمی‌پذیرند. و در عداوت و بغضا میکوشند. پس هم چون ایشان‌اندکه حق نمی‌شنوند و در 
نمی‌یابند. ابن زیدگفت: هم صم القلوب و بکمها و عمهاء دلهاشان کر و گنگ وکور است. آن گه این آیت 
برخواند: ها لا نمی الأْبْصار و لکن تعْمّی الْلوب اي في الصدُور میگویند: در شأن نضر حارث آمده 
است این آیت. ابن عباس و عکرمه گفتند در شأن بنو عبد الدار بن قصی آمد: کانوا یقولون نحن صم بکم عمّا 
جاء به محمد فلا نسمعه و لا نجیبه فقتلوا جمیعا باحد. وکانوا اصحاب اللواء و لم یسلم منهم الا رجلان: 
یخی این منز ق سوزیط بن تحرمله 
و و علم ال فیهم خیراً لاْسْمَعَهُم ای لو علم اللّه فیهم صدقا و اسلاما و قبول موعظة و سعادة سبقت لهم. لا 
سمع قلوبهم و جعلهم ینتفعون بالسمع. و لکنّه علم انّه لا خیر فیهم و انّهم ممن کتب علیهم الشقاء فهم لا 
بومنون. خیر درین آیت سزاواری آشنایی است. میگوید: ایشان سزای آشنایی در ازل نبودند و حکم اللّه در ایشان 
بکفر رفت. لا جرم حق نشنیدندکه اللّه ایشان را حق نشنوانید. چنان که آنجا گفت: و کاوا لا یَستطیعُون سَمعاً و 
ما کارا تشون الم زببم خر انس تمتوارن این ناس گت مد اک رکمد یا خم اج یروت 
فیکلمونا و یخرونا بصحة رسالتك و نعلم ان اللّه پبعث الموتی. گفتند پدران ما را زنده گردان تا با ما سخن 
اش ی و و وان ان انک تفر آن ات 
ِِِ و ذا نتلی هم آیانتا ات ماکان حجَهَم لا أن قالوا اثّوا بآبائنا ٍن کنتم صادقین. رب العالمین 
گفت: و و عم کلام الموتی بصحة نبوة محمد لت عن الایمان و هم عضو ای لم یقبلوا و لم منوا 
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فلذلك لم افعل بهم مما سألوا نظیره: و ان یروا کسْفاً من السّماء ساقطاً یقولوا سحابٌ موم 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی و تقدس: اد تستغیُون ربْکْم. استغائت سه قسم است: یکی از حق بخلق نشان بیگانگی است و از 
اجابت نومیدی یکی از خلق بحق, راه مسلمانی است و شرط بندگی یکی از حق بحق وسیلت دوستی است و 
اجابت دستوری. اوکه از حق بخلق نالد درد افزاید. اوکه از خلق بحق نالد درمان یابد» اوکه از حق بحق نالد 
پیر طریقت شبلی رحمة اللّه علیه در منازلات خویش بنعت حیرت از روی استغائت از و عز سبحانه هم باو عز 
جلاله این کلمات میگفت: الهی ان طلبتك طردتنی و ان ترکتك طلبتنی. فلا معك قرار و لا منك فران المستغاث 
منك اليك! الهی! ارت بخوانم برانی. ور بروم بخوانی» پس من چه کنم بدین حیرانی؟ نه با تو مرا آرام» نه بی 
توکارم بسامان نه جای بریدن نه امید رسیدن! فریاد از توکه این جانها همه شیدای تو و این دلها همه حیران 
توا 
هت تیصو مک راهان کشجی زاشتحسه تسود اسان کتسی 
وت اجان سیم( زان رهم و احسس ان تسسو 
الهی! این سوز ما امروز درد آمیز است. نه طاقت بسر بردن و نه جای گریز است. 
سر وقت عارف تیغی تیز است. نه جای آرام و نه روی پرهیز است. 
لد یفیک التماس امه مه رب العالمین, جوز تقو اسیت که ایشا ونوا توت هك تست انا ورا ادن عورات کرد 
در آن معرکه تا از حول و قوت خویش متبری گشتند و از بود خویش نا گاه شدنده تا بدانندکه تصرت ازکرامت 
حق است نه از قوت و جلادت ایشان. و یل علیِکم من السّماء ماء هرک به از آسمان باران فروگشادند تا از 
حدث و جنابت پاك شدند. و از چشمه معرفت آب یقین در دل ایشان گشادند تا از وساوس شیطان و هواجس 
نفس بیزارگشتند. 
و بط علی فْوبکُم و یت به دام ربطه عصمت بر دل ایشان بستند. و بقید تثبیت باطنهای ایشان استوار 
کردند. و بشمع عنایت سرهاشان بیفروختند تا بمقصود رسیدند. 
و ما میت اد ریت و لک ال رّمی اذ رمیت فرق است. و لکن اللّه رمی جمع است. 
فرق صفت عبودیت است و جمع نعت ربوبیت. فرق بی جمع بکار نیست و جمع بی‌فرق راست نیست. فرق 
محض بی‌جمع معتقد قدریان است» جمع محض بی‌فرق دین جبریان است» فرق و جمع هر دو بهم راه سنیان 
آشیت هر نضوم آنییشتا: قدریان ایشانندکه خود را استطاعت و اختیار نهند و از خود قدم فرا پیش ننهند» جیریان 
ایشانندکه در سیاست جبروت دست و پای خویش گم کنند. سبب نه بینند و خود را اختیار ننهند. سنیان ایشانند 
که با ایشان گویند بر درگاه یّك نيد می‌باشید بمعاملت و در دل بر درگاه لك تسین خواهش و زاری و دعا 
کنید. و ما رَمیّتَ ٍذ ریت و لکنّ اللَّ رَمی اشارت بحقیقت افراد است و طریق اتحاد. میگوید مرادان دیگر همه 
بگذان گرفتار مهر ما را با غیر ما چه کار؟ با محمد بکردار خود بر ما منت منه توفیق ما بین» بیاد خود مناز تلقین 
ما بین» از نشان خود بگرین یکبارگی مهر ما بین. طریق اتحاد یگانگی است. و با خود بیگانگی است از من و 
ما نشان دادن دوگانگی است» و دوگانگی دلیل بیگانگی انتتشتان دوگانگی آنجاست که امروز و فرداست. موحد 
از امروز و فردا جداست. تا موحد سایه خورشید وجود نیافت از خود وانرست. و تااز خود وانرست حق را 
نیافت. اد میت صفت مرید است بر راه تلوین نشسته و از حق با خود می‌نگرد. و لکرٌ له رمی نعت مرادست 
از خویشتن برخاسته تمکین یافته و از حق بحق می‌نگرد. 
پیر طریقت گفت: مخلص همه ازو بیند. عارف همه باو بینده موحّد همه او بینده هر هست که نام برند عاریتی 


۱۱۵۶ 


است؛ هست حقیقی اوست؛ دیکر تهمتی است؛ مرید مزدور است. و مراد همان مهمان مزد مزدور در خور 
مزدور است و نزل مهمان در خور میزبان» مهمان بسته کاونست که کو سر آنبشت دیده او در دیده‌وری عیان اسان 
جان او در سر مهر او تاوان است. جان او همه چشم سراو همه زبان است؛ آن چشم و زبان در نور عیان 
ناتوانست. 
و ليّلي امین منة بلاء حَساً البلاء الحسن توفیق الشکر فی المنحة و تحقیق الصبر فی المحنة و ما یفعل 
الحق فهو حسن من الحق لان له ان یفعله و هذا حقيقة الحسن و هو ما للفاعل ان یفعله. هرکرا کاری رسد و آن 
کار او را سزد آن از وی نکوست: هر چه از حق آید و بر بنده خویش راند از نعمت با محنت راحت با شدت» 
همه نیکوست, که خداوند همه اوست. کس را بر وی چرا و چون نیست. و آنچه وی کند به آفریده خویش از وی 
ستم نیست. و قلله الحَجةً البالغت در هر چه اللّه کند وی را حجت تمام است که آفریدگار و کردگار جهان و 
جهانیان است؛ از نیست هست کننده و پدید آورنده و پادشاه بر بنده. 
ان تسَفتجُوا فد جاءکُم الْفتحْ يك قول آنست که اين خطاب با مومنان است. و از خدا منت بر ایشان است. 
میکوتد: کرک عوا نی بر دشم تقسریت دادم. کار فرو بسته بر شما بگشادم. دعا کردید نیوشیدم. عطا 
خواستید بخشیدم. کردار شما را پسندیدم. و عیبها پوشیدم. همانست که در آن اثر بیامد نادیتمونی فلبیتکم 
سألتمونی فاعطیتکم. بارزتمونی فامهلتکم ترکتمونین فرعیتکم عصیتمونی فسترتکم فارجعتکم الی قبلتکم و ان 
ادبرتم عنی انتظرتکم انا اکرم الا کرمین و ارحم الراحمین 
و لو علم ال فیهم خی لاْسْمعَهُمْ الای... من اقصته سوابق القسمة لم تدنه لواحق الخدمة لوکانوا من متتاولات 
الرحمة لالیسهم صدار العصمة و لکن سبق بالحرمان حکمهم فختم بالضلال امرهم. آه از قسمتی در ازل رفته» 
قسمتی نه فزوده نه کاسته» یکی رانده و لش کته یکین شیته و کرذاز او شا سک این بایسته و آن نابایسته! 
چه توان قاضی در ازل چنین خواسته!؟ آه از فردا روزکه نابایسته را درخت نومیدی بیر آید. و اشخاص بیزاری 
بدر آید» و از هدم عدل گرد نوایست بر آید. آنت فضیحت و رسوایی؛ ماتم بیگانگی, و مصییت جدایی. و این 
شادی آن روز بیزاری که بایسته را آفتاب دولت بر آید» و ماه روی کرامت در آید. کار او از هرکس نیکوتر آید. 
درخت امید بیر آید» اشخاص فضل بدر آید. شب جدایی فرو شود و روز وصل بر آید. او را بعنایت بر آراید. و 
بفضل بار دهد. و یمهر خلعت بپوشاند و بکرم دیدار دهد گاه مهر پرده بردارد. تا رهی بعیان می‌نازد گاه غیرت 
پرده فرو گذارد تا رهی در آرزوی عیان می‌زارد و میگوید: کریما گر زارم در تو زاریدن خوش است! ور نازم 
۰ خوش است! بل وا تو است آبادان است. ۰ در آن مهر تست شادان 
مهر ذات تست الهی, دوستان را اعتقاد ۳ ب کت و 

۳ النوبة الاولی 
ما خی نها لین از اي وتان که کرو ییاه شیر ار رل پاسخ تیک که عفد و رسزل را 
ٍذا دَعاکُم آن گه که شما را خواند. لما یْحییکْمٌ چیزی را که شما را زنده کند و الوا و بدانید أنْ ال یحو ل 
ین مره و قبه که خحدای میان مرد و دل اوست» و أهالیّه تَحْشَرَونْ. (۲۴) و بدانیدکه شما را انگیخته با او 
خواهند برد. 

اس ه کار افتد و ببدان از شماء 
7 و یاد ۳ و أَت یل نگ که نما بودیدء شَُضعوْ في الاَرض زبون گرفتگان 
بودید در زمین تخافونٌ می‌ترسیدید همواره» آن یََحَطْفْکُم لاس که مردمان شما را پربایند» فاواکم شما را 
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جایگاه ساخت, ودک پنصره و شما را پیروزی داد بیاری دادن خویش: و ررکم من لیات و شما را روزی 
داد از خوشیها, لک تَنکُرون ( (۲۶)» تا مگر آزادی کنید. 

يا با این منوا ای گرویدگان لا تحُنوا له و سول کر مروید با خدای و رسول و تَجُونوا آماناتکُم و در 
امانتها شما خیانت مکنید. و أتم تون (۲۷) و شما میدانید. 

و اعلمُوا و بدانیده أنما أموالکُم و أولادکم فتة 

که فرزندان شما و سود زیانهای شما آزمایش‌اند بنزديك شماء و آنْ ال ده جر عظیمٌ. (۲۸) و بدانیدکه مزد 
بزرگوار بنزديك اللّه است. 

با ٌذین اما ای گرویدگان» ان تتقُوا له اگر از خشم و عذاب خدای بپرهيزید یج کم فرقاناً شما را 
جدای سازد و یْکُر نکم سکم و ناپیدا کند و بسترد از شما گناهان شماء و بر لک و بیامرزد شما راه و 
ال و الفْضّل الْعظیم. (۲۹) و اللّه با فضل بزرگوار است. 

و اد یک بك الّذین روا و آن گه که سازها ساختندکافران تراء لیثُوكَ تا ترا ببندند و استوارکننده أََ یلو با 
ترا بکشند أَو بُحْرجوكٌ یا ترا آژزشه یرون کته و بعکرون وندر نهان می‌سازنده و یَمَکْرٌ اللَهُ و اللّه در نهان 
ابا له خر اما کرین لسن سارق ها سا رن گان ام 

و اذا تثلی علیهم آیاا وگ که بر ايشان خوانند سخنان ماء قالوا قد سَمعْنا گویند شنيدیم. لَوٌ شام لَفلْنا مثل 
هذا اگر ما خواهیم همچنین گویم» هذا 1 اتاظیر ال و (۲۱) تست انخ مکر افشانه :ی داستان سشتان 

و لد الوا للم م و آن گه گفتند خدایاء ٍن کان هذا هو الحَقَ من عندك اگر راست است از نزديك توء فأمْطرٌ لیا 
حجارةً من السّماءٍ بر ما سنگ بار از آسمان, آو اشنا بعذاب آلیم. (۳۲) يا بما عذابی آر دردنمای. 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: یا یا لین منوا استَجیبُوا له و سول استجابت و اجابت یکی است. همچون اوقد و استوقد 
قال الشاعر: 

وداع دعانی من یجیسب الی الندی فلسم یس تجبه عند ذاك مجیسب 


ای فلم یجبه, و المعنی اجیبوا للّه و للرسول بالطاعة. |ذا دعاکُمْ این داعی رسول خداست و میگوید چون رسول 
خدا شما را خواند اجابت کنید و طاعت دارید. 

روی ابو هریرة: ان ابیّا کان بصلّی فدعاه رسول اللّه ص فلم یجبه حتی فرغ من صلوته. ثم جاء و سلم علیه» فقال 
لم لم تجبنی اذا دعوتك؟ اما تقرأً قوله تعالی: استَجییُوا له و للرَسُول |ٍذا دعاکم. فقال لم اعلم و لا اعود بعده 
ی له 

لما بحیر کم یعنی الی ما یحبیکم, شگوتت اغانت کش طا غت دارتنصق ماه را توالت ان تعیب که شمارا 
تاه کت و ان فران اف کت رل امن توش کم نوی کفت اسان امک کید با نس و زاس و 
مردگی دل بکفر. 

رب العزه کافر را مرده خواند آنجا که گفت او من کانْ متا یناه شبّه الکافر بالمیّت لاه لا ینتفع بحیوته. ابن 
اسحاق گفت: |ذا دعا کم یعنی الی الجهاد لاه یحبی امرهم و یقّی. و لاه سبب الشهادة. و الشهداء احیاء عند 
ربهم یرزقون. و لانّه سبب الحياة الدايمة فی الجنة. و قیل لما بحییکم یعنی العلم فائه سبب الحياة الطيّبة. بقول 
له تعالی فنحينه حادم 

اه و ء و قلبه یعنی یحول بین الانسان و قلبه فلا پستطیع آن یمن الا باذنه و لا ان 
یکفر و القلوب بید اللّه یقلبها کیف یشاء. 

قال انس بن مالك: کان رسول اللّه ص یکثر ان بقول. «یا مقلب القلوب بت قلبی علی دینك.» قلنا پا رسول 
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اللّه آمنا بك فهل تخاف علینا؟ فقال: «ان قلب ابن آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلّبه کیف یشاء ان شاء 
اقامه و ان شاء ازاغه.» 

میگوید ال جدایی افکند میان مرد و دل او تا بحول و قوّت خود هیچ نتواند و بهیچ چیز راه نبرد اگر ایمان آرد 
يا کفر بتوفیق و خذلان بود بقضا و تقدیر الّه. گرداننده دلها اوست و میان بنده و دل او بحال گردانی خود 
اوست چنان که خواهد آن دلها می‌گرداند. یکی راست میدارد تا ایمان می‌آرد یکی کر میدارد تا کافر میگردد. 
اینست که مصطفی ص گفت: یقلبه کیف يشاء ان شاء اقامه و ان شاء ازاغه. 

انخ ضقان کت جول ی امد و قلبه ای یحول بین الکافر و طاعته و بین الممن و معصیته, کراهیت دارد از 
کافر طاعت او که که ری ره ره دوص هت ۱ پس جدایی افکند میان معصیت و روشنایی دل 
مومن و جدایی افکند میان طاعت و تاریکی دل کافر. طاعت کافر را میگوید: و قدها الی ما عَملوا من عَمَل 
فتاه هیام مر رای و میت مقام دام گرید: یت ید له باتهم حسات. و قیل یحول بین الانسان و 
مراده و ما یومّل فی حیاته و ما یسوّف به نفسه بالموت. مردم امل دراز در پیش نهد. و ساختن ساز راه آخرت در 
تأخیر و تسویف می‌افکند که آری تا فردا او دل در ان بسته که روزگار دراز او را عمر خواهد بود و هر چه 
ساختنی است بتضاعیف روزگار میسازده و خود از مرگ یاد نیارد و بخاطر وی نگذرد تا رب العرّه ناگاه او را 
0 روزگارش پرسد و عمرش نماند» و از ان مرادها همه باز ماند و ناساخته و توبه از معصیت ناکرده و عذر 
۹ تشرون فیدر (ستمت کشمیکود سول ی زمره و قلبه جایی دیگر میگوید: و حیل بینهِم و ین ما 


گفتی بکنم کار تو بنوا فردا ان کستت ترا تما ن کته نا سر 5[ 

زندگانی دراز داشتن. و خبر درست است که اسامة بن زید معاملتی کرد تا يك ماه رسول خدا گفت: انه لطویل 
الامل. اسامه نهمار دراز امید انتتت در زندگانی! که تا يك ماه معاملت کرد. بآن خدایی که نفس من بید اوست 
که چشم برهم نزنم که نپندارم که پیش ازگرفتن مرگ آید. و چشم از هم بر نگیرم که نپندارم که پیش از بر هم 
نهادن مرگ بینم. پس گفت: ای مردمان اگر عقل دارید خویشتن را مرده انگاریدکه بآن خدایی که جان من بید 
اوست که آنچه شما را وعده داده‌اند بیاید. و ازان خلاص نیابید. عبد اللّه مسعود گفت رسول خدا خطی مربٌع 
کشید و در میان آن مربع خطی راست کشید و از هر دو جانب خطهای خرد کشید و آن گه بیرون مربع خطی 
دیگرکشيد. گفت: اين خط که در درون مربع کشیدم آدمی است و این ن خحط مریم اجل است گرد وی فر وگرفته 
که ازان نجهد. و آن خطهای خرد از هر دو جانب آفتها است و بلاها که در راه وی آمده» اگر از یکی برهد ازان 
دیگر نرهدء تا آن گه که مرگ آید و ار ین خط که بیرون مربع کشیدم امل دراز وی است که هميشه در کاری 
اندیشه میکندکه آن کار پس از مرگ وی خواهد بود.. وگفته‌اند این آیت بدان آمدکه ایشان را بقتال و جهاد 
فرمودند و ایشان در آن حال ضعیف بودند» خود را اندك میدیدند و دشمن فراوان» بترسیدند و از قتال بد دل 
گشتند و ظنٌ بد بردنده رب العالمین در آن حال فرمان داد: قاتلوا فی سبیل اللّه و اعلموا ان اللّه یحول بین المرء 
و بین ما فی قلبه» فیبدل بالخوف امنا و بالجبن جرأة «و أِلیّه» ای و اعلموا اه الیه تحشرون, فیجازیکم وفق 
اعمالکم. 

و الوا فتنةٌ الفتنة و البیّة و الامتحان و الاختبار الذی بظهر به باطن امر الناس فیستحق علیه الجزاء و المراد 
بالفتنة هاهنا اقرار المنکر و ترك التغییر له ای لا تقروا المنکر بین اظهرکم فیعمکم اللّه بالعذاب. میگوید بترسید و 
بپرهیزید از عقوبت فتنه‌ای که چون فرو آید و درگیرد درگناه کار و بی‌گناه گیرد و شومی آن بصالح و طالح 
رسد. صالح را تطهیر و تمحیص باشد ‏ و گناه کار و ظالم را عقوبت و عذاب بود. همانست که گفت: أخسب 
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الناس آن ترکوا... الی قوله: و للم الْکاذِبینْ. و این فتنه بقول بعضی مفسّران آنست که منکری بیند و آن را 
بنگرداند و نهی نکند و بآن د رگذرد. 

قال النبی ص: ان اللّه لا یعذب العامَّة بعمل الخاصة حتی پروا المنکر بین ظهرانیّهم و هم قادرون علی ان ینکروه 
و لا ینکروه. فاذا فعلوا ذلك عذّب اللّه العامة و الخاصة. و فی رواية اخری ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی لم 
یقدروا علی ان غیروا ثم لا بغیروا الا بوشك ان یعمهم اللّه بعقاب. 

وگفته‌اند این فتنه آنست که میان صحابه رسول افتاد از ان تفرق و تقاتل که میان ایشان رفت از روزگار قتل 
عثمان تا بقتل علی (ع). روی ان الزبیر بن العوام رای زمان قتال علي فی الجامع بالبصرة ینکث فی الارض و 
یقول قدکنا حذرنا هذا. و روی حذيفة بن الیمان قال قال رسول ال (ص) یکون من ناس من اصحابی اشیاء 
یغفرها الّه لهم لصحبتهم ایّای یستنٌ بهم فیها ناس بعدهم یدخلهم اللّه بها الثار. 

و قال ص لا تقوم السَاعة حتی تأتی فتنة عمیاء مظلمةء المضطجع فیها خیر من الجالس و الجالس فیها خیر من 
القائم. و القائم فیها خیر من الماشی» و الماشی فیها خیر من الساعی. 

و قوله لا تصییّن نهی. و الضمیر فیه للفتنة من باب قولهم لا اريك هاهنا و المعنی لا تفعلوا ما تفتنون به. 

و ادکروا اد آنتم قلیل قیل هذا خطاب لمن کانوا بمکة من المسلمین, و الضعفاء و هم المهاجرون و قیل هو 
از هجرت در عنفوان مسلمانی که عدد مسلمانان بچهل نرسیده بودند. 

تخافون آن یتْطفکُمْ الناس و هم کفار قریش و قیل فارس و ارو و هم کسری و قیصر. 

وا کم الی المدينة و نصرکم و جعل لکم مأوی تتحصنون به و تسکنون فیه. و ید کم بنصره یعنی وم بدر 
یا یا الْذین آموا لا تخُوئوا له و الرسُول نزلت فی ابی لبانةء هارون بن عبد المنذر الانصاری من بنی عوف 
بن مالك. و ذلك ان رسول الّه ص حاصر بهود قریظه احدی و عشرین لیلة» فسالوا رسول اللّه ص الصلح علی ما 
صالح علیه اخوانهم من بنی النضیر. علی ان یسیروا الی اخوانهم باذرعات و اریحا من ارض الشام. فآتی اللّه 
یعطیهم ذلك الا ان ینزلوا علی حکم سعد بن معاف فابوا و قالوا ارسل الینا ابا لبانة وکان مناصحاً لهم لانْ عیاله 
و ولده و ماله کانت عندهم فبعثه رسول اللّه فاتاهم. فقالوا یا ابا لبانة ما تری انزل علی حکم سعد؟ فاشار ابا 
لبانه الی حلقه. ای الّه الذْبح فلا تفعلوا. 

قال ابو لبانة و الّه ما زالت قدمای حتی علمت انی قد خنت اللّه و رسوله. فنزلت فیه هذه الاية فلمّا نزلت شد 
نفسه علی سارية من سواری المسجده و قال و اللّه لا اذوق طعاماً و لا شراباً حثی اموت او یتوب النّه علی. 
فمکث سبعة ایام لا یذوق فیها طعاماً حتی خر مغشیاً علیه. 

ثم تاب اللّه علیه» فقیل یا ابا لبانة قد یتب عليكء فقال لا و اللّ لا احل نفسی حتی یکون رسول اللّه هو اّذی 
یحلّنی. فجاءه فحلّه بیده. ثم قال ابو لبانة ان من تمام توبتی آن اهجر دار قوم الّتی اصبت فیها الذنب. و ان 
اتخلّع من مالی. فقال ص یجزيك الثلث ان تتصدق به. و عن عطاء بن ابی رباح قال نزلت حین هم رسول اللّه 
ص الذهاب الی ابی سفیان, فکتب الیه رجل من المنافقین ان محمدا یریدکم فخذوا حذرکم. 

قال اش ال توا اهر فا یشهی لرشول رک سس قع نا ماناتکُم یحتمل وجهین من الاعراب: 
احدهما ان یکون جزماً عطفاً علی النهی ای و لا تخونوا اماناتکم و الآخر ان یکون نصباً علی جواب النهی 
بالواو و ینصب جواب النهی بالواوکما ینصب بالفاء و معناه: انهم اذا خانوا الّه و الرسول فقد خانوا اماناتهم. 
ابن زیدگفت: امانات ایدر دین است و خطاب با منافقان است که امانت دین بپذیرفتند آن گه در آن خیانت 
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کردند. که بظاهر ایمان نمودند و در باطن کفر داشتند. و الخيانة انتقاص الحق فی خفية و اصلها النقصان, 
پقول خانه و اختانه و تخوّنه اذا تنقصه. 
ثم قال. نم تون یعنی ما فی الخيانة من الاثم. 
وا و نا َموالکُم و اولادکم فتنه 
ای ابتلاء و امتحان فلا یحملنکم حبّها علی الخيانة مثل ابی لبانة او تاخذوا المال من غیر حله. او تقعدوا ععن 
جهاد و طاعة لمکانهما بل قوموا بالحق فیهما بصیراً نعمة خالصة. 
و أَن له عنده جر عظیم: 
لمن آثر رضاء اللّه فیهما. این آیت و نظایر این در قرآن در شأن قومی آمدکه مسلمان شدند و اقارب ایشان هنوز 
کفار بودند آن کافران در مسلمان شدگان می‌زاریدند و وعده میدادند و وعید میکردندکه ایشان را با کفر برند. و 
نظایره قوله َن تفعکم أَرحامکم الابه.. ٍنْ من أَواجکُم و آولادکم عَدوا کم الاية. ما یناکم ال الاية یوم 
و 
یوم یف مره م من آخیه و مت بهم اباب هذا و امثاله میگوید بدانیدکه مال شما و فرزندان شما آزمایش 
است و هر 
ای لین مان توا له یعنی آن توخدوا الّه و تجتنبوا الخيانة فیما ذکر یجْعَل لکُم فُرقانا یفرق بینکم و 
بین ما تخافون فتنجون, الفرقان مصد ر کالرجحان, تقول فرقت بینهما فرقا و فروقا و فرقاناه میگوید اگر خدای را 
یکتا دانید و از خیانت و راه کژ رفتن در اداء فرائض و سنن بپرهيزید. خدای جدایی افکند میان شما و میان هر 
چه از آن می‌ترسید. تا نیز نترسید و از همه بدها برهید. 
و قیل:یجعل کم فرقانه ای حجة و ساطانا باعزاز دین له و اهله و خذلان الشرك و خزیه. و یر عنکم 
سیتانکم الصغاثر. و فلکم ذنوبکم التی تقع لانها فی اهل البدر و له قد غفرها لهم. و له ذو الفضل العظیم 
۱ یمنعکم ما وعدکم علی طاعته ود ینک بك لین کفرّوه ابن عباس گفت و جماعتی مفسران که: سبب نزول 
اين آیت آن بود که رژساء و مهتران و سروران قريش در دار الندوة بهم آمدند. 
و دار الندوة سرای امیر شهر بود که هر تدبیرکه میکردند و ساز و کیدکه میساختند آنجا میساختند. و ایشان پنج 
مرد بودندکه آنجا حاضر شدند و بيك روایت نه مر و درست‌تر آنست که پنج تن بودند. عتبه و شیبه پسران 
ربيعة و ابو البحتری بن هشام و العاص بن وائل و ابو جهل این جمع همه بهم آمدند و درکار محمد با یکدیگر 
مشورت کردند و کید و مکر ساختند. ابلیس بصورت پیری در میان ایشان شد. عصائی در دست وگلیمی درث 
پوشیده. ابو جهل گفت: ما بتدبیری همی شویم تو بیگانه در میان ما چکنی؟ گفت: من مردی‌ام روزگار دیده و 
تجربتها افتاده و شغلهای عظیم پیش من آمده ممکن بود که مرا رائی باشدکه شما را از آن فایده بود. پس عتبه 
گفت: ربص به ریب المنون ۳ 9 صبر بایدکرد که این محمد آخر روزی بمیرد و ما از وی باز 
رهیم. ابلیس روی بوی ترش کرد گفت: ترا شبانی بایدکرد تو مصالح کارها چه دانی! تا محمد بمیرد همه عالم 
دین وی گرفتند. شیبه گفت: او را در خانه کنیم تا ازگرسنگی بمیرد. ابلیس گفت نتوان کرد که عرب بر شما 
دشمن شوند چون عم زاده خویش را بینند بگرسنگی کشته. ابو البحتری گفت: او را در خانه کنیم و در بوی 
برآریم و هر روز قرصی بوی فرو می‌اندازيم. ابلیس گفت: وی قرابت بسیار دارد و میان شما عداوت افتد. عاص 
گفت: او را بر اشتری بنهیم و تنها در بادیه و صحرا گذاریم تا هلاك شود. ابلیس گفت: این صواب نیست که 
وی روی نیکو دارد و سخنی ملیح, هرکه وی را بیند او را خریداری کند» ابو جهل گفت: از هر بطنی از بطون 
عرب مردی آریم با تیغ» و آن گه همه بهم او را بکشند تا کشنده وی را ندانند و از همه عرب ثار وی خواستن 
طمع ندارند. ابلیس گفت: اين تدبیر عین صواب است و مقصود ابلیس آن بود تا باين تدبیر همه با وی بدوزخ 
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و 
تس ناین فزاز دادنت مزمتفرن کففتن: جبرئیل (ع) از آسمان فرود آمد و مصطفی را از ان تارف کید ایشتان تخیر 
داد و آیت آورد: و یمک بك الّذی روا لنبتوك ای لو قآ و تشد واه َو یلك یعنی باجمعهم کما قال 
ابو جهل. و یْخرجُوك تس کهانی طرفت متا طرافت ارآ دوه پس جبرئیل بفرمان حق او را فرمود که امشب از 
خوابگاه خویش برخیز, رسول خدا برخاست و علی (ع) را آن شب بخوابگاه خویش بخوابانید و گفت: تسبّح 
ببردی فاّه لن یخلص اليك منهم امر تکرهه. 

وکافران آن شب بدر سرای رسول بخفتند. و ابلیس با ایشان در خواب شد و هرگز پیش از آن نخفته بود و نه 
پس از آن خسبید. رسول خدا بیرون آمد و هر یکی را کفی خاك بر سرکرد و بگذشت. و در بعضی روایات 
ایشان بیدار بودند. اما رسول را ندیدندکه رسول این آیت همیخواند: و جعلنا من ین ندیه سَد و من خلفهم 
سدا. 

و رب العزة او را ازان بپوشید. پس ابلیس بیدار شد و گفت: يا قوم خبر داریدکه محمد بیرون آمد وگذشت و 
خاك بر سر همگان کرد. دستها بسر خویش بردند و خاك دیدند. پس در خانه شدند مضجع وی هم چنان دیدند 
گفتند: خاك دلیل رفتن است؟ امّا در خوابگاه اوکسی خفته است چون بدیدند علی بود گفتند: محمدکجا 
رفت. گفت: تا من با وی بودم وی با من بود. پس همه نومید بازگشتند. اینست که رب العالمین گفت: و یْمَکُرُون 
و یمک له قیل: امره تعالی ان اخرجهم الی بدر فقتلوا. 

و له یر الما کرین المجازین علی المکر. 

و اذا ثتّلی علیهم آینّا الوا قذ سَمغْنا این آیت در شأن ايشان آمدکه در دار الندوه بهم آمدند و در کار مصطفی 
مکر ساختند. وگفته‌اندکه در شأن نضر بن الحارث آمد. و هو النضر بن الحارث بن علقمة بن کلده من بنی عبد 
الدان مردی کافر دل کافر دين بود و در عداوت مصطفی متعصب و بد زبان و در قرآن آیات فراوان در شأن 
وی آمده. رب العزة میگوید: چون قرآن کلام ما و سخنان ما برو خوانند. او باستهزا گوید: که شنیدیم این و ما نیز 
اگر خواهیم مانند اين قرآن بگوئیم» و اين از آن گفت: که وی مردی بازرگان بود بدریای فارس و نواحی حیره 
بسی گشته بود و اخبار عجم خوانده و احادیث کلیله و امثال آن بدست آورده و با مستهزیان قریش بنشستیدی و 
آن اخبار عجم خواندن گرفتی. پس چون مصطفی قرآن خواندی و ذکر قصه پیشینیان و امتهای گذشته در آن 
بودی» این نضرگفتی: من نیز مانند اين که محمد میخواند بیارم و بگویم که اين هم چون احادیث کلیله و دمنه 
است و افسانه پیشینیان, و این سخن بر معانده و مکابره و شوخی میگفت. که بارها در قرآن ج با ایشان گفه 
بودند: او بسورة و مثله ۳ بعشر سور مثله مُفتزیات» وا تانق مثله, » و ایشان از آوردن مثل آن عاجز 
گشتند و نتوانستند. 

و ذ قالوا الم ین آیت هم حکایت ازکلام نضر است و متصل بآیت اول. 

چون نضرگفت: ن هذا لا آساطیر اون مصطفی ص گفت: ویحك یا نضر ان هذا کلام الّه و تتزیله فرفع 
النضر راسه الی السماء و قال: للم ان کان هذا هو الْحَق من عندك فأْمطر علینا حجارة السهاء ء آو انا 
بعذاب آلیم. ببعض ما عذبت به الامم الماضیه. حمله شدة توالت تنعل ای رشان ها اقفر 
لیوهم ان علی بصيرة من امره و غاية الثقة علی امر محمد ص اه لیس فی حق. 

النوية الثالثة 

وله تال رو فش با آیها الذین آمرا اضرا بر سرب اه ای بر لا تاه اشارش یر وو وه 
ابا کی اقات رخف دک استها خیم نیکست ی فشقری تا سرد 
عارفان, توحید صفت روندگان است و تحقیق حال ربودگان. آن صفت خلیل است و این صفت حبیب» خلیل 
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رونده بود بر درگاه عزت بر مقام خدمت ایستاده که: وجَهْتٌ وجَهي للّذي فطر السماوات و الأَرَضَ حتیفاً. جیب 
ربوده. در صدر دولت بحرمت نشسته که خطاب آمد از حضرت لم یزل که: «السلام عليك ایّها النبي و رحمة 
له و برکاته» روش سالکان در استجابت ظواهر است بر متابعت رسول وکشش ربودگان در استجابت سراثر 
است بر مشاهده علام الغیوب. اینست که عالم طریقت گفت: استجیبوا للّه بسراثرکم» و للرسول بظواهرکم اذا 
دعاکم لما یحییکم. حياة النفوس بمتابعة الرسول و حياة القلوب بمشاهدةالغیوب. 
فدیت رجالا فی الغیوب نزول و اسبرارهم فیما هنك تجسول 

هیچ کس را از اهل آفرینش بحقیقت حیاة مسلم نیست. بی‌اجابت توحید و بی توقیع تحقیق, تا از حضرت نبوت 
این نداء عزت می‌آیدکه: امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا النّه 
ذا دَعاکمْ لما یک اهل زندگی و زندگان بحقیقت ایشان‌اندکه از تراجع پاك‌اند و از تهمت دور و بدوستی 
مرن از ملطا نش رسته و دلهاشان با مولی پیوسته و سرهاشان باطلاع حق آراسته, به نسیم انس زنده و 
یادگار ازلی یافته و بدوست رسیده. 
یو ظریقت گفت؛ الهی بر ارشتاتفت و شادیست» هر ازیافت تز زندکایی: زنده ی وحن ,شرده زنتانین 
استه» ژندکانی بی نی فرگیست» و زنده قو زنده حاوداتی استه 

یا حياة الروح مالی لیس لی علم بحالی . تلك روحی منك ملیء و سوادی منك خالی 

بسی‌جا نگسردم کسه نو زمن پرگردی ای جان جهان تسوکفر و ایمان منشی 

و الما آن ال توا سم و قلبه سالکان راه حقیقت دو فرقه‌اند: عالمان‌اند و عارفان. فالعالمون وجدوا 
قلوبهم لقوله تعالی: ِنْ في ذلك لذکُری من کان له لب و العارفون فقدوا قلوبهم لقوله تعالی: 0 
حول ین المرَءٍ و قلبه. رمزی غریب است و اشارتی عجیب, دل راه است و دوست وطن» چون بوطن رسید او 
و ات متس زاس و کات سل ان انشا نا ول اس ی ان 
بی‌دل مراد است. از اول دل بایدکه بی‌دل راه شریعت بریدن نتوان» اینجا گفت: آذگری لمَنْ کان له قلبٌ و در 
ات ادن او کر کادک آس ‏ رگا کی ارشی خی اس ارت کت رل ال و قبه 
گفته‌اند: صاحب دل چهارکس‌اند. زاهد است دل او بشوق خسته». خائف است دل او با شك شسته مرید ارت 
دل او بخدمت کمر بسته» محب است دل وی بحضرت پپیوسته. به داود پیاسر وحی آمدکه: با داود طهر لی بیتا 
اسکتهء با داود خانه که میدن و ما راتشاند یاک کل از خر باب سا بردان خاود کش عداوندا! و آن 
کدام خانه است که جلال و عظمت ترا شاید. گفت: دل بنده مومن, یا داود: انا عند القلوب المحمومة. 
هرکجا خرمن سوخته را بینی در راه جست و جوی ما که با سوز عشق ما را میجوید آنجاش نشان ده که خرگاه 
قدس ما جز بفناء دل سوختگان نزنند دل بنده مومن خزینه بازار ما است منزلگاه اطللاع ماست. محراب وصال 
ماست. خیمه اشتیاق ماست. مستقرکلام ماست. گنج خانه اسرار ماست. معدن دیدار ماست هر چیزی که 
نشوژند بی قیمت گردد وادل که پسوزداقیعت گیرد. 
مصطفی ص گفت: القلوب اوانی اللّه فی الارض فاحبٌ الاوانی الی اللّه اصفاها و ارقها و اصلبهاء گفت 
دلهای عاشقان امت. جامهای شراب مهر ربوبیت است. هر دل که از مکوّنات صافی‌تر و بر مومنان رحیم‌تر آن 
دل بحضرت عزت عزیزتن زینهار تا عزیز داری و روی وی ازکدورات هوا و شهوت نگاه‌داری که آن لطیفه 
است ریّانی و نظرگاه سبحانی. مصطفی ص گفت: ان اللّه لا ینظر الی صورکم و لا الی اعمالکم و لکن ینظر 
ال ویک 

گفتا: رویها را میارائیدکه آراستن روی را بحضرت عزت افتخار نیست. مویها را پرتاب مکنیدکه موی پرتاب و 

گره گیر را بران درگاه اعتبار نیست. بصورتها بس منازیدکه صورت را قدر و مقدار نیست. کاری که هست جز با 
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دل‌های پر درد نیست. 
پیر طریقت گفت: این کار را مردی بباید با دلی پردره ای دریغا که نه در جهان درد ماند و نه در دلها درد. 
قال بعض المحققین فی قوله تعالی: حول ین المرء ء و له اشار جل جلاله الی قلوب احباثه باه یاخذها منهم 
ی ی و قلب این آدم ب بین اصبعین من اصابع الرحمن, تقلتها کنف نفاء 
فیختمها بخاتم المعرفت و یطبعها بطبا ع الشوق. و انوا فتةً لا تصیین لین ظلَموا منم خَاصَةّ از روی اشارت 
ِ پیشروان و سران قوم رکه از آن فه بیرهتوند که یعت از آنکه شما تعقوایت را بش زفان وت فرد کان 
شما بی‌گناه بعقوبت رسند و این چنان باشدکه پیروان در راه طریقت چون راست روند و در اوراد و اوقات 
خویش بکوشند و ضایع نکنند و در تعظیم شریعت فترت نیارند و شفقت از مریدان باز نگیرند» آن مریدان و 
پس‌روان ایشان در سایه ايشان و برکت همت ایشان زندگانی کنند. و از فتنه دل برآسوده باشند باز چون مهتران 
و پیران بدنیا گرایند و در حظوظ نفس بکوشند و در اوراد فترت آرند» آن برکات از ایشان منقطع گردد. و آن 
فرا غ بشغل بدل شود آن فتنه بایشان تعدی کند» و از سر وقت و ورد خود بیفتند. همچنین تا نفس بنده در 
طاعت است دل در صفاوت است. و سر در مشاهده» چون نفس در زلت افتد فتنه وی تعدی کند» دل از 
صفاوت بغفلت افتده چون دل همت معصیت کند فتته وی بسر تعدی کند سر از مشاهده در حجب افتد و نعوذ 
باللّه من الغفلة و القسوة. 
یا یا لین منوا لا تَحُونوا له و ارو و تحُونوا أماناتَکُم خيانة اللّه فی الاسرار من حبٌ الدنیا و حب 
الرزياسة و الاظهار خلاف الاضما و خيانة الرسول فی آداب الشريعة و ترك السئن و التهاون بهاء و خيانة الامانة 
فی المعاملات و الاخلاق» و معاشرة المژمنین و ترك النصيحة لهم. 
یا یا الذِین وان توا ال یَجعَل کم فُرقاناً مومنانرا میگویدکه اگر براه تقوی میروید و بهمه حال تقوی پناه 
تون کیر با شما را فرقانی دهد از علم و الهام که بوی حق و باطل از هم جدا کنید. و راست‌راهی وگمراهی 
از هم بشناسید. شما که عالمان‌اید بعلم تما و شما که عارفان‌اید بالهام درست. فرقان عالم ادله شرع است و 
برهان روشن ببذل مجهود وکسب بندگی, و فرقان عارف نوری است غیبی, و آثینه روشن بموهبت الهی» و الهام 
ربّانی» رمزی دیگرگفته‌اند درین آیت و لطیفه نیکو, میگوید: این شما که اصل درخت ایمان کشتید اگر آن را 
بتقوی پرورش دهید. سه ثمره بیرون دهد. یکی فرقان چنان که گفت: یَجْمَل کم فرقانا؛ دیگر تکفیر و کر 
نکم یناتک سوم مغفرت و یِعْفر لکْم. فرقان تعریف است. و تکفیر تخفیف است. و مغفرت تشریف» 
تعریف بسزا و تخفیف نیکو و تشریف تمام 
و ذ یمک بك الذین کفروا. .. الاآیه مکر تلبیس ساختند. و اللّه مکر هلاك بر ایشان گماشت. شبلی گفت: المکر 
فی الم الباطنة و الاستدراج فی النعم الظاهره. 
مکر در راه اهل خصوص آید چون بطاعت خود باز نگرند و آن را بزرگ دانند و استدراج عامه خلق را گیرد 
آن گه که نعمة دنیا با ایشان روی نهد و تکیه بر آن کننده ای عالمان و ای عابدان! زینهارکه بعلم و عبادت 
خویش غره نشوید» که ابلیس را علم و عبادت بود و دید آنچه دید آبی و استَکبر و کان من الکافرین» ای 
دنیاداران ای خواجگان, بدنیا غره مشوید و تکیه بر آن مکنیدکه قارون ازین دنیا بسی جمع کرد و رسید بانچه 
سید. فحَْنا به و بداره الْرض مصطفی ص بعلی گفت: «اذا رایت الناس یشتغلون بالفضائل, فاشتغل انت 
۳ و اذا رأیت الناس یشتغلون بعمارة الدنیا فاشتغل انت بعمارة العقبیء و اذا رأیت الناس یشتغلون 
برضاء الخلق فاشتغل انت برضاء الحق, و اذا رأیت الناس یشتغلون الدنیا فاشتغل انت بعمارة القلب و اذا 
رآیتهم یشتغل بعضهم بعیوب بعض, فاشتغل انت بعیوب نفسك 
۴ النوبة الاولی 
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قوله تعالی: و ماکان له لت و دای بر آن نیست که ايشان را عذاب کند. و هم وتو در میان ایشان, 
و ما کان ال معنبهم و یست خدای عذاب کردن ایشان راء و هم یستَْفرّون ۳۳(۵) تا ایشان آمرزش می‌خواهند. 
و ما له لا بل و چیست ایشان را که عذاب نکند ايشان راء و دون عن سنج الحرام و ايشان 
خلق بر می‌گردانند از مسجد با آزرم؛ هظا کانوا یامه ایشان بآن کس ن‌اند. ِن یاوه الا المَون تان. سرخ 
نیست مگر موحدان وگرویدگان, و لک أکترهم لا یعون ( (۳۴) لکن ایشان بیشتر نمیدانند. 

و ماکان صلاتهم و نبود نماز ایشان عند البیّت نزديك خانه الا مُکاء و تصديةٌ مگر صفیر زدن و آواز دست 
آوردن و دست‌زدن» فَذُوقوا ی بما کنتم تکْفْرون ( ۳۵ ) بآنکه کافر شدید. 

ان اَذین کرو ایشان که کافر شدنده یتفن وال نفقه مک زاين و ول را عَنْ سٌبیل له تا 
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ی نها آن نفقه کننده گم تون هم حنرة پس ور ايشان تفریغ گرده و حسرت. ثم 
ِ ِ ‌ 9 و لین کنو لی جهن تون ۳ 0 را بدوزخ رانند. 
۱ 

آولئك هم الخاسرون (۳۷) ایشان‌اند زیانکاران 

قلللّدین کفرّوا بگو ایشان را که کافر شدند. ٍن یتهُوا اگر باز ایستند. عفر له ما قد سا انشیان | بیامرزند 
آنچه گذشت. و ان یَعُودوا 3 کربا کته قند کت نت ال رن (۳۸) ترفت و وان کشت آنکه سش‌تان را 
بود از سرانجامها. 

و قاتلوهُم و کشتن میکنید با کافران» حتی لا تکُون فتنة تا آن گه که و ناایمنی. و کون الدین کل له و بندگی 
نماند مگرکه آن همه خدای را بود. فٍن انتهوّا اگر باز ایستند. فان اللّه بما یعون بَصیرٌ (۳۹) اللّه بآنچه میکنند 
بینا و دانا است. 

و ٍنْ توا و اگر برگردنده فَاعلمُوا آَن له لام بدانیدکه خدای یار شما است. نم المولی و نم اللصیرٌ (۴۰) 
نيك یار و نيك دستگیر و نيك پاری ده. 

النوية النانية 

قوله تعالی: و ماکان الله لبم سب نزول اين آیت آن بود که کافران گفته بودند: فأْمطرٌ علینا حجارةً من 
السّماء أو اشنا بعذاب لیم رب العالمین خبر داد مصطفی و مومنانرا , که ایشان عذاب میخواهند و تا تو در میان 
«ِ ( « ون 
ال قومی گفتند ی ون تس گم 1 7 بود ِِ نیامد این 5 
پس هجرت آمد. وگفته‌اند: و ما کان ال لدبم آن عذاب عامه است باستیصال, چنان که در امم پیشینیان بود. 
این امت از چنان عذاب بزينهاراند. و اين که و ما له لا یدیم ال این عذاب خاصه است قومی را دون 
قومی. 

و ما کان ال مب و هم یسغفرون اين محکم است و ان استغفار توحید است. میگوید تا شهادت میگویند و 
اسلام می‌آرند خحدا ایشان را عذاب نکند» و در قرآن نوح راست و هود را و صالح و شعیب که فرا فوم خویش 
گفتند: استغفرّوا ریک اين استغفار همه بمعنی توحید است. عدیٌ بن حاتم الطائی از مصطفی پرسی که آنچه 
پدر او می‌کرد حاتم هیچ بکار آید؟ و عایشه عبد اللّه حدعان را هم از مصطفی پرسید هر دو را جواب داد:و ما 
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آمرزش خواستن است. و قیل: و ما کان ال نیم یعنی الکفار و هم یعون یعنی: المسلمین فلما خرجوا و 
هاجروا؛ قال اللّه: و ما ۳ ح یم له و هم بصدون عن الْسَنْجد الحرام فعذبهم یوم بدر و قال ابن مسعود: 
کان لهم امانان البی ص. و الاستغفان فهاجر رسول اللّه و بقی لهم الاستغفار. 

قال ابن عباس: هو استغفار الکفار لانهم یطوفون بالبیت و یقولون غفرانك اللهم غفرانك. و قیل: و هم 
ِستغفیژون ای منهم من یژل امره الی الاسلام. و قیل: سیولد منهم اولاد مومنون. 

و ما هم الا : َعَ یدهم ال قیل: یعنی فی الاخرة. و قیل: یوم بدر. 

و هم بصن عن السَنْجد ارام این صد آن بود که ایشان بر بر زنهای مکه موکلان می‌داشتند» روزگاری تا هر 
فاضد که آهنگ:دیدان رسول دا داشتی :پر می گروانودند و بغضی میکشتعل و گفعه‌اند: ۶ کما آدرلتا غلی 
المقتسمین» ایشانند» اقتسموا الشعات بینهم للرصد. 

و ما کائوا یعنی المشرکین أََلاءَه ای اولیاء المسجد. و قیل: اولیاء اللّه. لْ أولباوهُ ای ما اولباژه الا المَمُونْ و 
لکن کرحم لا یمن ان ولایته للمتّفین. 

و ما کان صلاتَهمْ عند ابیت ابن عمرگفت:» 

یطوفون بالبیت و هم عراة یصفرون و بصفقون. می‌گوید آنچه ایشان نماز نام کرده‌اند نیست الا پشیلیدن و 
دست بر هم زدن. رب العالمین خبر داد باین آیت ازکافران و مشرکان با آن که مسلمانان و دوستان خدا از مسجد 
حرام باز میداشتند خود بنزديك خانه می‌آمدند و صفیر می‌کردند و دست بر هم می‌زدندکه این تقرب است 
بخداوند عز و جل, و نمازکه ميکنیم. ال گفت نیست آن نماز ایشان مگر صفیر و تصفیق. حسن گفت: اذا اراد 
النبی الصلاة. خلطوا علیه. و اروا انهم بصلون للّه عبادة. قال بعضهم: مکاژهم اذانهم. و تصديتهم اقامتهم. مکاء 
ایشان را بجای بانگ نماز بود و تصدیت بجای اقامت. 

قال ابن بحر معنی الایة: ان صلوتهم و دعاءهم غیر رادّین علیهم ثوابا الا کما یجیب الصدی الصانئح. 

قَذوقوا لاب ای یوم بدر و قیل: فی الاخرة بما کنتم تکُفرون ٍن اَذین کرو فقو آنوالهم این آیت در شأن 
مطعمان آمد. دوازده بودند از قریش, ابو جهل بن هشام و عتبة و شیبه ابنا ربيعة بن عبد شمس و نبیه و منبه ابنا 
الحجاج و ابو البختری بن هشام و اللضر بن الحارث و حکیم بن حزام و ابی بن خلف و زمعة بن الاسود و 
الحارث بن عامر بن نوفل و العباس بن عبد المطلب. این قوم از مکه تا بصحرای بدر سپاه مشرکان را میزبانی 
میکردند هر روز ده شتر میکشتند» پسین روز مطعم ایشان عباس بن عبد المطلب بود. 

سعید بن جبیرگفت: این آیت به بو سفیان فرو آمدکه روز احد چهل اوقية بر مشرکان نفقه کرد. هر اوقیّه چهل و 
دو مثقال. و قال: محمد بن اسحاق: لما اصیب قريش یوم بدر رجع فلهم و هم القوم المنهزمون الی مکة, و 
زاین بان بر و جمع من بقی من الاکابن و قال: ان محمدا قد وترکم و قتل اشرافکم فاعینونا بهذا 
المال لعلنا ندرك منه ثارا بمن اصیب بناء فنعلوا فانزل اللّه فیهم هذه الاية: صندوا عَنْ سل ال ای دین اللّه و 
الاسلام نها یعنی الاموال بتمامهه شم تکون انفاقها علیهم حسرة عمّا علی ما فاتهم کم لبون بقهرون. 
فیه تقدیم و تأخی لان الحسرة علیها بعد الغلبة. میگوید: آن مالها نفقه میکنند و بعاقبت بر ایشان جز حسرت و 
غم نبود. نه مال بماند و نه بمراد رسیدند». و هذا دلیل من دلائل النبوة اذا اخبر عن اللّه قبل وقوعه وکان کما 
ات 

و ادن کفروا ٍلی جهن یرون بساقون البها. و یجمعون فیهاء لمیر له این لام تعلیل غلبه است. یعنی: ثم 
یغلبون. لمیر ال کافران را کم آرم و غلبه کنم تا حقّ از باطل پیدا بوه و صلاح از فساد وکفر از ایمان, و آشنا 
از بیگانه» و قیل: الطیّب انفاق المومن و الخجیث انفاق الکافر. روز قیامت آنچه ممنان در سبیل خدا نفقه 
کرده‌اند و آنچه کافران در راه شرك خرح کرده‌اند همه از هم جدا کنند. کافران را هم بآن اموال و نفقات عذاب 
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کل فان که کر تلع عسلان: فتکُوی بها جباههم و لوب و وه و مومنانر بان انفاق خویش 

ت وان ازسشه ان گه کول و اققوا مه رزقناهم سرا و علانية و الحَة السة آوانك له خی 

الدّار جات عَدن یّدخلونها. 

از اینجا گفت: مصطفی ص: «اطمعوا طعامکم الأبرار و اولوا معروفکم المژمنین». 

فیرکمَة جمیعا یله في جهنم یعنی الکافر و ما انفقه و فی الاأثار یوتی بالدنیا وم القيامة قضها بقضیضها 

فمیّز ما کان منها له و الباقی فی النار. قراعت حمزه و یعقوب وکسایی لیمیز اللّه بتشدید است, و وجه آن ظاهر 

است: آنکه گفتا أُوك ای المنفقون اموالهم من الکفا هم الخامیرون خسروا اموالهم و انفسهم لانهم اشتروا 

باموالهم عذاب اللّه فی الااخرة. 

للَذین کفرّوا و هم ابو سفیان و اصحابه ٍنْ ینوا عن الشرك و قتال المومنین یُعفرٌ هم ما قد سلف من 

شرکهم و ذنوبهم و ان عظمت. لان الحربی اذا اسلم صارکیوم ولدته امه. 

قال عمرو بن العاص: اتیت النبي ص فقلت ابسط یمينك لابايعك. فبسط یمینه فقبضت یدی فقال: مالك یا 

عمرو؟ قلت اردت ان اشترط قال: تشترط ما ذا؟ قلت ان یغفر لی» قال: اما علمت یا عمرو ان الاسلام بهدم ما 

کان قبله و ان الهجرة تهدم ما کان قبلها و ان الحج بهدم ما کان قبله» و قیل: امروا بالامتنا ع عن قتال الکفار فی 

هذء الایته ثم نسخت بالاية التی تیها و هی قوله: وقاُومم حتی لا تکُون فتت 

قوله: و ان یعُودُوا ای ٍ یثبتوا علی الکفر قفد ت شنت ال ون یعنی فقد مضت سنة اللّه و مثلاته فی القرون 

الاولی. سنة ایدر بمعنی عادتست. میگوید: اگر بکفر بایستیده بنگرکه با پیشینیان از آن جهان داران که بودند چه 

کردیم و چون برانداختیم و هلاك کردیم. با اینان همان کنیم. و نظاثر این در قرآن فراوان است. جایها گفته: 

کداب آل فرعرن و الَذین من قبلهم. . الایه» قد خلت من فلکم سنَ .. الايةه قد خلت من قبلهم المَْلات أن 

یم بل ما آصاب قَمٌ وج 

الاية | م باتهم ۳ لین من فبلهم... الایة اي آخاف علیکم مثل یو زم ال زاب و ذکرهم یم ال ثم کان 

لین سا ای کم بل ام بل فأَصابهم سیتاتٌ ما َملوا سبصيبهم سَیات ما سوه و 
فی المثل من عمل ما شاء لقی ما شاء. و قیل: و ان یعودوا الی الحرب و القتال معكه فد نت ند رن 

باهلاك یوم البدر و سنة الّه ما یفعلها دائما. 

ولمم ی لا تکُونْ فتنة این فتنه ایدر عذاب کردن کافران است مسلمانان را و اسیر بودن و برکفر داشتن 

و یکُونَ این کل له ای یکون الطاعة و العبودية للم و لا یکون مع دینهم کفر فی جزيرة العرب. 

فان انوا عن الکفر و القتال فان ال بما یعون بَصی یجازیهم مجازاة البصیر بهم و باعمالهم. قراءت رویس 

از یعقوب بما تعملون بصیر بتاء مخاطبه. 

و ان توا ای اعرضوا عن الایمان, و اعرضوا عن الانتهاء» و اقاموا مب هو وت الما با 

معشر الممنین له لاک هو الموالی لکم و لا یضرکم معاداتهم. نم المَلی لا یضیع من تولاه و نم 

الْصیرٌ لا یغلب من نصره. 

النوبة الثالنة 

قوله تعالی: و ماکان ال لمأت فیهم سیاق و مساق اين آیت بیان شرف مصطفی ص است و اجلال 

قدر او و اظهار عرّ وی. میگوید ای مهتر خافقین و ای سید ثقلین, تا تو در اصلاب ایشان بودی اسلاف ایشان 

را عذاب نکردیم و امروزکه در میان ایشانی» عذاب از ایشان برداشته‌ايم» و فردا که از میان ایشان بشوی و 

خادمان و چاکران تو در میان ایشان باشند و استغفارکنند عذاب نکنیم» تا جهانیان عر و جاه و حرمت و پایگاه 
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تو بر درگاه ما بشناسند و بدانندکه تویی بر ما بنده عزیز, اذا کان کون الرسول ص فی الکفار یمنع العذاب عنهم 
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فیکون المعرفة فی القلوب اولی آن یدفع العذاب عنهم. آن روزکه مصطفی ص را خبر دادندکه رفتن بسرای 
آخرت نزديك است و مرکب بشریت وی را بحضرت الهیت نقل فرمودند. عزرائیل حاضر بود. رسول خدا وی را 
گفت: جبرئیل را کجا ماندی گفت: بآسمان نخستین مقدسان ملاء اعلی او را تعزیت میدهند» عزرائیل بحرمت 
بایستاد تا خود چه فرماید. جیرئیل در آمد. سیدگفت: یا جبرئیل ما حال امتی؟ حال امت من چیست وکار 
ایشان گوی بچه رسید. جیرئیل گفت: تاستن سول تخل فا رو ها بلسمی ی نع ی کین و ما کان 
ال هم و نت فهم گفت: یا جبرئیل چون من از میان ایشان بیرون شوم گوی حال ایشان چون بود؟ جبرئیل 
بحضرت عزت باز رفت و آخر آیت آورد. و ماکان له مهم و هُم یَسْتَفرَونَ با سید! ملك جل جلاله 
میگوید: که تا استغفارکنند در زینهاراند از عذاب. گفت: یا جبرئیل ازان میترسم که اگر در استغفار تقصیرکنند؟ 
جبرئیل بحضرت عزت باز رفت و باز آمد و گفت: ملك تعالی و تقدس ترا سلام میکند و میگوید. هرکه پیش از 
رک بيك سال عذر خواهد عذرش پپذیرم که من پذیرنده عذر خواهانم نیوشنده آواز سائلان پوشنده عیب 
عیبيانم. سیدگفت: یا جبرئیل يك سال در عمر امت من بسیار بود مسامحتی بخواه. جبرثیل رفت و باز آمدگفت. 
میگوید: عز جلاله که يك سال با يك ماه آوردم. اگر يك ماه پیش از مرك توبه کنند بپذیرم گفت: یا جبرئیل نیز 
خواهم که يك ماه بسیار است. جبرئیل آمد و يك ماه با يك هفته آورد و يك هفته با يك ساعت آورده پس 
جبرئیل گفت: یا سید. ملك می‌گوید: جل جلاله در آن ساعت که جان بنده بغرغره رسد اگر توبه کند بپذیرم و 
گناهش درگذارم سیدگفت: یا جبرثئیل ازان میترسم که آن ساعت که هول مطلع تلخی جان کندن گرد و این 
زبانش کار نکند و عذر نتواند خواست 

جبرئیل رفت و باز آمد و گفت: الندم توبة. چون پشیمانی در دلش آمد بپذیرم اگر چه زبان کار نکند» گفت: یا 
جبرئیل آن بیچاره درمانده در آن سکرات مرگ بعید نباشد اگر پشیمانی نیز فراموش کند و با آن نیردازد. جبریل 
رفت و باز آمد و گفت: الرب یقرئك السلام و یقول ان لم یکن هذا کله فاین رحمتی و این شفاعتك؟ ای مهتر 
عالم و سید ولد آدم اگر این همه نبودی رحمت من و شفاعت تو چه بودی» آن مهتر صلوات اللّه و سلامه علیه 
با آنکه مقصود موجودات بود و نقطه داثره حادثات بود. گنج فضل و خزینه رحمت بود. هر چه او را بایست. از 
برای امت بایست. و هر شربتی که بقهر نوش کرد از بهر غم و تیمار امت کرد. و هر بلائی که کشید از بهر آسایش 
امت کشید. ازین جهان که رفت در غم امت رفت و فردا که سر از خاك دولت بر آرد در غم و تیمار امت بر آرد 
میگوید و احشرنی فی زمرة المساکین 

بایاد تو زیر خاك در خواهم شد با درد توسرزخاك بر خواهم کرد 

و از حضرت ذو الجلال بنعت منت این نواخت و اعزاز روان که يا سید. ما عیسی مریم را بآسمان بردیم تا هیچ 
کس ازان صنم پرستان موکب دولت او در نيابند. و روضه موسی کلیم در زمین پنهان کردیم تا جهودان روی 
زینهار نبینند. اما شخص عزیز تو و نهادکريم تو بخاك مدینه فرو آوردیم و بآسمان ی 


و م 


عذاب گور ایمن شوندکه ما در قرآن مجید خبر چنان دادیم که و ماکان له مدب و آنت فیهم » با محمد ما 
مدینه را سراپرده امن امت تو ساختیم » هرکه بزیارت تو آید در پرده عنایت تو آمد. و هرکه درین خاك فرو شد در 
حمایت رحمت تو آمده و ما ازسلناك الا رَحمة للعالمين 

یرال الْضیت من الب الخبیث ما حکم الشرع بقبحه و فساده» و الطیب ما شهد العلم بحسنه و صلاحه و 
قیل: ال کف و وا کت شا اف فع ر یی واه انسیا 
المومن علیه و قیل: الخبیث ما لم یخرج منها حقوق اللّ» و الطیب ما اخرج منها الحقوق, و قیل: الخجیث ما 
تیه بط رای ۲ بش ره 

فل دی کرو ٍن نها یُفر لهُم ما قد سلّف... الایه» درین آیت اظهارکرم خویش میکند جل جلاله و 
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مهربانی خود به بندگان می‌نماید. بنده را بر ناسزای بیند و بعقوبت می‌نشتابد. از بنده کفر می‌شنود و نعمت از 
2 : : ۰ ۱ وه و ره روگ هه ه رن 
وی باز نگیرد و توبه و عفو بر وی عرضه میکند و اگر باز آید مغفرت وعده میدهد. ٍن یِنتهُوا خر لَهْمْ ما قد 
7 در خبر است که مردی کافر از این متمردی و طاغیی تیغ انکارکشیده از در مسجد مصطفی درآمدگفت: 
«ما علی وجه الارض احد ابغض الی منك» بر روی زمین هیچکس را دشمن‌تر ازین محمدکه دعوی پیغامبری 
میکند ندارم. سید جون چهره او بدید. دریای رحمت در صدر مطهر او بموج آمد. کمند دعوت درانداعت» مرد 
هنوز روی گرفتاری ندیده بوده گفت: بلات و عزی که ایمان نیارم تا انش تیغ که در دست دارم بتو ایمان آرد. 
پیش سید فرو نهاد نگاه کرد. تیغ را دیدکه در خود می‌جنبید و بزبانی فصیح میگفت: «اشهد ان لا اله الا له و 
ال وش اللّه» آن مرد ششرکیی ال رو بکشت: کمن غتایت:بوو کسادنده ای کفند وی کشت کلمبه 
شهادت بگفت. سید مهر اسلام بر دل وی نهاد» عشق محمدی از درون دل وی میتی زد کت ۱ ما علی وجه 
زمین کس را از تو دوست‌تر ندارم. آن مرد کافروار در آمد با دلی تاريك و نشان کف پیش نار کششنی همان ساعت 
دوست با دلی روشن, و رقم دوستی اینست که خدا میگوید عز جلاله: ان ینتهُوا عفر هم ما قد سلف. اتتاسی 
است از درگاه عزت از نعت کرم که بندگان و رهیگان من. اگر شما آن کردیدکه از شما آید من آن کنم که از من 
آید! باز آئید. بهیچ درگاهی گناه نیامرزند مگر اینجاء بازگردید چون میدانیدکه جز من مجیب ندارید. مرا 
خوانید. از نامهربانان بمهربانان آیید. از درد نومیدی بامید پیوندید. هیچ جای بگزاف نیامرزند مگر اینجاء چرا 
بان ا زگناه آمرزیدن و معیوب پذیرفتن برین درگاه او نت۱ تشتانید! بنده من» گر قصد ذرشتت کی ۳ بر 
و ۵ هو ۳ ۰۰ ۳ نیز چجُ ۰ 1 ۳ 7 ۱۳۳ص و 
سر را هم گر از من آمرزش خواهی از اندیشه دل تو آگاهم در دنیا و آخرت چون من ترا آمرزگارم. تو بکو بدل 
اينك 0 با دو دست تهیء چه باشد اگر مرهمی ۰۰« ۳ تمالی 1 موف ققد مت 
5 ۳ آساژا طتهم فینافهل لا احسنوا الظنا 
کتانه بلغا ساره ناویا لا ضب‌نا و ان ک‌انوا قد استغنوا فاناعنهم اغنی 
۵ النوية الاولی 
قوله تعالی: و الوا نما عمتم من شَيءٍ بدانیدکه هر چه از دشمن یابید. من له خَُهُ خدای را است پنج يك 
2 و و تس ِِ_ : مر 29 » م 2 م۹ 2 
ان» و رسول راء با و ۰ 0 
آنجه ِِِِ اه خویش» و ط ۷ شدء هر 1 دو 
ان تم ۸ و هر ۵ هر ۱ ۹ 
کروه رزی بر ژوی اوزدنده, و اللة علی کل شيء قذیر» (۴۱) و خدای بر همه چبز تواناسته 
ذ نتم العْوَةالدنا آن گه که شما بکر هت رها ار وه و هم بلعْدوَةالمَصّوی و ايشان دورتر بگوشه 
اراش و الرکب أل منک و دشمنان شما فروتر از شماء ول نتم و اگر شما آن کا ر سگالیده بودید با هم 
لاختلفتم في المیعاد در وعده نهادن ناهموار سخن بودید. و لک لِيِقضي ال شرا کان می لا لکن خواست 
خدای برگزارد کاری که درخواست وی کردنی بود لك من هك عن بینة نة بینة تا هرکه تباه شیودو کی اه ماند از 
کار ری مالس نوی دود ای ی 
ی ون ال لسمیع علیم علیم (۴۲) و خدای شنوائیست دانا. 
اد ريِکَ اه في مامت فلا بو مینمود خدای ایشان را در خواب تو اندکی .ولو ارام یر کر انا زا 


2 


بشما فراوان نمودید. فْشلتم شما ند دل شدیده و لاعتم في الْفر و در جنگ ایشان با یکدیگر ناراست و 
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مختلف بودید ول له سل نکن خدا کاری خواست ببرد و بگزارد و مومنانرا ازان سلامت داد ان علیم 
بذات الصَدّور, (۴۳) که خدای دانا است بهرچه در دلها است. 
و یوم و ایشان نها مینموده ٍذ لیم آ ن گه که هام دیدارگشتید» في نکم قلیلا در دیدار 
چشمهای شما اندك نموده و یلک في هم و شما را و و لِتّضي اللَه خر 1 
را کرد تا خدا برگزارد کاری» کان مَفعُولا که درخواست وی کردنی بود. و ی ال ترَجَم لور (۴۶) وکارها با 
خدا میگردد. 
ی این سا ای ايشن که بگرویدند. الم هنگامی که هام دیدار شید با لشکر فلّ بو جای 
بایستید» و اذکرو له کثیراً و خدای را یادکنید فراوان, لمکم تفلحُون. (۴۵) تا مگر پیروز آیید. 
و اطغو آلله و رسر له و فرمان بر دای رای فرساده وی زا و لا قارطرا نا یکیگر تاراست مباشه نی وا 
بد دل شوید. و تهب ریحْکمٌ و دولت شما و سنگ شما در چشم دشمن نشود و اصبروا |ن ال َح الصابرین 
(۴۶) و شکیبایی کنیدکه خدا بیاری دادن با شکیبایان است. 
و لا توا لین خَرجوا من دیارهم و چون ایشان مباشیدکه از دیار مکه بیرون آمدند. تطرا تا طفان تخت و 
رتاء لاس و خویشتن بمردی فرادید مردمان دادن دون عَنْ سّبیل له و ممنانرا از قن ای میگزداشله 
لب عون مُحیط. (۴۷) و خدای با آنچه میکردند داناست. 
و اد زین لهم الطان آخمالهم و دیو بر آراست بر ایشان آن آمدن ایشان بانجاء و قال و گفت لا غالب لَکُم 
یوم من الّاس مترسیدکه امروزکس با شما نتاود از مردمان؛ و اي جار لکُمٌ و من شما را زینهار دادم فْلمّا 
تراعت نان چون هم دیدارگشتند دو سا تکص علی عقِِّ به پس بازگشت. و قالّ اي بر نکم وگفت 
من از شما بیزارم؛ اي ری ما لا رون من آن می‌بینم که شما نمی‌بینیده ِنّي أَخاف ال من از خدای میترسم. و 
اللّهْ شدید الْعقاب (۴۸) و خدای سخت عقوبت است. 
دیق الَْافمون منافقان در مدینه میگفتند و لین في فلوبهم مرض و انشان که تفردلهای ایشان شماوی نوش 
غر هولاء یم محمد را وباران وق را دین آیشان ایشان را بغفریفته» و من تتوکل علی الله و هرکه پشت بدا 
با زکند. ان ال عزیژ حکیم (۴۹) خدای تواناییست دانا. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: و اعَمُوا نما غنمتم من شَيء این معطوف است باول سورة فاقوا له و أَصلخُوا ذات بَیْیکْم. و 
اعلَمُوا نما عم من شَيء ای ما اصبتم و اخذتم من الکفار قهرا و قسرا من شیء قلیل وکثیر. هر مال که غازیان 
و جنگیان از دست کافران بیرون کنند بجنگ و قهر آن را غنیمت گویند. و هر مال که کافران از سر آن برخیزند و 
بجای بگذارند از بیم مسلمانان و مسلمانان فراسر آن رسند بی‌جنگ و بی‌حرب. يا ایشان بصلح خود در پذیرند 
چون خراج و جزیت آن را مال میگویند. و از این هر دو صنف خمس بیرون بایدکرد و آن خمس بر پنج سهم 
بخشیدن, چنان که خدای گفت جل جلاله: فان له خَمهٌ و للرسُول نام خدای در مفتتح کلام نه از بهر آنست 
که او را سهمی است. بل که تعظیم راست. و تیمن و تبرك راء و حقیقت آنست که لنّه الدنیا و الاأخرة ملکا و 
ملکا. پس معنی آنست که: فان للرسول خمسه يك سهم رسول خدایراست و آن بیت المال است امروز با 
مصالح مسلمانان گردانند. چون سد ثغور و ارزاق قضات و موذنان و امثال آن: و در خبر است که مصطفی ص 
آن گاه که از خییر بازگشته بود فرمود: تا مال غنیمت با هم آوردند قسمت راء وگفت: ردوا الخیط و المخیط فان 
الغلول نار و عار آن گه تایی موی بدست گرفت. گفت: انه لا بحل لی من هذا المغنم مثل هذا الا الخمس؛ و 
الخمس مردود فیکم» دیگر سهم از آن خمس حق خویشان رسول است. ایشان که از زکوات و صدقات فریضه 
محروم‌اند. و ایشان بنو هاشم‌اند و بنو المطلب. و هاشم و مطلب پسران عبد مناف‌اند. 
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هاشم جد مصطفی است. و مطلب جد شافعی, و عبد مناف را دو پسر دیگر بود: عبد الشمس و نوفل. عبد 
الشمس جد عثمان بن عفان بود و نوفل جد جبیر بن مطعم. 

بنو نوفل و بنو عبد الشمس از خمس محروم‌اند. هر چندکه با بنو عبد المطلب بدرجه یکسان‌اند از بهر آنکه 
رسول خدا ایشان را محروم کرد. چون طلب کردند و ذلك فیما 

روی جبیر بن مطعم قال: لمَّا قسم رسول اللّه ص سهم ذوی القربی بین بنی هاشم و بنی المطلب جثت انا و 
عثمان» فقلنا یا رسول ال هولاء بنو هاشم. لا ننکر فضیلتهم لمکانك الذی وضعك الّه به فیهم» أ ریت اخواننا 
من بنی المطلب اعطيتهم و ترکتناء و انما نحن و هم بمنزلة واحدة. قال: انهم لم پفارقونی فی جاهلية و لا اسلام 
و انما پنو هاشم و بنو المطلب شیء واحد. ثم شيك بین اصایعه. 

و توانگر و درویش و دور و نزديك و مهینه وکهینه در آن یکسان, نرینه دو بهن و ما دینه يك به هم چون 
میراث. قومی گفتند: سهم ذی القربی بهمه قریش قسمت کنند. که همه قرابت رسول‌اند. و قول اول درست‌تر 
است و بیشترین علما بر آنند. حسن گفت: سهم رسول اللّه و سهم ذی القربی, بعد رسول ال یجعلان فی الخیل 
و السّلاح و العدة فی سبیل اللّ و معونة الاسلام و اهلهء سهم دیگر از خمس یتیمانراست. پدر مردگان نارسیده 
درویش ایشان, که در دیوان صدقات نه‌اند. سهم چهارم درویشان مسلمانان راست. هم فقرا و هم مساکین. سهم 
پنجم راه گذریان راست که در سفر طاعت باشند» نه در سفر معصیت. این پنج قسم هر یکی را از پنج يك 
غنیمت پنج یکی است باقی که بماند اربعة اخماس الغنيمة غازیان راست. ایشان که قتال کرده‌اند و در معرکه 
ده نا هیا يك سهم. » و سوار را دو سهم. بعد از آن که سلب فرا قاتل داده باشند. 

آن گه گفت: نکمم ال و ما را علی عبّدنا یوم مالقا یرم ای اجان روا باشدکه این سخن 
متصل بود به آنچه که گفت: فاطلَمُواأن ال تولاکُم نغم المولی و نخم لیر نکسم مت ال و ما أنرْلّا علی 
عبُدنا. یوم بدر یعنی ایقنوا ان اللّه ناصرکم اذ کنتم قد شاهدتم من نصره و امداد الملائكة ما شاهدتم. و روا باشد 
که این سخن متعلق باشد بقسمت غنائم. و المعنی: اقبلوا ما امرتم به فی القسمة ان کنتم آمنتم بالّه» و القرآن 
الذی انزلنا علی محمد یوم الفرقان. میگوید: قسمت چنان که کردیم و فرمودیم بپذیرید اگر ایمان دارید بخدا و 
به قرآن که به محمد فرو فرستادیم روز بدر که اهل حق و اهل باطل آن روز از هم جدا شدند. و دوگروه بر هم 
رسیدند: ری 0۱ و حزب الشیطان. 

و ال علی کل شَيء قدیر اذ نصرکم و انتم اذلة اقلة. درین آیت گفت: قرآن بوم لفرقان فرو فرستادیم. جایی 
دیگرگفت: ناه في لة ال شب قدر فرو فرستادیم. جایی دیگرگفت: علی مُکت و ناه تتریلا بروزگار و 
درنگ فرو فرستادیم و این آن بود که قرآن در شبانروز بدر بآسمان دنا ف سک و آن را دشت لته ۳ 
خزانه قرآن بنهادنده يك جای روزگفت و يك جای شب گفت. بر سعت عادت سخن عرب که از شب خبری 
حکایت کنند و آن روز بود. و از روز حکایت کنند و آن بشب بود از بهر آنکه آن کار از شبانروز بیرون نميشود. 
و آن روزکه جنگ بدر بود آدینه بود. هفدهم ماه رمضان, و دوش آن شب قدر بود آن گه قرآن را از رب العزة 
پس ازان در باقی عمر مصطفی بزمین میفرستاد بر درنگ و بر مکث. لت به فُوادك تا هرگه که رنجی بدل 
رسول خدا رسیدی خدای دل وی را تثبیت کردی, و هرگه که حکم را اجابت افتادی حکم فرستادی بر مواقع 
نجوم و يك تفسیرکه کردند در و الم ذا موش ارت که و الرتجن او1 آنرن: 

اد تم اعد ای ام فزوت تشقیر الراوی ال دشن مهو شوک من امه رک تون نف الواوشن 
الاقفتی من المدينة و یلی مکة. 

و الرکْبٌ یعنی ابا سفیان و العیر أسفل منْکُم. ای مکاناً اسفل من مکانکم. لانکم علی نشر من الارض و قیل: 
اقرب الی ساحل البحر. مکی و بصری عدوة هر دو بکسر عین خوانند. و باقی بضم عین خوانند» و هما لغتان 
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مشهورتان کالرشوة و الرَشوة. مصطفی ص بالای وادیی فرو آمده بودند در سوی مدینه. وکافران بزیر وادیی فرو 
آمده بودند در سوی مکه در ساحل بحر و بو سفیان کاروان بر ساحل بحر براند و بمکه برد. مسلمانان از مدینه 
بیرون آمدند و بطلب کاروان وکافران از مکه بیرون آمدند بدفع ایشان و حمایت داشت برکاروان. هر دو فریق بر 
هم رسیدند بی‌آنکه وعده نهاده بودند قتال را. 

رب العالمین گفت: و لو تواعَدتم انتم و المشر ن للقتال لاختلفتم في المیعاد لقلتکم وک ة عدوکم. و قیل: 
لالم فيالمیعاد ای کانوا لا یصدقون فی مواعدتکم طباًلفرتکم و الحيلة علیکم. و لکن جمع له بینکم 
من غیر ارادة و لا قصد منکم. لِفَضي ال آمراً کان مَفْعُولا فی علمه و حکمه» من نصر النبی و المومنین. 

هك یعنی: فعل اللّه ذلك لبضل و یکفر من کفر من بعد حجة قامت علیه. و یمن من آمن علی مشل ذلك بينة. 
درین آیت نصرت مومنان است با قلّت و ضعف ایشان» و شکستن کافران با کثرت و شوکت ایشان. رب العالمین 
وقعت بدر برین صفت حجتی روشن ساخت. و معجزه ظاهر تا کافران را فردا عذر نماند» و حجت خدای بر 
ایشان روشن باشد و قاطعء و خود میگوید جل جلاله: و ماکُنا ین حتی بت سول وگفته‌اند: تقدیر این 
آیت آنست لیهلك مَنْ حکم اللّه بهلاکه و یی مَنْ حکم اللّه بحیوته. نافع و ابو بکر و یعقوب حیی خواندند 
بدو یا و باقی حی بیاء مشدد خوانند. و ادغام. فمن ادغم فلاجتماع حرفین من جنس واحد. و من اظهر فعلی 
اصله تقول حیی بحیی. 

ذ یریکَهَم ال في منامك... الاية مفسران را دو قول است. درین آیت: یکی في منامك ای عینك. گفتند: منام بر 
وزن مفعل است, هم مصدر و هم زمان و هم مکان, و اینجا مکان است. ای فی عينك التي هی موضع النوم و 
این قول درست نیست. که منام اگر مکان است مکان نائم است نه مکان نوم. قول دیگر في مَنامك. ای فی 
رژياك. اين نمودن در خواب است که مصطفی را در خواب نمودند آن شب که دیگر روز حرب بدر رفت که 
مشرکان اندك بودند خوار و ناچین تأویل نهادکه ایشان خوار و مقهور شوند. پس یاران را از آن خواب خویش 
خبرکرد همه قوی دل گشتند و شاف شدنله دانستنند که: و ات ا سا ءاحق اس وراشت: 

و لو آراکهم کر ای علی صورة عرفت ان الغلبة لهم, تم اخبرتهم لفشلتم و لتنازعتم؛ » ای اختلفت کلمتکم فی امر 
لو راز و لکن سلمکم من الفشل و انتازع و البجاله یم نکم و فبل سل ای: عصمکم من العدو. 
انة علیم بذات الصَدُور ای بخفیّات القلوب. 

ود بُریکمُوُم ذ الم في أَعنکُم قلیلاه اين باز در معسکر بوده در ابتداء قتال نه در خواب, آن ساعت که هر 
د و گروه بر هم رسیدند. خدای تعالی کافران را بچشم مزمنان اندك نمود تا بجنگ دی ر‌گشتند و قوی دل شدند و 
بنترسیدنده و اما آنجا که گفت: در صدر سور: آل عمران رو مهم رأي لین » یعنی: : یرون المژمنین انفسهم 
مثلی الکافرین. عبد ال مسعود گفت: فرایاری از یاران مصطفی ص که گفت بگو اين گروه دشمن هفتاد باشند. 
جواب دادکه مگر صد باشند. 

مردی را از مشرکان اسیرگرفتنده از وی پرسیدندکه عدد مشرکان و جنگیان چند است؟ گفت. میان نهصد تا هزار 
مرن بارز جنگی. 

و تفلک في هم و میگوید: شما که مومنان‌اید بچشم ایشان اندك نمودیم چنان که بودید تا ایشان دلیر در 
اه می‌پیوستند» وکار خود عظیم نهادند. و قوی دانستند چنان که ابو جهل گفت: آن ساعت که در 
جنگ می‌پیوستند: ائما محمد و اصحابه اكلة جزور فاربطوهم بالحبال. و اين آن بود که اخنس بن شریق از بنی 
زهره با سیصد مرد متفق شدکه بازگردیم که ما بطلب کاروان آمده بودیم. وکاروان بسلامت بمکه رسید. و قتال 
کردن ما را با محمد هیچ روی نیست. که اگرکار وی بلند شود بکلمات و ما بوی بزرگ شویم و اگر نه هم 
دست ازو بداشتن اولیتر که عرب خود کار وی کفایت کنند. ابو جهل» بلات و عزی و منات و هبل سوگند خورد 
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که تا باین چاه بدر قتالی عظیم میان ما نرود باز نگردیم. ایشان خود چه باشند در دست ماء چون برزنیم؟ و 
حکیم بن حزام و عتبه همان سخن گفتندکه اخنس گفت. اما دیگران فرمان نبردند» وصفها راست کردند. و در 
جنگ پیوستند و رب العالمین مدد فریشتگان فرستاه چنان که شرح آن رفت. پس عتبه و شیبه و ولید مغیره 
بیرون آمدند و مبارز خواستند. گفتند: یا محمد مبارز فرست تا حق از باطل جدا شود. سه مرد انصاری بیرون 
شدند و نسب خویش خواندند. ایشان گفتند شما کف ما نباشید ما کف خویش خواهیم. 
رسول خدا علی ص را و حمزه را و ابو عبیده را فرستاد. حمزه با عتبه در آویخت و علی با شیبه و بو عبیده با 
ولید همی آویخت تا ضربتهای بسیار میان ایشان خطا شد. 
عمرو بن الجموح مشتی خرما در دست داشت. گفت: هر چندگرسنه‌ام این خرما نخواهم خورد» بینداخت و 
برفت و حرب همی‌کرد. این عمرو بو جهل را ضربتی زد و دستش بیاویخت» پسرش عکرمه از پس در آمد 
شمشیر بزد بر دست عمرو و دستش در آویخت» وی پای بر آن دست نهاد و قرّت کرد تا آن دست از خود جدا 
کنده و هم چنان حرب میکرد تا بو جهل بیفتاد. عبد اللّه مسعود در آمد و پای برگردن وی نها بو جهل گفت: 
یا رویعی الغنم لقد ارتقیت مرتقی عظیماً. عبد اه گفت: ال احّنی علیه» آن گه سرش از تن جدا کرد. و نزديك 
رسول آورد. مسلمانان بدان شاد شدند و دو مرد عرب بر سرکوه ایستاده بودند تا همرگروه که نصرت یابند با 
ایشان یار شوند. پاره میخ در هوا بر ایشان بگذشت, ازان میغ روشنایی آتش دیدند و آواز زنجیر شنیدند. یکی را 
زهره پاره‌پاره شد و آن دیگر مسلمان شد. و قصه با رسول خدا بگفت. رسول از جبرثئیل پرسید. گفت: آن آتش از 
حرارة من بود که فریشتگان را همی‌راندم و زنجیر آورده بودیم از بهرکفار و بیم دادن ایشان, آن گه کار بجایی 
رسیدکه هفتاد تن از بزرگان قریش کشته شدند, و هفتاد تن را اسیرگرفتند. و هفتاد تن را مجروح کردند. و 
مسلمانان را نصرت بود و اين نصرت بتأیید حق بوده و قضاء اللّه بوده و خواست وی کاری در ازل رانده و 
حکمی کرده و علم وی در آن رفته. ۱ ۱ 
اینست که رب العالمین گفت: لْفَضي ال آمراً کان مَفعُولا و ی له ترجَم مور یعنی و بعد هذا الی مصیرکم 
فاکرم اولیائی و اعاقب اعداتی. 
یا أَا آذین آموا |ذا َقیتم فد ای: جماعة من الکفار فی الحرب فائیتوا للقائم و قاتلوا وا تفر شوا:و اد خروا 
له کثیرا ت ره و هو التکبیر عند المسابقة اللّه اکبر و اللّه اکبر, عطا گفت: در حال حرب سخن گفتن 
مکروه است مگر ذکر خداء تکییر و تهلیل. لََلَکُم تلخون ای تظفرون فی الدنیا و تبقون فی الجنة. فانهما 
خصلتان اما الغنيمة و اما الشهادة. و آطیُوا ال و رَسُلَهُ فی اقامة الجهاد و لا تنازغوا فتکونوا فیه علی آراء 
مختلفة. فَفْشْلوا ای: فتجبنواء و تهب ریحْکم لفظ ریح استعارة است از دولت و نصرت و قوت و مهابت. 
قومی گفتند: باد است بحقیقت که بوقت نصرت جهد. و مصطفی ص به این معنی گفت: نصرت بالصّبا و 
اهلکت عاد بالدبو وگفته‌اندکسی را که دنیا بوی اقبال کند بمراد وی الرّیح الیوم لفلان. و منه قول الشاعر: 

اد ا تهستاع ها تن نی تسیا سلنتسا ها تا دح کر 

و لا تغل ع الاحسان فیها فاد .ار کسیدوه شرس جر 
واصبرّوا ٍن المع الصابرین ینصرهم و لا یخذلهم. و لا توا لین خرجوا من دیارهم بَطرً.. البطر الغلو فی 
التعمة و احتقار الغین و رئاء لاس لیثنوا علیهم. میگوید: شما که مومنان‌اید چون کافران نه بید. بو جهل و 
اصحاب وی که از مکه بیرون آمدند بقصد بدر تا زنده و دننده و در نعمت بطرگرفته. و طاغی و یاغی گشته و 
خویشتن بمردی فرا مردم نموده و مست خمر و زمرگشته مصطفی ص چون ایشان را دیدگفت: «ان هذه قریش 
قد خرجت بفخرها و خیلانها تحاد له و رسوله. اللهم فاحنهم الغداة»! 
و یَصدُون عَنْ سبیل ال ای دین اللّه بطرا و رثاء الناس, و یصدٌّون. این دو مصدر و فعل هر سه حال‌اند. و ال 
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بما یلو مُحیط عالم به من کل الوجوه. 
ود رن هم الشیطان آعمالهم یرای کفلاه فرست گرزل ادن ایت که نکن تقو اف دراه موه انعر و 
قتال در دل گرفتند. قومی گفتند: که ما از بنی کنانه و بنی مدلج می‌ترسیم که ایشان خصم مااند و میانه ما کینه و 
عداوت است. و ایشان با قوت و شوکت نبایدکه تعرض ما کنند تا بازگردیم. بفران و امشل که‌یا ر کردنته انلشن 
آمد پر صورت سراقة مالك جعشم الکنانی» گفت ت: چرا می‌بازگردید. ایشان گفتند: نحن نرید قتال هذا الر< 
نخاف من قومك. ما میخواهیم که با محمد قتال کنیم و از قوم تو بنی کنانه میترسیم. و اين سراقة از 0 
و بنی مدلج بود سالار و سرور ایشان. ابلیس که بر صورت وی بیرون آمده بود گفت: لا غالب لک الوم ای لا 
احد یغلبکم من النّاس, ای من کثرتکم و قیل من جنس النّاس» و اي ي جار کم ای مجیر لکم عن بنی کنانة و 
ضامن ان لا یتعرضوا لکم. 

یبا طسالمی انسی|نسروم طلامشسی و له من کل الحوادث جاری 
جاری ای مجیری. ابلیس گفت: امروزکس با شما نتاود. از مردمان مترسید. که من شما را از قوم خویش ایمن 
دارم و ایشان را بر شما دست نبود. 
رب العزة گفت: فلما تراءغت الْفنتان نکص علی یه قَبیّه ای: ولی مدبراٌ «و قال: |ٍنّي بري منم افارقکم و لا 
ادنو منکم. خدای گفت: چون و ایلشن فونشدکان را بدیدکه از آسمان فرو می‌آمدند و 
جبرئیل را دید جامه بخود درگرفته. و در پیش مصطفی ص ایستاده و عنان وی گرفته. بترسید و از مشرکان با 
پس گشت. بو جهل او را گفت: یا سراقة أ فراراً من غیر قتال؟ هنوز جنگ در نپیوستم و راه گری زگرفتی؟ گفت: 
انی اری ما لا ترون یعنی: الملانکة. انی خاف اللّه آن یهلکنی فیمن بهلك. و قیل: آخاف ان یناله مکروه من 
الملائكة, لانهم کانوا یعرفونه. و قیل: خاف الوقت الذی انظر الیه قد حان و قیل: معناه «انی اخاف اللّه 
علیکم.» قال ابن اسحاق قال ابلیس: |ِنّي أَخافٌ ال و کذب عدو اللّه ما به مخافة اللّه و لکن علم انه لا قرة له 
و لا منعة فاوردهم و اسلمهم. و تلك عادة عدوّ اللّه لمن اطاعه حتی اذا التقی الحقٌ و الباطل اسلمهم و تب 
منهم. پس چون کافران بهزیمت وا مکة آمدند آوازه در افتادکه سراقة پشت بداد بهزیمت و لشکر بشکست. خبر 
بسراقة رسیدگفت: و الّه ما شعرت بمسیرکم. حتی بلغنی هزیمتکم. و اللّه که من نه از رفتن خبر دارم و نه از 
هزیمت تا آن گه که خبر هزیمت شما بمن رسید این چه سخن است و چه کارکه بر من می‌بندید؟ ایشان گفتند: 
نه تو در معرکه بودی و چنین گفتی؟ وی سوگند یاد میکرد که من نبودم. مسلمانان دانستندکه وی راست میگوید 
و آن گوینده شیطان بود. 
نم قال: وله شدید یقاب یجوز ان یکون متصلا بکلام» و یجوز ان یکون مستانفا. 
دیول لنافون و الَذِین في قلوبهم مرْض.. . الایه هم المنافقون ایضاء و قد عطف الوصف علی الوصف 
بالواو و قیل: هم قوم انگیوا تیگ و لم بهاجرواء فلما خرجت قریش لحرب رسول اللّه صء خرجوا معهم. و 
قالوا نکون مع اکثر الفتتین» فلمّا روا قلةَ المسلمین, قالوا: غرٌ هولاء نم اذ خرجوا مع قلتهم یقاتلون الجمع 
الکثیر ثم قتلوا جمعاً من المشرکین» منهم قیس بن الولید و ابو قیس المخزومیان و الحرث بن زمعة بن الاسود بن 
المطلب و علی بن امية بن خلف و العاص بن منیه بن الحجاج و الولید بن عتبه و عمرو بن امیة. 
و مَنْ ی کل علّی ال ای یفوض امره الیه لا بغلب. فِنْ له زیر قوی منیع حَکيمٌ فی خلقه. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: و الوا نما مت من شَي... الاية غنیمت مال کافران است که مسلمانان بران ظفر یابند بوقت 
قتال و جهاد وگفته‌اند جهاد دو قسم است: جهاد ظاهر, و جهاد باطن, جهاد ظاهر با کافر است به تیغ» و جهاد 
باطن با نفس است بقهر. 
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مجاهدان به تیغ سه مردند: کوشنده مأجور و خسته مغفور وکشته شهید. همچنین مجاهدان با نفس سه مردند 
یکی میکوشد وی از ابرار است» یکی می‌تازد وی از اوتاد است یکی باز رسته وی از ابدال است. اوکه در 
جهادکفار است بمال غنیمت توانگر شود اوکه در جهاد نفس است بدل توانگر شود توانگر بمال آن مال وی 
یا حلال است و محنت. یا حرام است و لعنت. و توانگر بدل همتی دارد مه از دنیا و مرادی مه از عقبی. 
مصطفی ص جهاد نفس را عظیم‌تر خواند. و بزرگ‌ترگفت: رجعنا من الجهاد الا صغر الی الجهاد الاکبر 

از بهر آن که از دشمن حذر توان کرد و از نفس حذ رکردن نتوان. و با هر دشمنی اگر بسازی از شر وی ایمن 
گردی» و با نفس اگر بسازی هلاك خود در آن بینی. و آزاد بار نفس آنست که مصطفی ص گفت: ان اللّه لا 
ینظر الی صورکم و لا الی اعمالکم و لکن ینظر الی قلوبکم. گفت: خدای بدل نگرد و بنفس ننگرد. و معلوم 
است که نگرستن تأثیر محبت است. و نانگرستن تأثیر بغض, اگر نفس دشمن داشته حق نبودی بوی نظرکردی 
چنان که بدل کند. 

پس واجب کند نفس را دشمن داشتن, و موافقت حق را بنظر مهر و محبت بوی ننگرستن, و در معرکه مجاهدت 
به تیخ ریاضت قهر وی کردن, و دیده مراد وی بناوك تفرید و تجرید بر دوختن ازینجا گفت مصطفی ص: «من 
مقت نفسه فی ذات اللّه آمنه اللّه من عذاب یوم القیمة». و در این معنی حکایت احمد بن خضرویه معروف 
است. گفتا: روزگاری در قهر نفس خویش بسر آوردم تا او را از مراد و کام خویش بازداشتم روزی نشاط غزو 
کرد با من بر آویخت که غزا کردن شرط دین است و عماد مسلمانی و نشان طاعت‌داری. و من از نشاط وی 
عجب داشتم که از نفس نشاط طاعت نیاید. و بخیرکمترگراید. گفتم: ناچار در زیر این مکری است پیوسته او را 
روزه میفرمایم مگر طاقت گرسنگی ندارد خواهدکه در سفر از آن خلاص یابد و خواهدکه در سفر روزه گشاید 
رخصت سفر برکارگیرد! گفتم: با نفس نذری کردم که تا در سفر باشم روزه نگشایم. بلکه بیفزايم» گفت: روا 
دارم و روزه نگشایم گفتم: مگر از آنست که طاقت قیام شب ندارد میخواهدکه در سفر از آن خلاص یابد در دل 
کردم که از قیام هیچ نکاهم و از شام تا بام نفس را بر پای دارم گفت: روا دارم و ازان ننالم. انديشه کردم که 
مگر از آنست که با خلق می‌نيامیزد و وحشت خلوت او را برین داشته است و میخواهدکه با خلق صحبت کند 
همت کردم که در سفر جز بمنزلهای خراب فرو نیایم. و از خلق گوشه گیرم. آن نیز از من روا داشت و بپسندید. 
پس از روی عجز و تضرع در حق زاریدم که الهی بفضل خود مرا از مکر نفس آگاه کن و بلطف خود مرا شاد 
کن! آخر دریافتم که نفس میگویدکه هر روز مرا به تیغ مجاهدت هزار ضربت زنی و هزار بار بکشی و خلق را از 
آن آگاهی نه باری بغزا روم تا یکباره کشته شوم و شهید باشم و جهانیان بازگویندکه احمد خضرویه در غزا 
شهادت یافت. گفتم: صعب خصمی که نفس است که نه در دنیا موافقت نماید. نه در عقبی سعادت خواهد 
کمین ریا خواست که بر من گشاید. و در زمره هالکان آرد تا رب العزة مرا از مکر وی آگاهی داد و در جناب 
کرم و لطف مرا جای داد آن گه در وردها بیفزودم و الطاف کرم بسی دیدم. 

پیر طریقت گفت: «الهی! از بیم تواند بو بجان رسیدم هیچ ندانم که با چنین نفس با چنین کار چون افتادم. 
هیچ غیرت نگرفتم و خلقی بعبرت خویش ندیدم. هر چندکوشیدم که يك نفس از آن خود شایسته تو بینم ندیدم. 
ملکاء دانی که نه بی‌تو خود را اين روزگزیدم! الهی مران کسی را که خود خواندی ظاهر مکن» جرمی که خود 
پوشیدی! کریما. میان ما با تو داور تویی, آن کن که سزای آنی! قوله: فان له خَمسَه و للرسُول چنان که از مال 
غنیمت بیرون کنند و در آن سهمی است خدای را و رسول را هم چنین در معاملات حقیقت که دل را غنیمت 
است سهمی است خدای را که بنده در آن آزاد بود از حظٌ خود و رق کون همه حقّ باشد و بحق باشد از خود 
بیزار و از عالم آزاد. 

پیر طریقت گفت: «بنده را وقتی بیایدکه از تن زبان ماند و بسء و از دل نشان ماند و بسء و از جان عیان ماند 
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و بس, دل برود نموده ماند و بسء جان برود ربوده ماند و بس, این جوانمرد بمنزل رسید و پرسید از سیل چه 
نشان دهند» چون بدریا رسید در دریا افتاده و سختی بپرسید» در خود برسید اوکه بمولی رسید: 

بلعجب بادی است در هنگام مستی باد فقر. کزمیان خشل رودی ماهیان ترگرفت 

ابتدا غوّاص ترك جان و فرزندان بگفت  .‏ پس بدریا در فروشد تا چنی ن گوهرگرفت 

سالها مجنون طوافی کرد در کهسار و دشت تاشبی معشوقه را در خانه ما در‌گرفت 
7 آنتم بالعدوَة الدئیا ازینجا تا آعر ورد قصه بدریان استه و وصف الحال جوانمردان: که در معرکه ابظال و در 
صف قتال مبارزت نمودند و بعهد و وقاء حق بایستادنده تا از بارگاه حقیقت بوصف رجولیّت موصوف گشتنده 
و اعلاء کلمه حق را و نشر بساط اسلام را تن سبیل و جان بذل و دل فدا کردند. 

شراب از خون و جام ازکاسه سر بجبای بانسگ رود آواز اسسبان 
بجای دسته گل قبضصه تسغ بجای قرط بر تن درع و خفتان 

رب العالمین گفت: آن کاریست که در ازل من خواستم. قضایی که من کردم حکمی که من راندم. لِقَضي ال 
را کان مفغولا فریشتگان را فرستادم آرام دلها را و پشارت مزمنانره امّا نصرت دادن کار الیّت ما است و 
خحصایص ربویّت ماء و ما النصر را من عند ال همچنین رسولان را از بهر دعوت فرستادم و هدایت بعنایت 
ماست؛ لا تهدي من أَحْبّتَ! کسب بنده تقدیرکردم و سبب ساختم اما روزی دادن و رسانیدن بر ماست و ما 
من داب في الأْرض الا علی ال رژه. 
جفت دادن و تخم ریختن سبب کردم لکن وجود فرزند بقدرت ماست یه من یشاء |نائاً ویب لسن شاه 
الک کر 
و اطیرانالله و رسرله و لا تا روا فعنترا ازروی اشارت شسلماتانرا درین ن آیت موافقت میفرمایدکه موافققت 
اصل دین است. و مخالفت مایه ضلالت» چنان که در دين و عقیدت موافقت واجب است. در رای و عزیمت 
هم واجب است. از اینجاست که رب العزة طاعت خدا و رسول و اولی الامر همه در هم بست. و خروج و 
خالفت حرام کرد. مصطفی گفت: «امرتکم بخمس بالجماعة و السْمع و الطَاعة و الهجرة و الجهاد في سبیل 
ال و اه من خرج من الجماعة قید شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه الا ان پراجع.و قال ص: «من اطاعنی 
فقد اطاع ال و من عصانی فقد عصا ال و من یطع الامین فقد اطاعنی, و من یعص الامیر فقد عصانی, و 
انما الامام جنة یقاتل من ورائه. و یتقی به فان امر بتقوی اللّه و عدل فان له بذلك اجرآ و ان قال بغیره فان علیه 
منةء و ان امر علیکم عبد مجدع یقودکم بکتاب ال فاسمعوا له و اطیعوا. 
ثم قال تعالی: و اصبرّوا ِن الم الصابرین یتولّی الکفاية اذا حصل منهم الّبات و حسن التفویض. حسن 
بصری رحمه اللّه هرگه که قصه اصحاب بدر خواندی گفتی: طوبی سپاهی را که امیر ایشان رسول خداء جاسوس 
ایشان جبرئیل امین خداء مبارز ایشان حمزه و علی شیر خداء مدد ایشان فریشتگان خداء مقصود ایشان اظهار دین 
خداء حاصل ایشان رضای خدا. 
۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و لو تری اد یتوّی لین کرو و اگر تو دیدید آن گه که میرانندکافران را» الْملاتكَةّ فریشتگان 
یَضتریون وجُوَهُم و بارهم میزدند ایشان را بر رویها و پشتهاء و دوقوا عذاب الْحریق ق. (۵۰) میچشید عذاب 
9 
ذلك بما قَدَمَتَ تیک اين بآنست که دست شم پیش فرا فرستاد شما و ال یس بظلام لا لّْید. (۵۱) و 
خدای نشکا تست نید کان را 
کاب آل فرعون بمشرکان قریش همان بود که بآل فرعون بود و اَذین من قبلهم و ایشان که پیش از ایشان 
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بودند کَفروا بایات ال کافر شدند به پیغامهای خداوند و نشانهای او فَخَذَهم ال بذئُوبهم تا فرا گرفت خحدای 
ایشان را بگناه ایشان ن ال قوي که کل امن شنت کی ات شلاید العقاب. (۵۱) سخت سرانجام نمودن ایشان 
۳ 

ذلك اين بآنست. با للم يك میا که خدای نبود آن را که بگرداند و تغیبرند. ی نها علیفْمنیکویی 
را و نعمتی را که بآن نیکویی کرد بر قومی. حتّی یُعیَر ما بانشیهم تا از که که آنشان دکوتا 
بگردانیدند بخویشتن خویش, و ال سَمیع علیم. ‏ (۵۳) و خدای شنوایی است دانا. 

کداب آل , فرعون هم چنان راست که آل فرعون را رفت و این من له و ايشان که پیش از ایشان وک نوا 
تا رهم دروغ زن گرفتند پیغامها و نشانهای خداوند خویش» َلکناهم بذئوبهم تا هلاك کردیم ایشان را 
بگناهان ایشان, و آغرقنا آل فرعون و بآب بکشتیم کسان فرعون را و کل کائوا طالمینٌ. (۵۴) و همه که بودند 
ستمکاران بودند بر خویشتن. 

ن شرّ الدوّابٌ عند ال بترین همه جنبندگان بنزديك خداء ْذی کرو ایشانندکه کافر شدند بیکتایی خداوند 


خویش مَم اون ِ نی گروند 

0ص رم اون ام و 2 یم بي الب هرگه که ایشان زا قوتاتن ویر 
انتقان تست بانین فشرّذ بهم من خلفهُم نکالی کن بر ایشان که هرکه از پس ایشان در فراز رسد حذرکند و برمد. 
للم ید کرَون. (۵۷) تا مگر بپذيرند. 

و ام تخافن من فْم خیانة اگر ترسی از قومی که عهد شکنند فَابذ لبم اگاهی افکن بایشان علی سواء تا 
ایشان و تو یکسان باشید ٍن له لا بُحب الْخائن. (۵۸) که خدای کژان را وکژ پیمانان را دوست ندارد. 

و۷ یبن الَذی کَفروا سبّقوا و مپندارکه کافران از پیشن شاند |نهم لا بُعَجژون .)۵٩(‏ که ایشان خدای را در 
خود عاجز نیارند 

و آعدوا لَهم و میسازید ایشان را ما استطْم هر چه توانیده من فقو از تیر انداعتن, و من رباط الیل و از این 
اسبان ساخته و بر آخر بسته در تغرهاء ترهبّونْ به تا می‌ترسانید بآن, َو له و عَدوکُم دشمن خدای را و دشمن 
ری راز آخرین من دونهم و کسانی را که فرود از ایشان‌اند. لا تعلَمونهَم که ایشان وا تذاشت. الله تعلمهم داند 
ایشان را خدای, و ما فقو من شيٍ في سبیل اه و هر چه نفقه کنید از چیزی از بهر خداء 3 
آید بشما پاداش آن و أنَم تم لا تظلمون. (۶۰) وازشما بخیای کاسته تباید. 

ون جوا للسلّم و اگر بصلح گرایند دشمنان و صلح جویند. َاجتح لها بآن گرای و صلح جوی, و تَکل علی 
له و پشت بخدا بازکن, له هو السَمیع العَلیم. (۶۱) که او شنوائیست دانا. 

1 ید أن 1 2 رت تا رن حََل ال تک ات ات تسج و اٌذي 
0 آلف ین تیه و مارا : و باران ترا ی داد دلهای ایشان را با یکدیگر لو 
۱ رفاک افرقت کدی هه درم اج ٩ب‏ وی اسانرمم 
نکردید و در دلهاشان الفت ننهادید و لکن الله ات هم لکن خدای میان ایشان الفت نهاد [ عزیژ حکيم. 
(۶۳) که او تواناییست دانا. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و لو تری اد یتوَفی الّذین کُفرّواه جماعتی مفسران گفتند: این آیت در شأن کشتگان روز بدر آمده 
است که چون روی به مسلمانان نهادند بوقت جنگ فریشتگان بر پشتهای ایشان میزدند. مردی گفت یا رسول 
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لّ! ریت بظهر ابی جهل مثل الشراك. بر پشت بو جهل نشان ضربتها دیدم هم چون دوال. فقال: ذاك ضرب 
الملائكة. رسول خدا گفت: آن ضرب فریشتگان بوده. و عن انس بن مالك قال: وقف رسول اللّه ص یوم بدر 
علی القلیب. فقال: ای ابا جهل بن هشام و ای عتبة بن ربيعة و ای ولید بن عتبة و ای فلان بن فلان, بئس 
عشيرة النبي کنتم. و بلس بنو عم اللبی کنتم» هل وجدتم ما وعد ربکم حقأً. فقال عمر: بابی انت و امی یا رسول 
اللّه! هل یسمعون کلامك الساعة و قد جیْفوا؟ قال: و الذی بعثنی بالحق انهم یسمعون کما تسمعء و لکن لا 
یقدرون آن یجیبوا. 
این خبر دلیل است که مرده درگور سخن زندگان شنود و از احوال ایشان خبر دارد. و ممّا یدل علیه ما روی عن 
ابی هريرة قال: ان اعمالکم تعرض علی اقربانکم من قرناتکم فان روا خیراً فرحوا به و ان راوا شرا کرهوا؛ و 
انهم لیستجیرون المیت اذا اتاهم حتی ان الرجل لیسأل عن امراته تزوجت ام لا؟ و روی ان عادا لما املکها ال 
قام فیهم نبیهم علیه السلام فقال: ای عاد! هل وجدتم ما وعد ربکم حقا؟ هل زلزلت اقدامکم و رجفت قلوبکم 
و سقت الاحقاف علیکم؟ و الذی نفسی بیده انهم لیسمعون مقالتی. 
وگفته‌اند این آیت عام است همه کافران را خواهدکه بوقت قبض روح فریشتگان ایشان را 
یضربُون وجوههم ما اقبل منهم و بارهم ما ادبر منهم یضربون اجسادهم کلها. ابراهیم بر ملك الموت رسید 
گفت: يا ملك الموت! خواهم که ترا بینم بآن صورت که قبض روح کافران کنی. گفت يا ابراهیم: طاقت نداری. 
کفت لا نك اشبته 
پس خویشتن را بآن صورت فراوی نمود. شخصی را دید سیاه و تاريك بوی ناخوش از وی میدمد و مویهای 
اندام وی بر پای شده و جامه سیاه ناخوش پوشیده و دود و آتش از بینی و دهان وی بیرون می‌آید. ابراهیم چون 
وی را دید وی را غشی رسید. چون بهوش باز آمد. ملك الموت با صورت خویشتن شده بود. گفت: یا ملك 
الموت آن بدبخت را اگر خود دیدن صورت تو عذاب وی بودی تمام بودی! و در خبر است که دو جانور بر 
کافر مسلط کنند بعد از مرگ, هر دوکر و نابینا و در دست هر يك عمودی از آهن گرم و او را بآن می‌زنند تا 
بقیامت. نه چشم دارندکه وی را بینند تا رحمة کنند و نه گوش دارندکه آواز ناله وی بشنوند. و روا باشدکه 
ی فان دنله ماد کاب یش ی باس اسان کت نله پر اد یس ی مها رانک 
الْمَلانکَةٌ ابتدا باشد و یضربُون خبر ابتدا. و قول او ظاهرتر است بدلیل قراءت شامی که «تتوفی» خواند بدو تا. 
و ذوقوا عذاب الحریق. قول اینجا مضمر است. ای و یقولون: و دُوفُوا عذاب الحریق. و عرب قول اضمار 
رای کتک یی ال ری وی ی اس فا ولد بر ابراهیم الْقواعد 
من ابیت الی قوله: ربّنا ای یقولان ربنا. و کون في خَلْق السْماوات و ااْْض ِ ربنا. و 
گفته‌اند: این عذاب حریق عذاب دوزخ است. چنان که در آن آیت گفت : کلم نضجت جلوذهُم... ۱ 
ذك ای هذا المذاب. بما مت یک با کسبتم و جنتم. ۲ 
کدآب آل فرعَون فرعون درین آل داخل است. چنان که مصطفی ص در صلوات گفت: کما بارکت علی 
براهیم. 
کداب آل فرعون ای کصنیع آل فرعون. و قیل محلّه نصب. ای یفعل اللّه بهم من الاهلاك و العذاب کما فعل 
بال فرعون. و الَذین من قبلهم. الضمیر یعود الی فرعون, و یحتمل ان یعود الی کفار قریش, و یجوز ان یرتفع 
تاو کرو خبره. میگوید: و ایشان که پیش از ایشان بودند» چون قوم نوح و هود و صالح؛ » کافر شدند 
باناشتتظ ومع ان اشا: حدم له دهم عاقبهم علیه ٍن ال قوي شدید العقاب لا یغلبه شی.. 
ذیك ای مذا الاخذ بسبب بأنْ للم يك و خا مر و 
اهل مکه‌اندکه خدای ایشان را نعمت داد چنان که گفت: طعمهم من جوع و آمَنهّم من خوف. و مصطفی را 
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هم از ایشان بایشان فرستاد به پیغامبری. چنان که گفت: لقّد جاءک رَسَول من نکم ریز ایشان آن نعست 
بخویشتن بگردانیدنده بجای شکرکفر نهادند. و شرك آوردند» تا رب العزة آن نعمت از ایشان بستد و بانصار 
داده و امن ایشان بخوف بدل کرد تا روز بدر بایشان آن رفت که رفت. م يك اصله یکون فحذفت الحركة للجزم 
و حذف الواو لالتقاء الساکنین. و حذف اللون لشبهه بحرف المد و اللین, لان کلمة الکون یکثر دورها لانه عام 
فی کل الاشیا و له بیع عم 

کدآب آل فرعون و الَذین من قبلهم من کفار الامم کُذیُوا بآیات ربمم + فاَهَکناهم بذنوبهم بعضا بالرجفة و 
بعضا بالخسف. و بعضا بالمسخ, و بعضا بالزیح و بعضا بالماء یحتمل ان الفعل فی قوله: کفرّوا بآیات اللّه 
لکفار قرش و راخ رهم م لال فرعون. و الْذین من قَبلهم فاعاد ذکرهم لما حیل بینهم و بین افعالهم 
بافعال غیرهم. و کل کاُوا طالمین ای کل قوم منهم کانوا کافرین. 

میگوید هرکه را هلاك کردیم» بستمکاری ایشان هلاك کردیم و ما از ستم پاکیم. 

ان شرٌ الدواب عند ال الذین کفروا. اين آیت در شأن بنی عبد الدار آمدکه در کفر و عداوت رسول خدا مصرّ 
تصش ریت وف العالمین گفت: فَهْم لا یمن ای لا یژمنون ابدا. هم چنان که قوم نوح را گفت: 
آن یوم من قَمكَ الا من قد آمتن. وگفته‌اند: در شأن بهود بنی قریظه آمدکه عهدی با رسول خدا داشتند. نقض 
کردند و مشرکان مکه را بسلاح یاری دادند بر قتال» مصطفی ص و یاران پس پشیمان شدند و عذر خواستند و 
گفتند: نسینا و اخطأّناء و دیگر باره با مصطفی عهدکردند و روز خندق باز پیمان بشکستند. دیگر بار نقض عهد 
دنه 

۰ جمعی بهود اک( 1 تست که 
العهد. 

رب العالمین گفت: اما تفه ذ في الب ای تظفر بهم و تجدهم. ام قزر آستت اول و سته اس سکویا: 
اکنون که ایشان نقض عهدکردند. هرگه که دست‌یابی بر ايشان, رَد بهم مَن خَلفهَمُ ای افعل بهم من خلفهم. 
ای افعل بهم فعلا من التتکیل و العقوبة تفرق به جمع کل ناقض عهد. فیعتبروا بما فعلت بهولاء و لا ینقضون 
العهد. فذلك قوله جل و علا: له یذ کون ای یعتبرون. 

و ما تخافن جالب این نون مشدد ماء زایده است» تقدیره و ان تخف. این خوف بمعنی علم است. یعنی و آن 
تعلمن من قَْم ین نقضا للعهد بدلیل یظهر لك کما ظهر من قريظة و النضین ام یی ان هم اعلاما 
انك ناقض عهدهم , اذ همّوا به حتی تکون انت و هم سواء فی العلم بالنقض فلا یتوهموا بك الغدن یعنی افعل 
بهم ما یفعلون. 

ان ال لا بْحب الْخائنینٌ الّاقضین للعهود. و فی الخبر لا دين لمن لا عهد له. 

و لا یَحبنْالَذی کرو سبَقُوا ای لا تحسبنٌ یا محمد. الذین کفروا فاتوا فانهم فی القبضة و ان طالت المدة. 
این در شأن قومی آمد ازکافران که از حرب بدر بجسته بودند و به مکه باز شده ترسیدندکه ایشان را هلاك و 
لاف رستله بین عون فان روف ات رسد طاعی ای کشت رب المالن کفت :با مید لا 
تحسبنهم سبقوا بسلامتهم الان. فانهم لا یعجزوننا و لا یفوتوننا فیما یستقبل من الاوقات. 

شامی و حمزه و حفص, لا یحسین بیا خواننده یعنی لا یحسبنْ اّذین کفروا انفسهم سابقین فایتین من عذابناه و 
فیه وجه آخر لا بحسبن, قیل المومنین الَذین کفروا سبقوا. پس گفت: نم 1 ُمجّون. قراءة عامه یعجزون بفتح 
نون است و اختیار آنست و در شواذ خوانده‌اند بکسر نون, فیکون المعنی انهم لا یعجزوننی» فحذفت النون 
الاولی لاجتماع اللونین. و همچنین قراءعت عامّه قرّاء انهم بکسر لف است بر معنی ابتداء ای انهم لا یعجزونی. 
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ایشان مرا عاجز نیارنده و الاعجاز سلب القدرة مگر شامی که وی انهم بفتح الف خواند و بدین قراءت لا صلة 
است و تقدیره و لا یحسین الذین کفروا ان سبقوا انهم لا یعجزون. 

و آَعدوا له ای اعذوا ها المومنون لهم. ای لنا قضی العهد و لجمیع الکقار ما اس ما سهل علیکم 
تحصیله من قوَة و هی ما یتقرّی به فی الحرب من السّلاح و الخیل و النْفقة. و قال عکرمة هی الحصون. و عن 
عقبة بن عمران, ان النبی ص قال علی المنبر: الا ان القوة الرًمی. قالها ثلاثاءو قال ص ان اللّه بدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة نفر الجنة: صانعه محتسبا فی صنعه الخیر و الرّامی به, و منیّله. 

و قال: ارموا و ارکبوا و ان ترموا احبٌ الی من آن ترکبوا کل شیء بلهوا به الرجل باطل الا رمیه بقوسه و تادیبه 
فرسه و ملاعبته امراته فانّهن من الحق» و من ترك الرمی بعد ما علمه رغبة عنه فانه نعمة ترکهاء و قال کفرها. 

و عن سلمة بن الا کوع قال: خرج رسول اللّه ص علی قوم من اسلم یتناضلون, فقال: ارموا بنی اسماعیل فان 
اباکم کان رامیاء و انا مع بنی فلان لاحد الفریقین. فامسکوا بایدیهم. فقال ما لهمء قالوا: وکیف نرمی و انت مع 
بنی فلان. قال: ارموا و انا معکم کلکم. و قال ص: من علم الرمی ثم ترکه فلیس من او قد عصی. 

و من رباط الْحْل رباط مصدر است. تقول ربط پربط ربطا و رباطا و رابط پرابط مرابطاء و رباطاء و هو شد 
الخیل عم فی ال کوراو آلاناه 

قال النبی: من احتبس فرسا فی سبیل اللّه ایمانا بالّه و تصدیقا بوعده فان شبعه و ریّه و روثه و بوله فی میزانه 
یوم القيمة. 

و عن جریر بن عبد اللّه قال: ریت رسول اللّه ص یلوی ناصية فرس باصبعه بیده و هو یقول: الخل معقود 
بنواصیها الخیر الی یوم القيمة الاجر و الغنيمة. 

ترحبّون ای تخوّفون غاية التخویف بهء ای بالاعداد. یعقوب ترهبون بتشدید خواند. میگوید: باين ساختن سلاح 
و آلات جنگ دشمن خدای را و دشمنان خود را می‌ترسانید. آن دشمنان که ایشان را می‌شناسید و میدانید از 
مشرکان قریش وکفار عرب و یهود قریظه و آخرین ای و ترهبون آخرین من دوز نهم لا تعلمونهم و قومی دیگر از 
دشمنان که شما ایشان را می‌ندانید و خدا ایشان را میداند و میشناسد. هم چنان که جایی دیگرگفت: و ال الم 
بأَخدانکم 

ابن زیدگفت: منافقان‌اندکه با مسلمانان غزو میکردند و کلمت شهادت میگفتند و مسلمانان ایشان را نمیدانستند 
و از عداوت که در دل داشتند بی‌خبر بودند. ابن جریرگفت: هم الجنّ لان قوله: عَدو له و عَدوکُم یشتمل 
جمیع الاعداء من الادمیین. 

قومی گفتند: چنان نیکوترکه بیان آن نکنند بعد ازان که خدای گفت: لا تعلَمونَهُم ال یمهم 

و ما تنفقوا من شيء من آلة و سلاح صفراء و بیضام في سَبیل ال ای طاعةه یف لیم یخلف لکم فی 
العاجل و یوفر لکم اجره فی الا اخرة وا نم لا تون لا تتقصون من الثواب. 
اب۱۳ 
الجنوح المیل الی الشي» و الجنح الجزء من اللیل. 

درین آیت شرط نهادکه آن گه که دشمن صلح جوید تو صلح جوی. جای دیگر تفسیرکرد گفت: قلا تهنوا و 
تدغوا ای الم تو دشمن با صلح مخوان, اگر دشمن صلح جوید با صلح آی. قتاده گفت: این در ابتداء اسلام 
بود پس منسوخ گشت بآیت سیف. و قیل هی ابتة لانها فی موادعة اهل الکتاب. فاجنح لهء گفت: از بهر آنکه 
سلم مونث است و معنی السلم المصالحة. و تک علی اللّه ای فوّض امرك الیه و اتخذه وکیلاه ان و السَمیع 
نیوا آنْ َْدغولت ای ان ارادواباظهار الصلح شدیمنلته قن یل ال ای ای یتوی کفایتك ال هو 


۱۱۸۰ 
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اي أكَ بتصرهو یوم بدر و موم یعنی الانصار. و نب هم ای بین قلوب الاوس و الخزرج و هم 
الانصار جمعهم اللّه علی الایمان و المودة بعد ان کانوا اشتاتا و جعلهم اخوانا بعد ان کانوا اعداء. 
و نت ما في الازض جمیعاً نصب علی الحال. ای بلغ عداوتهم نهاية لو انفق منفق فی اصلاح ذات بینهم 
ما فی الارض من الاموال لم یقدر علی الاصلاح و الالفة و رفع الاحنة. و لکن ال اف بیْنهُم لان قلوبهم بیده 
تولقها کنف ناد معنی آنست که اگر هر چه در روی زمین مالست و نعمت تو هزینه کنی و بذل کنی تا میان 
اوس و خزرج و جز از آن از قبائل متعادی با یکدیگر از عرب که میان ایشان کارهای عظیم قدیم بود از ثرات و 
احن, میگوید: اگر آن همه خرج کنی تا ميان ایشان صلح دهی آن کینه و عداوت برگیری نتوانی» و اسلام آن را 
همه بسترد و برگرفت» و ایشان را همه برادران کرد تا میان ایشان نه عداوت ماند نه تنافر. رب العالمین خبر داد 
درین آیت که آن همه من کردم بفضل و رحمت خویش. 
ان عَزیر لا یمتنم علیه شیء حکیم علیم بما فعله. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و َو تری ٍذ یتوفی الذین کفروا... الاية. مرگ چهار قسم است: (مرگ اهانت و لعنت. و مرگ 
بات و مسبت و مرگ تحفة وگراچت: و مرگ خلعت و مشاهدت). هرک تخت رکه کافران اشته ریت 
شرکت خاضتان ات ومرک کرافت مرک اسان است/ شرگ مشاهلات هرک سخسران اس مرگ لعنت را 
گفت گفت: و لو تری اد یتوفی الذین گفرو. :بسخایی دیگ ر گفت؛ و لو ری ٍذ اون في عَمّرات المَوْت. ناسا 
اگر بینی تو آن کافران را در آن سکرات مرگه و آن زخم و ضرب فریشتگان عذاب که از سیاست و هیبت و 
نهیب ایشان آسمان و زمین میلرزد. آن کافر در میان دود و آتش و بوی ناخوش گرفتار شده و ضربت ملك و 
قطیعت مك بر دل آمده» اگر بنالد بر خود درد افزاید و اگر بزارد فتام لا بش آبثه گرد نوایست بر رویش 
نشسته و آتش قطیعت در جان افتاده و دوزخ پر زفیرکرده و ملك از وی ببزا رکشت زینهار از قهر قطیعت. زینهار 
از داغ فرقت. اما مرگ حسرت مرگ عاصیان است که روزگار را بغفلت بسر آورده و در طاعات و عبادات 
تقصی رکرده» ناگاه در قبض ملك الموت اوفتاده و در سکرات مرگ گرفتار شده. از يك سوی فريشته رحمت بیند 
شرمش آیدکه خیرها کم کرده از دیگر سوی فريشته عذاب بیند بترسد از آنکه بدها و زشتها کرده» آن بنده عاصی 
بیچاره میان مانده و چشم بر غیب نهاده تا خود چه آید. از غیب کرامت آید یا اهانت نت! فضل بیند با عدل! پس 
فریشتگان طاعت و معصیت بر وی عرضه کنند. طاعت اندكه بی‌حرمتی گزاف» کاری فراوان حسرتش بر حسرت 
بیفزاید و معصیت بر معصیت! پس آن اعمال وی طاعت اندك و معصیت فراوان هر دو مهرکتند و بگردن وی 
اندر آویزند. در نعش هم چنان و در لحد هم چنان و بقيامت هم چنان, چنان که رب العزه گفت: ول ٍنسان 
ألرْسَاهٌ طائرَةٌ فی عُنقّه. سه دیگر مرگ تحفه وکرامت است موّمنان را و نيك مردان راء فریشتگان رحمت بصد 
هزاران لطف وکرامت و رفق و راحت و بشری و بشارت قبض روح پاك ایشان میکنند و بالطاف وکرم و 
نواخت بی‌نهایت بشارت میدهند. که سلام لیم ادخلوا اجه با کم تَمْلونْ. و مصطفی ص گفت تحفة 
المومن الموت. عطاء مومن مرگ است؛ زیرا که حجاب مومن از حق نفس اوست. و مرگ برداشتن آن حجاب 
است. و عارفان را هیچ عطای و تحفه بدان نرسدکه راه دوست بریشان گشاده گردد و حجابها برداشته شود. 

از انیت ند کین نا کانن تشرد که کر کت و ات در کیان انم 
بشر حارث گفت: شتان بین قوم و بین قوم. قوم موتی و یحبی القلوب بذکرهم و قوم احیاء قسمت القلوب 
برژيتهم. گویند درویشی این آیت ازکسی بشنیدکه ان زلرّةٌ الساعة شي: عَظیم وقتش خوش گشت سماعش افتاد 
نعره بزد وگفت آه کی بود که این روز آید و اين درویش از بند بر آید. گفتند ترا چه روی نمود از ار ین؟ گفت: 
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دنا حجایست و قيامت وقت مشاهدت و دوستان را حجاب بلاست و مشاهدت عطاء کی باشدکه از این 


کی باشدکین قفس بپردازم در بساغ الهسی آشیان س‌ازم 


حجاب بار رهیم و بدولت و مواصلت رسیم. 

چهارم مرگ شا هلت آسخه اکرام و اعزاز پیغامبران و نواخت ایشان بنداء لطف بی‌واسطه از حضرت عزت 
روان که با أَهَا اسر الْمّطْمه ازجعی بي الی رب راضيّة مرضية 

عبد اللّه مسعود گفت: جماعتی ی تا عایشه گرد آمدیم 

رسول خدا بما در نگرست چشمش پر آب شد. گفت: مرحبا بکم حیاکم ال جمعکم اللّه نصرکم اللّه هداکم اللّه 
سلمکم اللّه وفقکم اللّه قبلکم اللّه اوصیکم بتقوی اللّه و اوصی اللّه بکم و استخلفه علیکم. 

آن گه وصیتها کرد و پندهای بلیغ داد. یاران گفتند: يا رسول اللّه مگر روزگار عمرت بسر آمد و وقت رفتن در 
آمد. مصطفی ص گفت: قد دنا الاجل و المنقلب الی النّه و الی السدرة المنتهی و الجنة المأوی و العرش 
الاعلی و الکاس الاوفی و الرفیق الاعلی. 

آری مرغ حضرت سر آن دارد که باز پرد بآشیان عزت مرغی که پر او عشق پرواز او ارادت افق او غیب منزل او 
درد استقبال او جلال. اتیته هرولة. هرگه که اين مرغ حضرتی از قفس بشری بر افق غیب پروازکند» کروبیان 
عالم قدس دستها بدیده خویش باز نهند. و رنه برق این جمال دیدهای ایشان بسوزد. در وقت مرگ موسی کلیم 
برقی از سرادقات هیبت در هوای ولایت عشق او بتافت يك چشم عزرائیل از آن 1 
شد. گفتند یا عزرائیل چون بر دوستان ما روی نگر تا بادب باشی و بی‌دستوری فرا پیش ایشان نروی و زبان 
مخال تا و از غیرنت دوس و کال شیر مه ازلی هم کویده 


یا رب ار فانی کنی ما را به تیغ دوستی هرکه از هر فرشته مرگ را بامانباشد هیچ کار 

جام تو روزی شربت عشق نو خورد چون نماند آن شراب او داند آن رنج خمار 
کدأب آل فرعزن ۳ من تلهم تهدید و وعید مشرکان قریش است وکفار عرب. میگوید چشم عبرت بازکنید 
و در عادت و سیرت رفتگان وگذشتگان نگرید و سرانجام ايشان از آن جهانداران وگردن کشان که بودند بنگرید 
که ایشان چه کردند و ما با ایشان چه کردیم و بر سر ایشان چه راندیم. و عاداً و تمد و آصحاب الرّس و فروناً 
ین ذللث کیراً وکا ضربناله الْسال و کلا تبرنا تشیرً. ای کفار عرب و ای مشرکان قریش اگر شما همان کنید 
کی ارات ها امس کدنا نگ 
ذلك بأْ له م يك یر الایه. سنت و آئین ما چنان است که بر بندگان نعمت ریزیم و معیشت فراخ در پیش 
نهیم . پس اگر شکر آن نگزارند و حق آن بر خود بنشناسند. نعمت از ايشان بگردانيم و به نقمت بدل کنیم. 
نله ا بر ما بقوم حتّی یروا ما بانشهم کر 0 ۱ ۱۱۱ با فده 
د کار انشان:وجه سوو:دارد اغبال ایشان بد از آن که ذر ازل عدل خودیر انشان بزاشدکه: شر الدوات خند 
لو در ابد اين حکم بر ایشان برفت فَهمْ لا بو 
و آعدوا له ما استطْعتم من قوَةٍ بر زبان تفسیر قوة رمی سهام غازیان است بر وی دشمن و از روی اشارت. 
۱ ۹ ۶ ی تن 
یم ی بمره اد و هن ۱ 8 و ی 
الا حوال کان لك 
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آلّف ین فْلوبهم.الّف بین قلوب المرسلین بالرسالة و قلوب الانبیاء بالنوة و قلوب الصذیقین بالصندق و قلوب 
الشهداء بالمشاهدة و قلوب الصالحین بالخدمة و قلوب عامّة المژمنین بالهداية. فجعل المرسلین رحمة علی 
الانبیاء و جعل الانبیاء رحمة علی الصدیقین و جعل الصدیقین رحمة علی الشهداء و جعل الشهداء رحمة 
للعالمین و جعل الصالحین رحمة علی عامّة المومنین و جعل المژمنین رحمة علی الکافرین 
۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ی یا اي حسبكَ ال ای پیغامبر بسنده است ترا خدای» و من اعك من اون (۶۴) و ایشان 
که پی برانند بتو ازگرویدگان. 
یا ی لنبي ای پیغامیر حرّض المومنین علی القتال گرم کن و بر انگیزگروندگان را برکشتن کردن, ان یْکُنْ نکم 
عشرون صابرّون اگر از شما بیست تن بود شکیبایان یو ی 
مان وا گر ار شتا صد تن بود یلوا فا من لین روا باز شکنند هزار تن را ازکافران, انم وم لا یَفْقَُون. 
(۶۵) این بانست که ایشان و حقّ از باطل باز نشناسند. 
ان اکنون, خَفّفَ ال نکم سبك کرد خدا بار از ث شماء و علم أنْ فیک ضَعفاً و بدانست و بدیدکه در شما 
۱ ۱ و ۰ لیوا مائتین باز شکنند 
دویست تن را ون ین منکُم آلفٌ و اگر از شما هزار تن بود ۳۹ لقن باز شکنند دو هزار تن را باٍذن ال 
پیاری خدا و دستوری وی و فرمان وی» و المع الصا برین. (۶۶) و خدا پیاری با 1 است. 
۳ نبي آن یکُون له آسری هرگز نبود پیغامبری که وی را اسیران در دست آمده حتی یُنْجَن في الاَرض تا 
0 ات و افکند در زمین, تریدون 1 عرض این جهان میخواهید و آنچه از آن فرا دست 
آیدء و ال برید الاخرة و خدا شهار ارت مه ال عزیژ حکيم. ( (۶۷) و خدا تواناییست دانا. 
لو لا کتاب مر اللّه اگر : نه حکم خدا بودی سبْق حکمی که رفت» لمکم فیما أََتم بة بشما رسید بانخه ستدید 
از فداهاء عذاب عظیم. ( (۶۸) عذابی بزرگ. 
لوا یمامت اکنون پس میخورید از آنچه غنیمت ستدیده خلالا طاً حلالی گشاده پاك» و انوا ال و 
هی رهز یل ارم ای ری غاب از نله َو رحیم (۶۹) و میدانیدکه خدا آمرزگار است و مهربان. 
باانها اي ای پیغامرقلْ لمَنْ في أْدیکَم من الأسری گوی آن کس را که در دست شمااند از اسیران» ان یلم 
له في لوبکُم خر اگر خدای از دلهای شما ایمان و راستی داند. تک خی مه اد منگم شما را به از آن 
دهدکه از شما ستدند. و عفر کم و بیامرزد شما راه و ال ور رَحمٌ. (۷۰ ۷) و خدا آمرزگار است مهربان. 
و ان پُریدوا خيانتك و اگر پس خواهندکه با توکژ روند. فد خائوا له من قبلْ اوّل هم چنین بودند. با خدا کز 
رفتنده فانک مهم خدا ايشان را در دست تو داد و ترا بر ایشان پیروزی داد و ال علِیمٌ کیم. (۷۱) و خدا 
دائائیست راست‌دان. 
ن اذین آمو انقتان که کلف و سای زاره انشان که ازوهای ور و کسام وی وک ر عاهمدها 
بأنوالهم و هم في سبیلٍ للّه و با زکوشیدند. بتن خویش و مال خویش از بهر خدای» و ادن و و ایشان که 
رسول خدای را و مومنانرا با خان و مانهای خود آوردند. و نصروا و یاری دادند ایشان را؛ أولنك بَْضَهم لیا 
بُعْض ایشانندکه یکدیگر را اولیاء و دوستان‌اند و لَذین وا و ایشان که بگرویدند و لم پهاجروا 4 از او زر 
مان وکسان خود نبریدند و بر رسول نیامدند ما لک ین ایهم من شَيء شما که مزمنان‌اید مهاجران‌اید از 
خویشی ایشان در هیچ چیز نه‌ایده حتی بهاجروا تا آن گه که پس ایمان بدار الهجرة آرند و ان استتصروکم في 
الدین و اگر از شما یاری خواهند بر مشرکان آن گرویدگان که مقیم‌اند در دار الشرك, یک الْصرٌ بر شما است 
که ایشان را یاری دهید. لا علی تم یم و یم میثاق مگر بر قومی که میان شما و میان ایشان مهادنه‌ایست 
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و عهدی با یشان 1 وله بم تعملون تصیر:(۷۲) بو دا امه شا کید بتاست و انا 
و لین کفروا به مضه أَولیاء عضو ایشان که کافر شدند یکدیگر را اولیاء و دوستانند 1 تقعلره | کر که که 
باری دهید چون 1 پاری خواهنده تکُْ فش في الاأرْض فتنه‌ای بود در زمین و بازگشت از اسلام با کفر و 
فساذ گبیز (۷۳) و تباهی بزرگ. 
لین م متا و هاجروا و جاهَذوا في سبیل ال و ايشان که بگرویدند و هجرت کردند و از بهر خدای با دشمن 
تکرش و دی 1 و ایشان که رسای ار ای رت فش لو ان مر 
یاری کردند أُوككٌ هم نون حَا ایشانندگرویدگان براستی. هم مَفرة و رزق کریم. (۷۴) ایشانراست 
آمرزش و روزی نیکو آزاده بی‌رنج. 
و الّذین منوا من بُعْد و ایشان که بگرویدند از پس حدیبیه. و هاجرّوا و جاهذوا کم و همجرت کردند و جهاد 
کردند با شما بهم فأولك منکم ایشان از شماانده و ولو لحم بنْضهمً الی بمّضٍ و خویشاوندان بیکدیگر 
ارزانی‌اند در میراث؛ في کتاب اللّ در دین خدای و حکم وی, نله بل شيء علم. (۷۵) که خدای به همه 
هد 
النوبة الثانية 
و ی وس زا اي حَسْبّك ال یل یروکنک ارات اش اش وا و٩‏ 
مسلمانان بودند و شش زن در خانه ارقم جمع آمده و اسلام پنهان داشته تا عمر خطاب مسلمان شد و عدد 
مسلمانان بچهل رسید و اظهار اسلام کرد و رب العزة در شأن وی اين آیت فرستادکه: یا ی الثبي سب ال و 
2 اک من الم تمیق مفتی انم اس دی وه کفته‌آنين قسی اه گر ی کفست مس اس که اش 
ام خدا ترا ۰ وت 1 و 1 
بر ی 0 
الممنین. وجه دیگر آنست که يکفيك اللّه و یکفی من اتبعك. و موضع من نصب است. و قیل خفض و معناه 
حسبك اللّه و حسب من اتبعك من المومنین» وکرّر حسبك فی الایتین» لان الاوّل فی كفاية الخداع و الاني عام. 
یا یا الب حَرّض المومینَ علّی القتال الحریض فی الّغة ان تحث الانسان علی الشي» حّا یعلم معه انه 
تفا رشان ففاه هو الا ری الدی قارس الماالف وه فرله ی کی مر آمسی ق رات 
فتقارب الهلاك. 
ٍن یکُنْ منم عشرون صابرون لّوا مانتیْن. ان شرطی است بمعنی ام ای لیصیر عشرون و لیبتوا فی مقاتلة 
مائتین. ابن عباس گفت: فرض بود بر مسلمانان يك مرد مسلمان با ده مشرك مقاومت کردن» و در جنگ روی از 
ایشان بنهگردانیدن, در روز بدر و پیش از آن چنین بوده. رب العالمین گفت: بانهم وم لا یَفقَهَونْ ای ذلك من 
اجل انّهم یقاتلون علی جهالة من غیر احتساب و لا طلب ثواب فلا یثبتون آذا صدقتموهم القتال خلاف من 
یقاتل علی بصيرة یرجوا ثواب اللّه. پس این بر مسلمانان صعب آمد و دشخوان تضرع کردند و از حق جل 
جلاله سبك باری خواستند تا رب العه آن را منسوخ کرد و ناسخ فرستادکه: ان له عَنْکُْم و علم آن 
فیکُم ضعفا. قراءعت حجازی و شامی و بصری فان یکُنْ منکُم مان بتا است. در هر دو آیت بالفظ مائة شود و 
لفظ مائة مونث است. باقی بیا خوانند با عدد منک شود که مائة وران افتاد. و علم أَنْ کم ضَتفاً بفتح ضاد 
قراءعت عاصم است. حمزه و باقی بضم خوانند و بنزديك عرب ضم فصیحتر بود. در شواذ خوانده‌اند و علم بر 
فعل مجهول و این کس از وحشت آن می‌گریزد که کسی پندارد که خدای اکنون بدانست. و در قرآن ازین لفظ 
فراوان است و در آن دلالت نیست بر حدوث علم چنان که جای دیگرگفت: علم ال نکم سََد کون علم 
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له نکم کم مد تختانون أنفْسَکُم علم أَ سیکُون منم مرضی, فعلم ما في قلْوبهم در آن هیچ دلالت نیست بر 
حدوث علم قدیم که خدای را علم و دانش بود و هست پیش ازکاینات و واقعات وگفته‌اندکه: درین آیت معنی 
علم ریت است که عرب برژیت از علم حکایت کند و بعلم از رژیت. و قتیبی گوید: خدای را دو علم است. 
علمی پیش ازکار و علمی پس ازکار. 

قٍن یک منم با صابرةٌ ای محسبة را بای ون ین بتکم آلمت ینوا الق بوذ لو قال: ابن 
شبرمة: وکذا النهی عن المنکر لا یحل للواحد ان یفر من اثنین اذا کانا علی منکر و له آن یفرٌ من الاکثر. ثم قال: 
و للم الصابرین فمن یغلیهم. 

ماکان لب أن کون له آمْری. سبب نزول این آیت آن بود که روز بدر بعد از آن هفتادکس از صنادید قریش که 
کشته شدند هفتادکس دیگر از مشرکان اسیرگرفتنده مصطفی ص در کار ایشان باصحابه مشورت کرد. ابو بکر 
صدیق گفت: يا رسول اللّ! هولاء قومك و اهلك و انی اری ان تأخذ منهم الفدية فیکون ما اخذنا منهم قوة علی 
الکفار و عسی ان بهدیهم اللّه فیکونوا عضداء گفت: يا رسول اللّه قوم تو اند و خویش و پیوند تواند قبیله و 
عشیره تواند اگر از ایشان فدا خواهدکه مسلمانان را از آن قوّتی باشد بر جنك دشمن مگر آن را وجهی بود و 
باشدکه خدای ایشان را راه نماید و مسلمان شوند و مومنانرا از ایشان پاری باشد. رسول خدا به عمر اشارت کرد 
که تو چه می‌گویی؟ عمرگفت: و اللّه ما اری ما رای ابو بکن و اللّه که درکار مشرکان آن رای نیست که ابو بکر 
5 من آنست که مشرکان را از پشت زمین برداريم. فلان کس که خویشاوند من است بدست من دهی تا 
به تیغ سر وی بردارم. و عقیل را بدست علی دهی تا با وی همین کند و فلان کس که حمزه را برادر است بدست 
حمزه دهی تا همین کند. ایشان ائمه کفر و ضلالت اند و اگر چه خویش و پیوند تو اند حقّ تو نشناختند و 
حرمت تو نداشتند و جز سزای قتل نه‌اند. رسول خدا گفت يا ابا بکر! مثل تو مثل ابراهیم خلیل است که گفت: 
من تبعني قهمني و من عصاني فك عغُفُوز رحیم. و مئل عیسی که گفت: ان تیم فا عباذك و ان تغیر 
هم قٍنك نت الْعَزی الحکیم. و یا عمرا مثل تو مثل نوح است که گفت: رب لا نز غلی الرض من الکافرین 
یار و منل موسی که گفت ری اطیس علی أَوالهم و اد علی قلوبهم قلا بومُوا خی یرو الْعَذاب الالیم 
آن گه مصطفی بقول ابو بکرکارکرد و از ایشان فدا ستد. عمر خطاب گفت: دیگر روز بامداد بحضرت سیّد 
رفتم. مصطفی را دیدم و ابو بکرکه هر دو می‌گریستند. گفتم: یا رسول اللّه چه رسید شما را این ساعت که 
می‌گریید. گفت: یا عمر آن حکم که دی رفت و آن فداها که از ایشان ستده آمد خدا آن را نپسندید و عتاب کرد 
و اينك آیت فرستاد. 

ماکان نب آن یکُون له ری حتی یخن في الاْض. قراءعت بصری بیا است و اسری جمع اسیر مثل قتبل و 
قتلی. ای لم یکن لنبی آن پشتغل بالاسر و الفداء لان ذلك یذهب بالمهابة پشخن, ای حتی یکثر القتل و الائخان 
الااکثار من القتل مشتق من الثخانة و هی الصلابة و الکثافة و قیل الشدة و القوة. میگوید هیچ پیغامبر بر آن نبود 
که اسر راز دازد و فلا تسافته که داشتن وفدا بندن هت وعشمت تبرداتا سار از آن استران:می کشتند و دن 
زمین می‌افکندند و مغلوب و مقهور خود میداشتند تا در دلهای مشرکان از پیغامبر و مومنان مهابت و رعب بود. 
ابن عباس گفت: اين حکم روز بدر بود که مسلمانان اندك بودند و اسلام هنوز قوی نگشته بود بازکه مسلمانان 
بسیار شدند و کار اسلام و مسلمانان بالا گرفت و قوی شده. درکار اسیران اين آیت آمد: فا ما بعد و61 قداٌ 
ثم قال تعالی تریدون عرَض الدنیا. یعنی المال الذي اخذتموهم من الفداء سمّاه عرضا لانه سریع الانقضاء قلیل 
الثبات. و ال رید الاخرةّ ای برید لکم ثواب الاخرة بقهرکم المشرکین و نصرکم دین ال و ال عَزیرٌ حکیم امر 
بائخان الکفار. 

و لا کتابٌ من اللّه سب کتاب اینجا بمعنی حکم است. ای لولا حکم من ال سبق» هم چنان که جایی دیگر 
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گفت: کتاب اللّه لیم ای حکم اللّه علیکم. یعنی لولا حکم من اللّه سبق ان لا یعّب احدا ممن شهد بدرا 

مع النبی ص. ای أصابکم فیما اخذتم. من الفداء قبل ان تومروا به عذاب عظیم. میگوید اگر نه آنیدکه خدای 

حکم کرده است که هیچ کس را ۳ عذاب کردی باین فدا که ستدید پیش از آن 

که‌اشما تراامان فرمودند, معتی دیکر اون عناسن کفتا یش ارمسععک مصسطی ض مال غتمت و فربا نوفده 

اه رورا تن اه وت سا مه سس رگ 

حلال است محمد را و امّت وی را. پس روز بدر پیش از آن که فرمان و حکم از آسمان آمد ایشان شتاب کردند 

و فدا ستدند. رب العالمین گفت: اگر نه آن بودی که در لوح محفوظ حکم من سابق است که آن غنیمت شما را 

حلال است و نیز حکم کرده‌ام که هرکه گناه کند و توبه کندگناهش بیامرزم» شما را باین فدا ستدن عذابی بزرگ 

رسیدی. وگفته‌اند این کتاب همان است که آنجا گفت: کتب رَْکُمْ علی تسه الرَحمَة یعنی اگر نه آن بودی که 

عظیم. سعد بن معاذگفت: یا نبی ال کان الاشخان فی القتل احبٌ الی من استبقاء الرزجال. فقال رسول اللّه لو 

نزل عذاب من السماء ما نجا منه غیر عمر بن الخطاب و سعد بن معاذ ثم احل لهم الغنائم. 

فقال تعالی: فکلوا ما غنمتم حلالا طیاْ اصبتم و اخذتم من الکفار قهراء و من هاهنا للتبیین حلالا طیباء لم یحل 

لغیرکم و انما کانت نار تنزل من السماء فتا کلها. 

و اتقوا له ان ال عفر غفر لکم ذنبکم., رحیم حیث رخص لکم الغنائم. 

1 

ی ۱ ۱ کر ۱ ۳۱ 

یا محمد آن بیست اوقیه بحساب فدا که از من می‌ستانند در آر, گفت نیارم که آن بقصد مسلمانان و اطعام 

مشرکان بیرون آوردی» آن در حساب فدا نیارم و فدای عقیل و نوفل نیز بر تو است. خاش کت سا شاه 

ترکتنی اتکفف قریشا ما بقیت. فقال رسول اللّه ص: این الذهب الّذی دفعته الی ام الفضل مخرجك الی بدر؟ و 

قلت لها انی لا ادری ما یصیبنی فی وجهی هذا فان حدث لی حدث فهذا لك و لعبد اللّه و لعبید الثّه و للفضل 

و قثم یعنی بنیه. فقال له العباس: و ما يدريك؟ قال: اخبرنی به ربّی. 

قال: اشهد انك صادق و ای قد دفعت الیها الذهب و لم یطلع علیه احد الا ال و انا اشهد ان لا اله الا اللّه و 

اتك رسول اللّه. قال العباس: فاعطانی اللّه خیراً مما اخذ منی, اعطانی عشرین عبیدا کلهم یضرب بمال کثیر 

۱ ارجوا لمغفرة من ربّی فذلك قوله: ان یلم ال في لوبکم خیرا بوتکم خیّراً ممّا آخذ 
م و یر تک 

کر از روموت ات او شون ات عرش وی وت اهر 

و جمع الجمع اساری. 

ن یعلّم ال في فلوبکم خیراً یم یعنی ایمانا و اسلاما؛ بوتکم خیراً ما آَذ منکم من ن الفداء. گفته‌اند خلافت بنی 

العباس از آن خبر است. 

و یر کم و له شور ریم روی ان العباس کان یقوف: انجز احد الوعدین و انا علی نقة من الاخرة. 

و ان پُریدوا ٍ یعنی الاسری» خیانتك نقض ما عاهدوا معك. 

مد خائوا ال بالکفر و الشرك. من قبل ای من قبل العهد و قتل بدر فأْسکنَ منم ای فامکنك منهم و نصرك 

علیهم فهزمتهم و اسرتهم. و المعنی ان عادوا عدنا لهم. 


۱۱۸۶ 


و ال لیم بخیانتهم حين خانوهاء یم فی ندبیره علیهم و مجازاته ایّاهم. 

قوله: الذینَ آمتوا و هاجَروا و جاهّدوا بأنوالهم و آنشیهم في سبیل ال این صفت مهاجران است که با رسول 
عز انیس ندز هو معرخها وی رارهلای تر وهی شاد و هر الم ء کلمه حق و دین اسلام کوشیدند. 
قالین آوواو رز اه یت اسان اس که رشول شا و سای | نان مر ماتهای شرف ودک شین که 
ده سال رسول خدا میگفت: من یژوینی حتی ابلغ کلام ربی؟ 

کیست که ما را مأوی دهد تا کلام خدای خود برسانم؟ وکس او را جواب نمیکرد تا ایشان بخوشدلی و صدق 
ایمان و دل او را بپذیرفتند و مومنانرا هر یکی مأوی دادند و ایشان را بر دشمنان یاری دادند و با ایشان حرب 
گر دیا 

رب العالمین گفت: أولتك بَعْضهم وا بعْض ایشانندکه یکدیگر را دوستان‌اند و برادران. و مصطفی ص گفت: 
و فی کل دور الا نصار خیر. 

این عباس گفت: آولك بَعضهُم ِا ء بعّض فی المیراث کانوا یتوارئون بالیمان و الهجرة و بالمواخاة الّتي کان 
رسول اللّه ص یواخی بینهم دون القرابة المفردة حتی نسخ بقوله: و ولو الازحام بَعضَهْم ولی بَعْض في کتاب 
ال میان مهاجرت مصطفی ص و میان فتح مکه توارث میان ممنان بهجرت می‌بود. مهاجر از مهاجر میراث 
میبرده اگر چه قرابت و رحم نبود و آنجا که قرابت بود و همجرت نبود میراث نبود اگر چه ایمان آورده بود در دار 
الشرك. اینست که رب العرّة گفت: انا ول هاجروا ما لک من وَلایهم ن شي‌یه یعنی من میراث و 
ورف حئی نهاجروا کم خدای بر این نسق بود تا آن گه که ناخ آن رسید پس فتح مکه که آوئوا 
ال رحام بط مضه وی بیَعّض في کتاب اللّه و هجرت منقطع گشت و مصطفی گفت: لا هجرة بعد الفتح انما هی 
الشهاده. 

قرائت ی ی ردیّة فان الولاية اما هی من الوالی و الولاية من الولی. و 
قد قال فی صدر الاية بَعضهم أوَلیاء بَعّض اولیاء گفت نه ولاة. 

و ان استنصرّوکم في ای وان مرو ای اس و لم پهاجروا عن الکفار میک الْصر الا ۳ 
وم تنگم و یم باق عهد الی مدة او موادعة فلا تفدرو 

و الذین رواب هم آولیاء بَعض ض ای لا توارث بینهم و بینکم و لا ولاية. 

ی درین آیت تقدیم و تأخیر است؛ تقدیره: و الذین آووا و نصروا اولئك بعضهم 
اولیاء بعض, و الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض این با آنست بمعنی, پس گفت: و ان اسنْصَروکُم في الدین 
کم الم 

ال تَفعلوهة کف في الارض و فساذ کبی و قیل: الا تفعلوه ای ما امرتم به من التوارث بالایمان و الهجرة 
تک فتلة في الأْرض زوال نظام المزمنین و تفریق کلمتهي و فساد یر فی الارض من جهة الکفار و سفك 
الدماء. 

و لین وا و هاجروا و جاهَذوا في سبیل اللّه اين الذین بدل الذین پیشین است و همان قوم‌اند مهاجران و 
انصار و تکرار از بهر آنست که این حکم راست و این ثواب را. 

ی 2 9 یمانهم و الهجرن یت ان 


ان ان شا منم ول هه ال و تلم بد حبيه ری هر الثانية. 


و هاجروا و جاهدُوا سکم فأولِكَ مک فی حملکم و جملتکم و َو الازحام بَعْضَهْم ُم ی بیَعْض ای الاقویاء 
الذین تجمعهم بالقرب رحم واحدة او ینسبون الی اب واحد بعضهم او پسی اف السرا تفه الا عانت: 


۱۱۸۳۷ 


و اه ۱ رت 


1 
النوبة الثالنة 


قوله تعالی: اب اي حَّكَ ال و تن اتْعك من امین سیاق این آیت تشریف و تخصیص عمر خطاب 
است که.... بعهد اسلام در آمد. مصطفی ص او را در کنارگرفت وگفت: الحمد للّه الذی هداك الی الاسلام یا 
عم پس دست وی گرفت و او را پیش یاران برد وگفت: بشروا فهذا عمر قد جاءکم مسلماء ای یاران من 
بشارت پذیریدکه عمر باسلام در آمد. حمزه برخاست و او را در کنارگرفت و باران همه شادگشتند و بشاشت 
نمودند و گفتند: الحمد له الذی هداك الی الاسلام یا عمر. 
پس عمرگفت: يا رسول ال کم عددنا. چند بر آید عدد مسلمانان. رسول خدا گفت: تسعة و ثلائون, و بك اتم 
اللّه الاربعین. چهل. کم يك کس بودیم و اکنون که تو آمدی. عقد چهل تمام شد. عمرگفت: یا رسول اللّه چرا 
این کار پنهان داریم و چرا اين علم اسلام آشکارا بدر نیاریم؟ فیعبد اللات و العزی علانية علی رژس الخلاشق 
و یعبد له جل جلاله سرا کلا و الّذی بعئك بالحق لا یعبد اللّه سرا بعد البوم. 
عمر دامن عصمت مصطفی گرفت و او را بیرون آورد و آن قوم که با مصطفی بودند از صدیقان همه بیرون 
آمدند و دو صف برکشیدند. يك صف عمر در پیش ایستاد و يك صف حمزه همی آمدند تا به مسجد حرام و 
کافران و مشرکان منتظرکه هم اکنون عمر سر محمد می‌آرد و از اسلام وی همه بی‌خبر بودند. عمر چون روی 
کافران دید. تکبیرگفت که رعب آن در دلهای کافران افتاد و روی عقلهاشان سیاه گشت آن گه گفت: 

مالی اریکم کلکسم قیامسا الکهتسیانوالنسسیان و الفلاشی تا 

قدبهث اه لکماماسا محمدا قد شرع الاسلاما 

و اه رالایمان و اسستقاما ف‌الیوم حسانکسسر الاصسناما 
نذبٌ عنه الخال و الاعماما کفار قریش آن روز چون عمر را بدیدند دل از دولت خویش برگرفتند و آن روز 
بدیدن عمر غمناك‌تر از آن شدندکه آن رو زکه رسول خدا وحی آشکارا کرده بود... 
ای جوانمرد گوهر وصال او نه چیزی است که بدست هر دون همُتی افتد. دزیست که در صندوق صدق صدیقان 
بدست آید. عبهری است که از حدائثق حقایق عاشقان پیدا شود. غواصان این گوهر هر یکی علی الانفراد 
خورشید ارادت و مستقر عهد دولت و مقبول حضرت الهیّت آمدند. صفت ایشان اینست که رب العرّة گفت در 
آخر سورة: ام و هاجروا و جاهدوا بنوالهم و هم في سبل ال و لین ور 1 ۰ 
که آولئك بَخضهْم ولا بَعْض. . خلقت ایشان اینست که أولتك هم تون حقء ثواب ایشان اینست لهَم مَعْفر 
و رزق کریم و رزق کریم آنست که خورشید وصال از مشرق تافت. تابان شود همه آرزوها نقد شود و زیادت 
بیکران در قصّه آب وگل نهان شود و دوست ازلی عیان شود دیده و دل هر دو بدوست نگران شود. 

هرکه را نور تجلّی بر دلش آید پدید بس عجب نه گر چو موسی که برو ریحان شود 


۱۱۳۸۳۸ 


-٩‏ سوره التوبة- مدنیه 
۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: َراءةً من اللّه و رسوله این بیزاری است از خدا و رسول او ی الَذین عاهدتم م من المشرکین ( ۱( 
بایشان که پیمان بستید با ایشا ن از مشرکان. 
فسیحوا في الرض أرعَة هر میروید در زمین چهار ماه و الوا أنکم غیر مُعجزي اللّه و بدانیدکه شما خدای 
را در خود عاجز نیارید. و أٌَ ال ُحّري الکافرین (۲ ۲) و بدانیدکه خحدای مد وکم آورنده و رسوا کننده 
مشرکان است. 
و أَذان من له و سوه ی الناس و این ن آگاهی در ایشان است از خدا واز رسول وی بمردمان» وم الحخح 
ال کر روز حج مهین, ال َري من من الم کین که خدای بیزار است از مشرکان. و وله و رسول او از ایشان 
بیزان فان نیتم اگر بازگردید از شرك هر خر کم آن به شما ره و ان تولیتم و اگر برگردید. قاجلیو نکم غیر 
ی بش این کفوا و 
بشارت ده ایشان را که کافر شدند. باب آلیم. ( ۳) بعذابی دردنمای. 
لا این عاهدتم من الم کین مگر آن گروهان از مشرکان که با ایشان پیمان بسته‌اید تم آم یفص کم ِِ 
شرطها که در عهد با شما کردند چیزی بنکاسته‌اند ول بظاهروا عَلَِکم دا و هیچ دشمن را ار ان ایشا وا 
پاری نداده‌اند. ۳۳ هم عَهدهم؟ برید ایشان را پیمان که با ایشان کردید. ٍلی مُدتَهم تا بآن درنگ که ایشان 
و نامرد کروه ۱ ٍن له بْحب الْمَقينٌ ) ۴ که خدای دوست دارد پرهیزکاران ن از بد عهدی. 
فاذا ال الاشه له ماههای بگذرد فافتلوا المشرکین مشرکان.را میکشید از آن گام حْن 
وَجَدتَمُوم م هر جای که ابید ایشان راء و خذوهم و احْصرَوُم و می‌گیرید و می‌پناوید, و اقَدوا هم کل مرصد و 
ایشان را و کم و فان تابوا اگر با زگردند از شرك خویش» ۳ ااشتاا و تساه نا 
بپای دارند و آتوا الركاةٍ و زكاة دهندء ۳ سبلَهّم ایشان را ایمن دارید و راه ایشان باز دهید. ان ال غفوز 
رحیم. (۵) 
۰ 
زا دی لبود سم دی ی ان ‌"ِ. بجای بی‌بیمی وی 
کیف بکون للمشرکین 09۰۰ با خدای چه عهد بود و چه زینهان عند اللّه و عند رسوله بنزديك 
خدای و نزديك رسول او لا لین عهُنم ند الْسَنجد ارام مگر ايشان که با ایشان پیسان بسته‌یید بنزديك 
مکه روز حدیبه فا اسائوا لک تا شمارا پروفا و شرط می‌پایند یمام شما ایشان را بر زینهار 
می‌پانید. ان له بحب الْمَقین. ( ۷) که خحدا دوست دارد باز پرهیزندگان از غدر. 
کیّف و ان رو لیم کی بود ایشان را پیمان و ايشان آنندکه اگر بر شما قادر شوند و دست یاوند. لا یربا 
فیک ار و لا ذ مرگز بر شما نه آزرم خویشاوندی دارند و نه سوگند و نه زینهار برْضوکُمبأفواههمٌ شما را 
بسخن خویش خشنود کنند» و تأبی قُمُ و دلهای ایشان می‌سرباز زنده و رهم اون (۸) و بیشتر آنند از 
«ِ_ هرک کته 

شتروا بآیات ال تما یلا بسخنان خدای بهای اندك میخرند ازین جهان. فصدوا عَنْ سّبیله تا از راه وی بر 
0 نم ساء ما کاوا یعون ۰) )٩‏ بدکارکه ایشان می کنند. 


۱۸۹ 


لا رون في مُومن لا و لا دم در هیچ مومن نه آزرم خدای کوشند و نه زینهار و نه پیمان که نهادند. و أَوكك 
هم الْمَْدونْ. (۱۰) و ایشان‌اندکه اندازه درگذارانند و پیمان شکنان. 

ٍَن تابوا و وا الصلاء و اگر بازگردند و نماز بپای دارند. و و الركاةٌ و زكاة دهند. قاِخَوانکّم في الدین آن 
گه برادران شما اند در دین. و فص الایات و گشاده می‌فرستيم و می‌رسانیم سخنان خویش, وم یعلمُون 
(۱۱)ایشان را که بدانند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: بَراءَة من اللّه و زسَوله. این سورة را شش نام است: سوه الب و المسخر وی المتقره و المشرهو 
البحوث. صد و بیست و نه آیت است و چهار هزار و نود و هشت کلمت و ده هزار و چهار صد و هشتاد و هشت 
حرف است. و پسین سورة که از آسمان بزمین آمد در مدینه بیکبار تمام این سورة است. 

روت عائشةء قالت: قال رسول اللّه ص: ما نزل علی القرآن الا آية آية و حرفا حرفا ما خلا سورة برائة» و قل هو 
اللّه احد. فانهما انزلتا علیّ و معهما سبعون لف صف من الملانکه. 

وگفته‌اند میان روز حدیبیه و فتح مکه فرود آمد. رسول خدا ابو بکر را به حج فرستاد در آن سال بامیری بر حاج 
و علی بن ابی طالب (ع) را بر پی وی بفرستاد تا این سورة به منا روز نحر بر خلق خواند و بچهار سخن ندا 
کرد: لا یدخل الجنة الا نفس مسلمة و لا یحج بعد العام مشرك و لا یطوف بالبیت عریان و من کان بینه و بین 
رسول اللّه عهد فعهده الی مدته. 

در ابتداء اين سورة بسّم ال ننوشتند. از بهر آنکه بنزديك عثمان چنان بود که انفال و براشت يك سورة است و 
فصل در میانه آن را کرده است که قومی از صحابه بر آن بودندکه دو سورة است تا میان هر دو قول جمم کرده 
آیله و صحابه اين را بپسندیدند و هر دو سورة را قرینتین نام نهادند. ابی کعب را پرسیدندکه چرا در سر این 
سورة بسم اللّه ننوشتند» گفت: لانها نزلت فی آخر القرآن وکان رسول النّه یأمرنی اوّل کل سورة ب: بسم اللّه 
لرحْمن الرحیم و لم یأمرنی فی سورة برائّةه بذلك فضمّت الی سورة الانفال لشبهها بها. یعنی امر العهود مذکور 
فی الانفال و هذه نزلت بنقض العهود وکانت ملتبسة بالانفال بالشبه فضمّت الیها وکتب فی اسب الطول. 
وگفته‌اندکه بسم له زینهار است و افتتاح خیر و اوّل اين سورة و عید است و نقض عهد و برداشت زینهار ازین 
سبب این ننوشتند. و درین سورة نه آیت منسوخ است چنان که بآن رسیم. بیان کنیم ان شاء الّه تعالی و تقدس. 
قوله: بَراءَةٌ من اللّه و زسُوله. این آیت بآن آمدکه مشرکان عهدی که با رسول خدا و با مومنان کرده بودند و 
پیمانی که بسته بودنده آن را نقض کرده بودند. 

پس رب العالمین مصطفی ص را و مژمنانرا فرمود که چون ایشان پیمان بشکستند و بحرب شما بیرون آمدند 
شما نیز عهدها که با ایشان کرده‌اید نقض کنید و زینهار بردارید و باین معنی آیت فرو فرستادکه بَراءة من الله و 
رسّوله ای قد بر اللّه و رسوله من اعطائهم العهود و الوفاء اذ نکتوا. و برائة رفح لانه خبر ابتداء محذوف ای 
هذه الآیات برائة. و قیل رفع لانه بتداء و خبره ی لین و معنی برائة انقطاع عصمت است. میگوید: ایشان 
را عصمت نماند و عهدی و زینهاری که داشتند تا امروز منقطع گشت. آن گه سخن با معاهدان گردانید. ایشان را 
گفت: فسیجوا في اضر آشر چهار ماه در زمین اشو شرت ادا هو هه از ار لا فان اضر 
محرم؛ وگفته‌اند از روز عرفه تا دهم ربیع ال خر و اين معاهدان دو قوم بودند» قومی عهد داشتند از مصطفی 
ص کم از چهارماه رب العزة درین آیت بچهار ماه برد و قومی عهد داشتند بیش از چهارماه رب العالمین 
فرمود. تا آن مدت بسر بردند. چنان که گفت: فُأْیَموا ایهم عَهْذَهُم |ٍلی مُدتهم. وگفته‌اند دوگروه بودند آن 
معاهدان, گروهی کم از چهارماه عهد داشتند و گروهی عهد داشتند امّا مدتی نامزد نکرده بودند. رب العالمین 
مت عهد هر دوگروه بچهار ماه باز آورد. و بقول بعضی مفسران این تأجیل ایشانراست که نقض کردند 
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میکوید: این تجهار ماه دیکر آنشان را زمان دهید ویس از آن ایشان را عهد تست میکشید ایشان را و می گیرنده 
و هرکه نقض عهد نکرد بر سر عهد خویش است و هرکه خود عهد نداشت. از مشرکان پنجاه روز وی را 
زمانست. یعنی از دهم ذی الحجه تا آخر محرم. وگفته‌اند ابتداء چهار ماه بیستم ذی القعده بود و در این سال 
درین روز حج نبود بحکم جاهلیّت و دیگر سال حجة الوداع بود هم ذی الحجة چنان که امروز است. 

و اما نکم غیر ُمجزي ال ای و ان اجُلتم هذه الاريعة الاشهر فلن تفوتوا ال و آَنْ ال ای و اعلموا ان له 
مخزی الکافرین مذلهم بالقتل و الاسر. 

زجاج گفت: که اين از خدای تعالی ضمان است که مومنانرا برکافران نصرت دهد. 

و أَذان این عطف بر برائة است» ای و اعلام من له و رَسوله ی الناس یعنی الی العرب. يم الحَجٌ الا کر روز 
عید نحر است. بقول جماعتی صحابه چون عمر و علی و ابن عباس و ابو هریره و خلقی از تابعین, و بقول 
بعضی روز عرفه است. و حج اکبر وقوف است بعرفه و حج اصغر عمره و اجماع است که هرکه وقوف بعرفه 
ازو فائت شد حج از وی فائت شد. و قیل الحج الاکبر القران و الاصغر الافراد. قومی گفتند: آن روز را حج 
اکبر نام کردند از بهر آن که عیدهای اهل ملك ترسایان و جهودان وگیران در آن روز همه بهم آمده بود و این 
قول پسندیده نیست که در آن تعظیم و آئین کفر و کافران است و این روا نیست و از حج اکبر درین هیچ چیز 
نیست. قومی گفتند حج اکبر آن روز بود و بسء یعنی اکبر من سائر الحج لما جری فیه ما هو اعزاز للاسلام و 
اذلال من الشرك. و قیل یوم الحح کر ای حین الحج ايامه کلها کما بقال: یوم الجمل و یوم صفین و یوم 
بغاث یراد به الحین و الزمان لان کل حرب من هذه الحروب دامت ایّاما کثبرة. 

نله برية من لش کین ای من عهودهم. و سوه ای هو و رسوله. 

رب العالمین درین آیت مصطفی را فرمود تا مشرکان عرب را خبر دهد در روز حج اکبرکه خدای از ایشان بیزار 
است و رسول وی» و اين آن بود که علی ع را بفرستاد بموسم سنة تسعء تا از اول سوره برائة ده آیت و بقولی 
هشده و بقولی چهل و بقولی همه سوره بر ایشان خوانده و مصطفی ص گفت: «لا یبلغ عنی الا رجل منی» 

و صاحب موسم آن سال ابو بکر بود. چون علی ع در رسید. گفت: امیرا جثت ام مامورا. 

فقال علی ع: بل مأمورا. و وقص علیه القصة وکان ابو هريرة مع علی ع. 

قال الزجاج: السبب فی تولية علی (ع) تلاوة البراءة ان العرب جرت عادتهای فی عقد عقدها و نقضها ان 
یتوی ذلك علی القبيلة رجل منها وکان جائز آن تقول العرب اذا تلا علیها نقض العهد من الرسول من هو من 
غیر رهطه هذا خلاف ما یعرف فینا فی نقض العهود فازاح الب ص العلةٍ فی ذلك. و قوله ص: لا یبلغ عنی الا 
رجل منی لیس بتفضیل منه لعلی علی غیره و لکن عامل العرب علی مثل ما کان بعضهم یتعارفه من بعضهم 
کمادتهم فی عقد الحلف و حلٌ العقدکان لا یتولی نك الا رجل منهم. 

نتم ای رجعتم عن الکفر و اخلصتم التوحید. فو یر لک من الاقامة علی الکفر ون تلم عن الایمان, 
الما نکم یر مُْجزي ال ای لا تعجزونه هربا. آن گه ایشان را بعذاب آخرت بیم دادگفت: و بر الَذین 
کفروا بقذاب لیم آن که قومی را از برائة عقود مستنیکرد. ای وقعت البرامة من المعاهدین لقن لعهود. ‏ 
لا این ۰۰ این استثنا پیوسته بآنست که أَنْ له بري: من من امش رکین و رَسُولَه الا اَذین عاهدتم من 
شر یگ لو یبفصو کم من شرط العهود شیا مگر آن گروهان از مشرکان که با ایشان پیمان بسته‌اید به حديبيته 
و از آن شرطها که در عهد با شما کردند. از آن چیزی بنه کاسته‌اند و هیچ دشمن را از آن شما بر شما یاری 
نداده‌اند و ایشان بنو ضمره و بنوکنانه‌اند و نه ماه از مذت عهد ایشان را مانده بوده رب العالمین گفت: فاتموا 
هم ده ٍلی ُدتهم ٍن له یبال اآدین یتقون نقض العهد. 

ادا انسحْ اهر الَحْرَمُ و هی رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرم. و قیل هی الاربعة الاشهر التی هی 
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مدة التأجیل. میگوید: چون مدت تأجیل بسر آید مشرکان را بکشید هر جای که بر ایشان دست یابید در حلّ و در 
حرم. و خُوهُم بالاس و احصروهم آن تحصنواء و افَدوا لَْم کل مَرَصَد ای علی کل مرصد. یعنی خذوا علیهم 
الطرق. علما را در نسخ این ین آیت سه قول است بيك قول منسوخ است بآن آیت که خدای گفت: ام ما بَعْد و 
ما فداءٌ و لا یحلٌ قتل اسیر صبراء و بيك قول 

منسوخ نیست, بل که ناسخ است این آیت را که گفت: فَما ما ید و ما فداش فلا بوذ من الاسیر الفداء و لا 
یمن علیهم انما هو السیف او الایمان. و همچنین در قرآن صد و بیست و چهار آیت باین آیت منسوخ شده. قول 
سوم آنست که هر دو آیت محکم‌اند. همان که گفت: فاقوا امین و همان که فا من ید ون فداءٌ و الامر 
فی ذلك الی الایمان فان تابُوا عن الشرك. و أقامُوا الصلا!! المفروضة و آتوّا الركاةٍ الواجبة من العین و الثمار 
و المواشیء لوا سم دعوهم و ما شا و لا تتعرضوا لقتلهم و اسرهم و حصرهم ن ال غُُورٌ رحیمٌ لمن 
تاب و آمن 

ند یناث رین جر ای ان طلب وحد متن مرت بقلهم ان یکون فی جوارثه فاجره ای آمنه. 
خی یسح کلام ال فتیّن له دین له و یقوم علیه حجة له و یمرف صدقك. ثم له اه ای فان ابی ان 
یسلم فرده الی موضع امن ذلك بانهم قوم لا یَعْلَمُونْ ای یفعل کل هذا لانهم جهلة لا یعلمون دین اللّه و توحیده. 
ين آیت حجّت روشن است و دلیلی قاطع بر لفظیان که گویند: الفاظنا بالقرآن مخلوقة, و معلوم است که آن 
تخیر که فر ار م هت و 1 لفظ رسول می‌شنید یا از لفظ صحابی و قرائت و لفظ وی سماع کرد و بجز از لفظ 
وی شنیدن سماع قرآن وی را ممکن نبودی, اگر آن لفظ و قرائت که می‌شنید مخلوق است پس حتّی یسم 
کلام ال معنی ندارد. چون خدای سماع وی کلام خود را تحقیق کرد روشن شد و معلوم گشت که لفظ خواننده 
بقرآن مخلوق نیست. 

یف یکُونْ للْمشرکین عَهْدٌ این پیوسته است باوّل سورت و قوله: را من له و رَسوله ای الَذین عاهدتم من 
امش رین کیّف کون لش کین هد ای کیف لهم عهد. » مع اضمارهم الغدر و نقضهم العهد. لا لین عاهدتم 
ند السَنجد ارام و هم لین استتاهم له من البراءة و هم بنو ضمرة بن بکر و بنوکنانة. یک ِ 
اتض ان منقطع است. ای لکن من عاهدتموهم عند المسجد الحرام فا استقَاموا کم علی وفاء العهد. فَاسَقیمُو 

هم علی الوفاء. قتاده گفت این عهد روز حدیبیه است. و مشرکان نقض آن عهدکردند ره 
خلفاء رسول خدا بودند یاری دادند. رب العالمین گفت تا ایشان بر وفای عهد باشند. شما نیز بر وفای عهد 
باشید چون ایشان نقض کردند و پیمان شکستند قتال و حرب با ایشان حلال است. ان ال یب امین الذین 
یتقون الغدر. 

یف ون یروا یک ای کیف لا تقتلونهم وکیف یکون لهم عهد و هم ان یظفروا بکم و یقدروا علیکم. لا 
یروا فیکُم ای لا بحفظوا فیکم الا و لا مه 

ال نع فرایت ات وم کف اس وین اهر کنعاين پا اس راز میا ایتک ساالم و 
لمّا قری علی ابو بکر الصدیق قرآن مسیلمة بن حبیب الحنفی الکذاب قال ابو بکر: و يحك ما خرج هذا الکلام 
من ال قط فاین ذهب بکم. و فی اشتقاقه قولان: احدهما الك الشيء اذا حدده و اللاني من ال البرق اذ المع. 

و ذمّة عهد است و پیمان و اصله من لدم ای ما یخاف الذّم و العیب فیه. لا برقبُوا فیکُم لا و لاه معنی 
آنست که اگر ایشان بشما دست یابند هیچ ابقا نکنند. نه حقّ قرابت خویش بجای آرند. نه بوفای عهد و پیمان 
باز ایند. 

رضوتکم با وا ه ههم بالوعد بالایمان و الطَاعة و الوفاء بالعهد و وی الا الکفر و العصیان و الغدر و 
مر ۱ بآیات ال تما قلیلا ای استبدلوا تالفراعر فا تما 
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وف اه | ندیتا بالاخرة و هم الذین جمعهم ابو سفیان علی طعامه. و قیل هم الیهود و آیات اللّه التورية و هم 
قوم منهم دخلوا فی العهد ثم رجعوا عنه. قَصَدوا نله ای اعرضوا عن دینه و طاعته لبم ساءٌ ما ای بئس 
ما کنو بتملون من فتر تیم الکترباد یمان 

ترفن فن وین را و لا مد این مشرکان‌اندکه نقض عهدکردند» وگفته‌اند جهودان‌اند. پس ال اینجا بمعنی 
قرابت نتوان 1 دور قرابت نیست. پس ال اینجا خدا است جلّ جلاله و الایل هو اللّه عرٌّ و 
جل. قال محمد بن الفضل: حرمة المئومن ی افضل الحرمات و تعظیمه اجلّ الطاعات» بقول اللّه ع و جل. 

ا یرون في وین ال و لا مت و آولك لك هم المَعتَدون المجاوزون للحلال الی الحرام بنقض العهد. 

فان تانوا و أقاوا الصلاءٍ و آم ار کاة قوانکّم ای فهم اخوانکم في الدین لا فی النسب. دین اسمی است 
مت حنیفی را از روی شرع. اما از روی لغت آن را چند معنی است: یکی جزا است و قصاص. چنان که گفت: 
مالك یوم الدین ای یوم الجزاء و القصاصء یقال دنته بما صنع» ای جزیته وکما تدین تدان. الدین الملکة و 
السلطان» یقال دنت القوم ادنیهم» ای قهرتهم و اذللتهم فدانوا؛ ای ذلوا و خضعواء و الدین للّه انما هو مت هداز 
منه قوله: و یَکُون لین له 

و الّین الحساب منه قوله تعالی: منها أريعَةً رم ذلك الدین لبم و منه قوله تعالی: دبیم له دهم 
الق ای حسابهم. 

و فصل الایات ای نبیّن آیات القرآن, وم عون انها من عند اه 

قال ابن عباس: حرّمت هذه الاية دماء اهل القبلة, 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: براءة من اللّه و رَسُوله. و عیدکافران است و تهدید بیگانگان, و سرانجام کفر ایشان فراق جاویدان و 
حسرت بیکران» درخت نومیدی ببر آمده و اشخاص بیزاری بدر آمده چه سود دارد اکنون زاری که خدای 
حکم کرد به بیزاری» اینست فضیحت و رسوایی, ماتم بیگانگی و مصیبت جدایی, امروز خسته زهم قطیعت 
فردا سوخته آتش عقوبت. امروز عذاب و خزی, و أن له مُخْزي الکافرین و فردا یو سح آخب وا فها ولا 
تَکلْمُون امروز سیاست. فاقتلوا امش کین و فردا زقوم و حمیم و غسلین. مسکین آدمی که پیوسته در غفلت است 
تا من طاخت با فقوت اسشته فا ند که سرانجام کار وی چیست. آشنایی است یا بیگانگی در غفلت و معصیت 
می‌زید» و این ن نشان بدبختی است. حرام میخورد و بخسران دین رضا میدهد. و این ن نشان بیزاری است. در فرمان 
شرع سستی و با نهی حق ناپاکی. و اين نشان شوخی است. بیچاره آدمی بیدار آن گه شود که نبود هر چه بودنی 
است. پند آن گه پذیرد که باو رسد هر چه رسیدنی است. نمیداندکه هر چه کشت رستنی است. و هر چه رست 
درودنی است. یموت الرّجل علی ما عاش علیه و یحشر علی ما مات علیه. 

قوله: فاذّا انسخ الأشهر الحرم فافتلوا لش کین خی وجَدتَمُوم و دوم و احصرّوهم. قون تاش دی 
دشمن و انواع معالجه قتال بر شمرد. یکی اقتلوهي دوم خذوهم. سوم احصروهم چهارم و اقمَدوا لهُّم کل 
مرصد. 

در جنگ کهین با کمینه دشمن معالجت باید تا مغلوب و مقهور شود. از روی اشارت میگوید: در جهاد مهین با 
مهینه دشمن و هی الثفس الامّارة انواع ریاضات و فنون وی تست وت 
مجاهده بآن نرسدکه نفس را از شهوات و مألوفات بازدارده و برخصها و تأویلات سر فرونبارد و آنچه بر وی 
دشخوارتر و صعبتر بر دست گیرد تا مقهور شود. ابو سعید خرا زگفت: ما در قهر نفس خویش چندان برفتیم که 
اه در ۳9 5 کی ۳ من آن کردم و بجای آوردم تا آن حد که 
شنیدم که خدای را فریشتگان اندکه عبادت ایشان بر درگاه عرّت آنست که سرهای خویش بزیرکنند و پایها ببالاء 
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روزگاری آن کردیم, این چنین مجاهدات و ریاضات با نفس خود بر دست گرفتيم و هنوز از شرّ وی ایمن نشدیم. 
حسن بصری گفت: عیسی ع پلاس درشت پوشیدی و برگ و پوست درختان وگیاه زمین خوردی و هرکجا شب 
در آمدی هم آنجا بخفتی که خود را وطنی نساخته بود تا می‌آیدکه شبی باران می‌آمد و رعد و برق و صواعق و 
باد سرد و سرمای سخت بود. و وی در میان بیابان در آن صواعق بماند. از دور غاری بدید. قصد آن غارکرد تا 
آن را پناه خودسازد. چون بدر غار رسید. دد بیابانی در آن غار خفته بود و وی را در آن جای نبود از آنجا 
برگشت وگفت: ان لابن آوی ماوی. و لیس لابن مریم مأوی» دد بیابانی را مأوی است و پسر مریم را مأوی 
نیست. از حضرت عزت ندا آمدکه: انا مأْوی من لا مأوی له. 
در همه جهان وی را خود قصعه‌ای معلوم بود که از آن آب خوردی روزی یکی را دیدکه بدست آب همی‌خورد. 
زان پس قصعه بگذاشت و نیز بر نداشت وگفت: خدای مرا خود قصعه دادکه بوی آب خورم و من ندانسته 
بودم. در خبر ميآیدکه روز قیامت درویشان را بیارند و حق خدا از ایشان طلب کنند» ایشان گویند: ما را درویش 
و بیمال آفریدی و از درویشی بحقّ تو نپرداختيم, عیسی را بیارند و بر ایشان حجّت کنندکه وی در دنیا آمد و 
بیرون شد و در دنیا وی را ملك و مال نبود و درگزارد حق خدای تقصیر نکرد. همچنین لقمان را بر بردگان 
حجّت کنند. و یوسف صدیق را بر نیکو رویان حجّت کنند» و سلیمان بن داود را بر ملوك و توانگران حجّت 
فان تابوا و آقاموا الصلام... الآیه. حقیقت توبه پشیمانی است که در دل پدید آینه دردی که از درون سینه سر 
برزند» آتش خحجل در دل وی افتد». آب حسرت از دیده فرو ریز نه بینی شاخی که در يك سر آن آتش زنی, از 
آن دیگر سر آب قطره قطره میچکد. مصطفی ص گفت: من اذنب ذنبا فندم علیه فهو توبة. 
فضیل عیاض براهزنی معروف بود پیوسته با صد مرد در کمین مکابره نشسته بود شبی بر سر سنگی نماز میکرد 
ناگاه ازکمین‌گاه غیب این تیر قهرکه الم یم بأنْ ال بری؟ بر جان و دل او زدند. فضیل را چنان اسیرکرد که 
در نماز نعره بزد و بیفتاد کارش بجایی رسیدکه پیر عالمی گشت. 
ای جوانمرد. صد هزاران ماهرویان فردوس از راه نظاره در بازارکرم منتظر ایستاده‌اند مگر عاصیی از پرده 
عصیان بیرون آید و قدم بر بساط توبه نهد تا ايشان جانها و دلها را در صدق قدم وی بر افشانند و بشارت بسمع 
وی رسانند» که: و بشر الّذین وا آن هم قَدم صدق عند رهم 

و ٍن أَحَد من ال کین استّجارك... الابة اذا استجارك المشرك الیوم لا رد حتی یسم کلام ال فاذا استعاذ 
المژمن طول عمره من ن الفراق متی یمنع من سماع کلام الّه وکیف یکون فی زمرة من یقول لهم: انوا فیها و لا 
تلم و اذا قالالیوم لاعدانه فأَجرة حتی یس کلام ال فان لم یزمن بعد سماع کلامه نهی عن تعرضه. 
فقال: مه ماس تری اه لا يژمن ن اولیائه غدا من فراقه و قد عاشوا الوم علی ایمانه و وفاقه کلا ان یمتحنهم 
بذلك. قال اللّه تعالی: لا بَحرْنَهمالفرَم الا 

ثم قال: ذلك بأنُم رم لا یمن فاذا کان هذا امره فیمن لا یعلم فکیف برّه مع من یعلم. 

و ی تفر بو رس قاتا الیو از سیم ااحر 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ان نکتوا یْماتهم از بس دروغ کنند سوگندان خویش من بَعٌد 2 از پس ایمان خویش, و 
طعُوا في دینکم و طعن کنند و عیب گویند بسته یا گشاده دین شما را؛ َقاتلوا ۹ اف کشتن کنید با پیشوابان 
کفره هم لا یمان هم یشان آنندکه ایشان را سوگندان نیست. للم َو (۱۲) تا مگر با پس آیند. 
1 تقاتلون ِِ نکنید با قوهی تکنو که 0 2 خویش» ت_ اج سول و 
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شما از ایشان؟ ال أَحَو أن تخشوه 4 خدا سزاوارتر است که ازو ترسید. ان کم مُومنینٌ. (۱۳) اگرگرویدگان‌اید. 
قاتلوهُم کشتن کنید با ایشان, یبال بأیدیکم تا عذاب کند. خدای ایشان / پاشهاین شا و خیم وکم 
آرد ایشان را و خجل کند. و یرک علیهم و یاری دهد شما را ور ایشان و بَشف صدور فوم مُومنین. (۱۴) و 
آسانی آرد دلهای گروهی را ازگرویدگان. 

و یُذْهبٌ غیّظ فلوبهم و آن درد خشم که در دل دارند از ایشان از روزگار وابرد و توب ال علی من یَشاءٌ و نویه 
دهد خدای آن را که خواهد. و ال لیم حکیم. ( (۱۵) و خدای دانایی است راست دان. 

حسیتم آن نَرکوا می‌پنداریدکه شما را گذارند ایدر برین که شما اید؟ 

و له بطم له الَذین جاهدوا منکُم و خدای آن نیز بندیده که ایشان که اند از شما که جهادکنند در سبیل وی؟ و 
یتخذوا وه کر تن من دون الله و لا رسوله ولا المومتن 

فرود از خدا و رسول او و گرویدگان باو ولیجهةً دوستی بیگانه نهانی» و اللَهُ خبیر بما تَعْمَلون. (۱۶) و خدای 
آگاه است و دانا بآنچه شما میکنید. 

ماکان للم رین 9 نیست و سا ششتت مر گان ون ان عم زا ات اه که سار وان باشته ها 


امن و شاهدین علی نسم بالکُفر بر خویشتن گواهی دهان آولیك حبطت الم ایشان آنندکه آنچه 
کت بش از مرو سدعت ح وتا ه گشت همه و باطل, ء و في الّار هم خالدون. (۱۷) و فردا در آتش‌اند 
جاویدان. 


نما یبحم مر مساجد ال در مساجد او باشد و آن را نتاژهه من من بالّه و الیرم ال خر اوکه ایمان دارد بخدا و بروز 
رستاخیزن و ام الصلاء و نماز بپای دارد و آتی را و زکاة دهد, و لَم بش الا ال و جز خدای کس را 
خدای تفا تشن ارت تحرنا من المْهتدین. (۱۸) مگرکه ایشان‌اندکه بر راه راست‌اند. 

جلمْ سقایةًالحاجٌ و مار السَنجد الحَرام آب دادن حاج از زمزم و عمارت مسجد حرام و سدانة کمبه 
می‌برابر دارید؟ کمن آمن بالله و لو خر با ایشان کهبخدای آیمان آوردند و بروژ وشتاهن و جاهّد في سببل 
ال و جهادکرد در سبیل خدای لا یرون عنذ له یکسان نیستند بنزديك خدای عز و جل و له لا يَهّدي 
موم الظلمينَ )۱٩(‏ و خدای پیش برنده کار بیدادگران نیست. 

لین و و هاجروا و ايشان که بگرویدند و همجرت کردنده و جاهٌدوا في سل ال و جهاهکردند در سبیل 
خداء أنوالهم و نشیم بمالهای خویش و تنهای خویش» أخظم َرجَة عند ال ایشانند بهینه حلق و بزرگ 
درجه‌تر به نزديك خدای» و ولتك هم الْفایرُون. (۲۰) و ایشانند رستگاران و پیروز آمدگان. 

یرهم رم شادی میکنند ایشان را تا امش برَحمَة منة ببخشایشی ازو خرد و رضوان و خشنودی, و 
انش و بهشتهایی. هم فیها نعیم نعیم مَُیم. (۲۱) ایشان وا در آن نازی پاینده خالدین فیها بدا جاوید در آن 
هميشه» ان له ده جر عظیم. ( (۲۲) که بنزديك خدای است مزدی بزرگوار. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: و ان توا انم ای نقضوا عهودهم الّتی بینهم و بین رسول اللّه ص قبل اجله. 

و طعنُوا في دینکُم عابوا دینکم الاسلام. قال الزجاج: الطعن فی الدین نسبة النّبي ص الی الکذب و ان القرآن 
غیرکلام الّه و تقبیح احکام المسلمین و هذا یوجب قتل الذمی. 

فقاتلوا نم کر میگوید اگر عهدی که میان شما است و میان ایشان نقض میکنند و در دین اسلام طعن 
کت ورتم سدق و رسول خدای را دروغ زن میدارنده پس شما کشتن کنید با رساء و مهتران و سروران 
ایشان که اصل فساد و بیخ شر ایشانند: ابو سفیان بن الحرب و امية بن خلف و بو جهل هشام و عتبة بن ربیعه و 
سیل بن عمرو و الحرث بن هشام و عکرمة بن ابی جهل. نم لا أیْمان لَْم. بفتح اف قرائت عامّه است علی 
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معنی جمع اليمین و تاویلها العهد. کقوله: اَحَذوا یمانهم ج جنْة. میگوید ایشان را عهد و سوگند نیست. معنی 
آنست که: لا وفاء لهم بالایمان. ایشان را در غهه ق سوگین وفا نیست. و قیل لا ایمان لهم صادقة. بکسر لف 
شامی خواند: لا ایمان لهم ای لا اسلام لهم. 

للم هون لکی ینتهوا عن الکفر و الطن و یدخلوا فی الاسلام. پس مومنانرا بر قتال تحریض کرد. گفت: أ لا 
تقاتلون قَوماً نکثوا آیْمانهٌم نقضوا العهود و حنثوا فی ایمانهم! اين نقض عهد آن بود که بنی بکر خزاعة را یاری 

دادند و اين بنو بکر قومی بودندکه در عهد و امان قریش بودند. و بنو خزاعة در عهد و امان رسول خدا بودند 
و پیش از مبعث رسول میان ایشان پیوسته عداوت بودی که بنو خزاعة یکی را از بنو بکرکشته بودند و بآن سبب 
بنو بکر عداوت وکینه در دل داشتند. چون صلح افتاد روز حدیبیه میان رسول خدا و میان ایشان, همه از یکدیگر 
ایمن شدند. رسول خدا به مدینه باز شد و مکُیان به مکه باز شدند و سلاح بنهادند. 

روزگاری بر آمد. و این بنو بکر از ابو سفیان و عکرمه و صفوان یاری خواستند تا با خزاعه جنگ کنند» ایشان 
یاری دادند و از خزاعه قومی کشته شدند. پس رب العالمین مصطفی را خبر دادکه ایشان نقض عهدکردند و با 
خزاعه که در عهد و امان شما بودند قتال کردنده شما نیز با ایشان قتال کنیده اینست که خدای گفت: ا لا تقاتلون 
ما تکثو منم و هموا باخراج ج الرَسُول ای بقتل محمد حین خلوا و ایتمروا به فی دار الندوة علی ما سبق 
ذکره فی قوله: و یسک بك این کفرّوه وگفته‌اند: و هَمُوا باخراج ج الرَسُول جهودان قریظه‌اندکه با رسول خدا 
عهد داشتند و روز احزاب نقض عهدکردند و بو سفیان و مشرکان مکه را باری دادند و همّت کردندکه رسول 
خدا را از مدینه بیرون کنند» تا رب العالمین کید ایشان باطل کرد و مسلمانان را روز احزاب نصرت داد و 
جهودان مقهو رگشتند و مغلوب. 

و لا و یتم الحج استخفافا به. 

و هم بُدوکم بالقتال. أولَ مَرةٍ حین قاتلوا خلفاء کم. خزاعه میگوید: چون ایشان خلاف کردند رخصت یافتید 
بقتال که خدای پیش از این گفته بود: لا تقاتَوهم عند الَْنْجد الْحرام حتی یقاتلوکم فیه. میگوید: اکنون که 
ایشان قتال کردند رخصت یافتید قتال کنید و ازیشان مترسید. آ تحْوَنهم فلا تقاتلونهم. از ایشان ۳ 
اقا فان کیکفت فالله اعی ار خخش صلاخان و عفر وش اس ان کت مُومنینٌ 

قص نیع و توابه. 

قاتلوم یه ال بأیْدیکم ای یقتلهم بسیوفکم و رماحکم و بَخزهم و یذلهم بالفقر و الاسر نصرکم علیهم 
ای ۳ فالظفر لک و عده‌ای است که خدای تعالی مومنانرا داد بنصرت. 

و یف صدور قرّم مین یعنی بنی خزاعه ايشان را شفا دهد از آنچه در دل دارند از بنی بکس و یدب غیّظ 
فلوم حزنها وکربها بما فعل بهم. این دلیل است بر تثبیت نبوت مصطفی و صدق رسالت وی» چنان که بگفت 
و خبر داد چنان آمد و خلاف آن نبود. 

و توب ال علی مَنْ یَشاءٌ من المشرکین, کابی سفیان و عکرمة بن ابی جهل و سهیل بن عمر و هداهم للاسلام. 
و ال علیم حکیم. ۱ 

أم حسیتَم یعنی أ حسبتم آن تترکوا و لد یم ال لف صلت است. یعنی و لم یعلم اللّه. گفته‌اندکه این خطاب با 
مومنان است. قومی که فرمان, بقتال ایشان راء دشخوار آمد و کراهیّت داشتند. رب العالمین گفت: ا حسبتم ان 
تترکوا علی الایمان فلا تزمروا بالجهاد؟! ابن عباس گفت: خطاب با منافقان است. ای آ حسبتم آن تترکوا ایّها 
المنافقون علی ما انتم علیه من التلبیس وکتمان التفاق؟ می‌پنداریدکه شما را با تلبیس وکتمان نفاق فر وگذارند 
بلا مجاهدة و لا برائة من المشرکین؟! اینست خلاصه سخن. 

ول لاله این علم بمعنی رژیت است ای و لم یر منکم مجاهدة و نّة صادقة و لَمْ یَتخْدُوا یعنی و لم یر 
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الذین لم یتخذوا بینهم و بین الکافرین دخيلة مودّة. معنی آیت آنست که شما را چنین فرونگذارند. نه مومنانرا بر 
ایمان مجرد و نه منافقان را برکتمان نفاق تا قتال بر شما فریضه کنند. و خدای بیند از شما که منافق کیست و 
موافق کیست. و ببیندکه با خدای و رسول و مومنان دوستی, که دارد و با منافقان که دارد. و خدای در ازل بعلم 
قدیم خود دانا بو دانست که موافق کیست و منافق کیست. خواست که ایشان عمل کنند بر وفق علم وی تا 
ایشان را بآن عمل جزا دهد, اگر خیرکنند ایشان را تزات:دهی | گر ش کته ایضان راتعقویت: دعتل ان که 
ليجري لین آساوا بما لوا و يجزي الذین سا بالحستی. 

ماکان للمشرکین أ اد این دز فان بتی عند الدار آمده انیت که آیشان ولاة و سدنه کعبه بودنده 
طمع میدش که اسان را از یر سلانت دارند تا 0 می‌باشند و از ایشان آزرم دارند. رب العالمین 
گفت: ما کان لش کین ای ما یحلٌ و ما بنبغی لهم أَْ مرواب یعنی ان یاهلوا؛ مَساجد الله 

وک ندیه ماه مت المطلت اه که وو و تن سادای اشزا کم کردنت رغاس اتصین ای کم 
ابی طالب درین باب تغلیظ کرد بر آن کفرکه داشت و شرك که بر زید و قطیعت رحم که کرد. عباس گفت: ما 
لکم تذکرون مساوینا و لا تذکرون محاسننا؟ فقال له علی: الکم محاسن؟ فقال: نعم. الا لتعمر المسجد الحرام و 
نحجب الکعبة و نسقی الحاج و نفك العانی, فانزل اللّه ردّا علی العبّاس: ماکان للم کین آن یمرو ماخ 
ال ». مکی و بصری مسجد ال خوانند و بآن کعبه خواهند در آیت دیگر نما : عم یر ان النی عات وه 
مساجد اللّه بجمع خوانند. سره کی رن و مرا مساجد اللّه و انما موس ان ات فقال 
عکرمة: ان الصفا و المروة من مساجد ال و عمارة المسجد دخوله و القعود فیه» و قیل عمارته رفع بنائه و 
الاح ها ابش مهو یل میا ردنر لسلاه والطرات: 

شاهدین علی آنفیهم باکر شاهدین نصب علی الحال» ای ما کانت لهم عمارة المسجد الحرام فی حال 
اقرارهم بالکفر. و این آن نود که در طوای س‌گفوه: لا شريك لك الا شريك هو لك فملکه و ما ملك و قیل: اذ 
کذبوا محمدا فقد شهدوا علی انفسهم بالکفر. 

وت حبطت أَمم ای کفرهم اذهب اعمالهم و في ار شم اون دنمن. 

نما : بعمّ یعمر مساجد ال بزيارتها و القعود فیهاء ن من باه و الیرم الاخر ای البعث و الْشور و أَقام الصا و1 
کات وم بش | ال ای و لم یعبد الا ال قیل: یش ال نی فی عبدة ال و مان اقا 
الصلاة و ایتاء الركاة فلا یترك ذلك لخشية احد. و لکن یخشی اللّه فیقیم ذلك کلّه. و المعنی الایة: ان من کان 
بهذه الصفة فهو من اهل عمارة المسجد. 

هعیتی اوافت ان ترا من امین عسی من اللّه واجب. و قیل عسی راجع الی الممنین ای هم بهذا العمل 
علی رجاء الجند. 

روی ابو سعید الخدری قال: قال رسول اللّه ص: اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد. و روی یتعاهد المسجد فاشهدوا 
علیه بالایمان قال الله: نما عم مساجد ال من من باه و الیرم الاخر. و عن ابی هریره قال: قال رسول اللّه 
ص: : من غدا الی المسجد و راح اعد الّه له نزلا من الجنة کلما غدا او راح. 

و عن جابر عن النبی ص قال: المساجد سوق من اسواق الااخرة فمن دخلها کان من ضیف اللّه فنجزاژه المغفرة و 
تحیته الکرامة علیکم بالارتا ع. 

قالوا یا رسول اللّه و ما الارتا ع؟ قال: الدعاء و الرغبة الی ال و عن عثمان بن عفان, قال: سمعت رسول اللّه 
ص یقول: «من بنی للّه مسجدا بنی اللّه له مثله فی الجنة». 

جعلَم سقايةً الحاج. اين خطاب با بنی هاشم بن عبد المطلب است. و عمارً المَسْجد الْحرام با بنی عبد الدار 
است. سقاية بنی هاشم داشتند و عمارة بنی عبد الدار. میگوید: آب دادن حاج از زمزم. و قیل: کانوا یسقون 
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الحاج الشراب و العسل و السَویق و الماء شراب دادن حاج و سدانة کعبه می‌برابرکنید با ایمان آن کس که ایمان 
آورد یعنی کایمان من آمن بالله؟ کقوله: و لکن لب من آمن ال ای و لکنْ البز بر من آمن باللّه 
لا یَستَوُونْ عند اللّه میگوید برابر مکنید» که ایشان نزديك خدا هر دو یکسان نه‌اند. روی عن النعمان بن بشیر: ان 
رجلا قال: ما ابالی ان لا اعمل عملا بعد الاسلام الا ان اعمر المسجد الحرام. و قال الاخر: ما ابالی ان لا 
اعمل عملا بعد الاسلام ال ان اسقی الحاج. و قال الاخر انجهاد فی سبیل ال افضل ما لت فرجز بهم عم 
فقال: لا ترفعوا اصواتکم عند مثتر وضول اللّه.و لك یوم الجمعة. قال فصلینا الجمعة و دخلنا فیه فنزلت: اً جعلتم 
سقایَة الحاح... الاية. و در شوادٌ خوانده‌اند: | جعلتم سقاة الحاج و عمرة المسجد الحرام. یقال: ساق و سقاة 
مثل قاض و قضات, و عامر و عمرة مثل کافر و کفرة. میگوید: آب دهان حاج و خدمتکاران کعبه می‌برابرکنید 
باناشان که ایمان آورفند دا ونووز رستا غر و دهاد کردید؟ 
لا یَسََونْ عند ال وله لا يَهُدي الم الظَالمینْ لا برشدهم, الذین وا و هاجروا... الاية. مشرکان قریش 
جهودان را گفتند: نحن سقاة و عمّار المسجد الحرام | فنحن افضل ام محمد و اصحابه؟ فقالت لهم البهود 
عنادا لثبی ص و للمسلمین: انتم افضل. فانزل ال تعالی: آدین اما و هاجرُوا و جاهٌدوا في سبیل ال بأوالهم 
هم أظم تج ند ال من این افتخروا بعمارة الییت و سقی الحاج. 
و آوللك هم م الْفایَونْ الظافرون بالامانی. 
رهم عامّه قراء بتشدید خوانند مگر حمزه که وی تنها بتخفیف خواند. یقال: بشرته فآبشر و استبشر و بشرته 
فتبشر و البشارة بفتح الباء مصدر و بکسر الباء اسم یستعمل فی الخبر و استعماله فی الشر مجاز و قیل یستعمل 
و بدان که در قرآن سه قوم را بشارت دادند بعذاب و عقوبت و ده قوم را 9 داده‌اند تقواب و وحمت. اما 
ایشان را که بشارت داده‌اند بعذاب: یکی مشرکانند بغتان کنه کفت: تشر الدیی کف روا ۰ 
منافقان‌اند: بشر المافقین بان هم عذاباً یم سدیگر قوم مانعان زکاةاند: ای کون آلدهت و النق ولا 
ّوتها في سل ال فشرهم پقداب آلیم. اما ان فش که تفارت یمان بکرامت و مقوبت است: مومنان‌اند 
چنان که خدای گفت: و بش وین بان له من له فضلا کیرا. و بشر لین آشوا آن هم قبم ضیتخ درم 
محسنان‌اند: و بشر لین سوم منیبان‌اند: و ناو ی اللّه له البّشری چهارم مخبتان‌اند: و بشر امین ای 
المتواضعین پنجم اولیاء و دوستان‌اند: آلا ٍن أویاء ال لا وف علَْيم و لا هم یحنُون قوله‌ُم ابر في 
لْحَاة ادا و في ال خرة 
شقم نویه عورافای ان الذینَقالُو ِ له تم استقا ما رل هم الملانکة لا تخافیا ول تیا 
و بْشرّوا بالجنة هفتم 1 حت‌ند: بر عباد لین یستمعون الْقَوّل تبون أَحْستهة هشتم تفا نات 
تشر به ان نهم صابران‌اند: و بشر الصبرین دهم مجاهدان‌اند در سبیل خدا: یسرم رم برحمَة منه و 
رضوانٍ درین جهان ایشان را خبر میدهدکه در آن جهان چه ساخته از بهر ایشان. رحمت و رضوان و نعیم و جنان 
را ون خالدین فیها أبداً دائما سرمداء الابد, الدهر المستقیل من غیر آخر قط الماضی و جمع الابد 
آباد و ابید. یقال: لا افعل ابدا الابید و ابدا الاباد و ابد الابدین. ن ال عنده جر عظیم ل ینقطم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ان تکتُوا انم من ید عَهدهم. . الاية. يك قول آنست که اینان اهل بدعت و اهواءاندکه کتاب 
مق و شرت مصطفی واپس داشتند و آن را سست دیدند. و صواب دید زا قوانشی و مستحسنات عفول فرا 
پیش داشتند و بچشم تعظیم در آن ننگرستند تا اسیر تهمت و شبهت گشتند» نه اعتقاد بر بصیرت دارند نه سخن 
بر بینت نه طریق کتاب و سنت. راست چون درختی که بیخش بدعت. ساقش ضلالت شاخش لعنت. برگش 
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عقوبت» شکوفه‌اش ندامت. میوه‌اش حسرت. 

فرمان است از درگاه عرّت بحکم این آیت: فقاتلوا یم الکفر این درخت از بیخ بر آرید و اصل این شاخها 
بیرید. امامان کفر و بدعت را زینهار مدهید و از ایشان هرگز ایمن مباشیدکه ایشان دزدان‌اند و شما پاسبان. دزد 
پاسبان را کی دوست دارد و از وی کی ایمن باشد؟! اثمة الکفر باين قول که گفتیم بث ایک ۱ 3 
تلبیسی و طریق ابلیسی, شیطان الطاق آن زراق باتفاق بسر بود و اوکه قرآن را مخلوق, گفت. برای و مراد جعد 
درهم که فردا در دوزخ با فرعون خواهد بود بهم غیلان قدری که وی زنده کرده است دین گوری جهم صفوان 
که در دین بوی اقتدا کردن نتوان. این مبتدعان و پیشروان کفر و ضلالت در آخر عهد صحابه پدید آمدند و فتنها 
در دین آشکارا کردند و روی از منهج راستی بر تافتند تا رب العرَة قومی را از پیش‌روان اهل سئت بر ایشان 
مسلّط کرد. چون عبد اللّه بن عمر و عبد الّه بن عباس و مانند ایشان تا آن بدعتها نفی کردند و بتیغ کتاب و 
سنت بیخ جدال و بدعت بیریدند و متون احادیث پیغامبر (ص) بسلاسل اسناد مقیّد داشتند و حق از باطل جدا 
کرد و فرزندان شود را وضت کردند که بر انشان سلام مکنید و چون نان سانشان نار مصتان: شران 
طریقت گفته‌اند: گناه اهل سنّت بعفو. نزدیکتر است از طاعت مبتد ع بقبول. 

هم بَبُم له یک و بخزهم و ینصرکم علهم سماع نصرت بار قتال بر ایشان سبك کرد و وعده ظفر 
کار خطرناك بر ایشان خوش کرد. امس هی وا وین سفن له کی یر شرت کلیکی شین دا شید ریا هر 
عسری پسری روان کرد. 

و یَشف صدور وم مین هرکسی را باندازه بیماری وی شفا داه یکی بیمار ازکید شیطان, شفاء وی در قهر 
شم اتیکین ارتان رات ی شفاء وی در قهر نفس یکی بیمار از تاریکی دل» شفاء وی در نور 
معرفت است یکی بیمار از محبّت» شفاء وی در مشاهده است. جعفر بن محمد از اینجا گفته است: لبعضهم 
شفاء المعرفة و الصفاء و لبعضهم شفاء التسلیم و الرضاء و لبعضهم شفاء التوبة و الوفا و لبعضهم شفاء المشاهدة 
و اللقاء 

حسیتم آن نترکوا... الاي من ظنّْ انه یقنع منه بالدعوی دون التحقیق بالمعنی فهو علی غلط من حسابه. کار 
حقیقت معنی دارد نه صورت دعوی هموار مال اندر دست منکر باشد و باد اندر دست مدعی» و بحکم شرع 
منکر را قول قول است و مدعی اگر بت ندارد قولش هذیان» دنیای خسیس بدعوی نتوان یافت» حقیقت حق 
بدعوی کی توان یافت. آنچه زیر حکم مخلوق در آید بدعوی حاصل نیاید» پس آنچه خود در حکم مخلوق 
نیاید بدعوی کی حاصل آید. 

پیر طریقت گفت: الهی! اگر این آه از ما دعوی است سزای آنی» ور لاف است بجای آنی» ور صدق است 
وفای آنی الهی! ا گر دغوی انت:سخن رات استه ور لاف است ناز راست است. ور صدق است کار راست 
است. ار دعوی است نه بیداد است ور لاف است از آن است که دل شاد است. ور صدق است از تاوان آزاد 
است الهی! تو دانی که کدام است؛ اگر دعوی برکرم عرض کنی ناز مرا ضرورت است. 

قوله: ما کان مش کین آن یَعْمرُوا مساجد اللّه عمارت مسجد در عبادت متعبّدان است و اخلاص مخلصان و 
مشرك نه در شمار متعبّدان ان مخلصان عمارت مسجدکار مومنانست و عادت ایشان. خدای 
فیگوند نما یم مساجد ال من آمَنّ باللّه ه و الوم الاخر. و گفته‌اند مساجد اعضاء بنده است که بوقت سجود بر 
ی تهاق وا ی انس که انوا ناو شرع دارند و بزیور حرمت بیارایند. و هرگز پیش مخلوق از بهر دنیا 
بر زمین ننهند و جز خدای را جل جلاله استحقاق سجود ندانند. 

پیر طریقت گفت: الهی! از سه چیزکه دارم در یکی نگاه کن: اول سجودی که جز ترا از دل برنخاست دیگر 
تصدیقی که هر چه گفتی گفتم که راست سه دیگر چون با ذکرم خاست دل و جان جز ترا نخواست. 
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آن گه از سرانجام کار مومنان و درجات تواب مخلصان خبر داد گفت: پیشرهم ربهم برحمَة منه و رضوان و 
جنات 

۰ بشارث بر دق قسم است: یکی بواسطه ملك در آخر عهد دنیا که بنده روی بآخرت نهد بشارت دهدکه: ره 
تَخافوا و لا تَحْرنوا و روا بالجتة اي کُنتم توعدون یکی بیواسطه قول ملك جلّ جلاله در انجمن قیامت 
بوقت محاسبت یبْْرَهَم رهم برحَمةَ من یکی را بشارت بود بنعمت جنّت یکی را بشارت بود بدوام مشاهدت و 
راز ولی نعمت و شتان ما هماء و یقال: یبشر العاصی بالذکر لا لتقدیم العصاة علی المطیعین لکن لضعفهم و 
لضعیف اولی بالرفق من القوی, و بقال: رمرم بَْتَة من عرفهم انهم لم یصلوا الی ما و صلوا من 
7" 


قال: و ۷ انا ِ ِ برحمته» و ال و الفور رسیم" 
۳ النوبه الاولی 


قوله تعالی: یا آیها الذین آمنوا ای ایشان که بگرویدیده لا کخنرا آباکم و رخواتکم أرلیاه پدران هویش و 
برادران خویش بدوستی مگیرید. ن استحوا اف ی اللریمان اگر ایشان می‌دوست دارندکه کفر بگزینند بر 
ایمان و من یوم منْکُمْ و هرکه ایشان را بپذیرد بدل و بدوست گیرد از شما که مومنان‌اید فأویك هم 
الظلمُونْ (۲۳) از بیدادگران است هم چون ایشان. 

قل گوی ان کان آباوکُم و آناوکم اگر چنان است که پدران شما و پسران شماء و |خوانکم اجک و 
پرادران شما و جفتان شماء و عشیرتکم و خویشاوندان شماء و أنوال اقترفمُوها و مالهای گرد کرده شماء و تجارة 
تخشون کساد‌ها و بضاعتی که دارید تجارت را که در آن ازکاسدی میترسید. و مّساکن ترضَونها و مسکنهای 
ساخته که پسندید, 1 کم اگر چنان است که این همه دوست‌تر است بشماء من له و سوه از خدا و رسول 
وی. و جهاد في سبله و کوشیدن با دشمن وی از بهر وی» فتریصُوا چشم میدارید. ی اي له ره تا آن گه 
که حدای کار خویش آرد و فرمان خویشی بسر شماء و ال لا َهدي الق اْفاسقین. (۲۴) و خدای پیش برنده و 
ای کار اه سس 
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مد نص کم اللّهُ نهمار یاری کرد خدای شما را. في مواطن كثيرة در جایگاهها فراوان و یوم حنین اد رد جبتکم 
کترتکم روز حنین خوش آمد شما را اول انبوهی شما راء قلم تغن عنکُم شا آن انبوهی شما را سود نداشت و 
بکار نیامد. و ضاقّت عم الازض و نگ گشت بر شما زمین از تتگ‌دلی و تنگ کاری» بما بما رَحبّت زمین بدان 
فراخی. لیم ذبرین (۲۵) آن گه برگشتید بهزیمت پشت بداده. 

تم نرّلَ له سکینتة آن گه فرو فرستاد خدای آرام آشنایی خویش, علی رسوله و علّی المومنین خوزشون توبن و 
برگرویدگان, و تن نودام تروها و فرو فرستاد سپاهی از فریشتگان شما نمیدیدید و عَذب لین کَُرّوا و 
عذاب کرد کافران راء و ذلك جزاء الکافرین. (۲۶) و خود آن بود سزای کافران. ۱ 

موب له من بعد ذلك و پس از آن توبه میدهد خدای, علی من یَشاءٌ آن را که میخواهد از ایشان, و ال غفور 
رم (۲۷) و خدای آمرزگاریست مهربان, 

تا نا آدین اما ای ایشان که بگرویدید. ام کون نجّسٌ مشرکان پليدند, فلا یروا اَْسْجد الْحرام بح 
عامهم هذا میادا که در مسجد حرامآیندبعد ازين سال. و ان خفتم یله و اگر می‌ترسید از درویشی, 4 فقس وف 
بعکم ۳ فضله ٍن شاء مگرکه خدای شما را بی‌نیا زکند بفضل خویش اگر خواهد. ان اللَه علیم حکیم. 
(۲۸) که خدای دانایست راست‌دان. 

قاتلوا این لا یُومنُون باللّه و لا بالیُوم الاخرکشتن کنید با ایشان که بنمی‌گروند بیکتایی خداوند و بروز 
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رستاخیز, و لا یْحَرْمُونْ ما حرم ال و رَسُول آنچه حرام کرد خدای و رسول او و لا دیون دین 
الحَقّ و دین اسلام نمیدارند و نمی‌پذیرند» من می الذیَ َو الکتاب از اهل کتاب از جهودان و ترسایان و صابیان 
خی یعْطوا الْجْية عن ید نا آن گه که گزیت دهند از دست خود نقده و هم صاغرون (۲۹) و ایشان خوار و کم 
آمده. 
و قالت البَهُودٌ جهودان گفتند. ریز این ال که عرتی نش سل تاه و قالت النصاری ترسایان کفتته الْمسِیحْ این 
ال که مسیح پسر اوست, ذلك وم أفواههم این چیز آنست که بزبان ک ان تفت هون زاشتت برابر دارند و 
ری قوْل الذین کرو من یل با کوران که پیش ازیشان بودند. قاتلهم ال لعنت باد از خدای بر ایشان, ۳ 
ُوفکُون. (۳۰) 
چون می‌برگردانند ایشان را جهودان را از حق. 
انحْدّوا بارهم جهودان گرفتند دانشمندان خویش را و ربنم و ترسایان راهبان خویش را أزبابً من دون ال 
ایشان را بخدایی گرفتند فرود از خدای» و ایح این مریم و عیسی مریم را هم چنین, از و نه فرمودند 
یشان راء لّوا لها واحداً مگرکه خدای پرستند یگانه یکتا. لا ال هو نیست خدایی جز او نع 
شرگون. (۳۱) پاکی وی را از آنچه انباز با وی میخوانند. 
ُریدون میخواهند. آن بطفوا ور له که نور خدای و چراغ او بکشند واه بباد دهنهای خویش: ی ال و 
5 میکند خدای ال آن یم تور مگر تمام کند نور خود و افروخته دارد چرا غ» »و لوکره الکافرون. (۳۷) و هر 
چند دشوار آیدکافران را. 
هو الذي سل وله بالٌدی او آنست که بفرستاد رسول خویش را محمد براه نمونی» و دین الْحَق و دین 
زاگ هر آن را تا آن را زیر دارد و پیروز آرد علی الدین کل بر همه دینهای دیگر و لو ره لش رکون. 
(۳۳( هر نگ دشوار آید مشرکان را. 
النویة الثانية 
قوله تعالی: ی یه این ما لا تخذوا آباء کم این , آیت در شأن قومی آمدکه بهجرت آمده بودند و موالاة 
داشتند با برادران به 4 در دار الشرك و ایشان دست می‌افکندند و در خبرها ایشان می‌گرائیدند» رب العالمین 
ایشان را از آن نهی کرد و ایشان را بیم داد گفت: و من یلم منکُم یا معشر المسلمین بعد نزول هذه الایته 
فأْولیك هم الْظلمونَ ای من یتولی المشرك فهو مشرك لاه رضی بشرکه. و قومی از مسلمانان در مکه بماندند 
از بهر عیال خویش و پیوندکه داشتند همجرت نکردند و می‌گفتند: اگر ما یکبارگی از فرزندان و خویشان خود 
ببریم صنایع و اسباب ما خراب یله ی کب کب ست. رردایع ضایع شود و فرزندان وکودکان ضعیف 
و بیکس بمانند. در شأن ایشان این آیت آمد: قل لٍن کان آباوکُم نا وکم و بخوانکم و َواجکُم و عشیرتکم. 
درا بوایکر از عاضع ی یر وک بالف است. و اقتراف اکتساب است: و أَموال افترفتموها ای اکتسبتموهاء به 
مکه و تجارة تخشون کساد‌ها ان یبقی علیکم فلا ینفق» وگفته‌اند: و تجارةً تخشون کسادٌها یعنی البنات الایامی 
اذا کسدن عند آبائهن و لم بخطبن. 
و مساکن ترضونها و منازل تعجبکم الاقامة بهء ۳ تهاجروا الی اللّه و الی رسوله بالمدينة. 
فتریصوا ای توقعوا و انتظروا حتی يَأتَي ال ره این بر سبیل وعیدگفت. یعنی که اگر آن همه دوستر میدارید از 
هجرت به مدینه از بهر خدای و رسول مبرکنی و منتظر فرمان خی باشید. یعنی عذاب این جهانی و هو 
القتل یا عقاب آن جهانی. وگفته‌اند: امر اینجا فتح مکه است. بتهدید با ایشان میگوید: فتر رک 
و ال بفتح مکة فیسقط فرض الهجر. له لا تْدي الق الغاستي تهدید لهزلاء بحرمان الهداید 
لد لَص کم له في مواطن کييرة فی الخبر ان المواطن الکثيرة ای نصر ال فها لتبي و المومتین ثمانون موطنا: 
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الوطن و الموطن مکان الاقامة. و یومُ تین یعنی و نصرکم فی یوم حنین. گفته‌اند: حنین و اوطاس و هوازن هر 
سه نام غزاست. هوازن نام قبیله و حنین و اوطاس نام جایگاه. حنین وادیی است میان مکه و طائف و قصه 
آنست: چون مکه گشاده شد و مکیان مسلمان شدند. دو قبیله بماند از عرب که ایشان را قوّتی و شوکتی عظیم 
بود مردان مبارز جنگی, یکی هوازن و دیگر ثقیف. ایشان با یکدیگر بیعت کردند و با هم افتادند چهار هزار 
مرد مقاتل, و امیر هوازن, مالك عوف بود امیر ثقیف, کنانة بن عمرو خبر برسول خدا آمدکه ایشان ساز جنگ 
میکنند و حربها تدبیر میسازنده رسول اسباب حرب بساخت و با دوازده هزار مرد جنگی بیرون آمد ده هزار 
مهاجر و انصار و دو هزارکه از مکه با وی برخاستند» آمدند تا بوادی حنبن» مردی گفت: از جمله مسلمانان نام 
وی سلمة بن سلامه چون لشکر اسلام فراوان دید و انبوه: و اللّه یا رسول ال لا نغلب الیوم من کثرة. رسول خدا 
را از آن نه خوش آمد و اندوهگن شد و گفت: ما را امروز محنت و ابتلا رسد ازین کلمت اعتمادکرد بر سپاه 
فراوان تا خود چه پیش آید. هر دو لشکر بهم رسیدند مشرکان نیامهای شمشیر همه بشکستند و چهار هزار مرد 
مبارز شمشیرکشیده بیکبار حمله بردند و لشکر اسلام چنان هرگز ندیده بودند بترسیدند و بهزیمت پشت بدادند 
و با رسول خدا نماند از آن لشکر مگر سیصد مرد و به يك روایت با وی نماند هیچ کس مگر عباس بن عبد 
المطلب و بو سفیان بن الحرب و عباس مردی بلند آواز بود. رسول گفت: یا عباس! یاران را بخوان. عباس 
گفت: يا عباد اللّه! با اهل القرآن! یا اصحاب الشجرة با اصحاب سورة البقرة و آل عمران! با اصحاب بيعة 
الرضوان! وگفته‌اند رسول خدا نیز میگفت: يا معشر المهاجرین! الیْ یا معشر الانصار! الی» این اصحاب الصفةا 
این اصحاب سورة البقرة. 

مسلمانان چون آواز رسول شنیدند و آواز عباس, بیکبار بازگشتند و نزديك مصطفی آمدند. رسول خدا گفت: هذا 
حين حمی الوطیس. 

و در خبر است که مشتی خاك و سنگ‌ریزه برداشت و بر روی ایشان انداخت گفت: شاهت الوجوه انهزموا و 
رب الکعبه. 

و رب العرّة در آن حال سکینه فرو فرستاد بدلهای ممنان, آرامی و سکونی و امنی بعد از خوف و بیم بدل 
ایشان فرو آمد و قوی دل شدند و برکافران حمله بردند. رب العالمین مدد فرستاد از آسمان پنج هزار فريشته با 
قدهای بلند و جامهای سفید بر اسبهای ابلق. کافران چون ایشان را بدیدند بترسیدند و بهزیمت شدند و 
سلما بانب ی انفان رفس سار از آیشان که شرت هکلف شن عای ترا کر فتاه بش سول شتا آورهنه 
رسول گفت: با مالك اما الایمان و امْا السیف؟ 

مالك گفت: اما اسلام نیارم و اگر بکشی مردی عظیم کشته باشی و رفدا خواهی مال عظیم یابی. آن گه گفت: یا 
محمد! کجااند آن مردان بلند بالای سفید جامه بر اسبهای ابلق که بنزديك تو بودند؟ ایشان ما را بهزیمت کردند 
نه شما. رسول خدا گفت: تلك الملاتكة ارسلها ریّی لنصرتی. 

اینست که رب العالمین گفت: و يم تن أَجبتکم کترنکم فلم تفن عنکُم شین و ضاقت عیاض بما 
رخ برحبها و سعتها. و الباء للحال ای رحبته. و المعنی لم تجدوا موضعا لفرارکم عن اعدائکم, ۱ 
تم ولیتم ُدبرین ای ولیتم الکفار ظهورکم مدبرین. 

عن النبی ص: منهزمین. 

قال الرّهری: بلغنی ان شيبة بن عثمان, قال: استدبرت رسول اللّه یوم حنین و انا آرید آن اقتله بطلحة بن عثمان و 
عثمان بن طلحة وکانا قد قتلا یوم احد فاطلع اللّه رسوله علی ما فی نفسی فالتفت الیٌ و ضرب فی صدری و 
قال: اعيذك بالّه يا شيبةء فارعدت فرائصی فنظرت الیه و هو احب الیّْ من سمعی و بصری و قلت: اشهد انك 
رسول اللّه و ان اللّه اطلعك علی ما فی نفسی. 


نم بل ال سکن و امنه و رحمته و طمنینه و قیل: و قاره فآمنوا و سکنت قلوبهم بعد الخوف. 

و أنرّلَ ود لم توا یعنی الملانكة وکانوا خمسة آلاف لم تروها باعینکم. 

و عَذب الّذین کفرّوا بالخوف و القتل و الاسر. 

و ذلك جزاء الکافرین ای ما فعل بهم جزائهم فی ادن 

تم یتوب ال من بَعّد ذلك علی مَنْ یشاءٌ و هم الّذین اسلموا منهم بعد ذلك. 

و له ور ریم بمن 7 من. 

با با ین منوا نمرون نَجَسٌ فاجتنبوهم کما یجتتب الانجاس. 

یب کف تسين مستاقیکت ها هدش یه زان کی فده کته ماس فان آنست که 
از جنابت غسل کنند نه از حدث وضو. نجس مصدر است و نجس اسم و نجس موافقت رجس یقال: رجس 
فلا یروا الَمَسجد مسجدگفت و مراد همه حرم است. حرام کرد بر مشرکان که در حرم شوند یا حج کنند پس 
فتح مکه معنی آنست که مومنان را نگذارند پس ازین که در حرم شوند نه استیطان را نه سفارت و زیارت را نه 
زنده و مرده فائه ینبش قبره اذا امکن و یخرج. 

عّد عامهم هذا. قیل هو سنة تسع. و قیل سنة برائة و هی سنة عشر و هی سنة حجة الوداع. جابر بن عبد اللّه 
گفت: لا یقربه مشرك الا عند رجل من المسلمین او رجل یودٌی الجزیه. و فی وقوع اسم المسجد علی الحرام 
دلیل علی اه قبلة لاهل القبلة و سعه لهم فی التوجه الیه اذا ارادوا الکعبة کما 

جاء فی الخیر ان البیت قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرم و الحرم قبلة لاهل الارض فی مشارقها و 
تا تزا 

و ان خفتم له مشرکان چون این منع شنیدندگفتند: اکنون کاروانهای مک بازداریم تا ازگرسنگی هلاك شوند, 
اهل مکه بترسیدندگفتند: الاآن پنقطع المتاجر عنا. فانزل اللّه تعالی: و ان خفتم عَیلة فسوّف یعنیکُم له من فضله 
العائل الفقیر و الجمع العیّل و العيلة الفقر, عال. درویش شد. اعال, عیال‌دار شد. فسوّف یُعْنْیکُم اللَهْ من فضّله 
بما تأغذون من الجزية و تنالون من الغنيمة. و قیل: من فضله ای من رزقه فمطرت البلاد و اخصبت و اسلم اهمل 
جدة و صنعا و غیرهم فحملوا الميرة الی مکه وکفاهم الله ما کانوا یتخوّفون. وگفته‌اندکه خدای تعالی وعده وفا 
کرد که بروزگار طعام و نعمت بر ایشان فراخ کرد چنان که گفت: یجبی له تمرات کل شيء رزقا من لدناء اما 
بمشیّت مقیّد کرد گفت: من فضله ٍن شاءٌ از بهر آنکه نعمت سال بسال کمتر و سال بسال بیشتر و کس باشدکه 
توانگر بود وکس باشدکه درویش چنان که خود خواهد روزی میرساند یس الرّرّقَ لسن يَشاء و ید و قیل: 
هذا تیم تمیق الامور بميّة ال نله علیم بما امن حکیم فیما قدر. 

قاتلوا لین لا بُویئون ال و لا لیم الاخر در قر ن آیتی نیست در فرمان بقتال جامع‌تر از اين که میگوید: قتال 
کف با افای کب ای ایمان مانفه سای که‌سودان اسان ارف یی اه کات فریطه وتضی و یایشا 
که ایشان اقرار میدادندکه خدای خالق است آفریدگار و کردگار اما او را شريك و انباز میگفتند و زن و فرزند و 
بآنچه سزای آن نیست صفت میکردند و نبّت مصطفی محمد نمی‌پذیرفتند. پس اقرار ایشان بکار نیامد و آن را 
ایمان نهادند. و لا بالیرم الاخر و نه بروز رستاخیز ایمان دارند چنان که موحدان و مومنان ایمان دارد. و ذلك 
بانهم لا یقرن بان اهل الجْة یاکلون و یشربون فلیس یقرن بالیوم الا خر. 

ولا یرون ما رال و سوه من الخمر و لحم الخنزیر 

و لا یدینون دین الق ای لا یدینون بدین الاسلام و هو دین محمد ص الناسخ لسائر الادیان. و المعنی ایمانهم 
غیر ایمان اذ لم یمنوا بمحمد ص و لم بتدینوا بدینه و قیل لا بدینون دین الحقّ ای لا بطیعون طاعة الحقّ و 
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الحقّ هو اللّه عر و جلّ. دان له ای اطاع له و قیل: لا بدینون دین الْحَقٌ ای لا یعملون بما فی التورية و 
الا 

من الْذینَ آوتوا الکتاب من الیهود و النصاری و من للتبیین. میگوید با ایشان که بخدای و روز رستاخیز ایمان 
نیاوردند و حرام را حلال کردند و فرمان خدای نبردند ازین جهودان و ترسایان قتال کنید. حتی بُعطوا الجرْية 
روی عبد الرحمن بن عوف ان النبي ص قال: سنوا بهم سنة اهل الکتاب» و روی آن النبي ص اخذ من مجوس 
هجر, و روی عن علی (ع) قال: کان للمجوس علم یعلمونه وکتاب یدرسونه و ان ملکهم سکر فوقع علی ابنته او 
اخته فاطلع علیه بعض اهل مملکته فجاءوا یقیمون علیه الحد و امتنع فرفع الکتاب من بین اظهرهم و ذهب العلم 
فنص وره: 

اما سامره میگویندکه قومی‌اند از جهودان و صابیان قومی‌اند از ترسایان و حکم ایشان حکم اهل کتاب است و 
ایشان که تمسك برصحف شیث و ابراهیم و داود (ع) کرده‌اند. علما و رایشان مختلی‌اند قومی گفتند ملحق‌اند 
باهل کتاب. و قومی گفتند بعبده اوئان ملحق‌اند. و قومی گفتندکه از عبده اوثان جزیت پذیرند مگ رکه از عرب 
باشند, فان العرب سیف الاسلام. و فی ذلك ما 

روی ان النبي ص صالح عبدة الاوثان علی العرب الا من کان من العرب. 

که پیش از مبعث رسول ص پدران ایشان بر ملّت جهودان و ترسایان بودند» امّا آنکه بعد از مبعث مصطفی ص 
وی کت با شا با گون از عبده اوثان است از وی و اعقاب وی الا اسلام نپذیرند یا قتل» و شرط آنست که 
جزیت از مرد بالغ آزاد ستانند مکلف. نه از زن نه ازکودك, نه از دیوانه و معتوه نه از مملوك فانهم اتباع الرجال 
العقلاء و اقلّه دینار, 

قال رسول اللّه ص لمعاذ بن جبل: خذ من کل حالم دینارا فی کل سنة یعنی فی آخر الحول. 

الجرَْة عَن ید قیل: عن سلطان و قوة لکم علیهم و انعام منکم علیهم و للید السْلطان و اللعمةء و قیل: عَن ید 
یعنی عن قهر و ذل یعترفون ان ایدی المسلمین فوق ایدیهم. و قیل: عَن ید یعنی یعطونها بايدیهم. یعطی کل 
رجل ما علیه بیده لا پرسله یمشی بها کارها و لا بجيء بها راکباء بعطیها و هو قائم و الّذی یأخذها منه جالس. 
و هم صاغرون ذلیلون مقهورون. و قیل: یژخذ بلحیته ثم یقبض منه. و قیل: یصفع ثم یژخذ منه. 

و قات الیهُودٌ ریز این ال این قومی از جهودان گفته‌اند نه همگان. 

تورات بسوخته بود در مسجد بیت المقدس و از آن زمین نسخت نمانده بود. جون فرزندان بنی اسرائیل که مانده 
تا آخر در دل عزیر اوکند. پس از آن که وی را زنده کرده بود تا بر ایشان خواند» ایشان بشنیدند و نسخت کردند. 
قومی از ایشان گفتند: این عزیر پسر خداست, که مردم را توان چنین نیست. 

و قالّت النصاری الْمسیحْ اب اه اين آن بود که خدای تعالی عیسی را بآسمان برد حواریان و قوم عیسی که وی 
را دریافته بودند و دیده. هیچ نماندند و فرزندان ایشان در رسیدندکه عیسی را ندیده بودند امّا بوی ایمان 
داشتند. پس مردی جهود نام وی بولس با ایشان آمد و دین ترسایی گرفت تا ایشان را بفریفت و دروغها نهاد در 
کار عیسی و دین ایشان برایشان شوریده کرد تا ایشان در شبهت افتادند» قومی گفتند: المسیح هو اللّ. قومی 
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گفتند: هو ابن اللّه. قومی گفتند: ثالث ثلائه. و شرح قصه آنست که: اين بولس مردی بود دلاون کینه‌ون کافر 
دل و میخواست که قوم عیسی بهم بر اوکند و دين ایشان بر ایشان شوریده کند. و با جهودان میگفت: ان کان 
الحق مع عیسی فکفرنا و جحدنا و النّار مصیرنا فنحن مغبونون ان دخلوا الجنة و دخلنا النثار میگفت: غبنی 
عظیم باشد اگر فردا این قوم عیسی به بهشت روند و ما بدوزخ, ناچار من تدبیری سازم که ایشان را از راه ببرم و 
از اسلام برگردانم, وکانوا علی دین الاسلام احدی و ثمانین سنة بعد رفع عیسی یصلون الی القبلة و یصومون 
رمضان. پس این بولس اسبی داشت نیکوکه بر پشت آن جنگ کردی با ایشان, و قوم عیسی از قتل و طعن وی 
ایمن نبودندی» رفت و آن اسب را پی کرد و خاك بر سر نهاد و گریستنی و زاریی عظیم درگرفت. ایشان گفتند 
چه رسید ترا درین وقت؟ 

گفت ندایی شنیدم از آسمان که ترا هرگز توبه نپذیرم مگ رکه ترسا شوی و دین عیسی گیری و اکنون از دین 
جهودی توبه کردم ایشان او را در کنیسه فروآوردند و يك سال در خانه‌ای نشست که از آن خانه بیرون نیامد تا 
کتاب انجیل بخواند و بیاموخت. پس بیرون آمد و گفت ندایی از آسمان شنیدم که: ان اللّه قبل توبتك. 

ایشان او را بدوست گرفتند» پیشرو خود ساختند و بوی اقتدا کردند. برخاست و به بیت المقدس رفت و آنجا 
خلیفه‌ای بگماشت نام وی نسطور و درو می‌آموخت که عیسی و مریم و اله هر سه بهم خدااند. پس از آنجا بروم 
رفت و آنجا نیز خلیفه‌ای بگماشت نام وی یعقوب. و لاهوت و ناسوت او را در آموخت یعنی که لاهوت بت 
ای تیا سوانی یت دام تعفتی: فرق امه فا سر و شا پس‌ کی کر را دغیت کرو او را اف تشرد 
خواند نام وی ملکاء و در وی آموخت که آن الاله لم یزل و لا یزال عیسی. پس ایشان را هر سه بجای خود 
ممکن کرد و بهر یکی چنان نمود که او بهینه است و مهتر همگان. و با هر یکی گفت من عیسی را بخواب دیدم 
که من از تو خشنودم. اکنون خویشتن را بدین سبب قربان میکنم که وی از من خشنود شد. تو همه را دعوت کن 
و بر مت و نحلت خویش چنان که گفتم جمع کن که من رفتم. این سخن با هر یکی از آن سه خلیفت بگفت و 
خویشتن را بکشت. پس ایشان هر یکی طایفه‌ای را جمع کردند و بر آن گفتار و عقیده خویش بماندند و پیوسته 
میان این هر سه فرقت اختلاف بودی و جنگ و قتل الی یومنا هذاء و امروز ترسایان بر آن سه فرقت‌اند. 

عزیز ابن بتنوین قرائت عاصم وکسایی و یعقوب است. باقی بی‌تنوین خوانند و اثبات تنوین پسندیده‌تر است و 
اختیار بو عبیده و بو حاتم است لائه اسم خفیف فوجهه ان ینصرف و ان کان اعجمیّ و لائه لیس بمنسوب الی 
ابیه و انما تحذف العرب اللون من هذا الاسم اذا کان منسوبا الی ابیه کقولهم: هذا زید بن عبد اللّه فحذفت 
اللون لکثرة هذا الکلام» فاذا نسبوا الی غیر ابیه نونوا فقالوا: هذا زید ابن اخیناء و هذا زید ابن الامیر و علی 
قراءة من قراء بغیر التنوین فلذلك و لالتقاء الساکنین سکون التنوین و سکون الباء فی قوله: عزیز ابن ال ذلك 
وله بفُوامهم قال قائل: کل قول بالفم فما الفائدة فی قوله: بافواههم؟ 

قال الرجاج: معناه ائه لیس فیه برهان و لا بیان اما هو قول بالفم لا معنی تحته صحیح لانهم معترفون بان اللّه 
لم یتخذ صاحبة فکیف یزعمون ان له ولدا؟! اما هو تکذیب و قول فقط. و الافواه جمیع الفوه حذف الهاء من 
آخره و قلب الواو میما فصار فما. 

یضاهون بی‌همزه قراعت عامّه است من ضاهیت. عاصم بکسر ها خواند و همزه من ضاهأت. و الضّهیاء المرأة 
الممسوحة اللّدی المستوية الصندر. یضاهون ای یشبهون و یشا کلون. 

ول الذینَ کَفرّوا من بل میگوید: این سخن اینان نيك ماننده است بسخن کافران که پیشوا بودند از مشرکان مکه 
که می‌گفتند: اللات و العرّی و منات بنات الّه. وگفته‌اند نيك ماند سخن ترسایان که گفتند: المسیح بن اللّه. 
بسخن جهودان نیزگفتند: عزیر بن ال و قیل ضاهی خلفهم سلفهم. 

قاتلهَم ال ای لعنهم و اهلکم. وکل شیء فی القرآن قتل ای لعن. و قیل: هذا تعلیم ای قولوا قاتلهم ال 
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نی یفکُون یصرفون عن الحق الیالباطل» و قیل: یژفکون یکذبون. 

ات" أَحارَهم یعنی علمائهم و هم بنو هارون, و راهم جمع راهب کفارس و فرسان و هم اصحاب الصوامع 

مشتق من الرهبة و مصدره الرهبانية. آزباباً ای آلهة من دون ال یعنی اطاعوهم فی معاصی اللّه عدی بن حاتم 

گفت: رسول خدا برائة میخواند باین آیت رسید. گفتم 

یا رسول اللّ! اهم لهم یکونوا یعبدون من دون اللّه. قال: اجل و لکن کانوا اذا احلُوا لهم الحرام استحلوه و اذا 

حرّموا علیهم الحرام حرموه فتلك عبادتهم. 

و قیل کانوا یامرونهم بالسجود لهم و المسیح بن مریم عطف علی احبارهم و رهبانهم. 

0 امر عیسی ع ال لیوا الها» واحدا و قیل معناه السیح بن مریم اتخذوه ریا و ماامروا فی 

التورية و الانجیل الا لیوا لها واحداً و هو الذی لا له ۷ هو سبُحانة عم یُشرکُونْ تنزیها له عن ان یکون له 

شریك. ۱ 

ُریدون آن بطفوا یخمدوا نور اللّه دین الاسلام و القرآن و بیان صفة محمد ص. بافواههم بشرکهم وکذبهم و 
خص الفم دون اللسان لان الاطفاء بالشفة یکون. 

یی ال لا برضی و لا یترك ال آن یم ور باعلا ء كلمة اللّه و اعزاز دینه و لو گره الکافرون ذلك هُوّ اذي 

سل رَسولَهُ محمدا بالَهّدی بالقرآن و الایمان و دين الحَقٌ الاسلام لیظهر اللّه دینه ای لیغلبه علی سائر الادیان 

فلا یبقی دین الاظهر علیه الاسلام و سیکون ذلك و لم یکن بعد و لا تقوم الساعة حتی یکون ذلك. 

روی عن ابی سعید. قال: ذکر رسول ال بلاء یصیب هذه الامة حتی لا یجد الرجل ملجأً یلجاً الیه من الظلم 

فیبعث اللّه رجلا من عترتی و اهل بیتی فیملاً به الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما پرضی عنه ساکن 

السماء و ساکن الارض لا تدع السماء من قطرها شیثا الا صبته مدرارا و لا تدع الارض من بناتها شیثا الا 

ادج ی اخاه الا مات یمیش می لت میج سنین او تسع سنین. 

و عن عائشة قالت قال النبی: لا پذهب اللیل و النهار حتی یعبد اللات و العزی فقلت با رسول النّه ان کنت لا 

ظن حین انزل له هر ائذي أرسل سول بالْهُدی و دین الق یره علی الذین که و و کره امش رون ان یکون 

ذلك تامّا. قال: اه سیکون من ذلك ما شاء له ثم یبعث اللّه ریحا طيبة فیتوفی کل من کان فی قلبه مثقال حبّة من 

خردل من ایمان فیبقی من لا خیر فیه فیرجعون الی دین آبائهم. 

و عن المقداد بن الاسود. قال: سمعت رسول ال یقول: لا یبقی علی وجه الارض بیت من مدر و لا وبر الا 

ادخله ال كلمة الاسلام: و قیل لیْظهرةُ علّی الدین کل عند نزول عیسی. 

قال رسول الّه لینزلن ابن مریم حکما عادلا فلیکسرنْ الصلیب و لیقتلن الخنزیر و لیدفعن الجزية و لیذهین 

الشحناء و التباغض و التحاسد و لیدعون الی المال فلا یقبله احد. 

و قال ابن عباس: یظهر اللّه نیّه علی امر الدین که فیعطیه ایّاه کلّه و لا یخفی علیه شیثا منه وکان المشرکون و 

الیهود یکرهون ذلك. 

النوبة الثالثة 

تال با با این آموا لا تتخذوا آباء کم و |خوانکُم... الاية علامة الصدق فی الّوحید قطع العلاقات و 

مفارقة العادات و هجران المعارف و الاکتفاء باللّه علی دوام الحالات. هرکه حلقه انقیاد شرع کاز کون قفا ن 

کند به بهشت رسد هرکه دیده حرص بناوك فقر و فاقة بدوزد از دوزخ برهد. هرکه صفات خود قربان مهر ازل 

کند اسرار علوم حقیقت از دل وی سر برزند» هرکه یعقوب‌وار در بیت الاحزان عشق نشیند. و از علایق و 

خلایق ببرّد بصحبت مولی رسد. از خداوندان همّت یکی خلیل بود. ابراهیم در بدایت کار دنیا را بر مثال ستاره 

پیش دیده وی در آوردنده پس عقبی بینی اندر صورت ماه جمال خود بر دیده خلت وی جلوه کرد پس نفس 
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امّاره و مهر اسماعیل بحکم بعضیّت بر صفت آفتاب خود را بدو نمود. خلیل در نگرست بر هیچ چیز از 
موجودات آثار عرٌ فقر و نشان ازل ندید گفت: نخواهم لا آحب الافلینٌ همی بیکبار ازکل کون اعراض کرد دنیا 
بداد و دل از فرزند برداشت و نفس خود را نان تشرد گت انم عدولي الا رب العالبین هرکه 
پیر طریقت از اینجا گفته: کوی دست علاقت از دامن حقیقت کی رهان شود تا خورشید وصال از مشرق یافت 
تابان شود و زیادت بی‌کران شود و دل و جان هر سه بدوست نکران شود. احمد یحیی دمشقی روزی پیش پدر 
و مادر نشسته بود گفتند. يا احمد! از پیش ما بر خیز و هرکجا خواهی رو و ما ترا درکار خدا کردیم. احمد آب 
حسرت در دیده بگردانید بر پای خاست روی سوی قبله کر گفت: الهی تا کنون پدری و مادری داشتم اکنون 
جز تو ندارم از شهر دمشق بدر آمد» روی بجانب کعبه نهاد و آنجا مقیم شد تا بیست و چهار موقف دریافت. بعد 
از آن خواست تا قصد زیارت پدر و مادر کند بشهر دمشق باز آمد بدر سرای رسید حلقه در بجنبانید ما در آواز 
دادکه: من علی البات؟ قال انا احمد. مادر گفت: ما را فرزندی بود او را در کار خدا کردیم احمد و محمد را 
با ما چه کار. و حکایت ابراهیم ادهم معروفست که آن فرزند وی آرزوی دیدار پد ر کرد از بلخ برخاست و بحج 
شد چون بموسم رسید ابراهیم او را دید ازو برگشت و بگوشه باز شد بسیار بگریست و آن گه گفت: 

همجرت الخلق طرا فی هواک ا واتشسییت الو لا لکنسی ار کعا 
فل ان کان آباوکم و آبُناوکم و ٍخوانکم الی قوله حب الیکم من اللّه و رسوله. 
مصطفی گفت: لا یمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین, و قال ص: ثلث من کن 
فیه وجد حلاوة الایمان من کان اللّه و رسوله احبٌ الیه من سواهما و من احبٌ عبد الا لحبّه الا له و من یکره 
ان یعود الی الکفر بعد اذا نقذه اللّه منه کما یکره ان پلقی فی التّار. 
هرکه عیال و فرزند خویش و پیوند و مال و ضیاع و اسباب از خدای و رسول دوست‌تر دارد بهره وی از 


مسلمانی جز نامی نیست و از حقیقت ایمان او را بویی نیست. مسکین آن کس که عمری بسر آورد و او را ازین 
حدیث بویی نه. 

ترا از دریا گمان چیست که ترا جویی نه. عبد الرحمن بن ابی بکر روز احزاب بیرون آمد در صف کافران باستاد 
و هنوز در اسلام نیامده بود مبارز خواست ابو بکر بیرون آمد بر عزم آن که با وی جنك کند. عبد الرحمن چون 
روی پدر دید برگشت و روی برگردانید. و از بهر حشمت ابو بکرکس از یاران وی بیرون نشد. ابو بکر را گفتند 
اگر پسرت حرب کردی تو چه خواستی کرد. گفت: بان خدایی که محمد را براستی بخلق فرستادکه بر نگشتمی 
تا او مرا بکشتی یا من او را بکشتمی. 

لد نصرکَم له في مواطن كثيرة و یوم حنین اد جتکُم کترتکم. عجب غول راهست و آفت دین و سبب زوال 
نعمت وکلید فرقت و مایه غفلت. عجب آنست که طاعت خود. بزرگ داند و خدمت از خود شناسد و بچشم 
پسند. درونگرد بحکم خبر بفتوی نبوّت طاعت این چنین کس هرگز بر فرق وی برنگذرد. پیر طریقت گفت: 
الهی از دو دعوی بزینهارم و زهر دو بفضل تو فریاد خواهم از آنکه پندارم که بخود چیزی دارم یا پندارم که بر 
تو حمّی دارم. الهی از آنجا که بودیم برخاستیم لکن بآنجا نرسیدیم که میخواستیم. الهی هرکه نه کشته بی‌خودی 
است مردار است مغبون اوست که نصیب او از دوستی گفتار است. او را که دين راه جان و دل بکار است او را 
با دوست چه کار است. مصطفی ص گفت لو لم تذنبوء لخشیت علیکم ما هو اشد من الذنب العجب العجب. و 
قال ص بئس العبد عبد تخیّل و اختال و نسی الکبیر المتعال بئس العبد عبد تجیّر و اعتدی و نسی الجبّار 
الاعل پقش امک یل شهی ق لقی و شم المعاتزه اللر, 

تقرن الک خن غیاع و طفا و نش المتد او التهی. 


۳-0 آذین اما [ المشرکُون نجس. کافرآن عتانتدلهاشان تفاشت کفر آلرده و بدودش رک ماه کش 
هرک اف راو ان تیه را تراسا وی تاش سایق شام فی نکن تاش که 
مشهد قرب حق است و مخیم الطاف کرم. جای پاك جز پاکان را بخود راه ندهد. ان الّه تعالی طیّب لا یقبل 
الا الطیب. بهشت جای پاکان استه چنان که گفت: و مساکن طْبَّةَ في جنات عَدن: جز پاکان و مومنان را 
و ُورتٌ من عبادنا من کان ‏ و دازام تسا کف انیا ره وتا وان سرت رفاز 
بساط مهر ازل در آن گسترده و از علاثق و اغیار در حقیقت افراد خالی گشته لا جرم مخلٌ خرگاه قدس عزت 
گشته و میدان مواصلت حقّ شده که انا عند المنکسرة قلوبهم من اجلی. 

پیر طریقت گفت: الهی نزديك نفسهاء دوستانی حاضر دل ذاکرانی از نزديك نشانت میدهند و برتر از آنی» و از 
دورت میجویند و نزدیکتر از جانی» ندانم که در جانی یا جان را جانی نه اینی و نه آنی جان را زندگی می‌باید 
تو آنی. نیک وگفت آن جوان‌مرد که گفت: 


بمیرای حکیم از چنین زندگانی ایکا تم ها نلاس تا رم 
از این کلبه جیفه مرگت رهاند کتست4: مر کت تست رها ناه زتنس کا تون 


و قات الیهُودٌ زیر ان اللّه الایه. اگر خطاب از مخلوق رفتی عین شکوی بودی وگله بدوستان کردن از دشمنان 
تحقیق وصلت و تشریف دوستان بود. فکم بین من یشکو الیه و بین من یشکو عنه. میگوید بیگانگان و دشمنان 
ما را بسزای ما صفت نکردند و حق خداوندی ما نشناختند و حرمت نداشتند. همانست که مصطفی ص گفت: 
1 تا 
الصمد لم الد و لم اولد و لم یکن لی کفوا احد. که فرزند آدم مرا دروغ زن گرفت و نرسد او را که مرا دروغ 
زن‌گیرد. و ناسزا گفت و نرسد او را که مرا ناسزا گوید اما آنچه دروغ زن گرفت آنست که گفت: پ یی از آنکته 
مردیم ما را نیافریند باز و من همانم که اوّل بودم در اول نبود بیافریدم و از آغاز نو ساختم بآخر باز آفرينم چنان 
و اما ناسزا که فرزند آدم گفت: آنست که گفت: اد الله ولد سنا فرژند گرفنت وه نان است که وش گفت: 
که من یگانه و یکتاام بی‌زن و بی‌فرزند بی‌خويش و بی پیوند بی‌نظیر و بی‌مانند. آن گه صفت خود. خود کرد 
گفت: انا الاحد الصّمد. منم خداوند یکتا در ذات یکتا در صفات بی‌همتا. قدوس و بی‌عیب. پاك از وصفهاء 
ناسزا. صمدم نه خورنده و نه خوا بگیر. خود بی‌عیب و معیوب پذیر. جبار حکیم و دانا و قدیر لم یلد و م یود 
که له و 
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جهودان و خداترسان ترسایان کل تون اس باناطیل نب ۱[ 
ناشایست و یصدونَعَنْ سّیل ال و برمی‌گردانند مردمان را از راه خدای: و الذین یکُیرُون الب و الَفضهٌ و 
یشان که زر و سیم گنج می‌نهنده و لا ها في سببل له و آن را از بهر خدا نفقت نمیکنشد و در جهاد با 
دشمن وی» بترم بعداب آلم. ‏ (۳۴) بشارت ده ایشان را بعذابی دردنمای. 

یوم بحمی علیها في نار هنم آن روزکه آن را می‌تاوند و بر آن آتش می‌افروزند در دوزخ فتکُوی بها جباههم و 
دا غ میکنند بآن پیشانیهای ایشان را. و جنوهم پم و ظهُورَهم و پهلوهای ایشان و پشتهای ایشان هذا ماکنرْتم 
لانْسکُم و ایشان را میگویند اين آن گنج است که خویشتن را می‌نها دید فذوقوا ما کنتم تکنژون. (۳۵). چشید 
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جزاء آن گنجی که خود را مینهادید. 
ان ده اوعد له شمار ماهها بنزديك خدای, انا عَشر شهراً آنست که ماهها دوازده است. في کتاب اللّه 
در خواست خدای و دانش و پسند خدای, یلق السْماوات و الارَض ری که مایا وس ارس 
منها أربعةً حرم از آن چهار ماه حرام با آزرم؛ دك الدین ليم ین , است شمار راست. فلا تَظْلموا ف فیهن أنفسکم 
در آن ماههای حرام بر خویشتن ستم مکنید. و قاتلوا امش رکین کف و مشرکان هرا که ی یاتلونکم 
کف هم چنان که ایشان با شما هموارکشتن کنند و اطلَمُوا أنْ له مَع المتقین (۳۶) و بدانیدکه خدای با 
مرکا رانا انست: 
نما الشيي؛ + ی ریت تامبه م۵ فاد صفره رز :۰ نی الکش تافرانشی اشت‌اسر ری قزر کف یْضَل به الذین 
کَفرّوا که کافران بآن بی‌راه‌تر شوند و می‌کنند یحلوتَهٌ عاماً حلال میکنند محرم وا لاله قعرس ه عاما و از 
را حرام میدارند و آزرم آن بجای منذارند یک ساله لواطو میخراهتدکه بهوا و مراد خویش برابری جویند و 
کته دما رم له وانهادی که خدای نهاد و پسندی که او پسندید و عددی که وی نهاد. فا ما حَرْ له 
تا حرام کرده خدای حلال کنند نله سوء آخمالهم ب بر آراستند ایشان را کارهای ایشان. و الا يَهٌدي ي الوم 
الکافرین. (۳۷) حدای راه ننماید وکار نسازد قوم کافران را با ها الّذ ین منوا ای ایشان که بگرویدند» ما لک 
بل ین را» |ذا قیل کم آن گه که شما را گویند انفروا في یلاله رو تشن بخوا داز هر لام 
ام ایض با زمین گرایید وگران خیزید. آ ریم بلح انیا من الا خرة باین جهان بسنده کردند بدل 
از آن جهان. فما متا غ الحَاة الدثی نیست برخورداری و روزگارگذاشت این جهان, في الاخرة در مقابل آن 
جهان الا قلیلٌ. (۳۸) مگر اندکی. 
1 تتفروا اگر بیرون نشوید بغزا یدبک عذابً لیم عذاب کند شما را عذابی دردنمای. و یَستبدل قوما یرم و 
پجای شما قومی دیگر آرد پیرون شدن را بجنگ دشمن وی و لا تفر وه شتا ور شاخ وابورزتنول زا هیچ گزند 
نيارید. و له علی کل شَيء قدیرٌ (۳۹) و خدای بر همه چیز از تغییر و تبدیل قادر است و توانا. 
النوبة الثانية ۰« 
قوله تعات با نا اَذین آموا ان کثیر لا خبار و لرفبان حبر نامی است دانشمندان اسرائیلی را هم چنان که 
عالم نامی است دانشمند عربی را پس علماء اسلام را بدان نام خواندند. اک کوفن: کت من قراء البقرة و آل 
عمران فینا فنسمیه الحبر یعنی لکثرة ما فیها من الفقه و فی رواية من قرأً سورة البقرة و آل عمران جد فینا ای 
عظم فی اعیننا و شرف. و راهب نامی است منعبّد ترسایان را از بهر آنکه ایشان عبادت خویش بر رهبت نهادند 
و بیم سخت آنکه آن تعبّد ایشان برهبت رهبانیّت نام کردند. وگفته‌اند. احبار درین آیت علماء جهودان‌اند از 
اولاد هارون و رهبان زاهدان ترسایانند و اصحاب صوامع میگوید: اینان مالهای مردم میخورند و میبرند بباطل و 
ناشایست یعنی که حکم میکنند و در حکم. رشوت می‌ستانند. مصطفی ص گفت: لعن اللّه الرّاشی و المرتشی 
فی الحکم 
و قیل: کانوا باختون الزشی من ملوکهم وکبرائهم و یکتمون. نبوة النبی ص عن جهالهم. و یَصون عنْ یل ال 
ای یصرفون الناس عن الایمان بمحمد ص. و لین یکنرون الذْهَب و الْفض. . الایة. یروانف که در 
سبب نزول این آیت میان معاویه و ابو ذر در شام مناظره رفت, 
معاویه گفت: نزل فی اهل الکتاب. بو ذرگفت: نزل فی اهل الاسلام. قال ابو ذر فکتب معاوية الی عثمان ان 
هذا یفسد النّاس وکتب الیْ عثمان فقدمت المدينة فانجفل الناس ینظرون ال کانهم لم یرونی قط. فقال لی 
عثمان و انعظف و قال ارتحلت الی الربذة فارتحلت الی الرّبذة. و بیشترین مفسران بر آنندکه در مانعان زكاة فرو 


آمد. 
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اپن عباس گفت: هر مال که زكاة آن ناداده است هر چندکه بر روی زمین است کنز است. و هر مال که زکاة آن 
داده است و در زیر زمین است نه کنز است. و به 

قال اللبی ص: کل مال ادّیت زکاته فلیس بکنز. 

ثوبان گفت: آن روزکه این آیت فرو آمد مصطفی ص گفت: تبّا للذهب تبا للفضّه. قالوا یا رسول اللّه! فای المال 
ندخره. قال: قلبا ذاکرا و لسانا شاکرا و زوجة صالحة و روی زوجة مومنة تعین احدکم علی دینه. 

و قیل کان هذا فی اوّل الاسلام وکان الواجب علیهم ان یودُوا الفضل ثم نسخ باية ال كاة. 

قال علی (ع): اربعة آلاف فما دونها نفقة و ما فوقها کنز 

و الکنز جمع الشيء و تکنیفه تقول هو مکتنز اللحم. و الکنز المال الکثیر مدفونا و غیر مدفون و لا ینفَوتها 
کناية عن الاموال و الکنوز. و قیل عن الفضَة ای لا ینفقون الفضة فضلا عن الذهب. وگفته‌اند: ها کنایت از 
مصدر است. ای لا ینفقون نفقة. و قیل لا یفقونها في سبیل ال دلیل علی ان الاية نزلت فی منع الركاة لان من 
ادّی زکاته من ماله فقد انفق فی سبیل اللّه ما بجب فی ماله. وگفته‌اند این آیت اهل کوفه را حجّت است که رکاة 
بر پیرایه زنان واجب دانندکه خدای نگفت: الذین یکنزون الدنانیر و الدراهم» بل گفت: الذهب و الفِضة. 

و قد یقع اسم الذهب و الفضَة علی الحلی. و جماعتی صحابه و تابعین برین, حکم کرده‌اند. عن عبد اللّه مسعود 
و عبد اللّه عمر و عايشه و مجاهد و عطا و ابن سیرین و هو قول سفیان و اهل العراق. امّا مذهب شافعی آنست 
که در پیرایه مباح زكاة واجب نیایدکه مصطفی ص گفت: لا زكاة فی الحلی. 

و در خبر دیگر می‌آیدکه زكاة الحلیْ اعارته و هو قول جابر بن عبد اللّه و ابن عمر و انس بن مالك و سعید بن 
المسیّب و الشعبی و الحسن و الیه ذهب الشافعی و مالك ابن انس اما پیرایه‌های محظو رکه صنعت آن و 
استعمال آن در شرع حرامست چون اوانی ززین و سیمین و میان علماء حجاز و عراق خلاف نیست که در آن 
زکاة واجب است. 

یوم ُخْمی عَلَیّها ای علی الکنوز فی نار جهنم یوقد النار علیهاء یعنی یدخل کنوزهم النار حتی تحمر و تشد 
حرارتها. 

فتکُوی بها جباهُم و جنوبهم و ظَهُورَهم ای لا توضع دینار مکان دینار و لا درهم مکان درهم و لکن توس 
جلودهم لذلك فیوضع بکل درهم و دیناركيّة من نار علی جلده حتی یصل الحرّ الی اجوافهم فیقال لهم هذا ما 
کَرتم نکم و بخلتم به عن حق ال 

فدوقوا العذاب ب ما کنتم تکنرُون 

قال النبی ص ما من رجل لا یژدی زكاة ما له الا جعل یوم القيمة صفایح من نار فیکوی بها جبینه و جبهته و 
و قال ابن عباس حية تنطوی علی جبینه و جبهته یقول انا مالك الذی بخلت بی. 

1 عدّةَالشهور التي علیکم فیا الاحکام من الصوم و الحج و وجوب الرٌكاة و انقضاء العدة الا َشر شرا علی 
منازل القمر و استهلال الاهلة التي تعرفها العرب دون الشمسية الّتي تعدها الروم و فارس و انما قسمت الستة 
اثنی عشر لیوافق امر الاهلة نزول الشمس فی البروج الائتی عشر لنا قال تعالی: و امس و الم بخسبان یقال 
انما سمّی المحرّم لتحریم القتال فیه. و صفر لانٌ مکَة یصفر من الّاس فیه» ای یخلو, و قیل لاه صفرت فیه و 
طابهم من اللبن فیه و شهر الربیع لارتباع القوم ای اقامتهم و قیل لانبات الارض و امراعها فیهما و جمادیان 
لجمود المیاه فیهما. و رجب لانهم برجبونه. ای بعظمونه. و شعبان لتشعب القبائل فیه وفی الخبر سمی شعبان 
لاه یتشعب فیه خیرکثیر لرمضان. و رمضان لا اللّه تعالی ارمض فیه ذنوب المومنین. و شوّال لشولان الثوق 
اللقاح باذنابها فیه و ذو القعدة لقعودهم فیه عن القتال و ذو الحجة لقضاء حجهم فیه. 
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و اللّه اعلم. قوله: فی کتاب ال یعنی فی الایام الّذی عند اللّه کتبه یوم خلق السماوات و الارض و هو اللوح 
المحفوظ. و قیل فی کتاب اللّه یعنی فی حکمه و دینه منها أربعَة رم واحد فرد و هو رجب مضر بین جمادی و 
شعیان و ثلائة متتابعة ذو القعده و ذو الححة و المحرم. 

ذلك الدینْ لیم ای الدین المستقیم هذا لا ما یفعله اهل الجاهليّة من التقدیم و التأخیر و قیل ذلك الدین الم 
ای الحساب المستقیم. درست است خبر از مصطفی ص که در حجة الوداع خطبه کرد و در خطبه گفت الا ان 
الزمان قد استدا رکهينة یوم خلق السماوات و الارض. السنة انا عشر شهرا منها اريعة رنه ذو القعدة و ذو الحجة 
و محرم و رجب مضر بین جمادی و شعبان میگوید آگاه باشید و بدانیدکه روزگار بازگشت بروزگارکه در گذشت 
و بآن نهاد آم دکه خدای نهاد آن روزکه آسمان آفرید و زمین. و معنی آنست که در عربت در زمان جاهلیت ماه 
حج تبدیل کرده بودند در هر ماهی از ماههای سال دو حج میکردند دو سال در ذو الحجه و دو سال در محرم و 
دو سال در صفر هم چنین در هر ماهی از ماههای سال دو حج میکردند. 

1 سال که مصطفی حج کرد دور حج ایشان با ذو الحجه رسیده بود بر میقات راست آن قد استدارکه مصطفی 
گفت آنست. آن گه بفرمان خدا و رسول بر ذو الحجة آرام گرفت و نهاد اوّل تا روز رستاخیز ذلك این الم ای 
الحساب المستقیم اینست شمار راست که سالی دوازده ماه بود و چهارماه که مسمی است از آن حرام بود و ماه 
حج ذو الحجه بود. 

قلا تَلمُوا فیهن نکم ای فی الاربعة بالارتکاب المعاصی. آن را بتحذیر مخصوص‌ترکرد از آن که گناه در آن 
عظیم‌تر است وگناه کار اثیم‌تر. ابن بحرگفت: لا تظلموا فیهن انفسکم بترك قتال من یقاتلکم فیهن. میگوید بر 
خود ستم مکنیدکه قتال نکنید با آن کس که درین ماهها با شما قتال کند و دلیل برین قول آنست که بر عقب 
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فة. وگفته‌اندکه باين آیت مباح گشت قتال در ماه 
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گفت: و قاتلوا امش رکین کَافةً ای جمیعاء کما ینک کا 
حرام و آنچه گفت: قل قتال فیه کبیرُ به اين منسوخ شد. 
عطا گفت: «فْل قتال فیه کبیژ» محکم است نه منسوخ و قتال در ماه حرام روا نیست مگرکه ایشان که دشمن‌اند 
ابتدا کنندگفتا و تقدیر آیت آنست که ان بدآوکم فقاتلوهم و قول اوّل درست است و اجماع علماء دین است و 
مصطفی در ماه حرام حصار طاثف داد و قتال کرد. کف نصب است بر حال و هو مصدركالعافية و العاقبة و 
الخاصة و لا یثتی و لا یجمع و لا تدخلها الالف و اللام لانها من المصادر التي لا تتصرف و یجری مجری 
قولهم قاموا معا و قاموا جمیعا و للرجلین قاما جمیعا و للْسوة قمن جمیعا و اشتقاقها من كفة و هو حرفة یعنی 
اذا انتهی الی ذلك کف عن الريادة و الوا نله مَ لین هذه بشارة لهم و ضمان بالتصرة, 

نما البي؛ ممدود و مهموز عامّه قراء خوانند مگر ورش از نافع که بی‌همزه خواند بسکون سین و هو مصدر 
یقال نساه نسیا و نسیاء ای اخره. نسا اللّه فی اجله و انسا الّه اجله. یُضل به ادن کفرَوا بضم یا وکسر ضاد. تفرّد 
یعقوب است و بضم یا و فتح ضاد قرائت کوفی» ای یضلهم الشیطان بذلك اللسيء باقی بفتح یا وکسر ضاد 
خوانند یعنی فهم ضالون بذلك و اين نسیء چیزی است که قبیله از قبائل عرب پدید آوردند و اول کسی که این 
نهاد نعیم بن ثعلبه بود احد بنی مالك بن کنانةء و قیل جنادة بن عوف الکنانی و هو الّذی ادرکه رسول اه صء 
و قیل ابو ثمامه صفوان بن امية بن ابی الصلت الفقیمی و فقیم بیت من بیوت مالك بن کنانه. آن کسی که نسیء 
نهاد خواست که قومی را از دشمنان خویش مقهور کند و در ماه محرم که ايمن نشسته باشند بر غرّت و غفلت 
ایشان بر سر ایشان شود با قوم خویش و قتل کنند و دانستندکه محرم ماه حرام است با حرمت و آزرم و قتل در 
آن رو؛ نه. از حرمت ماه محرم با صفر برد بر هوا و مراد خود و صفر بجای محرم بنهاد. در حرمت و آزرم تا 
مقصود خویش در محرم حاصل کرد. پس قبیله‌های عرب بنو مالك بن کنانه و بنو سلیم و غطفان و هوازن آن را 
سنتی نهادند و بر آن عادت میرفتند. سالی محرم را ماه حرام نهادند و صفر نه. و سالی صفر را ماه حرام نهادند 
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و محرم نه. وکان یتولی ذلك ابو ثمامة صفوان بن امیه یقوم به فی الموسم خطیبا و مذنا فیقول انا ابو ثمامة لا 
اعاب و لا احاب من الحرم الا ان الهکم قد حرم العام المحرم او یقول الا آن الهکم قد حرم العام صفر. اين بو 
ثمامه در آن موسم ندا کردی گفتی امسال ماه صفر است عرب آن بشنیدندی و چنان اعتقادکردندی و از آن در 
نگذشتندی اینست که رب العالمین گفت: نما السبيء تأخیر حرمة المحرم الّذی حرمه اللّه الی صفر انّذی لم 


زيادء في الکُفُر اذا ازدادوا به کفرا الی کفرهم حیث احلوا ما حرم اللّه و حرموا ما احل اللّه یُضَلٌ به ای بذلك 
التأخیر. 


دی کَفروا بُحلونهُ عاماً و یْحمونة عامً اذا قاتلوا فیه احلوه و حرموا مکانه صفر و اذا لم یقاتلوا فیه حرموه 
لیُواطوا ای لیوافقوا و یضاهوا عدةّ ما حرم ال اربعة اشهر و ان کانت مغيرة مبدلة. 

یلم سوه آطمالهم ای زين لهم الشیطان ذللكه» له لا يَهدي الم الکافرین. 

ابا ادن منوا ما کم ٍذاقیل لک انفزوا في سبیل له ام ی الأْرْض. 

این آیت تحریض مژمنان است بر غزای تبوك از جانب روم. رسول خدا بعد از فتح مکه و بعد از جنگ طایف و 
غزو حنین به مدینه باز شد و از ذو الحجه تا رجب در مدینه همی بود تا او را جهاد فرمودند با اهل شام و روم 
و رسول خدا بهر غزوی که رفتی اول آشکارا بنه گفتی, راه دور بود وگرما سخت و دشمن بسیار. و مردم را آن 
وقت قحط دنا اه وق ی صریح بگفت. که کجا میرویم. تا ساز و برگ آن را و آن قتال بتمامی 
بسازند و بر پاران صعب آمد و دشخوارکه در مدینه آن وقت خرما و میوه رسیده بود و نمی‌خواستند از سر آن 
برخاستن و بگرماء گرم بیرون رفتن. چون رسول خدا ایشان را از آن غزو خبر داد سه فرقت شدند: قومی بجان و 
دل قبول کردند و بخوش دلی پیش آمدند و رفتن را بر ایستادند و هم المهاجرون و الانصار. 

و فرقتی آن بودندکه بر ایشان آن فرمان دشخوار آمد اما طاعت خدای و رسول ایثارکردند بر هوا و مراد خویش 

و فرمان را گردن نهادند و عزم رفتن کردند. سوم فرقت با مراد و هواء خویش بر نیامدند و دستوری تخلف 
خواستند و رسول خدا ایشان را دستوری داد. در شان ایشان این آیث آمد. ما کم استفهام انکار است یعنی ای 
شیء لکم: چه بودست شما را و چه رسیدکه چون شما را بغزو فرمودند اناقلَ ای تثاقلتم و تباطأتم و ملتم الی 
الاقامة بالمدینه. این بان استت که کین کر انش را گویتا زمبن وی را بگرفت. و قیل معناه اطمأنتم الی الدنیا 
۱ 2 
0 1 تنفرّوا نفیر نامی است سپاه ره میگوید: اگر شما با اين سپاه اسلام بیرون نشوید 
بجنگ روم خدای شما را عذاب کند یعنی بامساك المطر و الجدوبة و القحط و ظفر الاعداء. 

و دلوم غیّرکم بنصرة دین اللّه و نبیه غیر متثاقلین عن النفیر الی اعدائه مطیعین للّه و رسوله قیل هم اهل 
الیمن و قیل هم: ایتاء فارس. 

لا تَضروهٌ شَیاٌ. این‌هاء گفته‌اندکه با خدای شود وگفته‌اندکه با رسول شود. 

و ال علی کل شيء من التبدیل و التغییر قدیر. ابن عباس گفت: این آیه منسوخ است بآنچه گفت: و ماکان 
ات ۳ 

ی ۳ تشریف ۱۳ 2 را 1 مت سر 
می‌نوازده نواخت خود بر ایشان می‌نهد عطاء خود بر ایشان می‌ریزد و بایمان ایشان خود گواهی می‌دهد. اینست 
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کرامت و نعمت. اینست لطافت و رحمت. کاری در ازل ساخته. بنده را بی‌بنده عقد دوستی بسته و نداء کرامت 
و نعمت بجان وی رسانیده. 
پیر طریقت گفت نداء حق بر سه قسم است یکی را به نداء وعید خواند از روی عظمت بخوف افتاد. یکی را 
بنداء وعد خواند بنعمت رحمت بر جا افتاد. یکی را بنداء لطف خواند بحکم انبساط بمهر افتاد. بنده بایدکه 
میان این سه حال گردان بود: اول خوفی که او را از معصیت باز دارد دوم رجایی که او را بر طاعت دارد سوم 
مهری که او را از او باز رهاند. 
تسا و صویی نش یی رو طره چون بی‌تو شدی ز دیده بیرون ننهند 

ان کر من لحار و رهبا ی کون وال لاس بالباطل. از روی اشارت میگوید مبادا که عالم در تعلیم علم 
و پیر در تربیت مرید طمع دارد برفع مردم و نفع دنیا که طمع؛ ی 
قیمت مردم ناقص کند و هیبت پیر از دل مرید ببرد و حرمت علم فرو نهاد. مصطفی گفت: ب؛ پئس العبد عبد طمع 
مش فان ای ین ترس وی نی ونقتاي فس آللنم رز 
عبادهم علی الریاء و تجارهم علی اکل الربو؛ و نساهم علی زينة الدنیا. 
عالم که در تعلیم علم طمع بنفع دنیا ندارد و رفق خلق در آن نجوید و علم خود بطلب جاه و ریاست و جمح 
دنیا ضایع نکند. بعلم خود برخوردار شود و برکت علم بوی رسد و ثواب او واب پیغامبران بود. مصطفی گفت: 
من زار عالما فکانما زار نبیا. 

و در خبر است که هرکه عالمی را زیارت کند چنان است که علم را ارت کرد و مرکه علم را زیارت کرد چنان 
اس که دایب وا زنا رت کرف وه که ای را رتارت کرد حایگا او بش است: 
و لین یکرونْ الذهَب و الفضة و لا یْفوتها في سبیل الله بخل نه کار دین‌داران است و نه خلق دوستان. و 
گفته‌اند؛ لیس من اخلاق الانبیاء و الصدیقین البخل, لانه 
روی عن النبی ص انه قال: ما جبل ولی النّه الاعلی السخاء. 
شبلی را پرسیدندکه زكاة چند باید داد. گفت: بر مذهب فقهاء از دویست درم پنج درم و بر مذهب ما جمله 
دویست درم دادنی است. گفتند: اين را در شرع. اصلی بایدگفت: ابو بکر هر چه داشت همه در باخت آن روز 
که مصطفی از پاران صدقه خواست. عمر نیمه مال آورد گفت: با رسول اللّه تصدقت بنصف مالی و ترکت 
التصف لعیالی ولی عند اللّه اجر. بو بکر هر چه داشت همه آورد. وگفت: يا رسول اللّه تصدقت بجمیع مالی و 
له عندی مزید. عمرگفت: نیمه مال بدادم و مرا بنزديك خدای مزد است. ابو بکرگفت: همه بدادم و از آن 
خدای را بر من حق است. مصطفی گفت: بینکما ما بین کلمتیکما. 
عمر بر مقام شریعت بود و ثمر. اهل شریعت نعیم بهشت است. ابو بکر بر مقام حقیقت بود و ثمره اهل حقیقت 
روح مشاهده است. حساب اهل شریعت بموقف است حساب اهل حقیقت بر بساط انس است. در مقعد صدق 
عند مليك مقتدر. 
بر یخمی علیّها في نار جهنم فتکُوی بها جباههُم و جوم و رهم 
خص المواضع الثلث من البدن و هی الجبهة و الجنب و الظهر بالکی» لان البخیل اذا سأله السائل زوی جبهته 
ثم اعرض عنه ثم ولیه ظهره. پیشانی که خواجه بوقت سژال سائل فرا؛ هم کشد ناچار بر آن داغ نهند. پهلوکه از 
بت کنو ین دژونین زندوشت که ترگردانگه هم چنان, تا دانی که درویش را در آن حضرت جاه و مقدار است. و 
شرف درویش آنست که چون توانگر را اعتماد بر دنیا بود درویش را اعتماد بر مولا بو هرگه که توانگری 
بخدای تقّب کند بوسیلت درویش کند و اگر درویش بتوانگر از بهر دنیا تقرب کند از دین بر آید. مصطفی از 
اینجا گفت: من تواضع غنّا لغناه ذهب ثلث دینه. 
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هرکه تواضع کند توانگری را از بهر توانگری وی سیکی از دین وی رفت. و اگر بزبان مدح گوید دو سيك رفت. 
و اگر بدل او را تعظیم نهد جمله دین وی در سر آن شد. درویش بود که با دین پیش توانگر در شود بی‌دین 
بیرون آید و توانگ با گناه پیش وی شود بی‌گناه بیرون آید. پس خلق, ایشان را درویش میخوانند و توانگر 
بحقیقت» خود ایشان‌اند. 
مصطفی گفت: ملوك تحت اطمار. 
ده الشهُور عد ال انا َشر شهرٌ.. الاية لما علم انهم لا یداومون علی ملازمة القرب. افرد بعض الشهور 
بالتفضیل لیحصوها باستکثار الطاعات و اما الخواص من عباده فجمیم الشهور لهم شعبان و رمضان و جمیع 
الایام لهم جمعة و جمیع البقا ع لهم کالمساجد و فی معناه انشد: 
ارب ان جهادی غفیسر منقطع فک ل ارضل لی نغر و طرسوس 

ن هو وا پوردع الک دعر یز کفتداقد کیک در انکشوت ع زو کار را کسام تاد ارت کر 
تا بر عدد مروت توحید بود و هی: «لا اله الا اللّه». تحقیق آن خبر را که مصطفی گفت: بالتوحید قامت 
السماوات و الارض. 
دور فلك در آسمان وگردش روزگار و سال و ماه در زمین در توحید موحدان بسته تا این دوازده حرف از زبان 
موحدان روان است این دوازده ماه بر نسق خویش و بر هیئت خویش گردان است هر حرفی پاسبان ماهی ساخته 
و ثبات اين در بیان آن بسته. آن روزکه قضیه الهی و حکم ازلی در رسد و خواهدکه بند آسمان و زمین برگشاید و 
خاکی بر افشاند و روزگار نام زد کرده بسر آید» نخست توحید از میان خلق بردارد تا نه توحید ماند نه 
موحّد. نه قرآن میان خلق نه مومن. اینست که مصطفی گفت: لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض ال ال 
نما الشبيء زيادة في الکُفْ... الایه الدّین ملاحظة الامر و مجانبة الرزق و ترك التقدم بین یدی اللّه سبحانه فی 
جمیع احکام الشرع فالاجال فی الطاعة مضروبة و التوحید فی عرفانه متبع و الصلاح فی الامور بالاقامة علی 
نعمة العبوديّة فالشهر ما سمّاه له شهرا و العام و الحول ما قدره و بینه شرعا. 
۵ النوبة الاولی 
و هو اللّه تعالی ع: لا تَنصَروهةٌ اگر یاری ندهید رسول راء فد تصرّهُ ال خدای سبحانه و تعالی یاری داد او ره 
ٍذ ترجه الّذین کُفَروا آن گه که بیرون کردند او را کافران, ثاني این دوم دو تن لد هُما في الُخار آن گه که هر دو 
در غار بودنده دیول لصاحیه آن گه که پار حویش را گفته لا تَحْرّن نله معا اندوه مدارکه خدای با 
مات( نله سکیته یه فرو فرستاد دای آرام ایمان بر ابو یکسه ویو اه وه 
خویش راء بجنود لم تروها بسپاه‌هایی که شما نمیدیدید. و جَعل کلم لین کفرّواالسقلی و سخن کافران دیرینه 
کرد مغلوب و مقهور وک ال هي لا و سخن خدای و تقدیر او و مکر او آنست که زیر است غالب و قاه 
و الله عَزیز < (۴۰). خدای تواناییست دانا. 
انفروا خحفافً و تال بیرون شوید سبك‌بالان وگران‌باران و جاهدوا بأغوالکم و نکم في سبیل اللّه و جهاد 
کنید بمال خویش و تن خویش از بهر خدای, ذلکم خی کم آن شما را به است. ان کُنتم تعلَمُونْ. (۴۱) گردانید. 
لو کان عرضاً فرب اگر عرضی بودی ازین جهان و چیزی که فرا دست رسیدی نزديك» و سَفراً قاصداً و سفری 
بچم و لاتبعوك بیامدندی بر پی تو و ی 
ی لَحَرجنا عم که اگر توانستیم بم‌ما تترون آماایهت, غرا وا با 

شما بُهْلکُونَ نسم دما ی اه ود رتاش خویش, و ال یلم نم تکاذبون. (۴۷) و خدای 
میداندکه ایشان دروغ ۶ زنان‌اند. 


عفا اللّه عنك درگذاشت خدای از توء لم دنت لَهمْ چرا نت ری دای انشان برارسی ی لک ها ها شین 
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لین صَدقو ایشان که عذرها راست میگفتنده و تطلم الکاذپین (۴۳) و بدانستید ایشان که دروغ میگفتند. 

ل ادا دستوری نخواهد از تو لین تون له و الوم ال خر ایشان که گرویده‌اد بخدا و روز رستاخین آن 
هد را أوالهم و هم که باه تست وستیاد تالسال خویش و تن و له لیم بالَقین (۴۴) و خدای 
داناست و آگاه بر پرهیزکاران 6 از تنم و عدانب از 

نما دنك دستوری از ت تو ایشان خواهند لین ولا پومتون ال ۶ و جرک نه بخدای گرویده‌اند و نه بروز 
رستاخی و ارتایت وم و۵ گمات افتاه فلیای انشا هم في زیبهم تَرددُون. (۴۵) تا در گمان خویش 
میگردند. 

و و آرادوا جروج و اگر میخواستندی که بیرون آیند با تو ادها فده یف راز آق دز که م یکره خر از 
ساخته بودندید. و لکین کرة ال باتهم لکن نبایست خدا ترا و ناسشد آمد وی را عاست ایشان و سرون شندن 
ایشان, قبط ایشان وبا عنن کرد وبا نش تشاننه و فیل آنعدوا مَ القاعدین. رانا کدی تاه 
با نشستگان. 

و حرَجوا فیکُم اگر بیرون آمدندی ایشان در میان شما بغزء ما زادُوکُم الا خبالا نیفزودند شما را مگر تباهی» و 
و خلالکم و در میان شما می‌تاختندید بسخن چینی و افساد ذات البین, یبْعُونکُم الفْتنة شما را شور در 
دل می‌جستندی» و فیکم سَمَاعُون له و در میان شما جاسوسانست ایشان را که سخن می‌نیوشند تا بایشان 
رسانتته و له علیم بالظ لین (۴۷) خدای داناست به ستمکاران بر خویشتن. 

لد ابر ال بقل و پیش ازین خود فته دلهای مومنان جستند و شور دل ایشان, و نبا لك اور و ترا 
کارها روی بر وی گردانیدند در سکالش بده شین تفای یخی تا نصرت خدای که ترا داشت آمد. و ظهر آشر له 
وکار خدا و دين وی آشکارا شد و بلند. و هم کارهون. (۴۸) و ایشان را ناخواها و بریشان دشخوار. 

و مهم من یو و از مافقان کسی است که میگوید. ان لي مرا دستوری ده تا شین ولا تفتني و دل و چشم 
مرا بزنان روم فتنه مکن, لا في الْفتتة سَطوا میدان که وی در فتنه افتاده است از این پیش »ون جهنم لمْحطة 
بالکافرین. (۴۹) و دوزخ گرد کافران در آمدنی است و ایشان را فر و گرفتنی. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی؛ ال تْصرَوه اين در آیت پیش پیوسته است. میگوید: ان ترکوا نصره فلن یضره ذلك شینا کما لم 
یضروه اذکان بمکة لا ناصر له. اگر ایشان وی را پاری ندهند و با وی بجهاد بیرون نشوند او را هیچ زیان نرسد 
و بر وی هیچ گزند نياید تا خدای وی را یاری داد و نصرت پیدا کرد. اینست که گفت: 1 تنصرَوة 

فد نْصرهٌ ال اين ها در تتصروه و در نصره و در اخرجه و در لصاحبه و در ايّده هر پنج با مصطفی شود و این 
آن گاه بود که کافران در دار الندوة کید ساختند و همه بقصد وی باتفاق برخاستند. رب العالمین جبرئیل را 
فرستاد و رسول خدای را از آن کید و قصد ایشان خبرکرد و او را همجرت فرمود. رسول خدا بیرون آمد از مکه. 
وگفته‌اندکه تا بغار تنها بود. وگفته‌اند: چون مصطفی بیرون شد ان مکه ابو بکر در خانه مصطفی شد از امل 
وی خبر پرسید. او را گفتند رسول بیرون شد. ابو بکر بر پی وی برفت. مصطفی باز نگرست شب تاريك بود. ابو 
گرا نات پنداشت کهقشمن شنت پاره گرم‌تر رفت: ابو بکر بآواز سخن گفت تا مصطفی او را بشناخت» 
مت ای ای او ی ی سس 
فقال ص يا آبا بکر مالك تمشی ساعة بین یدی و ساعة خلفی فقال یا رسول الثّه اذکر الطلب فامشی خلفك و 
اذکر فامشی خلفك و اذکر الرصد فامشی بین بديك. 

فقال یا آبا بکر و اذا کان شيء احیبت ان یکون بك دونی . قال: نعم و الذی بعئك بالحق ما یکون من ملمة الا 
احببت ان یکون بآل ابی بکر دونك. 


۱۳۵ 


چنان بهم میرفتند تا بغار و این غارکوه ثبیر است بر در مکه و میگویند غار ور است بزیر مکه بر راه مدینه پس 
ابو بکر از پیش در غار رفت و در همه غار میگشت و پهلو بر زمین مینهاد پس باز میگشت و باز بر می‌خاست 
رسول خدا گفت چه می‌کنی يا آبا بکرگفت: یا رسول اللّه غیر انست و غیر ان از حشرات و هوام زمین و سباع 
خالی نبود. خواستم که اگر از اين چیزی باشد باری بمن رسد نه بتوکه رنج تو نخواهم. ابو بکر دست بهر جایی 
و بهرگوشه فرا میکرد تا چه بند آخر سوراخی دید پای خود بر در آن سوراخ نهاد و بنشست چون ایشان در غار 
قرارگرفتند رب العالمین عنکبوت را فرستاد تا بر در غار همان ساعت خانه خویش بساخت و دو مرغ حمامه 
آمدند و بر در غار نشستند و همان ساعت خانه بنهادند و گفته‌اندکه بر در غار درختی بر آمد آن ساعت چنان که 
ایشان را بپوشید. بامدادکافران خبر یافتند و بر پی ایشان بیرون آمدند تا بگیرند چون نزديك غار رسیدند ابو بکر 
گفت يا رسول اللّه اتبنا آنك آمدند دشمن و بما رسیدند مصطفی گفت: لا تَحَرّن ان ال مَعنا اندوه مدار یا آبا 
بکرکه خدای با ماست پس گفت اللهم اعم ابصارهم عنا بار خدایا دیدها و چشمهاشان از ما در پوشش آر تا ما 
را نبینند. ایشان بدر غار رسیدند خانه عنکبوت دیدند بر در غار تنیده و مرغ خایه نهاده و درخت بر آمده گفتند 
اگر درین جایگه کسی بودی از اين هیچ نبودی وگفته‌اند امية بن خلف بر در غار بول کرد چنان که رشاش آن به 
ابی بکر میرسید و ایشان را نمی‌دید و در خبر است که ابو بکرگفت یا رسول اللّه لو نظر احدهم الی قدمه 
لابصرناه اگر يك تن از این که ما میجویند فرا پشت پای خود نگرد ما را به‌بیند مصطفی جواب داد بو بکر را یا 
ابا بکر ما ظتك بائنین اللّه ثالشهما چه ظن بری به دو تن که سه دیگر ایشان خدای است اندوه مدارکه خدای با 
ات 

رل له سکن له ای القی فی قلب ابی بکر ما سکن به و السكينة ما یوجب السکون و الامن علیه. این‌ها 
با مصطفی شود وگفته‌اند با ابو بکر شود و این درست‌تر است فان النبی لم یخف بل کان ص ساکن القلب 
رابط الجاش. 

وید بجُنود لم ترَوّها یعنی الملائكة. رب العالمین آن شب فریشتگان را فرستاد تا بر در غار بایستادند و غار بر 
کافران پوشیده داشتند و قیل ایده بالملائكة یوم بدر و یوم الاحزاب و یوم حنین. مجاهدگفت رسول خدا و بو 
بکر در آن غار سه روز بودند و بو بکر را مولایی بود شبان نام وی عامر بن فهیر. ابو بکر او را فرمود تا هر شب 
گله گوسپند بدر غار آرد. او همی آورد و ایشان از آن شیر همی خوردند پس از سه روز بیرون آمدند و عبد اللّه 
بن اریقط اللیثی دلیل ایشان و به راه مدینه فرو رفتند و کافران نومید و خاسر بازگشتند و گفته‌اند قریش در مکه 
جمع شدند تا در کار ایشان و درگرفتن ايشان تدبیر سازند ابو جهل گفت: هرکه ایشان را باز آورد بقهر من او را 
صد شتر دهم و ده اوقية زر سراقة بن مالك بن جعشم گوید من بطمع آن ضمان بو جهل برخاستم و ستور را زین 
بر نهادم و سلاح برگرفتم. سه بار بر ستور نشستم هر سه بار مرا بیفکند. آخر بر نشستم و رفتم تا بنزديك ایشان 
رسیدم ابو بکر باز نگرست سراقه را دیدگفت يا رسول اللّه آنك سراقه مبارز عرب آمد و نزديك بما رسید و 
سراقه آن بود که در جنگ هزار سوار با وی پای بنه داشتی بو بکر چون وی را دید بترسید. رسول خدا گفت لا 
تخف با با بکر فان اللّه معنا. 

پس رسول گفت: اللَهم اکف شر سراقة بما شئت. 

در حال سنب ستورش بزمین فرو شد تا بشکم. گفت يا محمد من بتو عهدکردم که ترا گزند نرسانم و نرنجانم و 
هرکه اندرین راه بطلب تو آید شرّ وی از تو دفع کنم رسول دعا کرد تا پای اسب از زمین بر آمد سراقه گفت: با 
محمد من دانم که کار تو بالا گیرد و پایگاه تو بلند شود مرا نامه ده تا میان من و تو نشانی باشد. ابو بکر نامه 
نوشت گویند بر سنگی وگویند بر شانه گوسفندی نوشت وی اندر کنانه نهاد و يك تیر برکشیدگفت مرا درین راه 
هم شتر است و هم گوسفند اين تیر نشان من باشد با شما تا هر چه خواهید بشما دهند. رسول گفت يا آبا بکر ما 


ماو( 


را بطعام سراقه حاجت نیست. اين هم چنان است که مصطفی در کار قوم خویش حزن نمود و خلاف نیست که 
آن حزن از رسول طاعت بود و رب العرّة او را گفت: لا تحرن لیم و اخفض جناحك للمُومتین ولا ينك 
قلمْ و لایر این یُسارونْ في الک فلم یکن نهی ال تعالی یاه عن الحزن دلیلا علی ان حزنه کان 
معصية فکذلك حزن ابی بکر. 
و جَعل کلمة الَذین کفروا السفلی د یعنی الشرك و کلمَةً له هي الا یعنی لا اله الا له و قیل کلمة اللّه قوله: 
این نا و رسب وگفته‌اند و جَعل كلمَةَ لذین کُفروا السَعْلی اینجا سخن تمام شد یعنی که خدای شکالشن 
بدایشان و هم‌سخنی و همساژی و مکر ایشان زیرکرد و مغلوب و مقهور. پس ابتدا کرد وگفت و کلمَةٌ ال هي 
لیا سخن خدای و تقدیر و مکر او غالب است و قاهر و اگر خواهی پیوسته خوان بر قرائت یعقوب حضرمی و 
که الله پیت ان بغی که غدای کلمه کافران زازیر آوردو کلمه خیش را بر آورد: 
و ال زر کر م فی سلطانه و تدبیره. 
انفروا 11 ِ مفسران گفتند اول آیه که فرود آمد از سوره براءة اين آیه بود و قیل «اراد اول آية نزل فی 
غزوة تبوك. قوله: اْفرّوا خفافاً و ثقالا مجاهدگفت چون ایشان را بغزو فرمودندگفتند فینا الثقیل و فینا ذو 
الحاجة و فینا ذو الشغل و فینا ذو الضيعة فانزل اللّه تعالی اْفرّوا خفافاً و ثقاا میگوید همه بیرون شوید بغزو 
تبوك پیران و جوانان و عزبان و معیلان توانگران و درویشان فارغان و مشغولان. در خبر است که ابن ام مکتوم 
آمد و گفت: یا رسول اللّه ! علیْ آن انفر فقال نعم 
پس رب العالمین اين آیت منسوخ کرد بآنچه گفت لیس علّی الضَعَفاء و لا علّی الْمرْضی... الایه لک خَیر کم 
من التثاقل الی الارض ان کُنتم تْلَمُونْ ما لکم من الثواب و الجزاء. و روی ثابت عن انس ان ابا طلحة قرأً سورة 
برائة فاتی علی هذه الایه اْفروا خفافاً و ثقالا فقال ای بنی جهزونی جهزونی فقال بنوه: یرحمك اللّه قد غزوت 
مع النبیٌ حتی مات و مع ابی بکر و عمر حتی ماتا فنحن نغزو عنك فقال لاء جهّزونی. فغزا البحر فمات فی 
البحر فلم یجدوا له جزيرة یدفنونه فیها الا بعد سبعة ایّام فدفنوه فیها و لم یتغیّر. و قال الزهری خرج سعید بن 
المسیب الی الغزو و قد ذهبت احدی عینیه فقیل له انك علیل صاحب ضر فقال استنفر الله الخفیف و الثقیل ای 
الصحیح و المریض فان لم یمکننی الحرب کثرت السواد و حفظت المتاع. 
لو کان عرضاً قریباً این آیت در شأن منافقان آمدکه تخلّف کردند بی‌عذری بغزا نرفتند رب العالمین نفاق ایشان 
آشکارا کرد گفت لوکان المدعوّ الیه شینا من منافم النیا قریب المتناول سهل المأخذ. 
و سَفْراً قاصداً القاصد و القصد المعتدل ای هنیثا غیر شاق. 
ِِ لوافقوك فی الخروج, 

لکن بَعْدتٌ لماش المسافة لبعيدة آن گه خبر دادکه چون بمدینه با زگردنده ایشان آیند ۹ 
ِ 
و اطعا ای لو سهل علینا الخروج وکان لنا سعة فی المال لحَرجنا معکم بهکونَ تسه بایقاعها فی العذاب 
لان من حلف بالنّه کاذیا است ستحق العذاب و قیل ییون نم بالقعود عن الجهاد و اه بح نم تکاذبیون 
لانهم کانوا یستطیعون الخروج. 
عَفْا ال عنك. قومی گفتند از مصطفی دستوری خواستند باز نشستن را از غزو. مصطفی ایشان را دستوری داد 

پیش از آن که در آن وحی آمد از آسمان. 
رب الالمین وی را تب کرد گفت خَ له للم تلم این چنان است که گویند عفا اللّه عنك ما صنعت 
فی حاجنی و پارسیگویان گویند: و ۰ 


کت ی 
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یعنی کان بحب ان لا تاذن حتی بتبیّن لك الصادق فی ایمانه من الکاذب و الصادق فی عذره من الکاذب 
المتعل. و روا باشدکه لم اذنت لهم اینجا سخن بریده گردد پس از آ نگفت لا تاذن لهم حتی یتبین. قوفین کوتا 
این آیت منسوخ است و ناسخ آنست که گفت فاد اسَدوك لیْنض شأنهم ادن من نت نم 
قوله لا ينك ای فی التخلف عن الجهاد این یو بلّه و الیرم الاخر آن پُجاهدوا 

یعنی ان لا یجاهدوا اوکراهة أن جوا أنولهم و أَنشیهم و له علیم بسن 
ثما یَتذئت فی التخلف این لا رو بل و الوم الاخر و اتابت قوبهم شکوا فی دینهم و اضطربوا فی 
اعتفادهم قَهمُيي رب تردن رد تصرف فی الدهاب و الرجوع مرات متقارنه. قال انن بح عوتب لاه 
اذن تقوم فی الخروج معه و لم یکن لهم ان بستاذنوا خ فی الخروج و لا فی التخلف بل کان علیهم ان یقتصروا فی 
الخروج علی دعاء العامّة. قال ثم ذم من استأذن فی الخروج و الذی استاذن فی التخلف. 
و و آراوا لو ای لو عزموا علی الخروج لا عدوا للخروج و الجهاد عَدةّ اهبة من الرّاد و المرکوب لاهم 
کانوا میاسیر و لکن کرة ال انبعاَهَم الانبعاث. الانطلاق فی الحاجة یقول کره اللّه نهوضهم للخروج فبٌطهم ای 
حبسهم و خنلهم وکسليم. 
و قیل افعٌدوا مع القاعدین این سخن, منافقان با یکدیگرگفتندکه: بیرون مشوید و بنشینید با این نشستگان که 
بعذر نشسته‌اند از زنان وکودکان و ناتوانان. وگفته‌اندکه این رسول خدا گفت با ایشان از آنکه با ایشان خشم 
داشت که از ایشان تخلف می‌شناخت. وگفته‌اند این قیل بمعنی الهام است که رب العرّة اسباب خذلان در دل 
ایشان افکند و ایشان را بر آن داشت تا بنشستند و استطاعت رفتن نداشتند و بر جمله بندان که استطاعت دو 
است یکی قبل الفعل و یکی مع الفعل آنچه قبل الفعل است حصول آلت است و عدة چون عقل و صحت و 
وجود مال و شناخت فرمان و تمکن آن در وقت و مکان و آن استطاعت ظاهر است و موجود و حجّت بوی قایم 
ی رس ی ی و او ی ی 
استطاعت بودی با شما بیرون آمدیمی و رب العزة ایشان را دروغ زن کرد وگفت و اللّه ِا نم لکاذپُون لانهم 
یستطیعون للخروج. امّا آن استطاعت دیگر قدرت است بر مباشرت فعل و ملك تحصیل. دوبان وودنا فع و 
بعد الفعل آن را بتوان شناخت و هیچ حجّت بنده بوی ثابت نشود که آن در حق وی مفقود است نه موجود و 
پیش از فعل بنده از آن استطاعت در هیچ چیز نیست چنان که خدای گفت و کائوا لا بَستَطیعُونْ سَمعاً ما کانوا 
سیون لسع نم عن اس لمرَلونْ قومی را گفته است که گوشها شنوا داشتند اما با آن گوش شنوا ایشان 
را استطاعت سمع نبود و قیل اقعْدوا مَم القَاعدین هم ازین باب است. رب العزة ایشان را مخذول کرد و محروم 
از فرمان برداری تا نتوانستندکه فرمان برند و بغزاء تبوك بیرون شوند. و اللّه علیم یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید. 
آز خَرجوا فیک ما زادوگم ۷ خبالا چون مصطفی از مدینه بیرون آمد تا به تبوك رود بثنيّة الوداع فرو آمد آنجا 
لشکرگاه ساخت و عبد اللّه اب سلول با منافقان به زی جده فرو آمد از ثنيّة الوداع بزیرتره پس چون مصطفی و 
ممنان برفتند عبد اللّه ابی با منافقان و اهل شك تخلف کرد و بازگشت. رب" العالمین تسلیت مصطفی این آ 
فرستاد لو جوا فیک ما زادوکم الا خبالا ای فسادا فی رای ضعفة المومنین الخبال الفساد فی الامر و الخبل 
الفساد فی العقل و وضو خلالکُم الایضاع سرعة السیر و المعنی اسرعوا باللّميمة فی افساد ذات بینکم. و 
قیل اسرعوا رکابهم بالسیر بینکم یوهمون الهزيمة فی القلوب نکم ان فتنه. شور دل است. 
میگوید: در میان شما فرقت میافکندندی بد دلی می‌افزودندید و شور دل می‌جستندید. 
و فیک سَماعُون له ای منافقون یخبرونهم باخبارکم و قیل و فیکم سمّاعون لهم من یسمع کلامکم و یطیعکم و 
لوکان هولاء المنافقون فی صحبتکم افسدوهم علیکم و ال ليم بالظلمینٌالمنافقین. بینهم عبد اللّه بن ابی و 
عبد اللّه نضل و عبد اللّه بن نبتل و جد بن قیس و رفاعة بن تابوت و اوس بن قبطی. 


۱۳/۸ 


لد اْتغوالْفتةً میگوید: اگر این منافقان در این غزا تخلف نمودند ایشان را عادت است و در غزاء احد 
همچنین بودندکه عبد الّه ابی با منافقان روز احد برگشت وگفت لو تم قتالا ابا کم و گفته‌اند من قبل 
آنست که چون آمدن مصطفی به مدینه نزديك بود و خبر افتاد عبد اللّه ابی سلول را رئیس منافقان از آن کراهیّت 
و رنج عظیم آمدکه عرب مدینه می‌سگالیدندکه وی را بر خویشتن ملك کنند تا فرقت از میان اوس و خزرج 
برخیزد. چون رسول خدا بمدینه آمد آن کار فرو بست و باطل شد عبد اللّه ابی و منافقان بجهودان میگراییدند تا 
جهودان در نبوت مصطفی طعن میکردند و مردمان درود و شك می‌افکندند و دلهای ضعیف میشورانیدند فذلك 
قوله لد ابتغوا الْفتنة ين قبل و قیل معناه ان جماعة منهم آرادوا به القتل ی لیلة العقبه و قلوا لك الامور ای: 
اجتهدوا فی الحيلة عليك و الکید بك و التقلیب ان تجعل اسفله اعلاه و باطنه ظاهره و معناه النفاق فان المنافق 
ظاهره خلاف باطنه حتی جاء الحق ای غلب الاسلام الشرك و ظهر امر ال و علا دین ال و هو الاسلام و قیل 
حتی اخزاهم اللّه باظهار الحق و اعزاز الدین علی کره منهم. 
و منهم من یَِول نذُنْ لي اين آیت در شأن جد بن قیس الخزرجی آمد مردی بود از معروفان منافقان رسول خدا 
گفت باو هل لك فی جهاد بنی الاصفر تتخذ منها سراری و وصفاء قال یا رسول ال لقد عرف قومی انی رجل 
مغرم بالنساء و انی اخشی ان رأیت بنات الاصفر ان لا اصبر عنهن فلا تفتنی بهذا و اثذن لی فی القعود عنك و 
اعينك بمالی فاعرض عنه النبی علیه السلام و قال قد اذنت لك فانزل اللّه هذه الاية 
وکان الااصفر رجلا من حبشة ملك الروم فاتخذ من نسائهم کل وضيتة حسناء فولدت له بنین و بنات اخذن من 
بیاض الروم و سواد الحبشة فکن لعساء یضرب بهن المثل فی الحسن میگوید این منافق دستوری میخواهدکه 
نياید و بهانه میکرد که لا تفت ببنات الاصفر مرا به زنان روم و بنات بنی الاصفر فتنه مکن یعنی که این بهانه 
است و نفاق او را برین میدارد لا فی الْفْتة سَقطوا الا فی الکفر و التفاق سفطراء یعنی ما سقط فیه من الفتنة 
بتخلفه عن رسول ال اکثر. و قیل الا فی الفتنة ای فی النار و العذاب سقطوا و دجم معط بالکافرین 
مطبقة بهم جامعة لهم. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: 1 تتصروة دصر له ٍذأَحَرجه الّذین روا تاش این ٍذ ما في الغار سعادت بندگان در 
قانتاست و ها انس ور رنب ها اف زیت لو رما لت خر کی 
عنایت. هرکجا کششی بود آنجا کوششی بود. هرکجا صدقی بود آنجا تصدیقی بود. و هرکجا تصدیق بود آنجا 
دلی بود و آنجا که دل بود فتحی بود و آنجا که فتح بود سعادت بود. خنك آن بنده که اهل این قصه بود. آنك 
ابو بکر بر خوان قصه وی تا عجایب بینی در نگر در بدایت و نهایت کار وی تا عز صحبت بشناسی و حقیقت 
ولایت بدانی بیست ساله بود که بخواب نمودند او را که ماه از آسمان جدا شدی و بر بام کعبه سه پاره گشتید 
يك پاره از آن در کنار ابو بکر افتادی. ابو بکر این خواب نهان همیذاشت از جهودان مکه و غیر ایشان تا آن گه 
که بشام میرفت بتجارت. گفتا بر بحیراء راهب رسیدم و آن خواب او را حکایت کردم گفت بشارت باد ترا یا آبا 
بکرکه رسول آخر الزمان را در حیات او وزیر باشی و بعد از وفات وی خلیفه او باشی. ابو بکر چون این سخن 
بشنید از شادی بگریست از عین رافت و رحمت در دل وی مایده‌ای نهادند. صباء دولت درد دین بسینه وی فرو 
گشادند مصطفی از ان درد اين نشان باز دادکه ما فضلکم ابو بکر بکثرة صیام و لا صلاة و لکن بشیء وقر في 
صدره. 
پیر طریقت: گفت که از حال وی نشان داده که گفت کریما این سوز ما امروز درد آمیز است نه طاقت بسر بردن و 
نه جای گریز است. سر وقت عارف تیغی تیز است نه جای آرام و نه روی پرهیز است. لطیفا این منزل ما چرا 
تین دوز است همراهان برگشفد که این کان غرون است گر مزل ها سروزاست این اتعظان سور استت و گر جر 
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منتظر مصیبت زده‌ایست» نامعذورست بیست سال دیگر ابو بکر این حدیث پنهان میداشت تا از جبار عالم فرمان 
امد بجیرئیل امین که یا جبرئیل رو با محمد بگوی که وقت آن آمدکه بمنبر سعادت بر شوی و با خلق بگویی که 
لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه قل هو اللّه احد چون این پیغام بگزارد سیدگفت با جبرئیل با که گویم که همه 
عالم منکر این حدیث‌اندگفت يا محمد اگر منکر نبودندی بسعادت دعوت توکی رسیدندی یا محمد هیچ کس 
بسعادت دعوت تو نزدیکتر از بو بکر بو قحافه نیست نزديك وی رو و این حدیث با وی بگو مصطفی قدم از 
حجره خود بدر نهاد و ابو بکر همان ساعت از خانه خویش بدر آمد. چون دیده صدیق بر جمال سید افتاد 
مغناطیس نبوت محمدی گوهر صدق ابو بکر را بخود کشیدگفت: يا آبا بکر این چندین ضعف و زردی روی تو 
از بهر چیست گفت يا محمد چندین سال است که آتشی تیز در باطن خود می‌بینم هر رو زکه بر آیدگرم‌تر می‌بینم 
مرهمی همی جویم که این آتش بوی فرو نشانم. 

از عشق تس وآتشی بر افروخضهام وانگه بخضودی خود فطرو سوخته‌ام 
مصطفی دانست که ابو بکرگرفتار درد دین است و تشنه شربت توحید حق است تا از آن شراب که از خم خانه 
قدم بوی فرستاده‌اند و در آن قاروره طهارت صافی شده که الم رح لك صَدَرَكَ يك قطره بر جگر سوخته ابو 
بکر ریزد گفت: يا آبا بکر در نبوت و رسالت ما چه گویی ابو بکر باز نماند و گفت راست است و پاك جاء 
بالصدق و صدق به گفتا نوشت باد شراب مهر از جام توحید. 

ای باز هوا گرفته و باز آمده به دام دوست رنج سفرکشیده و باز دیده خود بکام دوست 
و زبان حال ابو بکر میگوید الهی کشیدیم آنچه کشیدیم همه نوش گشت چون آوای قبول شنیدیم. الهی دانی که 
هرگز در مهر شکیبا نبودیم و بهرکوی که رسیدیم حلقه در دوستی گرفتيم و بهر راه که رفتیم بر بوی تو آن راه 
بریدیم. دل رفت مبارك باد ور جان برود درین راه پسندیدیم. 


دل باغ تو شد پاك بیر زان که درین دل یا زحمت ماگنجد یانقفش خیالت 
جان نیز بنزد تو فرستیم بدین شکر صد جان نکند آنچه کند بوی وصالت 
۶ النوبة الاولی 
قوله تعالی: مت حَس اگر بت رسد نیکویی موم یشان را اندوهگن کند ون مك تمریا و اگر بتو 
رسد افتادی با زا نی یا هزیمتی, ولا کرت قن اد تا ایرتاهن قل از ان موف که دست بآن زدیم پیش ازین و 


باز نشستیم» و یتولرا و هم فرخون. (۵۰) و برگردند شادان و نازان. 
فا گنه کی عضیا تک شا ی اوست باو 
ما و خداوند ماء و علّی ال ه فلیتوکل لو (۵۱) و ایدون بادا که پشتی دادن مومنان بخدای بادا. 
را و 

بَصٌ کم و ما چشم میداریم بشماء آن یک ال که برساند خدای بشماء بقذاب من ده أَ یدنا یکی از 
و مترَنَصُونْ. (۵۲) که ما با 
شما چشم دارندگانيم. 
نوا بگوی پیغامبر من نفقه میکنید. طوَعا و کرهاً خوش منش يا ناکام لن بقل منک نخواهند پذیرفت از 
شماء نکم نتم موم اسقین. (۵۳) 
...<< 

هم آن تقبل منهم تَفْقاتهم باز نداشت شت کردارایشان را و نفقات ایشان را از پذیرفتاری. ام کرو ال 
0 مک اه انشتان کاقر تنفندون نهان بضتا فرشفل ولا این الفلاه لا و هم کسالی و بجماعت 
یایند مگر بکسلانی و لا بْفقُون | و هم کارهون. (۵۴) و زكاة ندهند مگر بدشواری. 
۱۳۲۳۰ 
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لا تمجبك آنوالهم خوش مبایاد ترا و نیکو مالهای ایشان و لا لادم و نه فرزندان ایشان | ار 
لت هم بها میخواهد خدای که ایشان را بعذاب میدارد. في الحَياة الا دنه او رهق وتان 
یشان ب بر آید و هم کافرّون. (۵۵) و ایشان برکافری. 

و یَحفُون باللّه سوگند میخورند بخدای, نم لمکم که ایغان از شمان ز از اهل شین شماانده و ما هم منک و 
یشان از اهل دین شما ام و لکنهم قَوم یفرقون. ( (۵۶) لکن ایشان قومی‌اندکه از دو سوی هی رت 

َو یجدون مج اگر ایشان پنا گاهی اه تغارات با متواری گاهیء و مُدخَلا یا نهان جابی» لوا له 
روی 1 دادندنده و هم یَجمخُون. (۵۷) و ایشان شتابان و دوان. 

و منم ميرك و از ایشان کس است که ترا به بیدادگری باز خواند. في الصَدقات در صدقات که دهی فان 
آعَطوا منها رضوا اگر ایشان را دهند از آن خشنود باشند و خرسند. و ان لم یط منها و اگر ایشان را ندهند از 
۳ 

|ذا هم یسْحَطُونٌ. (۵۸) بخشم می‌باشند و ناخرسند. 

و آر أنُم رضوا و اگر ايشان خشنود بودندی و خرسند» ما نام ال و رَسُولّه بآنچه خدای ايشان را داد و رسول 
او و قالوا سنا له و گفتندی بسنده است ما را خدای و آنچه وی بخشد و گزیند و سازد یتنا ال من 
فضّله خدای ما را از فضل خویش خود دهد. و سل و رسول وی رسانده نا ای ال راغبُونْ. (۵9) ما بنیاز و 
حاجت خواست خود با خدای خود می‌گردیم. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: لِنْ تصبّك حَسَة تَوهمٌ ای ان نلت نصرة فی غزانك هذه تحزنهم و آن نالتك قادحة من نقصان او 
هزيمة یقولوا قد اخذنا بالحزم اذ تخلفنا میگوید باین غزاء تبوك که میروید اگر شما را نصرت و ظفر بود منافقان 
اندهگن شوند و دل‌تنگ و اگر هزیمت و شکستی بود ایشان گویند: نيك آمد و راست. که نرفتیم. 

حزم آن بود که ما بر دست گرفتيم کلبی گفت: حسنه ظفر و غنیمت روز بدر بود مسلمانان را و مصیبت و 
شکستگی و نکبة روز احد. میگوید منافقان روز بدر اندوهگن بودندکه نصرت مسلمانان میدیدند و روز احد 
شاد بودندکه مصیبت و نکبت رسید ایشان را. رب العالمین گفت و ییا ای عن الایمان. 

و هم فرحُون لما اصاب رسول اللّه و اصحابه پوم احد. الاصابة وقوع الشيء فیما قصد به و قیل الاصابة 
الانحطاط من اعلی الی اسفل مشتقّ من الصواب. 

قل یا محمد للمنافقین لن پصییّا شدة و رخاء و خبر و شر لا ما کب ال نا فی اوح المحفوظ و قضاه و قدره 
علینا فی سابق حکمه کما قال عزٌ و جل: ما آصاب من مُصيبّة في الاْرض و لا في أنشسکَم را ی داب و قبل 
ها 

و علی اللّهقلیتوکل المومُونْ یعنی و الیه فلیفوض المومنون امورهم علی الرضا بتدبیره. 

قل هل تربْصونْ ای هل ینتظرون آن ینزل بنا الا خی این نصرة او شهادة. 

و تن تتربْص کم احدی السوءین عذاب من عند اللّه کما اصاب الامم الخالية او بایدینا فنغلبکم بالسیف و 
نقتلکم فتربصوا مواعید الشیطان. 

معکُم مَربَصُونَ مواعید اللّه فی اعلاء کلمته و اعزاز دینه. معنی آیت آنست یا محمد ایشان را گوی جز آن 
نیست که شما انتظار میکشید و چشم میداریدکه رسد بما یکی از دو نیکویی: يا یاری از خدای و ظفر بر دشمن. 
۵ ها وم زا 

و ما چشم میداریم که خدای رساند بشما از دو بد. یکی: عذابی از نزديك خویشتن یا کشتن بدست ما. اکنون 
شما چشم میدارید تا ما با شما چشم ميداریم. آنچه شما چشم بدان میدارید وعده شیطان است و آنچه ما چشم 
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بدان میداریم وعده خدای است. 
روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه ص: یضمن اللّه لمن خرج فی سبیله لا یخرج الا ایمانا بالّه و تصدیقا 
لرسولهه آن برژقه الشهاقة او پرده الی اهله مغقورا تائلا ما تال اجرا و غنيمة. 
ل نوا طوعاً َو رها این آیت در شان عبد اللّه ابی آمد. رئیس منافقان کان عظیم النفقة واسع ارت هرا 
امر است بمعنی شرط و مراد باين توبیخ است یقول: ان انفقتم طائعین اوکارهین لن یتقبل منکم. نفقة که میکنید 
اگر به طوع کنید و اگر بکره از شما پذیرفته نیست که اعتقاد و توحید با آن نیست. وگفته‌اند این جواب جد بن 
قیس است که گفته بود ائذن لی فی القعود و اعينك بمالی. وگفته‌اند طوع. صدقات است که بر وی لازم نیست 
وکره. زكاة است که شرع او را فرموده و الزام کرده. و گفته‌اند طوع آنست که باختیار خویش کند بر دل ایشان 
آسان و خوش وکره آنست که از بیم قتل کنند. بر دل ایشان گران و دشوار. میگوید هر چون که هست. از شما که 
مافقان‌ابه تلایرند که تست لنجای تابت و سضفاء دل و احفاد پاک کین وکاه و صضادفات و ات چین بیان کرو که 
مانع قبول چیست گفت: و ما مهم ای ما امتتعت اعمالهم من ان تقبل, الا کفرهم باه و رسوله. ۱ 
عرب گوید ما منعنی ان افعل کذا الا فلان ای: ما امتتعت الا من اجل فلان. قال اللّه عرّ و جل: و ما معا آن 
سل بالایات را آن کَذب بها اون ای و ما امتتعنا ان نرسل بالایات الا ان کب به فان اللّه عرٌ و جل لا 
مانع لاصو که آ مات ان تایه نایک ای ان بت نها مسا سل کافا کت واه" 
کسلان و متاقل اند از آن که گزش قوات آن تدارند و انفاق بر اشان دشوار استه از آنکه بر خود ون غرامتی 
و تاوانی میدانند. 
روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه ص: «للمنافقین علامات یعرفون بها. تحیتهم لعنة و طعمتهم نهية و غنیمتهم 
غلول. لا یقربون المساجد الا هجرا و لا یأتون الصلاة الا دبرا مستکبرین لا بألفون و لا یولفون خشب باللیل 
صخب بالنهار». 
و فی بعض الاخبار: «جيفة باللیل بطال باللهار». 
و قال ابن عباس فی صفة المنافقین: و هم النائمون عن العتمات الغافلون عن الغدوات التارکون للجماعات 
الخافرون للامانات اولئك رجالهم منافقون و نساژهم منافقات. 
کرها بضم کاف قرائت حمزة وکسایی است و در معنی, ضم و فتح یکسان است. 
ان یقبل منهم بیا قرائت حمزة وکسایی است و باین قرائت نفقات بمعنی انفاق است. 
قلا تمْجبك أَنلهُم و لا أَولادْهُمٌ این خطاب با مصطفی است و مراد باین امت است. و بقول بعضی مفسران 
در آیت تقدیم و تأخیر است. تقدیره: فلا تعجبك کثرة اموالهم و اولادهم فی الحياة الدنیا؛ انما پرید اللّه لیعذبهم 
بها فی الاخرة. و بیشترین مفسران بر آنندکه آیت بر ترتیب خویش است و فی. متصل بيعذبهم. 
یعنی لا تستحسن ما انعمنا علیهم من الاموال الکثيرة و الاولاد. 
۳ رید له ای بجمعها و حفظها و حّها و البخل بها وکل هذا عذاب. و قیل: یعذّبهم بنهب الاموال و 
تسین الاولاد, میگوید؛ عجب هذاز.و یکی مشنمر آق مالها و فرزندان که دادیم ایشان را که خدای میخواهدکه 
ایشان را بآن مال و فرزند در دنیا بفتنه افکند و ایشان را بعذاب دارد و چنان که مومن را در آن اجر و ثواب بود 
منافق را در آن عقوبت و عذاب بود و آن گه بعاقبت: نرق أشنم و هم کافرون ای تخرج ارواحهم و هم علی 
الکفر. 
و یحْلفُون بالله نم لمکم ای یحلفون بالله کاذبا انّهم مومنون. 
0 بمژمنین. 

هم قفوم یفرفّون ای یفرقون الفریقین» همانست که جایی دیگرگفت: ریدون آن موم و یاس فوَمَهم 
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میگوید منافقان از دو سوی میترسند هم از قوم خویش هم از شما اگر اظهارکنند آنچه در دل دارند ایشان را 
بتجدون لا ای ملاذا 1 ارات یمن اسراباء جمع مخارة. 

دحا و بر قرامت یعقوب او مدخلا بفتح میم و تخفیف یعنی مستترا و مذها. 

لوا اه اقبلوه نحوه. 

و هم یَجْمَحُون پسرعون. من قولهم. فرس جموح برکب رأسه و معنی الایة: ان المنافقین لو امکنهم الفرار من 
بین المسلمین بای وجه کان کفروا و لم یقیموا بینهم 

و منهم مَن یلمرّك. و بر قرائت یعقوب یلمزك بضم میم ای یعيبك. و اللمز العیب. اللمزة العیّاب و اللمزة 
العیت 

في الصَدقات ای فی تفریق الصدقات بین اهلها. این آیت در شأن مردی منافق فرو آمد نام وی حرقوس بن 
زهی رسول خدا در غزاء حنین قسمت غنائم میکرد» گفت: يا رسول اللّه اعدل فانك ما عدلت الیوم. رسول خدا 
چون این سخن از وی بشنیدگونه وی سرخ شد. گفت: ان لم اعدل فمن ذا الذی یعدل و جبرئیل عن یمینی و 
میکائیل عن بساری. عمرگفت: با رسول اللّه ایذن لی اضرب عنقه. فقال: دعه فانی لا احبٌ ان یقال ان محمدا 
یقتل اصحابه. و روی: دعه فان له اصحابا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمية. 

و در خبر است که ابو بکر از پس وی برفت او را در غار یافت بازگشت عمر هم چنین برفت و در نماز یافت و 
بازگشت و علی رفت و او را نیافت و نه دید. رسول خدا گفت: پا علی! اين مرد بروزگار تو بر تو بیرون آید و تو 
او را بکشی و نشان بداد. علی در حرب نهروان او را در میان کشتگان یافت. 

رب العالمین گفت. فان اعَطوا منها روا ای ان کثرت لهم من ذلك فرحوا و ان اعطیتهم قلیلا سخطواء ای اما 
دم و ستطهم و رضاهم ایام 

و ونم َضوا ما اه ال و رَسُولّه و قالُوا سنا ال کما قال المسلمون. 

جواب لو اینجا محذوف است و تقدیر آیت اینست: لو رضوا بذلك و توکلوا علی اللّه لکان خیرا لهم و عرب 
فراوان جواب لو فر و گذارند در سخن و درست است خبر از مصطفی ص که گفت: هلاك امتی علی ایدی 
اغيلمة من بنی عبد مناف قالوا: یا رسول اللّه فما ذا تأمرنا؟ قال: لو ان الناس اعتزلوهم. 

سیُوتینا اللّه من فضّله ای خزانته. و رسوله من الصدقة و الغنيمة. میگوید: خدای ما را از فضل و نعمت خویش 
ی و چنان که در خبر است: لا تکنوا بابی القسم اللّه یعطی و انا اقسم. 

7 ی الّه راغبُّون ای نسأل اللّه ان یغنینا من فضله بفضله. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: ان تصبّك حسنة تسنوهم. ه رکه نعمت وی تمامتر و نواخت خدای بر وی بزرگتره حاسدان وی بیشتر. 
منافقان که نعمت و نواخت و فضل خدای دیدند بر مصطفی و مومنان حسد بردند و صفت حسود اینست که 
خدای گفت: ان تصبّك حَسْنَةً تسُوهُم چون نعمت و فضل خدای را برکسی بیند اندوهگن شود و رضا و 
خشنودی او جز در زوال نعمت نیست. معاویه گفت: هر دردی را درمان دانم و هرکاری را تدبیری توانم مگر 
درد حاسدکه آن را هیچ درمان ندانم و هیچ تدبیر نتوانم که داروی وی جز زوال نعمت از محسود نیست. 
مصطفی ص گفت: «ثلث هن اصل کل خطية فاتقوهنٌ و احذروهن ای کم و الکبر فان ابلیس حمله الکیر آن لا 
یسجد لادم علیه السلام و ایا کم و الحرص فان آدم حمله الحرص علی ان اکل من الشجرة و ایا کم و الحسد فان 
بنی آدم انّما قتل احدهما صاحبه حسدا 
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و در خبر است که موسی علیه السلام مردی را دید نزديك عرش عظیم درجه بزرگ یافته و بنواخت بی‌نهایت و 
لطف بی کران رسیده موسی چون او را بآن ترتیب و آن منزلت دید بوی غبطت برد و آن منزلش آرزو خواست 
گفت: بار خدایا آن مرد بآن رتبت و منزلت بچه رسید؟ گفت: أَمْ یَضمْدُونٌ لاس علی ما هم ال من فضّله 
نعمت خدا و فضل نعمت خدا بر بندگان دید و بایشان حسد نبرد. و در خبر است که در آسمان پنجم رب العزة 
فريشته آفریده برگذرگاه اعمال بندگان نشسته چون عمل بنده بآسمان بر آرند و بوی رسد و هم چون آفتاب از 
روشنایی و نیکویی آن عمل می‌تابد. بوی گوید: قف فانا ملك الحسد. باش که فريشته حسدم تا در آن نگرم که 
آمیخته حسد است یا نه اگر نشان حسد بیند با زگرداند» وگوید: اضریوا وجه صاحبه فاّه حاسد. 

ل آن یُصیبّنا لا ما کب ال آن. حجتی روشن است بر قدریان که میگویند خیر بتقدیر خدا است و شر بکردار 
ما. و رب العزه بر ايشان رد میکند و میگوید: یا محمد بگوی آن یبا هیچ رسیدنی بما نرسد از خیر و شرّ و 
نفع و ضر و عطا و منع و غنی و فقر و نفاق و وفاق مگرکه خدای خواست و تقدیرکرد و بر ما نوشت همه 
بتقدیر او و همه بحکم او و مشیّت او. در عالم چیست از بودنی مگر بخواست او موی نجنبد بر تن مگر 
بارادت او و خطرتی ناید در دل مگر بعلم او آدمی از خاك آفریده او نه از نحّاس خریده او هر چه خواهدکند 
و بر سر بندگان راندکه حکم حکم او و همه اسیراند در قبضه اوکس را از وی واخواست نهء و از پیش حکم او 
برخاست نه لا یل عم یَفعَلٌ و هُم یلو 

پیر طریقت گفت: الهی ای دهنده عطا و پوشنده جفا نه پیدا که پسندکرا و پسندیده چرا؟ بنده بتاوی بقضا پس 
گوی که چراء الهی کار پیش از آدم و حوّاست و عطا پیش از خوف و رجا است. اما آدمی بسبب دیدن 
تست شاه آو آن کس است کهارسته دیتن رها اشیت: ۱ گر استا اتهوال کردان است قطب مت نیع 
الک 

ثل آن یصیبّنا را ما کتب الب لنا قشعت. تفت که در ازل کردند» حکم آنست که در ازل راندند. رقم آنست که در 
ازل کشیدند. یکی را رقم سعادت کشیده و از معصیت او را زیان ن یکی را حکم بشقاوت کرده و از طاعت او 
را هیچ سود نه. 

محمد بن السماك گوید: در بصره شدم خلقی را دیدم روی بصحرا نهاده و جنازه در میان گرفته و بحکم تقرب 
دستارها بر آن همی‌انداختند. جنازه دیگر دیدم که همی بردند و بر آن سنك باران همی کردند پرسیدم از آن حال. 
گفتند: در این شهر مردی بود موذن چهل سال روزگار خود در طاعت و متابعت گذاشته بوقت آنکه بانك نماز 
کرد دل را در سر زلف خوب‌رویی گم کرد و آن خوب‌روی بعقد نکاح وی رضا نمیداد مگر بدو شرط یکی آنکه 
خمر باز خورد. دیگر آنکه زثارگیرکی در بندد. آن مسکین بدبخت صدره توحید برکشید و زئار شماسی اختیار 
کرد و خمر باز خورد و در آن گم‌راهی طریق مواصلت میجست. آن خوب روی گفت: قدم اختیار ما درین مراد 
بریده کردند دوش جفت ما را در بهشت بما نمودند و شغل ما بی ما بمراد ما بساختندگواهی میدهم که خدا 
یکی است و محمد رسول او این بگفت و جان بداد بر مسلمانی» اين خبر بموذن رسید از غبن حسرت و حیرت 
آهی بکرد و جان بداد برکافری اکنون آن جنازه که سنگ باران بدان همیکنند جنازه آن موذن است و آن دیگر 
جنازه که دستارها بحکم تقرزب بر آن می‌اندازند مهد دولت آن نو مسلمان است. 

هزار جان مقدس فدای آن نقطه عنایت بادکه روز میثاق بر جانهای دوستان تجلّی نمود. عناية الازلية كفاية 
الأبدیّة هو مولاناء او است خداوند ما نزدیکتر بما از ما مهربانتر بر ما از ماء خواهنده ما پی ما بکرم خویش نه 
بسزای ماء نه معاملت در خور ماء نه منت بتوان ما. هر چه کردیم تاوان بر ما. هر چه توکردی باقی بر ما. هر چه 
کردی بجای خود کردی نه برای ما. 

و عّی ال فلیتو کل اون اهل ایمان را از توکل چاره نیست و آن را که توکّل نیست ایمان نیست. توکّل بر 


۱۳۳۴ 


کسی بایدکرد که او بعزیزی معروف باشد تا بعز وی عزیزگردد. میگوید: و ول علی اریز الرَحیم و نگر تا 
اطصادب سس کی مرو هساو فد نابات رسای کت هس و یا روال زا بقدات ادن 
او راه نه» و توکل علی الحي اّدي لا یوت دامن طلب هرکسی از سالکان بچیزی باز بست مگر دامن اعتماد 
واهسته سرکلان که رو[ تقاشت که انوم قرو باز نان الله تضب الم کی و از مزغان هوا توکل 
بیاموز. بامداد هر یکی بینی از اوطان خویش بیرون آمده بیزار از خود و بیزار از خلق چون شب در آید 
حوصلهای ایشان ممتلی و بقرارگاه خویش باز شوند لو توکلتم علی اللّه حق توکله لرزقکم کما برزق الطیر, تغدو 
خماصا 3 

أنْفقوا طوعا و کرهاًآن بل منک تقرب العدو یوجب زيادة المقت له و تجلب الحییب یقتضی زيادة 
العطف علیه. قال اللّه تعالی: فَأوك ید یل له سیَاتَهمْ حسنات. 

و لا تون الصلاء لا و هم کُسالی التهاون بالامر. قال حمدون: القائمون بالاوامر علی ثلث مقامات: واحد یقوم 
الیه علی العادة و قیامه الیه قیام کسل, و آخر یقوم الیه قیام طلب واب و قیامه الیه قیام طمع. و آخر یقوم الیه 
قیام مشاهدة فهو القائم باللّه لامره لا قائما بالامر للّه سبحانه و تعالی. 

۷ النوبة الاولی 

قوله تعالی: نما الصََقاتٌ للغمراء زکاتها که شرع واجب کرد درویشانراست که هیچ چیز ندارند. ِِ 
ایشان را که کم ازکفایت دارند. و العاملینَ علیّها و ایشان که صدقه می‌ستانند از متصدفان, و الْمَلْة فلوم 
ایشان که می‌تألّف کنند ایشان را بر اسلام تا دل فرا اسلام دهند. و في رقاب و در بردگان و لغارمین و " 
داران, و في سبیل اللّه و در در سبیل خداء و اد بُن السبیل و را ِ روی ی دارند» فریضَه من له این 
تایه ارات وش مود که او و له علیم حکيم. (۶۰ 

و خدای کات تست وا ۵ 

و منهم ۳ دون لنبي و هم ارات است. ایشان که رسول را می‌رنجانند بسخن, و یَقولّون هو أَدْنْ و 
میگویند وی همه گوش است. فل أَذْْ تلم گوی اگرگوش است شما را به است» وین بالءآنچه از خدای 
بوی آید بآن میگرود و پومن للمومتن و موفنان د 9 شب رهق تست تا انم رسمه للْذین وا 
منکُم و رحمتی است گروندگان شما ره و و الَذین دون رَسَول اه و ایشان که رسول خدای را تخ ی هم 
عذابٌ آلیم. (۶۱)ایشان راست عذابی دردنمای. 

ی بخدای» لیرَض وک تا شما را ودک سین ی 
آن بر رضوة و خدای 0 وی زار است که ی وی را ان کات ُومنین. (۶۷) ِ 
زیت ست آنش دوز. افیا جاوینن در آن ذلك الْخژي الْعَظیم. (۶۳) آنت رسوایی بزرگ. 

بخذر المنافمون می‌پرهیزند منافقان أن لیم سُورة که قرو ان وی انا راز ساوسو تب بما تن 
فلوم که ایشان را خبرکند از آنچه در دلهای ایشان, فُل استهْزوا گوی هم اين افسوس میدارید ان ال مُحْرجٌ ما 
تحذرّون. (۶۴) که خدای بیرون خواهد آورد از دلهای ایشان آنچه می‌پرهیزند از آن. 

و ین سألتهم و اگر پرسی از ابشان, یو گویند. نما کنا نجُوض و تلعب ما در سخنی بودیم که بزبان میگفتیم 
و بازی میکردیم ۳ ال و آیاته و رَسوله گوی بخدا و بسخنان و دین وی و رسول او کُنتم تنتهرون. (۶۵) 
می‌افسوس دارید؟ 

لا تحتذزوا خویشتن را عذر مگویید و خویشتن را باز مپوشید. فد رتم بَعد ٍیمانکم که پس ایمان خویش کافر 
شدید نع عَن طائْة منک اگر فرا گذارند لختی از اینان که درین سخن بودند. دب طائْفةً فرو نگذارند و 
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عذاب کنند لختی را از ایشان, نم او مُجرمین. (۶۶) از بهر آنکه خداوندان جرم بودند. 
الْمتافقون و الْمُنافقات مردان و زنان منافقان بَعضهم یم من بَعّض همه از یکدیگراند ان باکر یکدیگر را 
بنا پسندیده میفرمایند» و یهن عن روف و یکدیگر را از پسندیده باز میدارند. وضو ن أَبديمٌ و دستهای 
خود از نفقه فرو می‌بندند» تسوا له طاعت خدای بگذاشتند فََهُم تا خدای نواخت ایشان بگذاشت ن 
لمافین هم م الفاسمون. (۶۷) که منافقان از ایمان راست بیرون‌اند. 
عَد ال لفق فقین و لفات وعده داد اللّه منافقان را مردان و زنان و الکُفَارّ وکافران راه نار جَهُنمُ آتش 
دوزخ. خالدین فیها جاویدند اندر آن, هي حسَهُم آن بسنده است ایشان را؛ و لعنهم له و لعنت خدای بر ایشان 
و له عذاب * مقیم. (۶۸) و ایشان را عذابی پاینده. 
ایت ‏ قلٍ نم ین داست رن سرانجام ایشان که پیش از شما بودنده کائُوا َشدٌ منم قٌَُ از شما 
سخت نیروتر بودند» و کر الا و اولادا وش رونت تفا ل نزن قاس تم ۰ بکوشیدند بهره 
خود را از این جهان» فاستمتعتم بخلاقکُم و شما میکوشید بهره خود را ازین جهان کما اس مت الذین من فلکم 
بخلاقهم چنان که ایشان کوشیدندکه تین از تما پو واه و خُضتم اي خاضوا در گرفتید همان سخنان نایکار 
که ایشان در گرفتند و بر آن رفتند آولتك حبطت أَْمالَم يشان آنندکهکارهای ایشان ناه از في الدیا و 
الاخرة درین جهان و در آن جهان. و آولئك هم الخاسرون. (۶۵) و ایشان بمانند زیانکاران. 
باتهم نيامد بایشان, بای من هم خبر ايشان که پیش از ایشان بودنده قوم ثوح و عاد وتو وق 
ابراهیم و آصضحاب ین و نت کات قوم نوح و عاد و تمود و فوم ابراهیم وگروه‌های مدین و امل 
شارستانهای لوطء هم رَسلهْم بالات بایشان آمد رسولان خدای به پیغامهای روشن و نشانهای درست. فما 
کانٌ ال لِْظلمََم و خدای ور ایشان هرگز بیدادگر نبوده و لکن کائوا نسم بَظِمُون. (. ۷) و لکن ایشان بر خود 
بیدا د گردنده 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: نما الصَقاتُ یعنی مال الركاة و الجزية و سایر ما سبیله الی بیت المال. میگوید: مال ژكاة و جزیت 
ذمّی و مالی که در شرع مصرف آن بیت المال است هشت صنف است که رب العزة درین آیت بیان کرد و ملك 
ایشان کرد تا بر ایشان قسمت کند بسویّت بهشت قسمی» هر قسمی ثمنی و هر صنفی باید که کم از سه کس 
نباشند» آن ثمن بر ایشان قسمت کندکه رب العرّة بلفظ جمع یادکرده و اقل الجمع ثلثه. 
روی عن زیاد بن الحارث الصدائی قال: اتیت رسول اللّه ص فبایعته فاتاه رجل فقال: اعطنی من الصدقة فقال 
له رسول اللّه: ان اللّه لم یرض بحکم نبی و لا غیره فی الصدقات حتی حکم فیها هو فجّاها ثمانية أجزاء فان 
کنت من تلك الاجزاء اعطيتك حمّك. 
و بدان که آن هشت صنف: اول فقرااند و بمذهب شافعی فقیر آنست که هیچ چیز ندارد و راه بوجه معاش نبرد. 
پس اگر هیچ ندارد وکسب داند و قرّت کسب دارد در شمار فقرا نبود و او را سهم صدقات ندهند. که مصطفی 
علیه الصلاة و السلام گفت: لا حظ فیها لغنی و لا قوی یکتسب. و اشتقاق فقر از فقار است. تقول: فقرته. ای 
اصبت فقاره» و هو اصل الظهرکما تقول: رأسته و رجلتهه ای ضربت رأسه و رجله فکاته کسر ظهره. 
و مساکین آنندکه چیزی دارند اما کم ازکفایت دارند و ایشان را دخلی بود امّا دخل ایشان بخرج بهم وفا نکند 
و مسکن و فرش ضروری و جامعه تجمّل که ناچار است و سبب ستر است اسم مسکنت از ایشان سلب نکند و 
استحقاق بنبرد. قومی مفسران و فقها بعکس این گفتند. یعنی: مسکین اوست که هیچ چیز ندارد و فقیر اوکه 
دارد کم ا زکفایت و قول اول درست‌تر است و مشهورتر بدلیل آیت و خبر اما الاية فقوله: ما السْفينة فکانت 
لمساکین یعون في بح و اما الخبر: فکان ص یتعوّذ من الفقر و یسأل المسکنة فیقول: اللهم احینی مسکینا و 


۱۳۳۶ 


امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین» اين دلیل است که فقر صعب‌تر است و سخت‌تر و نیز ابتدا بفقر 
کردن دلیل است که حال فقیر صعب‌تر است و حاجت وی بیشتل و العرب لا یبدا الا بالاهم فالاهم. 

قومی مفسران گفتند: فقیر و مسکین دو نام است يك قوم راء فکل فقیر مسکین وکلّ مسکین فقیر, و دو نام بر 
ایشان نام نهاد تا دو سهم صدقات بایشان رسانند. و ذلك نظر من ال لهم و رحمة علیهم. کلبی گفت: در عهد 
رسول خدا فقرا اهل صفه را میگفتند قرب چهارصد مرد بودندکه هیچ چیز معلوم نداشتند. متعقفان بودندکه 
سوال نمیکردند. و مساکین طوّافان را میگفتندکه بدرسرایها میگشتند و سوال میکردند. 

و قومی بعکس این گفتند. و استدلوا بما 

روی ابو هريرة قال: قال رسول الّه ص: لیس المسکین هذا الطواف اّذی یطوف علی الناس ترده اللقمة و 
اللقمتان و التمرة و التمرتان: انما المسکین ال لا بجد غتی بغنبه و پسفحی ان بساأل النابی؛ و لا بقطن به 
فیتصدق علیه. 

و اشتقاق مسکین از سکون است سمّی مسکینا لان الفقر اسکنه لا یتحرك الی ما یتحرك الیه الغنی. و گفته‌اند 
معنی مسکنت ذأّت است شکستگی و خواری» و این ذلّت بر دو وجه است: ذلت فقر و ذلت حال. و ذلت 
جهودان که رب العرة گفت: ضربّت علیهم ال و امک ذّت حال است. وکذلك قوله: لمَساکین یعملُونْ في 
اب وکذلك 

قول علی ع: مسکین ابن آدم ینظر بشحم و یتکلم بلحم و یسمع بعظم مستور لاجل مکنون العلل محفوظ العمل 
تولمه البقة و تقتله الشرقة و یمیته الغرقة. 

این فقرا و مساکین. بحکم آیت دو سهم ایشان راست چندان که بدو سهم بر آید بایشان دهندکه بآن بازرگانی 
کند و کسب بآن بخرد تا حاجت وی بر آید و فقر وی زائل گرد و اختلف العلماء فی حد الغنی الّذی یمنع 
اخذ الصدقة. فقال الاکثرون: حده ان یملك مائتي درهم و قال قوم: من ملك خمسین درهما لا بحلٌ له الصدقة 
لقول النبی ص: من سأٌل الناس و له ما یغنیه جاء یوم القيمة و مسئلته فی وجهه خموش او خدوش قیل و ما یغنیه 
قال خمسون درهما او قیمته من الذهب. و هو قول الثوری و ابن المبارك و احمد و اسحاق. 

و العاملین لها و هم السَعاة الذین یجمعون المال و یجبون الخراج الی بیت المال. ایشان که صدقات از 
متصدقان ستانند و به ببت المال جمع کنند. و قاضی که آن را فرماید ازین بیرون است که این حقّ عاملان است 
و اعوان ایشان و آنکه استحقاق ایشان بقدر عمل است. اگر اجرت ایشان کم از ثمن بود که سهم ایشان است 
فاضل بر ارباب سهام که باقی‌اند قسمت کنند و اگر اجرت زيادة از ثمن باید از سهام هف تگانه که باقی‌اند تمام 
کنند بيك قول و از سهم مصالح بقولی دیگر و توانگر و درویش در آن یکسان‌اند. 

و الملفة وم این مولّفه در عهد رسول خدا بودند. سادات عرب سروران قباثل از بنی امیه. بو سفیان حرب و 
از ای مخزوم. الحارث بن هشام و از بنی جمح صفوان بن امیه و از بنی عامن سهیل بن عمرو و از بنی اسد. 
حکیم بن حزام و از بنی نضر مالك بن عوف و از بنی سلیم» عباس بن مرداس و از بنی ثقیف. العلاء بن حارثه 
و از بنی سهم عدی بن قیس. اینان در اسلام آمدند رسول خدا استمالت دلهای ایشان کرد و سهمی در 
صدقات از بهر ایشان پیدا کرد تا اسلام بر دل ایشان شیرین گردد و نیت ایشان در اسلام قوی شود و دیگران نیز 
پاسلام رغبت کنند. و در خبر است که روز حنین ايشان را هر یکی صد اشتر بداد. امّا این سهم مولفه بعد از 
وفات مصطفی ص صحابه ندادند و امروز نیست که اسلام در عرٌ وکثرت و در منعة از آن بی‌نیاز است و الحمد 
للّه رب العالمین. و عمر خطاب گفت: انا لا نعطی علی الاسلام شیئا فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر. و ذهب 
بعض اهل العلم ان للامام ان یعطی من یتألّفه علی الاسلام و لا یدفع الی الکفار. 

و في الرّقاب و هو المکاتب الذی یشتری نفسه من مولاه فیعان علی فکاك رقبته. 
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و الغارمینٌ وام‌داران‌اند و ایشان دو فرقت‌اند: فرقتی درویشان‌اندکه قرض گرفته‌اند نه بر معصیت. از بهر مصلحت 
نفس خویش و قوت عیال خویش, و فرقتی توانگران‌اندکه قرض گرفته‌اند از بهر مصالح مسلمانان و تسکین 
فتنها. اين هر دو فرقه غارمان‌انده سهمی حقّ ایشان است ایشان را از آن سهم چندان دهندکه آن قرض بگزارند 
اگر چه توانگر باشند تا از عهده آن بیرون آیند. 

و في سبیل اللّه غازیان‌اند ايشان که بساز و برگ خویش و نشاط خویش روند و بر دیوان سلطان اقطاعی و 
مرسومی ندارنده ایشان را چندانی دهندکه نفقه و برگ راه و آلت جنگ از اسب و سلاح اگر سوار باشند از آن 
بسازند. و درویش و توانگر در آن یکسان که مصطفی گفت: لا تحل الصدةة لغنی الا لغاز فی سبیل النّه او 
لعامل علیها او لغارم» و هم ازین باب است بناء مصانع و عمارت قناطرکه در راه غزا بود. 

و قال ابن عباس: یجوز ان یصرف سهم سبیل اللّه الی الحجء و هو قول الحسن و احمد و اسحاق. 

و این السّیل راه‌گذریان‌اندکه در سفراند یا بر عزم سفراند در سفر طاعت نه در سفر معصیت و در سفر مباح دو 
وجهی است چندان بوی دهندکه بآن مقصد خویش رسد آنجا که روی دارد وگفته‌اند: ابن السبیل کسی است 
که در سفر راه بر وی بزنند و منقطع شود عاجز و محتاج نفقه. و قیل: هو الضیف ینزل عليك. و نسب الی 
السبیل لملابسته ایّاها. 

فُریضةٌ مر ال نصب علی الحال. و قیل: نصب علی المصدر و معناه قطيعة من اللّه ای هذه السهام قطایع اللّه 
علی اربابها. 

و ال علیم حکيمٌ یضع الصدقات مواضعها. علماء دين در قسمت این سهام مختلف‌اند قومی گفتند: از صحابه 
و تابعین که اگر این هشت صنف بدست نیایند چندان که بدست آیند اگر همه يك صنف بود بایشان دهند 
رواست و از آن صنف اگر همه يك تن بدست آید صدقه خویش بوی دهی رواست و هو مذهب ابی حتیفه 
رحمة اللّه علیه. امّا جماعتی چون عمر عبد العزیز و عکرمه و زهری و شافعی و بیشترین اصحاب حدیث بر ظاهر 
آیت برفتند مگر سهم مولْفه که امروز ساقط است باجماع بر هفت صنف که باقی‌اند قسمت کردند بسویّت و از 
هر صنفی کم از سه کس روا نباشدکه بایشان دهند. و ییداً باهله ثم باهل بلده و یرد حصة من لم پوجد علی من 
وجد منهم. و اختلفوا فی نقل الصدقات عن بلد المال الی موضع آخر مع وجود المستحقین فیه فکرهه اکثر اهل 
العلم لما 

روی ان الثبي ص بعث معاذا الی الیمن فقال: انك تأتی قوما من اهل الکتاب فادعهم الی شهادة آن لا اله الا 
له و انی رسول اللّه فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان اللّه افترض علیهم صدقة اموالهم توخذ من اغنيائهم و ترد 
الی فقرائهم فان هم اطاعوا لذلك فایّاك وکرائم اموالهم و اتق دعوة المظلوم فانها لیس بینها و بین اللّه حجاب. 
فهذا بدل علی ان صدقة اغنیاء کل قوم تردٌ علی فقراء ذلك القوم. 

و مهم این دون اي اين آیت در شأن نبتل بن الحارث فرو آمد مردی منافق, کریه آلمنظ مشوه الخلقة, 
مصطفی گفت: «من اراد ان ینظر الی الشیطان فلینظر الی نبتل بن الحارث. 

بد زبان بود و سخن چین, اسرار مصطفی و مژمنان بر منافقان بردی و آنچه شنیده بودی و دیده. بازگفتی و طعن 
کردی. او را گفتندی چنین مگوی و مکن, جواب داد: اّما محمد اذن» من حدثه شیثا صدقه نقول ما شئنا ثم 
نافته فتخلفت له فرضند فان میخیان هه کوش ات هر عقه کورتل هه شنود و پذبرد رب العالفن گفت: فا آدن 
خی کم گوی ار همه گوش است بهترگوش است که مستمع خیر است نه مستمع شره 

ومن بالّه آنچه از خدای بوی آید بآن میگرود و آن می‌پذیرد. 

و ون مین و مومنانرا راست گوی میدارد و سخن ایشان میپذیرد. 

اين لام زیادت است هم چنان که آنجا گفت: مُصَقاً لما ین یه وکقوله ردف لک ای ردفکم. و یقول العرب: 
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آمنته و آمنت له ای صدقته. و در شوادٌ خوانده‌اند: اذن خیر لکم منوّن مرفوع. معنی آنست که اگر همه گوش 
است چنان که میگویند. پس شما را به است که آنچه می‌گویید می‌شنود و عذ رکه می‌گویید راست و ناراست 
می‌پذبرد. 
و رحْمَة لین آموا منک قرائت ثت عامّه رفع است ای هو رحمة فی سهولة خلقه و سلامة معاملته و لین جانبه. 
حمزه خواند: و رحمة بخفض: , معطوف بر أَدْن خر کم یعنی که او رحمتی است گرویدگان شما را. یخالص 
المژمنین و یداری المنافقین. 
و ادن یردُونْ سول ال بالقول و الفعل. له عذاب لیم 
یَضفونْ للم لِرْض کم جماعتی منافقان بهم بودند. خلاس بن سوید و ایاس بن قیس و عبید بن هلال 
وک نطاب تن تساه گر مه که کان ما ول ین اج هم ناتسیس عاویی آزاز 
انصاریان حاضر بود نام وی عامر بن قیس این سخن بشنید خشم گرفت گفت: و الّه ان ما یقول محمد لحقٌ و 
انتم شرّ من الحمیر و بخدای که آنچه محمد میگوید راست است و شما از خر بترید. پس آن غلام پیش مصطفی 
آمد و قصه بازگفت. ایشان آمدند و سوگند خوردند که عامر دروغ‌زن است. رسول خدای ایشان را راست گوی 
داشت. عامر دل تتگ گشت گفت: الّهم صدّق الصادق وکذّب الکاذب. فانزل اللّه هذه الایة. 
مقاتل وکلبی گفتند: قومی منافقان بودندکه از غزای تبوك تخلّف کردند بی‌عذ چون رسول خدا از غزا بیرون 
ام انشان بش شمان آمدند و غترها عم ارات مبگادنت مقسان وش کندان شحو ردنت رت العالشن رشان 
ایشان اين آیت فرستاد: یل وله تج ی للمزمین یرصویم بشوع 
و ال و رَسولهُ أَحق أَن رْضَوه لن کائوا مُومنینٌ ای ان کانوا علی ما با فکان ینبغی ان لا یعیبوا البي ص 
فیکونوا بتولیهم اللبي ص و ترك عیبه, مومنین. قال الرجاج: لم یقل یرضوهما لان المعنی یدلٌ علیه فحذف 
استخفافاء المعنی و اللّه احقّ ان یرضوه و رسوله احق ان پرضوه. قال الشاعر: 

تن تما عش تا و ات شتا عندك راض و الرآأی مختف 
الم یعلمواأنهُ ای ان الامر و الشن. 
من پیحادد ال و سول ای من یحارب اولیاء له و رسوله. 
نله نار جهن ای الامر ان له نار جهنم. 
خالداً فیها فی التار. 
ذلك الْخرّي الْعَظیم الالاك الدائم. 
جر المَافتّون اين عبد ال بن ابی منافق است کان بعلم ان الوحی علی رسول اللّه من السماء صادق و لکنه 
حمله حسده علی النفاق فنافق بين عمله و حسده. 
کلبی گفت: مردی منافق گفت: و الّه لوددت انی قدمت فجلّدت مائة و لا ینزل فینا شيء یفضحنا. فانزل اللّه 
هذه الاية. و روا باشدکه یَحُذر المافمَون اگر چه بلفظ خبرگفت. بمعنی امر باشد. یعنی لیحذر المنافقون. 
آن رل علیهمْ ای تنّل علی المومنین. 
سورَة هم تخبرهم بما في فلوبهم این کیسان گفت؛ این دوازده مرد منافق بودند که له العقبه در آن غرای توت 
قصد رسول خدا کردند و در دل داشتندکه در شب تاريك بر سر عقبه فرا پیش مصطفی روند و زحمت کنند و در 
میان زحمت او را هلاك کنند. جبرئیل از آسمان آمد و مصطفی را از آن حال و از آن اندیشه ایشان خبر داد و او 
را بر حذر داشت» چون شب در آمد و آن منافقان نزدياك عقبه در آمدند متتکروار عمار پاسر در پیش راحله 
مصطفی ایستاده و حذیفه از پس ایستاده و مرکب مصطفی می‌راندند. مصطفی گفت: یا حذیفه اضرب وجوه 
رواحلهم. 
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آن قوم که می‌آیند راحله‌های ایشان بر وی باز زن تا بازگردند. حذیفه ایشان را بزد و ایشان را بازگردانید. پس 
چون بمنزل فرو آمدند رسول خدا گفت: یا حذيفة من عرفت من القوم؟ آن قوم را هیچ شناختی؟ گفت: نه با 
رسول اللّه. رسول خدای گفت: اه فلان و فلان و فلان تا هر دوازده بر شمرد. حذیفه گفت: الا تبعث الیهم 
فیقتلهم. فقال: اکره ان تقول العرب لما ظفر باصحابه اقبل يقتلهم بل یکفیناهم الّه بالدبيلة. فقیل: یا رسول ال 
و ما الدبیلة؟ قال: شهاب من جهنم یضعه علی نیاط فژاد احدهم حتی تزهق نفسه. و روی آن اللبی ص قال: فی 
امْتی اثنا عشر منافقا لا بدخلون الجنة و لا یجدون ریحها حتی بلج الجَملٌ في سم الْخیاط, ثمانية منهم یکفیهم 
الدبیلة سراج من التّار تظهر فی اکتافهم حتّی تنجم من صدورهم وکان کذلك. 

پس ایشان ترسیدندکه اگر آیت از آسمان آید. ایشان را فضیحت رسد تا جبرئیل آمد و آیت آورد و نفاق وکفر 
ایشان آشکارا کرد و رسوا گشتند تا قتاده میگوید: کانت هذه السورة تسمّی: فاضحة المنافقین. 

ل استهزوا نله نُخرجٌ ما تَحْدَرُونْ این از خدای تهدید است و معنی آنست که گوی که همین افسوس میدارید 
که خدای بب بیرون و 0 ( جایی دیگرگفت: ام 
ی اه ۱۳ تبوك بیرون رفت» وی گفت: أ یظن 
شکین ان قتال بنی الاصفرکقتال من لقی من غیرهم؟ می‌پندارد محمدکه قتال رومیان و هم بنو الاصفر هم چون 
قتال دیگران است؟ و می‌طمع دارد که سرایهای روم و قصرهای شام بدست آرد و در آن نشیند» هیهات له من 
ذلك این نتواند بود و دیر باین رسد. زید بن اسلم و محمد بن کعب گفتند: مردی منافق گفت در آن غزای 
تبوك: ما ریت مثل قرائنا هلاء ارغب بطونا و لا اکذب لسانا و لا اجین عند اللقاء. یعنون رسول اللّه و اصحابه. 
گفت: ندیدم قومی ازین شکم خوارتر و دروغ زن‌تر و بد دل‌تر ازین قرایان یعنی مصطفی و مژمنان. 

عوف بن مالك این سخن بشنید. گفت: کذبت و لکنك منافق لاخبرن رسول اللّه (ص) و تو مردی منافقی و من 
مصطفی را ازین سخن خبر دهم. عوف بیامد تا مصطفی را خبر دهد و جبرئیل پیش از وی آمده بود و آیت 
آورده: و لین الم اگر تو پرسی ایشان را یعنی آن مرد را که آن سخن گفت که چرا گفتی؟ 

ون تما نا تخوض و تلعب جواب دهد و گوید: آن سخنی بود که بزبان میگفتیم وبازی می کزديم خرضن 
اسمی است در قرآن رفتن را در سخن نابکار چنان که گفت: ذرهم في خوضهم لبون و حضتم كاآني خاضُوا 
همه از يك باب است. 

ضحاك گفت: اين در شأن عبد اللّه ابی و اصحاب وی آمدکه در رسول خدا ناپسند و ناسزا گفت: قال ابن عمر: 
ریت عبد ال بن ابی پشتد قدام رسول ال و الحصی و الحجارة ینکب رجلیه یقول: با رسول اللّه انّمااکنا 
وی و تلعت وین تون له و آياته و رسوله کم تَهْروُن؟ ما یللفت ال و ما یزید علیه. 

ابن عباس گفت: چون مصطفی ص از تبوك بازگشته بود براه د رکه می‌آمد چندکس را دیدکه سخنی در میان 
افکنده بودند و می‌خندیدند. جبرئیل آمد از آسمان در آن حال وگفت یا رسول النّه آن قوم را بینی؟ یستهزء‌ون 
باللّه و رسله وکتبه, عمار پاسر را فرستاد بایشان گفت: ادرکهم قبل ان یحترفوا 

رو ایشان را پرس که بچه می‌خندند يا عمار! و ایشان جواب دهندکه ما در سخنی بودیم چنان که کاروانیان 
گویند و بازی کنند تا راه بر خود پدیدکنند. عمار بایشان رسید و از آن ضحك و استهزاء پرسید جواب همان 
دادندکه رسول خدا گفت: عمارگفت صدق له و بلغ رسوله احترفتم لعنکم اللّه گفتا و یکی دیگر بصحبت 
ایشان بود که سخن نمی گفت و نمی‌خندید و ایشان را از آن نهی نمیکرد پیش مصطفی آمد این يك تن وگفت 
با رسول اللّه و الّذی انزل عليك الکتاب ما آليتهم و لا نهيتهم. رب العالمین اين آیت فرستاد درکار ایشان. 
تعتذروا ایشان را گوی که خویشتن را عذر مگویید و خویشتن باز مپوشید. قد کفرتم بعد ایمانکم قد ظه رکفرکم 
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بعد اظهارکم الایمان. پس از آن که اظهار ایمان کردیدکفر از شما ظاهرگشت وکافر شدید. 

ٍن نف عَنٌ طاثفة منکُم بضم یا و فتح فاء تعذب بضم تا طائفة برفع این قرائت عامّه است و عاصم تنها ان 
مت بقت بون رانه عب ی تور برجم د0طا نع بصیب و این طانهه ایک بن ات همان جه کیت 
لیشهد غذایهما طائقاً من المومنین و عرب یک تن طانفه خوانتد و پاره از جامه طائفه خواننده بقال؛ ذهبت 
الریح بطائفة من ثوبه. فعفی عن الطائفة الاولی. آن مرد که با ایشان بود و خاموش بود نه استهزاء کرد و نه نهی: 
رب العالمین از وی فرا گذاشت و عفوکرد و هو مخشی بن حمیر لما نزلت هذه الاية بری من النفاق و سأل اللّه 
ان یقتله شهیدا لا یعلم بمکانه فقتل یوم اليمامة فلم پوجد له اثر. و آن دیگران که سخن بانکارگفتند و استهزاء 
کردند خدای تعالی هلاك کرد ايشان را و عذاب کرد. اینست که گفت: نَْذبٌ طاْفةً یعنی باقامتهم علی التفاق 
انم کاوا مُجْرمینَ ای نعذب بسبب بأنُم کائوا مُجَرمينْ 

المَافقون و المَافقات. ابن عباس گفت: مردان منافق سیصد بودند و زنان منافقات صد و هفتاد بُعضَهُم من 
بَعْض ای هم ید واحدة و صنف واحد فی اظهار الایمان و استسرار الکفر. 3 
يك تن بودند در اظهار ایمان و استسرارکفر و نفاق یتشابهون فی هذه الااخلاق المعدودة فی الاأية در امر منکر و 
0 ِِ دست ۹ هم‌اند ِ 


عن اخراج ۱ 0 ۳۱ ۳ 4 ی ی 
یبسطها بالعطاء و الممسك یقبض یده و لا یمدهاء و قیل یقبضون ایدیهم عن رفعها فی الدعاء الی اللّه و فی 
الحوائج» کما روی عن النبی ص انه ری ذ فی الموقف و یده علی صدره کاستطعام المسکین, و قیل یقبضون 
ایدیهم عن معونة المسلمین. 

نوا ال فسيَهْم ای ترکوا اطاعته فترك تطهيرهم. و قیل نسوا نعم اللّه عندهم فانساهم اللّه شکر النعم ن 
الما فة نی هم لغاستون الخارجرنن دیق ال 

وعد ال المَافقین و لمافقات ولاز از هنم خالدینفیها هي حسبْم ای اننار حسبهم فیها کفاية لجزاء 
اون ون عن رحمته و لیم عذاب مه ِِِِ 2 پقطم کاذین من ات با 
مک قوا: بت وس ور نا الا ستمتعوا فتمتعوا نا بان ضوع من کی الخلاق 


ی 


شش هکیت مش یبد یک با قال الحسن: دانوا بما ارادوا من الادیان و لم یدینوا 
بدین ال وت فی الباطل ای فی الطعن علی النبی ص کالٌذي خاضوا ای کالّذین عاضوا فتساف آ تون آو 
اجری مجری من. 

آلیث حبطتأضلَمفي ال لانهم احترفوا عنهاء و ال خرة لانهم یدخلون الثار, 

و ُولتك هم الخاسرون خسروا الدنیا و الخرة. رب العالمین میگوید فرا منافقان که شما همان کردیدکه پیشینیان 
وگذشتگان کردند. آیات و سخنان ما دروغ شمردند و بر پیغامبران طعن زدند و ایشان را دروغ زن داشتند و 
تساه کت وهی ها وس ی هر وراد ها تشن رواک ال قراس و 
هوای خویش کردند نه بفرمان و رضاء حق و دنیا را بعقبی خریدند شما نیز همان کردید. لا جرم سر انجام همان 
یافتید لعنت خدا و سخط و نقمت وی و دوری از رحمت و آتش دوزخ. 


روی ابو هريرة عن النبی ص: لتأخذن کما اخذت الامم من قبلکم ذراعا بذراع و شبرا بشبر و باعا بباع حتی لو 
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ان آنین| من اولئك دخل حجر الضب لدخلتموه. 
قال ابو هریرة: فاقرا ان شنتم کالذین من فک کاو آَشد منکم فوه... الایة ار پاتسی لاله کم نوخ 
فارس و الروم و اهل الکتاب؟ قال: فهل الناس الا هم. 
و قال ابن مسعود: انتم اشبه امم الانبیاء بینی اسرائیل سمتا و هدیا تتبعون عملهم حذو القذة بالقذة غیر انی لا 
ادری أ تعبدون العجل ام لا ثم ذکر نبً من قبلهم. 
ِ ام هم یعنی المنافقین و الکافرین, نا الذین من قبّلهم رم نُوح اغرقوا بالماء و عاد اهلکوا بالریح و 
تمد اهلکوا بالرجفة و وم |ٍیُراهیم بسلب النعمة و هلاك نمرود بیعوضة و اصحاب هلگ تالخر والتاز 
8 فا او تزع و له سا روم رسمه 
المعنی ائتفکت بهم ای انقلبت. قال مقاتل: الموتفکات المکذبات. 
هم رهم لیات فکذبوهم و عصوهم کما فعلتم یا معشر الکقار فاحذروا تعجیل النقمة. 
ما کانْ ال طلسم ليعدّبهم قبل مبعث الرّسول ص. 
و لکن کائوا هم ون بتکذیب الرّسل. اعلم له عر و جل ان تعذیبه ایام باستحفاقهم و ان ذلك عدل 
منه. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: [ الصَدقات للْفقراء... الاية. ای هرگز روزی دلت همراه درد فقری نابوده و در همه عمر يك 
نانهاده و هرگز يك لحظه در غار غربت و حال مسکنت در متابعت حبیب و صدیق» جان فدا نا کرده» گمان بردی 
که بی‌آنکه امروز شریت فقر چشی و لباس ریاضت پوشی» فردا با فقراء صحابه و مردان راه فقر منازل علیْین 
بر کهانتا: خطا مت و ددرت با رای : ایشان بر آن فقر خویش هزا ژایار عا شین ار آن اند که نو تور 
خواجگی خویش. عبد الرحمن عوف مهتری بود از مهتران صحابه امّا جمال فقر از وی روی پوشیده بود. روزی 
بحضرت مصطفی در آمد و سعد معاذ درویش صحابه آنجا حاضر بود از عبد الرحمن سخنی بیامدکه آن 
درویش دلتنگ گشت و رنجور شد. پس از آن عبد الرحمن يك نیمه مال خویش فدای آن رنج دل وی میکرد و 
وی می نپذیرفت. رسول خدا گفت: یا سعد جرا نمیپذیری؟ گفت: با رسول اللّه گوهر فقر عزیزثر از آنست که 
بکلّی دنیا بتوان فروخت. صد سال آفتاب از مشرق بر آید و بمغرب فرو شود تا عارفی را بحکم عنایت ازلی 
دیده آن دهندکه جمال فقر ببیند و عرٌ فقر بشناسد. دردی بایدکه آن درد او را با طلب آشنا گرداند و این طلب نه 
چون طلب دیگر چیزهاست و این درد نه چون دیگر دردها که از بخار لقمه حرام از سر معده پدید آید. درزذدین 
و دیدار این طلب از طبقه جگر آزاد مردان خیزد و عرّ فقرکه در دلهای طالبان پدید آید بقدر درد پدید آید. هر 
آن دلی که آن پر دردتر و سوخته‌تر بود عزٌ فقر در آن بیشتر نماید. مصطفی دنا بر عرضنه کردند نه سید گفنت: 
ما لی و للدنیاء عقبی برو عرضه کردند درو ننگرید او را گفتند: ما زاغ ابص و ما طغْی» فقرا را پیش دیده و دل 
وی در آوردند خواست تا ازیشان برگردد و ننگرد. رب العزة او را وا آن بگذاشت و فرمود او را تا نظر بایشان 
داشت گفت: و لا تعد ينك عَنهُم يا سیّد چشم از ایشان بر مدار و بدوام نظر ایشان را گرامی دار یا سید من که 
خداوند حاجت سر بدنیا فرو آورد تا دنیا سد فقر وی کند. و خداوند فقر دل بدنیا ندهد اما بعقبی گراید و با 
نعیم بهشت بیاساید و خداوند مسکنت جز مولی نخواهد. نه ناز خواهد نه نعمت بلکه راز ولی نعمت. مصطفی 
ص مسکنت خواست گفت: اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین 
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و از فقر استعاذت خواست گفت: اعوذ بك من الفقر یعنی که صاحب فقر هنوز از حظوظ در وی بقیّتی مانده 
فهو ببقیته عن ریّه محجوب. 
پیر طریقت گفت: اینجا سه مقام است: اوّل برقی تافت از آسمان فقر تا ترا آگاه کر پس نسیمی دمید از هوای 
مسکنت تا ترا آشنا کرد پس دری گشاد از معرفت تا ترا دوست کرد و خلعتی پوشانید تا بستاخ کرد. الهی! آتش 
یافت با نور شناخت آمیختی و از باغ وصال نسیم قرب انگیختی باران فردا نیت برگرد بشریّت ریختی» بآتش 
دوستی آب وگل سوختی تا دیده عارف را دیدار خود آموختی. آن گه در آخر آیت اریاب سهام را ختم کرد بابن 
السَبیل و ابن السبیل بر لسان علم اوست که از وطن خویش مفارقت جوید و در ذل غربت و رنج سفر روز بسر 
آرد و بر ذوق جوانمردان» اوست که از عادات و مألوفات هوای خویش بریده گردد و از خویش و پیوند و جمله 
خلایق یکبارگی دل برگیرد با دلی پر درد و جانی پر حسرت غریب وارکنجی گیرد و بر نوای تحسْر و تحیّر 
پیوسته می‌زندکه: الهی! همه بتن غریب‌اند و من بجان و دل غریبم همه در سفر غریب‌اند و من در حضر غرییم» 
الهی! هر بیماری را شفا از طبیب و من بیمار از طبیبم هرکسرا از قسمت بهره‌ای و من بی‌نصیب‌ام هر دل 
شده‌ای را یاری و غمگساری است و من بی‌پار و بی‌قریبم. 

همه شب مردمان در خواب و من بیدار چون باشم غنوده هرکسی با پار و من بی‌یار چون باشم 
و مهم این برد اي و یلو هو أدنْ... الابة. منافقان زبان عداوت درا زکردند خواستندکه در شمائل 
مصطفی عیب جویند آنچه عين کرم بود و امارت فضل و نشان جوانمردی بود بطعن بیرون دادندگفتند: که 
ی 00 مصطفی ص ایشان را بر فور جواب دادگفت: (المومن غ رکريم و الفاجر خبٌ 
لنیم) نت لعف 9 ۳ 1 


فاعلم بانك لم تخضادع جاملا ان الکسريم بفض له متخضادع 
۸ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و المْمنون و نات بَعضَهُم أَولیاء بَعّض مومنان فردان و رتاش تارآن یگ رکه با مرو 
بالمعروف و یهن عن المتگر میفرمایند بپسندیده و می‌باز زنند از ناپسندیده و یَُیمُونَ الصّلاءّ و نماز بپای 
میدارند و ون الم و از مال زكاة می‌دهنده و ییون له و وله و فرمان می‌برند خدای را و رسول او را 
آولیك سره ال یشان آنندکه حدای ور ایشان رحمت کند, ِنْ له عزیژ حکيم. ( (۷۱) خدای تواناست و 
دانا. 

وعد ال امین و میات ماه ای کیک انوم وا ان تجري من تحتها الْنهار 
بهشتهایی که میرود زیر درختان آن جویهای روان, خالدین فیها جاوید در آن وان طبّّ بر آرامگاهها و 
نشتگاههای خوش» في جات عدن دز شا انش کر و رضوان من اللّه رو خشنودی از دای که 
اشان را پسندید از همه مه ذلك هو ال( 62 ی یرو ۵ کین 

با أنه اي ای پیغامبن جاهد کار و لین واکوش وا کافران و با منافقان, و اغلّظ عَلَیْهمٌ و درشت باش 
ق انشا و مأواهم جهن و بازگشتگاه ایشان دوزخ, و بمس الم (۷۳) و بد جایگاه و بد شدن گاه. 

یعون بل سوگند میخورند بخدای, ما قاُوا که آن نگفتن. ول قاُوا کلم ار و گفت دکلمه کف وکفروا 
و و م0 6 ی هقی 
سول من فضله ۳ بی‌نازکرد خدای ایشان را و رسول او از فضل خویش: 1 و خر لیم ۳ 
توبت کنند آن به ایشان راء و ان ییا و اگر برگردند از توبه و پشیمانی, يمََبهم له عذابً آلییا في الدئیا و 


۱۳۳۳ 


الاخرة عذاب کند ایشان را خدای عذابی دردناك در دنیا و آخرت. و ما لَهُمٌ في الارْض من وَلي و لا تصیر. 
(۷۴) و ایشان را نیست در زمین نه پشتی‌وانی و نه یاری. ۱ 
و منهّم من عاهّد اللّهْ و از ایشان کس است که پیمان کرد با خدای, لین آتانا من فضّله و گفت اگر ما را از فضل 
خویش چیزی دهد. تتصندفر ما بهمهسجال صدقه دهیم و لکُونن من الصَالحين. (۷۵) و در آن مال از نیکان 
ام ۱ 

فلما آتاهُم من فضله چون بداد خدای ایشان را از فضل خویش بخلوا به بآن فضل او بخیل آمدند و تولوّا و از 
آن پیمان و عهد برگشتند و هم ُعرضون. (۷۶) و از وفا روی گردانيدند. 

أقَبم فقً في فلویهم بر پی آن عهد شکستن ایشان حدای در دل ایشان نفاق افکند. ٍلی یوم یقن تا که 
می‌بود و آن نفاق در دل ایشان تا آن روزکه با آن او را بینده بما أَخلفُوا ال ما وعَدوه بآنچه با خدای خلف 
آوردند و پیمان شکستند در آن عهدکه با وی کرده بودند» و بما او یکذپُون. (۷۷) و بآن دروغ که میگفتند. 

1 لو نمیدانند» له یم سره و نجَواهم که خدای میداند وه و زا انشان ون اللَه لام 
العیوت.۷۸(۰) و دای داتا است بهمه توشیده‌ها: 

النوبة الثانية 

( و المومتون و نات بَعضَهْم أولاءٌبَعْض یعنی فی التعاضد و التناصر و الرحمة و المحبة. و فی 
الخبر المهاجرون و الانصار بعضهم اولیاء بعض فی الدنیا و الاأخرة و الطلقاء من قریش و العتقاء من ثقیف 
بعضهم اولیاء بعض فی الدنیا و الاخرة 

میگوید: مومنان مردان و زنان همه یار یکدیگراند. و دوست یکدیگر و کلمه ایشان و اعتقاد ایشان و همت ایشان 
درکار دين یکی است و درین اخلاق پسندیده و شرائع دين که درین آیت بر شمرد چون امر معروف و نهی منکر 
و بپای داشت رکاة و نماز و طاعت خدای و رسول همه چون هم‌اند در میان ایشان مخالف نه یکی از ایشان جز 
موافق نه پیوسته بر یکدیگر مشفق و مهربان رنج و راحت یکی رنج و راحت همگان است؛ اینست که مصطفی 
گفت گفت: «المژمن ای ی سس ی تعتال ال راهم العسته ان که 
کت أُوْك سیرحَمُم ال یعنی اذا صاروا الیه. فردا که این موّمنان بر خدای رسند بر ایشان رحمت کند و 
بدرجات جنات رساند آن بهشت و درجات که خدای مومنان را بآن وعده داد. 

ود هلر و لمات جنات تجري من تحا انار حالدین فیها و تاکن یه طاهرة بطیب فیها 
العیش. حسن گفت از ابو هریره و عمران بن حصین پرسیدم که مساکن طيبة در بهشت چیست جواب دادندکه 
علی الخبیر سقطت 

سألنا رسول اللّه ص عن ذلك فقال: قصر فی لولوة ببضاء فیه سبعون دارا من یاقوتة حمراء فی کل دار سبعون بیتا 
من زبرجدة خضراء فی کل بیت سبعون سریرا علی کل سریر سبعون فراشا من کل لون» علی کل فراش زوجة من 
الحور العین و فی کل بیت سبعون مائدة علی کل مائدة سبعون لونا من طعام فی کل بیت سبعون وصيفة و یعطی 
المومن من القوة فی کل غداة ما یأتی علی ذلك کله اجمع 

في جنات عَدن یعنی فی بساتین خلد و اقامة. 

یقال: اکاه 3 اقام به این جنات عدن است که مصطفی ص گفت بخبر درست 

جنات عدن دار ال التي لم ترها عين و لم بخطر علی قلب بشر لا یسکنها غیر ثلائة. 

النبیون و الصُدیقون و الشهداء یقول ال سبحانه و تعالی طوبی لمن دخلك. 

حسن گفت: جنات عدن و ما ادريك ما جنات عدن قصر من ذهب لا یدخله الا صدّیق او نبی او شهید او حکم 
عدل, رفع الحسن به صوته. مقاتل گفت: هی اعلی درجة فی الجنة و فیها عین التسنیم و الجنان حولها محدقة 
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بها و هی مغطاة من یوم خلقها اللّه عز و جل حتی ینزلها اهلها: النبیون و الصدیقون و الشهداء و الصالحون و من 
شاء ال فیها قصور الدر و الیواقیت و الذهب فتهبٌ ریح طيبة من تحت العرش فتدخل علیهم کثبان المسك 
الابیض و عن مجاهد عن ابن عمر قال خلق اللّه عز و جل اربعة اشیاء بیده آدم ع و العرش و القلم و جنات 
عدن ثم قال لساثر الخلق: کن فکان. و عن انس عن کعب الاحبار قال آن له عز و جل لم یمس بیده الا ثلشا 
خلتی آدم بیده وکتب التورية بیده و غرس الجنة بیده ثم قال لها: تکلمی فقالت: قَذ أفْلحالمْمنونٌ و روی و 
طوبی شجرة فی الجنة غرسها بیده لیس فی الجنة غرفة الا فیها منها فنن و هی التي قال اللّه عز و جل: طْوبی 
هم و حَسنْ مآب. و عن عطاء الخراسانی قال: و مساکن طيبة قصور من الزبرجد و الدر و الباقوت یفوح طیبها 
من مصيرة خمسماة عام فی جنات عدن و هی قصبة الجنة و سقفها عرش الرحمن. 

و روا من له کر می ذلك کلهء یبن اس من عقامتی سرفن یم ری رفن رس 
له ص: ان اللّه تبارك و تعالی یقول لاهل الجنة یا اهل الجنة؟ فیقولون لبيك ربنا و سعديك. فیقول هل رضیتم 
مه ۱ 
رب و ای شيء افضل من ذلك؟ قال: احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعده ابدا 

ذلك ای الرضوان» و قیل جمیع ما تقدم هوَ موز الط 

نا ایا اي جاهد الکفار یعنی بالسیف و المافقَین باللسان و الحجة و تغلیظ الکلام و اقامة حدود اللّه عز و 
جل علیهم. قال ابن مسعود یجاهدهم بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطم فبقلبه فان لم یستطع فلیکفهر فی 
وجهه و اغلظ علیهم. 

او را بدرشتی فرمود ور ایشان و باز خواند از مداهنت از بهر لین و رفق که در خوی وی بود بضد آن که فرا کلیم 
خود گفت: ولا له ولا لا بنرمی و رفق فرمود و باز خواند از حدّت و غلظت که در وی بود. 

و فیالاحرة جهن و بلس المَصیر عطا گفت: نسخت هذه الاية کل شيء من العفو و الصفح. 

بَحْلفون بالّه ما لو تقدیر الاية: یحلفون باللّه ما قالوا کم الکَفر و لقد قالوا. این کلمة الکفر آن بود که یکی از 
فان که هن اوقت ره قنر: قصد بیوکندن مصطفی کردند. منهم عبد اللّه ابن ابی و عبد اللّه بن اب بی السرح 
القرشی و طعمة بن ابیرق و الخلاس بن سوید و مجمع بن جارية و ابو عامر بن النعمان و ابو خوص و غیرهم 
یقال: کانوا خمسة عشر رجلاء و قیل: اثنی عشر رجلاه یکی از ایشان گفت: اسهر لیلة تنعم لیال: يك شب بیدار 
باشید تا شبهای دراز بناز بخسبید رسول خدا این سخن را با حذيفة بن الیمان بگشاد از آگاهانیدن خدای جل 
جلاله وی را. آن منافق بیامد و سوگند خوردکه نگفتم. قتاده گفت: کلمه کفر آنست که عبد اللّه ابی گفت: ما 
مثلنا و مثل محمد الا کما قال القائل: سمّن کلیّك با کلك. 

ثم قال: لین رجا ی المدیةلْحْرجن الأْعر منهّا اذل فسعی بها رجل من المسلمین الی رسول اه فارسل الیه 
فجعل یحلف باللّه ما قال فانزل اللّه فیه هذه الایة. 

کلبی گفت این آیت در شأن خلاس بن سوید فرو آمدکه از غزاء تبوك می‌آمدند. 

خلاس گفت: و اللّه لئن کان محمد صادقا بما پقول علی اخواننا الذین هم سادتنا وکبراونا فنحن شر من الحمیر. 
عامر بن قیس حاضر بود گفت: اجل و اللّه ان محمدا صادق مصدق و لانت شر من الحمار. پس چون رسول 
خدا بمدینه آمد این سخن با وی رسید. خلاس را بخواند و عامر قیس راء خلاس سوگند خورد بنزديك منبر 
رسول خدا که این سخن نگفتم. و عامر سوگند خوردکه وی گفت. در آن حال آیت آمد: یفن باه ما قالوا تا 
آنجا رسیدکه فان یوبُوا يك خیراً له خلاس برخاست گفت: اسمع اللّه یعرض علی التوبة و اللّه لقد قلته و ان 
عامرا لصادق فتاب فحسنت توبته. 

و هَموا بما م یلوا من قبل محمد ص و الهم دون العزم و العزم فوقه سدّی گفت: «هَموا بما لَم یتالوا» آنست 
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که گفتند اذا قدمنا المدينة عقدنا علی رس عبد اللّه بن ابی تاجا یباهی به فلم یصلوا الیه و ما نَقَموا ای ما عابوا 
محمدا و لم یروا منه ما اورث المعاداة لا آن أغناُم ال و رل من فُضله کانوا قبل قدوم النبی (ع) کانوا فی 
ضنك من العیش لا یرکبون و لا یجوزون الغنيمة فلما قدم علیهم رسول ال استغنوا بالغنائم. 

وین آن میل مفتهون است که کویاتق هرمن امخیشت فان مولن للخلاس فم قامر له رسون الله 
بدیته اثنی عشر لف درهم فاستخنی بذلك قال بعضهم اشراك الرسول فی الاغناء مع اللّه و الّه هو المغنی وحده 
دلیل ان نسبة اغناء المخلوق الی المخلوق جایز و لا یکون کذبا بل هی منة من المعطی علی المعطی واجب 
علیه معرفة انعامه و شکره علیه و ان کان اصلها من عند اللّه. با تعییر و تکفیر توبه بر ایشان عرضه کرد گفت: فان 
بو يك خیرا هم یعنی عن النفاق يك خیرا هم 

ون ترا یصروا علی التفاق و الکفر ی یبال عذاباًآلیماً فی الدنیا بالفضيحة و الخرة بالنار و ما له في 
لأرض من يو لا تصیر فینجیهم من الفضيحة و النار 

و منهم من عاهد ال 

روی عن ابی امامة الباهلی ان ثعلبة بن خاطب الانصاری اتی رسول اللّه فقال: یا رسول اللّه ادع اه ان برزقنی 
مالاء فقال رسول ال ویحك يا ثعلبة قلیل تودٌی شکره خیر من کثیر لا تطیقه. ثم قال مرة فقال: اما ترضی ان 
تکون مثل نبی اللّه فو الذی نفسی بیده لو شئت تسیل معی الجبال ذهبا و فضة لسالت. فقال: و الذی بعشك 
بالحق لئن دعوت ال ان برزقنی مالا لاوتین کل ذی حق حقه. فقال رسول الّه: اللهم ارزق ثعلبة مالا فاتخذ 
غنما فنمت کما ینمی الدود فضاقت علیه المدينة فتنحی عنها فنزل وادیا من اودیتها حتی جعل بصلی الظهر و 
العصر فی جماعة و يترك ما سواها ثم نمت وکثرت حتی ترك الصلوات الا الجمعة. فسأل رسول اللّه فقال: ما 
فعل ثعلبة؟ فقالوا اتخذ غنما و ضاقت علیه المدينة و اخبروه بخبره» فقال: ما ویح ثعلبة ثلثا ثم اتاه المتصدق من 
منبه ربرل ان"هابی: فعالها هه الا جر ما هه ال اک ريت رل رسیم س فاهد الهع دنت مب 
فخرج حتی اتی النبی فساّل ان یقبل منه صدقته. فقال ان اللّه منعنی ان اقبل منك صدقتك فجعل یحثو التراب 
علی رأسه فقال ص هذا عملك قد امرتك فلم تطعنی فقبض رسول اللّه و لم یقبل منه شیثاء ثم اتی آبا بکر فلم 
یقبلها منه صدفته ثم اتی عمر فلم یقبل منه ثم | تی عثمان فلم یقبلها منه و هلك تعلبة فی خلافة عنمان. 

قال الکلبی: کان لثعلبة مال بالشام فخاف هلاکه فنذر ان یتصدق منه فلمّا قدم علیه بخلٌ به, لقوله عاهد اللَهٌ ای 
عاهدوا حلف. 

آتانا من فضلله لنخرجن الصدقة و لتکُونن من الصَالحینّ ای لنعملن ما یعمل اهل الصلاح من صلة الرحمن و 
اف ی رای ما و هم ی 3 
تلو عن طاعة الله و مُعرضون مصرون علی الاعراض 

با في توب جعل له عاقة فلهمذلك فاقا فی تلوب , و یجوز ان یکون فاعل اعقب ما سبق من 
البخل و التولی و الاعراض ی بوم توت بهون وف یم اتموت و الممی بطلمم بع تفولی و ااعراضن 
اورثهم نفاقا لزمهم الی الممات بما الوا له ما و عَذوهٌ الوعد هاهنا هو العهد. و بما کائوا ییون 
یلوا یعنی المنافقین آن ال یم سره ما اسروا فی انفسهم و تَجُواهُم ما اسروا به الی الغیر » و أَنْ له 
علام لوب فلا یخفی علیه شيء. 

روی عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اللّه ص: اربع من کن فیه کان منافقا خالصا و من کانت فیه خصلة منهن 
کانت فیه خصلة من النفاق حتی پدعها: اذا حدث کذب و اذا وعد خلف و اذا عاهد غدر و اذا خصم فجر. 

و قال ص: خمس لا یکون فی المنافق الفقه فی الدین و الورع فی اللسان و السمت فی الوجه و النور فی القلب 
و المودة فی المسلمین و اللّه الموفق. 
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النوبة الثالئة 

قوله تعالی: و المومنُون و المُومنات بخضهم لیا بَعْض پاکست و بزرگوار و مهربان خداوند جهان و جهانیان 
دارنده همگنان. و نوازنده دوستان, یار درویشان و پناه ضعیفان و یادگار بی‌دلان. بنگرکه مومنان را چون نواخت 
و ایشان را چه تشریف داد ازکرم و لطف خود چه نمود ایشان را همه فراهم داشت و دوستان و برادران 
یکدیگرکرد و آن گه همه را بخود نزديك کرد از آنکه این دنیا منزلی است از منازل راه بندگان درین منزل 
مسافراند روی نهاده به درگاه او و مقصد ایشان نه, مگرکعبه ذو الجلال. او میان ایشان برادری و دوستی افکند 
و الفت و اتحاد نهاد تا این منزل بدوستی یکدیگر برادر وار باز برند و بسعادت آخرت رسند. یکی فرا پیش 
سعد معاذ شدگفت: من ترا از بهر خدا دوست دارم. گفت: بشارت باد ترا که من از رسول خدا شنیدم که: فردا 
در قيامت کرسیهای نور بنهند نزديك عرش عظیم. گروهی را که رویهاشان بروشنایی چون ماه دو هفته بود همه 
خلق در هراس باشند و ایشان ايمن همه در بیم باشند و ایشان ساکن. گفتند: یا رسول اللّه آن قوم که‌اند؟ گفت: 
المتحابون فی الله. 

ایشان که از بهر خدا در راه خدا یکدیگر را دوست باشند و در دین برادروار زندگانی کنند. و در خبر است که 
اهل عرصات در انجمن رستاخیز ایستاده باشند. دلها پر فزع و جانها پر حسرت و آفتاب بسر ایشان نزديك 
رسیده وگرمای عظیم خلق را فرو گرفته ناگاه ندا آید از بطنان عرش مجیدکه: اين المتحابون فی الله؟ کجای‌اند 
کسانی که یکدیگر را دوست بوده‌اند برای من» تا ایشان را بسایه خویش فرو آرم و در پناه خویش بدارم. و 
مصطفی گفته: کسانی را که برای حق با یکدیگر دوستی دارنده که در سرای سعادت از بهر ایشان عمودی بزنند 
از یاقوت سرخ بر سر آن عمود هفتاد هزارکوشك بود و از آنجا باهل بهشت فرو مینگرند نور ایشان بهشتیان را 
چنان تابدکه آفتاب در دنیا تابد. بهشتیان گویند بیایی تا بنظاره شویم ایشان را بینند در جامهای سندس سبز و بر 
پیشانیهایشان نوشته که المتحابون فی الله. 

پیر طریقت گفت: الهی! عنایت توکوه است و فضل تو دریاست کوه کی فرسود و دریا کی کاست؟ عنایت توکی 
جست و فضل توکی واخواست؟ پس شادی یکیست که دوست یکتاست. 

وعَد ال الْمومتینٌ و لمات جات تجري مر تحنها الانهار... الاية آن بهشت که رب العزة وعده داد نه يك 
بهشت است که بهشتها ی 4 وس است که درجه‌ها است» بعضی برتر و بعضی فروتر از آنکه مومنان و 
دوستان نیز بر تفاوت‌اند در ایمان و معرفت. و شك نیست که مقام معرفت اولیاء برتر است از مقام معرفت عامه 
مومنان و مقام شهیدان برتر از مقام اولیاء و مقام صدیقان برتر از مقام شهیدان, و مقام انبیاء برتر از مقام 
صدیقان, و مقام پیغامبران مرسل برتر از دیگر پیغامبران, و اولوا العزم برتر از اینان و مصطفی محمد برتر از 
همگان, پس نهایت درجه عامه مومنان بدایت درجه اولیاست و درجه معرفت مصطفی را نهایت پیدا نیست و 
جز حق جل جلاله کس نهایت درجات و مقامات مصطفی نداند و در ازل درجات و مقامات ارواح ايشان هم 
برین مراتب بود و اندر روز میثاق همین و فردا در قیامت و در بهشت و درجات و اسرار و صحبت حق جل 
جلاله همین. 

بو یزید بسطامی را پرسیدند بچه رسیدی باین مقام؟ گفت: به تنی برهنه. 

و شکمی گرسنه و دلی پر درد و جانی پر حسرت. گفتند روا باشدکه کسی بی آنکه متابعت سلوك طریقت کند او 
را این مقام حاصل شود؟ گفت روا بود اما فتوحه علی قدر سفره فتوح وی باندازه سفر وی بود و نواله وی 
بقدر حوصله وی. 

واسطی را از درجه ایمان پرسیدند. گفت: مرد را درگبرگی چهل سال بباید دوید تا حقیقت جمال ایمان بداند و 
سر این معنی آنست که چنان که انبیاء را (ع) پیش از چهل سال وحی ممکن نیست. روندگان راه را چهل سال 
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جان و دل درباید باخت تا بحقیقت ایمان رسند چون بحقیقت ایمان رسیدند ایشان را امروز آن بهشتی باشد 
نقد و فردا جنات عدن بود امروز بهشت وصل, فردا بهشت فضل, امروز بهشت عرفان و فردا بهشت رضوان؛ و 
رضوان من له کر ذلت و لور ليم 

با با اي جاهد الْکمار رفن تا آخر ورد در قصه منافقان است وکشف فضائح ایشان و سرانجام بد 
چنان که مصطفی ص گفت: علامة المنافق ثلث. اذا قال کذب. و اذا وعد 


ایشان. و علامت ایشان سه چیز است 
خلف و اذا ائتمن خان. 

مقاتل حیان چون این خبر بوی رسید دلتنگ شد. گفت: ما من انسان الا و بوجد فیه هذه الخصال الثلث. کم 
کس باشدکه در وی این سه خصلت نبود و قاضی سمرقند بود استعفا خواست از قضا برخاست وگرد عالم 
میگشت تا خود را تفرجی پدیدکند و تأویل این خبر بشهر حوشب رسید این حدیث با وی بگفت. شهر حوشب 
از خود متحیرتر دید و اندوهگن‌تر. گفت اگرگشایشی بود از سعید جبیر بود. گفتا رفتیم پیش سعید جبیر. سعید 
گفت: ما عندی من هذا علم و لکنه ان کان عند احد فعند الحسن البصری. گفتا: بحسن بصری آمدم و قصه با 
وی بگفتم. حسن گفت: رحم اللّه شهرا و سعیدا حفظا نصف الحدیث و ترکا نصفه ان رسول الّه ص لمّا قال 
هذاء حزن اصحابه لذلك جدا و اخذوا فی البکاء و الحیب و قالوا: لا بخلو احدنا من الکذب و خلف الوعد و 
الحيلة فقد نافقنا جمیعاء فلما بلغ رسول اللّه جزع اصحابه لذلك, امر بلالا فنادی الناس فلما اجتمعو؛ صعد 
المنبر فقال: یا ایّها الناس انی رسول اللّه انی اردت بقولی: اذا قال کذب جماعة المنافقین و عبد اللّه بن ابی 
خصوصا فانهم قالوا: نحن مومنون فکذبوا. قال اللّه عز و جل: |ذا جاءك المنافون... الایةه اخبر اللّه عنهم اتهم 
قالوا وکذبو؛ و انما اردت بقولی اذا وعد خلف جماعة المنافقین و ثعلبة بن ابی حاطب خصوصا فائه وعدنی و 
عاهد اللّه تشن اکثر اللّه غنمه لیجعلنها ابراب ابر زرجوه نها او لسن مضه بل باه روج 
و نقض العهد و اخلف الوعد قال ال تعالی اقب نفاقاً الاية. و اردت بقولی: اذا ائتم خان, المنافقین, 
۳ فیالدین الذی هو اعظم الامانات و فی الصلاة قال: فاستبشر المومنون بذلك و حمدوا اللّه تعالی. فتری 
عقاو هن تسف تخت یات عی وا هشن در یز 

٩‏ النوبة الاولی 

قوله تعالی: لین نیون المع ایشان که می‌طعن کنند. نطو دز فراح بخشیدگان بخوش منشی» من 
ال من ازگرویدگان في الصدقات در زکاتها و صدفتها و الّذین لا یجذون الا جهُدهم و ایشان را که 
نمی‌یاوند و نمیدارند مگر اندك خویش» فیسخرّون مهم از ایشان قر دا سَخر له منهّم جزای ایشان 
داد بآن افسوس که میدارند. و هم عذابٌ ليم (۷۹) و ایشانراست عذابی دردنمای. 

استخفر له آمرزش خواه ه ایشان رآ لا تسَعفر له یا مخواه آمرزش ایشان راء ان تستغفر لَهْم سَبّْعین َرة اگر 
آمرزش خواهی ایشان را هفتاد بان فلّن یَعْفر ال له نیامرزد خدای ایشان راء ذلك هم کفروا بالّه و رَسُوله این 
بآنست که ایشان کافر شدند بخدای و رسول او و ال لا يَهُدي الوم اْفاسقين. (۸۰) و خدای راه نمای و پیش 
برنده نیست قومی را که بنزديك او از فاسقان‌اند. 

فرح افو شادگشتند با پس کردگان بمْعَدهم به نشست خویش خلاف رسُول اللّه بر خلاف رسول 
خدای, و کرهوا آن پُجاهدوا أوالهم و آنفسهم و دشوار داشتندکه بازکوشند بمال خویش و تن خویش في 
سل ال از بهر خدای و در راه خدای, و قالو و یکدیگر را گفتند. لا تنفروا ذ في الْحَر بیرون مشید» بجنگ درین 
ها ل نا جهنم گوی آتش دوزخ» ۳ ی لو کائوا یَفْقَهُونْ. (۸۱) اگر ایشان دریا 
بندید و دانندید. 


فلیْضَحکُوا قلیلا تا اندکی خندند از شادی خویش, و لییکُوا کثیراً و فراوان گرینده جزاءٌ بما کاوا یَکُسُونْ. (۸۲ 
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بپاداش آنچه میکردند. 
فٍن رجعّك ال اگر باز برد ترا خدای, الی طاثفة منم با ايشان که زنده مانده‌اند از ایشان و مصن قانست یوقت 
لخریج و از تو دستوری خواهند بیرون آمدن ره فقل آن ۷ تعي بدا گوی با من هرگز ميائید. و آن تقاتلوا 
معي عَدوّا و با من هرگز جنگ مکنید با جهودان, نکم رضیتم اوآ مَرةّ شما از خود بپسندیدید باز 
کش تسس کشت تنل | مّ الخالفین. (۸۳) باز نشینید» با باز نشستگان دیگر. 

لا تصل علی همه و نماز مکن بر هیچکس از ایشان مات با که بمیرد هرگ و لاتم علی قرو و باز 
شمیت در کرو شتعکس زار اسان نم کفروا ال و سوه که ایشان کافر شدند تفآ یولع سا وی 
فسیقون. (۸۶) و بمردند از طاعت بیرون. 
و لا تمجّك ول و لادم و خوش ما یاد ترا مالهای ایشان و فرزندان ایشان, نما ی لته آن يمهم بها 
في الدنی خدای میخواهدکه عذاب کند ایشان را بشغل آن درین جهان وهی ای ره کاف ون (۸۵) و 
جانهای ایشان بر آیذ و انشان کافر 
و [ذا رت سور و چون (ج) فرو فرستاده آید از آسمان تیا زفرقازه ان آمسوبالله که یگروی ایو 
جاهذوا ام سول ار ربا ولآ ای دق فستررش کر اه او وتات راز ارلنا الط مهم امل 
توان از ایشان وقایوا و را کویتنت رت نکن مَم الْقاعدین. (۸۶) گذار تا نشینیم با تششتکان 
۳ بأن کت َع اوالف پسند دادندکه با وتان در تا فا مه ون رفن و طع علی لوب و مهر نفاق 
فا ی اسان نهاده شد. فَهّم لا یفقَهُونْ. (۸۷) تا ایمان راست در نیابند. 
لکن الرْسّول و لین م منوا مه لکن رسول وگرویدگان که با وی‌اند. 
جاهَدُوا أموالهم و تشه او ۵ رق بازکوشیدند بمال خویش و تن خویش با دشمن خدای, و لك 
لیم خیرات همه نیکیها انشا تزراشت» و لك هم حون (۸۸) و ایشانند پیروز آمدگان جاوید. 
أَدٌ له یم جات ساخته است دای ایشان را بهشتهایی, تجري من تحتها هار فا ام فان خر توا 
رخ خالدینَ فیها جاویدان ایشان در آن, ذلك افو العظیم. (۸۹) آنست پیروزی بزرگوار. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: الذین پلمزون المطوعین مقسران گفتند: چون رسول دا ضواست که بغزاء تبوك بیرون شود پاران وا 
تحریض کرد بر صدقات, تا عدّت غزا و لشکر اسلام بسازد و ساز راه کنده صحابه رفتند و هرکس بر اندازه 
طاقت خویش صدقه می‌آورد. عبد الرحمن عوف چهار هزار درم آورد گفت: یا رسول اللّه هشت هزار درم 
داشتم» يك نیمه آوردم و يك نیمه عیال و فرزندان را بگذاشتم. رسول خدا گفت: بارك اللّه لك فیما انفقت و 
فتما امشکتت 
از برکت دعاء رسول خدا مال وی بدان رسیدکه چون از دنیا بیرون شد. دو زن داشت. ثمن مال وی که بایشان 
رسید صد و شصت هزار درم بر آمد. عمر خطاب همی آمد و چهار هزار درم آورد سول خندا گفت: متا .ذا 
ابقیت لاهلك و عیالك؟ 
عیال خود را چه گذاشتی؟ گفت: اللّه و رسوله. گفت ان ما بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما. 
عثمان عفان آمد و صد سر شتر آورد و صد سر است. 
زشوول کت ما ضر اد بن عفان بعد الیوم. 
عاصم بن عدی العجلانی آمد و صد وسق خرما آورد. بو عقیل انصاری نام وی صحاب مردی پیر بود و 
درویش, آمد و يك صاع خرما آورد گفت: يا رسول اللّه همه شب آب کشیده‌ام کشت زار فلان را و دو صاع 
خرما استده‌ام يك صاع آورده‌ام و يك صاع عیال و فرزندان را بگذاشته‌ام. منافقان گفتند ابو بکر و عمر و 
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عثمان و عبد الرحمن می‌بخشند از مال فراخ. دانیم که می‌نام جویند این صاع خرمای بو عقیل باری خدای 
بوی چه نیاز دارد مگرکه خویش را بیاد خدا و رسول میدارد. توانگران را بریاء متهم کردند و بر اندك بو عقیل 
طنر میکردند تا رب العالمین آیت فرستاد. لین یرون الْْطَعینَ ای یعیبون المطوعین المتنقلین من المومنین, 
في القاتالتطوع من الصدقة ما لا یلزمهلزوم لرکات 

و لین لا یَجدُون الا جهدَ. . الایه الجهد بالضم غاية ما یقدر علیه الانسان و بالفتح مصدر جهد فی الامر 
اذا بالغ» و قیل هما لغتان فبالضم لغة اهل الحجاز و بالفتح لغة اهل نجد. جهد هرکس طاعت اوست. نامی 
است توان اندك مرد راء یقال: فلان جهید العطاء زهیده. بو عقیل آن صاع خرما بیاورد. مصطفی فرمود: تابر 
سر هم مال صدقات بپاشیدند آن گه لمز منافقان تفسی رکرد. گفت: فیسحرُون منهّم ای یستهزهء‌ون بهم. سَخر له 
مهم جازاهم جزاء سخریّتهم حیث صاروا الی النر. 

و له عذاب أيمٌ ای مولم. مصطفی را از ایمان و مغفرت ایشان نومیدکرد گفت: استغفر هم أو لا تستغفر هم 
صیغت صیغت امر است و معنی معنی شرط. ای آن شئت فاستغفر لهم و ان شثت فلا تستغفر لهم. یعنی 
استغفارك لهم و ترك الاستغفار سواء ان تستغفر لَهْم سبْعین مره فّن یر له لَُم. میگوید يا محمد اگر آمرزش 
خواهی از بهر ایشان و اگر نخواهی همه یکسان است اگر هفتاد بار آمرزش خواهی از بهر ایشان, ایشان را 
نیامرزم. مصطفی گفت: لازیدن علی السهمین لعل الّه بغفر لهم. 

بر هفتاد بیفزایم مگرکه بیامرزد. آیت آمد که سواء هم أسففَزت لَهمأَ لم تستففر هم لن یغفر ال هم ۲ 
و ار اوه اه عوخی مر نیقی کش اس ان که کرتان: اه فلت تلف ما تم 
نهيتك عنه لف مرة. عرب گویند: سبْع له لك الاجر. ای اکثر لك اراد التضعیف و لهذا جاء فی الاخبار: فله سبع 
و له سبعون و له سبع مائة. قال الازهری: ان السبعین فی هذه الاية جمع السبعة التي تستعمل فی الکثرة لا السبعة 
التي فوق الستة الا تری انه لو ازداد علی السبعین لم یغفر. 

و در استغفار رسول از بهر ایشان دو قول است: یکی آنست که نفاق ایشان نمی‌شناخت و یقین نبود از آن دعا 
کزدو آمرزش طوانیت: فزل فیک آسیت که ماع موسان که شوییی و وش ما فان برفتت از مفصطمی هرز 
میخواستند تا از بهر ایشان آمرزش خواهد بامید آنکه باستغفار مصطفی مخلص شوند و از نفاق توبه کنند تا از 
عذاب و عقوبت برهند. تا رب العزة مصطفی را باز زد و ایشان را از ایمان ایشان و مغفرت ایشان نومیدکرد 
گفت: ذلك باتهم کفرّوا له و سوه اين بسبب آن کردم که ایشان بخدای و رسول کافر شدند و الکافر لا بغفر 
له. و ال لا يَهُدي الوم الْفاسقینٌ المتمردین فی الکفر. 

فرح المْحَُْونَ الفرح بالذنب اعظم من الذنب. شادی بگناه صعب‌تر است از عین گناه. فرح الْمُحْلفُونْ ای 
لمتروکون تخلفهم عن رسول ال ص. هت له اي یا ها داد مان کفس وی تفت وس 
یکدیگرگفتند: «لا تنفرّوا في الْحر». درین گرمای گرم و صمیم صیف بیرون مروید بجنگ. و المعنی: فرحوا 
بقو مه تاو یرو رس لس ای ون یس قرو 
علی المصدر و هو مصدر خالف یخالف مخالفة و خلافاء و قیل معناه خلاف رسول اللّه ای: بعد خروجه 
فیکون خلاف بمعنی خلف و نصبه علی الظرف. 

و گرهوا ای لم یریدوا آن بُجاهدوا نله و أنشیهم في سل ال و قالوا لا تنفیروا : في الْحَرٌ ای قال بعضهم 
لبعض, و قیل: قلواللمومنین: لا یروا ذ ف ال فل فارجهی دسر واقن آشعر ها یله متا له و 
التخلف. لو کانوا یفْقَهُونْ ان مصیرهم الیها. 

قلیْضحَکُوا قلیلا یعنی فی الدنیا و هی قلبلةه و لیوا کثیراً فی الاخرة یعنی فی النار التي لا نهاية لها و التقدیر: 
فلیضحکوا قلیلا فسییکون کثیرا جزاء بما کانوا یکسیون جزاء مفعول له. یعنی و للیکوا لهذا الفعل. قال ابو موسی 
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الاشعری: ان اهل النار لیبکون الدموع فی النار حتی لو اجریت السفن فی دموعهم لجرت ثم انهم لییکون الدم 

بعد الدموع. قال ابن عباس: ان اهل التفاق لیبکون فی النار عمر الدنیا فلا یرقی لهم دمع و لا یکتحلون بنوم. و 

عن انس قال: ایب ی ی ی 

فان رجعّك ال ای طائفة مهم یعنی یعنی المتخلفین طائْفة منهم. از بهر آن گفت که نه هرکه تخلف کرده بودند همه 

منافق بودند بل که ایشان مه گروها ند که باز شید و تخلف کردندگروهی بعداوت باز نشستند و شادی کردند 
جنان که خدای گفت: فرح حون گروهی بر معذرت باز نشستند و بگربستند چنان که خدای گفت: و آطینهم 

قیفر من الث عزن ّ یُجدوا ما ینفَونٌ. قومی بر غفلت باز نشستند. پشیمان شدند چنان که گفت: ضاقت 


لیم الْرْضٌ بما رت 

ٍن رجَعّك ال ای پردك اللّه الی المدينة من غزوة تبوك و فیها طائْفة منهّم یعنی الذین تخلفوا بغیر عذر. 
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قل آن تخرجوا م عبي بدا ون الوا بي َو لقمودکم عن تبوك و لنفاقکم. 

نکم رضیتم مود رل مر ای عن الوقت الذی تستأذنون فیه فان غزوة تبوك لم یکن باول غزوة غزاها علیه 
السلام. و قیل اول مرة دعیتم و قیل اول مرة قبل الاستیذان. 

فاقعْدُوا مَمالَالفينٌ مع من تخلف بعذر و قیل مع النساء و الصبیان, و قیل مع اهل الفساد الذین لا خیر فیهم. و 
قیل للرجل الذْی هو شر اهله: هو خالف بنی فلان. 

و لا تصَل علی آحّد مهم ای من المنافقین. اجماع مفسران است که اين آیت در شأن عبد الثّه ابی فرو آمدکه 
رسول خدا بر وی نمازکرد یا خواست که بر وی نما زکند چتان که اختلاف روابات است پسر وی آمد» وکان 
مومنا مخلصاء و از رسول خدا درخواست تا پیراهن که بر تن رسول است کفن وی سازد و بر وی نمازکند و بر 
سرگور وی بایستد و دعا کند. بروایتی دیگ رگفته‌اند عبد اللّه ابی در بیماری مرگ کس فرستاد بمصطفی و 
بخواند او را چون آمدگفت: ای بیچاره 

اهلکك حب الیهود؟ 

دوستی داشتن با جهودان ترا هلاك کرد. گفت: مرا سرزنش مکن که نه از بهر سرزنش خواندم. استغفر لي و 
اعطنی ثوبك الّذی یلی جسدك. آمرزش خواه از بهر من و جامه خویش بمن ده تا مرا کفن سازند و بر من نماز 
کن و بر سرگور من بایست و مرا دعا کن. 

رسول خدا پیراهن خویش بوی داد. مومنان گفتند: یا رسول اللّه لم وجهت الیه بقميصك یکفن فیه و هوکافر؟ 
فقال: ان قمیصی لن یغنی عنه من اللّه شیثا و انی آمل آن یدخل فی الاسلام خلق کثیر. لهذا السبب فیروی انه 
اسلم الف من الخزرج لما رآوه یطلب الاستشفاء بثوب رسول للّه ص» و همت کرد مصطفی ص که بر وی نما زکند 
که ظاهر وی اسلام بود اگر چه در باطن نفاق داشت. عمر خطاب گفت يا رسول ال بر وی نماز میکنی و قد 
فعل کذا وکذا. رسول گفت: يا عمر دست از من بدارکه اگر دانمی که خدای بر وی رحمت کند هفتاد بار از بهر 
فع اشفا کردم تاا زا نتب یی بو دنه جبرئیل آمد و آیت آورد بر وفق قول عمر و ال علی أحّد منم 
ای من المنافقین» برید صلاة الجنازة. صلاة درین آیت نماز جنازه است و نماز جنازه فرض کفایت است و آن را 
نه وکن است: اول نیت است و چهار تکبیر در آن چهار رکن‌اند اگر بر چهار بیفزایند نماز باطل شود و خواندن 
فاتحة الکتاب. از پس تکبیر اول» رکن است و هم چنین درود دادن بر رسول خدا از پس تکبیر دوم و دعاء مرده 
پس تکبیر سوم و پس از تکبیر چهارم ذکری مفروض نیست و رکن نهم سلام باز دادن است ان شاء تسليمة 
واحدة و ان شاء تسلیمتین. 

قوله: و لا تم علی فّره ای لا تقف علی قبره حتی یفرغ من دفنه و فی الخبرکان رسول اللّه ص اذا دفن المیّت 
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وقف علی قبره و دعا له. 

1( 
وا تفج وال و لادم الاية سبتی تفسیرها و لیست بتکرار لائها فی جماعة و هذه فی الأخری قال 
اپن جریر: اراد اولاد عبد ال و امواله و ٍذا نت سورَةٌیعنی من القرآن و هذا دلیل علی ان السورة کانت مسوّرة 
علی عهد رسول اللّه لا کما زعم المبتدعة انها سوّرت بعد رسول ال وکذلك قوله بعشر سور مثیه آن آستیا بالثه 
این خطاب با منافقان است. ای آمنوا سرا کما آمنتم جهرا. 

و روا باشدکه خطاب با ممنان نهند. ای دوموا علی الایمان. 

و جاهدوا مَع وله اد فی التأحر أولوا الطّل مهم ذو القدرة و السعة فی المال. 

و قاوا دنا نکن مَع الْقاعدین یعنی الزمنی. 

رضوا نیوا نت 

و طِع علی فلوم فهم لا یعون استو ثّق منها فلا یدخلها الایمان. حجة علی المعتزلة و القدرية فی اثبات 
القدر و نفی الاستطاعة و احتیاج الخلق الی توفیق به یمنون و لوکان کما ذهبوا الیه لقال تطبعت و لم یقل و 
طبع علی قلوبهم و له فی القرآن نظاثرکثيرة. ۱ ۱ 

لکن الرَسول راذن وا مَعه اهل اليقین من اصحاب رسول ال ص,. جاهدوا بأموالهم فی الانفاق و آنفسهم 
فی سبیل ال بلقتال. 

و أولئك هم ارات جمع خيرة و المراد بهن: الحور لقوله فیهن خیرات حسان و یجوز ان یکون عاما فی 
جمیع الملاذ من الاطعمة و الاشرية و النازل و الجواری و الغلمان, و قیل الخیرات: الغنائم. 

و آولتك هم الْمفلحُونْ الباقون فی النعیم, َعد له هم جات تجري من تختها نها حالدین فء فیها ذك ال 
الْعظیمْ لفظ اعد دلیل علی انها مخلوقة معدة. ابش ابیت واه تساک اضیات رون لا ی ی کب ه ره یقین 
و اخلاص بودند و با مصطفی در غزاء تبوك بودند و رسول خدا از ایشان خشنود بوده ایشان قطعی در بهشت‌اند 
بر هر چه بودند از عمل» هم چنان که رسول خدا عشرة را گواهی دادکه قطعی در بهشت‌اند آنان هم چون اینانند 
بشهادت ایت از بهر ایشان. 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: الذینْ یرون المْطوَعینٌ من الموْمنینْ فی الصَدقات.. اصحاب شریعت دیگراند و اصحاب حقیقت 
دیگر, خادمان راه شرع جدااند. خلوتیان قرب و مشاهدت جداء اهل شریعت از هر دویست درم پنج درم بدادند 
و رضاء حق در آن بجستند تا بناز و نعیم خلد رسیدند. فرمان برداران‌اند و حق شرع گزاران اند و پسندیدگان‌اند 
لکن نه چون اهل خلوت و مشاهدت و نه چون خداوندان یافت و صحبت که خلیل وا دست توکّل از آستین 
رضا بیرون کردند و بر روی اسباب و علائق باز زدند هر چه داشتند از این حطام دنیا بذل کردند و در سبیل خدا 
جان و دل در معرض بلا و محنت نهادند و در اظهار دین اسلام و اعلاء کلمه حق با دشمن بکوشیدند و نیز 
خود را در راه حق مقصر دیدند لا جرم هر ساعت از جناب جیروت و درگاه عزت الهیت بنعت رأفت و رحمت 
ایشان را نو تشریفی و تخصیصی می‌آید. آن منافقان دون همت مختصر دیده يك صاع خرمای بو عقیل مختصر 
داشتند و محقر و بدان طنزکردند چه زیان دارد وی را این طعن منافقان و رب العالمین او را می‌نوازد و 
میگوید: و الذین لا یجدون الا جَُدهٍَ و مصطفی تسلی دل وی را آن صدقه از وی پذیرفته و اکرامی کرده و بر 
سر همه صدقه‌ها ريخته و این خبر بیرون داده که: افضل الصدقة جهد المقل. 
آن صدقه‌ها همه نیکو است لکن بذل مجهود درویش از همه فاضلتر و بزرگ‌وارترکه با وی درد عشقی است و 
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سوزی و نیازی که با دیگران نیست و وزنی که هست آن سوز و آن درد راست نه عین مال وکثرت صدقه را و تا 
صاحب دولتی نباشد دل وی محل سوز و نیاز و درد عشق دین نگردد پس دلی باید از صفات بشریت و 
رعونات نفس و شهوات طبع و وساوس شیطان و ریاء خلق برهنه گشته و بصفات حق بیاراسته چنان که در سر 
وی جز مهر حق نماند و بر زبان وی جز ذکر حق نماند و بارکان وی جز خدمت حق نماند هر چه خلق را بوی 
انس بود وی را از آن وحشت آید هر چه خلق روی بوی آرند وی روی از آن بگرداند تا بر خاطر وی جز حق 
نگذرد و از خلق فانی گردد و با حق باقی شود آری صفت خلق مجاز است و مجاز را بر حقيقت راه نیست 
لکن چون حقیقت بر مجاز مستولی گردد مجاز را جذب کند و صفتش صفت حقیقت گرداند آب مطلق چون 
بر نجاست آید و بر وی مستولی گردد حکم نجاست بر ندارد و مردار در نمك زار افتد بگدازد و نمك گردد پاك 
شود. این حدیث کیمیاست بهرکه رسد او را عزیزکند و برنگ خویش گرداند. در عهد موسی کلیم صدیقی بود 
که خلق پیوسته برنجانیدن وی مشغول بودند شبی در مناجات گفت: الهی دانی که تو این عاجز مسکین را از 
دنیا معلومی نه داده‌ای که آن را در رضای تو فدا کند این تن خوار خود را بصدقه بخلقان دادم تا اگر مرا جفایی 
کنند و بر ما بهتانی نهند تو ایشان را نگیری رحمت خدا و رضوان خدا بر درویشان باد و تا جهان باد از 
درویشان خالی مباد. 

چنین میآیدکه در مسجد شونیزیه» جنید و شبلی و ثوری و رویم و خلدی و جماعتی نشسته بودند وقتی خوش و 
سماعی خوش ایشان را استقبال کرده و بدان مشغول گشته, درویشی در آن حال بحرمت پیش ایشان در آمد و در 
صف النعال فرو نشست و آن درویش کلاهی پشمینه بر سر نهاده و پلاسی سیاه پوشیده و ایشان اگر چه 
خداوندان دیده بودندکس را از حقیقت روش وی آگاهی نبود چون از آن خود وا پرداختند» شبلی گفت: ایها 
الفقیر بکم اشتریت هذا المسح و القلنسوة؟ اين کلاه و پلاس بچند خریدی؟ گفت یا شبلی بدنیا و هر چه در 
دثتاز است بش گفتیا لین تیشاهی .من که دا وا انندگان‌اند که اکر اشارت بان شون سید کته تفه 
سپید شود. شبلی گوید نگاه کردم آن ستون را دیدم رنگ نقره همی‌گرفت و آن درویش میگفت بحال خود 
باش که بتو مثلی میزنیم. 

پیر طریقت گفت: الهی نه دیدار ترا بهاست و نه رهی را صحبت سزاست و نه از مقصود ذزه‌ای در جان 
امیس اه درو مر فرکهان ساسا سذاست کارا هرعیان مه مامت این هه ها است 
اگر روزی با این خار خرماست. 

استعفر هم آو لا تفر لَْم... الاية اين آیت دلیل است که منتهای استغفارکه گناه از بنده فرو نهد و امید 
بمغفرت قوی گرداند هفتاد بار است همان است که مصطفی گفت: «ما اصرّ من استغفر و لو عاد فی الیوم 
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آن گه گفت: ذلك انم روا بل و سو.. .. تهدیدکافران است اما بشارت مومنان است. میگوید از آن نیامرزم 
ایشان را که کافران‌انده ان اللة لا یعْفر آن یشرَكَ به دلیل است که آنجا که شرك نیست بیامرزد اگر چه گناه‌کار 
ات که تفای قاتی ام کاز انیت واسم زا ری کزان اس وروی جر کار اس ی درس اس کر 
وی گفت جل جلاله: عبادی انکم الذین تخطئون باللیل و النهار و انا الذی اغفر الذنوب و لا ابالی فاستغفرونی 
اغفر لکم. بندگان من رهیگان من بروز و شب جفا کاری وگنه کاری و سزای من که خداوندم آمرزگاری و 
بردباری» آمرزش خواهید تا بیامرزم» و از آئید تا بپذیرم و بخوانید تا بنیوشم. شما آن کردیدکه از شما آید من آن 
کنم که از من آید فلْ کل یِعْمَلَ علی شاکلته هیچ جای بگزاف نیامرزند مگر اینجاء باز آئید هیچ جای عذر 
نپذیرند چنان که اینجا. عذر خود بگوئید ما را از عیب پذیرفتن عار نیست و از آمرزیدن باك نیست و زبان حال 
بنده بنعت و انکسار و ذلت و افتقار میگوید: الهی ازکرم تو همین چشم داریم و از لطف تو همین گوش داریم 


۱۳۳۳ 


بیامرز ما را که بس آلوده‌ايم بکرد خویش, بس درمانده‌ايم بوقت خویش, بس مغروريم به پندار خویش؛ بس 

محبوسیم در سزای خویش, دست گیر ما را بفضل خویش, باز خوان ما را بکرم خویش, بارده ما را باحسان 

خویش. 

۰ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و جاء العرونَ من راب آمدند قومی عذر سازان از اعرابه . ون له تا انشان زا دس و 

داهن تشیت: بی نی فد لین کب الله 0 خدای و رسول دروغ گفته بودندکه 

گرویدگانیم سیصیب لین کرو مهم عذاب ليم. (. )٩‏ آری رسد بنا گرویدگان از ایشان عذابی دردنمای. 

یس علّی الضعَفاء نیست بر ناتوانان زنان وکودکان و پیران سست شدگان, و لا علی الْمَرَضی و نه بیماران و لا 

علّی الذینَ لا یَجذون ما یقن و نه بر ايشان که نفقه نمی‌یابندکه بغزا آینده حَرحْ تنگی در باز نشستن, |ذا 

وا و رسوله آنگه که نيك خواه او 
کاران هیچ عتابی» و ال عَفُورٌ رحیم. )٩۱(‏ و خدای آمرزگاری مهربان است. 

و لا علی این ٍذا مرك و نه بر ایشان که بتو آمدند مهم تا ایشان را ستور دهی فلت لا أَجد ما ملک 

عَلیّه گفتی نمی‌یاوم ستوری که شما را دهم تولو برگشتند هم تیض نادنم و چشمهای ایشان آب 

میریفت:از اشلعه نحرناً از آن انلوه که ستور ترافتند: الا یُجدوا ما ینفُونٍ. )٩۲(‏ 

و از اندوه آن که نفقه ندارند راه را. 

[ السبیل علی لین یسذئولت عذاب و خشم و تاوان بر ایشان است که دس وسش-فتخ آهته از نو تاو سین 

را و هم أَعنياءٌ و ایشان توانگران‌اند ستور دارند و زا رضوا بان اون الْحوالف بپسندیدند خود را که با 

زنان باز نشنند در خانهاء و طی له علی قلوبهم فهم لا یمن اه 

تا شتا نی تدانین درآن تشود: 

َعتذ تذزون الیکُم عذرها دهند در شماء |ذا رَج جتم لیم چون با زگردیدکه با ایشان شوید از تبوك با مدینه مَل لا 

روا گوی عذر مدهیدء ن تون کم شما را استوار نخواهیم داشت شتقه قد مان له من آخبارکم دا متا بر 
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آگاهی داد از حالهای شماء و سیر الله کم و رسولّةُ و بیند خدای و رسول اوکه چه کنید پس آن, ثم ترّدون 
لی عالم لیب و الشَهادة آن گه باز برند شما را با دانای آشکارا و نهان فیک بما کم تخملون. ( )٩۴(‏ تا خبر 
که ما را اه شک 

سیحفون بل کم آری سوگند خورند شما را بخدای |ذا یمهم آن گه که با ایشان گردید از تبوك. 
رضوا نم تا روی گردانید از ایشان. فأَرضوا عفر گذارید از ایشان مرس که ايشان کزانند و پلید. 
و مَاواهُم جَهنم و بازگشتن‌گاه ایشان دوزخ است. جزاءٌ بما کائوا یَکُسبُونٌ. )٩۵(‏ ی میکردند. 


هر مس سره 


ی و ان مر عنهّم اگر خشنود شوید 
از ایشان» ان ال در نز الوم الْفاسقین. (4۶) خدای خشنود نخواهد شد ازگروه بیرون شدگان از طاعت 
و فرمان برداری. 


الاغراب آشد کُفراً و نفاقاً عرب بیابان نشین کافرترند از دیگرکافران و منافق‌تر و در آلا یلوا دود ما رل 
له علی رَسُوله و سزاتراندکه اندازها و حدهاء حلال ندانند و فقه دين و معانی آنچه خدای فرو فرستاد بر رسول 


خویش» و ال علیم حکیم. ( )٩۷(‏ ) و خدای دانایی است راست‌دان. 
و ناراب و از منافقان عرب کس است. من ما مرا که آن زک و و 


میدهد ۱ ودشوازج .و تریضی بکم الدوانر و ار فتر اه کحم دادن ات باوشان از شاه شما 
مرده میخواهند و چشمها میدارند بشما ازگردشهای روزگار بد» علَیهمٌ دائرة السَوء آن بد افتاد ازگردش 


۱۳۴ 


می‌پیوسند شما را خود ور ایشان و ال سمیع علیم. ( )٩۸(‏ ) و حدای شنوا است از ایشان دانا است بایشان. 

و من الاب و از ات ا غراف یر کی متس وین تاه و لیم الاخ رکه ش کرو مدآ و روز رنه هی 
و یشخد ما تفن فربات عند ال و آن زک ها اتود یکت میجوید بنزديك خدای» و صلوات الرسُّول و 
درود رسول را اه یکوی او له نها فرية فربَة له آگاه باشیدکه آن نزدیکی اس وتان را خی ای خدای. 
سیْدخلهم ال في رحمته آری در آرد خدای ایشان را در بخشایش خویش» ن له غفوز رحیم. (۹۹) که خدای 
پر بخشایش است و مهربان. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و جاء رون من الاب و 9 
ان بتشدید عذر سازانند بدروغ و معذرون بتخفیف خداوندان عذراند براستی تی» عذر فلان اذا زور عذرا و 
اعذر فلان اذا اتی بما یعذر به. ال اعت رفن انمووها اند رون شا سای آنلت که امد تافو 
عذرسازان از منافقان عرب تا دستوری دهند ایشان راء و بتخفیف معنی آنست که آمدند عذر نمایندگان از عرب 
که عذرها داشتند بر است و ایشان قومی بودند از اعراب که مسکن ایشان بیرون از مدینه بود از تبوك باز 
ماندند پس چون وعید شنیدند آمدند و عذر خویش بگفتند و درخواستندکه تا ایشان را دستوری تخلف و قعود 
دهندگفتند: ان نحن غزونا معك تعیّر اعراب طیّ علی حلائلنا و اولادنا و مواشینا. وگفته‌اند دستوری بیرون 
شدن بغزا میخواستند. نه دستوری تخلف. 

و تفسیر بر قرائت یعقوب ظاهرتر است و درخورتر تا ایشان که صادق العذر بودند در آیت مذکور باشندکه 
مزوّران عذن خود مذکوراند در آنچه گفت: و فد این کُذبُوا ال و رس ثم اوعدهم عذابه سیب الذین 
کُفروا مهم عذاب ليم ثم ذکر اهل العذر فقال: لیس علّی الضعَفاء ضعیفان در نفس, پیران‌اند و ضعیفان در 
چشم. نابینایان‌اند و ضعیفان در عقل, دیوانگان‌اند. میگوید اینان همه اهل عذراند و لا علّی الْمَرُضی بیماران 
و لا علی الَذِینَ لا یْجذون ما فقو فقرا و مساکین‌اند بر اینان هیچ حرج نیست و بزه نیس اگر باز نشینند و به 
تبوك نروند. 

|ذا نصَحُوا له و رسُوله هرگه که نصیحت بجای آرند خدای را و رسول راء یعنی که اقوال و افعال ایشان بصدق 
و اخلاص بود وکوشش و سعی ایشان در آنچه صلاح اسلام و مسلمانان در آن بود. گویند. اين آیت در شأن عبد 
له بن زائدة فرو آمد. و هو ابن ام مکتوم وکان ضریر البصر فقال: با نبی اللّه انی شیخ ضریر البصر خفیف 
الحال نحیف الجسم و لیس لی قائد فهل لی رخصة فی التخلف عن الجهاد فسکت الثبي ص فانزل اللّه تعالی 
هذه الایة: ما علّی الْمّحَییْ من سبیل ای ما علی الّذین اطاعوا الّه و رسوله و نصحوا اللّه و رسوله من سبیل» 
ای لیس لاحد الی لائمتهم و عتابهم سبیل لانهم محسنون, و له و ریم للمسیی فکیف للمحستن. 

و لا غلّی این ٍذا ما أَتوّكَ نزلت فی البکائین وکانوا سبعة معقل بن یسار و صخر بن خنساء و هو الذی کان وقع 
علی امراته فی رمضان فامر رسول ال ان یکفرو عبد له بن کعب الانصاری و سالم بن عمیر و علية بن زید 
الانصاری و ثعلبة بن عتمه و عبد اللّه بن معقل» اتوا رسول اللّه ص فقالوا: پا نبی اللّه آن اللّه عز و جل قد ندبنا 
للخروج معك فاحملنا علی الخفاف المرقوعة و النعال المخصوفة نغزو معك. فقال: لا اجد ما احملکم علیه 
فتولوا و هم ییکون. مجاهدگفت: در شأن بنی مقرن فرو آمد معقل و سوید و نعمان. حسن گفت: نزلت فی ابی 
موسی و اصحابه و قیل نزلت فی عرباض بن ساریة. 

و لا علی الّذینَ عطف است بر ضعفا و قوله لحْملهُم ای علی النعال 

زو این هریر2 رتسول الشض قاله فی عبوه فرت اکتروامن التعال فان الرعل لا یال راکسا ان شتی اهر 


۱۳۴۳۵ 


اند مر کوتا می خوا نس که بر آن تشد و زد رای بقال حملت فلانا اف اخطرحه تخیر له فلت لا آچند اي لا 

املك ما َحملْکُم عَليّه ترا سایق الق له تاو ایس هل ترا 

فقو فی مغزاهم. این آیت دلیل است که مال و توانگری از حق خواستن و تمنی آن کردن به نیّت آن که خیرها 

کند و در سبیل خدا از بهر نفقه, اين تمنی کردن و بر فوات آن غم خوردن و اندوه بردن عین طاعت است و از 

جمله حسنات. و یدل علیه ما 

روی عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه ص: ان الفاقة لاصحابی سعادة و ان الغنی للمّمن فی آخر الزمان 

سعادة قیل: کیف الفاقة لاصحابك سعادة؟ قال: لانهم یتعاونون علی الفقر فلا یری فاقة. قیل فکیف الغنی 

للمومن فی آخر الزمان سعادة؟ قال: لائّه یصیر المال الی بخلائهم و یسودهم اشرارهم و من سعادة المژمن ان لا 

یحتاج فی ذلك الزمان الی البخیل و اتتطفت | و جر اغنیاء فکونوا. 

[۷ السّیل ای للائمّة و العتاب علی الذین یس لك فی التخلف و هم غنیاء رَضوا بأن و الحوالف و 

يم له علی قلوبهم فَْم لا نون 

درون کم بقیمون لانفسهم عذرا باطلا [ذا رَجَتمٌ من هذه السفرة الیهم. 

قل لا تعتذزوا بالااکاذیب و الأباطیل لَن من لَکُم لن نصدّقکم ان لکم عذرا. این عذر منافقان دروغ بود و 

باطل قطعا از بهر آن نپذيرند» اما چون عذر راست بود قبول آن واجب بود 

لقول النبی ص: من اعتذر الیه فلم یقبل کتبت علیه خطيئة صاحب مکس یعنی العشار و من تنصّل الیه فلم یقبل 

لم یرد علی الخواض 

قد نان ال نارگ من زاندهاست ای قد تن ال ابرم و الا علی سراکم و لك فی قول وت 

راُوا الخرَوح ۳ له د:ّ... الی اخر الایتین. 

و سیر ال عَملَکُم و رَسولهُ بعد الیوم فایاکم و معاودة القبیح و ما یعتذر منه و قیل معناه ان عملتم خیرا و تبتم 

ی اه من نکم قبری ملک و سول 

تم دون ٍلی عالم الب و الشهاده طب فان قلهشتی بل قافتا ال ح المحفوظ کقوله تعالی: أ 

الْغّب. و الغیب: الرزق لقوله تعالی و عنده مَفاتح اْعْیّب. و الغیب: الوحی کقوله: قلا یُظهر علی غیبه أحَدا لا 
من ارتضی من رسول. و الغیب: القيمة کقوله: فل لا یم من في السْماوات و الأرّض لیب لا لته و الغیب: 

الکوائن کقوله: و ماکان الط ی الب و الغیب. 

الموت کقوله: لوکُنت عم الب لاستکترت من لیر ای توت (علنم تکارت و الغیب: اخبار الانبیاء 

کقوله: ذلك من آْباء الب ای من اخبار الانبیاء ق اقت الظن کقوله: قذفون لغب ای بالظن. و الغیب: ما 

غاب وم الاتا رم له وا توالت وا تیاب تفه ال بو مرن و العدم کقوله: عالم 

اب و الشهادة ای عالم المعدومات و الموجودات فیک بما کم تلو بتکم هر جا که هست در قرآن در 

موضع یجازیکم است که در وعیدگویند. آری بخبر شوی بخبرکنم ترا آگاه شوی, همه الفاظ تهدیداند. 

و بل لک ای سیکون منکم حلف بالکذب و الباطل بعد انصرافکم البهم من هذه السفرةالی لمدينة 

نهم ما قدروا علی الخروج. 

ترضوا هم الاعراض ض الصفح فرضوا ع عنهّم ای اترکوا کلامهم و سلامهم. هم رحس عملهم خبیث من عَمّلِ 

الشیّطان. . و عومجم جرا بما کاُو 0 

ایشان هشتاد مرد منافق. رسول خدا چون بمدینه باز آمدگفت: لا تجالسوهم و لا تکلموهم اعراض از نامهای 

عفو است بنزديك عرب مگر خدای را که اعراض ازو ضد عفو است. 


و الرجس اسم لکل مکروه. او متقذر و الرجز ابلغ من الرجس و انکر منه و هو اسم کل مکروه. فی القرآن الرجز 
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العذاب فی مواضع و الرجس اسم الشیطان و تغلیطه و وسوسته. 

یَحْلفُون لک لترضوا عَنهْم این عبد اللّه اب است. حلف للنبی ص بالذی لا اله الا هو آن لا یتخلف عنه بعدها 
و لیکوننٌ معه علی عدوّه و طلب الی النبی ص ان برضی عنه میگوید: این منافق عبد اللّه ابیْ طلب رضا و 
خشنودی تو میکند و سوگند میخورد بدروغ و باطل که بعد از این تخلف نکند. 

فان ترضوّا عنم پرید فلا ترضوا عنهم. فان له لا یی عن الم الْفاسقین بل یسخط علیهم شما از ایشان 
خشنود مشویدکه خدای از ایشان خشنود نیست و با ایشان ساخط است. 

الاایت اد و نفاقاً یعنی کفار البوادی من بنی اسد و غطفان اشد کفراء و منافقو الیهود اشد نفاقا و ذلك 
نهم لا یحضرون مجالس العلماء و حضرة الخطباء ء الا ریثا فهم اقسی قلوبا و اعظم جهلا و اکثر غفلة یدل علیه 
قوله: و جر لا یَعلمُوا حُدُود ما رل له علی رَسُوله ٍذ هم لا یحضرونه اوقات التبلیغ و الخطبة و الدعوة 
میگوید اعراب بادیه نشین. کفار ایشان کافرتراند از دیگرکافران. که بحضرکم رسند و علم دیرادیر شنوند و قرآن 
تآ ند کافران‌آنقان عاش تراقن ار کفاز +عضر که ارو رمق ] کادش باشته و اقا توافی مقاق تا نار 
شافقان حض که کاهگاه تفن منت و اخلر الا تما ای افر وزاولن بان لا بو و رما کل اللعلی 
رسوله من الفرائض و العبادات و الوعد و الوعید. و ال علیم حکیم. 

و ظرات من تقد با ستی امذرعا این ای ور شا نس فان عرت اس تمه که رف یت و رگا که مدا دنه 
رای او ام مرا یا هت و دی اساف ان ترا ی مسر ان آعسا دی ودرا ند 
یمن آَنْ را چون غرمی و تاوانی میدانستند و دادن بر ایشان ناکام بود و دشوار میداشتند. 

یتربْص کم الدوایر یقال فلان یتربص بی الدوائ ای یتمنی موتیء یقول ینتظران ینقلب الامر علیکم بموت 
الرسول و ظهور المشرکین علی المژمنین» و الدواثر ما تدور به الایام من الوانها ان شر فشر و ان خیر فخیر فالخیر 
لقوم شر. مصائب قوم عند قوم. 

فواند. فتی یشتری حسن الثناء بماله و یعلم ان الداثرات تدور. 

فتی یشتری حسن الثناء بماله و یعلم ان الداثرات تدور. 

آن گه جواب دادگفت: علیهمٌ دائرةً السَوءٍ ای علیهم تدور الحاجة و قیل: هی مصدر کالعاطفة و العافية و العاقبة. 
هی تا اس باه بل ری اه تال مان سم لا کول مها ییاسک رای رن وا هلر 
بضم سین خوانند. باقی بفتح ی ای ات ول سژته سوا و مساءة ِِ 
گفقنه از مفسران که این آیت: و من ال غراب من دم و ما نتب دا عرات ند رام 

این هر دو منسوخ‌اند و ناسخ آیت سوم است: و من الاب من من بل و الوم الاخر 0 
محکم‌اند بجای خویش و در آن نسخ نه. 

و من الغراب من یوین باللّه و الیرم خر نو ات ا انسیا تایه 

این اعراب حضراندکه ینتابون حضرة الفقهاء و مجالسة العلماء و هم اسلم و غفار و جهینه. وید ما یف ای 
فی الجهاد مع الرسول ( ص) و ما بتصدق به. 

بات عند له و ستقوات ول ای لیقربه من رحمته و رضوانه. و قیل القربة طلب الشواب و الکرامة. و 
صلوات الشیو لآ خطامه اسقضا ریات یی نا عطت عای سا سس آب ف دافم رسازا 
الرسول قربة و قیل نصب بالعطف علی قَربات ای یتخذ بذلك قربات الّه و صلوات الرسول ای یطلب الغفر ان 
من اللّه و الاستغفار من الرسول اين صلوات آنست که آنجا گفت: ان صَلاتكٌ سکن هم فرموده بودند رسول را 
که ابشان را ها که عون آز ایفان رکاه تاش هن یر انیت کهاعه لین ان اور الاشلیی وهوسن اه 
بيعة الرضوان و آخر من مات من الصحابة بالكوفة قال: اتیت رسول اللّه ص بصدةة ابلی فاخذها منی فقال: 
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اللهم صلّ علی آل ابی اوفی و انما دعا لاله لان العرب تقول آل فلان تعد الفلان فیهم. 
و فی الخبر: ان رسول الْلّه ص علّم کعب بن عجرة الصلاة علی رسول اه فی آخر الصللاة فقال: قل اللهم صلی 
علی محمدکما صلیت علی آل ابراهیم و اتما عنی الصلاة علی ابراهیم و اهل الایمان من ذریته 
و قال الّه عز و جل: ذخوا آل رون أشٌَ الاب و فرعون فی الال و علی هذا المعنی, , سلام علی آل یاسین. 
آلا نها فرة هم ای فضیلة لهم و نجاة و المعنی هذا تصدیق لمخيلتهم. 
سیدخلهُم ال في رَخمته ان ال َو رحیم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و جاء رون من الْراب... ا تور روم اه رف دق گروهین صافتا ی و کریهی عرسا 
اما منافقان ظاهر بخلاف باطن نهادند رب العالمین گفت: قل لا تعتذروا آن نوم کم گوی عذر دروغ منهید و 
بهانه باطل میاریدکه از شما راستی نياید. آن کس که در ازل کژ آفریدند راست کی گوید؟! حبلی گسسته چه بار 
کشد. چراغی کشته چه روشنایی دهد. صریع القدرة لا ینعشه الجهد و الحيلة. دیگرگروه مومنان‌اند» عنایتیان 
حضرت و برداشتگان لطف رب العالمین, ایشان را خود با عذر دادن نگذاشت ایشان را نیابت بداشت و عذر 
بنهادکه لیس علی الضعفاء برین ضعیفان پیران فرو ريخته و درویشان شکسته هیچ حرج نیست و نشستن ایشان 
بعذر تأتوانی» آن را تبعه‌ای با تبعتی نیسته اعتفاد ایشان آنست که اگر قدرت بودی ایشان را و سازو توان 
بیرون شدن بصحبت رسول آن را غنیمت شمردندید و بذل جان در سبیل خدا بر ایشان آسان بودید رب 
العالمین آن اعتقاد و صفاء دل ایشان بپسندید و بر ضعف و عجز ایشان رحمت کرد و ایشان را عذر بنهاد اما 
بشرط آنکه نصیحت و نيك خواهی باز نگیرند خدای را و رسول را. نصیحت مر خدای را آنست که در وی 
براستی و پاکی سخن گویی و از هر چه ناسزاست او را مقدس و منزه دانی. و در راه معاملت باندازه طاقت از 
روی تعظیم» او را عبادت کنی وج را به دين وی ارشادکنی و آلاء و نعماء وی بیاد ایشان دهی» چنان که 
میگوید. جل جلاله: و دکرهم بای له و نصیحت رسول خدای ص آنست که مر او را بدل دوست داری و 
طاعت وی فرض دانی و بگفتار و کردار و مال» نصرت دین وی کنی و صحابه و اهل بیت وی دوست داری و 
سنت وی بطلب زنده گردانی» مصطفی ص گفت: «من احیا سنتی فقد احبّنی و من احبّنی کان معی فی الجنة» 
قوله: ما علّی المْحْسنینْ من سبیل. .. بر محسنان از لائمه و عتاب هیچ راهی نماند» که احسان ایشان, راه هر 
غتایی بایشان فروسته ری باس کیت: (ان تعبد اللّه کانك تراه فان لم تکن تراه فانه یراك) 
اوه حخیت از تببت مملا فانت ول تما ای و تعا ویر با ی و فا هلان دز متلعیان رت کرفن اس 
بر اخلاص عمل و قصر امل و وفا کردن بپذیرفته روز اوّل آن گه که این تقربر میرفت: نت بر کم قالوا بلی. 
قوله: و لا ی الذین ٍذا ۳ َوكَ لتَحْملَهْم نمی‌خواستندکه از صحبت و مشاهده ول سا ماو سای وه 
درویشی ی ساز رفتن نداشتند. آمدند و از سر سوز و نیاز سوال کردند. چون مقصود بر نیامده وقت را 
اندوهگن و حزین برگشتند و گریستن درگرفتند. مصطفی ص گفت: «ما من عين الا و هی باكية بوم القيمة الا 
اربعة اعین. عین فقثت فی سبیل اللّه و عين غضّت عن محارم اللّه و عين باتت ساهرة ساجدة للّه و عین بکت من 
خشیة الله». 
پیر طریقت گفت: آه از روز بتری» فریاد از درد واماندگی» الهی. چه سوز است این که از بیم فوت تو در جان ماء 
در عالم کس نیست که ببخشاید بروز زمان ما. الهی! دلی دارم پر درد و جانی پر زحیر عزیز دوگیتی. این بیچاره 
ی 
قال لی من احب و البین قد جد و دمصی موانسق لشهیفی 
ماتری فی الطریسق تصنع بعدی قلت ابکی عليك طول الطریق 
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چندان بزاریدند و اشك از دیده فرو باریدندکه آن حزن و آن اندوه سلاو کاف فش واه ایشان زارف ای کشت 
مصطفی ص ایشان را باز دیدگفت: «تاأهبوا للخروج». 

گفتند یا رسول ال آن چه بود و این چیست گفت: «لست احملکم انا و انما حاملکم اللّه» 

۱ 0 1 
اه .. الاية. 

انديشه زیت وت ای هفت و مک یا دای کی که قزر اوه سس اسان چشم بر روز بد 
۳ یک 2۳ ۳ 
اینست حکم خداوند جل جلاله: لا یَحیق | ر ای لا بل و لقد قیل فی المثل: اذا حفرت لاخيك فوسع 
۳ 
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گفت: ما منکم من احد ینجیه عمله. قالوا: و لا انت یا رسول اللّه؟ قال: و لا انا الا آن یتغمّدنی الّه بفضل منه 
و رحمته. پس جون ایشان را از دوزخ نجات دهدء و بفضل خود در بهشت آرده ۳ برایشان نواختی دیگر نهد و 
تضقی دبک افزاید که بیضی تج و نازر نمی بیس درسقایل آن اقعال هد وبته را در آن شا دگرداندگوید 
کلوا و ابو هنیا بما تم في لیام خلت ای یعون هل جزاء الاخسان الا الاحسان؛ وکل 
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ذلك من نعمته علیهم و توفیقه ایهم سبحانه ما ارأفه بعباده: و له رو بالْباد. 

۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و اس ون اون و پیش‌وایان پیشینیان» من من امهاجرین و الْنْصار از مهاجران و از انصار. و لین 

یف باخسان و ایشان که بر پی ایشان ایستادند به نیکویی, زضي النه عنم خشنود شد خدای از ايشان, و 

رف شتا ات ارو ود له جات و ساخت ایشان را بهشتهایی, تجُري نها و 

درختان آن جویهای روان, خالدین فیها بدا جاویدان در آن هميشه ذلك اور لیم ( ۰) آنست پیروزی 

بزرگوار. 

و یمن حَولَکم و از ایشان که گرد برگرد شمااند. من من الاب از این ن اعراب بادیه نشین» َُافقون منافقان‌انده و 
من هل المَدیة و از اهل شهر رو عّیالفاق شوخ وتف ابش اوه لا تَنهُتو ایشان را 

می‌تشناسن» تن تعمهم مانایشان را دانیم سََْبُم مین آری عذاب کنیم ایشان را دو بان ثم یُردُونْ الی 

عذاب عظیم. | (۱۰۱) ) آن گه ایشان را باز برند با عذاب مهین. 

و شون و دیگرآن‌اند آغتر فا بنوبهم مقر آمدند بکای توت خَلطوا آمیختند درهم عَملا صالحاً و آخر سا 
کردار نيك وکرداربد هی الوا عنی روا از وف از رت عم که توبه پذیرد از ايشان و با خحود دارد 
۳ ن را نْ ال و رَحیمٌ. (۱۷) که خدای آمرزگار است مهربان, خُذ من أنوالهم گیر از مالهای ایشان, ضد فا 

رکاة نهر ُم تا پاك کنی ایشان راء و ترکیهم بها و هنری و روز افزونی کنی؛ و صل لیم و درود ده ور 
1 صلاتك که درود دادن تو ور ایشان سکن لَهَم ایشان را آرامش دل بود و ال سمیح سمیع علیم. ( (۱۰۳) 
5 شنوائیست دانا. 

لم ی ناف آن الله هر تس التربد خی عناده که فلای اواست کهفازکقت تم بتیر و از زهیگان ری 
و یاخَذ الصّدقات و مصدفها می‌ستاند از ایشان, له هو الوَان الرحیم. (۱۰۴) و نمیدانندکه خدای توبه ده 
است توبه پذیر مهربان. 
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و قل اعْملُوا گوی که میکنید آنچه میکنید. فسیرّی له کم و سل که خدای کرد شما می‌بیند و رسول او و 
یرون ها وه تون وس دون نی رن شما را آخر ٍلی عالم لیب و الشَهادة با دانای نهان و آشکان 
یم بما کم تخملون, (۱۰۵ ) و شما را خبرکند بآنچه میکردید. 

و آخرون و دیگران‌اند قومی از ایشان مُرجون مر له که با حکم خدا گذاشتنی اند ما يم اما که عذاب 
کند ایشان را و ام وب هم با توبه دهد ایشان راء و ال علِیم حکیم. ( (۱ )و ای دا تاه زاس 
دانش راست کار. 
لین اتخذوا َنجداً و ايشان که مسجدی کردند. ضراراً کر بستیز و کفر, و تریقاً بیْن اون و جدایی 
ساختن میان مومنان و ارضادا و چشم داشتن ره لمَن حارّب ال و سول من بل با آمدن کسی بآن مسجدکه با 
خدای و رسول بجنگ بود پیش از آن» و یفن حفا که سوگند خواهند خورد لا بده ان ردنا الا الَحننی که 
نخواستیم بکردن اين مسجد مگر نیکویی و نکردیم مگر بر نیت نیکو و ال یهد و خدای می‌گواهی دهد 
نم َکاذبُون. (۱۰۷) که حقا که ایشان دروغ زنان‌اند. 
لا تم هیا نگرکه درآن مسجد نماز نکنی هرگ سنْجد سس غلی القوی حقا که مسجدی که آن را بنیاد 
نهادند براستی و پرهیزگاری» من أوّل و از روز نخستین و آن, أحق آن تقوم فیه سزاتر است که 2 در آن 
فیه رجالٌ در آن مسجد.مردانی‌انده یْحبون آن یروا دوست میدارندکه پاکیزگی برزند و ال یب امین 
)۸ ۷) و خدای دوست دارد پاکیزگی بر زندگان را. ِ 
ات ی تا ان کت که بنیاد نهادند بناء او را علی تَقوی من ال و رضوان بر تقوی از خدای و خشتودعن 
یاهع و اه . خر آن به است. أَم من سس بیئها آن کس که بنیاد نهادندبناء او ره علی شَفا جُرّف 
برکناره رودباری زیر تهی» هار ریگ بوم پست روان, قانهاز به في نار جهن روانست آن بناه در آتش دوزخ و 
ال لا يَهُدي لْرع الظِمین ۹ ۰( من شزرا بت دارنده کار ظالمان نیست. 

لا یرال نم الذي با هه آوبای اسان کاردا تفن ریبَة في قلوبهم در دلهای ایشان نفاقی و شکی 
بوه ال آن نم فلوم مگر آن که دلهای ایشان ریزه ریزه کند. و ال لیم حکیم. (۱۱) و حدای دانایی است 
راست دانش راست کار و 
قوله تعالی: و لبون اون من امه جرین الذین هاجروا و فارقوا منازلهم و اوطانهم. 

و انار الذین را و ۱ 
ی کف تاه مهاجران که بودند؟ ابو موسی و سعید مسیب و قتاده گفتند: هم الذین صلوا القبلتین مع النبی 
ص ایشان که با رسول خدا در دو قبله نمازکردند در ابتدای اسلام به بیت مقدس و بعد از آن بکعبه عطاء بن 
ابی رباح گوید: بدریان‌اند ایشان که با رسول خدا بجنگ بدر حاضر بودند. شعبی گفت: هم الذین شهدوا بيعة 
الرضوان بالحدیبیه و سابقان اسلام نیز علماء مختلف‌اند. قومی گفتند: اول کسی که مسلمان شد از مردان, ابو 
بکر بود و از زنان خدیجه. قومی گفتند اول کسی که مسلمان شد علی بن ابی طالب ع بود. قومی گفتند اول زید 
بن حارثه بود. اسحاق بن اسماعیل الحنظلی جمع میان همه کرد وگفت اول کسی که مسلمان شد از مردان 
رسیده ابو بکر بود و از زنان, خدیجه و ازکودکان نارسیده علی بن ابی طالب (ع) و از بردگان و مولایان زید 
حارثه. اسماعیل بن ایاز بن عفیف روایت کند از پدر خویش از جد خویش عفیف گفتا مردی بازرگان بودم 
برورگار حج بمکه آمدم و بنزديك عباس بن عبد المطلب فرو آمدم که با وی دوستی و برادری داشتم. گفتا هر 
دو بایام موسی بمنی ایستاده بودیم من و عباس که مردی جوان تازه روی فراز آمد بوقت پیشین و ساعتی در 
آسمان می‌نگرد آن گه روی بقبله آورد و در نماز ایستاه هم در آن ساعت کودکی آمد و از راست دست وی 
پایستاد و زنی امد از پس هر دو بایستاد آنْ جوان پشت خم داد و در رکوع شد هر دو در متابعت وی در رکوع 


۱۳۵۰ 


شدند. جوان بسجود شد ایشان نیز بمتابعت وی در سجود شدند و در قیام هم چنان و در تشهد هم چنان. ابن 
عفیف روی بعباس آورد. گفت: يا عباس امر عظیم! این عظیم کاری است این کار ایشان چه کار است و این چه 
کسان‌اند اینان, عباس گفت: هذا ابن اخی محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب یزعم ان اللّه تعالی بعثه رسولا و 
ان کنو زکسری و قیصر ستفتح علیه و هذا الغلام ابن اخی علی بن ابی طالب و هذه المرأة خديجة بنت خویلد 
زوجة محمد. تابعاه علی دینه و ایم اللّه ما علی ظهر الارض کلها احد علی هذا الدین غیر هولاء. قال عفیف 
الکندی بعد ما اسلم و رسخ الاسلام فی قلبه» یا لیتنی کنت رابعا. روزی بو طالب, علی را گفت يا بنی, ما هذا 
الدین الذی انت علیه؟ اين چه دین است که تو داری و آن را پروری؟ گفت یا ابت آمنت بالّه و رسوله و 
صدقته فیما جاء به و صلّیت معه للّه ای پدر ایمان آوردم که خدای یکی است و محمد رسول و پیغامبر او است 
و استوار است و راست گوی بهر چه آورد وگفت و با وی نماز میکنم بفرمان خدای از بهر خدای, بو طالب 
گفت: ای پسر امّا ان محمدا لا یدعو الا الی خیر فالزمه. محمد هرکه خواند بهر چه خواند بخیر خواند و خیر 
گوید و جز خیر ازو نیاید نگر او را بدست داری و ملازم باشی و ازو بر نگردی. 
مجاه دگفت: نعمتی و نواختی بود که خدای تعالی بر علی بن ابی طالب نهاد و خیری که بوی خواست که روز 
قحط و نیاز بود و قريش بغایت تنگی و سختی رسیده و بو طالب صاحب عیال بود و یساری نه که ایشان را 
بفراخی نعمت داشتید و در بنی هاشم. عباس توانگر بود و صاحب نعمت. رسول خدا گفت: با عباس اگر در 
حق بو طالب تخفیف جوییم و از آن فرزندان وی لختی برداریم و داشتن ایشان را در پذيريم مگر صواب باشد و 
او را خفتی بوده مصطفی و عباس هر دو رفتند و این ن انديشه که کرده بودند با بو طالب بگفتند بو طالب گفت: 
عقیل را بمن بگذارید و با دیگران شما دانیدکه چه کنید مصطفی علی را برداشت و در پذیرفت و عباس جعفر 
را پس علی با مصطفی می‌بود تا وحی از آسمان آمد و بعث وی در پیوست و رب العزة علی را باسلام گرامی 
کرد و جعفر با عباس می‌بود تا آن گه که مسلمان شد و باسلام عزیزگشت و مستغنی شد. محمد بن اسحاق 
گفت: چون ابو بکر صدیق مسلمان شد جماعتی از قریش پیوسته با وی می‌نشستند و مجالست و مصاحبت وی 
دوست میداشتند از آن که ابو بکر مردی محبوب بوده خوش خوی» خوش طبع» سهل و آسان فرا دست آمدی و 
با هرکس در معاشرت و مصاحبت خوش در آمدی و تدبیرکارها دانستی و مردم شناختی وکارها از پیش بردی 
به زیرکی و دانایی» پس جماعتی که با وی مجالست کردند و بر وی اعتماد داشتند چون عثمان عفان و الزبیر بن 
العوام. و عبد الرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص و طلحة بن عبید ال ابو بکر پیوسته حدیث اسلام و 
ایمان با ایشان همی کرد و ایشان را دعوت میکرد تا این جماعت همه بوسیلت ابو بکر پیش مصطفی آمدند و 
مسلمان شدند و اسلام و مسلمانان را نصرت دادند رب العالمین ایشان را سابقان خواندگفت: السمُوْ رون 
من المَهاجرین الصار روی الزیبر بن العوام قال قال رسول اللّه ص: «اللهم انك بارکت لامّتی فی صحابتی 
فلا تسلیهم البركة 1 و اجمعهم علیه و لا تنثر امره فانه لم یزل یوثر 
امرك علی امره اللهم و اعز عمر بن الخطاب و صیّر عثمان و وفق علیا و اغفر لطلحة و ثبت الزبیر و سلم سعدا و 
وفق عبد الرحمن و الحق فی السابقین الاولین من المهاجرین و الانصار و التابعین لهم باحسان» 
اما سابقان و انصار ایشانندکه در بيعة عقبه حاضر بودندکه بمیزبانی مصطفی آمدند به مکه که وی را به مدینه 
خواندند و هشتاد و اندکس بودند. خطیب ایشان اسعد بن زرارة دو سال پیش از آن که مصطفی بمدینه همجرت 
کرد ایشان ایمان آورده بودندکه مصطفی ص مصعب عمیر را بایشان فرستاد تا ایشان را دعوت کرد و بر ایشان 
قرآن خواند و کانت الانصار تحبّه فاسلم معه سعد بن معاذ و عمر و بن الجموح و بنو عبد الاشهل و خلق من 
النساء و الصبیان وکان مصعب بن عمیر اول من جمع الصلاة بالمدینه وکان صاحب راية النبی یوم احد و یوم 
بدر وکان وقی رسول اللّه بنفسه یوم احد حیث انهزم الناس عن رسول اللّه حتی نفذت المشاقص فی جوفه 
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فاستشهد بومتذ 

فقال رسول اللّه ص عند اللّه احتسبك ما رأیت قط اشرف منه لقد رایته بمکة 

وان علیه بر دین ما بدری ما قیمتها و ان شراك فعلیه من ذهب و ان عن یمینه علامین و عن بساره غلامین بید 
کل واحد منهم قعب من حیس, یأکل و یطعم الناس فاآثره ال بالشهادة وکان رسول ال اذا اهتدیت الیه طرفة 
جافا تت ین هتفرن را فیه: و لمَن خاف مَفَام ره جَنتان و در قراءعت یعقوب که خواند و الانصار 
برفع» معنی آنست که سبق فرا مهاجران داد و انصار یادکرد نيك نام و سابقان ایشان جدا نکرد. 

۳ نموم باحسان ایدر دو قول گفته‌اند: یکی آنست که و الذین اتبعوهم باحسان» من المهاجرین و 
الانصار ایضا فیکون سائر الصحابة. قول دوم آنست که و من اتبعوهم بالایمان و الطاعة و سلکوا سبیلهم فی 
الهجرة و النصرة الی یوم القيمة. 

لین انوم باخسان گفته‌اندکه تابعین نام از این آیت گرفته‌اند و تفسیر این احسان اینجا است که گفت: و 
دی جاوٌ من یعدم , الاية آن احسان ترحم است بر سلف و ایستادن بر ذکر سوابق نیکویی ایشان و زبان و 
قل قرو کرقت از اه در اشا فش انشارن رز خرفرات فراهم داشت و جبع کرد گفت: رضي اه عنم ای 
پقبول الطاعة و رَضوا عنة بما نالو من الثواب فوق ما تمئوا و قیل رضوا به ربا فرضی بهم عباد. و عد له 
جنات تجري تختها الا نها حالدین فیها ید ذلك افو عم قرء ابن کثیر من تحتها الانهار و لیس لها فی 
تفای ی و ام واه وال هه ی کف ای پم الا فضترتی نت اصتات سیر 
ص فیما کان من رأیهم و انما ارید الفتن؟ فقال: ان اللّ+ قد غفر لجمیع اصحاب النبی ص فی کتابه فقال سبحان 
اللّه الا تقرأ قوله؟ اون اون ین رین و ال نصار الی آخر ای فاوجب اللّه لجمیع اصحاب النبی 
ص الجنة و الرضوان و اشترط علی التابعین شرطا لم پشتر طه علیهم قلت و ما اشترط علیهم قال اشترط علیهم ان 
یتبعوهم باحسان یقول یقتدون باعمالهم الحسنة و لا یقتدون بهم فی غیر ذلك. قال ابو صخر حمید بن زیاد فو 
له لکأنْی لم اقرآها قط و ما عرفت تفسیرها حتی قرآأها علی «۱» محمد بن کعب. و عن ابی سعید الخدری 
قال: قال رسول اللّه ص: لا تسبُوا اصحابی فو الذی نفسی بیده لو ان احلکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرك مد 
احدهم و لا نصفه. 

و من لک ناراب ُنافقون درین آیت تقدیم و تخیر است تقدیره: و ممن حولکم من الاعراب و من 
اهل المدينة منافقون این اعراب اعراب بوادی است فزاره و غطفان و مزینه و جهینه و غفار و من هل المدينة 
یعنی عبد اللّه بن ابی و جد بن قیس و معتب بن قشیر و ابو عامر الراهب. 

مَرَدُوا علی الثفاق نعت للفريقین, میگوید: منافقان این دو فریق از اعراب و از اهل مدینه. بر نفاق مصر ایستادند 
و در ستیز در آن بماندندکه هیچ توبه نکردند مردُوا علّی التفاق ای اقاموا علیه و لجوا فیه و عتوا و استمروا علی 
ذلك فلم یتوبوا منه و اصله من الشیطان المارد یقال مرد یمرد مرودا فهو مارد و مرید اذا عتا و طغی. 

لا تلهم ای لا تعرفهم باعيانهم نْحنْ مهم قال قتاده ما بال اقوام یتکلفون علم الناس یقولون فلان فی الجنة 
و فلان فی النار. قال نبی اللّه نوح: «و ما علمي بما کانوا تمملون و فا شتغیت: «و ما نا عَلَیکُمُ بحفیظ» و 

قال نبینا: ما أَدْري ما یل بي و لا کم و قال الّه له لا تلم تن تمه 

سْعَبُم مین این مرتین آنست که در دیگر آیت گفت: فتتون في کل عام مره ورین دو عذاب است و دو 
فتنه یکی از آن؛ بیم است و فضیحت که در آن آیت گفت: یِحْدَّرٌ المافقَونْ و دیگر وعید است که گفت: ان ال 
مُحْرح ما تحَدّرون. ابن عباس گفت: رسول خدا روز آدینه خطبه کرد. آن گه بایستاد و گفت: اخرج یا فلان فانك 
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قتاده گفت: عذاب اول آنست که رسول خداء سر آن دوازده مرد که ليلة العقبة قصد مصطفی کردند. با حذیفه 
بگفت که: لا یِدخْلْون اجه حتی یلج الْجمل في سم الخياط. 
قال: و تقتلهم الدبیلة سراج من نار تاخذ فی کتف احدهم حتی یخرج من صدره. اين عذاب اول است و عذاب 
دوم عذاب قب حسن گفت: احدی المرتین اخذ الركاة من اموالهم و حملهم علی الجهاد و الاخری عذاب القبر. 
و قیل المرة الاولی ضرب الملائكة وجوههم و ادبارهم عند قبض ارواحهم و الاأخری عذاب القبر. ربیع گفت: 
سه عذاب است ایشان را: بکی فلی نضیخت و جزاری وور املام رفتن ایشان بناکامی بی حسبت. 
دوم عذاب قبر. سوم آنچه گفت تم یرون ٍلی اب بای بت در دوزخ. 

و آخرون ای و من اهل المدينة قوم آخرون سوی المذکورین. اتقو بذئُوبهم فی النفاق و التأخر عن الجهاد. 
خلَطوا عَمّلا صالحاً التوبة و آخر سیّاً اللفاق. 
و اين در شأن بو لبابة بن عبد المنذر آمد و اوس بن ثعلبه و وداعة بن حزام الانصاری که تخلف کرده بودند و 
بغزاء تبوك نرفته چون آیت وعید آمد در منافقان و متخلفان ایشان پشیمان گشتند و تحسر خوردندگفتند: نکون 
فی الظلال مع النساء و رسول ال و اصحابه فی الجهاد و اللّه یوبن انفسنا بالسواری و لا یطلقنا احد حتی 
یکون الرسول هو الذی یطلقنا و یعذرنا. گفتند رسول خدا و اصحاب وی در سفر و در غزا و مادر خانها با زنان 
نشسته و سایه کشیده و جای خوش گزیده این نه نيك است و نه پسندیده و اللّه که ما تتهای خویش درین 
ستونهای مسجد بندیم و تا رسول خدا از ما خشنود نشود و ما را از آن بند نرهاند خویشتن را از آن بند بیرون 
نياریم» رفتند و خویشتن را در آن ستونها ببستند تا رسول خدا از غزاء باز آمد و بر ایشان برگذشت ایشان را چنان 
دیدگفت اینان که‌اند؟ گفتند اینان که تخلف کردند. از غزاء بی‌عذر باز نشسته‌اند اکنون پشیمان شده‌اند و با خدا 
عهدکرده که تا رسول خدا از ما راضی نگردد و ما را نگشاید خویشتن را از اين بند نگشائيم رسول خدا گفت: و 
انا اقسم ان لا اطلقهم و لا اعذرهم حتی اومر باطلاقهم رغبوا عنی و تخلفوا عن الغزو مع المسلمین فانزل اللّه 
هذه الاية 
چون این آیت فرو آمد تا آنجا که گفت: عَمّی الآ توب هم رسول دانست که عسی از خدا واجب است و 
توبه ایشان قبول برخاست و رفت و ايشان را از آن بند رهایی داد پس ايشان گفتند با رسول النّه هذه اموالنا 
التي خلفتنا عنك فتصدق بها عن و طهرنا و استغفر لا فقال: ما مرت فیها پأمر فنزل قوله: حُذ من أْوالهم ص 
قتاده گفت متخلفان نه کس بودند اما چهارکس ایشان‌اندکه خلطوا عملا صالحاً و آخر سیا ۳ 
و اوس بن حزام و ثعلبة بن وديعة. مجاهدگفت: نزل فی ابی لبابة وحده اذ قال لقريظة ان نزلتم علی حکمه فهو 
الذیح و اشار الی حلقه فندم و تاب و اقر بذنبه. 
خُذ من أنوالهم صَقَة هی کقارة لذنوبهم و قیل هی الركاة المفروضة. 
هرهم الت ء خطاب للنبی علیه السلام فیکون حالا و قیل التاء للتأنیث فتکون صفة للصدقة وکذلك قوله و 
تزکیهم بها ترکیت پاك کردن بود کسی بهنریا بپاکی بستودن, از عیب. اصل او از زكاة است و زکاة در عرییت 
نماء است روز افزونی و به روزی. 

نل لیم ای ادع لهم و استغفر لهم و الصلاة الدعاء فی اللغة یدل علیه 
قوله (ص): و ان کان صائما فلیصلٌ ای فلیدع. 
صلاتك سکن هم ای طمأنينة لهم بان ال قبل توبتهم. 
روی ان عبد اللّه پن ابی اوفی قال: اتیت رسول اللّه ص بصدقات قومیء فقلت با رسول اللّه صل علی. فقال 
اللهم صل علی آل ابی اوفی. و یحتمل ۱ ۱ 
و صلّ عََهمٌ بعد موتهم خلافا لمن نهی عن الصلاة علیه فی قوله: و لا تصل علی آحد مهم مات آبّد 
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صلائّك سکن له نون بان من صلیت علیه مغفور. اهل کوفه ان صلوتك خوانند و همچنین در سوره هودأ 
صلائك تأمرك باقی بجمع خوانند ان صلاتّك سکن لیم ای دعواتك مما تسکن نفوسهم الیه. 

و ال سمیخ لقولهم علیم بنياتهم و نداماتهم. فلما نزلت توبة هژلاء قال الذین لم یتوبوا من المتخلفین هولاء 
کانوا بالامس معنا لا یکلمون و لا یجالسون فما لهم و ذلك ان النبی ص لما رجع الی المدينة نهی المومنین عن 
مکالمة المنافقین و مجالستهم فانزل اللّه تعالی: الم یلوا آن له و بل لوب عنْ عباده و یا الصّدقات و 
صح فی الخبر 

عن ابی هريرة قال قال: رسول اللّه ص. ما من احد یتصدّق بصدقة من طیّب و لا یقبل الا طیبا الا اخذها الجبار 
بیمنیهفیربیها فی کفه کما یربی احدکم فلوه او فصیله حتی یجعل اللّه اللقمة او التمرة مثل احد. اقروا ان شختم: و 
یذ الصّدقات. 

... و له هو الاب الرَحیمٌ برجم علی من رجم الیه بالمغفرة وه 
و قل اعْمَلُوا خطاب با منافقان است هر چندکه حکم معنی این. عام است مومن را و منافق را محسن را و 
مسيء را این منافقان را از بهرآن گفت که یشان هميشه در پوشیدن سرائر خویش میکوشن ون اأس 
ایشان را است و قل اعَملوا از الفاظ تهدید است چنان که جایی دیگ رگفت: اعْمَلُوا علی مَکانتکُم سخنی است 
که مصر را گویند بعد از آن که زجر شنید و باز نه ایستاد و این را اخوات است در قرآن چنان که: اعملوا ما شتم 
ار از تیصو اما به ار لا و موق شاه فات ره و مر شاه لعف و مات اهاها در فا ات ایک 
مکنید آنچه میکنید. قمیری ال خمکگم و زسوله و النومتون همانبت که جابی یگ رگفت: و لز تماء ریتا کید 
و ذلك ان ال یطلعهم علی ما فی قلوب اخوانهم من الخیر و الشر فیحبّون المحسن و یبغضون المسيء بایقاع 
له تعالی ذلك فی قلوبهم. 

و خبر درست است از مصطفی ص که گفت: «حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. قالوا یا رسول اللّه هذا خیرنا 
فی حياتك فما خیرنا فی مماتك؟ فقال (ص) تعرض علی اعمالکم کل عشيَّة اثنتین و خمیس فماکان من خیر 
حمدت اللّه عز و جل و ما کان من شر استغفرت اللّه لکم. 

و در خبر است بروایت ذو النورین از مصطفی که گفت: ما دخل احد بیتا فی بیت فعمل فیه عملا الا القی اللّه 
عز و جل علیه رداء لیعرف به و قال (ص): لو ان رجلا عبد اللّه فی صخرة لا باب لها و لا کوة لخرج عمله الی 
الناس کائنا ما کان. 

عن ایاس بن سلمه عن ابیه انه قال: بینما نحن مع رسول اللّه ص: اذ مر بجنازة فاثنی علیها خیر فقال رسول اللّه 
وجبت ثم مر بجنازة اخری فاثتی علیها بعض الناس بعض الثناء فقال رسول اللّه وجبت. فقالوا يا رسول اللّه 
مررت بالجنازة الاولی فقلت وجبت ثم مررت بالجنازة ال خری فقلت وجبت. ما وجبت فقال رسول اللّه: ان 
الملائكة شهداء ال فی السماء و انتم شهداء اللّه فی الارض فما شهدتم علیه من شیء وجبت 

فذلك قول اللّه عز و جل: فسیرّی ال عَملکُم و سل 

و دون یعنی بالموت. ٍلی عالم اب و الشهادة کم م فیجازیکم » بما نتم تَْملُون. 

و رون مر هون ار ال این آیت در تقسیم فرق منافقان است و این قوم بتراند از ایشان که گفت: اعترفُوا 
دهم سه کس‌اندکعب بن مالك و مرارة بن الربیع و هلال بن امية کانوا میاسیر و لم یبالفوا فی فی التوبة و 
الاعتذارکما فعل ابو لبابة و اصحابه» ففارقهم رسول اللّه خمسین ليلة و نهی الناس عن مکالمتهم و مخالطتهم 
فضاقت علیهم الارض برحبها وکانوا من اهل بدر فصاروا مرجئین لامر اللّه لا بدرون أ یعذبون ام یرحمون حتی 
تاب اللّه علیهم بعد خمسین ليلة و نزلت: و علّی الثلائة این لوا الاية. مرجون بحذف همزه قرائت مدنی و 
کوفی است باقی بهمزه خوانند. 
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مُرجَوّن ای مخرون و الارجاء التأخیر. معنی آنست که ایشان با حکم خدا ی گذاشت شتنی‌اند. نه نومیدی و نه امید 
تمام. و تفسیر ارجاء خود در آیت است. ام عم و توب ليم و ایشان که بحذف همزه خوانند آن را دو 
وجه است: یکی همان که گفتیم بر مذهب ایشان از اهل عربیت که همزه بیوکنند و آن لغت مدینه است و بیشتر 
اهل حجاز. و دیگر معنی از رجاء است و رجاء امید است. یعنی که ایشان امید دادگان‌اند» لامر اللّه ای لحکم 
له خواست و حکم خدای را تا خواست و حکم خویش در یشان پیدا کند. اما يم و ما یوب علیهمٌ اما 
یخذلهم و اما پوفقهم. و التشكيك فی حق العباد. و ال علیم بما بصیر الیه امورهم حکیم بما یفعل بهم ۱ 
قال الزجَاج: اما لاحد الشیئین و اه عز و جل عالم بما بصیر الیه امورهم الا انه خاطب العباد بما لا یعلمون و 
اس ی ی ی 
۳ آ واشحدا ضرارا آين نتفر هان قفوم متافتان انا کول تدای راید که رنه رکش 
آن وف که بازگشت از تبوك و هم وديعة بن ثایت و خذام بن خالد و حارثة بن عامر و شبل بن الحارث و یزید 
بن حارثه و عثمان بن حنیف و حارثة بن عمرو و مجمع بن حارثة و غیرهم. این منافقان آن مسجد بمباهات 
مسجد قبا کردندکه بنی عمر بن عوف کرده بودند قبیله اهل تقوی و صدق از بهر خدای را. و مسجد قبلتین 
ان شاقن تسطی از ماو اش رایع کف ای ی 
من له و گفت: أَحَقْ آن نوم فیه و درست است که رسول خدا کان یأتی قبا کل سبت راکبا و ماشیا و آن قوم 
منافقان آن مسجد بو عامر را میکردند و او را ابو عامر الراهب میخواندند سالاری بود از آن منافقان» مسلمانان 
او را بو عامر الفاسق نام کردند آن روزکه مصطفی در مدینه آمد. اين بو عامرگفت فرا مصطفی که ما هذا الذی 
جثت به» این چه دين است که آوردی؟ مصطفی گفت: جثت بالحنيفيّة دین ابراهیم ملت پاك و دین درست 
است آوردم آن دین که ابراهیم خلیل در آن بود. بو عامرگفت من هم بر آن دینم اما تو بر آن افزوده‌ای و آنچه از 
آن نیست در آن آورده‌ای. مصطفی گفت تو خود بر دین ابراهیم نه‌ای و آنچه من آورده‌ام دین روشن است و 
ملت پاك وکیش درست آنست. بو عامرگفت: امات الّه الکاذب ما طریدا وحیدا غریبا. فقال النبی ص ۲ 
پس روز حنین این بو عامر با هوازن بود بجنگ رسول خداء چون دیدکه هوازن بهزیمت شدند بگریخت و به 
روم رفت و بمنافقان پیغام فرستادکه در مدینه مسجدی از بهر من بنا کنید» تا من از قیصر روم لشکر و سلاح و 
آلات جنگ بخواهم و بمدینه آیم و محمد و اصحاب وی را از مدینه بیرون کنم» منافقان آن مسجد ضرار از بهر 
وی بنا نهادند و پرداختند و مقصود ایشان آن بود تا ایشان در آن مسجد. خود با خود باشند در رازهای خویش 
و مومنان اسرار ایشان بندانند. 
چون رسول خدا از تبوك باز آمد آن قوم استقبال اوکردند و ازو درخواستندکه در آن مسجد آید و نمازکند تا آن 
مسجد باو منسوب شمارند و آن قصد بد ایشان پوشیده ماند. مصطفی اجابت کرد و قصد مسجدکرد جبرئیل 
آمد. گفت او را: «لا تم فیه أبدٌ» پس مصطفی (ص) مالك بن الدخشم را فرمود و معن بن عدی و عامر بن 
السکن و وحشی قاتل حمزة را گفت: «انطلقوا الی هذا المسجد الظالم اهلها فاهدموه و احرقوه فخرجوا و 
انطلق مالك فاخذ سعفة من النخل فاشعل فیها نارا ثم دخل المسجد و فیه اهله فحرقوه و هدموه فتفرق عنه اهله 
و آمر النبی (ص) ان یتخذ ذلك كناسة تلقی فیها الجيفة و النتن و القمامة و مات ابو عامر بالشام وحیدا طریدا 
غریبا و اين ابو عامر پدر حنظلة الکاتب است شهید یوم احد غسیل الملائكة رضی اللّه عنه و روی ان بنی عمرو 
بن عوف الذین بنوا مسجد قباه سألوا عمر بن الخطاب فی خلافته لیأذن لمجمّع بن حارثة لیومّهم فی مسجدهم 
فقال لا و لا کرامة | لیس کان امام مسجد الضرار. فقال له مجمع يا امیر الممنین و لا تعجل علی فو اللّه لقد 
صلیت فیه و انی لا اعلم ما اضمروا علیه و لو علمت ما صلیت معهم فیه, فعذره عمر و صدقه و امره بالصلاة فی 
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و این ات بحذف واو و اثات واو خوانده‌اند. فرائت مدنی وشامی بحذف و او است. 
مَسْجداً ضراراً ای للشر و البلاء و الاضرار بالمسلمین فیکون ضرارا منصوبا لانه مفعول له ای اتخذوه للضرار و 
الکفر و التفریق و الارصاد. و الضرار: مصدر ضره ضرارا و هو محاولة الضر. 
و کفرا آن قصد بد ایشان را میگوید و آن نیت بدکه در مسجدکردن داشتند» و خدای تعالی آن را کفر شمرد که 
آن خلاف با رسول» داشتن کفر بود از ایشان. 
و تفریقاً ین المومنینْ اين مومنان ایدر اهل قبااند قبیله عمرو بن عوف و قبیله سلمه و ٍرْصاداً ای ترقبا و انتظاراء 
اصله من الرصد و هو الطریق» تقول ارصده اذا وقف فی طریقه یترقبه. 
لمَن حارب اللَهْ و رَسُولَةُ یعنی ابا عامر الراهب کان یوم الاحزاب یجمع الجیوش فلما انهزم الکفار خرج الی 
لام بات بجته پمارت بهم رسول اه ض‌رین بل اعامن قیلن با متخ | سرا 
و یفن یعتی بناء المسجد [ن أرَذنا ببناء هذا المسجده ال الْحْْنی الا الخلَة الحسنی و هو الرفق بالمسلمین و 
التوسعة علیهم. 
له فد اون فی حلیم 
هی ای کو ره ۱ و 
لمسجد اسس علی التقوی ای بناء المتقون علی تقوی اللّه و طاعته. جمهور مفسران بر آنندکه این مسجد قبا 
است و قیل هو مسجد رسول اللّه ص 
سر یا سس بت 

من ول وم یعنی من اول یوم وضع اساسه و ابتدی بناژه. 
۳ اولی آنْ تقوم فیه مصلیا فیه رجالٌ یعنی فی المسجد. 
رجال من الانصار. رجال نام برد و تساء در آن داخل‌اند همچون بنی آدم که بنات در آن داخل‌اند. 
و انیا چون این آیت فرو آمد رسول خدا ایشان را گفت یعنی انصار را: ما هذا الطهور 
الذی اثنی اللّه به علیکم؟ فقالوا انا نتبع الاحجار بالماء و نفسل عنا اثر الغائط و البول. فقال رسول اللّه: هو 
ذاك. 
و قیل یطهرون احوالهم من المعاصی بالطاعة و قال یزید بن شجرة اتت الحمّی رسول اللّه ص فی صورة جارية 
سوداء فقال لها رسول اللّه: من انت؟ قالت انا ام ملدم انشف الدم و آکل اللحم و اصفر الوجه و ارقق العظم. 
فقال النبی (ص): اذهبی الی الانصار فان لهم علینا حقوقا. 
فحم الانصار فلما کان من الغد قال ما للانصار؟ قالوا حموا عن آخرهم قال: قوموا بنا نعدهم فعادهم و جعل 
بقول: اپشروا ۰ ۰9« 1 
اف 1 1۹ خر ۳ قراقت مدنی اس ۰ ن اف ی 
است سخن بآن مفتتح, چنان که پارسی گویان گویند در آغاز سخن: باش که کسی چنین کند. در نگ رکه کسی 
بی حرف. 
شفا جرف بسکون راء قرائت شامی است و حمزه و بو بکر باقی بضم را خوانند و هما لغتان: شفا کل شيء 
شفیره و اشفی علیه بلغ شفاژه و شفا مقصور یکتب بالالف و یثنی شفوان و الجرف ما تهدم من جوانب 
الوادی. قال ابو عبید: الجرف الهوة یعنی کل وهدة عميقة یجرفها السیل من الاودیة. 
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هار ای هاثر پسقط بعضه علی بعض و هو اسم الفاعل من هار یهون و قیل: هار بهان و تقول: هار الجرف و 
هار هتقو سقط فهو هاثر و معنی هار ای هایر و هذا من المقلوب کقولهم لاث الشيء اذا دار به فهو لاث 
و الاصل دت ورن شاکی السلاح و انما هو الشائك. 
اهاز به في نار هنم یعنی فانها ر الشفا بالبناء و قیل فانهار البناء بالبانی و اهله و هذا مثل یعنی ان بناء هذا 
المسجدکبنیان علی شفا جرف. جهنم یتهوّر باهله فیها. قال جابر بن عبد اللّه رأیت الدخان یخرج من مسجد 
الضرار حین انهار و هو الیوم مزبلة. 

لا یرال بنیانهم... الایه ای لا یزال حبٌ ذلك البنیان و التحزن علی خرابه شکا و نفاقا في قلوبهم یحبون انهم 
انوا فیی باه نیون کباش الععلن ال ارم موس 0 
و قیل: لا یزال ما اعتقدوه و بنواله مسجد الضرار من الکفر و التفاق لازما لقلوبهم لا یفارقها حتی یموتوا یقال: 
رابنی من فلان امر ریت منه ریبا اذا کنت مستیقنا منه بالريبة فاذا اسأّت به الظنٌ و لم تستیقن بالریب منه قلت: 
قد ارابنی من فلان امر هو فیه اذا ظننته من غیر آن تستیقنه. الا ان تقطع قرائت یعقوب بتخفیف لام است موافق 
تفسیر ضحاك و قتاده که گفتند لا یزالون فی هم الی ای یموتوا فیستیقنوا. 
الا ان تقطع بفتح تاء قرائت شامی است و حمزه و حفص و یعقوب و معنی آنست که مگر آن دلهای ایشان ریزه 
ریزه گردد باقی تقطع بضم تا خوانند و قیل معناه الا ان یتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما و اسفا علی تفریطهم 
فیفارقها الريبة. 
و له لیم باتهم حکیم فیما امر بالهدم. قیل: و هذا یدل علی انهم یموتون علی نفاقهم فاذا ماتوا عرفوا 
بالموت ما کانوا ترکوه من الایمان و اخذوا به من الکفر, و اللّه اعلم. 
النوبة الثالثة 
و رز ولو الاية خداوندكريم مهربان توانا و دانای پاك دان یگانه و یکتا در نام و نشان 
جل جلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته و توالت آلاژه و نعماه درین آیت امت محمد را بر سه قسم نهاد 
بر اندازه درجات ایمان ایشان و تفاوت در اعمال و تباین در اخلاق ایشان همان تقسیم که جایی دیگ رکرد و 
تفصیل داد: فمنهم پم طالم تفه و بنهم تقتصید و منهم سایق بالخیرات آنجا پیوسته گفت و اینجا گسسته: اما 
تقسیم همانست و تفصیل همان: اول و السابقَون اون سابقان‌اند. دیگر: و آخرون اعترفُوا بذنوبهم 
مض قت یکره و رون رن یانش وان کهفزنه ات اعدا فان کره: اشانر ات در ازن سین 
عنایت و از خدای مر ایشان را فضل و هدایت. صدر اول‌اند و سلف این امت. خیار خلق و مصابیح هدی و 
اعلام دین» صیارفه حق و ارکان اسلام و سادات دنیا و شفعاء آخرت صفوت بشر و مفاخر ولد آدم صحابه 
مصطفی‌اند ‏ و گزیده خدااند پیشوایان اسلام و سنت و پیشینیان در دین و معرفت. پیغام حق اول ایشان شنیدند و 
پیغام رسان اول ایشان پذیرفتند و حق را ایشان استقبال کردند. قومی مهاجران‌انده خان و مان خود بگذاشته و 
اسباب و وطن جمله از بهر خدا در باخته, قومی انصارندکه مصطفی را بجان و دل پذیرفتند و یاران وی را 
مأْوی دادند و چنان که مرغ بچه را پرورد. اسلام را پروردند و دین اسلام را تن و جان خود سپرکردند دنیا 
خوارگرفتند و مهر بر دین نهادند. 
قومی تابعان‌اندکه از پس در آمدند و لین انوم باخسان... از ایشان دین آموختند و اخلاق ایشان گرفتند و 
شمائل و فتاوی و سیر ایشان بامت رسانیدند. 
رضي ال عنهم و رَضوا عَنهٌ خدای از ایشان خشنود و ایشان را از خویشتن خشنود خواهدکرد. این يك قوم 
سابقان‌اند. دیگر قسم. مقتصدانند. اقتصاد راه میانه رفتن است نه هنر سابقان و نه افراط ظالمان بل که راه میانه 
رفتند و طاعت و معصیت بهم آمیختند هم چون اصحاب اعراف که نیکیهای ایشان و بدیهای ایشان برابر آمد از 
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دوزخ دور ماندند و نیز ببهشت نرسیدند. مقتصدان ایشان‌اندکه رب العزة ایشان را میگوید و آخرون اعترفوا 
بذُوبهم.. ايشان که بگناه خويش مقر آمدند و به بدخویی خود معترف. و بعیب خویش بینا و ازکرد خود خجل. 
اعتراف دو است: یکی اعتراف بیگانگان فردا در قیامت که اوائل عذاب بیند و آثار سخط و نقمت حق و 
سیاست و زفیر دوزخ, ایشان معترف شوند بگناه خویش و چه سود دارد آن روز اعتراف و چه بکار آید در آن 
وقت اقران یقول الله: فاعترفوا بذنبهم ُسْحقاً لاصحاب السعین فاعترفنا بدئوبا هل لی خروج من سبیل, دیگر 
ارات وان اس قر دبا باه عویش سرت شود وس یت قزر فعش مان دول رعتر ی 
زبان و سوز و حسرت در میان جان» اینست اعتذار بجای خویش و اعتراف بوقت خویش که میگوید جل جلاله: 
و آخرون اعْترَُوا بذئُوبهم آن گه گفت: خلطوا عملا صالحاً و آخر سیاْ در آمیختندکردار خویش یکی نيك «۲» 
یکی بد. لختی پاك لختی پلید. لختی حلال لختی حرام لختی راستی لختی کژی, لختی عیب لختی هش و قیل: 
هو ان یجمع بین الاستغفار و الذنب گناه میکند و با گناه استغفار میکند و در خبر است ما اصر من استغفر رب 
العزه میگوید: و من یل سوم و یظلم تفه ثم یتفر له یجد ال غفوراً رحیمً 
و گفتند زلت بنده و عمل صالح بهم جمع کردن دلیل است که گناهان بنده تواب طاعت باطل نکندکه اگر باطل 
کردی عمل صالح نگفتی, آ ن گه گفت: عسّی ال آن توب عَلیهمٌ واجب کرد خدای که ایشان را وا پذیرد با همه 
عیبها و برگیرد با همه جرمها ان ال غفُور رَحیمٌ که خدای عیب پوش است و آمرزگار مهربان. عثمان نهری 
کفت شین فران ار الوا از اي ات ان اش سر فص فرش انش اهر ری واه سح 
بن جندب قال قال رسول اللّه ص «اتانی الیل آتیان ابتعثانی فانتهینا الی مدينة مبتية بلبن ذهب و لبن فضة فثلثانا 
رجال شطر منهم خلقهم کاحسن ما انت راء و شطرکاقبح ما انت راء قالا لهم اذهبوا فقعوا ذلك النهر فوقعوا فیه 
ثم رجعوا الینا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا فی احسن صورة قالا لي. هذه جنة عدن و ها ذاك منزلك و اما 
القوم الذی کان شطر منهم حسن و شطر منهم قبیح فانهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیثا تجاوز اللّه عنهم. 
سدیگر قسم و رون مج لا ال میگوید دیگران‌اند قومی با عیبهای بزرگ و جرمهای فاحش فعل بد و 
گفت کز خصمان انبوه و خوردنا روی جوانی در دلیری و پیری در سستی درویشی در ناسپاسی و توانگری در 
ناپاکی. در روز دولت ستمکاری و در ایام قوت شوخی مایه نه مگر در دل» آشنایی و اقرار بیگانگی, ایشان را 
میگوید: مُرَجَوّن لاْمر اللّه ایشان را و امشیت من گذارید و با اومید فرو گذارید و ایشان را بنومیدی میفکنید ها 
یدیم و یوب لیم با عذات کل ایهان را تعدل باعل یدید از ایشان تفا اگر ضدل کنه اور وواست 
9 گر قضا کت ارو سانش وه رن لا زوس از فقل شا اک که هه از قیاق اس قر 
عدل رواست. فضل بر عدل سالار است و عدل در دست فضل گرفتار است. عدل پیش فضل خاموش و فضل 
را حلقه وصال درگوش. نه‌بینی که عدل نهان است و فضل پیدا تا دشمن مغرور است و دوست شیدا. آن گه 
گفت: و ال لیم حکیمْ خدا دانایی است بعلم راست بی غلط حکیم است بی سهو و بی خلل نه در علم وی 
چیزی فائت نه از قدرت وی چیزی خارج و نه بر حکم وی چیزی غالب. خلق میدارد بحکم خویش, میان فضل 
و عدل خویش, بعلم خویش, در خلق خویش تنها بی‌غیر خویش عالم بعلم ازلی» پیش از همه معلومها ذاتش 
هميشه پیش از همه مخلوقها. راست علم و پاك دانش» هموارکار و بسزا بخش. قول او راست و علم او پاك. 
صنع او نغز و فضل تمام و مهر قدیم. جل جلاله و عزکبریاژه و عظم شأنه و جّت احدیته و تقدست صمدیته. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ن له اشتری من المُومنینَ خحدای بخرید ازگروینگان آنشسمهم و نوالهم تتهنای ایشان و ما لها 
ایشان, ان اجه ۷ بهشت, ایفاه تابر یاون في سبیل له تا او لا کی کت ای یا 


۳ 
هوو 2 


تون ایشان کشند و تون ایشان را کشند» ولا یه ها وفممت بر تاه ای ریز فبي الَوراة و 


1 ۰ 
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الاتجیل و الَْرآن ۰ و قرآن ن باز نموده وگفته. و ارف بعهده من اللَه هگ باز آمده‌تر 

مان 9 فاستبشروا شادیید. بعکم اي بایعتم به باین زیت و فر وخ که افیا دلب مه الم ز 

ِ 3 0 المابدون خدای پرستان‌اند الحامدون خدای ستایندگان‌اند» السْائَحونَ 

روزه‌داران‌اند. ار کون الساجدون نمازگزاران‌انده الامرون المعرَوف یکوکاری فرمایندگان‌انده و الْاهُون عن 

المتکر و از ناپسند باز زنندگان‌انده و الحافظون لخدود [ ها بحدای را کوشندگان‌انده و بر اون 

(۱۱۲) و شادکن گرویدگان را. 

ماکان للبي روا نبود و سزا نود امن ره و این ما و ایقان که گرویدگان‌اتده ن یَستغفروا لش کن که 

آمرزش وا هنن مشرکان راء و و کاوا أُولي فرش روا هلر تفا خویشان و نزدیکان باشند» من بعد ما ین 

آنکه پیدا گشت مومنانرا» نم أصحاب الْجحیم. ( (۱۱۳) ) که آن خویشاوندان دوزخیان‌اند. 

و ما کان استغفاز |بُراهیم یه و نبود آن آمرزش خواستن تن ابراهیم پدر خویش راء 1 عَن مَوعدة وعدها با مگر 

ارو ی که وی را ی بود؛ َلمَ تین له چون ابراهیم را پیدا شدء ۹ عَذدُوٌ له که پدر او دشمن است 

۳ مه بیزاری جست ازو ان |بُراهیم وا حلیم (۱۱۴) که ابراهیم اّاه بوده با خداوند خود گراینده 

وگردنده و بردبار. 

و ما کان ال یل قوماًبعد ِذْ هُداهُمٌ و نییست خدای عز و جل که قومی را ضایع کند و تباه پس آنکه ایشان را 

عقل داد و فهم. حتی یلم ما یقن تا آن گه که ایشان را پیدا کند. چون بایدکوشید تا رسنده نله کل 

شيء علیم (۱۱۵) که خدای بهمه چیز داناست. 

ی خدای را است پادشاهی هفت آسمان و هفت زمین. بُحيي و پیت مرده 
نده میکند و زنده می‌میراند. و ما کم من دون ال من ولي و لا تصیر. (۱۷۶) و نیست شما را جز خدای کاری 

۳ دهی. 

مد تاب ال توبه پذیرفت خدای و با خود آورد. علّی اي المُهاجرین و الا نصار پیغامبر را و مهاجران و 

انصار راء لین او و ایشان که وی را پی‌بردند» في ساعة اه در هنگام عسره» نب ما کاة پس آن که 

نزديك بودیغ لوب قی که از جای بگشتید دلهای گروهی از مزمنان, شم تا عَلََهم پس آن که 

داد ایشان را و نویه پذیرفت از ایشان» بهم روف رحیم. ۰ (۱۱۷) او بر ایشان مهربانی است بخشاینده. 

و علی الثلائة لین مر آن سه تن را که ایشان را با پسش گرذته ایشان ح حتی اذا ضاقت عليهمٌ الارض تا 

جهان بر ایشان نگ گشت, بما رح به فراخی که بود. و ضات عَلیهم نسم و دلهای ایشان تنگ گشت. و 

و در ی ان لاهسا من له که بازگشت نیست از خداء له مگر هم با خدای ثم تاب 

لیم پس ایشان را توبه یتوبُوا تا باز آمدنده نله هو الاب الرحیم. (۱۱۸) که خدای باز 

آرنده و باز پذیر است و مهربان. 

و 

1 رس ال قیرط یت هر ارت با عم ید و 

ان تعبدوه و لا تشرکوا به شیتا و اش شترط لنفسی ان تمنعونی مما تمنعون منه انفسکم. قالوا فاذا فعلنا دلك فما ذا 

نا؟ قال الجنة قال ریح البیع لا نقیل و لا نستقیل, » فنزلت هذه الاية. 

3 شری یی قل است وین ل آنست که عجم گوید: من اين چنین نخرم یعنی نه پسندم و نه پذیرم دای نی 

بان یجاهدوا بها. و آنوالهم بان ینفقوا فی اللّه. میگوید: خدای پذیرفت و پسندید از مومنان که بتنهای خویش 
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بغزا شوند و با 0 و مالهای خویش در راه غزا و در صدقه‌ها هزینه کنند. آن گه 
گفت: بأن ماه بان خرید و آن ر خرید تا بهشت ايشان را باشد. 
تون في سل له ون و یلو ای: لهم الجنة قاتلین او مقتولین اذا باشروا الحرب. قال ابن عباس یقتلون 
اعداتی و یقتلون فیطاعتی قراشت عضمنزه و کسایی فیقلون بضم یاء است و یقتلون بفتح یا. اش تما ن 
کرده‌اند» و معنی آنست: تا انشاق را کشتهو اشان کشید رغدا عله ما نیب است اسر نان ای وعد وعدا 
حقا ثابتا لا خلف فیه في التوراة و الانجیل و القرآن ای مبایعتکم هذه و مجازاتکم بالجنة مذکورة فی الکتب 
الثلائةه و هذا دلیل علی ان کل اهل مکه امروا بالقتال و وعدوا علیه الجنة» قال الحسن: ما علی الارض مومن 
الا قد دخل فی هذه البيعة. 
و من آوفی بعهده ای لا اخد اولی بانجاز لوعد من الله: 
قاروا اين سین زائده است چنان که: استجیبواء فاستعصم فاستخرت به. 
فاستبشرواه ای: ابشروا و افرحوا غاية الفرح. بعکم اي بایْعَمٌ به الرب عز و جل. 
و ذلك هو اور الْعظیم نهاية کل طالب و مرغوب کل راغب. و انشد بعضهم: 
من یشتری قبة فی العدن عالية فی‌ ظل طوبی رفیعات مبایها 
دلالهاالمصطفی و اللّه بایعها ممسن اراد و جبریل من دیهیا 
اتا شین این ای معطرف اس پر اواکل سور آتها که کرت : المومنُونَ و المومنات بَعضهم ۷ 
می‌گوید آن مومنان که دوستان و پاران یکدیگراند صفت و سیرت ایشان اینست که التائبون ای الراجعون الی اللّه 
و الی طاعته. 
العابدون ای الموحدون المطیعون. 
الْحامدُونٌ علی الاسلام و الایمان و علی ما نالهم من السراء و الضّراء. 
السَئْحُونْ ای الصائمون. لما روی عن النبی ص: ائه قال سياحة امُتی الصوم. 
هر جا که نعمتهای مومنان در عدد کرد يا صائم گفت يا سائحء بجایی آوردندکه آن سایح بدل صائم است و نام 
سایح بر صائم نهادند و فراوی دادند از بهر آن که احوال مسافر سیّاح با احوال صائم متناسب است. و مفسران 
را خلاف است که اين روزه داران که‌انده قومی گفتند: روزه داران ماه رمضان‌اند» قومی گفتند: روزه داران ایام 
البیض‌اند» قومی گفتند: صائمان دهراند. و قیل السائحون المجاهدون» لما روی ان رجلا استأذن رسول اللّه فی 
السياحة فقال: سياحة امّتی الجهاد فی سبیل اللّه. و قال عکرمة: هم طلاب العلم. 
را کمُون الساجدون هم المصلون الذین یصلون للّه بيّة صادقة. 
الامرون بالْمعرَوف ای بالایمان و الطاعة. 
و هون عن المنکر عن الشرك و المعاصی. و خبر درست است از مصطفی ص در بیان امر و نهی بروایت براء 
بن عازب. 
قال امرنا رسول اللّه ص بسبع و نهانا عن سبع: امرنا بنصر المظلوم و افشاء السلام و ابرار المقسم و اجابة 
الداعی و عيادة المریض و اتبا ع الجنائز و تشمیت العاطس و نهانا عن خواتیم الذهب و آنية الفضَّة و لبس 
الحریر و الدیباج و الاستبرق و القسی و میاثر الحمر. 
براء عازب گفت: مصطفی ص بهفت چیز ما را فرمود و از هفت چیز ما را وا زد. فرمود ما را که ستم رسیده را 
یاری دهید و سلام بر مسلمانان فراخ دارید و سوگند خواره را راست دارید و خواننده را و میزوانی کننده را 
اجابت کنید و بیماران را عیادت کنید و بجنازه‌ها روید و عطسه دهنده را یرحمك ال گوئید. 
و نهانا عن سبح: نهی کرد ما را از انگشتری زرین در انگشت کردن و پیرایه سیمین بکار داشتن, و حریر پوشیدن, 
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و دیبا و استبرق و قسی پوشیدن جامهایی از ابریشم آزادکه آن بر مردان حرامند و نهی کرد از میثرهای ابریشمین 
آن گه در آخر آیت گفت: و الحافظون لحْدود ال اندازه‌های دای را کوشندگان‌اند نه تومیذان بیوسندگان اند 
4 آنمتان رو ستاان ای فان و بش وین المصدقین العالمت بها, در واو و الاو عن المکَر دو قول 
گفته‌اند یکی آنست که التائبون ابتدا ار قفا تدش نت تب قا آنها که کمتت: ایا کو ره وی ادا 
الا مژون بالَعرّوف است و ما بعده عطف علیه. 

قومی گفتند این سگرن چنان که و امنهم کلب جایی دیگرگفت و تکار جایی گفت و فتحت آنوانها 
قالوا و ذلك ان السبعة عدد مستقل و ما بعده یجری مجری الاستیناف لانْ العدد اما زوج کالاثنین و هو اول 
الاعداد و اما فرد كالثلائة و هو اول الافراد و اما زوج زو کالاربعة و هو اول تضعیف الرّوج و اما زوج فرد 
کالستٌ و هو اوّل تضعیف الازواج, فالسّتٌ النهاية و منه نسبة الستین ثم ضم الیه واحد و هو مبداً العدد و منشژه 
و لیس بعدد. فتم مبادی الحساب و ما بعده تکریر و تضعیف و ال اعلم. 

ما کان لِلنبيٌ سبب نزول این آیت آن بود که مصطفی ص در پیش بو طالب شد عم وی بوقت وفات وی, و بو 
جهل و عبد اللّه بن امیه هر دو نزديك وی حاضر بودند و مصطفی ص گفت: یا عم قل لا اله الا اللّه كلمة احاج 
لك بها عند اللّه 

» و بو جهل و ابن ابی مية میگفتند یا ابا طالب | ترغب عن ملة عبد المطلب می‌برگردی ازکیش عبد المطلب و 
دین پدران خویش تا آن گه میگفتندکه بو طالب گفت آخر سخن که گفت: انا علی ملة عبد المطلب. فقال النبی 
ص لاستغفرن لك ما لم انه عنه. فنزلت هذه الاية و مات ابو طالب کافرا. و الدلیل علیه ان علیا (ع) قال لما 
مات ابو طالب اتیت رسول اللّه فقلت: يا رسول اللّه از عمّك الضال قد مات فقال لی اذهب فادفنه و لا تحدئن 
شینا حتی تأتینی فانطلقت فواریته ثم رجعت الی النبی و علی اثر التراب. فدعا لی بدعوات ما یسرنی ان لی بها 
ما علی الارض من شي.. 

و قال عبد اللّه بن مسعود خرج رسول اللّه ینظر فی المقابر و خرجنا معه فامرنا فجلسنا ثم تخطّی القبور حتی 
انتهی الی قبر منها؛ فناجاه طویلا ثم ارتفع نحیب رسول اه ص باکیا فبکینا لبکاء رسول اللّه ثم اه اقبل الینا 
فتلقّاه عمر بن الخطاب فقال یا رسول ال ما الّذی ابکاك فقد ابکانا و افزعناء فجاء فجلس الینا فقال: افزعکم 
بکایی؟ فقلنا: نعم فقال: ان القبر الذی رأیتمونی اناجی فیه قبر آمنه بنت وهب و انی فاستأذنت ربی فی زیارتها 
فاذن لی فیها و استذنت ربی فی الاستغفار لها فلم بأذن لی فیه و نزل علی: ما کان للثبي و لین وان 
یستغفروا مش رکین. . الاية خبر درست است که رسول گور مادر خود را زیارت کرد بر سرگور وی بنشست 
اه مه وی اس افلوه کی کرفه ور وق کته مسا کوش باران را تایه گرهادر تست 
دستوری خواستم زیارت را؛ دستوری دادند و دستوری خواستم آمرزش خواستن را دستوری ندادند. باران گفتند 
چون است که محمد بر خدای عز و جل گرامی‌تر از ابراهیم است؛ ابراهیم را روا بود که پدر خود را آمرزش 
خو ات مخفل راتروا ود کمادن زا اش ان هر دی ای رابت امست: 

ماکان لب این نفی است بمعنی نهی هم چنان که گفت: و ما کان لک آن تودوا سول الله آما آنجا که گف‌خ: 
ماکان لک أْ وا شجرهاء و ماکان لس أنْ نوت آن بمعنی نفی است. 

و لو کانوا أوبي قربی ای و لوکان المستغفر لهم آبازهم و آبناوهم او اقرباژهم. 

قال ابن عباس کانوا یستغفرون لامواتهم المشرکین فنزلت هذه الاية فلمّا نزلت امسکوا عن الاستغفار لامواتهم 
یه و ور ی اف نی رم 
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کافر برکفر بمرده مومن را پیدا گشت که او دوزخی است. وگفته‌اند استخفار درین آیت» نماز جنازه است. قال 
عطاء بن ابی رباح ما کنت لادع الصلاة علی احد من اهل هذه القبلة و لوکانت حبشية حبلی من الرّنا لانی لم 
اسمع ال حجب الصلاة الا عن المشرکین بهذه الایة. 
پس عذر خلیل گفت ابراهیم در آن استغفا رکه پدر را کرد و ما کان استغفار ابراهیم لب الا عن مَوعدة وعدها 
ی و آن آن بود که وی را گفته بود: لاستغفرن لك سأسعَفر لك ربي» بر امید آنکه خدای وی را ایمان دهد و 
گفته‌اندکه آزر ابراهیم را وعده داده بود که ایمان آرد بدلیل آنکه گفت: و اهجرني ملیّا یعنی استمهله لیتدّر و 
یتفکر. ابراهیم تا آزر زنده بود بر امید ایمان وی از بهر وی آمرزش خواست ۱ 
ما ین له ای لابراهیم ان اباه عدو للّه بان مات علی کفره. ترا مه و قطع الاستغفار ان |بُراهیم لو ای یکثر 
قول آوه. قال کعب کان ابراهیم اذا سمع ذکر النار قال اوه من النار و العرب یقول اوه بکذا و اوه من کذا. اوه 
مبنی علی الکسر و یقال اوه بالضم و یقال ایه و العامة یقول آوه بالمد و حکی قطرب الفعل منه (آه یشوه اوما) 
کقال یقول قولا و یقال اوه تأویها و تأوّه تأوّها و معنی اوّاه: رجّاع توّاب. 
و روی ان عمر سأل النبی (ص) عن الاوّاه فقال رحمك ال ان کنت اوّاها ای تلاء للقرآن و قیل الاوّاه الکثیر 
لذکر اللّ. و قیل هو الرفیق الرحیم لعباد اللّه و قیل هو المتاأوه شفقا و فرقا المتضرع یقینا و لزوما للطاعة حلیم 
الحلیم الواسع للعقل المستقیم الخلق القوی القلب الرّزین الصبر. 
و ماکان له یْضیل وم بعد از آن که استغفار از بهر مشرکان که برکفر مرده بودند حرام گشت بآن آیت که: ما 
کان لنبي و لین منوا آن ستغفروا لش کین قومی مومنان که پیش از نهی استغفارکرده بودند ترسیدندکه اگر 
تاش وا عر آ فاشات اقه ون نمی هک ول او راو ایا هاش وا در آ هه کرد 
مواخذت نیست که آن نیز ایشان را نگفته بودندکه روا نیست. فقال تعالی: و ماکان ال ْضلّ قوّماً بَعُد اد 
ملاع بقتی تست فی قلوبهم بعد الهدی. 
حتی ین لهم ما تون فلا یتقوه فعند ذلك یستحّوا الاضلال. این هم چنان است که در تحویل قبله گفت: و 
ما کان هلضع ایمانکم و در تحریم خمرگفت: یس علی الذین ما و عملوا الصا لحات جاح فیما طعموا. و 
قیل معناه: و ما کان ال لیعذب قوما حتی یتبین لهم ما بتقون ای ما یأتون و ما پذرون, ول یهلا ان قوما 
من الاعراب اسلموا و عادوا الی بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول اللّه یفعله من الصلاة الی بیت المقدس و 
صیام ایام البیض ثم قدموا بعد ذلك علی رسول اللّه فوجدوه یصلی الی الکعبة و یصوم شهر رمضان فقالوا: با 
رسول اللّه ردنا الّه بعدك بالضلال انّك علی امر و انا علی غیره فانزل اللّه هذه الایة. 
ِنْ له هملك السّاوات و الأَرْض ملکه قدرته علی الابدا ع. و المعدوم مقدوره و مملوکه فاذا اوجده فهو فی 
ل ام ور و اک فاذا اعدمه خرج عن الوجود و لم یخرج عن کونه مقدورا. بخ و بیس یحیی 
من آقبل الیه بتفضّله و یمیت من اعرض عنه بتکبّره یحیی من یشاء بعرفانه و توحیده و یمیت من یشاء بکفرانه و 
الحاده یحبی قلوب العارفین بانوار المواصلة و یمیت نفوس العابدین بآثار المنازلة. و ما کم من دون اللّه من 
ال علی اي من ن اذنه للمنافقین فی التخلف عنه فی قوله: یم آَذنت له و قیل هو مفتاح کلام لما کان 
هو سبب توب بتهم ذکر معهم کقوله: له مه و للرٌسُول. قوله: و لمُهاجرین و لاأنْصار لین ابو في ساعة 
الْسرة یعنی تاب علیهم فاستنقذهم من شدة العسرة ی و ار اک ة الا غزاء عسرت غزاء 
تبوك است و جیش العسرة سپاه آن و ساعة العسرة هنگام آن و وقت آن و رستاخیز را ساعت نام کردند و آن 
پنجاه هزار سال است و اين ساعة العسرة اشارت فرا آن وقت که جبرئیل پیغام آورد که بغزاء تبوك شید و معنی 
عسرة دشواری و تنگی است یعنی که ایشان در آن غزاء از زاد و آب و مرکوب به تنگی و سختی عظیم رسیده 


۱۳۶۲ 


امعاء آن می‌آشامیدند. من بَعّد ما کاد یی لوب فریق منم حمزه و حفص یزیغ بیا خوانند. قال الفراء الفعل 
المستند الی المونث اذا تقدم علیه جاز تذکیره و تأنیثه فذکر یزیغ کما ذک رکاد لیتشابه الفعلان. اين نه زیغ است 
از ایمان و اسلام که این کنایت است ازکراهت قتال و دشوار آمدن آن در وقت گرما و هم چنان سموم. و نایافت 
ساز و برگ. قومی همت کردندکه از آن غزا بازگردند از دشواری» این زیغ آنست. 

قال ابن عباس: قیل لعمر بن الخطاب ما شأن العسرة؟ فقال عمر خرجنا مع رسول اللّه الی تبوك فی قیظ شدید و 
نزلنا منزلا اصابنا فیه عطش حتی ظننا ان رقابنا ستنقطع حتی ان کان الرجل لیذهب یلتمس الماء فلا پرجع حتی 
فقال ابو بکر الصدیق یا رسول الّه ان اه 
یا یه و ی ی نی 

التوبة ی فی ابتداء ال سلام ذکرذنهم فقدم ال ذکر اتب فضلا 9 گر خنبهم ثم اعد ذکر وی آن 
مهاجران و انصار پسندیدگان خدا تو دناد تخون ضرع بر اقل انشان مر کذشت از کرآهست دور شرون فان اه توا 
خدای ایشان را توبه داد تا با طوع گرائیدند و با طاعت آمدند و باجابت استقبال کردند و اعلام شرف گشتند در 
دنیا و آخرت. 

و ی الثلائّة ای و تاب علی الثلاثة اين سه تن: یکی کعب مالك است الشاعر التعلبی» دیگر هلال بن امية 
الواقفی سوم مرارة بن الربیع و هم المرجون لامر اللّه 

و جمله بدان که: مسلمانان در قصه تبوك شش فرقه‌اند: فرقتی اهل صدق‌اندکه بغزا شدند دیگر فرقتی بودند با 
ایشان در غزا که راز و سرّ با منافقان داشتند چنان که خدای گفت: و فیک سَمَاُون له و نه منافق صریح بودند. 
سه دیگر, فرقت منافقان صریح بودند و بغزا نیامدند» آن هشتاد تن بودند و کسری و قعد الذین کذبوا باللّه 
اتشان 

و فرفتی خداوندان عذر بودند. بعذر بخانه بنشستند. المع رون من الاب ایشانند. 

وگروهی بودندکه منافق نبودند و عذر نداشتند و نه رفتند. ایشان اینندکه و علی التلائة ... ششم فرقت يك تن بود 
که منافق نبود و عذر نداشت و باز نشسته بود هم چون این سه تن و آخر بیگاه و دیر بیامد تنها توفیق یافت از 
پس بیامد و او ابو خيثمة الانصاری است پیر بود و مصطفی در صحرای تبوك در لشگرگاه با پاران نشسته بود که 
شخصی پدید آمد از دون و صورت وی از دوری ناپیدا. مصطفی گفت یکی آمد 

اللهم اجعله ابا خينمة فاذا هو ابو خينمة. 

وگفته‌اند آخرتر غزائی از غزاهای مصطفی غزاء تبوك است هیجده شبانروز مصطفی در آن غزاء تبوك فرو آمده 
بود. 

گفته‌اندکه دو ماه هیچ حرب نرفت اما از هر جانب مردم همی آمدند و جزیت همی پذیرفتند و رسول خدا در آن 
وقت که بیرون شد محمد بن مسلمه را بر مدینه خلیفه کرد و علی را بر حجرات خویش. منافقان علی را طعن 
اثر رسول برفت رسول وی را گفت چرا آمدی؟ قصه بگفت رسول (ص) کت «اما ترضی ی ان تکون منی 
بمنرلة هارون من موسی» ؟ هذا مثل ضربه ع حین استخلفه حال غیبته کما استخلف موسی اخاه هارون حین 
خرج ای الطور فکانت تلك الخلافة فی حیاته فی وقت خاص. 

و ی التلائة ة الذِینَ فا این تخلیف درین موضع نه بر آن معنی تخلیف است که در سورة الفتح گفت: سَیقول 


بر یج 


السمرن انم تخل آن یود شاه منافقان را از غزاء رضوان و از بیعة رضوا ن با پس کرد بخذلان آد که آه 
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نیکویی از ایشان دریغ داشت» هم چنان که جایی دیگرگفت ثبطهم و هم چنان که رسول خدا گفت: لا یزال 
اقوام یتأغرون عن الجماعات حتی یخرهم ال 

این تخلیف اینجا در این سورة آن بود که رسول خدا ایشان را با خانها فرستاد و از پیش خویش بازکرد و آنکه 
۱ از 
خدا فرمود که با ایشان بیع و شری مکنید و با ایشان سخن مگویید و ايشان را فرمود که گرد زنان خویش مگردید 
پس زن هلال بن امیه نزديك رسول خدا آمدگفت: پا رسول اللّه! هلال مردی پیر است چندان بگریسته که او را 
بیم هلاك است و اگر او را مراعات نکنم و نان خورش از بهر وی راست نکنم از ضعف و سستی هلاك شود. 
رسول گفت دستوری هست که تعهدکنی اما صحبت روا نیست پس همه خلق از ایشان دوری گزیدند و با ایشان 
هیچ سخن نمیگفتند. کعب بن مالك گوید معاذ را سلام کردم جواب نداد. سخن گفتم از من اعراض کرد گفت 
خدای داندکه من او را و رسول او را دوست میدارم کعب گوید پس مردی را دیدم که مرا طلب همی کرد نزديك 
آمکی ناهن دای رفللک ان موی ایت نامه او بود کف سا رسد که یه سره ترایاتوگه اس متا 
مهجورکرده اگر نزديك من آیی ترا نزديك من نیکوئیها بود. گفت جهان بر من تاريك شدکه شومی معصیت من 
بدانجا رسیدکه مشرك را بمن طمع افتاد. آن نامه پاره پاره کردم و بینداختم و از قبیله و عشیره و خویش و پیوند 
خود بریدم بر سرکوهی خیمه زدم همی‌گریستم تا پنجاه روز بر آمد پس رسول خدا در خانه ام سلمه بود و شب 
دو بهره گذشته که گفت یا ام سلمه خبرداری که خدای تعالی توبه ایشان قبول کرد و آیت فرستاد: فد تاب اللَه 
علّی لنبي تا بآخر هر دو آیت. کعب گفت من در نماز بودم که خلق را دیدم روی بمن نهاده همی آواز شنیدم از 
سرکوه که یا کعب بن مالك خدای تعالی توبه شما قبول کرد. من جامه خویش, مبشر را بخشیدم جامه دیگر در 
پوشیدم و آمدم بنزديك رسول خداء ابو بکر و عمر و جماعتی صحابه را دیدم که باستقبال من همی آمدند و مرا 
بشارت همی دادند و تهنیت همی کردند. تا آمدم نزديك رسول خدا او را دیدم چون ماه تابان و خورشید رخشان 
کفنت یبا کمت فا ی و هت این ات راک 
عّی اللائة ادن خُلفُوا حّی |ذا ضاقّت عليهم الّْضَ بما رَحبت اين با بمعنی مع و الرحب السعة. یقال: فلان 
ویب الضدز ای واسع الصدر. و منه قوله مرحباء و منه سمی عرصة المسجد رحبة. و الرحاب العراض. یقال: 
رحب به اذا قال مرحبا. قال المفسرون: ضیّق الارض علیهم بان المومنین منعوا من کلامهم و معاملتهم و ازواجهم 
اعتزالهم وکان انبی ( ص) معرضا عنهم. 

و ضاقت لیم آنشنهم پم دلهای انشان ور آنشان تک کت تعتی اعران ایشان: 

و قیل تبرموا منها بالهم الذی حصل فیها. 

رایت ق ای نع انیا ات ر لاف من اللّه ان لا معتصم من عذاب اللّه الا یه 
معنی لجاً باز پناهیدن است با يك جا و آن سه رکن است لجاً زبان و لجاً دل و لجأً جان لجاً زبان اعتذار است و 
لجاً دل افتقار است و لجاً جان اضطرار است. 

وا لا ملت من اللّه الا له میگوید بدانستند و یقین شد ایشان را که باز پناهیدن و بازگشت نیست از 
خدای مگر هم با خدا. از عذاب وی رستن نیست مگر فضل و رحمت وی. 

تم تاب علَیهم لّوا اعاد التوبة للتوکید, لا ذکر التوبة علی هولاء مضی فی قوله و علّی الا و در معنی ثم 
تاب ليم لیوا لطف بهم فی التوبة و وفقهم لها قال ابو یزید غلطت فی اربعة اشیاء: فی الابتداء مع اللّه 
ظننت انی احبّه فاذا هو یحبّنی قال اللّه تعالی: يحهم و یحبونة: و ظننت ای ارضی عنه فاذا هو رضی عنی قال 
له تعالی: رَضبي ال عهْم و رَضوا عَنة و ظننت انی اذکره فاذاً هو ذکرنی قال سبحانه: و کر له کر و طننت 
اتی اتوب فاذا هو تاب علی: قال اللّه تعالی: ثم تاب علَیهم لیتوبُوا ان له هُوّ الاب الرَحیمٌ یتوب علی عبده 
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میاه اه فا الفر ی 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: لاله اشتری من امین نسم و أَنولَهْم... بر ذوق عارفان و طریق خاصگیان, این آیت جای ناز 
فان اش اي اشرا ورد ادن مات او اریز هقی سای کفدن را انس اس 
و جان را پیغام. آرایش مجلس است و سرمایه مفلس. زینت زبانها و زندگی دلها. تهنیتی کریم» از خداوندی 
کریم. در ذات کریم و در صفات کریم. و در مهرکريم و در نواخت کریم و در بخشش کریم. رهی را بفضل 
خویش می‌بخشد آن گه بخشیده خود ازو باز میخرد. 

خود میدهد خود معاملت میکند و در آن معاملت» سود همی رهی را می‌بخشد و زیان خود می‌پذیرد اینست 
نیکوکاری وکریمی. اینست مهربانی و لطیفی. 

در تورية موسی است که: الجنة جنتی و المال مالی, فاشتروا جنتی بمالی فان ربحتم فلکم و ان خسرتم فعلی. یا 
بنی آدم ما خلقتکم لا ربح علیکم انما خلقتکم لتربحوا علی. 

رب العالمین در ازل پیش از وجود بنده بنده را بخرید. خود بایع بود و خود مشتری. خود فروخت و خود خرید. 
و در شرع مصطفی روا نیست که در معاملت. بایع و مشتری یکی بود مگرکه پدر باشد که از شرط شفقت و 
انتفاء تهمت وکمال مهربانی و مهر ابوّت او را رواست» پس چه گویی در خدا که رآفت و رحمت وی در بنده 
بیش از آنست. و مهربانی وی بی‌کران است و مهر وی افزون از آن است چون در حق پدر رواست. در حق 
خالق مهربان اولیتر و تمامت و انگه دانست رب العزة که بنده بد خوی و بد عهد و بی‌وفاست و بوقت بلوغ 
اعتراض کند آن راه اعتراض بوی فروبست که نفسی پر عیب و پر آفت خرید. ببهشتی پر ناز و پر نعست. نفسی 
که محل شهوات و بلیات است. ببهشتی که قرب حق را مراتب و درجات است. و در معاملات شرعی جایی که 
ثمن بر مبیع بیفزاید راه اعتراض در آن بسته شود. و آن گه نفس خرید و قلب نخرید از بهر آن که قلب دل است 
و دل بر محبت و مهر حق وقف است و بر وقف» خرید و فروخت روا نبود. 

و نیز شرط مبایعت تسلیم است. آنچه تسلیم وی ممکن نیست. در شرع بیع و شری در آن روا نیست. مرغ بر هوا 
و ماهی در دریا نفروشند. که تسلیم آن آسان قت تفا لو (ن بنده همین است و تسلیم آن ممکن نیست. تارب 
العزة میگوید یَحُولْ ین الم و قلبه. 

قال النصر آبادی: اشتری منك ما هو صفتك و القلب تحت صفته فلم یقع علیه المبايعة. 

قال النبی (ص): قلب ابن آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن. 

وگفته‌اند نفس دربان دل است بجای چاکر ایستاده رعیت‌وار در خدمت. و دل در محل شهود است. محمول 
ربوبیت» سلطان‌وار همی راند ملکت» پس چون نفس که چاکر است قیمت وی بهشت آمد با خزائن نعمت 
چگویی دل را با آن همه زلفت و قربت. قیمت وی چه باشد مگر جوار حضرت عزت و دوام مشاهدت و رژیت. 
پیر طریقت گفت جوهری است بر خاك افتاده میان را عالم از قیمت آن جوهر ناآگاه صاحب دولتی بسر آن 
رسید ناگاه. پادشاهی جاوید یافت بی‌طبل وکلاه» از قیمت آن جوهر بر راه چیزی نکاست قیمت آن جوهر هم 
که دی بود بجاست. نور جوهرکرا تابان است. آن را که عنایت معلوم است. گله برخاست. ابتداء به بر کی کرد و 
از آغاز این کارکه خواست. درخت مهرکه کشت و سرای دوستی که آراست. پس با چندین لطف این بد 
اندیشی چراست. روز خریداری عیب میدید و گفت که رواست. 

الهی! اين همه شادی از تو بهره ما است چون تو مولی کراست؟ و چون تو دوست کجا است و بآن صفت که 
تویی از تو خود جز این نرواست. و تا می‌گویی که این خود نشانست و آئین فرد است. این پیغام است و خلعت 


پرجاست صبر را چه روی و آرام را چه جاست. 
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روزی که سب از پرده برون خواهی کرد دانسم که زمانه را زیون خواهی کرد 

گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد یا رب چه جگرهاست که چون خواهی کرد 

شرا یم الَذي بیَْم به... اين باز تشریفی دیگر است و تخصیصی دیگر. میگوید شاد بید رهیگان من, 
بنازید در معاملت که کردید با من. رامش کنید بنام من, بیاسائید بنام و نشان من, کسی که بیعی کند. همه شادی 
وی ببهای مبیع بود هر چندکه ثمن نیکوتر و افزونت شادی وی بیشت رب العالمین نگفت بثمن که یافتید 
شادی کنید. بل که به بیع که با من کردید و معاملت که با من درگرفتید شادی کنید. چه غم دارد اوکه وی را 
قاری گرا شا آنکه فرب وی زا این 
در زبور داود است: ای پسر آدم. چرا وا غیر من دوستی گیری که سزای دوستی منم چرا نه با من بازارکنی که 
جواد و مفضل منم چرا با من معاملت نگیری که بخشنده فراخ بخش منم. يا تجار الدنیا ربح الدنیا یفنی و 
ربحی یبقی: ما عندکُم یف و ما عثد له باق و الباقیاتٌ الصالحات خر عند ربك تواباً و خر آملا فاستبشروا 
بیّکم بیعی که در ازل خود کرد و ما نکردیم. بنام ما بازکرد و به ما باز خواندکه آن بیع که من کردم شما کردید. 
هم چنان که مصطفی را گفت: و ما میت لد رمیّتٌ و لکن له می اشارت است بنقطه جمع و تحقیق تفرید. 
نسیم ازل دمیده و برق یگانگی درخشیده و رهی را از دست آب و خاك ربوده دوگانگی با عدم و حقیقت 
صافی شده منی عاریت کشته: 

آشوب جهان همه حدیث من و تو بگذار مرا همه جها نگلشن تو 

التاسُون العابدون... صفت مومنان است و سیرت آشنایان و آفبن دوستان. 
یتا نان کش بایان آن کی گراهام انتاد وا مغلی عافایت تا وسوستداران سم تست 
داشتگان حق» طبقات ایشان درین آیت بنظام پسندیده یادکرد و ایشان را بر آن ستوده و بدان گواهی داده و ابتدا 
که کرد بدون ترین ایشان کرد. نخست فروتران را یادکرد: تاثبان و ازگنه بارگشتگان, تا خجل نمانند دل گیرند و 
امید تازه دارند. گفت: التُون» ازگناه با زگشتگان‌انده عذر دهان و پشیمانان‌اند. 
العایدون پرستگارآنتد آم رگزاران اند خاست,: ورزان اند 
لحامدونْ ستایندگان آزادی کنندگان‌اند. ثنا گویان‌اند. 
السَ حون حاجیان‌اند روزه‌داران‌اند علم جویان‌اند. 
الراا کون متواضعان‌اند خدمتکاران‌اند در فرمان برداری به پیری رسیدگان‌اند. 
الس جدون نما زکنندگان‌اند. متضرعان‌اند. جلال مرا روی بر خحاك نهندگان‌اند. 
ا رون تال وف ی را یله ماکان ان مان وری طاعت رآ کان اف ماه زو بکد یکرت نس 
دهندگان‌اند. ۱ 
وا اهین عم ال کرستطانان داوگ رانا تمد ان و علی ازشر فرودا رفدگان اتلد فان وحن آن وا 
پذیرندگان‌اند. ۱ ۱ 
ویر الم وم تا رش هه تا ور کته که راهان تقفیی اس ها تام برامن آ تن هت عنه او انشان 
ناپسند است مهربانی من بر سر آنست و هر چه رهی را امید است فضل من برتر از آنست. بشارت ده مومنانرا که 
چون ایشان را میگزیدم عیب می‌دیدم. نپسندیدم تا بیشر بنهانها وارسیدم. رهی را به بی‌نیازی خود چنان که بود 
خریدم. قال اين عطاء: لا تصح العبادة الا بالتوية و لا التوبة الا بالحمد علی ما وقعت علیه من طریق التوبة. و 
لا یصح الحمد الا بمداوة السياحة و الرياضة و لا هذه المقامات و المقدمات الا بمداومة الرکوع و السجود. و 
لا بصح هذه کلّه الا بالامر بالمعروف و النهی عن المنکر, و لا یصح شیء ما تقدم الا بحفظ الحدود ظاهرا و 
باطناء و المومن من یکون هذه صفته لان اللّه عز و جل یقول و بشر المومنین الذین بهذه الصفة. در آثار بیارندکه 
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فردا در رستاخیز قومی را از اين امّت بترازوگاه آرند و فریشتگان که بر ایشان موکُل باشند بدیهای ایشان شمردن 
گيرند که بار خدایا بد عهدانند بی‌وفایان‌انده فراموش کاران‌اند» گنه کاران‌اند دلیران و شوخان‌اند. رب العزة 
گوید جل جلاله: از آنجا که کردار ایشان است چنان‌اند و از آنجا که کرم و عفو ماست. تاثبان‌انده عابدان‌اند 
حامدان‌اند» روزه داران‌اند نمازگزاران‌انده دوستی ما بجان و دل خواهان‌اند و بمهر ما یکتا گویان‌اند» زبان حال 
بیچارگان بنعت انکسار و افتقار میگویدکه خداوندا اگر فاسقیم و اگر عابده چنان که هستیم آن توایم و بداشت 
توایب برخواست تو موقوف و به بندگی تو معروف از توگذر نه و بی تو بسر نه. 

کار کت وت کش رشن ان تس غاشی ار فانتا وکیر‌تادان راس.ن 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: یا ی الذین منوا ای ایشان که بگرویدید. انوا ال بپرهيزید از خشم خدای و عذاب خدای, و 
کونوا مَ الصادقین ان انیت ان راز سا 
ماکان لا هل المديتة نیست اهل مان را و من رهم من راب و ايشان که گرد برگرد ایشان‌اند از غرب 
بیابان نشین» آن یخلُا عَن سول ال که باز پس نشینند از رسول خداء و لا بر پانشیهم عَن تشه و نه آنچه 
خویشتن دور دارند با بخویشتن مشغول باشند ازو ذلك انم این نهی ایشان از تخلف بآن است» لا یی تم 
تشد مانشان یلاعت وه ماندگ ز و لا مخمصة و نه کرسنگی: في سبیل اللّه در راه خدای؛ و لا 
َطون مَوطتا و نه هیچ موقف نه ایستند و نسپرند سپردگاهی, یَغیظظٌ الک رکه بدرد خشم و غم آردکافران 1 
اون من در لا و هیچ گزند نشتابند و نرسانند بدشمن, الا کب ليم ب مج بر او وا ور 
تفرحی: ار آن مزر کی می تساه نله ایض جر لسن ۱۲۰ خحدای تباه نکند مزد نیکوکاران. 
و لا ینفقون نع و هیچ نفقه نکنند و صدقه‌ای ندهنده صغیرة و لا کبیرة خرد یا بزرگه و لا یَطْحُون وادیاً و 
هیچ وادی نبرند. لا کیبل مگرکه آن همه ایشان 0 لْجَرهم له ا باداش دهه شدای انشان را 
أَحسن ما کاوا یَعْملُون. (۱۲۷) نیکوترکاری که هرگز میکردند. 
و ماکان المومنون و مزمنان که هاموار همه بغزا روند و نتوانندکه همه بطلب علم روند. لو له 
تفر چرا بیرون نروند» من کل فر ز ینیم طانفةً از هر جوکی از ایشان, گرومی, لفْقهُوا في الذین تا در دین 
یفن آمو وتا و درو مهم و قوم خویش را به پند بیم نمایند |ذا رجَعُوا لیم آن گه که با ایشان 

ید للم یخن (۱۲۲) 5 ایشان از ناپسند بیرهیزند. 

یا ۱ لین منوا ای ایشان که بگرویدید الوا لین ونم من با آن کافران که ازسوی 
شماانده و یْجدوا فیکم غظه وایدون بادا که کافران قوشها که بشک ان درشتی یابند» و اعْلَمُوا آن له مع 
امین (۱۳۳) و بدانید که خدای بیاری و نصرت و معونت وا پرهیزگاران است. 
و |ٍذا ما رت شوه قآن که کی ها از فان قرو فنشا ده ات فمنهم من عقول هتست رین عتاففان که کریتاه 
یک رات هذه ٍیماناً کیست از شما که این سوره او را ایمان افزود فام لین منوا اما ایشان که گرویدگان‌انده 
فرادتهم یمان سورت ایشان را ایمان افزود. و هم یَسَبشْرَون. (۱۲۴) و ایشان بآن شنیده و شادمان‌اند. 
وم لین في فلوبهم مرَضّ و اما ایشان که در دلهای ایشان بیماری گمان است. راهم رجساً ای رجسهم آن 
سوره ایشان را ناپاکی بر ناپاکی بیفزود و ناراستی بر ناراستی وگمان برگمان, و ماتوا و هم کافرون. (۱۲۵) و 
بمردند بکافری. 
أَو لا یرون نمی‌بینند منافقان» انم یفن که ايشان را می‌آزمایند في کل عام مر مرت فزهرشالن نات ار 
دو بان نم لا یتوون و آن گه توبه نمیکنند» و لا هم ید رون (۱۲۶) و نه پند می‌پذيرند. 
و اذا ما رت سُورّة و آن گه که سوره‌ای فرو فرستاده آمدید. نظر بَضَهْم اٍلی بَعض با یکدیگر نگرستندید و در 
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یکدیگر نمودندید هل یاک ین أَحَد هیچ کس شما را دید؟ تم انصَرفوا آن گه ز طاعت برگشتند. صَرّف اللَهٌ 
وم خدای دلهای ایشان از ایمان زر کره نا انم وم لا یفقَهُون. (۱۲۷) بآنچه ایشان گروهی‌اندکه زیرکی 
د فسات یشان از او ی را درس تا وه 
مد جاءکُم رَسُولٌ آمد بشما پیغامبری» من نیک هم از شما آدمی و عربی ری ما یم سخت آید برو 
آنچه شما را رسد از دشواری و زیان دین» حریص عَیْکُم حریص است بر شماء بالمُومنین روف رحیم. (۱۲۸) 
نخان تطهابتده اسک شیفت مزر بان 
فان تلو اگر برگردند. فقّل حَنبي ال گوی خدا م گرا باتوی لا لها هو نیست خدایی مگر او عَلَیّه 
کل کار باو سپردم و پشت باو بازکردم و هر رب عرش الْعظیم. ( (۱۲۹( ۱[ 
النویة الثانية 
له فان اما اَذین وا انیا الله ان متخاطته با کت ما لت اهاز کر سل تن خویشت را هیده 
ننهاد چنان که بلکه راست رفت باعتراف بجرم رتش همتون کی نان عویش فراوه و هلال مگوتد: 
ای شما که مومنان‌اید از مثل اين کار بپرهيزید و طریقت موافقت گزینید و خدای و رسول را بهمه حال» طاعت 
دار باشیدکه آنچه کردید سرانجام و عاقبت آن دیدید و وبال آن چشیدید. و کونُوا مَم الصَادقینٌ ازین پس با 
صادقان باشید نه با منافقان یعنی با مهاجران غزا کنید و چون ایشان صادقان باشید. یقول اللّه تعالی: تما 
وتو این منوا له و سوه تلم روا و جادوا بأوالهم و آنشیهم في سل ال ولیك هم الصادقون 
یعنی المهاجرین سعید بن جبیرگفت: کُولوا مُ الصا دقین ای کونوا کابی بکر و عمر و اصحابهما. و قیل: نزلت 
هذه الاية فی اهل الکتاب. یقول اللّه تعالی: اتقوا له بطاعته وکونوا مع الصادقین محمد و اصحابه. یأمرهم ان 
یکونوا معهم فی الجهاد و الشدة و الرخاء. ابن عباس و ابن مسعود در شوادٌ خوانده‌اند: وکونوا من الصادقین و 
المعنی واحد. روی ابو عبيدة عن عبد اه قال: ان الکذب لا یصلح منه جد و لا هزل و لا آن یعد احدکم صبیّه 
شا نم لا بنجز منهه آن شنتم اقرآوا یا یه این ما وا له و کونوا مَم الصادقین هل ترون فی الکذب 
رخصة. 
ماکان لاه الْمَدینةَ هذا نفی و المراد به اللّهی کقوله: ما کانْ کم آن توّدوا رَسُول اللّه. اهل مدینه اینجا 
انصاراند: اوس و غزرج. 
وم حول من اهراب سکن البوادی مزینه و جهینه و اشجم و اسلم و غفار. 
عالمیان در حکم این آیت یکسان‌اند» اما ایشان را بذکر مخصوص کرد که ایشان به مصطفی ص نزدیکتر بودند و 
از الق مصیطیی اضر تیه خراد | کاهن داد کی آنشان تشه موه سوت سرا سس ورورا ات کش سرا 
خاصه اهل مدینه و اعراب که با پس نشینند از رسول خدا چون بغزا شود. 
و لا یروا ای و ان لا برغبوا. بأنشیهم عن تیه ای لا برضوا لانفسهم بالخفض و الدعة و رسول اللّه (ص) 
فی الحرّ و المشقّة و ان بصونوا انفسهم بما لم یصن هو منه. 
یقال: رغیت بنفسی عن هذا الام ای رفعت عنه. ذلك این ذلك فصل است اندر میان دو سخن, چنان که آنجا 
گفت: ذلك و مَنْ عاقب» جایی دیگرگفت: هذا و ٍن للطاغین کذلك و آورناهاء این همه فصل‌اند. و فیل: معناه 
ذلك النهی عن التخلف. بان لاب بهم هم ما عطش, و لا تَصْبٌ تعب یثقل علی البدن تحمله 
وه خی هش دق یقال: رن 
ای ضامرة. و لا بصن موطاً لا یقفون موقفا. بغیظٌ الکفا ییخضهم. و لا باون من عَدُو لا قتلا و اسرا و مالا 
وکسرا غنيمة او هزيمة. لا کتب له 0 قال ابن عباس: کل روعة بنالهم فی سبیل اللّه سبعین الف 
تا له لا ُضیع جر امین و لا یْفْقُون فی الجهاد. 


۱۳۶۸ 


ح ص م مم 


نفَةٌ صفیرة و لا کبیرةً یعنی تمرة فما فوقها و لا یعون وادیاً الی العدوّ مقبلین او مدبرین. الا کب هم ایب 
1 
ساجدا و لا راکعا و لا ماشیا و لا نائما فی بقعة من بقاع اللّه الا اذن لها بالشهادة له و بالشفاعة و ان اصابه 
نصب اعطاه اللّه الغسل من نهر الحیوان فانقطع منه النصب. و صح 

فی الخبر ان من ارسل نفقة فی سبیل اللّه و اقام فی بیته فله کل درهم سبعمائة درهم و من غزا بنفسه و اقام فی 
وجهه ذلك فله بکلٌ درهم پو القيمة سبعمائة اف درهم. 

اشارت آیت آنست که هرکه روی بطاعتی نهد از طاعات و عبادات حقّ» و قصد وی در آن درست باشد. خاست 
و نشست وی در آن, رنج و راحت وی در آن, حرکات و سکنات وی همه حسنات بود و وی را بآن درجات 
ثواب بود و بعکس این هرکه قصد معصیت کند. حرکات و سکنات و قیام و قعود وی در آن همه معصیت 
باشد و وی را در آن بیم عقوبت بود. 

و ما کانْالمومنُونَ لیْفرّوا اف لما نزل عیوب المنافقین لتخلفهم عن الجهاد. 

قال المومنون: و اللّه لا نتخلّف عن غزوة یغزوها رسول اللّه و لا سريّة ابداء فلمّا قدم رسول اللّه المدينة و امر 
بالسرایا الی العدو نفر المسلمون جمیعا و ترکوا رسول اللّه وحده بالمدينة. فانزل اللّه هذه الابة: و ماکان 
ون لیِْفرّوا کف غزاء بر مسلمانان فرض كافْة بود تا آن را در این آیت با فرض کفایت آورد اکنون غزاء و 
رحلت در طلب علم همچون بانگ نماز, برکفایت است نه بركافة. 

لیوا في الدین و لینذروا فَمَهمْ (ذا رَجعُوا لَهم. اینجا دو قول گفته‌اند مفسّران: یکی آنست که تفقّه و انذار 
با طائفه نفیر شود غازیان و مسافران که با رسول خدا به غزاء بودند. لانهم کانوا اذا خرجوا مع رسول اللّه کانوا 
فی صحبته یشهدون افعاله احواله و شمایله و اخلاقه وکان ذلك لهم تفقه فی الدین و اذا رجعواء اخیروا الناس 
بما شاهدوه من رسول اللّه فی سفره» فیکون ذلك انذارا للناس. 

قول دیگر آنست که تفقّه و انذار با مقیمان شود حاضران مدینه. لوا في الدین یعنی لیتعلموا القرآن و الستن 


مر 


و الحدود و درو مهم الغائین |ذا رجعُوا ایهم و لیعلموهم ما نزل من القرآن بعدهم و یخوفوهم به. هم 
یحْدَرُون ما یجب اجتنابه. کلبی گفت: قبیله بنی اسد بن خزيمة همه به مدینه آمدند با عیال و اطفال ایشان 
فملُوا الطرق بالعذرات و غلت الاسعار فنزلت هذه الایة. 

ای لا ینبغی ان یحضروا باجمعهم. بل یحضر طاثفة منهم فیتفقهون و ینذرون قومهم و یعلمونهم اذا رجعوا الیهم. 
فصل 

بدان که فقه. معرفت احکام دین است بخشیده بر دو قسم: فرض عین و فرض کفایت. اما فرض عین: علم 
طهارت و نماز و روزه است که بر هر مکلف واجب است شناختن آن و آموختن آن» ازینجا گفت مصطفی (ص): 
طلب العلم فريضة علی کل مسلم. 

و هر عبادت که گزاردن آن پر بنده واجب است هم چنین شناخت علم آن و دانستن حدود و شرایط آن بر وی 
واجب است. همچون علم زکاة کسی را که مال دارد و علم حجء کسی که استطاعت دارد. بر وی واجب بود. 
هذا و امثاله. 

امّا فرض الکفاية هو ان یتعلّم حتی یبلغ درجة الاجتهاد و رتبة الفتیا فاذا قعد اهل بلد عن تعلّمه عصوا جمیعا و 
اذا قام من کل بلد واحد فتعلمه. سقط الفرض عن الآخرین و علیهم تقلیده فیما یقع لهم من الحوادث. 

روی ابن عباس قال قال: رسول الّه (ص): من یرد الّه به خیرا یفقهه فی الدین. 


۱۳۶۹ 


و عن ابی هريرة عنه (ص) قال: تجدون الناس معادن فخیارهم فی الجاهلية خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا. 

عن ابی امامة عنه (ص) قال: فضل العالم علی العابدکفضلی علی ادناکم. 

و قال الشافعی رضی اللّه عنه: طلب العلم افضل من صلاة النافلة. 

قوله تعالی: با با این منوا الوا لین ینک من الکُمّار. بحکم این آیت. بهر ناحیتی قتال آن کافر از 
فریضه است که از سوی ایشان بود: بر شام روم و بر بمن» حبشه و بر ما وراء النهر, ترك. وکان الحسن اذا سئل 
عن قتال الترك و الروم و الدیلم تلا هذه الاأية. ابن عباس گفت: این خطاب با اهل مدینه است. ایشان را قتال 
قریظه و نضیر و خییر و فدك فرمودند. 

و یجدوا فیک خلظةً شدة و علفا و صبرا علی جهادهم و المعنی اشتدوا علیهم. و الَمُوا آَنْ ال سم امین 
بالغلية و النصرة. و در قرآن نظیر ار بن جایها است و اغلّظ عم آشداء علی الکفّارأعرةٍ ی الکافرین و لا توا 
قما ونوا.. 

و [ذا ما رت شور الابة این ایتافر‌شان فافقان آمد که نو وه فرآن از زیان وسول دا آن که که فرو آم دنو 
1 ارات آن منافق باستهزاء گفت فرا یاران خویش از منافقان: کم 5 هذه ٍیمانا. وگفته‌اند آن 
هه قاری اه فان کیت انش سل ]تیان وتان او عراب دا توا اتذین وا 
فرادتهم یمان بالّه و بصيرة فی دینهم و اضاف الایمان الی السورة لانه یزید بسببها. و هُم یستبشِرَون بنزول 
القرآن و الفرائض 
وم لین في لبم مرَضٌ شك و نفاق و بغض للاسلام و المسلمین. 
فرادتهم رجا ی رجسهم ای شکا الی شکُهم وکفرا الی کفرهم. و ماتوا و هُم کافزون. قال الزجاج: المرض فی 
القلب کل ما خرج به الانسان عن الصحة فی الدین. اين آیت دلیل است که ایمان بنده افزاید و کاهد» بطاعت 
افزاید و بمعصیت کاهد. و ازینجا بود که عمر خطاب یاران رسول را گفتید: تعالوا حتی نزداد ایمانا. و قال: لو 
وزن ایمان ابی بکر بایمان اهل الارض لرجحهم. و قال علی بن ابی طالب (ع): یبدو الایمان لمظة فی القلب 
کلما ازداد الایمان ازدادت اللمظة. 
وکتب لخن اش رین سل ارت ار تلایا نها و شرایع و حدودا و فرایض من استکملها استکمل 
او الم تین اد یهن 
ولا رون نم تون یختبرون. في کل ۱ مرآ مرتیْن بالقحط و الشدة و الامراض و الاوجاع و هی روائد 
الموت. ثم لا یتوبُونْ من النفاق و لا یتعظون کما یتعظ المومن بالمرض. و قیل: یفتنون بان یظهر اللّه نفاقهم و 
ی 
یژمنون ثم ینافقون. و قیل: ینقضون عهدهم فی السنة مرة او مرتین ثم لا یتوبون من نقضهم. و لا هُم یدرون بما 
صنع اللّه بهم اذکان رسول اللّه (ص) اذا نقضوا عهودهم بعث الیهم السرایا فيقتلونهم. حمزه و یعقوب | و لا 
ترون بتاء خوانند. خطاب با مومنان بود بر سبیل تعجب, باقی بیا خوانند بر سبیل تقریع و توبیخ منافقان باعراض 
از توبه. 

و ذا ما رت سورةً نظر بعَضهُم الی بَعض این آن بود که منافقان می‌آمدند بمسجد مصطفی ص بنیوشیدن قرآن 
و پرا کنده مت سر فرو داشته و خویشتن در مجلس رسول پوشیده داشته و میخواستندکه از غزاه بازنشستن 
خود را عذری پدیدکنند و خویشتن را از فرمان بغزا ناآگاه شمرنده چون پوشیده می‌نشستندکه ما حاضر نبودیم و 
از فرمان خبر نداشتیم, آن گه با یکدیگر باشارت میگفتند: هل یرام من آحَد هیچ کس از ممنان شما را دید؟ تا 
از آنجا بازگشتید و از طاعت خدای برگشتید. وگفته‌اند: چون وی اسان فرو آمدی ایشان در آن طعن 
میکردند و عیب آن می‌جستند و با یکدیگر می‌گفتند: أَیْکُم زادََُ هذه ٍیمان پس ترسیدندکه اگر مومنان کسی 
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این سخن و طعن از ایشان بشنود و باز رساند. با یکدیگرگفتندید هل یرام من َحّد. و بودی که از آسمان آیتی 
آمدی که ذکر فضیحت و عیب ایشان در آن آیت بودی, شنیدن آن برایشان گران آمدی و دشوان خواستندیدکه بر 
خیزند و بگریزند تا آن نشنوند. با یکدیگر باشارت میگفتندکه بنگرید تا هیچکس از ایشان شما را می‌بیند تا بر 
خیزیم. اگرکسی ندیدید. ایشان برفتندید. اینست که رب العالمین گفت: ثم انصرفُوا عن حضرة النبی ص مخافة 
الفضيحة. و قیل: انصرفوا عن الایمان. صرّفَ ال لوب اضلهم مجازاة علی فعلهم. و قیل: صرف النّه قلوبهم 
دعاء علیهم. بأثُم قرْمْ لا یهن دین الّه و لا العمل به. قال ابن عباس: لا تقولوا اذا صلیتم: انصرفناه فان اللّه 
عز و جل عیّر قوما فقال: تم اصرفُوا رف له لبم و لکن قولوا: قضینا الصلاة 

مد جاءکُم رَسُول من نْفسکُم این تهنیت است و الزام حجت میگوید: آمد بشما پیغامبری محمد بن عبد اللّه بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن وی بن غالب بن فهر بن مالك بن 
النضر بن خزيمة بن مدركة بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» پیغامبری هم از شماء بشری چون شماء از نسب 
عرب. که سخن وی دانید و دریابید و صدق و امانت وی شناسید. یعنی ذلك شرف لکم و منقبة. کلبی گفت: 
ولدته العرب کلهاء لیس فی العرب بطن الا ولدته. 

و قال النبی (ص): ما ولدنی من سفاح اهل الجاهلية شیء ما ولدنی الا نکاح کنکاح الاسلام. 

گفته‌اند رب العالمین رسول که بخلق فرستاد هم از ایشان فرستاد از بهر آنکه جنس را بر جنس شفقت بیشتر بود. 
تست که کر کسن بهیعه‌ا ی زا فد که هی کفتته ار ان انتاوهین توق تیا کر ادس ایبرا ند کنهءهمی کته 
از آن غمگین و اندوهگن شود. و نیز هر جنس با جنس خود آرام گیرد و از هر چیزکه نه جنس وی بود نفور 
باشد. اگر رسول فریشته‌ای بودی با آدمی آرام نگرفتی و آدمی از آن نفور بودی» از جنس ما فرستاد تا ما را با 
وی انس و راحت بود نه وحشت و نفرت. و در شوادٌ خوانده‌اند: من انفسکم بفتح فاء ای من اشرفکم و 
افضلکم. میگوید: پیغامبری ازگرامی‌تر و گرانمایه‌تر شما. 

عَزیر له ما نتم ای شدید علیه عنتکم و العنت الوقوع فی الهلاك و لقاء الشدة و الاشراف علیها. حریص 
یک ای علی ایمانکم و هداکم و صلاحکم. ۱ 
بالْمومنین روف رحیم رء‌وف بالمطیعین» رحیم بالمذنبین رءوف بمن رآه رحیم بمن لم یره. رأفت مه از رحمت 
است و رحیم بمعنی بیش از رءوف است. تقدیره: بالممنین رحیم رءوف. میگوید: بمومنان بخشاینده است. 
سخت مهربان. و قال الحسین بن الفضل: لم یجمع اللّه لاحد من الانبیاء بین الاسمین من آسماثه تعالی الا للنبی 
ص فانه قال: بالُْْمنین روف رحیم و قال تعالی: [ن له لاس روف رحیم. وگفته‌اند: نظم آیت چنین است: 
لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز حریص بالمژمنین رموف رحیم. علیه ما عنتم» لا یهمّه الا ما شأنکم ما اقمتم 
علی سنته فائه لا پرضیه عند القیام بالشفاعة الا دخولکم الجنة کقوله: من ترك مالا فاورئته و من ترك ذنبا اوکلا 
فالیٌ و علی. وگفته‌اند: عمر بن خطاب هیچ آیت در مصحف اثبات نکردی تا نخست د وگواه بر آن گواهی 
دادندیدکه این قرآن است. مردی انصاری آمد و این دو آیت آورد عمرگفت: و اللّه لا استلك علیها بينة کذلك 
کان رسول اللّه (ص) فاثبتها. و قال ابیْ بن کعب: احدث القرآن باللّه عهداء لد جاءکُم رسُولٌ من نکُم... 
الی آخر الایتین و فی قول بعضهم هی آية آخر نزلت من السماء. 

قِنْ تلا یعنی المشرکین و المنافقین اعرضوا عن الایمان بك و صاروا عليك. 

فقّل حسبي ال ای الذی یکفینی کید من کادنی الّه. لا له لا هو له کل فوّضت امری الیه و به وثقت. 

و بارش الْعَیم خصّ العرش بالذکر لانه اعظم خلق الّه تعالی فیدخل فیه الاصغر و العرش عند العرب 
سریر الملك. و فی الخبر الصحیح ان الجنة مائة درجة ما بین درجتین کما بین السماء و الارض اعدها اللّه 
للمجاهدین فی سبیل اللّه فاذا سألتم الله فسئلوه الفردوس فانه وسط الجنة و اعلی الجنة و منها تفجر انهار الجنة 
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و فوقه عرش الرحمن تبارك و تعالی. 
و روی ان فاطمة (ع) اتت رسول اللّه ص تساله خادماء فقال قولی: اللهم رب السماوات السبع و رب العرش 
العظیم ربنا و رب کل شیء منزل التورية و الانجیل و القرآن العظیم فالق الحب و النوی اعوذ بك من شرکل ذی 
شر انت آخذ بناصیتها انت الاوّل فلا شیء قبلك و انت الاخر فلیس بعدك شیء و انت الظاهر فلیس فوقك 
شیء و انت الباطن فلیس دونك شیء اقض عنا الدین و اغتنا من الفقر. 
و روی فی بعض الاخبار ان ملکا من الملانكة قال: یا رب" انی ارید العرش فزدنی قوّتی حتی اطیر لعلّی ادرك 
العرش فخلق اللّه له ثلثین لف جناح و طار ثلثین لف سنة. فقال اللّه تعالی: هل بلغت الی اعلی العرش؟ فقال: لم 
تقطع بعد قائمة العرش فاستآذن ان یعود الی مکانه فاذن له. 
النوبة الثالثة 
که ققا لا نا لین آمئوا انوا ال و توا مَعٌ الصقین هم فرمانست و هم تشریف و هم تهنیت» فرمان 
خداء تشریف بسزاء تهنیت زیبا؛ فرمانی مهربار تشریفی دلدا, تهنیتی بزرگوار. می‌فرماید تا بنده را بخود نزديك 
کند. تشریف میدهد تا رهی. دل بر مهر وی نهد. تهنیت می‌کند تا صحبت وی جوید. کار آن رهی دارد که در 
دل مهر وی دارد» از حقّ برو خوردکه دلی زنده دارده یادگارکسی پذیرد که از حقّ تشریفی دارده با جهان و 
جهانیان روزگار بیگانه‌وارگذارد. 
یا با لین توا ندای کرامت است و نواخت بینهایت» ندای حق را هفت اندام بنده گوش است. و در تجلّی 
وی غمان د و گیتی فراموش است. ندای کرامت فرا پیش داشت تا بسماع آن کرامت کشیدن بار حکم بر بنده 
آسان شود حکم چیست؟ او له وا م الصدقین بتقوی میفرماید و در تقوی صدق میفرماید» تقوی مایه 
اسلام است و صدق کمال ایمان» تقوی بدایت آشنایی است و صدق نشان دوست داری» تقوی رأس المال 
عابدان است و صدق نور معرفت را نشان» تقوی ره روان عالم شریعت را است. صدق درد زدگان عالم طریقت 
راست. کسی که صاحب دولت تقوی گردد و جمال صدق او را روی نماید نشانش آنست که کلبه وجود خود را 
آتش در زند. کشتی خلقیّت بدریای نیستی فرو دهد. فرزندان را یتیم کند. اقرباء و عشیرت را بدرود کند باطن 
خود را از عادات و رسوم طهارت دهد. ظاهر بر نور شرع آراسته و سراثر از محبّت حقّ ممتلی گشته دل از 
محبّت دنیا و سر از طمع عقبی خالی کرده نه دنیا و نه اهل دنیا را با او پیوندی» نه با عقبی او را آرامی. 

از دوکتی نادکردن یکمان آپتیستت گر همی دعوی کنی در مردی آبستن مباش 

نيك بودی» از برای گفت وگویی بد مشو مرد بودی, از برای رنگ و بویی زن مباش 
و ما کان المومنونَ لیلفرّوا اف فلو لا تفر من کل فرقة منهم طائْفة... الاية ظاهر آیت حتٌْ علمای دین است بر 
تحصیل علوم شریعت و اصحاب حدیت بر جمع احادیث پیغامبر احیاء سنت مصطفی ص را و تازه داشتن دین 
و شریعت مسلمانان راء همچنانست که مصطفی ص گفت: بلّغوا عنی و لو آيةء نضر اللّه عبدا سمع مقالتی 
فحفظها و وعاها و اداها و رب حامل فقه الی من هوا فقه منه. و روی نضر اللّه امرا سمع منا شیثا فبلغه کما 
سمعه فرب مبلّغْ اوعی له من سامعء و روی نصر اللّه من سمع قولی ثم لم یزد فیه این خبرها بمعنی متقارب‌اند 
میگوید: تازه روی و روشن دل بادکه سخن من بشنود و رمت آن گوش دارد و الفاظ آن نگاه دارد تا باز رساند 
چنان که در آن نیفزاید و نکاهد و امانت در آن بجای آورد. بزرگان دين و علمای سلف گفته‌اند: هیچ امانت 
بدان نرسدکه در کتاب و سنت تصرف نکنی و از ظاهر خود بنگردانی و در آن نیفزایی و از آن بنکاهی و از 
تأویل و تصرّف و تکلّف بپرهیزی تأویل و تصرّف در دین» زهر قاتل است. آن دين که بر تأویل و تصرّف نهند 
باطل است. تأویل و تصرّف فعل دشمن است. اقرار و تسلیم فعل دوست. درك تأویل را ضامن رأی است. درك 
تسلیم را ضامن خدای است. هر چه از تأویل آید بر ما است هر چه از تسلیم آید بر خداست. سهل بن عبد اللّه 
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رحمه اللّه این آیت بر خواند: و ما کانْ المومُون لیلفروا كافةٌ گفت: افضل الرحلة رحلة من الهوی الی العقل و 
من الجهل الی العلم و من الدنیا الی الاخرة و من التفس الی التقوی و من الخلق الی اللّه تعالی. رحلت عالمان 
انیت که در اقطار عالم سفرکنند تا کسی بروشنایی علم ایشان راه یابد و از دوزخ برهد» رحلت عارفان آنست که 
از نفس خود سفرکنند منازل تقوی باز برند تا بسرکوی محبّت رسند بر بساط مشاهدت بمحل قربت در حضرت 
عندیّت آرام گیرند هر چه بخاطر ایشان در آید یا همت ایشان بوی رسد سعید ابدگردد چنان که از آن مهتر دین 
بو علی سیاه قدس ال روحه آورده‌اندکه جایی میگذشت دیده وی بر جمعی اسیران روم افتادکه محمود ایشان 
را گرفته بود و در قید قهرکشیده چون دیده شیخ بدان بی‌سرمایگان افتاد بلب اشارت کرد گفت: پادشاها! راه 
نمیدانند راهشان نمای تا بدانند. هنوز اشارت تمام نکرده بود که روزن توحد در سبنه‌های ایشان گشادند همه 
زثارکفر بگشادند و کمر وفای دین در میان جان بستند. 
َو لا یرون هم یُفتنون في کل ی . الاية چون روزگار بر مرد تیره گردد و نکبات و بلیّات و حوادث روزگار 
دست درهم دهد و فتنه روزگار و فتنه عوام و فتنه نفس کقطع اللیل المظلم درهم پیچد جز زینهار خواستن و بوی 
باز پناهیدن چه روی باشد؟ خوابی چون خواب غرق شدگان, خوردی چون خورد بیماران عیشی چون عیش 
زندانیان باید تا درد وی را مرهم پدید آید و در حمایت زینهاریان شود که رضای حق با زینهار بنده دست 
بزینهار دارد» میگوید جل جلاله: و قولُوا ولا سَدیدا بلح کم أَطمالکم و یغفر کم دوبک 
قوله: مد جاء کم سول من سکم . الاية بباشرکم فی اثبشريّة ة لکن یباینکم فی الخصوصية یا محمد! تو 
همی‌گوی: نما تا بر ملک من بشری‌ام همچون شماء همی گویم: ال یجدك ینیما فَآوی تو آن در یتیمی که 
چون تویی دیگر نبود. بشری را کی رسدکه در صدر قبول حقّ محمل ناز وی همی کشندکه لََمَرَك! بشری را 
چون سزد که قبضه صفت بحکم عنایت بیان صیقلی آینه دل وی کندکه الم تشر لك صَدرك! بشری چون بود 
که مستوفی دیوان ازل و ابد حوالت قبول و رد خلق وادرگاه وی کندکه ما آتا کم الرْسُول فُحُذّوهٌ و ما نها کم عَنه 
فاتهوا! با محمد! نو دیگری-وکار تو دیگر است؛: 

از نطق بهر دمن زبانی دگری وز لطف بهربدن روانی دگری 

در خاطر مرکس ی گم انی دگری در توکه رسد تو خود جهانی دگری 
گفته‌اند: که در دوستی هم فراق است و هم وصال, در عهد ازل که قسمت دوستی میکردند ناله درد فراق از 
خانه بو جهل بر آمد و تلا خورشید وصال از حجره محمد عربی بتافت. از آن فراق در دل بیگانگان دوزخی 
آفریدند» و ازین وصال در سینه دوستان بهشتی اثبات کردند. زان پس که خورشید وصال بر آن مهتر تافت 
عالمیان در راه وی متحیر شدند. پیغامبران را آرزوی جمال و اتباع وی خواست 
موسی کلیم میگوید: بار خدایا مرا از امّت وی گردان. عیسی روح ال میگوید: بار خدایا مرا حاجب درگاه وی 
گردان» خلیل میگوید: بار خدایا ذکر من بزبان امّت وی روان کن, و ازین عجبترکه راه او مهتر در قدمگاه او 
خود متحیّر شد این چنانست که مجنون به لیلی گفت. اسباب علم ما در سر زلف توگم شد! گفت: با مجنون 
دعوی بس بلند نیست که زلف ما خود در سرکار ما گم شد. نیکوگفت آن جوانمرد که در شعرگفت: 


ای هم تو ز تو حیران آخر چه مثالست این ای شمع نکورویان آخر چه وصالست این 
ای چون تو بعالم کم آخر چه کمالست این ای شمع و چراغ ما آخر چه جمالست این 
قال اين عطاء: نفسه ص موافقة لانفس الخلق خلقة لکن مباينة لها حقيقة فائها مقدسة بانوار النبوّة مویّدة 


بمشاهدة الحقيقة ثابتة فی المحل الادنی و المقام الاعلی ما زاغ البْصرَ و ما طغی. نگر تا نگویی که آن نفس 
پاك وی همچون نفس دیگران بود اگر يك ذرّه از تابش نفس او بر جان و دل همه صدیقان تافتید در عالم 
قدس همه روان گشتندید و بمقعد صدق فرو آمدندید با این همه میگفت بدعا: لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین 
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تایبا از هی اون ول ما ایو ای تا ری ان با فروته که ان فان راه شنت ها اسی؛ 
فرفان اما شعمك با شیو امسته در کت رت نهادیم الم تشر لك صدرك و وضع عاک فررت. نا عخفا ما آن سار 
تو از تو فرو نهادیم ارادت ما کار تو بساخت, عنایت ما چراغ تو بیفروخت از آن که تو نه برای خود آمدی و نه 
بخود آمدی» نه بخود آمدی کت آوردم سوق یعیده نه برای خی آماشن که رجصمت الق زا امش و متا ارساناك 
1 رحمةً للعاَمین چنان که مرغ, ون ریا خود گیرد و می‌پرورد کمال کرم و رآفت و رحمت محمد 
عربی امّت خود را بر آن صفت در کنف خود می‌پرورد و اخفض جناحك لمن اتَبعك من المومنين. 

قال جعفر الصادق ع: علم اللّه تعالی عجز خلقه عن طاعته» فعرفهم ذلك کی یعلموا اتهم لا ینالون الصفو من 
خدمته فاقام بینه و بینهم مخلوقا من جنسهم فی الصورة فقال: لد جاءکُم سول من نکم فالبسه من نعته 
الرأَفة و الرحمة و اخرجه الی الخلق سفیرا صادقا و جعل طاعته طاعته و مرافقته مرافقته» فقال: مَنْ بطم الرسُول 
فد آطا ع ال 
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۰- سوره پونس - مکیه 

۱ النوبة الاولی 
پم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
۳ آن خداوندکه می‌بینم جز من دارنده و پروراننده ن» تلك آیات الکتاب این آیتها آن نامه است. الْحکيم. 

ی 
کان ناس ع عجباً مردمان را شگفت آمد و بنزديك ایشان شگفت بود آأن وحیناپلی رجْل منهّم که پیغام دادیم 
بمردی هم از ایشان آن آْذر اس که مردمان را بیم نمای و آگاه کن, و بشر لین وا و بشارت ده گرویدگان 
را أَن هم قَدم صدق که ایشان را است وعده راست وکاری پیش شده عند رهم بنزديك خداوند ايشان, قال 
الکافرّون ناگرویدگان گفتند: ن هذا لساحر ین (۲) این عخاخویی ابیت آشکارا: 
ن ریم ال خداوند شم الّه است الّذي لو السّماوات ررض , اوکه هت آسمان و هفت زمین بن آفرید از 
آغان في سة یام در شض روز تم اتوی ی ال ان کات شیر رش ور الم ماود کار وس 
یبرد و می‌ندازد ما من شیم منهذ نیست هیچ شفیع کس را مگر پس دستوری او ذلکُم ال ریم 
ازسنت اون شمان فاض وه او را پرستید» أ لا تَدکرَون؟ (۳) پند نپذیرید و حق درنیابید؟ 
له مرجم جییعاً با اوست بازگشت شما همه ود ال حَق هنگام نهادن خدای است این بر مب نو وا 
لحَلقَ ثم ده اوست که آفریده می‌آرد از آغاز و فردا آن را زنده کند بان لجري الذین وا تا پاداش دهند 
ایشان را که بگرویدند و عَملوا الصّالحات بالَسّط و کارهای نيك کردند بسزاه و لین روا و ایشان که کافر 
شدند و بگرویدنده هم شراب من میم ایشان را شرابی از آب جوشیده و عذاب ليم و عذابی دردنمای بما 
کاوا یْکُفرَون. (۴ ۴) بآنچه کافر شدند. 
۱ فتاه ارشت و شا رشن کرداست مالس ترا تاه وهای و فده 
متازل و آن را باز انداخت و چنان ساخت که میرود در منزلها بریدن فلك راء لَعلمُوا عَدد السْنینْ و الحساب و 
وف او شمارشال و ماففووز کارشتانت ان الله دک ال تالخن مافرید شدای آن رز امگر بدا ری 
و توان خویش بیکتایی خویش, یل لیات نشانهای گشاده روشن می‌نماید و پ پیغامهای روشن گشاده 
می فرستد, رم یَلمُون. (۵)ایشان را که بدانند. 
ٍن في اختلاف الیل و التهار در شد آمد شب و روز وا له في السْماوات ررض و در آنچه 2 
آفرید در آسمان و زمین از آفریده‌های خویش, لایات لقوّم یَقُون. (۶) نشانهای روشن است بیکتایی ایشان را که 
از خشم خدای و از جحود حق او می‌پرهیزند. ۲ 
ٍن این لا یرون لقاءنا ایشان که دیدار ما نمی‌بیوسند و بانگیزانیدن ما بنمی‌گروند. و رَضّوا بالْحاة الدئیا و 
دابا ۸ می بسند‌ند. ۲ 
و خرسندی کنند و امن به و بآن آرام می‌کنند. و الَذین هم عن آیاتا غافلون. (۷) و ایشان که از وعد و وعید 
ما ناآگاه و ناگرویدند» أُوك واه ار بما او ۳ ۸) ایشان آنندکه جایگاه ایشان آتش است بانجه 
میکردند. 
النوبة الثانیة 
این سوره یونس صد و نه آیت و هزار و هشتصد و سی و دوکلمت است و هفت هزار و پانصد و شصت و هفت 
حرف همه به مکه فرو آمد مگر يك آیت: مهم من وین به وم من لا وین به که اين يك آیت بمدینه فرو 
آمد در شأن جهودان وگفته‌اند سه آیت ازین سوره بمدینه فرو آمد: فان کُنت في شك ممّا آنرنا لك الی آخر 


۱۳۷۵ 


الایات الثلثء و قیل کلها مکية الا آیتین: فل بفضّل ال و برحَمته نزلت فی ابی بن کعب الانصاری و ذلك ان 
رسول اللّه لما امر ان یقراً علیه القرآن #قال اب با وسول اه و قد ذکرت هتاف فک بکام شییداه و فرات هه 
الایه فهی فخر و شرف لاب و حکمها باق فی غیره و الاأية التي تلیها ذم القوم لانهم حزموا ما احل اللّه لهم 
فصار حکمها فی کل من فعل مثل ذلك الی یوم القيمة. و درین سورت هشت آیت منسوخ است بجای خویش 
گوئیم ان شاء الّه. و در فضیلت سورت. آبی کعب روایت کند از مصطفی ص 

قال: من قراً سورة یونس اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بیونس وکذّب به و بعدد من غرق مع 
فرعون. 

قوله: سم ال الرَحمن ن الرحیم در آیت تسمیت هم کمال عبادت است هم حصول برکت هم غفران معصیت و 
برداشت درجت. اما کمال عبادت آئست که مصطفی ص گفت: لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللّه علیه 

این لا بمعنی نفی کمال و فضیلت است چنان که گفت لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد و لا فتی الا علی 
و قال (ص): اذا توضاً احدکم فذکر اسم ال علیه طهر جمیع اعضاثه و اذا لم پذکر اسم اللّه علیه لم بطهر منه الا 
مه او 

اما حصول برکت آنست که رب العالمین نام خود را مبارك گفت: تبارك اسم ربك ذي الجلال و الا کرام با 
است نام خداوند بزرگوار و بزرگواری کردن. هرکاری که در مبدا و مقطع وی نام خدای رود با برکت ات یر 
بود. 

قومی پیش مصطفی آمدندگفتند یا رسول اللّه طعام که میخوريم ما را کفایت نمی‌باشد و سیری نمیکند. رسول 
خدا گفت: سمّوا له عز و جل و اجتمعوا علیه یبارك لکم فیه. 

و غفران معصیت و برداشت درجت آنست که بو هریره روایت کند از مصطفی ص 

قال: «من کتب بسم اللّه الرحمن ن الرحیم و لم یعور الهاء ء الذی فی اللّه کتب له لف لف حسنة و محا عنه الف لف سبثة 
و رفع له الف الف درجة و من قال بسم ال الرحمن الرحیم کتب اللّه له اربعة آلااف حسنة و محا عنه اربعة الاف 
سيئة و رفع له اربعة آلاف درجة 

و قال تنوق رجل فی بسم اللّه الرحمن الرحیم فغفر له. 

قوله: الر قرائت مکی حفص و یعقوب فتح راست و باقی بکسر خوانند و معنی آنست که. انا اللّه اری انا الرب 
لا رب غیری. قتاده گفت نامی است از نامهای قرآن وگفته‌اند. نام سورت است وگفته‌اند قسم است که رب 


العالمین بنامهای خود سوگند یاد ميکند. اف اللّه است و لا لطیف. و را رحیم. باين نامها سوگند پاد میکندکه 
این حروف آیات کتاب حکیم است و نامه خداوند است جل جلاله و تقدست اسماژه و تفسیر و معانی این 
حروف در سورة البقرة بشرح رفت. و قیل معناه: هذه الایات التي انزلتها عليك آیات القران الحکیم المحکم 
المتقن الممنوع من الخلل و الباطل لا لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه. وگفته‌اند حکیم بمعنی حاکم 
است ای هو القرآن الحاکم بین الناس. 

چنان که جایی دیگرگفت: ونر مهم الکتاب بالق لیْحکُم بیْن لاس فیما اختلفوا فیه» و روا باشدکه حکیم 
بمعنی محکوم باشد. ای حکم فیه بالعدل و الاحسان و حکم فیه بالجنة لمن اطاعه و بالنار لمن عصاه و حکم 
فیه بالحلال و الحرام و الارزاق و الاجال» و حکیم کسی را گویندکه سخن حکمت گوید. و نیزگویند این سخنی 
حکیم است یعنی از حکمت یا با حکمت. عبد اللّه بن عباس گفت ان الکلمة الحکيمة لتزید الشریف شرفا و 
> 
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مگریتیم بو طالب. و روا باشدکه انکار ایشان باصل رسالت بود که میگفتند: اللّه اعظم من ان یکون رسوله بشرا 
مثل محمد. خدای بزرگتر از آنست که بشری را چون محمد بخلق فرستد. 
رب العالمین گفت: أ کانْ لاس عَجباً ای لیس بعجب لانه ارسل الی من قبلهم من هو مثله و التعجب انما یکون 
مما لا بعهد مثله و لا یعرف سببه. گفت این عجب نیست که پیش از ایشان رسولان از خدا بخلق آمدند و 
تعجب در چیزی کنندکه معهود نباشد» میان خلق و نه آن را سببی بود. و تقدیره: | کان ایحاونا الی رجل منهم 
بان انذر الناس عجبا فیکون ان فی الاولی فی محل الرفع و فی الثانية فی محلٌ النصب. 
و بر الذینَ منوا آن له دم صدّق عند رهم قدم الصدق ما تقدم لهم من الّه من المواعید الصادقة و سبق لهم 
من حسن العبادة و الطاعة. و قیل قدم الصدق شفاعة المصطفی و شفاعة الممنین بعضهم لبعض و قیل اراد به 
السقط یقوم محبنطنا علی باب الجنة فیقول لا ادخلها حتی یدخلها والدی. 
روی انس بن مالك قال قال رسول ال ص: اذا کان یوم القيمة نودی فی اطفال المسلمین ان اخرجوا من قبورکم 
فیخرجون من قبورهم و ینادی فیهم ان امضوا الی الجنة زمرا فیقولون یا ربنا و والدانا معنا فینادی فیهم الثانية ان 
امضوا الی الجنة زمرا فیقولون يا ربنا و والدانا معنا فینادی فیهم الثالثة ان امضوا الی الجنة زمرا فیقولون یا ربنا و 
والدانا معنا فیبسم الرب تعالی فی الرابعة فیقول و والداکم معکم فیشب کل طفل الی ابویه فیأخذون بایدیهم 
فیدخلونهم الجنة فهم اعرف باباتهم و امهاتهم بوجند عن اولادکم الذین فی بیوتکم. 
قوله: قال الکافرّون تقدیره فلما انذرهم قال الکافرون ان هذا ساحرٌ مین قرائت اهل مدینه است و ابو عمرو 
بت ان ها ترتع رام میهیی ای لا خی اف ی لش وا نت ام ان ها هی تخر من 
رم له اي خن التماوات و لرْضَ في میم ای فی مد مقدارها ستّة ایام لأْن الایام تکونت بعد 
خلق السماوات و الاارض من دوران الفلك ثم استوی علی العرش» شرح و بیان این همه در سورة الاعراف 
رفت. و یقال جمع السماوات لانها اجناس مختلفة کل سماء من غیر جنس الاأخری و وحّد الارض لانها کلها 
تراک 
یر ار یقضیه وحده و قیل یرتب الامور مراتبها علی احکام عواقبها. 
رقا فا الا هر تتل: لوح پا ین شفیم لا من بعد ده این جواب ایشان است که خدای را انبازان میگفتند 
و فان دا می سک وامی گففید: هولاء 2 شْفعاونا عند اللّ وگفته‌اندکه این باوّل آیت تعلق دارد. میگوید: 
خدای بیافرید. آسمانها و زمینها بی شفاعت شفیعی و بی‌تدبیر مدبری بعلم و ارادت خویش آفرید. بقدرت و 
حکمت خویش بقول تعالی: ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصیر. 
آن گه گفت: ذلکُم ال ربکُم خداوند شما و دارنده و پروراننده شما اوست که آسمان و زمین آفرید و خود 
میدانید و اقرار میدهیدکه آفریدگار خلق اوست نه بتان. پس او را پرستید و در خداوندی و خداکاری» او را 
ی را اقلا ند کرون اقلا قذیرون اش لا بستحی.غیره المبادة: 

له مرجعکم جمیعا. یعنی بالموت و البعث و النشور جمیعا نصب علی الحال و وعد الّه نصب علی المصدر 
1 وعدکم ال وعدا حَقّا ای حققه حقا. میگوید: خدای شما را وعده داده وعده راست درست که در آن خلف 
ند که با رکشت شا یس از مرکا با وق است و تناو تقو و حسات: وتات و جرای اعمال دز بسن آن که 
گقنت بر امشنافت: هد لح لخلقه ثم یمیته نع میده قرائت ریت بطم سوت بعش 
هر الخْلَق ثم بُیدة لیجزی الذین وا ای بعیده يّجزي الْذین وا و عملوا 
الصا لحات بالط ای بالعدن. عدل انقها اسان اش کههای دیکر مگر دنه هل جَراء الاخسان ار الاحسان 
۱ 
و الذین کفروا له شراب من حمیم ای ماء حار قد انتهی حرّه حمیم فعیل بمعنی مفعول یقال حم الماء اذا 
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اسخن و الحمیم العرق منه لسخنته» و الحمام لحرارة ماثه او لانه یتعرق فیه. 

قوله: هو اي جَعَلٌ الشْمُسَ ضیاءٌ ای خلقها ضیاء فیکون منصوبا علی الحال. و ضیاء مصدر ضاء و تقدیره 
جعل الشمس ذات ضیاء و یجوز ان یکون ضیاء جمیع ضوء و القمرٌ توراً یستضاء به فی اللیالی. قال: الکلبی 
يضيء وجوههما لاهل السماوات السبع و ظهورهما لاهل الارضین السب. 

و قَدرَهُ این ها با قمر شود. ای قدر القمر یسیر منازل فیکون ظرفا للسیر و قیل قدر له منازل. میگوید تقدیرکرد و 
باز انداخت سیر قمر به بیست و هشت منزل در بریدن دوازده برج در هر برجی دو روز و سیکی تا هر ماه فلك 
بتمامی باز برد وظیفه‌ایست آن را ساخته و انداخته. لعلَمُوا عَدد السینْ و الحساب تا شمار ماه و سال و روزگار 
میدانید بسیر قمر درین منازل. ما غَلق ال ذلك | بلح یعنی للحق لم یخلقه باطلا بل اظهارا لصنعه و دلالة 
علی قدرته و حکمته. و لجزی کل نس بما کسبتٌ. ابن جریرگفت: الحق هاهنا هو ان ای ما خلق اللّه ذلك 
الا باللّهه ای وحده لا شريك معه. تفص ال انش بیاء قرائت این کثیر و ابو عمرو و حفص و بنون قرائت باقی و 
درون معی تعیم اندت : ۱ 

ٍن في اختلاف الیل و لهار. کلبی گفت: اهل مکه گفتند: پا محمد ائتنا بآية حتی نومن بك و نصدقك فنزل: 
ِنْ في اختلاف الیل و هار فی مجیء کل واحد منهما خلف ال خر و اختلاف الوانهما. وا جلی له في 
السّماوات و الأرضٍ من الخلائق و العجافب و الدلالات. لایات یوجب العلم الیقین. رم یمن الشرك. 
دای لا بَرجُون لقاءنا این آیت در شأن منکران بعث و نشور آمد. رجا اینجا بمعنی تصدیق است هم چنان که 
کی نز تا که و قال لین لا یرون لقاءٌنا و لقاء بعث است پس مرگ یعنی ان الذین لا بصدقون 
بالبعث بعد الموت. 

و قیل معناه لا یخافون عقابنا ولا نون کزازتا: 

رضوا با لاه لت من اللّه حظا فاختاروها و عملوا لها و اطمأَئوا و سکنوا الیها بدلا من الاخرة. و الَذینَ هم 
آیاتا ای عن البعث و الثواب و العقاب. و قیل عن القران و محمد غافلون تارکون لها مکذّبون. 

ولتك واه ار ای مصیرهم و مرجعهم. النار بما کاوا یِکُسبُونْ من الکفر و التکذیب. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرَحمن الرّحیم اللّه منوّر القلوب. الرحمن کاشف الکروب الرحیم غافر الدنوب. اللّه است 
ان دسا هافر و دیسا ان 

رحیم است آمرزنده گناه عاصیان. اللّه یعطی الرويةٍ بغیر حجاب الرَحمن پرزق الرزق بغیر حساب الرحیم یغفر 
الذنب بغیر عتاب الّه است که دیدار خود رهی را کرامت کند بی‌حجاب. رحمن است که از خزینه خحود روزی 
دهد بی‌حساب. رحیم است که بفضل خود بیامرزد بی‌عتاب. اللّه لارواح السابقین, الرحمن لقلوب المقتصدین, 
الرحیم لذنوب الظالمین. خدای است که ارواح سابقان بفضل وی نازد. رحمن است که دلهای مقتصدان بمهر 
وی گراید. رحیم است که گناه ظالمان بعفو خود شوید. من سمع اللّه اورثه شغبا و من سمع الرحمن اورثه طلبا و 
من سمع الرحیم اورثه طرباء فاللفس مع الشغب و القلب مح الطلب و الرّوح مع الطرب. یکی خطاب خدای 
شنید در شغب آمد. یکی سماع نام رحمن کرد در طلب آمد. یکی در استماع نام رحیم بماند در طرب آمد. تن 
محل امانت است چون خطاب خدای شنید بی‌قرارگشت. دل بارگاه محبت است به سماع. نام رحمن در دایره 
طلب و شوق افتاد. جان نقطهگاه عشق است چون بشارت نعت رحیم یافت بر شادروان رجا در طرب بماند هر 
چه نعمت بود نثار تن گشت هر چه منت بود بدل دادند آنچه ریت و مشاهدت بود نصیب جان آمد. 

پیر طریقت گفت: الهی یاد تو میان دل و زبان است و مهر تو در میان سر و جان. یافت تو زندگانی جان است و 
رستخیز نهان. ای ناجسته یافته و دریافته نادر یافته. یافت تو روز است که خود برآید ناگاهان. اوکه ترا بافت نه 
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بشادی پردازد نه باندهان. 

قوله: الر الالف اف الوحدانيّة و اللام لطفه باهل المعرفةء و الرّاء رحمته بكافة البریّت جلال احدیّت بنعت عرّت 
وکمال حکمت سوگند یاد ميکند. میگوید بوحدانیت و فردانیت, بلطف من با دوستان من» برحمت من بر 
بندگان منء که اين کتاب نامه من است و اين حروف کلام منء از حدوث پاك و از نقص دور و از عیب منژه. 
سخنی راست» حدیثی پاك. کلامی درست. کلامی که صحبت حق را بیعت است و ذخیره آن در سر عارفان 
ودیعت است. پیغامی که از قطیعت امان است. و بی‌قرار را درمان است. روشنایی دیده و دولت دل و زندگانی 
حان است. 

ان لاس عجبا آن أوحینا ٍلی رَجْل منهّم. کافران را سه چیز شگفت آمد و از آن تعجّب همی‌کردند: یکی 
انگیختن خلق برستاخیز و باز آفریدن پس از مرگ. 

دیگر فرستادن خدای رسولان را بخلق و دعوت کردن ایشان بحق. سیوم تخصیص محمد ص به پیغامبری و 
برگزیدن وی از میان خلق برسولی. اگر آن مدبران ازکمال قدرت خدای خبر داشتندید بعث و نشور را منکر 
نبودندید و اگر عرّت خدای وکمال پادشاهی وی بدانستندید فرستادن رسولان بخلق ایشان را شگفت نیامدید و 
اگر دریافتندیدکه النّه خداوند است وکردگار آن کندکه خود خواهد و بارادت خود حکم کند و کار اندر 
تخصیص و تکریم مصطفی روا داشتندید و جحود نکردندید لکن چه سود که دیده حق بین نداشتند تا حق 
بدیدندید و نه بصیرت دل تا حق دريافتندید. امّا حکمت فرستادن پیغامبران بخلق الزام حجت است تا کافر را 
فش تخل و بصخت عد ات سکن قاشنت که کفت تص بقلاله رما کا میم عیرست رل زا هی 
اگر خواهد او را بيامرزد بی‌توبت و بی‌خدمت زرا که عذاب کردن بی‌حجت ظلم است و رب العرة پاکست و 
منزه از جور و ظلم. یقول تعالی: و ما رَبك بظلام ! للعبید و آمرزیدن مومن بی‌خدمت فضل است. و رب العرّة با 
فضل عظیم است وکرم بی‌نهایت. 

بقول تعالی: و له ذو الْفْضل العظیم. وگفته‌اند رسولان را بخلق فرستاد:تا مومنان را بشارت دهند بفضل کبیر و 
کافران را بیم نمایند بعذاب الیم. انیت کمروت تالم کنت: آنذر ناس و بر الذین سا آن هم قدم 
صدق جایی دیگرگفت: رسلا رین ورین ای محمد کافران را بیم ده که دوزخ برای ایشان تافته و ساخته 
نان زا مشانت ده که بهشت از بهر ايشان آراسته و پرداخته. 

و شراانتی آضوا أَن هم دم صدق عند ریهم. قال محمد بن علی الترمذی: قدم الصدق هو امام الصالحین و 
الصدیقین و هو الشفیع المطاع و السائل المجاب محمد ص. 

و گفته‌اند قدم صدق سبق عنایت است و فضل هدایت. روز ازل در میثاق اول ارواح مومنان را مجلس انس ا 

جام محبت بکأس مودّت. شربت مهر داده و ایشان را سرمست و سرگشته آن شربت کرده. و ایشان را وعده داده 
وعده‌ای راست درست که باز آرم شما را باین منزل کرامت و باز بنوازم شمارا رتافت اری فص اه و یریدم 
ین له فدلك قول لِّ رجعکُم جویعً وَعد لح رجوع بازگشت است و بازگشت را هر آینهبدایتی ود 
اف فا وش دا جنیدگفت: در رموز این آیت که الیّه ه مرجکُم جمیعاًقال منه الابتداء و البه الانتهاء و 
ما بین ذلك مراتع فضله و تواتر نعمه فمن سبق له فی الابتداء سعادة اظهر علیه فی مراتعه و تقلبه فی نعمه باظهار 
لسان الشکر و حال الرضاء و مشاهدة المنعم. و من لم یجز له سعادة الابتداء ابطل ایّامه فی سياسة نفسه و جمع 
الحطام الفانية ليرده الی ما سبق له فی الابتداء من الشقاوة. 

گفت: ابتدای کارها از خداست و بازگشت همه بخداء یعنی درآمد هر چیز از قدرت او و بازگشت همه بحکم 
او اول اوست و آخر او ازل بتقدیر او و ابد بقضای او. حدوث کاینات بامر او فنای حادثات بقهر او میان اين و 
آن مراتع فضل او و شواهد نعمت او هرکه را در ازل رقم سعادت کشیدند در مراتع فضل شاکر نعمت آمد و 
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راضی بقسمت. بزبان ذا کر و بدل شاکر و بجان صافی و معتقد. و هرکه در ابتدا حکم شقاوت رفت بر وی» 
خراب عمرگشت و مفلس روزگار و بد سرانجام آلوده دنیا وگرفته حرام و بسته لعب و لهو. چنین خواست بوی 
ِ باز برد او را با حکم ازل و نبشته روز اول اينست که رب العالمین گفت: یه مرجمکم جمیعاً ود له 
و یقال موعود المطیع الفرادیس العلی و موعود العاصی الرحمته و الرضا و اجه لطف الحق و الرحهة 
۱ ۱ ۳ ۰ مطیعان حمالان‌اند و 


حمالان جز باری ندارند و این درگاه بی‌نیازان است و عاصیان مفلسان‌اند جز افلاسی ندارند و این بساط 


ت 3 


مفلسان است ای خداوندان طاعت نگویم طاعت مکنید تا قرآن را گمانی غلط نیوفتد. چندان که توانید و طاقت 
دارید طاعت بیارید. پس از روی نیستی همه بگذاریدکه مطیع و طاعت دو بود و اين بساط یگانگی است و ای 
خداوندان زلت دل تنگ مداریدکه این بار معصیت هم بار اوست چنان که طاعت بار اوست اما طاعت بگذارند 
و معصیت بردارند و گذاشتن فعل تو است برداشتن فعل او. 

هو الذي جَعَل امس ضیاءٌّ .. الایه. ز روی اشارت شمس آفتاب توفیق است که از برج عنایت بتابد بر جوارح 
بنده تا آراسته خدمت و طاعت گردد. و قمر اشاره بنور توحید است و روشنایی معرفت در دل عارف که باين نور 
راه برد بمعروف. 

پیر طریقت گفت: الهی عارف ترا بنور تو میداند از شعاع نور عبارت نمی‌تواند در آتش مهر میسوزد و از ناز بار 
نمی‌پردازد. 

الذینَ لا یرْجُونْ لقاءنا... الأية. کافران بدیدار حق جلّ جلاله امر ندارندکه آن را منکراند لا جرم هرگز بآن 
نرسند و مومنان برژیت حق ایمان دارند و امیدوارندکه بینند لا جرم بآن رسند. همانست که مصطفی ص گفت: 
هرکه بوی رسدکرامتی از حق یعنی در خبر بشنود که خدای با بنده کرامت کند و بدیدار خود او را بنوازه اگر 
آن بنده نپذیرد این خبر و برژیت ایمان ندهد. هرگز نرسد بآن کرامت. گفته‌اندکه امد دیدار حقّ از آن ندارندکه 
هرگز مشتاق نبوده‌اند و از آن مشتاق نه‌اندکه دوست نداشته‌اند و از آن دوست نداشته که نشناخته‌اند و از آن 
نشناخته‌اندکه طلب نکرده‌اند و از آن طلب نکردندکه خدای ایشان را فرا طلب نگذاشت و راه طلب بایشان فرو 
بست پس همه از خدا است و بارادت و مشیّت خدا است. 

یقول تعالی: و آنْ الی ربك المتتّهی لو اراد ان یطلبوه لطلبوا و لو طلبوا لعرفوا و لو عرفوا لاحبُوا و لو احبُوا 
لاشتاقوا و لو اشتاقوا الیه لرجوا لقّاءه و لو رجوا لقاه لرآوه. 

قال اللّه تعالی: و لو شا لاتینا کل نفس هُداها اذا کان اّذی لا برجو لقاءه ماواه العذاب و الفرقة فدلیل 
الخطاب: ان الذی برجو لقاه فقصاراه الوصلة و اللقاء و الَلفة. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ان لین وا و عَملوا الصالحات ایشان که گرویدگان‌اند و نیکوکاران: بهُدیهم رهم بایمانهم سقدای 
تا وراه می‌نماید ۰ اشان تجَري من تَحتهم انار میرود زیر درختان و نشستگاههای ایشان 
جویهای روان» في جات التعیم. ٩(‏ ) در بهشتهای با ناز. 

دعَواهُم فیها درفواستق با نع واست او سبْحانك الم پاکی ترا ای خداوند. و تحیتهّم فیها سَلامٌ و نواخت 
خدای ایشان را و نواخت ایشان یکدیگر را در بهشت اینست که: سلام علیکم. و آخر دعواهم و آخر خواندن 
ایشان آنست که گویند. آن الم له رب الْعالمین. (۱۰) ثناء بسزا خدای را خداوند جهانیان. 

و لو بُعَجْلْ اللَه دِ ار و اگر خدای واشتابانیدی مردمان را بدی» اسْتعجالهُم بالخیّر جایی که ایشتان 
شتا نند شک » تعغنی َضي الم أجلهْم دای بایشان گزاردید اجلهای ايشان و سپری کردید ایشان را عمرهای 
ات و راذن لا نون لقاعنا فر و گذاريم ناگرویدگان را برستاخیز في طغیانهم َعْمَهونْ. (۱۱) تا در 


۱۳۸۰ 


گزاف کاری خویش متحیر می‌باشند. 

و ذا م مس الرنسان الضَر و هرگاه که بمردم رسدگزند دردی یا بیماری» دعانا لجثبه او خواند ما را افتاده بر 

پهلوی خویش, َو قاعدا و قائماً یا نشسته یا مانده برپای» فلمّا کشفنا عَنه ره چون باز بریم ازو آن گزند و آن 

رنج که در آن است. مر رود او کانْ لَم یدعُنا چنان که او نه آنست که ما را میخوانده ٍلی ضر مه آن گزند را که 

باو رسیده بوده گذلك چنین است. زین للمَسْرفین ما کائوا یَعْملونَ. (۱۲) آراسته‌اند برگزاف کاران آنچه میکنند. 

ِ رون من فا کم هلاك کردیم و تب ه کردیم گروهان پس یکدیگر له ظلمُوا آن گه که ستم کردند و 
تهم رسلهم لیات و بایشان آمد فرنفادگان ما بستغامها و تشانهای وشن و ما کانوا لبوضوا وتذابر آن بودند 

7 نجّزي الَقرم مرب (۱۳) عضین آست باداش از ما گروهیدکاراش را 

جعلن کم غلایف في الأض پس شما را پس نشینان کردیم در زمین. من یعدم از پس ایشان, رکش 

تعملون. (۱۴) تا نگریم که چون کنید. 

و اذا تلی عم یا اوه اسان ها دییات نات ؛ روشن پیداء قال الَذینَ لا یرون لقاءتَا 

نا گرویدگان برستاخیزگویند. نت بقرآن غیر هذا که بما قرآنی آر جدا زین بل یا هم این بقال که قلْ بگوی. 

ایکون يآ هلق نشب مرا نیس و نبود که اين را بدل کنم از خودی خویش | اّما وحی 

ِلي من نروم مگر بر پی آن که پیغام است بمن, نّي أخاف | عَصیّت ربي عذاب یم عظیم. ( (۱۵) من میترسم 

اگر نافرمان آیم در خداوند خویش از عذاب روزی بزرگ». 

ُل لو شاء ال بگوی اگر خدای خواستید. ما تلو عیکمٌ من هرگز بر شما این کتاب نخواندید. لا أَذْراکم به 

وبا را کامودانا تکردبی از ان فد ات کم حُمراً من قّه چهل سال در میان شما بودم که از پیغامبری 

سخن نگفتم. اقلا تقلون. (۱۶) در نیابید. 

منم ِمّن افتری عّی له کذباً که بود ستم کارتر از ان که ایو بر دای دزوع ناژ ودب بای ته یا آن 

را ِِ دار و رساننده را دروغ زن شمارد. [ ضِ المْجَرمُون )۱ بدکاران را در پیروزی بهره نیست. 

و یعبُدون من دون له می‌پرستند فرود از خدای, ما لا َضرهم ولا یم آنچه نگزاید بکار نیاید و یقولون 

ما عاونا ند له و میگویندکه تا ما را فردابزديك الّه شفیعان باشنده ْلّبگو:آ ون له بما للم 
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في السْماوات و لا في الأْرض خدای را انباز می‌گوییدکه او آن انباز نه در آسمان داند خود و نه در زمین» 
باه و تعالی عم پُشرکون. (۱۸) پاکی و بی‌عیبی ویراست و برتر است از آنچه انبازگیرندگان میگویند در 
وی. 

و ما کان الناس الا ام مد واحدةّ نبودند مردمان مگر امٌتی راست بر دینی راست پاكه َاختلثوا پس در مخالفت 
افتادند و در دین خود بپراکندند و لو لا کلم بت من ربك و اگر نه سخنی بودی که پیش شده از ال لَفَضيي 
ِ میان ایشان کار برگزارده آمدید. فیما فیه یَحتَلفُونْ. (۱۹) در آن اختلاف و تفرقه که ایشان در آن بودند. 

و ی ون ولا رل له ی ین رب میگویند چرا برین مرد از خداوند او آیتی فرو نيامد» فْقّل گوی نما العیْب 
0 فانتظروا ایشان را گوی چشم میدارید بودنی راء اي مَعَکُم من المتطرین (۲۰) که 
من با شما از چشم دارندگانم. 

و دق الناس رَحمَةٌ و ما چون مردمان از خویشتن مهربانی و آسانی چشانیم» من بُعد ضراء مهم پس گزند 
که رسیده بود بایشان |ذا لَهْم مک في آیاتنا چون در نگری ایشان را مکر است در آیات ما و در نعمتهای ماء قل 
ال سم مکرا بگوی اللّه زود توان‌تر است از آدمی در بد عهدی کردن» ان رسنا یکَبَونْ ما تَمَکُرُون. (۲۱) که 
رسولان ما می‌نویسند آنچه آدمیان سگالش وکوشش ميکنند. 

النوبة الثانیة 
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قوله تعالی: این آموا و عملوا الصالحات ای الطاعات فیما بینهم و بين ریهم. بهدیهم ریم الی الجنة بسبب 
ایمانهم فی الدنیا. میگوید ایشان که ایمان آوردند و در دنیا نيك مردان و نیکوکاران بودند و خدای را و رسول را 
ِ دار و فرمان بردار بودند و بر شریعت و سنت مصطفی راست رفتند و راست گفتند. بهدیهم رهم 
یمانهم رب العزة فردا ایشان را پاداش نیکو دهد. راه بهشت بایشان نماید و ببهشت رساند و برگرامت و نعمت 
1 خواند. مقاتل گفت: یجعل لهم نورا یمشون به علی الصراط الی الجنة. نوری و روشنایی در پیش ایشان 
نهند تا بآن نور صراط با زگذراند. و ببهشت رسد. 
قال الثبي ص ان المومن اذا خرج من قبره صوّر له عمله فی صورة حسنة و شارة حسنة فیقول له من انت فو اللّه 
انی لاراك امرء صدق فیقول له انا عملك فیکون له نورا و قائدا الی الجنة و الکافر اذا خرج من قبره صوّر له 
عمله فی صورة سيثة و شارة سیة فیقول من انت فو الّه ربی لاراك امرء سوع فیقول انا عملك» فینطلق به حتی 
تتله نان 
تجري من تَحْتهم انار ای من تحت منازلهم و مساکنهم. وگفته‌اند مراد نه آنست که بهشتیان بالا باشند و 
جویها کرد زیر آیشان زرد ان بر آن چا در بهشت بچشتها که ارود هدر گنها رود یعنی تجری بین ایدیهم و تحت 
امرهم و هم پرونها کقوله: تخك سریّا ای بین يديك و مذم انار تجُري من تحْتّي ای تحت امری و بین یدی. 
چشمهای بهشت بر روی زمین روان بود. بهشتی چنان که نشسته باشد در غرفه یا در خیمه یا هر جای که نشیند از 
راست و چپ خویش و برابر خویش آب روان می‌بیند دست وی بدان می‌رسد و جامه بوی‌تر نشود في جات 
۳ عن وهب بن منبه عن ابن عباس قال: خلق اللّه جنات النعیم من الزمرد ال حضرکلها ازواجها و خدمها و 
آنیتها و اشربتها و حجالها و قصورها و خیامها و مداينها و درجها و غرفها و ابوابها و ثمارها. قال و الجنان کلها 
مائة درجة ما بین الدرجتین مصيرة خمس مائة عام حیطانها لبنة من ذهب و لبنة من فضة و لبنة من یاقوت و لبنة 
من زبرجد. ملاطها المسك و قصورها الیاقوت و غرفها اللولژ و مصاریعها الذهب و ارضها الفَضَة و حصباژها 
المرجان و ترابها السك اعد ال لاولیائه یقول اللّه تعالی ادخلوا الجنة برحمتی فاقتسموها باعمالکم فلکم 
صنعت ثمار الفردوس و لکم بنیت القصور التی اسّست بالنعيم و شرفت بالملك الخلود. 
قوله: دعواهم فیها ی مش تا هیر فویگان ات و سر ادها است اف سفعون آلنه بقولهم 
سبحانك اللهم تلذفا بذکره لا-عتاده شگوید در آن تهشت شدای را راید و خدایتزا داننک ونیدذگر و خاش 
وی بياسایند. تنعّم ایشان و لذّت و راحت و آرام ایشان, بتسبیح و شکر و ثنای اللّه بود. کلبی گفت: دعَواهُم فیها 
ای کلامهم و قولهم اذا اشتهوا شیثا من طعام الجنة: سبْحانك الم فیژتون به. انتت کلفه علسی است:و ای 
میان بهشتیان و میان خازنان و خادمان بهشت هرگاه که آرزویی کنند طعامی با شرابی خواهندگویند: سْبْحانك 
۳ خادمان بدانندکه چه میخواهند و چه آرزو میکنند آنچه خواهند حاضرکنند و ایشان را بمراد و مقصود 
رسانند. و تحیَهُم فیها سلامُ و نواخت ایشان یکدیگر را آنست که بر یکدیگر شوند و سلام کنند و همچنین 
فریشتگان آیند و بر ایشان سلام کنند وان که و اشتت وکراشت رت الم فناشان رشتل و انشای را کرت سلام 
ی ی تحیتهم ای ملکهم سلام 
ای سالم. میگوید ملك ایشان در آن ب بهشت جاودانی اه اه ی را با ناز و نعیم 
ماندم و آخر دعواهم آن الم له رب الْعالمینٌ معنی آنست که بهشتیان در هر چه خواهند بجای آزادی‌اند هر 
چندکه خواهند یاوند و بهر چه بیوسند رسند. بجای شکراند و بجای تهنیت. و قیل اول کلامهم التسبیح و آخره 
التحمید و هم یتکلمون بینهما بما ارادوا ان یتکلموا به. خبر داد رب العزة که بهشتیان در هر سخن که گویند 
ابتدای سخن ایشان بتعظیم و تنزیه اللّه بود و ختم آن بشکر و ثنای اللّه و طعامی که خورند بابتدا نام له گویند و 
تسبیح وی و بآخر شکر خدای کنند و ثناء بروی. 
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وگفته‌اند این آنست که جای دیگرگفت حکایت از بهشتیان که گویند الم له اْذي هّدانا لهذا و تقدیر آیت 
اینست که: و آخر دعویهم ان یقولوا الحمد للّه رب العالمین. ۱ 
و لو یلاله لاس این هم چنان است که جای دیگرگفت عَجْلٌ آنا نا جای دیگرگفت و یدغ الرنسان 
لش دعاءة بالخیر و ناس اینجا کافران‌اند النضر بن الحرث و اصحابه که میگفتند: للم ان کان هذا هُوّ الحق 
من عندك ام لیا مصاره شش السیای یشان ازکافنی کهتفت تسیل اس و مات یرک لاف تشخ 
ی رب العالمین گفت اگر آن عذاب که میخواهند فر و گشائيم ایشان همه هلاك شوند و فانی گردند و 
دنیا منقطع گردد. لکن نکردیم و ندادیم آنچه خواستند و عذاب فرو نگشادیم و فرا گذاشتيم تا اقامت حجت بر 
انفان تمام گردد و ایشان را هیچ عذر نماند. وگفته‌اند حکم اين آیت بر عموم است کسی که از تتر» زخ 
دعاء بدکند بر خویشتن یا بر فرزند و خویش و پیوند» گوید اخزاك ال لعنك ال اماتك اللّه بزبان میگوید و در 
دل اجابت این دعاء کراهیت دارد. رب العالمین گفت: لو استجیب لهم فی الشرکما یحبّون ان یستجاب لهم فی 
الخیر لهلکوا قال شهر بن حوشب قرأت فی بعض الکتب ان اللّه عز و جل یقول للملکین الموکلین: لا تکتبا علی 
عبدی فی حال ضجرة شینا. و تقدیر الأية و لو یلاله للْاس الشَرّ حبن استعجلوه استعجالا کاستعجالهم 
بالخیر لضبي لیم َجَلهم. و عن ابی هريرة قال قال رسول ال ص: اللهم انّی اتخذ عندك عهدا لن تخلفه انما 
انا بشر فای المژمنین آذیته او شتمته او جلدته او لعنته فاجعلها له صلاة و زکاة و قربة تقربه بها یوم القيمة. 
ابن عامر و یعقوب لقضی بفتح قاف خوانند و اجلهم بنصب فیتصل بقوله عز و جل و لو یج له لنّاس. 
قوله فد لذین لا یرون لقاءنا یعنی مشرکی مکة. لا یخافون البعث و الحساب و لا یأملون الثواب في طفيانهم 
ای فی شرکهم و ضلالهم یَعْمَهُون یترددون و یتمارون. و قیل بلعبون. وگفته‌اند معنی آیت آنست که: آدمی هموار 
بروز شادی خویش می‌شتابد و آن شتابیدن اوست باجل او. میگوید اگر ما روزگار او باو شتابانيم مرگ باو 
شتابد. 
و ٍذا مس الانسان الضر این در شأن هشام بن المغيرة ة المخزومی آمد. اذا ناله مکروه و ضرر دعاناء ای دعا اللّه 
لاله و لمع غیره قوله دَعانا لجّه یعنی مضطجما َو قاعدً و قائماً و 
هافر اس ات ار تفر ه معرضا عن الشکرکان لم یدغنا ٍلی ضر بر صََهٌ لنسیانه ما دعا اللّه فیه و ما 
صنع اللّه به گذلك ای کما زیّن لهذا الکافر الدعاء عند البلاء و الاعراض. زین للمْْرفینٌ عملهم و الاسراف فی 
النفس یکون بعبادة الوئن و فی المال فی الساثبة و البحيرة و معنی الکلام اسرفوا فی عبادتهم و اسرفوا فی 
نفقاتهم. 
لقد لک رون نفک با امل مک نطو کفروا بل وتا هم رسلهْمْ لیات بالمعجزات و الایات 
بالامر و الثهی» و ما کانوا لبومتوا لان الّه طبع علی قلوبهم جزاء لهم علی کفرهم گذلك نجزي الوم الْمْجرمین 
نفعل بمن کذّب بمحمدکما فعلنا بمن قبلهم. 
نم جَعلنا کم لاف الخلایف جمع خليفة و اصل الخليفة خلیف بغیر هاء لانه فعیل بمعنی فاعل کالسمیع و 
العلیم فدخلت الهاء للمبالغة بهذا الوصف کما قالوا راوية و علامة الا تری انهم جمعوه خلفا کبا یجتم فعیل و 
من انث لتأنیث اللفظ قال فی الجمع خلائف و قد ورد التنزیل بهماء قال تعالی: خلَفاء ء من بَعْد قوم نوح و قال 
نم جعلن کم خلایف ای استخلفناکم بعد هلاکهم تخلفونهم قرنا بعد قرن في الرّض فی اماکنکم لنظ رکف 
تَعملون ای لتعملوا اعمالکم فنراها مشاهدة موجودة فارقبوا فی الطاعة و احذروا عن المعصيدة. 
قال النبی ص ان الدنیا خضرة حلوة و ان اللّه مستخلفکم فیها فناظرکیف تعملون. 
قال عمر بن خطاب (رض) صدق اللّه ربنا ما جعلنا خلفاء الا لینظر الی اعمالنا فاروا اللَه من اعمالکم خیرا 
باللیل و النهار و السرٌ و العلانية. 
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و ذا تتلی له آیاتا نات ای القرآن واضحات الدلایل و بینات منصوب علی الحال این آیت در شأن 
شرکان سک بر له بان ات الت وس و ال نم ین المغيرة و العاص بن عامر و جماعتی که ایمان 
بتعت و شور تداشفتت تا وت العالمین می‌گویت: قال الذین لا ترجون لقاءتا ای لا توسون بالیعت: با مصطئی 
می‌گفتند ات بقرآن غیّر هذا قق ال لییی هه دی النی و امن و لسن فنه‌تعیب الهفاه فرانی» هیر شار از 
نزديك ال که در آن ذکر بعث و نشور نباشد و ترك عبادة لات و عزی و مناة و هبل و عیب ایشان در آن نبود. أر 
تدله با پس همین قرآن که آورده‌ای نکهان اراشت خویش و تغییر در آن آن ذکر بعث و نشور و وعیدها ازان 
بیرون کن بجای آیت عذاب آیت رحمت اثبات کن. رب العالمین گفت ایشان را جواب ده یا محمد ما یِکُونْ لي 
هن نم تشبي اک( 
ی یت 
قلْ لو شاء الما تلوتة ای ما قرأت القران علیِکم و لا آَذُراکُم به ای و لا اعلمکم النّه به. یقال دریت الشي. 
علمته و ادریته غیری. ای اعلمته ایاه. 1 هرگز بر شما نخواندمی و اللّه شما را 
از آن آگاه و دانا نکردید. قرائت ابن کثیر: و لادریکم بی لف معنی آنست که: اگر خدا خواستید من هرگز بر 
شما این کتاب نخواندمی و اللّه شما را بخودی خود بی من باین دانا کردی چنان که گفت: فٍن یش له یخی 
علی قلبك. فد لت فیکم مکفت و بقیت بینکم لا آتلوکتاب و لته و لا اخط بیمینی. مرا ای بعضا من 
شین ان زر ات الیه بعد اربعین سنة من قبّله ای من قبل نزول القرآن و من قبل هذا الوقت آ 
فلا تعقلون ائی صادق و هذا کلام اللّ امرنی ان اتلوه علیکم. چون میدانیدکه چهل سال در میان شما بودم که 
مرا می‌شناختید و نيك دانستیدکه بر هیچ کس هیچ چیز نخوانده‌ام و نه کتابی نوشته‌ام و نه بتلقین ازکسی گرفته‌ام 
و نه هرگز برکسی دروغی بسته‌ام. امروزکه شما را خبر می‌دهم از داستان پیشینیان و سرگذشت رفتگان و احوال 
ایشان جز آن نیست که از نزديك خدا است و از پیغام و وحی پاك او. 

در نمی‌یابیدکه چنین است و این قرآن که بر شما میخوانم پیغام خدا است وکلام او. 

و قال ابن عباس نبیٌ رسول اللّه و هو ابن اربعین سنة و اقام بمکه ثلث عشرة سنة و بالمدينة توقی و هو ابن ثلث 
و ستبن سنة. 

قوله فَمَن لمْ ممّن افتری علی الله کذباً ای لا احد اظلم و اکفر من کذب علی اللّه أَ دب بآیاته فالکاذب 
علی اللّه و المکذّب باآیات اللّه فی الکفر سواء. معنی آنست که من بر خدای هرگز دروغ ننهادم و نه ساختم و 
شما کردیدکه گفتید وی را شريك و انباز است وکیست ستمکارتر و کافرتر از آن که بر خدای دروغ سازد وگوید 
که وی را صریك و ابر اسشکا وفران که من وی اقب دررع شا روق محم که یمام وسان ری ات دووع 
زن دارد له لا بلح المجْرَون لا بسعد من کذّب انبیاء له 

و یعون من دون اللّه یعنی یشرکون مع اللّه فی العبادة ما لا یَضَرهم ان لم یعبدوه و لا بقع ان عبدوه. ان 
مشرکان مكة بتان را میپرستندکه در ایشان ضرر و نفع نه. اگر نپرستند بر ایشان گزند نیارند و اگر پرستند ایشان را 
بکار نيایند و سود نکنند از بهر آن که موات‌اند. نه خیر است در ایشان نه شره نه نفع نه ضرر نه کردگاری نه 
توانایی و دانایی. له است جلّ جلاله که کردگار است و توانا و داناء هم ضار و هم نافع همه چیز تواند و با 
همه تاود و بداشت و توان هرکس رسد و سزای هرکس چنان که باید دهد لا بحدث شیء فی ملکه الا بایجاده 
و حکمه و قضائه و ارادته و تکوینه و لا یلحق احدا ضر و لا نفع و لا خیر و لا شر و لا سرور و لا حزن الا من 
قبله جلٌ جلاله فان تك نعمة فهو النافع و الدافع و ان تك محنة فهو الضار القامع المانع» فمن استسلم لحکمه 
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عاش فی راحة و من اعرض عن حکمه وقع فی کل آفة. 

روی ان اوّل ما کتب اللّه فی اللوح المحفوظ انا ال الذی لا له الا انا من لم یستسلم بقضایی و لم یصبر علی 
بلائی و لم یشکر نعمایی فلیطلب ربا سوائی. و روی ان داوود (ع) ناجی ریّه فقال الهی من شر الناس؟ فقال 
عرّ من قاثل من استخارنیفی مر فا رت له تهمنی وم برض پحکمی. 

و یلو هولاء شفعاونا عند اللّه حسن گفت معنی آنست که ایشان شفیعان مااند بنزديك خدای در کار و شغل 
دنیا و معاش دنیا که ایشان ببعث و نشور ایمان ندارند. و قیل معناه شفعاونا عند اللّه ان یکن بعث و نشور و قیل 
فی الکفار من یعتقد البعث لآ تون له بما ا عم في السماوات و لا في الرْض ای أ تخبرون اه ان له 
شریکا فی السماوات و الارض او عنده شفیعا بغیر اذنه و لا یعلم الثّه للفسه شریکا فی السماوات و لا فی 
الاارض فتفی العلم لنفی المعلوم؛ بان و تعالی عم پُشرگون نرّه نفسه عن ان یکون معه معبود او شريك. قرً 
حمزة و الکسائی: ِ تشرکون بالّاء هاهنا و فی سورة النحل و الروم. 

و ما کانْ الا ال ام واحدةٌ الامة هاهنا الدین و تقدیره و ماکان الناس الا ذوی امة واحدة ای دین واحد و 
هو الاسلام و قیل هو الشرك و قد سبق شرحه فی سورة البقرة الوا ای آمن بعض وکفر بعض. و قیل و ما 
کان الناس الا ام واحدة فاختلفوا ای ولدوا علی الفطرة و اختلفوا بعد الفطرة و لو لا لمَةٌ ميت من رب ای 
لولا آن ال عز و جل جعل لهم اجلا للقضاء بینهم و هو یوم القيمة یفصل بینهم فی وقت اختلافهم. و قیل و لو 
لا کلمةً سبْقَت من ربك بتأخیر عذاب هذه الامة الی یوم القيمة و انه لا یعاجل العصاة بالعقوبة. لفَضي بَْنهَم 
نزول العذاب. 

میگوید اگر نه سخنی بودی که پیش رفت از الّه و حکم کرد و آن سخن آنست که با آدم گفت آن گه که او را 
عطسه آمد: یرحمك ربك فسبقت رحمته غضبه اگر نه این سخن بودی من عذاب فرو گشادمی باین امت بآن 
اختلاف و تفرق که ایشان در آن بودند. 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه ص: لما خلق اللّه تعالی آدم و نفخ فیه الروح» عطس فقال له ربه الحمد له 
فقال الحمد للّه فقال له ربه عز و جل برحمك ريك اذهب فسلّم علی اولثك النفر و هم نفر من الملائكة جلوس 
فاسمع ما يجيبونك به فانها تحیّتك و تحية ذرينك. قال فذهب فقال السلام علیکم فقالوا و عليك السلام و رحمة 
للّه. ثم رجع الی ربه تبارك و تعالی فبسط له یدیه فقال له خذ و اختر فقال اخترت یمین ربی وکلتا یدیه یمین 
ففتحها فاذا فیها صورة الذرية کلهم فاذا کل رجل مکتوب عنده اجله و اذا آدم (ع) قدکتب له الف سنة. 

و ذکر الحدیث فی رواية اخری عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه ص: لمّا خلق ال الخلق کتب کتابا فهو عنده 
قوق ار و نیت یقت ری 

و لو لاکلمةً سبْنّتٌ من ربّك لمَضيي بَينهْمْ الايةء گفته‌اندکه تأویل این ی آیت آنست که اگر ندانیدکه من که خداوندم 
ازگفته خویش واپس نیایم در تقدیر آجال و ارزاق من این ناسزا گویان را و باطل ورزان را يك طرفة العین 
درنگ ندادید تا ایشان را بعقوبت عاجل از اهل حق جدا کردید تا حق و اهل آن از باطل و اهل آن در وقت 
سزا جدا شدید و میان ایشان فرقان پیدا شدی. 

وروی ی اه مکی کی رل عه امس رل تساه ان تاه وا من ال تام توس 
ق هقی ره و فالرالن وتف خی خر لاهن الا رن الا بقع کان که از رومرصنت طلت آیات 
کردندگفتند چرا آیتی ننماید این محمد چنان که موسی عصاء ّ بیضاء نمود و دیگر پیغامبران نشانها و 
معجزتها نمودندکه دلائل نبوت و رسالت ایشان بوده آن مدبران هم پیغام بمراد خویش خواستند هم دیدار 
فريشته خواستند هم معجزه و نشان و هم اللّه حاضرکردن خواستندکه جایی شک وا تَأتي بان و الملانکة 
قبیله جایی دیگر میگوید: او ثری ربنا حتی نری اللّه جهرة رب العالمین گفت بجواب ایشان: ما الب 
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له آنچه شما می‌درخواهید از نزول آیات آن همه غیب است و علم غیب بنزديك خدا است و جز خدای هیچ 
کس غیب نداند و مصالح بندگان جز خدای کس نشناسد فنْتظروا وقوع الاية و انتظروا قضاء اللّه بیننا باظهار 
المحق علی المبطل اي سکم من مرن فوقعت یوم بدر فظهر المحق علی المبطل. 
و |ذا أدقن لاس ای کف ر مکه رم یعنی المطر و الخصب و العافية نید القحط داوخ و المتیو (ت: 
وتاب طلسم (د۱ ام بر یبراب فرط ات کون ن تیه مه بما قَمت آیديهم ادا هم یطون 
المعنی و ان تصبهم سیِةٍ قنطوا فکذلك قوله و |ٍذا دق الناسَ معناه و اذا اذقنا او نکر ره المکر هو 
ری اه ۱و عیام رد موز 92۱ لطبیب و لولا 
کذا وکذلك کانوا یقولون سقینا بنوء کذا و لا یقولون هذا رزق من اللّه و هو قوله تعالی و تجعلون رزفکّم نکم 
تبون |ٍذا له مک این ی اذا اینجا در آن موضوع است که عجم گویند چون در نگری چون بنگری و آیات ایدر 
اعلام نعمتهای اللّه است و ایادی وی میگوید چون ایشان را باران فرستیم و از بلاها عافیت دهیم و نعمت و 
1۳ 
رساننده را استور ندارند و بر نعمت دیگری را شکرکنند نه خدای را عرّ و جل ُل ال سر مکرا یعنی اللّه 
اقدر علی تغییر تلك النعم من العبد علی صرف الشکر الی غیر المنعم و ما یاتیهم من العقاب اسرع فی اهلاکهم 
ممّا اتوه من المنکر و ابطال آیات الّه ِنْ سنا یعنی الحفظة یکین ما تَمکُرَونْ للمجازاة به فی الاآخرة. این بر 
سبیل تهدید و وعیدگفت که آری رسولان ما و دبیران می‌نویسند بر ایشان آنچه می‌سازند و می‌کنند و اين تهدید 
است برگوشها و دلهای ضعیفان و رنه خدای تعالی را البته بآن هیچ حاجت نیست که احاطت علم وی 
تخطلوعات: بهایدین ساحت گذاشت:و باه شتا 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: ن الذین آموا و عملوا الصالحات یَهُديهم ره . الاية. از روی اشارت بر ذوق اهل معرفت این 
آیت رمزی دیگر دارد. میگوید مومنان و نيك مردان بحقیقت ایشان‌اندکه احدیّت ایشان را بنعمت کرم در قباب 
غیزت بدارد و بحضسن عنایت پرورد بمعرفت خودشان راه دهد و بصحبت خود تزديك گردانده تا او را یگانه 
شوند و از غیر او بیگانه شوند. پیر طریقت گفت توحید نه همه آنست که او را یگانه دانی توحید حقیقی آنست 
که او را یگانه باشی وز غیر او بیگانه باشی» بدایت عنایت آنست که ایشان را قصدی دهد غیبی تا ایشان را از 
جهان باز برد چون فرد شود آن گه وصال فرد را بشاید. 

جوینده تسوهم چو تسو فردی باید آزاهزهشحستر:طا حنست رو وزیا تعسسحا! 
آن مرد غوّاص تا دل از ملك جان برندارد روا نبود که دست طلب او به مروارید مراد رسد پس چه گویی کسی که 
در طلب جلال و جمال او قصد نجات اعظم کند تا دست از مهر جان نشوید. بوصال قرب جانان چون رسد؟ 
درویشی در مجلس موسی کلیم (ع) نعره برکشید موسی از سر تندی بانگ بر وی زد. در حال» جبرئیل آمد که یا 
موسی اللّه میگوید در مجلس تو صاحب درد و خداوند دل همان يك مرد بود که از بهر ما بمجلس تو حاضر 
آمد. تو بانگ بر وی زدی هر چند عزیزی وکلیمی اما سرّی که ما در زیرگلیم سیاه نهاده‌ايم تو نبینی؛ آن اشتیاق 
جمال ما باشدکه دوستان را در تواجد آرد تقاضای جمال ما بود که دلهاشان در عالم خوف و رجا و قبض و 
شنظ کسكت: و ال بقبض ۱ هر دیده که از دنیا پر شد. صفت عقبی در وی نگنجد. 
و هر دیده که صفات عقبی در وی قرارگرفت از جلال قرب ما و عرٌ وصال ما بیخبر بود نه دنیا و نه عقبی 
بلکه وصال مولی. آه کجاست همّتی که از دنیا کجاست مرادی مه از عقبی اشتیاقی بدیدار مولی کجاست 
صاحب دولتی تا از جاه بشریّت خود برآئيم و دست در فتراك آن صاحب دولت زنیم بوکه روزی بمراد رسیم. 

گر ز چاه جاه خواهی تا براشی مردوار چ نگ در زنجی رگ وهردار عنبر بار زن 
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َهُدیهم ريهْم بایمانهم باش تا فردای قیامت که دوستان بنور معرفت بر مرکب طاعت فرا بساط انبساط روند و در 
مقام شهود بنازند. گروه گروه و جوق جوق. چنان که ال گفت: تشر الق ای الرَحمن وفداً و در هر متزل که 
پیش آید جوقی فریشتگان بحکم فرمان, بسلام می‌آیند و بناز و نعیم جاودان بشارت می‌دهند. اینست که گفت: 
و تحیَهُم فیها سلامٌ و عاصیان امّت احمد در آن صحراء محشر و مقام رستاخین بعرض گاه حساب بازداشته 
سابقان بنور طاعت از پیش رفته و عاصیان بگران باری معصیت تنها مانده آخر رحمت الّه ایشان را دست 
گیرده و بر تنهایی و درماندگی ایشان ببخشاید. بندای کرامت گوید: عبادی چون این خطاب عرّت و ندای 
کرامت بنعت رحمت بگوش ایشان رسد. جان ایشان بياساید و روح و ریحان در دل ایشان گشاید. گوید: عبادی» 
ِنْ آصحاب الْجِنة ال في شَعُل فاکهُون لا یتفرغون الیکم و اصحاب النّار من شدة العقاب لا یرون لکم؛ 
معاشر المساکین سلام علیکم کیف انتم ان کان اشکالکم و اصحابکم سبقوکم واحد منهم لا بهدیکم فانا 
اهدیکم. ان عاملناکم بما تستوجبون فاین الکرم. 
نحسن اذا فسی الجفاء مستلهم اذا هجرنا هم کسا هجروا 

چون رأفت و رحمت حقّ بایشان رسد وحشت و معصیت بآب رحمت از ایشان فرو شوید و آفتاب رعایت از 
برج عنایت بتابد. ایشان بنعت افتخار در حالت انکسار بر درگاه ذو الجلال خوش بزارند. و از شادی بگریند تا 
رب العرّة آن گریستن و زاریدن از ایشان بپسندد و درد دل ایشان را امرهم نهد و زبان ایشان بثنای خود بگشاید 
و بقدر طاقت بندگی خدای را ثنا گویند. و حمد و ستایش کنند. اینست که رب العالمین گفت: و آخر دعَواهُمْ آن 
الَحمّد له زب الْعالمین آخر سخن ایشان اين بود که الَحَمْد له رب الْحالمین که شماتت دشمنان وکافران بما 
نرسید» و فضل و رحمت خدای بما در رسید. 

مارا همه مقصود ببخشایش حق بود المنة له که بمقصود رسیدیم 
و |ذا مس الانْسان الضر دعانا... الاية. دعاء کلید رحمت است وگواه عبودیّت و پیوستن را وسیلت. هرکس که 
در دعاء بر وی گشادند در اجابت هم بر وی گشادندکه میگوید جلٌ جلاله: اذغوني أَسْتَجبٌ کم دعاء پیرایه 
پیوستگانست و مایه دست گرفتگان و حلقه در حق بدست جویندگان. مصطفی ص گفت: الدعاء سلاح المومن 
تا ری ی ی 
هرکه بکاری درماند یا او را نکبتی رسد دست در دعا و تضرع زنده دست اعتماد بضمان الله زد و دست نباز 
بر وی زد یقول اللّه تعالی: فلوّ لا اد جاءُم بسا تَضَرَغُوا و شرط آنست که بوقت دعاء آواز نرم دهد و خاطر از 
حرمت و استکانت پرکند و باجابت. یقین باشدکه مصطفی ص گفت: «ادعوا اللّه و انتم موقنون بالاجابة و 
اعلموا ان اللّه لا یستجیب دعاء من له قلب غافل لاه» 
و بدانکه دعا کردن و حاجت و نیاز بدرگاه بی‌نیاز برداشتن اهل شریعت را مقامی جلیل است. عبن عبادتست و 
رسیدن را ببهشت نيك وسیلت است. اما حال عارفان حالی دیگر است و طریق ایشان طریقی دیگر. جنید روزی 
در اثناء مناجات گفت: «اللَهم اسقنی» ندایی شنیدکه: تدخل بینی و بينك. یا جنید میان من و تو می‌درایی یعنی 
که ما خود دانیم سزای هر بنده‌ای» و شناسیم قصد هر جوینده‌ای. جنیدگفت: بعد از آن روزگاری تحسُر خوردم 
و زان گفت» استغفارکردم. 
قوله: وق هلکنا ارو من قبّلکم له ظلَمُوا ای تکبروا و تجبروا و لم یخضعوا بقول الحق. ای بسا خواجگان 
خویشتن پرستان ازین جهان داران و ستمکاران که با کام و نام بودند با خانهای پر نقش و پرنگار بودند» و بر 
پشت مرکبهای رهوار سوار بودند. ردای تکبر بر دوش گرفته و فرعون‌وار ندای جباری بر خویشتن زده. چون 
شرع را مکابر شدند و از حقّ سر وازدند و نبوت انبیا و آیات و معجزات همه بازی شمردند. دمار از ایشان بر 
آوردند. و تخت وکلاه ایشان نگونسارکردند, و بساط کیر ایشان در نوشتند. نه خود زنده نه نام و نشان ایشان در 
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دباارری اقا نها وه هل تس مهم من أحد امعم را آری سرانجام ظلم همین است. و مفرطی 
ص گواه اینست: «لوکان الظلم بیتا فی الجنة لسلط اللّه علیه الخراب». 

قوله دٌ تم جعلناکم خلائف في الرّض من يدهم ان اعتبرتم بهم نجوتم و ان لم تعتبروا احللنا بکم من العقوبة ما 
یعتبر بکم فان من لم یعتبر بمن سبقه اعتبر به من لحقه و من لم یعتبر بما سمعه اعتبر به من تبعه. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: هر ال یسرم في الب و البحْر در حشك و در دریا می‌رواند شما را او آنست. حتّی |ذا کت في 
لك تا آن ه که شما د رکشتی باشید هنگامی وحن هم وکشتی میرود و ایشان در آنه بریج ی بیادی 
و و فرخُوا تهاای انقای تا ناد شدای ها تیا ریح عاصف بان کشتی آید ناگاه بادی کشتی‌شکن» و جاءهم 
الموج من کل مکان و موج آید ايشان را اس و هم أحط بهم و چنان دانندکه هلاك ایشان بود. 
َعوّا له خدای را خوانند. مین له لین دعا و عذر و بیم و امید او را خالص کرده لین أَنجیتنا من هذه و 
گویند اگر باز رهانی ما را ازین بیم لتکون من الا کرین ن. (۲۲) حقا که ما ترا از سپاس دارانیم و از نعمت 
ایا 

فلم آنجاهم چون باز رهاند ایشان ره |ذا هم ییون في الارض چون در نگری باز افزونی جستن و ستمکاری 
درگیرند در زمین. بغیر لح بناسزا و ناحق, يا یا لاس ای هروه و تما کم علی آنشیکم این افزونی 
بشما بر یکی کر واین مت کاوی بر خوشین ماع الْحَیاة الدئیا روزی چند است زندگانی این جهان 
ناپاینده. ثم لیا مرَجعْکُم آن گه با ماست بازگشت شما فبْسکُم بما کم تعملون. (۲۳) پس شما را خبرکنيم 
بآنچه میکردید در زندگانی این جهانی. 

نما الْحَياة انیا مثل زندگانی | انم تههاتن کماه در لامش استاد راست همچون آبی است که فرو فرستادیم 
ازآنتمان: اختلط به بات الأْرْض تا بآن آب رستنها رست در زمین آمیغ» ما کل لاس و لام از آنچه 
مردم خورد و چهارپایان حی |ذاأََدت اأْرض رها تا زمین مین آرایش خویش گرفت. و ارت و آراسته گشت. 
و ظ أهلها و چنان دانند خداوندان آن هم قادرژون علیّها که و پادشاه گشتند بران, آتاها! افرا بآن رسد فرمان 
فا ار ار نون فا ها کید آ ری ريزیده و پزمرده چون کاه دروده کردیم کم تن بلس 
گویی دی خود هیچ نبود گذلك نفصْلّ الایات هم چنین سخنان خویش گشاده و روشن میفرستیم. موم 


و ّ 


۳ ۲ ن. (۲۴) ایشان را که در آن بیندیشند. 
ت_ 0 سرای سلامت میخواند. و يَهُدي مَنْ یَشاءُ و راه مینماید و او را که خواهد. ٍلی 


1 ۳ اب 


لین وا انشان وا است که‌شکویی. گردتنم الحست کوخ از آنسته آیشان کردنشه و زيادة وا نیز افزونی از 
ناخواسته و نابیوسیده و لا یَرهق وجوههم و بران رویهای ایشان نه نشیند قترّ و لا له گردی و نه خواری» 
آولك اضتفا ال 2 هم فیها خالدون. (۲۶) ایشانند بهشتیان, جاویدان در آن. 

و نکسا ال لسینات و ايشان که بدیها کردند. جزاءٌ سية بمتلها ایشان را است پاداش هر بدی هم چنان و 


رهم و خواری فراسرهای ايشان تشیندء ما هم من ال من عاصم ایشان ز کس ۵ که ای در از خدای 


نگه دارد کم آغشیت وجوهَهم چنان که پنداری که خر ای اسان کشت قمع 9 من ال مُظلماً پاره‌هایی 
از شب تاريك» أُوْك اخان لثار هم فیها خالدون. (۲۷) ایشانند دوزخیان در آ" ش‌ جاویدان. 
النوبة الثانیه 


قوله تعالی هو اَذي یسرم ای یحملکم علی السیر و یجعلکم قادرین علی قطع المسافات في الب بالاز 
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الدواب و البْحُر بالسُفن الجارية فی البحار. الب الارض الواسعة. و البحر: مستقر الماء. قرائت عبد اللّه شامی 
ینشرکم بفتح یا و بنون و شین, من نشر ینشر هم چنان که جایی دیگرگفت و بت فیها من کل داب باین قراشت 
معنی آنست که: شما را می‌پراکند و میخیزاند و میرواند در دشت و در دریا. و فیه حجة علی القدرية فی خلق 
الافعال لان السیر فعل متصرف فی الخیر و الشر لا محالة و اللّه یسب کل ساثرکما تری» آن گه شرح فرادریا داد: 

تحت [دا کم في ال فلك هواس ات و هم جمع بواحد مذکر است چنان که گفت: في الفلك شون و 
0 لك اي تَجّري في لو رن هم ای جرت السفن بمن رکبها نی 
البحر. مخاطبه با خبرگشت و عرب چنین کنند. و در قرآن از این باب هست. و قال الشاعر 

اسیئی بن‌ااو احسی لا موم آحج انا و زا معلیه آن تلبت 
بریح ی لین الهبوب لا ضعيفة و لا عاصفة. و فرخوا بها ای بتلك الریح للينها و استقامتها. فرح در قرآن بر سه 
کی ی و کی ای بت فان کي مسا کم بما نتم تفرخون في الازض بغیّر الق 
همانست که در سوره هود گفت: هفرح مور ای بطر مرح. و در سورة القصص (۳۴) گفت: لا تفرح ان اللَه 
لا یب رن ای البطرین. وجه دوم: ما . کقوله: و فرحوا بالْحياة الدئیا ای رضوا بها. و 
قوله: کل سس بما دیهم فرحون ای راضون و روا بما عندهم من الیل ای رضوا: 
وجه سیوم: فرح شاقش است و خرس کفر له بیج طیّة و فرخوا بها جاءتها ای جاءت السفينة و قیل: جاءت 
ایح الطيية ریحٌ عاصفٌ ذات عصف ای شدیدة آلهیوب یقال: عصفت الرّیح فهی عاصف و عاصفة و اعصفت 
فهی معصف و معصفة. و عصفت و اعصفت بمعنی واحد. و جاءَهم ای رکبان السفينة الموج ای حرکة الماء و 
اختلاطه. و قیل: هو ما علا من الماء من کل مکان من البحر. و قیل: من کل جهة و ظوا نم أحیط بهم اهلکوا 
و سدت علیهم مسالك النجاة من جمیع یم الجهات. بقال: لکل من وقع فی بلاء قد احیط بفلان, ای قد احاط به 
ی و مثله: و احیط بثمره الا ان یحاط بکم. دعَوّا له مُخْلصینْ له الدین ای 
اخلصوا له الدعاء لم پشرکوا به من آلهتهم شیثا. میگوید مشرکان در آن حال که بهلاك و غرق نزديك شوند و جز 
از خدای آسمان از هرکس نومید شوند و از بتان و غیر ایشان فریادرس نبینند. دست در خدای آسمان زنند و 
باخلاص بی‌شرك دعا کنند و بربوبیّت وی اقرار دهند. اين هم چنان است که مصطفی ص حصین خزاعی را 
پرسید در حال شرك وی: کم تعبد الیوم الها؟ قال سبعة واحدا فی السماء و ستة فی الارض. قال رسول اللّه ص: 
فایهم تعد لیوم رغبتك و رهبتك؟ قال: الذْی فی السماء. 
بو عبیده گفت دعای ایشان به اخلاص آن بود که گفتند اهیّا شراهیّا یعنی یا حی يا قیوم. 
قوله: ین آنجتا اینجا فول مضمر است. ای قالوا: لین نا من هذه الواقعة و من هذه الریح العاصفة و انعمت 
علینا یا رن نون ناسا کرین لتعمتك مژمنین بك مستمسکین بطاعتك. 
له آنجاهم ای اجاب اللّه دعائهم. اللّه دعای ایشان اجابت کرد و ایشان را از هلاك و غرق رهانید. هذا کقوله: 
ی ترا 9اه یل عون دی وا دقن اس شاه لین بات 
دلیل‌اندکه رب العرَّة دعای کافران و بیگانگان در مرادهای دنیوی اجابت کند و آنچه گفت: و ما ذُعاء الکافرین 
لا في ضّلال آن دررکار و مراد آخرت است که کافران را در نعیم آخرت و ثواب آن جهانی نصیب نیست. 7 
گفته‌اند. و ما دعاءٌ الکافرین لا في ضلال آنست که گویند: را آَخرجَا نَعملٌ صالحا یر الذي کنا نعملٌ و 
ایشان را جواب دهند: الم تعمرکم ما نکر فیه من تذکُر اما دعای ايشان درکار دنیا و در طلب نعمت دنیا 
مستجاب بود که این نعمت از آشنا واه دز نیت ویر اج از ان مورد مرف بسا ضریا کل من ال 
و الفاجر. بقول تعالی: من کان پرید لْعاجلة عجلنا له فیها ما شام من رید کل مد هولاء و مولاء من عطاء 
رب و هم ازین باب است دعاء ابلیس مهجور که گفت: َنْظرّيي لی یوم بو قال نك من المنظرین و دلیل بر 
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آنکه رب العزة دعای کافران اندر کار دنیا اجابت کند» آنست که شکایت میکند از آن قوم که در حال بیچارگی و 
وقت درماندگی او را نخواندند. گفت: دنه بلعذاب نا سکاو روما تون مر المومین 
علی (ع) گفت اگر ایشان تواضع کردندید و اندر دعا خضوع آوردندید از اللّه اجابت یافتندید. لها آنجاهم | اذا 
هم یعون في الاْض عادوا الی الکفر و الفساد بغیر ال جهلا و باطلا ای مبطلین معلنین الفساد و المعاصی و 
الجرأة علی ال 

ای لاس یا اهل مکه ما بعکم علی أَنکمٌ ای وبال بفیکم علیکم. ای عملکم بالظلم یرجع علیکم کما 
قال عرٌ و جل من عمل صالحاً له و من أساء فْعَلیّها وگفته‌اند سه چیز آنست که هرکه کند آن بوی بازگردد و 
با ی ولا یَحق ا ۰ یف متس 


ان آنگه ابتدا کرد گفت: اع لا لا ای ذلك ماع الحياة دیا 3 0 
بفیکم مبتداء و علی أنْشکُم خبره و متاع خبر میتداء محذوف. ۱ 
و روا باشدکه سخن متصل یکدیگر بود. بفیکم ابتدا بود و متاع خبر ابتداء و غلی أنفْسکُمٌ صله بغی باشد و 
معنی آنست که اين ستمکاری شما بر خویشتن و افزونی جستن بر یکدیگر بر خورداری است در دنیا روزی چند 
ناپاینده زاد آن جهانی را نشایده و در آن جهان بکار نيایدکه باين بغی مستوجب غضب خدای و عقوبت وی 
گشته اند 
قرائت 9 ای متعناکم متاع الحياة الدنیا ثم انا مَرجمَکُم فی 
القيمة فنتبکم بما کُنتم تون نخبرکم به و نجازیکم علیه. ۱ 
نما رالد التا ای صفة الحياة الدنیا فی فنانها و ژوالها کماء اه من السّماء ای کمطر انزلناه من 
السماء من جانب السماء. یقال: ان السحاب جسم یخلو من الماء فاذا اراد اللّه ان یمطر قوما امره فاخذ الماء من 
بحر فی السماء و صار الی المکان المقصود بالمطر فَاختلَط به ای بالماء اختلاط جوار لان الاختلاط تداخل 
الاشیاء بعضها فی بعض. و قیل: قالط به ای بسببه بات ارض فطالت و امتدت ما یَأ کل ناس یعنی 
الحبوب و المار و البقول و الانعام یعنی الحشیش و المراعی تیذا أَخّت الارزض زخرفها زخارف الارض 
ما تضحك به من الورد و التور و الشقائق و الخضر و ارت یعنی تزینت. و در شواذ ی وارتت اع 
جاءت بالرّينة و زينة الارض ثمر نباتها فی الاشجار و ظٌُ أَهلّها ای ال هذه الارض أنهَم قادزون علیّها ای 
علی حصاد نباتها و اجتتاء ثمارها اذ لا مانع دونها آتاها أمرّنا ای قضاونا باملاکها و افنائها یلا أو هار 
فجعلناها ای الارض و الغلّة و الزينة حصيداً محصودة مقلوعة منزوعة الاصول لا شیء فیها. و قیل: فجعلناها 
حصیداً ای مثل الحصید. کما قال لغلمان الجنة: وف عَلیَهمٌ ولدان و هم لم یولدوا و اما شبههم بالولدان 
الذین لم تغیّرهم الکهولة لطراوتهم و حسن خلقهم ان لَم تفن بلس ای کان لم تکن او لم تعمر بالامس 
تاتشای التا زلرالس مرها ناس ول قال شتا سکان کدا ادا فلوایه کل السه اند اسب 
ی و هت ی رز 
ناه لاتم و اعستم ب‌العلی کات کش اسان عش اه تعامب 
ی تن آیات القرآن لقَرّم کرو فی المعاد. و 
له یدحُوا ٍلی دار السلام بیعث الرسل و نصب الأدلة و دار السلام هی الجنة. السلام هو اللّه و الجْة داره. و 
هذه الاضافة کبیت اللّه و ناقة الّه. و قیل السلام و السلامة وراج و الرْضاعة ای دار السلامة من الفات 
و الاحزان و القطيعة. یعنی من دخلها سلم من ال قنته دلیله قوله: ادخْلوها بسلام آمنین و قیل: دار السلام هو 
من التحية التی بحییهم اللّه و الملانکةه . من قوله هم فیها سَلام 
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قال: جابر بن عبد اللّه خرج علینا رسول اللّه ص یوما فقال ای رایت فی المنام کان جبرئیل عند رأسی و 
میکائیل عند رجلی یقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا فقال: اسمع سمعت اذنك فاعقل عقل قلبك. انما 
مثلك و مثل امتك کمثل ملك اتخذ دارا نم بنی فیها بیتا نم جعل فیها مادبة ثم بعث رسولا یدعو الی طعامه 
فمنهم من اجاب الرّسول و منهم من ترکه فالّه الملك و الدار الاسلام و البیت الجنة و من دخل الجنة اکل ما 
فیها. 
و عن ابی الدرداء قال: قال رسول اللّه ص ما من یوم طلعت شمسه الا ول بجنبتیها ملکان ینادیان نداء یسمعه 
خلق ال کلهم غیر الثقلین» یا ایّها الناس هلمُوا الی ربکم ان ما قل و کفی خیر ممّا کثر و الهی و لا آبت شمس 
الا ول بجنبتيها ملکان ینادیان بسمعه خلق ال کلهم غیر الثقلین» اللَهِم اعط منفقا خلفا و اعط ممسکا تلفا 
ی ی 
السّلام و انزل فی قولهما له اعط منفقا خلفا و ممسکا تلفا و الیل ٍذا ی یَغُشی الی قوله للَعْسْری. 
قوله و يَهٌدي مَنْ یا لی صیراطر مشیم عم بالدعوة اظهارا لحجته و خص بالهداية استغناء ء عن خلقه. و قیل: 
الدْعوة الی دار السلام خامة لا نها الظرتق الی النْعمة و هداية الصراط خاصة لأتها الطریق الی المنعم. وگفته‌اند 
دعوت برد و ضرب است: یکی دعوت عام بواسطه 9 9 ایشان را از روی تکلیف بر دین اسلام و 
طاعت داری» و ذلك فی قوله: و نك تَّدي الی صراط م2 شیم دیگر دعوت خاصٌ است بیواسطه رسول خود 
میخواند جلّ جلاله ایشان را از روی تشریف بدار السلام تا اشان نا گرا ها وا زه ض اف هت تاد 
4 و ذلك قوله: و ال یدحا لی دار اسلا و هدي من شاه ی مره قح 
بمعتی ارشاد ست و یط هم نیج ردق بهشت است که آنجا میگوید یدهم رم با یمانهم تجري من تختهم 
ناژ ني جت شیم و که اند اتشمیال سا اس ری آخاه فان نیاو هراد حشرت ع نوف 
في مَفعّد صدق عند مليك مُتدر و گفته‌اند صراط مستقیم استعمال مکارم الاخلاق است چون تقوی و زهد و 
۱ تفت کت «ان ال یحب مکارم الاخلاق و یبفض سفسافها» 
رب العرَة این مکارم الاخلاق دوست دارد بنده را : بر استعمال آن دارد و راه آن بوی نماید تا بنده در روش 
نو تین ماین مقامات کداوه کنند آمروز بمیحت و معرفت رسد و فردا تمشاهدت و ریت. 
للدین سرا ای اما مانهب تشرله و ای الفیلننی الدتا الی ارو الشی کالفری و فا هی 
تأنیث الاحسن. میگوید ایشان که ایمان آوردند بخدا و رسول و در دنیا کار نیک وکردند» پاداش ایشان بهشت 
اشتتو اکرتخیری تانیت تن کوتی ممنی ابیت که ایشان راست که نیکویی کردند شکور از آنجته: یشان 
ردنت و راز دی چنان که جایی دیگرگفت و لدین تزید و یزیدهم من هه َضله امیر المومنین علی ع گفت للذین 
ام ان ها ورن لا الا اه سک و حسنی بهشت و زيادة غرفه از یاقوت سرخ ساخته که آن را چهار 
هافر استه 
روی ابو ذر قال قلت: يا رسول اه علّمنی عملا یقرّبنی من الجنة و یباعدنی من الثار. 
قال: اذا عملت سيثة فاتبعها حسنة. ی ی سا قال: نعمء من احسن الحسنات. 
میگوید: ایشان که لا اله الا اللّه گفتند پاداش ایشان بهشت است. همانست که مصطفی گفت: «من قال لا اله 
الا اللّه دخل الجنت» 
و گفته‌اند: لین | این احسان استغفار است صحابه رسول را و حسنی شفاعت مصطفی است و زيادة 
ای فلا فان الهش وم خی له و الذین انعم بان رضيي ال عم بن عباس گفت: لین ۳ 
ای جاهدوا فی سبیل اللّه الَحْسنی یعنی رزق الجنة لقوله: «یرزقون» و الرّيادة دوام الحياة فی قرب المولی لقوله 
بل أَحاء عند رهم و قیل: الحسنی جزاء حسناتهم و الزيادة ان یجازی بالواحد عشرا لیکون الرّيادة من جنس 
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الاْوّ. و قیل: الحسنی عشرة و الزيادة تضعیف العشرات. و خبر درست است در صحیح مسلم. حدیث حماد 
سلمه از عبد الرحمن بن ابی لیلی از صهیب بن سنان الرومی از مصطفی که گفت: الحسنی الجنة و الزيادة النظر 
الی وجه اللّه عر و جل و عن ابی بن کعب قال سألت رسول اه ص عن الریادتین فقال: و ما الژیادتان؟ قلت 
احدیهما قوله و سنا ٍلی مائة آف أو دون 
فقال عشرون الفا. فقلت: قول الّهعر و جل لین سا الحْستی و زيادة قال الحسنی الجنة و الریادة النظر 
الی وجه اللّه عژ و جلّ و قال (ص) «اذا دخل اهل الجة الجنة و اهل الثّار النار: نادی مناد یا اهل الجنة ان لکم 
عند اللّه موعدا لم ینجزکموه. قالوا: ما هو؟ | لم یثقل موازیننا؟ الم یدخلنا الجنة؟ الم یجرنا من النار؟ 
قال: دجت هخا خرن یه و مها 
ی ۶ ۰۱ ۱۱ ی بر ۶ ی بت من 
لرجل ینظر فی ملکه الفی سنة بری اقصاه کما بری ادناه» ینظر فی ازواجه و سرره و خدمه و آن افضلهم منزلة 
لمن ینظر فی وجه ال عز و جل کل یوم مرتین» 
و ۳ 
تا . قال: 7 وت آمتحاب لش فها اون 
یکت نت الکفر و ار اس سس ها یهی انان فا عنب عم من الشرك و لا عذاب اشد 
تا و تقدیره: لهم جزاء سیقة مفلها: و الباء زائدة و رهق ای پلحقهم ذلٌ و خزی. و هوان ما لهُّم من 
له ای من عذاب ال من عاصم مانع یمنعهم. و من صلة کاتّما غیت الب‌ست وَجوههم قطعا من الیل مُظلما 
۰ ۵( ای هم سود الوجوه. قرائت مکی و علی و یعقوب قطعا بسکون طاء و هو 
من الیل ۳ منه وس نعته و باقی ِِ خوانند و هو جمع قطعة و مظلماً نصب علی الحال. 
النوبة الالثة 
قوله تعالی و تقدس هو الذي یسرک في ابر و لبخر الاية. بزبان امل اشارت سیر در بر راه بسردن است در 
مشارع شرع از روی استدلال بواسطه رسالت» و سیر بحر غلبات حق است که در وقت وجد عنان مرکب بنده 
بی‌واسطه در منازل حقیقت بمشاهد قدس کشد» تا چنان که در دریا سیر يك ماه بيك روزکنند. این جوانمرد 
درین میدان بيك جذبه الهی مسافت همه عمر باز برد. اینست که گفتند: جذبة من الحق توازی عمل الثقلین سیر 
بن سیر عابدان است و زاهدان در بادیه مجاهدت. بر مرکب ریاضت بدلالت شریعت. مقصد ایشان بهشت 
رضوان و نعمت جاودان. سیر بح سیر عارفان است و صدیقان در کشتی رعایت» میرواند آن را باد عنایت در 
بحر مشاهدت. مقصد ایشان کعبه وصلت و راز ولی نعمت. وگفته‌اند بر و بحر اشارت‌اند بقبض و بسط عارفان, 
گهی در قبض میان دهشت و حیرت می‌زارند. گهی در بسط میان شهود و وجود می‌نازند. 
باز چون باد شادی از افق تجّی وزد و ابر لطف باران کرم ریزد. بنده عنایت و رعایت بیند و جَرَیْنَ بهم بریح 
طْیّة نقد وقت وی شود و فرخوا بها بر بساط شهود در حالت انس فرحی در وی آید. بسطی بیند بنازد از سر آن 
تاز و دلال گوید: 
مایم عیاران و عیاران مایم سردیده مشتری قدم مسی‌س‌انیم 
راست که این بسط بنهایت رسد. از موارد قدرت وارد هیست و دهشت آید. دریای عظمت موج هیبت زند. 


7 
متیکن بنده در وهده حجیت افتدء زبان تصرع بکشاید» بزاری و خواری گوید: 
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قد تحیرت فك خدذ بیدی یا دلسیلا لمن تر فیک ا 

اینست که گفت جلّ جلاله: جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان آن شوریده روزگار و سرور 
طریقت شبلی در روش خویش از هر دو جانب خبر داده» و بر هر دو مقام گذشته, در مقام بسط بوقت شادی و 
ناز همی گفت: این السماوات و الارضون حتی احملها علی شعرة جفن عینی. و در مقام قبض بوقت زاری و 
خواری همی گفت: ذلی عطل ذلّ البهود. و شاهد شرع مقدس برین قصه آنست که مصطفی ص گهی میگفت: 
«انا سید ولد آدم و لا فخر» وگهی میگفت «لا تفضّلونی علی یونس بن متی». 
اتط مل الخاه التا کیان ا زامن السباج یه آترال و خطر یط اس ار ان ات ها راو شالت 
و تدبیر آدمی نتوان فرو آوردن و جز بتقدیر الهی و مشیّت خدای نیاید. کار دنیا همین است بجهد و حیلت و 
تدبیر و تلبیس بنده هیچ راست نشود و مجتمع نگردد مگر بقسمت ازلی و تقدیر الهی, و هر چندکه باران بتقدیر 
انششه ابا اشها تجمار از فقانعی طلست زواست و وس آن قزر دی فا وتان هت وروی دنا | کرمان 
شیر وا مت ات طلب کردن وراسته و عطا خواسی از له مه رس اس و مصطقی رصن کف الوا 
فی الطلب. 
چون خواهید نیکو خواهید قناعت و قد رکفایت خواهید. تا طاغی و بی‌راه نشوید اين دنیا هم چون آب است و 
رب العرّة آن را مثل بآب زد. آب چون باندازه خویش بود سبب صلاح خلق بود باز چون از حد و اندازه 
خویش درگذرد جهان را خراب کند. کذلك المال اذا کان بقدر الكفاية و الکفاف فصاحبه منعم فاذا زاد و جاوز 
الحد اوجب الکفران و الطْغیان. کلا ٍن اسان لیْطْخی أَن رآ استَْنی و قیل: ان الماء ما دام جاریا کان طییا فاذا 
طال مکثه تغیّر. کذلك المال اذا انفقه صاحبه کان محمودا و اذا امسکه کان معلولا مذموما. 
و قیل: ان الماء اذا کان طاهرا کان حلالا یصلح للشرب و یصلح للطهور و ان کان نجسا فبالعکس. کذلك المال 
اذا کان حلالا و بعکسه لوکان حراما. 
و ال یدُوا لی دار الستلام دعوت چهاراند یکی دعوت توحید و شهادت. و هو قوله: یَدعُ کم لِعفر کم دیگر 
در ی مار 3 هی فول: یدحوکُم فتستجییون بحنده. سه هت وامامت. و هو قوله: 
تعا کر نان بامامهم: چهارم دعوت کرامت و ضیافت. و هو قوله: و له یَدغُوا الی دار السْلام کسی که 
دعوت کند و خواهد تا دوستان و غزیزان را بمهمان برده مم ی شم که رلک که 
خاصگیان خویش را فرستد. تا ایشان را خبرکند و نوید دهد. پس چون آیند باز عزیزان را به استقبال ایشان 
فرستد و یکی را تنها نخواند. که دوستان و خویشان وی را همه برخواند و مرکبها و مشعلها براه ایشان فرستد 
چون آیند جای ایشان ساخته و پرداخته داره چون بنشینند ایشان را اول جلاب دهند پس میوه آرند» پس 
طعامهای ساخته بنهند و غلامان و چاکران بر سر ایشان بدارند» چون از آن فارغ شوند سماع کنند» و شرط 
است که میزبان دیدار خود از مهمان باز نگیرد» و بعاقبت ایشان را باکرام و خلعت بازگرداند. ربٌ العالمین در 
ضیافت فردوس این همه ساخته و راست کرده و قرآن مجید از آن خبر میدهد و بیان میکند. اوّل خواننده و نوید 
دهنده ایشان مصطفی ص است میگوید: حقّ جل جلاله و داعیاً ی له دنه پس فریشتگان و رضوان باستقبال 
ایشان فرستد ول لب مرکبهاشان فرستد تشر لسن ای الرخمن ود ای رکبانا علی نجایب من 
تقی مها ی توونخ راه انشان فرستد ینعی تُورهم بَيْنَ آیّدیهم و بایّمانهم تنها تاو اند که رشان 
نزدیکان همه ر خواند و من لح من آبنهم و آواجهم و رتم آنگه بهشت و جة العیم جای ایشان ساخته 

جنة عرضها السّماوات و الْرْضَ أعدّت للمَقینَ جلاب ایشان یقن من رحیق مختوم ختامُهٌ مسك میوه ایشان و 
اک کر و لا مَقَطوعة و لا ممْوعة طعام ایشان و لحم یرم هون چاکران و خادمان بر سر ایشان و بط ف‌ 
علیّهم غلمان له کانهم ریس کون سماع ایشان فهَم في روضَّة یرون و از همه عزیزتر آنست که ایشان را 
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بدیدار خود شادگردانده تا وی را جل جلاله می‌بینند و مینازند» چنان که گفت: وَجُوةٌ یذ ناضرة الی رها 
ناظرةّ رویها تازان و نازان بجلال و جمال حق نگران. رویهای روشن‌تر از آفتاب روز بتجلی ذو الجلال گشته 
پیروز. 
پیر طریقت گفت دیدار دوست بهره مشتاقانست روشنایی دیده و دولت جان و آئین جهان است راحت جان و 
عیش جان و درد جانست. 
هم درد دل منی و هم راحت جان. 
| و يك بار با دوست بر بساط وصل ایمن نشینی: و از دوست آن بینی که لا 
عین رت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر اینست که رب العالمین گفت: لین أَحْسُوا الحْننی و زیادة 
و لا یرمق وَجوههُم فتر و لا آولیك أَصحاب الْجنةٍ ممفیها اون اهاپ هکل و رسان هد 
دیگ اصحاب جنة را میگوید: وله یدعوا ٍلی دار السّلام اوتان شنت رآاش کرد و يَهدي مَن یشاء ٍلی 
صیراطر سَُفمٍ حسنی و طوبی و زلفی اهل جنت راستء زیادت و قربت و صحبت اهل معرفت راست. 

انس لاحسد دارکم لجوارکم طوبی لمن اضحی لدارك جارا 
قال: رسول ال ص ان اللّه عرٌ و جلّ اذا اسکن اهل الجنة الجنة و اهل النار النار بعث الی اهل الجنة الرّوح 
الامین فیقول یا اهل الجنة ان ریکم یقرنکم السلام و یأمرکم ان تزوروه الی فناء الجنة و هو ابطح الجنة تربته 
المسك و حصباژه الدر و الیاقوت و شجره الذهب و الرّطب و ورقه الرّمرّد فیخرج اهل الجنة مستبشرین 
مسرورین فثم مجمعهم و ثم تحلّ لهم کرامة اللّه عر و جلٌ و النظر الی وجهه و هو موعود اللّه انجزه لهم قال 
فیآذن اللّه لهم فی السماع و الاکل و الشرب و تکون حلل الکرامة. 
ثم ینادی مناد یا اولیاء له هل بقی مما وعدکم ربکم شینا فیقولون لا. قد انجز لنا ما وعدنا و ما بقی شیء الا 
النظر الی وجه ربّنا عر و جلّ قال فیتجلّی لهم الب عرّ و جلّ فی حجب, فیقول: یا جبرئیل ارفع حجابی لعبادی 
حتی ینظروا الی وجهی. فیرفع الحجاب الاول فینظرون الی نور من الرب عز و جل, فیخرون له سجدا. فینادیهم 
الرّب عز و جل یا عبادی ارفعوا رسکم انُها لیست بدار عمل الما هی دار ثواب. فیرفع الحجاب الثانی فینظرون 
امرا هو اعظم و اجل, فیخرون له حامدین ساجدین عارفین. فینادیهم الّب عز و جل: ارفعوا رسکم انهبا لیس 
بدار عمل اّما هی دار ثواب و نعیم مقیم. فیرفع الحجاب الثالث فعند ذلك ینظرون الی وجه رب العالمین تبارك 
و تقدس فیقولون حین ینظرون الی وجهه سبحانه ما عبدناك حقّ عبادتك. فیقول کرامتی امکنکم من الّظر الی 
وجهی و احلتکم داری فیاذن اللّه عز و جلٌ للجنة ان تکلم فتقول: طوبی لمن تخلّدنی و طوبی لمن اعددت له. 
فذلك قوله: عز و جل طوبی لَمْ و خسن مآب. 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و یوم نَْشرَهُم جمیعاً آن روزکه ایشان را با هم آریم همگان ثم ول لین آشرکُوا آن گه گونیم 
ایشان را که خداوند خویش را انبا زگفتند مکانکم بر جای تشك و شرکا کم هم شما و هم انبازان خویش 
که مرا می‌گفتید نام مان ايشان جدایی افکنيم و قال شرکاوهم آن گه آن شرکا گویند ما کنتم نا تعبُدون 
(۲۸) هرگز شما ما را نپرسیدید فگفی بالله شهیداً ناو نکم میان ما و میان شما خدای گواه بسنده است ان 
کنا عن عیاتکمآافین (14) که ما از پرستشس شما هرگ آگاهنبوديم. 
هُنالك آنجا توا کل تفس ما أسَت برگیرد هر تنی کرد خویش و پاداش آنچه پیش فرا فرستاد و روا ای ال و 
باز برند ایشان را انار ای بات عکم ال که در آخ کر 
لام الحَق خداوند ايشان مدیّر و متولی کار ایشان خدا است براستی و سزا و ضَل عَنهُم ما کاوا یفْتَرَون (۳۰) 
و هر چه جز از اوکه می‌پنداشتند و می‌فرا ساختند و می‌پرستیدند همه گم گشت. 


۱۳۹۴ 


فل بگو مَن یفک آن کیست که روزی میدهد شما را من الساء و الأْرض از آسمان و زمین أن یلك السْمع و 
الا ار ها ای کت که را یی درگوشها و بینایی در چشمها آفریند و آن تواند و من یج الحي من الیّت و 
خر میت من الحي و کیست آنکه بیرون آرد زنده از مرده و بیرون می‌آرد مرده از زنده و مَنْ یرل و آن 
کیست که کاورهت اند و مارد و مندازد و ساشته هی ‌شبارد فسعولون الله خا گرد ایشان الّه است فلا فلا 
نت تتقون (۳۱) پس ایشان را گوی بنه پرهیزید از خشم و عذاب او. 

فدلکم اللّهُ اوکه آن میکند اللّه است ت رَبُکْمالحَقَ خداوند شما براستی و سزا ما ذا بَعد الْحَت الا الضّلال پس 
راستی چیست جز ا زگمراهی؟ 

فان تصر فون )نها ترا ازنتجون برع کرد نیز 

کذلك حقّت کلمة ریّك آن آنست که درست و راست و بودنی از خدا سخن برفت علّی انوا بحکم بر 
انشان که انتها فاسق‌اند نم لا یُومنونْ (۳۳) که ایشان نتوانندگروید. 

بگوی هل من شرکایکم از اين اشازان شضا کس هسنت؟ 

من ید الق که حلق درین جهان آرد و ایشان را جها ن سازد؟ ثم پُمیده پس باز جهان دیگر برد ل ال هم تو 
گوی خدایست ی الق تم بعيده که امروز این جهانیان را جهان ساژد و باز فردا ایشان را جهان سازد فأنی 
توفکُون (۳۴) شما را ۳ بر 

| تما نهر ای ؟ قل اه 
يَهُدي للحَقَ گوی خدای آنست که راه نماید برا مت دی الیل پس آ نک که ره 
تفاید پراستی سزاتر است که پساه ا وی اس لا هي ال آن یهُدی پا آن کس که راه نتماید مگرکه او را 
۳ نمایند؟ ما لَم کیت تَخْکُمون ( (۳۵( ) پس چه رسید شما را و چه حکم است که می‌کنید. 

و بکترم لا و بیشتر یشان نمیروند مگر بر پی پنداشت ال لاب + شین الحق شا وتتذاشیت 
تتام مدق 1 ان له علیم بما یَفعلون (۳۶) اللّه تعالی داناست بآنچه ایشان می‌کنند. 

و ماکان هذا الْفران آن بفتری من دُون له اين فا ن نامه‌ای نهاده از سخن کسی جز از خدای نیست و لکن 
تصدیق الّذي ین یَیْه اکن سخنی است گواه آن کتاب را که پیش فا آمد و تفْصیل الکتاب و پیدا کردن و روشن 
کرون ار کشا دم تون اس اقب هه رت العالسی (۳۷) شالت یس ور آن که از ها فان اس 
مین افْتراهُ میگویدکه این مرد نهاد آن را از خود؟ فا فاثرا بسُورة مثله گوی يك سورت آرید مانند این و 
ادعوا من استطتم من دون ال ٍن کنتم صادقين (۳۸) و انگه اگر راست هی گویید. و توانید .هر کرا خواهیند پنس 
آن خدای می‌خوانید. 

بل لوا مالغ یُحیطوا بلیه بلکه دروغ شمردند چیزی را که آن در تیفتد و بعلم خویش بدان نرسیدند و ما 
باتهم تَأویة و پایشان نيامد و در فهم ايشان نگنجید حقیقت آن کذك کذب این من قَبلهمْ هم چنان که اعدای 
انبیا هش اه فرزن بودند دروغ شمردند فانظر کین کانْ عابّةٌ الظالمنٌ (۳۹) در نگرکه سرانجام ستمکاران 
ی 

و منهّم رش به از ایشان کس هست که باین نامه گرویده است و منهّم 2 لا وم به و هست از ایشان کس 
که باز نگرویده است و رآ باَمفسدین ( ۴و خداوند قز دآنار دانای است نمقسدان و شاه کاران: 


۳7 


مه 


و ان دك و اگر ترا دروغ زن خوانند فعلَ لي عملي و کم لک گوی کرد من مرا است وکرد شما شم را 
نم برمُون ما أطمَل شما از آنچه من میکنم بیزار ون بريء ممّا تحملونَ (۴۱) و من از آنچه شما میکنید بیزار. 
النوبةالثانية 

قوله تعالی: و یوم نْحْشرَهُم جمیعاً ای الکفار و آلهتهم و جمیعا نصب علی الحال. 


۱۳۹۵ 


میگوید: آن روزکه کافران و بت پرستان با معبودان خویش جمع کنیم و بهم آریم. 
حشر در قرآن بر دو معنی است: یکی بمعنی جمع و نظیر آن در سورة الفرقان است و یوم یرهم و ما یعبُدون 
من دون اللّه و در سورة الکهف و حشرناهم و در سورة التکویر و دا الرَخُوش خشرّت و در سورة النمل حشرَ 
لسلیمان حنودة و در سورة ص و الطیر مَحشورة و نظافر این در قرآن فراوان است همه بمعنی جمع. _ 
وت فیک نش سوق ات ان که در شو رون الصتافات کته اس وا این ظَمُوا و أَواجَهُم ای 
سوقوا الذین اشرکوا و قرناء‌هم الشیاطین بعد الحساب الی صراط الجحیم. و و دربنی اسرائیل گفت: و نخشرهم 
یوم القيامّة عَلی زجوههم یعنی نسوقهم علی وجوههم الی الثار. و در سورة طه گفت: و نَحْشر المَجرمینٌ ای 
نسوق المجرمین ی ۱ 
قوله: نم نقول لین آشرکوا یعنی عبدة الاوثان مکانکُم این ي مکانکم در آن موضع است که کسی سخنی در 
خواهدگرفت با کسی با کاری و در مفتتح کار و سخن خويش گوید: باش تا گویم. و عرب این بر سبیل وعید و 
تهدیدگوید. چنان که عجم گویند: باش که من با توکار دارم. و هو منصوب علی الامر المضمر فیه یعنی انتظروا 
مکانکم حتّی نفصل بینکم أََم تأکید له و شرکا کم عطف علیه فَرَیلنا بََْمُ من قولك زلت الشيء عن مکانه 
ازیله اذا نحته عن مکانه» و زیلنا للکثرة و المبالغة. 
ای فرقنا بین المشرکین و شرکائهم. این آن گه بود که معبودان باطل و عابدان را از هم جدا کنند و از یکدیگر 
بیزاری گیرند» چنان که آنجا گفت: لد تب لین اتبشوا م من الذین انوا اقا تا با کش و ار 
یکدیگر بدارند تا آن شرکا گویند مشرکان را ما کمن عون بترسند و دست بانکار زنند چون درمانند عذر 
آرند و گویند فگفی بالله شهیداً ناو کم ای اللّه الشاهد علی صدقنا بانا لم نشعر بعبادتکم و ماکنا عن 
عبدتکم الا خفن ل نا جمادا لا نع ولا تصر ولا نقل 
هنالك ای فی ذلك الوقت تَبلُوا ای تقاسی کل نفس جزاء ما عملت کقوله: فَمن یعْمل مثقال ذُرَة خیراً یره الابة. 
و بر قراعت حمزه وکسایی تتلوا ای تقراً کل نفس صحیفتها. از نامه برخواند هرکس آنچه پیش فرا فرستاد از 
کردار. و قیل: تتلو ای تتبع کل نفس ما قدمت بر پی آن ایستد هرکس که پیش فرا فرستاد ازکرد خویش مطیع بر 
پی طاعت تا بسرای مطیعان و عاصی بر پی معصیت تا بسرای عاصیان. و فی الخبر ان المومن اذا خرج من قبره 
تمثل له عمله فی احسن صورة فیتبعه حتی یدخله الجنة. و الکافر یمثل له عمله فی اقبح صورة فیتبعه حتّی یدخله 
الثار 
و ردو ای ال ای الی حکمه وحده مولاهُم الحَق فالحق من صفة اللّه عز و جلّ و من قراً الق بالرفع, فالمعنی 
هو مولاهم الحق لا من جعلوا معه من الشرکاء. 
و ضَل عنم ما کاوا یفترَونْ ای ما کانوا یقولون علیه و یثقون به و یدخرونه لیوم اج 
«قل یا محمد من رفکمْ ین السّمء المطر و الأرض النبات أمن يمك السع و الَْبْصار ای من یقدر علی خلق 
السمع و الأبصار و من یُحْرجٌالحَي من ات ای من یخرج الفرخ من الببضة و الانسان من النطفة و یُحرجٌ 
الم من الَحَي یخرج النطفة من الانسان و البيضة من الطیر. من یخرج الممن من الکافر و الکافر من الممن 
و من یدبر امر العالمین ینظر فیه و ینقض و یبرم فْسَیْولونْ له ای فیجیبونك عند سوالك ان القادر علی هذه 
الاشیاء اللّه و لا یکذبون فیه ففل آً لا تون له ان یعاقبکم علی اتخاذکم الاصنام. چون میدانید و اقرار 
میدهیدکه آفریدگار و کردگار همه اللّه است نترسید از عقوبت وی که با این دانش بتان را می‌پرستید؟ 
فیک له ریم ال ای انذی هذا کله فعله هو الحق لیس هولاء اآذین جعلتم معه شرکاء ما ذا ید الا 
الضلالٌ ای اذا کان الحق عبادة الّه فعبادة غیره ضلال باطل فأّی تَصرَُونَ من این تصرفون عن عبادته و انتم 
مقرّون باه خالق الکلٌ و مدب الامرکیف تصرف عقولکم الی عبادة من لا برزق و لا بحبی؟ 


و( 


ولا نصا آن که انش کید و تفت آن بدا کرد کشت کدکل یت کلم ریت وی قاس سای وا 
کلمات ریّك. ای وجب حکمه و علمه السابق علی الذین فسَقوا کفروا هم لا بومُون 

فل هل من سکیم من ی الق نم یه کانا مین با الّه یدژا الخق و ان الاصنام لا تخلق شینا و 
فیهم من یقرّ بالاعادة قل ای فان اجابوك و الا فقل انت اذ لا جواب الا هذا له بیدا الق تم یه فأنی 
توفْکُون کیف تصرفون عن قصد السبیل. 

قل هل من شرکانکم ی یعنی آلهتهم من يَهدي ی الْحَق من پرشد الی دین الاسلام ا ب 2 
قل ال يَهُدي لح یقال هدیت الی الحق و هدیت للحق بمعنی واحد. من يَهُدي ی الحَق ی نت امره 
و طاعته أمْ لا بَهدي این حرف بر پنج وجه خوانده‌اند شامی و مکی و ورش لا بهدّی بفتح یا و ها و تشدید 
دال خوانند اصله یهتدی فادغمت التاء فی الدال لانها من مخرجها و نقلت فتحة التاء المدغمة الی الهاء» اهل 
مدينة بی ورش» یهدی بسکون ها و تشدید دال خوانند ترکت الهاء علی حالتها قبل الادغام فجمعوا بین ساکنین 
کقوله بخصمون حفص و یعقوب بهدی بفتح با وکسر ها و تشدید دال خوانند» فرارا من التقاء الساکنن مع 
اتباع الهاء الدال فی | » عاصم و رویس بهدی بکسر یا و ها و تشدید دال خوانند. اتباعا للکسرة الکسرة 
اصل این همه یهتدی است و اين تشدید ها از بهر اندراج تا است در دال. وجه پنجم قراءة حمزة وکسایی است؛ 
بهدی بفتح یا و سکون ها و تخفیف دال, و باین قراعت هدی بمعنی اهتدی است تقول العرب هدیته فهدی. 
کقولهم جبرته فجیر. میگوید: آن خداوندکه راه نماید براستی سزاتر است که بر طاعت او روند یا آن بتان که 
بخویشتن خود نتوانند که راست روند"مگر که راه نمایند ایشان را و راست روانند: و الاصنام و ان هدیت لم تهتد 
لکن لمّا اتّخذوها آلهة عبر عنها کما بر عمن یعلم کقوله: ان لین تدذغون من دون له عباذ أَشالکُم و قبل 
معناهه امن لا یمشی الا ان یحمل و لا پنتقل عن مکانه الا آن ینقل و هی الاصنام و قیل: اراد به الرژساء 
ی 

فما لکم اینجا سخن تمام شد. میگوید: ای شیء لکم فی عبادة الاوثان؟ چه حاصل است شما را در پرستش 
بتان و چه چیز یافتید از آن؟ آن گه گفت: کف حون چه حکم است این که خدای را جل جلاله شريك و 
انباز می‌گویید و بتان را با وی برابر می‌نهید؟ و ما یت يم أَکَرَهْم ای کلهم و قیل, رژساژهم ان السّفلة یتبعون 
قولهم لا ظن یطتون الباطل حقا و الاصنام آلهة فیدینون به و یدعون النّاس الیه و بقولون انّها تث تشفع لهم عند ال 
و اصل ال وقوع معنی فی التفس قبل تحقیقه او تزییفه فیستعمل مرّة للتحقیق فیکون الیقین کقوله: اَذین 
ون نم لافوا رهم و یستعمل مرة للترییف فیکون الکذب و الباطل. کقوله: الظن لا يغني من لح ی 
ای ان الظن لا یقوم مقام العلم و ذلك فیما تعبّد الانسان بعلمه کالتوحید و اصول الدین. فامّا الفروع فالعمل 
بالظن فیها جایز ان ال عليم بما یفن من اتّباع الظَنّ و اعتقاد الباطل. 

و ماکان هرن قریش میگفتند این قران محمد از بر خویش نهاده است و وی ساخت. و نیز میگفتند: اشت 
قرآن غیر هذا أَ یله این جواب آنست. میگوید: این قرآن ۰ و و 
سخن وی نیست. و عرب کان گویند بی‌خبس اشارت فرا قدم. معنی معنی آنست که: و ماکان هذّا الفَرآنْ آن یُفتری من 
دُون اللّه 

زجاج گفت: و ماکان هذا الْفرآنْ افتراء من البشر. هذا کقولهم ما کان هذا الکلام کذبا و لکن کان تصدیق الذي 
ین یَدیّه ای بین یدی القرآن من البعث و الحساب. و القرآن تقدمه و قیل تصندیق الّذي ین یه ای کتب اللّه 
المنزلة قبله. 

میگوید: اين قرآن گواه آن کتابها است که پیش ازین آمد. در آن همانست که در تورية و انجیل. که همه یکدیگر 
را گواه است و سخنی راست است از يك جا. 
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و تفصیل الکتاب یعنی تفصیل المکتوب من الوعد لمن آمن و الوعید لمن عصی و قیل: تفصیل الکتاب یعنی 
تبیین ما کتب علیکم و فرض لا رب فیه من رب الْعالَمینٌ لا شك فی نزوله من عند رب العالمین و لا تهمة اه 
من جل جلاله لانه فی اعلی طبقات البلاغة بحسن النظام و الجزالة. 

عافترا بو عبیده گفت: این ام بمعنی واو است یعنی و یقولون افتراه محمد من قبل نفسه قلٌ یا محمد 
محتجّا علیهم فأتوا بسورة مثله ای مثل القرآن فی النظم و البیان. اینجا بسورة مثله گفت. جای دیگر بعشر سور 
مثله گفت. جای دیگر بخدیث مثله گفت. اوّل ده سورت درخوا ست از ایشان, ون بتواسشت یا روت 
آورد. چون وش با بل ریت آوزد: آن که گفت: چون خود عاجز آمدید از آوردن مثل آن دیگران را بیاری 
گیرید. و اذعُوا من استطتم ین دون ال ای من هو فی التکذیب مثلکم پرید استعیتوا بمن شنتم و اطعتم سو ال 
لیعاونوکم علیه ان کنتم صادقین ان محمدا یقوله من نفسه. 

بل کذبوا بما لم یْحطوا پم بعلبهته فص زا کتد: هل تجد فی القرآن. من جهل شینا عاداه؟ قال نعم» فی 
موضعین قوله: بل کدَبوا بم ل یْحیطوا بعلمه و قوله: دم وا به سیون مذا فك قدیم همانست که 
گفته‌اند: و الجاهلون لاهل العلم اعداء. النّاس ابناء ما یحستون و اعداء ما پجهلون. و نظیره قوله: أکذیتم باياتي 
و لم تحیطوا بها عم 

بل بو بما مغ بحیطوا بعلمه یعنی القرآن و ما باتهم وله لمیعرفوا حقيقته و ما فیه من الورو الهدی و 
البیان. و قیل بل کذبُوا بما م بْحیطوا بعلمه بما فی القرآن من الجنة و الّار و البعث و القيامة و ما باتهم أولة 
ای لم يأتهم. » و سیأتیهم حقيقة ما وعدوا فی الکتاب, اه کاتن من الوعید و نازل بهم من العذاب گدلك کذت 
لین من قلهم یعنی کفار الامم الماضية بالبعث و القيمة. 

َانظ رکف کانْ عاقبَة الظالمینَ آخر امر المشرکین بالهلاك و العذاب. کیف فی موضع نصب علی خبرکان و لا 
یجوز ان یعمل فیها انظر لان ما قبل الاستفهام لا یعمل فیه. 

و مهم من بُومنْ به اين آیت در شأن اهل کتاب فرو آمد. میگوید: از ایشان کس هست که گرویده است چون عبد 
له سلام و پاران وی. وکس هست که نگرویده است چون دیگر جهودان. زجاج گفت معنی آنست که از ایشان 
کس است که میداندکه این قرآن و رسول حقّ است و بدل راست میداند و تصدیق میکند اما معاند است و بر 
طریق معانده اظهارکفر میکند و از انشان کس است که شود تمدانده. در شك انست ‏ تضدیق نمکتد. وگفتها ند 
این آیت در شأن اهل مکه است یعنی و من قومك يا محمد من سیژمن بالقران. از قوم توکس هست که هنوز 
ایمان نیاورده امّا خواهد آورد. که در علم خدا رفته که ایمان آرد. وکس هست که هرگز ایمان نیاره که در علم 
دا رفته که کافر میرد و ایمان نیارد و رب ألمْ امین لین لا یومنون. 

نوف بي عميي و لمکم این آیت مسوخ است بایت قتال. و نظیرش آنست که گفت: کم 
دینکم و ني دين نا اعمالنا و لکم اعمالکم. می‌گوید: لی جزاء عملی و لکم جزاء اعمالکم نم برینون ما مَل 
و انا بري؛ ما تخملون لا تاخذون بعملی و لا اوخذ بعملکم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی و یوم نَحْرَهم جمیعاً الاية. کردگار قدیم جیار نام دار عظیم. جلٌ جلاله و عظم شأنه خبر میدهد از 
هیبت و سیاست روز رستاخی روز حشر و نش روز عرض و شما روز محاسبت و مسائلت خلق اوّلین و آخرین 
جمع کرده. دیوان مظالم فرو نهاده ترازوی عدل در آويخته» دوزخ آشفته» برگستوان سیاست بر افکنده و آن را 
بعرصات حاضرکرده شعلهای آتش حسرت از دلها بر افروخته» جانها بلب رسیده دوست و دشمن آشنا و بیگانه 
از هم جدا کرده, آن ساعت از جناب جبروت و درگاه عرّت بحکم سیاست ندای قهر آید بعابد و معبود باطل 
مَکانکُم نم و شرکا کم اين چنان است که کسی را بیم دهندگویند باش تا من با تو پردازم. جای دیگر بر عموم 
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کت سَفرَغٌ کم یه الثقلان آری با شما پردازیم ای جن و ا: نس, آن گه معبودان باطل چون آن هیبت و 
سیاست بینند از عابدان خویش بیزاری گیرند. عابدان بر ایشان دعوی کنندکه ما را بطاعت و عبادت خویش 
فرمودندگناه ایشانراست که ما را از راه ببردند و چنین فرمودند» جواب دهند بتان و طواغیت که فکفی باللّه 
شفا تا ری [ن تا عَنْ عبادتکم لخافلین خداوند آفریدگار و معبود کردگار بی‌همتا میداند وگواه است که 
می‌ندانستیم و از عیادت و طاعت شما بی‌خبر بودیم» جماد بودیم بی‌حياة و بی صفات و بی معنیء نه سزای 
پرستیدن داشتیم» نه زبان فرمودن. آن گه عاقبت مناظره ایشان آن بود که همه را بو ره اوه رز تج 
معبود ر» چنان که میگوید جل جلاله انکم و ما تبون من دون اللّه حصب جهنم نتم آها وارُون تا ترا معلوم 
گرددکه هر طاعت که نه خدایراست امروز محالست و فردا وبال و نکالست. 

قل من جر 5 7 م من السّماءٍ و الاض خبر میده دکه در هفت آسمان و زمین خدای‌ست که آفریدگار است و روزی 
کهاو اه و در آفریدن یکتا و در روزی دادن بی‌همتاء می‌آفریند بقدرت فراخ بی‌معونت» روزی میدهد از 
یدا اللّه ملاأی لا بغیضها نفقة سحاء اللیل و النهار. 

قل هل من شرکانکم مَنْ ییُدوا الحَلقَ ثم یعدهٌ قدرت برکمال قدرت آفریدگار است که جهان را آفریننده است و 
آغازکننده و آن گه گذشته را باز پس آرنده وکهنه را نو سازنده از تست قشت سیون ارف آن که آن هت یبد 
نیست آرد. هر چیزی را ضد وی تواند و هرکاری را عکس وی راند. بند و گشاد و قطع و وصل و جبر و کسر 
همه توانده و سر آن داند» سنیی با قدریی مناظره کرد و هر یکی مذهب خویش تقویت میداد اعتقاد قدری 
آنست که فعل وی توان وی است. مقدور وی نه مقدور حق. آن قدری میوه‌ای از درخت بگرفت گفت: ا لیس 
انا فعلت هذا؟ 
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نه کرده من است این فعل» نبینی که من کردم و توان منست؟ سنی گفت: اگر توکردی و توگسستی, چنان که 
یکنستی نپیونله: و نجای خویش بازیر. ان قدری درماند و مسئله تسلیم کرد. قال ابن عطاء فی قوله: یبدوا 
الحْلّق تم بُعیدة قال: بیدا باظهار القدرة فیوجد المعدوم. ثم یعیده فیبقی بابقائه. فلذلك عظم حال العارف و 
دلیله قوله: قل هل من شرکانکُم من يَهّدي الّی الحَق الاية. حق نامی است از نامهای خداوند جلّ جلاله. تفسیر 
آنست که وی پراستی خحدا است و بخدایی سزاست و بقدر خود بجا است» بوده و هست و بودنی همه رفتنی‌اند 
و وی باقی» موجود دل دوستان مشهود جان عارفان نه تغیّر پذیر نه حال گرد» بسزاوار خدایی را جاودان. و بر 
شهود صفات با شهود ذات افتادند. اوّل نظاره صنع کردند» پس از صنع د رگذشتند, نظاره ضفات کردند: باز 
نظاره صفات بکذاشت: نظاره ذات کردند. 

۳ و لّوا في ملکُوت السماوات ررض نظاره صفات را گفت: و ما تکُونْ في شأن و 
ما توا من من قرآن الایة. نظازه دا را کفت: قل اللَهْ ثم درم و مصطفی ص» در نظاره فعل گفته: اعوذ 
بعفوك من عقابك. 

و در نظاره صفات گفته: اعوذ برضاك من سخطك, و در نظاره ذات گفته: اعوذ بك منك. 

آن گه از دیدن خود نیز درگذشت. از صفات خود مجردگشت» از مقام فنا نفس زد گفت: لا احصی ثناء عليك. 
باز قدم بر تر نهاد بر مقام بقا از حقیقت افراد نشان دادگفت: انت کما اثنیت علی نفسك 

اوّل مقام استدلال است دیگر مقام افتقار است. سیوم مقام مشاهده. چهارم مقام حياة پنجم مقام بقا 

پیر طریقت برموز اد ین معانی اشارت کرده وگفته: ها هه 
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است ای ماجد قیوم همه در آرزوی دیداراند و من در دیدارگم سیل که بدریا رسید از آن سیل چه معلوم جهان 
از روز پر است و نابینای مسکین محروم. 
خصمان گویندکین سخن زیبا نیست خورشید نه مجرم ارکسی بینا نیست 

۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و مهم مَنْ یستَمُون للَیك و از ایشان کسان‌اندکه می‌نیوشند بتو آ فان تسْمع الصم تو هیچ توانی که 
کران را شنوایی و لو کاُوا لا یلو (۴۲) ایشان که کرانند نتوانندکه دریابند. 
و منهم من یَنظر لك و از ایشان کس است که می‌نگرد بتو ا فان تهّدي الْعْمْي تو هیچ توانی که نابینایان را راه 
نمایی و لو کانوا لا یرون (۴۳) چون توانی و ایشان نمی‌بینند. 
ٍن اللُّ لا یَظلم الناس شیتا اللّه بر مردمان ستم نکند هیچ. و لکنْ الناس أنفسَهم یظلمُون (۴۴) لکن مردمان بر 
خویشتن ستم میکنند. 
( 99« با 
وا ِِ له ۱ ایشان که درو غ شمردند ی و شدن 1 هتدین 
(۴۵) و ایشان بر راه نبودند. 
و ام ينك و اگر بتو نمائیم بَعْضَ الذي نعدهم چیزی از آنچه مشرکان قریش را می‌وعده دهیم َو كت یا ثرا 
پیش بمیرانیم فالیْنا مره بازگشت ایشان آخر با ما است ثم اللَهْ شهید علی ما یعون (۴۶) و آن گه اللّه 
گواست بر آنچه ایشان میکنند. 
و لکُل أمّة رَسُول هر امّتی را پیغامبری است قاذا جاء رَسولَْمُ چون رسول آمد بایشان قضبي ینم بالْقسط میان 
ایشان و میان پیغامبر ایشان کار برگزارند بداد و سزا و هم لا یمن (۴۷) و بر هیچ کس از ایشان ستم نجویند. 
و یلو متی هذّا اعد میگویندکه هنگام این خاست ازگورکی است؟ ان کُنَمُ صادقینْ (۴۸) اگر می‌راست 
گوئید. 
قل بگو لا لك لنفسي ضرّا من خویشتن را نتوان گزند باز داشتن دارم و لا تفعاً و نه توان سود یافتن لا ما شاء 
ال مگر آنچه اللّه خواهد لکل ام اجَل هلاك گشتن و مردن هرگروهی را هنگامی است ذا جاء اجلهم چون 
هنگام ایشان در رسد فلا یستا حون ساعةّ از آن هنگام نه يك ساعت با پس نشیند و لا یَستَفدمُون (۴۹) و نه يك 
و و 
فل بگو ار تم ناکم َذایهُ چون بینید اگر بشما آید عذاب او با أَ نها به شبیخون یا بروز ما ذا یسمل 
مه المْجَرمُون (۵۰) چه چیز است از آنکه بدکاران وکافران بآن می‌شتابند. 
نم ٍذا ما وق مت به پس آنکه آن بیفتاد بخواهیدگروید بآن؟ 
آلان که اکنون است و قد کنتم به تستعجلون (۵۱) و همه عمر خویش بآن می‌شتابيدید. 
ثم قیل لین 7 آن که ستم کاران و ور عذاب الخْلد چشید عذاب جاویدی هل تَجرَوْنْ الا بما کنتم 
تکسبون ( ۲ شما را پاداش دهند مگر بآنچه میکردید 
و یسك خبر می‌پرسند از تو أحق هو که خود راست است این خبر رستاخیزفُل ٍي و ربّي بگو آری بخدای 

ار ۱ ست است و ما نم بِممْجزین (۵۳) و شما پیش نشوید و او را در خود عاجز نیارید 
ولو أن کل نفس ظلمَت و اگر هرکسی را که و بر خود ستم کرد ما في الأرّض او را ملك بود هر چه در زمین 
است لافتدت به خویشتن را بآن باز خرید جوید و نیابد و سرا الندامَةٌ و پشیمانی خویش در دل نهان دارند له 
رأوّا لدابت آن گه که عذاب بینند و قضيي بینهَم بالْقسّط و میان ایشان کار برگزارند بسزا و داد و هم لا یْظَمُون 
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(۵۴) و بر هیچ کس از ایشان ستم نکنند. 
لا آگاه باشید و بدانید. 


ن له ما قي السماوات و الاْرض که خدای را انشت هر جچه کر آشمان و زمین است آله ن وعد له تفر ان 


باشی که گفت خدا راست است و لکن کرحم لا بَعلْمُون (۵۵) شا انا نسا قن: 

هو بُحيي و یمیت اوست که مرده زنده میکند و زنده می‌میراند و ی (۵۶) و شما را همه با او خواهند 
برد. ۱ 

النوبة الثاية 


قوله تعالی: و منهّم مَن یَستَمعُون لك این آیت در شأن مستهزیان آمدکه استماع ایشان بتعنت و استهزا بود لا 
جرم می‌شنیدند و ایشان را در آن هیچ نفع نبود و ایشان را بکار نیامد» همچون کسی که کر باشد و خود به اصل 
هیچ نشنود. وگفته‌اند: سمع در قرآن بر دو وجه است: یکی سمع ایمان است بدل, چنان که در سورت هود 
گفت: ما کائوا یَسْتَطیُونَ السْمَعٌ ای لم بطیقوا سمع الایمان بالقلب. و در سورة الکهف گفت: و کانوا لا 
یعون سَمعاً یعنی سمع الایمان بالقلوب. 

نت نیا بر هم ازین باب است. وجه دیگر سمع است بگوش سر. چنان که در سورة هل اتی گفت: 
ناه سَمیعاً صیراً ای سمیع الاذنین. و در آل عمران گفت: نا ستمعنا منیا یعنی محمدا ص ینادی بالایمان. 
و مهم من یعون لك هم ازین باب است که ان استماع بگوش سر است أ قأذْت مغ الم یا محمد تو 
چون توانی که کران را بگوش دل شنوا کنی؟ ایشان را دریافت نیست و هدایت نیست که ایشان را راه نتمودیم. 

وم من ریت اين نظر چم سر است أفأْت تهدي الم این نبنایینابنایی دل است چنان که جای 
دیگرگفت: ها لا تَعْمّی الْبَصار و لکن 5 تعْمی الْلوب اي في الصذور میگوید ؛ کافران و جهودان در تو 
می‌نگرند و معجزات و دلایل روشن می‌بینند و آن دیدن و نگرستن ایشان را سود نمیدارد و بکار نیایدکه 
بصیرت دل و بینایی سر ندارند پس همچون نابینایان‌اندکه خود باصل هیچ می‌نبینند. 

درین دو آیت بیان است که سمع را بر بصر فضل است گوش را بر چشم افزونی است در شرف که عقل را ور 
سمع بست و نظر بر چشم بست. وگفته‌اند: بصر در قرآن بر سه وجه است: یکی دیدار دل است و بصیرت سر 
چنان که درین آیت گفت: و لو کاوا لا یرون یعنی الهدی بالقلوب. و در سورة الملاتکة گفت: و ما يستوي 
الاعتن و البصیر بعنی بصیر القلب بالایمان و هو المومن. و در سورة الاعراف گفت: و تراهم ینْظَرّون الیك و 
هُم لا یرون یعنی بالقلوب. دیگر دیدار چشم است چنان که گفت: فجعلناة سَمیعاً بتصیراً ای بصیرا بالعینین. و 
در سورة یوسف گفت: ارت بصیراً یعنی بالعینین. و در سورة ق گفت: فبْصرّكَ الیو دید یعنی بالعینین. وجه 
سیوم بصیرت حجّت است چنان که در سورة طه گفت: و قد کت بصیراً یعنی بالحجة فی الدنیا. 

قوله: ان له لا یظلم لاس شین لائه یتصرّف فی ملکه و هو فی جمیع افعاله متفضّل او عادل و لکن النّاس 
نیون بالکفر و المعصية و فعلهم ما لیس لهم ان یفعلوا و الم ما لیس للفاعل ان یفعله. میگوید: له 
بر هیچ کس ظلم نکند و فعل وی بهیچ وجه ظلم نیست که جز تصرف در ملك خود نیست اگر بنوازد فضل است 
تولف اسکیدو ا گر فرانت:عدل ات و او را وواست :اما بندگان بر خود ظلم کردندکه کفر و شرك آوردند و 
آن کردندکه ایشان را نرسد و نه سزاست که کنند. قرائت حمزه وکسایی و لکن بتخفیف, الناس برفع و معنی 
هت 

و یوم یرهم ان لم یلوا را ساعة من الهار روز قيامت مومن از پس شادی و امن و راحت که بیند» بودن 
خویش در دنیا و در برزخ چنان فراموش کندکه پندارد که يك ساعت بیش نبودست وکافر از اندوه و بیم و 
نومیدی که باو رسد و بیند چنان داندکه در دنبا و برزخ يك ساعت بیش نبودست مومن در شادی همه اندوهان 
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فراموش کند و کافر در غم همه شادیها فراموش کند. 

یتعارفُون هم روز رستاخیز روزی دراز است و احوال آن در درازی روز میگردد ازگوناگون هنگامی باشدکه 
ی ی ی من آخیه و امه و آبیه و لا یل حَمیمٌ ریما و هنگامی باشدکه 
یتعارزفُون ینم ای یعرف بعضهم بعضا معرفتهم فی الدنیا, ثم تنقطع المعرفة اذا عاینوا اهوال القيامة. 

و قیل یتعرّف بعضهم من بعض مدة لبشهم فی القبور. و قیل یتعارفون بیْنْهمُ تعارف توبیخ لان کل فریق یقول 
للخر انت اضللتنی و ما یشیه هذا. 

قد یر این کب ای خسر ثواب الجنْة و حظوظ الخیرات. لین کب بلقاء ال یعنی بالبعث و النشور و ما 
کائُوا هدن الی الایمان. 

وم نك اين ماء صلت است و جالب آن نون مشدّد است و صلت سخن ای" ای کرت ات رای 
بصر است یعنی آن نرك بَْضَ الّذي تدم من العذاب فی حياتك أو نیت و لم نرك ذلك لین مَرَجَهُمْ فی 
القيامة. 

ال شهید علی ما یفن عالم بفعلهم و تکذیبهم فیجازیهم علیه این ثم درین موضع کلمتی است ازکلمات 
صلت در آن حکم تعقیب نیست و عرب ثم گویند و بعدگویند بی‌نیّت تعقیب» چنان که گفت بُعْد ذلك ژنیم و 
معنی آیت آنست که اگر بتو نمائیم درين جهان در حال زندگی تو عذاب ايشان و انتقام کنیم از ایشان و اگر نه 
بعد از وفات تو در آن جهان عذاب کنیم و جزا دهیم. پس رب العالمین در حياة پیغامبر بعضی عذاب ایشان 
بوی نمود روز بدر و عذاب آن جهانی ایشان را خود بر جا است و ایشان را میعاد. وگفته‌اند این آیت منسوخ 
است بایت سیف. 

و لکل أمة من الامم الماضية رَسول فاذا جاء رَسولْْم او بلغتهم دعوته فلم یزمنوا فضي یم بالْقسّط ای اهلکوا 
و نجا الممنون وکان ذلك من اللّه عدلا. 

میگوید: هر امّتی را از امتهای گذشته پیغام بری بود آن پیغامبر بایشان آمدید و بر دین حق دعوت کردید» پس 
اگر ایشان ایمان نیاوردندی و رسالت وی نپذیرفتندی و حجّت بر ایشان محکم گشتید و عذر برنده شدید. رب 
العالمین عذاب بایشان فرو گشادیدگردن کشان و نا گرویدگان را هلاك کردید. و 9 بات بودیاه زاس ار 
خداوند جلّ جلاله عدل است و داد بسزاء همان است که جایی و کرت و ها کا مد ین حتی ی رل 9 
قال تعالی: رسللا شین و مذرینَ لا یِکون للثاس غلی اللّه حَجِة بَعد رل مجاهدگفت و مقاتل وکلبی قاذا 
جاء سل یعنی یوم القیمة فُضبي بینَهم بالط گفتند: رز ات وت اگوی ماگ رس بای 
رسولان من بشما آمدند و پیغام ما بشما گزاردند و نامه من بر شما خواندند. ايشان گویند: ما اتانا لك رسول و لا 
کتاب. بما هیچ پیغامبر نیامد و نه هیچ نامه بما رسید پس رسولان آیند و بر امّت خویش گواهی دهند بایمان و 
کفر ایشان. همان است که جایی دیگرگفت: و و یک یکون سول کم شهیداً جایی دیگرگفت: فال الرستول نا 
رب قوّمي اتحْذوا هذا الْرآنْ مَهْجُوراً و قال تعالی: یف |ٍذا جننا من کل مه بشهید الاية ق و نان 
گواهی دادند قضيي یم بلط فان انقاند کاوی کارت وه کیی ‏ تستاق عره رسانند و هم لا یلو لا 
یعّبون بغیر ذنب و لا یواخذون بغیر حجة و لا پنقصون من حسناتهم و لا یزادون علی سآنهم. 

و یِقولُون مّتی هذا اعد چون این آیت فرود آمدکه و ام ترینك بَعْضَ الّذي نعدهُم کافران گفتند: بر سبیل استهزا 
این وعده عذاب که میدهی کی خواهد بود [ن کم یا محمد انت و اتباعك صادقین بنزول العذاب. 

قل یا محمد مجیبا لهم لا آنلك للشبي ضرّا و لا تعاً لا ما شاء له ان املکه فکیف املك انزال العذاب. و 
گفهه‌اند: معی هذا اوعد این وعد بعث است در همه قرآن و معنی آنست که چون ایشان از وستاخیز پرسند یا 
محمد تو جواب ده که لا لك لنيي ضرا و لا َعاً بیان تاویل این آیت آنجاست که گفت: فُلّ لا أملك لُسي 
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ضرا و لا تفعاً لا ما شاء ال و لو کت أعلم لیب لاسکَترتٌ من الْحیر ترا ات که شتا کت کر و هن سوق 
- 2 ۲ ی دمح 1 ۶ 2 2 
وم ره ی ریسا ودنک تاه دای وه مرچ یر موی رای و نع 
ی چون دانم غیب رستاخیزکه رستاخیزکی است؟ کل أَجَلٌ ای لهلاك کل 
۹ ای لا یتأخرون و لا بتقدمون. 
1( آن را نظاثر است ان ذاب ربّك 
واقع ما له من دافع آن روز را عذاب نام کرد که آن روز عذاب کافران است. و در قرآن عذاب است مراد بآن 
ت 5 مراد 0 و جه 3 ققت بات راو ال تزا ید 
۱ ۱۱ 
تن چه چیز است از آن عذاب و از آن روزکه کافران بآن می‌شتابند و ار ین استفهام بمعنی تهویل و 
اوح مين ثم نه حرف عطف است که بمعنی سب است و این ن استفهام بمعنی انکار است 
یقول أً حینذ اذا نزل العذاب صدقتم بالعذاب فی وقت نزوله و آمنتم بالله وفتا الناس این وان انشا نت که 
گفتند: چون عذاب ممایهبینیم مان آمیر ۰ سح« بو تنتنجلون تکلیا د 
رَبك تفع تفس مایا الایة. 
نم قیل للّذینَ ظَمُوا اشرکوا دُوُوا عذاب الحْلّد ای علی الدُوام هل تَجرَوْْ الیوم الا بما کم تکُسبُونْ فی الدنیا 
فما جزاء الشرك الا النار, 
و یسك ای بستخبرونك أ حَق ما اخبرتنا به من العذاب و البعث. 
منك هذا ام انت هازل؟ این جواب وی است فل يا محمد ٍي و زئّي جایی دیگرگفت: قل بل و رَبي جایی 
ِ و ی ۱ و و 
تفر لت ای کترت ما في از للم بل مه قداه همست که جابی دی 
گفت: ون تعدل کل عدل لا بوخ منها میگوید: اگر هر چه در زمین ملك کافر بود خواهدکه خویشتن را بآن باز 
بو فراستتمو فتای داب شریت که اکن فا از وی نپذیرند و عذاب از وی باز نگیرند. 
و سرا امه ای اظهروها لا را الاب پشیمانی ظاهرکنند آن روز لکن پشیمانی سود ندارد و بکار نیاید. و 
قیل: أَسرّوا الندامةٌ ای کتموا النّدامة یعنی الرُوساء من السفلة الذین اضلوهم و قضيي ینم ای بین السفلة و بین 
الرَوساء بالْفَسّط بالعدل فیجازی کل علی صنعه. کر مهتران و سروران کفره که سفله خود را بی راه کرده 
بودند و ایشان را برکفر داشته, آن روز پشیمان شوند ازکرد وگفت خویش, اما آن پشیمانی از سفله خود پنهان 
میدارند و ظاهر نکنند تا رب" العزة میان ایشان حکم کند و کار برگزارد بعدل و راستیء و هرکس را آنچه سزای 
وی است از پاداش بوی دهد و فضيي بَيَهُمْ بالط و هُم لا یْطلمُونْ این آیت را حکم تکرار نیست که آنچه اوّل 
گفت در شأن قومی است و این در حق قومی دیگر. وگفته‌اند: این قضاء آنست که دوزخیان را از بهشتیان جدا 
کنند. بهشتیان را ببهشت فرستند و دوزخیان را بدوزخ و برکس از ایشان ستم نکنند. 
آلا ٍن للّه ما في السّاوات و الارّض فلا مانع من عذابه و لا یقبل فداء آلا ان ود اللّه حَقٌ وعده و وعیده 


۱۳۰۳ 


کائنان لا خلف فیهما و لک آکثرهُم لا یِعلمُون البعث هو بُحبي للبعث و یمیت فی الدنیا و له ترَجعُون فی 
الاخرة 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و منهّم مَنْ یسَمعُون لیِك مستمعان مختلف‌اند و درجات ایشان بر تفاوت» یکی بطبع شنید بگوش 
سر خفته بود سماع او را بیدارکرد تا از غم پیاسود. یکی بحال شنید بگوش دل آرمیده بود سماع او را در 
حرکت آورد تا او را نسیم انس دمید. یکی بحق شنید با نفسی مرده و دلی تشنه و نفسی سوخته یادگار ازلی 
رسیده و جان بمهر آسوده و سرّ از محیّت ممتلی گشته. بو سهل صعلوکی گفت: مستمع در سماع میان استتار و 
سلطان حقیقت ندارند. و باین معنی حکایت کنند از منصور مغربی گفت: بحله‌ای از حله‌های عرب فرو آمدم 
جوانی مرا مهمانی کرد در میانه ناگاه بیفتاد آن جوان و بیهوش گشت. از حال وی پرسیدم گفتند: بنت عمّی 
آويخته وی گشته و ار ین ساعت آن بنت عم در خیمه خویش فرا رفت» غبار دامن وی در حال رفتن این جوان 
بدیدیفتاد و نبهوشی گفنت: این درویش برخاست بدر آن خیمه شد و شفاعت کرد از بهر این جوان گفت: ان 
للغریب فیکم حرمة و ذماما و قد جثت مستشفعا اليك فی امر هذا الاب فتعطفی علیه فیما به من هواك. 

فقالت المرأة انت سلیم القلب انه لا بطیق شهود غبار ذیلی کیف یطیق محبتی. 

چون درویش در حق آن جوان شفاعت کرد وی جواب دادکه: ای سلیم القلب کسی که طاقت دیدار غبار دامن 
ما ندارد طاقت دیدار جمال و صحبت ما چون دارد؟ این است حال مرید او را در پرده خودی در پوشش 
میدارند تا در سطوات حقیقت یکبارگی سوخته وگداخته نگرده يك تابش برق حقیقت بیش نبیندکه او را در 
حرکت آرد نعره زند. و جامه درد و گریه کند باز چون بمحل استقامت رسد و در حقیقت افراد متمکن شود 
شیم فرب از ای تملی بزوق همیدن کیرد آن جات بسکنا که پل شوه زیرا موارد هییت ادب حضرت بجای 
آرد. ۱۱۰۰ نو 

اوست. و ملك ملك او وحق حن او 0 و حکمی که او را لازم آید 
اندازه آن در گذارد. وحق جل جلاله بجلال قدر خویش حاکم است نه محکوم. آمر است نه مأمور قهار است 
نه مقهون بنده را بيافرید بقدرت بی وسیلت. او را بپرورد بنعمت بی‌شفاعت, حکم خود بر وی براند 
بی‌مشاورت. اگر بخواند و بنوازد فضل و لطف اوست. و اگر براند و بیندازد قهر و عدل اوست. یهت 
رواست که خداوند و آفریدگار بحقیقت اوست جل جلاله و تقدست اسماه و تعالت صفاته. و ام تریك بَمْض 
اي نعدهم الاية. خبر وی درست. و وعد وی راست و وعید وی حق و حشر و نشر بودنی» و ان کگ ای 
تا و حساب اعمال کردنی. و بثواب و عقاب رسیدنی. و هر چه آید آمده گیر و پرده از روی کار برگرفته 
گیر. یقول الّه عژ و جل فکشفنا عنك خطاءك فبْصرّك الیرم حدید قل لا آْلك لتفبي ضرا و لا تفعاً الا ما شاء 
و ها تست که مار ز ارام ر هت بط رای مست سا وم عجار کته 
و نندء ویادشاه بر سود و گزئده وکلید دار جدایی و پیوند. نافع است سود نمای خلقان, و سپردن سودها بر وی 
اسان را ها با وی تمهت کر 

قل أ ریم ان ناکم عذابه بات أو تهارً من خاف البیات لم یستلذ السیات من توسد الخفلة ابقظه فجأة العقوبة 
من عرف کمال القدرة لم یا من فجاة الا خذ بالشدة, 

و یستتبونك أ حَق هو الاية. راه حق بر روندگان روشن, لکن چه سود که يك مرد راه رو نیست. دریغا که بستان 
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نعمت پر ثمار لطایف است و يك خورنده نیست. همه عالم پر صدف دعوی و يك ذره جوهر معنی نیست. در 
میدان جلال صد هزار سمند هدایت و يك سوار نیست. بو یزید بسطامی گفته: که راه حق چون آفتاب تابان 
است» ه رکه بینایی دارد جون در نگرد با یقن و ایمان است. در هرکلوخی و ذره‌ای از ذراثر موجودات بر 
یگانگی حقٌ صد هزار پیانست. 

له ٍن له ما في السماوات و لأْرض الحادثات باسرها للّه ملکا و به ظهورا و منه ابتداء و الیه انتهاء فقوله حقَ و 
وعده صدق و امره حتم و قضاژه بت و هو العلی . و علی ما یشاء قوی. رد یحیی القلوب بانوار المشاهدة و یمیت 
الْفوس بانواع المجاهدة یحبی من یشاء بالاقبال علیه و یمیت من یشاء بالاعراض عنه یحیی قلوب قوم بجمیل 
الرجاء و یمیت قلوب قوم بوسم القنوط. 

۶ النوبة الاولی 

قوله تعالی: یا یا لاس ای مردمان مد جاءتکُم مَوَعظةٌ من ریک آمد بشما پندی از خداوند شما و فا لما في 
الصدور و شفا و آسانی آن را که در دلها بود و هُدی و رَحمَةٌ لْمُومنینٌ (۵۷) و راه نمونی و مهربانی گرویدگان 


۳ 


ل بقضل الله و برحمته گوی بفضل خدای و ر با 9 ۲۳ 
ای ای ها ۲ متکتلا در :دنا 


یشم گوی چه یبد مان له من رت آنچه اللهتا ‏ فرستاد از آسمان از روزی فُجَعلتم منة حراماً 
و حلالا شما فرا ایستادید و از آن بخویشتن حرام ساختید و حلال ساختید قل له آَذن لک گوی اللّه شما را 
دستوری داد أَمُ عّی ال رون (۵) یا بر ال دروغ می‌سازید. 

و ماظن الفین یَفترون عَلّی ال الکذب چه می‌پندارند ایشان که بر خدای می‌دروغ سازند یوم القَيامَةٍ روز 
را کیان ۱ 

نله لدو فضّل علی الّاس اللّه با فضل است بر مردمان و لک أَکترهم لا یَشکُرُونَ (۶۰) لکن بیشتر ایشان از 
له بآزادی نه اند نه با او آشنااند. 

و ما تکُونْ في شأٌن در هیچ کار نباشی تو و ما توا مه من فُرآن و ازین قرآن هیچ چیز نخوانی و لا تون من 
عمّل و هیچ کار نکنید لا کنا لیم شُهوداً مگر ما بر شما گواه باشیم لد تفیضون فیه آن گه که می‌باشید درکار و 
و در آن و ما یرب عن ريّك و دور نیست و غائب از خداوند تو من مثقال ذُرةٍ هام سنگ يك ذره في 
لرض و لا في السماء نه در زمین و نه در آسمان و لا صقر من ذيك و لا کرو نه کم از ذره‌ای و نه مه از آن 
1 ۳ ین (۶۱) مگرکه در نوشته‌ایست پیدای» روشن درست. 

آلا ان لا له آگاه بیدکه اولیای ال آنند کا باوگروند لا خَوّف عََیهمْ و لا هم حون (۶۲) ور ایشان فردا نه 
بیم است و نه اندوهگن باشند. 

لین وا ایشان که باو بگرویدند و کائوا یَفُون | (۶۳) و آزرم میداشتند و پرهیزگار بودند. 

لهم ری في الْحَياة الدئیا و في الاخرة ایشان را بشارت است درین جهان و در آن جهان تبدیل لکلمات اللّه 
دس سین حدای 0 (۶۴) آنست پیروزی بزرگوا 
ی همه کس س مشیم لیم | (۶۵) 0 

آلا ال من في السْماوات و مَنْ في الأْرض آگاه بیدکه الّه راست هر چه در آسمان و زمین چیز و کس است و 
ما یی لین یعون من دون له شرکاء بچه چیزی می‌پی‌برند ايشان که جز از ال انبازان می‌خوانند لِنْ ییون 
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ال الظن بر چه اعتماد میکنند جز از پندارکه پی می‌برند و ان هم الا یَحرَصُونْ (۶۶) و جز از دروغ روشن که 
و الّذي جعَل کم الیل اوست که شما را شب آفرید لوا فیه تا درو بیارامید و هار مبٌصراً و روز روشن 
آفرید تا درو بینند ِنْ في ذيك لأیات در آن نشانهای روشن است توانایی و دانایی اللّهر لقوم یعون (۶۷) 
ایشان را که بشنوند. 

قائوا انح له ولا گفتند: که الّه فرزندگرفت سبحاة پاکی و بی عیبی و بی‌فرزندی اللّه راست هو اي او 
بی‌نیاز است و پاك است ۳۹ في السماوات و ما قي الأْْض او راست هر جه در «هفت» آسمان و «هفت» 
زمین است ان ند کم من سلطان بهذا نیست بنزديك شما این سخن را هیچ عذر و هیچ حجت تون علّی له 
ما لا تعلَمُون (۶۸) بر خدای چیزی میگوییدکه آن را ندانید. 

فُل ٍن الذین رون علی له الْکذب بگوی ایشان که بر خدای دروغ می‌سازند لا یحو (۶4) نيك نیابند. 
متا في انا يك چند ايشان را درین جهان فا دارند لا مره و آن گه بازگشت ایشان با ما ثم هم 
اب الشدید و آن گه بچشانیم ایشان را عذاب سخت بما کائوا رن ۷) بآنچه حق فرا می‌پوشیدند و 
کافر می‌شدند. 

النوبة الثاية 

فا یا بالات و شین مرکا قرو مه و ار خاش و ره ساملا فان انز 
و از معصیت باز ایستده شفا خواند زیرا که درد جهل را دارو است. و بیماری شك را درمان. هُدی و رَحَمَةً 
تخواند بیکانه وا بر زاه میتخواند و آشتا را بر صواب میراند. هدایت را سیب است و نجات را وسبلت» رحمت 
مومنان است و تذکره خایفان» و تبصره دوستان و قیل: و هه للترسشن ین ای نعمة من اللّه لااصحاب محمد ص. 
يا محمد للمزمنین بفضل ال و برحمته فبذلك فلیفرخوا میگوید: بفضل خدا و رحمت او شاد باشید این 
«باء» بفضل الّه خود تمام است بمعنی. و این ئ «یاءی» بذلك بدل است از آن در آورد که سخن متطاول گشت 
هو خَیْرْ یعنی فضل اللّه خی فضل و رحمت یادکرد و آن گه جواب سخن با فضل برد تنها و این در عریّت 
مشهور است و در قرآن این را نظاثر است قیفر وا بیاء تجمعون بتا قرافت ت ابو جعفر است و شامی. و المعنی 
فلیفرح المژمنون بذلك فهو خیر مما تجمعونه ایّها المخاطبون فلتفرحواء و تجمعون بتاء مخاطبه قرائت یعقوب 
است بروایت رویس یعنی فلتفرحوا یا معشر المژمنین هو خیر ممّا تجمعون من الاموال لان منافع القرآن و 
الایمان تبقی لصاحبه و منافع الاموال تفنی و تورث صاحبها الندامة فی العقبی. امّا تفسیر فضل و رحمت آنست 
که مصطفی ص گفت: قال بفضل اللّه یعنی القرآن و برحمته ان جعلکم من اهله. 

ابن عباس گفت: فضل ال الایمان و رحمته القرآن. ابن عمرگفت: فضل اللّه. الایمان و رحمته تزیينه فی 
القلب, یقول اللّه تعالی: و یه في فلوبکُم سهل بن عبد اللّه گفت: فضل اللّه الاسلام و رحمته السْنة. و قیل: 
فضل اللّه التعم الظاهرة و رحمته التعم الباطنة. 

یقول اللّه تعالی: وس لک یمه طامرة و بط و قیل: فضله ان اذین سبقَت لْم نا الْحْسنی و رحمته 
ارت ها عون وف فضل اللّه القرآ ن لان اللّه تعالی سمّی القرآن عظیما و سمّی فضله عظیما. فقال تعالی: 
وم اف تات: شا من المتاني و لقن الْعظیم و قال: تعالی و کان لاله لك عظیماً فکانه قال: وکان 
فضل ال لك عظیماً ان آتاك القرآن العظیم, و رحمته محمد ص قال تعالی: و ما أرساك لا رَحْمَة لالم و 
قال الثبی ص: «انّما انا رحمة مهداخ» 

و قیل: فضل اللّه قوله حبّب الیکم الایمان و رحمته كرّة الک الْکُفر و قیل: فضله. اظهار الجمیل. و رحمته. ستر 
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القبیح. ی من نیقی اف دراو ره ۳0 رَحمتي 
وَسعَت کل شيءٍ و فضل خاصٌ است که گفت: وب" شر المومنین بان هم من ال فقضّلا کبیراً و امّت محمد را در 
این یت شرفی است تما که این را در رتیت فضل بر برسا رنه اه فان قحال رزسس ؛ وکان فضْل اللّه 
علیك عظیماً و قال لامته: و ج بر المومین بان هم من له فضلا کبرا 
قوله: قل رتم تما اارل الا اند قطان مروت است که ایشان چیزهایی حرام کردند بخویشتن چون: بحیره و 
ساثبه و وصیله و حامی و چیزهایی حجرکردند از انعام و حرث بخویشتن و ماههایی حرام کردند بخویشتن به 
نسبتی و همچنین چبزهاپی حلال کردند بخویشتن از حرام چون خون و مردان , و ذلك قوله: و ان ین مد فهّم 
فیه شرکاء و حلال گرفتن شعاثر و هدی و آنچه در آن آیت است که لا تحلوا شا ال و مردان از زنان میراث 
بردن و ذلك قوله: لا یحل کم آن توا الشماء ءکرهاً ینست تحریم و تحلیل قريش که رب العالمین میگوید: أ 
ریم ما لاله یعنی من تحلیل رژق لکم فجعَلتمْ مه خراماً و خلالا فُل ال أَذن کم فی هذا التحریم و 
التحلیل أَم علّی اللّه یعنی بل علی ال رون و هو قولهم: له من بها معنی آنست که ال شما را دستوری 
ی بر له شما دروغ سازید همانست که جایی دیگرگفت: آلذ کرین حَرم 
آم الانیّن قل من حرْمٌ زينة ال و لا توا لما تصیف أَستکم الکذب هذا خلال و هذا حرامٌ لّوا علی اللّه 
الکذب و شرح وجوه این در سورة المائدة و الانعام مفصل است. 
و ما لین یرون علّی له الذب یوم القيامة ای ما ظنهم ذلك الیوم بالله و قد افتروا علی ال یعنی ‏ 
یحسبون انْ له لا یژاخذهم به و لا یعاقبهم علیه؟ کلا | ال لو فضّل علّی الناس بتاخیر العذاب و بما انزل 
من الرّزق و وسع علی العباد و لک رهم لا یَشکرُونالّه علی نعمه. 
و ما تون یا محمد في شأن ای امر من امورك. و جمعه شنون تقول العرب ما شانت شانهه ای ما عملت عمله. 
و شان الرأس الخطوط الّتی تکون فی الهامة. 
واحدهاء شان و معناه ای وقت تکون فی شآن من عبادة و ما تتلوا منه ای من اللّه من قرآن انزله عليك و لا 
تعملُون من عَمَل تلاوت قرآن و عمل بندگان از هم جدا کرد اين دلیل است که قرائت ت قرآن بلفظ خواننده نه 
مخلوق است و نه در شمار اعمال وی است بخلاف قول لفظیان و جهمیان. احمد حنبل گفت: اللفظيّةٍ شر من 
الجهميّة لان قولهم وکفرهم اغمض. و از احمد حنبل پرسیدند از قومی که گویند الحمد للّه چون بقصد قرآن 
خواندن گویی نه مخلوق است و چون بقصد شکر نعمت گویی مخلوق است. احمد خشم گرفت و دست برسائل 
افشاند. گفت: این سخن دروغ است و باطل. 
ما کان غیر مخلوق فهو علی الا لسن غیر مخلوق و ما کان مخلوقا فهو علی الالسن مخلوق. 
و قال ابو سعید یحیی بن منصور من اشار الی لفظ او تحريك لسان او استما ع آذان اوكتاية او تحريك اصابع او 
حفظ بالقرآن ان شینا منها مخلوق فهوکافر. و هذا قول احمد بن حنبل لانْ ما بحصل ملفوظا بلفظ مخلوق او 
یحصل مکتوبا بکتابة مخلوقة فانّه مخلوق و لا تون من عَمّل اکن عیکُم شهُوداً نشاهد ما تعملون, 
ذْ تفیضون ای تاخذون و تدخلون فی ذلك العمل. این خطاب با مصطفی است و امّت وی» و افاضت هموار 
رفتن بود در کار میگوید: شما هیچ کار نکنید و در هیچ کار نرویدکه نه ما بشما داناایم و آگاه و می‌بینیم شما را 
در آن کار آن گه که در آن میروید و میکنید و ما یب عَن ربّك قرائت کسایی یعزب بکسر زاء است و هما لغتان 
کقوله یعکفون و یعکفون و یعرشون و یعرشون و العزبة و العزوبة بعد الانسان عن التزوج, و العذاب البعید. یقال 
رجل عزب و امراة عزبة من مثقال ذرةٍ من صلت است و معناه لا یعزب ای لا یغیب و لا یبعد عن ربّك مثقال 
ذرّة ای وزن ذرة و انّما قال للوزن مثقالا لان الشيء لا بوزن حتی یکون له ثقل و ذرَة الْملة الحمراء الصْغيرة 
ضریها له منلا بصغر جرمها و خفة وزنها في الأْرض و لا في السّماء در قرآن ارض بهفت وجه آید یکی آنست 
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ی ی و و ار ترا من الحه هاش که ان سور ال سا ءگفت: ن 
یره عيادي الصلحُون یعنی ارض الجنة. وجه دوّم ارض شام است؛ رش فا سا وهی فولا تس این 
مشارق اأرّْض همانست که جایی دیگرگفت وتا و لوطاً ری الازض اي بارکُنا فیها یعنی الارض 
فده وجه سیوم ارض مدینه است و ذلك فی العنکبوت یا عبادي این وا أَرضي واسعة یعنی ارض 
المدينة یأمرهم بالهجرة الیها. همانست که در سورة النسا ء گفت: لَمْ تن أَرض له واسعةٌ و در بنی اسرائیل 
گفت: و ان کادُوا یروت من الْرّض و قال فی النساءبَجد في الرْض یعنی ارض المدينة #اعما کفرا و 
سعَةٌ چهارم زمین مکه است و ذلك فی قولهأ و لمیر ان أي الأزض تقصها من آطرافها و در سورة الانیاء 
گفت: صها من آطرافهاآ قم الْغایون و در سورة الساء ءگفت: کنا َضعفین في الارض یعنی ارض مکة. 
پنجم زمین مصر است چنان که گفت: اجعَلني علی خزاتن الرض ای علی خراج ج ارض مصر. و قال مکنا 
لیوسْف في الأرْض و قال تعالی: فلن برض و قال: فرعَون علا في الارض و رید آن تن علی الذین 
استضعفوا في الْرْض ان الاْرض له بورتها مَن شام من عباده یا وم کم المُلك الیو ظاهرین في الرْض و 
یسک فيالارض أو نهر فيالأرض الْاد مراد باين همه زمین مصر است. ششم زمین اسلام است 
چنان که گفت: آو یتفوا من الأْرْض یعنی ارض العرب ارض الاسلام همانست که گفت: ان یَاجُوح و مَاجوح 
دون في ال یعنی ارض العرب و هی ارض الاسلام: ی با وی ی پیت ات و 
۳ در تحت آن شود کقوله تعالی: ما نا في الْرّض لا علّی ال رها یعنی جمیع الارضین وکذلك 
قوله: ولو ما في الارض من شَجرة لام وکذلك قوله: في الارض و لا في السْماء و نظاثر این فراوان است 
و لا أَصعر من ذلك و لا بر حمزه و یعقوب اصغر و اکبر هر دو را برقع جواتد اه بتضیت خرانعده امن رن 
فالمعنی ما یرب عَنْ ری من مثقال ذرة... و لا أَصَعرَ من ذلك و لا ابر و من نصب فالمعنی. ما یعزب عن 
ربّك من مثقال ذرة و لا اصغر من ذلك و لا اکبر و الموضع موضع خفض الا انّه فتح لاه لا یتصرف لا في 
کتاب مین و هو لوح المحفوظ. 

لا ان وال واه جمع ولی است و ولی بر وزن فعیل است مبالغة من الفاعل و هو من توالت طاعاته من 
غیر ان یتخللها عصیان, و روا باشدکه فعیل بمعنی مفعول بود همچون جریح و قتیل» فیکون الولیٌ من یتوالی 
علیه احسان اللّه و افضاله و قد یکون بمعنی کونه محفوظا فی عامّة احواله من الّلات وکما ان النّبي لا یکون 
الا معصوما فالولی لا یکون الا محفوظاء و الفرق بین المعصوم و المحفوظ ان المعصوم لا یلم بذنب البتة و 
المحفوظ قد بحصل منه هنات و قد یکون له فی الندرة زلات و لکن لا یکون له اصرار اولئك الذین بتوبون من 
قریب و عن سعید بن جبیر قال سئل رسول اللّه ص: من اولیاء الّ؟ قال: هم الذین اذا رأوا ذکر اللّه و قال النبي 
ص قال ال تعالی: ان اولیائی الذین یذکرون بذکری و اذکر بذکرهم و عن عمر الخطاب قال قال: شت :1 
ص: «ان من عباد الل» لاناسا ما هم بانبیاء و لا شهداء بغبطهم الانبیاء و الشهداء بوم القيمة بمکانهم من اللّه. 
فقال: رجل من هم یا رسول اللّه و ما اعمالهم لعلنا نحبهم بذلك؟ 

قال: رجال یتحابون بروح اللّه من غیر ارحام بینهم و لا اموال یتعاطونها بینهم فو له ان وجوههم نور و اه 
لعلی منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس و لا بحزنون اذا حزنوا. ثم قرً له ن أولیاء ال لا خرف عَلیهم و 
لا هُم یرون و عن ابی ادریس الخولانی عن ابی الدرداء قال سمعت رسول ال ص یقول: قال اللّه عز و جل 
حقت محبتی للمتحابین فی» و حقت محبتی للمتزاورین فی. و حقت محبتی للمتجالسین فی, الذین یعمرون 
مساجدی بذکری و یعلمون الناس الخیر و بدعو: نهم الی طاعتی اولئك اولیائی الذین اظلهم فی ظل عرشی و 
ع ای سوازی دراو عهم یه ای و یی که فل لقن بتمی ۶ 0 موی 2 وهع با 
خالدون. ثم قراً نبی اللّه ص «آل ٍن لیاء ال لا خرف علیهم و لا هُم یرون و قال امیر الممنین ع «اولیاء 
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اللّه قوم صفر الوجوه من السّه عمش العیون من العبره خمص البطون من الخوی, یبس الشفاه من الدوی. 

قرله لین ماو کانرا بفرن وهی قز آینت او توق وی است که ولا سانشان اند که ایمان آوزذته 
و پرهیزکاران‌اند و باين معنی ییون وقف است و سخن تمام شده و اگر خواهی بر یحزنون سخن بریده کن 
وانگه لین آموا ابتدا کن‌هم ابر 

خبر ایتدا بود. 

لهم ری في الْحاة الدنیا و في ال خرة 

میگوید: مومنانرا بشارت است در اين جهان و در آن جهان, درین جهان خواب نیکو است که خود را بینند یا 
ایشان را بینند» و در آن جهان بهشت. هکذا 

روی عن اللبي ص فیما روی عن ابی الدرداء قال: سألت رسول ال ص عن قول اللّه تعالی‌ُم البّشری في الْحياة 
الدنیا و في الاخرة 

قال ها ار هر ال ری ها الا قال: الرویا الصالحة پراها الرجل او تری 
له. و فی الاخرة الجند. 

و فی رواية عبادة قال: سالت عنها رسول اللّه فقال: هی الرَژیا الصالحة پراها المومن لنفسه او تری له و هموکلام 
یکلم به ربك عبده فی المنام. 

وعین غافقة ان اس نضی قال لفق بط هن اسیهشیع الا الیفرات. فالوات با سول الله و ما المش رات ؟ 
قال: الرویا الصالحة براها الرجل او تری له. 

و عن ابی قتادة الانصاری عن رسول اللّه قال: الرَویا الصالحة من اللّه و الریا السّوء من الشیطان» فمن رای رژیا 
یکرهها فلینفث عن یساره ثلثا و لیتعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. فانها لا تضره و لا بخبرها احدا و ان رای رژیا 
حسنة فلیستبشر بها و لا یخبرها الا من بحبّه» 

و قال الّبي ص: الرویا ثلث الرَژیا الصالحة بشری من اللّه و رژیا اخری من الشیطان و رقیا من حدیث التفس» 

و قال: اصدقکم رژیا اصدقکم حدیثا و رژیا المومن جزء من ستَة و اربعین جزء من النبوّة» 

این خبر را دو معنی گفته‌اند یکی آنست که مصطفی را چهل و شش معجزه بود و خوابهای او یکی از آن جمله 
بود که وی هر چه در خواب دید در بیداری دید و لذلك قال تعالی: لَقَذ صَدّق ال رَسُولّهٌ الروّیا بالحَقّ معنی 
فک که کم ای من شقل شوه ک نمی زر تن اش موی عرای سعر 
بوی می‌آمد و مدت نبوت و وحی بیست و سه سال بود و بیست و سه سال بتفصیل چهل و شش بار شش ماه 
تک بش درس تقد که این تن ماه که وتحی بوی ادن غاب بر داز و است ارعها فشتتن تجزی از مدیت 
نبوّت و وحی بدو ص. قال: عطاءهم الْشری في الحیاة لد 

یعنی عند الموت تاتیهم الملانكة بالرحمة و البشارة من اللّه و تاتی اعداء اللّه بالغلظة و الفظاظة و فی الا خرة 
عند خروج نفس المومن یعرج بها الی اللّه کما تزفٌ العروس یبشر برضوان من اللّ قال له تعالی لین تراهم 
الملانکَة طیینْ الاية. قال ابن کیسان هی ما بشرهم اللّه فی الدّنیا بالکتاب و الرسول انهم اولیاء له و ییشرهم 
فی قبورهم و فی کتبهم الّتی فیها اعمالهم بالجةه و یحکی عن ابی بکر محمد بن عبد له الجوزقی یقول ریت 
ابا احمد الحافظ فی المنام راکبا برذونا و علیه طیلسان و عمامة فسلّمت علیه فقلت ایها الحاکم نحن لا بانزال 
نذکرك و ننکر محاسنك فعطف علی و قال لی و نحن لا بانزال نذکرك و نذکر محاسنك. قال اللّه تعالی‌هُم 
البْشری فی الْحياة الدنیا و فی الاخرة 

الثتاء الحسن الاء الحسن و اشار بیده. و فی الخبر الصحیح قال: ابو ذر یا رسول اللّه الرْجل یعمل لنفسه و یحّه 
الناس. قال: تلك عاجل بشری المومن. 
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ی و با 

شاه که از دشمنان خدا ۳ زشت رن بود اگر ایشان تر دروغ زن دارند و بیم دهند 
اندوهگن مشو |ِنْالعرَةَ له جمیعاً ای ان الغبة للّه و هو ناصرك و ناصرك دینك. عرّت و قوّت و غلبه همه خدای 
را است آن را عزيزکند و نصرت دهدکه خود خواهد» جایی دیگ رگفت: من کان رید المرّة قلّه الْعرةٌ جمیعاً هر 
ویک و ی ال مین که نع هه اوراسه او اک کی وال وراه لسن قیاق 
العرٌ الذي للرّسول و للمومنین فهو للّه تعالی ملکا و خلقا و عرّة سبحانه له و صفا فاذا العزکله له عرّ و جل ولا 
منافاة بین الایتین. 

لا نله مَنْ في السماوات و من في الاْرّض یفعل فیهم و بهم ما یشاء و ما تیم الذین یعون من ون اللّه 
شرکاء اين ما استفهام است از روی تعجب و انکار میگوید: ما ذا یعمل الذین یعبدون غیر اللّه چه می‌پندارند 
فان واه بت دا رل کی ا سراف یره برد نی رل هی لد قال له و فرب ما ذا 
تخبدون آن که گفنت: ٍنْ تون الا الط ای ما بتبعون الا ظنهم نها تث تشفع لهم و تقربهم الی اللّه زلفی و ٍنْ هم 
الا رون بقرلون هلا بکزن عفر لاف و الغرای امفری طراْذي جر کم از کر ای 
لتهدژا و تستریحوا فیه و اللهاز مبْصراً هذا کقولهم لیل فلان نائم و الیل لا ینام و انّما ینام فیه یعنی ان التهار 
یبصر فیه و المعنی جعل النهار مضیثا لتهتدوا به فی حوائجکم و تتقلبوا فیه لمعاشکم همانست که جایی دیگر 
کت و جعلناآیةالتهاربْصرةً ای مبصرا فیه ٍن في ذلك لایات لقَرّم یَسمعُونْ سماع اعتبار و موعظا 

قالوا ر یعنی المشرکین من اهل مک انح له وا هو قولهم الملانكة بنات اللّه سبح تنزیها له عمّا قالوه هو 
اي ان تکون له زوجة او ولد له ما في السّْماوات و ما في الأْض ملکا و خعلقا ان عند کم م من سلطان بهذا من 
صلة است. ای ما عندکم فی کتاب الّه حجة و حق بهذا اون علی له ما لا تون 

ُل ٍن الَذین ب یعنی اهل مکه یرون یختلقون علی ال الْذب لا بلِحُون مذا وقف التمام ای لا ینجون و لا 
یفوزون و لا یأمنون مَناغٌ ای لهم متاع في الدئیا ب یتمتعون به و بلاغ ینتفعون به الی وقت انقضاء آجالهم. متاع 
درین آیت بمعنی بلاغ است چنان که در سورة البقره گفت: و کم في الَرض مقر و متا غ ٍلی حین ای بلاغ 
الی منتهی آجالکم و در سورة الانبیء مشرکان عرب را گفت: فتنة کم و متا ع نی حین یعنی و بلاغ الی منتهی 
آجالکم تم لیا مَرَجعَهُم ای منقلبهم فی الاخرة ‏ تم یمهم الْعذاب الشدید بما وا یَکَرون 

النوية الثالثة 

قوله تعالی و تقدس: با أبها لاس خداوند بزرگوا جبّارکردگار میگوید: جلّ جلاله ای مردمان ندای عامْ 
است واهمگان میگوید. تا خود که نیوشد. خطاب جامع است تا که پذیرده همه را میخواند تا کرا خواهد ندای 
عامٌ است و بار دادن خاصٌ دعوت عامٌ است و هدایت خاص فرمان عامٌ است و توفیق خاصّ اعلام عامٌ است 
و قبول خاص نه هرکرا خواند او را خواهد نبینی که آنجا گفت: و ال یَدحُوا الی دار السْلام و يَهدي من یشاء 
ٍلی صراط شُستقیم ناخواسته را خواند حجّت راء و خواسته را خواند قربت راء ظاهر ندا یکی و باطن ندا 
یا یا ناس ای مردمان مد جاءتَکُم مَوَعظةٌ من ریم آنك آمد بشما موعظتی از خداوند شما یعنی قرآن که 
یادگار مومنان استه جایی دیگرگفت: و ذکُری للمومتن نادگارفومان است و فوس عارفان وساره مان تن 
آسایش مشتاقان و شفاء لما في الصدُور شفای بیمار دلان» و آسایش اندوهگنان» جابی دیگرگفت: و تنل من 
۳1 ن ما هو شفاء قرآن شفاء دردها است, و داروی عتها و شستن غمها و چراغ دلهاه چراغ توحید است که از 
دلهای کافران تاریکی کفر ببره چرا غ اخلاص است که از دلهای منافقان تاریکی شك ببرد. چراغ ارشاد است 
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که از دلهای مبتدعان تاریکی حیرت برد چرا غ هدی است که از دلهای متحیّران تاریکی جهل ببرد چراغ 
رضا است که از دلهای بخیلان تاریکی شح ببرد. چراغ عنایت است که از دلهای متعلقان تاریکی اسباب ببرد. 
و شفاءٌ لما في الصَدُور شفا در قرآن بر سه وجه است: شفای عامٌ است. و شفای خاص, و شفای خاص 
الخاص, شفای عامٌ آنست که گفت: فیه شفاء لاس و شفای خاص آنست که گفت: ما هو شفاء و رَحْمَةً 
مین و شفاءٌ لما في الصَدُور و شفای خاص الخاص و |ذا مرضت فهَوٌ یَشْفین شفای عامٌ نعست اوست. 
شفای خاص کلام اوست. شفای خاصٌ الخاصٌ خود اوست. وگفته‌اند: درین آیت قرآن را چهار صفت گفت: 
موعظت و شفاء و هدی و رحمت؛ موعظت عوام راست؛ شفا خواص راست؛ هدی خاص الخاص راسته 
رحمت همگنان راست» فرحمته و صلوا الیل دلك. و بدان که شمای هرکشس براندازه درد اوست؛ شمای 
گنهکاران در رحمت اوست» شفای مطیعان بیافت نعمت اوست» شفای عارفان بزیادت قربت اوست. شفای 
واحدان در شهود حفیقت اوست. شفای محیان در قرب و مناجات اوست. 
قل بفضّل اللّه و برخمته با محمد مومنان را بشارت ده ایشان را بگو بفضل و رحمت من شاد باشید. بایمان و 
قرآن و اسلام و محمد شما را گرامی کردم بنازید. بیاد من انس گیرید. بر وعد من چشم دارید. بر درگاه من خوی 
نیست مگر شادی بمنء شاد مبادا که نه شاد است بمن, بنده را دو شادی از من, امروز شاد بمن. و فردا شاد با 
من. 
روی ما شاد است تا تو حاضری با روی تو جان ما خوش باد چون غائب شوی با یاد تو 

و قیل فضل ال و رحمته الذی لك منه فی سابق القسمة خی ما تکلفته من صنوف الطاعة و انواع الخدمة. از 
روی اشارت مبگوزا؛ بنده من بر فضل و رحمت من اعتمادکن نه بر طاعت و خدمت خویش, که اعتماد نه جز 
بر فضل من و آسایش نه جز با رحمت منء هرکس را مایه‌ای و مایه مومنان فضل من هرکس را خزینه‌ای و 
خزینه درویشان رحمت من. هرکس را تکیه‌گاهی و تکیه‌گاه عارفان سبق من, هرکس را گنجی وگنج متوکلان 
ضمان من» هرکس را عیشی و عیش ذاکران بیاد من. هرکس را امَیدی و امُید دوستان بدیدار من. 

در بنی اسرائیل زاهدی بود هفتاد سال در صومعه نشسته» و خدای را عبادت کرده بعد از هفتاد سال به پیغامیر 
آن روزگار وحی آمدکه زاهد را گوی نیکو روزگار بسر آوردی و عمرگذاشتی در عیادت من» وعده دادم ترا که 
بفضل و رحمت خویش بیامرزم ترا. زاهدگفت: مرا بفضل خویش ببهشت میرساند پس آن هفتاد ساله عبادت 
من کجا وادید آید. و از آن چه آید؟ رب العرّةٌ همان ساعت بريك دندان وی دردی عظیم نهادکه از آن بفریاد 
آمد بر پیغامبر شد و زاری کرد و شفا خواست. وحی آمد به پیغامبرکه زاهد را گوی عبادت هفتاد ساله خواهم. تا 
ترا شفا دهم زاه دگفت: رضا دادم و نقدی شفا خواهم فردا تو دانی خواه بدوزخ فرست خواه ببهشت. فرمان 
آمد از جبارکاینات که آن عبادت تو جمله در مقابل آن يك درد دندان افتاد چه ماند اینجا مگر فضل و رحمت 
من, فبذلك فُلیْفرَحوا هو خی ما یَجَمَعُون توملون من الثواب علی الافعال. 
آلا ان أولیاء الّه لا خَّف علیهم و لا هم یَحْرْنُونْ اولیای خدا ایشانندکه در بحار علوم حقیقت غوّاصان گوهر 
ربوبیت‌اند» عنوان شریعت و برهان حفیقت‌اند» نسب مصطفی در عالم حقایق بایشان زنده. و منهج صدق بثبات 
قدم ایشان معمور ظاهرشان باحکام شرع آراسته» باطنشان بگوهر فقر افروخته آثار نظر این عزیزان بهر 
خارستان خذلان که رسد عبهر دین برآید. برکات انفاس ایشان بهر شورستان ادبارکه تابد عنبر عشق بوی دهد 
اگر بعاصی نظرکنند مطیع گردد اگر بزثار داری دیده با زکنند مقبول و محفوظ درگاه عرّت شود چنان که از آن 
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عزیز روز کار و سید عصر خویش شبلی بازگویند که وقتی بیمارگشت و خلیفه روزگار او را دوست داشتی؛ بوی 
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تک فا شا زر انیت هی رها مومس سا وی اف ای هه هه تیاو که طییب زا و رشان ۱ 
گفت: ای شیخ اگر ترا از پوست وگوشت خود دارو بایدکرد دریغ ندارم و علاج کنم شبلی گفت: داروی من کم 
از این است» گفت: داروی تو چیست؟ گفت: اقطع زنارك و قد عوفیت. 
طبیب گفت: شرط جوانمردی نباشدکه دعوی کردم و بسر نبرم اگر شفای تو در قطع زثار ما است آسان کاریست. 
طبیب زنار می‌برید و شبلی از بیماری بر می‌خاست» خر بخلیفه رسیدکه حال چنین رفت خلیفه را خوش آمد 
گفت: من پندا_ شتم که طبیبی بر پیمار می‌فرستم ندانستم که خود بیماری را بر طبیب می‌فرستم لا ن أَویاء اه 
گفته‌اند: علامت ول آنست که سر تا پای وی عین حرمت شود چشمش بحرمت بیارایند تا بهیچ ناشایست 
ننگرد. زبانش بادب بندکنند تا بیهوده نگوید. قدم وی را بند حقیقت بر نهند تا بهرکوی فرو نشود. خلق وی را 
بند شریعت بر نهند تا جز حلال بخود راه ندهد. جوارح وی را در بند بندگی کشند تا جزکمر بندگی حقّ بر میان 
نبندد در دنیا چنین دارند و در عقبی لا خرف عَلیَهم و لا هم یحْرْنونْ در دنیا بخدمت و حرمت آراسته و در 
عقبی بنعمت و ریت رسیده در دنیا شناخت و محبت. و در عقبی نواخت و مشاهدت. در دنیا صفا و وفا 
دیده» و در عقبی بلقا و رضا رسیده اینست که رب العالمین گفت‌هم الٌشری في الْحياة ادن و في الاخرة 
ایشان را دن‌بمارت است تجی افزوز یکی فردا امروز و بش الْذین وا أَنْ هم قدم صدق عند رهم فردا 
یرهم ربهم برحمة من و رضوان و جات اینت نواخت کران و نعیم جاودان, و شاد دوستان, ملك خشنود و 
بنده‌نازان, بندگان من هر چه جویید مه از خشنودی من نجوئید. بهرچه رسید به از فضل من نرسید. هرکرا گزینید 
بدوستی چون من نگزینید. و هرکرا بینید هرگز چون من نبینید. الدّار دارکم و انا جارکم. 
بزرگوار آن رورگارکه سرانجامش اینست عزیز آن بنده‌ای که سزاش اینست نیکو آن تخمی که برش اینست. 
مبارك آن شبی که بامدادش اینست سرای از نون جاوید سرور و مولی غفور. 

قول_وا لا حبابن_اقرت عیونکم فش یت عسم سای شمه العدار 
۷ النوبهة الاولی 
قوله تعالی وال عَلیّهم با توح برخوان برایشان خبر نوح لد قال مه که قوم خویش را گفت يا رم ان کان کی 
لک مقامي ای قوم اگر چنان است که بر شما دراز شد و گران ن این خطیب ایستادن من و داعی در میان شما و 
تذكيري بایات ال و پند دادن من شما را به پیغام خدای و فرمان او و سخنان او فعَلّی ال توت من پشست 
بخدای بازکردم قمحا رک و شرکا ء کم کار گرد کنید و انبازان خود را فراهم آرید همه ثم لا یَکُن َنرکُم 
کل غمَهةٌ و هیچ چیز ازکار شما بر شما پوشیده نماناد ثم اقضوا اي و لا تنظرّون (۷۱) و هیچ مرا درنك مدهید 


1( 
کیره دروخ زن‌گرفتند او را یناه و من مه في لك رهاندیم او را و آنکه یا وی بود د رکشتی و جَعاهم 
لاف و ایشان را پس نشینان زمین کردیم و أَْرقنا الّذین کذْبُوا بایاتنا و بآب بکشتیم ایشان را که بدروغ 
شمردند پیغامهای ما فانظرکیّف کان عاقبةٌ المنذرین (۷۳) بنگرکه سرانجام بیم نمودگان و آگاه کردگان چون 

بود. 

ثم با من بده زسلا لی مهم آن گه پس نوح پیغامبران را فرستادیم بقوم ایشان فجاوهم بالات تا بایشان 
بب یغامهای روشن آوردند فما کانرا لیومت| بران نبودندکه ایمان آرند و بنخواستندگروید بما کبُوا به من قبل بآنچه 
درو غ شمردند پیش از این گذلك نْطبمْ هم چنان مهر می‌نهیم عَلی قلوب المُعتدین (۷۴) تولهای انقازه کل وان 


۱۳ 


و شوخان. 

نم بَعْنا من بَْدهم مُوسی و هارون پس ایشان فرستادیم موسی و هارون ٍلی فرعون و ملائه بفرعون و اشراف 
قوم او بآیاتا پیغامهای ما و سخنان ما قاروا وکاوا قَماًمُجْرمین (۷۵) گردن کشیدند و قومی بدان بودند. 
فا 2 ُم لح من عندنا ون ناسا امد کارت امک هراس او برحیلت ها عالوز از هذا لَسحر مین (۷۶) گفتند 
و 

قال مُوسی گفت: موسی [ تون َو ما جاء کم چنین گویند حق را که بشما آید؟ 

سح هذا این پر دیو است؟ و لا یل الساحرون (۷۷) و پر دیوگران را نه پیروزی است و نه بقا. 

قالواآً جشن فا گفتند بما آمدی تا ما را برگردان نی؟ ما وجَذنا یه آباةنا از آن چیزکه پدران خویش را ب 2 
یافتیم؟ و تکُونْ تما الْکیریاء في الأْرض و پادشاهی شما را بود در زمین و ما نَحُنْ لکُما بومنین (۷۸) و ما 
نها ترا توا رگیرندگان نیس 

و قال فرعونْ انتوني فرعون گفت بمن آرید کل ساجر علیم ( )۷۹( ) هر جا دوی استادکه هست. 

فلع تخاء آلسحره چون جادوان آمدند قال له مُوسی گفت ایشان را موسی أمُوا ما أنتَم من (۸۰ ۸) بفکنید آنچه 
خواهید افکند 


سم و 


أَلمْ چون بیفکندند قال مُوسی ما جمٌ باسح موسی گفت: آنچه آوردید این جادویی است ان اه 
<<<«"ث«ث_«_«_ تباه کاران. 

و یحو لالح بکلماته و له پیش برد کار راست بسخنان خویش و لو ره الْمْجرمُونْ (۸۲) و هر چندکه 
ما من لمُوسی بنگروید بموسی ال ری من قَوّمه مگر فرزندانی از قوم او علی خوف من فرعون و ملانهم پر 
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بیم و ترس از فرعون و قوم ایشان آن یفتنم که ایشان را از دین با پس آرد و ان فرعون لعال في الرض و 
فرعون مردی بر اوراشته در زمين و اب من السرفین (۸۳) و مردی بود ازگزاف گویان. 

و قال ُوسی یا قوم موسی گفت فرا قوم خویش ای قوم ٍن کنتم آمتم بالّه اگرگرویده‌اید بخدای فعیّه توکلوا 
پشت با او بازکنید ٍن کُنتَم مین (۸۴) اگرگردن نهادگان‌اید او را. 

توا جواب دادند قوم موسی موسی را علی ال تون پشت بخدای بازکردیم ربّا خداوند ما لا تجعلنا فتنة 
لْقرم الطلمین (۵۵) ما را آزمایش بدان مکن. 

و نجنا برحمتك و باز رهان ما را برحمت خویش من الوم الکافرین (۸۶) ازگروه نا گرویدگان. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی و ال علهم نبا و گفته‌اند نام نوح سکن بود او را نام نوح نهادند لكثرة نیاحته علی قومه بعد ما 
اغرقوا. قوم وی اولاد قابیل بودند چون بر ایشان دعا کرد تا رب العرَة ايشان را بطوفان غرق کرد نوح بعد از آن 
پشیمانی خورد و بر ایشان نوحه کرد و بسیار بگریست. از بس که بگریست و نوحه کرد او را نوح نام نهادند و 
این نوحه کردن وگریستن وی بر قوم خویش از خبر هامة بن الهیم معلوم شد. و ذلك ما 

روی عمر بن الخطاب قال: بینما نحن قعود مع رسول اللّه (ص) علی جبل من جبال تهامة اقبل شیخ بیده عصا 
فسلّم علی النبی ص فردّ علیه السّلام و قال: من انت؟ 

قال: انا هامة بن الهیم بن لا قیس بن ابلیس فقال البي (ص) فما بينك و بین ابلیس الا ابوان. فکم اتی 

الدهر؟ قال: قد افنیت الدنیا عمرها الا قلیلاء قال علی ذلك کنت و انا غلام ابن اعوام ک 2 
و آمر بافساد الطْعام و قطع الارحام. 

فقال النبي (ص): بئس لعمر اللّه الشیخ المتوسم و الشاب المتلوم فقال ذرنی من الاستعذار انی تاثب الی اللّه 


۱۳۳ 


2 


عرّ و جل کنت مع نوح فی مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه علی دعوته علی قومه حتی بکی علیهم 
و ابکانی» و قال: لا جرم ائی علی ذلك من النادمین و اعوذ باللّه ان اکون من الجاهلین. قال قلت: یا نوح انی 
ممّن اشرك فی دم السعید الشهید هابیل بن آدم فهل تجد لی عند ريك من توبة؟ فقال یا هامة هم بالخیر و افعله 
قبل الحسرة و الندامة ای قرأت فیما انزل اللّه تعالی علی اه لیس من عبد تاب الی اللّه بالغ ذنبه ما بلغ الا تاب 
له علی» فقم و توضاً و اسجد للّه قال: ففعلت فی ساعة ما امرنی به قال فنودی ارفع رأسك فقد نزلت توبتك 
من السّماء قال فخررت له ساجدا. وکنت مع هود فی مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه علی دعوته 
علی قومه حتی بکی علیهم و ابکانی, و قال: لا جرم انّی علی ذلك من النادمین و اعوذ باللّه ان اکون من 
الجاهلین. وکنت مع صالح فی مسجده مع من آمن به من قومه فلم ازل اعاتبه علی دعوته علی قومه حتی بکی 
علیهم و ابکانی وکلهم یقول انا علی ذلك من النادمین و اعوذ باللّه ان اکون من الجاهلین. وکنت زوارا لیعقوب 
وکنت من یوسف بالمکان المبین. وکنت القی الیاس فی الاودية و انا القاه الان و ائی لقیت موسی بن عمران و 
علمنی التورية و قال لی آن لقیت عیسی بن مریم فاقرءه منی بالسّلام و ان عیسی قال ان لقیت محمدا فاقرأه منی 
السّلام فارسل رسول ال (ص) عینیه فبکی ثم قال و علی عیسی السّلام ما دامت الدنیا و عليك السّلام یا هامة 
لادائك الامانة. قال هامة قلت يا رسول اللّه افعل بی ما فعل موسی علمنی التورية قال فعلّمه رسول النّه الواقعة و 
المرسلات و عم یتساءلون و اذا الشمس کورت و المعوذتین و قل هو اللّه احد و قال ارفع الینا حاجتك یا هامة و 
لا تدع زیارتنا. قال عمر بن الخطاب فقبض رسول اللّه و لم ینعه الینا فلست ادری | حی هو ام میّت. 

و ال عَلَیَهم ای اقراً یا محمد علی اهل مکة خبر نوح لد قال لَرّمه و هم ولد قابیل ٍن کان کب ای عظم و ثقل 
لک مقايي طول مکنی فیکم و تأكبري و وعظی کم بآیات له بحججه وتات و تخویفی ایّاکم عقوبة 
له فعزمتم علی قتلی و طردی فعلّی ال نوکت فافعلوا ما ث شتتم و هو قوله فأَجمعُوا کم ای احکموا امر و 
اعزموا علیه و ادعوا ش رکاء کم آلهتکم فاستعینوا بها لتجمع معکم. این سخن بر سبیل تهدیدگفت ایشان را که در 
دل کنید و آهنگ کنید و کار سازید و انبازان خویش را بارگیرید. رویس از یعقوب فاجمعوا خواند بوصل, 
شرکا وک برقع ای فاجمموا امرکم انیم و طرکاژکی کار و عیلت خره گرد کید شا و اباژان طما همه م لا تک 
رک لک خه زیت میتی هم هم مان علی اتاس دزد اشعن جلعم یه لبکن ۳۱ مد 
ظاهرا منکشفا تتمکنون فیه ما ش شنتم لا کمن یکتم امرا و یخفیه فلا یقدر ان یفعل ما پرید أ ثم اقضوا اي یعنی 
اقضوا ما انتم قاضون کقول السحرة ة لفرعون فاقض ما نت قاض ای اعمل ما انت عامل و لا تنظرّون لا تمهلونی 
و لا توخروا امری. این آیت تقویت دل مصطفی است و تسلیت وی بآنچه رنج و اذی که ازکافران و مشرکان 
قریش بوی میرسید. میگوید: یا محمد سبیل تو سبیل پیغامبران گذشته است. در نگر به نوح پیغامبرکه چنان واشق 
بود بنصرت و معونت و تقویت ما که با قوم خویش میگفت: شما هر چه توانید ازکید و مکر خویش در قصد 
قتل من بسازید و آشکارانه پنهان در آن بکوشید و مرا هیچ درنگ مدهید اگر بر من دست یابید و خدایان 
تقو نان وا بیاری گیرید اين همه بآن گفت که دانست که دریشان نفع و ضر نیست و جز بارادت و مشیّت اه هیچ 
نخیز نییست و وغلهذآدن تتضرنت پیعامیزان واست است کهدر آن تعلفت بیست: 

فٍنْ تلم ای اعرضتم عن قولی و ابیتم تم ان تقبلوا نصحی ما سکم علی الدعوة و تبلیغ الزسالة من أَجْر جعل و 
عوض ای قما سکم من جر فاوجب التولی او فاتنی ذلك الاجر بتولیکم ان أجُري ای ما اجری و ثوابی, لا 
غلن اللشو ات ان اکن اللن الستض که لاس نله 

فکُذبوة یعنی نوحا یناه و منم في لك و جَعلناهم خَلائفٌ ای جعلنا الذین معه فی الفلك سکان الارض 
خلفاء عن الهالکین. و أغرق لین کب بآیاتن فانظ رکف کان عاقّةٌ اٌذین انذرتهم الرزسل فلم یمنوا منذرین 
در همه قرآن ایشان‌اندکه آگا اک( 
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ثم با بن دم ای من بعد نوح زسلا ٍلی فَبهمیعنی هودا و صالحا و شعیبا جوم بالات بالامر و اللهی 
و الذلالات الواضحات فْما کابوا لومنُوا ای هولاء الخرون بما کُْبُوا به اّلوهم من قبْل و قد علموا ار ال 
سبحانه اغرقهم بتکذيبهم. میگوید: کافران پسین بر آن نیستندکه ایمان آرند و تصدیق کنند آنچه کافران پیشین 
یعنی قوم نوح تکذیب کردند. و میدانندکه غرق و هلاك ایشان بکفر و ضلالت بود و تکذیب پیغامبران و آن گه 
در کفر و تکذیب بر پی ایشان میروند از آن که در علم اللّه کافران‌اند و در حکم ازل بیگانگان. وگفته‌اند معنی 
آیت آنست که کافران روز میثاق اگر چه بزبان اقرار دادنده تکذیب پیغامبران در دل داشتند بعد از آن چون اللّه 
پیغامبران را فرستادکافران بر آن نبودندکه ايشان را تصدیق کنند بخلاف آن تکذیب که آن روز در دل داشتند و 
در لوح محفوظ هم چنان نبشتند. 

کذلك ای کما طبعنا علی قلوبهم نطبعٌ علی قوب الْمْعتَدین المجاوزین امر ال ثم بَعنا من بَعدهم ای من بعد 
ملاکهم موسی و هارونْالی فرعَوَنٌ و هو الولید بن مصعب و ملاّه ای اشراف قومه بآیاتتا لسع فَاستکبرُ 
تعظموا ان یجیبوه الی الایمان و کاُوا وم مُجرمین مشرکین یقال اجرم ای اتی بالجرم و اکتسب الجرم و هو 
نب العظیم. ال یقطع الوصلة من جرمه ای قطعه. 

لَم جاَهم الْحَقّ اتاهم بالرسالة من عندنا قالوا ان هذا الذی آنینا به لَسحرٌ شین ای بین. میگوید: چون موسی 
پیغام ان و رسالت حقّ بگزارد قوم وی گفتند این سحری روشن انسته پر دیوی پیدا. موسی ایشان را 
جواب داد اتقو للحَقٌ الَذی اتاکم من عند اللّه سحر. سخنی راست وکاری درست که بشما آمد, از نزديك 
خدا می‌گوییدکه سحر است آن گه موسی گفت [ سر هذا و لا یلح السَ حون کقول الّه تعالی آً خر هذا أم 
نتم لا تون موسی گفت: کیف یکون هذا سحرا و السااحر لا بفلح ای لا بفوز بما برید و لا یفلح فی الدنیا 
و الا خرة. رن بود که این سحر است و ساحر هرگز بمراد نرسد و در دنیا و آخرت فلاح نیابد و آمن نبود 
الوا آ جسّا فرعون و قوم او موسی را گفتند آً جشنا للْفتنااتصدنا عَمّا کان بعید آباءنا وکانت لفرعون اصنام 
صفار صنعها لهم و امرهم بعبادتها و تک لک الْْراءُ ای الملك و العرٌ و السلطان فی ارض مصر و قراً ابو 
بکر یکون, بالیاء و ما تن کم بمومن 

قال عون اثوني کل سار غلیم فل جاء سح قال هم وسی لو ما ون 

این قصه مبسوط است شرح آن جایها در قرآن. فاقوا قال مُوسی ما جم باسح ای الذی جنتم به سحر 
غالی. وتف الا شباو: برین قرائت موضع ما رفع است بابتدا و جسمٌ به من صلته و السحر خبر الابتداء و دخلت 
الالف و اّلام السحر لائّه جواب کلام سبق. این جواب ایشان است که گفتند ان هذا لسحرٌ ین آنچه تو آوردی 
یا موسی سبحر است» موسی جواب داد و گفت نه چنانست که شما می گویید. تک ستتر ات کشا آوردید و 
بر قرائت ابو جعفر و ابو عمر آلسحر بهمزة ممدودة بر معنی استخبار مای ابتداست و جتمٌ به خبر ابتدا و سخن 
اینجا بریده گشت میگوید بر سیل توبیخ ای شیء جنتم به؟ چه چیز است این که آوردید و ساختید؟ پس گوید 
بابتدا السحر و اینجا وقف کند و جواب وی محذوف بود تقدیره آلمحر هو ای جثتم به سحر است آنچه شما 
آوردید ان ال یط آری له آن زاشاه کته فست کرداند: له لا بْصلحٌ عمل دی بل یمحقه و بظهر 
فضيحة صاحبه و بح ال لح یظهره اللائل الواضحة یکلماته ای بوعده و بامره و کر المجرمون. 

قما من لموسی 1 ذُریَةٌ من قَوّمه گرویدگان بموسی در آن زمان همه نوجوانان بودند در ایام استضعاف و تسخیر 
فرعون زاده بودند بموسی میگرویدند بر بیم و ترس از فرعون و قوم اوکه ایشان را بعذاب از دین باز پس آرد 
که فرعون مردی گردن‌ کش بود متکبّر و متطاول در زمین مصر گزاف کارگزاف گویی» وگزاف کاری وی آن بود 
که بنده بود و دعوی خدایی کرد. ابن عباس گفت لا در من قَْمه یعنی من قوم موسی من بنی اسرائیل وکانوا 
ستمائة لف و ذلك ان یعقوب رکب الی مصر فی اثنین و سبعین انسانا فتوالدوا بمصر حتی بلغوا ستمائة الف. کلبی و 
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جماعتی مفسران گفتند: من فوّمه اين هاء با فرعون شود و معنی ذریّة آنست که نفری اندك از قوم فرعون بموسی 
بگرویدند و هم امرأة فرعون و مومن آل فرعون و خازن فرعون و ما شطته. وگفته‌اند: هفتادکس بودند از آل 
فرعون که مادران ایشان از بنی اسرائیل بودند و پدران ایشان قبطیان فجعل الرجل یتبع امّه و اخواله. قال الفراء 
سمَّوا ذِرية لان آباء‌هم کانوا من القبط و امّهاتهم من بنی اسرائیل کما یقال: لاولاد فارس الذین سقطوا الی 
الیمن الأْبناء لان امهاتهم من غیر جنس آبائهم. پرید الفراء انهم یسمّون ذريّة و هم رجال مذکورون لهذا المعنی 
قال الفراء و انما قال علی خوّف من فرعون و مَلائهم فذکر بالجمع و فرعون واحد لان الملك اذا ذکر يفهم منه 
هو و اصحابه کما یقال قدم الخليفة یراد هو و من معه و یجوز ان یکون اراد ب: فرعون آل فرعون کقوله و سل 
ری و نظاترها. 

قوله: ون فرعون لعال , في الاْرض هذا کقوله: ن فرعَوّن علا في الاْرض وله کان عالیاً من المسرفین و لهذا قال 
تعالی فی موضع آخر تلك الدار الا خرة تَجعلها لین لا ریدون لا في الاَرّض و لا فسادا. قال مُوسی لمغمنی 
قومه یا قّم ان کم ماه له توا نکسم یمین فقالوا علی الّهترکلنا شم دعوا فقالوا ربا لا تَجعنا 
ماظن ای لا تطهرهم و لا تسلطهم علینا فیروا اهم خبر ما فیزدادوا طغیانا و یقولوا لوکانوا علی 
حقٌ ما سلطنا علیهم فیفتتنوا و قال مجاهد لا تعذبنا بعذاب من عندك فیقول قوم فرعون لوکانوا علی حقّ لما 
عذّبوا و یظنوا انهم خیر منا فیفتتنوا و قیل لا تسلطهم علینا فنرتاب و نجنا برحمتك من الم الکافرین 

قال اللبی ص: «الرّاحمون پرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض برحمکم من فی السماء» 

و قال ص: «لما قضی اللّه الخلق کتب کتابا فهو عنده فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی» 

قوله لما قضی اللّه الخلق ای خلقهم کقوله قََضاهن سح ستماوات ای خلقهن و روی ان رسول اللّه ص کان فی 
تشر الا ز فد با تام تا وامعیا ضی لها فش لهاان سول که نی قفاوت فانک با سل الن 
بلغتی انك قلت ان اللّه سبحانه ارحم بعبده من الوالدة بولدها فهوکما قیل لی فقال: نعم. فقالت: فان الاء لا 
تلقی ولدها فی هذا الّنور فبکی رسول اللّه ص فقال: ان اللّه لا یعذب بالتار الا من انف ان یقول لا اله ال اللّه 
و فی بعض کتب ال یا بن آدم کما ترحم کذلك ترحم وکیف ترجو ان برحمك اللّه و انت لا ترحم الناس. 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و ال عَلَیْهمْ نبا وح الاية. مشال ربّانی از حضرت سبحانی آنست که بلا از درگاه ما غلست 
دوستانست و جرعه محنت ازکاس محبت نوشیدن پیشه مردان است. هرکه نهاد او نشانه تير بلای ما را نشاید» 
طلعت او محبّت و جمال ما را هم نشاید. عادت خلق چنان است که هرکه را بدوستی اختیارکنند همه راحت و 
آسایش آن دوست خواهند و سنت الهیّت بخلاف اینست هرکرا بدوستی بپسندد شربت محنت با خلعت محّت 
بر وی فرستد ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل و اذا احب اللّه عبدا صب علیه البلاء صبا 
یکی در نگر بحال نوح پیغامبر شیخ المرسلین و امام المتقین که از امّت خویش چه رنج و چه محنت دید و در 
دعوت ایشان بار بلا و عنا چون کشید هزارکم پنجاه سال ایشان را دعوت کرد هر روز او را چندان بزدندیدکه 
بی‌هوش گشتی و فرزندان خود را بضرب و زخم او وصیّت کردندید و با این همه محنت و بلیّت گفتی چندان 
اندهان دارم که پروای زخم شما ندارم و ایشان را این گفت: فعلی الله توکلت فأجمعوا آشرکم و شرکاء کم شما 
هر چه خواهید کنید و هرکیدکه توانید سازیدکه من بخداوند خویش پشت باز نهادم و او را کار ساز خود 
پسندیدم. و با مهر و محبّت وی آرمیدم. پروای دیگران ندارم فعّی ال تو کلت ترکان قنظرهیقین انبت و شتا 
ایمانست رب العزة میگوید: و علی ال فوکلوا ان کم شومنین و من یتوکل عّی اللّه قََُ حَسهُ هرکه بالله پشتی 

دارد اللّه او را بسنده است دیگری او را می‌درنباید شب معراج گفت: يا سید ص یا محمد عجب لمن آمن بی 
کیف یتکل علی غیری. کسی که یاد ما در دل دارد. با یاد دیگران چون پردازد اوکه مهر ما بجان دار گر چان 
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در سر آن کند شاید فُعَّی الله لت توکل برید حضرت رضا است و نشان صدق وفا است. و حقیقت را صفا 
است. توکُل را بدایتی و نهایتی است در بدایت حلاوت خدمت. و بر همه جانوران شفقت, و اخلاص دعوت و 
در نهایت آزادی و شادی و بی‌قراری. در بدایت این روی نمایدکه موس فرافوم خویش گفت: فعلیّه توکَلوا ان 
کم مین و در نهایت این بیندکه حق جل جلاله فرا مصطفی گفت: و توکلٌ علی الْحَي الذي لا يمُوت شیخ 
ابو القاسم نصر آبادی مریدی را پیش شیخ بو علی سیاه فرستادکه بازگوی که در توکل تا کجا رفته شیخ بو علی 
جواب فرستادکه بو علی مردی بی‌کار است و توکل نشناسد امٌا درین بی‌کاری چنان مشغول شده که پروای خلق 
نمیدارد. انفاق است همه ائمه طریقت را که هیچکس از سالکان راه نیکوتر و تمام‌تر ازین سخن نگفته‌است 
کمال تحقیق عبودیّت در عین تقصیر دیدن نه کار هر بی‌کاری و تردامنی بود بخود کافر باید 0 اگر خواهی 
که بحق مسلمان شوی: آن کذتعافت کار نوج و سرانجام قوم وی هر دو با زگفت: فکَذِیوه فنجیّا فتجتتا ناه و من مَعة في 
لك و جعَلاهُم خلائف و آغرقنا الَذین کب بآیاتتا نوح در سفینه سلامت در بحر عنایت غرقه مهر و محّت. 
فوم نوح بحکم شقاوت در دریای قهر ربوبیّت غرقه عذاب و عقوبت. 
معا من بَعدهم موسی و هاژون الاية. قصٌ علیه ص نبا الاولین و شرح له جمیع احوال الغابرین ثم فضله علی 
کافتهم اجمعین فکانوا نجوما و هو البدن وکانوا انهارا و هو البحر به انتظم عقدهم و بنوره اشرق نهارهم و 
بظهوره ختم عددهم. 

تیلست هر یه االب 4 "فص عس و تن الا من 
و قال مُوسی ا قوم نکم آمَتم ال یه توکُوا اشارت است که اتمان نها نه کار ات که(حم در آن 
تاو استه اما :قو افوال پرسته و اعوال ور اال هه افرال ضفت وبان است و اغسال حرکت ارکاه 
است. و احوال عقیده پاك از میان جان است. و توکل عبارت از جمله آنست. موسی قوم خود را گفت اگر 
خواهیدکه مسلمان باشید بر اللّه تول کنید دست تسلیم از آستین رضا بیرون کنید و بروی اغیار باز زنید و 
بحقیقت دانیدکه بدست کس هیچ چیز نیست و از حیلت سود نیست و عطا و منع جز بحکمت حکیم نیست و 
قسام مهربانست که در وی غفلت نیست. قوم وی جواب دادندکه عّی الّه توکلْنا ما دست اعتماد در ضمان اللّه 
زدیم و او را کارساز و وکیل خود پسندیدیم و مرادها فداء مراد وی کردیم وکار بوی سپردیم. 
روی عبد اللّه بن مسعود قال قال: رسول اللّه ص: اریت الا هم بالموسم فرآیت امّتی قد ملئوا السّهل و الجبل 
فاعجبنی کثرتهم و هینتهم فقیل لی أ رضیت قلت نعم قال و مع هلاء سبعون الفا یدخلون الجنة بغیر حساب لا 
یکتوون و لا یتطیرون و لا یسترقون و علی رهم یتوکلون. فقام عكاشة بن محصن الاسدی فقال یا رسول اللّه 
ادع اللّه ان یجعلنی منهم. فقال رسول اللّه ص اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال: ادع ال ان یجعلنی منهم. فقال 
رسول اللّه ص: سبقك بها عکاشة. 
۸ التوبة الاولی 
قوله تعالی: و ۳ وف یفام دادیم بموسی و برادر او آن بُوّء لقَمکُما که جای بسازید قوم 
خویش را بمصر یوت ی و و اجعَلوا یْوتکم قبلة و خانهای خویش نماز جای سازید و أَقیمُوا 
اقا اه شر الوم و مومنانر تاو وه 
و قال مش رت شوش کفتق خداوند ما نك آئیت فرعوّن و ماه و دادی فرعون را وکسان او را یه و نالا 
آراتشن ان تقهانی "وتمالها في لح ال خوون کات ان حهابی رضا اس عن سبيلك تا ۱ 
ترا خداوند ما اس علی هم ما هاش اقا ن من قطهرههای آزشان همه سکن کم 
و اشدد علی قلبهم و دلهای ايشان سخت کن فلا وم تا بنگروند حتی یروا العَذاب الالیم ( ۸) تا عذاب 
دردنمای بینند. 
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یه سوه 


قال مد یت دعْوَتکُما اللّه گفت پاسخ کرده آمد دعای شما هر دو قاستَقیما بر رسالت و دعوت خویش هم 
چنان راست میروید و لا تتبعان و نگرکه پی‌نبرید سبیل لین لا یعون )۸٩(‏ براه ایشان که نمی‌دانند. 

تا فا گذرانيدیم بيئي اسراثیل ابر بنی لاس تور عم بر پی ایشان ایستاد فرعَوّنْ و جنودة 
فرعون و میاه آو بعا ردو با فا وشن جویی و ستم کاری و اندازه درگذاری حتّی |ذا أذرکَه الق تا آن گه که 
آب بدهن وی رسید قال منت 2 منت گفت بگرویدم اه لا له لا اي آمّت به بو ٍسرائیل که نیست خدا جز از و که 
هتم وا اف ون من المْسلمینٌ )٩۰(‏ و من ازگردن نهادگانم اللّه را 

آلان اکنون است و قد عَصیّت قبْل و پیش از این سر می‌کشیدی و نت من المْشیدینٌ )٩۱(‏ و از تباه کاران و 
بدکاران بودی. ۱ 

ی ی وب یور هتخانشان که وی 
آیند عبرتی باشی و نشانی و و ان کثیراً من الثاس و فراوانی از مردمان عَن آیاتنا لَغافلون )٩۳(‏ از نشانهای ما 
غافل‌اند تا نشان ننمائیم ندانند و که نمائیم نشناسند. 

و فد برنا بَني ٍسرائیل جای دادیم بنی اسرائیل را پس غرق فرعون مب صدق جای بسزای نیکان براستی و 
رقم من الطیات و ایشان را روزی دادیم از روزیهای پاك فمَّا اختَلفوا در گروه تفانک ی خاش الملم دا 
آن که که بایشان علم رسید از خدای ان ربك يَقَضي بیْنَهُم یوم القيامة خداوند تو داوری بر دمیان ایشان روز 
رستاخیز فیما کائوا فیه یَحْتَلفُونْ )٩۳(‏ بپاداش دادن هرگروهی را در آن جداجد رفتن که میرفتند. 

ٍن نت في شك اگر چنانست که درگمانی معا نك اینچه فرو فرستادیم بتو فسّل این یرون پرس از 
ایشان که میخوانند الکتاب من لك آن نامه که پیش از تو فرو آمد لد جاءك الْحّق من رجّك آنچه بتو آمد از 
خداوند تو راست آمد و درست آمد فلا تکُونن من الممترین )٩۴(‏ هان که ازگمان زدگان نباشی. 

و لا تون من الذین دبا بآیات ال و نگرکه از ایشان نباشی که سخنان خدای دروغ می‌شمارند فتکُون من 
الخاسرین )٩۵(‏ هان که از زیان کاران ی 

نْ انح عَلَهم کیت ریك ایشان که دای دوشن برد انشان س اف سا ها وی فا بسن (رغه) 
و لو جاءتَهُم کل آیة به نخواهندگروید ۱ 

و اگر بایشان آید هر معجزتی و نشانی حتی یرواْعَذاب الم )٩۷(‏ تا آن گه که عذاب دردنمای بینند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و یا لی مُوسی و آخیه آن نها لقومکُما یقال براً و تبراً کلاهما متعدّیان مثل قطعته و تقطعته و 
خلصته و تخلصته و یقال بوأت لنفسی منزلا و لغیری منزلا ب: مصر لم ینون لانه اسم بلدة بعینها قیل: هو 
الاسكندرية و قیل: مصر فرعون. بیوتا یسکنون فیها و قیل یصلون فیها. مفسران گفتند عبادت گاه و نماز جای 
بنی اسرائیل کنیسها بود وکلیساها و جز در آن کنیسها وکلیساها نماز نکردندی و ایشان را جز در آن موضع معلوم 
نماز روا نبودی این خاصیّت امّت محمد است که هر جایی و بهر بقعتی نماز توانندکرد و ذلك 

قوله (ص): و جعلت لی الارض طهورا و مسجدا 

پس چون موسی رسالت و پیغام حق آورد فرعون بفرمود تا آن کنیسها و نمازگاه ایشان همه خراب کردند و ایشان 
را از عبادت و نماز بازداشتند فرمان آمد از رب العرة که در خانها مسجد سازید و نمازکنید تا از فرعون ایمن 
باشید این آیت دلیل است که کسی را که از بیم ظالم نماز آدینه در جامع نتواندکرد تا هم در خانه نماز پیشین 
بگزارد و وی در آن معذور بود و الیه 

اشار الثبی (ص) قال: من سمع النداء فلم یجبه فلا صلاة له الا من عذر. قالوا با رسول النّه و ما العذر قال 
خوف او مرض. 
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قال الحسن و اجعلوا بوتکم قلةٌ ای توجّهوا الی الکعبة قال وکانت الکعبة قبلة موسی و من معه و قال سعید بن 
جبیر اجعلُوا بتکم قبلً ای یقابل بعضها بعضا و أقیمُوا الصلاء و بش المُومینَ این خطاب با موسی است 
میگوید: بنی اسرائیل را خبرکن و ایشان را بشارت ده که فرعونیان بآب کشتنی‌اند و شما بجای ایشان نشستنی 
ان هه نت که رب العزة گفت فخرَجناهُم من جات و عون و کنوز و مقام گریم ذلك و أَورناها بيي اٍسرائیل 
وگفته‌اند خطاب با مصطفی است کو اف یی فا اه با فی الدنیا و الجنة فی العقبی. 

و قال مُوسی ربا نك یت فرعون و ماه زين حلّا من اللباس و المراکب و أموالا ذهبا و فضَّة و نعما و ضیاعا 
ي لح ال رب یا عَن مسبت این لام لام عاقبت گویندکقوله ون لمع و نا ای لیکون عاقبة 
ذلك الضّلال. 

معنی آنست که ایشان را مال و نعمت و زینت دنیا دادی تا ایشان را در آن نعمت بطرگرفت» و بی‌راه شدند و از 
اتقان سر وا رذن گرد کته تا غافت طهان امک که ان مت سس ضاولت انفان کفبت :و کفتهاناه لام کی 
است کقوله: ی و ای و 
دلهای ایشان در فتنه افکنی, خود بی راه شوند و دیگران را بی راه کنند یضلوا : بضم یا قرائت کوفی است. 
اطسٌ علی أَنلهمٌ سه بار خداوند خویش زا تخر ان و کفت* وتا سک ااست موه خواهی کرد سه بار 
اللّه خوانی گویی: ربنا رینا ربنا. چنان که موسی خواند و در سدیگر بارگفت: اس علی أَوالهمٌ الطّمس 
المحق و اذهاب الشيء یقول: اذهب اموالهم و غیّرها عن هینتها میگوید: بار خدایا مال ایشان و خواسته ایشان 
به نیست آر و از هیئت و آسای خود بگردان رب العالمین اجابت کرد و آن مالها و مطعومهایشان سنگین کرد 
مقاتل گفت و مجاهد و قتاده که درم و دینار ایشان هم چنان بر شکل و نقش خود مانده درست و پاره همه 
بجای خود سنگ شده کشت‌زار ایشان» میوه بر درختهاء طعام د رگنجینه‌ها. جواهر در صندوقها؛ همه سنگ 
گشته. محمد بن کعب گفت مرد و زن در جامه خواب خفته بودندکه فرا سر ایشان شدند هر دو سنگ بودند 
سدی گفت: مسخ الله اموالهم حجارة و النخیل و الثمار و الدقیق و الاطعمة فکانت احدی الایات التسع. روی 
ان عمر بن عبد العزیز دعا بخريطة فیها اشیاء من بقایا آل فرعون فاخرج منها البيضة مشقوقة و الجوزة مشقوقة و 
انها لحجر. 

و اشدذ علی وه ای اقسها و اطبع علیها حتی لا تلین و لا تتشرح للایمان فلا یمنوا. قیل: هو نصب بجواب 
الدعاء بالفاء و قیل: هو عطف علی قوله لیضلوا ای لیضّلوا فلا یمنوا. قال الفراء: و هو دعاء و محله جزم کانه 
قال «اللهم فلا یمنوا حتی روا العذاب الالیم» و هو الغرق. می‌گوید: بار خدایا ایدون بادا که ایمان نیارند تا 
بعذاب 0 رسند امروز غرق و فردا حق امروز بکفر مرده فردا بآتش دوزخ سوخته. 


۳ ی ۲ بو ۳ ۱ 
بآب غرق کرد و میان دعای موسی و اجابت حق چهل سال بود فاستقیما علی ما انتما علیه من الدعوة و تبلیغ 
۳ و بر ده ترموخ ترس ی ۵ بانیم اعلاب و لا سر هی تالون انقل و محله جزم یقال 
فی الواحد لا تتبعن یه بفتح النون لالتقاء السا کنین و بکسر النون فی اللتنية لهذه العلة. و قراً ابن عامر بتخفیف 
النون لان نون التا کید تخفف و تثقل. و قیل: هو نفی ای انتما لا تتبعان سبیل لین لا یعون یقول: لا تسلکا 
طریق الذین یجهلون حقيقة و عدی فتستعجلا قضایی. ایشان را درین م آیت نهی کرد از دو چیز از نومیدی از فرج 
فا تال خر کعا: 
روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه ص لا بزال العبد بخیر ما لم یستعجل قیل یا رسول اللّه وکیف یستعجل 
قال یقول دعوت و لم یستجب لی. 
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هگ هو 


تفای ن ی |سرائیل ابر ای عبرنا بهم و صیرناهم الی الشط الخر فَمََمُ لحقهم و ادرکهم فزعون و جْودة 
بقال اتبعه و تبعه اذا ادرکه و لحقه و لحقه و اتبعه بالتشدید اذا سار خلفه و اقتدی به یبا و عَدواً ای باغیا عادیا 
یعنی مستکیرا ظالما و قیل: بغیا فی القول» عدوا فی الفعل. و ذلك ان اللّه امر موسی ان یخرج بنی اسرائیل لیلا 
و هم ستمائة لف و عشرون الفا لا یعد فیهم اب ستین و لا ابن عشرین سنة متوجهین الی البحر و مات ابکار القبط 
طلغ اللله ز قعاوا عزن نی اضرا ی اسدرا وهی فرله موم رفن بعد ما دفنوا اولادهم فلما بلغ 
فرعون خروجهم رکب فی طلبهم و معه الف لف و ستمائة لف قالوا و فی عسکر فرعون مائة لف حصان ادهم سوی 
سایر الشیات و فرعون کان فی الادهم وکل رجل منهم علی حصان علی رأسه بيضة و بیده حربة فلما وصل 
فرعون بجنوده الی البحر و راوا البحر بتلك الهيثة قال فرعون ها بنی البحر و خافوا دخول البحر و کان فرعون 
علی حصان و لم تکن فی خیل فرعون فرس انثی فجاء جبرئیل علی فرس و دیق و خاض البحر و میکائیل 
یسوقهم لا یشد رجل منهم فلما شم ادهم فرعون ریح فرس جبرئیل و فرعون و فرعون لا یراه انسل خلف فرس 
جبرئیل فی الماء و لم یملك فرعون من امره شیتا و اقتحمت الخیول خلفه فی الماء فلما دخل آخرهم البحر و هم 
اولهم ان پخرج انطبق الماء ء علیهم فذلك قوله: حتی ذاأَذرکة الق ای غمره الماء و قرب ملاکه قال مت أنه 
ای بانه لا اه 5 لذي مت به بو اٍسرائیل و شرح دی ی ری وکسایی 
آمفت اه تک اف استبا سار فول ای امت و قلق الا الا و زوا باه که کر اند معنی استیناف بود 
فیکون قوله آمنت کللاما تاما مکتفیا بنفسه کقوله ریا من انا ع الشاهدین ثم استأنف انه علی جهة جهة التوکید 
یعنی فقال فرعون أه لا لا اي مت به بو سْرائیل و آنا من امین المنقادین المطیعین له فدس 
جبرئیل علیه السلام فی فیه من حماة البحر و قال: آلان و قد عصیّتَ قبْل ای الان تومن و تتوب. و قیل: قال اللّه 
الان تزمن و قد عصیّت کفرت قَبْل وکُنتٌ من المفسدین المانعین الناس من الایمان 
قال وله ( )فان رل مات رن اه یا زیت ی اه نس تن ی الا گر 
من الانس فاما من الجن ف: ابلیس ات سا فرعون حین قال انا ربکم 
الاعلی و لو رایتتی و انا ادس الطین فی فمه مخافة ان تدرکه الرحمة 
و قال ابن عمر قال سمعت رسول ال (ص) یقول قال لی جبرئیل یا محمد ما غضب ربك علی احد غضبه علی 
فرعون اذ قال ما علمت لکم من اله غیری و اذ حشر فنادی فقال انا ربکم الاعلی فلما ادرکه الغرق استغاث و 
اقبلت احشوفاه مخافة ان تد رکه الرحمة. 
و فی هذه الاية التحذیر عن تأخیر الایمان الی وقت المعاينة فذاك وقت الایاس و لا ینفع صاحبه لمعاينة ملك 
الموت کفعل فرعون حبن آمن فی ذلك الوقت حتی قیل له آلان و قد مت فیل قال له تعالی فلم بك یسوم 
یمام لا روا باسا. و قال: و لسّت لوب للذین یعون السَیّات الاية فالیوم تج ببدنك قر یعقوب 
تنجيك بالتخفیف ببدنك یعنی بجسدك لا روح فیه و قیل: ببدنك یعنی مع درعك وکان درعا مسمورا مرصعا 
بالجواهر. یقول نجعلك تعلوا الماء و تطفوا فوقه لانه اول جيفة آدمی طفت فوق الماء. و قیل: ننجيك معناه 
نلقيك علی نجوة من الارض و هی المکان المرتفع. چون موسی قوم خود را خبر داد از هلاك فرعون و غرق 
وی قومی از ایشان جحود کردند و انکار نمودندگفتند: ما مات فرعون و انه اعظم شأٌنا من ان یغرق پس فرمان 
آمد بدریا تا فرعون را از قعر خویش وا سر آورد و بر سر آب بایستاد و فرعون ازین سرخه بود کوتاه بالا بی ملح 
همچون گاوی نر و بر وی سلاح بود و درع بگاه غرق. و ذلك آية لان الحدید پرسب و لا یطفوا و قیل: ننجيك 
نترکك حتی تغرق فالنجاء الترك. و قیل: نسوّدك و نجعلك علامة فان النجاء قد یکون العلامة و السواد و یحتمل 
انه من النجاء الذی معناه الاسراع ای ننجی آهلا لك. و قوله: ببدنك تأکیدا کما تقول قال بلسانه و جاء بنفسه. 
قوم موسی چون فرعون را مرده بر سر آب دیدند و بر وی درع بود و سلاح گران و هرگز هیچ جیفه آدمی تا آن 


۱۳۳۰ 


روز بر سر آب ندیده بودند آن جحود و انکار از دل بیرون کردند و دانستندکه آن آیتی عظیم است بر صدق 
موسی و نشانی است از قهر خداوند و راندن خشم خود بر فرعون» اینست که رب العالمین گفت: لتَکُون لمَن 
خلْفك آیةٍ ای عبرة و نکالا. و قیل: لمن تاخر عن قومك و ان کثیراً من الناس عَنْ آیاتتا فی موسی و فرعون و 
سائر الایات لغافلون لاهون. 

و فد بونابتي !رال ما صدق آن متبوا پ کی ]دای ری مت تسوا تست | تسف ده 
الاردن و فلسطین و هی الارض المقدسة التي کتب ال میراثا لابراهیم و ذریته این همان است که جایی دیگر 
گفت و نا من بّده لبّني سَرائیل اسکنوا ار ری نع کوب جای دادیم بنی اسرائیل را پس 
غرق فرعون جای گزیده و پسندیده نیکو براستی متتزل وحی و مسکن انبیاء و زمین محشر و راهم من الطات 
ایشان را روزیهای پاك حلال دادیم یعنی در تیه پیش آنکه بقدس رید تا وهی آ لسن زاف الما دمن 
الحجر و طییها منالها من غیر مکسبة و لا مسئلة. 

ما اختلفوا حتی جاءهُم الم یعنی جاء هم القران علی لسان محمد. و اختلافهم انهم افترقوا بعد ما جاءهم 
ترفن فرق متیوا و هرق ضیرا علی موه وقل رت هه اب هی فری و النضیر یعنی انزلنا هم منزل 
صدق پرید من ارض یثرب ما بین المدينة و الشام و رَرقناهم من | لطییات من التخل و الثمار و وسعنا علیهم 
الرزق. فما اختلفوا فی تصدیق محمد ص انه نبی حتی جاءهم العلم یعنی القرآن و البیان بانه رسول صدق و دینه 
حق. و قیل: حتی جاءهم معلومهم و هو محمد ص لانهم کانوا یعلمونه قبل خروجه فالعلم بمعنی المعلوم کما 
یقال للمخلوق خلق» و منه قوله: هذا خلق اللّه و یقال هذا الدرهم ضرب الامیر ای مضروبه [ٍنْ ربكَ يقضيي ینم 
یوم القَبامَة فیما کاوا فیه یتقو من الدین. 

قوله: فان کُنْتَ في شك مها أنرلّا لك 

روی ان التبی (ص) لما نزلت هذه الاية قال لا اشك و لا اسأل, 

گفته‌اند این خطاب بظاهر با مصطفی است اما مراد باین جز اوست کقوله: یا ما اي |ٍذا طَقتم الْساء 
یخاطب النبی و هو شامل للخلق کلهم. وگفته‌اند این خطاب نه با مصطفی است که قدر وی بنزديك حق جل 
جلاله از آن جلیل‌تر و بزرگوارتر است بلکه خطاب وی در آن مضمر است و تقدیر آنست که قل یا محمد للشاك 
فی نبوتك قفن کت في شل معا راك و دلیل برین قول آنست که در آخحر سورت گفت فُل با یه الا ان 
کتم في شك من ديني وگفته‌اند: در عهد رسول خدا مردم سه صنف بودند مومن مصدق وکافر مکذب و شاك 
فی الامر لا یدری کیف هو یقدم رجلا و یژخر اخری. یکی مصطفی را استوارگرفت و رسالت وی بجان و دل 
پذیرفت مومن بود دیگری او را دروغ زن گرفت و از ایمان اعراض کرد کافر بو سه دیگر مردی بود گمان زده 
میان کفر و ایمان ایستاده این خطاب با وی است میگوید: فان کنت ایها الانسان في شك ممّا آنرلنا لك من 
الهدی علی لسان محمد (ص) فاسئل الا کابر من علماء اهل الکتاب مثل ابن سلام و سلمان الفارسی و تمیم 
الداری و اشباههم فسیشهدون علی صدق محمد (ص) و یخبرونك بنبوته. وگفته‌اند: فان کت ان بمعنی جحد 
انیت اضق ۲۰ :1 ۱۳( ۳۱۵ ادتق وان ۳ مکرهم ای ما کان مکرهم. یرید 
فما کنت فی شك مما انزلنا اليك فسلوا یا معشر الناس انتم دون النبی (ص). وگفته‌اند اللّه دانست که رسول 
مک رت روا توت 1 ای وس عفر مر و 
تبکیت ایشان هم چنان که فردا با عبسی‌گوید «أأتَ فلت لاس اختُوني و أمّي لهَیْن من دون الّه» و خود 
میداند جل جلاله که عیسی نگفت لکن تا عیسی گوید. سبحانك ما تکون لی ان اقول ما لیس لی بحق و بر 
ترسایان حجت باشد و تعییر و تبکیت ایشان بود. و قال عبد العزیز بن یحیی الشاك فی الشيء یضیق به صدرا؛ 
فیقال لضیق الصدر شاك. و المعنی ان ضقت ذرعا بما تعانی من تعنتهم و اذاهم فاصبر و اسئل الذین یقرء‌ون 
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الکتاب من قبلك یخبروك کیف صبر الانبیاء علی اذی قومهم وکیف کان عاقبة امرهم من النصر و التمکین فلا 
تکُونن من الممترین. 
لا نکن این کی بایات ال کون من اخامرین هذا کله خطاب مع البی ( ص) و المراد به غیره. 
قوله: ان لین حَمَت لیم کلمت ربُك ای وجب علیهم الوعید فی قوله: لخن جهن ین اْجنة و ناس 
َجُمَعینَ و قیل الکلمة قوله موّلاء فی النار و لا ابالی و قیل: کلمته لعنته فی قوله: لا لد له علّی الظَالمینٌ و 
قیل: کلمة ريك اخباره انهم لا یمنون. میگوید: براستی و درستی سخن خداوند تو بر مشرکان عرب برفت و 
حکم کرد که ایشان هرگز ایمان نیارند و الّه خود ایشان را بدین و هدایت و توحید می‌نپسندد. 
«لا یْمُون» و لو جاءتهم کل آیة حتی یروا العذابالأليم فلا ینفعهم حینثذ الایمان کما لا ینفع فرعون ایمانه. 
النوبة الالثة 
قوله تعالی: و أَوَحبنا ٍلی موسی و آخبه آن تبء لِقریکُما بیصر یوت و اجعلوا بوتکم له از روی ظاهر بزبان 
تفسیر مومنان را بیت الخدمة مسجد و محراب است میگوید: آن را ساخته داریده عبادث و خدمت مارا و د 
کچ 
س المال و اصل بضاعت و هرکس را سود بر اندازه بضاعت باشد. چنان که در خبر می‌آید 
«الا ان المساجد اسواق الاخرة و سکانها تجارها وکل تاجر بربح علی قدر بضاعته» 
شرط آنست که چون روی به بیت الخدمة نهی و قصد مسجد و محراب کنی تا بحضرت نماز شوی نخست باطن 
خود بآب توبه بشویی چنان که ظاهر را به آب مطلق طهارت دادی آن گه خواجگی و رعنایی و تکیر بر در 
مسجد از خود فرو نهیء بنده‌وار بسان بندگان ش شکسته وکوفته قدم عجز و نیاز در مسجد نهی سر در پیش افکنده 
و زبان تضرع بگشاده با دلی پر درد و جانی پر حسرت و چشمی پر آب با تشویر و با خجلت تکبیر بندی در 
حال تکبیرکبریاء حق بدیده سر بدیده و بوقت قیام در خجلت گناه خود بمانده و چون نام وکلام او بر زبان وا 
نی نهاد تو بکلیت بایدکه عين آگاهی گردد. در رکوع همه عین تواضع شود. در سجود ادب حضرت بجای آرد 
و چنان داندکه در جوار قرب اوست. و در عین و نظر اوست. که میگوید جل جلاله: و اسْجّد و اقترب چون 
سلاع‌بار هت همهابتا رت او شادی مه چون ترفیق امن , طاعت یافت و بحکم فرمان این خدمت بسر برد 
اینست که اللّه با موسی گفت: و یم الصلا و بر اون ای موسی قوم خود را گوی نماز بپای دارید و 
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بنازید بفضل من گوش دارید بکرم من, فخرکنید بفرمان من, انس گیرید بیاد من, پشتی دارید با نام من تکیه 
کنید بر ضمان من. چشم دارید بر وعد من. و بر اون ای موسی بشارت ده ایشان را بعز رشاد و راست 
راهی و نکونامی در دنیاء و نعیم باقی و ملك جاودانی در عقبی» از روی ظاهر بزبان تفسیر اینست معنی آیت و 
بر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت بیت الخدمة نفس عابدان است. بیت الحرمة دل عارفان است. بیت الصحة 
جان عاشقانست. خدمتیان را «جنات» و نهر ساخته‌اند. حرمتیان را فی مَعَحّد صدق نهاده‌انده صحبتیان را عند 
مليك سُّْدر یافته‌اند. سس 
قوله: ریا امس غلی أَنوالهم و اش عقلی فلوبهم الاية. موسی کلیم در بدایت کار شبانی بود در کلیمی اللّه 
تعالی بمقام مکالمتش رسانید برضاع اصطناعش بپرورد تاج اصطفا بر سرش نهاد هزاران معجزه در ید بیضا و 
عصای وی آشکارا کرد اما عهد وی عهد عدل بود و روزگار وی روزگار قهر بوده چون دعوت کرد قوم خویش 
را و از ایمان ایشان نومیدگشت بتکلم بدرگاه رب العزة شد از ایشان بحق نالید و بر ایشان دعای بدکرد که ربا 
اس علی أُوالهم و اش علی ثلبهمٌ الاية. 
رب العرَة دعای وی اجابت کرد عدل خود بایشان نمود حکم قهر بر ایشان براند بر وفق دعای موسی ایشان را 
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فرا ایمان نگذاشت تا بوقت معاینه عذاب و آن گه ایمان آورد فرعون در آن فورت لکن سود نداشت او را گفتند 
آلان و قد عَصیّت قبلّ با زکه نوبت بمصطفی عربی رسید عهد وی عهد فضل بود و روزگار رحمت بود آن همه 
رنج ازکفار قريش بوی رسید دندانش میشکستند. تیر درکامش می‌نشاندند نجاست بر مهر نبوت می‌انداختند و 
سید (ص) دست شفقت و رأفت بر سر ایشان نهاده و دست ترحم و شفاعت بگشاده, که «اللهم اهد قومی 
فانهم لا یعلمون» خداوندا راهشان نمای که می‌ندانند. عذر ایشان میخواهم که مرا نمی‌شناسند. رب العرَة خود 
داشتت که ول و نکن اه و رنج دل و اندوه وی بغایت رسیده از درگاه غزت عویش بکمال لطف خویش 
او را مهم نهاد و تسلی دل وی را آیت فرستادقٍن نت في شك مم نرلناايك سل این ی 
لك بر تأویل ایشان که گفتند: ان ضقت به ذرعا فاصیر. فسّل الذین یفن الکتاب من کیف یل سا 
علی اذی الاعداء. نظیره قوله: و لد عم نك یضيق صَذرّك بما یقولون و قوله: قذ تلم ان رن الذي 
ولو الاية. 
٩‏ النوبة الاولی 
قوله تعالی: فلوٌ لا کات قريّةَ منت چرا مردان شهری که بخواستندی, گروید آن وقت گرویدندی فتفعها |ٍیمانها 
که ایشان را گرویدن سود داشتی, لا قََم وس لما وا مگر قوم یونس که ایمان آوردند نا عم باز بردیم 
از ايشان عذاب الَخرّي عذاب رسوایی في الْحاة این درین جهان و متعناهم ٍلی حین )٩۸(‏ و ایشان را بر 
خوردارگذاشتیم تا هنگامهای اجلهای ایشان. 
و و شاء رل و اگر خداوند تو حواستی لام من في الأْرض ایمان آوردی هرکه در زمین کم جَمیعاً همگان 
بهم أ نت نکر لاس تو توانی که مردمان را ناکام پیغام شنوانی حتی یو مومنین (۹۹) تا گرزیدگان باشنت. 
و ماکان نس نبود و نیست هیچ تن را آن تون لا بذن ال که بگرود بخدای مگر بخواست او و یجعَل 
الرجس و کژی بیگانگی می‌افکند و می‌آلاید عّی این لا یعون (۱۰۰) بر ایشان که حقّ می در نیاوند قل 
روا وی در نگرید ما ذا في السماوات و ال رض تا او ای جات سا که در اما و رس آسعت رس 
لیات وال وه ید اوه تفانیا و پیغامها و آگاه کنندگان و پیم نمایندگان عَن قَوّم لا یُوونْ (۰۷ ۳( 
تشن ان وه 
فهل رون ِ تمیدارند 1 1 یم لین خلوا من ِ- ۳ ب روزی همچون روزهای ایشان که 
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یرون الکتاب من 


0[ 
ثم تنجي رسلنا آن گه باز رهانیمفرستادگان خویش و لین وا و اشان که گرویدگاناندگذلت حَفا علنا هم 
چنان حق است بر ما ا نج اون (۱۰۳) که باز رهانیم وگرویدگان با او 

ل یا با لاس گوی ای مردمان نکم في شك من ديني اگر شما درگمان‌اید از دین من فلا أْد لین 
دون مین ُون ال برستمآنچه می‌پرستید شما فرود از خدای و لکن أْذ ال اذي یاک ۳ 
پرستم آن خدای که شما ‌ ی و آمرزت آَن کون من امین (۱۰۴) و مرا باین فرمودندکه ازگرویدگان باش: 
و أن آقم وَجهَكَ للدین ح: حیفاً و آهنگ خویش و روی خویش راست دار دین را مسلمان بر ملت ابراهیم و لا 
تکُونن من الْمشرکین (۵.) و نگرکه از انبازگیرندگان نباشی. 

لاد من ون ال و فرود از ال مخوان ما لا یت و لا یَضرك چیزی که ترا نه سود دارد و نه گزاید فا 
فلت فانّك ادا مر الظ من (۶. ۰) اگر چنین کنی آن گه تو آنی که یکی از ستم کاران باشی. 

ون شنت الب و اگر له بتوگوندی رساند لا کاشف له لا خوبازبرنده‌ای نیست آن گزند را مگر هم او 
و ان یردك بحْیّر و اگر بتو نیکی خواهد فلا راد لفضله باز دارنده‌ای نیست فضل او را بصیبُ به من يَشاءٌ من 
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عباده میرساند آن را باوکه خواهد از بندگان خویش و هو عفر الرَحیمٌ (۱۰۷) و اوست عیب پوش آمرزگار 
مهربان. 

فُل با با الّاس گوی ای مردمان قذ جاءکُم الحَق من رک آمد بشما پیغامی راست و رساننده‌ای راست از 
خداوند شما فَمّن اهتدی قنما هي للفیه هرکه بر راه راست افتد سود تن خویش را افعد و من ضَلٌ نما 
یلها و هرکه از راه راست بیفتد زیان تن خویش را بیفتد و ما نا یک بوکیل (۱۰۸) و من بر شما کوش 
دارنده و نگه دارنده‌ام. 

و اتب ما بوحی لك و بر پی می‌باش آن پیفام را که می‌دهند بتو و ابر و شکیبا می‌باش حتی بحْکُم ال تا آن 
گه که اللّه برگزارد کار و خواست خود و هُوّ خر الحا کمن (۱۰۹) و بهتر حاکمان له است در حکم. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: فلو لا کانت قَرة مت ای هلا کانت قرية آمنت حین ینفعها ایمانها لا حین لا ینفعهاء این حجّت 
خدا است جل جلاله بر فرعون که ایمان وی نپذیرفت بوقت معاینه عذاب. یقول الّه تعالی: هلا آمن فرعون قبل 
ان یدرکه الغرق حین المهلة. آن گه قوم یونس را مستثتی کرد که توبه ایشان بپذیرفت بوقت معاینه عذاب. و قیل: 
معناه فما کانت قريةء ای اهل قرية آمنت عند معاينة العذاب فنفعها یمانّها فی حالة البأس کما لم ینفع فرعون الا 
وم یوس فائّه نفعهم ایمانهم لمّا روا امارات العذاب لما علم اللّه من صدقهم. و هو قوله: کشفنا عَنهْم عذاب 
الْخري الهلاك و الهوان فی الحياة الدنیا و عنام ٍلی حین ای الی احایین آجالهم. و قیل: کشفنا هم العذاب 
الی یوم القيمة فیجازون بالثواب و العقاب. خلافست میان علما که قوم یونس عذاب بعیان دیدند یا امارات و 
دلائل آن دیدند» قومی گفتند: عذاب بایشان نزديك گشت و بعیان دیدندکه میگوید: کُشْفنا عَنَهمٌ و الکشف 
یکون بعد الوقوع او اذا قرب. و قومی گفتند: امارات و دلائل عذاب دیدند و در آن حالت توبه کردند باخلاص 
و صدق و زبان تضرّع بگشادند و تا رب العرّة آن عذاب که دلیل آن ظاهر بود از ایشان بگردانید و مثال این 
بیمارست که بوقت بیماری چنان که امید بعافیت و صحت میدارد و از مرگ نمی‌ترسد توبت کند» توبت وی در 
آن حال درست بود اما چون مرگ بمعاینه دید و از حیات نومیدگشت. توبه وی درست نباشدکه میگوید جل 
جلاله: ون من هل الکتاب لا یمن به بل مه تواریخیان گفتند: یونس پیغامبر مسکن او موصل بود و خانه 
او نینوی» ما در وی تنخیس نام بود و پدر وی متی. و موصل از آن خوانندکه شام به عراق پیوندد رب العالمین 
یونس را فرستاد بقوم وی و ایشان را دعوت کرد بدین اسلام ايشان سرباز زدند و رسالت وی قبول نکردند 
پونس گفت: اکنون که مرا دروغ زن میدارید و رسالت ما قبول نمیکنید. باری بدانیدکه بامداد شما را از آسمان 
عذاب آید و آن گه سه روز آن عذاب در پیوندد. ایشان با یکدیگ رگفتند: پونس هرگز دروغ نگفته است این يك 
امشب او را بیازمائید بنگریدکه امشب از میان ما بیرون شود یا نهء اگر بیرون شود و بر جای خویش نماند پس 
بدانیدکه راست میگوید. بامداد چون او را طلب کردند نیافتندکه از مان ایشان بیرون شده بود» دانستندکه وی 
راست گفت. همان ساعت امارات و دلائل عذاب پیدا گشت. ابری سیاه بر آمد. و دخانی عظیم درگرفت. چنان 
که در و دیوار ایشان سیاه گشت. ایشان بترسیدند. و ازکردها وگفتهای خویش پشیمان شدند» و رب العرّة جل 
جلاله در دلهای ایشان توبت افکند همه بيك بار بصحرا بیرون شدند. مردان و زنان وکودکان و چهار پایان نیز 
بیرون بردند. و پلاسها در پوشیدند زبان زاری و تضرع بگشادند» و به اخلاص و صدق این دعا گفتند: یا حیٌ 
حين لا حیّ يا حی محیی الموتی یا حیٌ لا اله الا انت. فعرف اللّه صدقهم فرحمهم و استجاب دعاء‌هم و قبل 
توبتهم وکشف العذاب عنهم. وکان ذلك یوم عاشوراء. وکان یونس قد خرج و اقام ینتظر العذاب فلم یر شیثا و 
کات من کذب و لم یکن له بينة قتل ی مغاضیا لقومه و 
رکب السفينة. فذلك قوله: وا اون دب مغاضباً و أتی شرحه فی موضعه ان شاء ال 
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و شاء ربّك امن مَنْ في الرض کلم جریعاً ای وفقهم للهداية ‏ فَْت نکر اش ین بحو نا مُومیینْ قال 
ابن عباس: کان النبی (ص) حریصا علی ایمان جمیع الناس. و قیل: نزلت فی ابی طالب فاخبره سبحانه انه لا 
لا شش هی دنمفده ولا بق لا یره اتفقاوی افانت رالاس اه انیتانه لا واه 
الدعوة با محمد تو نتوانی که ایشان را ناکام راه نمایی» باز خواندن توانی اما راه نمودن نتوانی لیس لب 
هُداهم نك لا تَهّدي هت و ماکان لس و ما ینبغی لنفس, و ما کانت النّفس آَن من ال باٍذن ال ای 
بارادته و توفیقه و ما سبق لها من قضائه و مشیّته فلا تجتهد نفسك فی هدیها فان ذلك الی الّه و هذا الحد 
الدلایل علی ان استطاعة العبد مع فعله لا قبل فعله. قال بعض المحققین: لا یمکن حمل الاذن فی هذه الاية 
الا علی المشیَّة لانه امر الكافة بالایمان و الذی هو مامور بالشيء لا یقال انه غیر ماذون فیه. و لا یجوز حمل 
الاية علی ان معناه لا یمن احد الا اذا الجأه الحق الی الایمان و اضطرم لانه یوجب اذا ان لا یکون احد فی 
العالم مومنا بالاختیار و ذلك خطاء فدل علی انه اراد به الا ان یشاء ال ان یمن هو طوعا و لا یجوز بمقتضی 
هذا ان پرید من احد ان یمن طوعا ثم لا یمن لانه تبطل فائدة الاية فصح قول اهل السنة ان ما شاء اللّه کان و 
ما لم یشاء لم یکن. 

قوله: و یَجَعَلْ الرجس ای یجعل اللّه الرجس. و قرأ ابو بکر و نجعل بالنون ای نجعل العذاب الالیم. و قیل: 
الشیطان. و قیل: الغضب و السخط علی الذینَ لا یعون دلائله و اوامره و نواهیه. 

قاروا یم فا تلعش کت القیت سطرتات لیات انظروا سا دپ رالساوات وا رمع الا تاو اش التی 
تدل علی وحدانّةالّه سبحانه فتعلموا ان ذلك که یقتضی صانعا لا بشبه الشیاء و لا یشبهه شیء ثم بیّن ان 
قی نع ی فقال: و ما ی الیات و در درین «ما» موف 
خواهی باستفهام گوی, خواهی بنفی, اگر باستفهام گویی معنی آنست که چه سود دارد آیات و معجزات. و اگر 
بنفی گویی معنی آنست که سود ندارد آیات و معجزات و انذار آگاه کنندگان و بیم نمایندگان قومی را که در علم 
خدای کافرانندکه هرگز ایمان نيارند. هل یِنتظرّون مشرکان مکه را میگوید: ما ینتظرون الا ایّاما یقع علیهم فیها 
العذاب و مثل ایام الذین مضوا من قبلهم و ایّام له عقوباته و ایام العرب وقایعها. منه قوله: و دکرهم یم له و 
کل ما مضی عليك من خير و شر فهو ایّام. میگوید: مشرکان قریش بعد از ان که ترا دروغ زن گرفتند چه انتظار 
کنند و چه چشم دارند مگر مثل آن عقوبات و وقایع که ایشان را رسیدکه گذشته‌اند از پیش از درو غ زن گیران 
پیغامبران چون عاد و ثمود و امثال آن. 

با محمد فانْتظرّوا متلها ان لم تومنواِنّي کم من مرن لذلك. و قیل: انتظروا هلاکی انی معکم من 
المنتظرین هلاککم. هذا جواب لهم حین قالوا: نتربص بکم الدوائر. 

تا ری ی از مرول ی امین کف هکم جوا ۳ 
الرسل و المومنین کذلك حَة حقا نا نج امین ای ننجی محمد او من آمن معه. قراً الکسائی. و حفص و 
یعقوب نُنْجي امین ای ننجی بالتخفیف و الاخسرون بالتشدید و انجی و نجَی بمعنی واحد. 

فا لیا یعنی ما فان الاشیاء تجب من الّه اذا اخبر نها تکون فیجب الشيء من الّه لصدقه و لا بجب علیه 


قلْ ی با اس ٍن کم في شت من ديني | ین خطاب با مشرکان قريش است میگوید: ان کنتم لا تعرفون ما انا 
علیه فانا ابیّئه لکم» اگر شما نمی‌شناسید و نمیدانید این دین که من آورده‌ام. من شما را زوشن کنم:و دلایل 
درستی و راستی آن شما را پیدا کم همانست که گفت: و رن لك الدکر لین باس ما نز لبم و قیل: 
معناه نکم في شك من ديني الذی ادعوکم الیه فانا علی یقین» اگر شما در گمان‌اید ازین دین که من آوردم و 
شما را بدان دعوت کردم» من باری بر یقین‌ام بی هیچ گمان درستی و راستی آن ميداني و حقی و سزاواری آن 
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می‌شناسم. همانست که گفت: علی بُصيرة آنا و من اتبْعَني آنگه گفت: فلا آعبّد الذین تعبدون من دون له 
بآنکه شما در گمان‌اید من نخواهم پرستیدن ایشان را که می‌پرستید شما فرود از خدایء آن گه ایشان را تهدید 
کرد بآنچه گفت: أعبّد ال اي ینوا کم که وفات ایشان میعاد عذاب ایشان است. میگوید: آن خدای را پرستم 
خدایی اوست که قدرت آن دارد که شما را میراند و قبض ارواح شما کند نه آن بتان که ایشان را قدرت نیست و 
در ایشان هیچ ضر و نفع نیست و آمرت آن آکون من الْمُومنینْ بما اتی به الانبیاء علیهم السلام قبلی. فان قیل: 
کیف قال ان کنتم فی شك. و هم کانوا یعتقدون بطلان ما جاء به, قیل: لانهم لما راوا الایات و المعجزات 
اضطربوا و شکوا فی امرهم و امر النبی (ص). و قیل: کان فیهم شاکون فهم المراد بالاية کقوله حکاية عن 
الکفار ون هي شك ممتقدغولنا یه ریب و آن موجه عطف علی المعنی تقدیره, و امرت ان اکون من 
الممنین. کن مژمنا تم اقم وجهك. و قیل معناه و امرت ان اکون من الممنین و اوحی الی ان اقم وجهك للدین 
ای استقبل الکعبة فی الصلاة و توجه نحوها. و قیل استقم مقبلا بوجهك علی ما امرك اللّه حنیفاً علی ملد 
بُراهیم و لا تکُونن من الم کین 
و لا تدغ من دُون ال ما لا ينك ان دعوته و لا یَضَرَكَ ان خذلته. لا ینفعك ان اطعته و لا یضرك ان عصیته 
تست ز مار اف مت وال شت فان فلت فری | ره رم 
گه تحقیق و تأکید این سخن را گفت. 
و اٍن یسك ال 2 بضرٌ فلا بصبك بشدة و بلاء مرض او فقر لا کاشف له ای لا دافع له الا هو «و ان بُردك 
یه رحاء و نعمة و سعة فلا راد له ای لا منع لرزقه لا منع لما یفضل به عليك من نعمة ریب به بکل 
واحد من الضر و الخیر من یام من عباده و هو لو و 
یا أبها الاسٌ خطاب با قریش است و با مکیان فد جاءکُمٌ ال بن رَبْکم حق اینجا مصطفی است و قرآن 
ی ی 
ضَلّ ای کفر بهما قما یل علیّها ای علی نفسه و بال الضلالة و ما نا علیکَمٌ بوکیل ای بکفیل احفظ 
اس مفسران گفتند: درین سوره هفت آیت منسوخ است بایت 
قتال. یکی آنکه گفت: فقل نما ایب له فانتظروا ٍني مَعکم من المنتظرین دیگر و ٍن کذبُوك فقل لي عَملي و 
لک لک سه دیگر و ریت بَعض لدي دم چهارم آقئت تکرة اس حّی یکونوا وین پنجم فل 
یرون الا مثل یم الذین لوا من قبلهم ششم و من ضل فا یضیل علیها و مان کل ) بوکیل هفتم و اصبر 
ختی یَحکم ال نسخ الصبر منها بآية السیف و اتبع ما پُوحی لك من البلیغ و التیشیر و الاعذار و الانذار 
اصبر علی تبیغ الرسالة و تحمل المکاره ی یم له من نصرك و قهر اعدانك و اظهار دینه ففعل ذلك یوم 
بدر و هو خر الحا کمن حکم بقتل المشرکین و بالجزية علی اهل الکتاب یعطونها عن ید و هم صاغرون و قیل: 
خی الحا کمینٌ لانه المطلع علی السراثر فلا یحتاج الی بينة و شهود. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: لو لا کانت ريَةٌ مت تور کیت و بزرگوار خداوندکردگان نامدار رهی‌دان کریم و مهربان» خدای 
جهان و جهانیان دارنده ضعیفان نوازنده لهیفان» نیوشنده آواز سایلان» پذیرنده عذر عذر خواهان» دوستدار 
نیاز و سوز درویشان و ناله خستگان, دوست دارد بنده‌ای را که درو زارد. و ازکرد بد خویش بدو نالد. خود را 
دست آویزی نداند» دست از همه وسائل و طاعات تهی بیند. اشك از چشم روان» و ذکر بر زیان و مهر در میان 
جان, نبینی که با قوم یونس چه کرد؟ آن گه که درماندند و عذاب بایشان نزديك گشته» و یونس بخشم بیرون 
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شده و ایشان را وعده عذاب دادم بامداد از خانها بدر آمدند. ابر سیاه دیدند و دود عظیم. ۳ از آن پاره پاره 
می‌افتاه بجای آوردندکه آن عذاب است که یونس مر ایشان را وعده داد یونس را طلب کردند و نیافتند. جمعی 
عظیم بصحرا بهم آمدند طفلکان را از مادران جدا کردند. کودکان را از پدران باز بریدند» تا آن کودکان و 
طفلکان بفراق مادر و پدر گریستن و زاری درگرفتند. پیران سرها برهنه کردند و محاسن سپید بر دست نهادند 
همی بيك بار فغان برآوردند. و بزاری و خواری زینهار خواستند. گفتند: اللهم ان ذنوبنا عظمت و جلّت و انت 
اعظم منها و اجلٌْ» خداوندا گناه ما بزرگست و عفو تو از آن بزرگتر خداوندا بسزای ما چه نگری بسزای خود 
نگر. آن گه سه فرقت شدند به سه صف ایستاده صفی پیران و صفی جوانان و صفی کودکان. عذاب فرو آمد بر 
سر پیران بایستاد. پیران گفتند. بار خدایا تو ما را فرموده‌ای که بندگان را آزادکنید ما همه بندگانیم» و بر درگاه تو 
زارندگانيم. چه بود که ما را از عقوبت و عذاب خود آزادکنی؟ عذاب از سر ایشان بگشت بر سر جوانان 
بایستاد. جوانان گفتند: خداوندا تو ما را فرموده‌ای که ستمکاران را عفوکنید و گناه ایشان در گذارید ما همه 
ستمکارانیم پر عیشت طفو کی .و ار ها در گلان غندات از انشان در کات برس کرد کان استاهن کرد کان 
گفتند: خداوندا تو ما را فرموده‌ای که سایلان را رد مکنید و باز مزنید ما همه سایلانیم ما را رد مکن و نومید 
بازمگردان ای فریادرس نومیدان, و چاره بیچارگان و فراخ بخش مهربان. 
آن عذاب از ایشان بگشت و توبه ایشان قبول کرد. اینست که رب العالمین گفت: کشفنا عَنهّم عذاب الْخرّي في 
الْحیاة لد و ماه لی حين قوله: و ما کان تفس آن وم را بان اللّه بی‌آیینه توفیق کس روی ایمان نبیند, 
پی‌عنایت حق کس بشناخت حقّ نرسد بنده بجهد خویش نجات خویش کی تواند. تا با دل بنده تعریف نکند» 
و شواهد صفات و نعوت خود در دل وی مقرّر نکند» بنده هرگز بشناخت او راه نبرد. و اللّه لولا اللّه ما اهتدینا و 
لا تصدقنا و لا صلیناء آب و خاك را نبود پس بود را چه رسدکه بدرگاه قدم آشنایی جوید اگر نه عنایت قدیم 
بود دعوی شناخت ربوبیّت چون کند اگر نه توفیقش رفیق بود. 

دل کیست که گوهری فشاند بسی تو یا تن که بودکه ملك راند بسی‌تو 

و اللسه که عسردا راه تداتتل ی تسو جتان زههفتدارد کته بیاتاه بت یو 
ل انْظرّوا ما ذا في السّماوات ررض همه عالم آیات و رایات قدرت اوست. دلایل و امارات وحدانیّت 
اوست. نگرنده می‌درباید» از همه جانب بساحت او راه است رونده می‌باید» بستان حقایق پر ثمار لطائف است» 
خورنده می‌باید. 

مرد بایندکه بسوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست. 

و ما تفني الایات ی وم لا بُومنُون الادلْة و ان کانت ظاهرة فما تغنی اذا کانت البصاثر مسدودة کما أَن 
۳ و ان کانت طالعة فما تغنی اذا کانت الابصار عن الادراك بما عمی مردودة. و ما انتفاع اخی الدنیا 
بمقلته اذا استوت عنده الانوار و الظلم. 
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تم نَجٌي سنا و الذین منوا گذلك حقا علینا نج المومینَ تشریف و نواخت مژمنان است که رب العرَة به نعت 
اعزاز و اکرام نجات ایشان بر نجات پیغامیران بست. و در نعت تخصیص و تشریف ایشان را درهم پیوست. 
گفت حق است از ما. واجب است ازکرم و لطف ماء که ممنان را رهانیم» چنان که پیغامبران را رهانیدیم تا 
چنان که بر هیچ پیغامیر روا نیست که فردا در آتش شود و عذاب چشد» هیچ مژمن را روا نیست که در دوزخ و 
در عذاب جاوید بماند فاّه جلّ جلاله اخبر اه ینجی الرسل و المومنین جمیعا. و آن قح وجَهكَ للدّین ای 
اخلص قصدك للدین و جرّد قلبك عن اثبات کل ما لحقه قهر التکوین. میگوید: دین خویش از شوب ریا پاك 
دار و قصد خویش در جستن کیمیای حقیقت درست کن دل از علایق بریده. وکمربندی بر میان بسته و حلقه 
تقلفت در کرش وفا کرد و خواست خود فدای خواست ازلی کرده نفس فدای رضاء و دل فدای وفاء و چشم 
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فدای بقا. 

نفسم همه عمر در وصالت خواهد گوشم روحم راحت ز اتصالت خواهد 

سسمع از بهر مقالت خواهد چشمم بصر از شوق جمالت خواهد. 
ازینجا نور حقیقت آغازکند. باز محبّت بر هوای تفرید پروازکند. جذبه الهی در رسد. رهی را از دست تصرف 
بستاند نه غبار زحمت آرزوی بهشت بر وقت وی نشیند» نه بیم دوزخ او را راه گیری کند. بزبان حال گوید: 

عاشق بره عشق چنان می‌باید کز دوزخ و از بهشت یسادش نایسد 
رهی تا اکنون طالب بود. مطلوب گشت. عاشق بود معشوق شد. مرید بود مرادگشت. بساط یگانگی دید 
بشتافت. تا قرب دوست بیافت» خبر عیان گشت. و مبهم بیان شد. رهی در خود میرسیدکه بدوست رسید. خود 
را ندید او که درست دید. 
پیر طریقت گفت: الهی تا آموختنی را آموختم, و آموخته را جمله بسوختم. اندوخته را برانداختم. و انداخته را 
بیندوختم» نیست را بفروختم, تا هست را بیفروختم. الهی تا یگانگی بشناختم» در آرزوی شادی بگداختم. کی 
باشدکه گویم پیمانه بینداختم» و از علائق وا پرداختم» و بود خویش جمله درباختم. 
کی باشدکین قفس بسپردازم توا لین عتارم 
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[- سوره هود "۳ مکیه 
النوبة الاولی 


پم ال الرَحمن ی 
الرکتاب این حروف نامه‌ایست ات آیائةٌ درست و راست و بی‌غلط گفته و فرستاده سخنهای او و معنیها 


نم فْصَلّت پس آن گه گشاده و روشن و پیدا باز نموده من آدن حکیم خبیر ( ۱ از نزديك دانای راست‌دان آگاهی 


الا تْدُوا 3 ال آن را که نپرستید مگر ال اي لک مه تدیز و بشیز ( ۲) که من رساننده‌ام شما را ازو آگاهی 
دهم وم اي شاه مه ورام زب ۳ 

و آن استغفروا ریک و آن را که آمرزش خواهید از خداوند خویش ثم توبوا | الیّه و بازگردید باو یمَتعکم متاعأً 
یا تا شما را برخورداری دهد بر خورداری نیکو الی آجل شمّی تا 1 هنگام که نام زد کرده در رسد و یوت 
کل ذي فضّل فَضلهُ و هر خداوند فضل را و افزونی را خر کی هس فا وتات از وهی ایا 
۳ ۱ 

ون توا و اگر برگردید قِنئي أخحافٌ یک من می‌ترسم بر شما عذاب یوم کبیر (۳) از عذاب بزرگ در روزی 
بزرگ. 3 

ی له مرَجمکُم با حدای است بازگشت شما و هو علی کل شيء قدیر (۳۴) و وین هیر تور اتاشت: 

لا آگاه بشید وا ین سر فاهممگیرندنهانی خویش بر نهنهایی لیوا من تا آن را پنهان 
دارند از له آلا آگاه باشید حبنٌ ز یستخشون ئیابهم آن گه که جامها در سر میکشند یم ما یرون و ما نون 

میداند اللّه هر چه نهان میدارند و آشکارا می‌نمایند له علیم بذات الصدُور ( ۵) که اللّه داناست بهرچه در دلها 
اش 

و ما مدب في الرض و نیست هیچ جمند‌ای در زمین الا ی ال رها مگر بر حدا است روزی آن و یلم 
شتفرها و سُتودعها و میداند جای آرام آن و جای سپنجگانی آن. کل في کتاب شین (۶) همه در لوح است در 
نسختی پیدا روشن. 

و هو لد لو اسّماوات و الأْْضَ او آنست که بافرید هفت آسمان و هفت زمین في یام در شش روز و 
کانٌ عرش غلّی الماء و عرش او بر آب بود یلک تا بیازماید شما را کم أحسن ۱ 
کارتر و لن فلت و اگرگویی نکم وتو من بعد لت که شا اتکسفت این از اف آزایسن رکه عون 
اْذین کفروا ترا اور ن ان هذا الا سحر م مین ) ۷) که نیست این سخن مگر جادویی آشکار 

وش ات عنهم م الاب و اگر واپس داریم از ایشان عذاب ٍلی أمة مَعْدُودة تا هنگامی شمرده لین خواهند 
گفت ما یس چه چیز آن آف راشای برد لا یرم هم آگاه باشد آن زو زر که انشا نان تس معط وها 
هم از ایشان بازداشتنی نیست و حاقّ بهم و فرا سرایشان نشیند ما کاُوا به یَسَْهروّن ( ۸ آنتحه بر آن 
می‌خندیدند و افسوس میکردند بر آن. 

و ین أَدْق الاانسان و اگر مردم را بچشانیم ها رتیه اد خن مهربانی ثم تناها منه آن گه بازستانيم زونه 
یوس کفُورٌ )٩(‏ مردم براستی نومید است ناسپاس. 

و لین أَنُ عم و اگر چشانیم او را نيك روزی و تن آسانی بَعد ضَرَاء مه پس گزند و بد روزگاری که رسیده 
بود باو ون براستی که اوگوید ذْهّب السات عي آن بد روزی و بد حالی و آن بیماری و درویشی همه رفت 
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از من اب فرح فحُورّ (۱۰) پراستی که او شاد است خویشتن دوست لاف زن نازنده 

1 لین 1 مگر ایشان که شکیبااند و عَملوا الصالحات و در تنگ روز نیکوکار ‏ أولیك له مففر و و کی 
(۱۱) ایشانندکه ایشان را است آمرزش و مزد بزرگوار. 

النوبة الثانیه 

این سوره بعدد کوفیان صد و بیست و سه آیت است و هزار و هفتصد و پیست و پنج کلمه و هفت هزار و پانصد 
و سیزده حرف جمله بمكة فرو آمد از آسمان بقول ابن عباس مگر يك آیت آقم الصلاة طرفي النهار که این يك 
ایت مدنی است. 

و در خبر است که بو بکر صدیق گفت: يا رسول اللّه عجّل اليك الشیب. قال: شیّبتنی هود و اخواتها الحاقه و 
الواقعة و عم یتساءلون و هل اتيك حدیث الغاشية: قال یزید بن ابان رآیت النبی (ص) فی المنام فقرأت علیه 
سورة هود فلمّا ختمتها قال یا: یزید قرأت فاین البکاء. و عن ابی بن کعب قال قال رسول اللّه (ص): «من قرً 
سورة هود اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق ب هود وکذب به و نوح و شعیب و صالح و ابراهیم 
(ع) وکان یوم القيامة عند ال تعالی من السعداء. 

و درین سوره سه آیت منسوخ است یکی نما نت تدیز و له علی کل شيءٍ وکیل نسختها آية السیف دوم من 
کان یرال دیا و زیتهاال یه نسخما قولهتعالی من کان بیجن له فا ما شا من رید سوم 
قوله تعالی: اعملُوا علی مکائیکم رن عاملون و انتظروا 7 مُنتظرون نسختها آية السیف. 
قوله: الر روایت کنند از ابن عباس الر و حم و نون الرحمن متفرقة. 
قال الضحاك: معناه انا له اری. و قال الحسن هو اسم من اسماء اه عز و جل. وگفته‌اند: الرچجاب ای هذه 
الحروف الثمانية و العشرون مجموعة کتاب» میگوید: این حروف تهجی که عدد آن بیست و هشت است کتاب 
خداوند است. نامه وی» سخن وی» برین معنی الر ابتداست و ما بعد خبر ابتدا, ان کشت امه کرد کرت 
آباته آعن آتخکمها له عن التناقض و الکذب و الباطل و اتقنها بالنظم العجیب و اللفظ الرصین و المعنی البدیع 
فما یقدر ذو زیغ آن یطعن فیها. و قیل: احکمت بالحجج و الدلایل. و قیل: احکم القرآن من ان ینسخ بکتاب 
سواه کما نسخ سایر الکتب به ثم فصْلّتٌ ای فصلها اللّه یعنی بینها بالاحکام من الامر و النهی و الحلال و 
الحرام و الوعد و الوعید و الثواب و العقاب. و قیل: القرآن مفصل یکون کل معنی من معانیه منفصلا عن غیره. 
و قیل: فْصلتٌ ای انزلت فصلا فصلا و نجما نجما فی عشرین سنة کما دعت الحاجة الیه. من لَدنْ حکیم ای 
هذا الکتاب من عند اللّه الحکیم العدل فی قضائه یضع الشيء موضعه خبیر باعمال عباده یعلم ما کان و ما 
یکون. 
تَبدُوا ال محل «ان» رفع است بر ضمیر محذوف ای فی ذلك الکتاب لا بدا ال و روا باشدکه 
محل ان خفض بود ای فصلت و احکمت آیاته بان لا تعبدوا الا اللّه و بان استغفروا ربکم اي لکُم مه ای من 
له نذیر من النار لمن عصاه بَشیر بالجنة لمن اطاعه. 
آن افو رکذ مه وا گر یا: استغفروا ریک 4 من الشرك تم توبُوا ای ثم ارجعوا اليه بالطاعة و العبادة 
اين ثم را درین موضع حکم تعقیب نیست که اين در موضع واو عطف است چنان که توگویی: فلان حکیم 
فصیح ثم هو فی نصاب مجد و بیت شرف استغفار فرا پیش داشت که مقصود و مطلوب بنده مغفرت است و 
توبه وسیلت است و سبب. یعنی سلوا اللّه المخفرة و توسلوا الیها بالتوبة» فالمغفرة اول فی الطلب و آخر فی 
السبب. و قیل: استخفروا ربکم لما مضی من الذنوب ثم توبوا اليه لما عسی یقح من الذنوب فی المستأنف 
استَغفرّوا این سین طلب است و معنی آنست: اطلبوا الی اللّه ان یغفرکفرکم و معاصیکم یْمْتعکُم متاعاً حسن 
یعمرکم و لا یهلککم و بحییکم حياة طيبة و اصل الامتاع الاطالة. یقال: امتع اللّه بکم و متع بکم و قال بعضهم: 
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العیش الحسن الرضا بالمیسور و الصبر علی المقدون و فیه دلیل علی استنزال الرزق و العیش الطیب بالاستغفار 
و التوبة و مثله اخبارا عن نوح (ع) فلت اسَعفروا رم الاية الی أجَل نمی ای الی حين الموت. و قیل: الی 
یوم القيامة. و قیل: الی وقت لا یعمله الا له و یوت کل ذي فضْل فَضْله ای و یمط کل ذی عمل صالح فی 
الدنیا اجره و توابه فی الاخرة. قال: ابو العالیة: من کثرت طاعاته فی الدنیا زادت درجاته فی الجنة لان 
الدرجات تکون بالاعمال. و قال ابن عباس: من زادت حسناته علی سیاته دخل الجنة و من زادت سیّاته علی 
حسناته دخل النار و من استوت حسناته و سیّآته کان من اهل الاعراف ثم یدخلون الجنّة بعد. و قیل و یوت کل 
ذي فضّل فضلهة یعنی من عمل للّه وفقه له فیما یستقبل علی طاعته. قال الزجاج: من کان ذا فضل فی دینه 
فضله اللّه فی الدنیا بالمنزلة کما فضل اصحاب نبیّه (ص) و فی الآخرة بالثواب الجزیل و ان توا اصله تتولوا 
فحذف احدی التاءين تخفیفا و الدلیل علیه قراءة ابن کثیر و ان تولوا بتشدید التاء. و قیل: و ان لوا ماض یعنی 
ان اعرضوا عن الاستخفان قني أَخافٌ ای فقل انی اخاف علیکم عذاب یوم کییر و هو یوم القیمة ی له 
مَرجمَکُم ای مصیرکم فی الا خرق فاحذروا عقابه ان تولیتم عما ادعوکم الیه. 

هر علی کل ی من الاحیاء بعد الموت و العقاب علی المعصية و غیر ذلك قَدیر آلا نم ون دور 
کلبی گفت: این آیت در شأن اخنس بن شریق آمد. مردی منافق بود ازین خوش سخنی, شیرین منظری 
مصطفی (ص) را دیدی بروی وی تازه و خندان, با وی دوست‌وار سخن گفتی, و بدل او را دشمن داشتی» و 
کافروار زندگانی کردی: ییون صَورهُم ای یخفون ما فی صدورهم من الشُحناء و العداوة و اصله من ثثیت 
الثوب و غیره اذا عطفت بعضه علی بعض حتی یخفی داخله لْسْتَحْفُوا بما اسروا منه» ای من النبی (ص) و 
قیل: من اللّه ان استطاعوا. عبد الّه شدادگفت: مردعع شاف سول نا بر کشت ت فثنی صدره و ظهره و طأطاً 
رأسه و غطی وجهه کی لا براه النبی (ص) آن منافق پشت برگردانید. و سر در پیش افکند. و روی خویش 
بپوشید. تا رسول خدا او را نبیند این آیت بشأن وی فرو آمد. و قیل:کانالرجل من الکفار یدخل بیته و برشی 
ستره و یحنی ظهره و یتغشی بثوبه و یقول: ی فانزل اللّه تعالی آلا حین یَسَعشُون نیبم 
یغطون روسهم بثيابهم یلم ما یرون فی قلوبهم و ما یعون بافواههم. و قیل: ما یرون یعنی عمل اللیل و ما 
نون عمل النهار و قیل: یرید اللیل و الوقت الّذی یاوی الی فراشه فی الظلمة و یتغطی بثیابه و یستخفی بسره 
و ذلك النهاية فی الخفاء و هو للّه ظاهر جلی. اعلم ال سبحانه فی الاية. انهم حین یستخشون ثیابهم فی ظلمة 
الیل فی اجواف بيوتهم یعلم تلك الساعة ما یرون و ما تون ما کون من نجوی ثلائة الا هو رابَهْم له لیم 
بذات الصَدّون بما فی النفوس من الخیر و لش 

و ما من اب في الاْض یقال لکل ما دب من الناس و غیرهم داب و لها للمبالغة. یقول: لیس من حیوان دب 
علی وجه الارض ال علی الّه رزفها غذاها و قوتها و ما تحتاج الیه و هو المتکفل بذلك فضلا منه و رحمة لا 
وجوبا. ۱ 

روی سلام بن شرحبیل قال: سمعت حبة و سوا ابنی خالد یقولان اتینا رسول اللّه (ص) و هو یعمل عملا یبنی 
بناء فاعناه علیه فلمّا فرغ دعا لنا و قال لا تأیسا من الرزق ما تهززت روسکما فان الانسان ولدته امَةَ احمر لیس 
علیه قشره ثم یعطیه اللّه و یرزقه. 

و قیل: «علی» بمعنی من. ای من اللّه رزقها ان شاء و سعه و ان شاء ضیّقه ان شاء رزق و ان شاء لم یرزق فذلك 
الی مشیته. قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن ال و ربما لم یرزقها حتی تموت جوعا. 

و یلم شَُفرّها حیث تأوی الیه و تستقرّ فیه لبلا و نهارا و شُنتوَدعَها الموضع الّذی بدفن فیه اذا مات. و قیل: 
سُسَفرها فی الااخرة للابد. و سْنتَوَدَعَها فی الدنیا. 

للاجل. قال مجاهد: مستقرها فی الرحم و مستودعها فی الصتلب, لقوله تعالی: ونر في الازحام و قوله: و 


را( 


نف في فرار مکین و قیل: المستقر الجنْة او النار والمتودع افو , لقوله فی صفة اهل الجنة: تخس مقر و 

قاماً و فی صفة امل الا ساءت تفر و مُقاما. و قری و یلم شستتَرُها و شسْتَودعها فالمستقرّ الجنین و 
المستود ع النطفة کل في کتاب مین ای کل مثبت فی اللوح المحفوظ قبل ان خلقها و مثبت فی علم اللّه سبحانه 
قبل وقوعها و الفائدة فی کتابة اللوح التقریر فی الفهوم ان اللّه عزٌ و جل قد احاط بالاشیاء کلها و نعوتها و 
اما کنها و احاطتها علما. 

قوله: و هو ال خلَقَ السماوات و الأْرَضّ یعنی و ما بینهما في و ستة یام ای فی ستة ایام لان السوم من لدن 
ره ای ان ترا بان و بو یی سای س ام قال ابن عباس من ایام 
الاخرة کل یوم الذ سنة و قال الحسن کایّام الدنیا و قد سبق شرحه و کان عَرشْه ی الّماء ای فوق الماء قبل ان 
خلق السماء و الارض وکان الماء علی متن الریح و فی وقوف العرش علی الماء و الماء علی غیر قرار اعظم 
الاعتبار لاهل الانکار. قال کعب: خلق ال عر و جلّ ياقوتة خضراء ثم نظر الیها بالهيبة فصارت ما یرتعد ثم خلق 
الریح فجعل الماء. علی متنها ثم وضع العرش علی الماء قال ضمرة: آن اه عر و جلّ کان عرشه علی الماء ثم 
خلق السماوات و الارض و خلق القلم فکتب به ما هو خالق و ما هوکائن من خلقه ثم ان ذلك الکتاب سبُح اللّه 
و مجّده لف عام قبل ان خلق شیثا من خلقه. و روی آن اللّه عر و جل کتب الکتاب و قضی القضيّة و عرشه علی 
الماء و العرش اسم لسریر الملك» قال رسول اللّه (ص): سعد بن معاذ یوم حکم حکمه فی بنی قريظة لقد 
حکمت فیهم بحکم الملك علی سریره. 

و قال امية بن ابی الصلت ثم سوّی فوق السماء سریرا. کم یعنی و خلقکم و للم ای لیختبرکم اختبار 
المعلم لاختبار المستعلم یقول: خلقکم لیتعبدکم فیظهر الاحسن منکم عملا فیجازیه بقدره. فا ات عاره 
ای اورع عن محارم اللّه و اسرع الی طاعته و ازهد فی الدنیا و اشد تمسکا بالسنة. 

و لین قلت این «ان» را درین موضع هیچ حکم شرط نیست و بمعنی کلّما است. میگوید: هرگاه که گویی ای 
محمد اهل مکه را نکم مُْوتونْ احیاء بُعْد الْمَرّت شما پس مرگ قیامت را انگیختتی‌اید و هر چندکه بر ایشان 
خوانی بدرستی و راستی این وحی و تنزیل من و سخنان من» ایشان جواب دهندکه آنچه محمد میگوید باطل 
است و دروغ و محمد خود ساحر است. درو غ را سحرگویند. از بهر آنکه سحر آن باشدکه چیزی نمایی که آن 
نبود قراً حمزه و الکسائی «ساحر» بالالف و المراد به محمد (ص) و قراً الباقون سحرٌ بغیر لف و المراد به 
القول. 

و ین نا عم یعنی عن کفار مكة العذاب ٍلی أة مود ای الی اجل معدود و مدّة معلومة اگر ما عذاب از 
کافران و مشرکان مكة با پس داریم تا روزگاری شمرده و هنگامی معلوم. ایشان خواهندگفت بر طریق استهزا و 
تکذیب ما بَحبسهٌ چیست آن که عذاب از ما باز میدارد و باز می‌برد یعنی که ایشان تعجیل عذاب میکنند چنان 
که جایی دیگرگفت: یسَمْجلون بالعداب. و و لا جل شته شَمی لجاءفمٌ اعذاب و این تعجیل و استهزاء بآن 
میکردندکه آن را دروغ ميشمردند. وتا المالیین کت «الا یوم يأتیهم العذاب» یعنی ب: تاو اس مرها 
عنهّم آگاه با شید و بدانید آن روزکه عذاب فروگشاتیم بانشان اه عداب ان ایتان باز نگردانند و باز نبرند و حاق 
بهم احاط بهم و نزل بهم ما کاُوا به هون جزاء استهزائهم. وگفته‌اند: الی أمة مَعْدُودَة ای قلیلة. مدت عذاب 
دنیا اندك شمرد از بهر آن که مدت دنیا و بقای دنیا باضافت با عقبی اندك است و همچنین عذاب دنیا در 
مقابل عذاب جاودانه که در عقبی خواهد بود اندکی است. اما لفظ امت در قرآن بر هشت وجه آید: یکی از آن 
شعق عرسا ای کر سیکسا وه درا امه ملع کل اش عصه سل نت 
طق ۱ فد لت اش عم زرط ال آن که اه فان اش هانگ وهرسو ناکت کت ات 
قتَصدٌ ای عصبة. و در سورة الاعراف گفت: و ممنْ خلَن أمة یَهُدونَ بالحقّ ای عصبة. وجه دوم ات است 
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بمعنی ملت» کقوله: انا وَجذنا آاناعلی أَمَ ای علی ملة ون هذه أتکْم واه ای ملتکم ملة الاسلام 
وحدهاء جایی دیگرگفت: لو شاء الّه لجعکم مه واحدةّ یعنی ملة الاسلام. وجه سوم امّت بمعتی مدت 
است. کقوله: و ین نا هم الَْذاب لیم ای الی مدة وکقوله: و اذکر بعد امد ای بعد مدة وجه چهارم 
بمعنی امام است کقوله: راهم کان أمة قانتاً یعنی کان اماما یقتدی به فی الخر. وجه پنجم امت است 

راکو ات ن ازکافران و غیر ایشان. کقوله: و لکل مد مه رَسُول و ان م من أمة الا خلا فها 
دی یعنی الامم الخالية. وجه ششم امت محمد اند ( ص) سمنان بر خصوص کقوله: کم رو قوله: 
کَذلك ناکم أمًوسَطا وجه هفتم کافران امت محمداند بر خصوص. و ذلك قوله: کلك أَرسلناك في أَة قد 
لت من قبهاأَم نی الکفار خاصة. وجه هشتم امّت است بمعنی خلق. کقوله فی سورة الانعام: ولا طایر 
یر بجناحّه لا الم یعنی الا خلق متلکم. 
ول دا الانسان منا رَحْمَةّ انسان اینجا ولید مغيرة است یعنی اعطیناه نعمة و صحة و سعة و اذقناه حلاوتها و 
مکتّاه من اند بها کم تزضاها مه لیس ور یعنی ثم سلبنهاياها ینس من التعمة وکفرها لاه لا ثقة له 
باللّه بل وئوقه بما فی کفه من المال. 
و لین أَدْقناء تَْماء ای وسعنا علیه الصحة و المال و العافية ید ضرَاء مت ای بعد الفقر الذی ناله مَولنٌ هب 
السیات عنّي ظن انه زایله کل مکروه فلا یعاوده و ظنّْ ان البلاء لسوء و لعله خیر له له فرح بزوال الشدة فحُور 
له من خی شکن لها: عم آبت است که آ گر مرنم را بعداربلا واقدت وی کامی و دزونشی: نت ,و 
عافیت دهیم و آسانی و راحت چشانيم و او را درآن نعست بطر بگیرد آن رنج و بی کامی و بی‌نوایی همه 
فراموش کند شکر منعم بگزارد و حق نعمت نگزارد و باز بردن بلا و مکروه نه از حق بیند» در آن نعمت می‌نازد 
و شادی میکند و میگوید: «دهَب السیات عنّي» فارقتی الضر و الفقر از نقمت و غضب حق ایمن نشیند و از 
مک ول تا مک له لا الوم لخاسرون رب العالمین گفت: ِنْه لفرح و تفه 
نازنده بطرگرفته. فرح و سرور هر دو در قرآن بياید. اما فر ح بذم آید ناپسندیده و نکوهیده چنا چنان که گفت: لا 
فرح ان ال لا یب الْفرحینْ فرح اون و سرور بمدح آید ستوده و پسندیده چنان که گفت: و لاحم ترا 
و سور و الفخور المتکیّر المتطاول. و قیل: فرح فخور. ای اشر بطر یفاخر المزمنین بما وس اللّه علیه. 

ثم ذکر المومنین فقال: 1۱ لین صبروا این استثناء منقطع است یعنی لکن لین صِبْرّوا علی الشدة و المکاره و 
عملوا ال لِحات فی السراء و الضراء آوئك لَْم خ مَعفرة لذنوبهم و أجرکبیرُ یعنی الجنة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسم اللّه الرَحْمن ی الرحیم «بسم الّه» اخبار عن وجود الحقّ بنعت القدم «الرحمن الرحیم» اخبار عن 
بقائه بوصف العلا و الکرم کاشف الارواح باسم اللّه فهیّمهم. وکاشف النفوس بالرحمن الرحیم فتیّمهم 
فالارواح دهشی فی کشف جلاله و الفوس عطشی الی لطف جماله. 

یا نزهتی فی حیاتی و راحتی بعد دفنی صد مالی بغيسرك انس من حیث خوفی و امنی 
سسال برآید و بریزد دل من همم بوی وصال تو دمد ازگل مسن. 

ای خدای کریم مهربان ای نامدار رهی دار نگهبان ۳ تویی باسرار بندگان, مطلع خودی بر دلهای دوستان 
بارخ امن هه تاد اتان: خ ارت شمه سا وتان بیارض رهان راهان فرع نی گر ناس 
ملکی در ذات بی هامانست. خداوندی پاك از دریافت چون, منرّه ازگمان و پندار و ایدون, بیننده هر تاريك. 
داننده هر باريك. نزديك‌تر از هر نزديك. نزديك است بس تا دوست از شادی شود مست. دور است بقدر تا 
دشمن نداندکه هست از دوست بجنایت نبرد که بردبار است و وفادان از دشمن بخدمت فرهیب نگیرد که جبّار 
است وکردگان نه عدل وی را چرا پیدا. نه فضل وی را منتهی پدید. نه عدل وی را درمان, نه فضل وی را 


۱۳۳۳ 


مغرور است و دوست شیداء خداوندا آرام دل غریبانی» یادگار جان عارفانی» زندگانی جان و آیین زیانی» بخود 
از خود ترجمانی. بحق تو بر توکه ما را بوصال خود رسانی. 
الر الالف یژلفهم علی نعمه و یامرهم بالتوحید. و اللام یلومهم علی تخلفهم و یأمرهم بالتجرید و الراء یرفقهم 
بلطفه و یحملهم علی التفرید. الف خلق را با نعمت منعم مألوف میگرداند. آن گه ایشان را و امنعم میخواند. که 
بنعمت چه نازید. راز ولی‌نعمت خواهید. با نعمت آرام چه گیرید. دلارام مهین جویید» مهره مهر فانی تا کی 
زنیدء دست در چنگ وصل لم یزل زنید. 
پیر طریقت گفت: الهی! گاه می‌گویی که فرود آی؛ وگاه می‌گویی که گریز گاه فرمایی که بیاء؛ وگاه گویی که 
پرهی خدایانشان قربت است این؟ يا محض رستاخیز؟ هرگز بشارت ندیدم تهدید آمیز, ای مهربان بردبار ای 
لطیف و نيك یار آمدم و درگاه خواهی بناز دار و خواهی خوار. 
الته بعلنسم اتتصی بلق وااجستد مسا آن اونسد غلسین تراك باه 
و اللام یلومهم علی تخلفهم و یامرهم بالتجرید لام ایشان را ملامت میکندکه هان تا بنگارستان و بوستان مشغول 
نشوید. که آن گه از دوستان واپس مانید. و به ایشان در نرسید. در خبر است که سیر و اسبق المفردون. و اللّه عرٌ 
و جل یقول: و السَاِمُونْ السَابمُون أولتك الیو «را» اشارت است برهاشدن جوانمردان» از خویشتن بسان 
والهان در میدان هیمان, تا خود کجا فرا راه آیند» و ازین دریای مغرق کجا واکران افتند» و شب انتظارشان کی 
بسر آید. و صبح دولت از افق سعادت کی پدید آید. 
پیر طریقت گفت: حقیقت این کار همه نیاز است. حسرنی ی کرایة و دردی مادر زادست» در آن هم ناز است و 
وه ۰ ۹ ۰ ۰ 0 سك ت 
هم گداز است؛ هم رستخیز نهان» و هم زندگانی جاودان است بی‌قراری دل واحدان است؛ بلای جان مقربان 
سرگردانی ایشان درین راه چنان است, که کسی در چاهی بی قعر افتد. هر چندکه در آن چاه میشود آن چاه بی 
قعرترکه هرگز او را پای بر زمین نبایده همچنین روندگان درین راه همیشه روان‌انده افتان و خیزان, که هرگز ایشان 
را وقفتی نه و درین اندوه سلوتی نه و این دریا را قعری نه و این حدیت را غایتی نه. 
درین ره گرم رو می‌باش تا از روی نادانی نکر نندیشیا هرک که اس روا کرآن تفع 
و آن استغفروا ریک تم توا یه استغفار توبه است و توبه استغفار و برهم داشتن هر دو لفظ اشارت است که از 
گناهان بیرون آیی چنان که مار از پوست. آن گه اعتقادکن که نجات تو نه بتوبه است که بکرم و فضل اوست 
جلّ جلاله اول استغفارکن تا ازگناه پاك شوی» پس توبه کن ازين اعتقاد تا درست شوی, اول برخیز برگزارد 
طاعت و خدمت بفرمان شریعت» پس ازین برخاستن خود برخیز باشارت حقیقت. آن» یکی راه عابدان است و 
این یکی طریق عارفان. آن یکی حق خدمت از روی شریعت. این یکی نشان صحبت در منهج حقیقت. حاصل 
خدمت آنست که گفت: یُمتعکم متاعاً حستاً مره صحبت آنست که گفت: و پوت کل ذي فضل له 
بقدرت فراخ, روزی میدهد از خزینه فراخ, نه از صنع در قدرت او وهن آید. نه از بذل در خزینه وی نقص آید. 
و فی الخبر الصحیح: «یدا اللّه ملای لا تغیضها نفقة سحاء الیل و النهار» 
سزای بنده آنست که جون عرٌ و علا حوالت روزی بر خود کرد هرگز بر روزی غم نخورد و بر ضمان اللّه تکیه 
کندء مصطفی (ص) گفت: ««اذا احیل احدکم علی ملیء فلیحتل» 
اک را حوالت کنند بر مردی مليء که مال دارد و توان آن دارد که کارگزارد. حوالت پذیرد» و بران ضمان 
وی اعتمادکند. پس چه گویی در آفریدگار بندگان و دارنده همکان: کنه حوالت روزی بندگان بر خود کرد و 
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بفضل خود ایشان را بجای آن کرد چون روا باشدکه دل در دیگری بندند. یا از دیگران جویند. و فی بعض 
کتب اللّه: «عبادی انتم خلقی و انا ربکم ارزاقکم بیدی لا تتعبوا فیما تکلفت لکم به فاطلبوا منی ارزاقکم و 
الی فارفعوا حوائجکم». 
اجملوا فی الطلب و لا بحملنکم استبطاء الرزق ان تطلبوه بمعاصی اللّه فانه لا یدرك ما عند اللّه الا بطاعته. 
و بعلم مستفرها وتو دغها مستقر العابدین المساجته و مستفر العارفین المشاهته و عستفر المخب راش سکة 
محبوبه لعلّه یشهده عند عبوره. و یقال لکل احد مثوی و مستقر الا الموحد. فانه لا مأوی له و لا منزل. کذا قال 
عیسی بن مریم (ع): ان لابن آوی مأوی و لیس لابن مریم مأوی فاجابه الجلیل جل جلاله: انا ماوی من لا 
ماوی له. رابعه عدویه را می‌آیدکه از قافله منقطع شد در بادیه‌ای حیران و سرگردان در آن بیابان زیر مغیلانی فرو 
آمده سر بر زانوی حسرت نهاده همی گوید: الهی» غریبم و بیمار و درویش, غمگین و تنها و دل‌ریش, از غیب 
آوازی شنید که: تستوحشین و انا معلك؟ چه اندوه بری» و جون تنهایی؟ نه من با توام حاضر دل و مونس جان 
توام؟ غریب کی باشی؟ و من وطن توأم درویش چون باشی؟ و من وکیل توأم. زبان حال آن ضعیفه از سر ناز و 
دللال خبر میدهد. 

گر شوند این خلق عالم سر بسر خصمان من من روا دارم نگ نگارا چون تو باشی آن من 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: فلع تارك مگرکه فروخواهی گذاشت بَعْضّ ما یوحی لك چیزی از آنچه بتو فرستاده‌اند از پیغام 
و ضائق به صدرّك و دل تو از آن تنگ می‌خواهد بود نیوا که میگویند لو لا ال عَلیّه کنر که چرا برو 
گنجی فرو نفرستادند أَو جاء هملك یا که چرا با و فریشته‌ای نیامد لمات یر نه ای تو مگر آگاه کننده 


هب 2 


بیم نمای» و اللُّ علی کل شيء وکیلٌ (۱۲) 

[۱ 

1 یلو افتراةٌ میگویندکه اين پیغام اين مرد از خود ساخت قل ۳ بگو ایشان را که بیارید بعشر سَوّر مثله ده 

روا مات ان 

مفتریات فرا ساخته شماء و ادْعوا من استَطعتَم من دون اه و آن گه اگر توانیدکه بیارید هرکرا خواهید و هر چه 

توانید فرود از له خدای میخوانید نکم صادقینْ (۱۳) اگر راست می‌گویید. 

قّ یَستجیوا کم اگر چنانست که آنچه گونید و از ايشان خواهید نکنند و نتواند فاعَلمَوا ۱ نز 
لم ال که آنچه فرو فرستادهآمد بعلم خدای است بدانش او ون لاله رو بدنيدکه نیست خدایی جز او 

نتم من (۱۴) گردن نهادن را هستید. 

مر کان رید لیا الدنا و زتها هرکه زندگانی این جهان میخواهد و آرایش آن تُوّفٌ لبم آَعْمالَهم فیها 

بایشان گزاریم تمام مزد کردار ایشان هم درین جهان و هم فیها لا یحو (۱۵) و مزد کردار ایشان درین جهان 

چیزی بکاسته نیامد. 

أُولیك این ايشان آننده لیس هم في ال خرة که نیست ایشان را در آن جهان لا انار مگر آتش و حبط ما صَوا 

فیها و تباه گشت هرکردارکه میکردند در دنیا و باطلٌ ما انوا یعون (۱۶) و نیست گشت هر چه میکردند از 

کرفارد: 

من کان علی ی کسی که بر درستی و پیدایی است از خداوند خویشی ولو اب زیان او آن 

تا زبان که گواه له است و مق کناب موسی اماماً و رَحْمة و پِ پیش از قرآن تورات موسی راهی 

در پیش رونده و از اللّه مهربانی أُولتك ون به اینان گرویده‌اند بآن و من یف به من الأحزاب و هرکه ب: 
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محمدکافر شود. فلت مََعدءُ آتش وعده جای او فلا تك في مرية من نگرکه درگمان نیفتی از این قرآن, نَ 
لح من رَبك که آن سخن راست و درست است از خداوند توه و لک رالاس لا نون (۱۷) لکن بیشتر 
مردمان پنه می گروند. 
و سل و کت افوتن جوی‌تر و ستم کارتر ممن افتری علی ال کذباً از آن کس که دروغ سازد بر خداوند 
ات أُوك رون علی ربمم مفتریان ایشان‌اندکه فرداشان عرضه میکنند بر خداوند ایشان, و یلاها 
وگویندگوایان اللّه هولاء الَذین نبا علی ریم اینان ایشانندکه درو غ گفتند باون غوی لا امه اه 
علّی امین (۱۸) آگاه باشید و بدانیدکه لعنت خدا بر ظالمان است. 
لین و سبیل اللّه ایشان که می‌گردانند از راه خدای, و یبْعْونها عوجاً و در آن عیب بینند و راستی آن 
را می‌کژی جویند. و هم بالاخرة هم کافرّون )۱٩(‏ و ایشان برستاخیز ناگرویده. 
آولئك لَم کنو ُمَجزین في الأرض ایشان آن تسشن که از الله ببشی شته قزر رفن رشق ازواز گنت ماش 
را در زمین ازو کوشند و ما کانْ لیم من دون له من ا رشان را فرود از اللّه باران یضاعف لهَم 
لاب ایشان را بر عذاب دنیا عذاب آخرت افزایند ما کاوا یسْتَطیعُونْ السْمْم حق شنیدن نمی‌توانستند و ما 
کاوا یرون (۲۰) و حق بنمی‌توانستند دید. 
و[ آنفهم 
ایشان آنندکه بخویشتن زیان کردند. ول عنم ما کائوا یرون (۲۱) 
وگم گشت آنچه بدروغ خدا می‌خواندند 
لا جرم هم في الاخرة هم الاْحْسرونْ (۲۷) براستی و سزا ایشان در آن جهان زیان کارتر همه زیان کاران‌اند. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: فلع تارك سبب نزول اين آیت آن بود که کفار مکُة گفتند: یا محمد ایتتا بکتاب لیس فیه سب 
آلهتنا و لا عیبها حتّی نتبمك و نجالسك ما را کتابی آر بیرون ازین قرآن که در آن عیب بتان و خدایان ما نباشد تا 
آن گه ما با تو نشینيم و ترا پس رو باشیم. و نیز قومی گفتند: هلا انزل اليك ملك يشهد لك بالصدق او تعطی کنزا 
تستغنی به انت و اتباعك» چرا فریشته‌ای از آسمان فرو نیاید بتو آشکارا تا بصدق توگواهی دهد و چرا مالی 
فراوان بتو ندهند و گنجی بر تو نگشایند تا بر خویشتن نفقه کنی و برین درویشان پس روان تو؟ و این سخن 
ی ی ی یکی عبد اللّه بن امية المخزومی بود و رسول 
تخد (ضی )از آنکهبر اسماناشان نسحم ریضی نود وخواهان هست کرد که طعین شام وسب آشان رفن 
بگذارد وان فان سفن آن کراعت تا ریت انشا ونم انا اشاوانمان فرافت و از آنمه کم ترا 
رل له کنر َو جاء معَه مك دلعنگ و اندوهگن گشته تا رب العالمین آیت فرستاد: لك تارك بلفظ خبر 
گفت اما بمعنی نهی است ای لا ترکن الی کلامهم و لا بضق صدرك باقتراحهم و لا تهیْم ان لم توت ما 
سألوك. و الضمیر فی بو برجع الی التکذیب. و قبل برجع الی بَعْضَ ما پُوحی یت ای لا بضیقن صدرك ببعضص 
ما یوحی اليك خوفا من آن یکذبوا به. و قیل: معنی قوله: لك تارك بَعْضَ ما پُوحی لك ای لعظم ما برد علی 
فان تخلیطیم کرحم انهم پزيلونك عن بعض ما انت علیه من امر ربك «وّ ضایِقٌ به صَرّك» بان یقولوا «لَو 
لا رل هنز َو جاء مه ملك» نظیره فی سورة الفرقان: لا رل هم فیکون مَعة تذیراَ قی | له کنر 
الای 
ما نت دی ای عليك ان تنذرهم و لیس عليك ان تأتیهم بما یقترحون و له علی کل شَيء وکیلٌ حافظ لکل 
شی». لوکیل المطلقٍ هو الذی الامور موكولة الیه و هو ملیء بالقیام بها وف باتمامها و ذلك هو اللّه جلّ جلاله. 
م ون افتراة این مُ در موضع واو عطف است يا لف استفهام یعنی و یقولون اختلقه محمد. میگویند این 
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کافران که محمد این قرآن از خود ساخت. 
جایی دیگرگفت: ان هذا الا فك افتراه و اه له وم آخَرون اين پ ی 
بر اللّه می‌بندد و سخنی است که خود می‌سازد. و قومی دیگر از جهودان» که وی را در آن پاری می‌دهند. رب 
الم گفت تجوات ارت با ۳ بعشر سور مثل القرآن فی البلاغة و الاخبار عمّا کان و یکون 
مُفتریات بزعمکم: کی ایشان.را وت ی ی و 
این فرا ساخته شما. این جاده سورت گفت و در سورت یونس گفت بسُورة مثله اگر نزول سوره هود پب ی از 
سوره یونس بوده پس در معنی آن اشکال نیست که اوّل گفت ده سورة بیارید چون عاجز بودند از آن ون 
گفت یکی بیارید و این سخن بنظم خویش راست ت است و قول مفسران اینست. امّا قومی گفتندکه: اوّل سورت 
پونس فرق ام بسن .معتی آنست که: نوا بْورة له فی الخبر عن الغیب و الاحکام و الوعد و الوعید. فلما عجز 
و ات ی یز ی 
فاتوا بعشر سوّر مثله من غیر خبر و لا وعد و لا وعید و انما هی مجرّد البلاغة. 
ور من اسطعتم من دون ال الی المعاونة علی المعارضة: ای ادعوا کل مخلوق یقدر معاونتکم فی هذا. 
میگوید: هرکه توان آن دارد که سخن گوید بعربیّت او را بیاری گیرید درین معارضه اگر توانید و راست می‌گویید 
که لو تشاء لَقَلنا مثل هذا پس گفت: قلمْیَسَجیُوا لک ای فان لم پستجب لکم من تدعونهم الی المعاونة و لم 
یتهیاً لکم المعارضة فقد قامت علیکم الحجة. اما ما رل بعلّم ال انزله جبرئیل باذن اللّه و بعلمه ای و 
اللّه عالم بانزاله و عالم انه من عنده. 
وگفته‌اند: این: باء اینجا بمعنی من است. ای من علم ال می‌گوید: اکنون که هیچ کس شما را معاونت ندارد و 
معارضه راست نشد و عجز جمله عرب درین ظاهرگشت پس حجّت حق بر شما قائم شد و روشن گشت باری 
بدانیدکه این قرآن از خداست از نزديك او و از علم او. در قرآن چند جایگه میگویدکه این قرآن از علم خدا 
است من ید ما جاءهم للم یعنی القرآن. 
ثم قال: ون لا لا هو یعنی و اعلموا ان لا اله الا هو منزل القرآن علی محمد فلت نون استفهام 
معناه الام رکقوله: هل نم مهن و المعنی اذا رایتم العرب قاطبة عجزت عن الا تیان بمثل شیء من القرآن 
فاسلموا. مفسران را دو قول است در این آیت یکی آنست که اين خطاب با کافران است چنان که بیان کردیم 
دیگر قول آنست که خطاب با رسول و با مزمنان است یعنی فان لَم یَستجیُوا لکم یا معشر المژمنین فقولوا لهم 
الوا آنما رل یلم ال 
قوله: من کان پرید الحَاءٍ ادن این کان کون حال است نه کون قدم و آیت در شان اهل ریا است که در دنیا 
طاعت بریا کنند بر دیدار مردم. ای رسول خدا (ص) گفت: «ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك 
الاصغر» قالوا با رسول اللّه و ما الشرك الاصغر؟ قال: «الریاء». 
و قال (ص): «اذا جمع اللّه الناس یوم القيمة لیوم لا ریب فیه نادی مناد من کان اشرك فی عمل عمل له احدا 
فلیطلب ئوابه من عند غیر اللّه فان اللّه اغنی الشرکاء عن الشرك». 
ضحاك گفت: این آیت در شأن کافرانست که در دنیا نیکیها کنند» گرسنگان را طعام دهند. و برهنگان را بپوشند 
و مظلومان مسلمانان را نصرت کنند. و در جمله بابواب خیرکوشند. رب العالمین هم در دنیا جزای کردار نیکوی 
شا نها نارس نله در مال و نعمت و روزی ایشان بیفزاید و تن درستی دهد تا بکام و مراد و هوای خود 
زندگی کنند تا مزد کردار ایشان در دنیا بتمامی بایشان رسد چنان که گفت: و هم فیها لا ییون ای لا پنقصون 
ثوابها بل یوفونه. اما ایشان را از ثواب و نعیم آخرت هیچ نصیب نباشد چنان که گفت: و این لیس لیم 
في الاخرة الا الا و حبطّ ما صُوا فیها ای فی الدنیا لانهم لم بریدوا به وجه الله و لم یومنوا به و باطِلٌ ما 
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کانُوا یمن این حکم کافرانست و منافقان, اما مومن که در دنیا عمل نیکوکند و در آن عمل صدق و اخلاص 
بجای آرد اگر چه رزق دنیا و معیشت دنیا خواهد اما ارادت آخرت بر دل وی غالب بود. 
رب العالمین به نیت نیکویی او را؛ هم در دنیا رزق حلال برو موسع دارد هم در عقبی بسعادت ابد و نعیم 
جاودانه رساند. اینست که مصطفی (ص) گفت: «ان اللّه لا یظلم المزمن حسنة یثاب علیها الرزق فی الدنیا و 
یجزی بها فی الاخرة و اما الکافر فیطعم بحسناته فی الدنیا حتی اذا افضی الی الاخرة لم تکن له حسنة یعطی 
بها خیرا 
فْمَنْ کان عَلی یی این کان هم چنان که «کان» پیشین است یعنی أ فمن هو علی بينة و هو الرسول (ص) «علی 
بینة» ای بیان و حجةء و هو القرآن من ریّه و یله ای یقرآه شاهد منهٌ یعنی لسان محمد (ص) قال محمد بن 
الحنفیة: قلت لابی انت التالی» قال: و ما تعنی بالتالی. قلت: قوله سبحانه: و یله شاهد من قال وددت انی هو 
هلان التتی (ضن): «و یَلوةٌ شاهد منث» سخن اینجا تمام شد و جواب محذوف است. شک که کت 
بر جیزی روشن و بر پیغامی راست درست است از خداوند خویش و زبان او آن را میخواند آن زبان که گواه خدا 
است بر خلق این کس چنان کسی است که او را از اين هیچ چیز نیست؟ وگفته‌اند: جواب محذوف آنست که آ 
فمن هو علی بينة من ربه کمن برید الحياة الدنیا و زینتها وگفته‌اند: شاهد اینجا جبرئیل است و معنی یله یتبعه 
می‌گوید: کسی که او بر درستی و راستی و پیدایی بود از خداوند خویش وگواهی از اللّه ایستاده بر پی آن کس و 
او را از این هیچ چیز نیست؟ و عن الحسین بن علی (ع) شاهد منهٌ محمد (ص) فیکون آ فمن کان هو المزمن 
علی بينة ای بیان و بصيرة من ربه و یتلوه شاهد منه یعنی و يشهد له محمد (ص) یوم القيمة لقوله: و جننا بك 
علی هولاء شهیدا. و قیل: ینلوه ای بتبع محمدا (ص) شاهد منه و هو علی بن ابی طالب (ع) و قیل: هو ابو 
بکر. قال النحاس: الهاء فی ربه للنبی ((ص) و فی بتلوه تعود علی البينة لان البينة و البیان واحد و فی «منه» 
تعود علی اسم اللّه عز و جل و من قبله ای من قبل نزول القرآن و مجیء محمد (ص) کان کناب مّوسی ماما و 
رَحمةٌ لمن اتبعها یعنی التورية و هی مصدقة للقرآن شاهدة للنبی (ص) اماما نصب علی الحال. و عرب راه را 
امام خوانند از بهر آنکه در پیش رونده است و حاجت را امام خوانند از بهر آنکه در پیش جوینده است؛ و منه 
قول بعضهم: 

جك سترفدا بسلا سسببت التحجاع ااجح میخ یه اروت 

قتسافض امتامن بان وتیل غیرملح عليك فی الطلب 
آولئك یعنی اصحاب محمد (ص) و قیل: اراد به مسلمة اهل الکتاب عبد اللّه بن سلام و اصحابه یُومنُونّ به 
یعنی بالقرآن و قیل: بالتورية. میگوید: مسلمانان اهل کتاب گرویده‌اند به تورات وگرویدگان ایشان به تورات از 
بهر آن گفت که ایشان در تورات نبوّت محمد (ص) مثبت یافتند و بپذیرفتند و من یکُفْر به ای ب: محمد (ص) 
و القرآن من الاخزاب من الکفار اذین تحبوا و اجتمعوا علی رسول النّه و عدوانه من الیهود و التصاری و 
المجوس و سایر الملل فالتا موَعدهٌ میگوید: هرکه به محمدکافر شود و به قرآن, از هر جوکی از جوکهای جهود 
و ترسا وگیر و مشرك و دهری و منافق آتش دوزخ وعده جای اوست. ان ات دلیل است بر بطلان مذهب 
جماعتی متکلمان که گفتندکافران بحقیقت دهریان‌اند و زنادقه امّا جهود و ترسا وگیر و جمله اصناف کفره بیرون 
از دهری ایشان را کافران بحقیقت نگویند منزلت ایشان منزلت مبتدعان است جاوید در آتش نمانند و این 
مذهب باطل است و این سخن کفر و گوینده آن کافر و اوّل من قاله و اعتقده احمد بن حمدان الهروی و قال: 
سعید بن جبیر: کنت اذا وجدت الحدیث عن النبی (ص) صحیحا اصبت مصداقه فی کتاب اللّه فافنکرت فی 
قول النبی (ص) لیس یسمع بی احد فلا یمن بی و لا یهودی و لا نصرانی الا دخل النار فطلبت مصداقه فی 


۱۳۳۸ 


کتاب اللّه فاذا هو و من یر به من زاب فالاز مود 

فلا تك في مرة من ای من ان موعده التّار. و قیل: من القرآن فیکون الخطاب للنبی (ص) و المراد غیره یحتمل 
ان التقدین قل للشاك فی ذلك: فلا تك في مريّة مه له الْحَق منزل من رب و لکِن أکتر اس لا یوْمنُونْ لا 
یصدقون بان ذلك کذلك. 

و منم ای من اعنی و اشد کفرا ممّن افتری علّی ال کذباً ان له ولدا و شریکا و وصفه بغیر صفته و افتری 
علیه ما لم ینزله ولیك یعرَضَونَ علی ربمم اين همچنانست که جایی دیگرگفت فا رهم میگوید: هیچ کس 
عاصی‌تر و کافرتر و شوخ‌تر از آن کس نیست که خدای را ناسزا گوید و برو دروغ بندد و آنچه از بر خویش نهد 
و خود گویدکلام حق شمرد. این جواب ایشان است که میگفتند: افتری محمد الفرآن من تلقاء نفسه آن گه 
گفت: لك عضو علی رهم ناچار مرجع ايشان با حقّ است و انتقام را برو عرض دهند تا ايشان را بآن 
دروغ که گفتند جزا دهد. و بقل شاد و فریشتگان و پ پیغامبران و جمله مومنان که حاضر باشند در آن مجمع 
عظیم و موقف حساب گویند آن گه که ايشان را فرا دیدار اللّه برند تا از ایشان سوّال کنند هولاء این کُذبُوا علی 
رهم اینناندکه بر خداوند خویش دروغ میگفتند و پیغامبران را دروخ زن میگرفتند. الأْشهادٌ جمع شاهد بمعنی 
حاض رکصا حب و اصحاب. و روا باشدکه این اشهاد اعضای ایشان باشد چنان که گفت: یوم تشهد عَلَیَهم 
لستَهم و آدیهم لا 

الا لعته الله خواهیی ان نکن مسعاتت کر فراهی معطوف‌تیر فول اقهاد: 

آورده‌اندکه مظلومی مستغیث پیش عبد الملك مروان بپای ایستاد و عبد الملك بر منبر بود وی را گفت: یا امیر 
المزمنین اتّق یوم الْدوة وی گفت: و ما یوم الندوة؟ 

مستغیث گفت: یوم بقل شاد .. آلا لح الّه علّی الظلمینَ فارتعد عبد الملك و امر برد مظلمته و توفیر حقّه 
علیه. و روی عبد اللّه بن عمر عن رسول ال (ص) ان اللّه پدنی المزمن بوم القيمة یستره من النار فیقول: ای 
عبدی تعرف ذنب کذا وکذا؟ 

فیقول: نعم. حتی اذا قرّره بذنوبه قال فانی سترتها عليك فی الدنیا و قد غفرتها لك البوم ثم یعطی کتاب حسناته. 
و اما الکافرون و المنافقون فیقول الْشَهادٌ هولاء لین کذبُوا علی ریهم لا لاله عّی الط لین 

لین بصن عر سبیل اللّه یمنعون عن دین اللّه و یبفوتّها ای ییون لها عوجاً ای یطلبون للاسلام میلا ععن 
الحقّ و عن الاستقامة. و قیل: ییُْونها عوجاً ای یتاولون القرآن تأویلا باطلا. العوج فیما لا یری بالعیون من 
العیدان و الحیطان و ما اشبههاء قال ال تعالی قرآنا عرّا یر ذي عوج و هم بالاخرة ای بالبعث بعد الموت هُم 
کافرون. ,1 نك 

آولنك لَم یکُونوا مُعَجزینّ این هم کون حال است یعنی أولك لیسوا بمعجزین فی الارض. ای لم یعجزونا ان 
نعّیهم فی انا و لکن اخرنا عقوبتهم و قیل: مُعجزین ای سابقین فایتین هربا و ماکان هم من دون اللّه من 
لیا یمنعونهم من عذابه ُضاعف له لاب قراً مکی و شامی و یعقوب «بضعف» قشند ده آلعید تعی رو 
قرأً الباقون «یضاعف» بالالف مخففة العین, و قد مضی الکلام فی هذه اللفظة فیما سبق. و 
لهم لاضلالهم الغیر و اقتداء الاتباع بهم ما کائوا یسیون سح این دلیل است که بنده را ی یی اف 
پاش کی جای شک یراق سا ال مد سا کی شا ان کی 
سماع الحتٌ فلا یسمعونه و ما کنو یرون الهدی قال الّه تعالی: نم عَ عن الم لمعَرولْونْ و قال صم کم 
َميٌفهم لا یعون قال ابن عباس: اخبر الّه تعالی اه حال بین اهل الشرك و بین طاعته فی الدنیا و ال"خرة 
قال: قلا یعون خاشعةً أبْصارهم و روا باشدکه این نفی استطاعت از بتان بود که بان نشنوند و نینشد و 
نتوانندکه شنوند یا ببینند. همانست که جایی دیگرگفت ام له أَعیّن یرون بها ام له آذان یعون بها. آوللك 
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لین خسروا آنفهم ای خسر و راحة انفسهم و سعادتها و ضل عنهم ما انوا یرون 
ای ما کانوا یزعمون من شفاعة الملائکة و الاصنام. و قیل: بطل سعیهم و خاب رجاهم و لم ینتفعوا بکذبهم. 
لا جَرمٌ معناه حقّا. و قیل معناه: حقّ له. و قیل: لا بد و لا محالة و ذهب بعض النحویین الی آن «لا» نفی لما 
ظنوا اه ینفعهم یعنی لا ینفعهم ذلك و معنی «جرم» کسب. و فاعله مضمر تقدیره: کسب فعلهم نم في 
الاخرة هم رون یعنی من غیرهم و آن کان الکلٌ فی الخسار. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فلع تارك بَعْضَ ما بُوحی الَیِك... الاية. فرمان آمد از درگاه. 
احدیّت و جناب ی بمهترکائنات» و سیّد سادات» شمس هدایت. وکیمیای دولت» سهیل سعادت و بحر 
طهارت. که ما ترا بخلق فرستادیم تا طبیب دلهای اندوهگنان باشی» مرهم درد سوختگان, و آسایش جان مومنان 
باشیء این نامه ما بر ایشان خوانی» و آن لهیب آتش عشق ایشان و سوز دل ایشان در آرزوی دیدار ما امروز بر 
بنشانی» و فردا را وعده وصال و دیدار دهی» پس بدانکه تنی چند ازین مهجوران عدل ما و رنجوران دا غ 
قطیعت ماء شنیدن آن می‌نخواهندکه ذوق آن نمیدانند. و حوصله آن ندارند» و آن گه از تو ترك آن می‌درخواهند 
آن را می‌بگذاری. و بر امید صلاح و ایمان ایشان مراد ایشان می‌جویی» مکن ای محمد. مراد ایشان مجوی» و 
دل در ایشان مبند. که ما ایشان را در ازل برانديم و داغ حرمان و خذلان بر ایشان نهادیم. 
ای سید ایشان ترا دشمنان و بد خواهانند اگر سخنی بطعن گویند یا تعنتی جویند دل خويش بتنگ میا و اگر 
ایمان نیارند غم مخور ایشان خبیث‌اند و حضرت عرّت ما پاك است جز پاکان را بخود راه ندهد «ان اللّه 
تعالی طیب لا یقبل الا الطیب» هرکه نه آن ما است اگر چه عبن طهارت است او را پلید دان چه آدمی و چه 
سگ. یقول الله.عز و جل: انما المشرکون تجس و هرکه آن ما امنت.اگر چه عین نجاست است او رااپالت شمر 
چه آدمی و چه سگ. بقول الّه تعالی: و يم باسطٌ ذرایه بلْوْصید سگی بر وفای دین قدمی برداشت ما 
جبرئیل را بخدمت او فرستادیم. و در دنیا با آن جوانمردان بداشتیم» و از آفات نگه داشتیم. نجاست او بطهارت 
برداشتیم. در دنیا با ایشان» و در غار با ایشان» و در قیامت با ایشان» و در بهشت با ایشان. پس بنده مومن که 
هفتاد سال بر بساط اسلام بوده و ذوق ایمان چشیده و قدم بر قدم رسول نهاده و خداوند عالم او را پاك 
خوانده و مهر خود در دل وی نهاده کجا روا دارد که در قيامت او را نومیدکند. 

مارا بمران چو سایلان از در خویش . بنگر صنما که عاشقم یا درویش 
من کانْ برد الا ایا و زیتها... الاية من قنع ما بالدنیا مع دناءة صفتها ما ضنّا علیه بامتاع ایام لکن 
یعقب اری کمالها شری زوالها و یتلوا طعم عسلها سم حنظلها. هرکه از ما دنیا خواهد دنیا از وی دریغ نیست 
لکن از آخرت درماند و آن دنیا با وی هم بنماند. 
در آثار بیارندکه هرکه روی در دنیا دارد پشت بر خدای دارد و پشت بر خدای داشتن آنست که پیوسته بانديشه 
دنیا خسبد» و بر انديشه دنیا خیزد. و اوقات وی بدان مستغرق بود نداند آن مسکین که این دنیا متاع الغرور 
است. و بساط لعب و لهو جای بازیچه نادانان. و سبب فریب ایشان, دنیا دار بسان مسافر است در کشتی نشسته 
و دنیا زاد وی» اگر زاد افزون از آن برگیرد که بایدکشتی غرق شود و سبب هلاك وی گردد. 
آورده‌اندکه ذو القرنین در بلاد مغرب رفت ملك آن دیار زنی داشت. ذو القرنین گفت: اين ملك بمن تسلیم کن. 
گفت: لا و لا کرام خواست که بقهر ملك بستاند عارش آمدکه با زنی جنگ کند زن گفت: ترا مهمان کنم 
چون از دعوت فارغ شوی ملك بتو تسلیم کنم چون بخوان آمد خوانی دید زرین نهاده همه کاسه‌های زرین و 
بجای طعام مروارید و جواهر در آن کرده. ذو القرنین گفت: چه خورم طعام بایده که اين هیچ خوردن را نشاید. 
آن زن گفت: چون نصیب تو از دنیا نان بیش نبود ملك زمین کجا بری شایدکه نبود ترا ملکی که نصیب تو از دو 
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تا نان بیش نیست دیگر همه وبال است و نکال» ابو بکر وراق گفت حیات دنیا دیگرست و زینت دنیا دیگ 
شا است که هر آن نت کفتورس لاس سب اسپرات ال آهرها و ییا کر هت مرک است, 
هرکه دنیا دوست دارد از خدا خبر ندارد ی از مق مرن( هرگز آرزوی مرگ نکند و زندگانی همین 
داند» که ژندگانی دنیا است شهوتی برکمال و غفلتی بی‌نهایت» و از آن حَیاةٌ طَة که دوستان در آن‌اند بی‌خبر, 
اشارت قرآن مجید و عزت کلام بار خدا اینست که آ من کان غلی یی ین ره هرک نزاتر کی بو ها خافلدن 
و حیات عارفان. حیات غافلان آنست که گفت: من کان پرید الْحَاة الدئیا و زیتّها و حبات عارفان أ فْمَن کان 
علی بينةٍ من ربّه میگوید: عارفان در روشنایی آشنایی‌اند بر نور دیین» و روح یقین, براه توفیق رفته» و بمقصد 
تحقیق رسیده دلهاشان از تجرید و تفرید عمارت يافته, این بیّنت بر لسان اهل اشارت آن تخم درد عشق است 
که روز اول در عهد ازل در دلهای دوستان خود ریخت چنان که در خبر است: «ثم رش علیهم نورا من نوره» 
یا ی قابل تخم درد عشق آمده پس 
آفتاب و شرفت الاْْض بنور ربا بر آن تافت» پرورشی تمام بیافت» تا عبهر عهد برآمدگل انس بشکفت» مهب 
ریاح سعادت گشت. و محل نظر الهیت شد. بروزی و شبی سیصد و شصت بار آن بنده همه شب در خواب و 
این نظر بدل وی روان, او خفته و نظر اللّه وی را کوشوان, و اگر از جاده حقیقت يك بار میلی کند یا در هوای 
بشریت پروازی کند از عالم غیب ندا آیدکه و نیو لی ریم 

ای باز هوا گرفته بازآی و مرو کز رشته تو سری در انگشت من است. 
۳ النوية الاولی 
قوله تعالی: الّذین وا و عملُوا الصا لحات یشان که بگرویدند و کردارهای لک رنه و او ٍلی رتم و 
بویت یی [رشا تاو تشرتشای نا بفروتنی فرا وی دادند. آوئك صحاب الْجّة هم فیها خالذُون (۲۳ 
ایشان آن بهشتیان‌اندکه جاویدی جاویدان در آن‌اند. 
ملالَفریقین مثل و سان این دووگروه کالاخمی و الاأصم پات ون تاسا اش وگن ,و البصیر و السّمیع و بینا 
و شنوا هل ِستویان ما در صفت هرگز یکسان باشند؟ آ فلا ند رون (۲۶) در نمی‌یابید 
ولعد ارسلا ُوحاً [لی قََمه فرستادیم نوح را بقوم خویش, اي لک تذیر مین (۲۵) که من شما را آگاه کننده‌ای 
ام بیم نمای آشکار. 
آن لا تعبدُوا لاله که مپرستید مگر اللّه را ي اف علیکم عذاب یم آلیم ‏ (۲۶) که من می‌ترسم بر شما از 
عذاب روزی که عذاب آن دردنمای است. 
ققال الا این کرو من قَومه سران و سر افرازان گفتند آن کافران قوم اوه ما ما تراك لا بَشراً مثلنا نمی‌بینيم ترا 
مگر مردمی: 2 راك انبْعك و نمی‌بینيم ترا که بتو پی‌برد الا لین هم أراذلٌا مگر ایشان که رذاله مااند» بادي 
لرأي پیشین دیداره و ما ری کم عینا من فضل و نمی‌بنيم شما را بر ما افزونی از مهتری, بل نکم کاذیین 
(۲۷) نه جز از آن که شما را دروغ زنان می‌پنداريم. 
ال یا وم گفت ای قوم. رم چه بیند نت علی ین ین رّي اگر من بر ییداری و راستی و درستیم از 
خداوند خویش, و آتاني رحمة من عنده و داد مرا بخشایشی از نزديك خویش فَعْمیّتٌ عَلیکُم آن بر شما پوشیده 
ط مها قاو شا بندیم آن بیّنت راء و أنتم لها کارهون (۲۸) و شما آن را ناخواهان و دشوار دار. 
و با قو ما که ملا و ای قوم از شما مالی نمی‌خواهم بر تبیغ رسالت جر الا علی له نیست 
ار اه( بطارد الذینَ وا و من نه راننده ایشانم که گرویده‌اند بالّه نم مُلاُوا ریم که 
ایشان هم دیدار خداوند خویش خواهند بود و لكني آراکم ما تجْهلُون (۲۹) لکن من شما را قومی می‌بینم که 
ات 
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و یا قوم من يَنصرني من له و ای قوم که یاری دهد از له ٍن طردتَْمْ اگر من گرویدگان را رانم فلا درون 
(۳۰) در نمی‌یابید. 
و لا أفول کم عندي خزازن و ی کریم + شما را که نزديك من خزائن له استه و لا أم الب" و نمیگويم 
که من نیامده و پوشیده داني و لا آفول ِني مك و نمیگویم که من فرشته‌ام و ۷ آفول لین تزذري گر و 
نمی‌گویم ایشان را که بخرازی زبستی و نکوهتن فرا می‌نگرد چشمهای شما فرا ایانة آن بو هم له را که 
اللّه ایشان را نیکی نداد له عم بما في آنفیهم م اللّه داناتر است که در نفسهای هه نّي | اذا من 
الظ مین (۳۱) آن کم کارا ن باشم. 
قالوا یا وخ قد جادلتنا گفتند: ای نوح با متا رسفا حرت جدالنا و این بیچیدن با ما فراوان و دراز 
کردی, فأتنا بما تعدنا بیار يك راه 
اف تین هه فهی ,ما رآزان کت مر اتصاذفن ۱۳۷ کرش رابت گویی: 
قال نما أتیکم به له ان شاءٌ نوح گفت: آنکه تقو هی آنست که الله ان رازیهتما ارد اگر خواهد. و ما أنْتَم 
بمعجزین (۲۳) وشما وا تین ولو او را کر سوه عاجر تارید: 
لقع تمنحي و سوه ندارد نيك خواهی من و پند دادن من, رت نسحم اگر من خواهم که 
شما را ی ان کانْ ال رید آن ویک اگر اللّه خواهدکه شما را تباه ویی‌راه کنده هو ریکم 

وه فرجعون (۳۳) اوشگ راشتنا وبا حکم وی میگردید و با مشیّت وی 
1 ون فتاه میگویندکه این مرد قصه نماد از خویشتن فل ناه وی اگر من نهادم این را:فَعَلي 
|ٍجرامي بر تس متیر ۲ بري* مه تجرفون (۳۵) و من هم بیزارم از بدکه شما کنید. 

و آوحي الی وج و پیغم دادند ب: نوح أنه ن یمن من فك که نخواهدگروید از قوم تو الا مَن قد من مگر 
آنکه بگروید تا اکنون. فلا تس بما کائوا یعون (۳۶) رنجه مباش و تیمار مدار بآنچه ایشان میکنند. 
النوبة الثانية ۱ 
قوله تعالی: ِنْ لین وا و عَملوا ال لحات و َو ٍلی رهم ای تواضعوا لربهم و خشعوا. و قیل: انابوا و 
اطمانوا و سکنت جوارحهم. و افتفقاقه پس انعیت وهی الا رف مشاه کیت تقول: انجد و اتهم این ٍلی 
بموضع لام افتاده است که در معنی هر دو متقارب‌اند. و روا باشدکه لی بمعنی «من» باشد. ای اخبتوا من 
خوف ربهم. و قیل: قصدوا باخباتهم الی رهم حقیقت اخبات آرام دل است و سلوت جان و سکون جوارح در 
طاعت. ربع از راجع و دور از تردّد و نزديك بحق» اف ات له ارام ای از شران الکو ب هم 
فیها خالدون. 
آن گه مثل زد مومنان وکافران را: مل رن فریق المسلمین و فریق الکافرین. همانست که جایی دیگرگفت: 
فأي الْریقیّن ای بان کیت سای ر یت کافاه سای سین دور شتا یل ریت ون 
دیگر فریق بینا و شنوا , کافر در نابینایی وکریٌ دل راست چون کسی است بچشم نابینا و بگوش کر و مسلمان 
در بینایی و شنوایی دل» راست چون کسی است بچشم سر بینا وگوش سر شنوا آن گه گفت: هل یسْتویان ما 
ای هل یتشابهان فی المثل؟ و هو نصب علی البّمیین در صفت هرگزکی یکسان باشند و چون هم؟ ثم قال: اقلا 
درون فلا نتعظون؟ یا اهل مکه فتنتفعوا نی( تشر 
و نفد ارسانا این واو عطف است و لام تأکید قسم تقدیره: «و اللّه لد ارسلنا نوحا» کان اسمه ساکتا فسمّی 
نوحا لائّه کان ینوح علی نفسه. و الجمهور علی اه اسم أعجمي الی قومه المبعوث الیهم, ٍثّي کم تذیر شین 
بفتح اف قرائت مکی و بصری وکسایی است یعنی بانی لکم ای ارسلناه بالانذار. باقی بکسر اف خوانند بر 
اضمار قول یعنی فاتاهم فقال |ِني لک تذیرٌ آنذرکم عذاب اللّه «مبین» این لکم مصالحکم. 
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لا توا الا له یجوز ان یکون نصبا علی تقدیر ارسلناه ب: آن لا تََبُدُوا الا ال و قیل: ابیّن لکم أن لا 
توا و یجوز ان یکون جزما علی النّهی و «ان» هی المفسَرة ٍني آخاف کم عذاب یوم ی پرید الغرق و 
«یوم الیم» کقول القائل: نهاره صائم لان الالم و الایلام بقعان فیه. و قال مقاتل: بعث نوح (ع) بعد ماثة سنة 
و لبث بدعو قومه تسع مائة و خمسین سنة وکان عمره الفا و خمسین سنة. و عن وهب قال: اوحی الیه و هو ابن 
خمسین سنة و لبث فی قومه تسع مائة و خمسین سنة و عاش بعد هلاك القوم خمسین سنة وکان عمره الفا و 
خمسین سنة. و عن این عباس قال: اوحی الیه و هو اد بن ارج ماو تهاین به و دعوم امه و عسبرین زب ز 
مر بن یمان سه ی می بت هلاک قربه کل ضاه و مسق مالک امه ۷۱ ینعم 
فقال الما دی کفرُوا من قَّمه ای الاشراف من قومه «ما نريك» یا نوح الا بَشراً متّنا سمی الانسان بشرا 
لظهور بشرته خلافا للبهائم و الطیور و الصدف. چون نوح ایشان را دعوت کرد بر عبادت اللّه و ایشان را از 
عذاب بیم داد مهتران و سروران ایشان جواب دادندکه: ای نوح ما ترا آدمیی همچون خود دانیم بصورت و 
پیکر ما و هیچ افزونی نیست ترا بر ماء و این سخن بر انکار صحت نبوت وی گفتند و ما تراك ایبمَك لا الّذین 
هم را همانست که جای دیگرگفت: «أ تن لك و اْكَالاْرَلو» اراذل جمع جمع است رذل و ارذل و 
اراذل مثل کلب و اکلب و اکالب. وگفته‌اند: جمع ارذل است و هو الناقص القد یعنی» فرومایه و بی‌قدر نه 
خواجه و رئیس «بادی الرًی» قراً ابو عمرو بادی بالهمز بعد الدال «الرّای» بغیر همز و المعنی «اراذلنا» فی 
مبتدأً الرّای اتبعوك و لم یفکروا و لم ینظروا و لو فکروا ما اتبعوك. و قراً الباقون بادی بالیای غیر مهموزة. فمن 
قرأً بادی الرای بالهمز فمعناه اوّل الرّای من بدأت الشيء و ابتدأت. و من قرا بادی الرای بغیر الهمز فمعناه: 
ظاهر الرًی من بدا الشيء یبدو اذا اظه چون بهمز خوانی معنی آنست که ترا پس روی نکرد و نپذیرفت مگر 
این اراذل که نفایه مااندکه پیشین دیدارکه ترا دیدند بپذیرفتند و بتو پی‌بردند و اگر 0 تیلقا 
ترا بشناختندید. هرگز ترا نپذیرفتندید. و پس روی نکردندید. و اگر به «یا» خوانی بی‌همز معنی آنست که پی 
نبرد بتو مگر ایشان که نفایه مااند چنان که پیداست و چنان که فرا می‌نگريم» یعنی ظاهر ری و اول رای نماید و 
معلوم شود که ایشان اراذل و سفله‌اند و د رکار ایشان حاجت بتأمل نیست. و قیل: معناه: اتبعوك فی ظاهر الرّای 
و باطنهم علی خلاف ذلك. و فی الرای قولان: احدهما من الرژية کقوله: رأی العین. و الثانی من التفکن و هذا 
اظهر. و انتصاب بادی علی المصدرکما تقول ضربته اول الضرب. و قیل: علی الظرف و انما حمل علی الظرف 
و لیس بزمان و لا مکان لان «فی» مقدر معه ای فی ظاهر الامر و فی اوّل الرّای 

و ما ثری کم علینا من فضّل نوح را میگفتند و اتباع وی را که شما را بر ما فضلی نیست و افزونی» نه در مال و 
نه در نسب و نه در دین, که در آنچه می‌گوئید درو غ زنان‌اید» نوح در دعوی که میکند. و اتباع وی در تصدیق. 
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قال یا قوم | رایتم نت اي کون حال است علی تِن ي ای علی بیان وین من رفی: و معرفة ما پچب 
له علی و آناني رَحْمةٌ من عده رحمنی بها فجعلنی نیّا. «فعت ع ب یکْم» تلك البینةه ای خفیت علیکم فعمیتم 
۲ ۱ ۱۳ 
رحمت نبوت است که سبب نجات خلق است و سعادت ایشان در دو حهان» ازین جهت آن را رحمت نام کرد 
قرأً حمزة و الکسایی و حفص «فعمیت علیکم» مضمومة العین مشددة المیم من عمَی یعمی تعمية. ای عماها 
له علیکم لاعراضکم عنهاء کما قال اللّه تعالی: آلیك این لاله مهم و ی أَبْصارمم و قیل: عماها 
الشیطان بوسوسته لکم و تزیبنه کقوله: و زین له الشیْطان ما کائوا یلو و الفعل فی هذه القرامة مبتی لما لم 
9 و عمیت. ای اخفیت و التاء د ضمیر الرحمة من قوله: و آتاني رَحْمَة من عنده و قرً الباقون فعمیت 
بفتح العین و تخفیف المیم و الوجه آن الفعل مبنی للفاعل و هو ضمیر الرحمةء و عمیت بمعنی خفیت و یجوز 
ان یکون علی القلب. و المعنی: عمیتم عنها کما تقول ادخلت الخاتم فی اصبعی وکقوله: فلا تسین اللَه 
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مخلف وعده رس و یقال: عمی علی هذا الامر و عمیت عنه اذا لم افهمه أًثرمَکمُوها و نتم لها ارهُونٌ یعنی أ 
نلزمکم قبولها و نضطرکم الی معرفتها اذ کرهتم. قال ابن جریر: ای لا نجبرکم علی الایمان باللّه و انتم کارهون 
لذلك و لکن نکل امرکم الی اللّه حتی یقضی فی امرکم ما یشاء. قال مقاتل: لو استطاع نبی اللّه لالزمها قومه و 
لکن لم یملك ذلك. 
ِ ۶ سا مد اهیلع ارله ک میم کرو همه ای هلا زد جری ۱ علی ای 
بی الا علی اللّه و ما آن بطارد این وا اف خو اف انشت کته کوففی؛ «هم آراذلٌا» اینان که بتو پی 
رها دی ما سف وه ارات و رس ۳ ۳ ایشان را رت 
1 و مُلاقوا ربهم» 3 ونشور ایمان و ۱ 0 خویش را ی دید و 
جزای ایمان وکردار خویش ببینند» و هرکه ایشان را راند و برایشان ظلم کند بجزای خویش رسد و لكني أراکْم 
وم تجهلون لکن شما قومی نادانان‌اید نمیدانیدکه اینان به از شمااندکه اینان ممنان‌اند و شما کافران. 
و با قوّم من ينَصرّني من اللّه ای من ینجینی من عذاب اللّه ان دتم آ فلا تذکرّون أً فلا تتعظون و تتفکُرون ان 
و لا أول کم عندي خَرائن له ای خزائن امواله فاعطیکم علی الایمان. 
و قیل: خرائن ی المطر فاسوقها الیکم. و قیل: مفاتح الغیب. و هو جواب لقولهم اتبعوك فی ظاهر ما تری منهم و 
هم فی الباطن علی خلافك. فقال مجیبا لهم: لا فلکم عندي زاین غیوب ال و لا أَطلم ما یغیب عنی مما 
یستسرونه فی نفوسهم فسبیلی قبول ما ظهر منهم 
ره بشری. آدمیی هم چون خود 
می‌بینیم نوح گفت: من خود نمی گویم که من ملکی‌ام که من همان آدمی و بشرام که شما می‌گویید و لا أَول 
لین تردري ی و ی من قوهم ریت علی ااسي: ء اذا 
شم و سیفن ار هوقرت بر هخا توفیقا و ایمانا للم بما في آتفیهم من 
ین اقا بای وم ره تا ٍتي |ذً من الظالمینٌ ان طردتهم تکذیبا لهم 
بعد ما ظهر لی منهم الایمان. این سخن جواب ایشان است که گفتند: اتبعوك فی ظاهر الرّای و باطنهم علی 
و بر دلهای ايشان مطلع نه‌ام اللّه داندکه در دلها و ضمیرها چیست اگر در ایشان عیبی است او به داند او داناتر 
اتست که دز انشان محه نود کهبان راه تموفن زا شاستند گر.من ایشان را برانم پس آنکه بظاهر ایمان آوردند» آن 
گه من از ستمکاران باشم. 
قالوا با نوخ قد جادلتنا ای بالغت فی خصومتناه و معنی الجدال فتل الخصم عن رأیه بالحجاج جدل در لغت 
عرب بر پیچیدن است. جدیل مهار پیچیده است. و در شواذ خوانده‌اند: یا توح قد جادلتا کرت جدالنا برین 
قرائت مقدم موخر است یعنی قد اکثرت جدلنا فجدلتنا. ای نوح چندان با ما باز پیچیدی و پیکارکردی تا مار 
بجدال ببردی و به پیکار بشکستی, یقال: جادلنی فجدلنی و خاصمنی فخصمنی و غالبنی فخلبتی. فْأتنا بما تعدنا 
من العذابت ان کت من و الصا دقن فک وعیدك. 
قال ما تیک به له ای لیس النی تستعجلون به من العذاب ال نما ذلك الی اللّه و هو الذی یاتیکم به ٍن 
شاء و ما أنتمْ بَمْجزینٌ ای لستم بمعجزیه و لا فاثتبه اذا اراد تعذییکم, و لا بْنْفعْکُم نصحي ای دعائی الی 
التوحید ان أردت آن أَنصح لک ٍن کانْ ال رید آن ویک اینجا سخن تمام شد و در آیت تقدیم و تأخیر است 
تقدیره: ان کان ال برید ان بغویکم لا ینفعکم نصحی ان أَردذْت أَن ْصح کم میگوید: اگر اللّه خواسته است که 
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شما را بی راه کند و حکم شقاوت که در ازل کرده بر سر شما براند نصیحت من امروز شما را چه سود دارد و 
نيك خواست من چه بکار آید. من لم یساعده تعریف الحق بحکم العناية لم ینفعه نصح الخلق فی النهاية من 
لم یژهله الحق للوصال فی آزاله لم ینفعه نصح الخلق فی احواله. حجتی محکم است این آیت بر معتزله و 
قدریه که اضافت ضلالت و غوایت با خود میکنند. و ارادت خود فرا پیش ارادت حق میدارند. و این مایه 
ندانندکه هادی و مضل خدا است» سعادت و شقاوت. هدایت و ضلالت بحکم اوست. و بارادت و مشیّت 
اوست. لا تجری فی الملك و الملکوت طرفة عین و لا فلتة خاطر و لا لفتة ناظر الا بقضاء اللّه و قدره و بارادته 
و و اس ی ی سس 
و ۱ ی 
مک فصری فرع تست ار نطو رن رای کی عون وان ری تقد الیه 
ترَجَعُونْ بالموت و البعث فیجازیکم علی اعمالکم. قال اهل اللغة: «الغی» فوق الضلال. و الغی لا یقال الا 
للانسان فاته پقال ضلّ اللبن فی الماء و ضلّ التبن فی الطین و لا یقال غوی الا للنا کب عن الصواب. 
یقولونْافْتراٌ این آیت عارض است در میان قصّه نوح و مخاطب باين مصطفی است (ص) و معنی آنست که 
ایشان میگویند یعنی کافران قريش که این محمد قصّه نوح از بر خویش نهاد و خود ساخت فُل ن ار ای 
محمدگوی اگر من نهادم فعلّي |ٍجرامي و بال جرم من و جزای بدکرد من بر من نه بر شما. 
یقال: اجرم الرجل اذا اذنب؛ و الاسم الجرم. ابو عمرو خواند بروایت عبد الوارث «فعلی اجرامی» بفتح لف 
میگوید: بدکردهای من بر من. آن گه گفت: و نا بر ما تجُرشون این از بهر آن گفت که در فعلي ٍجرامي 
تبرئت قوم است پس تبرئت خود را گفت: بر رون و من هم بیزارم از آن بدکه شما کنید. و 
ون فتراء یعنی به نوحا عن فیحتاج الی اضمار یعنی فقلنا ل نوح قَل ان افترة و الاول اظهر. قوله: و 
أوحي الی ُوح هآ یوبن من فك الا من فد آمَن حق عز و جلّ» 
درین آیت استدامت کفر ایشان بیان کرد و نوح را از ایمان ایشان نومیدکرد تا نزول عذاب بایشان او را محقق 
از اینجا روا داشت که بریشان دعای بدکرد گفت: رب لا تدَزعلی اْرض من الکافرین دار نك ٍن 
درم یِضلوا عباك و لا یَلدُوا از فاجرا ار قال: اهل التفسیرکان نوح (ع) بضرب ثم یلف فی لبد فبلقی 
فی بیته یرون انه قد مات فیخرج فیدعوهم حتی اذا ایس من ایمان قومه دعا علیهم. و قیل: جاءه رجل معه ابنه و 
هو یتوکاً علی عصاه فقال: یا بنیٌ انظر هذا الشیخ لا یغرنك. قال: یا ابت مکنی من العصا فناوله ایّاها فشجه 
شجّة فی رأسه فلا تبَئس پما کانوا یعون ای لا تغتم و لا تحزن. و الابتیاس افتعال من البوس و البوس الحزن, 
و قیل: الابتیاس حزن معه استكانة. قیل: هذا خطاب له بعد الدعاء لاه لا دعا علیهم حزن و اغتم. و قیل: هو 
متصل بالاول» ای لا تحزن و لا تستکن بما کانوا یفعلون فانی مهلکهم و منقذك منهم فحینتذ دعا علیهم فقال: 
رب لا ندز علّی الأْرض من الکافرین دی 
النوبة الثالئة ۱ ۱ 
قوله تعالی: ن لین آموا و عملا ال لحات و أَختوا الی رهم الاية 
و 
درجات علیّین ایشان خواهند بود که امروز حلقه فرمان ما درگوش بندگی دارند. 2 در 
شاهراه رضا بحکم بندگی گوش بفرمان داشته. و از راه معارضه برخاسته. گفته‌اند: حقیقت بندگی دو خصلت 
انسته آن کنن که اوسنده و آن پستلاق که اوکنده ای مسکنن تمرود طاعی 4 تير انکار در روی 
ایمان زد. تو در مسلمانی بروزی چندین بار تیر انکار و اعتراض بر روی احکام تقدیر زنی. صفت بندگیت کجا 
درست آید. رضا و تسلیم چون بود؟ 
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بندگی آنست که درکوی حقیقت کمر وفا بر میان بندی» و دست در بند شریعت دهی, که تا دست در بند می‌بود 
هرگز بگشادن کمر نرسد تو بنده‌ای و راه آزادان میروی, تو بنده‌ای و مراد خداوندان میجویی بنده هرگز چون 
خداوند نبود آزادی و بندگی هر دو بهم نيایند. 
راحت مشترقةة و رت مغر ]| و متی التقف.ء مشسرق و مسرب 
تاه کرت ال ای که ینمی و الأصم و الصیر و السمیع هل ِستویان ما نابینای 
تفت آوست که دوه غتر داریا از وی اسلا بابانت آفای ط کت که دلن فکرخ دارد ها هر اسان 
انفس تأمّل کند. نه بصیرت حقيقت دارد تا بنور فراست مکاشفات اسرار غیبی بیند» و بینای بحقیقت ِِِ 
بعلم اليقین شواهد افعال نگرد. که او یط في ملکوت السّاوات و الأرْض باز بعین الیقین حقائق 
بیندکه أً فلا یدرون المر نٌ باز بحق الیقین جلال ذات بیند. کهآ ۳ 
الیقین بحکم بیانست. حق الیقین بنعت عیانست, علم الیقین ممنان راست. عین الیقین پیخامبران راست حق 
الیقین مصطفی راست (ص). از آن است که عالمیان با خبراند و او باعیان. همه عالم صدف‌اند و او جوهر همه 
عالم طفیل‌اند و او مقصود. 
گرفه سیسات توف اعکر وشات آدم نزدی دمی درین کوی حراب 
و لقد سنا ُوحاً الی قومه الاية. آورده‌اندکه نوح (ع) روزی بسگی برگذشت بر زبان وی برفت که: ما اقبحه 
چه زشت است این سگ و چه ناخوش این صورت سگ. رب العزة آن از وی در نگذاشت. تازیانه عتاب آمده 
که ای نوح می عیب کنی بر آفریده ما؟ اخلق انت احسن من هذا؟ نوح از سیاست این عتاب بگریست. روزگار 
دراز بر خود نوحه کرد تا نام وی نوح نهادنده وحی آمدکه: يا نوح کم تنوح؟ ای مسکین! نوح با درازی عمر 
يك بارکلمه‌ای گفت نه پسند خالق, بنگرکه چه زاری کرد و چندگریست؟ پس ترا با این زلات نهمار و معصیت 
بی‌شمار خود چه بایدکرد و حالت گویی چون بود و سرانجام بچه رسد. نوح پدر عالمیان بود و مایه جهانیان 
بوده و پیر پیغامبران بوده و نواخته خدای جهان بود. با این همه کان حسرت و مایه درد و معدن اندهان بود. 
پیر طریقت گفت: الهی! کان حسرت است این دل منء مایه درد و غم است این تن منء الهی! نیارم گفت که این 
همه چرا بهره من نه دست رسد مرا بمعدن چاره من نهصد و پنجاه سال بر زخم و ضرب و بل و عناء قوم 
خویش صير همی کرد و خدای را شکر همیگفت؛ نه آن بلا و رنج ازو بکاست. نه وی از سر آن صبر و شکر 
برخاست. دانست که بلا بستر انبیاست و قرین اولیاست و هرکه درو صبرکند. دوستی را سزاست: مصطفی 
(ص) گفت: «ان اللّه تعالی اذا احبٌ عبدا ابتلاه فان صبر اقتناه» 
چون اللّه تعالی بنده‌ای را دوست دارد» بلاها بدو فرستد» تا پروای دیگرانش نبوده اگر صیرکند بر بلاء از 
خاصگیان حضرتش کند. نوح آن همه بار بلای قوم خویش همی کشیدکه او را گفته بودند هرکه لباس 
جوانمردی پوشد. ناچار تیر جفای ناجوانمردان خورد. و در راه ریاضت زخمهای زهر آلود چشد و ننالد. 
در عشق تو از ملامت بی‌خبران در جان و جگر خدنگها دارم من 
پیر طریقت گفت: چون بنده‌ای را بدوستی خود بپسندد و شایسته حضرت عنایت گردانده نخست بار بلا بر وی 
نهد تا بنده رام شود در زخم بلاء پس آن گه قوت خورد از حقیقت رضاء پس چنان گرددکه خود شود عاشق بلا. 
چنان که بو یزید بسطامی روزی که بلایی بدو نرسیدی گفتی: بار خدایا طعام بی ادام چون خورند؟ خلق 
می‌پندا شتند که او طعام وابلا میخورد. خود ندانستندکه و ارضا میخورد. و خود رضا میجویدکه در منازل دوستی 
منزلی برتر از منزلت رضا نیست. و نمره‌ای بزرگوارتر از ثمره رضا نیست. و ذلك قوله: و رضوان من ۳ 
۲ النوبة الاولی ۱ 
قوله تعالی: و اصتم لك بای و وحینا وکشتی کن بر دیدار دو عين ما و به پیغام ماء و لا تخاطبئي و با ما 
۱۳۴۶ 


سخن مگوی, في این ظََمُوا درکار قوم بشفاعت کردن يا مهلت خواستن, نم مرو (۳۷) که ایشان بآب 

کشتنی‌اند. 

يمك و کشتی میکردید و کلّما مر عَلیّه و هرگاه که برگذشتید برو لا نف گروهی از قوم ای 

سَخرّوا من افسوس میکردند برو قالَ ٍن تفه کت کشت افعرش له ارس ات تخر منکم کما 

تسخُرون ما هم افسوس داریم هدکامین از شم ععنان که شما امسویی مد اریت ارنها 

فسوّف تعلمون من تیه عذاب بُخْزیه آری آگاه شویدکه آن کیست که علاش آناق اوعد ای که سا کف 

او وا و یل له عذاب میم (۳۹) و که آن کیست که فرو آید از خداوند برو عذابی پاینده جاودانه 

حتّی |ذا جاء أشنا تا آن‌گه که فرمان ما آمده و فار لو و از تنور تافته آب برجوشید. فلا اخمل فیها را گفتیم بر 

کرت کی کل زوجیّن این از هر چی زکه وی را جفت بود نرینه‌ای و مادینه‌ای و لك و کسان خویش, 

الا مَن سبقَ علیّه لول مگر اوکه سخن حقّ بکفر وی در ازل برفت و من من و هرکه گرویده است و ما آمن 

مَعَهُ لا یل (۴۰) و بنگروید با او مگر اندکی. 

و قال ارکبُوا فیها گفت: در نشینید درکشتی بسّم اللّه مجراها و مُرساها بنام خدا راندن آن و بازداشتن آن» ان ربّي 

قفوز وحم ۲ ای هرت تزآستی که کتاه آمرز انست مها 

و هي تجري بهم و می‌بردی کشتی روان ايشان را في وج کالجبال در موج موج چون کوه کوه و نادی وخ اه 

و خواند بآواز نوح پسر خونش راء وکان في مَعْزلٍ و با يك سو شده بود کران گرفته یا بُني ارب معنا ای پسر بی 

و در نشین با ما ولا تن مع الکافرین (۴۱) و با کافران ی 

قال سّآوي ٍلی بل پسرگفت: من با کوهی شوم َعْصمّي من الماء که مرا نگاه دارد از آب قالٌ لا عاصیم الیو 
من رل گفت هیچ نگاه دارنده نیست امروز از فرمان خدای, الا مَنْ رحم مگر اللّه که هم او بخشاید. و حال 

بینهْما الموج 3 میان ایشان در آمد. فکان من المغرقینْ (۴۲) و از غرق کردگان گشت. 

و فیل و گفتند: یا أَرض اي ماءك ای زمین فرو بر تو آن آب خویش که ب بر انداخته‌ای و یا سَماء أَملمي و ای 

آسمان تو بازگیر آن آ ب که فرو گذاشته‌ای» و غیض الْماءٌ و آب زمین در مین فرو بردنده و قُضي ار و کار بر 

گزاردند. و استرَت علّی الْجُودي وکشتی آرام گرفت بر سرکوه جودی, و قبل بُعد رم الظالمین (۴۳) و ال 

گفت: دوری و لعنت باد این گروه ستمکاران را بر خویشتن. 

و نادی وج رب نوح خداوند خویش را خواند بآوان فقال رب بيي من أَهْلي گفت تققا وت شن میسم ی از 

کسان من بود و لِنْ وَغدَك الحَو و وعده تو راست است و أَنتَ کم الحاکمینٌ (۴۳) و تو راست حکم‌تر 

حاکمانی و با دادتر داوران. 

قال يا ُوح لیس من لك گفت: ای نوح آن پسر ازکسان تو نبود. اه عم یر صالح که اوکسی بود که کار 

نهنيك میکرد. قلا تس ما لیس ك به عم هان نگرکه از من چیزی نخواهی که ترا بآن دانش نیست. نّي 

أعظّك آن تکُون من الْجاهلین (۴۵) من ترا پند می‌دهم تا از نادانان نباشی. 

قال رب اي غود بك نوح گفت خداوند من فریاد خواهم بتو آن سك ما لس لي به علم که چیزی خواهم از 

توکه مرا بآن دانش نیست و ندانم که چه میخواهم, ول تفر لي و ترحَمتي و اگر بنه آمرزی مرا و بنه بخشایی 

بر من, أکُن من الخامرین (۴۷) از زیان کاران یکی با 

قیل یا وخ افبطٌ ال گفت ای نوح فرودآی بسلام من بسلامتی و تحیّی از ما و رات یلك و ترکات ارشا ش 

نو و علی أمَم ممن عم یی مان کش ان یانب نی‌اندکه با تواند. رام نمی و گززهاتی 

خخز اهیلر بود که آنشام زا برخورداری اين جهان دهیم ثم يم ما عذاب لیم (۴۸) و آن گه بایشان رسد از ما 

عذابی دردنمای. 
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النوبة الثانية 
قوله تعالی: و اصع لك نا ای اعمل السفينة ایا ای بمرثی ما و بمنظر مه و قیل: علی اعیتنا کقوله: و 
تَصتع عَلی عیي یقال: ما زال فلان بعینی حتی و اراه عنی الجدان و درین آیت «اعین» گفت و در جای دیگر 
در قرآن بأعیْنا و آن بمعنی عینین است. بو موسی اشعری گوید: که مصطفی (ص) گفت: «الاثنان فما فوقهما 
0 
و ین دز غریست سا انمت وبا و وحتاایمی طلی با زج ات منا توا ر دا انم پاکیم سیم 
فاوحی الّه یه ان اصنعه مثل جوجوء الطاثر لیشق الماء و قیل: بوحین ليك ان اصنعها ولا تخاطبي في لین 
ظلمُوا ای لا تراجعنی فی امهالهم نهی آن یشفع لهم. نم مُعرفُونَ بالطوفان: و قیل: المراد بقوله: في ادین 
ظلَموا زوجته واغلة و ابنه کنعان. ابن عباس گفت: جبرئیل آمد و تخم ساج آورد وگفت این را بکار تا درخت 
روید و از آن کشتی ساز پس چون آن درخت برآمد و ببالید و ببرید و خشك گشت مزدوران را بدست یاری 
گرفت تا آن کشتی بساختند هزار و دویست گز طول آن بود و ششصدگز عرض آن و سی گز ارتفاع آن. و قیل: 
کان طولها ثلائمائة ذراع و عرضها خمسین ذراعا و بابها فی عرضها. بدانکه سه طبقه ساخت: طبقه علیا مردمان 
را و طبقه وسطی چهارپایان و مرغان را و طبقه سفلی وحوش و سباع و هوام را. و از ابتدای درخت کشتن تا 
رفن کی ات سال .در آناشه ها کفتی بو شال زره اش 
وکلّما مر علیّه ملاً من قّمه سَخروا منة رب العرَة میگوید جلّ جلاله: هرگاه که برگذشتید بدو نفری از قوم وی 
چون کشتی میکرد برو افسوس می کردند و می‌گفتند: یا نوح صرت نجارا بعد النبوة پس از آنکه پیخامبر بودی 
درودگرگشتی؟ و از میان پیغامبران دو کس درودگر بود یکی نوح دیگر زکریا و افسوس کردن ایشان آن بود که 
می‌گفتند: ای نوح چیست این که می کنی؟ گفت: کشتی که بر سر آب رود گفتند: کیف تجری السفينة فی البر؟ 
اینجا خشك زمین است بر خشك زمین کشتی چون رود؟ هم چنان افسوس میداشتند و با یکدیگر می‌خندیدند 
نوح گفت: ان تَسحرّوا متا الیو م قنا تسْحرَ منم عند نزول العذاب کما تسحرون الان» قیل: معناه نجازیکم علی 
سر 1 فبل: شتجهاگ کم تستجهلون. آن گه ایشان را خبرکرد که عاقبت ایشان چه خواهد بوده گفت: 
فسوّف تعلمُون مَنْ یأتیه عذاب یُحیه من, استفهام است بمعنی: ای» و موضع آن رفع» و التقدیر فسَوّف تعَلمُون 
قنما تعید انا اولن,بالا رارسا اضداعافه قبة و انا یه عذاب پُخزیه یهلکه و یفضحه و یل ینزل له 
غذاب مقَیم دایم علیه 
حتّی |ذا جاء رن که توت یم ی م3 نوح مبتداً الغرق فوران تور ملای نارا. 
حسن گفت: تنوری بود از سنگ ساخته در خانه نوح که اهل وی در آن نان می‌پخت. رب العرّة بر جوشیدن آب 
از آن تنور تافته بوقت نان پختن علامتی ساخت نزول عذاب راء میگویند: روز شنبه بود که زن نوح رحما نام 
وی آن تنور تافته بود تا نان پزد ناگاه آب برآمد و نوح را خبرکرد. نوح درکشتی نشست با اصحاب وی. شعبی 
گفت: اتخذ نوح السفينة فی جوف مسجد الكوفة وکان التنور علی یمین الداخل ممّا پلی باب كندة. و قیل: کان 
فی ارض الهند» و قیل: کان ب: الشام فی موضع یدعی عین وردة. و قیل: فارّ نو كناية عن اشتداد الامر و 
صعوبته کما یقال: حمی الوطیس اذا اشتد الحرب و قیل: التنور وجه الارض. یعنی اذا ریت الماء قد فار علی 
وجه الارض فارکب انت و اصحابك السفينة. و قیل: فار اور ای طلع الفجر. و الاکثرون علی انه تنور الخابزة 
کما کرت 
نا احمل فیها ای فی السفينة من کل زوجیّن. قرأً حفص: من کل زوجین بتنوین لام کل. وکذلك فی المومنین, و 
المعنی: من کل شیء فحذف المضاف الیه و نون کلا بعد حذف المضاف الیه» و زوجین نصب مفعول احمل و 
المراد احمل فی السفينة من کل شیء او من کل صنف من الحیوان زوَجین ذکرا و انثی» ثم قال: این علی سبیل 
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لت کید و التحقیق. و قراً الباقون: من کل زوین مضافا غیر منون فی السورتین. و الوجه ان کلا اضیف الی 
الزوجین و جعل قوله: ائیّن مفعول احَملٌ و المعنی: احمل اثئین من کل زوجین» ای احمل من کل شیء له زوج 
ائنین ذکرا و انثی» و الزوج فی کلام العرب کل واحد معه قرین. و الاثنان زوجان, یقال: علیه زوجا نعل اذا کان 
علیه نعلان وکذلك عنده ژوجا حمام. 

قال اللّه تعالی: هعلق رون ال کر و نی فالذٌ کر زوج للانثی و الانثی زوج للذکر. و هك یعنی ولدك 
و عيالك الا من سبْق علیّه رل یعنی تقدّم قولی لك «لا تخاطبنی فیه» و هو ابنه کنعان و امرأته واغلة. و قیل: 
الا من سب علیّه لول یعنی من کان فی علم اللّه ائه یغرق بکفره. و مَنْ آمَنّ ای و احمل من صدّقك من 
و ما من مَعَةْ لا قلیل مفسران گفتند: این قلیل هشتاد بودند. چهل مرد و چهل زن» و هشتاد درکثرت امّت نوح 
اندك باشد و درست‌تر آنست که د رکشتی کم از ده تن بودند. نوح بود و زن وی و سه پسر: سام و حام و یافث و 
زنان ایشان. و اصاب حام امرأته فی السّفينة فدعا نوح ان تغیّر نطفته فجاء بالسودان. هر چه درکشتی بودند از 
آدمی همه عقیم گشتند بی‌فرزند مگر این سه پسر نوح که عالمیان امروز همه از فرزندان ایشان‌اند یافث پدر ترك 
است و خزر و صقلاب و تاریس و منسك وکماری و صین. ساکنان حدود مشرق تا بمهب شمال ایشان‌اند. و 
حام پدر سیاهان است. سند و هند و زنج و قبط و حبش و نوبه وکنعان. و مسکن ایشان میان جنوب و دبور و 
صباست باقی همه فرزندان سام‌اند و سام را پنج پسر بود: ارم مهینه ایشان پدر عاد و ثمود و عالم پدر خراسان و 
یفر پدر روم و اسود پدر فارس و نزل کل رجل منهم مع ولده فی الارض التی سمّیت و نسبت الیه وگفته‌اند: 
ششم پسر وی ارفخشد و هو الّذی ینتهی الیه نسب الرسول (ص) و بعد از نوح خلیفه وی بر فرزندان نوح» سام 
بود و بعد از سام. ارفخشد و الّذی تسمّه العجم. ایران. و هو الّذی بنی ارض العراق فاختصها لنفسه فسمّی 
ایران شهر و بعد از ارفخشد شالخ بود پسر وی و بعد ازو برادرزاده وی جم بن و یونجهان بن ارفخشد و هو 
اَذی ثبت ارکان الملك و بنی معالمه و اتخذ یوم النوروز عیدا و فی زمان جم تبلبلت الالسن ب: بابل و ذلك ان 
ولد نوح کثروا بها فشحنت بهم وکان کلام الجمیع السريانية و هی لغْة نوح فاصبحوا ذات یوم و قد تبلبلت 
السنتهم و تغیّرت الفاظهم و ماج بعضهم فی بعض فتفرقت کل فرقة جهة من جهات العالم باللسان الّذی علیه 
اعقابهم الی الیوم. و عن ابن عباس قال: قال الحواریون, ل: عیسی (ع) لو بعشت من شهد السّفينة فحدثنا عنهاء 
فانطلق بهم حتی انتهی الی کثیب من تراب فاخذکفا من ذلك التراب بکفه قال: أ تدرون ما هذا؟ قالوا اللّه و 
رسوله اعلم. قال: هذا قبر سام بن نوح فضرب الکثیب بعصاه فقال قم باذن ال فاذا هو قائم ینفض التراب عن 
راسه قد شاب. قال له عیسی (ع): هکذا اهلکت؟ قال: لاء مت و انا شاب و لکنی ظننت انها السَاعة فمن ثم 
شبت. 

قال: حدثنا عن سفينة نوح. قال: کان طولها لف ذراع و مائتي ذراع و عرضها ستمائة ذراع وکانت ثلاث طبقات 
فطبقة فیها الدواب و الوحش و طبقة فیها الانس و طبقه فیها الطین فلمّا کثرت فیها ارواث الذوابٌ اوحی اللّه 
الی نوح ان اغمز ذنب الفیل فغمزه فوقع منه خنزیر و خنزيرة فاقبلا علی الرَو. فلمّا وقع الفار فی السْفينة جعل 
یقرضها و حبالها و ذلك آن الفار توالدت فی السَفينة فاوحی اللّه الی نوح ان اضرب بین عینی الاسد فضرب 
فخرج من منخره سنور و سئورة فاقبلا علی الفارة فقال له: پا عیسی (ع) کیف علم نوح ان البلاد قد غرقت؟ 
قال: بعث الغراب یاتیه بالخبر فوجد جيفة فوقع علیها فدعا علیه بالخوف. فلذلك لا یالف البیوت ثم بعث 
الحمامة فجاءت بورق زیتون بمنقارها و طبن برجلیها فعلم ان البلاد قد غرقت قال فطرّقها الحمرة ای فی عنقها 
و دعا لها آن تکون فی انس و امان فمن ثم تالف البیوت. قال: فقالوا یا رسول اللّه: الا ننطلق به الی اهلنا 
فیجلس معنا و یحدثنا. قال: کیف یتبعکم من لا رزق له. قال فقال له: عد باذن اللّه فعاد ترابا 
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و قال ارکبُوا فیها ای قال اللّه ارکبوا فیها. و قیل: قال لهم نوح ارکبوا فی السَفينة. بقال: رکب الدابةَ و رکب فی 
الفلك. قال این عباس: بر سس میس و آخر ما حمل الحمان فلمّا دخل الحمار 
و دخل صدره تعلّق ابلیس بذنبه فلم ی یستقل رجلاه فجعل نوح یقول: ویحك ادخل فینهض فلا پستطیع حتی قال 
نوح: : ویحك ادخحل و ان کان الشطان معك. کلمة سبقت علی لسانه. 
فلمّا قالها نوح, خلی الشیطان سبیله فدخل و دخل الشیطان معه فقال له نوح: ما ادخلك علی یا عدو الله؟ فقال: 
الم تقل ادخل و ان کان الشیطان معك؟ قال: اخرج عنی یا عدوّ اللّه قال: لا بد من ان تحملنی معك. فکان فیما 
یزعمون فی ظهر الفلك. 
و قیل: ان ان اولاده صاروا ریاحا فطاروا ده فی الهواء الی ان نضب الماء عن وجه الارض. 
و گفته‌اندکه مار و کژدم آمدند» گفتند: يا نوح ما را در نشان درکشتی نوح گفت: ننشانم که سبب مضرت و 
بلیّت‌اید. ایشان گفتند: ما را در نشان که با تو عهدکردیم که هرکه نام تو برده او را نگزیم و نرنجانیم اکنون هرکه 
از مضرات ایشان ترسد تا این آیت برخواند: لام علی توح في الْعالمین نا کذيك نجزي امین من 
عبادنا امین فائهما لا تضرانه و قال ارکبُوا فیها نوح گفت: در نشینید درکشتی بنام خدای گوئید: بسْم ال 
دراه و مرساها و و ی نت 
یاقی «مجراها» خوانند. ای اجراژها و ارساژها بنام خدای راندن 1 و بازداشتن ی و بر ضم میم «مرسیها» 
همه متفق‌اند و در 3 خوانده‌اند مَجراها و مُرساها بنام خدای که رواننده آنست و بدارنده آن زجاج گفت: 
شود گت شم وچ راک ادیش رسد 
من الفرق ذ کی السفن فذ فی ال ترا یقولوا بسم ال لملك و ِ 
ِِ ان داي لور رجیم چون و وت وی» ِ دادند تا ۰ 9 
۱ را تعو ۳ شاد های غراضف 
فروگشادند تا در میان آب افتاد و آن را موجها کرد همچون کوه‌های عظیم اینست که رب العرّة گفت: و هی 
تجري بهم في مرج گالجبال الموج جمع موجة کتمر و تمرق و الموج حركة الماء الکثیر بدخول الریاح الشديدة 
فی خلاله. 
و نادی و یه و اسمه کنعان و قیل یام و قیل عرویاه و کان في مَعْرّل من السفينةء و قیل: بمعزل عن دین ال 
و العزلة البعد. یا بُني قرائت عامّه قراء کر «یا» است مگر عاصم که بفتح یا خواند. فمن کسر فلاه حذف یاء 
المتکلم فبقیت الکسرة قبلها لیدل علیها, کما تقول: یا غلام. و من فتح فلانه قلب یاء الاضافة الفا لخفة الفتحة 
رکب ما باظها, قرانت نع است و بن 6 موق خفره و قوب وبری از این کس و بر دعس 
هذا اصل لان الحرفین من کلمتین و هما متقاربان لا مثلان. باقی بادغام خوانند لا تا حرفان متقاربان من 
مخرج واحد فلمّا کانا من مخرج واحد اشبها المثلین فحسن ادغام احدهما فی الاآخر. نوح گفت مر پسر خویش 
۳ ارکب مَعنا یعنی اسلم و ارکب. او را برکشتی میخواند بشرط ایمان. وگفته‌اند: این پسر منافق بود اظهار 
ایمان می‌کرد ازین جهت نوح او را میخواند. و اگر نوح آن نفاق از وی شناختید و از ایمان وی نومید بودید او 
را نخواندید. 
قال: سآوي الی جّل گفته‌اند: آن پیشین کشتی بود که خلق دیده بودند در جهان» و او می‌ترسیدکه در آن نشیند 
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گفت: من در کشتی نیارم آمد» آن گه گفت: سآوي ٍلی جبّل يَعَصميّي من الماء ای من الغرق قالٌ لا عاصم الوم 
من رال گفتهاند این عاصم بمعنی معصوم است. کماء دافق و عيشة راضية. میگوید: هیچ نگاه داشته نیست 
امروز از فرمان خدای و عذاب او لا من رَحم استثتا منقطع است یعنی لکن من رحمه اللّه معصوم موضع من 
نصب است برین قول. ی و بای و و ای » ای 
لا عاصم الا الله وال نما المیت رج ای بین نوح و ابنه و قیل: بین ابنه و الجبل فکان من الْمُغرقَینْ ای صار من 
المهلکین بالماء. روی ان ابن نوح بنی من الرجاج ب بیتا وقت اتخاذ ابیه السَّفينة فلمّا رکب نوح السَفينة دخل ابنه 
فی البیت الذی اتخذه من من الرجاج ثم آن اللّه تعالی سلط علیه البول فأخذ یبول حتی امتلاً ذلك البست 
لرَجاجی من بوله فغرق کل فی ماء البحر و غرق ابن نوح فی بوله لیعلم اه لا مفرٌ من القدر. مفسّران گفتند: 
شش ماه نوح و اصحاب وی در کشتی بودند دهم رجب در کشتی بودند» و روز عاشورا ازکشتی فرو آمدند. و 
درست‌تر آنست که هفت ماه در کشتی بودند و ارتفا ع آب در زمین چندان بود که بهمه کوه‌های عالم شین کر انس 
برگذشته بود و بروایتی پانزده گز, و روی اه کان لامراة صبیّ صغیر و کانت تحبّه فحملته الی الجبل وقت الغرق 
فلمّا غشیها الما رفعته فوق صدرها ثم فوق منکبها ثم شالت به نحو السْماء بیدیها فلمّا آلجمها الماء طرحته 
فقال اللّه ل: نوح: لو رحمت احدا لرحمت المرأة و ابنها. و قیل: رکب نوح السَفينة فی اوّل یوم من رجب فمرزت 
بالبیت و طاف به سبعا و قد رفعه اللّه من الغرق و جرت السَفينة بهم الی یوم النحر و اسْتوَت علّی الجودي یوم 
النحر فمکثت علیه شهرا حتی جفّت الارض و خرجوا منها یوم عاشوراء فصام نوح و من معه شکرا له عزٌ و 
جل. 
و قیل با ار اي یعنی قال اللّه للارض بعد تناهی الامر فی هلاك قوم نوح یا أزض اب ماک ای تشربیه و 
تنشفیه ال تعالی فرمان داد بزمین که آب خویش در اجزای خویش فرو بر میگویند: لختی از آن بقاع زمین 
ی نمود و سر وازد ازین فرمان, تا رب العالمین آب وی تلخ و شورگردانید و آن زمین شورستان کرد. و یا 
سَماء آقلعي ای یا سحاب امسکی عن انزال المیاه. و غیض الماءٌ ای و نقص الماء فذهب و نضب و مصدره 
الغیض و الغیوض, یقال: غاض الماء بغیض. اذا غار فی الارض, و غاضه اللّه ای نقصه لازم و متعد کما یقال: 
زاد الشيء و زدته. و فُضي الم ای فرغ من محازاة الاعداء کقوله: و أَندرهم یوم الحَسرةٍ اذ قضي الامرٌ یضی 
فرغ من محاسبة الاعداء و مجازاتهم و اسرَت علّی الْجُودي یعنی استقرت السْفينة علی جبل الجودی و هو 
جبل معروف بناحية الموصل و قیل: فی جزيرة الشام من وراء آمد. و قیل بدا للم الظَالمین بعدا مصدر 
موضوع موضع الامر میگوید: دوری بادا و لعنت این گروه ظالمان راء اين ازکلمتهای نفی ندامت است که اللّه 
بآن خویشتن را از پشیمانی تلزیه کرد چنان که جایی دیگرگفت: «الا بدا لماد» «ألا بدا َمود» «ألا بُخدا 
لمَدیْنَ» «وّ لا یَخاف عُقباها» هم او ان ی ان مس کت هل ای عَلّی الَْوْم الْفاسِقينٌ و از 
شعیب بازگفت: فکَیْف آسی علی قوّم کافرین و لیس رنا بجبّار یبدو له ندامة او یخاف عاقبة. اجمع المعاندون 
علی ان طوق البشر قاصر عن الا تیان بمثل هذه الاية. بعد آن فتشوا جمیع کلام العرب و العجم فلم یجدوا مثلها 
فی فخامة الفاظها و حسن نظمها و جودة معانیها فی تصویر الحال مع ایجاز من غیر اخلال. 
و نادی نوخ ره قَقالَ رب ان بني من أَهلي و قد وعدتنی ان تنجینی و اهلی» و ذلك فی قوله تعالی: و لك با 
خدایا تو مرا گفته‌ای که ترا وکسان ترا از غرق برهانم و اين پسر اسان رن بوده ون وطدك الحق و نت أَحَکَم 
الحاکمینْ رب العالمین او را جواب دادکه: لیس من أَهلكَ ای من اهل دینك. و قیل: لیس من اهلك الّذین 
وعدتك انجاء‌هم. روایت کنند از علی (ع) که گفت لم یکن ابنه و ائما کان ابن امرأته من زوج آخر و لهذا قال: 
من اهلی و لم یقل: منی. 
و قیل: کان لغیر رشده و هذا غیر صحیح لان الله تعالی عصم انبیاءه من مثله. و حمل المفرون. قوله فخانتاهُما 
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علی الدین لا علی الفراش یعنی احدیهما کانت تخیر الناس اه مجنون و الأخری کانت تدل علی الاضیاف. و 
قال ابن عباس: ما بغت امراة نبیٌ قط. یکی از سعید جبیر پرسیدکه ٍن اي من أَهلي اين پسر نوح بود یا نبود. 
و تو می‌گویی که نبود. آن گه گفت: کان ابنه و لکّه کان مخالفا فی النیّةٍ و العمل و الدین فمن ثم قال: رنه لیس 
را ی ی و ی 
ار وی ای قح و کمن و دک ای گرد نی که در دنو بت ول مخالف و 
بود. و قرا الباقون عَمَل بة بفتح المیم و رفع اللام منونة و رفع یر و الوجه انه یجوز ان یکون الضمیر فی ان لابن 
نوح ایضا فیکون علی حذف المضاف. و التقدیر ان ابنك ذو عمل غیر صالح فحذف المضاف و اقیم المضاف 
الیه مقامه و یجوز ان یکون الضَّمیر فی | للستّال و التقدیر ان سوالك» ما لیس لك به علم عمل غیر صالح. 
کفر وی شناخته بود و دانسته. وگفته‌اند خلاص وی خواستن بود پس از آنکه گفت: لا تَذر عَلّی الارزض من 
الکافرین یر فلا تس درین کلمت سه قرائت است تسن بة بفتح لام و نون و نون مشدد قرائت ابن کثیر است 
و بفتح لام وکسر نون و نون مشدد قرائت نافع و ابن ن عامر است و لکن ورش و اسماعیل از نافع اثبات یاء 
روایت کرده‌اند در حال وصل نه در حال وقف. و قالون حذف یاء روایت کرده در هر دو حال» و بصریان و 
کوفیان تسلّن خوانند بسکون لام وکسر نون مخقف. و از بصریان ابو عمرو یاء اثبات کند در حال وصل دون 
الوقف. و یعقوب در هر دو حال اثبات کند و کوفیان در هر دو حال حذف کنند و اصل کلمه فلا تَسّن بجزم لام 
انستت بر معتی انهی و له آلترن ال لت که معنی آنست که مپرس آنچه علم آن بر تو پوشیده کرده‌ام و 
ندانی که در حکم من جائر است اِنّي أَعظك آن تَکُونْ من الجاهلینٌ اینجاء لاء مضمر است یعنی ان لا تکون من 
الجاهلین. و قیل: معناه: آن تکون من الجاهلین فتظن انی لا افی بوعد وعدته. 
پس نوح بزت خویش معترف شد» گفت: رب ٍنّي او بك ای استجیر بك أَنْ أَسك ما لیس لبي به عم ای ان 
وا ی ی و ی 
لاو قبط انز من السفيتة ی لارض الم ی بسلامة و خلاص من المکاره و الهلاك. قال: عمر 
بن الخطاب لمّا استقرت السفينة قال افجروی لت :ما شاه اه ان یلبث ثم انه اذن له فهبط علی الجبل فدعا 
الغراب فقال ائتتی بخبر الاارض فانحدر الغراب علی الارض و فیها لفرقی من قوم نوح فوقع علی جيفة من قوم 
تلبث الا قلیلا حتی جاءت. تتفض ريشة فی منقارها. 
و روی انها اتته بورق الزیتون فی منقارها و الطین فی رجلیهاء فقالت: اهبط فقد انبتت الارض. قال نوح: بار 
اللّه فيك و فی بیت يوويك و حّبك الی الناس لولا ان يغلبك النّاس علی نفسك لدعوت ال ان یجعل رأسك من 
ذهب. و قیل: بستلام ای بتحة و بتسلیم منا و برکات لك یعنی زیادات فی نسلك حتی صار ابا البشر بعد آدم و 
ن بنیآدم هم من ذلك الوم من به ان ایض من سام؛ و الحمر من یافث و لد من حام اشیحت که 
قول وغل من ای و علی رون من رد من معك من ولدك و هم لبون مهي شه استانف 
الکلام فقال: و ای فوز دیا , یعنی الامم الکافرة من ذریته ثم یسم ما عذاب ليم امّا عاجلا و اما 
آجل قال: محمد بن کعب القرظی: دخل فی ذلك السلام کل مزمن و مومنة الی یوم القيمة وکذلك فی ذلك 
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العذاب و الامتا ع کل کافر و كافرة الی یوم القيامة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و اصتم التبا نوح را فرمان آمد از روی شریعت بظاهر حکم که از چوب ساج کشتی ساز و 
درو نشین تا از طوفان برهی و از روی حقیقت بحکم تخصیص و نعت تقریب بسر وی ندا آمدکه دریای نفس 
در پیش داری دریای مغرق مهلك در آن گردابها است پر خطر. و نهنگان جان ربای بر رصد. و ناچار بر آن عبره 
می‌باید کرد تا بساحل امن رسیء از اخلاص کشتی ساز بسه طبقه یکی خوف و دیگر رجا و سوم رضاء وانگه 
بادبان صدق بر آن بند و بر مهبٌ صبای اطلاع ما بدار. اینست که گفت: بأعیْننا و وَحْینا که ما خود چنان که باید 
راند و آنجا که باید راند خود رانیم هو اي سیرک في ارو رو حملنام في ابر خر از روی اشارت 
میگوید بنده من تدبیرکار خود و امن گذار و خویشتن را یکسر بمن سپار و تصرف خود دور دار تو محمول لطف 
مایی و محمول الکرام لا یقع فان وقع وجد من یأخذ بیده. این همانست که مصطفی (ص) گفت: «الا 
فتسلکون جسرا من النار بطاً احدکم الجمرة فیقول الجسر یقول ربك عرّ و جلّ او انه کرامتی 
بزرگوار است و لطفی بی‌نهایت که فردا رب العرّة برگذرگاه صراط با بنده عاصی کند. فمرة یقف و مرة یعشر. 
می‌افتد و می‌خیزد و رب العرّةٍ داندکه بنده را جز وی فریادرس و دستگیر نیست. بجلال تعرّز خود و بنعت 
زجمت اور را فریاد وسدو دستگیری کنن, دن زمی‌آی دکهرحمت الله بر بنده بیشن از رسمت مار است:بر 
فرزند. و اگر تقدیرا فرزندی هزار بار پایش بگل فرو رود. هر بار ماد رگوید برخیز جان مادر و هر بار مادر برو 
مشفق‌تر و مهربان‌تر بود. 
پیر طریقت گفت: الهی! تا مهر تو پیدا گشت همه مهرها جفا گشت. و تا بر تو پیدا گشت همه جفاها وفا گشت. 
الهی! ما نه ارزانی بودیم تا ما را برگزیدی, و نه ناارزانی بودیم که بغلط گزیدی, بلکه بخود ارزانی کردی تا 
برگزیدی وهوضتا ی عیبه کهمی دیا ی: 
حتّی اذا جاء أَمْنا و فا التنوز چون سلطان عظمت و بی‌نیازی و جلال عزت قهاری بنعت سیاست کمین گاه مکر 
بر آن بی حرمتان و بیگانگان گشاد و طوفان عقوبت و عذاب فرا سر ایشان نشست. فرمان آمد از جبارکاینات به 
نوح پیغامبرکه: «احمل فیها من کل زوجین این و لك لا من سبّق علّه الْقوْل» هرکه ما در ازل او را در پناه 
لطف و جوار رحمت خود گرفتيم» امروز تو او را واپناه خودگیر و درکشتی نشان که وی امروز از رستگارانست و 
فردا از نواختگان, و در ازل از خواندگان. ابلیس آمد در آن حال تا خود را در کشتی افکند نوح سر وازد که این 
جای خواندگان است. نه جای راندگان. ابلیس گفت: اما علمت ای من الْمنظَرینَ الی یوم اوقت الْمَعْلوم و لا 
مکان الیوم الا فی سفینتك. ندا آمدکه ای نوح, ابلیس را در نشان که او شبه سیاه است در عقد مروارید: در 
رشته کشند با جواهر شبهی. 
عجب آنست که نوح پسر خود را میخواندکه ارکب مَعنا و ابلیس دشمن را میراند. تا فرمان آمدکه ابلیس دشمن 
را بردار و پسر خود را بگذار تا بدانی که اسرار تقدیر بر قیاس خلق نیست میگوید: من آن کنم که خود خواهم و 
را 
و قال ارکیوا فیها بسم الّه مجراها و مزساها بسم ال سلامة الخلق, , و باللّه نجاة الخلق, بسم اللّه شفاء عندکل 
بل و سلوة عندکل حسرة و حبرة عندکل ترحة بنام خداست آرام دل مومنان بنام خداست شفاء درد بیمار 
دلان, بنام خداست آسایش اندهگنان, خداوندا نامت نور دیده آشنایان, یادت آیین منزل مشتاقان, یافتت فراغ 
دل مریدان» مهرت انس جان دوستان. 
و نادی توح ره فُقال رب ِنْ اي من أهلِي پیر طریقت گفته که درگاه حق عزیز است, و فنای قدس او عظیم 
سراپرده قهر زده و ایوان کبریا برکشیده و بساط عظمت گسترانیده, کس را نیست و نرسدکه بستاخی کند بر آن 
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بساط عظمت جز بفرمان. نبینی نوح را که بستاخی کرد» گفت: ِن ابي من أهلي تا او را جواب دادندکه ان 
یس من أهِك موسی (ع) همچنین بر بساط جلال و عظمت انبساطی نمود بی‌دستوری دیدار خواست, گفت: 
«ارنی» جواب آمدکه: لَنْ تراني, باز مصطفی (ص) شب الفت و زلفت شب قرب وکرامت که بحضرت اعلی 
رسید» و بساط جلال و عظمت دید» سر در پ پیش افکند و هیچ نگفت حرمت حضرت احدیت را و اجلال درگاه 
صمدیت را خاموش گشته وگوش فرا داشته که تا فرمان چه آید. و دستوری چه دهد ندا آمدکه یا محمد سبح 
سم رای دستوری دادیم ترا بان دعا ام شک ان طارص کی کرت 
جلال و عظمت وکبریای الوهیّت بی‌نهایت دید. دانست که کمال ثنای مخلوق هرگز ببدایت جلال لم یزل نرسد 
ثنای خود همچون چراغ دید در آفتاب و قطره در دریا. چراغ در آفتاب چه روشنایی دهد. و قطره در دریاچه 
افزاید. همین کلمت گفت: «لا احصی ثناء عليك انت کما اثثیت علی نفسك» 
فرمان آمدکه ای محمد بستاخی کن بخواه تا بخشم. بگوی تا نیوشم» سل تعطه اشفع تشفع. 

من آن تسوام توآن من باش ز دل بستاخی کن چرا نشینی تسو خجل 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی تلك من با ایب این قصّه از خبرهای پوشیده است توحها لك که پیغام دهیم آن را بتو ما کشت 
مها أنتَ هرگر ندانستی تو آن ره و لا فك من قبُل هذا و نه قوم تو دانستند پیش ازین وقت. فاصبر 
شکیبایی کن ن الْعاقبة مین (۴۹) که سر انجام خداوندان راستی راست. 
وی ماد اخاه نود و تساه یه عاکس اجان مر هلباقم کمت که ای راما هم من 2 
یره خدای پرستید نیست شما را خدایی جز از وی ٍن نتم | الا مفترون (۵۰) نیستید مگر دروغ سازان و دروغ 
گویان. 
ا موم لا أسلکم له جرا ای گروه نمی‌خواهم از شما بر پیغام رسانیدن مزدی ان َجْري لا علّی الذي فطرني 
نیست مزد من مگر برو که بیافرید مراء اقلا تون (۵۱) در نمی‌یابید 
و یا وم استغفروا ریک و ای قوم آمرزش خواهید از خداوند خویش, ثم توبُوا اه و بوی بازگردید. سل السماء 
کم بذرارً ۵ فروگشاید بر شم از آسمان بارانی پبوسه تزبا, رگم و ی فیک و شم را نرویی 
افزاید با نیروی شماء و لا تور مُجَرمینْ (۵۲) و بر مگردید با این جرمهای خویش. 
الوا یا هُود گفتند: ای هود ما جنّنا ی نیاوردی بما پس کاری روشن و پس پیغامی درست. و ما نحْنّ بتاركي 
آلهتنا عَن قولك و ما دست بدارنده خدایان خویش نیستیم از بهرگفت تور و ما تن لبون (۵۳) و ماتوا 
استوارگیرندگان نه‌ایم. 
ان ول نمیگونيم ما بت اعتراكبَْضَ نا بُوم مگر اين که بتو رسانید یکی از خدایان ما گزندی قال ۱" 
هد له و اشهَدوا گفت: من ال گواه خواهم و شما گواه باشید آنيبَريء م ممّا تشرکون (۵۴) من دُونه نه که من 
بیزارم از آنچه شما انباز می‌خوانید با له 
فكيدوني جمیعاً با من کارید و بکوشید همه بهم یار و همدست. ثم لا تنظرون (۵۵) آن گه مرا هیچ درنك 


2 


نا 


مد‌هید. 

ِني توت علی ال من پشت با الّه بازکردم بّي و ریم خداوند من و خداوند شما ما من داد هلا هو اد 
بناصیتها ی مگر او ناصیت آن گرفته دارده ٍن ريّي علی صراط شُتقیم (۵۶) خداوند من است 
بر راهی راست. ۱ 


فان تور اگر برگردید فد بتکم من بشما رسانیدم. ما أسلْتٌ به یک آنچه مرا بآن فرستاده‌اند بشما و 
یسَخلف ربّي قَوماً غرم و خداوند من از پس شما گروهی جز از شما خلیفت نشاند» و لا تضرونة شیّاً و شما 


۱۳۵۴ 


بسرکشیدن از طاعت وی وی را نگزانید ٍن ربّي علی کل شَيءٍ حفیظٌ (۵۷) خداوند من بر همه چیز نگهبان 
انیت: ۱ ۱ 
۳ چا أرنا و آن گه که فرمان ما آمد نجینا ود برهانيديم هود را و لین آمنُوا مه و ایشان که گرویده 
بودند با او برَحْمة ما بمهربا نی از مه و ینم من عذاب غلیظ (۵۸) و برهانيدیم ایشان را از عذابی بزرگ. 
و تلك عادٌ و ای ین عاد آنست. جَحَدُوا بآیات رهم که شنیدند و ننیوشيدند. دیدند و ننگریستنده یافتند و نپذیرفتن. 
آگاه شدند و با راه نيامدند. 
و عصوا سل و سرکشیدند در رسولان او و توا أر کل جبّار عنید (۵) و پی بردند فرمان هرگردن کشی 
ناپاك ستیزکش را بت ۳ 

نوا في مذه الا له و ی الْقیامة و بر پی بادا درین جهان لعنت و راندن اللّه و روز رستاخیز هم چنان, 
لا ان عاداً کفروا ا 1( بعدا لعاد قوم هود ( ۶) آگاه باشیدکه 
دوری بادا و لعنت فزایا عاد را قوم هود. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: تلك من آنباء لیب ای تلك الاقاصیص فی خبر نوح (ع). 

فان زرالعیت هل ها فا ای شاه وصیالی ک امشم شا نت لها اس و9 وه 
العرب من قبل هذا الوقت. و قیل: من قبل القرآن ای لولا انا اوحینا اليك ما کنت تعرفها قَاصنبز ای علی 
تکذیبهم لك کما صبر نوح. نالعا ای حسن العاقبة من الظفر و النّصر للَیٌ کما کان لممنی قوم نوح و 
سایر من آمن بالاأنبیاء و الرسل. 
و ٍلی عاد هم هُوداً ارسال در آن مضمر است. یعنی ارسلنا الی عاد اخاهم هودا و این عاد اوّل است. و هو 
عاد بن ارم بن سام بن نوح. نژاد این عاد همه جبّاران بودند و طاغیان, و در عصر خویش جهانداران, و در زمین 
یمن مسکن داشتند و اولاد سام و حام و یافث در آن عصر همه مغلوب و مقهور ایشان گشتند. و مهینه ایشان و 
ملك ایشان شدید بن عملیق بن عاد بن ارم بود. اين ملك برادر زاده خود را ضحاك بن علوان بن عملیق بن عاد 
که عجم او را بیوراسف گویند بزمین بابل فرستاد تا اولاد سام را مقهور کرد و جم بن ویونجهان بن ارفخشد بن 
سام که پادشاه ایشان بود بدست وی کشته شد و ابن عم خویش را الولید بن الریان بن عاد بن ارم بزمین مصر 
فرستاد و اولاد حام را مقهور کرد مصر بن القبط بن حام که پادشاه ایشان بود بدست وی کشته شد و می‌گویند 
که الریان ين الولید ملك مصرکه صاحب یوسف بود و الولید بن مصعب فرعون موسی و جالوت الجیّارکه داود 
او را کشت اين هر سه از فرزندان ولید بن الریان بن عاداند و شدید بن عملیق برادر زاده‌ای دیگر داشت» غانم 
ین علوان بن عملیق. برادر ضحاك او را بزمین ترك فرستاد و اولاد بافث را مقهورکرد و افراسیاب که ملك 
ایشان بود بدست وی کشته شد. و یقال: ان رستم الشدید من ولد غانم. پس شدید بن عملیق هلاك گشت و 
برادر وی شداد بن عملیق بن عاد بن ارم بجای وی نشست هم چنان کافر و طاغی و متمرد با قوم خویش, تا 
رب العالمین در آن عصر هود پیغامبر بایشان فرستاد و ایشان را بر دین حقّ دعوت کرد فذلك قوله: و اٍلی عاد 
هم هُوداً و هو هود بن خالد بن الخلود بن عیص بن عملیق بن عاد. و قیل: هود بن عبد اللّه بن عوص بن 
ارم و هو الاصح. و سمّاه اخاهم لانه کان من نسبهم. قال الرجاج: هو اخوهم من حبث انّه من ولد آدم و هم 


اولاده. 
قال یا رم اعََدُوا ال ای وحدوه ما کم من معبود غَيرهٌ الّه ن نتم الا مُعتَرّون کاذبون فی اشراککم مع اللّه 


یا قوم لا سکم علی ما ادعوکم الیه من اخلاص العبادة أجراً ای وابا و رزقا ان جري ای ما جزائی و ثوابی 


۱۳۵۵ 


لا علی اي فْطرني ای ابتداً خلقی و لم اك شینا آً فلا تعْقلون انّی لا اطلب منکم علی ذلك عرض الدنیا و 
اّما قال هذا لان الامم قالت للرّسل ما تریدون الا ان تتملکوا اموالنا. 

و یا قوّم استغفرّوا ریک این ن استغفار در قرآن کفار را جایها است لو لا تستغفرّون ال آن قوم صالح ازین جنس 
استه و ما کان لمعب بهُم و هم یَستغفرون فلت استغفروا ریک همه ازین جنس است و قول مصطفی ( ص) 
که عدی حاتم او را گفت: ان ابی کان یقری الضیف و یفعل و یفعل فهل نفعه ذلك و قالت له عائشة ل: عبد 
اللّه بن جدعان التیمی کذلك فقال ( ص) لهما و ما یغنی ذلك عنهما و لم یستغفر الّه قط. فاستغفار الکافر 


یلاخ بسچ لاه اقا قفا الم ند هی ق المغفرة فتوحیده استغفار. 
نم توبوا یه نم در جای عطف است نه در جای تعقیب. مالسا هلیگم مذرارٌ مود این سخن از بهرآن 
ب باامسات ی و راب او برد رس یل اسان را ی املع تیان سوه 


قحط بود و باران نمی‌آمد هود ایشان را گفت: استغفروا کم من کفرکم بان منوا ثم توبئوا یه من ذنوبکم 
یرس السْماء سماء اینجا مطر است. «زید بن خالد الجهنی گفت در صحاح 
خطب رسول اللّه (ص): فی اثر سماء کانت من الیل یعنی فی اثر مطر. 
مدراراً یعنی دائما ساکنا و ذلك انفع ما یکون و اصله من در اللبن اذا نزل متتابعاه و مفعال من بناء المبالغة 
یستوی فیه المذکر و المونث. 
و یزدکم وه الی قرْتَکُمْ اين از بهر آن گفت که ايشان در روزگار قحط و شدّت ضعیف و نزار شده بودند لقلَة 
غذائهم فی الجدب. و قیل: معناه و یزدکم عزّا الی عرکم بکثرة عددکم و اموالکم و اولادکم و ذلك آن اللّه 
تخس عیهي اتعطر و اعمم ارخام نسائهم فوعدهم هود ( ع) المطر و الاولاد علی الایمان و الاستغفار و التوبةء و 

لا توا مُجرمین ای لا تعرضوا عم ادعوکم اليه من الوحید مقیمین علی الکفر قالوا یا مود سا جتتا یی ای 
برهان و حجة و ما تن بتاركي آلهتنا ای لا نترك عبادة آلهنا عَن جهة قولك» و ما نحْن ك بِمُومنينْ مصدقین 
ِنْ تقو ای ما نقول فيك «الا» قولنا «اعتراك» اصابك بُعض آلهتنا بسوع یعنی بجنون و خبل بسبب سیّك ایّاها 
فصرت تتکلم بما : نسمع. یقال عراه و اعتراه اذا الم به. 
1 ياه له علی نفسی و اشهدوا یا قوم ‏ آني ريد من آلهتکم التی یخوّفوننی بها فسمّونی ما 

شتتمب فكيدوني جمیعاً هود کستا مت سفدای: ترا در گرا میگیرم و شما شر کنوان با شید که از بان شا بیزارم و 
ایشان را عیب جویم سخن من اینست. شما هر چه خواهیدکنید. و هرکیدکه توانید سازید. و بهر نام که خواهید 
مرا نام نهید و گر بتان شما بمن بدی وکیدی توانند ایشان را درکید و حیلت بیاری گیرید. و لا تنظرون و مرا 
زمان مدهید اگر توانید. همانست که از نوح پیغامبر حکایت کرد. 
فأجمعوا أَمْرکُم و شرکاءکُم الاية. و اين معنی در قرآن از چند پیغامبر حکایت است بر الفاظ مختلف و این 
عظیم‌تر برهانی است پیغامبران را بر صحت نبوّت که ایشان اندك بودند یا یگانه و دشمنان انبوه بودند یا بی 
عدد. خاصه نوح و هود. 
ِنّي توت علّی اللّه اي آیت حرزی عظیم است مستعیذان را از جبابره. ما من داب لا هو خذّ بناصیتها یعنی 
نواصی الجبابرة بیده و الاخذ بالئاصية كناية عن الاقتدار. و روی فی بعض الدعاء فی الخبر: اللهم انت ربی و 
انا عبدك ناصیتی بيدك و منه قوله: لسع بلْاصيّة کل ذلك مأخوذ من فعل العرب انهم اذا طفر احدهم بمن 
ببارزه و استولی علیه اخذ بناصیته عنفا و اذا اراد تنکیله جر ناصیته. و منه قوله: فد بالواصي و دام یعنی 
تاخذ الرّبانية بنواصی الکفار: یقال: اخذت بناصیته, و بناصاته و انشدوا: 
فماال دنا باه لحی و ای غلیی التدییا باق 

ان ربّي علی صراط تیم هذا کقوله: نرب لبالمزصاد و قیل معناه: ان ربّی علی طریق الحق یجازی المحسن 


۱۳۵۶ 


باحسانه و المسيء باسائته لا یظلم احدا. 

و قیل: یحملنکم علی صراطر شم و هو الاسلام. و قال: بن عباس برد ا ای پعنتی له دین مستق» و 
المعنی علی هذا: ان دين ربّی علی صراط مستقیم فَن تلا یعنی ان تتولوه ای تعرضوا و لم تومنوا فلختم 
الزمتکم الحجة بتبلیغ الرسالة و بستَلف ربي قَماً غیرکم هذا تهدید خنی لان اللّه لا یستخلف قوما الا بعد 
املاك الَذین قبلهم یعنی ان لم تمنوا اقام خلفاء یکونون سکن الارض بعدکم یعبدونه و لا تَضَرونة یت 
بتولیکم و اعراضکم اما تضرّون انفسکم ان ربّي غلی کل يءٍ حَفبظٌ بحفظنی من آن تنالونی بسو» و قیل: 
حفیظ علی اعمال العباد فیجازیهم علیها. 

ول جاء أمنا ای عذابنا. و قیل: امرنا بهلاك عاد تَجینا هُوداً و لین منوا مَعَُ و هم اربعة آلاف برحَمة من بما 
اریناهم من البیان. و هدیناهم للایمان. و عصمناهم من الکفر. و قیل: «برحمة منا» اه لا ینجو احد و ان اجتهد 
الا برحمة اللّه رجاهم من عذاب غلیظ و هو الریح التي اهلکت عاد بهاء و قیل: عذاب یوم القيمةء یعنی کما 
نجیناهم فی الدنیا من العذاب. کذلك نجیناهم فی الأخرة من العذاب. 

و تك عاد جَحَدوا جحد مه از انکار است. جحد آنست که چیزی بدانی و نپذیری. میگوید: قبیله عاد و وفد عاد 
حق نپذیرفتند و سرکشیدند و تمرد نمودند و عصوّا رس مراد باین رسل هود است یگانه چنان که جایی دیگر 
گفت: کت عاد لسن باین مرسلین مراد هود است و هر پیغامبری را که اين لفظ در قرآن بیاید معنی هم 
اینست وگفته‌اند: هر پیغامبری که بقوم خویش آمد ایشان را گفت گواهی دهیدکه اللّه یکی و من و محمد 
زان آوم تفر آنکه همه ها هران را کته برخید که اضر ان فرساین ۵ آیی رش هیوست ومممته بو 
آنجا که گفت :کیت قوم توح لسن نوح است و محمد و آنجا که گفت بت مود لسن صالح است و 
محمد. وگفته‌اند: انما جمع لانْ من کذّب رسولا واحدا فق دکفر بب بجمیع الرسل و انبم کل جبّار عنید متکبر 
کار یار شریاعام سای بالقنا قاس ای اس فیو سای درک یو راو 
الجبّار فی حق له من الجبر و هو الاصلاح. و یجوز ان یکون من اجبر ایضا عتید ای طاغ باغ, تقول. عند 
عنودا و عنداء اذا تجبر و طغاء و عند عن الحق. مال» و قیل: هو فعیل من لفظ عندی کان فیه معنی الاعجاب و 

حسن الظنٌ پنفسه و ما عنده و المعنی: عصوا من فی طاعته سعادتهم و اطاعوا من فی طاعته شقاوتهم. 

نوا في هذء لیا ای بعد هلاکهم یلعنهم الملانكة و المومنون. 

و یرم امه یعنی و فی یوم القيمة یلعنون ایضا کما قال: لعنوا فی الدنیا و الاخرة تم الکلام هاهنا ثم استانف 
فقال: آلا لِنْ عاداً روا ریم نژّه نفسه فی هذه الاية عن الندم و الظلم کُفرّوا ریم ای نعمة ربهم» و قیل: ربهم 
کفروه ا مرکا فرل عخ و مت ابای سر زاره 

لا بدا لعادقرّم ود انتصاب با علی انه مصدر اقیم مقام فعل الدعاء ء کما یقال: سقاه الّه و یوضع مکانه 
سقیا ل» ای ابعدهم ال من خیره فبعدوا بعدا. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: تلك من آنباء الْغیّب نُوحها لك اشارت است بجلال قدر مصطفی (ص)» وکمال عرٌ وی لطف 
ایزدی است که گوهر فطرت محمد مرسل را جلوه میکند. میگوید: ما قصَه پیشینان, و آیین رفتگان, و سرگذشت 
جهانیان از قوم نوح و عاد و ثمود و امثال ایشان همه بر توکشف کردیم» و مشکلهای غیبی و نکتهای علمی خلق 
را بر زبان تو بیان کردیم دو معنی راء یکی اجلال قدر تو خواستیم» وکمال امانت و دیانت تو وا خلق نمودیم تا 
جهانیان بدانندکه مفتی عالم جبروت و منهی خطْه ملکوت تویی. محلّ کشف اسرار ازل و ابد تویی. آن اسرار 
که با تو بگفتیم با کس نگفتیم. و آن انوارکه بدل تو راه دادیم بکس ندادیم. ای محمد ما جان تو از خزینه 
قدس بیرون آوردیم و در صورتی شیرین و پیکری نگارین بیرون دادیم تا بزبان خویش واجب شرع مارا 


۱۳۵۷ 


وابندگان ما شرح دهی, و قصّه عالمیان و سرگذشت ایشان از مبداً کاینات تا مقطع داثره حادثات بر ایشان 
خوانی» تا ببرکت رسالت تو و بشیرین سخنان تو خلقی را از غشاوه بیگانگی بنور آشنایی رسانیم که ما در عزیز 
کلام خویش گفته‌ايم و ما أَرسناك | رَخْمةً للعالمین. دیگر معنی آنست که ما خواستیم تا بییان این قصه‌ها و 
سرگذشتها آرامی در دل تو آریم و در آن سکون افزائیم و تا بدانی که برادران تو آن پیغامبران که گذشتند از قوم 
خویش چه بار رنج کشیدند و بعاقبت اثر نصرت ما چون دیدند. سنت ما با تو همانست قاصبر ٍنْ الْاقبة لمتَقین 
صبرکن. هیچ منال و اندوه مدا که هر آن گل که اینجا خار در دست تو بیش نشاند» در قیامت بوی خوش 
بدماغ تو خوشتر رساند. 
پیری را پرسیدندکه تقوی چیست؟ گفت: تقوی آنست که چون با تو حدیث دوزخ گویند آتشی در نهاد خود 
برافروزی چنان که دود خوف بر ظاهر تو بنمایده و چون حدیث بهشت گویند نشاطی گرد جان تو برآید چنان که 
از شادی رجاء هر دو خد تو مورّد گردده چون خواهی که متقی برکمال باشیء بدل بدان و بتن درآی, و بزبان 
بگوی, و آنچه گویی از مایه علم و سرمایه خرد گوی, که هر چه نه آن بود بر شکل سنگ آسیا بوده عمری 
میگردد و يك سر سوزن فراتر نشوده بشنو صفت متقیان و سیرت ایشان, بو هریره گفت: روزی رسول خدا (ص) 
نماز بامدادکرد وگفت هم اکنون مردی از در مسجد درآیدکه منظور حق است نظر مهر ربوبیت در دل او پیوسته 
بر دوام است. بو هریره برخاست. بدر شد و باز آمد سیّد گفت: يا با هريرة زحمت مکن آن نه تویی» تو خود 

آیی و او را می‌آرند» تو خود میخواهی و او را میخواهند. خواهنده هرگز چون خواسته نبود رونده هرگز چون 
ربوده نبوده رونده مزدور است و ربوده مهمان» مزد مزدور در خور مزدور و نزل مهمان در خور میزبان. در 
ساعت سیاهکی از در در آمد جامه کهنه پوشیده و از بس ریاضت و مجاهدت که کرده پوست روی او بر روی او 
خشك گشته. و از بیداری و بیخوابی شب. تن وی نزار و ضعیف و چون خیالی شده. 

زین گونه که عشق را نهادی بنیاد ای بس که چو من بباد بر خواهی داد. 

بو هریره گفت: یا رسول اللّه آن جوانمرد اینست؟ گفت: آری اینست غلام مغیره بود نام وی هلال در مسجد 
ام ور تمار اناد سسه کفت :ان اللایکة لتأتم بهء فریشتگان آسمان بر موافقت و متابعت وی در خدمت نماز 
ایستاده‌اند. چون سلام باز داد رسول خدای اشارت کرد. او را نزديك خود خواند دست در دست رسول (ص) 
نهاد رسول گفت: مرا دعائی گوی هلال بحکم فرمان گفت: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. رسول 
گفت: آمین. پس برخاست و رفت و رسول خدا دو دیده مبارك خود در آن شخص و نهاد وی گماشته و تیز در 
وی می‌نگرد و میگوید: ما اکرمك علی اللّه ما احبّك الی ال چه گرامی بنده‌ای بر خدا که تویی» چه عزیز 
روزگاری و صافی وقتی که در خلوت و هو مَعکم تو داری. دل در نظر حق شادان» و جان بمهر ازل نازان. 
پیر طریقت گفت: حبّذا روزی که خورشید جلال تو بما نظری کند» حبٌذا وقتی که مشتاقی از مشاهده جمال تو ما 
را خبری دهد جان خود طعمه سازیم بازی را که در فضای طلب تو پروازی کند. دل خود نثارکنيم محبی را که 
بر سرکوی تو آوازی دهد. 
چون هلال از مسجد بدر شد رسول خدا (ص) گفت: لم یبق من عمره الا ثلائة ای بو هریره گفت: چرا خبرش 
نکنی گفت: بر اندوه وی اندوهی دیگر نیفزايم هر چندکه وی مرگ باندوه نداره روز سیوم رسول برخاست با 
یاران و بسرای آل مغیره رفت گفت: يا آل المغيرة هل مات فیکم احد؟ فقالوا لاء فقال: بلی, و اللّه اتاکم طارق 
فاخذ خیر اهلکم. فقال المغیرة: یا رسول اللّه هو اقل ذکرا و احمل قدرا من ان پذکره مثلك. 
فقال رسول اللّه (ص) کان معروفا فی السّماء مجهولا فی الارض,ء دوستان خدا در زمین مجهول باشند و در 
آسمان معروف. غیرت حق نگذارد ایشان را که از پرده عرّت بیرون آیند. «اولیائی فی قبابی لا یعرفهم غیری» 
رسول خدا در چهره آن دوست خدا نگرست. قفس خالی دید و مرغ امانت با آشیان ازل باز رفته. 


۱۳۵۸ 


بدوستیت بمیرم بسذکر زنده شوم شراب وصل توگرداندم زحال بحال. 
رسول خدا (ص) چون در وی نگرست دو چشم نرگسین خود پر آب کرد. آن گه گفت: یا مغيرة ان للّه تعالی سبعة 
نفر فی ارضه بهم یمطر و بهم یحیی. و بهم یمیت و هذا کان خیارهم. ثم قال: يا معشر الموالی خذوا فی غسل 
اخیکم. عمر خواست تا فرا پیش شود و او را غسل دهد. سیدگفت: یا عمر امروز روز غلامان است وکارکار 
مولایان, سلمان و بلال در پیش رفتند تا او را بشویند عمر دلتنگ شد. رسول گفت: دل خوشی عمر را: خذوه 
عونا لکم» عمر را نیز بیاری گیرید. آری خوش بود داستان دوستان گفتن. و دل افروزد قصّه جانان خواندن. 
در شهر دلم بدان گراید صنما کو قضّه عشق تو سراید صنما 


۶ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و الی تمد أَخاهم صالحا فرستادیم ب: مود کس ایشان صالح. قال يا قرّم او له گفت ای قوم 

خدای را پرستید. ما اک من از ره تست ها را خدایی جز او هو نما کم م ۳ ۱ 

از خاك زمین» و استعمرکم فیها و شما را در زمین نشاند. فَاسْتعفروهٌ آمرزش خواهید از ثم توبُوا یه و با او 

گردیده ٍن ربّي ریب مُجیبٌ (۶۱) که خداوند من نزديك است پاسخ کنند. 

ما ۳ ای صالح فد کت فینا مرَجُوا قل هذا ما از تو جز ازین می‌پیوسید بدیم پیش ازین, اهنا آن 

نابات یفن ما را که پرستیم آنچه پرستیدند پدران ن ماه و نا لفي شك ممٌا تدخونا یه و ما در 

گمانیم از آنچه ما را با آن میخوانی. مُریب (۶۲) دل را و خرد را شورنده 

قال يا وم أ ریم گفت: ای قوم چه بینید." ان نا علی ی بين وئي اگر من برکاری روشن و راهمی راست و 

پیغامی درست‌ام از خداوند خویش و آتاني منه رَحْمَة و او مرا پیغام داد بمهربانی, من َْصَرني من اللّه ان 

عصیبهُ که رهاند مرا ازو اگر من درو عاصی شوم وکی یاری دهد؟ تما تريدونتي یر تخیر (۶۳) نمی‌فزائید مرا 

در پاسخ مگر زیان کاری. ۱ 

و یا وم مذه ناقً ال کم ی و ای قوم ای خاقه ها شیاه را قفا نی است. فُذَرُوهاتأکْلَ في أَض ال باز شوید 

از آن وگذارید آن را تا روزی می‌خورد در زمین خدای: لا مها پسوء و بآن هیچ بدی مرسانید أخذکم 

عذاب قریبٌُ (۶۴) که شما فرا گیرد عذابی نزديك. 

مرها ی کودند ارفا فامرا و بکشتند. ققال تسوا في دارکم تلا یم صالح گفت: پر و فا کل نا ده 

روز از جهان ذلك وعد د یر کوب (۶۵) آن وعده‌ایست که در آن دروغ نیست. 

فلا تفا ع امن چون فرمان ما آمد تین صایحا لین توا مه رهانیدیم صالح را و ایشان که گرویدگان بودند 

با اوه برحمة من ببخشایشی از ماء و من خزي یمد از رسوایی آن روز ان ربك و لو ي اریز (۶۶) خداوند 
و آن تاونده با نیروی وکم آورنده سختگیر. 

و أَخذ لین طلموا الصحه و قرا گرفت آن شتمکاران را بانگ فرنشته که بر ایشان وه فا في دیارهم 

جائمين (۶۷) تا در سرایهای خویش افتاده مرده گشتند. 

کانْ متا فیها چنان که گویی هرگز در آن نبودند.آا ان تُود روا ریم آگاه باشید که تسود کافر شدند 

تداع بان وماشاس آفل ناه فوق الا تغل مود (۶۸) آگاه باشیدکه دوری بادا ثمود را. 

و فد جاعت سنا ٍتراهیم و آمد فرستادگان ما به ابراهیم بایْشری ببشارت دادن, قالوا سلاماً گفتند: درود بر تو 

قال سلام ابراهیم گفت:  /‏ اه جاء بعجّل حَنذ (۶4) که گوساله آورد بریان 

کرده در سنگ 

ما رأی یدهم لا تصیل یه چون ابراهیم دستهای ایشان دیدکه فرا گوساله نمی‌شود نکرَهم ایشان را بانکار 


۱۳۵۹ 


فراز آمد. و أوجس مهم خيفةً و از ایشان می‌ترسید و ترس در دل می‌پوشید. قالوا لا تخُف ایشان گفتند: که 
مترس, ان سنا الق لوط ( ۷) ما فريشتگانيم که ما را فرستادند بقوم لوط. 

و امه قائمةً و زن ابراهیم بر پای بوده فْضَحکت فبَرناا پاسحاق آن زن چون بر زبان فریشتگان او را بشارت 
دادیم به پسس بخندید از شگفتی, و من وراء (سحاق ری ی اسحاق» یعقوب. 

قالّت یا وی گفت آن زن ای ویل بمن, لد و نا جوز من فرزند زایم و من پیر زن. و هذا بَعلي ش ها وه 
۱ 

خدا ۳ ای خاندان ید مجیذ (۷۳) 0[ ستوده ِِ 

فلما ذُهب عن ابُراه هیم الرّغْ چون بیم از ابراهیم برفت, و اه ری ایو تا و یُجادلنا في 
وم لوط (۷۴) با ما باز پیچیدن درگرفت در حق قوم لوط. 

لِنْ |بُراهیم لَحلیمٌ ابراهيم زيرك است بردیا واه آوه کننده از بیم خدای, منیب (۷۵) با زگراینده و دل با خدا 


ارنده. 


سب 


یا ار اهیم خرض عَنْ هذا ابراهیم را گفتیم روی گردان ازین سخن, اه فد جاء مر رب که فرمان خداوند تو آمد 
و انم آتیهم و بایشان آمدنی است عذاب یر مود (۷۶) عذابی نه باز بردنی. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: و ی تمد یعنی و ارسلنا الی ثمود أَخاهُمٌ صالحاً مود و عاد نام جدّ ایشان است همچون قریش و 
ربیعه و مضر نامهای اجداد عرب. و مود عاد آخر است برادرزاده عاد اول. و هو ثمود بن عابر بن ارم بن سام 
بن نوح دو برادر دیگر داشت یکی فالغ بن عابر و هو جد ابراهیم (ع) دیگر قحطان بن عابر و هو ابو الیمن و 
میان مهلك عاد و مهلك ثمود پانصد سال بود وکان ذلك فی آخر ملك نمرود بن کنعان بن جم الملك الذی 
تسمیه العجم افریدون و نژاد اين ثمود که در آن عصر بودند همچون عاد اوّل متمرد و طاغی وکافر بودند و 
مسکن به وادی القری داشتند زمینی است میان مدینه و شام و بر روی زمین تباه کاری میکردند و کفر می‌برزیدند 
تا از رب العرَة از نسب ایشان و قبیله ایشان صالح فرستاد پیغامبری بایشان, اینست که رب العالمین گفت: و اٍلی 
مود أَخاهُم صالحاً صالح و هود را در پیغامبران عربی شمارندکه ایشان از فرزندان ارم بودند و عاد و ثمود هم 
چنان, و ذکر ان ولد آدم خص باللّسان العربی عند تبلبل الالسن و هم العرب الاولی الذین انقرضوا عن آخرهم. 
قیاق اعدا له احلصوا العبادة له دون ما سواه ما کم من له یستوجب علیکم العبادة عُيْرَهُ هو ناکم 
من الأْرْض ای خلقکم من آدم و آدم خلق من تراب الارض. و قیل: انشأکم فی الارض. و قیل: انشأکم بنبات 
الارض. و استخمرکُم فیها ی فیهه و عمّار الدار سکانها. و قیل: اقدرکم علی العمارة و جعلکم 
عمّارهاء باین قول استغمرکم فشتق از غمارات است :و ووا با شند که شستی از آغمت نود کون استعمر و آغمر 
بمعنی واحد. نحو: استحیاه و احیاه اذا ترکه حیّاء قرو اک وا مکی ی مر 
قاستغفرَوة تم توا اه ععتی این اشتعفار از پیش رفت ان ربّي قريب لراجیه مُجیبٌ لداعیه القریب و الباز 
العطوف: 
قالوا یا صالح قد کنت فینا مرج بل هذا مرجو کسی بود که اوکاری بزرگ را شاید و ازو نیکی بیوسند و مرجا 
از بهر آن نام کنند. گفتند: ای صالح پیش ازین روز و اين گفت که میکنی ما بتو امید داشتیم که ما را پیشرو و 
کارگزار و سید باشی که ترا بجوانی با عقل و زيرك و دانایی و ری متين دیدیم و نیز ظن می‌بردیم که بدین ما 
با زگردی» و اين از آن گفتندکه ایشان را تا آن روز مخالفت میکرد در عبادت بتان, اما ایشان را از آن نهی 
نمیکرده پس چون ایشان را نهی کرد اين سخن بگفتند: آ تهاناآن نید ما ید آباوُنا یرد الاصنام و نا آفي 


۱۳۶۰ 


شك ای تهمة و حيرة ما تدُونا الیّه من عبادة اللّه وحده مُریب ای موجب للتهمةء یقال: اراب فلان اذا فعل 
قال یا نم ریم ان نت علی بینةِ من ربّي این جواب ایشان است که گفتند: قد کنت فینا مرجُوا قبْل هذا. قوله: 
علی پينة من ربی. ای علی یقین و بصيرة من ربّی و آناني من رَحَمَة ای نبوة فَمَن يََصرئي من ال من یمنعنی من 
عذاب ان عصیتهفی تبلیغ رسالته و منعکم عن عبادة الاوثان ما تزيدوتيي باحتجاجکم بقولکم: أ نها نا آن 
ند ما یبد آباونا یر تخیر ای غیر تخسیر لکم حظوظکم من رحمة ال فالتخسیر لهم. لا له (ع) هذا کما 
هوهق لا مضرة یعنی لنفسك. و قیل: خسره. ای نسبه الی الخسران, ای فیما 
تزیدوننی غیر نسبتی ایاکم الی الخسران. و قال ابن عباس: 3 

و یا قوم هذو ناه له لمآ اقة له خوانند تعظیم را کالکعبة ای اضافها له تعالی الیه تشر تشریفا و تعظیماء 
فقال: طََر بتي و ی نصب است بر حال» و العامل فیها معنی الاشارة فی هذه می‌گوید: اینست ناقه خدا که 
الشما با رد ای زوس وانمجزتی مرو دیلی فطع بر صوفت سرت هن وقیل: کم یه ای عبرة 
لا ها شرت من تخر ۵ ما و ستی شرعهفن سره الا غران بل روها تاک من العشب في أزض الله فلیس 
علیکم متونتها و لا علفها؛ و لا تسَُوها بلوم ولا تصییوها بعقر او نحر فیک عذاب قرب فی الدنیا ای لا 
تمهلون یقال: عقر الناقة و عرقبها اذا نحرهاء لا الناحر یعقرها اوّلا ثم ینحرها اذا وجبت. 

فعروها فقال: صالح تما في دارم له یم ای عیشوا فی منازلکم. 

و قیل: المراد بدارکم دار الدنیا. و قیل: انّما وحد لان المراد بها البلد» ذلك ای ذلك الاجل الذی اجلتکم وعد 
من اللّه غیْر موب لیس فیه کذب» ای ان العذاب نازل بکم بعد ثلائة ایام حقيقة و قیل: مکذوب مصدر 
کالمعقول و المحصول یقال ما له معقول ای عقل. 

قلما تفام ارو ایدا متا و فا مر بالعذاب. نَجینا صالحاً و لین آموا مه برَحْمَة منا و من خژي بوذ 
این «واو» زائد است در این موضع تدخلها العرب مرة و تحذفها اخری کقوله: هون عن مر و فیح 
یه و فتح وکسر در میم ومد اینجا هر دو رواست. فتح قرائت کسایی است و وزش و فالون وکس فرافت 
باقی و من خزي یذ یعنی نجینا صاحاً وان امه بنعمة علیهم ما من خژي الیوم اّذی اتاهم فی 
العذاب. مالفا الا هفرس و یستحیی من مثله اٍن ریك و لْمَوي فی بطشه ای فی سلطانه 
لا تیه غالت 

و أَخَدَ الذینَ ظمُوا الیّحَةٌ صاح بهم جبرئیل, و قیل: الصيحة العذاب کما تقول: صاح فلان بفلان, اذا زجره 
و ردعه. و قیل: لمّا ایقنوا بالعذاب تحنطوا و تکفنوا و التوا فی الانطاع و القوا نفوسهم بالارض یقلبون 
ابصارهم نحو السّماء لا یدرون من اين یأتیهم العذاب. فلمّا اصبحوا ذ فی الیوم الزایع اتتهم صيحة من السّماء فیها 
صوت کل صاعقة و صوت کل شیء فی الارض تقطْحت منها قلوبهم فی صدورهم فأصبّْحُوا في مساکنهم و 
بلادهم جائْمينٌ میّتین صرعی, و الجثوم. السقوط علی الوجه فاماتهم ال الا رجلا کان فی حرم اللّه فمنعه حرم 
له من عذاب ال ۳ 

ان لیوا نها کان لم قیمو فیها لانقطاع آثارهم بهلاکهم باجمعهم الا ما بقی من اجسادهم الدّالة علی 
الخزی الثازل بهم لا ان تمد کفروا ریم فرائت حمزة و یعقوب و حفص «ثمود» بغیر تنوین» و الباقون ثمودا 
توت قال سوه آن شوه فد بر قمع ابا ال ولا ضرف فا اسما له الا مدا مردام 
بعدا من اللّه و رحمته ل: نمود. 

و لد جاءّت رسلنا |براه هیم بالبشری گفته‌اند: که این فریشتگان سه کس بودند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل. 
سدی گفت: بازده بودند بر صورتهای جوانان و نیکو رویان. و قیل: علی صور الاضیاف. ابن عباس گفت: 
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جیرثئیل بود و با وی دوازده فريشته دیگرآمدند و ابراهم را بفرزند اسحاق بشارت دادند. و قیل: شوه بهلاك 
قوم لوط و القری المتفکات لخلاص ابن عمّه لوط م: منهم قالوا ۳ سلام گفتند یعنی که: بر ابراهیم رسیدند و 
سلام کردند «سلام» نصب علی المصدر ای رل سلاماء کما یقال: کلموا کلاما؛ و اعطوا عطاء و انیت نباته و 
حمزه وکسایی «سلم» خوانند بکسر سین بی اف و السلم هو الصلح. و المعنی نحن سلم لکم و لسنا بحرب 
فتمتنعوا من تناول طعامنا و هو خبر مبتداء محذوف چون فریشتگان وی را دیدندکه تسیل کففاه اشتی 
صلح. ابراهیم جواب دادکه: آشتی و صلح یعنی که از يك دیگر ایمن‌ایم. 
و نیزگفته‌اندکه: سلم از بهر آنست که زبان ابراهیم عبری بود و در زبان عبری سلام نیست. و روا بود که سلم 
یبمعنی سلام است فان السلم و السلام واحد. کما یقال: حرم و حرام و حل و حلال» و التقدین امرنا سلام او 
زر ۱ او 1 ۰ 
و الصف فی الصلاة. 
این خبر دلیل است که در زبان عبری سلام نیست فما بت ای ما مکث ابراهیم آن جاء ای عن آن جاء فیکون 
محلّه نصبا علی نزع الخافض بعجّل حنیذ محنوذ و هو المشوی بالحجارة المحماة. 
و قیل: حنیذ ای مشوی بقطر و دک» من قولهم: حنذت الفرس ای جعلت علیه الجل حتی یقطر عرقا. و یقال: 
ایس و قیل: السمین» دربن آیت حث است بر تعجیل مهمان داری که رب العزة ابراهیم را ستود 
بآنکه زود طعام فرا پیش مهمان آورد و تعلیم است امّت احمد را بنواختن مهمانان و طعام دادن ایشان و انشد 
بعضهم: 
رسم جری فی الناس لیس بقاصد یس الجماعتت لانتظ ار الواحصد 

حسن گفت فریشتگان بر صورت مهمانان در ابراهیم شدند که دانستندکه ابراهیم مهمان دوست دار پس چون 
طعام فرا پٍ و ی و وت ابراهیم چون ایشان را دیدکه 
دست بطعام وی نمی‌بردند. بانکار فرا پیش ایشان آمد و بخود در بترسیدکه نبایدکه ایشان دشمنان‌اند با 
دزدان‌ان دکه دی و ببلایی آمده‌اند. و طعام اه نمی‌خورند تا حرمت داشت بر ایشان بطعام واجب نگردد و 
آن ترس در دل میداشت ت پنهان» اینست که اللّه گفت: رهم و َوجس مهم خيفة یقال: نکر و انکر و استتکر 
بمعنی واحد وس مهم یف یعنی خاف منهم خيفة فاوجسها فی نفسه یعنی اخفاها کقوله: قاس في 
نفسه خیفةٌ مُوسی و قیل: الایجاس الادراك: ای ادرك و اجس بخوف حدث فی نفسه. چون فریشتگان ابراهیم 
را دیدندکه بترسیدگفتند: لا تحْفٌ مترس که ما فريشتگانيم. ابراهیم را ترس بیفزودکه اگر فریشتگان‌اند نبایدکه 
عذاب و یه تبسن و برع من که فریشتگان آن گه چون بزمین آمدندید عذاب را آمدندید چنان که اللّه گفت: 

ما رل المَلانکة الا بالحَقٌ ای بالعذاب فریشتگان گفتند: 7 سا الی وم لوط رین کف زاب هرت موم 
لوط فرستاده‌اند» همانست که جایی دیگرگفت: 7 سا |لی فَْم مجرمین سل له حجارةٌ بن طمن. و جاء 

فی الخبر ان ابراهیم (ع) قال لهم: الا تأکلون؟ قالوا: یا ابراهیم لا نطعمه الا بثمن, قال ابراهیم: فان ثمنه ان 
0( اللّه فی آخره فنظر جبرئیل الی میکائیل فقال: حق لهذا ان یتخذه ربه خلیلا. 
و امرأتَُ و هی سارة بنت هاران بن ناحور بن شاروع بن ارغواء بن فالغ و هی ابنة عم ابراهیم قائمَةٌ من وراء 
الستر تسمع کلام الرسل وکلام ابراهیم فضحکت لانها کانت قالت لا براهیم اضمم لوطا این اخيك اليك فانی 
اعلم انه سینزل بهولاء القوم العذاب فضحکت سرورا لما اتی الامر علی ما توهمته. 
سارة با ابراهیم گفته بود که برادر زاده خود را لوط واپناه خود گیر و از میان آن قوم بیرون آر که من می‌پندارم که 
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ایشان را عذاب رسد» پس چون آن فریشتگان آمدند و خبر دادندکه ما بعذاب قوم لوط آمده‌ایم ساره در پس 
پرده ایستاده بود و گوش فرا سخن ایشان داشته چون آن سخن بشنید بخندید بشادی» آن گه آنجه وی گفته بود 
فرا ابراهیم راست آمد و درست. وگفته‌اند: قائْمةٌ آنست که ساره بخدمت مهمانان ایستاده بود و ابراهیم با ایشان 
نشسته و در آن وقت زنان در حجاب نبودند و ایستادن ایشان بخدمت مهمانان عیب نمی‌داشتندکعادة الاعراب 
و نازلة البوادی و الصحراء. پس چون فریشتگان طعام نمی‌خوردند وی بخندید بتعجب. که این شگفت کاری 

است که ما بنفس خویش خدمت مهمانان کنیم و ایشان طعام نخورند و پٍ پیش از آن ندیده بودندکه مهمانان طعام 
نخوردند. وگفته‌اند: آن ساعت که گوساله بریان کرده در پیش نهادند جبرئیل پر خویش بوی فرو آورد و دعا کرد 
تا اللّه تعالی آن را زنده کرد و برخاست و در رفتن ایستاد ساره آن کار شگفت داشت بخندید. و اصح الاقوال 
آنست که آن تبسم و شادی وی ببشارت فرزند بود به پیرانه سر و باين قول در آیت تقدیم و تأخیر است یعنی 
فبشرناها باسحق, فضحکت تعجبا من ان یکون من شبخین کبیرین ولد. و یقال: الضحك خاصة للانسان اذا ری 
العجیب البدیع حصل من مادة البدن هيئة الضحك وگفته‌اند: فضَحکت ای حاضت یعنی رأت امارة ذلك بعد 
البشارة او قبلهاء و هذا قول مجاهد و عکرمة تقول العرب: ضحکت الارنب ای حاضت. 

بشناها باسحاق انما خصت بالبشارة جزاء علی خدمتها للضیف. و قیل: لان الساء اعظم سرورا بالولد من 
الرجال, و قیل: لان ساره لم یکن لها ولد و کان ل: ابراهیم ولد و هو اسماعیل (ع). وگفته‌اند: بشارت دادن 
فریشتگان ساره را آن بود که گفتند: ایّتها الضاحکة ستلدین غلاماء و من وَراء اسُحاق یَعْموب ای و بعد بشارة 
اسحاق ب: یعقوب. شامی و حمزه و حفص «یعقوب» بنصب خوانند بر تقدیر فبشرناها ب: اسحاق و یعقوب 
من وراء اسحاق ای من بعد اسحاق و موضعه الجر الا انه لا ینصرف فیکون فی حال الجر مفتوحا و قیل: 
انتصابه بفعل مضمر و التقدیر فبشرناها ب: اسحاق و وهبنا لها یعقوب. باقی یعقوب برفع خوانند و هو مرفوع 
بالابتداء و خبره من وراء اسحاق مقدم علیه فیکون المعنی: فبشرناها ب: اسحاق و یعقوب یحدث لها من وراء 
اسحاق, قال: ابن عباس و الشعبی و جماعة من المفسرین و اهل اللغة: الوراء ولد الولد تقول العرب: هذا ابنی 
من الوراء: ای ابن ابنی. یقول بشرناها بانها تعیش الی ان تری ولد ولدها فکانت سن ابراهیم یومثذ مائة سنة و 
ساره اصغر منه بسنة. 

قالتْ یا ویلّتی نداء ندبة و هو ایذان بورود الامر الفظیع اد و نا عجُورٌ همانست که جایی دیگرگفت: فُصَکت 
وَجهُها و قالت عَجُوز یم دست بر وی همیزد چنان که عادت زنان باشد بوقت تعجب که چیزی شگفت بینند 
یا شنوند. میگفت: من فرزند چون زایم و من پیر زن سال من به نود و نه رسیده و این که شوی منست سالش 
بصد رسیده. و قیل: انها ابنة تسعین سنة و هو ابن مائة و عشرین سنة. و هذا بَِْي شیْخاً نصب علی الحال ای ما 
تذکرون من ولادتی علی کبر سنّ ابرهیم و ترکه غشیان النساء لشیء عجیب استبعاد و استنکار وی از جهت 
عرف و عادت بود نه از جهت انکار قدرت حق جلّ جلاله. 

آن گه فریشتگان گفتند: آ تین من أَمُر له استفهام است بمعنی تنبیه و امر اللّه حکمه و قضاژه رَحْمَت ال و 
رکائة لک هل الییّت این دعائی است که فریشتگان گفتند خاندان ابراهیم راء و این دعا در شریعت مصطفی 
(ص) بماند تا آخر الابد تا در تشهد نماز میگویند «کما صلیت و بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم» و آن 
برکات نبوّت است در خاندان ابراهیم که هر چه پیغامبران بودند بعد از ابراهیم از نسل اسحاق و اسماعیل 
بودند. قیل: ائما وحد الرحمة لان الرحمة مصدر فصلحت للجمع البركة لان المراد به بقاء 
مجید ای محمود علی کل نعمةء مجید ذو مجد و ثناء. و قیل: مجید ای کریم جواد یکثر الخیر من قله و المجد 
ففل شرف تال مجد فهو ماجد و مجد فهو مجبد. 

فلا ذُهب عَن ابُراهیم الرَوْغْ ای الفزع و جاءتَة البّشری بالولد. البشری البشارة مصد ر کالرجعی پٌجادلٌنا ای اخذ 
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یجادلنا فحذف للدلالة علیه و المعنی: یجادل رسلنا. این مجادله آن بود که چون فریشتگان گفتند: انا مهلکُوا 
أهل هذه اي ابراهیم گفت با فریشتگان: أ رأیتم ان کان فیها خمسون من المسلمین آتهلکونهم؟ تب لاء قال: 
اربعون؟ قالوا لاه قال: عشرق؟ قالوا: لاه حتی بلغ الواحد قالوا: لاه قال: ان فیها ُوطاً و هو مومن, قالوا ‏ تن أعلَم 
بِمَنْ فیها الاية ٍن ابُراهیم َحَلیم ای رزین عاقل وقور واه یعنی رحیم منیب ای راجع الی الطّاعة «حلیم» در 
قرآن, ابراهیم راست و پ پتتر اه راو تی را آنضا که گفت: و سدا یی نما و مضطفی (ض) پوست را گفخ: 
ان کان لحلیما ذا اناة. 
پس فریشتگان گفتند: يا ٍثراهیم أرض عَنْ هذا الجدال و دع الخصومة فی امرهم ان قد جاء مر رب 
باعلا کهم و انم آتیهم عذاب غَير دود غیر مصروف عنهم بشفاعة و لا غیرها یروی ان ابراهیم لمّا جاءته 
الملانكة کان یعمل فی ارض له فکلما عمل ديرة من الدیار غرز بالة و صلّی. فقالت الملائکة: حقبق علی اللّه 
ان یتخذ اللّه ابراهیم خلیلا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و الی تمد آخاهم صالحاً کردگار قدیم جبّار نام دار عظیم خداوند حکیم. جل جلاله و ع زکبریاژه و 
عظم شأنه در بیان قصه عاد و ثمود اظهار جلال و تعرّز و استغنای ازلی میکند. سیاست جبّاری و عظمت قهاری 
خود بخلق مینماید تا بدانندکه او بی‌نیاز است از جهان و جهانیان, نه ملك وی بطاعت مطیعان» نه عرّت وی 
بتوحید موحدان, نه در جلال وی نقص آید ازکف رکافران. درگاه عرّت را چه زیان, اگر همه عالم زثار بر بندند: 
در با غ جلال گو خلالی کم باش. 
فرمان آمدکه ای هود تو عاد را بخوان, ای صالح تو مود را بخوان, ای ابراهیم تو نمرود را بخوان, شما 
میخوانید و من آن کس را بار دهم که خود خواهم کارها بارادت و مشیّت ما است ازل و ابد مرکب قضا و قدر ما 
از 
پیر طریقت گفت: آدمی هر چندکوشید با حکم خدا برنامد» کوشش رهی با ردٌ ازلی برنامد. عبادت با داغ 
خدای برنامد. وایست ما بانوایست حقّ برنامد. جهد ما با مکر نهانی برنامد. مفلس گشتیم کس را ور ما رحمت 
نامد. دنا بسر امد و اندوه بسر نامد. 
ناکم ین الازض و استفتکع نها سوه ای قوم! اه شمارا يافرید و ساکنن زمینکرد. تا بنظر 
عبرت در آن نگرید» وکردگار و آفریدگار آن بشناسید» و درین دنیا کار آخرت بسازید» نه بدان آفرید تا یکبارگی 
روی بدنیا آرید. و طاغی و یاغی شوید. آورده‌اندکه جوانی زیبا دست از دنیا بداشته بود یاران وی او را گفتند: 
چرا از دنیا نصیبی بر نداری؟ گفت: اگر از شما کسی شنود که ما با عجوزی فرتوت وصلتی کرده‌ايم شما چه 
گوئید ناچارگوئید دریغا چنین جوانی که سر بچنین عجوزی فرتوت فرو آورد و جوانی خود ضایع کرد پس 
بدانیدکه اين دنیا آن عجو زگنده پیر است و تا امروز هزاران هزار شوهرکشته هنوز عدت یکی تمام بسر نابرده. 
که با دیگری در پیوسته, و در حجله جلوه وی آمده کسی که خرد دارد چگونه با وی عشق بازی کند. و دل در 
روی بندد؟ آن بیچاره بدبخت که با وی آرام دار و او را به عروسی خود می‌پسندد. از آنست که عروس دین 
مرو را جلوه نکرده‌اند. و جمال وی هرگز ندیده. 
اگر در قصر مشتاقان ترا يك روز بارستی ترا با اندهان عشق این جادو چه کارستی؟ 
وکرزنکی کل زیت اوصتی و بچشم تو همه گلها که در باغ است خارستی 
هد جاءت رسلٌا اُراه هیم بالنشری ابراهیم پیغامبری بزرگوار بود شایسته کرامت نبوّت و رسالت بود سزای خلت 
و محّت بود بتخاصیص قربت و تضاعیف نعمت مخصوص بود صاحب فراستی صادق بود. با این همه چون 
فریشتگان آمدند ایشان را نشناخت و در فراست برو بسته شد دو معنی راء یکی آنکه تا بداندکه عالم الخفیّات 
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بحقیقت خدا است. در هفت آسمان و هفت زمین نهان دان دوربین خود آن یگانه یکتاست لا یعزب عنه مثقال 
دره قیال رگن ولاف الستامفیکرهعتی آعست وی هل تعلا له جون خی کیت ورقضانی واند بران کنشن 
ان مسالك شخ بربندد تا حکم برانده و قهر خود بنماید. و خدایی خود آشکارا کند و او را رسد هر 
چه کند. و سزد هر چه خواهد» بحجّت خداوندی وکردگاری و آفریدگاری, الحجهة الا و للّه الم الحلی 
وگفته‌اند: رب العرّة فریشتگان را فرستادکرامت خلیل را تا او را بشارت دهند بدوام - فلت کفالن رتلت» از اون 
او را تذاشت و شلنان عوه شرانله گفت: رانقة له [براهیم خلیلا آن گه او را بدوام خلّت بشارت داد. و از 
قطیعت ایمن کرد گفت: قالوا سلاماً و ای بشارة اتم من سلام الخلیل علی الخلیل. 
و ان صباحا یکون مفتتحا بسلام الحبیب لصباح مبارك فُما سث آن جاء بعجل حنیذ ابراهیم اول پنداشت 
مهمانان‌اند شرط میزبانی بجای آورد. زود برخاست و ما خضی زان نهاد. رب العرة آن تعجل از وی بپسندید و 
از وی آزادی کرد گفت: فما لبت آن جاء بعجُل حنیذ جایی دیگرگفت فجاء بعجل سَمین و المحبّة توعد 
استکثار القلیل من الحبیب و استقلال ما منك للحبیب. مصطفی (ص) ؟ کته نپول راخب لاله 
من العابد البخیل» 
پیر طریقت جنیدگفته: بنای تصوّف بر شش خصلت نهادند اوّل سخاء دیگر رضاء سیوم صبر چهارم لبس 

ف. پنجم سیاحت. ششم فقر. فالسخاء ل: ابراهیم و الرضا ل: اسماعیل و الصبر ل: ایوب و لبس الصوف ل: 
موسی و السياحة ل: عیسی و الفقر ل: محمد (ص) مردی بود او را نوح عیار میگفتند پیر خراسان بود در عصر 
خویش بجوانمردی و مهمان داری معروف نفری از مسافران عراق بوی فرو آمدند اشارت به خادم کرد که قدم 
السفرة خادم رفت و دیر باز آمد و مسافران در انتظار مانده و در بعضی از ایشان انکاری پدید آمدکه این نه 
نشان فتوت است و نه عادت جوانمردان. پس از آن که انتظار درازگشته بود سفره آورد نوح گفت: لم تانیّت فی 
تقدیم السفرة؟ فقال: یا سیّدی کانت علیها نملة فلم ار فی الفتوّة ان اوذیها او ذبها و لا فی الادب آن اقدمها مع 
الملة ان الاظینافت فلماضعدات الملة منها الی الجدان قدمتها. 
فقالوا باجمعهم: احسنت. و قاموا و قبلوا رس نوح. 
فلما ری أَْديهَم لا تصیل له تَکرَهُم تمام احسان الضیف تناول اليد الی ما یقدّم الیه من الطعام و الامتناع من 
اکل ما قدم الیه معدود فی جملة الجفاء و الا کل فی الدعوة واجب علی احد الوجهین فلمّا ذْهب عَن ابُراهیم 
الرَوْغْ و جاءتَه الیْشری یُجادلن في فوم ُوط مراجعتی که ابراهیم میکرد در کار لوط و باز پیچیدن که میرفت لنّه و 
فی اللّه میرفت از شوب ریا پاك» و از حظٌ نفس دون لا جرم آن جدال او را مسلّم داشتند. و ازو د رگذاشتند. و 
در تواخت وگزاست بنف وذننه که مر و این شا گففتد: ٍبراهیم لحلیم را نیب بر خدای هیچ کس زیان 
نکند» و هر چه برای خدا بود جز در شرف وکرامت نیفزاید» جوانمردی مهمان داری کرد جمعی را که رسیده 
بودند. و در آن ضیافت فرمود تا هزار چراغ بیفروختنده یکی مرو را گفت: که اسراف کردی که این همه چرا غ 
بیفروختی, گفت: در خانه رو و هر آنچه نه از بهر حقّ و نه در طلب رضا برافروخته‌ام آن را بکش که رواست. 
مرد در خانه گرد آن چراغها برآمد تا یکی فرو کشد نتوانست و نه دستش بآن رسید. 

هر آن شسمعی که ایسزد بر فروزد گرآن را پسف کنی سبلت بسوزد 

۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و لمَّا جاء ت رسلنا لوطاً و چون فرستادگان ما بلوط آمدند سيء بهم اندوهگن شد بایشان و ضاق 
بهم دذرعاً و تنگ دل شد بایشان و قال و گفت: هذا یوم عصیب (۷۷) این روزی است سخت بر من گران و 
صعب. 


و جاءَهٌ قومَهُ و قوم او باو آمدند یرون الیّه می‌شتافتند باو و من قبّل کائوا اون لسَیثات و پیش از آن قوم 
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تشتقا میکردند قال يا رم گفت: ای قوم هولاء بناتي آنکه اینان دختران من‌اند. هن هر کم ایشان شما را 
حلال‌تر باشند فَاوا له بترسید از دای و لا نون في ضيْفي و مرا حجل مکنید در مهمانان من أ لس منک 
رَجْل شید (۷۸) در میان شما مردی نیست بر راه راست. 

قالُوا گفتند لفّد عَلمّتٌ تو دانسته‌ای ما نا فی بَناتك من حّق که ما را فرا دختران تو راه نیست و در ایشان دست 
نیست و نك للم ما نریدٌ (۷۹) و تو دانی که آن چیست که ما میخواهيم. 

قال لو آن لي بکم قوَة گفت: کاشك ما را بشما قوّتی بودی و آوي ٍلی رکن شدید (۸۰) یا کاشك من رکنی 
محکم و خاندانی روشناس داشتیدکه با آن گرائیدید 

قالوا يا ُوط گفتند: ای لوط رسل ریك ما فرستادگان خداوند توایم لیصا لك بهیچ بد بتو نرسند آن قوم 
با أحأ 
۰ ۱ ۱ 
فلما جاء انا چون فرمان ما آمد جعلنا عالیها سافلها زبر آن شارستانها زیر آن کردیم و آمّطرنا علیّها حجارة من 
سجیل و فرو بارانیدیم بایشان سنگهای سخت در دیدارگل و در تا شش سنگ و اندرون آتش آکنده مَنضّود 
(۸۲) بر هم نشانده و بر هم داشته پیاپی. 

شمه عند ربّك نشان برکرده نزديك خداوند تو و ما هي م من الظالمین یّعید (۸۳) آن و ماننده آن ازین 
۱۳ 

۱ ۱ ۱۳ 
ترازو ٍني آراکم بخیر من بشما نیکو رایم بنیکویی فرا شما می‌نگرم. و ٍني اخاف علیکم عذاب یوم محیط 
ِ و نِ ِ ِِِ ن عذاب ِ روز عذاب گرد شما ِ 

تا ۱ ی 
مباشید 
یقت اللّه خَير کم آنچه ماند آن به است شما را و با بابرکت‌تن ان کم مَومنینٌ اگرگرویدگانید و ما نا کم 
بحفیظر (۸۶) و من بر شما کوشوان نیستم که من پیغام رسانم. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: و ما جاءت سنا ُوطاً چون از نزديك ابراهیم بیامدند روی نهادند بشارستان قوم لوط و از آنجا که 
ابراهیم بود تا بشارستان لوط چهار فرسنگ بود. چون آنجا رسیدند در نیمه روز لوط را دیدند در صحرا 
کشاورزی میکرده لوظ درایشان نگرشست قومی را دید بضورت جوانان تیکو رویان سیاه شمان وش بویان 
جامهای نیکو بر تن ایشان و فراز آمده بصورت مهمانان, لوط چون ایشان را بر آن صفت دید از آمدن ایشان و 
بسبب ایشان اندوهگن و دل تنگ گشت دانست که قوم وی قصد ایشان کنند و او را دفع بایدکرد و رنج باید 
کشید اینست که رب العرّة گفت سيء بهم ای ساء مجیثهم و احزن بسببهم یقال: سژته فستی. نظیره: سررته فسر. 
مدنی و شامی وکسایی و رویس «سیوع» باشمام ضم خوانند اشارة الی الاصل فان اصله سوی بهم من السوء 
غیر ان الواو اسکنت و نقلت کسرتها الی السّین تخفیفا. و ضاق بهم درعا ای ضاق بمکانهم صدره لما یعرف من 
قومه» بقال: ضاق بامره ذرعاه اذا لم یجد من المکروه سبیلا. و نسب الی الذرع علی عادة العرب فی وصف 
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القادر علی الشيء المنبسط فیه بالتذرع و التبوع و طول الید و الباع و الذراع ثم یوضع ضیق الذرع مکان ضیق 
الصدر و هو نصب علی التمییز و قال هذا یوم عصیب ای ثقیل و شدید فی الشر و کذلك العصبصب و اصله من 
العصب و هو الشد. 
گفته‌اند لوط چون فریشتگان دید بترسید. هم چنان که ابراهیم بترسید پس گفت: شما که باشید. ایشان گفتند ما 
مهمانان‌ايم لوط با فریشتگان فرا راه بود تا بخانه روند و ايشان را مهمانی کند» و رب العزة با فریشتگان گفته 
که: لا تهلکوهم حتی يشهد علیهم لوط اربع شهادات. براه در چون می‌آمدند لوط ایشان را گفت ما بلغکم امر 
هذه القرية بشما چه رسیدکار و خبر این شارستانها؟ گفتند: و ما امرهم؟ 
وکار و خبر ایشان چیست و در چه‌اند ایشان؟ لوط گفت: اشهد باللّه انها لشرّ قرية فی الارض عملاء چهار بار 
این سخن با زگفت تا چهار بار بر ایشان گواهی بداد ببدی و پلیدکاری تا مستوجب عقوبت گشتند. پس همی 
رفتند تا در خانه شدند و کس خبر نداشت شت از حال ایشان مگر زن لوط آن عجوز بدکه از خانه بدر شد و قوم لوط 
را گفت که جمعی رسیده‌اند نکو رویان و جوانان و هرگز از ایشان نیکو روی‌تر و زیباتر ندیده‌ام. اینست معنی آن 
که رب العزة گفت فُخانتاهُما خیانت وی این بود که مهمانان را بقوم می‌سپرد نه آنکه از وی فجور می‌آمدکه در 
خبر است که: ما فجرت امرأة نبی قط. 
قوم لوط چون آن خبر شنیدند بشتاب آمدند. فذلك قوله تعالی: و جاءه قومَه یهرعُون الیّه ای لطلب الفاحشة 
منهم. و الاهراع الاسراع مع رعدة. و قیل: هو السوق العنیف و جاء علی لفظ المجهول, کقولهم: عنیت بکذا. 
و قیل: کان یسوق بعضهم بعضا و یحث بعضهم بعضا. و من قبْل یعنی من قبل مجیء الملانکة کاوا یعملون 
السیات كناية عن اتیان الذکران. و قیل: کانوا تأتون النساء فی ادبارهن و المعنی الفوا الفاحشة فجهروا بها و لم 
توا مات تن کان آ فا ینف السصالی و شانین لافس 
قال با وم هولاء بناتي یعنی بنات صلبه و هما ائنتان زعورا و ریساء تزویج دختران خود بر ایشان عرضه کرد 
یعنی ان اسلمتم زوجتکم هن أطهر لک ای هن احل لکم» میگوید: اگر مسلمان شوید ایشان را بزنی بشما دهم 
که شما را ایشان حلال‌تر باشند و تزویج ایشان پاك‌تر و بپرهیزگاری نزديكتس و دلیل برین قول آنست که بر عقب 
گفت: فاقوا ال و گفته‌اند: روا باشد که در آن عصر نکاح میان کافر و مسلمان روا بود چنان که در عصر رسول 
خدا بٍ پیش از وحی, که از دختران خویش یکی بزنی به عتبة بن اپی لهب داد و یکی به ابو الماص ؛ بن الربیع و 
ای سردا رف رسای بآ ان وس پیش از آن حال به زنی میخواستند و لوط 
اجابت نمی‌کرد تا آن ساعت که کار بر وی تنگ شدگفت: ی یعنی آنچه تا اکنون 
نم‌کردم اکنون می‌کنم و دختران را بزتی بشما می‌دهم. مجاهدگفت: بنات امّة میخواهد نه بنات صلب» وکل 
نبی ابو امته و منه قراعة من قر: اننبي آَّلی باتهم هو ابوهم و ازواجه امهاتهم. فان قیل: فای 
طهارة فی تکاح اثرجال سمتی قال لاف له که قیل: هذا لیس بالف زيادة الفعل کقولهم: فلان غنی و 
فلان اغنی منه و انما هو لف التفضیل و هو سائغ فی کلام العرب. کقولنا: و اللّه اکبر و ما کابر اللّه احد حتی 
یکون هو اکبر منه. و قد یقول الرجل لولده الاعز و لیس له ولد غیره. و منه قول النبی (ص) فی جواب ابی 
سفیان, قل یا عمر اللّه اعلی و اجلٌ لما قال: اعل هبل. و لم یکن هبل قط عالیا. 
۳ له و لا تخرُون في ضَيْفِي ای لا تذلونی و لا تشوّرونی فیهم. من الخزاية و هو الاستحیاء. و قیل: لا 
تفضحونی فیهم لائهم اذا هجموا علی اضیافه بالمکروه لحقته الفضيحة. و قوله: في ضيّفي یعنی فی اضیافی, 
یقال: هذا ضیفی و هژلاء ضیفی لیس منم رَجلَ شید ای صالح سدید یأمر بالمعروف و بنهی عن المنکر 
استفهام بمعنی الانکار. 
«قالوا لقد علمت يا لوط ما لنا فی بناتك من حق» حق اینجا بمعنی حاجت است ای لا حاجة لنا فی بنالك. و 
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قیل: معناهپناتك لن لنا بازواج فیکون لنافیهن حق. و نك للم ما رید یعنی اتیان الذکور. 

قال لآ لي بِکُم فُوة این لو بمعنی لیت است. ای لیتتی کان لی فیکم عشيرة ة تحمینی و تنصرنی. و قیل: معناه 
لو قدرت علی دفعکم ببدنی و قوّتی او انضم و ارجع الی عشيرة منيعة ینصروننی لدفعتکم. فحذف الجواب 
لدلالة الکلام علیه قال زید بن ثابت: لوکان ل: لوط مثل رهط شعیب لجاهد بهم. و عن ابن عباس قال: ما 
بعث اللّه بعد هذه الکلمة من لوط. نبیا الا فی عرٌ و ثروة و عشيرة و منعة من قومه. 


آوي الی رن شدید 
قال النبی ( ص) عند قراءة هذه الایة: رحم اللّه اخی لوطا لقدکان یأوی الی رکن شدید. یعنی الی اللّه عز و جل 
و نصره. 


وگفته‌اندکه: لوط این سخن با قوم خویش از پس دیوار و در میگفت که در سرای بایشان در بسته بود و ایشان 
آهنگ آن کردندکه بدیوار بر آیند فریشتگان چون دیدند» که لوط اندوهگن است بسبب ایشان و در رنج و 
مشقت. گفتند: یا لوط ان سل رب آن یَصلوا لك بمکروه لاّا نحول بینهم و بین ذلك فهوّن عليك» یا لوط کار 
آسانتر از آن است که تو می‌پنداری» ما رسولان خداوند توایم آمده‌ايم تا ایشان را هلاك کنیم. در سرای باز نه 
تا در آیند» و آن گه عجایب قهر و بطش حق بین بایشان, لوط چون سخن ایشان بشنید در سرای باز نهاد و ایشان 
در آمدند. جبرئیل پر خویش بر روی ایشان زد همه نابینا گشتنده هیچ کس را نمی‌دیدند و راه فرا در نمی‌بردند, 
همی گفتند: «النجا النجا» فان فی بیت لوط سحرة سحرونا. آن گه لوط را تهدید دادندکه تو جادوان را بخانه 
آورده‌ای چون خویشتن» و آن گه می‌گویی که مهمان‌انده کما انت یا لوط حتی یصبح. تا بامدادکه بر ما روشن 
شود پینی که با تو چه کنیم, , ازینجا گفت لوط: متی موعد هلاکهم؟ قالوا: الصبح. فقال: ارید اسرع من ذلك لو 
اهلکتموهم الان. فقالوا: لس الصبحٌ بقریب؟ 

آن گه جبرئیل گفت: قاس بت قراً ۳ سر موصولة الالف و قرً الباقون ن فأسر مقطوعة الالفه و 
الوصل و القطع فان ما تسیوت فتاه رات لاد وی الثرآ تیه فا لها ؟ امسر اه 
یلا. و قال: و الیل ٍذا یس قوله: بقطع من ال القطع و القطیع هوی من اللیل: » فریشتگان گفتند: ای لوط اهل 
و مان ومواشیر جودین بشب بیرون بن يك نیمه شب گذشته شو ب: صارعوا دهی بود بچهار فرسنگی سدوم و 
لا یلَفْتٌ منکُم احَد ای لا یتخلّف منکم احد. و قیل: لا ینظر الی ما ورائه. و قیل: لا یلتفت الی ماله هناك» ای 
لا یبال به ال اسرْتكَ قرأً مکی و ابو عمرو بالرفع» و الباقون بالنصب, فمن رفع فعلی البدل من احد علی ان 
یکون الاستثناء من الالتفات لا من الاسراء و تکون المرأْة مخرجة ملتفتة ای ناظرة الی ورائهاء فالاستثناء علی 
هذا لیس من الموجب فلذلك رفعت امرآتك. کما تقول: ما جاءني احد الا زید. و من نصب فعلی انه مستثنی من 
قوله: قاس بت فالاستثناء علی هذا من الموجب فلذلك وی , کما تقول: قام القوم الا زیداء و المعنی 
«فاسر باهلك الا امرأتك» فیکون لوط مامورا بان لا یخرج امرأته لانها کافرة قیل: نهوا عن الالتفات فخالفت 
المرأَة فالتفت فجاء حجر من السماء فقتلها. 

له مصیبّها ما أصابهُمٌ یعنی ان المرأة تهلك کما یهلك القوم «ِنْ مَْعدَهمٌ الصَبْجْ» ای موعد هلاکهم وقت 
الصح. فقال لوط: ارید اعجل من ذلك. فقالوا آ لیس الصبّحْ بقریب ای الوقت الذی امرنا فیه باهلاکهم قریب و 
ها تٍِِ 

ما جاء أمرنا ای قضاژنا فیهم بالهلاك و بلغ الکتاب اجله جعَلنا عالیّها سافلها میگوید: چون حکم و قضای ما 
که در ازل کردیم بایشان رسید. و هنگام هلاك ایشان آمد. جبرئیل را فرمودیم تا پر خویش زیر چهار شارستان 
ایشان فرو کرد: سدوم و عامورا و داذوما و صبوائیم و هی الموتفکات و آن را از قعر زمین برآورد و بعنان آسمان 
برد چنان که اهل آسمان بانگ سگ و خروه می‌شنیدند. درگردانید و زیر آن زبرکرد. 


۱۳۶۸ 


روی ان النبی (ص) قال ل: جیرثئیل ان اللّه تعالی سمّاك باسماء ففسرها لیء قال اللّه تعالی فی وصفك: ذي فرَة 
عند ذي الْعرش مکین مطاع تم آمین فاخبرنی عن قوتك. فقال: یا محمد رفعت قری قوم لوط من تخوم الارض 
لاعف الیو دیس سا که انا اصواتهم و اصوات الديكة ثم قلبتها ظهرا لبطن. قال: 
فاخبرنی عن قوله: طاع قال ان رضوا ن خازن الجنان و مالکا خازن النیران متی کلفتهما فتح ابواب الجنة و النار 
فتحاهما لی. قال: فاخبرنی عن قوله: «امین» قال: ان اللّه عز و جل انزل من السماء مائة و اربعة کتب علی انبیاثه 
لم یاتمن علیها غیری. 
قوله: و َْطرنا عَیّها یعنی علی المدن. و قیل: علی شذّاذها و مسافریها. میگوید: سنگ باران کردیم بر مسافران 
قوم لوط ایشان که در وقت عذاب بغربت بودند آنجا که بودند سنگ بارید بر سر ایشان تا هلاك شدند. مجاهد 
گفت: مردی از ایشان در حرم مکه بود ببازرگانی» قال: فجاء حجر لیصیبه فی الحرم. فقامت الیه ملانكة الحرم. 
فقالوا: للحجر ارجع من حیث جثت فان الرجل فی حرم اللّه فخرج الحجر فوقف خارجا من الحرم اربعین یوما 
بین السماء و الارض حتی قضی الرجل تجارته فلمّا خرج اصابه الحجر خارجا من الحرم. و عن مقاتل عن ابی 
نضرة عن ابی سعید قال: من عمل ذلك من قوم لوط انما کانوا ثلائین رجلا و نیفا لا یبلغون الاربعین فاهلکهم 
له عز و جل جمیعاء یژید ذلك 
قول النبی (ص): لتأمرن و لتنهون عن المنکر او لیعمنکم العقوبة. 
و عن ابی بکر بن عیاش قال: سألت ابا جعفر اعذب اللّه نساء قوم لوط بعمل رجالهم؟ فقال: اللّه تعالی اعدل 
من ذلك استغنی الرجال بالرجال و النساء بالنساء. 

قوله: و أطرنا علیّها حجارةٌ ای جعلنا الحجارة بدل المطر حتی اهلکهم من آخرهم من سل ابن خرغنای کت 
سجیل پارسی معرّب است یعنی سنگ وگل بدلیل قوله: سل عَلیَهمُ حجارةٌ من طبن سنگها بود در دیدارگل و 
در تا شش سنگ سخت. وگفته‌اند: سجیل سجین است فابدلت نونه لاما و سجین جهنم است یعنی امطرنا علیها 
حجارة من جهنم. ابن زیدگفت: السّجیل اسم للسماء الدنیا؛ عکرمه گفت: بحر معلّق بین الارض و السماء منه 
انزلت الحجارة و قیل: سجیل فعیل من اسجلته اذا ارسلته فکانها مرسلة علیهم. و قیل: حجارة من مثل السُجل 
فی الارسال, و السجل الدلو. و قیل: من سجیل کقولك: من سجل ای مما کتب لهم. و المعنی انها حجارة ممّا 
کتب ال ان یعذبهم بها مَنضّود نضد بعضه علی بعض حتی صار حجراء یقال: نضدت اللین اذا جعلت بعضه 
علی بعض. و قیل: منود ای مصفوف فی تتابع یتلوا بعضه بعضا کالمطر قطرة بعد قطرة رها مخاسه 
ببیاض و حمزة. یقال: سوّمت الشيء اذا اعلمته. و قیل: شَْومَةً بعلامة یعلم بها انها لیست من حجارة اهل الدنیا 
و یعلم بسیماها انها مما عذّب اللّه عز و جل به. و قیل: مکتوب علیها اسم من اهلك بها عند رجّك فی خزائنه و 
فی علمه. وهب منبه گفت: آتش وکبریت بود که بر ایشان بارانیدند. آن گه رب العزة کفار مکه را باين عذاب و 
این عقوبت بیم دادگفت: و ما هي من امین بّعید ای لیست هذه الحجارة و العذاب عن مكذبيك ببعید. ان 
اصرّوا علی ذلك. و قیل: ما هی ممّن عمل, عمل قوم لوط بیعید. 
قال انس بن مالك: سل رسول ال (ص) جبرئیل عن قوله: و ما هي من الظلمین بّعید فقال یعنی عن ظالمی 
تلف ما من طال نشوی الا و هوتعرشی مر مه می ناه الن ساغة ٍِِ_ِ 
و ٍلی مین یعنی و ارسلنا الی اهل مدین فحذف اهل و اقیم مدین مقامه. 
مدین نام آن زمین است که شعیب آنجا مسکن داشت نزديك طور است: و قیل: هی اسم للقبيلة. و قیل: اسم 
لقرية بناها ابن ل: ابراهیم (ع) اسمه مدین فسمّیت به و شعیب صهر موسی است. شعیب بن یثرون بن بویب بن 
مدین بن ابراهیم. قال یا قوّم وا له ما کم م من اله غيْرهٌ و لا تنقَصّوا المکیال ای المکیل بالمکیال و 
الموزون بالمیزان ان را بختر ای فی نعمة و خصب و سم یمنی فا حاجة بکم الی افیف مع ما انعم 


۱۳۶۹ 


له سبحانه علیکم من المال و رخص السعر و نّي َخافٌ یک عذاب یوم محیط یعنی یوم یحیط عذابه بکم. 
قیل: هو غلاء السّعر. و قیل: اراد به القيامة. 

روی عکرمة عن ابن عباس قال قال رسول ال (ص): «یا معشر التجار انکم قد ولیتم امرا اهلکت فیه الامم 
السالفة المکیال و المیزان». 

و روی طاوس عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (ص): ما نقض قوم العهد الا سلط علیهم عدوّهم و لا طففوا 
الکیل الا منعوا الثبات و اخذوا بالسنین. 

و قال (ص): «ما نقص قوم المکیال و المیزان الا سلط اللّه علیهم الجوع. 

و یا قوم أووا کیال و المیزان ان الوفاء تمام الحقّ و الایفاء اتمامه. یقول: اجعلوها وافیة. بالْقسّط ای بالعدل 
مصدر امیت فعله و الفعل منه بالرّيادة. 

و لا توا لاس أشیاءهُم ای حقوقهم ذکر باعمٌ الالفاظ یخاطب به القالف و الخاس و الخرّاص و صاحب 
القبّان و المسّاح و الذزاع و المحصی. میگوید: هیچ چیز از حقوق مردمان مکاهید و لا تعترْا في الاَرّض 
ُفْسدین العنی و العیث اشد الفساد. یقال: عاث یعیث و عثی یعثی واحد. 

یت له خی لک ای ما ابقی اللّه لکم بعد ایفاء الکیل و الوزن خبر لکم من الّطفیف لانْ له تعالی یجعل فیه 
البركة. و قیل: طاعة اللّه خیر لکم لان وابها یبقی ابدا. و قیل: رزق اللّه و رحمة ال من قوله و ما عند اللّه یر 
و آبْقی. قال ابن زید: الهلاك فی العذاب و البقيّة فی الرحمة یعنی اذا اطعتم فبقیتم خیر من ان عصیتم فهلکتم 
ان کم مومتین تشرط الا مان لانهم انما یعرفون صحة ما یقول اذا کانوا مومنین. و ما آنّا یک بخفیظ ای لم 
اومر بقتالکم و اکراهکم علی الایمان ما علی الا البلاغ و قد بلغت. و قیل: و ما نا لک بحفیظ یحفظ 
علیکم نعمکم فاحفظوها بترك المعصية. 

النوبة الثالنة 

قوله تعالی: و لما جات وسلنا ُوطاً مييء بهم و ضاق بهم ذرعاً الایة. 

اشارت است بکمال حزن لوط و غایت درد و اندوه وی در راه دین» هم تشریف است او را هم بشارت, تشریف 
است از آن روی که غزّت قرآن او را جلوه میکنده و از اندوه وی عالمیان را بر آتش اندوه می‌نشاند» و حلعت 
مثوبت روز دولت ایشان را میدوزد و بشارت از آن است که هرکرا بر آمدن مراد در طالع وی بود. نخست تیر 
بی‌مرادی د رکام وی نشانند» و بر درد و اندوهش اندوه فزایند» آن گه چون یکبارگی دل خویش باندوه سبرده و 
از راه مراد خود برخاست» محبّت حقّ او را در پرده عصمت خویش گیرد که: «ان اللّه بحب کل قلب حزین» 
دوست دارد اللّه دلی که همه غم نادیدن وی خورد. همه بار درد نایافت وی کشد. اندوهش بدان دهد تا روزی 
گوید که: لا تحرّنْ ترس و بیم در دلش افکند. تا در وقت نزع او را گویدکه: لا تَحّْفٌ آن ساعت که بنده منمن 
را در خاك نهند. و آن خر پشته گور بر سینه عزیز او نصب کنند» دوستان متفکر حال او خویشان متحیر انتقال او 
دل وی پر از اندوه و بیم گشته» میان نواخت و سیاست درمانده گوش بر غیب نهاده تا خود چه خطاب آید و 
با وی چه کنند. بنده درین سوز و حسرت بود. که فضل الهی در رسد. لطف ایزدی در پیوندد خطاب آید. 
بنعمت اکرام و افضال. عبدی ترکوك و عرّتی و جلالی لانشرن عليك رحمتی, بنده من دوستان مجازی ترا رها 
کردند غم مخور و اندوه مدارکه و خویش گرفتیم. و در روضه رضوان جای تو ساختیم 
هجاتشت که وت لیرد کش ال تقافیا ولا ععر ویو انش روا با لس شرت با یف رنه ها یو عایت خر3: 
دوستاه فا گزاق کفت آنجا بش ظرفت کفتا الیی [ غیت اش بخان انیت کان هه درد نتم سارام بادکه 
مرا این درد سخت در خورد است. بیچاره آن کس که ازین درد فرد است. حقّا که هرکه بدین درد ننازد 
تاو آننری اشته 


۱۳۷۰ 


هر درد که زين دلم قدم برگیرد زان با هر دردی دگرش بج‌ای در برگیسرد. 
شا رصح کش یره کتاش نم رل توت افندر گنرد 
قال رن ي کم فآ آوي لی رکْن شّدید قال ابن عطاء لو ان لی بکم قوّةَ من نفسی لمنعتکم من معصية 
ربّی و لو ان المعرفة بیدی لا وصلتها الیکم آن مهجوران درگاه عرّت و زخم خوردگان عدل ازل گرد سرای لوط 
برآمدند بقصد آن عزیزان» بر مخالفت فرمان, و آن کار بر لوط دشخوار شد و رنج دل وی در حق آن مهمانان 
بغایت رسید. و بی آرام گشت از سر تحیّر گفت: لو أنْ يي بِکُم فَة با آن همه رنج که از ایشان دید شفقت از 


درد 


ایشان هم باز نگرفت و آرزوی توفیق و هدایت ایشان در دل خود راه داد گفت: اگرکلید معرفت و هدایت 
بدست من بودی, بر دلهای ما در معرفت گشادمی, و شما را باین عصیان و خذلان فرو نگذاشتی لکن چه سود 
که این کار بدست من نیست. و هدایت بخواست من نیست» همانست که مصطفی (ص) را گفتند: «لیس عَلیّك 
هُداهم و لکن اللّه بَهدي من یَشاء» با محمد هدایت و غوایت خلق حقایق تعرّز ماست. و خصایص تفرّد ماه بر 
تو جز از دعوت نیسته و راه نمودن جزکار الهیّت ما نیست. 
ما جاء نا جَعنا عالیها سافلها سنّة الّه فی عباده قلب الاحوال علیهم» و الانقلاب من سمات الحدوث, و 
الذی لا یزول و لا بحول فهو الّذی لم یزل و لا یزال بنعوت الصَمدیّة» گردش احوال و تیرگی روزگار نعمت 
حدثئان است. و سرانجام بندگان است. روزی ایشان را نعمت و روزی غمانست. یکی بی کام و بی‌نوا یکی 
شادان و نازان است از آن گه چنین وگه چنان است. که از خاك مختلط آفریده و بآب تغیّر سرشته, و تا بدانی 
که یکتا و یگانه خداست که در صفت او تغیر نه. و در نعت او تبدل نه و با او هیچ منازع و مشارك نه» آن را که 
خواهد بفضل خود نوازد و او را به وی حاجت نه. و آن را که خواهد بعدل خود راند. و ازکس بیم نه آن گه 
در آخر آیت گفت: و ما هي م من الظلمین ید این چنان است که گفتند: 

وتیل برشسی فسباه بعدتر بعسدع فان لک ل معصة عقاب_ا 
۸ النوبة الاولی 
قوله تعالی: قالوا یا شعیب گفتند: ای شعیب ا صلائك تاک این نمازهای, فراوان تو میفرماید خرار أن لک ما 
یبد آباونا که ما را فرمایی تا دست بداریم پرستش آنچه پدران ما می‌پرستیدند َو أْ نفملَ في أموالنا ما نوا ی 
در مالهای خویش آن کنیم که ما خواهیم, ان الحلیم الرشیدٌ (۸۷) توبی تو آن زيرك راست آهنگ. 
قال یا قوم گفت: ای قوم: ری چه بنید و چه گونید کت علی بيةِ بن ربّي اگر من بر چیزی راست و 
کاری درست روشن‌ام از خداوند من و رزقني من 4 رزقاً حسّاً و خداوند من مرا از خود روزی داد نیکو و ما آرید 
ناکم و نمی‌خواهم که شوم مخالفت کنم از شماء ٍلی ما هام عنة عَنهٌ که شما را می‌باز زنم از آن ِن رید 
1 الوصلاح نمی‌خواهم مگر باصلاح آوردن و نيك کردن کار شما وکار خویش ما اسْتَطْعْت تا توانم و ما 
تّفيقي | ال و مر و راست داشتن و موافق کردن گفت و ردو آهنکگسست مک شدای هه و تن 
بش با بازکردم وکار باو سپردم. وه # (۸۸) و با اوگشتم و با اوگرائیدم. 
و یا قوم لا بَجْرسَکُم شقاقي ای قوم شم را ی 
بشما رسد مثل ما آصاب قَْمٌ لوح هم چنان عذاب که بقوم نوح رسید. أوُقَوْمٌ مود یا بقوم هود رسید أر رم 
9 قَْ لوط مک هید (۸۹) و قوم لوط از شما نه دور است. 
و استغفروا ریک و آمرزش خواهید از خداوند خویش» ثم م توبوا یه و با اوگردید ن ربّي رحیم وود )٩۰(‏ 
خداوند من بخشاینده است دوست‌دار. 
قالُوا یا شیب گفتند: ای شعیب ما تفه کثیرً مما ول در نمی‌يابيم ما فراوان ازین که تو میگویی وتا لنراك 
فینا ضَعیفاً و ترا در میان خویش بیچاره می‌بینیم و لو لا رَهطك لرَجَمناك و گرنه خاندان تو بودی ما ترا بیرون 
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کردیمی و براندیمی, وم أنْت نا بعزیز )٩((‏ و و بر ما گرامی نه‌ای و نه دریغ. 

قال یا وم گفت: ای قوم آ رهطي أعر علیکم تانی3 ز ق دریغ‌تر از له 
و اتخْتَموة وراءکُم طهْرٌا و شم اللّه را پس پشت گرفه‌اده ان ربّي بما تون م2 مُحیطٌ )٩۲(‏ خداوند من بکرد 
شما دانا است. 

و یا قوم اعْملوا علی مکانتکم اٍني عامل ای قوم هم چنان می‌باشید و هم چنان می‌زئید و همه کار می‌کنید و من 
هم چنان می‌باشم و هم چنان می‌زیم و همه کار می‌کنم سَوّف تَلمُون من تیه عذابٌ بُحْزیه آری بدانید و آگاه 
1 رسوا کند و مَنّ هو کاذب و بدانیدکه دروغ زن کیست و ارتَبُوا تن 
یی 
گرویده بودند با او برحمة من بیخشایشی از ما و َخَّت لین ظلموا الصِيْحَةٌ و فرا گرفت آن ستمکاران را بانك 
که فريشته زد بر ایشانفصبحُوا في ديارمم جائمينَ )٩۳(‏ تا در سرایهای خویش مرده پیفتدند 

کان لم یر فیها چنان که گویی هرگز نبودند. آلا بعْداً لمَدیْنَ دوری بادا و لعنت افزایا مدین را کما بَعدت تمُود 
)٩۹۵(‏ ۱ چنان که دوری دید و لعنت شنید نمود. 

و لقد ارت مُوسی بایاتنا و فرستاديم موسی را بسخنان و نشانهای خویش و سلطان مین (۹۶) و حجت 
آشکارا. 

ٍلی فرعون و ملائه بفرعون وکسان وی فاتبْعُوا أمْر فرعون فرمان فرعون را پی‌بردند و ما أَمْر فرعَوّن برزشید )٩۷(‏ 
و فرمان فرعون بر راه راست نبود. 

یقدم وم یوم لیام در پیش قوم خویش می‌آید روز رستاخیز رده نار تا ایشان را فا رساند و بمس 
ورد رود )٩۸(‏ و بد رسیدن جای که بآن رسند. 


نوا في هذء لو یوم الْقامة بر پی ایشان کردند لعنت درین جهان و روز رستاخیز, با تشن الرفدالمرقود 
)۹۹( ۳ آن کس را که لعنت دادند 
ذلك من آنباء ری آن از خبرهای شهرها است تفص لك می‌گویيم و میخوانیم آن را بر تو منها انم هست از 


7 7۳0۳ دروده وکنده و نیست کرده. 

و ما تاه و ستم نکردیم ما ور ایشان و لکن ظمُوا شم لکن ایشان ستم کردند بر خویشتن ما خّت عم 
توس کاس ان هو و شت ایشان را هنم اي یعون من دون له من شيء آن خدایان ایشان که 
میخواندند فرود از اللّه بهیچ چیز لَمَ ام امر ریت آن که که عذاب آمد بفرمان خداوند تو و ما زاذوهم و نفزود 
آن خدایان ایشان ایشان را غیر تتبیب (۱۰۱) مگر زیان کاری نمودن. 

وکَذلك أَد رب و چنان است گرفتن خداوند تو |ٍذ أخَدَ ری که شهرهای دشمنان بعذاب فرا گرفت و همي 
ظالمَة و ایشان بر خود ستمکار و اللّه نه بیدادگر رن ده ليم شُدیدٌ (۱۰۷) گرفتن خداوند تو درد نمای است 
ستت 

النوبة الثانية 

قرله قفا فاتواا مت | سیدنت شاه انش رصان کیت شب از سا رگ ما ان آ وت انم سنه 
گفتند یعنی اين نمازهای فراوان تو میفرماید ترا که ما را از پرستش بتان بازداری. حمزه وکسایی و حفص «اً 
صلاتك» خوانند بر لفظ واحد. یعنی نی أً قراءتك التي تقرآها فی صلوتك تامرك و قیل دينك یامرك ان نترك ما 
یعبد آباژنا من الاصنام. َو تْعل اين «او» بمعنی واو است. هم چنان که فلان گویند یرکب البغل او الفرس 
پقشی مها وم ات ای یل ناماد شعقت انب سای رت ی | ان تا کاخ 
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نترك ما یعبد آباژنا 7 و آنچه ایشان در مال خویش میکردند بخس بود درکیل و وزن و 
تکسیر الدراهم و الدنانیره یعضی اذا ی ی ش کیت ما خود رضا دادیم و 
پسندیدیم آنچه میکنیم از بخس و تکسیر تو چرا ما را با سارت ور شو اد غرا تداع با شا متام و 
برین قرائت ت أنْ فعلٌ عطف بر أنْ ترَكَ باشد و معنی آنست که سفیان ثوری گفت: کان ببآمرهم بالکاة فاجابوه 
بذلك. نك نت الحَلیم رید این سخن بر وجه استهزا گفتند و بوی ضدّ این خواستند یعنی انك لانت السّفیه 
الغاوی. این هم چنان است که خزنه آتش بو جهل را گویند: دق نك أنْت لیر الکُریم و روا باشدکه این سخن 
بتحقیق گفته باشند یعنی الك فینا حلیم رشید فلیس یحمل بك شقّ عصا قومك و لا مخالفة دینهم. هم چنان که 
قوم صالح گفتند: یا صالح قد کت فینا مرجُوا بل هذا و الرّشید یصلح للفاعل و المفعول. تقول: رشد رشدا و 
رشد فهو رشید و ارشده اللّه فهو رشید مرشد و مرشد فیهما جمعا. 

قال: ا قوم أ ریم نت علی یی من ربّي ای اخبرونی عما ترون فیما اقول ان کنت علی بیان من ربی و 
برهان فیما ادعوکم الیه. و رَرقَيي منٌ ای من ال و قیل: من الببان. رزقأً حَسناً حلالا طیبا من غیر بخس و 
تطفیف و ذلك انه کان کثیر المال. و قیل: رزقا حسناء علما و معرفة و نبوة. جواب شرط محذوف است و ان 
کت این کون حال است میگوید: من که بر بیان و بصیرت تمام و بر حجتی روشن و روزی فراخ فراوان از مال 
و نعمت حلال و از علم و معرفت و نبوّت و رسالت و توفیق طاعت. أ فأعدل عنها و اتبع الضلال؟ چه بینید 
شما و چه گرنید ازین برگرفع و بر پی ضلالت رقم؟ 

و ما رید آن أخلفکم لی ما آنهاکم عنهٌ یعنی لا انهاکم عن شیء ثم آتیه. 

میگوید: من شما را از چیزی نهی نکنم که پس خود کنم بخلاف آنچه میگویم و این از نکوترین خطابهاست در 
قرآن و پندها که علما را داده‌اند و آن سه آیت‌اند در قرآن یکی اینست. قیکرد اه ون الساس بالیر و تتسون 
أنفسکم سه دیگر لم تون ما لا تون بر علما واجب است نظر درین آیات کردن و حق آن بجای آوردن وکار 
بند آن بودن, خود در آن پند پذیرفتن» و آن گه دیگران را در آن پند دادن» و باين معنی گفته‌اند: 


لا تنه عن خلق وتاتی منله عار علیك اذا فعلت عظطیم 
و قال آخر: 
و غیر تقي ی أمر لاس بالتقی طبیب پیسداوی و الطیب مریض. 
وگفته‌اند: بحیی معاذ هرگه که بر سریر نشستی تا خلق را پند دهد» نخست این بیت گفتید: 
مواعظ ال واعظ لسن تقبلا خن هی جک قات که ار 
یاقسوم مسااقبح من واعظ خالف ماقد قاله فی الملا 
اط شا اسان تا ور لامعا تا 


ان آرید لا اللاصلاح ای ما ارید فیما آمرکم به و انهاکم عنه الا الاصلاح فیما بینی و بینکم بان تعبدوا اه 
وحده و تفعلوا ما یفعل من یخاف اللّه. میگوید: من بآنچه میفرمایم شما را جز صلاح کار شما نمی‌خواهم که 
صلاح کار شما در آنست که خدای را پرستید. و او را طاعت دار باشید. وکار نیکان و پرهیزگاران کنید. آن گه 
گفت. ما استَطعتٌَ یعنی این پندکه دادم. و صلاح شما که خواستم. بقدر طاعت خویش کردم و طاقت و وسع 
من بیش از ابلاغ و انذار نیست. امّا شما را بر طاقت داشتن در قدرت من نیست. که آن جز بتوفیق اللّه نیست و 
ما تَفيقَي ال بالله یعنی و ما توفیقی لدعاتکم الی الاسلام و ترك البّطفیف لا باللّه علیّه نوکت ای فوضت 
امری الیه و استعنت به و وثقت به و الیّه آنیبٌ ارجع فی السراء و الضَراء و الیه ارجع فی المعاد. 

و یا قّم لا یْجْرسَکُمُ ای لا یکسبتکم و لا بحملتکم کقول الشاعر: 

و ت طنت اما ره مه تفس زو لها ان تمفتتدا: 
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و هو متعد الی مفعولین احدهما الکاف و المیم و الثانی آن یْصِیيکُم و الّقاق المخالفة و المعاداة و ان یکون 
فی شق غیر شقه. و معنی الاية: لا یحملتکم معاداتکم ای أن یم عذاب العاجلة مثل ما آصاب قَوَمٌ وح 
من الغرق أر قَم ود من الریح العقیم أ قعُ صالح من الرجفة و الصيحة و ما قمٌ لوط مک بییید این از بهر 
آن گفت که ایشان قریب العهد بودند با هلاك قوم لوط که شعیب را بر ا روط هرادا س وی قه کی است تا 
ایشان را هلاك کردند. چرا بهلاك ایشان پند نپذیرید. و عبرت نگیرید. وگفته‌اند: دیار و وطن قوم لوط نزديك 
بود بایشان میگوید: چرا در آن دیار و وطن ننگرید» و عبرت نگیرید. که رب العرة آن را چنان زیر و زبرکرده و 
دمار برآورده؟ 
و استغفروا ریم تم تووا له معنی استغفار و موضع این ثم از پیش رفت. ان رَبي رحیم دود رحیم بالمومنین 
ودود متحبب الی عباده و بالاحسان علیهم. میگوید: خداوند من مهربانست. و بخشاینده بر مومنان. سخت 
دوست داز آیشان: و عهر آوکننده مان خوداو بعدگان؛ شک کاری کردن با ایشان ودود بتاء مالغ ات فغول 
نجعتن فاغا: و روا باشد که قعول ی مقعول بو ونهر دو مش صفته خجداست وداو را شزاسته فا تغالی 
یود الممنین و یودونه کما قال جل و عرّ بُحبَهم و وه فان فلت اضرا هدع له و قال: سیَجعَل له 
ارم ود 
قاللوا یا شُعیب ماه کثیراً ممّا تقولٌ ای ما نفهم الا الیسیر مما تقول من التوحید و البعث و النشور و وفاء الکیل 
و المیزان. و لا تراك فینا ضَعیفاً ای ضعیف البدن. و قیل: قلیل البصر بمصالح الدنیا و عمارتها و الانتفاع بها. 
و قیل: ضعیفاء ای ضریرا؛ یعنی ضعیف البصر. و فی لخة حمیر: ب یسمی الضریر ضعیفاء وکان شعیب (ع) ضریرا و 
یسمّی الاعمی ضریرا لانه ضر بذهاب بصره و یسمّی ایضا مکفوفا لانه کف عن التصرف بذهاب بصره. 
گفته‌اند: شعیب (ع) ضریر بود از بس که بگریسته بود از بیم خدا ضریرگشت. و او را خطیب پیغامبران 
میگفتند. شیرین سخن بود و خوش نطق و پاك عبارت» و عشیره و قبیله وی فراوان بودند ازینجا بود که قوم وی 
گفتند: لو لا رَهّطّكَ لماك میگویند. رهط وی چهار هزار بار هزار بودند همه بر مت ایشان نه بر مت 
شعیب. ازین جهت بایشان میل داشتند و اکرام ایشان را میگفتند لَوٌ لا رَهْطك لرجَُناك ای لولا عشيرتك و 
اقرباوك لقتلناك بالرجم و هو من شر القتلات. و قیل: رجمناك سببناك و شتمناك» و ما نت علیْنا بعزیز لست 
عندنا من اهل الکرامة و التوقیر, و قیل: و ما انت علینا بذی غلبة و ملك وکانوا یسمون الملك عزیز. 
قال یا قآ رَطي أعر عیکُم من الّه الرهط و العصبة و النفر لا یقع الا علی الرجال. چون ایشان گفتند: لو لا 
رَْطك َرجمناك شعیب بر ایشان انکار نمود گفت: تترکون قتلی لرهطی و اللّه عرٌ و جلّ اولی بان تتبع امره ا 
عشیرتی اعظم فی قلوبکم من ال و اللّه خالقکم و رازقکم؟ مرا در عشیرت من آزرم میدارید. و ایشان را در دل 
خویش بزرگ میدانید. و در خداوند بزرگوان وکردگار ذو الجلال که آفریدگان و روزی گمار شماست می‌آزرم 
نمی‌دارید؟ سزاتر و نیکوتر آن بود که مرا در ال نگه دارید و از بهر وی آزرم درل آن بین عسرت: 
و اتَحْدتموة وراء کم طهرا این در نسق استفهام است. یعنی که شما اللّه را پس پشت گرفته‌اید» و فرمان وی 
بگذاشته‌اید. الظهری. من ولیت عليك ظهرك. یقال: فلان جعل فلانا ظهریّا و القی حاجته وراء ظهره و جعل 
حاجته منه بظهر قال اه عرٌ و جل دوه وّراء ظطهورهم و اما قوله: و کان الْکافرٌ غلی ره ظهیرً یعنی عونا 
لاعدائه علیه و یقال: مولیا علیه ظهره ان ربّي بما من مُحیط عالم به مجاز علیه. 
و یا وم اعملوا علی مکانتکم قرً بو بکر مکاناتکم بالجمع؛ و المکانة المنزلة. 
و قیل: | من الشيء و یا وم اعملوا این آیت و نظایر انن دز فران تهدیداند و اظهتار 
غنا از خلق. و المعنی: اعملوا علی ما انتم علیهنّي عاملٌ علی ما انا علیه من طاعة اللّه و سترون منزلتکم 
بمنزلتی سَفَ تَعلَمُون ایا الجانی علی نفسه و المخطی فی فعله مَنْ تیه عذاب بُخْزیه یذله و پفضحه و من هو 
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کاذبٌ قیل: من فی محل اللصب. ای سوف تعلمون من هوکاذب. و قیل: و یخزی من هوکاذب. 

و قیل: محله رفع تقدیره و من هوکاذب فیعلم کذبه و یذوق و بال امره و ارتبُوا ای انتظروا ما وعدتکم من 
العذاب نی مَعکُم رقیبٌ ای منتظر لکم العذاب فی الدنیا و قیل: ای مرتقب الرَحمة من ال 

وم جاء أمرّنا ای قضاژنا فی قوم شعیب بالعذاب تجبنا شَعَیاً و این آموا مَعَه برَحْمة متا و أَخدّت الْذین 
ظلموا الصَیْحَةٌ قیل: الصيحة الصیاح, صاح بهم جبرئیل فماتوا. و قیل: المته‌هاهتا العتات وس آملکدا 
بالحرّ و هم اهل یم ال و قبل: بعث النّه شعیبا الی مدین و الی اصحاب الايکة فاهلك اصحاب مدین 
فا وهای لا ای وتو تاه ال لمَدیّن کما بَعدت تمد و مود اهلکوا 
بالصتحة فَأصبَحُوا في دیارهم جائمین میتی صرعی هلکی, انم وا فبها ای کأن لم یکونوا فیهاء ای فی 
دیارهم. و قیل: فی الدنیء ای کان لم یعیشوا فی انیا و لم یکونوا من عمارها. و قیل : کأن لم پنزلوها؛ یقال: 
غننا بالمکان اذا نزن به لا بُد نی ای انهم قد بعدوا من رحمة له ع و جل و هو منصوب علی 
المصدن ای ابعدهم ال فبعدوا بعدا. بعد بالضَم ضد قرب و بعد بالکسر هلك. 

و فد رس مُوسی باًیاتنا و هی التورية و ما انزل فیها من الاحکام و سلطان مین حجّة واضحة نيرة و هی 
العصا و الجراد و الَمّل و الضَفادع و غیرها. و السّلطان من السلیط. و السلیط: ما یستضاء به, و من هذا قیل 
للریت:سایظ . و المبین الواضح و الموضح ایضا لان. ابانن يجيء لازما و متعدیا. و قیل: السْلطان, الذی خصّه 
له به استیلاژه علی قلب من رآم کما قال: و یت لك مَحبّةَ مني لم یره احد الا احبّه ثم لم یأخذه فی اللّه 
ضعف و 3 فمل ی ی 

قالش رک براس آخیه یَجُرهْ الیه» 

و قتل القبطی و اقدمبالجسارة علی سژال ارْية قفی جمیع هذا تجاوز له عنهلم اعطاه من الساطان و الق 
ٍلی فرعون و ملاثه فاتبَعُوا ای الملاً اتبعوا مر فرعون و ما مر فرعون پرشیل هل جوانت 0 هرجون فی مود : و ها 
یک لا سل الزشاد و قیل: ما امره ذا صلاح و قیل الزشید هاهنابمعنی المرشد یمق یم الََة یعنی 
یتقدمهم فیقودهم الی الثار یقال: قدمه یقدمه قدما اذا تقدمه ورد الا ذکر ه بلفظ الماضی یحتمل وجهین: 
احدهما: فاوردهم فی الدنیا التار ای موجبها و هو الکفر و الثانی: ان الفاظ القیمة اکثرها جاء بلفظ الماضی 
تحقيقا فیکون المعنی یقودهم الی ان یوردهم فیدخل قبلهم و هم خلفه وس الوردٌ مرو ای بئس المدخل 
المدخول فیه النار و هو ذم للنار. و قیل: للواردین و اصله من الورد و هو اتیان الماء. 

و قیل: الورد الدخول. 

و وا في هذه ای فی هذه انیا «لعنت» نرّه الجبّار عر و جل نفسه عن الندم فی هذه الاية. درین آیت اظهار 
جلال و عرّت خود میکند و پاکی و تقدّس خود از ندم و پس آورد بخلق می‌نماید بعنی پاکست و منرّه خداوند 
ذو الجلال» و وکردگار برکمال از آنچه برکرد وی پشیمانی رود یا فعل وی بر وی تاوان آید» یا از پس آورد او 
را بیم بود. و نوا في مذء لح میگوید: درین:جهان لت بربی ایشان:داشتده کنن زا ستی که انشان زا باه 
کته که نه لخنت بر ایشان کند. هم مومنان بر ایشان لعنت میکنند در زمین, 1 و یوم 
لیام و همچنین فردا در قیامت فریشتگان بر ایشان لعنت کنند نس ارف فد ای بئس العطاء المعطی 
للَعنة بعد اللعنة. وکل شیء جعلته عونا لشیء و اشتدت نه تفا ققد رفلله بنیقال: حمدت الساقظط وراشفدهه و 
رفدته بمعنی واحد. معنی آنست که: فردا در قیامت که مومنانرا بهشت عطا دهند عطای کافران لعنت بود پس 
لعنت. و بد عطاتی است ایشان را لعنت ذلك من نار این هم چنان است که در عقب خبر نوح گفت: 


لك من أنباء لیب ذلك ای هذا الذی اخبرت من اخبار القری و الامم نف عیْك نیّته لك و نتلوه عليك» 


م2 


فحذر قومك من مثل عذاب الامم الخالیه. میگوید: اینست خبر شهرها و امْتها و سرگذشت ایشان, و عذاب و 
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هلاك که فرو گشادند بر ایشان, یعنی که قوم خود را و عرب را بترسان. و بیم نمای ایشان را از مثشل آن عذاب 
آن گه گفت: منها قائم از آن شهرها هست که اینز بر پای است و خراب نگشته چون قسطنطنیه و هرمین مصر و 
کنیسه رها و حخصید و هست از آن که خراب شده و نیست گشته چون خورنق و سدیر و غمدان و سیلجین و بارق 
و ما رت و عماد عاد و امثال آن. وگفته‌اند: «قائم» دیار قوم هود است و قوم صالح که آثار و اطلال آن پیدا 
است و حصید دیار قوم نوح و قوم لوط که آن را هیچ اثر و طلل نیست. 
و ما لام بالعذاب و لکن ظلمُوا نسم بالکفر و المعصية. ائی یجوز الظّلم فی وصفه و تصرّفه فی ملکه 
بجی آلهیه و العقم رف فی امطلی ملکه تتمک تخس زوم و مه 13 لبم شوجه لخلی علبه مج کف 
یجوز الم فی صفته مت له ی ما نفتهم و لا دفمت عنهم يخن خن ال من شم 
ای شین «۰ قضاوژه بعذابهم ۰ 0 ِِ 9 یر 
و کذلك ان ربك ای هکذا یعذب کفار مکة کما عذب الامم الخاليةت ای مثل هذا الاخذ الذی اخذ اولشك 
یأخذ القری یعنی اهل القری اذا کفرو؛ و المراد بالا خذ العقوية: ٍن أَخَذه لیم ای مولم شدید یعسر زواله. کقوله: 
ٍن بطّش ریك آشدید» زک ابو موبی قال قال رسول ال ( ص): ان الّه یمهل الظالم و روی یملی الظالم » فاذا 
اخذه لم یفلته. ثم قرً وکذلك أخذ رب اذا َخَد الری و هي طالمةزٍن ده آلیم شدید. 
النوبة الثالثة 
وله تما ها لوا با شاوی تامرک الهش( مه درد بر آخام فا ای و تاداس 
پیوسته حریص و بر آن مواظ بود. ساعت شب بنماز مستغرق داشتید و هنگام روز بلفظ شیرین و بیان بزافرین 
پیغام حق با قوم خویش گزاردید و ازين سخنان که رب العرّة از وی حکایت میکندکمال کفایت و وفور عقل و 
نور بصیرت و حصول سکینه در دل وی پیداست. و ذلك قوله: ان نت علی بيْنةٍ من ربّي اين بیَنت که نوریست 
کاوه تن فراشت یتست اس دنران: از اینجا آغا زکند علم ریّانیان. و یقین عارفان و ناز دوستان. 
و رزقني من رزقاً حساً باز نمود و بیان کرد که آنچه یافتم و دیدم. نه از خود یافتم. و نه بمردی و قوّت خود بآن 
زشتدم بلکه آن رزق الهی است؛ موهبت ریانی و لطف ایزدی. همانست که مصطفی (ص) گفت: «انا سید ولد 
آدم و لا فخر» 
کرامتی عظیم و نواختی کریم از خدای کریم» و بدان فخر می‌نیارم که نه مکتسب منست» و نه بجلادت و قوّت 
من, تا بآن فخر توانم کرد موهیت الهی است. و عطاء ریانی بفضل خود کاری ساخته و پرداخته. وبی ما راست 
کرده. و گفته‌اند: رزق حسن. دوام نعمت است بی‌مثونت» وکمال صفات بی وسیلت. دوام نعمت غذای نفس 
است مرکب خدمت را وکمال صفاوت غذای روح است مرکز مشاهدت راء؛ و از رزق حسن است که کردار 
مخالف گفتار نبود. چنان که شعیب گفت: و ما ارید آن أَخالفکُم |ٍلی ما آنها کم عَنة 
بو عمان گفت: واعظ نیست اوکه بزبان خلق را پند دهد. و آنچه گوید خود نکند. حکیم نیست اوکه بر زبان 
حکمت راند. و اعمال و سیرت وی بر وفق حکمت نبود. و در اخبار بیارندکه اللّه تعالی به عیسی وحی فرستاد 
که: يا عیسی عظ نفسك فان اتعظت فعظ الناس, و الا فاستحی منی. و یقال: من لم یکن له حکم علی نفسه 
فی المنع عن الهوی, لم یمض له حکم علی غیره فیما پرشده الیه من الهدی. و فی الخبر: «من ازداد علما و لا 
یزدد هدی, لم یزدد من اللّه الا بعدا هرکه وی را علم افزاید» و آن گه راه هدی برو نگشاید. از حقّ او را جذر 
دوری نیفزاید. اما میدان بیقین که کلیدگنج هدی توفیق است. کوشش بطاعات. و یافت درجات بتوفیق است؛ 
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طوبی آن کس که توفیق او را رفیق است. بنده بجهد خود کجا رسد اگر توفیق نبود نجات خود کی تواند. بی 
مرکب توفیق راه بحق چون برد. رب العرّة حکایت میکند از قول شعیب که گفت: و ما توفيقي الا باللّه عیّه 
خر کلت و له انب ترفن مرکا ستاو ده کر و ناب میقان کر بر واقن و آوای بر در گوش و ثمره وعد 
در دل و تازگی منت در جان. 

پیر طریقت گفت: تا جان در تن است. و نفس را بر لب گذر است. و هشیاری حاصل است. از عبودیت چاره 
تشت اراس ات که طا غیت نم فش اس آها ها بل اش رو سیسات که تعضت سار وق 
است. اما جر فرو گذاشتن شرط نیست؛ اندیشیدن که رهی توانستی که کتاه نکردیده سر همه گناه است» و این 
سخن گنا ه کار را عذر پنداشتن هم ازگناه است. الهی! عرّت ترا گردن نهادیم و حکم ترا جان فدا کردیم ما 
می‌گویی که مکن و در می‌افکنی. و می‌گویی که کن و فانمیگذاری 0( ۳۳ 
ما را چه ماند مگرگردن نهادن بطاعت. 

و استغفروا ریک تم توبُوا له میگوید: آمرزش خواهید از خداوند خویش که وی آمرزگار است. و رهی نو از نه 
بسزای رهی بل بسزای خویش هر چندکه رهی را جرم بسیار است. آخر فضل مولی پیش الطاف ربوییّت است 
که کرم خود بر صفت عبودیّت عرضه میکند. که هر چه از رهی تقصیر است. بی‌نیازی من برابر آنست. و هر چه 
ازو ناپسندیده است. مهربانی من بر سر آنست. و هر چه رهی را امید است فضل من برتر از آنست. ان ربّي 
رَحیم وود الودود الذی یتحبّب الی عباده بالاحسان الیهم. ودود اوست که بمهربانی نواخت خود بر بنده نهد 
و نعمت بر وی پیاپی ریز تا بنده او را دوست شود. ازینجا بود که با داود (ع) گفت که: «یا داود حبب الی 
عبادی» راه ما بر بندگان ما روشن‌دا و دوستی ما در دل ایشان افکن» و نعمت ما با یاد ایشان ده و سخنان ما 
در دل ایشان شیرین کن؛ وبکوی فن او هریدم که با جودم بل تقد وبا علمم هل نم وب صبرم عجز نه, و 
با غضبم ضجر نه در صفتم تغیر نه. و درگفتم تبدل نه ما یل لقن لَدي و ما نا بظلام لد پس اگر بنده 
تققن کیله و حق ان کرام شتا سکب و شک تعمت زارد او را ختات کتنو کرت یا بن آدم ما انصفتنی 
آَتحّب اليك بالتعم, صمعی ال بالمعاصی» خیری عليك نازل و شرك الی صاعد. رواه علی بن ابی طالب (ع) 
عن النبی (ص) عن اللّه عر و جل: یا بن آدم... و ذکر الحدیث. 

٩‏ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ٍنْ في ذلك اي درین نشانی است. لمَنْ خاف عذاب الخرة او را که از عذاب آن جهانی ترسان 
است. ذلك یوم مَجَمُوخْ له ناس آن روز روزی است که آن را مردمان فراهم خواهند آورد. و ذلك یوم مَشَهُود 
(۱۰۳) و آن روز روزی است که داور و داده و 1 حاضر 

و ما ره با پس نمیداریم آن روز راء؛ 1 لاجَل منود (۱۰۴) مگر هنگامی شمرده را. 

یَم یت آن روز آیده لا تلم تشن الا باه سخن نگوید هیچ کس مگر بدستوری ال قِبهم شَقي و سَعید 
(۱۰۵) از ایشان بود بد بخت و از ايشان بود نیکبخت 

ما لین صفوا اما ایفان که بت تشن ارات قفي النار ایشان در آتش‌اند. لَهم فیها زفیر و شهیق (۶ ۰ ایشان را 
در آن ناله‌ای زار و خروشی سخت 

عالدیی قها انشا ناد ها ویدان ور آ ها جامت السازات ررض هميشه تا آسمانها و زمینها برپایست. الا ما 
شاء لك مگر آنچه خداوند تو خواست نیع ما رد (۷ ٩‏ شداوند: قو همه آن کند که خرن خخرازهد: 
و2 لین سَعذذوا و ام ایشان که نیکبخت آینده قفي ال در بهشت‌اند ايشان خالدین فیها جاویدان در آن, ما 
دام ناوات وا ره هميشه تا آسمان بود و زمین؛ الا ار یک تم ارت قو شو] دی اه 
یر مجدّوذ (۱۰۸) عطای اوست و بخشیدنی هرگز نه بریدنی. 
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فلا تك في مريّة نگرکه درگمان نباشی, ما یبد هولاء از اینچه ایشان می‌پرستند ما یعون الا کما یبد 
آباوَهُم من قبل نمی‌پرستند مگر هم چنان که پدران ايشان می‌پرستیدند پیش فا ون لو ور نْصيبهْم و ما بایشان 
خواهیم سپرد بهره ایشا غیر مَقّوص (۱۰۹) بهره‌ای نا کاسته. 

و لد نیا مُوسّی الکتاب موسی را دین دادیم و نامه تورات» فاختلف فیه در آن دو گروه گشتند. و لو لا كلم 
سبَفَت من ربك و اگر نه سخنی پیش شده بودید از خداوند تو لَفَضي ینم میان ایشان کار برگزارد آمدید و انم 
آفي شك مه ریب ( ۰) و مشرکان در گمان می‌باشند ازکار گمانی دل شورنده. 


۳ 
مس و و 


ون کلا و تست میج کس از مهن لیم ریک آخمام مگر بیشان خواهد زد کردرهایایشان اون 

تو ان بما یعون خبیر (۱۱۱) که او بانچه ایشان میکنند دانا اسث و از آن آگاه. 

قاستقم کما ابا دوی گرا باه سس رش ورس ارم که دب ان لت وش کی 

را که با مسلمانی آمد با تو و لا توا و نافرمان و اندازه در گذراننده مبید اه بما تعملّونَ بَصیرٌ (۱۱۱) که او 

بآنچه شما میکنید بینا و داناست. ۱ 

و لا ترکنوا ای این ظلمُوا و با ستم کاران مچسبید» 

و مگرائید فَمَسکُم الناز که آتش بشما رسد با ایشان و ما کم من دُون اللّه م ار و شا وتارس فوداز 

رت 

دق الصَلاءً طرفي التهار بپای‌دار نماز برد وگوشه روز و زلف من الیل ری هس وج رت ]و3 
خفتن, ٍن الحستات یهن السیتات که کارهای نیکو ناپیدا کند و ببرد کارهای زشت, ذلك ذکری للذا کرین 

(۱۱۴) اين فرمان و اين وعد یادگاری است یاد دار آن را 

و اصبر قٍَن ال لا بُضیع جر لمح (۱۱۵) و شکیبایی کن که له ضایع : نکند مزد نیکوکاران 

لو لا کان من رون من فلکم چرا نبود ازگرومان که پیش از شما بودند. بَقَيَةٍ هشیاران و زیرکان و 

دانایان یهن عن اد في الأْض که باز زدند از تباهی کردن در زمین, لا قیلا متز آنجتا منم مگر اندکی 

که بودند از آنکه ما رانيدم وا لین لام را فیه و بیددگران را بر پی فراخ جهانی و فراخ توانی و 

توانگری کردند تا بر پی آن ایستادند. و کائوا مُجرمین (۱۱۶) بدان بودند و در عذاب جرم ایشان را بود. 

و ما کان رَیّك لك ری بظلم و خداوند تو هرگز آن را نبود و نخواست شهرهایی را که ملاك کرد که آن را 

ببیداد هلاك کند. و لها مُصلحون (۱۱۷) و اهل آن شهرها نيك فعل و نیکوکار و بصلاح. 

ات وا ما ق اه تح اي اس رما هی وی کل سا اه 

کردید و لا یراون مُحْتَلفینْ (۱۱۸) و همیشه جدا جدا خواهند بود. 


مر مره 


1 من رحم ریك مگر ایشان که اللّه انشان را بر راه راست بداشت ببخشایش تون و لذلك هم و ایشان آن 

ر آفرید. و مت کلمة ربّك و سپری گشته برفت سخن خداوند تو لاْلانْ جهن که حقا که پرکنم ناچاره دوزخ, 
من الْجنة و الّاس أَجَمعین (۱۱۹) از پری و آدمی اهل آن همه از ایشان. 

کُا تصْ لك نآ رل و همه که بر تو میخوانيم از خبرهای یف مرن ما بت به فوادك یت کهتدن 

وا نیا ها می‌آريم و بر جای بميداريم؛ و جا في هذم لح و درین پیغام که بتو فرستادیم بتو همه راستی 

آمد و درستی و موَعظةً و ذکری لمومیٌ (۱۲۰) و پندی و یادگاری گرویدگان را. 

و قل لین لا بُوون وک اه را که به نمی‌گروند. الوا هن عادت خویش میکنید 

آنچه میکنید و بر همان خوی خویش می‌زئید و می‌باشید نا عاملون (۱۲۱) تا ما در آن خویش می‌باشیم و 

می‌کنیم. 


انتظروا ‏ مُنتظرون (۱۲۲) و بودنی را بشما و بما چشم میدارید تا ما ميداريم. 


۱۳۷۸ 


و له غیب السماوات و الأَرْض و خدایراست علم همه گذشتها و بودنیها و نهانیها در آسمان و زمین, و له برجم 
الا کلاتز یا ار هد کرداین هه کان تانبا زر کرو ماه فیک علدایرا مرش وکاوا اوسار ویفت 
با او بازکن, و ما ربك بغافل عَمَ تَعْملُونْ (۱۳۷) و خداوند تو ناآگاه نیست از آنچه میکنند. 

النوبة الا 

قوله تعالی: ان في ذلك لايةَ ای ان فی ذلك الّذی نزل بالامم المهلکة من انواع العذاب. لعبرة لمَنْ خاف 
عذاب الا خرة اعتقد صحته و وجوده. و قیل: «لاْیة» ای علامة ان اللّه ینجز وعده للمژمنین و للانبیاء ان 
بنصرهم ذلك یم َو له لاس بحشر الخلاثق کلهم فیه و لیس یوم بهذه الصفة الا یوم القيمة و ذلك یم 
مهد يشهده اهل السماوات و الارضین. و فی تفسیر شاهد و مشهود ان الشاهد محمد (ص) و المشهود یوم 
القيامة قال مقاتل: يشهده الرب عز و جلّ فی ملائکته لعرض الخلائق و حسابهم. و فی الخبر الصحیح عن ابی 
هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «یجمع اللّه الخلق یوم القيمة فی صعید واحد ثم یطلع علیهم رب العالمین 
فیقول یتبع کل اشبانها کان نعد ویفی المسلمون فیطلع علیهم و یعرفهم نفسه. ثم: یقول انا ریکم فاتبعونی. 

و ما نُوخَرهُ الی الیوم المذکور ال لاجل معْدود سنوه و شهوره و ايامه و ساعاته میگوید: ما روز قيامت با پس 
نمی‌داریم مگر هنگامی شمرده را یعنی که: سالها و ماهها و روزها و ساعتها از آن روزکه دنیا بيافریدیم تا و 
قيامت همه شمرده‌ايم و دانسته» و در علم قدیم خود مقر رکرده و نام زده شده و از خلق پوشیده داشته که چند 
سال و چند ماه و چند روز و چند ساعت بخواهدگذشت تا پس قیامت بود چون آن روزگار بسر آید قیامت بود 
که يكك ساعت در پیش نیفند و با پس نبود. و قیل: ان ذلك الوقت سبعة آلاف سنة منذ خلق اللّه الدنیا الی ان 


«یوم یأتی» اثت الیاء مکی و یعقوب وصلا و وقفاء مدنی و ابو عمرو و الکسائی» وصلا و حذفها الباقون فی 
الحالبن, 5 2 9 5 1 ار 0 
7 0 ی 
روز رستاخیز روزی صعب است. و هول آن عظیم » هیچ کس زهره ندارد که سخن گوید در آن روز و هیج کج 
شفاعت کند» با با و تاش شا رخ مکر سور الم همانست که جایی دیگرگفت: لا یکمن الا م من آذن له 
ِ باشدکه از درازی روز قیامت در آن مواطن و مواقف بود در بعضی مواقف تن کرنتاا چنان که 
: و بل بَعْضَهُم علی بَعّض یَساء لو و در بعضی نگویند چنان که گفت لا ینْطمَون و لا بُوَدْنْ هم 


۴ 


فیعتذرون. 
لا تکلم تفس |لا باذنه و آن گه در آن روز غلق دو گروه باشندگروهی اهل شفاوت که در ال شفی بودند و 
که اه تفای اکن ازل سعید آمدند مهم شقَي کتبت علیه الشقاوة و منهم سعیدکتبت علیه السعادة. 
روی عن عمر قال: لمّا نزلت: فمنهم شقی و سعیده قلت: یا رسول اللّه فعلام نعمل اذا علی شیء قد فرغ منه ام 
علی علی شیء لم یفرغ منه؟ قال: بل علی شیء قد فرغ منه یا عمر و جرت به الاقلام و لکن کل میسّر لما خلق 
له. 

لین شتا تیار یر شلف ال خیش احمار وله ره اساهم فا دک 
الااصوات قال ابو العالية الزفیر فی الحلق و الشهیق فی الصدر و الزفیر اصله من المزفور و هو الشدید الخلق» و 
الشهیق اصله الطول من الجبل الشاهق. 

خالدینٌ فیها ما دامت السَماوات و الأْرْضٌ و گفته‌اند سماوات اینجا اطباق دوزخ است و ارض ادراك آن. و در 
دیگر آیت سماوات اطباق بهشت است و ارض تربت آن» و مستقیم‌تر وجه آنست در هر دوکه آن کنایت است از 


۱۳۷۹ 


تابید بر مذهب عرب که گویند: لا اکلّمك و لا افعل ذلك ما ذرّ شارق, و طلع کوکب. و هبّت ریح. و حتی یعود 

اللبن فی الضرع» و حتی یعود امس و یبیض الغراب. و حتی یرجع السهم علی فوقه. و منه قول الشاعر: 
تسیا له و اتتط ریا این اذا مساالف]ارظ الن ی آبسا 

و قال امرژ القیس: و انی مقیم ما اقام عسیب باین همه درازی روزگار خواهند و معنی ابد. آن گه گفت: الا ما 

شاء ربكُ اين «ما» بمعنی من است یعنی الا من شاء ربك. و هم قوم موحدون یخرجون من النار و یدخلون 

الجنة. میگوید: جاوید در دوزخ باشند هميشه مگر قومی موحدان گنه کاران که پس از آن که عذاب چشیدند اللّه 

خواست که ایشان را از دوزخ بیرون آرد و ببهشت فرستدکه شقاوت ایشان بحکم ازل ابدی نبود و بر وفق این 

خبر مصطفی است (ص). ۱ 

روی جابر بن عبد اللّه قال قرأً رسول اللّه (ص): فأما این شَقوا الی قوله: ‏ ما شاء رَیكَ فقال (ص): «ان شاء 

له ان بخرج اناسا من الّذین شقوا من النّار فیدخلهم الجنة فعل» 

و قال (ص): « ی سس ساب ی 

و در دیگر آیت باين قول معنی آنست که: نیکبختان جاوید در ب بهشت باشند الا ما شاء رب من قدر مکث 
المعذبین فی التار من الموحدین من لدن دخولها الی آن دخلوا الجنةه مگر قومی از موخدان که مدتی در آتش 
باشند و خداوند تو خواست که ایشان را بیرون آرد و ببهشت فرستد فهژلاء لم یشقوا شقاء من یدخل النار علی 
التابید و لا سعدوا سعادة من لا تمسّه الثار. و فی ذلك ما روی عن ابن عباس قال: قوم من اهل الکباثر من اهل 
هذه القبلة یعذبهم اللّه بالنار ما شاء بذنویهم ثم یأذن لهم فی الشفاعة فیشفع لهم المزمنون فیخرجهم من النار 
فیدخلهم الجنة فسماهم اشقیاء حين عذبهم فی الثار. فقال: الذین شَقّوا قفي النار لَُم فها زفیر و شهیق 
خالدین فیها ما دامّت السّماوات و 1 ما شاء رب حین اذن لهم فی الشفاعة اخرجهم من الثار و ادخلهم 
الجنهة و هي هم قال: وا لین سَعدوا یعنی بعد الشقاء اذی کانوا فیه قَفي الْجْة خالدینْ فیها (ما دامّت 
و را 1 ماقاه رالات کاقا قن الا فزلن تیگ کفه‌اند که استمانها وی آسمان 
دنیا و زمین دنیا است و «الا» بمعنی سوی است چنان که کسی گوید لوکان معنا رجل الا زید یعنی سوی زید 
لقاتلاه اگر با ما مردی بودی بیرون ازین زید ما قتال کردیمی همچنین معنی آیت آنست که ایشان جاوید در آن 
باشند ما دام که اين آسمانها و زمین بر پای است که نهایت دیدار شما است که از ابد خود همین دیدید بیرون از 
آن ابد جاودانه که در علم ما است و بخواست ما است که علم مخلوق بدان نرسد و هرگز منقطع نشود. و قال 
قتادة: تبدل هذه السماء و هذه الارض فالمعتی: خالدین فیها ما دامت السماوات تلك السماء و تلك الارض 
المیدلتان من هاتین. 

و قیل: لا ما شاء رَبك من زيادة اهل النار فی العذاب و اهل الجنة فی النعیم. و قیل: لا ما شاء رب من کونهم 
فی مهلة الدنیا و فی التراب علی طول البلی و فی الموقف حتی تظهر النار. و قیل: الا ما شاء ربكَ و هو لا یشاء 
ان بخرجهم. یعنی لو شاء ان برحمهم لقدر و لکنه, لکنه اعلمنا انهم خالدون ابدا. 

روی ابو هريرة قال» قال رسول اللّه (ص): «یوتی بالموت یوم القيمة فیوقف علی الصراط فیقال با اهل الجنة 
فیطلعون خائفین وجلین بان بخرجوا من مکانهم الذی هم بهء ثم قال: یا اهل النّار فیطلعون فرحین مستبشرین ان 
یخرجوا من مکانهم الذی هم به, فیقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نعم ربنا هذا الموت فیامر به فیذبح علی 
اضراسه تم فان بفریتین رد د توق فها مرا ایدا. 

وم لین سُعذوا قراً حمزة و الکسائی و حفص عن عاصم: سعدوا بذ بضم السین, و الوجه انه مبنی للمفعول به 
سعدت الرجل اسعده سعدا فهو مسعود؛ و یکون متعدیا 0 یقال: خزنته فخزن هو و قراً الباقون 
سعدوا ب بفتح السین» » و الوجه انه فعل لازم مبنی للفاعل علی وزن فعل یقال سعد فلان یسعد سعادة فهو سعید. 


۱۳۸۰ 


کما یقال شقی یشقی فهو شقی و السعد سبب الخبرکما ان ضده من النحس سیب الشر خالدین فیها ما دامّت 
السّماوات و الارض الا ما شاء ری عطاء یر مَجَذوذ ای غیر مقطوع عنهم. اه ناتدای 
2 عطاء 1 اب من کتاب اللّه عز و جل فی وصف نعیم الجنة قوله: لا 
عَة و لا مَموعَة قالوا تقطع و تمنع. و قوله: لها دیع و ظلها الوا لا یدوم. و قول ماعند کم نفد و ما 
0 لا ببقی. و قوله: عطاء عر مَجَدوذ قالوا یجذ و یقطع. 
فلا تك في مريّة المرية الشك, و الفعل فد آمترزی :و تمازی و ماری غیره مماراة و مراء در معنی این آیت سه 
قول گفته‌اند: یکی آنست که لا تشك ان عبادة ما یعبدونه ضلال» ای محمد نگر بگمان نباشی که پرستش این 
بتان که قریش آن را می‌پرستند ضلال است وگم‌راهی. دیگر معنی لا تشك انها تقلید لابائهم و اقتداء منهم بهم 
بگمان مباش که ایشان باین عبادت بتان تقلید پدران خویش میکنند و بر پی اسلاف خویش می‌روند. قول سوم 
آنست که کفار دو فرقت‌اند» فرقتی نفی صانع میکنند» و بوجود صانع بهیچ حال اقرار نمی‌دهند. و فرقتی بوجود 
صانع اقرار میدهند اما با وی انباز می‌گيرند و بتان و طواغیت را می‌پرستند. میگوید: لا تشك فی ان هژلاء فی 
الکف رکهژلاء نگر بگمان نباشی که اینان همه در کفر یکسان‌اند و هر دو فرقت گمراهند ما یْدُونْ الا کما یَبّد 
ام من بل ای هم کآبائهم فی الکفر و التقلید. و قوله: ما يد یعنی کماکان بعبد فحذف لان قَبْل یدل 
علیه ون لَْرفوممنصبَهُم حظهم غير مقّوص یعنی حظهم من الرزق. و قیل: من الخیر و الشر. و قیل: من 
العذاب. 
روی اوسط بن عمرو البجلی قال: قدمنا المدینه فالفیت ابا بکر علی المنبر بخطب الناس فسمعته یقول قام فینا 
رسول اللّه (ص) قال سأٌلوا اللّه العافية فائه لم بعط احد افضل من معافاة بعد یقین و ایاکم و الريبة فانه لم یوت 
احد اشد من ريبة بعدکفر. 
و فد آتینا مُوسّی الکتاب فاختلف فیه هذا تسلية للنبی (ص) ب: موسی و ما کان بلقاه من قومه من تکذیبهم 
یاه و اختلافهم فی التورية میگوید: موسی را تورات دادیم و اهل تورات در آن دو گروه گشتند قومی بوی ایمان 
آوردند و استوارگرفتند و قومی کافر شدند و دروغ زن گرفتند. ایشان با تورات همان کردندکه قوم تو با قرآن. 
گفته‌اند: این اختلاف ایشان بعد از بعشت مصطفی است یعنی اختلف من بعد ما اتاهم محمده فی تصدیق ما 
نل فیها من خبر نبوة محمد و و لاکلمة تن ربلك بتأخیر العذاب عن امْة محمد الی بوم القيامة لففيي 
یه یعنی لاهلکوا فی الدنیا و فرغ من عذابهم. و قیل: و لو لاله سَمّت من رجّك بتأخیر العذاب عن اهل 
الکتاب لاهلکوا حین اختلفوا ذ فی التورية و نم هي شك مه ای من التورية. و قیل: من القرآن ریب ذی ریب 
موقع فی الّیب و الهمة و ان کلام بتشدید ان و تخفیف «لما» ی و انیب میتی و و باین 
قرائت «ما» بمعنی من است چنان که اهل حجازگویند: سبحان ما سبُح له الرزعد. ای من سبح الرّعد و لام در 
«لما» لام تأکید است که در خبر «ان» شود و لام وی اف ستاو تضت آشته او الق توالت 
ليوفينهم. میگوید: همه که دشمنان‌اندکتابی و مشرك همه آنست که حقّا که بایشان خواهد سپرد جزای کردارهای 
ایشان خداوند تو. و روا باشدکه «ما» زیادت باشد زیدت بین اللامین لیفصل بینهما کراهة اجتماعها. ابن کثیر و 
نافع ٍن کالم هر دو بتخفیف خوانند و این هم بر معنی قرائت اوّل است و اصل آن «ان» بوده فخففت و بقی 
قمایا: شامی و حمزه و حفص رن لا ما نون و میم هر دو بتشدید خواننده و الوجه ان الاصل فیه: و ان کله 
لمن ما لیوفینهم. فوصلت «من» الجارة بما فانقلبت النون میما للادغام فاجتمعت ثلاث میمات فحذفت 
احدیهن فبقی له بالتشدید و «ما» بمعنی من کما ذکرنا و اسم لجماعة الناس کما قال تعالی: فانکوا ما طاب 
کمن الْماء ای من طاب. 5 ال کل لمن لین یحایر و قرافت ت ابو بکر از عاصم رن 
کلا بتخفیف نون است و «لما» بتشدید میم و الوجه ان «ان» علی ما سبق من انها مخففة من الشديدة و لما 


۱۱۳۸۱ 


علی ما ذکرنا من ان اصله من ما و لام هی ای تدخل علی خبر «دان» و لام فی ليم ینم هی اللام القسم 
علی ما سبق فی الجمیع. و التقدیر: و ان کلا لمن ما و اللّه لیْوفتَم یم رب أغْمالَم و «ما» بمعنی «من» کما 
ذکرنا. و یجوز ان یکون «ان» للجحد. بمعنی: «ما» و انتصاب که بنزع الخافض, و التقدیر: و ان من کل و 
«لما» بمعنی: ال۰ و المعنی: ما کل من المومن و الکافر و البرٌ و الفاجر الا رم ریك الم کقوله: ان کل 
لس له ها ای کل نس علاط و یز مامح مهم ور مت 
فاستقم کما آمزت هذا الکلام هاهنا و فی سورة حم شامل کل امر خوطب به رسول اللّه (ص) فی القرآن و 
خارجه یقول: استقم یا محمدکما امرك ی بالله فی‌گوید؛ وانشت یاش 
و راست زی بر بردباری و هشیاری و مردی و مردمی و جوانمردی و خدا ترسی و خدا پرستی پیغام برسان و 
خلق بر دین حتّ خوان. و قیل: استقم علی القرآن و لا تشرك بی شینا و توکل علی فیما ینوبك. 

قال: السدی الخطاب للنبی و المراد به امه و قال ابن عبّاس: ما نزلت علی رسول اللّه (ص) فی جمیع القرآن 
آية کانت اشد و لا اشق علیه من هذه الاية و لذلك قال لاصحابه حین قالوا لقد اسرع اليك الشیب. فقال: 
شیتنی سورة هود و من تاب مَعكَ یعنی من اسلم و آمن بك فلیستقیموا و لا توا ای لا تجاوزوا امر لبم 
تون یر علم اعمالکم فیجازیکم علی 

ولا ترکنا ٍلی این وا ای لا تمیلوا ایهم و لا تطمتئوا الی قولهم و لا تداهنوهم من قوله: ودُوا لو ندهن 
فیدهنون و قیل: الرکون الی الظلمة الرّضا بعمل الظْلم ای لا ترضوا باعمالهم فتمَسکْمْالار و یقال: لا تصاحب 
الا شرآوتفان لش با هه لایخ وک الب رک رکه رک برکی کیت 

و قال قوم: رکن برکن, و هی شادُة نادرة و افصح الَغات: رکن یرکن, و الرکن ناحية من الجبل او الحائط قويّة. و 
بدانکه ده ایکی بمعنی اصابت چنان که درین آیت گفت: فتمس کم الناژ ای یصییکم 
لفحها. و در سورة الاعراف گفت: مس آبامتا الضراءٌ و ارام ای اصاب آباءنا الشدة و الرخاء. 
1 
ذرآل غمران کفته ٍن تشسسکم حستة تْوهم ای آن تصبکم. ات فی البقرة ما 


2 


م تون یعنی ما لم تجامعوهن و ان وم من قبّل أَن نموه و فی الاحزاب تم نون مين قبل آن 


و 


وی تشن فل نت9 مفری وه نوم ی ات بمعی یل .و ذلك فی قوله تعالی: الّذي یتح 
الشیْطانْ من الْمَس قوله: و ما لک من دون اللّه من أولیاء اعوان یمنعونکم من عذاب ال تم لا ثْصَرَونْ حال و 
لیس بعطف ای حالکم حیتذ مدا 
و طرفي النهار میگوید: بپای دار نماز بر دوگوشه روز يك طرف نماز بامداد و يك طرف نماز دیگر و 
زلف من ال یعنی نماز شام و خفتن. ای فزل شین استه مهد کمای: طرفي النهار نماز بامداد است و پیشین 
ِِ الب شام و خفتن تا هر پنج نماز جمع کند مقاتل گفت: وه او اف واگ 
العصر و المغرب طرف و فا من الیل العشاء الخرة. 
ازهری گفت؛ طرفي التهان غدوه و عشیّه فصلاة الفجر فی احد الطرفین و صلاة الظّهر و العصر فی الطرف 
مالس ۱ 0 من الیل ای ساعات الیل من اوله و فیها المغرب و العشاء الاآخرة و 
انما سمیت الساعات التي فی اوّل اللیل زلفاء لقربها من النهار واحدتها زلفة مثل غرفة و غرف و رکبة و رکب. و 
نصب طرفی و زلفا علی الظرف کما تقول: جثت طرفی النهار و اول اللّیل. و قیل: یعنی صلوتی العشاء لزلفة 
احدیهما من الاأخری و قربها منها. 
ان الحَسات یبن السیات یعنی ان الصلوات الخمس. یکفرن ما بینهن من الخطایا الصغائر. و عن ابی عثمان 
قال: کنت مع سلمان تحت شجرة فاخذ غصنا منها یابسا فهرّه حتّی تحاتّ ورقه. ثم قال لی سلمان: الا تستلنی لم 
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افعل هذا؟ فقلت: و لم تفعله؟ قال: ان المسلم اذا توضا ثم احس الوضوء ثم صلّی الصلوات الخمس تحانت 
خطایاه کما تحاتٌَ هذا الورق. ثم تلا هذه الاية: و آقم الصا و طرفي النهار الاية 
و روی آن ابا الیسر عمرو بن غزية الانصاری کان یبیع التمر فانته امراة تبتاع تمراه فقال: ان فی البیت تمرا اجود 
منه فهل لك فیه؟ قالت: نعم. فذهب بها الی بیته. فضمها الی نفسه و قبّلها. فقالت: اتق اللّه. فترکها و ندم علی 
هذا فاتی النبی (ص) و قال: یا رسول اللّه ما تقول فی رجل راود امرأة عن نفسها. و لم یبق شیثا مما یفعل 
الرجال بالْساء الا رکبه غیر انه لم یجامعها. فقال: عمر لقد سترك اللّه لو سترت علی نفسك و لم یرد علیه رسول 
اللّه (ص) و قال: انتظر فیه امر ربی» و حضرت صلاة العصر فصلی النبی ص العصر فلمّا فرغ اتاه جبرئیل ع 
بهذه الاية فقال النبی (ص) این ابو الیسر؟ فقال: ها انا ذا یا رسول ال قال: أ شهدت معنا هذه الصلاة؟ قال: 
نعم. قال: اذهب فانها کفارة لما عملت. فقال عمر: یا رسول اه آ هذا له خاصة ام لنا عامْة؟ فقال: بل للشاس 
عامة, 
و روی ان رسول اللّه (ص) رأی رجلا یقول: اللّهم اغفر لی و ما اراك تغفر فقال النبی ص: ما اسوء ظنك بربّك. 
فقال: یا رسول اللّه انی اذنبت فی الجاهلية و الاسلام فقال: ( )نم ی ال هقی بسا سیم وزما قی 
الاسلام تمحوه الصلوات الخمس, فانزل اللّه تعالی و آقم الصْلا طرفی التهار و ژلفاً من الیل ٍنْ الحْسنات 
یبن السینات و روی عن النبی ( ص) قال: مثل الصلوات الخمس مثل نهر جار غمر علی باب احدکم پختمس 
فیه کل یوم خمس مرات فما ذا یبقین من درنه. 
و قیل: الحنات فی هذه الاية قول العبد «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا النّه و الّه اکبر» ذلك ای هذا 
الذی فکرنا.. - 
و قیل: لقرآن ذکُری لد کرین وعظ للمتعظین. 
ابر یا محمد علی ما يصيبك من اذی قومك و استعن علی ما امرت به بالصبر فان بالصبر تنال درجة 
ات وم یط فان الله لا بُضیع أَجر المْحیینٌ ای المصلین. هت تفه رات فلت 
بالصلاة و اصطبر علیها 
لو لا کان من اون من فلکم ای هلا کان, و هو موضوع لاتحضیض و بختص بالفعل أولو بقَيّة البقيّهةَ الباقی 
من الشيء ای من بقیت له بقية من الرآأی و العقل و التمبیز و البصيرة فیعرف الحقّ من الباطل و الصواب من 
الخطاً و قیل: وق صحاب جماعة تبقی من نسلهم» و لمعنی: لوکان منهم من هذه صفته لما نزل بهم 
العذاب الا قلیلا من أنْجینا منهم این استثناء منقطع است ای لکن قلیلا منهم انجیناهم لانهم کانوا بهذه الصفة. 
میگوید: هر قرنی از پیشینان و هر قومی که در میان ایشان زیرکان بودندکه می‌باز زدند از فساد آن قوم را عذاب 
نکردیم و آن اندك قوم بودند چرا آن دیگران قومها که عذاب کردیم در میان ایشان هم زیرکان نبودندکه ایشان را 
باز زدندی از فساد تا ما ایشان را عذاب نکردیمی و نع این لوا ما روا فیه ای ات الظلمة ما نعموا فیه 
من لذات الدنیا و آثروه و نسوا الا خرة. 
و معنی اترفوا مکُنوا من الترفة و هی التنّم. ای آثروا ذلك علی طاعة اللّه فهلکوا و کاُوا مُجَرمینٌ کافرین. 
و ماکان ری لت ری بل ای بظلم من له لها حون مومنون محسنون, این يك قول آنست که در 
نوبت اول رفت. معنی دیگر: و ماکان رب لك ری بل منهم. , ای بعضهم و الاکثر علی الصلاحء خداوند 
تو بر آن نیست که اهل شهری هلاك کند بآنکه قومی از ایشان ظلم کنند چون بیشترین ایشان بر صلاح باشند. سه 
دیگر قول آنست که ما کان رك هلر بظلم بشرك منهم و ألها مصلِحُونْ فی المعاملات فیما بینهم 
یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و لا بظلم بعضهم بعضاء میگوید: خداوند تو آن را نیست و نخواهدکه 
اهل شهری را هلاك کند بشرك وکفر ایشان چون در معاملات با یکدیگر انصاف و عدل نگه دارند و بر 
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یکدیگر ظلم نکنند و امر معروف و نهی منکر بپای دارند از بهر آنکه مکافات کفر و شرك آتش دوزخ است و 
مکافات ظلم و تعدی در شرك اهلاك و عذاب دنیا. و لهذا قال ابن عباس: لم پهلك اللّه قرية بالشرك حتی 
انضاف الیه ظلم بعضهم بعضا. 

و قال بعضهم: لصاح قی لاس۶2 فی اکل الحلال و اتباع السنن و مخالفة الهوی. 

ول شا وت لا ناس ال واحدة مسلمین کلهم و لکن لم یشاء کذلك. اگر اللّه خواستی خلق همه مسلمانان 
بودندی بر دین راست و ملت درست. همانست که جای دیگرگفت: و و شاء ال لَجَمَعََم ی الّدی اگر اللّه 
خواستید همه را راه نمودید و هدایت دادید لکن نخواست و این حکم در ازل نکرد که ایشان را مختلف آفرید 
بر ملتها و دینهای پراکنده جدا جدا خواهند بود از جهودی و ترسایی وگبرکی. 

من رحم ربك الا من عصم ربك برحمته فهداه الی الایمان فانه ناج من الاختلاف بالباطل. مگرکسی که اه 
برحمت خویش او را ازین اختلاف باطل معصوم دارد. و او را براه حقّ و دین اسلام راه نماید. آن گه گفت: و 
لذلك خلَقهُم یعنی اهل الاختلاف للاختلاف و اهل الرحمة للرحمة خلق که آفرید اختلاف را و رحمت را 
آفرید. قومی رحمت را آفرید. نیکبختان‌اند سزای بهشت. قومی اختلاف باطل را آفرید. بدبختان‌اند سزای 


ی 


دوزخ, ایشان را چن چنین آفرید تا درست شود آنچه گفت: ریق في الجة و فریق في السْعیر و مت کلم مك ای 
حکمه السایق فی اهل اتر انهیملا جهنم اجه و اس مین ای منهما لا من اصدهما و لیس ذلكه 
للاحا طةء و قیل: ی یس کزان لا حاطة. 


2 تس 


وکلا نّص علیّك کلا منصوب بنقص ما ده بت موضعه نصب لانه بدل عن کل یعنی تَمْصٌ لك من آباء ارس 
وت ی ی ری ات ایو اس شتا 
الرسل قبلك فی العتّر علی امر ربك. میگوید: ای محمد قصه‌های پیشینیان» و آثین رفتگان و اخبار پیخامبران» بر 
تو خواندیم تا بدانی که آن پیغامبران همه بر بلا و اذای قوم خویش چون صبرکردند و در آخر نصرت و قوّت ما 
چه دیدند آن را کردیم و بر تو قصه‌ها خواندیم تا دل قوی داری و از اذای دشمنان و طعن بیگانگان بس ننالی و 
بر تکذیب ایشان صبرکنی وگوش بنصرت داری که ما در ازل حکم کرده‌ايم که پیغامبران خود را نصرت دهیم | 
ی سا و این منوا ان نا لَمٌ الیو و در بیان این قصه‌ها حجت روشن است. و دلالت تمام بر 
صحت نبوت و صدق رسالت مصطفی (ص) که وی پیغامبر امّی بود هرگز بمعلمی نارفته و مودّبی ندیده و 
هیچ کتاب ناخوانده و نه هیچ چیز نوشته. و آن گه اخبار پیشینیان و سیر ملوك و اقاصیص امم چنان بیان میکرد و 
از همه خبر میداد و آنچه در طوق بشر نباشدکه از ذات خود بر سازد اظهار میکرد و بر زبان می‌راند و فصحای 
عرب و زیرکان عالم همه از آن عاجزگشته عاقل چون در نگرد داندکه این صنعت بشر نیست. جز وحی پاك 
نیست و جز رسالت خداوند و نامه وی بر زبان جبرئیل نیست. و رسالت و نبوت وی جز صدق و راستی نیست 
صفت امّی در حقٌ عالمیان نقص بود در حق وی هنر آمد تا لا جرم او را باین صفت جلوه کردندکه: این 
یعون سول اي »وله ما نیت به فَادّك اين تثبیت و تسکین دل مصطفی ( ص) نه از آن است که در 
وی شکی بود لکن هر جای که دلالت قوی‌تر و برهان پیشترآن کار و آن حکم در دل ثابت‌تر و دل بوی 
آرمیده‌ت هم چنان که ابراهیم گفت ( ص): و لکن لیْطمین قلبي و جاءك في هذه الحَقّ ای ما جاءك فی هذه 
السورة الحق مع ما جاءك من الحق فی ساثر القرآن هر چه بمصطفی فرو آمد. از قرآن و پیغام همه حقّ است و 
راست و پاك و نیکو اما اين سورت بذکر مخصوص کرد که درین سورت اقاصیص انبیا است و مواعظ فراوان و 
ذکر بهشت و دوزخ و تحقیق تأکید را گفت: درین سورت همه راستی آمد بتو و درستی و این دلیل نیست که 
بیرون ازین حقّ نیست هم چنان که کسی سخن شنود ازکسی گوید: هذا حق» فلیس یجب من هذا ان یکون ما 
سواه باطلا. فکذلك فی قوله: و جاءك في هذه الحَقَ. و قیل: جاءك فی مذه الدّنی؛ ای البوَة. و موَعظةّ و ذکری 
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للمومنینْ عبرة لمن اعتبر تذکُر لمن تذکر. 
و لین لا ون الوا علی مکایکُم قراً ابو بکر «مکاناتکم» بالجمع نا عاملون 
و انْظروا ‏ ُتَظرَونْ هذا امر تهدید و وعید. ای اعملوا ما انتم عاملون علی غیر ما انتم علیه و انتظروا ما 
یعدنا کم الشیطان انا منتظرون ما بعد ربنا من النصر. 
قیل: هو منسوخ باية السیف. 
و له یب السماوات و الْض خزاننهماه و قیل: جمیع ما غاب عن العباد. و قیل: غیب نزول العذاب من 
السماء و قیل: ی ی ی و 
7 قاتا بو نمی برچ ام بش الاو الجیم ای بری فاعیده رجه ار اطقمه لا سجن العبادة 
و الطَاعةء و توکل علیه ثق به و فوّض امرك الیه و ما ربك بغافل عم یعون یقول: هو عالم بما یعمل الخلق 
اجمعون یجزی المحسن باحسانه و المسيء باساءته. قرائت مدنی و شامی و حفص و یعقوب تعْملونْ به تاء 
است میگوید: اللّه نا گاه نیست از آنچه شما می‌کنید نیکی از نیکان شما می‌داند» و آن را پاداش دهد و بدی 
از بدان شما می‌داند» و می‌بیند و آن را جزا دهد. باقی به یاء خوانند معنی آنست که: الّه غافل نیست از آنچه 
دشمنان می‌کنند» این آیت از جوامع الکلم آش ۵ ایجاز لفظ است. و حسن نظم وکثرت معانی؛ و اشارت 
ببدایت و نهایت. میگوید: علم آسمان و زمین و هر چه در آن, و علم همه گذشتها و بودنیها خدایراست در 
بدایت و نهایت» ملك و ملك همه ویراست قدرت وی همه را شامل و حکم وی بر همه نافذ. آفریدگان همه رهی 
و بنده او بر همه واجب است و لازم عبادت و طاعت که مالك همه بحقیقت او بازگشت همه کار و همگان 
بدو, کردار بندگان نيك و بد امروز بمشیّت و خواست او فردا هرکسی را جزای کردار از ثواب و عقاب او روی 
عن کعب الاحبار انّه قال: خاتمة التورية هذه الایة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: ٍنْ في ذلك لايهَ لمَنْ خاف عذاب الاخرة ذلك یرم مجَمُوغٌ له الّاس و ذلك یوم مشود یحیی معاذ 
گفت: روزها پنج است. یکی روز مفقود دیگر روز مشهود سیوم روز مورود چهارم روز موعود پنجم روز ممدود. 
اما روز مفقود روز دینیه است که بر توگذشت وفایت شد و با تو جذر حسرت و تلفّف در فوات آن نماند» 
دریافت آن را درمان نه و با پس آوردن آن ممکن نه. و اگر گویی امروز تدارك کنم امروز را خود حقّی است که 
جز حقّ خویش را در آن جایگیر نه با تو جز ازین نماندکه گویی «یا حَسرّتی علی ما فرْطتٌ في جَنب اللّه» و 
رب العرةٍ آن کندکه خود خواهد. اگر بیامرزد فضل آن دارد. و فضل از وی سزا است. و اگر عقوبت کند بعدل 
کند. و عدل وی راست. اما روز مشهود این روز است که تو در آنی» اگر خود را دریابی و عمل کنی, و سفر 
آخرت را زادی برگیری» و مقام رستاخیز را عدتی بسازی. وقت آن یافته‌ای بغنیمت‌دا و ببیداری و هشیاری کار 
خود بساز پیش از آنکه روز بسر آید و وقت درگذرد و کوش تا امروز از دی ترا به بود که مصطفی (ص): گفته 
مغبون کسی است که دی و امروز او را یکسان است «من استوی یوماه فهو مخبون». 
و روز مورود روز فرداست. نگر تا اندیشه آن نبری» و دل در آن نبندی, و وقت خویش بامّید فردا ضایع نکنی که 
فزدآین تا امه هر کشت لو ست هو ناش که وی کار شما رن تسه #ب‌گرید کل 

گفیتی یکتم کار یو وا فتردا آن که کته ترا یمان کنجه شا ف ره[ 
مصطفی (ص) فرا عبد اللّه عمرگفت «کن فی الدنیا کالك غریب او عابر سبیل وعد نفسك فی الموتی و اذا 
اصبحت نفسك فلا تحدثها بالمساء و اذا امسیت فلا تحدثها بالصباح و خذ من صحتك لسقمك و من شبابك 
لهرمك و من فراغك لشغلك و من حياتك لوفاتك فانك لا تدری ما اسمك غدا». 
و روز موعود روز مرگ است آخر روزگار و هنگام با عمر بآخر رسیده و جان بچنبرگردن مانده و در غرقاب 
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حیرت افتاده» و آب حسرت گرد دیده در آمده, و آن روی ارغوانی زعفرانی گشته. 

سر زلف عروسان را چو برگ نسترن یابی رخ گلرنگ شاهان را چو شاخ زعفران یابی 
هشیارکسی بود که آن روز را پیوسته برابر چشم خویش دارد و يك ساعت از یادکردن آن نیاساید. مصطفی 
(ص) گفت: «آن اکیسکم اکثرکم للموت ذکرا و احزمکم احسنکم له استعداداء الا و ان من علامات العقل 
التجافی عن دار الغرون و الانابة الی دار الخلود» و التزود لسکنی القبون و التأْهّب لیوم النشور». 
و روز ممدود روز رستاخیز است که خلق اولین و آخرین حشرکنند» و ایشان را دو گروه گردانند» گروهی 
نیکیختان» وگروهی بدبختان, چنان که رب العرّة گفت: «فمنهم شقي و سعید» ابو سعید خراز را گفتند چه معنی 
دارد آنچه مصطفی (ص) گفت: شیبتنی سورة هود؟ 
قال معناه: شییتنی ذکر اخبار اللّه تعالی عن اهلاك الامم السالفة. فورد علیه من ذلك هيبة السطوة و فیه الاخبار 
عمّا حکم علی عباده فی الاول بقوله: «فمنهم شقي و سعید» گفت: درین سورت دو کار عظیم بیان کرده و 
سطوت عزت الهیّت بخلق نموده» یکی بطش قهاری و سیاست جبروت عزت. که بر قومی رانده» و از خانهاشان 
بر انداخته و دمار از همه برآورده هل تحس منهم من آحّد أو تسم هم رک دیگر بیان حکم ازل که در سعادت 
و شقاوت خلق رفته» گروهی را بداغ خود گرفته, و با عیب شان خریده» وبی وسیلت طاعت نامشان در جریده 
سعدا کرده وگروهی را بی جرم از درگاه خود برانده» و مهر شقاوت بر دلهاشان نهاده. و در وهده تبایست 
افکنده آن سعید پیش از عمل رسته وکارش بر آمده و این شقی بتیر قطعیت حسته و بمیخ رد وایسته» چه توان 
کرد اللّه چنین خواسته. و حکم عدل حکم این رانده نه مشك خود بوی خریده نه عسل بخود شیرینی يافته. 
کا ریش در ازل بوده و رفته. نه فزوده و نه کاسته اینست که اللّه گفت جل جلاله: فمنهم شقي و سَعید خراز 
پیر طریقت را پرسیدند از انفاس نیکبختان و بدبختان, و فرق میان ایشان, گفت: نفس بدبخت دود چراغیست 
ان در خانه‌ای تنگ بی‌دن و تفن تکیختا چشمه‌استت روشن و روان در بوستانی آراسته با بر. 
شقن بعش کتت: علامت سعادت پنج چیز است: لین القلب» وکثرة البکاء و الزهد فی الدنیاء و قصر الامل و 
كثرة الحیاء» دلی نرم در عبادت حق خمیده بدست آوردن, و از بیم عقوبت بسیارگریستن, و در دنیا زاهد بودن 
و امل کوتاه کردن. ویر حبا و شرم تشن گفعا: و نشان شفاوت بر عکس این پنج چیز است: قساوة القلب. و 
جمود العین» و الرغبة فی الدّنیا؛ و طول الامل و قلّة الحیاء. 
فاستقم کما آمزت درکل عالم و در فرزند آدم کرا سزد که چنین خطاب عظیم با وی کنند. که: فاستقم؟ و خود در 
کدام حوصله گنجد مگر حوصله محمد عربی که بالطاف کرم آراسته, و بانوار شهود افروخته. و بتایید وسالت 
موی دگردانیده» و آن گه ربطه عصمت و تثبیت بر دل وی بسته» که نیت به فُوادك و آن گه بر بساط انبساط 
نشسته ی رت ار دش اد شنیده و آیات کبری دیده و اگر نه این قوّت وکرامت و الطاف عنایت 
بودی» طاقت کشش بار عزت فاستقم کما آمرتٌ نداشتی؛ نبینی که چون این خطاب از درگاه نبوت بامت پیوست 
و دانست که ایشان هرگز بکمال استقامت نرسند» از نتاوست ایشان با آن خبر داد و عذر ایشان بنهاه گفت: 
لا طالب الکرامة, فان نفسك متحركة فی طلب الکرامةت و ربك تعالی یطلب منك الاستقامة. 
و معنی استقامت هموار بودن است بی‌تلون, هرکه از مقام تلوین بهیئت تمکین رسد مقام استقامت او را درست 
گردد. و این استفامت هم در فعل باید هم در خلق. در فعل آنست که ظاهر بر موافقت داری و باطن در 
مخالصت. و در خلق آنست که اگر جفا شنوی» عذر دهیء و اگر اذی نماینده شکرکنی. و یقال: استقامة اللفوس 
فی نفی الزلةء و استقامة القلوب بنفی الغفلةء و استقامة الارواح بنفی الملاحظة و آتم الصّلاة طرفي التهار و 
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زلف من الیل اوقات و ساعات شبانروزکه نام زد کرده‌اند از بهر اوراد و اذکار و نظر اعتبارکرده‌اند تا بنده 
روزگار و اوقات خویش لا بل ساعات و انفاس خویش مستغرق دارد و هر وقتی را وردی ساخته دارد و بداندکه 
واردات الهی در اوراد بندگی بسته هرکه را ورد طاعات بیشتن او را واردات مکاشفات قوی‌تر و تمامته پس 
بنده بایدکه اوقات خویش بخشیده دارد بر دو قسم » قسمی تذکر زبان و عبادت ارکان و قسمی تفکر دل و 
فرات تعاز: تا این کراست تاه نع بو رسد که می‌گوید عز جلاله: اَذین بذکُرون اللَهٌ قیاماً و فعُوداً و علی 
جنوبهم و ییون في خلّق السّاوات و الأْرض 


و و ی 1 ۰ دای 


مات اند وق ا اث زو جل لب امن بات حت سا وم بر با حنی 
غفر. و لم یرض بالغفران حتی بدل. و لم پرض بالتبدیل حتی اجره علیه. فقال: لحَسات یمین السیّات. 
رکه فص علیك من أنباءالرسُل خداوندان معانی و ارباب فخادت ساشن خواطر اه ان سکیا 
استخراج کرده‌اند تا مقصود از آن که قصه‌های انبیا و امم با مصطفی عربی گفتند چه بود قومی گفتند مقصود آن 
بود تا شرف امّت وی و فضل ایشان بر امم سالفه پیدا شود که عرّت قرآن خبر چنین داده که کُنتم ره 
آخرجت لاس مناقب دیگران و آیین رورگار ایشان. و وصف شرایع ایشان, با این امّت گفتند» تا اين امّت شرف 
و فضل خود بر ایشان بدیدند. و آن گران باری ایشان در احکا م تکلیف بدانستند. و تخفیف خود اندرین معنی 
بشناختند» و بر وقف این رب العرَة جلٌ جلاله گفته: ی اه کم و لا رید بکُم ار ما جَعَل علیکُم في 
لین من حرج ری له آن یف عَنکم بعکم مه ضایر و با از لش رن : النعمة 
الظاهرة تخفیف الشّرائع و اللعمة الباطنة تضعیف الصنائع. نش فتطتی ی افو افش توانشت ی این کراشت و 
نعمت از حق بوی پیوست. و بامّت وی خواست تا بشکر آن قیام کند از قیام شب و صیام روز کاری و 
مجاهده‌ای عظیم بر خود نها کان یصلّی باللّیل حتی تورمت قدماه فقیل: یا رسول الآ لیس «قد غفر اللّه لك 
ی و ؟ فقال: أ فلا اکون عبدا شکورا؟ 

ثم افتخر فقال: بعثت بالحنيفيّة السهلت بدان ای جوانمرد که شاه راهمی بیاراستند و صد و بیست و اند هزار 
پیغامبر را سر برین ره دادند. هر یکی را بکسوتی دیگر بپوشیدند» و هر یکی را بخلعتی دیگر بیاراستند همه که 
بودند مقدمه لشکر سید اوّلین و آخرین مصطفی عربی (ص) بودند با همه حدیث وی کردند. و سیرت و سنت 
وی گفتند و نام وی بردند. چون سید ص قدم در دایره وجود نهاد. ره هریم رتاو تن تهج 3 
بستنده قصه آن عزیزان همه با وی گفتند» و او را خبر دادند, که : وکا تص یت من آنباء ارس ما نت به 
فوادك ای مهتر ساکن باش, و دل بر جای دار که ما با پیغامبران حدیث توکردیم» و قصه توگفتيم. و در نواخت 
و اکرام تو افزودیم. تا ایشان بدانندکه چون تو نهانده و تو بدانی که ایشان بمنزلت تو نرسیدند. 

از اینجا گفت سیّد ولد آدم و مهتر عالم (ص): «انا سیّد ولد آدم و لا فخر کنت نبّا و آدم بین الروح و الجسد 
آدم و من دونه تحت لوائی یوم القيمة. نحن الا خرون السابقون». 

و روی عن ابی بکر الکتانی قال: سالت الجنید عن مجازاة الحکاية فقال: هی جند من جنود ال فی ارضه 
یقوی به احوال المریدین. فقلت: ال ای 

قال: نعمء قوله: وکا تم علیك من آنباءالرسل ما ن بت به فوادك. 
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۲- سورة یوسف- مکية 

۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «بسّم للّ» بنام خداوند «الرَحمن» فراخ بخشایش «الرحیم» مهربان. 
«الر لك آیات الکتاب» اين آیتها نامه ایست» «المینِ» (۱) پیدا کننده حق ِ 
1۳ یناه ما فرو فرستادیم آن را «فرآن ری ۳ تازی» «عََکْم تَعْقلون» (۲) تا مگر شما دریابید. 
تن عَلیْكَ» ما بر تو میخوانیم» و القَصّص» کر هه قصتها ایا آو تا لیِكَ» باين پیغام که 
دادیم بت «هذا الْرَآَن» اين قرآن «وّ ان نت من قبّله» ی ام اين نامه «لمن الْخافلین» 
(۳) مگر از نآآگاهان. 
«اذٌ قال وف لأبیه» آن گه که پوسف گفت پدر خویش راء «یا یّت» ای پدر ای «ِنْي رات ال خر 
کوکبا» من دیدم در تا وا وهی انش و الم و ها «رأیتَهم لي ساجدین» (۴) 
ایشان خود را دیدم که سجده کردند. 
«قال یا بُني» یعقوب گفت ای پسر «لا تََصَصْ رویاك علی اخوتك» بمگوی خواب خویش و پیدا مکن آن را 
بر برادران خویشء «فیکیدوا لك کیٌدا» که ترا ساز بد سازند. «ٍن الشْیّطانَ للانسان عَدوّ ُبینْ» (۵) که دیو مردم 
را دشمنی است آشکارا. 
«و کذلك یجتبيك رَنك» د۳ تیان که نی وه او با و نکر بت ترا ات من تأویل الأحادیث» و در 

تو آموزد تعبیر خوابها «و .تم نعمتهٌ علیْك» و تمام کند نعمت خویش بر تو «وّ علی آل یعْوب» و برکسان 
قش 2 کیا یا علی وی من قبل |بُراهیم و سحاق» چنانك تمام کرد آن را بر پدران تو از پیش هر دو 
ابراهیم و اسحاق, «اِن ربك علیمٌ حکیم» (۶) خداوند تو دانایی است راست دان, تمام دان, نیکو دان, همه 


دان. 

«لقّد کان في یُوسّفَ و اخَوّته» در یوسف و برادران او و در قصص ایشان» «آیاتٌ للسئلین» (۷) شگفتها است 
تسد کان را. 

النوبة الثانية 


بدان که اين سوره یوسف بقول بیشترین علما جمله بمکّه فرو آمده عکرمه و حسن گفتند اين در مدنیّات شمرند 
که جمله بمدینه فرو آمده. ابن عباس گفت چهار آیت از ابتداء سورة بمدینه فرو آمد باقی همه بمکه فرو آمده و 
درین سوره ناسخ و منسوخ نیست و بقول کوفیان صد و یازده آیت است و هزار و هفتصد و شصت و شش کلمه 
و هفت هزار و صد و شصت و شش حرفست. و در فضیلت این سورة ابی بن کعب روایت کند از 

مصطفی صلی ال علیه و سلم. قال «علموا آرقاکم سورة پوسف فائه ایّما مسلم تلاها و علمها اهله و ما ملکت 
یمینه هوّن اللّه علیه سکرات الموت و اعطاء القَوّة ان لا بحسد مسلما» 

گفت بندگان و بردگان خود را سوره یوسف در آموزید. هر مسلمانی که اين سوره برخواند و کسان و زیر دستان 
خود را در آموزد اللّه تعالی سکرات مرگ بر وی آسان کند و وی را قوّت دهد در دین تا بر هیچ مسلمان حسد 
نبرد.و در خبر است که صحابه رسول گفتند يا رسول اللّه ما را آرزوی آن می‌بود که اللّه تعالی بما سورتی 
فرستادی که در آن امر و نهی نبودی و نه وعد و وعید تا ما را بخواندن آن تنه بودی و دلهای ما در آن نشاط و 
گشایش افزودی» رب العالمین بر وفق آرزوی ایشان این سوره یوسف فرو فرستاد. و نیز جهودان فخر میکردندکه 
د رکتاب ما قصّه پوسف است و شما را نیست تا رب العرّه بجواب ایشان و تشریف و تکریم ممنان اين سورة و 
این قصّه علی احسن الترتیب و اعجب نظام فرو فرستاد. 
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و روی ایضا: ان علماء الیهود قالوا لاصحاب النبي (ص): سلوا صاحبکم محمّدا لماذا انتقل یعقوب من ارض 
کنعان الی مصر فانزل اللّه عر و جلّ هذه السورة. 

«بسم له الرخمن ن الرحیم الر تْك آیات الکتاب المّین» ای هذه السورة الّتی اسمها الر تلك آیات الکتاب 
المبین. باين قول الر نام سورة است. میگوید این سورة آیات قرآن است. نامه ای روشن پیدا که حق و باطل از 
هم جدا کند و هر چه شما را بدان حاجت است ازکار دین بیان کند. و قیل معنی المبین اه ظاهرا فی نفسه اه 
کلام اللّه نامه‌ای که در نفس خود روشن است و پیدا که کلام خدا است و ابان لازم و متعد و قال معاذ بن 
جبل: المبین للحروف الّتی سقطت من السن الاعاجم و هی ستة الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و العین و الحاء 
وکذلك الثاء و القاف معنی آنست که باین حروف بیان کردیم و روشن باز نمودیم که این قرآن عربی است و 
بزبان عرب است, مصطفی (ص) گفت «احبوا العرب لثلاث لانی عربی و القرآن عربی و کلام اهل الجنة 
عربی». 

«ایْ أنْلناه» این ها کنایت است ازکتاب و روا باشدکه کنایت از قصّه پوسف بود و خبر وی» میگوید ما این نامه 
که فرستادیم و اين قصه یوسف که بر شما خواندیم بزبان عربی فرستاديم و بلغت عرب تا شما که عرب‌اید 
معانی آن و امر و نهی آن دریابید و بدانید» و العربی منسوب الی العرب و العرب جمع عربی کرومی و روم و هو 
منسوب الی ارض یسکنونها و هی عربة باحة دار اسماعیل بن ابراهیم علیهما السّلام. قال الشاعر: 

و عربة ارض ما بحل حرامها من النّاس الا اللوذعی الحلاحل 

یعنی النبی صلی اللّه علیه و سم احلّت له مکة و سکنها الشاعر ضرورة. ۱ 

«نحْنْ نمّص علیْك» الایة... نتلوا عليك و نتبع بعض الحدیث بعضا. «أَحْسَ الْقَصَصٍ» ای احسن البیان فهو 
المصدر و قیل القصص المفعول کالسّلب و الطلب للمصدر و المفعول. روا باشدکه احسن القصص همه قرآن 
بود یعنی که ما بر تو می‌خوانیم اين قرآن که نیکوترین همه قصّه‌ها است و همه سخنها همانست که جایی دیگر 
گفت «اللَه رل َحسَن الْحدیث» سعد بن ابی وقاص گفت: انزل القرآن علی رسول ال فتلاه علیهم زماناقالو 
یا رسول الّه لو قصصتا فانزل ال تحص علیك أَحْسنَ المص فتلاه زماناقالوا یا رسول الّه لو حدثتا 
۵ ما ۷" 9 ِ یا 9 و عظمتنا فانزل اللّه «ا لم ین ی آموا 
وگفته‌اند ۰ القَمص درین آية قصه یوسف است و آن را احسن القصص گفت از بهر آن که مشتمل است 
این قصه بر ذکر مالك و مملوك و عاشق و معشوق و حاسد و محسود و شاهد و مشهود و ذکر حبس و اطلاق و 
سجن و خلاص و خصب و جدب و نیز در آن ذکر انبیاء است و صالحان و ملانکه و شیاطین و سیر ملوك و 
مماليك و تجار و علما و جهال و صفت مردان و زنان و مکر و حیل ایشان, و نیز در آن ذکر توحید است و عفت 
و ستر و تعبیر خواب و سیاست و معاشرت و تدبیر معاش, و نیز قصَه‌ای که از بدایت آن تا بنهایت روزگار دراز 
برآمد و مدت آن برکشید. از عهد رژیای یوسف تا رسیدن پدر و برادران بوی هشتاد سال بقول حسن و چهل 
سال بقول اين عباس. و قیل احسن القصص لخلوه عن الامر و النهی الّذی سماعه یوجب اشتغال القلب «بما 
آَوَحّا ایِك» اين «ما» را ماء مصدر گویند. ای بایحائنا اليك هذا القرآن, یعنی ترا از قصَه پوسف خبر دادیم 
باین قرآن که بتو فرو فرستادیم. «و ان کُنت من قَبله لمنْ الغافلینٌ» عن قصة یوسف و اخوته لائه محمّد (ص) 
اما علم ذلك بالوحی. 

«اذ قال یُوسّف» موضع اذ نصب است و المعنی نقصٌّ عليك اذ قال یوسف.و قیل معناه اذکر اذ قال یوسف 
لابیه یوسف نامی است عجمی یعنی افزون فیروز و قیل هو اسم عربی من الاسف و الاسیف فالاسف الحزن 
و الاسیف العبد و اجتمعا فی یوسف فلذلك سمّی یوسف. و درست است خبر از مصطفی (ص) که گفت: 
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الکریم بن الکریم بن الکریم بن الکریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم. «یا یّت» بفتح تا قراءت ابن 
عامر است و ابو جعفر علی تقدیر یا ابتاه فرخم باقی بکسر تا خوانند علی تقدیر یا ابتی بیاء الاضافة الی 
المتکلم. فحذفت الیاء لان یاء الاضافة تحذف فی النداء کقولهم یا قوم یا عباد. و هذه التاء عند النحویین بدل 
من یاء الاضافة و تخصّ بالنداء و یحتمل ان یکون بدلا من الواو الّتی هی لام الفعل فی ایوان و ابوین. «ِنّي 
رأْیْت» یعنی فی المنام «اأَحَد عَشر کوکبا» نصب علی التمیین «وّ امس و الم ریت لي ساجدین» لما 
تطاول الکلام کّر الرَوية و لما فعلت الکوا کب فعل العقلاء و هو السجود جمعهم جمم العقلاء بالیاء و النون. 

و ابتداء این قصه آنست که یعقوب را دوازده پسر بود از دو حره و دو سریت» حره یکی لیا بود بنت لایان بن 
لوط و دیگر خواهرش راحیل بنت لایان بن لوط و یعقوب ایشان را هر دو بهم داشت و در شرع ایشان جمع 
میان دو خواهر روا بود تا بروزگار بعشت موسی و نزول تورات که آن گه حرام شد قومی گفتند جمع نکرد میان 
خواهران که از اوّل لیا بخواست دختر مهین و از وی چهار فرزند آمد: یهودا و شمعون و لاوی و روبیل» و قیل 
روبین بالنون. پس لیا فرمان یافت و راحیل را دخترکهین بخواست وکانت اجمل نساء اهل عصرها و از وی دو 
پسر آمد یوسف و بن یامین, و قیل بنيامین و لایان در جهاز این دختران دو کنيزك بایشان داده بود نام یکی زلفه 
و دیگر بلهه ایشان هر دوكنيزك را بیعقوب دادند و یعقوب را از ایشان شش پسر آمد: دان و نفتولی و قیل تفثالی 
و زیولون از زلف وکوذ و اوشیر و بشسوخور از بلهه این دوازده پسر اسباطاندکه رب العالمین در قرآن ایشان را 
نام برده و السَبط فی کلام العرب: الشجرة الملتفة الکثيرة الاغصان. 

وگفته‌اندکه در میان سرای یعقوب درختی برآمده بود که هرگه که وی را پسری زادی شاخی تازه از آن درخت 
برآمدی و چنان که کودك می‌بالیدی و بزرگ می‌شدی آن شاخ بزرگ می‌شدی, پس چون کودك بحد مردی 
رسیدی آن شاخ ببریدی و از وی عصای ساختی و بآن فرزند دادی که رسم انبیا چنین بودی که هیچ پیغامبر و 
پیغامبر زاده بی عصا نبودی. 

مصطفی (ص) گفت: «ا یعجز احدکم ان تکون فی یده عصا فی اسفله عکازة یتکی علیها اذا اعیی و یمیط بها 
الاذی عن الطریق و یقتل بها الهوام و یقاتل بها السباع و یتخذها قبلة بارض فلاة». 

چون یعقوب را ده پسر زادند و با ایشان ده عصا چنان که گفتيم, یازدهمین پسر پوسف بود و از آن درخت هیچ 
شاخ از بهر عصاء یوسف بر نیامد تا یوسف بزرگ شد و فرادانش خویش آمد. برادران را دید هر یکی عصائی 
داشتندی, پدر خویش را گفت: «یا نبی اللّه لیس من اخوتی الا و له قضیب غیری فادع اللّه ان یخصّنی بعصا 
من الجلة» پدر دعا کرد جبرئیل آمد و قضیبی آورد از بهشت از زبرجد سبز و بیوسف داد. پس یوسف روزی در 
میان برادران نشسته بود خواب بروی افتاد ساعتی بخفت. آن گاه از خواب درآمد ترسان و لرزان, برادران گفتند 
ترا چه افتاد؟ 

گفت در خواب نمودند مرا که از آسمان شخصی فرو آمدی تازه روی خوش بوی با جمال و با بهاء و این عصا 
از من بستدی و هم چنین عصاهای شما که برادران‌اید و همه بزمین فرو زدی آن عصا من درختی کشتی سبز برگها 
برآورده و شکوفه در آن پدید آمده و میوه‌های لونالون از آن درآویخته و مرغان خوش آواز بالحان رنگارنگ بر 
شاخهای آن نشسته و آن عصاهای شما هم چنان بحال خود بر جای خود خشك مانده تا بادی بر آمد و آن عصا 
های شما همه از زمین برکند و بدریا افکند. برادران چون این بشنیدند غمگین گشتند و بر وی حسد بردندگفتند 
این پسر راحیل میخواهدکه بر ما خداوند باشد و ما او را بندگان باشیم. وهب 

منبه گفت یوسف هفت ساله بود که اين خواب دید و آن گه بعد از پنج سال دیگر چون دوازده ساله گشت آن 
خواب دیدکه رب العرّه از وی حکایت ميکند. 


«اٍني ریت آحد عشرکوکبا» پس بوسف برکنار پدر همی بود و یعقوب او را هیچ از بر خویش جدا نکردی و 
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گونه روی سرخ کرده و ارتعاد بر اعضاء وی افتاد» یعقوب او را در برگرفت گفت جان پدر ترا چه رسید؟ گفت 
ای پدر بخواب دیدم درهای آسمان گشاده و فروزندگان آسمان همه چون مشعلهای افروخته و از نور و ضیاء آن 
همه کوه‌های عالم و بقا ع زمین روشن گشته و دریاها بموج آمده و ماهیان دریا بانواع لغات تسبیحها د رگرفته. یا 
پدر مرا لباسی پوشانیدند از نور وکلیدهای خزائن زمین بنزديك من آوردند. آن گه یازده ستاره را دیدم که از 
آسمان بزیر آمدند و آفتاب و ماه با آن ستارگان مرا سجود کردنده اینست که رب العالمین گفت «انی ریت أحد 
عفر کوک و الشنس و الم ینم بي ساجدین». 
روی جابر بن عبد اللّه قال: اتی الّبي صلی ال علیه و سلّم رجل من الیهود فقال یا محمد اخبرنی عن الکواکب 
الّتی رآها یوسف ساجدة له ما اسماها؟ فسکت رسول اللّه ( ص) و لم یجبه بشیء فنزل علیه جبرئیل فاخبره 
باسمائها. فقال رسول اللّه (ص) هل انت مومن ان اخبرتك ِا قال نعم. 
قال جربان و الطارق و الذیّاك و ذو الکتاف و قابس و وثاب و عمودان و المصبح و الفیلق و الضروح و الفرغ و 
الضیاء و النور, نزلن من السماء فسجدن له فقال الیهودی ای و اللّه اتها لاسماژها. قال بعض العلماء الضیاء هو 
الشمس و هو ابوه و النور هو القمر و هی امّه وکان لامه ثلث الحسن. و قال كِ الکوا کب اخوته و الشمس 
ابوه و القمر خالته لانْ امه راحیل کانت قد ماتت. «ساجدین» قیل هی سجدة 
«قال با نی » تصغیر این صغره لصغر سته و هو اين ائنتی عشرة سنة. ۱ قال اين 
۰ عیسی: الرژیا تصور المعنی ی المنام علی توهم الا فا قال و ذلك ان العقل مغمور فی النوم فادّا نصور 
الانسان المعنی توهم انّه یرام «فیکیدوا لك کیدا» تقول کاده ‏ وکاد له مثل نصحته و نصحت له «ان الشبطان 
للانسان عَدوّ َین» ظاهر العداوة. یعقوب چون این خواب از بوسف بشنید گفت ای پس نگرکه این خواب با 
تزاوزای تکریی کفایهان : تعبیر آن دانند و فضل بر خود ببینند وانگه بر تو حسد برند و کید سازند تا ترا هلاك 
کنند. از این جا گفته‌اند حکماء که الاقارب عقارب. 
یکی معاویه را گفت: انی احبك حبّا لا یمازجه عداوة و لا بخالطه حسد. فقال: صدقت قال: بم عرفت انی 
صادق, قال: لانك لست لی باخی نسب و لا بجار قریب و لا بمشاکل فی حرفة و الحسد ینبعث من هذه الثلائة. 
پوسف چون این سخن از پذر شنیدگونه وی زرد شد و غمگین گشت و از برادران در هراس شدکه ایشان مرداتی 
درشت طبع بودند. مبارزان خصم شکنء مرد افنکن, بعقوب چون اثر ترس در وی ندید او را در برگرفت و وی 
را دل داد و تعبیر آن خواب با وی بگفت. 
فذلك قوله: « و کذلك یجتبيك ریك» ای کما اريك ریك هذه الرژیا کذلك بخصك و یصطفيك بالوق «و بعلْمّك 
تأویل الاحادیث. یعنی معانی الکلام فی آیات اللّه وکتبه» تعبیر و تاویل یکی است مال مرجع و غایت کار است 
و عبرکرانه جوی و وادی تعبیر و تأویل آتشت که سخن گویی تا ی فرا و «و 
یم مه علیك» است چنان که آنجا گفت «الذین نت عَیَهم» یعنی الا تانق جایی دیگر 
کف ت گفت «انعم ال ت من لین من در آدم»ی واه باین رانت که دیدی الهش تخت وشا لت تمام 
نهر چم ی و سرت شام که بش یزان تک فان 2 نیز انبیاء کند» و ار ین از بهر 
آن کفت که رب آلجره آو زا تین داده‌بود تین که تعمتت: دزی وی ,تام کیثر براقران وی هم جنان که بر 
براخیم و اسحای تمام کرد. و اتمام نعمت بر ابراهیم یجان 1 بو ایشان را د پیغا مبران کرد. و قیل «یْتم 
نعمتة علنك» ای: بثبتك علی الاسلام حتی تموت علیه کما ها علی ات ض بل |بُراهیم و اسحاق» بان 
نجّاه من نار نمرود بان فداه بذبح عظیم و ثبتهما علی الاسلام حتی ماتا علیه. و ابويك تثنية اب و المراد جدك 
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و جد ابيك. ابراهيم و اسحاق اسمان اعجمیان, و ابراهيم م معناه اب رحیم. و قیل من البرهمة و هی شدة النظر. و 
اسحاق قیل معناه: الضاحك: «ٍن ریّك علیم» لمن یستحق الاجتباء «حکیم» یضع الاشیاء مواضعهاء و قیل 
و قال المفسرون: هذه الاية دالّة علی نبوة پوسف و نبوّة اخوته. 
«لَقّد کان في یُوسف و اخوته» یعنی فی خبر یوسف و خبر اخوته «آیات» ای علامات و دلالات تدل علی 
صنع له و لطائف افعاله و عجائب حکمته. «للسَائلین» ای لمن سأل عن امرهم و اراد ان یعلم علمهم. و قراً 
اهل مکة آية ای عيرة و عظة و عجب و ذلك 
ان الیهود سألت رسول اللّه (ص) عن قصة یوسف فاخبرهم بها کما فی التورية فعجبوا منه. و قالوا من اين لك 
هذا یا محمد؟ فقال علمنیه ریّی للسائلین و لغیرهم. 
النوبة الثالثة 
بسم اللّه الرَحمن الرَحیم. اسم جلیل شهد بجلاله افعاله» نطق بجماله افضاله دل علی اثباته آیاته» اخبر عن صفاته 
مفعولات» فهو الملك العظیم العزیز الکریم لا قسیم فی ذات و لا شريك فی مخلوقاته» و لا نظیر فی حقه و لا 
فی صفاته. 

مليك قادر مولی الموالی عظیم ماجد فرد التعالی 

قریب من جنان العبد دان پعید عن مطار الوهم عال 

جلیل جل عن مثل و شبه عزیز عر عن عم و خال 
نام خداوندی که زبانها سزای وی جست و ندید وهمها فرا حجاب عرّت رسید و ببرید. گوشها فرا حقّ وی 
رسید و برسید. صفت و قدر خویش برداشت تا هیچ عزیز بعز او نرسد. و هیچ فهم حد او درنیابد و هیچ دانا قدر 
او بندانده دانش اوکس نداند توان اوکس نتوانده بقدر اوکس نرسد لم یکن ثم کان را با لم یزل و لا یزال چه 
آشنایی! قدم را با حدوث چه مناسبت! حق باقی در رسم فانی چه پیوندد؟ ماسور تکوین بهيثة تمکین چون 
رسد؟ 

گر حضرت لطفش را اغیار بکارستی عشاق جمالش را امد وصالستی 
ممکن شودی جستن گر روی طلب بودی معلوم شدی آخر گر روی سوالستی 
پیر طریقت گفت: الهی» نور دیده آشنایانی» روز دولت عارفانی» لطیفاء چراغ دل مریدانی و انس جان غریبانی, 
کریمه آسایش سینه محبّانی و نهایت همّت قاصدانی» مهرباناه حاضر نفس واجدانی و سبب دهشت و الهانی» 
نه بچیزی مانی تا گویم که چنانی آنی که خود گفتی و چنان که گفتی آنی, جانهای جوانمردان را عیانی و از 
دیدها امروز نهانی. 
اندر دل من بدین عیانی که تویی و از دیده من بدین نهانی که تویی 
وصاف ترا وصف نداند کردن تو خود بصفات خود چنانی که تویی 
«الر» الالف تشیر الی اسمه ال و اللام تشیر الی اسمه لطیف. و الرّاء تشیر الی اسمه رحیم. یقول اللّه تعالی: 
باسم اللّه اللطیف الرّحیم. «ان هذه السورة آیات الکتاب الذی اخبرت فی التوریة» ای انزله علی محمّد (ص): 
بنام من که خداوندم لطیف و رحیم‌ام که این سورة. آیات آن کتاب است که در تورات وعده داده‌ام که فرو 
فرستم بمحمّد (ص)؛ کتابی که یادگار مومنان است و هم راه طالبان» عدت عابدان و زاد زاهدان موعظت 
خائفان و رحمت مزژمنان. 
« ناه فران رب للکُم تَعْقلون» جایی دیگرگفت: «فرآناً عَر رم یعون بثیراً و تذیراه قد جاء کم من 
اللّه نو و کتاب مین و شفاء لما في الصدور. و هدی و رحمهة مین" این ان زا توا 
رهام را زاس و مومنانرا شفیع رک وی تا ابر و کیت وف هکس اوه 
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رشاد و راست راهی و فردا از عقوبت آزادی مومنانرا میراند پزمام حق در راه صدق, بر سنن صواب بر چراغ 
هدی و بدرقه مصطفی (ص)؛ روی بنجات وادی بوادی میرانده منزل بمنزل. اوّل منزل علم پس منزل عمل» 
پس منزل صدق و اخلاص, پس منزل مهر و محبت تا فرو آرد در مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
لح تم علیك خسن الَْصص چه چه نیکو قصه‌ای که قصه یوسف است. قصّه عاشق و معشوق و حدیث فراق و 
وصالست. درد زده‌ای باید که قصّه دردمندان خواند» عاشقی باید که از درد عشق و سوز عاشقان خبر دارد. 
سوخته‌ای بایدکه سوز حسرتیان در وی اثرکند. غلام آن مشتاقم که بر سرکوی دوست آتش حسرت افروزد. رشك 
برم بر چشمی که در فراق عشق جانان اشکی فرو بارده جان و دل نثارکنم دل شده‌ای را که داستان دل شدگان 
گوید. 

در شهر, دلم بدان گراید صنما . کو قصّه عشق تو سراید صنما 
آن روزکه تخم درد عشق در دلهای آشنایان پاشیدنده دل یعقوب پیغامیر بر شاه راه این حدیث بود. از تجرید و 
تفرید عمارت بیافته در بوته رباضت باخلاص برده. قابل تخم درد غشق گشته چون آن تخم بزمین دل وی رسید» 
آب رش علیهم من نوره آن را پرورش داد تا عبهر عهد برآمد» آن گه جمال یوسفی از روی بهانه قبله وی ساختند 
و بشریّت را بجنس خود راه نمودند و این آواز برآوردندکه حلق یعقوب در حلقه دام ارادت یوسف آویختند و 
نقطه حقیقت در پرده غیرت. میگوید: ارسلانم خوان تا کس بنداندکه کیم. 
«ٍذ ال یُوسّف لأبیه یات اِنّي ریت أَحَد عشرکوکباٌ» ابن عباس گفت این یازده کوکب یازده برادر می‌خواهد 
از روی اشارت. کون چنان که ستارگان بنفس خود روشن‌اند و خلق بآن راه بر و ذلك فی قوله تعالی: «وَ 
بالجُم هم یَهْتدون» هم چنان برادران یوسف را روشنایی نبوّت بود و بایشان اهتداء خلق» اما غدری که با برادر 
کل ما کنر ومد ان وه ای ض فا 
و این چنین صغاثر بر انبیاء علیهم السلام رود و حکمت در آن آنست که تا عالمیان بدانندکه بی عیب خدا است 
که یگانه و یکتا است دیگر همه با عیب اند. و فی معناه انشد: 

انا معیوب و ربی طاهر و علی الطّاهر من عیبی دلیل 

قیل للحسن: أ یحسد المومن؟ قال ما انساك بنی یعقوب, اگرکسی گوید یوسف کودك بود نارسیده که این 
خواب دید و معلومست که در شرع فعل کودك را حکمی نبود. چون فعل وی را حکم نبوه خواب وی را حکم 
چون بود؟ جواب آنست که حصول فعل کودك بقصد و آهنگ وی بود روا باشدکه در معرض تقصیر و نقصان 
با وی نسبت کنند. بل که خواب نموده الهی است. کودك و بالغ دران تکسان 
و دك یجبيك ربك و یت من تأویل الحادیث من سبقت له العناية فی البداية تّت له الهداية في الاية 
هرکرا رقم مایت ازل واط: ز دولت لم پزلی خر شنت عازن تاش روزگار اوکشدند در نهایت نوز هذایت 
تحفه وی گردانیدند. و ینابیع علم و حکمت در ضمن سینه وی گشادند. و نعمت دین و دنیا بر وی تمام کردند. 
اینست حال یوسف صدیق که رب العرّه او را علم و حکمت و ملك و نبوّت داد و نعمت خود بر وی تمام کرد 
او را حسن و ضیاء و جمال برکمال داد. مصطفی (ص) گفت: اعطی یوسف شطر الحسن, چندانك عالمیان را 
و فرزندان آدم را جمال است يك نیمه آن تنها بیوسف دادند. گفتا و او را شب معراج دیدم در آسمان هم چون 
ماه دو هفته. اسحاق بن عبد اللّه بن ابی فروه میگوید: بما رسید که یوسف (ع) در کویهای مصر برگذشتی, 
تلاألثی نور روی او بر دیوارها چنان تافتی که شعاع خورشید از آسمان بر زمین تابد. کعب احبارگفت: رب العرّه 
طبقات فرزند آدم چنان که خواهند بود تا بقيامت بر آدم عرضه کرد صورت همه بدید و نام همه و عمر همه با 
وی بگفتنده یوسف را دید در طبقه ششم تاج وقار بر سر حلّه شرف در بر رداء کرامت بر دوش, قضیب ملك 
در دست. از راست و از چپ وی فریشتگان بی عدد ایستاده و در پیش وی زمره انبیاء علیهم السّلام صف 
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کشیده آدم را دیدار وی خوش آمد گفت: «الهی من هذا الکریم الذی ابحت له بحبوحة الکرامة و رفعت له 
الدرجة العالیة؟» بار خدایا پایگاه دولت این بنده بس بلند است» پر آفرین و خوب روی و خوش دیدار است» 
کت 

فرمان آمد از جیّارکائنات «هذا ابنك المحمود علی ما آتیته»» اين فرزند تو است که بر وی نعمت خود تمام 
کردم و نواخت خود بر وی نهادم و بر وی حسد بردند. یا آدم او را عطائی ده و با وی کرامتی کن که پدر با 
فرزندان کند. آدم گفت «قد نحلته ثلثی حسن ذریتی» او را دادم دو سيك حسن و جمال همه فرزندان خویش. 
پس آدم او را در برگرفت و میان دو چشم وی ببوسید و گفت: لا تأسف فانت یوسف فاوّل من سماه یوسف آدم 
علیهما السملام. 

۲ النوبه الاولی 

قوله تعالی: ذ قالوا وس و وه برادران یوسف گفتند براستی که یوسف و هم مادر او أَحب الی آبینا من 
دوست تر است بپدر ما از ماء و تن سب و ما ایم گروهی ده تن. ان آبانا آهي ضّلال شین (۸) مرس شیر 
این دو برادر در ضلالی است آشکارا. 

افتلق) پوس تکفنان پاش را و ارو ارضا یا او را بیفکنید بزمینی «یَحلْ کم وجه أبیکُم» تا پرداخته 
گردد شما را و خالی روی پدر شما و مهر دل اوه «وّ تکُونوا من بُْده فَماً صالحيدٌ »)٩(‏ و پس آن گروهی 
باشید از نیکان و تاثبان. ۱ 

هک فا ی وان هرن کرتیتای نم اش مه ین رت ری ری قاس 
الْجْب» و بیفکنید او را در کنج قعر چاه «یَطهٌ بَفْضٌ السیارّ» تا برگیرد او را کسی ازکاروانیان «ٍن کُنتم 
فاعلین» (۱۰) اگر خواهیدکرد. 

«قالوا یا بانا» گفتند از تن ما. «ما لك لا تا علی یُوسّف» چیست ترا که ما را استوار نمیداری بر یوسف 
«وّ نله لَاصحُون» (۱۱) و ما او را نيك خواهانیم. 

«ارْسله مَعنا غُدآ» بفرست او را با ما فردا؛ «یَرعْ و یلََب» تا ما گله چرانیم و او بازی کند. «وّ 
(۱) و ما او را نگه بان باشیم ۱ 
«قال نی لیَحرْنی» یعقوب گفت مرا اندوهگن میدارد «اَنْ دبا به»» که شما او را ببرید «و أخاف آن یا کل 
۳ میم که کرک او را بخورد «و آنتم عنه غافلون» (۱۳) و شما ازو ناآگاه. 

«قائوا لن أکلَهُ ادعب و تن عْصبة» گفتند اگرگرگ او را بخورد و ما ده تن» «انا ذا لَخاسرونٌ» (۱۴) ما آن 
یت ی 


2 


تا له لحافظون» 


ٍ 


«فلمّا دموا 4 چون ببردند او را؛ «و امه و در دل کردند. «أن محر في غُیایّت الْجب» که او ر در 
کنج چا و کنند, «و آوعنا الیّه» و پیغام دادیم ما باو ی رهم هذا» ناچار ایشان را خبرکنی با" 
میکنند امروز «و هم م لا بَْعَرَون» (۱۵) و ایشان نمی‌دانند. 

«وّ جاو باه عشاءٌ کون » (۱۶) آمدند با پدر خویش شبانگاه و می گریستند. 

«قالوا یا بانا» گفتند ای پدر ماء «لی نا نستبق» ما رفتیم که تیر اندازيم. «وّ رن بُوسّف عد متاعنا» و 
یوسف را گذاشتیم بنزديك رخت وکالای خویش. «فا له الذَف» گرگ او را بخورد. «و ما نت موم نا» و 
تو ما را بت رو زاهی امه «و لک صادقین» (۱۷) و هر چندکه ما راست گونیم. 

«وّ جاو علی قمیصه و بدم کذب» و آمدند خون بدروغ آوردند بر پیراهن او «قال بل رولیت کم آنشنکم ترا 
یعقوب گفت نه چنان که تنهای شما شما را کاری بر آراست «فْصبْر جَمیلٌ» اکنون کار من شکیبایی است نیکو, 
و آلله الستفان علی ما تَصفون» (۱۸) و پاری خواست من به خدای است بر آنچه شما می‌گویید و صفت 
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النوبة الثانية 
قوله تعالی و تقدس: «لذْ قالو لیوسّف و َُوة» اين لام لام قسم است. تقدیره و ال لیوسف و اخوه «أَحَب 
ٍلی آبینا مّ» و روا باشد که گویند لام تأکید است که در اوصاف شود نه در اسماء چنانك گویند «اذ قالوا 
پوسف و اوه لاحب الی ابینا»» لکن پیوستن آن باسم یوسف نظم سخن را نیکوتر و لایق تر بود از پیوستن آن 
بوصف. این معنی را در اسم پیوستند نه در وصف «و نَحرْ عصت» عصبة گروهی باشد از سه تا ده بدلیل این 
آیت که ابشان ده بودند و گفته‌اند از ده تا بچهل چنان که در آن آیت گفت: «تواً بالعْصبّ» و عصبه را از لفظ 
خود واحد بگویند. هم چون نفر و رهط و اشتقاق آن از عصب است و تعصب. و اقویا را گویند نه ضعاف را؛ 
«ٍن بان آفي ضلال مبین» ضلال درین موضع و دو جای دیگر هم درین سوره نام محبّت مفرط است. آن 
۱ ۱۱ ای زا ۳ 
و بنيامین را بدرستی و تحقیق بر ما برگزیده و مهر دل هر بر ایشان نهاده د و کودك خرد فرا پیش ما داشته 
ده مردیم نفع ما بیشتر و او را بکار آمده تر. «ٍن آبانا آفي ضلال مین» قیل فی خطاء من رأیه و جور من 
فا اهاط رد وهی فا حور کی مد اه ار هل کل شوه مالس 
ای فی غلظ من امر دنیاه فانّا نقوم بامواله و مواشیه. برادران این سخن آن گه گفتند که خبر خواب یوسف 
بایشان رسید. و میل یعقوب بوی هر روز زیاده‌تر میدیدند» و یعقوب را خواهری بود که پیراهن ابراهیم داشت و 
کمر اسحاق. چون یعقوب خواب یوسف با وی بگفت وی بیامد و چشم یوسف ببوسید و پیراهن وکمر بوی 
داد. پسران یعقوب چون این بشنیدند دل تنگ شدند» بر عمّه خویش آمدند» و شکایت کردندکه پوسف را بدین 
هدیه مخصوص کردن و حقّ ما بگذاشتن چه معنی دارد؟ عمّه از شرم گفت: من پیمقوب دادم و یعقوب او را 
داده برادران از آنجا خشمگین وکینه ور برخاستند و کمر عداوت بربستنده با یکدیگرگفتند: «افتلو یُوسّف آو 
اطرَحُوه» این گوینده شمعون بود بقول بعضی مفسّران و بيك قول دان, و بيك قول روبیل, «أو اطرحُوه َرضاٌ» 
قد اوه خی اه و وی ار وف تفر وی اس لش 
موجه أبیکُم» ای یصف مودته لکم و یقبل بکلیتهعلیکم این هم آن وجه است که جایها در قرآن ن یادکرده: 
«و آقیمُوا جرک وَجَهَتٌ وجهي فاقم وَجَهّك. آقم وَجهُْكَ» اين وجه دل است و نیّت و قصد درین موضعها 
«و تکُوُوا من بَعّده» ای من بعد قتله او طرحه «قوّمً ما تسین ت یرهم توبوا لتکونوا قوما صالحین, هیئوا 
التوبة قیلعت و قیل صالحین تاثبین مثل قوله: «ٍن تَکُوُوا صالحین فِنّه کان وین غفور» اج در 
آیت هم آن مصلح است که جایهای دیگرگفت: «لا لین تاو لحُوا قمَنْ تاب من ید ظلمه و لح الا 
ین ابا ند دك و أصلحُوا». 
«قال قائلٌ منهّم» چون ایشان همّت قتل یوسف کردند گوینده‌ای از میان ایشان گفت: «لا توا یوسّف». 
میگویند روبیل بود برادر مهین بسن و از همه قوی‌تر برأی. وگفته‌اند بهودا بود که از همه عاقل‌تر بود. مجاهد 
گفت شمعون بود «لا تفتلوا یُوسّف» فان القتل عظیم. یوسف را مکشیدکه قتل کاری عظیم است و عاقبت آن 
وخیم «وّ لو في غیابّت الَجب» و بر قراعت مدنی «فی غیابات الجب» غیابات جمع غيابة است. و غيابة 
کران قعر چاه بود یا کنجی یا چون طاقی که نگرنده از سر چاه آن را نبیند. و در شواذ خوانده‌اند: «غيبة الجب» 
زیر چاه است از سر تا زیرکه از روندگان در هامون پنهان بود. قتاده گفت: چاهی است معروف به بیت المقدس. 
کعب گفت میان مدین و مصر است به اردن مقاتل گفت چاهی است بر سه فرسنگی منزل یعقوب چاهی تاريك 
وحش, قعر آن دور زیر آن فراخ بالاء آن ننک آب ان شوم و شگو تاه سام بن نوح آن زا کند «بلَفَطة بَعْض 
السارة» ای یأخذه بعض المجتازین الالتقاط تناول الشيء من الطریق» و منه اللقطة و اللقیط و السیّارة رفقة 
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مسافرین یسیرون فی الارض؛ ان کم فاعلین» ما قصدتم من التفریق بینه و بین ابیهه و قیل ان کنتم فاعلین 
مور ی 

قومی گفتند از علماء تفسیرکه برادران یوسف آن گه که اين سخن گفتند و اين فعل با یوسف کردند بالغ نبودند 
مراهقان بودند به بلوغ نزديك. قومی گفتند بالغان بودند و اقویا اما هنوز پیغامبر نبودند که بعد از آن ایشان را 
نبوّت دادند. پس چون عزم درست کردندکه او را در چاه افکنند آمدند و پدر را گفتند: «یا آبانا ما لك لا تأمنا 
علی یُوسّفَ» مقاتل گفت: درین آیت تقدیم و تأخیر است, و تقدیره انهم قالوا ارسله معنا غدا نرتع و نلعب. 
فقال ابوهم: «ِنّي یی أُ تذهبّوا به» الایة... «فقالوا یا ابانا ما لك لا تأمنا علی بوسف ان ترسله معنا» ای 
لم تخافنا علیه فلا تخرجه معنا الی الصحراء. قراً عامتهم لا تأمنا باشمام نون المدغمة, الضم للاشعار بالاصل, 
لان الاصل لا تامننا بنونین الاولی مرفوعة فادغمت فی الثّانية لتمائلهما طلبا للخفة و اشمت الضَمٌ لیعلم ان محل 
الكلمة رفع علی الخبر و لیس بجزم علی النهی. 

و قراً ابو جعفر بالادغام من غیر اشمام لخفته فی اللفظ و موافقته لخط المصحف. «و ان له لَاصِحُون» فی 
الرحمة و البرٌ و الشْفقة. النصح: طلب الصلاح و اصلاح العمل و الناصح: الخیّاط. پسران یعقوب پیش پدر 
آمدند و دست وی را بوسه دادند و تواضع کردند گفتند ای پدر چرا در کار یوسف بر ما ایمن نه ای؟! و چرا 
ترسی و او را با ما بصحرا نفرستی؟ چنین برادری خوب روی بود ما را دوازده ساله شده و هرگز از پیش پدر 
بیرون نیامده و با مردم نه نشسته. فردا چون بزرگ شود در میان مردم مستوحش بود و بد دل» او را با ما 
بصحرا فرست تا بچراگاه آید و بازی کند و به ره و تفج نشاط گیرد و با مردم بستاخ شود و ما او را نگه بان و 
دوست داز وبر وی مسفی و مهربان باشیم. 

اینست که رب العرّه گفت: «أرسلة معا غداً یرتم و یلَعب». مکی و شامی و ابو عمرو نرتع و نلعب بنون خوانند. 
یعنی نرتع مواشینا و نلهو و ننشط. یقال: رتع فلان فی ماله اذا انعم فیه و انفقه فی نشاطه. و قیل: نلعب بالرّمی 
قیل لاپی عمرو کیف تقراً تلعب بالنون و هم انبیاء قال: لم یکونوا یومئذ انبیاء. اهل کوفه برتع و پلعب هر دو بیا 
خوانند یعنی یرتم یوسف ساعة و یلعب ساعة. یعقوب نرتع بنون خواند و یلعب بیا یعنی نرتع مواشینا و یلعت 
یوسف. اهل حجاز تج بکسر عتن خوانند من الارتعاء ای نتحارس و یحفظ بعضا. چون برادران این سخن 
گفنند. بعقوب گفت: «نْي يحرْني آن تهوا به و آخاف أن ی کم سک کات 
و من ترسم که شما غافل باشید و گرگ او را بخورد. این چنان است که در مثال گویند: ذکرتنی الطْعن وکنت 
ناسیاء برادران خود ندانسته بودندکه گرگ مردم خورد! و راه بدین حیله نبردند تا از پدر بنشنیدند. 

و در خبر است از مصطفی (ص): «لا تلقنوا الناس الکذب فیکذبوا» فان بنی یعقوب لم یعلموا ان الذثب یأکل 
الانسان فلمّا لقنهم ای اخاف ان یأکله الذثب قالوا اکله الذثب. 

و یعقوب از بهر آن می‌گفت که او را در خواب نموده بودندکه یعقوب بر سرکوه ایستاده بود و یوسف در میان 
وادی ووذه گرگ مقصند. وی کرد وی.ذر آمده. تغقوب خواست فا فرو آید و او را از ایشان برهانده رآه فزو آمتن 
شفک و خرن فلا و تسه متا تون نومی دگشتم گرگ مهین را دیدم که فوشتی) وا تقو تحمایت تین گرفت از 
دیگران آن گه زمین را دیدم که از هم باز شد و یوسف بآن شکاف در شد و بعد از سه روز از آنجا بیرون آمد. 
ابن عباس گفت به تعبیر این خواب: آن ده گرگ برادران وی بودند آن روزکه قصد قتل وی کردند» و آن گرگ 
مهین بهودا است که او را از دست ایشان بستد و از قتل برهانید. و آن زمین که شکافته شد چاه است که یوسف 
را در آن افکندند. 

چون یعقوب گفت «آخاف آن يا له الدشب» ايشان گفتند: «لیْ کل الب و نحر" عصبه» عشرة رجال «ان 


[ 


اذا لخاسرون» عجرة مغیونون. 
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ثم قالوا یا نبی اه کیف يأکله الذئب و فینا شمعون اذا غضب لا یسکن غضبه حتی یصیح, فاذا صاح لا تسمعه 
حامل الا وضعت ما فی بطنها. و فینا بهودا اذا غضب شقّ اس بنصفین. یوسف چون این سخن از ایشان بشنید 
فرا پیش پدر رفت گفت يا ابة ارسلنی معهم قال آ تحبٌ ذلك یا بنی؟ قال نعمء قال فاذا کان غدا اذنت لك في 
ذلك. 

یعقوب او را وعده دادکه فردا ترا با ایشان بفرستم. یوسف همه شب خرّم بود و شادی میکرد که فردا با برادران 
بچراگاه و تماشا روم. یعقوب بامداد موی وی بشانه زد و پیراهن ابراهیم در وی پوشانید و کمر اسحاق بر میان 
وی بست و عصا بدست وی داد و پسران را وصیّت کرد گفت: اوصیکم بتقوی اللّه و بحبیبی یوسف. استلکم 
باللّه ان جاع یوسف فاطعموه و ان عطش فاسقوه و قوموا علیه و لا تخذلوه وکونوا متواصلین متراحمین, آن گه 
بو شرا بر گرفت رشان فو مین موسید و گفت: استردغک رب العا تمسق توت وا سای نود که 
ابراهیم زاد اسحاق در آن نهادی بوقت سفرکردن: یعقوب هم چنان طعام در آن نهاد از بهر زاد یوسف و بدست 
لاوی داد و کوزه آب بدست شمعون, و روبیل یوسف را بر دوش گرفت و برفتند. یعقوب در ایشان مینگریست و 
میگریست تا از دیدار چشم وی غایب شدند. یعقوب بخانه بازگشت غمگین وگریان بخفت در خواب دید که 
کسی گفتی هفتاده هفتاده هفتاده هفتاد. یعقوب از خواب در آمد. و تعبیر خواب نيك دانست گفت آه یوسف از 
بر من رفت هفتاد ساعت و هفتاد روز و هفتاد ماه و هفتاد سال. و پسران یعقوب چون از دیدار پدر غائب 
گشتند: روبیل» یوسف را از دوش فرو هشت و همه از پیش برفتند و در تدبیرکار وی شدند. یوسف پاره‌ای 
برفت» رنجور گشت گفت ای برادران تشنه‌ام مرا آب دهید و شمعون کوزه آب بر زمین زده و شکسته یوسف 
بدانست که بلا آغا کرد و او را محنت پیش آمد. بگریست و زاری کرد و از پس ایشان همی دوید. عرق از 
پیشانی گشاده و اشك از دیده روان و پای آبله کرده همی گوید ای برادران ای آل ابراهیم نه اين بود عهد پدر با 
شما از بهر من!! نه اين بود بشما امید پدر من» چرا رحمت نکنید و بوفاء عهد باز نیائید؟ ایشان آن همی شنیدند 
و او را هم چنان بتشنگی وگرسنگی و رنج همی داشتند تا آن گه که از ایشان نومیدگشت و از بیم قتل بیفتاد و 
بیهوش شد. یهودا بر وی مشفق گشت. سر وی در کنارگرفت» یوسف بهش باز آمدگفت ای برادر زينهار یهودا 
او را تسکین دل دادگفت مترس که از قتل بزینهار منی. یوسف گفت من خود دانسته بودم که من اهل غم گینان‌ام 
وتان میت رد کان لکن گفتم مک شنت ی از بیگانگان بود. کی دانستم وکجا گمان بردم که محنت 
از برادران بینم و داغ بر دل من بدست ایشان نهند؟ آن گاه بنالید و بزارید و گفت ای پدر از حال من خبر 
نداری و ندانی که بر من چه می‌رود! برادران گفتند مر یهودا را که تو ما را ازکشتن منع میکنی وکار وی بجایی 
رسانیدیم که او را واپیش پدر بردن هیچ روی نیست, اکنون تدبیر چیست؟ بهودا گفت من چاهی دیده‌ام درین 
وادی او را در آن چاه افکنيم تا راه گذری فرا رسد و او را ببرد و مقصود شما گم بودن وی است تا پدر او را نه 
بیند و دل بشما دهد. ایشان بحکم وی رضا دادند و رای وی موافق داشتند. او را برگرفتند و بسر چاه بردند. و 
پیراهن از وی برکشیدند. بعلت آنکه تا پیراهن بخون آلوده پیش پدر برند و آن وی را نشانی بود که گرگ یوسف 
را بخورد یوسف گفت: يا اخوتاه ردُوا علیٌ قمیصی اتوار به في الجب. فقالوا ادع الاحد عشرکوکبا و الشمس 
و القمر یکسوك و ینسوك. پس او را بچاه فرو گذاشتند. چون بنیمه چاه رسید رسن از دست رها کردند. رب 
العرّه او را بقعر آن چاه رسانید. چنان که هیچ رنج بوی نرسید و در میان آب سنگی بود. یوسف بر آن سنگ 
نشست و برادران از سر چاه برفتند. بهودا باز آمدکه بر وی از همه مشفق تر بود و دلش نمیدادکه او را فرو 
گذارد فرا سر چاه آمدگریان و نالان و رنجور دل» گفت یا پوسف صعب است این کارکه ترا پیش آمد و من 
عظیم رنجورم باین که برادران با توکردند. یوسف گفت: یا اخی این حکم خداست و بر حکم خدا اعتراض 
نیست» لکن ترا وصیّت میکنم اگر روزی غریبی را بینی تشنه وگرسنه و ستم رسیده با وی مساعدت کن و لطف 
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و مهربانی نمای» ای یهودا و چون بخانه باز روی برادرم بنيامین و خواهرم دینه از من سلام برسان و ایشان را 
بنوان و ازین معاملت که برادران با من کردند پدر را هیچ آگاه مکن که مرا امید است که ازینجا خلاص یابم تا 
من ایشان را عفوکنم. و پدر اين خبر نشنیده باشد. و گفته‌اند که از سر چاه تا بقعر صد و شصت گز بود و از 
کرامت یوسف آواز یکدیگر آسان می‌شنيدند. یهودا گفت چرا بایدکه پدر این خبر نشنود؟ گفت نبایدکه از سر 
ضجر بر ایشان دعا کند و ایشان را گزندی رسدکه اندوه آن بعضی بمن رسد. اینست کمال شفقت و غایت کرم و 
مهربانی بی نهایت» طبع کریم پیوسته احسان را متقاضی بود. اصل شریف همواره با کرم و لطف گراید. 
وگفته‌اندکه آب آن چاه تلخ بود چون پوسف در چاه آرام گرفت آب آن خوش گشت و چاه تاريك روشن شد. و 
یوسف برهنه بود اما بر بازوی وی تعویذی بسته که یعقوب آن را از بیم چشم زخم بر وی بسته بوده و در آن 
تعویذ پیراهن ابراهیم خلیل بود پیراهن از حریر بهشت که جبرئیل آورده بود از بهشت» آن روزکه ابراهیم را برهنه 
در آتش نمرود می‌افکندند. و بعد از ابراهیم اسحاق بمیراث برد از وی و بعد از اسحاق, یعقوب. آن ساعت که 
بوسف برهنه در چاه آمد. جیرئیل آن تعویذ بگشاد و پیراهن بیرون آورد و در یوسف پوشانید. وگفته‌اند بهی از 
بهشت بیاورد و بوی داد تا بخورد. و گفته‌اندکه رب العزه بوی فریشته‌ای فرستادکه او را ملك النورگویند که آن 
فردشته مونس ابراهیم بود دز انش نمروده و مونس اسماعیل بود آن گه که هاجر بطلب آب رفت و او را تنها 
بگذاشت. و مونس بونس بود آن گه که از شکم ماهی بیرون آمد در عراء این ملك النور در چاه مونس یوسف 
بود. و گفته‌اند پوسف در چاه دعا کرد گفت: یا صریخ المستصرخین» يا غوث المستغیثین, یا مفرج کرب 
المکروبین. قد تری مکانی, و تعرف حالی» و لا یخفی عليك شیء من امری فریشتگان آسمان آواز وی بشنیدند 
همه بغلغل افتادندگفتند: الهنا و سیدنا انا للسمع بکاء و دعاء اما البکاء فبکاء صبی؛ و اما الدعاء فدعاء نبی 
فاوحی اللّه البهم: ملائکتی هذا پوسف بن یعقوب بن اسحاق بن خلیل ابراهیم. فاتسع الجب له مد بصره و 
وکل اللّه به سبعین الف ملك ینسونه وکان جبرئیل عن یمینه و میکائیل عن بساره فجعل ال له الجبٌ روضة 
یوسف سه روز در آن چاه یماند و بهودا پنهان از برادران همی آمد و او را طعام همی داد روز چهارم جبرئیل 
گفت: يا غلام من طرحك فی هذا الجب؟ 

فقال له قل: يا صانع کل مصنوع و یا جابرکل کسیر و یا شاهدکل نجوی يا قریبا غیر بعید یا مونس کل وحید یا 
غالبا غیر مغلوب یا حی لا اله الا انت يا بدیع السْماوات و الارض يا ذا الجلال و الاکرام. اجعل لی من امری 
فرجا و مخرجاء یوسف این دعا بگفت در حال فریشته‌ای آمد ببشارت و راحت و پیغام ملك. فذلك قوله عر و 
جل: و أوَحیْنا لیّه اين واو زیادت است. تقدیره: فلمّا ذهبوا به و اجمعوه ای عزموا علی آن یجعلوه فی غیابت 
الجب اوحینا الیه. و روا باشدکه این واو ثابته باشد و واو در اجمعوا زیادت بود یعنی فلمّا ذهبوا به اجمعوا. 

آن که ایندا کرف گفت: واوحیا الية, و مقله قوله قلما اشلماو ظه للحین و تادنتای: ای نادیناه و الواو زاخده و 
قیل الوحی ها هنا وحی الهام. 

معنی آیت آنست که جون یوسف را ببردند و در چاه کردند ما پیغام دادیم با وکه ناچار تو ایشان را خبرکنی در 
مصر از آنچه امروز می‌رود و آنچه با تو میکنند. و ذلك فی قوله: «هَل علمتم ما فعلتم بیوسّف و هم لا 
یَشحرون». انك یوسف. ای لا یعرفونك» یعنی که تو ایشان را می‌گویی: هل علمتم ما فعلتم بیوسف. و ایشان ترا 
نشناسند و روا باشدکه با وحی شود ای اوحینا و هم لا یشعرون بذلك الوحی. 

روی عن الحسن قال: القی یوسف فی الجب. و هو این سبع عشرة سنةء وکان فی العبوديّة و السجن و الملك 
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کان اين ائنتی عشرة سنة. 

«وّ جاو باه عشاء» برادران چون از سر چاه بازگشتندگفتند اکنون پیش پدر رویم چه حجّت آریم و چه گوئیم؟ 
اتفاق کردندکه بزغاله‌ای بکشند و پیراهن یوسف بخون وی آلوده کنند و پیش پدر دربرند» گویند یوسف گرگ 
بخورد و اين پیراهن آلوده بخون نشان است و یعقوب بانتظار ایشان از خانه يك میل بیامده و بر سر راه نشسته, 
ایشان بوقت شبان گاه پیش پدر رسیدند. گریان و زاری‌کنان. «عشاء» آخر روزست و ابتداء شب و از بهر آن 
یت آسلانک فان اقعدار فلتی ماشفد که در آن وود بضا انشا زا ماع بود از عذر دروغ آوردن» و از اینجا 
گفته‌اند: لا تطلب الحاجة باللّیل فان الحیاء فی العین و لا تعتذر بالنهار فتلجلج فی الاعتذار فلا تقدر علی 
اتمامه و در شواذ خوانده‌اند «عشاء» بضم عبن» معنی آنست که از اشك فرا نمی‌دیدندکه و کرشگتلن و گفته‌اند 
که گریستن ایشان بحقیقت بود نه بمجان سه معنی را: یکی آن که شیبت یعقوب دیدند و دانستندکه او را در 
بلاء و غم صعب افکندند. دوّم کودکی و بی گناهی پوسف یاد آوردند. سیوم برکرده خویش پشیمان شدند و 
روی اصلاح کار نمی‌دیدند. یعقوب چون زاری و فزع ایشان شنید از جای برجست و بر خود بلرزید. گفت: ما 
لکم یا بنی و اين یوسف؟ چه رسید شما را ای پسران و یوسف کجا است؟ 

ایشان گفتند: «یا آبانا دبا تسبقّ» ای نتسابق. یعنی یرید کل واحد متا ان یسبق الآخر و ذلك من رياضة 
الٌبدان این آیت دلیل است که مسابقت بر اقدام رواست و یدلٌ علیه 

خبر عائشة: قالت سابقت رسول اللّه (ص) فسبقته فلمّا حملت من اللحم سابقنی فسبقنی, فقال یا عاثشة هذه 
و عن الزهری قال: کانوا یستبقون علی عهد رسول اللّه (ص) علی الخیل و الابل و الرجال علی اقدامهم وکانوا 
یستبقون لیشدوا بذلك انفسهم. وگفته‌اند: نا دبا تستبق» این سباق رمی است و مصطفی (ص) گفته: الرّمی 
سهم من سهام الاسلام من تعلّم الرمی ثم ترکه فنعمة ترکها. 

و قال صلی اللّه علیه و سلم: من حقٌ الولد علی الوالد ان یعلّمه کتاب اللّه و السباحة و الرّمی. 

قال و لیس من اللهو الا ثلائة: ملاعبة الرجل اهله. و تأدیبه فرسه. و رمیه بقوسه. و من علمه اللّه الرّمی و ترکه 
رغبة عنه فنعمة کفرها. و فی رواية: قال کل شیء من لهو الدنیا باطل الا ثلثا: انتضالك بقوسك. و تأدييك فرسك» 
و ملاعبتك اهلك, فانهنٌ من الحق. 

و روی آن الثبي (ص) مرّ بنفر یتناضلون, فقال: ارموا بنی اسماعیل فان اباکم کان رامیا و انا مع ابن الادرع 
فطرحوا نبالهم. و قالوا من کنت معه یا رسول اللّه غلب؟ قال ارموا و انا معکم کلکم ارموا و ارکبوا و ان ترموا 
اب ای امن ان ترکوا: 

«قالوا یا بان 7 دُهبنا نستبق» گفتند ای پدر ماء ما ریاضت تن را و آزمون قوّت را با یکدیگر سباق می‌بردیم و 
تیر می‌انداختیم و پوسف از آن که کودك بود او را نزديك رخت خویش بگذاشت شتیم. گرگ آمد و او را بخورد «و 
بمومنٍ نا» معنی مومن درین موضع تست هم چنان که آنجا گفت «و پومن للمومنین» ای یصدق 
المومنین, جایی دیگرگفت «لن نون لَکْم» ای لن نصدقکم. «و لو نا صادقین» لیس یریدون ان یعقوب لا 
یصدق من یعلم انه صادق هذا محال» لا یوصف الانبیاء بذلك و لک المعنی لوکّا عندك من اهل الثقة و 
الصدق لاتهمتنا فی یوسف لمحبّنك ایّاه و ظننت انا قدکذبناك. 

«وّ جاوٌ علی قمیصه بدم کذب» ای ذی کذب پرید مکذوبا فیه لائه لم یکن دم یوسف بل دم سخلة. یعقوب 
چون پیراهن دیده هیچ ندریده و پاره نگشته وانگه بخون آخشته گفت شما دروغ می‌گوئید که اگرگرگ خورد 
پیراهن وی پاره کردی» آن گه گفت: تاللّه ما رآأیت کالیوم ذثبا حلیما اکل ابنی و لم بخرق علیه قمیصه. یعقوب 
چون پیراهن دید آرام در دل وی آمد» دانست که یوسف زنده است گرگ او را نخورده و ایشان دروغ می گوینده 
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1 پیراهن بر وی خود می‌نهاد و می‌بوئید و می‌گفت: ما هذا بریح دم ابنی فانظروا ما صنعتم» آن گه گفت «بل 
سل لکُم سکم آمر» ای زیت لکم انفسکم امرا فصنعتموه «فْصْر جمیلٌ» یعنی فصبری صبر جمیل لا 
شکوی فیه و لا جزع. «وّ ال السْتَعانْ علی ما تصفون» کلمة یسکن الیها الملهوف ای استعین باه علی 
احتمال ما تصفون. 

قال الشعبی لقمیص یوسف ثلث آیات: احدیها حین جاءوا علیه بدم کذب و الثانية حین قد. و الثالثة حين القی 
علی وجه یعقوب فارتد بصیرا. و روی انهم انطلقوا فنصبوا شبکة و اصطادوا ذثبا و اتوا به یعقوب. فقالوا یا ابان 
هذا الذثب الذی افترسه و قد اتیناك به فرفع یده الی السماء و قال یا رب آن کنت استجبت لی دعوة او رحمت 
لی عبرة فانطلق لی هذا الدْثب حتی یکلمنی فانطقه اللّه عرٌ و جلّ فابتداه بالسّلام» و قال: السّلام عليك يا نبی 
له فقال یعقوب و عليك السّلام ایّها الب لقد فجعتنی بحبیبی و قرة عینی و اورثتتی حزنا طویلاه قال: لا و 
حّك يا نبی اللّه ما اکلت له لحما و لا شربت له دما و ان لحومکم و دماوکم لمحرمة علینا معاشر الانبیاء. 
النوية الثالنة 

قوله تعالی: «اذ قالوا لس و أخوة أَحبٌ الی أبینا منا» الایة... برادران پوسف خواستند که قاعده دولت 
یوسفی را منهدم کنند. و سپاه ضتت زا در ی و منهزم گرداننده و برکشیده عنایت را بدست مکر خود بر 
خاك مذلّت افکنند. نتوانستند! و با قضاء رانده و حکم رفته برنیامدند! و قد قیل: اطول الناس حزنا وکثرهم 
غیظا من اراد تأخیر من قدمه اللّه او تقدیم من اخره ال حلق یعقوب را در حلقه دام محبّت یوسف آویخته 
دیدند. هرگاه که نزديك پدر در آمدند او را دیدند نشسته و آن بهار شکفته و ماه دو هفته را پیش خود نشانده و 
نطع وصال در خیمه جمال وی گسترده» ایشان چنان همی دیدند و ازکینه و عداوت بر خود همی بیچیدند با 
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یکدیگرگفتند: «لیوسّف و وه آَحَب لی آبینا متا وحن غصبة ان انا آفي ضلال شٌُین» پدر ما باین اختبارکه 
کرده که یکی را بده برگزیده از راه صواب دورانت زکرم یر آ تک که او پدر غاثب گردانیم, که 
هر چه چشم نه بیند دل نخواهد. تا یکبارگی دل بر ما نهد و با ما پردازد. و اين مایه ندانستندکه هرکه همه جوید 
از همه درماند: من طلب الکل فانه الکلء اقبال یعقوب بخود بکلیت می‌خواستند بآن نرسیدند و بجای اقبال 
اعراض دیدند چنان که رب العرّه گفت: «وّ نی َنهّم». آن گه از سر آن کینه و عداوت از روی تلبیس بر پدر 
باز شدند و از مکر این آواز دادند که «أرسلهة معا غدا رت و یلعب». هیچ دستوری هست ای پدر که این 
روشنایی چشم یعقوبی را و واسطه عقد خوبی را فردا با ما بصحرا فرستی تا يك ساعت تماشا کنیم؟ از حضرت 
پدر اجازت یافتند نه بمراد خویش بل بمراد پوسف. که یوسف کودك بود و حدیث نزهت و تماشا بگوش وی 
رسیده از پدر درخواست تا او را با ایشان بفرستد. پدر از بهر دل وی دستوری داد که محب همه مراد محبوب 
جوید و رنج خود بر حظٌ وی بگزیند, چون پدر دستوری داد آن عزیز مکرّم را و آن غزال مدلل ازکنار پدر بناز 
بیرون بردند. چون بصحرا رسیدند دهره زهر از نیام دهر برکشیدند و آن چهره چون خورشید و ماه را در چاه 
انداختند و جگر یعقوب را بر فراق آن بدر منیر بسوختند» مرغان عالم بخفتندی و ماهیان دریا بغنودندی و ددان 
بیابان بشب آرام گرفتندی فآ نو شقاشتزایشن از آن آرام نگرفتی و براحت نغنودی. 
همه شب مردمان در خواب من بیدار چون باشم غنوده هر کسی با یا من بی يار چون باشم 
صومعه‌ای ساخت و آن را بیت الاحزان نام نهاده چون خواست که در آن صومعه شود بزاری بگریست چنانك 
کنعانیان جمله مردان و زنان بر اندوه وی بگریستند» آن گه بزبان حسرت گفت: ای یوسف. در بیت الاحزان 
باندوه فراق تو میروم تا ترا نه بینم نخندم و شادی نکنم و چشم ازگریستن باز ندارم. 
مرا تا باشد این درد نهانی ترا جویم که درمانم تو دانی 
و این حال از یعقوب عجب نیست که برنا دیدن فرزندان صبوری ممکن نیست. فرزندان بر فراق پدر و مادر صبر 
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توانند» امّا پدر و مادر بر فراق فرزندان صبر نتوانند. و آن اندوه فرزندان کشیدن و غم ایشان خوردن از آدم علیه 
السّلام میراث است بفرزندان, که آدم همه پدری کرد هکیت نکرده بو پس نلارق کرد گذاشت به رف ات 
نه پسری کردن, لا جرم فرزند آدم پدری کردن دانند. پسری کردن ندانند و ناچار پسر پدر را دوست دارد هم 
چنان پدر پسر رء لکن دوستی پدر از روی شفقت است و دوستی پسر از روی حشمت. و مردم بوقت ضجر 
حشمت بگذارند امّا شفقت بنگذارند. اگر پدر از پسر هزار جفا بیند هرگز مر او را دشمن نگیرد و پسر باشدکه 
از پدر جفا بیند مر او را دشمن شود زیرا که اینجا دوستی از حشمت است و حشمت با ضجر نماند و آنجا 
دوستی از شفقت است و شفقت بضجر برنخیزد. ابن عطا گفت: یعقوب اعتماد برکثرت ایشان کرد و قوّت و 
حفظ ایشان تکیه گاه خویش ساخت که گفته بودند «و ان له حافظون» لا جرم آن تکیه گاه کمین محت وی 
کردند و از آنجا که امانت گوش داشت. خیانت دید. و آن روزکه بنيامین را از بر خویش بفرستاد به اعتماد بر 
حفظ و رعایت اللّه جل جلاله کرد گفت ت: «فاللَه خیر حافظا» لا جرم بزودی بوی باز رسید و یوسف نیز با وی» 
تا بدانی که اعتماد همه بر حفظ ال است که عالمیان را پناه است و بخود پادشاه است جلّ جلاله و عظم شأنه. 
«فما دموا به و یَجْعلوة في غیابت الب و أوحّا له الابة... ان انقطع عن یوسف مناجاة ابی 
یه حصل له الوحی من قبل مولاه کذا ستة له تعالی. اه لا یفتح علی نفوس اولیائه بابا من البلاء الا فتح علی 
قلوبهم ابواب الصّفاء و فنون الولاء. اگر يك راه بربند آمد بحکم بلاه چه بود؟ صد راه صفا برگشاد بنعت و لاء 
اگر يك لقمه بازگرفت. چه زیان؟! که صد نواله در پیچید. این جنان است که گویتن: 
گر در مستی حمائلت بگسستم صد گوی زرین بدل خرم بفرستم 
یوسف اگر به فراق پدر غمگین گشت چرا نالد؟! چون بوصال وحی حقّ رنگین گشت» وحی حيّ او را در آن 
چاه بی سامان خوشتر از وصال یعقوب در کنعان» آری نواختها همه در میان رنج است و زير يك ناکامی هزار 
گنج است. 
پیر طریقت گفت: ار نشان آشنایی راست است. هر چه از دوست رسد احسان است. ور بر دوست در قسمت 
تت تست که تاوان است. ور این دعوی را معنی است. شادی و غم در آن تکشان است: 
جانی دارم به عشق تو کرده رقم خواهیش به شادی کش خواهیش بغم 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و جاءّت شیاره4 ی «فأرسوا واردهم» و فرستادند آب جوی و آب ساز خویش» «فأدلی 
دوه و دلو در چاه گذاشت. «قال یا بشری» گفت ای شادیا مراء «هذا غلاغ» آنك غلامی. 8 بضاعة» 
و او را پنهان کردند و بضاعتی ساختند. «و ال علیم بما تون »)٩(‏ و اللّه دانا بود بهر چه میکردند. 
«و شوه من بَخْس» بفروختند او را بیهایی کاسته خست. «دراهم معْدودَة» در می‌چند بر شمرده «و کانُوا فیه 
نا اجدین» (۲۰) وی را از ارزان فروختن دریغ نداشتند. 
«و قال لّذي شترا من مصتر لا مرت اوکه بخرید وی را در مصر اهل تخويتني را گفت. «أكريي منُواه» ۳ 
دار جای غلام «عّسی آن ینْفَْنا» مگ رکه ی ای ار ده و ولدا» و بفرزندی گیریم او رء 
«وّ کذلك مک لوسّف في الْرض» و هم چنان جای دادیم یوسف را در زمین» «و للم و تأویل 
ال حادیث» و تا او را تعبیر خواب و دانش سرانجام 2 آموزيي «وّ ال غالب علی وه و اللّه هن 
خواست ت او درکار یوسفه «و لک أکتر لاس لا یلَمُون» (۲۱) لکن بیشتر مردمان ندانند. 
«وّ له بل ده بزورمند جوانی تاشتانم ترا تاه ۳۹ و علما» او را حکمت دادیم و علم «و کذلك 
تجزي النْحسیین» ( ) و چنان کنیم با نیکوکاران. 
7۳ تن او 
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غود زار علفت الا وان و درها دربست. «ر قالَت یت لك» وگفت ساختهام تراء «قالَ معاذٌالل» یوسف 
گت نار دافت شحو اس و زینهار خواست من بخدای است «ان ربّي ی مثواي» سیّد من مرا نیکو جای 
داد و گرامی جای ساخت؛ دنه لا یلم الظالمُون» (۲۳) بدرستی که ستمکاران پیروز نيایند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «و جاءت سار هم المسافرون یسیرون من ارض الی ارض اصل این کلمه ساثره است. اما چون 
فعل بسیار شود فاعل را فال گویند بر طریق مبالغه «فارسو واردَهُم» من یرد الماء لیستقی منه و الوارد الذی 
یتقدم الرفقة الی الماء فیهییم لهم الا و اد لا «فاذلی دوه یقال ادلیت الدلو اذا ارسلتها لتملاها و دلوتها 
اذا اخرجتها» و المعنی ادلی دلوه فی البثر ثم دلاها فتشبّث بها یوسف فلمّا رآه «قال یا بشرای» قراً اهل الکوفة: 
یا بُشری من غیر اضافة و هو فی محل الرفع بالنداء المفرد و هو اسم صاحب له ناداه بخبره خبر الغلام. و قرً 
الباقون: یا بشرای بالف ساکنة بعدها یاء مفتوحة فی معنی النداء المضاف فکان المدلی بشر نفسه و قال یا 
بشارتی تعالی فهذا اوانك و قیل بشر اصحابه باه وجد غلاما مفسّران گفتند اين سیّاره کاروانی بود که از مدین 
می‌آمد بسوی مصر می‌شد و سالاران کاروان مردی بود مسلمان از فرزندان ابراهیم نام وی مالك بن ذعر بن 
مدیان بن ابراهیم الخلیل» کاروان راه ه گم کردند. همی رفتند در آن صحرا و زمين شکسته تا بسر آن چاه رسیدند و 
چهارپایان همه زانو زدند و هر چند نه جای فرو آمدن کاروان بود که آب آن چاه به تلخی معروف و مشهور بود. 
امّا بعد از آن که یوسف بوی رسید آب آن خوش گشت. چون چهارپایان آنجا زانو بزمین زدند مالك ذعر مردی 
زيرك بود. عاقل. مسلمان, بدانست که آنجا سرّی تعبیه است. بفرمود تا کاروانیان بار فرو گذاشتند و آرام گرفتند 
و درکار آب فرو ماندند. 

مالك ذعرگفت من درین جایگه چاهی دیده‌ام هر چندکه آب آن تلخ است امّا يك امشب بدان قناعت کنیم» مرد 
خویش را فرستاد بطلب آب. پیش از کاروانیان رفت و دلو فروهشت چنانك رب العّه گفت: «فاذْلی دَلوه» 
جبرئیل آمد و یوسف را در دلو نشاند او را برمی‌کشید. عظیم گران بود. طاقت برکشیدن می‌نداشت تا دیگری را 
به یاری خواند. چون یوسف بنزدیکی سر چاه رسید. وارد در نگرست شخصی را دید زیبا چون صد هزار نگار 
جمالی برکمال» رویی چون ماه تابان و چون خورشید روان شعاع نور روی وی با دیوار چاه افتاده و آن چاه 
روشن چون گلشن گشته مصطفی (ص) گفت: «اعطی یوسف شطر الحسن و النصف الاخر لساثر الناس». 

و قال کعب الاحبار: کان پوسف حسن الوجه جعد الشعب ضخم العین. مستوی الخلق ابیض اللّون غلیظ الساقین 
و السّاعدین و العضدین خمیص البطن صغیر السرَة وکان اذا تبسّم رأیت اللور فی ضواحکه. فاذا تکلم ریت فی 
کلامه شعاع الثور پیتهر عن ثنایاه و لا یستطیع احد وصفه وکان حسنه کضوء الثار عند اللیل وکان پشبه آدم یوم 
خلقه اللّه عر و جل و صوّره و نفخ فیه من روحه آن یصیب المعصية. و یقال انه ورث ذلك الجمال من جدته 
سارة وکانت اعطیت سدس الحسن. 

وارد چون او را بدید بانگ از وی برآمد که: «یا بُشری هذا عُلامٌ» ای شادیا مرا آنك غلامی! مالك ذعرگفت 
خاموش باشید و او را پنهان داریدکه این چهارپایان ما از بهر آن ایستادند تا ما درست کنیم که وی کیست و 
سبب بودن وی اینجا چیست! اینست که رب العالمین گفت: «وّ أسََوهٌ بضاعةّ» منصوب علی الحال یعنی اسره 
مالك بن ذعر و اصحابه» فقالوا للسیّارة هو بضاعة ابضعناها اهل الماء لنیّعه بمصر لثلا بستشرکهم فیه النّاس. 
مالك ذعر و اصحاب وی یوسف را از اهل قافله پنهان کردند که ایشان را عادت بودی که هر سود و زیان که 
ایشان را بودی در سفر در آن مشترك بودندی, خواستندکه تنها این غلام ایشان را باشد. 

قال الزجاج: کانّه قال و اسرّوه جاعلیه بضاعة. 

ابن عباس گفت: اسر اخوة یوسف الّه اخوهم و جعلوه بضاعة و باعوه. 
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برادران یوسف از سیّاره پنهان کردندکه وی برادر ایشان است بلکه او را بضاعتی ساختند و بفروختند و این 
چنان بود که بهودا طعام آورد از بهر وی بر عادت خویش و او را در چاه نیافت! برادران خبرکرد از آن حال» 
همه بیامدند و یوسف را با ايشان دیدند. حریت وی پنهان کردند و به عبرانی با بوسف گفتندکه اگر تو به 
عبودیّت خویش اقرار ندهی ما ترا هلاك کنیم» یوسف گفت انا عبد و اراد انّه عبد اللّه. پس او را بضاعتی 
ساختند و فروختند. و روا باشد که اسرار بمعنی اظهار بود ای اظهروه بضاعة یعنی اظهروا حال یوسف علی 
هذا الوجه. و ال لیم بما یعون بیوسف. 

و شروهٌ شاید که فعل سیّاره بود بمعنی خریدن» و شایدکه فعل برادران بود بمعنی فروختن» و بخس ناقص بود 
ناچیز و خسیس, یعنی که او را بفروختند بچیزی اندك خسیس, یعنی که بوی ضنت ننمودند و گرامی نداشتند تا 
از ارزان فروختن دریغ داشتندید. وگفته‌اند معنی بخس حرام است یعنی که بفروختند او را به بهایی حرام از بهر 
آن که وی آزاد بود و بهای آزاد حرام باشد. و روا باشدکه معنی بخس ظلم بو یعنی که بر وی ظلم کردندکه او 
را بفروختند. «دراهم معْدودَة» بدرمی جند شمرده: گفتند بست وزج بود هر یکی را دو درم و بهودا نصیب 
خود نگرفت بایشان داد و گفته‌اند بیست و دو درم بود. معدود نامی است چیزی اندك راء هم چون ایام 
معدوده» تا قال معدودة لیعلم اما کات اقل من اریعبن درهما لانهم کانوا 2 ذلك الرمان لا یزنون ما کان 
اقل من اربعین درهما لان اصغر اوزانهم کان الاوقية و الاوقية اربعون درهما. 

«و کائُوا فیه من الرّاهدین» ای ما کانوا ضائین به اذ لم یعلموا کرامته و منزلته عند اللّه عر و جل. برادران چون او 
را بفروختند و به مالك ذعر تسلیم کردند گفتند: استوثقوا منه لا یأبق او را بند بر نهید و گوش داریدکه وی 
گریزنده است نباید که بگریزد و نیز دعوی حریت کند ازو مشنوید و ما از عهده همه بیرون آنیم. وگفته‌اند که 
روبیل وثیقه نامه‌ای نوشت بخط خویش باین مبایعت و این شرط که میان ایشان رفت و بمالك ذعر داد تا 
حجّت خویش ساخت. 

پس مالك او را دست و پای بسته بر شتر نشاند و سوی مصر رفتند» به گورستانی برگذشتند براه در و یوسف قبر 
مادر خویش دید راحیل» خود را از سر اشتر بیفکند و گریستن و زاری در گرفت وگفت یا امّی یا راحیل ارفعی 
رأسك من الثری و انظری الی ولدك یوسف و ما لقی بعدك من البلایا یا امّاه لو رآیتنی و قد نرعوا قمیصی و فی 
الجب القونی و علی حر وجهی لطمونی و لم یرحمونی وکما یبا ع العبد باعونی وکما یحمل الاسیر حملونی. 
کعب احبارگفت آن ساعت که بر سر تربت مادر می‌زارید از هوا ندایی شنیدکه: «اصیر و ما صبرك الا باللّه». 
غلام مالك ذعر چون وی را چنان دید بر وی جفا کرد وگفت: آمد آنچه مولایان توگفتند! و لطمه‌ای بر روی 
وی زد هم در حال دست وی خشك شد و رب العزه جبرئیل را فرستاد تا در پیش قافله پری بر زمین زد بادی 
عظیم سرخ برخاست و غبار بر انگیخت. چندانك اهل قافله همه متحیر شدند و یکدیگر را نمی‌دیدند و خروشی 
و زلزله‌ای در قافله افتاده مالك ذعرگفت گناهی عظیم است که ما را چنبن گرفتارکرد و بر جای بداشت! غلام 
گفت یا مولای گناه من کردم که غلام عبرانی را بزدم و اينك دست من خشك گشته مالك و اهل کاروان بنزديك 
یوسف شدند و عذر خواستند و گفتند اگر خواهی ترا قصاص است و اگر نه عفوکن تا رب العزه این صاعقه از 
ما بگرداند. یوسف عفوکرد و از بهر آن غلام دعا کرد و او را شفا آمد و دست وی نيك شد» مالك پس از آن 
یوسف را گرامی داشت و جامه نیکو در وی پوشانید و مرکوبی را از بهر وی زین کرد و بر وی نشاند. مالك ذعر 
گفت: ما نزلت منزلا و لا ارتحلت الا استبان لی بركة یوسف وکنت اسمع تسلیم الملائكة علیه صباحا و مساء و 
کنت انظر الی غمامة بیضاء تظلّه. رفتند تا بيك منزلی مصرء مالك ذعر یوسف را غسل فرمود و موی سر وی شانه 
زد و بر اسپی نشاند و عمامه خر بنفش بر سر وی نهاد. و مردم مصر را عادت بود که هرگه که قافله‌ای آمدی مرد 
و زن جمله باستقبال شدندی» و آن سال خود رود نیل وفا نکرده نود خشكت سا تشن امن و مزدم را بطعام 
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حاجت بود بامداد خبر در افتادکه قافله در مصر می‌آید و طعام با ایشان, خلق مصر بیرون آمدند. یوسف را 
دیدند در میان قافله هم چون گل شکفته در وتان واه فتاه بر اسمان: 

و یوسف آن وقت سیزده ساله بود چشم خلق بر وی افتاد فتنه اندر دلها پدید آمد و از وی هیبت بر مردم افتاد 
چنان که در دل بر وی فتنه شدند و از هیبت وی درو نگرستن نتوانستند. یوسف بدان زیبایی و بدان صفت بشهر 
اندر آمد تا بقصر مالك ذعر مالك بفرمود تا از بهر وی خانه‌ای مفرد کردند و فرش افکندند و اهل خویش را 
گفت: کنیزکی نامزد کن تا خدمت وی کند» اهل وی گفت: این در مروت نیست که کنیزکی با جوانی در يك خانه 
بود! مالك گفت تو اندیشه بد مکن که من از وی آن دانم از امانت و ترك خیانت و استعمال صیانت که اگر تو 
خدمت وی کنی من روا دارم. وگفته‌اند آن شب که یوسف در مصر آرام گرفت؛ رود نیل عظیم گشت و فراخی 
طعام پدید آمد و نرخ وی بشکست و در شهر سخن پرا کنده شدکه مالك ذعر غلامی آورده که گویی از فرزندان 
ملوك است و از نسل انبیاء و اين وفاء نیل و رخص طعام از یمن قدوم و برکت قدم اوست. بامداد همه قصد 
وی کردند و بدر سرای وی رفتند» مالك گفت شما را حاجت چیست؟ گفتند خواهیم که این غلام را ببینیم و 
دیدها بدیدن وی روشن کنیم مالك گفت يك هفته صبرکنید تا رنج راه از وی زائل گردد و رنگ روی وی بجای 
خود باز آیده آن گه من او را بر شما عرض کنم که من نیّت فروختن وی دارم اين خبر به زلیخا رسید زن اظفیر 
عزیز مصر زلیخا را آرزوی دیدار وی خاست. چون شش روزگذشته بود از آن وعده کس فرستاد به مالك ذعرکه 
فردا چون اين غلام را بر مردم عرض کنی, بر در سرای من عرض کن. مالك جواب دادکه من فردا اين غلام را 
پیش تو فرستم که فرمان ترا ممتثل ام و امر ترا منقاد. زلیخا بفرمود تا میدان در سرای وی بیاراستند و کرسی از 
صندل سپید بنهادند و پرده‌ای از دیباء رومی ببستند و بر طرف بام جماعتی کنیزکان بداشت با طاسهای گلاب و 
مشك سوده و مالك ذعر در شهر ندا کرد که هرکه خواهد تا غلام عبرانی را ببیند بدر سرای عزیز مصر آید. و 
یوسف را بیاراست پیراهنی سبز در وی پوشید و قبایی سرخ در بست و عمامه سیاه بر سر وی نهاد و او را بر آن 
کرسی صندل نشاند. و زلیخا بر آن گوشه قصر بر تختی زرین نشسته وکنیزکان بر سر وی ایستاده. و در مصر زنی 
دیگر بود نام وی فارعه بیامد با هزار دانه مروارید. هر دانه‌ای دو مثقال و هزار پاره پاقوت هر پاره‌ای پنج مثقال 
و طبقی پیروزه و نمك دانی بدخش, آمد تا یوسف را خرد. و بازرگانان و توانگران شهر سواران و پیادگان همه 
جمع آمده و قومی دیگرکه طمع خریدن نداشتند بنظاره آمدند. مالك ذعر آن ساعت گوشه پرده برداشت و جمال 
یوسف به ایشان نمود» چندین دختر ناهده حائض گشتند و خلقی بی عدد در فتنه افتادند و ملك ایشان الریّان بن 
الولید بن ثروان حاضر بود گفت: خرد واجب نکندکه این بنده کسی باشد و من از خریدن وی عاجزم نه از آنك 
مال ندارم لکن محال بود که آدمی‌ای اين را خداوند بود. این سخن بگفت و عنان برگردانید و برفت. 

اوّل بازرگانی گفت من ده هزار دینار بدهم» دیگری گفت من بیست هزار بدهم هم چنین مضاعف همی کردند 
و زلیخا بحکم ادب هیچیز نمی‌گفت که شوهرش اظفیر حاضر بود می‌خواست که شوی وی مبدء کند. اظفیر 
گفت: ای زلیخا من اين غلام را بخرم تا ما را فرزند بود که ما را فرزند نیست زلیخا گفت صواب است خریدن 
و از خزینه من بهاء وی بدادن, ایشان درین مشاورت بودندکه آن زن که نامش فارعه بود دختر طالون آن مال 
آورد و عرض کرد. مالك خواست که بوی فروشد. زلیخا دلال را بخواند و گفت: جوهرکه وی میدهد من بدهم و 
عقدی زیادتی عدد آن سی دانه هر دانه‌ای شش مثقال و هم سنگ یوسف مشك و هم سنگ وی عنبر و کافور و 
صد تا جامه ملکی و دویست تا قصب و هزار تا دبیقی, مالك ذعرگفت دادم. آن زن بانگ کرد گفت ای مالك 
اجابت مکن تا آنچه وی می‌دهد من بدهم و صد رطل زر بر سر نهم. غلامان زلیخا غلبه کردند و یوسف را در 
سرای زلیخا بردند و آن کنیزکان که طاسهای گلاب و مشك سوده داشتند بر سر مردمان می‌فشاندند» و مالك ذعر 
را در سرای بردند و آنچه گفتند جمله وفا کردند. و آن زن که نام وی فارعه بود سودایی گشت و جان در سر آن 
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حسرت کرد. 
اینست که رب العالمین میگوید: «وّ قالْ اي اشْتَراهُ من مصر» این مشتری شوی زلیخا است نام وی اظفیر و 
قیل قطفیر, مردی بود از قبطیان حاجب و خازن ملك مصر. و در آن زمان بمصر رسم بودی که هرکه خزانه ملك 
داشتی و تصرّف مملکت همه ولایت در دست وی بودی, او را عزیزگفتندی. و اين ملك مصر به قول بعضی 
علما فرعون موسی بود: ولید بن مصعب بن الریّان المفرق» قومی گفتند: فرعون موسی دیگر بود و اين ملك 
دیگر. و هو الریّان بن الولید بن ثروان بن اراشة بن فاران بن عملیق, و قیل ان هذا الملك لم یمت حتّی آمن و 
اتبع پوسف علی دینه ثم مات و پوسف بعده حی؛ فملك بعده قابوس بن مصعب بن معوية بن نمیر بن البیلواس 
بن فاران بن عملیق وکان کافره فدعاه یوسف الی الاسلام فابی ان یقبل «وّ قال الّذي اشتراء من مصر لارأته» 
یعنی زلیخا و قیل اسمها راعیل. 
«أكُربي متواژ» ای احسنی ایه فی طول مقامه عندناء و قیل احسنی الیه فی جمیع حالاته من مأکول و مشروب 
ٍِِ قال ابن عیسی: الاکرام اعطاء ی «عسی آن ینْفْعَنا» فی ضیاعنا و اموالنا. «اَو 
َخْدهُ ولدا» نتبناه و لم یکن له ولد لاه کان عنینا 
قال زاین توف | یه التاس فراسة ثلاثة: ۳ قال فی یوسف «عی أنْ یفْعنا أو تَخده ودا» و ابنة 
شعیب حین قالت لابیه «اسأجة ٍن خی من استأجَت لقوي الامین» و ابو بکر الصدیق حین استخلف عمر 
الفاروق. فان قیل کیف اثبت ثبت الّهالشری فی یوسف و معلوم انّه حر لم ینعقد علیه پیم؟ 
ِِ انْ السُری هو المماثلة فلما ماثله بمال من عنده یجوز آن یقال اشتراه علی التوسع کقوله «انْ ال 
شتری» قوله: «و کذلك مک لوسفّ» ای کما انقذناه من الجبٌ کذلك مهٌدنا له فی ارض مصر فجعلناه علی 
خحزائنها و لنعلّمه عطف علی مضمر یعنی لتجین انیت «و لعلمه هن تأویل ال یبای تشن اروت نو ماک 
کتب اللّه «وّ له الب علی أرو» ام عی ر هت ی نیس و لا یکله الی غیره «وّ لکن 
کر انس لا یعون » ما له بیوسف صانع و ما الیه من امره صاثر حین زهدوا فی یوسف و باعوه بثمن بخس 
و فعلوا به ما فعلوا. و قیل «وّ ال غالبٌ عَلی أْره» ای علی ما اراد من قضائه لا یغلبه علی امره غالب و لا 
ببطل ارادته منازع یفعل ما يشاء و یحکم ما برید. «وّ لک أَکر لاس لا یِمَون» ان العاقبة تکون للمتقین, 
«و ما بل أَشد» الاشدٌ جمع شدة مثل نعمة و انعم و الشدة قوّة العقل و البدن, ای و لمّا بلغ منتهی اشتداد 
جسمه و قوَّةٍ عقله میگوید آن گه که برسید بزور جوانی و قوّت خرد و آن بیست سال است بقول ضحاك و سی و 
سه سال بقول مجاهد و گفته‌اند اشد را بدایتی است و نهایتی: بدایت حد بلوغ است بقولی» و هژده سال بقولی؛ 
و بیست و يك سال بقولی, و نهایت آن چهل سال است به قولی. و شصت سال به قولی. «آَتَياُ کم و علماٌ» 
حکم اینجا وت است و علم فقه دین است و حکم مه است از علم» وگفته‌اند یوسف را در چاه نبوّت دادند 
اما پس از آن که باشد رسید او را اظهار دعوت فرمودند. و بل او حکما علی النّاس و علما بتأویل 
الااحادیث. « و کذلك نجزي المحسنین» یعنی فعلنا به لا 4 کان شتا لا نزب یفعل ذلك کل محسن, کما قال عر 
و جل: «و لد ما علی مُوسی و هاژون» و ختم الايةه فقال کذلك نجزی المحسنین و لم یت کل محسن کتابا 
مستبینا یعنی اه فعل ذلك بموسی و هارون لائهما کانا عبدین محسنین 
و قیل «وکذلك نجزي الَمْحْسیینٌ» المراد به محمد (ص). یقول کما فعلت هذا بیوسف بعد ان لقی ما لقی و 
قاسی من البلاء ما قاسی فمکنت له فی الارض و آتیته الحکم و العلم کذلك افعل بك انجيك من مشرکی قومك 
و امکن لك فی الارض و از یدك الحکم و العلم لان ذلك جزای اهل الاحسان فی امری و نهیی. 
«وّ راوَدتَهٌ نی هُوّ فی بیْتها» المراودة المفاعلة راد یرود اذا جاء و ذهب و معناه طلب احدهما فعلا و ترکه 
الااخر ای امتع خر من ذلك الفعل و قیل الزود مشی المتطلّب او المترقب او المتصیّد مشی قلیل ساکن. و 
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ابتداء این مراودت آن بود که یوسف در خانه زلیخا پیوسته بعبادت و تنسك مشغول بودی و صحف ابراهیم 
خواندی به آوازی خوش و هیچ کس نشنیدی که نه در فتنه افتادی! زلیخا کرسی پیش خود بنهاد و یوسف را 
بخواند و بر آن کرسی نشاند. یوسف صحف میخواند و زلیخا در جمال وی نظاره میکرد وگفت يا پوسف خوش 
میخوانی لکن چه سود که نمی‌دانم که چه می‌خوانی! یوسف گفت من خریده توأم و غلام توام و تو مرا سیّدی و 
ببهایی گران مرا خریده‌ای لا بد است که آواز من ترا خوش آید و اين اوّل سخن بود که میان ایشان رفت. زلیخا 
گفت اکنون هر روز بایدکه بیایی و پیش من این صحف خوانی» یوسف گفت فرمان بردار و طاعت دارم. هر 
روز بیامدی و پیش وی بنشستی و با وی سخن گفتی و زلیخا را در دل عشق یوسف برکمال بود امّا تجلد همی 
نمود و صبر همی کرد و تسلّی وی در آن بود که ساعتی با وی بنشستی و سخن گفتی و زلیخا که گهی در میان 
سخن برخاستی ببهانه‌ای وگامی چند برداشتی, تا مگر یوسف در رفتار و قد و بالای وی تامّل کندکه نیکو قد 
بود و نیکو رفتار و خوش گفتار وگیسوان داشت چنانك بر پای خاستی با گوشه مقنعه بر زمین همی کشیدی و 
حسن و جمال وی چنان بود که نقاشان چین از جمال وی نسخت کردندی و یوسف هر بارکه وی برخاستی ادب 
نفس خود را و حرمت عزیز را سر در پیش افکندی» پس زلیخا در تدبیر آن شدکه خلوت خانه‌ای سازد. شوهر 
خویش را گفت: مرا دستوری ده تا از بهر بت قصری عظیم سازم. نام برده وگران مایه چنانك درین دیار مثل آن 
نود. 

شوهر او را دستوری داد. و زلیخا را مادری بود نام وی غطریفه و در زمین یمن ملکه بود و پدر زلیخا ملك نمود 
بود: جندع بن عمرو و پسران داشت در یمن همه شاهان و شاه زادگان. زلیخا کس فرستاد بمادر و به آن برادران 
که بت خانه‌ای خواهم کرد مرا به مال مدد دهید. مادر وی صد خروار زر فرستاد و جواهر بسیار و استادان 
معروف. زلیخا سه قبّه بفرمود به دوازده رکن در هم پیوسته و در هاشان در یکدیگرگشاده تک ۳ 
بیست گز و چهل گز بالای آن, از رخام بنا نهاده و روی آن بجواهر مرصع کرده و بر سر هر قبّهای گاوی زرین 
نهاد» سروهاش از بیجاده چشمها از یاقوت سرخ. و زیر قبّه‌ها اندر آب روان و در هر قبّه‌ای تختی نهاده مکلل 
به مروارید و پاقوت و پیروزه و مجمرهای ززین نهاده مشك سوختن را و در هر قبه‌ای دری آويخته لایق آن قبّه و 
زلیخا خویشتن را بیاراست و تاج بر سر نهاد و در آن قبّه بر تخت نشست وکس به طلب یوسف فرستاد. یوسف 
بیامد و پای در قبه نخستین نهاد هم چنان بر در بایستاد تا زلیخا گفت: ایدر بیاء نزديك در آی» یوسف فراتر شد. 
بفن قه قع ی ان ده ام کت کات فرها ششته اشمت کرت لاله کفت ی علیت ارات« فاات 
هت لك» ای هلم و اقبل فانا لك و هی اسم للفعل و هی مبية کما یبنی الاصوات لائّه لیس منها فعل متصرّف 
فمن فتح التّاء فلالتقاء السّکنین کما فتح این وکیف و من ضم جعلها غاية بمنزلة قبل و حیث و قری هیت بکسر 
الهاء و ضم الّاء بغیر همز و بهمز و هی من قولك هشت اهیء هيئة کجئت اجیء جيلة و معناه تهیّات لك و تزیَنت 
معنی آنست که زلیخا گفت یوسف را که من ترا ساخته‌ام و آراسته. و قیل معناه تقدم لنفسك ای لك فی التقدم 
حظ. 

یوسف چون دیدکه در ببستند گفت آه که فتنه آمد! زلیخا از تخت فرو آمد و دست بوسف گرفت گفت با یوسف 
ترا سخت دوست دارم و در دوستی تو بیفرارم: 

یعلم اللّه گر همی دانم نگارا شب ز روز زانکه هستم روز و شب مدهوش و سرگردان عشق 

یوسف بگریست» گفت: پدر من مرا دوست داشت دوستی وی مرا به چاه و قید و بندگی و غربت افکند از 
دوستی پدر این دیدم از دوستی تو ندانم چه خواهم دید؟ لکن ای زلیخا درین باب بر من رنج مبر و اندوه خود 
میفزای که من خدای را جلّ جلاله نیازارم و جز رضاء خدا نجویم و حرمت عزیز هرگز برندارم و حقّ وی فرو 
نگذارم که وی با من نیکویی کرد و مرا گرامی داشت. اين است که اللّه گفت: «قال مَعاذ الّ» ای اعتصم باللّه و 
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احترز به ان افعل هذاء و هو نصب علی المصدر ای اعوذ باللّه معاذاء یقال عذت عیاذا و معاذا و معاذة پارسی 
کلمه اين است که باز داشت خواهم بخدای. «ِه رب یعنی ان العزیز سیّدی اشترانی و «أَحسَنَ متواي»حیث 
قال اکرمی مثواه فلا اخونه فی اهله. و قیل معناه اه ربّی ای ان اللّه خالقی و لا اعصیه انه آوانی و من بلاء 
الجب عافانی. 
لا یلم الظالمُونَ یعنی ان فعلته هذا و خنته بعد ما اکرمنی و احسن مثوای فانا ظالم و لا یفلح الظالمون؛ 
پوسف این سخن میگفت و همی گریست آن گه روی سوی آسمان کرد گفت: خداوندا چه گناه کردم که بر من 
خشم گرفتی و مرا درين بلا افکندی؟ و اگر من گنه کارم سزد که حرمت آبا و اجداد من بر نداری و ایشان را 
بعار و عیب من شرمسار نکنی. و زلیخا به آستین خویش اشك وی می‌سترد و میگفت: ای یوسف تو از خدای 
خود مترس که من ده هزارگوسفند بدهم تا تو از بهر وی قربان کنی و ده هزار دینار و صد هزار درهم بدهم تا به 
یتیمان و بیوه زنان دهی» یوسف گفت: اگر هر چه داری بمن دهی و از بهر من خرج کنی من معصیت نکنم. هر 
چند یوسف سخن میگفت زلیخا بر وی فتنه تر می‌شد. همی در جست و بازوی وی بگرفت و او را در قَبّه 
درونی برد و درها ببست. گفت: ای یوسف ترا چه دریغ آيدکه با من بخندی و حدیثی خوش کنی؟ که من شیفته 
جست و جوی توام و آشفته در کار توام یوسف سر در پیش افکنده ساعتی خاموش نشست. زلیخا دست بزد و 
مقنعه از سر فرو افکند و سر و گردن برهنه کرد و در پوسف زاریدکه ای سنگین دل چرا بر من نبخشایی و با من 
یاقوت لبت بسخن نگشایی؟ يك بار با وی بزاری و خواهش سخن گفت تا مگر بر وی ببخشاید. يك بار سطوت 
و صولت نمود تا مگر منقاد شود يك بار جمال بر وی عرضه کرد و داعیه لذت و شهوت نفسی پدیدکرد تا مگر 
فریفته شود. و فی ذلك ما روی عن السدی و محمد بن اسحاق و جماعة قالوا لمّا ارادت امرأة العزیز مراودة 
پوشتمیعر تقو لیخد کر زا مرن هو توقای نها فقا لت له با برش ها انخم اسم تقز فان هر 
اوّل ما ینثر من نفسی. قالت يا یوسف ما احسن عينك! قال هی اوّل ما یسیل الی الارض من جسدی. قالت ما 
احسن وجهك! قال هو للتراب یاأأکله فلم تزل تطمعه مرَة و تخیفه اخری. و تدعوه الی اللذة و هو شاب مستقبل 
یجد من شبق الشباب ما یجد الرجل و هی حسناء جمیلة حتی لان لها ممّا یری من کلفها به و لما یتخوّف منها 
حتّی خلوا فی بعض البیوت و هم بها. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «و جاءّت ساره تعبیه لطف الهی است در حقّ یوسف چاهی که اندر قعر آن چاه با جگری 
سوخته و دلی پر درد و جانی پر حسرت از سربی نوایی و وحشت تنهایی بنالید و در حق زارید» گفت: خدایا دل 
گشایی. ره نمایی» مهر افزایی. کریم و لطیف و مهربان و نيك خدایی, چه بود که برین خسته دلم ببخشایی و از 
رحمت خود دری بر من گشایی؟ برین صفت همی زارید و سوز و نیاز خود بر درگاه بی نیازی عرضه می‌کرد تا 
آخر شب شدت و وحشت به پایان رسید و صبح وصال از مطلع شادی بدمید و کاروان در رسید. 
عسی الکرب الذی امسیت فیه یکون ورائه فرج قریب 
با دل گفتم که هیچ انديشه مدار تگفاند کار ها کشاننده: کار 

کاروان بشاه راه آهسته و نرم همی آمدکه ناگاه راه بایشان ناپدیدگشت و شاه راه گم کردند. همی رفتند تا بسر 
چاه آن بی راه با صد هزار راه برابر آمد. دردی بود که بر صد هزار درمان افزون آمد. 

جعلت طریقی علی بابکم و ما کان بابکم لی طریقا 
این چنان است که عیسی (ع) را دیدندکه از خانه فاجره‌ای بدر می‌آمد! گفتند: یا روح اللّه این نه جای تو است 
کجا افتادی تو بدین خانه؟! گفت ما شب گیری بدر آمدیم تا بصخره رویم و با خدا مناجات کنیم راه شاه راه بر 
ما بپوشیدند! افتادیم به خانه اين زن! و آن زنی بود در بنی اسرائیل به ناپارسایی معروفه آن زن چون روی 
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عیسی دید دانست که آنجا تعبیه ایست برخاست و در خاك افتاد بسی تضرع و زاری کرد و از آن راه بی وفایی 
برخاست و درکوی صلاح آمد. با عیسی گفتند ما میخواستیم که تو این زن را در رشته دوستان ما کشی ازین 
جهت آن راه بر تو بگردانيديم. 
قوله تعالی: «وّ شوه من بَخْس» عجب نه آنست که برادران» بوسف را به بهایی اندك بفروختند! عجب کار 
سیّاره است که چون یوسفی را به بیست درم بچنگ آوردند! عجب نه آنست که قومی بهشت باقی بدنیای اندك 
بفروختند! عجب کار ایشان است که بهشتی بدان بزرگواری و ملکی بدان عظیمی به قرصی که بر دست 
درویشی نها دند بدست آوردند! آری دولت بهایی یست وکرامت حق جز عطانی نیست» اگر آنچه در یوسف 
تعبیه بود از خصائص عصمت و حقایق قربت و لطایف علوم و حکمت بر برادران کشف شدی نه او را بآن 
بهای بخس فروختندی و نه او را نام غلام نهادندی» يك ذره از آن خصائص و لطاثف بر عزیز مصر و بر زلیخا 
کشف کردند. بنگرکه ملك خود درکار وی چون در باختند! و قیمت وی چون نهادند! و زنان مصرکه جمال وی 
دیدن دگفتند: «ما هذا ۳ ان هذا 1 مك کریم» آری کار نمودن دارد نه دیدن. 
مصطفی (ص) گفت: «اللَهم ارنا الاشیاء کما هی». 
ابن عطا گفت: جمال دو ضربت است جمال ظاهر و جمال باطن. جمال ظاهر آرايش خلق است و صورت ژییاه 
جمال باطن کمال خلق است و سیرت نیکو رب العالمین از پوسف به برادران جمال ظاهر نموه بیش از آن 
ندیدند» و این ظاهر را ردیل اللّه خطری نیست لا جرم بیهای اندك بفروختند. و شمه‌ای از جمال باطن به 
عزیز مصر نمودند تا با اهل خویش میگفت: «أکرمی متواٌ» و تا عالمیان بدانندکه خطری و قدری که هست به 
نزديك اللّه جمال باطن را است نه ظاهر راء از اینجا است که مصطفی (ص) گفت: «ان اللّه لا ینظر الی صورکم 
و لا الی اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم». 
و گفته‌اند بوسف روزی در آئنه نگرست» نظری بخود کرد جمالی برکمال دید» گفت اگر من غلامی بودمی 
بهای من خود چند بودی وکه طاقت آن داشتی؟ ربٌ العالمین آن از وی در نگذاشت ت تا عقوبت آن نظ رکه 
واخود کرد بچشید. او را غلامی ساختند و بیست درم بهای وی دادند. 
پیر طریقت گفت: خود را مبینید که خود بینی را روی یست. خود را منگاری دکه خخود.نگاوی را رای نیست» خود 
دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست بوسه بر خاك کف پای ز خود بیزار زن 
خود را منگارکه حق ترا می‌نگارد. «و ره في فلویکم» خود را مپسندکه حق ترا می پسندد. «رضی اللّه عنهم» 
خود را مباش تا حق ترا بود «وّ ما رَمَیّت اد رَمَّت» شب معراج ح با مصطفی ( ص) این گفت: کن لی کما لم تکن 
فاکون لك کما لم ازل. و یقال اوقعوا البیع علی نفس لا یجوز بیعها فکان ثمنه و ان جلٌ بخس و ما هو با عجب 
ما تفعله تبیع نقسك بادنی شهوة بعد ان بعتها من ربّك باوفر الّمن و ذلك قوله تعالی: «ِن له ری من 
من همه الای.. 
«و و فال اي اشتر تراه من مصر» عزیر جچون بوسف را بخرید زلیخا را گفت؛ «أكريي موه 5 عسی آن سفعنا 
تَخْدَهُ ولدا», این علام را بزرگ دان و او را گرامی شناس که ما را بکان توق را بشاید. زلیخا شوهر 
خویش را گفت واجب کندکه ما امروز اهل شهر را دعوتی سازیم و درویشان و یتیمان و بیوه زنان را بنوازیم و 
خانه مفرد بیاراستند و فرشهای گران مایه افکندنده بوسف در آن خانه بسان زاهدان و متعیّدان بروزه و نماز 
مشغول شد و گریستن پیشه کرد و غم خوردن عادت گرفت و خویشتن را با آن تشریف و تبجیل نداد و فریفته 
نگشت و در حرقت فرقت یعقوب غریب وار و سوگوار روز بسر می‌آورد» تا روزی که بر در سرای نشسته بود 
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اندوهگین و غمگین, مردی را دید بر شتری نشسته و صحف ابراهیم همی خواند. یوسف چون آواز عبرانی شنید 
از جای بر جست و آن مرد را به خود خواند و از وی پرسیدکه ا زکجایی وکجا می‌روی؟ مرد گفت من ازکنعانم 
و اینجا به بازرگانی آمده‌ام چون پوسف مرد کنعانی دید و آواز عبرانی شنید بسیار بگریست و اندوه فراق پدر 
بر وی تازه گشت. 

بادی که ز کوی عشق تو بر خیزد از خاك جفا صورت مهر انگیزد 

آپی که ز چشم من فراقت ریزد هر ساعتم آتشی بسر بر ریزد 
گفت يا کنعانی ازکنعان کی رفته‌ای و از آن پیغامبر شما چه خبر داری؟ 
من منع بالنظر تسلی بالخ خوش باشد داستان دوستان شنیدن, مهر افزاید از احوال دوستان پرسیدن. 

در شهر دلم بدان گراید صنما کو قصّه عشق تو سراید صنما 
کنعانی گفت من تا ازکنعان بیامده‌ام يك ماه گذشت و حدیث پیغامبر مپرس که هرکه خبر وی پرسید و احوال 
وی شنود غمگین شود! او را پسری بود که وی را دوست داشتی و میگویندگرگ بخورد و اکنون نه آن بر خود 
نهاده است از سوگواری و غم خواری که جبال راسیات طاقت کشش آن دارد تا به آدمی خود چه رسد! 

تنها خورد این دل غم و تنها کشدا گردون نکشد آنچ دل ما کشدا 
یوسف گفت از بهر خدا بگوی که چه میکند آن پیر حالش چون است وکجا نشیند؟ گفت از خلق نفرت گرفته و 
از خویش و پیوند باز بریده و صومعه‌ای ساخته و آن را بیت الاحزان نام کرد پیوسته آنجا نمازکند و جزگریستن 
و زاریدن کاری ندارد وانگه چندان بگریسته که همه مژگان وی ريخته و اشفار چشم همه ريش کرده و بگاه سحر 
از صومعه بیرون آید و زار بنالد چنانك اهل کنعان همه گریان شوند. گوید آه کجا است آن جوهر صدف دریایی؟ 
کجا است آن نگین حلقه زیبایی؟ 

ماهاء بکدام آسمانت جویم سروا؛ بکدام بوستانت جویم 

پوسف چون این سخن بشنید چندان بگریست که بی طاقت شد بیفتاد و بی هوش شد. مرد کنعانی از آن حال 
بترسید بر شتر نشست و راه خود شاقر گرفاه یوسف به هوش باز آمد. مرد رفته بوده دردش بر درد زیادت شد و 
اندوه فزود, گفت باری من پیغامی دادمی بوی تا آن پیر پر درد را سلوتی بودی سبحان اللّه این درد بر درد چرا 
و حسرت بر حسرت ازکجا و مست را دست زدن کی روا؟! آری تا عاشق دل خسته بداندکه آن بلا قضا است» 
هر چند نه بر وفق اختیار و رضا است. سوخته را باز سوختن کی روا است؟ آری هم چنان که آتش خرقه سوخته 
خواهد تا بیفروزد درد فراق دل سوخته خواهد تا با وی در سازد. 

هر درد که زین دلم قدم بر گیرد دردی دگرش بجای در بر گیرد 

زان با هر درد صحبت از سر‌گیرد کافقن. بو وسلد, لسو هه ددر. کرد 
آن مرد بر آن شتر نشسته رفت تا به کنعان آمد. نیم شب بدر صومعه یعقوب رسیده بود گفت: السّلام عليك یا نبی 
ال خبری دارم خواهم که بگویم. از درون صومعه آواز آمدکه تا وقت سحرگه من بیرون آیم که اکنون در خدمت 
و طاعت اللّهام از سر آن نیارم بر خاستن و به غیری مشغول بودن. مرد آنجا همی بود تا وقت سحرکه یعقوب 
بیرون آمد. آن مرد قصّه آغازکرد و هر چه در کار یوسف دیده بود بازگفت از فروختن وی بر من یزید و خریدن 
به بهای گران و تبجیل و تشریف که از عزیز مصر و زلیخا یافت و خبر یعقوب پرسیدن وگریستن و زاری وی بر در 
آن سرای و بعاقبت از هوش برفتن و می‌گفت يا نبی اللّه و آن غلام برقع داشت و نمی‌شناختم او را چون او را 
دیدم که بیفتاد و بی هوش شد من از بیم آن که از سرای زلیخا مرا ملامت آید بگریختم و بیامدم. یعقوب را آن 
ساعت غم و اندوه بیفزود و بگریست. گفت: گویی آن جوان که بود؟ 
فرزند من بود که او را به بندگی بفروختند؟ یا کسی دیگر بود که بر ما شفقت برد و خبر ما پرسید؟ آن گه در 
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صومعه رفت و بسر ورد خویش باز شد. و پس از آن خبر یوسف ازکس نشنید و رب العرّه خبر یوسف بگوش 
وی نرسانید تا آن گه که برادران به مصر رفتند و خبر وی آوردند. گفته‌اند این عقوبت آن بود که یعقوب را 
کنیزکی بود و آن کنيزك پسری داشت. یعقوب آن پسر را بفروخت و مادر را بازگرفت رب العرّه فراق یوسف 
پیش آورد تا پسرکنيزك آنجا که بود آزادی نیافت و بر مادر نیامد» پوسف به یعقوب نرسید! بزرگان دین گفته‌اند 
معصیتها همه بگذارید و خرد آن بزرگ شمرید. نه پیدا که غضب حق در کدام معصیت پنهان است, و به 

قال النبی (ص) ان اللّه تعالی و تقدس اخفی رحمته فی الطاعات و غضبه فی المعاصیی فأتوا بکل طاعة تنالوا 
رحمته و اجتنبوا کل معصية تنجوا من غضبه. 

«و لك مک لیوسّف في الاْرْض» برادران را درکار یوسف ارادتی بود و حضرت عرّت را جل جلاله در کار 
وی ارادتی» ارادت ایشان آن بود که او را در خانه پدر تمکین نبود و ارادت حق جل جلاله آن بود که او را در 
زمین مصر تمکین بود و او را ملك مصر بود ارادت حق بر ارادت ایشان غالب آمد» میگوید جل جلاله: «وّ ال 
غالبٌ علی أنر» برادران او را در چاه افکندند تا نام و نشانش نماند. رب العالمین او را بجاه و مملکت مصر 
افکند تا در آفاق معروف و مشهور گردد. برادران او را به بندگی بفروختند تا غلام کاروانیان بود. رب العالمین 
مصریان را بنده و رهی وی کرد تا بر ایشان پادشاه و ملك ران بود ایشان در کار یوسف تدبیری کردند و رب 
العرّه تقدیری کرد و تقدیر اللّه بر تدبیر ایشان غالب آمدکه: و اللّه غالب علی امره هم چنین زلیخا در تدبیرکار 
وی تاه در راه جست و جوی وی نشست چنان که ال گفت: «وّ اوه اي هو في بیتها عَن تیه وغلفّت 
الأبوات» 

به تدبیر بشری درهای خلوت خانه بوی فرو بست. رب العرّه بتقدیر ازلی در عصمت بر وی گشاد تا زلیخا همی 
گفت «هیّت لك» ای هلم فانا لك و انت لی و یوسف همی گفت فانت لزوجك و انا لربّی 
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قوله تعالی: «و لد هَمّتٌ به» و آن زن آهنگ اوکرد «و هم با لز لا آن رای بزمان زب و یرسف آهنگ آن 
زن داشت» اگر نه آن بودی که برهان و حجّت خداوند خويش بر خویشتن بدیدی, «کذلك لتصرف عنه ی عَنه السوء ء و 
الفحنشاء» چنان بگردانیم ازو ید نامی و زشت کارغ: «ان 4 عبادئا الْمَخلَصین» (۲۴) که او از رهیگان 
گزیدگان ما 


«و استیما الباب» و آن زن آهنگ در کرد نو فد قمیصَهٌ من یه و فرو شکافت پیراهن پوست را از پس «و 
لا سیُدها دی الباب» شوی زن را یافتند بر درگه که فرا رسید. «قالت ما جزام م 9 هك سوءا» شوی 
خود را گفت پاداش آن کس و عقوبت وی چیست که با اهل تو بد سگالد؟ «الّ 1 سجن َو عذابت لیم 
(۲۵) مگر آن که وی را در زندان کنند یا عذابی درد نمای. 

«قال هي راودتي عَن نفيي» یوسف گفت او تن من خواست و مرا با خود خواند. «وّ شَهدٌ شاهد من آلها» و 
گواهی دادگواهی ارام ار «ن کان فمیصه ة قد من قّل» اگر چنان است که پیراهن بوسف از پیش دریده 
است. «فصدفَتٌ و هون الکاذبین» (۲۶) آن زن راست گفت و یوسف از دروغ زنان است. 

«و ٍن کان قَمیصه فد من دب و اگر چنان است که پیراهن یوسف از پس دریده است «فکذیّت و هو من 
الصادقین» (۲۷) او دروخ گفت و یوسف از راست گویان است. 

«فله ری قمیصةً قد من دب چون شوی پیراهن یوسف شکافته دید از پس «قال هه من کی دکن» گفت که 
این از ساز بد شما است. «ان کید کن عظیم» (۲۸) به درستی که کید شما بزرگ است. 

«یوسّف آخرض عَنْ هذا» ای یوسف از با زگفت این کار روی گردان «رّ استغفري لذنيك» و ای زن گناه 
خویش را ۳ خواه» «نك کت من الخاطین» (۲۹) که گناه از تو بوده هون و کارا 
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«وّ قال نو في المُدینة» زنان گففت فر شارشتان مظن «اطرأت اریز راو فتاه عَن تفسه» زن عزیز تن غلام 
خود می‌جوید خود 0 «قد شغنها خی » مهر غلام دذل آن رن بر شد و تا پوست دل رسید. دی نراها في 
ضلال 09 (۳۰) ما آن زن را درگم راهی آشکارا می‌بینيم. 
«فلَم سَمِعَت بمگرهن» آن گه که زن عزیز مکر ایشان بشنید» «اأَرسلَت ت لَهنْ» به ایشان فرستاده «و أَعَدَت هن 
مک نان را ۷ به ناز نشستن ساخت» «و آتت کل واحدة ن منهن سکینا» و هر یکی را کاردی داد در 
دست» «و قالت اخرج عَیْ» و یوسف را گفت به نمودن بیرون آی باقن «فلم رنه چون بدیدند او را 
«أَكرْن» وگ آمد ایشان را جمال او «و قطن یدین» و دستها بپیچیدند» «و و فلن حاش للّه» و گفتند 
پرغست بادا و معاذ اللّه «ما هذا بر اين نه مردمی است. «رن هذا 1 لك کریم» (۳۱) نیست این مگر 
فریشته‌ای نیکو آزاده. 
«قالّتٌ قِکُن اي لمتنيي فیه» زن عزیزگفت پس این غلام است که مرا ملامت کردید درکار او «وّ لد 
راودتَهُ عن نفسه» 4 شما گفتید من نفس او خود را باز خواستم. «فْاستعصم» و خود را از من نگاه 
داشت. «و لین لم یل ما آمرَ» و اگر آن نکند که او را فرمایم» «لیْسْجَتَنٌ» ناچاره در زندان کنند او را؛ «َ 
کون من الصاخرین» (۳۲) و انگه بود از خوارشدگان و بی آبان. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: «وّ لقّد هت به و هم بها» بدان که اقوال علما درین آیت مختلف است. قومی گفتند پوسف (ع) 
بآن زن همّت کرد چنان که آن زن بوی همّت کرد ختّی حلّ الهمیان و جلس منها مجلس الرجل من المرأة قومی 
گفتند همّت آن زن دیگر بود و همّت یوسف دیگس زن همّت فاحشه داشت و در دل کرد که کام خود از وی بر 
دارد و پوسف همُت فرار داشت با مخاصمه» یعنی در دل کرد که از وی بگریزد یا با وی برآویزد و فرمان وی 
نبرد. قومی گفتند معنی همت آرزوی بود که در دل آید بطبع بشری بی اختیار و بی کسب بنده و بنده باین مأخوذ 
نباشدکه این در تحت تکلیف نیيایده پس این همّت نه از پوسف زلّت بود نه از آن زن» بلی زت زن بدان بود که 
عقد و نیّت بدان پیوست و عزم کرد بر تحقیق آن همّت و خطرت و این عزم کسب بود لا جرم بدان مأخوذ بود. 
قال ابن المبارك قلت لسفیان: | یوخذ العبد بالهِمَة؟ قال اذا کان عزما أخذ بها. و فی الخبر: من هم بسيةٍ و لم 
یعملها لم تکتب علیه. 
این از آن خطرتهاست که بی کسب و بی اختیار در دل آدمی آید و وی را در آن ملامت نیاید. همچون گرسنه‌ای 
که طعام بیند در طبعوی تحرکی و آرزویی پدید آید فرا آن طعام و اگر چه از آن ممتنع باشدکه طبع بشری و 
جبلّت اصلی بر آن آفریده‌اند. حسن بصری رحمة اللّه علیه از اینجا گفت: امّا هم یوسف فما طبع علیه الرجال 
من شهوة الْساء من غیر عزم علی الفاحشة. 
و قال الجنید: تحرك طبع البشريّة من یوسف و لم یعاونه طبع العادة و العبد فی تحريك الخلقة فیه غیر مذموم و 
فی مقاربة المعصية مذموم و ذکر اللّه سبحانه عن یوسف همّةّ علی طریق المحمدة لا علی طریق المذمة. جنید 
گفت: دذکر همت نوشف در این آیت بر طریق محمدت است نه بر طریق مذشته. بعنی که" پسندیده و نیکو 
بنده‌ای باشد که طبع بشری بی کسب وی فرا حرکت و خطرت آرند وانگه قصد و عزم که کسب و اختیار وی 
است فرا آن نه پیوندد و آن را مدد ندهد آن گه گفت: «لَوّ لا آن رأی بُرهان رَیّه» اگر نه برهان و حجّت ال 
تعالی بودی از یوسف قصد و عزم بودی. چنانك از زلیخا. ۱ 
قومی گفته‌اند و لقد همّت به اینجا سخن تمام شد. بر سبیل ابتدا: گویی ی و 2 
در آیت تقدیم و تأخیر است تقدیره لولا ان رای برهان ره هم بها و لکنه رای البرهان فلم یهم, و اين قول اگر 
چه در اعراب ضعیف است از روی معنی نیکوست و پسندیده از بهر آنك بتعظیم انبیا نزديك‌تر است و بحال 
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ایشان سزاتر و بر خلق خدا فرض است بایشان ظنٌ نیکو بردن و محاسن ایشان بازگفتن و زلات صغایر اگر چه 
بحکم بشریّت بر ایشان رواست بر وجه نیکوترین تأویل آن پدید کردن و بعبارتی که بحرمت عصمت نزديك‌تر 
باشد ادا کردن. 

و در خبرست که مردی گفت: يا رسول اه ان مرأتی لا ند عنها ید لامس احتمال کندکه لمس اینجا کنایتست 
از جماع چنانك در آن آیت گفت «او لاَستمٌ الساء» بقول بعضی فقهاء و محتمل بود که لمس بمعنی طلب 
تلم دن انش نت کت هر اما الستاهم طتا الساس شالت اقا دا فد 
طالب حاجة صفرا یشکو تضییع ماله بیشترین علماء بر آنندکه این تأویل درست‌تر است و نیکوتر و پسندیده» از 
بهر آنك در حقّ صحابه رسول ظن نیکو بردن و نفی عار و تهمت ازیشان کردن فریضه است. چون در حق 
صحابه چنین است در حق انبیاء اولی‌تر و سزاترکه ظن نیکو برند و بعصمت و پاکی ایشان گواهی دهند بعد ما 
که رب العرّه جلْ جلاله ایشان را از میان خلق برگزیده و صفوت خود گردانیده و رقم اصطفائیّت بر ایشان 
کشیده که «ِن ال اصطفی آدم و ُوحاً و آل ابراهیم و آل عمُران علی العالمین». 
قوله «لرَ لا آن رأی بُرْهان ربّ» ابن عباس گفت: برهان حق آن بود که برنگرست ملکی بر صورت یعقوب دید 
که انگشت بر وی می‌گزید و میگفت: يا یوسف يا یوسف! وگفته‌اند جبرئیل را دیدکه می‌گفت: انت مکتوب 
فی الانبیاء و تعمل عمل السّفهاء و یوسف جبرئیل را بشناخت از آنك وی را در چاه دیده بوده وگویند جبرئیل 
پر خویش بر پشت یوسف زد تا همه شهوت از وی برفت. وگفته‌اند بر دیوار خانه نبشته دیدکه: «لا تََربوا الرّنی 
ِنه ان فاحشةً و ساء سبیلا». 
سدی گفت: از هوا ندا شید که پا پوست تواقعها فتکون مثل الطیر وقع ريشه فذهب یطیر و لا ریش له ای 
یوسف فعل سفها می‌کنی! تا چون مرغی شوی بال کنده که هرگز پرواز نتواند کرد بمجرّد اين ندا از مقام 
برنخاست تا برهان حق بدید. آن گه برخاست و آهنگ بیرون کرد. اینست که رب العالمین گفت: «کذلك 
لنصرف» ای کذلك اریناه الرهان «لنصرف عنه 4 2 و الْفْحفاء» فالسوء خيانة صاحبه و الفحشاء رکوب 
الفاحشة. «نهُ من عبادّا الْمْحْلصین» قراءعت مدنی وکوفی بفتح لام است. یعنی المصطفین المختارین الّذین 
اصطفاهم اللّه لدینه و اخلصهم لعبادته. من قوله «ان أختصناهم بخالصت». باقی 71 خوانند یعنی الذین 
احلصوا التوحید و العبادة له من قوله قر ام و دینهم م للّ» یوسف چون برهان حقّ بدید برخاست و آهنگ 
در کرد تا بگریزد زلیخا از پی او برفت تا بوی در آویزد. اینست که اللّه تعالی گفت: «وّ اقا الباب» ای تسابقا 
الی باب البیت» فحذف الی چون بدر خانه رسید تا بیرون شود زلیخا بوی در رسیده بود دستش بدامن قفا رسید 
بگرفت و فرو دریده «و قَدتَ قمیصةً من یه القد القطع طولا و القدد القطع و منه سمی القدید. «و ألما 
سیلتات »ای نا زوجها واقفا عند الباب وکان معه ابن عمها فحضرها فی ذلك الوفت کید لما 
۱ 
دوان. آن یکی برهان حق دیده و از بیم خدای تعالی مغلوب گشته! و اين یکی را غلبات عشق بسودا آورده! 
تا ورن شوی خود زا فند تخوزیك و است وا تقمت واه بر پوت :اکتا کناه ساعت آن شاخت رکفت 
«ما جزاء م من آراة بت و4 کنا مشود بو پوس افکنه با خود را متبرا گرداند» گفت: من در خانه خفته بودم 
که این غلام بسر من آمد تا دست بی ادبی بر من درازکند و حرمت تو بخیانت تب ه گرداند! من بیدار شدم وی 
از من بگریخت. من خواستم که او را بگیرم تا ادب کنم» اين آواز و شغب و دویدن من بر پی وی از آن بود. 
گفته‌اندکه اگر دوستی وی حقیقت بودی و عشق وی درست چنین نکردی و خود را بیوسف برنگزیدی» لکن 
شهوتی بود غالب و اندیشه‌ای فاسد. زلیخا چون بر پوسف غمزکرد و گناه سوی وی نهاد بترسید از آنك یوسف 
را زیانی رسد. همی شوی خود را تلقین عقوبت کرد. گفت: جزای وی آنست که او را بزندان کنند و بزنند. 


۱۳۲ 


قال «هي راوَدْتَِي عَنْ نفيي» ای طالبتنی بالمواقعة. چون زلیخا آن سخن بگفت یوسف گفت بر من دروغ 
می‌گوید که اين فعل کرده اوست و شرمساری من و دلتنگی تو ازوست. و یوسف بر آن نبود که کشف آن حال 
کند و فضیحت وی خواهد اگر نه بر وی دروغ نهادی وگناه بر وی بستی» عزیز چون ایشان را چنان دید بشك 
افتا که از ایشان گناه کا رکدامست. ابن عم زلیخا که با عزیز آن ساعت نشسته بود مردی حکیم بود گفت: «ٍن 
کان قَمیصه فد من فل». وگفته‌اند نه که شاهد طفلی بود هفت روزه در گهواره خواهر زاده زلیخاء نام آن طفل: 
یملیخاء زبان بگشاد و گفت: يا عزیز راه دانستن اين کار و بر رسیدن از سرّ این حال آنست که پیراهن یوسف را 
بنگرید تا کجا دریده است اگر سوی پیش دریده است صدق قول زلیخاست و دروغ قول یوسف. زیرا که 
پوسف قصد کرده باشد و وی بامتناع دست در یوسف زده و اگر پیراهن یوسف از پس دریده است حجّت 
پوسف راجح است و روی وی روشن وگفت وی راست. 

روی عن النبی (ص) قال تکلم اربعة فی المهد: اين ماشطة بنت فرعون و شاهد یوسف و صاحب جریح و 
عیسی بن مریم. 

وگفته‌اند شاهد قطعی دانست که زلیخا را گناه است نه یوسف را امّا نمی‌خواست صریح بگوید و بتعریض 
«فلمٌا رأی قمیصَة» ای رای الشاهد قمیصه و قیل رای الوج. چون شوی زلیخا راهن برقتت دیاز پتن 
دریده و خیانت زن خویش متا برایت یوسف» روی بزن خویش نهادگفت: «انه من کی دکن» آن سخن که 
با من گفتی: «ما جزاء مَن آراد بأهلك سُوءا» ازکید شما است که زنان‌اید» «اِن کید کُن عَظیم» ها و 
حیلت شما عظیم است» هم بصالح می‌رسد هم بطالح هم به پیگناه هم بگناه کار و کید شیطان ضعیف است 
لانه وسوسة و غیب وکید هن مواجهة و عین. یکی از بزرگان دین گفته: انا اخاف من النساء اکثر ممّا اخاف من 
الشیطان لانْ اللّه یقول «ن کید الشیّطان کان ضعیفا» و قال فی التساء انْ کیدکنٌ عظیم. و قال الّبي (ص): «ما 
ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من اللساء». 

ان که ری فا تست که کههوی اخر غ مدا ات رای اش‌کات انس تانق ها کستد خ 

آخرض عن الجاهلین» یعنی لا تشافههم و لا تجبهم ای پوسف بگذار سخن گفتن درین باب و پنهان دار و با 
کس مگوی. 

حسن بصری رحمة اللّه علیه هرگه که اين آیت خواندی گفتی: هکذا غيرة من لا ایمان له. قیل کان عنینا وکان 
قلیل الغيرة و الحميّة. عبد اللّه عباس گفت: آسان فرا گرفتن عزیز اين کار را نه از بی غیرتی بود بلکه امانت 
یوسف را معتقد بود و بر دیانت وی اعتماد داشت. دانست که هیچ سبب که موجب عار باشد از جهت بوسف 
تعاوت کففه تست ان کر وی وا کته «استغفري لذْنْبك» ای توبی الی اللّه وسیله ان یغفر لك «نك 
گنت من الْخاطتین» المذنبین. و قیل هو من قول الشاهد لیوسف و لراعیل و عنی بقوله و اسَفري لك یعنی 
تن وان لا يعاقيك علی ذنيك هذا. و در شواذ خوانده‌اند «یّوسّف أغرض عَن هذا» فا ی زن را 
می‌گوید بوسف ازین کار روی گردانید و آزاد و بی گناه گشته توگناه خویش را آمرزش خواه که گناه از تو بود 
«ّك کُنت من الْخاطنین». این همچنانست که مریم را گفت: «و کات من الْقانتینٌ» لانئها کانت س قوم کان 
فیهم قانتون فیهم رجال و نساء و کانت راعیل من قوم خاطتین فیهم رجال و نساء. کما قال لامرة لوط «انها من 
الغابرین» یعنی من قوم فیهم رجال و نساء و الرّجال و النساء اذا اجتمعوا ذکُروا. و فی الاية دلیل علی الّه لم 
یکن فی شرعهم علی الزنا حدّ و ان کان محرّما حیث عده ذنب. 

«و قال نسوة» یقال نساء و نسوة و نسوان لا واحد لها من لفظها و المدينة ها هنا مدينة مص چون حدیث زلیخا 
در شهر مصر پراکنده شد. جماعتی زنان مصر زلیخا را ملامت کردند گفته‌اند دوازده زن بودند از اکابر مملکت 
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و گفته‌اند پنج بودند: امرأة الساقی و امرأة الخبّاز و امرأة صاحب الدواب و امرأة صاحب السّجن و امرة 
الحاجب. این زنان گفتند: «امرأت الَْزیز تراود فتاها» ای عبدها الکنعانی» «عنْ تسه فد شُعْثُها خبّ» ای 
احبّها حتّی دخل حبّه شغاف قلبها و هو حجابه و غلافه. زن عزیز فتنه غلام عبرانی گشته و دوستی و مهر غلام 
بشغاف وی رسیده! گفته‌اندکه شغاف پوست دلست وگفته‌اندکه خون بسته است در میان دل وگفته‌اند دردی که 
در استخوان سینه پدید آید آن را شخاف خوانند» و حبّا نصب علی التمییز, «انا لراها في ضلال مین» من وقع 
فی امر اعیاه المخرج منه فهو ضال فیه. و در شواذ خوانده‌اند قد شعفها بالعین غیر المنقوطه مشتق من شعاف 
الجبال ای رس الجبال معنی آنست که عشق در تن وی بهر راهی فرو رفت و ولایت تن همه فرو گرفت وکسی 
که بر چیزی عاشق بود گویند مشعوف است بر وی. 
«فلم سَمِعَتٌ بمگرهن» یعنی بسوء مقالهن» آن گه که زن عزیز مکر ایشان بشنید و بدگفت ایشان» سمّی مقالهن 
شا ایکا علزها وش رها و کقه اند که‌سکی اهان سکر خران از از انشان سفت یال عون 
یوسف شنیده بودند اين ملامت در گرفتند تا مگر زلیخاء یوسف را بایشان نماید و این ماننده مکری بود که بر 
ساخته بودند. ‏ وگفته‌اند زلیخا سر خود با جماعتی زنان گفته بود و ازیشان در خواسته که پنهان دارند. ایشان 
آشکارا کردند. مکر ایشان اين بود «اأَرسلّت لیَهٍ» تدعوهنّ الی مادبة اتخذتهاء «و أَدَت» افعلت من العتاد 
وگل ما نت یه لیی هقی اه وال ات ی ماه ها مکی اه با رشان و ال اون و 
الطعام و الشراب و یقال لجلسة الناعم اتکاء لانْ الاتکاء جلسة المطمئن و من هذا الباب کل ما جاء فی القرآن 
من کلمة متکئین. و روی عن النبی (ص) اه قال نهیت ان آکل متکناء لما اختار له له من التواضع 
قوله «و آت کل واحدة مهن سکینا» قال المبرد کانوا لا بأکلون فی ذلك الزمان الا بالسکاکین و الملاعق کفعل 
الاعاجم قال و العرب تنهس نهسا لا تبتغي سکینا. 
چون ملامت زنان مصر بزلیخا رسید. زلیخا گفت من ایشان را حاضرکنم و این دوست خود را بر ایشان جلوه کنم 
تا بدانندکه ما در عشق معذوریم و باین دل دادن از طریق عیب و ملامت دوریم! دعوتی ساخت و چهل زن را 
اختیا رکرد از زنان مصر و ايشان را بر خواند و بمهمان خانه فرو آورد و پوسف را پیش خود خواند و گفت: 
فرمان من بر و حاجت من روا کن. گفت هر چه نه معصیت فرمایی فرمان بردارم و امر ترا منقادم یوسف را پیش 
خود بنشاند و گیسوی وی بتافت بمروارید و قبای سبز پوشانید و خرّی سیاه بر سرش نهاد و پیراهن رویش از 
غالیه خطی کشید و طشت و ابریق بدست وی داد و مندیل شراب و او را گفت چون من اشارت کنم از پس پرده 
بیرون آی» آن گه زنان بنشستند و پیش هر یکی طبقی ترنج و کاردی بر آن نهاده زمانی بر آمد و حدیث 
می‌کردند و آن گه دست بکارد و ترنج بردند و زلیخا بر تخت نشسته وکنیزکان بر پای ایستاده روی بزنان کرد و 
کف شتا مزا ی زلیخا 
گفت: يا پوسف بدر آی» یوسف پرده برگرفت و بیرون آمد. چون نظر زنان بر یوسف افتاد دهشت بر ایشان پیدا 
شد, از خود غافل شدندکارد بر دست نهادند و دستها را بجای ترنج توبتله انستا که زرف العالمت کف 
ففلما رات اکبرته و قطع ندیه و در شواذ خوانده‌اند متکا باسکان تا. و هو الطعام الذی یقطع بالسکین 
مثل الأترج و البطیخ و الموز. و قیل الرّماورد و هو الرقاق الملفوف باللحم و غیره یقال بتکت الشيء و متکته 
اذا قطعته «و آّت کل واحدة منهُن سکین» قال ابن زید فکنٌ یقطعن الاترج و یأکله بالعسل, «وّ قات اج 
َلیهنْ» گفته‌اند آن بلاء دست بریدن از آن پدید آمد که علیهن گفت. اگر بجای علیهن لهن گفتی آن بلا پدید 
نامدی و هیچ فتته بودی. و قال ابن عباس: «فلما یه یرنه ای حضن. و منه قول الشاعر: 

تأتی النساء علی اطهارهنٌ و لا تأتی الشاء اذا اکیرن اکبارا 
و الهاء فی قوله اکبرنه علی هذا القول تعود الی المصدر ای اکبرن اکبارا. 
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و قیل اکبرن له فحذف اللام. و قیل ان المرأة اذا اشتدت غلمتها حاضت. و منه قول الشاعر: 
خف اللّه و استر ذا الجمال ببرقع فان لحت حاضت فی الخدور العواتق 

و قال مجاهد اکبرنه ای اعظمنه و اجللنه. و قیل الاکبار: التعجب «و قطن أیدیَهْن» خدشنها بالسکاکین حتی 
شالت هه وهی فا لوزن تسا هم الا رنه هقی خن تسس دا ترش فان بعاشا للم 
قرائت ابو عمرو بالف است و باقی بی اف خوانند و «حاش للَّه» یعنی معاذ اللّه ما هذا بشراء و قیل حاش للّه 
ای تنرّها للّه عن ان یجعل مثل هذا آدمیّ. 
قال الجاح: حاشا مشتق من قولك انا فی حاشا فلان ای فی ناحیته فاذا قلت حاشا لزید فمعناه قد تنحّی زید 
من هذا و تباعد منه و هذه لفظة تستعمل فی التبعیدو التفی» و التحاشی هو التجنب و التوقی و یسمی فیه الله 
کما یسمّی فی قولهم للّه دز للّه انت» فیدخل فیه اسم اللّه عز و جل للتعظیم و تحقیق التبعیدکما ادخلوا فی 
خلال التعجّب و التبعید و التعظیم کلمة التسبیح و التهلیل» فقالوا سبحان اللّه ما احسن هذاء لا اله الا اللّه ما 
اعظم هذا. و یقال حاش اللّه و حاش اللّه بحذف اللام و اثباته «ما هذا بشرا» ای مثل هذا الجمال لیس 
بمعهود فی البش اما هو ملك نزل من السماء کریم علی ریّه. 
«قالّت فک الّذي لَمتتي فیه» اين ملامت همان مکرست که در اوّل آیت گفت. چون زنان را بدیدار یوسف 

هشت افتاد. زلیخا گفت این آن غلام است که شما مرا بعشق وی ملامت کردید! ایشان همه بیکبارگفتند: لا 
لوم عليك. ترا بر عشق وی ملامت نیست و ملامت توکردن جز ظلم نیست. آن گه زلیخا اعتراف آورد بفعل خود 
۳ آشکا کرد بر ایشان عشق خود. دانست که ایشان او را معذور دارند» گفت من تن او خود را خواستم 
«فاستعصم» وی از خدای نگه داشت خواست از من, و قیل معناه فامتنع و استعصی. پس زنان همه روی بوی 
نها دندگفتند: اطع مولاتك. و زلیخا او را بحبس تهدیدکرد گفت: «لین لم یل ما ره لِسجن» ی ود 
هو جواب القسم. » تقدیره و اللّه لیسجننٌ لیسجنن «و لیکونا من الصا غرین» الاذلاء و الصناغر فی اللخة الذلیل و الفعل منه 
صغر بالکسر یصغر صغرا و صغارا فهو صاغر و فی الّقة و السنَ صغر صغرا فهو صغیر 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «و لقد هَمّت به و هم بها لو لا آَنْ رأی بان ریّه» چون اللّه را با بنده عنایت بوده پیروزی بنده را 
چه نهایت بود. چون ال رهی را در حفظ و حمایت خود دارد. دشمن برو کی ظفر یابد. پیروز بنده‌ای که الله 
تعالی نظر بدل وی پیوسته دارد که او را بهیچ وقت فرا مخالفت نگذارد. 
قال اللبي (ص) فیما یرویه عن ربّه عرٌ و جل: «اذا علمت ان الغالب علی قلب عبدی الاشتغال بی جعلت 
شهوته فی مسئلتی و مناجاتی فاذا اراد ان بسهو عنی حلت بینه و بين السهو عنی». 
بنگر بحال یوسف صدیق که شیطان دام خود چون نهاد فرا راه وی که: الْساء حبائل الشیطان. و ربٌ العالمین 
برهان خود چون نمود فرا وی. 
جعفر صادق (ع) گفت: برهان حق جمال نبوّت بود و نور علم و حکمت که در دل وی نهاده چنانك گفت: 
ور م23 از ناپسند برگشت و بپسند حق رسید. نه خود رسیدکه 
رسانیدند! نه خود دیدکه نمودند! یقول اللّه تعالی: «ستریهم آیاتنا في الافاق و في أنشیهم حتی یی هم أنه 
اَحَت». و روایت کرده‌اند از علی بن حسین بن علی صلاة اه علیهم که در آن خلوت خانه بتی نهاده بود» آن 
ساعت زلیخا برخاست و چادری بسر آن بت در کشید تا پپوشیده یوسف گفت چیست این که توکردی؟ گفت از 
آن بت شرم میدارم که بما می‌نگرده گفت یوسف: | تستحین ممْن لا یسمع و لا یبصر و لا استحیی ممّن خلق 
الاشیاء و علمها پسمع و یبصر و ینفع و بضر؟ 

از بتی که نشنود و نبیند و نه در ضرّ و نفع بکار آید تو شرم میداری» من چرا شرم ندارم از آفریدگار جهان و 
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جوا قرو وتا بایترال همان بعه ار وی و رها وه اه دورها أ لم عم بأن 
آلله با ففشف انم گت آن که یتست و آهتگ‌در کر و ووایت کفهافر ار اس اس تیا میرن 
که از آن مناظرات و محاورات که آن ساعت میان ایشان رفت آن بود که زلیخا گفت: با پوسف ما احسن شعرك 
ای یوسف نیکو مویی داری. گفت اوّل چیزی که در خاك بریزد اين موی باشد. گفت: ای یوسف نیکو رویی 
داری». گفت نگاریده حقٌ است در رحم مادر. گفت: ای یوسف صورت زیبای تو تنم را بگداخت گفت 
شیطانت مدد میدهد و می‌فریبد. گفت: ای یوسف آتشی بجانم برافروختی شرر آن بنشان, گفت اگر بنشانم خود 
در آن سوخته گردم. گفت: ای یوسف کشته را آب ده که از تشنگی خشك گشته» گفت کلید بدست باغبان و 
باغبان سزاوار تر بدان. گفت: ای یوسف خانه آراسته‌ام و خلوت ساخته‌ام خیز تماشایی کن. گفت پس, از 
تماشای جاودانی و سرای پیروزی باز مانم. گفت: ای یوسف دستی برین دل غمناك نه و اين خسته عشق را 
مرهمی بر نه» گفت با سیّد خود خیانت نکنم و حرمت بر ندارم. 
ابن عباس گفت میان ایشان سخن دراز شد و شیطان سوم ایشان درکار ایستاده» دستی بیوسف برد و دیگر دست 
بزلیخاء هر دو را فراهم کشید. پنداشت که ایشان را بهم جمع کرد و بمقصود رسید! برهان حق پدید آمد ناگاه و 
نکش ها تست کت ون فا 

انللشن کشاده بود در وسوسه دست فضل ازلی در آمد ابلیس بجست 
چون یوسف آهنگ در کرد گریزان و زلیخا از پس وی دوان. شوی زن را دیدند برگذرگاه ایشان ایستاده! زلیخا 
چون او را دید آتش خجلت و تشویر در جان وی افتاد. تنبیهی است این کلمه عاصیان امّت را فردا که برگذرگاه 
ان ار بینند جل جلاله و لك فی قوله عرّ و جل: «ٍن ریك با لبرصاد». زلیخا چون وی را دی دگفت: 
«ما جزاء مٌ را لك سوءا» گناه سوی یوسف نهاد از آنك در عشق وی صدق نبوده لا جرم بر زبان وی نیز 
صدق نرفت و پوسف را بخود برنگزید و حظٌ نفس شود فرو نگذاشته باز چون عشق پوسفی ولایت سینه وی 
بتمامی فرو گرفت و بشغاف دل وی رسید حظّ خود بگذاشت و زبان صدق بگشادگفت: الان حصحص الْحَقَ 
نا اوه نتسه واه لین الصادقین 
قوله: «و قال شور في المَدينة 2 ریز تراو فتاها تفسه قد شغفها خی » شغاف پرده درونی است از 
پرده‌های دل و دل را پنج پرده انست: ال صن اس مستقر عهد اسلام. دوم قلب است محل نور ایمان. سوم 
فاد است موضع نظر حق. چهارم سرّ است مستود ع گنج اخلاص. پنجم شغاف است محط رحل عشق. 
زلنضا زا قشم برشت تقغاف :»رده تم ده سمتون مب کفت: شفافت آن که گریند کم ترده‌های«دل ا رشق بر 
شود و نیز چیزی را در آن جای نماند تا هر چه گوید از عشق گوید و آنچه شنود در عشق شنود چنانك مجنون را 
پرسیدندکه ابو بکر فاضلتر یا عمر؟ گفت: لیلی نیکوتر! و منه قول جعفر: الشغاف مثل العین اظلم قلبه عن التفکر 
قی تخیر او الا قفا نشیوآ 
چون آن بیچاره در کار یوسف برفت و عشق ولایت خویش بتمامی فرو گرفت زبان طاعنان بر وی دراز شد و 
زنان مصر تیرهای ملامت در وی می‌انداختندکه: تراودٌ فتاها عَنْ تفسه و او خود را تسلی میداد باين که معشوق 
خوب روی ملامت ارزد: 


اجد الملامة فی هواك لذيذة حا لذکرك فلیلمنی اللوم 
سرمایه عاشقان خود ملامت است. عاشق کی بود اوکه بار ملامت ذ نکشدا! گه گفت آری من دوست خود را بایشان 
عشق چنان روی. تاج باشد بر سر ور چه ازو صد هزار درد سر اآید 
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پس چون جمال یوسف بدیدند و شعاع آن جمال بر هیکلهای ایشان اشراق زد همه در وهده دهشت افتادند و 
دستها بجای ترنج بریدنده از خود بی خبرگشته لختی بی هوش افتاده لختی جان داد لختی سراسیمه و متحیّر 
مانده و همی‌گویند: ما هذا شرا لنْ هذا الا مك کريم اين نه آدمی است که این فريشته روحانی است.! 
«قالت قدلکن اي لمْتنني فیه» اين نه دفع ملامت است و نه کشف مضرّت که این تفاخر است و نازیدن 
بمخشوق: خویتن: می‌گوید این انست که.شما مرا ملامت کردید. در عقق اوه و لد راودته غن »و 
واشتشت آن شین کشا کفتا که منم عاشق و دل داده بدو. 

من دل بکسی دهم که او جان ارزد ور جان برد هزار چندان ارزد 
چون یوسف جمال خود بنمود همه زنان دست بریدند و زلیخا نبرید. همه متحیّر و متغیّر گشتند و زلیخا متغیّر 
نگشت. و ذلك لانها قوی حالها بطول اللفّاء فصارت رژية یوسف لها غذاء و عادة فلم بوثر فیها و التغیّر صفة 
اهل الابتداء فی الامر فاذا دام المعنی زال التغی 
قال ابو بکر الصدّیق رضی اللّه عنه لمن رآه یبکی و هو قریب العهد بالا سلام: هکذا کنا حتی قست القلوب ای 
قویت و صلبت. وکذا الخزف اوّل ما یطرح فیه الماء یسمع له نشیش فاذا تعوّد تشرب الماء سکن فلا یسمع له 


صوت. 
ی ی ی ی ی ات 
بگشاد و آن جامه تجمل که داشت ت آلوده گشت و از خجلی و شرمساری اندر سر خویش اتمان آوزف کفت: ای 


خدای یوسف مرا دریاب و شرمسار مکن, ایمان آوردم بیکتایی و بیهمتایی توم رب العره همان ساعت دهشت و 

حیرت بر همه زنان افکند تا دستها بریدند و جامها بخون بیالودند تا در میانه آن دختر خحجل نشود. 

و مثله ما حکی عن عمر بن الخطاب رضی له ع ۵ کاق جالسا نی )پیضی امحابه فستع ,ضر فقال او امن 

احدث فلیعد الوضوء فلم یقم احد. فعلم عمر اه لا یقوم حیاء و خجلاه فقام بنفسه و قال قوموا لنتوضاً حتی 

صار المحدث مستورا فیهم. کذلك فی القيامة یدعی کل واحد باسم والدته سترا لاولاد الزئا و شرفا لعیسی علیه 

السلام. 

۵ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «قالَ ربٌ» گفت خداوند من, «السُجَن أَحَبٌ الَي» زندان دوسترست بمن» «مم َدعوّني الیّه» از 

آنج ایشان می‌خوانند مرا با آن: «و لا تمرف علي کیدشن» و اگر بنگر دانی از من این کوشیدن ايشان ببدی, 

«أصبٌ َیَهن» بایشان گرایم «و َکُن من الْجاهلین» (۳۳) و آن گه کار نادانان را کننده باشم. 

«فاستجاب له ربّ» پاسخ کرد او را خداوند او «فصرّفَ عَنه کیْدهن» بگردانید ازو آن کوشش بد ایشان, «ان 

هو السَمیعٌ الْعَليم» (۳۴) که اوست آن شنوای دانا. 

«تم بدا هُم» مق آن گه ایشان را در دل افتاه «من بعد ما ۳ الایات» پس آن نشانها که دیده بودند» 
«لسجه» که او را در زندان کنند ناچاره «حتی خن (۳۵) تا يك چندی. 

«و 1 مه 4 السج» و با بوسف در زندان شد. «فتیان» دو ۳ «قال أحدهما» یکی گفت از ایشان بوسف 

ره «نّي آراني» ی و «عَصر خمرا» که شیزهر انگور می‌گرفتم» «وّ قال الاخر» و 

غلام دیگرگفت, «ِنْي آراني» من بخواب دیدم حون را «أحیل وق ِ" خَیرا» که برداشته بودمی زیر سر 

خویش نان «تأ کل الط منث» میخورد مرغ از آن. «ییا بتأویله» ما را خبرکن بسر انجام آن و تعبیرکن خواب 

ما ره «ن تراك من الْمَحَسیینٌ (۳۶)» که ما ترا از دانایان می‌بینيم. 

«قال لا تیک طعام» بوسف گفت ناید بشما هیچ خوردنی؛ «تررّقانه» که شما را روزی دهند آن را دا 

بتکم بتاویله» مگ رکه من خبرکنم شما را که سرانجام آن دتم هن هقل آن با کیان بیش از آزاف 
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سرانجام شما را آشکار شود و بشما آید «ذلکُما ما علَمَتي رَبّي» اين که شما را می‌گويم ات کون 
آموخت خداوند من «ٍنّي اه مل قوم» من دست بداشته‌ام کیش گروهی, «دلا و بالّه» که بنه می 
گروند بخدای, «و هم بالاخرة هم کافرون (۳۷)» و بروز پسین کافرند. 

هو ما آبائي» و پی برنده‌ام تکام پدران خویش, «ابُراهیم و اسحاق و توت ِِ نا آن نشرك باه 
من شيی» هرگز نبود ما را که انبازگيريم با خدای تعالی هیچیز, «ذلك من فضّل ال عیْنا و علی لّاس» آن از 
فضل و نیکوکاری خدای تعالی است بر ما و بر مردمان که 2 یرون (۳۸)» لکن بیشتر 
مردم آنندکه سپاس دار نه‌اند. 

«یا صاحبي السجُن» ای دو ِ زندانی. ۳ ات متفرفون خَیرّ» چه گوئید خداوندان ِِ پراکنده رای 
مختلف فرمان به دم ۷ اُواحد الْمَهَا» (۳۹) با ال آن خدای یگانه و همه را فرو شکننده شکننده وکم آرنده. 

«ما عفن من ذونه» تم پرب ی شما فرود از الّه 1۳ را شمتموها نتم و آباوک» مگر نامهایی که شما 
کل ویلرا شاه ها رل ۳ من سلّطان» فرو نفرستاد له تعالی آن پرستیدگان را هیچ حت. «ان الْحْکُم 
له 7 راء «اَمَر لا تعبدُوا الا ی4» فرمود که مپرستید مگر او ره 
«ذلك الدینْ الَْی» آنست دین راست و بر جای» «وّ لک أَکترٌ لاس لا یمن (۴۰) لکن بیشتر مردمان 
یات 

«یا صاحبّي السّجُن» ای دو غلام ژندانی» دام آحدکما» انا یکی از شما دو «فْيَسفَي ره خَمُر» تا خواجه 
خویش را ساقی بود. «و آطا الاخر فمصلب» واما آن دیگر را بردارکتفته «فت کل ال او تا مرغ از سر 
او بخورد. «فُضي ار اي فیه تستفتیان ( (۴۱)» حکم راندند کار آن خواب که در آن از من تأویل خواستید 
«وّ قال لذي ان ناج منهْما» یوسف گفت آن غلام را که چنان دانست که او رستنی است از ایشان دو 
«اذ كي عدرنلت #:فون تراک باپیز ان خداونده ری بای کم شیازفا متام السطان ۷ فراموقن 
کردبر آن غلام دیو, «ذکر ربّه» یادکردن بنزديك خداوند خویش, «فّبتٌ في السجّن» پس بماند پوسف در 
زندان, «بضع سیینْ» (۴۷) چند سالی. ۱ 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «قالَ رب السْجْْ أَحب َي» قراءت یعقوب بفتح سین است بر معنی مصدر. ای الحبس احبٌ ال 
باقی بکسر سین خوانند و هو اسم المکان. یعنی نزول السجن احب الی. و این آن گه گفت که آن زنان مصرکه در 
دعوت زلیخا بودند روی به پوسف نهادندکه چرا سیده خویش را و خداوند خویش را فرمان نبری و بصحبت 
وی تبجّح ننمایی و شادی نیفزایی؟ گهی بلطف میگفتند. گهی بعنف, او را بحبس و زندان تهدید می‌کردند تا 
یوسف از آن ضجرگشت و دلتنگ شد و در دفع کید ايشان استعانت باللّه کرد گفت: رب ای يا رب لان احبس 
احب الی من آن اکون مطلقا اسمعهن یدعونتی الی معصيتك «و ال تصرف عَني کیدهُن» ای کید امرأَة العزیز و 
کل ابا اللاق‌سرانق شهج مب نهر ایوالا تعضمی آضب ال امن عطعی ان آعاتی فی 
لماعت علن اماای فل کا واتو مق دای تما فلتلل فا ات نی فان با ارس ای اتیرا: 
مال الا خی یرآ وی یضام ادا سرت فصریگ ادا فقفی مکدت فالضی ره الیو هو کر 
الجاهلینٌ» ای ممّن جهل حقّك و خالف امرك «فاستجاب له ربّ» ای اجاب اللّه له م‌گوید. اللّه تعالی دعاء 
یوسف اجابت کرد و معنی دعا در ضمن این کلمه است که: و الا تصرف: عنی کیذهن» یعتی استجات لب 
«فصرّف عنه کیْدهُنّ» وکف عنه احتیالهن «ان هو السَمیع العلیم» بحاله و حالهن. و قیل السمیع لدعاء الداعی, 
العلیم باخلاصه. یقال هذه الاية رذ علی المعتزلة الجهميَّة فیما یزعمون ان الانسان مالك نفسه لا بحتاج الی 
عصمة ریّه علی المعاصی و هذا نبی اللّه یوسف یدعو بصرف کیدهنٌ عنه علما منه بان العصمة هی التی تنجیه و 
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تحول بینه و بین المعصية فاخبر اللّه عن اجابة دعوته و صرف عنه کیدهنْ کما تری. 

قوله: «ثم بُدا لَهْمٌ» کنایتست از آن زن و شوی وی وکسان ایشان و اهل مشورت ایشان, «من بَعّد ما را 
الایات» این آیات علامت برائت یوسف است از آنج زلیخا بر وی دعوی کرد و هی قد القمیص من دبر و 
شهادة الطّفل و قطع الایدی. «مْ بدا لَهم» ای وقع فی عزمهم و نجم فی رأیهم و بدر لهم. یقال فلان ذو 
بدوات اذا کان متفتن الاراء و اکثر ما یقال ذلك فی الشر. آن زن چون از یوسف نومید شد. کس فرستاد بشوی 
خویش که گفت وگوی ما و قصّه ما با این غلام عبرانی در شهر پراکنده شده و ترسم که اگر چنان فرو گذارم 
زیادت شود این شنعت و این فضیحت. رای آنست که روزگاری او را بزندان برند تا اين لائمه منقطع شود و 
گفت وگوی بیفتد. و مقصود وی آن بود که فرا مردم نمایدکه گناه از سوی یوسف بود که او را بزندان بردند 
بعقوبت خیانت خویش, و نیز رنج یوسف میخواست پسبب امتنا ع که نمود درکار وی. عزیز او را جواب دادکه 
زای آننت که تو بنی و ضواب آنست که توکنی» زلیخا نماز شام زندانبان را بخواند و یوسف را بوی سپرد تا 
بزندان برد. زندان‌بان گفت یا ملکه زندان دو است: یکی زندان قتل و دیگر زندان عقوبت. بکدام یکی می 
فرمایی که برم؟ گفت بزندان عقوبت. و آن زندان عقوبت بجنب سرای زلیخا بود. زندان‌بان دست وی گرفت و 
بزندان برد اینست که رب العالمین گفت «لیسْجنهُ حتّی حین» قیل سبع سنین و قیل خمس سنین. 

پوسف قدم در زندان نهادگفت: بسم اللّه و الحمد للّه علی کل حال و اندر صحن زندان درختی خشك بود 
پوسف گفت مرا دستوری ده تا زیر آن درخت نشینم و آن جا وطن گیرم» زندان‌بان او را بزیر آن درخت خشك 
فرو آورد يك شب آنجا عبادت کرد بامداد آن درخت خشك سبزگشته بود و زیر وی چشمه آب پدید آمده و در 
آن زندان قومی محبوس بودند چون آن حال دیدند همه پیش وی بتواضع در آمدند و تبرزك را دست بوی فرو 
آوردند و دیدار وی مبارك داشتند. و پوسف هر روز بامداد برخاستی و بهمه بیغوله‌های زندان بگشتی و همه را 
بدیدی, بیماران را بپرسیدی و دیگران را امیدوارکردی و بصبر فرمودی و وعده ثواب دادی زندانیان گفتند: یا 
فتی بارك اللّه فيك ما احسن وجهك و احسن خلقك و احسن حديثك. ما در چنین جایگه هرگز چنین سخن 
نشنیده‌ايم» توکه باشی؟ گفت: انا یوسف بن صفی اللّه یعقوب بن ذبیح اللّه اسحاق بن خلیل ال ابراهیم. 
زندان‌بان گفت و اللّه لو استطعت لخلیت سبيلك و لکن ساحسن جوارك فکن کما شنت فی السجن. 

«و مَعَل َقة سجن یان» فی الکلام حذف, تقدیره ادخل یوسف الْجن فدخل و دخل معه فیان, جات آن 
۱9 

می‌گوید دو بنده از آن ملك مصر (الولید بن الریّان) با وی در زندان شدند. وگفته‌اند دو غلام بودند از آن عزیز 
شوی زلیخا: یکی شراب دار وی نام او نبو دیگر طخ وی نام او مجلث وگناه ایشان آن بود که بر ساخته بودند 
تا ملك را زهر دهند اندر طعامی که پیش وی نهند». و جماعتی مصریان ایشان را بر آن داشته بودند و رشوت از 
ایشان پذیرفته. پس شراب دار پشیمان شد و زهر در شراب نکرد امّا طخ زهر در طعام کرد و پیش ملك نهاد 
شراب دارگفت ایّها الملك لا تأکله فائه مسموم طبّاخ گفت: و لا تشرب ایّها الملك فان الشراب مسموم» پس 
ملك گفت بساقی که شراب خود بیاشام. بیاشامید وگزندی نکرد که در آن زهر نبود. و طخ را گفت تو طعام که 
خود آورده‌ای بخو نه خوردکه در آن زهر بو دانست که هلاك وی در آنست اگر بخورد. پس ملك خشم 
گرفت و هر دو بزندان فرستاه پس ایشان یوسف را دیدندکه تعبیر خواب می‌کرد. گفتند تا بیازمائيم اين غلام 
عبرانی را باین دعوی که می‌کند! هر یکی خوابی که ندیده بودند بر ساختند. قومی گفتند آن خواب بحقیقت 
دیده بودند. 

و قد روی عن النبی صلی ال علیه و سلّم اه قال: من اری عینیه فی المنام ما لم تریا کلف ان یعقد بین شعیرتین 
یوم القيامة و من استمع لحدیث قوم و هم له کارهون صبٌ فی اذنه الانك و خواب که بر ساخته بودند آن بود که 
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شراب دارگفت: اي راز ني آعصیرٌ خَمراً لم یقل انی اری فی الوم اعصر خمرا لان الحال تدل علی اه لیس بری 
نفسه فی الیقظة. یعصر خمرا و العصر استخراج المایع» اعصر خمرا ای استخرج العصیر من العنب و سمی 
العصیر خمرا بما یل الیه کما تقول انسج لی هذا الوب و اّما هو غزل. و اصنع لی هی هذا الخاتم و هو فضنة. 
گرفتم و شیره رت بیرون کردم و در دست من جام شراب بود در آن جام میکردم و بملك میدادم تا میخورد. و 
طبّاخ گفت من چنان دیدم که سه سله بر سر داشتم و در آن خوردنیهای رنگارنگ بود و سباع مرغان می‌آمدند و 
از آن می‌خوردند. اکنون ما را تعبیر این خواب بگوی. 

«ٍنا تراك من الْمْحْسینٌ» کان احسان یوسف ان یعین المظلوم و ینصر الضَعیف و یعود العلیل فی السجن و یقوم 
علیه فان ضاق وسع له و ان احتاج جمع له و سأل له. و قیل من المحسنین اه ممّن یحسن التأویل ای یعلمه. 
کترلیم 

قیمة کل امری ما یحسنه ای یعلمه هرکس چندان ارزدکه داند و هذا دلیل علی ان امر الرَوْیا صحیح و انها لم تزل 
فی الامم الخالية و من دفع امر الرژیا و انّها لا تصحّ فلیس بمسلم لائه یدفع القرآن و الاثر 

روی عن رسول اللّه (ص) انه قال: الریا جزء من ستة و اربعین جزء من البوة و لا تقصّها الا علی ذی ری و 
تأویله ان الانبیاء یخبرون بما سیکون و الرژیا تدلٌ علی ما سیکون. 

و قال النبي (ص): الرژیا لاول عابر. و روی انه قال: الریا علی رجل طاثر ما لم تعبر فاذا عبرت وقعت. 

و قوله: «قال لا یأْتیکُما» اين نه جواب سوال ایشان است که ایشان تعبیر خواب از وی طلب کردند. وی عدول 
کرد از آن, که در تعبیر یکی از آن مکروه می‌دید. آن سخن بگذاشت و ایشان را به اسلام و ایمان دعوت کرد و 
ایشان را خبرکرد که من پیغامبرم و تعبیر خواب دانم» اگر یکی از شما در خواب طعامی بیندکه می‌خورد من از 
عاقبت آن خبر دهم و بیان کنم که سرانجام آن بچه باز آید. 

وگفتهاند ی لا بات‌گا طعام فی الیقظة فیکون المعنی کلام عیسی (ع) فی قوله: «و کم پم 
کون و ما درون قي بیُوتک» جون ایشان را به ایمان دعوت کرد معجزتی و توت خویش فرا ایشان نمود 
که من شما را خبر دهم از آنچه در خانه خود می‌خورید و می‌نهید همچنانك عیسی (ع) گفت قوم خویش را. 
چون یوسف چنین گفت ایشان گفتند این فعل کاهنان است و عرافان یوسف گفت: ما انا بکاهن و انما ذلکما 
مما علمنی ریّی اخبرکم عن علم و وحی لا علی طریق الکهانة و العرافة و التنجیم «ِنّي ترکت ملةًقوم» ای 
اما اعطانی اللّه ذلك لترکی ملّة الکفار و اتباعی دین الاباء و هم بالااخرة هم کافرون, ای هم مع کفرهم بالله 
منکرون لب ی هک ای ی اوعد سس سس ماد 

هو ات بل آباني ابُراهیم و (سحاق و يعْوب ما کان نا آن نُشرك باه من شيم» ذلك ای التوحید و العلم و 
الاتباع من فضل اللّه علینا بالاسلام و اللبوة و علی الّاس الذین عصمهم اللّه من الکفر و وفتهم للاسلام و 
اتباع الانبیاء و لکن اکثر الناس لا یشکرون نعمة اللّه فیشرکون به پس روی روا اهل زندان کرد و با آن دو مرد که 
خواب گفته بودند و ايشان را با سلام دعوت کرد بعد از آن که بتان را دید در پیش ایشان نهاده و آن را 
گفت يا صاحبی السجن ای یا ساکنیه «ا باب مَفرقُون» ای اصنام: شیء مختلفة الذوات و الحقایق و 
1 و قبل ِِِ 7 با بت صفة ِ و اولی ِِِ 
ون ی دا 

گفت: «ما تعبدون» انتما و من علی دینکما من دون اللّه «الا ا سا لا طائل تحتها و لا معانی فیها. 
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«سَمیتموها» آلهة. «انتَم و آبا کم ما لاله بها» ای بعبادتها. «من سّطان» من حجّة و برهان لا فی کتاب و 
لا علی لسان رسول. و قیل ما انزل لمعبود غیره حّا و لا جعل لعابد غیره عذرا. این آیت دلیل است که اسم و 
مسمّی یکی است. نام و نامور, فاتّهم کانوا یعبدون الشخوص المسمَاة و قال فی موضع آخر «ا تبون ما 

تلحتون» آن گه گفت: «ان الْحْکُم لا للّ» ای ما القضاء و القدر و الامر و الهی فی الخلق الأ للّه و قد امر 

خلقه ان یعبدوه وحده و لا یعبدوا معه غیره «ذلك الدینْ الب ای المستقیم اليّم فعیل من قام الشيء اذا 
استقام, «وّ لک أَکتر لاس لا یلمُون» ما للمطیعین من التّواب و العاصین من العقاب. و فی الحدیث ان رسول 
اللّه (ص) قال: لا یزال الدین واصبا ما بقی من الناس اثنان. 

و فی حدیث آخر لا تقوم الساعة و فی الارض احد یقول الّه. 

آن گه با تعبیر خواب آمد گفت: «یا صاحبّی السجن» فی رژیا هما ثلائة اقوال: احدها انهما تحالما و ارادا 
تن تا و قیل بل کانت رفنا تقد و کی 9 صاحب الطعام تحالم «أَم َحَدکُما» 
ای الساقی, «فيَسْقي ی ای تقبیر ضاخب: شراب فو لاه فیغود ال مشاه کها کان و ام الاخر4 آی 
الطبّاخ» «فیصلب فک الطیرٌ من رأسه» اذا مات مصلویا. انشا عون ی وان شفدنده ار کت ان رات 
پشیمان شدند. یوسف (ع) جواب دادکه: «قضي الَْر اي فیه تستفتیان» ای قضی اللّه لکل واحد منکما ما 
عبّرت رژیاه صدق فیها ام کذب ای هه لاسما تس در وال لذي ظ أنه ناج» تأویل الرژیا 
مر انش ری ال ول ها سرب ی روط هر یمن تاره 
تأویل رژیاه: یَجتبيك ربّك و مك من تأویل الحادیث و ی مه علیك. 

و رأی رسول اللّه (ص) فی منامه انْ ابا جهل اسلم فجاء ابنه عکرمة فاسلم. فقال رسول اللّه: وقعت. 

یوسف آن غلام ساقی را گفت که چنان دانست که او رستنی است. «اذكُربي عند رَْك» ای اخبر سيدك یعنی 
الملك بحالی و قل له ان فی السجن غلاما حبس ظلماء «فَنْساهْالیْطانٌ کر ربّه» این هر دو ضمیر بيك قول با 
غلام شود یعنی شیطان از یاد آن غلام ببرد و فراموش کرد یادکردن یوسف بنزديك سید خویش. و بقول دیگر هر 
دو ضمیر با یوسف شود: ای انسی الشیطان یوسف ذکر اللّه حتی استعان بغیر اللّه 

و روی عن النبی (ص) اه قال رحم ال اخی پوسف لو لم یقل اذکرنی عند ریّك لما لبث فی السجن سبعا بعد 
الخمس, این خبر حسن روایت کرد آن گه بگریست گفت: نحن ینزل بنا الامر فنشکو الی الناس: «فلبتٌ في 
السجن بضع سنبن» ای سبع سنین. ۱ 

و قیل سبع سنین بعد الرژیا وکان فیه خمس سنین قبل ذلك و هو ما جاء فی الخبر. 

و قیل البضع ما پین الثلث الی التسع و اشتقاقه من بضعت الشيء و معناه القطعة من العدد فجعل لما دون العشرة 
من الثلاث الی الْتسع. 

قال ابن عباس عثر یوسف ثلث عثرات حین هم بها فسجن و حین قال اذکرنی عند ربّك فلبث فی السجن بضع 
سنین و انساه الشیطان ذکر ریّه و حين قال لهم انکم لسارقون فقالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «قال رب السجِنْ أَحب ٍلّي» الایة... الاختیار مقرون بالاختبار یوسف خود را اختیارکرد لا جرم در 
ورطه امتحان و اختبار افتاد و اگر طلب عافیت کردی يا بی اختیار طریق اضطرار سپردی» بودی که بی بلا و بی 
وحشت زندان از آنچ می‌ترسید آمن گشتی و از آنچ آن را با آن میخواندند با عافیت عصمت یافتی که در خبر 
است:لو سأل العافية و لم یسأل السْجن لاعطی. 

لکن اختیار بلا کرد تا در آن بلا صدق از وی درخواستند و در محنت وی بیفزودند. 

در تورات موسی است که یا موسی خواهی که در جنات مأوی درجات علی بینی و بمقام مقرّبان فرود آیی از 
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خود باز رسته و بدوست لم یزل پیوسته مراد خود فداء مراد ازلی ما کن. اختبار خود در باقی کن, بنده را با 
اختیار چه کار! اختیار اختیار ما است و ارادت ازلی ما است: و ربّك بخلق ما بشاء و یختار ما کان لهم الخيرة. 
یوسف اختیار زندان کرد لا جرم او را با اختیار خود فرو گذاشتند تا روزگار دراز در زندان بماند و نتیجه آن 
زندان که خود خواست این بود که گفت: «اذكَُرني عند ربكّ». تا رب العالمین او را عتاب کرد گفت: انت الّذی 
طلبت منا السجن ثم تستشفع بغیری بالخلاص منه. فقلت اذکرنی عند ربك فو عرّتی لاطیلن حبسك یا یوسف تو 
از ما زندان خود خواهی آن گه خلاص از دیگری جویی و جز از من وکیلی دیگر خواهی؟ بعرّت من که 
خداوندم که ترا درین زندان روزگار دراز بدارم. آن گه زمین شکافته شد تا به هفتم زمین و رب العرّه او را قوّت 
بینایی دادگفت: فرو نگر ای یوسف در زیر اين زمینها تا چه بینی. یوسف مورچه‌ای را دیدکه چیزی در دهن 
داشت و می‌خورد گفت: با یوسف انا لا اغفل عن رزق هذه ار خشیت ان اغفل عنك» يا یوسف الست 
الذی حبّتك الی ابيك و قیْضت لك السیّارة فاخرجوك من الجب؟ قال بلی. قال فکیف نسیتنی و استعنت 
بغیری؟ 
ای یوسف نه من آنم که با توکرامتها کردم؟ در دل پدر مهر تو افکندم و بر او شیرین کردم و در چاه عریان بودی 
ترا پپوشیدم وکاروان را بر انگیختم تا ترا بیرون آوردند و آن کس که ترا خرید در دل وی دوستی تو افکندم تا 
می‌گفت: «أكُرمي مَتواه» ای یوسف کرامت همه از من بود چرا دست بدیگری زدی و استعانت بغیر من کردی؟ 
پوت کته الیین اعلن وروی فلت النم مق ی تفا الا رت ی هی الق 
و روی ان جبریل (ع) دخل علی یوسف فی السجن فلمّ رآه پوسف عرفه فقال يا اخا المنذرین مالی اراك بین 
الخاطتین. فقال له جبریل یا طاهر الطاهرین یقرأً عليك السّلام ربٌ العالمین و هو یقول لك اما استحییت منی اذا 
استشفعت بالادمیّین فو عرّتی لالبنكُ فی السّجن بضع سنین, قال پوسف و هو فی ذلك عنی راض؟ قال نعم, 
قال اذا لا ابالی. 
و گفته‌اندکه زلیخا چون او را بزندان فرستاد برکرده خود پشیمان شد خسته دل و بیمار تن گشته ساعة فساعة 
نفس سرد می‌زد و اشك گرم می‌بارید» با دلی پر درد و جانی پر حسرت پیوسته بر فراق آن بهار شکفته و ماه دو 
هفته همی زارید و نوحه همی کرد: 
گفتا که مرو بغربت و می‌بارید از نرگس تر بلاله بر مروارید 
طاقتش برسید و صیرش برمید. زندان بجنب سرای وی بود. برخاست ببام زندان بر آمد با دلی آشفته و جگری 
سوخته. زندان بان را گفت: سوزم بغایت رسید. چکنم؟ خواهم که آواز پوسف بشنوم و این دل خسته را مرهمی 
برنهم» آری شغل دوستی شغلی صعب است و زخمی بی محاباء آتشی بی دود و زیانی بی سود! مستوران را 
مشهو رکند! مقبولان را مهجور کند! عزیزان را خوارکند! پادشاهان را اسیرکند! سلامتیان را ملامتی کند! 
از هجر تو چیست جز ملامت ما را کردست درین شهر علامت ما را 
با هجر توکی بود سلامت ما را بنمود فراق تو قیامت ما را 
ای زندان بان تدبیر چیست که آواز یوسف بشنوم؟ زندان بان گفت: آسانست ای ملکه تو بفرمای که من او را 
زخم کنم و من اين کار بسازم چنانك رنجی بدو نرسد و تو آواز و ناله وی بشنوی, زندان بان رفت و یوسف را 
گفت: مرا فرموده‌اندکه ترا زخم کنم و مرا دل ندهدکه ترا زخم کنم من تازیانه بر زمین می‌زنم تو ناله می‌کن, 
زندان بان چنان کرد و یوسف ناله همی کرد زلیخا با دو چشم گریان و دل بریان بر بام زندان آه همی کرد: 
آن شب که من از فراق تو خون گريم باری بنظاره آی تا چون گریم 
هر لحظه هزار قطره افزون گریم هر قطره بنوحه‌ای دگرگون گریم 
۶ النوبه الاولی 


۱۳۳۲ 


قوله تعالی: «و قال الْمَلكَ» گفت ملك» «نْي ری سبح قرات سمان» من بخواب دیدم هفت گاو 0 
«یا کل سبْمٌ عجاف» و هفت گاو لاغر ایشان را بخورد. «و سبح ستلات خضر» و هفت خوشه سین و 
یابسات» و هفت خوشه خشك. «یا یالما ای گروه خاصّه من «اَوي في زتياي» فتوی نید و پاسخ مرا 
در خواب من» «ٍن کم ریا تعبرون (۴۳)» اگر چنانست که خواب را ی شتا ساناید ق تخر کفندگان: 
۳ ضخارت ِِ گفتند این خواب نادرست اشبته «و ما نَحنْ بتأویل لام بعالمین (۴۴)» و ما بتفسیر 
«و 7 تا" اي ۳ اه و آن غلام گفت که ای دو غلام زندانی وی برست» «و ادکر بَعّد مت و باد 
پس فراموشی روزگاری؛ دا نک ولو من خبرآرم شمارا بتیر این کار «رسُونٍ (۴۵)» مرا فرستید. 
«یوسّف ی الصدیق» یوسف ای راشت کون راست آهنگ, «أفتنا قي سبع رات سمان» فتوی کن ما را در 
هفت گاو فربه «یأ که سبح عجاف» که هفت گاو لاغر آن را می‌خورنده تس سبّلات خضر» و هفت 
خوشه سین «و ان ۹ و هفت خوشه دیگر خشلك» «لعلي َرجم ای لّاسٍ» تا 1 فتن فا آن مردمان 
گردم. «للهم علمون ( (۴۶ تا مگر بدانند. 

«قال درون سبح سنین دأْبا» گفت بکارید هفت سال ی: «قما حَصدتم» هر چه از آن بدروید. «فذروهةٌ في 
سْبّله» دانه او را در خوشه او بگذاریده لا قللا مه اون (۴۷)» مگر آن اندکی که میخورید. 

«ثم بأي من بَْد ذلك سعٌ شداذ» پس آن هفت سال برومنه هفت سال خشك سخت آید.«یکََْ ماقم 
هن آنچه نهاده باشید بیش نفقات را در آن خورده آید» 1 قیلا مه تحصنون (۴۸)» مگر چیزی که باز 
( آرید تخم را وکشت را. 

أتي فش بعد ذلك عام» پ تشر ار ان سالی آید» «فیه بغات الناس» که در آن مردمان را باران دهندء «و فیه 
بَعصرون (۴۹)» ور آن از شک برهند. 

«و قالٌ لك اتوني به» ملك گفت بمن آرید یوسف را «فلَم تام الرسول 4 چون غلام برسولی آمد باه «قال 
ارجع ای رَيك» کت با ز گرد با خداوند خویش شوی دا پرس ازو که «ما بال او للاتي قطن 
أیْدیهَن» تا حال آن زنان که دستهای خویش بریدند چیست» «ٍن ربّي بکیدهن علیم ( (۵۰) )» که خداوند من اللّه 
تعالی بآن سازها که ایشان ساختند داناست. 

«قال ما خَطْیُْنٌ» گفت کار و بار شما و قصّه شما چه بوده «اذ راودتن یُوسّف عَن نفسه» آن گه که یوسف را از 
او و ی ی و ی و وا «ما علمنا عَلیّه من 
مها ی پوشف میج بای تدایع «قالت اس الزیز» ی کف «الان حصحص الْحَقّ» اکنون پیدا شد 
راستی ۳۹ راودتَةُ عن نفسه» ی ره تخراته «و اه لین الصادقین (۵۱)» و بوسف از راست 
۱ 

«ذلك ِعلٍ» این آن راست تا عزیز بداند. «آني لم آخنة بالْغیّب» که من باز پس او با اوکژی نکردم «و آن الّه 
لا يَهُدي کید الْخاننینٌ (۵۷۲)» و اللّه تعالی نبرد سازکژان. 

النوبة لثنية 

قوله تعالی: «وّ قال الملك» قیل لما انقضت مدة یوسف التي وقتها اللّه لحبسه اتاه جبرئیل علیه السللام فبشره 
بملك مصر و الجمع بینه و بین ابویه و ان تکون سبب خروجه رژیا الملك پس از آنك روزگار دراز پوسف در 
مصره. و رن ی ملک ۱ بن الولی که عویا ماش و وی بود. ی 
ای واینت فی المنام کانی اری» «سبح بَقرات» اليقرة موْنثة و قیل بل البقرة کالحمامة تقع علی ۹ 


۱۳۳۳ 


۸ مه هد 


«سمان» جمع سمينة کصبيحة و صباح و ظريفة و ظراف, «یا که سب عجافٌ» ضعاف مهازیل و العجف اشد 
الهزال و الفاعل اعجف و عجفاء و الجمع عجاف شذ عن الاأقيسة. ملك گفت بخواب دیدم که از جوی خشك 
تهی بی آب بیرون آمدی هفت گاو سیاه فربه نیکو چنانك گویی بروغن چرب کرده بودند و بوی مشك از ایشان 
می‌دمید پیش تخت من آمدند و بایستادند و من در ایشان متعجب بماندم و در آن می‌نگرم که هفت گاو دیگر 
سرخ رنگ لاغر ضعیف هم از آن جوی تهی بر آمدندی و اين هفت گاو فربه را فرو بردندی و در ایشان از 
خوردن و فرو بردن آن هیچ زیادتی و افزونی پدید نیامدی و من در دیدن آن خیره فرو مانده, که ناگاه ازگوشه 
تخت من هفت قضیب سبز بر آمدی و بر سر هر یکی خوشه‌ای سبز دانه آن رسیده و از جانب دیگر هفت قضیب 
زرد برآمدی بر سر هر یکی خوشه‌ای زرد خشك دانهای آن ناء این خوشهای زرد خشك ملتوی شدی بر آن 
خوشهای سبز تا آن خوشهای سبز همه زردگشتی و خشك گشتی: اینست که رب العالمین گفت: «و سبع سبّلات 
خشضر و خر یابسات» ای و سبع سنبلات اخر یابسات. اخر جمع اخری و اخری تأنیث جر 

فلت 2 و ایس وکا رت اشراف قوم خود راگفت: «یا أبها الم أفْتوني في زثياي ان 
کنتم للریا تعبرونٍ» ای ان کان لکم بها علم فسروهاء عبر الطریق قطعه و عبر الرژیا قطع الحکم بها و بتأویلها 
اخذ ذلك من عبر اهر و هو مقطعه و شط 

«قا لوا اشفا اخلام» ای تخالیط احلام كاذبة لا حقيقة لها. یقال لکل مختلط من بقل او حشیش او غیرهما 
ضغتث وتیل الم هی ای لیس تعیر زا من نا و علمنا. الاحلام جمع حلم و هو ما 
بری فی انوم و الفعل منه حلمت احلمب بفتح اللام فی الماضی و ضَمَها فی الغابر حلما و حلما فانا حالم. 

«و قال اي نجا منهّما» و هو الساقی» «و ادکر بَعْد أَمّة» ای تذکر بعد زمان یقال اذکر و ازدجر و ازدان هی 
دالات الامعان و المبالغة. چون ملك آن خواب بگفت و اشراف قوم وی از تعبیر آن عاجز آمدند. آن غلام 
ساقی را حدیث یوسف باد آمد» بر پای خاست و آن ملك را آفرین کرد آ نگ گفت غلامی کنعانی از آن زلیخا 
زن عزیز بزندان دیر سالست تا محبوس است و تعبیر خواب نيك داند و در ابتدا که من با وی بزندان بودم 
خوابی دیدم پیش وی شدم و با اوگفتم و او تعبیرکرد چنانك بود و غلامی زیبا و دانا و خردمند است و بر ملت 
ابراهیم است و چون من او را دیدم پیوسته بشب نما زکردی و بروز روزه داشتی و بیماران را عیادت کردی و از 
بهر ایشان دارو خریدی و غمگینان را دلخوشی و مظلومان را تسلّی دادی و نومیدان را بفرج اومیدوارکردی و 
طعامی که داشتی در زندان بحاجتمندان دادی و با اين همه هنر جوانی است بلند بالاء سیاه چشم. پیوسته ابرو 
نیکو اندام. تنگ دهان, روشن دیدار در خاموشی با مهابت. درگفتار با ملاحت. از دور با صولت. از نزديك با 
حلاوت. بردبان نیکوکان شیرین دیدان با این همه می‌گوید که از فرزندان ابراهیم خلیل‌ام» پسر آن پیغامب رکه 
بوادی کتفان است؛ تعقوت نی استهاق: 

ملك گفت به آن غلام ساقی که رو اين خواب از وی بپرس تا تعبیرکند. ساقی رفت و در زندان شدگفت: 
«یوسشف أَا لد فا في سب بقرات میمان انس یجافت وس سلات شفر و خر یابسات أي 
آزجع ی الناس» ای الی الملك» فان الملك رآها فی منامه. و قیل الی التاس جمیعا. «لَلهم یِعلَمون» تأویل 
رژیا الملك. و قیل لعلهم یعلمون حالك و منزلتك و مقالك فیکون ذلك سبب خروجك من الحبس. 

«قال تون سب سین ده و قراً حفص دابا بفتح الهمزه و هما لغتان کشعر و شعر و نهر و نهر دابا ای 
متتابعة. و قیل دابا یعنی علی عادتکم المستمرة الداثبة و الدأب العادة و الذوب المبالغة فی السیر. و الرّرع من 
الخلق حرث و من اللّه انبات. معبران گفتندگاو فربه دلیل کند بر سال فراخ و نعمت فراوان وگاو نزار ضعیف 
دلیل کند بر خشك سال و قحط و نیاز. و همچنین خوشهای سبز دلیل کند بر زرع نیکو رسیده تمام ریع در سال 
فراخحی و خوشهای خشك دلیل کند بر فسادکشت زار و نابودن قوت و تنگی معیشت. بوسف صدیق تعبیر آن 


۱۳۴ 


خواب ملك همین کرد و ایشان را فرمود تا در سالهای فراخی ذخیره نهند خشك سال را که در پیش بود و در آن 
ذخیره نهادن راه صواب بایشان نمود از روی نصیحت و شفقت. و ذلك لکونه نبیّه اینست که رب العزه گفت: 
«قال تررعون سیم سین دب اگر چه بلفظ خبرگفت. بمعنی امر است ای ازرعواء گفت بکارید هفت سال 
بکوشش و جهد تمام. «فما حصدتم فَذِروةٌ في سل هر چه از آن بدروید هم چنان در خوشه بگذارید. فائه 
یقی له که دانه در خوشه به بماند «ّقلیلا کون مگر آن اندك که میخورید. یعنی کم خورید. 

دتم ۳ من بعّد ذلك سیم شدادٌ» ای مجدبات صعاب. و هذا تأویل البقرات العجاف و السنابل الیابسات 
«یا کل ما دتم له یرید تأکلون فیها. فاسند الفعل الی الظرف کقولهم لیله قائم و نهاره صائم. و منه قول 
الشاعر: 

نهارك یا مغرور سهو و غفلة و ليك نوم و الردی لك لازم 

فالتهار لا یسهو و الیل لا ینام و انّما یسهی فی النهار و ینام فی اللّیل. 

ما قدمتم لهن ای ادخرتم لهنٌ من الحبٌ فی السنین المخصبة «ًّ قلیلا ممّ تحصنون» تدخرون استظهارا و 
عَدة لبذور الرُراعة. 
«یم یت من بعْد ذلك عامٌ» هذا من خبر یوسف (ع) عمّا لم یکن فی رژیا الملك و لکله من الغیب الذی اتاء 
و فقال ثم یأْتی من بعد ذلك عام ای السَنة الّامنة 
«فیه یات الناسّ» یغاث از غیث گرفته‌اید یعنی که مردمان را باران دهند و نبات و نعمت فراوان بود و روا 
باشدکه از غوث بود یقال استغاث فاغائه ای بغیشهم اللّه من القحط و الجوع «وّ فیه یَعْصرَونْ» ای یکثر الثمار 
و الاعناب و السّسم و الریتون فیعصرونها و یتخذون الادهان و الاشربة. قال ابن عباس یعصرون ای بحلبون 
المواشی من کيرة المراعی, ابو عبیده گفت: یعضرون از عضرة گرفته‌اند. و عضرة نحاتست یعنی که در آن سال از 
تنگی و قحط و نیاز برهند. حمزه وکسایی تعصرون بتا مخاطبه خوانند اسنادا للفعل الی المستفتین الذین: «قالوا 
افتنا» ساقی چون تعبیر خواب از یوسف بشنید بازگشت و ملك را خبرکرد از تعبیر وی و نصیحت که کرد. ملك 
گفت «ائتونی به» ای باذي عبر رژیای آن کس که این خواب را تعبیرکرد بنزد من آرید همین ساقی بازگشت 
برسولی و گفت اجب الملك» ای یوسف ترا بشارت بادکه خلاصی آمد. ملك ترا میخواند اجابت کن» یوسف 
باین بشارت که بوی رسید شادی ننمود و از حلیمی که بود اهتزازی و حرکتی چنان که از زندانیان پدید آمد 
بوقت خلاص از وی پدید نیامد و آن رسول را گفت: «ارجع ال ریت. فسله ما بال اوه اللاتي قطن 
یدین» با زگرد و با خداوند خویش شو و از وی بپرس که پیش از آنك من بیرون آیم. بپرس تا حال آن زنان که 
دام خویش بریدند چیست؟ تا بداندکه ایشان را چه افتاد و ازکجا افتاد و آن کید ایشان را که ساخت و بان 
چه خواست! و مراد یوسف آن بود تا کید زلیخا و برائت یوسف بر ملك ظاهر شود و او را هیچ تهمت نماند. 
قال اين عباس لو خرج یوسف پومنذ قبل ان یعلم الملك بشأنه ما زالت فی نفس العزیز منه حاجة یقول هذا 
اذي راود امرأتی. و قوله: «فْسلهُ ما بال السْنْوَّة» ای فاسئله ان یستل السوة ما بالهن و شأنهن و عمَهنٌ بالذکر 
دون امرأة العزیز صيانة لها و انها معهن تعریضا لا تصریحاء و یحتمل ان المعنی ما بالهن لم یشهدن ببراء‌تی و قد 
عرفن ذلك باقرار امرأة العزیز عندهنٌ و هو قولها «وّ لقد راوَدْتَهةْ عَن تفسه فاستخصم» «انْ ربٌي بکیّدهن علیم» 
حین قلن لی اطع مولاتك. و قیل اراد بقوله ان رّی العزیز ای ان سیدی اظفیر العزیز عالم ببرا‌تی ما قرفتنی به 
المرأة. دو حدیث درین قصّه درستست از رسول خدای (ص) احدهما دعاه حین قنت علی قریش فقال فی قنوته 
«اللهم اشدد وطاتك علی مضر و اجعلها علیهم سبعا کسبع یوسف قحطتهم سبع حتی اکلوا القد و العظام فلما 
استکانوا». 
قال (ص) «اللهم اذقت اول قریش نکالا فاذق آخرهم نوالا فرفه عنهم». 


۱۴۳۳۵ 


و قال ( ی ار ۳و ی ۱ 1۱۱۳۵ 

قال «ارجع ٍلی رَبكَ» الاية... و لوکنت انا لا سرعت الاجابة. و فی بعض الرّوایات عنه (ص): «لوکنت مکانه 
ما اخبرتهم حتی اشترط ان یخرجونی» که (ص) استحسن حزم یوسف علیه السلام و صبره حین دعاه الملك 
فلم یبادر حتی یعلم اه قد استقر عند الملك صحة برائته. 

قوله: «قال ما خَطبْکُنٍ» چون آن رسول از نزديك یوسف بازگشت و پیغام یوسف به ملك گزارد. ملك کس 
فرستاد و زلیخا را و آن زنان را جمله حاضرکرد و با ایشان گفت: «ما خَطبَکُنَ» ای ما شأنکنء کار شما و قصه 
شما چه بود آن روزکه بدعوت زلیخا بودید. میان زلیخا و یوسف چه مخاطبه رفت و سخن زلیخا اشارت بچه 
داشت و یوسف جواب چگونه داد و با زنان بگفت آنچ یوسف گفته بود. یعنی که میخواهم تا بدانم که پوسف 
در آن حال متهم بود یا ن؟ ایشان گفتند «حاش للّ». بعد یوسف عم يتهم به, «ما علمنا عَلیّه من سوه ای لا 
نعلم انّه اتی مکروها معاذ ال که ما از پوسف بدی دیدیم یا بر وی تهمتی بردیم» دورست یوسف از آنچ بر وی 
تهمت می‌برند» ندانیم ما بر وی هیچ بدیی و مکروهی. و قیل معناه ما دعوناه الی انفسنا و اما دعوناه الی امرأة 
العزیز و ما علمنا سوء ان ندعو الملوك الی طاعة صاحبته. چون آن زنان یوسف را مبرا کردند. زن عزیزگفت: 
«الن حصحص الْحََّ». الحصحصة و الحصحاص و التحصّص و التحصحص حركة الشيء للظهور و اخذه فیه. 
زلیخا گفت اکنون راستی پیدا شد و حق از باطل جدا شد. یا ملك دل من اگر سنگ بودی آب گشته بودی و 
اگر آهن بودی نرم شده بودی تا کی ازین صبوری و تا کی ازین درد نهانی» «ان راوَدُ عن تُیه» من او را 
خواستم. من او را جستم و یوسف در آنچ گفت: «هي راوَدتَيي عَن تفيي» راست گوی است: ان من 
الصا دقینٌ». 

آن رسول بازگشت و یوسف را خبرکرد از آنچ زنان گفتند و از آنچ زلیخا گفت. یوسف چون آن سخن بشنید 
گفت: «ذلك لیعلم أني م آخته بالْغیّب» این شتهیدن مرن در رتدان و بیرون اش ار آشت9ا ماه بداند که 
من در خانه عزیز خیانت نکردم و حرمت وی در غیبت وی نگه داشتم, «و أَن له لا یهد ي کید الْخائنین» ای لا 
یهدی الخائنین بکیدهم خیانت اینجا زنا است یعنی لا یصلح عمل الزناة و احوالهم. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: «و قالّ الْمَلكَ ار سب رات سمان» الایة.... ابتداء بلاء یوسف خوابی بود که از خود 
حکایت کرد: «ٍنّي رات اقا عشر که کب و سبب نجات وی هم خوابی بود که ملك مصر دید گفت: «نّي 
۳ سبح بقرات سمان» تا بدانی که کارها بتقدیر و تدبیر خداست و درکار رانی وکار سازی یکتاست هر چند 
سببها پیداست. اما با سیب بماندن خطاست. 

ریت کت اسب دیدن رلیت ما با تما نلن شرف اه ار سیر کل تا پسسی ارس و د رت 
مبند تا در خود برسی. عارف را چشم نه بر لوح است نه بر قلم نه بسته حوّاست نه اسیر آدم عطشی دارد دایم 
هر چند قدحها دارد دمادم. ای مهیمن اکرم. ای مفضّل ارحم» يك بار قدح بازگیر تا اين بیچاره برزند دم. و 
گفته‌اند که یوسف را دو چیز بود برکمال: یکی حسن خلقت. دیگر علم و فطنت حسن خلقت جمال صورت 
است و علم و فطنت کمال معنی. پس رب العرّه تقدیر چنان کرد که جمال وی سبب بلا گشت و علم وی سبب 
نجات تا عالمیان بدانندکه علم نیکو به از صورت نیکو. و قد قیل فی المثل السائر: العلم یعطی و ان یبطی» 
چون علم رژیا یوسف را سبب ملك دنیا گشت. چه عجب گر علم صفات مولی عارف را سبب ملك عقبی 
گردد؟! یقول اللّه عر و جل «وّ |ٍذا رت نم ریت تما و ملکاً کبیرآ». 

«وّ قال الْمَلكَ ائّونی به فلَم جاءةُ الرْسُول» الاية... توقف یوسف در زندان بعد از آنك خلاصی دیده و 
ورف ار دهشم کرد از ان بو که اه مم تسم کات برقع دای کشت ریات 
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در دل وی نماند و سخن یوسف در دعوت بوی اثر نکند. لا جرم چون کشف آن حال کردند و برائت یوسف 

ظاهر‌گشت سخن وی در او اثرکرد و پند وی او را سود داشت تا آن ملك در دین اسلام آمد و ملّت کفر 

بگذاشت. قومی گفتند اين ملك فرعون موسی بود و بعد از پوسف زنادقه او را از راه ببردند تا مرتدگشت و 

بروزگار موسی غرق شد. و قول درست آنست که نه فرعون موسی بود و در اوّل سوره بیان کردیم. وگفته‌اند 

تردید یوسف از آن بود که تا این حال مکشوف گردد و کس بسبب وی به تهمتی که بوی برد گنه کار نشود و در 

هیچ دل هیچ تهمت بنماند و عصمت نبوّت پیدا گردد تا مردم در وی سخن نیکوگویند و بآن مثوبت یابند 

همچنانك خلیل (ع) گفت: و اجعَل لي لسان صدق في الا خرین پازعا با راهان که یراع وی عا رها 

گویند. و مصطفی (ص) گفت: «الَهم وّقنی لما يرضيك عنّی و یحسن فی الّاس ذکری» 

بار خدایا مرا توفیق ده تا آن کارکنم که تو از من خشنود شوی و نام من در خلق نیکوکند. 

وگفته‌اند مردی دعوی دوستی پوسف کرد آن گه که دز زندان:نوهه: پوس گفت ای تجوانرد دوستی من ترا چه 

بکارست؟ ازین دوستی مرا ببلا افکنی و خود بلا بینی! پدر من یعقوب مرا دوست داشت بینایی وی در سر آن 

شد و مرا در چاه افکند. زلیخا دعوی دوستی من کرد بملامت مصریان مبتلا گشت و من در زندان دیر سال 

بماندم. 

کذلك المصطفی صلی اللّه علیه و سلّم سکن الی جبرئیل فهجره اربعین پوما و احبٌ الکعبة فاخرجه منها کفار 

قریش و احب عائشة فابتلیت بقصة الافك و مقالة المنافقین. 

۷ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و ما بر تفيي» من خویشتن را بی گناه ندارم و ندانمه «لِنْ امس لأمار باسُوی» که تن آدمی 

نهمار بدفرمایست و بدآمون «ارّا ما زحم رَبّي» مگر آنچ خداوند من ببخشاید و نگاه دار «ن ربّي غفوز رحیم 

(۵۳)» خداوند من عیب پوشست و آمرزگان بخشاینده و مهربان. 

«وّ قال الْمَلكَ» ملك گفت: «انّْوني ب نمی ار اور« تسده لَفيي» تا او را خاصه نفس خویش گیرم؛ 

«ْلَم کلمَ» چون سخن گفت او با وی «قال نك الیرم َدینا» گفت تو امروز نزديك ماء «مکینْ مین (۵۴)» 

پایگاه داری استواری 0 

«قالٌ اجعلني علی خزائن , الْْض» یوسف گفت مرا بر خزانهای این زمین گمار «اني حفیظ علیمٌ (۵۵)» که 

من آن را نگاه دارنده‌ای داناام 

«و کذلك مکن لیوسف في الْرْض» و هم چنان جای ساختیم و پایگاه دادیم پوسف را و توان در آن زمین 

«سَ نها یت یشاث» تا جای می‌گیرد هر جای که خواهد» «نصیبٌ برَحْمینا من تشا» رسانیم بخشایش 

خویش باوکه خواهیم «رّ لا نضیع جر امین (۵۶)» و ما ضایع نکنیم مز نیکوکاران 

«و لاجر لاخرة خیز» و براستی که مزد آن جهان به است. «للذین آمَنُوا» ایشان را که بگرویدند. «وّکاُوا تون 

(۵۷)» و از بد بپرهیزیدند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «وّ ما بر تَبي» لمّا قال یوسف (ع) ذلك لیعلم ای لم اخنه بالغیب. ال له جبرئیل و لا حین 

هممت بها یا یوسف: و ما ابر نفسی ای ما آزي نفسی عن الهم «انْ لس ار ره بالسُوو» ان وی 
بنی آدم تأمرهم بما تهوی و ان لم یکن فیه رضی ال فاتی لا ابرم ففسین: مه لت وان کنت لا اطاوها دا 
ما رحم ريّي» از الا ریا وی نیع کل تفش تأمر صاحبها هواها الا ما ادرکته رحمة اللّه فدفعته. و قیل 

المعنی لکن من رحمة اللّه عصمه ممّا تأمره به نفسه. 

معنی این کلمات آنست که نفس آدمی ببدی فرماید و آنچ در آن رضاء اللّه نبود خواهد و من نفس خود را از آن 
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منرّه نمی‌دارم که آن در طبع بشری سرشته اگر چه من آن را مطاوع نبودم و بر تحقیق آن همّت و حرکت طبعی 
عزم نکردم. 

آن گه گفت: «لا ما رحم ربٌي» اشارتست که اين برحمت خداوند منست که هرکه الّه تعالی بر وی رحمت کند 
او را از آن معصوم دارد. جماعتی مفسّران گفتندکه این همه سخن زلیخاست متصل بآنچ گفت: «الان حخصحص 
الحَقَ» آن گه گفت ذلك ای الاقرار علی نفسی لیعلم یوسف ای لم اخنه بظهر الغیب و ان الّه لا بهدی کید 
الخائنین. اين اقرا رکه دادم تا وال بآن دادم که تا یوسف بداندکه من بظهر الغیب با وی خیانت نکردم و 
اقرا ر باز نگرفتم. «و ما ی تفيي» عن ذنب هممت به «ٍن النْفْسَ ار بالسوو» اذا عبت التهره «الا ما 
رحم ريّي» بنزع الشهوة عن یوسف و هذا قول لطیف و هو الاظهر و لا ببعد من قولها: «ٍن رب غَفور رحیم» 
مع کفرها فان الکفار مقرّون باللّه عرٌ و جل یقول الّه تعالی: «و ین سالتهم من هم لیقولن له 

«وّ قال الْمَلكَ» لمّا تبیّن للملك عذر یوسف و عرف امانته و علمه قال: «انْتوني به» چون عقل و علم یوسف 
بدانست و امانت وکفایت وی او را معلوم شد و عذر وی ظاهرگشت گفت: «اّوي به أسَخلصه لتفيي» احعله 
تفا لصا تتفمتی .میعتر شرکه من خاضکناز خود فرستاد بزندان تا بوسف بیرون آید, بوسف جون خواست که 
بیرون آید زندانیان را دل خوشی داد و بفرج اومیدوارکرد و از بهر ایشان این دعا کرد: «اللهم اعطف علیهم 
بقلوب الاخیار و لا تغم علیهم الاخبار» بار خدایا دلهای نیکان و نيك مردان بر ایشان مشفق گردان و خبرها بر 
ایشان مپوشان, از اینست که در هر شهری زندانیان خبرهای اطراف بیشتر دانند و در میان ايشان اراجیف بسیار 
شماتة الاعداء پس غسل کرد و اسباب نظافت بکار داشت و جامه نیکو در پوشید و قصد سرای ملك کرد چون 
بدر سرای ملك رسید بایستاد و گفت: حسبی ربّی من دنیای» حسبی ری من خلقه عرٌ جاره و جل ثناژه و لا اله 
غیره پس در سرای ملك شدگفت: اللهم انی استلك بخيرك من خیره و اعوذ بك من شره و شرّ غیره. چون بر 
ملك رسید بر ملك سلام کرد بزبان عربی» ملك گفت ما هذا اللسان؟ قال لسان عمی اسماعیل؛ آن گه او را 
بعیرانی دعا گفت. ملك گفت این چه زبانست؟ گفت زبان پدران من یعقوب و اسحاق و ابراهیم. 

وگفته‌اندکه ملك زبانها و لغتهای بسیار دانست. به هفتاد زبان با پوسف سخن گفت و یوسف بهر زبان که ملك 
با وی سخن گفت هم بآن زبان جواب وی میداد ملك را آن خوش آمد و از وی بپسندید و یوسف را آن وقت 
این علم و عقل و زیرکی و دانایی عجبست و طرفه‌تر آنست که ساحران وکاهنان روزگار از تعبیر آن خواب که من 
دیدم درماندند و او بیان کرد و از عاقبت آن ما را خبرکرد! آن که ملك گفت خواهم که آن خواب و تعبیر آن 
بمشافهت از تو بشنوم یوسف آن چنان که ملك دیده بود بخواب از اوّل تا آخر بگفت و تعبیر آن بر وی روشن 
کرد. ملك گفت اکنون رأی تو ای صدیق درین کار چیست و رشد ما و صلاح ما در چیست؟ یوسف گفت باین 
همه در خوشه‌ها بگذارند تا هم مردمان را قوت بود و هم چهار پایان را علف. و نیز چون جمع طعام کرده باشند 
بروزگار قحط که از اطراف خلق روی بتو نهند. چنانك خود خواهی توانی فروختن و از آن گنجهای عظیم توان 
نهادن. ملك گفت: و من لی بهذا و من بجمعه؟ 

فقال پوسف: فا علی ان رای ای ولّنی ّ خزانن مصر یعنی , خزائن ی الطْعام المدخرة للقحط 
سأل ذلله لا الانياء هم لسلام با اقا الق و وق اناد و مواضعها فعلم اه لا یقوم احد بذلك مثله 
و لا احد اقوم منه بمصلحة الناس فاراد الصلاح و الّواب. یوسف دانست که در روزگار قحط مصالح مردمان 
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چنانك وی نگه دارد هیچ کس نگه ندارد از بهر آن گفت: «اجِعلني عَلی خزائن الأْرض اِني حفیظٌ علیم». و 
قیل هذه الاية حجة فی نظرية ی الفس بالحق عند الحاجة الیها و لا یکون من التركية المنهی عنهاء بقوله «ملا 
توا أَکم». درین آیت تقدیم و تأخیر است. تقدیره اجعلنی علی خزائن الارض ای حفیظ علیم. فقال 
الملك «نك الوم دنا مکینْ آمینْ» ای اجابه الی ملتمسه مکین ای ذو مکانة و منزل امین مأمون قد عرفنا 
امانتك و براء‌تك» و قیل امین آمن لا تخاف العواقب فمر لي بما هدیت الیه و اشرت به. 
عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (ص): «رحم اللّه اخی یوسف لو لم یقل اجعلتی علی خزائن الارض 
لاستعمله من ساعته و لکنه اخّر ذلك سنة فاقام فی بیته عنده سنة مع الملك». 

پس از آنك این سخن میان ایشان برفت یوسف يك سال در خانه ملك می‌بود عزیز و مکرم و محترم و ملك 
م یگنت تو از خاصگیان و مقربان منی» در مملکت من هیچیز از تو دریغ نیست و هر چه انواع اکرام و 
احسانست ترا مبذولست مگر آنك با تو طعام نخورم. پوسف گفت چرا نخوری با من طعام؟ گفت از بهر آنك 
بنده بوده‌ای» یوسف گفت من سزاوارترم که از تو ننگ دارم که من پسر یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم‌ام» و 
مقصود ملك آن بود تا بحقیقت بداندکه وی کیست. چون بدانست با وی طعام خورد و اکرامهای عظیم کرد. 
ابن عباس گفت چون آن يك سال بسر آمد ملك بفرمود تا شهر را آیین بستند و سرای ملك بیاراستند و تخت 
ززین بجواهر مرصَم کرده بنهادند و پوسف را بر تخت نشاند بعد از آنك وی را خلعت گرانمایه پوشانید و تاج بر 
سر نهاد و مملکت مصر بوی تسلیم کرد و امیران و سرهنگان و سروران لشکر همه را بخدمت وی بداشت و 
اظفیر را معزول کرد و یوسف را بجای وی بنشاند و بر آنچ او داشت بسیار بیفزود. چون روزی چند برآمد اظفیر 
بمرد و ملك زلیخا را بزنی بیوسف داد آن گه ملك مصر بوی راست شد. اینست که رب العالمین گفت: «و 
کذلك مک للوسّف في الأْرض». 
بروایتی دیگ رگفته‌اند که پس از مرگ اظفی زلیخا عاج زگشت و مالی که داشت از دست وی بشد و در یمن 
برادران داشت که ملوك یمن ایشان بودند» دشمن بر ایشان دست یافت و همه را بکشتند و مملکت بدست فرو 
گرفتند. زلیخا تنها و بیچاره بماند مال از دست شده و مرگ گرامیان دیده و روزگار دراز اندوه عشق «۳» 
یوسف کشیده پیر و نابینا و عاج زگشته و ذل و انکسار درویشی بر وی پیدا شده و با اين همه هنوز بت 
می‌پرستید. آخر روزی در کار خویش و بت پرستیدن خویش انديشه کرد ا زکمین گاه غیب کمند توفیق درو 
انداختند. روی با آن بت خویش کرد گفت ای بتی که نه سود کنی نه زیان و عابد تو هر روز که برآید نگونسارتر 
و زیانکارتر! از تو بیزارگشتم و از عبادت تو پشیمان شدم و بخدای یوسف ایمان آوردم. 
آن گه بت را بر زمین زد و روی بآسمان کر گفت: ای خدای یوسف اگر عاصی می‌پذیری اينك آمدم بپذی و 
اگر معیوبان را مینوازی منم معیوب بنواز ور بیچارگان را چاره میکنی منم درمانده و بیچاره چاره من بسا ای 
خدای یوسف دانی که بجمال بسی کوشیدم و بمال جهد کردم و در چاره و حیلت بسی آویختم و سیاست و 
صولت نمودم و بمقصود نرسیدم وز آن پس مرگ گرامیان دیدم و فراق خویشان چشیدم و رنج درویشی و عشق 
یوسف بر دلم هر روز تازه تر و جوان تر بار خدایا بر من ببخشای و یوسف را بمن نمای که از همه حیلتها و 
چارها عاج زگشتم و خیره فرو ماندم. زلیخا اين تضرع و زاری بر درگاه عرّت همی‌کرد و یوسف آنجا که بود 
تفاضای دار زلیا: از دلش سس موم ژد انتنضه و تفر زلیخا ابر ول پوس غالب ,کشت با هرد .هم کت 
کاشکی بدانستمی که زلیخا را حال بچه رسید و کجا افتاد تا اگر در حال وی خللی است من با وی احسان 
کردمی و فساد معیشت وی بصلاح باز آوردمی که او را بر من حقهاست. و آن روزکه یوسف این سخن گفت و 
زلیخا آن دعا کرد پانزده سال گذشته بود که یوسف. زلیخا را ندیده بود. یوسف آن روز از سر آن اندیشه 
برخاست با خیل و حشم که من امروز سر آن دارم که تماشا را گرد مصر برآیم و تترّه کنم» بظاهر تترّه مینمود و 
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بباطن احوال زلیخا را تعزف همیکرد بهرکویی که همی‌رسید از احوال درویشان همی‌پرسید تا مگر زلیخا بمیان 
برآیده آخر بسرکوی زلیخا رسید و زلیخا شنیده بود که یوسف همیگذرد بسرکوی آمده و انتظار رسیدن وی 
می‌کرد چون در رسید او را گفتند اينك زلیخا درویش و نابینا و عاجزگشته یوسف آنجا توقف کرد. زلیخا را 
دست گرفتند و فرا پیش وی بردند. حوادث روزگار در وی اثرکرده از اشك دیده مژگانش همه بريخته و نابینا 
گشته شماتت اعداش گداخته و فراق گرامیانش مالیده. پوسف که وی را دید آب در چشم آورد و اندوهگن 
گشت و با وی ساعتی بایستاد و زلیخا آواز رکاب داران و صهیل اسبان و بردابرد چاووشان همی‌شنید و 
میگریست و دست بر اسب بوسف همی‌مالید و می‌گفت سبحان الّذی اعرّ العبید بعر الطاعة و اذل الملوك بذل 
2 

آن گه گفت ای یوسف مرا بسرای خود خوان که با تو حدیثی دارم یوسف فرمود تا او را بسرای بردند و خود 
برآمد و بسرای آمد» زلیخا بیامد و پیش یوسف بنشست گفت ای یوسف از خاندان نوت حرمت داشتن و حق 
شناختن بدیع نبود و ممتحن را نواختن عجب نبود ای یوسف اوّل بدانك من ایمان آورده‌ام بیگانگی خدای 
آسمان وکردگار جهانیان او را یکتا و یگانه دانم بی شريك و بی انباز و بی نظیر و بی نیا از آن دین که داشتم 
برگشتم و دين حق پذیرفتم و ملّت اسلام گزیدم و پسندیدم اکنون بتو سه حاجت دارم: یکی آنست که من دانم 
تو بر خداوند خود کریمی و بنزديك وی پایگاه بلند داری از من بوی شفیع باشد تا چشم روشن بمن باز دهد 
پوسف زبان تضرّع بگشاد و دعا کرد گفت: الهی بحق محمّد و آله ان تردٌ علی هذه الضَعيفة بصرها و لا 
تخجلني عندها و عند الّاس. زلیخا گفت یا یوسف الحمد للّه که حاجت روا شد و چشم من بدیدار تو روشن 
کرد و دل من به معرفت ایمان نورانی کرد. یوسف گفت دیگر حاجت چیست؟ زلیخا گفت دعا کن تا جمال 
بمن باز دهد یوسف رداء خود بر وی افکند و دعا کرد زلیخا چنان شدکه از نخست روزکه یوسف را دید. 
حاجت سوم آن بود که گفت مرا بزنی بخواه سر در پیش افکند باین اندیشه تا جبرئیل آمد و گفت ملك جل 
جلاله می‌ گوید: زلیخا تا اکنون بحیلت و چاره خود ترا میطلبید لا جرم بتو نمی‌رسید. اکنون ترا از ما طلب کرد 
و بسبب تو با ما صلح کرد حاجت وی روا کن» یوسف بفرمان ال تعالی او را بزنی بخواست. چون بهم رسیدند 
توس گفبتا: آ لس ,هد تضرا ما کت خریدین ؟تفقالت آنها الصدنی لا طلمتی فانی کنت. امراه ام تایه کنیا 
تری فی ملك و دنیا وکان صاحبی لا یأتی النساء و کنت کما جعلك اللّه فی حسنك و هيئتك فغلبتنی نفسی 
فوجدها یوسف عذراء فاصابها و ولد له منها ابنان: افرائیم و میشا. 

پس زلیخا بر عبادت اللّه تعالی چنان حریص شد که يك ساعت فارغ نبودی و بوسف بخلوت وی رغبت 
همی کرد و زلیخا احتراز همی‌کرد! یوسف گفت ای زلیخا باين مدت کوتاه چنین از من ملول گشتی که در 
صحبت من رغبت همی‌نکنی! زلیخا دست وی ببوسید و گفت حاشا که من از تو ملول شوم یا سر در چنبر تو 
نیارم که ترا بسه سبب دوست دارم: یکی آنك معشوق دیرینه منی. دیگر شوی محتشم منی» سوم پیغامبر خدای 
منی جلّ جلاله» لکن آن گه که در طلب تو بودم از خدمت حق غافل بودم اکنون که او را بشناختم تا از عبادت 
وی فارغ نباشم با خدمت تو نبردازم. ۱ 

«و کذلك مکن» ای کذلك النّمکین الاوّل بالانعام علیه بالخلاص من السجن, «مَکنا لیوسُفٌ في الارْضٍ» 
جعلناه ممکنا فی تدبیر ارض مص «یِتْاً منها یت یَشام» ای یختار اطیبها و ینزل منها حیث اراد. البواء المنزل 
یقال بوَأته فتبوء. و قراً اب کثیر حیث نشاء بالتون علی معنی حیث یشاء له و یرضاه ثناء علی یوسف و من قرً 
بالیاء فانه اسند الفعل الی یوسف تفضیلا له علی غیره بذلك و دلالة علی تمکینه له ما لم یکن لغیره. قوله 
«نصیب برخمتنا من نشا» اخبار من اللّه اه ینعم علی من یشاء من عباده کما انعم علی پوسف. «وّ لا نضیع 
جر الَمحستین» واب الموحدین. 
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قال اين عباس: اجر المحسنین ای الصابرین بصبره فی البثر و صبره فی السجن و صبره فی الرق و صبره عما 
دعته الیه المرأة. قال مجاهد: فلم یزل بدعو الملك الی الاسلام و یتلطّف له حتّی اسلم الملك وکثیر من النّاس 
فهذا فی الدنیا؛ «و لاجر الاخرة خر للذین آمنوا و کائوا یَون» ای ما یعطی اللّه من ثواب الاخرة خیر 
للممنین» یعنی ان ما یعطی اللّه یوسف فی الااخرة خیر ممّا اعطاه فی الدنیا. 

آهاتفی. سول ال توش اشوة لمثلك محبوسا علی الظلم و الافك 

اقام جمیل الصبر فی الحبس برهة فال به الصر الجمیل الی الملك 
کتب بعضهم الی صدیق له: 


وراء مضیق الخوف متسع الامن و اوّل مفروجح به آخر الحزن 
فلا تأیسن فاللّه ملّك یوسفا خزائنه بعد الخلاص من السجن 


النوبة الخالثة 
قوله تعالی: «وّ ما أبریٌ تَبي» الاب.. یوسف (ع) آن گه که گفت ذلك لیعلم ای لم اخنه بالغیب توفیق و 
عصمت حق دید. باز چون گفت و ما ابر نفسی, تقصیر در خدمت خود دید. آن یکی بیان شکر توفیق است و 
اين یکی بیان عذر تقصیر است و بنده بایدکه پیوسته میان شکر و عذر گردان بو هرگه که با حق نگرد نعمت 
بیند بنازد و در شکر بیفزاید. چون با خود نگرد گناه بیند بسوزد و بعذر پیش آید. بآن شکر مستحق زیادت گرد 
باین عذر مستوجب مغفرت شود. 
پیر طریقت ازینجا گفت: الهی گاهی بخود نگرم گویم از من زارترکیست؟ 
گاهی بتو نگرم گویم از من بزرگوارترکیست؟! 

گاهی که بطینت خود افتد نظرم . گویم که من از هر چه بعالم بترم 

چون از صفت خویشتن اندر گذرم . از عرش همی بخویشتن در نگرم 
فضیل عیاض را دیدند از خلق عزلت گرفته و در آن زاویه‌ای از زوایای مسجد تنها نشسته و ذکر حق را مونس 
خود کرده. خلوتی که جوانمردان را بر بساط انبساط در خیمه «و هو مَعكُم» با حق بود با دست آورده دوستی 
فرا رسید او را تنها دید بدیدار وی تبرك گرفت پیش وی بنشست. فضیل گفت: با اخی ما اجلسك الی» چه ترا 
بر آن داشت که درین خلوت ما زحمت آوردی» نهمار فارغی که بما مییردازی» درویش گفت معذورم دارکه من 
ندانستم و از وقت و وجد تو بی خبر بودم. اکنون از وقت خویش ما را خبری باز ده و از روش خویش نکته‌ای 
بگوی تا از صحبت تو بی‌نصیب نباشیم. فضیل گفت آنچ ترا سزاست بگویم: بدانك فضیل را ازگزارد شکر 
نعمت منعم و از عذر خواست زت خویش با دیگری پرداخت نیست و در دل وی نیز چیزی را جای نیست. 
گاهی بخود نگرم عذر زّت خواهم. گاهی بدو نگرم شکر نعمت گزارم. فضیل آن گه روی سوی آسمان کرد 
گفت: الهی آن طاقت که دارد که بخود شکر نعمت توکند؟ آن کیست که بسزای تو ترا خدمت کند؟ 
الیه مغبون کسی که نصیب او از دوستی توگفتارست. او را که درین راه جان و دل بکارست. او را با وصل تو چه 
کارست؟ الهی ما را از نعمت تو اين بس که هرگز در مهر تو شکیبا نبودیم و بجان و دل خاك سرکوی تو 
می‌بوئيم. و بدست امید حلقه در دوستی می‌کوبيم و هر جای که در جهان گم شده‌ایست قصه خود با او 
می‌گویيم» آن گه روی با درویش کرد گفت: اخف مکانك و احفظ لسانك و استغفر اللّه لذنبك و للمومنین و 
الممنات. 
قوله «ِنْ اس لَأمارَةٌ بالسُوو» بدانك نفس را چهار رتبت است: اول نفس امّاره پس نفس مکاره سیم 
سحاره» چهارم مطمة. نفس امّاره آنست که در بوته ریاضت نگذشته پوست هستی از وی بد باغت باز نیفتاده و 


۱۳۳۱ 


با خلق خدا بخصومت برخاسته و هنوز بر صفت سبعیّت بمانده پیوسته در پوستین خلق افتاده همه خطبه بر 
خود کند. همیشه قدم بر مراد خود نهد. در عالم اتشاننی می‌چرد و از چشمه هوا آب میخورد. جز خوردن و 
خفتن وکام راندن چیزی دیگر ندانه رب العرّه خداوندان اين نفس را میگوید «ذْرَهَم یا کلوا و یمتَُوا و بلههم 
الأْمَلْ فسّوف یَعلَمُونَ» آدمی رنگست بصورت. اما شیطان بود بصفت. اینست که گفت شیاطین الانس و الجن» 
حجاب عظیم است و قاطع دین است معدن فسقها و مرکز شرّها. اگرکسی از وی بتواند رست بمخالفت وی تو 
اندرست. که قرآن مجید خبر چنبن میدهد: «وّ آم من خاف مقام ربّه و نهی النفس عن الَهُوی فان اْجَة هی 
المَأْوی» و جمله انبیاء و رسل که آمدند ایشان را بقهر و جهاد این نفس فرمودند. مصطفی (ص) گفت: «رجعنا 
من الجهاد الاصغر الی الجهاد الااکن اصعب الجهاد جهاد اللفس جاهدوا فی اللّه حق جهاده». حقّ مجاهدت 
آنست که صفات نفس امّاره چون حرص و شهوت و شره و حقد و کیر و عداوت و بغض آن را پرورش ندهی و 
زير دست خود داری. هرگه که سر برزند آن را بسنگ جهد از خود باز میداری چنانك آن جوان مرد گفته: 
ور کسی بیمار جانست از نهیب هزل چرخ شربتی از جام جد بر جان آن بیمار زن 

اما نفس ماه فروترست از نفس امّارهه قوّت آن ندارد که مقاومت مرد. .کنله اما پیوسته در کمین بود تا یی 
دست اید. و مثالش آنست که چون مرید را در راه مجاهدت و ریاضت در مقام جمعیت بیند. سفری از سفرهای 
طاعت چون حج و غزا و زیارت در پیش وی نهد. گوید اين بهتر و در منازل طاعات این قدم عالی و وی در 
در این سفر پراکنده خاطر و سرگردان کند و باشد که بمقصود رسد و باشدکه نرسد» و اگر رسد باشدکه این 
تخت هر کر با زا نتفاه سفنت آر انشا کته هزار مرید با ما قدم درین راه نهادند همه فرو شدند و من بر سر 
آمدم, و مریدان را در راه ارادت. پیر از بهر این میباید که پیران منازل این راه شناخته باشند و کمین گاه نفس 
مکاره بر ایشان پوشیده نماند تا احوال مریدان را تتبع میکنند و آنچ سازگار قدم ایشان بود بر آن دلالت می‌کنند. 
بزرگان دین گفتند مرد تا صاحب تمکشق نشود از نفس از ایمن نگردد. و آب اند ك بقدری نجاست پلید 
گردد اما بحر هرگز پلید نگردده حال اهل بدایت باريك بو خاطر ذمیمه از نفس مکاره خیزد. او را بجنباند اما 
حال اهل تمکین و ارباب نهایت کوه باشد و بادکوه را نتواند جنبانید. و بعد از نفس مکاره نفس سحاره است؛ 
گرد امل حقیقت گردد چون او را بر طاعات و انواع ریاضات محکم بیند. گوید بر نفس خود رحمت کن ان 
لنفسك عليك حقاء چون مرد نه محقق باشد او را از مقام حقيقت با مقام شریعت آرد رخصت پیش وی نهد و 
هر جا که رخصت آمد آرام نفس پدید آمد از آنجا نفس قوّت گیرد و او را بقدم اوّل باز برد نفس امّاره باز دید 


آید. 


ابراهیم خواص گفت: چهل سال با نفس در منازعت بودم که از من نان و ماست میخواست. روزی مرا بر وی 
رحمت آمد. درمی سیم حلال بچنگ آوردم. در بغداد می‌رفتم تا نان و ماست خرم» در خرابه‌ای شدم پیری را 
دیدم در آن گرما گرم افتاده و زنبوران از هوا در می‌پریدند و از وی گوشت بر میگرفتند. ابراهیم گفت مرا بر وی 
رحمت آمد گفتم مسکین این مرد سر برداشت وگفت ای خواص در من چه مسکینی می‌بینی» نه تاج اسلام بر 
سر منست وگوهر معرفت در دل من» مسکین تویی که به چهل سال شهوت نان و ماست از نفس خود منع 
رف 

در جمله بدانك نفس سحاره مرد را به معصیت نفرماید» بطاعت فرماید. چون مرد قدم در کوی طاعت نهد از 
عین طاعت وی رنگی برآرده گوید آخر تو بهتری از آن مرد شراب خوار فاسق. مرد در خود این اعتقادکند. خود 
را بچشم پسند نگرد و دیگران را بچشم حقارت تا هلاك از وی برآید. 
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صدیق اکبر رضی اه عنه بدیده حقیقت نظر در خود کرد. حقیقت خود بدیدگفت: اقیلونی فلست بخیرکم» ای 
صدیق تو خود را این همی گویی و دین اسلام و شرع مقدس بر تو این خطبه میکندکه: خیر الناس بعد رسول 
الله انهیکی القدی ار انا شب لته آغار کین و این شین اقاغو ارلاست قر ردو وغانتسه خضد 
دارد آنها که انبيااند در سراپرده عصمت‌اند و آنها که اولیااند در پرده حفظ و رعایت‌اند. اگر يك لحظه بند 
عصمت ازیشان برداشتندی» ازیشان همان آمدی که از فرعون و هامان و اگر يك نفس حفظ و حیاطت و 
رعایت از اولیا منقطع گشتی همه اولیا زار در بستندی! اگر هزار سال احمد عربی میرفتی اگر «دنا فدّی» 
نبودی کجا رسیدی؟ 

پیر طریقت گفت: الهی شاد بدانم که اوّل من نبودم تو بودی, آتش یافت با نور شناخت تو آمیختی, از باغ 
وصال نسیم قرب تو انگیختی, باران فردا نیت برگرد بشریّت ریختی» بآتش دوستی آب وگل بسوختی تا دیده 
عارف بدیدار خود آموختی. 

۸ النوبه الاولی 

قوله تعالی: «وّ جاء اوه یُوسّفَ» آمدند برادران یوسف. «فدخلوا عَلیّه» بر او در شدند. «فَْرَفْهم» یوسف 
ایشان را بشناخت. «وّ هم له مُنکرّون (۵۸)» و ایشان او را نشناختند. 

«و ما جهرّهُم بجهازهم» چون ایشان ۳ بساخت گسیل کردن ره «قال انتوني باخ کم من | آبیکم» گفت آن 
برادر هم پدر خویش ات تا لا ترون 4 خی فتاه «اأني أوفي الکیل» که من بهره حاضرکیل او تمام 
می‌سپارم و خَیر امین (۵4)» و بلق متا یقن نمی شتا 

«فٍن م تأتوني به» اگر آن برادر را با خود نیارید به من «فلا کی کم عندي» شما را بنزديك من بردن را بار 
نیست» «و لا تفربون (* ۰ و نزديك من میانید. 

«قائوا سراوٌعَنه آباث» گفتند آری بکوشیم با پدر و بخواهیم ازو «و نا لفاعلُونْ (۶۱)» و چنین کنیم. 

«وّ قالَ لفتیانه» پوسف گفت غلامان خویش را «اجِعَو بضاحتهم في رحالهم» آن چیزکه ایشان آورده‌اند 
ببهای گندم. آن در میان گندم پنهان کنید. «ل وه تا مگر آن را بشناسند «ذّا انوا للی حلیم» تون 
با خانه وکسان ی «للَم یرجعون ۰ (۶۷)» مگر باز آیند. 

«فَْم رجا 9 یهم» موز با لیر قرنت «فال انیا آیافا گفتند ای پدر ماء «مع انک ‏ پار 2 ما نان 
گرفتند. «فارسل َعنا آخانا» بفرست با ما برادر ما «نکتَل» تا بار او بستانیم, 1 حافظون (۶۳)» و ما 
او را نگه بآنانیم. 

«قال هل آمَکُم علیّه» یعقوب گفت استوار دارم شما را برو «الا کما آمنتکُم علی آ خیه من قبْل» مگر هم چنان 
که شما را استوار داشتم بر برادر او پیش ازین» «فاللُّ خَيرٌ حافظاٌ» اللّه خود به رود ۳ «وّ هو أَرحَم 
الرَاحمينّ (۶۴)» و او مهربان تر مهربانانست. 

و فتخوا متاعهم» چون س وکا ده «وحدوا بضاعتهم» آنج برده بودند یافتند» «ردّتَ (لبهم» که 
با ایشان داده بودند. «قالوا یا آبانا» گفتند ای پدر ماء «ما تبْخي» ما دروغ نمی‌گونيم. «هذه بضاعتنا» اينك 
بضاعت ماء «رَدّتْ الین» بما باز دادنده «وّ تَمیر أَنا» وکسان خویش را طعام آریم, بو تفط اعاتاهو بو 
خویش را نگه داریم» «وّ نرُداد یل مقر ای شواز او بغزایی ۳ سیر (۶۵)» آن شتر وار فزودن ما را 
آسان, «قال آن ارسلهة معکم» » گفت بنفرستم با شماء «حتی توتون موثقا من اللّه» تا مرا پیمان دهید از زبان 
خویش از اللّه تعالی» «لَيي ب به» که او را با من آرید» دا آن تخاط کم مگ رکه همه هلاك شوید و ناتوان 
مانید. «فلمَا وه مونقهُم» چون او را از خویشتن پیمان دادند و ببستند. «قال ال علی ما ول وکیل (۶۶)» 
گفت اللّه تعالی بر اینچ گفتیم یار است وگواه. 
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«و قال با ني» بت ۳ ای پسران من «لا ۳ من باب واجد» چون آنجا شوید از يك در در مروید. 
«وّ ادَخلوا م من بواب َُفرَقة» از درهای پراکنده در شویده «وّ ما آغيي نکم من ال من شوه و من شما را در 
آن بکار نیم و با عم ارت او چیز نتوانم» «ٍن الخکم | 1 له هیچ نیست خواست وکار مگر خدای را ِ 
توکلت» کار باو سپردم و پشت باو بازکردم. «و له فلیتو فیک لت ولو (۶۷)» وکار سپاران کار باو سپا 

«و لم دعلوا» و آن گه که در شدند» «منْ حیت مرحم أبوُمٍ» از آن درهای پراکند ۳ بود ایشان 
ر؛ «ما کان بَغتي عم من اللّه من شي» سود نداشت آن حذر ایشان را هیچیز از خواست خدا و بکار نیامد 
«ًّ حاجة في تفس یِْقَوب قضاها» مگر آنك چیزی در دل یعقوب افتاد خواست تا از دل وی بیرون شود. «وّ 
[ ۳ علْم» و یعقوب با دانش بود «لما علَمناه» که ما آموخته بودیم او را «و لکن رالاس لا بلمون 
(۶۸)» لکن بیشتر مردمان نمیدانند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «وّ جاء |ٍخَوَة بُوسف» مفسران و اصحاب اخبار پیشین گفتندکه چون ملك مصر بر پوسف راست شد 
و مملکت را ترتیب داد همان سال آثار برکت وی پیدا گشت. رود نیل وفا کرد و نعمت فراخ گشت. جبرئیل آمد 
وگفت امسال اوّل آن سال هفت گانه است که خصب و فراخی نعمت بود. یوسف بفرمود تا همه صحرا و بوادی 
تخم ريختنده آنجا که چشمه آب و رود بود بآب آن را بیروردند و آنجا که آب نبود یوسف دعا کرد تا رب العرّه 
باران فرستاد و آن را بباران بپروردند. آن گه کندوها و انبارها از آن خوشهای غلّه پرکردند و همچنین هفت سال 
پیاپی جمع همی کردند. پس ابتداء سال قحط آن بود که ملك ریّان در خانه خفته بود در میانه شب آواز دادکه 
با یوسف الجوع الجو ع. فقال یوسف هذا اوان القحط پس هفت سال برآمدکه درخت برنیاورد و کشته خوشه 
نپرورده اهل مصر سال اوّل طعام از یوسف خریدند بنقد تا در مصر يك درم و يك دینار بدست هیچ کس نماند 
مگرکه همه با خزینه ملك شد. دوم سال هر چه چهارپایان و بارگیران بودند همه دربهای طعام شد. سوم سال هر 
چه پیرایه و جواهر بو چهارم سال هر چه بردگان بودند از غلامان وکنیزکان پنجم سال هر چه ضیاع و عقار و 
مسکن بود. ششم سال فرزندان خود را ببندگی بفروختند. هفتم سال مردان و زنان همه تنهای خویش ببندگی به 
پوسف فروختند تا در مصر يك مرد و يك زن آزاد نماند. پس ملك با یوسف مشورت کرد در کار مصریان و 
پوسف را وکیل خود کرد بهر چه صواب بیند در حقّ ایشان, گفت ای یوسف رای آنست که توگویی و صواب 
آنست که تو بینی و هر چه توکنی در حق ایشان پسندیده منست. 

یوسف گفت: «انی اشهد اللّه و اشهدك انی اعتقت اهل مصر عن آخرهم و رددت علیهم املاکهم». و روی ان 
بوست کان لا پشیع من الطعام فی تلك الایّام فقیل له تجوع و بيدك خزائن ن الارض, فقال اخاف ان شبعت ان 
انسی الجائع و امر طبّاخ الملك آن یجعل غذاه نصف النّهار و اراد بذلك آن یذوق الملك طعم الجوع فلا ینسی 
الجائعین و یحسن الی المحتاجین فمن ثم جعل الملوك غذا هم نصف النّهار. 

پس غربا و قحط رسیدگان از هر جانب قصد مصرکردند و هرکه رسیدی یوسف شترواری بار بوی دادی این 
خبر بکنعان رسید و اهل کنعان از نایافت طعام وگرسنگی بغایت شدذت رسیده بودند و بی طاقت گشته. فقال 
تعقوات للشه.یا بتی آن تعضر زجلا صالحا افیا زعموا تعیر الناتن» الوا ور من این یکون بمصر رجل صالح و هم 
یعبدون الاوثان, قال تذهبون فتعطون دراهمکم و تأخذون طعامکم فخرجوا و هم عشرة حتی اتوه: فذلك قوله 
«و جاء او یوسّف» یعنی من ارض ابیهم و هی الحسمی و القریّات من ناحية کنعان و هی بدو و ارض ماشية 
می‌گوید آمدند برادران یوسف بمصر تا طعام برند مردمان خویش راء «فدخلوا عَلیّه فَرفهم» پوسف. «و هم لٌ 
مُکرون» نکر و انکر لغتان بمعنی واحد. یوسف ایشان را بشناخت و ایشان یوسف را نشناختند. ابن عباس 
گفت از آن نشناختندکه از آن روز بازکه او را در چاه افکندند تا این روزکه او را دیدند چهل سال گذشته بود و 
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در دل ایشان هلاك وی مقرر بود. وگفته‌اندکه پوسف خود را بزیٌ ملوك بایشان نموده تاج بر سر و طوق زر در 
گردن و جامه حریر بر تن بر تخت ملك نشسته از آن جهت او را نشناختند. 

و قیل کان بینه و بینهم حجاب. چون برادران در پیش وی شدند بعبرانی سخن گفتند. یوسف چنان فرا نمود که 
سخن ایشان نمی‌داند. ترجمان در میان کرد تا کار بر ایشان مشتبه شود آن گه گفت: من انتم و ما امرکم و لعلکم 
عیون جئتم تنظرون عورة بلادنا شما که باشید و بچه کار آمدید؟ چنان دانم که جاسوسانید تا احوال بلاد ما 
تعرّف کنید و پوشیدههای ما را بغور برسید و انگه لشکر آرید. ایشان گفتند: و اللّه ما نحن بجواسیس و انما نحن 
اخوة بنواب واحد و هو شیخ کبیر یقال له یعقوب نبی من الانبیاء. قال فکم انتم؟ قالوا کنا ائنی عشر رجلا 
فذهب اخ لنا الی البريّة فهلك فیها وکان احبّنا الی ابینا. قال انتم ها هنا؟ قالوا عشرة. قال فاین الآخر؟ قالوا عند 
ابینا و هو اخو الّذي هلك من امّه و ابونا یتسلّی به. قال فمن یعلم ان الذِي تقولون حق؟ 

قالوا یا ها الملك اّا ببلاد لا یعرفنا احد. فقال یوسف فائتونی باخیکم الّذي من ابیکم ان کنتم صادقین, فانا 
ارضی بذلك. 

یوسف بتدریج سخن با ایشان بآنجا رسانیدکه گفت اگر آنج می‌گوئیدکه ما نه جاسوسانیم که پسران پیغامبریم آن 
برادر هم پدر بیارید تا صدق گفت شما پدید آید. وگفته‌اند پوسف ایشان را هر یکی شترواری بار بفرمود. ایشان 
گفتند آن برادر هم پدر ما را نیز شترواری بفرمای» پوسف بفرمود. آن گه گفت آن برادر را با خود بیارید تا دانم 
که رتست ی کوشاه یم ۱ کر تتارقه دروغ شما مرا معلوم گردد و شما را هیچ بار پس از آن ندهم. 

اینست که رب العالمین گفت: «و لَما جهرّهُم بجهازهم» الباء زائدة ای جهزهم جهازهم یعنی کال لهم طعامهم و 
اوقر جمالهم و اّما سمّی جهاز المرة لانه عتاد تزفٌ العروس فیه. یقال تجهز فلان اذا استعد للّهاب و الاجهاز 

قتل الجری «قال انْتونی ي بخ کم من أبیکُم» دک وله باخ لکم و حقّه التعریف» لان التقدیر باخ لکم قد 
سمعت به و الوصف ینوب عن التعریف» «ا لا ترون أني آوفي الکیل» ای اتَمّه و الکیل ها هنا اسم لنصیب 
لرجل 7 الطعام دون یر السرلین» ای المضیفین, و ذلك اه احسن ضیافتهم. 

«ف ن لم تأتوني به » فلا کی کم عندي» ای لا تباع الميرة منکم فتکال لکم «و لا تقربیُون» جزم لا فا 
النهی ای لا تقربوا داری و لا بلادی. 

قال الزجاج: القراءة بالکسر و هو الوجه و یجوز و لا تقربون بفتح النون لها نون جماعة کما قال فبم تبشرون 
بفتح اللّون و یکون و لا تقربون لفظه لفظ الخبر و معناه معنی الامر. 

«قالوا ستراودٌ عه أَباث» ای نجتهد فی طلبه من ابیه اصله من راد یرود اذا جاء و ذهب. «وّ انا لفاعلُونْ» ما 
امرتنا به, این لفاعلون آنست که عرب گویند نزلت بفلان فاحسن قرهء‌انا و فعل و فعل یکنون بهذه اللَفطة عن 
افاعیل الکرم؛ و یقولون غضب فلان فضرب و شتم و فعل و فعل یکنون عن افاعیل الاذی. قیل اراد یوسف 
بذلك تنبیه یعقوب علی حال یوسف. و قیل امره اللّه بذلك. 

وگفته‌اندکه یوسف چون برادران را دید و احوال یعقوب شنیدگریستن بر وی افتاد برخاست و در سرای زلیخا 
له گم برادران من آمده‌اند و مرا نمی‌شناسند و من ایشان را می‌شناسم زلیخا گفت مرا دستوری ده تا برای 
ایشان دعوتی سازم و از پس پرده ایشان را ببینمء یوسف او را دستوری داد و زلیخا ایشان را از پس پرده می‌دید 
و یوسف خبر پدر از ایشان همی پرسید تا روبیل بخندید و گفت سبحان اللّه پندارم این عزیز یکی است از ما که 
از دیرگاه باز غایب بوده اکنون خبر خانه خود همی پرسید. یوسف گفت مرا اين عادتست که دوست دارم با غربا 
حدیث کردن و استعلام اخبار از ایشان کردن. پس آن شب ایشان را بمهمانی بازگرفت. بامداد بار ایشان بفرمود 
و غلامان خود را گفت. آن بضاعت که ایشان آورده‌اند ببهای گندم در میان گندم نهید پنهان ایشان. 

اینست که ربٌ العالمین گفت: «و قال لفتیانه» قرأً حمزه و الکسائی و حفص: «لفتیانه» بالالف الفتية و الفتیان 
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جمع فتی و اراد بالفتية ها هنا العبید و المماليك. بضاعت ایشان بود که ببهای گندم داده بودند» قتاده گفت 
لختی درم بود. و قیل کانت نعالا و ادماء. و اين از بهر آن بایشان دادکه ایشان را دیگر درم نبود که بگندم خریدن 
آیند. وگفته‌اند از بهر آن کرد که از دیانت و امانت ایشان شناخت که ایشان بی بها طعام نخورند. چون آن 
بضاعت بینند بازگردند و باز آرند و نیز عار آمد او را بهای طعام از پدر و برادران گرفتن. 

الرحال جمع رحل و الرحل هاهنا المتاع و لذلك سمّی الرحل اذی یأوی الیه الانسان رحلا لانه موضع متاعه. 
چون خواست که ایشان را با زگردانده پوسف گفت: دعوا بعضکم عندی رهينة حتی تأتونی باخیکم الّذی من 
ابیکم. فاقترعوا بینهم فاصابت القرعة شمعون وکان احسنهم ریا فی یوسف و ابرهم به فجعلوه عنده. 

پس ایشان بازگشتند بکنعان, دل شاد پیش یعقوب در آمدند و بازگفتند آن اکرام و احسان که عزیز با ایشان کرد 
گفتند ای پدر مردی دیدیم بصورت پادشاهان بخلق پیغامبران مهمان داری غریب نوا خوش سخن, متواضع» 
مهربان یتیم پرون مهر افزای» لطف نمای. خوب دیدان همایون طلعت. سعد اخت مبارك سیماء. با سیاست 
پادشاهان, با تواضع درویشان, با خلق پیغامبران, با لطافت فریشتگان. 

ای پدر و ازین عجب ترکه ما را دیدگویی غریبی بود گرامیان خود را باز دیده از بس که شفقت همی نمود و 
پرسش همی کرد. یعقوب گفت دیگر باره که آنجا روید. سلام و شکر من بعزیز رسانید و گوئید: ان ابانا بصلی 
عليك و یدعو لك بما اولیتنا. پس گفت شمعون چرا با شما نیست گفتند عزیز او را بازگرفت از بهر آنك ما را 
گفتند شما جاسوسانید و ما احوال و قصّه خود بگفتيم. آن گه از ما بنيامین را طلب کردند و شمعون را بنشاندند 
ی ونر رت 

فذلك قوله: «یا انا مغ من الْیلّ» ای حکم بمنعه بعد هذا ان لم نذهب باخینابنيمین. و قیل منع منا اتمام 
الکیل الّذی اردناه «فارسل مَعنا آخانا نکْتل» بیا قراعت حمزه وکسایی است یعنی که بفرست با ما برادر ما تا او 
بار خویش بستاند. باقی بنون خوانند یعنی نکتال لنا و له و الاکتیال الکیل للتفس, «وّ نله حافظون» عن ان 
یناله مکروه. 

«قال هل سکم عَلیّه» علی بنيامین, «ا لا کما آمنتکُم ع آخیه» یوسف» «من قَبْلْ» و قد قلتم 1 مَعنا غدا 
یرتم ویب و نا له لحافظون. نم لم تفوا به ثم قال «فاللَه خر حافظاً» جوابا لقولهم «وّ نا له لحافظون» ای 
الحافظ اللّه و هو خیر الحافظین فائی استحفظه اللّه لا ایّاکم. و قرأً حمزة و الکسائی و حفص: خیر حفظا 
منصوب علی التمییز و من قراً حافظا فمنصوب علی الحال ای حفظ اللّه خیر من حفظکم. قال کعب لمّا قال 
فاللّهُ خی حافظاً قال اللّه و عرّتی و جلالی لاردن عليك کلیهما بعد ما فوّضت الی. 

قوله: ۳ فتخوا ۴ ای حملوه ه من مصر «وجدوا بضاعتهم» تمد ثمن الطعام «ردّت |لیهم» ای وجدوها 
فی خلال متاعهم, «قالوا یا بان ما نبَعي» اين ما درین موضع دو معنی دارد: یکی معنی استفهام ای ما ذا 
نطلب و ما نرید و هل فوق هذا من مزید چون بضاعت خویش دیدند در میان متاع گفتند ای پدر ما چه 
خواهیم و بر این احسان و اکرام که با ما کرد چه مزید جوییم. ما را گرامی کرد و طعام بما فروخت و آن گه بهای 
طعام بما باز داد معنی دیگر ما نفی است: ای لا نطلب منك شیئا كثمن الغلّة بل نشتری بما رد علینا. و قیل ما 
نبغی ای ما نکذب فیما نخبرك به عن صاحب مصر «هذه بضاعتنا رَد لیا و یر ناه نجلب لهم الميرة و 
الميرة الطعام یحمل من بلد الی بلد. یقال مار اهله یمیرهم ادا باقواتهم من بلد الی بلد. «و نْحفظ آخانا» 
فی ذهابنا و مجیئناه «و ترُدادٌ کیّل بعیر» ای حمل جمل بسبب اخینا فانّه یعطی کل رجل کیل بعیر «ذلك کیّلٌ 


1 4 2 رخیص عندهم علی غلائه عندنا «قال ن رس کم ك توتون موق من و اللّه» ای عقدا 


۰ نفرستم بنيامین را با شما تا آن گه که پیمان دهید و عقدی استوار بندید. خدای را بر خویشتن گواه 
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گیرید و بحق محمد خاتم پیغامبران و سیّد مرسلان سوگند یادکنیدکه با اين برادر غدر نکنید و او را با من آرید. 
«لّ آن یْحاطّ بکُمٌ»ای الا ان تهلکوا جمیعاء یقال احیط بفلان اذا هلك من ذلك. قوله و أحیطّ بتمره ای اهلك 
و افسد» «فلمّا اوه مونْقَهّم» اعطوه عهدهم و حلفوا له بمنزلة محمد. «قال» یعقوب «اللّهُ علی ما نَقول وکیل» 
شون زاين عون و مان رف عقوت امن وا تحار اه کی اه شم ۱ ام رم بر وا عسامهای کت وناز 
آن اسماعیل و میزری از آن ابراهیم علیهم السّلام» گفت آن روزکه پیش عزیز شوی این پیراهن بپوش و عمامه بر 
سر نه و میزر بر دوش افکن و من اين از بهرکفن نهاده بودم که یادگارگرامیان است مراء بنيامین عصائی بدست 
ِ و با برادران روی سوی مصر نهاد. پدر بتشییع ایشان بیرون شد تا بزیر آن درخت که با یوسف تا آنجا رفته 

ده یعقوب چون بدان جای رسید دست بگردن بنيامین در آورد و زار بگریست گفت ای پسر با یوسف تا اینجا 
1 وز آن پس او را 9 آن گه پسران را بان را ات وضیت کرد کارت العرّه گفت: «و 
قال یا یی لا تَدخلوا من باب واحد و ادخلوا م من أبّواب ُفرقّه» ای پسران همه بهم از يك دروازه در مروید 
بلکه هر دو ت تن از يك در در وید از چشم پد شمارا گزندی نرسد وکانوا اصحاب جمال و هيثة و صور 
بیان قابات :مد 
قال النبی (ص) العین حق ای کائن موجود. 
و قال (ص): العین تدخل الرجل القبر و الجمل القد وکان النبی (ص) یعوذ الحسن و الحسین فیقول اعیذکما 
بکلمات اللّه الم من کل عبن لامة و نزل فی العین: «و ان یِکادٌ لین کُفرّوا» الایة... 
و قیل خاف علیهم حسد لاس و ان یبلغ الملك قوّتهم و شدّة بطشهم فیهلکهم خوفا علی مملکته. قال ابراهیم 
النخعی اما قال ذلك رجاء آن یلقوا پوسف و قیل خاف علیهم العین ثم رجع الی علم ال فقال: «وّ ما آغني 
عَنکُم من الّه من شُيٍ» احذره علیکم برید ان المقدورکائن و ان الحذر لا ینفع من القدر «ٍن الْحْکم لا له 
ی و عَلیّه فلت ول الم وکلون». 
«وّ لا دَخلوا من حیت مهم أبوهمٌ» کانت لمصر اريعة ابواب فدخلوها متفرقین, «ما کان يِْني عَنهُم من اللّه 
من شيع» رب العالمین یعقوب را تصدیق کرد بآنج گفت و ما اغنی عنکم من ال من شیء لاه قد لحقه ما 
حذروه لانهم خرجوا من عنده احد عشر و عادوا تسعة. می‌گوید تفرّق ایشان بر آن دروازهای مصر سود نداشت 
و بکار نیامد قضایی 5 اللّه تعالی بر سر ایشان رانده بود و حکم کرده که یعقوب آنج از آن می‌ترسید بدید. 
1 حاجة في تفس تعتواب قضاها» یعنی الاخالجة فی قلب یعقوب القاها علی لسانه فادیها. «وّ هه لو علم» 
فی قوله «و ما أَبي نکم ال ین شيب» معنی آنست که یعقوب آنچ گفت نه ازگراف میگفت که آن از یقن 
و معرفت میگفت که ما او را آموخته بودیم. دانست که حذر از قدر نرهاند. «وّ لکن اکثر الانن لا لو آن 
یعقوب بهذه الصفة و لا یعلمون ما یعلم یعقوب. 
النوبة الالثة 
قوله تعالی: «وّ جاء |خَوة یوسّفَ» برادران یوسف بسبب نیاز و درویشی بمصر آمدند. یوسف بایشان نگاه کرد از 
راه فراست بدانست که برادران وی‌اند بسته بند آزن خسته تیغ نیازه بر سبیل امتحان عقیق شکر بیز را بگشاد 
گفت: جوانان ا زکدام جانب می‌آیند؟ هر چندکه یوسف می‌دانست که ایشان که اندو ازکجا می‌آیند. لکن همی 
خواست که ذکرکنعان و وصف الحال یعقوب از ایشان بشنود و آن عهد بر وی تازه شود که حدیث دوست 
شنیدن و دیار و وطن دوست یادکردن غذاء جان عاشق بود و خستگی وی را مرهم. 

و سنا برق نفی عتی الکری لم یزل یلمع لی من ذی طوی 
هر سلمی به اازلة طیّب الساحة معمور الفنا 
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برادران گفتند ای آفتاب خوبان ما از حدود کنعان اس بچه کار آمده‌اید؟ گفتند بتظلّم ازین گردش 
زمانه تلخ بی وفاء همانست که گفت: «یا أی عم مسا و أَلنا الضر» ای عزیز ما مردمانی باشیم بذل غربت 
خونا کرده باضطرار بولایت تو آمده‌ايم زو گاز متاخ پرده تجمل از روی ما فرو کشیده و باری که آورده‌ايم 
نه سزای حضرت تو است. بکرم خود ما را بنواز و ببضاعت ما منگر, ما را خشنود بازگردان که پدری پیر داریم, 
تا بنزديك وی باز شویم. پوسف چون نام پدر شنید بسیار بگریست امّا نقاب بر بسته بود و ایشان ندانستندکه وی 
می گرید. آن گه غلامان خویش را بفرمود که بارهای ایشان جز بحضرت ما مگشائید و پیش از آنك ما در آن 
نگریم در آن منگرید. ایشان همه تعجب کردندکه این چه حالست و چه شاید بودن» چندان بارهای قیمتی از 
اطراف عالم بیارند. جواهر پر قیمت و زر و سیم نهمار و جامهای الوان هرگز نگویدکه پیش من گشانید و اين بار 
محقّر بضاعتی مزجاق خروارکی چند ازين پشم میش و موی گوسفند و کفشهای کهنه می‌گوید پیش تخت ما 
۱ سری است. سرش آن بود که هر تای موی حمال عشقی بو حامل دردی از دردهای 
یعقوبی» اگر نه درد و عشق یعقوبی بودی یوسف را با آن موی گوسفند چه کار بودی و چرا دلالی آن خود 
کردی؟۱ 
مرا تا باشد این درد نهانی ترا جویم که درمانم تو دانی 
ای جوانمرد رب العرّه هفتصد هزار ساله تسبیح ابلیس در صحراء لا ابالی بباد برداد تا آن يك نفس دردناك 
درویش بحضرت عرّت خود برد که: انین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, ان بقرمود پوسف که ایسای زا 
هر یکی شترواری بار بدهید و بضاعتی که دارند هیچ از ایشان مستانید و ایشان را گفت: «انْتوني بخ کم من 
بیکُم» شما را باز بایدگشت و بنيامین را بیاوردن. و یعقوب بنيامین را ببوی یوسف می‌داشت» یوسف او را 
بخواند تا غمگساری باشد او را و هوای یعقوب می‌دارد. 
تسلّی باخری غیرها فاذا التي تسلی بها تغری بلیلی و لا تسلی 
وگفته‌اند بنيامین را بدان خواندکه بگوش وی رسیدکه همه انس دل یعقوب بمشاهده بنيامین است. او را دوست 
می‌دارد و بجای یوسف می‌دار یوسف را رگ غیرت برخاست گفت دعوی دوستی ما کند و آن گه دیگری را 
بجای ما دارد و با وی آرام گیرد! او را از پیش وی بربانید و نزديك من آرید تا غبار اغیار بر صفحه دوستی 
ننشیند که در دوستی شرکت نیست و در دلی جای دو دوست نیست» ما جعل اللّه لرجل من قلیین فی جوفه. 
آمد بر من کارد کشیده بر من گفتا که درین شهر تو باشی یا من؟ 
«و لما فتخُوا متاعَهُم وَجَدُوا بضاعتهم ردت الَهم» چون سر بار بازکردند و بضاعت خویش در میان بار دیدند. 
یعقوب گفت من در آن عزیز مصر جوانمردی تمام وکرمی عظیم می‌بینم بضاعتی از شما بستد شفقت را باز 
پنهان رد کرد نفی مذلت را که اگر در ظاهر ردکردی» طعام که دادی بر سبیل صدقه بودی و صغار صدقه ستدن 
شما را نه پسندید. اینت کرم لایح و فضل لامحء نفی مذلت از بخشنده و رفع خجالت از پذیرنده و باين معنی 
حکایت بسیار است: مورّق عجلی بخانه درویشان شدی و ایشان را زر و درم بردی» گفتی این نزديك شما 
ودیعت می‌نهم تا آن گه که من طلبم نع از :روز کین هرا دی بر آتشا نو خواهتن تمودی که از جع سو کندی 
بیامده که آن ودیعت باز نخواهم و بکار من نیاید. اکنون شما اندر خلل معیشت خویش بکار برید تا سوگند من 
راست شود و من سپاس دارم و منت پذیرم و صدقه‌ها بدرویشان ازین وجه دادی. وگفته‌اند حسین بن علی (ع) 
چون درویشی را دیدی گفتی ترا که خوانند و پسرکه ای؟ درویش گفتی من فلانم پسر فلان, حسین گفتی نيك 
آمدی که از دیر باز من در طلب توام که در دفتر پدر خویش دیده‌ام که پدر ترا چندین درم بر وی است اکنون 
میخواهم تا ذمّت پدر خود از حقّ تو فارغ گردانم و بدین بهانه عطا بدرویش دادی و منت بر خود نهادی. 
٩‏ النوبة الاولی 
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قوله تعالی: «و لما دخلوا علی یُوسّف» چون پیش بوسف در شدنده «آوی الیه آخاه» برادر خویش را بيامین 
با خود آورد و خود او را خالی کرد. «قال آنا آخوك» گفت من یوسفم هم مادر تو «فلا یعس بما کائُوا 
یعون (۶4)» نگر تیمارنداری و باك از آنچ ایشان کردند با من و از آنج کنند پس ازین. ۱ 

«فلمّ جهرَهُم بجهازهم» چون ایشان ۵ ساخته «جِعَلّ السْقَايّةً في رحل آخیه» 9 فرمود تا آن 
س ات در جوال بنيامین پنهان کردند. دتم ۹ موَدْنْ» آن گه آواز دهنده‌ای بر در شهر آواز داد. «أنتَه العیز نکم 
آسارقون (۷۰)» ای کاروانیان بداریدکه در میان شما دزدست. 

«قالُوا و و علَهم» کاروانیان جواب دادند و روی فرا منادی کردند. «ما ذا تفقدون (۷۱)» گفتند آن چیست 
که باز نمی‌پابید؟ 

«قالوا نفقد صواع الَمَلك» گفتند که صواع ملك باز نمی‌ياييم» «و لمَنْ جاء به» و هرکس را که آن صواع باز 
آرده «حمل را ارات شترواری گندم هون به زعیم (۷۷)* و من او را میانجی‌ام. 

«قالوا للم گفتند بخدای «لقّد لمتم بات سید في الأْرض» که شما دانسته‌ایدکه ما نیامدیم که راه مصر 
اایمن کنیم «وّ ماک سارقین (۷۳)» و ما فان نه‌ایم. 

«قالوا قما جَراو4» گفتند پاداش این دزد اکنون چیست؟ 

«ٍن کنتمکاذپین (۷۴)» اگر شما درو غ هی که تیاه 

«قالُوا جَراوه من وجد في رَحله» گفتند پاداش این دزد آنست که صواع در جوال او باز یابند «فْهُوٌ جراوه» که 
این دزد بعقوبت دزدی بنده ملك است پس ازین, «کذلك نجزي الظلمین (۷۵)» چنین پاداش کنیم ما دزدان 
9 

«فبَدً عم پیشی کرد بجوالهای دیگر برادران جستن» «فل وعاء آخیه» 

پیش از جوال بنيامین, «َمٌ استخرجها من وعاء آخیه» آن گه از جوال بنيامین بیرون آوردند. «گذلك کدنا 
لْوسّف» آن چنان کید ما ساختیم تسف وا هم کان لخد ان في دین الَمَلك» یوسف را برده گرفتن دزد 
حکم دین وی نبود لا آن یَشاء اللّه» مگر آنچ خواهد میکند اللّه «نرفع رجات من تشاع» بر میداریم 
ِِ ۰ خواهیم ۰ «و وق کل ذي عم عم (۶ (۷۶)» ۳ دانشی ییا است. 

۳ بود. ی وف في نفسه» پوشات ضم, دی 3 رت آن سخن ایشان در خویش ِ 
داشت» «و لم ببدها یم و پیدا نکرد ایشان راء «قال نتم یا ری کت ها با 
دزداید. «و ال ام یما تصفون : (۷۷)» و خدای تعالی به داندکه آن چیست که شما می‌گونید. 

«قالو ۳ الَْزیژ» گفتند ای عزیز «ٍن له با شیخا کییرآ» این برادو را پدری است پیری سخت بزرگ» «فذ 
أَحَدنا مکائة» یکی ر از ما برده گیر بجایگاه او ۷۳ تراك من المحسنینٌ (۷۸)» ما ترا از نیکوکاران می بینیم. 
«قال مَعاذٌ اللّه آن تخد گفت معاذ اللّه که ما برده گيریم, «الا من وجَدنا متاعنا عدة» مگر آن کس را که 
کالای خویش بنزديك او يافتیم «ن ذاً لطالمُونْ (۷۹)» ما پس آن گه ستمکارانيم. 

«فلمّا استیأسوا منْ4» چون نومید شدند از «لَصوا نج » با يك سو شدند خود بخود بی بیگانه راز ز درگرفتند. 
«قال کبیرهُم» برادر ایشان شمعون فرا ایقان گنتم ۳ 3 تلا آن آباکم» دانسته نه‌ایدکه پدر شماء «قّد أَغَد 
علیکم مَوثقاً ‏ من الّ» بر شما پیمانی گرفت از خدای تعالی» «و من بل ما فرطتم في بُوسف» و پیش ازین خود 
هیچیز فرو نگذاشید درکار پوسف» «فلّنَ سم الاْرْض» من باری از زمین مصر بنجنبم» «حتی و ۳ بي» تا 
آن گه که پدر دستوری دهد مرا «أو یمک ال لي» یا خدای مرا حکم نمایده «و هُوّ خی الحا کمينٌ (۸۰)» و او 
خدای بهترکارگزاری و بهترکاررانی است. 
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النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «و لمَا دَخلوا علی یوسف آوی یه حاف» ای ضم الیه احاه بقال آویت فلانا بالمد اذا ضممته 
اليك» و اویت الیه بقصر الالف لجاأّت الیه. و چون برادران یوسف ازکنعان بیرون آمدند و بنيامین با ایشان همراه 
او را گرامی داشتند و خدمت وی کردند و بهر منزل که رسیدند جای وی میساختند و طعام و شراب بر وی 
عرضه میکردند تا رسیدند بيك فرسنگی مصر و یوسف آنجا مرد نشانده بود تا از آمدن ایشان او را خبرکنده کس 
فرستاد و پوسف را خبرکرد که آن ده مرد کنعانی باز آمده‌اند و جوانی دیگر با ایشانست که او را مکرّم و محترم 
می‌دارند. یوسف بدانست که بنيامین با ایشانست بفرمود تا سرای وی بیاراستند و آئین بستند و تخت بنهادند و 
امرا و وزرا و حجاب و سروران و سرهنگان هرکسی را بجای خویش بخدمت بداشتند و یوسف خود را 
بیاراست تاج بر سر نهاد و بر تخت ملك بنشست. چون برادران در آمدند بر پای خاست و همه را ببر اندر 
گرفت و پرسش کرد و پیش خود بنشانده روی با بنيامین کرد وگفت ای جوان تو چه نامی؟ گفت بنيامین و بر 
پای خاست و بر یوسف نا گفت و آفرین کرد هم بزبان عبری و هم بتازی» آن گه گفت پدرم اين نام نهادکه 
گفتم. امّا چون عزیز را دیدم نام من آن بود که وی فرماید. یوسف گفت فرزند داری؟ گفت دارم. گفت چه نام 
نهادی فرزند را؟ گفت یوسف. گفت چرا نام وی یوسف کردی؟ گفت از بهر آنك مرا برادری بود نام وی یوسف 
و غایب گشت اکنون این پسر را یوسف خواندم تا یادگار او باشد. یوسف زیر برقع اتلرد یکرت و تفا 
خاموش گشت. آن گه گفت طعام بیارید ایشان ر؛ شش خوان بیاوردند آراسته و ساخته با طعامهای الوان, 
یوسف گفت هر دو برادر که از يك مادرید بر يك خوان نشینید. دو دو همی نشستند و بنيامین تنها بماند. یوسف 
گفت تو چرا نمی‌نشینی» بنيامین بگریست گفت شرط هم خوانی هم مادری کردی و مرا برادر هم مادر نیست و 
آن کس که هم مادر من بوده حاضر نیست, نه زندگی وی مرا معلوم تا بجویمش, نه از مردگی وی مرا خبر تا 
بمویمش, نه طاقت دل بر فراق نهادن» نه امید وصال داشتن و نه آن پدر پیر را در محنت و سوگواری دیدن و نه 
بچاره وی رسیدن. یوسف روی سوی برادران کرد گفت چون تنهاست او را فرمان دهید تا با من بر خوان نشیند, 
برادران همه بر پای خاستند و عزیز را آفرین کردند و گفتند اگر تو او را با خود بر خوان نشانی ذخیره‌ای عظیم 
باشد او را و شرفی بزرگ موجب افتخار و سبب استبشار و نیز شادی باشد که بدل آن پیر محنت زده اندوه 
مالیده رسانی» پس یوسف او را با خود بر خوان نشاند. یوسف دست از آستین بیرون کرد تا طعام بخورد بنيامین 
دست یوسف بدید دمی سرد برآورد و آب از چشم فرو ریخت و طعام نمی‌خورد. پوسفن گفات چرا طعام 
تم فیدر ۱ گنت مرا طبع شهوت طعام خوردن نماند» بعد از آنك دست و انگشتان تو دیدم که سخت ماننده 
است بدست و انگشتان برادرم, یوسف کائه و العزیز تفاحة شقت بنصفین. 

یوسف چون آن سخن از وی بشنیدگریستن بوی در افتاد و بر خود بپیچید. اما صبرکرد و خویشتن را ننمود تا از 
طعام فار غ شدند و بدست هر یکی خلالی سیمین دادند و بدست بنيامین خلالی زین دادند بر سر وی مرغی 
مجوّف بمشك سوده آ کنده بنيامین خلال همی کرد و مشك بر وی همی ریخت برادران را عجب آمد آن اعزاز 
و اکرام تا روبیل گفت: ما رأینا مثل هذاء پس ایشان را بمهمان خانه فرو آوردند و یوسف بخلوت خانه خود باز 
رفت وکس فرستاد و بنيامین را بخواند و با وی گفت در آن خلوت خانه که: آ تحبٌ ان اکون اخاك بدل اخيك 
الهالك؟ فقال بنيامین ایّها الملك و من یجد اخا مثلك لکن لم بلدك یعقوب و لا راحیل یوسف گفت خواهی که 
من ترا برادر باشم بجای آن برادر گم شده؟ 

بنيامین گفت ای ملك چون تو برادر کرا بود وکرا سزد وکجا بخاطر در توان آورد لکن نه چون یوسف که یعقوب 
و راحیل او را زادند. یوسف چون این سخن شنید بگریست برخاست و او را در برگرفت وگفت: «اني أّ 
أَخوك». اندوه مدار و غم مخور که من برادر توام یوسف. «فّلا تببیْسٍ» ای لا تحزن, و الابتئاس افتعال من 
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وی هو ای هت «یما کائوا َعملون» فی حقّا. 

«فل جر بجهازهم» ای ها اسبابهم و او فی الکیل لهم و حمل لهم بعیرا و حمل باسم بنيامین بعیرا ثم امر 
تشقابه السلات فسات دقن رعل اه شاشن بش عم وق کان ده ی و فرط تغل فا بت 
الیه من السَرقةء و السَقاية و الصواع فی السُورة واحد و هو الملوك الفارسی وکانت من فضَة منقوشة بالذهب 
اعلاه اضیق من اسفله کانت العجم تشرب به. و قیل کان کأسا من ذهب مرصع بالجواهرکان یوسف یشرب منه 
فجعله مکیالا لعرة الطعام حتی لا یکال بغیره. قال النقاش: السَقاية و الصواع شیء واحد اناء له رأسان فی 
وسطه مقبض کان الملك یشرب من رآس فیسمی سقاية و یکال الطعام بالرأس الاآخر فیسمّی صواعا. قال وکان 
جون فرا راه بودند 6 و بنيامین با ایشان» مرد بوسف از پی در رسید و ایشان را بداشت و منادی 
ندا کرد فذلك قوله: «تم أَدْن وحن ای اعلمْ معلم و نادی مناد ۳-۳ العیز» یعنی یا اصحاب العیر و العیر 
الاابل التي تحمل الميرة منادی آواز دادکه «انکّم آسارفُون» در تأویل این کلمه اقوال مفسران مختلف است: 
قال بعضهم ان العتادخ) ناداهم من غیر اذن یوسف» و معناه انکم لسارقون لبوسف من ایبه حین اخدوه و 
باعوه و قیل فیه استفهام ای ائنکم لسارقون و قیل اراد ان ظهر منکم السّرق فانکم سارقون, و قیل انکم فی قوم 
«قالُوا» ای قال اخوة یوسف» «و أفلُوا» علی المنادی و من معف «ما دا تَفقدون» ما اذی ضل منکم. 

«قا لوا نفقد صواع الملك و لمَن جاء به حمل بُعیر» من الطعام. «و أه به زعیم» کفیل ضمین, بقوله المنادی و 
بکن 7 جمع الضّمیر العائد ثم وحّد الزعیم لانٌ الموذن آق انا شد ۷ یکون الا واحدا و الزعیم هو الموذن 
برادران چون حدیث دزدی شنیدندگفتند: «تَالّه فد علمتم ما جنُا لْفْسد فی الارْض» تاللّه اين تا بدل واو 
است در قسم و واو بدل با است و درین سخن معنی تعجبست چنانك پارسیان گویند چیزی را که عجب دارند 
بخدا که این بس طرفه است. ایشان همین گفتند: بخدا که این بس عجبست که شما همی دانیدکه ما در زمین 
مصر نه بدان آمدیم تا تباهکاری کنیم, و اين از بهر آن گفتندکه ایشان هرگاه که بمصر آمدندی دهنهای چهار 
پایان بر بستندی تا ازکشت زار مردم هیچیز نخوردندی و مردم از ایشان اين دیده بودند. و قیل لانهم روا ما 
وجدوا فی رحالهم و هذا لا پلیق بالسراق. 

«قالوا قما جزاوه» ای ما عقوبة السّارق و ما جزاء السرق» «ٍن کنتم کاذبینٌ» فی قولکم و ما کن سارقین. 

«قالوا جراوةُ من وجد في رَحله» ای اخذ من وجد فی رحله رقا. «فْهر جزاوه» عندنا وکان عند آل یعقوب من 
بسرق بسترق و عند اهل مصر ان یضرب و یغرم ضعفی ما سرق. تاذنان کففید سجرام فزدی: بجیت اگر شا 
درو غ گوئید؟ جوابت دادندکه جزاء دزدی آنست که آن دزد را برده گیرند بعقوبت آن دزدی, اینست جزاء دزدی 
بنزديك ما که آل یعقوبیم «کذلك نجزي ال لمنٌ» این ظلم اینجا یمعنی دزدی است. ای کذلك نجزی السارقین 
عندنا فی ارضناء و یوسف این تقریر بآن می‌کرد تا بنيامین را بحکم ایشان بازگیرد. 

«فیّدا» یعنی بدا المذن الزعیم. و قیل ردوهم ال مصر. فیداً واحدا بعد واحدء «فل وعاء آخیه» لترول الريبة و 
لو بدا بوعاء اخیه لعلموا انهم جعلوا فیه ثم استخرجها یعنی السَقاية من وعاء اخیه, «کذلك کدنا لیوسّفٌَ» الکید 
ها هنا ردٌ الحکم الی بنی یعقوب می‌گوید این تدبیر ما بدست یوسف دادیم و اين کید ما ساختیم که او را الهام 
دادیم تا حکم با برادران افکند. . اين بآن کردیم تا برادر با وی بداشتیم «ما کان لاخَذ آخاث» و پستوجب ضمَه 
الیه «فی دینٍ الَمَلك» ای فی حکم الملك و سیرته و عادته لان دینه فی السرقة الضرب و التفریم م ی گوید 
یوسف را برده گرفتن دزد حکم دین وی نبود و موافقت نود او را در دیانت بدین ملك. «لا آن ن بشاء اللّ» ای 
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ی ی و ی او 
السبیل الی ذلك و هو ما جری علی السنة اخوته ان جزاء السّارق الاسترقاق «نرفع درجات تشاء» بضروبت 
الکرامات و ابواب العلم کما رفعنا درجة پوسف علی اخوته فی کل شیء و قیل معناه نبیح ۳1 ناسا ماع و 
نخصّه بالتوسعةء «و فوّقَ کل ذي علّم علیم» یکون هذا اعلم من هذا و هذا من هذا حتی ینتهی العلم الی اللّه عرٌ 
نس ۳ 

قال الحسن: و اللّه ما امسی علی ظهر الارض من عالم الا و فوقه من هو اعلم منه حتی ینتهی العلم الی اللّه عر و 
جل اي علمه منه بدا و الیه یعود. و عن محمد بن کعب القرظی: ان علیٌ بن ابی طالب (ع) قضی بقضیّة 
فقال رجل من ناحية المسجد یا امیر المومنین لیس القضاء کما قضیت. قال فکیف هو؟ قال هوکذا ‏ وکذاء قال 
صدقت و اخطات. 

«وّ فوّقَ کل ذي علم علیمٌ» معنی آیت آنست که برداریم درجات آن کس که خواهیم بعلم زبر هر عالمی عالمی 
تا آن گاه که نهایت علم با خدای تعالی ماند عرٌ ذکره که علم همه خلق آسمان و زمین در علم وی کم از قطره 
ایست در دریا. 

«قالوا ٍن َسرقّ» بنامین, «فْعّد سرّقَ أَخ له من قَبلْ» یعنی یوسف ای له عرق فی السُرقة من اخیه نزع فی اش 
الی.. عکرمه گفت, رب العرّه یوسف را عقوبت کرد باین کلمات که بر زبان برادران وی براند در مقابله آنج 
یوسف گفت بایشان که: انکم لسارقون. 

یقول اللّه تعالی: «من یعْمَل سُوءاً یج به» و مفسران را اختلاف اقوال است در سرقت یوسف که چه بود: قومی 
گفتند طعام از مائده یعقوب پنهان بر می‌گرفت و بدرویشان می‌داد. وگفته‌اندکه روزی درویشی از وی مرغی 
آرزو کرد یوسف بخانه شد و مادرش زنده بود از وی مرغ طلب کرد نداد و یوسف را دل بآرزوی درویش 
متعلّق بود مرغ بدزدید و بدرویش برد برادران آن حال دانسته بودند پس از چندین سال بعیب بازگفتند. سعید 
بن جبی رگفت: بتی از پدر مادر بدزدید و بشکست و بر راه بیفکند. مجاهدگفت: ان عمته بنت اسحاق ورثت من 
یا مطقة له وکانت هی تکقل پوسف و تحه و لا تصبرعن. فاد یقوب اغذ پوسف منیا نها لك 
فشدات ی ثم اظهرت ضیاع المنطقة فوجدت عند یوسف ی به 
قفاسرها تسش في نفسه» ۳ اضمار قبل الذکر علی شريطة التفسیر لان قوله: «انتَم شر کات بل تم الهان 
فی قوله فاسرّها و المعنی اسر یوسف هذه الکلمة فی نفسه و هی قوله «أَنن شَر مکانٌ» ای انتم شرّ صنیعا منه و 
مثی لما اقدمتم علیه من ظلم اخیکم و عقوق ابیکم. و قیل | سر الغضبة و رجعة کلمتهم فی قلبه. می‌گوید پوسف 
از آن سخن ایشان خشم گرفت و جواب آن سخن داشت در دل اما بر ایشان پیدا نکرد نه آن خشم و نه آن 
تانب که داست ورتضراشت ان نود که خودل خودایا عویفن کت انم بر معاا.فی الق لانکم سرقتم اخاکم 
یوسف من ابیه علی الحقيقة, «وّ للم بما تصفُون» ای قد علم ان الذی تذکرونه کذب. 

«قالوا یا أبه لین هب شیخاً کبیر» کلفا بحیّه کبیرا فی السُن کبیرا فی القدر و المتزلة. گفتند ای عزیز او را 
پدری است پیر بزرگ قدن محنت روژگار در وی اثرکرده و سوگوار در بیت الاحزان نشسته بر فراق پسری که از 
وی غائب گشته و بنيامین را دوست دارد و غمگسار وی باشد که هم مادر آن پسر غائب است بر عجز و پیری 
وی ببخشای و دردش بر درد میفزای» «فَحْذْ أَحَدنا مَکاّ» یکی را از ما برادران بجای وی برده گیر» «نا تراك 
من الَمحستین» الینا برد بضاعتنا و ایفاء الکیل لنا و اذا فعلت ذلك فقد زدت فی احساننا. 

«قال مَعادٌ ال ای اعوذ بالله ۳ به و هو نصب علی المصدن ای اعوذ ال معاذا وکذلك یقال اعوذ 
باللّه و العیاذ باللّه ای اعوذ باللّه معنی آنست که باز داشت خواهم بخداعن هن ناد الا من وجدنا متاعنا 
اه «ِنا اذً لَظالمون» جائرون ان اخذنا بریئا بسقیم. 


۱۳۳۲ 


آورده‌اند که پسران یعقوب را قوّت بآن حد بود که اگر یکی از ايشان بانگ زدی چهار فرسنگ بانگ وی 
بشنیدندی و هرکه شنیدی اندر دل وی خلل پدید آمدی و اعضاهایش سست گشتی و هر زن بارورکه شنیدی بار 
بنهادی و چون خشم گرفتندی کس طاقت ایشان نیاوردی مگرکه بوقت خشم هم از نژاد ایشان کسی دست بوی 
فرو آوردی که آن گه آن خشم از وی باز شدی, روبیل برادر مهین در آن حال که اين مناظره می‌رفت در بازگرفت. 
بنيامین خشم گرفت چنانك مویهای اندام وی از جای برخاست و سر از جامه بیرون کرد وگفت ایّها الملك و اللّه 
لتترکنا او لاصیحنٌ صيحة لا تبقی بمصر امرأة حامل الا القت ما فی بطنهاء پوسف چون او را دیدکه در خشم 
شد پسر خود را گفت: افرائیم خیز و دست بوی فرود آر تا خشم وی باز نشیند و ساکن گردد افرائیم دست بوی 
فرو آورد و آن غضب وی ساکن گشت. روبیل گفت: من هذا ان فی هذا البلد لینذرا من بذر یعقوب درین شهر 
که باشدکه نهاد وی از تخم یعقوب است. بوسف گفت یعقوب کیست؟ روبیل دیگر باره خشم گرفت گفت 
اسرائیل ال بن ذبیح اللّه بن خلیل ال پوسف گفت راست می‌گویی. 

«فم اتسوا مئه» ینوا من اجابة پوسف الی ما سألوه یئس و استیأس بمعنی واحد مثل سخر و استسخر و 
قب و اجب و این مکارت بعن ‏ تمه 

و منه قراءة ابن کفیر: «فلما استیأسوا مه لصا نجی» نجیّ» ای انفردوا لیس معهم غیرهم یتناجون بینهم و النْجی اسم 
لواحد و الجمیع؛ , قال اللّه تعالی لموسی وف هس 
هنا و مثله النجوی یکون اسما و مصدرا. قال اللّه تعالی «و اد هم نجّوی». ای متناجون و قال فی المصدر اّما 
النجوی من الشیطان «قال کبیرَهم» ای اکیرهم فی السن و هو روبیل و قیل یهودا و قیل کبیرهم فی العقل و 
العلم لا فی السن و هو شمعون وکان رئیسهم , « لم توا آن با قد أخذ عَلیکم موق ین الّو» ای عهدا 
وثیقا و هو قوله: فلما آتوه مونقهم «و من قبْل ما فرّطتَمُ في یُوسّف» اين ماء صلت است. تقدیره و من قبل 
فرطتم فی یوسف, و روا باشدکه ما فرطتم ابتدا نهند و من قبل خبر یعنی و تفریطکم فی یوسف ابت من قبل, م و 
روا باشدکه موضع آن نصب بود ای و تعلمون تفریطکم ای تقصیرکم. «فلن بر لازض» افارق ارض مصر 
ق اون عون بواسطة الجار ای عن الارض و لیست ظرفا و لا مفعولا به «حلّی یادن لي آبي» یبعث الی 
ان آتاه دا یحکم لد لي» گفته‌اند این مرگ است که خواست در تنگی دل هم چنان که کت ابراهیم 
گفتند: «رّبٌ هب لي خکما». و قیل معناه او یحکم اللّه لی بالسیف فاحارب من حبس اخی بنيامین, «وّ هو 
خر الحا کمینٌ» اعدلهم لعباده. 

النوبة الثالثة 


» جمعه انجیاء و انجية و هو مصدر فی موضع الحال ها 


قوله تعالی: «و لما دََلوا علی یُوسّفٌ آوی له أخاه» زير تقدیر الیه تعبیه‌هاست و در قصّه دوستی در پاب 
دوستان قضیّه‌هاست. یعقوب و بنيامین هر دو مشتاق دیدار پوسف بودند و خسته تير فراق او آن گه یعقوب در 
بت الا خرن با ری فان سالقا تیه فان سشاهته ریت شاوی شاد ارت ان ی اک ناه 
فمنهم مرفوق به و منهم صاحب بلاء نه از آن که بنيامین را بر یعقوب شرف است لکن با ضعیفان رفق بیشتر 
کنند که حوصله ايشان بار بلا کم بر تابد و بلا که روی نماید بقدر ایمان روی نماید. هرکرا یمان قوی‌تن بلاء 
وی بیشتر موسی کلیم را گفت: «و فك فتوناٌ» ای طبخناك بالبلاء طبخا حتی صرت صافیا نقيّ و قال البي 
(ص): «ان اللّه عز و جل ادخر البلاء لاولیائه کما ادخر الشهادة لاحبانه». 

بنيامین از پیش پدر بیامد پدر را درد بر درد بیفزود امّا پوسف بدیدار وی بیاسود. آری چنین است تقدیر الهی و 
حکم ربّانی» آفتاب رخشان هر چند فرو می شود از قومی تا بر ایشان ظلمت آرد بقومی باز برآید و نور بارد: 
مصائب قوم عند قوم فوائد. بنيامین را اگر شب فراق پدر پیش آمد آخر صبح وصال یوسفش بر آمد و ماه روی 
دولت ناگاه از در درآمد. یکی را پرسیدندکه در جهان چه خوشتر؟ 


۱۴۴۳ 


گفت: ایاب من غیر ارتیاب و قفلة علی غفلة و وصول من غیر رسول, دوستی که ناگاه از در درآید و غایب 
شده‌ای که باز آید. 
بنيامین را بار نسبت دزدی بر نهادند! گفت باکی نیست هزار چندان بردارم در مشاهده جمال یوسف اکنون که 
بقرب یوسف روح خود یافتم آن شربت زهر آلوده نوشاگین انگاشتم و اگر روزی بحسرت اشك باریدم امروز آن 
حسرت همه دولت انگاریدم: 
گر روز وصال باز بینم روزی با او گله‌های روز هجران نکنم 

«کذلك کدنا لیوسّف» قال ابن عطاء: ابلیناه بانواع البلاء حتی اوصلناه الی محلّ العز و الشرف. از روی اشارت 
میگوید: یوسف را بانواع بلا بگردانیدیم و بر مقام حیرت بر بساط حسرت بسی بداشتیم تا او را بمحل کرامت 
و رفعت رسانیدیم و شراب زلفت و الفت چشانيديم آن محنت در مقابل این نعمت نه گرانست و آن حسرت 
بجنب این زلفت نه تاوانست. سنّت خداوند جهان اینست که مایه شادی همه رنج است و زير يك ناکامی هزار 
گنج است. و اگر حکمت ازین روشن تر خواهی و بیان ازین شافی‌تر, ما در ازل حکم کرده‌ايم و قضا رانده که 
یوسف پادشاه مصر خواهد بود نخست او را ذلٌ بندگی نمودیم تا از حسرت دل اسیران و بردگان خبر دارد 
پس او را ببلاء زندان مبتلا کردیم تا از سوز و اندوه زندانیان آگاه بوده بوحشت غربت افکندیم تا از درماندگی 
غریبان غافل نبود: 

مادری کن مر یتیمان را بپرورشان بلطف خواجگی کن سائلان را طمعشان گردان وفا 

با تو در فقر و غریبی ما چه کردیم ازکرم تو همان کن ای کریم از خلق خود بر خلق ما 
«نرفع دَرجات من تشا» بالاستقامة ثم بالمکاشفة ثم بالمشاهدة ما آن را که خواهیم پایگاه بلند دهیم و 
درجات وی برداريي اول توفیق طاعت پس تحقیق مثوبت. اوّل اخلاص اعمال پس تصفیه احوال, اوّل دوام 
خدمت بر مقام شریعت پس یافت مشاهدت در عین حقیقت آن استقامت اشارت بشریعت است و آن مکاشفت 
نشان طریقت است و آن مشاهده عین حقیقتست شریعت بندگی است طریقت بی خودی است. حقیقت از 
میان هر دو آزادیست: 

آزاد شو از هر چه بکون اندر باشی:, بارعا . ان: فلس 

قوله «یا ی لین له با شیْخاً کبیرا» الایة... چون یوسف. بنيامین را بعلّت دزدی بازگرفت هر چند برادران 
کوشیدند و وسائل برانگیختند و حرمت پیری پدر شفیع آوردند نا یکی را از ايشان بجای وی بدارد و بدل 
پذیرد» نپذیرفت و سود نداشت» اشارت است که فردای قیامت هرکس بفعل خود مطالب شش گنای برد 
معاقب: «لا يُجزي والد عَنْ وله و لا رد هو والدو ۳ و لا ترز وازرة وزر ند کذلك قال 
یوسف: «مَعادٌ ال تخد 1 من وجدنا متاعنا عنده 12 اذ ظالمُون». 
۰ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «ارجُوا ٍلی ییک» تا ز کرفیل با مدز شم رانا یناه بکوتاد آق تر اه «ٍن ایتك سَرّقَ» 
1 «و ما شهدنا 1 پما علمنا» و ما گواهی نمیدهیم مگر بانج ميدانيم» «و ماک للغیب حافظین 
(۸۱)» و ما غیب را نگهیان: نبودیم. 
«وّ سل القرية 4 تین فیها» و از آن شهر پرس که ما در آن بودیم, «و العیر اي با فیها» و ازین کاروان پرس 
که ما در آن آمدیم دون لصادقون (۸۲)» و ما راست می‌گوييم. 
«قالّ» گفت یعقوب. «یل لت کم نکم آنر» بلکه تتهای شما شما راکاری بر آراست و بکردید. «ص 
جمیل» اکنون کار من شکیبایی است نیکو «عسّی ال آن ۳ بهم جمیعا» مگرکه النّه تعالی با من آرد ایشان 
را هر سه «ِنّه هر العَلیم الحکیم ( (۸۳)» که اللّه تعالی دانایی است راست دان, راست کار. 


۱۳۴ 


«وّ تولی عنهّم» و برگشت یعقوب از فرزندان خویش, «وّ قالٌ یا أَسَفی علی یُوسّفَّ» گفت ای دردا و اندوها 

بر پوسف, «و ایض یناه من الحرُن» و چشمهای وی سپیدگشت ازگریستن باندوه «فْهُوٌ کظیم (۸۴)» و او 

ان تاه وان وی طا فت: 

«قالوا تاللّه» فرزندان گفتند بخدای, «تَفتوا ور یُوسّف» که هیچ بنخواهی آسود از بادکرد یوسف. «حتّی 

تکُون حرضا» تا نیست شوی در خم وی بگداخته» «أَر تکون من الهالکینٌ (۸۵)» یا تباه شوی از تباه شدگان. 

«لْ» گفت یعقوب «ما أَشْکوا بِني و حَرّني ای اللّه» من گله با او میگویم و اندوه خود باو بر می‌دارم؛ «أَلَ 

من اللّه ما لا تَعلَمُون (۸۶)» و از خدا آن دانم که شما ندانید. 

«یا بَني ادحبّوا» ای پسران من روید. «فتحَسنُوا من وف و آخیه» و جست و جوی کنید از پواست و برادز اوه 

«و لا تا من روح اللّه» و از فرج اللّه تعالی وکارگشادن و آسایش رسانیدن او نومید مباشید, «ان ل 0 

ین رح ال که نومد نبود از راحت فرستادن اللّه تعالی, 1۳ الوم م الکافرون (۸۷)» مگرگروه کافران. 

«فْلمّا دخلوا علیه» چون بر یوسف در شدند, «قالوا یا ۳ الْزیژ» گفتند ای عزی «مَتّا و هل الضر» وت 
بما وکسان ما بیچارگی و تیگ دستی «و چا ببضاعة مرجاة» و بضاعتی آوردیم سخت اندك» «قارّف نا 

الیل فرمای تا پیمان تمام کیل طعام با کر «وّ تصِدقَ علینا» و بر ما صدقه کن, «اِنْ ال يجزي 

الَمَصدقین (۸۸)» که اللّه تعالی صلهندهان را پاداش دهد. 

«قال هل علمتم ما عم بیوستف و آخیه» یوسف گفت می‌دانید که چه کرده‌اید با پوسف و برادر او «اذ نم 

جاهلونْ (۸۹)» آن گه که جوانان بودید و ندانستید. 

«قالوا أ نك نت توسْف» ایشان گفتند تو یوسفیء «قال 5 توسّف و هذا أخي» گفت من یوسفم و بنيامین 

برادر من, «قد من ال علینا» اللّه تعالی بر ما منت نهاد و سپاس» «نه میتی و یَصبر» هرکه بپرهیزد و بشکیید. 

«قن له لا بیع جر امین »)٩۰(‏ الّه تعالی تباه نکند مزد نیکوکاران. 

«قالوا تال برادران گفتند بخدای» «لفّد آیرك ال علینا» که خدای ترا بر ما بگزیده «و نکن لَخاطیینَ »)٩۱(‏ 

و نیستیم ما مگرگناه کاران. 

«قال لا تثریب کم الم یوسف گفت بر شما سرزنش نیست امروز, «یَغْفرٌ له لَکْم» بیامرزاد خدای شما 

را «و هر رم الراحمین ین (۹۲)» و او مهربان‌تر مهربانان است. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «ارَجمُوا ٍلی > ای هیحان مت من کون آن که که اه رونت وناب گر 

می‌گفتندکه تا پیش پدر رویم و قصّه چنانك رفت بگوئیمه وی گفت من باری نمی‌آیم که ی 

دیگر باره داغی بر دل پدر نهم و این خبر تلخ پیش وی برم شما با زگردید و بگوئیده «یا آبانا ٍن یلك سرَقّ». و 

در شواذ خوانده‌اند «ان ابنك سَرّقّ» و اين را دو وجه است: یکی آنك پسر ترا دزد خواندند و فب‌گر ریس کر[ 

بدزدی بگرفتند «و ما شهدنا الا بما عَلمُنا» ای و هذا القول ما شهادة بما رأینا و ظهر و الغیب عند اللّه و ما 

این که می‌گوییم وگواهی می‌دهیم از آن می‌گویيم که بظاهر دیدیم که آن صواع از رحل بنيامین بیرون آوردند و 

حقیقت آن وکیفیّت آن نزديك خدای تعالی است. ما ندانیم که چون بوده است. قال بعضهم هذه وثيقة من ال 

عر و جل عند شهود المسلمین و شریطته علیهم ان لا یشهدوا الا بما علموا. 

ابن زیدگفت یعقوب ایشان را گفت: من اين علم الملك ان السّارق یسترق لو لا انکم اخبرتموه. ملك مصر چه 

داشست که دژد:را برده گرفسن عقونشت اگر نه شما گفه‌اید؟ ایشان گفتند.ها شهدنا ان السارق ستترق الا یم 

علمنا من کتبنا. «و ما کن لیب حافظین» ما کنّا نشعر ان ابنك سیسرق. قال ابن عباس: الغیب اللیل بلغة حمیره 

ابا ها تلقیب تا فظن قملی هقی وه ال و فا وا تقبس امه خانظی نی غلها از 
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نحفظه ممّا نجد الی حفظه منه سبیلا فامّا منعه من مغیّب عنا فلا سبیل لنا الی حفظه منه. 

«و سل الْقية» این قریه مصر است وکل ما جاء فی القرآن من ذکر الدار و القری فانه تعنی بها الامصار و ما 
یأتی فی القرآن من ذکر الدیار تعنی بها المساکن. 

و استل القرية یعنی اهل القرية فحذف المضاف و قیل لیس فی هذا حذف یعنی سل القرية فلیس بمستنکر ان 
یکلّمك جدران القرية فانك نبی» «وّ العیر» ای اهل العی «التي أقبلنا فیها» اين کاروان جماعتی بودند ازکنعان 
از همسایگان یعقوب که با ایشان هم راه بودند و آن حال دیده بودند. می‌گوید از ایشان پرس که ایشان بصدق 
ما گواهی دهند بانچ گفتیم که: ان ات ریق تشون اف موه آنعا مرکا این یبا باس یگنر از ارف 
«قال بل سََلّتَ» فیه اختصار یعنی فرجعوا الی ابیهم و قالوا له دلك. فقال یعقوب لیس الامرکما تقولون لکن 
سولت. «لکم آنفسنکم» اتتویل یت انسی با بطیع ه ربق السرل هدوز زمر اسیر و السمی ریت 
ی ان لکم انفسکم د«اأمُر» اردتموه. «فصبر جمیل» ای فامری صبر جمیل لا جزع فیه و لا شکوی. و قیل 
«فصبر جهیل» اولی و امثل بی. «عّی لآ ی ي بهم جییعً» و هم یوسف و بنيامین و اخوهما الذی بمصر 
فهم تلثه «ان هو العلیم» بحالی» «الحکیم» بتدبیره. 

«و توّی عنهم» بعقوب جون خبر بنيامین بوی رسید صبرش برسید و طاقت برمید و اندوه بوسف بر وی 2 
گشت. با دلی پر درد و جانی پر حسرت و چشم گریان از ایشان برگشت و در بیت الاحزان شد و گفت: «یا 
بت و 
اصيرچحچحچحچ«ح«(« 
هذا الالف بدل من یاء الاضافة و المعنی: یا اسفی تعال فهذا اوانك «وّ اییْضّتٌَ عَیناه» انقلبت الی حال 
البیاض ای عمیتا فغطی البیاض سواد الحدقة. «من الَحرّن» ای لکثرة بکاثه من الحزن. قال مقاتل لم پبصر بهما 
ستٌ سنین, «فه و کظیم» فعیل بمعنی مفعول, کقوله «ٍذ نادی و هو مَکَظومٌ» ای مملوّ حزناه و قیل فعیل بمعنی 
فاعل کقوله «وّ الکاظمنٌ الْغْبْظٌ» ای ممسك للحزن فی قلبه فیتردد فی جوفه فلم یقل الا خیرا. و قیل الکظیم 
لذي یستر الغیظ و الحزن و یغالبه. قال الحسن کان بین خروج بوسف من حجر ابیه الی یوم التقی معه ثمانون 
سنة لم تجف عینا یعقوب. و ما علی وجه الارض اکرم علی اللّه من یعقوب. و روی ان یوسف رأی جبرثئیل و 
هو فی السّجن, فقال یا جبرئیل ما فعل یعقوب؟ قال حیء قال فکیف حاله؟ قال قد ابیضّت عیناه من الحزن 
عليك. قال فلما بلغ من حزنه؟ 

قال حزن سبعین مثکل» قال فما له من الاجر؟ قال اجر مائة شهید. فلمّا خرج من السجن و ملك الامر لم یحب 
ان یعلمه مکانه لیتوفر اجره و یبلغ الکتاب اجله. 

«قالوا» یعنی ولد یعقوب لمَّا تذکر یوسف و تأسّف علیه. «الّه تفتوا نکر یُوسّف» ای لا تزال تذکر یوسف و 
۰ 9 2 فرظ قریا من الموت. 0 تن 
مصدر وضع بموضع 0 و الصوم دا " من 9 ای ۳ قال این بحره حتی تکون 
حرضا او تکون من الهالکین» ای حتی تمرض او تموت. قالوا ذلك لابیهم شفقا علیه. 

«ل ۳ آشکوا نی و حزنی 1 ال 

الب اشد الحزن, سمّی بذلك لان صاحبه لا یصیر علی کتمانه حتی یبّه ای بظهره و البتٌ و الابثاث واحد و هو 
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الاظهار و قیل بتّی ای همّی و حاجتی, یقول آشکو الی من یملك الفرج من البلوی لا الیکم. 

مفسران گویند همسایه‌ای پیش یعقوب شد. گفت ای یعقوب ترا بس شکسته وکوفته و ضعیف همی بینم و سن 
تو هنوز بدان نرسید که چنین ضعیف باشی, گفت: افنانی و هشمنی ما ابتلانی اللّه به من هم یوسف اندوه 
پوسف و غم فراق وی مرا پیرکرد و شکسته. فاوحی ال الیه: یا یعقوب آ تشکو الی خلقی؟ فقال یا رب خطينة 
اخطتها فاغفرها لی فقال فانی قد غفرتها لك فکان بعد ذلك اذا سئل قال: «ما َشکُوا بي و خُّني ی ال و 
روی انه قال عرّ و جل و عرّتی لا اکشف ما بك حتی تدعونی فقال عند ذلك انما اشکوا بثی و حزنی الی اللّه 
فاوحی اللّه الیه و عرّتی لوکانا میتین لا خرجتهما لك حتّی تنظر الیهما و اما وجدت علیکم اتکم ذبحتم شاة فقام 
پبابکم مسکین فلم تطعموه منها شیثا و ان احبٌ عبادی الی الانبیاء» ثم المساکین, فاصنع طعاما و ادع علیه 
المساکین, فصنع طعاما. ثم قال من کان صائما فلیفطر الیلة عند آل یعقوب. 

«اَلمٌ من له ما لا تعلَمُون» اعلم ان رژیا پوسف صادقة و انی ساجد له و روی انه رای ملك الموت فی منامه 
فسأله هل قبضت روح یوسف قال لا و اللّه و هو حی و قیل معناه و اعلم من رحمة اللّه لی و لطفه بی ما لا 
تعلمون. 

«یا بَني ادْهبُوا» مفسران گفتند پسران یعقوب احوال ملك با بنيامین با پدر بگفتندکه او را اوّل چون طلب کرد. و 
پس بخلوت با وی چون نشست. و با وی طعام چون خورد. و چه گفت. و انگه قصّه دزدیدن صواع و آن ماجرا 
همه با یعقوب بگفتند. یعقوب آن گه گفت: «یا بُنبي ادبُوا فتحَسََوا من وسّف و آخیه» فانی ارجو و اظنّ انه 
یوسف. قال ابن عباس: التجسس فی الخیر و التحمس فی الشر و هو طلب الاحساس مرة بعد اشری, و 
الاحساس الادراك و الحس الاسم کالطاعة من اما ولا تزا من رح اللّه» ای لا تقنطوا من رحمة اللّه و 
فرجه و الروح الاستراحة «ان لا یأس» ای ان الامر و الشأن لا بیس «من رفح له 1 الم الکافرون» ای 
الایمان بالّه و بصفاته و پوجب للمزمن رجاء ثوابه من غیر قنوط من رحمته. قال عبد اللّه بپن مسعود: اکبر 
الکبائر ثلاثة: الایاس من روح اللّه و قرً «ّه لا یاس من رح اللّه ال ار الکافزون» و القتوط من رحمة اللّه 
و قراً «و من یَقنط من وحم 1 1 الضالُون» مت مکر له و ««قلا ۳ من مَکرّ اللّه 1 الوم 
الخاسرون». ففال الیده مق رجاء الراجین عند تواتر المحن. 

پسران بفرمان پدر عزم راه کردند و ساز سفر بساختند» خرواری چند بار ازین متاع اعراب فراهم کردند ازین 
کسودان و حب الصنوبر و مقل و صوف و موی گوسفند و روغن گاو و کشك و امثال اين و نیزگفته‌اندکه در آن 
کفشهای کهنه بود و غرارها و رسنها و جوالها داشته. و قال ابن عباس: کانت دراهم رديّة زیوفا لا تجوز الا 
بوضيعة اين بارها برداشتند و روی به مصر نهادند. و این سوم بارست که برادران یوسف به مصر شدند. 

و ذلك قوله عرٌ و جل: «فْلمّا لوا عَلیّه» ای علی یوسف. «قالوا با از ال وکانت ولا مضر پسمون نهلا 
الاسم علی اية مه کانوا؛ و قیل العزیز هو الملك بلغة حمین «مَمنا و نا الضرٌ» ای الجدب و انقطاع الامطار 
«وّ جنا ببضاعَة 2 مرجاة» اصل هذه الکلمة من التزجية و هی الدفع و السّوق» تقول زجیت العیش اذا سقته علی 
اقتا د یعنی انها بضاعة تدفع و لا یقبلها کل احد. و گفته‌اند آن بارها بمصر بفروختند بدرمی چند ردی نبهره و 
گندم بآن نقد نمی‌فروختند. پس ایشان گفتند اين بضاعت ما نارواست و ناچیز و بهای طعام را ناشایسته 
«فأوّف لا اَکیل» ای ساهلنا فی لد و اعطنا بالدّراهم الردية مثل ما تعطی بغیرها من الجیاده گفتند با ما باین 
نقد مساهلت کن وگر چه نارواست و نه نقد طعام است. تو با ما در آن مسامحت کن و بفرمای تا همان بتمامی 
بما دهند. «و تَصَقَ علینا» مفسران را درین دو قول است: یکی آئست که این صدقه زكاة اموالست که هیچ 
پیغامبر را بهیچ وقت حلال نبوده باین قول معنی «تصَدّقَ علَینا» آنست که تصذق علینا بما بین السّعرین و 
اللّمنین فاعطنا بالردیٌ ما تعطی بالجید. و قیل تصدّق علینا باخذ متاعنا و آن لم یکن من حاجتك. و قیل تصدّق 
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علینا باخینا. و قیل تفضل علینا و تجاوز عنا. قول دوم آنست که این صدقات و زکوات بر پیغامبران پیش از 
مصطفی (ص) حلال بوده و اما حرمت علی نیا محمد (ص). «انْ ال يَجّي المتّصَقین» یکافیهم. و 
الصَدقة العطيّةَ للفقراء ابتغاء الاج و سمع الحسن رجلا یقول اللَهم تصدق علیء فقال یا هذا؟ آن الله لا 
یتصدق و نما یتصدّق من یبغی الّواب. قل اللّهم اعطنی و تفضّل علی. قال الضحاك: لم یقولوا ان الّه يجزيك 
ان تصدّقت علینا لاّهم ما کانوا یعرفون العزیز من هو و علی ای دین هو. 

«قال هل عَلمتم ما فعلتم یوسْف». ابن اسحاق گفت: موجب این سخن آن بود که برادران عجز و بیچارگی 
تبوفتته کشت «ضا و آهتا الضر» بو دوهی خبود:اظها کردند و ناف شواستم: پوس بگریست: و رفس 
عظیم در دل وی آمد بر عجز و ذِل ایشان و بر بی کامی و بی نوایی ایشان صبرکردن بیش از آن طاقت نداشت» 
و کر اه لو شتا یکرت و راوخ کر ان که تشون امد کفت ام صواع که بنيامین دزدیده بود 
بيارید» بیاوردند و قضیب بر آن زد طنینی از آن بیامد. گفت دانیدکه اين صواع چه خبر می‌دهد؟ می‌گوید شما 
این غلام یعنی بنيامین که از پیش پدر بیاوردید پدر را فراق وی سخت بود و شما را وصیّت کرد که او را گوش 
دارید و ضایع مکنید. چنانك آن برادر هم مادر وی را ضایع کردید ازین پیش. بنیامین گفت صدق و اللّه صاعك» 
آن گه روی با برادران کرد گفت: «هل علمتّمٌ ماقم بُوسّف و آخیه؟». و اما قال و اخیه لانهم خلوا اخاه فی 
یدیه و رجعوا الی ارضهم گفت میدانیدکه با یوسف چه کردید؟ نخست قصد قتل وی کردید. پس او را بخواری 
در چاه افکندید. پس او را به بندگی بمالك ذعر فروختید. وگفته‌اند مالك ذعر آن وقت از ایشان خطی ستده بود 
بحجّت تا بیع با قالت و استقالت تبه نکنند و آن خط بدست یوسف بود آن ساعت بیرون آورد و بایشان نمود 
یوسف از يك روی ایشان را تعبیر می‌کرد و از يك روی عذر می‌ساخت که: «اذ نتم جاهلونْ» آن گه نادانان 
بودید آن کردید. یعنی جوانان بودید و ندانستید» و قیل جاهلون بالوحی قبل البوة. 

ایشان در آن حجالت و تشویرگفتند: «ا | لانْتَ بُوسّفٌ». قراءعت عامه بر لفظ استفهام است مگر ابن کثی رکه 
بر لفظ خبر خواند: «انك لانت یوسف» و معنی آنست که یوسف چون ایشان را توبیخ کرده بود و ایشان را عذر 
ساخته برقع فرو گشاد و تاج از سر فرو نهاد و برگوشه سر وی خالی بود که یعقوب را همان خال بود و اسحاق 
را و ساره را همان بود ایشان آن خال وی بدیدند و نیز پوسف تبسم کرد و از آن تبسم ثنایای وی همچون در 
منظوم پیدا شد. برادران را یقین شدکه پوسف است گفتند «اِنك لانّت یوسّفٌ» تویی بحقیقت یوسف. یوسف 
ار أخي» الذی فرقتم پینی و پینه «قد من له لین» بالجمع بینناء «» ای ان الامر 
«مَن یتَق» الفاحشة «و یره علی بلواه. و قیل ییّق الرُنا و یصبر علی العزوبة. «فٍن ال لا یضیع اک 
الَمحسنین» لا ببطل ار اه که هذا حاله فی الدنیا و الاخرة. 

«قالوا له لد آثرك ال علیْن» اختارك و فضّلك علینا بالعقل و الحلم و الحسن, «وّ ان کنا خاطئین» مذنبین, 
یقال خطاً بخطاً خطا و خطا و اخطاً بخطی اخطاء. قیل لابن عباس کیف قالوا ان کنا لخاطثین و قد تعمّدوا 
لذلك فقال اخطاٌوا الحقَ و ان تعمّدوا فمن ذهب الی انهم کانوا بالغین احتج بهذا و من ذهب الی انّهم لم یکونوا 
بالغین و ان ذلك کان منهم لصباهم. قال اقامتهم علی کتمان الامر عن ابیهم موهمین له ان الامر علی ما اخبروه 
الا تفا ومع 

«قال لا تثریب لیم الوّ» ای لا تعبیر علیکم بعد هذا الیوم و لا مجازاة لکم عندی علی ما فعلتم و لکم 
عندی الصفح و الحرمة و حقّ الاخوّة. یوسف ایشان را بر مقام خجل و تشویر دید دانست که ایشان را آن خحجل 
در آن مقام عقوبتی صعب است. و قد قیل فی المثل: کفی للمقصر حیاء بوم اقا نخواست که ایشان را 
عقوبت بیفزاید. بلکه ایشان را دعا گفت و مغفرت خواست. گفت «یِغفر ال لَکُ» هذا بمعنی الدعاء کقول 
العرب: یفعل ال بفلان یریدون به الذعاء و فی الخبر یرحمك اللّه و بهدیکم و یصلح بالکم. «وٌ هو أَرحَم 
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الراحمینٌ» 

روی ابن عباس: قال اخذ النبی (ص) بعضادتی الباب یوم فتح مکْة و قد لاذ الناس بالبیت. فقال الحمد له 
الذی صدق وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده ثم قال ما تظنون؟ قالوا نظن خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم 
و قد قدرت قال و انا اقول کما قال اخی یوسف «لا تثریب یک الیرم یغفرٌ ال کم و هو ازحم الراحمین». 
النوية الثالنة 

قوله تعالی: «ارجُوا ٍلی أَبیکُم» الاية... چون یعقوب در فراقج یوسف بی سر و سامان شد و درمانده درد بی 
درمان شد. حواست که از یاد آن عزیز جرح خویش را مرهم سازد و با پیوندی از آن یوسف عاشقی بازد بنيامین 
را که با او از يك مشرب آب خورده بود و در يك کنار پرورده یادگار پوسف ساخت و غمگسار خویش کرد و 
عاشق را پیوسته دل به کسی گرایدکه او را با معشوق پیوندی بود یا بوجهی مشاکلتی دارد نبینی مجنون بنی 
عام رکه بصحرا بیرون شد و آهویی را صید کرد و چشم وگردن وی بلیلی ماننده کرد دست بگردن وی فرو 
می‌آورد و چشم وی می‌بوسید و می‌گفت: فعیناك عیناها و جيدك جیدها. 

چون یعقوب دل در بنيامین بست و پاره‌ای در وی آرام آمد. دیگر باره در حقّ وی دهره زهر از نیام دهر بر 
کشیدند. از پدر جدا کردند. تا نام دزدی بر وی افکندند بر بلاء وی بلا افزودند و بر جراحت نمك ریختند و 


سوخته را باز بسوختند, چنانك آتش خرقه سوخته خواهد تا بیفزود» درد فراق دلسوخته‌ای خواهد تا با وی در 


سازد: 
هر درد که زين دلم قدم برگیرد . دردی دیگر بجاش در بر گیرد 
زان با هر درد صحبت از سرگیرد کانشن مرن نرشد. سوه ادن کیرد 


یعقوب تا بنيامین را می‌دید او را تسلّی حاصل می‌شدکه: من منع من النظر تسلّی بالاتره پس چون از بنيامین 
درمانده سوزش بغایت رسید. و از درد دل بنالید. بزبان حسرت گفت: يا اسفی علی یوسف. وحی آمد از جبّار 
کائنات که: یا یعقوب تتأسّف علیه کل التاأسّف و لا تتأسّف علی ما یفوتك منا باشتخالك بتأسفك علیه» ای 
یعقوب تا کی ازین تأسف و تحسر بر فراق یوسف و تا کی بود اين غم خوردن و نفس سرد کشیدن, خود هیچ 
غم نخوری» بدان که از ما باز مانده‌ای تا بوی مشغولی: 

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست پا رضای دوست باید یا هوای خویشتن 
ای یعقوب نگر تا پس ازین نام یوسف بر زبان نرانی وگرنه نامت از جریده انبیاء بیرون کنم.پیر طریقت گفت: 
یاد یعقوب. یوسف را تخم غمانست. یاد پوسف. یعقوب را تخم ریحانست چون یعقوب را بیاد یوسف چندان 
عتابست! پس هر چه جزیاد اللّه همه تاوانست» می‌گویند یاد دوست چون جانست. بهتر بنگرکه یاد دوست خود 
جانست. یعقوب چون سیاست عتاب حق دید پس از آن نام یوسف نبرد تا هم از درگاه عرّت از روی ترحّم و 
تلطف بجیرئیل فرمان آمدکه ای جبرثئیل در پیش یعقوب شو و یوسف را با یاد او ده جیرئیل آمد و نام یوسف 
برد یعقوب آهی کرد. وحی آمد از حق جلّ جلاله که: با یعقوب قد علمت ما تحت انينك فو عزّتی لوکان متا 
لنشرته لك لحسن وفائك. 
قوله «وّ ایْضَت عيناهُ من الْحرّن فه و کظیم» قال الاستاد ابو علی الدقاق: ان یعقوب بکی لاجل مخلوق فذهب 
بصره و داود کان اکثر بکاء من یعقوب فلم یذهب بصره اذکان بکاژه لاجل ریّه عرٌ و جلء گریستن که از بهر حق 
باشد جل جلاله دو قسم است: گریستن بچشم. وگریستن بدل گریستن بچشم گریستن تاثباتست که از بیم ال بر 
دیدار معصیت خویش گریند. وگریستن بدل گریستن عارفانست که از اجلال حق بر دیدار عظمت گریند» گریستن 
تاثبان از حسرت و نیازست. گریستن عارفان از راز و نازست. 
پیر طریقت گفت: الهی در سرگرستنی دارم دراز ندانم که از حسرت گریم يا از نان گریستن از حسرت نصیب 
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یتیم است» وگریستن شمع بهره نان از نازگریستن چون بود؟ اين قصَه ایست دراز. مصطفی (ص) گفت: فردا در 
قیامت چشمها همه گریان بود از هول رستاخیز و فزع اکس مگر چهار چشم: یکی چشم غازی‌ای که در راه 
خدای زخمی بر وی آید و تباه شود دیگر چشمی که از محارم فرو گیرند تا بناشایست ننگرد. سوّم چشمی که از 
قیام شب پیوسته بی خواب بود. چهارم چشمی که از بیم خدای بگرید. روی ان داود علیه السلام قال: الهی ما 
جزاء من بکی من خشيتك حتی تسیل دموعه علی وجهه؟ قال جزاژه ان اومنه من الفزع الاکبر و ان احرّم وجهه 
علی لفح الثار. 
و روی آن اه عر و جل قال: و عرّتی و جلالی لا ييكي عبد من خشیتی الا سقیته من رحیق رحمتی, و عزّتی و 
جلالی لا پيکي عبد من خشیتی الا ابدلته ضحکا فی نور قدسی. 
«وّ اِیْضّتٌ عَیناءُ من الْحْرُن» نگفت عمی یعقوب تا جفایی نبود که عمی بحقیقت نابینایی دلست. چنانك 
گفت: «فنها لا تعمی لیصا و لکن تعْمّی الْقلُوب اي في الصندّور». و یعقوب را بینایی و روشنایی دل بر 
کمال بود اما چشمش از مشاهده غیر بوسف در حجاب بود که در حکم عشق چشم عاشق در غیبت معشوق در 
حجاب باید از غیر اوکه دیگری را دیدن بجای دوست در مذهب دوستی عین شرك است و فی معناه انشدوا: 
لمّا تیقنت انی لست ابصرکم غَمّضت عینی فلم انظر الی احد 
ما را ز برای پار بد دیده بکار اکنون چکنم بدیده بی دیدن یار 
«ل ما آَشکُوا بني و حزني ی اللّه» 
شکا انی له و لم يشك من ال فمن شکا الی الّد وصل من شکا من ال انفصل. یعقوب گفت درد خود هم 
بدو بردارم. و از و بکس ننالم که من می‌دانم که وی جلّ جلاله دردها را شافی است و مهمَها را کافی» و 
وعده‌ها را وافی. آن گه زبان تضرّع بگشادگفت: الهی بهر صفت که هستم بر خواست تو موقوفم بهر نام که 
خوانند مرا ببندگی تو معروفم: 
تا جان دارم غم ترا غمخوارم پی جان غم عشق تو بکس نسپارم 
«یا بَني ادهبُوا فتَحَسَنُوا» ای اطلبوا پوسف بجمیع حواسکم بالبصر لعلکم تبصرونه» و بالاذن لعلکم تسمعون 
ذکره و بالشم لعلکم تجدون ریحه روید ای پسران من یوسف را بجوئید. و خبر و نشان وی بپرسید. و از روح 
خدا نومید مباشید» محنت بغایت رسید. بوی فرج می‌آید. کارد باستخوان رسید. وقتست اگر می‌بخشاید. 
ای قافله چون روی بسوی سفر آرید ما را بشما آرزویی هست برآرید 
زان یوسف کنعانی در مصر نشسته يك بار بیعقوب غریوان خبر آرید 
یعقوب آن سخن ایشان را از بهر آن گفت. که از مهر دل خود نظاره مهر دل ایشان کرد ندانست که مهر یوسفی 
را سینه یعقوبی باید. از بهر آنك جمال یوسفی را هم دیده یعقوبی شاید. 
بی حاصل نیابد پار با تحصیل را سوز ابراهیم باید درد اسماعیل را 
ی فقال: «لا تسوا من رو اللّه». قال الجنید: تحقّق رجاء الراجین عند تواتر المحن و 
تراذف المصانب لان اللّه تعالی» تقول: لا تاسوا من دح له و البي (ص) یقول: «افضل العبادة انتظار 
الفرج». 
«فلَما دعلوا له قاُوا یا با یره الآبات... برادران یوسف که به کنعان با زگشتند بنوبت دوم و بنيامین را به 
مصر بگذاشته بعلت دزدی, آن قصَه با یعقوب بگفتند. یعقوب گفت: این چه داغ است که دیگر باره بر جگر 
این پیر سوخته غمگین نهادید» گاه عذر گرگ آرید. وگاه عذر دزدی! از خاندان نبوّت دزدی نیایدکه نقطه نبوت 
جز در محلّ عصمت نیوفتد. شما را باز باید رفت که ازین حدیث بویی همی آید. ایشان گفتند ای پدر ما را بر 
آن درگاه آب روی نیست. مگر تو نامه‌ای نویسی که نامه ترا ناچار حرمت دارند» پدر قلم برداشت وکاغذ و این 
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نامه نبشت: «بسم ال الرحمن الرحیم من یعقوب اسرائیل اللّه بن اسحاق ذبیح اللّه بن ابراهیم خلیل اللّه الی 
عزیز مصر المظهر للعدل» الموفی للکیل, اما بعد: فانا اهل بیت 7 بنا البلاء فاما جدی فشدت یداه و رجلاه 
و وضع فی المنجنیق فرمی به الی النار فجعلها اللّه تعالی علیه بردا و سلاماء و اما ابی فشدت یداه و رجلاه و 
وضع السکین علی قفاه لیقتل ففداه اللّه و اما انا فکان لی ابن وکان احب اولادی الی فذهب به اخوته الی 
البرية ثم اتونی بقمیصه ملطخا بالدم و قالوا قد اکله الذثب فذهبت عینای ثم کان لی ابن وکان اخاه من امه و 
کنت اتسلی به فذهبوا بهه ثم رجعوا و قالوا انه سرق و انك حبسته لذلك و انا اهل بیت لا نسرق و لا نلد سارقاء 
فان رددته الی و الا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك» حاصل نامه آنست که ما خاندانی‌ایم که دل و 
جان ما بر اندوه وقف کرده‌انده و می‌شنویم که تو جوانی زیبایی» از بهر خدا آن قرة العین ما بما باز فرست. و بر 
عجز و پیری من رحمت کن, که من بی یوسف روزگار با بنيامین میگذاشتم» وگر نفرستی تیری دردناك ازین جگر 
سوخته رها کنم که الم آن به هفتمین فرزند تو برسد. یوسف چون این نامه بخواند» برقع فرو گشاد و تاج از سر 
فرو نها گفت این عتاب ما تا آن گه بود که شفاعت آن پیر پیغامبر در میان نیامده بود اکنون که شفاعت وی 
آمد من یوسفم و شما برادران منید. 

«لا تثریب لیم الیْم» گفته‌اند مثل محاسبت اللّه با مومنان روز قيامت مثل معامله یوسف است با برادران, 
پوسف گفت: «هل علممٌ ما فعَم بیوسّفَّ» همچنین رب" العه گوید «هل علمتم ما فعلتم عبادی»» یوسف 
چون ایشان معترف شدند بگناه خویش ا زکرم خود روا نداشت جز آن که گفت: «لا تثریب لیم اليو» اگر 
پوسف را اين کرم می‌رسد. پس آکرم ال کین و زیت ار جمین سرا وازت که در مقام خجل, » بندگان را گوید: «لا 
خوف عَل کم الیرم و لا نتم : تحْرَنُون». قال الاستاد ابو علی الدقاق: لما قال یوسف: «ِنهُ من یی و یصبر فان 
له لا بْضیع أَجُرٌ المْحْیینٌ» احال فی استحقاق الاجر علی ما عمل من الصبر انطقهم الک اخایزه سای 
التوحید فقالوا «تَاللّه لد آیرَك ال علیْن» یعنی ان هذا لبس بصبرك و تقواك. اّما هذا بایثار اللّه ایَك علینا فیه 
تقدمت علینا لا بجهدك و تقويك. فقال یوسف علی جهة الانقیاد للحق «لا تثریب عَلیکُم امه اسقط عنهم 
اللوم» لاه کما لم تقویه من نفسه حیث نبّهوه علیه لم یر جفاهم منهم فنطق عن عین التّوحید و اخبر عن شهود 
التقدیر. 

۱ النوية الاولی 

قوله تعالی: «ادبّوا بقميصي هذا» ببرید اين پیراهن من «فالْو علی وجه آبي» آن را بر روی پدر من افکنید. 
«یأت بتصیرا» تا با ب# آید. و الم ات »)٩۳(‏ وکسان خویش همه بمن آرید.«و لمَ فصلت 
الْعیز» چون کیان بجعت 1 مصی «قال بُومُم» پدر ایشان یعقوب گفت «نْي أْجد ریح یوسّف» من 
بوی یوسف می‌یابم «لو لا آن دون »)٩۴(‏ اگر شما مرا نادان و نابکارگوی نخوانید. 

«قالوا تاللّه» گفتند بخدای «یك في ضّلا لك القدیم (۹۵)» که توهم بر آن محنت دیرینه‌ای. 

«فََ أن جاء الیْشْیر» چون بشارت دهنده آمد. «اَْاهٌ علی وجهه» پیراهن را بر روی پدر افکند» «عَارتّد بتصیراأ» 
و پدر به بوی پیراهن بینا گشت. «قال آ مق له گفت نه من شما را می‌گفتم. «ني عم من ال ما لا 
تعَمُونْ (4۶)» که من از خدای آن دانم که شما ندانید. 

«قائوا یا أُبانّ» گفتند ای پدر ماء «استغفر لا دنوبن» آمرزش خواه گناهان ما ره 
بدکردیم. 

«قال سَف أستففر کم ربٌي» گفت آری آمرزش خواهم شما را از خداوند خویش, «انه هو عفر الرحیم 
»)٩۸(‏ که اللّه تعالی عیب پوش است مهربان. 


«انا ک خاطئین »)٩۷(‏ که ما 


/ 
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«فلَم دَخلوا علی یوسف» چون بر یوسف در شدند. «آوی یه بویه» پدر را و خاله را با خود آورد «و قال 
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ادخلوا مصر ٍن شاء ال آمنینٌ (۹۹)» وگفت در آتید در مصر ایمن ان شاء اللّه 
«و رفع ان علّی الزشٍ» و پدر را و خاله را بل تجتا ملكك خود برد و خر وا 1 سسل» و همگان وی را 
سجود افتادند. «و و قال یا أَبت» وگفت ای پدر» «هذا ول رياي من بلْ» این شر تم آن خواب منست که 


دیده بو ازین پیش» «قّد اما ربّي 1 خداوند من آن را راست کرد «و قد اد بي» و نیکویی کرد با 
من» «ذ آخرجتي من السجّن» که مرا از زندان یرون آورد. «و جاء بکم من دوه و شما 1 از بادیه یمن آورد. 


و رم ۶ م 


«ین بعد 7 نزغ الشَیْطانْ» پس آن تباهی و آغالش که دیو افکند. «بيني و بین اخَرتّي» میان من و میان برادران 
من» «انٌ ۳ آطیفٌ لما تشاء» خداوند من باريك دانست و دوریین کاری را که خواهد. دنه هو العلیم الحکیم 
(۱۰۰)» و دانای است راست دان راست کار. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «اذهبّوا بقميصي هذا» چون برادران. پوسف را بشناختند و بهم بنشتند. یوسف گفت: ما حال ابی 
سشنخته و از بس که بگریسته بینایی وی برفته. بوسف زاری کرد ی نمود. وحی آمد از حق جل جلاله: لا 
تجزع و انفذ الیه القمیص فانه اذا شمه عاد بصیرا»» ای یوسف زاری مکن پیراهن بوی فرست که چون بوی 
پیراهن بمشام وی رسد بینایی باز آید. قال الحسن: لو لا آن اللّه اعلم یوسف ذك لم یعلم انه یرجم بصره الیه. 
یوسف بفرمان حق پیراهن از سر برکشید و بایشان دا گفت: «اذُهبُوا بقمیصی هذا». 

ضحاك و سدی و مجاهد و جماعتی مفسران گفتند آن پیراهن از حریر بهشت بود و هو الذی البس اللّه ابراهیم 
۱ ۲ او بسن و 
آلوده " پیش من ی و 7 و دل وی من ناد تا و 13 من روم و سیب ِ" من ِ 
«فالْو علی وجه آبي» ای علی عبن ابی «یَأت بصیرا» یرجع الم حال الصحة و البصر. و قیل معناه یأتنی 
بصیرا لاأْنه کان دحا «و آئوني أهلکم أَجْمعینٌ» نسائکم و اولادکم و عبیدکم و اماتکم. 

«و لَم فصلّت العیر» ای خرجت الرفقة من مصر نحوکنعان» «قالأَبُوهم» لمن حضر من اسیاطه فان اولاده بعد 
فی الطریق» «نّي َأْجدٌ ریخ بُوسّف» ادرکه شمّاه هنوز کاروان بر در مصر بود که بعقوب با بنازادگان خویش 
می‌گوید که من بوی یوسف می‌يابم» از آنجا که کاروان بود تا به کنعان هشتاد فرسنگ بود. ابن عباس گفت 
هشت روزه راه بود و باد بوی پیراهن بمشام بعقوب رسانید بفرمان اللّه و یعقوب این از آن گفت که بوی بهشت 
بوی رسید و دانست که در دنیا بوی بهشت جز از آن ندمد. و من ذهب الی انّه قمیصه الذی کان پلیسه قال 
بلغت ریح یوسف, یعقوب علی بعد المسافة معجزة حیث کانوا انبیاه «لٌ لا آن تَندونٍ» ای تکذبونی و 
تنسبونی الی الخرف و فساد العقل. و التفنید فی اللغة تضعیف الرأی» و الفند ضعف الرأٌی» و جواب لو لا 
محذوف تقدیره لو لا ان تتسبونی الی ضعف الرأی لقلت اه قریب. 

«قالوا له نك لفي ضلالك الْمّدیم» قال ابن عباس فی خطاك القدیم من حبٌ یوسف لا تنساه غلظوا له القول 
بهذه الکلمة اشفاقا علیه وکان عندهم اه مات و قیل فی محبّتك القديمة ما تنساها. و قال صاحب کتاب 
المجمل الضّلال ها هنا الغفلة کقوله: «و وجَدّك ضالا نهّدی» ای غافلا عمّا یراد بك من امر ابو و القدیم 
هو الموجود الذی لم یزل ثم یستعمل للعتیق مبالغةء کقوله: «کالْعرجُون القدیم». 

«فَمٌا أُنْ جاء الب ای المبشر و هو بهودا و هو سبط الملك من بنی اسرائیل جاء مع برید لیوسف الی یعقوب» 
و قیل ان البشیر مالك بن ذعر و الاوّل اصح. 

روی ان بهودا خرج حاسرا حافیا و جعل یعدو حتی اتاه وکان معه سبعة ارغفة لم یستوف اکلها وکانت المسافة 


۱۳۵۲ 


ثمانین فرسخا. «أْا» ای القی البشیر القمیصء «علی وَجّه» یعقوب. «فرْتد بَصیراّ» بعد ما کان ضریرا 

بهودا به کنعان رسید و بیراهن بر روی پدر افکند و گفت: البشارة ان الملك العزیز هو ابنك یوسف ای پدر ترا 
بشارت بادکه یوسف به مصر ملك است و عزیز و اين پیراهن وی است. یعقوب پیراهن وی ببوسید و بر چشم 
نها چشمش روشن گشت وگفت ای پسر یوسف را بر چه دین یافتی» گفت بر دین اسلام یعقوب گفت: 
الحمد له الآن تمّت النعمة. می‌گویند آن پیراهن بعد از پوسف نزد افرائیم بن پوسف بود و تا بروزگار هارون 
مانده بود و بعد از آن کس نداندکه کجا شد. 

«قال آ لمآ کم ني أعلم من اللّه ما لا تَعلمُون» من حياة یوسف لاخبار ملك الموت ایّای و ان له یجمع 
بیننا و قیل انی اعلم من صحة رژیا پوسف. و قیل اعلم من بلوی الانبیاء و نزول الفرج ما لا تعلمون پس 
براران پوشفت: از بذرعدر شرآنشه ور بکناه عویش مرن هدش کفنده چا آباها استعفر لا دتر تاه سل 0 0 
مغفرة ما ارتکبنا فی حقك و حقّ ابنك الا تبنا و اعترفنا بخطایانا. 

«قال سَوّف أسَعْفر کم رّي» اخره الی سحر لبلة الجمعة لاله افضل اوقات الدعاء. و قیل معناه حتّی استأذن 
ربّی فی الاستغفار لکم خشی ان یقال له ما قال لنوح حین دعا لابنه الغریق. و قیل قال لهم تحللوا اوّل الامر من 
یوسف ثم استخفر لکم ربّی, «ن هو لور الرَحیم». چون بهودا به کنعان آمد و پیراهن آورد بعد از آن بسه روز 
برادران دیگر رسیدند و جهاز آوردند ساز سفر و برگ راه که یوسف فرستاده بود با دویست راحله و در خواسته 
که کسان شما. خرد و بزرگ شماء همه بایدکه بیائید. ایشان همه کارسازی راه کردند و هر چه در خاندان یعقوب 
مرد و زن» خرد و بزرگ بیرون شدند. هفتاد و دوکس بودند. 

و آن روزکه اسرائیلیان و نژاد ایشان با موسی از مصر بیرون آمدند هزار هزار و ششصد هزار بودند «فلمَا دخلوا 
علی یوس آوی له وه فی الاية تقدیم و تأخیر التأویل: فلمّا دخلوا قال ادخلوا مصر و آوی الیه ابویه و 
رفعهما علی العرش. چون یعقوب وکسان وی نزديك مصر رسیدند یوسف با ملك مصر مشورت کرد که یعقوب و 
قوم نزديك رسیدند و استقبال ایشان لا بد است» یوسف بیرون آمد و ملك موافقت کرد با جمله خیل و حشم 
خویش, و هم اربعة آلاف و از مصریان نفری بسیار بیرون آمدند. یعقوب چون آن خیل و حشم فراوان دید آواز 
اسبان و ازدحام پیادگان و رامش مصریان و خروش لشکر همه در هم پیوسته. بایستاد تکیه بر بهودا کرده آن گه 
گفت بیهودا مگر ملكك هصر است این که می‌آید؟! بهودا گفت لا» بل ایتک توسف پسر توز است که می‌آیده جون 
نزديك رسید یوسف از اسب فرود آمد. پیاده فرا پیش پدر رفت. پدر ابتدا کرد بسلام. گفت: السّلام عليك یا 
مذهب الاحزان عنی» یوسف جواب داد و پیشانی پدر ببوسید و دست بگردن وی در آورد. یعقوب بگریست و 
پوسف هم چنان بگریست. غریوی و سوزی در لشکر افتاد ازگریستن ایشان پس یعقوب گفت: الحمد له اآذی 
اقرّ عینی بعد طول الاحزان آن گه یوسف گفت: «ادْخْلوا مصر لِنْ شاء له آمنین» من کل سوء. در آئید ایمن در 
مصر و این از بهر آن گفت که مردمان در مصر بجواز می‌توانستند رفتن و ایشان بی جواز در رفتند ایمنء آن گه 
سخن باستثنا پیوست از همّها و بلاها که دیده بو یعنی که پس ازین همّها و بلاها نبود ان شاء ال 

«و رم یه علی الْعرش» اين تفسیر ایواء است. ای ضمَهما الیه و رفعهما علی العرش یعنی علی السریر ال 
کان یقعد علیه کعادة الملوك و ابواه والده و خالته لیا وکانت امه راحیل قد ماتت فی نفاسها بابن يامین فتزوج 
یعقوب بعدها لا و سمّی الخالة اما کما سمّی العم ابا فی قوله «نَبّد لك و له آبائك ابُراهیم و ٍسّماعیل و 
ٍسحاق». و روی عن الحسن اه قال انشر اللّه راحیل ام یوسف من قبرها حتی سجدت له تحقیقا للرژی؛ «وّ 
خروا له سُجٌّدآ» اين واو اقتضاء ترتیب نکند. و درین تقدیم و تأخیر است» و معنی آنست که خرّوا له سجدا و 
رفع ابویه علی العرش همه او را بسجود افتادند آن گه پدر را و خاله را بر تخت ملك خود برد. مفسران گفتند به 
این سجود نه آن خواهد که پیشانی بر زمین نهادند بر طریق عبادت که آن جز خدای را جل جلاله روا نیست؛ 
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8 ما و ۰ « اد ۰ ۳ ۳ ‌ ح هب ۰ 
بلکه آن پشت خم دادن بود و تواضع کردن بر طریق تحیّت و تعظیم و تکریم. حسن گفت سجود بود سر بر زمین 
نهادن از روی تعظیم نه از روی عبادت و اللّه تعالی فرمود ایشان را تحقیق و تصدیق خواب یوسف را. قال ابن 
عباس وقعوا ساجدین للّه نحوه. فقال یوسف عند ذلك و اقشعر جلده «یا بت هذا تأویل رثياي من فبْل» ای 
هذا الذی فعلتم بی من التعظیم هو ما اقتضته رژیای و انا طفل, «قّد جَعَلها رجّي حَفَا» ای جعل اللّه رژیای 
صادقة وکان د بین الرقیا و بین التأْویل اربعون سنة. و قیل ثمانون سنهه و قیل ست و لائون سنةه و قیل ائنتان و 
عشرون سنةء و قیل ثمانی عشرة سنة. 
حسن گفت: یوسف هفده ساله بود که او را در چاه افکندند و هشتاد سال از پدر غایب بود و بعد از آنك با پدر 
رسید بیست و سه سال بزیست و صد و بیست سال از عمر وی گذشته از دنیا بیرون شد. و یعقوب پس از آنك 
یوسف را باز دید هفده سال بزیست و بيك قول بیست و چهار سال. و یوسف را سه فرزند آمد از زلیخا دو پسر 
بودند افرائیم و ميشا و يك دختر بود رحمة و هی امرآة ایوب (ع) و میان یوسف و میان موسی کلیم چهار صد 


القیامة تجمعناه تم رین لکی عبت آن سب حوت قیال ی و باه «و تن بي» یقل 
احسن فلان بی و احسن الیْ؛ «اذ آخرجتي من السّجُن» و لم با مت ی لت فاد و تثریب 
لها ای ی ون وه و 
ی 0 ی او 1 
عالم بدقایق الامور و حقايقها. «اله هر الْعلیم» بخلقه. «الَحَکیم» فی جمیع افعاله. قیل لمّا التقی یعقوب و 
بوسف قال یعقوب لیوسف قل لی ما فعل اخوتك بك. فقال لا تسألني یا ابی عمّا فعل بی اخوتی و سلنی عم 
فعل بی ربی. 
قال اهل التاریخ اقام یعقوب بمصر بعد موافاته باهله و ولده اربعا و عشرین سنة فی اغبط حال و اهناء عیش ثم 
مات بمصر فلمّا حضرته الوفاة جمع بنیه فقال لهم ما تعبدون من بعدی؟ «قالوا نب الهك و الة آبانك» 
ثم قال لهم یا ب بنی آن ال اصطفی لکم الذین فلا تموتن ال و انتم مسلمون, و اوصی الی یوسف ان 
0 ۱۲ هک 0 ی 
الی بیت المقدس, و خرج معه یوسف فی عسکره و اخوته و عظماء اهل مصر و وافق ذلك الیوم. الیوم الّذي 
مات عیص, فدفنا فی یوم واحد فی قبر واحد لائهما ولدا فی بطن واحد فدفنا فی قبر واحد و کان عمرهما 
جمیعا مائة و سبعا و اربعین سنة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «ادبّوا بقميصي هذا» الاية... پوسف گفت ببرید پیراهن من بر یعقوب که درد یعقوب از دیدن 
پیرهن خون آلوده گرگ ندریده بوده تا مرهم هم از پیرهن من بود چون آن پیراهن از مصر بیرون آوردند باد صبا 
را فرمان دادند که بوی پیرهن بمشام یعقوب رسان تا پیش از آنك پيك یوسف بشارت برد از پيك حق تعالی 
بشارت پذیرد وکمال لطف و منت حق بر خود بشناسد» این بر ذوق عارفان همان نفحه الهی است که متواری 
وارگرد عالم می‌گردد بدر سینه‌های مومنان و موحدان تا کجا سینه‌ای صافی بیند و سری خالی و آنجا منزل کند. 
اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی فصادف قلبا فارغا فتمکنا 
و الیه اشار النبی صلی ال علیه و سلّم: «ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات» 
الخبر... اما یعقوب را این کرامت بواسطه عشق یوسف نمودند و در تحت این سری عظیم است و بیان وی 
آنست که مشاهده پوسف. یعقوب را بواسطه مشاهده حق بود جلّ جلاله هرگه که یعقوب یوسف را بچشم سر 
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بدیدی بچشم سرّ در مشاهده حق نگرستی, پس چون مشاهده بوسف از وی در حجاب شد. مشاهده حق نیز از 
دل وی در حجاب شد. آن همه جزع نمودن یعقوب و اندوه کشیدن وی بر فوت مشاهده حق بودند بر فوت 
مصاحبت یوسف. و آن تحسر و تلهّف وی بر فراق یوسف از آن بود که آثینه خود گم کرده بود نه ذات آثینه را 
می‌گریست لکن مونس دل خویش را که پس از آن نمی‌دید و بر فوت آن می‌سوخت. لا جرم آن روزکه وی را 
باز دید بسجود در افتادکه دلش مشاهده حق دید آن سجود فرا مشاهده حق می‌برد که سزای سجود جز اللّه 
ال بت 
قوله تعالی: «ٍنْي لْجدٌ ریح یُوسّف» عجب آنست که دارنده آن پیراهن از آن هیچ بویی نیافت و یعقوب از 
مسافت هشتاد فرسنگ بیافت» زیرا که بوی عشق بود و بوی عشق جز بر عاشق ندمد و نیز نه هر وقتی دمدکه تا 
مرد پخته عشق نگردد و زیر بلای عشق کوفته نشود اين بودی مرو را ندمد. نبینی که یعقوب در بدایت کار و در 
آغاز قصّه که پوسف را از بر وی بردند هنوز يك مرحله نارسیده که او را در چاه افکندند. نه از وی خبر داشت 
نه هیچ بوی برد و بعاقبت درکنعان از بوی یوسف خبر می‌دادکه «نْي لأجد ريح یُوسّفَ» وگفته‌اند یعقوب در 
بیت الاحزان هر وقت سحر بسیار بگریستی» گهی بزاری نوحه کردی, گهی از خواری بنالیدی. گهی روزنامه 
عشق با زکردی و سوره عشق آغا زکردی» گهی سر بر زانو نهادی, گهی روی بر خاك نهادی دو دست بدعا 

برداشتی, گهی بوی یوسف از باد سحر تعرّف کردی و بزبان حال گفتی: 

بوی تو باد سحرگه بمن آرد صنما بنده باد سحرگه ز پی بوی توام 
از اینجا بود که باد صبا روز فرج بوی یوسف بمشام وی رسانید و یعقوب تقرّب کرد و هذا سنّة الاحباب مسائلة 
الدبان مها وه الاطلال و تنسم الاخبار من الریاح. و فی معناه انشدوا: 

و انی لاستهدی الریاح نسیمکم اذا اقبلت من نحو کم بهبوب 

و اسألها حمل السّلام الیکم فان هی یوما بلغت فاجیبی 
«فلَم آن جاء لیر لا علی وَجَهه» الایة.. لو القی قمیص یوسف علی وجه من فی الارض من العمیان لم 
یرتد بصرهم و انما رجع بصر یعقوب بقمیص یوسف علی الخصوص لان بصر یعقوب ذهب بفراق یوسف و 
انما برجع بقمیص یوسف بصر من ذهب بصره بفراق یوسف یعقوب را مهر یوسف با روح آميخته بود و دار 
الملك روح دماغست و قوت وی در چشم و صفاء ناظر ازو و چون یوسف برفت با وی جمال نظر و صفاء بصر 
برفت» که آن قوّت و آن صفا ذات یوسف و بوی یوسف می‌داشت. چون برفت با خود ببرده لا جرم چون پیراهن 
به یعقوب رسید بوی یوسف باز آمد. آن صفاء بصر باز آمد. تا بدانی از روی حقیقت که محبوب بجای چشم و 
روح است. فراق وی نقصان ۳ و روح است و وصال وی مدد چشم و روح است. 

گفتم صنما مگر که جانان منی اکنون که همی نگه کنم جان منی 

مرتد گردم گر تو زمن برگردی ای جان جهان توکفر و ایمان منی 
«فلَمَا دخلُوا علی یوسّف آوی الَیّه أیَرّیه» در رفتن به مصر همه یکسان بودند اما بوقت تقرّب و نواخت مختلف 
بودندکه پدر را و خاله را بر عرش کرامت نشاند و بصحبت و قربت و ایواء ایشان را مخصوص کرد چنانك رب 
العره گفت: «و رفع اور علّی العرّشٍ» و برادران در محل خدمت فرو آورد. وت و وت اس 
که فردای قيامت مومنانرا بر عموم ببهشت اندر آرند. عاصی آمرزیده و مطیع پسندیده پس ایشان که اهل 
معصیت بوده و مغفرت حق ایشان را دریافته با بهشت گذراند و اهل معرفت را بتخصیص قربت و زلفت 
مخصوص گردانند و بحضرت عندیّت فرود آرند «عند مليك مُفَتدر». 
بر ظرفت اریتا کشت اه نت یبد و اهل سنعت فیک اه خدمت اسیران بهشت‌اند و اهل صحبت 


هه ۶ و م رم 


امیران بهشت. . اسیران در ناز و نعیم‌اند و امیران ن بار از و نعمت مقیم‌اند. «و قد ات بي اد آخرجتي من 
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السْجُنٍ» محسن نه اوست که بابتدا احسان کنده محسن اوست که پس از جفا احسان کنده بوسف اوّل جفاء 
نفس خود دید که در زندان التجا بساقی کرده بود وگفته که «ادکرزنی عند رَيك» پس خلاص خود از زندان 
بفضل وکرم حق دید و آن را احسان شمرد گفت: ی اه ارس من السجن» و هر چند که بلاء چاه 
دیده بود آن را و ی ی ی 
جبرئیل پيك حضرت دید. بقول اللّه تعالی «و ] أَوحیا الیه اه ی و مت غیت یداو ان تاه یه خظا 
دید ازین جهت بلاء چاه یاد نکرد و حدیث زندان کرد گفت: اللّه تعالی با من نیکویی کرد که سزای ملامت 
بودم و با من کرامت کرد بدی دید از من و بفضل خود رحمت کرد از زندان خلاص داد» و پس از فرقت در از 
میان گرامیان جمع کرد. آن همه از لطیفی و بنده نوازی و مهربانی خویش کرد. «اٍن رَبّي طیضٌ لما یَشاء» 
خداوندی است بلطف خود باز آمده بوفاء امید داران بکرم خود در گذارنده نهانیهای بندگان و راست دارنده 
کار ایشان در دو جهان. 

۲ النوبه الاولی 

9 تعالی: «رّب قد آنيتني من الْمْلك» خداوند من مرا از ملك این جهانی بهره دادی. «وّ علَمَني من تأویل 
ال حادیث» قسن آموختی دانستن سرانجام خوابها که بینند» «فاطرٌ السماوات و الارض» اش کر کاق ساره 
و زمین بنوی» «أنْت وی في لد و الاخرة» تویی یار من درین جهان و در آن جهان «تَوفْي شَلما» بمیران 
هرا برس ی «و لْحفَي بالصالحینٌ (۱۰۱)» و مرا بنیکان رسان. 

«ذلك من ۳ الَغیّب» این حدیث از خبرهای نادیده و نادانسته نی اب «وحیه ِليك» که پیغام می‌دهیم آن 
را بتو «و ما کت دیَهم» و تو نبودی بنزديك ایشان و با ایشان «اذ ۳ نم آن که که آن کار بهم پشتی 
ریت «ر هم یینگرون ( (۱۰۲)» و آن ساز بد خویش می‌ساختند. 

«وّ ما کر لاس و لو حرصت بهومنین یبن (۱۰۳)» و بیشتر مردمان هر چندکه حریص باشی بر ایمان ایشان. 

«وّ ما تلهم یه م من آجْر» و ازیشان مزد نمی‌خواهی. «ٍن هو ۷ دک للعالمین (۴ ۶۰ نیست این ی پیغام مگر 
یدش ا ال جهانبان را 

«وکاین من آية في السْماوات و الْْض» و چند نشان در آسمان و زمین» «یَْرَونْ علیّها» که می‌گذرند بر آن «وّ 
هم عنها مُرضَون (۱۰۵)» و ایشان از آن ویهایگردند و غافل. 

«و ما یُومن رهم بالّه» و بنگروند بیشتر ایشان بخدای «الّ و هم مش رگون (۱۶)» مگر در آن گرویدن با 
خدای انبازگیرند. 

9 او آن یه ایمن شوند که بایشان آید, «غاشية و عذاب ال عقوبتی که پیچد از عذاب خدای. «أَ 
یم الساعةّ بَعتة» با بایشان رستاخبز آید. ناگاه «وّ هم لا یرون (۷ ۰ و ایشان نمی‌دانند. 

«قْل هذه 0 یگ راه من اینست. «أذحُوا اک اللّه» میخوانم با خدای» «علی بصيرة و و و من اَْعنيٍ» نش 
دیده وری و درستی و پیدایی» هم من و هم آنك بر پی من بياید. «و سْبّحان اللّه» و سزاواری خدای راست. «وّ 
ما من کین (۱۰۸)» و من نه از انبازگیران و همتا گویانم. 

«و ما سنا من قلك» و نفرستادیم پیش از تو ههام 1 رجالا وحي ایهم من أهل الْفری» روا 
شهرهای پراکنده پیغام رسانیده می‌آمد بایشان, «ا فلم و في الْرْض» بنروند در زمین, 1 
عاقبة لین من قبلهم» تا فد که چون بود سرانجام ایشان که پیش ازداسن بودند» «و و داز الاخرة خیر» و 
رات که سرای آن جهانی به «للذین اتقو ایشان را که ببرهیزیدند. دا اد تعْقلون (۱۰۹)» در نمی‌یابن د که 


هه 
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را دروغ زن گرفتند, «جاءهم نصرّنا» آن گه که بایشان آمد یاری دادن ماء «فنجي مَنْ تشام» تا برهانیم او را که 
خواهیم, «و لا بر بسا و بازداشته ناید زود گرفتن ما «عن الْقرم لمْجرمین (۱۱)» ازگروه بدکاران. 

«لّد کان في تصصهم عبر در قصه‌های ایشان عبرتیست و پند دادنی. «لأوي اللباب» 0 و 
خداوندان مغز ر؛ «ما کان حدیناً یُفتری» این حدیث نه فرا ساخته و نهاده است «و لکن تصدیق الدي ین 
یِدیْه» لکن استوار داشتن و راست گوی گرفتن تورات و انجیل است ازین پیش «و و تفصیل کل ۳ و پیدا 
کردن هر چیزکه در تصدیق مصدق را در می‌بایده «و هُدی و رحمة لقوم بُومنونْ (۱۱۷)» و راه نمونی و 
بخشایشی ایشان را که میگرویدند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «رب قد آتيتتي من الْمك» یعنی ملك مصر , و دخل من للتبعیض لاه لم یت الملك کلّه» و قیل من 
لبیان» «و عَلَمتني من تأویل الحادیث» یعنی تفسیرکتبك التي انزلتها علی انبيائك. و قیل تعبیر الرّویا و لم یقل 
هذا علی اه اعظم نعمة الّه علیه لکن قالها لاّها من حصائص الّه عرٌ و جلّ عنده کما شکر سلیمان فقال علمنا 
منطق الطیر و لم یکن منطق الطیر اعظم نعمة اللّه علیه» اما شکره علی اه خَصّه بذلك و للانبیاء خصائص نعم 
خصوا بها فی انیا من غیرهم بعد ما اکرموا به من نفایس الم مثل قوله: «وّ لا له الحَدید و سنا له عَيَن 
القطر» ق اه خی بن مریم الموی زو را اجه و الا برص و تفجیر موسی الماء بالعصا من الحجر «فاطر 
اسّْماوات و الأْرض» یعنی یا فاطر السماوات الاو رات ولیّي» تاصری و معیتی و متولی تدبیری» «في 
دیا و الخرة تَوفيي شلما». قال ابن جریر: سأل الموت و لا سأله غیره. و قیل لیس هدا سوالا و اما المعتی 
توفنی یوم تتوفانی مسلما مخلصا فی الطاعة «و ألَحقَيي بالصلحینٌ» الانبیاء. و قیل بآبائی ابراهیم و اسحاق و 
یعقوب. ای ارفعنی الی درجتهم. ۱ 

مفسران گفتند: یوسف آرزوی مرگ آن گه کرد که ملك مصر بر وی راست شد و خویش و پیوند او همه با وی 
رسیدند و تعبیر خواب که دیده بود بر وی تمام گشت. بعد از این همه مرگ خواست بر اسلام و سنت تا نعمت 
بر وی تمام گردد. و پیش از وی هیچ پیغامبر آرزوی مرگ نکرده بود. ربٌ العالمین دعاء وی اجابت کرد. فتوفاه 
له یا طاهرا بمصر بعد ان اوصی الی اخیه بهودا و استخلفه علی بنی اسرائیل و دفن یوسف فی النیل فی 
صندوق من رخام و ذلك ائه لمّا مات تشاح الّاس علیه کل یحب ان یدفن فی محلتهم لما برجون من برکته حتی 
حمّوا بالقتال. فرآوا ان یدفنوه فی الثیل حتی یمرّ الماء علیه فیصل الی جمیع مصر فیکون کلهم فیه شرعا واحدا 
ففعلوا. وکان قبره فی الثیل الی ان حمله موسی (ع) معه حين خرج من مصر ببنی اسرائیل فنقله الی الشام و دفنه 
بارض کنعان خارج الحصن الیوم. فلذلك تنقل الیهود موتاهم الی الشام من فعل ذلك منهم. 

روی ابو بردة عن ابی موسی قال: نزل الثبي (ص) باعرابیْ فاکرمه» فقال له الثبي (ص) تعاهدنا فاتا» فقال سل 
حاجتك فقال ناقة پرحلها و اعنز یحلیها اهلی فقال (ص) اعجز هذا ان یکون مثل عجوز بنی اسرائیل؟ قالوا یا 
رسول اللّه و ما عجوز بنی اسرائیل؟ فقال ان موسی لمّا سار ببنی اسرائیل من مصر ضلوا الطریق و اظلم علیهم 
فقالوا ما هذا فقال علماژهم. ان یوسف (ع) لمّا حضره الموت اخذ علینا موثقا من الّه ان لا نخرج من مصر 
حتی ننقل عظامه معنا. قال فمن یعلم موضع قبره؟ قالوا عجوز لبنی اسرائیل فبعث الیها فانته. فقال موسی (ع) 
دلینی علی قبر یوسف. قالت تعطینی حکمیء قال و ما حکمك, قالت اکون معك فی الجنة و روی ان هذه 
العجوز کانت مقعدة عمیاء فقالت لموسی لا اخبرك بموضع قبر پوسف حتی تعطینی اربع خصال: تطلق لی 
رجلی و تعید ای بصری و تعید ال شبابی و تجعلنی معك فی الجنة. قال فکبر ذلك علی موسی فاوحی ال عر 
و جل الیه يا موسی اعطها ما سألت فائك اما تعطی علیٌ ففعل فانطلقت بهم الی مستنقع ماء فاستخرجوه من 
شاطی الیل فی صندوق من مرمر فلمّا اقلوه تابوته طلع القمر و اضاء الطریق مثل النهار و اهتدوا. 
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«ذلك من ۹ الَعْیب» ای هذا اذی قصصناه عليك من امر بوسف و اخوته من الا خبار التي کانت غائة عنلی 
فاتزلت عليك دلالة علی اثبات نبوتك و انذارا و تبشیراه «و 7 دیهم» لدع بنی یعقوب» «اذ ۳ 
رهم ار ی و «وّ هم یمرو بیوسف و بابیه اذ جاءوه بدم کذب 
«و ما ا رالاس .و و حرَصتَ بمُومین» کان رسول اللّه (ص) برجو ایمان قریش و البهود لمّا سألوا عن قصة 
سف. فقص اللّه علیهم احسن قصص و بینها احسن بیان فلم یکونوا عند ظنه فنزلت هذه الاية و تقدیرها و ما 
اکثر الناس بمژمنین و لو حرصت ای اجتهدت کل الاجتهاد فان ذلك الی ال فحسب. 
«و ما تلهم علیّه» ای علی القرآن و التبلیغ و هدايتك ایهم «من آچر» ای من جعل و مال فینقلهم دلك» «ٍن 
هو ۷ ذکر للعالمینْ» ای ما القرآن ال تذکرة لهم بما هو صلاحهم و نجاتهم من الثار و دخلوهم الجنة پرید ان 
اقا المتهف اتکی عیت سقال مها ابقر ای ۱ بو لا مشاه الیو ان تصرضی ال هن فلا 
«و کین من آیّة» ای وکم من علامه و دلالة تدهم علی توحید اللّه عر و جلّ من امر السماء و انّها بغیر عمد ما 
فیما بشاهد فی الارض من نباتها و جبالها و : بحارها ما پوجب العلم اليقین عند التأمّل, «یِمْرّونْ عَلیّها» یعنی 
بذلك مشرکی قریش وکفار مک «و هم عتها مُعرضون» لا یتفگرون فیها و لا یعتبرون بها. 
«و ما تومن رم بل 1 و هم مش رکُون» ظاهر اين آیت مشکل می‌نماید از بهر آنك ایمان و شرك ضد 
یکدیگرند رد دی تا را اثبات کرده درین آیتثه ا وکه مومن بود او را مشرك کون و ا و که مشرك است 
مومن نبوده پس لا بد است بیان آن کردن: قومی گفتند مراد باين گروهی است که به اللّه تعالی گرویده‌اندکه ضاز 
و نافع عبر تور فسیبت اوست و آن گه در اسیاب می‌آویزند وبا آن می‌آرامند آن را شرك کهین گویند چنانك 
گوبی: لو لا الکلب لدخل اللخص دارك و لولا فلان لکان کذاء و فی الخبر: من حلف بغیر اللّه فقد اشرك. 
اما قول پیشترین اهل ۰ مراد باین ۳ یعنی آن 0 بهستی و ِِ و 
0 رن ال آگه با ی قرار از میرن با ِ اک گر ۰ 
۳ ۱۹ 
المنافقین اظهروا الایمان و اسرّوا الکفر و الشرك» و قیل نزلت فی اهل الکتاب آمنوا ببعض الانبیاء و کفروا 
نف تمس شا ای 
قوله 3 فأموا» یعنی یعنی المشرکین «أّن 7 غاشية شّ عذاب ال ای عفوية تغشاهم «یوم 
۳ 2 ۳ یی السَاعث» ای القیامة «یعختة» فا من غیر سابقة علامت «و هم 1 یشْعْرون» 
دول يا محمّدء «هذه» الطريقة و هذه الدعوی, «سبيلي» و منهاجی, «اَذعُوا» الناس «الی ال علی بَصیرة» 
ی وف فا تیه تفه ال ی عنها آیحی من الباطل و هی مصدر بصر. می‌گوید 
ای محمد (ص) بگوی کار من و رسم من و پیشه من اینست که میخوانم خلق را با خدای تعالی بر حجّت روشن 
و یقین بی گمان و دین راست و شناخت درست. آن گه گفت: «اأنا و من انبََني» فهو ایضا یدعو الی اللّه. قال 
ابن زید و الکلبی: حقّ و اللّه علی من اتبعه ان یدعو الی ما دعا الیه و پذکر بالقرآن و الموعظة و ینهی عن 
معاصی اللّه این قول علی بصيرة در موضع حال است و اگر بر آَذعُوا ی له سخن بریده کنی آن گه گویی بر 
استیناف علی بَصيرة آنا و من اتبعَني روا باشد و معنی آنست که بر بصیرت و یقین‌ام هم من و هم آن کس که بر 
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پی من راست رود. ابن عباس گفت یعنی صحابه رسول که آراسته دین و طریقت بودند و معدن علوم شریعت. 
ستارگان ملّت و سابقان امّت. مایه تقوی وگنج هدی و حزب مولی» «وّ سَبّحان اللّ» ای و قل سبحان ال تتزیها 
له عما اشرکوا «و ما نا من ات رکینٌ» مع ال غیر ال 
«و ما سا صِِ بْلك» یا محمد» 1 رجالا» لا ملائکت "ی لیهم». 
و قراً حفص «ئوحي | تفن فی جمیع القرآن «من أهل الْفری» ای الامصار دون البوادی لان اهل 
ملاع را قال الحسن لم یبعث ال نی من البادية و لا من الْساء و لا من الجن. مشرکان 
قریش گفتند چرا بما فريشته نیامد بپیغام که مردم آمد. اين آیت جواب ایشانست: «أ فم یروا في الأْرْضٍ 
فینظرُوا» الی مصارع الامم المكذبة فیعتبروا بهم. 

باتوا علی قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فلم تمنعهم القلل 


و استنزلوا بعد عرّ من معاقلهم و اسکنوا حفرا یا بلس ما نزلوا 
ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا این الاسرة و التّیجان و الحلل 
این الوجوه التی کانت محجبة من دونها تضرب الاستار و الکلل 
فافصح القبر عنهم حین تسألهم تلك الوجوه علیها الدود تقته 
قد طال ما اکلوا دهرا و ما نعموا فاصبحوا بعد طول الاکل قد اکلوا 


«وّ داز الاخرة خر لّذینَ اّا» یقول الّه تعالی هذا فعلنا فی الدنیا باهل ولایتا و طاعتنا ان ننجیهم عند نزول 
لاوما خی ادا الا خیر لهم. فلا ال موه نها شیر سرا بالاشان الا فا نی و 
شامی و عاصم و یعقوب «(»: «أً فلا تَعقلُون» بتاء المخاطبة و الباقون بالباء و اضاف الدار ها هنا الی الااخرة 
علی بای جروت الموصوف کائّه قال و لدار الْشأَة الااخرة. 

«حتی لذّا استیأس الرْسلْ» این موصولست بآیت پیش می‌گوید: پیغام می‌آمد به پیغامبران و ایشان رد عذاب 
می‌دیدند از دشمنان» تا آن گه که: استیأس الرسل من اسلام قومهم و ظن الرسل انهم لا بصدقون البّة و ا 
قومهم قد اصرّوا علی تکذیبهم «جاءُم نْصرنا» تا چون پیغامبران نومید شدند از اسلام قوم خویش و یقین 
دانستند که ایشان بر تکذیب مصر بایستادند و تصدیق پیغامبران نخواهندکرد آن گه نصرت ما آمد بایشان و 
عذاب فرو گشادیم بر دشمنان. قراءعت کوفی «قد کذبُوا» بتخفیف است یعنی و ظنّ المشرکون و اعداء السل ان 
الزسل قدکذیواء باین قراعت ظنٌ بمعنی شك است و بقراءعت اوّل بمعنی بقین می‌گوید چنان پنداشتند دشمنان 
پیغامبران که پیغامبران دروغ شنیده‌اند و با ایشان درو غ گفته‌اند که بایشان عذاب خواهد آمد. «جاءَهُم تصونا 
فنجي مَنْ نشاث» عند نزول العذاب و هم المومنون. قرأً شامی و عاصم و یعقوب فنجّی مشددة الجیم مفتوحة 
و و ی نت ی الکسائی احدی النونین فی الأخری فنجیء «وّ 
لا برد بسا عن الوم لمْجربینٌ» ای لا یدفع عذابنا عن الکفار یعنی و اهلکنا الکاذبین حیث لا راد لعذابنا 
عنهم اذا نزل بهم. 

«لد کان في قصَصهم» ای فی قصص الانبیاء و اممهم و قیل فی قصَةٍ پوسف و اخوته و ابیه. «عیَره» ما یعبر 
به من الجهل الی العلي «لأوي ای ی دول کر یم اسف وخاون کفانق مه وق 
اعتبار آئست که نادانسته و نابوده در دانسته و بوده بشناسی» یعنی من نقل پوسف من الجبٌ و السجن الی الملك 
فهو علی نصر محمّد (ص) قادر می‌گوید آن خداوندکه قدرت خود نمود با عزاز و اکرام یوسف تا پس از چاه 
و زندان و ذل بندگی بعرٌ ملکی رسید. و پس از فرقت خویشان وگرامیان قربت و وصلت ایشان بمراد بدید» قادر 
است که محمد مصطفی (ص) را بر دشمنان نصرت دهد و اعزاز و اکرام وی را کفره قريش مقهور و مخذول 
گردانده «ما کان حدیثاً یفتری» ای ما کان القرآن حدیثا بختلق کما زعم الکقار ان هذا الا اختلاق بل هوکلام 
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له و علمه و صفته «وّ لکن تصدیق الّذي یی یَدیّه» ای و لکن کان تصدیق الکتب التی تقدمته یعنی یصدق 
ما قبله من التورية و الانجیل و الکتب» و تفصیل کل شيوٍ» بحتاج العباد الیه من امور الدین و شرایعه» «وٌ 
هدی» من الضلال و رم من العذاب. «لقوم یُومُونْ» تصدقون بتوحید ال عز و جل و یقرون بنبوة محمد 


(ص). 
النوبة الثالثة 


قوله تعالی: «رّب قد آَیتَنی من الْملكْ» من حرف تبعیض است. از آن در سخن آورد تا بدانی که اللّه تعالی 
است. مك الملوك خداوند همه خداوندان پادشاه بر همه پادشاهان» پیش از هر زمان و پیش از هر نشان. 
عظیم المن و قدیم الاحسان, دارنده جهان و نوبت ساز جهانیان» هرکس را آن دهدکه او را شزدوبر هرکین ان 
نهد که برتاید. از معدن محنت نقد نعمت پدید آرد و از شب اندوه صبح شادی بر آرده یکی انديشه کن درین 
قصه یوسف و محنت وی» حزن بعقوب و حرقت وی» حسد برادران و قصد ایشان. حزنی بدان عظیمی. محنتی 
بدان درازی, حسدی بدان تمامی, بنگرکه اللّه چه نمود از لطف خود بایشان و چه ریخت از نثار رحمت بر سر 
ایشان» چنانك در شاخ حنظل شفاء درد نهاد و از مغز افعی تریاق زهر ساخت؛ از چشمه اندوه یعقوب آب 
شادی روان کرد و از ظلمت حسد برادران نور شفقت پدید آورد بطبع از یکدیگر نفو رگشته بودن د که لطفی از 
حضرت خود در میان ایشان افکند تا دامن الفت ایشان و اهم وت بایان را انا کند کین و دمن قر 
مجمع دوستی و برادری جمع کرد تا هم یوسف (ع) ایشان را عذر ساخت. گهی با پدر گفت: نزع الشیطان بینی 
۱ ی _ هد ما 9 ۳ 5 ۱ ۳ جح -۱ چ 
و بین اخوتی» گهی با برادران گفت: لا تثریب علیکم الوم گهی نعمت منعم را شکرگزارد وگفت: و قد احسن 
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بی» چون اين همه الطاف کرم دید و نواخت بی نهایت از درگاه احدیّت زبان ثنا و دعا بگشادگفت: رب قد 
آنيتني من الْملك گفته‌اندکه رب العالمین جل جلاله ملك مصر بدو کس داد: به یوسف پیغامبر و فرعون دشمن. 
فرعون را از روی مذلّت و اهانت داد و یوسف را از روی اعزاز و کرام فرعون چون ملك مصر بر وی راست 
شد از قوّت خود دید» اضافت با خود کرد گفت: | لیس لی ملك مصر ما علمت لکم من اله غیری, لا جرم ذلیل 
و خوارگشت و یوسف ملك از حق دید. حول و قوَّةٍ خود در میان ندید گفت: «رّب قد آتيِتبي من الملك» لا 
جرم بعرّتی نهایت وکرامت نبّت رسید. فرعون که اضافت ملك و نعمت با ود کرد امام اهل قدرت و اعتزال 
گشت که گفتند: الطَاعة منا لا من توفیق اللّه. و یوسف که اضافت با حق کرد امام اهل سنت و جماعت گشت که 
گفتند: کل من عند اللّه وگفته‌اند آن ملك که یوسف اشارت بدان کرد ملك رضا و وفا است که بهر چه پیش آمد 
رضا داد و بهر چه روز بلی پذیرفت وفا نمود. کار انبیاء چون کار دیگران نباشد. ملك ایشان نه چون ملك 
جهانیان بود ایشان همه جواهر عصمت بودند. پرورده قوت الطاف ربوبیّت بودند. از مشارق دولت نبوت 
طلوغین کرفتنه برسیهر عرث رسالت تسلی کزدنهه بافق درد مت فرو شدنیب وتان کمال رضا وتوفاء پوت 
ام که سم قرو ات اخای شنامی مات و وان خی یک رکی ۱ بای داش او تا کت ار 
وی فالتا و آلاشری هن فا مرا خزفان تن سس زو فز عفن رضوان ی بسن آن که حعقیق این حفری, زا 
آرزوی مرگ کرد گفت: «تَوفي شنلما» مرگ: نقش"ذارژو غوامتت دانست که دز مرگ حياة اهل داد و دین 
است و از مرگ روان پاك را تمکین است. القی بوسف فی الجب و حبس فی السّجن فلم یقل توفنی مسلما فلمّا 
تم له الملك و استقام له الامر و لقی الاخوة سجدا له و لقی ابویه معه علی العرش. قال توفنی مسلماء فعلم انه 
المشتاق کل الاشتیاق. 

این است خاتمه قصه یوسف (ع) و بزرگوارتر از این قصه‌ای نیست که رب العرّه در ابتداء سوره گفت: «نْحُنْ 
ْصَ عبت ات القَصّصٍ» و در آخر سوره گفت: «لمد کان في قصصهم عبرة لْولي الألبات» در اوّل گفت 
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نیکوترین قصَه‌ها است و در آخرگفت در این قصّه عبرتها و پندها است. همه قصه‌های ِِ بیان کرد 
واسطه در میان آورد چنانك در قصه نوح (ع ): «و اثل هم با وح» و در قصه ابراهیم ع) «و اثل عم تا 
|پراهیم» و در قصه پسران آدم (ع) «وّ اتل علیهم ۳ اي ِ چون بقصه یوسف رسید واسطه ِ 
برداشت اضافت با خود کرد. بیان آن و کر آن کفتفیهن تقض عللت أَحْس الَْصص» و در آخرگفت «لفّد 

کان في قصصهم عبرة لأْولي اللاب» یعنی فیها عبرة و عظة للملوك فی بسط العدل کما بسط یوسف و فی 
المن علی الرَعيّة و الاحسان الیهم کما فعل یوسف ایّه لا ملکهم اعتقهم کلّهم. و من العبرة فی قصصهم لاریاب 
التقوی فان یوسف لمّا ترك هواه رقاه الی اللّه ما رقا و من ذلك العبرة لاهل الهوی فی اتباع الهوی من شدة 
البلاء کامرأة العزیز لمّا تبعت هواها لقیت ما لقیت من الضرّ و الفقر‌و من ذلك العبرة للمماليك فی حفظ حرمة 
السّادة کیوسف لمّا حفظ حرمته فی زلیخا ملك ملك العزیز و صارت زلیخا امرأته حلالا و من ذلك العفو عند 
القدرة کیوسف حیث تجاوز عن اخوته و منها ثمرة الصی رکیعقوب لمّا صبر علی مقاساة حزنه ظفر یوما بلقاء 
یوسف الی غیر ذلك من الاشارات فی قصة یوسف علیه السللام. 


اک( 


۳- سوره الرعد- مکیه 
۱ النوبة الاولی 


«بسّم ال الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

«المر تلك آیات الکتاب» این حروف قرآن آیات و سخنان 7 نامه است که خحدای تعالی فرستاد. «وّ اذی انرل 
لك من رَيك» و آنچه وق فرستاده ان بتو از خداوند نو «الْحَت» راستست و درست» «و لکن کت النّاس لا 
توفتون (۱ ۱ لکن بیشتر مردمان بنم یگروند. 

«اللّه اي رفع السماوات» اللّه تعالی اوست که برداشت هفت آسمان, «بغیر عَمَد» بی ستون» «ترونها» می 
بیتد «ثْمْ استّوی غلّی الَرّش» آن گه پس مستوی هب عندن 2[ و و نرم کرد و روان و 
فرمان بردار آفتاب و ماه 1۳ «کل يجري ال شسَمّی» تا هر دو می‌روند هنگامی تس 0 راء «یْدی لاس 
کار می‌گرداند و می‌راند و پیش می‌برد. «یْفْصل الایات» نشانها پیدا می‌کند «لَلَکَم بلقاء ریم توقنون (۲)» 
تا مک نا تصای ی توی ی خویش گرویدانی راست بگروید. 

«و هر لذي 14 الْرْض» اف نت که زمین را یهن نار کته «و جعل فیها رواسی» وکوه‌های بلند در آن لنگر 
کر «و آنهارا» و جویها ساخت روان «و و من کل ارات جعل فیها» زو موه ی ره در آن «زوجین 
ایّن» جفت جفته». «يْعْشِي الیل النهان» شب تاريك در سر روز روشن می کشد. «ٍن قي ذلك لایات» در آن 
نشانهای پیداست. «لفَم یرون ۳ گروهی را که انديشه کنند. 

«و في الْرض ِ مُتجاورات» و در زمبن پاره‌هایی است از یکدیگر تزدیك» «و جتات فش آعاب» و رزانی از 
انگورها. «وَ زر و تخیل» وکشت زار و خرما بنان» «صنوانْ» درختان دو ساق و سه ساق و چهار ساق» «و 
یر صنوان» ويك ساق. «یْسقی یماء ۹ از يك آب همه را آب مید‌هند» «و تفص تعضها علی بعض قي 
کل و ما لختی را از آن بر دیگر فضل می‌دهیم در شیرینی و نیکویی و بزرگی و همواری و در رنگ و بوی 
٩‏ 3 0 «ٍن في ذلك لاآیات» [ 7 تشانهایی روشن است. «قوم تون ( ۴« ایشان را که دریابند. 

«و ان تعجب فعَجبٌ قولیم» و کشک ها داری شگفتست سخن 0 ظ اذا کت تراب» باش ما آن که که 
خاك گردیم. 9 ۳ في خَلق جدید» 0 ما در آفرینش نو خواهیم بود؛ «أُوك ْذین کرو بربهم» ایشان 3 
که دود وین 7 را کافر شدندء و أُوْك ال اد قي آعناقهم» و ایشان آنن دکه رات در گردنهای ایشان» 
«و و لك مات الار» و ایشانندکه تن «هم فیها خالدون ( ۵« ایشان در آن جاودان. 

«و ۰ ی 2 فیل الحستة» برستاخیز می‌شتابند نا گرویده و ایمان نیاورده «و قد ات من قبلهم» و 
کات پیش از ایشان «المَعّلات» عقویت های گوناگون «و ٍن ریّك ۳ مَعفرة للثاس» و خداوند تو با 
۳ خداوندیست مردمان راء «علی طلیهم» با آن ستم که ایشان بر خود می کنند» «و ان ریّك لشدید 
العقاب ( ۶(« و خداوند تو سخت عقویتست. «و و یَقول لین فرّوا» و می‌گویند ۶ شدند «لر لا 
رل له ای من رَیّه» که را خر فریت ده تم بر محمد (ص) آیتی از خداوند او «ائما أثت َذرژ» تو بیم 
تا آگاه کننده‌ای, «وّ لکُل وم هاد ( (۷)» و هر فومی را داعی ایست باز خواننده‌ای. 

النوبة الثانية بت 


> 
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بدانك این سوره چهل و سه آیت است و هشتصد و پنجاه و پنج کلمه و سه هزار و پانصد و شش حرفست» جمله 
بمکّه فرو آمد بقول جماعتی مفسران و بقول ابن عباس و مجاهد جمله بمدینه فرو آمد و قول درست آنست که 
بیکه فرق امد مگ دو ارت «هُو لّذي یریم البق خرف و طَمعاٌ» و اين را فص ایست که بآن رسیم شرح دهیم, 
دیگر آیت «و یل الذین کفروا لت مرسلا». و در این سوره دو آیت منسوخ است: یکی مجمع علی نسخها و 
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دیگر مختلف فی نسخها. امّا آنك باجماع منسوخ است: «وّ ان ما تُرك بَعْضَّالّذي تیدهم و تون قانما 
علیّك البلاغ» بآیت سیف منسوخ ات ایت دیگر: «وّ ٍن ریّك َو مففرة لاس علی طلیهم» بقول بعضی 
محکم است و بقول بعضی منسوخ و ناسخها قوله: «ٍنْ له لا یف آن سك به» و در فضیلت سوره ابی کمب 
روایت کند از مصطفی (ص) قال: من قراً سورة اعد اعطی من الاجر عشر حسنات بوزن کل سحاب مضی و 
کل بتحاب بکون الی یوم لام وکان یوم القابة من آلموفین هد ال 

3 ال الرحمن الرحیم المر» قال ابن عباس معناه انا للّه اعلم و اری» و الکلام فی تأویل الحروف قد سبق. 
«تلّل + آیاتٌ الکتاب» اینجا سخن تمام شد و معناه تلك الاخبار ای قصصتها عليك من خبر یوسف و غیره هی 
آیات الکتاب الذی انزلته علی الانبیاء قبلك می‌گوید ای محمّد آن قصَه‌های پیغامبران که بر تو خواندیم و آئین 
رفتگان و سرگذشت ایشان که ترا در قرآن بیان کردیم هم چنان در تورات موسی و انجیل عیسی و زبور داود بیان 
کردیم و با ایشان بگفتیم یعنی که این کتابهای خداوند» آیات و سخنان وی همه موافق یکدیگراند و مصدّق 
یکدیگر, و گفته‌اند که کتاب اینجا لوح محفوظ است یعنی که آن همه آیات و سخنان ما است در لوح محفوظ 
نبشته و مثبت کرده آن گه گفت: «و الّذي رل َیْكَ» یعنی و القرآن الذی انزل اليك. «من رب الْحَقّ» فاعتصم 
به و اعمل بما فیه. 

ابن عباس گفت: آیات الکتاب قرآنست هر چه پیش ازین سوره فرو آمد از احکام و اخبار و قصصء «وّ اي 
رن یك» یعنی هذه السّورة می‌گوید آنچ پیش ازین ی ی ام و کی و یز 
کلام خداوند و صفت وی نه چنانك کل ر مکّه می‌گویند: ان محمّدا تقوله من تلقاء نفسه «و لک کر الّاس» 
من مشرکی مکةء «لا یمنون» لا بصدقون بالقرآن اه من عند اللّه قال الرَحاج: لمّا ذکر انهم لا یومنون عرّف 
الذی پوجب التصدیق من دلایل الربوبيّةٍ و شواهد القدرة. 

فقال عرّ من قائل: «الله اي رح السّماوات» اش ور توش سا ندال «بغیر عَمّد» جمع عماد و قیل 
جمع عمود تقول العرب عمود ابیت و عماد البیت و جمعها عمد بفتحتین کادم و اهب و یجمع العمود علی 
عمد ایضا کرسول و رسل. «ترونها» الضمیر یعود الی السّماوات ای ترونها کذلك فلا حاجة الی بیان و قیل 
یعود الی العمد و فیه قولان احدهما لها عمد غیر مرّةٍ و هی قدرة اللّه سبحانه» و قیل هی جبل قاف و السماء 
مثل الب اطرافها علی ذلك الجبل و ذلك الجبل محیط بالدنیا؛ مخلوق من زبر جدة خضراء و ان خضرة السّماء 
من جبل قاف. این آیت جواب سوژال مشرکانست که از رسول خدا (ص) پرسیدنددکه آن خداوند که معبود تو 
است فعل و صنع وی چیست؟ ان و مس 
اللّه السماوات فی لهواء مرت کی اساسقعی اقمله و تام ای لا فلا پاشاش و اقمق لوا و افیا 
قدرة اللّه تعالی. «تم استوی علّی الَْرش» الاستواء فی العربية ضد موادم و الاستیفاز و قد سبق بیانه «و 
محر امس و امه معنی السخرة ان یکون مقهورا مدبرا لا یملك لنفسه ما یخلصه من القهر می‌گوید آفتاب 
و ماه را روان و فرمانبردارکرديم تا همی روند در مجاری خویش و همی برند درجات و منازل نام زد کرده 
قوش که بان در نگذرند تا ۳ بر رفت ایشان سال و ماه و روزگار همی تب معاملات همی کنید. 
اینست معنی «کُل يجري لاجل شَمّی» بيك قول. و بقول دیگرکل یجری لاجل مسمّی» ای کل واحد منهما 
یجری الی وقت معلوم و هو فناء نی و قیام الساعة التی عندها تکوّر الشمس و یخسف القمر و تنکدر النجوم. 
هی اش تفه وم و قشع اسلا ی که سا ویو الرنی طیصل لیات لیات له غلن 
وحدانیته و قیل یبن آیات القرآن «لَلکَْ بلقاء ریک توقنون» کی تتفکروا یا اهل مک فتعرفوا قدرته علی 
البعث و الاعادة. 

«و هر اَذي مَد لأْرْضَ» ای بسطها من تحت الکعبة لیثبت علها اقدام الخلق. اين آیت دلیلست که شکل زمین 
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بسیط است نه بر مثال کره رب العرّه از زیرکعبه پهن بازکشيد بر يك طبقه. آن گه شکافته کرد آن را و هفت طبقه 
ساخت فذلك قوله: «کانتا رتقأً ففتَقناهُما» پس رب" العالمین فریشته‌ای فرستاد از زیر عرش تا بزیر این طبقه‌های 
زمین در شد و آن را بر دوش خود گرفت. يك دست آن فريشته سوی مشرق دیگر دست سوی مغرب و هر دو 
طرف زمین بدو دست خود استوار بگرفته. فريشته در نگرست قدم خود دید بر هوا معلّق ایستاده و بهیچ قرارگاه 
نرسیده تا رب العژه از فردوس گاوی فرستادکه وی را چهل هزار سیر و است و چهل هزار قائمه و برزه آن گاو 
قرارگاه قدم فريشته ساخت. و می‌گویند سروهای گاو از اقطار زمین در گذشته است و هر دو بینی گاو روی ببحر 
دارده و هو یتتفس کل یوم نفسا فاذا تفس مد البحر و اذا مد نفسه جزر و آن گاو قدم بر هیچ قرارگاه نداشت 
چنانك فريشته نداشت تا رب العرّه زیر وی صخره‌ای آفرید سبز برنگ یاقوت چندانك هفت آسمان و هفت زمین 
تا قدم گاو بر آن صخره قرارگرفت و هی الصخرة التي قال لقمان لابنه «یا ی نها ِنْ تك مثقال حبّ من رل 
فتکُنْ في صَخرةٍ» و آن گه صخره بر هوا بود آن را مستقرّی نه تا رب" العرّه ماهی بیافرید از آن صخره بزرگتر و 
عظیم‌تر فوضع الصخرة علی ظهره و ساثر جسده خال, وگفته‌اندکه ماهی بر دریاست و دریا بر باد و باد بر قدرت 
حق. 

وهب منبه گفت: ربٌ العالمین باد را بیافرید و آن را در زمین دوم تون که اکنون بادهای مختلف از آنجا 
بیرون می‌آید و چنانك اللّه خواهد در عالم می گرداندکما قال عرّ و جل: «وّ تصریف الریاح». و در زمین سوم 
خلقی آفریده که رویهای ایشان چون روی آدمیانست امّا دهنهاشان چون دهنهای سگان, دستهاشان چون دست 
آدمی و پایهاشان چون پای گاو و گوش چون گوش گاو و موی چون پشم میش. بر تن ایشان هیچ جامه نه وکار 
ایشان جز عبادت اللّه تعالی نه: لا یعصون ال طرفة عین لیلنا نهارهم و نهارنا لیلهم. و زمین چهارم معدن سنگ 
کبریت است اعدها اللّه تعالی لاهل الثار تسحُن بها جهنم. قال الثبي (ص): «و الذی نفسی بیده ان فیها لاودية 
من کبریت لو ارسل فیها الجبال الرواسی لماعت». 

و در زمین پنجم کزدمان و ماران عظیم آفریده چنانك کوه کوه هر یکی را هژده هزار نیش است بر مثال خرما بنان 
زیر هر نیش هژده هزار قله زهر ناب که اگر يك نیش از آن برکوه‌های زمین زند آن را پست گرداند. رب العه آن 
را آفریده تا فردا برستاخی زکافران را بدان عذاب کند. و زمین ششم سجین است جای ارواح کافران و دواوین 
اعمال ایشان چنانك رب العّه گفت: «کلا (ِنْ کتاب الفٌجّار في سجین». و زمین هفتم مسکن ابلیس است و 
جای لشکر وی, فی احد جانبیه سموم و فی ال"خر زمهریر و احتوشته جنوده من المردة و عتاة الجن و منها پیت 
سرایاه و جنوده فاعظمهم عنده منزلة اعظمهم فتنة. 

روی سلمة بن کهیل عن ابی الزعراء عن عبد اللّه قال: الجنة الیوم فی السّماء السابعة فاذا کان غدا جعلها اللّه 
عیام ون الثار الیوم فی الارض السّفلی فاذا کان غدا جعلها اللّه حیث شاء. «وّ جَعَل فیها رواسي» جبالا 
ثوابت من رسا الشيء اذا ثبت وکانت الارض تضطرب فخلق اللّه الجبال اوتادا فاستقرّت. قال ابن عباس: کان 
ابو قبیس اوّل جبل وضع علی الارض. 

روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): لمّا خلق الّه الارض جعلت تمید فخلق الجبال فالقاها علیها 
فاستقامت فتعجبت الملائکه من شدة الجبال فقالت يا رب فهل من خلقك شیء اشد من الجبال؟ قال نعم, 
الحدید. فقال يا رب" هل من خلقك شیء اشد من الحدید؟ قال نعم. الثار, قالت يا رب" فهل من خلقك شیء 
اشد من النار؟ قال نعم» الماء» قالت یا رب فهل من خلقك شیء اشد من الماء؟ قال نعم الریح. قالت یا رب 
فهل من خلقك شیء اشد من الریح؟ قال نعم. الانسان پتصدق بیمینه فیخفیها من شماله. 

قوله: «و هار ای و جعل فیها انهارا لمنافع الخلق. جمع نهر و هو سبیل الماء من نهرت الشّیء ای وسعته «و 
من کل مرات» ای و من اجناس الثمرات» «جعَل فیها زوجین اننیَن» ای لونین و ضربین حلوا و حامضا و مرا 
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و عذبا و حازا و باردا یرید اختلاف کل جنس من الثّمر و الزوج واحد و الزوج اثنان و لهذا قیّد لیعلم آن المراد 
بالروج ها هنا الفرد لا التثنية و خص اثنین بالذ کر و آن کان من اجناس الثمار ما یزید علی ذلك لائه الاقل اذ لا 
نوع ینقص اصنافه عن ائنین. و قیل «زوجیّن انْنیّن» الشمس و القمر و قیل الیل و النهار علی ان الکلام تم 
علی قوله: «و من کل نات «يْعْشِي الیل اللهاز» ای یغشی ظلمة الیل ضوء التهار و ضوء الهار ظلمة 
الیل «ِنْ في ذلك لایات وم یَفکَرَون» فیها 

«وّ في ۳-۰ قطم َجاورات» ای متقاربات متدالیات بقرب بعضها من بعض بالجوار و یختلف بالتّفاضل 
فمنها عذبة و منها مالحة و منها طيبةَ تتبت و منها سبخة لا تتبت و بعضها ینبت شجرا لا ینتبه بعضها می‌گوید در 
زمین بقعتهاست متصل یکدیگ, یکی خوش که نبات می‌دهد و درخت می‌رویاند. یکی شورستان که نبات ندهد 
و درخت نرویاند و انگه آن زمین که رویاند در یکی انگور و در دیگر نه در یکی نخل در دیگر نه در یکی 
زیتون در دیگر نه در یکی ترنج و نارنج در دیگر نه در یکی نارجیل در دیگر نه در یکی نیل در دیگر نه در 
یکی کتان در دیگر نه «و جات من آغناب» ای و بساتین پیز در ققر رمین پستان هاست از شوه انگرو 
رنگارنگ لونالون» قریب دویست گونه انگور عدد کرده‌اند» «و زر و تخل صنوان و غیر صنوان» این همه 
رفع‌اند بر قراعت ابن کثیر و ابو عمرو, عطف بر جنات. و بر قراءعت باقی همه جراند. عطف بر اعناب. و الرّرع 
القاء الحبٌ لللبات فی الارضء و اللخیل جمع نخلة و الصنوان ان یکون الاصل واحدا ثم یتفرزع فیصیر نخیلا 
یحملن و اصلهن واحد. و غیر صنوان هی المتفرّقة واحدة واحدة. و الصنوان جمع صنو مثل قنوان جمع قنو و 
الصنو المثل» و تقول العرب هو صنوه ای اخوه لابیه و امّه. و فی الخبر: عم الرجل صنو ابیه «یْسَی» بالیاء 
قراءة شامی و عاصم و یعقوب. ای ذلك کلّه یسقی و قراً الباقون بتاء الأْنیتُ ای هذه الاشیاء تسقی» «بماء 
واجد» فالماء فی اصله متحد الوصف و اختلاف الوان الماء و طعومه بالمجاورةت «و یفضل» بالیاء قراءة حمزة 
و الکسانی را ین هار و تشم و فر الباقون: «نفضَلْ» بالنون اخبارا عن اللّه بلفظ 1 1۳ 
حْنْ نْخي و تبیت». «بعضَها علی بَعّض في الأکُل» ای فی الثمر و هو خلاصة الشجر تأتی مختلفة و ان کان 
الوا وحن فقد علم ان ذلك لیس من اجل الهواء و لا الطیع و ان لها ۳ 

قال ابن عباس: «و تَفْضل بَعْضَها علی بَعْض في الا کُل» قال الحلو و الحامض و الفارسی و الدقل. قال مجاهد 
هذا مثل لبنی آدم صالحهم و طالحهم و ابوهم واحد. 

و عن جابر قال سمعت النبی (ص) یقول لعلّی (ع): لاس من شجر شتی و انا و انت من شجرة واحدة ثم قرً 
للبی (ص) و فی الارض قطع متجاورات حتّی بلغ یسقی بماء واحد. «اِنْ في ذلك» ای فی الذی مضی ذکره 
لدلا لات «لقوم» ذوی عقول. قال النبی (ص): «العاقل من عقل عن اللّه امره». 

1 الواسطی العاقل ما عقلك عن المجازی «وّ | تَْجّبٌ فَعجَبٌ فلم» تقدیر الاية و ان تعجب فقولهم: «ا 
زذا کنا ثربا بل آفي خَلّق جدید» عجب. معنی آنست که ای محمّد اگر شگفت خواهی که بینی و شنوی آنك 
شگفت سم انشا نسکایس ایک هر کش تخرشت یی کقیاو فص له هز مالس سکم زیر او 
زمین تهی گشته خشك سبز میکنم و پر بره میگویند ما را در آفرینش نو خواهند گرفت. و قیل و ان تعجب يا 
محمد من عبادتهم ما لا ینفع و لا یضر و تکذييك بعد الیان فاعجب منهم تکذیبهم بالبعث و قولهم « ذا کا 
تارابع الح تیور نا في خلق جدید» نعاد خلقا جدیدا کما کنا قبل الموت. مکی ۳ ای وتو عم 7 
حمزه «ا تذا کنا ترابا؛ | [نا» هر دو کلمت" باستفهام خوانند. نافع وکسایی و یعقوب «اً (ذا کن ربا باستفهام 
خوانند. «انا لفی خلق جدید». این عامر بضد ایشان خواند: «اذا کنا ترابا | انا» و حاصل معنی آنست که اذا 
کنا ترابا نبعث و نحیی, و این سخن بر سبیل انکارگفتنده پس رب" العالمین خبر دادکه بعد از اين بیان که کردیم 
و برهان که نمودیم آن کس که بعث و نشور را انکارکندکافرست. 
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فقال ل مز من ال «أْوْك نینک بت لائهم 1 الق «و وت لْعلالْ في اقیم» ۶ القامة 
العذاب» «و بات لّار» ای ۳4 ی «هم فیها تا ما کثون ابدا لا یموتون را و ٩‏ 
یخرجون منها. 
«و یستَعجلونْك» الا ستعجال طلب التعجیل و التعجیل تفدیم الشيء قبل وقته «بالسة قبل الحتة» ای 
ی 9 «فاسقط کف من السّمای» جای دیگ رگفت: «ٍن کان مذا هر ال رن دك ع 
حجارة من السای «فبْل الَحست» گفته‌اند این قبل یمعنی وقت است بعنی بستعجلو نك تالمتات وقت احسان 
له الیهم بتأخیره عنهم الی یوم القيامة میگوید عذابی که بعاجل ایشان را نفرستادم و تا روز قيامت در تأخیر 
نهادم. ایشان بتعجیل میخواهند. 
و یحتمل «بْل الْحتَة» ای دون الحسنة کما بستعمل دون بمعنی قبل و ذلك فی قوله (ص): «من قتل دون ماله 
فهو شهید» 
و یقال اختر الجود قبل البخل ای دون «وّ قد خلت من قَبلهمٌ الْمّلات» یعنی مضت من قبلهم العقوبات فی 
الامم المكذبة فلم یعتبروا بها» المثلة العقوبة الشديدة التي یضرب بها المثل لعظمها و الجمع المثلات منل 
صدقة المرأة و صدفات» «و ان ریک َو معفرة لاس علی ظلمهم» برید تأخیر العذاب الی یوم الدین غفران 
الذنوب. و قیل موکقوله رم یه و یبسن شاه و قوله «علی ظهم» حال لاس ما لم یکن 
شرکاء. و قیل علی ظلمهم بالتوبة منه. و قیل علی ظلمهم یعنی علی الصغائر «و ان ربك آشدید الْعقاب» یعنی 
علی المشرکین 
روی سعید بن المسیّب قال لمّا نزلت هذه الاية 
قال رسول اللّه (ص): «لو لا عفو اللّه و رحمته و تجاوزه لما هنأً احدا عیش و لو لا عقابه و وعیده و عذابه 
لاتکل کل احد». 
«و تفول دی کُفْرَوا و لا أترل» ای هلا انزل علبه أي علی محمدء «اية من ریّه» ای علامة و حجة لنبوته لم 
یقنعوا بما انزل علیه من الاآیات الواضحة من انشقاق القمر و القرآن الذی دعوا الی ان یأْتوا بسورة مثله و التمسوا 
آية کآية موسی و عیسی و صالح فقال مجیبا لهم. «ِتما ات ده ای لیس عليك الا ابلاغ الرسالة و انذار 
الکقار و تبشیر المومنین «و لکُل وم ماد» بهدی الی الطاعة ٩‏ احدها ان الهادی هو المنذر و هو 
الثبی, ( ص) ای انت منذر و هاد لکلٌ قوم و الّاني ان الهادی هو ال ای انت منذر و اللّه هاد لکلٌ قوم. و 
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علبه و هو الذی اشار البه این عباس «وّ لکُل وم هاد» ای داع الی الحق, و القول الرابع ۹ علی (ع). قال اين 
عباس لما ۳ هذه الاية وضع رسول ال (ص) یده علی صدره فقال انا المنذر و اوما ده آ منکب علی 
فقال انت الهادی یا علی بك یهتدی المهتدون من بعدی» و دلیل هذا التأویل ما روی حذيفة ان النبی (ص) 
قال: ان ولیتموها ابا بکر فزاهد فی الدنیا راغب فی الاآخرة و ان ولیتم عمر فقوی امین لا تأخذه فی اللّه لومة 
لاثم و ان ولیتم علیّا فهاد مهدی. 
النوبة الثالثة 
بسم الّه الرحمن الرحیم ما استقلت القلوب الا بسماع بسم اللّ ما استنارت الارواح الا بوجود جمال اللّه ما 
طربت الاشباح الا بشهود جلال ال 

یا موضع الباطن من ناظری و یا مکان السرٌ من خاطری 
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یا جملة الکل التی کلها کلی من بعضی و من سائری 
ای نامداری که نامت یادگار جانست و دل را شادی جاودانست. روح روح دوستانست و آسایش غمگنانست. 
درمانسته تاج دولت ارت و شادروان سعادت اید. در هفت آسمان و هفت زمبن ه رکه او نامی یافت ازین نام 


هر که نام کسی یافت ازین درگه یافت اي براذر کنن او باش و میتدیش آزکس 
هرکه مقبول حضرت الهیّت آمد به اقرار این نام آمد, هرکه مهجور و مطرود سطوت عرّت آمد بانکار وی آمد. 
یضل به کثیرا و بهدی به کثیرا. 


پیری مرید را وصیّت میکرد که اگر همه ملك موجودات بنام تو بازکنند. نگر تا بی توقیع بسم اه بدان ننگری که 
آن را وزنی نیست, و اگر جبرئیل و حمله عرش بچاکری توکمر بندند تا سلطان این نام داغی از خود بر جانت 
ننهد بدان که آن را محلّی نیست. هر جانی که عاشق‌تر بود او را اسیرترگیرد. هر دل که سوخته‌تر بود رختش 
زودتر بغعارت برد. 
گفتم که چو زیرم و بدست تو اسیر بنواز مرا مزن تو ای بدر منیر 
گفتا که ز زخم من تو آزار مگیر در زخمه بود همه نوازیدن زیر 
قوله تعالی: «المر» سرّی است از اسرار محبت گنجی ازگنجهای معرفت در میان جان دوستان ودیعت دارند و 
ندانند که چه دارند و عجب آنست که دریایی همی بینند و در آرزوی قطره‌ای می‌زارند. این چنانست که پیر 
طریقت گفت: الهی جوی تو روان و مرا تشنگی تا کی؟ این چه تشنگی است و قدحها می‌بینم پیاپی! 
زين نادره تر کرا بود هرگز حال من تشنه و پیش من روان آب زلال 
عزیز دوگیتی, چند نهان شوی و چند پیداء دلم حیران گشت و جان شیداء تا کی اين استتار و تجلّی. آخرکی بود 
آن تجلّی جاودانی» اشارتست این که دوستان را از انوار آن اسرار و روایح آن آثار امروز جز بویی نیست و جز 
حوصله محمد عربی (ص) سزای آن عیان نیست. اوّل اشارت فرا راه معرفت اهل خصوص کرد که نظر ایشان 
بذات و صفات است و آن را عالم امر‌گویند» آنکه راه معرفت عامه خلق بخود پیدا کرد دانست که نظر ایشان از 
محدئات و مکوّنات و عالم خلق در نگذرده گفت: «لله ال رفح السماوات بغیّر عمّد ترونها» تن ی 
بر و بحر و هوا و فضا عالم خلق است. میدان نظر خلایق و آن را نهایت پدید و جایز الروال است. اما عالم امر 
روا نبود که آن را نهایتی بود. که آن واجب الدوام آمد و مرد تا از عالم خلق درنگذرد بعالم امر راه نیابد. 
جوانمردانی که نظر ایشان در عالم امر سفرکند. ایشان اوتاد زمین‌اند چنانك این کوه‌های عالم از روی صورت 
زمین را بر جای دارد ایشان از روی معنی عالم را بپای دارند. فبهم یمطرون و بهم یرزقون, اینست که رب 
العالمین گفت: «و هر لذي مد الأْرضَ و جَعَل فیها ّواسي» از روی اشارت برمز اهل حقیقت می‌گوید: هو 
الذی بسط الارض و جعل فیها اوتادا من اولياثه و سادة من عباده البهم الملجاً و بهم الغیاث. 
صد سال آفتاب از مشرق بر آید و بمغرب فرو شود تا یکی را کحل حقیقت بمیل عنایت در دیده کشند. بوکه آن 
جوانمردان را بتواند دید تا بيك دیدار ایشان سعید ابدگردد. و آن ماه رویان فردوس و حور بهشت که از هزاران 
سال باز بر آن بازارکرم منتظر ایستاده‌اند تا کی بود که رکاب دولت این جوانمردان با علی علیین رسانند و ایشان 
بطفیل اینان قدم در آن موکب دولت نهندکه «عند مليك مَفتدر». 
ها رو برقع سییر ان ره ی وم اه تفر وی ی فا نگ و 
نمی‌خاست» رویم گفت: آن مرغ از روی کرامت بزبان حال گفت دست از ما بداریدکه این چنگ ما بمسمار 
عشق در گرقه تسش او فوخه‌اند انم کالند شید آمرور نب کروسانسته کر 4 رمت غرغای شا بودعی نا 
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ما باز وار درين هوا پروازکردی چون او را دفن کردند درویشی بر آن بالا شد و اين بیت برگفت: 

وا اسفی من فراق . قوم هم المصابیح و الحصون 

و المزن و المدن و الرواسی و الخیر و الامن و السکون 

لم ‏ ییتغیّر لنا اللیالی حتی . توفتهم المنون 

فکل نار لا قلوب و کل ماء لا عیون 
«و في الْرْض فطع ُتجاوراتٌ» از آنجا که رموز عارفانست و فهم صادقان بزبان اشارت می‌گوید. چنانك ربٌ 
العّه در زمین تفاوت نهاد و بقاع آن مختلف آفرید و بعضی را بر بعضی افزونی داد همچنین در طینت سالکان 
تقاوت نهاد و فومی.را بر قومی افزونی داد آنست که رب ك گفت: «انظرکیّف فضا بَعْضَُم علی بَعْضٍ» 
جای دیگرگفت: «و رف بَعْضَهْمْ دَرجات» و مصطفی (ص) گفت: «الناس معادن» مردم همچون کانها است 
مختلف و متفاوت» یکی زر و یکی سیم یکی نفط و یکی قیر, همچنین یکی را اعلی علیین قدمگاه اقبال ای 
یکی را اسفل السَافلین محلّ ادبار او یکی رضوان در آرزوی صحبت او یکی را شیطان ننگ از فعل او یکی 
جلال عرّت احدیّت او را بدست عدل دادکه: «نسْوا ال فَسیَهْم» یکی الطاف کرم او را در پرده عصمت گرفت 
که: «رّضي ال عنم و رَضوا عَنه» چون ازین مقام برتر آیی» یکی اسیر بهشت» یکی امیر بهشت یکی بر مائده 
خلد با مرغ بریان و حور و ولدان یکی در حضرت عندیت آسوده بجوار رحمن, چنانك درختها بهم نماند میوه 
وبار آن نیز بهم پنمانده هر درختی را باری و هر نباتی را بری, اینست که گفت: «و تَفضل بَعْضَها علی بَعْض في 
کل انیت کیه طا رد تاش وه کی را ای ای هر کن ‏ روشارتت عض 
فرعی سزای اصل خویش. 
یحیی معاذ رازی گفت: اين دنیا بر مثال عروسی است و عالمیان در حق وی سه گروهند. یکی دنیادار است که 
این عروس را مشاطه گری می‌کند» او را می‌آراید و جلوه می‌کند. دیگر زاهد است که آن عروس آراسته را تباه 
می‌کند. مویش می‌کند و جامه بر تن وی می‌درد. سوم عارف است که او را از مهر و محبّت حق چندان شغل 
افتاده که او را پروای دوستی و دشمنی آن عروس نیست. فردا آن دنیادار را در مقام حساب کشند. اگر اللّه تعالی 
با وی مسامحت کند فضل آن دارد و اگر مناقشت کند بنده سزای آن هست؛: و من نوقش فی الاب عذّبه و 
آن زاهد را ببهشت فرو آرند و پاداش کردار وی از آن ناز و نعیم بر وی عرضه کنندگویند: ان لك الا تجوع فیها 
و لا تعری و انك لا تظماً فیها و لا تضحی, و آن عارف را از آن منازل و درجات بهشتیان برگذرانند و بعلیین 
رسانند. فی مقعد صدق عند مليك مقتدر. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «ال یلم خدای می‌داند, «ما تَحْمل کل ْی» آنچ در شکم هر ماده‌ای, «وّ ما تغیض الأرْحام» و 
هر چه رحم‌ها کاهد, «وّ ما تردا» و آنچ رحمها افزاید. «و کل شيءٍ عنده بمقدار (۸)» و آن همه هر يك 
بنزديك او باندازه‌ای. 
«عالم لغب و السَهادة» دانای نهان و آشکار؛ «الکبیر ال ٩(‏ | 
«سواء نکم بکاتیت از شتا ام اس القرل» آن کت که تهان دارد میهن ریش مر جهر به» يا 
آشکارا و ببانگ «و من | هر تخت باللیّل» و یکسانست از شما آن کس که پوشیده است در زیر جامه شب و 
نهان گشته در شب تاريك» «وَ سارب لها( ۱ و آن کس که آشکارا رواست بروز. 
له معصانت »د[عع بو فریشتگانی‌اند. «منْ بَیْن یه و من خلفه» پیش بنده و پس او «یْحْفْظونة» میکوشند 
بنده را «من رال هرفن ال «ٍن له لا بَغیرٌ ما بقوم» تغییر نکند و بنگرداند آنچه قومی دارند و در آن 
باشند و حال» «حتی بغیروا ما بأنیه» فا ارشان بت کیرات انم مر کیت اون از کر 
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افعال «و اذا راد ال بقوم سوءآ» و چون خدا بقومی بدی خواهد «فلا مَرَدٌ ف» بازداشت و باز پس برد 
نیست آن راء «و ما له من ذونه من وال (۱۱)» و ایشان را جز ازو خداوندگاری وکارسازی نیست. 
ده اي ریک ابرّقَ» اللّه اوست که مینماید شما را درخش «خوفاً و طمعا» بیم و امید رء «و ینش السَحاب 
ال )* و می‌سازد میغهای گرانبار پر ۲ 
«و ی سبح الرعد بحمُده» و تسبیح ۳ و خدای را می‌ستاید رعد بحمد او «و الْمَلائكَةٌ من خیفته» و 
۳ ۳ می‌ستایند او را از بیم او «و پرسل الصواعقَ» و می‌گشاید در هوا گاه گاه درخش با آواز و آتش 
سوزان» «فیْصیبٌ بها مَن یشاء» میرساند چیزی از آن بآنکس که خواهد. «و هم پْجادلون في له و ایشان که 
بیجار ی کن با شون تعالی» «و هو شدید المحال (۱۳/» و اللّه ای نیت ی و زود کار 
«لَ َو الخر هه آوست که او را دای خوانند و سزد «وّ الّذین ور من ذونه» و ایشان که خدای میخوانند 
ایشان را فرود از الم «لا یسیون له بي‌پ» ايشان را بکار نیایند و پاسخ نکنند هیچیز «ا کباسط کف 
۳ المای» مگر ون کی که دست زند بآب «لبلم فاث» تا بدهن او رسد «و ما هو ببالغه» و آب بدست 
نمودن يا بقبضه گرفتن بدهن نرسد «و ما دُعاء الکافرینْ» و نیست این باز خواندکافران, «الا في ضّلال (۱۴)» 
مگر در ضایعی و بیهودگی وگمراهی 
«وّ للّه ی و خدای را سجود میکند. «مَنْ فی السماوات و الْرْض» هرکه در آسمان و زمین است؛ «طوعً 
رما بخزش کامکن و فرها دار وی کانی» «وّ طلالْهْم» و سایه‌های ایشان, «بالعذرْ و الأصال (۱۵)» 
بامداد سوی غرب و شبانگاه سوی شرق. 
قفا مر رت السّماوات و الْْض» گوی کیست خداوند هفت آسمان و هفت زمین, «فْل ال هم توگوی ال 
تعالی است. «قْل ۱ انح من ذونه لیا نک ها پس فرود ازو خدایان گرفتید, «لا کون لنیهم» که 
نتوانند و ندارند تنهای خویش ره «تنعاً ولا ضر» نه سودی و نه گزندی» «قْل هل يستوي الاعشی و البصی» 
بگو یکسان بود نابینا و بیناء «أ هل تستوي الظلمات و الْوژه با هرگز یکسان بود تاریکی و روشنایی, «أ 
جعلوا للّه شُرکاء» یا خدای را انباز خواندند و نهادنده «خلموا کحْلْقه» که چنانك اللّه تعالی آفرید ایشان 
آفریدند. «فتشابّة الحلقّ عَلیَهم» تا آفرینش اللّه و آفرینش انبازان وی بهم مانست. «قل ال خالق کل شيی» 
بگوی الّه تعالی است آفریدگار هر چیزی از آفریده «و هو الُواحد الْقَهار (۱۶)» و اوست آن یکتای باز شکننده 
هرکام. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: «الله یلم ما تَحمل کل آنثی» پس از آنك منکران بعث گفتند: «ا(ذا کنا ترابً ]ً ِا لفي خلی جدید» 
خبر داد جلٌ جلاله ازکمال قدرت و شواهد فطرت خویش در آفرینش اوّل در رحم مادر و اظهار صنع خود در 
تقب احوال بنده تا بر ايشان حجّت باشدکه آن خداوندکه قادر است بر آفریدن بنده در رحم مادر بر آن صفت 
قادر است که او را پس از فنا باز آفریند و بر وی دموا تیب «اللّ یم ما تخمل کل آنثی» من العدد و الذکر و 
الانتی و الصورة و التکل و السَعادة و الشقاوة «وّ ما تغیض الارَحامٌ» غاض هم لازم است و هم متعدی, اگر 
لازم نهی این ماء مصدر است یعنی و غیض الارحام و ازديادهاء و اگر متعدی بود تقدیر آنست که: و ما تغیضه 
الارحام ای تنقصه من الجنین و هو غیر المخلّق فتلده سقطا و ما تزداد علی الغیض فتلده تاماء وگفته‌اندکه اين 
نقصان مدت حمل است که فرزند بشش ماه آید» «وّ ما ترْداد» آنست که بنه ماه برگذرد و بیفزاید تا بدو سال 
بمذهب بو حنیفه و تا بچهار سال بمذهب شافعی. قال حماد بن سلمه: اما سمّی هرم بن حیّان هرما لاه بقی 
فی بطن امه اریع سنین. و قیل آن الضحاك بقی فی بطن امّه سنتین. و ان محمد بن عجلان بقی فی بطن امه 
ثلث سنین فشقّ عنه بطن امه و اخرج و قد نبتت اسنانه وگفته‌اند «ما تغیض الارَحامٌ» حیض است بوقت حمل 
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که زن حامل چون حیض بیند نقصان در غذاء فرزند آید و در مت حمل بیفزایدکه هر روزی را که حیض بیند 
روزی در طهر بیفزاید تا نه ماه طهر بیند بتمامی, اگر در مدت حمل پنج روز مثلا حیض بیند فرزند بنه ماه و پنج 
روز آید. قال مجاهد: اذا هراقت المرأة الم و هی حامل انتقص الولد و اذا لم تهرق الم عظم الولد و تم. و فی 
هذه الاية دلیل علی ان الحامل تحیض و الیه ذهب الشافعی» «و کل شَيءٍ عنده بمقدار» ای تقدیر من غیض 
الارحام و ازديادها و طول الجنین و عرضه و حیاته و موته و رزقه و اجله و قیل علم کل شیء فقدره تقدیرا. 
«عالم لغب و الشَهادة» ای یعلم ما غاب عن خلقه و ما لم یغب و یعلم الموجود و المعدوم «الکبیزٌ» ای 
عظیم الشن, «التعال» ای العالی علی کل شیء. 

«سواءٌ منکْ» ای ذو سواء فی علم اللّه سبحانه. «مَنَ اش قول و من جهر به» ای السر منکم و الجاه ای 
هذا و ذاك سواء و اسرار القول اخفاژه فی اللْفس و الجهر به اظهاره «و من | هو شنتخْف باللیّل» قال مجاهد: 
ای مستتر بالمعاصی. و قال اهل ۳ الاستخفاء طلب الخفاء و هو ان یصیر بحیث لا بری «۱». «و سارت 
بالتهار» ای ظاهر بارز یعنی هو العالم بالظاهر فی الطرقات و المستخفی فی الظّلمات. و المعنی و مگ مرخ 
اسرٌ منطقه او اعلنه و | ستتر باللیل او ظهر بالتهار فکلٌ ذلك فی علم اللّه عرٌ و جل سواء یقال سرب یسرب سروبا 
اذا خرج. و قیل السّارب الداخل فی السرب. 

«ل مات الهاء یعود الی من, و قیل الی له معقّبات یعنی معاقبات عقّب و عاقب اذا تبع عقب من یقدمه و 
المعقب و المعاقب مثل قوله معجزین و معاجزین یقال معقب و الجمع معقبة و المعقبات جمع الجمع و هم 
الحفظة الکرام البررة علی کل انسان ملکان باللّیل و ملکان بالتهار, و قیل عشرة باللیل و عشرة بلتهار تتعاقب فی 
التزول الی الارض بعضهم باللیل و بعضهم بالنهان «من بین ده الانسان, «و من خلفه یَحَفظونة من مر له 
ای بامره سبحانه ممّا لم پقدر فاذا جاء القدر خلوا بینه و بینه. جاء رجل من مراد الی علی (ع) و هو یصلّی فقال 
احترس فان ناسا من مراد بریدون قتلك» فقال ان مع کل رجل ملکین بحفظانه ممّ لم یقدر فاذا مخز القدر حلا 
بینه و بینه. و قال کعب: لو لا ان اللّه عز و جل و کل بکم ملائكة یذبُون عنکم فی مطعمکم و مشربکم و 
عوراتکم اذن یتخطْفکم الجنّ. و قال الحسن: یحفظونه من امر الّه ای عن امر ال یعنی حفظهم ایّاه عن | 
اللّه لا من عند انفسهم ای ذلك ممّا امرهم اللّه به لا انهم یقدرون آن یدفعوا امر الّه. و قال ابن جریح هو مثل 
قوله عر و جلّ عن الیمین و عن الشمال قعید. فالذی عن الیمین یکتب الحسنات و الّذی عن الشمال یکتب 
السیئات» «یَحْفْظونة» ای بحفظون علیه کلامه و فعله بامر ال و روی عن الضحاك عن ابن عباس قال: هم 
الحرس و الرّجال یتعقبون علی الامراء و السّلاطین یحفظونهم من امر ال علی زعمهم فاذا جاء امر اللّه لم ینفعوا 
شینا. و قیل یحفظونه من المخلوقات کالعقارب و الحیّات وکلها من امر الّه. و قیل الهاء فی له یعود الی الّبي 
(ص) ای لمحمد معقبات من اللّه تعالی یحفظونه عن الاعداء و ذلك حين هم به اربد و عامر فکفا هما ال و 
7 ان 


کین 


نت 


بخلوا بها نزعها منهم و حولها الی قوم 0 و فی معناه انشدوا 

جیراننا جار الزمان علیهم ۳۹ اساوژا رعية الجیران 
«و اذا آرا لبم سوً فلا رد 4» ای اذا اراد ال بقوم صرف نعمة عنهم حملهم فیها علی البطر و البخل. و 
اذا 0 فلا مرد 7 ِ ۰ این من دون اللّه «من , وال» بلی امره فینصره و هو اسم 
«هَوّ الذي 0 
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یروی عن علی بن ابی طالب (ع) و غیره: ان البرق مخاریق من النّار فی ایدی الملائكة تزجر بها السحاب. 
«خوفاً و طَمَعاٌ» خوفا للمسافر و طمعا للحاضر لان المسافر یخاف من المطر و یتأدّی به. قال اللّه عر و جل: 
«أذیَ من مَطر» و الحاضر یطمع فی المطر اذا رای البرق لائّه ینتفع به. 

و قیل خوفا من الصواعق التي تکون مع البرق و طمعا فی الفیث. و نصبهما علی الحال ای خانفین طامعین, 
کقوله. «ياتينك سَمّْ». و قیل نصب علی المفعول له ای للخوف و الطمع. «وّ ینش السحاب» ای و یخلق 
السحاب المنسحب فی الهواء. «الْالٌ» بالماء. قیل هو بخار یرتفع من البحار و الارض فیصیب الجبال 
فیستمسك و یناله البرد فیصیر ماء و ینزل. 

«وّ یسح اعد بحَنّده» الرعد ملك یسبّح. و قیل ملك یصوّت بالسّحاب کالحادی بالابل. «وّ الملائکَ» و هم 
اعوان الرعد. «من خیفته» ای یسبح الملائكة من خشية اللّه و قیل من خيفة الرعد. و عن ابن عباس ائه قال من 
سمع صوت الرعد فقال سبحان الذی سبح اعد بحمده و الملائكة من خیفته و هو علی کل شیء قدیر. فان 
اصابته صاعقة فعلی دیته. و پروی عنه ایضا ان الرعد ملك یسوق السحاب و ان بحور الماء لفی نقرة ابهامه و انّه 
مول بالسحاب یصرفه الی حیث یژمر و اه یسح اللّه فاذا سبح الرعد لا یبقی ملك فی السّماء الا رفع صوته 
بالتسبیح فعندها پنزل القطر. وکان رسول اللّه (ص) اذا سمع الرعد و الصواعق قال: اللَهم لا تقتلنا بفضبك و لا 
تهلکنا بعذابك و عافنا قبل ذلك» «و یرس الصواعق» مردی بود از فراعنه عرب ازین کافر دلی ناپاك متمرد. 
رسول خدا (ص) مردی را فرستاد تا وی را بخواند» آن مرد گفت یا رسول اللّه انّه اعتی من ذلك» آن دشمن خدا 
و رسول از آن شوختر است که فرمان بر رسول (ص) با زگفت اذهب فادعه لی» رو او را بر من خوان, مرد 
برفت و او را گفت بدعوك رسول اللّه رسول خدا ترا میخواند. آن کاف رگفت و ما اللّه امن ذهب هو او من فضَة او 
من نحاس, مرد باز آمدگفت يا رسول اللّه من می‌گفتم که آن کافر ناپاك فرمان نبرد او بمن چنین و چنین گفت. 
رسول خدا گفت ارجع الیه فادعه, يك بار دیگر باز شو و او را بر خوان, مرد با زگشت و او را خواند و جواب 
همان شنید. مرد بازگشت رسول خدا سوم بار فرستاده بار سوم چون آن کافر سخن بیهوده در گرفت رب العرّه 
صاعقه‌ای فرو گشاد از آسمان آتش در وی افتاد و سوخته گشت. در آن حال جبرئیل آمد و این آیت آورد: «وَ 
سل الصتوان تیب بها تن بشاء و هم جادلونفي ال 

این عباس گفت از استه فه ان ی «لَ ات هر دو در شأن دو مرد فرو آمد یکی عامر بن الطفیل دیگر 
اربد بن ربیعه هر دو در حق رسول خدای (ص) مکر ساختند و رب العه آن مکر و ساز بد ایشان فرا سر ایشان 
نشاند. این عامر پیش رسول خدا آمدگفت يا محمد مالی ان اسلمت؟ اگر مسلمان شوم مرا چه بود و درکار من 
چه حکم کنی رسول (ص) گفت: لك ما للمسلمین و عليك ما علیهم هر چه مسلمانان را بود ترا همان بود و هر 
حکم که بر ایشان رانند بر تو همان رانند. عامرگفت: تجعل لی الامر بعدك آن خواهم که کار خلق و ولایت پس 
از تو بمن سپارند تا خلیفه تو باشم و بجای تو نشینم» رسول خدا (ص) گفت که اين نه کاریست که در دست من 
بود که این بفرمان و حکم اللّه تعالی بود آن را که خواهد دهد. گفت یا محمد تجعلنی علی الوبر و انت علی 
المدر آن خواهم که تو بر اهل مدر کار رانی و پیش رو باشی و من بر اهل وب رسول (ص) گفت این چنین 
راست نیاید و سخن کوتاه کن, گفت ای محمد پس مرا چه خواهی داد؟ گفت: اجعل لك اعنْة الخیل تغزو 
علیهاء ترا لشکری دهم تا سر خیل ایشان باشی و غزا کنی, گفت آن خود مرا راستست امروز اسلام را چه کنم و 
از بهر تو چرا گردن نهم؟ و پیش از آن با اربد راست کرده بود که چون من با محمد بسخن در آیم تو از پس وی 
در آی و او را زخم کن» آن ساعت بچشم اشارت کرد و اربد خواست که شمشیر از نیام برکشد چهار انگشت بر 
آمد و بر جای بماند هر چند جهدکرد تا برکشد نتوانست تا رسول (ص) باز نگرست بجای آورد که ایشان ساز 
بد ساخته‌اند و مکرکرده‌اندگفت: «اللهم اکفنیهما بما شئت» فارسل اللّه علی اربد صاعقة فی یوم صائف صاح 
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فاحرقته و ولی عامر هاربا و قال یا محمّد دعوت ریّك فقتل اربد و ال لاملأنها عليك خیلا جردا و فتیانا مرداء 
فقال رسول ال (ص) یمنعك اللّه من ذلك و ابنا قیلةه پرید الاوس و الخزرج فنزل عامر بیت امرأة سلوليّة فلما 
اصبح ضم علیه سلاحه و خرج و هو یقول و اللات لثن اصحر محمد الی و صاحبه یعنی ملك الموت لانفذتهما 
بر محی فلما رأی اللّه ذلك منه ارسل ملکا فلطمه بجناحه فاذ راه فی التراب و خرجت علی رأسه غدة فی الوقت 
عظيمة فعاد الی بیت السلوليّة و هو یقول غدة کغدة البعیر و موت فی بیت السَلوليّة ثم دعا بفرسه فرکبه ثم اجراه 
حتی مات علی ظهره فاجاب اللّه دعاء رسوله (ص) و قتل عامرا بالطّاعون و اربد بالصَاعقة. 

فذلك قوله عر و جل: «وّ یرس الصَواعق» جمع صاعقه و هی نار تسقط من شدة البرق تحرق ما اصابته. و 
تستعمل ایضا فی الامر الشدید المهلك» «فیصیب بها من یشا» 

قال ابو جعفر الباقر (ع) یصیب المسلم و غیر المسلم و لا یصیب ذاکره «و هم یجادلون في ال جدالهم فی 
له مجادلتهم لرسوله فی عبادتهم الاوثان و الواو یصلح للحال و یصلح لعطف الجملة علی الجملة. «وّ هُوّ شدید 
المحال» ای و اللّه شدید الوَةٍ و الغضب. و قیل شدید الاخذ و الانتقام. و قیل شدید الاهلاك بالمحل و هو 
القحط. و قیل شدید المحال یوصل المکروه الی من یستحقه من حیث لا پشعر و فی المیم قولان: احدهما ان 
المیم اصلی بقال محل به اذا عرّضه للهلاك وکذلك ما حلته محالا اذا قاویته حتی یتبیّن ایَکما اشد» و القول 
الّاني ان المیم زيادة و الكلمة من الحول و الحيلة. فقال ابن عباس شدید الحول و قال قتادة شدید الحيلة. 

قوله: «لَهْ دود الْحَقّ» ای کلمة التوحید لا اله الا ال ای لا بح احد ان یدعی الها الا هو اوست که سزد که 
او را خدای خوانند و دیگری را نسزد و معنی دیگر له دعوة الحقّ: اوست سزای آن که خلق را با پرستش او 
خوانند. معنی دیگر: اوست که خلق را فردا از خاك باز خواند تا بیرون آیند و تواند. و قیل له دعوة الطلب الحق 
ای مرجو الاجابة و دعاء غیر اللّه لا یجاب. و هو قوله: «وّ الذین یعون من دُونه» یعنی الاصنام «لا 
یَستجیُون هم بشيب» ای داعی الاصنام کالعطشان یمد یده الی البشر «لِبلمُ» الماء «فاث» من غیر حبل و لا 
دلو «وّ ما هُوّ ببالغه» ای آن الاصنام لا تنفعه و لا تستجیبه کمن یبسط کفیه الی الماء یشیر الیه بیده و یدعوه 
بلسانه فالماء لا یستجیب له و الاستثناء من الاستجابة ای لا یستجیب الصنم الا کاستجابة الماء داعیه. قال 
الضحاك کما ان العطشان اذا بسط کفیه الی الماء لا ینفعه ما لم یقبضهما و یجمع الانامل و لا یبلغ الماء فاه ما 
دام باسطا کفیه کذلك الاصنام لا تملك لهم ضرا و لا نفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشوراء «وّ ما دُعاء 
الکافرین» ال «لا في ضلال» فانْ اصواتهم محجوبة عن اللّه عرٌ و جل. و قیل و ما دعاء الکافرین الاصنام 
الا فی ضلال لا بجدی شینا. 

«و له یج من في السماوات و الأْرْضٍ» سجود تعبّد و انقیاه «طوعّ» یعنی سجود الملائكة و المومنین «وّ 
کرها» من اکره ۳ الایمان تماق ین فکان اوّل دخوله کرهاء این طواعیّت وکراهیّت در سجود اهل 
زمین است که آسمانیان بطوع و طبع سجود می‌کنند و در ایشان هیچ کراهیّت نیست. امّا زمینیان قومی بطوع 
سجود کنند که مسلمان زادند یا بطوع مسلمان شدند و قومی را باکراه و شمشیر مسلمان کردند. بدایت کار ایشان 
کره بود پس طوع شد. و قومی منافقان‌اندکه بظاهر اسلام دارند و بکره سجود می‌کنند. و روا باشدکه سجود 
بمعنی خضوع و انقیاد بوه و لیس شیء الا و هو بخضع له عر و جل و ینقاد له. و گفتهانك سخود: بکره آننست 
که نیت کرد کفتا: «وّ طلالهُم بالْعْدوَ و الاصال» چنانك جای دیگرگفت: «یَفی ظلاله عن الیّمین و الشماثل 
سُجٌداً له و هم داخرّون» ای صاغرون کارهون. 

قال مجاهد: ظل المومن یسجد طوعا و هو طایع و ظلّ الکافر یسجد طوعا و هوکاره الغدو جمع غداة کقنی 
جمع قناة و الأصال جمع اصیل. و قیل جمع اصل و اصل جمع اصل و هو ما بین العصر الی المغرب. 

«قْلّْ» يا محمد للکقان «من رب السَماوات و الارْض» استفهام تقریر و استنطاق فانهم یقولون اللّه فاذا قالوها 
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«قل اه ای هو ال کما قلتم می‌گوید ای محمد از ایشان پرس که آفریدگار آسمانها و زمین کیست ایشان 
جواب دهند و گویند اللّه که جز ازین جواب نیست» چون ایشان اقرار دادند. تو گوی چنین است که شما 
هی کو شاه که آفزید کار اللهتتهالن ات و آن کاین افرادی انشان تععی کسو کرنه ها فاتخدتم من دنه یاه 
استفهام انکار علی شرکهم بعد اقرارهم, ایشان را بگوی چون اقرار می‌دهیدکه آفریدگار اوست» فلم اتخذتم من 
دونه اولیاء چرا جز از الّه تعالی بتان را بخدایی گرفتید و روز حاجت را و دفع مضار خود را ساخته‌اید. و ایشان 
آنندکه خود را بکار نيایند. نه آورد سودی توانند نه باز برد گزندی» چون از خود عاجزاند ازکار دیگران عاجزتر 
باشند. ثم ضرب مثلا للّذی بعید الا صنام و الَذی بعید اللّه فقال: «قْل هل یسیو الأعمی و البصیر» یعنی 
المشرک وا لسن «أ هل تسّتوي الظلْماتٌ و النوژ» یعنی الشرك و الایمان ای لیسا بسواء. قرأً عاصم و حمزة و 
الکسائی «یستوی الظلمات و النور» بالیاء و قرأً الباقون بالّاء اینجا سخن منقطع گشت. پس گفت: «ام جعلوا 
لّه» بل اجعلوا للّه شرکاء» «خْقوا» مثل ما خلق اللّه تعالی» «فتشابة الق عَلیّهم» ای اشتبه مخلوق اللَه 
بمخلوق الشرکاء عندهم فمن اجل ذلك جعلوهم شرکاء و هذا استفهام انکار ای لیس الامر هکذا حتی یشتبه 
الامر و یجعلوهم شرکاء بل اللّه سبحانه هو المتفرد بالخلق. و هو قوله: «قل الله خالق کل شي ء» دخل فیه 
المخلوقون بصفاتهم و افعالهم و المخلوقات بصفاتها و افعالها و المخاطب 0 بدخحل فِ الخطاب. «و ۳ 
الُواحد» المتفرد بالخلق و الاحداث. «القهّان یقهرکل شیء بقدرته. 
قال الازهری الواحد فی صفة اللّه عر و جلّ له معنیان: احدهما انّه واحد لا نظیر له و لیس کمئله شی» تقول 
العرب فلان واحد قومه و واحد الناس اذا لم یکن له نظیر و المعنی الثّاني اه اله واحد و رب" واحد لیس له فی 
الهیّته و ربوبیْته شريك لان المشرکین اشرکوا معه آلهة وکذبهم اللّه تعالی فقال: الهکم اله واحد و هو الواحد 
التیان 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: «الهُ یلم ما تحمل کل آنْلی» احاط الحقّ سبحانه بالمعلومات علما و امضی بالکائنات حکما فلا 
معلوم یعزب عن علمه و لا مخلوق یخرج عن حکمه تعالی قدره عن سمات النقص و تقدس و صفه عن صفات 
العیب ثنائی است که اللّه تعالی بر خود می‌کند» جلّ ثناه و عر کبریاژه خود را خود می‌ستایدکه وی تواندکه 
خود را ستاید و ثناء وی است که وی را شاید, از آب و خاك چه آید و ثناء آب و خاك تا کجا رسد و اگر چند 
بکوشد بسزا و قدر اللّه تعالی کی رسد. عقل بفرساید و هم بگدازد و بمبادی اشراق جلال وی نرسد. اوکه وی 
را ستاید دریا می‌پا لا ید و چراغست که در روز می‌افروزد پیداست که چراغ در نور روز چه افزاید. 

وصف تو چه جای حکمت‌اندیشانست خاك کف تو سرمه دل‌ریشانست 

شاهان جهان پای ترا بوسه دهند عشق تو چه کار و بار درویشانست 
«اللَد عم خداست که داناست و در دانایی یکتاست و نهانش چون آشکار است» باريك س و نهان دان و 
شیرین صنع و نيك خداست» هر ذره‌ای از ذراثر موجودات. در زمبن و در سماوات چه آشکارا و چه نهان. چه 
در روز روشن» چه در شب تاريك» جنبش همه می‌بیند» آواز همه می‌شنود» انديشه همه می‌داند. 
آن کودك که اندر شکم مادر بیمار و در آن ظلمت رحم بنالد. آن ناله وی می‌شنود و درد وی را درمان می‌سازد. 
گفته‌اندکه چون آن کودك از درد بنالد. دارویی با طعامی که شفاء وی در آن بود مادر را در دل افتد و آرزوی آن 
طعامش پدید آید بخورد و شفاء آن کودك در آن بود تا در رحم مادر بود او را در حمایت و رعایت خود 
می‌دارد. بعد از آن که صد هزاران عجایب حکمت و بدایع فطرت بحکم عنایت از روی لطافت در نهاد و هیکل 
وی پدی دکرده» از بینایی و شنوایی و دانایی و تاش و روایی» فدی خیزرانی» رویی ارغوانی» صورت آشکار او 
سرش نهانی و رب العرّه بر بنده این منت می‌نهد و شکر آن در میخواهند. 
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در تورات موسی است: (من انصف منی لخلقی صوّرت و خلقت و رزقت ثم قلت لهم تصدقوا ممّا رزقکم علی 
المسکین بدرهم اجعله لکم عشرا و ان اعطیتموه عشرا اجعلها مائة و ان اعطیتموه مائة جعلتها لکم الفا و لا 
چون از رحم مادر بیرون آید و قدم درین سرای بلیّات و نکبات نهد. گوشوانان و نگهبانان بر وی گمارد. 

چنانك گفت جلّ جلاله: «ل معقبات من بیّن یدیّه و من خلفه یحفظونه من مر ال در خبرست که ده فريشته 
بر وی گمارد: یکی بر راست» یکی بر چپ یکی دش نکن ون قفا دز با لام ام دی یی کر ره 
این ده فريشته گماشتگان حق‌اند نگهبانان بنده از بدها و آفتهاه این فریشتگان روزند چون شب در آید بآسمان 
باز شوند و ده دیگر بجای ایشان باز آیند. و فی ذلك ما 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): یتعاقبون فیکم ملائكة باللیل و ملائكة بالنهار و یجتمعون فی صلاة 
الفجر و صلاة العصر ثم یعرج الذین یأتوا فیکم فیستلهم ربّهم کیف ترکتم عبادی؟ فیقولون ترکناهم و هم 
یصلون. 

اگرکسی گوید معلوم است که فریشتگان قضاء اللّه را رد نتوانند. پس بودن فریشتگان و بنده چه فایدت کند؟ 
جواب آنست که قضاء اه بر دو قسم است: قضاء لازم و قضاء جایز. 

فقضاء لازم آنست که رب العزه تقدی رکرد و حکم ران د که از آسمان فرو آید و ناچار بینده رسد فریشتگان این 
حکم را دفع نتوانندکرد و نه بهیچ فعل از افعال بنده از خیرات و صدقات این قضا بگردد و فریشتگان بنده را 
باين قضا با زگذارنده چنانك در خبر است: «فاذا جاء القدر خلوا بینه و بینه». امّا قضاء جایز آنست که: قضی 
مجینه و لم بقض حلوله وقوعه بل قضی صرفه بالتوبة و الذعاء و الصَدقة و الحفظة و از اینجا گفته‌اند: 
«الصدقة ترد البلاء». 

و در روزگار عیسی (ع) مردی گازر جایی بگذشت» عیسی درو نگرست. بدیده معجزت آن قضاء جایز بدیدکه 
روی بوی نهاده عیسی گفت این مرد همین ساعت از دنیا بروده ساخته باشید تا بر وی نما زکنیم» آن گازر رفت 
بشغل خویش و آن ساعت در گذشت وگازر باز آمد. حواریان گفتند با نبیّ اللّه آن ساعت گذشت و مرد زنده 
است حکم تو ا زکجا بود. عیسی (ع) آن مرد را پرسی دکه این ساعت چه خیرکردی؟ گفت دو درویش را دیدم 
که و دو قرص داشتم بایشان دادم گفت از آن پس چه دیدی؟ گفت پشته‌ای که داشتم در میان آن ماری سیاه 
بود از آنجا قرو امد بندی محکم بر دهن وی نهاده تن قضاء جایز بود صدقه آن را بگردانید. و 
رب العزه در ازل همین حکم کرده که چون بنده صد قه دهد بلا از وی بگرداند. و یشهدکذلك قصة یونس (ع). 
«ٍنْ ال لا یر ما بقوم حتی ییروا ما بانْهم» عیّرواالسنتهم عن حقایق ذ » فغیّر قلوبهم عن لطاثف بره» 
ورد زیان و وارد دل دن هم سته و بهم پیوسته تا اوراد اذکار بر زیان بنده روانست» واردات انوا ر در دل وی 
تابانست و تا جوارح و ارکان بنده بنعت ادبت در نماز است حان و روان وی در حضرت راز و نازست. و بر 
عکس این تا بر زیان بنده بیهده میروده دل وی در غفلت می‌بود و تا قدم از دایره فرمان بدر می‌نهد» حلاوت 
ایمان بدل وی راه نیابد» «و اذا راد ۹ بقوم سُوءاً فلا مَرَدٌ له» لکن چون اللّه تعالی خواهدکه دل وی نهبه 
شطان شود و بدام ابلیس آويخته گردد. حجهد وی جچه سود دارد و حکم ازل را زد کی تواند. بلعام باعورا چهار 
صد سال در تسبیح و تقدیس عمر بسر آورده بود و چهارصد مسجد و رباط بنا کرده بود و در پناه اسم اعظم راه 
اخلاص رفته بوده هواء نفس او برو مستولی گشت تا دعائی کرد بر موسی, او را گفتند ای بلعام اگر تو تیری در 
موسی اندازی او پوشیده اصطناع است. جوشن «رّ اصَطَعتك للفيي» گرد وی در آمده و قضا و قدر هر دو 
دست در هم داده و او را بر آن داشته که آن تیری که پرورده چهارصد سال عبادت بود ازکنانه اخلاص بدست 
دعوت بر آورد و در کمان اجایت نهاد. ببازویی که پرورده اسم اعظم بود قزر کشك و بی محابا بر قدم موسی زد 
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تا موسی چهل سال در تیه بماند» از آنجا که رخت برگرفتی همانجا رخت بنهادی. موسی دل تنگ گشت گفت 
مرا چه بود که در تیه بمانده‌ام گفتند تیر بلعام بر قدم تو آمده است» موسی گفت و ما را خود دعائی مستجاب 

نیست؟ گفتند هست. هر آنچ باید بخواه. گفت ای بلعام بد مرد ما را نیز درکنانه کلیمی تیر دعوتی است که در 
ح اندازيم دمار وی برانیم آن گه ید بیضا در کنانه کلیمی کرد تیر استقامت برکشيد در کمان: «اشرح تن 
صّدري» نهاد. ببازوی: «سَشّد عَضّدك» در کشید. بر سینه بلعام زد گفت الهی در بهینه وقت. بهینه چیز ازو وا 

ِِ بهینه وقت اینست و بهینه چیز ایمانست. «فْملَهُ کمل الکَلب» ایمان مرغ وار از آن بیچاره بر پرید 

سم اعظم از وی روی بپوشید. ۱ 
7 رب العالمین گفت: «و |ذا را له بقرم سوعا فلا مرد 11 و ما له من دُونه من وال» ای اذا اراد ال 
بقوم سوء وفر دواعیهم حتی یعلموا و یختاروا ما فیه بلاژهم فیمشوا الی هلاکهم بقدمهم. کما قال قائلهم: 
الی حتفی مشی قدمی اری قدمی اراق دمی 
«وّ له یج مَنْ في السْماوات و الأْرْض طوعاً و کرهاٌ» بر زیان تفسیر سجود کافر سجود کره است از آنك 
بوقت محنت در حال شدت دفع گزند خویش را سجود کند و تواضع نماید. چنانك مصطفی (ص) حصین 
خزاعی را گفت: کم تعبد الیوم الها: فقال سبعة واحدا فی السّماء و ستة فی الارض, فقال یه تعده لرغبتك و 
رهبتك؟ قال الذی فی السّماء. 
بر مقتضی این قول. هرکه خدای را سجود کند طمعی ر؛ جلب نفعی یا دفع ضری را آن سجود کراهیّت است 
نه سجود طواعیّت سجود طوعی آنست که محض فرمانرا و اجلال عرّت حق را کند. نه در آن شوب طمع بود نه 
امید عوض,. نه بیم از محنت. شخص در سجود و دل در وجود و جان در شهود شخص با وفا و دل با جفا و 
جان با صفا. 
آن صدر طریقت بو یزید بسطامی را بخواب نمودندکه یا بایزید: خزائننا مملوّة من العبادة تقرب الینا بالانکسار 
و اللّة درگاه ما را رکوع و سجود بی انکسار دل و صفاء جان بکار نیایدکه خزائن عرّت ما خود پر از رکوع و 
سجود خداوندان دلست» چون بدرگاه ما آیی درد دل بر جام جان نه و بحضرت جانان فرست که درد دل را 
بنزديك ما قدریست. 
پیر طریقت گفت: توحید در دلهای مژمنان بر قدر درد دلها بود. هر آن دلی که سوخته تر و درد وی تمامتر با 
توحید آشناتر و بحق نزدیکتر: 
بی کمال سوز دردی نام دین هرگز مبر بی جمال شوق وصلی تکیه بر ایمان مکن 

۳ النوبة الاولی 
قولقعال: «انرل عن السماء ماه فرو فرستاد از آسعان این «فتاکت دی برفت رودهای آب» «بقدرها» 
باندازه آن» «فاحتمّل السیْل زیدا رابیا» پزرشر گرفت سیل کفبی ایستاده بر سر آب, «و مه یوقدون له في لا 

ها ی نف ار «ایتغاء حليّة و مناع» بل وه نو با پر هي هر 
هم کفی است راسب در زیر آن چنانك آن کف است رابی بر سر آب «کذلك َضرب ال الق و الباطل» ان 
می‌زند ال تعالی قاط رز مقاب ام ارب هت مامتها کف یگران زوم ی ما ها تفع ار 
فیکت في الْرْض» و اما آنچ مردم را بکار آید و سودمند است در زمین بماند بدرنگ «کذلك یَضرب 6 اللَه 
الأسَال (۱۷)» چنین زند اللّه منلها. 
«للذین استجایوا لربهم م الخنی» آنان که خداوند خویش را پاسخ نیک وکردند. «وّ و لین م یَستجیوا ل» و 
ایشان که پاسخ کی کون او را «لر آن هم ما في الأْرض جمیعا» اگر ایشان را فردا هر چه درین جهان 
چیزست و بود و خواهد بود «وّ مه مََه» و هم چندان با آن, «لافتدوا به» ایشان بآن خویشتن باز خریدند 


۱۳۷۵ 


«أْوْك هم سوم الحساب» ایشانند که ایشانراست شمار بد «وّ مأواهم جهن و بُس الْمهادٌ (۱۸)» و جایگاه 
ایشان دوزخ و بد جایگاه که آنست. 

۳ فَمَنَ یلم کسی که 1 «انْما رل لك ّ ریك ال سس فرو هر آمد بتو از خداوند تو 
داسکییت نوا فذوزشته «کمن ه هر آعمی» او چنان نابینا دل است. «ِنما تک ۳ لباب (۱4)» راستی او 
دریابند و پند ایشان پذیرندکه خداوندان مغزاند. 

«الذین ون بحهّد اللّه» ایشان که راست بنمایند و راست می‌دارند پسان خدای: «ر لا یتقضون المیناق (۲۰)» 
و بنه شکنند پیمان محکم یسته او 

«وّ الّذین بَصلون» و ایشان که می‌پيوندند. «ما مر ال به آن بُوصل» آن چیز را که اللّه تعالی فرمود که بپیوندند. 
«و یَحْتون ریهْم» و از خداوند خویش می‌ترسند» «و یخافون سوء الحساب ۹۱ و 
«و لین صرّوا» و ایشان که شکیبایی کردند. «ایتغاء وجه ربهم» طلب ان خداوند خویش را «و قامُوا 
الصلای» و نماز بهنگام بیای داشتند» «و فقو مه رزقناهم سر و علانیة» و از آنج داشتند چیزی بدادند نهان 
و اراد خی درون الحَستة السینة» و باز زنند بنیکی بدی را «أْوْك هم , قبی الذار (۲۲)» ایشانراست 
0 

«جنات عَدن» بهشتهای همیشه‌ای, «یّدخلونها» در روند در آن, «وّ مَنّ صِلْحٌ» و هرکه نیکو بوده «من بانیم و 
آزواجهم و رهم از پدران ایشان و از جفتان ایشان و فرزندان ایشان» «و الْمَلانکة بدخلون علیهم من کل 
باب (۲۳)» و فریشتگان بر ایشان در آیند از هر دری. 

«سلامْ لیم بما صبَرْتم» و می‌گویند درود بر شما بآن شکیبایی که کردید» «فنعم الدّار (۲۴)» ای نیکا 
سرانجام سرای. 

«وّ و الَذین یتقَضون عَهّد الّه» و ایشان که می‌شکنند پیمان خدای, «من بَحد میثاقه» از پس محکم بستن پیمان او 
17 8 ما 0 ال به آن بُوصل» و ی کتلتت آنج اللّه تعالی ِِ است به پیوند آن «و یُفسدون في 
الازض» و بدکاری وله کار می‌کنند در زمبن, «أْوْكَ هم ال ایشانندکه ایشانراست دوری و نفرین» «و 
له شوه ادا (۲۵ اه و ایشاتراشت سای بف.«الله سط آلرری لس تفای الله تفالیعی کسراند رشان 
روزی او را که خواهد. «وّ یَقد» و تنگ تر می‌راند و تنگ می‌دارد برو که خواهد» «وّ فرخوا بالْحَياة الدئیا» و 
شادند بزندگانی این جهانیء «و ما الحَیامٌالدئیا» و نیست زندگانی این جهان, «فی ال خرة» در برابر آن جهان 
دا ضع (۲۶)» مگر اندکی ناپاینده بر هیچ بنده. ۱ 

«و و رل لین فروا» و می‌گویندکافران «لَر لا رن علیه ایا من رَیّه» چرا برو از آسمان فرو فرستاده نمی‌آید 
تج از خداوند او «قْل ن ال تام تشاء» اللّه تعالی گم کند از راه خویش او را که خواهد». «و 
بهدي الیه صٌ ا ات (۲۷)» و راه می‌نماید و می‌گشاید بخود او را که باز گردد براستی با او. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «أََل من الساء ما» اين باز مثلی دیگرست که الّه تعالی زد حق و باطل را و ایمان وکفر ره 
می‌گوید: مثل الحقٌ فی ثباته و انتفاع صاحبه به و الباطل فی ذهابه و قلة انتفاع صاحبه به کمثل ماء مطر انزله 
اللفت الشخات ق ات مادقا ات دی الاودية جمع واد و هو الموضع الّذی یسیل فیه الماء بکثرة 
«بقّدرها» یعنی الکبیر بقدر کبارته و الصغفیر بقدر صغره. و قیل بقدرها ما قذرها ما قدرها من ملثهاء «فاحتمَل 
السل» ای حدث من ذلك الماء «ریّداً رابیْ» ای عالیا و الّبد و ضر الغلیان و خبثه آب صافی که مردم را در 
آن نفع بود مثل حق است و زبد مثل باطلست که نماید و نپاید معنی آنست که باطل اگر چه بر زبر حتق شود در 
بعضی احوال باك نیست که آن بنماند و نه پاید و عاقبت سرانجام جز حق را و اهل آن را نبود. آن گه مثلی دیگر 


۱۳۷۶ 


زد پیش از آنك این یکی تمام شدگفت: «و ما دون عَلیّه في النار» قراً حمزة و الکسائی یوقدون بالیاء اذ لا 
مخاطبة ها هناه ای یلقون الحطب فی النار تحته و یسبکونه من الفلرّات کالذهب و الفضَة و الرصاص و الصّفر و 
النحاس, «ابتغاء حلیّ» ای لابتغاء حلية هو الذهب و الفِضَة یتخذ منهما حلية السیف و المرکب و الدواة و حلية 
التاب او متاع» کالرصاص و النحاس و الصّفر منها یتخذ الاوانی و ما یتمتع به فی الحضر و السّف «زَیّد 
نله ای لهنه الْفّات اذا اغلیت زبد و خبث مثل زبد الماء. قوله «رْْْ مه مبتداء و ممّا توقدون علیه خبره 
ای و مثل زبد الماء زبد ما یوقد علیه «کَذلك یَضربٌ ال الْحَق و الباطل» ای مثل الحقَّ و الباطل, «فام الرید» 
ی 
غلت و علا زبدها فاذا سکنت لم یبق منه شیء و بناء فعال ممّا پرمی و یطرح. و قیل جفا الوادی و اجفا اذا 
نشف. «وّ آَ مایق لناسٌ» الماء و الحلی و الاوانی» «یْمَکتٌ في الأْرْض» یشرب منه الحیوان و یزرع به 
فیکون منه معاش الخلق و انتفاع الناس بالحلی و الامتعة ظاهر «کذلك یَضربٌ ال الامثالٌ» فمثل المزمن و 
اعتقاده و نفع الایمان کمثل هذا الماء المنتفع به فی نبات و حیاة کل شیء و کمثل نفع الذهب و الفضَة و ساثر 
الالات التي ذکرناها لانها کلها تبقی منتفعا بها و مثل الکافر و کفره کمثل هذا الرّبد الذی پذهب وکمثل خبث 
الحدید و ما تخرجه الثّار من وسخ الفضة و الدّهب الذی لا ینتفع به. «گذلك َضرب له > آ کفا: ه 
هذا بضرب المثل کذلك یبن اللّه سایر المشکلات. اینجا سخن تمام شد و منقطع گشت: پس گفت: «للذین 
استجائوا لربّهم» یعنی وحدوه و صدقوا رسله. همائست که گفت؛ «استجیوا لربک» جای دیگرگفت: «من بَعد 
ما استجیب 4 أَجیو داعي اللّ۰. «الْحْسنی» یعنی نی لهم الخان و الرَزق و تضاعف لمات .فین اند نا بو العته و 
لروْيةٍ فی العقبی» «وّ لین م یَستجیبوا یعنی المشرکین» «لو آن هم ما في الاْرض جمیعاً و مثل معَ» ای 
ملکوا اموال الدنیا گرا معها مثلهاء «لافتدوّا به» لبذلوه لیدفعوا عن بسق عقات له سیر لزان یمن 
فی الارض جمیعا 5 و قیل الفداء لافتدوابه جای دیگر ازین گشادهتگشت: «لیفتدوا به من عذاب 
یوم القیامة مه ما تفیل منهْم» «أولیك هم و الحساب» یعنی المناقشة و من نوقش الحسابت هلت و قیل سوء 
الحسات الذی معه التوبیخ و التقریع. قال فرقد: قال ی براهیم یا فرقد توش ما وی التضیات؟ قلت لا. قال 
ان تخاشت:العیت: یدنه کله لا تفقر لهامته شیم هو مأواهم جَهنه» ای مرجعهم الی الا «وّ بیس المهاذ» 
المستقر جهنم. 

قوله: «ا فمن یعلم أنم رل لیِك» این آیت در شأن حمزه فرو آمد و بو جهل, و حمزه مردی بود مهیب با 
حشمت و با قوّت و قريش او را عظیم حرمت داشتندی و از بطش و بأس وی هراسیدندی و تا در جاهلیّت 
بودی پیوسته حمایت و رعایت رسول خدا (ص) کردی و او را دوست داشتی و از بیم وی کس را زهره نبودی 
که رسول را رنجانیدی» وقتی بصید رفته بوده بو جهل فرصت یافت با جمعی کفار مکه قصد رسول خدای 
دنو آور امه نت ضیرم آن‌ساعت در احتضضا ار آهویی مین رات اه توش با وع کرد ای 
فصیح گفت ای حمزه ترا شغلی هست از صید من مهم‌تر و اولی‌تر حمزه چون آن سخن بشنید او را عجب آمد 
عنان با زگرفت روی بمکه نهاده هنوز در مکه نرفته بود که تقاضای دیدار جمال محمد عربی ناگاه از درون دل 
وی سر برزد. آتش مهر وی زبانه زد با خود همی گفت کاشك محمد (ص) را بدیدمی, نبایدکه دشمنی بر وی 
ظفر یافته باشد؟ 

درین اندیشه بود که کنيزك وی پیش آمدگفت يا سیدی خبر نداری که بو جهل لعین با محمد (ص) چه کرد؟! 
چون دانست که تو بصید بیرون رفته‌ای از بطش و قهر تو ايمن گشته رفت و محمد را برنجانید و زخم کرد و 
ناسزا گفت» حمزه گفت و مرا نيزکاری عجیب پیش آمد آهویی با من سخن چنین گفت و مرا در کار محمد 
(ص) بصیرتی تمام حاصل گشت!! هم چنان خشم آلود برگشت و بو جهل را طلب کرد. او را دید با جماعتی 
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قریش گرد آمده چون حمزه را از دور بدیدند آن جمع از بیم وی متفرق شدند و هر یکی گریختن را گوشه‌ای 
گرفت. بو جهل تنها بماند. حمزه گفت ای نامرد هیچ کس, ترا با محمد (ص) چه کارست و با وی چه حساب 
داری که او را رنجانی و ترا خود چه زهره آن بود که بگوشه چشم بدو بازنگری این همی گوید و کمان بر سر 
وی همی زند تا جراحتها در وی پدیدکرد پس حمزه از وی با زگشت و بخانه خدیجه آمد. 

رسول خدای (ص) چون وی را بدان صفت دید دانست که حمزه نه خود آمدکه او را آورده‌اند و از جام هدایت 
او را شربتی داده‌انده گفت یا عم چه غم خوری از آنك بو جهل مرا بزده من از آن اندوهگین نه‌ام و بآنك بو 
جهل مرا مکافات کردی شاد نه‌ام شادی من بچیزی دیگر بوه حمزه گفت يا محمد شادی تو در چه باشد تا من 
همان کنم» رسول خدا (ص) گفت شادی من در آن بود که توگویی: «لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه» حمزه در 
ساغت کلمه ادف کشت و مسلهان :اه دلهای مسلمانان باسلام بخیژه قوی گشت. 

رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستادکه «اً فمن یلم نم نز لك من وت یحو ان وه استته ود کم 
هر آمی» این بو جهل است. می‌گویدکسی که داند که آنچ بتو دادند از نامه تاج راست است و درست. 
چون برابر بود با کسی که نابینا دل بود هیچ فرا بقق لدابت آن که گفنت؛ «اِنما دک ولو اللیات» پند 
کسی پذیرد که خرد دارده حق کسی بیند که بصیرت دارد. 

ین بو بعَهّد له و لا یَتقضَونٌ »این تفسیر «اولوا الالباب» است. می‌گوید عهدی که کردند و 
نان که بستند, و میثاق بوفاء آن عهد باز آمدند و هیچ نقض نکردند. وگفته‌اند وفاء عهد آنست که امر و 
نهی که ایشان را الزام کردند درکتاب خدا و سنّت مصطفی بجای آوردند و هیچ خلاف نکردند. 

و قیل عهده ان یطاع فلا یعصی و ان یذکر فلا ینسی و آن یشکر فلا یکفر و یراجع بالتوبة و المعذرة عند 
المعصية. قتاده گفت رب العژه در هیچ گناه آن مبالغت ننموده که در نقض عهد نموده که در قرآن بیست و اند 
خاک بت کبفاه هی فرماه وان تلق اج ایدم 

«وّ لین یَصلْون ما أر له بهآن بُوصلٌ» قیل هو نصرة المومنن, و قیل صلة محمد (ص) و قیل الایمان بجمیع 
ات مشن ع یی یو ی نود . و قیل ان یوصل الرْكاة بالصَلاة و الصّلاة بالصیام و الصیام بالحج و 
العمل بالقول» و اکثر المفسرین علی اه الرحم امر الّه بصلتها و نهی عن قطیعتها 

قال البی (ص): «اعجل الخیر ثوابا صلة الرحم و اسرع الشرّ عقاباالبغی و یمین الصبر تدع الدیار بلاقع», 

و عن عبد اللّه بن عمرو قال: من اتقی ریّه و وصل رحمه نسیء له فی عمره و اثری ماله و احبّه اهله. و فی 
ی وی ای سس 
عسرك. «و یَجْون ربهْم» یعظمونه و یخافون عذابه. «وّ یَخافُون سوءٌ الحساب» ای یخافون آن لا تغفر سیناتهم 
و لا تقبل حسناتهم. و قیل «سوءٌ الحساب» شدة العذاب و الحساب الجزاء و اعطاء الاستحقاق. 

«و لین صَرُوا» یعنی علی طاعة الله. 1 علی المرازی و المصائب و الحوادث, «ایْتغاء وَجه ریم ای 
یاه الق یه ی اقا وینیروم در اما ممّا رزفناهم سرا و عَلانیةٌ» یعنی الرکاة «وَ 
درون بالَحَسة السین» ای یدفعون بالتوية المعصية و بالصلة الجفوة و بالصفح السَفه و بالصدقة العذاب. و فی 
الخبر: اتبع السينة الحسنة تمحها. 

و قال معاذ بن جبل با رسول اللّه اوصنی, قال: «اذا عملت سيثة فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر و العلانية 
بالعلانیة». 

قال عبد اللّه بن المبارك هذه ثمانی خلال مسيرة الی تا ار ۱ هذه ثمانية جسور 
فمن اراد القربة من اللّه و الاتصال به عبرهاء «أْوْك هم عغقبی لدار» یعنی العاقبة الحسنةء ای اعقبهم الله 
الجة من اعمالهم الصالحة فی الدّنیه ای عاقبة دنیا هم لهم لا علیهم و عقبی الشّیء منتهاه. و قیل کانت لهم 
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بعد دار الدنیا. 

ان عَدْن» فهی بدل من عقبی الذّا «جنات عدن» ای دار اقام «یدخْلونها» قراً ابن کثیر و ابو عمرو 
ون بضم الیاء و فتحالخاء می‌گوید در آرند ايشان را در آن بهشتها همیشه, «و نج ای هم و من 
صلح. «من آبائهم و آزواجهم» جمع زوج و المراد به الوجة «و رهم اولادهم و اولاد اولادهم من کان 
صالحا منهم وصفهم بالصلاح لیعم ان مجرّد السیب لا يغني. 

و قیل الصلاح ها هنا الایمان» «و الْملانکة بدخلون عَلیَهم ین کل باب» بالَحيّةٍ و السّلام تکرمة من اه لهم. 
«سلام کم ای یقولون سلام علیکم «بما صبَرْتم» یعنی بدل صبرکم فی الدنیا و مقاساة البلاء فالدنیا بلاء 
کلها. «فنعم عقبی الدار» این عقبی هه آنجا گفت: «و الْاقبةٌ للمَقن» ای نعم عاقبة العمل فی دار 
الدنیا الجنة قال مقاتل بدخلون علیهم فی مقدار یوم و لبلة من ایام الدتا فلت کرانت معهم الهدایا و التحف 
یقولون سلام علیکم بما صبرتم. تا 
الا ثم قال اه خيمة من در مجوّف طولها فی الهواء ستون میلاء لیس فیها صدع و وصل فی کل زاوية منها 
اهل و لها اربعة آلاف مصراع من ذهب. یقوم علی کل باب سبعون الفا من الملائكة من کل ملك منهم هدية من 
الرحمن لیس مع صاحبه مثلهاء لا یدخلون الا باذنه بینهم و بینه حجاب و عن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول 
الّه (ص): هل تدرون اوّل من یدخل الجنة من خلق اللّه؟ قالوا اللّه و رسوله اعلم, قال المهاجرون الذین پسد 
بهم اللغور و یتقی بهم المکاره یموت احدهم و حاجته فی نفسه لا یستطیع لها قضاء فیقول اللّه لمن یشاء من 
ملائکته ائتوهم فحیّوهم فتأتبهم الملائكة فیدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. 
وکان الثبی (ص) یأتی قبور الشهداء و ی و 
نز و همان رخهن له عنهم «و لین َضَونَ عهّد اللّه» ای یخالفون امر اللّه «من بَعْد میثاقه» ای من 
بعد ما وثقوا علی انفسهم له ان یعملوا بما عهد الیهم و المیثاق مفعال من الوناقة ت هکل عقا | کش در 
قطن ما أمر له به آن یُوصل» مراد باین صلت رحم است که بنی اسراثیل بنی اعمام مصطفی بودندکه ایشان 
ول ها روک بو ما (س) از اولاد اسماعیل بود و بوی ایمان نیاوردند و رحم بریدند. 

قال النبی (ص): «اذا لم ت تمش الی ذی رحمك ۳ «وّ یُفسدون في 
الْرْض» کر داب «أْوْك ال ای البعد من الرحمة «و له سوء الدّار» عذاب الاخرة. 

«اللّ بط الرَرقَ» ای یوسع. «لمن یَشاء و یدز ای و یضیّق علی من یشاء هو العالم بالااصلح لخلقه. 


لابن لنکك: 
یا فلکا دار بالنذال و بالجه لد الی کم تدور یا خرف 
فعاقل ما بل انملهة و جاهل بالیدین یغترف 
قد وقف العقل فی حقيقة ذا ی میم امه ات 


«و فرجُوا بالحَياة الدنی» رضوا بها و زهدوا فی الاخرةء «و ما الحَیاءٌ الدنیا فی ال خرة الا متا غ» متعة و بلغة لا 
ندوم. 
«و یل اَذین روا و لا رل علیّه ای من ریّه» هذه الاية تکون وحیا کما سأله اهل الکتاب ان ینرّل علیهم 
کتابا من السّماء و تکون معجزة کما سألته قريش ان یأتی بالملانکة قبیلا او یکون لك بیت من زخرف او حة او 
کر او يأتیهم بالموتی احیاء «قْل ِن اللَه بضل ّ تشاع» باقتراح الایات بعد ظهور المعجزات. «و يَهدي له 
0[ آمن و تاب و رجم اليه بقلبه» و المعنی قل یا محمد لین طلبوا الاية لیومنوا لیس هداية من 
اهتدی بنزول الاية و لاضلال من ضلّ بترك انزالها لکن ذلك الی مشيّة اللّه فمن شاء اضلّه فلا ینفعه الایات و 
من شاء وفقه للایمان فاهتدی و هذه الاية حجّة علی المعتزلة و القدريّة واضحة. 
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النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «أَنرل مّ السْماء ما الابة... ابو بکر واسطي گفت: این آیت مدار علم حقیقت و معرفتست» و 
المعنی اوحی من العلی الی قلوب الانبیاء و اسماعهم و الهم الحکماء فی عقولهم و بصاثرهم جلال احدیّت 
بنعمت رحمت و رأفت فرو فرستاد از آسمان بر پیغامبران ات و ویب با هم اس ۳ وهم بل 
دریافتند و همچنین اولیا را الهام داد و نور حکمت در دل ایشان افکند» «فسات ود بقدرها» ای ابصرت 
قلوب بقدر سعتها و حياتها و استنارته؛ دلهای انبیاء روشن گشت و بیفروخت بنور وحی و رسالت و دلهای 
ِ بچراغ حکمت و معرفت» «بقدرها» یعنی هرکس بقدر خویش بر درجات و طبقات» یکی برت یکی 

نه یکی فروتره تفاضل و تفاوت بر همه پیدا. پیغامبران را می‌گوید: «وّ لد فْضنا بَْض لین علی بعض» 
او را می‌گوید: «هَم دَرَجاتٌَ عند اللّه» یکی را بر نبوّت» رسالت افزونی» یکی وابروک » نبوّت افزونی» 
یکی را بر علم معرفت افزونی» یکی را بر ایمان و شهادت. ذوق حقیقت افزونی» یکی را علم الیقین با بیان 
یکی را حتّ الیقین باعیان» هرکسی را آن دادکه سزا بود و در هر دلی آن نهادکه جا بوده «فَاحتَمَل السَیل رید 
رابیاٌ» یعنی فاصاب تلك القلوب من خطاً الآراء و دون الهفوات و ما پلقی الشیطان فی الامنية و بختلسه من 
۷ 
صغائرکه شیطان پیوسته مترصد نشسته تا کجا در دل ایشان راهی یابد» تا شکی و سهوی افکند. دروغی برسازد 
حفظی بر باید. اوکه مهتر عالم بود و سید ولد آدم بود و در صدف شرف بود با کمال نبوت و بسالت رسالت 
و م از وی اختلاسی کرد. چنانك گفت: «اأَلمَی الشیْطانْ في اه تاره ات بو یی انا دنت 
کرد گفت: رب" اعوذ بك من همزات الشیاطین, «و مما بُوقدَونْ علَیّه في النار» ای و ممّا یتفکرون فیه و یتدبرونه 
و یستنبطون منه. «اتغات» استدلال او ابتغاء کشف, «ربن» ای زيادة من الهام الحقَّ و المام الملك. «مُ» ای 
مثل الخطاء الذی بلقیه الشیطان. 
می‌گوید آن صاحب الهام و صاحب معرفت یکی در بحر تفکّر بدست استنباط جواهر معانی از آیات و اخبار 
بیرون می‌آرده یکی از روی تدیّر بنعت الهام حقایق کشف می‌جوید. همی در آن تفکر و تدیّر و استنباط چندان 
کوشش نمایند و روش کنن که اندازه در گذارند تا بر الهام حق و المام ملك افزونی جویند» اين افزونی همچون 
آن بر آراسته شیطانست از هر دو حذر کردنی راما الرید فا من ها ی قاسا العطا وا و 
الطغیان تذهب تذکراء لقوله عرٌ و جل: «ن لیات |ذا هم طائف من الشیّطان کرو فاذا هم مَبْصرّون». 
«وّ أم ما یم الناس» من استدلال للفتوی او توقف علی معنی. «فیکُت في الْرْض» پرسخ فی القلب 
می‌گوید آن خطاء ری و هفوة لسان و طغیان از جهت شیطان پای دار نبود. در دل مومن قرار نگیر که مومن 
یاد کرد و یاد داشت حق بر دل و زبان دارد و غوغاء شیطان با سلطان ذکر حق پای ندارد اینست که رب 
العالمین گفت: تن کرو فاذا هم ُبصرَونِ». و آنج مردم را بکار آی د که صلاح دل و دین در آن بود و باندازه 
شریعت و حقیقت بود. آن در دل راسخ گردد. درختی بود بیخ آن راسخء شاخ آن ناضر عود آن مثمر بیخ آن در 
زمین وفا شاخ آن بر هوای رضاء میوه آن رژیت و لقا و بر جمله اشارت آیت آنست که نور معرفت چون در دل 
تابد آثار ظلمت معصیت پاك ببرد و آن نورها مختلفست و آن معاصی متفاوت, نور یقین تاریکی شك برد نور 
علم تهمت جهل بیرد نور معرفت آثار نکرت محوکند. نور مشاهدت آثار ظلمت بشریّت ببرد نور جمع آثار 
تفرقت بردارد باز بر سر همه نور توحید است» چون خورشید یگانگی از افق غیب سر بر زند با شب دوگانگی 
گوید: 

شب رفت تو ای صبح بیکبار بدم تا کی ز صفات آدمی و آدم 

«ا قمَن بعلم نما رل لك من ریک الْحَو» الاب... ان استفهام بمعنی نفی استء ای لا بستوي البصیر و 


۱۴۳۸۰ 


الضریر و المقبول بالوصلة و المردود بالحجبة هرگز یکسان نباشد دانا و نادان» روشن دل و تاريك دل, آن یکی 
آراسته توحید و نواخته تقریب و این یکی بیگانه از توحید و سزای تعذیب آن یکی بنور معرفت افروخته و این 
یکی باتش قطعیت منوخته. نما ید کر آولوا الألباب» کی باه که ابیت کون وی ار ی 
تا بط مر فا ار مسرهی رات از که ی فان کرد «الّین ون بعَهّد ال ایشان که جز 
وفاء عهد اللّه ایشان را نگیرد عهدی که کرده‌اند بر سر آن عهدانده . نه صید این عالم شونده نه قید آن عالم گر 
از عرش تا ثری آب سیاه بگیرده لباس وفاء ایشان نم نگیرده ای جوانمرد وفا و حسن العهد از آن مرغك بیاموز 
که جان خویش در سر وفاء عهد سفیان ثوری کرد: در آن عهدکه سفیان ثوری را بتهمتی در حبس باز داشتند 
بلبلی در بو چون سفیان را بدید زار زار سرائیدن گرفت روزی سفیان آن بلبل را بخرید و بها بداد و 
دست بداشت تا هوا گرفت» پس از آن در مدت زندگانی سفیان هر روز بیامدی و ناله‌ای چند بکردی آن گه راه 
هوا گرفتی» چون سفیان از دنیا برفت و او را دفن کردند آن بلبل را دیدندکه بر سر تربت سفیان فرو آمد و باری 
چند بدرد دل و سوز جگر بسرائید و در خاك بغلتید تا قطره‌های خون از منقار وی روان شد و جان بداد. 
ای مسکین تو پنداری که شربت عشق ازل خود تو نوشیده‌ای یا عاشق گرم رو درین راه خود تو خاسته‌ای» اگر تو 
پنداری که خدای را جلّ جلاله درین میدان قدرت چون تو بنده‌ای نیست که وی را بپاکی بستاید. گمانت غلط 
است و اندیشه خطاء که اگر پرده قهر از باطن اصنام بی جان بردارند و لگام گنگی از سر اين در و دیوار و 
درختان فرو کنند. چندان عجایب تسبیح و آواز تهلیل شنوی که از غیرت سر در نقاب خجلت خویش کشی و 
بزبان عجزگویی: 

بنداشتمت. که تور .مرا یلك کنه‌آی کی دانستم که آشنای همه‌ای 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «لَذین آموا» ایشان که بگرویدند» «و نمی فلوبهُم بذکُر اللّه» و می‌آرامد دلهای ایشان بیاد خداء 
«ألا بذکر له تم لوب (۲۸)» بدانیدکه یادکرد خدای 7 بآن دلها آرامد. 
«اذینَ ما و عَملوا الصا لحات» ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند. «طوبی لَْم» ایشانراست زندگانی 
خوش, «و حُسْنْ مآب (۲۹)» و بازگشتن گاه نیکو. 
«کنیك رْسلناك» چنانك ترا فرستادیم. «في أَْ» در امتی» «ق لت من قلها هه که گذشت پیش ایشان 
«لتوا لیم لد ات َیِك» تا بر ایشان خوانی آنچ پیغام دادیم بتوه «و هم یرون الرَْمن» و ایشان بنام 
برد رحمن اد اوکافر میشوند. «قل هو ربّي» بکو وحن خداوند منست» «لا له 1 هو» نیست خدایی 
جز او «عليه توکلت» پشت باو بازکردم. «وّ له متاب (۳۰)» و بازگشت من باوست. 


«وّ ون فرآنٌ» اگر هرگز قرآنی بودی» «سیرَت به الجبان» که بان کوه روان کردندی» «ا فطع بهالْرْضٌ» یا 
تارمن ترند لاه «أو کل به و المَرْتیٍ» یا تا مرده را سخن شنوانیدندی» «یْل له م الاْمر تما بلکه 
خدایراست فرمان کار فلم اس لین توا تدای ماری زلق تاد گرفنهکامر های اي تفا له نمی 
ال جمیعا» که اگر اللّه تعالی خواستی همه ناگرویدگان را راه نمودی بیکبار «و لا یرال دی کَفروا» و 
همیشه کافران و ناگرویدگان, «تصیهم بما صنَخُوا» می رسد بایشان بفعل بدکه کردند. «قارعت» ی 
و داهیه‌ای صعب. «أو تخل فرب فش دارمم» يا تو فرود آیی ناگاه بر در سرای ایشان, «حتّی ِ وعْد ال 
صبرکن تا وعده‌ای که اللّه اس داد بياید. «ٍن له لا تلف المیعاد ۱ له تعالی کذ نکند وعده خویش. 
«وّ لد استهزی برسل من فبْلك» و یی کی تناکا ی از توبات لین فرّوا» درنگ دادم 
کافران را. «ثّم خَذئهم» آن گه فرا گرفتم ایشان را کت ان عقاب (۳۲۲)» چون بود سرانجام نمودن من 
دشمنان را. 
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۳ فمن هو قادٌ یم علی کل تفس بما کسبت» اي کی که بر ایستاد دارد بنگاه بانی» وی کردار خلق شمارد و اسرار 
و انفاس ایشان و ۳ ایشان شمرده همچون کسی است که این هیچ و «و جعلُوا 
له ه شرکاء» و ال را انازان گفتندء گفتند. «قل سَموهْم» نگوغ. انشا زا صفت کنید. «ا و 4 پما ل یلم في 
الْرْض» یا اللّه تعالی را خبری می‌کنید که او نداند 1 را در زمین» «ام بظافن من لقرّلهٍ یا و فراژ ای 
همی‌گویید» «یّل زین لین کَفروا مکرَمْ» بلکه برآراستند کافران را ۳ ایشان «وّ در عن السبیل» و 
رگ ارات و کات ۶ «و من یْضل اللُّ فما له من هاد (۳۳)» و هرکه را اللّه تعالی گرا عد ان 
نیست راهنمایی. 

«لَهْم عذاب فی الْحَياة الدنیا» ایشان را عذابی است درین جهان» «وّ لَعّذاب الاخرة أَشُق» و براستی که عذاب 
آن جهان سختش «و ما هم من اللّه من واق (۳۴)» و نیست ایشان را از اللّه تعالی کوشنده‌ای یا باز پوشنده‌ای. 
«مل ال 2 اي وعد الْسَُونَ» بیان و صفت آن + بهشت که متقیان را ئ0 وعده دادندء «تجري من تحتها 
یاه آسبتا. که میرود زير درختان آن جویها «أکلها دائم» خوردنی آن و میوه‌های آن پیوسته است بر درختان» 
«و ر طلّها» و سایه آن پاینده» «تك ع لین اَموْ» سرانجام پرهیزکاران ی «و عْقَبی الکافرین 2 الار 
(۲۵) و بهرانتجام کافر 

«وّ لین آتیناهم الکتاب» و ایشان که ایشان را تورات و انجیل دادیم «یَفرحون بما رل ليِك» شادند ایشان 
بانج بتو فرستاده آمد» ون ال زاب من نکر بَعْضه» و از سپاهها کنتانش ان که بلختی از آن کافرانده «قْل 
نما آمرزت آن ید له و لا آشرك به» ط مرا فرمودند تا اللّه را پرستم و با وی انباز نگیرم «اّه ذعُوا و له 
مب (۳۶)» با او می‌خوانم و خود با او می‌گردم. « و کذلك أنرلناُ حکما ری و هم چنان فرستادیم این نامه 
را وا عربی و ان دین را دین عربی» «وّ تن تخت أَهواَمُم» 8 کین بری بخوش آمدهای ایشان» «یَعد ما 
سعا ات من العلّم» پس آن که بتو آمد از علم «ما لن من اللّه من ولي و لا واق (۳۷)» ترا از خدای تعالی نه باز 
9 ۲ و 

«و لد أرسلا سل من ْلك» 3 فرنت دی فرستادگان پیش از تو «و جعلنا هم ات 0 و در » و ایشان را با 
زنان و فرزندان کردیم «و و ما کان لرسولٍ أَنْ 1 بایت» و نبود هیچ پیغامبری را که آید و ۳ آرده دا بان 
اللّه» مگر بدستوری اللّه تعالی. «لکل أجل کتاب (۳۸)» هر هنگامی را نوشته ایست. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «اَذین وا و تطمتن فلوم بذک الله» خواهی اين آیت تفسیر آیت پیشین نه و آیت دوم: «الذین 
۳-۷ ور الصالحات» سخن ستاتت بود» 4 خواهی سخن بر «اناب» منقطع کن, آن که از «الذین 
۳ و تطمْ» سخن پیوسته گیر تا به «حسن مآب». «تطمن وم بذگر الّه» اینجا دو قول گفته‌اند: کم 
آئست که ذکر بمعنی وعد است» مصدر اضافت بفاعل کرده یعنی تصدّق قلوبهم مواعید الّه عرٌ و جلٌ و تسکن 
الیها و تأنس بها میگوید وعده‌هایی که اللّه تعالی داد مومنانرا در غیب از نعیم بهشت و دیدار و رضاء باقی, 
دلهای ایشان بی گمان می‌پذیرد و استوار می‌دارد و می‌آرامد و بآن شاد می‌شود. 

قول دیگر آنست که باین ذکر زبان خواهد. مصدر اضافت بمفعول کرده یعنی تطمئن قلوبهم بذکرهم اللّه بالسنتهم 
او بالسنة غیرهم دلهای ایشان آرام گیرد و بنازد چون ذکر و ثناء خدای تعالی بر زبان رانند پا از دیگری شنوند. 
قال الرَجاج: اذا ذکر الّه بوحدانیه آمنوا غیر شاکین. روی عن ابن عباس قال: هذا فی الحلف اذا حلف الرّجل 
المسلم باللّه علی شیء سکن قلوب المژمنین الیه. و قال مقاتل: تستأنس قلوبهم بالقرآن الا بذکر اللّه ای بسبب 
ذکره تطمئن قلوب المومنین 

قال مجاهد هم اصحاب تلالد (ص). 
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روی موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام 
عن آبائه عنعنة ان رسول اللّه (ص) لمّا نزلت هذه الایة: «ألا بذکُر اللّه تَطمن الْقلوب» قال: «ذاك من احب 
له 4و تفای آنعب اغ مش صاد فش کای و ان وشن سامتاه ایا الا ید کال ای 

۰ «لَذی منوا و عملا الصلحات طربی لَهْم» ای فرج لهم و غبطة و قرة عین و هو فعلی من طیب العیش. ۰ ای 
نع تم » گفته‌اند که طوبی نام بهشتست بلغت حبشه. ابن عباس گفت طوبی درختی 
است در بهشت اصل آن در سرای علی بن ابی طالب (ع) و در هر خانه‌ای و غرفه‌ای از غرفهای مومنان از آن 
تن 

و در خبرست از مصطفی (ص) پرسیدند که یا رسول اللّه ما طوبی؟ طوبی چیست؟ گفت: «شجرة اصلها فی 
داری و فرعها علی اهل الجنة» 

درختی که اصل آن در سرای من و شاخه‌های آن در سرای مومنان, وقتی دیگر از وی پرسیدند جواب داد: 
«شجرة اصلها فی دار علی و فرعها علی اهل الجنْت» 

, گفتند یا رسول اللّه يك بار چنان جواب دادی و يك بار چنین. گفت: «داری و دار علیّ غدا واحدة فی مکان 
واحد». 

و عن ابن عمر قال ذکر عند النبی (ص) طوبی» فقال النبی یا با بکر هل بلغك ما طوبی؟ 

قال: اللّه و رسوله اعلمء قال «طوبی شجرة فی الجنة لا یعلم طولها الا اللّه فیسیر الراکب تحت غصن من 
اغصانها سبعین خریفا ورقها الحلل یقع علیها الط رکامثال البخت». 

قال ابو بکر ان هنالك لطیرا ناعماء فقال انعم منه من یأکله و انت منهم یا با بکر. 

و عن ابی سعید الخدری ان رجلا قال یا رسول اللّه ما طوبی؟ قال شجرة فی الجنة مسيرة مائة سنة ثیاب اهل 
الجنة تخرج من اکمامها. 

و عن معوية بن قرّة عن ابیه قال قال رسول اللّه (ص): طوبی شجرة غرسها اللّه بیده تنبت الحلی و الحلل و ان 
اغصانها تری من وراء سور الجنة. 

و قال ابو هریره: طوبی شجرة فی الجنة یقول اللّه لها تفتقی لعبدی عمّا شاء فتفتق له عن الخیل بسروجها و 
لجمها و عن الابل بازمتها و عمّا شاء من الکسوة قال و ما فی الجنة اهل منزل الا و غصن من اغصان تلك 
الشجرة متدلٌ علیهم فاذا ارادوا ان یأکلوا من الشمرة تدلی فأکلوا منها ما شاءوا علیها طیرا مثال البخت فتجي. 
الطیر فیأکلون منها قدیرا و شواء ثم تطیر, و عن عبید بن عمیر قال هی شجرة فی جنة عدن اصلها فی دار النبی 
(ص) و فی کل دار و غرفة منها غصن لم بخلق اللّه لونا و لا زهرة الا و فیها منهاء تنبع من اصلها عینان الکافور 
تن 

قال وهب بن منبه و تخرج من اصلها انهار الخمر و البن و العسل و هی مجلس لاهل الجنةء فذلك قوله: «طوبی 
لهُم و خسن مآب». 

«کَیِك أَرسناكٌ» ای کما ارسلنا قبلك رسلا ارسلناك الی امّتك» «قَدْ خَلَت من یلها مه ای لست بدعا من 
الزسل و لیست امّتك اوّل ام ارسل الیها رسول ات در این آیت امّت دعوت‌اند, جهانداران که در جهانند موّمن 
ی و ی و و ی ص) گفت: «انا حظکم 
من الانبیاء و انتم حظی من الامم» «لتتل را علیهم اَذي وا ِليك» یعنی القرآن, «و هم , یکفرونٌ بالرحمن» 
این آیت روز حدیبیه فرو آمدکه کافران از رسول (ص) صلح نامه خواستند. رسول خدا (ص) علی (ع) را گفت: 
اکتب بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

سهیل بن عمرو گفت و مشرکان: ما نعرف الرَحمن الا صاحب الیمامة رحمن چه باشد؟ ما رحمن ندانیم مگر 


۱۳۸۰۳ 


صاحب یمامه را یعنی مسیلمه کذاب. آن گه سهیل گفت باسمك اللّهم نویس چنانك عادت ماست و در جاهیّت 
چنین می‌نوشتند. رب" العالمین آیت فرستادکه: «وّ هم یِکُفرَون بالرَحْمن» بنام رحمن و یادکرد اوکافر ميشوند. 
روی جویبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت فی کفار قریش حین قال لهم النبی (ص): «اسجِدُوا 
للرحمن» کافران گفتند رحمن چیست وکیست؟ 
رب العالمین بجواب ایشان گفت: «قّل هو ربّي لا له 1 هو علیّه توکَلَتَ» جای دیگرگفت: «قّل هو الرحمنْ 
ام به و یه توکلّ». «قْل هو ربّي» ای الرحمن ربّی و خالقی و رازقی و مدبّری «لا له را هو له تَوکَلَتَ» 
وثقت به و فوضت امری الیه و استعنت به فی توفیقی لمصلحة دنیای و آخرتی, «و له متاب» ای و الیه اتوب 
مم تحطا نایم و الاض وهای قتدفت: باه ان لکش بل علا ۱ 
«و لو آنْ فرناً سرت به الجبال» سبب نزول اين آیت آن بود که قریش بهم آمدند گفتند یا محمد: ان سرّك ان 
نتبعك فسیر لنا جبال مکة بالقرآن, اگر میخواهی که ترا پس رو باشیم و بتو ایمان آریم این کوه‌های مکه باین 
قرآن روان گردان, از جای خویش بر تا زمین مکه بر ما فراخ شود و چشمه‌های آب روان پدید آر تا کشت زار 
کنیم و درخت نشانیم که تو بر خدای خویش نه کم از داود پیغامبری که اللّه تعالی کوه‌ها مسخر اوکرد تا با وی 
تسبیح می کرد و همچنین باد ما را مسخرکن تا مرکب ما شود ازینجا تا بشام از بهر تجارت و قضاء حاجت که نه 
تو بر خداوند خویش کم از سلیمان پیغامبری که باد وی را مسخر بود و نیز جد خویش را قصی از بهر ما زنده 
گردان یا آن کس که میخواهیم ازین مردگان تا از وی پرسیم که آنچج تو آوردی حق است يا باطل چون ایشان بر 
مصطفی (ص) اقتراح این آیات کردند. رب العالمین بخوات انشاق ایه ات فرستادة و لر آن فرآنا» اج و لو ان 
کتاباه «سیّرتٌ به الْجبال او فطعت به ار او کلم به الَمَوْتی» جواب لو محذوف است یعنی لکان هذا 
القرآن. ای رت ان لقراءة کتاب لکان هذا القرآن اد پیتر:فن کف, نله ما یجمع من الحکم و الّلایل و 
الشواهد و البیّنات ما یجمعه القرآن معنی آنست که اگر هرگ زکوهی روان کردندی بقراءت کتابی یا بوی مرده 
زنده گردانیدندی این قرآن بودی» «بل له الم جَمیعاً» ای هذا و امثاله یفعله ال القادر ال له کل الامر و 
لیس لاحد ان یقترح علیه آية. و قیل تقدیر الاية «و و آن رن سیر به الجبال أو فَتٌ به الارْض کلم به 
الَْوّتیٍ» لما آمنوا هذا کقوله «و لو نا رن هم المّلانکت» الایة... نم قال: «یَل له لام ها ای هو 
المالك لجمیع الاموزشغل ما تشاب« لم یس لین آمنوا» قال ابن عباس أ فلم یعلم الذین آمنواء و الیأس 

بمعتی العلم لغة نخع و قیل لغة هوازن و انشد: 

الم پیأس الاقوام انی انا ابنه و ان کنت عن ارض العشيرة نائیا 

برید الم یعلم» و قال الکسائی هو من الیأس الَذی هو ضد الطمع و المعنی ان الکفار لمٌا سألوا تسییر الجبال 
افران رطع درس ودک موی اشرآب لذلك الممنون و طمعوا فی ان یعطی الکفار ذلك و فقال 
له عز و جلّ: «ا فلم بیس لین آمتوا» من ایمان هژلاء لعلمهم ان له عژ و جل لو اراد ان بهدیهم لهدیهم, 
کما تقول: قد پئست من فلان ان بفلح می‌گوید نومید نشوندگرویدگان ٍ یکبارگی که کافران بی‌خواست ت اللّه تعالی 
بنخواهندگروید. قراً ای عن ابن کثیر: «ا فلم یایس» و هما لغتان یس بیأس و ایس یایس, و قوله «یَاء ال 
علی لفظ المستقبل, «لَهُدی» علی لفظ الماضی لان ما یشاء الاآن فهو الّذی شاء قبل و لفظ الماضی و 
المستقبل سواء «وّ لا یرال این کفرّوا» عامٌ. و قیل طايفة منهم «تَصيْهُمٌ بما صنْعُوا» من کفرهم و اعمالهم 
الخبيثة. «قارعة» داهية تقلقهم و نازلة تهلکهم من القرع و هو الضرب بالمقرعة ای لا یأْمنون المسلمین بعد 
الیوم «اْ تحْل» القارعة «قرباً من دارهم» هی سرایا المسلمین. و قیل هی انواع البلاء من القحط و الجلاء و 
الاسر و الجزية و غیرها. 
قال ابن عباس او تحل انت يا محمد قریبا من دارهم و هذا وعد بفتح مک «حتی ِ وعّد اللّ» الصبر ها هنا 


۱۴۸۴ 


مضمر یعنی فاصبر حتی یأتی وعد اللّه یعنی یأتی وقت فتح مکُّة الّذی وعد اللّه «ن ال لا بُحلفٌ المیعاة» فی 
قوله «لرادك ٍلی معاد». و قیل وعد الّه یوم القيامق. «اِن ال لا یُخلف المیعات» لا خلف فی موعوده «و لد 
ای برسُل من قك» یعژی نیّه (ص) علی ما ناله من استهزاء قومه یقول: و لقد استهزی المشرکون قبل کفار 
مک بانیاتهم فلت با مخمه فا یت لین فرّوا» ای اطلت لهم المدة بتأخیر العقوبة لیتمادوا فی المعصية 
«ّ ثم آخحدتی» عاقبتهم باشد العقاب» وکا عقاب» ای عقابی ایّاهم» ای فکذلك اصنع ب بمن استهزاء يك 
کالولید این المیره و الما مین وانلن و یرهم 

۳ من هو قائم» هذا من محذوف الجواب ایضا و المعنی آ فمن هو قائم بحفظ ارزاق خلقه» عالم بما یکسبونه 
من الاعمال و یجازی علیها کمن لا یقدر علی شیء من ذلك من الاصنام التي لا تضرّ و لا تنفع و حذف ذلك 
لدلالة قوله: «و جعلوا له شرکاء» علیه, «فْلْ» با محمد للمشرکین. «سَمو» باضافة افعالهم الیهم ان کانوا 
شرکاء له کما یضاف الی اللّه افعاله باسمائه الحسنی نحو الخالق و الرزاق می‌گوید یا محمد مشرکان را بگوی 
اگر این اصنام خدای را انبازان‌اند ایشان را آن نام بر نهید و بآن نام خوانیدکه دلالت کند بر استحقاق الهیّت و 
صحت شرکت؛ رن تم شالی گرم آمرتهو وارق اگرروزی س موی وت کر ام و [مافت 
می‌کنند و گر نه بمجرّد آنك ایشان را خدایان خوانید حجّت درست نیاید و بر استحقاق الهیت دلالت نکند. 
پس گفت: «أَم تون یعنی فان سموهم قل أ تبون «بما لا یلم في الْْض» ای ا تخبرون اللّه بشريك له 
فی الارض و هو لا یعلمه, نفی العلم لانتفاء المعلوم ای لا شريك له فی السّماوات و الارض فلا یعلمه. 

ی ی ی وه و و 
ی م3 ۵ بظاهر چن (لقرل* یی ام تقولون مجا زا من القول و باطلا لا حقيقة له. و قیل 
«سموهم» ای وصفوهم اه لا یجوز ان تکون آلهة. و قیل هذا و تقول لمن تهدده علی شرب الخمر: سم 
یه وق ما ی سروک با مس ارام لماع ارام ی 
احالوا و ان الوا بظاهر یعلمه قل لهم سمّوهم و بینوا امرهم فان له لا پعلم لفسه شریکاٍ «بل زینْ» ای دع ذکر 
ماک فیه» «زیّن لّذین کفروا مکُرَهْم» ای زین الشیطان لهم کفرهم و تمویههم و قولهم ان الاصنام شرکاء للّه «وَ 
۳ السّیل» ای صدّواالناس عن رسول ال و صدّوا السسلمین عن سییل ال 

قرً الکوفی و یعقوب «و صدوا» بضم الصناد یعنی صدهم اللّه سبحانه عن سبیل الهدی. 

و قیل منعهم عن طریق الحق غواتهم و مردتهم بالاغواء و الشیاطین بتزیین الباطل لهم «و مَن بُضل الل» 
بخذلانه ایام «فما له من هاد» موفق. 

«هْمْ غذاب في الْحَیاة الدئ» بالقتل و الاسر و الجلاء «وّ لذاب الاخرة أَشي» ندوامه و استمراره الق و 
المشقة: الشدة «وّ ما له من ال من واق» دافع یدفع عنهم عذاب الله 

«متلٌ الْجّة» ای صفة الجنة کقوله: «و له المتلٌ الغلی» ای الصفة العلاه بقول صفة الجنة «الَي وعد 
المَمون» انْ الانهار تجری من تحتها کذا وکذا. و قال الزجاج: ان ال عر و جل عرفنا امور الجنة التي لم نره 3 
لم نشاهد ها بما شاهدناه من امور الدنیا و عایناه فالمعنی «مئل ال 2 اّي وعد لمتفون» ش «تجري من 
تحتها انار اکلها دائم» بت و لا یفنی, کقوله: «لا مَطوعَة و لا مَمنوعَّة». «وَ و لا ظلیل. کقوله: «و 
لا تضحی لا یرون فیها شمُسأٌ» قال مالك بن انس لیس فی الدنیا شیء یشبه ثمر الجنة الا الموز فائه یوجد صیفا 
وخاط و قلاکها داي لا بقع البرک و اللی وقه) دائمر ۷ سیخ یت و اما مشیم امل اجه 
بزز لا حر مج ولا برد واجتجالاتاره عای الچه جیت فالوا او میم اجه بقی «تلك عقبیالّذین توا 
ای الجنة الموصوفة عقبی تقواهم» ای منتهی امرهم و مآله «و عقبی الکافرین الا ای منتهی دارهم و 
اعمالهم. 


۱۴۳۸۵ 


«وّ الذین تیاه الکتاب یَفرَحُون» مومنان اهل کتاب‌انده عبد ال سلام و اصحاب وی و نجاشی و اصحاب 
وی که در تورات و انجیل نام رحمن بسیار دیده بودند و خوانده و در قرآن بابتداء اسلام کم می‌دیدند و از آن 
اندوهگن می‌بودند. تا این آیت آمد: «قل اذْغُوا ال آو اذعُوا الرَحْمنَّ» ایشان شاد شدند و فرح نمودند چون نام 
رحمن شنیدند و مشرکان کافرگشتند و در کف بیفزودند, رب العرّه مشرکان را گفت: «و هم یِکْفرون با خمن» و 
مومنان اهل کتاب را گفت: «یرحون بما رل َیك» 

و همان مشرکان را گفت: «و م من الاب من یر بعْضَة» یعنی ینکر ذکر الرحمن. و قیل من الاحزاب هم 
الذین تحرّیوا علی رسول ال ای اجتمعوا علی عداوته و هم المشرکون من ینکر بعضه یعنی یقرون باللّه و 
ینکرون نبوّة محمد (ص). گفته‌اند این بعض از آن بعضها است که بمعنی کل است در قرآن, لان کل من کفر 
ببعض الکتاب فقدکفر بکلّه «قل نما آمرت أن أَبْد ال و لا آشرك ب به» آمنتم اوکفرتم» «الیّه َذْعُوا» ای الی 
له ادعوکم. «و له مآب» و الیه مرجعی و مرجعکم. 

«و کذلك أَىرلناه» ای کما انزلنا الکتاب علی الانبیاء بلسانهم » انزلنا القرآن عليك» «حکماً ری حکم اینجا 
کتاب است و دین می‌گوید ترا کتاب عربی دادم دین عربی و حکم عربی. و الحکم العربی هو القرآن و القبلة و 
اس اس ی ی ای 
َهُواءَهم بَعّد ما جاءك من العلم» علم درین آیت و در نظایر اين قرآنست. و المعنی و لثن اتبعت آهواء‌هم فی 
دعانهم ایّاك الی ملة آبانهم بعد ما جاءك من القرآن, «ما لك من 7 اللّه + من ولي» بنصرك, «و لا واق» يقيك و 
۳ به طمعهم. و قیل المراد بهذا اس ی ۱ 

نف ارشاها تلا من قبلك و جعَلنا له ادها و ره ارس ان تکیت غانها وهر ان 6 تراعان: 
ذرية بعیبونه بائه بشر و لیس بملك و قال الکلبی عیرت الیهود رسول اللّه (ص) و قالت ما نری لهذا الرجل همَة 
الا النساء و النکاح و لوکان نبا کما زعم لشغله امر النبوة ة عن النساء فانزل اللّه هذه الاي و المعنی کانوا بشرا 
ی کلون و بباشرون الساء و بلدون الاولاد «و ما کان لرسّولِ ن بأیة ۷ بان اللّه» ای بعلمه و امره این 
تقوانیا نی بخ زا ی ید الله؛بن .انین اسه‌تو عترکان فریشن که رش اقتراح آیات می‌کردند من 
تسییر الجبال و غیره می‌گویند ِِ پیغامبر نیامد تا نفرستادند و هیچ پیغامبر خود نبود و نتواندکه آید مگر 
بدستوری اللّه تعالی و بعلم او و فرمان او و هیچ پیغامبر را قدرت آن ندادندکه از بر خویش و از نزديك خویش 
آیتی آرد بقوم خویش چنانك ایشان خواهند مگرکه اللّه تعالی فرستدکه قادر بر انزال آیات جز اللّه تعالی نیست و 
اللّه تعالی آن گه فرستدکه خود خواهد و خود داندکه هر وقتی را حکمی بود «لکُل آجَل کتاب» ای لکل ما 
اقترحوا اجل یقع فیه می‌گوید هر هنگامی را که اللّه تعالی تقدیرکرده و هرکاری را که اند کنایی است که در آن 
اثبات کرده و نوشته. پس هیچ آیت نیاید مگر بآن هنگام که حکم کرده در آن کتاب و روا باشد که دا بان 
اللّه» اینجا سخن قطع کنی» آن گه «لکل از کاب جواب موّمنانست و رسول خدا که بتعجیل نصرت 
میخواستند و استفتاح دشمن, رب العرّه گفت هر هنگامی را نوشته ایست و هرکاری را حکمی که آن کی خواهد 
بو ای لکل امر قضاء اللّه کتاب کتبه فهو عنده. و قیل هذا من المقلوب ای لکل کتاب ینزل من السماء اجل و 
وقت معلوم ینزل فیه. 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: «الذینَ و و تطمین فلوم پذکر الّ» قوم اطمانت قلوبهم بذکرهم للّه و قوم اطمأْئت قلوبهم بذکر 
اللّه لهم و لذکر ال اکین بر لسان اهل اشارت این آیت از دوکس خبر می‌دهد: یکی مرید و دیگر مراد. یکی 
اوقات خویش مستخرق دارد بذکر زبان, گهی نماز ‏ و گه تسبیح وگه خواندن قرآن. 

یکی می‌نازد بذکر حق در میان جان, از غرقی که هست در بحر عیان, او را پرداخت نیست با ذکر زبان همی 


۱۴۸۶ 


گوید الهی تا یاد تو رهی را یادست. جان وی از همه یادها بفریادست. و تا دل رهی بپیدایی تو شادست. شادی 
دو جهان نزديك وی باد است آن یکی در راه دين رونده در بند ذکر خویش بمانده با وی همی گویند ذکر 
نگه دار و امر و نهی گوش دار. و اين یکی بر بساط قربت از اسباب و خلق ربوده و بجذبه الهی مخصوص 
گشته ذکر را می‌گوین دکه اقا کوش دار. این هم چنان است که گروهی در آرزوی بهشت‌اند و بهشت خود در 
آرزوی گروهی است. و ذلك فی 
قول النبی (ص): ان الجنة تشتاق الی اريعة نفر: صائم رمضان و تالی القرآن و حافظ اللسان و مطعم السغبان. 
و روی ان الجنة لتشتاق الی سلمان. 
آن مرید را دیده برین آمد که: «فاذكُرَوني» و مراد را اين نمودن که «أذکرکْم» فریك طالت: دوکر اشت ود کر 
طالب مراد مرید طالب وقتست و وقت طالب مراد مرید در طلب دلست و دل در طلب مراد. میدان نظر مرید 
عالم جعلیّت است در غشاوت خلقیت. میدان نظر مراد هوای وحدانیّت است و فضاء فردانیت. 
لقمان سرخسی و بو الفضل سرخسی دو پیر بودند در عصر خویش فرید روزگار و یگانه وقت. هر دو در سماع 
بودند بو الفضل از دست خود رها شد باری چند بگردید همچون چرخی گردان آن گه بروی دیوار بر شد, 
روی با لقمان کرد که نیایی تا درین هواء جعلیّت پروازی کنیم؟ لقمان بانگ بر وی زد گفت نامردی مکن. 
آفریتشن فداتن فک ات پرواز ما را نشاید. اشارتی عظیم است بنقطه جمع, کسی را که در دل آشنایی است و 
در جان روشنایی. 
و در خبر می‌آیدکه ایمان هفتاد و اند بایست کمتر بابی آنست که از نهاد تو همتی سر بر زندکه دنیا و عقبی را 
بیشت پای از يك سو اندازی» چون این خاشاك از پیش قدم تو بر داشتند جمال ایمان آن گه بر دل تو تجلّی کند 
که: «وّ الاقیات الصالحات خر عند ریت تواباً و خیر أملا» همانست که آن جوانمرد گفته: 

جمال حضرت قرآن نقاب آن گه براندازد که دار الملك ایمان را مجرد بیند از غوغا 
«الذینَ آموا و عملوا الصا لحات طوبی لهْم و حُسن مآب» می‌گوید آن مومنان و جوانمردان که صفت ایشان 
اتشست: افیا ک یی آیهاشست امروز طوبی و زلفی در دل ایشان است و فردا طوبی و حسنی نزل 
ایشانست, امروز ذوق معرفت و انس محبّت بهره ایشانست و فردا سماع و شراب و دیدار حاصل ایشانست. 
طوبی ایشان وقتست و بهشت ایشان نقد است و راحت ایشان در درد است. ای جوانمرد هفت کشور آراسته 
بطلعت خداوندان درد است. ملك هشت بهشت يك شاخ از درخت در دست. اگر يك ذره از آن درد و اندوه که 
در دلهای صدیقان و عارفانست. برکل کائنات آشکارا گردد. اهل آفرینش از نشاط آن ذره عبن طرب شوند, 
خارستان همه بوستان گرد تهاگن دین شود. اگر هرگز طلعت خویش نماید. آن ساعت نماید که 
واجدان در وجد باشند. 
جعفر خلدی گوید که شاه طریقت جنید بغدادی با جماعتی مشایخ قصد زیارت طور کردند. چون بمناجات گاه 
موسی رسیدند. جنید را قفا وش کش و دز وتان | من درویشی دست بهم وازد اب نت کت 

ان انیا «قلل. .علنا فانظروا بعدنا الی الاثار 

جماعت از روی موافقت بتواجد در آمدند» هرکسی در شوری افتاده» و از هرگوشه‌ای نعره‌ای همی‌آمد. راهبی 
آنجا در غاری نشسته, چون ایشان را بر آن صفت دید. زار بگریست و از درد دل و سوز جگر بنالید. آواز بر آورد 
که یا ام محمد اجیبونی» جنید پیش آن راهب رفت. راهب گفت ای شیخ این تواجد شما بر عموم باشد یا بر 
خصوص؟ گفت بر خصوص, گفت چون مرد مقهور گشت بچه نیّت بر پای خیزد گفت نشانی از حق بدلهای 
ایشان رسد بر پای خیزند» نبینی که جمعی نشسته باشند مهتری در آید همه بر پای خیزند و بتواضع درآیند. ما را 
از حق نشانی آید و در آن نشان پیمانی بوده وجد ما از آنست گفتا چه باشدکه ایشان را از آن وا ستاند. گفتا 
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خوف خطر و بیم فراق راهب گفت صدقت يا جنید. در انجیل صورت این سعادت دیده‌ايم و خوانده‌ايم, 
راشغست ‏ فزسته راهب آن ساغت ویان بکشاد و آیمان فبول گر بش فزخواست تا ,همان نیت باز گفتتته بر 
پای خاست و همچون چرخی همیگشت. آخر بانگی بکرد و جان بحضرت فرستاد. 
«و هم یرون بالرَحْمن فُلٌ هو ربٌي لا له لا هُوّ» ای محمد این کافران قدر نام ما نمی‌داننده این بی حرمتان 
بنام ما کافر می‌شوند. ای محمد تو بگوی: «لا له لا هُوّ» ما را بپاکی بستای و به یگانگی یادکن ما ذکر تو و 
ثناء تو بعالمی برگرفتيم و ترا بجای جهانیان پسندیدیم. ای محمد مقصود کائنات و نقطه داثره حادئات خود 
تویی, لولاك ما خلقت الکون, اگر نه جاه و جلال تو بودی» ما این عالم را خود نیافریدیمی» و لقد انشد مخلوق 
فی مخلوق: 

و کنت ذخرت افکاری لوقت فکان الوقت وقتك و السلام 

کف اطالن. الدتاه ابر فانت الحر و انقطع الکلام 
«و هم یکُفرُون بالرخمن» ای محمّد اگر عتبه و شیبه و ولید مغیره و بو جهل و بو لهب حرمت نام ما نمی‌دارند 
و تعظیم آن در دل خود راه نمی‌دهند. تو دل تنگ مکن و باين معنی غم مخور که مادر خزائن غیب خویش 
جوانمردانی داریم از اّت توکه پس از اين روزگار ایشان را سر بدین عالم در دهیم و از خزائن غیب ایشان را 
بیرون آریم» مونس دل ایشان نام ما بوده غذای جان ایشان مهر ما بود. 
شبلی وقتی هفت روز در وجد خویش رفته بود که هیچ طعامی و شرابی نخورد غریق دریای محبت گشته و سر 
در سرٌ خود گم کرده اين کلمات پیوسته بزبان می‌گفت: ذکر ربّی طعام نفسی و ثناء ربّی لباس نفسی و الحیاء 
من ری شراب نفسی, نفسی فداء قلبی قلبی فداء روحی» روحی فداء ربی» آخر چون آتش وجد وی ساکن 
گشت. او را پرسیدندکه هفت روز بی طعام و شراب بسر آوردی این چه حالست. گفت ای مسکین» کسی که او 
را با نام و ذکر دوست خوش بود. طعام و شرابش کجا یاد آید» آن گه گفت: 

جنتمانی لتعلما سر سعدی تجدانی بسر سعدی شحیحا 

آورده‌اند که عیسی بن مریم (ع) شصت روز در مناجات حق بود که طعام و شراب بخاطر وی نگذشت. بعد از 
شصت روز در دلش آمدکه اگر رغیفی بودی ما بکار بردیمی, آن ساعت مناجات منقطع گشت وان رغتت اقب 
پیش وی نهاده. عیسی بانك از مناجات باز ماند همی‌گریست. پیری بر وی بگذشت که بر وی سیمای نیکان 
بوه گفت ای شیخ مرا چنین حالی افتاد: در مناجات حق بودم بخاطر من طعام بگذشت آرزوی رغیفی در سینه 
من حرکت کرد آن مناجات منقطع گشت دعائی کن درکار من» آن پیرگفت: الهی ان کان الخبز خطر ببالی فی 
وقت من الاوقات فلا تغفر لي» باین حکایت نگر, اعتقاد نکنی که آن ولی را بر عیسی فضل بود که عیسی نبی 
بود و هیچ رتبت بالای نبوت نیست نهایت کار اولیاء بدایت کار انبیاء است و در تحت این سری است که بیان 
آن ناچارست و دانستن آن مهم: بدانك پیغامبران را قوّتی باشد از تأیید الهیّت و تأثیر نوت که اولیا را آن قوّت 
نبود و بآن قوّت حظٌ نفس ایشان را از تعظیم درگاه الهیّت و پرورش دین و دیانت و موجبات نبوّت باز نداره 
ازین جهت طلب حظّ نفس کنند و ایشان را هیچ زیان ندارد. بآن قوت و تأیید الهیّت که یافته‌انده و اولیا را آن 
قوّت نیست اگر در حظوظ نفس شوند. در تراجع افتند. ازینجا بود که موسی (ع) با آن همه کرامات و آیات که 
از حق تعالی دیده بود و یافته از وی طعام خواست گفت: رب انی لما انزلت الیه من خیر فقیره و همچنین 
پیغامبران حظ نفس طلب کرده‌اند از طعام و شراب و نکاح زنان و مخالطت ایشان, فهذا نبینا (ص) ریما یکون 
مع عانشة فی الفراش و الوحی ینزل علیه و ما کان یشغله هيبة الوحی عن حظوظ نفسه. و هم ازین باب است 
آنچ رب العرّه گفت: «و لقد أَرسلنا رسلا من لك و جعلنا هم أَژواجاً و در کافران بعیب با زگفتندکه اگر 
محمّد پیغامبر بودی از شغل نبوّت با شغل زن و فرزند نیرداختی» رب العزژه ایشان را جواب دادکه همه پیغامبران 
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چنین بوده‌اند» رن و فرزند داشته‌اندء و ایشان را زن و فرزند از شغل توت و اداء رسالت باز تست و امیر 
المژمنین علی ( ع) ازینجا گفت: خیار هذه الامة الذين لا یشغلهم دنیاهم عن آخرتهم و لا آخرتهم عن دنیاهم. 

و قال النبی علیه افضل الصلوات لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا و لما تلدّذتم بالنساء علی 
الفراش و لخرجتم الی الصعدات تجارون الی ال 

فکان هو ( ی و ات ی 
حظ ره و لا حظٌ ره عن حظ نفسه. 

لسان و لکل لسان عبارة و لکل عبارة طريقة و لکل طريقة اجل فمن لم یمیز بین هذه الاحوال فلیس له ان یتکلم. 
۵ النویة الاولی 

قوله «یَمحوا ال ما تشاع» می‌سترد اللّه تعالی آنج خواهد. «و بیس » ویر جای می‌دارد و می‌نهد» «و 
عنده 4 الکتاب (۳۹)» و مهر همه نسختها آنست که 9 اوست. 

«و ن ما ریل» و اگر باز نمائیم بتوه «بَعض اي نعدهم» آنج دشمنان را وعده میدهیم دا تَوفینك» یا 
۰« بسانم« «ف نما علیّك البلاغ» بر تو پیغام رسانیدنست» «و و علینا الحساب )۰ ۴« و شمار خلق و 
۳ و لم بروا*" نمی بسنتام دا أَتي الْرْض» که فرمان ما می‌آید بزمین, «نْفَصها أطرافها» شهر شهر پاره 
پاره از سوی سور ی» ا زکفر می‌کاهیم و در اسلام می‌فزائيم «وّ ال بَحکم لا فت مُعَقّب لخکمه» و اللّه تعالی کار 
می‌راند و مراد بر می‌آرد که نان ش‌کتنت ای نیست و ی تین آورد ساز حکم او راء «و هو سریع الحساب (۴۱)» و 
اوست آن آشان توان روان فرمان «و قد د مک لین ف قبلهم» وکوشیدند و ساز ساختند ایشان که پیش از 
دشمنان تو بودند. «فلله » الَمکرٌ جمیعا» و همه رواخ ال رام ت ما تکسب کل د نفس» می‌داند اللّه 


2 


0 هر چه هر تنی ِِ و هرکس می‌سازد. «وّ سیَعلم الکَُا لمَن عْقبی الدار (۴۷)» و آری بدانندکافران 
و 7 لین کُفْرَوا لَستٌ هُرسلا» وکافران میگویندکه تو نه فرستاده الّ‌ای» «فْلْ» بگوء «کُفی باللّه شَهیداً 
بيني و ینک» بسنده است اللّه تعالی داور وگواه میان من و میان شما. «وّ من عندهٌ عم الکتاب (۴۳)» و آن 
کس که بنزديك اوست علم تورات. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «یِمْحُوا الما شاه و یثتٌ» مخفف قرائت نت ابن کثیر است و ابو عمرو و یعقوب و عاصم و مشدد 
قراءعت باقی» «و عنده أم الکتاب» یعنی اوح المحفوظ یمحو منه ما یشاء و بشت منه ما بشاء م ی گوید لوح 
گفتند آیت بر عموم است و تخصیص در آن نیست. سعادت و شقاوت و اجل و رزق و حياة و موت و غیر آن 
محو و اثبات بر همه می‌رود. و دلیل برین قول عمر خطاب است رضی ال عنه که گفت: الهی ان کنت کتبتنی 
شقیّا فامحنی و اکتبنی سعیدا فانك قلت یمحو اللّه ما پشاء و یثبت. و همچنین روایت کنند از عبد اللّه مسعود که 
گفت: اللّهم ان کنت کتبتنی فی السّعداء فاثبتنی فیهم و ان کنت کتبتنی فی الاشقیاء فامحنی من الاشقیاء و 
کف 

۱ 0 

بعضی علماء دين تخصیص درین عموم آوردند و گفتند یمحو اللّه ما یشاء و یثبت الا ستا: الخلق و الخلق و 
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الرزق و الاجل و السعادة و الشقاوة و هو قول اين عیاأس. و روی نافع عن این عمر قال قال رسول اللّه (ص): 
تشحو آلله ما بشاه و تالا الشفاه و السعاده و الصاه و النوت: 
عکرمه روایت کند از ابن عباس که گفت هما کتابان: کتاب سوی ام الکتاب یمحو اللّه منه ما بشاء و یت و 
عنده ام الکتاب الذی لا بغیر منه شیء و لا یبدل. و عن علی بن ابی طلحة عن ابن عباس قال المراد به 
3 و الناسخ, «یَمحوا ال یعنی یبدل اللّه من القرآن «ما یَشاء» فینسخه و پثبت ما یشاء فلا یبدله «و 
دهم الکتاب» ای جملة ذلك و عنده فی ام الکتاب الناسخ و المنسوخ. 
کلبی گفت: محو آنست که فریشتگان حفظه هر روز پنج شنبه جریده اعمال و اقوال بندگان بر الّه تعالی عرضه 
کننده وکردار و گفتار ایشان, رمزات و لحظات ایشان» همه نبشته هر جه در آن تواب و عقاب نود چنانك: بنده 
بسر زبان فرا گوی دکه اکلت و شربت» دخلت و خرجت» وی در آن راست گوی بود و در آن هیچ ثواب و عقاب 
نبود آن همه محوکنند از دیوان وی و آنچج در آن ثواب و عقاب بود اثبات کنند. 
عکرمه گفت: محو آنست که چون بنده عاصی توبه کند رب العرّه آن معاصی از دیوان وی برگیرد و اثبات آنست 
ِِِ آن معاصی حسنات نهد چنانك گفت: «فاوْكَ حل ال سیّاتهم حسنات» و گفته‌اند بمحو اللّه ما 
من الباطل و بثبت ما یشاء من الحق همانست که جای دیگرگفت: ار الحی و رمق الاظا: 
1 
کقوله: «وکم اهلکنا قلهَم من قرّن» و يثبت ما یشاء من القرون کقوله: «مآنشآنا من بندهم فا تخرین». 
قومی جهانداران ازین جهان می‌برد آن محو است. دیگران بجای ایشان می نشاند آن اثبات است» همانست که 
پدران می‌روند و پسران بجای ایشان می نشینند. 
محمد بن کعب القرظی همین گفت: اذا ولد الانسان اثبت اجله و رزقه و اذا مات محی اجله و رزقه. 
سدی گفت: یمحو ال ما شاء یعنی القمر و یثبت یعنی الشمس بیانه فی قوله تعالی: «فْمَحوْنا آیهً الیل و جعن 
ی النهار مبَصرَة.. وگفته‌اند محو و اثبات فناء دنیاست و بقاء عقبی کقوله: «ما عندکُم یف و ما عند اللّه باق». 
و قیل یمحو ما یشاء من اعضاء الاموات فی قبورهم و ابشارهم و شعورهم و یثبت نت فلا تغیرها عن حالها 
حتی پردها الی اللفوس. و قیل یمحو اللّه ما بشاء و پثبت یعنی: «یَمحقّ ال الرّبا و بُربي الصَدقات» وگفته‌اند 
این محو و اثبات را روزی و وقتی معین نام زد نیست که رب العزه هی کویک: «کلَ رم مر في شأن» یعنی محوا 
و اثباتا. قومی گفتند روز پنج شنبه است چنانك بیان کردیم در اقوال» قومی گفتند دهم ماه رجب اشستت؛ قومی 
گفتند شب قدر است یعنی ليلة التقدیر و درست آنست که مصطفی (ص) گفت بروایت ایو الدرداء و جماعتی 
صحابه و خبر در صحیح است. قال رسول ال (ص): ینزل الّه تعالی فی آخر ثلث ساعات یبقین من الیل فیفتح 
الذکر فی السّاعة الاولی الذی لا پراه احد غیره فیمحو ما یشاء و یثبت. ثم پنزل فی الساعة الانية الی جنّة عدن و 
هی داره التي لم ترها غیره و لم بخطر علی قلب بشر و هی مسکنه لا یسکنها من بنی آدم غیر ثلائة: النبیین و 
الصدیقین و الشهداء ثم یقول طوبی لمن دخلك ثم ینزل فی السَاعة الالة الی السّماء الدنیا بروحه و ملائکته 
فتنتفض فیقول قومی بعرّتی فیطلع الی عباده یقول الا هل من مستغفر یستغفرنی فاغفر له. الا هل من سائل 
یسئلنی فاعطیه الا هل من داع یدعونی فاجیبه حتی یکون صلاة الفجر 
و لذلك یقول اللّه عر و جل: «و فرآن الْفجر ان فرآن الْفجرکان مشهُود» يشهده له و ملائكة الیل و ملائكة 
( نی اللوح المحفوظ و هو اصل کل کتاب فیه ما خلق و ما لم یخلق. و عن عطاء 
عن | ين عیاس قال: ان اه تعالی لوحا محفوظا مسيرة خمس مائة عام من درَة بیضاء ء لها دفتان من ياقوتة للّه فیه 
و و ی با ی ی ی 
«وّ ٍن ما تُرك» یعنی یعنی آن ارینا ك» «بعض الَذي تعدهم ۳ من العذات. و قیل من اظهار دين الاسلام علی الدین 
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کل «اَ توك» قبل ان نريك ذلك فلیس عليك الا البلاغ کفروا هم به او آمنوا ای لیس عليك الا البلاخ 
کیف ما صارت حالهم. «فْما عیْكَ الا غْ» پرید تبلیغ الرسالة «وّ علینا الحساب» المجازاة. 

۳ و لَم یرَوّ» اين آیت بیان تحقیق آن وعده است که ايشان را داد از عذاب دشمن و نصرت رسول و مژمنان و 
اظهار دین اسلام بر دینها. ۳ و لم روا» یعنی اهل مک «اَن ۳ الاْرْض» ای نفتح کل یوم للمسلمین شیثا 
کح نظیره 
قوله: «أً قلا رون آن الأْرضَ ننْقَصَها من آطرافها أً هم الالبُونٌ». عکرمه و مجاهد و ابن عباس گفتند: 
«ْْصَها من أطْرافها» آنست که هر چه در دنیا آباد است از آن شهر شهر و جای جای بروزگار خراب می‌شود و 
خلق می‌کاهد و از ثمار و نبات برکت می‌رود تا آن گه که در عالم خود يك گوشه آبادان نماند. و در بعضی 
اخبار آورده‌اندکه رسول خدا (ص) جبرئیل را گفت بعد از من هیچ دانسته‌ای که ترا بزمین فرستند یا نه؟ گفت يا 
رسول اللّه سه بار فرو آیم: يك بار فرود آیم و شفقت و مهربانی از دلها برگیرم دیگر بار فرو آیم و امانت و 
برکت از میان خلق بردارم سوم بار فرو آیم و قرآن از میان خلق بآسمان باز برم. 

و قیل هذه الااية و عد من اللّه عزٌ و جلّ بخراب الدٌنیا و فناء اهلهاء کقوله تعالی: «کل مَنْ عَلیّها فان» و قال 
تعالی: «کْل شَيّء مالك الا وَجهْ». و قیل: «تتقْصها من آطرافها» ی 

رو اش رن وافال فان سول الله [ ص) فی قوله «تَي الازض ننمَصها من آطرافها» قال ذهاب العلماء 

و عن ابی الدرداء قال قال رسول ال (ص): خذوا العلم قبل ان یذهب, قلنا فکیف پذهب العلم و القرآن بین 
اظهرنا قد اثبته له فی قلوبنا و اثبتناه فی مصاحفنا نقرأه و نقرثه ابنائنا ففضب. ثم قال و هل ضلّت الیهود و 
لنْصاری الا و التوراة بین اظهرهم ذهاب العلم ذهاب العلماء. 

و عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الّه (ص) یقول ان اللّه لا بقبض العلم انتزاعا ینتزعه من 
لاس و لکن یقبض العلم بقبض العلماء حتی اذا لم یبق عالم اتخذوا الّاس روسا جهّالا فسئلوا فافتوا بغیر علم 
فضلوا و اضلوا. 

و عن ابی الدرداء اه قال یا امل حمص ما لی اری علماء کم یذهبون و جهالکم لا یتعلمون و اراکم قد اقبلتم 
علی ما تکفل لکم و ضیْعتم ما وکلتم به اعملوا قبل ان یرفع العلم فان رفع العلم پذهاب العلماء. 

و قال علی (ع): اما مثل العلماء کمثل الاکفٌ اذا قطعت کف لم تعد. 

و قال ابن مسعود: موت العالم ثلمة فی الاسلام لا یسدها شیء ما اختلف الیل و النهار. 

و سئل سعید بن جبیر ما علامة هلاك النّاس؟ قال: هلاك علمانهم. «و اللهْ یک لا مَُتّب لخکمه» التعقیب رد 
الحکم بعد فصله أي لا احد یتبع ما حکم فیغیّر» و المعنی لا ناقض لحکمه و لا راد لقضائه و امره و لا مغیّر 
لارادت» «وّ هو سَریعٌ الْحساب» حسابه لاعمالهم اسرع من لمح البصر لا یشغله محاسبة احدهم عن محاسبة 
ال خرین لا یحتاج الیل و تفر و عقد بالید. و قیل: «سریعٌ الحساب» سریع الجزاء. 

«و فد د مک لین ف قبلهم» یعنی کفار الامم الحالية کفروا و مکروا بانبیانهم و احتالوا فی ابطال دین اللّه و 
ی فی خفية میگوید پیش از مشرکان مکّه کافران بودندکه با پیغامبران خویش 7 
در ابطال دین حق ساز بد نهانی بر دست گرفتند» چنانك این مشرکان با تو ساز بد می‌سازند. آن گه گفت: « ۰ 
الْمَکُرَ جمیعا» ای المکر الموثر مکره ای محمد مکرکه تأثرکند مکر خدای 1 
خدای تعالی است. فبیده الخیر و الشر و الفع و الضرّ فلا یضرّ مکر احد احدا الا من اراد اللّه ضرّه. و فی الخبر 
عن ابن عباس قال کان النّبي (ص) یدعو بهذا الذعاء: «رب اعنی و لا تعن علی و انصرنی و لا تتصر علی و 
امکر لی و لا تمکر علی». 


و قیل المکر من اللّه سبحانه التدبیر بالحق, مکر چون اضافت با حق جلّ جلاله کنند از تراجع پاك بود و مکر 
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مخلوق نه. همچنین تعجب اضافت با حق کنند و از استنکار پاك بود و تعجب مخلوق نه. و صبر حق از عجز 
پاك بود و صبر مخلوق نه. و غضب حق از ضجر پاك بود و غضب مخلوق نهه. هم نامی هست اما هم صفتی 
نیست. که چون وی جلّ جلاله هیچ کس و هیچیز نیست «یْس کُمثله شي». «یِعلَمْ ما تکُیب کل نقس» لا 
یخفی علیه مکرهم فیجازیهم علی» «و سیعلم الکافر» بلفظ الواحد قرأه ابن کثیر و ابو عمرو و هو ابلیس یعلم 
رات تون «اًت خر و2 الباقون ن بلفظ الجمع «سیعلم لاه و هم قریش حین قالت «أي رین خر 
ماما و خسن ی «لمن عه قبّی الدّار» هذه اللام تدل علی العاقبة المحمودة کما ان علی تدل علی المذمومة 
و هذا ولا لکفا 1 قدموا علی ربّهم لمن العاقبة المحمودة لهم ام للمسلمین. 

«و و ول لین کَفروا لت مُرسلا» ان کی اشرف انتتت و اصحاب وی ازین سران جهودان که نبوّت 
0 0 ی ی ۳ 1 
اه 0 و یل علی الحال و قبل الشهد فی عذا 
الموضع بمعنی الحکم سوغ ذلك و اجازه: ان الحکومات لا تقوم الا بالشهادات. «وّ مَنّ عندهٌ عم الکتاب» 
هو عبد ال بن سلام و سلمان و تمیم الداری و من آمن من اهل الکتابین التوراة و الانجیل. 

گفته‌اند که اللّه تعالی در قرآن چهار جای عبد اللّه سلام را ستوده وکرامت و نواخت بر وی نهاده امام اهل 
تورات بود در شام چون خبر بعثت مصطفی (ص) شنید برخاست و قصد مدینه کرد و در تورات نعت و صفت 
مصطفی (ص) نيك شناخته بود و دانسته» بیامد تا از وی مسائل پرسد و خبر عیان گردد و علم اليقین بنبوّت و 
رسالت وی حاصل شود و در ر ه که می‌آمد کاروانی دید از مسلمانان که سوی شام می شدند» یکی از یاران 
تک ای نت انا لین رکنات ایا لا ی لایس فل آن تسین 
وجوهاً» 1 خواندن در وی ات رکرد ۳ را در صحت توت ما (ص) یقین افزود و دست بروی خود 
زرد که مبادا که روی من مسخ کنند ایمان بوی نیاورده. چون بمدینه آمد نزديك رسول خدا» از وی مسئله ها 
۳ یارندگویند چهل مستلهپرسید و گویند که هزا ر مسئله پرسید و رسول خدا (ص) همه از 
باسلام دعوت کن تا مگر ایشان نیز مسلمان شوند» چون آن قوم پیامدند رسول خدا عبد اللّه سلام را در خانه‌ای 
بنشاند و ایشان را پرسیدکه در عبد اللّه چه گوئید؟ ایشان بر وی تناها کردند و نیکوئیها گفتندکه: امامنا و سیدنا و 
اعلم من بقی علی وجه الارض بالتورية. عبد ال از خانه بیرون آمد و گفت ای قوم بدانیدکه آنچ در تورات 
خوانده‌ايم و دانسته از نعت و صفت پیغاسر آخر الرّمان همه صفت و نعت محمّدست و بدرستی و راستی که 
پیغامبر است و من که عبد اللّه ام بنبوّت و رسالت وی گواهی میدهم: اشهد ان لا اله الأ اللّه و اشهد ان محمّدا 
رسول اللّ ایشان همه برمیدند و سخن در حق وی بازگردانیدند و ناسزا گفتندکه: هو سفیهنا و شرناه پس رب 
العالمین در مقابل آن جفاهای ایشان بر وی ثنا گفت و او را بستود و آیتها در قرآن بشن وی فرو فرستاد یکی 
اینست که: «و مَن عنده عم الکتاب» یعنی عبد اللّه بن سلام. و قیل هو علی بن ابی طالب ( ع). و قیل هو ال 
و جل و تقدیره کفی له ای عنده علم الکتاب. شهیدا بنی و بینکم. و دلیله قرمة من قراً «و مه 
علم الکتاب» و باین قراءعت معنی آنست که میان من و شما داور وگواه اللّه تعالی است؛ خداوندی که از نزديك 
اوست علم دین و قرآن. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «یْمْجُوا ال ما یا و یثبتّ» بدانك شاه راه دین حق سه چیزست: اسلام و سنّت و اخلاص. در 
اسلام خائف باش و در سنت راجی و در اخلاص محب اسلام از خوف چاره نیست و سنّت بی رجا نیست و 
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اخلاص جز مایه محبٌ نیست. خاثف را گویند می‌ترسء راجی را گویند همی‌جوی» محبٌ را گویند همی‌سوز تا 
هنگامی آید که خائف را خطاب این بود که لا تخف مترس که روز ترس بسر آمد. و راجی را گویند لا تحزن 
اندوه مدارکه امیدت بر آمد و درخت شادی ببرآمد, و قتضب وا کرت اش فاد باش که شب هجر پپایان رسید و 
صبح وصل برآمد. اين هر یکی را در عالم روش خویش محو و اثباتست» از دل خائف ریا می‌سترد و یقین 
می‌نهد». بخل می‌سترد جود می‌نهد» شره می‌سترد قناعت می‌نهد. حسد می سترد شفقت می‌نهد. بدعت می‌سترد 
سنت می‌نهد. بم می‌سترد امن می‌نهد. از دل راجی اختیار می‌سترد تسلیم می‌نهد. تفرقفت می سترد جمع می‌نهد» 
سرگردانی بنده می‌سترد ور سبق می‌نهد. از دل محب ِ اقش نت می‌سترد شواهد حقیقت می‌نهد. یمحو 
التعوف الاشتانه وت العیت ار اف یمحو شواهدکم و ی بشت شاهده از شاهد بنده می‌کاهد و از شاهد خود 
می‌فزاید تا چنانك باوّل خود بود بآخر هم خود باشد. 
پیر طریقت ازینجا گفت: الهی جلال عرّت تو جای اشارت نگذاشت محو و اثبات تو راه اضافت برداٌ شنبته ایا 
گم گشت. هر چه رهی در دست داشت» الهی زان تو می‌فزود و زان رهی می‌کاست تا آخر همان مان دکه اوّل 
بود راست. 

محنت همه در نهاد آب وگل ماست پیش از دل وگل چه بود آن حاصل ماست 
و یقال یمحو العارفین بکشف جلاله و یثبتهم بلطف جماله فبکشف الجلال انخنست العقول فطاحت و بلطف 
الجمال طربت الارواح فارتاحت. اوّل بنده را در بحرکشف جلال و دهشت 0 از 
خود رها شود بحالی که تن صبر بر نتابد و دل با عقل نیردازد و نظر تمییز را نپایده بسان مستان بوادی دهشت 
سر در نهد عطشان و حیران گهی گریان وگه خندان, نه فراغتی که دل رمیده باز جوید. نه مساعدی که بخت 
خویش با وی بازگوید: 

فرید عن الخلان فی کل بلدة اذا عظم المطلوب قل المساعد 

همی‌گوید بزبان انکسار بنعت افتقار: الهی این سوز ما امروز درد آمیزست. نه طاقت بسر بردن و نه جای 
دورست همراهان برگند که انق کارت غرفزشگه کر ستزل ها سرورست این انتظار سورست و این محنت بر محنت 
نور علی نورست. باز بنظر لطف در میان جان بنده نگرد از آن سکر با صحو آید. آرمیده الطاف عنایت. افروخته 
نور مشاهدت. از خود باز رسته و دنیا و آخرت از پیش وی برخاسته بنسیم انس زنده و یادگار ازلی دیده و 
شادی جاودان یافتهه میگوتد الهی گاه از تو می‌گفتم وگاه می‌نیوشیدم؛ میان جرج خود و لطف تو می‌اندیشیدم 
۳ آيي کین هه بش کلت چون | آوای قبول شنیدم. 
۳ و لم یرو ۹ أتي الارض تنمَصها من أطرافها» بزیان اهل اشارت و بر ذوق اریاب معرفت تفسیر این این در 
آن خبرست که مصطفی (ص) گفت: «بدلاء امتی اربعون رجلا اثنان و عشرون بالشام و ثمانية عشر بالعراق کلما 
مات منهم واحد ابدل مکانه آخر فاذا جاء الامر قبضوا». 
اصلی عظیم است این خبر در علوم حقایق و تمکین ارباب معارف و ما شرح آن در کتاب اربعین مستوفی 
گفته‌ایم» کسی که اين بیان خواهد از آنجا طلب کند. «وّ ال یَحْکُم لا مَُتّب لخکمه» لا راد لقضائه و لا ناقض 
لامره خداوندیست کارگزان راست کار پاك داد نیکو نهاد کارها پرداخته بحکمت خود. بنیادها ساخته بعلم 
خوده حکمها رانده بخواست خود. هرکسی را قسمتی رفته و هر یکی را برکاری داشته جون مین‌دانی که بر وی 
اعتراض نیست و از حکم وی اعراض نیست بهر چه پیش آید رضا ده که جز ازین روی نیست. در راه دین منزلی 
بزرگوار تر از رضا دادن بحکم وی نیست و یافت کرامت قربت را و سیلتی تمامتر از رضا نیست. 
حسن بصری روزی بر رابعه عدویه در آمد و آن سیّده عصر خویش عقد نماز بسته بود. گفت ساعتی بنشستم بر 
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سجاده نماز وی نگه کردم در دیده راست وی خاری شکسته دیدم و قطره‌های خون بر رخان وی روان گشته و 
بسجده گاه وی رسیده. چون از عقد نماز فارغ گشت گفتم این چه حالست؟ خار در دیده شکسته و جای نماز 
بخون چشم رنگین گشته» گفت ای حسن بعرّت آن خدای که اين بیچاره را بعرٌ اسلام عزیزکرد که مرا ازين حال 
خبر نیست» ای حسن دلم اين ساعت بر صفتی بود که اگر ممکن شود که هر محنتی و عقوبتی که در هفت طبقه 
دوزخ است میلی سازند و در دیده راستم کشند اگر دیده چپم خبر یابد دست فرو کنم و دیده از بن برکنم. 

بحق تو بحق مهر تو بصحبت تو ‏ که دیده برکنم ار دیده در رضای تو نیست 

ترا خوش است که هرکس ترا بجای منست مرا بتر که مرا هیچ کس بجای تو نیست 
و الحمد للّه رب العالمین و العاقبة للمتقین. 


۱۴۹۴ 


۱ النوبة الاولی 


«بسّم ال الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ 9 

«الر» منم خدای دانا؛ می‌دانم و می‌بینم» « «کتاب َّ ه ليك» اين نامه ای است که فرو فرستادیم بتو «لتخرج 
الّاس» تا بیرون آوری مردمان را «منَ " الظلمات ۳1 للور» از تاریکیها بروشنایی» «بدْن «بهم» بفرمان شیذا و ند 
ایشان. «الی صراط العزیز الحمید (۱)» با راه خداوند ۳ بی همتاه نیکو سزا. 

له نی که ما نف السماوات و ما قیال رضرته آن عناق که او رات هر هدر آنتما نها و در مها و وتل 
للکافرین من ی شدید (۷ ۲ ویل ناگرویدگان را از عذابی سخت. 

«َیَ یواح ال علی الاخرة» ایشان که مد کوتن تا وتیفن ,رد کا توح اين جهان بر آن جهان «و 
تون ع سبیلٍ ال وی کروانه از راه خدای» «و یبعُوتَها عوجا» و آن را عیب وکژی می‌جویند «أْوْك 
في ضلال بعید ۳ ۳ ایشانندکه در گمراهی دورند. 

ار من رَسُول» شرت دی هیچ فرستاده‌ای, «الا بلسان قوّمه» مگر بزبان قوم او «لّن له تا پیدا 
کند ایشان راء «فبْضلٌ له مر َشاث» تا گمراه کند الّه او را که خواهد. «و يَهُدي من یَشاٌ» و با راه آرد او را که 
خواهد «وّ هو الْعَری» و اوست تاونده با هرکاونده و بهیچ هست نماننده «الَْکيم (۴) » داناه راست دانش» 
ژامنت کان 

«و لد رس ُوسی بآیاتنا» و فرستادیم موسی را بسخنان خویش «أن أخرج قَومك» که بیرون آر قوم خویش 
ره «منَ 7 الظلمات ای للور» از تاریکیها بروشنایی» «و و دکرهم یم اللّه» و یادکن بر ایشان گذشتهای روزگار 
خداء «ِن في ذلك لایات» درین پیغام و در یادکرد گذشتهای روزگار پندهاست و نشانها. «لکُل صبّار شکور 
(۵)» هر شکیبایی را سپاس دار. 

«و اد قال مُوسی لقوّمه» موسی گفت قوم خویش راء «اذِکُروا نغمة اللّه عَیکُم» یادکنید نیکی اللّه بر خویشتن, 
«ِذ أنْجا کم من آل فرعون» که باز رهاند شما را ازکسان فرعون, «یَسُمونکَمْ سوء اْعذاب» می‌چشانیدند و 
می‌رسانیدند بشما بد عذاب «و یذْبّحُون با ءکم» وگلو می‌بریدند پسران شما ره «و یَستحیُون نساءک» و زنده 
میگذاشتند دختران شما راء «وّ في ذلکُم بلاء من ربکُم» و در آن شما را آزمایشی بود از خداوند شماء «عظیم 
(۶)» بزرگ. 

«وّ اد ادن ربکم» آگاهی داد خداوند شما و آگاه کرد «لنْنَ شکرتم لزید نکم» که کر شا کر تفیل تباستار شا 
را بیفزايمي «و لن کفرتم» و اگزناشتاین ست «ن عذابي لشدید ( ۷ عذاب من سخت است. 

«وّ قال موسی» وگفت موسی, «انْ روا أْتم و مَْ في الْرَض جمیعا» اگرکافر شوید شما و هرکه در 
زمین‌اند همه «فٍن له لَغبي حویدٌ (۸)» اه , بی نیاز است» سزای ستایش. 

۳ م یک یامد بشما ۳۹ لین من ی خبر ایشان که پیش از شما بودند «قوم نوح - و 
لین من بُعدهم» و ایشان که پس قوم نوح و عاد و مود بودند «لا َعلمهم 1 اله» نداند ایشان را مگر 
2 «جاءتهم زسلیم بالات» بایشان آمد فرستادگان بایشان» پیغامها درست روشن و معجزها نیکو آشکارا 
«فْردُوا یدیم في أفواههم» تاش خود بدهنهای خود باز نهادند. «و قالوا نا فرنا بما سل به» وگفتند ما 
کافرانیم بانج ش شما را بآن فرستادند. «وّ ان آفي شك ممّا تدعُوننا لیّه» و ما درگمانیم از آنچ زا وتو ناریا 
آن, «مُریب» گمانی که دل را می‌شوراند. 

النوبة الثانية 


۱۴۳۹۵ 


این سورة ابراهیم مکی است مگ مگر دو آیت: «ا مر ای لین بدلوا...» 
تا آخر دو آیت بمدینه فرو آمد در شأن کشتگان بدر باقی همه بمکه فرو آمد باتفاق مفسران» و جمله سورة پنجاه 
و دو آیتست و هشتصد و سی و يك کلمه و سه هزار و چهار صد و سی و چهار حرف و باجماع اهل تفسیر درین 
سورة ناسخ و منسوخ نیست مگر قول عبد الرّحمن بن زید بن اسلم که وی گفت: «ٍن الانسان لظلومٌ کفاژ» این 
سه کلمه منسوخحست بآن آیت که در سورة التحل اسخت: «وّ ٍن ۳ نعمّة اللّه لا تقو ها ن له َغفوز رحیم». 
و روی ابیْ بن کعب قال قال رسول اللّه (ص): من قرأً سورة ابراهیم علیه السّلام اعطی من الاجر عشر حسنات 
بعدد من عبد الاصنام و بعدد من لم یعبدها. 
«پسم ال الرَحمن الرحیم الر» انا له ۳ و اری» و قد سبق الکلام قیه» «ال کتاب» میتدا و حس و قیل کتاب 
خبر ایتداء محذوف» ای هذا «کتاب لام ِليك» یا محمد بعنی القرآن «لتخرج النّاس» ای انزلناه لتخرج 
لاس بدعاتك ایهم من ظلمات الکفر و الجهالة الی نور الایمان و العلم و من الشك الی الیقین و من البدعة الی 
السنة. اقا ود وت بت دز اد در بآ یکی شب و روز ست چنانك اللّه گفت 
در سوره الانعام: «و جعل الظْلّمات و النور» یبعنی یعنی اللیل لها دیگر هر چه ۳ آید در قرآن بدان کفر و 
تیان هت طیانی قراه اس رک لان الک شین فا مالیا ی رانا دیف بالو ردو هو 
در قرآن آید ظلمات تنها که در نور پیوسته نبود ان 9 بود. یکی بمعنی اهوال چنانك در سورة ۳ 
کفت: «قل من یک من ظلمات ارو الیخره ۷ » و در سورة و «اأمَنَ 
هی اند سانت در وه ارگ «خاً نب لت في لمات تلاث» یعنی البطن و الرحم و المشیمة و 
در سورة الانیاء گفت یونس را: «فنادی في الظلمات» یعنی ظلمة یی لد الیحر و ظلمة بطن الحوت. و 
دز سورخ التور گفت؛ «ظلمات بَعَضها فوق بَعْض» یعنی کافر قلبه مظلم فی صدر مظلم فی جسد مظلم. 
ِ" «بادُن ریم این ادن یمعنی امر است و درین سورة سه حای رآ همه یمعتی امر: «ما کان نا آن 
تاک بسلطانِ 1 بان ال ای پامر اللّه «خالدین فیها ادن ربمم تَوتي أکلها کل حين بان ریها» ای بامر 
رها فک موه ال ء گفت: «و ما رس ین سول لیطاع بان اللّه» یعنی بامر ال 
اما آنج در سوره تین کت «و و فا کان للفس ن موم 1 ادن اللّه» اف مج دستوری و خواستست یعنی- 
۷ ان یأذن اللّه فی ایمانها؛ و در سورة البقرة گفت: «و ما ُمْ بضاین به من أحَ ال باذن اللّ» ای الا ان باذن 
له فی ضره «و ما َصابَکُم وم م الَْقی الجَمُعان فباذن اللّه» ای اللّه اذن فی ذلك» ۳ باشدکه: «بدْن ربمم 
باین معنی بود. ای لا بهتدی مهند 1۱ باذن ال و هش 0 و توفیقه» پس تفسیر نور کرد: «ٍلی اظ لْزیز 
الحمید» ای اج دین سّ دین اللّه «العزیز» المنیع بالتقمة لمنٌ لم تبع الرسول» «الحمید» ای الشکور 
«اللَه الني» برقع خواند مدنی و شامی هم بوصل و هم بوقف بر استیناف و باقی بخفض خوانند علی اه بدل 
قق زاس زر ای الحمید «اللّه اَذي َ ما قي السفا و ات و ما قي الْرض» 
ملکا و خلقا و امراه «و ول للکافرین من عذاب شدید» ویل, » واد فی جهنم بسیل من قیح و صدید. 
«الذین تفر نا لهاه الدنا علی التخرت» یختارون و یوثرون انا علی العقبی و بترکون العمل لها. و قیل 
لفات طلب المحبّة بالتعریض لها «و تصدون عنْ سبیلٍ ال ۳ لا رهفشت و هم ۹ فرتفی گردیك از 
راه خحدای و دیگران را پر هی گرد انیت اگر لا زهست چنانست که: ارات الْمافقین ی عنك صدودا» ای 
بعرضون عنك اعراضا الی غيرك و رآيتهم یصذون ای یعرضون و هم مستکبرون کر مسا خاست که 
«هم ۸ الدین کفروا و صدوکم عنِ السَسجد الحرام » ای منعوکم عن دخوله: «و ۳ عوجا» ای پلتمسون لها 


۱۴۳۹۶ 


زیغا و عیبا. و قیل یطلبون غیر سبیل القصد و صراط اللّه هو طریق القصد. و قیل ینتظرون لمحمّد (ص) هلاکا و 
»توب اعلی رابجا مان موصی فی فرع تال تقول: بت راميه طل .ی یقت ای اعتد: 
«أولیك» ای الموصوفون, «في ضّلال بَعید» فی خطاء و طریق جاثر عن الصواب. 

«و ما سنا من سول 1 بلسانٍ قه» ای بلغة قومه و اللسان عند العرب هو الکلام. می‌گوید هر پیغامبری که 
بقومی فرستادیم بزیان ایشان و لغت ایشان فرستادیم تا پیغام ما بایشان بان زبان که دریابند و فهم کنند برسانند و 
اگر نه بزبان ایشان گویند درنيابند و حجت بر ایشان درست نیاید اینست که رب العرّه گفت: «لیینَ لَهم» ای 
لیفهمهم لتقوم علیهم الحجة. 

و عن ابی صالح عن ابن عباس قال کان جبرئیل یوحی الیه بالعربية و ینزل هو الی کل نبی بلسان قومه. 

و عن عکرمة عن ابن ی عباس قال ان اه فضَل محمّدا علی اهل السماء و علی الانبیا. قالوا یا بن عباس فکیف 
فضله علی الانبیا؟ فقال ان الله عز و جل قال: «وّ ما أرسن من سول 1 پلسانٍ قومه» یعنی بلسان قومه و 
الیهم فحسب و قال لمحمد: «و ما َرسلناك الا اه لاس ۳ و تذیرا» قاتسل الی الجن و الانس فقال: «یا 
یا الاس اني رسول اللّه (لیکّم جمیع» «فیْضلٌ له من یَشاء» بالخذلان عن الایمان «و يَهدي مَنْ یَشا» 
بالعه فون: ای انم وقع الارسال للبیان لا للاضلال و الهداية فان ذلك الی اللّه عر و جل «و هو لیر الذی لا 
یمنع ممّ اراد «الحکیم» فی توفیقه من وفق و خذلانه من خذل. 

قال الامام شیخ الاسلام عبد اللّه الانصاری: فی الاية دلیل علی ان القرآن نزل بلغة العرب. لان الرسول کان 
عرییّه وکان اهل الخطاب یومثذ عربا لم یبلغ الخطاب العجم بعد فوجب اذ بلغهم ان ین لهم بلسانهم المعنی 
الذی نزل الخطاب عرییّا بعینه لین للعجم کما بیّن للعرب و الدلیل علی جواز بیان الخطاب بالالسنة کلّها لزوم 
القسم و الذمة به لو حلّف القاضی خصماء فقال له قل: بخدای آسمان و زمین, فحلف به لزمته الیمین کما لو 
تعلف,: فقال برت السماه ی الا رضم و لو فال‌دالکاف: شدای فستامکر دای اسمان و زسی سعته کما که 
الشهادة العربيّة و لو سأل الحزبی الذمّة فقال: زینهار بخدای, استأمن به کما استأمن بالامان العربی لفظا «و لمّد 
اسلا وسی بایاتنا» ای بالبرهان الذی دل علی صحَّة نبزته نحو |خراج یده بیضاء و کون العصا حية الی سائر 
آیاته التسع, «آن خرج قوَمَكُ» ای ارسلناه بان یخرج قومه و هم القبط «من لمات ای للور» ای بدعائك 
الی الایمان و نهيك عن الشرك. و قیل القوم بنو اسرائیل. فیکون المعنی: اخرج یف من ذلَ الااستبعاد انعر 
اللکه لا تین اساان کاف مان «و ذکرم» ای جدد لهم الذکر و الذکر حصول المعنی للنفس و قد یغیب 
عنها بالْسیان فیعاد الیها بالتذکین «بیّم له هذا وعید و ایام اللّه عقوباته و مثلاته فی الاولین. کقوله: «قد 
لت من کم سن» هی ایضا وعید و سننه عقوباته و ملاته فیالاولین 

و قیل «باأیّّم اللّه» ای بما کان فی ایام اللّه من النعمة و المحنة فاجتزاء بذکر الایّام عنه لانها کانت معلومة 
عندهم و المعنی عظهم بنعمه و نقمه‌ای بالترغیب و الترهیب و الوعد و الوعید. 

و عن علی (ع) قال: کان رسول اللّه (ص) یخطبنا فیذکرنا بایّام له حتی یعرف ذلك فی وجهه کانْما یذکر قوما 
بشجهم مر حدوهو غبب وتان ادا کان حدوت هد پجرویل نم سم ضاحکا حتی پرتفع عنه. 

«ٍن في ذلك لایات» ای فی الاك اللّه الامم الکافرة لعلامات ببطلان ما کانوا علیه» «لکُل صبّار شکُور» ای 
هی دلالانت لمیر علی القده وشکر علن النمة: و قیل دلالات لکل مومن لانّ الصبر و الشکرکفلا الایمان 
بحکم الخبر: قال النبی (ص): «الایمان نصفان نصف صبر و نصف شکر» خلافست میان علما که صبر به یا 
شکر و درويش صابر به یا توانگر شاکر و مذهب بیشترین علماء شریعت و طریقت آنست که درویش صابر 
فاضلتر و در مقامات سالکان صبر از شکر برترکه صبر حال درویشانست و شکر حال توانگران و اخبار و آثار 
فراوان دلالت می‌کند بر شرف درویشان و فضل ایشان بر توانگران» من ذلك قول النبی (ص). 


۱۳۹۷ 


یتی باشکر اهل الارض فیجزیه اللّه تعالی جزاء الشاکرین و یقتی باصبر اهل الارض فیقال له آ ترضی ان 
يجزيك کما جزینا هذا الشاکر؟ فیقول نعم یا رب فیقول اللّه تعالی: کلا انعمت علیه فشکر و ابتلينك فصبرت 
لاهن ال جزفسین اضعا جزام اس کریز و قفا نی «نما رن الق نون آعره خر ساب 
و عن انس بن مالك قال بعث الفقراء رسولا الی رسول ال (ص) فقال انّی رسول الفقراء اليك. فقال مرحبا بك 
و بمن جلثت من عندهم؟ جثت من عند قوم احبّهم» قال: قالوا یا رسول اللّه ان الاغنیاء ذهبوا بالجنة یحجون و 
لا نقدر علیه و یعتمرون و لا نقدر علیه و اذا مرضوا بعثوا بفضل اموالهم ذخيرة لهم. فقال النبی (ص) بل عنی 
الفقراء ان لمن صبر و احتسب منکم فله ثلث خصال لیست للاغنیاء: الاولی ان فی الجنة غرفا بنظر الیها اهل 
الجنة کما ینظر اهل الارض الی نجوم السّماء لا بدخلها الا نبی فقیر او شهید فقیر او مزمن فقیر و الثانية یدخل 
الفقراء الجنة قبل الاغنیاء بنصف یوم و هو خمس ماثة عام. و الثالثة اذا قال الغنی سبحان اللّه و الحمد له ۳ 
اله الا الّه و له اکبر و قال الفقیر مثل ذلك لم یلحق الغنی الفقیر و ان انفق فیها عشرة آلاف درهم وکذلك 
اعمال البرکلّها فرجع الیهم. فقالوا رضینا رضینا. 

و روی ان النبی (ص) قال یوتی بالرجل یوم القيامة فیقول ال عبدی لم ازو عنك الدنیا لهوانك. زویت عنك 
لصلاحك و صالح دينك. 

قوله: «و ذ قال موسی لقوّمه اذکرّوا نمة الّه عیْکَم اد أنجاکُم من آل فرعون» ای اعلم قومك یا محمّد ما کان 
وی ات دی ای رس هر ها من آل فرعوّن» ففرعون داخل 
مس 2 ) داخل فی آله فی + خبر التشهد و الیاس داخل فی آله فی قوله: «سلامٌ علی 
الّیاسین» و مثله قوله: «أَذْخلوا آل فرعون أَشَدٌ العذاب» «و ییون أبناء َکُم» اثبت الواو ها هنا عطفا علی 
«یَسُومونک» و حیث لا واو فانّه بدل عن الاوّل. تال از العلة الجالية لهذه الواو ان ال سبحانه اخبرهم انهم 
یعذبون بانواع العذاب بالتذبیح و غیر التذبیح و حیث طرح الواو اراد تفسیر صفات الذین کانوا یسومونهم. «و 
یستَحیُون ِ ِ بدعونهن احیاء لا یقتلونهن. و في الخبر: اقتلوا شیوخ المشرکین و استحیوا شرخهم. «و 
في ذلکم بلا2 من م عظیم». ۳ 

«وّ اد تأدْن» یعنی ۳ ای اعلم کما یقال توعد و اوعد. «وّ لد تأذْن ربْکْم» می‌گوید آگاهی داد خداوند شماء و 
آگاه کرد «شکرتم» راست و آگاهی «کفرتم» را؛ و شکر درین موضع توحیدست و ناسپاسی کفر است و تفسیر 
خود در عقب است. 

«وّ قال موسی ان تکْفرّوا نم و من في الأرض جمیعاًقٍَنْ له لَْني» عن عبادتکم «حمید» یحمده اهل 
السْماوات و الارض حمید باحسانه لمن عبده. و قیل حمید حمد نفسه قبل آن بحمده خلقه. 

قال النبی (ص): من اعطی الشکر لم بحرم الزيادة لانْ له تعالی یقول: «لینْ کرت لازیدنکم». 

و بعث رسول ال (ص) سرية فقال تن سلمتم لاشکرّه فغنموا و سلمواء فقال هم لك الحمد شکرا و لك المن 
فضلا 

«فٍن ال فني »تا اینجا سخن موسی است با قوم خویش. 

۳ ألم بتکم و لین من فلکم فوم نوح و عاد و ثُود» مفسران را درین آیت دو قول است: يك قول آنست که 
این هم ازکلام موسی (ع) است با قوم خوده و قول دیگر آنست که اين خطاب با محمد است (ص) و با امت 
وی بقول الم تسمعوا خبر الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و مود «و لین من بعدهم» من من الامم السالفه «لا 
يا له ای لا یحصی کثرتهم ال ال تزا دنل افاها سای علی ااصاتیی فلا زوی رضم 
اللّه اه قراً هذه الاية نم قال کذب النسابون. و عن ابن عباس قال: بین عدنان و اسماعیل ثلائون ابا لا یعرفون, 


وه و هام 


«جاء تهم رسلهم بالییّات» بالمعجزات التي ثبتت بها نبوتهم و وجبت اجابتهم ثم لم یمنوا و هو قوله «فردُوا 
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دهم في ی و فبه قولان: احدهما ان الضمیرین یعودان الی الکفرة. ای ردٌ القوم ایدیهم فی افواههم, 
ای علی افواههم غیظا علیهم کقوله: «عضُوا لیم تال هن 7 الْعیْظٌ» و هو قول ابن مسعود. قال ابن عباس 
عجبوا من کلام اللّه فوضعوا ایدیهم علی افواههم متفکرین فیه و قال بعضهم اشاروا الیه بالسکوت و وضعوا 
اناملهم علی شفاههم و قد طبْقوها. و القول الآخر ان الضمیر الثانی یعود الی الانبیاء ای ردٌ القو ۳ 
افواه الرسل کی لا یتکلموا بما ارسلوا به و هو قول الحسن و الفراء و اشار الفراء بظه رکقه الی من 
می‌گوید دستهای خود بدهنهای پیغامبران باز نهادندگفتند مگویید یعنی که نپذیرفتند پیغام و ایشان را دروغ زن 
گرفتند همچون کسی که دست بدهن کسی ناز هی کون خاموش. «و قالوا نا مرن بما ارسلتم ‏ به» فی هذا 
الکلام ایجاز فان القوم لم یکونوا معترفین برسالة ربّهم و المعنی انا کفرنا بما تدعون اتکم ارسلتم به و له فی 
القرآن نظایر و من ابینها قول قوم صالح فی سورة الاعراف «وّ نا آفي شك ما تدحوننا» انتمه «لَیّه ریب» 
موقع في الریبةء اراب اتی بالريبة اتی بالتهمة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «بسّم اللّه الرَحمن الرحیم» سماع بسم اللّه یوجب الهيبة و الهيبة تتضمّن الفناء و الغيبةه سماع 
الرحمن الرحیم یوجب الحضور و الاوبة و الحضور یتضمن البقاء و القربت. من اسمعه بسم اللّه ادهشه فی کشف 
جلاله و من اسمعه الرحمن الرحیم عیشه بلطف جماله وکرم افضاله. اللّه است قادر و قدیم مستوجب قدم. 
رحمن است قاهر و عظیم مستحق عظم. رحیم است غافر و حلیم سزاء فضل وکرم. ای مهیمن اکرم و ای مفضل 
ارحم. ای محتجب بجلال متجلّی بکرم. به باقرب تو اندوه است نه با یاد تو غم. 

شین که قرا دنت شد از درو ممافا جانی که ترا یافت شد از مرگ مسلم 
کار آنست که تو درگرفتی» راه آنست که تو نمودی» قسمت آنست که توکردی پیش از لوح و پیش از قلم قضا 
تمه ور صراسی خراست و سکس ی اکن سم یت وم 

قضی اللّه امرا و جف القلم و فیما قضی ربنا ما ظلم 
له است آفریدگار جهانیان» رحمن است روزی گمار همگان. رحیم است آمرزگار مومنان. اللّه است آفریننده بی 
تظیی رین امس زرف رام و حفت گس رحیم است آمرزنده و عذر پذین هر چندکه خردبین است عظیم و 
بزرگوار است. هر چند که سخت گیر است فرا گذار و آسان گذارست» در صفت عرّت وی هم نور و هم نار 
است بنار عرّت قومی را می‌گدازد بنور عرّت قومی را می نوزاد آن سوخته را بعدل خود در ظلمات کفر 
می‌دارد» و آن نواخته را بفضل خود بدعوت مصطفی (ص) و بنور قرآن راه می‌نماید و از تاریکی بیگانگی به 
روشنایی آشنایی می‌آرد اینست که رب العالمین گفت: «کتابٌ تراك لتخرج الناش فش 7 الظمات ۳ لور 
بان ربّهم» ای محمد اين چراغ قرآن که در دست تو است افروزنده آن مائیم» ۱۳ 
خواهیم. 
تزرگان: فیرن گففند نشان راه بردن بوی پنج چیز است: اوّل آنك حق او را قبول کند چنانك گفت عرْ جلاله: 
«فتقبلها ریها بقبولٍ حسن». دیگر آنك او را دست گیرد: «لَ لا آن تدارکث» سوم دل وی در خود بندد: «وَ 
ربْطا علی فوبه چهارم برق دوستی در دل وی تابد: «رأی کوکباٌ» پنجم جان وی را بوی وصال دماند: «وَ 
الصبْح ٍذا تفس» و اصل این همه عنایت از لیست» چون عنایت بود طاعت سبب مثوبت بود و معصیت سبب 
عفر نتم وا گر یات و دطا تست تقاست برد و معصیت میت شارت 
«الّه اي له ما فی السْماوات و ما فی الْرْضٍ» قال الواسطی: الکون کلّه له فمن طلب الکون فاّه المکون و 
من طلب الحق فوجده سخر له الکون بما فیه. ‏ 
هر که خویشتن را فامکون داد و دل خود فاصحبت وی پرداخت. کاینات و حادثات یکسر فاخدمت وی 
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پرداخت. می‌گوید عبدی هفت آسمان و هفت زمین و هر چه در آن است ملك و ملك ماست. همه بنده و رهی 
ماست. اگر وفای عهد ما را میان بندی و چاکر وار سر در ربقه طاعت آری همه را حلقه چاکری تو درگوش 
کنیم و مسخر توگردانيم و اگر سر از چنبر فرمان بگردانی یا دل خود فاصحبت غیری پردازی همه را بخصمی 
تو بر پای کنیم و قدمگاه تو بر تو زندان کنیم. 
سلیمان پیغامبر با چندان مرتبت و منزلت روزی بر تخت مملکت نشسته بود شاد روان دولت گسترانید» جن و 
انس و طیور صفها کشیده تاج رسالت بر فرق نبوّت نهاده. بخاطرش بگذشت که امروز هیچ کس را گذشت 
پسر داود زوا نود که این مقلت و رفمت او را غطا دمند؟ دو‌حال باددرا فرمودند تا آن زداء‌وی آز فرق سر آو در 
کشید و بر خاك انداخت سلیمان روی در هم کشید از سر سطوت خویش باد را گفت: ردّی علی ردائی, باد 
جواب دادکه رد عليك قلبك ای سلیمان تو دل خود ۳ باز آر ت ما رداء تو بتو باز آریم. 
هو ند اریلا هش باه ان خر فوملت من الطلمات ای لثور». یا محمد ما موسی کلیم را همان فرمودیم 
که ترا می‌فرمانیم» همه را گفتیم چراغ دعوت بیفروزید و خلق را از ظلمات شك با نور یقین و و از تاریکی 
جهل بروشنایی علم آرید. تدبیر خود بگذارید. تقدیر حق بینید. بدعت منهید و مپسندید طریقت سنت و جماعت 
سپرید. «و دهم یم اللّ» هی الایّام التي کان العبد فیها فی کتم العدم و الحقَّ یقول بقوله الازلی عبادی. ای 
محمد با یادشان ده آن روزگارکه شما نبودید و من شما را بودم» بی شما من کار شما بساختم و عقد دوستی 
ببستم و رحمت از بهر شما بر خود نبشتم: «کتب رَبکُم علی تفه الرحْمة» اين آن رمزست که پیر طریقت در 
مناجات گفت: الهی آن روزکجا باز یابم که تو مرا بودی و من نبودم تا با آن روز نرسم میان آتش و دودم و اگر 
بد و گیتی آن روز را باز يابم بر سودم. و ربود تو خود را دريابم به نبود خود خشنودم. الهی من کجا بودم که تو 
مرا خواندی» من نه منم که تو مرا ماندی» الهی مران کسی را که خود خواندی» ظاهر مکن جرمی که خود 
پوشیدی, الهی خود برگرفتی وکسی نگفت که بردار اکنون که برگرفتی بمگذار و در سایه لطف خود میدار و 
جز بفضل و رحمت خود مسپار. 
«و اد تم ریک ین شکرتم لازیدنکم» ای لشن شکرتم الاسلام لازیدتکم الایمان و لئن شکرتم الایمان 
لازیدنکم الاحسان, و لثن شکرتم الاحسان لازیدتکم المعرفته و لثن شکرتم المعرفة لازیدنکم الوصلة و لثن 
شکرتم الوصلة لازیدنکم المشاهدة و لشن شکرتم ما خوّلنا کم من عطائی لازیدنکم ما وعدناکم من لقایی. 
و روی ان داود (ع) قال: یا رب کیف اشکرك و شکری لك تجدید منة منك علیء فقال یا داود الاآن شکرتنی 
۲ النوبة الاولی 
قول تعالی: «قالت رسلهم» رسولان ایشان گفتند. «ا في ال شَكث» در ال نیزگمانی است؟» «فاطر السّماوات و 
لازضه کردگار و آفریدگار آسمان و زمین» «یدط وک» می‌خواند شما را «لیغفر کم من دْویکم» تا یامرزد 
شما را گناهان شماء «وّ یرک ٍلی آجل متا شین قاود ما اقا هنگامی نام زد کرده «قالوا لٍن نتم 
1 0 تسیل شا مگر مردمانی همچون ما «تریدون آن و می‌خواهی دکه برگردانید ما 
را؛ «عمّا کان یب آباوٌنا» از پرستش آنج پدران ما پرستیدند. «فاُونا بسلّطان مین (۱)» بیارید بما حجتی 
روشن. ۱ ۱ 
«قالت له رسلَهُم» فرا ایشان گفت رسولان ایشان, «اِنْ نحْنْ الا بر ملکم» نيستیم ما مگر مردمانی همچون 
شماء «وّ لکر ال یمن قلی مَن یام من عبادهم» لکن سپاس نهد اللّه بر هرکه من از بندگان خویش» «وّ ما 
کان لاه تست ها وا «أن کم بسلطانِ 1 بان اللّه» که بشما حجتی آریم مگر بفرمان اللّه «و علّی اللّه 
یت ول ویو (۱۱)» و ایدون تاه و ان توکل و پشتی داری بر خدای دارند. 
«وّ ما نا أا وک علی اللّه» و چرا که ما پشتی نداریم و توکل نکنیم بر اللّه «و قد هدانا سلنا» و اوست که 
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راه نمود ما را براههای راست ماء «و و لَصبرّن» و بر آنیم که شکیبایی کنیم «علی ما آَدیتمونا» بر آن رنجها که 
شما می‌نمائید ما راء «وّ علی ال کل الم کون (۱۲)» و ایدون بادا که بر خدای تعالی توکل دارند 
متوکلان. 

«و قال اآذین کفروا لرسلهم» کافران گفتند رسولان خویش را؛ «لنخرج | من أرضینا» که بیرون کنیم شما را از 
زین ویر هار کفردم في ملتنا» تاتا کردق واضی کتن ما اکن ها وحن ایهم ربَهُم» پیغام داد خداوند 
رما بایشان «هِکَ الظلمین ‏ (۱۳)» که ما خود آن ستمکاران را هلاك کنیم. 

«و لسکنکم الاْرضَ من بعٌدهم» و شما را در زمین نشانیم پس ایشان «ذلك لمَنّ خاف مقامي» اين پاداش آن 
کین رات که گرویدة (ساک پرستاخیز و ایستادن شمار راه «و خاف وعید (۱۴)» و ببیم است از وعید من. 

«وّ استَفْتخوا» و عذاب خواستندگفتندکه میان ما و میان وا کار ارو کشا «وّ خاب کل جیار عنید 
(۱۵)» ۳993 ماند هرگردن کشی شوخ. 

«من ورائه جهن دوزخ پیش او فاء «و یسْقّی من ماءٍ صّدید (۱۶)» و می‌آشامانند او را از آبی زردایه وفیح 
«یِتجرْعْة» در دهن می‌کشد آن ر؛ «وّ لا یِکاد یُسیخٌ» 0 روان فرو برد آن ر؛ «و 1 الموَتَ من 
کل مکان» و می‌رسد باو درد مرگ از هر جای, «و ما هُوّ بِمیّت» و آنکه مردنی نه «و من وَرائه عذابٌ غلیظ 
(۱۷)» و پیش او فا باز عذابی سختر از آن و سنبرتر ازآن. 

«متل دی کُفروا بریتهم ال مثل کردار ایشان که بخداوند خویش کافر شدند. «گرماد اشتَدتَ به ۰ الریجْ» 
ور اي خشك که باد در آن زورگرفت «في وم مب در روزی سخت بادء «لا یدرون کت 
علی شي» باد شاه نشوند و درنيایند از آن کرد گا رکه کردند باه شا «ذلك هو الضّلال البعید (۱۸)» ی 
گمراهی و تباهی دور. 

۳ م 2 ال َلق السماوات ار بالحق» نمی‌بینی که اللّه بیافرید هفت آسمان و هفت زمین بیکتایی و 
توانایی» «ٍن ۳۳ یذهبَکٍُ» اگر خواهد برد شما راء «و یأت بلق جدید (۱۹)» و آفریده‌ای آرد نو. 

«وّ ما ذلك علی اللّه بعزیز (۲۰)» ال تست اس ری 

و تسا و رون ای ان ناه ایکا تیال تاد لین یروا پس وان کنفد 
گردن گرد ن‌کشان راء «انا کنا کم تبعا» که ما شما را پس روان بودیم «فهل نم عون ععّا من عذاب ال من 
شوه امروز ما را بکار آیید و از عذاب ما چیزی بردارید. «قاوا» گویند. «و دا له لین کم» ار الّه ما 
را راه نمودی ما هم شما را راه نمودیمی «سَواءٌ علَّ» یکسانست بر ماء «ا جزعنا صبّرّنا» خروش کنیم یا 
شکیبایی کنیم, «ما لا 9 محیصٍ ان ما را دوری یافت نیست از عذاب و نه رستن. 

«و قال السَبطان» و دیوگوید, «لما فضيي الا آن گه که کار شمار برگزارده آید. «ٍن ال وعدکم وعّد الْحیَ» 
خدای شما را وعده داد وعده‌ای درست راستء «و و وَعَدتکم» و من شما را وعده دادم «فاخلفتکم» و آنج 
گفتم نکردم, «وّ ما کان 7 علیکم فق سلطان» و مرا بر شما دست رسی نبود و توانی» 1۳ آن دعَوتکم» مگر 
آنك خواندم شما را «فاستجبتم لي» وت کون مراء «فلا تلوموني» مرا مه انکز‌هیته قار پر نکم 
خویشتن را نکوهید. «ما نا ری نه من فریاد رس شماام «و ما ات بمصرخي» ی 
«ِنّي کفزت ۳ آشرکتمُون من قبل» که من کافر بودم بآنج شما انار گرفتنه را در ان پیش «انْ الظ لین هم 
عذاب ۳۹ (۲۲)» کافران را فردا عذابی درد نمای است. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «قالت رسلهم أ في له شك» یعنی آ في توحید اللّه شكء این آیت جواب کافرانست که میگفتند: 
دی لفي شك ما تدوننا الیّه مُریب» و استفهام بمعنی انکارست ای لا تشکُوا فی وجود الّه و وحدانیته 
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سبحانه فقد دل علی توحیده و وجوده و قدرته خلق السماوات و الارض. 

ابتدا می‌گوید در هستی و یکتایی و بی همتایی اللّه در گمان مباشید و یقین دانید که اوست یگانه خداوند بی 
نظیر و بی مانند. آفریدگار آسمان و زمین» چون می دانید بی گمان که آفریدگا رکائنات اوست پس بی گمان 
بدانید که معبود و خداوند اوست. «یدعوکُم» الی الایمان و طاعة الزسل یبعثه اینا الیکم «لیعرَ لَکُم من 
نوبکم» اذا آمنتم به من زیادتست یعنی لیغفر لکم ذنویکم» و روا باشدکه من تبعیض باشد یعنی ما سلف من 
ذنوبکم» «وّ یوَحْرکُم الی أجّل شَمّی» ای الی منتهی آجالکم الّذی سمّی لکم فلا یأخذکم بالعذاب و الهلاك 
کما اخذ به من کفر قبلکپ «قاواه ای القرم. «ْ ثم ال بر بل فی الصورة و الهينة و لستم بملانکة 
تحبّون صدنا عن عبادة الاصنام التی کان یعبدها آبانا «فأتونا بسلّطان ین» حجة واضحة بتیقّن بها انکم 
محقون فی دعواکم. 

«قالت له سلهم» صدقتم فی قولکم ان بشر مشلکم و لکن من اللّه علینا بالنوة و الرسالة وکما من علین: : «یم 
علی من یَشْاءٌ من عبادو». «و ما کان لنا أنْ ک بسلطان» ات تخوانب: انساستخا که گفتنل: «فأون بسلطانِ 


۳ 
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لنا ان ۳ بالحجة 2 التي ی 1 ون ال ‌" بامر اللّه لنا بذلك» مر لیا 1 ۳ ۱ 
کان پرید اتباع الحق اذ اقام الیل فان یتوکّل علی اللّه و برضی بما یعطیه و لا پعاند باقتراح الایات. 

«و ما نا لا نت وکل علّی ال ای لا عذر لنا ان ترکنا التوکل علیه. «و فد هدانا سبْلنا» ارشدنا للایمان و رزقنا 
النبوت «و و لنصبرن علی ما آَدیتمُونا» جواب قسم مضمر حلفوا علی الصبر علی اذاهم و ان لا یمسکوا عن 
دعانهم. «وّ علّی الله فیک الم کَونَ» ها و 
التسلیم له 

«و قال لّذین روا لرسله لحرجکم من أَرْضنا» ای حلف الکافرون. 

و قالوا لنخرجنکم و من آمن معکم من بین اظهرنا و من بلادناه «أو نود في ملتنا» ای الا ان ترجعوا عن 
دعوتکم هذه و تعودوا الی عبادة الاصنام و لم تکن الرسل علی ملتهم قط حتی یعودوا فیها و قد مضی هذا فی 
الاعراف. «فأوحی ایهم رَْم» ای کما حلف الکقار علی اخراج الرسل و المومنین من بلادهم الا ان یعودوا 
الی دینهم کذلك اقسم الله عز و جل و اوحی به الی الرسل اه يهلك الکافرین و يورثهم دیارهم و اموالهم فانجز 
وعده فذلك قوله: «وّ لسکنکم اد من بُعدهم م ذلك» ای ذلك الاهلاك و الاسکان, «لمَنْ خاف مَقامي» 
سا من‌یلی تلصنات فاضات بفام اد الی تیه لاب بنیه یه جبا قول بت علی مرک ای ری 
ایاك و سررت برژيتك ای برژیتی ابا ك» و قد قال اللّه سبحانه: «و تجعلونْ رزفکم» ای زرف ی کم. وگفته‌اند 
ان خوف بمعنی علم است کقوله: «فْن تم لا ُقیما حُدود اللّه» ای علمتم. جای دیگ رگفت: «فخشینا آن 
رهقَهُما» ای علمنا؛ فعلی هذا المعنی: «ذلك لمَنْ خاف مقامي» ای ذلك لمن علم و صدق بالمقام بین یدی و 
صدق و عیدی. و قیل معناه ذلك لمن علم قیامی علیه و حفظی اسیابه» من قوله: «أ مد هر قاا نم قلی کل تفس 
بما کسّتَ» «و خاف وعید» ای ما اوعدت من العذاب. 

«وّ استَفتحُوا» قومی گفتند: این ضمیرکافران است و استفتاح ایشان عذاب خواستن است که ق کففت: «فامطر 
علینا حجارةٌ من السّماء عَج۳ل لنا قطن انا بما تعدنا انا بعذاب آلیم». قومی گفتند ضمیر پیغامبران است و 
استفتاح ایشان فتح خواستن است و برکافران» و رب + العژه اجابت کرد و پیغامبران را و مسلماتان را بر بر 
کافران تصرت داد ان گفت: هرا لتصر رسلا کان.غفا غلینا تصر المرشن ان جندنا لَهَم الغالبُون».« 
خاب کل جیار عنید» ای خاب ما اراد و لم یدرك ما تمنی» و الجیّار العالی المتکیُر علی اللّه و هو صفة دم فی 
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المخلوقین و هو الذی لا یری لاحد علیه حقّاء تقول اجبر فهو جبّار و مثله ادرك فهو درّاك و هو قلیل, و ال عرّ و 
جلّ جبار جبر العباد علی ما اری و قد سبق شرحه و العنید المعاند المجانب للحقّ الذی یأبی ان یقول لا اله الا 
لّه. یقال عند عنادا ای عدل عن القصد و عرق عاند لا یرقی دمه کانه خرج عن المعتاد. 

قال ان عباس کانت الرسل و الممنون یستضعفهم قومهم و يقهرونهم و یکذبونهم و یدعونهم الی ان یعودوا فی 
ملتهم فابی اللّه لرسله و الممنین ان یعودوا فی ملَة الکفر فامرهم ان یتوکلوا علی اللّه و امرهم ان پستفتحوا علی 
الجبابرة و وعدهم ان پسکنهم الارض من بعدهم فانجز اللّه لهم ما وعدهم. و استفتحوا کما امرهم ال ان 
پستفتحوا «وّ خاب کل جیار عنید» روی ابو سعید الخدری قال قال رسول ال (ص): یسیر عنق من جهنم یوم 
القامه فقرل! انی-ابرت تفت بکلٌ جبار عنید و من جعل مع ال الها آخر و من قتل نفسا بغیر نفس. و فی 
رواية اخری وکلّت بثلث: بکلٌ جبار عنید و بکلّ من دعا مع اللّه الها آخر. و بالمصورین. 

قوله: «من ورائه جهن ای امامه و قدامه جهنم فهو یردٌها کما یقال: الموت من ورائك. و قیل من ورائه ای من 
وراء حیاته یعنی بعد موته جهنم و الاصل فیه ان کل من واری عنك شیئا من خلف او قدام فهو وراك و قیل من 
وراء ما هو فیه جهنم ای تتلوه کما تقول للرزجل من وراء هذا ما تحبٌ ای یتلوه «وّ یی من ماءٍ صّدید» 
فالصدید بدل من الماء و لیس صفة له ای یسقی الصّدید مکان الماء کاّه قال: «جعل ماه صدیدا» و سمی ماء 
لمیعه» کما قیل للمنی ماء و للدمع ماء و لیسا بالماء و یجوز ان یکون علی التشبیه ای یسقی ماء کانّه صدید. و هو 
ما پسیل من الجرح مختلطا بالدم و القیح. قال قتادة هو ما یخرج من جلد الکافر و لحمه. و قال الربیع بن انس 
هو غسالة اهل النار و ذلك من فروج الزناة و جاز ان یکون الصدید وصفا للماء فیکون المعنی من ماء صدید 
یصد عن شربه لکراهة مذاقه. 

«یتَجَرعْة» یتحساه و پشربه جرعة جرعة لمرارته و حرارته «وّ لا یِکادٌ یُبیغة» ای یسیغه بعد ابطاء تقول ساغ 
الشراب یسوغ سوغا اذا جاز الحلق و وصل الی الجوف و قیل لا یسوغ فی حلقه بل یغص به فیطول به عذابه. 

روی ابو امامة قال النبی (ص) یقرّب الیه فیتکرهه فاذا ادنی منه شوی وجهه و وقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع 
امعائه حتی یخرج من دبره. ۱ ۱ 

یقول اللّه عزٌ و جل: «و سَقوا ماء حمیماً َقَطم اه و قال: «يّشوي ی الشراب». 

و قال ابن عباس فی جهنم اودية تجری فی تلك الاودية صدید اهل النار قیحهم و دماژهم فیسقون من ذلك 
الصدید. ریحه انتن من کل قذرة «وّ يأتیه مرت من کل مکان» من بدنه حتی من اطراف شعره می‌گوید از هر 
مقدار رستتگاه موی دردی می‌بیند که از چنان درد زنده 1 نمیرد. قال ابن جریح یعلق نفسه عند 
حنجرته فلا تخرج من فیه فیموت و لا ترجع الی مکانها من جوفه فتتفعه الحياق نظیره قوله: «لا یَمَوتٌ فیها و لا 
یَخبی» «و من ورائه عذاب غلیظ» ای و من بعد ذلك حبس الانفاس و دوام العذاب و الخلود فی النا نظیره 
قوله: «زدناهم عذابا وق العاب». 

«متل اذین کفرُوا» فیه تقدیم و تخیر تقدیره مثل اعمال الذین کفرواء کقوله: «الّذي خسن کل شيء خلقّ» ای 
احسن خلق کل شی» «و یوم القيامة تزی ی کب علّی اللّه وَجُوهُْم شَنَدّةٌ» یعنی تری وجوه الذین کذبوا 
غلی‌اله منود واقیا فد اغیار اي تا ال اللهص النیی کنر بریهم» ثم ابتدأً فقال: «َضمالهم کزماد» 
قیل المثل زيادة و تقدیره: الذین کفروا بربّهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح. و فی قراءة نافع: اشتدت به 
الرزیاح «في یوم عاصف» وصف الیوم بالمعصوف و هو من صفة الریح لان الزیح تکون فیه کما یقال یوم بارد 
شتقار لا اند و الحرّ یکونان فیه وکذلك یقال نهاره صائم و للة قائم ای هو صائم و قائم فی. فکذلك یوم 
عاصف ای ریحه عاصفة «لا یَفدرون 6 فا یو علی شي» فیه قولان: احدهما هی اعمالهم التي کسبوها من 
الخیرات کالصدقات و صلة الرحم و بناء القناطیر و سار ابواب الب لان الکفر محبط. و الثاني هی اعمالهم الّتي 
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عملوها للاصنام. و معنی الاية ان اعمال الکفار تصیر هباء منثورا فتبطل بطلان رماد حصل فی عراء هبّت به 
الریاح فبددته و مّقته فصیرته بحیث لا یری و لا ینتفع به, «ذلك هو الضلال البّعید» ای ما وصفنا هو الضّلال 
عن القصد البعید عن الرّشاد. و قیل ذلك هو الخسران الکبیر ضلال اعمالهم و ذهابها. 

۳ م تر» ای الم تعلم «اأنَ له ای السّاوات و لاور ای قل لکل واحد منهم و قیل الخطابت للنبی و 
المراد به غیره. قرأً حمزة و علی: «خالق السماوات و الارض» بالاضافة و المعنی فیهما سواء «بالحق» ای 
بقوله الحق: کن کما قال «و یوم م یَقُول کن فیکُون وله لحق». و قیل بالحق ای لم یخلقهما باطلا و اما خلقهما 
لامر عظیم. «ٍن ۳ یدهبْکُ» عن الارض. تخلی عل 3 سواکم و قیل هو خطاب لاهل مکْة ای ان 
یش یمتکم و یخلق غیرکم من هو امثل و اطوع له منکم. 

«وّ ما ذلك علی ال بعزیزه ممتنع بل سهل علیه یسیر و معنی الاية ان من قدر علی خلق السّماوات و الارض لا 
یصعب علیه اعادة من کان حبا ففنی. 

«و برزوا» ای ظهروا من قبورهم فصاروا الی البراز من الاارض و البراز الصحراء لظهو رها هذا کقوله عز و جل: 
«یومهم بارزون». «للّه» یعنی لدعوة اللّه ایّاهم من قبورهم » کقوله: «لَ دعر الحن یوم دعوم یوم 2 
الداع». برزوا بلفظ ماضی گفت و معنی مستقبل است که این بروز بعد از فناء دنا خواهد بود بقیامت می‌گوید 
و 
التدبیر و هم الستفلة و التابعون, «للذین استکیْروا» یعنی الذین طلبوا الکبر و الکبر رفع التفس فوق القدر و هم 
الروساء و السادة المتبوعون» پس از آنك تابع و متبوع اهل ضلالت بعذاب رسیدند. پس روان وکمینان با مهتران 
و پیش روان شورد کو بت؛ «انا کنا لکم تبع» وت مثل حارس و حرس و راصد و رصد و نافر و نفره «فهل 
نتم مُتون عنّ» ای هل تقدرون ان تدفعوا عنا شینا ممّا نحن فیه بصرفه عیّ او بحمله و ان قل گویند ما پس 
روی شما کردیم و فرمان شما بردیم هیچ توانیدکه امروز ازين عذاب که بر ماست چیزی بگردانید و بکاهید از ما 

یا خود بردارید؟! آن مستکیبران و پیش روان جواب دهند: «لوٌ هَدانا اللّه هدیا ک» ای اخترنا لکم ما اخترناه 
لانفسنا وکنا حسبنا انا راشدون مرشدون و لکن ضللنا فاضللناکم گویند ما شما را آن نمودیم که خود داشتیم و 
1 فرمودیم که خود کردیم پنداشتیم که خود راه بریم و شما را راه نمائیم ندانستیم که خود بی راه بودیم و شما 
را بی راه کردیم اگر اللّه ما را راه صواب نمودی ما نیز راه صواب بشما نمودیمی تا هم ما را از عذاب نجات 
بودی و هم شما ر» آن گه در میان آتش و عذاب با یکدیگرگویند راه ما آنست که صبرکنيم مگر فرج آیدکه در 
دنا ه رکه صب رکرد فرج دید پانصد سال در آن عذاب صرکنند و ایشان را صبر بکار نیاید و سود ندارده آن گه 
جزع درگیرند ‏ و گویند جزع کنیم مگر بر ما رحمت کنند. » پانصد سال جزع همی کنند و کس را بر ایشان رحمت 
نياید. آن گه نومید شوند و گویند: «سَواء لیا أ جَزغنا أَم صبّرنا ما نا من محیص» مهرب و معدل عن العذاب و 
«وّ قال الشَیْطانْ» یعنی ابلیس, «لمَ فضي الم فرغ من الامر ای من الحساب و دخل اهل الجنّة الجنة و اهل 
النار الناره چون کار خلق در قیامت برگزارده آید و فصل و قضا تمام شود بهشتیان ببهشت فرو آمده و دوزخیان 
ناشن رسیده. کافران روی بابلیس نهند و او را سرزنش کنندکه تو ما را باین روز بد افکندی که در دنا ما را راه 
کز نمودی آن گه ابلیس را در میان آتش منبری نهند بآن منبر بر شود و ایشان را جواب دهد گوید پا اهل التار: 
«ان ال وعَدکم وغْد الَحَقّ» ای دوزخیان بدانید که اللّه شما را در دنیا وعده‌ای دادکه این روز رستاخیز و 
بهشت و دوزخ و تواب و عقابت بودنی است؛ آن وعده‌ای بود راست و درست اللّه وعده خود راست کرد و 
سزای هر کس داد «و وعدتکم فاخلفتکم» و من شما را وعده‌ای درو غ دادم که رستاخیز و بهشت و دوزخ 
نخواهد بود و شما را گفتم که در کفر و معصیت نجاتست» آنج گفتم باطل بود و آنج وعده دادم خلاف آن بوده 
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«وّ ما کان لي علَیکُم من سْلْطان» اين سلطان بمعنی ملك است و قهر یعنی ما کان لی علیکم من ملك فاقه رکم 
علی الشرك» هم چنان که در سورة الصافات گفت: «وّ ما کان لنا کم من سلطان» ای من ملك فنقهرکم علی 
الشرك. بیرون ازین در همه قرآن سلطان بمعنی حجتست و برهان. 
ابلیس گوید مرا بر شما دست رسی و توانی نبود بانج شما را فرمودم و بر آن خواندم و نه شما را بقهر و غلبه بر 
آن داشتم که مرا خود آن قهر و غلبه و امکان نبوه بیش از آن نیست که شما را دعوتی کردم و وسوسه‌ای 
انگیختم و شما دعوت من پاسخ کردید و باجابت مسارعت نمودید. «الّ آن دعوتک» استثناء منقطع ای لکن 
دعونکمبالوساوس 0ب لي» اسرعتم اجابی, «ثلاتفوني و ناک ا تمونی لا بحة و 
برهان و لا تسلط و غلبة مرا ملامت مکنید ملامت خود کنید و گناه سوی خود نهیدکه دعوت من بی حجّتی و 
برهانی اجابت کردید بعد از آن که عداوت من با خود شناخته بودید. و رب العرّه با شما گفته: «لا نکم 
اسَیْطانْ ما آخرج یک من الْجنّت». «ما أنا بمُصرخکُم» فاخرجکم من الا «وّ ما نتم بمْصرخي» 
فتخرجونی منها» امروز نه من شما را بکار آیم نه شما مرا بکار آیید. نه من شما را فریاد رس و نه شما مرا فریاد 
رس. جای دیگرگفت: «فلا صَریخ له و لا هُم یَُْدُونّ» ای لا مفیث لهم و لا غیاث. ایشان را خود فریاد رس 
نیست در آتش و رستگاری نیست از آنش. جای دیگرگفت: «و هم یرون فیها». فریاد همی‌خوانند و کس 
ایشان را فریاد نرسد. 
... «و ما أَنم بمْصرخی» بکسر الیاء قرأه حمزة و قراًالباقون بفتح الیا» و وجه الکسر ان الاصل مصرخینی 
فذهبت اللّون لاجل الاضافة و ادغمت یاء الجماعة فی باء الاضافة و حرکت بالکسر لالتقاء الساکنین و من 
فتحها رد الی حرکته التي کانت له و هی اخفٌ الحرکات. قوله: «ِنّي کف بما آَشرکتمُون » ای باشراککم ایّای 
مع اللّه سبحانه فی الطاعة. ای جحدت ان اکون شریکا للّه فیما اشرکتمونی فیه من طاعتکم ایّای فی الدنیا و 
رأت من ذلك هذا کقوله: «و یماقم رون بش رککُم». و قیل معناه نی کفرت قبلکم بما اشرکتمونی من 
بعد. فان کفر ابلیس قبل کفرهم «ٍن ال لمینٌ» ای الکافرین. «لَهْم عذاب لیم یحتمل انّه من تمام کلام 
ابلیس و بحتمل الاستیناف. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «قالت رم في ال له کیف یش فی توحیده من لا یتصرف الا بتصریفه و تدبیره بل کیف 
یبسر جلال قدره الا من کحله بنور بزه و لطفه. تا سرمه عنایت بمیل هدایت در دیده تو نکشدء آیات و روایات 
قدرت او نبینی و عجایب و بدایع فطرت او نشناسی» تعجّب همی کردند رسولان که خود در آفرینش کسی باشد 
که در وحدانیّت و فردانیّت خداوند ذو الجلال بگمان بوده پس از آن آنك کلیّات و جزئیات در کون وکائنات 
همه دلیلست وگواه بر یکتایی و بی همتایی او: 

مرد باید که بوی تاند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست 
لکن زمر افعی چون مستولی گردد بر جان بیچاره‌ای هزار خروار تریاق سود نکند. من اسقطته السّوابق لم تتعشه 
اللواتجوي, اول وین اشت سین سید لول مایت آست یم ززشم: 9۱ تیلقا -شخراند روج 
خواندنش اینست که: «فاطر السُماوات و الأْرض دح وکم یر تک» آفریدگار زمین و آسمان, کردگار جهان و 
جهانیان. بی نیاز از طاعت و اعمال بندگان بانعام و افضال خود نه بسزاء شماه بل بسزاء خود می‌خواند شما را 
که باز آییده درگاه ما را لزوم گیرید. چون می‌دانیدکه جز من خداوند نیست. از من آمرزش خواهیدکه ما را از 
گناه آمرزیدن باك نیست. عیب خود عرضه کنیدکه ما را از معیوب پذیرفتن عار نیست. بجرم رهی را گرفتن انتقام 
است و ما را با رهی انتفام نیست, باول برگرفتن و بآخر بیفکندن در علم نقصانست و در علم ما نقصان نیستء 
کرامت ازین بزرگوارتر نبایده لطف ازین تمامتر نبوده کید دشمن بتو نماید و از وی حذر فرماید گوید: «ٍن 
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اشیّطان کم َو انْخدوه عدوا» ان وتا ام 1 
اجابت مکنید: «نما یُدخوا حْبة لیکُوُوا من أصحاب السعیر» او خود خرمن سوخته است ترا سوخته خرمن 
خواهد تا ترا با خود بدوزخ برد فرمان وی مبر فرمان خداوند خود بر دعوت اللّه را پاسخ کن. «یدعُ کم 
یغیرلَکُم» که بآن میخواند تا تا بيامرزد و بنوازد. 
جای دیگرگفت: «أْوْك بدغون ای الثار و ال یدحا ۷ اج و المغفرة باذنه و اللّهْ بدخُوا الی دار السلام» 
همه را می‌خواند لکن تا خود کرا تا پر حضرت بی نیازی که آنها که مقبول حضرت بی نیازی 
آمدند» علم سعادت و روایت اقبال نخست بر درگاه سینه‌های ایشان نصب کردند و مفاتیح کنوز خیرات و خزائن 
طاعات در کف کفایت ایشان نهادند و دیواری از عصمت بگرد روزگار ایشان درکشیدند تا صولت دعوت 
شیطانی راه بساحات دل ایشان نیافت آن گه جمال بی نهایت: «یَدحُوکُم لعف لَکُم» بر دل ایشان تجلّی کرد و 
از يك جانب عنایت شریعت او را مدد داد که: «أجییو داعي اللّ»» و از دیگر جانب جلال حقیقت او را 
نواخت که: «فلیستجییوا لي» پس چه عجب باشد اگر رمی با این عنایت و رعایت مقبول حضرت الهیّت شود. 
«و ما نا لا کل عَلی الله و قد هدانا سبنا» ای و قد رقانا من حدٌ تکلف البرهان الی وجود روح البیان بکثرة 
ما افاض علینا من جمیل الاحسان وکفانا من مهمّات الشان. توکل نشان بقینست و مایه ایمان و ثمره توحید و آن 
را دو درجه است: یکی توکّل عام مکتسبان امّت راء دیگر توکل خاص راضیان حضرت راء توکل عام آنست که 
از راخ اف یضرع ستاو ارت ی خرافت که سا شریعکیست دست: یازع .و آنکه اعقناه بر آن کب 
نکنی و روزی از اسباب نبینی, بلکه از مسيّب الاسباب بینی و اعتماد جز بر فضل اللّه نکنی و حرکات اسباب و 
حول و قوّت خود بداشت وی بینی» درین توکُل اسباب در میان دیدن رواست اما با اسباب بماندن خطاست. 
پیر طریقت گفت: سبب ندیدن جهلست اما با سبب بماندن شرکست. بهشت در میان ندیدن بی شرعی است اما 
با بهشت بماندن دون همٌتی است» از روی شریعت اگرکسی در غاری نشیندکه راه گذر خلق بر وی نبود و آنجا 
گیاه نبود گوید توکل می‌کنم این حرامست که وی در هلاك خویش شده و سنت حق سبحانه و تعالی در کار 
اقسام و ارزاق خلق بندانسته. 
آورده‌اندکه در بنی اسرائیل زاهدی از شهر بیرون شد در غاری نشست که توکل می‌کنم تا روزی من بمن رسد 
يك هفته بر آمد و هیچ رفقی پدید نیامد و بهلاك نزديك گشت. وحی آمد به پیغامبر روزگارکه آن زاهد را گوی: 
بعرّت من که تا با شهر نشوی در میان مردم من ترا روزی ندهم» پس بفرمان حق بشهر باز آمد و رفقها آغا زکرد 
از هر جانبی هرکسی تقربی میکرد و چیزی می آورد در دل وی افتادکه این چه حالست؟ وحی آمد به پیغامبر 
که در آن روزگار بوده که او را بگوی: تو خواستی که بزهد خویش حکمت ما باطل کنی» ندانستی که من روزی 
بنده خویش که از دست دیگران دهم دوستر از آن دارم که از قدرت خویش, تو بندگی کن, کار خدایی و روزی 
گماری بما بازگذار. 
و در اخبار موسی کلیم است علیه السلام که او را علّتی پدید آمد. طبیبان گفتند داروی اين علّت فلان چیزست. 
موسی گفت دارو نکنم تا اللّه خود عافیت فرستد و شفا دهد. آن علّت بر وی درازگشت. گفتند ای موسی این 
دارو مجرّبست اگر بکار داری در آن شفا بوده موسی (ع) نشنید و دارو نکرد تا از حق جل جلاله وحی آمدکه 
بعرّت من که تا تو دارو نخوری من شفا ندهم موسی دارو بخورد در حال شفا آمد. موسی را چیزی در دل آمد 
که بار خدایا این چونست؟! وحی آمدکه یا موسی تو چونی مپرس و سنتی که ما نهاده‌ايم اسرار آن مجوی که 
کس را باسرار الهیّت ما راه نیست وگفتن چون و چرا روا نیست. اینست بیان درجه اوّل در توکل که هم اسباب 
بیند هم مسبّب اما داندکه اسباب از مسبّب است و خلق از خالق» همه از يك اصل می‌رود و فاعل یکی بیش 
نیست و بر دیگری حوالت نیست و بنده تا درین مقامست در تفرقه است که در دایره جمع نیست چون ازین 
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درجه برگذشت توکل راضیانست و آن حال صدیقانست که از مسیّب و اسباب نبردازند همه یکی را بینند و یکی 
را شناسند. دیگران کار باو سپارند و ایشان خود را باو سپارند. دیگران ازو خواهند و ایشان خود او را خواهند, 
دیگران بعطا آرام گیرند و ایشان بمعطی آرام گيرند» اين توکل چراغی است در دل که اينك منمء ندائیست در 
گوش که ایدرم نشانیست روشن که با توام. 
حسین منصور حلاج. خواص را دیدکه در بیابان می‌گشت گفت چه میکنی؟ گفت قدم خویش در توکل درست 
م یکنم » گفت: افنیت عمرك فی عمران باطنك فاین الفناء فی التوحید. و ابو بکر صدیق بیمار بود او را گفتند 
طبیب را بیاریم تا ترا علاج کند. گفت طبیب مرا دید و گفت: انی افعل ما ارید «و لنصبرن علی ما آَدیتمُونا» 
این دلیلست که صیرکردن ر ق و رو و آن مشغول نابودن از توگلست. همانست که جای دیگر 
گفت:«و دع آذاهم و یک علّی الّه» ه رکه بر رنجها صبرکند و ننالد او را هم مقام متوگلانست هم مقام 
صابران و در روش دین داران دو مقام ازین عزیزتر ند 
رب" العالمین متوکلانرا می‌گوید: «ن ال بحب الْمنوکِ» و صابران را می‌گوید: «ٍن له مع الصابرین» و 
کمال شرف و فضیلت صبر را رب العزه در قرآن زیادت از هفتاد جای صبر یادکرده و هر درجه‌ای که آن نیکوتر 
و بزرگوارتر با صبر حوالت کرده درجه‌ای بزرگوارتر از امامت در راه دین نیست و با صبر حوالت کرده که: «وٌ 
جعَلا منم نم و انا ما صبَروا» مزد بی نهایت و ثواب بی شمار با صبر حوالت کرده که: «انْما وف 
الصابرون أجرهم یر حساب» صلوات و رحمت و هدایت کس را بهم جمع نکرد مگر صابران راء گفت: 
«أولتك علیهم صلَوات من رهم و رَحمة و و آولتك هم المهتَدون». و در خبرست که صبرگنجیست ا زگنجهای 
بهشت و اگر صبر مردی بودی» مردی کریم بودی» و عیسی (ع) را وحی آمدکه ای عیسی نیابی آنچ خواهی تا 
صبرکنی بر آنچ نخواهی. و رسول (ص) قومی را دید از انصار گفت موّمنانید؟ 
گفتند آری, گفت نشان ایمان چیست؟ گفتند بر نعمت شكرکنيم و در محنت صبر و بقضاء اللّه راضی؛ مصطفی 
(ص) گفت: مومنون و رب" الکعبه. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و أذْخل لین اما ور ارف نامر که بگروک ات و عملو الما تما تاه و ینوا کر وود 
«جنات تجري من تحتها الانهاز» در بهشتهایی که زیر درختان آن جویها روان باشد. «خالدین فیها» جاویدان 
در آن» «بذن ربهم» و بخواست او «تحتهم فیها سلام (۲۳)» نواخت ایشان در آن بهشت سلام است». 
ی «کیّف ضرّب ال متا » که اللّه مثل که زد. چون زد «كلمة طْبْه» سخنی خوش باه 
«کشجرة طيّة» چون درختی خوش پاك» «أصلّها ثابت» بیخ آن استوار و محکم. «و فرغها ۳ السّماء (۲۴)» و 
ان در بالا. 
«توتي أکَه» می‌دهد بر خویش, «کُل حین» هر هنگامی» «بٍذنِ ربها» بخواست خداوند خویش, «و یرب 
له ال شال للثاس» و مثلها می‌زند اللّه مردمان راء «لهْم (۲۵)» تا مگر به دريابند. 
«و و مل کلمة خبیة» و مثل سخنی ناراست ناپاك. «کشجرة خبیئة» چون درختیست ناخوش ناشیرین» «اچتشت 
من فوّق الأرّض» فرا جنبانیدند و درودند از سرزمین, «ما لها هط ر (۲۶)» آن را در زمین بیخ و آرام نه «یت 
له الَذین آمنوا» استوار می‌دارد و محکم اللّه گرویدگان را؛ «بلْمول الّابت» بان سخن راست درست محکم 
«في الساه الدئا» هم درین جهان, «و في الاخرة» و هم ۵ جهان» و له ال لمینٌ» و درگمراهی 
می‌دارد للّه ناگرویدگان را» «وّ یل ال ما بَشاءٌ (۲۷)» و آن کند اللّه که خود خواهد. 
۳ لم : 7 لین بدلوا» نبینی ایشان را که بدل کردند» «نْعْمّت اللّه کفرآ» شکر نعمت اللّه را بناسپاسی» «وٌ 
ات۳ مهم وه رود قوم خویش راء «دار الوا ر (۲۸)» در سرای تباهی و زیان و نومیدی. 
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«جَهنم یصونها» دوخ رسند بان «و ببس راز (۲۹)» و بد آرامگا تن 

«و جعلوا له آنداداٌ» و خدای را همتایان گفتند. «ْضل عَنْ سبیله» تا گم شوند از راه او «قل تَمتعَوا» گوی 
هم برین روزگارگذاشت می بینید. «فٍن مصی رک ی الثار ر (۳۰)» که بازگشت شما بآتش است. 

«قْل لعبادي لین آمنوا» کوخ بندگان گرویده مرا «یقَیمُا الصلاجٍ» تا نماز بهنگام بپای دار «و ۳ مه 
رزقناهم ترا و علان» و نفقه کنند از آنج ایشان را روزی دادیم نهان و آشکاراء «من قبل آن ۳ وم ین ان 
آنك روزی آید. (۲۱)» که در آن روز نه باز فروختن بود و نه میان ایشان دوستی. 

«اللَد اي خلق الساوات و الأرض» اللّه آن کس است که بیافرید هفت آشتها نش و هفت زمین «و أنرّل من 
الدسظاه ما و فرو فرستاد از آسمان آبی. «فاخرج به من المرات» تا بیرون آورد بآن آب همه میوه‌ها. «رزقً 
تکْ» روزی شما را «و سح لک م الْفْلك» و شما را کشتیها؛ «لتجري في ایح وه تا می‌رود در 
دریا بفرمان او «و سَحر لکم هار (۳۷)» و جویهای آب روان کرد شما را. 

«و سَحر [ الشَمُس و ار دایییّن» و روان کرد و تابان شما را آفتاب و ماه رنجور پبوسته رو «و سَحر [ ۲ 
الیل و النهاز (۳۳)» و روان کرد شما را شبانروز. 

«وّ آتا کم من کل ما سوه و داد شما را از هر چه خواستید ازو «وّ اٍن تعدوا نعْمّت اللّه لا تحْصُوها» و اگر 
دن اد که نعمتهای اللّه شمارید نتوانید و در نیایید» «ٍن الاانسان ظلومٌ فا (۳۴)» این آدمی کشت 
نهمار ناسپاس. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «و أذخل الذین ما و عَملوا الصالحات» هذه حکاية حال المومنین بعد قضاء الامر آیت پیش 
وصف الحال کافران و شکانکانست و مال وتا اسان و این آیت حکایت حال مومنانست و سرانجام کار 
ایشان می‌گوید پس از آنك کار شمار برگزاردند و مرگ را گشتند هرکس را سزای خویش دهند و بمستقرٌ خود 
فرود آرند. دشمنان را بدوزخ و دوستان را ببهشت. آن گه بهشت را صفت کرد گفت: «تجري من تحتها 
الانها». 

روی ابو هريرة قال قال رسول ال (ص): انهار الجنة تخرج من تحت تلال او من تحت جبال المسك و لو قیل 
لاهل الجنة انکم ماکثون فی الجنة عدد کل حصاة فی الدنیا سنة لحزنوا و قالوا انا لا بد خارجون و لکن جعلهم 
له للابد و لم یجعل لهم امدا. 

و عن ابی هريرة قال قال النبی (ص): یژتی بالموت یوم القيامة فیوقف علی الصراط فیقال یا اهل الجة 
فیطلعون خانفین وجلین ان بخرجوا من مکانهم الذی هم فیه فیقال: یا اهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فیقولون: نحم 
ریّنا هذا الموت. ثم یقال یا اهل النّار فیطلعون فرحین مستبشرین بان یخرجوا من مکانهم الذی هم فیه. فیقال لهم 
هل تعرفون هذا؟ فیقولون نعم ربّنا هذا الموت فیأمر به فیذبح علی الصراط و یقال للفریقین جمیعا خلود فیما 
تجدون لا موت فیه ابداء فذلك قوله عرّ و جل: «خالدین فیها بان ریهم» ای بامر ربهم و بفضل ریهم. اذن 
اینجا امرست و اطلاق و اين رده معتزلیان و قدریان است که ایشان معنی اذن علم هی گویند از بیم آن که در آن 
آیت که: «وّ ما کان لس آن وم الا بان له خلاف معتقد ایشان بر ايشان لازم آید اگر بر اطلاق حمل 

۰ تا اک تست که ایشان می‌گویند که اذن بمعنی علم است درین آیت که: «خالدین فیها بان , ربهم» پس رِ 

کسی دیگر ایشان را در بهشت می‌آرد نه الّه و نه بفرمان اللّه و این کفر صریحست «تحَم فا سلام» یسلم 
بعضهم علی بعض و یسلّم علیهم الملانكة و یسلّم علیهم الجّار جل جلاله» قال ال تعالی: «تحیتهم یوم بلقونه 
سلام». 

«ا لم بَّ» ای الم تعلم و العلم معلّق بمکان الاستفهام یعنی تبّه لهذا المثل و الکلمة الط هی لا اله الا ال 
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متضمد, رشول: الم و قیل هی القرآن و قیل جمیع افعال المومن و طاعاته» و المراد بالطیّب ان یکون من 
الاخلاص. قال ابن عباس: «كَشجرة طْيّ» هی شجرة فی الجنة و الجمهور علی انها النخلة. 

روی عن ابن عمر: ان الثبي (ص) ذات یوم قال لاصحابه انبئونی بشجرة تشبه المسلم لا یتحات ورقها توتی 
اکلها کل حین باذن ربّهاه فوقع فی قلبی اّها النخلة. فقال النبی (ص) هی النخلة فقلت لابی لقدکان وقع فی 
قلبی انها النخلة. قال فما منعك ان تکون قلته لان تکن قلته احب الیٌ من کذا وکذا فقلت: کنت فی القوم و ابو 
بکر فلم تقولا شیئا فکرهت ان اقول. 

و قال ابو العالیة: اتی انس بن مالك بطبق من رطب فقال لی کل فان هذه الشجرة الّتی قال الّه سبحانه فی کتابه: 
ثم قال انس اتی رسول اللّه (ص) بقناع علیه بسر فقراً هذه الاية و قوله: «کشجرة طْیّ» ای طيبة الثمرة فترك 
ذکر اللّمرة لدلالة الکلام علیها, «أصلها» ای اصل هذه الشجرة «ثابتٌ» فی الارض «و فرعْها» اعلاها و 
افنانها. «في السْمای» ای عال نحو السماء کذلك الایمان و القرآن ثابت راسخ فی قلب المومن بالمعرفة و 
التصدیق و الاخلاص و قراءته و تسبیحه و طاعته عالية مرتفعة الی السّماء لیس لها حجاب حتی تنتهی الی اللّه 
عرٌ و جلّ لقوله تعالی: «الَیّه یَصََد الکلم الطیب» الایة.. 

و عن انس قال قال رسول اللّه (ص): ان مثل هذا الدین کمثل شجرة نابتة الایمان اصلها و الرکاة فرعها و 
الصیام عروقها و التأنّي فی اللّه نباتها و حسن الخلق ورقها و الکف عن محارم اه ثمرتها فکما لا تکمل هذه 
الشجرة الا بثمرة یه لا یکمل الایمان الا بالکف عن محارم ال 

و عن مقاتل بن حیّان عن الضحاك عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (ص): ان للّه عرٌ و جلٌ عمودا من نور 
اسفله تحت الارض السابعة و رأسه تحت العرش فاذا قال العبد اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمّدا عبده و 
رسوله. اهترٌ ذلك العمود. فیقول اللّه عرٌ و جل اسکن فیقول کیف اسکن و لم تغفر لقائلهاء فقال النبي (ص) 
اکثروا من هزوز العمود. 

رب العالمین در اين آیت مثل زد کلمه شهادت را و ایمان و طاعات بنده را. 

گفت مثل مژمن در کلمه شهادت که بر زبان دارد و ایمان و تصدیق که در میان جان دارد و پذیرفتن احکام 
شریعت و اتباع سنت که بدست دارد. راست مثل درخت خرماست که بیخ بر جای دارد استوار و شاخ بر هوا 
دارد بان همچنین بنده مومن ایمان و معرفت در دل وی ثابت گشته و راسخ شده بتصدیق و اخلاص و شهادت 
زبان و خواندن قرآن و اعمال ارکان از وی می‌شود بی حجاب بر آسمان. 

آن گه گفت: «رْتّي أَکُها» ای تخرج ثمرهاء «کُلَ حين باذن ربها» ای کل سنة لانْ التمر یکون فی السنة مرة. و 
قیل سَة اشهر لانْلّمر یبقی علیها ستّة اشهر. و قیل شهرین و هما مدة الصرام الی وقت ظهور الطل. و قیل کل 
ساعة لیلا و نهارا شتاء و صیفا تکل فی جمیع الاوقات کذلك المزمن لا بخلو من الخیر فی الاوقات کلّها و 
یرتفع فی کل یوم و لیلة الی ال عمل صالح. گفته‌اندکه تشبیه مومن بدرخت خرما از آن کرد که هیچ درخت از 
روی معنی شبه آدمی ندارد مگر درخت خرما, نبینی هر درختی که سر آن برگیرند دیگر بار از اصل خود شاخ 
زند مگر درخت خرما که چون وی برگیرند خشك شود صفت آدمی همین است تا سر بر جاست همه تن 
برجاست چون سر نماند تن نیز نماند. دیگر وجه آنست که هر درختی بی لقاح بار دهد و درخت خرما بی لقاح 
بار ندهد. 

مصطفی (ص) گفت: «خیر المال سکة مأبورة او مهرة مأمورة» حال آدمی همینست. سدیگر وجه آنست که 
درخت خرما از فضله تربت آدم (ع) آفریده‌اند. مصطفی (ص) گفت: اکرموا عمتکم فقیل یا رسول اللّه و من 
عمتنا قال النخلة و ذلك ان اللّه تعالی لمّا خلق آدم فضلت من طینه فضلة فخلق منها النخلةء «و یْضرب ال 
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الأسال للثاس» فانتها اتم للبیان و اوضح للبرهان. 

«وَ مت کلمّة خَبیّة» یعنی الکفر, و قیل کلمة الشرك لقوله: «کبرَت کلم تَرَجٌ من أفواههم». و قیل کل کلمة 
نهی اللّه عنها فهی خبينة «کُشجرة خبینت». 

روی عن النبی (ص) اه قال انّها الحنظل. 

قال ابن عباس هذه شجرة لم یخلقها الّه و هو مثل و معنی خبيئة كريهة المطعم مرة المذاق یتفر عنها الطباع, 
«اجتٌ من فوّق اللْرض» ای استوصلت جثته و قلعت بتمامها لان عروقها قريبة من الظاهر لا تثبت زمانا 
بخلاف النخلة وکثیر من سایر الاشجارکذلك الکافر لیس لقوله و لا لعمله اصل بستقر علی الارض و لا فرع 
یصعد الی السماء. 

روی عن ابی هريرة انّه قال: ذکرت الکمأة عند رسول ال (ص) فقال رجل اتّی لا رآها الشجرة «اجَشت من 
وق الأْْض» و اللّه مالها من فرع و لا اصل. فقال (ص): لا تقل ذلك اها من الم و ماءها شفاء العین و 
العجوة من الجنة و هی شفاء من السم. 

و روی ابو موسی الاشعری عن النبی (ص) اه قال مثل المومن الذی یقراً القرآن مثل الا ترجّة ریحها طیّب و 
طعمها طیّب و مثل المزمن الذی لا یقراً القرآن مثل التمرة طعمها طيّب و لا ریح لهاء و مثل الفاجر الذی یقرً 
القرآن مثل الريحانة طعمها مر و ریحها طیّب و مثل الفاجر الذی لا یقراً القرآن مثل الحنظلة طعمها مر و لا ریح 
لها. 

«یییّت ال لین آمنوا» نبّت اللّه المژمن بشهادة الحق علی الدین الحقّ فلم یبطل ایمانه ذنب ما لم یفسد ثباته 
علیه. جحد او شك تثبیت آنست که مژمن را برکلمه شهادت بر زبان و ایمان و تصدیق در دل می‌دارد تا اگر از 
وی گناهی رود آن گناه ایمان وی باطل نگرداند مگرکه از وی جحود آید در توحید یا شك آرد در ایمان و 
تصدیق و نفع آن در دنیا و آخرت بوی می‌رسد. در دنیا خون و مال وی معصوم و در آخرت بهشت باقی و 
سعادت جاویدی, «بالْقول الثابت» این با بایمان متصلست. ای آمنوا بهذا القول التّابت الدّائم الّفع فی الدنیا و 
فی الاخرة و هو قول: لا اله الا اللّه محمد رسول النّه. جمهور مفسران بر آن‌اندکه این آیت در سوال قبر فرو آمد. 
آن ساعت که بنده را در خاك نهند و فریشتگان از وی سوال کنندکه: من ربّك و ما دينك و من نبیّك؟ فاذا قال 
العبد: له ری و محمد نبیّی و الاسلام دینی فقد نبّته الّه عرٌ و جلّ بالقول الثابت فی الاخرة لانْ هذا بعد 
وفاته و یثبت به فی الدنیا لائه لا یلمنه فی الاخرة الا ان یکون عقده فی الدنیا. و قال مقاتل ان المومن اذا مات 
بعث اللّه اليه ملکا یقال له دومان فیدخل قبره فیقول له: يأتيك الان ملکان اسودان فیسالانك من ریّك و من 
نبیك و ما دينك فاجبهما بما کنت علیه فی حياتك ثم یخرج فیدخل الملکان و هما منکر و نکیر اسودان ازرقان 
فظان غلیظان اعینهما کالبرق الخاطف و اصواتهما کالرعد القاصف, معهما مرزية فیقعدانه و بسألانه و لا بشعران 
بدخول دومان فیقول ربّی اللّه و یی محمد و دینی الاسلام. فیقولان له عشت سعیدا و مت" شهیداء ثم یقولان: 
اللّهم ارضه کما ارضاك و یفتح له فی قبره باب من الجنة یأتیه منها التحف. فاذا انصرفا عنه قالا له: نم نومة 
العروس فهذا هو التتبیت. «و یْضلٌ ال الظالمین» یعنی لا یلقنهم و ذلك ان الکافر اذا دخل علیه الملکان, قالا 
له من رّك و ما دينك و من نبیّك؟ قال لا ادری, قالا له لا دریت و لا کنت عشت عصیّا و مت شیاه ثم یقولان 
له نم نومة المنهوس و یفتح فی قبره باب من جهنم و یضربانه ضرية بتلك المرزبة فیشهق شهقة یسمعها کل حیوان 
الا لین و یلعنه کل من یسمع صوته فذلك قوله: «و ینم الَاعنون». 

و عن البراء بن عازب ان رسول اللّه (ص) ذکر قصَة روح المزمن قال: فیعاد روحه فی جسده و یأتیه ملکان 
فیجلسانه فی قبره فیقولان: من ربّك و ما دينك و من نك و هی آخر فتنة تعرض علی الممن فیثبته اللّه تعالی 
فیقول: ربّی اللّه و دینی الاسلام و نبیّی محمد. فینادی مناد من السماء ان صدق عبدی. 
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فذلك قوله: «یتبّتُ اللّ.. الاية» و عن ابی سعید الخدری قال: کنا مع رسول ال (ص) فی جنازة فقال: یا ایا 
النّاس ان هذه الامّة تبتلی فی قبورها فاذا الانسان دفن و تفرّق عنه اصحابه جاءه ملك بیده مطراق فاقعده» فقال 
ما تقول فی هذا الرجل فان کان مومناء قال اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمّدا عبده و 
رسوله فیقول له صدقت فیفتح له باب الی الثار فیقال له هذا منزلك کان لوکفرت بریّك. فامّا اذ آمنت به فان اللّه 
ابدلك به هذا: ثم یفتح له باب الی الجنة. فیرید ان ینهض له. فیقال له اسکن, ثم یفسح له فی قبره. و امّا الکافر 
او المنافق فیقال له ما تقول فی هذا الرجل فیقول لا ادری. فیقال له لا دریت و لا اهتدیت. ثم یفتح له باب الی 
الجنة فیقال له هذا منزلك لو آمنت بربك. فامّا اذا کفرت فان اللّه ابدلك به هذا: ثم یفتح له باب الی الثار ثم 
یقمعه الملك بالمطراق قمعة یسمعه خلق اللّه کلهم الا الثقلین. 

ی و ی ات 
(ص): «یتّتٌ الله ین وا بالقول الثابت في لاه انا و في الاخرة». 

و فی رواية ار هد جایر فال قال رسول ال ( ص): اذا وضع المومن فی قبره اتاه ملکان فانتهزاه. فقال يهب 
کما یهب النائم» قال فیقال له: من ربْك؟ 

فیقول: له ربّی و الاسلام دینی و محمّد نبیّی, قال فینادی مناد ان صدقت فافرشوه من الجنة و البسوه من الجنة 
فیقول: دعونی اخبر اهلی فیقال له اسکن. 

و عن سعید بن المسیب عن عاثشة ام المزمنین رضی اللّه عنها انها قالت یا رسول اه انی منذ حدئتنی بصوت 
منکر و نکیر و ضغطة القبر لیس ینفعنی شی» قال یا عاثشة ان صوت منکر و نکیر فی سماع المومن کالائمد 
فی العین و ان ضغطة القبر علی الممن کالام الشفيقة یشک الیها ابنها الصداع فیقوم الیه فتغمز رأسه غمزا رقیقا 
و لکن یا عائشة ویل للشاکین فی اه کیف یضغطون فی قبورهم کضفطة البيضة علی الصَخرة. 

و عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللّه (ص) فی جنازة رجل من الانصار فانتهینا الی القبر و لمَا بلحد. 
فجلس و جلسنا حوله کان علی اکتافنا فلق الصخر و علی رژسنا الطیر فارم قلیلا و الارمام السکوت فلمّ رفع 
رأسه قال: ان الممن اذا کان فی قبل من الاآخرة و دبر من الدنیا و حضره الموت نزلت علیه ملائكة من السماء 
معهم کفن من الجنة و حنوط من الجنة فیجلسون منه مد بصره و جاء ملك الموت فجلس عند رأسه فقال: 
اخرجی ایّتها النفس المطمئنة اخرجی الی رحمة اللّه و رضوانه فیسل نفسه کما تنزل القطرة من السّماء فاذا 
خرجت نفسه صلّی علیه کل شیء بین السماء و الارض الا القلین. ثم بصعد به الی السّماء فیفتح له السّماء الدنیا 
و يشیّعه مقربوها الی السّماء الثانية و الاللة و الرابعة و الخامسة و السّادسة و السابعة الی العرش مقرّبوا کل سماء 
فاذا انتهی الی العرش کتب کتابه فی علیین. فیقول الّه عر و جل روا عبدی الی مضجعه فائی وعدتهم اتّی منها 
خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخری» فیرد الی مضجعه فیاْتیه منکر و نکیر پثیر ان الارض بانیابهما 
و پلحفان الارض باشفار هما فیجلسانه» ثم یقولان له: با هذا من رّك؟ فیقول: ربّی اللّه فیقولان: صدقت. ثم 
یقولان له: ما دینك؟ فیقول الاسلام. فیقولان: صدقت. ثم یقولان. من نبیك؟ 

فیقول: محمّد قال یقولان: صدقت. ثم یفسح له فی قبره مد بصره و یأتیه حسن الوجه طيّب الرزیح حسن الثیاب 
فیقول جزاك اللّه خیرا ان کنت سریعا فی طاعة اللّه بطیثا عن معصية اللّه فیقول و انت فجزاك اللّه خیراء و من 
انت قال انا عملك الصالح. ثم یفتح له باب الی الجنة فینظر الی مقعده و منزلته فیها حتی تقوم الساعة. و ان 
الکافر اذا کان فی قبل من الاخرة و دبر من الدنیا و حضره الموت نزلت ملائكة من السّماء معهم کفن من نار و 
حنوط من نار فیجلسون منه مد بصره و جاء ملك الموت فجلس عند رأسه. ثم قال اخرجی ایتها اللفس الخبيثة 
اخرجی الی غضب اللّه و سخطه فیتفرق روحه فی جسده کراهية ان تخرج لما تری و تعاین فیستخرجها کما 
یستخرج السَفود من الصّوف المبلول فاذا خرجت نفسه لعنه کل شیء بین السّماء و الارض الا الثقلین. ثم یصعد 
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به الی السّماء الدنیا فتغلق دونه فیقول الرب عرّ و جلٌ ردّوا عبدی الی مضجعه فانی وعدتهم انی منها خلفتهم و 
فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخری فيردٌ الی مضجعه فیاْتیه منکر و نکیر پثیران الارض بانیابهما و یلحفان 
الارض باشفارهما اصواتهما کالرعد القاصف و ابصارهما کالبرق الخاطف فیجلسانه» ثم یقولان با هذا من 
ریّك؟ فیقول: لا ادری» فینادی من جانب القبران لا دریت فیضربانه بمرزبة من حدید لو اجتمع علیها ما بین 
الخافقین لم یقلوها فیشعل فیه قبره نارا و یضیق علیه قبره حتی تختلف اضلاعه و یأتیه قبیح الوجه قبیح الاب 
منتن الریح فیقول جزاك اللّه شرّا فو اللّه ان کنت لبطینا عن طاعة اللّه سریعا الی معصية ال فیقول: و انت 
فجزاك ال شراء من انت؟ فیقول: انا عملك الخبیث. ثم یفتح له باب الی الثار فینظر الی مقعده فیها حتی تقوم 
السَاعة. 
قال اللّه تعالی: «یِّت اللّه لین آمَتُوا بقل الّابت في الحَياة الدني» بلا اله الا له «و في لته یعنی القبر 
بلا اله الا ال اذا ستل ها در تا ۱ له الظلمن» عنها فلا پقولونها اذا ستلوا عنهاء «وّ یفْعَل ال ما بَناء» و 
قیل یفعل اللّه ما یشاء لا اعتراض علیه فی تثبیت المومنین و اضلال الظالمین. 
۳ لم تر ی الذین بو نعْمَت اللّه کفر» هم صنادید قریش و ظلمتهم قطع اللّه دابرهم یوم بدر. و قیل هو عام 
فی جمیع المشرکین و نعمة اللّه محمّد (ص) بعثة ال نعمة علیهم فکفروا و غیروا. قال ارجا هم اهل مک 
اسکنهم اللّه حرمه و آتاهم نعمه و آمنهم من الخوف و جعلهم قوام بیته فبدّلوا ذلك کفراء «بََلُوا مت الّه» ای 
بدلوا شکر نعمة له کفرا کقوله: «وّ تجْعلُون رزفکم» یعنی شکر رزقکم. قال ابن عباس هم متنصرة العرب جبلة 
بن ایهم و اصحابه «و ۲ قَومهَم» اآذین اتبعوهم. «دار الیوار» هی جهنم و البوار الهلاك و الاستیصال و 
البور الهلکی: رجل بور و رجال بور و امرأة بور و نساء بور. و عن علی ( ع) دار البوار بدر. 
«جَهنْ» ِ من دار البوار و جهنم لا یتصرف لائها مونثة و هی معرفة. «یّصَونها» ای یدخلونها و یقاسون 
حرهاء «وّ ببس الَْرا» ای و بلس المستقرٌ جهنم. ۱ 
«و جعلوا له آندادآ» ای سمَّوا اصنامهم امثالا و نظراء للّ «لضلوا عَنْ سیله» بضم یاه قراعت کوفیانست و 
باین قراعت لام لام کی است یعنی کی یضلوا اللاس عن سبیل ال و بفتح یاء قراعت باقی است و باين قراعت 
لام لام تِ ای کانت عاقبة اتّخاذهم الانداد: الضلال عن الصواب «فْل تمتَعْوا» اين امر تهدید و وعید 
است ای استمتعوا من الحياة الدنیا بشهواتکم و بعبادة الاوثان فانئها سريعة الرُوال عنکم و «مصی رک ی الثار». 
«قْل لعبادي رد آمنُوا» خصیم له بالاضافة الیه تشریفا لهم. «یمیمُوا الصلاة» المفروضة و اقامتها ادامتها 
بشروطهاء «و یفْقو معا رَقناهُم» الركاة الواجبة و ساثر ابواب الب و جزم یقیموا و ینفقوا علی جواب الامر و 
المعنی مرهم بالصّلاة یقیموها و بالژكاة ینفقوها. «سرَا و لاه مصدران وقعا موقع الحال ای مسرین و 
معلنین. و قیل سرا ما پتطوع به مخافة الریاء و علانية ای ما پجب علیه لثلا یتهم و لیقتدی به غیره. و قیل الس 
الصدقات و العلانية النفقات «من قبل آن أتي یوم لا بیع فیه» ای لا فدية للکفان «و لا خلال» ای لا مخالة 
یقال خاللت فلانا خلالا و مخالّة و الاسم الخلة و هی الصَداقة. و قیل الخلال جمع خلّةَ كقلة و قلال ای لا 
شفاعة للکفار لان الخلیل پشفع للخلیل. قراءة مکی و بصری لابیع فیه و لا خلال باللصب علی التّفی بلاء ثم 
وحد نفسه و عد نعمه علی خلقه. 
فقال عرّ من قائل: «اله لَذي تحلی السّماوات وا رو ال مر الستاوه مالعا و فل جات 
التماتی و قیل من السماء التي فیها الملانكة ینزل الی السحاب ثم م پنزل من السحاب الی الارض, «السّماع» ای 
مطرا؛ «فاخرج به» ای بالمط «من المرات» حمل الاشجار و غیره «رزقاً تک» معاشا و غذاءو انتصاب 
رزقا علی المصدر اد هو فی المعنی مفعول له «و سَحر لک الفلك» ای ذّل لکم رکوب السفن. «ِجُري في 


ما ام مر صرق بر 


بر باه و سح آلنهار» تعری نها الساه: و قیل تسخیر هذه الاشیاء تعلیمه کيفيّة اتخاذها. 


۱2۱۳ 


9 


ًت با قال این عباس دزیهما فی طاط. له ستضا 6 
حدثنی ابی عن ۱ له (س): ِ لوا من نور العرش 
و عن ابی امامة قال قال رسول ال (ص): وکلّ بالشمس سبعة املاك یرمونها بالثلج و لو لا ذلك ما اصابت شیثا 
الا احرقته. 
و عن جابر قال قال رسول ال (ص): لا تسبّوا اللیل و النهار و لا الشمس و القمر و لا الزیاح فانها رحمة لقوم و 
عذاب الاخرین» «وّ سَحْر کم اللیْل» لتس‌کنوا فیه «وّ النهار» یعنی لتبتغوا من فضله. و قیل هیّاهما لمعاشکم و 
یختلفان علیکم لمنافعکم فلوکان الوقت کلّه لیلا اوکلّه نهارا ما کان علی الارض نبات و لا حیوان کما هوکذلك 
حیث لا تفارقه الشمس و حیث لا تطلع علیه الشمس و معنی لکم فی هذه الاية لاجلکم لیس انها مسخرة لنا 
هی مسخرة للّه سبحانه لاجلنا. 
«وّ آتاکم من کل ما سألَموه» قراءت عامّه کل ما ساألتموه باضافتست مگر یعقوب که وی کل بتنوین خواند و 
باین وت ما 7 است با داد شما ما ر ی ددما 9 داد شما 
0 7 او من کل شيم» یعنی اوتیت و 
تماق نها ان فیل, هو علنی باتک حعی مزلات فلا ام کل یت و اب کی بمضة و تطی: فتحنا 
علیهم ابواب کل شیء «وّ ان توا نعْمت الّه لا تَحصُوها» ای ان تریدوا عدها لا تطیقوا عدها لکثرتهاه و قیل 
لا تحصوها ای لا تطیقوا ذکرها و القیام بشکرها لا بالجنان و لا بالبنان و لا باللسان» «اِنْ الانسان للم که 
و «و العصر ٍن 
النوبة الثالة 
قوله تعالی: «و أذخل لَذینَ آمُوا» معنی آنست که مومنان و دوستان را فردا به بهشت فرود آرند در آن سرای 
پیروری و نعیم باقی و ملك جاودانی. اما ظاهر لفظ ادخل آنست که این حکم راندند روز اوّل در عهد ازل و 
مومنان را آن روز بهشت فرو آوردندکه این حکم راندنده نه خواستی تو است که می‌دروا کند» کرده شنت که 
می آشکارکند. نه امروزشان می‌نوازد که در ازلشان نواخته است و این کار پرداخته. عاید همه نظاره ابد کند. بیم 
وی از آن بود که تا فردا با من چه کنند. عارف همه نظاره از کند. سوزش همه آن بود که در ازل با من چه 
کرده‌اند. اوکه در ابد نگرد همه رکوع و سجود بیند» اوکه در ازل نگرد همه وجد و وجود بیند از دیدار خود 
غایب بود نه خود را بیند نه از خود. بلکه همه حق را بیند و حق را داند. اوکه به ابد نگرد هر چه بدو دهند 
قبول کند و بآن قانع شود و اوکه بازل نگرد نه هیچیز قبول کند نه بهیچ خلعت قانع شود اگر هر چه در کونین 
خلعتست او را بآن بیارایند هر لحظتی که بر آید برهنه‌تر بوده و اگرکل کون مائده‌ای سازند و پیش دل وی نهند 
وی را از آن نزل چاشنی نیاید. هر دوکون لقمه‌ای ساختند و در حوصله پر درد بو یزید نهادند هنوز روی سیری 
نمی دید» فریاد همی‌داشت شت که من گرفتار عیانم بخبر قناعت چون کنم من که نقد را جویانم بامید کفایت چون 
کنم!! 

بی تو ای آرام جانم زندگانی چون کنم تا و ی ی 
«وّ أذْخل لین | و عملوا الص لحات جنَات» ایشان را فرو آرند فردا در آن بهشتها» نه يك در بت استت .که 
هشت بهشتست. نه هشت درجه است که وج رمق ! مصطفی (ص) گفت: «ان فی الجنة مائة درجة اعدها 
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اللّه للمجاهدین فی سییله». 
مردمی باید که در راه خدای جهادکند. هم با نفس خویش بقهر هم با دیو بصبر هم با دشمن بتیغ» تا اين 
درجه‌ها را گذاره کند و بفردوس رسد: فائه وسط الجنة و اعلا الجنة و فوقه عرش الرحمن, و آن گه بدان خرسند 
نشود تا در کرامت تحیّت بیفزایند که: «تَحیتهَم فیها سَلامٌ» فقوم بحییهم الملك و قوم یحبیهم الملك قومی را 
تحیّت و سلام ملكء قومی را تحیّت و سلام ملك» سلام ملك اهل طاعت و خدمت را؛ می‌گوید جل جلاله: «وَ 
الْمَلائْکة یدخلون علیهم من کل باب سلام لیِکُ» سلام ملك اصل صفوت و قربت راء یقول تعالی: «سَلام 
ولا من رب رحیم» معنی سلام ادیش رارق گید اراد که از اتسرا رشته ان نی اشتاه 
عتابست نه حجاب. هان که وقت سماعست و دیدار و شراب. 
پیر طریقت گفت: ای جوانمرد بس منال که بس نماند تا آنج خبرست عیان شود. خورشید وصال از مشرق یافت 
تابان شود. همه آرزوها نقد شود و زیادت بی کران شود. قصه آب وگل نهان شود و دوست ازلی عیان شود 
دیده و دل و جان هر سه باو نگران شود: 

چه باشد گر خودی. نف ها( مان چو بینی دوست را يك روز دیدار 
«أْ لم تر یف ضرّب ال ملا کلمة طيبّة کشجرة طْیْة» سخن پاك و گفت راست که از دهن مژمن بیرون آید 
همچون آن درخت پاکست که میوه پاك بیرون دهد. درخت پاك بر تربت نیکو بر آب خوش جز میوه شیرین 
بیرون ندهد. آنست که گفت: «وّ ال الب رح باه بذُن ربّه» تربت پاك نفس بنده مومنست. درخت پاك 
درخت معرفتست. آب خوش آب ندامتست» میوه شیرین کلمه توحید است چنانك درخت بیخ بزمین فرو برد هم 
چنان معرفت و ایمان در دل مومن بیخ فرو برد چنانك شاخ بر هوا میوه آرد این درخت معرفت توحید بر زبان و 
عمل در ارکان آرد هر دو بالا گیرد اینست که رب العه گفت: «الیه یَصَعَد الکلمٌ الب و ال الصالم 
یرفعْه». قوام درخت بسه چیز است: بیخی بر زمین فرو برده. اصلی بر جای ایستاده شاخی بهوا بر شده. و 
درخت معرفت را این سه چیز برکمالست: تصدیق بالجنان و عمل بالارکان و قول باللّسان. 
قال النبی (ص): «الایمان معرفة بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالابدان». 
شین ظرتفت کفتازالهی. ات غتایت ق نک شیک سشکد با گرفت سک درضه. روناننه: هفرعت موه و بار 
گرفت» درختی که بارش همه شادی طعمش همه انس بویش همه آزادی, ین بخ آن در زمین وفاء شاخ 
آن بر هواء رضاء میوه آن معرفت و صفاء حاصل آن دیدار و لقا «تَوْتّي أکلها کل حبن بان ریها» بقول ابن 
عباس آن درخت که ربٌ العرّه ایمان مومنان مثل بدان زد درختیست در بهشت که میوه آن هرگز بریده نگردد و 
بسر نیاید: «لا مَقَطوعة و لا مَمنوعة». کذلك لطاثف قلوب العارفین من ثمرات شجرة الایمان لا مقطوعة و لا 
ممنوعةء و قلوب اهل الحقایق عنها لا مصروفة و لا محجوبة و هی لها فی کل وقت و نفس مبذولة غیر 
محجوبة. 
آن گه کف رکافر را نیز مثل زد گفت: «و مثل کلمة خبینة کشجرة خبینة». 
ی 
امل» اوراق آن کسل, میوه آن معصیت. غایت آن دوزخ. نهاد کافر شوره زمینست. از شوره زمین هرگز درخت 
خوش نروید اگر چه باران خوش بر آن بارد باران هر چند پاکست و خوش اما تا برکدام موضع آید. چون بر 
صدف آید جوهر روید. چون بر مزبله آیدکرم روید» پس کار زمین دارد و تخم نه آب و باران همانست که آنجا 
گفت: «صنوان و یر صنوان یسّقی بماء واحد و فضل بَعْضها علی بَعْضٍ في ال کُل». 
دو بنده را مثل زد: یکی آشناه یکی بیگانه. گفتا مثل ایشان چون دو درختست: یکی شیرین» یکی تلخ. تلخ هم 
از آن آب خوردکه شیرین خورد تلخ را جرمی نبود که تلخ آمد. شیرین را هنری نبود که شیرین آمد. لکن این 


۱2۴ 


تخم بر سبیل شایستگی افکندند و آن تخم بر سبیل ناشایستگی, پس کار نه بآنست که ازکسی کسل آید و ازکسی 
عمل. کار آن دارد که تا شایسته که آمد در ازل. تلخ را چه سود کش آب خوش در جوارست و خار را چه حاصل 
از ان کت بو کل قر کنازست: 

«ییبّت الله لین آموا باْقوّل الّابت في الحاه الدن و في الاخرة» تثبیت عارف آنست که وی را در دنا 
زندگانی باستقامت ققت وکا دانج وی پاك دارد و چشم وی بیدار و راه وی راست و مرکب وی نیز تا 
بدر مرگ آن گه زندگانی حقیقت آغازکند. بحياة طیبةٌ رسد» از سایه اسانیّت و صفت کنودی خلاص يافته و 
بمقرٌ عر و قرارگاه خود رسیده و شرف و صولت خود بر فریشتگان بدیده. ازینجا بود که رسول خدای (ص) عمر 
خطاب را گفت: کیف بك يا عمر اذا ریت ملکین فظین غلیظین یدخلان عليك القبر فیقولان من ربك و ما دينك 
و من نبییك؟ فقال یا رسول اللّه | یکون عقلی معی؟ قال نعم» قال اذا لا ابالی. 

و رآی یزید بن هارون بعد موته فی المنام فقیل له ما صنع الله بك؟ قال دخل علی منکر و نکیر قبری فقالا من 
ریّك فاخذت بلحیتی. و قلت أ مثلي یسأل من ربك و قد دعوت الخلق الی الّه سبعین سنةء فقال احدهما لللاخر 
ارفق به فقد صدق. 

و حکی عن ابی یزید البسطامی اه قال: لو قال لی منکر و نکیر فی القبر من ربّك؟ قلت لهما لا تسألانی من 
ربّك و لکن سل ربّی من عبدك؟ 

و سئل جعفر الصادق (ع) ما تقول فی منکر و نکیر؟ قال اما یدخل منکر و نکیر قبر الکافر فاما قبر الممن 
فانما بدخله میشر و بشیر. 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «وّ لد قال ٍبُراهیم رّبٌ» ابراهیم گفت خداوند من «اجِعَل هَذّا لیلد آمنا» این شهر شهری بی بیم 
3 هو اجبتي ويتي» و دور دار مرا و پسران مرا «أن نید لام (۳۵)» که بتان را پرستیم. 

ارب لا ون و «نْْن آضللن کیر من الّاس» این بتان فراوان از مردمان بی راه کردند. «فمن > هر 
که بر پی من بیاید. «قنه مني» او از منست «و من عصاني» و هرکه در من عاصی شود «قنلَ غفور رحیم 
(۳۶)» تو خداوندی عیب پوشی آمرزگان بخشاینده‌ای مهربان و قادری که راه نمایی تا آمرزی و بخشایی. 
«رینا» خداوند ما «نْي أسکنت من ذریّي» من بنشاندم فرزند خویش راء «بواد غیر ذي زرع» بهامونی بی بر 
«عند بیْتك المْحرمٍ» بنزديك خانه توء خانه‌ای با آزرم کرده بزرگ داشته» «رگنا»" خداوند ماه «ْقیمُوا الصلاهّه 
تا نماز بپای دارند. «فْاجعَل فده من الّاس» دل قومی از مردمان چنان کن, «تهُوي َهم» کین ان با ید 
خانه و بایشان» «و اززفهم من الْمَرات» و روزی کن ایشان را از میوه‌ها؛ «لهْم کون (۲۷)» مگر سپاس 
دار باشند ترا. 

«ربّا» خداوند ماء «نك تلم می‌دانی تو «ما نْحْفِي» آنچ در دل می‌داريم» «وّ ما نعن» و آنچ می‌نمانيم» 
«وّ ما یَحْفی علّی اللّه من شيه» و پوشیده نياید بر خدای هیچی «في الارزض و لا في السْماءٍ (۳۸)» نه در 
زمین و نه در آسمان. 

«الْحَمٌد للَّ» ستایش آن خدای را؛ «لّذي وَهْب لي علی الکیّر» که مرا داد بر سر پیری» «اسماعیل و اسحاق» 
اسماعیل و اسحاق. «ان ربي لسَمیع الدعاء (۳۹)» خداوند من شنونده دعاست براستی 

«ربٌ اجعلَني مقیم الصلاة» خداوند من مرا نمازگری هنگام کوشیده کن. «و من دی و فرزندان من «ربنا» 
عل آونن از و دُعاء (۴۰)» و بپذیر دعای من. 

كِ خداوند ماء «اغفر لي و لوالدي» بیامرز مرا و پدر و مادر مرا «وّ للمومین» وگرویدگان را همه «یوَم 
یوم الحسابٌ (۴۱)» آن روزکه شمار بر سر خلق بپای شود. 


۱۵۱۵ 


«وّ له تن ال غافلا» و مپندار رسول من که اللّه ناآگاهست. «عم یعمل الظلمُون» از آنج ستمکاران 
کته «اِنما یخَرُم» که او ایشان را می‌باز دارد «لم تشخّص فیه الابْصارٌ (۴۷)» روزی که چشمها در آن 
روز بر هوا داشته 

«مهطعین» شتابندگان» «مْقَنْعي روسهم» سرهاشان بر بالا داشته «لا تد ایهم طَرْف» نگرستن ایشان از آن 
جای که می‌نگرند با ایشان نیابده «و آفندتهم هرا (۴۳)» و دلهای ایشان نهی. 

«وّ در النّاس» و بترسان مردمان راء «یوَم بانیم العدات» ازوززی که مرگ بایان رسته. «قعول لین 
ظلمْوا» ناگرویدگان گویند «رین» خداوند ماه «اأخَرُنا الی آجَل قریب» تاکنسی داز فا ترا کا دریگ و هنگامی 
نزديك» «نجب دَعَوَتَك» تا پاسخ کنیم با توحید خواندن ترا «وّ نع الرُْل» و پی بریم رسولان ترا ۳ و لم 
تحرنوا سم من قیْلٌ» ایشان را گویند نه سوگندان می‌خوردید از پیشء «ما کم من ژوال (۴۴)» که شما را از 
مرگی بزندگانی گشتن نیست. 

«و سکنتم في مساکن لین لوا أَنشَه و در نشستگاههای ستمکاران و بدان نشستید. «و تین لَکُم» و پیدا 
له شا دا کف ۳۳ بهم» که با ایشان چه کردیم. «و ضربنا کم الْسَال ( (۴۵)» و شما را بایشان مثلها 
زدیم. 

«وّ قد مَکَرّوا مکُرَهُم» و همه کوششها بکوشیدند. «وّ عند اللّه مکرَهُم» و جزاء مکر ایشان نزديك خداست «وّ 
زٍن کان رن و نبود کوشش ایشان. «لترول منة اْجبال (۴۶)» مگر آن را تا کوه جنبد آن را از جای. 

«فْلا تَحْسٌّ ال پس مپندا رکه ال «مُخْلف ده رسلّ» ککننده وعده رسولان خویش است. «انٌ اللّه 
عزیژ» اللّه تاونده است با هرکاونده «ذو انتقام (۴۷)» از دشمنان کین ستاننده. 


۳ 


«یوم یه الأْرْض» و که بل کل و دنا یم هیک ی الساوات 4و اسانها را 
بآسمانهای دیگر «و بَرَوا له 4 الواحد ار (۴۸)» و بیرون آیند فرمان ای زا که یکتاست. همه را فرو 
شکتتنه وکم آورنده. «و تری مرن یذ وکافران را بینی آن روز «مُفَرنینَ في الصفاد (۴۹)» با هم بسته 
در بندها. «سرالم من قطران» پوششها و پیراهنهای ایشان از قطران سیاه گندا «وّ تغشی وجُومهَم التا (۵)» 
و آتش در رویهای ایشان می‌پیچیده.«ليّجََي له کل تفس ما کسبّت» آن را تا پاداش دهد اه هر تنی را ازیشان 
بآنچ می‌کرد «رٍن ال ریغ *السات (۵۱)» آلله وود ایو نود شمان 

«هذا بلاغ للثاس» این باز نمودنی "است و پند دادنی مردمان راء «و لینذرُوا به» تا بیم نمایند و آگاه کنند 
ایشان را بآن» «و یلوا نما ُو ال واحد» و تا بداندکه او خدایی است یکتاء هر کر وا الاب (۵۲)» 
و تا دریاد دارد و پندگیرد زیرکان و خداوندان خرد. ۱ 
النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «و ذ قالَ ابُراهیم» ای و اذکر اذ قال ابراهیم «رّب اجْعَل هذا البلد» صیّر مک «آمنا» ذات امن 
لمن سکنها. و قیل آمنا لا یصاد طیره و لا یقطع شجره «وّ اجنّني و بني» ای جنبنی و ولدی عبادة الاصنام, 
یقال جنبه اللّه السوء و اجنبه و جنبه بمعنی واحد و اجنبنی ای نی علی اجتناب عبادتها کما قال: «و اجعلنا 
شنلمیّن ك» آق فا علی الا سلام. 

«رّبٌ هن ضللّن کثیرآ» ای ضلٌ بسبب الاصنام کثیر من النّاس. قیل هو ما یسمع من الصوت تخرج من افواهها 
بدخول الشیطان فیها گفته‌اندکه اضلال اصنام آنست که شیطان در دهنهای ایشان شود و آواز دهد و کافران بآن 
گمراه شوند. چنانك روایت کنند از حجر بن ابی حجر التمیمی گفتا: بو جهل نشسته بود در انجمن قریش و بت 
خویش پیش نهاده. رسول خدای (ص) برگذشت. بو جهل روی قرابت کرد گفت يا سیّدی اهج محمّدا محمد را 
(ص) هجوکن, یعنی که او را بشعر ناسزا گوی» بت او را هجوکرد و ناسزا گفت چنانك از دهن وی آواز می‌آمد 


مش 


و می‌شنیدنده پس رسول خدای (ص) در مسجد نشسته بود که هاتفی آواز دادکه اللام عليك با رسول اللّه 
رسول خدای (ص) جواب داد و گفت من انت برحمك اللّه؟ 
آن هاتف سخن درگرفت وگفت: 

انی عبد اللّه و ابن الهیعرا انا قتلت ذا الفجور مسعرا 

قتلته لما طغی و استکبرا و عاند الحق و قال منکرا 

تسا المطهْرا و اللّه لا ابرح حتی یظهرا 

و یعلوا الاسلام ثم یقهرا 

این مسعر شیطانی بود که بر دهنهای بتان سخن گفتی و عبد اللّه بن الهیعرا یکی بود از مومنان جنٌ که برسول 
(ص) ایمان آورده بوده رسول خدای را خبر داد باين شعرکه من آن مسعر را کشتم. آن گه گفت یا رسول ال فردا 
به بو جهل و آن بت برگذر تا آن شنوی که چشمت روشن باشد. رسول خدا (ص) دیگر روز به بو جهل برگذشت 
و بو جهل هم چنان بت پیش نهاده و او را سجود می‌کند و می‌گوید یا سیّدی اهج محمّداء از دهن بت این شعر 
شنیدند: انی عبد اللّه و ابن الهیعرا... تا آخرکه مدح رسول تمام شد. بو جهل آن بت را بر زمین زد و بشکست و 
گفت تبّا لك من اله بالامس تهجوه و الیوم تمدحه. 
... «فمَنْ تبعَبي فنهُ مني» ای من اطاعنی فی دینی فاّه ولیّی و نصیری, «و مَنْ عصاني نك ْفُورّ» له 
«رحیم» به ان تاب و آمن. 
«ریّا آسکنت من در تاریخیان گفتند: میان طوفان نوح و مولد ابراهیم (ع) هزار و دویست و شصت و 
سه سال بود و ابراهیم را در عهد نمرود بن کنعان زادند و پس از آنك رب العژه او را از آتش نمرود خلاص داد 
از ناگرویدگان و دشمنان دین اعراض کرد و لوط با وی بود و ساره زن وی و جمعی مومنان باعلاء کلمه حق 
کوشیدند و ازکفر و کافران بیزاری گرفتند. چنانك رب العژه از ایشان حکایت کرد که ایشان گفتند: ان براو 
نکم و ما تون من دون الّه کفرنا بکُم» رفتند تا به حران روزی چند آنجا مقام کردند. آن گه بمصر شدند و 
در مصر جبّاری بود از جیابره روزگار ازین کافر دلی کافرکیش گردنکش, با وی گفتند مردی رسیده و با وی زنی 
است سخت با جمال بغایت خوبی و نیکویی, آن جبّار طمع کرد در وی» کس فرستاد و ابراهیم را بخواند و 
گفت این زن از توکه باشد؟ ابراهیم گفت: هی اختی او خواهر منست. از بیم آنك اگرگوید زن منست او را 
هلاك کند و از وی بستاند گفت اگر خواهرست او را آراسته بر من فرست تا در وی نگرم. ابراهیم باز آمد و 
ساره را خیر دادکه این جّار ترا از من بخواست و من گفته‌ام که تو خواهر منی و راست گفته‌ام که در دین و 
اسلام وکتاب تو خواهر منی نگر تا مرا دروغ زن نکنی و اگر او پرسد همین جواب دهی, ساره بيامد. چون بر 
آن جبّار در شد و او را بدیده خواست که دست بوی کشد. دستش خشك گشت. بدانست که کار وی عظیم تر از 
آنست که وی انديشه کرده پشیمان گشت گفت: سلی الهك ان یطلق عنی فو اللّه لا آذینك. فقالت سارة الّهم ان 
کان صادقا فاطلق له یده فاطلق اللّه تعالی له بده. 
و در خبرست که رب العزه حجاب برداشت میان ابراهیم و ساره چون از نزديك وی برفت کرامت ابراهیم را و 
سکون دل وی را تا ابراهیم هم چنان بوی می‌نگریست تا بازگشت. چون ساره بازگشت ابراهيم را گفت: کفی 
ال کید الفاجر و اخدمنی هاجر آن جبّار چون ساره را با زگردانیدکنیزکی نیکو روی بوی داد نام او هاجر ساره 
آن کنيزك را بابراهیم دادگفت مرا از تو فرزند نمی‌آید این کنيزك را بتو دادم مگر ترا از وی فرزند آید و ما را قرة 
العین بود. پس باين همت نیکوی وی رب العرّه ساره را نیز از ابراهیم فرزند داد بعد از آنك نود سال از عمر وی 
گذشته بود و ابراهیم را صد و بیست سال گذشته. 
سدی گفت و محمد بن یسارکه هاجر به اسماعیل بارگرفت و ساره به اسحاق و هر دو بيك وقت بار فرو نهادند 


۱2۱۷ 


و هر دو فرزند بهم بزرگ شدند. 
روزی ابراهیم. اسماعیل را بر دامن نشاند و او را نواختی کرد زیادت از نواخت اسحاق, ساره آن بدید و حشم 
گرفت. گفت: فرزندی که ازکنيزك آمد او را به می‌نوازی از فرزند من: فو ال لاقطْعنّ بضعة منها و لاغیّرن 
خلقهاء آن غیرت که در زنان گیرد دروگرفت و از سر آن غیرت و خشم سوگند یادکرد که از اندام هاجر پاره‌ای 
ببرم و خلق وی بگردانم» پس از آن گفت خویش پشیمان گشت و عذر خواست. ابراهیم تحقیق گفتار و تصدیق 
سوگند وی را گفت: اثقبی اذنیها هر دوگوش وی سوراخ کن» آن خود سنتی گشت نیکو پسندیده در زنان. 
پس چون اسماعیل و اسحاق هر دو فرا رفتن آمدند روزی چنانك کودکان بهم بر آویزند ايشان بهم بر آويختند. 
ساره دیگر باره خشم گرفت بر هاجر و از غیرت گفت: لا تساكنيني فی بلد در يك شهر بهم نه نشینیم. و ابراهیم 
را گفت: هاجر را و اسماعیل را بشهری دیگر برکه من با ایشان ننشینم. ابراهیم درین انديشه بود که ايشان را کجا 
برد رب العرّه وحی فرستاد بوی که ایشان را بزمین مکّه بره ابراهیم ایشان را برگرفت و بمکه آورد و آنجا که چاه 
زمزم است ایشان را بنشاند. چون ازیشان بازگشت. آنجا که ایشان از چشم وی غایب شدند گفت: «ریّن نّي 
أسکنّت من دُرييي» ای اسکنت بعض ذریتی و من نابت مناب البعض, «بواد غیّر ذي 0 ای وادی مکة 
یعنی الاأبطح و هو حجر و جبل لا ینبت زرعاء «عند یت محر و هو بیت له لم یملکه احد سوی اه و 
معنی المحرّم ای حرّم فیه ما احل فی غیره. و قیل حرّم استحلال حرمات اللّه فیه و الاستخفاف بحقه. 
و قیل المحرم ای العظیم الحرمة و اشار بقوله: «بیتك» الی ما بناه آدم علیه السّلام فرفع زمن الطوفان. و قیل 
يلك الذی قضیت فی سابق علمك ان بینی. 
قومی گفتند: اسماعیل بالغ بود آن گه که ابراهیم او را در وادی بنشاند و دلیل برین قول آنست که پدر را یاری 
می‌داد در بناء خانه. قومی گفتند از طفلی برگذشته بود و بحد بلوغ نارسیده. و قول درست آنست که طفل بود و 
بیشترین مفسّران برین قول‌اند. 
و گفته‌اند که چون ابراهیم ازیشان بازگشت هاجر از پی وی فرا رفت گفت: الی من تکلنا؟ ما را بکه باز 
می‌گذاری؟ ابراهیم جواب نمی‌داد تا هم آن زن گفت: اللّه امرك بهذا؟ اللّه ترا بدین فرمود که کردی؟ ابراهیم 
گفت آری مرا اللّه چنین فرمود هاجرگفت: اذا لا یضیّْعنا پس او ما را ضایع نگذارد. 
وگفته‌اندکه پس از آن که ابراهيم برفت جبرئیل علیه السّلام آمد و گفت: من انت؟ توکیستی؟ گفت: من سرية 
ابراهیم. مرا و پسرم را رها کرد و خود برفت. جبرئیل گفت: الی من وکلکما؟ قالت وکُلنا الی ال تعالی. قال لقد 
وکلکما الی کاف. پس رب" العزه کرامت ایشان را چشمه زمزم پدیدکرد. قبیله‌ای از قبائل عرب که ایشان را جرهم 
گویند می‌گذشتند بقصد شام مرغان را دیدند بر آن کوه نشسته. بجای آوردندکه آنجا چشمه آبست بر آن دلیل 
بيامدند. هاجر را و اسماعیل را دیدند نزديك آن چشمه. گفتند اگر خواهید و پسندید ما اینجا منزل سازیم و شما 
را مونس باشیم ما از چشمه شما آب خوریم و شما ازگوسفندان ما منفعت گیرید, بدین رضا دادند و جرهم آنجا 
نزول کردند و سا کنان زمین مکّه اول ایشان بودند. و اسماعیل ازیشان زن خواست و زبان ایشان گرفت. 
چم ریا لِفیموا الصلاة» هذه لام کی و هی متصلة بقوله اسکنت. و قیل متصلة بقوله: «وّ اررقهْم من 
مرات» لیقیموا الصلاة و قیل هی لام الامرکاّه دعا لهم باقامة الصلاق «فاجعل أفْدة من لاس توي یمه 
تسرع الیهم بالمودة و المحبّة فینزلون بها و یحجّون البها عاما فعاما فما مسلم ال و بحبٌ الحجٌ و لو قال افندة 
الناس تهوی الیهم لحجّت الیهود و النصاری و المجوس و لکنه قال من الناس فهم المسلمون. 
ول این عباس لو لم یل من الاشالزانعمتکج فارس و الروم و فارس یومثذ ارض المجوس و ملوکهم. و قیل 
معناه افرض حج البیت علی الاس و حبّب الیهم ذلك لیسرعوا الیه «و اررْْهم من اللمَرات» لذلك یجبی الیه 
ثمرات کل شیء من مشارقها و مغاریها فلا تری خیار اللّمرات شرقیها و غربیها. رطبها و یابسها بارض غیر مک 
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لدعوة تراهتم لا اس «لَْم یَشکْرَون» کی یوخدوك و یعظموك. 

«ربّا نك تعَمُ ما نْحْفي» من الاخلاص, «وّ ما نعِن» من الطاعة ما نخفی من الترحّم علی الولد» و ما نعلن 
من اسکانه بواد غیر ذی زرع. «وّ ما یحْفی علّی ال من شَيءٍ في الْرَض و لا في السّماء» خواهی اين از سخن 
ابراهیم گیر و خواهی مستأنف. 

«الْحَمُد له اي وب لي علّی الکیر (سماعیل و ٍسْحاق» قال ابن عباس ولد اسماعیل لابراهیم و هو ابن تسع 
و تسعین سنة و ولد له اسحاق و هو ابن هو ای رفس و قل ان ماه و غفرین مخت وف برندا معا 
«ٍن ربّي لسمیع الدعا قافن استعاعا لاله کان سرا وراسخاق کاه ناف 

ی هی ی که وی تن اور بای فان تیا فا ونر 
محمّد (ص) و قال اين عباس لا یزال من ولد ابراهیم ناس علی الفطرة الی ان تقوم الساعة «ربنا و تقّل ذعاء» 
ای ایمانی و عملی و عبادتی. 

«ربّا اغفر لي و لوالدي» اّما دعا بهذا اوّلا فلمّا تین له انه عدوّ للّه تبراً منه. و قیل یعنی بوالدیه آدم و حواء «وَ 
لْمومِن» کلهم. و قیل من امّة محمد (ص). «یوم یوم الحساب» ای یوم القيامة و هو یوم الّواب و العقاب. 
قوله: «و لا تحْبن له غافلا ما یعملٌ الظلمُون» درین آیت سخن بر دو ضربست: یکی بیان و عید ظالم 
دیگر بیان ثواب مظلوم. و ما درين نوبت و عید ظالم بیان کنیم و در نوبت آخر ثواب مظلوم گوئیم و سخن درین 
باب دو طرف دارد: یکی در نفس ظالمان سخن گفتن. و دیگر ایشان را که بر ظلم یاری دهند و ظلم پسندند. و 
در جمله بدانك ظلم درختیست که ظلمت بر دهد هم در دل هم در گور هم در قیامت» مصطفی (ص) گفت: 
«ایّ کم و الظلم فان الظّلم ظلمات یوم القيامة و ای کم و الفحش فان اللّه لا يحبٌ الفحش و التفحش و ایا کم و 
الشحّ فان الشحّ اهلك من کان قبلکم امرهم بالقطيعة فقطعوا و امرهم بالفجور ففجروا و امرهم بالظلم فظلموا». 
قال فقام رجل فقال یا رسول ال ای المومنین افضل؟ قال من سلم المسلمون من یده و لسانه. 

ظلم دین مرد تباه کند و دل وی تاريك گرداند و خانه خراب کند. نه در دنیا او را بر خورداری نعمت بود» نه در 
گور روشنایی و راحت. نه در قيامت رستگاری از آتش. مصطفی (ص) گفت: «تزفر جهنم یوم القيامة زفرة 
فتنشق منها قلوب الظالمین ثم تزفر زفرة فیکبکبون علی رژسهم فی النار». 

و عن کب قال: وجدت فی التوراة الا ان الظالم ملعون, الا ان الظالم یخرب بیته. گفتا در تورات خوانده‌ام که 
ظالم ملعونست. از رحمت خدا دور و بسخط اللّه نزديك» ظالم خانه خویش خراب می‌کند و دین خویش تباه 
می‌کند و نظیر این در فرآنست: «ألا لح له ی الظلمین فتلك یونم خاويةًبما لوا 

و داود (ع) از دست فاسقان و رنج ظالمان بنالید وحی آمدکه: یا داود ب بی فافرح و بذکری فتتعّم فعما قلیل افرغ 
الذار من الفاسقین, و انزل لعنتی علی الظالمین ای داود بنام من شاد باش, بذکر من خوش باش و فرج گوش دار 
که نه بس روزگاری این سرای از فاسقان وا پردازم» ایشان را بردارم و لعنت خود بر ظالمان فرو بارم یا داود انه 
الظالمین عن ذکری و عن القعود فی مساجدی فانی آلیت علی نفسی ان من ذکرنی ذکرته و آن الظالم اذا ذکرنی 
لعنته ای داود ظالمان را گوی تا نام ما نبرند و ما را نخوانند و در مسجدهای ما ننشینند و آشنایی با ما نجویندکه 
ما بجلال عزت خود با خود سوگند یادکرده‌ايم که هرکه ما را یادکند ما او را يادکنيم و ظالمان را بلعنت یاد 
کنیم. اینست عقوبت ظالمان و ستمکاران و هرکس که بایشان پشت باز نهد و ايشان را بر ظلم یاری دهد فردا 
در آتش عقوبت با ایشانست که رب العالمین گفت: «و لا ترکنوا ی الذین لوا سکم الناز». 

و قال تعالی: «احَشروا لین ظلمُوا و رواجم ای اتباعهم الذین کانوا یعاونوهم علی الشرٌ فی دار الدّنیا فلا 
یبقی احد ممّن کان شایعه الا قام معه حتّی من کان صبٌ فی دواتهم او قراً لهم کتابا او اخذ لهم رکابا او سلم 
علیهم او هوی هوا هم فیحشرون جمیعا الی الا عبد الّه بن کیسان در تفسیر این آیت گفت که فردا در عرصات 
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قيامت منادی ندا کند: کجااند ظالمان و ستمکاران که در دنیا بر خلق ظلم کردند. حق از مستحق با زگرفتند و 
افزونی جستند و ناگرفتنی گرفتند. ظالمان همه برخیزند. آن گه منادی ندا کند: اين ازواجهم؟ کجااند آنان که 
ایشان را پس روی کردند و بر ظلم پاری دادنده پس با ایشان بر خیزد هرکس که روزی آب در دوات ایشان کرد 
يا از بهر ایشان نامه خواند يا رکاب ایشان گرفت یا بر ایشان سلام کرد یا بر هوا و خواست ایشان برفت آن گه 
بفرمان اللّه همه را بدوزخ رانند. و بر وفق این مصطفی (ص) گفت: «من اعان ظالما فقد ولی الاسلام وراء 
ظهره. من اعان ظالما سلطه ال علیه من مشی مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام». 

و قال الحسن: من اعان ظالما او اماما جاثرا لم يستقرّ قدماه بین یدی الرحمن حتی یومر به الی النار و من جبی 
له درهما حبس فی ضحضاح من نار. 

و عن معاذ بن جبل قال: ینادی مناد یوم القيامة فیقول اين الظلمة و اعوان الظلمة فیقومون مسودة وجوههم 
مزرقة اعینهم حتی من لاق لهم دواة او بری لهم قلما. 

و در خبر می‌آید از رسول خدا (ص) که گفت: در بنی اسرائیل مردی بود عابده هرگز معصیت نکرده بود و در 
فزکار وم پادشاهی ظالم بود. اين عابد برخاست با اصحاب خویش و در پیش آن ظالم شدند تا در وی تقزب 
کنند» این عابد دست آن ظالم گرفت و در روی وی خندید. دست از وی باز نگرفته بود هنوز که ربٌ العرّه 
صورت وی بگردانید و او را ممسوخ کرد. 

و عن جابر بن عبد اللّه: قال قال رسول اللّه (ص) لکعب بن عجرة یا کعب تعوذ باللّه من امارة السّفهاء انه 
کون ماه ی من دخل علیهم فصدقهم بکذبهم و اعانهم علی ظلمهم فلیس منّی و لست منه و من لم یدخل 
علیهم ولم بصضاقهم یکنبهم الم بملهم علي ظلمهم فهو متی و آا مت و سیلقانی فی الجات العلی: 

«وّ لا تَحّه له غافلا عَمَا یَعْملٌ الظالمَون» خطاب با مصطفی است (ص) و مراد وعید ظالمانست, «اِنما 
یوَخََهُم» عامّة قراء بیا خوانند مگر عباس از ابو عمرو که وی «نوخرهم» بنون خواند و در هر دو قراعت فاعل 
تأخیر اللّه است جلّ و علا و تفخیم در نون بیشتر بود الا آنك ره بیا که قراءعت عامّه است فعل در آن 
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مسند است با ضمیر اسم ال که از پیش گفت: «وّ لا تحّْنٌ له غافلا» و تقدیر چنان بود که «انما یژخرهم 
اللّه» و هذا اولی لموافقة ما قبله. و قوله: «یخرهم» ای یژخر عذابهم و یمهلهم. «لیوم» ای لمجی- یوم 
«تشخّص فیه الأبْصارٌ» ای تذهب فیه ابصار الخلائق الی الهواء حيرة و دهشة. و قیل شخوصها ان تتحیر فلا 
تغتمض من هول ما تری فی ذلك الیوم. می‌گوید از حیرت و دهشت ت و هول قیامت چشمهاشان در هوا نگران, 
متحیر بمانده که از هول و بیم می‌وا ننگرنده همانست که جای دیگر گفت: «فاذا هي شاخصةً ان لین 
کفرّوا». 
«مهطعینَ» ای مسرعین الی الداعی و الاهطاع الاسراع مع ادامه النظر و قیل المهطع الفاتح عینه لا تطرف. 
«مقنعي روسهم» مفسر بوجهین. احدهما: رافعی رژسهم و هو قول این عیاأس. و الثاني: ناكسي رژسهم بلغة 
ِ و الاوّل اکثر پروی انهم لا یزالون یرفعون رسهم ینظرون الی ما یأتی من عند اللّه عژ و جلّ «لا یرد 
طرفْ» ای بفیت عیو يم شاخصة من الخوف فلا تطرف. قال الحسن: وجوه الّاس یوم القيامة الی السماء 
ادلی اد اه ای شا منک شیم له من و و ثبل قلربهم 
خالية عن العقول مما ۱ من الفزع «و آنذر 7 ای ۷ با ی 15 ۰ و خیرهم «یوم ایهم 
اذین ظلمُوا» ای اصرّوا علی الکفر «ربّا ۹ ای اخر العذاب عنا و ردنا الی الدنیا و من حمل یوم علی 
3 الموت قال یستلون ان یخرهم فلا یل قون الوقت و یبفیهم. «ٍلی أجل» یژمنون فه و معنی «قریب» 
مقدار ما نجیب دعوتك و هو الا سلام «وّ نتبع الرْسْل» علی دینهم فذلك زمان قلیل می‌گوید کافران و 
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زمان خواهند. گویند بار خدایا ما را زمان ده و مرگ ما با پس دار چندانك دعوت پیغامبران را اجابت کنیم و 
مسلمان شویم باين زمان اندك و هنگام قریب» یعنی آنچ ما میخواهیم از عمر اندکی است. و اگرگوئيم «یوَم 
تیه الْعذاب» روز قیامتست معنی آنست که کافران روز قیامت چون عذاب بینندگویند بار خدایا ما را با دنیا 
فرست هنگامی نزديك یعنی که عمر دنیااندکست و از دنیا بیرون آمدن نزديك تا اجابت دعوت کنیم و بر پی 
رسولان رویم. ایشان را جواب دهند و گویند: «ا و تکُونوا سم من قَبل ما کم من ژوال» ترا شا شا 
سوگندان خوردید که شما را از مرگی بزندگانی گشتن نیست؟ و این آنست که اللّه گفت: ی اما ال حهد 
مهم لا ییْعَت له من یِمُوتٌ». 

قال المبزد تم الکلام عند قوله: «أ و م تکُوُوا سم من قبْلْ» یعنی قوله: «و أفسَمُوا بالّه جَهَد یمان لا 
بت ال من یمُوت» ثم استأنف فقال: «ما لَکُم من زوال» ای لا تزولون عم انتم علیه و لا تجابون الی ما 
تریدون. 

«و سکم في مساکن لین ظَموا أنشَهَم» بالکفر و المعاصی, ای نزلتم فی انیا منازل الکفار قوم نوح و 
عاد و مود و غیرهم. «و تین لکُم» ای ظهر لکم «کیّف فعلنا بهم هل نز روا ۶و هرت کم الامال» فی 
القرآن فلم تعتبروا. و قیل شاهدتم فی منازلهم آثار ما نزل بهم فانها باقیت «وّ ضرینا کم الْسَالَ» ان من فعل 
فعلهم فحکمه فی حلول العذاب حکمهم. 

«و قد مکرّوا مَکُرهُم» ای دبر الامم الخالية تدبیرهم کما در قومك وکفروا برسلهم کما کفروا بك و جهدوا 
للخلود جهدهم میگوید: امْتهای پیشین که گذشتند و جهان‌داران که بودند به پیغامبران و رسولان خویش کافر 
شدند و سازهای بد ساختند درکار پیغامبران و ایذاء ایشان هم چنان که مشرکان مکه بتوکافر می‌شوند و در قتل و 
نفی تو سازهای بد می‌سازند» «وّ عند اللّه مََرَهم» ای هو ثابت عنده لیوم الجزاء غیر خاف علیه. و آن ساز و 
مکر و کفر ایشان بنزديك خدای تعالی ثابتست بر وی پوشیده نه می‌داند و می‌بیند تا روز جزا که ایشان را جزاء 
آن دهد. «وّ |ٍن کان مَکَرّهم لول منه الجبال» ای و ما کان مکرهم لیزول به امر النبی (ص) و امر دین الاسلام 
و ثبوته کثبوت الجبال الرّاسية لان اللّه عز و جل وعد نیّه علیه الصلاة و السّلام اظهار دینه علی کل الادیان فقال 
جل ذکره: : «لْظهرَة علی الدین که معنی آنست که مکر ایشان اگر چندکوشند و سازندکوه را از جای نبرد و نه 
محانق: بر کار دنق اسلام و نبوّت مصطفی همچون کوهست راسخ و ثابت» مکر ایشان و ساز و تدبیر و حیل 
ایشان در آن اثر نکندکه رب العره وعده دادکه اين دین اسلام بر همه دینها غالب بود و مصطفی را و مژمنانرا بر 
دشمن ظفر و نصرت بود و دلیل برین قول آنست که بر عقب گفت: «فلا تسین ال مُخْلف وعده رس 

قرأً الکسائی لتزول بفتح اللام الاولی و ضم الثانية و المعنی: و ان کان مکرهم یبلغ فی الکید الی ازالة الجبال 
فان اللّه عر و جل ینصر دینه و مکرهم عنده لا یخفی علیه می‌گوید اگرکید و مکر ایشان از عظیمی که بود 
بجایی رسد که کوه از جای بیرد ایشان در آن سود نکنند و بکار نياید ایشان راء قومی گفتند: اين مکر نمرود 
است که کوه از آن مکر وی بجنبید. 

و بیان اين قصّه آنست که علی بن ابی طالب (ع) و جماعتی گفتندکه نمرود جبّارگفت اگر آنچ ابراهیم می‌گوید 
حقست و راست پس من ننشینم تا آن گه که بدانم که در آسمان کیست و چیست؟! بفرمود تا چهار بچه کرکس را 
بگوشت بپروردند تا بزرگ شدند. آن گه تابوتی ساخت و خود با دیگری در آن نشست و تابوت در پایهای نسور 
بست و بالای تابوت عصائی فرو زد بر سر آن پاره‌ای گوشت آويخته آن گه ایشان را فرا گذاشت تا بر پریدند 
بطمع آن گوشت. و آن تابوت را دو در ساخته بود یکی سوی بالا و یکی سوی زیر چون نيك بر هوا پروازکرده 
بودند نمرود صاحب خویش را گفت: افتح الباب الاعلی و انظر الی السّماء هل قربنا منها اين در که سوی 
بالاست بگشای تا خود کهجا رسیدیم؟ در بگشاد آسمان را بهيثة خود دید چنانك بود آن گه گفت: افتح الباب 
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الاسفل فانظر الی الارض کیف تراها آن در که سوی زمین است بگشای تا خود چونست؟ بگشاد و گفت زمین را 
همچون میان دریا می‌بینم وکوه‌ها چون دخان, درها فرو افکندند تا از آن برتر پریدند» باز دیگر باره بفرمود تا در 
بگشاد بنگرست. آسمان هم چنان بهيئة خود دید و در زیر نگرست گفت از زمین سیاهی می‌بینم هیچ آثار و 
اطلال پیدا ن و آن گه از بالا ندا آمد: ایّها الطاغية ای ترید ای گمراه بی حاصل چه میخواهی وکجا می‌روی؟ 
عکرمه گوید آن غلام که با وی بود تیر و کمان داشت يك تیر سوی هوا انداخت ماهیی از آن دریا که بر هواست 
فی نیشن فا گره: درسنواست: تا ان تر مخونرژی الوده کته آن.تیر آلوده‌نگین آن‌ماهی سابوت بان امد 
نمزود گفت؛ کقیت ۰ پس فرمود آن غلام خویش را تا آن عصا از سوی هوا با سوی زیرین گردانید 
تا آن مرغان بطمع گوشت شت قصد زیرکردند و تابوت بزمین باز آوردند. اين بود تدبیر و مکر نمرود و کوه‌های زمین 
از پریدن آن مرغان و بردن و آوردن آن تابوت پنداشتندکه فزع قیامت و رستاخیزست از جای خود بجنبیدند. 
اینست که رب العالمین گفت: «وّ ٍن کان مره لول منة الجبال». آن مکر و کید و تدبیر مشرکان اگر چند 
بتدبیر و مکر نمرود رسدکه از آن کوه‌ها بجنبد» ایشان را سود ندارد و بکار نياید. 

«فلا تَحْسبن له يا محمّد «مُخْلف وعْده رُسلَه» ما وعدهم من النّصر و الفتح لاوليائه و الهلاك لاعداته «رن 
ال عزی» ِ «دو انتقام» من الکثاریجازیهم بما کان سیّآتهم. 

«یرم 2 تال الاَرْضٌ» العامل فی یوم. قوله: «دُو انتقام» ای هو ذو انتقام فی ذلك الیوم. ار 
الازض» مفسران اینجا دو قول گفته‌اند: یکی تفت که این تبدیل تغییر صورتست نه تبدیل عین جوهر زمین و 
دأب زمین همان است. امّا صورت و صفت وی بگرددکه این نشیب و فراز و کوه و دریا و انهار و اشجار همه 
بردارند تا زمینی شود ملساء هامونی يك رنگ: «قاعاً صفصفاً لا تری فیها عوجاً و لا أَضاّ» و همچنین جوهر 
آسمان بر جای بود امّا صفت وی بگرددکه ستارگان فرو ریزند و آفتاب و ماه را روشنایی ببرند. گهی چون دردی 
زیت بود چنانك گفت: «یومٌ تون السْماءٌ کالْمْهّل». گهی گلگون و سرخ رنگ شکافته چنانك گفت: «فذا 
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نشف السماه فکانت وَردة کالذهان». قول دیگر آنست که این تبدیل عین است نه تبدیل صورت. این زمین و 
۱ بردارند و زمیتی و آسمانی دیگر بجای آن نهند. 

اپن مسعود گفت و جماعتی مفسران: تبدل ارضا بیضاء کانها فضَةٍ لم یسفك فیها دم و لم تعمل علیها خطيتة. 
سعید جبیرگفت و محمد بن کعب: هی ارض من خبز یعنی تبدل خبزة بیضاء یأکل منها الممنون من تحت 
اقدامهم. و فی ذلك ما روی ابو سعید الخدری عن النبی (ص) قال: تکون الارض یوم القيامة خبزة واحدة 
یکفاها الجبّار بیده کما یکفاه احدکم خبزته فی السَفرة نزلا لاهل الجنة. 

و قیل تبدل الارض نارا فتصیر الارض کلها نارا و الجنة من وراء‌ها یری کواعبها و اکوابهاء و قال کعب تصیر 
السّماوات جنانا و بصیر مکان البحر الثار. و قیل تبدیل السّماوات طیّها من قوله: «یومْ نطوي السَماء» و قیل 
تبدل الارض جهنم و السماوات جنانا. و عن عائشة قالت ساألت رسول اللّه (ص) اين یکون الناس حین تبدل 
الارض؟ فقال علی الصراط و یروی علی جسر جهنم. و یروی اضیاف الله«و برَوا» ای خرجوا من قبورهم, 
«لّه ه اُواحید لاه لمحاسبته ایهم و مجازاته علی اعمالهم. 

روی انس بن مالك: قال نزل جبرئیل علی محمّد (ص) و هو یتلوا هذه الاية: «یوم بل الرْضْ عیاض و 
السْماوات». فقال محمد (ص) یا جبرئیل و اين یکون الناس بوم القيامةء قال يا محمّد علی ارض بیضاء لم 
یعمل علیها ذنب قطّ فاذا زفرت جهنم تتعلق الملانكة بالعرش کل ینادی لا اسألك الا نفسی, «وّ تکُون الْجبال 
کالعهُن الْمنفوش». تذوب من مخافة جهنم یا محمد و یجاء بجهنم یوم القيامة تزف زفا علیها سبعون اف زمام 
علی کل زمام سبعون اف ملك حتی توقث بین یدی اللّه عر و جل فیقال لها یا جهنم تکلمی, قال تقول جهنم لا 
اله الا انت و عرّتك و عظمتك لانتقمن الیوم ممّن اکل رزقك و عبد غيرك لا یجاوزنی الا من عنده جوازه قال 
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محمد (ص) یا جبرئیل و ما الجواز یوم القیامة؟ قال ابشر ابشر یا محمّد فان امّتك علی الجوا الا من شهد ان 
لا اله الا ال ثابتا جاز من جسر جهنم. قال فقال محمّد (ص): الحمد له الذی الهم امّتی شهادة ان لا اله ال 
اللّه. 

«و تری ِِ یومَیذ» متخمان و «مقرنین» ۰ فی القرن 1 و ثیل 
2 
الاشیان اه ند 

«سرابلهُم من قطران» ای لباسهم من القطران الذی یطلی به الابل و هو منتن الریح تسرع الیه النار. و قیل 
القطران ما یتحلّب من شجر الأبهل و هو اقبل الاشیاء اشتعالا و لو اراد اللّه جل و عرٌ المبالغة فی احراقهم بغیر 
نار و بغیر قطران لقدر علی ذلك و لکنه عذب بما یعقل العباد العذاب من جهته و حذرهم ما یعرفون حقيقته. و 
قری من قطر آن و القطر اللحاس المذاب و الانی الذی بلغ الغاية فی الحرارة «و تغشی وَجُومَهمْ لاه تعلوها 
فتلفحها فلا بطیقون ردها. 

«ليجّزي ال کل نفس ما کُسبّتٌ» یجزی وفق اعمالهم. ان خیرا فخیرا و ان شرا فشراه «ٍن ال سَریعٌ الحساب» 
یحاسب جمیع العباد فی اسرع من لمح البصر. 

«هذا» ای هذا القرآن. «بلا غ للثاس» ابلغ اللّه به الیهم ف الحجة علیهم. و قیل البلا غ الکفایة من قوله: «ٍن 
فی هذا لبلاغاٌ» ای هوکاف فی انذار الناس» «و لینذرّوا به» قیل الواو زايدة و التقدیر لینذروا به. و قیل هو 
السورة ای انزلنا الکتاب لتخرج الناس و لتنذرهم انت یا محمد. «وّ لیعلَمُوا» بما ذکر فیه من الحجح, «اأنْما هو 
له واحد» لا شريك معه و لا معین. «و لد کر ای و لیتعظ «أولوا اللبات» اهل الب و العقل و الیصائر. 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «و اد قال ابُراهیم رب اجعَل هذا البلد آمنا» ابراهیم (ع) درین آیت از حق دو چیز خواست: یکی 
امن مکه از اشعلاء دشمن.ء دیگر امن دل از غلبه سلطان هواء گفت بار خدایا این شهر مکه را حرمی گردان ایمن 
که هیچ جّاری را بر آن دست نبود و هیچ کس را در رت 23 رب العالمین دعاء وی اجایت کرد و آن را 
حرمی ساخت مبارك و جای امن. چنانك گفت: «مثابة ناشن و آسا» هرگز هیچ جبّاری را در آن دست نه و هر 
کسن که شود در آن جر از آدمی و غیر آدمی. از صید وحشی و مرغ هوایی او را بیم نه. و امن دل که خواست 
از تقق اشافت ات که کفت: «وّ اجنبّني و بَني آن نعبّد الأصنام». هر چه ترا از حق باز دارد آن صنم تو است 
و هر چه دلت بدان گراید و نگرد جز از حتی آن هواء تو است و رب العژه میگوید: «ا فرایْت من اتَحَذ الهةٌ 
هواه». 

یکی را مالی و تجارتی در پیش» یکی را زن و فرزند در پیش» یکی را جاه و حشمت در پیش یکی در بند 
حرمت پارسایی و خویشتن داری بمانده و از آنجا قدم بر نگرفته. یکی طاعت و عبادت قبله خود ساخته و 
نگرستن بدان و تکیه بر آن حجاب راه وی گشته و رب العالمین م ی گوید: «و تویُوا ای اللّه جمیعا ان لسن 
کم تفلحُون» ای شما که مژمنانید» اگر می‌خواهیدکه دلهاتان حرم نظر خود گردانم و از حجاب قطعیت ان 
دارم د یکبارگی روی بما نهید و از همه برگردید. يك بار با راه خود می‌خواند بزیان صنایع تحقیق آشنایی راه يك 
بار با خود می‌خواند بزبان کشف تأکید دوستی راء می‌گوید: یکبارگی با وی پردازید از خود شناخت حقّ وی 
راء چشم فرا کنید از طاعت خود دبای اه راء باز رهید از هستی خود چشیدن دوستی وی راء اين بود که 
ابراهیم می‌خواست بان گفت: «اجنبني و بَني أَنْ بعند الا صنام». 
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جعفر صادق (ع) در تفسیر این آیت گفت: لا تردنی الی مشاهدة الخلة و لا ترد اولادی الی مشاهدة النبوة 
بار خدایا مرا خلّت دادی» دیده من از دیدن آن بگردان تا نه از خود بینم. و فرزندان مرا نبوت دادی, ایشان را 
بسته فعل خود و دیدن خود مگردان. ابن عطاء گفت ابراهیم را فرمود که خانه کعبه را بناز ساز, ابراهیم آن بنا را 
چنانك فرمود ساخت و تمام کرد آن گه گفت: «ریّنا تب با من بار خدایا بپذیر از ما آنچ کردیم. عتاب آمد از 
حق که: امرتكك ببناء البیت و مننت عليك به و وفقتك له الا ت تستحبی ان تم و تقول تقبل منا فنسیت منتی عليك 
و ذکرت فعلك و منتك. از ابراهیم ملاحظه‌ای رفت بآن کرده خویش تا می‌گفت: «تَقیل من فرمان آمدکه ای 
ابراهیم فعل خود و منت خود می بینی در آنچ کردی و نمی‌دانی که آن توفیق ما بود و منت ما بود و تخصیص 
ما بود ابراهیم (ع) از سیاست این عتاب دعا کرد گفت: «اجنّني و بني آن نید الاأصنام» بار خدایا دیدن 
فعل خود و نسبت با خود در راه خلّت ما و نبوت فرزندان صنم است که راه بر ما می‌زند» بلطف خود اين صنم 
از راه ما بردار و هستی ما از پیش بردار و هم چنان وف توت می‌دار. و گفته‌اند ابراهیم رونده‌ای یکمال 
بود. امّا از حد تلوین بهيئة تمکین هنوز نرسیده بود. میان لطف حق و فقر نفس خود مانده بوده چون با لطف 
حقق تحت میدان فضل فراخ دیدی» بزیان بسط در حالت انعی کف : «و اغفرٌ 1 ِنه کان م من الضلین». باز 
بفقر نفس خود نگرستی عرصه‌ای تنگ دیدی و عقبه‌ای خطرناك» بزبان قبض در حالت موی کب ۱ 
اجنبيي و بَبي آن نَعَبٌد الاصنام» اینست قاعده خوف و رجا اهل شریعت را و قبض و بسط اهل حقیقت را. 
«ربّا اي أَسکنت من دريي بواد غّر ذي رَرّع» عالمیان را باین آیت طریق توکل و ترك اعتماد بر اسباب در 
آموخت و باز نمود که خود را در ظلّ عنایت حق داشتن اولیتر از ظل نعمت وی بر خود خواستن که در همه حال 
حکایت کنند از سلطان محمود که وقتی لشگریان خود را می‌نواخت و هرکسی را خلعتی همی‌داد و مقصود وی 
همه آن بود که تا ایاز خاص آرزویی کند و خلعتی خواهد. ایاز هم چنان کمر بسته و بخدمت بحرمت ایستاده و 
خزاین نعمت بود فرا پیش مصطفی (ص) نهادند و فرادیس اعلی و جات مأوی را درها باز نهادندکه تا سیّد از 
ایصر و ما طغی». 
تا دل ز علایقت یگانه نشود 7 
تا هر دو جهانت از میانه نشود کششی:. شتا فطرانه. شود 

مه «فاجعل فده من لس تهوي النهم» قال ابن عطاء: من انقطع عن الخلق بالکلية صرف اللّه البه وجوه 
الخلق و جعل مودته فی صدورهم و محبته فی قلوبهم. 
و ذلك من دعاء الیل علیه السلام لمَا انقطع باهله عن الخلق و الارقاق و الاسباب دعا لهم فقال: «قاجعل 
0 تهوي لْهم». هرکه یکبارگی با خدمت حق پردازده عالمیان دل با محبّت وی پردازند از برکت 

عاء خلیل قشات اناد این دعا آنست که اللّه گفت جلّ جلاله: «اٍن لین آمنوا و عملوا الصّالحات سیْجْعَلَ 
وه ودا» این دوستی اوّل از حق دی ای که فی اس کر او ناش ]رم در دیده 
موسی کلیم 2 نهادند که: «و 01 علیّك مضه مني» تا فرعون حان و دل و دیده خود بر شاهد آن ذره 
همی‌فشاند. شب تا روز جز اين کار نداشتی که بدست خویش گهواره موسی می‌جنبانیدی. 
و در خبر می‌آید که هر آن بنده‌ای که سحرگاه بر خیزد و طهارتی بیارد و دو رکعت نما زکند. جبار عالم محبّت 
وی بآب افکند و با چشمه‌های دنیا بيامیزد تا هرکه از آن آب بمقدار يك قطره می‌خورد دوستی آن بنده بحکم 
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عنایت و محبّت ازلی در دل وی پیدا می‌شود. 

«و لا تَحسبّمٌ ال غافلا عَمَا یَعْمل الظالمُونّ» قال احمد بن خضرویه: لو اذن لی فی الشَفاعة ما بدأت الا 
بظالمی, و لا اغتنم سفرا الا یکون فیه معی من یوذینی و یظلمنی شوقا منی لتعرفه اللّه للمظلومین. یقول تعالی: 
«لا تَحْسب ال غافلا عم یَعْمل الظلمُون» آن ساعت که مظلوم از دست ظالم برنج آید و از درد دل و سوز 
جگر بحق نالد» از آن ناله و سوز وی زلزله در طبقات آسمان افتد و مقرّبان در غلغل آیند. و آن دعاء مظلوم بر 
مثال شرارات آتش سوی هوا بر شود و تا بحضرت عرّت ذو الجلال هیچیز آن را حجاب نکند و رب العالمین 
گوید: و عرّتی لانصرنك و لو بعد حین. 

مصطفی (ص) گفت: «اياك و دعوة المظلوم و لوکان کافرا فانه لیس لها دون اللّه حجاب» 

دعاء مظلوم کافر را چنین می‌گوید. دعاء مظلوم مسلمان متعبد خود چون بود؟!. 

یکی از بزرگان دین حکایت کندکه مردی را دیدم در طواف می‌گفت: من رآنی فلا یظلم احداء هرکه مرا بیند و 
حال من باز داند تا برکس ظلم نکند و ستمکار نبوه گفتم ای جوانمرد در چنین جایگه مثل اين سخن نگویندکه 
ذکر و ثنا و دعا گویند. گفت اگر قصّه و سرگذشت خود با تو بگویم مرا معذور داری: مردی بودم از متتعمان 
بصره روزگار بغفلت و بیهوده بسر آورده و نفس خود بر پی هوا و شهوت داشته. ناکردنی در شرع می‌کردم و 
کردنی فرو میگذاشتم. بجهل و ظلم سر در نهاده و از بطش و قهر حق ناآگاه بوده تا روزی برکنار شط بر 
صیادی رسیدم که ماهیی بزرگ صیدکرده بود. آن ماهی بقهر و ظلم از وی بستدم و از سوز دل و دعای وی 
نينديشيدم چون بخانه باز آمدم آن ماهی بریان کردم و خوردم. ناگاه کف دست من سیاه شد. طبیب را خواندم 
تا معالجت کند» طبیب گفت اگر این کف دست از خود جدا نکنی سرایت کند و هلاك تن تو در آن بود» کف از 
خود جدا کردم بالای کف تا بباز و سیاه شد. آن نیز از خود جدا کردم هنوز می‌افزود آخر از سر آن درد و رنج 
در خواب شدم. گوینده‌ای بانگ بر من زد که: الحق الصیّاد و الا هلك بدنك کلّه» گفت از خواب در آمدم. مرا 
در محفه‌ای نشاندند و بکنار شط بردند همانجای که صیّاد را دیده بودم. بپای وی در افتادم و عذر 
همی‌خواستم. صیاد چون مرا چنان دیدگفت: بردارید او را که اين نه کرده منست و نه گشایش این بند بدست 
منست. مرا برداشتند و بمحلّتی دیگر بردند. عریشی را دیدم از چوب و برگ خرما فراهم نهاده و در درون آن 
دخترکی بود بحد پانزده ساله در نماز ایستاده چون مرا بدید نماز خود کوتاه کرد تا سلام باز داد آن گه گفت: یا 
ابه مالك أ لك حاجة؟ ای پدر ترا چه بوده و چه رسیده؟ پدر قصّه من با وی بگفت که این آن مرد است که دی 
بر ما ستم کرد و اکنون می‌بینی حال وی و رنج تن وی» آن دخترك روی سوی آسمان کرد وگفت: يا مولای ما 
عرفتك عجولا فکیف عجلت علیه بجاهی عليك الا رددت علیه ذراعه فما اسنتمت کلامها حتی رد اللّه جل 
جلاله علی ذراعی. 

«مذا بلاغ للناس» این آیت از جوامع قرآنست که مصطفی (ص) گفته: «اوتیت جوامع الکلم» و در قرآن ازین 
نمط بسیارست» هر آیتی از آن بجای کتابی است که اگر از آسمان بر این امّت جز از آن نیامدی ایشان را در آن 


غناء وافی بودی و در دین ایشان را تمام بودی نبینی درین يك آیت که چون جمع کرد در آن همه انوا ع علوم و 
ارکان دین و وجوه شریعت و انواع حکمت و ابواب حقیقت. هم قرآن را مدحست و هم شریعت ره هم وعظ را 
پیغاست و هم تهنیت رء هم رحمت را بسط است و هم حجّت را اوّل چه گفت: «هذا بلاغ للثاس», این 
ستایش فرآنست و تصدیق قصه آن و برداشت قدر آن و تعظیم مت بدان و جهانیان را تهنیت بدان و باز 
نمودنست که از مردم در آن چیز نیست آفریده وکرده نیست. بلکه بلاغست رسیده بمردمان. کلامی پاك و 
بشامی: دویتت از دای جهاود هر تندرزا ببفرش خستزاررام سست بر عشتان و تشه نیا 
هاست که در قرآن و همه حدها که در گردن سلطان و همه نهی منکرها که واجبست بر مومنان, «و لیعلَمُوا انشا 
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هو ال واحد» این باز دلیلست که ایمان سمعی است که توحید در بلاغ بست سمعی است» پیغام شنیدنی است. 
اهل سنت ازینجا گفتند دين ما مسموع است نه معقول, که ایمان را مسموع مایه است و عقل آن را پیرایه است. 
دیگر هر آیت که در قرآنست که در آن ذکر نامی است از نامهای اللّه با صفتی از صفتهای وی پا اشارتی فرا 
ذات وی يا کلمه‌ای از مدح وی و هر جه در عالم پیداست از آیات و رابات قدرت وی» صنایع و عجایب فطرت 
وی آن همه در تحت این شود که: «و لیعلَمُوا نما هو ال واحد» پس اين کلمه خزینه ایست علم توحد را و 
قاعده ایست اصول دین راء آن گه گفت: «و لیذ کر آولوا الألباب» تا پندگیرند عاقلان و یادگار ستانند زيرك 
گفت: «و ما یتذکرٌ الا من ینیبٌ». از اللّه او پند پذیرد که دل با وی دارد از اللّه او شرم دارد که از نظر وی خبر 
دار با اللّه اوگرایدکه حاجت خود بوی داند» بر اللّه مهر او نهدکه وی را شناسد و نظر وی پیش چشم خویش 


دارد. 
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۱۵- سوره الحجر- مکیه 
۱ النوبة الاولی 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

«الر لك آیات 4 الکتاب» این حرفها آیتها نامه است؛ «و فرآن مین ( ۱ و قرآنی پیدا کننده باز نماینده. 

«ریما یود ادن کرو ای بسا هنگاما که دوست بود و آرزو بود ناگرویدگان راء «لو کائُوا مین ( ۵ اگر 
مسلمان بودندی. «دْرّم» گذار ایشان راء «یاأکُلُوا و یتَسُوا» تا می‌خورند و کام می‌رانند, «وّ هم الکملْ» و 
دراز دیدن عمر ایشان را مشغول میدارده «فسَوف یَعلَمونَ (۳)» تا آن گه که آگاه شوند. 

«وّ ما أهَکا من قَریّت» هرگز هلاك نکردیم شهری راء «ال و لها کتابٌ مَعلومٌ (۴)» مگر آن را تقدیری بود و 
حکمی از ما و نبشته‌ای ما را معلوم و هنگام آن دانسته. 

«ما تسبق من أمّة» پیشی نکند هیچ گرومی, «أجَلها» بر هنگام مرگ خویش, «وّما یسَاخرُون (۵)» و نه با پس 
ی هنگام 

«و قالُوا» کافران گفتند. «یا ها الّذ ي ول علیه » الذک» ای آن کس که پیغام و یاد بر وی فرو فرستادند. «یك 
لََجنون (۶)» تو دیوانه‌ای. 

«لو ما نا بالْلائْکة» چرا فریشتگان نیاوردی بما با خوده «ن کت من ال دقن (۷)» اگر از راست گویانی, 
«ما رل الْملائْکة» فرو نفرستیم بر ايشان فریشتگان, «لّا بالْحَق» مگر بمرگ ایشان» «وّ ما کاُوا اذامُنْظرین 
۱ ۸ و آن گه که فريشته آید ایشان را درنگ ندهد. 

۷۳ نحن رن الذک» ما فرو فرستادیم ین یا و پیغام. «وّ نا 1 لحافظون ( ٩‏ و ما خود نگه دارانیم. 

«و مد رس من قبلك» و فرستادیم پیش از تو رسالتهاء «في ش شیم اون( ۱ در گروهان پیشینیان. 

«و ما هم من رسُولٍ» و نیامد بایشان هیچ پیغامب 79 به یرون (۱۱)» مگر افسوس می‌کردند برو. 
«کذلك سک : في قوب الْمجَرمی (۱۷). رن بو چناننهادیم و نمودیم در دلهای بدان 

که تا بنگروند لا سول و ورن «و قذ خلت سنة اون (۱۳)» وگذشت درین جهان سنت پیشینیان. 

«وّ لو فتخنا عَلیهمْ باباً من السّمای» و اگر با زگشائیم بر ایشان دری از آسمان, «فظا فیه یَعرَجُون (6۱۴» و 
انشا هو انش فر ای در میت فقوت 

«لقالُوا نما سکَرَتَ أبْصازنا» گویند چشمهای ما بپوشیده‌اند و بر بسته‌اند و کژ نموده‌انده «بّل نْحنْ فَوم 
سَسحُورّون (۱۵)» بلکه ما گروهی‌ایم چشم به جادویی بر بسته. 

«و لد جَعَلنا في السّماء بروجاٌ» و آفریدیم وکردیم در آسمان برجهاء «وّ رها للناظرین (۱۶)» و بر آراستیم آن 
ژاتگرندگان اقب را: 

«وّ حفظناها من کل شیّطان دجیم (۱۷)» و نگه داشتیم آن را از هر دیوی نفریده‌ای. 

1 من استرق السْمُعٍ» مرک از ایشان که سخن دزدیده نیوشد. «فایْعه» در پی او نشیند» «شهاب ین 
(۱۸)* شاخی آتش آشکارا. 

«و الأْرْضَ مدذناها» و زمین را پهن با زکردیم, «وّ لقن فیها زواسي» و در آن کوه‌ها در افکنديم «و أنتنا 
فیها» و برويانيديم در آن, «من کل شيء رون »)۱٩(‏ از هر چیزی سختنی. 

«و جعلنا کم فیها معایش» و شما را در آن زیستن را جای ساختیم و چین «و من لستم ل برازقین (۲۰)» که 
شما ایشان را روزی دهان نیستید. 

النوبةالثانية 
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سورة الحجر مکی است. نود و نه آیتست و ششصد و پنجاه و چهارکلمت و دو هزار و هفتصد و شصت حرف و 
در این سوره نه ناسخ است نه منسوخ مگر دو نیمه آیت: «فْاصَفُح الصَفحٌ اَجمیل». و دیگر «و آغرض ض 
المرکین». اين هر دو بآیه قتال منسوخست. و عن ابیّ بن کعب: قال قال رسول اللّه (ص) من قراً سورة الحجر 
کان له من الاجر عشر حسنات بعدد المهاجرین و الانصار و المستهزئین بمحمّد (ص). 

«بسّم اللّه الرَحمن الرّحیم الر تلك آیاتٌ الکتاب» ای هذه الحروف آیات الکتاب الذی هو قرآن مبین للاحکام. 
می‌گوید این حروف آیات کتاب خداوند تبارك و تعالی است. کتاب قرآن که پیدا کننده احکامست: «یبین الرشد 
من الغی و الهدی من الضلال» باین قول کتاب قرآنست و قرآن کتاب و عطفه علیه و هو هو لتضمّن القرآن معنی 
الجمع. و قیل الکتاب للجنس و المراد به ما تقدم القرآن من الکتب ای هذه الاآیات آیات الکتب التي تقدمت 
آلقرآن ریت قی خلق معا هان بانی قرلی ات که این آبات آیانت کات لاو ان ات ان انا که 
پیش از قرآن فرو آمده بپیغمبران, آن گه گفت: «وّ فرآن مُین» ای و آیات قرآن مبین. می‌گوید آیات کتب پیشینه 
است و آیات قرآن مبین در معنی همه یکسان و همه کلام خعداوند جهان. 

«ربّما رَد قراً نافع و عاصم بتخفیف الباء و الباقون بتشدیدها و هما لغتان فالتخفیف لاهل الحجاز و التشدید 
لقیس و تمیم و بکر «رب» حرف جر است هم مشدد و هم مخفف و باسم نکرة مخصوصست تقول: رب 
رجل جاءني. و رب رجل جاءني چون ما کافه در آن شود آن گه بفعل ماضی مخصوص بود تقول: ریّما جاء‌ني 
زیده و اگر مستقبل آید از پس آن لا بد کان در آن مضمر بود چنانك درین آیتست: «رْیما بوّد» یعنی ریما کان 
یود الذین کفروء و اگرکسی گوید این اضمار چگونه است درست بود و کان چیزی را گویندکه گذشته و رفته 
بود و معلومست که این آرزوی کافران در مستقبل است نه در ماضی» جواب آنست که هر چه رب العرّه جل 
جلاله وعده دادکه خواهد بود ماضی و مستقبل در آن یکسانست. نابوده هنوز چون بوده است و ناآمده چون 
آمده, که وعده وی راستست و درست بودنی و آمدنی» اگرکسی گوید رب و ربما در وضع لغت قلّت را گویند و 
کافران این آرزو بسیار خواهندکرد بر دوام پس استعمال ریما درین موضع چه معنی دارد؟ 

جواب آنست که سیاق این سخن بر سبیل تهدیدست نه بر سبیل تقلیل, چنانك کسی فعلی بدکند تو او را گویی: 
ربُما ندمت علی ما تفعله ای لعلّك ستندم علی ما تفعل و انت لا تشك الْه یندم فخرج هذا مخرج التهدید و 
الوعید. 

امّا در بیان وقت آن که کافران اين آرزو کنند. مفسران سه قول گفته‌اند: یکی آنست که اين بوقت نزع گویند در 
حال معاینت که فریشتگان عذاب را بینند چنانك رب" العرّه گفت: «و لو تری اٍذ الظلمُون في عُمّرات الْموَت» 
الاية...قول دوم آنست که ذر قیاعت گویند چون احوال و اهوال رستا خی بینند و مسلمانان وا بینند که تن 
ببهشت می‌فرستند. قول سیم آنست که اين در دوزخ گویند آن گه که گناه کاران مسلمانان را و اصحاب کباثر را از 
اهل قبله بشفاعت پیغامبران و صالحان از دوزخ بیرون آرند و ببهشت فرستند. و فی ذلك ما روی ابو موسی عن 
النبی (ص) قال: «اذا کان یوم القيامة و اجتمع اهل الثّار فی النّار و معهم من شاء ال من اهل القبلة قال الکفار 
لمن فی التّار من اهل القبلة الستم مسلمین؟ 

قالوا بلی. قالوا فما اغنی عنکم اسلامکم و قد صرتم معنا فی الثار, قالوا کانت لنا ذنوب فاخذنا بها فیغفضب اللّه 
لهم بفضل رحمته فیأمر بکل من کان من اهل القبلة فیخرجون منها فحینثذ. «یَوَد الذین کفروا لو کاُوا شنلمین». 
رل : ۱ 

و عن ابن عباس قال: ما یزال اللّه پدخل الجنة و برحم و پشفع حتی یقول من کان من المسلمین فلیدخل الجنة 
فحینتذ: «یرَدٌ لین کفرّوا لو کاُوا شنلمینٌ» این آیت حجتست بر معتزله در باب وعید. گوئیم اگر مسلمان گنه 
کار بگناه خویش جاوید در دوزخ بود با کافران چنانك اعتقاد خبیث ایشانست بایستی که کافران تمنی اسلام 
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مسلمانان نکردندی و بر فوات آن تحسر نخوردندی, بلکه بر فوت صلاح و پاکی ازگناه تحسر خوردندی که بر 
اعتقاد ایشان صلاح و پاکی ا زگناهست که مرد را در بهشت آرد نه مجرّد اسلام وگر چنان بودی که می‌گویند 
ربٌ العرّه گفتنی: ربما یود الذین کفروا لوکانوا صالحین» چون رب العرّه تمنی ایشان در اسلام بست معلوم شدکه 
اسلام است که مرد را در بهشت آرد و گر چه با آن گناه بود آن گناه او را از بهشت محروم نگرداند و جاوید او را 
در آتش بنگذارد. 

«دُرهُم یاو صیغت صیغت امرست و بمعنی وعید است. یقال ذر فلانا و ذرنی و فلاناه هر دو کلمه وعید 
است و قرآن بهر دو ناطق» پارسی گویان بتهدید گویند فلان را بمن بگذار. یقول تعالی: ذر یا محمّد هوّلاء 
الکقار یخذوا حظوظهم من دنياهم «و یتمتَخوا» بلذاتها؛ «و هم الامل» یعنی و یشغلهم الامانی عن الایمان 
و التکثیر من الطاعات و التزود للمعاد. «فسوّف یعلَمُونْ» ما یصیرون الیه من عذاب ال هذا کقوله: «وّ لین 
کفروا یت سونو یلو کم لام ولاز مثوی له 

«وّ ما أهَکا من قَریّة» ای من اهل قرية. و القری فی القرآن الامصار سمّیت قرية لانها تقری اهلها ای تجمعهم 
کمانشسن ایا به ری اتفله ای اس هراب فرنشی است کم کفشت فا ظ -علت عفار: سس السما: 
عَجُِل لنا قطّا» عذاب و هلاك بتعجیل می‌خواستند» رب العژه گفت: «ما أَلکنا من ری الا و لها کتابٌ موم 
ای اجل مقدور و وقت محدود لا نعذبهم و لا نهلکهم حتی یبلغوه ما هرگز اهل شهری را هلاك نکردیم مگ رکه 
هلاك ایشان را وقتی معیّن بود تا بآن وقت معیّن نرسند ایشان را هلاك نکنیم چون آن وقت معیّن موقت در 
رسد در آن تقدیم و تأخیر نرود. 

اینست که گفت جلّ جلاله: «ما تنبق من مر أمة أجلها» التنیث فی تسبق محمول علی لفظ الامّة و الجمع فی 
«یستأحرَون» علی معنی الامّة ای ما تقدم الوقت الذی وقت لها و لا یتأخرون عنه هذا کقوله: «فاذا جاء 
أجلَهم لا ُستاخرون ساعة و لا یستقدمون». و قیل: 1۳ و لها کتاب لو هوکتاب فیه اعمالهم و اعمارهم و 
آجالهم و هلاکهم و معنی معلوم ای تعلم الملائكة ذلك الوقت. و قال الحسن: ما تسبق من ام اجلها رسولها و 
کتابها فتعذب قبله. و لا یستأأخرون ای لا یستأخر القوم اذا کذبوا الزسل. 

«وّ قالوا» یعنی قال مشرکو مکة لمحمّد (ص)» «یا با اي رل علیّه الذکُ» ای القرآن بزعمك و دعواكه 
«ِنك لَمَجنونٌ» مصاب فی عقلك و رآيك مستور عليك وجه الصواب. کافران این سخن بر سبیل استهزاء 
میگفتند که ایشان را اعتقاد نبود که کتاب آسمان بوی می‌آید و برسالت وی ایمان نداشتندگفتند یا محمّد تو 
دیوانه‌ای که ما را از دین پدران بر می‌گردانی و میخواهی که پس رو تو باشیم بی حجتی و برهانی» آنگه حجّت 
و برهان خواستند. 

«و ما تأتینا» لو ما حثٌْ و تحضیض بمعنی هلا ای هلا اتیناه «باْمَلایک» نراهم شاهدین ثْك علی صدق ما 
نقول» «ِنْ کُنت من الصدقینٌ» وگفته‌اند لو ما و لو لا یکسانست. امّا لولا بیش است در قرآن که عرب آن را 
تن کوند شعکی ات که اف شمه اک انیت می‌گویی که من پیغامبرم چرا با خود فریشتگان نیاوردی تا 
بصدق تو ایشان گواهی دادندی و ما ترا پس روی کردیمی؟ 

رب العژّه بجواب ایشان گفت: «ما رل الْمَلانْکة» بسه قراءعت خوانده‌اند: «ما ننزل» بضم نون وکسر زا و 
تشدید. «الملائکة» بنصب قراءعت حمزه وکسایی و حفص است. من قوله: «و لَر آنن رل ایهم الَملانکت». ««ما 
تنزل» بضم تا و فتح زا و تشدید. «الملالکت» برفع ابو بکر خواند تلهء من قوله: «وّ رل الَْلاْکَةٌ تتزیلا». باقی 
«م تل» بفتح تا و زا و شدید خوان. «الملانکت»برف. من قوله: «ْ له اوه ای تتزل معنی 
آنست که فریشتگان آسمان فرو نيایند مگر بمرگ ایشان, «اّ بالَحَقٌ» حق اینجا مرگست از بهر آنك آن دادست 
از خق نت لاله بای دک کته بجعت سکره الم ها لعی هقی ما لا الاک الا الحی» ای 
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پالزسالة او بالعذاب ای لو شاهد و هم ثم کفرواء «و ما کائوا ذً نظرین» بالعذاب. 

1۳ مخ نرلنا الذ کر ذکر ایتجا فرافست» میگوید فرآن فرو فرستاديي «و ان له لحافظُون» و ما آن را گوشدار و 
نگه داریم, کس را نیست و نتواند نه ابلیس و شیاطین و نه آدمیان که در آن زیادت و نقصان آرند. همانست که 
جای دیگ رگفت: «لا بأتیهالباطل من بن یه و لا من خلفه». معنی دیگر «وّ ان له لحافظون» فی قلب من 
اردنا به الخین کسی که بوی خیر خواسته‌یم و راه صلاح و سداد نمود‌يم | ین قرآن در دل وی نگه می‌داریم: 
«بل هو آیات بات في صدُور لین آوتوا العلم» وگفته‌اند «وّ ان له لحافظونْ» اینها كناية از رسول خداست 
یعنی و انا لمحمّد ( ص) حافظون ممّن اراد به سوءاء یقول اللّه تعالی: «وّ ال یعْصِمَكَ من الّاس». 

«و لد أَرسلنا من لك في شیم الَْوینَ» جمع شيعة و هی الامم و الفرق و الطوائف و التوابع و الانصان مشتقة 
من شاعه ای تبعه و اصله من الشٌیا ع و هو الحطب الصّغار بوقد بها الکبار و الاوّلین من اضافة الشيء الی صفته. 
و قیل الاوّلین هم الاقدمون الذین ۳ الضلالة لمن بعدهم و من تبعهم شیمهم لاقتداثهم بهم. 

«و ما باتهم من سول الا کاوا بهیَسَْررن» اين آیت تعزیت و تسلیت مصطفی ( ص) است میگویند پیش از تو 
رسولان فرستادیم بامتهای گذشته و فریشتگان را نفرستاديم برین وجه که قوم تو اقتراح می‌کنند. و سفهاء هر 
امّت استهزاء کردند برسولان خویش چنانك قوم تو استهزاء می‌کنند و نظیر این آیت در قرآن فراوانست. 

«کذلك سسْکُة» السلك ادخال الشيء فی شیء فمعنی نسلکه ندخله و نجعله ای کما سلکنا فی قلوب شیع 
الاولین التکذیب و الاستهزاءی وکذلك نسلکه فی قلوب مشرکی قومك لا یمنون به ای باللّه. و قیل بالذکر الذي 
انزل عليك میگوید چنانك دلهای گروهان پیشینیان از ایمان و تصدیق باز داشتیم و چنان نهادیم و نمودیم ایشان 
را که تا تکذیب و استهزاء کنند بر پیغامبران هم چنان کردیم و نهادیم در دلهای مشرکان مکه که تا ایمان نیارند و 
استهزاء و تکذیب کنند. 

و قیل نسلك الذ کن «في فلوب المْجَرمین» پاسما ع ات ایاهم ذدلك و هم مع دلك «لا تون به» همچنین 
می‌سازيم و می‌نمائيم و می‌کنيم این پیغام را در دلهای ایشان که در علم من ناگرویدگانند ۵ کرو بان 
همانست که در جای دیگرگفت: «گذلك سلکناه في قوب مرن لا بُومنون به حتی یروا الْعذاب لیم 
جای دیگر‌گفت: «و ما کاٌ لس أن تون ال بان ال و یج الرْجس علی لین لا ییون فی هذه 
الایات و نظائرها رد علی المعتزلة و القدریّة و قد شرحناها فی غیر موضعء «و قد شتسه لین ای 
تقدمت عادتهم فی التکذیب بالایات فهولاء یقتفون آثارهم فی الکفر و الکذیب. و قیل «خلّت سة اون 
فی املاکی ایهم و ما حلق بهم من المتلات بعد التکذیب. 

«و لو فتخنا علیهم باباً میٌ السّمای» این جواب ایشانست که اقتراح آیات میکردند و می‌گفتند: ائتنا بآیق «و لو 
فتخنا علیّهم» ای لو اظهرنا لهم اوضح آية و هو فتح باب «من السّماء قظلوا» المشرکین, «فیه یعرَُون». قال ابن 
عباس فظل الملائكة فیه یعرجون ای یذهبون و یجیتون. 

«لقالُوا نما سرت ُصارنا» ای غطیت یعنی ما هذا بحق ای غشیت ابصارنا کما یغشی السکر عین السکران 
فلا ری الشيء علی حقیقته ثم شکوا فی هذا ایضا فقالوا: «یل نحْنْ قوَمٌ مَسْحُورُونْ» سحرنا محمّد فلا بنصر 
قرأً ابن کثیر سکرت بالتخفیف ای حبست عن النظرکما یحبس الماء بالسکر. و قیل معنی التشدید و التخفیف 
واحد الا ان الشدید للمبالغة. 

«و لد جعلّْا في السّماء بروجا» ای خلقنا فیها بروجا و هی اثنی عشر برجا: الحمل و التّور و الجوزاء و 
السَرطان و الاسد و السنبله و المیزان و العقرب و القوس و الجدی و الذلو و الحوت. فهذه البروج کواکب شدّت 
بفلك السّماء دور بها دوران الرحی و تنزلها الشمس و القمر و الکواکب السیارة و قیل ان الفلك قسم اثنی عشر 
قسما کل قسم منها سمّی برجا و لقب کل برج ببعض الکواکب التی فی ذلك القسم کالحمل و لور الی الّمام و 
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اشتقاقه من البروج و هو الظهور. و قیل البروج قصور فی السماء و قیل نجوم السماء ون 
سیّارة و قسم منها رجوم لدحور الشیاطین, و قسم منها هو القطب الّذی بدور علیه الفلك ثابت «و زینها» یعنی 
السماء و قیل ِِ «للن ظرین» الیها و المعتبرین بها و المستدلین علی توحید صانعها. 
«وّ حَفظّاها» یعنی السّمای «من کل شیّطان رجیم». قال ابن جریح: الرجیم الملعون, و قیل الرجیم الذی یرجم 
بالکواکپ. 
«لا من استرّقَ السنع» ای لکن من استرق المع ای المسموع. «فأَة شهاب مُینْ» نار یظهر لکل ذی عینین. 
قال ابن عیسی: الشهاب عمود من نار تمتد بشدة ضیائه کالتار. و قال ابن عباس کانت الشیاطین لا بحجبون عن 
السّماوات فکانوا یدخلونها و بأْتون باخبارها لان الملائكة یتدارسون ممّا انتسخوه من اللوح المحفوظ ثم یاْتون 
الکهنة فیخبرونهم بذلك فیخلطون به کذبهم فلمّا ولد عیسی (ع) منعوا من ثلث سماوات و لم یمنعوا من اربع 
فلما ولد محمّد (ص) منعوا من السّماوات کلّها فما منهم من یرید استراق السّمع الا رمی بشهاب فیخرجه او 
یخبله او یحرق جزءا منه و لا پقتله. قال الحسن: یقتله و لا یعود الشهاب و قیل یرجمون بها و تعود الشهب الی 
آبا کا: 
روی عن ابی لهب بن مالك: قال حضرت رسول اللّه (ص) و قد ذکرت عنده الکهانة فقلت بابی و امّی نحن 
اوّل من فزع لحراسة السّماء و رجم الشیاطین و منع الجنٌ من استراق السّمع عند قذفها بالنجوم و انا لمّا رین 
ذلك اجتمعنا الی کاهن لنا یقال له خطر بن مالك وکان شیخا کبیرا و قد اتت علیه ثلاثمائة و ستّون سنة فقلنا له با 
خطر هل عندکم علم من هذه النجوم التی یرمی بها؟ فانّا قد فزعنا و حفنا سوء عاقبتها. فقال لنا: الرزجز: 
اغدوا علی فی السّحر و اقا فا سر 
اخبرکم بذا الیش اما شفتن. باق رز 
قال فانصرفنا عنه پومنا فلمّا کان فی وقت السحر اتیناه فاذا نحن به قائم علی قدمیه شاخص الی السّماء بعینیه 
فنادیناه با خطر فأوماً الینا ان امسکوا فامسکنا و انقض من السماء نجم عظیم و صرخ با علی صوته: اصابه 
اصابه خامره عقابه عاجله عذابه احرقه شهابه زایله جوابه پا ویله ما حاله تغیرت احواله. 
ثم امسك طویلا و طفق یقول: 
يا لهب یا لهب بنی قحطان اخیرکم بالحق و البیان 
اقسمت بالکعبة و للارکان و البلد المومن ذی السکان 
المنع للسمع عتاة الجان بثاقب فی کفه سلطان 
من اجل مبعوث عظیم الشان یبعث ‏ بالتنزیل و الفرقان 
تمحی به عبادة الاوثان قال فقلنا یا خطر انّك لتذکر امرا عظیما فما ذا تقول و تری لقومك ان یفعلوا قال: 
اری لهم ما قد اری لنفسی اتقو یر افیا ی الا تشر 
برهانه مثل شعاع الشمس خی نی کل فان خسن 
بمحکم التنزیل غیر لبس قال فقلنا له من هو و ما اسمه و ما مدته؟ قال: 
بالموت اقسمت لکم و العیش ان ال کل موه فش 
لیس بری فی حکمه من طیش نعم و لا فی خلقه من هیش 
یکون فی جیش و ای جیش من آل قحطان و آل البیش 
و البیش الاخلاط من کل قوم. فقلنا له من ای البطون هو؟ فقال بطن من ولد ابراهیم (ع) یقال له قریش قلنا له 
بیّن لنا من ای قريش هو؟ قال: و البیت و الدعائم و الدار و الحمائم ان الذْی ملازمی ثناه و عاصمی لمن لباب 
هاشم من معشر اکارم قد یکتنی بالقاسم ببعث بالملاحم و قتل کل ظالم. ثم قال: اللّه اکبس اللّه اکبر جاء الحقّ و 
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ظهر و انقطع عن الانس الخبر هذا هو البیان, اخبرنی به رآس الجان. ثم قال هذا بنای و سکت و اغمی علیه فما 
افاق الا بعد ثلائة ایام فلمّا افاق قال: لا اله ال اللّه محمّد رسول ال ثم مات. فقال رسول اللّه (ص): سبحان 
ال سبحان اللّه لقد نطق بمثل نبوة و انه لیحشر یوم القيامة امة واحدة. 

قوله: «وّ الأْرَض مَدّذناها» اّما مدّت لائها لم تخلق ممدودة فمدّت بعد الخلقة من تحت الکعبة و لهذا قال 
تعالی: «و الارض بعْد ذلك دحاها». قال الحسن: کانت طينة فقال اللّه لها انبسطی فانبسطت علی وجه الماء 
«و لیا فیها زواسي» ای جبالا ثوابت کانت الارض تترجرج فجعل ال الجبال اوتادا لها فثبتت بهاء «وّ نا 
فیها» ای فی الارض» «من کل شيء مَوَرُون» ای من کل شیء مقدور جری علی وزن من قدر اللّه عرٌ و جل لا 
یجاوز ما قدره اللّه علیه لا پستطیع خلق زيادة فیه و لا نقصانا. می‌گوید برويانيديم درین زمین از هر چیزی 
چنانك اللّه خواست و تقدیرکرد و ساخت بر وزنی و معیاری که هیچ کس تغییر آن نتواند و زیادت و نقصان در 
آن نیارد و روا باشدکه معنی وزن اندر قدر و منزلت بود چنانك مردم بعرف و عادت گویند فلان را بنزديك خلق 
وزنی نیسته یعنی که او را قدر و منزلت نیست. وگفته‌اند: «وّ أنتنا فیها» یعنی فی الجبال» «من کل شي: 
مَوْون» یوزن نحو الحدید و الرصاص و التحاس و الذهب و الفِضَة و الررنیخ و الکحل و غیر ذلك ممّا یوزن 
وزنا و یحتمل ان المراد به المکیل و الموزون و المعدود لان مآل الکل الی الوزن كالحنطة و الشعیر یولان الی 
الخبز الذی یوزن و اشباه ذلك. 

«و جعَلنا کم فیها معایش» جمع معيشة و هی مصدر عاش فجعل اسما لما یعاش به و وزن معایش مفاعل» و 
لا بهمز یاه لانها اصلیّةَ و انما تهمز الزائدة المنقلبة نحو صحائف و رسائل و عجائز «و مَنْ سم له برازقین» 
ای و سخرنا لکم من یخدمکم و ال پرزقکم» ای جعلنا لکم فی الارض معایش تعیشون بها و مماليك و دواب 
تنتفعون بها لکم نفعهم و علی اللّه رزقهم. و قیل و جعلنا لکم و لمن لستم له برازقین» «فیها معایش» و هی 
الدواب و الانعام و الوحش و السّباع و الطیر و العبید و الاماء و جاز وقوع من علی ما لا یعقل لاختلاطه بمن 
یعقل. و قیل من ها هنا بمعنی ما کقوله: «فمتهم مَن مش علی بطنه و منم من َمشي علی رجلیّن و منهم من 
يم علی أربم». 

النوبة الثالثة 

بسْم ال الرَحمن الرَحیم: بنام اوکه زبانها گویا شده بنام او جانها شیدا شده بنام او بیگانه آشنا شده بنام او 
زشتیها زیبا شده بنام ای کارها هویدا شده بنام او راهها پیدا شده بنام او. بنام اوکه چشمهای مشتاقان گریان بنام 
او دلهای عارفان سوزان بنام اوه سرهای والهان خروشان بنام او تنهای عاشقان پیچان بنام او بنام اوکه جانها 
اسیر پیغام او عارف افتاده بدام او مشتاق مست مهر از جام او طوبی کسی را که ازین جام شربتی کشید. یا 
درین راه منزلی برید» دل وی بنور اعظم افروخته و بروح انس زنده و بعرٌ وصال فرخنده, گهی در حیرت شهود 
مکاشف جلال, گهی در بحر وجود غرقه لطف و جمال, بزبان ناز و دلال همی‌گوید: 


در عشق تو من کیم که در منزل من از وصل رخت گلی دمد برگل من 
این بس نبود ز عشق تو حاصل من کاراسته وصل تو باشد دل من 


«الر» لف: آلاء اوست. لام: لطف او را: رحمت او. از روی اشارت میگوید: بنده من نعمت از مادران و لطف 
از ما بین و رحمت از ما خواه من آن خداوندم که با جودم بخل نه و با لطف من عجز نه و در رحمت من 
نقصان نه بنده من هر چه جویی به از نعمت من نجویی. شاکر باش تا بیفزايم. هر چه داری به از لطف من 
نداری» ذاکر باش تا پرده لطف بر تو نگه دارم. هر چه گزینی هرگز چون رحمت من نگزینی» بر در من باش تا 
رحمت باز نگیرم. بنده من هرکس را گنجی است وگنج مومنان خزینه نعمت من» هرکس را نازی است و ناز 
دوستان بلطف من» هرکس را امیدی است و امید عاصیان برحمت من. 


زفر(ه( 


«ربّما یود لین کفروا لو کائوا شُنمینَ» باش تا این مملکت دنیا بر دارند و اين بساط لعب و لهو در نوردند و 
در میدان عقبی و عرصه عظمی ایوان کبریا برکشنده پرده از روی کارها بررگرفته و خبرها عیان گشته» بیچاره 
بیگانگان آن روز بدانند که از چه باز مانده‌اند و چه شراب خورده‌اند» آرزوی اسلام کنند و چه سود دارد؟! 
تخمی که نکشتند چه دروند؟ درختی که ننشاندند به بر آن چه امید دارند؟ و تا نگویی که این حسرت و غبن 
خود کافران را خواهد بود که از اسلام باز ماندند. فاسقان را همین حسرت خواهد بود که از طاعت باز ماندند و 
غافلان که از ذکر باز ماندند. یکی از بزرگان دین و ائْمّه سلف گفته درین آیت: ریما یود الذین فسقوا لوکانوا 
مطیعین, ریما یود الذین غفلوا لوکانوا ذاکرین. ما خرج احد من الدنیا من مزمن و لا کافر الا علی ندامة و حسرة 
فالکافر لما یری من سوء ما یجازی به و المومن لرژية تقصیره فی القیام بمواجب الحرمة و ترك الخدمة و شکر 
التعمة: 
«دُرهُم را و یَمتَو» الایة... الترین بالدنیا من اخلاق المنافقین ات بها من اخلاق الکافرین و اكمرغ 
فیها من اخلاق الهالکین. قال اللّه عرّ و جلّ: «ذُرهُم الوا و تسوا و لههم ال قوف یلَُون» 
روی ان النبي (ص) غرز عودا بین یدیه و آخر الی جنبه و آخر بعده قال تدرون ما هذا؟ قالوا اللّه و رسوله اعلم 
قال فان هذا الانسان و هذا الاجل فیتعاطی الامل فیختلجه الاجل دون ذلك. 
و روی اه قال (ص) صلاح اوّل هذه الامّة بالزهد و اليقین و پهلك آخرها بالبخل و الامل. 
«نا نَحْْ تلا الک و انا له لحافظون» نشر بساط توقیر قرآنست و اظهار شرف و عرّت آن بنزديك خدای 
جهان» قرآنی که یادگار دل مومنانست و مونس جان عارفان و سلوت دوستان و آسایش مشتاقان دلهای مومنان 
بدان آراسته» عیب ایشان بدان پوشیده دین ایشان به آن کوشیده. سعادت و پیروزی فردای ایشان در آن پیدا 
کرده. «وّ نا له لحافظون» يك قول آنست که: نحفظه بقرائه فقلوب القراء خزائن کتابه و هو لا یضیّع حفظة 
کتابه فان فی تضییعهم تضییع کتاب بشارتی عظیمست دانایان قرآن را و خوانندگان آن را از بهر آنك اطوار 
طینت ایشان خزینه آیات قرآنست و سویداء دل ایشان مستودع اسرار عرّت قرآنست و معلومست که جوهر تا در 
صدف بود صدف بعر جوهر عزیز بود از خطر ایمن و از آفت ضیاع محفوظ. و یقال: انزل التوراة و وکل 
حفظها الی بنی اسرائیل, فقال بما استحفظوا من کتاب اللّه فحرفوا و بدلوا و انزل القرآن و اخبر انّه حافظه 
بقوله: «و ان له لحافظون» فلمّا تولی حفظه ل جرم «انة لکتابٌ عزیز لا یه الباطل" من بَیْن یَدیْه و 3 
خلفه». 
«وّ لد جَعَلنا في السَماء بُرُوجاٌ» بروج آسمان کواکب‌اند. رب العزّه آن را بقدرت «۱» خویش آفریده و آسمان 
را بدان نگاشته و نظاره‌گاه آدمیان کرد یقول اللّه تعالی: «و زیٌاها للناظرین» همچنین دلهای عارفان بلطف 
خویش بکوا کب معرفت و قمر علم و آفتاب توحید آراسته و نظرگاه خود ساخته. مصطفی (ص) گفت: و لکن 
ینظر الی قلوبکم» شیطان چون قصد آسمان کند استراق سمع را باتش عقوبت می‌بسوزد. چون قصد دل بنده 
مومن کند وسوسه را چه عجب اگر بآتش معرفت بسوزد. 
«وّ جَعلنا لک فیها معایش» سبب عيش کل احد مختلفه فعیش المریدین بیمن اقباله و عیش العارفین باطف 
جماله و عب وی کی رای تب ات و الحقّ منرّه عن التجمّل 
بافعاله. 
۲ النوبه الاولی 
قوله تعالی: «وّ ان من شُيء الا عنذنا خرائنه» نیست هیچیز مگر بنزديك ماست نهفت جای آن و نهاد جای آن, 
«وّ ما نله و فرو نفرستیم آن راء «الّ بقدر معلوم (۲۱)* مگر باندازه‌ای دانسته. 
«و أرَسلنا الاح آواقح» و فرو ق ‏ ی پادهای آبستن هثل من السّماءٍ ماٌ» تا فرو فرستیم از زیر آبی, 


۱۵2۳۳ 


«قسقا وه تا شما را آب دهیم «و ما آنتم له بخازنین (۲۲)» و شما باز برندگان آب نه‌اید. 

مر لنضن نخيي وت و ما که ماایم زنده _ و می‌ميرانيم. 

«و دز َحن الوارئون (۲۳)» و میراث بریم. 

«و لد علم المستقدمین منکْ» و دانسته‌ایم گذشتگان پشیتیان از شمان <«و لقد غلما سین ن (۲۴)» و 

ان شها دانسته‌ایم. 

«وّ ان رب هو یَحْترهُ» و خداوند تو آخر با هم آرد «ِنُ حَکيمْ علیمٌ (۲۵)» که راست کارست. راست 

دانش» بهمه چیز دانا. 

«و لَقّد عفن الاانسان» بيافریدیم مردم راء «من صلصال» از سفال خام. «من حماٍ نون (۲۶)» از طلخب فرو 

ريخته 0 زمین. 

و لاد خلقنا؛» و پری را آفريدیم «من فبْلْ» پیش از آدم, 0 نار السموم (۲۷)» از آتش گرم بی دود. 

«وّ اد قال ربكَ للمَلانکّة» وگفت خداوند تو فریشتگان را «ٍنّي الق بشرآ» من خواهم آفرید مردمی» «من 

صلصال» ازگلی خشك. «من حَمٍ مَسُون (۲۸)» ازگلی سیاه بوی بگردیده. 

«فذا سوه که من بالا و نگاشت " راست کنم «وّ نفخت فیه من زوحي» و درو آرم از روح خویش» 

«فْعَعُوا له ساجدین (۲۹» همه او را بسجود افتید. 

«فسَجد نایک کلم ۳ (۳۰)» سجود کردند فریشتگان همه پیکبار بهم. 

دا یلیس آبی آن یکُون مَ الساجدین (۳۱)» مگر ابلیس سر باز زدکه با ساجدان سجود کند. 

«قال يا یلیسَ» گفت ای ابلیس «ما لك لا تکون الساجدین (۳۲)» چبود ترا که با ساجدان نبودی. 

«قال» گفت. «لم ی ات لبشر» نیستم که ایض که 9 مردمی را. «خلفتة من صلصالِ من حمٍ ! ون 

(۳۳)» که بیافریدی او را تا خام ا زگلی بگردیده سیاه. 

«قال» گفت. گفت. «فاخرج منها» شبن تترون ی ان اسمان: «فْنك رجیم م (۳۴)» که تو انداخته و رانده و بیرون کرده 

منی. 

«وّ ان علیّك له لین وم الدین (۳۵)» و نفرین بر تو تا روز رستاخیز. 

«قال زب * نی 7 یوم یعون (۳۶)» گفت خداوند من مرا درنگ ده تا روزی که ایشان را برانگیزانند. 

«قال نك من امین (۳۷)» گفت پس تو از درنگ دادگانی. 

«اٍلی بو رم ارت الوم (۳۸)» تا آن رو زکه هنگام آن در رسد و آن هنگام تشک هنت تاه 

«قال رب یما َعیَي» گفت خداوندا بآن که مرا گمراه کردی» «ارتَ لهم في الأْرض» زشتیهای ایشان را بر 

آریم در زمین: «و و وی أَجَمَعین (۳۹)» و ایشان را از راه گم کنم همگان. 

«ا لا عباذك مهم نم الْمْحلَصین ( ۴ مگر آن بندگان تو از ایشان که ترا یکتا خوانان‌اند و ترا گزیدگان. 

«قال هذا 1 عَليِ مُستقیم م (۴۱)» اللّه گفت این راهی است بر من راهی راست. 

«ٍن عبادي لش علیهم سْلطانٌ» بندگان من گرویدگان ترا بر ایشان دسترسی نیست و توانی» «الا من م اتبْْك 
من الغاوین (۴۲)» مگرکسی که از پی تو بیاید ازگمراهان. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: «و ان من شَيء ّ عندنا خَرائْتة» مفسران گفتند مراد باین شیء بارانست. فاله اصل جمیع الاشیاء و 

به نبات کل شیء فالمعنی: و ان من شیء من ارزاق الخلق الا عندنا خزائنه» جعل خزائن الماء خزائن الثمار و 

الاشجار و الحبوب لمّا کانت منه. می‌گوید خزینهای آب و باران که اصل همه چیزها است و مایه همه نبات و 

اثمار بنزديك ماست یعنی در حکم و فرمان ماست و مقدور ماست و روزی خلق همه در ید ماست وکار همه 


وفر(ه۱ 


ین ی عنیزماسته سورلی زو تانط ایسان ما وگفته‌اند لفظ خزائن و الخیر 
کلّه بید اللّه آن گه گفت: «و ما ره را بقدر َعلوم» ای معلوم عند ال حده و مبلغه گفته‌اند که این آب 
شتا تین از آمتمان بفرمان حق در میغ آید. 1 از میغ بزمین آید» قطرات آن بر شمرده و هنگام آن دانسته 
و چندکه عدد فرزند آدم و عدد فرزند ابلیس. با بارا از اشفا وه آنتاه دانن دکه هر قطره‌ای کجا بزمین آید و از 
آن چه روید. و قیل «ما نها بقدر مَعوم» لا ینقصه و لا يزیده غبر اه بصرفه الی من شاء حیث شا ء کما 
تام می‌گوید باران را در همه سال حدی و مبلغی معلوم است. اندازه آن دانسته و مقدار آن نام زد کرده که در 
آن نیفزایند و از آن نکاهند. 

ابن مسعود ازینجا گفت: لیس ارض بامطر من ارض و لا عام بامطر من عام و لکن اللّه پقسمه و یقدره فی 
الارض کیف شاء عاما ها هنا و عاما ها هنا ثم قرأً هذه الاية. و عن الحکم بن عبینه فی هذه الاية قال: ما من 
عام با کثر مطرا من عام و لا اقل و لکنه یمطر قوم و بحرم آخرون و ربّما کان فی البحر. قال وهب: ثلائة ما ان 
یعلمها الا اللّه: الرعد و البرق و الغیث» ما ادری من اين هی و ما هی فقیل له «آن ال نرّل من السّماء ماء» قال 
و لا ادری امطر من السّماء علی السحاب ام خلق فی السحاب. و عن جعفر بن محمد (ع) عن ابیه عن جده ائه 
قال فی العرش تمثال جمیع ما خلق ال فی الب و لبحر و هو تأویل قوله «وّ ان من شَيء الا عندنا رای و ما 
ره 7 بقدر معلوم» «و ارستا الریاح واقح» قراً حمره: «و ارسلنا جع 2۱ للجنس کالانسان و واحدة 
اللواقح اه اي ان یقال لقحت النَاقة قة فهی لاقح و لاقحة اذا حملت ۳ صفت الریاح بذلك لانها 
تحمل السّحاب و الماء و لان الخیر فها فکانها حاملة له ای و ارسلنا الزیاح حوامل للماء و الخیر. و قیل لواقح 
قال ابو بکر بن عیاش: لا تقطر قطرة من السحاب الا بعد ان تعمل الریاح الاربع فیه: فالصبا تهیجه و الدبور 
تلقَحه, و الجنوب تدرّه و الشمال تقذفه. و عن عبید بن عمیر قال: ییعث اللّه المبشرة فتقم الارض قمّا ثم یبعث 
اللّه المثيرة فتثیر السحاب ثم یبعث اللّه المولفة فتولف السحاب ثم بیع اللّه الْواقح فتلقح الشجر ثم تلا: «وَ 
اسلا الریاح واقح». و عن ابی هريرة قال الریح الجنوب من الجنة و هی الرّیاح اللواقح التی ذکرها اللّه فی 
9 ت 2 0 این 9 ِِ الماء فتلقح السحاب و تمر به فتدره کما تدر الملقحة 
۳ من ۳ من السشحاب, «ماء وه ای جعلناه لکم سقیا و فیه حیاتکم. قیل ما تناله 
الایدی ادا و #ی ی ت لا تناله الایدی ت ای «و ما ۳ َ بخازون» ِِِ 
| 1 مخحذورا: 

«وّ ی لنحن نحيي و تمیتٌَ» نحیی بالایجاد و نمیت بالافناء «و نحْنْ الُوارئُون» اذا مات الخلاتق کلها و لا 
یبقی حی سوانا فنرث الارض و من علیها. 

«وّ لد علمنا الْْتَقَدمین منکّم» الی اين صاروا و ما ذا لقوا؛ «وّ لقّد لا السَْاخرین» کم یعیشون و متی 
یموتون وکیف یبلون وکیف بحشرون. میگوید ما دانسته‌ايم گذشتگان پیشینیان از جهانیان و جهانداران که کار و 
حال ایشان بچه رسید و سرانجام‌شان چه بود و چه دیدند و بچه رسیدند. و دانسته‌ايم پسینیان شما یعنی ایشان 
که زادند و ایشان که خواهند زاد تا بقيامت که هنوز در پشت پدران‌اند دانسته‌ايم که چند زیند و کی میرند و در 
گور چند باشند و در قیامت چه پینند و بچه رسند. معنی دیگر «و لد عَلمّا المْسََدمینْ منکم» فی الطاعات و 
الخیرات «السنَأ ری عنها. می‌گوید ایشان که بطاعات و خیرات می‌شتابند و بنيك مردی و نيك عهدی در 
پیش افتاده‌اند و ایشان که از طاعات و نیکی واپس مانده‌اند همه می‌دانيم و هرکس را بسزای خود جزا دهیم. 


۱۵2۳۵ 


ابن عباس گفت این آیت در صفوف نمازگران آمده است. قومی نيك مردان صحابه بصف اوّل می‌شتافتند دو 
معنی را: یکی آنك رسول خدا (ص) بر آن تحریض می‌کرد و وعده ثواب نیکو می‌داد. و دیگر آنك در آخر 
صفوف بودندی که زنان ایستاده بودندی و نمی‌خواستند که زنان را بینند. مستقدمان ایشاننده و مستأخران قومی 
بودندکه هم در صف آخر ایستادندی و آن گه نظاره آن زنان می‌کردند بوقت رکوع یا بعد از سلام. و فی الخبر 
ان بعض المنافقین کان یصلّی فی آخر صفوف الرّجال فاذا رکع و سجد رمق النساء خلفه بلحظه فنزلت هذه 
الای... 

معنی آنست که ما مستقدمان در صف اوّل می‌دانیم نیت ایشان و همّت ایشان و فردا ایشان را بآن تواب دهیم و 
مستأخران در صف آخر می‌دانيم آن ريبة که در دل ایشان است یعنی منافقان و فردا ایشان را جزای کردار خود 
دهیم و لهذا المعنی 

قال النبی (ص): «خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و شر صفوف النساء اولها و خیرها آخرها». 

«و نك هر یَحترمُم» ای یجمع الاوّل و الاخر یوم القيامة فیریهم اعمالهم و بجزیهم بهء «نّ حکیم» فی 
تدبیر خلقه فی احيائهم و اماتتهم «علیم» بهم و باعمالهم. 

«وّ لقد خَلقنا الانسان» یعنی آدم. «منْ صلصال» قال ابن عباس: هو الط الیابس. و قال قتاده: پیبس فیصیر له 
صلصلة و الصلصلة الصوت. قال ابو عبيدة: یقال للطین الیابس صلصال ما لم تأخذه الثار فاذا اخته النار فهو 
فخا «من حَمٍَ» جمع حماةٍ و هی الطین بطول جریان الماء علیه فینتن و یسوت «مَسُون» ای مصبوب لییبس و 
السن الصب. و قیل مسنون ای متغیّر من حال الحماة الی حال الصلصلة. و قیل متغیّر الرَائحة منتن. و قیل 
المسنون المصور اخذ من سنة الوجه و هی صورته و معنی الایة: خلقنا آدم من طین یابس ذلك الطین من حماء 
ار 

هو الخان 2 خَقناه» قال الحسن و قتاده و مقاتل: هو ابلیس. و قال ابن عباس: آدم ابو البشر و الجان ابو الجنْ و 
ابلیس ابو الشیاطین و هم لا یموتون الا مع ابیهم و الجنٌْ یموتون و منهم کافر و منهم مومن, «من قبل» ای من 
قبل آدم. «من نار السْمُوم» السّموم الحارة المحرقة و سمّیت الریح الحارة سموما لدخولها فی المسام. و قال 
الکلبی: هی نار لا دخان لها و الصنواعق تکون فیها و هی بین السّماء و بین الحجاب فاذا احدث اللّه امرا خرقت 
الحجاب فهدّت الی ما امرت فالهدة الّتی تسمعون خرق ذلك الحجاب. و عن ابن عباس قال: کان ابلیس من 
حی من احیاء الملائكة یقال لهم الجنٌ خلقوا من نار السّموم من بین الملائكة و خلقت الجنْ الّذین ذکروا فی 
القرآن: «من ازج من ِِ و قال ابن مسعود: هذه السّموم جزء من سبعین جزءا من السّموم الْتی خلت منها 
الجان و تلا: «و اجان خلفَا و من قبل من نار السموم». 

«و اد قال ربكَ للمَلانكة ۴ خالق» ای ساخلق, «بشراً من صلصالِ من حما مَسنون» فاذا و لس درو ره 
و اتممت خلقه» «و نَفِحْتٌ فیه من روحي» فصار بشرا حیّ «فَُْو له ساجدین». بدانك نفخ بر خدای عرّ و 
جل رواست فعلیست از افعال او جل جلاله او را هم فعلست و هم قول در فعل یکتاست و در قول بی همتا 

اگرکند یا گوید بر صفت کمال است و از وی سزاء و اگر نکند يا نگوید برفعت کمالست و از عیب جداء نفخ 
اضافت با خود کرد و آدم را بآن مشرف کرد حياة آدم بآن حاصل آمد و از ذات باری جلّ جلاله در ذات آدم 
جزئی نه همچنانك نفخ عیسی (ع) در مرغ روان گشت و از ذات عیسی در مرغ جزئی نه اهل تأویل گفتند « 

نَفخت فیه من روحي» اجریت فیه من روحی المخلوقة. 

و اين نه در اخبار صحاح است و نه در آثار صحابه و سلف و نه گفت مفسران ثقات. تأویل بگذارکه تأویل راه 
بی راهانست و مایه طغیانست» اقرار و تسلیم گوش دزن طافر دس بمدا رکه راه مومنانست و اعتقاد سنیان 
است و نجات در آنست. یقول اللّه عژ و جل: «فٍن تنازعتم في شيء فرَدوه ای الله و الرسّول ان کنتم تومنون 
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ال و الوم الاخر ذلك خیر و خسن وی و قال الشافعي (رض): الظاهر املك قوله: «فقعوا لَ ساجدین» 
یعنی سجود تحيّة و تکرمة یمود میاه وی فا وه 

«فسَجد الملانکه کلم ی 1 بّلیس» الاستثناء صحیح و هو من قوم من الملانكة یقال لهم الجن کما 
ذکرنا. و قال الحسن الاستثناء منقطع و لم یکن هو من الملائكة و لا طرفة عین. و عن ابن عباس قال: لما خلق 
اللّه عرٌ و جلّ الملانكة قال: اتی خالق بشرا من طین, فاذا انا خلقته فاسجدوا له قالوا لا نفعل فارسل عليهم نارا 
فاحرقتهم. ثم خلق ملانكة فقال: انی خالق بشرا من طبن, فاذا انا خلقته فاسجدوا له قالوا سمعنا و اطعنا الا 
ابلیس کان من الکافرین الاوّلین «أبی آن یکون مَ ال جدین» امتنع من ان یکون معهم. 

«قال ا لیس ما ‏ آل ونم لساجدین» موضع آن نصب باسقاط فی 3 9 
السّاجدین» ثم اظهر العداوة ای کان یکتمها فقال: «لم اکن لاأْسجٌد لشر خلفتة من صلصال من حَما مَسنون». 
«قال ۳ منها» من السّماء و قیل من الجنة. و قیل من صورة الملائکته «ف یل رجیم» ملعون مطرود. و قیل 
معنی رجیم ای ان جاولت اریخا انستاه رزیت تشاب تما بریم سم 

«و ان علیكَ اللَة» ای لعنة اللّه و غضبه. «ٍلی یوم رم الدین» ای الی یوم مجازاة العباد. 

«قال رب فأنطرني» ای ربٌ فاذا اخرجتنی من السّماوات فاخرنی الی یوم تبعث خلقك من قبورهم» یرید ان 
ینجو من الموت. 

«قال نك م النْظرین» ای ممّن اخر هلا که. 

«ٍلی وم رم الفت الوم» و هو الفجه آلاوی خن بموت الخلق کلهم. 

«قال رب بما َتبي» ای بسبب اغوائك ایّای» «ارتَ هْم» لا ولاد آدم الباطل حتی یقعوا فیهء ای ادعوهم 
بالوسوسة الی ی( «و عم و لاضلنهم و احملهم علی عصيانك. 

1 عبادك منهم م الْمحْلَصینَ» قراً اهل المدينة و الكوفة و الشام: بفتح اللام یعنی الا من اخلصته لطاعتك و 
طهرته من الشواثب بتوفيقك فائّه لا سلطان لی علیه. و قراً الباقون 0 الا من اخلص 
لك التوحید و الطاعةء و اکفر هذه الابات سبق تفسیرها و ما بتعلق نها. 

«قال هذا صراط» هذا اشارتست باخلاص بنده و طاعتداری وی میگوید: اخلاص بنده و طریق عبودیّت صراط 
مستقیم است» «عَلّي» ان بیّنه و اظهره پیدا کردن و روشن داشتن آن و راه نمودن بآن بر من یعنی که هیچ کس 
راه راست نیافت مگر بتوفیق و ارشاد من و هیچ کس بطریق عبودیّت و اخلاص نرفت مگر بهدایت و ارادت 
من. و قیل: معناه الحق طریقه علی و مرجعه الی. 

و روا باشدکه این سخن بر سبیل تهدید رانی چنانك کسی را بیم دهی, گویی: علی طریقت آری! راه گذر تو بر 
منسته تو هر چه خواهی میکن. 

رب العه ابلیس را گفت: طریقهم علی و مرجعهم الی فاجازی کلا باعمالهم بازگشت همگان با من و راه گذر 
همگان بر من. هرکس را بکردار خود جزا دهم چنانك سزای اوست. وگفته‌اند اين تهدید علی الخصوص ابلیس 
راست. بقول تعالی: «افعل ما شئت فطريقك علی». 

و قراً یعقوب: «صراط علي» بکسر اللام و رفع الیاء ای صراط عال. 

باین قراءت معنی آنست که این راهیست بلند» بزرگوان هموار. 

«اِنْ عبادي لیس آك لیم سلْطان» ای لیس لك قوَة علی قلوب المخلصین من عبادی, ترا بر دلهای مخلصان 
شدگان من تواتی او فشت سی شست هر وزوا خاش که باون ینت تعلی دارد. معنی ات ک4:عفایست مها ی 
محکم ایشان را بر من که ترا بر ایشان قوتی و دست رسی نیست. 1۳ سنِ مك من الخاوین» اعد لش تلا 
سلطان علی قلوب المومنین ان سلطانك علی قلوب الغاوین الضالین الکافرین. 
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النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «وّ لِن من شَيء الا عنذنا عَرائه» الایة..» خزائن اللّه فی الارض قلوب العارفین. خدای را جل 
جلاله در زمین خزینها است و آن خزينها دلهای عارفانست و سرهای مریدان» و آنکه در آن خزینها درهاست 
شب افروز و ودیعتهای گران مایه و بدان آراسته و نگاشته بعضی بلطایف علم آراسته: دلهای عالمانست. بعضی 
بحقایق عقل نگاشته: دلهای عابدانست بعضی ببدایع سر پرداخته: دلهای عارفانست. آن گه مهر ربوبیّت بر آن 
نهاده و در صدف قدم بسته که: قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن. 
اگرکسی گوید: این را چه نشانست؟ گوئیم نشان آنست که تلاو شعاع آن جوهر بر جوارح بنده تابد تا همگی 
وی با خدمت اللّه پردازده بشب قیام کند. بروز روزه دار پیوسته دلش با طاعت می‌گراید و بخیر می‌شتابد و 
برخصت فرو بیاید. از شبهت پاك بود و از حرام دور در حلال زاهد و ازگذشته بدرد و در وقت با انديشه و در 
باقی عمر لرزان و از دوزخ گریزان بلقمه‌ای و خرقه‌ای راضی» جهان بجهانیان فرو گذاشته و با خدمت اللّه 
پرداخته» تن در اشتیاق سوزان و دل بدوست یازان و جان در دوست خندان. 
پیر طریقت گفت: الهی از جود تو هر مفلسی را نصیبی است. ازکرم تو هر دردمندی را طبیبی است. از سعت 
رحمت تو هرکسی را بهره ایست. از بسیاری صوب بر تو هر نیازمندی را قطره‌ایست. بر سر هر مومن از تو 
تاجیست در دل هر محب از تو سراجیست, هر شیفته‌ای را با تو سر و کاریست. هر منتظری را آخر روزی شرابی 
و دیداریست. 
«و سنا الزیاح واقح» بوقت ربیع که نظر حق بدنیا رسد و عالم بنازد باد لواقح فرو گشایند. بندهای بسته بر 
گشایند. عروق اشجار را دهن با زکنند تا شاخه‌های آن از راه عروق آب کشد و میوه لطیف آرد. همچنین رب 
العرّه بنظر مهر و محبت بدل بنده مومن نگرد باد عنایت فرو گشاید. راه سمع و طاعت بوی برگشاید. تا شایسته 
قبول موعظت گردد بتوبه و انابت بحق بازگردده راغب در خدمت. مشغول بعبادت مداوم بر ذکر حق, مواظب 
بر قهر نفس, در گوش نداء بر پیوسته شکوفه امید رسته, میوه طمع بر شاخ فضل بسته, اینت آثار باد عنایت» 
اینت روایح نسیم کرامت. یقول اللّه تعالی: «و أَرسلَ الیاح لواقح» اذا هبّت ریاح الکرم علی اسرار العارفین 
اعتقهم من هواجس انفسهم و رعونات طبایعهم و فساد اهوائهم و مراداتهم و یظهر فی القلوب نتائج الکرم و هو 
الاعتصام باللّه و الاعتماد علیه و الانقطاع عمّا سواه. نشان سعادت بنده آنست که از مهب" توفیق ناگاه باد 
عنایت در آید. ابر معاملت فراهم آرده پس آن ابر بدریای عین یقین فرو شود. آب ندامت برگیرده برق ذکر 
بدرخشد رعد ارادت بنالد باران فکرت بباره صحراء دل از آن باران زنده گردد فذلك قوله: «یّْحْی الاأرض 
رنه تیمک بخو ار کزد هقی هروه دروم نارای هبو گورد یه 
بمهر: 

لیس فی القلب و الفژاد جمیعا موضع فارغ لغیر الحبیب 

انت حبیبی و منیتی و مرادی و به ما حییت عیشی یطیب 

و اذا ما السْقّام حل بقلبی لم یکن غیره لسقمی طبیب 
«وّ لا لح نحبي و تبیتٌ» نحیی قلوب العارفین بالمشاهدة و نمیت نفوسهم بالمجاهدة. دلهای عارفان 
بمشاهدت زنده گردانیم و تنهاشان بمجاهدت مرده. نفس حجاب دلست. تا این حجاب در پیش دلست. دل از 
مشاهدات محروم است. با زکه نفس از روی مجاهدت بر وفق شریعت کشته گردد» زندگی دل آغا زکند. هدایت 
در رسد. مشاهدت در پیوندد. «وّ این جاهَذُوا فینا لَهديَهُمُ سبنا» و یقال نحیی المریدین بذکرنا و نمیت 
العارفین بهجرنا. 
«وّ لقّد عَلمّا الَمَتَدمینْ منکُم» الاية.... المستقدمون: المسارعون فی الخیرات و المستأخرون: المتکاسلون 
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عن الخیرات. و یقال معناه: عرفنا الراغبین فینا و المعرضین عنا. 
«و لد خَلقنا الانسان من صلصال» الایة.... روی ان ابن عمرکان یتخذ المجالس, فقال کعب لرجل من جلسائه 
سل ابن عمر من ما ذا خلت له آدم؟ فقال ابن عمر: خلق اللّه آدم من خمسة اشیاء: من الطین و الماء و الثار و 
اللور و الریح. فلمّا اجاب ابن عمر قال کعب جالسوه: فائه رجل عالم. مفهوم خبر آنست که رب العالمین آدم را 
که بیافرید از پنج چیز آفرید: ازگل و آب و آتش و نور و باد. حکمت در اين آنست که رب العرّه هر چه آفرید از 
خلق خویش از يك جنس آفرید. فریشتگان را از نور آفرید و جان را از نار آفرید. و هما نور العرّة و نار العزة و 
من ها هنا اقسم ابلیس بالعرة لائه خلق من نار العرّة و الملائكة من نور العرَة و مرغان را از باد آفرید و دواب و 
حشرات زمین را از خاك آفرید و خلق دریا را از آب آفرید. هر یکی را از جنسی مفرد آفرید و آدم را از جمله اين 
اجناس آفرید تکریم و تشریف وی را تا بر همه خلق عالم فضل دارد همه او را یی وم اه مسا 
اینست که ربٌ العالمین گفت: «و لد را بنيي آدم... الی قوله: و فضناهم علی کثیر من نا تفضیلا». 

۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و ان جهنم لَموعدهم (۴۳)» و و دوزخ وعده‌گاه انشانست همگان. 
«لها سب آواب» آن را هفت در است «لکل باب منهم جر سوم (۴۴)»هر دری را از ایشان باز بخشیده. 
«انْالْمَقین في جتّات .و عون (۴۵)» پرهیرکاران در بهشتهااند و چشمه‌ها. 
«ادخلوها 3ج کر در آن بسلامت. «أمبينْ (۴۶)» ایمن. 
«وّ نرَعْنا ما في ملدورجم» و بیرون ستانیم ما از دلهای ایشان» «منْ غلٌ» ازکژی و نبایستی و ناساختن با هم 
دخوانا» برادران «علی سر تقابلین (۴۷)» بر تختها رویها فرا روی. 
«رلا یمهم فیها تَصبٌ» ترسد بایشان در آن ماندگی, «و ما هم منها بمخرجین (۴۸)» و نه هرگز ایشان را از 
آنجا بیرون کنند 
«نبی عبادي» آگاه کن بندگان مرا «أني 1 العْقور لحم (۴۹)» که من که منم آمرزگار و مهربانم. 
«و آن عذابي و لدب لالم (۵۰)» و که عذاب من عذابی دردنا کست. 
دو هم عَن ضیف ُراهیم (۵۱)» و خبرکن ايشان را از مهمانان ابراهیم. 
«اذ دَخلوا علیْه» آن گ که برو در شدند» «فقالوا سلاما» او را سخنی گفتند نیکو «قا 
گفت ما از شما می‌ترسیم. 
«قالُوا لا توجل» اهر ۷۳ شرك بغلام لیم (۵۳)» ما بشارت دهیم ترا به پسری دانا. 
ِ ا بَشرتمُوني» گفت مرا بشارت می‌دهید؟. «علی آن مَسْي الکر» بر سر آنچ بمن رسید از پیری» «فبم 
رون ۰ (۵۴)» بچه چیز مرا بشارت می‌دهید. 
«قالوا بَشرناك بالحَق» گفتند ترا بشارت می‌دهیم براستی, «فلا تکُنْ من الْقانطينٌ (۵۵)» نگرکه از نومیدان 


نا وج ۳ 
«قال» گفت تا ی ی «الا الضا ون 


«قال فما 9 ی ود (۵۷)» گفت کار شما چیست ای فرستادگان؟ 
او ۳ آرستنا الین وم مُجرمین (۵۸)» گفتند ما را فرستادند بان گروه بدان. 
«الا آل ُوط» مک لوط و هم دینان او «ان جوم اش (۵۹)» که ما برهانندگان ایشانیم همه. 
«ال امرأت» مگر زن او «مَدَرنا» تقدیر کردیم» «ٍنها من الغابرین ن (۶۰)» که زن ازیشان بود که باز ماندگانند. 
«فلما جاء آل لوط المَرسلُونَ (۶۱)» چون بلوط و هم دینان او آمدند فرستادگان. 


۱2۳۹ 


«قال نکم وم مگرّون (۶۲)» گفت ایشان را شما را نمی‌شناسم. 

«قالوا بل جنناك بما کائوا فیه یرون (۶۳)» گفتند بلکه بتو بآن آمده‌ايم تا آنك ایشان در آن بشك‌اند. 

«و نك بالحق» و بتو راست ستی آوردیم. 

سوه صادفُون ۵ (۶۴)» و ما راست گويم. 

«فأمر بأَِك» کیان وی داش وی ی «بقطع من اللیل» که پاسی از شب بگذرد «وّ ا: نبارْم» و 
بر پی کسان خویش می‌رو «وّ لا یف منکُم آخد» و.هیچکین از شما تا پنن فکرید هر اطضرا یت 
توضرون (۶۵)»* و برگلوید آنجا. که ی فرنتاینن شما زا. 

«و قَضینا > و باو پیغام گزاردیم «ذلك الم آن کار «اأَنْ داب هولاء مَقطوعٌ» که بیخ و دنبال این قوم 
ره تست « ی (9۶)» آن که کلام خ رنه شون 

«و جاء هل المدیتّت» و آمدند اهل شارستان, «ستشرون (۶۷)» شادی می‌بردند. 

«قال [ٍنْ مّلاء ْفيٍ» گفت که این مهمانان مننده «فلا تَفْضَحُون (۶۸)» مرا رسوا مکنید. 

«وّ اتقو له و لا تون (۶۹)» و از خدای بترسید و مرا خجل مکنید. 

«قالوا آ و لَم هك عن الْعالمینٌ (۷۰)» گفتند نه ترا بآزرده‌ايم از جهانیان, 

«قال هولاء بناتي ٍن کم فاعلینٌ (۷۱)» گفت این دختران من‌اند اگر مسلمان شوید بشما دهم. 

«لعمرْك» پزندگانی تو «انَْم في سکرتهم یَعْمَهونَ (۷۲)» که ایشان در مستی خویش سر در نهاده‌اند. 
«فأحدتهم الصیِحة مث ُشرقین (۷۳)» عذاب ایشان را فرا گرفت بوقت بر تابیدن روز. 

«فَجعَلّا عالیها ِ ات اد ای زین هم حجارةً من سجیل (۷۴)» و بر ایشان بارانیدیم 
سنگها ازگل و سنگ ۱ 

«ٍن فی ذلك لایات» در آن نشانها آشکار است. «لمتَوَسَمینّ (۷۵)» ایشان را که نيك بزیرکی درنگرند درکار 
ایشا 

«وّ انا لبسبیل ریم (۷۶)» و آنك بر راه قافله وکاروانست 

«ٍن فی ذلك لاد تلمرمتن (۷۷)» در آن نشانی آشکار است گرویگاه را. 

«وّ ان کان اضیخات ایک لظالمین (۷۸)» مردمان ایکه سخت ستمکاران بودند. 

«فَانَقَمَا منهم» تا کین ستدیم از ایشان, «و نها مام شین (۷۹)» و آن هر دو بر راه گذر خلقند پیدا و روشن. 
«وّ لد دب أصحاب الحچر المرسلین (۸۰)» دروغ و زن گرفتند مردمان حجر پیغامبران را 

«وّ آتیْناهُم آیاتنا» و ايشان را نشانهای خود دادیم «فکائوا نها معرضینَ (۸۱)» از آن روی گردانیده بودند. 

«وّ کائوا ینْحتون من الجبال ییوت و از سنگهای کوه‌ها خانه‌ها می‌بریدند و می‌تراشیدند. «ميینٌ (۸۲)» تا 
جاوید مانند بی بیم. ِ 

«فأحَتَم الصیْحَة» فرا گرفت ایشان را بانگ. «مُصبحنْ (۸۳)» که می در بامداد شدند. 

«قّما آغنی عم ما کائوا یسیون ( ۴ نه آن خانه‌های سنگین بکار آمد ایشان را نه آنچ ساخته بودند و کرده. 
«و ما خَلَقن السّماوات ررض و ما بینهُما» نيافریدیم آسمان و زمین را و آنج میان آنست, «الا بالحق» مگر 
بفرمان روان بی انبان «وّ زنْ الساةً لته و رستاخیز آمدنیست. «فَاصَفح الصَفْحالجَمیلٌ (۸۵)» فرا گذار فرا 
گذاشتن نیکو. 

«ٍن ری هللا لعَلیم (۸۶)» که خداوند تو آن آفریدگار است بهمه چیز دانا. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «وّ ٍنْ چم لمَعدهم أَجْمَعنّ» ای موعد الجنٌ و الانس جمیعا. 


۱۵۴۰ 


و قیل پرید ابلیس و من تبعه من الغاوین الذین وعدوا النار 
«لها سب واب» ای لجهتم سبعة اطباق طبق فوق طبق لکلٌ باب یدخل المعذّبون فیهاء فذلك قوله: «لِکُل 
باب منهّم» ان من اتباع ابلیس, «جرْةٌ مقَسُومٌ» ای نصیب مفرز معلوم علی قدر منزلته فی الذنب: قراً ابو بکر: 
سای داد ویر 
دوزخ هفت درك است زير یکدیگی هر درکی را دری است که اهل آن درك بآن در درشوند: درك اوّل جهنم 
است سمّیت جهنم لانها تتجهم فی وجوه الخلق. این جهنم جای عاصیان امّت احمد (ص) است. ایشان که 
اهل توحیدند امّا گنه کارانند بقدرگناه ایشان را درین جهنم عذاب کنند و بعاقبت بیرون آیند و ببهشت شوند و 
عذاب ایشان از تبش آتش بود نه از عين آتش که درین درك عین آتش نباشد. فاذا خرج منها اهل التوحید جعلت 
طبقا علی سائر الدرکات. 
درك دوم لظی است و هی التي تتلظی ای تتلب. و قیل تتلظّی ای تتفیّظ علی اهلهاء این درك دوم جای 
جهودان است. یقول اللّه تعالی: «کا نها آظی نراعةٌ للوی». 
درك سیم حطمه است و هی الّتی تحطم ما فیها ای تکسر. ترسایان درین درك باشند. قال الّه تعالی: «لینبدن 
في الْحَطمت». 
درك چهارم سعیر است و السّعیر هی المسعورة ای الموقده غاية الایقاف و السخرالتاز بعینهاء صاببان درین در 
باشند قال اللّه تعالی: «فْسْحْاً لأصحاب السَعیر». 
درك پنجم سقر است و هی التي تسقر ای تذیب ما القی فیها و سقرات الشمس حرهاء اين سقر جای مجوس 
است قال اللّه تعالی: «ما سکم في سَقَر قالوا مك من الْمْصلین» وت ششم جحیم است و الجحیم ما عظم 
مر 8 لتّار هو الموضع الشدید الحر مشرکان عرب درین درك باشنده قال اللّه تعالی: «وّ لنْ جر 
رات ۳ است و هی التی تهوی باهلها ای تهلکهم. و قیل من الهرّة و هی الوهدة العظيمة. اين درك 
هفتم درك اسفل است جای منافقان کفان چنانك رب العژه گفت: «ن الْنافقینَ في الدرك الأسفل من الثار» و 
ایو ی کات هار هنت نت الط ام خوععت امش الفت کرد کش درم ماو و ما درك ما 
هی نار حامیت» گفته‌اندکه این هفت درك دوزخ زیر همه مخلوقاتست و اضیق المواضع آسته قرال ال خناز 
«و ذا لَر منها مکاناً َیْف». وگفته‌اندکه هیأت و شکل عالم بر مثل صنوبر است. هر چه بالاتر آن فراختر و 
هر چه زیرتر آن تنگ تر, عرش عظیم بالای مخلوقاتست. لا جرم فراخ تر همه مخلوقاتست و دوزخ زیر 
مخلوقات لا جرم تنگ ترین همه جایهاست. و یروی فی بعض الاخبار ان الاارض علی قرنی التُور و قوائم البّور 
علی ظهر الحوت و الحوت علی الری و الّری علی الصَخرة و الصخرة علی النّار مطبقة و هذه الصتخرة اسمها 
سجین و عندها تکون کبت اهل الثار و ارواح اهل الشقاوة. 
و عن ابی هريرة قال: بینما نحن عند رسول اللّه (ص) اذ سمعنا وجبة ففزعنا منها فقال: هل تدرون ما هذه؟ قلنا 
لاء قال: هذا حجرکان فی اعلی جهنم فلم یزل یهوی حتی وقع فی اسفلها منذ سبعین عاما. 
در خبر است که رسول خدای (ص) در مسجد مدینه نماز می‌کرد» زنی اعرابیّه بگذشت» رسول (ص) را دید که 
در نماز بود تنها. در دل آن زن افتاد که بر متاپعت رسول خدا دو رکعت نمازکند تا سعید ابدگردد. هم چنان کرد 
و رسول خدا (ص) از وی خبر نداشت و در نماز این آیت همی‌خواند: «و ٍن جهنم م لمَوعدهم أَجمَعین لها سبح 
آپواب لکُل باب مهم جره مَقَسُومٌ» آن اعرابیّه که اين از رسول خدای شنید بیفتاد و بیهوش شد. رسول خدا 
وی | تبقیز او رک بگوش وی رسید و جوش دل وی بشنید از نماز فارغ شد. بلال را گفت: علی بماء آب 
خواست و بر روی وی می‌ریخت تا بهوش باز آمد. آن گه رسول گفت: يا هذه ما حالك؟ 


۱2۴۱ 


ای زن ترا چه بود و چه رسید؟ گفت يا رسول اللّه ترا دیدم که نماز می‌کردی تنهاء مرا آرزو خاست که دو 

رکعت نماز بر متابعت بتو بگزارم. یا رسول اللّه آنج میخواندی ازکتاب خدایست يا خود تو می‌گویی؟ گفت یا 

اعرابیّه: بل هو فی کتاب اللّه المنزل» در کتاب خداست وگفته خداست. گفت يا رسول اللّه: هر عضوی از 

اعضای من آن را عذاب کنند بهر دری از درهای دوزخ؟ گفت یا اعرابیه: لک باب منهم جزء مقسوم یعذب 

علی کل باب علی قدر اعمالهم. فقالت و اللّه ای امرأة مسکينة ما لی مال و ما لی الا سبعة اعبد اشهدك یا 

رسول اللّه ان کل عبد منهم علی کل باب من ابواب جهنم حرّ لوجه اللّه تعالی. فاتاه جبرئیل» فقال یا رسول ال 
ی ی را 

قوله: «اِنْ این في جات و طیون» اذخْلُوما» ای یقال لهم: «ادخلوها ستلام» اف تاه نمی الا وی 

الاآفات. و قیل بسلام بتحيّة من ی «آمنین» من المرض و الموت فیها و الخروج منها. 

روی اسامة بن زید قال سمعت رسول اللّه (ص) و ذکر الجنة یوما فقال: «الا مشمر لها هی و رب الکعبة ريحانة 

تهتز و نور یتلاألاً و نهر مطرد و زوجة لا تموت فی حبور و نعیم فی مقام ابدا». 

«و نرغْنا ما في صّدورهم من غلّ» می‌گوید هر چه کژی و ناراستی بود از دلهای ایشان برون ستدیم و پاك 

کردیم و روا باشد که اين در دنیا بوده و مراد باین صحابه رسول است که رب العزه دلهای ایشان ازکینه و 

عداوت پاك کرد و میان ایشان دوستی افکند چنانك گفت: «و آلّف ین فلوبهم» و روا باشد که این در بهشت 

باشد. رب" العه دلهای بهشتیان پاك گرداند از آن غدر و خیانت و حسد و بخل که در دنیا با ایشان بود. 

روی فی بعض الاخبار اه یخلص الممنون من النار فیحبسون علی قنطرة بین الجنة و النار و یقتصّ لبعضهم من 

پنمن بقلم کات تیم قي اندبا: ۵ تفر هم الی مهو ند فا وهنیوا التبم من م الاحقاد. 

«ٍخوانا» نصب علی الحال. «علی سرّر» جمع سریر «تقابلین» بالوجوه یری بعضهم بعضا و لا یری بعضهم 

قفا بعض. و قیل متقابلین بالمودة و المحبة. 

«لا یمس فیها» فی الجنة «نصّب» تعب. «وّ ما هم منها بمحْرجینَ» فان تمام النعمة بالخلود. 

روی عن علی بن الحسین پن علی (ع) ان هذه الية نزلت فی ابو بکر و عمر و علی قال: و ال اتّها لفیهم تزلت 

و فیمن نزلت الا فیهم فقیل و ای غل هو؟ فقال: غلّ الجاهلة ان بنی تمیم و عدی و بنی هاشم کان بینهم فی 

الجاهلیّة ما کان فلما اسلم هلاء القوم تحابوا فاخذت آبا بکر الخاصرة فجعل علی (ع) یسخُن یده و یکمد بها 

خاصرة ابی بکر فنزلت الایة. 

و روی عن علی (ع) ائه کان یقول فینا اهل بدر نزلت هه الاية و قال له رجل اللّه اعدل من ان یجمع بينك و 

بین طلحة و الّبیر فی الجنة و قد سلا عليك السّیف. فقال مه بفيك التراب آن لم نکن اصحاب هذه الاية فمن 

۳ ی و ۱ 

«نبی عبادي» ای اخبر یا محمّد عبادی. «آني آنا الغفور الرحیم» استر علی ذنوبهم اذا تابوا منها فلا اعذبهم 
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«و أَنْ عذابي هو الاب الألیم» لمن اصرّ علی ذنوبه و لم یتب منها. و قیل ای انا الغفور الرحیم لمن استغفر و 

ان عذابی هو العذاب الالیم لمن استکبر. 

رسول خدای (ص) روزی بیاران برگذشت و ایشان می‌خندیدند و با یکدیگر مطایبت می‌کردند. رسول خدا 

گفت:« تضحکون و بین ایدیکم الجنة و النار لا اریکم تضحکون» 

ایشان را بیم دادگفت چه جای آنست که شما خندید و طیبت کنید. چون میدانیدکه بهشت و دوزخ شما را در 

پیش است. مبادا که ازین پس شما را بینم قاان: باران همه دز و اف دنل رتعور وردل شک شون غراف 


(ص) چون پاره‌ای رفته بود باز آمد. گفت: انی لمّا خرجت جاء جبرئیل (ع) فقال یا محمّد یقول الّه عر و جل 


۱5۴۳۲ 


لم تقنط عبادی هت عبادي أني العْقورٌ الرحیم» و انگه باین فرو بگذاشت تا بنده یکبارگی ایمن ننشیند 
کر ان عذابي هو الاب ال 
و عن قتادة قال بلغنا ان نبیْ اللّه (ص) قال: «لو یعلم العبد قدر عفو اللّه لما تورع عن حرام و لو یعلم قدر عذابه 
لبخع نفسه بالعبادة». 
و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «لو یعلم المومن ما عند اللّه من العقوبة ما طمع فی جنة ابدا و لو 
۹ 7 
«و سّهم» ای اخبر امّتك» «عن ضیّف اپُراهیم» یعنی اضیافه کقوله: «وّ هل آتاك لحصم» یعنی الخصوم 
لانه مصدر یصلح للواحد و الجمع و المذکر و الموتث و هم الملائكة اآذین اتوه للبشری بالولد و لا هلاك قوم 
لوط. 
«اذْ دَخلوا عَلیّه فقالوا سَلاماٌ» تقدیره سلمت سلاما بمعنی الدعاء له. 
و قیل سلموا سلاماء «قال» ابرهیم «اِن منکُمٌ» ای انا و اصحابی منکم.«وْجون» خائفون اذ لم تنالوا من 
طعامنا. 
«قالوا 3 توجَل» لا تخف» 1۳ َشرَك» قراً حمزة: «نبشرك» بفتح اون نو ضم الشین مخففة و قراً الباقون: 
«بشرْك» بضم الئون وکسر الشّین مشدّدة و هما لغتان و المعنی واحده یقال بشرت فلانا و بشرته «بغّلام» 
یعنی اسحاق (ع)» «علیم» ای اذا بلغ کان علیما نبا یعنی یعیش حتّی یعلم لانٌ الطّفل لیس من اهل العلم 
با ی و و ببقاء الولد. 
«قال أ بش تون علی أن من اه ای علی ما ستنی من الکبر و العرب تضع علی موضع بعد یعنی 
ابشرتمونی بعد ما مستی من الکس «فبم تَبشرَون» ای فبایٌ شیء تبشرونی آ علی حالی هذه من الکبر آم یعاد الی 
شبابی. نافع و ابن کثیر: «تبشرون»:بکس نون خواننده امّا نافع نون بتخفیف گوید و ابن کثیر بتشدید. علی معنی 
تبشرونتی فادعم ابن کثیر النون الاولی و هی نون الجمع فی الثون الثانية فبقی تبشرونی و حذف نافع الثانية من 
الونین تخفیفا فبقی تبشرونی و انّما حذف الثانية لان الاولی علامة 1 و لان الانية زائدة قد تحذف کثیرا 
لانْ حرف الضّمیر هو الیاء دون اللون ثع ان التکرار بالثانية وقع. قال الشاعر: 

| شالفف ال لا نفد انم ملاقی ۷ ابا لك تخوفیتی 
و ابن کثیر و نافع هر دو موافق‌اند در حذف یاء ضمیر از تبشرون حذفاها و اکتفیا بالکسرة باقی قراء «تبشرون» 
خوانند بفتح نون بی تشدید و وجهش آنست که بر يك نون اقتصارکرده‌اند و آن نون علامت رفع است در فعل 
جماعت و آن مفتوح باشد لا محاله و ضمیر مفعول درین قراءت محذوفست. و حذف ضمیر المفعول به کثیر 
ی ی 
«قالُوا یراك بالحق» ای بالصّدق. و قیل بامر اللّه. «فلا تکُن من الْقانطینٌ» ای الائسین من الولد. 
«قال و من یَقَط» بکسر تون هراد شزیر و این تدای سنج تون را تا دو لغتند بمعنی یکسان 
یقال: قنط یقنط و قنط یقنط اذا پلس یقول: و من بیأس, «من رَحمَة ره لا الضلُون» الذین یجهلون قدرة ال 
و لا یعرفون سعة رحمة اللّه. 
«قال قُما خطبَکُم» ای فما شأنکم «أَیه المرْسلُون» علم ان الّه عر و جلٌ لم یرسل اثتی عشر ملکا للبشارة 
پالغلام فحسب بل اْهم راهن الیت ری 
«قالوا | اه پیز قوم مُجرمین» ای مشرکین. 
«الّ آل لُوطٍ» یعنی اهله المومنین و هم بنتان و امرأة سوی الغابرق دی مجوهم» ممّا یعذب به القوم. قرً 
حمزة و الکسائی و یعقوب: «لمجو» تاسکای ان وتف ال رش انجی ینجی نقل بالالف من: 
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نجا بنج ۳ مفعلوهم من النجاة قال ال تعالی: «ر أَنْجَ لین آمَنُوا» و قال: وا له من النار» و 
قراً الباقون: «لَتجو» بفتح النون و تشدید الجیم. و الوجه اه من: نجی ینجی تنجیة و هو ما عدی 
بالتضعیف من نجا قال اللّه تعالی: «و نْجیناهُ و ُوطا». 

« امرأتَه قدرن» بتخفیف الدال قرأها ابو بکر عن عاصم وحده ها هنا و فی اللّمل و قرأً الباقون: «قّدَرنا» 
بتشدید الدال» و الوجه ان قدرت بالتخفیف و قدرت بالتشدید بمعنی واحد الا ان قدرت بالتشدید هو الاشهر 
فی هذا المعنی و الا کثر فی الااستعمال» قال اللّه تعالی: «و و خلق کل شيء و 4 تقدیرآ» و قال: «و در فیها 
َثواتها». دا امرأتَة قَدَرنا» ای قضینا قضیناه «ِنها لین الغابری» ای الباقین فی العذاب. 

«فلْم جاء 1 لوط المرسلون» اما قال آل لوط و هم اتوا لوطا لانهم کانوا فیغ بلدة واحدة. و قیل 1 لوط برید 
شخصه کما فی الخر: «و بارك علی آل ابرهیم» و عنی به ابرهیم. 

«قال نکم وم ُنکرون» ای لا اعرفکم. و قیل معناه انکرت مجیتکم وکرهته و اّما قال دذلك لخوفه علیهم من 
قومه, چون لوط از آمدن ایشان انکارنمود ایشان جواب دادندگفتند: «بّل جاك» این بل رد انکار ایشانست» 
و وی جئناك» «بما کاوا فیه یََرَون» ای جتناك لثراك فیهم ما کانوا بشحون من 
«و تْناك بالَحَق» این هم جواب سخن لوط است که ایشان وا کته بهم اتیتمونی و من این تقولون لی ما 
اللّه تعالی آمدیم و عذاب آوردیم. تو هیچ اندوه مدار و مترس که ما راست گويانيم. 

۳ ال 0 ِ قوله 2 من الیل» و 
3 لازم و یعدیان بالا کا موزل «بأْهُلك» ۳ قالت 
الملائکة للوط اخرج اهلك من هذا البلد فی جوف الیل «و اتب بارهم ام امش وراء ءهم «و لا تفت 
نکم أَحَد» لینظر ما وراه یعنی لثلا پری عظیم ما ینزل بقومه من العذاب فیرحمهم. و قیل لثلا یقع الشغل به عن 
المضی. و قیل لثلا یصیبهم ممّا اصابهمي «وّ امْضُوا حَیْت تومَرّونْ» ای حیث یقول لکم جبرئیل یعنی الشام. و 
«و قضیا الیو ذلك لاه ای اعلمناه و اوحینا الیه و اخبرناه ذلك الامر الذّی اخبرته الملائكة ابرهیم من عذاب 
قومه و هو: دا دابر هولاء» ان اصلهم و آخرهي «مَقطوغ» مستاصل» «مصبحین» وقت دخولهم هون الصبح. و 
ی و قضیا له فرغاالی لوط من ذلك الامر و اعبرناه ان دابر ولا مقطوع مصبحین 

«و جاء "7 لمدینة» یعنی تن «یستبشزون» باضیاف لوط طمعا ۳ فی ِِ الفاحشة. قال عطاء بن 3 
([ 

«قال» لوط «ٍن هوّلاء ضیفی» ِ علی الرجل اکرام ضیفه «قّله تفضحون» بالتعرض لهم بمکروه. 

«وّ انوا اللّه» ان یحل بکم عقابه» «و لا تخرُون» ای لا تهینونی و ٩‏ تخجلونی و دلك قبل ان اخبروه بانهم 
ملائكة فلمّا رأت الملانكة دهش لوط اشفاقا علی ضیفه قالوا یا لوط انا رسل ربّك لن یصلوا اليك فلمّا قال 
«قالُوا او لم نك عن العالمین» ای عن ضيافة الغرباء فانا نغلبك علیهم و نرید منهم الفاحشة وکانوا یقصدون 
قفا لفات 


«قال هولاء بناتي» ازوجهن ایّاکم ان اسلمتم فأتوا الْساء الحلال و دعوا ما حرّم اللّه علیکم من اتیان الرجال» 
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«ن کنتم فاعلینٌ» ما آمرکم به. قال الحسن: ان کنتم فاعلین, کناية عن الجماع یعنی ان کنتم فاعلین هذا الشأن 
فأْتوا النساء الحلال و قیل اراد ببناته نساء امته لا نساء ام کل نبی بمنزلة بناته و ازواجه بمنزلة امهاتهم و لهذا 
قیل کل نبی کالولد لامته. 
«لَعَمْرَكُ» ای لحيوتك يا محمّد. مفسران گفتند رب العه هرگز بحياة هیچکس از آدمیان سوگند یاد نکرد مگر 
بحیاة محمد (ص)» تشریف و تفضیل وی را بر همه خلق. و بهذا قال ابو الجوزاء: ما سمعت اللّه عر و جل 
حلف بحياة احد غیره (ص). و قیل: «لََمركٌ» رفع بالابتداء و خبره محذوف. تقدیره لعمرك قسمی. و قیل 
معناه و حمّك کما تقول لعمر اللّه ای حقّه. و العمر و العمر بقاء الحیّ و لا یستعمل فی القسم الا مفتوحاء و قول 
العرب: عمرك النّهه ای اسأل اللّه ان یعمرك. 
قال بعض شعراء العرب حين انکحت الریّا بنت سعید بن زید و کان بشبب بها من سهیل بن عبد الرحمن بن 
عوف: 

ایها المنکح الثریّا سهیلا عمرك اللّه کیف یلتقیان 

هی شاميّة اذا ما استقلت و سهیل اذا استقل یمان 
سهیل نجم کبیر یطلع تحت مرزم الجوزاء یظهر علی وجه بحر الیمن اذا ارتفع المرزم. یقال انه مسخ ملك کان 
بالیمن کان صاحب مکس یقال اه اوّل من وضع العشور فمسخ عقوبة و صعد به عبرة کما قیل فی الرَهرة. 
«همُ آفي سَکُرتهم» این ها و میم روا باشد که ضمیر قریش نهند و روا باشد که ضمیر قوم لوط بود و معنی 
سکرت جهلست و ضلالت و غفلت و «یَعْمَهُون» آنست که سر در نهند بگزاف کاری و تباه کاری و بی راهی 
همی روند. 
«فَحََُُم الصیّح ای العذاب. و قیل صاح بهم جبرئیل صيحة اهلکتهم. «مشرقینْ» داخلین فی وقت شروق 
الشمس و ذلك ان تمام الهلاك کان مع اشراق الشمس, یقال: شرقت المس اذا طلعت و اشرقت اذا اضاءعت. و 
فا اشرق الرتهان ضاوه شروی اش 
«فجعنا عالیّها سافلها» ای صیرنا اعلا المدينة اسفلها و ذلك ان جبرئیل (ع) رفعها بجناحه الی السّماء ثم قلبهاء 
هو اقطرن لیم حجارة» فیه قولان: احدهما رفعه جبرئیل الی السّماء و امطروا حجارة ثم قلبها و الناني علی 
الغاثبین من البلد. «من سجیل» من السّماء الدنیاء و قد سبق بیان هذه الایات فی سورة هود. 
«ٍن في ذلك لایات لْمَوَسْمین». ای للناظرین المتاأملین المعتبرین. قال اهل اللغة توسّمت الشّیء نظرت الیه 
حتی قیشت خقیقة سمعه و وسمه از هو الاب 
قال النبی (ص): «اتقوا فراسة الممن فانه ینظر بنور الّه» ثم قر: «اِنْ في ذلك لایات للمتوسَمین». و قال 
(ص): «ان للّه عبادا یعرفون الناس بالتوسم». 
«و نها» یعنی مدينة قوم لوط «لبسبیل مقیم» علی طریق قومك الی الشام و هو طریق لا یندرس و لا یخفی. و 
قیل مقیم معلوم مّد دائم السّلوك. ۱ 
«ِنْ في ذلك لاد للْمَومین» ای لعبرة للمصدقین د یعنی ان المومنین اعتبروا بها. 
«و ان کان ارات اک لظالمین» ای کافرین و الايكة الشجرة المتکائفة ای الملتفة و جمعها ايك . و قیل 
الايكة اسم الاحية و ليکة اسم المدينة کمکّة و بِكة. و قیل کانوا اصحاب غیاض و ریاض و اشجار و انهار 
ياکلون فی الصَیف الفا کهة الرطبة و فی الشتاء اليابسة. 
«فانتََسّا منهم» ای کذبوا شعیباء فانتقمنا منهم ای اهلکناهم و عذّبناهم و ذلك ان اللّه عر و جل سلط علیهم 
الحرٌ سبعة ایام لا يمنمهم منه شیء ثم بعث علیهم ظلّ کسحابة فالتجاوا الی ظلها یلتسون الزوح فبعث اه علیهم 
منها نارا فاحرقتهم «وّ نما یمام مین مهو میتفرن غلی ان الکناية تعود الی قریتی قوم لوط و شعیب. 
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ای انهما علی ممرّ اس بلة و الامام الطریق یامّه کل احد. و قیل الكناية ترجع الی لوط و شعیب ای «اَُما یمام 
بین» طریق من الجنة واضح. و قیل الخبر بهلاك قوم لوط و اصحاب الايكة لمکتوب فی امام مبین, و هو اللوح 
۱ 

بدانك لفظ امام در قرآن بر پنج وجه آید: یکی امامست مقتدای خی رکه تم بوی آفتدا کند چنانك رب العژه 
گفت ابراهیم را: «ٍَئي جاعلّك للناس |ماما» یعنی قائدا فی الخیر یقتدی بسنتك و هديك. همانست که در سورة 
الفرقان گفت: «و اجعَلا لین (ٍمامأ» یعنی قادة فی الخیر یقتدی بنا. وجه دوم امامست بمعنی نامه کردار 
بندگان, کقوله: «یوم وا کل آناس بامامهم» ای بکتابهم الذی عملوا فی الدنیا . وجه سوم لوح محفوظ است. 
کقوله: «و کل شيء نا * في 1 میین» یعنی یعنی اللوح المحفوظ. وحه چهارم تورات است» کقوله من سورة 
هود. «و من قبله کتابٌ مُوسی اماما» یعتی یعنی التورية اماما بقتدی به و رحمة لمن امن به همانست که در سورة 
الاحقاف گفت: «و من قبله کتابٌ مُوسی |ماما» یعنی بعش التوراه: پنجم پنجم امام یمعنی طریقست» کقوله ی هدذه 
السورة :«و نم لب مام مبین» ای لبطریق واضح 

«و لد کب اخات الْحجر لسن ۳ دیار ثمود و هو واد بین المدينة و الشام. کذبوا رسلهم یعنی 
صالحا و اما قال کذیوا لمرسلین و رسولهم صالح وحده لان من کب رسولا فقدکذّب جمع السل. 

« واه آازا» بمنی الناقة کما قال: «هذه ه ناقة ۰ یث» قع ی بت قیل پرید با الاقة و 
«فکانوا عنها مُحْرضینّْ» ای اعرضوا عنها فلم ینظروا فیها و لم یستدلوا بها علی صدق صالح. 

«و کانوا ینحتون من ِِ ینقبون الجبال و یتخذون فیها مساکن» و قیل یبنون من الحجارة «ییوتاً آمنینٌ» 
«أنتهم ۳۹ ای العذاب, «مصبحین» و فی الیوم الرابع وقت الصبح. 

«قما | یکیتون» آعماخی هم غاب اللّه اموالهم و مساکنهم و قوتهم » و قیل ما کانوا 
روی عبد اللّه بن عمرو جابر بن عبد اللّه قالا مررنا مع النبی (ص) علی الحجر فقال لنا رسول اللّه (ص): «لا 
تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم الا ان تکونوا 0 قال: «هولاء قوم 
صالح اهلکهم اللّه عز و جل الا رجلا فی حرم اللّه منعه حرم اللّه من عذاب اللّه»» قیل من هو یا رسول الله؟ 
قال: ابو رغال و الیه ینسب ثقیف ثم اسرع رسول اللّه (ص) حتی خلفها. 

«و ما خَلقتا السّماوات و الاض و ما بَینهُما الا بالحق» ای ما خلقنا الخلائق الا بالعدل و الانصاف و لم نهلك 
من تقدم ذکرهم الا بعد اقامة الحجّة علیهم. می گوید ما خلایق که آفریدیم بخداوندی و پادشاهی خویش 
آفریدیم. بعرّت و قدرت خویش, بعدل و انصاف خویش, بفرمان روان و دانش تمام. بی شريك و انبان بی نظیر 
هن 9 السَاعة انیت ی سس قرب قح مت لجیل» : ِ سل ِ شتا آية القال, 
خر نی و یه 4 ی الخشونة اولی 

«ٍن ریّك هر الحلاق» لجمیع الموجودات» , «الْعَلیم» باحوالهم و یما یصلحهم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «وّ ان جَهنم لَمََعدُم أجَمَعینْ» روی انس بن مالك قال: لمّا نزل قوله تعالی: «و ان جهنم لمَوعدهم 
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أَجْمعین» بکی رسول اللّه (ص) بکاء شدیدا و بکی اصحابه ببکائه و لا یدرون ما نزل علیه و لم یستطع احد ان 
یکلمه من اصحابه وکان رسول اللّه (ص) اذا رای فاطمة فرح بها فانطلق عبد الرحمن بن عوف الی باب فاطمة 
فقال السّلام عليك یا بنت رسول اللّه قالت و عليك السّلام من انت؟ قال انا عبد الرحمن بن عوف قالت و ما 
جاء بك؟ قال ترکت رسول اللّه (ص) باکیا حزینا و لا ندري ما نزل به جبرئیل (ع) فلبست فاطمة مشتملة من 
صوف خلقا فانطلقت الی رسول اللّه (ص) فلما دخلت علی النبی (ص) نظر البها عمر فوضع یده علی رأسه و 
قال واحرباه ان قیصر و کسری یلبسون السَندس و الحریر و ابنة رسول اللّه (ص) فی مشملة من صوف! فسمعت 
فاطمة قول عمر فذکرتها للنبی (ص). فقالت الا تری ان عمر یعجب من لباسی هذا فو الذْی بعثك بالکرامة ما 
لی و لعلی فراش منذ ایام الا مسك کبش نعلف علیه بالتهار ناضحنا فاذا کان الیل افترشناه و ان وسادتنا لمن ادم 
حشوها من سعف النخل. ثم قالت فدتك نفسی یا ابه ما الذی ابکاك. قال وکیف لا ابکی یا فاطمة و قد نزل 
علی جبرئیل بهذه الأية: «و ان جهن لدم أجُمعین لها سب آواب لکل باب مهم جر مَنومٌ» و ذکر 
السدیت نظر له 

نیریش مالك گفت: آن رو زکه جبرئیل امین اين آیت آورد: «وّ ان جهنم لَمَوعدهُم أَجَمعین» دریای حیرت و 
حرقت مصطفی (ص) بموج آمد و آن گوهر درد و سوز خویش برانداخت, گریستنی عظیم در گرفت. چندان 
بگریست که جانهای صدیقان صحابه از آن گریه در سوزش افتاد و دلها در گدازش آمد. بحدی رسیدکه «بََفْت 
و کی وس اسر تاک کار نوی کی و رس و سا 
آن چه حالست و چه بوده که سید کونین و مهتر خافقین چنان غمگین و حزین نشسته غریوان و حیران, آخر عبد 
الرحمن عوف بر فاطمه زهرا شد. دانست که رسول خدای را بدیدار فاطمه آسایش و انس بود و اگر چه غمگین 
بود چون وی را بیند غم از وی بکاهد. گفت یا فاطمه رسول خدا را دیدیم بس حیران وگریان با دردی عظیم و 
سوزی تمام ندانیم چه آیت بوی فرود آمده و چه چیز وی را بر آن داشته؟ 

و هیچکس از ما زهره ندارد و نتواندکه از آن حال باز بر رسد یا بپرسد مگر تو بآن اسرار رسی و آن حال باز 
دانی. شمله‌ای کهنه نهاده بود فاطمه (ع) آن شمله در پوشید و قصد حضرت مصطفی (ص) کرد عمر خطاب 
او را در آن شمله کهنه بدید. دلش بر جوشید این نفس دردناك از سر سوز و حسرت بر آوردکه وا اندوهاء 
کسری و قیصر با تمرد و تحیر خویش در نعمت و راحت میان سندس و حریرکام خویش می‌رانند و دختر رسول 
ثقلین بيك شمله کهنه روز بسر می‌آرد. 

فاطمه (ع) آن سخن از عمر بشنیده چون بر رسول خدا رسید با زگفت و لختی از بی کامی خویش معلوم رسول 
(ص) کرد آن گه گفت یا رسول اللّه جان و تن من فدای تو باه چرا می‌گریی و چه چیز ترا چنین اندوهگن 
کرده؟ که دلهای یاران ازین اندوه تو در غرقابست» هر یکی کان حسرت شده و بی خورد و بیخواب گشته. رسول 
خدا گفت: چون نگریم؟! ای جان پدر و چرا اندوه نخورم؟! از بهر ضعفا گنه کاران امّت خویش و آنك 
جبرئیل آمده و آیتی بدین صعبی آورده که: «وّ ٍنْ جَهنم لموعدهُم أَجَمعین لها سب آواب کل باب منم جزء 


فاطمه گفت یا رسول اللّه اخبرنی عن باب من ابواب جهنم 

هر دری از آن درهای دوزخ یعنی در هر درکی از آن درکات دوزخ هفتاد هزار وادیست. در هر وادیی هفتاد 
هزار شارستان در هر شارستانی هفتاد هزار سرای» در هر سرایی هفتاد هزار خانه در هر خانه‌ای هفتاد هزار 
صندوق, در هر صندوقی هفتاد هزارگونه عذاب. فاطمه چون این بشنید بیفتاد و بی هوش شد. چون بهوش باز 
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آمد همی‌گفت: الویل الویل لمن دخل التار. 
فاطمه (ع) این سخن که از رسول (ص) شنید به ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه گفت. ابو بکر با آن همه مرتبت 
خویش چون صفت دوزخ شنید بر سوخت و همچون مار بر خود بپیچید. گفت: یا لیتتی کنت طائرا فی القفار 
آ کل من اللمار و اشرب من الانهار و آوی الی الاغصان و لیس علی حساب و لا عذاب. 
ای کاشك بو بکر در عالم آزادگی همچون آن مرغك بودی که بر درخت مباح نشیند و از میوه‌ای که ثمره اوست 
می‌خورد و باختیار خویش از آن شاخ بآن شاخ می‌گردده ای کاشك بو بکر را چنین حال بودی و فردا برو نه 
حساب بودی و نه عذاب. 
عمر خطاب رضی ال عنه گفت: یا لیت ام عمرکانت عاقرا و لم تحمل بعمر و لم یسمع بذکر الا ای کاشك 
عمر خطاب را هرگز درین دنیا نام و نشان نبودی و مادر بوی نزادی تا ذکر دوزخ بگوش وی نرسیدی. 
و علی بن ابی طالب (ع) گفت:یا لیت امی لم تلدنی و یا لیت السبا ع مرّقت جلدی و لم اسمع بذکر جهنم. 
و سمع سلمان قول النبی (ص) لفاطمة فخرج نحو بقیع الغرقد واضعا یده علی رأسه و هو ینادی با علی صوته وا 
بعد سفراه وا قلة زادا» الویل لی ان کان مصیری الی الثار. 
«ِن لین في جات و عیون» اين باز مرهمی دیگر است و لطفی دیکن انش وتضت یش از ات هتنکه وت 
العالمین فرا بندگان نموده که در صفات ما هم جلال عزّت و سیاستست. هم کمال لطف و رحمت. و در بارگاه 
ملك ما هم زندان نقمتست. هم بستان نزهت. تا بنده میان خوف و رجا زندگی کند» بآیت تهدید و ذکر دوزخ از 
عرّت قهر اللّه بترسد. بآیت رحمت و صفت بهشت دل در کرم و لطف وی بندد. خوف او را از معصیت باز 
دارده رجا او را بر طاعت دارد. 
«ان المَین في جنات و عَیون» پرهیزکاران فردا در بهشتهااند. هر دو بلفظ جمع گفت از آنك پرهیزکاران بر 
تفاوتند و جنات بر درجات‌انده بعضی برتر و بعضی فروتر. هرکه امروز در تقوی بیش فردا درجه وی در بهشت 
برتره و بر جمله نشان تقوی آنست که بنده دل از محبّت دنیا و سر از طمع عقبی خالی کند. نه دنیا و اهل دنیا را 
با او پیوندی, نه با عقبی او را آرامی» سرگشته روزگار خود شده در میدان کم و کاستی قدم نهاده جدل و 
خصومت با خلق خدا از پیش برداشته کمر صلح و وفا بر میان جان بسته کلبه وجود خود را آتش در زده کشتی 
خلقیّت بگرداب نیستی فرو داد ظاهر بزیور شریعت آراسته» باطن بنور حقیقت افروخته ودک بدین قناعت 
نکندکه پوت در قعر بحر سر خویش غوّاصی می‌کند. بحکم اشارت عرّت قرآن که میگوید: «ستریهم آیاتنا في 
لافاق و في أنشییم» فگربروزی این فر تعرفت بتک آید که: «حتی ین لمآ الْحق». 

«و تَرَعنا ما في صدورهم من غل» خانه کعبه را بنا کردن و از خبائث مشرکان آن را طهارت دادن به خلیل (ع) 

بازگذاشت» گفت: «و طَهْر بَيْي». دل مصطفی (ص) را شستن در حال طفولیّت و از ما دون حق آن را طهارت 
دادن به جبرئیل با زگذاشت و بفرشتگان» چنانك در خبرست. با زکه نوبت بدلهای عاصیان امّت احمد (ص) 
رسید تولی آن خود کرد جلّ جلاله و طهارت آن خود داد گفت: «وّ نرَغنا ما في صدورهم من غل» نه تقدیم و 
تفضیل ایشان را بر پیغامبران لکن با ضعیفان رفق بیشترکنند کریمان نه خواست جلّ جلاله که عیب و عوار 
ایشان با فریشتگان نماید خود کرد تا عیب ایشان هم خود دانده سبحانه ما ارأفه بخلقه. 

و یقال: قال اللّه عز و جل «و نرعنا ما في صّدورهم من غل» و لم یقل: ما فی قلوبهم. لان القلب فی قبضة 
الحق بین اصبعین من اصابع الرحمن, کما 

فی الخبر: فیکون ابدا فی محل الشهود و دوام انس القرب فلیس هناك غل فینتزع منه. 

0 عبادي ۳ نا الْغْنوز الرحیم» لما ذکر حدیث المتقین و ما لهم من علو المنزلة انکسر قلوب العاصین 

فتدارك ال قلوبهم و قال لنبیّه اخبر عبادی العاصین: «اأني نا العْقورٌ الرحم» ان کنت الشکور الکریم بالمطیعین 
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فانی انا الغفور الرحیم بالعااصین. ای محمد ( ص) بندگان ۰ من آمرزگارم ی ۱ 
محمد بر مومنان لطیف‌ام و مهربان اما بیگانگان را جبّارم دادستان. 

«و آن عذابی هو الْعذاب الالیم» ما را هم نور عرّتست هم نار عرّت. بنور عرّت دوستان خود را نواختم. بنار 
غر بخ دشمنان را سوختم. تون عر بت لختی را آب عنایت روانیدم بنار عرّت فومی را گرد هجران انگیختم, این 
نور عرّت بنور فراست توان دید. و نور فراست آنست که رب العالمین گفت: «ٍن فی ذلك لایات لْمتَسَمینْ» 
یت و ی ۳ بود. ص فیس تا بآن نور که مومن در دل دارد. چنان 
که مصطفی (ص) گفت: «اتقوا فراسة الممن فانه ینظر بنور اللّه». 

فراست تجربتی بر دیده است با از شنیده با بخرد دریافته. و فراست استدلالی قیاس شرعیست در دین و قباس 
شود و این ار اولیاء. 

ابراهیم خواص در جامع بغداد با جماعتی مریدان گرد آمده» جوانی از در مسجد در آمد سخت یبا و ظریف و 
نیکو روی» ایشان او را بخود راه دادنده با ایشان بنشست و سخنهای نیک وگفت و خدمتهای نیکوکرد چنانك 
بعضی دلهای ایشان صیدکرد. ابراهیم با یکی از آن مریدان گفت: یقع لی اه یهودی مرا چنان می‌افتدکه این 
جوان جهودست» ان سخن بگفت و از میان گت برخاست و بیرون شد! جوان او زا کی ایش قال الشیخ 
فیْ؟ شیخ در حقّ من چه گفت؟ مرید با وی بگفت آنچ شیخ گفته بو جوان برخاست و بپای شیخ در افتاد و 
مسلمان گشت. آن گه گفت: ما در کتب خویش خوانده بودیم که: الصدیق لا بخطی فراسته آمدم و امتحان 
و هم از ابراهیم خواص حکایت کنندکه گفت: بتجرید در بادیه‌ای رفتم و رنجها کشیدم چون به مکه رسیدم 
عجبی در نفس من فرا دید آمد» پیر زنی مرا دیدگفت: يا ابراهیم کنت معك فی البادية فلم اکلمك لائی لم رد 
ان اشغل سرك اخرج عنك هذا الوسواس 

و حکی عن ابی العباس بن مسروق قال: دخلت علی شیخ من اصحابنا اعوده فوجدته علی حال رنة فقلت فی 
نفسی من این پرتفق هذا الشیخ؟ فقال یا ابا العبّاس دع عنك هذه الخواطر الدنيّة فان الّه الطافا خفية. 

وکان شاه الکرمانی حادّ الفراسة لا بخطی و یقول من غض بصره عن المحارم و امسك نفسه عن الشهوات و 
عمر باطنه بدوام المراقبة و ظاهره باتباع السنة و تعوّد اکل الحلال لم تخطی فراسته. 

و سئل ابو الحسین النوری من این تولدت فراسة المتفرسین؟ فقال من قوله تعالی: «و نفخ فیه ی روحي» 
فمن کان حظَه من ذلك الئور اتم کان مشاهدته احکم و حکمه بالفراسة اصدق الا تری کیف اوجب نفخ الرّوح 
فیه السجود له بقوله: «فاذا سوَیهُ و نفخت فیه من وحی فقَعُوا له ساجدین». 

۴ النویة الاولی 

قوله هی «و لَقّد ۱۳۳ من الما ني» ترا دادیم سبع مثانی» «و الْرآن لیم ( (۸۷) ا و قرآن بو کواو 

لا تمدن عینَبك» نگرد و چشم خویش در آن نبتدی و نتگری, «اٍلی ما ما به» بآنك ایشان را بر خوردار 
کردیم بان «أَرواجا منهم» قومی را از مردان و زنان» «و لا رن لیم و فر ایساخ آننوه نخوری» «و اخفض 
جَناحك مین (۸۸)» و فروتن باش گرویدگان را. 
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«و فل اي نا دی لین »)۸٩(‏ وگوی که من بیم نمایم آشکارا. 

«کُما را علی امین ( ٩‏ همچنانك فرو فرستادیم برین مقتسمان. 

«الَذین جعلوا الْفران عضین »)٩۱(‏ ایشان که قرآن بجادویی فرا داشتند و آن را پاره پاره باز دادند. 

«وَ یلك » بخداوند تو «َسنهم أَجَمعین »)٩۲(‏ که ناچاره پرسیم ایشان را همگان. 

«عمّ کانُوا تملوم »)٩۳(‏ از آنج در دنیا می‌کردند. 

«فْاصند غ بما تمه سخن شکاف و باز نه با دشمنان من» «و آعرض» و روی گردان. «عن الم کین (۹۴)» از 
مشرکان. .- ۱ ۱ 

«ن کفیناك السَْْریین (۹۵)» ترا کفایت کردیم کار اين افسوس گران. 

«الذین یْجعلون مَمٌ له الا آخَر» ایشان که با الّه تعالی خدایی دیگر می‌گویند. «فسّّف یَعلمُونْ (۹۶)» آری 


آگاه شوند. 

«وّ لقّد نع آنك یَضیقَ صَدرّك بما تون »)٩۷(‏ و نيك می‌دانیم که دل تز کت می‌شود از آنج هی گو ین مرا و 
۳۳ 

را 


«فسیح بِحَمّد رَیكْ» خداوند خویش را بپاکی می‌ستای, «وکن من الساجدین »)٩۸(‏ و از پرستکاران می‌باش 
را ریَك» و خداوند خويش را پرست» «حتی اف لین (94)» ۳ آن گه که بتو آید آن روزکه همه خلق 
بی‌گمانند در آن روز. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: «و لد آتیناك سبعا من المتاني» در سبع مثانی پنج قول گفته‌اند و مشهورتر و معروفتر آنست که 
ماکان ار وا ی ی ی ی ای وهی ات ص). قال 
رسول ال (ص): «الحمد له سبع آیات احدیهن»: بسم اللّه الرحمن الرحیم و هی السع المثانی» و هی فاتحة 
الکتاب و هی ام القرآن». 

و فی رواية ابی بن کعب قال قال النبی (ص): «الحمد للّه رب العالمین» هی السبع المثانی و القرآن العظیم 
الذی اوتیت 

و روی ابو هريرة قال: قراً ابی بن کعب علی النبی (ص) ام القرآن, فقال: و الذی نفسی بیده ما انزل فی التوراة 
و لا فی الانجیل و لا فی الربور و لا فی القرآن مثلها انها السع المثانی و القرآن العظیم الذی اعطیت. 

این سوره فاتحه را سبح مثانی بدان خواندندکه در هر نمازی و هر رکعتی بخواندن وی بازگردند. فکائه قال سبع 
آیات هی الایات التي یثنی بها فی کل رکعة وکلٌ صلاة و من ها هنا للتبیین. و قیل سمّیت مثانی لانها نزلت 
مرتین: مرة بمکّة من اوائل ما نزل القرآن, و مرة بالمدينةه و السّبب فیه ان سبع قوافل واقت من بصری لبهود بنی 
قريظة و اللضیر فی یوم واحد و فیها انواع من الب و الجواهر و امتعة البحر فقال المسلمون لوکانت هذه الاموال 
نا لتقوّینا بها و لا نفقناها فی سبیل اللّه فانزل اللّه عر و جل هذه السورة و قال لقد اعطیتکم سبع آیات هی خیر 
لکم من هذه السع القوافل. 

و یجوز ان یکون من المثانی. ای ممّا اثنی به علی اللّه عرٌ و جل لانها فیها حمد اللّه و توحیده و ذکر ملکته یوم 
الدین» و المعنی: آتیناك سبع آیات من جملة الاآیات التي یثنی بها علی اللّه عرّ و جل. فیکون من للتبعیض من 
القرآن ذکره الزجاج. 

آن گه گفت: «وّ لقن العظیم» می‌گوید ترا سوره فاتحة و قرآن عظیم دادیم. چندانك بر وی منت نهاد بهمه 
قرآن که بوی داد همچندان بر وی منت نهاد بسوره فاتحة الکتاب تنها تعظیم آن را و تفضیل آن بر همه قرآن, 
ازینجا گفت مصطفی (ص): «فاتحة الکتاب عوض من کل القرآن و القرآن که لیس منه عوض. 
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قول دوم آنست که سبع مثانی» سبع طول است» الطول جمع الطولی کالکبری و الکبر و هی: قرو الا صفرای 3 
النساء و المائدة و الانعام و الاعراف و اختلفوا فی السابعة فقال بعضهم: الانفال و براءق و قال بعضهم: 
یونس. و اما سمیت مثانی لان اکثر القصص فیها مثنی, و الحکمة فی تکرارها الافهام و تأکید الحجة و اتمام 
النصيحة و اظهار عجز الکفرة حتی لم یقدروا علی ان بأتوا بمثله فاتی الّه سبحانه بمثله فی القرآن. 
قول سوم آنست که سبع مثانی همه قرآن است. چنانك جای دیگرگفت: «کتاباً مشابهاً مثاني» و المراد بالسع, 
سبعة اسباع القرآن, و تقدیره: و هو القرآن العظیم. می‌گوید ترا هفت سبع مثانی دادیم و آنست قرآن عظیم و 
همه قرآن» مثانی گفت از بهر آنك دو بار آن را نسخت کردند: يك بار در لوح محفوظ و يك بار در مصاحف و 
بیانه فی قوله عر و جلْ: «وّ لد کتّنا في الربُور من بُعد که ای من بعد اللوح المحفوظ. و قیل اما سمّاه 
مثانی لان اکثره یتنوع نوعین: امر و نهی» وعد و وعید. محکم و متشاب مجمل و مفس ء ناسخ و منسوخ. تنزیل و 
تأویل» عامٌ و خاص و قیل یثنی صاحبه عن ارتکاب المحارم بما فیه من انواع الوعید. 
قول چهارم آنست که سبع مثانی معانی قرآن است بر هفت قسم: امر و نهی و تبشیر و انذار و ضرب امثال و 
تعدید نعم و انباء فرون. 
قول پنجم بنوبت سوم گوئیم. 
«وّ ارآ اْعظیم» سم القرآن عظیما لثلائة معان: احدها اه نزل من عند رب" عظیم. و الّاني اه عظیم فی 
المعنی. و الاك اه عظیم فی الفضل و الواب. می‌گوید قرآن عظیمست. در معنی عظیم و در فضل و واب 
عظیم. فرو آمده از نزديك خدای عظیم. و در خبر است که: من حفظ القرآن فرآأی ان احدا اعطی افضل ممّا 
اعطی فقد صغر عظیما و عظّم صغیرا 
هرکه قرآن داند و آن را حفظ دارد و آن گه دنیادار را بر خود فضل داند پا اعتقادکندکه کسی را چیزی دادند به 
از آنك او را دادند. خوار داشت ت آنج عظیمست و عظیم داشت آنچ حقیر و قلیلست. یعنی که دنیا خوار است و 
قلیل. قال اللّه تعالی: «قل ما ادن قلیل». قرآنست که بزرگوارست و عظیم که رب العرّه آن را عظیم گفت. 
و فی الخبر عن جابر قال: اتی النبی (ص) رجل فقال یا رسول الّه: ما اجر من علم ولده کتاب اللّه تعالی؟ فقال 
رسول ال (ص): «القرآن کلام اللّه لا غاية لم». قال فجاء جبرئیل (ع)» فقال رسول اللّه (ص) یا جبرئیل: ما 
اجر من علّم ولده کتاب اللّ؟ قال یا محمّد: القرآن کلام ال لا غاية له. ثم صعد جبرئیل الی السّماء فسأل 
اسرافیل: ما اجر من علّم ولده کتاب اللّه؟ فقال اسرافیل یا جبرئیل: القرآن کلام اللّه لا غاية له. ثم ان اللّه تعالی 
انزل جبرئیل علی رسوله اللّه فقال: آن ریّك یقرئك السّلام و یقول من علم ولده القرآن فکائه حجّ البیت عشرة 
آلاف حجة وکانّما اعتمر عشرة آلاف عمرة وکانما اعتق عشرة آلاف رقبة من ولد اسماعیل وکانما غزا عشرة 
آلاف غزوة وکانما اطعم عشرة آلاف مسلما جائعا وکانما کسا عشرة آلاف مسلما عاریا و یکتب له بکل حرف 
من القرآن عشر حسنات و یمحی عنه عشر سیّآّت یا محمّد ای لا اقول الم عشر و لکن الف عشر و لام عشر و 
میم عشر و یکون معه فی قبره حتی یبعث و یثقله فی المیزان و جاز علی الصراط کالبرق الخاطف و لم بفارقه 
القرآن حتی ینزل به هذه الکرامة و افضل ما یتمنی 
و عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللّه (ص): اذا کان یوم القيامة وضعت منابر من نور مطوّقة بنو عندکل 
منبر ناقة من نوق الجنة ینادی مناد اين من حمل کتاب اللّه اجلسوا علی هذه المنابر فلا روع علیکم و لا حزن 
حتی یفرغ اللّه ممّا بینه و بین العباد فاذا فرغ اللّه عرّ و جلّ من حساب الخلق حملوا علی تلك الئوق الی الجنة. 
«لا تمد عیْیْك» ای لا نمی يا محمّد ما جعلناه متاعا للاغنیاء فقد آتیناك خیرا من ذلك و هو سبع من 
المثانی و القرآن العظیم. حرام کرد بر مصطفی (ص) اندرین آیت که رغبت نماید بدنیاء يا بچشم پسند در آن 
نگرد و آرزوی کند می‌گوید ای محمّد مخواه دنیا و منکر بانج قومی را دادیم ازين دنیا داران و توانگران, که آن 
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بر خورداریی اندکست. سریع الروال. قلیل اللّباث و ترا دادیم به از آن که ایشان را دادیم: سبع مثانی و قرآن 
۰ بایّام ربیع شتران اعراب برسول خدا برگذشتند. و قد عبست علیها ابعارها و ابوالها فغعی 
رسول اللّه (ص) عینیه بمکّة فقال بهذا امرنی ربّی ثم تلا هذه الایة: «لا تمد عَییْكَ الی ما متخنا به اج 
منهّم» یقال مد عینیه الی مال فلان اذا تمناه. 

«اْرُواجاً ملَمٌ» یعنی الرجال معهم نساژهم و قیل ازواجا: اغنیا» و قیل اصنافا یعنی الیهود و التصاری و 
المشرکین؛ «وّ لا تحرن علَیّهمٌ» ان لم یمنوا" و قیل و لا تحزن علیهم لما یصیرون الیه بکفرهم. و قیل و لا تحزن 
لما انعمت علیهم دونکم «وّ اخفض جناحك لمومنین» جناحا الرجل: جانباه ای تواضع لهم و ارفق بهم 
لیحبوك و بجالسوك و لا ینفضوا من حوللك. 

«و فُل ني أ لیر امین کما أنرلنا» گفته‌اند اي آیت متصلست بایتی که از پیش گذشت. یعنی: «اَْناهم 
آیاتنا فکانُوا عنها تعرضینّ» «کما رن علّی المقتسمین» ی گوزن اصحاب حجر را پیغام و نشان دادیم 
همچنانك فرو فرستادیم نامه و پیغام برین مقتسمان, وگفته‌اند این کاف کما مفعول نذیر است. ! آنذرکم عذابا 
ینزل علیکم مثل ما انزلنا علی المقتسمین. 

قومی گفتند مقتسمین از قسمت است و قومی گفتند از قسم است یعنی: تحالفوا و تقاسموا علی معاداة النبی 
(ص). و جمهور مفسران بر آنندکه از قسمتست و خلافست که ایشان که‌اند. مقاتل گفت مشرکان قریش‌اند» و 
ذلك انهم اقتسموا شعاب مکَة علی الرّصد یصدقون القاصدین عن رسول ال (ص). 

گفته‌اند شانزده مرد بودندکه ولید مفیره ایشان را بر شعاب مکّه قسمت کرده بود و بر طرق حاح بداشته تا هرکه 
قصد دیدن رسول خدا داشت او را منع می‌کردند و می‌گفتند چه روید بر اوکه او دیوانه است ! دیگری میگفت 
اوکاهنست! یکی می‌گفت شاعر است! یکی می‌گفت عرّافست! و ولید مغیره بر در مسجد نشسته چون حاکم و 
از وی می‌پرسیدند آنچ مقتسمان گفته بودند در حقّ رسول و او همی‌گفت: صدق, یعنی المقتسمین. هر یکی از 
ایشان راست گفت آنچ گفت در حقّ وی. 

مقاتل حیّان گفت: هم الذین اقسموا القرآن فقال بعضهم سحر و قال بعضهم کذب و قال بعضهم شعر و کهانة و 
قال بعضهم اساطیر الاوّلین فقسموه هذه الاقسام و عضوه اعضاء. 

ابن عباس گفت: هم الیهود و التصاری آمنوا ب ببعض القرآن و هو ما وافق کتابهم وکفروا ببعض و هو ما خالف 
کتابهم » و قیل آمنوا ببعض کتبهم وکفروا ببعض 

«الذین جعَلُوا الفرآَن عضینٌ» قال بعضهم: عضین مأخوذ من الاعضاء یعنی عضوه و جزوه بفنون التکذیب و 
رد یقال عضیت الشيء تعضية اذا فرقتهه و قیل هو مأخوذ من العضة و هو السحر و جمع العضةء عضین کما 
قیل فی عزة عزین. و یقال اصله عضهة فحذف هاژها كالشفة اصلها. شنهة و لهذا بصغر بشفيهة. و یقال عضهوه 
ای عابوه و منه الحدیث: لا بعضه بعضکم بعضاء و قیل عضهته ای سحرته و منه الحدیث: لعن اللّه العاضه و 
العاضهة. 

«فوَ ریك سای أَجْمعینٌ» اقسم اللّه سبحانه بذاته و ربوبیّته لسن یوم القيامة واحدا واحدا من هژلاء 
المقتسمین عم قالوه فی رسول النّه و ذ فی القرآن, و قیل هو عامٌ فی جمیع الکفار و لا یندرج تحته المومنون فان 
کفرا ق الموشش دون الجتة بغیر حساب و لا سژال. اگرکسی گوید وجه جمع چیست میان این آیت و میان 
آن آیت که گفت: «فیرصٌذ نا 4 انش و لا جان» جواب آنست که ِ" تفای ینعی سوال 
اتتعلام و استخباز و سوال تقریع و توبیخ, «فیمد ۱ سل عن دنه نس ولا خعار هت ایتتاز] و انیشمادیا 
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لانه کان عالما بهم قبل ان خلقهم. و قوله: «لنسلنهم 6 بعنی تقریعا و توبیخا لنراهم العذر فی تعذیینا 
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ایاهم. 

۳ از اینجا گفت بجواب سائل که از وی این مسئله پرسید: قال لا یسألهم هل عملتم کذا وکذا لائه اعلم 
بذلك منهم لکن یقول لهم لم عملتم کذا وکذا. و قال عکرمة سأّلت مولای عبد اللّه بن عباس عن الایتین فقال: 
ان یوم القيامة پوم طویل و فیه مواقف پسئلون فی بعض المواقف و لا پستلون فی بعضها نظیره. قوله: «هذا یوم 
لا ینطقُون» و فی آية اخری قال تعالی: «ْم نکم یوم الْقيامة عثد ریک تَخْتَصمُون». و فیل لا یسأل اذا کان 
المذنب مکرها مضطرا و لیسألنهم اذا کانوا مختارین. و قیل لا پسأل اذا کان الذنب فی حال الصبی و الجنون و 
النوم. لقوله (ص): «رفع القلم عن ثلائة» الحدیث... و لیساألنهم اذا کان عملهم خارجا عن هذه الاحوال. 
«فَاص غْ بما تمه اول آیتی است که برسول خدا (ص) فرو آمد تا آشکارا خلق را دعوت کند. اصدع یعنی 
ره ان و افصح من الصندیع و هو الصنح لکشفه عن الارض, «بما تمه فیه قولان: احدهما تومر به 
فحذف الجارّ ثم حذف الضمیر و الثاني ان ما للمصدر ای اصدع بالامر یقال صدع بالحقّ اذا ابانه و اظهره. 
و قیل اصدع بما تومر ای اجهر بالقرآن فی الصلاة لیکون اظهر للدین, «و آخرض عن امش رکینْ» اين منسوخ 
است بآیت سیف و نظیر این در قرآن فراوانست. وگفته‌اند اعراض درین آیت ضد اعراضهای دیگرست در قرآن, 
اینجا معنی آنست که: لا تبال بالمشرکین باك مدار از مشرکان و روی بگردان ازیشان, و جایهای دیگر چنانست 
که: لا ینهم و اعف عنهم و تغافل. 

«ِن کفیناك السَْهرئینْ» اين آیت در شأن نفری آمد از شیاطین قریش, پنج مرد بودندکه پیوسته رسول خدای را 
(ص) می‌رنجانیدند و استهزاء میکردند: یکی الولید بن المغیرهه دیگر العاص بن وائل, سدیگر عدی بن قیس و 
قیل الحارث بن قیس, چهارم الاسود بن المطلب. پنجم الاسود بن عبد یغوث. رسول خدا ایستاده بود و جبرثئیل 
با وی که اين مستهزیان يك يك بایشان برگذشتند. امّا ولید مغیره چون برگذشت جبرئیل گفت: يا محمّد کیف 
تجد هذا؟ چون می‌بینی اين را. یعنی چه مردیست؟ رسول خدا (ص) گفت: بد مردی و خبیث کسی» جبرئیل 
گفت: کار او ترا کفایت کردند. آن گه جیرئیل بساق وی اشارت کرد کار بدان رسید که اين ولید جایی 
می‌گذشت و خاری در دامن وی افتاد و ازکیر دست فرو نکرد تا آن خار از دامن خود جدا کند. همی‌رفت تا آن 
خار ساق وی را مجروح کرد بعرق الْسا رسید و او را هلاك کرد و همی‌گفت: قتلنی رب" محمّد. 

و همچنین العاص بن وائل برگذشت. جبرئیل اشارت بزیر پای اوکرد پس روزی بر سبیل تنرّه از مکّه بیرون شد بر 
شتر نشسته و در آن شعاب مکّه طواف می‌کرد. بشعبی از آن شعاب فرو آمد تا بياساید. راست که فرود آمد پای 
بر مار نهاد و مار زیر پای وی بگزید تا پای وی چنان شدکه گردن شتر و همان ساعت هلاك شد و میگفت: 
قتلنی رب محمد. 

و حارث بن قیس برگذشت, جیرئیل بشکم وی اشاره کرد پس روزی 

ماهی شور خورده بود و تشنگی بر وی افتاده» آب همی خورد و تشنگی کم نمی شد تا چندان آب خورد که 
شکم وی شکافته گشت و هلاك شد. در آن حال میگفت: قتلنی رب محمّد. 

و اسود بن المطلب بگذشت. جبرئیل بسر وی اشارت کرد پس خبر رسیدکه پسر او زمعه از شام می‌آید باستقبال 
پسر بیرون شدء زیر درختی فرود آمد تا بیاساید. جیرئیل بیامد و آن سر وی بر درخت می‌زد و او غلام را 
می‌گوید: ادرکنی یا غلام دریاب مرا ای غلام و اين را از من باز دا غلام می‌گوید ای خواجه تو خود سر بر 
درخت می‌زنی و من کسی را نمی‌بینم تا او را از تو باز دارم! هم چنان سر بر درخت همی‌زد تا هلاك شد و 
هي گفتت: افلیین رت مد 

و اسود بن عبد یغوث بگذشت» جیرئیل بروی وی اشارت کرد پس اتفاق چنان افتادکه بقبیله بنی کنانه رفته بود 
بمعاداة رسول خدای تا در دل ایشان نفرت افکند از رسول» چون بازگشت سموم زد او را و رویش سیاه گشت 
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همچون زنگیی» چون بخانه باز آمد اهل وی او را باز نشناختند از خانه بدر کردند. چند روز در آن صحراء مکه 
میگشت» از حیف و غبن هلاك گشت و می‌گفت: قتلنی رب محمد. 

اینست که رب" العالمین گفت: «انا کَفیناك الََسَین» ای کفیناك امر المستهزئین الذین یشرکون بالله 
ری یا بل وین خلت آننه 

«و لقّد تم نك یَضیقّ صَدْركٌ بما یِقُولُون» ای یقولون علی الّه من الشرکاء و الصحابة و الولد و یقولون فيك 
من النسبة الی السحر و الشعر و غیر ذلك. 

«فَسبّح بحَمّد ربك» فالجاً الی التسبیح و التنزیه و قل سبحان اللّه و بحمده. 

قیل الباء فی قوله: «بِحَمّد رَبْكْ» باء الحال» ای سبحه حامدا لتکون جامعا بین السبیح و الحمد. و قیل معناه 
فصل یکفك اللّه ما اهمك» و فی الخبر ان. 

ای[ ص) کان اذا حزبهامر فزع الی العلا «وکن من السجدین» ای من المصلین: و قیل من المتواضعین 

«وّ اعد ربّك حتی اتیك الیْمینْ» ای حتی يأتيك الموت. کما قال عیسی (ع). «و َوصاني بالصلاة با 
دم حَ» و سمی الموت بقینا لاه متیّن به متفق علی لحاقه کل حی مخلوق. و قیل معنه: اعبد ریك دائما 
ابدا لاه لو قیل اعبد ربّك بغیر توقیت لجاز اذا عبد الانسان مدة ان یکون مطیعا. فاذا قال: «حتی أی این 
فقد امر بالاقامة علی العبادة ما دام حیّ. و قیل الیقین ها هنا هو النصر علی الکافرین. 

و فی الخبر يوشك ان یأتی علی الاس زمان یکون الرْجل فی شعب جبل فی غنيمة یقیم الصلاة و بوتی الركاة و 
یعبد اللّه لا شريك له حتی بأْتیه الیقین. 

و عن ابی مسلم الخولانی 

عن رسول ال (ص) قال: ما اوحی ای ان اجمع المال و اکون من التاجرین و لکن اوحی الی ان: «فسیّحْ بحمّد 
ریك ون من ال جدین و اد ریّك حتی باتك الْیْقینْ». 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: «و لد آتْناك سبعاً من الْمثاني» الایة... ای سبعا من الکرامات التي یثنی بها عليك یا محمّد» ال 
تعالی منت نهاد بر مصطفی (ص) بهفت کرامت که با وی کرد از آن کرامتها که او را بآن بستایند و بر وی ثنا 
گویند: اول هدایتست و نصرت: «وّ یهدیك صراطاً نیمه و یْصرك ال نصراً عزیز». دیگر نبوّتست و 
رسالت: «وّ أرسناك لاس رسْولا». سوم رآفتست ارحمت: «با وین روف رچم». چهارم بصیرت: 
بصيرة 1 و من اي پنجم سکینه: «أَنْرّل له سکینتة عَن رسوله». ششم محیّت: «ما ودذعك ریك و ما 
قلی». . هفتم قربت: دتم دنا فتدلّی». 

وگفته‌اند سبع مثانی آنست که از بهر شرف مصطفی (ص) هفت عقوبت از امّت وی برداشت در دنیا و هفت در 
عقبی: فامّا التي فی الدّنیا فالخسف. و المسخ, و الطْمس و القذف. و الطاعون, و الغرق, و الموت الذّریع. و 
امّا التي فی الاخرة فسواد الوجه. و زرقة العیون. و الاغلال و السّلاسل, و الانکال» و طعام الوم شرانتا 
الحمیم. 

«وّ الَْرآن » عظیم است قدر قرآن که رب" العرّه ده نام از نامهای خویش بر آن نهاد: یکی عزیز: «وّ ان 
لکتابٌ عَزیژ» دیگر حکیم: «تلْك آیات الکتاب الحکیم» . سوم مهیمن: «و مهیسا َلیه». چهارم حق: «فام 
َذین توا فیعلیون اه الحق من ریم تم نو و اشغوا لور اي رل َعث». ششم مجید: «بّل هو فرآن 
مجید». . هفتم مبین: «تلك آیاتٌ الکتاب این هشتم کریم: «ان فرآن کریم» نهم عظیم: «و الْرآن الَْظیم» ۱ 
دهم ات کهفرد رال شلله سین ال نیشن کنخ و قرآن واززت دنت ال رل ام الحَدیث». 
آن گه خود را گفت: «لیس کمثْله شي» و قرآن را گفت: «لا تون بمئله». 


۱5۵۴ 


حکی عن بعضهم اه قال: کنت فی البحر اذهان الموج و اشتغل کل انسان بنفسه فاخذ اعرابیْ مصحفا بیده و 
رفعه الی السّماء و قال الهی و سیّدی أ تغرقنا وکلامك معنا فسکن البحر من ساعته. 
«لا تَمُدنْ عَیتیْك» الایة... یا محمّد اين زینت دنیا که ا زکافران دریغ نداشته‌ايم تو نيك در آن منگر و بوی 
استیناس مگیر چشم تو از آن عزیزتر است که آن نگرد که ما بآن ننگريسته‌ايم یا آن پسندد که ما نه پسندیده‌ايم, 
مصطفی (ص) باین خطاب چنان ادب گرفت که شب معراج نعیم بهشت نیز برو عرضه کردند در آن هم 
ننگرست و بهر چه رسید و هر چه می‌دید همی‌گفت: التحیّات للّه تا حق جلّ جلاله آن ادب از وی بپسندید و 
بر وی ثنا کرد که: «ما زاغ ابص و ما طْغْی» آنجا که دوستی برکمال بود ناچار در آن غیرت بود. موسی (ع) 
دیدار خواست! جواب آمد که: «لنْ تراني و لکن انظر ای الْجبّل» ای موسی تو اکنون ما را نبینی بکوه 
همی‌نگر, با مصطفی (ص) گفت: ای محمّد هان دیده‌ای که بدان بما نگری» نگر نظر آن بعاریت بکس ندهی, 
مستلذّات دنیا و عقبی را چه محل آن بود که رخت خویش در دیده تو نهد و زبان حال سیّد (ص) بنعت تواضع 
هم یگوید: 

بر بندم هر دو چشم و نگشایم نیز تا روز زیارت تو ای پار عزیز 
«وّ اخفض جناحك لمُومی» خفض الجناح کناية عن حسن الخلق, اشارتست بکمال خلق و غایت شفقت وی 
بر خلق خداء نه بینی که بر بساط بلیّت احد هزاران شربت قهر نوش کرده و از زخم بیگانگان بوی رسیده آنج 
رسیده. آن گه دامن رحمت خود را بسط کرده و زبان شفقت بگشاده که: «اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون». 
«وّ فل اي أن دی لمینُ» اّی انا کلمتیست که جز ارباب صفوت را از اهل تمکین مسلّم نیست, ایشان که در 
عالم تفرید از عین جمع نفس زنند. علائق و خلانق منقطع دانند. اسباب مضمحل و حدود متلاشی و اشارت و 
عبارت متناهی. یکبارگی دل با سوی حق پرداخته و غیر او بگذاشته» و الیه الاشارة بقوله تعالی: «قل ال ثم 
درهم». 
در خبر است که جابر بن عبد الّه بر در سرای رسول خدای (ص) در می‌زد. رسول (ص) گفت: من فی الباب؟ 
جابرگفت اناء رسول (ص) از آن گفت وی کراهیت نمود باز پس میگفت که اناه اناه ای لا اقول انا ای جابر تو 
گفتی که انا! من باری نگویم که اناه فرمان آمد از جبّارکائنات جلّ جلاله: «وّ فُل اي أن» ای محمّد تو دیگری» 
کار تو دیگرست. ترا مسلّم داشتیم که گویی: انی اناء لاك کنت بنا و لنا. 
و در اخبار معراج است که در خلوت او ادنی بر بساط انبساط این راز برفت که: يا محمّد کن لی کما لم تکن 
فاکون لك کما لم ازل. همانست که گفت: «فاصند غٌ بما تور و آغرض عن امش رکینْ» ای‌کن لنا و قل بنا و اذا 
کنت بنا و لنا فلا تحتفل بغیرنا و صرح بما خصصناك به و اعلن محبتنا لك: 

فیح باسم من تهوی و دعنی من الکنی ‏ فلا خیر فی اللذات من بعد ما ستر 
«و لد تلم نك یَضیقَ صدرّك 9 یِقولُون» تعزیت دل مصطفی است (ص) و تسلیت وی بآن رنجها که از 
کافران بوی می‌رسید. می‌گوید ای محمّد. از رنج دل تو خبر داریم و از آنچ بر تو می‌رود آگاهیم تودل خویش 
فا خرا ات ووای کاو شا ما هی ام کشا ما هه اس و یه در اه 
کشیدن آسانست: «فسیح بحَند رَبك ون من الساجدین» یکی از پیران طریقت گفت: در بازار بغداد یکی را 
دیدم که اعوان دیوان خلافت در وی آويخته بودند و بی محابا او را زخم می‌کردند. بآخر او را بخوابانیدند و 
هزار تازیانه بر وی زدند. آهی نکرد! بعد از آن فرا پیش وی رفتم گفتم ای جوانمرد آن همه زخمها بر توکردند 
چرا آهی نکردی و جزعی ننمودی؟ تا بر تو رحمت کردندی گفت ای شیخ محذورم‌دارکه معشوقم برابر بود و 
از بهر وی مرا می‌زدند. از نظاره وی الم زخم بر من آسان شد: 

چون شفای دلربای از خستگی و درد تست خسته را مرهم مساز و درد را درمان مکن 


۱۵۵۵ 


لم. اسلم_ التفس ‏ للاسقام . تتلفها .. الا لعلمی . بان . الوصل . یحییها 

نفس المحبٌ علی اللاسقام صابرة لعل ها وش ی 
معنی دیگ رگفته‌اند ارباب طریقت از روی حقیقت. می‌گوید: ای محمّد ما میدانیم که دل تو بتنگ می‌آید بآن 
ناسزا که بیگانگان در صفات ما میگویند از زن و فرزند و شريك و انبان تو دل بتنگ میار و خوش همی‌باشدکه 
جلال عرّت ما را ازگفت ناسزای سزای ایشان هیچ زبان نیست. وحدانیّت و فردانیّت ما را از آن نقصان نیست؛ 
ما همان قدوس و منزه‌ایم ازگمان و نقصان و پنداره و ایدون, یکتا و یگانه که در ازل بودیم در ابد همان یکتا و 
یگانه‌ايم از قیاس و هم ها بیرون: 

تقدس ان یکون له نظیر تعالی ان یظن و ان مقالا 
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۶- سور النحل- مکیه 
۱ النوبة الاولی 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند بخشاینده مهربان. 

«آتی مر اللّه» آمدکار خدای, «فلا تَستعجلوة» مشتابانید آن راء «سبُحانهٌ و تعالی عم پشرکُون ( ۱» پاکی او را 
و چون بر تر است در قدر خویش از انبازی آنچ با او انباز میخوانند. 

«یترلْ الْمَلانْکة» فرو می‌فرستد فریشتگان ره «بالریح من آثرم» بپیغام از فرمان خویش. «علی من یش من 
عباده» بر اوکه خواهد از بندگان خویش, «ان آنذروا أنه لا له |لا آنا» آگاه کنید که نیست خدای جز از من» 
«فاتون ( ۲(« اه در من: 

«خلق السّاوات و بالحق» بیافرید هفت آسمان و هفت زمین بفرمان روان بی یان «تعالی عم ُشرکون 
(۳)» چون بر تر است از انبازکه با و می‌خوانند. 

«خلَقَ الانسان من نطفْة» بيافرید مردم را از آب پشت. «فاذا هر خصیم مین (۴)» آن گه این مردم بازنشسته 
جنگینی آشکارا. 

«وّ الا نام خلقّها» و چهار پایان بيافرید, «لَکَم فیها دف:» شما را در آن خویشتن فرا پوشیدنست از سرماء «و 
منافع» و شما را در آن منفعتها و سود است؛ «و منها کون ۵ و از آن میخورید. 

«وّ کم فیها جمال» و شما را در آن آرایشی است. «حینٌ تریحُونّ» » آن گه که آن را شبانگاه از چراگاه با آرام گاه 
آرید. «و حین تسرحُون (۶)» و آن گه که آن را بامداد بگیاه می‌برید. 

«و تحمل ِِِ و می‌بردارد بارهای گران شما؛ «لی یلد م تکُوئوا بالغیه» بهر شهری که شما نتوانستید 
رسیدن بآن «ال ب بش اس مگر برنج تن» «ٍن ریک ات رحیم یم (۷)» خداوند شما بخشاینده ایست 
مهربان. 

«وّ الْحیل و البغال و الحمیر» و اسبان و استران و خران بيافرید» «لترکبوها» تا بر نشینید بر آن, «و زینث» و 
آرایشی ره «وّ بخ ما لا تون (۸)» و می‌آفرینند آنچ شما ندانید. ۱ 

«و علی اللّه ه فص السّیل» ٍِِ راستی راه «وّ منها جایر» و هست از راه که خلق در آن‌اندکه کژ است. 
«و لو شاء لَهّداکم أَجُمَعنٌ ٩(‏ اک هم ی تزا توف شم ناهگان 

النوبة الثانیه 

این سوره النحل قشفین کف نزول آن همه به مکه بوده و قومی گفتند به مدینه بوده و از این عیاس روایت 
کرده‌اند: که اول سوره نمکه فرو آمده تا: «و لا تشتروا بعهد ال و باقی سوره بمدينة فرو آمده و قول درست 
آنست که جمله بمکه فرو آمد مگر ننه آیت در آخر سوره: «و ان عافبتم فعاقبُوا» الی آخر السَورة. و بعدد کوفیان 
صد و بیست و هشت آیتست و دو هزار و هشتصد و چهل کلمه و هفت هزار و هفتصد و هفت حرف و در این 
سوره چهار آیت منسوخست چنانك رسیم بآن شرح دهیم. 

روی ابی بن کعب قال قال رسول اللّه (ص): من قرأً سورة النحل لم یحاسبه اللّه باللعیم الذی انعم علیه فی دار 
النیا, و اعطی من الاجرکالذی مات و احسن الوصيّة. 

قل ان اس یی ای کف ور سب» رون نو ات که اول ای آیت هرن امد که وا نت انا 
انش مره کافران گفتند محمّد می‌گوید که قيامت نزدیکست دست ازکارها بدارید تا بینیم که حاصل این 
گفت وی چه خواهد بو روزی چند بر آمدگفتند: يا محمّد ما نری شیا! ما از آنچ گفتی که قيامت نزدیکست 
هیچیز نمی‌بينيم و اثر آن پیدا نیست. در آن حال آیت آمدکه: «اقترب للناس حسابُهُم» ایشان بترسیدند و هم 
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چنان در انتظار نشستند تا این قیامت کی خواهد بود. چون روزگار بر آمد گفتند: یا محمّد ما نری تفا سا 
تخوفنا به ای محمّد از آنچ ما را بآن می‌ترسانی هیچ نشان پیدا نیست! جبرئیل آمد و آیت آورد: «أتی سر له 
رسول خدا (ص) و پاران ازین سخن فراهم آمدند. براست و چپ ی تساه چنان پنداشتند که قیامت آغاز 
کرد جیرئیل آمد و گفت: «فّلا تستَعجلُوه» شتاب مکنید و ساکن باشید. ایشان همه ساکن شدند» پس مصطفی 
(صر) کنته بست انا و باه کهای رشاو رسمه ان کادت ارو وباین معی اش ا ناف میت انم 
غباش گفتتا: کان بعت لت (ضی) من اشراظ الساغةنو آن تجترئل لها هر باهل السیاوات ,یعون ال عم 
قالیا اه اک فد قاس اساع وان بیس بان اش ان آنها کشت جر ای اصتات از راقت »یو شا 
استعمل لفظ الماضی للمستقبل تحقیقا و لان ما هو آت قطعا فهوکما اتی. و قیل معناه: «أتی ام اللّه» وعدا؛ 
««قلا تَستَعجوة» وقوعاء وگفته‌اند امر مصدر امر است و مراد باين فرائض دین است و احکام شرع ای جاء 
القرآن بالفراتض و الاحکام و انحدود. وگفته‌اند این جواب نضر بن الحرث است که استعجال عذاب می کرد و 
می‌گفت: «ن کان هذا هو الحق من عندك فْمطر عَلنا حجارة من السّماء» الایة... رب العالمین گفت: «أتی 
رال ای جاء العذاب فلا تستعجلوه اينك عذاب آمد استعجال مکن, فقتل یوم بدر صبرا. وگفته‌اند امر در 
قرآن‌تیر سزفه وج اس یکی قعتی دیسا تابن شوره ا لته کفی: ی تخاه الحی و ظهر ام له بت 
دین اللّه الاسلام همانست که در سورة الانبیاء گفت: «و تَقّطَْواأَنرَهم یمه 

یعنی فرقوا دينهم الاسلام الذی امروا به فدخلوا فی غیره. و قال فی المومنین «فتقّعُا رم ینم 

وجه دوم امر است بمعنی_ قول چنانك در سوره الکهف گفت: «اذ یتنازطون یه هم یعنی قولهم و در 
شوه طه گفت: «فتنازغوا رح هم ای قولهم. وق مور هرد گفی؛ «حتّی | اذا جاء أَمْرنا» ای قولنا «وّ فار 
لتو», وکذلك قوله: «فلْمَ جاء أمرنا». 

وجه سوم امر است بمعنی عذاب کقوله: «و قال الشیطان ما و فضيي الما وش ان هل ای وف 
سوره مریم گفت: «ذ قضي 7 الا ای وجب العذاب؛ همانست که در هود گفت: «و غیضص ماو قضي 
الاس». 

وجه چهارم امر عیسی است ( 0 فی سورة مریم: «سبحاَه |ذا قضی ره تفتی خی کان هی علمه ان 
یکون فیکون من غیر اب «فانما یقولٌ له کنْفیکُونْ». و نظیره فی البقرة: «وّ زذا قضی أمراً نما ول له کن 
فیکون» وجه پنجم امر است بمعنی قتل» یعنی قتل کفار مک پبدن چنانك در حم المومن گفت: «فاذا جاء اف 
اللّه» یعنی القتل ببدر قضی بالحق. 

وجه ششم امر فتح مک استه کقوله: «فتریْصُوا ی يأتي له رو یعنی فتح مک 

وجه هفتم امر قتل بنی قریظه ات فلا آهل یر فتلاق قر لاف الم ع فا ترا و ارم یش هن 
الیهود «حتی اي ال رو یعنیقت بنی قرب و جلاءاهل ار 

وجه هشتم اقافتا خی فاشت کترلل هام اد لاف یعنی القيامة و فی سورة الحدید: «و غرَتَکُم الأماني 
حتّی جاء مر الّ» بعنی القيامة. 

وجه نهم امر است بمعنی قضاء کقوله فی الرعد: «یْدبر الامرٌ» یعنی یقضی القضاء وحده و فی الاعراف: «الا 
له الق و الأْمّْ» یعنی الا له الخلق و القضاء فی الخلق ما یشاء. 

وجه دهم امر است بمعنی وحی, کقوله فی سورة المضاجع: «یْدبر مر من الساء ٍلّی الأْرض» یعنی ینوّل 
الوحی من السَماء الی الارض, و فی الطلاق: «یتترل الاْمْر بْنهُن» ای الوحی. 

وجه یازدهم عین امر است یعنی کار خلایق, کقوله: 1 ای له تصیر امن یعنی امور الخلائق. 

وجه دوازدهم امر است بمعنی نصرت. کقوله فی آل عمران: «هَلّ لنا من الأر من شَيء فُل ن مر کل له 
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ی ی 
وجه سیزدهم امر است بمعنی ذنب. کقوله فی الطلاق. «فذاقت وبال رها» ی 
«ذاقوا وَبال آنرهم» و فی المائدة: «لیدوقَ بل رو بعتی جزاء ذنبه. 
«سبْحانَهٌ و تعالی» تنزیها له و تعالیه «عم یَشرکون» قراً حمزة و الکسائی «تشرکون» بالتاء علی الخطاب و 
لباقون بالیاء علی الغيبة. و قیل سبحانه عن استعجال عبیده و فی الخبر: لا یزال العبد بخیر ما لم یستعجل» قیل 
با رسول اللّه وکیف یستعجل؟ قال: یقول دعوت و لم یستجب لی. 
«تنزل» بفتح التّاء و النون و الرّای مشددة «المَلائکة» بالرفع قرآها روح عن یعقوب و قراً ابن کثیر و ابو عمرو 
و رویس عن یعقوب: «ینرّلّ» بالیاء مضمومة و اسکان النون وکسر الرّای و تخفیفها و نصب «الملائکة» و قرً 
الباقون: «ینزل» بضم الیاء و فتح النون وکسر الرّای و تشدیدها. و روی الکسائی عن ابی بکر «تنزل» بالتاء 
مضمومة و فتح النون و الرّای مشددة «الملاتکة» رف «بالروح من آنرو» ای بالوحی الذی یحیی به الحق و 
یحیی به القلب. و قیل الرّوح النبوة ها هنا. و قوله: «علی مَنْ يَشاءٌ من عباده» ای علی من یخصَه بالبوّة و قیل 
الزوح هم حفظة علی الملانکة لا تراهم کما/ ان الملاتكة حفظة علینا لا تراهم . قال ابو عبیدة: بالزوح ای مع 
اوح و هو جبرئیل, «أن آنذروا 11 لا له 5 قاَفُون» تقدیره انذروا اهل الکفر و المعاصی بانه لا اله الا انه 
ای مروا اهل الکفر بتوحیدی و ان لا یشرکوا بی شیثا معنی آیت آنست که رب العرّه فریشتگان آسمان فرو 
می‌فرستد برسولان خویش تا نامه و پیغام آرند بایشان که کافران را از عذاب من بترسانید و ایشان را بتوحید 
فرمائید و آگاه کنیدکه من خداوند یگانه‌ام, جز من خداوند نیست. از من بترسید و از نافرمانی من ببرهيزید. آن 
گه دلائل توحید را بیان کرد از آفرینش آسمان و زمتن گفتا: «حلی الساوات و بالحَق» ای بقوله الحق 
کن. و قیل خلقهما ی ی و قیل بالحقّ ای لیعبدونی» «تّعالی عَ 
یش رکُون» ای ارتفع عن الذین اشرکوهم به لانهم لا بخلقون شیئا و هم یخلقون. 
«عل اللٍنسان من نطْفَةٍ فاذا هو خصیم مّینْ» روا باشدکه سیاق این آیت بر سبیل مدح بود: یعنی که آدمی از 
نطفه آفریدیم قطره‌ای آب مهین, فاذا هو قوی علی منازعة الخصوم یبن الحق عن الباطل از نطفه ضعیف آفریده 
وانگه از قّت بآن جای رسیده که با خصمان در منازعت برآید و حق از باطل جدا کند. و روا باشدکه بر صفت 
ذم نهند: ای یجادل اولیاء له و پنکر الحقّ آدمی از قطره‌ای نطفه آفریده و انگه خصمی آشکارا برخاسته با 
اولیاء خدا بباطل خصومت میگیرد و حق را منکر می‌شود. 
کلبی گفت: این آیت در شأن ابی بن خلف الجمحی فرود آمدکه استخوان ریزیده بر داشته بود و بر مصطفی 
(ص) آورده و میگفت: من یحیی العظام و هی رمیم؟ رب العالمین گفت: «فاذا هو خصیم مُینْ» جدل بالباطل 
میین ین ما فی ضمیره من الکفر پباطل خصومت می‌گیرد با مصطفی (ص) در انکار بعث وکفر باطن خویش 
اظهار می‌کند. 
«و النْعامُخَلقّه» نصب الانعام علی فعل مضمر یعنی خلق الانعام و هی الابل و البقر و الغنم, «لکُْمّ» یجوز 
ان یتعلق بخلقها و یجوز ان یتعلق بما بعده ای «لَکُمْ فیها دفء» و هذا اظهر لقوله: «وّ کم فیها جمال» و 
الدفء اسم 1 من اشعارها و اصوافها و اوبارها فیمنع 
البرد و الحرٌ جمیعا لکن اقتصر علی ذکر احد الضدین کقوله: «و جعل کم سرابیل َقیکُم الحر». و قوله: 
«منافع» یعنی من النْسل و الدّر و الرکوب و الحمل و غیرهاء «و منها تلو من اللحم و الب 
«وّ لک فیها جمال» زينة و حسن منظر لان الانسان یعجب به. و قیل عرّ و ابهة عند نظرانکم «حنٌ تریجون و 
حینْ تسرَحُون» ای حین تردونها من مراعیها الی مراحها بالعشی و حین تخرجونها بالغداة الی مسارحها خص 
وقتي الاراحة و السراح لانهما وقتان تجتمع فیهما الانعام ثم تتفرق فی المرعی و قال قتادة: اعجب ما تکون 
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الانعام اذا راحت عظاما ضروعها طوالا اسنمتها. یقال: سرحت الابل اسرحها سرحا اذا غدوت بها الی المرعی 
فخلیتها ترعی و سرحت هی سروحا لازم و متعد. هذه الاية و التي بعده دلیل علی ان طلب الجمال و الرينة اذا 
عری صاحبها من الفخر و الخیلاء و اراد بها اظهار نعمة اللّه علیه لیس بموثر فی نسك الناسك و لیس من الدنیا 
المذمومة لانه جل جلاله جعل ذلك فی عداد النعمة علی خلقه. 

«وّ تخمل ثْقالک» امتعة ار و قیل احمالکم و قیل ابدانکم و منه الثقلان للجن و الانس و منه قوله: «و 
أَخرجّت الرْض آثفالها» بعنی یعنی ابدان بنی آدم. «الی بلّد» هی المدينة و قیل مکْة و قیل مصر و قیل هو علی 
العموم. «لم تکُووا بالغیه اب بقی الاسسی» الشو: المشقة و قیل الشقّ احد نصفی الشيء یعنی لم تکونوا 
بالغیه الا بنصف النفس لیاف 9 بالتعب ای ینصف قوی انفسکم و معنی: تکوئوا بالغیه» لا تسیرون 
الیه الا بمشقة شديدة فکیف کنتم تقدرون علی ثقل امتعت . و قیل معناه «الا بث بشق اس لولاهاء فحذف 
لولاها لانْ الحال تدل علیه «اٍن ریک روف رحیم» حین من علیکم 9 المنافع. 

«و الْحْیل» ای و خلق الخیل, «وّ البغال و الحمیرٌ لترکبّوها و زینة» ای و جعلها زينة لکم مع المنافع التي فیها. 
ابو حنیفه و مالك و جماعتی لها ره ات دلیل گرفتند که گوشت ت اسب حرامست که رب العژه در شتر و گاو و 
گوسفندگفت: «و منها تا کُون» و در اسب گفت: «لترکبُوها و زین» و تعرض اکل نکرد. 

اف یاشنا درسیدند ار کشت آنبتت و این استسر راتان و گفت: هذا للرکوب و آیت پیش بر خواند: «و 
لام لها لَکَم» گفت: و هذه للاکل. 

و مذهب شافعی مطلبی و اصحاب حدیث آنست که گوشت اسب حلالست و این آیت دلیل تحریم نیست که 
سیاق آیت بر وجه اظهار حجّت وحدانیّت است و تنبیه خلق بر اداء شکر انواع نعمت که درین آیات بر شمرد 
نه بر وجه بیان تحریم و تحلیل گوشت و دلیل شافعی اندرین باب خبر مصطفی است (ص): روی جابر بن عبد 
له ان رسول اللّه (ص) نهی بوم خیبر عن لحوم الحمر الاهلیّة و اذن فی لحوم الخیل. و روی عن جابر قال: 
اطمعنا رسول اللّه (ص) یوم خیبر لحوم الخیل و نهانا عن لحوم الحمر. 

و اه بت ای بر فا هب فزین علی یرون ۱۱( ص). «و یخن ما لا تلَمُون» بعد هذه 
الاشیاء فان خلق اللّه فی ابر و البحر و الهواء اکثر من ان یعد و بحصی, و یروی عن النبی (ص) انه قال: «ان 
للّه تعالی خلق ارضا بیضاء مثل الدنیا ثلثین مرة محشوة خلقا من خلت اللّه لا یعلمون ان اللّه یعصی طرفة عین 
واحدة» قالوا یا رسول اللّه: امن ولد ولد آدم؟ قال: ما یعلمون ان ال خلق آدم. قالوا: فاين ابلیس منهم؟ قال ما 
یعلمون ان اللّه خلق ابلیس. ثم قراً رسول ال (ص): «و یْحلّقّ ما لا تعلَمُون». 

و عن ابن عباس قال: ان عن یمین العرش نهرا من نور مثل السّماوات اس و الارضین السَبع و البحار اسب 
یدخله جبرئیل (ع) کل سحر فیغتسل فیه فیزداد نورا الی نوره و جمالا الی جماله و عظما الی عظمه ثم ینتفض 
فیخرج اللّه من کل قطرة تقع من ريشه کذا کذا لف ملك یدخل منهم کل بوم سبعون الف ملك البیت المعمور و 
سبعون الفا الکعبة لا یعودون الیها الی ان تقوم الساعة. قال السدی: «وّ یلق ما لا تَعلمُونْ» السّوس فی التیاب 
و قیل ما اعد فی الجنة لاهلها و فی النار لاهلها ممّا لم تره عین و لا خطر علی قلب بشر. 

«وّ علّی اللّه قَصند السبیل» یعنی سواءها و استقامتها می‌گوید بر خدایست راستی راه یعنی آن راه راستست که در 
آن روی فرا خداست و و آن راه سنت و جماعتست. «وّ منها جایرّ» یعنی الاهواء و البد ع بیانه قوله: 
«و آنْ هذا صراطي شُتَقیماً موه و قیل: «وّ علّی الله قَصندٌ السبیل» ای علیه تبیین طرق الحقّ بالحجّة و 
البرهان, من اهتدی فلنفسه و من ضلٌ فعلیهاء «و مها جائرّ» ای و من السبل طرق غیر قاصدة می‌گوید بر 
خدایست جلّ جلاله که دین حنیفی و ملّت اسلام بحجّت و برهان روشن دارد و شرایع و فرائض آن بیان کند. 
پس هرکه بآن راه برد و آن راه رود خود را سود کند و هرکه از آن برگردد بر خود زیان کند» آن گه گفت: «و منها 
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جائرٌ» و از راهها هست که کژ است. ناراست و ناصواب چون راه ترسایی و جهودی وگبری و اگر اللّه خواستی 
همه را بدین راه نمودی و بر جاده ایمان بداشتی تا اختلاف در دین نبودی و لکنه عرٌ و جلّْ یهدی من یشاء و 
یضل من یشاء و یدعو الی صراط مستقیم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: باسم اللّه ولهت القلوب فتحیرت. و بعرّته انخنست العقول فطاحت. و بکشف جلاله دهشت 
الارواح فتلاشت. و لیس للخلق ال الفناء و العدم و بقی للحقّ الازل و القدم. 


تمنی رجال یلها و هی شامس و اين من اللجم الاکف اللوامس 
از باغ جمال تو دری بگشادند تا خلق ز تو در طمعی افتادند 
بس جان عزیزان که بغارت دادند و اندر سر کوی تو قدم ننهادند 


بو بکر شبلی روزی در مکاشفه جلال حق مستهلك شده بود و از خود بی خود گشته. حریق آتش معرفت. غریق 
دریای محبّت» همی‌گفت: الهی, اگرت بخوانم برانی» ور بروم بخوانی» پس چکنم من بدین حبرانی! هم تو 
مگر سامان کنی؛ راهم بخود آسان کنی. المستغاث منك اليك. لا معك قرار و لا منك فرار, نه با تو مرا آرام نه 
بی توکارم بسامان» نه جای بریدن, نه امید رسیدن, فریاد از توکه این جانها همه شیدای تو و اين دلها همه حیران 
پیر طریقت جنید سی سال زير آن نردبان پایه پاس دل می‌داشت. گفت: چون پنداشتم که بجایی رسیدم بسرم ندا 
آمدکه: اذا ظنت اْك وجدتنی فقد فقدتنی» و اذا ظننت اّك فقدتنی فقد وجدتنی» فرا خلق می‌نمایدکه این کار 
ری فهم و وهم آدمیانست نه در گاه تأویل عالمان است. نه میدان عبادت عابدانست و نه تیه تحیر 
عارفانست زهری با شهدی آميخته. نعمتی در بلائی آويخته هم درد است و هم دارو هم شادی و هم زاری 
بنده میان این دو حال گردان هم گریان و هم خندان, هم یگوید بآواز لهفان: الهی دلم از بیم درد نبایست 
کبابست. و روزگار نشان اين که خذلان ملازم و توفیق در حجابست. این بیچاره نمی‌داندکه در سخن عذابست» 
با تصول قاسته وتف کی شاه کسما ای فره رس ناد روت ره رش کین 
وتا مه سخنی در آمیختم چون سنگ که در آن هم آتش و هم آبست ملکا فص اینست که برداشتم این 
بیچاره را چه جوابست! قوله: «آتی ار اللّه» فرمان خدا رنگارنگست و طاعت داشت وی لونالون, ظاهر بنده را 
دیگر فرمودند و باطن وی را دیگر ظاهر را فرمودندکه بر درگاه عبادت در منزل خدمت کمر بسته همی‌باش, 
باطن را فرمودندکه بر بساط معرفت بنعت حرمت آهسته همی‌باش. دل را دوام مراقبت فرمودند. سر را در مقام 
معرفت طلب صفاوت فرمودند. روح را در عین مشاهدت لزوم حضرت فرمودند. «قلا تَستَحجلوه» دریافت مراد 
تعجیل مکنید و از اندازه فرمان در مگذریدکه برسد هرکه صادقست روزی بانج مراد است» و فرمان بردار حق از 
دیدار بر میعادست. 

«یترّل المَلانکة بالروح من آنرو» حقیقت روح آنست که حياة دل و حياة دین در آنست و آن جمال عرّت 
قرآنست که از حضرت ارات مها رک فان ۵ متطظک ز(ضی )ات ارم که «أن درو لا اله 
1۳ قاَفُون» بندگانم را خبر ده که منم خداوند یکتا, در صفات بی همتا و از هم مانندی جداء ی انا با 
وفاه هرکه اين کلمه شهادت بگفت و مهر توحید بر دل نهاد در سرا پرده عرّت اسلام آمد» اما همی‌دان که اين 
سرا پرده اسلام را جز در صحرای تقوی نزنندکه می‌گوید جلٌ جلاله: «ل له لا آن فَافُونٍ» و حقیقت تقوی 
پاکی دلست از هر چه دون حق, و چنانك بر خلق عالم اسلام فریضه است تقوی فریضه است و دین را که ب 
نهادند بر تقوی نهادند و هرکه صاحب ولایت شد بتقوی شد: «ٍن یاوه 1 تون » و فردا ولایت آخرت 
نامرد کساتی است که ایشان را متقیان خواند: هو العاف للمفین» و فرط اول:دن تفوی انست که باسان:دل 
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خود باشی و سه چیز بجای آری: خویشتن را با دست امانی ندهی» و از هر چه ناپسند بپرهیزی» و يك طرفة العین 

از حق غافل نباشی. 

آن روزکه صدیق اکبر رضی اللّه عنه بلال حبشی را بها می‌داده بلال گفت: ای صدر صدیقان اگر بلال را از 

بهر شغل دنیا می‌خری مخرکه ترا از ما خدمتی نیایدکه آن بپسند تو باشدکه بلال خود را بر شغل آخرت وقف 

کرده رحمت خدای تعالی بر آن جوانمردان بادکه از خدمت حق با شغل خلق نبرداختند» هر جزوی از اجزاء 

ایشان بنوعی از انوا ع خدمت مشغول, و همه اوقات ایشان اندر مراعات حقوق حق مستغرق. نه از ایشان جزوی 

فارغ شغل خلق راء نه از اوقات ایشان وقتی ضایع خصومت خلق را. 

بزرگی را پرسیدند که خدای را دوست داری؟ گفت دارم. گفتند دشمن وی را ابلیس دشمن داری؟ گفت ما را 

از محبت حق چندان شغل افتادست که با عداوت دیگری پرداخت نیست. 

«وّ لک فیها جمالٌ» قومی را جمال در اموال بست قومی را در احوال. فالاغنیاء یتجمّلون حبن یریحون و حبن 

یسرحون, و الفقراء یشتغلون بمولاهم حین یصبحون و پروحون. توانگران کمال جمال خود در مال دانند. و مال 

از دو بیرون نیست: یا حلالست یا حرام اکر تخلا یت شنت ات و ا کر تطرامشت لغشتد وا دوویشان ارو 

جمال خود در وصال مولی دانند و کمال انس خود در صحبت مولی بینند. رابعه عدویه را می‌آید که از قافله 

منقطع شد در آن بادیه حیرت سرگردان, زیر مغیلانی فرو آمده و سر بر زانوی حسرت نهاده از هوای عرّت 

ندایی شنید که: تستوحشین و انا معك. شب معراج هر چه در ثقلین جمال و مال بود فداء يك قدم سید ولد آدم 

گردانیدند بآن هیچ ننگرست. افتخارش باین بود که: اشبع یوما فاحمدك و اجوع یوما فاشکرك. 

«وّ علی الّه فد السّیل» الایة... راه راست و طریق پسندیده آنست که سوی حق می‌شود وگذر بر حق دارد و 

آن راه بسه چیز توان ی اوّل «علم» و میانه «حال» و آخر «عین». علم بی استاد درست نیاید. حال بی 

موافقت راست نیاید. عین تنهایی است با علاقت بنساز در علم خوف باید. در حال رجا باید. در عین 

استفامت بود. 

پیر طریقت گفت: هیچکس از دوستان او اين راه نبرید تا سه چیز بهم ندید: از سلطان نفس رسته, و دل با مولی 

پیوسته و سر باطلا ع حتی آراسته. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «هُوّ الذي رل من السْماء ما» اوست که فرو فرستاد از آسمان آبی» «لکم من شرابٌ» شما از آن 

ی «و مه شجل» وبآن نبات و درخت می‌پرورید. «فیه تشن | ۰ و در آن چهار پایان می چرانید. 

8 + کم به » الررع» می‌رويانيم تما دنا ان نت کت زان هو ار تون و اللخیل و الأْخاب» و زیتون و خرما 
«وّ الْمرات» و از هر میوه‌ای» «ٍن فش ذلك لایةٌ» در آن نشانیست یکتایی آفریدگار را «لقوم 

۳ یتَفکرون 1 قومی را که در انديشند. 

«و سخر الیل و الهاٌ» و شما را روان کرد آمد شد آن شب و روز «و امس و الَْمرَ» و آفتاب و ماه «وّ 

جوم رات وه و ستارگان روان کرد بفرمان او «ٍن ف ذلك لایات» در آن نشانهایی است آشکارا 

یکتایی آفریدگار را «لم ۳ (۱۲)» قومی را که دریابند. 

«و ما ۳ کم في الْرْض» و هر چیزکه بیافرید شما را در زمین. «مْختلفا ألُوائْ» جدا جدا رنگهای آن, «ٍن في 

ذلك لایة» در آن نشانی است یکتایی آفریدگار راء «لَوم یدرون (۱۳)» قومی را که دریابند و پند پذیرند. 

«وّ هو الَدي سَحْرٌ البْحّ» و او آنست که دریا را نرم کرد «لتا لوا منة لحماً طریّ» تا از آن می‌خوریدگوشتی 

تازه «و تستخرجوا من حلیةٌ» و بیرون آرید از آن مروارید» «تلبَسُونها» تا می‌پوشید آن راء «وّ تری الْفلك مواخر 

فیه» رها میت در آن روان و آب بران «وّ لوا من فضله» و تا از اقلیم باقلیم از فضل می‌جوئید. «وَ 
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لنلکم کون (۱۴» تا مگر سپاس دارید و آزادی کنید. 
«و لقی قي الارض رواسي» و در افکند در زمین کوه های بلند» «أنْ تم د بکم» تا ۳ شما را و بنجند 
زمین و شما بر آن «وّ أنهاراً و سبّلا» و جویها روان کرد و راهها ساخت شما ره «لعلکْم تَهتدونْ (۱۵)» تا شما 
راه می‌برید. 
«و علامات» و شما را نشانها ساخت» «و و بالْجم هم نهندون (۱۶)» می درنبا بید. 
«ا نی کمن لایخ * آن کس که آفریند چنو بو که نه آفریند؟ 
۳ له و (۱۷)» م درنيایید. 
«و ان تخْدوا نْمة اللّه» و اگر در شمارگیرید نیکو داشتهای خدای تعالی» «لا تَحصوها» نتوانیدکه شمارید آن 
راء «ٍن ال عفر رَحیمٌ (۱۸)» خدای آمر زگار مهربانست براستی 
«و اللَه یلم و الله فیدانته:هها تسرژن و ما تعلون (۱۹)» آنچ نهان می‌دارید و آنچ آشکارا می‌کنید. 
«وّ الَذینَ یعون من دُون اللّ» و ایشان که مشرکان ایشان را حدای میخوانند فرود از الّه «لا یَحلفُونْ شَیبا» 
هیچیز نيافرینند. «و هم یخن (۲۰)» و ایشان خود آفریده‌اند. 
داموات غیر اخایه و انشان شود مره کال به زیدکاین دور ما رون آیان سین (۲۱ )4و تلاح که یشان را 
«الهَکَم له واحد» خدای شما خدای کشت «قالذینَ ل ول بالاخرة» اشان که .یه م ی گروند بروژ 
رستاخین «قلَبهُم مُکرة» دلهای ایشان راستی را ناپذیرنده است با آن تا «و هم مستگیرون (۲۲» و ایشان 
از آن گردتکش. 
۳ جرم ان اللَه 0 براستی که الله می‌داند. «ما پُسرون و ما ُعلنون» آنج نهان می‌دارند و آنج آشکارا 
می‌کنند «ِه لا بُحب المسکبرین (۲۳ )» که اللّه گردنکشان را دوست ندارد. 
«و اذا قیل هم ما ذا رل رک و چون انشان را گویند چه چیزست که فرو فرستاد خداوند شماء «قالوا آساطیرٌ 
لین (۲۶)» گویند افسانهپیشینان 

«لیحیلوا آوزارهم کامل ی الْقیامّة» تا بر دارند بارهای گران خویش همه روز ی «و من اوزار الذین 
فلت خر جلم» 9 9۰« ه کردند ایشان را بنادانی» وا له ساء ما رون : (۲۵)» بد بارش که 
«قد مک ای مق ساز ساختند و کوشیدند ایشان که از پیش بودند. «فاتی له بنیانهم» فرمان خدای 
تعالی آمد بآن بنا که افراشته بودند» «من الْقواعد» از زیر برکند آن ره «فخر علیهم السَقّف من فوقهم تا کار از 
زیر بر یشان افتاد «وّ أتاهُم الْذاب من حَیْت لا یَشْعُرَونْ (۲۶)» و بایشان آمد عذاب از آنجا که ندانستند. 
«تم یوم ا لقیامَة بخزیهم» تیش ان که رین رستا رز اشاوترا وشا کته «و یَقُولْ» تراتشانتوا کته «أَین شركائي 
این کنتم اون فیهم» کحااند آن انباز خواندگان من که از بهر ایشان و با ایشان خحلاف و ستیز می کردید. 
«قال لین ۳ العلم» خحدا شناسان گوننده «ٍن الَخزي الیوم» که رسوایی امروزن «و و غن الکافرین 
(۲۷)» و ید عذاب امروز برکافرانست. 
«الذین تراهم الَملانکت» ایشان که فریشتگان می‌میراند ایشان ره «ظالمي أنیهم» و ایشان ستمکاران بر تن 
خویش» «فلم السلّم» خویشتن دهند در دست فریشتگان و خویشتن بیفکنند ایشان را «ما کت نَعَمل من سوع» 
وگویند ما هرگز هیچ بد نکردیم, «بلی ان ال علیم بما کم تون (۲۸( )» جواب دهند ایشان را که بلی کردید. 
«فادخْلوا بواب جهن در روید از درهای دوزخ, «خالدین فیها» جاویدان در آن, «فلبس موی المتکبرین 
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»)۲٩(‏ و بد جایگاهست گردنکشان را. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «هوّ الذي أَنرلَ من السّماء» ای من السحاب. و قیل من سماء الملانكة الی السحاب ثم الی الارض, 
تا راک رای 6 اي ماد طروی در مه اس و قرب فارگ اه اک زر 
نباتکم «فیه» ای فی الشجر و کل ما ینبت علی الارض فهو شجر «َسیمُون» ای ترعون مواشیکم. یقال اسمت 
الابل اذا رعیتها و قد سامت تسوم فهی سائمة اذا رعت. 

«نتبت لکم» بالتون قراءة ابو بکر عن عاصم و قرأ الباقون: «یثتٌ» بالیاء ای ینبت اللّه «لکم» بهذا الماه 
«الرّع» ای الحبوب. «و الزیتون» واحدتها زيتونة. «وّ الخیلٌ» جمع نخل کعبد و عبید. «و الأناب» جمع 
عنب, «وّ من کل ارات الفواکه و حمل کل شجر ثمرتا, «ِ في لك لیم رنه ای بنظرون فی 
حقایق الاشیاء 

«وّ سر لک الیل ای ذلك لکم اللیل لتسکنوا فیه. «و النهار» لتتصرفوا فیه «و الشَمُس و الْعَم» لمعرفة 
الستین و الشهون «وّ النجُومٌ شنحُرات اوه ای تجری فی فلکها بامر ال و اما اعاد ذکر المسسخرات لان 
المع رو ة للّه سخرها لکم. انس و القمرو جوم َنْحْراتٌ» رفع کلهن شامی, و رفع حفص «وّ 
جوم 2 سَُحُراتَ» فقط علی الابتداء و الخبر و نصب الباقون کلَهن» «اٍن في ذلك لایات لقوم یِعْقون» لان 
بالعقل یهتدی الی دلائلها. ِ" 

«وّ ما درا لک الدّرء اظهار الشيء بایجاده تقول ذراه یذراه ذرء! و ملح ذراً ای ظاهر البیاض شدیده المعنی و 
سخر «ما درا لک ای ما خلق لاجلکم. «في الأْرْض» من الدّواب و الاشجار و الّمار و غیرهاه «مُحلفً 
أُوائه» اصنافه «اِن في ذلك» ای ان فی خلق الّه ذلك «لاية لقرم با کرو و ما روف 

«و هو الذي 1 مر ترا کنو مه 2 لحم طرّ» پرید اواج صید السمك, «و تستخرجوا مه 2 حلبه تِسُونها» هی 
اللئاليي تنظم فتصیر ملبوسا. 1 ولو و المرجان, «و ترّی الْْلك» ای السفن, «مَواخر فیه» ای جواری تجیء 
و تذهب بالریح. و قیل مواخر تشق الماء شقّا بججژها و المخر شقّ الماء من یمین و شمال و هی ماخرة و 
الجمع مواخر. و قیل المخر استدبار الریح و منه قوله (ص): «استمخروا الریح و اعدوا النبل» 

یعنی عند البول. و روی: اذا اراد احدکم البول فلیتمخر الریح ای لینظر این مجراها و هبوبها فیستدبرهاء «وّ 
توا من فضلله» یعنی من سعة رزقه بالتجارة و القصد الی البلاد الاسعةه «و لَلَکَم تَشکُرَون» ای تشکرون 
[ علی ما انعم به علیکم. 

«و لقی ف الأْرض رواقشی ان ند د بکم» الرُواسی الوابت و المید المیل» و المعنی خلق اللّه فی الارض جبالا 
کره نت ک و تعطوت کي ول امه اه رن مد قال وهب: لمّا خلق اللّه الارض 
جعلت تمور فقالت الملائكة ان هذه فی غیر مقرّة احدا علی ظهرها فاصبحت و قد ارسیت بالجبال لم تدر 
الملائكة مم خلقت الجبال» «و انهارا» ای و جعل فیها انهارا کالثیل و الفرات و دجلةء «وّ سِبّل» ای طرقا 
مختلفة الی کل بلدة «لعلکْم تهُتدون» بمقاصدکم. و قیل لتهتدوا الی توحید ربکم. 

«وّ علامات» العلامة صورة یعلم بها المعنی من خط او لفظ او اشارة او هیأة و المراد بها ها هنا معالم الطرق و 
هی الجبال, و تقدیر الکلام: القی فی الارض رواسی لا تمید و لتکون علامات لطرقکم بالهار و ادّته ثم ذکر 
ادلّة الّیل فقال: «رَ بالنجم» یعنی بجمیع النجوم. «هُم یََُون» بالّیل الی الطرق و القبلة فی الب و البحر. قال 
اهل اللغَْ: اللجم و النجوم فی معنی واحدکما تقول کثر الدرهم فی ایدی الناس وکثرت الدّراهم. و قیل المراد 
بالنجم ها هنا الّطب و هو النجم الصغیر الذی تدور علیه رحی بنات النّعش الصغری فی جوف مجری بنات 
التعش الکبری امام ققف اعال و قیل هو الجدی و هو السابع من بنات اللعش الصْغری و الفرقدان الاوّلان 


۱5۶۴ 


منها و لیس بالجدی الّذی هو المنزل و بعضهم یصغر هذا فیقول جدی. 

قال ابن عباس سألت رسول اللّه (ص) عن قوله: «وّ بالنجم هم یَهتدُون» قال هو الجدی یا بن عبّاس علیه 
قبلتکم و به تهتدون فی برکم و بحرکم. ن_5_ِ 

قال السدی: «و و بالنجم» یعنی بالتریّا و بنات النّعش و الجدی و الفرقدین» «هم تهتدون» الی الطرق و القبلة. و 
قال قتاده: اما خلق اللّه النجوم لثلائة آشیاء: زينة للسّماء و معالم للطّرق. و رجوما للشیاطین فمن قال غیر هذا 
فقد قال رأیه ای اخطاً أیه و تکلف مالا علم له به. 

قوله: «أ قَمَنْ یط کمن لا یَحق» جای دیگرگفت: «أَم جوا له شرکاء لوا کخْلّقه هذا خَلَق ال فأروني ما 
ذا خَلقَ لین من دوه أَروني ما ذا فا من الأَرّض هل من خالق عَيرٌ له می‌گوید آن کس که آفریدگارست و 
این همه که درین سوره رفت آفریده و صنع ای کی برابر بود با وی بت جمادکه نه آفریند و نه داند؟ و عبر عن 
الصتم بمن ازدواجا للکلام و بناء علی زعم الکفار. و قیل معناه ان الحی الممیّر لیس بخالق کالذی هو خالق 
فکیف الجماد. «ا فلا تدکرُون» فتعرفوا فساد ما انتم علیه 

«وّ ٍن ۳ نعمة اللّه لا تحخصوها» ای لا یگ ها یم و لا تطیقوا اداء شکرهاء «ان له غْوز» لمن 
قصترفی شکره «رحیم» بکم لا قطعنعمهعلیکم بتقصیرم 

«و اللّه یعلم ما یسرون و ما یعلنون» بالیای قرآهما حفص عن عاصم و قراًالباقون: «تَسرون تَلنون» بالتاء علی 
الخطاب و المعنی لا یخفی علیه شکر الشاکرین وکفر الکافر و سواء عنده ما اعلن من ذلك و ما اخفی. 

«وّ الّذینَ یدحُون من دون اللّه» قراً عاصم و یعقوب: یدعون بالیاء علی الغيبة و قراً الباقون: تدعون بالّاء علی 
الخطات, «لا و شا لانها موات عجزقة «وّ هم یَخلقّون» لانها من جنس الارض. 

«اأمُوات» ای هی اموات لیس فیها ارواح بتان را می‌گوید مردگان‌اند در ایشان روح نام نف ان که: با کب وا 
گفت: «عیر آخیای» نه زندگان‌اند» و اين از بهر آن گفت که زنده را گاه گاه بر سبیل مجاز مرده خوانند چنانك: 
«اِنك مت و انم ون » یعنی که این نه آنست بلکه موات‌اند بحقیقت مرده نه زنده «وّ ما یرون بان 
یبعتُونْ» اینجا دو قول گفته‌اند: یکی آنست که کافران که بت می‌پرستند ندانندکه ایشان را کی برانگیزاننده قول 
دیگر آنست که بتان ندانندکه قیامت کی خواهد بود و ایشان را کی برانگیزاننده و این آنست که در قیامت رب 
العژه بتان را زنده گرداند تا در عرصات از عابدان خویش تبرّا جویند و بیزاری گیرند. امٌا امروز در دنیا جمادند 
هیچ ندانندکه آن حال کی خواهد بود. 

«لهُکُم ال واحد» خطاب عام است همه بندگان را؛ می‌گوید: که معبود شما یکیست خدایی که مستحق 
عبادت اوست» موصوف بوصف جلال و نعت عرّت. اوست یکتایی که او را شريك و انباز نیست جبّاری که او 
را حاجت و نیاز نیست. «هالّذینَ لا یمن بالاخرة» کافران را میگوید که ایمان برستاخیز ندارند. دلهاشان با 
توحید بیگانه است» حق تشاد نینط پذیرند و از ایمان و تصدیق سر باز زدند و گردن کشيدند. 
«لا جر َنْ ال یعلم» ای حقّا ان الّه یعلم «ما یسیرُونٌ» من معاداة الثبی (ص)» «وّ ما یْعلتُون» منهاء «انهُ لا 
بَحب الْستکبرین» عن الایمان میگوید براستی و درستی که اللّه نهان و آشکارای ایشان می‌داند آنچج در دل 
دارند از عداوت مصطفی (ص) و مومنان می‌داند و آنج آشکارا میکنند از فعل بد و اذی که می‌نمایند می‌بیند و 
فردا همه را پاداش دهد و هیچ نستاید ایشان را و ننوازد که ایشان را دوست ندارد: «انّه لا بْحب المْسَکُیرین» 
گویندکه حسین بن علی (ع) با درویشان بنشستی آن گه گفتی: «ه لا بْحبٌ سین » و قیل فی قوله: « 
جَرم» لا رد لقولهم و فعلهم و جرم یعنی حقّ و وجب. و التقدیر: وجب ان ال یعلم اسرارهم و اعلانهم ۱۷ 
یحب المستکبرین. 

«وّ |ذا قیل له ما ذا اک 


« این و شاد مقتسمان آم د که در ایام موسم بر راه حاج نشسته بودند جون از 
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ایشان می‌پرسیدندکه: «ما ذا أنرل ربْ» ای ما الذی انزل اللّه علی محمّد (ص) چیست آنك اللّه فرو فرستاد 
بر محمد (ص)؟ ایشان جواب می‌دادندکه: «أَساطیرٌ الْوین» ای ما دونته الاوائل فی کتبهم ای الذی تذکرون 
انتم ائه منزل اساطیر الاوّلین» اکاذیب الاولین آنچ شما می‌گوئیدکه از آسمان منزلست آن افسانهای پیشینیانست و 
دروغها که پیشینیان برساختند و نهادنده همانست که جای دیگرگفت: «ساطیر لول اکَبها فهي ای عاه 
کر و صیلا». 

«لیحموا َوَزارَهم کاملة یم الْقیامّت» اين لام لام عاقبة گویند. ای مال فعلهم هذا العذاب معنی آنست که 
اساطیر الاوّلین بآن گفتند تا بعاقبت و سرانجام بارگران خود همی‌بردارند بتمامی که از آن هیچ بتوبه و حسنات 
نکاهد» «و من زار لین وه و بار ایشان نیز بردارندکه پس رو بوده اند و ایشان را گمراه کردند بی 
ی ی زا ار رم وا کم کنند, آن گه گفت: ۳ ای بتقلید من غیر استدلال» که سخن ایشان 
بنادانی پذیرفتند و بی حجّت طاعت ایشان داشتند و بباطل اتباع ایشان کردند» و روا باشد که: «بغیر علم» با 
مضلان شود ای یضلونهم جهلا منهم بما کانوا یکسبون من الائم. 

قال رسول ال (ص): ایّما داع دعا الی ضلالة فاتبع فان علیه مثل اوزار من اتبعه من غیر ان ینقص من اوزارهم 
شیء و ایّما داع دعا الی هدی فاتبع فله مثل اجورهم من غیر ان ینقص من اجورهم شی» «ألا ساء ما یزرُو» 
ای بئس الاثم الذی بأثمون و الثّقل الذی یحملون ساء یجری مجری بثس ما یزرون» محله رفع لائه فاعل ساء. 
«قذ مک لین من قلهم» ای من قبل قريش میگوید. اگر این قریش ساز بد می‌سازند و بابطال دین حق 
می‌کوشند پیش از ایشان هم ساختند این ساز بد و بابطال دین حق کوشیدند و کاری از پیش نبردند و آن نمرود 
بن کنعان بود که سوگند یادکرد که قصد بالا کند بساز و مکر خویش تا خدای ابراهیم علیه السلام را دریابد: 
فصعد فی التّابوت علی النسور نحو السّماء ثم عاد خاثبا ثم بنی بنیانا عظیما طوله خمسة آلاف ذراع حتی اذا 
بلغ اعلی ما یقدر علیه ارتقی فوقه یروج بجهله اه ابرهیم فاحدث من الفزع و ارسل اللّه تعالی ریحا فالقت رأس 
اسان فی البحر و خرّ علیهم الباقی و اثتکفت ببيوتهم فتبلبلت السن الناس بومثذ من الفزع فتکلموا بثلثة و 
سبعین لسانا و لذلك سمیت بابل و اّما کان لسان الناس قبل ذلك بالسريانةِ معنی آنست که ای محمّد آن کافران 
وگردنکشان پیشینیان چندانك توانستند مکر ساختند و تدبیرها کردند تا دین حق باطل کنند و بعاقبت رب العره 
تدبیر ایشان باطل کرد و ایشان را هلاك کرد. اینست که گفت: «فأتّی اللّه ینم ای اتی امر الّه و هو الریح 
التي خربتهء «فْْ» ای سقط «علَهم سفن من فََقَهم» و هم تحته «و أَتَاهم العَذابٌ من خی لا یشعرون» 
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دتم یوم م القیامة ة پُخْزیهم» معنی معنی آنست که هر چند ایشان را در دنیا عذاب کردند و خزی و نکال و وبال کردار 
خود دیدند بر آن اقتصار نکنندکه رو عفی و لا صعب ایشان را در قیامت خواهد بود و رب العرّه ایشان 
2 شركاني» ای الّذین فی دعواکم انهم شرکائی | ین هم لیدفعوا العذاب عنکم کجااند آنانك شما 
دعوی کردیدکه ما را انبازان‌اند تا امروز عذاب از شما دفع کنند. «الذین کم تافون» ای تفا لفون و تا رون 
النبي و المزمنین. «فیهم» و الاصل کنتم فی شقّ غیر شقّ المومنین لاجلهم کجاند ایشان که از بهر ایشان با 
رسول من و با مومنان جنگ کردید و مخالفت و معادات نمودید. و قراً نافع: تشاقون بکسر الْون مخففة و 
الاصل فیه تشاقونتی فحذف اللون الثانية تخفیفا و اما حذف الانية لان الاولی علامة لزق ثم حذف یاء 
الضّمیر و اکتفی بالکسرة و المعنی: الذین کنتم تخالفونتی فیهم و لاجلهم. «قال لین وتو العلم» یعنی العلم 
باللّه و هم الملائكة. و قیل هم المومنون. 

مومنان چون عذاب خزی کفار بینند در قیامت گویند: «اٍن الَخرّي» ای الذلّة «الیومُ و السوت» ای العذاب 
«علّی الکافرین» لا غلیتا: 
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«الذینَ هم الملانکهٌ» قرأً حمزة یتوفیهم بالیاء فی الحرفین» ذکر الفعل لتقدّمه و لکون تأنیث فاعله غیر 
حقیقی لائه تأنیث جمع و للفصل. و قرأً الباقون: تتوفاهم بالتاء فیهما انوا الفعل و ان تقدم لاه مسند الی 
جماعة فهی موتثة کما قال تعالی: «و اد قالّت الْمَلانک». «یو هم ای تقتبض ارواحهم بامر اللّه. و قال 
الحسن: تتوفاهم الی الثار الی تحشرهم الیها و المتوفی هو اللّه سبحانه» لقوله: «الّه ری امس ین موتها» و 
لیس بینهما تناف لان الملانکة یتولون ذلك بامر اللّ فجاز اسناده الی اللّه لائّه بامره و قدرته و جاز اضافته الی 
الملانكة لکونهم مباشرین لذلك. و قیل اسباب التوفی بالملائكة و اتمام التوفی بالله 

عکرمه گفت: اين آیه در شأن قومی آمدکه در مکّه بزبان کلمه شهادت بگفتند و اقرار دادندکه ما مسلمانیم» ام 
هجرت نکردند به مدینه و روز بدر قرش ایشان را باکراه با خود به بدر بردند و فرا جنگ داشتند تا همه کشته 
شدند. رب العالمین از بهر ایشان گفت: «ظالمي أنشهم» بر خود ستم کردند که در مک مقام داشتند و به مدینه 
هجرت نکردند یعنی آن اسلام سود نداشت که با وی هجرت نبود «فْقَّا الس» قال اهل الَخة السّلم 
الاستسلام و الانقیاده یعنی لمّا عاینوا الموت و زال شکهم اظهروا الایمان و الاسلام و الخروج من العداوة. و 
قالوا للملانکة. «ما ک تَعمل من سوه ای کفر و معصیة. 

بوقت معاینه که فریشتگان مرگ را دیدند خویشتن را بیفکندند و از خود اسلام نمودند و گفتند ما کافر نبوده‌ایم 
و شرك نیاورده‌ایم» فریشتگان جواب دهند: «بلی» شما کافران بودید و شرك آوردید. «ٍن ال علیم بما کنتم 
تَعملون» من الشرك و التکذیب. 

«فَادْخلوا وا جهن ای درکاتها. و قیل المراد به عذاب الق فقد جاء فی الخبر: القبر روضة من ریاض 
الجنة او حفرة من حفر النار, و قیل یخاطبون به عند البعث» «خالدین فیها فلبتس موی الْمتکبْرین» المتعظمین 
من اتباع محمّد (ص) جهنم و ابوابها. ۱ ۱ ۱ 

النوبة الثالثة 

قوله مالن: «هو النی ال من السما ما مه هو اهارشنت:فرا تفات لتق کنانست از صفات انزل اعاوست از 
افمالا بات که خفن را جلّ جلاله هم ذات است و هم صفات و هم افعال. در ذات قدیم در صفات کریم, 
در افعال حکیم. در ذات بی شرکت. در صفات بی شبهت. در افعال بی علّت. بنده نظاره صنع وی کند. پس | 
صنع بگریزد نظاره صفات کند. پس از صفات بگریزد نظاره ذات کند. اینست مقامات روش سالکان و درجات 
معرفت عارفان. در نظاره صنع تفکر باید و در نظاره صفات علم و در نظاره ذات تذکر. 

اینست که رب العالمین گفت: «اِن في ذلك لاية وم یتفْکَرو» ر ثم قال بعده: «لآیات لقوّم یِْتلون». ثم 

بعده: «لایة وم گزون» ای علی هذا الترتیب تحصل المعرفة 3 را« 
العلم, یفکر اوّلا ف نویه ۵ ی عرص بوچ ٩‏ ازمام لا فل1 و لا فرق بین العقل و 
العلم فی الحقيقة. ثم بعده یستدیم النظر و استدامة النظر هو التذکر الذی قاله و یقال اّما قال: «لاآیات لقوم 
یعون » علی الجمع لاه یحصل له کثیر من العلوم حتّی یصیر عارفا وکلٌ جزء من العلم یحصل باية و دلیل آخر 
و للعالم حتی یکون عارفا بربّه آیات و دلائل لان دلیل هذه المسئلة خلاف دلیل تلك المسئلة فبدلیل واحد یعلم 
وجوب النظر علیه وه بشیطا ره بربّه و بدلیل واحد یعلم اه یجب علیه تذکر علومه. 

«و هر لذي سح لیر نو من لحم طریّ» الاية... از روی ظاهر دریاها زمین خلق را مسخرکرد کشتی بر آن 
روان و منافع در آن پیدا و از روی باطن کر تین ]ات دریاهایی آفریده که آدمی در آن غرق گشته: یکی دریای 
شغل, دیگر دریای غمء سوم دریای حرصء چهارم دریای غفلت. پنجم دریای تفرقت. و اين دریاها را کشتیها 
است. هرکه در کشتی توکل نشیند از دریای شغل بساحل فراغت رسد هرکه در کشتی رضا نشیند از دریای غم 
بساحل امن رسد هرکه در کشتی قناعت نشیند از دریای حرص بساحل زهد رسد. هرکه در کشتی ذکر نشیند از 
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دریای غفلت بساحل بقظت رسد. هرکه درکشتی توحید نشیند از دریای تفرقت بساحل جمع رسد. 
و لقد, انشد بعضهم: 
الّاس بحر عمیق و البعد منهم سفينة و قد نصحتك فانظر لنفسك المسکينة 

داقت ی کم لا تیاده هرگ ون آفریدکا ک ود۱9 کرو هرک بکند کار کیشا نز ۱٩‏ هو یت 
آسمان و هفت زمین خداست که یگانه و یکتاست» در ذات بی شبیه و در قدر بی نظیر و در صفات بی 
همتاست» خالق را بمخلوق شبیه پنداشتن خطاست و راه تشبیه راه جفاست. امّا اثبات صفات تشبیه نیست و 
تقدیس در نفی صفات جز مذهب ابلیس نیست, از هست گفتن تشبیه ناید بلکه از مانندگفتن تشبیه آید. ه رکه 
تشبیه کرد کافرست همچنانك چون نیست گفت کافر است. هرکه اللّه را مانند خویش گفت او اللّه را هزار شريك 
بیش گفت و هرکه صفات اللّه را تعطیل کرد او خود را در دو گیتی ذلیل کرد. 
«وّ ال عم ما یرون و ما تَلْون» فیه تخویف ارباب الژّلات و تشریف اصحاب الطاعات. این آیت هم ارباب 
زلات را تهدید است هم اصحاب طاعات را تشریف. می‌گوید: بر ما هیچ پوشیده نیست نه زّت عاصیان نه 
و ی با مین ون 
«وّ لین بدغون من دون [ لا بَحلْونْ شیاً و هم یْخلمون» دلیلست که هرکه آفریده است» از وی آفرینش 
درست نياید پس آدمی اگر چه او را و آفریدن نتواند و اين دلیلست که اعمال وی خلق حق 
است بخلاف قول معتزله و قدریّه چون آدمی با حياة و تمییز آفریدن نمی‌توانده بتان که بی حیاةاند و بی تمیز 
اولیز که تانق ق زب العزه اقشان را نمی گزیت «ا مات ع آخاید یل که آفزیدگار الله اشت که یکانه و 
یکتاست و خداوندی را سزاست و در ذات و صفات بی همتاست. 
یقول اللّه عر و جل: «الهَکُم ال واحد» احد فی ملکوته. صمد فی جبروته: کبریاژه رداژه و علاه سناژه و مجده 
غره و گوثه ذاته ازله ایدم و قدمه برمده و ضوته عیته و حوامه بقاژه و قذوه فضاژه و حلاله جماله مستخانه تما 
اعظم شأنه و اعلی سلطانه. 
۳ النوبة الاولی 
«و قیل لین اَقوّا» گفتند متقیان را که از شرك بپرهیزیدند, «ما ذا یرل رک چه چیزست که فرو فرستاد 
باون تشم «قالوا خَیْرا» همه نيك گفتند. «للذین 7 في هذه ادن مه ۱6 افش رای که مجویی کر 
در این جهان نیکوی, «وّ لَدار الاخرة یره و سرای آن جهان باز ب, «و لنعم دار امین (۳۰) جات عَدن» و 
نيك سرایست پرهیزکاران را 
بهشتهای همیشه‌ای» «یدخلونها» می‌روند در آن, «تجري من تحنها ناه زیر درختان آن جویها روان, «لَهم 
فیها قا شای ۵ ای انیت ور ان هه ها خواهنده «کذلك يجزي له الْمتَقین (۳۱)» چنان پاداش دهد 
اللّه پرهیزکاران را. 
«الذین ته هم الْمَلاکة» ایشان که می‌میراند ايشان را فریشتگان» «طیین» و ایشان ازکفر پاك. «یَقلْون سلامْ 
کم می‌گویند ایشان را سلام بر شماء «ادْخْلوا الجنه بما کم عون (۳۲)» در بهشت روید بآن کردار نیکو 

که می کردید. 

۵ بنْظرون» چشم می‌دارند. « أنْ ی الْمَلانکت» مگر آنچ بایشان آید فریشتگان میراننده »5 ی ار 1 
یا با تو ناگاه «لك فعل لین من قبلهم» هم چنان چشم می‌داشتند ایشان که پیش از ایشان بودند» 
«ما ظمَهم اللّ» و اللّه بر ایشان ستم نکوده «لکر کایُوا 1 نشهُم یَظلمُون (۳۳)» لکن ایشان بر خویشتن ستم 
کردنده 


«فْاَصابهُم میات ما عملّوا» بایشان رسید بدهای کردار ایشان که کردند. «وّ حاق بهم» و فرا سر ایشان نشست؛ 


۱5۶-۸ 


«و قال ی آشرکوا» مشرکان گفتند ۰ و شاء اللّهُ» اگر خدا خواستی «ما عیَدُنا من دذونه من شیع» ما 
تشن عراز او هه هت و لا انار تا وک بل را ن مه «وّ لا حرسٌّا من دُونه من شیء» و نه ما 
هیچیز حرام کردیم و جز از آن, «کذلك فعل لین من قبلهم» پیشینیان همین کردند. «فهْل علّی اا سل 1 
ابلاغ لین (۳۵)» هست بر پیغامبران مگر پیغام رسانیدن آشکارا. 

«و لد ۳ في کل أمة رسُولا» و انگيزانيديم در هر امتی و اهل روزگاری فرستاده‌ای, «آن اعبْدوا اللّ» که 
خدای را پرستند. «و اجنوا الطاغُوتَ» و از ناسزاها و ازکژها ببرهیزند. «فمنهّم من هدی ال بود از ایشان 
کسی که له وی را راه نموده «و منهْ منت عَلَّهِ لاله و بود از ایشان کسی که بر وی گمراهی از حکم 
خدای بیش شده بود. «فسیروا في الْرْض» بروید در زمین. «فانظروا کف کان عاقبة المکَذبین (۳۶)» بنگرید 
که چون بود سرانجام استوار نگیرندگان پیغامیران. 
«ٍن تحرص علی هداهم» اگر چه حربص باشی و سخت واینده بر راه یافتن مشرکان» «فٍن ال ل هدي َ 
یضل» تا ننماید اللّه کسی که خود وی را بی را ه کرد «وّ ما له من ناصیرین (۳۷)» و ایشان را نه باری ده بود 
و نه کارساز. 
«وّ ما باه وش وگنل ان هاوگ نله «جهد آمازیم» چندانك دانستند و توانستند «لا بت ال من یَمُوت» 
که اللّه هگ مرده نینگیزاند «یلی وعدا عَلیّه حقا» بلی انگیزاند و این ازو وعده ایست راست کردن 1 بروی 
حق, «وّ لک کنر لاس لا یعلمُون ( ۳۸ )» لکن بیشتر مردمان نمی‌دانند. 

لس پم» تا ایشان را باز نماید» «الّذي یَحْتلفُون فیه» آن روز و آن کارکه در آن مختلف بودند. «وّ لیعلم 
الُذینکروا» و تا بدانند آن روزکافران» «أنم کاثوا کاذبین (۳۹)» که ایشان 3 ی تفا 
«اّما ول لشيء ا دنام گفتار ما چیزی را که خواهیم که بود» دا تقو ل له کن فیکُونْ (۴۰ )» آنست که آن 
را گوئیم که باش تا بود. 
النوبة الانية 
قوله تعالی: «و قیل لین انا ما ذا رل ربْکُم» اين در برابر آنست که: «و |ذا قیل له ما ذا أنرلَ ربکْم» و اين 
آن بود که احیاء عرب بایّام موسم کس فرستادند به مکٌّه تا از احوال رسول خدای (ص) بپرسند و قصّه وی 
بداند و نشان وی ببرسد. وق نان مک رس سفس‌ان که نز واه مودنا یکی کت مه فانخرشت بکن 
می‌گفت شاعرست» یکی می‌گفت کذابست یکی می گفت مجنونست. و می‌گفتند: لو لم تلقه خیر لك اگر او 
را نبینی ترا به بوده آن سائل گفت: انا شرّ وافد ان رجعت الی قومی دون ان ادخل مکة و استطلع امر محمّد او 
القاه پس من بد پیکی باشم و بد رسولی از قوم خویش اگر هم باین سخن بازگردم و در مکه نروم و محمّد را 
نبینم و حال وی باز ندانم, چون در مکّه شد اصحاب رسول و مومنان را دیدگفت: «ما ذا انز ربَکْم» اشفست 
که رب العالمین گفت: «و قیل لین اقا ما ذا أنرل ربک» ما و ذا کالشیء الواحد و المعنی: ای شیء انزل 
ریکم چه چیز است که خدای فرو فرستاد بر محمد؟ «قالوا خیرا» اینجا دو قول گفته‌اند: تین انزل خیرا و هو 
قول دیگر قالوا ۳ ای قالو 9 خیرا ر یعنی التصدیق و السّمع و الطاعة یعنی که ایشان در جواب همه نیکی 
گفتند و تصدیق کردند که وی پیغامبرست راست گوی و راست کار فرستاده بحق و آورنده دین حق. «للّذین 
َحسئوا» روا باشد که این تفسیر «خیر» بود و روا باشد که سخنی یت خرن نود ای للمحستین فین هدذه الدنیا 
حسنةء ای لمن قال لا اله الا اللّ» ثواب مضاعف امن و غنيمة و اهل و مال هرکه در دنیا گوید باخلاص «لا 
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اله الا اللّ» وکار نیکوکند او را ثواب مضاعف بود هم در دنیا و هم در عقبی» در دنیا امن و غنیمت و اهل و 
مال و در عقبی جنات عدن, آن گه گفت: «و دار الاخرة خَیْْ» و سرای آخرت و حیات آن جهانی به از سرای 
دنیا و حیات این جهانی. «و لنعم دار الَمتَقین» احتمال کندکه دار المتقین دنیاست یعنی یتزوّدون منها للاخری 
باین قول مان صنه ایتداست و «یدخلونها» خبر ابتدا. معنی دیگر: «و آنعم دار المَقین ات عَدن» نيك 
«جتَاتْ دن خلرنها تجري من تحتها لاه ای منابعها من تحت اشجارهاء «لَهْم فیها ما یَشاوّن» یشتهون. 
«کنك بجر هقی * ای مثل هذا الجزاء اآذی هو الجنّة یجزی من اتقاه. 
«الذین تراهم الْملانکة طیین» ای طیّب ال انفسهم بنظافة الایمان و طهارة الا سلام می‌گوید فریشتگان قبض 
ارواح ایشان می‌کنند و ایشان بنظافت ایمان و طهارة اسلام پا کند. کردار ایشان پاك و اعتقاد ایشان پاك. و قیل 
«طیین» ای فرحین ببشارة الملائكة ایّاهم بالجنة و الامن ممّا بخافون» «یَقولُونٌ» ای تقول الملائكة لکل احد 
منهم عند الموت: السلام عليك یا ولی اللّه اللّه یقراً عليك السلام؛ «اذْخلوا الجت ای از بالحتة و قیل 
یقال لهم فی الاخرة: «ادخلوا اجه بما کنتم تَعملون» فی الدئیا ایام حیاتکم « ینْظرونَ 1 أن الْمَلانکت» 
قراً حمزه و الکسائی: «یأتیهم» بالیاء و قراً الباقون: «تأتیهم» بالتاء و الوجه فیهما ما ذکرنا ی یتوفیهم و 
تتوفانی بالیاء و التا» ای ما ینتظرون الا مجیء الملائكة لقبض ارواحهم. « أتي أَمْر ربك» یعنی یوم القيامة. و 
فلا باتی امو زیت اي لداع واه وه خرماقم: و قیل او یأتی امر ریّك بالقتل, و المعنی هل یکون 
مه اقامتهم علی الکفر الا مقدار حياتهم ۳ ان یموتوا او یقتلوا» «لك فعل لین من قبلهم» استبطاوا العذابت 
کاستبطاء هولا ء و انتظروا انتظار هولاء و کفروا کفر هو لااء «ما ظلمَهَم ال بتعذیبه ایهم «لکن کائُوا آنشسهم 
یَطُون» بکرم و تمصع 
«فَصابَهم کات فا عملوا» ای جزاء اعمالهم السیئق «و حاق بهم ۳ به یستهروّن» احاط بهم جزاء 
استهزانهم . و الحیق الاحاطة بالشیء و لا بستعمل الا فی الشرّ و فی الاية تقدیم و تأخیر و التقدیرکذلك فعل 
الّذین من قبلهم فاصابهم سیئات ما عملوا و حاق بهم ما کانوا به پستهزه‌ون و ما ظلمهم اللّه و لکن کانوا انفسهم 
یظلمون. 
«و قال الذینَ آشرکوا لو شاء ال ما عّدنا من دوه من شيء» یعنی لو لم یرص لحال بیننا و بین ذلك او منعنا 
بارسال الملائكة بالنهی الینا؛ مشرکان گفتند ما عبادت این بتان که می‌کنيم بآن می‌کنيم که اللّه تعالی از ما 
بانج پسندیده اوست هدایت دادی» جون نکرد اداست که از ما این خواست و باین رضا داد و همچنین بحیره 
ورجاف و وضیل وخامی کافر کرايع (ز ان کردیی که اما جحري عوامت وبت وت :۶ بان راعق و 
قیل ات قالوا ذلك استهزاء و تکذیبا کما قالوا: ۳ نطعم من تا ال أَطعَمَه» ولا خلاف ان اللّه لو شاء 
لا طعمهم. ء کذلك لو شاء اللّه ما اشرکوا و ما عبدوا من دونه شیئا. 
«لك فعَلَ لین من قلهم» 

من الامم المشركة. ای قالوا مثل قولهم فی تکذیب رسل ال «فهل علی الرسُل» ای ما عليهم 1 ابلاغ 
المینٌ» و قد بلغوا ۳ الهداية فهی ال اللّه سبحانه و تعالی و اذا بلغت الرسل فالایمان به واجب. و قیل الاایمان 
بجچب ات و پلزم یت تت: بمعنی ال بلاغ کالطاقة و الجابة و الطاعة. 
«و ۳ بعش في کل مه 2 رسولا» کما بعثناك فی هولاء «آن احبْدوا ال یعنی بان اعبدوا اللّه «و اجتبوا 
الطَاعُوتَّ» و هو الشیطان وکلٌ من یدعو الی الضلالة. ربٌ العالمین اندرین آیت خبر دادکه رسولان را بخلق 
فرستاد تا ایشان را بعیادت حق فرمایند و بر دین حق خوانند. امّا اضلال و هدایت در ایشان نیست که هادی و 
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مضلّ خدای تعالی است آن زک زاو راه نماید و آن را که خواهد بی راه کند. اینست که گفت: «فمنهم من 
هدی اللّه» ارشده و منهم یم حَقت» وجبته «علیّه الضُلال» و الکفر بالقضاء السابق حتی مات علی کفره 
«فسیروا فی الْْض» خطاب لامّة محمّد (ص). «فانْظروا کف کان عاقَة 2 المَکَذَیین» قوم نوح و عاد و مود و 
غیرهم. ای انظروا الی اثار سخط اللّه بهم کیف اعقبهم تکذیبهم رسل اللّه ما اعقبهم ثم اکد ان من حقّت علیه 
الضلالة لا بهتدی. 
فقال تعالی: «ٍن تحص علی هُداهمٌ» ای ان تطلب هداهم اشد الطلب. «فَرن الله لا يَهّدي من بُضل» یهدی 
بفتح یا وکسر دال قراءعت اهل کوفه است. یعنی که اللّه تعالی راه ننمایدکسی را که خود بی راه کرد. آن کس که 
در سابقه حکم خذلان اللّه تعالی بوی رسید نیز او را توفیق هدایت ندهده و احتمال کندکه هدی بمعنی اهتدی 
باشد ای لا یهتدی من اضلّه ال و قراءت باقی لا بهدی بضم یا است و فتح دال می‌گوید بی راه کرده خدای 
را راه ننماینده همچنانست که گفت: «مَن یٌضلل اه فلا هادي له» و بر یضل بضم یا وکسر ضاد همه متفق‌اند. 
«و ما هم ین ناصرین» من ینصرهم من عذاب ال و یمنعهم عنه 
«و أفَسَموا باللّه جهّد آیْمانهم» ای حلفوا باغلظ ایمانهم تکذیا منهم بقدرة اللّه علی البعث. و قوله «جهّد» 
منصوب علی ائه مصدر فی موضع الحال» مفسّران گفتند مردی مسلمان دینی داشت بر مردی مشرك. تقاضای 
وی کرد و در اثناءه سخن وی برفت: و الّذی ارجوه بعد الموت اه لکذا بآن خدای که بعد از مرگ بوی امید 
دارم که چنین و چنین بود آن مرد مشرك گفت: تو می‌گویی که بعد از مرگ بعث خواهد بود و ترا زنده 
بزانگ اند آن که شوگن باه کرد آن مشرك بایمان مغلظه که: «لا ییْعَتٌ اللّهْ من یَمُوتَ» رب العالمین بجواب 
قع این آیته فرستا هه سین وعدز عله ما6 بل آیسعات هن له ما تقرهشن الیفت ای بای لت نله کت 
بلی شما را برانگیزانند. اینجا سخن تمام شد. آن گه گفت: «وعداً عَیّه حمّ» ای وعدکم ال البعث و الجزاء 
وعدا حقّا لاخلف فیه و قوله «علَیّه» ای علیه انجازه و الوعد الحق ما قرن بالانجان «و لکنٌ کر لاس لا 
یَعلمُون» انّه وعد لا یأتی علیه خلف. قال قتادة: ذکر لنا ان رجلا قال لابن عباس ان ناسا بالعراق ی 
لا میعوت ربوم الا ماوت زاون هذه الایق فقال ابن عباس کذب بنوا الاماء انما هذه الاية عامة لاس لو 
کان علی مبعوثا قبل یوم القيامة ما انکحنا نساءه و لاقسمنا میرائه. و صح 

في الخیر ان اه حول تقو کی ان ادج و نم بکن له دلل ی عمی ول بح 46 وکام کید بای 
فقو له له تعتلاین کما بات ی فی ووانه اغری قطفهیی ان لا ایهت تخلی و اما قشع ای ققر لت «انخد له 
ولدا» و انا الواحد الصمد الذی لم الد و لم اولد و لم یکن لی کفوا احد. 
قوله: «لیبین لَهُم» گفته‌اند این لام تعلق ببعث دارد و معنی آنست که: بلی یبعثهم لیبیّن لمنکری البعث و 
المقسمین صحة ما اختلفوا فیه و لیعلموا کونهم کاذبین. قومی گفتند اين لام متصل است بآیت پیش: «وّ لمّد 
با في کلم رسُولا» لین لهم اختلافهم اه کنوا بن فد علی ال وگفته‌اند «الّذي یحو فیه» این 
اعتللاف همانست که آنجا گفت: «عم یتساءلُون عن الا العظیم, الّدي هم فیه مختلون» جای دیگرگفت: 
«نکم لفي ول مُخْتلف» این هر سه آیت در کار رستاخیز است قومی منکر بودند و می‌گفتند: «لا تأتینا 
الساعَة», ی اش را ورس کرد «ن تظر الا طنا و ما نج بصَیقیین» نم م ذکر سهولة البعث علیه فقال: 
«اِنما ولا لفيء» ای اذا اردنا «ان» نبعت من یموت فلا مشقّة علینا فی احاثه لائْا اذا اردنا غلق شیء فاتما 
«نقول له کنْ فیکُون». قراً ابن عامر و الکسائی: فیکون باللصب عطفا علی نقول الّذی انتصب بان و التقدیر ان 
نقول فیکون فینتصب لاه معطوف علی منصوب و قرا الباقون فیکون بالرّفع و الوجه اه فعل مستأنف مقطوع 
ممّا قبله و التقدیر فهو یکون. و قیل معنی الایة: انا اذا اردنا الشيء نقول من اجله کن ایّها المراد فیکون علی 
قدر ارادة اللّه عرٌ و جل» و قد سبق بیانه فی سورة البقرة. و فی هذه الاية دلیل علی ان القرآن غیر مخلوق و ذلك 
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ان اللّه عرٌ و جلٌ اخبر انه اذا اراد شیثا قال له کن فیکون. فلوکان قوله کن مخلوقا لاحتاج الی قول ثان و احتاج 
ذلك القول الی قول ثالث الی ما لا نهاية له ف فثبت ان اللّه تعالی خلق المخلوق بکلام غیر مخلوق. 
النوبة الخالثة 
قوله تعالی: «وّ قیل لین انَّا» الایة. اه شا و هی تفه وس رز مدح نیکو و تهنیت بسزا و 
بشارت تمام مدح آنست که ایشان را بصفت تقوی پستود گفت: «و قیل لین اتقو هنت آ تست کل انا شزا 
در دنبا تصیته مها داد گفت: «للذین ی في هذه ادن حست»: بشارت آنست که ایشان را سرای پیروزی و 
ملك جاودانی وعده دادکه: «و نم دار السَقین جات عَدن» گفت نيك سرای است و خوش ای جتات ان 
متقیان «تأ ک‌ الحَةٌ اي بویت من عبادنا من کان َقّ» آن بهشت بدان نیکویی و 
سرای بدان پیروزی و نعیم بدان فراخی و آسانی کسی را ساخته‌ايم که در کوی تقوی منزل دارد و ایمان خویش 
بلیاس تقوی آراسته دارد. مصطفی (ص) گفت: «الایمان عریان و للاسه التقوی» 
هر مسافری را زادی باید در آن سفرکه پیش دارد و مسافر راه حقیقت را زاد تقوی است: «وّ ترَوَدوا قٍن خیر 
اراد الَقُوی». اگرکسی را از تقوی نشان توان داد آن درویشان صحابه اند. بزرگان دین و پیشوایان شریعت و 
در طلب جمال دین از اوطان خویش هجرت کردند. غریب وار جان و دل خویش از اندوه دین و 
درد اسلام بگداخته و نهاد ایشان از تیمار مسلمانی بیمار و نحیف گشته و بر دوستی خدا و رسول (ص) تن 
سبیل و جان فدا کرده» نتکو گفت او جوانمرد که گفت: 
ازین مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نگشاید مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بو دردا 

لا جرم ایشان را بود در دنیا نعمت حلاوت طاعت و صفاء ووب و عون ستیامت و ریات توفیق در اعمال و 
کی هو آنطران ایشت که تا کف دی َو في هم الدنیا حَسَ+. و قیل تلك الحسنة ان یبلفهم 

منازل الاکابر و السّادق قال اللّه تعالی: وس منهم و ار ۳ صیروا» در طاعت راغب بودند و 
تر تفت مراب ۵ ره امامت دسا مرت شا ماو ای با راز کات شاه اه او 
مریدان خاستند و بچراغ علم ایشان براه شریعت و حقیقت رفتند فتحقّق فیهم 
قول النبي (ص): «لان یهتدی بهداك رجل خیر لك من حمر النعم», ثم قال: «وّ دار الاخرة خَير» 
لان ما فیها یبقی و لیس فیها خطر الروال و لان فی الدنیا مشاهدة و فی الاآخرة معاینة فرق میان مشاهده و 
معاینه است که مشاهده بر خاستن عوائق است میان بنده و میان حق و معاینه هم دیداری است عارفان ر» امروز 
مشاهده دلست و فردا هم مشاهده دل بو هم معاینه چشم و معاینه سه چیز است: بچشم اجابت فرا مجیب 
نگرستن و بچشم انفراد فرا فرد نگرستن و بچشم حضور فرا حاضر نگرستن. 
پیر طریقت گفت: ای جوانمرد بدوری از خود نزدیکی وی را نزديك باش و بغیبت از خود حضور وی را بکرم 
حاضر باش» وی جل جلاله نه از قاصدان دور است. نه از طالبان پنهان» نه از مریدان غائب. 
«جَات دن یدخلونها» چه بزرگوار جایی و چه نیکو سرایی که رب العرّه بخودی خود میگوید: «وّ لنعم داز 
لقن جات عَذن». خوش جایی است که در آن همه زندگی است. مرگی نیست. همه جوانی است. پیری 
نیست. همه تن درستن است. بیماری نیست. بنده در آن جاودانی است. بیرون آمدنی نیست. در هوای بهشت 
سرما وگرما نیست. آفتاب و ظلمت نیست. سموم و زمهریر نیست. راست چون روز نوبهارست. همه بنفشه زار و 
گلزارست. نسیم خوش و مرد جوان و تن درست و دل شاد و جان خرم. و در جمله بهشتیان بر دوگروه‌اند: از 
يك گروه سخن توان گفت و از دیگرگروه نه و آن يك گروه که ازیشان سخن توان گفت کمینان‌اند فهمها و 
وهمها بقدر نعمت ایشان نرسد و زبانها شرح آن بر نتابد. و خبر درست است از مصطفی (ص) که قصه آن مرد 
گفت که هزار سال در آتش خواهد بود وانگاه برهد. گفت که او را از بهشت چندان که همه دنیا بدهند و ده بار 
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دیگر چندان که این جهانست از اوّل گیتی تا آخر بدهند. و اگر اهل بهشت بمهمان او آیند همه را فراخ طعام و 

شراب دهد و همه را باس و مرکب دهد داز آنچ او را دادند پر پشه‌ای نقصان درنیابده وکمال نعمت آنست که 

هرگر تزتکاتیخ نیست چنانك گفت: «عطاء یر مجدوذ». 

از روی اشارت کر یجفاء رهی عطاء خود دریغ نداشتیم دیدیم آنج دیدیم و مهر خود ازو بر نداشتیم. 

«الذین تام الْملایکة طیین» طاهرة انفسهم من التدنس برهج المخالفات و طاهرة قلوبهم عن العلاقات و 

اسرارهم عن الالتفات الی شیء من المخلوقین و المخلوقات» «یقولون سلام یک ادخلوا اج منهم من 

یخاطبه بذلك الملك و منهم من یکاشفه بذلك الملك. 

۴ النویة الاولی 

قوله تعالی: «وّ لین هاجروا في له ایشان که از خان و مان ببریدند از بهر خدای. «من دم ظلمُوا» پس ۳ 

آنك بر ایشان پیدادها کردنده «لتوتتَم في ادن حست» ایقان را جای سازیم درین جهان ۳ سخت نیکی 

«وّ لاجر ال خرة أَک» و مزد آخرت و پاداش آن جهان مه « انوا یمن (۴۱)» اگر دانندی. 

«لذین صِرّوا» ایشان که شکیبایی کردند. «و علی رهم یو کلُونْ (۴۲)» و توگل بر اللّه دارند و کار باو سپارند. 

«و ما رس من قْلك» و نفرستادیم پیش از توه دا رجالا»‌مگر مردانی. «نوحی بي هم بایشان پیغام می‌آمد. 
«فْسّلوا هل لذکُر» اهل تورات و انجیل را بپرسید. «ن کم لا تعلمون (۴۳)» اگر نمیدانید. 

«بالیّنات و ری بپیغامهای روشن و نامه‌هاء «و یرل لك الذک» و فرو فرستادیم بت 3 کره «لتبین 9 تا 

ای ان وا شا مرها رل الیهم» معانی آنچ فرو فرستاده آمد بایشان «و للم کون (۴۴)» 

و تا در انديشند. 

«ا من الذین کرو السیات» ایمن می‌باشند ایشان که بدیها می‌ورزند. «أنْ ضیف ال بهم الْرْضٌ» که ال 

فرو برد ایشان را در زمین, «أَر بأبیهم الاب من حبِت لا یعون (۳۵)» یا بایشان آید عذاب از جایی که 

۱ 

دار و با خذهم في تلی» یا ایشان را فرا گیرد در آمد شدن ایشان, «فما هم بمُعجزین (۴۶)» که نتوانندکه ازو 

رن مو تاه 

«أو بأخذهم علی تَحَوّف» يا فرا گیرد ایشان را بر روز بتری» «فٍن ریک روف رحیم (۴۷)» پس خداوند شما 

خداوندی بخشاینده است سخت مهربان. 

«أ و لم ره نمی‌نگرند. «الی ما علقَ ال من شَيء» بهر چیزکه خدای آفریدکه آن را شخص است. «ینیُ 

ظلالث» که چون میگردد سایه های آن» «عن الیمین و الشمائل» از راست و از چپ. «سْجدا للّه» سجود کننده 

ال را «و هم داخرّون (۴۸)» و آن وی را گردن نهاده و خویشتن افکنده خوار. 

«وّ له سجن و خدای را سجود می‌کنند. «ما في السماوانت:و با في الأْض» هر چه در آسمانها چیز است و 

در زمينها, «من دابّة» از هر چمنده‌ای و رونده‌ای» «و لْملایکُ» و فریشتگان همه «و هم لا یَسَکُبرَون (۴۹)» 

و ایشان از پرستش او سر نمی کشند. 

«یَخافون رهم من فوقهم» می‌ترسند از خداوند خویش که زیر ایشانست» «وّ یعون ما یرون (۵۰)» و 

می‌کنند آنچ ایشان را فرمایند. 

النوبة الثانیة 

وله تال «وّ لین هاجروا في الّه» ای فارقوا وطانهم فی ذات اللّه و ابتغاء دینه. و قیل فی ال ای فی رضاء 

له ین دما وه ای طلمهم قریش و عّبهملیرتدوا عن الایمن این ظلم همان فتنه است که آنجا گفت: 

«من بعد وا فتنوا» جای دیگرگفت: «و و الفتة یل من الفتل» و اين فتنه آنست که کافران قریش مومنان را 
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معذّب همی‌داشتند و رنج می‌نمودند تا مگر از دین برگردند و آن صهیب است و بلال و خباب و عمّار یاسر و 

مادر او و اصحاب ایشان: اول شهید فی هذه الامّةَ سمية ام عمّار بن یاسر و جاءها ابو جهل بحربة فی فرجها 

وقف علیها رسول اللّه (ص) فقال یا آل یاسر وعدکم الجنة. 

و روی ان صهیبا قال لاهل مکَة انی رجل کبیر ان کنت معکم لم انفعکم و ان کنت علیکم لم اضررکم فخذوا 

مالی و دعونی فاعطاهم ماله و هاجر الی رسول اللّه (ص) فقال له ابو بکر ربح البیع یا صهیب و قال عمر نعم 

الرجل صهیب لو لم یخث اللّه لم یعصه تأویله اه لو امن عذاب اللّه و عقابه لما ترك الطاعة و لا جنح الی 

المعصية لامنه العذات. 

قتادة گفت: این در ابتداء اسلام بود که مسلمانان انبوه نبودند و کافران را شوکت بود و صحابه رسول را پیوسته 

اذی و رنج می‌نمودند تا قومی از ایشان به حبشه همجرت کردند و بعاقیت جمله صحابه را از خان و مان و وطن 

خود بیرون کردند و رب العالمین ایشان را دار الهجرة مدینه ساخت. فذلك قوله: « رهم 

دارا و بلدة حسنة و هی المدينة دار العلم و متترّل الملائكة و مبوّء الحلال و الحرام انقذ اللّه بها رسوله من دار 

الشرك و احکم بها احکام دینه بالناسخ و عقد له به الاجتماع و ختم بها القرآن. 

قال النبي (ص): «ان الاسلام لیارز الی المدينة کما تارز الحية الی حجرها». 

و قال: ماه نی سسجادین هذا و اک ی ان یت ۲ المساجد». 

قال الرجاج: «بوَم فی هن انهم صاروا مع النبی (ص) الی الاسلام و الی ان سمعوا ثناء اللّه عزٌ و 

جلٌ علیهم. و قال الضحاك: اسکنهم المدينة و رزقهم الغنيمة و نصرهم علی العدو. و روی ان عمر رضی اللّه عنه 

کان اذا اعطی الرجل من المهاجرین عطاء قال له خذ بارك اللّه لك فیه هذا ما وعدك اللّه فی الدنیا و ما ذخر 

لك کج الاخرة افضل ثم تلا هذه الایت, «و رل خر بعنی الجة. 

«أَک ای افضل. «لو کایُوا یعلَمُونْ» دلك. 

«الذین صبَروا» علی اذی الکفان «وّ عَلی ریم نو کلُون» فوّضوا الامر الی ربّهم و رضوا بما ینالهم فی دین 

ال 

«وّ ما أرسلا من بْلك» يا محمّد الی الامم المتقدمین, لا رجالا» من البشر اوحینا الیهم فارسلنا هم الی قومهم 

فکذلك ارسلناك الی العرب و انزلنا عليك کتابا بلسانهم, «وحي» بالئون وکسر الحاء رواها حفص عن عاصم و 

الوجه ان المراد نوحی نحن «یَهم» و الموحی هو اللّه تعالی. و قراً الباقون «یوحی» بالیاء و فتح الحاء و جلاک 

ابو بکر عن عاصم علی ما لم یسم فاعله و هذاکما قال تعالی: «و أوجي ٍلیتُوح» و قال فی موضع آخر: 1۳ 

أَوحینا لك کما افیع مج نوح» و امال حمره و الکسائی «« وج >> لانْ الا لف منقلية عن الباء فحسنت نس 

ت «فسلّوا أَهْل لذکُر» این در شا مشرکان قرش فرو آمد که شنت رسول را منکر بودند و م یگفتند: « 
بت الله بفرا و له از آن عظیم‌تر است که رسول وی بشر باشد. فهلا بعث البنا ملکا؟ 

چرا نه فریشته‌ای فرستاد بما تا ما بگرویم رب" العالمین این آیت بجواب ایشان فرستاد گفت: «فْسلُوا هل 

الذکُر» ای اهل العلم بالتورية و الانجیل و الکتب المتقدمة می‌گوید بپرسید از اصحاب تورات و انجیل و زبور 

و ایشان که کتب پیشین خوانده‌اند و دانسته» اگر موافق این ملّت‌اند یا مخالف تا دانید که نه از بهر این مت 

گواهی میدهند تا شما را گویند که پیغامبران با آدمیان هميشه بشر بوده‌اند. و قیل «فسلوا هل الذکُر» من آمن 


تن الدنیا حست» ای 


من اهل الکتاب. 
و قیل «فْسلُوا هل الذکُ» اهل القرآن. «اٍن نم لا َعلَمُون» فائهم یعلمونکم ان الّه لم ییعث الی ام الا آدمی 
رجلا. 


قال رسول اللّه (ص): «لا یحل للعالم الا آن یبذل علمه و لا یحل للجاهل الا آن یتعلم» ثم تلا: «فسلُوا أهْل 
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الذکُر ان کم لا تعَلَمُون». 
و قوله: «بالییات و و ابر رواست که مردود بود بر وحی یعنی: یوحی البهم بالبینات و الژبر بایشان پیغامها آمد 
تفای روش و تاه زور اش کم وه ی دک فیط را اه زک الا سوام مش اسان 
را که یاد دارند بینات و زین و رواست که مردود بود بر علم یعنی: ان کنتم لا تعلمون بالبینات و بالزبن و باين 
قول با زائده است ای لا تعلمون البینات و این در لغت رواست: تقول علمته و علمت به. 
زیر درین موضع فص گذشتکاشست و خی ایشان دز کب شین ق در فران زير ات تمعتی کست. نان که 
گفت: «وّ ان في رنه یعنی نعت محمّد و امّته لفی کتب الاولین: و زبر است بمعنی لوح محفوظ 
چنانك گفت: «و کل شيء لو في في ابر یعنی فی اللوح المحفوظ. «و أنلْن لك الدکرّ» کان جبرئیل علیه 
السلام ینزل علی رسول اللّه ( ص) بالقرآن و السة و هذا الذکر هو ما نّل علی الرسول من السنة. نظیر هذه الاية 
قوله: «الذی کب بالکتاب و بما اسلا به رسلنا» و قوله: «و لا تَعجل بالرآن من قبّل آن یقضی لك و«حیهُ» 
ای من قبل ان یییّن لك بیانا بالسئة. و قیل: «و أنلنا لك الذکّ» ای القرآن «لبن لّاس» ای لتوضح لهم 
معانی القرآن, «وّ للم ییفکُرُون» یتدبرونه فیعلمون اه کلام الّه. 
«افمنَ ای ین مکرّوا السْیْنات» لفظة استفهام و معناه توبیخ و انکان و غعتی «مکروا السَیات» عملوا بالفساد 
یعنی کثار مکة ظلموا اصحاب رسول ال (ص) و راموا صّعم عن دینهم و احتالوا لهلاك اي یقول: اهم 
آمنون: «أنْ یَضبف اللَه بهم الارضٍ» کما فعل بقوم لوط وکما خسف بقارون. و قیل کما فعل بنمرود. «او 
۳ العذابٌ من حیْتٌ لا یَشْعرَون» بغتة من غیر سابقة. و قیل يأتیهم العذاب من حیث یاأمنون, فکان کذلك 
لاثهم املکوا بیدر و ما کانوا بقدرون ذلك. 
«اأَو خَذهم في تلّی» ای مجینهم و ذهابهم فی دیارهم و اسفارهم «فما هم بمعجزین» ای بممتنعین علی 
ال و قیل ما هم بمعجزین جنود له تقول اعجزه و 
«أو یَأحَْمم قلی تحوّف» ای علی تنقص من اموالهم و ثمارهم حتی یهلکم علی ذلك یقال تخوّفت السون 
حرث فلان و نخله‌ای اجتاحتها و نقصتها. قال سعید بن المسیب بینا عمر بن الخطاب علی المنبر فقال: یا ایها 
لاس ما تقولون فی قول اللّه: «اأَو دهم علی تَخْوّف» فسکت الا فقام شیخ. فقال یا امیر المومنین هذه 
لغتنا بنی هذیل, التخوّف: التتمّص, قال عمر فهل تعرف العرب ذلك فی اشعارها؟ قال نعم, قال شاعرنا ابوکبیر 
الهذلی: 

تخوف السیر منها تامکا قردا کما تخوّف عود النبعة السفن 
یصف ناقة و ان السیر تتقّص سنامها بعد تمکنه و اکتنازه. و قیل علی تخوّف ضد البغته ای علی حدوث حالات 
یخاف منها کالریاح و الژلازل و الصواعق و لهذا ختم بقوله: «فٍن ریک روف رَحیم» لان فی ذلك مهلة و 
امتداد وقت فیمکن فیها التلافی. 
۳ و لم روا بالتاء قرآها حمزة و الکسائی ای قد رآیتم فما بالکم لا تتفکرون فتعلموا ان عبادة خالقها واجبة 
علیکم. و قرا الباقون «یروا» بالیاء خبرا عن الذین ۳ السیثات. «اٍلی ما خَلق ال من شي»» من جبل و شجر 
و غیر ذلك من کل جسم قائم له طلْ و من للتبیین» «تتفیژا» قراءة اهل البصرة بالتّاء و الباقون بالیاء فتأنیث 
الفعل لاجل ان فاعله جماعة و الجماعة مونثة و تذکیره من اجل اه متقدم و فاعله غیر حقیقی الْنیت لکونه 
جمعا و تأنیث الجمع غیر حقیقی» «یَیو» یتمیّل و برجع من جانب الی جانب فهی اوّل الْهار علی حاله ثم 
تنقص ثم تعود الی حالة اخری فی آخر اللهار فمیلانها و دورانها من موضع الی موضع سجودها فذلك قوله: 
یی 4 ای فی اول هار عن لین و فیآخره عن ۳ اذا کنت متوجها الی القبلة 0 


٩‏ هم و 
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آفتابست و باقی روز همه فیء است. جمعه افیا تقول فاء الظّلّ و تفیاً بمعنی واحد. «سْجَِداً للّ» منصوب علی 
الحال و المعنی ان کل ما خلق اللّه من جسم و عظم و لحم و نجم و شجر خاضع ساجد للّه جل و عرّ فالکافر ان 
کفر بقله و لسانه و قصده فنفس جسمه و عظمه و لحمه و جمیع الشجر و الحیوانات خاضعة اللّه ساجدة و 
الدلیل علیه قوله: «أ لم ترآ له نج له من في السّماوات و مَنْ في الأرض و اس و الم الاید... 
و روی عن ابن عباس ایّه قال: الکافر یسجد لغیر ال که مریعل لا بو قال تفه کر شیم ری و شهو؟ 
الظّلال میلانها و دورانها. و قیل تأویل الظل تأویل الجسم الذی عنه الظّل. قال مجاهد اذا زالت الشمس سجد 
کل شیء للّه سبحانه» و فی الخبر لیس من شیء الا و هو یسیّح له تعالی تلك السَاعة قوله. «وّ هم داخرّون» ای 
صاغرون کارهون برید سجود اضطرار لا اختیار و فی توحید الیمین و جمیع الشمال اقوال: احدها ان الابتداء عن 
الیمین ثم تتقص حالا بعد حال عن الشمائل فلهذا جمعت. و الثانی نها بمعنی الایمان و جمع الشمال یدل 
علیها. 
و الثالث لمّا کان لفظ ما موحَدا و معناه جمعا حمل الیمین علی اللّفظ و جمع الشمال علی المعنی و لهذا ایضا 
«و للّه بَسْجّد ما في السّماوات و ما في الازض من دایّة» بعضها بالاختیار و بعضها بالاضطرارکقوله: «طوَعا َو 
کرها». و قیل معناه: و للّه یسجد ما فی السّماوات من الملائكة و ما فی الارض من دابّة «وّ الْمَلانْکت» ای 
ملاتكة الارض ایضا و الدّلیل علی ان الملاتكة فی الارض ایضا قوله: «له مات من بیّن یی و من خلفه. و 
ان کم لحافظین, کراماً کاتبین. ما لفط من قوّل الا لدیّه رقیبٌ عتید». و قیل اما خص الملانكة بالذکر مع 
کونهم من جملة ما فی السّماوات و الارض تفضیلا لهم و رفعا لشأنهم. و قیل لخروجهم من جملة الموصوفین 
بالذبیب اذ جعل اللّه لهم اجنحة وکان الطیران علیهم غلب من الدبیب» «و هم لا یستَکبرون» عن عبادة ال 
یعنی الملانکة. 

ی ربهم من فوقهم» ای یخافونه عالبا علیهم وصف الملائکة بالخوف لانهم قادرون علی العصیان و ان 
کانوا «لا یَعَصُونْ ال ما مر و یفن ما یُومرون» من الطاعة و غیرها. 
وت در قرآن بچهار معنی است: یکی بمعنی قتل و هزیمت چنانك در سوره الا ء گفت؛ «و اذا جاءُم أمر 

من لاش آو الْحَوّف» یعنی نی القتل و الهزيمة. 
وحه تس خوفست یمعنی قتال چنانك در سوره الا حزاب گفت: «فاذا جاء الحوّف» یعنی القتال رآيتهم ینظرون 
اليك وکقوله: «فاذا دب الْحْوّفّ» بمعنی اذا ذهب القتال. 
وجه سوم خوفست بمعنی علم چنانك در سوره البقرة گفت: «فمّن خاف من مُوص» یعنی فمن علم. جای دیگر 
گفت: «فان خفتم آلا یُقیما دود ال و ان ار خافت من بُعلها. و ٍن خفتم آلا تقسطوا. و آندز به الذین 
یخافون» این همه بمعنی علم است. 
وجه چهارم حقیقت ترس است از عذاب خدای تعالی یا از چیزی چنانك در قرآن جایها گفت: «لا خوّف 
علیهم و لا هُم یَحَرنون. آلا تخافوا و لا تحرنو. 
حون شمه و یحاون داب و اذطوه خوفاً و طمعا. یحاون ریم بن فقه» 
النوبة الثالثة 
قوله: تما : «وّ لین هاجروا في اللّه» الای... من هجر اوطان الغفلة مکنه اللّه تعالی من مشاهد الوصلة هرکه از 
اوطان غفلت هجرت کند جلال احدیت او را بمشاهد وصلت رساند. هرکه از صحبت مخلوق هجرت کند 
الطاف کرم او را بصحبت خود راه دهد هرکه از خود همجرت کند و مساکنت با خود نپسندد دل وی محط رحل 
عشق حقیقت گردد. امروز در خلوت سلوت: انا جلیس من ذکرنی بنازد و فردا بر بساط انبساط: فالفقراء الصیّر 
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هم جلساء للّه عر و جل یوم القيامة آرام گیرده و این همجرت را بدایتی و نهایتی است: بدایت آنست که نهاد وی 
همه عین فرمان برداری گردد نه بر عادت و نه بر طمع مثوبت بلکه مستغرق در عین مشاهدت. 
چنانك حکایت کنند از سلطان عارف محمود که در مجلس انس جز با ایاز ننشستیء ندما و خواص دردندنه 
آمدند, سلطان از آن غیرت با خبر بود فرمود تا همه ندیمان و خواص را در يك مجلس حاضرکردند. پس قدحی 
از یاقفوت سرخ که قفت ان خراج يك ولایت محمود بود با سندانی از آهن پیش محمود آوردند وزیر را بفرمود 
که این قدح یاقوت برین سندان زن تا پاره گرد وزیرگفت زینهار ای سلطان هر چندکه فرمان سلطان بالاتر بود 
اما زهره ندارم اين دلیری کردن. همچنین ندیمان و خاصان را فرمود همه کلاه از سر فرو نهادند و لرزه بر نهاد 
ایشان پدید آمد و زهره نداشتندکه آن را بشکنند» پس به ایاز اشارت کرد گفت ای غلام ای قدح برین سندان زن 
تا پاره گردد. ایاز قدح بر سندان زد تا ریزه گشت. پس محمود گفت از متابعت فرمان سلطان تا خلوت چهار 
هزار منزلست کسی که هنوز از فرمان محمود چنین پرهی زکند او را چه زهره آن باشدکه حدیث خلوت کند و 
صخیت و3 
اما نهایت هجرت سه چیزست: حرمت در خلوت. و خجل بودن از خدمت. و خود را در عين تقصیر دیدن با 
کثرت طاعت, قوله: «فْسَلوا هل الذکُر ٍن کم لا تلَمُون» اشارتست که علم شریعت آموختنی است بی واسطه 
و استاد درست نیست هرکه پندارد که در علم شریعت واسطه بکار نیست او را در دین بهره‌ای نیست و بر جمله 
بدانك علم سه قسم است: علم شریعت علم طریقت علم حقیقت. 
شریعت آموختنی است» طریقت معاملتی است. حقیقت یافتتی است. علم شریعت را گفت: «فْلُواأَْل الذ که 
علم طریقت را گفت: «و ابغوا یه الوسلة» علم حقيقت را گفت: «وّ لام من لَذن علمٌ». حوالت شریعت 
باستادکرد. حوالت پیر طریقت با پیرکرد. حوالت حقیقت با خود کرد. چون این سه علم حاصل شد نوری تا بد 
در دل که بآن نور ذات نبوّت بشناسده چون این شناخت بدادند او را از درگاه نبوّت این تشریف و تخصیص 
یابدکه: العلماء ورثة الانبیاه «و أَنرْلّا لك الذکر لین لاس ما رل لیّهم» درین يك آیت هم کتابست و هم 
سنت. کتاب خدای تعالی و سنت مصطفی (ص) دو چیزست که دین را عمادست و اصل اعتقاد است. فر اهل 
سنت هر روز دانی چرا بیش است؟ که چراغ کتاب و سنت ایشان را در پیش است. آن کارکه اللّه بدان راضی و 
بنده بدان پیرون اتباع کتاب واسنت استت: ان دی که‌تفرتل بان امه و رشول»(ص )بان خوانت و بیفت بان 
یافتند و ناجیان بآن رستندکتاب و سنت است. اگر ازکتاب و سنت بی نیاز بودی الّه باعمال جاهلیّت راضی 
بودی و اگر بی کتاب و سنّت فرا راه دیدار بودی» پیش ازکتاب و سنّت کفار ابرار بودندی. 

عليك ‏ بمنهاج اهل ‏ الحدیث و ناهيك بالمصطفی من امام 

دع الخیط فالدین دین العجوز عليك بذاك و دین الغلام 
رب" العالمین اهل سنت را بکتاب منزل و سنّت مسند از اقتحام متکلفان و خوض معترضان و تأویل جهمیان آزاد 
کرد و روی دل ایشان بعنایت و معاونت خویش با منهاج صواب کرد و جاده سنت ایشان را در پیش نهاد و 
بچراغ معرفت راه حقیقت بر ایشان پیدا کرد وانگه از برکات کتاب و سنت ایشان را بجمع همت و حسن سیرت 
برخوردارکرد تا قدم ایشان در صراط مستقیم روان گشت. 
پیر طریقت گفت: کار نه کرد بنده دارده کار خواست اللّه دارده بنده بجهد خویش نجات خویش کی تواند. 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و قال اللَه لا تتخُوا الهین انیّنٍ» اللّه گفت دو چیز به خدایی مگیرید «ِنما هو ال واحد» که او 
که خدایست یکناست» «َيَ رون (۵۱)» از من بترسید. 
«وّ له ما في السّماوات و الأْرّض» او رات هر چه در آسمانها و زمینهاء «و له الدینٌ واصباّ» و طاعت داشت 
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وی هميشه ۳ 3« را بهمه حال لازم تا فغیر له من (۵۲)» جز از خدا ازکسی می‌ترسید؟ 

«و ما ین »و هر چه بشما آید و شمارا تيكبود از نيك جهانی.«بن الق آن از حداست. «ّ وا 
سکم الضَر» پس آن گه که بشما رسدگزند. «فلَیّهتَجَترَونْ (۵۳)» درو می‌زارید و می‌نالید. 

«تْم ٍذا کشف الضر عَکُم» پس آن گه که باز برد آن گزند از شماء «ذا فریقَ منم بریُهم پُشرکُون (۵۴)» 
گروهی از شما با خدای تعالی انباز می‌گیرند و سبب در میان می‌آرند. 

«لیکُفروا بما آتیْناهُم» تا بآنج ما ایشان را دادیم کافر می‌شوند. «فتمتعُوا فَوّف تون (۵۵)» گوی ایشان را 
که روزگار بسر می‌آرید و کام خود می‌رانید تا آگاه شوید. 

«و یَجْعَلُون لما لا یعون تصیباً» و بنادانی خدای تعالی را بهره‌ای می نهند. «مما ررقناهُم» از آنج روزی 
دادیم ایشان راه «تاللّه لكسَلنٍ» بخدای که ناچاره پرسند شما ره «عمَا کم تفترون (۵۶)» از آن دروغ که 
می‌سازید و میگونید. 

ی میا اک را دا که و 
هون (۵۷)» و ایشان را آنج ایشان آرزوی کنند 

«و |ذا بُ بش أَحَدهم > و چون یکی را از ایشان خبر شنوانند بدخش «ظلّ وَجَهَه نود روی او را بینی 
سیا ژ «و هو کظیم ( (۵۸)» و او اندوه می‌خورد در خویشتن. 

«یتواری من ۲ از دیدار مردمان می‌باز شود «من سوء ما بش بو از رنج و خجل آن خبرکه وی را دادند. 
۳ یمسکه علی هُون» که بخواری بیرورد این دختر را «أ في الراب» با در زیر خاك کند او را 1۳ 
ساء ما کون( 9 چون بد است این حکم که می‌کنند ات ی که من گویتلاه 

«لذین ل رون بالاآخرة» انا اشتت که نا کروید کا ند شتا «متل الصوب»: اصفت: بل ارو ر له المتل 
العلی» و خدایراست صفت برتری» یگانگی و بی همتایی. «و هلر الحَکیم (۶۰)» و اوست آن توانای 
دانا. 

«و لو یواخذ ۷ لاس بظلیهم» ۳39 می‌بگیرد خدای مردمان را بستم کاری ایشان» «ما ترك عَلیها من دایّت» 
6 ور اس هیچ چیه نگذاا شتی, «و لک بل أجلشتٌی» لکن ایشان را با پس میدارد 5 
بهنگامی نام زد «فاذا جاء ك ۹ هنگام ایشان آید. «لا شتا خرون ساعة و لا دون (۶۱)» نه 
يك ساعت باپستر ایستند و نه فرا پیشتر. 

ره خر وی ای ی کش ری یت ریز 
زبانهای ایشان دروغ شا وفو کوافت تون هم الْحْسنی» که ایشانراست نیکویی و صفت بهتری» «لا» نه چنانست» 
«جرمْ آن له الَر» واجب آمد ایشان را آتش» «وّ نم مُفْرَطُونْ (۶۲)» و ایشان در آتش فر و گذاشتگانند و پیش 
فرستادگان. 

«تَاللّه مد سنا ای تم من قلك» بخدای که فرستادیم بگروهان پیش از توء «فرَنَ هم الشیْطان ضالی» ۳ 
آواست: ایشان: وا دیو کزذارهاغ بد ایشان» «فهوَ ولیهْم الیوم» امروز آن دیو پار ایشانست» «و رهم عذاب نم 
(۶۳)» و ایشانراست عذابی دردنمای. 

«وّ ما أرنا لك الکتاب» و فرو نفرستادیم بر تو اين نامه «اّ لین لَهم» مگر تا پیدا کنی ایشان راه «الذي 
اختلفوا فیه» آن چیزکه مختلفند در آن «وّ هُدی و رحمة 2 لقوم تون (۶۴)» و راه نمونی و مهربانی گرویدگان 
۳ 

هر ال اتزل من السماح ماو ال قرو فتاه از شمان ان «قاا یه ال رشن ید مریهاه فا زیده کرد بان 
زمین را پس مرگ آن «رِن في ذلك لابةلقرم یَسْمَُونْ (۶۵)» در آن نشانیست آشکارا ايشان را که بشنوند. 
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«و زنلک في انعم لمره» و شما را در چهار پایان عبرتیست آشکاراه «نْسْیکُم ممّا في بطونه» می‌آشامانیم 
شما را از آنج که ایشانست «من بیّنِ رت و 5ج از میان سرگین و خون, «لَبناٌ خالصاٌ» شیری رسته 
پاك «سانغا للشاربین (۶۶)» گوارنده آشامندگان را. 
«وّ من تمّرات التخیل و الأْخناب» و از میوه‌های خرماستان و از انگورهاء «نتخذون مه سکُرا» از آن می 
مت‌گفنله. نو رزقاً باق روز کین سازید. «ٍن في ذلك لاد وم یلو (۶۷)» در آن نشانی آشکار 
است ایشان را که دریابند. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: «وّ قال ال لا توا هن انْنینٍ» ای لا تعتقدوا المعبود ائنین اللّه گفت جل جلاله بندگان خویش 
را که اعتقاد مکنیدکه معبود دواندکه ید یکیست» یکتای بی همتاه موجود بذات» موصوف بصفات. فلا 
تتخذوا له شریکا فتکونوا قد جعلتم الهین اثنین و الاله الحقّ واحد با وی انباز مگوییدکه با پس او با شريك دو 
باشند و خدا خود یکیست. یکتایی و یگانگی صفت ای «فايّاي فارهبّون» یعنی فانا ذلك الاله الواحد 
فخافونی. چون بدانستیدکه معبود بسزا یکیست. یگانه. آن یکی و یگانه منم از هن تساه آن که منکن فا من 
برد گفت: «و له ما في السَماوات و الازض» ای له جمیع ما فی السماوات و الارض من الاشیاء لا شريك له 
فی شیء من ذلك هو خالقهم و رازقهم و هو محیهم و مميتهم. هر چه در هفت آسمان و هفت زمین خلقست و 
چیز همه ملك و ملك اوست. همه رهی و چاکر اوست. همه آفریده و صنع اوست» با وی در آن هیچ انباز نه 
آفریننده و روزی دهنده همه اوست. زنده کننده و میراننده اوست. «و له الدین واصباٌ» ای و له الطاعة دائما 
یعنی طاعته واجبة ابداه ای لیس احد یطاع له الا انقطع ذلك عنه بزوال او هلاك غیر اللّه فان الطاعة تدوم له. و 
نصب واصبا علی القطم. و قیل واصبا ای شاقّا یعنی طاعته واجبة علی کل الاحوال و ان کان فیها الوصب ای 
الب و له الطاعة رضی العبد بما یمر به | و لم یرض و سهل علیه | و لم یسهل. ثم قال: «ا فغیر له تَقُون» ای 
فغیر اللّه الذی خحلق کل شیء و آمر آن لا بتخذ اله معه نتقون. 
ظاحل ان تیه ی ۷ اعط کم بل مرن اجه تن ره ی 
رزق او متاع بمال فکل ذلك من اللّه جل و عرّ «ثم ذا مسَکُم الضَرّ» ای المرض و الفقر و الجدب, «َیّه 
تَجَنرون» ترفعون اصواتکم بالدعاء و اصله من 0 هو صوته اذا رفعه لا لم پلحقه و الاصوات مبنية 
علی فعال و فعیل فاما فعال فنحو الصراخ و الجوار و البکاء و امّا فعیل فنحو العویل و الرّثیر و النهیق و الشهیق 
معنی آیت آنست که هر چه بشما رسد از نعمت عافیت و صحت و فراخی و راحت همه از خدای تعالی است و 
چون شما را بیماری و قحط و فقر برسد دست درو زنید و در وی زارید. چون میدانیدکه نعمت ازوست و باز 
برد محنت و اندوه ازوست چونست که این بتان را با وی انباز می گیرید و آن را می‌پرستید؟! دتم |ذا کشف 
الضرٌ عَنْکُم» ای دفع المرض و الشدة و البلاء و ومب لکم العافية و السلامةه «ذا فریق منم بربُهم یُشرکُون» 
بجعلون له شریکا فی عبادتهم الاوثان و یذبحون لها ابا تشکرا لغیر من انعم علیهم بالفرج می‌گوید چون 
شما را بلائی و محنتی رسد در اللّه تعالی زارید. چون آن بلا و محنت از شما باز دارد و بجای شدت عافیت 
دهد. شما آن عافیت از بتان بینید و شکر از ایشان کنید و از بهر ايشان قربان کنید؟ چونست که در وقت بلا دعا 
باخلااص کنید و بوقت عافیت شکر می‌آرید؟ 

«لیکُفْروا بما آتیناهم» اين لام لام عافیت گویند: ای جعلوا عاقبة قبة اللعم الکفر بدل الشکر عاقبت آن نعمت که 
بانشان دادیم آن نود که بجای شکر کفر آرند و نعفت :ها را میکر شوند. جتاناتجای دیگرگفت: ۳ فینعمة ال 
تسد ون » و گفهه‌اند معتی ات که ایشان را تعمت دادیم تا آن را راه کفر خود سازند و در ضلالت بیفزاینده 
چنانك جای دیگ رگفت: «رینا نك ات فرعون و زينة 2 و وا في الْحیاة ادن ریا ۳ عَنْ سبیلك» 
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پس ایشان را بیم داد و بتهدیدگفت: «فْتمتَُوا قوف تَلَمُونٍ» چنانك جای دیگرگفت: «فْل آموا به أو لا 
توموا» اين نه امر تعبید است که امر تهدید است و قول اینجا مضمر است: ای قل لهم تمتعوا فی الدنیا فسوف 
تعلمون فی الاخرة و بال ذلك. 
«وّ یجْعَونَ» ای یعتقدون و یحکمون, «لما لا یَعْلمُونٍ» فیه اضمار و فی الاضمار وجهان: احدهما یجعلون له 
لجهلهم به نصیبا ممّا رزقناهم من الحرث و الانعام و الوجه الثانی و یجعلون للّه الذّی لا یعلمونه. فیکون ما 
بمعنی ال کقوله: «و السماء و ما بناها و الازض و ما طحاها» و شرح این آیت در سوره ور اسث آنتجا که 
گفت: «و جعلوا له مه 3 من لح و لام تصیبا» الاية... و قیل معنی الایة: «و یَجعلون لما لا بَعلَمَون» 
ای للاوثان التي لا علم لقا وش نم ررْفناهُم» نم رجع من الخبر الی الخطاب فقال: «تَالله لسَن» سوال 
توبیخ, و «عما کنتم تفترون» علی اللّه من أنه امرکم بذلك. 
«و یَجْعلون للّه لنات» این بنو خزاعه‌اند و بنوکنانه که ايشان گفتند: ستر الملانکة لاتّها بناته. و بیرون از ایشان 
هیچ کس نگفته است از امم! و رب العالمین خود را از آن منرّه کرد گفت: «سبْحاه» پاکست جلّ جلاله و 
عظم کبریاژه از آنچ ایشان می‌گویند. «و لَهْمُ ما یَْتهُون» ای لهم الشيء الّذی یشتهون یعنی البنین کما قال 
1 و الُو». 
«وّ |ٍذا بر أَحَدَهُم» ای و اذا اخبر احدهم بولادة بنت. «ظل وج شُنْوَدّ» تغیر لونه من الغم» هذا السوادكدرة 


الحزن التي تعلوا الکثیب. 

قال الشاعر یقال هو عبد ال بن الرَبیر: 
رمی الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدن له سمودا 
فرد شعور هن السود بیضا و رد وجوههن البیض سودا 


یعنی سواد الحزن و معنی قوله سمدن یعنی لطمن الوجوه و صحن و زفنٌ حین نحن, «و هو کظیم» الکظیم الّذی 
امتلاً حزنا و سکت علیه. 

«یواری من القوم» بیمد عنهم و یختفی, «من سوم ما بر به» من الحزن و العار و الحیاء. جم تفگ راو بعول ی 
نفسه «ا تشک یعنی أ پترکها و ذکر الكناية لانها تفود الی لفظ ما «علی هُون» ای علی هوان و مشّة «ام 
را یخفیه. «في لتراب» فیئیده» عادت اهل جاهلیّت چنان بود که هر زن وی بارور بودی بوقت زادن از 
مردم پنهان شدی و انتظا رکردی تا خبر چه آید. پسری بود یا دختری, اگر پسر آمدی خرم گشتی و بشادی فرا 
دیدار مردم آمدی و اگر دختر بودی غمگین و دل تنگ نشستی, آن گه درکار آن دختر با خود ای کروی 2۱5 
را بخواری و مشقّت بپرورم یا زنده در خاك کنم؟ پس از ایشان کس بود که بخواری و مشقّت و بی مرادی 
بداشتی و بیروردی وکس بود که زنده در خاك کردی. و ایشان که دختر را زنده در خاك می‌نهادند از بیم فقر 
می‌کردند و از بیم عارکه اگر ناکفوی در وی طمع کند و اين آن ود است که قرآن بدان ناطق است: «و ادا 
مود سلتٌَ». وگفته‌اند صعصعه جد فرزدق صد و بیست موعوده از پدران بستده هر یکی بدو ناقه و ایشان را 


زنده بگذاشته و فیه بقول الفرزدق: 


و جدی الذی منع الوائدات و احیی اللوئید فلم تژد 
... «الا ساء ما یَحکُمون» بئس ما یقضون فیجعلون اللّه البنات و لانفسهم البنین, هذا کقوله: «تلك اذاً قسمة 


مریزی». 

«للذین ل ترفن بالاخرة» ای لهوّلاء الکفار الّذین یجعلون للّه البنات صفات الذم و الامثال السیئت «و و للّه 
الم الأخلی» الصّفات الحسنی و الاامثال العلی میگوید کافران را مثل ند اشینت و صفت عیب که ایشان را 
حاجت بفرزند است وانگه از بیم فقر ایشان را می‌کشند و بر خود اقرار ببخل می‌دهند. و فی الخبر: اکیر الکباثر 
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ان تجعل له ندا و هو خلقك ثم تقتل ولدك خشية ان یأکل معك. و خدای تعالی را صفت بزرگوار است و مثل 
نیکو, بی فرزند و بی نیاز از فرزند و پاك از مانند و سزای آنك او را یگانه دانند و باخلاص توحید پرستند. قال 
ابن عباس:«للَذینَ لا نون بالاخرة من السَوْء» ای العذاب و النّار «و له ال الاأعْلی» التوحید و 
الاخلاص و هو شهادة ان لا اله ال اللّه 

قوله: «وّ لو یَاخذٌ الله الناس بظلّمهم» ای لوکان من سنة اللّه تعجیل هلاك الکافرین و معاقبتهم بکفرهم و 
افترائهم علی اللّه تعالی. «ما تَرَك علیها» یعنی علی الارضء «من دایّ» کناية عن غیر مذکور و هو جائز لان 
الذواب لا تکون الا فی الارض. و فی الدابة قولان: احدهما انّها عامّة فی بنی آدم و غیرهم ممّ یدب و الاني 
ان المراد بها ها هنا البهيمة. و فی معنی الاية ثلائة اقوال: احدها لو عجل عقوبة کفار بنی آدم ما ترك علی 
الارض ما یدب علیهاء و الثاني من دایّةٍ یعنی من ظالم کافر و الالث لو اهلك الاباء بکفرهم لم یکن الأبناء. و 
قیل لو اهلك کل عاص ساعة عصیانه لانقطع الْسل, «و لکن خر ۷ آجل م0 قیل هو وقت العذاب و 
قیل الی حین الموت. و قیل الی یوم القيامة «فاذا جاء أجلَهْم ۱ یستاحرون ساعةّ و لا یستفدمون» ای فاذا اتی 
احد هذه الاوقات لهلکوا البتة من غیر تقدیم و لا تأخیر. 

«و یجِعلون له ما یکُرهُون» ای یجعلون له البنات اللاتی بکرهونهن «و تصف موم الکذب» و تقول 
السنتهم الکذب. «اأَنْ لهُمْ الحْنی» ای البنین. و قیل و الجنةء و محل ان نصب ۳ من الکذب ای 
یقولون ان لنا الجنة ان کان البعث حقا. زجَاج گفت: معنی آیت آنست که یشان با فمل قبیح وگفتر پیهوده که 
گفتند: لنا البنون و للّه البنات» همی طمع بهشت دارند و می‌گویند: ان لنا عند اللّه الجزاء الاحسن یعنی الجنّة 
ربٌ العالمین گفت: «لا» ای لیس الامرکما وصفواء «جرَم آن هم الا ای حقٌ لهم الثار و وجبت. و قیل 
کسبت قولهم «أنْ له انار و هم ُفرطُونَ» ای متروکون فی الثار منسیون. 

و قیل کسب عملهم السّیی ان لهم الّار و انهم فی الاخرة مقدمون الی النار یقول افرطت الرَجل ای قدمته الی 
الماع و منه 

قول النبی (ص): «انا فرطکم علی الحوض» ای متقدمکم. 

قال الحسن: «مُفَرّطون» ای معجلون الی الا قراً نافع: 

«مْفرَطونٍ» بکسر الرّاء و التخفیف ای افرطوا فی اعمالهم یعنی اسرفوا بالائام علی انفسهم. و قرأً ابو جعفر: 
«مْفرَطُون» بکسر الراء و التشدید ای مضیّعون امر اللّه 

«تَالّه لد رس » یعنی رسلا الی اممهاء «من قَبلك» کما ارسلناك الی امتك بالدعاء الی توحید ال «فرَینَ هم 
السَیطانْ الم الخبيثة و ما کانوا علیه من الکفر باللّه حتی کذبوا رسلهم «فْهْر رهم »ای قرینهم یتولی 
اغوانهم و یتبراً منهم فی القيامقه «و هم عذاب أليمٌ» عذاب النّار فی الخرة. و قیل «فْر وم لیم یعنی 
یوم القيامة و اطلق اسم الیوم لشهرته. 

«وّ ما را لیك» یا محمّد» «الکتاب» یعنی القرآن, «الأ لین لهم» للناس, «الّذي اختلفوا فیه» ای لین 
لهم الحق من الباطل. و قیل لتبین للمشرکین ما ذهبوا فیه الی خلاف ما یذهب المسلمون فیقوم الحجة علیهم 
ببيانك «و هدی و رحمة» نصب معطوف علی موضع اللام لانه المفعول له ای ما انزلناه عليك الا للهداية و 
الرنضا: 

«وّ هثل من السّماء مات» یعنی المطر «فأخا به الأْرْضَ بَعْد مَوته» ای انبت فیها من کل انواع البات بعد 
یبسها و جدوبتها؛ «اِنْ في ذلك اي لقوم َسْمکُو» سمع القلوب لا سمع الاذان. 

«و نلک في الا نعام عبر ای دلالة و علامة علی قدرة اللّه و وحدانیّته یعبر بها من الجهل الی العلم. و قیل 
العبرة ادراك الغاب فی الشاهد «سْقیک» قراً نافع و ابن عامر و ابو بکر و یعقوب بفتح النون و الباقون بضم 
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النون و هما بمعنی واحد. یقال سقیته و اسقیته بمعنی. قال الخلیل: سقیته اذا ناولته فشرب و اسقیته جعلت له 

فا ی ی ی 
فقال تعالی: «مم في بطونه» و فی موضع آخر: «مم في بُطونها». «من ین فزث و دم > ۳ تعتلف 
الحشیش و الخضر فجعل اللّه بعضه دما و بعضه فرئا و بحیل بعض الدّم الاحمر لبنا ابیض»«خالصا» صافیا من 
نتنه و لونه حلوا دسما. و قیل اذا استقر العلف فی بطنها طبخته فاستحال اعلاه دما و اوسطه لبنا و اسفله فرثا 
فیجری الکبد الدم الی العرق و اللبن الی الضرع و یبقی الفرث ثم ینحدر و فی ذلك عبرة لمن اعتب «سانغا 
للشاربین» یسوغ فی حلق من تناوله قال ابن جریر: لم پغص احد باللین قط. و قیل سائغا حلالاء و قیل لا تعافه 
التفس و ان خرج من پین الدم و الفرث. 
«وّ من تمّرات التخیل و الاعناب» ای و ان لکم ممّا بخرجه له لکم من ثمرات التخیل و الاعناب عبرا و آیات 
لانکم. «تخذون» من ذلك. «سکراً و رزقاً حَستاٌ» و التقدیر و من ثمرات الخیل و الاعناب شی تتخذون منه 
سکراء فالهاء فی قوله «منّ» تعود الی الشیء و هو محذوف و السٌکر الخمر. و قیل نزلت قبل تحریم الخس و 
الرَزق الحسن التمر و الب و الدبس و الخل, و قیل السکر الطّعم. قال الراجز: جعلت اغراض کرام سکراء ای 
طعما. فیکون المعنی تصنعون منه طعما یعنی الخل و رزقا حسنا یعنی الحلاوة. قال ابو عبید: السکر الخل و 
الرزق الحسن ما هو خیر من الخل» و قیل السکر ما پسد الجوع مشتقّ من قولهم سکرت النهر ای سددته. قال 
ابن بحر: السکر المسکر, قال و اضاف الی نفسه سقی اللّبن و اضاف الی العباد اتخاذا السکر و هو ادخارهم 
لذلك حتی یصیر سکراء قال و هذا انکار من اللّه علیهم و تقدیره أ تتخذون منه سکرا و یرزقکم اللّه رزقا حسناء 
«انْ في ذلك یلق یَعقلون» هذا تحریض من اللّه للعاقل لیتأمل فی الایات. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «و قال ال لا تتخذوا لین انیّنٍ» الایة... اثبات توحید است و توحید مایه دین است و اسلام را 
رکن مهینست بی توحید طاعت مقبول نیست و با شرك عبادت بکار نیست. و بدانك حقیقت توحید دو بابست: 
یکتا گفتن و یکتا دانستن. اما یکتا گفتن سر همه علومست و مایه همه معارف و بناء دین و حاجز میان دشمن و 
دوست و آن را سه وصفست: اوّل گواهی دادن الْلّه را بیکتایی در ذات و پاکی از جفت و فرزند و انباز سبحانه 
و تعالی» دیگر گواهی دادن اللّه تعالی را بیکتایی در صفات که در آن بی شبه است و بی مثل» آن وی را 
صفت‌اند نامعقول وکیف آن نامفهوم. نامحاط و نامحدود از اوهام بیرون وکس نداندکه چون, سدیگرگواهی 
دادن اللّه تعالی را بیکتایی در نامهاء حقیقی ازلی که آن نامها وی را حقایق اند و دیگران را عاریتی و آفریده 
آنچ نام ویست آن نام وی را حقیقت است قدیم و ازلی بسزای وی و آنچ نام خلقست آفریده است محدث 
بسزای ایشان, و اللّه و رحمن نامهای وی‌اندکه بآن نامها جز وی کسی را نخوانند: «هل تعلم له سمیا» سبحانه 
و تعالی.امّا یکتا دانستن در خدمتست و در معاملت و در همّت. در خدمت ترك ریا است و رعایت اخلاص و در 
معاملت تصفیت سر است و تحقیق ذکر و در همّت گم کردن هر چه جز از وی و باز رستن بآزادی دل از هر چه 
جز از وی. 

آزاد شود از هر چه بکون اندر تا باشی یار غار آن دلبر 

پیر طریقت گفت: همه چیزها را عبارت آسانست و یافت دشوار و در توحید یافت آسانست و عبارت دشوار 
عبارت توحید از عقل بیرونست. عین توحید از توهم مصونست. حادث در ازلی کوم است. توحید آنست که جز 
از یکی نبوده معروف بود عارف نبود. مقصود بود قاصد نبود موحد آنست که او را جز ازو نبود تا آن گاه که 
این خود نبود همه خود او بود توحید اقرار دیگرست و توحید معاملت دیگر و توحید ذکر و رویّت دیگر 


هب 2 


توحد اقرار را گفت: «فْمن یک بلطاغوت و یمین بالّه». توحید معاملت وا گفت: «بیده م لکوت کل شي و 
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توحید ذکر و ریت را گفت: «و ما ریت ٍذ رَمیت». بو حفص حدادگفت: توحید بتمییز از غیر اللّه تعالی بیزار 
شدنست توحید خاص در یکی رسیدنست توحید خاص الخاص در یکی برسیدن است. 


با واحدا لم یقم توحیده احد انت الوحید و انت الواحد الاحد 
ان الذی بهم توحیده قصدوا من حیث ما قصدوا توحیده جحدوا 
توحید من صحح التوحید عن صدد دون الطریق الی توحیده صدد 


قوله: «وّ ما بکُم من نَعْمة من الّه» جایهاست در قرآن که الّه منت نهاد بر بندگان که رساننده نعمت منم و 
رهاننده از بلا و شّت منم» پس ای بنده بد عهد نواخت ما بین و نعمت از ما دان و شکر از ما کن» نعمت که 
دادیم بدیگری حوالت مکن و عاجز بر ما بدل میار و غیری را بر ما مگزین. فردا بقيامت کافر را گوید کرا 
خواندی وکرا پرستیدی؟ همی پرسد و خود جلّ جلاله بوی داناتر! کافرگوید ترا پرستیدم لکن بت را انباز تو 
گفتم باز مومن را گوید توکرا خواندی وکرا پرستیدی؟ گوید خداوندا تو خود دانی که ترا پرستیدم و بیکتایی و 
یگانگی توگواهی دادم رب العرّه گوید من با هرکس معاملت بحکم اعتقاد وی کنم کافر مرا شريك و انباز 
گفت. مومن مرا یکتا و یگانه گفت, ما در شریعت حکم چنان کرده‌ايم مر بنده‌ای را که میان دو شريك بود که 
نفقه وکسوه وی بر هر دو شريك بود بقدر شرکت ایشان» ای کافر تو در دنیا بخداوندی ما اقرار دادی لکن با ما 
انبازی دیگرگفتی, من خداوندی خود را وفا کردم که در دنیا ترا آفریدم و روزی دادم و از بلاها نگه داشتم 
اکنون بت را گوی تا از عذاب آتش ترا نگاه دار من کار دنیا راست کردم. کار عقبی راست کردن از بت طلب 
کن: «ِنکُم و ما تعبدون من دون اللّه حصبٌ جَهنم». باز بنده مومن در دنیا مرا یکتا گفت و یکتا دانست و در 
شریعت بنده‌ای که يك مالك دارد معاش و مصالح وی همه بر مالك و رم کي ۳ نعمت 
دادم. هدایت دادم وکار عقبی بر من که آن را کفایت کنم, از آتش برهانم, ببهشت رسانم, حلّه پوشانم» بر تخت 
نشانم» بدیدار و رضاء خود رسانم زیر که جر از من کی دیگر ندارده کار وی جز از من کسی نسازد. 

«وّ ما بکم من نعمة من الّه تم |ذا کم الضر فَّه تجرَونَ» فایده آیت آنست که تا بنده بداند بحقیقت که 
شمه زز اوست: 1 ۱ دل درکسی دیگر نبندده شفاء درد از 
غیری نجوید. داندکه ضار و نافع کته بکانه :با سکم ناوید کشا قرو بل و با شام سوق و گنتلو کلید 
دار جدایی و پیوند. نافع است سود نمای سود رسان و سبردن سودها بر وی اسان و سودها همه بدست او نه 
بدست کسان. 

«وّ یَجْعَلُون للّه ما یکُرَهُون» عبد اللّه منازل یگانه عصر خویش بود شیخ اهل ملامت. توانگری را دید که با 
درویشی مواسات همی کرد بمحقری ناچیز این آیت بر خواند آن گه قاوت کزه : کیف یکون یوم القيامة اذا قال 
اللّه هاتوا ما دفع الی السّلاطین و المغتین فیوتی بالذواب و الاموال و التیاب الفاخرة. و یقول جل جلاله هاتوا ما 
دفع الی فیٌتون بالکسر و الخرق و ما لا یوبه له الا تستحیی من ذلك الموقف. 

«وّ ان کم في انعم ره نسْقیکم ما في بطونه» الایة.. . دو نجاست فراهم آمد: یکی فرث و دیگر دم از 
میان هر دو بقدرت اللّه تعالی شیر صافی پدید آمد گفت: ان« 
مهین در رحم فراهم آمد آن گه از میان هر دو صورتی بدین زیبایی شفای و ری ال تعالی پدید آمدگفت: « 
صوَرکم فاخسش صوَرک» دو کار صعب بر بنده جمع کند یکی بار معصیت. دیگر تقصیر در طاعت, آن گه 
میان هر دو بفضل اللّه رحمت و مغفرت پدید آمدگفت: «یصلح لک آغمالکم و یفر کم دنوبکَم» هرکرا در 
سبق سبق و بدو بدو قلم در لوح برفت که شمع شرع دین و چراغ ایمان و بقین در سینه او بر خواهند افروخت 
اگر هیچ در خواب شود چون از خواب در آید شمع بیند افروخته بر سر بالین نهاده. 

پیر طریقت گفت: الهی دانی بچه شادم؟ به آنك نه بخویشتن بتو افتادم؛ الهی تو خواستی نه من خواستم. دوست 
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بر بالین دیدم چو از خواب برخاستم» از روی اشارت می‌گوید شیری که غذای تو است و حظ تو بر فرث و دم 

بگذرانیدم و از هر دو نگاه داشتم» پس توحیدکه حقٌ ما است اولی ترکه نگاه داریم تا بر دنیا و عقبی بگذرد و 

از هیچ دو اثر نگیرد اگر اثر دنیا یا عقبی بر توحید نشیند آن گه ما را نشاید» توحید از دنیا عقبی پاکست. نور 

توحید هلاك آب و خاکست. فرا کردن دیده دل از خود یافت توحید را ادراکست. 

۶ النوبة الاولی 

قوله تعالی: وی ربك اٍلی الْل» خداوند وهی افکند زنبور عسل را؛ «أن اتخذي فَّ الجبال با 

که خانه گیرید درکوه‌هاء «و من الشجر و مه یرون ن (۶۸)» و در درخت و در بنائی که ساژند. 

«تَم گلي کار امَرات» پس میخورید ازگل و «قاسَلَکي سبل ربّك» در شوید در این راهها که اللّه 

تعالی شما را ساحت» «دْللا» فرمانروا خویشتن بیفکنده و مسخْر شده «یخرج من بطونها» می بیرون آید از 

شکمهای ایشان, «شرابٌ مُختلف ألوئ» شرابی رنگارنگ «فیه شفاء للناسٍ» در آن شرابست شفای مردمان, 

«ٍن في ذلك لا لقوم کرو (۶۹)» در آن نشانست ایشان را که ی 

«وّ ال َلََکْ» و اللّه تعالی بیافرید شما ره ضُ یبوَا كم» پس هم او میراند شما راه «وّ منم مَن یرد و از 

شما کس است که او را به پس باز برند. «اٍلی رل ام با بترینه عمر و بترینه زندگانی» «لکي ل یلم بح 

علم شیتا» تا بنداند و یاد ندارد هیچیز پس آنك یاد داشت و دانست «ٍن ال علیم قدیر ( ۷۰)» که اللّه تعالی 

شا 

«و ال فضل بعکم علی من في الرزق» و خدای فضل داد و افزونی لختی را از شما بر لختی در روزی» 

«فما لین فضلوا براذي رزقیم» هر خداونده‌ای چیزی از آنج داده با پس نمی‌باید داد «عَلی قا تلکت 

یمه با برده خویش» «فهْم فیه سواع» تا برده و خداوند در آن یکدیگر را انباز باشند هم سانء ۳ فینعمة 2 له 

یَجُحَدُونْ (۷۱)» بکتاب من که اللّه تعالی‌ام می‌منکر شوند و جحود می‌آرند. 

«و له جعل کم من نکم آژواجا» و اللّه تعالی آفرید. شما را وکرد شما را هم از شما جفتانی, «و جتل کم 
من أَرواجکُم» و شما را آفرید و داد از جفتان شماء «بِینْ و حَفْدة» پسران و فرزندزادگان. «وّ و ررکم من 

الطیات» و شما را روزی داد از پاکها و خوشهاء «اً فبالباطل بومنْون» پس به بیهوده و ناچیز می‌گروند. «وّ 

بنغمت ال هم کون (۷۷)» و بخدایی اللّه تعالی کافر می‌شوند. 

«وّ یعبُدون من دون اللّه» و می‌پرستند جز از اللّه تعالی. «ما لا یلك لَهُم رزقاً من السّماوات و الارض شیاٌ» 

چیزی را که ندارد ایشان را روزی از آسمان و زمین هیچ, «وّ لا یَستَطیعُون (۷۳)» و نه ی اند آورد 

و نه از زمین نبات. 

«فلا تضربوا له الاْسَال» خدای تعالی را انباز مگویید و او را همنا مسازید. «ن ال یلم و نم لا تون 

(۷۴)» خدای تعالی داند و شما ندانید. 

«ضرّب > ال ملا» مثل زد اللّه تعالی خویشتن راء «عیْداً لو کاٌ» بنده‌ای بود درم خریده «لا یدز علی شي» 

بر هیچیز از داشت و بند و گشاد نه پادشاه» «و من رو فتاه من و دیدرق که آزاد بود مرو را روزی دادیم «رزقاً 

حَسَا» حالی فراخ و توانی فراخ و جهانی فراخ «فهُو یف ملة سرا و جهُر» و او می‌بخشد از آن نهان و 

آشکارا» «هل یسوون» ایشان هر دو یکسان باشند. «الْحَمَد للّه» ستایش نیکو اللّه تعالی راء «بل أکترَمم لا 

یَعلمونَ (۷۵)» که بیشتر ایشان نادانانند. 

«وّ ضَربٌ ال منّلا» و اللّه تعالی مثلی زد. «رجلین مرها یک دو مرد یکی از ایشان گنگ. «لا یَفَدر علی 

شي ی» دج و توانا؛ «وّ هُو کل علی مَوّلاث» و 9 خویش باری گران, «أَینم یرجه هر 

جا که روی کند. «لا یت یه وی را هیچ نیکی نیارد «هل يستوي هُوّ» یکسان بود او «و من مر بالْعَدل» 
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و آن سخن گوی فرفان نیکوگوی» «و هُوّ علی صراط شتقیم (۷۶)» و او بر راه راست. 
«و للّه غیب السَماوات و الأْرْض» و خدای تعالی راست دانش پوشیدههای آمان یی وا مر اساحت و 
نیست کار خاستن رستا خی که هنگام آید. «لا کم اضر أ هو فرب» میک تون تاوش چشم و از آن نزدیکش 
«ان له علی کل شيء قدیرٌ (۷۷)» اه تال مره زاناس و یا دفا: 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: «و أرَحی رب ای النّحْلٍ» وحی اینجا بمعنی الهام است چنانك آنجا گفت: «وّ دح ی 
ا لحاوس و معنی الهام آنست که رب" العرّه در دل جانور افکند تا در طلب منافع خویش برود و آنچ مضرّت 
ونر ات بپرهیزد وگفته‌اندکه در آفرینش وی خود بر آن حالست و بر آن طبع چنانك زنبور عسل که در طباع 
وی نهاده خانه و 3 ازگل هر میوه‌ای خوردن. و اللحل اسم جنس یذگر و ينك و واحد اللحل نحلة مثل 
نخل و نخلة «آن اتخني» ای بان اتخذی» «منّ الجبال» ای فی الجبال من اینجا بمعنی فی است کقوله: 
«فأوه من حیث آفر کم ال ای فی حیث امرکم ال و کقوله: «أَروني ما ذا خلقوا م من الْْض» ای فی 
الارضء و احتمال کندکه «منّ الجبال» من تبعیض بود لان ذلك بوجد فی بعض الجبال «ییرته زنبور خانه را 
کی و یر تا تیه ها که ات زا یر انس یتست ما رو 
بر شکل مسدّس ساخته بالهام رّانی. «وّ من الشجر» یعنی فی الغیاض و الجبال و الصتحاری» «و مما یعرشونْ» 
تا هرن اساسا من مت توف شوه وا لها انا مارا ساوسو 
فی متازل التاسن و ما ستو نم 
وگفته‌اند زنابیر عسل کار ایشان از دو حال بیرون نیست با فرا گذاشته در کوه و صحرا که ایشان را خداوند و 
مالك نبود خانه‌ای که سازند درکوه سازند و در درخت در بیشه‌ها و صحرا چنانك گفت: «من الجبال و 
من الشجر» گر انشان 0 خداوند و مالکی بود خانه‌ای که نت در سقوف و ابنیه خداوندان خود سازند. 
چنانك گفت: «وّ ما یفُرشون». قرأً شامی و ابو بکر: «یعرشون» بضم الرّاء و قرأًالباقون: «یعرشون» بکسر 
الراء و هما لغتان. ۱ 
«ثْم کلي من کل الثْمَرات» یعنی من نور الثمرات کلّها و النحل لا تأکل من النّمرات الا وردها و هو اسب فی 
العسل للشفاء «قاسلَكي سل ربك» ای طرق ریّك تطلبین فیها الرعی, «دللا» جمع ذلول ای منقادة مسخرة 
مطيعة للّه عرٌ و جلّ» باین قول ذللا حال نحل است و صفت وی و روا باشد که ذللا نعت سبل باشد. ای هی 
مذللة للتحل سهلة السّلوك. قال مجاهد لا یتوعر علیها مکان سلکته «یَخرْجْ من بُطوّها شرابٌ» هو العسل تلقیه 
من افواهها لکنه قال من بطونها لان استحالة الاطعمة لا تکون الا فی البطن, فالتحل یخرج العسل من بطونها 
الی افواهها. قول درست آنست که عسل از راه دهن بیرون آید بر مثال لعاب که از دهن آدمی روان شود از اینجا 
گفت حسن بصری رحمة اه علیه: لعاب ابر بلعاب التحل بخالص السّمن ما عابه مسلم فجعله لعابا یخرج من 
الفم. «مخْتلتَ واه ابیض و اصفر و احمر. و قیل ان الأأبیض من العسل یلقیه الشّباب من التحل, و الاصفر 
پلقیه الکهول منها. و الاحمر بلقیه الشّیب منهاء «فیه شفام للناس» جمهور مفسران بر آنند که فیه کنایت از 
کر فا هه که رن رها ی زوی ابو 
سعید الخدری ان رجلا اتی النبی (ص) فقال: ان اخی یشتکی بطنه فقال اسقه عسلاء فذهب. ثم رجع فقال قد 
سقیته فلم یزل ما به. فقال (ص) اذهب و اسقه عسلا فقد صدق ال وکذب بطن اخيك فسقاه ثانیا فبراً کانما 
انتظمن عنال: 
و قال (ص): لوکان شیء پنجی من الموت لکان السنا و لسوت و السئوت العسل. 
وگفته‌اند «فیه شفا» این ضمیر با قرآن شود ای فی القرآن شفاء للناس من شبه القلوب و روا باشدکه ضمیر با 
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هر دو برندکه مصطفی ( ص) گفته: «علیکم بالشفائین العسل و القرآن» 
و عن عبد اللّه قال العسل شفاء من کل دواء و القرآن ن شفاء لما فی الصندور. و قیل الضّمیر یعود الی ما بیّن ال 
من الدلائل و الاعتبار فی البخل فیکون الشّفاء لداء الجهل یقوّ به قوله تعالی: «اِنْ فی ذلك لاية رم 
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ون». 
فصل 
اعلم آن النحل خلق یسوقه اللّه حیث یشاء فاذا اتخذت بیتا فی ملك بشرکان ما بخرج من بطونها رزقا له لحدوثه 
فی ملکه فاذا تحوّلت الی ملك غیره لم یکن له المطالبة بها وکان ما تحدثه فی ملك من تحوّلت الیه من العسل 
له کما کان ما احدئته فی ملك الاوّل له ثم کذلك کلما انتقلت فان اتخذت فی ارض موات لا مالك لها کان 
عسلها لمن بادر الی اخذه و تحصیله بالحيازة و النقل» و نفس النحل لا بصلح فیها البیع و الشری و لا یقع علیها 
ملك لعدم الوصول الی احرازها بوجه من الوجوه و لیست کالصید من الطیر و الدواب الذی اذا صید احرز و 
حبس حیث شاء صاحبه بقص اجنحة الطاثر و منع الصید من الخروج باغلاق باب او حافظ او تشکیل و التحل 
لا یمکن فیها هذا و اللّه اعلم. 
«وّ ال خَلََکُ» ای اوجدکم و لم تکونوا شیثا معنی آنست که شما هیچیز نبودیدکه اللّه تعالی شما را بیافرید و 
از عدم در وجود آورد. «مْ بر کم پس بمیراند شما را چون روزگار عمر شما برسد و اجل در رسد. کس 
باشدکه مرگ وی در حال طفولیّت بود وکس باشدکه در جوانی وکس باشدکه در ابتدای پیری» «و نکم من 
رد الی رد عم وکس باشد از شما که او را با ارذل الخمر برنده و ارذل العمر آرداه یمتی الی الخرف الذی 
ای ان ی ی اد ان ای م3 
قتادة گفت: ارذل العمر آنست که عمر وی بنود سال رسد و گفته‌اندکه هشتاد سال وگفته‌اند هر چه بالای هفتاد و 
پنج بود ارذل العمر است و العمر و العمر و العمر واحد. 
روی انس بن مالك قال قال رسول ال (ص): المولود حتی یبلغ الحنث ما عمل من حسنة اثبت لوالده اولو 
الدیه فان عمل سینة لم تکتب علیه و لا علی والدیه فاذا بلغ الحنث و جری علیه القلم امر الملکان اللذان معه 
ان یحفظاه و پسدداه. فاذا بلغ اربعین سنة فی الاسلام آمنه له من البلایا الثلث: من الجنون و الجذام و البرصء 
فاذا بلغ الخمسین ضاعف اللّه حسناته فاذا بلغ ستین ستة رژقه اللّه الانابة الیه فیما یحب. فاذا بلغ سبعین سنة 
اجابه اهل السّماء فاذا بلغ ثمانین سنة کتب اللّه حسناته و تجاوز عن سیاته فاذا بلغ تسعین سنة غفر اللّه له ما 
تقدم من ذنبه و ما تأخر و شفعه فی اهل بیته وکان اسمه عند اللّه اسیر ال فی ارضه فاذا بلغ ارذل العمر لکی لا 
یعلم ب جام یا کل مت ها کان پل فی مج من مشروی ان یل مه ب کوب جلا 
«لكي لا عم : بعْ علم شیتٌ» ای حتی یعود بعد العلم جاهلا و یصیرکالصبی الذی لا عقل له گفته‌اند این در 
شان کشنیک که مومن نود آها عفن گر سین شود غلنی که آو را کادةانت وتان وق بعتاه غلا بعمان 
بعد عمله شیئا ای یفتر عن العمل بالعلم لان تأثیر الکیر فی العمل اکثر منه فی العلم. وگفته‌اندگردش احوال بنده 
آن راست که تا خلق بنظر عبرت نگرند و بدانندکه آن خداوندکه قادرست که بنده را از حال علم با حال جهل 
برد قادر است که او را بمیراند و باز او را زنده گرداند. «اٍنْ اللهُ علیم قدیرّ» که وی جلّ جلاله داناست و 
تواناست بهر چه خواهد. 
«وّ له فضل بَعْضکُم علی بَعْض في الرّرْق» اين آیت ردّی بلیغ است بر مشرکان که خدای را جلٌ جلاله انباز 
گفتند. می‌گوید ال تعالی افزونی داد لختی را از شما بر لختی یعنی مالك را بر مملوك. مالك آنچ خورد از مال 
خود خوردکه ملك دارد و دست رس دارد و مملوك آنچ خورد از غیر وی خوردکه نه ملك دارد و نه دست رس. 
«فْمَا این فضوا» و هم المالکون. «برادّي رژقهم» بجا علی رزقهم لعبیدهم حتی یکون عبیدهم معهم فیه 


- 
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سواء معنی آنست که مالك را آن افزونی رزق و مال که او راست چیزی با بنده درم خریده خویش نمی‌باید داد تا 
پس بنده وی با وی در آن یکسان باشد و اين مثلی است که رب العالمین زد مشرکان را که آفریده وی را انباز 
وی می‌گویند. یعنی که شما نمی‌پسندید و نه سزا می‌بینید که بردگان.شما با شما در ملك یکسان باشند تجونست 
که بندگان مرا با من در ملك یکسان می‌کنید؟! «اأ فعمَة اللّه یَجََدُونْ» استفهام بمعنی الانکان ‏ فبآن انعم 
اللّه علیهم جحدوا نعمه و جعلوا ما رزفهم لغیره ای اتوصلوا بنعمته ام الکفر به. قراً عاصم: «تححدون» بالتاء 
علی الخطاب لقوله: «و ال فضل بَفْضکمٍ» و الباقون بالیاء علی الغيب لقوله: «فهْم فیه سواٌ». این عباس 
گفت: این آیت در شأن ترسایان نجران آمدکه در کار عیسی و مادر غلو کردند و گفتند آنچ گفتند. 
«وّ ال جَعَل کم من انفسکم آزواجا» یعنی النساء می‌گوید الّه تعالی بیافرید از تنهای شما زنان. قتادة گفت 
یعنی حوّا که او را از نفس آدم بیافرید از استخوان پهلوی وی. و قیل معناه جعل ازواجکم ترا اف جنسکم 
لیوا نها نله لته لیوا فوه کارا فاتی آفته زین اضما تفر هید ما بت با وف ان 
گیری که جنس بجخس گراید و شکل با شکل بیارامد 
و در قرآن ازواج بسه معنی آید: ی زنانند چنانك اینجا گفت و در سوره البقرة و آل عمران و النساء: «آزواخ 
مهرد یعنی الحلائل. همانست که در سوره الر خرف گفت: «أنتم و أَرواجکُم تَحیرون» وکذلك قوله: «و کم 
نصْفٌ ما ترك آزواجُکُم» یعنی امرأة الرجل. 
وحه ف ازواجست بمعنی اصناف چنانك در سوره الشعرا ء گفت؛: «کم ۳۳۶ فیها من کل زوج گریم» یعنی من 
کل صنف حسن, 8 یی کی «سیحان الّدي خی اواج که ای الاصناف کلها؛ ۳ «تمانة 
َواج» ای اصناف» و فی هود: «من کل زوجیّن» ای من کل صنفین. و فی الرعد: «جعل فیها زوجین ایّن» 
ای صنفین اثنین. 
وحه ج ازواجست یمعنی قرناء چنانك در سوره الصافات گفت: «احشروا الذینَ ظلمَوا و آزواجه» یعنی 
قرناء‌هم من الشیاطین, و قال تعالی: «و دا النُوس زوْجّت» ای قرنت نفوس الکفار بالشیاطین. 
5 «و جعَل کم من آژواجکُم بنین و حَفْدةٍ» علماء تفسیر مختلف‌اند در معنی حفدة ابن عباس گفت و ضحاك 
و حسن و جماعتی مفسران که حفدة چاکرانند و خدمتکاران حفد یحفد حفدا و حفدانا اذا اسرع فی الخدمة و 
الحافد الخادم و الحفدة جمع کالسفرة. و منه قول الشاعر: 
فد الولا قد-دبیتهن نو اسلیت باکفهن ام الاجمال 

مقاتل گفت: بنین پسران خردن د که پدر را با ایشان انس بود و حفدة پسران بزرگ‌ان د که پدر را نت 6 ۱ و 
گفته‌اند حفدة دخترانند لاهن بخدمن فی البیوت اتم خدمة. و قیل هم اولاد الاولاد و قیل هم ازواج البنات و 
9 الاختان» و قیل ۳ 1 المرأة من ۳ قبله «و 0 الطیات» » ای من الحلال. و قیل من اللذیذ 
۱ 1 قدمت علی عمر بن الخطاب 

فارسل الی بالف دینار فرددتها فقال لم رددتها فقلت انا عنها غنی و ستجد من هو احوج منی فقال لی خذها 
فان رسول اللّه (ص) اعطانی عطاء فقلت یا رسول الّه انا عنه غنی و ستجد من هو احوج الیه منی. فقال لی 
ی ی و 
۰ ۳ فبالباطل یُومنون» و هو الا صنام «و بنعمّت اللّه هم 2 یکفرون» حیتث اضافوا اللعم ان الا صنام و لم 
بضیغوها ات المنعم بها علیهم. قال این حریر: یر و اولیاء الشیطان یما بحرمونه من الیحيرة و اخواتها. «و 
بنعمّة الّ» ای بما احل اللّه لهم من ذلك. «هُم یکُفرون» ای ینکرون تحلیله 
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1 عفن من دون ال ای و یعبد هولاء الکفار من دون اللّه اصناماء «لا مك هم رزقاً من و السماوات و 
الْرْض» بعش ری ها لیاوا هر الا ری ابا دوه ی ای ی هی اد ۷ مرها اخحراج 
شیء من نبات الارض, «و لا یَستطیعّون» ای لیس لها الاآن ملكة و لا فی استطاعتهم ان یملکوا ابدا و انتصاب 
«شیْنا» علی انه بدل من قوله رزقا او علی انه مفعول لقوله رزقا. 

«قّلا تَضربُواللّه الْسالٌ» ای لا تجعلوا له مثلا و لا تصفوا فیه شبها فائّه واحد لا مثل له و لا شبه خدای تعالی 
ر انبازنمگویید و اوررا هت مساژید که لودزا من وان تست شريك و انباز نیست. آن گه گفت: «ٍن ال یلم 
و نم لا تَعلمُونٍ» خدای تعالی داند و شما ندانید یعنی جز از آنك اللّه تعالی خویشتن را گفت صفت مکنیدکه 
بان ات که وی وه شا او را اس 

ول فاد تصریر له ال عال» ای لا کشمومیکلفا و لا وه غلین یدمن عقاو دللع ان ضرت العل, 
نما هو لتشییه ذات بذات او وصف بوصف و تعالی اللّه عن ذلك «ان ال یمه ما یکون قبل ان یکون «وّ 
نم لا تلمُون» قدر عظمته حیث اشرکتم به 

قال الضحاك: «فلا تضربُوا له الاتال» ای لا تعبدوا من دونه مالا بنفعکم و لا یضرکم و لا یرزقکم «رٍن ال 
یلم خطاء ء ما تضربون تال یه , هو آنتم لا تعلَمُون» خطاء ذلك من صوابه. و قیل آن اللّه یعلم ان 
ما عبد من دونه باطل و انتم جهلة لا تعلمون. 

«ضرّبٌ ال متّلا» ضرب اینجا بمعنی وصف استه ای وصف اللّه شبها فیه بیان للمقصود همانست که گفت: 
«و ضرّب ال ملا ره وکذلك قوله: «قلا تَضنرّو له الْسال» ای لا تصفوا فیه الاشباه: «وّ تك الاْمال 
ضترها للنّاس» ای نصفها فنبنهاه «و کل ضربنا له الأْسَال یا یا الّاس ضرب > کل ان له لا يَسَحي أن 
یضرب متلا» این همه بمعنی متقاربند. و در قرآن رت ات میت کل «اذا رتم في سیل ال زذا 
ضربتَم في الارْضٍ و ت یضربُون في الْرْض» یعنی یسیرون. و در قرآن ضربست بمعنی زخم زدن کقوله: 
«فاضریو وق العناق» رت بالیدین بالسلاح و کقوله: «فضرّب الرقاب» یعنی الضرب بالسلاح 
ات هقی ونان کوخ «وّ اهجرَومنْ في المضاجع و اضربون» یعنی بالیدین غیر مبرح. 

«ضرّبٌ ال متا عَبُداً مَمل وکاٌ» مفسران را درین آیت دو قول است: یکی آنست که رب العرّه خود را مثل زد با 
معبود باطل که کافران وی را انبازگفتند. می‌گوید بنده‌ای عاجز مملوك که بر هیچیز پادشاه نه و او را توان انفاق 
نه با آن خواجه که ملك دارد و او را توان انفاق بود تا چنانك خواهد فراخ می‌زید و فراخ نفقه می کند. ایشان 
هر دو برابر و یکسان نه‌انده اگر چه خلق ایشان یکسانست بمعنی یکسان نه‌اندکه یکی عاجز است و دیگری 
قاد پس چون برابر و یکسان دارند در عبادت خدای تعالی که قادرست و توانا و دانا بهمه چین خلق را دارنده 
و انشان رانووزی ذهتده با بت مرده ازشگ تراشیده نه او را حرکت و قوّت, نه ازو نفع ور آن که گفت: 
«الْحٌََّ للّه» ای لیس الامرکما یفعلون و لا القول کما یقولون, ما للاوثان عندهم من ید و لا معروف فتحمد 
علیه اّما الحمد الکامل له خالصا لاله هو المنعم و الرزاق, و لک «أکترهَم» یعنی جمیع الکفرة «لا یعلمُون». 
ان الحمد لی لان جمیع النعم منی. و قوله: «هل یِستوَون» ذکره بلفظ الجمع و هما اثنان لان ما عدا الواحد 
جمع. قول دیگر آنست که رب" العره درین آیت مثل زد کافر را و مومن را: «عیَدا مَملوکا لا یدز علی شي»» 
مل اف امت اروت الدر: را روت دوبان جیع کرد و وی :زا از ان ال هي خر وخع 3 ۱ 

هو من رزفتاه ما رزفاً تعسا» این مثل مومست که رب العزه او را مال و نعمت داد و در طاعت و وضاء حق 
تعالی آن مال نفقه کرد نهان و اشکارا تا نتعاوت آخرت و نعیم باقی خود را حاصل کرد «هل یستَونٍ» ای هل 
یستویان هذا الفقیر البخیل و الغنیٌ السخیٌ فلذلك لا یستوی الکافر العاصی المخالف لامر اللّه و المومن المطیع 
له. عطاء گفت «عیُداً مَمَلوکا»: بو جهل هشام است. و «مَن ررفناه منا رزقاً ان یک ایو 
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پس در بیان بیفزود و دیگر مثل زد: «و ضرّبٌ اللّه متلا ملا رجلین 9 کم لا یدز علی شي‌ب» من الکلام 
لائه ولد اخرس اصم لا یسع و لا یبصر و لا یمقل, «وَ هر کل علی مَلا» ای ثقل و وبال علی ولّه و سید 
«أینما یرجه پرسله «لا یت بخیّ» لائه عاجز لا بفهم ما یقال له و لا یفهم عنه» اين مثل بت است که نشنود 
و نگوید و نداند و نکند وانگه باری گران است پر عابد خویش پرداشتن را و فرو نهادن را و خدمت کردن وی 
ره «هل يستوي هو و من یأر بالْعَدل» یعنی یعنی اللّه قادر متکلم یأمر بالتوحید سمیع پسمع دعاءنا بصیر یری احوالناء 
«و هر علی صراطر شُنَیم» ای یدلکم علی صراط مستقیم می‌گوید آن بت بر آن صفت کی برابر و یکسان بود 
با خداوند قادر متکلّم گوی و دانا و شنوا و بیناء کردگار روزی گمار بنده نواز ره نمای. و بقول بعضی مفسّران 
این مثل کافر و مومنست. یعنی کاف رکه خیر نگوید و نکند و نفرماید و مومن که بتوحی فرماید و بر دين حق 
خواند و بر منهاج شریعت و حقیقت راست رود هرگزکی برابر باشد و یکسان؟! عطاء ؟ گفت «ابکم» ابی بن 
خلف است وکان کلا علی قومه لاه کان یذیهم. «و من مر بالْعْدل»: حمزة بن عبد المطلب است. وگفته‌اند 
ابکم: اسید بن ابی العاص است و من یأمر بالعدل: عثمان بن عفان. و قیل ضرب اللّه هذه الامثال لیعلم اه اله 
واحد و انا لا ینبغی ان يشبّه به غیره. 

«و له یب السّماوات و الأْرْضٍ» و المعنی و له ها لاس ملك ما غاب عن ابصارکم فی السّماوات و الارض 
دون آلهتکم ای تدعونها من دونه و دون کل ما سواه. و قیل تقدیره و له علم غیب السماوات و الارض. و 
لغیب ها هنا ما لا پدرك بالحسٌ و لا یفهم بالعقل. و قیل هو ما فی قوله: «اِن له عنده علم السَاعة عة» الایة... 

«و ما جر السَاحة غة الا کم البصر» این جواب کفار قریشست که درخاست رستاخیز استعجال 0 3 
طریق استهزاء می‌گفتند: «مّتی هذا اوعد ان کنتم صادقین ان یر الاین ان عرهاهاخ رت اغالستن کته 
و کلم ابصر» آیشق فریته ان ااظة تأتی فی اقرب من لمح البصر و لکنه یصف سرعة القدرة و 
الات ۵ تها اگوی در قیر ها آوردن آن و نمودن آن آسانست و سهل و نزديك. آن گه هنگام آن آید چون لمح 
البصر بود: تاوش چشم. که اللّه تعالی گویدکن: باش تا می‌بود. و الساعة اسم لوقت النشور سمّی ساعة لا خن 
یوم من یوم القيامة و اجزاء الرّمان سمّیت ساعات. و یقال لمح فلان ببصره اذا طرف طرفا وحیاء «أو هو رب» 
کلمة او وردت فی القرآن فی مواضع مضافة الی اللّه عر و جلّ ما هی منه فی شیء من الشك و انما هی لتوهم 
علی الخلق فیها فکان هام اجه می رعانها طتج الم تقوم من طرتن ردو درب مه تذوم آخرین» و هکذا 
فی قوله: «و سنا پلی مائة آلف و ییدون». هم مائة لف عند قوم من العادین و یظتهم آخرون یزیدون» و قوله: 
«فکان قاب قوَسیّن َو آذنی» نز ی لت تفاوت و فی قیاس القامة اختلاف و قول من قال ان او بمعنی بل فی 
هذه المواضع قول مرغوب عنه. «اِنْ ال علی کل شي» قدیز» 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: «و أرَحی رب ی النحْل» قال ابو بکر الوزاق: الْحلة ما اتعت الامر و سلکت سبلها حتّی ما 
امرت جعل لعابها شفاء لاس کذلك المومن اذا اتبع الامر و حفظ السر و اقبل علی ریّه جعل رژیته وکلامه و 
مجالسته شفاء للخلق فمن نظر الیه اعتبر و من سمع کلامه اتعظ و من جالسه سعد زنبور عسل جانوریست احکام 
شریعت بروی روان نه و سزای خطاب و تکلیف نه و آراسته عقل و تمییز نه. امّا از روی الهام و تسخیر بوی 
فرمانی رسید منقاد فرمان گشت» طاعت دار و فرمان بردان متواضع وار پیش آمد تا رب العالمین لعاب وی شفاء 
خلقی ساخت. بنده مومن را در اين اشارتی و بشارتیست. اشارتی پیدا و بشارتی بسزاه می‌گوید مومن که اتباع 
فرمان کند و سر خود از مواضع نهی بپرهیزد و دل را با مشاهده حق پردازد و بتواضع پیش فرمان باز شده و نظر 
حق پیش چشم خویش داشته و باطن خود را از ملاحظت اغیار پاك کرده. رب العالمین این چنین بنده را سبب 
نجات و سعادت خلق گرداند. دیدار وی شفاء دردمندان و سخن وی پند مومنان و مجالست وی زیادت درجه 
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عابدان. اینست که مصطفی (ص) گفت: «الانبیاء قادة و الفقهاء سادة و مجالستهم زیادة» 

و قال (ص): مثل المومن مثل النحلة تأأکل طیبا و تضع طییا. 

قال بعض العلماء شبه عمل المومن عمل النحل من وجوه: احدها ان النحل یتتژه عن الانجاس و القذرات 
کذلك المومن یتورع عن المعاصی و الحرام الثاني ان جمیع الطیر اذا جر علیها الیل تأوی الی اوکارها و 
تستریح بالنوم عن السّعی و النحل یعمل باللیل اکثر ممّا یعمل بالتهار کذلك الناس اذا جنٌّ علیهم الیل 
اضطجعوا علی فرش الغفلة و الممن بنصب قدمیه و یقوم من محرابه بین یدی مولاه پشکو الیه بلواه. الالث ان 
التحل لا یعمل بهواه بل یتبع امیره و لا یخرج عن طاعته کذلك المومن لا یعمل بهواه بل یقتدی بائمة الدین و 
آثار السلف. 

الرّابع ان اللحل بخاف من اذی اجناس الطیر و یکف اذاه عنهاء کذلك المومن یصل الیه اذی الخلق و لا بصل 
اذاه الی الخلق. الخامس ان التحل لا یتمکن من عمله حتی بسد علی نفسه باب البیت. کذلك المومن لا یجد 
حلاوة الطَاعة الا فی الخلوة حیث لا براه الا اللّه عز و جل. 

سفیان ثوری گفت: راهبی دیدم در دیری نشسته, کسی از وی پرسید که روزگارت چونست و حالت چیست؟ 
گفت روزگار خود در نماز مستغرق دارم. يك ساعت نخواهم که بمن د رگذردکه نه در نماز باشم» آن گه گفت 
نپندارم که کسی ذکر بهشت و دوزخ بسمع وی رسد وانگه اوقات خود و روزگار خود نه همه بنماز بسر آرد که 
نماز سبب سعادت است و پیرایه شهادت است و مظنه مشاهدت است. آن مرد گفت راهب را که از امل 
می‌پرسم امل تو در دنیا تا کجاست و چند است؟ 

راهب گفت هرگزگامی برنداشته‌ام و ننهاده که نه گمان برده‌ام که میان هر دو مرگ در رسد. راهب گفت آن مرد 
را که تو نیز حال خود با من بگوی و از بهینه اعمال خود مرا خبر ده گفت من سر بر خاك نهم در سجود و 
همی‌گریم تا آن گه که از آب چشم من گیاه از زمین برآید» راهب گفت: ان تضحك و انت معترف بخطیئتك خیر 
لك من ان تبکی و انت مدلّ بعملك راهب در وی چنان دید که با آن گریستن عجبست و ادلال» گفت ای 
جوانمرد خنده و شادی و اعتراف بگناه «۲» اولیتر ازگریه و زاری و آن را بنزديك اللّه تعالی کاری دانی و عملی 
پنداری و خود را بر اللّه تعالی حقی بینی, آن گه راهب در پند بیفزود گفت: ابَقّ اللّه و ازهد فی الدنیا و لا 
تنافس اهلها فیها فکن فیها کالنحلة ان أکلت آکلت طیبا و ان وضعت وضعت طیا و ان وقعت علی عود لم 
تکسره. در دنیا چون نحل عسل باش که جز پاك نخورد و جز پاك ننهد و بی رنج و بی آزار رود و اذا مروا 
اللّغو مروا کراما. 

و یقال آن اللّه سبحانه اجری سنته ان یخفی کل شیء عزیز فی شیء حقیر جعل الأبریسم فی الدود و هو اصغر 
الحیوانات و اضعفها و العسل فی التحل و هو اضعف الطیور و جعل الدّرٌ فی الصّدف و هو اوحش حیوان من 
حیوانات البحر وکذلك اودع الذهب و الفِضَة الحجر و الفیروزج الحجر کذلك اودع المعرفة به و المحبّة له 
فی قلوب المژمنین و فیهم من یعصی و فیهم من یخطی. سنت خداوند است جل جلاله که هر آنج عزیزتر و 
شریف تر پنهان کند در بی قدری محقّر: عسل با حلاوت در نحل حقیر نهاده. ابریشم با لطافت در آن کرمك 
ضعیف پنهان کرده» در شب افروز در صدف وحش تعبیه کرد مشك با قیمت از ناف آهوی دشتی پدید آورده 
از روی اشارت می‌گوید: ای محمّد ما آن روزکه امّت ترا ستودیم وگفتیم: «کنتم خیر مت آن دراز عمران بسیار 
طاعت را می‌دیدیم آن روزکه نحل ضعیف را عسل دادیم آن بازان با قوت می‌دیدیم آن روزکه آن کرمك را 
ابریشم دادیم آن ماران با هیبت می‌ديديم آن روزکه آهوی دشتی را مشك دادیم آن شیران با صولت می‌دیديم 
آن روزکه صدف را مروارید دادیم آن نهنگان با عظمت می‌دیدیم» آن رو زکه عندلیب را آواز خوش دادیم 
طاووسان با زینت را می‌دیدیم» آن روزکه اين مشتی خاك را ثنا گفتیم ملانکه صت زده را در راه حدذمت 
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می‌دیدیم. 

زان پیش که خواستی منت خواسته‌ام عالم ز برای تو بیاراسته‌ام 

کی شهی دفل هتان خاش س اف تو شاد بزی که من ترا خاسته‌ام 
«و ال کم ثم تفا کم و منکُم من بر لی أَردل امه پرلباه اه مفرفت هر توق نیوا وهای رسای 
ارذل العمر آنست که بنده را در عنفوان شباب وقتی خوش بود و ارادتی تمام و روزگاری مساعد و صحبتی 
نیکو» چون روزگاری در استقامت برین صفت برود آن گه ناگاه او را فترتی افتد و آن عقد ارادت فسخ کند و 
روی در دنا آرد و از حطام دنیا جمع کند. سالکان راه حقیقت آن را ارذل العمر دانند و در طریقت خویش آن 
را ردأت شمرند. ابو بکر صدیق از اینجا گفته: طوبی لمن مات فی النأنأة خنك مر آن بنده‌ای که در ابتداء ارادت 
با تازگی دل و صفای وقت و روزگار مساعد از دنیا برودکه در درنگ روزگار تغبیر احوال می‌افتد و در صفا کدر 
می‌آمیزد: و ای نعیم لا یکدره الدهر, و انشدوا فی معناه: 

کان لی مشرب یصفوا برژیتکم فکدرته ید اللایّام حين صفا 
بو محمد جریری وقتی مجلس میداشت. یکی برخاست گفت ای شیخ دلی داشتم تازه و روشن و وقتی صافی و 
روزگاری با نظام آه که بر من بشورید و آن وقت از من برفت» حیلت چیست؟ جریری گفت: ای جوانمرد بنشین 
که ما همه درین ماتم نشسته‌ایم» آن گه اين ابیات بر خواند: 


تشاغلتم عنا بصحبة غیرنا و اظهرتم الهجران ما هکذا کنا 
و اقسمتم ان لا تحولوا عن الهوی بلی و حياة الحب حلتم و ما حلنا 
لیالی بتنا نجتنی من شمارکم فقلبی الی تلك اللیالی قد حنا 


پیر طریقت گة گفت در مناجات خویش: الهی این چه بتر روزی است؟ ترسم که مرا از تو جز از حسرت نه 
روزیست. الهی می‌لرزم از آنك نه ارزم وز آنك نه ارزم چه سازم جز از آنك می‌سوزم تا ازین افتادگی برخیزم 
۰ مه ۰ ۰ ۰ و ۰ وت و 
الهی از بخت خود چون پرهیزم و از بودنی کجا گریزم و ناچاره را چه آمیزم و در هامون کجا گریزم؟ 
الهی کان حسرتست این دل من, مایه درد و غم است این تن من. نیارم گفت که این همه چرا بهره من» نه دست 
رسد مرا بمعدن چاره من 
مرا تا باشد این درد نهانی ترا جویم که درمانم تو دانی 
«و ال فضل بَعضکم علی بَعض في الرزق» رزق نفس دیگرست و رزق دل دیگر و رزق روح دیگر اما رزق 
نفس فومی را توفیق طاعتست و قومی را خذلان معصیت. و رزق دل قومی را حضور دلست با دوام ذکر و 
قومی را صفت غفلت با دوام قسوت. و رزق روح قومی را کمال معرفتست و صفای محبّت و قومی را حب دنا 
و شغل علاقت. و قال الفضیل: اجل ما رزق الانسان عمل یدلّه علی رشده و معرفة تورث مشاهدة ریه. 
قال النبي (ص): «انی اظل عند ربی یطعمنی و یسقینی». 
«و للّه غْبُ السّماوات و الأْرْض» قال النهر جوری: الحق تعالی ستر غیبه فی خلقه و ستر اولیاءه عن عباده فلا 
یشرف علی غیبه الا خواص اولیائه و لا یشرف علی اولیائه الا الصدیقون من عباده فالاشراف علی الغیب عزیز 
و الاشراف علی الاولیاء اعرٌ منه, 
۷ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و ال آخرجکم من بُطون امَهاتک» خدای تعالی بیرون آورد شما را از شکمهای مادرانء «لا 
تَعلَمُون شین» هیچیز نمی‌دانستید شماء «وّ جَعَل کم المع و الاْبْصار و الأْفئدة» و شما را شنوایی و بینایی داد 
و دلها داد «لعلکُم تشکرون ( ۷۸ تا مگر آزادی کنید. 
و م یروا [۳ الط نمی بینید مرغان» «شَحْرات قي و : السماء» ایستاده از پر زدن دور امتمان و بداشته در 
۱۹۱ 


هواء «ما یُمُسکهن 3 اللَهُ» بنه می‌دارد آن را مگر النّه تعالی» «ٍن في ذلك لایات» در آن توانایی خدای را 
تا تزاست: «لقوم نون (۷۹)» ایشان را که می‌ببایدگروید. 

«وّ ال جَعَل کم من بوتکم سکنا» و اللّه شما را خانه‌های شما دل آرام کرد. «و جعل کم من جُلود الأنْعام» 
و شما را از پوستهای چهارپایان ساخت وکرد «ییوتا» خیمه های ادیم «َسَختونها» تا آن زا سيك پا شود 
ی «یوم ظَعکُ» روز رفت شما در سفرها. «و یوم |قمتکم» روز اقامت شماء «و من أصوافها و و آزباره و 
آشعارها» و از پشم گوسفندان و پشم شیران و موی رای ناه فباشی عقاو خوتاسه کد تدای را ماما 
ٍلی حين (۸۰)» تا بآن ساخته می‌باشید تازئید. 

«وّ له جَل کم ممّا عَلَقَ ظلالا» و خدای تعالی کرد شما را و داد از آنچ آفرید سایه‌ها. «و جعَل لک من 
الجبال أَکنانٌ» وکرد شما را ازکوه ها غارها و تلهاء «و جعل کم سراییل» وکرد شما را جامه‌ها؛ «تقیکم الحر» 
که کم از شما باز دار هوسراتیل که امک و شما را پیراهن‌ها داد از خفتان و زره که زور زخم ما از 
شما باز دارد. «کذلك نغمتة عََیْکم» نعمتها بر شما پیوسته و فراخ نيك میگستراند. «لعَکُم تلمُون (۸۱)» 
تا مگرگردن نهید 

«فَن وه پس اگر برگردند. «فنما عیْكَ ابلاغ امین (۸۷)» بر تو رسانیدن آشکار است. 

«یِعْرفُونْ نْعْمَتٌ اللّه» نعمتهای خدای تعالی می‌شناسند. دتم نکرونها» و از آزادی کردن منعم را باز می‌نشینند. 
«وّ أکترهم الْکافرَونْ (۸۳)» و بیشتر ایشان آنندکه ناسپاسانند. 

«و یوم بِعتٌ من کل ی شهیدآ» و آن روزکه بینگیزانیم از هرگروهی گواهی, دتم لا بودْن لین کفرّوا» آن؟ 
دستوری ندهندکافران راء «و لا هم تبون (۸۴)» و نه از ایشان عذر پذيرند. 

«و |ٍذا ری این ظلمُوا العذاب» و آن گه که کافران عذاب بینند. «فّلا بُحْفف عنَهم» سبك نکنند از ایشان 
عذاب «و لا هم یْنظَرَونَ (۸۵)» و نه ايشان را در آن مهلت دهند. 

«وّ ذا ری لین آشرکُوا رکامفم» و آن گه که مشرکان انباز خواندگان خود بینند. «قالوا رکا» گویند اون 
ماء «هولاء شرکاون اذین ک تدغوا من دونك» این آن انبازان مااندکه می‌خواندیم فرود از تو «فلقْ هم 
> آن انبازان #9 با انشان کید «انکم لکاذپّون (۸۶)» که شما درو غ هی گو وه 

«و ْقا اٍّی له یذ السلم» و خویشتن را فرا دست ال تعالی دهند به بندگی, «و ضَل عنهم ما کانوا یَفترونٌ 
(۸۷)» )» وگم شد از اسان ایشان که بدروغ می خدایان خواندند. 

«الذین کرو و وا عنْ سبیلٍ ال ایشان که کافر شدند و از راه خدای ی 2 «زدناهم عذاباً وق 
الذای اه بیفزودیم ایشان را عذاب آن جهان بر عذاب اینجهان, «بما کایُوا یُشبدون (۸۸)» بآن بدکاریها که 
که 

«و یوم بت في کل مت و آن روزکه بينگيزانيم در میان هر مردمان روزگاری» «شهیداً له من أنیهم» 
گواهی هم از ایشان که گواهی دهد بر ایشان» «و جنّا يك شهیداً علی هوّلاء» و آریم ترا گواه بر اینان» «و تلا 
َیك الکتاب» و فرو فرستادیم بر تو قرآن, «ییاناً کل شي» پیدا کردن هر چیز را؛ «وّ هُدی و رَحْمَة» و راه 
نمونی و بخشایشی» «وّ بُشری للسَنلمین (۸۹)» و بشارتی گردن نهادگان را. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «و ال آخرجکم من بُطون أمهاتکُم» رجع الکلام الی عد التعم, » لختی نعمتها که بندگان را داد در 

ات ین ثر شمه آن گه عارض در میان آمد باز دیگر بار سخن با حصر نعمت برد و نیکیها که با بنده کرده در 
ابتدای آفرینش وی «و اللَه آخرجکم من بُطون أَمهاتکم» کشاتین امهاتکم بکسر لف و فتح میم خوانده حمزه 
بکسر الف و میم خواند امُهاتکم و وجه کسر همزه آنست که ما قبل آن مکسور است چون حرکت ما قبل کسره بود 
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همزه را نیز مکسو رکردند اتباع را و اما کسر میم در قراءعت حمزه هم اتباع راست؛ اتبع حركة المیم حركة الهمزة 
باقی قرّاء امهاتکم بضم الالف و فتح میم خوانند و هو الاصل,. و امْهات اصلها مات فزیدت الهاء فیها لا کید 
کما زادوها فی: اهرقت الماء و اصله: ارقت. و قیل زیدت الهاء فرقا بین امٌهات الناس مایت البهاتم. و 
امّهات جمع ام و قد جاء فی الواحدة امهت دلا تعلمون شنت و جعل کم السَمع و الصا و و > ای 
اخرجکم جهالا غیر عالمین مع توفر اداة العلم من السّمع و البصر و الفژاد اللّه تعالی شما را از شکمهای مادران 
بیرون آورد. نادانان که هیچیز نمی دانستید و نيك و بد خود نمی‌شناختید. اگر چه شما را سمع و بصر و دل داد 
در شکم مادران» لکن نادانان بیرون آمدید و اللّه تعالی شما را علم داد و دانش و تمییز تا نيك و بد بشناختید و 
نادانسته دريافتید. آن گه گفت: «لعََکْم تشکُرون» اين بآن کرد تا سپاس دارید و نعمت وی بر خود بشناسید و 
آن را شکرکنید. و قیل تم الکلام علی قوله: «لا تعلمون شینا» ثم استأنف فقال: «وّ جَعَل کم الم و الا بْصار 
و الَْفْْه» ای جعلها بحیث تنتفعون بهاء «لعلکُم تَشْکُرون» ما انعم به علیکم. 

۳ مرو قراً ابن کثیر و عامر و حمزه و یعقوب بالّاء علی الخطاب و الباقون بالیاء علی الغیبته «اّی الیه 
جمع طاین «شْخرات» لامر اللّه. و قیل مذللات «في جر السّمای» قال قتادة: جوّ السماء کید السماء و قیل هو 
الهواء البعید 1-9 و قیل جو السّماء هو السّماء «ما یمْسکهُنَ» فی الهواء عن السَقوط بلا عماده دا 
النّ» قال الکلبی ما یمسکهن عن ارسال الحجارة علیکم الا ال «ِنْ في ذلك لیات لقوّم یُومُون» جمع آیات: 
لقوله: «مَُحُرات» معنی آیت آنست که این مشرکان ‏ وکفره که وهره ت زا تک ند در کت در ات 
قدرت شواهد فطرت که می‌نمائيم از اين بغاث مرغان که در هوا میان آسمان و زمین از پر زدن و ایستاده معلّق 
در هوا بی پیوندی بداشته که نگه می‌دارد ایشان را تا بنیوفتند؟ مگر اللّه تعالی. مومن که بچشم عبرت نگرد 
داندکه آن مسخر را مسخری است و آن مدبر مدبری. 

«وّ له جَعَل کم من بتکم سَکنا» موضعا تسکنون فیه فتسکنون من الحر و البرد و یستر عوراتکم و حرمکم هر 
کسی را خانه وی آرامگاه وی کرد و دل آرام وی ساخت. از اینجا گفته‌اند: لو لا حبٌ الاوطان لهلکت بلاد 
السوء و ذلك اه خلق الخشب و المدر و الالة التي تمکن بها تسقیف البیوت. آب وگل و س" سنگ وکلوخ و چوب 
بیافرید و در دست ایشان نهاد تا از آن خانه ساختند» «و جعل کم من جُلود الأنْعام» یعنی النطوع و الادم, 
«ییوت» هی القباب و الخیام, «تَسَختونها» تجدونها خفيفة و یخف علیکم حملها و نقلها؛ «یوَم ظَعْکَم» بفتح 
العین قرآها حجازی و بصری و قراً الباقون: ظعنکم باسکان العین و هما لغتان ظطعن یظعن ظعنا و ظعنا یعنی وقت 
خروجکم فی اسفارکم» «و یوم قَاتکُمٌ» فی دیارکم و منازلکم ای لا تثقل علیکم فی الحالتین. و قیل معناه کما 
جعل لکم بیوتکم سکناء «یَوم اقامتک» مفسران گفتند یوم اینجا بمعنی حین است چنانك در سوره الانعام 
گفت: «یومٌ حصاده» ای حبن حصاده و در سوره مریم گفت: «وّ سلام عَلیه یوم ولد و یم یَمُوت» 

ای حین ولد و حين یموت و حین ییمث حیاه فکذلك یرم ظمنکم و یم قامتکم ای حین ظعتکم و حیناقامتکم 
«و من أصوافها» الضَائنة «وَ آوبارها» الابل «وَ آشعارها» الماعزة «أائ» متاع البیت اثاث نامی است 
قماش خانه را چون پلاس و جوال و توره و رسن وگلیم وکلاه و مهار و افسار و مانند آن» و سمّی اثاث لکثرتها و 
کل کثیر اثیث «و متاعأ» یتمتعون به «ٍلی حین» البلی» و قیل الی حین یعنی الی الموت. 

«وّ ال جَعَل لک ممّا خَلَقَ ظلالا» یعنی اد للسکن و الشجر للسابلة و اکنان الجبال للزاعی و الصائد. 
«أکنانا» جمع کن و هو ما سترك من کهف و غار یقال لولا ظطلّ هذه الاشیاء لم یکن للحیوان فی الارض قران 
«و جع کم سراپیل» کل ما یلبس من وب او درع او جوشن او غیره فهو سربال قال اه تعالی: «سَرابلم ین 
قطران». و قیل السربال القمیص خاصَة «َقیکُم الْحَرّ» قال قتاده یعنی قمیص الکتان. و قیل ملابس تدفع 
عنکم الحرٌ و البرد و لم یذکر البرد لدلالة الحال علیه فان ما وقی من الحر فقد یقی من البرد «وّ سَرابیل تَیکُم 
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سکم یعنی الدروع التي تدفع عنکم شدة الطعن و الضرب و الرّمی فی الحرب. قیل انْما خوطوا یما بعرفون» 
قال اللّه عز و جل: «و للم من الجبال نانآ و ما جعل لهم من السّهل اکثر و اعظم لکتهم کاوا اصحاب 
جبال و قال عزٌ و جل: «سَرابیل تقیکم الَحر» و ما یقی البرد اکثر لکنهم کانوا اصحاب حرّ «کذلك تم نحمتة 
َلیِکَم» درین آیات نعمتهای خود که ایشان را داده بر ایشان شمرد. آن گه گفت چنانك این چیزها شما را آفریدم 
و منافع آن شما را پیدا کردم هم چنان تمام کنم هر چه شما را بدان حاجتست از نعمت دنیا ای اهل مک 
«کُم شنُِون» تومنون و تخلصون له العيادة. 
«فن تلا انم علیّكْ ابلاغ الْمینْ» میگوید ای محمّد اگر ایشان پس ازین بیان روی گردانند از اسلام و 
ایمان» بر تو بیش از آن نیست که رسالت ما بگزاری و آیات و معجزات که دلائل نبوّت‌اند بنمایی» اگر نگروند. 
بر تو ملامت نیست و ازکفر و جحود ایشان بر تو هیچیز نیست قیل نسختها آية السیف. 
قوله: «یَعرفونَ نعمّت ال ای الکثار یقرون بان النعم کلها من اللّه تعالی. دتم ینکرونها» باضافتها الی شفاعة 
الاصنام کافران می‌دانند که نعمت همه از خدای تعالی است و آفریدگار و روزی گمار خدا است و اقرار باين 
می‌دهند اما گونتن که؟ یا عسا فان این مت بما! مس رس و شیاس دار تیان یفن ۱ پس آن اقرا ربکار 
نیست که آزادی و سپاس داری منعم بآن نیست و چون شکر و امین کت کرت ییالال را 
می‌دانند. اینست معنی انکار ایشان که رب العره گفت: دتم یُنکرونها و اکترَهُم الکافرون» یعنی وکلهم الکافرون 
الجاحدون. 
و قیل انم قال: «وّ أکترَمُ لان فیهم الصبی و المژف. و قیل: «یِرفُون مت اللّ» یعنی زد سین( ص) انّه 
حقّ ثم ینکرونها بتکذیبهم. و قیل هو قول الرجل لولا فلان لکان کذا وکذاء اهل معانی گفتند نه هر چه عامّه 
اللّه تعالی آفرید از بهر مردم از چهار قسم بیرون نیست. يك قسم آنست که هم درین جهان پسندیده است و 
سودمند و هم در آن جهان و آن علمست و خلق نیکو دانایی و خوش خویی و درین جهان بحقیقت نعمت 
اینست و همه دلها و طبع‌ها گواهی دهندکه چنین است. دیگر قسم آنست که هم درین جهان زیان کارست هم در 
آن جهان و آن نادانیست و بدخویی که همه طبعها ازو رمیده و بنزديك عاقلان نکوهیده. 
دیگر قسم آنست که درین جهان ازو آسایش است و راحت و در آن جهان رنج و محنت و آن نعمت و زینت 
دنیاست و استمتاع بآن, هر چه جاهلانند آن را نعمت شمرند و عاقلان آن را بلاء و عقوبت داننده و یشهد 
لذلك قوله: «تّله تمجیّك وله و لا لادم ما رید له لدبم بها في الْحَاة الدیا» مثال اين عسل است 
که درو زهر بود جاهل ظاهر آن بیند. نعمت شمارد. و عاقل تعبیه آن شناسد. بلا داند. 
چهارم قسم آنست که درین جهان ازو رنج است و دشخواری و در آن جهان همه راحتست و شادی و آن طریق 
ریاضت و مجاهدتست و مخالفت شهوت. مرد د بی حاصل و جاهل رنج نقدی بیند. بلا شمرد باز عارف دین‌دار 
آن را عبن نعمت شمرد که تعبیه آن بحقیقت شناسد. همچون داروی تلخ بنزديك بیمار نقدی با رنج است. اما 
تاج با وت دور بیع مناد دور ه آن نعمت نه گرانست. 
«و یوم بَت» ای و انذرهم یوم نحشر «من کل أمة شهیدآ» یعنی الاننیاء ی «ثّم لا 
تردن للّذین کُفرّوا» ی الکلام و الاعتذار. و قیل لا 9 یسمع عذرهم «و لا هم 2 العتبی الرضاء یعنی لا 
یطلب منهم ان برجعوا الی ما یرضی ال لان الاخرة لیست بدار تکلیف و لا یترکون فی الرجوع الی الدنیا 
فیتوبوا. و قیل «وّ لا هم یُسعَُون» ای و لا هم یقالون, ای ان سألوا الاقالة لم یجابوا الی ذلك. 
«و |ذا رأی الذیمَ لوا العذاب» ای و اذا عاين الذین کفروا عذاب اللّه «قلا یُحْففَ عنهم» بالعذن «وّ لا هم 
ُنْظَرّونْ» ای و لا هم پژخرون لانه فات وقت التوبة و بقی وقت الجزاء علی الاعمال. 
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«وّ |ذا رأٌی لین آشرکُوا شرکاءَهم» اوثانهم الّتی عبدوها من دون ال 

و قیل اضاف اش رکاء الیهم لاتهم قالوا هم شرکاء ال «قالوا ریا هولاء شرکاونا لین ک تدعوا من دونك» 
آلهة معنی آنست که رب العرّه روز قيامت بتان را و بت پرستان را همه بینگیزاند و بدوزخ فرسن کفران چون 
معبودان خود را بینند ایشان را بشناسند و گویند: «هولاء شرکاونا الذین کن ندغوا من دونك فالْقَوا له القولٌ» 
این القا فعل شرکا است یعنی که آن بتان جواب دهند و گویند: «نْکْم کاذبُون» فی تسمیتنا آلهة ما دعوناکم 
الی عبادتنا و لا علمنا بعبادتکم ایّنا شما دروغ می‌گفتیدکه ما را خدایان خواندیدکه ما شما را بر عبادت خود 
نخواندیم و نه از عبادت شما خود خبر داریم و اين ن از بهر آن گویندکه ایشان جماد بودند» نه عابد را شناختند و 
نه از عبادت ایشان خبر داشتند. آن گه فضیحت ایشان ظاهرکرد بآنك عبادت چیزی می‌کردند مرده جمادی بی 
خبر و روا باشدکه اين بر عیسی و عزیز علیهما السّلام نهند. و من عبد من الملائكة لمَّا روهم فی الجنة و هم 
فی الثار قالوا هذه المقالة فاجابوهم بانکم کاذبون فی قولکم الا دعوناکم الی عبادتنا و الاشراك بالله. و هذا 
کقوله تعالی: «سیکفرون بعیادتهم». 

«وّ أْقوا ای ال ت السلم» روا باشدکه اين هم فعل شرکا بود یعنی که خویشتن را فرا دست ال دهند و 
بیندگی اقرار دهندگویند ما خدایان نبودیم که ما ترا بندگان بودیم چنانك جای دیگرگفت: «ما کان يبْي نا آن 
تخد من دونك من لیا و روا باشدکه فعل کافران بود آن مستکیران که در دنیا از عبادت حق سروا زدند در 
قیامت خویشتن را بخواری بیوکنند و منقاد حکم اللّه شوند و بتان که امید بشفاعت ایشان داشتند ایشان را بکار 
نيایند. «و ضَلّ هم ما کاُوا یترَون» ای بطل ما کانوا یملون من ان آلهتهم تشفع لهم و قیل «و ألْ ی ال 
ِ السلم» ای الم الکقار یوم البعث حین لا ینفع کقوله: «فلم یک بنفعیم بسفع تما واه بأس «و ضل 
عنهم ما کائوا یفترون» ای یشرکون. یعنی ضاع سعیهم فی خدمة آلهتهم فما نفعهم 

«الذین کر ۳ َنْ سبیل ال 4 زذناهم عذاباً فقّ الْعّذاب بما کانوا یُفُسدون» ای بسب صدهم و منعهم 
انا ی الاان ور اتخیاد «زذناهم عذاباً وق الَاب» ای فذانا بکترهم و عذابا بصدهم و منعهم و 
افسادهم و لهذا فی القرآن نظاثرکقوله تعالی: «ستعَذبهُم مرتیٍّ» و قوله: «و و تذیقتهم العدات. ال دی دون 
الاب لا هم فین التنی خزي و هم في الاخرة عذاب عظیم. أغرقوا فأدخلوا نار» قال عبد اللّه بن 
«زذناهم عذاباً» یعنی عقارب انیابها کالتخل الطوال. 

ال ای ناس وان تعسهاهارست صر مات انار ان ی ال ین نبا جک خن سا 
اللیل و اثنان علی مقدار النهار. و قیل انهم یخرجون من حرّ الثار الی الرّمهریر فییادرون من ِ الژمهریر الی 
الثار. و قیل هو اتهم یحملون اثقال تباعهم کما قال تعالی: «وّ نالا مَ نْقالیم» «و یم نت في کل أمة 
شهیدا > یعنی نیّهم يشهد علیهم «من أنفیهم» یعنی من بنی آدم. و فیل من قومهم «و سای مدا 
علی هوّلاء» یعنی علی امتك و قومك, ثم الکلام ها ها ثم قال: «و ترا لك الکتاب تنیناً کل شي‌ب» مما 
امروا به و نهوا عنه. تبیان اسم فی معنی البیان و مثل التبیان التلقاء و لو قرئت تبینابفتح التاء علی وزن تفعال 
لکان وجها لان الّبیان فی معنی التبیین و لکن لم یقرً به احد من القراء فلا بجوز القراءة به «و هُدی و رَحمةٌ» 
للجمیع. «و بُشری للمْلمینٌ» خاصة. و قیل هدی من الضلالة و رحمة لمن آمن به و بشارة لمن اطاع اللّه عر و 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «و ال أَرجَکُم من بطون أمَاتکَم» آدمی را متزل اوّل از منازل وجود شکم مادر است: اوّل آبی؛ 
آن گه علقه‌ای» آن گه مضغه‌ای» پس استخوانی و پوستی, آن گه جانوری. چون چهار ماهه شود زنده شود 
شخصی زیباء صورتی پرنگار درو از الطاف کرم تعبیه‌هایی که عاقل در آن نگرد از تعجب خیر فرو ماند. در وی 
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دما غ آفرید سه طبقه بر هم ساخته: در اوّل فهم نهاد. در دوم عقل» در رسوم حفظ وانگه کمال حکمت را دما غ 
سرد و تر آفریدکه مقابل وی دلست گرم و خشك تا بخار دل و حرارت دل که باو رسد او را زیان ندارد دل 
بیافرید رگهای جهنده درو پیوسته و حياة در او روان جگر بیافرید رگهای آرمیده درو پیوسته غذاء همه تن درو 
روان» معده بیافرید امعاء درو پیوست. جای نطفه بیافرید مثانه و انشین درو پیوست, دما غ نرم و تر آفرید تا سخن 
در گیرد. پوست پیشانی سخت آفرید تا موی نرویانده پوست ابرو میانه آفرید تا موی رویاند لکن دراز نگرداند. 
محل نور چشم پیه گردانید تا آن را تباه نکند. زبان بر محل لعاب نهاد تا زود برود آسان سخن گوید. بر مراد 
وی چنانك خواهد. بر سر حلقوم حجابی آفرید تا چون طعام فرو برد سر حلقوم بسته شود طعام بمجرای نفس 
نرسد. آن گه طعام بحرارت جگر در معده پخته گردد و آن را بعروق و اعضاء رساند. 

درنگر تا از يك قطره آب چه آفرید و چند آفرید از استخوان وگوشت و پوست و پیه و زهره و جگر و سپرز و 
و ی ی ی ی ون ای 
بفرمان حق جلّ جلاله قصد دنیا کند اینست که رب العرّه گفت: «و النَه آخرجکم من بُطون أمهاتکم» چون در 
دنیا آید نادان و بی علم آید چنانك گفت: «لا تون شیاٌ» رب" العالمین بکمال لطف و رأفت و رحمت 
خویش او را سمعی دهد که لطایف ذکر بوی شنود. بصری دهد که عجایب صنع بوی بیند. دلی دهد که مهر و 
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مخت سق: را نات آن که کفت: «لَعَلکُمْ تشکرُونْ» اين همه بآن کردم تا نعمت من بر خود بشناسید و از من 
آزادی کنید نه چنانك دشمنان کردندکه نعمت بشناختند و آن گه انکارکردندکه حوالت نعمت با دیگری بردند و 
آزادی از دیگری کردند» و ذلك فی قوله تعالی: «یَعْرفُونْ نعْمّت ال تم نْکروتها». شناخت نعمت نیکوست و 
شناخت منعم نیکوتر زیرا که شناخت نعمت انکار را بوی را هست و شناخت منعم جز بر استقامت نرود کافران 
را شناخت نعمت بود اما شناخت منعم نبود. لا جرم انکار بار آورد و جحود. 
ِ از پیغامبران گفت بار خدایا نعمت بر کافران بی شمار می‌ریزی و بر سر مژمنان بلا می‌انگیزی سبب 
؟ فرمان آمد از جپارکائنات که آفریدگان همه بندگان و رهیگان من‌اند. بلا و نعمت بارادت ای 
منست» و 
بر وی گماردم در دنا و آن را کفاره گناهان وی کنم» وکافر در دنا نیکوئیها کند آن نیکوئیها را در دنا بنعمت 
مکافات کنم تا چون بر ما رسد وی را هیچ حق نمانده باشد و او را عقوبت تمام کنم خواست ما اینست و 
ارادت ما چنین است وکس را بر خواست ما اعتراض نیست و از حکم ما اعراض نیست. 
«یعرفون نعَمّت ال ثم یُنکرونها» قومی گفتند اين در حق مسلمانانست که روزگاری در طاعت بسر آرند و طریق 
ریاضت و مجاهدت بحکم شریعت بر دست گيرند. امّا بعاقبت عجبی در ایشان آید که راه بریشان بزند و آن 
طاعت بر ایشان تباه کند» و عجب آنست که آن طاعت و عبادت بنزديك حق جل جلاله خدمتی پسندیده داند و 
اهتزازی و شادیی در خود آردکه این صفت من است و قوّت من و غافل ماند از آنك نعمت خداست و فضل او 
بر وی وانگه از زوال نعمت نترسد و ایمن رود. 
مصطفی (ص) گفت سه چیز است که هلاك مرد در آنست: یکی بخل که مرد او را فرمان بردار شود دیگر 
هوای نفس که مرد فرا پی آن نشینده سوم آن مرد که بخویشتن معجب بود. یکی از جمله بزرگان دین گفته: اگر 
همه شب خواب کنم و بامداد شکسته و ترسان باشم دوست تر از آن دارم که همه شب نمازکنم و بامداد 
بخویشتن معجب باشم. و عبد اللّه مسعود گفت هلاك دین مرد در دو چیز است: یکی عجب. دیگر نومیدی این 
از آن گفت که هرکه نومید شد از طلب فرو ایستاد و فترت در وی آمد نیز عبادت نکند. همچنین معجب در خود 
می‌پندارد که از طلب بی نیازست که کار وی خود راستست و آمرزیده. 
«ویوم مت في کل مه شهیدً یم من أنه» تأتی یوم القيامة کل امّة مع رسولهم فلا امّةَ تساوی هذه الامة 
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کثرة و فضلا و لا رسول کرسولنا (ص) رتبة و قدرا. 

... «و تلا علیك الکتاب تیاناً لک شَيی» فیه للمومنین شفاء و هو لهم ضیاء و علی الکافرین بلاء و هو لهم 
یت ام و که 

۸ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «ٍن له مر باعل و الاخسان» ال تعالی پر است کاری می فرماید و بنیکوکاری «وّ اد 
ال و تون ریسا نام را و بر با ایشان, «و ینهی عن الْفْحْشای» و باز زند از بخل و دشنام و زشت 
کاری» «وّ الک و ازکار و سخن ناسزا وگواهی بدروغ. «وّ البعي» و از فزونی جست. «یَعظکُم» پند 
می‌دهد شما را «لعََکُم تدکُرونْ ٩.(‏ ۰ تا مگر پندگیرید و حق دریابید. 

«وّ أ ید الله» و باز آئید خدای را به پیمان او «ذا عاهَتَمٌ» چون پیمان بندید با او «وّ لا نمض 
الایمان» و سوگنذان خویش مشکنیده «بخد توکیدها» پین آن که آنرا محکم کردیده «و قد جعلتم اللّه کم 
کفیلا» اش تال رای خی کوای وی زد که «ٍن ال یلم ما تفعلُون »)٩۱(‏ ال تعالی می‌داند آنچ 
لماش کل 

3 تکُوتوا کالبي نقضّت غژلها» و چنان که آن زن مباشید که پشم رشته خویش باز شکافت و بازگشاد «من 
بَعٌد و کاپ انلت خافت ناتافت کرد پاره پاره «تتخدُون یمان د خلا بینْکْم» می‌درایستید و سوگندان 
خویش می‌خیانت را بصلتسا نی ان تفن ی هي ار من مت از بهر آنك گروهی توانگرتراند و با توان‌تر 
ازگروهی «انْما یوک ال به» آن کس که شما را می‌آزماید آن آزماینده الّه تعالی است. «وّ لین کم یوم 
القيامّ» و پیدا خواهدکرد روز قیامت ناچاره شما را «ما کنتم ذ فیه تحتلفون »)٩۲(‏ نهان آنچ اللّه تعالی دانست 
در جدای جدایی شما در احوال. 

«و لو شاء الله» و اگر اللّه خواستی, «لجعلکم أم مَة واحدة» شما را يك امّت کردی يك گروه يك دین يك حال» 
«وّ لکن یُضیل من یَشاءٌ و بَهُدي من یَشاء» لکن بی راه میکند او را که خواهد و با راه می‌آورد او را که خواهد. 
«و لسن عم کتم تون »)٩۳(‏ و حمّا که شما را بخواهند پرسید از آنچ می‌کنید. 

«و لا نوا منک 5 خلا کُم» و سر گتاان عویش بخا رم کف مسا ریت اقی اما خویش, «فتزل دم بَعّد 
وتها» بخیزد پای وگام از جای پس آن که محکم بود تاو تقو ال تیا صددتَم غٌ سیلٍ اللّه» و 
بر کشفد از راه تال «و کم عذابٌ عَظیم ( »)٩۴(‏ و شما راست عذابی بزرگ. 
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«و و لا ت کشت و بعهد له ۳ قیلا» بدین خدای بهایی اندك مخریدء «اِنما عند ال آنج بنزديك خداست» «هوَ 
خی کم ٍن تم تعلَمْونْ (۹۵)» شما را آن به اگر دانید. 

«ما عندکُم ینفد» آنچ بنزديك شماست این جهانی آن بسر آید. «وّ ما عند اللّه باق» و آنج بنزديك اللّه تعالی 
است آن جهانی پاینده است «و لنجزین لین صرّوا» و براستی که پاداش دهد ایشان را که شکیبایی کردند. 
«أجَرَمُم بمزد ایشان» «باأحْسّنِ ما کائوا رن ۹۶(« )» بنیکوتر چیزی که می کردند. 

«مَن عمل صالحا» هرکه کار نيك کند. «من ذکرأو أنی» از مرد با از زن» «وّ هو موْمن» ان پس آنك گرویده 
است؛ «فْْحْیه» پراستی که وی را ِ" داریم ۳ ی بزندگانی خوش پاك» «و آنجزیتهم أَجرَه» و 
براستی که پاداش دهم بمزد ایشان» «بأحْسنِ ما کانُوا یعون ( ٩۱۷(‏ ً« )» بنیکوتر چیزی که میکردند. 

«فاذا رات الْفرآن» چون خواهی که قرآن خوانی: «فّاستعذ باللّه 4 من 7 الشیّطان الرجیم »)٩۸(‏ استعاذت کن 
بخدای تعالی از دیو نفریده «ان لد له سلطان عا لین آمتوا» که او را دسترسی نیست بر ایشان که 
گرویده‌اند» «و علی رهم یو کون »)٩۹(‏ و بخداوند ری ورن 

«انما شلطا نه تن اللایی مرا وه دست رش او بر ایشانست که باو می‌گویند و خشنودی او می‌جویند و طاعت 
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او می‌ورزند. «و لین هم به ه مش رکُون (۱۰۰)» و ایشان که او را انباز می‌گیرند با خجدای نم ی 

«وّ |ذا دنا آيةٌ مکان آیت» و هنگامی که آیتی از قرآن بدل فرستیم بجایگاه آیتی. «و ال عم بما یترْلْ» و اللّه 
تعالی داناتر بهر چه فرو فرستد. ِ ما أنت ُفتر» گویند که اين تو می‌نهی و درو غ می‌سازی, «بل کر 
لا یَعْلَمُونْ (۱۰۱)» نه چنانست بیشتر ایشان نادانان‌اند. 

«قل ره روخ الْعَدسٍ» گوی 1 آن را جیرئیل» «من رَیّك بلح آ لوزن وی آسی پوس خلت 
لین آمَوا» تا مومنانرا دل و قدم بر جای می‌دارد «وّ هُدی و بُشری للم (۱۰۲)» و راهنمونی و بشارتی 
گردن نهادگان را. 

«و لَمّد نعلم ت َُولْون» و می‌دانیم که ایشان می‌گویند. «انْما یلم بَشّ» که اين قرآن مردمی درو می‌آموزد 
«لسان اي یُلحدون له عجبی» سخن این کس که ايشان قرآن با وی می‌گردانند اعجمی استه «وّ هذا 
لسان يمن ۳ ۳« و این لغتیست تازی آشکارا پیدا کننده. 

«ٍن دی ‌ یُومنون بآیات اللّه» ایشان که بنمی‌گروند بسخنان الله تعالی. «لا بهٌدیهم م الل» راه نخواهد نمود 
له تعلی ایشان را «و له عذابٌ لیم (۱۰۴)» و ایقاتراست عذابی درد نمای. 

«ِتما يَفتري الکذب» ایشان دروغ مات قالش لا برمون بآیات للّ» که نگرویده‌اند بسخنان خدای تعالی, 
«و و لك" هم الکاذیُون (۱۰۵)» و دروغ زنان ایشانند. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «انْ ال یأر بالْعَدل و اللاخُسان» ابن عباس گفت: العدل التوحید و الاحسان اداء الفرائض عدل 
خدای را جل جلاله یکتا گفتنست و یکتا دانستن و احسان فریضه‌ها گزاردن و چنانك اللّه تعالی فرمود بجای 
آوردن. بروایتی دیگر از ابن عباس: العدل شهادة آن لا اله الا اللّه و الاحسان الاخلاص فیه. و قیل العدل فی 
الفعل و الاحسان فی القول عدل در فعل رود و احسان در قول و لهذا قال تعالی: «و ولو للثاس حستا». و خبر 
درستست از مصطفی (ص) که گفت: جماع التقوی فی قوله عژ و جل: هن له مر باعل و الرحسان» مقر 
هذه الاية و معنی عدل: انصاف دادن است و راست رفتن چنانك از واجب بنکاهی و مکافات فرو نگذاری و 
این از دو وجه بود: یکی آنك بجای آن کس که با تو نیکویی کرد نیکویی کنی از آنج وی کرد کم نه چنانك رب 
العزّه گفت: «هل جزاء اللاحسان الآ الاحسان» 

و مصطفی (ص) گفت: «من اتی الیکم معروفا فکافتوه» 

هرکه نیکویی بسر شما آرد هم چنان نیکویی بسر وی برید. دیگر وجه آنست که بجای آن کس که با تو بدکرد 
اگر با وی بدکنی باندازه کرد وی کنی افزونی نه چنانك رب" العژه گفت: «وّ جزاء سب سب مها و ان عافبتم 
فعاقبّوا بمثل ما عُویتَمٌ به» و معنی احسان نیکوکاریست و آن از عدل مه است زیرا که عدل انصاف است و 
احسان ایثار است و ایثار از انصاف به است. و احسان باز دو چیز است: یکی آنست که بجای آنك با تو نیکویی 
کرد از آنج وی کرد بیش کنی و بجای آن کس که با تو بدکرد نیکویی کرد که حق جلّ جلاله هر چندکه عدل 
دوست دارد. احسان دوست‌تر دارد. نبینی که خلق را بعدل معذور داشت و باحسان پستود آنجا که گفت: «و 
نامرد طلمه تاماقم ین سل» الی قوله: «و من صبّر و عفر ان یت نمزم فنره و تال 
تعالی: «فْمن عفا و اصلح فا جر علّی اللّه». 

عدل آنست که در ستد و داد راست ستانی و راست دهی, احسان آنست که چرب دهی و خشك ستانی. عدل 
حلالست و نیکو اما احسان نیکوتر همچنین بجای کسی که بجای تو نیکویی کرد نیکویی کنی چنانك وی کرد 
حلالست و نیکو اما اگر بیفزایی احسانست و آن نیکوتب و بجای آن کس که با تو بدکرد بدکنی حلالست ام 
عفو نیکوتب و اگر بجای آن بدکار نیکویی کنی باز نیکوت اینست که گفت عرّ جلاله: «ادفع باَتي هي أَحسن 
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... ثم قال: «و ایتاء ذي الْْربی» همانست که گفت: «و آتی المال علی حبّه ذُوي الفرْبی» جای دیگرگفت: » 
آت دا الْفرّبی مومنانرا در آموخت که پیوستن رحم نه همه بسلام زبان و پرسیدن ایشانست که ببذل 
احسانست و درست است خبرکه یکی از مصطفی (ص) پرسیدکه برٌ با که کنم؟ گفت با مادر خویش گفت پس 
با که؟ گفت با پدر خویش, گفت دیگر با که؟ گفت: الاقرب فالاقرب هرکه با تو نزدیکتر بر تو اولیتر. درین 
خر مادر را مقدم کرد بر پدر و بر حق پدر بیفزود زیرا که به بر مادر اولی‌تر و بطاعت پدر. و در خبری ِ 
گفت: امّك و اباك و اختك و اخاك ثم ادناك فادناك. سدیگر خبر درین معنی آنست که مصطفی (ص) را 
پرسیدند از نفقات گفت: «زوجتك تقول اطعمنی او طلقنی و مملوکك یقول اطمعنی او بعنی و ابنتك تقول الی 
من تکلنی». 

و در خبرست که مردی گفت يا رسول ال (ص) عندی دینار يك دینار دارم چکنم؟ 

گفت: انفقه علی نفسك بر خود بکار بر گفت عندی آخر؟ 

گفت: انفقه علی عيالك بر عیال خود بکار بن و عیال مرد اهل اوست و فرزندان خرد یا مضطر او و پدر و مادر 
وبال مانده بر او گفت عندی آخر؟ گفت: انفقه علی خادمك بر برده و خادم خود بکار بره گفت عندی آخر؟ 
گفت: انفقه علی دابّتك بر ستور خود بکار بر گفت عندی آخر؟ گفت: انت ابصر اکنون تو به دانی. 

و تعظیم رحم پیوستن را بیز وصلت دادن پدر و مادر کافر را گفت: «وّ ٍنْ جاهداك علی آن د: تشرك بي ما لس ك 
به علم لا تطِعهٌما» اگر پدر و مادر با تو جنگ کنند اک ک و اقا کو با ی اقا و راو 
آن فرمان مب آن گه گفت: «و صاحهُما في الدنیا ۳ ام ] در دنیای خویش و نعمت دنیا با ایشان بنیکویی 
زندگانی کن. جای دیگرگفت در تهدید قاطع رحم: : «فهّل ع ضیتم ان یت چنان از وم بو که اگر 
۰ سر اهل پیت خویش سالار «أنْتْیدوا 
ِ الارْضٍ و نیوا َرَحامکم» که بیداد کنید در زمبن و افزونی جویید و رحمها برید. «أْوْكَ لین لمنهم 
اللّ» ایشان که این کنند له تعالی بر ایشان لعنت کند و از راه پذیرفتاری دورکنده گوش دل ایشان کرگرداند و 
چشم دل ایشان نابینا. 

«و یهی عن الفْحْایه مفسران گفتند ی زنا است چنانك گفت: «فْلْ نما حَرم ربي الْفُواحش ما 
ظَهَرُ منها و ما بط و اللاتي تن الفاحة» یعنی الرّناء وگفته‌اند فحشاء اینجا بخل است چنانك در سوره البقرة 
گفت: «الیْطانْ یعدکُم ارو یرک باْْحْشاءٍ» و مصطفی (ص) گفت: «ان له ییغض الفاحش المتفحش 
البذدی» 

زشت دارد اللّه تعالی هر بخیل بدگوی از شرم تهی» و بر جمله فحشاء آن زشتها است از فعل و از قول که مروت 
را خراب کند و مرد را بد نام کند. عبد اللّه مسعود را گفتند فلان کس همه روز دزدی میکند و همه شب قرآن 
میخواند. جواب داد که: ستنهاه قراءته و اين از قول خدای تعالی گفت جلّ جلاله: «اٍن الصلاة تلهی عن 
الْفحشاء و المنکر». 

و مردی بار خواست بدر حجره عایشه صدیقه مادر مومنان رسول (ص) گفت سه بارکه بد مردیست آن گه گفت 
وی را بار ده! چون درآمد وی را بنواخت و با وی سخنان خوش گفت چون بیرون شد عايشه گفت یا رسول ال 
این مرد را آن گفتی که گفتی و چون در آمد با وی چنان کردی! جواب داد رسول خدای (ص): «ان ابغض 
الناس الی اللّه من یکرم اتقاء فحشه» 

بترینه مردمان بنزديك اللّه تعالی آن کس است که مردمان او را نیکو دارند از بیم فحشاء زبان وی» «وّ المْنکر» 
این منکر بقول مفسران شرکست وگواهی بدروغ. و قیل ما لا یعرف فی شريعة من شرایع الانبیاء منکر انست که 
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هیچ شریعت از شرایع انبیا بآن نيامده و نه هیچ سنّت بوی رفته. وگفته‌اند هر چه علم و خرد بر آن منکرست آن 
منکر است. هرگفتاری وکرداری که پیغام آسمان را بر آن انکارست و آن را از خدای تعالی و رسول نکیر منکر 
آنسته «وّ الْغي»: : بغی نامیست بیداد را و حسد راء از بیدادست آنجا که گفت: «بَغی بُحْضْا علی بَعض» و از 
فتاه ات نها ۸ کت «یفاً آن یلاله ين فضلله علی من یا من عبادو» و اين بغی جای دیگر تفسیرکرد 
گفت: «حسدا من عند أَنشیهم» و بدان که مفسران بغی را در همه قرآن بر چهار وجه تفسی رکرده‌اند: یکی 
بمعنی زنا تحت ات دنه ود مریم گفت: «و ما کانّت أمك بَغّ» یعنی زانية کقوله فی الور: «و لا تکرهوا فتیاتکم 
علّی الْبغاء» یعنی علی الرنا. وجه دوم بغی است بمعنی حسد چنانك گفت: «و ما تَفرفُوا لا من بّد ما جامْ 
مب 4 یعنی حسدا منهم وجه سوم بغی است بمعنی معصیت چنان که گفت: «فلم أنجاهم |ذا هم 
ون في الارض بغیّر الحق با أبها لاس نما کم علی شیک ای ضررها علیکم وجه چهارم بغی است 
بمعنی ظلم چنانك تا ای کت « لام و العَي بغیر الْحَقّ» یعنی الظلم و در عسق گفت: «اذا أصابهَم 
الْعْي» یعنی الظلم. و درین آیت گفت: «وّ یتهی عَن الَفْحَشاء ء و الک و الْفي» یعنی الظلم. «یعظکُم» ای 
بحذُرکم و ينهاکم عن مذا کلّه «لََکَم تدکُرُون» ما امرتم به و هو ثلك و نهیتم عنه و هو ثلث فتتعظوا. 

قال ابن مسعود هذه الاية اجمع آية فی القرآن للخیر و ار و اجمع آية لحلال و حرام. و روی ان عمر بن عبد 
لعزیز رفع لعن بنی هاشم و وضع هذه الاية موضعه علی المنابر. و روی ان النبی (ص) قراً علی الولید: «ان ال 
یأر باعل و الاخسان» الی آخر الایة» فقال له يا بن اخی اعد فاعاد علیه» فقال ان له و اللّه لحلاوة و ا 
لطلاوة و ان اعلاه لشمر و ان اسفله لمفدق, ما هو بقول البشر. 

قز وف بعهّد ال اذا عاهدتم» ای اتموا ما ضمنتم من احکام الدین. و قیل اوفوا نذورکم اذا نذرتم للّه نذرا. و 
قیل هو الایمان می‌گوید عهدی که با خدای تعالی کند و پیمنی که با وی بندید درکار دین تمام : پر رن و 
نذری که کنید بجای آرید و سوگندان که خورید راست دارید. «وّ لا تْفقضوا الَْْمانْ بَعْد توکیدها» و سوگندان 
که خورید بنام خدای و پیمان که بندید و آن را بذکر خدای محکم کنید مشکنیده حکم آیت عامست اما خطاب 
با انصار است که با رسول خدا (ص) بیعت کردند و احکام دین در پذیرفتند و خدای تعالی را در آن عهد بر 
شود گواه گرفتند. انشست که گفتا: «وّ قد جعَتَم ال لک کفیلا» ای شاهدا و رقیباء این واو حالست یعنی در 
آن حال که پیمان بستید خدای را و بر خود گواه گرفتیدکه وفا کنید. و قیل «و قد جعلَم له یک کفیلا» ای 
ضمینا یعنی ضمن لکم بالجنة اذا وفیتم معنی آنست که ربٌ العزه ایشان را گفت بیعتی که با رسول خدای کردید 
و سوگند خوردید که وی را ال نکن 2 ببهشت اگر وفا کنید اکنون آن 
عهد وفا کنید و سوگندان مغلظه را دروغ مسازید. «ٍن له یلم ما تفعلون» من نقض العهد و الوفاء به, 

پس آن گه مثل زد نقض عهد را فقال: «وّ لا تکُوئوا كالّتي نمض غزلها» ای لا تکونوا فی نقضکم عهود 
لاس بعد توکیدها کالمرأة الخرقاء التی نقضت غزلهاء «من بَعد فوّة» ای من بعد قتل و ابرامه «اأَنْکاناّ» ای 
طاقة طاقة جمع نکث و هو ما نکث و نقض بعد الغزل و القتل» زنی بود در عرب او را ريطة بنت سعد می 
گفتند و عادت وی پشم رشتن بود آن گه پشم رشته خویش باز می‌شکافت و تافته را ناتافته می‌کرد. باز دیگر 
باره می‌رشت و باز می‌شکافت. معنی آنست که: لا تستخقوا باسم اللّه عزٌ و جل بعد آن آمنتم به و عظمتموه و 
استمسکتم به و بنیتم الدین علی تصدیقه پس از آنك ایمان آوردید و تعظیم اسلام و ایمان در دل گرفتید و 
بزرگ داشت نام و ذکر حق را عهدها و عقدهای خود بآن محکم کردید اکنون آن را بمگردانید و استخفاف 
بنام و ذکر حق بنقض آن عهد مپسندید و چون آن زن مباشیدکه نقض غزل خویش می‌کرد. قومی گفتند اين زن 
برین شکل و صورت خود نبودست و معنی آنست که رب العالمین ناقضان عهد را مثل زد گفت چون زنی 
مباشید که صفت وی این باشد که شما اگر شنوید که زنی برین صفت و برین فعل هست وی را در آن فعل 
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بنکوهید و نپسندید» نقض عهد همچنین است. اینجا سخن منقطع شد. پس گفت: «تتخون أیْمانکُم دغلا دخلا 
وی رم مرب لول یی ان ای یروجچ قیل 
مدخول و فیه دخل» «آن تکُون» یعنی بان تکون, «أمةَ هي آزبی من أمّ» ای قوم اغنی و اعلی من قوم. یعنی لا 
تغدروا بقوم لقتهم وکثرتکم و قد وثقوا بکم. 
مجاهد گفت: این در شأن قومی است که با قومی عهد داشتند. پس قومی دیگر را از ایشان توانگرتر و عزیزتر 
دیدند نقض عهد آن قوم کردند و کثرت و عرّت این قوم را با ایشان پیوستنده رب العالمین ایشان را ازین نهی 
کرد. اربی مأخوذ من ربا الشّیء یرب اذا کش «اْما یلک ال به» ای یختبرکم باختیار الاحوال بالعرٌ و الذل و 
ی والمعر و قیل یختبرکم بما امر و نهی» «و لین کم یوم القيامة 2 ما نتم فیه تحْتلفُون» من الوفاء بالعهد و 
نقض العهد. 
«وّ لو شاء له لجَلَکُم أمً واحدهٌ» علی ملّةَ واحدة و دین واحد. «وّ لکن بْضل من شاه عن دینه بخذلانه 
عدلا منه. «وّ يَهُدي مَنْ یشا» لدینه بتوفیقه فضلا منهء «وّ لَسلنٌ» یوم القيامقء «عمَا کم تعملُون» فی الدنا. 
«وّ لا تتخذُوا منک دلا» ای خديعة و فساده «بیْنْم» فتغروا بها الّاس فیسکنوا الی ایمانکم و یأمنوا بها 
ثم تنقضونها و تحنون فیهاء «فترل قَدم بعد تبُوتها» فتهلکوا بعد ما کنتم آمنین. و قیل اتخاذ الایمان دخلا ان 
یتوصل بها الی الذهاب باموال النّاس» یعنی انکار الحقوق و الحلف علیها کاذبا. و قوله: «فترل قَدمْ بَعْد تبُوتها» 
ای پهلك هذا الحالف بعد امنه من الهلاك و العرب تقول لکل مبتلی بعد عافية او ساقط فی ورطة بعد سلامة 
زلت قدمه. و قیل هذا وعید للحالف باسم ال کاذبا بالخروج عن الاسلام «وّ تَدوفوا السوءً بما صَددتم عن 
یل الّ» یقال لا یحول علی صاحب عين الغموس الحول حتی تصیبه قارعةء «وّ لک عذابٌ عظیم» یعنی فی 
الاخرة و هو نار جهنم. 
«و لا تشتزوا بعَهّد ال تما قیلا» ای لا تنقضوا العهد لعرض تأخذونه من اعراض الدنیا و ان کان عندکم کثیرا 
فهو قلیل لانه بفنی, «اِنما عند اللّه» من الثواب علی الوفاء «خی کم ان کت تعلَمّون» ذلك. 
«ما عندکُم ینفد» ای ما عندکم من اعراض الذنیا پنقضی و یفنی و ان کش «وّ ما عند اللّه» من التّواب و 
الکرامة «باق» » دائم لا ینقطع, » ای فلما عنده فاعملوا و علیه فاحرصوا. ابن کثیر «و ما عند اللّه باقی» وقف کند 
بیاء «و و آنجزین لین صِبروا» بنون قراعت مکی و ور و شامی است باقی بیا خوانند. ای و لیثیین ال 
الضایرین .علی با امرهم به و الصتابرین عمّا نهاهم عنه «اأجَرُ» ای ثوابهم, «بأحسنِ فا کانوا تعماون هت 
الاعمال الحسنة و لیغفرن لهم من الاعمال السيثة «مَنْ عمل صالحاً من دک او نی و هو مینْ» قید بالایمان 
لان اعمال الکفار غبر معند.بهاه «فللحینه حاءٌ طیبه» قال ابن عباسن: حياة طیبة فی الدنا بالرزق الحلال و 
تیسیر صالح الاعمال و تصفية حیاته من الهموم و الآفات» و روی عنه ایضا: قال الحياة الط القناعقه یقال عنی 
بذلك فوت یوم بیوم و هو عیش الرسول ( ص) و الصالحین. و قال الحسن لیس لاحد حياة طيبةَ الا فی الجنةه 
«و تجرتهم آجرمم بأختن ما کانُوا یَعملُونٌ» یعنی مضاعفة الجزاء فی الاخرة. 
و قیل: «لنجزینه هم آجرهم باحسن ما کانوا یَعْملُون» دون اسوأها و لنغفرن سیآتهم بفضلنا. 
«فذا رت ال آن» یعین اذا اردت ان تقراً القرآن, «ْاسَتَذ» کقوله: «ذا فُمَ ی انصلاة ة فاغسلوا» و الطهارة 
مقذمة علی الصلاة یعنی اذا اردتم القیام الی الصلاق و کقوله: «فذا خلت بیوتاً فسلمُوا» یعنی اذا آردتم 
الد ول و آتیتم الباب وکقول النبی (ص): «من اتی الجمعة فلیغتسل» یعنی من اراد ان یأتی. وکان (ص) اذا 
اتتتعن فال؛ هم حصن فرجی یعنی کان اذا اراد ان یستنجی, 9 «فاستَعد بالّه» یعنی سل الّه ان يعيذك و 
یعصمك» «من الشیْطان الزجیم» ای من وساوس ابلیس و مکایده معنی آتست که چون قرآن خواهی خواند از 
خدا بخواه تا ترا در زینهار و پناه خویش گیرد از وساوس ابلیس و ترا معصوم دارد ازکید و ساز بد او و اين 
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عصمت خواستن آنست که کوی: «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» پارسی تست که باز داشت خواهم و پناه 
گیرم بخدای از آن دیو نفریده رانده. 

باللّه من الشیطان الرجیم» هکذا اقرانیه جبرئیل. 

و عن جبیر بن مطعم قال: ریت رسول ال (ص) یصلّی فقال: اللّه اکبرکبیرا و الحمد للّه کثیرا و سبحان اللّه بكرة 
و اصیلاه اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم. من نفخه و نفثه و همزه قال ابن مسعود: نفخه الکبر و نفثه الشعر و 
همزه الجنون. 

و عن ابی سعید الخدری قال کان رسول ال (ص) یقول: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ثم یقرأه استعاذت 

فزضی تست آما تیوک زاشت کر تماق هو فراعت فرآن و بش از فراعت متسه مد از فراستة 
روایت کرده‌اند از حمزه و از اهر افظ قرآن رفن «فاذا - رن فاسَتعذ» و این قول نه پسندیده 
آمده, و معنی الایة: اذا اردت قراءة القرآن فا ستعذ کما بیناه و الشطان هو ابلیس و الرجیم المطرود و الملعون. 
کلیین کویله شا نزول انن ایت استعاذت آن بود که رسول خحدای در ۳ وحی روزی بر د رکعبه ایستاده بود 
سوره و النجم همی‌خواند کافران مکّه بعضی حاضر بودند چون ها کت ریت اللات و الیو سار 
ال المْشری» بر زبان وی برفت: تلك الغرانیق ق العلی منها الشفاعة ترتجی جی» کفار قریشض آن از وی بشنیدند 
پنداشتندکه محمّد خدایگان ایشان را ستود شادیها کردند و ندانستندکه رسول خدای تعالی آنچ گفت بر سبیل 
انکار و استخفاف گفت یعنی که لات و عرّی و مناة آن بزرگواران ن باشندکه بشفاعت ایشان امید باید دا شت کل 
و حاشا!! لکن اهل مک پنداشتندکه محمّد (ص) آن سخن بحقیقت گفت شاد می‌بودند تا مصطفی (ص) سوره 
و النجم بآخر برد بآیت سجده رسید خدای را جل جلاله سجود کرد و درکعبه گشاده بود برایر وی و درکعبه 
بتان نهاده کافران پنداشتندکه محمّد (ص) خدایان ایشان را سجود کرد ایشان نیز همه سجود کردند بر متابعت 
و موافقت وی» خبر در مکّه افتادکه محمّد (ص) بدین ما باز آمدکه در میان سوره‌ای که می‌خواند بتان را ستود 
و بآخر سوره ایشان را سجود کرد و خبر باطراف افتادکه اهل مکه در دين محمّد (ص) شد‌ند و قرآن وی سماع 
کردند و خدای وی را سجود بردند و مسلمان شد ندء جبرئیل (ع) آمد ۵ کت ای متعمد. این سخن چه بود که 
کت ناه که اون دیو در افکند تا مردمان را در غلط افکند. زشولتار او رم شن. اننت آمل که: «و ما أرسلنا 
من فك من سول و لا تبي لا ذا ی ی الشیّطان في أیّی»الاید... 

رسول ( ص) گفت ای جبرئیل و اگردیو ازين پس چیزی در افکند من چه کنم؟ 

رب العالمین این آیت استعاذت فرو فرستاد: «فذا رات الفران فاستعذ باللّه 4 من 7 الشیّطان الرزجیم» چون قرآن 
خواهی که خوانی «اعوذ باه من الشیطان الرجیم» بر اتکی ار حون کف 

و قال رسول اللّه (ص): اذا قال العبد استعیذ باللّه من الشیطان الرجیم وی الشیطان و لطرفیه جلبة فمه و دبره 
فاستعیذوا باللّه و لا تغفلوا فائه لیس بغافل عنکم: «اه رام هو و قلهُ من حَيْتٌ لا تون اگرکسی گوید 
چونست که رب العرّه بنده را باستعافت از شیطان خصوصا در وقت قرآن خواندن فرمود گفت: «فاذا قرأتَ 
القرآن فاستعذ باللّه» و نگفت فاذا صلیت فاذا صمت فاستعذ بالّه بعد ما که وسوسه شیطان چنان که بوقت قرآن 
خواندن بود بوقت خیرات و طاعات دیگر هم بود؟ جواب آنست که شیطان را از هیچیز چندان غیظ نبود که از 
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قال الّبي (ص): «ذکر ال فی جنب الشیطان کال کلة فی جنب ابن آدم» و قرآن خواندن فاضلترین ذکرهاست. 
بس شیطان را از آن غیظ بیش آید و وسوسه بیش کند ازین جهة باستعاذت آن را مخصوص کرد. 
اگرکسی گوید: اگر از شیطان استعاذت می‌باید کرد که وسوسه معصیت ازوست پس از خدای عرّ و جل نیز 
استعاذت می‌باید کرد که معصیت بنده بخواست و قضاء اوست تا بگویدکه: اعوذ باللّه من اللّه جواب آنست که 
از خدای عز و جل هم خواست خیر است و هم خواست شر و از شیطان جز خواست شر نیست ازین جهة ازو 
بخدا استعاذت باید کرد و نیز وسوسه شیطان مر بنده را از بهر هلاك و فساد بنده است. و ارادت و قضاء 
معصیت از اللّه از بهر صلاح و تدبیر مملکت است. و اگرکسی استعاذت از اه باللّه کند هم شایدکه مصطفی 
(ص) گفته: اعوذ بعفوك من عقابك و برضاك من سخطك و اعوذ بك منك. 
«ِنهُ لیس له سلْطانْ علّی این آمنوا» ای لیس لابلیس علیهم تسلّط اذا استعاذوا بالّه و توکلوا علیه یعنی لیس 
ی بای و1 
«ِنّما سلطا هی الذینَ یله اتخذوه ولیّا فاطاعوه «و لین هم به» این ها گفته‌اندکه با شیطان شود یعنی 
بسیبه و طاعته فیما یدعوهم الیه «ث رکُون» بالّ.. وگفته‌اندکه باللّه شود یعنی و هم باللّه مشرکون. سفیان ثوری 
گفت: معنی آیت آنست که شیطان را بر مومنان دسترس نیست تا ایشان را برگناهی دارد که نیامرزنده دست رس 
وی بر ایشانست که او را فرمان بردارند و طاعت او می ورزند و ایشان که او را با خدای انباز می‌گيرند. اشراك 
درین آیت همچون عبادتست در آن آیت که گفت: «لا تعید وا السَبطان» و لم پعید احد لیس و لم پدعه لّ 
شریکا اما عبادته و الاشراك به طاعته و ابتغاژه رضاه کقوله عر و جل: «اتحْذُوا ۳ و رَهبانهم أرباباً من 
دون اللّ» لم پسجدوا لاحبارهم و رهبانهم انّما اطاعوهم و اتبعوهم و ابتغوا رضاهم فیما احلوا و حرموا. 
«وّ زذا بَدلنا ی مَکان آیّت» ای اذا نسخنا آية و انزلنا مکانها اخری» سب نزول این آیت آن بود که مشرکان قریش 
گفتند: ان محمّدا پسخر باصحابه یأمرهم الیوم بامر و ينهاهم عنه غدا و يأتیهم بما هو اهون علیهم و ما هو الا 
مفتر یتقوّله من تلقاء نفسه گفتند محمّد باصحاب خود افسوس میدارد. امروز ایشان را کاری فرماید و فردا ایشان 
را از آن باز زند و کاری دیگر از آن آسان تر فرماید» اين تغییر و تبدیل وی از آنست که اين سخن از بر خویش 
می‌نهد اب بر خویش, دروغیست که خود بر می‌سازد چون ایشان این گفتند رب العرّه آیت فرستاد: «و |ذا 
دنا يا ید مکان آیة» رفعناها و اتزلن غیرها لنوع من المصلحة «و له > بمصالح العباد فیما یل من الناسخ 
و المنسوخ, «قائوا اّما نت ُفتر» این تطواب ادا اه «وّ ال الم بما بل در هنان غارضنشت» آن که گفت: 
«بل أَکترَهه لا یَعلمون» حقيقة القرآن و فائد ة الّسخ و الّدیل و وجه المصلحة فیه. قراعت مکی و ابو عمرو و 
زید از یعقوب بما ینزل بتخفیف است باقی بتشدید خوانند. 
لقوله: «قل نله وخ الْقَدس» روح القدس جبرئیل است و القدس مثقل و مخقف هر دو خوانده‌انده. مخقف 
قراعت مکی است و منقّل قراءعت باقی معنی آنست که ای محمّد بگوی ایشان را که اين قرآن از نزديك خدا فرو 
آورد جبرئیل آن جان پاك. نه دروغ است و نه بر ساخته مخلوق که فرو فرستاده اللّه تعالی است براستی و صدق. 
«لیبّتَ ادن آمُوا» تا الّه باين قرآن دل ممنان و قدم ایشان بر جاده دين می‌دارد. در روز فراخی فرمان گرانتر 
قرو کی فرمازة فلت در تن درستی و حضر نماز تمام بهنگام بر پای و در سفر نماز نیمی و در بیماری 
نشسته و در ناتوانی خفته و در بیم بر ستور تا ممنان با فرمان می‌تاوند و بطوع بر آن می‌پایند. «و هدی» من 
الضلالة «و بُشری لسن » بانهم من اهل الجنة. 
«و لد عم هم یلو اّما یلم بَشرّ» آدمی و ما هو من عند ال کان غلام رومی یلازم رسول الله ( ص) و 
یحدثه بما قراً فی الانجیل. فقیل الما یأخذ محمّد ما یأّتی به منه و اسم ذلك الغلام بسار و قیل جبر. قال عکرمة 
هو غلام لبنی عامر بن لو یقال له یعیش و قیل هو عابس مملوك کان لحویطب بن عبد العزی وکان قد اسلم 
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فحسن اسلامه. و قال الضحاك هو سلمان الفارسی. قال النحاس: و هذه الاقوال لیست بمتناقضة لاه یجوز ان 
یکونوا اومأوا الی هلاء جمیعا و زعموا انهم یعلمونه» قوله: «لسانْ الّذي لحدون لیّه» قراً حمزة و الکسائی: 
پلحدون بفتح الیاء و الحاء و قراً الباقون: یلحدون بضم الیاء و کسر الحاء و المراد بهذا اللّسان اللّخْةّ و العرت 
تسمّی اللغة و الکلام لسانا؛ و الالحاد المیل. و المعنی لغة الذی یمیلون الیه و یزعمون اه بعلّمك» «أعْجَميٌ» 
غیر عربی» «و هذا» القرآن منزل بلغة عرییّة «مَیینْ» ای یعرف معناه من لفظه بادنی تأمّل. 

و قیل معنی الایة: انتم افصح العرب و ابلغهم و اقدرهم علی الکلام نظما و نثرا و قد عجزتم و عجز جمیع 
العرب عنه فکیف تنسبونه الی اعجمی الکن, یقال العجمی فی اسب و الاعجمی فی الکلام. 

«ٍنْ این لا یمن بآیات ال یعنی القرآن و انّه من عند اللّه «د لا َهدیهم ال لا برفقهم و لا برشدهم » هذا 
کقوله: هن تحص علی هدام ان ال لا يَُدي من بْضل» و کقول نوح: : «وّ لا لوا 1 فاجراً فا ره لانه 
کف یی ۱ رن فوماث ای فا اه فقوله: «د لا تور موی بایات ال واقع لا یژمنون فی علم ال 
«و هم عذاب لیم مولم دانم. 

«انْما يَفتري اَکذب» این آیت جواب ایشانست که گفتند: «انما انیت مفتر» یعنی لست یمفتشل «انما يَفتري 
الکذب لین لا بوْمُونَ بآیات اللّ» ای انّما یفتری الکذب الذین اذا رأوا الیات التی لا بقدر علیها ال اللّه عر 
و جل کذبوا بها فهولاء اکذب الکذبة. قال ابن بحر اعلم انّهم هم اهل تلك الصَفة دون رسوله (ص) فردٌ علیهم 
بالوصف دون النصّ اولا ثم رد نصا فقال: «وّ آولنك هم الکاذیّون» لا من یفولون له انت مفتر یعنی الثبی 
(ص). 

روی عبد اللّه بپن حداد قال: قلت یا رسول اللّه المومن یزنی؟ قال قد یکون ذلك» قال: قلت یا رسول اللّهالمزمن 
یسرق؟ قال قد یکون ذلك قال: قلت یا رسول اللّه المومن یکذب؟ قال لاء ثم قرأ: «اِنما يُفتري الکذب لین 
دم بآیات اللّه». 

و عن ان بکزتصلیی رین آنله بعه فان: ی کم و الکذب فان الکذب مجانب للایمان. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «ان اللّه یأر بالعدل و الاحسان» کردگار جهان و جهانیان, خداوند مهربان جل جلاله و تقدست 
اسماژه و تعالت صفاته. در این آیت مبانی حددمت و معالم معاملت در نسق جمع کرد و مومنان را از پسندیده 
احلاق آگاه کرد. و بشناخت اسیاب رضای خود گرامی کرده و ایشان را نکر هگن خود و زندگانی با خلق 
آنست که اللّه تعالی بنده را بعدل میفرماید در معاملت با حق و در معاملت با خلق و در معاملت با نفس» 
معاملت با حق باعترافست و معاملت با خلق بانصافست و معاملت با نفس بخلافست. با حق موافقت باید و با 
اختیار بنده از میان تا هرکه آن نادر یافته بشناسد و نادیده دوست دارد. و معنی مناصحت آنست که با خلق خدا 
بقول و فعل و همّت ق رم راست رود انصاف ایشان از خود بد هد بار خود بر ایشان ننهد. عیب ایشان بپوشد 
و در هر حال که بیند شفقت باز نگیرد و نیکی خود از ایشان دریخ ندارد و بخلق زندگانی کند. پیرانرا حرمت 
دارد و بر جوانان شفقت برد و برکودکان رحمت کند. اینست معنی عدل در معاملت با خلق. اما حقیقت عدل 
مایت کی زا کم کی اج بای درف 0۳09 باب «و آما من خاف مقامٌ 
ره و ٌ رت عن الْهُوی» فلج هي المأوی». 

ابراهیم ادهم گفت: در همه عمر خویش در دنیا سه شادی بدلم رسید. بآن سه شادی نفس خود را قه رکردم: در 
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بنده‌ایست از خداوند خویش گريخته» مرا آن سخن خوش آمدکه بحقیقت چنان بودم. با خود گفتم ای گريخته 
رمیده کی باشد وقت آن که بطریق صلح در آیی. دوم شادی آن بود که در کشتی نشسته بودم مسخره‌ای در میان 
آن جماعت بود هر ساعتی آمدی و بر قفای من سیلی زدی که در میان قوم مرا حقیرتر می‌دید. سوم آن بود که در 
شهر مطیّه در مسجدی سر بر زانوی حسرت خویش نهاده بودم و در وادی کم وکاستی خود افتاده بی حرمتی 
بیامد و بند مثزر پای بگشاد و گفت یا شیخ خذ ماء الورد نفس من از آن حقارت خود نیست گشت و دل من 
بذان شاد شد» آن شادی از بارگاه عرّت در حق خود تحفه سعادت يافتم. 
بزرگان دین چنین بوده‌اند پیوسته در قهر نفس و مذلّت شخص خود کوشیده اند. عیوب خلایق پوشیده‌اند و 
معایب صفات خود دیده‌اند. خلق از ایشان پیوسته در آسایش و راحت و نفس ایشان هميشه در رنج و محنت. 
«انٌ ال یأر بالْعدل و الاحسان» گفته‌اند عدل اعتدال دلست با حق و احسان معاملت است بر دیدار حق. 
مصطفی (ص) گفت: و تعبد اللّه کانك تراه» 
این حدیث اشارتست بملاقات دل با حق و معارضه سر با غیب و مشاهده جان و شادی جاودان, بنده در نور 
مشاهده غرق و نداء لطف بجان وی روان. 
پیر طریقت گفت: آن دیده که او را دید» بدیدن غیر اوکی پردازد؟ آن جان که با او صحبت یافت با آب و خحاك 
چند سازد؟ خوکرده در حضرت مواصلت. مذلت حجاب چند بر تابد؟ والی بر شهر خویش, در غربت عمر چون 
ره 

ادا کنت قوت النفس ثم هجرتها فکم تلبث التفس الّتی انت قوتها 

ستبقی بقاء الضّب فی الماء اوکما یعیش ببیداءه المفازة حونها 
چون زید در آب ضبٌ و در دشت ماهی» قوت جان ما باز مگیر الهی, «اٍن له یأر بالْعدل و الا خمان» ال 
تعالی در این آیت بنده را بسه چیز می‌فرماید که ان وی راما نت اند وان مت با میزند که آن ی را 
مهلکات‌اند. بآن سه چیزکه مهلکاتند چون دست از آن بداشت بنده از دوزخ پرست» و بآن سه چیزکه منجیاتند 
چون بجای آورد بنده ببهشت رسید و سماع و شراب و دیدار حق دید. آن گه چون امر و نهی بر شمرد بآخر 
آیت گفت: «یَعظَکم لمکم تذکَرَونْ» اللّه تعالی شما را پند می‌دهد تا مگر بترسید و پند پذیرد. می‌خواند و کرم 
خود عرض میکند تا مگر اجابت کنید, لطف خود می‌نماید تا مگر مهر بر وی نهید» عیب می‌پوشد تا مگر با وی 
گرائید. از ابر لطف صنایع بر می‌باراند تا مگر بر درگاه وی بمانید. دلها می‌افروزد تا لطف وی بینید. بنشان 
عتاب می جنباند تا وی را در یاد دارید. از بار می‌کاهد و در بر می‌فزاید تا نيك خدایی وی دریابید. 
«ما عندکُم نفد و ما عند اللّه باق» ما عندکم ینفد صفت دنیا است و فناء آن و ما عند اه باق صفت عقبی 
است و بقاء جاودان. عیسی (ع) را گفتند چرا خویشتن را خانه‌ای نسازی؟ گفت من سر آن ندارم که خویشتن را 
بچیزی مشغول کنم که تا ابد سر صحبت ما ندارد. امیر المومنین علی (ع) دیناری بر دست نهادگفت: یا صفراء 
اصفرّی و یا بیضاء ابیضی و غری غیری. ای دنیا و ای نعیم دنیا رو که تو عروسی آراسته‌ای و بانگشت عروسان 
پنجه شیران نتوان شکست» شور دیگری را فریب ده که پسر ابو طالب سر آن ندارد که در دام غرور تو آید: «و ما 
الحاءَ ادن 1 متاغ الْغرور». 

تک ای اش هی ان تا کی از دار الفراری ساختن دار القرار 

ددم عند کم ینفد» ای ما عندکم من اشتیاقکم الی لقائنا فبعرض الرّوال و قبول الانقضاء و ما وصفنا به نفسنا ممّ 
ورد به الاثر الا طال شوق الأبرار الی لقایی و انا الی لقائهم لاشد شوقاء «باق» هر چه از بنده آید از طاعت و 
خدمت و مهر و محبّت اگر چه در پیوندد در معرض زوالست که صفت حدثانست و حدئان را فنا بوی راه است» 
آن اقبال جلال و عرّت الهی است و نواخت ریّانی مر بنده را که هرگز پنرسد و فنا بوی راه نبر هر چه از ما آید 
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در خور ما آید. بحظوظ معلول و بتفرقت موصوف. هر چه از خدای تعالی آید بنعت عرّت و جلال بی نهایت 
از جناب جیروت روان گردد جز در سویدای دل دوستان منزل نکند» ایشان که در دنیا حياة طیبه حیات ایشان و 
عمل صالح با ایمان شیرت:و ظریفت ایشان انشست صفت اشان؛ که رب العالمن گفت: هس عنل صالعا من 
درآ آنتی و مر مین فیح له عمل صالح آنست که شایسته قبولست و شایسته قبول آنست که بر 
وفق فرمانست»آن که گفت: «وّ هو ُومن» ای مصدق بانْ نجاته بفضل اللّه لا بعلمه. می‌گوید حياة طیبه کسی را 
سزد که اعمال وی نیکو بود و سیرت وی پاك و همّت وی جمع وانگه اعتقادکندکه نجات وی بفضل الهی 
است نه بکردار کر «فلْحیه تحاء طّ» امروز حلاوت طاعتست و نسیم قرب و یادگار ازل و فردا در 
حظیره قدس بحضرت عندیّت طوبی و زلفی و حسنی. 
«قذا قرأت الْفر ن یذ لو ین القیطان الرجیم» آن روزکه ریت جلال بسم ال از مکمن غیب بیرون دادند 
و جبرئیل امین به محمّد عربی (ص) فرو آورده گفت وگوی و جست و جوی در اهل آفرینش افتاده آن زخم 
رسیده قهر ازل که او را آنلشن گوس دیدند در وجد آمده و مقهور سلطان سماع گشته! گفتند ای مهجور مطرود 
ترا ازین خلعت و عرّ این نام و عشق این ی پیغام چه آ گاهیست؟ گفت: آری با آن مقتدای اهل سعادت چنین گفتند 
که چون قصد خواندن کلام مجید ما کنی بر سرکوی آن مهجور مطرودگذری کن و بگوی: «اعوذ باه من 
الشطان الرجیم» ما را 1 عز نه پس که پرده داری در گاه قرآن مد یما دادند؟ و ان شرف نه پس که تا 
بقیامت خوانندگان قرآن نام ما در پیش میدارند؟ 
اگر چه قهرست از درگاه اوه ما را با این قهر خوشست: 

از دستت از اش بو ما را زگل مفرش بود هرچ از تو آید خوش بود خواهی شفا خواهی الم 
«فاذا رات القرآن فاستعذ باه من الشیّطان الرجیم» در قرآن ن نظائر | بن آیت فراوانند لختی بر شمریم: از سوره 
اه خوان: «أَعودٌ بل ی او من الجاهلینٌ»: بیان استعادت موسی کلیم است؛ از سوره آل عمران خوان: 
«اّي أعیذٌها بك و رها ین الشیطان الزجیم»: قصه حنه و مریم است دختر عمران بن مائان. از سوره الاعراف 
خوان: «و ام یرت اشیطان 72 قاستعذ باللّه» خطاب با مصطفی ( ص) است خاتم پیغمبران» از سوره 
هود خوان: «رّب ِنْي َو بك أن سك ما لیس لي 8 قصه نوح است و پسر وی کنعان. از سوره 
بوسف خوان: «قال ماد له ً َأحْ 1 صن وجدنا ماع عند4»: قصه بوسف یتقو و برادران» از سوره 
مریم خوان: «ِنّي أودٌ بالرخمن منك ان کنت یه 
حدیث مریم اششت سیّده زنان آن زمان» از سوره المومنون خوان: «رب ود بك من ِِِ الشیاطین»: نشان 
عنایت اللّه تعالی آتتت در حق دوستان» از سوره المومن خوان 9 «ِنْي عَذَتَ بريي و رب من کل کیره 
داستان موسی است از شر فرعون بی عون» از سوره الدخان خوان: « اي لت برئي و کم آن ترَجْمون»: 
قصه بنی اسرائیل است و مومنان» از معوذتبن خوان: «قْل ود پرب لفق قل ود پزب الاس»: استعادت 
دوستانست و آشنایان و بازگشت ایشان بدرگاه خداوند جهان. 
وین کفت: «أَودٌ باللّه» دو خلعت یافت: یکی در ود هد چا «و ناه نجیا نج » دیگر از دشمن خلاص و 
تجات «جینا کم من آلر فرعون». نوح گفت: «ِنْي غود بك آن سك» و ان بافت: دجیاضا 30 تحت 
«یا نوج اهبط بسلام منا» دیگر برکات بر وی نو درونت «و و برکات علیّك و علی تم ممن مَعكُ» یوسف 


صدیق گفت «معاذ اللّه» دو خلعت یافت: یکی حفظ و عصمت «کَذِك لصرف 3 یه لو دیگر شرف 


اخلااص و نم عبودیّت «ان من عبادنا المخلَصینَ». 
مریم گفت «ٍنْي ود بلرَْمن منك» 


دو خلعت یافت: یکی بشارت به عیسی روح الّه«لا هب ك غلامً زکیّ» 
دیگر دیدار جبرئیل روح القدس «ِنْما آنا رَسُول ربْك» 
: مصطفی: (ص) گفت «احود بك من هَمَرات الیاطین» دو خلعت یافت: یکی رعایت و عصمت د«و ال 
یَعصمّك من الّاسٍ». وک ات شفاعت ی ات در ین 6 3 از خداوندکريم کار ساز بنده 
نواز نکو نام حلیم که چون بنده ممن گوید: «اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم» در حال او را از دشمن عصمت 
دهدکه میگوید: «ان ی له سلطان عم لین آمنوا» بدر مرگ بشارت دهدکه «و یروا بالْجة» فردا بجنت 
و زلفت رساندکه میگوید: «و لت اجه 2 لسن بی واسطه و بی ترجمان سلام اند که می گوید: 
«سلام ولا من رب رحیم». هر آوتهای کیی همان رعاش اما ینت ال ال من هیحان از زا 
نوازد وکار وی سازد: «من کان لنّه کان اللّه له». 
٩‏ النوبة الاولی 
و تعالی: «مَن کفرَ ال من بعد ایمانه» هرکه کافر شود بخدای خویش پس آنك گرویده بود باو «لّ صن 
اکره» مگرکنی که بیم او را سکن دارد از زیان بر ناپسند دل. «و قلبه مطمن بالایمان» و دل وی آرمیده 
باه «و لکن مَنْ شرَح بالکفر صدراً» اما هرکه دل فراخ فرا داد بکفر «ْعَم مت من اللّه» بر ایشان 
خشمی از ال تعالی» «و هم عذاب عَظیم ( (۱۶)» و ایشانراست عذابی بزرگ. 
«ذلك انم مات که ها را لاه ال علی الاخرة» این جهان برگزیدند بر آن جهان «وَ 
نله لا هي الق الکافرین (۱۰۷)» و ال علی را ننمایدکافران را. 
«أْوكَ لین طَم ال علی قلوبهم» ایشان آنند که اللّه تعالی مهر نهاد بر دلهای ایشان. «و سَمعهم» و بر 
گوشهای ایشان, «و آْصارهم» و بر چشمهای ایشان «و أُولتك هم الْغافلون (۱۰۸)» و ایشانند بازماندگانم از 
زا ات 
«لا بر م هم في الاخرة هم الخاسزون (۱۰۹)» براستی که ایشان در آن جهان زیان کارانند. 

دتم ان ریك لین هاجروا» پس پس آن گه خداوند تو ایشان را که همجرت کردند و از خان و مان و شهر ببریدند. 
«منْ بَخد ما > بر سر اين که ایشان را عذاب کردند و رنج نمودند. «ثْمٌ جاهَدُوا» وانگه جهادکردنده «وٌ 
صبرّوا» و شکیبایی کردند «ِنْریك من بَعُدها هو ریم (۱۱۰)» خداوند تو پس آنك ایشان کردند براستی که 
آمرزگارست مهربان. ۱ 
«یوم 0 فس» فردا که آید هرکسی, «تجادل عَنْ تَشسها» داوری میدارد خود را «و تََفی کل تفس ما 
عملّت» و بسپارند بهرکس پاداش کرد او «و هم لا ین (۱۱۱)» و از هیچکس از سزای او چیزی نکاهند. 
«و ضَرَب اللّهْ مَلا» و مثل زد اللّه تعالی» «قريَة کانّت امه شهری که ایمن بود «مْطمتة» آرمیده «یأته 
رزقها رغداً من کل مکان» روزی اهل آن می‌آید بآن فراخ از هر سوی» «فکفرَت بائثم اللّه» کافر شدند 
بنعمتهای خدای تعالی و ناسپاس نشستنده «فأَذاما ال یاس الجوع و الحوّف» بچشانید اللّه تعالی ایشان را 
کرش کی ف ن ایقان جامه ترس و بیم «یما کاوا یعون (۱۱۷) بانج من 

«و لد جاء‌هم رسُول منهم» و بایشان آمد اه هم از ایشان, «فْکَذَیُوة» وی را درو غ زن گرفتند. «فْاحَدَهم 
العذابٌ» فرا گرفتند ایشان را عذاب. «وّ هم طالمّون (۱۱۳)» وگناه کار ایشان بودند. 

«فْکلوا ما ررکم اللّ» می‌خورید از آنج الّه تعالی شما را روزی داد «حَلالا 0 پاك» «و اشکُرّوا 
نعْمَتٌ اللّه» و سپاس دار می‌باشید نیکو داشت را از خدای, «اٍن کنتم یاه ت تبون (۱۱۴» اگر او را 
پرستکاراید. 

«ِنّما حَرمٌ علیکُم المَيتةَ و الدم و لحم الختزیر» آن چیزکه بر شما حرام کرد و بسته آن مردار است و خون و 
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کت ی فا «و الیل بو ات «فَمّن اضر ه رکه 
بیچاره ماند. «غیرَ 2 و لا ِِ نه افزونی جوی و نه گزاف کار «فٍن اللّه عَفُور رحیم 7 (۱۱۵)» اللّه تعالی 
آمرزگارست مهربان. 
«وّ لا توا لما تَصیفٌ سکم الکذب» نه در ایستید و هر چه فرا زیان آید بدروغ گوئید. «هذا حَلال و هذا 
حرام» که این گشاده است و روا و اين بسته است و نارواء «لتفتروا علّی ال الکذب» تا در ایستید و دروغ 
گوئید بر خدای تعالی» «انٌ لین یترُونْ علّی ال الَذب» ایشان که بر خدای دروغ سازند. «لا یعلِجون 
(۱۱۶)» رستگاری نیابند. ۱ ۱ 
«متا ع قلیل» این روزگارگذاشت شما و جهان داشتن شما بدروغ ساختن بر خدای فرا سر برید که این روزگاری 
اند کته «و لَهْم عذاب ۳ (۱۱۷)» و ایشانراست عذابی درد نمای. 
«و علی لین هادوا» و بر اینان که جهود شدند. «حرمُنا ما قَصَصنا علَك من بل حرام کردیم بر ایشان آنج 
بر تو خوانده‌ايم از پیش «وّ ما ظلمناحْ» و بر ایشان ستم نکردیم» «وّ لکن کائُوا آنفسهم یْظلمُون (۱۱۸)» لکن 
یشان پر خویشتن ستم کردند. 
هتم ن ریك ِِ 9 بجهالت» پس خداوند تو ایشان را که بدی کردند بنادانی, تم م تابوا من بَعد ذلك 
۶ ال یس آن کا کشهد مان ری رورا باصلاح آوردند و نیکی کردند» «اٍن ربك من بخدها ۳ 
رحیم م (۱۱۹)» نو پش آن ایشان را آمر زگارست مهربان. 
«ِنْ راهیم کان أمةقانتاً له راهم (ع) پیشوای بود خدای تعالی را بپای ایستاده بفرمان برداری» «حَتیفاً» 
او را با جلامن یکتا گوی» «و لم يك من امش رکین (۱۲۷)» و از مشرکان نبود. 
«شاکرا لانمه» سپاس دار بود نعمتهای مت و تاه خویش ره «اجتباه و هدا» برگزید اللّه تعالی او را بپیغام و 
دوستی و راه نمود او «اٍلی صراط شتقیم (۱۲۱)» بر راه راست پاینده درست. 
«و یناه فی ادن حسَةه و دادیم او را درین جهان نیکویی» «وّ هه قي الاخرة من الصلحنٌ (۱۲۲)» و او در 
آن جهان از نیکانست. 
دتم او ِليك» آن گه پس بتو پیغام دادیم «أن اتبع ما |براهیم» که بر پی دین ابراهیم رو «حییفا» و 
همچون او مخلص باش و مسلمان و مختتن, «و ماکان مر الم کین (۱۲۳)» و مشرك مباش. 
«نّما جعل السبتٌ علّی الَذین الوا فیه» بزرگ داشتن شنبه و آزرم داشتن بر آن قوم نبشتندکه مختلف شدند 
درو «و ٍن 3 کم 4 یوم لَیام» و خداوند تو داوری برد میان ایشان روز رستاخین «فیما کانوا فیه 
ون (۱۲۴)» در آن مخالفت کردن وگفتن که ایشان در آن بودند. 
«ادغ الی سبیلٍ رَیك» با راه خداوند خویش خوان خلق او را «بالحکمت» تزترگی و بانج ی «و المرَعظَة 
الَحَسة» و باين پند نیکو «وَ جادلهْم بالّعي « هي أَحْسنْ» و باز پچ با ایشان بانج نیکوتر «ٍن ریّك هو رل 
خداوند تو اوست که داناتر است» «بمّن ضَل عَن سبیله» بهرکه گمراهست. «وّ و أعَم بالْمُهتدینَ (۱۲۵)» و 
اوست که داناتر است بهرکه بر راه است. 
«و ان عاقبتم فا کر باداش کقد کین را «فعاقیّوا بمتل ما عوقبتم به» بهم چندان پاداش کنید که اوکرد «وّ لَنن 
صَرْتم» و اگر شکیبایی کنید و فرا گذارید. «َهو خر لاصاابرین (۱۲۶)» آن به است تح ان ِ 
و اصی» شکیبایی کن, «وّ ما صبرك لا باللّه» و نتوانی کرد صبر مگر بخدای, «وّ لا تحرّنْعَلَیّهم» و بر ایشان 
اندوه مخون «وّ لا تك في ضیق مه و (۱۲۷)» و دز تدگی ودک تدلن مباش تا 
می‌کنند. 
«ِن همع لین اتقراه ای قمالی اایفا شتا که اوو مس ی لین هم مُحْسیُون (۱۲۸)» و با ایشان 
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که با خلق او نیکویی می‌کنند. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: «مَْ کف له مين بَغْد [یمانه لا من أکُرت» ابن عباس گفت: این آیت در شأن عمّار فرو آمد و یاسر 
تاو وه مادزوی و ضفیب باون و خباب و سالمء مشرکان قریش ایشان را تعذیب می‌کردند تا مگر از 
دین اسلام بازگردند یاسر و سميّه را بکشتند. اوّل قتیل در اسلام ايشان بودند و عمّار را در چاهی کردند و 
معذب همی‌داشتند تا بزبان آن گفت که ایشان را خوش آمد و بظاهر با ایشان بیعت کرد اما دل وی در اسلام 
راست بود و بایمان آرمیده و آن بیعت را کاره» رسول خدای را (ص) گفتندکه عمّارکافر شد. رسول (ص) گفت: 
کلا ان عمّارا ملیء ایمانا من قرنه الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه 
همگی عمّار پر است از ایمان و ایمان بازگوشت و پوست وی آمیخته. پس از آن عمار رسول خدای را (ص) 
دید و می‌گریست. رسول (ص) دست مبارك بچشم وی فرو می‌آورد و میگفت: ان عادوا لك فعدلهم بما قلت؛ 
فانزل اللّه تعالی هذه الایة. 
مقاتل گفت: غلامی بود نام وی جبر مولی عامر حضرمی, این عامر او را باکراه برکفر داشت. غلام کلمه کفر 
بگفت از بیم سیّد خویش اما دل وی بایمان و اسلام مطمئن بود اللّه تعالی در شأن وی این آیت فرستاه پس از 
ی ی ی ی 
۷ «لّ من آکره» ای علی التلفظ بکلمة الکفس «و قَلّه مطمن بالایمان» ای قابل للایمان و ساکن الیه «و 
لکن مَنْ شرح بالفر صدرآ» ای فتح صدره لقبول الکف «فلییم غضبٌ من الّه». قوله: «من کفر باللّه» 
موضعه رفع بالابتداء و خبره قوله: «فعلیهم غضبٌ من اللّه» و المعنی من و عن دینه 0 لغضب الله 
و عذابه و هو عبد اللّه بن ابی سرح و بن خعل وین صیات کمروا هد ای 6و ۶ ستثنی المکره علی 
الکفر فقال: «الا من کرد و قلبّهُ مطمتن بالایمان» و هم الستضعفون الذین کان ۳1 قریش یعدذّبونهم 
لیفتتوهم عن دینهم. . این آیت دلیلست که حقیقت ایمان وکفر بدل تعلّق دارد نه بزبان امّا زبان ترجمانست و 
# 7 
«ذلك 2 اسَتَحَّوا» ای ذلك الغضب و العذاب بسبب اه «استَحیوا الْحَياءٌ ایا غلّی اوه آفروها 
علیهاء «و أَنٌ ال لا يَهدي الوم الکافرین» اف هنشت که کت «ٍن لین ۱ تومنون بآیات اللّه لا 
بهدیهم ات فش وی کل مخصوص باعیان ایشان در علم اوکه اتتانی راخ آهه نی نان را سور 
علم وی کافرت3: 
«أْوْك لین طبع ال علی فلربیمم الطابع و الخاتم واحد و انما بقال الطابع لما لیس بکتابة تقر «و سنیهم» 
ای و علی تبتیهم فلا یسمعون: «و آبصارهم» فلا ییصرون» ای لا یسمعون حجج ال و لا یبصرونها متعظین بها 
و معتبرین «و و آولئك هم الغافلون» عما اعد لهم من العذاب. 
«رلا جرم» من جعله اسما فهو مفتوح یعنی ی «أنَهْم في الاخرة هم الخاسرون» المغیونون. و من جعله فعلا 
جعل لا رذا لکلامهم ثم نم قال جر م ای وجب «نَْم في الخرة هم الخاسرون». 

«ْم ان رب لین هاجروا» یعنی المستضعفین الّذین کانوا بمکّة «من بَعْد ما فنوا» ای عذّبوا و اوذوا حتّی 
تلفظوا بما یرضیهم. «ثم جاهدوا» مع النبي ( هر اد و وا خی الدین و التتهاد: «ان ربك من بَعْدها» ای 
من بعد تلك الفتنة التی اصابتهم. «لَْفُوٌ» یغفر لهم ما تلفظوا به من الکفر تقيّة «رَحیم» بهم خی لا یعاقبهم 
بها. بعضی مفسران گفتند این آیت هم درزشان :تفا ستشته مان اسر و اضتحاب ,وی نش از نلک مش کان 
ایشان را تعذیب کردند و در دین بفتنه افکندند با رسول خدای (ص) هجرت کردند و در جهاد بکوشیدند و 
یر گروند :رب العا لش یمن از ان قته که بر انفان وفتهء آنشان وا ام فيك وان علمه که بزضای کافران کفعتدار 
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روی تقیّه بر ایشان بپوشید و بر ایشان رحمت کرد. 
ابن عامر «من بَعّد ما فتئوا» بفتح فا و تا خواند و بر دو وجه حمل توان کرد: یکی آنك مراد بدان مستضعفانند 
که ایشان را پادکردیم: بلال و صهیب و عمار و خباب یعنی فتتوا انفسهم باظهار ما اکرهوا علیه من الکفر وقاية 
لانفسهم. و فتنوا فعل ایشان باشد. دیگر وجه آنست که مراد بدین ابو سفیان بن حرب است و حکیم بن حزام و 
الحرث بن هشام یعنی فتنوا المزمنین المستضعفین. ای عذّبوهم و حملوهم علی الکفر اکراها می‌گوید ایشان که 
هجرت کردند پس از آنك رسول خدای (ص) را و ممنانرا برنج می‌داشتند و مستضعفان را تعذیب می کردند تا 
کلمه کفر بر زبان براندند وانگه جهادکردند و صبرکردند: «اِنْ رب من بَعْدها لور رَحیم» خداوند تو ایشان را 
پس آن کردار های ایشان آمرزگاریست مهربان و باین قراعت مفعول محذوفست در هر دو وجه که گفتیم» باقی 
قراء فتنوا خوانند بضم فاوکسر تا و باین قراءعت آیت در شأن مستضعفان باشد بی خلاف, ای عذبوا و حمَلوا 
علی الکفر و الذین حملوهم علی ذلك هم المشرکون فالمشرکون هم الفاتنون و المستضعفون هم المفتونون, و 
قراء.ت اظهر فتتا است بضم فا وکسر تا لهذا المعنی. 
«یوم تأني» ای اذکر یوم تأتی. «کل نفس» یعنی یوم القيامةء «تجادلٌ عَن نفسها» ای تحتجّ عنها روز قيامت 
هرکسی خود را حجتی می‌جوید و عذری می‌آرد اهل فترت گویند که رسول (ص) ندیدیم دیوانه گوید خبر 
نداشتم. طفل گوید ببلوغ نرسیدم جلاد گوید مأمور بودم. می‌خواره گوید علّت داشتم. بی نما زگوید شغل 
داشتم» نادان گوید ندانستم» چاکر و شاگرد گوید مستضعف بودم. عاشق گوید نشکیفتم. 
قال الّبي (ص): یقول الهالك فی الفترة رب" لم یأْتتی کتاب و لا رسول و یقول المعتوه لم تجعل لی عقلا اعقل 
به خیرا و لا شرا و یقول المولود رب لم ادرك العمل فتوضع لهم نار فیقال ردوها او ادخلوها فیرذها او یدخلها 
من کان فی علم ال سعیدا لو ادرك العمل و یمسك عنها من کان فی علم اللّه شقيّ لو ادرکه العمل فیقول ایّای 
عصیتم فکیف لو رسلی بالغیب اتتکم و فی رواية اخری یقول الاصم رب جاء الاسلام و ما اسمع شیثاء و یقول 
الاحمق رب جاء الاسلام و الصیان یحذفونتی بالبع و یقول الهرم رب" جاء الاسلام و ما اعقل شیثاء و بقول 
اآذی مات فی الفترة رب ما اتانی لك رسول فیأخذ مواثیقهم لیطیعنه فیرسل الیهم ان ادخلوا النّار فو الّذی نفس 
محمّد پیده لو دخلوها کانت علیهم بردا و سلاما. 
و فی رواية ابی هریرة: فمن دخلها کانت علیه بردا و سلاما و من لم یدخلها سحب الیها. و روی ان کعبا قال 
لعمر بن الخطّاب: تزفر جهنم یوم القيامة زفرة لا یبقی ملك مقرّب و لا نبيٌ مرسل الا جثا علی رکبتیه یقول یا 
رب نفسی تفسی حتی ان ابراهیم خلیل الرحمن لیجثوا علی رکبتیه و بقول لا استلك الا نقسی, » ثم قال کعب ان 
هذا لفی کتاب اللّه فتلا: «یوم تب ي کل تفس تحادل عن نضیها». . وعن ان عباس فی هذه الاية قال: لا تزال 
الخصومة بین النّاس یوم القيامة حتّی بخاصم الرّوح الجسد. فیقول الرّوح با رب الروح منك و انت خلقته لم 
تکن لی ید ابطش بها و لا رجل امشی بها و لا عین آبصر بها» و یقول الجسد اّما خلقتنی کالخشب لیس لی ید 
ابطش بها و لا رجل امشی بها فجاء هذا کشعاع اللور فیه نطق لسانی و به ابصرت عینی و به بطشت یدی و به 
مشت رجلی فجدد علیه العذاب, قال فیضرب ال تعالی لهما مثلا اعمی و مقعد دخلا حائطا فیه ثمار فالاعمی 
لا ببصر الثمار و المقعد لا ینالها فنادی المقعد الاعمی یتتی ها هنا حتی تحملنی» قال فدنا منه فحمله فاصابا 
من الّمر فعلیهما العذاب. «وّ ترفّی کل تفس ما عملت» ای جزاء ما قدمت من طاعة او معصية. «وّ هم لا 
یِظْلَمُون» ای لا ینقص من حسناتهم و لا یزاد فی سیناتهم. 
«وّ ضرّبٌ ال ملا قریة» یعنی مک «کانّت آمنة» ذات امن لا بغار علی اهلهاء «مُطْمة» قارّة باهلها لا 
یحتاجون الی الانتقال عنها لخوف او ضیق, «یأتیها رژفها» من المأکولات و غیرهاء «رعْدا» ای کثیرا واسعا بلا 
عنا» «من کل مکان» ای من جمیع نواحیها من اليمن و الشّام و الحبشة. هذا کقوله: «یْجبی له تمرات کل 
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ش رزقاً مر لَدّْا». «فکَفرت بائثم »> ای جعلت له شرکاء عبدوها معه و شکروها علی نعم اللّه الّتی انعم 
ها علیهم انعم جیع نعمة كشدة و اشد و قیل جیع نعما ی 
«فاذاقَهّا ال لباس الجُوع و الحرّف» تقدیره فاذاقها اللّه الجوع و البسها لباس الخوف. «پما کائوا َصَعَونْ» 
من تکذیب الب و اخراجه من مك و ذلك 
ان البي (ص) دعا علی قریش حین افرطوا فی اذاه فقال: اللَهم اشدد وطأْلك علیهم و اجعل لهم سنین کسنی 
یوسف فقطع اه عنهم التجارات و الامطار و قحطوا سبع سنین متوالية حتّی اکلوا من شدة الجوع الجیف و 
العلهز و هو الوبر یعجن بالدم و القراد و اوقع اللّه فی قلوبهم رعب البي و المومنین حتی لا یهدئوا فی بيوتهم 
خوفا منهم. 
«وّ لقد جاءَهُم» ای جاء اهل هذه القرية «رَسول متهم» ای من نسبهم یعرفونه بأصله و نسبه یدعوهم الی الحقَ» 
«فْکَذبُوه» و لم یقبلوا ما جاء ۳ به من عند ال «ْأَدَهم العذاب» الی الجوع مکان الرّزق الواسع و الخوف 
مکان الامن و الطمأنينة «و هم م ظالمُون» ای مشرکون. و قیل «فْاحَدَهم العذاب» یعنی قتلوا یوم بدر بالسّیف 
علی الشرك. ثم خاطب المومنین فقال: «فکُلوا ما ررَقکُم له حلالا طیاٌ» الحلال الطیب ما یتناوله العبد علی 
شريطة الاذن ۳۳ الذ کر علی قضيّة الاادب فی ترك الشره. و معنی الاية وسَعنا علیکم ایّها المومنون ما ضیّْنا 
علیهم فکلوه «و اشکروا یم له و لا تشرکوا علی نعمة اللّه غیره کما فعل اولئك. 
و قوله: «اِتما حَرم عَیَکُ لس و الدم» الاید. . سبق تفسیره فی سورة البقرة. 
«و لا تَفولُوا لما تصف ال الکَذب» ای لا تقولوا لوصف السنتکم الکذب و المعنی لا تقولوا لاجل 
الکذب و بسببه لا لغیرهه «هذا حَلالٌ و هذا حَرام» ای بحلون من غیر امر اه و بحرّمون یعنی البحيرة و الساثبة 
و ما فی بطون 1 لذکورنا و محرم علی ازواجنه «لتفتروا علّی اللّه الکذب» فتقولوا ان له حرم 
هذا و ال امرنا بها؛ ثم اوعد المفترین فقال: «اٍن این یرون علی اللّه الکذب لا یُفْلُون» لا ینجون من 
عذاب اللّه. و قیل: «رلا 1 ۲ 
«متا غْ قلیلٌ» ای هو متاع قلیل لا بقاء له لانْ عمر الدّنیا قصیر «وّ له عذابٌ ليم فی الاخرة علی کذبهم 
علی ال 
«و عّی لین هادوا» یعنی الیهود «حَرما ما قصَصنا عیك من قبل» ای ما بیناه لك قبل هذا فی سورة الانعام 
فی قوله: «و علی این هادوا حرَسْا کل ذي ظفْر» الایة... «و ما ظلمَاهُم» بتحریمنا ذلك علیهم. «و لکن کائوا 
شم یظِمون» بارتکاب المعاصی فحرمنا ذلك علیهم عقوبة لهم علی معاصیهم. قیل اّما حرّم علی بنی 
اسرائیل من المطاعم ما حرم لمعنیین: حرم علیهم آشیاء عقوبة و حرم علیهم اشیاء لان یعقوب حرمها علی نفضه. 
«ثم ٍن ریّك للذین عملوا ار بجهالة» هذه مذمّة لا معذرة فان اللّه تعالی لا یعصیه ال جاهل به فی حال 
ِ قال الفراء: نی من عمل سوء او هو جاهل بائّه سوء فی حال فعله ثم تّه عوقو «تم تابوا من بعّد 
و أصلَجُوا» ای تابوا من معصية اللّه و انتهوا عنها و قاموا للّه بفرائضه «ان ريك من بَعدها» ای من بعد 
سید و التوبة «لفنوز حیم» پارسی سوء بدی است و در قرآن آن را بر یازده وجه فش کرو یکی بمعنی 
شدة کقوله: «یسُومُونکم سُوءٌ العَذاب» یعنی شدة العذاب» «أْوْكَ هم سُوءٌ الحساب و یحاون سوء الحساب» 
نی شدّة الحساب دیگر وجه بمعنی عقر است پی زدن وکشتنناقه کقول «و لا تسوا بسُوی» ای بعقر سوم 
بمعنی زنا , کقوله: «ما عَلمنا عَلیّه من سُوعٍ» یعنی من زناه «ما جزاء م من أراة بت روا «ما کان بو 
۳ مرو یی زان چهارم بمعنی برص: ۰ من غیر سوو» ی من غیربرص و و بو نج 
کقوله: «ٍن ن الَخزي یرو السوء م لین الکافرین» یعنی اللعنة و مدای وکقوله: «و یُنجی ي ال لین ۳3 
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بمفازتهم لا یمسهم اس ای العذاب. «و زذ را ال بقوم شرع بعتی عذایا. ششم یمعنی شرك: وداک 
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عم من سویٍ» ای شرت «ثم کان عاقبة لین آساو] السّوای» ای الذین اشرکوا «يْجزي لین ابا راوشتا 
عملوا» اه ار کر 3 تم ن رَیك ی لو السُوه» ای الشرك. هفتم بمعنی شتم کقوله: «و را کم 
دهم و هم یه یی با «لا بُحب ال جر بالسوء من اْمْل» یعنی بالشتم. هشتم بمعنی بلس 
کقوله فی الرعد: «و هم سوء الدار.» ای یعس الدان نظیره: «یوم م ۷ یف م ال مین مغذرتهم و له ال و هم 
سوء الدّار» ای بئس الدار. نهم بمعنی ذنب, کقوله فی الساء «للذین عون ار بجهالت» یعنی نی الذنب فکل 
تاه الماوی تهو ها به و فی الانعام: «َه تن یل منک ودآ» ای ذنبا. ده یععی ظ کر «و 
ما ی السّوث» ای اضر و فی النمل: «وَ تکشف السوع» یعنی الضر. یازدهم یمعنی قتل و هزیمت. کقوله فی 
الاحزاب: «اٍن آرادٌ کم سوءّ» یعنی القتل و الهزيمة. و فی آل عمران: «فاقلبوا بِنعْمَة من ال و فضل لم 
یسم سوه یعنی القتل و الهزيمة ۱ 
قوله: «ٍن ابراهیم کان ام یعنی معلما للخر یأتم به اهل الدنیا. 
قال مجاهد: کان مومنا وحده و النّاس کلهم کفار. و فی الخبر انه کان یقول زمانتذ الّهم اّك واحد فی السّماء و 
انا واحد فی الارض اعبدك. و قیل الامّة الامام یژتم به. ابراهیم (ع) پیشوای شریعت بود و مقتدای خلیقت بود 
او را ام خواند از بس که در وی خصلتهای خیر مجتمع بود یعنی که او بجای امتی است. چندان طاعت و 
عبادت و خصال خیرکه در امْتی جمع شود در وی تنها جمع بود از این جهت او را امّت خواند. و قیل سمّی امة 
لانه انفرد فی دهره بلتوحید. کما قال (ص) فی قس بن ساعدة بحشر یوم القيامة امة. و در قرآن امتست بمعنی 
حین, کقوله: «و ادکر بعْد مت ای بعد حین, و امتست بمعنی دین, کقوله: «انْا وَجَدنا آباءنا عَلی مت ای علی 
دین» و الاصل اه یقال للقوم یجتمعون علی دین واحد: ام فیقام الامّة مقام الدین. و لهذا قیل للمسلمین امَّة 
محمّد ( ص) لانهم علی امر واحده و قال تعالی: دون مذم سکم ام واه ای مجتمعة علی دین و شريعة و 
قال: «لو شاء ال لَجعلَکُم ام واحدة» ای مجتمعة علی دین الاسلام... ثم م قال: «قانتاً لّ» ای مطیعا للّه قائما 
بجمیع امر اللّه عرٌ و جل. معنی قنوت طاعت است یعنی ایستاده خدای را بفرمان برداری. و اصل قنوت در لغت 
قیام است یعنی ایستادن بپای. از مصطفی (ص) پرسیدندکه: ای الصلاة افضل؟ کدام نماز فاضل‌تر و نیکوتر؟ 
گفت: طول القنوت. ای طول القیام آن نما زکه قیام او درازتر و تمامتره جای دیگرگفت: «اَمُنْ هو قانت آناء 
الیل یعنی امن هو مصلء نماز را قنوت نام کرد از بهر آنك قیام در آن فرضست و رکن, و دعا را قنوت گویند 
از بهر آنك ایستاده خوانند. 
و ان انش هو فرا ارن ها دا دای اب 2 قانتاً لّه» فقیل غلطت اّما هو ابراهیم فاعادها ثلثاء ثم قال: انا 
معاشر اصحاب رسول اللّه کنا نشبّهه بابراهیم. ثم قال: أ تدرون ما الامة و ما القانت؟ قلنا اللّه اعلم. فقال: الامة 
الذی یعلم الخیر و القانت المطیع للّه وکذا کان معاذ بن جبل معلما للخیر مطیعا لّه. و فی الخبر ان معاذ بن جبل 
یبعث یوم القيامة امه و قوله: «حتیفاٌ» ای مستقیما علی طریق الحق. 
و قیل حنف عن دین ابیه و قومه ای عدل و مال الی الاسلام الذی هو دین اللّ و قیل حنیفا ای حاجاء و قیل 
قال ابن عباس ان ابراهیم (ع) اوّل من اضاف الضیف و اوّل من نرّد الثرید و اّل من لبس النعلین و اوّل من 
قاتل بالسیف و اوّل من قسم الفیء و اوّل من اخنتن علی رأس مائة و عشرین سنةء ثم عاش بعد ذلك ثمانین سنة 
خلل انه کانت وقعة بینه و بين العمالقة فقتل من الفریقین فلم یعرف ابراهیم 2 اصحابه ان یدفنهم فجعل 
الختان علامة اهل الاسلام و اخنتن یومئذ بالقدوم و هو اسم موضع بالشام. «وّ لَم يك من امش رکین» اصلها 
یکن و اما حذفت الْون لکثرة استعمال هذا الحرف. بر اه عرٌ و جل ابرهیم من الشرك لان الملك کلها ادعته. 
«شاکرا لانْعمه» و هو قوله: «الْحَمدٌ له الَدي وَمّب لي علی الکّر سْماعیل و (سحاق», «اجِتَبا» ای اصطفاه 
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لخلته و اختاره لرسالته, «و هداهٌ هي صراط شتقیم» ای ارشده ات دین الا سلام ۷ کم زعمت البهود و 
النصاری. 

«و تیاه في الدنیا حَسةٌ» یعنی الذکر و الناء الحسن فی الناس کلهم و القبول فی جمیع الامم. و قیل یعنی 
7۹ 
و علی آل محمدکما ِ ابرهیم و آل ابرهیم. «وّ ِنَهُ في الخرة من الصلحنٍ» ای من جملة المرسلین 
ِ رش معا ره ۳ اه "1 ان النی یز الیه الناس ند ۳ و قیل امر فی هذه 

الاية باتباعه فی مناسك الحح کما علم ابرهیم. 
«انما جُعل السَبّتٌ» ای تعظیمه و تحریم العمل و الکسب فیه. «علی ادن اختَلفوا فیه» و هم الیهود می‌گوید 
تعظیم روز شنبه و تحریم کسب و عمل درو فرض کردند بر ایشان که مختلف شدند درو قومی بر دین راست 
موسی (ع) باز ایستادند بر پی ابرهیم (ع)» و قومی کیش کر آوردند و بر ابراهیم (ع) بستند. وگفته‌اند اختلاف 
ایشان آن بود که رب" العرّه ایشان را تعظیم روز آدینه فرمود گفت: ذروا الاعمال فی یوم الجمعة و تفرغوا فیه 
لعیادتی. ایشان آن نپذیرفتند» قومی روز شنبه اختیا رکردند و آن را تعظیم نهادند» گفتند روز فراغست و اعظم 
الایّام آنست. و قومی روز یکشنبه اختبارکردندگفتند درين روز رب العرّه ابتداء آفرینش کرد و اوّل روزست که 
آفری: کش رقف العالمین ایشان را از فضیلت و شرف روز آدینه محروم کرد وکار روز شنبه بر ایشان سخت کرد و 
گران بعقوبت آن خلاف که کردند و از بهر آن گفت: «جعل السَیّتٌ علّی لَذین» یعنی که بر ایشان عقویتست نه 
کرامت. و فی ذلك ما 
روی ابو هريرة آن الثبي (ص) قال: کتب اللّه الجمعة علی من کان قبلنا فاختلفوا فیها و ان اللّه هدانا لها فالاس 
لنا تبع فللیهود غدا و للتصاری بعد غد. 
قال قتادة: اختلافهم فی السّبت الّه استحلّه بعضهم و حرّمه بعضهم «و ان ربك لیحکم یه یرم الْقيامة فیما 
کائوا فیه یَحتلفون» فیتبیّن المحقّ من المبطل. 
«ادغ لین سبیلٍ رَيك» ای ادع یا میخمن آلاش ان شم و الدین ای محمّد خلق خحدای را بر اسلام و ین 
جق. وان ی نی بمعنی دین است. کقوله: «وتعْ یر سل اون یعنی غیر دین المومنین. «و ُریدون 
أن یَخذُوا بیْن ذلك سَّیلا» ای دیثا؛ ص هذه و سبيلي» ای و «بالحکمت» بعی خاش «وّ الموعظهة 
الحتة» ای القرآن کت اینجا سنت تشن است ( ص) «و المَوَعظة الحست» قرآنست» هر جای کتاب با 
حکمت بهم کرد و اینجا موعظت با حکمت بهم کرد اين موعظت همان کتابست که جایهای دیگرگفت. 
گفته‌اند حکمت قرآنست و موعظت آن پندها که در قرآنست از امر و نهی و حلال و حرام و عبرتها که نموده و 
بیان کرده و در قرآن حکمتست بمعنی فهم و علم چنانك لقمان زا کف «و لد تن مان الحکَمّ» ای الفهم 
و العل و حکمتست بمعنی تفسیر قرآن کقوله: «و من یوت الْحکمة» یعنی نز تفسیر القرآن و العلم بما فیه و 
کشت یمعنی نبوت کقوله: «و آتاهٌ ال الْمَلك و الحکمت» یعنی اوه 2 الکتاب» همانست که در سوره ص 
گفت: «وّ تیاه الحكُمَة و فصل الخطاب». و در سوره الْساء گفت: «فقد آتیْنا آل |بُراهیم الکتاب و الحکمة» 
تخت تال و 
و «وّ جادلهْم اي ه هی أَحسن» جدال در قرآن بر دو وجه است: یکی بمعنی لجاج و ستیز کقوله: «و لا جدال 
في الحَحٌ» ای لا مد ِ فی الحح و در سوره هود گفت: قد جادلتنا» ای ماریتنا فا کثرت مراءناه و در سوره 
المومن گفت: «ما یُجادل فی آیات اللّه» ای ما یماری فی آیات اللّه الا الذین کفروا. 
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دیگر وجه جدالست بمعنی خصومت. کقوله فی سورة الرعد: «و هم یجادلون في اللّه» ای یخاصمون البي 
(ص) فی ال و در سوره هود گفت: «یجادلنا في وم وط» اع با شهار و وشوو رت «و من 
لاس من بُجادل في اللّ» ای بخاصم فی ال و در سوره التحل گفت: «ّ جادلمٌ اي هي أَحْسنْ» ای 
خاصمهم غیر فظ اش یقن خلت بز نی مرت مرش نام ات لاله 
کنتم ترضون بعقولکم قطعا من الحجارة اربابا و آلهة لکم کیف لا ترضون بمثلی رسولا الیکم مفسران گفتند این 
پیش از آیت قتال بوده پس بایت قتال منسوخ شد و معنی مجادلت و اشتقاق آن و تقسیم آن بشرح در سوره 
الْساء رفت. و قیل معنی الایة: ناظر هم علی قدر ما یحتملون: و منه 

قول الثبي (ص): «امرنا معاشر الانبیاء ان نکلم الناس علی قدر عقولهم». 

... «ِن ریك هو ألَم بمنْ ضصل عن سیله و هو عم بالْمْهُتدین» ای هو اعلم بالفريقین فهو يأمرك فیهما بما هو 
اه 

«وّ ٍن اقب فاقوا بمثّل ما رقم بو» العقوية الاولی فی الهغان فتاه و هخا ای بت 
توسعة للقرينة کقوله عرّ و جل: «ل نسح منکم کما تسحرّون». و فی الخبر: من سب عمّارا سبّه ال «وّ جزاء 
سیب سین متلْها» و معنی الاية: و ان جازیتم بالعقوبة فجازوا بمثل ما عوقبتم به اين در قتل حمزه فرو آمدکه روز 
احدکشته شد و کافران بر وی مثله کردندگوش و بینی وی ببریدند و شکم وی بشکافتند. هند بنت عتبه پیامد و 
تشفی خویش را که حمزه برادر وی را کشته بود جگر وی بیرون کرد و بخائید. خواست که فرو برد نتوانست و 
بیفکند» رسول خدای را (ص) خبرکردندکه هند چنین کرد! رسول (ص) گفت: «اما انها لو اکلته لم تدخل النار 
ابد؛ حمزة اکرم علی اللّه من ان یدخل شیثا من جسده النار» 

تن ارسول ععلا (حن) ون جمزه نکر بتتو اورزا ۱ 
ی فرفت وصولا للرحم فعولا للخیرات و لو لا حزن من بعدك عليك لسرنی ان ادعك حتی تحشر 


ی اما و اللّه 


رسول خدا (ص) سوگند یادکرد که بجای حمزه هفتادکس از دشمنان مثلت کند. جبرئیل آمد و آیت آورد: «وّ |ٍن 
عاقبتم فعاقبوا بمتل ما عَوقبتم 99 رسول (ص) از سر آن ضجرت برخاست و سوگند خویش را کفارت کرد 
گفت: بل نصبر یا رب. 

در این آیت رب العرّه فرمان داد بمساوات در عقویت یعنی که زیادت روا نیست پس ایشان را خواند بر آنج 
نیکوترست و بهتر: «وّ لین صبرتم له خر للصبرین» اين ندبست و آن فرمان. ای و لثن صبرتم عن المجازاة 
بالمثلة لهو ای الصر خیر للصابرین اگر صبرکنید و فرو گذارید آن مفلت:و نکنید آن به است و تیگوتر ضانرآن 
را» این همچنانست که گفت: «فْمَن عفا و أصلم اجره علّی اللّه». آن گه بر بهینه داشت و بآن فرمود گفت: «و 
اصبر» یا محمّد علی ما اصابك من اذی فی اللّه «و ما صِبْرك» ان صبرت. 

«الا» بمعونة الّه و توفیقه «وّ لا تن علیَهم» اين را دو معنی گفته‌اند: یکی و لا تحزن علیهم فهم شهداء عند 
له پرزقون فرحین, «و لا تكٌ في ضیْق ما یمکرُون» من القتل و المثلة بر این کشتگان احد غم مخور و اندوه 
مدارکه ایشان شهیدان‌اند بنزديك خدای تعالی روزی خواران و بجوار حضرت حق شادان و نازان. معنی دیگر 
آنست که: لا تحزن علی المشرکین فی تکذیبهم ااك و افراطهم فی اذاك و لا یضیق صدرك بمکرهم فی ابطال 
دین ال ای محمد غم مخور برین کافران که ایمان نمی‌آورند و راه فرا حق نمی‌برند. دل بتنگ میار اگر ایشان 
مکر سازند در ابطال دین حق. 


۱۶۴ 


معنی اوّل بر قول ایشانست که گفتند: «وّ ٍن عاقتم فعاقبُوا» تا آخر سورت مدنی است و باقی سورت مکّی. 
معنی دوم بر قول ایشان است که گفتند سورت همه مکی است. ضیق بکسر ضاد اسم است و ضیق بفتح ضاد 
مصدر و اهل مکه ضیق خوانده‌اند بکسر ضاد در همه قرآن. وگفته‌اند: ضیق بفتح جمع ضیقه است و ضیق 
بکسر مصدر است. وگفته‌اند ضیق بفتح بمعنی ضیّق است کالمیّت و المیت و ارادها هنا الامر الضیق, و الضیق 
بالکسر المصدر و مکر لقب بدکردنست. 
«اِنْ للع الَذینَ نو ای ناصر المتقین, «و لین ُمْ مُْینون» و معین الذین یقومون بحقوقه و فرائضه. قیل 
لهرم بن حیّان اوصناء قال: اوصیکم بالایات الاواخر من سورة التحل: «اذغٌ الی سبیل ربْكَ» الی آخرها... 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «من کف بالّه من بعْد [یمانه لا من أکُرة و قلبّهُ من باللایمان» باصدق دل و عقد درست در 
توحید بوقت ضرورت و حالت اکراه بر زبان کلمه کفر زاندن زیان ندارد: و فسخ عهد دین نبود از روی اشارت 
جوانمردان طریقت را و محققان ارادت را رخصتی است اگرگاه گاه بحکم ضرورت بشریّت در تحصیل معلوم 
بکوشند و باسباب باز نگرند. چون اندازه ضرورت در آن کوش دارند نه در صحّت ارادت ایشان قدح آرد نه در 
قصد ایشان فترت افکند. اینست سر آن که پیغامبران مرسل با جلالت منزلت وکمال قربت ایشان حظوظ نفس 
دست بنداشته‌اند. موسی کلیم( ع) بمقام مکالمت و مناجات رسید و بر بساط انبساط نواخت: «و ألفیتْ لك 
97 ی و لتصنع علی عَيني» بافت, با این همه قربت و زلفت طعام قواست کفگ۱ «رّب ۳ لما یرت اي 
من خر فقیر» ای انی جائع فاطعمنی طعام. خواستن فراموش نکرد که قوّت حال وی بآن جای رسیده بود که آن 
خواستن مرو را هیچ زیان نکرد و در قصد وی فترت نیاورد. و اگر بجای وی پیغامبران دیگر بودی که او را اين 
قوّت مباسطت در مقام نبوّت نبودی مانا که در پیداء کبریا و عظمت حق چنان متلاشی گشتی که حظوظ دنیا و 
آخرت جمله فراموش کردی و از هیبت حضرت با سوال نبرداختی, از اینجا گفت امیر المومنین علی (ع): خیار 
هذه الامَة الذین لا یشغلهم دنیاهم عن آخرتهم و لا آخرتهم عن دنياهم. و اين قوّت خاصیت انبیاء است. رب 
المرم فل یشان من ان فرت ساکه ی آنشان رامان شتصوضی کرد شش که تصطفی امن ذرطدانت کار 
همه اشتغال وی بحق بود همه راز دل وی و اندیشه سینه وی با حق بود و آرام و آسایش وی بذکر حق بود. و 
ا زکمال شوق و مهر و محبّت حق او را پروای خلق نمی‌بود و طاقت مجالست اغیار نمی‌داشت و نه دل وی 
امان ضیت بلق ی کی فا ارف العرم ای و فزمان داد که «وّ ابر نك مُ لین دون رم بالْْداة و 
العْشي» ای محمّد کار آن دارد و قّت آن بود که در ظاهر با خلق می‌باشی و سرّ خود هم چنان در حضرت 
مشاهدت می‌داری, نه آن مشاهدت نصیب خلق از تو باز دارده نه صحبت خلق ترا از مشاهدت بگرداند. و فی 
ما مه 
و لقد جعلتك فی الفژاد محدئی و ابحت جسمی للمرید جلوسی 
فالجسم منی للجلیس ‏ موانس و حبیب قلبی فی الفواد انیسی 

و هم ازین بابست که داود پیغامبر (ص) اختیار عزلت کرد پیوسته در کوه و صحرا تنها طواف کردی وگوشه‌ای 
گرفتی, از جبّارکائنات عر عزّه فرمان آمدکه ای داود چرا تنها روی و تنها نشینی؟ و خود جل جلاله بوی داناتر 
داود (ع) گفت: قلیت المخلوقین فيك خداوندا در یاد تو و مهر تو خلق را دشمن می‌دارم و با ايشان بود 
نمی‌توانم رب العرّه گفت: يا داود ارجع لیهم فان اتتفارن ند این کساق سین از 

«ثم ن ریّك لین هاجروا من بعد ما فتنوا» حقیقت هجرت آنست که از نهاد خود همجرت کنیء بترك خود و 
مراد کوش قدم نیستی بر تارك رات خود نهی» تا مهر ازل پرده بردارده و عشق لم یزل جمال خود بنماید. 
نیک وگفت آن جوانمرد که گفت. 
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نیست عشق لا یزالی را در آن دل هیچ کار کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار 
آن مهتر عالم و سید ولد آدم که مقصود موجودات بود و نقطه داثره حادثات بود. پیوسته اين دعا کردی که: اللّهم 
لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین و لا اقل من ذلك بار خدایء نهادی که رقم خلقیّت و نسبت مخالفت دارد از پیش 
ما بردار و بار نفس ما از ما فرو نه تا در عالم توحید روان گردیم. فرمان آمد که ای سید پیش از خواست تو 
خواست ما کار تو بساخت و بار تویی تو از تو فرو نهاد: «و وضَعنا عنك وزرك» ای محمد اگرکسی بخودی 
خود آمد هجرد ابدی کت آوردع: «أسری بعیّده» ورکسی برای ی ام تونه برای خود آمدی که رحمت 
تق تاش را اد ی ها ا ریات 1 تما للعالمین» همینست حال ابراهیم خلیل (ع)» آدم هنوز در کتم عدم 
بود که رب العرّه رقم خلت بآن مهتر فرو کشید و آتش شوق خود در باطن وی نهاد و جمال عشق لم یزل روی 
بوی آورد. و الیه الاشارة بقوله: «و لقد آتینا اپراهیم رُشدهُ من قَبل» پس چون در وجود آمد آن روزکه در آن 
صحراء تحیر ایستاده. دل بمهر سرمدیت افروخته و جان از شراب نیستی مست گشته» در آن وقت صبوح عاشقان 
و های و هوی مستان و عربده بی دلان از سر خمار شراب نیستی بزبان بیخودی در هر چه نظاره کرد می گفت: 
«هذا رَيي» خود را دید در شهود جلال و جمال حق مستهلك شده و زبود خلق و بود خود بی خبرگشته لا جرم 
رب العّه در نواعت وی بیفزود و او را يك ات شمرد گفت: «ان ابراهیم کان أٌقاتً له حتیفا» ابراهیم (ع) 
گفت خداوندا همه تو بودی و همه تویی» پس ال تعالی گفت: «امت» خود توبی و جمع همه تویی بسء آری: 
«من کان للّه کان اللّه له». 
آن گه گفت: «شاکرا لانْخمه» ابراهیم ع) شکر نعمت بگزارد که ولی نعمت را م۱ بی اعتراض 
قبول کرد و بهر چه پیش آمد ِِ رضا داد «اجتتاه و هداهٌ الی صراط شتقیم» راه اکن بدید و در 
بندگی راست رفت. دانست که آن راه نه بخود دیدکه نمودند و نه بجهد تقد گرم تن رسیدکه رسانیدند. 
پیر طریقت گفت: الهی دانی بچه شادم؟ بآنك نه بخویشتن بتو افتادم الهی تو خواستی نه من خواستم» دوست 
بر بالین دیدم چو از خواب برخاستم: 
اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی فصادف قلا فارغا فتمکُنا 

«ثْم یا لك آن اتب ملّة راهم حتیفا» ای محمّد بر پی ملّت ابراهیم رو وکان ملّةَ ابرهیم (ع) الخلق و 
ی ص) و زاد علیه حتّی جاد بالکونین عوضا عن الحقء فقال تعالی: «وّ نك 
لی خلت عفظیم». 

«اذخ ی سب ریک بالحکْمَة» جای دیگرگفت: «قل هذم سبلي أَذْعا ی اللّه علی بَصيرة 1 و من اي 
دعوت براه خدای ۳ قکت ‏ تضر سا هنک زرا وانظهیر بات و اين را حق ترجمانست. آنچ 
بواسطه گفت نتیجه آن طاعتست و ترك مخالفت و آنچ بی واسطه گفت ثمره آن تفرید است و ترك تدبیر تفرید 
یگانه کردن همّتست هم در ذکر و هم در نظر: در ذکر آنست که در یاد وی جز وی نخواهی و در ذکر وی جز از 
وی ببیم نباشی» و در نظر آنست که بهرکه نگری او را بینی و به هیچ کس جز وی سر فرو نیاری» و سر این سخن 
آنست که آنجا که واسطه سبیل در میان آورد از نامهای خود: «رب» گفت زیرا که نصیب عامّه خلق در آنست و 
ذلك معنی التربية. و آنجا که بی واسطه سبیل است: «اللّ» گفت از نصیب خلق تهی و بجلال لم یزل مستغنی, 
ای جوانمرد اگر نه برای انس جان عاشقان بودی این جلوه گری جمال نام اللّه تعالی با استغناء جلال و عرّت 
خود بر جان و دل عاشقان چرا بودی؟ ور نه برای مرهم درد سوختگان و رحمت بر ضعف بیچارگان بودی 
«ادغْ ٍلی سبیل رَیْك» چرا گفتی. 
آری می‌خواند و دعوت می‌کند تا خود که سزای آن بود که منادی حق را بجان و دل بپذیرد و پاسخ کند. 
عالمیان دو گروهند: قومی در آمده و جان و دل خود در مجمره معرفت عود وار بر آتش محیّت نهاده و سوخته 
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ایشانند که نداء حق نیوشیدند و رسول بجان و دل پذیرفتند و اجابت کردند و بوفای عهد روز بلی باز 
اند کا «یوفُون بعهّد ال و لا ینقَضونْ المیناق». دیگرگروه از درگاه ازل طغرای قهر بر جان ایشان کشیدند و 
دا غ تشز رش اسان توافت تاتدلزا وی تدای الا شاطی این یی تکرش تا اهاز 
رسیده. و نه اجابت دعوت رسول را سزا بوده اين هر دوگروهندکه رب العالمین گفت: «ٍن ربك هو عم بمن 

ضل عن سبله و هو ألمْ بالمهتدین» می‌گوید جلّ جلاله من از حال هر دوگروه آگاهم و هرکس را آنج رای 
وی بود دادم گوهر نهاد عارفان می‌بینم» طینت صفات منکران می‌دانم فردا هرکس را بسزا و جزاء خود رسانم 
و بمحل و منزل خود فرود آرم من آن خداوندم که فراخ توانم ب بی دستور و بی یار توانا بر هرکار پیش از آن 
کار نه مرا چیزی دور نه کاری بر من دشوار. 

«ٍن له جع لین ۳۳ و لین هم مَحنون» این آیت از جوامع قرآنست. هر چه نواخت اللّه تعالی است مر 
بنده را در دو تج از مثوبات و مکرمات در زیر اینست که گفت: «اِن الله مُچ« هو انوا ع خدمتست و 
فنون طاعت و اصول عبادت که بنده کند اللّه تعالی را همه در تحت این و و را بو هرارق او 
است بر یکدیگر در فنون معاملات همه در زیر اینست که: «مُحُسنون» متقیان و محسنان بحقیقت ایشانندکه از 
خاك قدم ایشان بوی نسیم محبّت آید» اشك دیده‌شان اگر بر زمین افتد نرگس ارادت شکفد. اگر تجلّی وقت 
ایشان بر سنگ آید عقیق گردد. و اگر بر آب افتد رحیق شود و اگر آتش شوق ایشان زبانه زند عالم بسوزد و 
اگر نور معرفت ایشان اشراقی کندگیتی بیفروزد در شهرهاشان مقام نبود. با مردمان‌شان آرام نبود عام را در 
سال دو عید بود ایشان را هر نفسی عیدی بود. عید عام از دیدن ماه بو عید ایشان بر مشاهده اللّه بوده عید 
عام ازگردش سال بود عید ایشان با فضال ذو الجلال بود. آن ماه رویان فردوس و حوران بهشت از هزاران سال 
باز در آن بازارگرم منتظر ایستاده‌اند تا کی بود که رکاب دولت این متقیان و محسنان بعلیین رسانند و ایشان 
بطفیل اینان قدم در آن موکب دولت نهندکه: «في مفعّد صدق عند مليك مُقتدر». 


2 
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۳ ۶ 
۷- سوره بنی اسرائیل- مکیه 

۱ النوبة الاولی 
«پسم اللّه الرحمن ی الرحیم» ۳ خداوند فراخ بخشایش مهربان 
قوله تعالی: بان اي أُسْری» اک وتو مین ای تیکی رانین آن کش زا که شین برد «بعبده لیلا» بنده 
خویش را خن بعصی شب» #رن کا الحَرام ن از مسجد فک آن مسحد با آزرم با ره رک «لی 
الَنْجد الفْصَی» به بات اقا شون به تس اف زر «الذي بارکنا حولَه» آن مسجد که برکت کردیم بر گر ار 
«لترية من آیاتنا» تا با او نمانیم آیتها و نشانه های خویش» «ان هو و السَميع لیر (۱)» اوست آن خداوند 
شنوای بینا 
النوبةالثانية 
جمهور مفسران بر آنن دکه این سوره بنی اسرائیل همه مکی است مگر قتاده که میگوید ازین سورت هت ات 
در مدنیات شمرند: «و ان کادُوا لیِفتنونك» تا آخر هشت هت انیت و آخر این هشت آیت: «و فل رب ذحلني 
مُدخل صدق» میان مکه و مدینه فرود امن و در همه سورت دو آیت منسوخ است؛ ی «و قضی ریك 1 
تعبُدوا الا لی4» تا آنجا که گفت: «و قل رب ارَحَمَهُما کما ریاني صفغیرا» نسخ الدعاء لاهل الشرك و بقی ما 
بقی علی عموم الاّية. آیت دوم: «و ما أرسلناك علیهم وکیلا» بآیت سیف منسوخ است. و بعدادکوفیان اين 
سورت صد و بازده آیتست و هزار و پانصد و سی و سه کلمه و شش هزار و چهار صد و شصت حرف. 
روی ابی بن کعب قال قال رسول اللّه (ص): من قراً سورة بنی اسرائیل فرق قلبه عند ذکر الوالدین اعطی فی 
الجنة قنطارین من الاجن و القنطار لف اوقية و مائتا اوقية و الاوقية منها خیر من الدنیا و ما فیها. 
قوله: «سِبُحان» مصدر کالغفران و المعنی: اسبّح اللّه تسبیحا. و سئل النبی (ص) عن معنی سبحان اللّه فقال: 
براءة اللّه من السوه و التقدیر 
قولوا «سبحان الذي آْری» ای اه منره عن صفات النقصء «أَسُری بعیّده» ای ذهب به لیلاء و السُری و 
۳ الذهاب فی اللیل. فان قیل اذا کان الاسراء بالیل فما فائدة قوله: «لَی»؟ فالجواب ان المراد فی 

بعض اللیل لا فی که علی تقلیل الوقت. و قیل الفائدة من ذکره التوکید و زيادة البیان کقول القائل: احذ بیده و 
قال بلسانه و ها زن اینجا ات ِ 
[ 
قبیل الفجر اهبّنا هو فلمّا صلّی الصبح و صلینا معه قال یا ام هانی لقد صلیت معکم العشاء الاخرة کما رأیت 
بهذا الوادی ثم جثت بیت المقدس فصلیت فیه ثم صلّیت صلاة الغداة معکم کما ترین. 
انس قال قال الثبي (ص): بینا انا عند البیت بین الاثم و الیقظان اذ سمعت قائلا یقول قم يا محمّد فقمت فاذا 
و و و دا ۱ 
خبر است که بعد از بناء کعبه بچهل سال آن را بنا کردند. و قیل له الاقصی لبعد المسافة بینه و بین المسجد 
الحرام می‌گوید بیردند او را از مسجد نزديك‌تر بمسجد دورتر یعنی که مسجد حرام به مصطفی (ص) و یاران و 
اهل مکّه نزديك‌تر است و بیت المقدس دورتر, وگفته‌اندکه مسجد اقصی, سلیمان بن داود (ع) بناء آن فرمود 
عفاریت جن را در اطراف عالم در بر و بحر منتشرکرد تا زر و سیم فراوان و انواع جواهر و یواقیت رنگارنگ از 
معادن و اماکن خویش جمع کردند. وانگه دیوارهای مسجد از رخام سپید و زرد و سبز بساختند و ستونهای آن 


۱۶2۸ 


از بلوار و سقفهای آن الواح جواهر و بجای خشت پخته خشتهای فیروزج در زمین افکنده و در دیوار آن 
نگینهای جواهر رنگارنگ و لولو نشانده چون شب در آمدی از روشنایی آن جواهرگوبی هزاران مشعله و شمع 
افروخته اند و از اعجوبها که سلیمان (ع) ساخت در آن مسجد دیواری بود سبز رنگ آن را صیقل داد هر 
پارسا مردی نیکوکارکه در آن نگرستی خیال روی وی سپید و زیبا نمودی» و هر فاجری بد مرد که در آن نگرستی 
روی خود سیاه و ناخوش دیدی بدین سبب بسی بد مردان از بد مردی بازگشتند و توبه کردنده و نیز در زاویه‌ای 
از زوایای مسجد عصائی ساخته بود که هر فرزند پیغامبرکه بود اگر دست فرا وی بردی هیچ گزندش نرسیدی و 
دیگران هرکس که دست بدو بردی دستش بسوختی. 

سلیمان (ع) چون از بناء آن فارغ گشت بدرگاه رب العژه دست تضرّع برداشت گفت: اللّهم انی اسئلك لمن 
دخل هذا المسجد خصالا ان لا یدخله احد یصلّی فیه رکعتین مخلصا فیهما الا خرج من ذنوبه کهینته یوم ولدته 
ام و لا یدخله مستتیب الا تبت علیه و لا خائف الا آمنته و لا سقیم الا شفیته و لا مجدب الا اخصبته و اغشته 
آن گه قربان کرد گفت: بار خدایا اگر آن دعا اجابت کردی قربان من پذیرفته گردان. و در آن روزگار نشان قبول 
قربان آن بود که آتشی سپید از آسمان فرود آمدی و آن را برگرفتی. همان ساعت آتش فرود آمد و قربان برگرفت؛ 
سلیمان (ع) بدانست که دعاء وی مستجابست خدای را عر و جل شکرکرد. پس مسجد بر آن صفت همی‌بود تا 
بروزگار بخت‌نصرکه بر بنی اسرائیل مستولی شد و از ایشان خلقی بکشت و مسجد را خراب کرد و آن زر و سیم 
و جواهرکه در مسجد بکار شده بود همه نقل کرد با زمین بابل» و مسجد هم چنان خراب ماند تا بروزگار عمر 
خطاب که مسلمانان را فرمود تا بازکردند چنانك امروزست. 

... «الذي بارکُنا وله جای دیگرگفت: «و تین و وطاً ی الاْرض اي بارکُنا فیها» آن زمین که در آن 
برکت کردند زمین مقداسه استء و اما سمیت المقدسة لکثرة ما قدس الرشو طهارت و قدس وی و برکت در 
وی آنست که منازل و مقابر انبیاء است و مهبط وحی حق جلّ جلاله و جای تعبد عابدان و مسکن صالحان. 

و قیل «بارکنا حَولْه» بالمیاه و الاشجار و الشمار و جعلنا فیه السَعة فی الرّزق و الرخص فی السَعر فلا یحتاج الی 
جلب الميرة. و یقال ان کل ماء عذب فی الارض یخرج من اصل الصَخرة التي فی بیت المقدس یهبط من 
السّماء الیها ثم یتفرّق فی الارض فذلك قوله: «بارکنا فیها». و عن عبادة بن الصامت قال قال رسول ال (ص): 
صخرة بیت المقدس علی نخلة من نخیل الجنة و تلك النخلة علی نهر من انهار الجنة علی ذلك النهر آسية بنت 
مزاحم و مریم بنت عمران تنظمان حلی اهل الجنة الی یوم القيامة. 

و قیل تقدیره: بارکنا ما حوله من قری الشام وکفورهء «لریَهُ من آیاتنا» یعنی به محمّدا (ص) من آیاتنا الدالة 
علی توحید اللّه و صدق نبوته برژیته السّماوات و ما فیها من العجاب و الایات و مشاهدته بیت المقدس و ما 
رأی من الانبیاء و مقاماتهم و مواضع عباداتهم, «ان هو السْمی» لدعائه» «الْبْصیرّ» باعماله. و قیل سمع مقالة 
الکثار و ابصر مطالبتهم بالایات و قیل یسمع ما تقولون فی الاسراء و یبصر ما تعملون و بحتمل ان السمیع 
بمعنی المسمع و البصیر بمعنی المبصر ای اسمع الثبي کلامه و ابصره الایات واود شده. 

اگرکسی گوید در معراج مصطفی (ص) فایده چیست و در تحت وی چه حکمتست که اقتضاء آن کرد؟ جواب 
آنست که رسول خدای (ص) کافران را و دشمنان دین را می‌دید در دنیا با راحت و نعمت و مژمنانرا می‌دید در 
بلا و شدت وگاه‌گاه از آن غمگین می‌گشت و بر وی دشخوار می‌آمد» رب العالمین او را بآسمان برد و ملگوت 
بر وی عرضه کرد و عاقبت فریقین بوی نمود. مومنانرا نعیم بهشت وکافران را عذاب دوزخ. پس از آن رسول 
خدا (ص) بلا و مشقّت مومنان در جنب نعیم بهشت که ایشان را ساخته‌اند اندك دید و نعمت کافران در جنب 
عذاب دوزخ اندك شمرد. دل وی بیارامید و ساکن گشت. دیگر جواب آنست که تا رسالت که گزارد از مشاهده 
و نظرگزارد نه از سماع و خیر: فلیس الخیرکالمعاینهه چون صفت کند نعیم بهشت را و عذاب دوزخ را گوید 
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دیدم. نگوید شنیدم. آن در حجّت بلیغ‌تر بود و در دل جای گیرتر و قوی‌تر. 

و روا باشدکه حکمت معراج آن بود که تا شرف و عرّت مصطفی (ص) پیدا کند و کمال محبّت و امانت وی 
بخلق نماید. عادت ملوك چنانست که چون یکی را از چاکران خویش خواهند که برکشند و او را مرتبتی و 
منزلتی دهند که دیگران را نباشد خبایا وکنوز خویش بوی نمایند. کنوز سرای فنا به مصطفی (ص) نمودند 
چنانك گفت:«زویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها» 

چون کنوز سرای فنا بدید بعالم بقاش بردند و کنوز عالم بقا بوی نمودند. هم سرای رحمت بوی نمودند. هم 
سرای عذاب هم گنج فضل و عدل, هم گنج رضا و سخط. و بوی نمودندکه رضاء ما را علت نیست و سخط ما 
را علت نیست» رضای ما موجب موافقتست نه موافقت موجب رضاء و سخط ما موجب مخالفتست نه مخالفت 
موجب سخط و این نمودن اسرار و کنوز دلیل محبت بود وکمال امانت تا محبت متأکد نگشت اسرار با وی 
نگفتند و تا امانت وی بکمال نبود خبایا بوی ننمودند. 

اگرکسی گوید که چه حکمت داشت که نخست او را به بت المقدس بردند آن گه بآسمان؟ جواب آنست که 
بیت المقدس قبله پیغامیران بود و منازل و مشاهد و هجرت گاه ایشان. ربٌ العالمین خواست سید (ص) آن را 
ببیند و برکات آثار انبیاء بوی رسد و در هجرت بزمین قدس با انبیاء برابر بود. دیگر جواب آنست که تا برکافران 
حجّت تمامتر و قوی‌تر بود که ایشان بیت المقدس دیده بودند و شناخته و بعرف و عادت دانسته که کس را 
قوّت و قدرت آن نباشد که بيك شب مسافتی بدان دوری باز برد و با زگرد چون نشانهای آن بقعه از وی 
پرسیدند و راست گفت صدق وی در آن پیدا شد و حجّت قوی گشت. اگر انکارکنند جز مکابره محض نبود و 
اگر او را هم از مکه بآسمان بردی ایشان را جای انکار و جحود بودی گفتندی ما آسمانها ندیده‌ايم ندانیم 
راست می‌گوید یا دروغ و حجت بر ایشان لازم و ثابت نبودی. 

اما قومی در معراج خلاف کرده‌اند و گفته که آن در خواب بوده نه در بیداری و این خلاف اخبار صحاح است 
و خلاف مذهب اهل سنّت و جماعت و بدانك اعتقاد درست و مذهب راست آنست که مصطفی (ص) را به 
پیداری و هشیاری شخص مبارك وی را بردند بشب از مسجد حرام بمسجد اقصی و از مسجد اقصی به آسمان 
دنیا و از آسمان دنیا بسدره منتهی و از سدره منتهی تا آنجا که رب العژه گفت: «فکان قاب سین و آدنی» ۳ 
اخبار صحاح بدین ناطقست چنانك ايرادکنيم و شرح دهیم. و اگر معراج بخواب بودی مصطفی (ص) را در آن 
هیچ معجزه نبودی و حجّت بر منکران لازم و ثابت نشدی وکافران خود انکار نکردندی که در خواب هرکسی 
مثل آن بیند» چنانك کسی که در خواب بیندکه بر آسمان می‌شود و بهشت می‌بیند یا قیامت و رستاخیز بیند اين 
چنین خواب مدفوع نیست» و آن کس که حکایت کند بر وی انکار نیست پس وجه دلیل آنست که کافران انکار 
کردند و گفتند راهی بدان دوری یعنی از مکه تا بیت المقدس بچهل روز روند و بچهل روز با زگردند. تو 
می‌گویی بيك شب رفتم و باز آمدم این ممکن نیست و نتواند بو و اگرگفتی بخواب چنان دیدم ایشان انکار 
نکردندی و بر ایشان حجّت نبودی. دیگر دلیل آنست که رب" العرّه خود را بستود درین آیت و بر خود ثنا گفت 
بآنك بنده خویش را از مکّه به بیت المقدس برد اگر حمل آن نه بر صفتی کنند که خارج عادت بود و نه بر 
وجهی که قدرت حق جل جلاله بدان متفرد بود آن مدح را معنی نباشد و آن تنزیه را جای نبود و بی فایده ماند. 
و جل کلام الحقّ ان یحمل علی ما لا فائدة فیه. 

معراج رسول (ص) 

اکنون قصَه معراج گوئیم از اخبار صحاح روایت انس بن مالك و ابو سعید خدری و شداد اوس و ابو هریره و 
ابن عباس و عايشه رضی ال عنهم» دخل حدیث بعضهم فی بعض, این بزرگان صحابه روایت می‌کنندکه رسول 
خدا را (ص) بمعراج بردند شب دوشنبه سیزدهم ربیع الاوّل پیش از هجرت بيك سال بروایتی دیگر نوزده روز 
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از ماه رمضان گذشته پیش از همجرت بهژده ماه و او را از خانه ام هانی بنت ابی طالب بردند. و بروایتی دیگر از 
حجرکعبه. رسول خدای (ص) گفت: جبرئیل (ع) آمد و مرا از خواب بیدارکرد و برگرفت و فرا سقایه زمزم برد 
و آنجا بنشاند. شکم مرا بشکافت تا بسینه و بدست خویش باطن من بشست بآب زمزم و با وی میکائیل بود 
بدست وی طشتی زرین و در آن طشت توری ززین پر از ایمان و حکمت. جبرئیل آن همه در شکم من نهاد و 
سینه من از آن بیا کند وانگه آن شکافته فراهم گرفت و بحال خویش باز شد و مرا از آن هیچ رنج نبوده آن گه مرا 
فرمود تا وضوکردم. آن گه گفت: انطلق یا محمّد خیز تا رویم, گفتم تا کجا؟ گفت: الی ربك و رب کل شیء تا 
بدرگاه خداوند خویشء خداوند جهان و جهانیان آن گه دست من بگرفت و از مسجد بیرون برد و براق را 
دیدم میان صفا و مروه ایستاده. دابّه‌ای از درازگوش مه و از استرکم» رویش چون روی مردم. گوش چون گوش 
فیل عرف چون عرف اسب پای چون پای اشتر ذنب چون ذنب گاو چشم چون ستاره زهره. پشت وی از 
یاقوت سرخ, شکم وی از زمرد سبز سینه وی از مروارید سپید. دو پر داشت بانواع جواهر مکلل, بر پشت وی 
رحلی از زر و حریر بهشت جبرئیل گفت: يا محمد ارکبه برنشین, و هی دابة ابرهیم (ع) کان یزور علیها البیت 
الحرام. گفتا چون دست بر پشت وی نهادم خویشتن را از زیر دست من بجهانید. جبرئیل عرف وی بگرفت 
خشخشه مروارید و یاقوت بگوش من رسید. آن گه جبرئیل گفت: أ تفعل هذا بمحمد؟ اسکن فو اه ما رکبك 
احد من الانبیاء اکرم علی اللّه منه ای براق بیارام و ساکن باش محمّد را (ص) نمی‌دانی؟ بآن خدایی که 
یکتاست که هرگز بر تو هیچ پیغامبر ننشست بر خدا گرامی تر از روی» براق چون این بشنید از شرم عرق بگشاد و 
سر در پیش افکند و از تواضع شکم خویش بر زمین نهاده جبرئیل رکاب من گرفت تا بر نشستم و میکائیل جامه 
بر من راست کرد فرا راه بودم از راست جبرئیل با من می‌آمد و از چپ میکائیل و از پیش اسرافیل زمام براق 
بدست گرفته, گام می‌نهاد براق بر اندازه مد البصر و روش او بر مراد و همّت من, اگر خواستم که برود می‌رفت 
یا بپرد می‌پرید یا بایستد می‌ایستاد. براه دراز سوی راست ندانی شنیدم که: یا محمّد علی رسلك اسئلك آرام گیر 
تا از تو سال کنم, سه بارگفت و من او را اجابت نکردم و برگذشتم از سوی چپ هم چنان ندا شنیدم سه بار 
که: یا محمّد علی رسلك اسئلك 

و من هم چنان برگذشتم و خویشتن را با وی ندادم» چون فراتر شدم پیر زنی را دیدم که بر وی زینت بسیار بود و 
می‌گفت: يا محمّد الی 

سوی من آی, من التفات نکردم و برفتم پس گفتم یا جبرئیل آن منادی اوّل که از سوی راست ندا کرد که بود؟ 
گفت داعیه یهود بود اگر از تو اجابت یافتی امّت تو جهودان بودندی و اوکه از سوی چپ ندا کرد داعیه 
ترسایان بود اگر تو اجابت کردی امّت تو ترسایان بودندی و آن پیر زن که او را با زینت و بهجت دیدی دنیا بود 
اگر ترا بوی میل بودی امّت تو دنیا بر آخرت اختیارکردندی. گفتا بنخلستانی رسیدم جبرئیل مرا گفت فرود آی و 
نما زکن, نمازکردم. آن گه گفت: اين زمین پثرب است. بعد از آن بصحرایی رسیدم هم چنان فرمود تا فرود آمدم 
و نما زکردم» گفت دانی که این چه جایست؟ گفتم: اللّه اعلم» گفت این مدین است و آن طور سینا و شجره 
موسی» بعد از آن بزمینی فراخ رسیدم و در آن زمین کوشکها دیدم. مرا گفت اینجا نمازکن, نما زکردم» آن گه 
گفت این موضع را بیت لحم گویند جای ولادت عیسی (ع). گفتا و در آن راه تشنگی بر من افتاد فریشته‌ای را 
دیدم سه اناء در دست وی: در یکی عسل و در یکی دیگر شیر و در سیم خمر مرا گفت آنچ خواهی بیاشام. شیر 
بیاشامیدم و اندکی عسل و خمر نخوردم. جبرئیل گفت: اصبت الفطرة انت و امْتك اما الك لو شربت الخمر 
لغوت امتك و لم تجتمع علی الفطرة ابدا. پس از آن زمینی دیدم تاريك و تنگ و ناخوش از آنجا بگذشتم زمینی 
دیگر دیدم فراخ و روشن و خوش, گفتم ای جبرئیل آن چه بود و این چیست؟ گفت آن زمین دوزخ بود و اين 
زمین بهشت. پس از آن رفتم تا به بیت المقدس فریشتگان را دیدم فراوان که از آسمان فرو می‌آیند و مرا بنواخت 
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وکرامت حق بشارت می‌دهند و می‌گویند: السلام عليك یا اوّل یا آخر یا حاشر گفتم ای جبرئیل این چه 
تحیْتست که ايشان می‌گویند؟ گفت: الك اوّل من تنشق عنه الارض و عن امّته و اوّل شافع و اوّل مشفع و الك 
آخر الانبیاء و ان الحشر بك و باتك یعنی حشر یوم القيامة پس بایشان د رگذشتيم تا بدر مسجد رسیدیم جبرئیل 
مرا از براق فرود آورد و زمام براق بحلقه در مسجد استوارکرد. چون در مسجد رفتم انبیاء را دیدم فراوان. 

و فی حدیث ابی العالیه قال: ارواح الانبیاء الذین بعثهم اللّه قبلی من لدن ادریس و نوح الی عیسی قد جمعهم 
اللّه عرٌ و جل فسلموا علی و حیّونی بمثل تحيّة الملاتکةء قلت با جبرئیل من هوّلاء؟ قال: اخوانك الانبیاء 
پیغامبران مرا همان تحیّت گفتندکه فریشتگان گفتند و تقریب و ترحیب کردند و مرا و امّت مرا ببهشت بشارت 
دادند» و آن ساعت این آیت بمن فرود آمد: «و سل مَن سنا من فك من سنا آً جَعلنا من دون الرحمن آلهة 
یعبدون». اين آیت مقدسی گویند: لانها نزلت ببیت المقدس. 

پس جبرئیل مرا فرا پیش کرد پیغامبران و فریشتگان صفها برکشیده و دو رکعت نمازکردم» پس پیغامبران بهر 
یکی ثنائی گفتند خدای را عرٌ و جلء ابراهیم گفت: الحمد للّه الذی اتخذنی خلیلا و اعطانی ملکا عظیما و 
جعلنی امّةّ قانتا یوتم بی و انقذنی من النار و جعلها علیّ بردا و سلاما. موسی گفت: الحمد للّه الذی کلمنی 
تکلیما و جعل هلاك فرعون علی یدی و جعل من امْتی قوما یهدون بالحق و به یعدلون. داود گفت: الحمد له 
الذی جعل لی ملکا عظیما و علمنی البور و الان لی الحدید و سخر لی الجبال یسبَحن و الطیر. سلیمان گفت: 
الحمد للّه الذی سخر لی الرّیاح و جنود الشیاطین یعملون لی ما شثت من محاریب و تماثیل و علّمنی منطق الطیر 
و جعل ملکی ملکا طیبا لیس علی فیه حساب. عیسی گفت: الحمد له الذی جعلنی کلمة منه و علمنی الکتاب و 
الحکمة و التورية و الانجیل و جعلنی اخلق من الطین كهينة الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن اللّه پس رسول 
خدا محمّد عربی (ص) نیز ثنا گفت: الحمد للّه الذی ارسلتی رحمة للعالمین وكافة للناس بشیرا و نذیرا و انزل 
علی القرآن فیه تبیان کل شیء و جعل امّتی خیر امّة اخرجت للناس و جعل امتی وسطا و شرح لی صدری و 
وضع عنی و زری و رفع لی ذکری و جعلنی فاتحا و خاتما. فقال ابراهیم بهذا فضلکم محمد. 

پس جبرئیل دست من بگرفت و می‌برد تا بر صخره‌ای» جبرئیل آواز داد میکائیل را خواند» میکائیل آواز داد 
جمعی فریشتگان را خواند بنامهای ایشان تا معراج از فردوس بآسمان دنیا آوردند و از آسمان دنیا به بیت 
المقدس فرو گذاشتند و معراج شبه نردبانی بود یکسر بصخره داشت و یکسر بآسمان دنیاه يك جانب وی از 
یاقوت سرخ و دیگر جانب از زبرجد سبز و درجه‌های آن یکی از زر یکی از سیم یکی از یاقوت. یکی از زمزد 
یکی از مرواریده جبرئیل مرا بر درجه اول نشاند هزار فريشته را دیدم بر آن درجه که خدای را عرّ و جل تسبیح و 
تکبیر می‌گفتند و چون مرا دیدند ترحیب و تقریب کردند و امّت مرا ببهشت بشارت دادند از آن درجه بر درجه 
دوم نشاند دو هزار فريشته را دیدم هم بر آن صفت. بسوم درجه سه هزار دیدم همچنین تا پنجاه و پنج درجه باز 
گذاشتم. بهر درجه که رسیدم فریشتگان را اضعاف درجه اوّل دیدم تا بآسمان دنیا رسیدم. اهل آسمان آواز 
دادندکه: من هذا؟ قال جبرئیل, قالوا و من معك؟ قال: معی محمّد. قالوا او قد بعث؟ قال نعم. قالوا مرحبا به و 
اهلا فنعم المجیء جاء. 

گفتا: فریشتگان از رسیدن ما شادی کردند و یکدیگر را بشارت می‌دادند و ما را سلام و تحیّت می‌گفتند, 
فریشته‌ای عظیم را دیدم نام وی اسماعیل بر دیگران موکل و همه را زیر دست وی کرده. با اين فريشته هفتاد 
هزار فريشته دیگر بود و با هر يك از آن هفتاد هزار صد هزار دیگر بود همه پاسبانی آسمان دنیا می کردند و 
ایشان را فراوان دیدم. جبرئیل گفت: «وّ ما یلم جُنودَ رب ُوّ». 

پس مردی را دیدم سخت زیبا و نیکو خلقت گفتم ای جبرئیل این کیست؟ گفت پدرت آدم. بر وی سلام کردم 
سلام را جواب داد و گفت: مرحبا بالابن الصَالح و بالنبی الصَالح فنعم المجیء جاء. و ارواح ذریت او دیدم که 
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برو عرضه می‌کردند. چون روح مومن دیدی گفتی: روح طیّب و ریح طیبةٍ اجعلوا کتابه فی علیین. و چون روح 
کافر دیدی گفتی: روح خبیث و ریح خبيثة اجعلوا کتابه فی سجین. 

گفتا: در آسمان دنیا نظرکردم قومی را دیدم که لبها داشتند چون لب شتر یکی را بر ایشان گماشته تا بدهره 
آتشین آن لبهای ایشان می‌برید و سنگ آتشین در دهن ایشان می‌نهاد و از زیر بیرون می‌آمد. گفتم ای جیرئیل 
اینان کیانند؟ 

گفت ایشان که مال یتیمان بظلم خورند: «اِنْما یا کون في بُطونهم نار». 

قومی دیگر را دیدم که از پوست وگوشت ایشان میگرفتند و در دهنهای ایشان می‌نهادند و می‌گفتند: کلوا کما 
اکلتم, گفتم ای جبرئیل که‌اند ایشان؟ گفت ایشان که مردمان را غیبت کنند و از پس پشت ایشان بدی گویند. 
قومی دیگر را دیدم بنزديك ایشان مائده‌ای نیکو آراسته. بر آن مائده گوشت بریانی پاکیزه خوش بوی نهاده و 
گرد برگرد آن مردارها افکنده و ایشان روی از آن مائده بگردانیده و در آن مردار افتاده و می‌خورند. گفتم که‌اند 
اینان؟ گفت زانیان‌اندکه حلال دارند و قصد حرام کنند. 

قومی دیگر را دیدم که با شکمهای بزرگ بودند. شکمهاشان از بزرگی چون خانه‌ها و انگه در ممرّ آل فرعون 
افتاده که ایشان را بامداد و شبانگاه چون بدوزخ برند باینان برگذرند. و ایشان را بپای فرو گيرند و بکوبند. گفتم 
اینان که‌اند؟ گفت ربا خواران. زنان را دیدم جماعتی بپستان آويخته و جماعتی از ایشان سرنگون بپای آویخته 
گفتم اینان که‌اند؟ گفت ایشان که زنا کنند و فرزند خود را کشند. 

قومی دیگر را دیدم که زبانیه در ایشان آويخته با دهره‌های آتشین و دهن ایشان می‌باز برند تا بسر دوش پس 
بدیگر جانب می‌روند و هم چنان می‌برند تا بدوش چپ و آن بریده با هم ميشود و باز دیگر باره می‌برند. گفتم 
اینان که‌اند؟ گفت سخن‌چینان تا مردم را بهم درافکنند. 

قومی دیگر را دیدم که بناخنگیر آتشین لبهای ایشان می‌گرفتند باز با هم می‌شد و دیگر باره می‌گرفتند گفتم ای 
جیرئیل اینان که‌اند؟ گفت گویندگان امّت توکه آنچ خود نکنندگویند» کتاب خدا خوانند و بدان عمل نکنند. 

و بروایت ابن عباس, مصطفی (ص) گفت: در آسمان دنیا خروسی سپید دیدم سخت سپید» زیر پرهای وی 
پرهایی سبز بود سخت سبز و شاخ گردن وی فرو آويخته برنگ زمرد سب دو پای وی در تخوم زمین هفتم و سر 
وی زیر عرش عظیم وگردن وی زير عرش دو تا در آمده دو پر داشت چون از هم بازکردی خافقین بپوشیدی, 
پرها بهم باز زدنده چون وی ساکن گشت و خاموش شد همه خروسها ساکن گشتند و خاموش شدند و بعد از آن 
چون لختی دیگر از شب بگذشت دیگر باره پرها بهم باز زد و این تسبیح گفت: سبحان ال العلی العظیم, 
سبحان اللّه العزیز القهار سبحان اللّه ذٍی العرش الرّفیع هم چنان خروسهای زمین بموافقت وی بآواز آمدند. 
مصطفی (ص) گفت: فلم ازل منذ ریت ذلك الديك مشتاقا الیه ان اراه ثانية. 

آ ها ۵ ئ بيك قول پانصد ساله راه» جبرئیل آواز داد تا اسماشان در آسمان دوم بکشاننته گفتند: من ۳ قال 
گفتا: دو جوان دیدم در آسمان دوم جبرثیل گفت یکی یحیی است و دیگر عیسی, هر دو پسر خاله یکدیگر بر 
برد هم بر آن صفت؛ و یوسف را دیدم و قد اعطی شطر الحسن. سلام کردم و جواب شنیدم وگفت: مرحبا 
بالاخ الصالح و الثبی الصال پس مرا بآسمان چهارم برد ادریس را نی و همان گفت» و مصطفی (ص) این 
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آیت بر خواند: «وّ رفن مکاناً عَلیّ» پس بر آسمان پنجم برد هارون را دید سلام کردم و جواب شنیدم و هم 
چنان تقریب و ترحیب. 

و بروایت محمّد بن اسحاق. مصطفی (ص) گفت: در آسمان پنجم فریشتگان را دیدم يك نیمه ایشان از برف 
بود و يك نیمه از آتش و همیگفتند: اللّهم کما الّفت بین الثلج و الثار فکذلك الّف بین عبادك المومنین. 

پس از آن جبرئیل مرا بآسمان ششم برد موسی را دیدم. سلام کردم و جواب شنیدم چون بوی برگذشتم موسی 
بگریست گنت (ق وهی درا چا ریاد کنیانکی لان طلاما یست تمد سل اس من هکرس 
یدخلها من امتی. 

گفتا: در آسمان ششم خانه‌ای دیدم که آن را بیت العرّه می‌گفتند. جای دبیران و نویسندگان ایشان که قرآن از 
جبرئیل بتلقین میگرفتند و می‌نبشتند و رب العرّه ايشان را می‌گوید: «بَيدي سفرة کرام بَررة» پس از آن مرا 
بآسمان هفتم بر دو از بسیاری فريشته که در آسمان هفتم دیدم يك قدم جای ندیدم که نه فریشته‌ای بر وی 
ایستاده یا در رکوع و یا در سجود. و ابراهیم خلیل را دیدم. بر وی سلام کردم. جواب داد و گفت: مرحبا بالابن 
الصالح و النبي الصالح. و قال لی: مر امتك فلیکثروا من غراس الجنة فان تربتها طيبةٌ و ارضها واسعةء فقلت له و 
ما غراس الجة؟ قال: لا حول و لا قوّة الا باللّهه پس مصطفی (ص) این آیت بر خواند: «اِنْ آوّی الثاس 
بابراهیم لین نموه و هذا لنبي» و در آسمان هفتم بیت المعمور دیدم» رفتم در آنجا و نما زکردم. و در پیش 
وی دریایی بود فریشتگان جوق جوق در آن دریا می‌شدند و بیرون می‌آمدند و خویشتن را می‌افشاندند و از هر 
قطره‌ای رب العزه فریشته‌ای می‌آفریدکه بیت المعمور را طواف می‌کرد. 

بروایتی دیگر جبرئیل گفت: هذا البیت المعمور یدخله کل یوم سبعون الف ملك اذا خرجوا منه لم یعودوا فیه ابداء 
و در آسمان هفتم فریشته‌ای را دیدم برکرسی نشسته و مانند طشتی در پیش نهاده و در دست وی لوحی بود 
نبشته از نور در آن می‌نگرید و هیچ براست و چپ نمی‌نگرید. همچون کسی اندیشناك اندوهگین, گفتم: اين 
کیست ای جبرئیل؟ گفت ملك الموت. يا محمّد چنانك می‌بینی پیوسته در کارست که دائم در قبض ارواح 
است. مصطفی (ص) گفت ای جبرئیل هرکه می‌میرد در وی نگرد؟ گفت آری» گفت پس از مرگ بزرگ 
کاریست و صعب داهیه‌ای. جبرئیل گفت ای محمّد آنچ بعد از مرگ بود بزرگتر است و صعب‌تر پس جبرئیل 
فرا پیش وی شد و گفت: هذا محمّد نبی الرحمة و رسول العرب» پس بر وی سلام کردم و جواب شنیدم و از 
وی نواخت وکرامت دیدم. گفت ای محمّد ترا بشارت بادکه همه خیر و نیکی در امّت تو می‌بینم» رسول (ص) 
گفت: آلحمد لله المتان باللعم, آن گه گفتم این چه لوح است که داری و در آن می‌نگری؟ گفت: آجال خلایق 
در آن نبشته و تفصیل داده که در آن می‌نگرم هرکرا اجل رسیده قبض روح وی میکنم. رسول گفت: سبحان اللَه 
چون توانی قبض ارواح خلایق زمین و ازین مقام خويش حرکت نمی‌کنی؟! گفت آری این طشت که در پیش 
من می‌بینی بر مثال دنیا است و جمله خلایق زمین در پیش دیده من‌اند همه را می‌بينم و دست من بهمه 
می‌رسد. چنانك خواستم قبض ارواح میکنم. 

مصطفی (ص) گفت: از آسمان هفتم برگذشتم تا به سدرة المنتهی رسیدم درختی عظیم دیدم: نبقها مثل قلال 
هجر احلی من العسل و الين من الرّبد و ورقها مثل آذان الفیلةء چهار جوی دیدم از اصل این درخت روان: دو 
ظاهر و دو باطن. جبرثئیل گفت آن دو نه رکه ظاهراند نیل است و فرات و آن دو نهر باطن هر دو در بهشت 
روانند. و نوری عظیم دیدم که بر آن درخت می‌درخشد. و پروانه‌ای زین زنده و فریشتگان بی شمارکه عدد 
ایشان جز اللّه نداند آن گه جبرئیل مرا گفت ای محمّد تو فرا پیش باش, من گفتم: لا بل که تو در پیش باش, 
جبرئیل گفت تو نزد خدای عر و جل از من گرامی تر بتقدم تو سزاوارتری» آن گه من فرا پیش بودم و جبرئیل بر 
اثر من می‌آمد تا باول پرده رسیدیم از پرده‌های درگاه عرّت. جبرئیل پرده بجنبانیدگفت منم جبرئیل و محمّد با 
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من از درون پرده فریشته‌ای آواز دادکه: اللّه اکیر آن گه دست خویش از زیر پرده بیرون کرد و مرا در درون پرده 
گرفت و جبرئیل بر در بماند. گفتم ای جبرثئیل چرا ماندی؟ گفت: یا محمّد و ما منا الا له مقام معلوم این مقام 
معلوم منست و منتهی علوم خلایق است. دانش خلایق تا اینجا بیش نرسد. چون اینجا رسد برنگذرد. 

گفتا بيك طرفة العین آن فريشته مرا ازین پرده بآن پرده دیگر برد مسافت پانصد ساله راه هم چنان آواز دادکه 
منم پرده دار نخستین و محمّد با من. فريشته ای از درون پرده دوم آواز دادکه: اللّه اکبر و دست از زیر پرده 
بیرون کرد و مرا در درون گرفت و مرا بيك طرفة العین بپرده سوم رسانید پانصد ساله راه و هم برین نسق مرا 
می‌بردند تا هفتاد پرده باز بریدم پهنای هر پرده‌ای پانصد ساله را و میان دو پرده پانصد ساله راه گفته‌اندکه آن 
پرده‌ها از نور و ظلمت است و آب و برف, وگفته‌اند مرواریدست و پروانه زر بعضی از آن. و بيك قول جبرثئیل با 
وی بود تا این پرده‌ها با زگذاشت. آن گه رفرفی سبز دیدم که از بالا فرو گذاشته» نور روشنایی وی بر نور آفتاب 
غلبه کرده جبرئیل مرا برگرفت و بر آن رفرف نشاند. قال: فلم یزل یرفعنی و یخفضنی حتی انتهیت الی عرش 
ربی عرّ و جل فبینا انظر الی العرش و الی لوح المحفوظ و الی حملة العرش و العجائب. 

مصطفی (ص) چون بدین مقام رسید اقبال درگاه عرّت دید. نواخت: «ثْم نا فتدلی» بر وی آشکارا گشت. 
دید آنچ دید و شنید آنچ شنید. نفس مصطفی (ص) مقام قربت دید. ضمیر او حالت مکاشفت یافت, دل او 
سلوت مشاهدت دید. جان او حلاوت معاینت چشید. سر او بدولت مواصلت رسید. در نگرست عالمی از هیبت 
و عظمت و سیاست الوهیت دید از خود بی خود گشت! متحیر ماند! سر در پیش افکند. نه عبارت را زبان ماند. 
نه فکرت را دل و جان, سرگشته و حیران, تا خود چه آید از جناب جبروت و درگاه عرّت فرمان. رب" العرّه 
تدارك دل وی کرد و او را دریافت بنظر رحمت و بنواخت بلطف وکرامت گفت: «َمَنَ الرسُول بما ناه من 
رَیّه» رسول من ایمان آورد بکتاب من و براستی رسانید پیغام من» مصطفی (ص) چون آن لطف و نداء حق 
شنید و آن نواخت وکرامت دید همگی وی بجای باز آمد. در خود مستقیم گشت. تنش بدل پیوست. دل بجان 
تفگ بت تصیت موسست: بستاخ گشت زبان در کار آمد امتش با یاد آمد» گفت: «و الْمُومُون کل من بالله و 
ملانکته و کتبه و رسله لا نرق ین حد من رسله» کما فرقت الیهود و الصاری. 

و فی رواية اخری قال: ریت ربّی عرّ و جل بعینی فقزبنی الی سند العرش و تدلت لی قطرة من العرش فوقعت 
علی لسانی فما ذاق الذّائقون شینا قطّ احلی منها فانبآنی اللّه عرٌ و جل بها نباً الاولین و الآخرین و اطلق اه 
لسانی بعد ما کل من هيبة الرحمن فقلت التحیّات للّه و الصلوات و الطیبات. فقال لی ربّی عرّ و جل: السلام 
عليك ایّها البی و رحمة اللّه و برکاته» فقلت السّلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین ثم قال لی ربّی یا محمّد 
قلت لبيك. قال فیم یختصم الملاً الاعلی؟ قلت لا ادری. فوضع یده بین کتفی فوجدت بردها بین ثدیی فعلمت 
فی مقالته ذلك ما سألنی عنه و ذکر الحدیث. و روی اه قال عرّ و جل: یا محمّد هل تعلم فیم اختصم الملا 
الاعلی؟ فقلت انت اعلم یا رب بذلك و بکل شیء و انت علام الغیوب. قال: اختلفوا فی الذرجات و الحسنات 
فهل تدری یا محمّد ما الدرجات و ما الحسنات؟ 

قلت انت اعلم یا رب بذلك و بکلّ شیء و انت علام الغیوب قال: الذرجات اسباغ الوضوء فی المکروهات و 
المشي علی الاقدام الی الجماعات و انتظار الصلوات بعد الصلوات و الحسنات افشاء السلام و اطعام و 
التهجد باللیل و الناس نیام ثم قال یا محمّد من یعمل بِهنٌ بعش بخیر و یخرج من خطینته کیوم ولدته امه 
(باقی آنچ در آن حضرت رفت با مصطفی (ص) از آنج ناقلان نقل کرده‌اند در سوره النجم گوئیم انشاء ال 
مصطفی (ص) گفت پس از آنك رازها رفت و نواختها وکرامتها دیدم. فرمان داد جبّارکائنات که: یا محمّد 
ارجع الی قومك فلَغهم عنی بزمین بازگرد و آنچ گفتنی است بگوی و پیغام که رسیدنیست برسان, قال فحملنی 
الرفرف الاخضر الذی کنت علیه یخفضنی و یرفعنی حتی اهوی بی الی سدرة المنتهی, گفتا چون بسدره منتهی 
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باز آمدم جبرئیل گفت ای محمّد نوشت باد اين نواخت وکرامت و اين عرّ و مرتبت که از حضرت ذی الجلال 
یافتی. هرگز هیچ ملك مقرّب و هیچ پیغا مر مرسل باین منزلت نرسید که تو رسیدی و این ندید که تو دیدی. 
ای تال را شا دار کف ها کباش کال ال شا کران را وت دار فان فیلات ال ال 
علی ذلك. آن گه از آن عجائب قدرت که در علیین دیده بودم از آن بحر مسجور و نار و نور غیر آن لختی با 
تلك سرادقات عرش رب العزه التي احاطت بعرشه و هی سترة للخلاثق من نور الحجاب و نور العرش لول ذلك 
لاحرق نور العرش و نور الحجب من تحت العرش من خلق ال و ما لم تره اکثر و اعجب. قلت سبحان اللَه 
العظیم ما اکثر عجائب خلقه 

گفتم ای جبرئیل آن فریشتگان که در آن دریاهای عظیم دیدم صفها فراوان برکشیده: «کَنهْم بیان مرْصوصٌ» 
ایشان که بودند؟ جبرئیل گفت: ایشان روحانیان بودند که رب العرّه ایشان را می‌گوید: «یوَم یوم روخ و 
لَْلائکَةٌ صَف» ای جبرئیل جمعی عظیم را دیدم در بحر اعلی بالای همه صفها صف برکشیده وگرد عرس 
مجید در آمده ایشان که بودند؟ جبرئیل گفت ایشان کروبیانند اشراف فریشتگان و مهینان ایشان. ای محمّد کار و 
بار ایشان از آن عظیم‌تر است که من بوصف ایشان رسم يا اسرار ایشان دانم. 

و فی بعض الاخبار ان اللّه عرٌ و جل خلق من نور العرش مائة لف صف من الملائكة یطوفون حول العرش کما 
امر ابن آدم بطواف بیته الحرام قال و حول العرش اربعة ابحر: بحر من لولو یتلالاه و بحر من ثلج یلمع لمعاناه و 
بحر من ماء یفو و بحر من نار تتلظی. 

پس آن گه جبرئیل دست من بگرفت و بدر بهشت برد تا بهشت بمن نماید و درجات و منازل ممنان ببینم و مآل 
و مرجع ایشان. گفتا بر در بهشت نبشته دیدم: الصدقة بعشر امثالها و القرض بثمانية عشر 

صدقه یکی ده است و قرض یکی هژده ای جبرئیل چونست که قرض بر صدقه فضل دارد؟ گفت از بهر آنك 
سائل هر وقتی صدقه خواهد. اگر حاجت دارد با نه. اما آن کس که قرض خواهد جز بوقت حاجت و ضرورت 
نخواهد. پس در بهشت شدم غرفه‌ها و قصرها دیدم از در و یاقوت و زبرجد. دیوار آن خشتی ززین و خشتی 
سیمینء خاك آن زعفران و زمین آن مشك اذفر, درختها دیدم شاخ آن ززین و برگ آن حریر و ساق آن مروارید و 
بیخ آن سیم جویها دیدم یکی آب شیر یکی عسل یکی می. دیگر نهری عظیم دیدم آب آن سپیدتر از شیر 
شیرین تر از عسل» خوش بوی‌تر از مشك. سنگ ریزه آن درٌ و یاقوت» جبرئیل گفت ای محمّد اين آن کوثر است 
و تسنیم که رب العرّه ترا داده و بآن گرامی کرده و منبع آن زیر عرش مجید است, در هر قصری و غرفه‌ای و 
خانه‌ای یت بهشتیان شاخی از آن می‌رود تا شراب و عسل و شیر و می از آن آمیغ کنند. و ذلك قوله: 
«عیْاً شرب بها با ال یفجَروته تفجیرآ» کنیزکی را دیدم سخت زیبا و آراسته و با جمال, گفتم اين آن 
کیست؟ گفتند آن زید حارثه. قصری دیدم از مروارید سپید. ظاهر آن از باطن پیدا و باطن آن از ظاهر پیدا . گفتم 
آن کیست؟ جبرئیل گفت آن عمر خطاب. پس گفت ای عمر اگر نه غیرت تو بودی من در آن قصر رفتمی. عمر 
گفت: أ عليك اغار با رسول ال 

گفتا از بهشت بدر آمدم و خواستم که به دوزخ نظری کنم تا خود چونست. فریشته‌ای را دیدم ازین کریه 
المنظری» شدید البطشی. خشمگینی» ترش‌رویی» از او بسهمیدم. گفتم ای جبرثئیل این کیست که از دیدن وی 
چنین بترسیدم و از وی رعبی در دل من افتاد؟ جبرئیل گفت این عجبی نیست که ما همه فریشتگان پیوسته ازو 
همچنین در رعب و ترس باشیم. این مالك است خازن دوزخ که شادی و خرّمی در وی نیافریده‌اند و هرگز تبسم 
نکرده است. جبرئیل گفت: يا مالك هذا محمّد رسول العرب این پیغامبر آخر الرّمانست رسول عرب آن گه بمن 
نگرست و مرا ثنا و تحیت گفت و ببهشت بشارت داد گفتم یا مالك صفت دوزخ با من بگو, گفت: هزار سال 
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تافته‌اند تا سرخ گشت. پس هزار سال دیگر تافته‌اند تا سپیدگشت, پس هزار سال دیگر تافته‌اند تا سیاه گشت؛ 
اکنون سیاهست تاريك همچون کوه کوه آتش خود را بر هم می‌زند و یکدیگر را می‌خورد: «تکاد تم هن 
العیّط» ای محمّد اگر يك حلقه از آن سلسلهای آتشین برکوه‌های دنیا نهند همه کوه‌ها از زخم تف آن همچون 
ارزیر گداخته گردد و بتخوم زمین سفلی فرو شود گفتم یا مالك طرفی از آن بمن نمای تا ببینم» گوشه‌ای از آن 
رها کرد شاخحی از شاخه‌های آتش بیرون آمد. سیاه و صعب؛ از تف و دود آن همه آفاق تولف کشت و از آن پر 
شد. هولی عظیم وکاری فظیع دیدم چنانك از وصف آن درمانم و مرا از دیدن آن غشی رسید تا جبرئیل مرا در 
خود گرفت و مالك را فرمود تا آن را بحال خود باز برد. 

بروایتی دیگر مصطفی (ص) گفت ثم عرضت علی النار حتی نظرت الی اغلالها و سلاسلها و حیّاتها و عقاربها 
و غسَاقها و یحمومها و ریت عمّی ابا طالب فی ضحضاح من النار علیه نعلان من الثار یغلی منها دماغه و لولا 
مکانی لکان فی الدرك الاسفل, قال اهل اللغة فی ضحضاح من الثار ای فی شیء قلیل من الثار و اصل 
الضحضاح الماء الی الکعبین. 

مصطفی (ص) از آنجا با زگشت جبرئیل او را بر پر خود گرفته و از آسمانها فرو می‌آمد تا به موسی کلیم باز 
رسید» موسی گفت: ما ذا فرض اللّه عليك و علی امّتك؟ 

اللّه تعالی ترا چه فرمود و بر امّت تو چه فرض کرد؟ گفت پنجاه نماز در شبانروزی» موسی گفت ای محمّد من 
مردم را دیده‌ام و شناخته و آزموده وامّت تو ضعیف‌اند طاقت پنجاه نماز ندارند» با زگرد و از خداوند خویش 
تخفیف خواه قال فرجعت الی ریّی. و فی بعض الاخبار فرجعت فاتیت سدرة المنتهی فخررت ساجداء قلت با 
ربٌ فرضت علی و علی امّتی خمسین صلاة و لن استطیع ان اقوم بها انا و لا امّتیء چون مصطفی (ص) 
بازگشت و تخفیف خواست ده نماز از وی فرو نهادند. باز آمد و با موسی (ع) بازگفت. موسی دیگر باره همان 
سخن گفت که امّت تو طاقت این ندارند. بازگرد و نیز تخفیف خواه. مصطفی (ص) با زگشت و ده دیگر از وی 
فرو نهادند. به موسی باز آمد و موسی دیگر بار او را باز فرستاد همچنین موسی میگفت و مصطفی (ص) باز 
می‌گشت و تخفیف می‌خواست تا پنجاه نماز به پنج باز آوردند» بعد از آن که پنج بار بازگشت و نماز بپنج باز 
آوره موسی (ع) هنوز می‌گفت که بازگرد و زیادت تخفیف خواه تا مصطفی (ص) گفت پس ازین شرم دارم 
که باز روم بدین پنج رضا دادم و تسلیم کردم. آن گه چون به موسی درگذشتم منادیی از پس ندا کرد که: 
امضیت امری و خقفت عن عبادی و انی یوم خلقت السَماوات و الارض فرضت عليك و علی امْتك خمسین 
صلاة و ۷ پل القول لدی فخمسة بخمسین: «الحسنة بعشر امنالها» 

آورده‌اند از شافعی که گفت: هر بارکه مصطفی (ص) از نزديك موسی (ع) بحضرت عرّت بازگشت خدای را 
دید جلّ جلاله. و خبر درستست که عکرمه فرا عبد اللّه عباس گفت که: سبحان اللّه نظر محمد الی ریّه؟ محمد 
در خداوند خویش نگرست؟ گفت: نعم. جعل الکلام لموسی (ع) و الخلّة لابراهيم (ع) و النظر لمحمّد 
(ص). گفتند يا بن عباسء عايشه صدیقه می‌گویدکه ندید. ابن عباس گفت رسول خدا احکام حیض و نفاس 
زنان زا کف ما را از ایشان باید آموخت و احکام اصول دین ما را گفتی» ایشان را از ما باید آموخت. 

و در بعضی روایات مصطفی ( ص) گفت: جون بازگشتم, بآسمان دنا رسیدم» و رن اشجاق نگه کردم غباری و 
دخانی دیدم و آوازی و شغبی فراوان گفتم ای جبرثیل این چیست؟ گفت این شیاطین‌اندکه در پیش دیده فرزند 
آدم ایستاده اند و راه 4 1 و لولا ذلك 
لرآوا العجائب. پس پس آن گه جبرئیل مرا پیش قوم موسی برد ایشان که رت + العژه می گوید: «و من قَوم و ما 
بهدون بالحَی» و با ایشان سخن گفتم. و ایشان را قصه ایست مشهور و در سوره الاعراف شرح آن داده‌ایم. 

بعد از آن به بیت المقدس باز آمدند و براق هم چنان بر در مسجد ایستاده. رسول خدا بر نشست و جیرئیل با 
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وی تا او را به مکّه باز آورد و بر جامه خواب خود نشاند و هنوز از شب ساعتها مانده بود. جبرئیل گفت ای 
محمّد قوم خود را خبر ده از آنج دیدی از آیات کبری و عجائب قدرت حق جلّ جلاله» گفت ای جبرئیل ایشان 
مرا دروغ زن گیرند و استوار ندارند. گفت ترا چه زیان از تکذیب ایشان. ابو بکر صدیق ترا استوار دارد و 
ابن عباس و عايشه صدیقه روایت کنند از مصطفی (ص) که گفت: من دانستم که ایشان مرا دروغ زن گیرند در 
آنج گویم ازین جهت پاره‌ای دلتنگ بودم و غمگین نشسته بو جهل فراز آمد بر طریق استهزاء گفت یا محمّد 
امروز از نو چه آورده‌ای و چه می‌گویی؟ گفتم امشب مرا به بیت المقدس برده بودند. بو جهل شگفت بماند! 
گفت تو امشب به بیت المقدس رفته‌ای و بامداد بنزديك ما باز آمده‌ای؟ گفتم آری چنین است. بو جهل گفت تو 
این سخن که با من گفتی با قوم خود بگویی؟ گفتم گویم بو جهل برگشت و جمعی را از صنادید قریش فراهم 
آورد و رسول خدای همان سخن با ایشان با زگفت. ایشان همه بانگ بر آوردند که اين دروغ زن نگرکه چه 
میگوید!! در قدرت آدمی چون باشدکه بيك شب از مکّه به بیت المقدس رود و باز آید؟! یکی از آن جمله 
برفت و ابو بکر صدیق را خبر داد که صاحب تو چنین می‌گوید. ابو بکرگفت: لثن قال لقد صدق اگ رگفت 
راست گفت. ابو بکر را آن روز صدیق نام نهادند. پس یکی از ایشان که ببیت المقدس سفرکرده بود و آن بقعت 
شناخته گفت توانی که مسجد بیت المقدس را صفت کنی اگر دیده‌ای؟ رسول خدا (ص) و صف مسجد 
همی‌کرد و آنچ دیده بود همی‌گفت. بعضی از آن بر وی بپوشیدکه ندیده بو رب" العالمین جیرئیل را فرمود تا 
آن ساعت مسجد اقصی را به مکّه آورد و آنجا که سرای عقیل است بنهاده رسول (ص) در آن می‌نگرست و از 
هر چه می‌پرسیدند نشان میداد بعاقبت گفتند: امّا اللعت فو اللّه لقد اصاب پس گفتند یا محمّد ازکاروان ما که 
از شام می‌آید چه خبر داری؟ 

قال: یقدمها جمل اورق علیه کذا و فیها فلان و فلان و تقدم یوم کذا مع طلوع فخرجوا فی ذلك الیوم. 
فقال قائل منهم هذه الشمس قد شرقت. فقال آخر و هذه الابل قد اقبلت یقدمها جمل اورق و فیها فلان و فلان 
کما قال محمّ. فلم یمنوا و لم پفلحوا و قالوا ما سمعنا بمثل هذا قطّ«اٍن هذا الا سحر مبینْ». 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «بسم له الرَخمن الرحیم» اللّه نام خداوندی که نامور است بیش از نام بران و راست نام ترست از 
هق تا رای کرد کان‌ان وان وم توکس کارت هی اس دار هید هه ان زاره 
فراخ بخشایش در دو جهان. رحیم است مهر نمای و دل گشای, دوستان را راه نمای و سر آرای عارفان, نکو نام 
و رهی‌دارکريم و مهربان درگفت شیرین و در علم پاك در صنع زیبا و در فضل بیکران. 

پیر طریقت گفته در مناجات خویش: ای بوده و هست و بودنی» گفتت شنیدنی, مهرت پیوستنی و خود دیدنی, 
ای نور دیده و ولایت دل و نعمت جان, عظیم شانی و همیشه مهربان. نه ثنای ترا زبان نه دریافت ترا درمان 
ای هم شغل دل و هم غارت جان, بر آر خورشید شهود يك بار از افق عیان, و از ابر جود قطره‌ای چند بر ما 
باران. 

قوله: «سبُحانٌ اي أسری بهْیُده» خداوند هفت آسمان و هفت زمین جلّ جلاله و تقدست آسماژه و تعالت 
فا خرن اه یویر شود شا کید آن که ام مصقی ی این کد ری یلق سا کر 
اوّل خود را به بی عیبی گواهی داد و بپاکی یادکرده خود را خود ستود وکمال قدرت خود با خلق نمود حوالت 
معراج رسول (ص) با فعل خود کرد نه با فعل رسول تا ممن را شبهت نیفتد و بر منکر حجت بود داندکه 
عجائب قدرت را نهایت نیست و ازکمال قدرت آن قادر این حال بدیع نیست. 


دیگر معنی آنست که تا کرامت مصطفی (ص) و شرف وی بر خلق عالم جلوه کند و تا عالمیان بدانندکه مقام 
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وی مقام ربودگانست بر بساط صحبت نه مقام روندگان در منزل خدمت. ربوده درکشش حق است و رونده در 
روش خویش, اوکه در کشش حق است در منزل راز و نازست و سزای اکرام و اعزاز است. و اوکه در روش 
خویش است بر درگاه خدمت بار همی‌خواند و همی‌جوید تا خود را منزلتی پدیدکند» آن مقام مصطفی (ص) 
است حبیب حق و اين مقام موسی است کلیم حق, نبینی که موسی را گفت: «جاء مُوسی لمیقاتنا» و مصطفی 
8 کت «أسُری بعیّده» موسی آینده تست بخویشتن رونده. کین برده است از خود ربوده. لیس من یمشی 
برجله کمن یمشی الیه» لیس من نوجی بسر کمن نودی علیه اوکه رونده باشد در غیبت بعد پس از فصل وصل 
یاید» باز آن کس که برده بود یداد بتش رفعت وصل نود خاتمتش خلعت فضل بود آن که گفت: «یعیده لیلا» 
بنده خود را که بحضرت راز و ناز برد بشب برد ژیرا که شب برد زیرا که شب موسم ار فا تفت وت ارت 
دوستانست» آرام گاه مشتافانست» هنگام نواخت تا شاه جون شب در آمدء دوستان را وقت خلوت آمد» 
رقیبان در خواب و دشمنان دورن خانه خالی و دوست منتظر: 

در اخبار داود است که: یا داود کذب من ادّعی محبّتی اذا جنه اللّیل نام عنی» يا محمّد در راه ما هرکه رنجی 
فرمودیم که بشب خیز و بیا و با ما رازکن, تا بدانی که ما رنج کس ضایع نکنیم و هرکس را بسزای خود رسانیم. 
لطیفه‌ای دیگرگفته‌اندکه ربٌ العالمین مصطفی ( ص) را فعلی اثبات کرد لایق عبودیّت او و خود را فعلی گفت 
سزای ربوبئت خویش» فعل مصطفی عروج انیت دار بعیده له من الط الحرام ای الیر یک 
الْفَصی». فعل الله تعالی نزول اشتت : ینزل کل لبلة الی السماء الدنیاء عروج محمّد سزای بشریّت ون 0 
سزای الهنت او لایق ذات و صفات او آن گه نزول خود را هنگام آن شب ساخت» عروج محمّد را هم بشب 
خواست از بهر آنك محمد را حبیب خواند و معنی محبت جز موافقت نیست. «من الَنجد الَحَرا م ی الَمَسجد 
الْْصی» بردند او را از مسجد حرام پمسجد اقصی و از مسجد اقصی سدره افو ول اعلی تا ات 
اهوال قيامت معاینه بیند و قواعد شفاعت ممهّد گرداند. فردا که رستاخیز بیای شود و سیاست و عظمت جیّاری 
در خلق پیجد. از بیم و فزع قيامت و هو و سیاست درگاه عرّت خلایق همه در خود افتاده متحیر بمانده رعب 
زده و فزع چشیده که آن بینند که هرگر ندیده باشند و از شغل وکار خود با کار کس نبردازند. هتفه که نک نفسی 
نفسی» و مصطفی (ص ) که ملکوت دیده و آیات کبری و عجائب غیب بوی نموده نترسد و هیبت و سیاست آن 
روز در وی اثر نکند و دل خود با شفاعت امّت دهد. همی‌گوید: امّتی امتی» و اگر این حال را مثالی خواهی در 
کار موسی /ع( تأمّل کن, جون تقدیر اللّه چنان بود که موسی و لشکر دشمن روزی بهم آیند و ساحران سحر 
عظیم آرند و عصای موسی مارگردد تا آن سحر فرو برده پیش از آن روز در حضرت مناجات رب العالمین با وی 
گفت.: «ألّق عصاك» یا موسی عصا بیفکن, موسی عصا بیفکند مار کت موسی از ان بترسید! رب العژه 
گفت: «دخذها و لا ات ۸ ای موسی کر من لا جرم آن رو زکه برایر فرعون بود و عصا مار کت هی 
بترسیدند که ندیده بودند و موسی به نترسیدکه يك بار دیده بود. و یقال ارسله الحق سبحانه لیتعلّم اهل الارض 
منه العبادة ثم رقاه الی السماء لتتعلم الملائكة منه آداب العبادة. قال اللّه تعالی: «ما زاغ ابص و ما طعْی» ما 
لطیفه‌ای عجب شنوا! آدم را گفتند «فاهط» مصطفی (ص) را گفتند: «اصعد» ای آدم بزمین فرو رو تا عالم 
خاك به هیئت جلال سلطنت تو قرارگیرد ای محمّد تو بآسمان بر آی تا ذروه افلاك بجمال مشاهده تو آراسته 
شود. ای محمّد سر ما در آن که پدرت را آدم گفتيم: «فاهطٌ» این بود که ترا گوئیم: «اصعد». بر مرکب همّت 
نشین و تارك افلاك را اخمص قدم مبارك خود گردان» از جسمانی و روحانی سفرکن آن گه بما نظرکن هدیه 
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پاك: التحیّات المبارکات الصّلوات الطیبات للّه بحضرت آر. قدح مالامال: السّلام عليك ایّها البي و رحمة اللّه 
که بر دست ساقی عهد فرستاده شد بانامل قبول بگیر و بکش, جرعه‌ای کریم وار بر ارض دلهای امّت ری زکه 
کریمان چنین گفته‌اند: 

شربنا و اهرقنا علی الارض قسطها و للارض من کاس الکرام نصیب 

هرکسی را جام او با جان او هم سان کنید هرکسی را نقل او با عقل او هم بر نهید 
قال جعفر الصادق (ع): لمّا قرب الحبیب غاية التقریب نالته غاية الهيبة فالطفه ره غاية الطف لائه لا تحمل 
غاية الهيبة الا بغاية اللطف 
جعفر صادق (ع) گفت: شب معراج که سید (ص) بحضرت رسید غایت قربت یافت و از غایت قربت غایت 
هیبت دید تا رب العرّه ِِ دل وی کرد بغایت لطف وکرامت بی نهایت او را بخود نزديك کرد. الطاف کرم 
گرد وی کر آمنه: تم لن؛ «تم دنا» رسیده خلوت: «و أذنی» یافته راز شنیده» شراب چشیده دیدار حق دیده 
از هر دوکون رمیده و با دوست بیارمیده رفت آنج رفت و شنید آنج شنید و دید آنج دید و کس را از آن اسرار 
خبرته» عقول و اوهام از دریافت آن معزول کرده» رازی در پرده غیرت رفته. بی زحمت اغیار بسمع نبوت 
رسانیده» نور فی نور و سرور فی سرور و حبور فی حبور اخبرنا بالقصة اکراما و اخفی الاسرار اعظاما. 

رازیست مرا با شب و رازیست عجب شب داند و من دانب من دانم و شب 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «وّ آتینا مُوسّی الکتاب» موسی را نامه دادیم» «و جعلناهُ هُدی لب اسَرائیل» و آن را رهنمونی 
کردیم بنی اسرائیل راه «أأ تتخِدُوا من دُوني وکیلا (۲)» که جز از من وکیل مگیرید. 
«درّة من حملنا مع ُوح» ای فرزندان فرزندان نوح که برداشتیم با او «ِنّه کان بدا فکُوراً (۳)» نوح ما 
بتله‌اع شیاین فان توق 
«و قَضینا» و پیغام دادیم و سخن رش یوم و پند دادیم «ٍلی بني |ٍسرائیل في الکتاب» بنی اسرائیل را در نامه 
پیغام خویش: «لَفسدن في الارض مرتیّن» تارف اه که هر رت ما وود ام را 

7 (۴)» و پس بیرون خواهید شد بیرون شدنی نهمار و بر خواهید شد از مقام طاعت بر شدنی بزرگ. 
دق ذ جاء ود ولا هما» چون هنگام پیشین مرة آید از آن دوء «َعشا کم عباداً نا» بینگیزیم پر تما ابندگاتین 
از ان ها «أولي بأسِ شدید» با زور سخت. «فجاسوا خلال الّیار» تا تست و تضهن خر آت دوش اقا و 
کان وعدا ِِِ ۵ ِ و این 0 
مالها ام وان جاک کر تفر ۱ ۶(« ۷ وه سپاه تنم ازآنج بودید. 
«ن أج حستم» اکردشکونی کل «احستم نکم نیکویی خود را کنید. «و ٍن ات فلها» ۳ با کنتان 
خود را و «فذا جاء وعد الاخرة» چون هنگام عقوبت فسادکردن پسینه آید. «لیسووا جُومکُم» تا در 
رویهای شما اندوه پیدا کنند. «وّ لیْدخْلُوا السَسْجد» و تا در مسجد بیت مقدس آینده «کما دَخلوهُ أوّل مرّ» 
چنانك باوّل بار درآمده بودنده «وّ یروا ما وا یر (۷)» و تا هلاك کنند و نیست آرند چندانك توانند و بر 
آن غلبه کنند. ۲ 
ی کم أن یرحَسَکُ» چنان میخواهد. خداوند شما که آخر بر شما ببخشاید» «و ان عُدتم» و وا گر:شن ناژ 
گردید. «عدنا» ما بازگردیم, «و جعلنا جهنم نم للکافرین حصیرا (۸)» و ما زندان کافران ساختیم دوزخ را و جای 
ایشان کردیم. 
«اِنْ هذا لقن يَهُدي» اين قرآن راه می‌نماید. «لي هي أََم» آن راه را که آن راست ترست و پاینده‌ت «وّ 
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ور الم مامتان اروت مه «لذین رن الط لحات» آن ممنان که کار های نیکوکنند. «أنْ له 
جر کی ی مزدی بزرگوار. 
«و أن دی لا تومون و بالاخرة» وااتشان کی کرو وه وتا مخت هم عذاباً لیم (۱)» ساختیم 
اقا شزا هلان در تکام 
«وّ ید غ اسان بالشّ» مردم بر خویشتن بد میخواهند» «دْعاءهٌ بالحْیر» در نيك خواستن خویشتن راء «وّ کان 
الارنسان ولا (۱۱)» و آدمی شتاب ز دست تا بود. 
«و جعلن الیل و التهازآیتبّن» شب و روز را دو نشان کردیم «فمحونا يا الیل نشان شب بستردیم «و جعلنا 
يد التهار بر و نشان روز روشن کردیم بیناء «لَُوا فضللا من ربْکْم» تا فضل خداوند خویش بجوئیده «وّ 
للموا عَدد لسن و الحساب» و تا بدانید شمار سالها و راست داشتن هنگامهاء «وّ کل شيء فصناه تفصیلا 
(۱۲)» و هر چیزی را گشاده و باز نموده از یکدیگر پیدا کردیم پیدا کردنی. 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: «و آتیْنا مُوسّی الکتاب» ای التوراق «وّ جعلنا» یعنی التوراة. 
و قیل: یعنی موسی (ع)» «هُدی ليي اسَرائیل لا تخْدُوا» ای دللناهم به علی الهدی فقلنا لا تتخذوا ان 
زیادتست و معنی آنست که موسی را تورات دادیم و او را سبب هدایت بنی اسرائیل کردیم وگفتیم که جز از من 
وکیلی مگیرید و کارسازی مدانید, آن گه گفت: «دريَة من حَملنا مع وح» نداء مضافست یعنی که اين خطاب با 
شما است ای فرزندان فرزندان نوح و مراد باین همه خلقست عرب و عجم که از فرزندان نوح‌اند. و قیل: عنی 
بذلك سام بن نوح لان بنی اسرائیل من ولده. و اين منتی است که رب" العالمین بر ایشان می‌نهد و نعمتی که با 
یاد ایشان 92 میگوید ای فرزندان آن کس که او را برداشتيم در کشتی با نوح و از غرق برهانيدیم» و روا 
باشدکه «دُرْی» مفعول «اآلا تتَختوا» نهند و «وکیلا» مفعول دوم باشد و معنی آنست که پیغام بایشان اين بود 
که ذریت فرزندان نوح را کاردان وکارساز مود مگیرید جز از من و باين قول وکیل بموقع جمع افتاده است و 
افتد فعیل بمعنی جمعء کقوله: «و خی اولقات رفیقا» ابو عمرو «لا یتخذوا» بیا خواند یعنی: لان لا بتخذوا 
من دونی وکیلا تورات را رهنمونی کردیم بنی اسرائیل را تا جز از من وکیلی نگیرند و جز از من خدایی ندانند. 
الوکیل ها هنا ارب و سمّی ال عر و جل نفسه وکیلا لائه هو الذی یلی امر العباد و یتکفله و یقوم بما یکلون 
الیه و یتوکلون فیه علیه «نه کان بدا شکُور» کنایتست از نوح (ع)؛ کان شکره اه کان اذا اکل قال: «بسم 
اللّه» و اذا فرغ من الاکل قال: «الحمد للّه» و اذا لبس ثوبا قال: «بسم اللّه» و اذا نزعه قال: «الحمد لّه» و 
من خصائص نوح (ع) اه کان اطول الانبیاء عمرا فقیل له کبیر الانبیاء و شیخ المرسلین. و جعل معجزته فی 
نفسه لاه عمر الف سنة لم ینغض له سنٌ ای لم یتحرك و لم ینقص له قوَّةٌ و لم یبالغ احد من الرسل فی الدعوة 
مل و برکان بلق قوب لو وخهارا اعلاا یی اشرارا وم بیق نی من امین الفرت و انم و انواع 
الاذی و الجفاء ما لقی نوح. و جعل ثانی المصطفی فی المیثاق و الوحی؛ فقال تعالی: «و اٍذ آغذنا من لین 
میْاقهّم و منك و من نوح» و قال: «ن ات لیك کما اوح ٍلی نُوح». فرقی ألتَخت فهی اول هم قنفی 
الارض عنه یوم القيامة بعد محمّد ( ص) و اکرمه له بالسّلام و الکرامة فقال تعالی: «یا وخ احبط بستلام متا و 
ت عَلیْكَ» و جعل ذریته هم الباقین فهو ابو البشر و اصل السل بعد آدم (ع ) و سمّاه شکورا فقال تعالی: 
«نه کان بدا شکورآ». 
«و قضینا الی بَني ٍسّرائیل في الکتاب» هنه الاية رد صریح علی المعتزلة و القدريّة و بیان صریح ان اللّه یعلم 
من العباد الفساد قیل ان یأتوم «وّ قَضینا الی بنی اسْرائیل» جای دیگرگفت: «و قَضیٌا له ذلك الامّ» ای 
اعلمنا هم و اخبرنا هم و عهدنا ایهم فی الکتاب یمن : فی التورية و قیل فی اوح المحفوظ. و روا باشدکه الی 
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بمعنی علی بوده ای قضی الّه علیهم فی سابق علمهه «لیدْنْ في الأرض مَریْنٍ» قیل الفساد فی الارض 
لسن بای ان تنس له حمیانابهد عصیاق. و تغل کیره الما سا ای ونان کفرن 
«ٍن فرعون علا في الْرْض» و قوله: «طّا کبیرآ» ای بغیا و قهرا شدیداء وکانوا یقتلون النّاس ظلما و یغلبون 
علی اموالهم قهرا و بخرجون الذیار بغیا و یقتلون الانبیاء و فیمن قتلوا من الانبیاء زکریّا و بحبی و شعیبا. معنی 
آیت آنست که رب العالمین بنی اسرائیل را خبر داد در تورات موسی که فرزندان ایشان در زمین تباه کاری کنند و 
معصیت کنند و بر بندگان خدا بظلم و بیداد برتری جویند: دو با ربٌ العرّه ایشان را هر بار عقوبت کندکه بر 
ایشان مسلط گرداند کسی که خون ایشان ریزد و فرزندان ایشان را برده گیرد و مال ایشان بغنیمت برد و دیار 
ایشان خراب کند. اینست که رب العالمین گفت: «فاذا ماو ون اولاضما» وعد درین آیت بمعنی وعید است. 
یعنی: فاذا جاء ما وعدنا علی المعصية الاولی بعثنا علیکم عبادا لنا. و قیل الوعد بمعنی الموعد و الموعد 
ار ای رت اوق ارچ کرو اب رنه اس 

خلاف است میان علماء که این عبادکه‌اند: ابن عباس گفت و قتاده که جالوت جبارست بقیّه عمالقه که بدست 
داود کشته شد. وگفته‌اندکه قومی مژمنان بودندکه رب العالمین ایشان را بر بنی اسرائیل مسلط کرد بدلیل آنك 
گفت: «عباداً ا» و اين لفظ جز بر مومنان نیفتد» و بیشتر اهل تفسیر بر آنند که بخت‌نصر بود فرزند زاده 
سنخاریب ملك بابل, و قصَه وی آنست که سنخاریب با ششصد هزار رایت از بابل بیامد به بیت المقدس تا بنی 
اسرائیل را مقهور کند و بیت المقدس خراب کند و در آن زمان پادشاه بنی اسرائیل مردی بود صالح با سداد نام 
وی صدیقه و پیغامبر ایشان شعیا بن امصیا پیش از مبعث زکریّا و یحیی و عیسی بود و این شعیا آنست که بنی 
اسرائیل را بشارت داد به عیسی و محمّد علیهما السلام. 

فقال: اری راکبین مقبلین احدهما علی حمار و الاآخر علی جمل» راکب الحمار عیسی (ع) است و راکب 
الجمل مصطفی (ص) و آن گه مصطفی را صفت کرده که: له کل خلق کریم السکينة لباسه و الب شعاره و التقوی 
ضمیره و الصدق و الوفاء طبیعته و العفو و المعروف خلقه و العدل سیرته و الحق شریعته و الهدی امامه و 
الاسلام ملته و احمد (ص) اسمه. 

چون سنخاریب بدر بیت المقدس رسید. صدیقه گفت مر شعیا پیغامبر را که هیچ وحی بتو آمد از خداوند عر و 
جل که بما چه خواهد رسید از سنخاریب و لشکر وی؟ شعیا گفت نیامد. تا درین حدیث بودند وحی آمد از 
خداوند تعالی جلّ جلاله به شعیا که صدیقه را گوی عمرت بسر آمد و روزگار ملك تو بآخر رسید. وصیّت کن و 
از اهل بیت خویش خلیفه‌ای گمار شعیا اين پیغام بگزارد و صدیقه روی بقبله آورد و نماز و دعا و تضرّع بسیار 
کرد و خدای را عر و جل ثناها نیکوگفت و توبه کرد به شعیا وحی آمدکه توبت وی قبول کردم و بر وی رحمت 
کردم و پانزده سال دیگر او را عمر دادم وکار سنخاریب دشمن کفایت کردم. صدیقه دیگر بار بسجود افتاد و 
تضرّع و زاری کرد وگفت: يا الهی و اله آبائی لك سجدت و سبّحت و عظمت انت الذی تعطی الملك من تشاء 
و تنزع الملك ممّن تشاء و تعرٌ من تشاء و تذل من تشاء عالم الغیب و الشهادة انت الاوّل و الاآخر و الظاهر و 
الباطن و انت ترحم و تستجیب دعوة المضطرین» انت الذی اجبت دعوتی و رحمت تضرعی, آن گه صدیقه 
کت ها زا کارا وند تع ماو لمخشواما مایخ ده که این هی معا ونت مه امد کرد؟ رس 
آمد آن ساعت به شعیا که کار و کفایت کردم و شما را از شر وی رهانیدم و بامداد نظاره کنید تا عجایب ببینید, 
دیگر روز بامداد بر در شهرگوینده‌ای آواز دادکه ای ملك بنی اسرائیل کار دشمن کفایت شد و آن لشکر بیکبار 
همه هلاك گشتند مگر سنخاریب و پنج کس از دبیران که با وی بودنده و از آن پنج کس یکی بخت‌نصر بود. 
روزی چند ایشان را بخواری و عجز و بیچارگی بداشتند و صدیقه چون سنخاریب را دیدگفت: الحمد للّه رب 
العرّه الذی کفانا کم بما شاء ان ریا لم يبقك و من معك لکرامتك علیه و لکنه اما ابقاك و من معك لتزدادوا 


۱۶-۳۲ 


شقوة فی الدنیا و عذابا فی الاخرة و لتخبروا من ورائکم بما رآیتم من فعل ربّنا و لدمك و دم من معك اهون 
علی اللّه من دم قراد لو قتلت. 

پس شعیا را وحی آمدکه تا صدیقه سنخاریب را و قوم که با وی مانده‌اند با شهر خویش فرستد. ایشان را با شهر 
خویش بابل فرستاد. و پس از آن سنخاریب هفت سال زنده بود و بعد از وی بخت‌نصر پسر زاده وی بجای وی 
نشست و ملك راند هم بر آن قاعده که جد وی می‌راند طاغی و باغی و ظالم. پس تقدیر الهی چنان بود که 
پادشاه بنی اسرائیل: صدیفه فرمان یافت وکار بنی اسرائیل در اضطرابت افتاد ور و قتل در میان ایشان پدید 
آمد و یکدیگر را می‌کشتند و سر بباطل و طغیان در نهادند و شعیا پیغامبر در میان ایشان بوده وحی آمد بوی تا 
ایشان را پند دهد و بترساند و نعمتهای اللّه تعالی با یاد ایشان دهد شعیا زبان وعظ بگشاد و ایشان را پند داد و 
وعی دگفت و پیغام اللّه تعالی بوعید و تهدید بایشان رسانید. ایشان چون سخن وی شنیدند قصد وی کردند تا او 
زا هلا کته شتا ازسان انضان نکرعت درهی و را پیش آمد آن درخت از هم شکافته شد شعیا در میان 
درخت شد. و اک رسای کات رگ اسرائیل بنشان آن يك 
ریشه راه بوی بردندء اه بر آن درخحت نهادند و درخحت را و شعیا را بدو نیمه ببریدند. جون ایشان از اندازه 
فرمان در گذشتند و بفساد و طغیان سر در نهادند و پیغامبر را کشتند. ربٌ العالمین بر ایشان خشم گرفت و 
پفت نی وا بر انقان مسلط کرقتا از زسن بای شامد و نک الشنشن را تعرات. کدی سار ازتفان 
بکشت و هفتاد هزارکودك نارسیده از اولاد پیغامبران از اهل بیت داود و از فرزندان یوسف و بنيامین و بهودا و 
روبیل و لاوی و غیر ایشان ببردگی ببرد و هر چه زر و سیم بود و پیرایه و جواهرکه سلیمان بن داود در مسجد 

پیت المقدس بکار برده بود همه نقل بابل کرد و تورات آنج دید بسوخت. 

اینست وقعه اولی که رب العالمین گفت: «فٍْذا جاء ود آولاهُما» ای اولی المرتین» «ا یکم» ای سلطا 
علیکم. «عباداً نا أُوبي بأسِ شدید فجاسّوا خلال الْیار» ای طافوا بین 0 یقتلونکم و الجوس التردد فی 
الدیار و طلب الشیء بالاتتقصای و قیل طافوا نظرون هل بقی احدکم یقتلو ۳1 یقتلوه» و الخلال انفراج ها تن الشفت او 
اکثر لضرب من الوهن ای قتلوا فی الازقة و الطرق, «و کان وعداً مفخولا» ای هذا الوعید من اللّه کائن لا مرد 
۳ 


قیل هو غلبة 0 و تتل داود جالوت. و قیل معناه لمّا تابوا ۳ ما افسدوا اعانهم اللّه فکروا علی 
الذین قتلوا مهم فاستنمذوا من بقی من الاسراء و استرجعوا اموالهم «وّ أندد ناکم وال و بَنینْ» ای اعناکم 
بالمال وکثرة الاولاد فان القوّة فیهما؛ «و جعلنا کم کر تفیر» اک الاعداء عدادا و انصاره الفیر النفر 
و هو من ینفر معك و یجوز ان یکون نفیر جمع نفرککلب وکلیب و عبد و عبید و هم المجتمعون للمصیر الی 
الاعداء و نفیرا منصوب علی التمییز, 

«ٍن ان ات نکم ای قلنا لهم و اوحینا البهم انکم مجزیّون علی الاحسان و الاساءة فلا تفارقوا 
الاحسان و لا تقربوا الاساءق قوله: «فلها» ای فعلیها, عرب لام بجای علی نهند: سقط فلان لفیه ای علی فیه, 
قال ال تعالی: «وّ لا تجَهرُوا له بالقوّل» ای علیه بالقول. و قیل فلها ای فلها الجزاء و العقاب. و قیل فلها رب 
یغفر الا ساءة. 

سعت .ی کت ابتدا ء کار بخت‌نصر آن بود که مردی از تيك مردان بد بنی اسرائیل میخواند ا زکتاب خدا که: 
«یْعنا 0 عبادا نا یی مه شید الایة. و مرد تم [ رن کفیی: یا رت ۰ هذا ۶ 
حکم کرده ای و این قضا بر وی رانده‌ای» او را بخواب نمودندکه: مسکین ببابل یقال له بخت‌نص این مرد 


۱۶2۳۳ 


برخاست و به بابل رفت و مال بسیار با خویشتن ببرد و درویشان را می‌نواخت و پیوسته ایشان را باز می‌جست و 
نام ایشان می‌پرسید تا روزی بدرویشی خسته بیمار در رسید او را پرسیدکه نام تو چیست؟ گفت بخت‌نصر او را 
برگرفت و بخانه برد و مراعات وی میکرد تا از آن بیماری صحت یافت و با وی نیکوئیها کرد. بعاقبت چون آن 
مرد اسرائیلی قصد خانه خویش کرد بخت‌نصر می‌گریست و می‌گفت: فعلت بی ما فعلت و لا اجد شیتا اجزيك 
به با من نیکوئیها کردی و مرا دست نمی‌دهدکه ترا مکافات کنم» اسرائیلی گفت بلی مکافات من می‌توانی» اگر 
کنی آسان کاری است و چیزی اندك. مرا نبشته‌ای دهی و عهد نامه‌ای که اگر ترا روزی دولتی و مملکتی بود 
پادشاهی و فرمان روایی» مرا حرمت داری و آنچ من گویم کنی. بخت‌نصرگفت این چه سخنست که می‌گویی و 
چه افسوس میداری» هر چند که کوشید تا این عهد نامه بستاند. نداد و جز بر استهزاء حمل نکرد اسرائیلی 
بگریست گفت مانع این کار نمی‌دانم مگر آنچ اللّه تعالی می‌خواهد تا حکمی که در ازل کرده و قضایی که 
خواسته براند و تمام کند. 

و در آن روزگار ملك بابل و نواحی پارس صنحابین بو و قیل صیحون. 

بخت‌نصر طلب روزی را گرد لشکر و حشم وی می‌گشت. طلیعه‌ای از جهت صیحون به شام می‌شد با ایشان 
برفت» چون باز آمد از آنچ دیده بود و شنیده لختی با صیحون بگفت. صیحون او را بخود نزديك کرد کار وی 
بجایی رسیدکه در میان قوم محترم و مقب گشت. سرور و سالار لشکر شد. صیحون بمرد و بجای صیحون بر 
تخت ملك نشست وهب منبه گفت: چون ملك بر وی مستقیم شد از دیار شام و بیت المقدس بازگشته و مسجد 
اقصی خراب کرده و تورات سوخته و چهل هزار مرد از علماء و احبار بنی اسرائیل کشته و هفتاد هزار از اولاد 
انبیاء ببردگی گرفته و دانیال حکیم و قومی از اصحاب وی با خود برده. و اين دانیال حکیم قومی گفته‌ان دکه 
پیغامبر بود اما نه مرسل بود. بعد ازين همه بخت‌نصر خوابی عجیب دید از آن بترسید و ازکهنه و سحره تعبیر آن 
دق تخرراشتته ابفان قدا تیف وتان تقو و تفش آن خر انب غار مانشیه ودرا کففا: دانیال حکیم تعبیر خواب 
نیکو داند» او را بخواند چون بیامد در پیش وی سجود نکرد چنانك عادت ایشان بوده بخت‌نصرگفت ما الذی 
منعك من السّجود لی؟ قال: ان لی ریا عظیما آتانی العلم و الحکمة و امرنی ان لا اسجد لغیره فخشیت ان اسجد 
لغیره ان ینزع منی علمه الذی آتانی و یهلکنی. فقال: نعم ما عملت حیث وفیت بعهده و اجللت علمه. ثم قال: أ 
عندك علم بهذه الرژیا؟ بخت‌نصرگفت: خواب مرا تعبیر دانی؟ گفت دانم و پیش از آنك بخت‌نصر خواب خود 
حکایت کرد دانیال حکایت آن خواب کرد گفت: بتی دیدی سر وی از زر سرخ» سینه وی از سیم سپید. شکم 
وی از مس هر دو ران وی از آهن. هر دو ساق وی از سفال» آن گه سنگی از آسمان فرو آمد آن را بشکست و 
خرد کرد و آن سنگ می‌افزود و بزرگ می‌شد تا میان مشرق و مغرب از آن سنگ پر شد آن گه درختی دیدی 
اصل آن در زمین و شاخ آن در آسمان, و مردی بر آن درخت تبری بدست گرفته و منادی ندا می‌کندکه بزن شاخ 
این درخت را تا مرغان از بالای آن و ددان از زير آن برکنده شوند و اصل و بیخ آن درخت بر جای می‌دان 
اینست خواب که دیدی ای ملك. 

آن گه تعبیرکرد گفت: امّا الصنم الذی ریت فانت الرآس من الذهب و انت افضل الملوك آن سر صنم که از زر 
بود تویی مهینه ملوك جهان و سرور ایشان و آن سینه وی که از سیم بود پسر تو است بعد از تو پادشاه باشد و 
سرور و شکم وی که از مس بود پادشاهی باشد بعد از پسر تو فرود از وی. امّا دوران آهنین آنست که پس از آن 
دو فرقت شوند و در ملك سخت کوشند و پس از آن کار ملك سست شود چنانك سفال در جنب آهن» و سنگ 
که از آسمان فرو آمد و جهان از آن پرگشت: پیغامبری خواهد بود در آخر الرّمان که ملوك جهان را پراکنده کند و 
ملك ایشان بر دارد و جهانیان را مسر خود گرداند و کار وی بلند شود. و آن درخت که دیدی و آنچ از وی 
بریدند و مرغان و ددان که در بالا و زیر آن بودند زوال ملك تو باشد يك چندی و صورت توکه مسخ کنند. رب 
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العرّه ترا روزگاری کرکس گرداند ملك مرغان» پس گاو نرگرداند ملك چهار پایان» پس شیرگرداند ملك ددان و 
وحش بیابان» هفت سال برین صفت ممسوخ باشی صورت بگشته و دل همچون دل آدمیان بمانده: لتعلم ان ال 
له ملك السّماوات و الارض و هو یقدر علی الارض و من علیهاء و اصل درخت که بر جای بماند ملك تو است 
که بر جای بود پس از مسخ. 

چون دانیال خواب وی را تعبیرکرد و علم و حکمت وی بشناخت او را گرامی کرد و عزیز همی‌داشت تا گبران و 
مغان بر وی حسد بردند و او را بدها گفتند بنزديك بخت‌نصر فقالوا ان دانیال و اصحابه لا یعبدون الهك و لا 
يا کلون ذبیحتك گبران کار وی بنزديك ملك بجایی رسانیدندکه بفرمود تا دانیال و اصحاب وی را با شیر بهم در 
غاری کنند تا ایشان را هلاك کند و بخورد شیر چون ایشان را دید از ایشان برگشت و تواضع نمود و ایشان 
عفن دون غار‌من‌شداند شش کین بودنله کون بیرژن می‌آملاند. هفت کی ودند!۱ کففد:عجویست که شین کش 
بودند و اکنون هفت کس بیرون می‌آیند ؟! آن هفتمین فریشته‌ای بود که اللّه تعالی بایشان فرستاد تا پاسبانی 
اتشان کنل و بدها از ایشان بگرداند» آن فريشته جون بیرون آمد لطمه‌ای بر روی بخت‌نصر زد ورب العژه او را 
در آن حال ممسوخ کرد سر در نهاد در بیابان و بددان و وحوش بیابان پیوست» هفت سال در آن مسخ بماند 
روزگاری بصورت شیر روزگاری بصورت گاو, روزگاری بصورت کرکس. پس از هفت سال رب العرّه او را 
بصورت آدمیان باز آورد و ملك با وی داد چنانك بود فاآمن و دعا التاس الی ال فی قول بعضهم. سئل وهب: 
آ کان مومنا؟ فقال: وجدت اهل الکتاب قد اختلفوا فیه فمنهم من قال مات مومنا و منهم من قال احرق بیت اللّه 
محمّد بن اسحاق گفت: چون اللّه تعالی خواست که او را هلاك کند پس از آنك از تخریب بیت المقدس باز 
گشته بود و اهل آن کشته وگزاف کاریها کرده. بنی اسرائیل را گفت ایشان که در تحت قهر و اسر وی بودند: آ 
رأیتم هدا الست اللرق خریت و هولاء الناس الذین فتلتهم من هم و ما هذا؟! این خانه‌ای که من خراب کرده‌ام 
چه خانه‌ایست و اهل آن که کشتم چه قومند؟ ایشان گفتند خانه حداست مسجد وی و عبادت گاه بندگان وی و 
آن کشتگان همه فرزندان پیغامبران بودند که معصیتها کردند و انذارهای فرمان حق در گذاشتند تا ترا بر ایشان 
چه در آسمانست از خلق بردارم و نیست گردانم و بساط ملك خود در آسمان بگسترانم چنانك در زمین کردم. 
ایشان گفتند: ما یقدر علیه احد من الخلائق این کاریست که دست خلائق بدان نرسد و همه کس از آن عاجز 
مانند. وی گفت ناچار است وگرنه شما را هلاك کنم. ایشان بگریستند و در اللّه تعالی زاریدند و دعا کردند تا 
رب العرّه دعای ایشان مستجاب کرد و از خواری و حقیری وی او را به پشه‌ای هلاك کرد! گویند پشه‌ای در 
بینی وی شد بمغز سر رسید نیش بر وی میزد تا بی آرام و بی طاقت گشت و پیوسته بر سر وی لخت می‌زدند و 
زخم می‌کردند تا مگر بیارامد و هیچ نیارامید تا بهلاك نزديك گشت. فقال لخاصته من اهله اذا مت فشقوا رأسی 
و انظروا ما هذا الذی قتلنی فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عاضَة علی ام دماغه لیری اللّه العباد قدرته و 
سلطانه. 

قولی دیگ رگفته‌اند در بیان مرگ وی سای گفت: جون رب العژه او را پس از مسخ بصورت آدمی باز آورد و 
ملك با وی داد دانیال حکیم را گرامی میداشت. گبران بر وی حسد بردند گفتند دانیال چون با ملك شراب 
خورد قضاء حاجت بول باو تاختن آرد و خویشتن را از آن باز نتواند داشت. و این در میان ایشان عاری بود 
عظیم. بخت‌نصر دربان را بخواندگفت می‌نگر اوّل کسی که از مجلس شراب بر خیزد قضاء حاجت را او را 
هلاك کن, اگر چه گوید من بخت‌نصرام در اهلاك وی تقصیر مکن, پس رب العرّه دانيال را ازين علّت عافیت 
داد تا وی را با رافت حاجت نبود و این علّت آن شب بر بخت‌نصر افتاد اوّل کسی که اراقت بول را برخاست 
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او بو دربان او را نشناخت قصد وی کرد. گفت من بخت‌نصرم. دربان گفت: کذبت ان الملك امرنی ان اقتل 
اول من یخرج فضربه فقتله» وکان عمر بخت‌نصر الفا و خمس مائة سنة و خمسین یوما. اینست بیان واقعه اولی و 
قصه بخت‌نصر بر قول جمهور اهل تفسیر 

امّا واقعه آخ رکه رب العرّه گفت: «فاذا جاء وعْد الاخرة» آن بود که بعد از هلاك بخت‌نصر قومی از بنی 
اسرائیل که در دست وی بودند خلاص يافتند و به ایلیا و شام و بیت المقدس بازگشتند. وگفته‌اندکه رب العژه 
کشتگان بنی اسرائیل را نیز زنده کرد تا بخانه‌های خویش باز شدند و تورات را که سوخته بود و در میان ایشان 
نمانده به زبان عزیز بن شرحیا بایشان باز داد و اللّه نعمت خود بر ایشان فراخ کرد تا بناهای عظیم کردند ۲ 
قصرهای نیکو ساختند و ایشان را مال و فرزندان بسیار داد چنانك گفت جلّ جلاله: «و أَنددناکم پائوال و بنین 
و جعَلنا کم أَکتر تفیر» ايشان را دیگر باره در نعمت بطرگرفت و سر بمعصیت و طغیان در نهادند و در زمین 
تباهکاری کردند و ربٌ العالمین پیغامبران را بایشان فرستاد و ایشان پیغامبران را بعضی دروغ زن گرفتند و 
بعضی را کشتند چنان که اللّه تعالی گفت: «فْریقاً کذَبُوا و فریقاً یتلُون». 

و آخرترین پیغامبران بایشان زکریا بود و بحبی و عیسی علیهم السّلام و ايشان زکریّا و بحبی هر دو را بکشتند 
بقول بعضی مفسران و بقول بعضی زکریا را نکشتند بلکه خود فرمان یافت امّا یحیی را بی خلاف کشتند. و 
سبب قتل وی آن بود که عیسی (ع) یحبی را فرستاد با دوازده مرد حواریان ا مردم را دین و شریعت آموزند و 
از حرام و ناشایست باز دارند پادشاه ایشان خواست که دختر زن را بزنی کند بقول سدی, یا دختر برادر بقول 
عبد اللّه بن عباس» و اين هر دو در شریعت حرامند. یحیی (ع) او را از آن نهی کرد و پادشاه را بآن دختر میل 
بود چنانك هر چه از وی میخواست رد نمی‌کرد دختر از پادشاه درخواست تا بحیی را بکشند و سر بحیی را 
پیش وی آرند در طشت نهاده بستیز آن که او را از نکاح وی نهی کرد! پادشاه سر باز می‌زد و نمی‌خواست که او 
را بکشد و وی الحاح می‌کرد و تن فرا وی نمی‌داد تا آن گه که از بهر دل وی بفرمود تا بحیی (ع) را شهید 
کردند و خون وی بر زمین ريختند. در بیت المقدس آن خون جوشیدن گرفت. خاك بر آن میریختند و هم چنان 
می‌جوشید و بالا می‌گرفت تا رب العژه بر ایشان خشم گرفت و خواست که غضب خود بر ایشان براند و ایشان 
را عقوبت کند. ملکی را از ملوك بابل بر ایشان انگیخت نام وی خردوس وکانت نکایته فیهم اشد من نکاية 
بخت‌نصر فذلك قوله: «فاذا جاء وغد الاخرَة». خردوس با لشکری انبوه بدر بیت المقدس فرود آمد و بر بنی 
اسرائیل غلبه کرد و یکی را گفت از سروران لشکر خویش نام وی نبوزراذان: انی قدکنت حلفت بالهی لثن 
ظهرت علی اهل بیت المقدس لاقتلنهم حتی یسیل دماهم فی وسط عسکری الا ان لا اجد احدا اقتله من 
سوگند یادکردم بخداوند خويش که اگر مرا بر اهل بیت المقدس دست رس بود و ظفر یابم بر ایشان ایشان را 
میکشم تا خون ايشان روان گردد و بلشگرگاه من رسد پس نبوزراذان را فرمود تا در بیت المقدس شد بر آن 
بقعت که قربان‌گاه ایشان بود خون دیدکه همی‌جوشید و بالا گرفت و آن خون یحبی زکریا بود امّا جهودان از 
نبوزراذان پنهان کردند گفتند: هذا دم قربان قرّبناه فلم یقبل منا فلذلك یغلی هوکما تراه و لقد قرّبناه منذ ثمانی 
ماثة سنة القربان فتقبل منا الا هذا القربان و ذلك لائه قد انقطع منا الملك و النبوة و الوحی فلذلك لم یقبل منا 
گفتند هشتصد سالست تا قربان میکنیم و پذیرفته می‌آید مگر اين يك قربان که نپذیرفتند از آنك وحی و نبوّت از 
ما منقطع گشته» نبوزراذان بفرمود تا بر سر آن خون قتل نهمارکردند. هزارها کشتند از مهتران وکهتران خرد و 
بزرگ ایشان تا مگر آن خون ساکن گردد و ساکن نمی‌گشت پس گفت: ویلکم یا بنی اسرائیل اصدقونی قبل 
ان لا آترك نافخ نار انثی و لا ذکر الا قتلتهء چون ایشان را اين تهدیدکرد راست بگفتندکه این خون پیغامبریست 
نام او یحیی بن زکریا تا ما را از ناشایست و نابکار نهی میکرد و ما از نادانی فرمان او نبردیم و رشد خود 
نشناختیم و ما را ازکار شما و فتنه قهر و قتل شما خبر می‌داد و تصدیق وی نکردیم و او را کشتیم تا باين روز و 
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باین حال رسیدیم. 

نبوزراذان بدانست که ایشان راست می‌گویند. بفرمود تا در شهر ببستند و لشکر خردوس هر چه با وی بود همه 
بیرون کرد و خالی گشت آن گه روی بر خاك نهاد و تضرّع و زاری کرد گفت: يا بحیی بن زکریّا قد علم ری و 
ربّك ما قد اصاب قومك من اجلك و ما قتل منهم من اجلك فاهدا باذن اللّه قبل ان لا ابقی احدا من قومك. 
چون این سخن بگفت خون یحیی بفرمان اللّه تعالی ساکن گشتنبوزراذان چون آن حال دید ایمان آورد گفت: 
آمنت باللّه الذی آمنت به بنو اسرائیل و ایقنت انه لا ربٌ غیره. و روی ان اللّه تعالی اوحی الی رس من رس 
بقَيّة الانبیاء ان نبوزراذان حبور صدوق و الحبور بالعبرانّة حدیث الایمان آن گه گفت ای بنی اسرائیل آن دشمن 
خدا خردوس بمن فرموده که اهل بیت المقدس را چندان بکشم که خون کشتگان بلشکرگاه وی رسد و من 
طاقت عصیان وی ندارم راه آنست که چهارپایان بسیار بکشیم و آن گه این کشتگان را بر سر ایشان افکنیم تا آن 
را بپوشد و خون بلشکرگاه وی رسد. هم چنان کردند و خردوس کس فرستاد به نبوزراذان که قتل از ایشان بردار 
که خون ایشان بلشکرگاه ما رسید و سوگند ما راست شد. پس خردوس از آنجا برخاست و به بابل بازگشت و 
بعد از آن بنی اسرائیل را ملك نبود و ملك شام و نواحی آن با روم و یونانیان افتاد امّا بقایای بنی اسراثیل پس 
از آن در زمین قدس قوی گشتند و بسیار شدند و ریاست و مهتری یافتنده بقوّت و شوکت و نعمت و اجتماع ری 
وکلمت نه بر وجه پادشاهی و فرمان روایی. روزگاری چنان بودند تا دیگر باره سر بتباهی و بی راهی در نهادند 
و استحلال محارم کردند و اندازه‌های دین و شریعت در گذاشتند تا رب العرّه ططوس بن اسبسیانوس الرومی را 
بر ایشان مسلط کرد و بلاد و دیار ایشان خراب کرد و از آن ریاست و نعمت و وطن خویش بیفتادند و خواری و 
مهانت و مذلت بر ایشان نشست و پس از آن ایشان را هرگز عرٌ وکرامت و ریاست و ملك نبود و بر ایشان جز 
مذلّت و صغار و جزیت نبود و بیت المقدس هم چنان خراب مانده تا بروزگار عمر خطاب, فعمره المسلمون. 

... قوله: «فْاذا جاء وعْد الاخرة» ای وعد المرّة الأخرة و العقوبة التانيه «لیوو وَجُومَکُم» ابن کثیر و نافع و 
ابو عمرو و حفص و یعقوب لیسوژا خوانند بیا و ضم همزه و وادی بعد از آن علی الجمع بوزن «لیسوعوا» و فیه 
اضمار یعنی: بعثنا علیکم عبادا لنا لیسوژا وجوهکم ای اصحاب الوجوه یعنی لتفعلوا ما تکرهون و هو سوق 
الاولاد و قتلهم بین بدی الاباء و الامّهات. ابن عامر و حمزه و ابو بکر لیسوء خوانند بالیای و فتح الهمزه علی 
التوحید. یعنی لیسوء اللّه وجوهکم او لیسوء الوعد وجوهکم او لیسوء البعث وجوهکم کسایی: لنسوء بنون خواند 
و فتح همزه و باین قراعت فاعل ال است جلّ جلاله. یقول تعالی: لنسوء نحن وجوهکم. «وّ لیوا الَمَسْجد» 
یعنی مسجد بیت المقدس للاحراق و التخریب. «کما دَخَلوةُ ول مر ای کما فعلوا فی المرة الاولی «و 
لتبرُوا» ای لیهلکوا و لیفسدوا» «ما عَلوا تتبیرآ» ما استطاعوا و ملکوا اهلاکا و افساداء و التبار الهلاك و الفساد. 
«ضی ربُکْم أن برحَمَکُ» ای و هذا ایضا ما اخبر ان فی الکتاب میگوید وز آنچ بنی اسرائیل را دررکتاب خبر 
کردیم و آگاهی دادیم اینست که: عسی ربُکم ان یرحمکم بعد ان عاقبکم بذنوبکم اللّه چنان میخواهدکه پس از 
آن که شما را عقوبت کرد آخر بشما ببخشاید و رحمت کند» این رحمت عمران بیت المقدس است و اهل آن 
بوی بازگشتن وکار آن با نظام آوردن» «وّ ان عدتم عُدنا» این وعیدیست خلق را تا بقیامت هرکه با جنایت گردد 
له تعالی با وی با عقوبت گردد. قتاده گفت: عادوا الی الکفر بمحمّد (ص) فعاد اللّه علیهم بالجزية با کفر 
گشتند یعنی جهودان که به محمّد (ص) ایمان نیاوردند و رب العرّه با عقوبت گشت که خواری و جزیت بر 
ایشان افکند تا بقیامت» این خود عذاب و عقوبت دنیاست» و عقوبت آخرت آنست که گفت: «و جعلنا جهتم 
للکافرین حصیرا» ای محبسا و سجنا للکفار یحصرون فیها و یحبسون, و الحصر الحبس, الحصیر المنسوخ سمّی 
حصیرا لانه حصرت طاقاته بعضها مع بعض. 

«نْ هذا ارآ يَهُدي للبي هي آَفََمُ» یعنی یرشد الی الطريقة التي هی اثبت و ادوم و هی الاسلام و الدین 
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القیم و قیل پرشد الی الحال التي هی اقوم الحالات و اسدذها و اعدلها و هی توحید اللّه جل و عر و شهادة ان لا 
اله الا اللّه و الایمان برسله و العمل بطاعته و هذه صفة الحال التي هی اقوم. وگفته‌اند اقوم بمعنی مستقیم است 
همچون اکبر بمعنی کبیر «وّ ییشر امن لین یعون الصالحات» قراً حمزة و الکسائی: پیشر بفتح الیاء و 
تخفیف الشین و ضها و قرً لباقون یبشر بضم الیء و فتح البء و تشدید این وکسرها و قد سبق الکلام فی 
«أن هم ای بان لهم, «أجْرا کیره و 
«و آن الَذینَ» فان لین ولا زو هون بالاخرة تن لَهُم» من الاعتاد. و قیل هو اعددنا فقلبت الدال تاء 
«طذاباًآلیما» یعنی الا 
«وّ ید الانسان له حذفت الواو من یدع فی اللْفظ و الخط 3 لانها فی موضح الرفع 
فکان حذفها فی اللفظط پاستقبالها اللام السّاکنة کقوله تعالی: «و یَمح ال اباطل سندخ الربانيةٍ و سَوّفَ یوت 
ال قما تن له معنی آیت آنست که مردم بوقت ضجر و غضب بر شود و بر مال شود و بر فرزند خود دعاء 
ند کفند. قفا ناق: خر هو با فرز ند وی را مرگ خراهند. و هلالت.مال خواهنن از سر ضجر «دعاءُ بالخیّر» ای کما 
بابک رو تیه مس و اهامای ات موس 
دارند هم چنان بوقت ضجر دعاء بدکنند امّا اجایت آن دوست ندارند و این از آنست که آدمی عجولست قلیل 
الحلم و بی صبر درکارهاء زود بدعاء بد شتابد بر خویشتن, امّا رب العزه باجابت نشتابد بفضل خویش. 
گفته‌اند سبب نزول این آیت آن بود که مصطفی (ص) اسیری را به سوده بنت زمعه سپرد. آن اسیر همه شب 
می‌نالیده سوده را دل بسوخت و بر وی ببخشود بند وی سست کرد اسیر بگریخت. مصطفی (ص) بامدادکه وی 
را طلب کرد گفتند سوده چنین کر مصطفی (ص) خشم گرفت گفت: اللهم اقطع یدیها. سوده دست خویش دور 
داشت که ناچار دعاء رسول (ص) را اجابت آید. رسول گفت: انی سألت ان یجعل لعنتی و دعائی علی من لا 
یستحق من اهلی رحمة ای نا بشر اغضب کما بغضب البشر فلتردد سودة بدیها. 
و روی اه قال (ص) اللّهم اما انا بشر فمن دعوت علیه فاجعل دعائی رحمة له فانزل اللّه تعالی: «و ید غ 
الانْسانْ بالشرُ ذعاءةُ بالخیّر».و قیل معنی الاية: یدع الانسان بالبلاء علی نفسه کما یدعو بالعافية للفسه و هو 
استعجاله لغده و فی معناه یقول الشاعر: 

اثا لنفرح بالایّام ندفعها و کل یوم مضی نقص من الاجل 

فاعمل لنفسك قبل الیوم مجتهدا فانما الرّبح و الخسران فی العمل 
و قیل و لهان الانسان علی غده سرطان الی اجله «و کان الانسان عَجُولا» ای الی امر الدنیا. و العجلة طلب 
الشیء قبل وقته و السرعة عمل الشیء فی اول وقته و فی الخبر: العجلة من الشیطان و التأنی من اللّه: وگفته‌اند 
انسان اینجا بمعنی ناس است میگوید همه مردمان جمله بشر عجولند. جای دیگرگفت: «خلق الانسان من 
عَجل» ای علی حب العجلة فی امره از آدم تا بآخر فرزندان همه را شتابنده آفریدند درکار خویش و عجله 
دوست دارند. 
روی عن سلمان الفارسی (رض) قال: اوّل ما خلق ال من آدم رأسه فاقبل ینظر الی سائره یخلق فلمّا دنا المساء 
قال یا رب" عجل قبل اللّیل فقال اللّه عز و جل: «وکان الانسان عجُولا». و قیل لمّا انتهت النفخة الی سرته نظر 
الی جسده فاعجبه فذهب لینهض فلم یقدر فذلك قوله: « و کان الاانسان عجولا» و قیل عجولا ضجورا لا یصیر 
علی‌سرام ولا صرا: 
«وّ جعلن الیل و اللهان» ای خلقناهماه «آیتیٍّ» ای علامتین داتین علی وحدانیتنا وکمال علمنا و قدرتنا. و قیل 
جعلنا هما عبرتین لبعد اختلافهما و دقّة صنعتهما و عظم تفاوتهما و مس الحاجة الیهما و تعلّق الانتفاع بهما کما 
هماء و «آیتن» نصب علی الحال قال ابن کثیر الایتان ظلمة الیل وضوء النهار و تقدیرها: جعلنا الیل و النهار 
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ذوی آیتبن. ثم فصّل فقال: «فْمَحَونا ی الّل» ای فجعلنا الیل آية ممحوة مظلمة یعنی لا تبصر بها المرتیّات کما 
لا پبصر ما يجيء من الکتاب. «و جَعن ی هار مبْصرَةه یعنی مبصرا بها و التهار لا یبصر لکن ببصر به و فیه. 
ابن عباس گفت: رب العرّه نور آفتاب هفتاد جزء آفرید و نور ماه هفتاد جزء پس از نور ماه شصت و نه جزء 
محوکرد و این شصت و نه جزء در نور آفتاب افزود اکنون آفتاب را صد و سی و نه جزء نور است و قمر را يك 
جرء. 

روی مقاتل بن حیّان عن عکرمه عن ابن عباس قال سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ان له سبحانه لمّا ابرم خلقه 
فلم ییق من خلقه غیر آدم خلق شمسین من نور عرشه فامّا ما کان فی سابق علم اللّه ان یدعها شمسا فائه خلقها 
مثل الدنیا ما بین مشارقها و مغاربها؛ و امّا ما کان فی سابق علمه ان یطمسها و یحولها قمرا فانه خلقها دون 
الشمس فی العظم و لکن اما یری صغرهما من شدة ارتفا ع السّماء و بعدهما من الارض فلو ترك اللّه الشمس و 
القمرکما خلقهما لم یعرف الیل من النهار و لا الهار من اللیل و لا کان یدری الاجیر الی متی یعمل و متی 
یأخذ اجره و لا یدری الصَائّم الی متی یصوم و متی بفطر و لا تدري المرأة کیف تعتد و لا یدری المسلمون متی 
وقت صلاتهم و متی وقت حجّهم و لا یدری الدیّان متی یحل دینهم و لا بدری الناس متی یبذرون و یزرعون 
لمعاشهم و متی یسکنون راحة لابدانهم فکان الرب" سبحانه انظر لعباده و ارحم بهم در بل و 22 
علی وجه القمر و هو پومتذ شمس فطمس عنه الضوء و بقی فیه اللو فذلك قوله: «و جعلن الیل و النهاز ین 
فمحون آیة الیل و جَعلنا آية التهار بر 

1۱ 

قال ابن عباس: کان فی الرّمن الاوّل لا یعرف اللیل من النهار فبعث ال جبرئیل (ع) فمسح جناحه علیه فذهب 
ضوءه و بقیت علامة جناحه و هی السواد الذی فی القمر «لَبَغوا فضلا من ریک» ای لتطلبوا فی النهار رزق 
اللّه و تستریحوا باللیل فحذف للدلالة علیه» «و لتَعلْموا عَدد این و الحصساب» بالقمر «و کل شیء فصلناه 
تفصیلا» ای بیّا فی القرآن کل ما تحتاجون الیه. ۱ 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: «و آتیْنا موسّی الکتاب و جعلناه هُدی لبّنی |ٍسرائیل» الاية... 

کثرة ذکر ال زو جل لسوسی (ع) و ی ات سر ی ادا 
ذکر وی بسیارکننده مصطفی (ص) گفت:«من احب شینا اکثر ذکره» 

کسی که چیزی دوست دارد پیوسته نام آن چیز می‌برد و ذکر وی میکند نبینی خداوند جهان وکردگار مهربان 
جلّ جلاله و تقاست اسمائه که موسی را گفت: «و یت لك مَحبّة مني» من دوستی خود بر تو افکندم؛ لا 
جرم بنگر تا در قرآن چند جایگاه است ذکر موسی: میقات موسی, طور موسی, وعده موسی, غربت موسی, 
مناجات موسیء برادر موسی» خواهر موسی, مادر موسی» همراه موسیء دریای موسیء فرعون موسی» رنج 
موسی, نواخت موسی هیچیز نگذاشت از احوال و اخلاق موسی که نه در قرآن یادکرد و مومنان را بسماع آن 
شادکرد. تا بدانی که یادکرد فراوان بار درخت دوستی است و نشان راه دوستی «و قضینا اٍلی بنی اسّرائیل في 
الکتاب» الایة... حکم راندیم و قضا کردیم وکار از غیب بیرون آوردیم تا با خلق نمائیم که آن ۷ ما ۳ 
همه ماثیم» در ازل ما بودیم و در ابد ماثیم, نيك و بد بارادت ماست. نفع و ضرّ بتقدیر ماست. کاثنات و 
محدثات محکوم تکلیف و مقهور تصریف ماست. از ازل تا جاودان علم ما بر همه روان و ما را بر همه حکم و 
فرمان, وجود شما که خلایق‌اید و عدم شما بر درگاه جلال ما یکسانست. نه در هستی شما ما را متقعاه دار 
نیستی شما ما را مضرّت. نه کمال عرّت ما را بطاعت شما حاجت. 

«ٍنْ أَحستَم أَحستَم نکم و ان بات فلها» ان احستتم فثوابکم اکتسبتم و ان اسأتم فعذابکم اجتلبتم و 
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الحقٌ اعرّ من ان یعود الیه من افعال عبده زین آو شین جلال عرّت احدیّت وکمال صمدیت از آن عزیزتر و پاك 
ترکه بطاعت مطیعان او را زینی بود یا از معصیت عاصیان درو شینی آید. اگر نيك مرد آیی خود را سود کنی» و 
اگر بد مرد باشی بر خود زیان آری جلال احدیّت ما را جمال صمدیت بس: 

و لوجهها من وجهها قمر و لعينها من عینها کحل 
«ن أَحْسَتَم أَحسَم لاْشکُه» درجه عامه مومنان است در اعمال ایشان باز درجه خواص در اعمال و احوال 
چنانست که بو یزیدگفت در اشارت این آیت: من عمل لنفسه لا بعمل للّه و من عمل لنّه لا یعمل لنفسه و لا 
یراها. و قال ابو سلیمان الدارانی: العمّال فی الدنیا یعملون علی وجوه کل فی عمله یطلب حظّه فجاهل عمل 
علی الغفلة و عامل عمل علی العادة و خاثف عمل علی الرهبة و متوکل عمل علی الفراغة و زاهد عمل علی 
الخلوة و صدّیق عمل علی المحبّة و عمّال اللّه اقل من القلیل. 
«عسی ریم آن یرَحَسَکٍُ» این آیت امید داران را دست آویزی قوی است و نواختی نیک ای عسی من ربا کم 
و بلطفه غذاکم ان برحمکم. آن خداوند که رایگان ترا بفضل خود بیافرید و بنعمت خود بپرورد و بلطف در 
حفظ و عنایت خود بداشت و از آفات و مکاره نگاه داشت, امیدست که بسرانجام رحمت کند و کاری که خود 
د رگرفت بفضل خود بسر برد «وّ ان عُدتَمٌ غدنا» قال سهل بن عبد اللّه: ان عدتم الی الفرار ما عدنا الی اخذ 
الطریق علیکم لترجعوا الیناء این همچنانست که مصطفی (ص) گفت حکایت از اللّه تعالی جلّ جلاله: | 
علمت ان الغالب علی قلب عبدی الاشتغال بی جعلت شهوة عبدی فی مسئلتی و مناجاتی» فاذا کان عبدی 
کذلك فاراد ان یسهو عنی حلت بینه و : ال 
«ٍن هذّا الْقرآن يهّدي للَي هي أفره» قرآن دلیلی ظاهرست و رهروان را و چراغی روشن جویندگان ره همی 
اهل حق را دل گشاید و بسوی حق راه نماید. پس اگر جوینده با تقصیر بود و در نظر وی قصور بود و از عنایت 
حق دور بود قرآن مرور اسباب ضلالت و عمایت بود. چنانك اللّه تعالی گفت: «و هو عَلیَهم عَمّی». نه از آنك 
در دلیل قصور آمدکه دلیل همانست که چراغ هدی از نور اعظم تابانست امّا نگرنده قاصر آمد و از دیدار آن 
محجوب همچون نور روزکه جهان از آن پرست و نابینا از آن محروم: خورشید نه مجرم ارکسی بینا نیست. 
«وّ ید غٌ الاانسان بالر ُعاعَهُ یره الایة... قال سهل: اسلم الدعوات الذکر و ترك الاختیار فی الدّعاء و 
السوّال ارف اند کال کفابه و رها یدعو الانسان و یسئل ما فیه هللاکه و هو لا پشعر الا تری ان اللّه یقول: «وَ 
یدغ الانْسانْ بالشرٌ ذعاءةُ بالخیّر»ه و الذاکر علی الدوام التّارك للاختیار فی الدّعاء و السَوال مبذول له افضل 
الرغاب و ساقط عنه آفات السَوال و الاختیار, 
قال البي (ص) حاکیا عن ریّه: من شغله ذکری عن مستلتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و کل ٍنسان لا طایرةٌ في عنْقّه» هر مردمی را در گردن اوکردیم بخت اوکه از و چه آید و باو 
چه رسد ازکرد او «وّ نْخْرحٌ له یوم الْقيامة» و بیرون آریم او را روز رستاخیز, «کتاباً اه منشوراً (۱۳)» نامه‌ای 
که لت او دهند و بر وی آرندگشاده. 
«افرا کتایك» نامه خویش بر خوان» «کفی بتفسك لیم علیک سا (۱۴)» امروز تن تو بر تو داوری تمامست. 
«من اهتدی 1 هتدي لنفسه» ه رکه بر واه راست رود خود را روده «و من ضل اّما یْضل علیّها» و هرکه در 
گمراهی رود خود را رود و زیان بر خود آرد «و لا ترز رز وازر؟ وزر آخثری» و هیچ بارکش بار بدکس نکشد. «وٌ 
ماک َُبین» و ما هرگز عذاب کننده کس نبودیم, «حتّی مت سول (۱۵)» تا پیش رسولی نفرستادیم. 
«و |ذا ردنا آن نك قَریة» و هرگاه که خواهیم که شهری را و قومی را هلاك کنیم «أَمَنا مَرفیها» بیشتر ایشان 
را انبوه کنیم و توان دهیم و نعمت. «ففسَتوا فیها» تا در بطر و نخوت فاسق شوند» «فْحق لیا الْقَْلٌ» و 
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عذاب بر ایشان واجب گردد ۵ تدمیراً (۱۶)» و برکنيم ايشان را از دیار و وطن و هلاك کنیم. 

« کم هلک من الْرّونْ من ُوج» و چند هلاك کردیم و تباه گروه گروه از جهانداران از پس نوح, « وکفی 
بربّك دوب عباده و خبیرً بصیرا (۱۷)» و بسنده است خداوند تو بدیدن جرمهای بندگان خویش «مَن کان رید 
الحاجلهٌ» هرکه این گیتی شتابنده را و اين عون ی را می‌خواهد و میجوید «عجلنا له فیها ما نشا» فرا 
شتابیم او را در آنچ خواهیم. «لمَن ترید» او را که خواهیم «تم جعلنا له جَهنم بَصلاها» آن گه دوزخ او را 
سرانجام کنیم تا ری تنم ام موم ار (۱۸)» نکوهیده رانده. 

«و مَنْ آُراة الَخرة» و هرکه آخرت میخواهد و سرای پسین, «و سَعی لها سَعَیها» و آن را کار آن کند. «وّ هو 
وین» و گرویده بود حدای را تعالی بیکتایی شناساء «فَأُوْكَ کانّ سم متکُوراً (۱۹)» ایشان آنندکه کارکه 
کردند آن از ایشان پسندیده آید و پاداش داده. 

«کلا تمد» همه را عطا فرا عطا می‌پيونديم. «هوّلاء و هوّلای» هم اینان را که آشنااند و هم ایشان را که 
بیگانه‌انده «من عطاء رَیكَ» از عطاء خداوند تم «وّ ما کان عطاء رَبكَ مَحظوراً (۲۰)» و عطاء خداوند تو از 
هیچکس بازگرفته نیست و باز داشته نیست 

«انْظر کف فضّا بعْضَهُم علی بَعْضٍ» در شگفت نگرکه چون فضل دادیم ایشان را بر یکدیگ «و لاَخرَةٌ بر 
#2 و سرای آن جهانی مه درکما بیشیء «و أکیر تفضیلا (۲۱)» و مه در افزونی دادن بر یکدیگر. 

«لا تج َم ال لها آخَر» بالله خدایی دیگر مگیر و مدان, «فَقعّد» که بنشینی و بمانی. «مَلموماً مَخْدُولا 
(۲۲)» نکوهیده و فروگذاشته. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «و کل انسان نار بعی ماه و هو طافنته اطافر تامیست که عرب در موضع فال نهند ۱ 
بیشترین در موضع. تشأم استعمال کنند و قرآن باین معنی فرو آمده آنجا که گفت: «وّ ان تصَهّم و 
بموسی و من مه لا نما رهم عد ال قالوا انا بك و بمَن مَعك قال طایرکُم عْد ال و مصطفی ( ص) 
گفته: لا عدوی و لا طيرة امّا درین آیت طاثر جدّ مردم است بخت او و عمل او و سرانجام کار او هر چه خود 
کند يا کنند با او. 

ابو عبیده گفت: «طایرةٌ» ای حظه الذی قضی له من خیر او شرّ او سعادة او شقاوة مشتقّ من قولهم: طار سهمه 
اذا ظهر نصیبه و فی ذلك حجّة علی المعتزلة و القدرية فی الزام الطاثره و الطاثر ما قضی علیهم من الشفاء و 


السَعادة. 
سدی گفت: «طایرّه» ای کتابه الذی بطیر الیه بوم القيامة فی عنقه یعنی عمله فی عنقه فیکون فی اللزوم 
کالطوق للعنق. 


و قال مجاهد: ما من مولود پولد الا فی عنقه ورقة مکتوب فیها شقی او سعید. و - خصّ العنق لاه موضع القلادة 
و الغل و السمة. و قیل «الرسَام طایره» 

یعنی پسرنا له عمله الذْی هو عامله خیرا او شرا و اغریناه به. و به قال النبی (ص): اعملوا فکلّ میسر لما خلت له 
«وّ نَخرح له یوم الْقیامّة» یعقوب «و یخرج» خواند بالیای و فتحها و ضم الرّاء یعنی یخرج له ذلك الطاثر یوم 
القيامة «کتابا» ای فی حال کونه کتابا و هو نصب علی الحال میگوید بیرون آید آن عمل او و بخت او روز 
قيامت نامه‌ای گشته. «کتابا» ای مکتوبا او ذا کتاب و الفعل علی هذا من خرج باقی فرّاء «و نحْرجْ» 
خوانده‌اند بالنون و ضمها وکسر الراء یعنی نخرج نحن له کتابا و المخرج هو اللّه عرّ و جل و الکتاب منصوب 
تن وق هارمه کرت سوه ای وزرا دای سا هنز قاس 
خواند بضم یا و فتح لام و تشدید قاف و الفعل علی هذه القراءة من لقَیته المضعف العين الّذی یتعدی الی 
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مفعولین ای یلقّی الانسان ذلك الکتاب یعنی یوتاه نامه‌ای که در دست او دهند. 
باقی فرّاء «ِلقاه» خوانند بفتح یا و سکون لام و تخفیف قاف. و الوجه اه من لقی الذی یتعدی الی مفعول 
واحد, تقول: لقی فلان الشيء و الهاء ضمیر المفعول به یعنی کتابا یلقاه بعینه و یقرءوه بلسانه نامه‌ای که آن را 
بینده «منشورآ» مدای لا رش شکرید آن را کشاده بیدو کفاده در ندست اوفاده آیت فا غر اکن آن او 
را ممکن گرد و «مَنشُورً» بر هر دو قراءعت نصب علی الحال باشد. 
«افرا کتابیك» قول اینجا مضمرست یعنی یقال له اقراً کتابك» ای کتاب اعمالك گفته‌اند که هر آدمی را صحیفه 
کردار وی در گردن وی بسته‌اند بر مثال قلاده‌ای» چون از دنیا بیرون شود آن صحیفه در نوردند. پس در قیامت 
که او را زنده گردانند صحیفه از هم بازکنند و پیش دیده وی آرند و گویند: «افرا کتابك». قتاده گفت: سیقرً 
یومئذ من لم یکن قارثا فی الدنیه «کفی بنفسك الیو علیكَ حسیباً» ای کفی نفسك و الباء زائدة «حیبا» ای 
مُحاسیا و قیل حاکفاء وفیل شاهداء و هو متصوب علی التمیین 
حسن بصری گفت: اینت عدل راست و انصاف بسزا که بنده بر خود داور بود و بر خود گواهی دهد و شمار 
خود خود کند. و گفته‌اند سیاق این کلمه بر سبیل تهدید است و وعید چنانك کسی را بیم دهی ق گونی: 
ساحاسيك آری بکنم شمار تو «مَنِ اهتدی اّما يهتدي لنفسه» ای من اهتدی الی اد فان ثواب اهتداثه له 
«و من ضَل فاِنما یَضلٌ هه ای من ضلّ عن الرّشاد فعلیا و بال الضّلال «وّ لا ترز وازرة وژز آغری» الوزر 
الحمل, یقال: وزرت کذا ای حملته و سمّی الوزیر وزیرا مارا سای نس اعتاه ملگ تأویل این 
آیت بر دو وجه است: یکی آنست که لا یژاخذ احد بذنب غیره هیچکس را بگناه دیگری نگیرند» چنانك جای 
دیگرگفت: «وّ ما هم بحاملینَ من خطایاهُم من شيء و ان تد غ شْقلة الی حمّلها لا بُحَمَل من شي». وجه دیگر 
آنست که: لیس لاحد ان یعمل ذنبا لان غیره عمله کس را تزور 6 و3 ی و و 
کرو ود ین چنانست که کفار قریش گفتند: «ّ وَجدُنا آباء‌نا علی مت و زن علی آثارهم مهتدّون». 

بقوله هجو ها کنا مد ین خی بت رسولا» هذا دلیل علی ان الایمان سمعی و اّما بجب الاجابة بالدعوة و 
لول و بلاغ و الط بالرسالة معنی آیت آنست که هیچ قوم را هرگز عذاب نکنیم نه عذاب استیصال در 
مت و 
بگویدکه بنده را ثواب و عقاب بچیست» بچه او را در : بهشت آرند و از بهر چه او را در دوزخ کنند. 
اما کسی که در ایام فترت از دنیا بیرون شود رسالت باو نارسیده حکم وی آنست که مصطفی (ص) گفت: یقول 
الهالك فی الفترة یوم القيامة رب لم یأتنی کناب و لا رسول و یقول المعتوه رب لم تجعل لی عقلا اعقل به خیرا 
و لا شرا و یقول المولود رب لم ادرك العمل فتوضع لهم نار فیقال ردوها او ادخلوها فیردها او یدخلها من کان 
فی علم ال سعیدا لو ادرك العمل و یمسك عنها من کان فی علم ال شقیّا لو ادرکه العمل فیقول ایّای عصیتم 
فکیف لو رسلی بالغیب اتتکم. و فی رواية اخری فیأخذ مواثیقهم لیطیعنه فیرسل الیهم ان ادخلوا الثار فو الّذی 
ی ی ی ی 
«و ذا ردنا آنْ تهلك فَرية» یعنی فی الدنیه «أمَرنا مُترفیها» 
یعنی کثرنا و قوّیناء یقال امر امر بنی فلان ای قوی, و امروا الی کثروا فعلی هذا یکون امر متعدی امر و قد یکون 
فعل بالفتح متعدّی فعل بالکسرکما تقول شتر زید و شترته اناء این قراءت عامّه است. و از ابو عمرو: «أَمرّنا» 
بتشدید روایت کرده‌اند» و الوجه اه منقول بالتضعیف من امر اذا کثر و المرادکثرنا» ایضا یعقوب: «آمرنا» خواند 
بمد و تخفیف. و هذا آشهر و آکثر فی العرييّة و الوجه اه منقول بالهمزة من امر القوم اذا کثروا و آمرتهم انا اذا 
کثرتهم فهو علی افعلت. وگفته‌اند: «أَمَرنا ترَفیها» 
معنی آنست که: امرنا هم بالطاعة علی لسان رسولهم. «فْفستُوا فیها» 
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ای خرجوا عن امرنا و تمردوا فی کفرهم. هذا کقول القائل: امرته فعصی و عنی بالمترفین الجبّارین المتسلطین و 
الملوك و خَصَهم بالامر لان غیرهم تبع لهم وگفته‌اند: «امرنا» بالتشدید ای سلطناه «مَرَفیها» 

یعنی جعلنا لهم امرة و سلطانا فعصوا فیها و المترف الّذی ابطره العمة و سعة الغذاء حتی عدا طوره و طغی. و 
الترفة اللعمة و غلام مترف ناعم البدن, «فِحَقٌ یه القول» 

ای ظهر صدق خبر اللّه عنهم انهم لا بومنون. و قیل وجب علیها ما وعد علی الفسق بقول سابق لا یقع فیه 
خلف, «فدمرُناها تدمیرآ» 

ای اهلکنا الناس و خرّبنا الدیان یقال دمر یدمر دمارا اذا هلك و دمّر اهلكء و فی الحدیث: من اطلم من صیر 
باب بغیر اذن فقد دمر ای هلك و الصیر الق و روی من نظر فی صیر باب ففقئت عینه فهو هدر و ممّا یتعلق 
بالاية. ما 

روی معمّر عن الرّهری قال: دخل رسول اللّه (ص) یوما علی زینب و هو یقول لا اله الا الّه ویل للعرب من شرّ 
قد اقترب فتح الیوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذا و حلّق ابهامه و التی تلیهاء قالت زینب یا رسول اللّه 
انهلك و فینا الصالحون؟ قال نعم اذا کثر الخبت. 

« و کم هَکنا من رون من بعد ُوح» موضع کم نصب, باهلکنا ای امما کثيرة و القرون اهل کل عصر و یقع 
علی الژمان. فقیل مائة و عشرون سنة. و قیل مائة سنة. و قیل اربعون سنة می‌گوید چندکه ما هلاك کردیم ازگروه 
گروه از جهانیان و جهان داران از پس نوح از آن هست که شناخته‌اند چون عاد پیشین و چون عاد پسین: ثمود و 
عمالقة و قحطان و هست از آن که اهل نسب شناسند ایشان را چون جاسم و جدیس و طسم و اهل جو و اهل 
غمدان و صحار و وبا فهل تری لهم من باقية منها قائم و حصید لا یعلمهم الا ال 

«مَن کان رید الماجلة» کان اینجا صلت است و روا باشدکه بمعنی یکن بوده یعنی: من یکن پرید العاجلة و 
عاجلة دنا امیش نعت بجای اسم نهاده و عاجله از آن گفت که در پیش آخرت افتاده و المعنی من 9 برید 
بعمله و طاعته و اسلامه الدّنیاء «عَجلنا له فیها ما نشا» ای القدر الذی نشاء من البسط و التقتی «لمَن ترید» 
ان نعجل له شینا. قال الزجاج: عجّل اللّه لمن اراد ان یعج۳ل له ما یشاء اللّ لیس ما یشاء هو اين آیت در شأن 
منافقان فرو آمدکه با رسول خدا (ص) غزو میکردند و مقصود ایشان از آن غزو غنیمت این جهانی بود نه ثواب 
ان ضهات ب رب الفرم گفت: «عجلنا له فیها ما تشاثه علی قدر استحقاقهم بسهامهم من الغتيمة «ثم جعنا له 
جهن لکفره و نفاقه «یَصّلاها» بدخلهاء «مَدمُوماً» ای ملوماء «مَدخورً» ای مطرودا مباعدا من رحمة ال و 
الدحر الطّرد و منه قوله تعالی: «من کل جانب ذخورآ». یقال دحرته ادحره دحرا و دحورا اذا باعدته عنك. 

«و من را خر و سعی لها سَعیها» عمل بطاعة له «و هو رن برید دین الاسلام «فأولیك کان یمه 
ای عملهم. «مَشکُور» مجزی علیه جزاء حسنا. و قیل: «مَشکُور» مقبولا. و قیل: «مَشکُورآ» ای محفوظا لهم 
حتّی یدخلهم اللّه الجّة الشکر من اه رضی و مثوبة و هو شکور مثیب. ال ال عز و جل: «فٍَنْ ال شاکر 
علیم» و تقول لاخيك شکر اللّه سعيك ای رضیه منك و جزاك علیه و قوله: «فْلا گفران لسَخْیه». و قوله: «فلن 
یُکُفرَوه» ای لا ضیاع علی عملکم و لن تحرموا اجره. 

«کلا ثید» کلا منصوب به نمدٌ «و هلاه بدل من کلا و المعنی نزید عطاء بعد عطاء و نعطی مر بعد اخری 
و شینا بعد شیء هولاء من المومنین و هژلاء من الکافرین, «من عطاء رَیْكْ» یعنی الدنیا و هی مقسومة بین ابر و 
الفاجر و فی الخبر: الدنیا عرض حاضر یأکل منها البرٌ و الفاجر «وّ ما کان عَطاء رب مَحْظُوراٌ» ای لا یحظر 
الرَزق فی الدنیا علی احد مومنا کان اوکافرا و انّما الاخرة هی دار الجزاء. 

«اثطرکْنت» کل ما فیالقرآن انظرکیت معناه اعجب کیت بقول ال تعالی» اه با مسنده «ْن فش 
َعْضهم علی بَعض» فی الخلق و الخلق و سعة الرزق و ضیقه و الّاس فی ذلك متفاوتون, «وّ خر بر 
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رجات و أکیر تفضیلا» ای الّفاوت هناك اکبر و اعظم لانْالبّفاوت فیها من وجهین: احدهما بالجة و الا و 
الثاني بالدرجات فی الجنة و الذرکات فی الا فقد روی ان النبي (ص) قال: ان بین اعلی اهل الجنة و اسفلهم 
درجة کالنجم تری فی مشارق الارض و مغاربها 

معنی آیت آنست که مردم در دنیا متفاوت‌اند در خلق و خلق و روزی و احوال معاش» یکی توانگر. یکی 
درویش» یکی عزین یکی ذلیل. یکی خوش خوی, یکی بد خوی, یکی مقیم» یکی غریب یکی بیمار یکی تن 
درست یکی با شادی» یکی با اندوه یکی با عافیت» یکی با بلا و محنت. این همه اللّه تعالی در ازل قسمت 
کرده و بخشیده میان خلق خویش و ایشان را درین احوال بر یکدیگر افزونی داده و درجات ایشان زبر یکدیگر 
برداشته. همانست که آنجا گفت: «تْحْنْ قَسَنا یم مَعیشتهم في الْحیاة انیا و رقنا بنْضَهُم فّق بَْض 
درجات». جای دیگر بیان کرد که این تفاوت درجات از بهر چه نهاد گفت: «و هو و الذي جعلکم خلائثف 
الارض و رم بَضکم فوّقبعض رجات یلک في ما آتاکم» تا شما را بنازماند در ات عمانرا داد تا شمارا 
مطیع یابد يا عاصیء شاکر بیند یا ناسپاس. ابن جریرگفت: «انظر کف فضلنا بَعْضَهُم علی بَعْض» اين تفضیل 
دز کان دیست نه کر ار دسا ای بعضهم آثر الاخرة فوّفقنا للزشاد و بعضهم آر اند فخذلناه «لا تجعْل مَمٌ له 
لها آخر» الخطاب لللبی (ص) و المراد به امّته و یجوز ان یکون التقدیر: قل یا محمّد ایّها الانسان لا تجعل 
مع اللّه الها آخر فتقعد مذموما» یذمّك اللّه و الملائکة و المژمنون, «مَحذّولا» یخذلك اللّه و لا بنصرك. 

و قیل معنی فتقعد فتعجز یقال فلان قاعد عن الشّیء ای عاجز عنه ضد قوله:ساع فی الخیر. 

النوبة الخالثة 

قوله تعالی: «و کل ٍنسان لا طائرة في عنقه» الا بهجه هو کش نوا آنج ام اسب در کرون آوسنتند و آن 
رقم بر وی کشیدند در ازل» یکی را تاج سعادت بر فرق نهاده درخت امیدش بير آمده و اشخاص فضل بدر 
آمده شب جدایی فرو شده و روز وصل بر آمده یکی بحکم شقاوت گلیم ادبار در سرکشیده بتیغ هجران خسته 
و بمیخ رد وابسته» آری قسمتی است که در ازل رفته نه فزوده و نه کاسته» چتوان کرد قاضی اکیر چنین خواسته 
بیچاره آدمی که از ازل خویش خبر ندارد و از ابد خویش غافل نشیند میان بوده و بودنی او را خواب غفلت 
میگیرد. از خواب غفلت آن روز بیدارگردد که نامه کردار وی بدست او دهندکه: «وّ خر له یوم لیام کتابً 
یِلقاة منشورآ» نامه‌ای که زبانش قلم او آب دهنش مداد او اعضا و مفاصلش کاغذ او سر تا پای آن املا کرده 
او فریشتگان دبیران وگواهان برو يك حرف زیادت و نقصان نیست درو با وی گویند: «اقرا کتايك کُفی 
بنفسك الْيومُ لك حسیب» نامه خود بر خوان وکردار خود ببین. اگر يك حرف آن را منکر شود همان اعضا که 
آن کرداز بروی ترفت تروی گواهی ده جات الا خبالی گفت: رم تنهد علَهم آلستهم و آندیهم وج 
بما کاُوا یُمْملُونَ» اینست که گفت: «کفی بنفسك الیومُ لك حسیبا» ای شاهدا فیه منك عليك. وگفته‌اندکه 
نامه 5و امه یکی فريشته نبشت بر بنده: گفتار و کردار او یکی حق نبشت بر خود: عفو و رحمت بر بنده اگر 
عنایت ازلی بتلاه:وا اخست. کیرد با وی شمار از نامه رحمت خود کند نه از نامه کردار بنده. این چنانست که در 
آقاز پیات که بتتهایش را ایا مور دست فه گرب اف نله ۷ تاماه کرو پر کزان یه خر نام نگ فرش اون 
بیند نبشته: «بسم اللّه الرحمن الرحیم» گوید بار خدایا نخست شمار این يك سطر با من برگزار و بر من حکم آن 
بران» گوید بنده من این ما ار وی ی کر ازل رحمت تو بر خود نبشتم و 
خود را گفتم: «غافر انب و قابل لتّب» «کفی بتفسك الیرم علیك حیبا». عمر خحطّاب گفت: حاسیوا 
انفسکم قبل ان خر اعمالکم قبل ان توزنوا و تهیتا للعرض الاک هرکه از دیوان مظالم و حساب 
قیامت خبر دارد و از معرفت احوال و اهوال رستاخیز شمه‌ای یافت و داندکه هر چه با روزگار او صحبت کرد از 
قلیل وکثیر و نقیر و قطمیر فردا او را از آن حدیث بپرسند و از وی شمار آن در خواهند. امروز حجاب غفلت از 
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راه خود بردارد و اعمال و اقوال خود بمعیار شریعت راست دارد و صدق معاملت از روزگار خود در خواهد 
پیش از آنك او را بدیوان ملك الملوك حاضرکنند و حرکات و سکنات او بمیزان عدل مقابله کنند و اگر نقصانی 
و خسرانی بود صد هزار مقرّب مقدس زبان شهادت صدق برو برگشایندکه از خجل راه گریختن طلب کند و هیچ 
جای سامان گریختن ن. 

حکایت کنند از آن پدری که مر پسر خویش را گفت امروز هر چه با مردم گویی و بر زبان خود رانی نماز شام 
همه با ب رف و سکناک واسرکاتا خی امن عرمی حی » آن پسر نماز شام بجهدی و رنجی عظیم و 
تکلفی تمام يك روزه گفتار و کردار خویش با پدر بگفت. دیگر روز همین در خواست کرد پسرگفت زینهار ای 
پدر هر چه خواهی از رنج وکلفت بر من نه و اين یکی از من مخواه که طاقت ندارم. پدر گفت ای مسکین مرا 
مقصود آنست که بیدار و هشیار باشی و از موقف حساب و عرض قیامت بترسی؛ امروز حساب يك روزه با پدر 
خویش با چندین لطف طاقت نداری» فردا حساب همه عمر با چندان قهر و مناقشت که نقیر و قطمیر فرو 
نگذارند چون طاقت آری ؟! «انظر کف فضلا بنْضَهُم علی بَعْضٍ» ای محمّد اين شگفت نگر و این عجب 
نگرکه ما چون آفریدیم این خلق را بصورت یکسان بمعنی مختلف و در حقایق متفاضل, از آنجا که صورتست: 
التانش,سواسية کاستان المشظ وز آنها که معنی و حقایقست: الناس معادن کمعادن الذهب و الفِضة کافر هرگز 
چون مژمن نبود میگوید خدای تعالی جلّ جلاله: « نجل امین کالمْجربین ما لکم کیّف تَحْکُمُون» مفسد 
هرگز چون مصلح نبود و نه بد مرد هرگز بدرجه نيك مرد رسد چنانك گفت: «أم جع این آمُوا و َو 
الصلحات کالمَشیدین فک در ,ام نجعَل لین کالمْجّار» جای دیگر گفت: «أم حسب + لین اجترخوا 
الستات أن تَجَعهُمکالّذین آمو و عملوا الصا لحات» 

اکن هرک هرن علض نود ستخامن رو عازن این نوی ادص هو اال صفت ها ندافیت وود و 
در احوال صفت عارفانست عابد در آرزوی بهشت است و حور و قصور و عارف در بحر عیان غرقه نور آن گه 
گفت: «و لا خرة کر رجات و یر تضیلا» درجات آخرت برتر و تفاضل در آن جهان عظیم ثر و نز رگوارتن 
مصطفی (ص) گفت: انکم لترون اهل لین کما ترون الکواکب الذی فی افق السّماء و ان آبا بکر و عمر منهم 
و انعمان. 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و قضی ربكّ» خدای تو فرمود و وصیّت کرد. «الا توا الا یه 
«وّ باوالدین (خسانا» و نیز بپدر و مادر که نیکویی کنید با ایشان «امّ یبلغن ِ اک ۳ چنانست که 
یت تفه کر رید کا نزن «أحدهما و کلاشما» یکی از ایشان پا هر دو «فلا تَقّل لَهْما نگ رکه ایشان را 
نگویی اف «وّ لا تنهرهما» و بآواز بلند با ایشان سخن نگویی» «و قل لهما قولا کریماً (۲۳)» و با ایشان 
سخنی آزاده نیک وگوی ۱ ۱ 

«وّ اخفض لهُما جناح اذل من الرَحمّة» و ایشان را بفروتنی و فروتری بر تواضع و خدمتکاری در پای آر, «وّ 
فل رب ارَحَمَهْما» و بگوی خداوند من ببخشای بر ایشان, «کما ریياني صَغیراً (۲۴)» چنانك مرا بپروردند و 
۳ 

«رَبکم عم بما في قوسکم» خداوند شما داناست بانج در تنهای شماست؛ «ٍن تکُووا صالحینّ» اگر 
چنانست که از نیکانید «فِنه کان لاوابین غفوراً (۲۵)» او تائبان را و با زگروندگان را با او آمرزگارست. 

«وّ آت ذا الفرْبی حعَه» حق خویشاوند از مال خود او را دم «و المسکین و این السّیل» و درویش را و 
راهگذری راء «و لا بر تبذیرً (#0۲۶ ی مال وین بجهوده یج مکن ضایع کردنی. 

«ٍن لّْدرین» ضایع کنندگان مال بیهوده «کائوا اٍخوان الشیاطین» برادران و همکاران دیواند. «و کان 
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«و اما تعرضن َنهَم» و اگر روی گردانی هنگامی از خویشاوندان و درویشان و آنچ خواهند نداری و نتوانی, 
«اتغاء رح من ربك ترجوها» در امید رحمتی از خداوندی خویش که می‌بیوسی, «فقّل له قولا میور 
(۲۸)» فرا ایشان سخنی گوی از وعدکه دل ایشان را خوش کند. 

«وّ لا تجَعَل یدك مَعلة الی عْقك» و دست خویش با گردن خویش مبند. «و لا تَسّطْها کل البّسّط» و بگزاف 
فرو مگشای از همه روی. «فَقْعْد» که بنشینی و بمانی» «ملوماً مَحْنُوراً (۲4)» نکوهیده در قسمت. درمانده از 
«ٍن ریك یبسّطٌ الرَرْقَ لمَن یَشاءٌ» خداوند تو میگستراند و می‌گشاید روزی او را که خواهد» «وّ ده رن 
می‌گیرد باندازه «نّ کان بعپادو ء خبیرً بصیرا (۳۰)» که اللّه تعالی از بندگان خویش آکاهت تا شا دانا و بینا 
ده 

«و لا تَفَْلوا ولا دک فرزندان خویش را مکشید «خشية املاق» از بیم درویشی» «نحنٌ نرزفهم و ی کم» ما 
روزی دهیم هم ایشان را و هم شما را؛ «ٍن قتلم کان خحطا کی (۳۱)» فرزندکشتن گناهی قر کست: 

«و لا تَربوا الرّنی» وگرد زنا مگردید. «ِنه کان فاحشة» که تا زشسته هی سا سل (۳۲)» و بد راهی که 
ات ۱ 

«وّ لا توا اس اي حَرم له و مکشید آن تن که حرام کرد الّه تعالی کشتن آن. «الا بالحَ» مگر بفرمان 
خدای, «وّ من فتل مظْلْوما» و هرکسرا بکشتند به بیداده «فْقّد جعلنا له سلّطانا» وارث او را کردیم بفرمان 
خویش در دین خویش دست رسی, «فلا یرف في الْتل» تا مردم گزاف نکنند درکشتن, «اهُ کان مصورً 
(۳۳)» که باری اللّه تعالی با آن خونست. 

«وّ لا روا مال نیمه وگرد مال یتیم مگردید. «ّ بالّي هي أَحْسَن» مگر بآن روی که آن نیکوتره «حتی 
یل ده تا آن گه که یتیم تکاهداشت ما ورد رتم <دو ۳1 بالهّد» و پیمان خویش را باز آئید» «ٍن 
له کان ول )0 کت شها زرا از مانمگ رآهت برس 

«وّ و الکیل |ذا کلتم» و راست پیمایید و تمام که پیماییده «وَ زو بالْقسطاس الْستقیم» و بترازوی راست 
سنجید» «ذلك خیر و خسن توا (۳۵)» شما را آن به است و نیکو سرانجام‌تر 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «و فضی رَكّ» ابن عباس گفت این آیت در شأن سعد بن ابی وقاص فرو آمد. و قضی بمعنی 
اوصی است هم چنان که در سوره القصص گفت: «لذ میا (لی مُوسَّی الا ای اوصیناه بالرسالة الی فرعون, 
و دلیل برین قراءعت ابن مسعود است در شواذ: «و وصی ريك». و گفته‌اند قضی اینجا بمعنی امر است. مردی 
پیش حسن بصری آمد و گفت وی زن خویش را سه طلاق داد. حسن گفت: ایک شخ ونلق فان ات 
امرأتك بدکردی که بخداوند خود عاصی گشتی و زن تو از تو جدا گشت آن مرد گفت: قضی اللّه علی» فقال 
الحسن وکان فصیحا ما قضی اللّه ای ما امر له و قرأً هذه الّیة: «و قضی رَك آلا تعبْدُوا ال ایّا» حسن که 
این آیت بر خواند از آن بود که قضی بمعنی امر نها قومی بغلط افتادندگفتند: تکلّم الحسن فی القدر. 

... «أأ تْدوا الا لاه و بالوالدیّی حسان» برا بهما و عطفا علیهماء احسان با پدر و مادر قرینه نهاد توحید را 
جای دیگ رگفت: «أن اشْکُر ی لوالیك» «اما یبلغان» بالف وکسر نون قراءعت حمزه وکسایی است باقی 
«ییلْفْنٍ» بفتح نون خوانند بی اف فالالف ى الْون مکسورة راجعتان الی الوالدین کلیهما و النون مفردة مفتوحة 
راجعة الی احدهما. و اصل امّا ان ما ان للشَرط و ما للتأاکید و اکثر ما یقع الفعل بعده یقع مع اللون التأاکید و 
معنی «عندك» ای فی حياتك» «فلا تَقَل ما أف» بفتح فا قراءعت ۳ است و شامی و یعقوب. «اف» 
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بکسر فا و تنوين قراءت نافع و حفص است باقی بکسر فا بی تنوین خوانند. 

فالتنوین للتتکیر و حذفه للتعریف و المعنی: لا تقل لهما کلاما فیه ادنی تبزم. 

قال ابو عبید الافَ و الَفٌ وسخ الاصابع اذا فتلته. و قیل الافَ وسخ الظّفْر و الّف الشّیء الحقیر نحو الشظية 
یوخذ من الارض,ء «وّ لا تنهرهُما» ای لا تکلمهما ضجرا صائحا فی وجوههما: یقال نهرته انهره نهرا و انتهرته 
انتهارا بمعنی واحد و هو زجر مع صیاح. و قیل هو اقصاء و طرد. من قوله: «و م السَائل فلا تنهر». 

و قیل «لا تنهرهما» لم تردٌ هذه الکلمة لبشر الا للرسول فی سورة الحجرات و للوالدین ها هناء «و قل لهْما را 
کریما» حسنا جمیلا سهلا سلسا لا شراسة فیه. قال عطاء ای لا تسمَهما و لا تکنّهما و قل لهما یا ابتاه و یا اماه. 
و عن عمر بن الخطاب: لا تمتنع من شیء برید ان 

معنی آیت آنست که اگر پدر و مادر تو به پیری رسند در حياة تو خدمت ایشان کن چنانك ایشان کردند در حال 
ودک ویو کر آز بر و حرف بجایی رسند که حاجت بقیّم دارند در وقت قضاء حاجت تو مرا ایشان را 
منت کم و بالت کو لت ور کرد کی ق باق کردنه و در آعان که اویش باه مک یووم ردنر 
ری رای و سرت روتوم دالت نتفای سر کر «لیعمل البر 
ما شاء فلن بری النار ابدا و لیعمل العاق ما شاء فلن بری الجنة ابدا» 

و در مناجات موسی است آن گه که اللّه تعالی با وی سخن گفت: يا رب" اوصنی بار خدایا مرا وصیّت کنء گفت 
یا موسی: اوصيك بامّك ترا وصیّت میکنم که با مادر خویش نیکویی کنی» هفت بار بگفت, آن گه موسی (ع) 
گفت: بار خدایا وصیّت بیفزای» فقال تعالی اوصيك بابيك ترا وصیّت میکنم ای موسی که با پدر نیکویی کنی, 
سه بار بگفت آن گه گفت جل جلاله: الا انز رضاهما رضایی و سخطهما سخطی. 

و روی ان موسی یناجی ریّه اذ رأی رجلا تحت ظل العرش فقال یا ربٌ من هذا الذی قد اظلّه عرشك؟ قال هذا 
کان بارّا بوالدیه و لم یمش باللميمة. 

و قال الثبي (ص) دخلت الجنة فریت فیها رجلا سبقنی, فقلت من هذا؟ فقالوا حارثة بن النعمان ثم قال 
کذلکم الب کذلکم البر. قال ابن عبينة وکان من ابر الناس بامّه. 

و جاء رجل من الاعراب الی رسول اللّه (ص) فقال انّی ارید ان اغزو و جنت استشیرك فقال ا لك والدة؟ قال 
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و قال (ص) انما یکفی مع الب العمل الیسیر. 

و قال ابن مسعود سألت رسول اللّه (ص) ای الاعمال احبٌ الی ال قال الصلاة لوقتهاء قلت ثم ای؟ قال ثم بر 
الوالدین. 

و عن وهب بن منبه قال: ان فی الالواح الّتی کتب لموسی وقر والديك فان من وقر والدیه مددت له فی عمره و 
وهبت له ولدا یره و من عق والدیه بترت عمره و وهبت له ولدا یعقه. 

قوله: «و اُفض لهُما جناح اذل من ارم حفض الجناح کناية عن وضع الَفس موضع الطاعة مع المودة و 
الا کرام مأخوذ من خفض الفراخ عند زقّة الامّات اجنحتهاء آن روزکه این آیت فرو آمد صحابه رسول که 
مخاطب بودند بیشترین مادران و پدران ایشان بر شرك بودند و اين آیت در حق ایشان بر عموم فرو آمد. بر 
مسلمان و بر مشرکان که رب العره بر و احسان در دنیا از فرزندان بر مادر و پدر مشرك دریغ نداشت تا آنجا که 
گفت: «و قل زب ارحَمهما» اما اين رحمت و مغفرت خوامتن جز ینار نیست. و قال ابن عباس: هو منسوخ 
بقوله: «ما کان للنبي لین منوا أَْ یسعفرّوا لش رکین ۳ أُوبي 

و قیل هو خطاب للنبی (ص) و المراد به امته من غیر ان یکون للّبی (ص) فیه اشتراك لاه (ص) فقد ابویه قبل 
هذا ۱ ۱ ۱ ی دز 


وف( 


رحمانی و رتیانی صغیراء قوله: «کما ريياني» معناه اد ربیانی» «صغیرآ» اذ لیس رحمة اللّه عزٌ و جل کتربية خلقه 
و لکنها کلمة وضعت مکان التوقیت, کقوله عرٌ و جل: «و خسن کما خسن شَسنٌ ال الیِك». 

ان ابا هريرة کان اذا غدا من منزله لبس ثیابه. ثم وقف علی امّه فقال السلام عليك با امّاه و رحمة ال و 
برکاته جزاك اللّه عنی خیرا کما ربیتنی صغیراء فترد علیه و انت يا بنی فجزاك اللّه خیرا کما بررتنی کسرة. ثم 
یخرج فاذا رجع قال مثل ذلك. 

وعن ابن عباس عن النبي (ص) قال: ما من ولد ینظر الی والدیه نظر رحمه الا کانت له بکلٌ نظرة حجة مقبولة 
قالوا یا رسول اللّه و ان نظر الیهما فی الیوم خمس مائة مرة قال و ان نظر الیهما فی الیوم خمس مائة مر ان 
رحمة ال اکثر و اطیب. 

و حکی ان امرأة کانت علی عهد النبي (ص) نزل بها الموت و هی تقول من لقی من النار ما لقیت و الثار من 
بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی, فاخبر بذلك النبي (ص) فاتاها فقال یا امة له ما هذا الّذی 
تقولین؟ قالت بابی و امّی یا رسول اللّه ذنبی عظیم. قال و ما هو؟ قالت ام عجوز لی لم تکلمنی منذ عشرین سنةء 
فقال النبی (ص) یا بلال اطلبها فطلبها فجاءت عجوز بیدها عکازة فسلمت, فقال اللّبی (ص) من هذه منك؟ 
قالت ابنتی لا غفر اللّه لها کنت امرها و انهاها فلطمت عینی ففقأتها؛ فقال ارحمی ابنتك ثثلا تنطلق الی الا 
فقالت اشهد اللّه و اشهدك یا رسول ال ای رضیت عنهاء فضحکت الجارية. فقال اللّبی (ص) ما اضحکك؟ 
قالت سرعة رحمة ربّی لما قالت عفوت فتح اللّه لی بابا من الجنة فاستقبلتنی ریح فاطفات الا فقال النّبي 
) ص): الحمد له ای اعتق پی نسمة من الثار. 

«ربکَم أَم بما» اين اعلم بمعنی علیم است همچون: ِِ ال ی نت و در تکبیر نماز 
گویی «اللّه اکبر» ای الکیین و در قرآن است: «و هو هن علیّه» ای هین. قال المبرّد انّما یقال اکیر من فلان 
اذا عارضه الفلان و لا معارض ها هناء؛ «ربکُم عم بما في تفوسکم» من الصلاح و الفساد و البرز و العقوق 
«نْ تَکُوُوا صالحین» امن طاشن له قیرثر از تیوقت شون یا کت نو رما لها ناتسا توا تا مت ع رات 
در سوره یوسف گفت: «و تَکُویُوا من بعده وماً صالحین» ای تابین, «فِنه کان لاَوابین غفورآ» فی الفاء دلالة 
ان الصالحین ها هنا هم الّاثبون و الاّاب بمعنی التّاثب و هو الرّاجع الی اللّه عر و جل فی کل ما امر به المقلع 
عن جمیع ما نهی عنه. 

اوّابان فرزندانندکه از ایشان نادره‌ای در وجود آید در حق مادر و پدر آن گه پشیمان شوند و توبه کننده یا سخنی 
درشت گویند ایشان را و مقصود ایشان در آن جز خیر نباشد. اللّه تعالی ایشان را بدان نگیرد. و قال ابن عباس: 
الاوّابون المسبحون, لقوله: «یا جبال او بی معه» ای سبحی معه. و قیل هم الّذین یصلون بین المغرب و العشاء و 
قیل یصلون صلاة الضحی و سمّی النبي (ص) صلاة الضّحی صلاة الاوّابین 

«و آت ذا الفری هه ی بر و ما دنر فرزگتان بیان کرد و ایشان وتو ی دانختاه نا انشا تخر کرد او 
کر اون وصلت رحم در آن پیوست گفت: «و آت دا الْقرّبی حََة» قربی قرابت است همچون هدی بمعنی 
هتاشو وهی تقلیی قطرت الاو الارین تیه ال تن تفیش ای متوانتانت ی سرت مش دنل 
خویشاوندان و نزدیکان ترا در نسب و ایشان را در مال تو حق می‌نهد چون درویش باشند و نیازمند و در سوره 
المتحته گشادهتر گفت که خویشاوند مسلمان ورمش رت را در میت و احسان یکسان کرد و ذلك فی قوله: «لا 
نها کم اللّ» الایة... اما خویشاوند مشرك حق صلتست در مال و در خلق, نه حق واجب بحکم دین چون 
زکوات و صدقات و کقارات واجبات که مصرف آن مسلمانان‌اند و باهل شرك روا نباشد که دهند اگر چه 
خویشاوند باشند. 

«و آت دا الْربی حمَه» قال السدی یعتی ذا القربی من رسول اللّه (ص) فی النّسب و الیه ذهب علی بن الحسین 
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بن علی. 

روی ان علی بن الحسین ( رن من اهل الشام أ قرأت القرآ ی 
اسرائیل: «و آت دا ِ حعَ4» قال و انکم للقرابة الذی امر اللّه آن یژتی حّه قال نع «و الْمسکین و این 
السّیل» اینجا سخن تمام شد. آن گه ابتدا کرد بنهی تبذی رگفت: «وّ لا بر تبُذیره «.«ِ 
ولا فی الریاء و السمعة. وکانت الا هلیه: تیرالا نا رو در الا مرال تظلن دلاخ الفخر و السمعة و تذکر ذلك 
فی اشعارها فامر اللّه جل و عرّ باللفقة فی وجهها فیما یقرب منه و یزلف لدیه. و سثل ابن مسعود ما التبذیر قال: 
انفاق المال فی غیر حقه. 

و قال مجاهد لو انفق انسان ماله که فی الحق ما کان تبذیرا و لو انفق مدا فی باطلکان تبذیرا. 

«ٍن الْمّذرینَ کاُوا ٍخوان الشیاطین» اوليائهم و اعوانهم وکلٌ ملازم سنة قوم و تابع امرهم هو اخوهم. و قیل 
قرناژهم فی الّار و القرینان بقال لهما اخوان» «وّکانْ الشیْطانْ لربّه کفورآ» مبالغا فی الکفر الکفران ها هنا هو 
کفران الربوبية. 

«و ام تعرضنّ» الاعراض ها هنا الامهال و الکفٌ عن الب «ایتغا» منصوب لاه مفعول له و الرحمة ها هنا 
ور ال و قیل الفیء و الغنيمة. درویشان صحابه چون مهجع و بلال و صهیب و سالم و خباب گاه گاه بوقت 
حاجت و ضرورت از رسول خدای (ص) چیزی خواستندی و رسول (ص) نداشتی و نه خواستی که ایشان را رد 
صریح کند از شرم اعراض کردی و خاموش نشستی بر انتظار رزقی که اللّه تعالی فرستد و بایشان دهد. رب 
العالمین آیت فرستاد که: «وّ ما تَعرضَنّ» یعنی و ان تعرض عن هژلاء الذین امرتك آن توتیهم حقوقهم عند 
مستلتهم اياك مالا تجد الیه سبیلا حیاء منهم. «ابتغاء رَحَمَة من رَیْك» ای لانتظار رزق من اللّه سبحانه ترجوه ان 
يأتيك» «فقل هم قولا مَیسورا» ای عدهم وعدا جمیلا یعنی در آن حال خاموش منشین و ایشان را وعده جمیل 
ده سخنی نرم و لطیف گوی. 

فکان الّبي (ص) بعد نزول هذه الاية اذا سثل و لیس عنده ما یعطی قال: یرزقنا و اللّه و ایاکم من فضله. فتأویل 
سر را اه پیسر علیهم فقرهم بدعائه لهم. ‏ وگفته‌اند اين در شأن وفد مزینه آمد که از رسول خدای مرکوب 
خواستند و رسول (ص) گفت: «لا اعد ما أَحملکم علیه» قوله: «و لا تجعل کت معاوله الی عُنْقك» سبب 
نزول اين آیت آن بود که رسول خدای (ص) نشسته بود در جمع یاران که کودکی در آمد و گفت: ان امّی 
تستکسيك درعا مادر من از تو پیراهنی میخواهد. و بنزديك رسول هیچ پیراهن نبود مگر آنج پوشیده بود. کودك 
را گفت آری پدید آید» وقتی دیگر باز آی, کودك بازگشت و با ماد رگفت مادر دیگر بار او را بفرستادگفت: قل 
له ان امّی تستکسيك القمیص الذی عليك بگو آن پیراهن میخواهد که پوشیده‌ای» رسول (ص) در خانه شد 
پیراهن برکشید و بوی داد و عریان بنشست. وقت نماز در آمد بلال بانگ نمازگفت و یاران همه منتظ چون 
رسول (ص) نیامد همه دل مشغول شدند تا یکی از ایشان رفت و رسول را عریان دید! در آن حال جبرئیل آمد و 
آیت آورد: «و لا تجعَل یدك مَعللةٌ الی عُنْقك» اوّل او را نهی کرد از بخل و امساك از نفقه. میگوید چنان نه 
که یکبارگی دست از انفاق بر بند آری مانندکسی که دست خویش با گردن خویش بسته بود و چنان نیز نه که از 
همه روی دست گشاده داری وگسترده یعنی که راه میانه گزین نه اسراف و نه تقتین چنانك جای دیگرگفت: 
«لم یروا و یرو وکان بَیْنَ ذلك قوامً» و اين دلیلست که در انفاق راه اقتصاد رفتن نیکوترست» توانگر بر 
قدر توانگری و درویش بر قدر درویشی» چنانك اللّه تعالی گفت: «لینْفقَ و سعَة من سعته و من قدر یه رفة 
قلیفی با دای اللت6ن دفعته یت علی عوات ای وناب ای منوا قی القسه صت را متا 
عن اللفقة المحسور ها هنا بمعنی الحسیر و الحسیر المنقطع عن اللفقة او عن المشی و الحسرة تقطع القلب من 
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الندم. پس رب العژه تأدیب کرد منفق را و انفاق در وی آموخت گفت: «ان ربّك یَْمط الرق لمَن یِشاءٌ و 
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یقدز» ای یبسط النفقة فی موضع البسط و یقدر فی موضح التقدیر فتأدذب بتأدیبه و تعلّم منه. گفته‌اندکه درویشان 
زا اش ایت ۶ غیت" اشت: فقو انفاق:نا فلت:ق فتر انقانهسنرل السطان امامت فلا سفن الققة ورانسی 
الظن بربّك میگوی دگستراننده و بخشنده و رساننده روزی اللّه تعالی است آن را که خواهد چنانك خواهد رساند 
۰ 0( ص) بلال را گفت: 
انفق یا بلال و لا تخش من ذی العرش اقلالاء «نهُ ان بعباده + خر بتصیرا» یعلم مصالح العبادکما قال فی 
الاية الأخری : «و لو بسّط ال الرزق لعباده ه لا في لأَرْض». قوله: «و لا لوا لادکُم حه املاق» 
الاملاق قلة الفقَة و نقص الحال و اصل الملق الخضوع املق یعنی حمله الفقر علی الملق میگوید فرزندان 
خویش را مکشید از بیم درویشی» قتل اینجا کنایتست از نفقه بازگرفتن, اذا امسکت النفقة عن الولد فقد قتلته و 
اذا زوجت کريمتك من فاسق فقد قطعت رحمها. 

نهی در اين آیت کسی راست که مال دارد و انفاق تواند امّا از بیم درویشی نفقه نکند. و در آن آیت دیگرگفت: 
«و لا تَتلوا أولادکُم من مْلاق» کسی راست که درویش بود و نفقه نتواندکرد. مفسران گفتند اين در شأن 
قومی عرب آمدکه بر عادت اهل جاهلیّت دختران را زنده در خاك می‌کردند از بیم درویشی» رب العالمین ایشان 
را از آن باز زد و خبر دادکه روزی ایشان و روزی فرزندان ایشان بر خدای تعالی است اینست که گفت: «نحن 
نرزفهم با تقدیره فی هذه السورة: خشية املاق بهم نحن نرزقهم و ایاکم» و فی الاية الاخری: «نْحن 
رفک و رَِهُم» ای خشية املاق بکم «نْ هم کان خطاً کیره قرأً ابن عامر خطاء بفتح الخاء و الطء 
مقصورة و قرأً ابن کثیر خطاء بکسر الخاء و فتح الطاء ماو وق الباقون خطاً بکسر الخاء و سکون الطاء غیر 
ممدودة و المعنی واحد ای ان قتلهم کان ذنبا عظیما. یقال خطأً بخطاً خطأً مثل اثم یأئم ائما و حطاً یخطاً حطاً 
مثل لحج یلحج لحجا. و قیل الخطاً الاسم لا المصدر وکذا الخطاء. 

قوله: «وّ لا تََربوا الرّنی» الرّنا وطی المرأة من غیر نکاح و لا ملك یمین و فیه اشارة الی اه اذا شم او قبل آو 
صام | او رقق الکلام فقد قارب الرّنا و الشهوة داعية الی اسباب متداعية الی افعال عادية «» ای ان الرّن 
«کان فاحشةّ» منکرا من المعاصی و افاد کان انه لم یزل محرماء «وّ ساء سَیلا» ای و ساء انا سبیلاء منصوب 
قوله: «و لا تفتلوا النفس الْتي حَرم اللّ» یعنی حرم اللّه قتلها؛ و هی النْفس المسلمة وکذا الذمی و المعاهد, 
«ا لا بالحَقَ» یعنی الا ان بصیر قتلها حقّا بکفر بعد ایمان و زنا بعد احصان او قتل نفس بعمد و ذلك فیما 
رو انی هر یره فان فان رشول الله (ض اه اس ان اقانل آ ناس ی را انس ال اد قالرها عضیمرا 
منی دمائهم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی ال 

و فی رواية قیل و ما حقَها؟ قال زنا بعد احصان وکفر بعد ایمان و قتل نفس فیقتل بهاء «و من فتل مَظلوماٌ» من 
غیر ان یأتی احدی هذه الثلث «فقد جعلنا» ای حکمناء «لولّه سلّطانا» ای حجّة فی قتل القاتل ان شاء او اخذ 
الدية او العفو و الولی فی الاية الوارث و القریب الّذی بینه و بینه قرابة توجب المطالبة بدمه فان لم یکن له ولی 
فالسلطان ولیّه «فلا یرف في الْفتل» روا باشدکه این ضمیر با قاتل شود یعنی آن کس که بابتدا قتل کند نه با 
ون کم وربا تقول آسراف بیععتی._غمد اسکهیك قظره رن مبلماتان زیتتق:بنا حق اسراف اسحهگوید یادا 
که مردم بنا حق خون ریزد و بگزاف قصد قتل مسلمان کندکه یاری اللّه با آن خونست تا از وی قصاص کنند یا 
دیت ستانند و لا بوجد قاتل اللفس الا مرعوبا و قل ما یخرج من الدنیا الا مقتولا. و روا باشدکه «لا یسرف» 
این ضمیر با ول دم شود و اسراف آنست که در قصاص نه آن کس را کشدکه مستوجب قتل باشد بلکه دیگری 
را کشد یا افزونی جوید تا جماعتی را بیکی بازکشد و اين عادت عرب بودست که اگر خسیسی سید قبیله‌ای را 
بکشتی اولیاء دم بآن راضی نشدندی که آن قاتل را بازکشتندی یا بر وی اقتصارکردندی. 
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مصطفی (ص) گفت: «ان من اعتی الناس علی اللّه ثلائة: رجل قتل غیر قاتله او قتل بذحل الجاهلية او فتل فی 
حرم اللّه». 
قراً حمزة و الکسائی: «فلا تسرف» بتاء المخاطبة فیکون خطایا للقاتل ابتداء. و قیل لولیٌ الدم. و قیل خطاب 
لللبی (ص) و المراد به الامّة الی یوم القيامةء و قراً الباقون: «فلا یسرف» بالیای و الوجه ان الضّمیر یجوز آن 
یعود الی القاتل ابتداء و ان لم یجز له ذکر لان الحال یدلٌ علیه و اسرافه اه قاتل ظلما و یجوز ان یکون الضمیر 
عایدا الی الولیٌ المذکور فی قوله: «فقد جعَلنا له سُلْطان» و اسرافه اه یقتل غیر من قتل او یقتل اکثر من 
القاتل کما ذکرناه «اِنّه ان مَنْصور» ای ول المقتول هو المنصور بدفع الامام الیه القاتل فان شاء قتل او عفا او 
اخذ الدية. و قیل الهاء کناية عن المقتول ای ان المقتول بغیر الحقّ منصور فی الدّنیا بالقصاص و فی الاخرة 
بجزیل الواب. 
جو لا 5 روا مال تیم لا بالتي یس و 
بر 3 ین مجحف» و قیل «بالّتي « هی أَحْسُن» ای بما بحفظ اصوله ژایتمی فروحه: و قیل هی التجارة 
«حتی یلم آند 0۵ شماتن سس و تیل الاحتلام مع ایتاشی اارشنت ود آوفا بالْهّد» یعنی اوامر اللّه و 
نواهیه. و قیل هو العهد فی الوصيّة بمال الیتیم. و قیل کل عقد من متعاقدین, «اٍن هد کان سَنوا» ای مطلوبا. 
و قیل ان ناقض العهدکان مسئولا عنه فحذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه. 
«وّ أوفُوا الیل ٍذا کلّ» ای لا تبخسوا البّاس فی الکیل و لا تطفّفوا و کذلك الوزن و هو قوله: «وّ زو 
بالْقسّطاس السستقیم» قراً حمزة و الکسائی و حفص: «بالسّطاس» بکسر القاف و قراً الباقون «بالقطاس» 
بضم القاف و هما لعتان کالفرطاس و القرطاس و القسطاس هو المیزان بلغة الوم یک وت هن نا 
قال الجاج هو میران العدل ای میزان کان من موازین الدراهم و الدناتر و ضرهماء «ذلك خَيرْ» ای الایفاء اکثر 
ی تأولا» ای مآلا و مرجعا فی العقبی. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: «و قضی رب أل تعبدُوا را > خداوند حکیم. کردگار قدیم» نیکوکار مهربان کریم. جلّ جلاله و 
عظم شأنه. و عر کبریاژه درین آیت بندگان را بعبودیت می‌فرماید» و عبودیت سه چیز است: رژیت منت. و جهد 
خدمت. و بیم با فیت رونت مت یواست کاس کشت «الّذي خلقني فهوَ یَهُدین». جهد خدمت حبیب 
راست که وی را گفت: «ما را لك الْرَنْ لَشْقی». بیم خاتمت بوسف صدّیق راست که گفت: «تَوَفْي 
نیمه 
هرکه در میدان عبودیت در صف خدمت بایستاد و قدم برگل مراد نهاد و حضرت عرّت را کعبه آمال خود 
ساخت. اللّه نیز اهل مملکت را بخدمت او بدارد و در دو جهان کار وی بی وی بسازد اینست که مصطفی 
(ص) گفت: «من کان للّه کان اللّه له» 
هرکرا در عبودیّت مراقبت نیست بر بساط قربت او را مشاهدت نیست. 
و بدانك سالکان راه عبودیت سه مرداند: یکی عابد نفس وی مقهور خوف عقوبت. یکی عارف دل وی مقهور 
سطوت قربت. یکی محبٌ جان وی مقهور کشف حقیقت. هرگه که عابد خواهد تا بند مجاهدت از روزگار خود 
بردارد ناگاه در عنوان نامه عتاب حق نگرد. در مقام خجل سر افکنده گردد. بزبان ندامت عذر خواهد. و هرگه 
که عارف خواهد تا علم شادی و بسطت بحکم قربت ظاهرکند. ناگاه سلطان هیبت حق پیدا گردد در وهده 
دهشت افتد. گهی نظاره جلال کند از هیبت بگدازه همه حیرت بر حیرت بیند. گهی نظاره جمال کند از شادی 
و طرب بنازده همه نور و سرور بیند» بزبان حال گوید: 

جمالك نزهتی و رضاك عیشی و حيك لی من اللادیان دینی 
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با طلعت تو شب نبود نیز بگیتی با دولت تو غم نبود نیز بعالم 

چشمی که ترا دید شد از درد معافا جانی که ترا یافت شد از مرگ مسلم 
اینست حال آدمی, گه در روضه اشتیاق» گه در حفره افتراق» گه در چنگ قبض اسیر خود گشته گه در قبضه 
بسط نواخته لطف حق. 
یکی از پیران طریقت گفت: با خواص در سفری بودم بمنزلی فرو آمدیم. شیری بیامد نزد ما بخفت. من از بیم 
برخاستم بر درختی شدم تا بامداد بر شاخ درخت می‌بودم» خواص بخفت و از آن شیر نينديشید. روز دیگر 
چون بمنزل دیگر فرو آمدیم پشه‌ای برو نشست تا بامداد از اذی پشه می‌نالید» گفتم ای شیخ: دوش از شیر بدان 
عظیمی باك نداشتی و نیندیشیدی امشب از پشه‌ای بدین ضعیفی چرا چندین بنالی؟ جواب دادکه دوش ما را از 
خود فرا گرفته بودند. از خود بربوده و رقم نیستی بر صفات ما کشیده از خود بی خود گشته و بحق قائم شده و 
امشب ما را بما باز دادند تا پشه‌ای بدین ضعیفی ما را اسیر روزگار خود کرد. 
... «اّا تَبدوا لا اه و بالوالدیْن ٍحسانا» ان الحق جلّ جلاله امر العبد بمراعاة حقّ الوالدین و هما من جنس 
العبد فمن عجز عن حقّ جنسه فائی یقوم بحق رّه: و سئل ابو عشمان عن بر الوالدین فقال ان لا ترفع صوتك 
علیهما و لا تنظر الیهما شزرا و لا پریا منك مخالفة فی ظاهر و لا باطن و ان تحترمهما ما عاشا و تدعو لهما اذا 
ماتا و تقوم بخدمة اودّائهما بعد هما 
فان الثبي (ص) قال: آن من ابر البر ان بصل الرجل اهل ود ابیه. وکان النبی (ص) اذا ذبح شاة تتبع بها صدائق 
خديجة رضی اللّه عنها. 
بر جمله حق پدر و ماد گفته‌اندکه نه چیز است پنج در زندگانی ایشان و چهار بعد از وفات ایشان امّا آن پنج 
که در زندگانی ایشانست: بهمه دل ايشان را دوست داشتن و بزبان نیکویی گفتن و بتن خدمت بلیغ کردن و بمال 
عون کردن و فرمان ایشان بردن بانج رضای خدا در آن باشد. امّا آن جهارکه بعد وفات ایشان است: خصمان 
ایشان را خشنود کردن و از خیرات خویش ایشان را نصیب کردن و ایشان را دعا گفتن و از هر چه روان ایشان از 
آن بآزار بود پرهیزکردن. درین آیات حق پدر و مادر بر فرزندان واجب کرد وکیفیت مراعات ایشان در آن بیان 
کرد آن گه حق خویشاوندان و نزدیکان بر جمله در آن پیوست. گفت: «وّ آت ذا الفربی حَمَه» و ممّا یتعّق بهذه 
الاية من الاخبار و الّثار,. ما روی ان الّبي (ص) قال: الرّاحمون برحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض 
برحمکم من فی السّماء الرحم شجنة من الرّحمن فمن وصلها وصله اللّه و من قطعها قطعه اللّ قال سفیان 
الشتجتة الشیمالماترق: 
و روی اه قال اخبرنی جبرئیل عن اللّه عر و جل: ائی انا له ذو الرحمة خلقت الرحم و اشتققت لهما اسما من 
اسمی فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته. 
و قال (ص) اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتی ان القوم ینمو اموالهم و یکثر عددهم بصلة الرحم و انهم لفجرة 
و اعجل المعصية قطيعة الرحم و البغی. 
و قال یبعث اللّه تعالی یوم القيامة الرحم و الامانة احدیهما عن یمین العرش و الاخری عن یساره و لکل واحدة 
منهما عینان تبصران و لسان فصیح و ممرّ الخلق علیهم فلا یمرٌ احد الا و تقول الرحم و اصل يا رب قاطع یا 
رب و تقول الامانة امین یا رب» خائن یا رب. و قال لا تنزل الرحمة علی قوم فیهم قاطع رحم. 
و جاء رجل الی رسول اللّه (ص) فقال یا رسول اللّه ان رحمی قد رفضونی و قطعونی فارفضهم کما رفضونی و 
اقطعهم کما قطعونی» قال اذا پرفضکم اللّه جمیعا و ان انت وصلت و قطعوك کان معك من اللّه ظهیر علیهم. 
و قال (ص) لیس الواصل بالمکافی و لکن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. 
و حکی عن معروف الکرخی قال: کان رجل مسرف علی نفسه و لکن کان واصلا لرحمه فلمّا مات رأیته فی 
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المنام و بیده لواء من نور فی جمع عظیم علیهم ثباب من نور و بین ایدیهم نور و من خلفهم نور و عن ایمانهم 
نور و عن شمائلهم نور یکاد نورهم یخطف البصر و هم یقولون بصوت رفیع: «و آت دا یی مه و المسکین 
و این السبیل». فقلت له من هولاء؟ قال الواصلون للارحام. فقلت بم نلت ما نلت و قدکنت کما کنت؟ فقال 
بصلتی الارحام وصلت الی الانعام فی دار السلام بین یدی ذی الحلال و الاکرام. 

۵ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و لا تفت ما لیس تك به علمّ» و پس هر ظلی مرو بناداتی و آنچ ندانی مگوی» «اِنْ السع و 
ابص و الْفْوّاد» که از نیوشیدن و نگرستن و اندیشیدن بدل» «کُل ُولئك کانْ عْه نا (۳۶)» شما را بخواهند 


پرسید. 


به موم 


«و لا مش فَ الارض مرحا» و در زمین تگشی مرو «ِكَ ن تخرق الاْرْض» که نه در زمین فرو خواهی شد 
اگر فروتتی کنی» کنی, «و آن تلع الجبال طولا (۳۷)» و نه با کوه هم سر خواهی شد اگر بر تنی کنی. 
«کلَ ذلك کان مسا ان هایگ «عند ری مکروها (۳۸)» بتزديك خداوند تو ناپسندیده. 
«ذلك مه او لك ريْكْ» آن همه از آن پیغام است که اللّه تعالی داد بتوه «من الْحکمت» از علي «و لا 
تجعل مَع اللّه الهاً آخر» و با اللّه تعالی خدایی دیگر مخوان, «فتلقی في جهن که در اوکنند ترا در دوزخ 
«ملوماً مَدخوراً (۳۹)» نکوهیده و رانده. 
« فأصفاکُم ربکُم ِِ باش خداوند بگزید شما را پسران» «و اند من الْملانْکة انانه و خود را از 
فریشتگان دختران گرفت «نکم 1 ولا عظیماً (,۴)» شما می‌گوئید سخنی بزرگ. 
«و لد صرُنا في هذا الْرآن» سخن روی بر روی گردانيديم درین قرآن, «لیدکُرّوا» تا دریابند و پند پذیرند. 
«ما یدهم لا تور (۴۱)» و نمی‌فزاید ايشان را این سخن مگر رمیدن. 
«فْل لو کان معَة آلهْت» گوی اگر با الّه تعالی خدایان دیگر بودی «کما یَقولونْ» چنانك شما می‌گویید «اذاً 
لانتغوا ٍلی ذي عرش س سّیلا (۴۲)» آن گه آن خدایان اگر بودندی بخداوند عرش راه جستندی. 
«سبْحانهُ و تعالی عم ری چون پاکست و برتر از آنچ می‌گویند «غلوا کبیرً (۴۳)» برتریی بزرگ. 

«شخ له اساوات اس و الأرْضّ» بپاکی می‌ستاید او را آسمان ها رت و مر «و من فیهن» و هرکه 
و «و ان ین يو یت م6 1و ها کی از اش هی کراه 
بحمد اللّ «و لکن لا تفقهون تسبیحهم» لکن شما در نمی‌یابید ستودن ایشان, «ِنه کان حلیما» که ال تعالی 
فرا گذارنده ات فشنمتان وا دنا رن «عیرا ( 0۳۴ بوشنده اس بر آشابان بآمر زگاری. 
«وّ |ذا ات الفرآنٍ» و هرگه که قرآن در خواندن گری, «جعلنا بینك و بینَ لین لا تشون الا خرة حجا 
سَستَوراً (۴۵)» ما میان تو و میان ایشان که بنخواهندگروید برستاخیز پرده‌ای فروگذاريم پوشیده. 
«ر جعلنا علی فلوبهم أَکنة» و بر دلهای ایشان غلافها و پرده‌ها اوکنیم. «آن یَفَْهُوه» تا در نیابند آنچ 
می‌خواهیم. «وّ في آذانهم وفر» و درگوشهای ایشان گران. «وّ |ذا ذکرّت رَبّك گم الْرآن وَحْد؛» و هرگه که یاد 
کنی خداوند خویش را در قرآن به پگانگی, «ولوا علی أذبارهم ۳ (۴۶)» می‌رمند ایشان باز پس. 
«نحنْ تم پما یستمعُون به» ما می‌دانیم که ایشان بچه می‌نیوشند «اذ یستمعُون اليك» آن که که می‌نیوشند بتو 
«وّ رد هم 0 و خدا داناست. بایشان بان راز که ميکنند. با نیکدیگن «اذ کول الظلمُون» که کافران 


1 


م ی گویندت «اِنْ عون الا رجلا روا (۴۷)» پی نمی‌برید 7 

#انظر کیفت تضوا #9 و كت الاْسال» در نگ رکه چند مثلها ترا زدند. «قَضلوا» وگمراه گشتند. «قلا یَستَطیعُون سل 
(۴۸)» ره فرا سامان راهی برند. 

«وّ قالوا آً (ذا کنّا عظاماً و رفات» وگفتند باش که ما استخوان گردیم و خاك خرد «ا ِا لَُْوُون» باش ما 


۱۶-۵۳ 


1 


برانگیختنی‌ايم «خلقاً جدیداً (۴۹)» آفریده‌ای نو بآفرینش نو. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «وّ لا نف ما لیس ك به علَمٌ» ای لا تقولن فی شیء ما لم لا تعلم می‌گوید آنچ ندانی در آن 

من مکوی»: ور یسلا رصن ) زا نهی میکنند ازگفتن آنچ وی را در آن علم نبود با کمال حکمت او و 

توفیق اللّه تعالی با او پس با دیگران که در سخن ایشان گزاف و اسراف رود چتوان گفت؟! یقال قفوت الرجل 

اقفوه اذا اتبعت اثره فالتاویل لا تتبعن لسانك من القول» «ما لیس آك به علم» وکذلك من جمیع العمل میگوید 

ا زگفتار و کردار آنچ ندانی مگوی و مکن. قتاده گفت: این آنست که گوید دیدم و نله تشه با کون شنیدم و 

تشه با شله ما گوید دانستم و ندانسته باشد. مجاهد گفت: این نهی است از قذف و رومی» ای لا ترم احدا بما 

لیس لك به علم. و اصل القفو البهت و القذف بالباطل, یقال قفوت الرّجل اذا قذفته بريبة و منه 

قول النبي ( ص): نحن بنو التضر بن کنانة لا نقفوا امن و لا ننتفی من ابینا. 

و قیل هو نهی عن شهادة اور «ن السَمع و ابص و الْفُوَاد» اه للّسان ثم اعقبه بحفظ البصر و السّمع 
و الفژاد «کلَ ُولئك» ای کل هذه فاجراه مجری العقلای «کان عنَه 4 صَنوْلا» تسأل هذه الاعضاء عمّا قاله و 

عمله و یستشهد بها کما قال تعالی: «یَم نهد علیهم لستهم» الاب... و قیل یسئل اللّه العباد فیما استعملوا هذه 

لخواش 


و وم 


۱ من تابن موه ای و لا ان تقل ال بت ره لا 
هذا المبلغ فیکون ذلك وصلة الی الاختیال. و قیل «یك ن تخرق ان متواضعاء «و آن تلم الجبال طولا» 
منجرامعتی آیت انست که ای آدنی بکشی, در زمین رو که تو عاجزی, و عاجز را فرسدکه کش ی کند و کبر آرد رو 
بزرگی نماید و نه آن کس که کبر آرد بکبر خود جایی می‌رسد برتبت که دیگران که کبر ندارند آنجا می‌نرسند. 
مصطفی (ص) گفت: بحشر المتکیرون یوم القيامة امثال الذر فی صور النّاس یعلوهم کل شیء من الصغار 
یقادون الی سجن فی النار. یقال له بولس تعلوهم نار الانیار یسقون من طينة الجبال عصارة اهل الثار. 

«کٌ ذلك کانْ سین قراً اپن عامر و اهل الکوفة: «سی» علی الاضاف ای کان سیم ما ذکرنا و عددنا عليكه 
«عند ربك مکُروها» قال الحسن ان له ذکر امورا فی قوله: «و قضی ریْكَ» الی هذا الموضع. منها حسن و منها 
سیّی و السیی من کل ذلك کان عند رّك مکروها می‌گوید آن همه که بردادیم و بر شمردیم بدانك شما را از آن 
باز زدند. بنزديك خداوند تو ناشایست است و ناپسندیده باقی قراء «س» بتنوین خوانند یعنی کل ما نهی ال 
عنه کان سین عند ربّك مکروهاء فیه تقدیم و تأخیر ای کل ذلك کان مکروها سية. و قیل رجع الی المعنی و هو 
الدایت و الدنت هلک 

«ذلك» با کل شود یعنی آن همه که فرمودیم یا از آن باز زدیم و نهی کرديم «ممّ ار لك ریْك» از آن پیغام 
و وحی است که اللّه تعالی بتو داده «من الحکُمَة» از آن سخن درست راست و موعظه نیکو در قرآن. قال ابن 
عباس هذه الماني عشرة آية کانت فی الواح موسی التي کتب الّه سبحانه انزلها علی محمّد (ص).» اازها 
«لا تَجعَل مَم ال الهاً آخر» و آخرها: «مدحورا» قوله تعالی: «وّ لا تَجعل مم له الهاً خر فتلقی في جهنم 
لوما» تلوم نفسك و تستحقّ الملامة من غیرك» «مَدخورآ» مطرودا مبّدا من رحمة اللّه هذا خطاب للبی 
(ص) و المراد به غیره. و قیل تقدیر الایة: قل یا محمّد للکافر: «لا تجعل مَم ال لها آنخز فتلقی في جهنم 
موم سور 

۳ فأصفاکُم ریکم باین» این خطاب با مشرکان عربست که می‌گفتند: الملاتكة اناث و انها بنات اللّه لذلك 
سترهم وا سوت بمعنی انکار و توبیخ ۳ فصفاکم» یعنی آثرکي و الاصفاء الایثار و الاختیار تدخل الطاء 


۶۵۴ 


فیها کما تدخل فی الاصطبار و الااصطیاد. یقول تعالی آثرکم و اختصکم بالاجل و جعل لنفسه الادون» «نکُم 
ولو ولا عظیماٌ» بعظم الاثم فیه و العقوبة علیه. 

«و لد صرَفنا في هذا الْقرَآنٍ» ای کّرنا القول فی القرآن من المواعظ و الاخبار ما درین قرآن سخن روی بروی 
گردانیدیم, توحید و صفات. حکم و آیات» وعد و وعید امر و نهی» محکم و متشابه ناسخ و منسوخ, قصص و 
اخبار حکم و امثال. حجح و اعلام. تنبیه و تذکیر «لیذ کرّوا» یعنی لیتذکر آن را کردیم تا در یابند و پند پذيرند. 
قراً حمزة و الکسائی: «لّذکُرُوا» بسکون الذال و ضم الکاف و تخفیفهاء یعنی لیذکروا الادلّة فیژمنوا به و قد 
یأتی کرو المراد به الک و اتدبّه کم قال تعالی: «خذُوا ما آتیْنا کم بقوّة و اذکروا ما فیه» ای تدیّروه و لیس 
یراد به ضد النسیان و قرأً الباقون «لیذکُروا» بفتح الذال و الکاف و تشدیدهما و الاصل لیتذگروا کما ذکرنا 
فادغم التاء فی الذال و المعنی لیتدیُروء کما قال تعالی: «و لمّد صرفناه بینهّم هم لیذ کروا». و قال: «و لد وصلنا 
هم 9۳ له ید کرَونْ» و اراد التدبُر لا ضد النّسیان. 

و قیل: «و لقّد را في مذّا الْفرَآن» یعنی اکثرنا صرف جبرئیل اليك به لم پنزله مرة واحدة بل نجوما کثيرة 
کقوله: «و قرآنً فرقا» «وّ ما یرَیدهم» تصریفنا و تذکُرنا: «لا فورٌ» ذهابا و تباعدا عن الحق و عن النظر و 
الاعتبار به. کقوله: «وّ لا یی للم لا سارآ». ايشان را نفرت از آن می‌افزودکه اعتقاد نداشتند در قرآن که 
کلام حق است راست و درسته بلکه اعتقاد داشتندکه باطلست و آفنانه پیشینیان شبه حیل و دستان پس هر 
چند که بیشتر می‌شنیدند نفرت ایشان بیشتر می‌بود. 

«فلْ» یا محمّد لهولاء المشرکین. «لوٌ کان مَعَه آلهةٌ کما یقولُون» ابن کثیر و حفص: «یِقولُون» خوانند پیاء ای 
کما یقول المشرکون من اثبات آلهة من دونه. باقی «تقولون» بتا خوانند. و قد ذکرنا وجهه «اذاً ایغ ٍلی ذي 
الْعرّشٍ سَبیلا» این را دو وجه است از معنی: یکی لوکان فی الوذ آلهة لطلبوا مغالبة اللّه و الاستیلاء علی ذی 
العرش جلّ جلاله اگر در وجود با الّه تعالی خدایان بودی چنانك شما می‌گوئیدکه کافرانید ایشان بخداوند 
عرش که اللّه است یکتا و معبود بی همتا راه جستندی» یعنی بهره خواستندی و مغالبه وکاویدن جستندی. 

معنی دیگر لابتغوا الیه الوسیلة لانهم عرفوا قدرته و عجزهم. کقوله تعالی: «یبتُونْ ٍلی رهم الّسیلة» میگوید آن 
خدایان اگر بودندی بخداوند عرش تقرب کردندی و نزدیکی جستندی از آنك قدرت اللّه تعالی و عجز خویش 
«سبحانه و تعالی عما تقولون» بتاء مخاطبة حمزه وکسایی خوانند. علی مخاطبة القائلین, باقی «عمّا یَقولون» 
بیا خواننده و وجهه ما ذکرناه فی قوله «گما یِقولُون» و یجوز ان یکون قوله: «سبُحانةْ و تعالی عم یقوُون» 
تنزیه اللّه نّه تعالی نفسه عن دعویهم فقال: «سبْحانة و تعالی عَمَا یقولُونْ» ای هو منّه عن ال ركة فی الالهیّةٍ و 
عمّا ادعوا من الباطل «علو کبیرآ» وکان القیاس تعالیا لکن ردّه الی الاصل کقوله: «أنتکُم ض الأْرض تبات». 
«تَسبْح له السماوات السیع و و ص فیهن» قراً ابو عمرو و یعقوب و حمزة و الکسائی و حفص بتاء 
التأنیث لان الفاعل مونث و قرأً الباقون «یسبح» بالیای لان فاعله غیر حقیقی التأْنیث لاه جمع و مع ذلك 
فالفعل مقدم. و المعنی قامت السّماوات و الارض بالدلالة علی قدرته و الالاحة الی حکمته فصار قیامها 
للصانم ت تسبیحاء ثم هی سبّحت له ناطقة بکلمات السبیح انطقها اللّه عر و جلّ بها مقتدرا علی انطاقها نطفا 
مویسا للعقول عن فهمها هفت آسمان و هفت زمین و هر چه در آن دلیلند برکمال قدرت و حکمت و جلال عرّت 
و وحدانیّت آفریدگان همه او را طاعت دار و ستاینده و ربوبیّت او را گواهی دهنده هر چه مومنست زبان او و 
دل او بیاکی اللّه تعالی گواهی می‌دهند. و آنچ کافرست صورت او و دولت او و رزق او و کار و بار او بر توانایی 
و دانایی اللّه تعالی راه می‌نماید. «وّ ٍن من شَيء الا یسم بحنْده» قومی گفتند اين در حیوانات که ذوات 
الا رواح‌اند مخصوص است. و قول درست آنست که عام است در حیوانات و نامیات و جمادات همه الله 


۱۶۵۵ 


تعالی را می‌ستایند و تسبیح می‌کنند و بیاکی وی سخن می‌گویند. و آدمی را بدر یافت آن راه نه و بدانستن 
بخود هیچ سامان نه. اینست که رب العرّه گفت: «و لکن لا تفقهُون تسبِحَهم» لائه بغیر لسانکم و لغتکم. و قیل 
هذه مخاطبة للکقار لانهم لا یستدلون و لا یعرفون. وکیف یعرف الدلیل من لا یتأمله. و قیل «لا تَفهُون 
َسبیحهم» لانها تتکلّم فی بعض الحالات دون بعض. 

قال ابو الخطاب کنا مع بزید الرقاشی عند الحسن فی طعام فقدموا الخوان فقال: کان یسیُح مرّة. فذلك 

قول الثبي (ص) ما عضهت عضاه الا بترکها التسبیح. 

و عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدی کرب قال: ان التراب سبح ما لم یبتل فاذا ابتل ترك التسبیح, و ان 
الورق لسّح ما دامت علی الشجر فاذا سقطت ترکت التسبیح. و ان الماء لیسبّح ما دام جاریا فاذا رکد ترك 
اب سر یم فاذا وسخ ترك التسبیح, و ان الوحش اذا صاحت سبّحت و اذا سکتت 
ترکت التسبیح, وان الطیر لتسبّح ما دامت تصیح فاذا سکتت ترکت القسبیح, و ان الّواب الخلق ینادی فی اوّل 
النهار: ۲ ۲۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

و قال عکرمة الشجرة تسبّح و الاسطوانة تسبح و الطعام یسبّح 

و عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (ص) الا اخبرکم بشیء امر به نوح ابنه: ان نوحا قال لابنه یا بنی 
آمرك ان تقول سبحان الّه و الحمد للّ فائها صلاة الخلق و تسبیحهم و بها یرزقون, قال اللّه تعالی: «وّ ان من 
شيء الا سیم بحمدو». 

و قال وهب ان تبنی بیت مسجد الا و قدکان سبح اللّه ثلائمائة سنة و عن انس بن مالك قال کنا عند الّبي 
(ص) فاخذکفا من حصا فسبّحن فی ید رسول اللّه (ص) حتی سمعنا التسبیح ثم صبهنٌ فی ید ابی بکر فسبْحن 
حتی سمعنا التسبیح ثم صبَهِن فی ید عمر فسبحن حتّی سمعنا التسبیح ثم صبَهِن فی ید عثمان فسبّحن حتی 
سمعنا السبیح ثم صبَهنٌ فی ایدینا فما سبحت فی ایدینا. 

و عن جعفر بن محمد (ع) قال مرض رسول اللّه (ص) فاتاه جبرئیل بطبقة فیها رمّان و عنب. فاکل الثبي (ص) 
فسبّح ثم دخل الحسن و الحسین فتناولا منه فسیّح العنب و الرمان «رِنّه کان حلیما» عن جهل العباه «عَفُورً» 
لذنوب المومنین. 

«وّ |ذا رات الا ات و لین لا پُومنُون بالاخرة حجاباً َستور» در معنی این آیت دو وجه 
گفته‌اند: یکی آنست که قومی کافران ۳ خدای را اذی می‌نمودند چون قرآن خواندی» و او را منع میکردند 
از رفتن بنمان رب العالمین ایشان را از وی در حجاب کرد و رسول (ص) را از چشم ایشان بپوشید تا او را 
نمی‌دیدند چون بیرون آمدی یا قرآن خواندی» و آن حجاب بسه آیت است از قرآن چنانك کعب گفت در تفسیر 
این آیت» قال: کان رسول اللّه (ص) بستتر من المشرکین بثلث آیات. الاية اّتی فی الکهف: «انْ جَعَلنا علی 
لوبهم أکة آن وه و في آذانهم وفرا. و الاية التی فی النحل: «أولیك یط له علی فلوم و سَعهم 
و آبصارمم». و الاية التی فی الجائیة: ۳ ریت من اتحَذ له واه و أَضله له علی علم و ختم علی سَمعه و 
قلبه و جعل علی بصره غشاوَة». قال کعب فحدئت بهنّ رجلا بالشام فاسر بارض الروم فمکث فیهم ما شاء اللّه 
ان یمکث ثم قرا بهن و خرج هاربا فخرجوا فی طلبه حتی یکونوا معه علی طريقه و لا یبصرونه. 

و روی عن عطاء عن سعید قال لمّا نزلت: «تبّت ید آبي لَهّب» 

جاءت امرأة ابی لهب الی النبی (ص) و معه ابو بکر فقال با رسول ال و تنحیت عنها الا تسمعك فاتّها بذية 
فقال النبي (ص) اه سیحال بینی و بینها فلم تره فقالت لابی بکر هجانا صاحبك. فقال و اللّه ما ینطق بالشعر و 
لا یقوله» قالت انك لمصدق فاندفعت راجعة. فقال ابو بکر یا رسول اللّه اما رآتك؟ قال لا لم یزل ملك بینی و 
بینها یسترنی حتی ذهبت. 
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وگول انا روا بعش ضاتزار قعول تحص فا توقای کان رده ما ماه ای ارو کیان سور 
من اعین لاس ز فلا پرونه. 

وجه دیگر در معنی آیت آنست که: «ذا انا ماه وا بات و لین رون بالاخرت» 
لا یقرون بالبعث و الئواب و العقاب «حجاباٌ» بحجب قلوبهم عن فهم ما تقرأه علیهم. باين قول تأویل حجاب 
مهر است که اللّه تعالی بر دل ایشان نهاد تا حق را در نیابند و بندانند. و دلیل برین قول آنست که بر عقب گفت: 
«و جَعَلنا قلی فلوبهم أکنة» جمع کنان و هو ما ست «اأَْ یه یعنی ان لا یفقهوه اوکراهة ان یفقهوه «رّ 
في آذانهم وقرا» ای ثقلا یمنع عن الاستماع. «وّ ٍذا دکرّت رَیك في الْرآن وحْده» یعنی و اذا قلت لا اله ا ۷ 
اللّه فی القرآن و انت تتلوه «ولوّا علی آذبارهم» رجعوا علی اعقابهم. «ْفورً»من استماع التوحید. و التفور 
مصدر نفر ادا هرب و یجوز ان یکون جمم نافر مثل قاعد و قعود و جالس و جلوس. 

«تحْنْ أعلمْ بما یَسَمعُونْ به» سبب نزول اين آیت آن بود که امیر الممنین علی (ع) اشراف قریش را بر طعامی 
خواندکه ايشان را ساخته بود و رسول خدا (ص) حاضر بود آن ساعت بر ایشان قرآن خواند و بر توحید دعوت 
کرد ایشان با یکدیگر براز می‌گفتند: هذا ساحر یکی می‌گفت شاعره یکی می‌گفت کاهن» یکی می‌گفت 
مجنون. رب العالمین آیت فرستاد در آن حال که: «نْحن لمْ ۰ یستَمُون من پسمع بعضهم بعضاء «اذ 
ستمعُون لیْكُ» یصغون اليك یسمعوا القرآن «وّ لد هم نجوی» النجوی اسم للمصدر ای و اذ هم ذووا نجوی 
تناجون بینهم بالتکذیب و الاستهزاء «اذٌ یقّولٌ الظالمُونٍ» ای المشرکون, «اٍن تبُون» ای ما تتبعون, «ال 
رَجْلا مَسْخورا» قال یه کون سحر فزال عقله و صار مجنونا. و فیل مسحورا ذو سحر یأکل و 
پشرب کسایر الناس و السحر الرنة. و قیل مسحورا مخدوعا مغرورا مکذوبا و قیل نزل فی قوم اجتمعوا فی دار 
الندوة وکانوا اذا ارادوا مشورة اجتمعوا هناك. یعنی و اٍذ هم نجوی فی دار النْدوة فبعضهم یقول اه ساحر و 
بعضهم یقول انّه مجنون و بعضهم یقول ال کاهن» فقال تعالی: قانظر کیت مربرا کف ال ال » ین نمی لاخ 
الالقاب و تخرصوا لك الاسماء و بینوا لك الاشباه حتی شبهوك بالساحر و الکاهن و الشاعر و المجنون, 
«فض 00 ال یی نان ملد در کار و یاهزاگ در کففت صاووان را وتو عادو 
نیافتند ترء وگر دیوانه گفتند دیوانگان را دیدند و دیوانه نیافتند ثراء وگر شاعرگفتند شاعران را دیدند و شاعر 
نیافتند تراه وگر دروغ زن خواندند دروغ زنان را دیدند و دروغ زن نیافتند تراء «فَضلوا» نه فرا راستی راه 
می‌پابند نه با باطل کردن تو می‌تاوند در ماندنده «قلا یَستَطیعُون سّیلا» نمی‌توانندکه فرا سامان راهی برند «وَ 
قالُوا» یعنی منکری البعت. «أً اذا کّا عظاماً» بعد الموت. «رفات» ای تراباه «ا لا لسعوتُونْ لا جدیدا» 
نبعث و نخلق خلقا مجددا حین صرنا عظاما و رفاتا حطاماء وکلٌ مدقوق مبالغ فی الق رفات و مرفوت. و قیل 
العظم اذا تحطم فهو رفات. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «و لا تَقف ما لیس لك به عل» الایة... در این آیت هم موعظت است هم تذکرت هم تهدید. 
موعظه بلیغ و تذکرت بسزا و تهدید تمام پند میدهد تا بنده ازکار دین غافل نماند. در یاد میدهد تا بنده حق را 
فراموش نکند. بیم می‌نماید تا بنده دلیر نشود می‌گوید آدمی زبان گوشدار آنج ندانی مگوی, سمع گوشدار 
بشنیدن باطل مشغول مکن, دیده گوشدار بناشایست منگر» بدل هشیار باش اندیشه فاسد مکن که فردا ترا از آن 
همه خواهند پرسید. زبان را شاهراه ذکر حق گردان تا بفلاح و پیروزی رسی که میگوید جلّ جلاله: «وّ ادکُروا 
له کثیر مک تَفْلحُون» گوش را بر سماع کلام حق دار تا از رحمت بهره یابی که می‌گوید: «فاستَمُوا له و 
نْصتوا کم : ترحمون» چشم را بر نظر عبرت گمار تا برخوردار باشی: «فانظر ٍلی آثار رَحْمّت اللّ». دل را با 
مهر او پرداز و غیر او فرو گذار: «قّل ال تم ذُرحم». ۱ ۱ 
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بو سعید خرازگفت: من استقرت المعرفة فی قلبه لا پبصر فی الدارین سواه و لا بسمع الا منه و لا یشتغل الا به 
هر رل که معرفت: درو ای کرفت تاه هر وی سای از ها تمه بقر ده ند کرو ری زا تاو رنه شود 
از حق شنود» یکبارگی دل با حق پردازد و بمهر وی نازد از اینجا آغا زکند خدمت در خلوت و مکاشفت 
حقیقت و استغراق در مواصلت. خدمت در خلوت از آدمیان نهان» مکاشفت حقیقت از فریشتگان نهان, 
استغراق در مواصلت از خود نهان. 
قوله: «وّ لا تم في الأَرض مَرَحا» خبلا و تبختر و تکبر از نتایج غفلتست و دوام غفلت از شهود حق باز 
ماندن است مصطفی (ص) گفت: «ان اللّه تعالی اذا تجلی لشیء خشع له» 
اگر تجلّی جلال حق بدل بنده پیوسته بودی» بنده بر درگاه عرّت کمر بسته بودی» و بنده‌وار بنعت انکسار پیش 
خدمت بودی» چون تجلّی سلطان ذو الجلال بر سر بنده اطلاع کند. زبان در ذکر آید و دل در فک حکم هیبت 
غالب گردد و نعت مرح ساقط آراسته خلعت بندگی گشته و از تجبر و تکبّر باز رسته» یقول اللّه تعالی: «یْطع له 
علی کل قلب متکبّر جباره. 
قل ف وا في هذا المرآن لیذ کروا» الایة... اتبعنا دلیلا بعد دلیل و اقمنا برهانا بعد برهان و ازحنا کل علَة و 
اوضحنا کل حجة فما ازدادوا فی تمردهم الا عتوا و فی طغیانهم الا علوّا و من قبول الحق الا نبوّا؛ چه دریابد او 
که بصارت حقیقت ندارد چه بیند اوکه دیده بینا ندارده چون رودکسی که بر دست و پای انکال و سلاسل 
دارقم | گر گونن چرا در حکم خدای تعالی چون و جرا نیست؟ و اگر خواهی که باز خواست کنی: روی 
واخواست نیست: «لا سل عم یَفعلْ». 
«تسیّح له السماوات السبمُ و الرْضَ و من فیهنّ» الایة... جای دیگرگفت: «سبْح للّه ما في السماوات و ما في 
الْرض» بستود اللّه تعالی را و بپاکی یادکرد و به بی عیبی گواهی داد و بکمال بر وی شا کفت دای خواند 
مومت بان هت رم بل اه هو (ن س عي وب بسدفه یت هجو -کرکاروی را 
می‌ستاید و حمد می‌کند و از وی آزادی میکند و بخدایی وی گواهی می‌دهد. «وّ لکن لا تفقهون سبیحهم» 
لکن شما آن را در نيابید» مومنانرا وا تسلیم سپرد و از ایشان توقف نپسندید. وگردن نهادن و پذیرفتن نادریافته 
ایشان را درین شمرد گفت شما نتوانید که تسبیح باد و خاك و آتش و آب دریابید: صریر الباب تسبیحه خریر 
الما سح تخوی ال تشه هیهت از تسیا ای یرکسع «ک و قد علم صلاتَهُ و تَسبیحَة» همه 
آنن دکه تسبیح آن خالق می‌داند و سجود آن می‌بیند. می‌داندکه خود میراند» می‌بیندکه خود می‌کند» می‌بندد که 
خود می‌گشاید. همه چیز پرداخته. و همه کار ساخته جز از آن که آدمی انداخته» خردها در کار وی کند. وهمها 
از وی دربند. عقلها از دریافت آن دور مسلمانان اين نادريافته بجان و دل پذیرفتند و تهمت بر عقل و خرد 
نهادند و عیب از سوی خود دیدند. و اللّه تعالی را بآنچ گفت استوارگرفتند. و اين طریق را دين دانستند و 
پسندیدند تا ببرکت آن بنور هدی و سکینه یقین رسیدند. 
یحیی معاذ گفت: تلطّفت لاوليانك فعرفوك و لو تلطفت لاعدائك ما جحدوك. عبهر لطف و نسرین انس و 
ریحان فضل خود در روضه دلهای دوستان خود برویانیدی تا بان لطائف بسر معارف و اداء وظائف رسیدند. 
اگر با بیگانگان و دشمنان همین کردی و همین احسان بودی دار الاسلام و دار الکفر یکسان بودی: 

قومی بفلك رسیده قومی بمغاك فریاد ز تهدید تو با مشتی خاك 
شیخ بو سعیدگفت: هر که بار ازنستان غتانت بر کیرد نمدان ولایت فرو نهنه هر کرا عاشت ت آشنایی دادند امید 
داریم که شام آمرزش بوی رسانند. العنایات تهدم الجنایات» شمّهای از آن نسیم بود که نصیب خاك آدم آمد 
ادبار باقبال بدل گشت و هجران بوصال خاکی که اه درو رن 1 
اقمار انوارگشت: «لَم یک یا مَذکُورا» باين درجه رسیدکه: «وّ سَقاهم رهم شراب طَُور». 
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«و |ذا قرأت الْقران ن جعلنا یلك و یبن لین لا بُومُون بالاخرة حجابً مستورا» من تحضن بالعق او تحصن 
بکتابه فهو فی حصن حصین و المضیع لوقته من یتحسن بعمله او بشفسه او بجنسه فیکون هلاکه من مواضع امنه 

۶ النوبة الاولی 

و تعالی: «قل کوئوا حجارة» کوق شک گردننه «ا دید (۵۰)» با آهن 

«أَ ۳4 مه تک قي صَدو رکم» یا آفریده‌ای گردید که ۹ تواند بود نماید در دلهای سم زنده کردن 0 
«فَسیَفولُون من ُعیدنا» موی و یتک ز زنده خواهدکرده «قل اي فطرکُم ود مر بگوی آن کس 
که نخست بیافرید شما را «فسیعْضون لك رس سرها قی ع مش اش نز «و یفَولْونْ متی هو» وشن کون 
کی خواهد بود آن, «قّلْ عسی أن یکون فریبً (۵۱)» بگوی که مگ تزديك اننت آن زور تون آن تما 

«یوم )بط وکم» آن روزکه خواند اللّه تعالی شما راه «فتستجیبون بحمده» از خاك بیرون آئید او را نتتانندگانة 
«و و تظُونَ» و چنان پندا رید آن روز «ٍن | 1 قللا (۵۷)» که و در خاك مکر آندکی 

«و قل ليبادي» بندگان مرا یگوی, «یِقولوا اي هي أَحُسنٌ» که با یکدیگر و یکدیگر را سخن نیکوگونید. «ٍن 
الشیْطانَ رخ هم که دیو در آغالش ساختن وتا زر انیت میان ایشان» «ٍن الشَیْطان کانٌ لاونسان وا یا 
(۵۳)» که دیو مردم را دشمني آشگاو ات 


رد و 


«ریکم الم کم خداوند شما داناست بشماء «ٍن ی اک اکن واه قفاب بر شب دار ن ۳ 
یدبک یا اگر خواهد عذاب کند شما راء «و ما َرسلناك له وکیلا ( (۵۴)» و ترا بر ایشان کوشنده و بدارنده 

تفرشتادهایم و نه دل دار و نه کار توان. 

«و ریك الم بمن في السّاوات و و الْْض» خداوند تو داند سزای هرکسی که در آسمان و زمینست که سزا 

چیست» «و مد فضٌا بَعض ان علی بَعض» و ما افزونی دادیم پیغامیران را يك بر دیگی «و انا داود ۳ 

(۵۵)» و داود را زبور دادیم. 

«قل ادا الَذین زعمتم من دونه» بگوی خوانید اینان را که ایشان را خدایان خوانید فرود از ال «فلا یملکُون 

کشت الضر عَنکُّم» تا ببینند که نه باز برد گزند توانند از شماء «و لا تحُویلا (۵۶)» و نه گردانیدن سود یا 

نعمت. 

«أُوك لین بدحون» ایشان 1 آنند که اللّه تعالی را خدای میخوانند. «ییتَغُونْ ۷۱ رهم سل بخدای 

خویش نزدیکی می‌جویند. «اَیّْمْ أَفرب» تا کیست از ايشان که نزديك ترست بای «و یرون رَحْم» و 

بخشایش اللّه تعالی می‌بیوسند «و یخافُونْ عَذابّة» و از عذاب او می‌ترسند «ٍن عذاب ری کانْ مَحْذوراً 

(۵۷)» که عذاب خداوند تو آنست که از آن ببرهیزند سزد. 

«و ٍن مقر لا تحنْ مهلکوما» و هیچ شهری نیست مگر ما هلاك کننده آنیم و میراننده اهل آن. «قبل یوم 

القیامت» پیش از روز رستاخین «أَ یل نو ها عذاباً شلداید | * یا خود عذاب کننده آن بعذابی سخت. «کان ذلك 

في الکتاب مَمطورً (۵۸ )> آن در علم من کردنی و دانسته و در لوح نبشت. 

«و ما ما و باز نداشت ما را» «أَنْ رل بالاآیات» که ما گشادیم و فرستادیم هر معجزه و نشان که دشمنان از 

پیغامبران ما خواستند. 1 آن کلب بها وتو بگر آنك پیشینیان را نمودیم و آن را دروغ شمردند» «و آتینا 

مود الا و آنك دادیم تمود را دك شش «مْبْصرت» آشکارا و روشن چشمها را دیده‌ون «فظلمَوا بها» ستم ‌ 

کردند بر او «و ما 1 بالایات» و ما آیات و معجزات نفرستیم, 1۳ تخویفً »)۵٩(‏ مگر بیم 5 و وعید 

نمودن را. 

«وّ ٍذ قنا لك» و اينکه می‌گویيم تراء «ٍن ربك أحاط بالّاس» که خداوند تو تاود با مردمان هرکرا خواهدگیرد 

«و با یلا ارو ان َریناك» و نکردیم 1 دیدا رکه ترا نمودیم. 1 فتتة للثاس» مگر آزمایشی مردمان را 
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«و الشجرة الملعونة في الرآن» و آن درخت نفریده نکوهیده در قرآن «و نوف و می‌ترسانیم ایشان را؛ 
«فما یریدم ال طیانا بر( ۶ و نمی‌فزاید ترسانیدن ایشان را مگرگزاف گویی وگزاف کاریی بزرگ. 

«و اد فلا للمَلانکة ۳ لادم» و فریشتگان را گفتیم که سجود کنبد آدم راء «فسَجدوا 1 بْلیسَ» سجود 
کردند او را مگ انلیش: «قال ‏ سچد لمَن خلت طیا (۶۱)» گفت آیا سجود کنم اکنون کسی را که بیافریدی 
ازگل؟! 

«قال ا رأْكَ» وگفت بینی» «هذا اي کرت عَلَي» ان وا کر گرا ره «لننَ خرن [مذ یوم القیامت» 
اگر باز داری مرا تا روز رستاحبز «لاحتکن رکه از بیخ کنم من نژاد او را ال قللا ۹ کر دک 
«قال ادْمَبٌ فَمَنَ تبعك منهم» اللّه تعالی گفت شو ه رکه ار خن تو بیاید ازیشان» «فٍن جهنم م جزاوکم» دوزخ 
پاداش شما همه «جزاء موفُوراً (۶۳)» پاداشی است تمام و سپری کرده. 

«و استفزژ» و بخیزان» «مّن استطعَت منهّم بصوتك» هرکه توانی ازیشان ببانگ خویش» «و أجلب علیهم» و بر 
ایسان انگیزان «بِحَیْلك و جلك» سواران خویش و پیادگان خویش» ««و و شا رکهم» و با ایشان انبازی کن» «في 
وال و الرلاد» در بالزات ایشان و در فرزندان» «و عدهم» و وعده زندگانی ده «و ما دهم الشیّطانٌ 1 
ور (۶۴)» و وعده ندهد مردمان را دیو مگر بفریب. 

«ٍن ی لت لك علیهم سْلطانْ» بندگان من نیست ترا بر ایشان دسترسی و توانی» «وّ کفی بربّك وکیلا 
(۶۵)» اناد تو بسنده و باز پذیرنده اشت و بار. 

«ریکُمْالذي يرْجي کم الفلك قي الحر» خداوند شما اوست که خوش می‌رواند و نرم کشتی در دریا شما راء 
«لتتُوا مر فُضله» تا فضل او جویید روم خویش» «ابهکان یک رحیماً (۶۶)» که او بشما مهربان است. 
«و اذا مک الضر في ایح و چون بشما رس دگزند و بیم در دریاء « صل من تدخون الا لی» گم شود هر چه 
می‌خوانید بخدایی مگر او «فْلَمّا تج کم ٍّی الب چون شما را وارهاند با شکی و دشت. «اَعْرَضت» روی 
گردانید از شکر او « و کان الاانسان کفورا (۶۷)» این آدمی همیشه ناسپاس است. 

۳ فامتم» ایمن می‌با شید شما که مشرکانید» «أن یَخسف بکُم جانب الب که شما را از سویی در زمینی فرو 
برد ۳ یرل کم حاصباً» یا برشها سنگ باران فرشتاه دتم لا تجدوا کم وکیلا (۶۸» آن گه خود را 
یاری و پذیرفتگاری وکارسازی نیابید. 

«أم آمتم» آیا ایمن می‌باشید. ۳ ید کم فیه آخری» که شما را باز باری دیگر در دریا برد «فیرسل 
کم قاصفاً من الزیح» و بر شما باد کشت شک گشایاه «فیغرفکم» تا شما را باب بکشد. «یما کفرتم» بآنك 
بار پیشین ناسپاس گشتید, دتم مر لا تجدوا لکُم لین به تبیعً (۶۹)» آن گه خویشتن را بر ما متتبع و داوری دار و 
کین خواه نیابید. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «قل کوئوا حجارة آّ تا ی مه یکی في صدو رکم» معنی شوت که ای یمان منکران 
یکره کی تشیاتس فرت سک او و آهن و پولادگردید یا آن خلقی که در دلهای شما چنان نمایدکه 
زنده کردن آن نتواند بود و آن مرگ است بقول بیشترین مفسران یعنی که اگر خود مرگ باشید شما را بمیرانم و 
باز زنده گردانم به آن قدرت که ۳9 را در آفرینش اول آفریدم و شما اقرار می‌ دهید» هم بآن قدرت شما را باز 
ارم وا کی چا سک و آهن ناشیا هرگ قال محاهد: ی 
الجبال» «فسیَُولُون صن بُعیدنا» خلقا جدیدا بعد الموت. «قل الذي فطرکم ای خلقکم اول مرة «فسینغضون 
لك رسیم فعل المستهزی و المستیعد لشیم و تفولون شین هو ای مت ی ی استبعادا له و 
نفیاء یقال نغضت سئه اذا تحرکت و انغاض الرجل رأسه تحریکه ایّاه مستنکراء «فْل عسی ان حون فرتا آ 
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هو قریب لان عسی من اللّه واجب. و «قریب» یجوز ان یکون خبرکان و یجوز ان یکون ظرفا ای فی زمان قریب, 
ثم بیّن و عیّن فقال: «یوْم یدعوکم» من قبورکم الی موقف القيامة و المحاسبة. مقاتل گفت: «یَدعوک» 
اسرافیل و هی النفخة الاخيرة و اين دعا را دو وجه است از معنی: یکی آنست که صیحه‌ای شنوندکه آن صیحه 
ایشان را داعیه اجتماع بود بزمین محشر دیگر معنی آنست که اسرافیل بر صخره بیت المقدس بایستد و گوید: 
- البالية و اللحوم المتفرقة و العروق المتقطعة اخرجوا من قبورکم فیخرجون من قبورهم فذلك قوله 


4 و 


«فتستجییّون بحمّده» ای فتجیبون بامره و تقصدون نحو الداعی. و قیل «فتستجییُون» مقرین بائه خالقکم. و 
و 
المومنون فکما 
قال الثبي (ص): یاه ۱ ی مهو ای رو هل ۱ 2 وه 
ینفضون التراب عن رژسهم و یقولون الحمد له الَذی اذهب عنا الحزن,. «و تظنون ان نتم | قلیلا» ای ما 
ینتم فی القبر الا قلیلا یستقصرون مدة موتهم لائهم لا یشعرون بالمدة الّتی مرّت بهم و هم اموات. و قیل 
یستقصرون مدة لبثهم فی الدنیا ممّا یعلمون من طول لبثهم فی الاخرة. و قیل بین النفختین یرفهون عن العذاب و 
بینهما اربعون سنة فیرونها لاستراحتهم قلیلا. 
«وّ قُل لعبادي یلوا اي هي أَحْسنّْ» سبب نزول این آیت آن بود که مشرکان عرب صحابه رسول را اذی 
مد موی شام را بقول و فعل می‌رنجانيدند. ايشان برسول خدا نالیدند و دستوری قتال خواستند. جواب 
ایشان این آیت آمد: «و قَلْ لعبادي» المژمنین «یقولُوا» للکافرین, «الي ه هی ام #بیفض ال که نیقی 
احسن و ذلك ان یقولوا بهدیکم اللّه و هذا قبل ان امروا بالجهاد. و قیل الاحسن کلمة الاخلاص: لا اله الا ال 
محمّد رسول اللّه. و قیل الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. و قیل نزلت فی عمر بن الخطاب. و قیل فی ابو 
بکر الصدیق حین شتمه رجل من العرب فامره اللّه بالعفی «ن السیْطان یر هم التزغ ایقاع الشرّ و افساد 
ذات الیین نزغ آنست که ایشان را بسر سبکی در یکدیگر اوکند و میان ایشان آغالش سازد و عداوت در میان او 
کند «انٌ الشْیْطان کانْ للرنسان عَدوّا میا ظاهر العداو 
«ریکم طلم بکم ان یا بحَمکم» بوفکم لومنوه «أر رن یا یََُیْکٍُ» بان یمیتکم علی الکفر, اعلم ابنجا 
بمعنی علیم است میگوید الّه تعالی داناست بشما و سزای شماء اگر خواهد برحمت خویش شما را توفیق دهد 
تا ایمان آرید و بهروز و نیکبخت گردید. و اگر خواهد بعدل خویش شما را عذاب کندکه برکفر و شرك بمیرید و 
بدوزخ شوید آن گه گفت: «و ما أرسلناك علَیّهم وکیلا» 

بو ایک یمام قیمی م۱۳ السیخ ای مجوه ایماایشاو نی فکنيم و دزدست توواعراست نو 
تکرفیهابی سجن الا مت رو تفن و هبایت بجر کان با تست زو یل نزن ۶ شا رَحَکُم» فینجیکم من 
اعداتکم «او ان ۳ ایمیک فیسآطهم علیکم «و ما أَرسلاك علیهم وکیلا» ای حفیظا کفیلاء قیل نسختها آية 
القتال. 
«و رب ألمٌ من في السّماوات و الأْرْض» ای هو عالم باهل السّماوات و اهل الارض و هو اعلم بصلاح کل 
واحد منهم خداوند تو داناست باهل آسمان و اهل زمین از فریشتگان و آدمیان و غیر ایشان, همه را می‌داندکه 
همه آفریده اواند. رهی و بنده اواند. صلاح و سزای هرکس داندکه چیست. هرکس را آنج صلاح وع است 
می‌دهد و بهر کس آنج سزای ویست می‌رساند. و قیل «ریّك أَم بمن في آلستاه او الأْرْض» فجعلهم 
مختلفین فی اخلاقهم و صورهم و احوالهم و ملکهم کما فضّل «بعْضَ این علی بَعّضٍ» فمنهم من کلم ال و 
منهم من اتخذه خلیلا و منهم من ایّده بروح القدس و منهم من آتاه ملکا لا ینبغی لاحد من بعده و منهم من 
اصطفاه و غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر و هو محمّد (ص) و اعطاثه القرآن. «و آتینا داوّد زبُورٌ» و هو مائة 
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و خمسون سورة لیس فیها حکم و لا فرض و لا حلال و لا حرام و لا حدود انما هو ثناء و وعظ و تحمید و 
تمامترکرامتی و عظیم تر نواختی که اللّه تعالی با بنده کند آنست که او را کتاب دهد و هیچ پیغامبر ازکرامتی و 
معجزتی خالی نبود اما کتاب هفت کس را داد از پیغامبران: آدم و شیث و ادریس و ابراهیم و داود و موسی و 
عیسی و محمّد صلوات اللّه علیهم اجمعين, و المعنی فی ذکر داود ها هنا ان ال عر و جل اعلم ان تفضیل 
بعض النبیّین علی بعض ممّا قد فعله اللّه عر و جل عن علم بشأنهم و لا تنکروا تفضیل محمّد (ص) و اعطائه 
القرآن فقد اعطی اللّه داود ابو و قراً حمزة: «و آتّنا داوَد زبور» بضم الرّای و هو جمع زبر. 
«قّل اذعوا لین زَعَمتَمْ من دُونه» سیب نزول این آیت آن بود که قريش را هفت سال قحط رسید و اندر آن 
قحط در بلائی عظیم بودند تا برسول خدا نالیدند و کشف بل بدعا از وی خواستند. این آیت بجواب ایشان 
بود: «فْل اذعُوا لین زعمتم» اذعیتم انها آلهة سوی اللّه از ایشان خواهید تا ببینید و بدانیدکه در دست و توان 
انشان ش ی متا هگا نه گردانیدن سود نه قحط و شدت از شما باز برند و نه توانندکه درویشی با 
توانگری گردانتک و نه یمارق,با صحت: آن که گفت: «أولیك این یدْون» ای یدعونهم آلهة و یعبدونهم و هم 
الملائكة الذین عبدوا من دونه. و قیل عزیز و المسیح. و قیل نفر من الجن تعبدهم خزاعة فاسلم اولتك النفر من 
الجن و بقیت خزاعة علی کفرهم. اینان که ایشان را خدایان می‌خوانند خود آنندکه اللّه تعالی را می‌پرستند و او 
را می‌خوانند و بوی تقرب می‌جویند. «ییْتغون الی ربهم الوّسیلة» یتضرعون الی اللّه و یطلبون القربة و الرّلفة الیه 
الوسیلة و الطلبة و السّول فی معنی واحد. «اَیْهُم آقزب» ایهم رفع بالابتداء و الخبر اقرب» و المعنی یطلبون 
الوسيلة الی ریهم فینظرون ایهم اقرب الیه فیتوسلون به ند ثم قال: «و برجون وحم 7 و یخافون عذایَة» ای معبود کم 
طالبوا الرَلفة الی اللّه و راجوا رحمته و خائفوا عذابه ِ انتان که قنماا ایشا و را موه مق داشتعالله تعالی 
ِِ هی تجو یت و رحمت او می‌بیوسند و از عذاب او می‌ترسند. جوینده و ترسنده و بیوسنده خدایی را کی 
بل و فیل «ولیك لین یَدحُونّ» هم الانبیاء الّذین ذکروا فی الية الاولی. یدعون اللّه و یدعون النّاس الی 
عبادة اللّه «یتَغُون ٍلی رتم الْوسیل» بصالح الااعمال. 
«و ان من قرية 1۴ نَحنْ " مهْلکُوا» ای مبیدوها علی ممر الایّام دا مُعذیوها غذاباً شدیدآ» هیچ شهری نیست 
مگرکه ما هلاك کننده اهل آنیم مایت توا تشر کرک کف ماه توت ان ال ند 
فبالعذاب بدان را بعذاب زود فراگيريم و هلاك کنیم و نیکان را بدرنگ و روزگار بآجال خویش, «کان ذلك 
في الکتاب سَنطورا» ای مثبتا مکتوبا فی اوح المحفوظ. 
«وّ ما من هذا علی سعة لسان العرب. معناه لم یمتنم و اللّه ع و جل لا یمنع هذا کما جاء < ی مر 
مژمنا فقد سر اللّه معناه جاء بشیء یفرح به اللّه و الّه لا یسرٌ و لکنه یفرح و قد صحّ فی الخبر الفرح. ابن 
عباس گفت سبب نزول اين آیت آن بود که اهل مکّه از رسول خدا اقتراح کردند تا کوه صفا زر گرداند و زمین 
مه بر ایشان فراخ و هامون گرداند تا ایشان در آن کشت زارکنند. وحی آمد بزبان جبرثیل که ای محمّد اگر 
خواهی بایشان دهیم آنچ درخواست می‌کنند. امّا اگر ایمان نیارند ایشان را زمان ندهیم و همه را هلاك کنیم 
چنانك با امم پیشین کردیم. و اگر خواهی ایشان را فرو گذاريم و زمان دهیم رسول خدا (ص) اختیار فرا 
کذاکن .و زمان دادن کرو زب المالشن بای من ان فرساده»ضی ها قع ان ترس بالابانت»* .ها متا 
ارسال البات النی اقترحوها الا علمنا انّهم یکذبون رسلی کما کذّب الاوّلون فاهلکناهم لانْ سنا مضت 
باملاك من کذّب بالایات المقترحة فیجب اهلاك قومك و قد قضیت ان لا استأصل امتك لان فیهم من یمن او 
یلد مومنا رحمت خدا و فضل خدا بود و برکت دعاء مصطفی (ص) برین امّت که رب العالمین عذاب استیصال 
ازکقار امّت او باز داشت و عذاب ایشان با قيامت افکند چنانك گفت: «بّل لسع مَعدهم و لسع آذهی و 
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س». 
مه قولهه ان ترش بالایات» فی موضع المفعول الّاني, «أنْ کَذّب ها الاَولُون» موضعه رفع بالفاعل ای ما 

فتعا الا رال لا تکذیب الاوّلین «و آتینا مود الق بسوالهم و اقتراحهم «مبْصرة» ای آية بيْنةٍ ظاهرة مضيتة 
خرجت من صخرة صلدة. و قیل مبصرة متضمنة لبصاثر فی الدین لمن استبصر. 
و قیل مبصرة یبصر بها کیوم صائم یعنی فصام فیه و ليلة نائمة نیام فیها. و قیل مبصرة جاعلة ایّاهم ذوی بصاش 

«فظلَُوا بها» فی الباء ثلائة اقوال: احدها بمعنی کدّبوا بهاء و الاني ظلموا انفسهم بعقرهاء و الالث فظلموها و 
اه رنه وفا خفت بها» ای جحدوا بها انّها من عند ال «و ما نرْسلْ بالایات» یعنی و ما نرسل الاآیات 
واه وه لاوز وا تال نهر ال اس رها انا( اش اور ناسوت الذریع. و قیل 
العبر یقول و ما نری الایات و المعجزات الا وعیدا فاذا ظهرت الاية و لم تقبل وقعت العقوبة و حّت الحجة و 
انقطعت المعذرة و بطلت المهلة. و قیل «وّ ما ترسل باللایات» ای العبر و الدلالات. «الا تخویفا» للعباد لعلهم 
یخافون القادر علی ما بشاء. 
قال قتادة: ان اللّه تعالی یخوّف الناس بما شاء من آیاته لعلهم یعتبون او یرجعون رجفت المدينة علی عهد ابن 
مسعود فقال یا ها الْاس ان ریکم یستعتبکم فاعتبوه. و روی محمّد بن عبد الملك بن مروان قال: ان الارض 
زلزلت علی عهد رسول ال (ص) فوضع یده علیها فقال اسکنی فائه لم یأن لك بعد ثم التفت الی اصحابه فقال 
ان ربکم تستعتبکم فاعتبوه. ثم زلزلت بالنّاس فی زمان عمر بن الخطاب فقال ایّها الناس ما کانت هذه الزلزلة الا 
عن امر احدئتموه و الَذی نفسی بیده لثن عادت لا اساکنکم فیها ابدا. 
و سئل احمد بن حنبل عن هذه الاية فقال: الآیات هی الشباب و الکهولة و الشيبة و تقلب الاحوال لعلك تعتبر 
بحال او تتعظ فی وقت. 
«و لد نا لك» یعنی نقول لك» «اٍن رَبّك حاط بالنّاس» ای الّاس فی قبضته و هو مانعك منهم فلا تبال بهم و 
بل ما ارسلت به, و معنی آیت آنست که ای محمّد ما ترا می‌گویيم از اين کافران و دشمنان مترس و اندیشه مدار 
که ایشان همه در قبضه مااند و در مشیّت ماء نتوانند هیچ که از مشیّت ما بیرون شوند و ما ترا نگهبان وگوشوانیم 
دست ایشان از توکوتاه داریم تا قصد تو و قتل تو نتوانندکردن تو فرمان و وحی ما بقوت دل برسان و رسالت 
بگزار و ازکس باك مدا همانست که جای دیگرگفت: «و ال بَعَصمَك مر الناس», «وّ ما جَعلَا الرویا ای 
راك » قال سفیان بن عیبنه عن عمرو بن دینار عن عکرمة عن ابن عباس اه قال فی هذه الاية هی رژیا عين 
اریها رسول اللّه (ص) ليلة اسری به لیست برژیا منام و تقول العرب ریت بعینی رژية و رژیا و علی هذا یحمل 
حدیث معاوية انّه کان اذا سئل عن مسری رسول اللّه (ص) قال کانت رژیا من اللّه صادقة ای رژیا عیان اری ال 
نبیه (ص). 

قول جمهور مفسران آنست که این رژیا دیدن بچشم است در بیداری مصطفی را شب معراج و معنی فتته در آن 
آن بود که قومی آن را منکر شدند و نپذیرفتند ازین ناگرویدگان و خداوندان گمان از مردمان, گفتند چون تواند 
بود و چه صورت بندد که یکی را بپاره‌ای از شب بآسمان برند و باز آرند؟! و مسلمانان آن را تصدیق کردند و 
پلترفتتده فولی دیکر آزدانن اش زوایت کردها مدکهاین زقبا غوایست نعتی که آن تغوات رسول+عدا را کموذتا 
که در مکّه شدی و آن سال حدیبیه بود که رسول (ص) از مدینه بیامد بتعجیل تا در مکّه شود و مشرکان او را باز 
گردانیدند تا قومی گفتند: قد رد رسول اللّه (ص) و قدکان حدئنا اه سیدخلهاء آن بازگشت رسول فتنه آن قوم 
گشت که این سخن گفتند. چون سال دیگر بود رسول خدا در مکّه شد و فتح بود رسول خدا راء ربٌ العژه آیت 
فرستاد: «لقّد صَدّق ال رَسلهُ ایا بالحَقَ» الاية... و قیل هو من قوله: «ذْ ُریکهم اللهُ في مامك قلیلا». «و 
جر امه فی القرآن هی عطف علی الروْیا مفسران گفتند این شجره ملعونه درخت زقوم است که رب 
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له در وصف آن گفت: «انها شُجرة تخر في صل الجیم» جای دیگ رگفت: «اِنْ شُجرةً الوم طعام 
یره و فنه مشرکان در درخت آنست که ابو جهل گفت: لنشن مق کلب اون ابی کبشة اه پوعدکم بنار تحرق 
الحجارة ثم یزعم اه تنبت فیها شجرة و انتم تعلمون انْ التار تحرق الشجر در آتش درخت بارور چون بود و آتش 
خود درخت سوزد. پس بو جهل اصحاب خود را گفت: فما تقولون فی الرَقوم شما در زقوم چه گوئید و آن را 
چه شناسید؟ عبد اللّه بن الرّبعری گفت: انْها الرّبد و التمر بلغة برب فقال ابو جهل پا جارية زقمینا فآتت بالژّبد و 
ات فقال استهزاء یا قوم تزقموا فان هذا ما یخوفکم به محمّد. 

اینست فتنه مشرکان در درخت ملعونه که اللّه گفت: دا فتتة للثاس» همانست که جای دیگرگفت: دی جعلناها 
فتةٌ للم انا شجرة تخر في أصل الْجَحیم». و روی عن ابن عباس: الشجرة الملعونة الکشوت التی تلتوی 
علی الشُجر و فی الملعونة اقوال و احدها انه لمّا اشبه طلعها روس الشیاطین و الشیطان ملعون کانت الشجرة 
ملعونة» و التّاني ان آکلها ملعون فاجری اللْعنة علیها. و الالث سمّیت ملعونة لضررها و العرب تقول لکل طعام 
مکروه ضارّ ملعون. و قیل فی الاية تقدیم و تأخیر تقدیرها: و ما جعلنا الرژیا الّتی اریناك و الشجرة الملعونة فی 
القرآن الا فتنة للّاس» نم قال: «و نخَوَفْمُ» یعنی بالٌقوم فی الا «فْما یریدهُم» التخویف, «الا طغیاناً کبیرٌ» 
کفرا و مجاوزة حد فی العصیان, ثم عقّب هذا بحدیث آدم وک تین دی عقوه علی تم فقال عرّ من قائل: «و 
ذ فلا للملانْکَة اسَجْدوا لادم فَسَجَدوا لا |بلیس» مضی تفسیره» «قال أ أسجُد» استفهام انکان «لمَن خَفَت 
طینا» نصب علی الحال یعنی انك انشأته فی حال کونه طینا و یجوز ان بکون تمییزا بعنی من طین. 

«قال» یعنی ابلیس, «أ رَأیْیك» ای أ ریت و الکاف توکید للمخاطبةء «هدّا الذي کرت عَلّي» اين تکریم 
بمعنی تعظیم و تفضیل است. «عَلَي» از بهر آن گفت و جواب این سخن محذوفست: ای اخبرنی عن هذا الذی 
ای ی ی دی و ی تحاف لاو ی انوم دیا 
علیه. «لین أَخَرتن الی یوم ما0 نیقی اهامای و تن رام 1 سک در ای لاستأصلنهم 
بالاغواء و له علیهم » یقال احتنکت الجراد الارض اذا اکلت نباتها کلّه. و قیل معناه لخذن باحنا کهم و 
لاجرنهم الی النار حنکت الدابة و احتنکتها اذا جعلت فی حنکها الاسفل حبلا یقودها به. و قیل لاقودنهم 
کیف شئته «لّ قلیلا» اين استثنا از بهر آن کرد که اللّه بر وی استثنا کرده بود وگفته: «ٍن عبادي لش لک 
هم سلطا و ما کان له کل من سلطان اه لس له سلطا علی لین آمنوا» «قال اذهّب» ین که هی 
و ذماب نیست و جز طرد و ابعدنیست و بان کلمة او را بلحت کرد و از رحمت خود دور, ای ابعد. و قیل 
تباعد عن جملة اولیائی بعد ان عصیت. «فمنَ تبعك» ای اطاعلكه» «منی» من ذریته. «فٍن جهنم م جزاوکم» اغْخ 
جزاك و جزاژهم فغلب المخاطب علی الغائب. «جراء مَفُور» ای موفی مکمّلا یقال و فرا الّیء یفر و وفرته 
افره لازم و متعد. 

«و استفزز» اصل الفز القطع و منه تفرّز الثوب اذا تخرّق و فرّزته قطعته «َ استفزز من اسطعَتٌ منهّم» ای 
ازعجه و استدعه استدعاء بحمله الی اجابتك «بصوتك» تفت افو ان الرما وان ات و دعوات دعاه 
لفتن, «و أَجلبٌ عم ای صح علیهم و اصله الجلبه و هی شدة الصوت و المعنی احتشهم علیهم بالاغواء و 
الدعاء الی طاعتك و الصد عن طاعتی» «بخیّلكٌ و زجلك» ای برکبانك و مشاتك کل راکب و ماش فی معصية 
اللّه فهو من اصحاب ابلیس. قال قتادة: للشیطان خیل و رجل من الجن و الانس و هم الذین بطیعونه. جایز است 
که ابلیس را خیل و رجل بود یعنی سواران و پیادگان چنانك مفسران گفتند هر سوارکه بمعصیت اللّه و حلاف 
شریعت بر نشیند سوار ابلیس است و هر پیاده که بمعصیت الّه و خلاف شریعت رود از رجال ابلیس است. و 
جائز است که ابلیس را خیل و رجل نباشد و او را بدین نفرموده‌اند بلکه این سخن با وی بر سبیل زجر و 
استخفاف رفت چنانك کسی را تهدیدکنی و بر آن تهدید مبالغت نمایی گویی: اذهب فاصنع ما بدا لك و استعن 
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بمن شئت رو آنج توانی از مکاید و حیل بکن و بهرکه خواهی استعانت کن. 
ی مش ی ی ی 
واحدا فی معنی الجمع کقوله: «وّ ٍن تلها نعمة 2 ال ل تحصوها», «و شارکهم في وال و الأزلاد» و هوکل 
مال اصیب من حرام او انفق فی سبیل حرام او یعصی ال فیه و قیل هو الرّبوا. و قیل هو البحيرة و الساثبة و 
اخواتهما. و قیل ما کانوا پذبحونه لالهتهم. «وّ الأْوْلاد» یعنی اولاد الرّنا. و قیل الموودة. و قیل هو تهویدهم و 
تنصیرهم و تمجیسهم. 
و قیل تسمیتهم اولادهم عبد العرّی و عبد اللات و عبد شمس و عبد الحرث. و قیل ان یستعملوا اولادهم فی 
معصية اللّه و فی الجملة کل معصية فی ولد و مال فابلیس اللعین شریکهم فیهاء «وّ عدهُم» یعنی بالمواعید 
الباطله. و قیل عدهم ان لا جنة و لا نار و لا بعث. و قیل عدهم ای اطل لهم فی العمر و مد لهم فی طیلهم. و 
رأس کل فساد فی الدّین طول الامل. 
بدانك این امرها را امر تهدید و وعیدگویندکه پیش از اين نهی رفته از آنج او را بدان می‌فرمایند و ذلك قوله: 
«فمنْ تبعك مهم فان جَهنم جزاوکم جَراء مَوَفُورٌ» و اين همچنانست که کسی را گویی درین سرای مرو چون 
خواهد که در رود توگویی مردی کن و در رو و اين نه فرمان است که میدهد تا در رود و طاعت دار باشد بلکه 
تهدید می‌کند که اگر در روی بینی که با تو چه کنم و چه جزا دهم نظیره قوله تعالی: «اعْملُوا ما شِتّم» و قد 
نهوا قبل ذلك آن یتبعوا آهواهم و ان یعملوا بالمعاصی, قوله تعالی: «وّ ما یعدهُم الشیْطانْ لا غُرورً» ای خديعة 
و باطلا لاه لا يغني عنهم من عذاب اللّه شینء کقوله: «ِنْ ال ودک ود لح و وعَدنکم فاخَلفتکم» 
الایة... و قیل الغرور تزیین الخطاء بما یوهم اه صواب. 
و قوله تعالی: «ٍن عبادي» الذین خلقتهم لجنتی. «سَ ك لیم سُطان» علی ان تضلهم و تحملهم علی ذنب 
لا یغفر. و قیل لا سبیل لك علی عبادی سوی وسوستك لهم فی الدعاء الی المعاصی» «و کفی بریّك وکیلا» 
حافظا و ناصرا لاولیائه یعصمهم من ابلیس. 
«ربکم اي یج » هذا معطوف علی قوله: «قل اي فطرکم ول َرّ» یعین یبعتکم الذی فطرکم اوّل مرة و 
«الّذي يرْجي تک لْلك» یزجی یعنی یسیر سیرا هونا. یقال فلان یزجی عيشه بمسكة من القوت و یزجیه بهاء 
«لَوا مر فضّله» یعنی لتطلیوا ایح فی القجارة «ِه کان کم رحیما» ای بالمومنین رحیما. این آیت حجتست 
بر منکران بعث: ای ان الّذی قدر علی ابتداء خلقهم و علی تسخیر الفلك «في الْبّحْر» کالاعلام قادر علی 
اعادتهم. 
«وّ ٍذا سکم الض» ای عصوف الرّیاح و خوف الغرق. «في بح ضَل» ای بطل و زال و غاب «مَنْ تَدعُون» 
من الالهت. «لا یّ» ای لم تدعوا فی تلك الحالة ال اللّه و لم تجدوا مغیثا سواه «ْلَ نجاکُم» من الغرق» 
«لی ار رضم عن الایتان ال تفه و قیل: «أرضتَم» اتسعتم فی کفران انعم «وکان الانسان کقورآ» 
دود نم از وتان ها ها یمتی زارحا ماه مین ۵ درآ بیلگیم فی ال 
فقال: «ا فأمنتم» حیث اعرضتم حين سلمتم من هول البحر «ان نخسف. او نرسل, ان نعیدکم» فنرسل, 
فنغرقکم» این هر پنج بنون قراءت مکی و ابو عمرو است باقی همه بیا خوانند: «أنْ ضیف یک یعنی یغور 
بکم و یفییکم فی الارض کما فعل بقارون, و «جانب البرّ» ناحیته من الارض. و قیل «جانب ابر ساحل 
البح «أَو یرل علیکُم حاصیا» حجارة من السّماء کما فعل بقوم لوط. و قیل الحاصب الریح الّتی تأتی 
پالحصیاء «تم لا تجدوا کم وکیل"» یعنی من یحفظکم ۳ 
«أ آمنتم آن بعیدکم فیه» ای فی البح «تارةً اخری» ای مرة اخری. «فیرسل علیکُم قاصفاً من الزیح» تقصف 
الفلك و تکسرها حاصبا قاصفا ذکرا علی لفظ التذکیر لانهما نعتان لزما ایح مثل حاثض و نحوه. و فا لا نها 
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نعتان للعذاب. و قیل لاتهما بمعنی ذات حصب و قصف. «فیغرقَکُم بما کُفرتَم» ای فیغرقکم اه بسبب کفرکم, 
و قراً رویس و ابو عمرو: «فتفرقکم» بالتّاء یعنی فتفرقکم الزیح لانها سبب الاغراق ارسال درین آیت بمعنی 
گشادنست چنانك گویی: ارسلت الطاثر: و منه قوله تعالی: «یْرْسل علیکما شواظٌ من نار یرل السَماء عَلیْکم 
مدرارا لتزسل لیم حجارة بن طین» و نظایر ار تاو ات نا اسان کمن ( ص) پیوندد معنی 
آن فرستادن بود و آنك بآفریده بی جان پیوندد آن گشادن بود و اين آنست که اللّه گفت: «فیرسل علیکم قاصفاً 
من و الریح» همانست که جای دیگر گفت: «النَه ۳۹ برسل الریاج» فرو میگشاید الّه بادها بتدبیر بهنگام 
دریایست و باندازه بایست انداخته بتقدیر بادهای مختلف مخارج مختلف بطبعهای مختلف در وقتهای 
مختلف: یکی راندن میغ را و ساختن آن ره یکی آبستن کردن میغ را و باریدن باران ره یکی آبستن کردن درختان 
و شکفتن آن رء یکی باز بر نوشتن ابر را و زدودن هوا را و خشك کردن زمین راء یکی بستن بخها را و تبه گردن 
آفتها را و دباغت هوا را؛ یکی می‌کشتی راند یکی زمین می‌زداید. یکی با غ می‌آرایده یکی هوا می‌پالاید. یکی 
باد نرم و خوش: رخاء حیث اصاب نه خفته را جنباند و نه موری بیازاره یکی کوه میکند و کشتی می‌شکند و 
در دیده نياید. آفریده‌ای بدان صعبی» و سپاهی بدان بزرگی. و از عقل و عین بدان دوری» میان آسمان و زمین 
در کمین, بر و بحر از و پر نه در دست آید و نه در دیده حمله بران, نعره زنان بنا شکنان و از چشم نهان, قوله: 
دتم | کم لین به» ای بالاغراق و الارسال» «تبیعاً» یعنی من یتبعنا بانکار ما نزل بکم و لا من یتبعنا 
لیصرفه عنکم و لا من یطلبنا بدماتکم. فا شم اس یواست 
النوبة الثالثة 
فز له تایب ها کر بتارم ای شاه ال ناوت دیا لعاوانت عاذوری مان ددعت اش از وواله ور 
ی 
را زنده گردانیم بکمال قدرت و جلال عرّت خویش, چنانك در نشثه اولی نبود بیافریدم و از آغاز نو ساختم باز 
در نشثه اخری پس از زد کون باز آفرینم چنانك باول آفریدم من همانم که بودم» قدرت همان قدرت» عرّت 
ور و ره ٩‏ مر ای رواک و وس وی 
7۳ «قل اي فطرکم ول مَرّ» همانست که جای دیگرگفت: «قل بحیها اي نها ول مر آن مدیر بد 
خلف: ابی "ین خلف استخوانی گهن گشته ریزیده برداشت وگفت: با محمّد ا تری اللّه یحبی هذا بعد ما قد رم؟ 
پس از آن که این استخوان بریزید و نیست گشت تو می‌گویی که الّه آن را زنده گرداند؟ مصطفی (ص) گفت: 
نعم یبعئك و یدخلك النار اين خود زبان تفسیر است و ظاهر آیت. اما اهل فهم را درین آیت و امثال آن سرّی 
دیگر است و ذوقی دیگر میگویندکه اشارت باحیاء دلهای اهل غفلتست بنور مکاشفت و احیاء جانهای اهل 
هوی و شهوت بنسیم مشاهدت و روح مواصلت و بحقیقت حياة آن حیاتست که روح را فتوح دهد بروح ایمان 
و اگر همه جانهای عالمیان بتو دهند چون روح فتوح ایمان نداری مرده‌ای. و اگر هزار سال ترا در خاك نهند 
چون ریحان توحید در روضه روح تو رسته است سر همه زندگان تویی» نشان این حالت آنست که بنده از ورطه 
فترت برخیزد و در نجات و نجاح خود کوشد. نعیم باقی بسرای فانی بنفروشد. بزبان بیداری و بنعت هشیاری 
گوید: 

تا کی از دار الغروری سوختن دار السرور تا کی از دار الفراری ساختن دار القرار 
«یْ م یدح وکم فتستجیبون بِحَمّده» مژمنان که سعداء ملت‌اند و امناء درگاه عزت‌اند در خاك نداء کرامت از روی 
لطافت با هزاران عنایت بشنونده چون آن نداء کرامت بسمع ایشان رسد و نسیم آن سعادت بر روضه جان ایشان 
وزد بحمد جواب دهند و گویند: الحمد له الذی جعلنا من اهل دعوته کذا قاله الجنید گویند حمد بسزا و 
ستایش نیکو خدای را که ما را بجای آن کرد که ما را خواند و بندای کرامت ما را نواخت. وگفته‌اندکه حمد و 
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شکر دلیل نعمت و منت است. چون اجابت ایشان بحمد آمد از آنست که در خاك ایشان را نعمت و نواخت 
بوده. 
و فی الخبر: یفسح للمومن فی قبره سبعون ذراعا فی سبعین, ثم پنور له فیه ثم یقال نم کنومة الذی لا بوقظه الا 
احبٌ اهله الیه. 
«و قل لعبادي یلو اي هن ات اي میت نندکان مرا کرش ۲ نها ان کید کی کر تا و( اتشضا 
و نا خداست و یادکرد او بر ژبان و باد داشت او در دل. 
پیر طریقت گفت: ای گشاینده زبانهای مناجات گویان و انس افزای خلوتهای ذاکران و حاضر نفسهای راز 
داران جز از یادکرد تو ما را همراه نیست و جز از یاد داشت تو ما را زاد نیست و جز از تو بتو دلیل و رهنمای 
نیست. خدایا نظرکن در حاجت کس کش جز از يك حاجت نیست. 
و یقال: احسن القول من المذنبین الاقرار و بالجرم. و احسن قول العارفین الاقرار بالعجز عن المعرفة. قال (ص) 
لا احصی ثناء عليك انت کما اثثیت علی نفسك. نیکوتر سخنی که مرد گنه کارگوید آنست که بجرم خود اقرار 
دهد و بگناه خویش معترف شود تا رب العژه او را جی توت کرام کقا ی کان وب بزروی بهام ۳ و 
گناهانش بیامرزدکه وعده چنین داده: «و آخرون اعترفُوا بذئُوبهم خلطوا عملا صالحا و ار شتا عَسّی اللّهْ آن 
توب عَلیْهم». و نیکوتر سخنی که مرد عارف گوید آنست که بعجز خود از معرفت حق اقرار دهد. 
داندکه کس او را جل جلاله بسزاء او بحقیقت حق او بحدود عزت او نشناسد و نتواند. 
ابو بکر صدیق ازینجا گفت: سبحان من لم یجعل للخلق طریقا الی معرفته الا بالعجز عن معرفته پاکست و بی 
عیب آن خداوندکه عجز رهی از معرفت معرفت انگاشت ابو علی دقاق گفت: الهی اوکه ترا شناخت نشناخت! 
پس چون بود حال اوکه خود ترا نشناخت؟! نصر آبادی و شاه با یکدیگر خلاف کردنده یکی گفت که او را 
توان شناخت و آن دیگرگفت که نتوان شناخت» شیخ الاسلام انصاری گفت: هر دو راست گفتند» اوکه گفت 
نتوان شناخت آن معرفت حقیقت حقّ است که هیچکس بآن نرسد مگرکه او خود را بحقیقت خود داند و خود 
شناسد» و اوکه گفت توان شناخت شناخت عام است که جز از وی خدای نیست و با وی شريك و انباز نیست و 
نظیر و نیاز نیست و تشبیه و تعطیل نیست» همانست که ابو العبّاس عطاء گفت: معرفت دواست: معرفت حق و 
معرفت حقیقت حق, اما معرفت حق شناخت یگانگی و یکتایی اوست که خلق می‌شناسند از اسامی و صفات 
و معرفت حقیقت حق خلق را طاقت آن نیست و حدود عظمت وکیفیت اوکس را بآن ادراك نیست و احاطت 
را بآن راه نیست» یقول اللّه تعالی: «و لا حیطون به علْماً و ما قَدروا اللّه حَقَ قدره». .. «و لد فضلنا بَعض 
این علی َعْض» پیغامبران را کرائم احوال ۱ قربت» یکی را صفوت ۳0 را خلّت» یکی را 
ِِِِ معراج و شفاعت و ریت داد وانگه ایشان را در آن خصایص بر یکدیگر افزونی دادم انبیاء 
بر عالمیان افزونی داده» و رسل را بر انبیاء افزونی داده. و اولوا العزم را بر رسل افزونی داده. و مصطفی 
را بر اولوا العزم افزونی داده نهایات مقامات همه بدایت مقام مصطفی است. نهایت مقامات همه 
پیداست و نهایت مقام وی پیدا نیست. و او را بر سر همه اطلاعست وکس را جز از حی بر سر وی اطلاع 
نیست» و لذلك یقول (ص): وق اور و بیان مه ای واتاه عر 
و جل بحسن الادب لوکنت مفتخرا لافتخرت بالحق و القرب وا دی فقد قال جل جلاله: دتم دنا فتدّی» 
فلمّ لم افتخر بمحل الدنو و القرب کیف افتخر بسيادة الاجناس. 
آن مهمتر عالم آفتایی بود که مشرقش مکه بود و مغربش یثرب بود. کسوفش در غار بوده لیکن آن کسوفی بود که 
در آن کسوف صد هزار ودایع لطایف را کشوف بود بر پیشانی مجد او اين عصابه اکرام بود که: «لعمرْك» بر 
آستین عهد او این طراز اعزاز بود که: «مُحَمّد سول ال بر در سرا پرده سرّ او اين رایت ولایت بود که: «انا 
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فتخنا ك فتحاً مینا» فرش رسالت آن مهتر از شرق عالم تا بغرب عالم بیفکنده بساط نبوّت او از قاف تا بقاف 
بگسترده. اعلام ظلام کفر بظهور او نگونسارگشته. سریر سرور سرّ او از عرش بنات النعش برتر نهاده. در جمله و 
تفصیل اوّل همه همّت او میانه همه حرمت او بآخر همه سوز امّت او. 

آدم عزیز و مکرم بود لکن دیو او را وسوسه کرد تا در زلت افکند» باز فر و حشمت محمد عربی بر دیو جست در 
کارش آورد تا میگفت: ما من احد الا و قد وکل به قرينة من الجن قیل و لا انت یا رسول اللّهه قال و لا انا الا 
ان اللّه تعالی اعاننی علیه فاسلم. آدم را از در قهر در آوردند سایه قهر او بر ملکی افتاد زندیقی گشت. محمّد 
عربی را از در لطف در آوردند سایه لطف او بر دیوی افتاد نیقی کشت 

... قوله تعالی: «یرجون رَحمتَة و یَخافون عَذایّث» همانست که جای دیگر گفت: «یدغونا رغباً و رها» اما 
خوف و رجا صفت مبتدیانست و رغبت و رهبت مقام منتهیان» خوف آن ترس است که عامّه مسلمانان را از 
معاصی باز دارد و از حرام دورکند و امل کوتاه کند. و رهبت آن ترس است که زاهدان را عیش برد و از جهان 
و جهانیان جدا کند. همه نفس خود غرامت بینند. همه سخن خود شکایت بینند. همه کرد خود جنایت بینند. 
مومن در خوف و رجا و زاهد در رغبت و رهبت معتدل بایدکه مصطفی (ص) گفت: لو وزن رجاء المومن و 
خوفه لاعتدلا مومن در دنیا امید بعافیت و نعمت میدارد و از بلاها و فتنها می‌ترسد» اینست که میگوید: 
«یْرجُون رَحْمتهٌ و یخافون عَذابّ» و عارف دل در مواصلت و قربت حق بسته و از عذاب قطعیت می‌ترسد. 
اینست که میگوید:«یدُوننا رغباً و رهبا». 

۷ النویة الاولی 

قوله تعالی: «و و لد کرسا 0 گرامی کردیم ما فرزندان آدم ره «و حَملناهم قي الب و البِحر» و برداشتیم 
ایشان را در دشت و دریاه «و رَرقناهم من 2 الطَات» و روزی دادیم ایشان را از پاکها و خوشها» «و فَضلناهُم» و 
ایشان را افزونی دادیم «علی کثیر من خَلقنا» تا نی از آنچ آفريديي «تفضیلا ( ۷ افزونی ی 

«یوم م تدعوا کل آناس» آن که خوانیم ه رگروهی را از مر ی با پیشوایی ایشان» «فمنَ أوتی 
کتابة بیمینه» هرکس که نامه او در دست راست دهند. «فاوْك یقن کتابهم» ایشان آنند که نامه خویش 
میخوانند» «و لا یلو فتیلا (۷۱)» و مزد يك فتیل ازکردار ایشان نکا هند. 

«و من کان في هذه َعّمی» و هرکه درین جهان از حق بدیدن نابیناست «فْهَوَ في الاخرة آعمی» او در آن 
جهان ناییناست» «و ضل ۱ (۷۲)» و از تانتا کمراهتر. 

«وّ ٍن کادُوا لیِفتنونك» خواستندی و نزديك بودی که بر تو تباه کردندی و با زگردانیدندی» «عنِ الذي وا 
ِليك» از وی ری راهان یت «تفتري غینا غرّ تا تو بر ما آن گفتی که ما نگفتيم. «و اذا 
لاتخْدوك خلیلا (۷۳)» وگر بودی اینچنین ترا دوست گرفتندی. 

«و لو لا 7 تناك» و اگر نه آن بودی که ما ترا بر جای بداشتیمی. «لّد کذت» نزديك بودی تو و خواستی 
«ترکن الهم» که بایشان گرائیدی و با انشان ارفیدای» «شیتا قللا (۷۴)» گرائیدنی اندك. 

«اذاً لاَدفال» آن گه بچشانیدیمی ما ترا «ضعف > الْحیاة» توی از عذاب این جهانی «و ضعف الْمَمات» و 
توی از عذاب آن جهانی؛ «تم لا تجد آك علین تصيرا (۷۵)» آن گه تو بر ما پاری نیافتی. 

«و و ان کادُوا تِسَفرَونك» و خواستندی که بشکیزانندی تراء «من الأْرْض» از زمین» «یْحْرجُوك منها» تا ترا 
بیرون کنندی از آن. «و اذا لا تون خلافك» و آن گه درتگ نیابندی ایشان اش رون شقاق «الّ یلا 
() مور ای 

«سة من قد سا لك من رسنا» نهاد خداست در کار پیغامبران که پیش از تو بودند. «و لا تخد سنا 
تخویلا (۷۷)» و نتوانی توکه رسول مایی که سنت ما را از جای بگردانی 
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«آقم الصلاة» بپای دار نمان «لدلوك الشْمُسٍ» ۳ در گشتن خورشید» «ٍلی غسق الیل تا تاریکی شب 
«و فرآن ن الْفجر» و بپای تراد «ٍن فرآن الفْجر» که نماز بامداده «کان مَشْهُوداً (۷۸)» فریشتگان 
روز و فریشتگان شب اندر آن بامداد حاضراند بتو 

النوية الثانية 

قوله تعالی: «و لد کرسٌا ب نی آدم» ای شرفناهم و اکثرنا لهم الکرامة و قیل نسبناهم الی الکرم ما فرزندان آدمی 
را گرامی کردیم که ایشان را صورت نیکو دادیم و قد و قامت راست با عقل و با نطق و با تمییز و آنکه مردان 
بمحاسن آراسته و زنان بگیسوان. ابن عباس گفت در تفسیر اين آیت: کل شیء بتناول مأکوله بفیه من الارض 
الا ابن آدم فائه یتناول الطعام بیده و یرفعه الی فیه. 

ابو پوسف قاضی در حضرت هارون الرشید بود که مائده بنهادند و طعامی آوردندکه او را در آن حاجت بملعقه 
بو هارون انتظار ملعقه میکرد ابو پوسف گفت از جد تو عبد اللّه بن عباس روایت کردند در تفسیر: «کرسٌا 
یی دم که اين تکریم آنست که هر خورنده‌ای بدهن خود از زمین خورد مگر فرزند آدم که بدست برگیرد و فرا 
دهن برد هارون چون این بشنید ملعقه بشکست و بدست طعام میخورد. 

محمّد بن جریرگفت: تکریم بنی آدم آنست که ایشان را بر همه خلق خدا مسلط کردند و همه را مسخر ایشان 
گردانیدند و ایشان را مسر هیچیز نکردند تا با عبادت اللّه پردازند. 

... «و حَملناُم في البرّ» علی الابل و الخیل و البغال و الحمیر و فی البحر علی السْفن» «و رَرْقناهُم من 
الطیات» التّمار و الحبوب و المواشی و السمن و الرّبد و الحلاوی. و قیل «منّ الطّیات» ای من کسب یده از 
خلق خد|هیچیزنیست که روزی وی و قرت وی پاکتر است و خوشتر و نیکوتر از فزند آم «و فَضلناهُم علی 
کتیر من خلَفا تفضیلا» اگرگوئیم: «کرّمْا بُني آدّم» عام است» پس این کثیر بهائم‌اند و انعام و دواب و 
وحوش, و اگرگونيم حاص است و مژمنانرا میخواهدکه جای دیگرگفت: «و من یهن ال فما له ین مکرم» پس 
کثیر بمعنی عموم است: ملائکه و جن و غیر ایشان, و العرب یضع الکثیر و الاکثر فی موضع الجمیع کقوله 
تعالی: «و رهم کاذبُون» ای کلّهم. و این قول بنا بر آن اصل است که: المژمن افضل من الملانکة. 

و روی عن زید بن اسلم قال: قالت الملائكة را نك اعطیت بنی آدم الدنیا بأکلون فیها و یتتعمون و لم تعطنا 
ذلك فاعطناه فی الااخرة. فقال و عرّتی و جلالی لا اجعل ذريّة من خلقت بیدی» و فی روایة: لا اجعل صالح 
ذریّة من خلقته بیدی کمن قلت له کن فکان. 

و عن ابی هريرة قال سمعت رسول اللّه (ص) یقول: المومن اکرم علی اللّه من الملائكة الذین عنده. 

و عن عبد اللّه بن عمرو قال قال رسول اللّه (ص): ما شیء اکرم علی اللّه یوم القيامة من ابن آدم قیل یا رسول 
الثّه و لا الملاتکة قال و لا الملائکة ان الملانكة مجبولون بمنزلة الشمس و القمر» و روی مجبورون. 

و عن عائشة قالت قلت یا رسول له من اکرم الخلق علی اه تعالی؟ قال یا عاثشة اما تقرئن: «ان این منوا و 
و۳ الصلحات أولیك هم رل 

و عن عمر بن عبد العزیز قال: ان المومن افضل عند اللّه من الملائكة. فقیل یا امیر المومنین فما حجَتك؟ قال 
قول اللّه تعالی: «جناتٌ عدن یدخلونها و من صلحٌ منْ آبائهم» الی قوله: «وّ الْملایکة یدخلون علیهمْ من کل 
باب» فالذین یتون افضل من الذین بأتون 

و ممّا یدلٌ علی تفضیل المومنین علی الملائكة ان ال امرهم بالسجود لادم و قد اخذکلٌ واحد من اولاده حظ 
من تلك الکرامة بدلیل قوله: «وّ مد خَلقناکم تم صوَرناکم ثم نا للملانکة اسجُدوا لادم» هذا 

کقوله لهذه الامّة: «انا لما طغی الماء ۰ فی الجاریة» 

فاخبر اه حملنا و نحن فی اصلابهم یومن. ثم م قال: «لنجعلها کم تذک ره 
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فاذا جاز ان یکونوا محمولین بحمل الاباء کذلك ان یکونوا مسجودین بسجدة الاباء و لذلك صاروا خدما لولد 
آدم و لم ی یکن ولد آدم خدما لهم فکان بعضهم حملة الارزاق الینه و بعضهم علی الارواح لقبضها و حملهاء و 
بعضهم موگلون بالاستغفار لهم. و بعضهم موکلون بالسحاب و الریاح, و منهم المعقبات تحفظ بنی آدم. و منهم 
فی الاعیاد یحملون الجوائز و منهم من بحضر الجمعات و یحمل الالوية و الرایات و یکتب اسامی من سبق الی 
الجمعة قبل خروج الامام. و منهم سیّاحون فی الارض یلتمسون مجالس الذ کر و منهم موکلون باتمام الکلام اذا 
قال الآدمی «سبحان الّ» قالوا «و بحمده» و اذا قال: «الحمد للّ» قالوا «رب العالمین». ثم یوم القيامة 
یوکلون ببنی آدم فمنهم من یصحبه الی الموقف, و منهم من یحمل النجائب, و منهم من یزن الاعمال, و منهم 
من یشیعه الی الصراط فیقولون نحن اولیاژکم فی الحياة الدنیا و فی الاخرة حتی اذا صاروا الی الجنان تن 
خزّان. و منهم زوار و منهم حملة السّلام من عند العزیز الجّار. قال اللّه تعالی: «وّ الْملانکةّ یدخلون علیهم من 
کل باب لام لک بما صرتم عم عقبّی الدار»» ثم ان جماعة من اهل اس اتفقوا علی ان ج جملة ولد آدم 
مع بیهم آدم و الانبیاء و المرسلین افضل من جملة الملانكتة و لا یقال للعصاة من المومنین انهم خیر من جبرئیل 
و میکانیل. 

قوله: «يومْ ندغوا» یوم منصوب. علی معنی اذکر یوم ندعوا. و قیل منصوب بمعنی یعیدکم الذی فطرکم یوم 
ندعوا میگوید آن خداوند که شما را بیافرید نخست بار باز آفریند شما را روز رستاخیز آن روزکه خوانیم هر 
گروهی را از مردمان بامام ایشان. مجاهدگفت امام اینجا پیغامبر است یعنی هر امّتی را آن روز بپیغامبر ایشان باز 
وان 

روی ابو هريرة عن الّبي (ص) فی قوله: «یومُ ندغوا کل ناس بامامه» قال بنبیهم 

گوید: یا امّة نوح یا ام هود يا ام صالح يا ام ابراهیم یا ام موسی, يا ام عیسی, یا ام محمّد هر امّتی را 
بپیغامبران ایشان باز خوانند و ایشان را با پیغامبران بدارند و اللّه داوری کند. میان ایشان» پیغامبر را گویدکه تو با 
امّت خویش چه گفتی و ايشان با تو چه گفتند؟ فذلك قوله: «فلنسلن لین سل ایهم و لسن المرَسَی». 
ضحاك گفت و ابن زید و جماعتی: «بامامهم» ای ی بکتابهم هر امّتی را کات خویش باز خوانند آن کتاب که از 
آسمان به پیغامبر ایشان فرو آمد. گویند: یا اهل التوراة یا اهل الانجیل یا اهل الرّبون یا اهل القرآن. روی جعفر 
بن محمّد عن آبائه عن علی (ع) عن البي (ص) قال: یدعی کل قوم بامام زمانهم وکتاب ریهم و سنة نبیّهم. 
الق اش کفیت: «بمامهم» یعنی امام هدی او امام ضلالة. امروز در دنیا هرکس را پیشوایی است و مقتدایی 
بهدایت یا هب پیشوای هدایت را میگوید: «وّ جعلناهم یه یَهدون بأرنا» و پیشوای ضلالت را میگوید: 
«و جعلناهم نم نم یدعُون ای لار» هرکه امروز بر پی امام هدایت رود فردا او را بوی باز خوانند. و هرکه بر پی 
امام ضلالت رود بوی باز خوانند. 

محمّد بن کعب گفت: «بمامهم» ای بامّهاتهم باین قول امام جمع ام است کخف و خفاف وقف و قفاف و 
جل و جلال میگوید هرکس را بمادر خود باز خوانند. سه معنی را: یکی آنست که تا عیسی (ع) در آن دعوت 
از خلق جدا نشود و خجل نماندکه همه را بپدر باز خوانند و او را بماد دیگر اظهار شرف حسن و حسین را تا 
نسبت ایشان با مصطفی نزدیکتر بود گویند: یا حسن بن فاطمة بنت محمّد یا حسین بن فاطمة بنت محمّد» سوم 
تا اولاد زنا را فضیحت نرسد و در ستر بماند. و قیل: «یَومٌ ندعُوا کل آناس بامامهم» تعف بسبودهم) فیقال با 
عيدة التوات با عبدة الاوثان» يا عبدة الصلبان يا عبدة الشیطان» فیلحق کل عابد بمعبوده و یبقی الممنون مع 
معبودهم. 

روی ابو بردة عن ابی موسی قال قال رسول اللّه (ص): اذا کان یوم القيامة جمع اللّه تبارك و تعالی الخلائق فی 
صعید واحد ثم رفع لکل قوم آلهتهم التی کانوا یعبدون فیوردونهم الثار و یبقی الموحدون فیقال لهم ما تنتظرون, 
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فیقولون ننتظر ربّنا عرٌ و جل کنا نعبده بالغیب فیقال لهم آً تعرفونه فیقولون ان شاء عرفنا نفسه» قال فیتجلی لهم 
تبارك و تعالی فیخرون له سجدا. فیقال لهم یا اهل التوحید ارفعوا رژسکم فقد اوجب اللّه تعالی لکم الجنة و 
و قیل: «بامامهم» یعنی بصحائف اعمالهم فردا هرگروهی را بنامه کردار ایشان باز خوانند. هرکه در دنیا طاعت 
دار و نيك مرد بوده او را بنامه طاعت او باز خوانند و نامه او بدست راست او دهند. و هرکه عاصی و بد مرد 
بوده او را بنامه معصیت او باز خوانند و نامه او بدست چپ او دهند. و ذلك قوله عز و جل: «فمَن آوتي کتاب» 
ای کتاب عمله «بییینه» و هو الممن, «فاولئك یرون کتابهم» مرة بعد اخری فرحین بما فیه و هذا دب مق 
اتاه کتاب فیه مسرَة و ابتهاج» «وّ لا یْظلمُونَ فتیلا» ای لا ینقصون من جزاء اعمالهم قدر فتیل و هو ما فتلته 
باطراف اصابعك و طرحته. و قیل هو اسم لما فی شق النواة. 

«و من کان في هذه آعمی» متا نا کفت که نامه فان باس رات دمک ودسفادی وان و کاران زا تکیت 
که نمه‌شان بدست چپ دهندکه این آیت بر آن معنی دلالت میکند و بر وی اقتصارکرد گفت: «وّ من کان في 
هذه» ای فی الدنیا؛ «عمی» عمی القلب لا پیصر رشده «فهو في الاخرة آشی» ای اشد عمی منه فی الدنیا 
لاه کان ببصر فی الدنیا بعین رأسه و لا یبصر بعین قلبه و بحشر یوم القيامة اعمی لا ببصر بعین رأسه کما لا یبصر 
بعین قلبه», لقوله تعالی: «وّ رهم یوم ليام علی وجوههم عم و قال تعالی: و تحشره یوم الْقیامة آعمی» 
میگوید هرکه امروز درین جهان از دیدار حق نابیناست و حجّت حق نمی‌بیند» فردا نابیناتر است وگمراه‌ترکه فرا 
راه بهشت نبیند. امروزکه وقت عمل یافته و در توبه گشاده و بچشم سر در آیات قدرت اللّه تعالی می‌نگرد هیچ 
راه نمی‌برد فرا رشد خویش و توبه نمی‌کند و حق در نمی‌یابد و از دیدن حق نابیناست. فردا که وقت عمل 
فائت شده و در توبه فرو بسته و بچشم سر نیز نابینا گشته ناچارکه از دیدار حق نابیناتر بود و از راه حق و راستی 
دورتر. 

اهل کوفه اعمی هر دو با ی مالت خواند و دوم 
ِ یعنی فهر فی اد عمی ی «و اضل سلا» «و ان کاذر تا 1 بن عباس گفت سیب نزول 
بت لات را خدمت فرو نگذاریم. مصطفی (ص) گفت: «لا خیر فی دین لا رکوع فیه و لا سجود» 

آن دین که در آن رکوع و سجود نبود در آن هیچ خیر نباشد» و آنچ می‌گوئیدکه بتان را بدست خویش نشکنیم 
این شما راست یعنی که اگر دیگری شکند شاید. اما خدمت لات که میخواهید يك سال آن طغیانست و باطل 
نگذارم و دستوری ندهم ایشان گفتند ما میخواهیم که بسمع عرب رسدکه تو ما را گرامی کردی و عزیز داشتی و 
آنچ دیگران را ندادی ما را دادی و اگر ترا کراهیت می‌آید یا می‌ترسی که عرب گویندکه بایشان آن دادی که بما 
ندادی تو بگوی که: اللّه امرنی بذلك الّه تعالی مرا بآن فرمود. اين چنین میگفتند و الحاح می‌کردند تا رسول 
(ص) همت کرد که بعض مراد ایشان بدهد تا بدین اسلام درآیند. فانزل اللّه تعالی: «و ان کادُوا ْْتْونك». 
کنی مگرکه يك بار بتان ما را بپاسی ور همه بسر انگشتان بود رسول خدا (ص) گفت: اللّه تعالی می‌داندکه من 
این را کاره‌ام اما چه زیان دارد که آن کنم تا از استلام حجر باز نمانم جون رسول خحدا این هست. کرد ات آمد؛ 
«و ان کادُوا یفتُونك». 

قتاده گفت يك شب از رسول خدا (ص) خلوت طلب کردند و تا بامداد با وی سخن میگفتند و خود را بوی 
ترو کین می‌نمودند» آن گه گفتند اگر خواهی که ما بتو ایمان آريمي ای سقاط و رذال که گرد تو میگردند و بوی 
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پشم میش از ايشان می‌دمد از آن که لباس صوف دارند» ایشان را از نزديك خود بران و دور گردان» اگر ترا بما 
فرستاده‌اند؟ تا ما با تو بنشينيم و سخن تو بشنویم آن گه بتو ایمان آریم. رسول (ص) همت کرد که آنج در 
خواسته‌اند بعضی بجای آرد تا ایشان مسلمان شوند و رب العرّه او را از آن همت معصوم گردانید و این آیت 
ِِ «وّ ان کادُوا لَیفْنوتكَ» ای ارادوا و قاربوا لیفتنونك یصرفونك و یستزلونك» «عن اي وا الیك» 
یعنی القرآن, «لتفتري علین یره ای لتختلق علینا غیر ما اوحینا اليك و هو قولهم: قل اللّه امرنی بذلك «و اذا 
مود خلیلا» فلت دا قالوه و فعلت ما ارادوه لاحیوك. قال این بحر معناه لاخذوك و انت الیهم 
محتاج 9 
«وّ لو لا أَنْ یتناك» علی الحق بعصمتنا ایاك. «لَفَد کذت ترکنٌ» ای اردت و هممت تمیل. «الیهم شتا قیلا» 
فیه اضمار فان الوعید و العذر لا بجتمعان و المعنی: لقدکدت ترکن الیهم و لو رکنت الیهم شیثا قلیلا. 
«ذاً لَادفاكٌ» اگر تو باندکی بایشان گرائیدی از محابا در حکم من, «لاْدْفاك ضعْف الحَاة و ضعّف 
المّمات» ای ضعف عذابت الدّنیا و ضعف عذاب الاخرة یعنی ضعف ما یعذب به غیره» دتم ا بل د ك علینا 
تضیرا» تاضیرا یسمل من هآیتا: 
قال قتادة فلمّا نزلت هه الایات قال رسول اللّه (ص): «اللهم لا تكلني الی نفسی طرفة عین». 
قال اهل المعانی لیقع منه هم و لم یقع منه هم و لا غیره. 
قال الحسن هم و هذا الهم ممّا یتجاوز اللّه عنه و ظاهر الاية تدل علی اه (ص) لم یهم لان لولا یدل علی 
امتناع الشیء لوجود غیره و الممتنع فی الاية ارادة الرکون لوجود تثبیت اللّه یاه 
«وّ ان کادُوا فك من الأْرْض» ابن عباس گفت جهودان در مدینه برسول خدا (ص) حسد بردندکه مقام 
بمدینه داشت آمدند و گفتند ای محمّد تو پیغامبری؟ رسول گفت آری من پیغامبرم گفتند اگر پیغامبری چرا مقام 
نه در شام داشتی و جایگاه و مسکن آنجا ساختی که زمین مقدسه است جای پیغامبران و مهبط وحی و رسالت و 
زمین محشر و منشر ابراهیم (ع) و دیگر انبیاء همه آنجا بوده‌اند و جای خویش آنجا پسندیده‌اند. و در زمین 
مدینه هرگز هیچ پیغامبر نبوده. اگر تو پیغامبری آنجا رو و مسکن ساز همچون ایشان, و اگر از روم می‌ترسی و 
راست می‌گویی که پیغامبری خدای عرّ و جل ترا از ایشان نگه دارد و بی بیم کند و انگه ما را نیز صدق تو 
معلوم شود و بتو ایمان آریم» رسول خدا ایشان را بآنچ گفتند راست گوی داشت و بغزاء تبوك رفت و مقصود 
وی شام بود چون آنجا رسید جبرثئیل آمد و آیت آورد: «وّ ان کادوا لیْسَفْرونك» و او را فرمودند تا با مدینه 
شود. گفتند: فیها محياك و مماتك و منها تبعث. قال مجاهد و قتادة و الحسن: هم اهل مکة باخراج البي (ص) 
منها مشرکان قریش همت کردندکه رسول خدای را از مکّه بیرون کنند. و بقول بعضی مفسران همّت کردندکه او 
را از زمبن عرب بیرون کنند. رب العالمین ایشان را ازو باز داشت و او را از آن کید و قصد ایشان نگه داشت آن 
گه او را بهجرت فرمود تا بفرمان حق هجرت کرد بمدینه و اين آیت بمکه فرو آمد» رب العرّه رسول را از همّت 
ایشان خبرکرد گفت: «وّ ان کادوا لستفرَونك» یعنی و المشرکون کادوا یستفرّونك. فدخلت ان و اللام للتوکید 
«لسَفَْونكَ» ای یزعجونك» «من الأْرض لیْخْرجُوك منها و اذاً لا لبون خلفك» قراءعت نافع است و ابن کثیر و 
ابو عمرو و ابو بک ای بعد خروجك و نصبه علی الظرف و قراًالباقون: «خلافك» و له وجهان: احدهما اله 
بمعنی بعدك و الاخر اه مصدر خالف یخالف و نصبه علی المفعول له یعنی لا یلبثون لخلافك. و قیل نصب 
علی خلافك فنزع حرف الخفض و المعنی اتّهم اذا همّوا باستفزازك و اخراجك من الارض فانهم لا یلبتون بعد 
علی خلافك. «اا قلیلا» فلم یلبتوا الا قلیلا حتّی اجلی ال عرّ و جل التضیر الی الشام و عذب قریشا بالسییف 
تم اب زد 


قوله: 2 صن قد رس لك من رسلنا» بسط هذه الاية فیج قوله عر و جل: «و قال لین کفرُوا لرسلهم» 
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الایتین... و المعنی انا سننا هذه السنة فیمن ارسلنا قبلك من رسلنا انهم اذا اخرجوا نیّهم من بین اظهرهم او قتلوه 
لم یلبثهم العذاب آن ینزل بهم میگوید ما سنّت چنان نهادیم د رکار پیغامبران که پیش از تو بودند و امتان ایشان: 
چون قصد کردند دشمنان که پیغامبران را بیرون کنند ما دشمنان را هلاك کردیم و زمین آن دشمنان بپیغامبران 
دادیم و نتوانی توکه رسول مایی این نهاد و این سنت بگردانیدن. 

«آقم الصلاة» ای ادمها و اثبت علیهاء «لدلوك الشمُس» ای بعد دلوك الشمس, کقول العرب لخمس خلون و 
لعشر خلون یعنی بعدهما و دلوك الشّمس زوالها و میلها فی وقت الظهر و کذلك میلها للغروب دلوك شمس در 
5 خورشید است هم بوقت زوال و هم بوقت فرو شدن آفتاب و مفسران را خلافست که اینجا وقت زوال 
می‌خواهد یا وقت غروب. مقاتل حیّان و ضحاك و سدی و جماعتی میگویند وقت غروبست و حدیث عبد الله 
بن مسعود بدلیل آوردند: اه کان اذا غرب حاجب الشْمس صلی المغرب و افطر ان کان صائما و بحلف بالّه 
الذی لا اله الا هو ان هذه السَاعة لمیقات هذه الصلاة و هی التي قال اللّه عر و جل: «اقم الصَلاءٌ لدلُوك 
الشمین 4 

ام ای وراه و مقاتل و قتاده و جماعتی از علماء صحابه و تابعین و ائمّةَ دين میگویند دلوك وقت 
زوال است و حدیث عقبة بن عمرو بدلیل آرند: قال قال رسول اللّه (ص) اتانی جیرئیل لدلوك الشمس حین 
زالت الشمس فصلی بی الظه و قال ابو برزة کان رسول اللّ+ (ص) یصلی الظهر اذا زالت الشمس ثم تلا: «أقم 
الصلاء لدوك السَمْس». 

و قال جابر بن عبد اللّه دعوت الب ( ص) و من شاء من اصحابه فطعموا عندی ثم خرجوا حين زالت الشمس 
فخرج البي (ص) فقال اخرج یا با بکر فهذا حين دلکت الشمس. 

و تحقیق این تأویل آنست که جبرئیل (ع) چون رسول خدا را مواقیت نماز بیان می‌کرد ابتدا بنماز پیشین کرد و 
این تأویل اوقات نماز را شامل تر است که نماز پیشین و دیگر در تحت این شود که گفت؛ «لدلوك الشمس» و 
نماز شام و خفتن در آن شود که گفت: «ٍلی ۶ غُسق الیل» هی النن خرن هی تخانش هر انا ۳ 
اینجا بمعنی مع است چنانك در آیت آزد مت رون گت «الی المرافق و الی الکعبین» و تقول العرب الذود 
الی الدّود ابل یعنی مع الدود «وّ فرآن الْفْجر» منصوب بالاقامة یعنی و اقم قرآن الفجر سمّی صلاة الفجر قرآنا 
بطول القراءة فیها جهرا و یدلٌ هذا علی ان الصّلاة لا تصح الا بقراءة القرآن لان قوله جلٌ و عرّ اقم الصلاة و 
اقم قرآن الفجر قد امر ان یقیم الصلاة بالقراءة حتی سمّیت الصلاة قرآنا فلا تکون صلاة الا بقراءة. 

«ٍن فرآنْالْمْجْرکان مَشهُود» تشهده ملاتكة الیل و ملانكة التهار ینزل هولاء و یصعد هولاء فهو فی آخر دیوان 
اتف تفت ان نان 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): تجتمع ملائكة الیل و ملائكة النهار فیجتمعون عند صلاة الصنبح 
فتصعد ملانكة الیل و تمکث ملانکة النهار فیستلهم رهم فیقول کیف ترکتم عبادی فتقول ربا اتیناهم و هم 
یصلّون و ترکناهم و هم یصلون فاغفر لهم یوم الدین. 

و عن ابی الدّرداء قال قراً رسول اللّه (ص): «اِنْ فُرآَنْ المْجّر کان مَشهُودً» قال يشهده اللّه و ملائكة الیل و 
ملائکة النّهار ۱ 

قال ابن بحر هذا الترغیب فی حضور المساجد لها و شهود الجماعة لاجلها. 

و عن ابی هريرة قال قال البي (ص): تفضل صلاة الجماعة صلاة احدکم وحده بخسة و عشرین جزءا و تجتمع 
ملانكة الیل و ملاتکة الهار فی صلاة الفجر ثم قال ابو هريرة اقروژا ان شنتم: «و فرآن جر ان فرآن الْمُجْرکان 
مشهودا». 

النوية الثالنة 


۱۶2۷۳ 


قوله تعالی: «وّ لد را بَني آدم» بزرگوار تهنیتی و تمام تشریفی و عظیم کرامتی که اللّه تعالی جل جلاله با 
ممنان فرزندان آدم کرد که در بدو کار و مفتتح وجود روز میثاق ایشان را در قبضه صفت جای داد و ایشان را 
بنعت لطف محلّ خطاب خود گردانید و با ایشان عهد و پیمان دوستی بست. باز چون در دنیا آمدند ایشان را 
صورت نیکو و شکل زیبا و خلعت تمام داد و بدانش و عقل و نطق و فهم و فرهنگ بیار است. ظاهر بتوفیق 
مجاهدت و باطن بتحقیق مشاهدت. و معرفت از ایشان دریغ باشت قو رتقمیت وکرامت خود بر انشان کشاد و 
انشا را ساط فسات بذاشت تاه که گرا هنن ای زا رنه وان وی واه ف با ویتزار کرنتن: 

در بعضی آثار نقل کرده‌اندکه اللّه تعالی جلّ جلاله گفت: عبادی ساونی فان لم تفعلوا فناجونی و حدئونی فان 
لم تفعلوا فاسمعوا منی فان لم تفعلوا فانظروا الی فان لم تفعلوا فکونوا ببابی و ارفعوا حوائجکم الی فائی اکرم 
الا کرمین. 

و از آن تکریمست که پیش از سوال ایشان را عطا داد و پیش از استغفار ایشان را بیامرزید چنانك در خبر است: 
اعطیتکم قبل ان تسألونی و غفرت لکم قبل ان تستخفرونی. 

و از آن تکریمست که در میان آفریدگان ایشان را بمهر و محبت مخصوص کرد آنچ فریشتگان را نداد و با 
کروبیان و روحانیان آسمان نگفت, با ایشان گفت: «یحبهم و بحبونه رضی اللّه عنهم و رضوا عنه و الذین آمنوا 
اشد حبا للّه فاذکرونی اذکرکم» 

, فاذکرونی ساقیه ذکر تست اذکرکم دریای ذکر حق. چون ساقیه ذکر بنده بدریای ذکر حق رسد آب دریای 
اذکرکم بساقیه فاذکرونی در آید همه آب دریا گردد. ساقیه خود هیچ جای نمانده همانست که پیر طریقت گفت: 
من وقع فی قبضة الحق احترق فیها و الحق خلفه. 

الهی معنی دعوی صادقانی. فروزنده نفسهای دوستانی. آرام دل غریبانی. چون در میان جان حاضری از بی دلی 
میگویم که کجایی» زندگانی جانی و آئین زبانی. بخود از خود ترجمانی» بحقّ تو بر توکه ما را در سایه غرور 
ننشانی و بوصال خود رسانی. 

«و لقّد رما بَي َدم» انما قال کزمنا بنی آدم و لم یقل المومنین و لا العابدین و لا اصحاب الاجتهاد تقدیسا 
للتکریم من آن یکون مقابلا بفعل او معلّلا بوفاق و امر او مسببا باستحقاق بوجه. کرامت و لطف خود با بندگان 
در اعمال و اجتهاد ایشان نه بست تا بدانی که نواخت او جلّ جلاله بی علّتست و تکریم او بی عوض, بخواست 
خود نوازد نه طاعت بندگان بفضل خود عطا دهد نه بجهد ایشان, بنده که کرامت حق یافت نه از آن یافت که 
طاعت داشت بلکه طاعت از آن داشت که کرامت حق یافت» و نه دعاء بنده حق را بر اجابت داشت بلکه 
اجابت حق بنده را بر دعا داشته و بنده که حق را یافت نه از طلب یافت که طلب از یافتن یافت» «و حملنا هم 
فی البر و البحر» حمل هو فعل من لم یکن و حمل هو فضل من لم یزل. 

... «و حملناهم في لیر و ابحر» مراکب عوام در بر و بحر دیگرست و مراکب خواص دیگر مراکب عوام را 
گفت: «و جعل کم من الْفْلك و انم ما ثر کبون؛ لستووا علی ظْهُورو» دوست و دشمن آشنا و بیگانه ِ 
یکسان و مراکب خواص راگفت دوردنیاه «و لسلیْمان الریح غدوها زا شهر» و مصطفی (ص) را 
گفت: «أسری بعَبّده لْل» سلیمان را باد و مصطفی را براق. و در عقبی مراکب دوستان و نزدیکان, آنست که 
که «حَشرٌ الم ای الرخمن وفدآ». 

قال رسول اللّه (ص) فی هذه الاية: و الذی نفسی بیده انهم اذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بیض لها 
اجنحة علیها رحائل الدّهب کل خطوة منها مد البصر فینتهون الی باب الجة. 

و قال (ص): عظموا و سمنوا ضحایاکم فانها مطایا کم علی الصراط. 

و منهم من قال: کل یرکب اعماله التی عملها فی الدنیا و مات علیها. و منهم من قال: لم یجوزوا علی الصَراط 
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الا نو المغرقة. 

... «و رَرقاهُم من الطّات» الرّزق و الطیب ما کان علی ذکر الرَزاق فمن لم یکن غانبا بقلبه و لا غافلا عن ری 
استطاب کل رزق فالشری علی لقاء المحبوب اری و الاری علی الغيبة من المحبوب شری. و قال یحیی بن 
معاذ: الرزق الیّب ما یفتح علی الانسان من غیر سژال و لا اشراف, «وّ فْضلْاهُم علی کثیر ممَنْ خلَا تفضیلا» 
فضلنا العلماء علی الجهال بالعلم اللّه و احکامه و فضنا الاولیاء بالمعرفة علی جمیع الخلائق. 

«یَوْم ندغوا کل آناس بامامهم» بشارتی عظیم است و تهنیتی تمام اين آیت: امت احمد را که اگر خلق را به 
پیغامبران باز خوانن آن روز ایشان را بفاضلترین پیغامبران باز خواننده و اگر بکتابها باز خوانند. ایشان را 
بفاضلترین کتابها باز خوانند. اگر پیغامبرست محمّد عربی رسول تهامی که خلقش عظیم بود و بر خدای کریم 
بود. درجتش رفیع بود و امت را شفیع بوده شرفش ظاهر و حجتش با هر و نورش زاهر و تتش طاهر, بشیر و 
نذیر سراج منی چراغ عالم و بهترین فرزند آدم. و اگرکتابست قرآن عظیم» هم نور مبین و هم ذکر حکیم و هم 
کتاب کریم. مومنانرا تذکرت و دوستان را تبصرت. نامه‌ای کریم از خدای کریم برسولی کریم. «تتزیل من زب 
الْعامین». 

و قیل «تدغوا کل ناس بامامه» ای نوصل کل مرید الی مراده وکل محبٌ الی محبوبه وکل مدع الی دعواه و 
کل منتم الی من کان ینتمی الیه. 

و پقرب منه ما روی ابو ذر رضی اللّه عنه قال قال رسول (ص): اذا کان یوم القيامة یجمع اللّه امتی علی رأس 
قبری فیجتمع الصدیقون مع ابی بکر فیدخلون الجنة معهء و یجتمع الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر مع 
عمر بن الخطّاب فیدخلون الجنة معهء و یجتمع اهل الحیاء مع عثمان فیدخلون الجنة معه, و یجتمع اهل السخاء 
و حسن الخلق و القائمون للّه عرٌ و جل بالحقّ مع علی بن ابی طالب فیدخلون معه الجْة و یجتمع العلماء مع 
معاذ بن جبل فیدخلون معه الجنة. و یجتمع القراء مع ابی بن کعب و عبد اللّه بن مسعود فیدخلون معهما الجنةه 
و یجتمع الرهاد مع ابی در فیدخلون معه الجنةه و یجتمع الفقراء مع ابی الدرداء فیدخلون معه الجنة و یجتمع 
الشهداء مع حمزة بن عبد المطلب فیدخلون معه الجنةء و یجتمع الموذنون مع بلال فیدخلون معه الجنة. 

بدانك بعد از انبیاء و رسل بهینه عالمیان وگزیده جهانیان صحابه رسولند: اختران آسمان ملت و مهتران محفل 
دولنته: سته هاشان بمعرفت افروخه و اشخاض اشان بخاعت: ی تحرمت آراسته راه ضاق رفته او باو امائت 
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بداعی حق سپرده ایشانند الم اهل دین» و قبله افتداء خلق صاحب شریعت چنین. 

گفت: اصحابی کالنجوم بایّهم اقتدیتم اهتدیتم, هرکجا در عالم صادقی لطیف است امام وی صدیق اکبر است. 
و هرکجا عادلی شریف است امام وی فاروق انور است. و هرکجا منفقی مشفق است امام وی ذو النورین از هر 
است» و هرکجا در عالم دین مجاهدی مشاهد است امام وی مرتضی حیدر است. و هرکجا مردی مرد است با 
آزادی فرد است امام وی ابو ذر پرهنر است و هرکجا درویشی دلریش است امام وی بو درداء مشتهر است. و 
هرکجا شهیدی دین دار است که دین را در جهادکفارست امام وی حمزه منور است. و هرکجا مودُنی موفق 
داعیی از داعیان حق امام وی بلال مطهّر است. همچنین ائمّه صحابه هر یکی بر مثال اختری از آسمان دولت 
وی بر سرایر اهل ایمان تابش احوال خویش ظاهر همی‌دارند تا هر یکی از امت بر وفق حالت بوی اقتدا 
همی کند و جان و دل بدوستی وی همی‌پرورد و در راه دين بر پی وی همی‌رود تا فردا با وی در بهشت شود و 
بناز و نعیم ابد رسد. 

«آقم الصلاء لك الشَمّس ٍلی عُسق الیل» الصّلاة بالبدن موقتة و المواصلات بالسرٌ و القلب مسرمدة فان 
المنتظر للصلوة فی الصّلاة و الصلاة فرع باب الرّزق و الوقوف فی محلّ المناجاة و اعتکاف القلب فی مشاهدة 
التقدیر و الوقوف علی بساط النجوی و فرّق اوقات الصَلاة لیکون للعبد عود الی البساط فی الیوم و الیل مزات. 


۱۶۷۵ 


۸ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و من الیل فتهَجّد به» بشب خیز و نمازکن. «نافلهٌلك» اين افزونی است بر توه «عسی آَنْ یم 
ریّكْ» واجب کرد خدای ال دراب شوه که ها پرسای گنها ها نود (۵)۷۵ یاه تکاه کی ون 
«و قل رزبْ» و بگوی خداوند من, «أدَخلَني مُدخل صدق» در آر مرا در آورد براستی و نیکویی؛ «و آخرجني 
مُخرج صدق» و بیرون بر مرا بیرون برد براستی و نیکویی, «وّ اجْعَل لي من دنك سلطاناً نصيراً (۸۰)» و از 
نزدیکی خود مرا دست رسی و نشانی ده و نیرویی ده که مرا یار بود 

«و قل جاء الحَق» و بگوی که براستی و درستی آمد» «و زَمَقَ اْباطل» وکزی شد و نیست گشت. «ٍن الباطل 
کان زَهُوقاً (۸۱)» بدرستی که کژی شدنی بود 

«و تن من الفرآنِ» و فرو میفرستیم از قرآن, «ما هو شفاء» چیزی که آن آسانی بت نظی رنحمه للْمومنین» و 
بخشایشی گرویدگان راه «وّ لا یزید الظلمینٌ» و نفزایدکافران راء «الا خسارً (۸۲)» مگر زیانکاری. 

«و |ذا انیا علّی الاانسان» چون یکویی کنیم و نعمت نهیم بر بر آدمی. «أعرَض» روی گرداند. «و تأی بجانیه» 
و پهلوی خویش در کشد از ماء «و |ذا سم الشر» و چون باو بدی رسد, «کانْ یوس (۸۳)» نومید نشیند. 

«فْل کل یل علی شاکلته» بگو هرکس کارکند و بر سزای خویش کند و در خور خویش: «فربُمْ أَلَم» پس 
خداوند تو داناست «بمن هو آهدی سل (۸۴)» بهرکه راه راست را سزاست. 

«و یسلونك عن الروح» می‌پرسند ترا از جان, «قّل الروخ من آشر ربّي» بگوی جان از امر خداوند من است. 
«و ما رتم شق العلم | 1 قللا (۸۵)» و ندادند شما را از دانش و 

«و لین شا هن بالذي وا لیِكَ» و اگر خواهيم آنچ بتو پیغام فرستادیم ببريم, «تم ۳ ك ب به عَلینا 
وکیلا (۸۶)» وان کر بوها نان کگ دا رای ناس اور ار 

1 رخمه من رَیّكْ» مگر بخشایشی بود از خداوند تو «ٍن فضلهٌ کان علیك کبیرا (۸۷)» که فضل او بر تو 
بزرگست. ۱ 

«قْل ین انجتمعت انس و الجن» یگوی اگر بهم آیند آدمیان و پریان» «علی آن :۳ بمثل هذا الْقرآن» بر بر 

تا چنین قرآن 7 ۳ ییون بمثله» چنان نیارند» «و لوکان بحضهم لبعض ظهیرً (۸۸)» و هر چندکه ۳ 
را پشتیوان باشند. 

«و لد صرْْا ناس» و برگردانيديم روی بر روی مردمان ره «في هذا الْرآن شن کار مثل» در این قرآن از هر 
صفت و هر مثل «فأبی کر لاس لا ور ۹0 سر باز ره مرویان مگر نسپاسی. 

«وّ قالوا آن نون لك» گفتند بنگرویم بت «حتی تَْجُرٌ لا من الأرضٍ یبُوعاً »)٩۰(‏ تا ما را در زمین مکه 
چشمه‌ای 2 

«أوٌ تکُون ك جنة من تخل و عنب» با ترا رز وف خرماشهان و انکوون «ََجَر انار خلا لها تفجیرً »)٩۱(‏ 
جویها می‌روانی وگنایی زیر درختان آن روانیدنی وگشادنی. 

«أوٌ تَسْقط التماه که رت > علینا کسَفا» یا فرو افکنی آسمان بر ما پاره پاره چنانك گفتی, دا ِ بالّه» یا 


خدای را آری» «و و الملانکَة و قبیلا »)٩۲(‏ و فریشتگان را آری جوق جوق. 


«او کون ك بت من زخرف» وهای ود در ای رف في | السّماءعٍ» پا بآسمان بر می‌شوی» «و أن 
رس رت و بنگرویم پتو هر چندکه بینیم که بآسمان بر می‌شوی» «حتی ترل علیْنا» تا آن گه که فرود ف 
مه «کتابا قرو نامه‌ای که بر خوانیم» «قل سخان ربّي» بگوی پاکی و بی عیبی خداوند مرا «هل کنت 1 


1۶۷۶ 


شرا ولا >)٩۳(‏ ی من مگر مردمی از شما فرستاده بپیغام. 
«و ما م لاس آن شا و باز نداشت ِ بگرویدند «اذ ِ الهُدی» آن که که پیغام بایشان 
فرستاد. 
«قل لو کان في الأرض مَلانکة» بگوی اگر در زمین فریشتگان بودندی» «یَمْشون مُطْمتی» که می‌رفتندی 
پنشست آرمیده و شهری و مقیم «لترلن عَلیَهم من السَماء ملکاً سول »)٩۵(‏ ما از آسمان بر ایشان بپیغام 
«قّلْ کفی بالله هید بگوی پسنده است اللّه تعالی بگواهی, «بيي و بیَِکُم» میان من و میان شماء «اَِهُ کان 
بق در و خیرً تصیرً (۹۶)» که اللّه تعالی بر بندگان خویش داناست و بینا. 
و یهد له هر الْمهت» هرکه ال تعالی راه مایت ان کش بر را است. «و من بضلل» و هرکه گمراه کرد. 
«فلنَ تیخل [ ولا من ذونه» ایشان را یار نیابی فرود ازو ۴ یوم م القیامّ» و بینگیزانیم روز رستاخیز 
ایشان " «علی وجوههم» بر رویهای ایشان» «حَمّا ۳ و صما» نابینایان وگنگان وکران» «مأواهم جهنم» 
ِِ ایشان دورخ» «کُلّما خبَتٌَ» هرگه که ۳ 1 خواه دکه فرو میرد «زدناهم | »)٩۷(‏ آن را افش 
نا آن پاداش ایشانست» «بنُم کترو بآیاتنا» بآنك ایشان کافر شدند بپیغامهای ماء «و و قالُوا» و 
گفتند «ا (ذا کنّا عظاماً و رفاتا» باش آن گه که ما استخوان گردیم و خاك خرد «اً نا لْعُوتونْ» بآفرینش نو ما 
را بر خواهند انگتخت: «خلفاً تجایقا »)٩۹۸(‏ آفریده‌ای نو. 
9 و و لم یروا» آیا نمی بینند» «أن 1 اي بعلق السماوات و الارْض» که آن خدای که آسمان‌ها آفرید و زمین 
«قادز علی آن کی له» تواناست که جون ایشان آفریند «و جعل ی آجلا» و ایشان را سیری گشتن نامزد 
ی «لا ریب فیه» و درکی و چندی آن هیچ شك نه «فْْبی الظلمُون الا کُفورا »)۹٩(‏ ابا کردندکافران کر 
نسپاسی. 


«قل لو نتم تملکُون» بگوی اگر شما خداوند بودید «خرائنْ رَحمّة رَبّي» خزانه‌های رحمت خداوند مراه «ذاً 
لْشکتَم» همانگه شما دستها فرو می‌بستید. «خَثيّة الْفاق» از بیم درویشی» «وّ کان اسان فوراً(۱۰۰)» و 
آدمی بخیل است و خسیس. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی: «وّ من اللّل فَهَجُد به» هجد اذا نام و تهجّد اذا سهر و القی الهجود عن نفسه و مثله تحرج و تنم 
اذا القی الحرج و الائم عن نفسه» و التهجّد ترك الوم للصلوة فان لم بصلٌ فلیس بتهجّد. و المعنی: قم بعد الوم 
فصل و لا یکون التهجّد الا بعد اللوم. 
قال الحجاج بن عمرو المازنی: یحسب احدکم اذا قام من الیل فصلّی حتی یصبح ان قد تهجّد اما التهجّد 
الصلاة بعد رقدة ثم الصلاة بعد رقدة تلك کانت صلاء رسول اللّه (ص) وکان (ص) یعجبه التهجّد من اللیل. 
روی حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن رجل من الانصار اه کان مع رسول ال (ص) فی سفر فقال لانظرن 
کیف یصلی النبي (ص) قال فنام رسول اللّه (ص) ثم استیقظ فرفع رأسه الی السّماء فتلا اربع آیات من آخر 
سورة آل عمران: «اٍنْ في خلق السّماوات و اأْرْض» الاية... ثم اهوی بیده الی القربة و اخذ سواکا فاستن به ثم 
توضاً ثم صلّی ثم نام نم استبقظ فصنع کصنیعه اوّل مرّة و یرون اه التهجّد الذی امره اللّه عرّ و جل. 

.. قوله: «فتهجد به» ای باقن «نافلةً ك» رسول خدا تنها باین آیت مخاطب است که نماز شب تنها بر وی 
( معنی آنست که فريضة فرضها اللّه عليك فضلا عن الفرانض اآتی فرضها عليك و 
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زيادة. قتادة گفت نماز شب در ابتداء اسلام بر وی فرض بوده پس منسوخ گشت و او را بترك آن رخصت دادند. 
باین قول نافله بمعنی تطوّع و فضیله است. فان النافلة ما لیس بواجب میگوید بشب نمازکن و آن ترا تطوّعیست 
و فضیلتی و غنیمتی نه واجب. 

قال مجاهد: «نافلةً لك» ای زيادة لك فی الدرجات لاه غفر لك ما تقدم من ذنبك و ما تأنر فما عملت من 
عمل سوی المکتوبة فهی نافلة لك من اجل اه لا تعمل ذلك فی کفارة الذْنوب و النّاس یعملون ما سوی 
المکتوية لذنوبهم فی کفارتها فلیست لهم نافلة و زيادة مجاهدگفت معنی آنست که بشب خیز و نمازکن و این 
نماز شب ترا زیادت درجاتست که گناهان ت و گذشته و آینده همه آمرزیده‌اند و ترا حالجخت بکفارت آن فیست» هر 
نماز و عمل که کنی بیرون از فرائض, آن همه ترا زیادتی است و این همه معنی خاصّه تر است و مردمان را نه که 
ایشان را حاجت بدانست کفارت گناهان راء که پیوسته خطاها و زلتها بر ایشان می‌روده پس ایشان را نه نافله 
باشد و ترا نافله. اینست معنی قول مقاتل و يك قول از ابن عباس: «نافلة آك» ای خاصَة لك وکرامة و عطا لك 
و یقال لولد الولد نافلة لاه زيادة علی الولد. 

و خبر درستست که رسول خدا (ص) در آخر عمر قیام شب هشت رکعت کردی, و به خرج من الدنیا؛ «عسی آأن 
منك ربك» عسی و لعل من اللّه واجب لانه تعالی لا بدع ان یفعل بعباده ما اطمعهم فیه من الجزاء علی 
طاعاتهم لائه لیس من صفته الغرور و لو ان قاثلا قال لاآخر تعاهدنی و الزمنی لعلّی ان انفعك فلزمه ثم لم ینفعه 
مع اطماعه فیه و وعده لکان غارا له و تعالی اللّه عن ذلك» «یبْعتك ریك» يقيمك ریّك. «مقاماً مَحْمُودا» ای فی 
مقام محمود و هو مقام الشفاعة یحمده فیه الاولون و الاخرون. 

روی انس بن مالك عن النبي (ص) قال: یجتمع المومنون یوم القيامة فیلهمون فیقولون لو استشفعنا علی ربا 
فاراحنا من مکاننا هذا فیأتون فیقولون یا آدم انت ابو الّاس خلقك اللّه بیده و اسجد لك ملائکته و علمك اسماء 
کل شیء فاشفع لنا الی ربّك حتی بریحنا من مکاننا هذاء. فیقول لهم لست هناك و پذکر ذنبه الذی اصابه 
فیستحیی ریّه و لکن اثتوا نوحا فائه اوّل الرسل بعثه الّه الی اهل الارض فیأْتون نوحا فیقول لست هناك و یذکر 
خطینته و سواله ريّه ما لیس له به علم فیستحیی ريّه من ذلك و لکن ائتوا ابرهیم خلیل الرحمن فیاْتون ابرهیم 
فیقول لست هناك و لکن اثتوا موسی عبدا کلمه ال و اعطاه التورية فیأتون موسی فیقول لست هناك و پذکر لهم 
التفس التي قتل بغیر نفس فیستحیی ریّه من ذلك» فیقول اثتوا عیسی عبد اللّه وکلمته و روحه فیاْتون عیسی 
فیقول لست هناك و لکن ائتوا محمّدا (ص) عبدا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر فیأتوننی فاقوم فامشی 
بین سماطین من المژمنین حتی استأذن علی ربّی فیوذن لی فاذا رأیت ربّی وقعت او خررت ساجدا لربی فیدعنی 
ما شاء اللّه ان یدعنی ثم قال ارفع رأسك قل یسمع و سل تعطه و اشفع تشفع فارفع رأسی فاحمده بتحمیده 
یعلمنیه. ثم اشفع فیحد لي حدا فادخلهم الجنة. ثم اعود الیه الانية فاذا ریت ربّی وقعت او خررت ساجدا لربی 
فیدعنی ما شاء اللّه ان یدعنی ثم یقال ارفع محمّد رأسك قل یسمع و سل تعطه و اشفع تشفع فارفع رأسی 
فاخمته نشخمید. تعلمنیه ثم اشفع فیحد لي حدا فادخلهم الجنة. ثم اعود الیه الثالقة فاذا ریت ربّی وقعت او 
خررت ساجدا لربی فیدعنی ما شاء اللّه ان یدعنی» ثم یقال ارفع محمّد رأسك قل یسمع و سل تعطه و اشفع 
تشفع فارفع رأسی فاحمده بتحمید بعلمنیه. ثم اشفع فیحد لي حدا فادخلهم الجنة. ثم اعود الرّابعة فاقول یا رب 
ما بقی الا من حبسه القرآن. 

فحدئنا انس بن مالك آن النبي (ص) قال فیخرج من الثار من قال لا اله الا اللّه وکان فی قلبه من الخیر ما یزن 


تپ 


بره. 
و عن انس آن البي (ص) اتی بالبراق فقال و الذی بعئك بالحقّ لا ترکبنی حتّی تضمن لی الشفاعة. 
و عن کعب بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): یجمع اللّه الناس یوم القيامة فاکون انا و اّتی یوم القيامة علی 
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تل فیکسونی ربی حلة خضراء و یذن لی فاقول ما شاء ال ان اقول فذلك المقام المحمود. 

و فی رواية اخری قال: فاکون انا اوّل من یدعی و جبرئیل عن یمین الرحمن و اللّه ما رآه قبلهاء فاقول یا رب ان 
هذا اخبرنی انك ارسلته الیْ؟ فیقول اللّه عر و جل صدقی, ثم اشفع فاقول یا رب عبادك عبدوك فی اطراف 
و عن حذيفة بن الیمان قال یجمع الناس فی صعید واحد فلا تکلّم نفس فیکون اوّل مدعوّ محمدا (ص) فیقول 
لييك و سعديك و الخیر فی يديك و الشر لیس اليك و المهدی من هدیت و عبدك بین يديك و بك و اليك لا 
ماه و یی فا نها رک و ال سیعافاه رت الست فلت فرلت وعتی ان بت رت متا با 
مر 

و عن نافع عن ابن عمر ان رسول ال (ص) قرا: «عسی آن یبْعتكَ ریك مقاماً مَحْمُودا» قال بدنینی فیقعدنی معه 
و عن ابی وائل عن عبد اللّه قال: ان اللّه عر و جل اتخذ ابرهیم خلیلا و ان صاحبکم خلیل اللّه و اکرم الخلق 
علی اللّه ثم قر: «عسی آن ییْتكَ ریك مقاماً مَحمودا», قال فیقعده علی العرش. 

و عن عبد ال بن سلام قال: اذا کان یوم القيامة یوتی بنبیکم (ص) فیقعد بین یدی الرب عرّ و جل علی 
الکرسی. و عن لیث عن مجاهد فی قوله عرّ و جل: «عسی آن یَبْعكَ ريْك مقاماً مَحْمودا» قال یجلسه علی 
7 

اعلم ان اصحاب الحدیث الذین هم نقلة الاخبار و خزنة الآثار اتفقوا علی ان هذا الأویل صحیح و ان اللّه عر و 
جل کان قبل خلقه الاشیاء قائما بذاته ثم خلق الاشیاء من غیر حاجة له الیها بل اظهار قدرته و حکمته لیعرف 
وجوده و توحیده وکمال علمه و قدرته بظهور افعاله المتقنة المحکمة و خلق لنفسه عرشا استوی علیه کما شاء و 
هو الاآن مستو علی عرشه کما اخبر عن نفسه و ان لم یکن قبل ذلك مستویا علیه و لیس اقعاده محمدا علی 
العرش موجبا له صفة الربوبية او مخرجا ایّاه عن صفة العبودية بل هو رفع لمحله و اظهار لشرفه و تفضیل له علی 
غیره من خلقه. 

«وّ قلْ رب أذخلني مُدخل صدق و آخرجني مُخرحَّ صدق» المدخل: الادخال و المخرج: الاخراج هما 
کافران قریش قصد ملاك وی کردند و ابو طالب و خدیجه هر دو رفته نه حشمت ابو طالب مانده که جفاء 
کافران از وی باز داشتی» نه نعمت و مال خدیجه که اذی کافران ازو دور داشتی. پیوسته پیران ایشان استهزاء 
می‌کردند. شاعران هجو م یگفتند. کودکان سنگ می‌انداختند. زنان از بامها خاك می‌ريختند» وانگه بعاقبت در 
دار الندوه سران و سروران ایشان بهم شدند در تدبیر آن که تا او را چگونه هلاك کنند!! جیرئیل آمد و گفت ای 
سیّد خیز از مکه بیرون شوء شهر بمکیان بگذار اللّه تعالی چنین می‌فرمایدکه تا به مدینه هجرت کنی» رسول خدا 
بفرمان اللّه تعالی از مکه بیرون شد. جایی رسیدکه آن را حزوره گویند» آنجا بایستاد روی سوی مکه کرد گفت: و 
اللّه اتی لا علم اتك احبٌ البلاد الی اللّه و احب الارض الی اللّه و لو لا ان المشرکین اخرجونی منك ما خرجت. 
پس از آنجا برفت تا به غار نو جیرئیل آمد و آیت آورد: «و قل رب آذخلی» یعنی الغا «مُدخَل صدق و 
آخرجني» من الغان «مُخرح صدق» خداوند من درآور مرا درین غار در آوردی پراستی و نیکویی و بیرون بر مرا 
ازین غار بیرون بردی براستی و نیکویی. و جماعتی مفسران گفته‌اند که اين آیت آن گه فرو آمد که در مدینه 
می‌شد. ای رب ادخلنی المدينة ادخال صدق ای ادخالا حسنا لا اری فیه ما اکره و اخرجنی من مکة اخراج 
صدق لا التفت الیها بقلبی. 

و قیل ادخلنی مکة یعنی عام الفتح و اخرجنی منها آمنا. و قیل دخوله فی الرسالة و خروجه ممّا یجب علیه فیها 


۱۶۷۹ 


غیر مقصر فی تبلیغ الرَسالة. و قیل معناه ادخلنی حیث ما ادخلتنی بالصّدق و اخرجنی بالصّدق ای لا تجعلنی 
ممّن ادخل بوجه و اخرج بوجه فان ذا الوجهین لا یکون امینا عند اللّه عز و جل, «و اجَعل لي من دنك سلطا 
ی ی و و 
التاس, فقال جلّ و عز: «و ال َعَصمَك من الّاسٍ» و قال: «ألا ان حرب ال ۰ هم الْمفلخون» و قال: «یْهرة 
علی الذین کل و و کره المثرگون». 
قفا الکلی* تطانه اتضی اي اشامت رفن ال لین هل مکماای فان ا لیف 
استعملتك علی اهل اللّه یعنی مکُة فکان شدیدا علی المریب لیّنا للمومنین. فقال لا و اللّه لا اعلم متخلفا یتخلف 
عن الصلاة فی جماعة الا ضربت عنقه فائه لا یتخلّف عنها الا منافق, فقال اهل مكة با رسول اللّه تستعمل علی 
اهل اللّه عتاب بن اسید رجلا جافیاء فقال رسول اللّه (ص) انی ریت فیما بری النائم کان عتاب بن اسید اتی 
باب الجنة فاخذ بحلقة الباب فقلقلها قلقالا شدیدا حتّی فتح له فدخلها فاعّ اللّه به الاسلام لنصرته المسلمین 
علی من برید ظلمهم فذلك السلطان النصیر. 
و قال الحسن: السلطان السیف. و قال سهل بن عبد اللّه: یعنی لسانا بنطلق عنك. 
«و فلْ جاء الحَقّ» ای الاسلام و الدین. «وّ رهق الْباطل» الکفر و الشرك. 
و قیل جاء القرآن و دین الرحمن و هلك الشیطان و بطلت عبادة الاوثان. 
روایت کردند از اپن عباس و ابن مسعود که گفتند روز فتح مکّه رسول خدا (ص) سیصد و شصت بت را دیدگرد 
کعبه در نهاده هر قومی از مشرکان بتان خود را برابر خود داشته و در دست رسول (ص) مخصره‌ای بود فرا 
پیش بتان می‌شد و آن مخصره بر چشم و شکم ایشان می‌زد و میگفت بلفظ شیرین و بیان پر آفرین. بفرمان 
خدای آسمان و زمین: «جاء الحَق و رمع اْباطل» و آن بتان بر وی در می‌افتادند و مشرکان تعجّب همی‌کردند و 
با یکدیگر میگفتند: ما رأینا رجلا اسحر من محمّد. 
3 «ٍن الباطل کان زهُوقا» یبطل و یزول و الحق یبقی و یدوم زهق بطل و زهقت نفسه ماتت 
در 3 باطل بر چهار وجه آید: یکی بمعنی درو غ گفتن و دروغ زن داشتن چنانك در سوره المومن گفت: «وّ 
خَسر هُتالك المبْطلَون» ای المکذبون بالعذاب» همانست که در سوره الجاثیه گفت: «یومّذ بح المبطلون» و 
ی «اذا لازتاب الْمْبْطون» و در سوره المصابیح: «لا تیه الباطل من بیّن یه و لا من خلْه» ای لا 
أتی القرآن التکذیب من الکتب التي کانت قبل و لا يجيء من بعده کتاب فیکذبه. وجه دوم ابطال است بمعنی 
احباط چنانك در سوره البقرة گفت: «لا تطلّوا صَدقاتک» ای لا تحبطوها بالمنٌ و الاذی» جای دیگرگفت: 
«أطیعُوا له و أَطیعُوا الرسُول و لا تبطلوا َمالَکم». وجه سوم یی ۳ کر «لا تاک أَوالکُم 
کم بالباطل» یعنی بالظلم. وجه چهارم باطلست بمعنی شرك. کقوله: «جاء الق و رهق الْباطلٌ» یعنی ذهب 
الشرك عبادة الشیطان. 
هن اْباطلٌ» یعنی الشرك» «کان رَهُوقاٌ» لیس له اصل فی الارض و لا فرع فی السّماء» فلذلك قال زهوقا 
نظیره فی العنکیوت: «وّ لین وا بالباطل و گفروا باللّه» و فی التحل: ۳ فبالباطل یُومون». 
قوله: «و تنل من الْفرآن» فراک مضری نو م۷ تتفیی اه الرآن» من درآورد تا بدانی که قرآن که 
فرود آمد نجم نجم فرو آمد چیز چیز چنانك بروزگار بوی حاجت بود و لایق وقت بود. و قیل من ها هناللیین 
یه وم کنر «وّ انوا من مقام ثراهیم مصلّی یف کم من دوبک شر رعٌ کم من 
الدین ۳ من أُصارهم رب قّد آتيتني من المك» کل لك صلة فی الکلام و نحوه کثین «ما هو شفا» من 
کل داء لما فیه البرکات و یدفع اللّه به کثیرا ال ان و فی الخبر: من لم یستشف بالقرآن فلا شفاه الّه «و 
وحم 1 للمومنین» بیان و بركة و هدی و تواب لا انقطاع له فی تلاوته. «و لا 9 ال لمین الا خبادا» لتکذیبهم 
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یاه فیزداد خسارهم. 
۳ اه الوْسان» بالمال و الصحة و الامن, «أَعرَض» عن ذکرنا و دعائنا. قیل هو عام و قیل نزلت 
فی الولید بن المغيرة «اعرَض» عن ذکر ما کان فیه من السقم و الضّرر و الفقر قبل ذلك «و نأی بجانیه» ای 
بعد بنفسه عن القیام بحقوق نعم له و اعرض عن الدّعاء و الابتهال. و قیل «نأی بجانیه» اعجب بنفسه لانْ 
المعجب متباعد عن الناس» «وّ |ذا هفرع اشانه ینف و لت و نتخیر کان روشاه فطع 
الخیر و من حمد اللّه سبحانه 0 یثق بتفضل اللّه تعالی علی عباده. قراً این عامر: «و ناء بجانبه» ممدودا 
ی هس تساوی و تم ور موی اک ز سازگت و 
«نای» بکسر اون و امالة الهمزة. و قراً ابو عمرو و عاصم و نافع: «نای» بفتح الئون و امالة الهمزة و الباقون 
بفتح النون و الهمزة علی التفخیم و هو اد العالية. 
«فْلْ» با محمّد. «کُلْ یَعْمل علی شاکلته» ای علی دینه و نیت و قیل علی خلیقته و طبیعته. و قیل علی مذهبه و 
طریقته. فالکافر یعمل ما یشبه طریقته من الاعراض عند الانعام و الیأس عند الشدة و الممن یفعل ما یشبه 
طریقته من الشکر عند الرخاء و الصبر و الاحتساب عند البلاء الا تری الّه قال: «فرَیْکُم الم بمّن هو َهُدی 
سیلا» اصوب طریقا و اصحٌ مذهبا و هو المزمن الذی لا یعرض عند الْعمة و لا بیأس عند المحنة. 
قوله: «وّ یسك ن الرّوم» سبب نزول این آیت آن بود که کاروان قریش از مکّه به شام می‌شد بتجارت و 
گذرگاه ایشان مدینه بوده چون آنجا رسیدند از جهودان مدینه پرسیدند ازکار محمّد و حال اوکه شما در وی 
چگویید و در کتاب شما از نعت وی چیست؟ ایشان گفتند او را از سه چیز پرسید: از اصحاب کهف و از ذو 
القرنین و از روح اف فان ام خر ترا زد و سرام دهد پیغامبرست و اگر نگوید پیغامبر 
نیست. و اگر از روح جواب دهد و بیان آن کند پیغامبر نیست و اگر جواب ندهد و بیان نکند پیغامبرست» پس 
چون بمکه باز آمدند از رسول خدا (ص) هر سه پرسیدند: قصّه اصحاب الکهف و ذو القرنین در سوره الکهف 
فرو آمد از آسمان و ایشان را بیان کرد و در روح سخن نگفت تا جیرئیل آمد و آیت آورد. «و یسك عن الروح 
قل الروح من آثر ربٌي>. 
ره خلافست که مراد باین روح که از وی پرسیدند چیست؟ قتاده گفت ت: جبرئیل است بدلیل 
قوله: «َرلَ به روخ امین علی قلبك» علی (ع) و ابن عباس گفتند فريشته ایست در آسمان که او را هفتاد 
هزار زوس در هر رویی هفتاد هزار زبان در هر زبانی به هفتاد هزار لغت خدای را عر و جل تسبیح می‌کند و 
رب" العه از هر تسبیحی ملکی می‌آفریند که در عالم قدس با فریشتگان می‌پرد تا بقيامت» مجاهدگفت: روح 
خلقی‌اند از خلق خدای عرّ و جل در آسمان بر صورت بنی آدم که ایشان را دست و پای و اعضا چنانست که 
آدمیان. و ایشان را اکل و شرب است اما نه آدمیانند و نه فریشتگان, باین قولها «قل الروخ من مر ربي» تأویل 
ایک که ای رگ ۱ 
۳ روح اینجا قرآن است که مشرکان از رسول خدا (ص) پرسیدندکه این قرآن که داد بتو و ازکجا رسید 
بثو؟ جواب ایشان این آمده «قل الروخ من مر ربي» ای من وحی ریّی و من عنده کقوله: «أَحنا لك روحاً 
من أنرنا». و قیل هی الرّوح التي یحبی بها البدن سألوه ه عن لك و عن حقیقته وکیفیته و موضعه من البدن و 
توس دافم خی بیع یل «فْل الروح من مر ربٌي» ای من علم 
ری و انکم لا تعلمونه. 
قال عبد اللّه بن بريدة: باق ال وتو الکو اتصاطن عل ازررح وله مخ هرن ال رو ص) و 
ما بدری ما الروح: قوله: «و ما آوتیتم من العلم | 1 قیلا» بالاضافة الی علم اللّه عرّ و جل. و قیل «و ما ارتیم 
من العلم الا تقیلا» یعنی ثمانية و عشرین حرفا. 
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«و لین شا لدب بالذي أُوحینا لیْكّ» یعنی القرآن ای لو شثنا لمحوناه من القلوب و من الکتب و لذهبنا به 
من الارض حتّی لا یوجد له اثی «تم لا نَجد لك به نا وکیلا» ای لا تجد من تکل رده اليك. و قیل الوکیل 
ها هنا بمعنی الکفیل» ای لا تجدکفیلا یضمن لك ان يأْتيك بما اخذ منك. 
«الّا رَحمةً من ریكٌ» استثناء لیس من الاوّل المعنی لکن رحمة منا ادرکتك فبقی فی قلبك و فی قلوب الموّمنین 
و قال ابن جریر: معناه لکنه لا پشاء ذلك رحمة من ريّك و تفضلاء «اِن فْضلهُ ان عليك کبیر» حین ارسلك نبیا و 
انزل عليك کتابا و جعلك سید ولد آدم و اعطاك المقام المحمود. ۲ 
روی هشام بن عروة عن ابیه عن عبد اه بن عمرو: ان رسول اللّه (ص) خرج و هو معصوب الرأس من وجع 
فصعد المنبر فحمد ال و اثنی علیه ثم قال: یا ایّها الناس ما هذه الکتب التي تکتبون اکتاب غیرکتاب اللّه یوشك 
ان پغضب اللّه عر و جلّ لکتابه فلا یدع ورقا و لا قلبا الا اخذ منه قالوا با رسول اللّه فکیف بالمومنین و 
المومنات یومتذ؟ قال من اراد اللّه به خیرا ابقی فی قلبه لا اله الا اللّه. 
و روی عن عبد اللّه بن عمرو قال: ان اوّل ما تفقدون من دینکم الامانة و آخر ما تفقدون من دینکم الصلاة و 
لیصلین قوم و لا دين لهم و ان هذا القرآن تصبحون یوما و ما فیکم منه شی» فقال رجل کیف یکون ذاك يا با 
عبد الرحمن و قد اثبتناه فی قلوبنا و اثبتناه فی مصاحفنا نعلمه ابناءنا و یعلمه ابناژنا ابناء‌هم الی یوم القيامت. قال 
یسری به فی ليلة فیذهب بما فی المصاحف و بما فی القلوب. ثم قراً عبد اللّه: «و لین شا لین بالّدي أوح 
لیِك». 
و قال اکثروا الطّواف بالبیت قبل ان یرفع و-شتی الناسش مکانه و اکثروا تلاوة القرآن قبل ان یرفع. قالوا هذه 
المصاحف ترفع فکیف بما فی صدور الرجال؟ قال پسری علیه لیلا فیصبحون منه فقراء و ینسون قول لا اله ال 
للّه فیقولون فی قول اهل الجاهلية و اشعارهم فذلك حين یقع علیهم القول و قال لا تقوم الساعة حتی برجع 
القرآن من حیث نزل له دوی کدوی النحل فیقول الرب عرّ و جل ما بالك فیقول یا رب" منك خرجت و اليك 
اعود و اتلی و لا یعمل بی اتلی و لا بعمل بی. 
«فْل لن اجَمَعّت الرس و الْجنْ» سبب نزول اين آیت آن بود که احبار بهود گفتند یا محمّد اگر پیغامبری بر 
صحّت نبوّت خویش نشانی بیان معجزه‌ای بنمای, چنانك موسی نمود از عصا و بد بیضا و غیر آن که اين قرآن 
که تو آورده‌ای و دعوی میکنی که کسی مثل آن نتواند آورد اگر از حاضران وقت کسی نیست که مثل آن بیارد و 
از آن عاجز است از غائبان کس باشد که مثل آن تواند آوردن. این سخن جهودانست. امّا مشرکان قریش خود 
میگفتند: لو نشاء لقلنا مثل هذا ما اگر خواهیم مثل این قرآن بياوریم که این نیست مگر اخبا رگذشتگان و 
افسانه‌های پیشینیان» چنانك ایشان گفتند ما نیزگوئيم و توانیم, رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: «قل 
ین اجَمعّت الاْسَ و الْجن» ای محمّد ايشان را بگوی اگر جنٌ و انس بهم آیند تا مثل این قرآن وید رنه 
«و لو کان بَعضَهُم لعْض ظهیر» معینا یعاون بعضهم بعضا. قال السدی: لا بأتون بمثله لائه غیر مخلوق و لوکان 
مخلوقا لاتوا بمثله. 
«و لقَد صرَْا لّاس» ای ذکرنا و با «فی هذا الْفرآن» لاس یعنی لاهل مک «من کل منّل» ای من کل 
صنف من الترغیب و الترهیب و انباءالاوّلین و الآخرین و ذکر الجنة و النر. و قیل لیس المراد بالمثل ها ها 
الکلمة الساثرة اما المراد به من کل شیء و نوع من الکلام الذی یجب الاعتبار به «فأبی أکترٌالّاسٍ» ای 
اکثر اهل مک «ّا کْفُورً» جحودا للحقٌ لاّهم اقترحوا الآیات بعد ظهور المعجزات. فذلك قوله: «وّ قالُوا آن 
وم لك حتی تَفجر آا» این عباس گفت اشراف قريش نزديك کعبه بهم آمدند: عتبه و شیبه پسران ربیعه و ابو 
سفیان بن حرب و الْضر بن الحرث و ابو البختری بن هشام و الاسود بن المطلب و زمعة بن الاسود و الولید بن 
المغيرة و ابو جهل بن هشام و عبد اللّه بن ابی امه و اميّةَ بن خلف و العاص بن وائل و نبیه و منبه پسران 
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حجاج اين صنادید قریش همه بهم آمدند و با یکدیگ رگفتند محمّد را حاضرکنید تا نخست بحجّت با وی 
سخن گوئيم اقامت عذر خویش راء آن گه چون سر باز زند تدبیرکار وی میکنیم» کس فرستادند و رسول را 
خواندند. رسول خدا (ص) بایمان و رشد ایشان عظیم حریص بود بطمع آنك ایمان آرند زود برخاست و پیش 
ایشان رفت. باتفاق گفتند محمّد دانی که در میان قوم خویش آثین نو آوردی وکار نو ساختی و در دین آباءو 
اجداد خویش طعن زدی و پیرانرا حرمت نداشتی و خدایان ما را ناسزا گفتی و پراکندگی در میان جمع ما 
افکندی اکنون سخن ما بتحقیق بد بشنو, اگر مال میخواهی و مقصود تو جمع مالست ما ترا چندان مال دهیم که 
بر همه افزون شوی در مال» و اگر شرف و ریاست و سروری طلب میکنی ما ترا سیّد و سرور خود گردانیم» و اگر 
ملك میخواهی ترا بر خود پادشاه کنیم و همه فرمان بردار تو شویم. و اگر با تو دیو است که بر تو غلبه کرده است 
و ترا رنجه میکند ما ببذل و جاه و مال طبیبان حاذق را بدست آریم تا ترا مداومت کنند رسول خدا (ص) 
گفت: ما بی ما تقولون ما جنتکم بما جثتکم به اطلب اموالکم و لا الشرف فیکم و لا الملك علیکم و لکنْ الله 
بعثنی الیکم رسولا و انزل علی کتابا و امرنی آن اکون لکن بشیرا و نذیرا فبلْغتکم رسالة ربّی و نصحت لکم 

ای قوم من آن مرد نه‌ام که شما می‌پندارید و در من آن نیست که شما می‌گوئید و آنج آوردم نه بدان آوردم تا بر 
شما ریاست و شرف و ملك جویم. يا مال و نعمت خواهم. من پیغامیر خداام و فرستاده وی بشماء مرا بحق 
فرستاد و کتاب داد تا دوستان را ببهشت وکرامت جاودان بشارت دهم و دشمنان را بدوزخ و عذاب بیکران بیم 
دهم من پیغام اللّه تعالی رسانیدم و رسالت گزاردم و نصیحت کردم اگر قبول کنید شما را عرٌ دو جهان بود و 
نعیم جاودان. اگر قبول نکنید من صبرکنم تا اللّه تعالی حکم کند میان من و شما و کار برگزار چنانك خود 
خواهد. 

ایشان گفتند ای محمّد اگر آنچ ما گفتيم و بر رأی تو عرضه کردیم نمی‌شنوی و نمی‌پذیری» پس بدان که اين مک 
جایی تنگست تنگ معیشت و تنگ آب از خداوند خویش بخواه تا این کوه‌های مکّه از جای برگیرد تا جای بر 
ما فراخ گرد و از چشمه‌ها آب فراخ گشاید و جویها رواد تا ما کشت زارکنيم و باغ و بستان سازیم چنانك در 
شام است و در عراق اینست که رب العالمین گفت: «و قالُوا ن نُومن لك حتّی تَفجر لنا من الأرضٍ نبُوعا», 
عاصم و حمزة و کسایی و یعقوب تفجر بفتح تا و تخفیف خوانند. باقی بضم تا و تشدید چنانك در حرف 
ثانیست باتفاق. الّه تعالی گفت جل جلاله کافران قریش گفتند ما بتو ایمان نياريم ای محمّد تا آن گه که چشمه 
آب گشایی از بهر ما در زمین مک و معنی تفجر تشقق و الفجر الشق و التفجیر للمبالغة «ییبُوعا» عینا ینبع منها 
الماء. 

«أْ کون لك جٌْ» ای حائط و بستان «من تخیل» جمع نخل کعبد و عبید. «ر عب جر اهاز حلالها» 
ای وسطها؛ یره مرة بعد اخری. 

«او تقظ استاء کما عیت علا تاه پفتح سین قراءعت عاصم است و نافع و ابن عامر جمع کسفة و هی 
القطعة باقی بسکون سین خوانند. کسفا یعنی طبقا و اشتقاقه من کسفت الشيء اذا غطته از اقتراحات ایشان 
یکی این بو که اي ایمن ماريم 7 ِ ابتان قرو آفکتی پر بان پاره گشته ۰ برستاخیز چنان 
آو شسقط ی ۱ ۳ ایشان تاتتو اه بازگفتند که سس ِ_ ه آن گه که 1 
فرو افکنی بر ما چنانك خود گفته‌ای. دا 2 باللّه» یا خدای را آری تا ترا گواهی دهد چنانك می‌گویی که 
خواهد آمد روز رستاخیز بداوری, «و المَلانكة قیله» یعنی تأتی بهم حتی نراهم مقابلة و معاينة یشهدون لك 
بالّبوة. و قیل قبیلا ای ضمینا وکفیلا علی صدق دعواك و وفائك بالوعد و الوعید. و قیل قبیلا ای مجتمعین 
اجتماع القبائل. یقال قبلت به اقبل قبالة کما تقول کفلت به اکفل کفالة وکذلك قول النّاس قد تقبل فلان بهذا 
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ای تکفل به. 

«أو یکُون لك بت من زخترّف» یعنی من ذهب. بقال (ر ق لب اذا کملت زینته. و قوله: «حتی اذا خَدّت 
اش زخرفها» ای کمال زینتها؛ » و از اقتراح ایشان این بود که از خداوند خود خواه تا ترا خانه‌ای ت 0 
گنجهای زر و سیم بر توگشاید تا بی نیاز شوی از آنك ترا ببازار باید رفت و طلب معاش بایدکرد. چون ایشان 
این گفتند رسول خدا (ص) جواب داد: ما انا بالذی یسأل ریّه هذا و ما بعشت الیکم بهذا و لکن اللّه بعثنی بشیرا 
و نذیرا. 

های ترقی قن اسان شیک بکا از فرلن هیال من ان امه انس وم سر عانکه عتعت ات 
ابن عمة النبی (ص) فقال: لا اومن بك ابدا حتی تتخذ الی السّماء سلما ثم ترقی فیه و انا انظر حتی تأتیها و 
تأتی بکتاب من السّماء فیه من رب العالمین الی عبد اللّه بن ابی امية ای قد ارسلت محمّدا نیا فآمن به و 
صدقه و الّه و آتیتنی به ایضا لما امنت بك و لا صدفتك» «قل سبُحانْ ربّی هل نت الا بَفراً رسُولا» ای لو 
قدرت علی ما تریدون لکنت الها و الّه منرّه عن الشريك و لست انا الا آدمّا مثلکم خحصنی من بینکم بالرسالة 
ایشان داد و گفت اگر مرا قدرت و قوّت آن بودی که شما خواستید آن خدایی بودی و اللّه تعالی پاکست از 
ی ی ی ی ی ی و 

17 ما ِِ اس ّ ُومنوا» من الایمان «اذ اد جاءهم الهّدی» ای التبي و القرآن 1۳ أَنْ قالوا» ای لا قولهم. 
وا توت اوه ۳ رسولا» ای هلا بعث ملکا رسولا انکا رکردند بآنك اللّه تعالی بشری از جنس ایشان پرسولی 
و چرا نه فریشته‌ای فرستادی و ندانستندکه انس از تجانس خیزد و تنافر از تخالف بود» هرکس را 
انس با جنس خود بود اگر پیغامبر فريشته بودی آدمی را با وی انس نبودی بلکه وی را نفرت بودی و نه 
مقتضی حکمت بودی چون ایشان چنین گفتند رب العالمین جواب ایشان داد: «قّل و کان في ِ ملانکت» 
الا دسین: «یمَشُونّ» کما پمشی ك ِِِ نی الاارض. درل عم من اه ملک 
لك اتك رسول ی دهد ترا که رسول خدایی؟ اللّه تعالی بجواب ایشان این آیت فرستاد: 
«قلْ» یا محمّد. «کفی باه شهیدا بيي و بِنکُم» بائی رسوله. و قیل المعنی انی اشهد ال علی انی بلغتکم ما 
امرنی بتبلیغه و اجتهدت و انکم کفرتم لیشهد لی علیکم یوم القيمت و انتصاب شهیدا علی التّمییز او علی الحال 
ای کفی اللّه فی حال الشهادة «ِنّه کان بعبادو و خبیر» بما کان» «بصیرا» بما یکون. 

«و من یهد ال و هو المهتد» ای من وه له لایمان فهو الذی اهتدی و اصاب الرشاده «و من تضلل» یخذله 
«فلنَ تخد ِ أولاء من ذونه» یهدونهم «و نحشرهم یوم م القیامة علی وجوههم» قیل بسحبون علیهاء و قیل 
یمشون علیها. و عن انس: ان رجلا قال یا رسول اللّه کیف بحشر الکافر علی وجهه یوم القیامة؟ فقال ان الذی 
امشاه علی رجلیه قادر ان یمشیه علی وجهه. 

و عن ابی هريرة قال قال رسول ال (ص): بحشر الّاس یوم القيامة ثلائة اصناف: صنف مشاة و صنف رکبان و 
صنف علی وجوههم. قیل یا رسول اللّه وکیف یمشون علی وجوههم؟ قال: ان الذی امشاهم علی اقدامهم فادر 
ان یمشیهم علی وجوههم. «عْمّا و کم و صما» اگرکسی گوید چونست که درین آیت ایشان را بکری وگنگی 
و نابینایی صفت کرد؟ جای دیگرگفت: «وّ ری الْمجرمُونْ النار سَمغُوا لها تغیّطاً و زفیراً دعوا هنالك تبورا», 
جواب آنست که ابن عباس گفت: «عَسا» لا پرون شیثا پسرهم «یکما» لا بنطقون بحجةء «صم» لا 39 
شینا یسرهم. مقاتل گفت: اول که از خحاك بر آمتل ستت و گوتتته وش نی تا آن که که بدا «اضوا فیها و 
را انا 1 
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یکونون بهذه الصفة ثم یرون و ینطقون و یسمعون, «کُلّما خبّت» ای عن اللَّهب مع بقاء حرها و اصلهاه «زدناهم 
سعیرأ» توقدا فلا یفتر ابدا. و قیل: «کلّما خَبَتَ» بعض بعض الثیران اشتعلت بهم نار اخری من جهة اخری فهم 
معذ‌بون بنار بعد نار. و قیل کلم خمدت و نضجت جلودهم و لحومهم بدلهم ال غیرها لیذوقوا العذات. 

«ذلك جراوْم» ای 2۳ العذات. و قیل اجمی و الصم و الخرس پسب «بهم کنرّوا» بمحمّد ( ص) و انکروا 
البعث زورفا سبق تفسیره» «و و قالوا 1 اذا کنا عظاما و رفاتا» اين کثیر و ابو عمرو و عاصم و حمره: : «اً 
آذا؛ ائنا» هر دو حرف باستفهام خوانند. نافع وکسایی و بعقوب: ۳ اذا» باستفهام خوانند و «انا» بخس این 
عامر بعکس این خواند: «اذا» بخبر و «ائنا» پاستفهام. و همچنین خلافست در آیت گذشته هم درین سورت و 
هم در سوره الرعد. 

«أ و مرو ان جرات منکران بعث است. ای او لم یعلموا پعنی هم پعلمون «أنْ ال اي علقَ السّماوات و 
ای قادر علی ن لین له» ای هم مقرون بان اللّه خالق السماوات و الارض و خالقهم ابتداء 9 میج 
فلم او الااعادة میگرتل آن خداوندی که قادرست و ارت آتمارق و زمین با شدت و قوّت و بزرگی 0 
ِِ ۳ ِ ِ ِِ_ 9« وی در جنب ِ 9 ِِ ی السماوات الازض 
و لقولهم: الط الستام نا مت عنا کستف» و قیل نی لیة ندیم و تأخین تقدیره 
خلق السماوات و الارض و جعل لهم اجلا لا ریب فه قادر علی ان بخلق مثلهم. «فابی الظلمُون» ای 
المشرکون» «الا کُفور» جحودا بذاك الاجل و هو البعت و القيامة. 

قوله: «قل لو نتم تملکون خزانن رَخمة ربّي» قیل خزائن الرّزق. و قیل الرَحمة ها هنا المال» «ذاً لامسکتم 
9 الانفاق» ای لبخلتم و امسکتم عن الصَدقة و ما جدتم کجود اللّه سبحانه و تعالی خشية الاملاق و الفقر 
املق و انفق ار ی و قیل خشية ان بفنیه الانفاق. هذا جواب لقولهم: «لَن ومن ك حتی 
تفجر آنا من الأَرضٍ نوعاٌ»» «وکان الارنسان قتور» ای بخیلا ممسکاء و الانسان ها هنا الکافر خاصَة کما قال 
عزٌ و جل: «ان الانْسان رب لکنوذ» از کفو هی و لخبٌ الخیر آشدید» ای من اجل حب المال بخیل. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: «وّ من اللیل فتهَجَدٌ به ناف لك» بدان که از اول نماز شب تا بوقت بام دوازده ساعتسته رب 
العالمین جلّ جلاله و تقذست اسمائه هر ساعتی وقت وظیفه طاعت فرقتی از فرق اهل خدمت ساخته: اول 
ساعت از ساعات شب وقت عیادت و طاعت پریان بوده صفها بر کشند و بخدمت بایستند. دوم ساعت وقت 
بود. هفتم وقت آرام خلایق و تفکر اهل حضرت بود. هشتم وقت آرایش بهشت و تعریف جنات عدن بود. نهم 
وقت نمازکرام الکاتبین بود. دهم آن ساعتست که درهای آسمان بگشایند و مقربان بدرها برآیند و زجل تسبیح و 
صیاح تهلیل و اصوات تکبیر و نغمات ذکر ایشان عالم قدس بگیرد. اندرین ساعت ه رکه از خداوند جل جلاله 
حاجتی خواهد اجابت یابد. یازدهم وقت انتشار برکات بود بر زمین که ودایع راحت و بدایع قدرت در جواهر 
زمين تعبیه کنند. و ساعت دوازدهم که نسیم سحر از مطلع خویش عاشق وار نفس سرد بر آرد آن ساعت وقت 
نیاز دوستان بود و ساعت راز محبّان و هنگام ناز عاشقان, آن ساعت درهای بهشت گشاده و آن باد سحرگاهی 
با آن لطافت و راحت و لذت از جانب جنات عدن روان. 

ملك بر خود بجنبد. 
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و فی بعض ال ثار یقول اللّه عرٌ و جل ان احبٌ احبّای الیْ الّذین یستخفرون بالاسحار اولئك الذین اذا اردت 
عشق در آن وقت سحر نوش کنند. 
سفیان نوری گفت بما رس د که از اول شب منادی ندا کند: الا لیقم العابدون, چون شب نیمه‌ای د رگذرد منادی 
ندا کند: لیقم القانتون, چون وقت سحر بود منادیی گوید: این المستغفرون. 
زاهفن انست که تفت ری و تمار کتیب شرف الا ستابت ها بال یه اشترف العطایا ای عمجم گر یدیسا 
میخواهی بروز رسالت میگزان و اگر مقام محمود میخواهی بشب بیدار باش و نمازکن» «عسی آن ينك رَك 
ماما مَحمودآ» رابعه عدویه را می‌آیدکه همه شب بیدار بودی» پاس دل داشتی تا صبح صادق بدمیدی» آن گه 
کم 2 
يا نفس قومی فلقد نام الوری ان شفعلی: را فدو. العرشی. برع 
و انت يا عین اهجری طیب الکری عند الصباح یحمد القوم السری 

أدْنی» بر بساط انبساط در خیمه «وّ هو معَکم» بر سریر اصطفاء. شراب «و نْحن أقرَب» بجام قدس نوشیده و 
خلعت وصال پوشیده و بدوست «لم یزل» رسیده. 

یب ۳ ۳ ۱ ِِ 3 ۲ ی ۱7 ما 
پیر طریقت گفت: الهی بهر صفت که هستم برخواست تو موقوفم بهر نام که مرا خوانند به بندگی تو معروفم تا 
جان دارم رخحت ازین کوی بر ندارم» ا وکه تو آن اویی بهشت او را بنده است. ا وکه تو در زندگانی اویی جاوید 
زنده است. الهی گفت تو راحت دلست و دیدار تو زندگانی جان, زبان بیاد تو نازد و دل بمهر و جان بعیان. 
«و قل رب أدخلنی مُدخَل صدذق» قول ابن عباس در معنی این آیت آنست که مصطفی (ص) را اجل نزديك 
آمد. او را گفتندکه ای مهتر عالم و ای سیّد ولد آدم. بساط اسلام در عالم گسترده شد. خورشید نبوّت تمام تافته 
شد»ء سرا پرده شریبعت از قاف تا قاف تا که تاحت از عرش مجید رگا تاه طراز رایت حشمت تو 
بسدره منتهی رسید. قدم همّت تو بقاب قوسین پیوست فریضه و سنت آموختیء یتیمان را پدری کردی» مهجوران 
را شفیع بودی» مریدان را دلیل بودی» مهاجر و انصار را نرست دادی جنْ و انس را خواندی» اکنون وقت 
آتست که ابقر مبار بیش گنری+وفشسنت که کوشو ار مرک در کوش بندگی کی؛ ,وقست کهر بالق فا با نو 
ما در ازل حکم کرده‌ايم که: «ِنك میت و هم میتونْ کل مَن عَلیّها فان». 

و در خبرست که مصطفی (ص) در آن بیماری باز پسین امیر المومنین علی ( ع) را بخواندگفت: با علی یاری ده 
تا يك بار دیگر بمسجد باز روم و بمنبر بر آیم و دیده بر چهره یاران و درویشان افکنم و ایشان را وداع کنم 
۲ ۳ ۱ ب ۳ ِ ۱ 2 
مصطفی (ص) بمسجد رفت و بمنبر بر آمد. با دو چشم گریان و جکر سوزان» روی سوی یاران کرد گفت: 

چگونه باری بودم شما را؟ چکونه رسولی بودم شما را؟ 

اکنون ما را نویت رفتن آمد. برید مرگ دز زشتله آنْ ساعت غربوی و زاربی در مسجد افتاد. یاران همه دلتنگ و 
۰ ی ۹ 0 ۰2 و ۰ ۳ ۰ 15 

رنجور گریان و سوزان و خروشان همی گفتند نيك یاری که تو بودی» نيك رسولی که بما آمدی» رسول (ص) 
ایشان را ودا ع کرد و بخانه باز آمد» نه بس بر آمدکه برید حضرت رسید و نسیم قربت دمیدء پرده‌ها برگرفتند و 
طوبی و زلفی و حسنی بوی نمودند. مصطفی (ص) آن گه گفت: «رب ادخلنی مدخل صدق» 

ای امتنی اماتة صدق, «وّ آخرجني» بعد موتی من قبری یوم القيام «مُْحرَحّ صدق» بار خدایا مرا که از دنا 
و قال جعفر بن محمد (ع): ادخلنی القبر و انت عنی راض و اخرجنی من القبر الی الوقوف بین يديك علی 
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طریق الصدق مع الصادقین. «وّ اجِعَل لي من لدنك سلطاناً تصیرا» زیتی بزينة جبروتك لیکون الغالب علی 
شلطان الحق لا سلظان الهوی. 
«وّ قل جاء الحَق و ری الباطل» چهره کائنات و محدثات بظلمت کفر و زحمت شرك پوشیده بود که ناگاه علم 
دولت نبوت محمّد مرسل از مرکز خطْه مکه سر بر آورد و انوار اشراق صبح دین ازکنج حجره آمنه پیدا آمد. 
شادی و خرمی در ممالك افتاده هرکجا نامداری بود ذلیل گشت. هرکجا تاجداری بود تاجش بتاراج بدادنده هر 
کجا جبّاری متمرد بود از تخت بزیر آمد هرکجا در عالم بتی بود در قعر چاه بی دولتی افتاده قاعده قصر قیصری 
و ايوان رفعت کسر وی خراب گشت. و از چهارگوشه عالم آواز بر آمدکه: «جاء لح و رمق اْباطل». 

کفر و ایمان را هم اندر تیرگی هم در صفا . نیست دار الملك جز رخسار و زلف مصطفی 
«و تنل من الْفرآن ما هُو شفا» الایة... القرآن شفاء من داء الجهل للعلماء و شفاء من داء الشك للمومنین و 
شفاء کر للعارفین, و شفاء من داء القنوط للمریدین و القاصدین, و شفاء من لواعج وی لت 
انشدوا: 

و کتبك حولی لا تفارق مضجعی و فیها شفاء للّذی انا کاتم 

«فْل کل یَعْمل علی شاکلته» از آدمی چه آید. جز از جفا؟ و از آب وگل چه آید. جز از خطا؟ و ازکرم ربویّت 
چه بیننده جز از وفا؟ «فْل کل یَعمَل علی شاکلته» در همه قرآن هیچ آیت امیدوارتر از اين آیت نیست. میگوید: 
هرکس آن کندکه از او آید و از هرکس آن آیدکه از او سزد: العبد یعود الی الذنب و الرّبٌُ یعود الی المغفرة و 
فی بعض الکتب یقول اللّه تعالی یا بن آدم انت العوّاد الی الذنوب و انا العوّاد الی المغفرة آن مهجور مملکت 
انلشتن توش را گفتند آدم را سجود کن, گفت نکنم که آدم ازشا کشت :وم ار اه گفعت ای بدبخت لا جرم 
هرکس آن کند که سزای اوست و از هرکس آن آید که دروسته آنش حون فرو میرود.غا کستر شود که هرگز نو 
نگردد و خاك اگر چه کهن شود آب بر وی ریزند نوگردد. ای ابلیس توکه از آتشی بيك فرمان که بگذاشتی 
مردی که هرگز زنده نشوی, و ای آدم توکه از خاکی هر چندگناه کردی بيك قطره آب حسرت که از دیده فرو 
باری گناهانت بیامرزم و بنوازم ای ابلیس از آتش آن آیدکه کردی» ای آدم از خاك آن زایدکه دیدی: «قل کل 
«و سلویّك ن الروح» آدمی هم تنست و هم دل و هم روح, تن محل امانت است. دل بارگاه خطابست. روح 
نقطه گاه مشاهدتست, هر چه نعمت بود نثار تن گشت غذای وی طعام و شراب هر چه منت بود تحفه دل آمد 
قوت او ذکر و یاد دوست. آنچه ریت و مشاهدت بود نصیب روح آمد غذای وی دیدار دوست تن در قهر 
قدرت است. دل در قبضه صفت. روح در کنف عرّت. بساط انس گسترده شمع عطف افروخته و دوست ازلی 
پرده برگرفته. 
٩‏ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و لد آتینا مُوسی ع آیات» دادیم موسی را نه آیت» «ییات» پیغامهای روشن» «فسّل بَني 
سراییل» پرس از علماء جهودان«اذ جاءهمٌ» آن گه که بایشان آمد «قّفال له فرَعَون» و فرعون گفت او را 
«ائی لاطات با فونین شزرا (۱۰۱)» من چنین می‌دانم ای موسی که با تو جادویی کرد‌ند. 
«قال لد علمّت» گفت نيك دانی» «ما ۹۳ هوّلاء» که نفرستاد این پیفامها ره لا رب : السماوات و 
الْرض» مگر خداوند آسمان و زمین, «بَصایر» پیغامهای روشن هویدا؛ «و |ِني لاد يا فرعَوّن مورا (۱۰۷» و 
من می‌پندارم ‏ ای فرعون که ترا تباهی و نیستی داده‌اند و هلاك از تو بر آورده. 
«فراد آن یسَفرّهُم من الأْرْض» خواست فرعون که ایشان را از زمبن مصر بشکیزاند. «فاَغرفاه» بآب بکشتیم 
او را؛ «و من مَعَة جَمیعاً (۱۰۳» و هرکه با وی بود بیکبار. 
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«و فلا من بَخده لبني اٍسرائیل» و پس غرق فرعون, بنی اسرائیل را گفتيم «اسَکنوا الْرْض» اکنون در زمبن 

ایشان دز مق شتا «فٍذا جاء وعْد الاخرّة» چون هنگام رستاخیز آید. «چنا کم لفیفا ‏ (۱۴)» آریم شما را 

با ايشان بهم. 

«و بالق ناه و براستی فرستادیم این سخن راء «و باق رَلٌ» و براستی فرو آمده «وّ ما أر سلناك الا هبش 

و دی (۱۰۵)» و نفرستادیم ترا مگر شادی رسان و بیم نمای, 

«و رانا فرقناث» و قرآنی که آن را پراکنده فرستادیم, «لقرا ی الناس» تا بر مردمانی خوانی آن راء «علی 

مُکث» بر درنگی, «و رنه تزیلا (۱۰۶)» و فرو فرستادیم آن را فرو فرستادنی. 

«قّل آمنوا به آو لا تومُوا» بگو ای محمّد بگروید باین نامه یا مگروید. «رٍن لین ۳ العلم» ایشان که یشان 

را علم وا وت «من قَبْله» پیش از آمدن اين نامه «ذا یتلی لیم هرکه زیر اشان امد نع تانه سر رن 

لادقان سُجَداً (۱۰۷)» بر روی می‌افتند بسجود. 

«وّ یقوُون سبحان ربا» و میگویند پاکی و بی عیبی خداوند ما را؛ «ٍن کان وعْد ربا لََفعولا (۱۸)» نیست 

وعدهای خداوند ما مگرکردنی و بودنی. 

«و تغروخ لادْقان یبْکُونْ» و بر روی می‌افتندگریان «وّ یدهم خشوعا (۱۰۹)» و ایشان را خشوع می‌افزاید و 

نرمی دل. ۱ 

«قل» بگوی. «اذعوا اللّ» او را اللّه خوانید. «أو وال ین مک شاه او ترا تن را نیام انم 

تدوا» به رکدام که خوانید. «فلَهْ الما الْشننی» او راست نامهای نیک «و لا تجهر بصلاتك» و دعا نه 

همه ببانگ کن, «وّ لا تخافتٌ بها» و نه همه نهان «۱» کن» «و ابتغ ین ذلك سیلا (۱۱)» و میان آن و اين 

راهی گیر میانه. 

«و قّل الحَمد للّه» و بگوی ستایش و سزاواری بخدایی اللّه راست؛ «الّذي م یتخذ ولا آن کس که فرزند 

نگرفت»» «و لم یکن له شريك في الملكّ» و او را انباز نبود در پادشاهیء «و آم یکن له وّلي من 7 النّل» و او زا 

هرگز ضعف نبود و سستی که یاری ای «و کیره تکبیراً (۱۱۱)» و ببزرگی بستای او را و بزرگ دار و بزرگ 

دان او را بزرگ داشتنی. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: «وّ لقّد تین مُوسی تسع آیات یتات» هولاء الّسع هی: «ان لا تشرکوا بی شیاه و لا تسرفوه و لا 

تزنوا؛ و لا تقتلوا اللفس التي حرمت الا بالحق. و لا تسحرواء و لا تقربوا مال اليتیم و لا تسعوا ببریء الی 

السلطان» و لا تعدوا فی السبت و لا تأکلوا الربوا» صفوان بن غسان المرادی گفت: جهودی از رسول خدای 

تعالی پرسیدکه این نه آیت کدام‌اند؟ و رسول خدا (ص) همچنین جواب دادکه گفتیم. 

اپن عباس و مجاهد و ضحاك و جماعتی مفسران می‌گویند این نه آیت همانندکه در آن آیت دیگرگفت: «في 

نع آیات» و هی: العصاء و الید البیضاء و الطوفان, و الجراد. و القمل, و الضَفادع. و الدم. و السّون لاهل 

الوا ال له الوم مر تفص تعسو ی النیه قت اما با کی فا اند اس 

ال سعة ازالة العقدة التي کانت بلسانه. و قیل التاسعة العمس و هو قوله: «رَیّا اطمس علی أوالهم» «فسل 

اٍسَرائیل» ای فسئل یا محمّد المومنین من قريظة و النضیر «ٍذ جاءَهُم» یعنی جاء آباءهم بپرس ای محمد از 

مومنان قریظه و نضیر ایشان که کتاب خوانده‌اندکه میان موسی و فرعون و قوم وی چه رفت آن گه که موسی 

بایشان آمد؟ یعنی که تا جهودان صدق قول رسول بدانند ا زگفتار علماء خویش. قومی گفتند: «فْسل بَني 

ٍسرائیل». این خطاب با موسی است و معنی آنست که: سل فرعون اطلاق بنی اسرائیل» موسی را نه آیت دادیم 
و او را گفتیم بنی اسرائیل را از فرعون بخواه اینجا سخن تمام شد. آن گه بر استیناف گفت: «اٍذ جاءَهم فقال له 
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مک هل 


عون ٍني نك یا مُوسی مَنحُور» ای سحرت فآزیل عقلك. و قیل خدعت و حملت علی ما تقول. و قیل 
مسحور بمعنی ساحرکمیمون بمعنی یا من و مأْتیٌ بمعنی آت «قالٌ» موسی «لقّد عَلِتَ» یا فرعون بقلك, «ما 
أنرل هولایه الایات التسع. «الا رب اسّماوات و الأرض بَصایر» لك» هذا کقوله: «وّ جَحَذُوا بها و اه 
نشهم ظماً و علّ». و قراً الکسائی: «لقد علمت» بالضم علی ان موسی اخبر عن نفسه. و روی ان علیا (ع) 
قال و اللّه ما علم عدوّ له و اثما علم موسی و الاوّل اظهر لان علم موسی (ع) لا یکون حجة علی فرعون, و 
قوله: «بَصایر» ای عبرا و دلائل و نصبها علی الحال. و قیل نصبها علی ۳ له ای لتبصر بهاء «وّ ِنْي 
لظنك» ای لاعلمك «یا فرَعَونْ منبُورٌ» ممنوعا من الخیر و قیل مهلکا. و قیل هالکا. قال ابن عباس: المثبور 
ی ی بسا رم یر 

«فْرا» یعنی فرعون, «أنْ یَسَفرْ» بخرجهم و یقلعهم من ارض مصر. یعنی موسی و بنی اسرائیل, «اغرفناه 
و من مَعَهٌ جمیعا». 

«وّ لا من بُعده» ای من بعد هلاك فرعون و قومه: «ليني اٍسرائیل اکتا الْْض» ای مصر و الشام هذا 
کقوله: «و أورناها بيي (سراثیل و ناه وا تخرین». «فٍذا جاء وعد الا خرة» ای القيامة و الوعد الموعود 
«جا یِکم» من قبورکم الی الموقف. «لفیفا» مجتمعین مختلطین قد التفٌ بعضکم ببعض لا تتعارفون و لا 
ینحاز احد منکم الی قبیلته و حیّه و هو من قول العرب: لفّت الجیوش اذا اختلطوا و وحّد اللّفیف و هو خبر عن 
الجمع لانه بمعنی المصدر. و قیل: «فذا جاء وَغدّ الخرّة» ای نزول عیسی (ع)» «چنا بکُم لفیفا» ای 
جماعات من قبائل شتی 

سیاق این آیت تسکین و تسلیت مصطفی (ص) است و قوّت دادن دل وی میگوید چنان که قرآن بتو فرستادیم و 
مشرکان قریش ترا دروغ زن گرفتند همچنین موسی را کتاب دادیم و فرعون او را دروغ زن گرفت. و چنان که 
کفره قريش خواستندکه ترا از مک بیرون کنند همچنین فرعون خواست که موسی و بنی اسرائیل را از زمین مصر 
بیرون کند» پس من که خداوندم موسی را و بنی اسرائیل را نصرت دادم و فرعون و قوم وی را هلاك کردم ای 
محمّد همچنین بعاقبت ترا نصرت دهم و بر دشمنان ظفر دهم و نعمت خود بر تو و بر مومنان که پس رو تواند 
تمام کنم» رب العالمین رسول خویش را این وعده نصرت داد آن گه بعاقبت وعده وفا کرد وکار نصرت بر وی 
تمام کرد: فانجز وعده و نصر عیده و قهر الاحزاب وحده و له الحمد و المنة. 

«وّ بالق رن ای انزلنا القرآن بالحق غیر الباطل. و قیل ما یتضمنه حقّ ای صدق و عدل یعنی انزلناه بالاین 
القائم و الامر الثابت» «و بالحق نّل» یعنی و بمحمّد نزل القرآن ای علیه نزل. کما تقول نزلت بزید یعنی علی 
زید. 

و قیل: الحق الاوّل الحقيقة و النّاني المستحق ای اتاکم بما تستحقونه «وّ ما أَرسلناك الا سره للمزمنین «و 
تذیرآ» للکافرین. 

«و فرآناًققا» منصوب بفعل مضمر یعنی و آتبناك قرآناه «فرقناه» ای احکمناه کقوله: «فیها یر کل در 
حکیم» ای یحکم و یبرم و قیل فرقناه فیه الحقّ من الباطل, و قیل هو بمعنی المشدد. و قرأ ابن عباس: 
«فرفا» بالكتشدید ای قطعناه آية آية و سورة سورة فی عشرین سنةه «لَرأُ عّی الّاس علی مُکث» ای علی 
ترسل و تودة لیفهموه و لیقفوا علی مودعه فیعملوا به. ۱ 

و فی الحدیث ان الثبي (ص) کان یقراً القرآن قراءة لینة یتبث فیها. 

و قال ابن عباس لان اقراً البقرة و ارتلها و اتدبّر معانیها احبٌ ال من آن اقراً جمیع القرآن هذاء «و ترا تتزبلا» 
شیثا بعد شیء علی حسب الحاجة الیه. 

«فْلْ آمئوا به آو لا تَومنوا» هذا وعید من غنی» کقوله: «فْمَن شاء فلیومن و مَن شاء فیکَفر اعملُوا ما شمه 
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استهزءوا روا ارتفا فترتصو 1 هذا وعید بت فیه من شی. 1 ین اوثر یعنی عبد 
علی الاذقان. «سْجَدا» یعنی اذا سمعوا القرآن عرفوا 0 له و قبلوه 9 تعظیما ك 

«و یَقولُون سبّحان ربا ن کان ود ربا لَمَْعولا» یعنی ما کان وعد ریّنا الا مفعولا و ان و اللام دخلتا للت کید 
ای انجزنا ما وعدناه فی التوراة من ارسال محمّد (ص) و انزال القرآن علیه 

«و یَخرُون لادقان ییْکُون» کرر القول لتکزّر الفعل منهم «وّ یَریدهُم» تلاوة القرآن و بکاژهم «خشوعا» 
خضوعا و تواضعا لربهم. ۱ 

روی عن الثبي ( ص) قال: من قرً تیاه او مق کت باتوی و عنام مکر فتبا کوا. 

«قل ادعُوا اللّه و اغوا الرَحْمنَ» قراءة عاصم و حمزة: : «قل اذعُوا اللّه» بکسر اللام «آو ادذعوا الرَحْمن» بکسر 
الوآو و سب نزول این آیت بقول ابن عباس آنست که رسول خدا (ص) در مکّه قیام شب می‌کرد. اندر سجود 
میگفت: يا رحمن يا رحیم. مشرکان گفتند محمد تا امروز يك خدای می‌خواند اکنون دو خدای میخواند! بو 
جهل گفت ما را می‌گوید: «لا تتخذوا له ایْنٍ» دو خدای را مگیرید و مخوانید. و اکنون خود میخواند 
خدایی دیگر با ال گا ه گوید با اللّه وگاه گوید یا رحمنء این رحمن ما ندانیم و نشناسیم مگر رحمن یمامه یعنی 
مسیلمه کذّاب. فانزل اللّه هذه الاّیة. 

میمون ابن مهران گفت رسول خدای (ص) در بدو اسلام و ابتداء وحی بجای آیت تسمیت: «باسمك اللهم» 
نوشتی تا آن روزکه اين آیت فرو آمدکه: «نه من سلیّمان و له بسم ال الرحمن الرحیم» پس این آیت تسمیت 
بنوشت مشرکان گفتند: هذا الرحیم نعرفه فما الرَحمن؟ فانزل اللّه هذه الاية. 

ضحاك گفت: اهل تورات آمدند و گفتند ای محمد ما در تورات نام رحمن فراوان می‌بینم زو کمت دم کمن زر 
در آن کتاب که تو آورده‌ای کم آمده این نام. رب العالمین بجواب ایشان آیت فرستاد: «فْل» يا محمد. «اْعوا 
ال با معاشر المزمین «أو ادخوا الرَحْنَ» ان شثتم, یعنی قولوا یا الّه و ان شنتم قولوا با رتعین :دا با 
تدضرا» بعتی ای انتماه الله عدحوان «فله الاستاء الْحْسنی» ای محمد مژمنانرا گوی خواهید مرا بنام له خوانیده 
خواهید بنام رحمن, اللّه را نود و نه نامست نامهای نیکوی پاك بسزاء بهر چه خوانید ازین نامها او را بخوانید. 
«أیّ ما تَدُا» ما صلتست ایا راو تدعوا صلت این سخن, اینست کقوله: «عما قلیل جند ما هنا لك», «وّ لا 
تجَهر بصلانك» ابن عباس گفت این آیت بمکه فرود آمد در ابتداء اسلام که رسول خدا (ص) در مکّه مختفی 
می‌بود وگاهی که قرآن خواندی در نماز بآواز بلند خواندی وکافران را دشخوار و صعب می‌آمد شنیدن قرآن از 
وی» تا قرآن را و فرستنده آن را و خواننده آن را ناسزا می گفتند و طعن می‌کردند و برابر مصطفی دست می‌زدند 
و صفیر می‌کردند تا قراءعت بر وی شوریده گردانند. رب العالمین آیت فرستاد: «و لا تجهر بصلاتك» ای 
بقرائتك فی الصلاة فیسمع المشرکون فيوذوك» «و لا تخافت بها» مخافتة لا بسمعها من نف خلفك من 
اصحابك ای محمد چون در نماز قرآن خوانی بآواز بلند مخوان چنانك کافران بشنوند و سب کنند و به نهان نیز 
مخوان چنان که صحابه و ممنان که با تو نماز میکنند نشنوند. میان جهر و مخافتة راهی طلب کن میانه. 

و در خبرست که قراءت ابو بکر در نماز مخافتة بود وگفتی: اناجی ربّی و قد علم حاجتی» و قراءعت عمر جهر 
بود بآواز بلند خواندی وگفتی: ازجر الشیطان و اوقظ الوسنان. پس چون این آیت فرود آمد رسول خدا (ص) 
ابو بکر را فرمود تا از آنچ می‌خواند بلندتر خواند و عمر از آنج می‌خواند وا کم کند. 

روی عن علی (ع) قال: کان ابو بکر یخافت اذا قراً وکان عمر یجهر بقراءته وکان عمّار یأخذ من هذه السَورة و 
من هذه فذکر ذلك لللبی (ص) فقال لابی بکر لم تخافت قال ائی اسمع من اناجیء و قال لعمر لم تجهر قال 
افزع الشیطان و اوقظ الوسنان, و قال لعمّار لم تأخذ من هذه و هذه قال تسمعنی اخلط به ما لیس منه» قال لاء 
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قال فکله طیّب. 

حسن گفت این در عین نماز است نه در قراءت. می‌گوید: لا تراء بصلوتك فی العلانية و لا تسنها فی السر. 
عائشه گفت این در تشهّد فرو آمد: «فان الاعرابی کان یجهر فیقول التحیّات للّه برفع بها صوته فنزلت الاية. و 
روایت کرده‌اند از مصطفی (ص) که گفت صلاة اینجا بمعنی دعاست. می‌گوید: لا ترفع صوتك بالدعاء عند 
استخفارك و ذکر ذنوبك فیسمع منك فتغیر بها؛ «وّ لا تخافت بها و اتغ ین ذلك» الجهر و المخافتة «سّیلا». 

و صحٌ عن ابی موسی الاشعری اه قال صعدنا مع رسول ال فا ام ]تساک کی فقال اتکم لا 
تدعون اصم و لا غاثبا انما تدعون سمیعا قریبا. 

«وّ قل الحَند له الدي لم یَخد ولداً و لم یک ل4» قال الحسین بن الفضل معناه: الحمد للّه الذی عرّفنی اه لم 
یَخذ ولداء کما قال بعض الیهود فی عزیر و النصاری فی عیسی علیهما السّلام و المشرکون فی الملائکة. «و م 
یکّن له شريك في الْمك» ای فی الالهية کما زعم عابدوا الصتم. و قیل: «لَم یکُن له شريك» فی خلق 
السماواتته الارص: «و م ین له ولي مر الذل» ای لم یتخذ ولیّا فیتعرّز به سبحانه و الّه ولیْ المژمنین. قال 
مجاهد: لم یذل فیحتاج الی ولی یتعزّز به, «و کیره تکبیرآ» ای صفه بالعظمة و الکبریاء و اه اکبر من کل شیء و 
المعنی احمدوا من هذه صفته. 

و روی عن الثبي (ص) الّه قال خیر الاقوال سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و ال اکبر. 

و عن ابن عباس قال: کان الغلام من بنی هاشم اذا افصح لقن هذه الاية. 

و عن عبد الحمید بن واصل قال من قراً آخر بنی امرا یل کی الم وج له ین الا جرد ارات 
الارض و الجبال و ذلك بان اللّه عر و جل یفول: «تکاد السماوات تفطرن او کی و تخر الجبال 
هداء أن درا للرَحمن ولداٌ» قال فیکتب له من الاجر علی قدر ذلك. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «و لقد آتیْنا مُوسی تم آیات بینات» الاية... موسی را فرستادند بپیغامبری باسرائیلیان با نشانهای 
روشن و معجزهای پیدا چون عصا و ید بیضا و غیر آن همچنین مصطفی عربی را (ص) فرستادند بپیغامبری 
بکافه جهانیان و معجزه وی قرآن کلام رحمن, نامه خداوند جهان ببندگان, اما فرقست میان ایشان. موسی رفت 
و معجزه وی با وی رفت و مصطفی (ص) رفت و معجزه وی میان مژمنان ماند تا بقيامت از آنك نبوت وی هم 
چنان پیوسته و بمانده تا برستاخین همه پیغامبران بصفت رسالت عزیز بودند و معجزه ایشان مخلوق باز محمد 
عربی (ص) باللّه تعالی عزیز بود و معجزه وی نامخلوق اوکه باللّه عزیز بود معجزتش صفت او بود لا جرم 
دست خلق بدو نرسید و در مأمن حفظ حق بماندکه میگوید جلّ جلاله: «و نله حافظون». 

باز موسی کلیم (ع) که عز وی بعصا بود ببین تا اسرائیلیان با وی چه کردند موسی در خواب شد ایشان عصا را 
بدزدیدند و آن را بدو نیم کردند و در زیر زمین پنهان کردنده موسی (ع) از خواب در آمد عصا ندیدگفت بار 
خدایا عصاء من کو؟ ندا آمدکه یا موسی عصا را بدو نیم کردند و در زیر زمین پنهان کردند گفت بار خدایا کجا 
پنهان کردند و که پنهان کرد؟ فرمان آمدکه ای موسی من نگویم که من پرده بندگان ندرم. لکن ای موسی همانجا 
که ایستاده‌ای آواز ده تا من عصا را سمع دهم و نطق دهم تا بشنود و جواب دهد. موسی عصا را بر خواند. آن 
زمین بفرمان اللّه تعالی شکافته شد و عصا بلّيك جواب داد و از زمین هم چنان بدو نیم کرده بر آمد تا موسی 
شکسته بدید آن گه در آن حال درست شد و پیوسته گشت. اینجا لطیفه‌ای نیکو بشنو: چنانستی که اللّه تعالی 
گفتی اگر من عصا بموسی درست نمودمی وی عیب شکستگی در وی ندیدی شکسته نمودم آن گه درست 
کردم تا قدرت و منت من بیند. همینست حال بنده گناهکار اين دبیران که بر وی رقیب گردانیده‌ام نه بآنست که 
تا فردا او را رسوا کنم لکن تا فردا نامه نبشته بوی نمایم و دانندکه بر ما هیچ نرفته است و هیچ بما فرو نشده 
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کار شکسته وی بوی نمایم تا عیب خود وکردار خود بیند و سزای خود بشناسد. آن گه من بسزای خود شکسته 
وی درست گردانم و فضل خود بوی نمایم تا منت همه از من بیند. 

موسی را معجزه‌ای دادم که دست دشمنان بوی رسید» مصطفی عربی را (ص) معجزه‌ای دادم که دست هیچ 
دشمن هرک بو پرستله شصت و انبسال کشت تا هزاران دشمنان ازین زندیقان و خصمان دین کوشیدند تا 
در قرآن طعنی زنند و نقصی آرند نتوانستند. همه رفتند و قرآن بی عیب و نقصان بماند. خود می‌گوید جلٌ 
جلاله و تقدست اسماه: «وّ بالحق أنرة و بلح ترلّ» القرآن حقّ و نزوله حقّ و منزله حتّ و المنزل علیه حتّ 
و القرآن بح نزل و من حق نزل و علی حتّ نزل. 

«و فرآنا فرقناه فرأةُ ی النّاسِ علی مُکث» قرآن نه بیکبار از آسمان فرو آمد بلکه بتضاعیف روزگار و ترادوف 
آوقات تفر ماه ایت آرتاو سوت سور مات سس سال تست وه بان لش قاری ارو بان 
تفریق از بهر آن کردیم تا گرفتن آن و یاد داشتن آن بر مصطفی (ص) و بر امّت آسان باشد و بر دلهاشان استوار و 
محکم بنشیند و جای گیرد و نیز تا شرف وکرامت مصطفی (ص) در آن پیدا شود که پیوسته از حضرت عرّت 
بوی پیغام و نامه می‌آید و تا بزرگوار و شریف بنده‌ای نباشد او را این تخصیص نده دکه پیوسته بسخنان و پیغام 
خود او را می‌نوازد. 

«قل آمئوا به أو لا تومتُوا» از جناب احدیّت و جلال عزت اشارتست باستغناء لم یزل و لا یزال از دربایست 
طاعت لم یکن ثم کان میگوید شما را هیچ قدر نیست که ما را هیچ دربایست نیست. خواهید ایمان آرید و 
خواهید نه ما را بایمان شما حاجت نیست و از طاعت حدئان جلال و جمال ازل را حلیت نیست. هنوز رقم 
وجود بر هیچ موجود نکشیده بودیم که جمال ما مشاهد جلال ما بود خود بخود خود را پسنده بودیم امروزکه 
خلق را بيافريديم همانیم که بودیم» بی نیاز بخود پیش از سبب. بی نیاز برکمال پیش از طلب. 

«و یَخرُون لادْقان ییْکُونْ» گریستن حال مبتدیانست و صفت روندگان» هرکسی بر حسب حال خود و هر 
رونده‌ای بر اندازه کردار خود. تاثب درگناه خود می‌نگرد از بیم عقوبت می‌گرید. مطیع در طاعت با فترت خود 
می‌نگرد از بیم تقصیر میگرید. عابد از بیم خاتمت میگرید که آیا با من فردا چه کنند. عارف در سابقه ازل 
می‌نگرد و می‌گریدکه آیا در ازل بر من چه راندند و چه قضا کردند. این همه بر راه روندگانست و بر ضعف حال 
ایشان نشانست. امّا ربودگان از خویشتن و اهل تمکین را بکاء نقص باشد و در راه ایشان علّت بود. کما بحکی 
عن الجنید اه کان قاعدا و عنده امرأته فدخل الشبلی فارادت امرأته ان تستتر, فقال لها الجنید لاخبر للشبلی 
عنك فاقعدی فلم یزل یکلمه الجنید. فبکی الشبلی فلما اخذ الشبلی فی البکاء قال الجنید لامرأته استتری فقد 
افاق الشبلی من غیبته. 

«ْل او له آو ادعُوا الرَحْمنَ» الایة... من عظیم نعمته سبحانه علی اولیائه تتژههم باسرارهم فی ریاض ذکره 
بتعداد اسمائه الحسنی فینتقلون من روضة الی روضة و من مأأَنس الی نج و یقال الاغنیاء تردد هم فی 
بساتینهم و تنرّههم فی منابت ریاحینهم و الفقراء تُههم فی مشاهد تسبیحهم یستروحون الی ما یلوح لاسرارهم 
من کشوفات جلاله و جماله» «قل ادعُوا ال و اذغوا الرحْمنَ» الی سیّد کونین و ای مهتر خافقین با صدیقان و 
مشتاقان ما بگوی که همه ما را باشیده همه ما را خوانید» همه ما را دانید. با عالمان بگوی که اسرار علم قدم ما 
راست نه شما را: «فْلْ نم للم عند اللّه». با جبّاران دنیا بگوی که جبّار هفت آسمان و زمین مائیم و ملك و 
مملکت ما را سزاست نه خلق را: «قل مَن بیّده ملَکوتٌ کل شيی». با خواجگان و مهتران بگوی نه کرم جلال 
ماست که شما را از شب دیجور رستگاری می‌دهیم و در روز نگاه میداریم: «فْل مَنْ جک من لمات ارو 
البْحْ». با عارفان بگوی: که فرستاد از بهر موانست دلهای شما چنین نامه‌ای و خلعتی که ما فرستادیم؟: «قل من 
أَنرلَ الکتاب». با ظالمان و ناپاکان بگوی طریق عدل کار بندید چنان که با شما بعدل کارکردیم: «فْل مر رمّي 
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بالْسط». با عاصیان امت بگوی که بر درگاه ما باشید و در ما کوبیدکه اگر باندازه هفت آسمان و هفت زمین 
گناه دارید نگرکه دل از امید فضل ما برنداریدکه فردا با همه خلایق کار بعدل کنیم و با گدایان امت محمد 
بفضل و رحمت: «فْلْ یا عبادي این أسرفُوا علی أنشهم لا تَتطوا من رَحَمّة اللّه». 

ای محمد بر دوستان ما ثناء ما و ستایش ما و ذکر ما تو بر خوان و ما را بپاکی بستای که روح دل و آرام جان 
«وّ فل الْحَمد له الَذي لم یتَخد وَلدا» ای اشکره علی نعمته العظيمة حیث عرفك اه لیس له ولد و اّه لا شريك 
له «وَ م یکُن له ولي من الل» لم یقل لا ولی له بل له الاولیاء و لکن لا یعترٌ بهم بل هم الذین یصیرون بعبادته 
اعرّة «و کیره تکبیرآ» بان تعلم الك تصل الیه به لا بتکبيرك. 


1۶-۹۳ 


۸- سورة الکهف- مكية 
۱ النوبة الاولی 


«پسم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند 7 بخشایش مهریان. 
«الحمّد للّه» ثناء بسزاء اللّه را «الّذي رل علی عبّده الکتاب» آن خدای که فرو فرستاد بر رهی خویش این 
قرآن «و لم یل له عوجاً (۱)» و آن را هیچ کزی نکرد. 
«قیناه نامه‌ای زاست» روش بانتنه «لینذر بسا شدیداً من لدنْث» تا بیم نمایی بگرفتنی سخت از نزديك او 
«و یر الْنرمیَ» و بشارت دهادگرویدگان را «الذین الصالحات» ایشان که نیکیها می‌کنند. دا هم 
جرا حَساً (۱)» که ایشانراست مزدی نیکو. 
«ماکتین فیه دا (۳)» و ایشان در آن بدرنگ جاودان. 
«وّ یذ الذین قالّوا» و بیم نماید ایشان را که گفتند» «اتَخْدَ له وَلداً (۴)» که الّه تعالی فرزندی گرفت. 
«ما له به من علم» ایشان را بآن سخن هیچ دانش نه «وّ لا لابائهم» و نه پدران ایشان ره «کیْرَت کلمَت» آن 
گفت که ایشان گفتند چه بزرگ سخنی است «تخرج من > که بیرون می‌آید از دهنهای ایشان «ِنْ 
یقولون لا کذباً (۵)» نمی‌گویند مگر دروخی. 

«فَْعَلكَ باخع َفْسَكَ» مگ رکه خویشتن را بخواهی کشت «علی آثارهم» از بهر ایشان, «ن لم یمن بهذا 
الحدیث» اگر ایشان بنگروند باین سخن. ۳9 (۶)» از اندوه. 
1۳ ع الارض» ما آفريدیم هر چه بر زمین ازکس و از چین «زينة آها» آرایش آن را. «لتلوهُم» تا 

پیازمائیم انشا راز «آیْم ی عملا(۷)* که کیست از انشان شکوکارشن 
«و لجاعلّون ما عَلْها» و ما هر چه برین زمین است خواهیم کرد آن راء «صعیداً جرا (۸)» ناهامونی سخت 
بی بنا و بی نبات. 
«أ تسه نارشان اصتخایت الکهّف و الرقیم» که مردمان آن غار و آن دیه «کائوا من آیاتنا عجا 
) ۹« از شگفتهای کارهای ما شگفتی بود. 
«ذ و الْفتة ۳ الکهّف» آن گه که باز شد آن جوانی چند با آن کهف. «فقالو رینا» و گفتند خداوند ماء 
«آتنا من یت رحمده ببخش ما را از نزديك خویش بخشایشی. «و هی " نا من مرن را (۱۰)» و بسازکار ما 
را براستی و نیکویی و صواب. 
وم علّی آذانهم في الکهت» برگوشهای ایشان مهر نهادیم در آن غار «ستین عددا (۱۱)» سالها بشمار, 
«ْم بعَاهُم» آن گه از خواب برانگیختیم ایشان راء «لنَلم» تا ببینیم, «أْي الْحزیین از ان ی کرو 
کیست که به شمارد. «لما وا مدا (۱۲)» آن اندازه را که ایشان درکهف بودند. 
النوبة الثانية ۱ 
بدانك سوره الکهف جمله به مکه فرو آمد مگر يك آیت که به مدینه فرو آمد: «و اصبز تَفنك مَع الذین یعون 
ریَهُم» الاية... و جمله سورت شش هزار و سیصد و شصت حرفست. و هزار و پانصد و هفتاد و نه کلمه و صد 
و ده ایت. 
مفسران گفتند درین سورت ناسخ و منسوخ نیست مگر سدی و قتاده که گفتند در آن يك آیت است منسوخ: 
«فْمَن شاء فلیومن و مَن شاء فکمه نسخها قوله: «وّ ما تَاونْ الا أَنْ یشاء اللّ». و قول درست آنست که 
منسوخ نیست که اين بر سبیل تهدید و وعیدگفته است و نظیر این در قرآن فراوانست و شرح آن جایها دادیم» و 
در فضیلت سورت مصطفی (ص) گفته: «من قراً عشر آیات من سورة الکهف حفظا لم یضره فتنة الدجّال و من 
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قرا السُورة کلها دخل الجة, 

و عن انس قال قال رسول اللّه (ص): من قراً اوّل سورة الکهف و آخرها کانت له نورا من قدمه الی رأسه و من 
قرآها کلها کانت له نورا من السّماء الی الارض. 

و عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللّه (ص): من قراً سورة الکهف فی یوم الجمعة سطع له نور من تحت 
قدمه الی عنان السّماء يضي به یوم القيامة و غفر له ما بین الجمعتین. 

قوله: «الْحَندٌ للّه» ای المستحقّ للحمد هو سبحانه. و قیل هو تعلیم ای قولوا: «الْحَمذٌ له اي أنرْل علی 
عبْده». یعنی محمّدا, «الکتاب» یعنی القرآن «و لم یَجعَل له عوجاٌ» اختلافا یناقض بعضه بعضا. 

قال ایتاعیر لیس فد سل غه الق ان اتاطل وعم الاسابه ان الشیاد 

و قیل اللام زيادة ای لم یجعله عوجاء. قیّما ای مستقیما معتدلا. و قیل قیّما علی الکتب کلها ناسخا لشرایعها. و 
قیل «فیْما» لمعتمد علیه و المرجوع یه یم الا و فی الاية تقدیم و تأخیر تقدیره: انزل علی عبده الکتاب 
قیّما و لم یجعل له عوجا «لیندر سا شدیدآ» ای انزل علیه الکتاب لینذر الکافرین عذابا شدیدا عذاب 
الاستبصال فی الدّنیا و عذاب جهنم فی الا"خرة. ات شدیداً من ده ای من عنده قرً یحیی عن ابی 


بکر: «من لدنه» بسکون الدال و تم الضم و کسر اللون و وصل الهاء بیای فی حال الوصل» «و یش 
لمومنین» بفتجآلیاع و صم م الشین مخففة قرأًها ی و الکسائی و قراً الباقون «وّ یره بضم الیاء و فتح الباء و 
کر الق وتشید‌ها «الذین تمارن الصا لفات آن هم جر حستاً» و هو الجة. 
«ماکئین» ای دائمین, «فیه» ای فی الا خرة و هو الجّة «اأبُد» دائما. 
«و یتذر» بعذاب اللّه «الذین قالوا انا له وَدا» یعنی الیهود و التصاری و المشرکین. 
«ما هم به» ای بذلك القول» «مر علم» لانهم قالوه جهلا و افتراء علی اللّه «و لا ابانهم» الذین تقوّلوا هذه 
المقالة «کبرَت کلمت» نصب علی التّمیین ای کبرت مقالتهم کلم «تَحرَحْ أفواههم ٍن یولون لا کنب» ای 
با تون لکد مرن سل ال ونیا 

«فلعّك با ننك» ای قاتل نفسك. و قیل معناه هی ای لا تبخع نفسلكه «علی آثارهم» علی اثر تولیهم و 
اعراضهم عنك لشدة حرصك علی ايمانهم «ن لَم تومتوا بهذا الحَدیث» ای القرآن, «أسَفا» حزنا و الفعل منه 
اسف بالفتح. 
و قیل: «أسَفاٌ» ای غضبا و الفعل منه اسف بالکسر و التقدیر فلعّك باخع نفسك اسفاء و هو نصب علی التّمیین 
و قیل مفعول له. 
«نْ جَعلنا ما غلّی الازض زينةً آها» یعنی التبات و الاشجار و الانهان و قیل کل ما علی الارض من شیء معتی 
آنست که ما هر چه دراچیر انش وکس زینت زمین را آفریدیم تا بيازمائيم ایشان را که کیست در دنیا زاهدتر 
و از زینت دنیا دورتر و بخدای تعالی نزدیکتر. ضحاك وکلبی گفتند: «ما علی الأرض» این ما بمعنی من است 
ای من علی الارض من الرجال ای الانبیاء و العلماء و حفظة القرآن. «لبلوهٍ» ای لآمرهم بالطاعة و ننهاهم 
عن المعصية ما پیغامبران را و دانشمندان را و حفظه قرآن را زینت دنیا کردیم. دنیا را بایشان بیاراستیم تا ایشان 
را بطاعت فرمائیم و از معصیت باز زنیم. آن گه خبر دادکه آنچ زینت دنیا ساختیم بعاقبت بفنا بریم و دنیا همه 
خراب کنیم. گفت: «و ان تجاعلون ما عَلیها صعیدا» مستویا «جرزا» 1 

الصعید اسم لما ظهر من ادیم الارض دون الاوهاد و الجرز الارض الميتة التي لا تتبت. 
«أمُ حَیّت» ای بل حسبت. ترك الکلام الاوّل و استفهم عن الناني و المراد ای ای لا تتعجّب من ذلك 
فلیس ذلك بالبدیع من صنعنا معنی آنست که ای محمّد تو شگفت داری و عجب کار آن جوانمردان اصحاب 
الکهف؟! عجب مدارکه آن از صنع ما بدیع نیست: فالعجاثب فی خلق السّماوات و الارض اکثر در آفرینش 
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آسمان و زمین و هر چه در آن عجائب بیشتر است و تمامتر. 

قال ابن عباس ای سألوك عن ذلك لیجعلوا جوابك علامة لصدقك وکذبك و ساثر آیات القرآن ابلغ و اعجب و 
ادلٌ علی صدقك. و قیل احسبت معناه أ علمت ای لم تعلمه حتّی اعلمناك «اأَنْ أصحاب الکَهّف و الرقیم» 
الکهف: الغار فی الجبل. 

قال مجاهد تفریج بین جبلین. 

مفسران را قولها است در معنی: رقیم ابن عباس گفت نام آن کوه است که کهف در وی بود. و هم از ابن عباس 
روایت کنند بقولی دیگر که نام آن دیه است که اصحاب الکهف از آنجا بودنده سعید جبیرگفت نام سگ 
ایشانست» مجاهدگفت نام آن لوح است که نام و صفت ایشان و حلیت و قصه ایشان در آن نوشته یافتند و آن 
لوح از رصاص بود. وگفته‌اند از سنگ بود. و در خبر آمده که رقیم جماعتی بودند و رسول (ص) ذکر ایشان 
کرده و قصّه ایشان گفته در آن خبرکه نعمان بشیر روایت کند از مصطفی (ص): گفت سه مرد بودند در روزگار 
پیش که از خانه بیرون رفتند در طلب روزی از بهر عیال وکسان خویش, در آن صحرا و وادی همی‌رفتندکه باران 
در باریدن ایستاه ایشان از بیم باران در میان کوه شدند و با غاری نشستند. در آن حال سنگی از بالای کوه فرو 
آمد بر در آن غار و در غار محکم فرو گرفت و مصمت ببست چنانك هیچ روشنایی پیدا نبوده ایشان با یکدیگر 
گفتندکه تا هر یکی از ما که روزی عملی نیکوکرده است این ساعت در دعا یادکند و بدرگاه عرّت شفیع برد 
مگر اللّه تعالی بفضل خود بر ما ببخشاید و این در بسته گشاده گرداند. 

یکی گفت من روزی مزدوران را بکار داشتم بنیمه روز مردی رسید با وی شرط کردم که در باقی رو زکا رکند 
نیکو و مزد وی چون دیگر مزدوران يك روزه تمام بدهم» چون وی را مزد میدادم دیگری گفت: آ تعطي هذا مثل 
ما اعطیتنی و لم یعمل الا نصف النهار؟ او را بعمل نیم روزه چندان میدهی که ما را بعمل يك روزه؟ گفتم ای 
عبد اللّه از مزد تو هیچ نکاستم ترا چه زیان که مال خود از وی دریغ نداشتم که نه از آن تو چیزی بکاستم تا ترا 
ناخوش آید» مرد خشم گرفت و مزد خویش بجای بگذاشت و برفت من آن حق وی گوش میداشتم تا روزی که 
بدان گوساله‌ای خریدم و می‌پروردم و زه میکرد و جمله از بهر وی میداشتم پس از روزگاری باز آمد پیر و 
ضعیف گشته و من او را نمی‌شناختم. گفت: ان لی عندك حقّا مرا بر تو حقیست. با یاد من آورد تا او را 
بشناختم» گفتم دیرست تا ترا میجویم و آنك آن گاوان وگوساله همه آن تواند. بروزگار با هم آمده و از بهر تو 
گوش داشته, مرد خیره بماندگفت: افسوس مکن بر من مسکین و حق من بده گفتم و له که افسوس نمی‌دارم و 
آن همه تحق ق است و مالک فون. مرا در آن هیچ حق نه», آن گه گفت بار خدایا اگر میدانی که آن از بهر توکردم تا 
رضاء تو باشد: فافرج لنا فرجة این سنگ شکافته گردان و فرجه‌ای ما را پیدا کن آن ساعت سنگ از هم شکافته 
کت سه وت ای سدق 

دیگری گفت: بار خدایا دانی که سال قحط بود و مرا از قوت خود فضله‌ای بسر آمد و مردم از قحط و نیاز و 
گرسنگی بمانده زنی آمد و از من طعام خواست ندادم و نیز در وی طمع کردم آن زن تن در نداد و برفت. از 
گرسنگی و بی کامی دیگر باره باز آمد و من هم چنان در وی طمع کردم و بر وی همی‌پیچیدم تا از حال 
ضرورت تن در داده چون دست بوی بردم بر خود بلرزید و آهی کرد. گفتم چه رسید ترا؟ گفت: اخاف اللّه رب 
العالمین از خدا می‌ترسم که این چنین کار هرگز بر من نرفت من با خود گفتم زنی ناقص عقل بوقت ضرورت و 
بی کامی از خدا بترسد و من بوقت فراخی و نعمت چون از وی نترسم؟! آن حال در من اثرکرد و برخاستم و او 
را رها کردم و حقّ وی بشناختم و با وی نیکوئیها کردم بار خدایا اگر میدانی که آن همه از بهر رضاء توکردم ما 
را فرج فرست و ازین بند رهایی ده آن سنگ فراخ از هم باز شد و روح تمام از هوا و روشنایی بابشان پیوست. 
مردم سوم گفت: بار خدایا دانی که مرا مادری و پدری پیر و ضعیف بودند و شکسته و زن داشتم با کودکان خرد 
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و مرا عادت بود که گوسپند بدوشیدمی و شیر نخست بمادر و پدر دادمی آن گه بکودکان» تا روزی که در صحرا 
دیر بماندم چون باز آمدم پدر و مادر خفته بودند. کراهیت داشتم که ایشان را از خواب بیدارکنم» هم چنان بر سر 
ایشان ایستادم قدح شیر بر دست نهاده و آن کودکان گرسنه فرو گذاشته. تا بوقت بام که ایشان از خواب در 
آمدند و شیر بایشان دادم بار خدایا اگر دانی که آن برای توکردم و بآن وجه رضاء تو خواستم اين کار بر ما تمام 
کن و ازین بند ما را خلاص ده. 

قال التعمان بن بشیرکانی اسمع من رسول ال (ص) قال: قال الجبل طاق ففرج اللّه عنهم فخرجوا. 

اما قصه اصحاب الکهف و بدو کار ایشان و بیان سیرت و حلیت و روش ایشان 

علماء صحابه و تابعین و ائْمّه دين در آن مختلفند و در روایات و اقوال ایشان اختلاف و تفاوت است. قول امیر 
المومنین علی (ع) آنست که اصحاب الکهف قومی بودند در روزگار ملوك طوایف میان عیسی (ع) و محمد 
(ص) و مسکن ایشان زمین روم بود در شهر افسوس گفته‌اندکه آن شهر امروز طرسوس است. و اهل آن شهر بر 
دین عیسی بودند و کتاب ایشان انجیل بوده و ایشان را ملکی بود صالح تا آن ملك بر جای بود کار ایشان بر 
نظام بود و بر دین عیسی راست بودند. چون آن ملك از دنیا برفت کار بر ایشان مضطرب گشت و سر بباطل و 
ضلالت و تباه کاری در نهادند و بت پرست شدند. و در میان ایشان قومی اندك بماندند متواری از بقایای اهل 
توحیدکه بر دین عیسی بودند» و پادشاه اهل ضلالت در آن وقت دقیانوس بود جیّاری متمرده کافری بت‌پرست 
قومی گفتند دعوی خدایی کرد و خلق را بر طاعت خود دعوت کرد و اين دقیانوس با لشکر و حشم فراوان از 
زمین پارس آمده بود و اين مدینه افسوس دار الملك خود ساخته و هرکس که سر در چنبر طاعت وی نیاوردی و 
از دین وی برگشتی او را هلاك کردی. 

و میگویند درین شهر افسوس قصری عظیم ساخته بود از آبگینه بر چهار ستون زرین بداشته و قندیلهای زین از 
آن در آويخته بزنجیرهای سیمین» و از جوانب آن روزنها ساخته بلند چنان که هر روز آفتاب از روزنی دیگر در 
تافتی و بدیگری بیرون شدی, و در آن قصر تختی ززین ساخته هشتادگز طول آن و چهل گز عرض آن بانواع 
جواهر و یواقیت مرصم کرده و بيك جانب تخت هشتادکرسی زرین نهاده که امیران و سالاران لشکر و ارکان 
دولت بر آن نشستندی» و بدیگر جانب همچندان کرسی نهاده که علماء و قضات و احبار بر آن نشستندی» و بر 
سر خود تاجی نهاده که چهارگوشه داشت در هرگوشه‌ای گوهری نشانده که در شب تاريك چون شمع می‌تافت. 
و پنجاه غلام از ملك زادگان با جمال بر سر وی ایستاده» هر یکی را تاجی بر سر و عمودها در دست» شش 
جوان دیگر از فرزندان ملوك با خرد و رای و تدبیر تمام ایستاده بر راست و چپ وی اين شش جوان‌اندکه 
اصحاب الکهف‌اند. نامهای ایشان: یملیخاء مکسلمیناه محشطلیناه مرطونس. اساطونس, افطونس. و قیل یملیخا 
و مکسلمینا و مرطوس و ینینوس و سارینوس و ذوانیوانس. 

آن متکبر متمرد دقیانوس برین صفت پادشاهی و مملکت می‌راند و هرگز او را درد سری نبود و تبی نگرفت تا 
از متکبّری و جّاری که بود دعوی خدایی کرد! چنانك فرعون با موسی کرد و خلق را بر عبادت و خدمت خود 
راست کرد و هرکه بخدایی او اقرار ندادی او را هلاك کردی؛ روزی دعوتی ساخته بود و ارکان دولت و جمله 
خیل و حشم را خوانده. بطریقی در آمدگفت لشکر فلان ملك آمد و قصد ولایت تو دار لرزه بر وی افتاد و 
هراسی و ترسی عظیم در دلش پدید آمد بر صنعتی که تاج از سر وی بیفتاد و زرد روی گشت. و آن روز نوبت 
خدمت یملیخا بود که آب بر دست ملك میریخت. و این شش کس نوبت کرده بودند که چون از خدمت وی 
فارغ شدندی بدعوت بخانه یکی از ایشان بودندی, و آن روز اتفاق را نوبت یملیخا بود چون خوان بنهادند و 
دست بطعام بردنده یملیخا نخورد و هم چنان متفکر و مضطرب نشسته گفتند چرا طعام نخوری و بر طبع خود 
نه‌ای؟ گفت. ای برادران مرا اندیشه‌ای در دل افتادکه خورد و خواب و قرار از من ربوده گفتند آن چه انديشه 


۱۶۹۷ 


نباشند و چنان نترسند» و نیز اندیشه میکنم که خدایی را کسی شاید و خداوندی کسی را سزد که آفریدگار آسمان 
و زمین و جهان و جهانیان بود. 

چون یملیخا اين سر بر ایشان آشکارا کرد ایشان چشم وی را بوسه همی دادند و می‌گفتند ما را همین اندیشه 
بخاطر در می‌آمد لکن زهره آن نداشتیم که این حال را کشف کنیم بیکبار آواز بر آوردند که دقیانوس خدای 
یست و جز آفریدگار آسمان و زمبن خداوند و جیار نیست: درا ت السماواتت و الأرض». 

یملیخا گفت اکنون یقین دانیدکه ما اين دين در میان اين قوم نتوانیم داشت» ما را ببایدگریخت در وقت غفلت 
ایشان ببهانه اسب تاختن وگوی زدن. پس چون دانستندکه قوم از ایشان غافل‌انده برنشستند و از شهر بیرون 
و ميل گرم براندند» آن گه یملیخا گفت از اسب فرو آئیدکه ناز این جهانی از ما شد و نیاز آن جهانی 
آمد» از ستور پیاده شدند و قصد رفتن کردند. جوانان بناز و نعمت پرورده همی کلفت و مشفّت اختیارکردند و 
محفت فر نعنت یدنه پای برهنه آن روز هفت فرسنگ برفتند تا پایهاشان افکار شده و رنجور گشته» گرسنه و 
تشنه» شبانی را دیدند گفتند هیچ طعام داری يا پاره شیرکه بما دهی؟ گفت: دارم. لیکن رویهای شما روی 
ملوکست و بر شما اثر پادشاهی می‌بینم نه اثر درویشی و چنان دانم که شما از دقیانوس گریخته‌اید! قصّه خویش 
با من بگوئید. ايشان گفتند. ما دینی گرفته‌ایم که اندر آن دین درو غ گفتن زوا تست اگر قصه خودیا تو.راست 
گوئیم ما را از تو هیچ رنجی وگزندی رسد؟ شبان گفت نه پس ایشان قصّه خود بگفتند. شبان بپای ایشان در 
افتاد و گفت دیرست تا مرا در دل همین می‌آید که شما می‌گونید. چندان صبرکنید تا من این گوسفندان را 
بخداوندان باز رسانم که آن همه امانت‌اند بنزديك من شبان رفت وگوسفندان را بخداوندان باز رسانم که آن 
همه امانت‌اند بنزديك من, شبان رفت و گوسفندان باز سپرد و بنزديك ایشان باز آمد و آن سگ با ایشان 
همی رفت. 

گفته‌اندکه نام آن سگ قطمیر بود وگفته‌اند صهبا وگفته‌اند بسیط وگفته‌اند قطفیر ‏ وگفته‌اند قطمور و رنگ وی 
ابلق بود وگفته‌اند آسمان گون و گفته‌اند از سرخی بزردی زدی, و نام شیاین کم ططو سب تعوافان تفر 
شبان را که انن .شک را بران که سک:غمار تاشته نان د که نانک خویش مارا قضصحت کته "هر ند که شبان 
وی را همی‌راند نمی‌رفت. آخر آن سگ بزبانی فصبح آواز دادکه مرا مرانید که من نیزگواهی میدهم که خدا 
یکیست دست از من بدارید تا بيایم و شما را پاسبانی کنم تا دشمن بر شما ظفر نیابد. و اگر شما را نزد خداوند 
قربتی باشد ما نیز ببرکت شما بنعمتی در رسیم» جوانان چون این بشنیدند او را فرو گذاشتند. وگفته‌اندکه او را بر 
گردن گرفتند و بنوبت او را همی‌بردنده پس شبان ایشان را بکوهی برد نام آن کوه بنجلوس و در پیش آن غاری 
بود و نزديك آن غار درخت مثمره‌ای بود و چشمه آب روان» ایشان از آن میوه و آب خوردند و در غار شدندء 
اینست که رب العزّه گفت: «اذْ آَوّی لته ٍّی الَْهّف» ای اذکر یا محمد «اذْ أَوّی التی.. و قیل العامل فیه 
عجبا و معنی اوی صار الیه و جمله مأواء و الفتة جمع فتی کصبية و صبی ایشان در آن غار شدندگفتند: «ریّا 
آتنا من خر و " نا من مرن شا 4 «آتنا من " دنك رحمت» ای اعطنا من عندك و قبلك تعطفا؛ «و 
0 نا من آرنا» ای سهل لناء و التهة احداث هيثة 2 و شکله «رشدا» ای صلاحا و فلاحا. 

«فضرنا علّی آذانهم» یعنی د یعنی انمناهم. » بقال ضرب علی اذن فلان ادا نام لان النائم ریما فتح عنئه او هذی لسانه 
فلذلك قیل للُوم ضرب علی الاذن. و قیل «فَضرربُنا عَلّی آذانهم» ای سلبناهم حواسهم لان النائم مسلوب 
سائر الحواس» «سبین عَددا» نصب علی التمییز و المعنی سنین تعدونها و لا تحققونها. و قیل «سنینٌ» ذات 
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عدد. و قیل «سنین» کثبرة. 

«ْم بعَاهُم» ایقظناهم «لعَم» علم مشاهدة و وجود. قال ابن جریر لیعلم عبادی» «أي الحرْییُن» یقال هما معا 
من اصحاب الکهف تحزبوا حین انتبهوا و اختلفوا کم لبثوا می‌گوید چون ایشان را از خواب بينگيختيم دو حزب 
بودند یعنی دو گروه مختلف در سخن, يك گروه گفتند: «کم نتم» و يك گروه گرفتند: «لبثنا یوماُ» او بعض 
یوم. و یقال ان الحزپین احدهما اصحاب الکهف و الحزب الاني اهل قريتهم ای خرجوا منها و هی سدوم حین 
عثروا علی اصحاب الکهف فحسبوا مغیبهم عن القرية و مکنهم فی الکهف من کتابهم اآذی وجدوه فی لوح من 
رصاص عندهم. قال اين بحر احد الحزبین الّه و الّاني الخلق, کقوله: «اً نم عم آم ال 

.. «أخصی» افعل من یه و نصب علی الْمییز و قیل «أحّصی» فعل ماض ای احاط 
علما امد لبنهم و «أمدا» نصب لاه مفعول احصی و الامد الغایة و قیل العدد. 

دقیانوس چون ایشان را طلب کرد و نیافت گفتند ایشان از تو بگریختند و دینی دیگرگزیدند. وی برنشست با 
لشکر خویش و بر اثر ایشان برفت تا بدر غار رسید: فوجدوا آثارهم داخلین و لم یجدوا آثارهم خارجین, گفتند 
نشان رفتن ایشان در غار پیداست اما نشان بیرون آمدن پیدا نیست چون در غار شدند ايشان را ندیدند رب 
العالمین ایشان را در حفظ و رعایت خویش بداشت و چشم دشمن از دیدن ایشان نابینا کرد. وگفته‌اندکه ایشان 
را در غار بدیدند خفته اما هیچ کس طاقت آن نداشت که در غار شود از رعب و فزع که در دل ایشان افتاد پس 
دقیانوس گفت مقصود ما هلاك ایشانست. در غار برآرید بر ایشان استوار تا از تشنگی وگرسنگی بمیرند. پس 
چنان کردند و با زگشتند. 

وق مد مان که اسان ظرزیین ار دق تاتن تهان ی داشفه ای شاه اترضاس و تابهای اهان راون 
لوح نبشتندکه فلان و فلان و فلان از اولاد ملوك در روزگار مملکت دقیانوس طاغی از وی بگریختند و در غار 
شدند و کس ایشان را باز ندید. هرکه بایشان در رسد و ایشان را بیند بداند که ایشان مسلمانانند و دین داران» و 
تاریخ رفتن ایشان و فقد ایشان فلان ماه بود و فلان سال, آن لوح بردند و بر در غار پنهان کردند و گفتند: لعل 
یوما یعثر منهم علی اثر. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «بسّم ال الرخمن الرحیم» بسم الّه الذی اسمه لکلٌ خائف ملاذ بسم الذی باسمه من الشیطان 
معا بسم فلت کیان کرد افلاذ بنام اوکه نام اوست همه خیرات را بنیاده بنام اوکه بنام اوگردد 
دل از بند غمان آزاد بنام اوکه دل عارف جز بنام او نگردد شاد بنام اوکه مشتاق از شراب وصل اوگیرد یاد 
بنام اوکه وفا وکرم هر دو را نام کرد تا نعمت آشنایی بر آب وگل تمام کرد بنام اوکه مهر خود مشتاق را دام کرد 
و بجای شراب وصل خود رهی را در جام کرد بنام اوکه خواب بر دیده محب حرام کرد تا عقد دوستی وی با 
خود بر نظام کرد بنام اوکه در سر بجان منتظر سلام کرد تا دلش بر روح و ریحان کرد آن گه ظاهر او بدست 
دشمن حیران کرد و باطن معدن اندوهان کرد. ای جوانمرد اگر آسیای بلا بر سرت بگرداند نگر از آستانه 
خدمتش در نگذاری قدم. ور طبقات درکات سفلی میل دو دیده توگرداند نگر جز برضای وی برنیاری دم. که 
غویگ ظرت آوسته غرات فیک آن اه ولسک: و عجز همه فنا و عدم. قضا قضاء اوست؛ حکم حکم او حکم 
دیگران همه میل است و هوی و ستم. 

پیر طریقت گفت: الهی ار تو فضل کنی از دیگران چه داد و چه بیداه ور تو عدل کنی پس فضل دیگران چون 
با الهی آنج من از تو دیدم او کت بیاراید. عجب اینست که جان من از بیم داد تو می‌نیاساید. 

«الْحَمدٌ له حمد نفسه بنفسه حین علم عجز الخلق عن بلوغ حمده خداوند ذو الجلال قادر برکمال. مفضّل 
بانوال سزاوار ثناء خویش, شکرکننده عطاء خویش, ستایش خود خود می‌کند و ثناء خود خود میگویدکه عزت 
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خود خود شناسد و عظمت و جبروت خود خود داند. متعرّز بجلال خویش, متقدس بکمال خویش متکبّر 
بکبریاء خویش, آب و خاك بوصف اوکی رسد لم یکن ثم کان» قدر وی چه دانده صفت حدثان در برابر صفت 
وی چون آید» نبود پس بود نیست است. از نیست معرفت هست کی آید» رب العژه بفضل وکرم خود خلق را در 
وجود آورد وکسوت فطرت پوشانید. و ایشان را پرورش داد و از بلاها نگه داشت. طاعات با تقصیر قبول کرد و 
جور و جفای ایشان بپرده فضل بپوشید. توفیق طاعت ارزانی داشت و دل را بایمان و معرفت بیاراست» چون 
دانست که ایشان ازگزارد شکر این نعمت عاجزاند. فضل وکرم خود پیدا کرد و لسان لطف نیابت مفلسان و 
ِِ بداشت و خود را حمد آورد گفت: «الْحَمٌد للّ»» در راه محبّت دوستان را نیابت داشتن شرط دوستی 
ست. گفت آن نعمتها که دادم همه بی تو دادم و قسمت بی توکردم. چنانك بی تو قسمت کردم بی تو حمد 
ِ ۳ بحکم دوستی ترا نیابت داشتم تا احسان و انعام خود بر تو تمام کردم «الّذي ا رل اعلی. ع اه 
الکتاب» الّذی اشارتست انزل علی عبده الکتاب عبارتست» اشارت نصیب ارواحست شارت نصیب اشیاح: 
ارواح در سماع «الّذي» بنشاط آمد طرب کرد. اشباح در سماع «أَنّل علی عیده الکتاب» در اجتهاد آمد راه 
طلب گرفت درین آیت هم تخصیص مصطفی است خاتم پیغمبران و هم تعظیم قرآن است کلام رحمن, اگر 
مصطفی است امان زمین است و زین آسمان, ور قرآن است یادگار دل مومنانست و انس جان عارفان. 
مصطفی (ص) رهبان شریعتست و عنوان حقیقت قرآن دلها را عدّت است و جانها را تبصرت مصطفی کل 
که تساه له مان _فران خامف اشت سکاو از حضرت ذو الجلال. نامه‌ای که در آن هم بشارتست و هم 
نذارت دوشگ را هار هت سسکا و نات دوس رز سارت میهد وان هم جرا حَسَاء ما کت فیه 
بدا و بیگانه را بیم نماید که: «ِنْ یَقولُون الا کنباً فلع باجح ْفْسَك» الایة... يا محمّد لا تشتغل سرك 
بمخالفاتهم فما عليك لا البلاغ و الهدی من من نشاء 
«انا جعلنا ما علّی الأْرْضٍ زیت 2 آها» اهل المعرفة باللّه و المحبّة له و المشتاقون الیه هم زينة الارض و نجومها و 
اقتادها وفنوشها آدا طلای آتوان العف اهر ر الموحدین اشرق جمیع الفاق بضيانهم زینت زمین دوستان 
خدای‌اند» عالم بایشان آراسته و جهان بایشان نگاشته, دلهاشان بنور معرفت افروختهه سرهاشان در حضرت 
قربت بسفارت حکمت بار دادم رویهاشان در حضرت قربت بمنهج صواب گردانیده و جاده طریقت و سنت در 
پیش ایشان نهاده. اعلام دین‌اند و اوتاد زمین, مصابیح جهان و مفاتیح جنان, ممهٌدان قواعد دوستی و مسندان 
ایوان راستی, آزرم خلق از اللّه بایشان و مقصود از آفریدن کون ایشان, بنام و نشان درویشانند و بحقیقت ملوك 
زمین ایشانند» ملوك تحت اطمار. 
هرکه سیرت و حلیت ایشان خواهدکه بداند تا فص اصحاب الکهف ۳ ال تعالی ایشان را در قرآن 
جلوه می‌کند که: «اذ و الْفتة ای الکهّف فقالوا ریا آتنا من له ربعم و لنا من مرن رَشْدا» ایشان را 
گفتند درین غار روید و خوش بخسبید و سر ببالین امن باژ نهیدکه ما خواب شما بعبادت جهانیان برگرفتیم. 
لطیفه‌ای شنو نیکو: رب العرّه ایشان را در آن کوه آن غار پدیدکرد و بنده ممن را بوقت رفتن از دنیا چهار دیوار 
لحد غار وی کرد. چنانك ایشان را در آن غار ایمن کرد از دشمن, مژمنانرا درین غار ایمن کند از شیطان, گوید: 
«آلا تَخافوا و لا تَحَرنو» در آن غار بر ايشان سار ی «یْشر کم ربکُم من رخمته». هم چنان درین 
غار لحد بر ممن رحمت کندکه: «فرَوَح و ریْحان وج نعیم». و چنانك آن رت فراخ کرد گفت: «و هم 
في فجوَة منث» لحد بر مومن فراخ کند بعمل صالح چنانك گفت: «فلانفسهم موی و خر افزسست که ! 
یفسخ له فی قبره... الحدیث. بالای غار بر ایشان گشوده کرد تا روح هوا و نسیم باد صبا ازیشان منقطع نگردد. 
همچنین دری از بهشت بر آن روضه مومن گشایند تا از جانب جنات عدن نسیم خوش بوی بر وی هم یگذرد و 
مضجع وی خوش همی‌دارد. 
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۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «حْ تفص علیْك» ما بر تو خوانیمه «بأهم بلحَق» قصّه ایشان و خبر ایشان براستی» «نم فتة» 
ایشان جوانی چند بودند. «آمئوا بریهم» بگرویدند بخداوند خویش» «و زذناهم هدی (۱۳)» و ایشان را راست 
راهی فزودیم. 

«و رَبطّا علی فلویهم» و بر دل ایشان ربطه روف و عصمت نهادیم و بالهام ایمان بند بستیم» «اذ قاموا» آن گه 
که بر خاستند» «فقالوا ریا وت السّاوات و لأْرّض» وگفتند خداوند ما خداوند آسمان و زمینست» «لن تدغوا 
من دونه الها» نخوانیم جز ازو خدایی» «لفَد فلا اذ شططاً (۱۴)» که اگر خوانيم. کژ و ناسزا و دروغ گفته 
تیم 

«هولاء 9 اینان که کسان مااند» «اتحَذُوا من ذونه آلهت» جز از اللّه خدایان گرفتند «لَوٌ لا ییون علیهم 
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بسلطانِ ین » چرا بر خدایی این خدا خواندگان خویش حجتی و عذری نیاورند. «فمن طَم من افتری علّی 
ال کب کرت تشر کار از آن کس که بر اللّه تعالی درو غ سازد. 
«و زد روم و هرگه که از قوم خویش دوری جستید و جدایی گرفتید و ها دون 1 ال و آنج قوم 
می‌پرستند. جز از اللّه تعالی؛ ۳ ای الکیّف» با کهف شوید. «یْشرٌ کم ریک من رَخمته» تا با زگستراند 
۳ خداوند شما رحمت خویش» «و یه کم و باز سازد اللّه تعالی شما ۳ «من آخرکم مرفقا (۱۶)» از 
شماترک کاهی: 
ِِ الشُمُس |ذا طَعَتَ» و آفتاب را بینی آن گه که برآید» «تَراوَر من هنم که در گردد از تیغ غار ایشان, 
«ذات الیْمین» از راست سویء «و |ذا غرِیّت» و آن گه که آفتاب فرو شود «تفرضهم ذات الشمال» وا برد از 
ایشان و درگردد از سوی چپ دست. «و هم في فجوَة منث» و ایشان در گشادی در غارندء «ذلك من آیات ال 
آن از شگفتیهای خداست. «مَن یهد ال هو المْهْتّد» هرکه اللّه تعالی راه نماید او را راه یافته اوست «و من 
بْضلل» هر گرا بی راه کرد اللّه تعالی او را. «فلن تجه 4 وا مُرْشْداً (۱۷)» نیابی او را یاری دهی راه نمای. 
«و و تحسبهْم نقاطاً» پنداری ایشان را که بیدارانند «رّ هم رقوذ» و ایشان در خوابند «و و ی و ایشان را 
می‌گردانیم» «ذات یمین و ذات الشمال» از چپ بر راست و از راست بر چپ. «و کلب پاسطٌ ذراعیه» و 
سک ایشان.ذو: شنت تقونشی کستر اند «بالوصید» بر درگاه غان «لو اطلعْت هم اگر دریشان فرو نگریدی 
تو «لرلیتَ مهم فررآه پیش بازگریزیدی از ایشان, «و لت نم زب (۱۸)» و برگردیدی تو از بیم ارتشان: 
«و کذلك بعاهم» هم چنان از خواب بينگيزانيديم ایشان راء «لیتسائلوا س آن را تا یکدیگر پرسند» «قال 
قائل منهم» کوننده‌ای. گت از اشان» «کم تم» چند بودید» «قالوا ۳۹ ۳ او ی ۹ بعضی گفتند از 
ایشان که يك روز یا نیم روز «قاوا ریْکُمأطَم بما > آخرگفتند خداوند شما داندکه چند است تا اینجااید 
«فابْعتوا آحدکم بورقکم هذه ی المَدینة» یکی را اتان: خوایتن مهن فرت: و این درم که شوت قاط نا 
ارگ طعا ما بنگرد که کجاست اش ۱ «یاتکم برزق منث» تا شما را خوردنی آرد از آن, 
«ر لَلطفَ» و تا پنهان رود تا آزار و رفق کند» «و لا ُشعرن بکم أحدا (۱۹)» و مبادا که کسی را از حال شما 
آگاه کناد. 


«انْم ِن یظهروا لَیکٍُ» که ایشان اگر آگاهی یایند از شما و دست یایند بر شما» «یرجُوکم» شما را ازین غار 
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بیرون آرنده «اَ مدوم في متَهم» یا شما را با کیش خود برند. «وّ ن توا لا بدا (۲)» و اگر با کیش 
اتتان شوید هرگز تیکی تیا بتا: 

«و کذلك تن عَلهم» و م چنان آگاهی نمودیم ایشان ره «لیعلمُوا آن وَعد الّه حق» تا بدانند که رستاخیز 
هر انیت قرو ان السَاعة لا ریب فیها» و در خاست رستاخیز شك نیست «اٍذ یتنازعون بينهَم نم آن گه که 
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سخن در میان خویش از دهن یکدیگر فرا می‌ستدند. «فقالُوا ینوا علیهم انا کته ایطا دی کت را 
و متعنّد راء «ربهم عم بهم» خحدای ایشان داناتر بایشان» «قال لین غلّوا علی آنرهم» 0 قوم گفتندکه بر قصنه 
اصحاب الکهف افتا دند و از ایشان ۳ «لْتَخذن علیَهم سَنجدا (۲۱)» بر غار ایشان مسجد گیریم و جای 


پرستش. 
«سیَقولونَ تلا رابِعهمْ کلْهم» می‌گویند که ايشان سه تن‌اند چهارم ايشان سگ ایشان» «و یلو مه 
سادسَهُمْ لبم وگروهی می‌گویندکه پنج تن‌اند ششم ایشان سگ ایشان. «رجماً بالْیّب» بپنداشت می‌گویند 
از چیزی پوشیده ازیشان» «و یقولون سبِعَة و امنهم کب» وگروهی میگویندکه هفت تن‌اند و هشتم ایشان سگ 
ایشان» «قْل ربّي َم بیدتهم» بگوی خداوند من داناتر بچندی ایشان «ما ۳ 1 قلیل» نداند ایشان را از 
پ ای «فْلا تمار فیهم | 1 مرا ظاهرآ» پیکار مکن 9 مگر بانج قرآن تزا بیدا کته ِ 
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النوية الثانية 
قوله تعالی: «نحن فص علیْك» یقال قصصت القصة اذا تتبّعت الحدیث. دنا هم بالحق» ای خبرهم بالصدق. 
و قیل بالیقین. «انْم یت حکم اللّه لهم بالفتوة حین آمنوا بلا واسطة, کذلك قال بعضهم رس الفتوة الایمان, 
«امُوا برتهم و زذناهم هُدی» ایمانا و بصيرة و ایقانا. و قیل بّتناهم علی ذلك. 
«و ربّطنا عَلی قلوبهم» ای قوّینا قلوبهم علی اتمام ما لووا. و قیل قوّیناهم بنور الایمان حتی صبروا علی هجران 
دار قومهم و فراق ما کانوا فیه من خفض العیش و فروا بدینهم الی الکهف. و قیل الهمناهم الصیر «اذ قامُوا» 
بالدعوة الی الایمان سرّا. و قیل قاموا علی ارجلهم. و قبل قاموا من رقدتهم. و قیل قاموا علی ایمانهم و لم 
پرتدوا. و قیل قاموا بین یدی دقیانوس الملك الذی کان یفتن اهل الایمان عن دینهم. «فقالوا ربا زب + السّماوات 
و الأْرض ن ندغوا» ای لن نعبد. «من ذونه لها مد فلا اذ شططاٌ» کذبا و جورا و خطا القطط اسم تور 
فعلا او قولا اخذ من الشطوط و هو البعد» یقال شط یشط اذا بعد. 
قال الشاعر: 

سقط - عقا مان مصزانها و تدای «بع جغل.. اسفاه 
معنی آیت آنست که ایشان را ایمان و بصیرت و یقین افزودیم و بر آن بداشتیم و قوّت دل دادیم تا آن کارکه در 
گرفتند بسر بردند. از خان و مان وکسان خود ببریدند و ناز و نعیم وکام دنیا بگذاشتند و با دین اسلام و توحید 
با غارگریختند. در دعوت اسلام ایستادگی نمودند و بر آنچ گفتند بایستادند و برنگشتند. و پیش دقیانوس جبّار 
بر پای ایستاده با قوّت دل و نور ایمان گفتند: «ربا رب السّماوات و الأْرّض لن توا من دُونه لها مد فنا ذً 
۳ ومتا» فی ی «اتَحْذُوا من ذونه» ای من دون اللّه «الهة لا ون لا بأتون «علیهم» ای 
علی عبادتهم «بسلطان ین » بحجة ظاهرة بکتاب مبین بعذر واضح. قال قتادة کل سلطان فی القرآن فمعناه 
الحجة «فمن ظَ ممّن افتری علی ال کنبا» فی اشراکه مع اللّه آلهة تا اینجا سخن ایشانست. 
«و اذ اطلتْومم» این عزلت» مهاجرت است همچون ِِ ابراهیم از پدر و قوم ی 
رلک و ما تدعون من دون اللّه». «وّ اذ اعرَلَمَوهمٍ» یعنی اذا بعدتم عن القوم؛ «وّ ما دون ال الل» 7 
دون اللّه و فی مصحف این مسعود: ۳ بعبدون دون اللّه». و روا باشدکه آن قوم هم بت می‌پرستیدند ۳ 
اللّه را جل جلاله و آنکه استثناء متصل باشد یعنی اعتزلتم قومکم. ها تن ۱ ال فانکم لم 
عبادته. «فأوُو ای الکَّف» صیروا الیه «ینشر کم ربک» یبسط و یوسّع علیکم «من رخمته» ای رزقه. 3 
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من توفیقه «و یب کم من آنرکم مرفقا» ای یسهل لکم ما تریدون من امر الدین. و قیل «مرفقا» رزقا رغدا و 
غذاء تأکلونه مرفقا بفتح میم وکسر فا قراءعت مدنی و شامی است. باقی بکسر میم و فتح فا خوانند. فالمرفق 
بفتح المیم مصدر کالمطلع و المرجع و المحیص و المحیض و بکسر المیم اسم لما یرتفق به کالمخیط و المقطع 
و هو ما پرتفق و یستعان به. 
«و ترّی الشْمْس» تری کلمة عربيّة تفتتح بها تضعها موضع العلم. و قیل معناه لو رآیتهم یا محمّد لرآیتهم بهذه 
الصفة «ذا مت براورٌ» بی الف بر وزن تصفر: قراءت شامی و یعقوب استه «تتراوّه بالف و تخفیف 
قراءعت عاصم و حمزه وکسایی باقی «تزاور» بتشدید زا و لف خوانند. ای تتزاور من الژور و هو المیل ای تمیل 
و تتحرف الشّمس عن حرف الکهف. «اذا طْلْعَت» فی اطول ار مضه لان الکهف فی مقابلة بنات 
النعش, «ذات الیمین» ای ناحية یمین القائم پباب الکهف. «و |ذا غیت تفرضهم» ای تترکهم و تعدل نو 
«ذات الشمال» معنی آنست که رب العرّه شخص و صورت ایشان در آن غار از حرارت شعاع آفتاب نگه داشت 
که آن غار برابر بنات النعش بود آفتاب بوقت طلوع و غروب از ایشان در میگذشت. روشنایی می‌داد و شعاع 
بر ایشان نمی‌افتاد و الّه تعالی ایشان را نگه می‌داشت. «و هم في فْجَوةّ من» ای فی متسع و فضاء من الکهت 
ینالهم نسیم الریح و برد الهژاء و تنفی عنهم كربة الغار و غمومه «ذلك من آیات اللّه» ای ذلك الذی ذکرت من 
امر الفتية من عجائب صن اللّه تعالی و دلالات قدرته و حکمته «من هلف لمهتد» من یوفقه فهو الذی 
اهتدی و اصاب اشار الی اه هو الذی تولی هدايتهم و لو لا ذلك لم بهتدوا. «وّ من یْضلل فلّن تجد له ول 
مُرْشدا» ای من اضله فلا هادی له لان التوفیق و الخذلان بید اللّه 
«و تَحْْهُمْ یاه جمع بقظ و یقظ مثل قولك رجل نجد و نجد للّجاع و جمعه انجاده «وّ هم رود ای 
نیام جمع را قد مثل قاعد و قعود یعنی لو رآيتهم مشاهدة لظننت ذلك لان عیونهم کان مفتوحة کانهم احیاء 
ینظرون, «وّ لبم ات امین و ذاتٌ الشمال» پرید فی رقدتهم کی لا تأکل الارض ما یلیها من ابدانهم علی 
طول المدة و ذات الیمین صفة البقعة ای من البقعة التی تلی ایمانهم الی البقعة الّتی تلی شمالهم و هی نصب 
علی ظرف المکان» و بقال ان یوم عاشوراء کان یوم تقلیبهم. و عن قتادة قال ان القلیب کان فی الرَقدة الاولی. 
و قال ابن عباس ان لهم فی کل عام تقلیبین ستة اشهر علی ذی الجنب و ستة اشهر علی ذی الجنب. 
... قوله: «و کم باسط ذراعیّه» یدیه یقال یلحسهما فتشبعه احدیهما و ترویه الأخری. و الوصید موضع العتبة 
کانت او لم تکن و الایصاد الاغلاق, سمیت العتبة وصیدا لانْ الباب علیها بغلق, قوله: «لو اطَعتٌ همه 
پعنی لو اشرفت علیهم فنظرت الیهم. «لرْت مهم فراٌه لا عرضت عنهم و هربت منهم. «و لت منم رب 
ای امتلشت منهم خوفا لان اظفارهم و شعورهم طالت و اعینهم مفتحة کالمستیقظ الّذی پرید ان یتکلم و هم نیام. 
و قیل «رعباً» من وحشة المکان الّذی هم فیه. و قیل ان اللّه تعالی منعهم بالرعب لثلا پراهم احد و لا تمهم ید 
لیبس بخ الحتات اجله مرتی له هر و جل من رقتفيم لاراده اللسیباه ان بجلهم از عره لبق 
شاء من خلقه: «لیعلَمُوا أن ود اللّه حَقٌ و أَنْ الساعَةً لا ریب فیها». قراً ابن کثیر و نافع: « لمْلتَ» بالتشدید و 
الوجه ان ملاء بالكتشدید لغة فی ملاء بالتخفیف و ان کانت لغة قلیلة» قال المخبّل السعدی: 

و آذقتك اللعمان بالتاس محرما فملّی من کعب بن عوف سلاسله 
و جائز ان یقال آن المشدد لكثرة الفعل فیکون المراد منه ملاء بعد ملء و علی هذا یحمل ما فی البیت لان 
السلاسل جمع: و قراًالباقون: «و لَملتَ» مخففة و الوجه الّه للع الجیّدة و هی المشهورة عندهم. قال الحسن 
الخفيفة اجود فی الکلام العرب یقول ملأأني رعبا و لا یکادون یعرفون مللاأنی» قال الشاعر: 

قتملا یتنا اقطا و سمثا و ی 9 ره 


و قال اللّه تعالی: «یوم م تقول لجهنم هل اسلأت» و هو مطاوع ملث «را» بتحريك العین قرآها این عامر و 
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یجوز ان یکون الرّعب بالتسکین مخففا من الرعب بالتحريك. 

روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضیق نحو الرّوم فمررنا بالکهف الْذی فیه 
اصحاب الکهف. فقال معاوية لوکشف لنا عن هولاء فنظرنا الیهم. فقال ابن عباس لیس لك ذلك قد منع الله 
تعالی من هو خیر منك فقال: «لو اطلعْتَ لیم للیّت منهم فراراً و لت مهم زعباٌ». فقال معاوية لا انتهی 
حتی اعلم علمهم فبعث ناسا فقال اذهبوا فانظروا فلم دخلوا الکهف بعث اللّه عرٌ و جل علیهم ریحا فاخرجتهم. 
«و کذلك بَا» ای کما انمناهم فی الکهف و منعنا هم من الوصول الیهم و حفظنا اجسامهم من البلی علی 
طول الرّمان و ثیابهم من العفن علی مر الایّام بقدرتنا فکذلك بعثنا هم من الئومة التي تشبه الموت» «لیتَسانوا 
َهَم» لیتحدئوا و یسأل بعضهم بعضا یعنی الجأٌنا هم الی ان بسأل بعضهم بعضا عن مدة لبتهم فیعرفوا ما جری 
علیهم و یعلموا قدرة اللّه عر و جل و لیعلم ساثر الناس ایضا حالهم. «قالٌ قائل منهّم» یعنی رئیسهم مکسلمیناء 
«کم بتم» ای کم نتم مدة کم مر علینا منذ دخلنا الکهف. «قالوا ۳۹ ها لانهم دخلوا الکهف غدوة فلما فلما 
زاو نیس ال «او بَعض یومٍ» رما گنیک هد هشیش لیا را ای اطره 3 
اشعارهم تقو ان نتم اکترهن. ع فاحالوا علی اللّه معرفة 2 دلك» «قالوا ریم أعم بما بنتم» 
و قیل ان رئیسهم لمّا رأی اختلافهم قال: «ربکَم ألم بما بنتم». .. «فایعُوا آَحدکم برَرقکم» ای بدراهمکی 
«هذه ای المَدینة» وکانت دراهم کاخفاف الابل من وت ملکهم دا نوشن فرا انش تعمرو و رای نیک 
روح عن یعقوب: «بورقکم» بسکون الراء و من بقی بکسر الرّاء و هما لغتان مثل کبد و کبد و کتف وکتف. و 
قیل الورق الفِضَة مضروبة کانت او غیر مضروبة, دلیله ان عرفجة بن اسعد اصیب انفه یوم الکلاب فاتخذ انفا 
من و رق فانتن علیه فامره النّبی (ص) ان یتّخذ انفا من ذهب» «فْینظر آیها» ای بایعی اهل المدینت «ارکی 
طعاماً» ای احل طعاما و اطهر و اطیب من جهة اه ده ی تام هه اند پغی مقض ایو افیا بدا که 
ای اکثر و ارخحص. «فلیتکم برزق منث» ای بطعام و قوت. «و و لتلطْف» ای و لیترزفق فی شراه او فی دخول 
المدينة و یخف نفسه و ما پشتریه للا یعلم به «و لا یَشیرن یک آَحد» ای لا یفعل ما یکون سیبا لمعرفة القوم 
پاحوالکم. 

«ْم یعنی اهل القریة «ٍن یروا علیکُ» یعلوکم و بظفروا بکم یقال ظهر علیه اذا علاه و غلبه. و قیل: 
«ٍن بَظهروا علَیک» یشرفوا علیکم فیعلموا بمکانکم «یرجموکم» یسبوکم. و قیل یقتلوکم رجما بالحجارة وکان 
و ی و «أر دوک في ملتهم» یکلُفوکم العود الی | ف «و ن تفلخوا 
ذ» بعد العود الی الکفر «ایدا» دائما. 

روی عن البي (ص) اه قال: ثلث من کنّ فیه وجد حلاوة الایمان من کان اللّه و رسوله احبٌ الیه ممّا سواهما و 
من احب عبدا لا یحبّه الا اللّه و من یکره ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذه اللّه منه کما یکره ان یلقی فی التّار. 
روایت وهب بن منبه در قَصّه اصحاب الکهف آنست که مردی از حواریان عیسی (ع قصد آن مدینه کرد که 
اصحاب الکهف از آنجا بودندء او را گفتند بر دروازه این شهر بتی نهاده‌اند و هیچکس را دستوری تست که در 
شهر شود تا اوّل آن بت را سجود کند. این مرد از خود روا نداشت که بت را سجود کند و در شهر شود 
گرمابه‌ای بود نزديك شهر در آن گرمابه رفت و خود را بمزدوری بصاحب گرمابه داد صاحب گرمابه بعد از آن 
باندك روزگار درکسب وکار خود ترکتشا دید و روزی فراخ و معاش تمام گفت مبارك مردی است و خحجسته پی 
که ضبن ,سیر از بر که راز اوقم رها سا که پس آن جوانمردان اصحاب الکهف يك يك بوی 
همی‌پیوست تا همه بر وی مجتمع شدند و سخن 0 از آسمان و زمین و احوال و اهوال قیامت خبر 
می‌داد. ایشان او را تصدیق کردند و بوی ایمان آوردند و بر دین وی و سیرت و طریقت وی برفتند و ایمان خود 
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از اهل شهر پنهان می‌داشتنده پس روزی پسر ملك ایشان با زنی در آن گرمابه رفت و هر دو در آن گرمابه هلاك 
شدند با ملك گفتند صاحب گرمابه پسر ترا هلاك کرد. ملك او را طلب کرد و نیافت. گفت در آن گرمابه یار وی 
که بود و با که صحبت می‌داشت» گفتند جوانی چند پیوسته باین گرمابه می‌آمدند کاری نو ساخته و دینی نو 
گرفته» گفت ایشان را طلب کنید و بر من آرید. ایشان از ملك بترسیدندکه از بطش وی ایمن نبودند» بگریختند و 
روی بصحرا نهادند. بمزرعه‌ای رسیدند صاحب آن مزرعه احوال ایشان پرسید. ایشان قصّه خود بگفتند آن 
صاحب مزرعه نیز ایمان آورد و با ایشان برفت. و با وی سگی بود در آن مزرعه آن سگ هم چنان بر پی وی 
می‌رفت تا شب در آمد و ایشان بدان غار رسیده بودند در غار شدند. بر قصد آنکه شب در غار باشند و بامداد 
تییر کان, هویش کنتنم. همی, با -یکدیکر خن می گفتند که با گاه :دز عوافب شدتته و وررآن وان سصند .و وه 
شا نن نت 

دیگر روز بامداد ملك با لشکر و حشم خویش در پی ایشان همی‌آمدند تا بدر غا هر آن کس که خواست تا در 
غار شود رعبی عظیم در دلش می‌افتادکه هم بر جای می‌ماند و طاقت نداشت که در غار شود پس ملك بفرمود 
تا در غار بر ایشان بگرفتند و بشهر بازگشت» چون روزگار بر آمد و قرنا بعد قرن در گذشت» روزی شبانی آنجا 
گوسفندان را بچرا داشت باران گرفت. پناه با در غار برده با خود گفت اینجا غاری بوده و در برآورده. اکنون در 
آن فرا گشایم و در آن نشيني بجهدی و رنجی بسیار آن در غار بگشاد و رب العالمین ایشان را در آن غار از 
خواب بیدارکرد. يك قول اینست که گفتیم. 

و بقولی دیگر چون مدت درنگ ایشان بسر آمد و سیصد و نه سال تمام شد. از خواب در آمدند. گفتند آه که 
وقتا نمان نما ذ ر گذفت که در خواب دیر بماندیم» و ایشان چون در غار می‌شدند چشمه آب و درختان دیده 
بودند بر در غان گفتند تا رویم و آب دست کنیم چون بیرون آمدند آن چشمه را خشك دیدند و از آن درختان 
هیچ نمانده» با خود تعجب همی‌کردند که دیروزها اینجا چشمه آب و درختان دیدیم و و امروز چنین است!! با 
یکدیگ رگفتند: «کم نتم قالوا تا بوما آه عض « باین سخن در خلاف افتادند. مهتر ایشان گفت: لا 
تختلفوا فائه لم یختلف قوم ۷ هلکوا ون پس آن درم که داشتند از ضرب و وه دادند تا بشهر رود و 
طعام آورد. اینست که ربٌ العالمین گفت: «فلیتکم برزق مه و لصف و لا پشعرن ۵ بکم آحدا» طعامی خلال 
طلب کردند از ذبایح مومنان و از آن که در آن هیچ غصب نرفته که ايشان در عهد دقیانوس دیده بودندکه گوشت 
خوك می‌خوردند و پیه خوك در میان طعامها می‌کردند. یملیخا درم برداشت و روی بشهر نهاد. همه آن دیدکه 
ندیده بود! بعضی خرابها بعمارت دید و بعضی عمارت خراب دید: هم چنان متفکر می‌رفت و تعجب همیکرد 
تا بدروازه شهر رسید. علمی دید نصب کرده بر آن علم نبشته که: لا اله الا اللّه عیسی رسول اللّ زمانی بایستاد 
و تفکر همی‌کرد پس در آن شهر شد و هیچ کس را نمی‌شناخت, بقومی برگذشت که کتاب انجیل می‌خواندند و 
عبادت همی‌کردند. نه چنان که وی دیده بو همی‌رفت در بازار تا بدکان خبّاز رسید» آنجا بنشست و خیّاز را 
گفت این شهر را چه گویند؟ گفت: افسوس, گفت نام ملك شما ‏ تعییینست ۱ کت هبرجت 

پس یملیخا درم بوی داد تا بدان طعام خرد. 0[ ضرب دقیانوس دید گفت توگنجی یافته‌ای 
اگر مرا از آن بهره کنی وگرنه ترا بپادشاه شهر سپارم. یملیخا گفت من گنج نيافته‌ام اما کاری عجبست کار من و 
حالی طرفه! و بعضی قصّه خویش بگفت خبّاز دست وی بگرفت و او را بقهر پیش ملك عبد الرحمن برد. ملك 
از حال وی باز پرسید و گفت درین شهر هیچ کس را دانی؟ یملیخا گفت هزارکس دانم و نامهای ایشان بر 
شمرد. ملك گفت این نامها خود نه نام اهل اين زمانست. درین شهر هیچ سرای داری؟ گفت دارم یملیخا 
می‌رفت و ملك عبد الرَحمن با ارکان دولت با وی همی‌رفتند تا بدر سرایی رسیدندکه از آن عالی‌تر سرایی نبود. 
گفت این سرای منست. پیری از آن سرای بیرون آمد عصابه‌ای بر پیشانی بسته, گفت چه بوده است که امیر با 
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لشکر اینجا آمده است. گفتند اين مرد همی‌گویدکه این سرای منست. آن پیرگفت من این سرای بمیراث دارم از 
آبا و اجداد خویش. یملیخا گفت از آن آبا و اجداد خویش هیچکس را نام بدانی گفتن؟ گفت آری از فرزندان 
یملیخاام. یملیخا گفت پس بدان که من یملیخاام آن پیر بوی در افتاد و بوسه بر سر و چشم وی می‌نهاد و 
میگفت بآن خدای که یکتاست که او راست می‌گوید و این جد منست. 

و قومی از مسلمانان گفتند آری که ما از پدران خویش شنيده‌ايم و ايشان از پدران خود شنیده که جمعی 
مسلمانان در روزگار دقیانوس بگریختند و پنهان شدند. مگر وی از ایشانست و آن لوح نیز با دست آوردندکه 
نامهای ایشان و سیرت ایشان بر آن نبشته بود و تاریخ آن گفته پس ایشان را یقین شدکه وی راست میگوید امیر 
از اسب فرود آمد و بوی تقربها کرد و او را وم رش ی ار وی ۱ بایشان 
نمایده و اهل شهر در آن زمان دو گروه بودند: گروهی ترسایان صلیب پرست وگروهی مسلمانان بر دین عیسی 
(ع)» پس همه با وی برفتند مسلمانان و ترسایان چون نزديك غار رسیدند یملیخا گفت تا من از پیش بروم و از 
این احوال ایشان را خبر دهم تا ایشان آگاه شوندکه این جمع دقیانوس نیست و الا از ترس و بیم دقیانوس 
هلاك شوند» یملیخا رفت و احوال با ایشان بگفت که روزگار نه آنست و پادشاه نه آن که شما دیدنده و مردمان 
شهر جمله آمده‌اندکه شما را ببیننده ایشان گفتند پس ما را در فتنه افکنند» دستها برداشتند و دعا کردندکه بار 
خدایا ما را با آن حال برکه بودیم رب العرّه دعاء ایشان اجابت کرد و با آن حال برد که بودند. و ایشان یملیخا 
را دیدندکه در آن غار شد و نیز ایشان را باز نیافتند و هیچکس زهره نداشت که در آن غار شود پس مسلمانان 
گفتندکه بر دين ما بودند و ترسایان گفتند ملك زادگان ما بودنده ما بایشان اوليتريم حرب ساختند» و مسلمانان 
غالب گشتند. آنجا مسجدی بنا کردند اینست که رب العالمین گفت: «لْتَخْدّن لیم سَنْجدا». 

وگفته‌اند اهل آن شهر سه گروه بودند: بعضی منکران بعثه و بعضی نه منکر بودند لکن میگفتند بعث ارواح را 
بود نه اجساد را» بعضی گفتندکه هم اجساد را بعث است و هم ارواح را؛ و آن ملك ایشان از آن خلاف ضجر 
همی شد و او را ثبهت پدید همی‌آمد و مسلمان بود. پس روزی بصحرا شد و بر خاك نشست و دعا کرد گفت 
الهی بنمای علامتی ما را چندانك این خلاف بر خیزد رب العالمین ایشان را از آن خواب بیدا رکرد و آن حال 
تانماز وه کات و تیف شد که خسف کار وت العالمیخ کته هر کدنا آغذر ها علیهم لیعلموا آن وظد 
له حق و أْ سا لا رب فیها» ای کما نا هم من نومهم اطلعا علیهم یعنی اعلمن اس بحالهم لیستدتر 
علی صحَة البعث. یقال عثر علی کذا عثورا اذا علمه و اعثر غیره اعلمه» «لیعلموا أنْ ود اللّه حَقّ» یعنی لیزداد 
اصحاب الکهف علما بقیام السَاعة و معرفة بقدرة اللّه عرٌ و جل. و قیل لیعلم اهل القرية اذا رأوا اصحاب 
الکهف بعثوا بعد تسع و ثلاثمائة سنة انْ بعثة یوم القيامة حق» «وّ أَنْ الساعة لا رب فیها رد یینارغون» اذ 
منصوب باعثرنا ای فعلنا ات ی و ی ی فی الکهف و بعضهم 
قال بل هم نیام کما ناموا اوّل مرَّة. و قیل التنازع هو انهم لمّا اظهروا علیهم. قال بعضهم «ایوا علیهم بانا» 
یعرفون به و قال آخرون اتخذوا «عَلیَهمْ سَْجدآ». و قیل تنازعوا فقال المومنون نبنی عندهم مسجدا لاتهم علی 
دینناه و قالت النصاری نبنی كنيسة لانهم علی دیننا. 

و قیل کانوا یختلفون فی مدة مکتهم و عددهم یدل علیه قوله «رنه همم بهم» و قوله: «ربّی ي أطلم بعدتهم». 

۰ «قال لین لیوا علی آمرهم» و هم المزمنون, «لْتَخذن عَلیهم» ای عندهم. «مسجدا». و ذکر اه جعل 
پات کی رتفا بعای اس 

«سیَقولون تلائهة راب َلبَم» ای هم ثلائة رجال ‏ کلب و معنی رابعهم یربعهم بانضمامه اليهم. وکذلك 
خامس الاريعة و سادس الخمسة الی عاشر التسعق و اما ثالث ثلائة و رابع اربعة و ثانی اثنین فالمعنی واحد 


الثلائة و واحد الاربعة و واحد الاثتین. 
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ابن عباس گفت دو مرد آمدند از ترسایان نجران از دانشمندان ایشان بر مصطفی (ص) نام ایشان سیّد و عاقب. 
رسول خدای ازیشان پرسید که عدد اصحاب الکهف چند بود؟ سید گفت سه مرد بودند چهارم ایشان سگ 
ایشان, و اين سیّد از ترسایان یعقوبی بود. و عاقب گفت پنج بودند ششم ایشان سگ ایشان, و اين عاقبت. 
نسطوری بود. و مسلمانان گفتند هفت تن مرد بودند و هشتم ایشان سگ ایشان, ربٌ العالمین از قول ترسایان 
حکایت بازکرد و بر عقب گفت: «رجماً بالغیّب» ای قذفا بالظنٌ من غیر یقین آنج میگویند بظنٌ میگویند از 
پوشیدگی نه از بقین. این دلیلست که ربٌ العه قول مسلمانان در آنچ گفتند: «مِعةٌ» راست کرد و بپسندیدکه اگر 
سبعة همچون خمسة و ثلائة بودی» «رجماً بالْعیْب» بآخرگفتی. پس گفت: «وّ امنهّم کلبهُم» هذه الواو واو 
الثمانية و ذلك لان العرب تقول» واحد. اثئنان ثلاث اربع خمسة ستق سبعة و نمانية لان ِِ ی 
سيعة کما هو الیوم عندنا عشرة و نظیره قوله تعالی: «التانبون العایدون» الی قوله: «وّ الناهُون عن الم » و 
قوله: «مْلمات مومنات» الی قوله: «وّ أثکارآ». و قیل هذه واو الحکم و التحقیق دخلت فی آخرها اعلاما 
بانقطاع القصة و ان الشیء قد تم. کنْالّه سبحانه حقّق قول المسلمین و صدقهم بعد ما حکی قول التصاری و 
اختلافهم فتم الکلام عند قوله: «سبعة» ثم حکم بان «نامنهم کلبهُم» و الّامن لا یکون الا بعد السعة فهذا 
تجمیی فول المملهین. 

ِ «فلْ ربّي أغلم بعدتهم ما یعلَهم رل قیلّ» من النّاس و هو الثّبي (ص)» و قیل هم اهل الکتاب. و قال این 
عباس انا من ذلك القلیل ثم ذکرهم باسامیهم فذکر سبعة «قلا تمار فیهم | 1 مراءٌ ظاهراٌ» المراء اخراج ما فی 
قلب المناظر ما تا و ی ای یف سین 
بالطا هر ای انزل عليك و قل: «ما علمَُم | 1 قیل» و لا تتعرف ازید من ذلك من الیهود و النصاری, «و لا 
تفت فیهم» ای لا تطلب الفتوی فی اصحاب الکهف. «منهم أَحَدآ» ای من اهل الکتاب. و قیل من 
المسلمین. قال ابن عباس معناه حسبك ما قصصت عليك. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: «نحْنْ نمْص علیّك تبحم بالحق هم فتهٌآموا بربّهم» اینت شرف بزرگوار و کرام ۳ و نواخت 
من تکفانته کوب القالمتن بر اصعات کت تیاده انقان وا معرا رای وان کیت «م نیت با ایشان 
همان کرامت کرد که با خلیل خویش ابراهيم (ع) که او را جوانمرد خواند: «قالوا سَمعْنا فتی یذ کَرَهم یال له 
اپُراهیم» و یوشع بن نون را گفت: «و اد قال مُوسی لفتا» و یوسف صدیق را که گفت: «تراودٌ فتاها». و سیرت 
و طریقت جوانمردان آئست که مصطفی (ص) با علی (ع) گفت: یا علی جوانمرد راست گوی بود وفادار و 
امانت گزار و رحیم دل درویش دار و پر عطا و مهمان نواز و نیکوکار و شرمگین. 

وگفته‌اند سرور همه جوانمردان یوسف صدیق بود علیه السلام که از برادران بوی رسید آنچ رسید از انواع 
بلیّات آن گه چون بر ایشان دست یافت گفت: «لا تغریب لیم الوم 

و در خبر است که رسول (ص) نشسته بود سائلی برخاست و سوال کرد رسول (ص) روی سوی یاران کرد 
گفت: با وی جوانمردی کنید. علی (ع) برخاست و رفت» چون باز آمد يك دینار داشت و پنج درم و يك قرص 
طعام. رسول (ص) گفت یا علی این چه حالست؟ گفت يا رسول الّه چون سائل سوال کرد. بر دلم بگذشت که 
او را قرصی دهم. باز در دلم آمدکه پنج درم بوی دهم باز بخاطرم بگذشت که يك دینار بوی دهم. اکنون روا 
نداشتم که آنج بخاطرم فراز آمد و بر دلم بگذشت نکنم. رسول (ص) گفت: «لا فتی الا علی» جوانمرد نیست 
0 

... «و زدناهم هدی» خلعتی که بناء آن برکمال دولت محبّت بود و درو بیان عنایت ازلی بود کم ازین نشایدکه 
آن جوانمردان را گفته: «و زذناهم هدی». 
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«وّ رَیْطّْا علی قلوبهم» ایشان را بربطه عصمت ببستیم و بر بساط معرفت بداشتیم و بقید محبت استوارکردیم, 
در وادی عنایت ایشان را شمع رعایت افروختیم و در دبیرستان ازل» ادب صحبت آموختیم تا در عین قدس روان 
گشتند و در خلوت غار با راز حقیقت پرداختند. هر چیزی که عزتی دارد آن را در نقاب بسته دارند» در حجب 
عزت تا هر نامحرمی بدو ننگرد و دست هر متحتن بدو نرسد» آن جوانمردان بر درگاه احدیّت ارجمند بودند. 
بنور ایمان و صفاء توحید افروخته بودند و دیده‌های اهل آن روزگار برمص کفر و شرك آلوده بود. غیرت دین 
ایشان را در حجاب غار برد تا آن دیده‌های آلوده برمص کفر ایشان را نبیند. 

فرمان آمد از جناب جبروت و درگاه عزت که: 1 ۷۳ الکهّف» درین غار غیرت روید» در ظل عنایت در 
کنف ولایت» در عالم حمایت. «ینْشر لکم وه رم 
لباس رحمت بپوشاند. در کنف عزت جای دهد. ای حبّذا روزگارکسی که در راهی می‌رود ناگاه موکل این 
حدیث در آید و کمندی از طلب در گردن وی افکند و می‌کشد که: «و رهم کلمة الَقّوی» اگر خواهی و اگر 
نه» تو آن منی و من آن تو: کن لی کما لم تکن فاکون لك کما لم ازل. 

«و ترّی امس |ذا طلَعَت» کسی که انوار اسرار ازل بباطن وی روی نهد. انوار آفتاب صورت چه زهره آن دارد 
که شعا ع خود بر وی افکند؟ پا سلطنت خود بر وی براند. این آفتاب صورت که هست استضائت خلق راست و 


من رحمته» تا الّه تعالی شما را در پرده عصمت نگه دارد و 


آن انوار اسرارکه هست معرفت حق راست. این نور صورتست و آن نور سریرت. این آفتاب جهان افروز و آن 
انوار دل افروز این روشن دارنده جهان تا خلق بدو نگرند» و آن روشن دارنده دل دوستان تا حق بایشان نگرده 
انوار اسرار آن جوانمردان در آن غار درخشی بیرون داد از بریق شعاع آن انوار اسران خورشید تابنده دامن در 
خود چید که: «تتراور عن کهفهم ذات الیْمین» و کسی را که سینه وی مٌ انوار اسرار غیبی کنند. صفت وی 
اینست که رب العرّه گفت در حقٌ جوانمردان: «وّ تَحسبهْم آبَقاضاً 2 رقوذ» چون ظواهر ایشان نگری ایشان را 
بینی مشغول در میدان اعمال. چون سرایر ایشان نگری ایشان را بینی فارغ در بستان لطف ذو الجلال, بظاهر در 
عمل, بباطن در نظاره لطف ازل» از «یّاك نّْد» کمر مجاهدت بر میان بستهه و از «یّاك نستعینْ» تاج 
مشاهدت بر سر نهاده در زیر قرطه تسلیم پوشیده بر زبر دراعه عمل فرو کشیده. کرداری موافق ام دیداری 
موافق حکم. 

پیری را پرسیدند که ایمان بی عمل تمام نیست و اصحاب کهف را عمل نبود که چون در روش آمدند در حال 
بخفتند. پیر جواب داد که کدام عمل ازین بزرگوارت رکه رب العژّه ايشان را گفت: «اٍذ قاموا». بر لسان اهل 
اشارت معنی آنست که از خود برخاستند. و حاصل اعمال بندگان بدان باز آیدکه از خود برخیزند. چون از خود 
برخاستند بحق رسیدند. آن گه واسطه از میان برخیزد تصرف در ایشان خود کند. کار ایشان خود سازد چنانك 
جوانمردان را گفت: «و لبم ذات یمین و ذات الشمال» ای نقلهم بین حالتی الفناء و البقاء و الکشف و 
الاحتجاب و التجلّي و الاستتار. 

پیر طریقت چندکلمه گفته اشارت بمراتب این احوال و رموز اين حقاثی: الهی چند نهان باشی و چند پیدا؟ که 
دلم حیران گشت و جان شیداء تا کی از استتار و تجلی, کی بود آن تجّی جاودانی؟ الهی چند خوانی و رانی؟ 
بگداختم در آرزوی روزی که در آن روز تو مانی» تا کی افکنی و برگیری؟ اين چه وعدست بدین درازی و بدین 
دیری؟ سبحان اللّه ما را برین درگاه همه نیا روزی چه بود که قطره‌ای از شادی بر دل ما ریزی؟! تا کی ما را 
می آب و آتش بر هم آمیزی؟! ای بخت ما از دوست رستخیزی. 

... « یه باسط ذراعَیّه» چون فرا راه بودند. آن سگ بر پی ایشان افتادکه شما مهمانان عزیزید و مهمان عزیز 
طفیلی بر تابده آن سگ در موافقت گامکی چند برداشت. تا بقیامت موّمنان در قرآن قصّه وی میخوانند و او را 
جلوه میکنندکه: «وّ ليم باسطٌ ذراعیّه باْوصید». پس چه گویی کسی که همه عمر خویش در صحبت اولیاء 
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بسر آرد و در موافقت ایشان قدم باز پس ننهد. گویی در قیامت اللّه تعالی او را از ایشان جدا کند؟ کلا و لمَء 
پاکست و بی عیب آن خداوندی که آن کندکه خود خواهد. بلعام را که اسم اعظم دانست و از عرش تا ثری بدید 
سگ خواند و از درگاه خود راند و با سگ اصحاب الکهف آن همه کرامت کندکه با دوستان خود فرا راه خود 
دارده بجهانیان می‌نمایدکه قرب بنواخت ماست نه بعلّت خدمت و بعد باهانت ماست نه بعلت معصیت «لو 
اطمتَ عَیهم وت منهّم فرارً» مطلع کسی را گویندکه از زبر نگرد و مقام وی برتر بود میگوید ای محمد اگر 
تو بایشان نگرستی ازیشان بگریختی و دل تو بهم بر شدی. اینجا محل اشکالست, چه! گویی: حال اصحاب 
الکهف بدان جای بود که خاتم البیین را که: نصرت بالرعب. عنوان نامه مجد و جلالت او بود ازیشان یم 
ِِ و حاشاء این حطاب با مصطفی (ص) است و مراد غیر اوه و نظایر این بسیار است: «یا با البي 
تق اللَه لین آشرکت لح عَمَلك» هذا و اشباهه. و روا باشدکه گویی مراد ازین کلام نه تخویف 1 
است بلکه تعظیم حالت ایشانست» و این در متعارف هست که گویند: فلان در بلائی بود که اگر تو 
بدیدی بیهوش گشتیء و ازین گفت تعظیم آن کار خواهند نه تحقیق اين کلمت و مثال اين آنست که مصطفی 
(ص) گفت: «لا تفضلوني علی اخی یونس بن متی» 
و قال (ص) من قال انا خیر منه فقدکذب. 
و خلاف نیست میان امت که مصطفی (ص) از یونس (ع) فاضلتر بو لکن حکمت نبوّت درین کلمه آن بود 
که حق تعالی در مصحف مجید در قصَه پونس چیزها یادکرد که بیم باشدکه بندگان باوگمان بد برند. چنانك 
گفت: «و ذا ون لد دب مُخاضی» رتسول (رض ) کفت تاید که حون اهتدم انی ایت بشتو ند کمای ید ترنلر و 
بوی بچشم حقارت نگرند و آن بدگمانی دین ایشان را زیان دارد. هر چندکه مصطفی (ص) فاضلتر بود از وی 
و از همه پیغامبران گفت: «لا تفضلونی» مرا بر یونس فضل منهید. نه مراد تحقیق بود بلکه مراد تعظیم یونس 
بود تا همگنان بوی بچشم تعظیم نگرند نه بدیده تحقیر. 
همچنین حق تعالی خواست تا اولیاء خود را بزرگ گرداند تا خلق بچشم تعظیم بایشان نگرند با پیغامبر خود این 
خطاب کرد که: «لو اطع علَیهم وت منهْم فرارآ» تا خلق بدیده تعظیم بایشان نگرند و دین ایشان را زیان 
ندارد. 
علماء طریقت و خداوندان معرفت گفته‌اندکه بناء کار تصوّف بر روش و سیرت اصحاب الکهف نهاده‌اند و نيك 
ماند آداب طریقت و حلیت اینان باحوال و سیرت ایشان, از تحقیق قصد و تجرید ارادت و همت و عزلت از 
خلق و اسقاط علاقت و اخلاص در دعوت و انابت. از خود بیزار و از عالم آژاد و بحق شاد از تحکم خویش 
و پسند خویش باز رسته و دست نیاز بیر اللّه تعالی زده. گهی از صولت هیبت سوزان وگدازان. گهی در نسیم 
انس شادان و نازان. 
وگفته‌اند ربٌ العالمین با اصحاب کهف آن کرد که مادر مهربان با فرزند کند: اول او را گهواره سازده پس 
تخوانانته ی بانته آن که مکین بزاند.. ان که ها تا بیارامد: الْلّه تعالی با ایشان همان کرد اول کار 
ایشان بساخت غار بر ایشان چون مهد کرد: «و یب ی کم من آفرکم مرفقً» پس بخوابانید: «فْضرَبا عَلّی 
آذانهم ف فی الْکَهّف» آن گه بجنبانید: «و لبم ذات الیّمین و ذات الشمال». آن گه رنج آفتاب از ایشان باز 
داش «و ری اس لذا سل تور عن هم ذات الیمین». آن فان واظویت مخت فرستاد تا آرام 
گرفتند: «ینشر کم ریکم من رحمته». 
قوله: «فابعتوا أَحَد کم بورقکُم هذه ی الْمَديتة قلینْظر ها آزکی طعاماً» فیه اشارتان: احدیهما ان المأخوذ علی 
العبد المومن و ان بلغ الغاية القصوی فی الحقيقة ان بحفظ احکام الشريعة لان کل حقيقة لا يشهد لها ظاهر 
الشُريعة فهی مکر الشیطان و غروره و الاصل فی ذلك ان الفتية بعثوا احدهم لیشتری لهم طعاما و آمروه بالبحث 
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اصحابه اذا حملت الی الفقراء او الی اهل المعرفة شیثا او اشتریت لهم طعاما فلیکن اطیب شیء و الطفه فان 
لَذی بلغ المعرفة لا یوافقه الا کل لطیف و لا یستأنس الا بکلّ ملیح. و الاصل فيه قوله تعالی: «فْلنظر آها 


آزکی طعاماّ» قال و اذا اشتریت للزهاد و العبّاد فاشترکل ما تجده فاتّهم بعد فی تذلیل انفسهم و منعها من 
الشهوات. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «وّ لا تولنَ لشّيٍ» مگوی هیچیز را و هیچ کار راء «ِنْي فاعل ذلك غْداً (۲۳)» که خواهم کرد من 


فرداء 

1 أن بشاء اللّ» مگ رکه گویی که اگر خدای خواهد. «و اذکر ریك اذا یت #4 و اگر در چیزی فراموش کنی 

که گویی اگر خدای خواهد آن گه که یاد آید بگوی» «و فل عسی آن یهُدیّن ربّي» و بگوی که مگر خداوند من 

مرا راه نماید» «لاٌقرزب من هدذا ۳ (۲۴)» ازینج از من می‌پر سید دانش راست و جواب پاك ازینج می‌پرستید 

راست‌تر و نیکوتر. 

«و لوا في کهفهم تلاث مائة سنین» و بودند در غار خویش سیصد یبا «و ازداوا تسعا (۲۵)» و بیفزودند نه 

سال. 

«قل ال أطلم ۳ ْوا» بگوی اللّه تعالی داناتر دانائیست بآن درنگ که ایشان کردنده «له عْیبٌ السّماوات و 

الْرض» او و دانش ناپیداها در آسمان و زمین «أبْصر به و أسیع» چه بینایی که اوست و چه شنوایی» «ما 

هم من دونه من ولي» یست ایشان را جز ازو خداوندی و نه باری» «و لا ُشرك في خکمه أَحَدا (۲۶)» و در 

کار راندن خود از ایشان هیچ انباز نگیرد. 

«وّ اتل ما آوحی لك من کتاب رَيك» بر خوان ن آنج پیغام داده [ بتو از خداوند توء « لا شدل لکلماته» بدل 

مه او راء «و آن تجه کف دونه ۳۶ (۲۷)» و نیابی جز ازو پناهی و پشتبوانی 

«وّ اصبر نَفسك» » شکیبایی کن خویشتن را ت لین بدغون ربهم ب لاه و و العَِي» با ۳ خداوند خویش 

را می‌خوانند یامداد و شیانگاه «یریدون وجهُ» و خداوند حویش را فی جواهد: بانج می کنند» «و 7 لا تعد 

عیناك عَنهّم» ایدون یادا که دو چشم تو جز از ایشان ننگراد. «ترید زينة الحياة الدئیا» که زینت ان جهانی و 

ی 1 خواهی. «و لا تطع» و نگر فرمان‌بردار و سخن نیوش وکا نباشی. «مَن اما له عن ذکرنا» 

کسی را که ما دل او غافل کردیم از یاد خویش. «وّ اتب هوافه: وب او تربی ,باس بخویتن انستاف: غدو کان امه 

فرطا (۲۸)» وکار وی تباه گشت وکوشش او و روزگار او ضایع. 

«و قل الْحق من »> و بگوی آنك پیغام و سخن راست از خداوند شماء «فَمَن شاء فلیُومن» هرکه خواهد تا 

گروده «و من شاء فلیکنر» و هرکه خواهد تا کافر شود و نگرود. «انا اعتذنا للظالمينٌ نارا» ما ساختیم 

ستمکاران را آتشیء «أحاطٌ بهم سرادقّها» گرد ایشان فرو گرفته سرا پرده آن, «وّ ٍن َستفیو با بماع» و اگر 

آب خواهند ایشان را آبی دهند. «کالَل» همچون دردی زیت یا مس گداخته, «یِ يشوي ارم رویها 

می‌سوزد آن آب که فرا روی برند. «بْس الشراب» بد شراب که آنست «و ساءّت هرق (۲۹)» و بد فرو آمد 

5 م ت 3 

جایی است و برگ گاهی آتش 

«ان الذیه ام ایشان که در کی تفر عم الصلحات» : فا ی 
و ام ن وب و و نیک [نا لا نضیح یع نکن 

«أجر ء من تن عم ۳ ار و 

«أْوْك هم جات عَدن» ایشانند که ایشانراست بهشتهای همیشی» «تجري من تختهم ار می‌رود زیر 

ایشان جویهای روان» «یْحَلَون فیها» می‌آرایند ایشان را در آن بهشتهاه «من آساوز من دَهب» 2 دستینهای زره 
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تسین شاب خضرا» و می‌پوشند جامه‌های سین «من شش و استیرق» از سندس و استرق» «متکتین فیها» 
تکیه زدگان در آن, «علی الارائك» در حجله‌ها بر تختهاء «نعم الثُواب» نيك پاداش که و بت 


النوبة الثانية 
قوله تعالی: «و لا تفن لشَيء انئي فاعلٌ ذلك غُدا» رب العزه 2 ن آیت مصطفی (ص) را تأدیب 
می‌کند تا در هر چه گوید و هرکارکه کند در آن استثنا بجای آرده یعنی که با مشیّت اللّه تعالی افکند و گوید: ان 


شاء اللّه و سبب نزول این آیت آن بود که چون او را از فص اصحاب ااکهت و ذو القرنین و روح پرسیدند 
وعده جواب بفردا داد و نگفت ان شاء اللّه تا جبرئیل چهل روز از وی باز ماند. و بروایتی پانزده رو و بروایتی 
سه روز و رسول خدا (ص) از وا ایستادن جبرئیل (ع) غمگین و اندوهگن گشت و مشرکان گفتند: ان محمّدا 
قد ودعه ریّه و قلاه پس جبرئیل فرو آمد و تسکین دل مصطفی را (ص) و تسلیت وی را اين آیت فرو آورد: «ما 
وَدْعك ربك و ما قلی» و او را استثنا فرمود در هرکارکه پیش گیرد باين آیت که: «وّ لا تون لشيء | اي فاعل 
ذلك غدا از آن یَشاء الل» یعنی اذا قلت لشیء ای فاعل غدا فقل آن شاء ال لائك لا تدري یت ذلك ام 
یعوق دون وقوعه عائق فیدخل فی میعادك خلف. و هذا الغد اسم لکل حبن تستقبله و لو الی سنین. 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): لا تم ایمان العبد حتی یستثتی فی کل کلامه. 

و روی ان سلیمان نبی اللّه (ع) قال اطوف الليلة علی مائة امرأة کل امرأة منهن تلد غلاما یضرب سیف فی 
سبیل ال فطاف لیلتئذ علی مائة امرة فلم تحمل منهنٌ امرأة غیر واحدة ولدت نصف انسان و لو استثنی لولد 
عم( فارسا. 

تلو و ادکرٌ ریك اذا نسیت» فول این اس وشن ات که؛ ادا تسنت الاستفاء ثم م تذکرت فاستئن چون 
استثنا فراموش کنی آن گه که با یاد آید استثنا کن» ازینجاست که بمذهب ابن عباس اگرکسی سوگند یادکند و 
از نف سال اشتفا کنله استتا فرست باشل, ویفول :خسن تا در آن من که در آن: سوکلد می زود تفسته 
باشد استثنا درست بود چون از آن مجلس برخاست پس از آن درست نباشد. و مذهب فقها و اهل فتوی آنست 
که استثنا در سوگند متصل باید و گرنه درست نباشد. 

امّا استثناء در ایمان اجماع ائمّه سلف است و شعار اهل سنت. چنانك گویی: انا مومن ان شاء ال نه آنك در 
اصل ایمان بنده شك می‌درآیدکه شك در اصل ایمان کفرست لکن در خاتمت آن شك می‌درآید و در کمال آن 
بنده نداندکه خاتمت کار وی و سرانجام ایمان وی چون خواهد بود و نیزکمال ایمان خود نداندکه کمال ایمان 
در کمال اعمالست و در براعت از نفاق» و اين هر دو خصلت بر بنده پوشیده است. و قیل اما صحّ الاستثناء فی 
الایمان تأَدّبا بذکر اللّه فی کل حال و احالة للامور کلها الی مشية اللّه فقد ادّب اللّه سبحانه نبیّه فقال» «وّ لا 
ون لشَيء ِنّي فاعل ذلك غُداه الا آن یَشاءٌ له فتأدّب رسول اللّه (ص) فی کل ما کان یخبر عنه معلوما کان 
او مشکوکا حتی 

قال لمّا دخل المقابر: السّلام علیکم اهل دار قوم مومنین و انا ان شاء اللّه بکم لا حقوق, و اللحوق بهم غیر 
مشکوك فیه و لکن مقتضی الادب بذکر اللّه و ربط الامور به. 

... «و اذکر ربك |ذا نسیت» قال عکرمة معناه: اذکر ربك اذا غضبت. 

و قال وهب مکتوب فی الانجیل: ابن آدم اذکرنی حين تغضب اذکرك حين اغضب فلا امحقك فیمن امحق و 
اذا ظلمت فلا تنتصر فان نصرتی لك خیر من نصرتك لنفسك. قال السدی و الضحاك هذا فی الصلاة 

لقوله (ص): من نسی صلاة او نام عنها فلیصلها اذا ذکرها. ۱ ۱ 

و قیل معناه اذکر ربّك اذا نسیت شیتا و سله ان پذکرك ذلك فان ذکرك و الا «و قل عسی آن یَهُدین ريي لافرب 
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من هذا َشْدا» ای عسی ان یدلنی علی ما هو ارشد من هذا الذی نسیته و ما هو اصلح لی منه. قال الحسن: 
«لاقرب من هذا زشدا» یعنی من عبادة الاوثان و قال الزجاج قل عسی ان یعطینی ربّی من الایات و الدلالات 
علی نبوّتی ما یکون اقرب من الرّشد و ادلٌ من قصَةّ اصحاب الکهف و ذلك ان القوم ساألوه عن قصَةّ اصحاب 
الکهف علی وجه العباد. 

«و لیوا في کهفهم ثلاث مان سنینٌ» قتادة گفت: این هم سخن اهل کتابست که در مت لبث اصحاب کهف 
مختلف بودند» همچنانك در عدد ایشان مختلف بودند» تا قومی گفتند: «ثلاث مائّة» و قومی گفتند: ثلائمائة و 
تسع سنین, ربٌ العالمین بجواب ایشان گفت: «قل للم بما لیُوا» یعنی انهم لم یعلموا و ان علمها عند ال 
و دلیل بر قول قتاده قراءعت ابن مسعود است: «و قالوا و لبئوا فی کهفهم» اما قول جمهور مفسران آنست که این 
اخبار حق است جل جلاله از مدت لبث ایشان میگوید درنگ ایشان در آن غار از آن روزکه در غار شدند تا آن 
رو زکه ایشان را بینگیختند سیصد و نه سال بوده و باين قول «قّل هم بما له معنی ایتک فان لته 
جاءك و زعم انها اکثر او ال اللّه اعلم بما لبثوا و قد اخبر بذلك ای محمّد ایشان را بگوی که در مات لبث 
ایشان بخلاف افتاده‌اند. اللّه تعالی داناتر است بآن مدت و آن چنانست که اللّه تعالی خبر داد سیصد و نه سال. 
و قیل «اله عم بما واه اها هو للبثهم بعد موتهم الی زمان محمّد (ص)؛ و قال ابن جریر قالت الیهود انهم 
لبئوا منذ دخلوا الکهف الی یومنا ثلائمائة سنةه فقال اللّه بل لبئوا فی کهفهم الی یوم موتهم ثلائمائة سنة و تسع و 
سنین و اللّه اعلم بما لوا بعد موتهم الی یومنا. 

قراءعت حمزة وکسایی: «ثلاتٌ مان سینٌ» مضاف است بی تنوین باقی بتنوین خوانند. و اما حسن التنوین فی 
المائة لانها نزلت و لیس فیها ذکر السنین فلمّا اشتبه علی السامعین الثلاثمائة انّها اعوام ام شهور ام ایام نزلت 
سنین فابقی ذلك مکانه, کما فعل بتنوین القواریر فی سورة الانسان فیکون بدلا من ثلاثمائة و قیل فیه تقدیم و 
تأخیر ای لبثوا فی کهفهم سنین ثلاثمائة و من لم ینون جعل ثلاثمائة مضافة الی سنین لان الجمع هو الاصل و هو 
المراد اذ المعنی ثلاثمائة من السنین» و انما قیل ثلاثمائة سنة اکتفاء بلفظ الواحد عن لفظ الجمع لاه یعلم ان 
المائة لا یضاف الی الواحد فی المعنی و ان رجلا و امرأة فی قولك مائْة ر- و مائة امرأة پراد به الجمع و 
الکثرق «و اردادُوا تسعا» ای ازدادوا علی ثلاثمائة لبث تسع سنین. قیل اّما هی ثلاثمائة سنة بالشمسيَة و ازدادوا 
تسعا بالقمرية لان فی کل سنة یتفاوت احد عشر یوما فیکون مجموع ذلك تسع سنین و اشهرا فاضرب عن ذکر 
اه هر ده ااکلام نی دی سوق 

«قل ال أَلم یما بُوا» ممّن یختلف فی ذلك. «لَهٌ عین السها و ات و لأْرض» ما غاب فیها عن العباد و 

به و أسیعٌ» اللفظ لفظ الامر و المعنی التعجب, ای ما اصر اه الیل موجود و ما اسمعه لکل مسر 
«ما هم ای لاهل السماوات و الارضء «من ذونه» دون اللّه «من ولي» ناص «و لا یشرك في خکمه 
َحَد» فلیس لاحد ان یحکم بحکم لم یحکم به ال و قرأً شامی: «و لا تشرك» بالجزم علی التهی ای لا 
تشرك ایّها الانسان فی حکمه احدا. 

«وّ ال ما اوق لیِك» ای اقراً القرآن یا محمّد و اتبع ما فیه «لا هبل لکُلماته» یعنی ما یبدل هذا القرآن مبدل 
یوما کما بل الیهود الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم: قال اللّه عز و جل: «ان تن را الک و ان له 
لحافظون». 

و قیل «لا سل لکلماته» ای لا کذب فی میعاده و لا خلف لقوله «وّ نْ تجد من دونه مُلَْحَد» یعنی وزرا و 
ملجاء. ملتحد الرجل ما یعدل الیه من ظهیر و الالتحاد الانحراف الی موضع او الی عون منه. سمّی اللحد لعدوله 
عن سواء السئن و الملحد المنحرف عن الصراط المستقیم وکذلك اللاحد و الملتحد. 

«وّ اصبر نَسَك» نزلت فی المولْفة و هم عيينة بن حصن الفزاری و الاقرع بن حابس و ذو وهم و ذلك انهم اتوا 
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الثبي (ص) قبل ان اسلموا و عنده صهیب و خباب و عمّار و عامر بن فهيرة و مهجع و ابو ذر و سلمان الفارسی, 
و علی سلمان شملة قد عرق فیها و بیده خوصة یشقها ثم ینسجهاء فقال عبينة اما يوذيك يا محمّد ریح هولاء فو 
اللّه لقد آذانا ریحهم. ثم قال نحن سادات مضر و اشرافها فان اسلمنا اسلم الثاس و ان ابینا ابی الّاس و ما 
یمنعنا من اتباعك الا هولاء فنح هولاء حتی نتبعك او اجعل لنا مجلسا و لهم مجلسا. فانزل اللّه تعالی: «وّ اصبر 
فسْك» الایة... و قد مضی فی سورة الانعام. و قال قتادة هذه الاية مدنّة و قد نزلت فی اصحاب الصفة وکانوا 
سبع مائة رجل فقراء فی مسجد رسول اللّه (ص) و لزموه لا یرجعون الی تجارة و لا الی زرع و لا الی ضرع 
یصلون صلاة و ینتظرون اخری فلمّا نزلت هذه الاية اتاهم رسول اللّه (ص) فقال: المحیا محیاکم و الممات 
مماتکم مرحبا بالذین امرت ان اصبر نفسی معهم فجلس الیهم وکان بعد ذلك یأتیهم و یجلس الیهم ‏ وکانوا 
یسمون اضیاف الاسلام و سمّیت الصوفيّة فی احدی المقالتین بهم و اصله صفی فادرکت الضمة الواو. 

«وّ اصبر تَْسك» ای احبس نفسك يا محمّد. «مَع این یعون ره یعبدون و یذکرون رهم «بالْعْداة و 
الْمَثِي» طرفی الّهار یعنی صلاة الصبح و العصر و قیل هم الذین یشهدون الصلاة المکتوبةه و قیل اراد 
الاجتماع للذکر, و عن ابن عباس قال مر البي (ص) بعبد اه بن رواحة و هو یذکر اصحابه. فقال رسول اللّه 
(ص) اما انکم الملاً الذین امرنی اللّه ان اصبر نفسی معهم. ثم تلا هذه الایة: «وّ اصبر نفسك» الی قوله: «وَ 
کان أَحر فرطا» «یریدون وَجَهة» یعنی بریدونه و ما عندم «وّ لا تعُد عیاك عَنهُم» ای لا تصرف بصرك الی 
غیرهم من ذوی الهینات و الرنةه تقول عدا کذا اذا جاوزه و عدا عنه اذا انصرف عنه و هو لازم و متعد و التهی 
پل و اراد ضانعفا «ترید زينة الَحاة الدنی» ای مریدا مجالسة الاغنيا.. حال صرف الی الاستقبال لا انه 
حکم علی نبیه بارادته «زينة لیا الا و لا تطع من ۳ أَغفلنا» یعنی امية بن خلف الجمحی, «أْفا لب ای 
خذلناه لترکه الطاعة و اخلیناه عن الذکر و هو القرآن. و قیل: «اَعْلنا له ای وجدناه غافلا ساهیا و لم نسمه 
بما نسم به قلوب المومنین مما پبین فلاحهم کما قال: «کتب في قوبهم الزیمان» من قولهم بعیر غفل لم یکن 
علیه سمة وکتاب غفل لم یکن علیه اعجام « و کان مره فرطا» تجاوزا للحقّ و خروجا عنه و اصله من السبق و 
العجله یقال فرس فرط ای سبقت الخیل و فرط منی قول ای سبق. و قیل اراد تفریطا و تضبیعا و امر فرط مضیع 
متهاون به و معناه ضیّع امره و عطل ایّامه اذ ترك الایمان و الاستدلال بآیات الله 

«و فل لح من رْکُ» ای تین الحق من رتکم و هذا الکتاب هو الحقّ من بتکم «فمَنْ شاء فلیومن و من شاء 
فلْکُف» هذا وعید و استغناء لا رضا و ادن کقوله: «آمنوا به و لا تومنوا», «و قیل معناه قل يا محمّد لهوّلاء 
الذین اغفلنا قلوبهم عن ذکرنا الحقَ من ریکم و الیه الّوفیق و الخذلان و بیده الهدی و الاضلال یهدی من یشاء 
فیمن و یضل من یشاء فیکفر و لیس الی من ذلك شیء و لست بطارد الممنین لهواکم فان شنتم فآمنوا و ا 
شنتم فا کفروا فانکم ان کفرتم فقد اعد لکم ریکم علی کفرکم نارا احاط بکم سرادقها و ان آمنتم و اطعتم فان 
لکم ما وصف لاهل طاعته. 

و قال ابن عباس: «فْمَنَّ شاء فیومن» یعنی من شاء اللّه له الایمان آمن و من شاء له الکفرکفر» و هو قوله: «وّ ما 
اون الا آن یَشاء ال زب الْعالمین». 

«ِن أَتَدنا» ای هیّانا و جعلنا عتادا و العتاد المعدٌ الثابت اللازم «للظلمین» الذین عبدوا غیر ال «نارا حاط 
بهم سرادقها» ای احدقت بهم النار من جمیع جوانبهم. کقوله: «لهْمْ من جهنم مهادٌ و من فوقهم غواش». و قیل 
السخان و اهب یحیط بهم قبل وصول الثر ایهم و هو الط الذی ذکر ال عر و جل فی قوله: «انطلقّوا ٍلی ظل 
ذي ثلاث شعّب» و قال الکلبی هو عنق یخرج من النار فیحیط بالکفا رکالحظيرة. و قال ابن عباس هو حائط 
من. ناو و آعر ابی .سید الخدوی قال: سرادق التار ازیعة جدر کفافة کل اواحد مها مسرة اریعینستقه ان 
یستغیُوا یُغاتوا» یعنی و ان پستمطروا یمطرواء «بماء کالمَُلٍ» کدردی الرّیت او النحاس المذاب. تأویله: و 
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یستسقوا یسقوا. قال مجاهد: المهل القیح و الدم. و قال الضحاك: ماء اسود و ان جهنم سوداء و ماها اسود و 
شجرها سود و اهلها سود. «يشوي الوَجُوة» ای ینضجها حتی بسقط لحمها. 
قال سعید بن جبیر اذا جاع اهل النار استغائوا بشجرة الرّقوم فیأأکلون منها ثم یصب علیهم العطش فیستفیثون 
فیغائون بماء المهل و هو الذی قد انتهی حرّه فاذا ادنوه من افواههم انتثرت من حرّه لحوم وجوههم التي قد 
سقطت عنها الجلود «بیس الشراب» ای المیل «و تاعت مرفعا 4 ای مناست النانمتکا: تقول اوق آی هک 
خن مرف قال مجاهد ساءت مجتمعا من معنی المرافقة ۱ ثم ذکر ما وعد 
المومنین, فقال: «ان الّذینَ منوا و عَملوا الصالحات ان لا نفیع ارس هخا ای 
عملا منهم فحذف العاند و قبل « لا تفيح جر من أََْن لد اعتراض و الخبر ما بعده 
و هو قوله: «أولثك لَهْم جَنات عدن» ای اقامة «تجري من تختهم الانهاز حون فیها» ای پلبسون فی الجنة 
«من اور من ذهب» جمع اسورة و اسورة جمع رن , قال سعید ین جبیر: یحلی کل واحد منهم ثلائة من 
اور تا و دا ویر سار وق ار 
قال البي (ص) لو ان رجلا من اهل الجنّة اطع فبدت اساوره لطمس ضوثه ضوء الشمس کما تطمس الشمس 
و ارم شین تا عفره اف فلس وان ارات هس رارق سای 
الحریر و الاستبرق الدیباج الرومی. و قیل السندس الرقیق من الدیباج و الاستبرق الصفیق العین. و قیل الاستبرق 
دییاج یعمل بالدّهب کائه عرّب من استبر «مَکین فیها» ای فی الجنات. «علّی الأرائك» قهی الشرورفن 
الحجال» و قیل هی السرر علیها حجال, واحدتها اريكة و اشتقاقها من ارك اذا اقام» «ز نغم الواب» الجنة «و 
حَستٌ» الارائك. «مُرْتْق» موضع الارتفاق. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: «و لا تقو لشیء نی فاعل ذلك غْداء الا آن يَشاء الل» من عرف اللّه سقط اختباره عند مشیّته و 
اندرج احکامه فی شهوده دک هرکه قدم در کوی معرفت الّه تعالی نهاد و بدانست که خلق همه اسیر 
یا و و قدر او نیز اختیار نکند و خود را کار نسازد و حکم نکند و کار 
خود بکلیت با مشیّت ال تعالی افکند وانگه تکلّف خویش در آنچ اللّه تعالی ساخته نيامیزد و چنانك حکم الله 
تعالی بر وی می‌گردد بی معارضه با آن می‌سازد و بزیان حال گوید: الهی این بوده و هست و بودنی» من بقدر 
تو نادانم و سزای ترا ناتوانم» در بیچارگی خود گردانم. روز بروز بر زيانم. چون منی چون بود چنانم. از نگرستن 
در تاریکی بفغانم» که خود بر هیچ چیز هستماندنم ندانم چشم بر روزی دارم که تو مانی و من نمانم چون من 
کیست گر آن روز ببینم ور ببینم بجان فدای آنم. 
... «و اذکرْ ربك |ذا نسیت» قیل اذا نسیت نفسك فاذکر ربّك و اذا نسیت الخلق فاذکر الخالق میگوید چون 
هواء نفس زیر پای آوردی و جاه خلق از دل بیرون کردی, ما را یادکن و باين یاد پاك جان خود را شادکن» 
هوای نفس بت است و جاه خلق زار تا از بت بیزار نگردی موحد نشوی و تا زنار نگشایی مسلمان نباشی. 
عابدی بود نام وی ابو بکر اشتنجی, جاهی عظیم داشت. ترسیدکه آن جاه او را هلاك کند. برخاست بسفری 
بیرون شد در ماه رمضان, و روزه گشاد بحکم شریعت. آن گه از سفر باز آمد مفطر و خلق را از عذر وی خبر نه 
و اندر شهر طعام همی‌خورد. تا خلق بر وی گرد آمدند و او را قفا می‌زدندکه بی دین است. یکی از محققان راه 
گفت آن ساعت که او را قفا همی‌زدند. نزديك او شدم تا چه گوید. با خویشتن همیگفت: ای نفس خلق پرستی 
نه و بجاه خلق مغرورگردی ن چگونه آوردمت تا خدای پرستی, نه خلق. 
«و ادکُر ریك |ٍذا نسیت» قال الجنید حقيقة الذکر الفناء بالمذکور عن الذکر لذلك قال اللّه تعالی: «و اذکُر ربك 
|ذا نسیت» ای اذا نسیت الذ کر یکون و فا ذکر نه همه آنست که تو باختیار خویش از روی تکلف 
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لب جنبانی» آن خود تذکر است و تذکر تصنع است. ذکر حقیقی آنست که زبان همه دل شود و دل همه سر گردد 
و سر عین مشاهدت شود اصول تفرقت منقطع گردد کمال جمعیّت در عالم معیّت ازین مقام پدید آمد: اذا صح 
التجلي فاللّسان و القلب و السر واحد. ذکر در سر مذکور شود و جان در سرّ نور خبر عیان گردد و عیان از بیان 
دور, ای حجّت را یاد و انس را یادگارکه حاضری این یاد مرا چه بکار لطیفا دستوری ده تا بیاد تو بر آرم يك 
دم دوست خوانندگان انبوه‌اند. و الاولی هو الا قدم. ای برون آرنده شیر خالص از میان فرث و دم. بفضل 
خویش ما را دست گیر مگذار ما را وانشان حوا و آدم. 

«و اصبر سك م لین یدغُون همه الایة... قال و اصبر نفسك و لم یقل قلبك لانْ قلبه کان مع الحقَ امره 
بصحبة الفقراء جهرا بجهر و استخلص قلبه لنفسه سرا بسن ای محمد بنفس با درویشان باش که دل در قبضه 
صفت است با صحبت ایشان نبردازد و محبت اغیار در آن نگنجد» ازینجا گفت مصطفی (ص): لوکنت متخذا 
خلیلا لاتخذت آبا بکر خلیلا و لکنْ صاحبکم خلیل الرحمن 

اگر من دل بکسی دادمی یا مهر دل برکسی نهادمی آن کس ابو بکر بودی که منزل حقيقت جای قدم صدق ابو 
بکر است. متابعت ما فرض عین خود و حلقه انقیاد شرع در گوش فرمان کرده و من او را بجای سمع و بصر 
نشانده, لکن دل بدست ما نیست و ما را در آن تصرف نیست و مهر اغیار را در آن مدخل نیست. «یّدغون ریم 
بالغداة و اي » وقت دعا و ذکر معیّن کرد: بامداد و شبانگاه چون بارادت رسید بر معنی حال گفت بر دوام. 
«یریدون وَجَهّث» 

ای مریدین وجهه پیوسته و هميشه او را خواهند پای بدو گیتی فرا نهاد و از خلق آزادگشته. و از خود باز 
رسته. ای محمد ایشان که باین صفت‌اند: «لا تعُد عیْناك عنهم» ایشان دل از ما بنگردانيدند تو چشم از ایشان 
بمگردان جعلنا نظرك الیوم الیهم ذريعة لهم الينا و خلفا ممّا یفوتهم الیوم من نظرهم الینا فلا تقطع الیوم عنهم 
نظرك فانا لا نمنع غدا نظرهم عن. 

ای محمد ثمره ارادت ایشان امروز صحبت و مرافقت و نظر تو و فردا زلفت و قربت و وصلت ماء اینست که رب 
العالمین گفت: «اأْوْك لیم جات عَدُن» اولتك هم اصحاب الجّة فی رغد العیش و سعادة الجدٌ وکمال اند 
یلبسون حلل الوصلة و یتوجون بتیجان القربة و یحلُون بحلّی المباسطه یتکنون علی ارائك الروح یشمّون ریاح 
الانس یقیمون فی حجال الرَلفة یسقون شراب المحبّة یأخذون بید الرأَفة ما یتحفهم الحق من غیر واسطة یسقیهم 
شرابا طهورا یطهّر قلوبهم عن محبة کل مخلوق نعم الواب ثوابهم و نعمت الذار دارهم و نعم الجار جارهم و 
نعم الرب ربهم. 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ۱ مثل زن ایشان را بدو مرد «جعلنا لاح هما» کردیم و دادیم یکی را از 
ایشان» «جنتین من آعتاب» دو رز از انگون «و حففناهما بنخل» گرد و آن خرماستان کردیم «و جعلنا 
نما زرعا ۲۳0 و میان آن دو رز کشت زار. 

« کل الجتیّن آتت أکلها» آن هر دو رز بار خود بیرون داد. «وّ لم تظلم منة شین» از چندان که هرگز تواند بود 
که از رز بر بیاید هیچ بنکاست. «وّ فجرنا خلالَهُما نهراً (۳۳)» و زیر آن رزها جویها راندیم. 

« و کان له ثَمََّ» و او را جز از آن مالی بود و در آن رزان میوه «فقال لصاحبه» پس گفت آن مرد با يار خویش؛ 
«وّ هو یْحاور» و در روی اوگفت. «اّا أَکرْ منك مالا» من امروز از تو افزون مال ترم «وّ أعرٌ ترا (۳۴)» و 
انبوه خادم‌تر. 

«و دخل جِتَه» آن مرد در آن رز خویش رفت. «و هو ظالم للفسه» و او بر خویشتن ستمکار, «قال ما ظ» 
گفت نپندارهه «أن ید هذه أید (۳۵)» که این جهان بسر آید هرگ 
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«و ما آظن الساعة قانمت» و نه پندارم که وتا ی هرک ععاستفتی ات «وّ لنن رددت + ال ربّي» و و اگر مرا باز 

برند با خداوند من «لأجدن خیرا منها ۳۳ (۳۶)» علی حال آنجا باز بهتریابم ازین دو رز ایدر. 

«قال له صاحبّه» ی آن بار او و 9 و در روی اوگفت. « کفرت بالذي خلقك من تا 
» آن 


کافر شدی نان آفریدگا رکه بیافرید ترا از خاکی. دتم من نطفْة» آن گه از آ بی» دتم تلا (۳۷)» 1 
ترا قد برکشید و اندامها راست کرد تا مردی کرد. 
«لکنا اک «وّ لا آشرك برٌي أ حداً (۳۸)» 


و با خداوند خویش نباز نگیرم هیچکس را. 

«وّ لر لا اد دخلت جَتلك قلْت» چرا گنس آن گه که دق وز حویشن آمدی, «ما شاء ال لا ق ود را باللّه» این 
خدای خواست توان و تاوست نیست مگر باللّه تعالی. «ٍن ترن نا أَقلَ منك مالّا و وداً (۳۹)» اگر مرا می‌بینی 
و ی ی و سب 

«فْعسی رَّي آن پوتن خیراً من جنتك» پس مگرکه خداوند من مرا به از بهشت ۱ سل علیها» و 
مگرکه فرو گشاید اللّه تعالی بر آن بهشت توء «حنباناً من السماء» سنگ باران از آسمان. «فتصبح صعیداً زلف 
(۴۰)» تا هامون شود همواری سخت که پای برو بخیزد. 

«أو یی ماوها غورا» پا آب آن در زمین فرو شود «فلَنَ تستطیع له طلا 1 (۴۱)» که نتوانی که بازجویی با بر 
روی زمین آری. 

وخ بشمرو» تبا 3 و نیست آن میوه او و آن رز او «فْاصبْم لب کَفیّه» یامدادکرد دست بر دست 
می‌پیچید بنفریغ» «علی ما اف فیها» بر آن مال که برد بود بر آن رز خویش» «وّ هي خاوية علی عروشها» 
و دیوارهای آن بر بنا و درخت افتادهم «و 2 تقول یا ليتني م آشرك بربي أَحدا (۴۲)» کت اوکاشك من با 
خداوند خویش آثنار تحرفتمی: 

«وّ لم تکُن له ف» و نبود او را یاری دهی «ینصرَونهٌ من دون اللّه» که آن روز با اوگرائیدند تا او را پاری دادند 
فرود از اللّه تعالی» «و ما کان منتصرا ۰۳۳ توق با اه تال ین شاف 

«هنالك» آنکه هن آنجا هن «الْلاية للّه الحَقّ» یاری دادن و بکار آمدن و بمهربانی باز آمدن خدای را جل 
جلاله راستست و درست» «هُو خَیر توب او به است پاداش را. «و خیر عْقا (۴۴)» و به است بسرانجام. 

«وّ اضر هل الحَاة الدثیا» مثل زن ايشان را و جهان ایشان را و آرایش آن را «گُماء ترا من السّمای» 
چون ی فرو فرستادیم آن وا اد اسان «فاختلط به تباتٌ الْْض» بر رست از آمیغهای گوناگون که از زمبن 
روید بآن آب «فاصبح هشیما» فسن الک زشت و آراترنق خشك گشت وگفته «تذروه 4 الرّیاجٌ» باد آن را در 
هوای برد پراکنده «و کان ال علش کل شيء ُفَتدراً (۴۵)» و اللّه تعالی بر همه برد و آورد تواناست فراخ 
توان. ۱ 

«المال و لبون # الْحياة الدنیا» مال و پسران آن همه آرایش این جهانست. «وّ الباقیات الص لحات» وکارها 
و سخنان نيك که آن مومنان را بماند و پاداش آن او را پیش آیده «خبر عند ربك توابا» پاداش آن بنزديك 
خداوند تویه» له (۴۶)» و خداوند آن فردا امیدوارتر. 

اتوبة الثانية 

قوله تعالی: «وّ اضرب لهْم ملا رَجْلین» یعنی لابی جهل و لاخیه الحرث ابنی هشام بن المغيرة بن عبد اللّه بن 
عمرو بن مخزوم حین اسلم الحرث و ثبت ابو جهل علی کفره. و قیل هما اخوان من اهل مکة احدهما مومن و 
الاخرکافر و اسم المومن ابو سلمة عبد ال بن عبد الاسد بن عبد باللیل زوج ام سلمة قبل النبي (ص)» و الاخر 
کافر و هو الاسود ین عبد الاسد میگوید مثل زن این دو برادران را بآن دو مرد که دروف کار شین تودنت 
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زجاج گفت جهودان گفتند مشرکان مکه را که محمد را پرسید بر سبیل امتحان از قصَه آن دو مرد که در زمان 
پیش بودند» این آیت بجواب امتحان ایشان آمد: «وّ اضرب لَهُم» ای للّذین سألوك عن ذلك امتحانا ای حدثهم 
بما فی مثله العبرة ایشان را بگوی قصَه آن دو مرد که در مثل آن قصّه عبرتست اگر عبرت می‌گیرند: دو برادر 
بودند در بنی اسرائیل یکی مومن نام او بهودا. دیگری کافر 2 او قطروس» همان دو برادرند که در سوره 
الصافات وصف ایشان گفته: «قال قائل منم اي کان وم قرین» ال 1 نك من الْمْصَدفین». 
دو برادر بودند هشت هزار دینار از پدر میراث برده هر یکی چهار هزار دینار قطروس رفت و بهزار دینار بستانی 
خرید و آن را عمارت کرد و نیکو بیرداخت, بهودا در مقابل آن هزار دینار بدرویشان داد و گفت: اللّهم ان کان 
فلان رف اشترش ارضها ال فنقانهای اشزی ت: ارضا رفن اله بای: کیان بان دابا اک او شتا تقریل 
بهزار دینار من از تو بستانی می‌خرم اندر بهشت بهزار دینارکه بصدقه دادم. قطروس بهزار دینار دیگر خانه‌ای بنا 
نهاد و در آن غرفه‌ها و منظره‌ها بساخت. بهودا هزار دینار دیگر بصدقه داد بدرویشان وگفت بار خدایا مرا 
خانه‌ای در بهشت می‌باید از بهر من خانه‌ای در بهشت بساز. قطروس زنی بخواست و هزار دینار مهر وی کرد. 
بهودا هزار دینار دیگر بخرج درویشان و یتیمان و پیر زنان کرد وگفت بار خدایا اين مهر زنان بهشتی است که تو 
مرا نام زد کنی. قطروس هزار دینار دیگ رکه مانده بود بچاکران و خدمتکاران و لباس و تجمّل خویش خرج کرد 
نهودا کر هزار دیتار دیکرکه باقی:مانده نود بر اوتات تحاخاکا عفر قه کرقاو از دای ععالی لباس رو تجمل بهشتن 
ولا و ندان تفا یداش اش 
ین پرور کار تیدا هر کشت و ادن سا نو اضطران اوه بر ان داش کی قویش یه قطرو پراش 
و از وی چیزی خواست. قطروس گفت: ما فعل مالك فقد اقتسمنا مالا واحدا فاخذت شطره و انا شطره آن مال 
را چه کردی نه هر دو برادر بودیم و مال بهم قسمت کردیم؟ بهودا گفت آن همه بصدقه بدرویشان دادم. قطروس 
گفت: ائنك لمن المصدقین آری تو مال بصدقه دادی اکنون آمده‌ای و از من میخواهی, اذهب فو اللّه لا اعطيك 
شیثا فطرده. اینست که رب العالمین در بیان قصه ایشان گفته: «جَعَنا لاحدهما جنتیّن» ای بستانین, «من أناب 
و حَففناهما بنخل» ای جعلنا النخل محيطة بهما. و قیل ا ص [ حفافیهما ای جانببهما نخلاء «وّ 
جعا ما ژعاّ»یعنی جعلنا حول الاعناب الخل و وسط الاعناب ال 
« کل اجنین آتت اکلها» ای اعطت ثمرها و ات ریعها تاما ای کل واحدة منهماء فلذلك لم یقل آنتا. «وّ لم 
تلم منة» ای من اکلهاء «شینٌ» ای لم ینقص ممّا عهد. «و فجَرْنا خلالهْما نهرا» ای شققنا فی المکان 
المتخلل بینهما جنب الرّرع اخبر اللّه سبحانه و تعالی عن اتصال عمارتهما وکمال تأدية حملهما من نخلهما و 
اعنابهما و اخبر ان شربهما کان من نهر جار و هو من اغزر الشرب. 
«وّ کان ل» ای لصاحب الجنتین, «تَمَ» بفتحتین قراءة عاصم و یعقوب برواية روح و بن حسّان وکذلك: «وَ 
اش مره علی اه جمع ثمرة کبقرة و بقر و المعنی کان له من الیل و الاعناب ثمرکثیره و قرا ابن کثیر و 
نافع و ابن عامر و حمزة و الکسائی: وکان له ثمر و احیط بثمره بضم الّاء و المیم فیهماء وافقهم رویس فی «وّ 
اخیط کر هی اس ال مان هم الدختای هزماب رکای مان سر | لسن ور شور وان 
یکون جمم ثمارککتاب وکتب و یجوز ان یکون جمعا لثمرة کبدنة و بدن و خشبة و خشب و یجوز ان یکون 
واحدا کعنق و طنب, و قرأً ابو عمرو وحده ثمر و بثمره بضم الّاء و تسکین المیم فیهما جمیعا و الوجه اه مخفف 
من ثمر بالضّم علی ای وجه یحمل علیه» و النّامر الرجل الغنی و النّامر الشّیء الکثیر, قال الشاعر: 

اي ادعو فقبّل ملقی و اغفر خطایای و ثمر ورقی 
ای کثر ابلی و غنمی» «فقال لصاحبه» المومن, «و هو یْحاوز» ای پراجعه فی الکلام مشتق من حار اذا رجع» 
فراععت دوشن ان سای ان رکه قوس تا و رس سا وی کف که مال واه کدی کها 


۱۷۷ 


بردی؟ و چرا از دست بدادی؟ تا چنین درویش و درمانده گشتی» وی میگفت مال در وجوه خیرات و صدقات 
خرج کردم. از پیش خویش فرستادم تا فردا بثواب آن برسم. قطروس گفت: مال خویش ضایع کردی بظنی محال 
و بعثی و ثوابی که نخواهد بود. اکنون من از تو افزون ترم بمال و انبوه‌ترم بخدمتکار و يار اینست که اللّه تعالی 
گفت: «ان کنر منك مالا ور ره یعنی انا ذو مال کثیر و نفر عزیز ال ها هنا هی الکثرة و ار الخدم و 
الْفیر الاعوان منه قوله تعالی: «و جعلنا کم کنر فیر» ای خدما و خولاء آن گه دست برادر مسلمان گرفت و او 
را در آن بستان خویش برد از روی مفاخرت تا بوی نماید آن عمارت و زراعت و درختان و ثمار اینست که رب 
العالمین گفت: «وّ دخَل جنت» وحد الجنة لاتصال کل واحدة منهما باللاخری, «و هو ظالم لشیه» ای کافر بربه 
قال النابغة: الحمد للّه لا شريك له من اباها فنفسه ظلماء «قالّ ما أَظّنْ آَن تید» ای تهلك, «هذه» الجلّة «اأَبدا» 
انکر ان له فنی انا و ان القيامةتکون. ۱ 

«و ما آظن الساعة 2 قانمَة» کائنة «وّ لنن رزددت ٍلی ربّي» نشرت بعد موتی الی ربّی» یعنی ان يك بعث و دار 
اخری کما زعمت» «لأجدن خیراً منها» ای من جنته. قرً این کین یناج ینامز «عرا همه بزیاده میم 
للتشنيقه و الوجه انّه علی تغتية الجنتین المذکورتین فیما تقدم من قوله تعالی: «جعلنا لاحٌدهما جنتبن, کل 
الْجَتیّن». و قراً الباقون: «خیرا منها» بغیر میم و الوجه انه علی الانفراد لتقدم ذکر جنة مراد فی قوله تعالی: 
«وّ دَخَل جنتث» فافراد الضتمیر یرجع الیها. «ُْقل» ای انقلابا. و قیل موضع انقلاب یقول کما اعطانی و 
اکرمنی فی الدنیا بعطینی فی الاآخرة و یکرمنی هناك» این همانست که عاص وائل گفت خباب آأرت را: 
«لاْویٌ مالا و ولدا». 

«قال له صاحیة» المسلم «و هو یحاورة» هذه المحاورة کناية عن الصلابة فی الدین ی الصريمة و ترك 
المبالاة فی اللّه آن رادر مسلمان گفت از قت ایمان و یقین و صلابت در دین: «اکفرت بالفي خَلَك» یعنی 
اباك آدم. «من تراب ثم من نطفْة» ای خلقك من نطفة ابيك فی رحم امك» «ثم ) سك رجْل» جعلك معتدل 
الخلق و القامة ذا عقل و تمیین ثم جهلت امر الاعادة و لم تستدل بالمبد! علی المعاد. 

«لکن» بالالف فی الوصل قرآها ابن عامر و رویس و ابن حسّان و قراً الباقون و روح بغیر لف فی الوصل و 
اتفقوا علی الوقف بالالف و اصل الکلمة: لکن انا فحذفت الهمزة طلبا للخفة لکثرة استعمالها و ادغمت احدی 
اللونین فی الأخری و اثبتت اف لکنا کما اثبتت ت فی الوقف علی لغة من یقول انا بالالف فی الوقف و الوصل, 
«هو ال ربي» القول ها هنا مضمر معناه: لک انا اقول هو اللّه رئی» «وّ لا آشرك برئي َحَدا». 

«وّ و لا اد دخلت جََلَ» لولا ها هنا للَحضیض و یختص بالفعل ای هلا اذ دخحلت جنتك» «فلتَ ما شاء اللّ» 
ای ما شاء اللّه کان فهو رفع بالابتداء و الخبر مضمر. و قیل معناه الامر ما شاء اللّه فیکون المبتدا مضمرا و 
المعنی الامر بمشیَةَ اللّه «لا فُوّة لا بالّه» لا یقوی احد علی ما فی یدیه من ملك و نعمة الا باللّه. و قیل هی 
معاذ من لقم العین, و فی ذلك ما 

روی انس ان النبي (ص) قال من رأی شیثا فاعجبه فقال ما شاء اللّه لا قوّة الا باللّه لم یضره. 

و قال (ص): من اعطی خیرا من اهل و مال فیقول عند ذلك ما شاء النّه لا ة و الا باله تم پرفه ها یکره فهله 
الاية توبیخ من المسلم للکافر علی مقالته و تعلیم له ما یحب ان یقول» ثم رجع الی نفسه فقال: «ٍن ترن آن أقل 
منك مالا و ولد» انا فی الاية عماد فلذلك نصب اقل. 

«فعسی ربّي» فلعل ربّی. «آن یْیَ» فی الاخرة او فی الناه «خیراً من جَْیك و برسل علیها» ای علی جنتك, 
«حسّانا» ۳ «من السمای» ی به من پرد او صاعقة. قال ابن عباس: «خناناً من السّمایه ای نار» و 
قیل قضاء من اللّه بقضیه. قال الزجاج: الحسبان فی اللغة الحساب لقوله: «الشْمْسَ و الم بحنبان» فالمعنی و 
یرسل علیها عذاب حسبان و ذلك الحسبان حساب ما کسبت یداك, «فتصبح صعیداً زَلقَا» الصعید التراب و قیل 
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وجه الارض و الرّلق المکان الذی لا یثبت علیه قدم بل تزل عنه. و قال الزجاج الصعید و الرلق الطریق الّذی 
لانبات فیه. و قیل الرلق الخراب و المعنی یصبح جنتك هذه ارضا ملساء لا شيء فیها قد ذهب ما فیها من 
غرس و نبت. 

«أو صبح ماوها غورا» ای غابرا ذاهبا فی الارض لا تناله الایدی و الرّشاء الغور مصدر وضع موضع الاسم کما 
یقال رجل نوم «فلن تستطیع له طلبٌ» لا یتأتی منك طلبه و قیل لن تستطیع رد الماء الغاشر و قیل لن تستطیع 
ره 3 ۳9 

«و 9 بشمره» اختلاف قراء درین کلمت و شرح قرءات و وجوه آن از پیت رفت» «و ( ظ بشمرو» ای 
افسدوا هلك کر یعقوب لبنیه: دا آن عاظ یِکم» ای الا ان تهلکواء «بّ ای الکافر «یْلب کمیه» 
یصفق بیده علی الأخری و «یقَا کَفیّه» ظهرا لبطن. «علی ما نف فیها» ای علیهاءه «و هي خاويّة علی 
طروشها» ای وقعت الحیطان علی الا بنية و الشجر و قیل «خاويةً علی طروشها» کناية عن الخراب؛ رل 
يلم آشرك برٌي أَخد» تعنی له کان غیر مشرك حین لم ینفعه ای 

«و لم یکن له فة» بالیای قرآها حمزة و الکسائی لتقدم الفعل علیه» و قراً الباقون بالتّاء لان الفتة مونثة لفظا ای 
جماعة و المعنی لم ینصره الفر الذی قال فیهم مفتخرا و اعر نفراء و الفثة الجماعة تکون ردّا للعسکر يفيء الیها 
اللاجی, و قیل هی جماعة فی تفرقة «وّ ما کان منتَصرا» ای بنفسه لم پقدر علی دفعه و لا له اعوان نصروه. 
«هنالك» ای کی تلك الحال بعنی یوم القیامة «اللاية للّه» بکشر: واو قراءعت حمزه وکسایی است مشتق از 
والی. ای اللّه منفرد بالملك و السّلطان یومنذ» پادشاهی و فرمان روایی آن روز اللّه تعالی را راستست و درست» 
باقی «الولایّة» بفتح واو خوانند مشتق از ولیٌ و مولیء و معنی آنست که یاری دادن و بکار آمدن و بمهربانی باز 
آمدن خدای را جل جلاله راستست و درست. وگفته‌اندکه از موالاتست یعنی: یتولون اللّه بومثذ و یژمنون به و 
یتبرءون ممّا کانوا بعیدون» «الْحَقَ» برقع قراءعت ابو عمرو است وکسایی علی ایّه صفة للولاية یعنی که ولایت 
له تعالی را راستست و درست. باقی بخفض خوانند بر نعت اللّه تعالی یعنی که ولایت خدای حق راست اللّه 
آن خدای براستی و «للّه الَحَتَ» ای للّه ذی الحق کما قالوا رجل عدل و رضی ای ذو عدل و ذو رضی, «هوّ 
خی توابٌ» ای هو افضل ثوابا ممّن برجی توب «و خَیْر غقّبا» ای طاعة اللّه خیر عقبا من طاعة غیره سکن 
عاصم و حمزة القاف علی ان یکون مخففا من المنقّل لان ما کان علی فعل جاز تخفیفه نحو العنق و الطّنب و 
العنق و الطنب و الباقون بالضّم علی الاصل و العقب العاقبة قبةء یقال هذا عاقبة کذا و عقباه و عقبه و عقبه‌ای 
آخره. 

«وّ اضرب» یا محمد. «لهم ای لقومك» و قیل لهژلاء المنکرین المترفین الّذین سألوك طرد فقراء المژمنین, 
ِ الحَیاة الدیئیا ماء ء لا من 2 بعنی ِِ شبه ال اب الدنیا با لماء لان ِ لا یستقر فی موی 
یدخله 7 
جاوز المقدارکان ضارا مهلکا فکذلك الدنیا الکفاف منها ینفع و فضولها تضن «فا ختلّط ب به» یعنی فنبت بالماء 
«تبات الأْرض» مختلطاه «ابّم ای النایت: «هشیما» جافا مهشوما مکسورا متفنتا بعد د تمام التات رن 
الاارض به او قبل تمامه بانقطاع المطر عنه دنل رود الریاح» قراً حمره سا «تذروه الریح» بغیر لف ای 
تنسفه فتفرقه. یقال ذرته الریح و اذرته ادا نسفته و طارت به «و کان اللَد علتی کل شي» من الاانشاء و الافناء 
«مقتدرآ» قادرا انشاء الّبات و لم یکن ثم افناه. 

و وی زينة الحاة ادن بترین بهما الانسان هم دنناه شقیّا کان او سعیدا. و قیل «المال و و الیُونْ» 
التي یفخر بها یه اما الاشرای وا لاعتاه «زيه ليالد ممّا یتزین به فی الحياة الدنیا لا ممّا 
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ینفع فی الا خرة «و الباقیاتٌ الصَالحات» ما یأتی به سلمان و صهیب و فقراء المسلمین من الصّلوات و الاذکار 
و الاعمال الصالحة وکل عمل یبقی ثوابه «خیر عند رب تواباٌ» افضل نواباء «و خی آملا» ای خیر ما یأمله 
الانسان» «و الباقیات الصَالحات» فی قول ابن عباس و عکرمة و مجاهد و الضحاك قول العبد: سبحان اللّه و 
الحمد لنّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکیر. 

روی ان الثبي (ص) أخذ غصنا فحرکه حتی سقط ورقه و قال ان المسلم اذا قال سبحان اللّه و الحمد للّه و لا 
اله الا الّه و اللّه اکبر تحاتت خطایاه کما تحات هذا خذهن اليك ابا الذرداء قبل ان بحال بينك و بینهنٌ فهنٌ من 
کنز الجنة و صفایا الکلام و هن الباقیات الصّالحات. 

و روی آن النّبي (ص) خرج علی قومه فقال خذوا جنتکم. قالوا یا رسول اللّه من عدوّ حضر؟ قال بل من النار 
قالوا و ما جنتنا من النار؟ قال الحمد للّه و سبحان الْلّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لا قوّة الا بالله 
فانهن یأتین یوم القيامة مقدمات و مجنبات و معقّبات و هن الباقیات الصالحات. 

و عن ابی سعید الخدری ان رسول اللّه (ص) قال استکثروا من الباقیات الصَالحات. فقیل و ما هن یا رسول 
ال قال التکبیر و التهلیل و التسبیح و لا حول و لا قوَّة الا باللّه و قال سعید بن جبیر هی الصّلوات الخمس و 
هن الحسنات پذهبن السیثات. 

و عن ابن عباس قال هی الکلام الطیّب و الاعمال الصالحة. و قیل کلمة الشهادة للّه و البراءة من الشرك, لقوله: 
و سئل الحسن عن الباقیات الصالحات, فقال النبات و الهمّات لان بها تقبل الاعمال و ترفع. و قال ابن جریر 
الصلاة الی الصلاة و الجمعة الی الجمعة و شهر رمضان الی شهر رمضان و الحح الی الحح. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «و اضرب لهْم متلا رَجْلین» الایة... حاصل این آیت و اين قصّه از روی فهم بر ذوق اهل ارادت 
اشارتست بدو مرد که در ابتداء ارادت بر بساط کرامت از روی مکاشفت نشانی بینند از لطف حق, دلی تازه و 
وقتی خوش وکاری بنظام و امیدی قوی ازین دو یکی صاحب آرزو بوده دولت حقیقت میخواهد و کار بر نظام 
بی رنج و بی ریاضت تمام. راست چون کسی که آرزوی در شب افرو زکند. صعوبت دریای مخطر نادیده و 
زفرات نهنگان جان ربای ناشنیده هرگزکی صورت بندد که بی رنج و بی خطر دست او بمروارید مراد رسد 
همچنین این مرد صاحب آرزو در راه پندار خود افسرده بمانده هیچ ریاضت ناکرده و هیچ رنج نابرده و بآن 
وقت خویش و وجد خویش نقدی که در بدو ارادت روی بوی نموده غره شده و تکیه بر آن کرده و نفس خود را 
با هواء و شهوت اف داده تا بسر انجام از آن وقت و وجد نیز بیفتاده و مرتد طریقت گشته و او را فو ره 
مهجوران و مردودان کشیدند و با وی گفتند: «فارقت من تهوی فعز الملتقی» در صحبت چنین کس سود نیست. 
و بهره او از آتش جز دود نیست و بر پی او رفتن جز تاریکی و حسرت نیست. 

باز مرد دیگر طالب استقامت است. عنایت ازلی درو رسیده و توفیق الهی همراه اوگشته بحسن منازلت و تحقیق 
معاملت و صدق مجاهدت روز افزون شده و باقصی الامانی رسیده صحبت این مرد همه سود است و آتش او 
بی دود است و آب او روشن است و بر پی او رفتن امید زندگانی است. 

آن مرد اول از غافلانست. زینت و آرایش وی مال و فرزندانست. و اين مرد دیگر از عارفانست. زینت و آرایش 
وی افزره اساق و ر ای راودا انس ایس کایرت المالمس گفح: «الماق رال ری اناد 
الدنیا و لباقیات الصالحات خر عنْد یلك توابً و خر آملا» شب معراج چون سیّد (ص) خواست که بازگردد 
گفتند ای سیّد سلام ما بکسانی رسان که ایشان دلها از زینت دنیا و صحبت خلق بپرداخته‌اند. یاد مرگ و 
قناعت بقوّت و صحبت با درویشان اختیارکرده‌اند یعنی بلال و سلمان و خباب و عمار و بو ذر و صهیب و عبد 
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اللّه مسعود و امثال ایشان, جوانمردانی که ظاهر ایشان بحرمت و خدمت آراسته و باطن ایشان بنسیم رضا معتبر 
گردانیده دیده‌شان کحل تجلّی يافته. جز بعبرت ننگرند و جز آیات و رایات قدرت نبینند گوش ایشان و زبان 
ایشان بند حرمت بحکم شریعت بر نهاده تا جز حق و حکمت نشنوند و جز راستی و درستی نگویند. دست و 
پای ايشان ببند عصمت و رعایت بسته تا نشست و خاست و رفت و خواست ایشان جز بر وفق فرمان نبود. 
اینست بیان آن کلمه که در خبر صحیح است: کنت له سمعا و بصراء چنانك دوستی مر دوستی را گوید تو دیده 
منی و جان منی و تن منی. همچنین سمع و بصر مومن در تحت رایت ولایت حقیقت آید تا بگوش خرد جز آن 
نشنود که رضای دوست بود و جز آن ننگرد که مراد دوست نود و جز آن نگوید که بقرمان دوست بوده آن گه مر 
او را از درگاه عزت این خلعت دهند که هر چه وی میکند اندر تقریب لطف بخود حوالت میکند. نبینی که 
مصطفی (ص) را گفت در تنزیل مجید: «فلم تقتلوم و لکن ال قلهْمْ و ما ریت اد میت و لکنْ له زمی». 
فعل از رسول (ص) حاصل آمد از روی صورت. لکن چون رسول اندر حمایت عصمت بود و تحت رایت 
ولایت حقیقت بود و فعل وی جز بفرمان نبود اللّه تعالی مر آن فعل را بوصف خود حوالت کرد تا معلوم گردد 
که صادقان عاشقان پی جز بفرمان ننهند و همیشه خود را در دام شریعت و بند حقیقت محکم دارند. نام 
خداوند مونس ایشان. و ذکر خداوند پیشه ایشان, و رضاء خداوند قبله ایشان و مهر خداوند در دل ایشان, 
اینست که رب العالمین بفضل خود گفت با ايشان که: «وّ الباقیاتٌ الصا لحات خی عند رب تواباً و خر أملا». 
۵ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و یوم رم تسیر الجبال» یادکن آن روزکه کوه‌ها را در رفتن آریم «و ری الْْضَ بارة» و اندرون زمین 
بینی بر روی زمین آمده «و حَشرناهم» و فراهم آریم ایشان را «فلم نغادز منهّم آحدا (۳۷)» و پس نگذاریم که 
از ایشان در زیر زمین کس ماند. 

«عرضوا علی رَیكُ» 3 رن کت ایشان را بر خداوند تی «» صفها برکشیدهه «ذ جسمُونا» و گویند ایشان را 
آمتنک بماء «ا خَلقنا کم 1 مر چنان که شما را آفریدیم روز پیشین. » عَمت» پلکه" چنبن میگفتید بپنداشت 
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۳۶ (۴۸)» که ما شما را روز وعده ننهاده‌ایم. 
«و وضع م الکتاب» و نامه در دست خواننده نهند. «فتری المجرمین مُشفقین» کافران را بینی ترسان و لرزان» 
«ممّا فیه» از آنج در آن روز است و از آنج در آن نامه است. «وّ یَمولُونْ يا ویْلتَنا» وگویند ای وای بر ماء نفرینا 
پر ماء «ما لهذا الکتاب» چیست این نامه راه چه حالست این نامه؟ «لا غادر صغيرة و لا کبیرة» فرو تب‌کلا رد 
این نامه ازکرد ما نه خحرد و ات نار کر دا احضاها» مگ رکه هرادن شمان هی مسی وا فا عملوا 
حاضرا» و هر چه کردند همه در پیش خود يابند. «وّ لا یلم ربّك اعلا (۴۹)» و ستم نکند خداوند تو برکس. 
«وّ اد قلنا للْملانکة اسْجُدوا لادم» فریشتگان را گفتیم ۳ راء «فْسَجَدُوا الا یلیس» سجود کردند 
فک آفلتمرتن «کان من الْجن» وی از جن بود در خلقت» » «ففسَق عَنْ مر ربّه» از فرمان برداری خداوند خویش 
یرون شدء ۳ حون و درت؛ 4 أَولء من دوني» او را و نژاد او را فا و باران کرت فرود از 1 «و 
هم , کم عَدّو» و ایشان شما را دشمنانند. ی للظلمین یل (۵۰)» ید بدلی است ستبکاران را ابلیس از 
«ما آشهدتهم خَلق السماوات و الأْرْض» حاضر نکردم من ایشان را که آسمان را می‌آفریدم, که که 
م ی‌آفریدم «و و لا ۳ آنشیهم» و نه آن گه که ایشان را م ی‌آفریدم «و اک تخد المْضلین عَضداً (۵۱)» و 
هرگز بیراه کنندگان را یارگیرنده نبودم. 
«و یوم یقول نادوا» و آن روزکه گوید آواز دهید و خوانید «شركاني الذین زعَت» این انبازان من که میگفتید 
بدروغ «فدعوَهُم» خوانند آن انبازان را «فلم ی | هْم» و ایشان را پاسخ تک وکا تانتت ص و معا 
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هم ربق (۵۲)» و میان ایشان کاری پدید آی دکه دشر 01 شوند. 

«و رأی المْجرمون الا وکافران و بیتندء «فظوا هم مواقعوها» و بدانن د که در افتادند در آن و شدنی‌اند 
بآن «وّ لم َجدوا عنها مصرفاً (۵۳)» و از آن با زگردانیدن روی را جای نیابند. 

«و لد صرْفنا في هذا الْقرآن ناس من کل ل» از از و بر وی گردانيديم درین قرآن مردمان را از هرگونه‌ای» 
« و کان الاانسان اکتر شي: ور لا (۵۴)» و آدمی پیچنده نثر همه جیزست و ستبهنده تر. 

«وّ ما من الا ان ُوموا» باز نداشت مردمان را که بگرویدندی. «اذ 1 هّدی» آن گه که بایشان آمد 
پیغام و رساننده «و یستخفرّوا ربهم» و و ا زکفر توبه کردندی دا ن یر رد لین مگر تا بایشان آید هم 
چنان راست که بکافران پیشینیان آمد از مثلات و عبر «أَو ی الَدابٌ بل (۵۵)» یا عذاب بایشان آید برابر 
و رویاروی آشکارا. 

«و ما برش الَمَسَین» و تروشم ما فرستادگان, «لّ بفرین» فگر شارت دهان «و متذرین» و بیم نماینده و 
ترساننده «و پیُجادل لین کفروا بلباطل» و پیکار و و می‌ب, بجنه کامران که و درو غ «لیدحضوا ب به 
الَحَقَ» ۳ شم کیتن و باطل کنند یبا روت حق راه تیا تخل و آياتي و نو هروا (۵۶)» و سخنان من و 
وین بافسوس گرفتند. 

ِ من أط» کت ستمکارتشن «ممن ذ 5 بایات ریّه» از آن کس که پند دهند او را بسخنان خداوند او 
0 ِ ِ از آن. «و نيي » ماقم بداه» ان خویش. 1۳ جعلنا علی 
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آانیم ور و درگوشهای اه كثٍِِ 0 «وّ ان ده 2۳ 0 و اگر ایشان وان اس ره 
خوانی» «فْلن هدر اذ بدا (۵۷)» راه نیابند ایشان هرگز. 

«و ریك الْعْور دُو الرَحمّة» و خداوند تو است آن آمرزگار عیب پوش با مهربانی, «لوّ یدهم بما کسبّوا» اگر 
ایشان را درین جهان فرا گیرد بآنچه کردند. «لََجَل له العَذاب» ایشان را هم در دنیا بدوزخ شتاباند. «بّل له 
مَوعد» نه که ایشان را هنگامی است و روزی «لن یجدوا من دُونه مَْلا (۵۸)» چون عذاب بایشان رسد از 
پیش آن رستنگاهی نیابند. ۱ 

«و تلك الفری» آنك آن شهرهاء «أهلکناهم لمّا ظلموا» هلاك کردیم انشان ترا ان که که ستم کردند بر خود «و 
جعنا لمَهلکهم مَوَعداً (۵4)» و هلاك کردن ایشان را هنگامها نهادیم. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «و یوم نس سیر الجبال» ای و اذکر یوم نسیر الجبال عن وجه الارض فنقلعها قلعا و نسیرها کما نسیر 
السحاب فی الدنیا ۳ ك محمّد آن روزکه از هول رستاخیز اين کوه‌های عالم برکنيم و چنانك میغ بر هوا 
روان کرده‌ايم آن را روان کنیم. قراءعت مکی و شامی و ابو عمرو «تسیر» بتا است و ضم آن و فتح یا «الْجبال» 
برفع لام علی اسناد الفعل الی المفعول به و لکونه جماعة انث الفعل یعنی آن رو زکه کوه‌ها روان گردانند. 
ماک جای میگرگنت مرت السال فک سرب رارق الاک سره مر راد رش مزر ی 
ظاهرة لیس علیها رم رشان ود لا روا ای تما لیری بعضهم بعضا. و قیل «باررة» ای برز این 
کانوا فی بطنها فصاروا علی ظهرهاء «و حشرناهم» یعنی الموتی من المژمنین و الکافرین الی الموقف و 
الحساب؛ «فلم غاد ای لم نترك» «منهم أَحَدا». 

«عرضوا َلی ری اه تاه ی «نخرجکم طفللا» ای اطفالا یعنی کل زمرة و امّة صف. و قیل «» 
ای ۳ « جسمُونا» بلفظ عام است و بمعنی خاص, ای یقال للکفار «ذ جتَمونا کما خلقنا کم او مر 
آمدید بما چنانك شما را آفريديم روز نخستین یکان یکان پای برهنه و سر برهنه بی هیچ پوشش, چنانك در 
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خبرست: ما علی احد منهم قشرةت ای شیء من کسوة. و روی انهم بحشرون حفاة عراة عزلاء همانست که آنجا 
و «و لَقّد هه فرادی کما خلقنا کم اول مر ثم قال: » عَمت» 
این بل بجای واو عطفست یعنی و زعمتم منکران بعث را سکول : «و زعمتم ان لا نفي بوعدنا فی اعادتکم». 
و قیل الموعد ها هنا مکان الوعد بالمحاسبة. 
«وّ وضع الکتاب» ای اقیم الحساب و نصب المیزان اين چنانست که پارسیان گویند دیوان بنهادند آن گه که 
خراج ستدن گيرند. و قیل: «وّضع الکتاب» یعنی کتاب الاعمال فی ید صاحبه فی یمینه او شماله و هو ما کتبه 
الحفظة علیه «فترّی الْمجْرمینٌ» ای المشرکین, «مُشفقین» ای خائفین, «ممّا فیه» من الاعمال السینة «وَ 
یَقلُون» عند وقوعهم فی الهلكة, «یا وین هذه الّاء تراد فی الویل احیانا کما تزاد فی ثم. و اين کلمه تفجع 
آنبت سین قردنرد کار و ععضست :رسد کا وه گویند ویل بر ما این چه حالست و این چه نامه «ما لهذا الکتاب لا 
یغاد صَغيرة و لا کبیرة» من ذنوبنه و قیل بل جمیع اعماله مکتوب فیه. 
هل ان اش اف مه 1 القهقهة. و قال سعید بن جبیر الصغيرة ة اللّمم نف لسن 
القبلة و الکبيرة الرّنا و المواقعة «الا آخصاها» قال ابن عباس علمهاء و قال السدی کتبها و اثبتهاء و قال مقاتل 
حفظها و عدها. 
و ضرب رسول اللّه (ص) لصغاثر الذنوب مثلاه فقال: کمثل قوم انطلقوا یسیرون حتی نزلوا بفلاة من الارض و 
حضر صنیع القوم فانطلق کل واحد منهم یحتطب فجعل الرجل منهم یاتی بالعود و یجی الرجل بالعودین حتی 
جمعوا سوادا و اججوا نارا و آن الذنب الصغیر یجتمع علی صاحبه حتی تهلکه «و وجذوا ما عملوا حاضرا» 
مکتوبا. و قیل جزاء «ما عملوا حاضراً و لا یلم ربك أحَدا» بزيادة العذاب او نقصان اللّواب, و صحّ فی الخبر 
ی ۳ ص) ان یذکر لهولاء المتکبرین عن مجالسة الفقراء 
قصَةٌ ابلیس و ما اورثه من الکبر فقال: «و اد فلا للمّلانكة اسْجدوا لادم ۳ 1 یلیس کان من الجن» اين 
قناش. کف قومی فریشت‌گانند که ایشان را جن گویند از نار السموم آفریده‌اند ایشان را و دیگر فریشتگان را از 
نور پاك آفریده‌اند. ابلیس از آن قوم است که ایشان را از نار السّموم آفریدند. و قیل الملانكة خلقوا من الریح و 
هم روحانیون و ابلیس و ساثر الجنٌ من الثار. و بروایتی دیگر از ابن عباس نسبت وی با جنان است از آنکه 
روزگاری خازن بهشت بوده یعنی که جنی است چنانك گویند مکی و مدنی است. شهر بن حوشب گفت: ابلیس 
از آن قوم جن بود که ساکنان زمین بودند. فریشتگان او را با سیری گرفتند و بآسمان بردند و هرگز وی از 
فریشتگان نبوده وگفته‌اند ابلیس اصل جن است و پدر ایشان, هم چنان که آدم اصل انس است و پدر ایشان و 
این جن نامی است که هم بر فریشتگان افتد هم بر جان و هم بر شیاطین لاجتنانهم جمیعا عن اعين الناظرین, 
پشی انهیتعن که تست آ نیش فاد انقا شست شا طین آند رز آنلسن پر ایفان و اصل ایشانست و نام وی بسریانی 
۱ حارث و له زوجة و ذریة لقوله: ۳ حول و ذُریَه». 
قال مجاهد فمن ذريّة ابلیس لاقیس و ولهان و هما صاحبا الطّهارة و الصلاة و الهفاف و مرّة و به یکنی و زلنبون 
و هو صاحب الاسواق» و تیر و هو صاحب المصائب. و الاعور و هو صاحب ابواب الریو و مسوط و هو 
صاحب الاخبار یأتی بها فیلقیها فی افواه لاس و لا یجدون لها اصلاء و داسم و هو الّذی اذا دخل الرجل بیته 
فلم یسلم و لم پذکر اسم اللّه یضره من المتاع ما لم یرفع او نجس موضعه و اذا اکل و لم یذکر اسم اللّه اکل معه. 
قال قتادة انهم یتوالدون کما یتوالد بنو آدم. قال اللّه تعالی لابلیس انی لا اخلی لادم ذريّة الا ذرأت لك مثلها 
فلیس من ولد آدم احد الا له شیطان قد قرن به «سَق عَن آفر ره ای خرج عن طاعة ره و الفسوق الخروج 
و الفاسق الخارج عن الطاعة ثم جعل اسما تکلٌ خارج ای سوم عادة و سمّي رسول ال( ص) سبا ع الطیر و 
ذوات السموم فسقة و سمی الفارة فاسقة و الوزغة فويسقة «ا فتتخذوته و درك 2 اولیاء من دوني» فتطیعونهم فی 
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معصیتی» «و هم کم عَدُوٍ» کما کان لابیکم عدواء و للظلمین دلا» بلس البدل من اللّه ابلیس و ذریته و 
بکس البدل معصية اللّه من طاعته و بُس البدل الثار من الجند. 
«ما هئ ای ما احضرتهم یعنی ابلیس و ذریته. و قیل دج و قیل الملانکة «خلّقَ السماوات ۳ 
الْرض» فاستعین بهم علی خلقهما او اشاورهم فیه «و لا لْقَ شیهم» و لا استعنت بیعضهم علی خلق بعض. 
و قیل ما او فا ی ی ی ره یا قدرته و استغناثه عن 
الانصار و الاعوان فیما خلق» «رّ ما کنْتٌ مخ امین عضدآ» اعوانا لاستغنائی بقدرتی عن الاعوان و 
الانصار لان من استغنی عن معونة الاولیاء بعظیم سلطانه وکمال قدرته کان اشد استغناء عن معونة الاعداء» و در 
سورد یز تله نله ی ها کی مق من ِِ ۰ تا و خا ۳ هرگ بی راه کنندگان را یار 
هذه الثّلائْة کنایات عن العون و له ال عضده اذا اعانه" و فی ِ ی انت عضدی و 
نصیری. ۱ 
«وّ یوم یقُولٌ» قرأً حمزة «نقول» بالئون یعنی یقول اللّه للکقار «نادوا» ادعوا بصوت عال» «شركائي این 
زعَمتم» ای زعمتم اها لی شرکاء لیمنعوکم من عذابی, «ْدعَوْهُم» فنادوهم لا یمین لهم علی اضلالهم ای 
«فلم یَسَجیُوا لَهُم» و استغائوهم فلم یفیثوهم لکونها جمادا. و قیل لشغلهم بانفسهم. «و جعلنا بینَم» و بین 
الکنار و آهتهم و قیل بین اهل الهدی و الضلالت «مریقا» یعنی امرا آوبقهم ای اهلکهم یقال یضرب بینهم واد 
فیبقی المشرکون فی عدوة و الشرکاء فی عدوة. 
و قال عبد اه بن عمر: و هو واد عمیق فی جهنم یفرق به یوم القيامة بین اهل لا اله الا له و بین من سواهم. و 
قال عکرمة: هو نهر فی النّار یسیل نارا علی حافیته حیّات مثل البغال الدهم فاذا اورت الیهم لتأخذهم استغائوا 
بالاقتحام فی النار منها. و قیل هو واد فی جهنم من قیح و دم. و قیل البین ها هنا بمعنی الوصال ای تواصلهم فی 
النیا صار مهلکا لهم. و قیل الموبق الموعد. لقوله: «وّ جعلنا لمهلکهم موَعدآ» و اصله من وبق یبق و وبق یوبق 
اذا هلك و آوبقه آي اهلکه و یقال للکباثر من الذنوب الموبقات. 
و فی الحدیث اجتنبوا لمع الموبقات: الشرك باللّه و المّح و قتل اللفس التي حرم الّه الا بالحقّ» و اکل 
الزبوه و اکل مال اليتیم. و التولی یوم ال حف و قذف المحصنات الغافلات. 
«و ری المْجَرمُون الْاز» عاینوهاء «فظنوا» ایقنواء «أنَم مُواقغوها» ای واقعون فیها و داخلوها من وقع اذا 
سقط. «وّ لَمْ یْجدوا» یعنی الکقار. و قیل الاصنام. «عنها» ای عن النار «مَصرفا» موضعا یعدلون الیه 
لاحاطتها بهم من کل جانب. 
روی ابو سعید الخدری ان رسول اللّه (ص) قال ان الکافر لیری جهنم فیظن انها مواقعته من مسيرة اربعین سنة. 
«وّ لد صرَفنا في مذا الْفرآن للّاس» ای رددنا القول فیه مرّة بعد اخری» «من کُل متّل» یحتاجون الیه لیتذکروا 
و بتعظوا تا الاِنسان کت 0 خلقه اللّه «جدلا» ای جدالا و حجاجا و قیل اراد به الکافر 
ابی بن خلف الجمحی, و قیل النضر ب و ون ارب ان علی رم فان تل ول هن یویر 
الانسان حتی قال «و کان الاانسان کت شی ء ولا فالجواب ان ابلیس قد جادل و ان کل ما یعقل من 
الملائكة و الجن یجادل و الانسان اکثر هذه الاشیاء جدلا و صح من رواية الزهری عن علی بن الحسین عن ابیه 
عن علی بن اپی طالب (ع) ان رسول ال (ص) طرقه و فاطمة و قال الا قوما فصلیا فقام علیٌ و به لوثة من 
نعاس و هو یقول انفسنا بید الّه فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا فانصرف رسول اللّه (ص) و هو یضرب فخذه و یقول: 
« و کان الاْسان أَکتر "۳ جدلا». 
«وّ ما مت النّاس» امس «أَن یومُوا» یعنی من آن یژمنواء «ٍذ جاءهُم الْهُدی» القرآن و الاسلام و محمّد 
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(ص)» «وّ یِستَغفروا» یعنی و من ان یستغفرواء «رَبَْم» و یتوبوا من کفرهم, «ّ آن تأیه سالون» ای ما 
منعهم من الایمان و الاستغفار الا اتیان سنة الاوّلین و هو الاستیصال. و قیل الا انتظار العذاب بعنی ان اللّه قزر 
علیهم العذاب فذلك الّذی منعهم من الایمان «اَو هم الاب یل» عيانه یعنی القتل یوم بدر قبلا بضمتین 
کوفی جمع قبیل یعنی قبیلا قبیلا ای صنفا صنفا یتلوا بعضها بعضاء و قراً الباقون قبلا بکسر القاف و فتح الباء 
ای معاينة و مقابلة و فی الحدیث: ان الّه تعالی کلم آدم قبلا. 

«وّ ما ترسلْ الْمرسین 1 ْفْرین» المومنین بالجئة. دو متذرین» الکافرین النان «وّ و یٌجادل لین کفروا 
بلباطل» فی طلب الاآیات و دفع الوا 

قال ابن جریر جدالهم بالباطل سوالهم النبي (ص) عن اصحاب الکهف و ذی ۳ و الرّوح تعنتا. و قیل یرید 
المستهزتین المقتسمین جادلوا فی القرآن, 9 به» لیبطلوا بجدالهم «الْحَقَّ» یعنی القرآن و البوةٍ و اصل 
الد حض الزلق یقال دحضت رجله ای زلقت و فی العاء: ین تس قدمی یوم تدحض الا قدام و معنی قوله 
تعالی: «حْجتَهَم داحضة» ای باطلةه «وّ اتَحَدُوا آياتي» یعنی القرآن, «وّ ما أندروا» من النان «هیُواٌ» استهزاء و 
باطلا و لعبا. 


۳ 
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«و من اظلم ممن د کر بآ یات ریّه» وعظ و تلی علیه القرآن, «فاعرَضَ عنها» 
و ترك قبولها و صار عنها فی عرض ای ناحية «و تب ما مد یُدا» ای غفل عن ذنوبهالسالفةء و فی الخبر 
هذه یدای و ما جنیت بهما علی نفسی. ثم ذکر حالهم فقال: «ان جعلن علی فلوبهم أکنت» جمع کنان ای غشاوة 
«أن یَفقَهوه» یعنی کراهة ان یفقهوه و لثلا یفقهوه «و في آذازیم وراه ثقلا و صمما عن استماع الحق. «وّ ٍن 
تدْهم» يا محمّد. «اٍّی الهُدی» الایمان و القرآن «فلن یهتدوا زد أبُد» ای بعد الاكنة و الوقر 
«وّ ربك الْعْفوُ دّو الرَحمّة» فلا یعجل بالعقوبة. «ل یُوَاخَذَهُم بما کسبُوا» بکفرهم «لعَجَل له العَذاب» فی 
الدنیاه «بَل لَهْم موَعد» یعنی القيامة و البعث و الحساب. «لن یجدوا من دُونه مَول» یعنی موضع نجاة یقال 
وال یثل ای نجا. ۱ 
«وّ تْك الْفری هکاهُم» پرید قوم نوح و عادا و نمود. «لم ظلَمْوا» کفروا. «وّ جَعلنا لمهُلکهم» بفتح المیم و 
کسر اللام قراءة حفص علی ابّه وقت الهلاك و زمانه‌ای جعلنا لوقت هلاکهم موعداء و قراً بحبی عن ابی بکر: 
«لمَهلکهم» بفتحتین علی اه مصدر هلك ای جعلنا لهلاکهم موعدا. و قراً الباقون «لمَهْلکهم» بضم المیم و فتح 
اللام و هو الاملاك. یقال املکته اهلاکا و مهلکا ای جعلنا لاهلاکنا ایهم «موعدا» ای میقاتا و اجلا عندنا 
فلما بلغوه جاءهم العذاب. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: «یَوَم سیر الجبال» آن روزکه مملکت دنا بردارند و سرا پرده عقبی بزنند و از هول رستاخیزکوه‌ها 
فرا رفتن آید» زمین فرا جنبش آید. آسمانها در گردش آید. عرش عظیم بصحرای قیامت بیرون آرند و بساط قهر 
بگسترانند و ایوان کبریا برکشند و ترازوی عدل در آویزند و زمین را فرمان دهندکه ای زمین ودیعتها بیرون ده. 
زمین بر خود بلرزد. ودیعت باز سپارد یکی را بینی که از زمین بر آید چنانك خاکستر از میان آتش, دیگری را 
بینی از لحد برآید چنانك در از میان صدف. همی‌روند تا بمحشر و عرض دهند ایشان را بر خداوند اکبر چنانك 
گفت جلّ جلاله: «غرضوا علی رب صفا» 
» ای پیران ناپاك شرم دارید از آن که شما را بر له تعلی عرض کننک و سرپوش زرافی از روی کار شما بردارند 
که: «فکشفنا عنك غطاءك». ای جوانان با جهل پر غفلت ت بترسید از آن ساعت که دوزخ آشفته و زندان عدل 
بعرصات حاضرکنندکه: «تکادٌ نمی من الْغیْظ» ای عالمان بی امانت ای قرایان بی دیانت ببرهیزید از آن روز 
که: «تبّی السْرائرٌ و تکشف الضمائر» ای خداوندان تخت و جاه وکلاه بیندیشيد از آن ترازوی عدل و دیوان 
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مظالم قیامت که: «و وضع الکتاب». ای عوانان ناپاك یادکنید آن ساعت که نامه کردار در دست شما نهند و 
کرده‌های شما نيك و بد. خرد و بزرگ بشما نمایندکه: «لا یُخادر صَغیرَة و لا بر الا آخصاها». خواجگی 
همه خواجگان طوقی سازند و در گردن ایشان افکننده امیری همه امیران قیدی گردانند و بر پایهای ايشان نهند و 
از نهاد هر یکی دوزخی بر آرند و هر یکی را بخود عقوبت کنند. آتش نومیدی در خرمنهای خلایق زنند و همه 
از یکدیگر تبزا جویند عاصیان خیمه اندوه و ندامت زننده آفتاب و ماه و سیّارات را بدود هیبت سیاه روی 
گردانند و بر قدر مایه هرکسی با وی معاملت کنند و داد مظلوم از ظالم بستانند. نه مزد مظلوم از نج سزای 
اوست بکاهند» نه عقوبت ظالم بر سزای وی بیفزایند. اشتبت کرت العالمی گفت؛ «و لا یلم ربّك آحدا». 
د«ما آشهدتهم بلق آلما وان و الأرض و لا خلق أنشیهم» خداوند حکیم پادشاه نامدار عظیم. در اين آیت از 
استخناء عالان شود هیر مهن واه ردو وتان موق یال ظر غره تلوب ناتک تیار زا ریت 
کننده منم وز نبود بود آورنده مني و از آغاز نو سازنده منم پدید آرنده مایه از هرکار منم کننده هر هست چنان 
که سزاوار منم چون آسمان و زمین و خلق آفریدم. تنها خود بودم بی قلّت. دانا بودم بی علّت. توانا بودم بی 
حیلت. نه مرا انباز بود و نه کس با من یار بوده بی نیاز از خلق در کردگاری» یکتا بحق در آفریدگاری. ای مرد 
طالب اگر نشانی میطلبی از ماء این هفت قبّه اخضر بر یکدیگر بی عمادی برداشته نشان قدرت ما است و این 
هفت کله اغبر بر سر آب بداشته بیان حکمت ما استه اکنون اندرین نشان قدرت و بیان حکمت نظاره میکن و 
ی ی اس ی ی و ون ان 
مشورت دانایان است و نه درگاه تأویل عالمان است: اذا تقاصرت علوم انجلن عن الهلم بانفسهم فکیف تحیط 
علومهم بحقائق الصَمديّة و استحقاقه لنعوت الربوبيّة یقول ال تعالی: «ما آشهدتهم خلق السَماوات و الازض و 
لا خَلقَ آنشیهم» فلم یملك ال الخليفة علم نفسها فی نفسها فکیف تدرك شین من صفات مالکها " 

۶ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و اد قال مُوسی لفتاث» یادکن ای محمدکه موسی شاگرد خویش را گفت: «ل بر حتی أبلَ 
َجمَم البْحَّْن» میخواهم رفت بر دوام تا آن گه که بدو دریا رسم بهم «اأَوأَنْضي فا (۶۰)» یا می‌روم هشتاد 
تال 

«فلما بلغا مَجمع بیتهما» چون بهم آمدنگاه آن دو دریا رسیدند» «نسیا حوتَهّما» ماهی خویش را فراموش کردند 
[ ۳ «فاتحد سل في ابر سر (۶۱)» و ماهی راه دریا گرفت و در آب شد. 

«فْلم جاوّزا» چون بر‌گذشتند. «قال لفتا» موسی گفت شاگرد خویش را «آتنا غداءّنا» این چاشت ما بیان 
«لقد لقینا من سفرنا هذا نصا (۶۱)» که ازین مقدار افزونی که رفتیم سخت ماندگی دیدیم: 

«قال أ رأتَ اد ین ای الصخرة» گفت دیدی آن گه که من با پناه سنگ شدم, «فني 5 سیتٌ الحوت» من 
ماهی را آنجا فراموش کردم «و ما آشسانة 9 الشَیْطان آن أَدکُره» و بر من فراموش نکرد که ترا خبرکردمی مگر 
دیو «و اند یله في بخ عجا (۶۳)» و ماهی در آب راه خویش گرفت را 4 کر فقتی شکفتر 

«قال ذلك ما کت ْغ» موسی (ع) گفت آنجا که آن ماهی گذاشتی ما آنجا می‌جستیم, «هَارتَد علی آثارهما 
قصصاً (۶۴)» بازگشتند بر پی پی بپس باز پی جویان. 

«فوجدا عَیدا من عیادنا» یافتند رهی را از رهیگان ماء «آتَيناُ رَحْمةً من عندنا» که او را دانشی دادیم از نزديك 
ریم هر لاه من لد علما (۶۵)» و در او آموختیم از نزديك خویش دانشی. 

«قال له مُوسی هل أتَعْل» موسی گفت وی را ترا پس رو باشم و بتو پی بر «علی أن َعلمَنٍ» پر آنچ در من 
آموزی» «ممّ مت را (۶۶)» از آنج در تو آموختند بر راستی 


0 


«قال» گفته «لت لن بیع یر صر (۶۷)» نو با من شکیباییتوانی 
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«وکیّف تصبرّ» و شکیبایی چون کنی» «علی ما لَم تحط به خبُراً (۶۸)» بر چیزی وکاری که بدانش خویش بآن 
تسین 

«قال ستجدني لِن شاء ال صابر» موسی (ع) گفت مگرکه مرا شکیبا یابی اگر خدای تعالی خواهد. «وّ لا 
أخصي لك أدا (۶۹)» و در هیچ فرمان از تو عاصی نشوم و سر نکشم. 

«قال فان انبعَنيٍ» خضرگفت اگر میخواهی مرا و بر پی من می‌روی» «فلا تسلني عَنْ شيٍ» نگر از من هیچیز 
نپرسی الب «حتی أحْدت لت مه کر( ۷ تا من ترا نو بنو میگویم که چه بود که من کردم. 

«فا نطلقا» ی 9 22 ۱۳۷ «حتّی |ذا رک في السْفینة» تا آن که کهتدر کسشن شاه دا فهاه. کشت 
را سوراخ کرد «قال آ خرفْتَها لتغرق أهلها» فش کفت. کششی تش‌کیی با همان ای زا داب تشه «لْقّد 
جت شیا انا (۷۱)» کاری آوردی سخت شگفت و بر دل گران. 

«قال ‏ مْ أفْلْ» ما ی ای سوت ی (۷۲)» که تو با من شکیبایی نتوانی 

«قال لا تاخذنی بما یت موسی گفت مگیر مرا بآنچه فراموش کردم «وّ لا ترهَنی من أمُري ۳ (۷۳)» 
و درکار من دشواری فرا سر من منشان. 

«فا نطلقا» رفتند هر دو «حتی ادا لَقیا غلاما» تا آن که که توجوانی را دیدند. «فقتل» خضر بکشت او را 
«قال آ قتلت نفساً کیت موسی گفنت دکشتین تنی را بی عیب» «بغیر نَفس» بی قصاصی بروی» «لفّد جنت 
یت نکر ۷۴ ا باز آوردی چیزی ناپسندیده‌تر از پیشین. 

«قال آ ۳ أَقل لك» خضرگفت نه گفته‌ام تره «نك آن تستطیع مَعي صبراً (۷۵)» که تو با من شکیبایی نتوانی 
«قال ٍن سالك عَن شَيء بنْدا» موسی گفت دیگر نبرسم از هیچیزکه توکنی. «فلا تصاحيٌئي» پس ازین با من 
پار میاش» «قد بلَغتَ اي غذرآً (۷۶)> در برینش خویش از من بعذر خویش رسیدی ۳ من. 
«فانْطلقا» رفتند هو «حتی ادا یت أَهْل ریت ۳ آن گه که بشهری رسیدند. «استّطعما أهلها» از مردمان آن 
خوردنی خواستند. « آن ضیفُوُما» باز تین که ایشان را مهمان داشتندی» «فوّجدا فیها جدارآ» در آن 
شهر دیواری یافتند» «یّرید آن نْقَضّ» می‌خواست که بیفتد 3 «فأفامه خضر دست بآن با تراد و با حای 
برد «قال لو شتَ» فیس که ا گرا تو تخواستی 1 «لانخذت یه جرا (۱۷۷)» برین راست کردن دیوا راز ایشان 
مزدی خواستی 

«قالٌ هذا فراق يو بیك» خضرگفت اینست وقت فراق میان من و تو «سانبكَ» پس اکنون خبرکنم تراء 
«بتآویل ما لم تستطع عَلیّه صبّراً (۷۸)» بمعنی آنچ تو بر آن شکیبایی نتوانستی کرد. 

«أمّ السَفة فکانت متا کین اما آن کشتی از آن قومی درویشان بودء «یْعْمُون في خر که کار میکردند در 
آن و بغله آن می‌زیستتد «فاَردْت آن آعییها» خواستم که آن را معیب کنم» « و کان وراء هم ملك» و در راه ایشان 
پادشاهی بود. «یأخْد کل سَفیبة عصباً (۷۹)» که هرکشتی که بی عیب بودی می‌بگرفت بناحق. 

«و أم الْعْلام» و امٌا آن نوجوان» «فکان بو مومیْنٍ» پدر و مادر وی گرویدگان بودند «فخشینا أن رُهفَهُما» 
دانستیم که اگر آن پسر بماند فرا سر ایشان نشاند» «طعْیاناً و کفراً (۸۰)» ناپاکی و ناگرویدگی. 

«فا ردنا أَنْ یلم ریهُما» خواستیم که بدل دهد اللّه تعالی ایشان را از آن پسر «خیرا مه رکاّ» فرزندی به از 
او دیهان و وت ۳-۶ (۸۱)» و نزدیکتر ببخشایش. 

«و 2 الجداژ» و اما 1 دیوا «فکان لغلامیّن یتیمین في الْمَدینة» آن دو برد پدر مرده بود در آن 
شارستان» «وکان تحته کنز لهما» و زیر آن دیوا 3 دو پم را گنجی بودء « و کان یوم صالحا» و پدر ایشان 
مردی نیکمرد بوده «فارا رنك» خواست خداوند 7 «أنْ ۳ آشدضما» که آن دو یتیم بمردی رسند» «و 
یستَخُرجا کنژهما» و آن گنج خویش بیرون آرند. زر حیة من رَبكٌ» بخشایشی بود از خداوند تو «و ما له عن 
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آري» و هر چه من کردم از اين که دیدی ازکار خود نکردم. «ذلك تاویل ما لَم تسطع یه صبراً (۸۱)» اینست 
معنی آنك تو بر آن شکیبایی نتوانستی. ۱ 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: «و اٍذ قال مُوسی لفتاٌ» ای اذکر اذ قال فان فی ذلك عبرة لمن اعتب «قال مُوسی لفتاً» یعنی 
لغلامه و غلام الرْجل تابعه الذی یتخرج به و هو الّلمیذ و هو یوشع بن نون بن افرائیم بن میشا و میشا هو موسی 
بن یوسف بن یعقوب وکان یوشع نبی بنی اسرائیل من بعد موسی و هو الذی وقفت علیه الشمس حتی صلی 
العصر فی مغزاة کان غزاها حتی ادرك الصَلاة. و قال بعضهم فتاه کان مملوکا و هذا قول غریب. 

اما ابتداء این فص از قول ابن عباس آنست که موسی (ع) و بنی اسرائیل چون در مصر آرام گرفتند و آنجا مقر 
خویش ساختند» از جبّا رکائنات فرمان آمد: يا موسی «دكرْهم بأیّم الّه» ایشان را پند ده و آن نعمتها که بر 
ایشان ريختیم و نواختها که بر اشان. 5 

تورات و زمین مصر جای ایشان ساختن و نعمتها بر ایشان روان داشتن» موسی ایشان را خطبه‌ای بلیغ خواند و 
لختی از آن نعمتها وکرامتها که اللّه تعالی با وی کرده و با بنی اسرائیل بر شمرد. از مکالمت و اصطفائیّت و 
القاء محبّت و اصطناع ور اه مردف‌تز باق شاست گت با کلیم اللّه این همه دانسته‌ايم و شناختهه هل من 
احد اعلم منك؟ در زمین هیچکس از تو داناتر و عالم‌تر هست؟ موسی (ع) گفت لا» یعنی که هیچکس از من 
عالم‌تر نیست در زمین» از رب العره او را عتاب آمد باین سخن و جبرئیل از حق پیغام آورد که ات عبدا لی 
بمجمع البحرین فتعلّم منه فائه اعلم منك ای موسی ما را بنده ایست در مجمع البحرین از تو داناتب رو و از وی 
علم آموز. موسی گفت چه نشانست او را و چگونه بوی رسم؟ گفت: ماهیی مملوح بردار با غلام خویش فرا راه 
باش تا بشط بحر آنجا که ماهی باز نیابی. او را آنجا یابی. 

بروایتی دیگر از ابن عباس نقل کرده‌اند که موسی گفت بار خدایا: ای عبادك احبٌ اليك از بندگان خود کرا 
دوست‌تر داری؟ فقال الذی پذکرنی و لا ینسانی گفت بنده‌ای که پیوسته مرا یادکند و یاد من فرو نگذارد 
موسی گفت بار خدایا: از بندگان توکه حاکم‌تر و حکم کردن را میان خلق پسندیده‌تر؟ گفت آن کس که حکم 
براستی کند بعدل و انصاف و بر پی هوای خود نرود. موسی گفت بار خدایا: از بندگان توکه داناتر و علم وی 
تمامتر؟ گفت آن کس که پیوسته علم آموزد و علم دیگران فرا علم خویش آرد تا مگر بکلمه‌ای در رسدکه وی را 
در دین سود دارد و او را هدی افزاید. گفت بار خدایا: اگر از بندگان توکسی از من داناترست مرا بر وی 
رهنمون باش تا از او علم گیرم گفت ای موسی مرا بنده ایست از تو داناتر در مجمع البحرین او را خضرگویند 
برو از وی علم بیامو و نشان آنست که ماهی مملح در ساحل بحر آنجا که صخره است زنده شود. آنجا که 
ماهی زنده شود او را طلب کن که او را بیابی» پس موسی و یوشع هر دو فرا راه بودند و ماهیی مملح زاد را 
برداشتند. 

فذلك قوله عرّ و جل: «وّ اد قال مُوسی لفتاث» سمی فتیه لاه کان پلازمه و یخدمه «لا یر ای لا ازال» و 
الخبر محذوف یعنی لا ابرح ما شیثا ای لا ازال اسیر ای ادوم علیه و لا افتر. و قیل لا ابرح ای لا ازول یعنی لا 
ازول عن حالی فی السیر حتّی اصل, «حتّی ألمُ مَجْمَع ره حیث یلتقی بحر فارس و بحر الروم. قال 
محمّد پن کعب اسمه طنجه و قال ابی بن کعب افريقية. و قیل هما بحر المشرق و المغرب اللذان یحیطان 
بجمیع الارض. و قیل العذب و الملح. و قیل البحران من العلم و هما موسی و الخضر «اأَر آنضبي حقباٌ» تقدیره 
حتی یکون اما لقاء الخضر بمجمع البحرین و اما السیر حتی اصل الیه و ان کان حقبا و الحقب سبعون سنةء و 
قیل ثمانون سنة. و قیل سنة بلغة قیس» و قیل برهة من الدهر غیر محدودة جمعه احقاب وکذلك الحقبة جمعها 


جفت. 
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«فلما بلغا مجمع ینهما» ای مجمع وصل البحرین. «نییا خوتهٌما» انما نسی الحوت احدهما و هو یوشع و اّما 
دخل موسی فی الکلام للصَحبة کما قال اجیبت دعوتکما و موسی کان یدعو و اما دخل هارون فی الکلام 
للصحبة وکقوله: «قالا ربا نا تخاف» وکان القائل موسی و هذا وجه واسع فی العريّة 

و قیل نسب النسیان الیهما لان موسی نسی تعرف خبر الحوت و قد بلغ الموضع الموصوف له و نسی الفتی ان 
یخبره بما کان من الحوت, «فاتحَذُ سلّة» ای اتخذ الحوت طریقا له من البر الی البحر «سرباّ» ای سرب فیها 
سربا و السرب اسم و مصدر یقال سرب یسرب سروبا و سربا اذا دخل سربا غیر عمیق. و قیل تقدیره فاتّخذه 
سبیله سربا فهما مفعولان کقوله: «وّ اَحْدّ ال |بُراهیم خلیلا». 

و قیل بقی طریقه کالسّرب و الاية علی التقدیم و التأخیر لان ذهاب الحوت کان قد تقدم علی النْسیان. 

موسی و یوشع بفرمان اللّه تعالی قصد مجمع البحرین کردند. زاد برگرفته قرصی چند و ماهیی مملوح خشك 
شده وگفته‌اند ماهی تازه بریان کرده و از آن پاره‌ای خورده تا مجمع البحرین رسیدند بنزديك صخره موسی 
گفت بوشع را که: امکث حتی آتيك ساعتی درنگ کن تا من بتو باز آیب موسی (ع) حاجتی که در پیش داشت 
رفت و ماهی که در زنبیل بود چون نم دریا باو رسید روح باز یافت و زنده شد و در آب شد. یوشع گفت: اذ حاء 
نبی اللّه حدئته چون موسی (ع) باز آید حدیث ماهی با وی بگویم» فانساه الشیطان, چون موسی (ع) باز آمد 
حدیث ماهی فراموش کرد شیطان از یاد وی ببرد. 

وگفته‌اند چشمه‌ای بود آن را ماء الحياة میگفتند. هیچ قطره‌ای از آن بمرده‌ای نرسیدی که نه در حال زنده گشتی, 
یوشع دست بدان برد و وضو می‌کرد آن گه دست بیفشاند و قطره‌های آب بماهی رسید زنده گشت و در آب 
شسد. 

و عن ابی بن کعب مرفوعا قال لمّا انتهیا الی الصخرة وضعا رسهما فناما و اضطرب الحوت فی المکتل فخرج 
منه فسقط فی البحر «فاتَحْذُ بل في ابر سَربا». 

«فلَمَ» استیقظ موسی نسی صاحبه ان یخبره بالحوت فانطلقا بقيّةَ پومهما و لیلتهما حتی اذا کان من الغد. 
«قال» موسیء «لفتاهٌ آتنا غداءنا» ماهی چون در آب شد رب العالمین بکمال قدرت خویش آن راه ماهی چون 
طاقی نگه داشت تا در نیامیخت. 

روی ابی بن کعب عن رسول اللّه (ص) قال انجاب الماء عن مسلك الحوت فصارکوة لم تلتئم فدخل موسی 
الكوة علی اثر الحوت فاذا هو بالخضر و قیل جمد الماء تحته» و قیل صار صخرا. و قال وهب ظهر فی الماء من 
اثر الحوت شقّ و اخدود شبه نهر من حیث دخلت الی حیث انتهت. 

پس ایشان از آن جایگاه که ماهی در آب شده بود برگذشتند و رفتند چندانك اللّه تعالی خواست و آن رفتن 
افزونی بود موسی (ع) در آن رفتن افزونی گرسنه شد و بوی رنج رسید و لم یعی موسی فی سفر قطٌ الا فی 
ذلك السفر, پوشع را گفت: «آتنا غداءنا» ما نأکله بالغداق «لَقد لقینا من سفْرنا هذا نصباٌ» عنآء و تعباه و ذلك 
القی علی موسی الجوع بعد ما جاوز الصنخرة لیتنکر الحوت و رجع الی موضع طلبه. 

فقال له فتاه و تذکر: «ا ریت اذ آویْنا ٍّی الصْخْرة» و انما کان اوی الیها بوشع لحاجته. یوشع گفت دیدی آن گه 
که من پناه بسنگ بردم حاجتی را که در پیش بود ماهی آنجا فراموش کردم آن گه از تیزی موسی (ع) بترسید 
گفت: «و ما َْسانية الا الشیْطان آن َذکْرّه». و قیل اعتذر بانساء الشَیطان لائّه لو ذکر ذلك لموسی (ع) ما جاوز 
ذلك الموضع و ما ناله الّصب. و المعنی شغل الشیطان قلبی بوسوسته فنسیت ان اذکره «و اتخذ سل في بح 
عَجّا» این سخن از یوشع است و فعل از حوت. ای اتخذ الحوت سبیله فی البحر اتخاذا عجباء و روا باشدکه 
سخن از یوشع بود و فعل از حوت و تعجب از موسی یعنی که موسی چون قصّه حوت و در شدن وی بأب بر آن 
صفت از پوشع شنید شگفت بماند و تعجّب کرد و روا باشدکه فعل موسی نهند: ای اتخذ موسی سبیل الحوت 
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فی البحر عجباء ای تعجب من ذلك. قال عبد الرحمن بن زید ای شیء اعجب من حوت کان دهرا من الدهور 
یوکل منه ثم صار حیَا وثب فی البحر وکان شق حوت. 
چون پوت یت ساهی کرد تومی (ع) کت «ذلك ما کت بط وترومن الملامت آن بووعریت 
و نشان آن که ما می‌جستیم. «فارتدا» ای رجعاء «علی آثارهما» اآذی جاء منه. «قصصا» یقصان الاثر ای 
بتبعان اثر المجي» بقال قصّ اثره و اقتصَّ علی اثره قصا و قصصا. 
«فوجدا بدا من عبادنا» ذکر پوشع اینجا منقطع گشت و علماء دین و اهل تفسیر را پس ازین در شأن و قصه 
وی هیچ سخن نیست و موسی (ع) بآن سرب در اثر ماهی ميشد تا به خضر رسید. فاذا هو بالخضر ناثما 
مسجّی بثوب علیه الماء کالطاق اوکالقبّة. و قیل کان نائما فوق الماء علیه قطيفة خضراء قد دخلها تحت رآأسها و 
تحت رجلیه. و قیل رآه علی طنفسة خضراء علی وجه الماء فسلم علیه فقال له من انت؟ فقال انا موسی بنی 
اسرائیل» فقال له لقدکان لك فی التوراة علم و فی بنی اسرائیل شغل؟ قال بلی و لکن اللّه عرٌ و جل امرنی ان 
آتيك و اصحبك و اتعلم منك. و قیل اسم الخضر: بلیاء بن ملکان بن یقطن و الخضر لقب له انّما سمّی خضرا 
لائه جلس علی فروة بیضاء فاهترّت تحته خضراء و القروة کل نبات مجتمع اذا پبس, و یقال هی الارض 
المرتفعة الصلبة. و قیل انما سمّی خضرا لائه اذا صلّی اخضر ما حوله. قال سعید الخضر امّه روميّة و ابوه 
مر 
و عن عبد اللّه بن شوذب قال الخضر من ولد فارس و الیاس من بنی اسرائیل یلتقیان فی کل عام بالموسم. و 
روی فی بعض الاخبار ان رسول اللّه (ص) ذکر قصَةً الخضر فقال کان ابن ملك من الملوك فاراد ان یستخلفه 
من بعده فلم یقبل منه و لحق بجزایر البحور فطلبه ابوه فلم یقدر علیه و عن ابن ابی لهيعة آن الخضر ابن فرعون 
موسی حکاه النقاش فی تفسیره و العهدة علیه و اختلفوا فی نبوّته فمنهم من قال هو نبیٌ و منهم من قال هو ولی 
و اختلفوا فی حیاته و الجمهور علی اه حیّْ بعد فی زماننا فقالوا الخضر نبی و الیاس نبی و هما فی الاحیاء 
بلتقیان فی کل موسم فی عرفات. 
و عن عمرو بن دینار قال ان الخضر و الیاس بحییان فی الارض ما دام القرآن فی الارض فاذا رفع القرآن ماتا. و 
فی الخبر عن البي (ص) قال ان اخی الخضر لیقضی ثلث ساعات من النهار بین امم البحر و يشهد الصلوات 
کلها فی المسجد الحرام و یتهجّد بالسْحر عند سد یاجوج و ماجوج. 
و روی عن محمّد بن اسحاق ان موسی صاحب الخضر هو موسی بن افرائیم بن یوسف و هذا بعید. فان 
الصحیح عن البخاری ان سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفا البكالي یزعم ان موسی صاحب الخضر 
لیس هو موسی بنی اسرائیل, اّما هو موسی آخر قال کذب عدو اللّه. و فی بعض القصص ان الخضر لمّا رأی 
یوشع بن نون شرب من ماء الحياة اخذه و جعله فی تابوت و شده بالتصاص و رمی به فی موج البحر و هذا بعید 
بل صرفه موی و رده آلی بتن رز دیهان دمی ‏ ره عت هه 
«فْوَجدا بدا من عبادنا ین رَحْمَة من عندنا» یعنی الب و العلم و الطَاعة و طول الحياق «و علمناهُ من لد 


علْما» ای علم من علم الغیب ما لم یعلم غیره 

«قال له وسی هل نك علی أَنْ تلمْنٍ» ای هل اصحيك علی شرط ان تعلمنی هدی و صواباء «ممٌا علمَتَ 
رزشدآ» قراً بصری «رشدا» بفتح الرّاء و الشین و قرا الباقون «زشدا» بضم الرّاء و اسکان الشین و الرشد و الرشد 
لغتان کالبخل و البخل و انتصاب «رشدا» علی اه مفعول تعلمنی» و قیل نصب لائه مفعول له ای هل اتبعك 
زلر شا 

«قال نك لنْ تستطیع معي صبْر» لن تصبر علی صنیعی لائی علمت غیب علم ربّی. ثم اعلمه العلة فی ترك 
الصبر و تدارك قلبه به فقال: « و کیّف تَصبرّ علی ما لَمْ تحط به خْر» ای علی ما لم تعلمه من امر ظاهره منکر 
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و باطنه بخلاف ظاهره و انتصاب «خیْراٌ» علی المصدر لانْ معنی لم تحط به خبرا لم تخبره خبراء یقال خبرت 
الشيء اخبره و اخبرته اذا استقصیت علمه و خبره. 
«قال ستجدني لِن شاء ال صایرا» عن الانکار, و قیل عن السَوّال «و لا آخصي لك را ای اتابعك علی کل 
( و قیل تم الکلام علی قوله «صایرا» فصبر لمّا استثنی بقوله «ن شاء اللّ» و 
عصی حیث لم پستئن, فقال له الخضر: «فٍن اتْعتَيٍ» ای صحبتنی. «فْلا تَسني عَنْ شيو» ممّا افعله «حتی 
أخدت لك مه ذکر» ای حتی اکون انا اذی افسَره لك قراً نافع و اين , عامر «فلا تسَليي» فیح لام و فشیه 
الئون و الوجه ان الفعل قد الحق النون القيلة و بنی معها علی الفتح, و قراً الباقون «فلا تسَلني» باسکان اللام 
و تخفیف اون و الوجه ان الفعل مجزوم بلا الّتی للنهی فسکنت اللام للجزم «فانّطلقا حتی |ذا رکبا في السَية 
خَرفقَها» موسی و خضر هر دو در ساحل دریا می‌رفتندکشتیی بایشان برگذشت, اصحاب کشتی که ایشان را دیدند 
بسیمای نیکان و نيك مردان ایشان را بی مزد در کشتی نشاندند. وگفته‌اندکه اصحاب کشتی خضر را بشناختند از 
آن در کشتی نشاندند بی مز چون کشتی بمیان دریا رسید خضر تبر برداشت وکشتی را سوراخ کرد چنانك آب 
بکشتی برآمده موسی (ع) بجامه خویش آن سوراخ بگرفت, و گفته‌اند بوم کشتی بشکست اما آب برنيامد. 
موسی (ع) گفت: «أً حَرفتها لفق أَلهاک». قراً حمزة و الکسانی «لیفرق اهلها» بالیای مفتوحة و بفتح الراء و 
رفع الاهل و الوجه اه علی اسناد الفعل الی الاهل و ارتفاعه به و قراً الباقون «لتفرق» باتتاه موش و نکش 
الرّاء و نصب الاهل و الوجه ابّه علی اسناد الفعل الی المخاطب و انتصاب الاهل بالفعل و المتن صرق ابا 
المخاطب اهلها و هذا موافق لما قبله لانّه الخطاب و هو قوله: « حَرفتها» و لما بعده و هو قوله: «لَفد جست». 
بر فراعت حمزه وکسایی گفت کشتی را بشکستی تا مردمان آن بآب غرق شوند. و بر قراءت دیگران گفت کشتی 
را بشکستی تا مردمان آن را بآب غرق کنی. و قیل معناه هذا الفعل يشبه فعل من پرید الاغراق» «لقّد جنت شتا 
شرا» عظیما منکرا مأخوذ من امر القوم اذا کثروا و اشتدٌ امرهم. ۱ 
چون موسی (ع) بر فعل وی انکار نموه خضرگفت: «ا لم 11 نك ن تستطیع معي صبرا». ایشان در آن سخن 
بودندکه گنجشکی از هوا فرود آمد و منقار خویش بر آب دریا زد و باز بپرید. خضرگفت: يا موسی ان علمی و 
علمك و علم الخلائق کلهم فی علم اللّه کهذه الْقرة التی اخذها من عرض البحر موسی چون دید که کشتی 
شکسته را آب بر نیامد و اهل کشتی را از آن هیچ زیان نداث شتا کته «لا تاخني بما نییت» ای بما غفلت 
فان الْسیان مرفوع عن الانسان, و قیل هو من النسیان الذی هو الرك یعنی بما ترکت من وصیینك. و عن ابن 
عباس ان موسی لم ینس و لکنه من معاریض الکلام و اراد شینا آخر نسیه «وّ لا ترهقتي من آري غرآ» ای لا 
تضايقني بهذا القدر فتعسر بصاحبك. و قیل «لا تَرهقني» ای لا تغشنی من امری عسراء یقال غلام مراهق قارب 
و 
«فانطلقا حتی اذا 1 غلاماً فَفَتل» پس ازکشتی بیرون آمدند و در شهر شدند. و جماعتی کودکان را دیدندکه 
بازی میکردند. خضر یکی را از ایشان که بر وی نیکوتر بود و بجامه پاکتر و بطبع خوبتر. بگرفت و سر وی از تن 
جدا کرد قیل اقتلع رأسه. و قیل ذبحه بالسکین. و قیل دمغ رأسه بالحجر و قیل رفسه برجله فقتله و قیل ضرب 
رأسه الجدار فقتله. اپن عباس گفت کودکی بود بحد بلوغ نارسیده بدلیل آنکه موسی گفت: «نَفساً زکیة» و بر 
قراءت ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و رویس از یعقوب «زاکیة» و هما واحدة ای طاهرة لم تبلغ حد التکلیف 
فالركيّة فعلية و الا كية فاعلة وکلتاهما واحدة فی المعنی و قیل الرّااكية التي لم تذنب قطٌ و الركيّة الّتی اذنبت 
ثم تابت. قومی گفتند بالغ بود و لهذا قال موسی: «بغیّر نفس» ای بغیر قود و لوکان صغیرا لم یکن علیه قصاص 
و لا تبعة 
قال الکلبی کان فتی یقطع الطریق و یأخذ المتاع و پلخاء الی ابویه فیحلفان دونه و لا یعلمان ذلك. قال الحسن 
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کان رجلا کافرا و العرب قد تقول للرجل البالغ غلام» و قیل کان اسمه حیسون و قیل خشنود و اسم ابیه ملاس و 
اسم امه رحمی, و قیل شهوی. و عن ابی بن کعب قال سمعت رسول اللّه (ص) یقول الغلام الّذی قتله الخضر 
طبع کافرا. «لقّد جت یا نکُر» ای منکرا ینکره العقلاء و اللکر اشد و اعظم من الامر قراً ابن عامر و نافع 
برواية ورش و قالون و ابو بکر و یعقوب «نکُرا» بالتتقیل و الباقون «نکُرآ» بالتخفیف و هما لغتان کالعنق و 
العنق و الطْتب و الطنب و الشغل و الشغل و الاصل التثقیل و قد مضی مئله. 
آورده‌اندکه خضر چون انکار موسی دید بر قتل غلام دست بشانه غلام زد شانه چپ وی بیرون آورد وگوشت 
از وی بازکرد بر استخوان شانه وی نبشته بود: کافر لا یومن باللّه ابدا. 
«قال أ لم ثل آك نك ن تستَطیع معي صبّر» زاد فی هذه الاية لك لانٌ اللکیر فیه اکثر. 
«قال ٍن سالك عَنْ شَيّی» یعنی سوال توبیخ و انکار «بَعْده» ای بعد هذه المسئلةه و قیل بعد هذه المرّة و 
قیل بعد هذه النفس المقتولت «فلا تصاحبَني» بالالف مضمومة التاء قراءة الجمهور الا ما رواه ابن حسّان عن 
یعقوب «فلا تصاحبني» بفتح التّاء و الحاء و اسکان الصَاد بغیر لف فتصاحبنی من المصاحبة و هو ان تکون من 
کل واحد صحبة للاخر لاه من باب المفاعلة فیکون الفعل فیه من الاثنین و تصاحبني من الصحبة و هو مما 
یکون الفعل لواحد و المقصود ها هنا هو صحبة المخاطب فاضاف الصحبة الیه فقط «قّد بت من لدني 
غذُرا» اعذرت فیما بینی و بينك فی الفراق» قراً نافع «من لدنّي» بضم الدال و تخفیف الون و قراً ابو بکر 
«لَدْنّي» باسکان الدّال و اشمامها الضمَةٌ و تخفیف الون» و قراً الباقون «لدني» مضمومة الذال مشددة الّون و 
هو الاصل الّذی ینبغی ان تکون الکلمة علیه. 
و عن ابی بن کعب قال کان رسول اللّه (ص) اذا ذکر احدا فدعا له بدا بنفسه. فقال ذات یوم رحمة اللّه علی و 
علی اخی موسی لو لم یحمله الحیاء علی اخذ ذمامه الا بصاحبه بعدها لرای من عجایب غیب اللّه و علمه شین 
کثیرا. 
«فاْطلقّا حّی |ذا تیا هل قَریّت» از آنجا رفتند بشهر انطاکیه و گفته‌اند شهر ایله و هی ابعد ارض اللّه من 
السّماء و گفته‌اند شهر باجروان بزمین ارمنية «استَطعّما أهّها» استطعمهم موسی و دخل الخضر فی الکلام 
للصتحبة «فأبوا آن یُضیُْوُما» یقول ضفته اذا جنته ضیفا و اضفته اذا دعوته الی ضیافتك وکذلك ضیّفته و 
الضَیف و الضيفوفة المیل و سمّی الضَیف لاه عدل من منزله الی منزل غیره «فوجدا فیها» ای فی القرية 
«جداراً یریدٌأنْ یقضٌ» لفظ الارادة ها هنا مجاز و المراد به یقرب و یکاد و هذا واسع فی العرييّة یقول ترید 
امس ان تمیل, و قال الشّاعر: 

پرید الرمح صدر بنی براء و یمسك عن دماء بنی عقیل 
بد نان عقض #* ای-یتکس فضفت العیء کسرته فاتقضی ای اتکسر و قیل تفش سقط و مه اتقضاشی 
الکواکب, «ْقَامَ» ای مسّه الخضر بیده فاستوی الجدار و قیل هدمه و جدّد بناه و اعاده صحیحا. و عن البي 
(ص) هدمه ثم قعد یبنیه. موسی و خضر چون بآن شهر رسیدند مهمانی خواستند و ایشان را مهمانی نکردند و 
طعام ندادند. مصطفی (ص) گفت لیمان بودند قوم آن شهرکه ایشان را طعام ندادند. پس خضر دیواری دید در 
آن شهر طول آن صدگز و نزديك بود که آن دیوار بیفتادی» خضر دست بوی باز نهاد و راست کرد و یا آن را 
بکند و باز نیکو و درست کرد موسی گفت: «ل شست لا نخدنت غلنه آجر» ام ریت۳ لاتخذت علی اصلاحه 
اجرة و جعلا. و قیل قری و ضيافة قراً مکی و بصری «لتخذت» محخففة التاء مکسورة الخاء و قرأً الباقون 
«لاتَحَدّتَ» مشددة الّء مفتوحة الخاء و الوجه ان اتخذ علی افتعل و تخذ علی فعل کلاهما واحد فی المعنی 
کتبع و اتبع» یقال اتخذت مالا اتخذه اتخاذا و تخذته اتخذه تخذا علی فعل بکسر العین, و اظهر ابن کثیر و 
حفص الذّال وکذلك یعقوب. هذا الحرف وحده و ادغم الباقون الذال فی ال 
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«قال هذا فراق» ای هذا وقت فراق» «بيّني و بیك». و قیل هذا السوژال منك بعد عهدك و شرطك سبب فراقنا 
و اصحبك بعد هذا و اما کزرتین تأکیدا معناه فراق بیننا کما یقال لعن اللّه الغادر متی و منك ای الغادر مناء 
«ساأَسل» ای ساخبرك قبل ان تتفرّق» «بتأویل ما لَمُ تستطع َلیّه صبرا» ای بمآل ما سألته عنه و لم تصبر علیه 
خضرگفت اکنون تفسیرکنم ترا آنچ بر آن صبر نتوانستی کرد و ترش انار کزدی: آما کشت از آن«عند .فرویشن 
بود یعنی ده براد, پنج از ایشان زمن و پنج ازیشان کارگران در دریا یعنی که در درا غواصی میکنند یا کشتی 
بکرا میدهند و بغلّه آن زندگانی میکنند. وگفته‌اند که کشتی وقف بود بر ایشان» «فارَدْتٌ آن اعیبها» ای اجعلها 
ذات عیب. یقال عبته اذا جعلته ذا عیب فانت عائب و ذلك معیب, «وّ کان وَراءَُم» ای امامهم» «ملك» کافر 
اسمه جلندی. «یَأْخَذ کل سَفینة» صالحة «غصبا». و قراً عنمان «کل سفينة صالحة» قیل و امر عثمان فکتب 
الی بلاد المسلمین بان یکتب فی المصاحف: «صالحة» و قال قد قامت عندی البيّنةْ بها وکان ذلك فی آخر 
عمره فلم پنتشر. و فی الاية دلیل علی ان المسکین و ان کان یملك شیثا فلا یزول عنه اسم المسكنة اذا کانت به 
حاجة الی ما هو زيادة علی ملکه و یجوز له اخذ الرّكاة و سئل این عباس کیف کانوا مساکین و السَفينة قد 
تساوی اف دینار فقال المسافر مسکین و ان کان معه اف دینار. 

«و أم لام فکانْ با مین فخشینا» ای علمنا ان عاش ان یصیر سببا لکفر والديه و عصیانهما اللّه لائهما 
کانا شدیدی الحب له و معنی «یرمقَهُما» بشما و قال الزجاج یحملهما علی الق و هو الجهل. 

«فأرْن آن یدلهما رنهُما» قراً وت و ابو عمرو «ییْدلما» بالتشدید و کذلك فی او «و و له و فی 
التحریم: «أَنْ ده و فی القلم: «أْنْ یدلنا» و قراً الباقون «یّدلیما» بالتخفیف وکذلك فی الجمیع الا این 
اک رخ عن عاصم فانهم قرءوا ذ ار تفه باك‌شدید و فی الباقی بالتخفیف و 
الوجه ان بدل مثل ابدل وکلاهما قد جاء ذ فی القرآن و التبدیل فیه اکثر من الابدال و المعنی اردنا ان پرزقهما اللّه 
ولدا یکون, «خیراً من زکاة» ای اتم صلاحا و اطهر دیناء هو آفرت رخما» قراً ابن عامر و یعقوب «رحماً» بضم 
الحاء و قرأ الباقون «رخماٌ» بسکون الحاء و الوجه ان رحما و رحما واحد و المضموم عینه اصل و المسکن 
مخقف منه وکالشغل و الشغل ای رحمة و عطفا الرحم و الرحمة و المرحمة بمعنی واحد. 

و قیل هو من الرحم و القرابة ای ابر بوالدیه و اوصل للرحم. 

کلبی گفت اللّه تعالی بجای این پسر ایشان را دختری دادکه پیغامبری او را بزنی کرد و هفتاد پیغامیر از فرزندان 
او پدید آمد. وگفته‌اند چهار صد پیغامبر از نسل وی بودند. وگفته‌اند این دختر پونس متی را دریافت و بسبب 
وی امٌّتی عظیم بهدایت حق رسیدند و آن پسرکه خضر او را بکشت کافر بود و صلاح پدر و مادر در کشتن وی 
بود. 

قال قتادة قد فرح به ابواه حین ولد و حزنا علیه حين قتل و لو بقی کان فیه هلاکهما فلیرض امرژ بقضاء اللّه فان 
قضاء اللّ+ للمژمن فیما یکره خیر له من قضائه فیما بحب. 

«و أم اْجدارٌ فکان لغلامیّن تیمین في المدینة» خضرگفت اما آن دیوارکه اصلاح آن کردم رایگان «۱» از آن 
دو یتیم بود در آن شهر نام ایشان اصرم و صریم. « و کان تحتَهٌ کنر لهُما» و در زیر آن گنجی نهاده ایشان را. 

روی ان الثبي (ص) قال: کان ذهبا و فضَة قال ابن عباس و الحسن کان لوحا من ذهب مکتوب فیه عجبا لمن 
یمن بالقدر کیف یحزن» و عجبا لمن یوقن بالرزق کیف یتعب. و عجبا لمن یمن بالموت کیف یفرح و عجبا 
لمن یمن بالحساب کیف یغفل, و عجبا لمن یعرف الدّنیا و تقلبها باهلها کیف یطمتن الیهاء, لا اله الا اه محمد 
رسول النّه و فی الشٌق الآخر انا اللّه لا اله الا انا وحدی لا شريك لی خلقت الخیر و الشر فطوبی لمن خلقته 
للخیر و اجریته علی یدیه و الویل لمن خلقته للشرّ و اجریته علی یدیه. 

و قال بعضهم الکنز المطلق عند العرب هو المال الا ان یقیّد باضافة فیقال کنز علم وکنز حکمة وکنز جود. ثم 
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قال: «وکان أَیوهُما صالحا» قال ان عباس ابوهما السابع و اسمه کاشح وکان سیّاحا میگوید پدر هفتمین ایشان 
نيك مرد بوده بصلاح رب العره برکت صلاح آن پدر هفتمین باين دو یتیم در رسانید و آن گنج ۳ 
نگاهداشت 
و فی بعض الاثار ان اه عز و جل لیحفظ بصلاح الرّجل الصالح ولده و ولد ولده و مشربته التی هو فیها و 
الذویرات حوله فیما یزالون فی حفظ من اللّه عرٌ و جل و ستر. و عن سعید بن المسیّب اه کان اذا رای ابنه قال 
ای بنی لازیدن صلاحی من اجلك رجاء ان احفظ فيك و یتلوا هذه الاية. و یحکی ان بعض العلوية دخل علی 
هارون الرشید و قد هم بقتله فلمّا دخل علیه اکرمه و خی سبیله فقیل له بم دعوت حیث نجاك ال قال قلت یا 
من حفظ الکنز علی الصبیین بصلاح ابیهما احفظنی منه بصلاح آبائی» «أْراد رب یا موسی «أْنْ بلغا 
آشدهما» ان و تدبیر المعاش «و یستخرجا کنرهما» ای و بخرجا مالهما: «رحمةً ین ربك» 
قیل هو متصل باستخراج نز و قیل متصل بفعله یعنی فعلت ما فعلت رحمة من ریّك» «و ما فعة عَن آنري» 
ای عن رأیی و تدبیری» «ذلك» ای الا جوبة الثلائت «تأویل ما لم تسطع علیه ۰ صرا> حذف التّاء تخفیفا و لمّا 
اراد موسی ان یفارقه قال له اوصنی فقال کن نفاعا کی ار ارجع عن اللّجاجة و لا تم تمش فی غیر حاجة 
و لا تضحك من غیر عجب و لا تعیرن احدا بخطينة پا بن عمران. و روی انه لمّا فارق موسی الخضر رجع الی 
قومه و هم فی التیه. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «و اذ قال وسی لفتا» الاية... موسی را (ع) چهار سفر بود: یکی سفر هرب چنان که ال تمایی 
کفتعکایت از موسی: «ففررت + منکم ما خفتکْم». دوم سفر طلب لبلة الثّار و ذلك قوله: «فَمَا آتاها نودي 
من شاطی الواد امن ی «و له جاء مُوسی لمیقاتنا» چهارم سفر تعب. 
«لفَد آقینا من سَفرنا هذا نْصب». 
اسف هرت اور در که ات که ور باس تیاو ی ای مق تهاقف روت 
العرّه گفت: «فوکرهُ مُوسی فقضی علیّه» آنجا که عنایت بود فلاح و پیروزی را چه نهایت بود. چون اللّه تعالی 
را در کار موسی عنایت بود او را در آن قتل عذر بنهادگفت موسی دست بوی زد قضاء من درو رسید آن گه 
گفت موسی را در آن‌گناه نبود گناه دیو را بود و آن فعل از دیو بود: «قال هذا من عَمل الشیّطان». همچنین بنده 
ب را بفضل خود عذر بنهاد و عفو خود در وی رسانیدگفت: «استرَلهمُ الشیْطان یْعْض ما بو و مد خفا 
له عنهُم» اللّه تعالی گناه از ایشان در گذاشت آن وسوسه شیطان بود و عمل دیو. 
۱ ۱ ۱ و هر جا 
که حدیث آتش موسی رود از شور او همه عالم بوی عشق گیره موسی بطلب نار شد نور یافت این جوانمرد 
بطلب نور شد نار یافت اگر موسی را بی واسطه حلاوت سماع کلام حق رسد چه عجب اگر دوستان او را از 
آن بویی رسد اگر آتش موسی آشکارا بود آتش این جوانمردان نهانسته ور آتش موسی در درخت بوده آتش 
این جوانمردان در جانست. اوکه دارد داند که چنانست» همه آتشها تن سوزد و آتش دوستی جان, با آتش 
جانسوز شکیبایی نتوان. 
و امّا سفر الطرب فقد سبق ذکره فی قوله: «وّ لمٌّا جاء مُوسی لمیقاتنا» الاية.. 
سفر چهارم موسی. سفر تعب بود اشارتست بسفر مریدان در بدایت ارادت» سفر ریاضت و احتمال مشت. 
تهذیب سه چیز را: نفس راء و خوی راء و دل را تهذیب نفس سه چیز است: ازگله وا آزادی آوردن, و از غفلت 
وا بیداری» و ازگزاف وا هشیاری. و تهذیب خوی سه چیز است: از ضجر وا صبرآئی. و از بخل وا بذل» و 
مکافات با عفو. و تهذیب دل سه چیز است: از هلاك امن با ترس آیی» و از شومی نومیدی وا برکت امید آیی. 


۱۷۳۳۴ 


و از محنت کول که دل با آزادی قآ و ماذت این تهذیب سه جیزست. اتباع علم و غذاء حلال» و دوام 
ورد و ثمره آن سه چیزست: سری باطلاع مولی آراسته و جانی بمهر سرمدیت افروخته, و علم لدنی بی واسطه 
یافته. 

اینست که رب العالمین با خضرکرامت کرد و در حقّ وی گفت: «وّ عَلَمناهٌ من لا علماٌ» هرکه صفات خود 
قربان شرع مقدس تواندکرد ما اسرار علوم حقیقت بر دل او نقش گردانیم که: «و علمناه من لَن علمٌ» گوینده 
این علم محقق است که از یافت سخن گوید. نور بر سخن وی پیدا و آشنایی بر روی وی پیدا و عبودیت در 
سیرت وی پیداء» برقی از نور اعظم در دل وی تافته و چراغ معرفت وی افروخته و اسرار غیبی او را مکشوف 
شده چنانك خضر را بود در کارکشتی و غلام و دیوار نگر تا ظنّ نبری که موسی کلیم با آنکه او را بدبیرستان 
۰ رد ۱ 1 2 ت 1 ۱ ًِ 
خضر فرستادند خضر را بر وی مزید بود کلا و لما که بر درگاه عزت بعد از مصطفی (ص) هیچ پیغامبر را آن 
مباسطت و قربت نبود که موسی را بود اما خضر را کوره ریاضت موسی گردانید چنانك کسی خواهد تا نقره با 
۰ 2 ۰ ۷ 2 2 مب ۳ ۰ 1 ‌ اه ۰۰ جح 
ی و ی 
سا رد کی داي نز دك 9 قدرت و قوت آن ِِ حدیث ك بر دل خود 
امّا شکستن کشتی در دریا وکشتن غلام و ازگردن دیوار این از روی بر ذوق هل ٍِ_ اشارت 
باصلی عظیم دارد گفته‌اندکه دریا دریای معرفتست» که صد هزار و بیست و اند هزار نقطه عصمت هر یکی با 
امّت خویش و قوم خویش در آن دریا غوّاصی کردند بامید آنك مگر جواهر توحید از آن دریا در دامن طلب 
گيرندکه: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

و آن کشتی کشتی انسانینت است که خحضر می‌خواست تا بدست شفقت آن را خراب کند و بشکند و خداوندان 
آن سفینه مساکین بودند. سکینه صفت ایشان, و از بارگاه قدم با ایشان این خطاب رفته که: «هُوّ الّذی أَنرّل 
السکينة في قوب الْمومینٌ» و مصطفی (ص) چون اقبال تجلّی جلال حق دید بر دلهای ایشان گفت: الم 
احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین» خضر چون بدست شفقت کشتی انسانیت خراب 
کرد موسی (ع) ظاهر آن بپیرایه شریعت و طریقت آراسته و آبادان دید گفت: ۳ خرفتها لشفرق أهلها»؟ خضر 
جواب دادکه: «و کان وراءهم مَلك» از پس این آبادانی ملکی است شیطانی که در جوارکشتی کمین قهر ساخته 
تا بقهر و مکر خود سفینه را بستاند و روز و شب در وی را ه کن دکه: ان الشطان یجری من ابن آدم مجری الدم 
این آراستگی و آبادانی بدست شفقت برداریم تا چون شیطان بیاید ملك وا ر ظاهر خراب بیند پیرامن آن نگردد. 
و آن غلام که خضر او را کشت و موسی (ع) بر وی انکارکرد اشارتست به منی و پنداشت که در میدان ریاضت 
وکوره مجاهدت از نهاد مرد سر بر زند. گفت ما را فرموده‌اند تا هر چه نه نسبت ایمانست سرش به تیغ غیرت 
برداریم. نتیجه پنداشت چون در پنداشت خویش ببلوغ رسیدکافر طریقت گردد. ما خود در عالم بدایت راه کفر 
بر وی زنیم تا بحد خویش باز رود. 

و امْا دیوارکه آن را عمارت کرد اشارنست بنفس مطمئله چون دی دکه در کوره مجاهدت پاك و پالوده گشته و 
نیست خواهد شد گفت یا موسی مگذا رکه نیست گرد دکه او را بر آن درگاه حقوق خدمت است عمارت ظاهر 
او و مراعات باطن او فرض عین است که: «أن لنفسك عليك حفا» و در تحت وی خرائن اسرار قدم نهاده‌اند. 
اگر این دیوار نفسانی پست شود خزینه اسرار ربّانی بر صحرا افتد و هر بی قدری و ناکسی در وی طمع کند. و 
نو این کلمات آنست که گنج حقیقت را در صفات بشریت نهاده‌اند, اطوار کی درویشان پرده 21 
ساخته» همانست که آن جوانمرد گفته: 


۱۷۳۵ 


دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مدام رسم باشد گنجها در جای ویران داشتن 
و یقال لمّا کانت السفينة قال الخضر اردت ان عیبها اخبر عن نفسه الانفراد بالارادة فیه حیث قال فاردت ان 
اعیبها مراعاة للادب حین اضاف الی نفسه ارادة العیب فلما انتهی الی حدیث الغلام المقتول, قال فاردنا لمَ 
کان فیه القتل و الخلق القتل منه کسبا و الخلق من النّه فضلا و لمّا انتهی الی حدیث الیتیمین قال: «فاراد ریكَ 
أَن بلغا أَشدهُما» لاه لم یکن لتکسبه فیه شیء. و قال ابن عطاء لا قال الخضر فاردت اوحی الیه فی اسر من 
انت حتی تکون لك ارادة فقال فی الثانية فاردنا فاوحی لها فی السر من انت و موسی حتی تکون لکما ارادة 
فرجع و قال: «فاراد ربك». 
۷ النوبه الاولی 
ول تعلی: در للع في رنه میپرسند از و لقرنن لس لیم نهذ (۸۲)» بگوی 
آری بر شما خوانم قصّه وی دا مک له في الْْض» ما او را دست رس دادیم در زمین» «و ینام من کل شيء 
ی (۸۴)» و از هر چیز وی را چاره‌ای دادیم و دانشی. 
«فأتْم سا (۸۵)» تا بر آن چاره و دانش برفت راه جویان. 
«حتی ٍذابعْ مرب الْمْسٍ» تا آن گه که رسید بآنجا که آفتاب فرو شود «وجذها نرب في عیّن حَمنّة» 
آفتاب را یافت که در چشمه گرم فرو شد. «و وجّد عندها قومٌ» و بنزديك آن چشمه مردمانی یافت. «لنا یا دا 
اْقریینٍ» ما گفتیم ای ذو القرنین «ٍما أن ندب و ما آن تخد فیهم سا (۸۶)» يا آنکه عذاب کنی یا آنکه در 
ایشان کاری بر دست گیری آن با آن. 
«قال أ من ظلم» ذو القرنین گفت اما آن کس که کافرست. «فسَوّفَ ندب آری عذاب کنیم ما او ره «ثم رد 
الی ربّه» آن گه او را با خداوند وی برنده «ْیَبُ عذاباً نکر (۸۷)» تا عذاب کند وی را عذابی سخت‌تر و 
منکرتر. 
«و ما من آمَن و عمل صالحا» و اما آن کس که بگرود و خدای را جل جلاله کار نيك کند» «فلهٌ جزاء الخنی» 
او یادن نیکویی, «وّ سول له من مرن سر (۸۸)» و ازکار خویش نیکویی کنیم با او. 
«ٌ أْ ما سا (۸9)» آن گه بر پی چاره انشاد. و توان جست. 
«حتی |ذا بل مطلع الشس» تا آن گه که بآنجای رسیدکه آفتاب می‌برآمد. «وجَدها تطلم» آفتاب را چنان یافت 
که بر می‌آمد و بر می‌تافت» «علی فوم لم نجل لهم من ذونها ستراً »)٩(‏ برگروهی که میان ایشان و میان 
افتاب هیچ پوشش نبود. 
«کنال» ان هن و قد احطا با ده (۸۱) وق ات ربق سنا اوست.و آن: اواشت و باوست 
ِ و دانش و خر 
س نع سا »)٩۱(‏ پس آن گه بر پی چاره جستن ایستاد. 
«حتی |ذا بل بین ین السَدین» تا آن گه که رسید میان دو او راز آن دو کوه «وَجد من دونهما قوّمً» جز از آن دو 
گروه گروهی یافت. «لا یکاذون یَفقَهُون قولا »)٩۳(‏ که هیچ نکاستندی که 0 هیچ دریافتندی. 
«قالُوا یا دا الرین» آن قوم گفتند ای ذو القرنین» «اٍن یأَجُوجٌ و مأجُوج دون في الْرْض» این یاجوج 3 
ماجوج تباهی میکنند در زمین, «فهْل نْجعَلٌ لك خَرجا» ترا ضریبه‌ای سازیم و خراجی نهیم «علی آن تَجعل 
و هم سَد »)٩۴(‏ بر آن تا میان ما و میان ایشان دیواری سازی. 
«قالّ» جواب داد ذو القرنین وگفت. «ما مَکَنّي فیه ربٌي یره آن دسترس و توان که له تعالی مرا داد اين کار 
را آن بهتر از خراج شماء «فاعيْوني بقوة» شما مرا بنیروی تن یاری دهید «أَجَْل نکم و هم رما »)٩۵(‏ تا 
میان شما و میان ایشان دیواری برش هم 
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«آتوني زیر الخدید» مرا خایها آهن و پولاد دهیبدء «حتّی | اذا ساوی تن الصَدفین» تا آن که که از زمن تا سرکوه 
یوار کرد ات ان آهن پولاد برهم» «قال انفخُوا» کت دموزنها ار برین دیوار و 1 را تشن کناه 
«حتی اذا حعلَهٌ نارآ» تا آن را آتشی کرد آهن گداخته سرخ» «قال ۳ ي أفرغ علیه قطرا »)٩۶(‏ گفت مس 
گداخته دهید مرا تا برین ریزم. 

«فما اسطاعوا أَنْ َظَهروه» نمی‌توانن د که رن دورار له «و ما اسَتطاعُوا ی نقا »)٩۷(‏ و نمی‌توانن دکه - را 
بسنبند «قال» گفت ذو القرنین «هذا ق ريّي» این دیوار بخشایشی است بر شما از خداوند من «فاذا 
جاء وَعْد ربّي» جون 1 اگم آیدکه خداوند من خواسته اتتتاة «حعله ام این دیوار را پست کند و یست و 
تباه و خرده. « و کان وعد ربّي حقا (۹۸)» و آن بودنی انشت در کار خداوند من براستی که خواهد بود. 

«و ترکنا بعضهم بوذ یوج قي بُعض» و چنان کنیم آن رو زکه بیرون ۳ از ان سد . بر یکدیگر می‌آويزند «و 
نفخ في الصور» مرو | روت «فجمعناهم جمعاً »)۹٩(‏ و ایشان را با هم آریم بعرصه با هم آوردنی. 
«و عرَضنا چهتم بومیز للکافرین عرضاً (۱۰۰)» و فرا دیدار دهیم دوزخ آن روزکافران را دیدار دادنی. 

«الّذینَ کات أَينهم» آن کافران که چشمهای دلهای ایشان. «فی غطاءٍ عن ذکری» در پرده‌ای بود از شناخت 
ما و پدانستن حق ماه «و کائُوا لا یَستَطیعُون سَمعاً (۱۰۱)» وگوش دل نداشتند حق نمی‌توانستند شنید. 

فحسب لین کفرّوا» جچنبین پنداشتند ۳ شدندء «أّن َخدوا اوق من دوني لیا که بندگان 
من فتشاز اس کیره فرود از من. 1۳ نا جهنم نم للکافرین رل )۲ ۳« ما ساختیم دوزخ کافران را تا نزل ایشان 
بود. 

«قْل هل که بگوی که شما را خبر دهم «بالْخَرینَ ]ً عمالا (۱۰۳)» که زیانکارتر کارگران و بیهوده‌تر 
رنجوران و بی‌برترکردار ورزان کیست. 


سل و وه ه 


«الذین ک ۳ تي الْحياة الدنیا» ایشان که رنج می‌بردند درین جهان و رنج ایشان باطل گشت و یست» «و 

هم تون نم بحسنون فا (۴ ۳« و می‌پندارندکه بس نیکوکاری می کنند. 

«أْوك لین کفروا بآیات ربهم» ایشانند که بآیات و سخنان اللّه ات شدند. «و و لقائه» و بدیدار او 
«فحطت أمالهَم» تا کردارهای انشان همه تاه کشت و تست «قله نقیم م له یوم م القبامَة ۳ (۱۰۵)» فردا 

ایشان را در سخن هیچ سنگ ننهیم. 

«ذلك جراوهم جهنم بما کفرّوا» آنست سزای ایشان بانچ کافر شدند. «و اتَخْذُوا آیاتی و رسْلی هرّواً (۱۰۶)» و 
ان ونر نزن اضر ور داش 

«ٍن لین آمتو| و و عَملوا الص لحات» ایشان که بگرویدند و نیکیها کردند. «کانت هم نات الفردَوّس ت11 

(۱۷)» ها هدزیس تک انفا تست که انیس زور نز 

«خالدین فیها» جاوید در آنند. «لا عون عنها حولا (۱۰۸)» آز آن نکش شتسد ونتلن نجویند. 

«قْل کان البحرٌ مدادا» یگوی که اگر دریا مداد بودی» «لکلمات ربّي» نبشتن سخنان خداوند مرا « نفد 

البحر قبل آن تنقد گلمات ربّي» مداد برسیدی و تسه کشتن پیش از آن که سخنان خداوند من» «و لو جنا 

بمثله مدا (۱۰۹)» وگر چند دریای دیگر مدد آریم 

«قْل نما ۹ ۳ سر متلک» بگوی من مردمی‌ام چون شماء «توحی ٍلَي» بمن پیغام می رسانند. «آنما ازک ۳ له 

واحد» که خداوند شما خدایی یکتاست» «فْمَنْ کان یَرجُوا لقاء رَیّه» هرکه دیدن خداوند خویش امید میدارد. 
«فلیِعمَل عملا صالحا» تا کارکندکار نيك «و لا یُشرك بعيادة رب َحدا (۱۱۰)» و درکردارکه خدای را کند 

دیدارکس نجوید و پسند مردمان نخواهد. 

النوبة لثانية 
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قوله تعالی: «وّ یسك عَن ذي اْقرنیْ» اّما سأله اهل مکة من تلقین البهود مشرکان مک از تلقین جهودان 
پرسیدند از مصطفی ( ی کی ها ی کر کی و هر وت | وه کت و 
قصّه وی چیست؟ رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد: «فل ساْلُوا علیکُم منة ذکرا» 

سأخبرکم من اللّه و قیل من ذی القرنین ای محمد ایشان را جواب ده که آری بر شما خوانم قصَه او و آگاهی 
دهم شتا را از افو ال و.سر کدقیزت او اين ذو القرنین نام وی بعربی عمرو بود وگفته‌اند عیاش بود و بعبرانی 
اسکندر و اسکندریه بوی باز خوانندکه وی بنا نهاد بر بحر روم و همچنین مدینه جی بزمین اصفهان و سمرقند و 
مرو و هرات بزمین خراسان وی بنا نهاده و نام پدر وی فیلقوس بود ملك یونانیان و از روم بود و رومیان همه از 
فرزندان عیص بن اسحاق بن ابرهيم‌اند. وهب منبه گفت: کان ذو القرنین رجلا من الرّوم ابن عجوز من عجائزها 
لیس لها ولد غیره. و در نبوّت وی علما مختلف‌اند. قومی گفتند پیغامبر بود که اللّه تعالی گفت: «فلنا پا دا 
القرتین» و اين خطاب جز با پیغامبران نبود. قومی گفتند پیغامبر نبود اما مردی بسامان بود نيك مرد. ناصح, 
ملکی عادل و فاضل. و خطاب «قلنا با دا القرنینٍ» بمعنی الهامست چنانك گفت: «اأوحی ریّك الی النخل با 
مریم اقنتي لربُك». 

ومیگفتند یغامر بود اما نه مرس بود و این ول بصحّت و صواب نزديك ر نو انیت : و در خبری آمد ه که رسول 
تعسّف است. 

وگفته‌اند چهارکس اندکه ملك ایشان بهمه جهان برسید دو مومن: سلیمان بن داود و ذو القرنن. و دوکافر: نمرود 
و بخت‌نصر. و سبب آن که او را ذو القرنین گفتند علما را در آن اقوالست يك قول آنست که: بلغ قرنی الارض 
المشرق و المغرب بد و گوشه زمین رسید هم مشرق و هم مغرب چنان که قرآن بیان کرده. وگفته‌اند او را دو گیسو 
صغیرین تواریهما العمامة. 

وهب منبه گفت دو گوشه پیشانی وی از مس بود و اين قولی بعید است. 

امیر المزمنین علی (ع) گفت: عاش مائة سنة فقتل ثم احیاه اللّه و عاش مائة اخری فصحب فی الدنیا قرنین. 

و قیل لانه ملك فارس و الروم؛ و قیل کان کریم الطرفین» و قیل لانه اعطی علم الظاهر و الباطن» وقیل لانه دخل 
التور و الظلمةء و قیل ری فی المنام کانه اخذ بقرنی الشمس فاخبر برژیاه فسمّی ذو القرنین. 

«انا مکنا له في الازض» ای مکناه من التصرف فیها علی حسب ارادته. و قیل سهلنا علیه السیر فیها و دللنا له 
طرقها» «و آتیناة من کل شیء سبّا» ای آتیناه من کل شیء بحتاج الیه الخلق حيلة و علما یتسبّب به الیه. 

«فأنب ثم اتبعء بوصل اف و تشدید تا را ی یاقی «فَیْ» ثم اتبع» 
و ی و ات ی ار ره | ثر اگر چه ادراك نبوده تقول العرب اتبعته 
حتی اتبعته ای اتّبعت اثره حتی اذا ادرکته» و المعنی «فئبْع شا ام ظریقا نی المر ی و مرت وکا 
۱ و ۳ ۲۳ 
از بهر وی در نوشتند و میغ در هوا او را مسر کردند و او را عمر دراز دادند و در بر و بحر راهها برو گشاده 
کرونت و قطان زین درجی راهان برد که باه درحی یمان یی درم 

وگفته‌اندکه چهار علم بچهارکس دادند: علم آسماء به آدم, لقوله: «و عم دم الاأسما». و علم تعبیر به یوسف: 
«و یلك بن تأویل الأحادیث». و علم غیب به خضر «وّ علمناهْ من لدنا علما». و علم طلسم به ذو القرنین: 
«و تیا من کل شيء سییاٌ». 

4 «فْابْ یا سس در فران رف وواه ات یگ هنن غاب ان که گفت: ‏ «لعلي بل ااسات اسات 
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السّماوات» ای ابوابها. دیگر بمعنی دوستی: «و بهم ات ای المودات. سوم بمعنی رسن: 
«فْلیْمْدَد بسیب»‌ای بحبل. چهارم بمعنی طریق چنانك گفت: «فاتم سَباٌ» ای طریقا الی البلدان. 

وواشتت کت از واه منبه که رت : العالمین ذو القرنین را کته یا ۳ القرنین ارت زمین را چها رکرانه انشت: یکی 
مشرق آنجا امتی‌اندکه ایشان را ناسك گویند. دیگرکرانه مغرب است امتی دارندکه ایشان را منسك گویند میان 
است در مقابل جابلقا قومی دارندکه ایشان را تاویل گویند و میان اين دو قوم عرض زمینست» و بیرون ازین 
چهار امّت امتهای دیگرست در میان زمین که ایشان را جن و انس گویند و یاجوج و ماجوج, ترا باين زمین 
میفرستم تا پادشاه باشی و خلق را بر دین حق خوانی و بر سنن صواب رانی» ذو القرنین گفت: الهی انك قد 
ندبتنی الی امر عظیم لا یقدر قدره احد و انت الرءعوف الرحیم الذی لا تکلّف نفسا الا وسعها و لا تحملها ال 
طاقتها بل انت ترحمها بای قوة اکاثرهم و بای حيلة اکابرهم و بای لسان اناطقهم و بای حجة اخاصمهم بار 
بار آن بر نهی که برتابد و آن فرمایی که تواند. خداوندا چون سخن گویم با ایشان؟ و ایشان را لغتها مختلف که 
من در نیابم, بچه حجّت با ایشان خصومت گیرم؟ بکدام قوّت و عدت با ایشان بکاوم؟ بچه حیلت کار از پیش 
ببرم و در راههای مختلف چون راه برم؟ اللّه تعالی گفت جل جلاله یا ذا القرنین تو اندوه مدار و مترس که من 
ترا قرّت دل دهم و فصاحت زبان وکمال عقل و حجت روشن و برهان صادق و ساز و عدت تمام» و آن گه نور 
و ظلمت ترا مس رگردانم تا نور از پیش همی‌رود و راه می‌برد و ظلمت از پی همی‌آید و حیاطت همی‌کند. آری 
ولایت عظیم بود و راه صعب و دشمن قوی و تن ضعیف لکن چون مولی یار بوه همه کارها چون نگار بود. 
ذو القرنین بفرمان اللّه تعالی فرا راه بود نور در پیش و ظلمت در قفا و با وی هزار هزار و چهار صد هزار مرد 
بود جنگی» رفت سوی مغرب چنانك رب العّه گفت: «حتی |ذا بلمُ مغرب الشْمُس» تا آن گه که رسید آنجا که 
آفتاب فرو می‌ شود چشمه‌ای دید عظیم. آبی تاريك وگلی سیاه که آفتاب در میان آن چشمه فرو می شد و آن 
چشمه همچون دیگ میجوشید اینست که رب العالمین گفت: «وجدها تغزب قي عیّن حمْت» ابن کثیر و نافع و 
ابو عمرو و حفص و یعقوب حمثة خوانند بهمزه بی لفء ای ذات حماأة و هو الطین الاسود. و فی ذلك یقول 


الشاعر: 
بلغ المشارق و المغارب ینبغی اسباب امر من حکیم مرشد 
فراعي, مهییت. شین ضنن: تمایها فی عين ذی خلب و ناأط حرمد 


الخلب الطین و التأط الحماة و الحرمد الاسود. و قراً الباقون «فی عین حامیة» بالالف من غیر همز ای حازة. 
روی ابو ذر قال کنت ردف التبي (ص) فقال با با ذر این تغرب هذه؟ 

قلت اللّه و رسوله اعلم. قال فانها تغرب فی عین حامية. 

وگفته‌اند معنی آیت آنست که ذو القرنین را چنان نمود که آفتاب بآن چشمه فرو می‌شود همچون کسی که در دریا 
بود چنان نمایدکه آفتاب از دریا بر می‌آید و هم بدریا فرو می‌شود. یا در بیابان بود چنان نماید که آفتاب از 
بیابان بر می‌آید و هم ببیابان فرو میشود. بچشم نگرند چنین نماید و حقيقت خلاف این باشد. 

... «و وَجّد عندها قَوما» ذو القرنین که آنجا رسید بنزديك آن چشمه قومی یافت یعنی شارستانی عظیم دید در 
آن خلقی عظیم فراوان بودند یعنی ناسك. ایشان را قوت و قامت تمام و سلاح و ساز جنگ ساخته. زبانهاشان 
مختلف و هواهاشان پراکنده جامه‌هاشان پوست صیدی و طعامها صید دریایی. همه کافرکه در میان ایشان يك 
مومن نه. ذو القرنین ایشان را بر توحید دعوت کرد و دين حق بر ایشان عرضه کرد. قومی بگرویدند و قومی نه 


۱۷۳۳۹ 


پس ربٌ العالمین گفت: «یا دا رین ما آن نعَذب» 

آن کس که گوید ذو القرنین پیغامبر بود این قول بمعنی وحی باشد. یعنی اوحی ال الیه بهذاء و آن کس که گوید 
پیغامبر نبوده پس آن را دوافرل کفه ۳ یکی اوحی اللّه 1 نبیٌ فامره اي به» و الثانی کان الهاما و القاء فی 
القلب: «قلنا با دا رین 2 ان تمد ای امّا ان تعذّبهم بالسَیف ان اصرّوا علی کفرهم و لم یدخلوا فی 
الاسلام «و ام أَن تخد 1 ستا» باکرامهم و تعلیمهم شرایع الدین ان آمنوا. و قیل العذاب القتل و اتخاذ 
الحسن الاس یعنی تأسرهم فتعلمهم الهدی 3 رهم 9 

«قال» ذو القرنین, «أم من ظلَ ای کف «فْسَوَف عَی» انا و من معی بالقتل, « 
نکُر» فی القيامة لم یعهد مثله. 

«و ما من من و عملّ صالحاً له جزاء الَحْسنی» عمل صالح اینجا شهادتست و قربان و ختان که اعلام دین‌انده 
«فلّهْ جَزاء الحْسْنی» حمزه وکسایی و حفص و یعقوب جزاء بنصب و تنوین خوانند یعنی فله الحسنی جزاء 
یکون مصدرا فی موضع الحال, ای فله الحسنی مجزیا بها و الحسنی صفة و موصوفها الخلال او المکافاة و 
التقدیر فله الخلال او المكافاة الحسنی, و قرأً الباقون «جزاء الحْسنی» برفع جزاء و اضافته و الوجه ان جزاء 
مبتداء و له خبره و الحسنی مضاف الیها و هی صفة الخلال ایضا و تقدیره فله جزاء الخلال الحسنی و الخلال 
ها هنا الاعمال الصالحت و فی القراءة الاولی انواع الّواب. و قیل الحسنی فی القراءة الاولی الجنةء و صحّ فی 
الخبر ان الحسنی الجة «وّ سول له من مرن یره ای تلين له القول و تهوّن علیه الامره و قیل نستعمله ما 
تیسر له و قیل تأمره بطعة له مع احسانتا ال 

ٌ تم سب قال ابن عباس ثم سلك طریقا آخر یوصله الی المشرق. 

«حتّی ذا بَلعْ ملع الشْس» سار من المقرب نحو المشرق حیث ظن امس تطلع منه و قیل حتی لم یبق بینه 
و بین مطلع الشمس احد. «وجدها نع علی فوم لم تجعل هم من ذونها ستراه 

قال قتادة لم یکن بینهم و بین الشّمس ستر و ذلك انهم کانوا فی مکان لا یستقر علبهم بناء و انّهم کانوا فی 
اسراب لهم حتی اذا زالت الشمس عنهم خرجوا الی معایشهم و حروثهم. قال الحسن کانت ارضهم ارضا لا 
یحتمل البناء و کانوا اذا طلعت علیهم الشمس تهوّروا فی الماء فاذا ارتفعت عنهم خرجوا فتراعوا کما تراعی 
البهائم. و قیل یصطادون السّمك فیطرحونه فی الشمس فینضیبح فذلك طعامهم. 

میگویند این زمین که مطلع شمس است و راء چین است و در آن زمین کوه و درخت و نباتیست که آفتاب ازیشان 
باز دارده و حرارت آفتاب چنانست که بر هرکس که تابد در وقت بسوزد رب العزه آنجا خلقی آفریده که ایشان 
را منسك گویند. وگفته‌اند: تاریس عراة حفاة عتاة عن الحق, سیاهانند بر مثال زنج» برهنگانند میان پوست تن 
ایشان و شعاع آفتاب هیچ حجاب نیست از لباس و غیر آن مگرگوشهای ایشان که گوشهای بزرگ دارند و 
بالای ایشان کوتاه است» يك گوش خویش بر زمین فرش سازند و یکی بر زبر خویش لباس سازند. وگفته‌اندکه 
از خلق خدا جامه پوشان در جنب ایشان کم از عشر ایشانند. 

«کَذلك» ای کما بلغ مغرب الشمس فکذلك بلغ مطلعها. و قیل کما وجد القبیل عند مغرب الشمس فی الکفر و 
حکم فیهم کذلك وجد عند مطلع امس فحکم فیهم بحکم اولنك. و قیل ان ال عر و جل لمّا قص علیه 
خبرهم قال کذلك ای کذلك امرهم و الخبر عنهم کما قصصنا عليك. ثم استأنف فقال: «وّ قد أحَطنا بما لدیّه» 
ای بما عند ذی القرنین من الجنود و العدة. «خَبْر» ای علما لم یخف علینا شیء منها لانّا اعطیناه ذلك» و خبرا 
نصب علی المضدر لان فی احطنا معنی خبرناه. 

س نب سا ای سار عرضا. 

«حتی |ذا بل ین السدیّن» ای المکان الذی بنی فیه السّدٌ و هو بین جبلی ارمينيّة و آذربیجان» و قیل السدان 
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جبلان منیفان من ورائهما یاجوج و ماجوج. ۱ ۱ ۱ 
قراً ابن کثیر و ابو عمرو السدین بفتح السین وکذلك: «بيَهم سَدا» و قراً فی یس: «سدا و من خلفهم سَدا» 
بفتح السین, و قرأً نافع و ابن عامر و ابو بکر و یعقوب بد ی میا ریم ِ حمزة و الکسائی 
«بین السدین» بضم السین و فتح السین فی الثلائة الباقية و قراً حفص عن عاصم بفتح السین فی الا حرف 
اه 
کالجبال و الشعاب فهو سد بالضم و ما کان من الاآدمی فهو سد بالفتح. و قال الاخفش السد بالفتح اکثر 
استعمالا من السد بالضَمٌ. و قال ابو علی السد بالفتح مصدر سددته و السّد بالضم المسدودکالاکل و الاکل, 
«وجد من دُونهما» ای من دون اهل الغرب و اهل الشرق» «قوّماً لا یکادون یهن قوْلا» ای لا یعلمونه و لا 
یفهمون معناه قراً حمزة و الکسائی «یَْون» بالضم الیاء و کسر القاف ای لا یفهمون غیرهم. 

«قالُوا یا دا الَْنیْنٍ» اگرکسی گوید چونست که رب العره ازیشان خبر داد که: لا یفقهون قولا هیچ سخن 
نمی‌دانستند. آن گه گفت: «قالوا یا دا الْقریّن» یعنی ایشان با ذو القرنین گفتند و ذو القرنین با ایشان گفت. 
جواب آنست که: «لا یکادون یفَْهُون قَولا» معنی آنست که لا یعلمون خیرا من شر و لا ضلالا من هدی. و قیل 
لا یفقهون غیر لغتهم جز لغت خود ندانستند و در نیافتند و گوینده‌ای از ایشان مترجم ایشان بود چنانك در 
مصحف ابن مسعود است: قال الذی من دونهم یا ذا القرنین, «اِن وج و ماجوح» قراً هما عاصم مهموزین و 
کذلك فی الانبیاء: «فْتخت یاجُوج و مأجوج» بالهمز و الوجه انهما علی هذه القراءة عربیتان فیأجوج علی هذا 
یفعول کیربوع و مأجوج مفعول و هما جمیعا من اج الظلیم اذا اسرع او من اجیح الثار و هو توقدها فهما من 
اصل واحد و علّةَ منع الصرف فیهما التعریف و انیت فان کل واحد منهما علم لقبيلة و اّما شبُهوا باجیج الظلم 
و اجیج النار لسرعتهم وکثرتهم و شدتهم و قرأ الباقون یاجوج و ماجوج بغیر همز فی السّورتین و الوجه اه یجوز 
ان یکون اصلهما الهمز و هما علی ما سبق لکن الهمزة خففت بان قلبت الفا کراس و اصله رس بالهمز و یجوز 
ان یکون یاجوج فاعولا من ی ج ج و ماجوج فاعولا من م ج ج فهما حینثذ من اصلین مختلفین و ترك صرفهما 
للتعریف و الأنی. 

و قیل هما اسمان اعجمیان مثل طالوت و جالوت و هاروت و ماروت و علةّ منع الصرف فیهما العجمة و 
التعریف و الاظهر ان یکونا اعجمیین فلا یشتقان و لا یوزنان. 

قال ابن عمر ان اللّه عز و جل جرا الانس عشرة اجزاء فتسعة اجزاء یاجوج و ماجوج و سایر الناس جزء واحد. 
وگفته‌اند یاجوج و ماجوج لقب دو پسر یافث بن نوح‌اند. نام یاجوج کمین است و نام ماجوج معمع. ضحاك 
گفت گروهی‌اند از ترکان قبیله‌ای از قبیله‌های ایشان از ولد یافث. کعب گفت ایشان فرزند آدم‌اند نه از حوّا زاده 
که آدم را علیه السلام وقتی احتلام رسید و نطفه‌ای که از وی جدا شد با خاك آميخته گشت. آدم چون از خواب 
بیدار گشت بر آن نطفه که از وی بیامد غمگین گشت» رب العژه » از آن نطفه یاجوج و ماجوج بيافرید. فهم 
یتصلون بنا من جهة الب دون الام. 

... «مْفسدون في الْْض» ای ارضنا و بلادنا وکانوا يأکلون لحوم الناس» و عن الاعمش عن شقیق عن عبد 
اللّه قال سألت النبي (ص) عن یاجوج و ماجوج فقال یاجوج ام و ماجوج امّة کل ام ارب مائة لف امّة لا یموت 
الرجل منهم حتی ینظر الی اف ذکر من صلبه کلهم قد حمل الستلاح. فقیل یا رسول اللّ+ صفهم لنا قال هم ثلائة 
اصناف: صنف منهم امثال الارن قیل یا رسول اللّه و ما الارز؟ قال شجرة بالشّام طول الشُجرة مائة و عشرون 
ذراعا فی السّماء و صنف منهم عرضه و طوله سواء و مائة و عشرون ذراعا و هژلاء لا یقوم لهم جبل و لا حدید 
و صنف منهم یفترش احدهم احدی اذنیه و یلتحف بالاآخری لا یمرون بفیل و لا وحش و لا خنزیر الا اکلوه و 
من مات اکلوه. مقدمتهم بالشام و ساقتهم بخراسان پشربون انهار المشرق و بحيرة الطرية 
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امیر الممنین علیٌ بن ابی طالب (ع) در وصف یاجوج و ماجوج گفته که ازیشان کس هست که بالای ایشان يك 
شبر است و هست که از حد د رگذشته بدرازی و بافراط بالا کشیده بر صورت آدمی‌اند لکن موی دارند. بجای 
جامه خویشتن را بآن موی بپوشند همچون بهائم و بجای ناخن چنگال دارند چون سباع. نیش دارند چون 
پلنگ و شیر آواز دهند چون گرگ بسرایند چون کبوت, و هر چه بینند از مردم و چهارپای و حشرات زمین همه 
جانور ناپخته بخورند» و با جفت خویش گشنی کنند چون بهائم هر جا که بر هم رسند وگوشها دارند دراز یکی 
فرش کنند و یکی بر خود افکنند و هیچ کس از ایشان نمیرد تا هزار بچه نیارد چون هزار بچه آورد داندکه وی 
«حتی |ذا بل ین السدیَن» ذو القرنین چون در اطراف عالم بگشت و امم اطراف در تحت قهر و ملك خود 
آورد از آنجا برگشت تا رسید میان دو او راز آن دو کوه قومی را دید مسلمانان بسامان نيك مردان مومنان که از 
یاجوج و ماجوج بنالیدند و از رنج و اذی ایشان بزاریدندگفتند: «یا دا رین ان یاجوح و ماجوح مُفسدون في 
الارض» بالّهب و البغی» «فَهل نجعل لك خرجا» قراً حمزة و الکسائی خراجا بالالف» وکذلك فی المژمنین 
«ام تسئلهم خراجا» و قراً الباقون خرجا بغیر الف فی السورتین وکلّهم ۳ فی المومنین «فخراج رَيك» بالا لف ۷ 
ابن عامر فانه قرأً «فخرج ربك خیر» بغیر لف و هما فی المعنی واحدکالثبت و النبات و هو ما یخرج من فیء او 
جزبة او غلّة او ضريبة. و قیل الخراج علی الارض و الذّمة و الخرج المصدر. و قبل الخرج الجعل و الاجر و 
العطیةء و المعنی هل نجعل لك عطیة نخرجها اليك من اموالنا. «تجعل بینا و هم سدا». 

«قال ما مکتّي» قراً اين کثیر وحده «مكَتّي» بنونین علی الااصل و ترك الا دغام و لم بعتد 9 ی لان 
الّانية غیر لازمة الا تری انّك تقول مکُنه و مکُنك فلا یثبت هذه الْون الثانيقه و قراً الباقون «مكَتي» بنون واحدة 
مشددق و الونخه اه لا اختمعت النوتان و ها یت اتسیو فی الأخری و المعنی ما اعطانیه اللّه 
زامن لس تون عط و وافل سکن او مرت نی یره ترصن علی هي ارو الجه یز 
الضمیر فی فیه یعود الی ات المسئول» «فأعينوني بقرّة» ای ۰ و قیل بما اتقوّی به علی ما ارید من 
الالة و العملة و الصناع الذین یحسنون البنای 1 کم و هم ردما» ای ۳ متراکا بعضه علی بعضص 
المردم الثوب الله وقع فی رقعه الرقا ع علی الرقا ع. جون ایشان مال بر ذو القرنین عرضه کردند سر وا زد کت 
مال گرفتن رشوت باشد و دست باری خواست که در آن مثوبت باشد وگفته‌اند هفتاد هزار مرد در کار ایستادند 
و صد فرسنگ بود میان آن د و کوه صد فرسنگ بطول و پنجاه فرسنگ بعرض همی کندند تا بآب رسیدند. 

یبن گفت: «آتوني زیر الخدید» ردما «انْتونی» بکسر النوین موصولة الالف رواها ابو بکر عن عاصم و اختلف 
فها و الوجه ان معنی ائتونی جیئونی و الباء محذوف من المفعول به و هو زیر الحدید و بزیر 
الحدید کما تقول امرتك الخیر ای امرتك بالخین و قراً الباقون و حفص عن عاصم «آتونی» 1۳ الالف علی 
القطع و الوجه ان المعنی اعطونی و زیر الحدید منصوب علی اه مفعول ثان» و زیر الحدید قطع الحدید 
می‌گوید مرا خابها پولاد و آهن دهید. اینجا اختصارست یعنی فأتوه فردم جدارا» پاره‌های آهن بر هم می‌نها دند 
و رگی مس و رگی روی و میانه سنگ. وگویند خشتی ازین و خشتی از آن و در میان همه هیزم تعبیه کردند. 
«حتی اذا ساوی بیْنَ الصَدفین» تا آن گه بر هم می‌نهادندکه آن زمین با کنارهای کوه راست کردند و با سر هر دو 
کوه برایر ساختند» نافع و حمزه وکسایی و حفص «الصَدفین» بفتحتین خوانند باقی بضمتین خوانند کر ای 
بک رکه بضم صاد و سکون دال خواند و معنی همه یکسان است. الصدفان و الصدفان و الصدفان واحد و هما 
وجها الجبلین اللّذان یتصادفان ای یتقابلان, «قال انْفّحُوا» ای قال ذو القرنین للعملة انفخوا فی الحدید. «حتّی 
|ذا جعلّ» ای المنفوخ فیه و هو الحدید. «نار» ای کالتّار بالاحماء قال: «آتوني» قرأً حمزة «انتونی» موصولة 
الالف و الوجه ان المعنی جیئونی بقطر افرغه علیه فهو علی تقدیر حذف الجارکما سبق و العمل انّما هو للفعل 
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الثاني و مو «أفرغ» و قوله: «قطرا» منصوب به» و قراً الباقون «آتوني» بقطع الالف الا آبا بکر عن عاصم فایّه 
روی بقصر الالف موصولة کحمزة و قد اختلف عنه و الوجه فی «آتونی» بالقطع و المد علی ما قدمناه من اله 
من الایتاء و هو منصرف الی معنی المناولة لا العطیّةٍ ای ناولونی» «قطرا» افرغه علیه الی اصببه علیه کصبٌ 
الماء و العمل ایضا للفعل الّاني و هو افرغ کما سبق و هو اختیار سیبویه و القطر التحاس المذاب حتی اذا فرغ 
منه جدارا صلدا من حدید و نحاس ترصّص بعضه فی بعض فصار سدا. 

«فمّا اسطاعُوا» بتشدید الطاء علی الادغام قرأها حمزة وحده و الوجه ان اصله استطاعوا فادغم التاء فی الطاء 
لاجتماعهما و هما متقاربان و لم پنقل حرکة التاء الی السین بعد الادغام لثلا یحرك ما لا یتحرك فی موضع و هو 
سین استفعل بتشدید الطاء مع ان الساکن الذْی قبل المدغم لیس بحرف مد و قد جاء فی قوله تعالی: «فْنع 
هی» عند من قرآها بسکون العین و قراً الباقون «فما اسطاعوا» بتخفیف الطّاء و الوجه ان اصله ایضا استطاعوا 
ار وزن استفعلوا کما سبق ال انهم کرهوا اجتما ع المتقاربین و هما التاء و الطاء فحذفوا التاء و لم یدغموه فی 
الطاء لائه کان یدی ادغامه الی تحريك السین الذی لم یتحرّك فی موضع او الی تبقیته ساکنا و هو غیر حرف مد 
وکلاهما مکروهان عندهم. 

«فمّا اسطاعُوا آن یَظرَو» ای لم یقدروا ان یعلوا السّت «وّ ما استطاعُوا له قباٌ» لم یقدروا آن ینقبوه من تحته. 
قال قتادة ذکر لنا ان رجلا قال یا نبیْ اللّه قد ریت سد یاجوج و ماجوج, قال انعته لی کالبرد الحبر طريقة ِ 
و طريقة حمراء قال قد رأیته «قال هذا رَخمة من ربّي» فلمّا فرغ من بناء السّد و جاء کما احبٌ ذوا القرنین قا 
ی 
ربّي جعله دکاء» هو قوله تعالی: «حتی |ذا تحت یَأجُوح و مَأجُوحْ و هم من کل حدب ینسلُون». قرأً عاصم و 
حمزة و الکسائی «دکاء» ممدودة مهموزة و الوجه انّه علی تقدیر محذوف لان دکام ار وزم فعلاء بقال ناقة 
دکاء لا سنام لها شبّهوه بهذه الاقة و هو علی حذف المضاف کاه قال مثل دگاء او علی حذف الموصوف کانه 
قال جعله بقعة دکاء او ارضا دکاء و هی الملساء و قرً الباقون «دکا» منوناء و الوجه ان المعنی جعله ذا دك ای 
مدکوکا یعنی مکسورا؛ من قوله تعالی: «و خملت الاض و الجبال فُدکتا دک واحدةّ» و قوله: «کلا |ذا دکّت 
لْرّض دا دکّ» فهو علی حذف المضاف او علی تقدیر دک دا فهو علی صيفة المصدر لانٌ جعل ها هنا 
یتعدی الی مفعول واحد مثل خلق. 

روی ابو هريرة عن البي (ص) ان یاجوج و ماجوج یحفرون الرّدم کل یوم حتی یروا شعاع الشمس من الجانب 
الاآخر فیقول الّذی علیهم ارجعوا فستخرجون غدا فیعیده اللّه کاشد ما کان الی حین یرید اللّه خروجهم فلا یعیده 
فیخرجون علی الثاس فیشربون المیاه کلها حتی لا یبقی منها بِقيّة و یتحصّن الناس منهم فی حصونهم و یقتلون 
من یدرکون فاذا لم یروا احدا رموا بسهامهم نحو السّماء فیعود علیهم كهينة الم فیقولون قهرنا اهل الارض و 
علونا اهل السّماء فیبعث اللّه نغفا علیهم فی اقفیتهم ای دودا فیقتلهم. فقال رسول ال (ص) و الذی نفسی بیده 
ان دوابٌ الارض لتسمن و تشکر شکرا من لحومهم. 

و قال وهب انهم بأتون البحار فیشربون ماء‌ها و یأکلون دوایّها ثم يأکلون الخشب و الشجر و من ظفروا به من 
الّاس و لا یقدرون ان یأتوا مکَّة و لا المدينة و لا بیت المقدس. 

... «و کان وعّد ربّي عتا» ای کائنا. 

«وّ ترکنا بَعْضَهُم یمد یَمُوجٌ في بَْض» فیه ثلائة اقوال: احدها عن ابن عباس ائه ترك یاجوج و ماجوج یموج 
بعضهم فی بعض و فی الاية تقدیم و تأخیر ای ساوی بین الصّدفین «و ترکن بَْضَهم یمد یوج في بنض». 
قال الزجاج ای ترکهم یموجون متعجبین من اد فیجوز ان یکون لیاجوج و ماجوج و یجوز ان یکون لین 
اجتمعوا للسد. و القول الثّاني ائه ترك یوم بنی ذو القرنین السّد بعض یاجوج و ماجوج خارج السّد لا حاجز 
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بینهم و بین ساثر بنی آدم یموجون ان یختلطون بساثر الْاس, قال و هم الذین یعرفون بالترك و سمَوا ترکا لترك 
ذی القرنین ایهم مع الناس لائه لم یخف منهم ما خیف من معظمهم. و القول الثالث ان هذا بعد خروج یاجوج 
و ماجوج لا یمنعهم ال عن الناس بل یترکهم یموجون فی الناس ای یختلطون بهم و یفسدون فیهم. یقال ماج 
لاس اذا دخل بعضهم فی بعض حیاری کموج الماء. قال ابن جریح ینسف ال الجبال فیزول السّد. و قیل یموج 
الانس فی الجنّ و الجنٌ فی الانس. و قیل «و ترکنا بَعضَهْم» متصل بکلام ذی القرنین. «وّ نفخ في الصور» 
لقیام الساعة ۳ جمعا» فی صعید واحد للئواب و العقاب. 

«و عرضنا جهنم نم یومَتذ للکافرین عرْضاٌ» ای اظهرناها لهم یوم القيامة قبل آن یدخلوها زجرا و تهویلاء نم وصفهم 
فقال: «الّذینَ کانّت أَيهم في غطاء عَنْ ذِكُري» ای فی غشاوة لا یعتبرون بآیاتی فیذکرونی بالتّوحید. و قیل 
برید غبون القلوب کقوله: «و لکن رت ِ في الصدور»: «و کایوا لا یستَطیعُون سمعاه ای لا 
یستطیعون استماع لقرآن استثقالا للقرآن و مقتا لبی. و قیل حجبوا من السّمع اذا آذوا رسول اللّه (ص) من 
قوله: «و |ذا قرَأتَ الَْرآن جعنا بیْنك» الایة..» و قیل لا بطیقون ان یسمعوا کتاب ال و یتدیُروه و یمنوا به لغلبة 
۳ فحسب اذین کفرّوا» استفهام بمعنی الانکار یقول أ یظن الکفار اتخاذهم, «عيادي» یعنی الملائکة و عیسی 
و عزیرا ام نافعهم بئس ما ظنُوا و المفعول الثاني محذوف و هو نافعهم می‌گوی دکافران ظ ِِِ ایشان 
بندگان من فریشتگان و عیسی و عزیز بخدایی گیرند فرود از من» آن عبادت ایشان را سود خواهد داشت یا 
ایشان را بکار آید به پنداشت که ایشانراست و بد ظنّی که می‌برند» و گفته‌اند تقدیر چنین است: ‏ فظنوا ان 
یتخذوهم اولیاء دونی ثم لا اعذبهم کلا می‌پندارند که ایشان را بخدایی گیرند فرود از من پس من ایشان را 


مر رل یز 


عذاب کار نه چنانست که ایشان ظنّ می‌برند بل که من ایشان را عذاب ساخته‌ام 1۳ دنا جهنم 
للکافرین ترلا» و قیل معنی الایة: آ فظنوا انهم مع کفرهم یوالیهم بالتصرة و المعونة احد من عبادی المخلصین 
کل فان عبادی یعادون الکفار می‌پندارند این کافران که با کفر و شرك ايشان یکی از بندگان مخلص من ایشان 
راهن هافر ی و 
میان ایشان معاداتست نه موالاق جای دیگرگفت: «لا تتخذوا عَدوي و و عدوکم أَوْیات». و قوله: «یرْلا» ای 
را 

و قیل مأکولا معدلا لهم للضَیف و قیل جمع نازل و نصبه علی الحال و یرید بجهنم ما فیها من الرقوم و الغسلین 
ور هزات 

«ْلْ هل ننک لین أَعْمالا» الخضسران ضدٌ ایح و اعمالا نصب علی التّمبیز و القیاس ان یکون مفردا 
لکنه جمع لاختللاف اجناس الاعمال ای خسروا فیها کلها و الاخسر من اتعب نفسه طلبا للنجاة فیودّیه الی التار. 
این آیت در شأن اصحاب صوامع است از زاهدان ترسایان قسْیسین و رهبان که خویشتن را در صومعه‌ها باز 
داشتند و ریاضیات و مجاهدات عظیم بر خود نهادند و ایشان را از آن هیچ نفع نه و سرانجام ایشان جز هلاك و 
عذاب نه که به محمّد (ص) نگرویدند و قرآن نپذیرفتند. همانست که جای دیگرگفت: «عاملةٌ ناصبةٌ تصلی نارا 
حامیُه «الذینَ ضل سَیه» حبط عملهم «في الْحَیاة ایا و هم یحو نم ون صعا» بحسبون اهم 
علی الحقّ و انهم بفعلهم مطیعون می‌پندارندکه بر حق‌اند و بآنچ میکنند فرمان بردارند. نه چنانست که ایشان 
می‌پندارند. پس زیان کار بحقیقت ایشانند. قومی گفتند اینان اهل اهوااند. و قومی گفتند خوارج‌اند و گفته‌اند: 
کل من دان بدین غیر الاسلام فهو من الاخسرین اعمالا فی الااخرة پس بیان کرد که ایشان که‌اند: «آولئك 
ی کرو تانات ربهم» یعنی بدلائل توحیده من القرآن و غیره «و لقائه» ای بالبعث و النْشور. و قیل بجزاء 
اعمالهم واه فرب ای هش ی فص «فحبطت أالْهْم ای بطلت اعمالهم الصَالحة لا یثابون علیها؛ 


وف( 


«فلا نقیم لَهُم یوم الْقيامَة وزن» ای لا تثقل موازينهم باعمالهم. و قیل معناه لا یکون لهم منزلة و لا جاه من 

قولهم لا وزن لفلان عند الناس. 

قال ابو سعید بأتی ناس یوم القيامة باعمال هی عندهم قی فی العظم کجبال تهامة فاذا وزنوها لم تزن شیناءه فذلك 

قوله: «فلا نقیم لَهْم یوم لقيامة وَزنا». و فی الخبر ان رسول اللّه (ص) قال یجاء یوم القيامة بالرجل السمین 

العظیم فیوضع فی المیزان فلا یزن جناح بعوضة. 

«ذلك جراوّهُم» ای ذلك الاستحقاق لهم و هو ان لا یجعل لهم وزن. و قیل ذلك بمعنی اولتك ای اولئك 

جزاژزهم. «جهنم بما روا و اتَخْذُوا آياتي و رسلِي هروه یعنی جزاوهم العذاب بکفرهم و استهزاتهم برسل ال 
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«ٍن لین آمتوا و عَملوا الصالحات کات هم جات الْفردوّس ترلا» کانت ها هنا بمعنی سبق لهم وعد ال بها 
و الفردوس البستان یجمع الکرم و الخل. 

قال رسول ال (ص) الجنة مائة درجة بین کل درجتین کما بین السّماء و الارض اعلاها الفردوس, و منها تفجر 

انهار الجنة و فوقها عرش الرحمن فاذا سألتم الّه فستلوه الفردوس. 

و عن عبد اللّه بن قیس عن النبي (ص) قال: جنات الفردوس اربع: جنتان من فضةٌ آنیتهما و ما فیهما و جنتان 

من ذهب آنیتهما و ما فیهما و ما بین القوم و بین ان ینظروا الی رهم الا رداء الکبریاء علی وجهه فی جنة عدن. 

و قال شمر خلق اللّه جنة الفردوس بیده فهو یفتحها فی کل یوم خمیس فیقول ازدادی طیبا و حسنا لاولیائی. و 

قال قتادة الفردوس ربوة الجنّة و اوسطها و افضلها و ارفعها. و قال کعب لیس فی الجنان جنْة اعلی من جنة 

الفردوس و فیها الاآمرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. قال الضحاك الفردوس الجنة الملتفة الاشجان و قیل 

هی الروضة المستحسنة. 


«خالدین فیها لا ییون عنها حولا» ای لا یطلبون حبلة لینقلوا الی غیرها لانْ فیها ما تشتهی الانفس و تلذ 
7 و الحول الحيلة. و قیل معناه لا بطلبون عنها تحولا الی غیرهاء مصدر مثل الصغر 
و العوج. 


«فل و کان ابر مدادا» سبب نزول این آیت آن بود که جهودان گفتند يا محمد تو می‌گویی و درکتاب خویش 
میخوانی: «و ما اوتیثم من العلم | 1 قیلا» شما را از علم ندادند مگر اندکی و ما را تورات داده‌اند و هرکرا 
زان داوی او وا ی فراوان و علم تمام دادنده این آیت بجواب ایشان آمد: «قّل لو کان الْبْحرّ» ای البحر 
المحیط اّذی علیه الارض. «مداداً لگلمات رَبّی» المداد ما یکتب به و الکلمات هی وعد ال اهل الجنة من 
الزاب والکان وه لاش تاو الا و فا اماب لاه ها عقاو سا یکیو ال ان سا 
جلاله متکّم بکلام متی شاء تکلم بهء و تقدیر الایة: لوکان البحر مدادا لکلمات ربّی وکتبت به. «لَفد الْْحر 
یل آن تنفد گلمات ربّي» و حکمه و عجابه» قرأً حمزة 9 «ان ینفد» بالیاء لتقدم الفعل و لان التأیث 
غیر حقیقی, , و قرأً الباقون «تنفد» بالتاء و الوجه ان الفاعل مونْث لاه یج کلم فالاحسن تأنیث الفعل, «و لو 
بمثله» ای نداد تا وه علین ایض فظیرم ی لو آن ما في الارض من شجرة أقلامْ الایتایی 
هذا 0 د علی الیهود حین ادّعوا انهم اوتوا العلم الکثیر فکائّه قیل لهم ای شیء الذی اوتیتم من علم له و کلماته 
الشش بو تفت لز کت ماب الشعن 

«فْل نما نا بر ملکْم» ابن عباس گفت علم اللّه رسوله التواضع لثلا یزهی علی خلقه فامره ان یر علی نفسه 
باه آدمی کفیره ال اه اکرم بالوحی, و هو قوله: پُوحی اي نما کم ال واحدٌ من کان یرْجُوا لقاء رب این 
آیت در شأن جندب بن زهیر فرو آمد که گفت: يا رسول الّه اتی اعمل العمل له فاذا اطلع له پسر تین هوشخ 
دارم که از بهر خدای تعالی عمل کنم و خدای را طاعت دار باشم اما اگرکسی آن طاعت از من بداند و آن عمل 
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از من بیند شاد شوم رسول خدا جواب دادکه: ان اللّه عرٌ و جلّ طیّب لا یقبل الا الب و لا یقبل ما شورك 
فیه. و قال طاوس قال رجل يا نبی اللّه ای احبٌ الجهاد فی سبیل اللّه و احبٌ ان یری مکانی فانزل اللّه تعالی: 
من کان رجا لقاء ره 
الایة... 
و قال مجاهد جاء رجل الی النبي (ص) فقال: انی اتصدق و اصل الرحم و لا اصنع ذاك الا للّه فیذکر ذلك منی 
و احمد علیه فیسرّنی ذلك و اعجب به فسکت و لم یقل شینا فانزل عرّ و جلّ هذه الایة: قل یا محمّد نما آنا 
بر متلکم یوحی |لي آنما للهُکُم ال واحد ای المستحق للعبادة هو وحده لا یتصف غیره بوصفه فَمنْ کان یروا 
لقاء ربّه ای یطمع ثواب ریّه و صالح المنقلب عنده. 
و قیل بخاف المصیر الیه رجا بمعنی طمع استعمال کنند و بمعنی بیم و ترس و درین يك بیت هر دو معنی 
موجود است: 

فلا کل ما ترجو من الخیر کائن و لا کل ما ترجو من الشر واقع 
وگفته‌اند رجا بمعنی خوف الا در نفی نباشد. فلیِعْمَلَ عَمّلا صالحاً خالصا ای فلیکثر من العمل الصنالح و هو 
لاه للته ولا قترات ساده رماع ام لدب دی ات هی استا زرا و وی ش ی اس ان رززگ 
این آیت فرو آمد مصطفی (ص) گفت: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الخفی و ایا کم و شرك السراثر فان 
الشرك اخفی فی امّتی من دبیب النمل علی الصفا فی الليلة الظلماء و من صلی برائي فقد اشرك و من صام 
يرائي فقد اشرك و من تصدق يرائي فقد اشرك. قال فیشقّ ذلك علی القوم. فقال رسول اللّه (ص): أ فلا ادلکم 
علی ما پذهب عنکم صغیر الشرك وکبیره قالوا بلی یا رسول اللّه قال قولوا له نی اعوذ بك ان اشرك بك و انا 
اعلم و استغفرك لما لا اعلم. 
و عن عمرو بن قیس الکندی قال: سمعت معوية بن ابی سفیان علی المنبر تلا هذه الایة: فمَن کان یَرجُوا لقاء 
رب فقال انها آخر آية نزلت من القرآن. 
و قال رسول ال (ص) من قراً سورة الکهف فهو معصوم ثمانية ایام من کل فتنة تکون فان خرج الدجال فی تلك 
اللّمانية عصمة اللّه من فتنة الدجال. و من قراً الاية التي فی آخرها: قل نما آنا بر ملک الی آخرها حین یأخذ 
فان کان مضجعه بمكة فتلاها کانت له نورا یتلالاً من مضجعه الی بیت المعمور حشو ذلك النور ملائكة یصلون 
علیه و یستغفرون له حتی بستیقظ. 
و روی من قراً اوّل سورة الکهف و آخرها کانا له نورا من قرنه الی قدمه و من قرآها کلها کانت له نورا من الاارض 
الی السّماء. 
النوبة الثالنة 
قوله تعالی: و ينك عَن ذي الَْرنیّن قل ساتلوا علیکم من ذکراً بیان قصّه ذو القرنین دلیلی است واضح و 
نرفته و معلمی را نادیده وکتابی ناخوانده و ازکس نشنیده خير میداد از قصّه پیشینیان و آئین رفتگان و سیرت و 
سر گت شش ایشان هم بر آن قاعده و بر آن نسق که اهل کتاب در کتاب خوانده بودند و در صحف نبشته دیدندء 
بی هیچ زیادت و نقصان و بی تفاوت و اختلاف در آن. پس هرکه توفیق یافت حقیقت صدق وی بتعریف حق 
بشناخت رن هر کت سعادت بساط قربت رسیدء و ه رکه در وهده خذلان افتاد دیده وی را میل حرمان کشیدند 
تا بجمال نبوّت مصطفی (ص) بینا نگشت و دل وی را قفل نومیدی بر زدند تا حق در نیافت آری کاریست 
رفته و بوده و قسمتی نه فزوده و نه کاسته میادا که لباس عاریتی داری و نمی‌دانی» میادا که عمر میگذاری زیر 
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مکر نهانی. آه از پای بندی نهانی» فغان از حسرت جاودانی. 
7 مک في الارض ذو القرنین را تمکین دادیم در زمین تا مشارق و مغارب زیر قدم خود آورد و اطراف زمین 
بآسانی در نوشت در بر و بحر روان چنانك خود خواست گرد عالم گردان» اشارتست که ما اهل معرفت را و 
جوانمردان حضرت را در اطراف مملکت ممکن گردانیم و درکرامت بر ایشان گشائیم و همه جهان ایشان را 
مسخرگردانیم تا بتیسیر الهی و تأیید ربّانی اگر خواهند بيك شب بادیه درنوردند و دریا باز برند و از بعضی 
کارهای غیبی نشان باز دهند. 
چنانك حکایت کنند از عبد اللّه مبارك: گفتا روز ترویه شبانگاه بدلم در آمدکه فردا روز بازار دوستان است و 
موسم حاجیان که بعرفات بایستند و با خداوند هفت آسمان و هفت زمین مناجات کنند. من که ازین حال محروم 
مانده‌ام باری در خانه چرا نشینم؟ خیزم بصحرا روم و از محرومی خویش بالّه تعالی زارم گفتا بصحرا بیرون 
رفتم وگوشه‌ای اختیارکردم و با خود می‌گفتم ای عاجزکی بود که چنان گردی که هر جا که مرادت بود قدم آنجا 
نهی؟ درین انديشه بودم که زنی می‌آمد میان بسته. بسان سیّاحان عصائی بدست گرفتهه چون مرا دیدگفت: یا 
عبد اللّه دوستان چون از خانه بیرون آیند هم بر در خانه منزل نکنند تو چرا منزل کرده‌ای؟ 
درین ره گرم رو می باش تا از روی نادانی مگر نندیشیا هرگز که اين ره را کران بینی 

گفتم ای زن تو ازکجا می‌آیی و منزلگاهت کجا خواهد بود؟ گفتا از وطن خود می‌آیم و منزلگاهم خانه کعبه 
است. گفتم از خانه کی بیرون آمده‌ای؟ گفت امشب نماز خفتن به سپیجاب کرده‌ام و سنّت بلب جیحون 
گزارده‌ام و وتر به مکّه خواهم گزارد. گفتم ای خواهر چون بدان مقام معظّم مقدس رسی مرا بدعا یاد دار گفت 
یا عبد اللّه موافقت کن, گفتم همّت من موافقت می‌کند لکن تن مرا این محل نیست. گفت یا عبد اللّه دوستان 
را همّت بسنده بود خیز تا رویم» برخاستند و روی براه نهادند. عبد اللّه گفت همی رفتم و چنان می‌پنداشتم که 
زمین در زیر قدم من می‌نوردند. گفتا در ساعت چشمه‌ای آب دیدم. گفت غسلی برآر غسلی برآوردم ساعتی 
دیگر بود صحرایی فراخ دیدم. گفت يا عبد ال صحراء قيامت یادکن و حاجتی که داری از اللّه تعالی بخواه 
چنان کردم. ساعتی دیگر بود خانه کعبه دیدم و من چنان متحیّر بودم که ندانستم که آن کعبه است. از آنجا 
بموضعی دیگر شدم گفت اینجا بیاسای و لختی نمازکن که مقامی بزرگوارست. چند رکعت نمازکردم. از آنجا 
فراتر شدم. کوهی عظیم دیدم بر سر آن کوه شدم خلقی عظیم دیدم گفتم این چه جای است و این قوم چه 
قومند؟ گفت نمیدانی اینان حاجیانندکه بر مروه ایستاده‌اند و دعا می‌گویند و تو برکوه صفاییء گفتم ما نیز آنجا 
رویم. گفت نه اینجا بنشین که ما آنچه بایست کرد کردیم. آن گه گفت ای عبد اللّه آن چشمه که بدان غسل آوردی 
سر بادیه بود و آن صحرا که آنجا بایستادی زمین عرفات بود و آن خانه که دست برو نهادی خانه کعبه بوه چون 
این سخن بشنیدم از هیبت بلرزیدم و بی‌هوش شدم. چون بهوش بازآمدم در خود تعجب همی‌کردم. گفت ای 
عبد اللّه چه تعجّب میکنی بآنك بساعتی چند از مرو به مکّه آمدی؟! آن کس که از مرو بمکه بساعتی بیاید او را 
بحقیقت باعرفات و خانه چه کار چنان به که آن دوستان که بعرفات ایستند پیش عرش ایستند» و ایشان که گرد 
خانه طواف می‌کنندگرد عرش طواف کنند: 

اری. الحجاج یزجون المطایا و ها انا ذا مطایا الوق ازجی 

اد لاه کیت ی ی یلق نادس 
آن گه مرا با خود بغاری درآوره جوانی را دیدم خوب روی لکن ضعیف و نحیف گشته و آن پسر وی بود 
برخاست و مادر را در کنارگرفت و مر او را بنواخت» پس روی بر روی مادر نهاد و چشم پر آب کرد مادر گفت 
چرا می‌گریی؟ گفت شبی دلم تنگ شدگفتم الهی تا کی در بند واسطه باشم مرا ازین واسطه‌ها برهان, هاتفی 
آواز دادکه واسطه تو تویی» از خود بیرون آی اگر ما را میخواهی, اکنون ای مادر من کارك خویش ساخته‌ام و بر 
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شرف رفتنم. نگرکار من بسازی و مرا بخاك تسلیم کنی و مرا دعا گویی مگر ببرکت دعای تو اللّه تعالی بر من 
رحمت کند» پس از آن جوان دیگر باره روی بر روی مادر نهاد و جان تسلیم کرد. 
گفتا کار آن جوان بساختم و او را دفن کردم و آن پیر زن بر سر خاك وی مجاور نشست. گفت ای عبد اللّه اگر 
وقتی باز آیی ما را هم اینجا طلب کن؛ ور مرا نه بینی خاك من همین جا بود. مرا زیارت کن. 
در بعضی آثار نقل کرده‌اندکه ذو القرنین پس از آنك اهل مشارق و مغارب دیده بود و از آن پس که سد یاجوج 
و ماجوج ساخته بود هم چنان روی نهاد در شهرها همی‌گشت و قوم قوم را دعوت همی‌کرد تا بقومی رسیدکه 
همه هم رنگ و هم سان بودند در سیرت و طریقت پسندیده و در اخلاق و اعمال شایسته. بر یکدیگر مهربان و 
کلمه ایشان یکسان, نه قاضی شان بکار بود نه داون همه بر یکدیگر مشفق چون پدر و برادر نه یکی درویش و 
یکی توانگر یا یکی شریف و یکی وضیع. بلکه همه یکسان بودند و برابر در طبعشان جنگ نه در گفتشان 
فحش نه در کردشان زشت نه و در میان ایشان بد خوی و جلف و جافی نه عمرهاشان دراز امّا املشان کوتاه 
بود که بر در خانه‌های خود گورها کنده بودند تا پیوسته در آن می‌نگرند و ساز مرگ می‌سازند» و سرای های 
ایشان را در نبود ذو القرنین چون ایشان را بدید درکار ایشان خیره بماند!! گفت ای قوم شما چه قومیدکه در بر 
و بحر و شرق و غرب بگشتم مثل شما قوم ندیدم و چنانك سیرت شما هیچ سیرت نه پسندیدم. مرا خبرکنید از 
کار و حال خویش و هر چه پرسم مرا جواب دهید ببیان خویش. چیست این که بر در سرایهای خویش گورهای 
خود کنده‌اید؟! گفتند تا پیوسته مرگ بیاد داریم و چون ما را بازگشت آنجا خواهد بود دل بر آن نهیم. بگفت 
چونست که بر در سرایهای شما در نیست و حجاب و بند و قفل نیست؟ گفتند زیرا که در میان ما جز امین و 
مومن نیست و هیچکس را ازکسی ترس و بیم نیست. 
گفت چونست که در میان شما امیر و قاضی نیست؟ گفتند از بهر آنك در طبع ما جنگ و ظلم نیست تا حاجت 
بشحنه و امیر و قاضی بود وکس را با کس خصومت نیست تا حاجت بقاضی و حاکم بود. گفت این موافقت 
شما بظاهر و نزدیکی دلهای شما بباطن ازکجا خاسته است؟ گفتند غلّ و حسد و بغض و عداوت از دل بیرون 
کردیم تا موافق یکديگرگشتيم و دوست یکدیگر شدیم. 
گفت چونست که شما را عمرها دادند دراز و دیگران را کوتاه؟ گفتند از آن که بحق کوشیم و حق گونيم از 
حق در نگذریم و بعدل و راستی زندگانی کنیم. گفت چونست که شما را بروزگار آفات نرسد چنانك بمردمان 
با در هر چه پیش آید جز خدای را بپشتی نگیریم و عمل که کنیم بانوا و نجوم نکنیم. 
ذو القرنین گفت خبرکنید مرا از پدران وگذشتگان خویش که هم برین سیرت زندگانی کردند؟ یا خود شما 
چنین‌اید؟ گفتند آری پدران خود را چنین يافتيم و برین سیرت دیدیم پیوسته درویشان را نواختندی و خستگان 
را تیمار داشتندی و عاجزان را دست گرفتندی و جانیان را عفوکردندی و پاداش بدی نیکی کردندی» امانت 
گزاردندی و رحم پیوستندی, نماز بوقت خویش گزاردندی و بوفاء عهدها باز آمدندی تا رب العرّه ایشان را 
بصلاح و سداد بداشت و بنام نیکو از دنیا بیرون برد و ما را بجای ایشان نشاند. 
یب لین کَفرّوا الاية.. از اینجا تا آخر سوره وصف الحال و ذکر سرانجام دو گروه است: گروهی بیگانگان 
که آیات عجایب حکمت حق شنیدند و بدایع اسرار فطرت وی درکار موسی و خضر و در بیان قصه ذو القرنین 
و آن را منکر شدند. نه سمع صواب شنو داشتند نه دیده عبرت بین نه دل روشن, تا حق تعالی را دریافتندی و 
پیغام را تصدیق کردندی ه توفیق رفیق بود و نه هدایت را عنایت بود لا جرم حاصل کار ایشان و سرانجام 
روزگار ایشان این بود که رب العالمین گفت: 7 أعتذنا جَهتم للکافرین ‏ تلا بصل سعه فی الحاه الدنا واه 
ییون هم حون صنعاً توجّه علیهم التکلیف و لکن لم یساعدهم الوفیق و التّعریف وکانوا کما قیل: 
احست ظنك بالایّم اذ حسنت و لم تخف سوء ما یأتی به القدر 
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و سالمتك الیانی فاعتبرت بها و عند صفو اللالی بحدث الکدر 
گروهی دیگر مومنانندکه عجائب آیات حکمت و رایات قدرت حق از روی عنایت و هدایت بر دلهای ایشان 
کشف کردند آن را بجان و دل پذیرفتند و گردن نهادند و حلقه بندگی در کون فرهاق کردفنه تا توت العرهانشان 
را تشریف داد و باین اکرام و اعزاز مخصوص گردانیدکه: ٍن لین آموا و عملوا الصا لحات کانت هم جات 
الفِردَوّس تلا لهم جنان معجلة سرا بسرّ و جنان موجَلة جهرا بج بجهر, الیوم جنان الوصل و غدا جنان الفضل, الیوم 
جنان العرفان و غدا جنان الرضوان میگوید مومنان و نيك فردا که در بهشت آیند ایشان را بمنزل خاص 
فرود آرند و هم در وقت ایشان را نزل دهند. نبینی کسی که مهمان عزیز بوی فرو آید تا آن گه که با وی نشیند و 
خلوت سازد نخست او را نزلی فرمایده همچنین رب العالمین در ابتداء آیت حدیث نزل کرد و ذکر لقا و ریت 
ِِ برد که: فْمَنَ کان جوا لقاء ريّه الاية... جای دیگر بیان کرد که آن نزل چیس" چیست: و کم فیها ما تشتهي 
سک و کم فیها ما تدغون هر چه آرزوکنید در آن ب رن وهای موه تمرم وا ره کی 
( بمغفرت و رحمت خود داد نه بکردار بنده. 
باش ای جوانمرد تا این بساط لعب و لهو در نوردد و صفت حدثان در گور از تو پاك کند» و هیکل ترا صّدره 
ابد پوشاند و در فضای ربویّت بی زحمت فناء حقایق بح و یحونه بر توکشف کند و بی عناء تعبّد در جنات 
فردوس توقیعات: ی الْحَيْ الدي لا یوت" روان کند و از بهر رعایت دل تو و سترکار تو عتاب تو خود کند و 
شکایت تو با تو خود گوید: ما منکم من ن احد الا و یکلمه ره لیس بینه و بین اللّه ترجمان, و یقول الجلیل جل 
جلاله عبدی کیف کنت لك ربّا بنده من راه بندگی از خاشاك اغیار پاکست بی زحمت اغیار امروز با ما بگوکه 
من ترا چگونه پروردگاری بودم. چگونه خداوندی بودم؟ اين همه عنایت وکرامت نه حق بنده است بر خدای 
که بنده را بر خدای تعالی جلّ جلاله هیچ حق نیست. بلکه حق تعالی کرم خویش است که میگزارد و هرگز روا 
نبود که کرم او بنهایت رسد. 
من کان روا لقاء ربّه قلعم عَملا صالحاً قال سهل بن عبد الّه: العمل الصالح المقیّد بالستة. و قیل العمل 
الصالح الذی لیس للنفس الیه التفات و لا به طلب ثواب و جزاء. و قیل العمل الصالح ها هنا اعتقاد جواز الرژية 
و انتظار وقتئذ» هرکه بدیدار اللّه تعالی طمع دارد تا در دل اعتقادکندکه اللّه تعالی جلّ جلاله و عر کیریاژه دیدنی 
است دیداری عیانی و رازی نهانی و مهری جاودانی. هرکه دیدار اللّه تعالی طلبد او را میعاد است که روزی 
بدان رسد. من کان یرجو لقاء اللّه فان اجل اللّه لاأت» بزرگ چیزی بیوسید و عظیم امیدی داشت و همّت وی 
بلند جایی رسیدکه دیدار خدای تعالی جل جلاله فاشتکا کر لب ن امید نبودی بهشت بدین خوشی چه ارزیدی» 
و وعده دیدار نبودی رهی را خدمت از دل کی خیزیدی. هرکس را مرادی پیش و وی بر پی. عارف 
منتظر است تا دیدارکی» همه خلق بر زندگانی عاشقند و مرگ بر ایشان دشوار عارف بمرگ می‌شتابد باومید 
دیدار: 


چه باشد گر خوری يك سال تیمار چو بینی دوست را يك روز دیدار 
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مه لب همه 
4- سوره مریم- مکیه 
وی لاولی 
ی 1 0 ۳ 9 9 راه‌نمای» ۳ ۳ دانای «ذکر ر رحمت رَيك» این 
یادگار خداوند توست. بمهربانی خویش. «عَبْدهٌ زکریّ.» (۲) بنده خویش را زکریا. 
«اذ نادی ریَه» بر خواند خداوند و راه «نداءٌ حفی. « ) ۳( خواندنی نرم 
«قال رزب» کف ای خداوند من» «ٍنّي وهن الحَظم منْي» من آنم که استخوان من 9 من که «و 
اشتعل ات شا» و سر من در ایستید سیپیدی پیری» «وّ لم أک و هرگز نبودم «پدعاْك ربٌ» بخواندن نو 
خداوند من «شقی» (۴) بدبختی. 
«و اي خفت المَوالي» و من میترسم از نیازادگان, «من ورائي» از پس مرگ خویش» « و کات اطرأْتي عاقرآ» 
و زن من نازاینده اتیتت: «فهّب لي من آدئلت ولیا» )۵( پس ببخش مرا از نزديك خویش فرزندی. 
«يَرتي و یرت من آل یِْقوب» فرزندی که میراث برد از من وز همه نژاد و فرزندان یعقوب. «و اجه رب 
رضیا» (۶) و آن فرزند را ای خداوند من پسندیده کن. 
«یا زکریا ان بسك بغلام» ای زکریا ما ترا بشارت دهیم بپسری» «اسَمَة یَضی» نام او یحیی, «لم نجعل له من 
قبل سمیا» (۷) که او را پیش ازین هیچ همنام نکردیم. 
«قال ربٌ» زکریا گفت خداوند من» «آنی یکُون غلام» چون بود مرا پسری؟ « و کات امرأتی عاقر» و زن 
من نازاینده «و قد تاحت من الکیر عتی» )۸( 
و من از پیری بتباهی رسیده. 
«قال» گفت گفت گفت. «کذلك قال ريك» چنبن گفت خداوند تو. «هو علی هن که آن بر من آسان و خوار است. «و 
قد خَلَفتك من قبل» زب فريديم ترا پیش «و لَمْ تك ی )٩(‏ و خود هیچ نبودی. 
«قال رب اجَعَلَ لي آیة» گفت خداوندا مرا نشانی بنمای» «قال آیتكّ» گفت نشان ترا آنست. «أأ کلم لاس 
ثلات یال سویّ» (۱ ۱) که سخن مگوی با مردمان سه شبانروز 
«فخرح علی قومه» بیرون آمد بر قوم خویش» «من المحراب» ازکوشك خویش «فاوحی هم وبایشان 
ماکان سبّحُوا بُکُرةً و عَشی» (۱۱) که نمازکنید بامداد و شبانگاه. 
«یا یخی خٌذ الکتاب بقرّة» ای یحیی پ پیغام و دین گیر بنیروی «و آتیناهُ الحکم صبی صّ» (۱۲) ) و را پیغام و حکم 
دادیم کرد 
«و حناناً من * َ و رکاّ» واز نزديك خویش او را نکن دادیم و پاکی « و کان َقَ» (۱۳) و پرهیزکار بود. 
«وّ بر بوالدیّه» و نوازنده بود و نیکوکار با پدر و مادر خویش, «وّ لم یک جیار عصی» (۱۴) و جباری 
نایخشاینده نبود و نه عاصی «و سلام علیّه» و سلام بر بحیی «یوم ولد» 311 روزکه زادند «و یوم یَمُوت» و آن 
روزکه میرد. «و یوم بت حیّ» (۱۵) و آن روزکه بر انگیزانند وی را ژنده. 
النوبة الثانیه 
این سوره مریم نود و هشت آیتست و نهصد و هشتاد و دو کلمه و سه هزار و هشتصد و دو حرف جمله بمکه فرو 
آمد مگر يك آیت و آن آیت سجده است بقول بعضی مفسْران: و بقول بعضی: «فخْلف من بَعدهم خلف» تا 
آنجاً که گفت «و ل مرن شیتا». و گفته‌اند درین سوره دو آیت منسوخ است: یکی: «و آندرهم یوم الَحسرة» 
معنی نذارت بآیت سیف منسو خ گشت» دیگر «قّله تعجل عَلَهم» این قدر از آیت منسوخحست بآیت سیف. و در 
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فضلیت سوره ابی کعب روایت کرد از 

«مصطفی (ص) قال: «من قراً سورة مریم اعطی من الاجر بعدد من صدق بزکریا وکذب به و بیحیی و مریم و 
عیسی و موسی و هارون و ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسماعیل عشر حسنات و بعدد من دعا اللّه ولدا و بعدد 
من لم ید ع له ولدا» 

بسم ال این باء بسم ال حرف الصاق است و الصاق را ملصق به در باید تا سخن تمام شود و محکم گرد 
نبینی که اگرکسی گوید: «بالقلم بالسکین» سخن ناقص بود اما اگرگوید: کتبت بالقل قطعت بالسکین آن گه 
سخن تمام شود و ملصق به اینجا ضمیر است چنان که ابن عباس گفت: معناه ابداً بسم اللّه می‌گوید بنام خدا 
آغازکنم در همه کار و بوی تبرك گیرم بهمه حال» آن فراخ بخشایش بروزی دادن بر همه جانوران درین جهان, و 
مهربان بر ممنان در آن جهان. اگرکسی گوید. باء بسم اللّه چرا بلندکنند و بدیگر جایها بلند نکنند؟ جواب 
آنست که این در اصل چنان بوده که در «اقراً باسْم رَیكٌ». اف را از آن حذف کردند و طول آن بیاء دادند تا دلیل 
بود بر حذف اف. مذکُران گویند این باء بلندکردند. لائها صحبت اسم اللّه فطالت و ارتفعت. اشار الی ان من 
صحب اسم المولی طال و ارتفع فی الدارین. باء که با نام مولی صحبت کرد سر افراز با ها گشت. مومن که همه 
عمر با نام مولی صحبت دارد چه عجب اگر سرافراز دو جهان گردد؟!. و اسم در اصل سمو بوده است این و او 
از آخر وی طرح کردند و ال در اول وی افزودند تمامی کلمه راء تا بوی ابتدا کنند. و اشتقاق آن از سمت است و 
سمت نشان است یعنی که اسم نشانی بود مسمی را. وگفته‌اند اشتقاق اسم از سموّ است. «و هو الارتفاع و 
العلق یعنی ان الاسم یعلو. المسمی و الاسم ما علا و ظهر فصار علما للدلالة علی ما تحته من المعنی. 

اما اشتقاق نام اللّه بر قول بیشترین مفسّران از اله الاهة است ای . عبد عبادة. و یقال تألّه الرجل اذا تنسك. و 
المعنی هو المستحق للعبادة و ذو العبادة الذي الیه توجه العباد و بها یقصد. و قال ابو الهیثم الرازی: اللّه اصله 
اله و قال اللّه عز و جل: «وّ ما کان مَعَهٌ من له اذاً لدب کل اله بما خَلَقّ» و لا یکون الها حتی یکون لعباده 
خالقا و رازقا و مدبرا و علیه مقتدرا فمن لم یکن کذلك فلیس باله. و ان عبد ظلماه بل هو مخلوق و متعبد. و 
یقال: اصل اله ولاه فقلبت الواو الهمزة کما قالوا للوشاح اشاح و معنی الولاه ان الخلق یولهون الیه بحوایجهم و 
یتضرعون الیه فی ما نوبهم. و یفزعون الیه فی کل ما بصیبهم کما پوله کل طفل الی امه. و از خاصیتهای نام اللّه 
یکی آنست که هر حرفی که از وی بیفکنی باقی که بماند تمام بود: لف بیفکنی له بماند تمام باشد و فایده دهد: 
چنان که گفت «لّه ما في السّماوات و ما في الازض.» اگر لام اوّل بیفکنی له بماند تمام بود و معنی دهد 
کقوله تعالی: «ل لك السّماوات و الأْرْض.» و اگر لام دوم بیفکنی هو بماند: «هّ لول و خر و الظاهر و 
اباطنٌ». 

اما رحمن و رحیم هر دو مشتق‌اند از رحمة. لکن رحمن رحمت و روزی و نعمت فایده دهد» و رحیم رحمت و 
عفو و مغفرت فایده دهد. و روزی و نعمت جداست و عفو و مغفرت جداء پس این تکرار بی‌فایده نیست» و 
اشتقاق رحمت از رحم است یعنی کما آن الرحم تشتمل علی الجنین بالوقاية و الحماية فکذلك الرَحمة تشتمل 
علی العبد بالرعاية و الكفاية. وگفته‌اند میان رحمن و رحیم فرق نیست از روی معنی. چنان که گویند ندمان و 
ندیم و جمع میان هر دو تأکید راست چنان که گویند فلان جاد مجد. 

و در شأن نزول آیت تسمیت مفسران را دو قول است: گروهی گفتند: اين آیت بسه نجم آمده و سبب آن بود که 
مصطفی (ص) پیش از وحی عادت داشت که «باسمك اللهم» 

گفتی بر عادت عرب در جاهلیت. چون آیت آمدکه «بسّْم اللّ مجراها و مُرساها» رسول خدا بفرمود تا بسم اللّه 
می‌نوشتند. بعد از آن چون آیت آمد. «قّل اذْغُوا ال آو ادْوا الرحْمنّ» بفرمود تا بسم اللّه الرحمن می‌نوشتند. 
پس از آن چون آیت آمد. «اِنهُ من سلیمان وه بسّم ال الرَحْمن الرحیم» 
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بفرمود. تمام بنوشتند و گفتند «بسّم ال الرحمن الرحیم.» 

قول دوم آنست که بیکبا از آسمان فرو آمد در بدوبعشت, ابن عباس گفت جبریل (ع ) مصطفی (ص) را تلقین 
کرقیرگوه راو او را گفت: یگوق «بسّم ال امن وج * این عمبه در موز علق گفته آید انشاء اللّه. 
مذهب شافعی و اصحاب حدیث آنست که بسّم له الرَحْمن ن الرحیم در هر سر سورتی آیتی است از آن سورهء 
جبرئیل از آسمان فرو آورده و بر مصطفی ( مه ) شزا تتدق تن درس انشا که نی ساس کفتا کان رسرل ال 
) ص) لا یعرف ختم سورة حتی ینزل علیه بسّم ال لرَحْمن الرحیم. و در فضیلت آیت تسمیت آورده‌اند از 
مصطفی ( ص) که گفت: اگر آدمی و پری همه بهم آیند چهار هزا ر سال تا تفسیر و فضیلت آن بدانند چهار هزار 
سال بآخر برسد و از فضل آن و تفسیر آن عشری ندانسته باشند. و هرکه يك بار بصدق دل بگوید «بسّم الله 
الرَخمن الرحم» له تمالن ابر عخرفی جها رز هرا کی فی‌کیوان و یبا دورو و خیاوهار بیان 
دیوان وی محوکند و چهار هزار درجه در بهشت بنام وی باز کند. 

قوله عز و جل: «کهیعص» در بعضی تفسیرها آورده‌اندکه رب العزة این حروف تهجی در اوایل سور بدان 
فرستاده است تا خلق را دلالت کند بر مدت بقاء اسلام یعنی که این حروف بحساب جمل برگیرند بی‌تکرار 
چندان که بر آید روزگار اسلام و بقاء این امت چندان باشد و این مدت ششصد و نود و سه سالست چون این 
مدت بسر آید قیامت برخیزد و رستاخیز پدید آید. و اين قول بنزديك اهل تحقیق ضعیف است از سه وجه: یکی 
آنکه این دعوی علم قیامتست و علم قیامت نزديك خلق نیست. اللّه تعالی میگوید: «فْل اّما علمَها عند الّ». 
دیگر وجه آنست که عرب هرگز حساب جمل نشناخته‌اند و عادت ایشان نبوده یقول اللّه تعالی: «نا جعلناهة 
فرآناً رب 

جایی دیگرگفت: «بلسان عربي مبین». سه دیگر وجه آنست که رب العزة این حروف در اوایل سور مکرر باز 
گفته و ایشان این ات کر ی ناتدای رز باشد. و بدانکه این حروف مقطعه در 
قرآن بر پنج وجه است: وحدانی: چون صء ق» ن» و ثنانی: چون طه یس حم و ثلائی: چون الم ال طسم و 
رباعی: چون المص, المر و خماسی چون کهیعص و لحم عسق. قومی گفتند: نام سورتهااند و گفته‌اند: نامهای 
قرآنند و گفته‌اند: نامهای اللّه تعالی‌اند و لهذا روی عن علی انه کان یقول: یا کهیعص, اغفر لی. 

وکان بحلف بکهیعص, امیر المومنین علی ( ع) باین حروف سوگند یادکرد از آن که اعتقاد داشت که این 
حروفها نامهای خدااند یا صفات وی و معلوم است که سوگند جز بنام و صفت اللّه بسته نشود. و درست است 
از ابن عبّاس که گفت: الکاف من کاف. و الهاء من هاد و الیاء من حلیم, و العین من علیم. و الصاد من صادق. 
ویروانتی فیگر از انق-غاس: کترهاه امن :غزین ضا هی معتی است که خلق را ستته کازشت :هو ایشان را 
راه نما است» بگفتار و کردار از ایشان دانا و در وعد و گفت خود راست گوی» در صفت بزرگوار و در وعد 
استوار راست گوی و راست کار کلبی گفت: کاف لخلقه هاد لعباده» یده فوق ایدیهم. عالم بتربیته» صادق فی 
وعده. مهم‌ها را کافی است و وعده را وافی و راه نمای بندگان و دل گشای ایشان» بقدر از همه برتر بذات و 
صفات زور عالم باسرار بندگان و سازنده کار ایشان در دو جهان» راست گوی و راست کار و راست دان. 
«کهیعص». کسایی و ابو بکر هاء و یاء هر دو بامالت خوانند ابو عمرو هاء بامالت خواند و یاء نه ابن عامر و 
حمزه یاء بامالت خوانند و هاء نه نافع هر دو بین الفتح و الکسر خواند علی مذهبه فی الامالت باقی همه به 
تفخیم خوانند بی امالت. 

«ذکر رَحْمّت» خبر مبتداء محذوفست و در آیت تقدیم و تأخیر است. ای هذا الذی نتلوه عليك ذکر ربك عبده 
0 برحمته. مات فرا رت فاعل ذکر است و عبده مفعول است می‌گوید: این قصه که بر تو میخوانیم به.یاد گرة 
خداوند تو است بنده خود را زکریا برحمت خویش, یعنی که برحمت خویش ذکر وی کرد و قصه وی گفت. و 
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روا باشدکه تمامی سخن در «اٍذ نادی ره بوده ای دعاء زکریا ربه کان من رحمة ربك و الهامه ای می‌گوید: 
دعاء زکریا و اجابت که از حق یافت رحمتی بود که خداوند تو بر وی کرد. و الهام که وی را داد. انگه قصه در 
گرفت وگفت: «اٍذٌ نادی رَیّه» ای دعا ربه فی محرابه. «نداءٌ عَف» ای دعا سرّا بر خواند خداوند خود را در 
سم بآوازی نه بلند. بجای آورد که در دعا اخفاء سنت است: فرموده و پسندیده اللّه تعالی است که می‌گوید: 
«اذغوا ریک تضرعاً و فیة» و پیغامبر (ص) گفته: «خیر الدعا الخفی و خیر الرزق ما یکفی» 
و خبر درستست که قومی دعا کردند بآواز بلند و پیغامبر (ص) گفت: «انکم لا تدعون اصم و لا غایباء انکم 
تدعون سمیعا فریبا. 
وگفته‌اند زکریا از بهر آن در سرّ دعا کرد از قوم خود پنهان داشته که از ایشان شرم داشت که گویند به پیرانه سر 
فرزند میخواهد از زنی نازاینده. وگفته‌اند: زکریا دانست که آواز بلند و آواز نرم بنزديك حق سبحانه و تعالی 
یکسانست. اما آواز نرم بخضوع و خشوع نزدیکترست و از ریا دورتر از آن نرم گفت. آن گاه تفسیر دعا کرد و 
باز نمود که دعاء چه کرد و چه خواست: «قال ربٌ» و این آن گاه بود که در محراب پیش مریم در زمستان میوه 
تابستانی دید نه بوقت خویش, گفت آن خداوندکه قادرست که در زمستان میوه تابستانی دهد نه بوقت خویش» 
قادرست که پیرانه سر فرزند دهد. آن روز رغبت فرزند خواستن بوی پدید آمد. بمحراب باز شد و نمازکرد و در 
اللّه تعالی زارید. و در سر این دعا کرد: «رّب اي وه الحَظم مني» ای ضعف بدنی لکبر سنی, بار خدایاء تن 
مق ار پر صتعت کی ار ان مق مت 2 خص العظم بالذکر لانه اقوی ما فی الانسان و اذا وهن لا 
یرجی عود القَوّة الیه. وگفته‌اند استخوان کنایتست از دندان. شکا ذهاب اضراسه. گفته‌اند: زکریا آن وقت هفتاد 
و پنج ساله بود. یقال وهن یهن و وهن یوهن وهنا و وهنا اذا ضعف. و قیل: وهن بمعنی وهی. 
«وّ ال الرأس شیبا» رأس اینجا کنایتست از موی سر و محاسن. چنان که در قصه موسی (ع) و برادرگفت: 
«أْخَدَ برأسٍ آخیه» یعنی اخذ بشعر رأسه و لحیته و الاشتعال انتشار شعا ع الناره ای اشتعل فیه الشیب اشتعال 
شعاع النار این بر سبیل استعارت گفت. چنان که شعلهای آتش در وقت التهاب متفرّق شود و پیدا گردده هم 
چنان سپیدی پیری در موی سر و محاسن من پیدا گشت و منتشر شد «شیبا» نصب علی التمبیز. 
و قال عطاء: اول من شاب رأسه ابراهیم (ع) فقال: يا رب ما هذا؟ قال هذا الوقار قال رب زدنی وقارا. 
دوم کی بذعاك رب شَقیّ» ای کنت مستجاب الدعوة قبل الیوم سعیدا به غیر شقی فیه. و السعادة ادراك 
الخیر و الشْقَاوة حرمانه. و قیل معناه: انا ممن دعاك مخلصا موحدا و من دعاك مخلصا موحدا لم یکن بعبادتلك 
شقیا. و قیل: الدعاء مصدر یضاف مرة الی الداعی و مرة الی المدعو فاذا اضیف الی الداعی فالمعنی لم اکن 
بدعایی ایّاك خائباء لانك وعدتنی الاجابة و |ذا اضیف الی المدعوّ فالمعنی لم اکن بدعائك ایّای و هدايتك 
لی و معونتك ایّای شقیا. 
« اي خفت الموالي من وّرائي.» موالی اینجا عصبه اند چنان که در سورة النساء گفت: «و لکُلَ جعلنا 
موالي یعتی العصبةه و اتمرلی الاضر و المولی- وتو المولی کل تللت تیه ول امن ییات تجابه و 
الخولی مالا یفارقك. قال اللّه تعالی: «مأواکَم ار هي ولا ک» و «الله تا مولی الذین آمنوا» ای ربهم و 
سیدهم. «وّ اي جفتٌ الموالي من وَرائي» می‌گوید: من می‌ترسم از قرابات و عصبات خویش که بعد از وفات 
من شایستگی خلافت من ندارند و کار دین ضایع فرو گذارند. و بنا خلفی ایشان علم و نبوت از خاندان ما 
بریده شود. و زکریا این سخن از بهر آن می‌گفت که بنی اسرائیل را دیده بود که تبدیل دین می‌کردند. و انبیاء را 
می‌کشتند. و در زمین فساد و تباه کاری می‌کردند. ترسیدکه نیازادگان وی همان کنند و همان راه سپرند ازین 
جهت فرزندی خواست که شایسته نبوت و خلافت باشد. و در شواذ خوانده‌اند «و انی خفت الموالی من 
ورائی». و اين قراءعت ضد قرء‌ات اول است می‌گوید: قل بنو عمی ای ماتوا و لم یبق لی ابن عم یرثتی النبوة 
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ی و «کانّت اطرأنّي عاقرآ» یعنی فیما مضی من الزمان کانت عاقرا لم تلد لي. می‌گوید: زن من هميشه 
افز ی در هی 29 در ضمن اين سخن سژال است یعنی که آن علت از وی زایل گردان تا بفرزند بار 
گیرد. وگفته‌اند «و کانت امُرٌنتی» اين کون حال است یعنی که اکنون عاقرگشت از پیری. 

و العقر انقطاع الولادة " ۱ 

«فهّب لي من لدنك وَلیّ4» پس ببخش مرا از نزديك خویش یاری بعنی فرزندی» «من لَدنك» یعنی من قدرتك 
و فضللت:.و آر ین از بهر آن گفت که در معقول و عادت مستبعد بود فرزند از زکربا که او را هفتاد و پنج سال از 
عمرگذشته و زن وی عاقر بود و در چنین حال اگر فرزند آید بقدرت و فضل اللّه تعالی آید. «ولیّ» یعنی ابنا 
الا اقا 

«يرتبي» اپن ورائت نبوت است نه ورائت مال. فان الانبیاه لا پورتون. 

ال لین راخ جفتن ععش ال تیاه لا فررت با ترکنا مد واه 

و معنی وراثة النبوة ان تقوم مقامه فیها الا انها تنتقل الیه بالموت کما ینتقل المال» یقال ورث فلان شرف ابیه 
اذا قام مقامه فیه و ذلك معنی 

قوله (ص): «العلماء ورثة الانبیاء» 

و معلوم: ان العلم لا پورث کما یورّث المال و انه لا بوصل الیه الا بکسب و جهد و توفیق. و لکن معناه انهم 
قاموا مقام الانبیاء فی علمهم و حکمهم. یو عمرو وکسایی «یرلّي و بر بجزم خوانند. و باقی برفع خوانند. 
جزم بر جواب دعا و رفع بر نعت. ولی بمعنی آنست که: مرا فرزندی بخش که از من و از همه نژاد اولاد یعقوب 
میراث علم و نوت و حکمت برد. بیشترین مفسّران گفتند: این یعقوب بن اسحاق است پدر یوسف» و زکریا از 
آل یعقوب بود از نژاد و فرزندان وی. کلبی گفت این نه یعقوب بن اسحاق است بلکه یعقوب بن ماثان است 
برادر زکریا. «وّ اجْعلةُ رب رَضیّ4» ای مرضیا ترضاه انت. و قیل راضیا بحکملكه و قیل اجعله نبیا کما جعلت 
آبائه نبیا. 

«یا زکری» ممدود و مقصور هر دو خوانده‌انده مقصور قراءعت حمزه وکسایی و حفص است. و ممدود قراعت 
تافرت و انا اضسارشتیعی فاعت با ریربان دام وش اساتت تفت و کته با رو ۵ |۱۱ نا بر بلام 
اس یی لَم تجعل له من قَبْل سَمیّ» رب العزة در اين آیت بحبی را دو تشریف دادکه او را بدان دو تشریف 
گرامی کرد و بر وی منت نهاد. یکی آنست که نام وی حق نهاد جل جلاله و با پدر و مادر نگذاشت, دیگر 
آنست که او را نامی نهادکه پیش از وی در دنیا هیچکس را آن نام ننهاد. و هو المعنی بقوله: «لم نجَعَل له من 
بل سمی». ای لم نسم یحبی احدا قبله. و روی عن ابن عباس انه قال: «لَم نجْعَل له من بل سم » ای مثلا و 
شبهاء لانه لم یعص و لم یهم بمعصية قط. و به 

قال النبی (ص): «ما اذنب یحیی بن زکریا ذنبا و لا هم بامرأة» 

و قیل لم تلد العواقر مثله. و قیل: «لَم نجعّل لَ» ای لزکریا من قبل سمیا ای ولدا و العرب تسمی الولد سمیا. 
ذکره النقاش فی تفسیره و قیل: معناه سمیناه قبل العلوق و قبل الولادة و لم تسم احدا قبله علی هذا الوجه. و 
روی عن وهب قال: نادی مناد من السماء ان بحیی بن زکریا سید من ولدت الساء و ان جرجیس سید الشهداء! 
و سمی بحیی لانه بحیی به دين اللّه و قیل لان رحم امه حی بهء و قیل لان ال احیاه من بین مسنین فی حکم 
از لتق و قتل لاه اشتمینی المیفاه احات نس تبون رشان او را شارت دنه رز ند کنت: هرت آبی 
کون لي غلامْ» و انا شیخ کبیر لم بولد لی و انا شاب قوی «وّ ارات عاقر» لم تلد فی حال شبابها؟ خداوندا 
مرا فرزند چون بود؟ و من مردی پیر بزاد در آمده و زن من نازاینده؟ و در جوانی هرگز از ما هیچ فرزند نیامده؟ 
این سخن نه بر سبیل استنکار و استبعادگفت که وی از قدرت ال تعالی بعید میداشت که به پیری فرزند تواند 
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داد! لکن بر سبیل تعجب و تعظیم قدرت ال بازگفت. و از بس که شادی بدل وی رسیده بود تعجیل کرد 
بشناخت کیفیت آن فرزند دادن. و نشان و علامت آن در خواستن. وگفته‌اند نیزکه سیاق این سخن بر وجه 
استفهام است نه بر وجه استنکار میخواست تا بداندکه اين فرزند هم از این زن عاقر خواهد بود؟ بر هیأت 
پیری ایشان خواهد بود؟ یا ایشان را با حال جوانی بر دو فرزند دهد؟ و قیل: لما سمع نداء جبرئیل بالبشارة 
وسوسن البه الشتطان اته لین من الله و اتما هو من الشیطان. فذکر ذلك دفعا للوسوستة. «وّ قد بت من الکبّر 
یا» ای بسا وا یل ال اه ها ای ای و یا دام با و تاه 
«بلَْتٌ من ا[ کبر» حالة جفٌ الماء فی صلبی قرً حمزه و الکسائی و حفص عتیا بکسر العین و الباقون بالرفع و 
هما لغتان. 

«قال کذلك» ای قال جبریل کذلك انت و امرأتك شیخان کبیر ان علی هذه الحالة ترزقان الولد و لا تردّان الی 
حالة الشباب. جبریل (ع) گفت اکنون چنین است که شما را فرزند دهد در حال پیری و ضعیفی چنین که هستند 
«قال ریك هو علي هیّنّ» ای اعطاء الولد علی هذه الحالة منکماء علیْ هیّن سهل لا یلحقنی فیه نصب و لا 


تعب ولا 
و قیل تقدیره «کذلك قال رَيكٌ» یعنی کما قیل لك قال ریّك «هُوّ علي هین». بقال هان بهون هونا فهو هاین و 
هیّن و هین. 


و فی خبر: المومنون هینون لیْنون. 
قراً حمزه و الکسائی و قد خلقناك بالنون علی الجمع و الباقون بالتاء علی الوحده و المعنی واحد لان الفعل 
فیهما الّه عز و جل لائه خالق کل شي». یقول تعالی: «وّ قد خَفتك من قبلّ» ای من قبل بحیی. «و لَم تك» 
اصلا فاوجدتك من العدم. کذلك اقدر علی خلق الولد و انتما علی هذه الحالة. لان الایجاد من العدم ابلغ فی 
القدرة من ایجاد الولد من الشیخین الکبیرین 
«قال رب اجْعَل لي یه ای قال زکریاء رب اجعل لی علامة اعرف بها حدوث الولد قبل الولادة فافرح به. اين 
باز سوالی دیگر است که از شادی بشارت بیرون داد و گفت: خداوندا مرا علامتی نمای بر حدوث و علوق این 
فرزند تا مر شادی افزاید و یقین, که اجابت دعا کردی. «قال آییك لا تلم الّاس» ای آية ذلك آن لا تقدر علی 
مکالمة الناس «ثلاث لیال» مع ايامها «سَویّ4» صحیحا سلیما من غیر بکم و لا خرس فتعلم بذلك ان الّه وهب 
لك الولد. و «سَویّ» نصب علی الحال و فیه تقدیم و تأخیر تقدیره الا تکلم الناس سویّا ثلاث لیال. و عن ابن 
عباس «ثلاث لیال سَوی» ای ثلث لیال متتابعات جعله وصفا لثلاث. در قرآن آیت برد و معنی آید: یکی بمعنی 
یرت جلان که و ی «و جعلنا این مریم و امه یه اه رو وهی سقره الک که هو 
جعلّناها ی لْالمینٌ» ای عبرة للعالمین و در سورة القمرگفت: «و لقد ترکناها یفن مُدکر» ای عبرة و در 
سورة النحل گفت: «ٍن في ذلك لا لقوم یَفُکرَون». ای لعبرة. دیگر بمعنی علامتست. فختان که قونش سوره 
گفت: «رب ۰ اجعل لي یه قال آیّك لا تلم النّاس» و داز و راکفا ۶ «و اي هم نا حمنا دتم «و 
آية هم ال نسلخ من الهار». یعنی و علامة لهم. و در سورة الوم گفت: «و من آیاته» ای و من علامات الب 
انه واحد. «أنْ فک ین ثراب» ژامتال این کر قران نسیارشت: 
«فحرح م علی فوهففن المحرات» ای فخرج فی تلك الایّام التی اراه اللّه تعالی فیها تلك الايةء من المحراب. 
ای من المصلی و قیل نزل من الغرفة و المحراب اشرف موضع فی البیت. و قوله «علی قَوّمه» یدل علی انه 
اشرف علیهم. «فاوحی النهم». 
الوحی فی کلام العرب الاعلام کلاما کان او ایماء و کتابة. و هو فی قصة النحل الهام. یقال وحی و اوحی اذا 
آشاو تفت اند ان وا بر و عشیّ» فی ذکر البكرة دلیل علی ان اللیالی کانت مع الایّام. و السبحة 
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الصلاة النافلق و البکرة اول النهار یقال بکر و کر و ابتکن و العشي ما بعد قاثم الظهيرة. و فی الاية تقدیم و 
تأخیر تقدیره «فخرج علی قومه من المحراب بکرة و عشیّا» فی اللیالی الثلاث فاشار الیهم ان صلوا» زکریا را 
عادت بود که هر روز بامداد و شبانگاه قوم خود را پند دادی و ایشان را بتسبیح و نماز و تهلیل فرمودی, تا در 
هر دو طرف روز ایشان را بر طاعت و عبادت و ذکر اللّه تعالی داشتی» پس در این سه روزکه او را از سخن 
گفتن باز داشتن با مردم هم چنان بر عادت بامداد و شبانگاه همی آمد و باشارت همی نمود که بر سر ذکر و 
تسبیح و نماز خود باشید. وگفته‌اندکه وحی اینجا بمعنی کتابت است. ای کتب لهم فی کتاب. و قیل علی 
الارض, مفسّران را خلافست. که سخن ناگفتن زکریا با مردم بر چه وجه بود؟ 

قومی گفتند: بر سخن گفتن توانا بوده اما نمی‌گفت. از بهر آنکه او را نهی کرده بودند از آن» و می‌خواستندکه آن 
سه روز بکلیت با عبادت ال تعالی پردازد و دلیل بر اين قول آنست. که زبور می‌خواند و تهلیل و تسبیح می‌کرد 
و بوی خحطاب آمد: «وّ ادذکر ربك کتیراً و سبح بالعي و الا بکار». و قومی گفتند. سخن با مردم نمی‌توانست 
گفت. که زبان وی دربسته بودند بعقویت آن که بعل از مشافهه فرشتکان.سوال کردرو آنت عراست: 

«یا یخی خُذ الکتاب بقوّة» قال کعب الاحبار کان یحیی بن زکریا نیا حسن الصّورة و الوجه لیّن الجناح» 
قلیل الشعر قصیر الاصابع. طویل الانف, مقرون الحاجبین, رقیق الصوت, کثیر العبادة قویّا فی طاعة له عز و 
جل. وکان قد ساد الناس فی عبادة ربه و طاعته. 

روی ابو هریره قال: سمعت رسول ال (ص) یقول: کل ابن آدم یلقی اللّه عز و جلٌ بذنب قد آذنبه» یعذبه علیه 
ای ی و 

فانه کان سدا و حصورا و من الصالحین. 

«خذ الکتاب بقرّة». در قرآن قوة بر پنج وجه آید: یکی بمعنی عدد. چنان که دز سور؟ و ۳ «وّ یزدکم 
و لی فوتکم» ای عددا الی ۰ تم که شهی و لکرشیت که «فْأعينوني بقَوة» ای بعدد من 
الرجال» و در سورة النمل گفت: هك و وّة» ای عدد کثیر. وجه دوم هت مین رشق تا کت 
سورة المصابیح گفت: «من أَشد ما قوَ» یعنی بطشاء و در سورة هود گفت: « آن يي کم فوه ای بطشا. 
وجه سوم هی چنان که در سورة هود گفت: «ٍن ریّك هو لو الَْریر» ات ل 
یضعف. جای دیگرگفت: «یررّق من یَشاءٌ و هو الَْوي لیر و در سورة القصص گفت: «لتً العَصبّة آولي 
لو یعنی اولی الشدة » وجه چهارم قوة بمعنی سلاح و رمی چنان که در سورة الانفال گفت: «و َعدُوا هم ما 
استَطْعتَم من قوّةّ» یعنی السلاح و الرّمی, وجه پنجم قوّةٍ بمعنی جد و مواظبت است. چنان که در سورة البقرة و 
در سورة الاعراف گفت: «خْذوا ما یناکم بقَوّة» یعنی خذوا ما فی التوراة بالجد و المواظبة علیه همانست که 
درین سورة گفت: «يا یَحْیی خُذ الکتاب ببَوّة» ای بالجد و المواظبة علیه «خذ الکتاب بقَوّة» هاهنا التورية. و 
قیل الوحی و الدین و الحکم. ۱ ۱ ۱ ۱ 

قال رسول ال (ص) لین تحاکما له فی حد لزنا دمم اقضی پینما بتاب له شم مر بلزجم: و لیس 
فی القرآن ذکر الرجم و لکن فی القرآن تولية الرزسول و حکم رسول النّه (ص) و منه قوله تعالی: «" ثم وتا 
الکتاب» یعنی الدین و الحکم وکذلك قوله: «ورثوا الکتاب.» 

یی راو ما مها هش اس ال تا ی و بر واه و ی لا 
بنی اسرائیل بییستاد و ایشان را بر پنج چیز دعوت کرد: بر توحید و بر نماز و بر روزه و بر صدفه و بر ذکر خدای 
عرّ و جل. در خبرست که کودکان با وی گفتند: اذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت 

اینست که رب العالمین گفت: «و تیاه لحم صبیّ». د رکودکی او را دين و حکمت و نبوّت دادیم. الحکم و 
الحکمة واحد. کالقل و القلة و قیل الحکم الفهم بکتاب اللّه و الحکمة الاصابة بالرآی و وضع الاشیاء 
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موضعها. و قال ابن عباس من قراً القرآن قبل ان یحتلم فهو ممن اوتی الحکم صبیا. 

و روی ان اللّه عرٌ و جلٌ اوحی الی بحیی بن زکریا. با بحبی اذا والیت عبدی انبتت الحکمة فی صدره لم یسکن 
الی غیری وکیف یسکن و انا جلیسه» یا یحیی اذا والیت عبدی, انیت الحکمة فی صدره فنبت الاصل فی 
القلب و نطق الفرع باللسان. 

«وّ حناناً من ذنا» یعنی و اعطیناه مع الحکمة رحمة و عطفا من عندنا. و قیل معناه جعلناه رحیما علی الخلق» 
یدعوهم الی الهدی, و یعلمهم العلم. الحنان العطف و الشُفقة مشتق من حنّ الیه حنیناه اذا مالت الیه نفسه حتی 
اظهر الجزع من انقطاع رژیته عنه و اشتیاقه الیه. و الحنان المتزحم و المنان المعتق. قال الشاعر: حنانك ذا 
الحنان ای ارحم یا رحیم و قد یثنی فی الدعاء کقول طرفة: 


ابا منذر افنیت فاستبق بعضنا . . حنانيك بعض الشراهون من بعض 
کانه قال تحنن مرة بعد اخری» و مثله فی التثنية «لبيك و سعديك» ای اقامة بامرك بعد اقامة واسعادا لك بعد 


اسعاد. 

«و زکاّ» ای اعطیناه طهارة و صلاحاء فلم یعمل بذنب. قال الکلبی: صدقة تصدق اللّه بها علی ابویه» و قیل 
بركة و نماء. و نصب «حنانا و زکاة» عطفا علی الحکم. و قیل نصب علی المفعول له و الواو زائدة. «وکان 
تقیّا». مسلما مخلصا مطیعا. 

«وّ بر بوالدیه» ای بازا بهما یتعطّف و لا يخالفهم. و در شواذ خوانده‌اند بکسر باه معطوفا علی قوله «وّ یناه 
الخکم... و حنانا.. و زکاة... و با بوالدیّه» و الب الحبٌ و قیل الاسراع الی الطاعة و المبالغة فی الخدمة. «وّ 
لم یِکُن جباراً عَصیّ» الجبار الذاهب فی نفسه العاتی فی فعله الفلیظ علی غیره. و قیل الجبار الذی یقتل و 
یصرب علی الغضب و العاصی و العصی واحد. و العصی فی المعنی اکثر و ابلغ. 

«و سَلام عَلیّه یوم وّلد» ای سلام له منا حین ولد اين ثنائیست که اه تعالی بر یحیی زکریا کرد. وکرامتی که او 
را بدان مخصوص کرد. و او را در زینهار و پناه خود گرفت. در سه جایگاه بسه وقت: یکی بوقت زادن او را 
نگاه داشت از همز و طعن شیطان, دیگر بوقت وفات از هول مطلع و ضغطه قبر سدیگر روز قیامت از فزع اکبر. 
قال سفیان بن عیینه: اوحش ما یکون المرء فی ثلائة مواطن: یوم ولد فیری نفسه خارجا مما کان فیه. 

و یوم یموت. فیری قوما لم یکن عاینهم و احکاما لیس له عهد. و یوم یبعث. فیری نفسه فی هول عظیم. فخص 
له یحبی بن زکریا بالکرامة و السّلام و السلامة فی المواطن 

الثلائة. 

وگفته‌اند یحیی و عیسی بهم رسیدند. بحیی گفت: ای عیسی از بهر من آمرزش خواه از حق جلّ جلاله که تو از 
من بهی! عیسی گفت: لاء بل تو از من بهی. آمرزش خواه از حق جلٌ جلاله تو از بهر من. نه بینی که رب العّه 
بر تو ثنا کرد و من بر خود ثنا کردم من خود را گفتم: «و السلامْ علي یوم لت و یم نوت و یوم بت حیّا» 
و رب العرة از بهر توگفت: «و لام علیه یم ولد و یوم ینوت و یوم بت حبّ» 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «بسم له الرَحمن الرَحیم». بسم اللّه احسن الاسماء رب الوری و الارض و السّماء مسخر الظلمة و 
الضیاء» مالك الاموات و الاحیاء الواحد الفرد بلا اکفا» الدائم الباقی بلا فناء. نام خداوندی که محدثات و 
مکوّنات نمودگار فطرت او جهانیان و جهانداران پرورده نعمت او گردنهای گردنکشان در کمند جلال و قهر 
او دلهای دوستان و آشنایان در روضه جمال و لطف او مسبحان عالم علوی بر درگاه عرّت در حجب هیبت. 
کمر بسته وگوش بفرمان او اگر جن است و اگر انس محکوم تکلیف و مقهور تصریف او در آسمان سلطان 
او در زمین برهان او پاکست و بزرگوار و بی‌عیب» خداوندی که اين همه صنع از او جمله قطره‌ایست از دریای 
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کبریاء و عظمت او فسبحانه من عزیز ضلّت العقول فی بحار عظمته, و حارت الالباب دون ادراك عرّته وکلت 
الالسن عن استیفاء مدح جلاله و وصف جماله. دیده‌های عقول در ادراك جلال او خیره» آبهای روی متعززان 
در آب جمال او تيره فهمهای خداوندان فطنت در بحار عظمت او غریق. زبانهای اهل فصاحت از استیفاء 
مدح جلال و وصف جمال اوکلیل» در هرگوشه هزاران جریح است و قتیل. ای عرّ تو همه عزیزان را نعت دل 
کشیده ای جلال تو همه جلالها را دا غ صغر بر نهاده» ای کمال تو همه کمالها را رقم نقصان برزده. ای الهیت 
تو همه عالم را طراز بندگی برکشیده ای ارادت و مشیت و قضای تو از آلایش افهام و اوهام خلق پاك. ای 
صفات و نعوت قدم تو از ادراك هواجس و خواطر و ضمایر آب وگل منرّه ای همه عالم جانها بر من یزید 
عشق نهاده و جز حسرت و حیرت سود ناکرده همه عالم را ببوی وگفت وگوی خشنود کرده. و جرعه‌ای از جام 


عرّت به کس ناداده: 
ای گشسته اسیر در بسلای تسو آن کس که زند دم ولای تو 
عشاق جهان همه شده واله در عسالم عسزوکیرب‌ای تسو 
برقصه عاشقان خود بر زن توقیسع نعسم وگرنه لای تسو 


«بسم اللّه» الباء بقاء اللّه رب العالمین. السین سلام اللّه علی المومنین. المیم محبة اللّه بعباده التاثبین و 
المتطهرین. باء اشارتست ببقاء اللّه تعالی» خداوند جهان و جهانیان, و دارنده همگان یقول اللّه تعالی: «وّ یی 
وَجَهٌ ربك». سین اشارتست بسلام له بر دوستان و نواختن ایشان در دو جهان. یقول اللّه تعالی: «تحْتَهَم یوم 
یقن سلامْ». میم اشارتست بمحبت خداوند مهربان, که بلطف خود مهر و محبت خود داد ببندگان, یقول اللّه 


تعالی: «ٍن له تخب الوامن و کب الطیرین بات کر کاوش ویرک ال که فاشیا تمد 
رسدء و عاید یمعبوده و طالب بمطلوب. و محب بمحبوب نسیم وصال از مهب اقبال دمیده. و دوست بدوست 
رسیده. طغرای عرّت بر منشور دولت کشیده» گوی انتظار بپای میدان ابد انداخته علم قبول و وصول بر افراخته 
رسول مقصود بدر آمده روزگار فراق بسر آمده سلام وکلام حق بی‌واسطه و ترجمان. بینده ضعیف پیوسته: 
«سلام ولا من رب رحیم» قوله تعالی: «کهیعص». سماع هذی الحروف شراب یسقیه الحق قلوب اولیانه. 
فی لطفه و قلوبهم مستهلکة فی کشفه سماع حروف مقطعات در مفتتح سور و آیات» شرابی است در قدح فرح 
ريخته» درکاس استیناس کرده. جلال احدیّت بنعت صمدیّت دوستان خود را داد چون دوستان حق در بوستان 
لطف این شراب انس از جام قدس بیاشامند در طرب آیند. چون در طرب آیند. در طلب آیند. قفس کون 
تشگنننه به پر عشق بر افق غیب پروا زکنند. تا بکعبه وصل رسند. جون رسیدندء در خود برسیدندء عفلهاشان 
مستغرق لطف گشته دلهاشان مستهلك کشف شده نسیم ازلیّت از جانب قربت دمیده خود راگم کرده و او را 
یافته. 

پیر طریقت گفت روزگاری او را می‌جستم. خود را می‌یافتم» اکنون خود را میجویم او را می‌يابم» ای حجت را 
یاد» و انس را یادگار. جون حاضری این جستن بچه کار الهتع یافته مخو یج با دیده‌ور میگویم. که دارم چه 
جویم. که می‌بینم چه گویم. شیفته این جست و جویم» گرفتار این گفت وگویم, ای پیش از هر رو و جدا از هر 
کس: مرا در این سور هزار مطرب نه بس. 

«کهیعص» ثنائی است که حق جلّ جلاله بر خود میکند. باین حروف اسماء و صفات خود با یاد خلق میدهد, 
و خود را می‌ستاید. میگویدکه: انا الکبیر انا الکریم. 

منم خداوند بزرگوان جپارکردگان نامدار رهی دار, کبیر اشارتست بجلال وکبریاء احدیّت» کریم اشارتست 
بجمال وکرم صمدیت. عارفان در مکاشفه جلال‌اند» محبّان در مشاهده جمال‌اند» چون بجلالش نظرکتی 
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جگرها در میان خونست چون بجمالش نظرکنی راحت دلهای محزونست. آن یکی آتش عالم سوزست. این 
یکی نور جهان افروز استه آن یکی غارت دلهاست این یکی راحت جانهاست. 

پیر طریقت گفت نامش زاد رهیء سخن آئبن زبان. خبر غارت دل» عیان راحت جان. بناء محبّت که نهادند برین 
قاعده نهادندء اوّل خطر جان و آخر سرور جاودان» اول خروش و ناله و زاری» آخر سلوت و خلوت و شادی. 
باش ای جوانمرد تا اين سیل بدریا رسد. و اين بضاعت بخریا رسد ابر برگریان شود وگل قبول خندان شود و 
از حضرت عزت ذو الجلال نداء کرامت آیدکه: عبادی بندگان من» رهیگان من, دوستان من» «یعینی ما تحمّل 
«تمللاً الابصار من النظر فی وجهه و یحدثهم کما بحدث الرجل جلیسه. ها انا الّه الهادی منم 

خحدای راهنمای» دلگشای حق آرای» منم که در روضه دل تو درخت هدایت و معرفت رویانیدم منم که در 
مرغزار سینه تو نسیم طهارت و صفا وزانیدم منم که خورشید سعادت از فلك ارادت تو تابان کردم منم که راه 
دراز بر تو سهل و آسان کردم منم که ترا در از پیش از تك و پوی عمل بنواختم» منم که بی توکار تو بساختم؛ 
منم که دل تو برای خود ازکونین پرداختم قوله تعالی: «وّ ماک لنهتدي لو لا أنْ هدانا اللَذ». 

خرقانی گوید: او در تو آويخته است نه تو در وی آويخته. فسطاط کرم زده و بساط نعم گسترده و ندا در داده 
که: «أجییُوا داعی اللّه». ای گدایان بمن آئید» نه بشما نیازی دارم بلکه با شما رازی دارم. 

آن عزیزی گوید: در بادیه می‌شدم یکی دیدم بيك پا می‌جست در غلبات وجد خویش. 

گفتم تا کجا؟ گفت: «وّ له علی الاس حج الیّت». گفتم ترا چه جای حج است. تو معذوری. گفت: » 

حملناهُم في البر و البْحُر». گفتم همانا سوداش رنحه می‌دارد. چون بمکه رسیدم او را دیدم پیش از من رسیده. 
گفتم چگونه رسیدی پیش از من؟ گفت: ندانسته‌ای که تو آمدی بتکلف کسبی, و من آمدم بجذبات غیبی. کسبی 
بغیبی هرگزکی رسد. یا بقول ربیع انس معنی آنست که: «یا من یجیر و لا یجار علیه» ای خداوندی که بر همه 
زینهار داری وکس بر تو زینهار ندارده از همه برهانی وکس از تو نرهاند. همه در امان تواند و تو در امان کس 
نه» همه مقهورند و تو قهان همه مجبورند و تو جبّا همه کرده و توکردگار عرٌ جارك و جل ثناژك و لا اله 
ات 

«عی» ف‌گوفن «انا العزیز و انا العلی» منم تاونده با هرکاونده بهیج هست نماننده بصفات خود پاینده» 
بزرگواری برتر از هر چه خوردنشان داد 7 9 پنداشت بآن افتاد. فرد فی وصفه تضل الافکا وتر 
عن ذاته تکل الاْبصان ما من شي. ۷۱ و فیه آثان تشهد زا العزیز الجیّان پاینده‌ای بی زوال» فردی نت از 
داننده هر چه در ضمایر و اسران گرداننده چرخ دوان خالق الیل و النهان قهار و قوی و عزیز و جیار 

«صاد» میگوید. «انا الصادق انا المصوّر» منم خدای راست گوی» راست حکم. رات کاو ارب روا 
آراینده نیکونیها. بقول اللّه تعالی: «و صورکم فاحخسشَ صوَرَکم» صد هزار بدایع و عجایب و صنایع در کون و 
کاینات ازکتم عدم در عالم وجود آورد و در حق هیچ موجود این خطاب نکرد و هیچ آفریده را این تشریبف 
ندادکه: «فَْحْسنَ صورَکْ» 

مگر این مشتی خاك را تا بدانی که خاکیان نواختگان لطفند. برکشیدگان عطفند. نرگس روضه جودند سرو 
باغ وجودند. حقه در حکمتند. نور حدقه عالم قدرتند» تور ارب فطرتند. ایشان مخلوق بی‌نظی او خالق 
بی‌نظین خود را که «أَحسن الخالقین». انشایتزا گفنق: «في خن تقویم». 

پیر طریقت گفت: الهی بعنایت ازلی تخم هدایت کاشتیء » پرسالت انبیا آب دادی» بمعونت و توفیق پروردی» 
بنظر خود بیر آوردی. خداوندا سزد که اکنون سموم قهر از آن باز داری. وکشته عنایت ازلی را برعایت ابدی 


ملک کین 
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«ذکر رَحّْت رنك ده 4 زکر» اینت نثار رحمت خداوند بر بنده خویش, اینت غایت لطف وکمال وکرم که 
او دی اف رشن رف که کمان بوی راه نبرد. لطفی که انديشه در وی نرسد. رحمتی عطائی بفضل 
الهی, بعنایت ربانی, نه بعبادت وکسب بندگی» هر چند بنده بمعصیت میکوشد او جلّ جلاله بستر خود 
می‌پوشد و از فضیحت می‌کوشد. و نعمت خود بر وی میریزد. اینست که آن پیر طريقت گفته: اصبحت و فی من 
نعم اه ما لا احصیه من کثرة ما اعصیه فلا ادری علی ما ذا اشکره ی راو نیقی با سل 

در خبر است که پیش رسول (ص) اپن آیت بر خواندند: «قلٌ یا عبادي الذین سرفوا علی آنشیهم لا نوا من 
رَحمة له ان ال یَعْفر هُ 2 جمیعا». رسول ( ص) گفت 9 «بلی و لا ییالی» ثم قال: «لعن اللّه المنفرین ثلائا» 
تعتی این و رک 

آورده‌اندکه زاهدی در روزگارگذشته در صومعه‌ای صد سال عبادت کرد پس هوی بر وی غلبه کرد. معصیتی بر 
وی برفت و پس از آن پشیمان شد. خواست که بسرورد خود بمحراب عبادت باز شود. چون قدم در محراب 
نهاد شیطان بیامد و او را گفت: ای مرد شرم نداری؟ که چنان کارکردی؟ و اکنون بحضرت جلال حق می‌آیی؟ 
خواست که او را از حق نومیدگرداند تا نومیدی زیادت گناهان وی باشده در آن حالت ندایی شنیدکه: «عبدی 
انت لی و انا لك قل للفضولی ما لك». 

قوله: «ذٌ نادی ره نداءٌ خَفیّ». نشان اجابت دعا ثباتست بر دعاء چون بر دعا ثبات کردی اگر از اجابت که 
نصیب تست محروم مانیء بعبادت که حق اللّه تعالی است مشرّف گردی و اين قدم ورای آن قدم است. و این 
مقام مه از آن مقام. 

پیغامبر (ص) گفت: «الدعاء هو العبادة». 

و بدان که در دعا اضطرار باید» که حق تعالی میگوید: «أمنْیُجیبٌ المْضَطر دا دعاه». استغائت بایدکه میگوید: 


«اٍذ ی تستهیئون ریکم». تضرّع بایدکه کون فاکتعا وم نم زغبت :و رهیت باند که:میی گرانه؛ 
تاو نطو نا رطا و رها پتوشته اجره کته که گنل اند عون ربهم بالخداة و لََِي». اخلاص بایدکه 
متگویل؛ «فا دوه مُحْلصین له الدین». و در خر است؛ «ان اللّه لا بستجیب دعاء من قلب لاه». 

لقمه حلال بایدکه گفت: «و ملبسه حرام و مطعمه حرام فانی یستجاب له». 

بنده چون شرایط دعا بجای آرد مرغ قفصی است که رب العالمین آواز وی دوست دارد. عادت خلق چنانست 
که مرغی بگیرند و او را قفسی سازند و آب و علف معد دارند. تا آن مرغ بوقت سحر ببانگ آید. همچنین رب 
العزة عابدان و عارفان را در وجود آورد و دنیا قفص ایشان ساخت و منافع و مصالح ايشان در دنا مهیّا کرد و 
کارهاشان راست کرد آن گه در محکم تنزیل گفت: «وّ لحار هم یرون بنده بعجز خود در وقت سحر 
می‌زارد. و میخروشد و حق بلطف خود یدود ورهی شرت ۱ 

قوله: «قال رب اي هن الْعظم مي و ال الرأس از زو اشاوت سر دوی سا ردان رت اب 
کلمات دعوی پختگی است که از نهاد زکریا بيامد. جلال عزت احدیت آن نقد دعوی وی بر محك بلازد تا 
سرّ معنی در آن دعوی پدید آید» آن بلاها که از قوم خود دید سبب این بود. زکریا چون بلا روی بوی نهاد پناه 
چنان که در قصه است. غیرت درگاه عرّت در رسید. ريشه طیلسان وی بیرون بماند» نشانی شد 


وا درخت داد 
تا قوم وی بدانستندکه درخت ناه گاه وی شد. بسرش ندا آمد یا زکریا اکنون که پشت وا درخت دادی و یناه با 
وی بردی. نگرکه چه بلا بر توگماریم. اره بر نهادند و او را با درخت بدو نیم کردند. تا عالمیان بدانندکه هر آن 
کس که یناه وا غیر حق برد اژدهای غیرت حق دمار از جان وی برآرد. ای مسلمانان در راه آئید تا حسرت آدم 
بینید. نوحه نوح شنوید. بی کامی خلیل بینید. مصیبت یعقوب بینید. چاه و زندان یوسف بینید. اره بر فرق زکریا 
و تیغ برگردن یحیی بینید. جگر سوخته و دل کباب گشته محمد عربی (ص) بینید. زخمهای بدان سختی و 
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عشفهای بدان تیزی. 

گر زهردهی بنوش بردارم بی رای خودم من از برای تو 

جز جان و دل و جگر نمی‌بینم درگردش چرخ آسیای و 
قوله: «ٍنئي خفتٌ المواي من ورانيي» تا آخر ورد قصه زکریا است که از حق سبحانه و تعالی فرزند خواست. و 
حق تعالی دعاء وی اجابت کرد و او را فرزندی داد شایسته. پسندیده هنری به روز پیغامین نام او یحیی. 
پیغامبر (ص) در حق وی گفته: «لا ینبغی لاحد ان یکون خیرا من بحیی بن زکریا». قیل یا رسول اللّه و من 
۳ 
قال: الم تسمعوا کیف وصفه اللّه فی القرآن: «یا یی خذ الکتاب بقوَة و تن الْحْکُم ص 
آن گه پیغامبر (ص) سیرت و زهد وی حکایت کرد گفت: 9( 


۹ 


۱ 


پشمینها پوشیده وکلاههای صوف بر سر نهاده و خویشتن را بر ستونهای مسجد بسته» باین ریاضت و مجاهدت 
خدای را عبادت میکردند. یحیی چون ایشان را دید» بخانه بازگشت مادر را گفت: برای من پشمینه‌ای ساز تا 
در پوشم و با احبار و رهیان در مسجد خدای را عبادت کنم. ماذدر گفت تا نخست از پیغاسر خدا زکریا بپرسم و 
ی ۳ 
تفت ۳ صغیر؟ این چه آرزو است که ترا 9 روزگار ریاضت 
شگرات و غقیات مرگ بیتنه رگریا ون این بش از وی تشد مادرش را گفت؛ کنلاه نشمبته که میخواهنا 
راست کن که رواست. یحیی بسان زاهدان پشمینه در پوشید و کلاه بر سر نهاد و بمسجد رفت و با احبار در 
عبادت شد. چندان ریاضت و مجاهدت بر خود نهادکه تن وی نحیف گشت و ضعیف و نزان و از بس که 
بگریست پوست از روی وی برفت و بر رخسار وی مغاکها پدید آمد. زکریا چون او را بر آن صفت دید دلتشگ 
شد بگریست گفت: ای پس من ترا از حق تعالی بدعا خواستم تا چشمم بتو روشن باشد و دل شاد و خرم» 
اکنون این همه رنج چیست که بر خود نهاده و درد دل من گشته‌ای؟ یحیی گفت: ای پدر تو مرا بدین فرمودی. 
گفت کجا بدین فرمودم؟ یحبی گفت: الست القائل ان بین الجنة و النار لعقبة لا یجوزها الا البکاءون من خيفة 
له نه تو می‌گویی عقبه‌ایست میان بهشت و دوزخ. که جزگریندگان و زارندگان از بیم خدای تعالی آن عقبه باز 
د لازنا 
آن گه زکریا برخاست و رفت و مادر وی بیامد. پنبه پاره‌ای بر روی وی نهاد و اشك وی با خون آميخته در آن 
پنبه میگرفت و می‌فشارد اشك و خون از آن پنبه می‌چکید. 
زکریا دار آن نگرست دلف فسوفنته روی سوی آسمان کرد وگفت: «اللهم ان هذا ابنی و هذه دموع عینیه و 
انت ارحم الراحمین» بار خدایا بر اين بیچاره ببخشای که آرام و قرارش نیست و بروز و شب آسایش را بوی راه 
نیست» نویی بخشاینده‌تر همه بخشایندگان و مرهم نهنده شور درف و سور ستکان: گفته‌اندکه خطاب آمد: ای 
زکریا! تو شفقت خویش دور دارکه بر درگاه ما چنین نازك و نازنین نتوان بود. ناز و لذت دوستان ما جایی دگر 
خواهد بود. فردا در «مَقَعد صدق عند مَليك مُقتدر». و همان ساعت بحی را وحی آمدکه: «یا یحیی ا تبکي 
هقی هشن ماو ری رحاین لر اطلت عالطا اش رت مره میا تطی فیلات 
المنسوج». و گفته‌اند مادر وی وی بوی خواهش کرد تا او را يك شب بخانه برده بحیی مدرعه‌ای از موی بافته 
۹ 9 ۰ ۳ ۰ ۰ 1 ۷ ۰ ه ۹ 
پوشیده بود آن از وی برکشيد و مدرعه‌ای از صوف در وی پوشید. گفت: آخر این یکی نرم‌تر باشد. چه بود که 
يك امشب در این صوف بیاسایی. و عدسی پخته بود بخورد و از بهر دل مادر آن شب قیام شب بگذاشت 
جنب فرا داد در خواب نداء هیبت آمدکه: یا بحیی اردت دارا خیرا من داری و جوارا خیرا من جواری. یحیی 
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از خواب در آمد. گفت: «یا رب اقلنی عثرتی فو عزتك لا استظل بظل سوی بیت المقدس». فلبس مدرعة 
الشعر و وضع البرنس علی رأسه و اتی بیت المقدس فجعل یعبد اللّه مع الاحبار حتی کان من امره ما کان. 

و روی آن اللّه عز و جلٌ اوحی الی یحیی بن زکریا: يا بحیی انی قضیت علی نفسی ان لا یحّنی عبد من عبادی 
اعلم ذلك من نیته الا کنت سمعه الّذی یسمع بهء و بصره الّذی یبصر به و لسانه الذی یتکلم به» و قلبه الَذی یعی 
به» و اذا کنت کذلك بغضت الیه الاشتغال باحد غیری و ادمت فکره و اسهرت لیله و اظمأت نهاره و اطع الیه 
فی کل یوم سبعین اف مرة. یتقرب منی و اتقرب منه. اسمع کلامه و احب تضرعه. فو عزتی و جلالی لا بعثنه یوم 
القيامة مبعثا یغبطه النبیون و المرسلون. 

و روی ان عیسی و یحبی علیهما السلام یمشیان, فصدم یحیی امرأة فقال عیسی: یا ابن خالتی لقد اصبت الیوم 
خطيتة ما اری اللّه تعالی یغفرها لك ابدا. قال: و ما هی یا ابن خالتی؟ قال: امرأة صدمتهاء قال: و اللّه ما شعرت 
بها. قال: سبحانك اللّ! بدنك معی فاين روحك؟ قال: معلق بالعرش و لو ان قلبی اطمأٌن الی جبرئیل لظننت انی 
ما عرفت اللّه تعالی طرفة عین قط. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و ادکْرَ في الکتاب مَریم» یادکن در قرآن مریم را «اذ ابذت من أهلها» آن گه که بیکسو شد دور 
ازکسان خویش مکاناً شرف 

() بجایگاهی از سوی برآمدن آفتاب. 

وا مخت من دونهم حجابا در من خویش از سوی مردمان خویش پرده گرفت. «فرْسَنا لها روحنا» بوی 
فرستادیم روح خویش, «فتَمل لها» تا بسان مردمی پیش وی بپای ایستاد «یَشرا موی (۱۷) جوانی تمام نیکو 
روی. 

«قالّت مریم» گفت مریم: «ٍني ود بالرَحمن منك» من در زینهار و پناه رحمن می‌شوم از تو «ان نت تقیّا» 
)۱۸ اگر پرهیزگاری تو ۱ 

«قال» گفت: «اِنما ابا ول ربّك» من فرستاده خداوند توامء «لاَمَبَ ن» 

تا ترا ۳ «غلاماً زکیّ» ٩‏ پسری هنری پاك. 

«قالّت آنّی یِکُونْ لي غلامٌ» گفت مرا چون بود پسری؟ «و لم يَنْسَيي بَشرّ» و هیچ مردم مرا بنساویده «وّ لَم 
1 > (۲۰( و من زانیه نبودم. 

«قال» گفت: گفت: «کذلك قال ربك» چنبن گفت خداوند تو. «هوٍ علي هیّن» که آن بر من آسان و وان ابشته: «و 
لنجعله آية للثاس» و تا او را نان کم مردمان را. «و رَحمة 2 ما و بخشایشی از ما نی درو کنان ترا مَقضی» 
(۲۱) و آن کاری بود از ما خواسته وگزارده وکردنی. 

«فِحملتة» بارگرفت به عیسی, «فانْْذتَ به مکاناً قصیّ» (۲۲) دور شد و آن بار خود در شکم. دور برد. 
«فْجاء‌ها المَخَاض» درد زه خاستن او را باز آورد «الی جذٌع له که با تنه خرما بن شد. «قالّت یا لَِني 
بقل هذا» کاشك من بمردمی پیش ازین» «و کت تسا مشبیّ4» (۲۳) و من چیزی بودمی گذاشته و فراموش 
«فناداها مر تختها» آواز داد او را که در زیر وی بود «اَلّا تحَرّني» که اندوهگن مباش. «قد جعَل ربك تختك 


ری (ع۲) خداوند تو زیر تو جویی کرد. 
«وّ هرّي لك بجذع النلّة» بجنیان بسوی خویش خرما ین را «تساقط لیْك» تا فرو افتد بر افتد بر تو بر او 


مر مر مر 


«رطا جنّ» (۲۵) خرمای تر و تازه در هنگام رسیده. 
«فک ي و اشربي» می‌خور و آب می‌آشام «و قرٍي عا» و چشم روش میدا «فم ترش من ار أحدآ» اگر 


ره( 


از مردمان کسی بینی. «فقولي اني ندَرتٌ للرَحمن صوْماٌ» بگوی من پذیرفته‌ام و پیمان کرده‌ام خدای را تعالی 
«فاتت به قومها تحملهة» عیسی را برگرفت و آورد او را بقوم خویش. 

«قالو یا مریم م» گفتند ای مریم! «لَقّد جنت شنت فرب (۲۷) بجیزی آوردین شخت شگفت و میگ 

«یا أَخت هارون» ای خواهر هارون! «ما کانٌ بو ۳ سَووٍ» پدر تو مردی بد نبود «وّ ما کانتت مك َخبّا» 
)۸ ۲( و مادر تو زانیه نبود و پلیدکار. 

«فأشارت لیّه» اشارت بعیسی نمود. «قالوا یف نَکلم» گفتند چون سخن گوئیم؟ «مَن کان فی لد ی 
(۲۹( ی یت ور 

«قال ِني عَید ال ی کت من بنده ال تعالی‌ام» «آتاني الکتاب» مرا دین داد وکتاب. «و جعلّني نی 
(۳۰) و مرا پیغامبرکرد. 

«و جعلنی مارکاً آنن ما کنْت» و مرا با درکن کرد هر جا که باشم. «و آوصانی بالصلاة و ال « ومرا اندرز 
گرد بنماز و رکاة «ما مت حَا» (۳۱) تا زنده باشم. 

«و بر بوالدتي» و مهربان بمادر خویش» «و لم يَجْعَني بخارا شق» (۳۲) و مرا نایخشاینده‌ای بدیخت نکرد. 
«و اسلا علّي» و درود بر من. «یَوم وَلدت» بآن روزکه زیم. «و یوم نوت و آن روزکه میرم «و یوم بت 
حَ» ( )و ان روزکه مرا انگیزانند ژزنده. 

«ذلك عیسی این مریّم» اینست عیسی مریم «قَوّل اَحیَ» سخن خدای. 

«لَي فیه یمرو ۳( آن عیسی که در و به پیکار سخن جدا الکو رفن 

«ماکانْ له آن یَخذُ من ود» نیست خدای را که هیچ فرزندگیرد. «سبْحانث» پااکی و بی عیبی او را «اذا قضی 
ترا چون کاری خواهدکه کند «فِتما تقو ل» «کن فیکُون» ( ۳۵( ) جز زان نود .که گوین باش تا می‌بود. 

«و آن له ربي و ربکّم» الّه تعالی خداوند منست و خداوند شما. «فاحَبُدوةُ هذا صراط سُنْتَقیم» (۳۹) او را 
ببرستی دکه راه راست اینست. 

«فاختلف اد ات بینهم» جوقهای ترسایان مختلف سخن شدند. «فویْلٌ لّذین کفروا» ویل ایشان را و 
نفرین و نفریخ 0 را که کافر شدند. «ينْ مشهد یوم عظیم» | (۳۷) از حاضر شدن در روزی بزرگوار. 

«أسْیٌ بهم و ْصرّ» چون شنوا و و بینا که ایشان باشنده «یَوم یه آن روزکه بما آینده «لکن الظلمُون یوم 
في ضلال مُین» ( (۳۸ ) لکن آن ست ستمکاران ن امروز باری در گمراهی آشکارند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «وّ ادکُرُ في الکتاب مریّم» 

ای و اذکر فی الکتاب یا محمد! المنزل عليك و هو القرآن» و قیل معناه من الکتاب. مریم اسم اعجمی, و قیل 
عربی و هی بنت عمران بن ماثان» و المعنی اتل یا محمد علی امتك خبر مریم و قصتها و صلاحها و تعبدها 
لیقتدی النّاس بها. و لم پذکر اللّه امرأة باسم العلم فی الکتاب دون مریم لانها لم ترد الرجال وکانت عذراء بتولا 
منقطعةء فصارت حرمتها کحرمة الرجال. «اذ انشدت مرن آهلها» 

ای بعدت واتت تبدة من الاارض. بعيدة من قومها. و النبذة الناحية. واصل التیدة الطرح؛ و منه بقال للقیط 
«مکانا شرف 

ای فی مکان یقابل المشرق تستدفتی بالشمس و من ثم اتخذت النصاری المشرق قبلة لائه میلاد عیسی (ع). 
روی عن ابی الضحی قال: دک اف ل عباس عیسی بن مریم و عنده شاب من النصاری فدمعت عیناه فقال ابن 


۱۷۶۳ 


عباس. لم اتخذت النصاری المشرق قبلة؟ فقال امروا بذلك فقال ابن عباس: لاء و لکن لما امرت مریم ان تتخذ 
«مکاناً شَرقیّ» 

قلتم لا جهة افضل منها فاستقبلتموها. و قیل مکانا شرقیّاه ای شاسعا بعیدا. و قیل اما دخل الشرقی فی الکلام 
حفظا لباج الایات. و آن لم تکن الی ذکر الشرق حاجة. و خلاف است میان علمای تفسیر که سبب اعتزال مریم 
و از مردم گوشه گرفتن چه بود؟ قومی گفتند خلوت و عزلت اختبارکرد. یکبارگی روی بطاعت ال تعالی نهاد و 
از خلق بکلیت اعراض کرد و حلاوت فکرت و خدمت در خلوت دید تا در آن گوشه مسجد زاویه‌ای ساخت و 
آنجا معتکف نشست اینست که رب العزة گفت: «اذ انْذتَ من لها مکاناً شرقیّ» 

و قیل لما لك بن دینار اما تستوحش فی الدار وحدك؟ قال: ما احسب ان احدا یستوحش مع اللّه و هو المشار 
الیه بقوله تعالی: «و نله تبَیلا» ای انقطع الیه بطاعتك و اقطع من یشغلك عن اللّه. قومی گفتند سبب 
اعتزال وی آن بود که از حیض پاك شده بود و طهر یافته میخواست که غسل کند. بحکم دیانت و مروت 
بگوشه‌ای باز شد. در پس پرده‌ای» تا مردم او را نبینند و غسل کند. 

فذلك قوله: ها خرف من ذونهم حجایا» 

این حجاب گفته‌اند دیوارست. یعنی که در پس دیواری شد تا از چشم مردم غایب شود وگفته‌اند پرده‌ای بود 
فر و گذاشته و در پس آن پرده شد. عکرمه گفت مریم پیوسته در مسجد بودی, بعبادت اللّه تعالی مشغول, ما دام 
تا در طهر بودی» چون نشان حیض درو پدید آمدی از مسجد با خانه شدی, و آنجا همی بودی تا بوقت طهر آن 
گه بعد از غسل بمسجد بازگشتی. گفتا در خانه خاله بود خواست که غسل کند از حیض, و روزگار زمستان بود 
فی اقصر یوم من السنة. با مشرقه‌ای شد تا غسل کند. جبرئیل آن ساعت برابر وی آمد. و ذلك قوله: «فَرسَن 
لها ژوحنا». الروح هاهنا جبرئیل (ع) و سمّیت الملائكة ارواحا اذ لیس لهم اجساد یشاهد و انما هم یتلطفون 
فیدخلون سموم الابر یملئون الهواء و قیل سمّی جبرثیل روحاء لائه خلق من ریح. و اضافه الی نفسه تعظیما 
لامره و تفخیما لشأنه. «فتمتل لها بشراً موی 

ای تصور لها بشرا تام الخلق حسن الصورة قاثما بين یدیها. قال ابی بن کعب: لمّا اخذ اللّه من آدم ذریتهه کانت 
روح عیسی (ع) بین تلك الارواح التي اخذ میثاقها. فارسلها له الی مریم فی صورة بشر فتمثل لها فحملت 
اآذی خاطبها و هو روح عیسی. 

«قالّت اي ود بالرَحمن منك». مریم که جبرئیل را دید در آن خلوتگاه جوانی زیبا نیکو روی» ظن برد که وی 
طالب شیادسنی کت «أَعود بالرَحمن منك» 

ای ألتجی الی اللّه و اسأله ان یعینتی اخاف من جهتك. آن گه گفت: «ٍن کُنت تَقیّ» 

کت شرط اینجا محذوف است. یعنی ان کنت مسلما مطیعا للّه فاخرج عنی و لا تتعرض بی. و روا باشدکه ان 
بمعنی ماء نفی بود ای «ما کنت تقیا» بدخولك علی و نظرك الی» تو مردی پرهیزکار خدا ترس نبودی که در 
پیش من آمدی و بمن نظرکردی. و قیل «ٍن نت تَقَیّ» 


فستتعظ بتعوذی باللّه منك. این همچنانست که کسی قصد توکند خواهدکه ترا بزند و برنجاند. توگویی اگر 
مسلمانی مرا نرنجانی و از من بازگردی, همچنین مریم دانست که تقوی مرد را از بدی باز دارده گفت اگر تقوی 
داری ازکلمه استعاذت که من می‌گویم بترسی و پند پذیری و بازگردی. و هذا کقول موسی (ع) حین دخل علی 
فرعون: «وّ|ني غذت بربي و ریک آن ترجَمُون» «قال ما آنا سول ربك» 

جبرئیل او را جواب دادکه من آن نیم که تو می‌پنداری و ازو می‌ترسی, من فرستاده خداوند توام. «ليهب لك» 
بیاء قرأت بصری است و ورش و قالون یعنی لیهب لك ربّك. من فرستاده خداوند توام ببشارت آمده‌ام تا اللّه 


۱۷۴ 


تعالی ترا فرزندی بخشد پاك هنری روز افزون باقی بهمزه خوانند «لاْمَب ك» 

و آن را دو وجه است: یکی آنکه جبرئیل اضافت بخشیدن فرزند با خویشتن کرد لانه نفخ فیها روح عیسی. از 
بهر آنکه روح عیسی جبرئیل در وی دمید بترعان حق. بخشنده فرزند اللّه بود و سبب جبرئیل. 

وجه دوم قول در آن مضمر است» یعنی «انْما سول ربك» 

قال ريك «لاَمَبَ ك غلاماً زکیّ» 

ماه اه نم ماخ نی 

«قالّ نی کون لي غُلامٌ» ای کیف و من این لی غلام؟ «و لَم يَمُسَسْبَي بَشرّ» هذا المسیس کناية عن 
الجماع ای لم یباشرنی زوج بالنکاح «و لمآ »ای فاجرة تتعاطی الرنا. و الولد یکون من احد هذینء و 
البغایا الزوانی و البغاء الرّنا و فی الخب البغایا النساء اللاتی ینکحن بغیر ولی. 

و فی حذف التاء من البغی قولان: احد هما آن وزنه فعولء و فعول یستوی فیه المذکر و المونث و الثانی ان 
لفظ البغی خاص فی النساء» کالحائض و الطالق و اما یقال للرجال باغ و حذف النون من «اَ» تخفیفا. 
«قال کذلك» ای قال جبرئیل کذلك. ای الامرکما قلت لم یمسسك رجل, لا بالنکاح و لا بالسفاح و لکن 
«قالَ هي مین ای علق اللد من غیر آب علی سهل, کما حلقت آدم و حوا من غیر اب و ام و لیس 
هذا باعجب من ذلك. و قیل معناه قال جبرئیل کذلك قال ريّك ای هکذا «قال ربك هو علي هینٌ». «و لنجعلة» 
ای الولد من غیر مسیس «ة ناس ای دلالة و حجة لهم. و قد جعل اللّه معجزة عیسی (ع) فی نفسه و 
معجزة ی 2 فی غیر انفسهم. «و رَحمة منا» ای نعمة منا علی الخلق لیدعوهم الی الهدی. فیهتدوا به و 
ینفعهم. و کان ادا یاه سایقم دی هنته الق واه رنخته نتاس کان اما کاشا 1 مدال: 
محکوما به فی الازل» مقضیا فی اللوح المحفوظ. قوله: «وّ لْجَعَلة» عطف علی قوله: «لیهب» و قیل انه 
للاستیناف. و اللام. لام القسم کسر لما لم یصحبه النون «فَحَملتَه» یعنی بعد ما نفخ جبرئیل فیها روح عیسی و 
در کیفیت نفخ جبرئیل علما مختلفند. قومی گفتند درع نهاده بو جبرئیل برداشت و در جیب آن دمید و باز 
گشت پس مریم درع در پوشید و بعیسی بارگرفت. قومی گفتند مریم درع پوشیده بود جبرئیل فرا نزديك وی شد 
و بدست خویش جیب وی بگرفت و نفخه در وی دمید. آن نفخه برحم وی رسید و بعیسی بارگرفت. 

سدی گفت: درع دو شاخ بود از بر سینه. و جبرئیل دو آستین وی بگرفت و در سینه وی دمید و باد آن نفخه 
جبرئیل بجوف وی رسید و بارگرفت. قال ابی بن کعب: دخل الروح فی فیهاء فدخل بطنها فولدته. وگفته‌اندکه 
جبرئیل از دور بوی دمید» و باد آن نفخه بوی رسانید و از آن بارگرفت. قال ابن عباس: ما هو الا ان حملت 
فوضعت و لم یکن بین الحمل و الانتباذ الا ساعة واحدة لان اللّه تعالی لم یذکر بینهما فصلاء فقال تعالی: 
«فِحملتَهُ فانْبْدَتٌَ». وگفته‌اند مریم آن وقت ده‌ساله بود. و بقولی سیزده ساله و دو حیض بریده پیش از حمل. 
مقاتل گفت: مدت حمل و وضع سه ساعت بیش نبوده حملته فی ساعة و صوّر فی ساعة. و وضعته فی ساعة 
حین زالت الشمس من یومها. و قیل مدة حملها ثمانية اشهن وکان ذلك آية اخری لائه لم یعش مولود وضع 
لشمانية اشهر غیر عیسی (ع)» و قیل سنة اشهر و قیل تسعة اشهرکساثر النساء. وگفته‌اند عیسی (ع) پس از آنکه 
در وجود آمد سی و سه سال با مادر بود و بعد از آنکه او را بآسمان بردنده مادر شش سال دیگر بزیست» فماتت 


0 


۰ 


3 و تون 98 

و ۱ ۱ 
ی هت ی و اول زمین مصر. 
] قَصیّ» بر قول مفسران. وهب گفت: «مکانا و قَصیّ» دهی بودکه آن را بیت لحم گویند 
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شش میل از شهر ایلیا برفته. گفتا ابن عمی بود او را نام وی یوسف النجار صاحب و رفیق وی در خدمت مسجد 
بود و تیمار بردی در همه حال» او را بر خری نشاند و از میان قوم. بیرون برد تا بیت اللحم. وگفته‌اندکه براه در 
شیطان در دل یوسف افکندکه این حمل مریم از زناست. قصد قتل وی کرد تا جبرئیل آمد و یوسف را گفت: اه 
من روح القدس فلا تقتلها. مکش او را که او عذراء بتول است و فرزند وی از روح القدس. 

«فأجاءها المَخاض» یقال اجاءنی الی کذا ای جاء بی الیه و یقال آلجأني الیه. 

و المخاض تحرّك الجنین و اشتداد وجع الولادة. «لی جذّع النحلّة» یعنی ساقتها لم یکن علی راسه سعف و 
قیل کان جذعا یابسا قد جیء به لیبتنی به بیت فی بیت لحم. و قیل صارت الی النخلة لیتفیاء بهء و قیل التجأت 
الی النخلة لتستند البه و تتقوی به علی ما هو عادة المرأَة الحامل اذا اخذها الطلق فتطلب موضعا تستند الیه. و 
قیل احتوشتها الملانكة محدقین بها صفوفا. قری فی الشواذ «فأجاءًها المَخاض» ای اصابها الطلق فجأة. 
گفته‌اندکه پوسف. مریم را بگذاشت و خود برفت مریم تنها و متحیر بماند. همی گریست و درد می‌افزود. نگاه 
کرد خرما بنی دید خشك شده از قدیم الدهر بان مریم نزديك آن درخت شد و از بی‌طاقتی پشت بآن درخت 
بازنهاد و فریشتگان گرد وی درآمده صفها برکشیده و شراب از بهشت آورده از سر دلتنگی و ضجر در آن حالت 
گفت: «یا لیب مت قبْل هذا» ای قبل هذا الیوم و هذا الامر این ضجر نمودن, و آرزوی مرگ کردن نه از آن 
بود که بحکم ال تعالی راضی نبود. لکن از شرم مردم میگفت. که فرزند بی‌پدر آورده بود و دانست که مردم او 
را طعن کنند و بناشایست نسبت کنند. گفت کاشك من بدین روز نرسیدمی که قومی بسبب من در معصیت افتند. 
وگفت: «نسیا منسیا» قراً حمزه و حفص نسیا بفتح النون و الباقون, نسیا بالکسر و هما لغتان: کالرطل و الرطل و 
الجسر و الجسر و نحوهما قیل النسي» بالکسس اسم لما ینسی. مثل النقض, اسم لما ینقض, و السقیء اسم لما 
یسقی» و الفتح المصدر یقال نسیت الشيء نسیانا نسیا. و قیل انه مشتق من الترك ای وکنت شینا متروکا لا 
یعرف و لا بذکر لحقارته و عن مجاهد و الضحاك یعنی حیضة ملقاة و هی خرقة الحیض. 

«فناداها من تحتها» قراً نافع و حمزه و الکسائی و حفص عن عاصم و روح و ابن , حسان عن یعقوب: «من 
تحتها» » بکسر المیم و جر التاء بعد الحاء و قراً الباقون بفتح المیم و نصب التاء فمن قراً بالفتح و نصب کان 
ذلك صفة للمنادی» و من قراً بالکسر و الجر. فمعناه من جهة تحتهاء ثم اختلفوا فی المنادی, فقال بعضهم 
ناداها جبرئیل من تحتها ای من تحت النخلة و قیل من دون موضعها. یعنی ان موقفه کان تحت موقفها و اسفل 
منه. و قیل ناداه عیسی من تحتهاء و قیل, من بطنها «ألّا تَحْرَيي» ای لا تتمنی الموت. جبرئیل او را ندا کرد از 
آن گوشه وادی» یا از زیر آن درخت خرماء که اندوهگین مباش و آرزوی مرگ مکن. 

«قد جَعَل ربك تختك سریّه» ای ولدا شریفا کریما صالحا رضیّ. اينك فرزندی شریف کریم پسندیده که اللّه 
تعالی ترا داد چرا اندوهگن باشی و آرزوی مرگ کنی» این قول حسن است و جماعتی از اهل تفسیر. اما 
بیشترین مفسران بر آنندکه: السری النهر الصغیر. جویی خرد باشد آب در آن روان. و اين آن بود که مریم بوقت 
ولادت تشته گشت و در آن صحرا آب نبود. چون عیسی در وجود آمد پای بر زمین زد چشمه آب خوش در آن 
صحرا روان پدید آمد, ندا کرد بمادر «لا تَحرني قد جَعَل ربك تحتك» ای بین بديك و دونك «سری» و قیل 
«جعل ربّك تحتك» ها ی ری رایع 
فرعون: «و هذه انار تَجَري من تحْتي» ای من تحت امری و قیل ساق ال الیها نهرا من اردن کان قد پیس. 
«وّ هي لك بجذع النْحلة», یقال هر کذا و هر بکذاء کما قال: «أَخَذ برس آخیه», یقال اخذه و اخذ به. 


«تساقط عَْك». اینجا چهار قرأت است: تساقط بفتح ناء و تشدید سین قرائت ابن کثیر است و نافع و ابن ن عامر 


و ابو عمرو وکسایی و ابو بکن تساقط بفتح تاء و تخفیف سین قرائت حمزه است تنهاء تساقط بضم تاء و کسر 
قاف و تخفیف سین قرائت حفص, یساقط بیاء و فتح و تشدید سین قرائت یعقوب و نصیر. 
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فمن قراً تساقط بالتاء و فتحها و تخفیف سین فالفعل مسند الی النخلة و تفاعل بمعنی فعل ای تسقط النخلة 
«علیك رطباً جن» یعنی تسقط النخلة عليك ثمر النخلة. فخذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه. و انتصاب 
رطبا علی التفسیر او علی الحال. و من قراً بالتاء مفتوحة و تشدید لسن فالاصل فیه تتساقط بتائین. الاولی تاء 
التأنیث لتانیت النخلة. و الثانية تاء تفاعل, فالتشدید علی الادغام و التخفیف علی الحذف. و من قراً تساقط 
بالتاء و ضمها و تخفیف السّین وکسر القاف فالمعنی تسقط النخلة عليك رطباء علی ان فاعل بمعنی افعل 
کقولهم: ناساتك البیع بمعنی انساتك و الفعل للنخلة و رطبا نصب مفعول به و من قراً بالیاء و فتحها و تشدید 
السین فکمعنی التاء فی الادغام. الا ان الفعل للجذ ع. و اسند الفعل الی الجذع. لانه معظمها. و معنی الاية 
تتناثر عليك رطبا جنیا ای مجنیا غضا طریا ساعة جنی, یعنی کالّه جنی» ای لم یغیّره السقوط. همان منادی آواز 
داد: «وّ هر لَیِكَ» ای حرکی الی نفسك بجذع النخلة. روزگار زمستان بود نه نه وقت رطب, اما رب العرَة 
معجزه عیسی را وکرامت مریم را رطب پدید آورد از آن درخت خشك بی‌سر بی‌شاخ. قال عمر بن میمون: ما 
ادری للمرأة اذا عسر ولدها خر من الرطب. یقول اللّه عر و جل: «وّ هُرّي لَیِك 2 

و قالت عایشه: من السنة ان یمضغ التمر و دك به فم المولود وکذلك کان رسول اللّه ( ص) یمضغ التمر و 
يحنك به اولاد الصحاية 

و عن علی (ع) قال رسول اللّه (ص): «اکرموا عمٌتکم النخله فاّها خلقت من الطین الّذی خلق منه آدم. و لیس 
من الشجر پلقح غیرهاء و اطعموا نساء کم الولد الرّطب. و ان لم یکن رطب فالتمر و لیس من الشجر شجرة اکرم 
علی اللّه من شجرة نزلت تحتها مریم بنت عمران «فكُِي» یا مریم من الرطب. «وّ اشربي» من النه «وّ قرَّي 
عَیْنا» بعیسی, و فیه قولان: احدهما من القرٌ و هو البرد و القرور الماء البارد و دمعة السَرور باردق و دمعة الحزن 
حارّة و لهذا قیل لضدها سخنة العین, و الفعل منه قررت بالکسر اقرٌ بالفتح. و القول اللّاني من لقرار ای صادفت 
العین ما ترضاه فقرزت و سکنت من النظر الی غیره و قیل صادفت سرورا فذهب سهره فنامت و قرّت و الفعل 
منه بالکسر و الفتح. و عینا نصب علی التمییز. «فم تزین» اصل الکلام فان و ما للصلة. و هی التي جلبت الئون 
المشددة کقوله: «وّ ما تخافن» و قوله: «من بر آَحدا فقّولي» هاهنا ضمیر ای اذا ریت آدمیّا یسئلك عن 
ولدك و قصته «فّْولي اي تدرت + للرخمن صَوماً» ای صمتا و الصوم فی اللغة هو الامساك. ای قولی ان 
اوجبت علی نفسی للّه سبحانه و تعالی «ْلن أکَلم الرْمْ یه آدمیا فلن اکلّمه بعد ان اخبرت بنذری و صومی, 
بل اشتغل بالعبادة له و الدعاء. و قیل آن اللّه تعالی امرها ان تقول هذا اشارة لا نطقاء و قیل کانت تکلم 
الملانكة و لا تکلّم الانس. رب العرّة او را بسکوت فرمود تا سخن نگویدکه اگر وی ببراءعت خویش سخن 
گفتی ایشان او را راستگوی نداشتندی که وی به نزديك ایشان متهم بود. و آن گه عیسی را در حال طفولیّت 
بسخن آورد تا پاکی مادر و برائت ساحت وی ایشان را معلوم گردد ازگفتار عیسیء که آن بقبول نزدیکتر و از 
تهمت دورتر «فأْتَت به قوْمَها تَحمله» ای لمّا فرغت من الولادة اقبلت نحوهم حاملة یاه 

و قیل بعد اریعین پوما حبن طهرت من الفاس» و قیل لمّا ولدته ذهب الشیطان فاخبر بنی اسراثیل ان مریم قد 
ولدت. فدعوهاء «فأنَت به قَومَها تحْملّ» بعد از چهل روز مریم از نفاس پاك شده بو عیسی را برگرفت و باز 
میان قوم خویش آورد براه در غمگین و متفکر بود که تا قوم وی چه گویند و ایشان را چه جواب دهد؟ در آن 
حال عیسی (ع) بآواز آمد و گفت: پا امّاه ابشری فانی عبد اللّه و مسیحه. پس چون در میان قوم خویش شد و 
ایشان اهل بیت صلاح بودند. بگریستند و زاری کردندگفتند: «یا مریم لد جلت شیّاً فرب ای فظیعا منکرا 
عظیما چیزی عظیم است منکر این فرزندکه آوردی بی‌پدر. الفری العظیم من الامر یستعمل فی الخیر و الشر. 
قال البی (ص) فی عمر بن الخطاب: «فلم ار عبقریا یفری فريّة. 

ای یعمل عمله العجیب. 
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«یا آخت هازون» مفسُران اینجا قولها گفته‌اند: یکی آنست که هارون برادر موسی (ع) است و سیاق اين سخن 
چنانست که گویند یا أخا تمیمء اذا کان من نسلهم و صلبهم. یعنی که مریم از اولاد و نژاد هارون است برادر 
موسی, از این جهت او را بوی باز خواندند نه از این جهت که خواهر او بود بحقیقت. و یدل علیه ما 

روی المغيرة بن شعبة قال: قال لی اهل نجران» قوله: «یا أخخت هارّون» و قدکان بین موسی (ع) و عیسی (ع) 
من السنین ما قدکان, یعنی اف سنة. و قیل ستمائة سنة. قال فذکرت ذلك لرسول اللّه (ص) فقال. «الا اخبرتهم 
انهم کانوا یسمّون بالانبیاء و الصالحین من قبلهم». 

قول دوّم آنست که اين هارون مردی بود از نيك مردان و زاهدان بنی اسرائیل» و میگویند آن روزکه اين هارون از 
دنیا رفته بود با جنازه وی چهل هزار مرد بیرون شده بودندکه نام ايشان همه هارون بوده. باین قول اخت بمعنی 
شه شتا کف ره «و ما تیه من آة اي أَکَرنْآختها» ای شییهها و معنی آنست که پا شییه هارون فی 
العفاف. ای آنکه ما تو را در پارسایی و پرهیزگاری چون هارون میدانستیم! و قیل ان هارون کان من افسق بنی 
اسرائیل و اظهر هم فسادا. فشتموها باتك مثله. و قیل کان هارون اخا مریم من ابیها لیس من امّهاء وکان امشل 
رای بش ان ان «ما کانٌ بو ال سوه ای طالحا تقول رجل سوء ای طالح و ضدّه رجل صدق ای 
صالح و هذه اضافة تخصیص «و ما کانت أمّك بَغیّ» فاجرة البغعی طالبة الشهوة من ای رجل کان. معنی آن 
است که ای غواهر هارون! پدر تو عمران ید مرد و بد فعل نبود. و مادر تو حنه زانیه و پلیدکار نبود چون است 
که از تو این فرزند پدید آمد و او را پدر نه؟ 

«فأارت له ای الی عیسی, بان تجعلوا الکلام معه. سخن نگفت از بهر آنکه نذر کرده بود که سخن بگوید. 
اشاره رای کرک رات ما ی تخماه وان اراد کشت کی یر کی هلق نیرز 
احیلی بالجواب علی» و قیل امرها جبرئیل بذلك. چون مریم حوالت جواب بر عیسی کرد ایشان بتعجب گفتند: 
«کیْف للم من کانْ في امد یرالیه مرا طسق ف الت اهاا و هاهتا بعش 

الا و اّما تفت وا کار پل وان ماه با شرف الییی کفرا مه را با ۳ 
رسولا» ای هل انا الا بش و قیل من هاهنا فی معتی الشرط وکان بمعتی الاشتقبال» ای من یکنن فی المهد 
کیف نکلم. یعنی هرکه در گهواره باشد و در حجر مادر شیر خوردن راء با وی سخن چون گوئیم؟ و هب گفت: 
آن گه زکریا حاضر شد. چون مناظره با جهودان رفت گفت: يا عیسی» انطق بحجتك ان کنت امرت بها. سخن 
گوی و حجت خویش آشکارا کن اگر ترا باين فرموده‌اند. عیسی (ع) بر چپ خویش تکیه زد و انگشت سبابه 
بیرون کرد و بآواز بلندگفت چنان که حاضران همه بشنیدند: «ني عبّْ ال گفتهاندکه عیسی این سخن همان 
روزگفت که از مادر در وجود آمد بيك قول. و بقولی دیگر چهل روزه بود که این سخن گفت و بعد از آن هیچ 
سخن نگفت تا بدان حد رسیدکه کودکان سخن گویند. 

قال الّبي (ص): «خمسة تکلموا قبل ابان الکلام شاهد یوسف. و ولد ماشطة فرعون, و عیسی, و صاحب 
جریح. و ولد المرأة الّتی احرقت فی الاخدود». 

و روی عن هلال بن یساف قال: لم یتکلم فی المهد الا ثلائة: عیسی بن مریم» و صاحب یوسف و صاحب 
جریح. 

ابن جریح مردی بود زاهد. در صومعه نشستی و خدای را جل جلاله عبادت کردی, مادر او بدر صومعه وی شد 
و او را بر خواند و وی در نماز بوده مادر را جواب نداد ماد رگفت: اللهم لا تمته حتی ینظر الی وجوه 
المومسات. بار خدایا ممیران او را تا در روی مومسات نگرد یعنی زنان نابکار پس روزی جماعتی از بنی 
اسرائیل بهم آمده بودند و تعجب همیکردند از زهد جریح و عبادت وی. زنی بود پلیدکار بغایت حسن و جماله 
گفت اگر شما خواهید من او را بفتنه افکنم. بنزديك وی رفت و خویشتن را بر وی عرضه کرد جریح بوی 
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ننگریست و تن فرا وی نداد آن زن از نزديك وی بیرون آمد. شبانی بود که بصومعه او رفتی. خویشتن را بشبان 
داد تا از وی بارگرفت» چون از وی فرزند آمدگفت این فرزند از جریح است. بنو اسرائیل رفتند و آن صومعه وی 
خراب کردند و او را بخواری بزیر آوردند و می‌رنجانیدنده جریح گفت: ما شأنکم؟ چه رسید شما را؟ چه بود که 
مرا می‌رنجانید؟ گفتند: زنیت بهذه البغی فولدت منك. این فاجره میگوید از تو فرزندی دارم! گفت بیارید آن 
فرزند راء بیاوردند. جریح دو رکعت نمازکرد آن گه دست بدان طفل زد گفت: باللّه یا غلام. من ابوك؟ بخدای 
که راست بگوی ای غلام که پدر توکیست؟ گفت: پدر من فلان است. یعنی آن مرد شبان. فاقبلوا علی جریح 
یقبلونه و یتمسحون به و قالوا: نبنی لك صومعتك من ذهب. 

قال لاء اعیدوها من طین کما کانت. ففعلوا. 

«آتانی الکتاب» ای علمنی الانجیل و انزله علی. «و جعلنی ی رسولا. 

ات ی ی تعالی او را عقل داد و بلوغ داد و کتاب و نبوّت داد و در شکم مادر 
کتاب انجیل بر خواند همچون آدم که اللّه تعالی او را بيافرید پیغامبر بو مکلّف و مبعوث بخلق. عیسی (ع) 
هم چنان بود. قال بعضهم آن ال تعالی خلق عیسی علی صفة آدم. لا من جهة القامة و الصورة و لکن من جهة 
العلم و الحکمة , خلقه عاقلاء عالما لم یحتج الی تلقین و تعلیم. و روی ان مریم (ع) قالت: کنت اذا خلوت انا و 
عیسی. حدثنی و حدثته و اذا شغلنی عنه انسان, سبُح فی بطنی و انا اسمع. 

و قول بیشترین مفسّران آن است که عیسی آنچه گفت: «آتاني الکتاب و جعَلَني »از نبشته لوح محفوظ خبر 
داد چنان که پیغامبر را گفتند: متی کنت نبیّا؟ قال: کنت نبا و آدم بین الرَوح و الجسد. 

یعنی که پیغامبر خواهم بود و اه تعالی مرا کتاب خواهد داد. چنان که در لوح محفوظ حکم کرد و نبشت. 
عکرمه در آیت همین گفت. ای قضی ذلك فیما قضی ان یژتینی الکتاب. 

«و جعَيي مبارکاً ین ما کُنْتّ» ای آمرا بالمعروف ناهیا عن المنکر. معلما للخیر و قیل ثابتا علی دین اللّه. و 
ال الرکه لقنو فیل برکته انه کان پحبی الموتی و پشبی المرضی یت کان؛ 

و عن ابی هریره قال: قال رسول اللّه ( ص): «و جعلّني شا رکا ین ما کنت» قال: جعلنی نفاعا این اتجهت». 

«وّ اي بالصلاة و الرْکاة» قیل الزكاة صدقة الفطر و قیل, تطهیر البدن من دنس الذّنوب. ای امرنی 
بالطاعة و اجتناب المعاصی مدة عمری. و یحتمل, و اوصانی بان آمرکم بالصّلاة و الركاة فانی نبی. 

«و را بوالدتی» معنی بر در این آیت طاعت است. ای جعلنی مطیعا لامی. 

مان ات کر راگفت: «برا بای 

ای مطیعا بوالدیه جای دیگرگفت: «وّ تعاوئوا ی رو ری ای علی الطَاعة و التقوی. 9 

ای مطیعین. «ِنْ کتاب لاه ای کتاب المطیعین, «لفي ء لین ان راز آفي نیم» ای ان المطیعین للّه لفی 
نعیم امّا آنجا که گفت: در لا تجعلوا اللّه ۳[ ۳ ت رحم خواهد. چنان که در سورة 
الامتحان گفت: «أن رو ای تصلوهم و قوله تعالی: «و لم يَجْعلَني جیار شقیّ» جیار در قران بر چهار وجه 
0 یکی بمعنی قهار. ج تقتان که کفخ: «الْحَرز الجبَار» ای القهار لخلقه لما اراد. 

و قال تعالی: «و ما لت جر نی بسیطرفتهرهم علیالاسلام وجه دوّم جبّار است بمعنی قتال 
یهاش کیان که کفت: هو ذا بطشتم بطشتم جبارین» بعنی اذا اخذتم فقتلتم فی غیر حق» کفعل 
الجبابرة. و قال تعالی: ان ترید لا آن تکُون جباً في الْرْض. ای قتالا وکذلك قوله: «یطمْ ال علی کل قلب قلب 
کر جّار» ای قال فی غیر حق. نیک راکش ارت سای 
کی ال من کت ت: و لم يجعليي جبارً ای متکبرا عن عبادة لّهشقیّد وجه چهارم عبارت است از قامت و 
قوت چنان که در سورة المائدة گفت: ٍن فیها قوما جَبّارینَ یعنی فی الطول و العظم و القَوَة قوله: «وّ السْلام 
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عَلي یم ولدت و یوم وت و یوم بت حَیّ» ای رزقنی اللّه السلامة و الکرامة منه فی هذه الاوقات. و قیل کال 
دعا و سأل السلامة علی احواله من بوم ولادته الی یوم موته ثم بعته. و قیل سلّم علی نفسه بامر ال و قیل پرید 
سلام جبرئیل علیه یوم الولادة و سلام عزرائیل علیه یوم الموت. و سلام الملانكة علیه یوم البعث. 

«ذلك عیسّی اب مَریّم» ای الذی تقدم ذکره بالصفة المذکورة هو عیسی بن مریم لا کما تصفه النصاری. این 
است عیسی مریم که گفت: من بنده خدایم و پیغامبر او و پرستنده او نه چنان که ترسایان صفت او می‌کنند. 
«قَولَ الحَقَ» قول کلمة است و حق نام اللّه تعالی. عیسی را سخن خویش خواند هم چنان که گفت: «وکلمتة 
لها ٍلی مریم» از بهر آنکه وی بسخن خدای تعالی و فرمان او زاده بود از ماد بی‌پدر. 

قول الحق بنصب لام شامی و عاصم و یعقوب خوانند. و نصب او بفعلی مضمر بود. 

ای ذلك عیسی بن مریم الّذی قال: «قَوّل الحَقَ» یعنی قوله: «اني عبّد الّه». و قیل معناه قال اللّه قول الحق بما 
اخبر عن قصة عیسی و امّه. باقی قراء «قوّل الَحَقَ» برفع لام خوانند بر نعت عیسی؛ ای ذلك عیسی بن مریم 
کلمة اللّه. این است عیسی مریم سخن خدا. و روا باشدکه خبر مبتدا محذوف بود. ای هو یرد «قوّل لح اذي 
فیه یِمترَون» ای یشکُون فی امره و فی نبوّته و هم الیهود یقولون: اه عن غیر رشدة من قولهم. مریت فی الشيء 
و امتریت فیه اذا شککت فیه و المرية الشك و فیل: یمترون یختصمون. فصاروا فیه فرقا و احزابا. روایت کنند 
از ار بخ ناش که کفتا: ترسایان در عیسی مختلف شدند. پس از آنکه او را بآسمان بردند همه بهم آمدند و چهار 
کس را برگزیدند از علما و احبار خویش, و بر اتباع ایشان و بر قبول سخن ایشان و مذهب ایشان متفق شدند. و 
این چهار: یکی یعقوب است؛ دیگر تسطون سوم اسرائیل چهارم ملکا بعقوب را گفتند: تو چه گویی در عیسی؟ 
گفت: هو اللّه هبط الی الارض ثم صعد الی السّماء. نسطور را گفتند: تو چه گویی؟ گفت: هو ابن اللّه اظهره ما 
شاء ثم رفعه الی عنده. اسرائیل را گفتند: تو چه گویی؟ گفت: هو آله و امّه آله و اللّه آله. ملکا را گفتند: تو چه 
گویی؟ گفت؛ کذیواو انما کان غیدا مغلرفا فیاء پس آن قوم چهارگروه شدند. فرگزوهی اج یکی کرذفه 
یعقوبیه و سطوربهه و اسرائیلیه. و ملکانبه. رب العالمین گروه ملکانبه وا گفت: «منهم أم ُقَتصدة» ایشانند که 
گفتند عیسی روح اللّه وکلمته و عبده و نبیه. 

ان اشت که رب العالمین گفت: «فاختلف لاحاب من هم ۰ پس رت + العالمین فا کش و تقدس خویش از زن 
و فرزند و شريك یادکرد وگفت: «ما کانّ له آن تخد من وّد» ای ما کان من صفته اتخاذ الولد. و قیل لام 
منقولة و تقدیره ما کان اللّه لیتخذ ولدا فقدم اللام سبحانه «اذا قضی أْرا» کان فی علمه قاتا مسا ل لهکن 
فیِکُونْ» کما قال لعیسی «کنْ» فکان من غیر اب. 

«وّ ان ال ربّي و ربکم» قراعت حجازی و ابو عمرو و رویس از یعقوب فتح ال است تمامی سخن عیسی» 
یعنی و وصانی بان اه ربّی و ربکم. و قیل» «و لان اللّ» و قیل. «و قضی و ان ال ربّي و ربکم». باقی قراء 
ان اللّه بکسر لف خوانند معطوفا علی قوله: «ٍني عبّد اللّ» یعنی قال انی عبد ال و قال آن ال ربّی و ربتکم. و 
المفتی کب انا عبده فانتم عبیده و علی و علیکم ان نعبده «هذا صراط شستقیم». 

«فاحلّت لا زاب من همه یعنی من بین التاس. و قیل من پین امم عیسی و قیل, . من زيادة و قیل. ی 
الیین اآذی معناه البعد» ای اختلفوا فیه لبعدهم عن الحق. «فویّل لین کفرّوا» فشدة عذاب لهم. «ينْ مشهد یوم 
عظیم» ای من حضور یوم القيامة. و السشهد من زان قاری ای مشهدهم فی یوم عظیم. و هو اعظم 
0 

اللّه و لا تال تلائت اه و هو قوله: لک اش الم بي تلا 
میسن » تقدیره» هولاء الظالمون. و ان کانوا فی الدنیا صم و یکما و عمیا» قما اسمعهم و ابصرهم یوم القيامة اذا 
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کشف الغطاء. 
النوبة الثالثة 
قوله: «وّ اذ کر في الکتاب مریّم» 
الایات الی آخر القصة... این قصه مریم و داستان ولادت عیسیء دل دادن شکستگانست و سبب آسایش 
غمگنان و اشارت بنواختن غریبان. و مرهم نهادن بر دل سوختگان, و امید دادن درماندگان. هر چندکه اوّل همه 
بلا نمودند و محنت. بآخر همه و لا دیدند و آثار محبّت. اوّل که بآن خلوتگاه باز رفته بود و پرده بروی خود 
فرو گذاشته تا کس او را نبیند. جبرئیل آمد بصورت جوانی ظریف زیبا برابر بایستاد. مریم بترسیدکه تنها بوده مرد 
اجنبی دید و جای خالی و راه گریز ن تدبیر و حیلت همان دانست که به پناه ال تعالی باز شد و او را بحق 
ترسانید و گفت: «أعودٌ بالرخْمن منك ان کت نی 
ای مرد که قصد من ضعیفه داری, آن خداوندکه رحمن نام اوست و رحمت او بهمه عالم و بهمه کس رسیده 
دانم که مرا در زینهار خود بدارد و از قصد تو ایمن کند! جبرئیل گفت: مترس! من نه آنم که تو پنداشتی! من 
رسول خدایم. بکاری آمده‌ام. مریم پنداشت که فريشته مرگ است است و بقبض روح وی آمده گفت: عمرم 

بسر آمده و اجل ی ی نه, که آمده‌ام تا ترا تاره دهم بفرزندی نیکو, پاك. 
هنری» مریم را این سخن عجب آمد. ؟ گفت: «انی یُکُون لي غلام و لم مس بر ؟» ازکجا مرا فرزندی بود!؟ 
و هرگز هیچ بشری بمن نرسیده و هیچ صحبت نرفته!؟ جبرئیل گفت: باری بدان که آفرینش فرزند نه بمدت و 
صحبت است, که بقدرت و مشیّت است. مریم گفت: هرگزکه دیدکه نباتی بی‌تخم از زمین برآمد!؟ جبرئیل گفت: 
اول نباتی که بر آمد بی‌تخم بقدرت اللّه تعالی آمد. پس جبرئیل روح عیسی در وی دمید. ان آن‌نتارگرف تن سخوان 
وقت زادن آمد. در آن بیابان تنها و غریب و بیکس و بی‌نوا و بی‌کام. گرسنه و هیچ طعام نه. تشنه و هیچ قطره 
آب نه و يك رفیق سازگار نه درد ره خاسته و زادن بعیسی نزديك گشته رب العرّة میگوید: «فأجاء‌ها الْمخاض 
الی جذع لن۳لّة» از بی طاقتی و رنجوری پشت بآن درخت خرما بن بازنهاد بر غریبی و تنهایی و بی‌کامی 
خود می‌نالید و می‌گرییدکه: اکنون پیش مردم چه عذر آرم و چه گویم؟ که اين کودك ازکجا آوردم؟ و ازکجا بار 
گرفتم؟ وکودك را بچه شویم! ؟ و او را چه پوشم؟ 

تنها خورد این دل غم و تنهاکشدا کون ند | یواست نع 

همی گریست و میگفت: «یا لیِتَبي مت بل هذا و نت نسّاً میّا». پس چون درد و اندوه بغایت رسید» سخن 
بریده گشت و چشم پر آب شد و دل پر حسرت. و مرگ بآرزو خواست. فرمان آمد بجبرئیل که مریم را دریاب 
که در غرقا بست. جبرئیل (ع) آمد و از بالای سر وی ندا کرد ای مریم! دلتنتگی مکن و اندوه مدا «قد جعَل 
ربّك تحتك سری»: ای ولدا سیّدا شریفا و بقولی دیگر عیسی که از مادر جدا شد در زیر آن درخت دانست که 
ِِ دلتنگ است و رنجور آواز داد 1۳ تحَرّني» ای مادر دلتنگ و غمگین میانفن و امرگ مخواه بآرزو چه 
دانی که در اين کار چه تعبیه است و چه دولت؟ آخر بگشاید اين کارگشاینده کار! «تبارك اللّه و سبحانه ما کل 
هم هو بالسُرمد» مریم گفت ای پسر چون دلتنگ نباشم» در این بیابان خشك شربتی آب نه که بیاشامم یا بدان 
طهارت کنم. عیسی (ع ) پای بر زمین مالید چشمه آب پدید آمدگفت: گفت: یا اه «قد جعَل ربك تحتك سری» 
ای مادر! اينك جوی روان و آب زلال. مریم ازان تشر ماشامیب وان طهارف کرد سکوتی درون 
پدید آمد. آرزوی طعامش خاست عیسی گفت: «هرّي الیك بجذع لْجّْة». گفته‌اند هفتصد سال بود که آن 
درخت خشك بی سروی شاخ در آن بیابان مانده بود اللّه تعالی آن را نگاه میداشت تا روز ولادت عیسی 
معجزه وی گرداند و فرا عالمیان نمایدکه آن خداوندی که قادر است از چوب خشك رطب آرده قادر است که 
بی پدر عیسی را از مادر در وجود آرد. مریم با آن ضعیفی برخاست. و دست فرا آن درخت خشك برد چون 
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بره دست وی بآن چوب خشك رسید. تر شد و تازه و سبزگشت و بار آورد. و هم در آن حالت رطب شد و پیش 
وی ببارید بسر وی. 

خواستیم که ترا در آن جنبانیدن دو کرامت پدیدکنيم: یکی آنکه در زادن و ضعیفی و بیماری ترا آن قوّت دادیم 
که درخت بجنبانی, آن ترا نشان کرامت و صدق بود. دیگر آنکه خواستیم که تا برکت دست تو بدرخت رسد 
درخت بر آور گردد. تا عالمیان بدانندکه هرکه در غم و اندوه ما بوده دست وی شفاء دردها بود. مریم گفت: ای 
پسر اکنون طعام و شراب راست شد. امّا چون مرا گویند اين فرزند ازکجا آمد؟ چه جواب دهم؟ عیسی گفت: 
تو دل مشغول مدارکه این جواب من خود دهم. جواب آن بود که گفت: «ٍني عبد ال آتاني الکتاب و جعلَني 
تا ربٌ العالمین در ازل عالم بود و داناه که ترسایان در کار عیسی غلوکنند و او را ابن اللّه و ثالث ثلائه گویند. 
در حال طفولیّت بر خرق عادت بر زبان وی براندکه: «ِني عبّ اللّه» تا بر ایشان حجت باشد وبر فساد قول 
ایشان دلیل واضح, و از روی مجادلت با ترسایان گوینده عیسی بآنچه گفت «انی عَبْد اللّه» از دو بیرون نیست: 
یا راست گفت يا دروغ, اگر راست گفت قول ترسایان باطل است که هو «ابْنْ اللّه» و هو اللّه و اگر دروغ 
گفت. آن کس که درو غ گوید. خدایی را نشاید «آتاني الکتاب و جعلَني بیّ» بر قول ایشان که گفتند پیغامبر بود 
و در حال طفولیّت مکلف و مبعوث. این آیت رد است بر ایشان که گویند. استحقاق نبوت بکثرت طاعت است. 
از بهر آنکه از عیسی هیچ طاعت و عیادت تبامده بود ورب العرة او را تبوت داد. تا بدانی که رب العرّة آن را 
که نواخت وکتاب و حکم و نبوّت داد. بفضل خود داد نه بعلت طاعت. و آن را که رقم سعادت کشید و اهل 
جهانیان خواهندکه خلاف آن بود جز خیبت نصیب ایشان نبود و آن را که بسیاط سیاست از بساط دین بیفکند 
اگر عالمیان خواهندکه بضد آن پیدا کنند نتوانند. 

«وّ جَعليي مبارکاً ین ماکُنتّ» کان من برکاته. اغاثة الملهوف و اعانة الضعیف و نصرة المظلوم و مواساة 
الفقیر و ارشاد الضال و اللصيحة للخلق وکفٌ الاذی عنهم و تحمّل الاذی منهم. 

قوله: «وّ اسلا عَلَي یوم ولدت» چند فرق است میان محمد مصطفی حبیب اللّه و میان عیسی روح اللّه. عیسی 
خود را گفت: «وّ السلامْ عليٌ» و مصطفی عربی (ص) شب قرب وکرامت. بر مقام قاب قوسین از حضرت ذی 
الجلال, بنعت اکرام و افضال این کرامت یافت که: «السّلام عليك انها الشن و رحمة اللّه و برکاته». و 
گفته‌اند:«و السلام عَلَي یم وْلدتٌ» سلام اینجا بمعنی سلامتست ای سلامة لی بوم الولادة ممّا نسبته الی 
التصاری فی مجاوزة الحد فی المدح و مما وصفتنی به الیهود من الذم. فلست کما قالت الطائفتان جمیعا. تبرثه 
ساحت خویش میکندکه ازگفتار دو طایفه بیزارم و پاك. ازگفتار ترسایان که در مدح من غل و کردند» و ازگفتار 
جهودان که در ذمٌ من شروع کردند. «و یوم َمُوت». و روز مرگ امیدوارم که دین سلامت بپایان برم و فضل و 
تعست: ]له بر خود تمام بینم. «وّ یم یت حیا» و روز رستاخیز بجای ملامت سلامت بینم. و از اهوال رستاخیز 
خلاص و نجات یابم. 

روی ابو سعید الخدری, قال: قال رسول اللّه (ص): «اٍنْ عیسی بن مریم ارسلته امه الی الکتاب. فقال له المعلم: 
قل بسم اللّه. فقال عیسی, الباء بهاء اللّه و السین سناء ال و المیم ملك اللّه». 

والدته بیده و حاءعت به ان الکتاب و اقعدته بین بدی الموّدبت ففال له المودت: قل بسم اللّه الرحمن الرحیم. 
فقال عیسی: بسم اللّه الرَحمن الرَحیم. فقال له المدب: قل ابجد. فقال عیسی: الالف آلاء اللّه الباء بهجة اللّه. 
و الجیم جلال ال و الدال دین اللّه. هوّز الهاء هوة جهنم و هی الهاوية. و الواو ویل لا هل الثار و الزاء. 


رش( 


زفیر جهنم. حطّی حطت الخطایا عن المستغفرین کلمن کلام الّه لا مبدل لکلماته. 
سعفص صاع بصاع. و الجزاء بالجزاء. فقال المودب لامّه: خذی بیده فلا حاجة له الی المژدب. 
و عن یعلی بن شداد عن النبی (ص) قال: «لیخرجن له تعلی من الثار بشفاعة عیسی مثل اهل الجنت». 
و عن سفیان قال: قال عیسی بن مریم: تقربوا الی اللّ ببغض اهل المعاصی و التمسوا رضوانه بالتباعد منهم 
قالوا: فمن نجالس؟ قال: من یذکرکم اللّه رژیته و یرغبکم فی الاأخرة عمله و یزید فی فهمکم منطقه. 
روایت کرده‌اندکه عیسی (ع) سیاحی کردی. وقتی در بیابانی میشد. باران در ایستاه خود را جای پوشش طلب 
کرد نیافت. روباهی را دیدکه از زخم باران در سوراخ خویش میشد. عیسی بگریست گفت: با رب جعلت لهذا 
الشعلب کنا و لم تجعل لی! بار خدایا اين روباه را جای پوشش و آرامگاه دادی اين ساعت و مرا ندادی! وحی 
آمدکه یا عیسی میخواهی جایی که بدو باز شوی؟ گفت خواهم گفت در این وادی شوکه آنچه میخواهی یابی 
عیسی در وادی شد. پیری را دیدکه در نماز بود آن پیر چون عیسی را بدید. نماز خویش تمام کرد. آن گه بدست 
اشارت کرد که ما ذا ترید؟ چه میخواهی؟ عیسی گفت مرا باران گرفت. جایی طلب کردم که بدو باز شوم. 
اینجایم نشان دادند» پیر خطی گرد خود د رکشیده بود و در آن دایره نماز میکرد و هیچ قطرة باران بوی نمیرسید. 
عیسی را گفت: قدم در این دایره نه تا باران بتو نرسد. هم چنان کرد. پیر بسر نماز باز شد. عیسی در کار آن پیر 
تأمل میکرد و باران که بوی نمی‌رسید از آن تعجب همی کرد. چون سلام باز دادگفت: يا شیخ ما قصتك؟ قصه 
خویش بگو و از حال خویش مرا خبر ده پیرگفت: من وقتی گناهی کردم؛ اکنون چهل سال است تا از آن گناه 
توبه میکنم و از حق تعالی عذر می‌خواهم. عیسی گفت: آن چه گناهست؟ پیرگفت: گنای که الثّه تعالی بر من 
بپوشید و سترکرد تو چه پرسی از آن؟ من آن گناه با کس نگویم مگرکه پیغامبری را بینم از پیغامبران خدای و با 
وی بگویم. عیسی گفت: پس من پیغامبر خدایم عیسی مریم با من بگوی! گفت: ای عیسی وقتی بر درگاه رب 
العرةٍ فضولی کرده‌ام. کاری را که اللّه تعالی خواسته بود و رانده وکرده گفتم لیته لم یکن فانا استغفر اللّه منه منذ 
اربعین سنة. فارسل عیسی عینیه بالدموع فقال: انّی اری اخی هذا یستغفر من ذنب لم بخطر لی ببال. 

۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و آنذرهم یم الحَسرة بیم نمای ایشان را از روز نفریخ. 
«اٍذ فقضيي الا آن گه که کار برگزارند. «و هم في غفلت» و ایشان در غفلتند «و هم لا ومنْون» (۳۹) و 
ایشان نمیگروند. 
«ِن تج ررض مائیم که زمین را میراث بریم «و مَنْ عَلیها» و باز ماندگان را «وّ لیا برْجَعُونْ» (0ع) و 
ه ناسا ارت 
«و اذکُر في الکتاب |براهیم» و یادکن در اين نامه ابراهیم را «ِْهُ کان صدیقاً یّ» (۱ع) که او راستی بود 
راست رو راست کاره راستگوی پیغامبر. 
«ٍذ قال لأبیه» آن که که .یدز وشن وا گفت :یا أبّت» ای پدر «لم تَّد ما لا یسمع ولا یصر؟ » چرا 
می‌پرستی چیزی را که نشنود و نه بیند؟ «وّ لا بغْنّيٍ عْك شی؟»(۷ع) و ترا سود ندارد و بکار نياید هیچیز؟ «یا 
یت» ای پدر ای «ٍني قد جاءَني من للم ۳ م یَتك» ی نش آنچه بتو نیامد «فاتبعني ۳ 
رو «أْدك صراطاً سویّ > (۶۳) تا راه ه نمایم ترا براه راست درست. 


۳ 
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««یا یت ای یر ای «لا تعیّد الیْطان» دیو را میرست. «ٍن الشْیّطان کانٌ للرخمن عصیا». (۶۶) که دیو در 


«یا أیّت ۶ 0 ای تن میتی من «أّن تمسق عذاب من الرَحمن» که بتو رسد عذابی از رحمن «فتکون 
للشیطان ولیّ. (۵ع) تا بکام دیو شوی و ازکسان وی. 


۱۳۷۳۳ 


«قال» گفت پدر ۳ راغب نت عن آلهتي یا ۳ باز می‌خواهی ایستاد از خدایان من ای ابراهیم ۱ ؟ «لْنْنَ 
م َنته» اکستارشاسشین «لاْرجمّك» دشنام دهم ترا و سنکسا رکنم «و اهجرني ملبّا». (7) قرا بت ازهن مات 
چندی. 

۳ رگ ۳۰-2 ۰ ۰ مه که و و تک 2 ًم ۳ ۳ 1 
«قال سلام عليك» راهم مت ریم ابنك سم «ساستغفر لك ری اری هنکامی آمرزش خواهم ثرا از 
خداوند خویش» «نه کان بي حفی». (۷) او بمن مهربانست و مرا نیکخواه. 

«و أعترلکم» جدایی جویم از شماء «و ما تدغون من دون ال و از آنچه می‌خدای خوانید فرو از اللّه تعالی 
«و أذْعُوا ربّي» و خداوند خویش را خوانم «عسی 1 کون پدعاء ء ربّي شَقیّ». (۸: مگرکه من با پرستیدن 
خداوند خویش و خواندن وی بدبخت نمانم. 

«فلم ارم چون کران گرفت از ایشان «و ما تون من دون النّه» و از آنچه می‌پرستیدند فرود از الله 
تعالی. «وهبنا له اسْحاق و یَعْفّوبَ» بخشیدیم اقرا استخاقو بعقوت؛ هو کل جعلنا تما»: (9ع) و همه را 
پیغامبران کردیم 

«و وهیْنا هم من رحمتنا» وایشان را از رحمت خویش بخشيدیم «دو جعلنا هم لسان صدق علّ» 

(۵۰) و ایشان را سخن نیکو و ستایش و آواء بلند دادیم. 

«وّ ادکر فی الکتاب مُوسی» و یادکن در این نامه موسی را. «انْة کان تلا که اوگزیده‌ای بود پاك کان «و 
کان رَسُولا نبیّ». (۵۱) و ما را فرستاده‌ای بود پیغامبر. 

«و نادنناه» خواندیم او را و آواز دادیم «من جانب سور > از سوی طور از سوی راست؛ «و ربا 
تخاة (۵۲) رز او را بهمرازی «و وهیْنا 1 رز رحمتنا آخاژه و بخشیدیم او را از رحمت خویش 
برادر ای «هارون نب ». (۵۳) هارون پیغامبر. 

«وّ ادکْر في الکتاب ٍسماعیل» و یادکن در اين نامه اسماعیل را؛ «ِنّه کان صادق الرَعد» که او مردی راست 
وعده بو «وکان ره نی (0( و فرستاده‌ای بود پیخامیر. 

« و کان یر أَل بالصلاة و و الرکاة» وکسان خویش را بنماز و زكاة همی فرمود. «و کانْ عند ربّه مرْضی». (۵۵) 

و او نزديك خداوند خویش پسندیده بود. 
«وّ دک في الکتاب [ذریس» و یادکن در ا بن نامه ادریس راه «ِنّه کان صدیقاً نیا (۵7) که او راستی نود 
راست ریت کم ِ 
«و رفْناهُ مکاناً علیّ». (۵۷) برداشتیم او را جایگاهی بلند. 
«أولتك ین نم له هم ایشان آنندکه ال تعالی بااشان کرش کرو ونان تفس 
لین من در ة آدم» از پیغامبرا ن از نژاد آدم «و من تجملها مُع و از ایشان که برداشتیم ایشان را با نوح» 
«و من در 2 |بُراهیم و و اسرائیل» و از نژاد ابراهیم واسرائیل. «وّ من هدیا و اجتبیّنا» از ایشان که ما راه 
نمودیم و برگزيدیم؛ «ادا تتلی علیهم آیات الرَحمن» جون برایشان خواندندید سخنان رحمن و پیغامهای او 
«خحرُوا شتا َو بکی». (۵۸) بسجود افتادندی سجود شور ان وگریان. 
«فْحْلّن من بَعدهم خَلْفٌ» و در رسید از پس ایشان پسینها. 
«أضاغوا الصلاة» نماز بگذاشتند «و ایْعوا الشهوات» و بر پی آرزوهای خویش ایستادند. «قَسَوّف یلْمَونْ 
غْنَا». )۵٩(‏ آری بینندکار تباه. 
«لا من تاب و آمَن و عمل صالحا» مگر آن کس که با پس آید و بگرود و نیکی کند. «فأولئك دون اجه 
ایشان آنندکه ایشان را در بهشت آرند. «وّ لا یْظلمُونَ شیاٌ» (0۰) و از پاداش ایشان چیزی نکاهد. 
النوبة الثنية 


۱۷۳۷۴ 


قوله تعالی: «و أنذرهم یوم الَحرّة» الانذار اعلام مع التخویف, و الحسرة الندامة علی الفاشت. معنی حسرت 
غایت اندوه وکمال غم است. که دل را شکسته وکوفته کند. یعنی یدع القلب حسیرا. روز قيامت روز حسرت 
خواند لاه یتحسر فیه کل مفرط فی الطاعة علی تفریطه, وکلٌ من کب المعصية علی معصیته. معنی آنست که ای 
محمد! امت خود را بیم ده و بترسان از روز قیامت. که خلق در آن روز بغایت اندوه و شکستگی و درماندگی 
باشند» یکی بتقصیر در طاعت یکی بارتکاب معصیت. قال ابن عباس: قوله «یَوَم الرّة» هذا من اسماء یوم 
القيامة عظّمه اللّه و حذره عباده. «ذ قضي الامْ» فرغ من الحساب و ادخل اهل الجنة الجنة و اهل الثار النان 
و ذیح الموت. 

روی ابو سعید الخدری رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (ص): «اذا استقر اهل الجنة فی الجنة و اهل النار 
فی الاره جيء بالموت فی صورة کبش املح. فیوقف بین الجنة و الثار فینادی یا اهل الجنةء فیشرثبون و ینظرون, 
ثم ینادی یا اهل الا فیشرثبون و ینظرون, فیقال أ تعرفون هذا؟ هذا الموت. و لیس فیهم الا من یعرفه. فیذیح 
بین الجنة و النار ثم یقال يا اهل الجنة خلود لا موت فیه و یا اهل النار خلود لا موت فیه. ثم قرأٌ رسول اللّه 
(ص) «و آنذرهم یوم الحسرة». 

و فی رواية ابو هریره قال: قال رسول الّه (ص). «یوتی بالموت یوم القيامة فیوقف علی الصتراط فیقال یا اهل 
الجنة! فیطلعون خائفین وجلین ان یخرجوا من مکانهم الّذی هم فیه, فیقال هل تعرفون هذا؟ فیقولون نعم یا ربا 
هذا الموت. ثم یقال یا اهل النار! فیطلعون فرحین مستبشرین رجاء ان یخرجوا من مکانهم الذی هم فیه فیقال 
هل تعرفون هذا؟ فیقولون نعم یا رّنا هذا الموت فیذبح علی الصَراط ثم یقال. خلود فلا موت. 

فیزداد اهل الجنة فرحا الی فرحهم و یزداد اهل النّار حزنا الی حزنهم». 

و عن ابن مسعود قال: لیس من نفس الا و هی تنظر الی بیت فی الجنة و بیت فی النار و هو «یوم الحسرة» و 
یری اهل الثار البیت الّذی فی الجنة. ثم یقال لو عملتم. فتأخذهم الحسرة. و یری اهل الجنة البیت الّذی فی 
الا فیقولون لو لا ان من اللّه علیکم قوله: «وّ هُم في غَلّة» ای هم الیوم فی غفلة. این غفلت بمعنی تغافل 
اتفت: 

میگوید امروز در دنیا خویشتن را غافل میسازند ازکار آخرت و بدان ایمان می‌نيارند» فذلك قوله: «وّ هم لا 
1 ای اد یصدقون به». 

هنانح رت الرْضَ و من علیها» ای نمیتهم فیبقی الرّب سبحانه فیرنهم. 

معنی ورائت در لغت آنست که ملك مورث بوفات وی با وارث نشیند. و ورائت حق تعالی نه باین معنی است 
که آسمان و زمین و هر چه در آن همه ملك و ملك ال تعالی است. همه آفریده و نوکرده و ساخته او نه ازکسی 
خریده و یافته یا از دیگری بوی رسیده پس معنی آیت آنست که جهانیان و جهانداران را برداريم و خلق را 
جمله بمیرانیم و ولایت داشت و اهر ونهی انشان پمرگ بریده گردانیم» تا دنیا از خلق خالی شود و جر مالك 
حقیقی و خدای باقی نماند. «و لین رحَعون» یرون فنجازیهم جزاء وفاقا. و قراً یعقوب «یرجعون» بفتح الیاء 
وکسر الجیم. 

«وّ اذکُر فی الکتاب» ای اذکر یا محمّد لقومك و امتك فی القران الذی انزل عليك قصةَ ابراهیم مع ابیه لیکون 
دلیلا علی صحة نبوتك. «نه کانْ صدیقاً» کثیر الصدق. تیا رسولا ینبی عن اللّه بالوحی. 

«اذْ قال لأبیه» 

و هو یعبد الصنم: «یا بت لم ند ما لا یَسمعٌ» 

الدعاء؛ «و لا یبصر» 

العبادة و لا یدفع عنك مضرة و لا مکروها. رب العالمین ابراهیم (ع) را بپسندید و او را بستود بانکارکه نمود بر 
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بت پرستی پدر. معنی آنست که: ای محمد (ص) قوم خود را خبر ده از قصّه ابراهیم» آن مرد پیغامبر راستگوی 

راست رو که پدر خود را گفت» آون نت پرست؛ «لم تعبّدُ ما لا یسم و لا یبْصرّ» 

چرا پرستی بتی که سمع ندارد و بصر ندارد؟ 

نه سمع دارد که دعای تو شنود. نه بصر دارد که عبادت تو بیند. اين دلیلی ظاهر است که خداوند عالم معبود 

جهانیان و آفریدگار همگان او را سمعست و بصر. سمیع بسمعه, بصیر, ببصره. شنوایی است که همه آوازها 

شنود و بشنوایی خود بهمه رازها رسد. 

بینائیست که بهیچ بیننده نماند. پوشیده و دور چون آشکار او نزديك بیند. «و لا يُغْبي عنك شینٌ» 

قیل لا یدفع عنك عذاب ال راب ری که فرها علانت له صمالی ان و بان کر اتواشت ۲ 

«یا یت اي قد جاعني من الْعلم» یعنی من الوحی. «ما م یاتك» و قیل اتانی اللّه من علم التوحید و معرفة 

ال و من علم ما یکون بعد الموت و.من استحقاق الکافر عذات الله. 

««ما م یأَتك» ای پدر از وحی خدای تعالی بمن آن آمدکه بتو نیامد» و من آن دانم که تو ندانی از علم توحید و 

معرفت خداء و من دانم که فردا کافر را و بت پرست را عذاب کنند و تو می‌ندانی. باری بر پی من رو و اتباع 

من کن تا دلائل توحید بر تو روشن کنم» و راه دین پسندیده بتو نمایم. «أْهٌدك صراطاً سویّ» یعنی دینا عدلا و 

۳ معنی سوی در آیت عدلست هم چنان که در سورة الملك گفت: «أ قَنَ يم مْکیّا علی وجّهه 

آهدی امن يَمئِي سَوّ» ای عدلا هدیا علی مرا مجتيم: 

اما آنچه در اول سورة گفت حکایت از جبرثیل «فتَمل ها را سوب 

آن تسویت خلق است بر صورت بشر هم چنان که در صفت آدم گفت: «ثْم سوه و نفخ فیه من روحه». ای 

سوی خلقه. 

«یا بت لا تَّد الشیْطانْ» عبادة الشیطان طاعته فی تکفیره و اضلاله. یقول لا تطعه فیما یأمرك «انْ الشْیْطان 

کانْللرَحْمن عَصیّ». العصی و العاصی واحد العصي فی المعنی اکثر و کان اینجا زیادت است آن را معنی 

نیست وگفته‌اندکان بمعنی صار است. 

««یا أبّت» بفتح در هر چهار حرف قراءعت شام امیتت زو شوخ آن وا وخه آن در سورة بوسف رفت. «ٍتّي 

آخاف» این خوف بمعنی علم است چنان که آنجا گفت: «قٍنْ فتم آلا پُقیما حُدُودّ ال و المعنی اك اعلم 

ان مت علی ما نت علیه. «آن يمك عذابٌ من الرَحْمن». و قیل معناه اخاف ان لا تقبل منی نصیحتی فيعذبك 

اللّه. «فْتکُون للشیّطان ولیّ4» قرینا فی الّار تلیه و بلیك. 

ای پدر می‌ترسم نصیحت من نپذیری وانگه للّه تعالی ترا عذاب کند و در دوزخ قرین شیطان باشی. آن گه پدر او 

را جواب داد: «أً راغبٌ نت عَن آلهْتي یا براهیم؟» این استفهام بمعنی انکار است یعنی أً ترغب عن عبادتها 

و تمیل عنها؟ ای ابراهیم از عبادت بتان می‌برگردی و می‌ننگ داری و طعن کنی و مرا امر و نهی میکنی؟ «لَیْن 

2۷ . «لاْرَجْكَ» و اگر ازین سخن برنگردی و اين امر در باقی نکنی من ترا 
سنگسارکنم و هلاك و قیل «لْرجْمنْك» ای لأْشتمتك بقال فلان برمی فلانا و برجم اذا شتمه و منه قوله 

سبحانه. 

«و لین رون الَمحصات». 

رجم در قرآن بر پنج وجه آید: یکی بمعنی قتل» چنان که در سورة یس گفت: «لرَجَْکُمٍ» یعنی للنقتلتکم. و در 

سورة الدخان گفت: «و اي عَذتٌَ بربئي و ریم آن ترجُمُون» یعنی تقتلون, و در سورة هود گفت: «وّ لو لا 

رَهْطك لرجماك» ای قتلناك. وجه دون رجم است بمعنی شتم. چنان که درین سورة گفت: «و جعناها زجوماً 

للشیاطین» لاشتمنك. 
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وجه سوم رجم است بمعنی رمی» چنان که گفت: «و جعلناها رجُوما للشیاطین» یرمون بها. 

وجه چهارم رجم است بمعنی ظن. چنان که در سورة الکهف گفت: «رجماً بالْغیّب» یعنی رمیا بالظن وجه پنجم 
رجم است بمعنی لعن در صفت شیطان «فاستعذ ال 4 من را طت الرجیم. « 

ای الملعون. 

قوله: «وّ اهْجرني ملیّ4» یعنی زمانا طویلا. یقال تمل حبييك ای عش معه دهرا. 

و منه قیل الیل و النهار ملوان, و قیل «وّ اهْجُرني َلیّ» ای سلیما صحیحا قبل ان يلحقك مکروه. 

«قال سلامٌ علَیْكٌ» اين سلام تودیع است کنایت از بیزاری و جدایی و هجرت. چنان که تو ازکسی فرا ببری و 
از وی برگردی گویی سلمت علی فلان وکیّرت علیه. و قیل سلام عليك ای سلمت منی لا لصييك بمکروه و 
هذا جواب الجاهل کقوله: «وّ [ذا خاطيهُمْ الجاهلون قالوا سلاما». 

«ساأسَفْفر ك ربّي» یعنی آن تبت و آمنت. معنی آنست که آمرزش خواهم ترا از خداوند خویش اگر شرایط 
استغفار بجای آوری» یعنی که از شرك توبه کنی و بوحدانیت ال تعالی ایمان آری» وگفته‌اند ابراهیم (ع) که این 
سخن میگفت نمی‌دانست که استغفار از بهر مشرك محظور است و هنوز آیت نهی نیامده بود پدر را وعده 
استغفار داد بر امید اجایت پس تا پدر زنده بود امید داشت که اللّه تعالی وی را ایمان دهد. بدان امید از بهر او 
آمرزش میخواست. پس چون کافر مرد استغفار بگذاشت و نیز آمرزش نخواست. 

«ِن کان بي حفیّ» ای باّا لطیفا محسنا. و قیل الحفی العالم» المستقصی عن الشيء استخبارا. یقال تحفی به 
اذا کرمه. ای کان یجیبنی اذا دعوته. 

«و أکُم» هذا تفسیر السّلام. «و ما تدغون من دُون اللّه» الدعاء فی هذه الاية بمعنی العبادة. یقول افارقکم 
و افارق ما تعبدون من اصنامکم. «و دا ريّي» ای اتفرد بعبادة ربّی. «عسی 1 کون بدعاء ء ربّي» ای بعبادة 
و «شقَی» کما شقیتم انتم بعبادة الاصنام و یرید اه یتبّل عبادتی و بثیبنی علیها؛ و الشقاء بالدعاء ترك اجابة 
الداعی. 

«فلَه اعتزلهم و ما یعبُدون من دون الله وبا له (سْحاق و یعْقَوب» چون ابراهیم از قوم خویش و از بتان و بت 
پرستان هجرت کرد و روی بما نهاد او را فرزند بخشیدیم: اسحاق و از پس اسحاق یعقوب و همه را پیغامبر 
کردیم. ابراهیم و اسحاق و یعقوب. 

تا عالمیان بدانندکه بر الّه تعالی هیچکس زیان نکند و مزد هیچ نیکوکار ضایع نکند. 

رب العالمین در اين آیت منت نهاد بر ابراهيم (ع) که او را فرزند بخشیدیم. دلیلست که فرزند صالح نعمتی 
باشد از اللّه تعالی بر بنده. و آنچه گفت: «اأنْما أُوالکُم و لادم فث» 

اگر چه مخرج آن عامْست معنی آن خاصست که فرزند طالح خواهد نه صالح محال باشدکه اللّه بر ابراهیم 
منت نهد به بخشیدن فرزند وانگه فرزند بر وی فتنه باشد. و از اینجا گفت پیغامبر (ص): «نعم الولد الصالح 
للرجل الصالح». 

«فلمّا اعترلَهم» اين عزلت ابراهيم هجرت وی است از زمین عراق ازکوثی بسوی شام و اول که بشام فرو آمد 
بشهر حران فرو آمد» و آنجا ساره را بزنی کرد و ساره دختر ملك حران بود بقول سدی, و بقول بعضی مفسران 
دختر هاران بود عم ابراهیم و ابراهیم مدتی در حران بو تین فص قضر کرد وبا وی لوط پیغامبر بود و ساره. 
و این هجرت آنست که ال تعالی گفت: «فأَمَنَ له وط» و قال: «ِني مُهاجر ٍلی ربّي» پس از مصر بیرون آمد و 
لوط بموتفکات فرو آمد و ابراهیم بزمین فلسطین. «و کل جعلا ها لش انا کر واحد منهم نبی. 

«و وبا له من رخمتنا» المال و الولد و النبوة «و جعلنا لَهَم لسان صدق علّ» ای بقینا لهم الثناء الحسن, و 
الذکر الرفیع فی کل الادیان. این آنست که هرگروهی بر هر دین که باشند ابراهیم (ع) را ثنا گویند. و او را 
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دوست دارند» و بنبوّت وی اقرار دهند. همانست که جایی دیگرگفت: «وّ اجَعَل لي لسان صدق في اللآخرین» 
ای القول بالحکمة و الخیر, و سمّی القول لسانا لاه باللسان یکون. ۱ ۱ 
«وّ در في الکتاب موسی یه کانْ مَخْلصاٌ» مسلما موحدا مطیعا للّه خالصا غیر مراء. و قرا الکوفیّون, مخلصا 
بفتح اللام. ای نبیّ مختارا اخلصه اللّه. هو کان رسَو لا تیا» مرسلا بالوحی رفیع الشأن. 

هو تادیتا4 ای دعوناه وعلماه له الضیعة: دی عانب الطُور > الظور ض ی سیر ی ای یرو ال سوه 
الیمین. و هو یمین موسی و ذلك حین اقبل موسی من مدین یرید مصر. فنودی من الشجرة وکانت فی جانب 
الجبل علی یمین موسی. 

موسی از مدین برفته و روی بمصر نهاده که نداء حق شنید از جانب درخت ازکران کوه از سوی راست موسی. 
«وّ قرب نجیّ» قال ابن عباس: ادنی حتی سمع صوت القلم. و فی رواية. حتی سمع صریف القلم الذی کتب به 
التّوراة. 

و فی روايةء قربه الرب الیه حتی سمع صریر القلم حن کتب التوراة فی الالواح. 

و قال السّدی: ادخل فی السماء فکلم. و قیل «وّ قرَْنا: او مات 
حجاب حتی لم یکن بینه و بین العرش الا حجاب واحد. و عن مجاهد فی قوله: «و قربْناهُ تجیا» قال بین السماء 
السابعة و بین العرش سبعون ال حجاب: حجاب نو و حجاب ظلمةء» و حجاب نون و حجاب ظلمة فما زال 
موسی یقرب حتی کان بینه و بینه حجاب. فلمّا رأی مکانه و سمع صریف القلم قال: «رب آرني أَنْظْر لیك» و 
عن الربیع بن انس قال: مکث علی الطور اریعین ليلة و انزل علیه التوراة فی الالواح. وکانت الالواح من برد. 
فقزبه الب نجیا وکلمه و سمع صریف القلم. و ذکر اه لم یحدث حدثا فی الاریعین ليلة حتی هبط من الطور. و 
النْجی هو الذی بناجيك و تناجیه الواحد و الجماعة فیه سواء. قال اللّه تعالی: «لَصَوا نجیّا». بقال ناجیته و 
نجیته و انتجیته. قوم نجی و قوم نجوی. یقول اللّه تعالی: «وّ اد هم نجوی». و قیل هو مشتق من النجوة و هی 
الارتفاع. و نجیا نصب علی الحال. 

«و وهینا 4 من رحمتنا» این اجابت دعاء موسی است که وزارت هارون بدعا خواسته بود وگفته: «وّ اجَعَل لي 
وزیرً من أهلِي هارون آخي» ای «جعلنا اخاه هارون نیا نعمة میا علی موسی. 

«و اذکُر في الکتاب |سماعیل ِنّه ان صادق الوَعْد» یعنی یصدق اذا وعد و یفی اذا ضمن, و قیل الصّادق 
1 
بذکر از آن بود که با کسی وعده نهاده و سه روز در آن مقام در انتظار بنشست و بقول کلبی يك سال. «وکان 
رسولا تب »بعثه له ی جرهم. 

اسماعیل بن ابراهیم پیغامبری بود مرسل» ِِِ له تعالی به جرهم. قبیله‌ای بود از قبائل عرب و قوم وی 
بودند» و از ایشان زن خواست و زبان ايشان داشت. قال عطاء بن ابی رباح: لم یتکلم بالعرييَة من الانبیاء الا 
خمسة: هود و صالح و اسماعیل و شعیب و محمد صلی ال علیهم اجمعین. و عن ابی جعفر قال: ان اللّه عرٌّ و 
جلٌّ الهم اسماعیل العرّة و ترك اسحاق علی لسان ابیه 

« و کانٌ یر آحله» الاهل هاهنا هم القوم الذین آمنوا به من ذوی القربی و غیرهم کقوله مخبرا عن لوط: «رّبٌ 
جي و َهلي» یعنی و من 7 من بی, وکذلك فی قوله: «قلنا اخمل فیها من کل زوجین این و أهلك». و یقال 
لاهل مکة اهل اللّه لانهم سکن حرمه و بیته. و یقال لحفظة القران اهل اللّه. و اهل کل شيء هو الذی یستحقّه 
قال ال تعالی: «هَر أَهل الَُوی و هل المغفرة». 

«یا لصلاة و الرکاة» ای بالصلاة و الرکاة المفروضة علیهم فی شریعته. 

« و کان عند ره مرضی » لانّه قام بطاعته. 
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«وّ اذکُرَ في الکتاب |ذْریس له کانْ صدیقاًنَیّ». ادریس جدّ پدر نوح است. نوح بن ملك بن متوشلخ بن 
اخنوخ و میان ادریس و میان آدم پنج پدرست و هون اخنوخ بن یارد بن مهلائیل بن قینان بن یانش بن شیث بن 
آدم. بقولی دیگر چهار پدر است میان ایشان: اخنوخ بن مهلائیل بن انوش بن شیث بن آدم. 

و نام ادریس بيك قول الیاس است بيك قول اخنوخ و هو الاصح. و سمّی ادریس لکثرة درسه الصْحف المنزلة 
علیه. و قیل ادراسین. رب العرَة سی صحیفه بوی فرو فرستاد و بروایتی پنجاه صحیفه, و از بس که آن را درس 
کرد او را ادریس گفتند. اوّل کسی که خیاطت کرد و جامه دوخته پوشید او بود. وکانوا یکتسون قبل ذلك 
الجلود. و اوّل کسی که خط نبشت بقلم او بود. و اوّل کسی که در نجوم و علم حساب نظرکرد او بود. سدی 
گفت: اوّل پیغامبری که رب العرّة بخلق فرستاد از زمین پس از آدم و شیث ادریس بود. و عمل وی در طاعت 
اللّه تعالی هر روز چندانی بود که اعمال همه خلق» و تحمید وی این بود: الحمد للّه رب العالمین کما ینبغی 
لکرم وجهه و عرّ جلاله. 

و او را بآسمان برد زنده چنان که عیسی را بآسمان بردند. بقول بعضی مفسران در آسمان چهارم است زنده و 
بقول بعضی در بهشت است. مصطفی (ص) گفت: «لمّا عرج بی الی السّْماء اتت علی ادریس فی السماء 
الرابعة». 

وگفته‌اند چهار پیغامبر اکنون زنده‌اند. دو در زمین و دو در آسمان: الیاس و خضر در زمین» و عیسی و ادریس در 
آسمان. و علماء تفسیر را خلافست که: سبب رفع وی بآسمان چه بود؟ ابن عباس گفت و جماعتی مفسران که: 
ادریس وقتی بصحرا رفت بوقت هاجره آفتاب بر وی تافت و از حرارت و تیزی گرما رنجور گشت گفت: من 
يك ساعت طاقت نمیدارم» آن فريشته که پیوسته آن را بر میدارد و با وی است چون طاقت می‌داره شفقت برد 
گفت: یا رب خفف عمّن یحملها من حرها و ثقلها. رب العرّة دعاء وی در حق فريشته اجابت کرد و آن بارگران 
بر وی سبك شد و تبش آن کم گشت. فريشته گفت: بار خدایا این حکم چیست و ازکجا این قضا کردی؟ گفت: 
بدعاء بنده من ادریس. گفت بار خدایا مرا بنزديك وی فرود آر و میان ما دوستی پدیدکن. فريشته دستوری یافت 
و بر ادریس آمد» ادریس گفت من دانم که تو از مهینان فریشتگانی و ترا بنزديك ملك الموت آبرویست, و سخن 
توبر وی روان» از بهر من شفاعت کن تا قبض روح من در تأخیر نهد و روزگاری مرا فروگذارد تا در شکر و 
عبادت اللّه تعالی بیفزایم. فريشته او را بر پر خویش گرفت و بر آسمان برد و او را بنشاند آنجا که مطلع آفتابست» 
و خود پیش ملك الموت رفت وگفت مرا بتو حاجتی است. دوستی از فرزندان آدم نام وی ادریس مرا بتو شفیع 
آورده که اجل وی روزگاری در تأخیر نهی. ملك الموت گفت این حکم در من نیست و در اجل خلق تقدیم و 
تأخیر نیست, اما اگر خواهی او را از مرگ خویش خبر دهم تا باری بسازکار آن روز مشغول شود. پس ملك 
الموت در دیوان عمر وی نظرکرد و بآن فريشته گفت تو در حق کسی سخن می‌گویی که از عمر وی بس چیزی 
نمانده و وفات وی آنجا رسدکه مطلع آفتابست. فريشته گفت او در مطلع آفتاب نشسته است و این ساعت من از 
نزديك وی آمدم. ملك الموت گفت چون تو بازگردی او را زنده نیابی چون فريشته باز آمد» ادریس (ع) را دید 
رفته و روح وی بالّه تعالی رسیده. و عن کعب: ان ادریس کان له صدیق من الملاتکة فقال له کلم لی ملك 
الموت حتی یوخّر قبض روحی. فحمله الملك تحت طرف جناحه فلمّا بلغ السّماء الرابعة لقی ملك الموت 
فکلمه فقال: این هو؟ قال: ها هو ذا. فقال من العجب انی امرت ان اقبض روحه فی السماء الرابعة. فقبض 
هناك. وهب گفت: ادریس در روزگار خویش عابدترین فرد بود بدنیا التفات نکردی و پیوسته در آرزوی بهشت 
بودی و يك ساعت از عبادت نیاسودی و هر روز عمل وی بآسمان بردند چندان که عمل هرکه در زمین, 
فریشتگان از آن تعجب میکردند» و ملك الموت مشتاق دیدار وی شد از اللّه تعالی دستوری خواست تا بزیارت 
وی شود. دستوری یافت بیامد بصورت آدمی و او را زیارت کرد. ادریس صائم الدهر بود نماز شام که افطار 
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کرد ملك الموت بر آن صورت آدمی حاضر بود او را بطعام خواند نخورد. ادریس گفت: انی احبٌ آن اعلم من 
انت؟ من میخواهم بدانم که توکه‌ای؟ گفت: من ملك الموت. از اللّه تعالی دستوری خواستم تا بزیارت و 
صحبت تو آیم. ادریس گفت: مرا بتو حاجتی است. 

گفت: چه حاجت؟ گفت: آنکه قبض روح من کنی. ملك الموت گفت. این بفرمان اه تعالی توانم کرد از اللّه 
تعالی فرمان آمدکه: اقبض روحه چون میخواهد روح او قبض کن, ملك الموت قبض روح اوکرد ربٌ العالمین 
همان ساعت او را زنده کرد. 

ملك الموت گفت: ای ادریس چون دیدی؟ گفت: صعب دیدم و هائل, کاری دشخوار و عقبه‌ای سخت. گفت: 
چه فایده را این سژال کردی؟ گفت: لا ذوق کرب الموت فا کون له اشد استعداد؛ آن گه ادریس گفت. مرا بتو 
حاجتی دیگر است. خواهم که مرا بآسمان بری تا بهشت و دوزخ ببینم. ملك الموت بدستوری و فرمان اللّه 
تعالی او را بآسمان برد آن گه گفت از مالك در خواه تا درهای دوزخ بگشاید و لختی از آن انکال و سلاسل و 
انواع عقوبات که رب العزة بیگانگان را ساخته به بینم. هم چنان کرد. 

ادریس (ع) چون آن دید از هول آن و شدت و صعوبت آن بیفتاد و بیهوش شد. چون بهوش باز آمدگفت: چنان 
که دوزخ نمودی بهشت نیز بمن نمای. بهشت بوی نمود بفرمان الّه تعالی. ادریس ساعتی در بهشت طواف 
میکرد و در آن ناز و نعیم و فوز مقیم نظاره میکرد. ملك الموت گفت: بیرون آی از بهشت تا بمقرّ خود باز 
گردیم. 

ادریس در درخت بهشت آویخت وگفت: لا اخرج منها. فقال انطلق فلیس هذا باوانها. بیرون آی که هنوز وقت 
آن نیست که اینجا قرارگاه سازی. رب العرَةِ فريشته دیگر فرستاد تا ميان ایشان حکم کند فريشته گفت: ما لك لا 
تخرج؟ چونست که بیرون نمی‌آیی؟ بچه حجت اینجا قرارگرفته‌ای؟ ادریس گفت. حکم الهی و قضای ربّانی 
تیک «کُل تفس ۳ لْمرّت». هر تنی که آفرید ناچار مرگ بچشد و من چشیدم. وگفته است: «وّ ٍن 
نکم لا وارها» هیچکس نیست از شما که نه بدوزخ رسد و به پیند. و من رسیدم و دیدم وگفته است جل 
جلاله: «وّ ما هم منها بمخرجین» کسی که در بهشت شد بیرون نیاید. پس باین حجت من بیرون نيایم. فاوحی 
اللّه تعالی الی ملك الموت: باذنی دخل الجنة و بامری یخرج هو حیّ هناك. فذلك قوله تعالی: «و رفعناهٌ مکانا 


«أولئك الّذین» ای این تقدّم ذکرهم. «اَنْعَم ال عَلَیّهمٌ» این کنایت است از بعشت و تنبشت. میگوید ایشان 
آنانندکه ما ایشان را پیغامبران کردیم و بکرامت و رسالت مخصوص کردیم تا خلق بایشان اقتدا کنند و راه ایشان 
روند. آن گه گفت پیغامبران کیستند. «مِن ذُریَة آد» یعنی ادریس, که ازین پیغامبران نامبرده هیچکس بآدم 
نزديك‌تر از ادریس نبود. «و ممَن حملنا» ی «مع نوح» یعنی ابراهیم که از فرزندان سام 
نوح است و سام با نوح درکشتی بود. «وّ من در [بُراهیم» یعنی اسماعیل و اسحاق و یعقوب. «و اسْرائیل» 
یعنی و من ذرية اسرائیل و از فرزندان یعقوب موسی و هارون و زکریا و یحبی و عیسی. 

«وّ من هدیْنا» الی دیننا «و اجتبیْنا» من بین الناس یعنی الممنین. «ذا تتلی یی ات رمع انس دفطتی 
کانوا «ذا تتلی علیهم آیات الرَحْمن» ای کتب اللّه المنزلة. 

«خروا سْجّدا» ای سقطوا لوجوههم ساجدین, تعظیما له وکلامه. «و کی ای باکین خوفا منه و طمعاء و 
«سْجِداً و بُکیّ» منصوبان علی الحال» و بکیّا جمع باك و اصله بکویا علی وزن فعول کشاهد و شهود و حاضر 
و حضور. 

«فِخْلّف من بَعْدهم خَلّنّ» ای انقرض مولاء الانبیاء و جاء بعدهم قوم لا خیر فیهم و الخلف اذا اضفته 
سکنت اللام, تقول خلف صدق و خلف سوء. و اذا لم تضفه سکنته فی الشرٌ و فتحته فی الخیر. و الخلف ایضا 
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اسم للقرن. یقال انقرضت قرون و خلوف. «فخلّف من بخدهم خَلف» میگوید چون پیغامبران و دینداران و 
صالحان و مومنان بسر رسیدند» از پس ایشان در رسیدند. ب در روزگار فترت قومی بد نابکار یعنی جهودان و 
ترسایان وگبران. «أضاعوا الصلاّ» یعنی ترکوا الصّلاة المفروضة و لم یعتقدوا وجوبها لقوله تعالی: «الا مَن 
تاب و آمَنْ» فدل علی کفرهم. مجاهد و قتاده و جماعتی گفتند این خلف قومی‌اند بدان و عاصیان از امت 
احمد: «أضاعوا الصلاة» یعنی اخروها عن مواقیتها و ضلوها لغیر وقتها. «و ائْعُوا المُهوات» بعنی اللذات. 
۱ 
زنا کنند. قال وهب: شرابون للقهوات. لعابون بالکعبات» رکابون للشهوات. متبعون للذات. تارکون للجمعات. 
خمر خوارانند نرد بازانند. بحرام شهوت رانند و جمع و جماعت بگذارند. مجاهدگفت هذا عند قیام الساعة و 
ذماب صالحی امّة محمد (ص) ینروا بعضهم علی بعض فی الازفة. 
روی ابن عمر قال: قال النبی (ص): «یکون فی امّتی من یقتل علی الغضب فی الا"زفة. 
روی ابن عمر قال: قال النبی (ص): «یکون فی ی ی وی مت ات 
و یتبع الشهوات و لا تردٌ له رایق». قیل یا رسول اللّه: آ مومنون هم؟ قال: «بالایمان یقرّون». 
و عن انس قال: قال النبی (ص): «انّها ستکون فی بعدی ائمة فسقة یصلون الصلاة لغیر وقتها فاذا کان ذلك 
فصلوا الصلاة لوقتها و اجعلوا الصلاة معهم نافلة 
«فسَوف ین غَيّ4» ای هلاکا و شرا و عذابا طویلاه و قیل «یِلقوّن غیّ» ای جزاء غیهم. 
و قیل الغی واد في جهنم بعید القعر منتن الریح. فیه بثر یقال لها الهبهب کلما خبت جهنم سعرت منهاء فذلك. 
قوله: «کْما ختُ زدناهم سَعیراٌ» و قیل هو نهر حمیم فی الثار بعید القعره خبیث الطعم. یقذف فیه الذین اتبعوا 
الشهوات. و قال ابن عباس: الغي اسم و واد في جهنم. و ان اودية جهنم لتستعیذ من حره عد ذلك الوادی 
للزانی المصر علیه» و لشارب الخمر المصر علیه. و لا کل الربوا الذی لا ینزع عنه. و لاهل العقوق, و لشاهد 
الزور و لامرأة ادخلت علی زوجها ولدا. 
1 من تاب» من الشرك و رجع عن ذنبه «و آمَن» بلسانه و قلبه دی النبیین «و عمل صالحا» ادی 
الفراتض, «فأْوْك یدخلُون اج و لا یمن شیا» ای لا ینقصون من ثواب اعمالهم شینا. قراً ابن کثیر و ابو 
عمرو و ابو بکر و یعقوب یدخلون بضم الیاء و فتح الخاء و الباقون بفتح الیاء و ضم الخاء. و وجه القرائتین 
ظاهر لا خفاء به. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «و رهم یوم الحََرّة» یوم الحسرة یوم القيامة سبق لقوم الشقاوة من غیر ان برتکبوا معصية و 
لآخرین السعادة قبل ان یقترفوا حسنة. روز حسرت روز اول است در عهد ال که حکم کردند و قضا راندند و 
هرکس را آنچه سزای وی بود دادند. رانده بی‌جرم و جریمت. نواخته بی وسیلت طاعت. یکی را خلعت رفعت 
دوختند و میل نه. 
یکی را بآتش قطیعت سوختند و جور نه. آن یکی بر بساط لطف پر از ناز و خطاب: «فاسٌ روا بِبَیکَم» 
شنیده. این یکی در وهده خذلان بنعت حرمان زهر «قل مُوتوا بغیْظک» 
چشانیده آری سابقه‌ای رانده چنان که خود دانسته. عاقبتی نهاده چنان که خود خواسته از بشریّت تیری 
ضعیف ترکیب در وجود آورده و آن تیر درکمان علم ازل نهاده و در هدف حکم انداخته. اک داش رو ارو 
احسنت اندازنده را, اگرکژ رود طعن و لعن تیر را. شعر 

حرش آنلن هرت و دی درو کین گه گمان گردد یقین وگه یقین گرددگمان. 
حضرت عرّ و جلال و بی نیازی فرش او منقطع گشته درین ره صد هزاران کاروان. 
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قوله: «ِن تن ترتٌ الأْرْضَ و من عها» میگوید مائیم میراث بر جهان از جهانیان, و باقی پس جهانیان و 
جهان::و با رکفت کان ان با ماست جاودان. اشارتست ببقاء احدیت و فناء خلقیت آن روزکه اطلال و رسوم 
کون را آتش بی نیازی در زند و عالم را هباء منثو ر گرداند و تیغ قهر بر هیاکل افلاك بگذراند. و غبار اغیار از 
دامن قدرت بیفشاند. و زمام اعدام بر سر مرکب وجود کند. پس ندا در دهدکه: «لمن الْملكْالیم» کرا زهره آن 
بود که این خطاب را بجواب پیش آید. تا هم جلال احدیت جمال صمدیت را پاسخ کند. و عزٌ قدوسی کمال 
سبوحی را جواب دهدکه: «اللَه الواحد الَْهَا. 

قوله: «و ار في الکتاب |راهیم لب کان صدیقاً ی الصدیق هو الواقث مع اللّه فی عموم الاوقات علی 
الصنّدق کسی را صدیق گویندکه با اللّه تعالی بهمه حال و در همه وقت راست رود. بنفس در مجاهدت. بدل در 
مشاهدت. بروح در مکاشفت, بسرّ در ملاطفت مراد خود فداء مراد حق کرده» ظاهر بخلق داده باطن با حق 
آسوده همه کس دست در دامن وی زده و دل وی بکس التفات ناکرده خویشتن را باللّه تعالی سیرده و بهر چه 
پیش آید رضا داده. اینست حال خلیل (ع) بگاه بلا و محنت. جبرئیل او را پیش آمدکه: هل لك من حاجة؟ 
روی از جبرئیل گردانید و گفت: اما اليك فلا. 

آن گه دست تسلیم از آستین رضا بیرون کرد و بر وی اسباب باز زد و بزبان تفریدگفت: «حسبی اللّه و نعم 
الوکیل». 

عزیزی میگوید: در عیادت درویشی شدم او را در بلای عظیم دیدم گفتم: لیس بصادق فی حبه من لم یصیر 
علی ضربه. در دوستی ال تعالی صادق نیست آن کس که در زخم بلاء او صابر نیست. درویش سر برآوردگفت: 
ای جوانمرد غلط کردی, لیس بصادق فی حبه من لم یتلذْذ بضربه. در دوستی او صادق نیست کسی کش با زخم 
او خوش نیست. 

معاذ در سکرات مرگ افتاده و آن شدت نزع و هول مطلع پدید آمده میگفت: اخنقنی خنقك فو عرّتك انی 
لاحبّك. و خنق آن باشد. که حلق کسی بگیری و می‌فشاری, معا ذگفت بیفشار چندان که خواهی بی‌آزرم که ترا 
دوست دارم. ای جوانمرد دلی که قدر حق در آن دل نزول کرد قدر همه عالم رخت از دل وی برگرفت. دیده‌ای 
که مشاهدت حق در آن دیده جای گرفت همه مشاهدتها در آن مشاهدت متلاشی گشت. یکی درکار خلیل 
ابراهیم (ع) اندیشه کن که بر بساط صدق, در مجامع جمعیت, در محراب فردانیت معتکف گشت, بقصور و 
تقصیر خود معترف شد. از طلب نصیب خود غایب گشت. در میدان قرب حق قدم زد آفت زمان و مکان, و 
آثار و اعیان. و اطلال و اشکال» و موجودات و معلومات بکلّی از پیش خویش برداشت. گهی از خلق تبرا 
جست که: «َُم عََوٌ لي الا رب العالیین» گهی بحق توا کرد که: «أَسْلمتٌ لرّب الْمالمین» لا جرم از 
حضرت عرّت او را خلعت و نعمت دادند و رقم خلّت کشیدندکه: «و انح له [ُراهیم خلیلا و ابراهیم الذی و 
فی انه کان صدیقا نبیا» قوله: «وّ اذکر في الکتاب موسی یه کان مُخلصاٌ» بفتح لام خوانده‌اند و بکسر لام اگر 
بکسر خوانی بدایت کار موسی است آنکه که و روش خویش بود. و اگر بفتح خوانی اشارت بنهایت حال 
اوست آن گه که در کشش حق افتاده یعنی کان موسی مخلصا فی سلوکه منهج النبوة عند عنفوان دولته ثم 
خلصناه عن سلوکه فجنبناه و اخلصناه. «و قرَبْاُ نجیّا» موسی را هم روش بود و هم کشش. «جاء مُوسی 
لمیقاتنا» اشارت است بتفرقت وی در حال روش وکلمه «رب» هم چنان است که: «و قَرْبناهُ نجیّ». 


م2 


باین کلمه حق او را در نقطه جمع میکشد. و مرد تا در روش خویش است قدم وی بر زمین خطر باشد چنان که 
گفته‌اند: «و المخلصون علی خطر عظیم» 

با زکه بنقطه جمع رسد و کشش حق در رسد. ارض خطر را با قدم اوکار نباشد و قدم خود چندان بود که در 
روش باشد. چون کشش آمد قدم را پی کنند. نه قدم ماند نه قدمگاه اینجا سر «وّ قربْناةُ نجیّ» آشکارا گردد و 
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قوت دل وی همه ذکر حق بو غذای جان وی سماع کلام حق بود آرام وی همه با صفات و نام حق بود. 
وحی آمد بموسی که ای موسی دانی که از بهر چه با تو سخن گفتم و بخلوتگاه مناجات بردم؟ ای موسی اطلاع 
کردم بر دلهای جهانیان. ندیدم دلی مشتاقتر و متواضع تر و در محبت صافی‌تر از دل تو يا موسی اسمع کلامی و 
احفظ وصیتی. و ارع عهدی فانّی قد وقفتك الیوم منی موقفا لا ینبغی لبشر بعدك ان بقوم مقامك منی, با 
موسی اسمع نعتی. و لا نعت لنعتی الا ما نعت لك من نعتی» ان من نعتی انه لا ینبغی ان ینعت نعتی الا اناء فانا 
الذی اعزف تمش :فلا آله اد اسان لیس :یه ولا ند ولا تظیر ولا غدیل ی لا وژیر بو ازوتی: کت فا 
الاشیاء و اکون بعد الاشیاء معروف بالذوام و البقاء و العز و السناء فلا اله غیری, و لا ینبغی ان یکون کذلك 
غیری. 

قوله: «أولئك الذینَ نع ال هم لین لختی پیخامبران را نام برد درین سورة و مومنان و صالحان امّت 
در ایشان پیوست که: «و من هدیا و اختبنا» گفت ایشان را بفضل خود نواختم بلطف خود را هشام نمودم 
بعنایت ازلی رقم دوستی کشیدم بخواست خود نه بکردار ایشان برگزیدم. بکرم خود نه بجهد ایشان پسندیدم. 
آن گه در لطف وکرم بیفزود و ایشان را بستود که: «ذا تتلی لیم آیات الرخمن خَروا سُجدا و بُکیّ». ظاهر 
عنوان باطن است. سجود ظاهرشان بر وجود سراثر دلیل واضح است. تن‌های ایشان بر خدمت داشته دلها 
بحرمت آراسته نور دلهای ایشان بآسمان پیوسته. 

قوله: «فحَلف من بعدهم خلْف» الایه.. آن دور درگذشت و آن قرن بسر رسید باز قومی دیگر رسیدند بعکس 
ایشان و سیرتشان» تن شهوتها رفتند و دل در آشیانه شیطان بستند. حریص چون خوکان, متکبر چون پلنگان 
محتال چون روبهان شریر چون سگان, بظاهر آدمی و بباطن شیطان. 

ای جوانمرد خاصیّت آدمی نه بتغدّی و تناسل است که نبات را همین هست نه بحس و حرکت است که 
حیوانات دیگر را همین هست. بلکه خاصیّت آدمی بعلم و معرفت است. اما خطرگاهی داده‌اند او را که بيك 
لحظه بدرجه جیرئیل و میکائیل رسد. بلکه از ایشان درگذرد و بيك خطرت بهیمه‌ای سبعی گردد بلاقیمت. اگر 
نظر فضل الهی بدو رسد «آنْحَ ال لیم من لین او را در پرده عصمت خویش گیرد. و اگر بعدل جبّاری 
بحکم سیاست بدو نگرد «فخْلف من -_ خن او را در وهده غی افکندکه: «فْسَوّف یلقَوّنَ غیّ». 

قوله: دا مَن تاب و آمَن و عمل صالحا» فاولئك الذین تدارکتهم الرحمة الازلية و یسبقون فی النعم السرمدية. 

ء النوبة الاولی 

قوله تعالی: «جنات عدن» بهشتهای همیشی. «التي وعد الرَحمن» آن بهشتها که رحمن وعده داد «عباده 
بالْیّب» بندگان خویش را نادیده «انه ان ود ی (7۱)» وعده اللّه تعالی آمدنی است. 

لا یَسَمَعون فیها لوا نشنوند در آن هیچ سخن نابکار بیهوده داد سلاما »مگ سختی مسلامت: «و هم 
رزفیم فیها» و روزی ایشان در آن میرسد. ف و عَنی» (1۲) بامداد و شبانگاه. 

«تْك اجه اي ور من عبادنا» آن بهشت که ما میراث رسانیدیم از بندگان خویش, «مَنْ کان تَقیّ4» (۲۳) او 
را که پرهیزگار است. 

«وّ ما تتترّل 1 أثر رك» فرو نمی‌آیم مگر بفرمان خداوند تو «لَهٌ ما بین آندینا» او راست آنچه پیش ماء «و 
ما شمان و آفته پس بیط فلز اه شا و ماست وا کی ریت تساه ( 8و ای خداوند خی هرگ 
فراموش کار نبود و نیست. 

«رّبٌ السْماوات و الأْض» خداوند آسمانها و زمین» «و ما یَهُما» و هر چه میان آسمان و زمین است. 
«فاعَبده» او را برینگ «و اصطر لعبادته» و بر پرستش وی شکیبا باش. «هل تلم له سمیّ» (7۵) هیچ دانی 
او را همنامی و مانندی؟ 


۱۷۳۸۰۳ 


«و یقول الَاْسانْ» و میگوید مردم «ا |ذا ما متٌ» باشدکه من بمیرم؟ 

«لسَوّفَ أخرج حیّ» (77) آری براستی مرا از خاك زنده بیرون آرند؟ 

« و لا ید کر الانْسانْ» نیندیشد مردم و در یاد ندارد «ان ناه من قبل» که ما از نخست بيافريدیم او را «و 
باه («0) و ود هیچ چیز نود 

«فوّ ربكٌ» بخداوند تو «حشرَه» که ایشان را فراهم آریم «و الَیاطین» و دیوان «ثْم ََحَضره» آ نگه 
ایشان را حاضر آریم «حول جهن گرد برگرد دوزخ. «جییّ» (1۸) بزانوها در نشسته. 

دتم نترعن من کل شیعة» آن گه پس بیرون ستانیم و جدا کنیم از هر گرواهتون «یمْم مد علی الرخمن عبّا» 
)2٩(‏ کیست از ایشان که بر رحمن شوخ‌تر است و دلیرتر و گردن کش‌تر 

دتم م لنحنْ علَ آن گه ما دانائیم «بالٌذین هم اون بها صل » (۷۰) بایشان که سزاترند بسوختن بآن. 

«وّ | منکم» وتا نها هبعک دا وارذه» مگر بدوزخ رسیدنیء «کان علی ربّك حتماً مَفَضیا» 
(۷۱) بر خداوند تو بریدنی است و درواخ کرده دتم نجي لین انم رهانیم ایشان را که از شرك بيرهيزیدند. 
«و در الظلمینٌ فیها جییّ 62 و فر و گذاریم کافران وف ات وق عرا ها ون 

«و ٍذا تثلی عَلیهم» و چون بر ايشان خوانند. «آیئنا بیثات» سخنان ما چنان روشن و پیداء «قال لین کفروا 
لین آمتوا» جواب دهندکافران گرویدگان را «أْيْ یقن » که اتکی کرو شتا مقاما» بسا کاز 
به؟ «و خسن ندیّ» (۷۳) وکه را بنا و منزل نیکوتر؟ 

« کم أهلکنا ی من قرن» و چند هلاك کردیم پیش از ایشان ازگروه گروه «هُم أَحسَن آثانا و رئیا» (:۷) 
اب 1 
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و می‌پیوندد. پیوستنی. «حتّی | اذا ۳3 ما وعَدُون» تا آن که بر بینند آنچه ایشان را همی وعده دهد دما العذاب 
و ام الساعة» یا عذاب با رستخیز بمرگ. «فْسیْعَمُونَ» آری آگاه شوند و بدانند «مَنَ هوشر مکانا» که آنّ 
کیست که جایگاه او بت «و َضَعّف جِنْداّ» (۷۵) و سپاه او سست‌تر و فروتر. 

«و رید اه ادن اهَدوّا هُدی» و الّه تعالی راست راهانرا راهنمایی می‌فزاید «و الباقیاتٌ الصالحات» و 
کارها و سخنان پاینده نيك, «خیر عند ربك توابٌ» بنزديك خداوند تو در پاداش به است» «و یر رد (۷۳) و 
بازگشت را به است. 

«ا ریت اي کر بآیاتنا» دیدی آن مرد که کافر شد بآیات ما؟ «وّ قال لاْوتَ مالا و ولد 
مال دهند ی ۱ 
«أط الَعْیّب» او را بر نادیده دیدار افتادکه پوشیده بدانست؟ «أم اد عند الرخمن عهُدا» (۷۸) با بنزديك 
رحمن دست افکندکه پیمان نهاد؟ 
«کلا» نه چنانست. «سکتَب ما یَقولْ» آری بنویسیم بر وی آنچه سکیا رک  َ‏ من الاب مدا (۷۹) و 
او را عذاب پیوندیم فرا عذاب پیوستنی. ۱ 
«وّ نرثة ما یقُولٌ» آن مال و فرزندکه امروز دادیم و آنچه بدو رسید فردا باز ستانیم» «وّ یتنا فردآ» (۸۰) تا آید 
بی مال وبی فرزند. نها 
وال و من دُون ال آلهتٌ» و فرود از اللّه تعالی خدایان گرفتند. «لیکُووا له عرّ» (۸۱) تا ایشان را انبوهی 
باشند و یار 
«کلا» نه عرّ باشند ایشان را نه بار. «سَیکفرون بعبادتهم» آری کافر شوند فردا به پرستگاری ایشان «و 


۵ و ی 


کون عم ضدا» (۸۲) و فردا بر ایشان جز زآن ن باشدکه بیوسند. 
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1 م ره نمی‌بینی, «انا سل لشیاطینَ علی الکافرین» که برگماشتيم شیاطین را برکافران, «َوَرْ ره 
(۸۳) تا ایشان را میخیزانند ببدکاری خیزایندنی. ‏ " 

«فلا تعجل عَلَیهم» مشتاب بر ایشان, «اِنْما 1 هم عَدا» (۸۶) که ما روزگار عمر ایشان میشماریم شمردنی. 
«یوم نحشر السَینَ» آن روزکه فراهم آریم پرهیزگاران را» «ٍّی الرَحْمنِ وفد» (۸۵) تا با رحمن برند ایشان راء 
شون ات شام 

«وّ سوق المْجَربین» و راز نیم نا گرویدگان بدکار را «لی جهنم وزد» (۸۲) بسوی دوزخ پیادگان تشنگان. 

«لا یمْلکُونَ الشفاحت» نتوانند و ندارند و نیاوند شفاعت؛ لا سنِ اند ند الرَحْمن عهُدا» 

(۸۷) مگر اوکه نزديك رحمن پیمان گرفت. 

«وّ قالُوا اتحَدّ الرَحْمنٌ وََدا» (۸۸) گفتندکه رحمن فرزندگرفت. 

«لقَد جتم یا د» (۸9) چیزی آوردید سخت بیگانه و بزرگ. 

ماه تشاوات »شوت فد راید تشات حضلی له کر شکاف ویارد ره کی لد رز 
زمین باشکافیده «و تخر الجبال هدّا» )٩۰(‏ وکوه‌ها شکسته و پاره پاره درهم اوفتند. 

«أْنْ دعَوا للرَحْمن ود» )٩۱(‏ که ایشان خدای تعالی را فرزندگفتند. 
«وّ ما يب للرَحْمن آن یِتخدَ ولدً» )٩۲(‏ و نسزد رحمن را که فرزند ی 
«ان کل مَنْ في السماوات» نیست هرکه در آسمان و زمین کسست. 1 نی اه عبُدا» )٩۳(‏ مگر آمدنی 
فردا رحین بر بندگی. ث_ 

«لقّد آخصاهم» همه را دانسته است و با همه تاوسته» «وّ عَدهم عدا» (۹۶) و همه را شمرده است شمردنی. 
«و کلم آتیه» و همگان آمدنی‌اند بای «یومالْقامَة فرد» )٩۵(‏ روز رستخیز تنها 

«اِنْ الّذینَ منوا و عَملوا الصالحات» ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند «سَیْجْعل له الرَحْمن ودّ» 
رسک ازه هن آشاو را دتفا 

«فُما را بلسانك» اين قرآن آسان کردیم خواندن آن بر زبان تو «لشر به السَقَنٌ» تا شازت دهی بان 
پرهیزگاران راء و «وَ تنذر ب به فوماً لدا» )٩۷(‏ و آگاه کنی و بیم نمایی باین قرآن گروهی پیچندگان و ستیزه 
گرد ن کشان را. 

«و کم اکن قبلهم من قرن» و چندکندیم و تباه کردیم تشن از اسان از کروه کرود. «هل تحس منهم من آحد» 
هیچکس می‌بینی از ایشان «او تسم هم رکزا» (۹۸) یا هیچ آوازی و حسی و حرکتی از ایشان میشنوی. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «جتّات عَدن» نصب بدل من قوله الجثة و قیل هو نصب علی المدح. و عدن فی معنی اقامتء یقال 
عدن بالمکان, اذا اقام به: نات بجمع گفت از بهر آن که هر ممنی را جدا گانه بهشتی خواهد بود وگفته‌اند 
هر مومنی را چهار بهشت است چنان که در سورة الرَحمن آن را بیان کرد وگفت: «وّ من خاف مقام رب جنتان» 
پس از آن گفت: «وّ من دونهما جنتان». و پیغامبر (ص) آن را بیان کرده وگفته: «جنتان من ذهب آنیتهما و ما 
فیهاه و جنتان من فضة آنيتها و ما فیها. و ما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربهم الا رداء الکیریاء علی وجهه فی 
جنة عدن». 

و قیل العدن بطنان الجنة و ذلك وسطها و ساثر الجنان محدقة بهاء و فیها عین التسنیم ینزلها الصدیقون و 
الشهداء و و الصالحون. مجاهددگفت: از اين عباس پرسیدم که هت بهشت خداوندکجاست؟ گفت. 

فوق سبع شجاوا سر الا غرهفت آسمان اعد اللفدیسخود کمت: امروز بالای هفت آسمان است اما فردا در 
قیامت آنجا بود که اللّه تعالی خواهد. «الْتي ود الرَحمنٌ عبادهٌ بالْغیّب» ای بالمغیب عنهم و لم یروهاء ای هم 


تور 
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فی الدنیا و الموعود فی حال غيبة عنهم. یعنی در دنیااند بهشت را نادیده و از اللّه تعالی وعده يافته که بآن 
رسئته «اه کان رده ماتبا» یوتی ما وعده لا محالته بندگان بانچه الّه تعالی وعده داد رسیدنی‌انده و روا باشد 
که مفعول بمعنی فاعل باشد ای وعده آت لا محالة. آنچه اللّه تعالی وعده داد آمدنی است لا محالة. 

«لا یَسمعون فیها لَوا» ای قبیحا من القول. اللْغو ما یلقی من الکلام و یژنم فیه. لغو سخن نابکار است و 
سخن فحش که مردم بآن گناهکار شوند. و کمتاند که لو آن اتحت که انوا معنی نباشد و از شنیدن آن هیچ 
فایده نبوده ربٌ العالمین میگوید در بهشت این چنین سخنهای بیهوده بی‌فایده نگویند و نشنوند. «الا سَلاما». 
این استثنا منقطع است تقدیره لکن یسمعون قولا حسنا یسلمون منه. هر چه گویند و شنوند در بهشت از عیب و 
طعن رسته, و شنونده ازگناه و ملامت ایمن و گفته‌اند «الا سلاما» سلام است که بهشتیان پر بکنلایگر کت و 
نز فریشتگان تر ایشمان سلام میکنند چنان که گفت: «و الْملانکةً دخلون عَلَهم من کل باب ۰ سللام یک و 
گفته‌اند سلام ملك است جلّ جلاله بر بنده که میگوید: «سلام فلا من زب رحیم». «و هم رم فیها یکره و 
عَشیّ» ای فی الاوقات التی توافت ایا و تال ماو لا دن یک و وا کی تسا زاغا 
السّماوات و الأّْْضَ في ستة > و لم یکن هناك ایام و لا زمان» لکن بمعنی انّه خلقها فی مدة لوکانت مدةه 
وقت و زمان لکان ذلك ستة ایام و قیل لیس فی البعتة لبل: , هم فی نور ابدا و انّما یعرفون مقدار اللیل بارخاء 
الحجب و مقدار النهار برفع الحجب. و قیل تخدمهم باللیل الجواری و بالنهار الغلمان, فذاك آية ال و النهار. 
در بهشت شب نیست همه نورست و شاب گهی پرده‌ها فرو گذارنده بجای آرندکه تست کین پرده‌ها 
آن را شب شمرند. و چون غلمان و ولدان ايشان را خدمت کنند آن را روز شمردند. و چون معلوم گشت که در 
تشه شی دسست سل تاهدای و شانگاه را معنی آنست که ایشان را طعام و شراب دهند بدو وفت. بر مقدار 
بامداد و شامگاه چنا ۳ جنان که عادت مردم متنعم است. و قیل معناه الدوام. و ذکر طرفی التهار و اراد به کله, کقوله: 
«رّب الْمرق و الْمغرب» و یلته النسها کلها یدل علی هذا قوله: نا دنم و طلها» و بهذا المعنی قوله: 
تکارت ون لا ۳ و عَنیّ» قوله: «تأ ِ + اْجنهٌ الّتي ور من عبادنا» ای تلك الجنة التی وصفت» هی 
التی نعطی المتقین الذین یتقون الشرك. ٍ رویس عن یعقوب ور بالتشدید. ی بات 
| 
قصرا فی الجنة فمن آمن سکن قصره و من کفر جعل قصره لمومن زيادة فی درجته وکرامته. 

روی ابو هریره رضی اللّه عنه قال: «قال رسول اللّه (ص): «ما من غداة من غدوات الجنة وکل الجنة غدوات 
الا ترف الی وی اللّه حوراء» و ان من الحور العین ادنا هن اتی خلقت من خالص المسك و الزعفران» 

ول «و ما تن ٩‏ بر ریكَ» سبب نرول این آیت آن بود که مدتی گنفت تا 0 سا خدای 
(ص) نیامد و وحی نیاورد. گفته‌اند چهل روز بود و بروایتی پانزده روز و بروایتی دوازده روز وکافران ظنّ بد 
بردند و گفتند: «ان میمد| و دعه ریّه و فلاه» و رسول خدای ( ص) از ناآمدن رل دک و رتغزر کشت او 
بر وی دشخوار آمد. تا رب العزة جبرئیل را فرستاد و آیت آورد: «وّ الضَحی و الیل |ذا سُجی ما وَدَعَك رَبْك و 
ما قلی» رسول ( ص) گفت: «ابطأت علی حتی ساء ظنی و اشتقت ت اليك» 

دیر آمدی ای جبرئیل و مشتاق ام بآمدن تو. رب العالمین بجواب وی آیت فرستاد «و ما ۳۹ رل لا 4 
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ای قل با جبرئیل لمحمد: «وّ ما نت لا بأمر رَبْكَ» اللّه تعالی جبرئیل رااگفت که محمّد را جواب ده که ما که 
فريشتگانيم فرو نمی‌آئيم. مگر بفرمان خدای تو آن گه توانیم آمدن که فرماید و فرسند. 

و خلافست میان علما که بازماندن جبرئیل را سبب چه بود؟ مقاتل وکلبی و قتاده و ضحاك و عکرمه گفتند: 
قریش از رسول خدای پرسیدند قصّه اصحاب الکهف و ذو القرنین و از روح. و رسول گفت: «ارجعوا غدا 
اخبرکم» 

و لم یقل ان شاء اللّه فابطاً جبرئیل و لم ینزل علیه الی اربعین یوما. 

و قال مجاهد: ابطاً الملك علی رسول (ص) ثم اتاه » فقال لعلی ابطت؟ قال قد فعلت قال و لم لا افعل و انتم لا 
تسه کون و لا تقصون اظفارکم و لا تنقون براجمکم و لا تأخذون براجمکم. و قال: «وّ ما را باثر ریك». 
و قیل هذا اخبار عن اهل الجنة انهم یقولون عند دخولها: و ما نتنژل هذه الجنان الا بامر الّه قوله: «لَهٌ ما فن 
آ تا همق اش الا خر دو ما شلتام ای ما مضی من امر الدنیه «وّ ما بیْنَ ذلك» من وقتنا هذا الی یوم القيامة. 
و قیل «وّ مان ذلك» ای ما بین نفختین, و قیل « ما ین أٌدینا» ما سیکون, «وّ ما له ما کان, «وّ ماب 
ذلك» فی الحال. و قیل «لَه ما ین آندینا» ای ما تقدمنا قبل ان نخلق» «و ما خَلْفنا» ای ما یکون بعد فنائناه «و 
ان ذللق» من وقت غطلفا الی آن نموت. «و ماکان رل تبیّ» ای ما نسيك ریك یا محمد و ان تأخر عنلك 
الوحی. 

و عن ابی الدرداء قال: قال رسول ( ص): «ما احل الّه فی کتابه فهو حلال» و ما حرم فهو حرام و ما سکت عنه 
فهو عافية. فاقبلوا من اللّه عافیته فان للم یکن لینسی شیتاء ثم تلا هذه الایة «و ما کان ریك ی ». 

قوله: «رّب السّماوات و الأرض و ما بیَنهما» ای خالقها ۹ «فَاعَیْده» ای وحده. 

«وّ اصطبر لعبادته» حتی يأتيك الموت کقوله: «و اعبّد ربّك حتی اد الْقَینْ» و یقال «و اصطر [ لعبادّته» 
دلیل علی ان العبادة ثقيلة مملولة و الممن مأمور بالصبر علیها لان الصبر لا یکون الا مقرونا بالکراهة و 


الصعوية. 
قوله: ی ی یسیع و و ی ای نوی وس و 
الخليقة. و قیل معناه هل تعلم احدا ی یستحقّ ان یوصف بصفات اللّه عرّ و جل. + فیقال له خالق و قادر و عالم بما 


کان و ما یکون فذلك لا یکون الا من صفة اللّه عز و جل. 

قوله: «وّ یو اسان آ ٍذا ما مت» قراءعت عامه آ اذا بهمزتین است بر استفهام. مگر قراعت ابن عامرکه وی اذا 
خواند بيك همزه بر لفظ خبر ما مت ما صله است و اصل سخن اذا مت است. «لَسَوّفَ» این لام لام مجا 
است و معارضه نه لام تأکید» و انسان درین آية ابی بن خلف الجمحی است که بعث را منکر بود و این سخن 
بر سبیل استهزاء و تکذیب گفت. استخوان ریزیده پاره‌ای بر دست نهاد و ریزه ریزه میکرد و می‌گفت: یزعم لکم 
محمدا انا نبعث بعد ما نموت. محمّد (ص) می‌گویدکه پس از آنکه بميريم ما را زنده خواهندکرد. همانست که 
جای دیگرگفت: «مَنْ بُحَي العظام و مي زمیم» رب العرّة او را جواب داد و بر وی حجّت آورد که: «ا و لا 
یک الاْسان» مخفف بر قراءت مدنی و شامی و عاصم. میگوید یاد نمی‌دارد مردم «ان ناه من قبّل». بر 
قراعت باقی «أ و لا یذکر الانسان» بتشدید. اصله یتذکر فاندرج التاء فی الذال. میگوید نیندیشد و در یاد 
نیاورد ابی خلف که ما او را پیت رای و خرداهی بر آن کت 5 پرته بت اولی فتاه شوه پر ما 
و هما شست که گت : «و هو الَذي یبد الق ثم بُمیده و هو هون علیّه» جای دیگرگفت: 
«فل پخیها اّدي نها ول مر 

قوله: «و لم يِك شَی» دلیل علی ان المعدوم لیس بشيء فی حال عدمه. آن گه رب العرَة سوگند یادکرد که بر 
انگیزم اين کافران را روز قيامت ناچار با شیاطین, که همسر و همراه ايشانند. هرکافری با شیطان خود در يك 
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سلسله بسته و حاضرکرده اینست که اللّه تعالی گفت. 

«فرَ ری ره ای لنجمعنهم فی المعاد و الشیاطین. این واو بمعنی مع است ای لنحشرنهم مع الشیاطین, 
و هم قرناژهم الذین اضلوهم. «ثم آنحضیرنهم حول جهن جّ» ای حبسوا حولها فأحدقوا بها جثیا علی رکبهم 
حتی بدفعوا فیها الاوّل فالاول. 

آن کافران را همه گردن بسته و بزانوها در نشسته گرد دوزخ در نشانند. همه بهم آرند, و آن گه الاول فالاوّل 
بدوزخ می‌اندازند. «جثیا» ای جاثية علی رکبهم. و قیل جماعات جماعات جمع جنوة. 

قوله. دم رن من کل شیعة» ای جماعة متعاونة علی الشرك و المعصية. 

«أبهم آشد» ابتداء و خبر علی الرحمن «عتیّ» ای عتوا و تجبّرا فی الکفر و غلوّء و المعنی نبداً فی التتعذیب 
بالاعتی فالاعتی و الاکبر فالاکبر جرما برساء الّلالة اولاء ثم باتباعهم و اشیاعهم. 

«قم لح عل» نم هاهنالیست مما توجب تعقیبا ی ی 
یقول تعالی: «ثْم لح أَطلَم» ان الذین هم اشد عتباء «هم آولی بها صلیّ» ای دخولا و لزوما. یقال صلی یصلی 
صلًّ مثل لقی یلقی لقیّاه و صلیا نصب علی التمییز ۱ 

روی ابو سعید الخدری قال: قال رسول ال (ص): «یخرج من النار عنق اشد سوادا من القار فیقول انی وکلت 
هیک ار اه رها من لها جر 

و من قتل نفسا بغیر نفس. تال نی له اب تدای ین ما ابتته؟ 

قوله تعالی: «و ٍن منک را واردها» ای ما منکم احد الا وارد جهنم. «علی ريْك» کان ورود کم النان «علی 
ری حتماً مقْضیّ» حنم ذلك و قضی قضاء ء لا محیص عنه. در معنی ورود اهل علم مختلفند قومی گفتند 
دخولست» قومی گفتند اشرافست و مرور بی‌دخول یعنی که فرا سر آن زر ودنک ونت فر نها قشم نلی و سا 
خلاف آنست که وعیدیه معتزله گویند: من دخل الثار من الموحدین لا بخرج منها ابدا. گفتند موحّد که در آتش 
شود هرگز بیرون نيایده و مرجیان گویند: لا یدخلها مزمن. مومن خود در آتش نشود. و اهل سنّت گویند جایز 
اشنت که مومتان دز آنش شون و انشان را بمعضنیت که کرده‌اند ی ان که از تن بیرون آرند. و بقول 
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ان شنت ووو و دخول است و حجّت ایشان از قران قله تعالی: ِ فَ مالقا مه ورد از و بىس 
لور الْمَورُود» و قال تعالی: «انکم و ما تعبدون من دون اللّه حخصب جهنم آنتم , لها واردون لو ان هوّلاء له ما 
ورذوها» خلاف نیست که فرعون و بتان و بت پرستان که اندر این آیات از ايشان خبر میدهد در دوزخ شوند نه 
آنجا بگذرند. که اگر بگذشتندی در بهشت شدندی که بعد از دنیا جز دوزخ و بهشت سرای دیگر نیست, و شك 
نیست که ايشان هرگز به بهشت نشوند و جز دوزخ جای ایشان نیست و معنی ورود جز دخول نیست. 

3 دلل زین قول سیاق آیتست که گفت: «ْم ننجُي الذین انم و نجات بعد از دخول باشد» نخست در میان 
کار شوند آن گه بیرون آمدن را نجات گویند» چنان که گفت: «وّ یناه من الغم وکَذلك تُنجي الْموینَ» و خبر 
درست است از پیغمیر (ص) که گفت: «الورود الدخول لا یبقی بر و لا فاجر الا دخلها فتکون علی المومنین 
بردا و سلاما کما کانت علی ابراهیم حتی ان للثار او لجهنم ضجیجا من بردها». 

«ْم ننجٌي الَذین اقا و در الط لین فیها جیّ» 

عن ابن مسعود قال: قال النبی (ص): «یرد الناس الثار و یصدون عنها باعمالهم. فاولهم کلمع البرق ثم کالریح 
ثم کخضر الغرس ثم کشد الرجل ثم کمشیه». ۱ 

و عن انس قال: قال النبي (ص): «یخرج من النار من قال: «لا الة الا الثَه» وکان فی قلبه من الخیر ما یزن 
شعيرة. نم یخرج من التار من قال «لا له ال اللّ» وکان فی قلبه من الخیر ما یزن برّة ثم یخرج من الثار من 
قال: «لا له الا الل» وکان فی قلبه من الخیر ما یزن ذرة». 
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و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «ما من مسلم یموت له ثلائة من الولد الا لم یلج النار الا تحلة 
القسم. ثم قراً و ٍن منک الا واردها» 

و روی عن عمرو بن دینار قال: 1 بن عباس و نافع بن الازرق» فقال نافع لیس الورود الدخول. فقال ابن 
عباس: ۳ أ ریت قول ال تعالی؟ 

«اِنکُم و ما تعبُدون من دون اللّه حصب جهنم نتم لها وارون» ادخلوا ام و پس ورد المورود» 
ادخل هژّلاء ام لا سا و الیه انا ی اس ستردها و انا و یخرجنی اللّه منها و لا تسوت منها لتکذييك». 

و روی ان النبي (ص) سئل عن معنی هذه الاية و عن کیفیت الورود فقال: «ان الّه تعالی یجعل النارکالسمن 
الجامد و یجمع علیها خلق الاولین و الاآخرین ثم ینادی المنادی ان خذی اصحابك و دری اصحابی فو الذی 
نفس محمّد بیده لهی اعرف باصحابها من الوالدة بولدها». 

و حکی عن ابی جعفر النحاس قال: «الا واردٌها» یعود الی یوم القيامة. و قال مجاهد: هو الحمّی و الامراض 
تأخذ المومن «ثْم نجي این اقوّ» الشرك» «وّ در الظَالمین» ای المشرکین «فیها جنیّا». ای بارکین علی 
رکبهم صاغرین. 

و قیل «نْنجٌي الّذینَ ان فی مسیرهم علی الصراط من الوقوع فیها و التأذی بحرها. و من دخل الصراط فقد 
دخل النّار قال اين عباس: الورود علی الصّراط و الصّراط علی جهنم. و قال الحسین بن الفضل: تفکرت فی 
کون الصراط علی النار و کیفیته سنین, فلم یتصوّر ذلك الی ان وقع لی ذات یوم ان الصراط فی النار شبه 
الارجوحة فی الدار». 

«وّ ند الظالمین فیها» ای نترك الکفار فی النا «جنیّ» جمیعا. و قال ابن زید الجثی شرٌ الجلوس. 

قوله. «اذا تتلی علبهم آیاتنا» ای اذا قرئت علی مژلاء الکقار آیات القرآن بیّات واضحات الدلائل و فیها ذکر 
الممنین و ان الله ولیهم و ناصرهم «قال ذین کفرّوا» یعنی النضر بن الحارث و اصحابه. للّذین آمنوا» ای 
لفقرا ء لصحابة «أيالْفرییْن» یعنی نی الممنین و الکافرین. «یرٌ تقامأٌ» منزلا و حالا «وّ خسن ندیّ» ازین 
مجلسا و مکانا. ۱ 
مشرکان قریش اصحاب مال و زینت دنیا و عیش فراخ و جای خوش تنعم و ناز بودند و درویشان صحابه 
اصحاب فقر و فاقت و خشونت بودند و بآن مال و زینت خود را بر درویشان صحابه فضل دیدند و افتخار 
آوردند. پس معنی آیت آنست که چون ما آیات قرآن فرو فرستیم که در آن ذکر ممنان بود و نواختن ایشان و در 
آن دلایل و عبر بود ایشان در آن تدبّر و تفکُر نکنند بلکه از آن افتخار و مکاثرت بمال و ثروت کردند و گویند 
بنگرید. که از ما و شما کدام گروهست که جای و منزل وی خوشتر و مال وی بیشتر و نعمت و جاه وی تمامتل 
یعنی که ما به از شمائیم و حال ما بنزديك اللّه تعالی از حال شما نیکوتر. الندی و النادی المجلس الّذی یجمع 
القوم لحادة او مشورة و منه دار الندوة لان المشرکین کانوا یجلسون فیها و یتشاورون فی امورهم. و قراً مکی 
مقاما بضم المیم و هما لغتان فی المعنی واحد لانهما برجعان الی اسم المکان. 

ی رت العالفه ایا وان دا «وکُم أَهلکنا قَبلهم من فَرن هُم خسن آاناً و رئیا» ای قد اهلکنا 
اسلافهم وکانوا فی الّنیا اکثر نعمة و اوفر زينة فلم ینفعهم من اللّه و لم یقربهم من رحمته و و النْجاة من عذابه. 
قال اهل اللْخة: الاثاث متاع البیت ما یتمتع به الانسان من اداة لا غنی عنهاء مشتقّ من اثیث و هو الکثیر و ریّا 
بتشدید قراءعت شامی است. و قالون و اسماعیل از نافع. باقی قراء رثیا خوانند بهمز و هو المنظ مشتق من ریت 
ای ما یری فی صورة الانسان و لباسه. و قیل هو من قولك رویت ای منظره مرتو من النعمة ای ان علیه نضارة. و 
انتضاب اتافا و رئیا علی التفسیر. 

قوله: «ل من کان في الضلالَة فلیمْدُذ». الصیغت. صيغة الامر و المعنی الخب ای من کان فی الشرك و الجهالة 
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مده اللّه فی کفره و متعه بطول عمره لیزداد طغیانا و ضلالاء یعنی جعل اللّه جزاء ضلالته ان یترکه و یمده فیها. 
کقوله: «مَنْ یْضلل ال فلا هادي له و یرهم في طغانهم یعْمَهُون». و قیل معناه من کان فی الضَّلالة زاده اللّه 
ضلالا. و قیل معناه فلیعش ما شاء فان مصیره الی النار 

قوله: «حّی |ذا روا ما یُوعَدُونٌ» ای الی ان یأتیهم ما یوعدون من الجزاء ۳ » نم فصّل فقال: «ِمٌا 
الاب و ام الساعةّ» فهما منصوبان علی البدل من «ما یُوعَدُون» و المعنی حتی اذا روا العذاب او رآوا 
السَاعة. فالعذاب ما وعدوا به من نصر الممنین علیهم بانهم یعدّبونهم قتلا و اسرا. و الساعة یعنی القيامة و ما 
وعدوا فیها من الخلود فی النار, معنی آیت آنست که هرکه در ضلالت وکفرست رب العرّة بجزاء کفر وی او را 
روزگار دراز فرا گذارد تا طغیان و ضلالت وی می‌افزاید آن گه با در دنیا عذاب قتل و سبی بوی رسد یا در 
قيامت بدوزخ شود جاوید. «فْسَْلمو من هو شر مکان» جواب آنست که گفتند: «خیْر مقاما». « أضعف 
جندا» ویس «و اححسَن ندیا». 

قوله تعالی: «و یزید ال لین اهتدوا» و «هدی» بالناسخ, و قیل یجعل جزاهم آن یزیدهم فی یقینهم 
هدی کما أضل الفاسق بفسقه. 

«وّ الباقیاتٌ الصلحات» قیل الصلوات الخمس و قیل اداء الفرائض, و قیل «سبحان اللّه و الحمد لنّه و لا اله 
الا اللّه و اللّه اکبر» هی الباقیات الصَالحات لانْ ثوابها یبقی ابدا. «خیر عند رَبك توابا» ای خیر ممّا فیه الکقار 
من المال و حسن الحال. «و خر مرَد» عاقبة و مرجعا. 

«ا فرانت التی کفر تاباقف» انق کافرا لماش بش وف آلسیشی استته مره سردا ری سک مق از اه 
مستهزمان. خیاب را برواقبت بود بتقاضا شد جواب وی داد باستهزا که: نه شما می گوئیدکه در بهشت زر و سیم 
و حریرست؟ خباب گفت: بلی ما می‌گوثيم و درکتاب خداست. عاص گفت باستهزا اکنون صبرکن تا ببهشت 
رسیم که له تعالی مرا آنیجا مال و فرزند دهد دین تو بگزارم رت العالیه در فان و ایو ات فرسفاد ها 
ریت الذي کف بایاتا و قال وت یعنی فی الجة «مالا و ولدا» جای دیگرگفت: «وّ لین ردذت ٍلی ربي 
لجدن 2 منها متقلا» «و ین زجغت لی ربّي ان لي عنده للحسنی» فراً حمزه و الکسانی, روت بالضم و 
الاسکان و قراً الآخرون. و ولدا بفتح الواو و اللام و هما لغتان مثل العرب و العرب. و العجم و العجم. و منهم 
من یحعل الولد بالضم جمعا و الولد بالفتح واحداء مثل اسد و اسد» و قیل الولد بالفتح الابن و الابنة و بالضم 
الاهل و الولد. 

قوله: «اطلب» یعنی انظر فی اللوح المحفوظ. و قیل اعلم علم الغیب حتّی یعلم فی الجْة هو ام لاء دم 
انح ند الرخمن عهُدا» یعنی ام قال: «لا آله الا ال و قدم عملا صالحا. و قیل اعهد اللّه الیه ان بدخله 
الجنة. 

روی ابن عباس قال: «قال رسول اللّه (ص): «من ادخل علی مومن سرورا فقد سرّنی, و من سرنی فقد اتخذ 
عند الّه عهدا فلا تمه الا «انْ ال لا بُخْلفٌ المیعات». 

و عن الاسود بن یزید قال: قال عبد اللّه: ول له مر وخجل نوم القابه من کان ای ههد فلین: » فقالوا با 
ابا عبد الرحمن فعلمنا قال: قولوا: «الهَم فاطر السماوات و الْرْض عالم الْغیّب و السَهادّةه ای اعهد اليك فی 
هه الیهاه الدفا بای همه ایل لا ال الا ات موه لا ریت بل وان معاختاق وونل ان 
تکلنی الی نفسی تقربنی من الشرٌ و تباعدنی من الخیر و انّی لا اثق الا برحمتك فاجعل لی عندك عهدا تودیه 
2 یوم القيامة انك لا تخلف المیعاد». 

4 رد لقول ای لسن ال بر یی یقول» «سَکتَبٌ ما در یَقولْ» ای سنحفظ علبه «ما َقَولْ» فنجازیه به 
فی الااخرة. «و نمّد له من الاب مدا» ای نزید له من العذاب زيادة لا انقطاع لها. ای نزیده عذابا فوق 
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العذاب. «و ترثُ ما یُِول» یعنی نسلبه ما یفتخر به من المال و الّعمةه و نعطیه غیره من المومنی «و بتینا» ای 
فی الخرة «فردً» لا بصحبه شيء من امواله و لا ینفعه احد من اولاده و قیل التقدیر «تره ما ول انّه فی 
الدنیا پملکه و یعطی فی الاخرة مثله و ذلك انه قال لخباب لثن کان ما تقول حقا فانی فی الاخرة افضل نصیبا. 
«وّ اتحْذُوا من دُون اللّه له لیِکُونوا هم عزّا» ای عبد الکفار الاصنام و الشیاطین و الملانكة و عیسی» لیتعززوا 
فی الذنیا. و یصیروا الی العر الدائم فی العقبی. و قیل لیکونوا لهم عدة فی القيامة و شفعاء لهم کقوله: «هوّلاء 
شفعاوّنا عند ال و قوله: «ما دهم الا لبون ی ال زْفی». کافران پرستیده‌ها که پرستیدند فرود از له 
تعالی بان پرستیدند تا ایشان را از آن عرّ باشد و جاه و انبوهی در دنیا و بقيامت یارایشان باشند در دفع عذاب 
خدا از ایشان و شفیع ایشان. رب العالمین گفت: «کلا» نه چنان است که ایشان می‌پندارندکه ایشان نه عزّند و 
نه یار و نه شفیع. نه در دنیا بکار آیند نه در عقبی. 

«سیکفرون ِ فردا هقف هه زر حر نت وسکا ور و هم عابد از معبود و هم معبود 
از عابد» و در قرآن ین نمط فراوانست «وّ قال شرکاوهم ماکنتم یانر تجٌدون» 
ِ سهادت اي نا آن تخد من دونك من لیات «اذ ی لین ابو من این ابو «نْم یوم 

قيامة کر بَعْضکُم ببَعض» «و یوم الْقيامَة یکفرّون بشرککم». 
قوله: «و یَکُونون ِ ضدا» ای اعوانا علیهم و اعداء ارادوا ان یکونوا لهم شفعاء فیصیرون لهم خصماء. 
الضد یقع علی الواحد و الجمع. فردای قیامت رب العرّة بتان را با کافران حشرکند و ایشان را عقل و نطق دهد 
تا در دوزخ عابدان خود را خصمی کنند و گویند: رینا عذّب هولاء اّذین عبدونا من دونك. و قیل «یکُونون 
لیم فودا» اي فرتادافی تخل هه بخنبوق زا . کما قال تعالی فی مانعی الرکاة: «یَوم بُحْمی علیها في نار 
جَهْنم فتکُوی بها جباههم و جونیم و َهور». 

و «ا »ی محمد: «ا سل الیاطینَ علی الکافرین». ای و «وّ 
استفزز من استطعت منهم» الایه... و قیل قیضنا لهم الشّیاطین مجازاة علی کفرهم کقوله: «و قیْضنا لَهُم فرناء 
تقیْض هفطن هو له فرین» و قیل «ارسلنا الشیاطین علیهم» ای خلینا الشیاطین و ایاهم فلم نعصمهم. قوله: 
«َوَهْم آز» ای تزعجهم ازعاجا حتی پرکبوا المعاصی. و الا و اهر واحد و هو التحريك و الازیز الغلیان, و منه 
ال 
کان النبی (ص) یصلّی و لجوفه ازیزکازیز المرجل من البکاء. 
و معنی الاية مکنا الشیاطین من دعاء الکفار بالوساوس الی الکفر و الشرك و تزیّن المعاصی بالتمویهات. 

«قلا تَعَجَل علَیهِم» اين درشان قومی است که استهزامی کردند بمومنان و بقرآن و رسول خدای از آن ضجر 
میشد میخواست که ایشان را بزودی عذاب رسد و هلاك شوند. 
رب العالمین گفت: «قلا تج علیهم» العقوبة لهم. «ِما تدم الایام و السنین حتی تنقضی آجالهم فینقلو 
الی الا و قیل نعد اعمالهم نحصی انفاسهم و نمهلهم. لیزدادوا اثما؛ فنجازیهم علی جمیع ذلك. 
حکی ان المأمون کان یقراً سورة مریم و عنده العلماء فلما انتهی الی هذه الاية التفت الی محمد بن السماك 
مشیرا الیه بان یعظه فقال: اذا کانت الانفاس بالعدد و لم یکن لها مدد فما اسرع ما ینفد. 
قوله: «یوم تشر امین ٍّی الرَحمن وَفْدا» راکبین علی النوق» و قیل علی نجایب. و الوفد مصدر وفد وفدا و 
وفودا و وفادة اذا زار الملوك و الاشراف. بل جب وافدکصاحب و صحب. 
«و سوق المْجَربین» کما تشاق البهانم «لی جهنم ۰ قال سبحانه فی مقابلة الحشر السوق لما فی ذلك من 
الکرامة و فی هذا من الاهانة. ای یساقون بعنف ۳1 ذل کما تساق الابل العطاش الی الماء. «وردا» ای مشاة 
افراقاعظا شا لان زارد ارات العطفرن ان اهل: الله وردا ان و ای نف ورف فر ورد سعتی 
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واردین. 

و قیل الورد التصیب ای یکونون وردا لهاه ای نصیبا و حظاء ای هم نصیب جهنم. و المژمنون نصیب الجنة. قال 
الربیع بن انس: اما المتقون فیفدون الی ربهم فیکرمون و یعطون و یحیّون و یشفعون. و المجرمین یساقون رجالا 
عطاشا قد تقطعت اعناقهم من العطش. 

روی ان علی بن ابی طالب (ع) قال: لمّا نزلت هذه الايةء قلت یا رسول اللّه ای رأیت یت الملوك و وفودهم. فلم 
ار وفدا الا رکبانا فما وفد اللّه؟ فقال رسول اللّه با علی اذا حان المنصرف من بین بدی اللّه تعالی تلقّت 
الملانكة المومنین بنوق بیض, رحالها و ازّتها الذهب. علی کل مرکب حلة لا تساویها الدنیا؛ فیلبس کل منمن 
حلة ثم یستوون علی مرا کبهم فتهوی بهم النوق حتی تنتهی بهم الی الجنة. فتتلقاهم الملائکة «سَلام عَلَیکم 
طبتم فاذخلوها خالدین». 

روی ان النبی (ص) قال: «یا علی و الذی نفسی بیده انهم اذا خرجوا من قبورهم. استقبلوا بنوق علیها رحال 
الذهب. شراك نعالهم نور یتلالا. فیسیرون علیهاء فینطلقون حتی ینتهوا الی باب الجنة». 

و عن ابی مرزوق فی قوله: «یَْم نحْشرّ الْمتقین ای الرخمن وَفدا» قال: یستقبل الممن عند خروجه من قبره 
احسن صورة وجها و اطیبها ریحاء فیقول» من انت؟ فیقول» آما تعرفنی؟ فیقول, لاء الا ان اللّه طیّب ریحك و 
حسن وجهك. فیقول انا عملك الصالح. هکذا کنت فی الدنیا حسن العمل طییه. طالما رکبتك فی الدنیا فهلم 
۳ فارکبنی. فیرکبه, فذلك قوله: «یوم تَحشر المَقین 71 الرَحْمن وفدا». 

قوله تعالی: «لا کون السَفاعة» ای لا یملك الشفاعة دا من احْ عند الرخمن عهُدا». العهد هاهنا توحید 
رها مرا ای ]شب ی ان کی در کی ال مر و توا که و 
موحدهم خود شفاعت کند از بهر دیگران و هم برای وی شفاعت کنند بالله تعالی. و روا باش دکه «« لا ملکون» 
ضمیر مجرمان نهند. ای لا یملك المجرمون الشفاعة. یعنی لا پشفعون لا حد و لا پشفع لهم احد. کما یشفع 
المومنون بعضهم لبعض, «الا من اتَحَذ» باین قول استثناء منقطع است. ای لکن من اتحْذ عند الرخمن عَهْداٌ 
انّه یملك الشْفاعة. 

سمّیت شفاعة شفاعة, لان الشفیع یأتی فردا و ینصرف شفعا. پارسی شفاعت جفت شدن است و منه الشفعه فی 
الّباع. قال ابن عباس: لا یشفع الا من شهد ان لا اله الا ال و تبرا من الحول و الَوّة لا برجو الا اللّه عر و 
روی ابن مسعود قال: سمعت النبي ( ص) یقول لاصحابه ذات یوم: یعجز احدکم ان یتخذکل صباح و مساء 
عند اللّه عهدا؟ قالوا: وکیف ذلك یا رسول اللّه؟ قال: یقول کل صباح و مساء: «الهْم فاطرٌالسّماوات و اارض 
عالم اقب رومام نیا دص انت؛ وت 
تحت العرش. فاذا کان یوم القيامة نادی مناد: اين الذین لهم عند ال عهد؟ فیدخلون الجنة. 

عن کعب بن عجزة عن البي (ص) قال: قال اللّه تعالی: «من صلی صلاة لوقتها و لم پذرها استخفافا بها. لقینی 
یوم القيامة و له عندی عهد ان ادخله الجنةء و من لم یصلها لوقتها و ترکها استخفافا بها؛ لقینی یوم القيامة و 
لیس له عندی عهد. ان شئت عذبته و ان شئت غفرت له». 

قوله: «وّ قالوا اتحَدّ الرَحْمن ولد» یعنی التصاری و قبائل من العرب کانوا بزعمون ان الملائكة بنات اللّه لذلك 
سترهم عن العیون. 

«لفّد جَم شي» ای قل لهم یا محمّد لقد جنتم شینا «دّ» آتیتم امرا منکرا و قلتم قولا عظیماء ای کفرا 
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عظیما. و الاد الداهية و هی الامر الشدید. یقال: اد الامر يئد اذا عظم. 
قوله تعالی: «تکادٌ السّماوات» قراً نافع و الکسائی, یکاد بالیاء لتقدم الفعل» و الباقون بالتاء لتأنیث السّماوات 
«یَفطرْن» بالعا» حجازی و الکسائی و حفص و هو من التفط یقال: فطرته فتف ب مثل صدعته فتصدع و قراً 
الباقون ینفطرن تاو من الانفطار و معناهما واحد. هو تشن ار یعنی تنصد ع. «و تخر الجبال هدا» ای 
تسقط الجبال کسرا. و قیل انهداما و آلهدة صوت الصِاعقة. 

دا دعوا» ای لان دعوا «للرخمن ولدا». قال ات عباس: فزعت السماوات والارض و الجبال و جمیع 
الخلاثق الا الثقلین وکادت ان ترول» و غضبت الملانكة و استعرت جهنم حین قالوا له سبحانه ولد. و عن عون 
بن عبد الّه قال: ان الجبل لینادی الجبل باسمه. یا فلان هل مرّ بك الیوم ذاکر للّ؟ فیقول. نعم. فیستر به. 
ثم قال عون: هی للخیر اسمع أ فیسمعن الرور و الباطل و لا یسمعن غیره؟ ثم قراً هذه الاية. 
و روی ابو موسی قال: قال رسول اللّه (ص): ما احد اصبر علی اذی یسمعه من اللّه انیم بدعون له ولدا و اه 
یعافیهم و يرزقهم. ثم نزه نفسه عز و جل عن الولد. فقال: «وّ ما يَبْي للرخمن آن یتخد ولدا» ای لا بفعل ذلك 
و لا یحتاج الیه و لا پوصف به لاه لا یلیق به الولد اذ لا مجانسة بینه و بین احد. لاه غني غیر محتاج الی 
قوله: «ٍن کل مَنْ في السماوات اه ای ما کل من فی السماوات و الارض من الملانكة و الانس. ممّن 
اتخذوه آلها و ممّن سموه وا ای و عزیر و غیرهما؛ «ل آتي الرَحْمن عیْداٌ» ای الا و هو یأتی اللّه سبحانه 
یوم القيامة مقرّا له بالعبودیّة و اما ذکر ذلك لائه کان فی الدنیا من یدعی الربوبیّه لنفسه و یستکیر عن الاعتراف 
للّه بالعبودیّة فاذا کان یوم القيامة استووا کلهم فی الاقرار للّه بالعبوديّة و تبرژا اليه من کل کفر و شرك. قوله: 
«آتي» اسم فاعل من ان و هو للاستقبال» و التقدیر یأتیه. 

قوله: «ل امه ای احصی مبلغ جمیعهم فی لوح المحفوظ. 

«وّ عدهم عدا» ای علم عددهم و انفاسهم و اقوالهم و افعالهم , حرکاتهم و سکناتهم قوله: « له ان یوم 
الَْيامة فردآ» وحیدا بلا مال و لا ولد و لا ناصر و لا معین. 

و قوله: «آتیه» و حد لفظه جملا علی لفظ الکل. 

قوله: «ٍن این منوا و عملا الصا لحات سیْجَعَل له الرخمن ود » ای یحبهم و یحببهم الی عباده المژمنین من 
اه ال رش قومی گفتند این محبّت فردا در قیامت خواهد بود که رب العرّة غل از دل مومنان بیرون 
کند»ه چنان که گفت: «و نَرّعنا ما في صدورهم من غلٌ» تباغض از میان ایشان برخیزد و محیّت محض و 
دوستی خالص بماند. وگفته‌اندکه منادی ندا کند در عرصات قیامت که: ان اللّه بحبٌ فلانا فاحبوه فیحبّه هل 
القيامة. 
اما بیشترین مفسَران بر آنندکه این محبّت در دنیاست. سلمان فارسی گفت: اذا اراد الّه بعبد خیرا فقه فی الدین 
و حیبه الی الناس. 
و پیغامبر (ص) گفت: چون النّه تعالی بنده‌ای را دوست دارد» بجبرثئیل خطاب کندکه من فلان را دوست میدارم» 
شما که اهل آسمانهائید او را دوست دارید. اهل آسمانها او را دوست دارند. آن گه در زمین محبّت وی در دل 
خلق افکند تا زمینیان او را دوست دارندء و در بغضص همچنین. 
براء عازب گفت که: پیغامبر (ص) علی (ع) را گفت: «یا علی قل اللّهم اجعل لی عندك عهداء و فی صدور 
المومنین ودا» فانزل اللّه تعالی هذه الايةه فما من مومن الا و هو بحب علیا. 
وکان هرم بن حیّان یقول: ما اقبل عبد بقلبه الی اللّه الا اقبل اللّه بقلوب المژمنین البه حتی پرزقه مودّتهم و 
رحمتهم. 
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قوله: «فْنْما یرنه بلسانك» ای سهلنا القران علی لسانك و انزلناه بلغتلك, «لبَشُرّ به المَقینٌ» یعنی المژمنین. 
هو خر با فرب لا شدای الخفمق رل ال فلوم فرشا له او کان من عادتهم مخاصمة 
النّاس. و اللدد شدة الخصومة و قیل الالد اّذی لا یقبل الحق و یذعی الباطل. قال اللّه تعالی: «و هو آلد 
الخصام». 
و قال النبي (ص): «ابغض الرّجال الی ال الا لد الخصم». 
ثم خوّف ال مکة فقال: «وکَم لک قَبلهْمُ من قَرّنٍ» ای قبل قریش من امة كافرة. «هل تحس منم من آحّد» 
هل تری منهم احدا؟ «او تسم هم رکُر» صوتا الاحساس الادراك بالحاسة الرکز الصوت الخفی. و الحركة 
التی لا تفهم. 
ای لمّا اتاهم عذابنا لم یبق منهم شخص بری و لا صوت بسمع. و قیل ماتوا و نسی ذکرهم. 
روی ان ابا بکر الصدیق, کان یقول فی خطبته: اين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم؟ این الملوك 
اذین ساروا بالزخرف الی الزخرف و اعطوا الغلبة فی مواطن القتال؟ این الملوك الذین ساروا بالزخرف الی 
الزخرف و اعطوا الغلبة فی مواطن القتال؟ اين الملوك الذّین اتخذوا المدائن و حصنوها بالحوائط و اتخذوا 
فیها العجائب؟ اين الشباب الاعمون اصبحوا فی بطون الاارض؟ هل تحس منهم من احد؟ او تسمع لهم رکزا؟ 
النوبة الثالثة 
قوله: «جنّات عَدن الي وَعد الرَحمنْ عبادهُ بالْعیّب» خداوند زمین و آسمان کردگار نیکوکار رهی دار مهربان, 
لطیف نشان وکریم پیمان و قدیم اصان. .. 
بندگان خود را تشریف می‌دهد. بفضل و لطف خود ایشان را می‌نوازد بناء حجره دولت مینهد. وعده راز و ناز 
و نعمت میدهد وعده‌ای نیکو تشریفی بکمال. خلعتی تمام فضلی بی نهایت همه قدیسان آسمان خواستندکه 
تقدیس خود بغارت بدادندی از این خلعت وکرامت و نواخت بی‌نهایت که روی بخاك نها یکی «جنات 
عَدن اي ود الرَحْمنٌ عبادةٌ بالعیّب». دیگر «لا یَسْمَعُونَ فیها لوا الا سلام». سدیگر «و لمم رژفهم فیها 
بُكرةٌ و عَشیّ». چهارم «تلك اجه التي تورث من عبادنا» نگر تا بچشم حقارت در نهاد خاکیان ننگری. که 
ایشان مقبول شواهد الهیتند و منبع اسرار فطرت ازل» اول مشتی خاك بود آلوده در ظلمت کثافت خود بمانده. 
در تاریکی نهاد خود متحیّر شده همی از آسمان اسرار باران انوار باریدن گرفت خاك عنبرگشت و سنگ گوهر 
گشت. شب روز شد. و روز نوروز شد. و بخت فیروز شد. تقاضایی از پرده غیب بصحرای ظهور آمد. بر همه 
عالم بگذشت بکس التفات نکرد. چون بسر خاك آدم رسید عنان با زکشيد. نقاب از جمال دلربای برداشت و 
گفت ای خاك افتاده و خویشتن را بیفکنده منت آمده‌ام. سرماداری. شعر: 

وکسم باسسعطین الی وصلنا اکفهم لسن ین‌الوا نصسیبا. 
که داندکه درین خاك چه تعبیه‌ها است. حقّ میگوید جلّ جلاله: «خلقت قلوب عبادی من رضوانی». 
ماگل دل دوستان خود را بزلال رضای خود سرشتیم. آن گه کالبد را بر فتراك دل بستیم و بعالم صورت 
فرستادیم آن گه برین کالبد پر فضول شحنه‌ای از تکلیف خطاب شرع گماشتيم. گفتیم ای چشم تو در تصرف 
شحنه تکلیف باش, ای دل تو ندیم سلطان غیب باش.. ان اللّه لا بنظر الی صورکم و لا الی اعمالکم و لکن 
بنظرالیقلویکم. 
قوله: «رّبٌ السّماوات و الْرض و ما رای اسان و ی یف هر ون ایکا اه 
همه امر او نافذ بر همه مشیت او جهان و جهانیان همه رهی و چاکر او هفت آسمان و هفت زمین و هر چه در 
آن همه ملك و ملك اي پادشاهی که ملکش را عزل نیست. عرّش را ذلٌ نیست. جدش را هزل نیست. حکمش را 


رد نیست. و از وی بد نیست. 
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بموسی (ع) وحی کرد: يا موسی. انا بدك اللازم فالزم بدك. ای موسی من ناگزیر توام. از همه گریزست و از من 
گریز نیست. از همه چاره و از من چاره نیست بندگی کن که بنده را حیلتی به از بندگی نیست. اینست که رب 
العالمین فرمود در این آیت: «فَاَیْده و اصطبر لعبادته» بار بندگی باری گرانست و راه تکلیف راهی دشخوان 
چون میدانی که نهنده اين بارکیست؛ و تعبیه این بار در اين راه چیست؟ 
شکیبایی کن و هیچ منال. هرکه جلال حق بشناخت, و مقصد این راه بدانست» دست تصرف وی ازکونین کوتاه 
بوده و پای عشق وی هميشه در راه بوده قعر چاه بنزديك وی چون صدر و جاه بود. 
پیر طریقت گفت: الهی گاه گویم که در قبضه دیوم از بس پوشش که بینم. باز ناگاه نوری تابدکه جمله بشریّت در 
جنب آن ناپدید بود. الهی چون عین هنوز منتظر عیانست. این بلای دل چیست؟ چون این طریق همه بلاست 
تفن لادبت تعرریت؟ 
الهی گاه از تو می‌گفتم وگاه می‌نيوشیدم. میان جرم خود لطف تو می‌انديشيدم. کشیدم آنچه کشیدم. همه نوش 
گشت چون آوای قبول شنیدم. 
قوله: «و ول الاْسان أ (ذا ما مت» الای... رب العزّة در این آیت شکایت از بیگانگان با دوستان میکند که 
ایشان بعث خلق از جلال قدرت ما مستبعد می‌دارند» همانست که در خبر صحیح گفت: «کذبنی ابن آدم و لیس 
له ذلك» 
فرزند آدم مرا دروغ زن گرفت و نرسد او را و نه سزد که مرا دروغ زن گیرد. و همی گوید: «لن بعید نی کما 
بدأنی» چنان که از نخست مرا بیافرید باز نیافریند مرا بعد از مرگ و نه چنانست که میگوید. که من همان قادرم 
که در اوّل بودم. در اوّل نبود و بيافریدم. در آخر پس از آن که بود و نیست گشت. باز آفرینم. بجلال حکمت و 
کمال قدرت خویش, پس سوگند بر سر نهاد و گفت: «فْو رب لََحُشرَُم» قسم در قرآن بر سه قسم است: یکی 
بذات باری جل و جلاله دیگر بصفات او سوم بافعال او اما قسم بذات آنست که گفت: «فو رب آنحشرنهم» 
«فو رب السماء و و الأْرض» «فو ری سنم» «فل اي و ربي | اه ۳ . و قسم بصفات آنست که گفت: «ص 
و رن ذي الذکُره «دق و رن امْجید» «فبعرَتك» و قسم بافعال قسم بمخلوقاتست و آن چهار ضرب است: 
نکن تیه خحلقی بر معرفت قدرت ۳ 21 ارات درو «و و المرسّلات عَرْفا» «و الازعات غرفا» و 
مانند آن» دیگر تغرتف ایشانست بجلال هییت» < جنان که گفت؛ «لا سم وم القیمت» اقسم بالقيامة لیعلم هیبته 
فیها. سوّم تذکیر نعمت چنان که گفت: «و التين و الرَیون». اقسم بهما لیعلم نعمته علی العباد. چهارم بیان 
تشریفست, چنان که رب العرّة گفت در حق مصطفی (س): «لعمرك». اقسم بذلك لیعلم شرفه و تخصیصه 
بالقربة و الَلفة. و فائده سوگند آنست که تا مومن را دزدیق یف افرایت ون وی هم هت ورشمت مانب و 
کافر در انکار پیفزاید. تا حجت بر وی قوی‌تر و بلیغ‌ترگردد و عقوبت وی صعب‌تر بود. «فوّ ربّك لنحشرنهم و 
الشیاطینٌ» آدمیان دو گروهند: مومنان وکافران, مومنان بهمه حال قرین ایشان فریشتگانند هم در دنیا چنان که 
گفت جل جلاله: « عبات من بیّن یِدیه و من خلفه». هم بوقت مرگ چنان که گفت: «تترّل علیهم الْملانکة 
لا تخافوا و لا تَحرنُوا» هم. در قيامت چنان که گفت: «و لام المَلانکت». . هم در بهشت» چنان که گفت: 
«و الْملانکة یَدخلون له من کل باب». 
وکافران قرین ایشان شیاطین‌اند بهمه تال در دنیا گفت: «ا ۴ و سل الشْیاطین عَلی الکافرین». در قیامت 
گفت: «فوّ ربّك آتحشرنهم و و الشَیاطبنٌ». در دوزخ گفت: «و ترّی الْمَجرمینْ یذ مقرنین في الجْصفاد» ای کل 
واحد من الکفار یکون مقرّنا مع شیطان بالسّلاسل فی النار. ۱ ۱ ۱ 
قوله: «و ٍن منکُم 1 وارذها» ورود بر دو ضربست دو گروه راء یکی ورود ادب و تهذیب. دیگر ورود غضب و 
تعذیب, ادب و تهذیب مومنانرا است غضب و تعذیب کافران را. مومن بگناه آلوده گشته از آن که دنیا سرای پر 
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غبارست درن و وسخ معاصی برو نشسته از دوزخ گرمابه‌ای ساختند او راء تا از اوساخ مطهّ رگردد و مهذب 
شود آن گه بمحل کرامت و منزل سعادت رسد. و نیز جوهر آب وگل تا خام بود بی‌قیمت بود چون بآتش 
بگذشت آن گه قیمت گیرد پیرایه شراب شود حضرت ملوك را بشاید. وگفته‌اند حکمت ربّانی بآوردن مومنان 
در آتش, آنست که تا جودت عنصر و قوت حال موحدان بمشرکان نماید. که جوهر چون اصلی بود آتش آن را 
تباه نکند» زر خالص چون که در آتش نهی آتش آن را تباه نکند بلکه روشنتر و افروخته‌ترگردد» چنانستی که با 
ابلیس میگوید: تو بر طینت آدم تکبّر آوردی که: «أ سنج لمَن خلت طینٌ» اکنون در نگر تا شرف طینت بینی, 
آن طینت بتمکین و تربیت احدیّت بآنجا رسدکه دوزخ از وی بفریاد آید» که: «جزیا مومن فقد اطفاً نورك 
لهبی». 

و روی ان بعض المومنین اذا دخل الجنة قال أ لیس قد وعدنا رینا ان نرد النّار؟ 

فتقول له الملائكة انکم قد وردتموها و هی خامدة. و قیل یورد ال الخلق النار ثم یجعلهم فرقتین, فرقه نستخنتون 
من الا و فرقة تستغیث النار منهم» لیتبیّن آن النار مأمورة لا تحرق الا بامر. 

در بعضی اخبار آمده که روز قیامت قومی را از امّت محمّد سوی دوزخ رانند. چون بدر دوزخ رسند مالك ایشان 
را گوید شما چه قومید؟ چون افتادید باين راه که بر شما آثار شقاوت و داغ بیگانگی نمی‌بینم؟ نشان بیگانگان 
آنست که رویهای سیاه دارند و چشمهای ازرق سلسله بر دست و پای و غل برگردن شما را این حال نیستء 
ایشان گویند: نحن العصاة من ام محمّد (ص). 

مالك گوید اکنون خود در آتش شویدکه مرا از محمّد پیغامبر شرم آیدکه امت وی را بقهر و عنف بدوزخ اندازه. 
ایشان گویند: یا مالك دعنا نبك علی انفسنا ساعة. بگذار يك ساعت که ما بر خود بگرئیم و ماتم خود بداریم, که 
ما هرگز ندانستیم و ظنّ نبردیم که ما را باین راه در آرند و بدین حال رسیم. پس ایشان چندان بگریند. که اگر 
کشتی بر اشك ایشان نهند روان گردد. پس ندا آید از بطنان عرش مجید 

یا مالك الی متی تعاتب العصاة ادخلهم النار. 

تا کی ایشان را عتاب کنی بآتش انداز ایشان راء مالك گوید: ادخلوا النار. 

در دوزخ شوید ایشان قدم بر دارندگویند: بسم ال 

آتش از زیر قدم ایشان چهل ساله راه بگریزد مالك گوید. 

یا نار خذیهم. 

ای آتش بگیر ایشان راء آتش روی بازکند تا ایشان را بپای فرو گیرد ایشان دیگر بارگویند. بسم ال 

آتش هم چنان می‌گریزد ازگفتار ایشان, مالك یکباره خشمگین شود گوید: کیف لا تأخذین العصاة؟ 

چونست که عاصیان را نگیری؟ آتش گوید کیف آخذ قوما یعرفون ربّی و یذکرون ربّی. 

چون گیرم قومی را که بر زبان ایشان ذکر خداوند جلّ و جلاله و در دلشان مهر خداوند. بر زبانشان نام و ذکر 
او و در دلشان یاد و مهر او ایشان در آن مناظره باشندکه ندا آید از جبّارکاینات: یا مالك دع هولاء القوم 
یرجعوا من طریق الجحیم الی طریق دار النعيم فانی اوردتهم للعتاب لا للعذاب. 

قوله: «َْم تشر المتَقینَ ٍّی الرخمن وفْدّ» لم یقل الی الجنان وفداء تطییبا لقلوب خواص المحبین. فانهم لا 
یعبدونه رجاء الجنة و لا خوف النار بل یعبدونه لاجله فوعدهم انه بحشرهم الیه. بهشت جویان دیگرند و 
خدای تعالی جویان دیگر. 

بهشت‌جویان را بهشت اضافت کرد. «ٍنْ آصنحاب الْجِنة لیم في شُْل فاکهون» و خدا جویان را گفت: «یَوَمْ 
تخت نمی ولی رشن وفد6» 


ممشاد دینوری تن بود درویشی پیش وی استاده» و دعا میکرد. بار خدایا بر وی رحمت کن و بهشت او را 
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کرامت کن. ممشاد در او نگرست بانگی بر وی زد ای غافل سی سال است تا بهشت را پرطرف غرف و حور و 
قصور جلوه می‌کنند فما اعرتها طرفی. اکنون بسر مشرب حقیقت میرسم تو زحمت آورده و مرا بهشت و رحمت 
میخواهی. ای جوانمرد این حدیث در حوصله هرکسی نگنجد. این جوانمردانی را رسد که در سرادقات 
مطالعات و در مقامات کرامات عین طلبند. زمانی در حله مجاهدت زمانی» در قرطه مشاهدت گاهی در سکر 
شک گاهی در صحو محوء هم نیست و هم هست. هم هشیار و هم مست. دلهاشان حریق نار غیرت. جانهاشان 
غریق بحر حیرت ساکنان پوینده. خاموشان گوینده فردا که خلق را بحضرت ذی الجلال حشرکنند. هرکسی را 
مرکبی باشد. یکی را نجیب طاعت یکی را براق همّت و ایشان را قبضه عرّت احدیّت» در خبر آمده که ارواح 
وف ؟ رای تم قفیی 

جانهای شهیدان چون از اين عالم حکم رحیل کنند در حوصله مرغان سبز نهند و در قنادیل نون نیزگفته‌اند در 
مرغزار بهشت. امّا این جوانمردان حوصله محبّت ایشان از آن فراخ‌تر است که بحوصله مرغی در فرو آید. ایشان 
را مقام چیست؟ ارواح الاحباب فی قبضة العرَة یکاشفهم بذاته و بلاطفهم بصفاته. سیرت ایشان چیست؟ آنکه 
خود را بکل بمحبوب مشغول دارند. جان و دل و تن در راه او بذل کنند. در سر و جهر و در علائیت و سریرت 
موافقت او طلب کنند. نصیب او بر نصیب خود مقدم کنند» و آن گه خود را افکنده عجز و شکسته تقصیر 
شناسند. نواخت ایشان از حضرت ذی الجلال چیست؟ 

«اٍنْ لین آموا و عملوا الصالحات سیْعَل له الرَحْمن ودّ» «نحن أولیاوکم في لحیاة انیا و في ال خرة و 
یحبهم و یحبونه.» 

پیر طریقت گفته که اين محبّت تعلق بخاك ندارد. و محبّت وی تعلق بنظر ازلی دارد. اگر علّت محبّت خاك 
بودی در عالم خاك بسیارست و نه هر جای محبّت است. لکن قرعه‌ای از قدرت خود بزد ما بر آمدیم فالی از 
حکمت بیاورد آن ما بودیم» او جل جلاله که بتو نگرد بحکم ازل نگرد نه بحکم حال. 

بو سلیمان دارانی ببویزید نوشت که: کسی که ازو غافل باشد و بشب بخسبد هیچ تواند بود که بمنزل رسد؟ بو 
یزید جواب نبشت: «اذا هبّت ریاح العناية بلغ المنزل من غیرکلفة». اگر باد لطف ازیّت از هوای فردانیّت 
بحکم عنایت بر دل او وزد بمنزل رسد بی کلفت. او جلّ جلاله بندگان را در معصیت می‌بیند و میداندکه توبه 
خواهندکرد. ایشان را حکم از آن توبه کند. نه از این معصیت. بنده را در حال می‌بیندکه گناه می‌کند. امّا 
می‌داندکه نيك خواهد شد. او را از صالحان شمرد نه از مفسدان. موسی (ع) در غضب الواح توراة بر زمین زد. 
با وی عتاب نکرد سلیمان اسبان بی‌جرم را پی کرد با وی خطاب نکرد. زیرا که بکرد ظاهر ننگرست بسابقه 
ازلی نگرست. گاه بکاهی بگیرد گاه بکوهی عفوکند. بکاهی بگیرد قدرت ر؛ بکوهی عفوکند رحمت را ما که 
در ازل ترا دوستی اثبات کردیم. خطی بگرد تو برکشيديم. اگر معصوم بایستی, معصوم آفریدمی, چنان که بایست 
آفریديم. اعتمادکن بر دوستی کسی که ترا جز معصوم دوست ندارد. اگر ترا عصمت دادمی و از تو همه پاکی 
بودی جلال وحدانیت را شريك بودی, و من خداوند بی‌شریکم و بی انباز و بی‌نظیر و بی‌نیاز. هرکه را رقم 
دوستی کشیدم هر آینه کار وی بسازم و خصمان او را کفایت کنم. و هرکه بخصمی دوستی از دوستان ما بیرون 
آید ما خصم اوئیم. من آذی لی ولا فقد بارزنی بالمحاربة. ابلیس را دیدی که در حق تو يك سخن گفت ملعون 
ابدگشت نمرود با آن همه طول و عرض بینم پشه او را هلاك کردیم مکافات درد دل خلیل راء در عصر نوح 
يك جهان خلق را در آب بکشتیم مجازات درد دل نوح از آن جفاها که ازیشان بوی رسید. آری هرکه مختار ما 
بود و محل اسرار ما بوده و منبع انوار ما بو دل وی آراسته بیادگار ما بود اصلاح کار اوکار ما بود. 
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۳ سور طه- مکیه 
انوة لاونی 


«طه» ( 0 099 مرد پاك ات راه. 


«ما آنرنا عیْك الْفرآن لتشقی» (۲) قرآن بر تو نه از برای آن فرو فرستادیم تا تو رنجور تن باشی بی‌خواب 


1۳ تدکرة لمن ‌ یش ۳ ) ۳( ۳) مگر در یاد دار ان کشن را که مرا داند و از من ترسد. 
«تتزیلا من خلَ الاْرّض» فرو فرستاده از آن کس که بیافرید زمین راء «وّ السّماوات الْعْلی» (۶) و آسمانهای 
زبرین را. 


«الرحَمن عَلّی عرش استوی» (0) رحمن بر عرش مستوی شد. 

«لَْ ما ِا السماوایت و ما فی الْرض» او راست هر چه در آسمانهای و زمینها» «و ما بنهُما» و آنچه میان هر 
دو «و ما تحت الفری» ) ‌( ۲7 و آنچه در زیر زمین. 

«وّ ٍن تجهرٌ بالقول» و اگر بلندگویی سخن. «فانه یلم السر و آخفی» (۷) او می‌داند نهان و آنچه نهان تر 
نهان. 

«اللّهُ لا له الا هُو» اوست که نیست جز او خداء «لَه الأسْماء الَحْنی» (۸) او راست نامهای نیکو. 

«وّ هل آتاك حدیت مُوسی» )٩(‏ آمد بتو سخن از موسی و قصَه او. 

«اذ ری نارآ» آنکه که آتش دید. «فقال لأهله امْکتوا» زن خویش وا گت دزنک کا: ات نارآ» که 
من از ذور آتشی ۳9 «لعلَي آتیکُم منها بقَبّس» تا مگر تن شما را پاره‌ای آتش آورم هار ات لین الثّار 
هدی» ۱۰( یا بر وفشتانین آن اتقن راه ه یابم. 

«فلْم آتاها» چون آمد تا ان . «لودي یا مُوسی» (۱۱) آواز دادند او را که یا موسی. 

«ٍنّی ۹ ريك» من خداوند توام» «فاخلم نعلیك» نعلین از پای تیزون گام «یك بالواد المْقَدس طویٌ» (۱۲) تو 


ان مقدسی.». 

«و آنا اخترئك» و من بگزیدم ترا. «فاستَمٌ لما پُوحی» (۱۳) گوش میدار سخنی که با توگفته آید و بگوش تو 
رسانیده اید. 

«نّْي نا ال من که منم الّهام «لا له الا نا فاعبّدني» تسشتا تالا مگر من مرا پزشتته «وّ آقم الصّلاة 


لذگري» (۱) و نماز بپای می‌دار یادکرد مرا. 

«ٍن الساعَةً هه رستاخیز آمدنی است. «أکاذآشفيها» کامید من که آن پنهان دارید «لنجزی کل تَفُس بما 
تس (۱۵) تا پاداش دهند هر تنی را بآنچه میکرد. 

«فّلا یَصْدكَ عنها» باز مگرداند ترا ازگرویدن برستاخیز «مَن لا یمن و بها» آن کس که ناگرویده است بآن, 
«و ام هواث» و بر پی دل آورد خویشست «فتردی» (۱۳) که تباه شوی 

«وّ ما تلك بیّمينك يا موسی» (۱۷) و آن چه چیز است بدست راست تو ای موسی؟ 

«قال هي عصاي» گفت آن عصای منست. «اَکوا عَلیّها» ایستاده بر آن خسبم «ر آخش بها علی غنمي» و 
باین عصا برگ درخت برگله خویش ریزم. «و لي فیها مآرب ۱۸ تفر قضا کارها سک تاو 
نیا زها. 

«قال ها یا موسی» (۱۹) اللّه تعالی فرمود او را بیفکن «فلقاها» بیفکند آن ره «فٍذا هي خی تنعی» (۲0) 
پس چون در نگرست آن را ماری دید نهیب می‌برد. «قال غُذها و لا تخُف» گفت بگیر عصای خویش و 
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مترس, «سنعیدها سیرتها الولی» (۲۱۷) باز بریم آن را بسان پیش. 

«و اضمم دك اٍلی جناحك» دست خویش را با بر خویش آر و بازوی خویش «تحُرح بیضاء من غیر سوه تا 
بیرون آید سپید روشن بی‌پیسی, «آیة نخری» (۲۷) نشان دیگر. 

«لنريك من آیاتنا الکبری» ( (۲۳) تا ترا نمائیم و دهیم از نشان‌های بزرگ خویش. 

«اذْهب لی فرعَرنْ ان طَی» (۲6) بفرعون شوکه او بس شوخ و بی‌راه و ناپاکست. 

النوبة الثانیة 

این سورة طه بعدد کوفیان صد و سی و دو آیتست. و بعدد بصریان صد و سی و پنج آیت است. و هزار و سیصد 
و چهل و يك کلمه و پنج هزار و دویست و چهل و دو حرف است. جمله بمکه فرو آمده مگر يك آیت «و لا 
نم عَینیك». بقول بعضی مفسرا ن این يك آیت در مدنیات شمرندکه بدر مدینه فرو آمد و درین سورة سه آیت 
منسوخست: «و لا تجل بالفرآن من بل آن َقضی لك وَحْ» نسخها قوله: «سَتقرك قلا تنسی». دیگر 
«َاصبر علی ما یقولون». سوم «فل کل سر 1 بص فتریصُوا». هر ی ار هم سس و در فضیلت 
وق یه فسوی[ ص) که گفت: «ان اللّه عر و جلٌ قرأً طه و یس قبل ان خلت آدم 
بالف عام فلمّا سمعت الملانکة القرآن قالوا طوبی لامّة ینزل هذا علیها و طوبی لاجواف تحمل هذاء و طوبی 
لالسن تکلم بهذا». 

و عن الحسن ان اللبي (ص) قال: «لا یقراً اهل الجنة من القرآن الا طه و یس». 

و روی کل القرآن موضوع عن اهل الجنة فلا یقرهءون منه الا سورة یس و طه فانهم یقرء‌ونهما فی الجلّة» 

و روی عن ابی امامة قال: «قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة طه اعطی یوم القيامة ثواب المهاجرین و 
الانصار» 

و عن معقل بن یسار قال: «قال رسول اللّه (ص): «اعطیت طه و الطواسین من الواح موسی» 

«طه» بکسر طا و هاء قراعت حمزه وکسایی و ابو بکر است و بفتح طا وکسر هاء قراعت ابو عمرو و بضمتین 
قراءعت باقی! و اقوال مفسّران در تفسیر این مختلف است. مجاهدگفت و حسن و عطا: طه یعنی با رجل. این 
لغت حبشه است و لغت سریانیان بقول قتاده و لغت نبطیه بقول سعید بن جبیر و مراد باین رجل محمّد 
مصطفی (ص) است. و این بجواب بو جهل و النضر بن الحارث فرو آمدکه مصطفی را در کثرت عبادت و 
فد مجاهدت می‌دیدند پیوسته در قیام شب و عبادت روزگفتند: «یا محمّد انك لتشقی بترك دیننا». دین ما 
بگذاشتی لا جرم بدبخت و رنجور تن گشتی» رب العالمین گفت: یا رجل با محمّد «ما ترا علبَْالْرآن 
لتشقی». قومی گفتند طه نامیست از نامهای خداوند عز و جلّْ. قومی گفتند نام قرآنست قومی گفتند نام سورة 
است بدلیل آن خبرکه: «ان ال عر و جل قراً طه و یس». 

عطا گفت نامی است از نامهای مصطفی (ص) در قرآن. 

و روایت کنندکه پیغامبر را در قرآن هفت نامست: محمّد و احمد و طه و یس و المزمُل و المدثر و عبد ال 
وگفته‌اند طا در حساب جمل نه است و ها پنج. جمله چهارده باشد یعنی يا ایّها البد و در شواذ خوانده‌اند طه 
بسکون هاء و هو امر من وطنی الا ان الهمزة قلبت هاء نحو هیّاك و ایّاك و المعنی طا الارض بقدميك. خبر 
فرست اشنت از مغره ین شعته که وسول دا (ضی ) جتدان 2 شارکتم امین کف تاو 
آورده‌اندکه بر يك پای بایستادی و نمازکردی و اين در ابتداء اسلام بود پیش از نزول فرائض و تعیین نماز پنج 
گانه او را گفتند: لم تفعل ذلك و قد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخره؟ 

چرا این میکنی و النّه تعالی گناهان تو آمرزیده است گذشته و آینده؟ رسول (ص) جواب داد: ا فلا اکون عبدا 


شکورا؟ 
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من وی را بنده سپاس دار نباشم؟ پس رب العالمین تخفیف وی را آیت فرستاد «طه» ای طثی الارض بقدميك. 
ای محمد هر دو پای بر زمین نه و این همه رنج بر خود منه که ما رنج بی‌طاقت از بنده نخواهیم. طاعت معروفه 
خواهیم. خدمتی بچم راهی میانه نه افراط و نه تفریط. همانست که گفت: «وّ ابتغ ی ذلك سیلا» «وّ علی ال 
قصّد السّیل» راه میانه را روی باللّه تعالی است وکردار میانه بپسند اللّه تعالی است. 

«ما أنرْنا لك الْفر ن لتشقی» ای لنتعب و لتتکلّف ما لا طاقة لك به من العمل. 

پس از آنکه این آیت فرو آمد رسول خدا نماز شب می‌کرد لختی بر پای ایستاده لختی نشسته لختی دراز لختی 
سبك. 

«الأ تذکرة لمَنَ یخشی» ای لکن انزلناه تذکرة و موعظة للممنین. جایی دیگرگفت: «تبصرة و ذکری کل عبّد 
ُنیب» تذکره در یاد دادنست و تبصره فرا دیدار دادن. جابی دیگرگفت: «وّ هل کر للمَقینْ» یادگار را تذکره 
گویند برا که بسیب آن غایب در یاد آید. و بسبب آن فراموش در یاد آیده الّه تعالی جایها قرآن را یادگار خواند, 
یعنی تذکره و اين بر سه وجه است: يا از عقوبت چیزی یاد میکند. یا امید در یاد بنده دهد یا ازکرم و لطف و 
عطف خود چیزی يادکند. تا مهر خود در یاد بنده دهد. «لمن یَخشی» یعنی لمن یخشی اللّه فینتفع به و خص 
من پخشی بالذکر لانتفاعه به. 

قوله: «تنزیلا» ای نّله اللّه تنزیلا. و قیل بدل من التذکرة و هو مصدر ارید به الاسم یعنی منزلا. «ممَنْ خلَق 
الاْرْض و السّماوات العلی» قیل و هو جمع العلیا کالکبری و الکبر یقال و سماء علیا و سماوات علی. و العلیا 
تأنیث الاعلی قوله: «الرَحمنٌ عَلّی العرّش استوی» وقف بعضهم علی العرش ثم استأنفه فقال استوی له ما فی 
السماوات و ما فی الارض, و الاستواء فی اللغة العلوّ و الاستقرار. 

و قال ابو عبیده: استوی ای علا و لا یزاد فی تفسیره من فعل اللّه عز و جل علی قول مالك بن انس حین سئل 
عنه فقال: الاستواء معلوم و الکیف مجهول و الایمان به واجب و السَوال عنه بدعة. و عن محمد بن نعمان قال: 
دخل رجل علی مالك بن انس فقال یا با عبد الّه «الرَحْمنٌ علّی عرش استوی» کیف استوی؟ فاطرق مالك و 
جعل یعرق. ثم قال: الاستواء منه غیر مجهول, و الکیف فیه غیر معقول و الایمان به واجب. و السژال عنه بدعة 
و لا احسبك الا ضالاء اخرجوه عنی. و عن ابن عباس قال: العرش لا یقدر قدره احد. و عن ابن مسعود قال: ما 
بین الکرسی الی الماء مسيرة خمس مائْة عام. و العرش فوق الماء و اللّه فوق العرش, لا بخفی علیه من 
اعمالکم شيء. 

و عن کعب الاحبار قال: قال اللّه عزٌ و جل: «انا اللّه فوق عبادی و عرشی فوق جمیع خلقی و انا علی عرشی, 
ادبر امر عبادی لا یخفی علی شيء من امر عبادی فی سمائی و ارضی, و ان حجبوا عنی فلا یغیب عنهم 
علمی.» و عن علی بن حسن بن شقیق قال: قلت لعبد اللّه بن المبارك, کیف نعرف ربّنا؟ قال: فوق سبع 
سماوات علی العرش بائن من خلقه. 

و فی الخبر الصحیح ان اعرابیّ قال یا رسول اللّه جهدت الانفس و جاعت العیال» و هلکت الانعام فاستسق تا 
رّك فانا نستشفع بك علی اللّه و نستشفع بالّه عليك. 

فقال رسول ال (ص): «و یحك تدری ما تقول؟ و سبح رسول اللّه فما زال یسبُح حتی عرف ذلك فی وجوه 
اصحابه. ثم قال و یحك اه لا یستشفع باللّه علی احد من خلقه شأن اللّه اعظم من ذلك. و یحك ا تدری ما 
له ان اللّه عزٌ و جل علی عرشه و ان عرشه علی سماواته» و ان سماواته علی ارضیه هکذاء و قال باصبعه مشل 
القبه». 

و عن ابی هریره ان رسول اللّه (ص) قال: «لمّا قضی اللّه الخلق کتب فی کتاب فهو عنده فوق العرش, ان 
رحمتی غلبت غضبی». 
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و عن انس قال: یلقی الناس یوم القيامة ما شاء ال ان یلقواء ثم ینطلقون الی محمّد (ص) فیقولون یا محمد: 
اشفع لنا الی ریناه فیقول انا لها و صاحبهاء قال فانطلق حتی استفتح باب الجنة فیفتح لی فادخل و ربّی تبارك و 
تعالی علی عرشه. و عن این عباس قال: ما بین السّماء السابعة الی کرسیه سبعة آلاف نور و هو فوق ذلك. و عن 
عمران بن موسی الطرسوسی قال: قلت لسنید بن داود هو علی عرشه بائن من خلقه. قال: نعم الم تر الی قوله عزٌ 
و جل: «و تزی الملانکة حَافْین من حول العَرّش». و عن الاوزاعی قال: قال موسی (ع): يا ربٌ من معك فی 
السماء؟ قال ملائکتی. قال وکم هم یا رب؟ قال اثنا عشر سبطا. قال وکم عدد کل سبط؟ قال عدد التراب. 

قوله. «لَه ما في السماوات» من الملائكة و الشمس و القمر و النجوم و غیرها. 

«وّ ما في الازض» من الجنّ و الانس و الجبال و البحار و غیرها. «وّ ما بینهُما» ای ما بین السماء و الارض, 
شترا ز لاح و سای و الاو یضرا و ما نات الف 4 و ما تحت سبع ارضین. و الشری هو 
التراب الندی. و قیل الثری اسم لاسفل الارض. قال ابن عباس: الارض علی ظهر النون, و النون علی بحره و ان 
طرفی اون رأسه و ذنبه یلتقیان تحت العرش, و البحر علی صخرة خضرا» و خضرة السماء منهاء و هی الصخرة 
اتی ذکرها اللّه عرّ و جل فی القران فی قصة لقمان: «فتکُن في صَحْرٍَ» و الصخرة علی قرن ثور و الثور علی 
الری. و ما تحت الثری لا یعلمه الا اللّه عز و جل. 

و ذلك الثور فاتح فاه فاذا جعل ال البحار بحرا واحدا سالت فی جوف ذلك الثور فاذا وقعت فی جوفه یبست 
البحار. و روی ان کعبا سئل, فقیل له و ما تحت هذه الارض؟ 

قال الماء قیل و ما تحت الماء؟ قال صخرة قیل ما تحت الصخرة؟ قال ملك» قیل و ما تحت الملك؟ قال حوت 
معلق طرفاه بالعرش, قیل و ما تحت الحوت؟ قال الهواء و الظلمة و انقطع العلم. رش ات ان اش رفال؛ 
الاارضون علی الثور و الثور فی سلسلة و السلسلة فی اذن الحوت. و الحوت بید الرحمن عرٌّ و جل. 

قوله تعالی: «و ن تج بقل قَِنَه یلم السر و أخفی» تقدیره و ان تجهر بالقول لم یکن عنده اظهر ممّا تسره. 
معنی آنست که اگر تو سخن بلندگویی یا نرم گویی بلندگفتن بنزديك الّه تعالی ظاهر تر نخواهد بود از آن نرم 
گفتن, او خداوندی است که نهان داند و نهان‌تر از نهان داند فکیف آشکارا و قیل معناه «وّ ان تجَهر بالْقل» 
فلحاجتك الیه فاما ال فانه لا یحتاج الی الجهر لیسمع اگر بجهرگویی ۵ 
که سر و اخفی داند چه حاجت دارد بجهرگفتن تو تا شنود. 

گفته‌اندکه سر آنست که امروز در خود پنهان داری و اخفی آن است که فردا پنهان خواهی داشت از خلق. و 
گفته‌اندکه سر آنست که بنده در نفس خود می‌داند و پنهان میدارد و اخفی آنست که اللّه تعالی از بنده می‌داند و 
بنده از خود نمی‌داند. 

ابن عباس گفت: السر ما اسررت فی نفسك و اخفی ما لم یکن و هوکائن. سرّ اسرار بندگان است که اللّه میداند 
و از وی هیچیز از آن پوشیده نه, و اخفی آنست که از عدم در وجود نیامده و اللّه می‌داندکه در وجود خواهد 
آمد. و داندکه کی آید. و چون آید. و روا باشدکه اخفی فعل ماضی بود یعنی یعلم اسرار عباده. و اخفی سر 
نفسه عن خلقه. اسرار بندگان همه داند و سر خود خود داند با کس بنگوید و کس را بر آن اطلاع ندهد. 

قوله تعالی: «الَّه لا له الا هُوّ» ای الرحمن الذی فعل هذه الاشیاء هو الا له علی الحقيقة لا یستحق الالهيّة 
غیره. رحمن که این همه فعل اوست و محدئات و مکوّنات نمودار قدرت اوست. خدای بندگان و معبود همگان 
تیا اس وان کر کار ام هه کر ی ان تاعاس خی 
توحیده. وجوده. وکرمه وکل اسمائه مدح و ثناء لایق بذاته و صفاته و لا یستحق ان یسمی بها غیره. نامهای اللّه 
تعالی همه نیکواند. پاك و بزرگوار و درست. همه مدح و ثناء او همه سزای ذات و صفات او دلیل بر توحید 
وجود وکرم او هرکه آن را یادکند و بدان توحید و تعظیم اللّه تعالی خواهد در بهشت شود اینست که مصطفی 
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(ص) گفت: «ان للّه تسعة و تسعون اسما من احصاها دخل الجنة». 

قوله: «و هل أناك حدیت مُوسی» سیاق این آیت تسلیت مصطفی است و تسکین دل وی بآن رنج و اذی که از 
فوم خود میدید. و طعنها که از مشرکان می‌شنید. رب العرّة او را بدیدن و شنیدن آن مکاره صبر میفرماید و وعده 
درجات وکرامات میدهد و از قصه و سرگذشت موسی او را خبر میکندکه از دشمنان چه رنج بوی رسید و 
با قت آزیتل بر کراش‌فیته کتاعا بعاد در هل افات ای رس خرف اه ای موس 
«اذ رأّی نارآ» و این آن گه بود که موسی 2 روزگار مزدوری شعیب تمامی ده سال بسر برده بود و از شعیب 
دستوری خواسته بود تا بنزديك مادر باز شود و عیال را با خود بیرد. و شعیب او را دستوری داد و از مدین 
بیرون آمد عیال و اسباب با وی و چند سرگوسپندکه شعیب وی را داده بود. روی نهادند بمصر و موسی (ع) را 
ی 20 در دست. همی 
رفتند تا رسیدند بوادی طوی» آنجا که طورست. شب آدینه‌ای پیش آمد. شنبی تاريك سهمکن: جهان همه 
تاریکی ظلمت فر وگرفته, ای مر وی ور سور شوگ و موش 2 از جاده راه 
بیفتاده و سرگشته شده وگرگی در گله افتاده وگله پرا کنده کرده. در آن حال اهل موسی در ناله آمد و وقت زادن 
نزديك گشته موسی را طاقت برسید و آرام از دل وی برمید. از جان خویش بفریاد آمد مضطر ماند. آتش زنه 
برداشت سنگ بر آن زد هیچ شرر آتش بیرون نداد. درین میانه باز نگرست بسوی ج چپ از دور آتشی دید. اینست 
که رب العالمین گفت: «اذ ری ناراً فقال لاهله» ام لامرأته و ولدیه. موسی (ع با زن خویش و دو فرزندکه با 
ی که و می‌گویند آن شب او را پسری آمد. موسی (ع) چون آتش دید ایشان را گفت «امْکتّوا» ای اقیموا 
مکانکم «نئي آنْست نار» بقال لّذی ابصر الشيء من بعید ممّا یسکن الیه آنسه. «للَي آتیکُم منها بقَبس» 
شعلة من النار فی طرف عود. «أو َجد علّی الثار دی» ای هادیا ای لس الظرتییو الاو موسی راه گم 
کرده بود و راه بسرات ام سر زنه آتش نمیداد چون از دور آتش دیدگفت روم و 
آتش بیارم یا کسی را پینم که راه داند و جای آب شناسد و ما را راهنمونی کند» و از آنجا که موسی بود تا بآتش 
میگویند سیصد فرسنگ بود» موسی بيك طرفة العین آنجا رسید. اینست که اللّه تعالی گفت: «فْلَمَّا آتاها» چون 
رسید آنجا درختی دید. گوستان درخت عتاب بود» و گفته‌اند درخت سدره بو درختی سبز و تازه سر تا پای آن 
باتش افروخته و هیچ شاخ آن ناسوخته آتشی بود گرا و ریش دوه و هر شاخ که آتش در وی میافتاد سبز 
و تازه تر میشد. موسی (ع) در آن حال تسبیح فریشتگان شنید و نوری عظیم دید موسی حال 
تنگ دل بیستاد پشت بدرخت باز نهاد و چشم پر آب کرد. و آن ساعت ندا آمدکه: «یا ُوسی ٍني تم انا ریت۷ کرو 
الكناية لتحقیق المعرفة و توکید الدلالة. و ازالة الشبهة نظیره قوله للّبی (ص): «وّ فلْ اي 5 ۳ 
قراءعت مکی و ابو عمرو, انی بفتح الف است. یعنی نودی بای انا ریّك. 

و موضع انی نصب. باقی انّی بکسر لف خوانند بر اضمار قول نودی. 

فقیل «یا موسی تيآ ربْك» اين آیت حجتی قاطع و دلیلی روشن است بر معتزله که بخلق قرآن می‌گویند. و بر 
ایشان که سخن گفتن بر خدای تعالی روا نمی دارند» ایشان را گویند. «ودي» این ندا ازکیست؟ اگرگویند از 
فریشته است گوئيم. ۱ 

«اِني نا ربك» که می‌گوید. اگرگویند فريشته میگویدکفر صریح است که فريشته خدای موسی نیست. و اگر 
گوید خدا میگوید و جز اوکس را نرسدکه گوید: «ِنّي أنا ربكّ» اقرار دادندکه الثّه تعالی متکلّم است وگویاء 
سخن وی صفت ویست نامخلوق. بموسی گفت منم که خداوند توام «فاخلمٌ نعیْكْ» نعلین از پای بیرون کن. 
خلافست میان علما که از بهر چه او را خلع نعلین فرمودند؟ روایت کنند از مصطفی (ص) که گفت: «کانتا من 
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جلد حمار میّت غیر مدبوغ». 

روی عن ابن مسعود قال: قال النبی (ص): «وکلم اللّه موسی وکانت علیه جبة صوف وکسآء صوف و سراویل 
صوف و عمامة صوف و نعلاه جلد حمار غیر زکی». 

او را فرمودندکه نعلین از پای بیرون کن که از پوست خر بود ناپیراسته و ناپاك. چون این فرمان بوی رسید نعلین 
از پای بیرون کرد واپس وادی افکند. حسن و عکرمه و مجاهدگفتندکه: نعلین از پوست گاو بود پاك امّا او را 
بخلع آن فرمودند تشریف زمین مقدسه رء یعنی که برکت زمین مقدسه بپای تو رسد. وگفته‌اند تهی کردن پای از 
نعلین نشان تواضع است و خشوع و تأدیب. موسی را فرمودند تا ادب گیرد و در تواضع و خشوع بیفزاید و 
عادت سلف بوده در تعظیم خانه کعبه که پای برهنه در خانه کعبه شدندی. قال اين الزبیر: حج هذا البیت سبع 
مائة لف من بنی اسرائیل» یضعون نعالهم بالتنعيم یدخلون حفاة تعظیما للکعبة. و فقیل فاخلم نعلیّك. ای فرغ 
قلبك عن شغل الاهل و الولد. روی اشعث بن اسحاق عن جعفر قال: ترکهم اربعین سنة فی المکان اّذی نودی 
فیه وعضی لامر اللّه تضی قضتی ما آهر بة, 

قوله: «نك بالواد المْقدْسٍ» ای المطهر لکلام اللّه عر و جل. و قیل المقدس ای المبارك» طوی قراً اهل الكوفة 
و ابن عامر بالتتوین, و قراً الا اخرون, طوی بغیر تنوین» فوجه التنوین اه اسم منصرف علی وزن فعل» مثل صرد و 
حطم. سمی به الوادی و هو مذکر, فیکون منصرفا لخلوه مما یمنع الصرف. و من لم یئونه ترك صرفه من جهتین 
احدیهما ان یکون معدولا عن طاو, فیصیر مثل عمر المعدول عن عامر فلا ینصرف و الثانية انه اسم للبقعه او 
الاارض,ء فهی منثة فی المعنی فمنع الصرف لاجتما ع التأنیث و التعریف فیه. و قیل طوی مصدر مثل هدی, و 
المعنی نودی طوی او قدس طوی, ای مرّتین مشتق من الطی. ای طویت علیه البركة و التقدیس و النداء طیّا بعد 
طی. 7 

قوله: «وّ آنا اخترئك» ای اصطفيتك للبوة. و قراً حمزة و انا بفتح الالف و تشدید النون. اخترناك بالئون و 
الالف علی لفظ الجمع. دون معناه للعظمة. لائّه من خطاب الملوك. و قوله: «آنّ» عطف علی قوله: «ِني آنا 
ربك» و الکلّ من صلة نودی» و المعنی نودی بائی انا ربك و بانا اخترناك. 

قوله: «فاستمع لما پوحی» ای استمع لما یوحی اليك متّی «اِني أنا له لا له لا نا فاعَبُدني» ای وحدنی و 
اطعنی و لا تعبد غیری: «و آقم الصا لذگري». اینجا سه قول گفته‌اند: یکی آنست که نماز بپای دار لتذکرنی 
قاجا شا ادف رای کهس رش کی انیت کفر ناژ بر قول دیگر اقم الصلاة طلبا لذکری حتی 
اذکرك. نماز بپای دار طلب ذکر مر که هرکه مرا یادکند من او را يادکنم 0 «فادكُرَوني 
أَذکُرکْم». قول سوم اقم الصلاة متی ذکرت ان عليك صلاة و المعنی لتذکیری ایاك بها. میگوید هرگه که 
فراموش شود بر تو نماز چون یاد آید نمازکن در هنگام. یا پس هنگام که آن من بیاد تو دادم و منه 

قول النّبي (ص): «من نسی صلاة او نام عنها فلیصلها اذا ذکرهاء. ان اللّه عر و جلّ یقول «و آَقم الصلاء 


و » لا وقت لها الا ذلك و تلا قوله: «و آقم 
الصلاة لذكري». 

روعش نس له فلضیا ۲2۱ ذکرها لا کفارة لها الا ذاك. 

و فی رواية ابی قتادة قال: «خطبنا رسول اللّه (ص): فذکر قصة نومهم عن الصلاة فقال رسول اللّه: ما الذی 
تهمسون دونی؟ قلنا تفریطنا عن الصلاة. قال اما لکم فی اسوة اه لیس فی النوم تفریط و لکن التفریط علی من 
لم بصل صلاة حتی يجيء وقت صلاة اخری» فمن فعل ذلك فلیصلها حین ینتبه فاذا کان الغد فلیصلها عند 
وقتها». 
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گفته‌اند این خطاب با مصطفی (ص) است تا آنجا که گفت: «فتزدی». آن گه بقصه موسی باز ميشود. 

قوله: «ٍن الساحة نیت ای القیامة کائنة لا محالت «أأکاد أخفیها» ارید ان استرها عن جمیع را فلا اطلع 
علیها احدا بل تأتهم علی غرة منهم کقوله: «لا تأتیکم الاب بل تأتبهم بغتة فيبهتهم. ۷ 
است میخواهم که کی آن وقت از خلق بپوشم تهویل و تعظیم آن راء تا آید بایشان ناگاه» روایت کرده‌اند از ابن 
عباس که گفت در تفسیر این آیت: اکاد استرها عن نفسی فکیف یعلمها مخلوق. این سخن بر مخرج سخن 
عرب بیرون آمد و بر عادت ایشان و مبالغت درکتمان و جد نمودن در آن. 

و فیل آغفیها ای اظهرها و هو من الاضداد کما ان الاسرار یجیء بمعنی الاظهار فی قوله: «و أسُوا دام له 
روا الْعذاب» ای اظهروهاء و یحتمل آن یکون اخفیها بمعنی | ازئت الخفا عنها . کما یقال اشکیته: ای ازلت 
شکواه باين قول اکاد زیادت است هم چنان که گفت: «قّلْ عسی أن بکون قریا» ای هو قریب و عسی زيادة. 
«تجزی کل نفس» تعلق باخفا دارد» هرکه اخفاء د یا ظهان تن وس انیت کزاسته سای زود 
است؛ آن را بوقت خویش اظهارکنم تا هرکس بجزاء کردار خویش رسد و سزای خویش بیندء و روا باشدکه 
لتجزی تعلق باتیان دارد بعنی «ان الساعة ی لتجزی». و محتملست که تعلق «ب أقم الصلاة لذكري» دارد 
ای اقم الصلاة لذکری لتجزی کل نفس علی ما عملت من خیر او شر. 

«فْلا یَصدنك عنها» الصد یستعمل فی الصرف عن الخیر تقول صده عن الخیر و لا تقول صده عن الش و 
المعنی لا یمنعك عن الایمان بالقيامة و الَأهب لها و عن اقامة الصلاة «مَن لا یمن بها و اتب هرا الهوی 
یستعمل فی المعاصی و حقيقته میل اللفس الی الشّيء للشهوة. «فتردی» ای فتهلك فی القيامة و تعذب بالنار. 
قیل الخطاب للتبی (ص) و المراد به امته. 

قوله: «و ما تلك بیمينك یا مُوسی» استفهام است بمعنی تنبیه و تفری رب العزه خواست که بر وی مقررکند 
باقرار وی که آنچه در دست دارد عصاست تا چون مارگردد نترسد» و نیز خواست که او را باقرار خود فرا گیرد 
و بر وی حجّت آردکه آن عصاست تا چون مارگردد انکار نکند. که هميشه چوب بود و دعوی نتواندکرد که 
هميشه مار بود وگفته‌اند مراد باین خطاب آنست که تا موسی را گستاخ گرداند و با کلام حق انس گیرد و از 
هیبت دیدن عجایب مدهوش نگردد و قرّت دل دارد بهر چه او را فرماید. «و ما تلك» از بهر آن گفت که عصا 
مونث است و اشاره تانتتته و «بیمينك» از بهر آن گفت که عصا در دست راست داشت» و محتملست که در 
قافتا تب یز ی تاو یگر: داز ها رات بوقعی تقو 

«قال هي عصاي» گفته‌ان دکه عصای موسی تیال ده گز بود سر آن دو شاخ و زیر آن سنان: و نام آن علیّق و قیل 
موسی و شیتا من زرع: فاما اتقو هی ارت 5 یه ونر من ایدی الخطائین. و امّا العصاء فعصا موسی 
تناسخها القرون, و اما الزرع فما اعطی بنو آدم. 9 قاز کوا لها » ای اعتمد علیها اذا اعییت» و ذلك ان 
الرعاء یستریحون علی عصیهم پالاتکاء «و هش بها» ای اضرب ۳ الا غصان ا لزق فاعلی: نمی ي» الغنم عند 
العرت لعدد من الضان لا ینقص من مائة فصاعدا قوله. «وّ لي فیها مارب اه تارف وان واحدتها 
ماربة و مأربة و الارب و الاربة ایضا الحاجة. و ارت الانسان عضوه» جمعه اراب و صح 

فی الحدیث: «امرت ان اسجد علی سبعة آراب». 

و الا ریب لهو العاقل الّذی یقوم لحوائجه و انّما قال اخری لان المآرب جماعة و اصلها اخر فاجراها علی 
الوحدة کالحسنی لان آیات السورة علی الیاء . گفتها ند که موسی بقدر سوّال جواب داد چون خطاب آمدکه: «و 
ما تلك بیمينك يا مُوسی» موسی جواب دادکه عصا.ء دیگر بار خطاب آمدکه: لمن هی. این عصا آن کیست؟ 
ری کت «عَصاي» عصای من. خطاب آمد. و ما تصنع بها. کین این خضا ۲ موی گفهخ: «أتوکَ 
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علیّها» و آن منافع بر شمرد. وگفته‌اند خطاب هم آن بود که: «ما تلك بیّمینك» اما موسی در جواب بیفزودکه 
میخواست تا منافع آن بر شمرد و شکر نعمت حق بگزارد. روی عن ابن عباس قال: کان موسی (ع) یحمل علی 
عصاه زاده و سقاه و تماشیه و تحدثه وکان یضرب بها الارض فیخرج ما یأکل یومه و یرکزها فیخرج الماء فاذا 
رفعها ذهب الماء و اذا ظهر له عدوٌ حاربت و ناضلت عنه. و اذا اراد الاستقاء من البثر ادلاها فکانت علی طول 
الب و صارت شعبتاها کالدلو حتی یستقیء وکان بظهر علی شعبتیها کالشمع باللیل بضيء له و یهتدی به و اذا 
اشتهی ثمرة من الما رکرها فتغصَنت غصن تلك الشجرة و اورقت ورقها و ائمرت ثمرهاء گفته‌اند این همه 
منافع که ابن عباس بر شمرده است پس از سوال «وّ ما تك بیَّمینك» در عصا پیدا شد زیرا که آن همه معجزه 
است و موسی را پیش از آن شب معجزه نبود. ۱ 

«قال آلْقَه» قال الرب الق العصا «یا مُوسی» فالقاها من یده. «فْذا هي خی تسْعی» تمشی مسرعة علی بطنها. 
عون موی عصاً از دست شفک مازی ,زرد کشت ان وا عرفت بوه شون غری اسب :از اول که‌نیدا کشت هان 
بود باريك وکوچك پس همی افزود تا عبان گشت. ماری بزرگ صعب. چنان که بدرختی رسید آن درخت 
بخورد. و خاییدن درخت و دندانها که بر هم میزد موسی پر خوان آن ميشنید. وگفته‌اند پاره پاره کوه میکند و فرو 
میبرد. یقال الجان اوّل حالة الحیّة و هی الصغيرة منهاء و الثعبان آخر حالها و هی اعظم ما تکون, و الحيّة 
للجنس یعم الکل. و قیل کانت فی عظم العبان و سرعة الجان. موسی چون مار دیدکه نهیب می‌برد بترسید و 
برمید. جایی دیگرگفت: «ولّی مُدبراً وم یُعقَّب» برگشت و پشت برگردانیدگریزان باز نیامد و باز پس 
ننگریست, تا خطاب آمد از حق جلّ جلاله که ای موسی بجای خود باز آی, باز آمد. وی را گفت: «خذها و لا 
تَحْف سنعیدها سیرتها الفُولی» تقدیره سنعیدها الی سيرتهاء فحذف الجار آي سنردها الی خلقتها و هیئتها کما 
کانت عصاء فمد موسی یده الی قرنیها فعادا شعبتین و صارت عصا. وگفته‌اندکه موسی پشمینه پوشیده بود چون 
خطاب آمدکه: «خذها و لا تَحَْفَ». دست بآستین مدرعه فرا برد تا برگیرده خطاب آمدکه موسی اگر از این مار 
گزندی بتو خواهد رسید آستین بچه کار آید ترا و چه دفع کند؟ موسی گفت خداوندا مرا باين مگی رکه مرا 
ضعیف آفریده‌ای و آنچه میکنم از ضعف و عجز می‌کنم. پس موسی دست برهنه در دهن وی فرو برد چون 
کت و شا کش و کشت خود در میان دو شاخ عصا دید» پس خطاب آمدکه با موسی ادن فلم یزل 
یدینه حتی شد ظهره بجذ ع الشجرة فاستقرٌ و ذهبت عنه الرَعدة و جمع یدیه فی العصا و خضع برأسه و عنقه. 
قوله: «وّ اضَمّم دك ٍلی جناحك» جناح الانسان ما بین المرفق و الابط. 

«تخرح بیضاء من غیر سوو» یعنی تخرج و لها نور و شعاع کشعاع الشمس من غیر مرض و لا برصء «ایة 
آخری» یعنی هذه آية اخری للنبوّتك سوی آية العصا. و انتصابها علی الحال. 

قوله: «لنريك من آیاتنا الکبری» من المعجزات العظام التي نعطیکها. 

و قیل تقدیره «لنراك الکبری من آیاتنا» و هی الید البیضاء و لهذا قال: ابن عباس کانت ید موسی اکبر آیاته. 
قوله: «اذهب ٍلی فرعَوّنْ» ای اذهب بهاتین الاآیتین فی الحال اليه و ادعه الی عبادتی و وحدانیتی و الی اقامة 
الصلاة. لذکری. «انَه طَغی» ای عصی و علا و تکبُر و جاوز الحد فی الشرك و المعصية. قال ابن عباس: لم 
برجم موسی الی اهله الا بعد حول و القبط تسمی الطاغی فرعون و اسمه الولید بن الریان القبطی. 

و قیل الولید بن مصعب و قیل کان فرعون من اصطخر و عن علقمة بن مرثد قال: بعث اللّه موسی الی فرعون» 
فلمّ وی موسی ناداه یا موسی اما ان فرعون لن یژمن, قال موسی یا رب" ففیم ترسلنی اله, و قد علمت انّه لن 
یمن, فبعث اللّه الیه بثمانية املاك. فقالوا یا موسی امض لما امرت به, فقد اعنی علم هذا القرون هن قبلکم. 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «بسم اللّه الرَحمن الرحیم». ذکر اللّه حبذا ذکراه جل الملك الحق تعالی الّه ما اشرف ذکره و ما 
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اعلاه و ما اطیب وصفه و ما احلاه فهو العزیز الصّمد الا له له است قدیم و آفریدگار رحمن است عظیم و 
پروردگان رحیم است و حلیم و آمرزگار کریمست و لطیف عیب پوش و عذر پوش و رهی‌دان دشتتحن و 
کارسان عذر پذیر و سپاس دار نغزکردار و خوش گفتار و لطیف دیدا جمال نام امروز نصیب کفتان جمال نام 
فردا نصیب دیدا الهی در ازل تومان برگر فش وکس نگفت کنه بردان اکنون که بت کوفشزن مگ و در سایه 
لطف خود میدان قوله: «طه» اینست خطاب خطیر و نظام بی‌نظین اینست سخن پر آفزین ور دلهتا شبرینه دل 
را انس و جان را پیغام از دوست یادگار و بر جان عاشقان سلام. «طه» هم نامست و هم تعریفه هم مدح و 
هم پیغام نام راست و تعریف درست. مدح بسزا پیغام تمام. قوعن گفتنن سو کندیسنت کنه زب العرة باد. من کناد 
بصفات و افعال خویش, می‌گوید بطول خداوند بر بندگان» بپاکی حق ازگفت ناسزایان بطهارت دل محمّد 
ای تام تسام بای رح رورا وا له انم کیت تا درکن «ما أنرَلنا علیّك 
الْفرآن لكشقی». سعید جبیرگفت. طا از طيّب است و ها از هادی, طا اشارتست بپاکی, و پاکی اللّه را صفتست. 
و ها اشارتست بهدایت, و اللّه ولی هدایتست. طا آنست که مصطفی (ص) گفت: ان اللّه تعالی طیب لا یقبل الا 
الطیب». 

ها آنست که قرآن مجید از آن خبر داد: «و ان ال لها د الذین آمُوا» 

. اللّه بحقیقت راه نمای و دل گشای مومنانست» سرارای و مهر فزای رهیگانست. طیب از عیب پاك» صمد از 
دریافت پاك. برتر از دوری پاك نزديك از آمیغ پاك فیوم از تغیّر پاك. احد از انباز و جفت و فرزند و کفو و 
همتا پاك یافته از دریافت پاك» صبور از عجز پاك. مانع از بخل پاك. منتقم از حقد پاك جبّار از جور پاك. 
متکیّر از بغی پاك. غضبان از ضجر پاك شناختنی از اوهام پاك. صانع از حاجت پاك». 

قوله: «ما ین علیّك الفران لتشقی» تسکین روعة مصطفی (ص) است که او ترسنده‌تر خلق بود چنان که گفت: 
انی ارجو آن اکون اخشاکم للّه» 

پاران گفتند. رسول خدا نمازکردی و در دل مبارك وی چندان ترس بودی که می‌جوشیدی چنان که آب گرم 
جوشیدی خل ات عمر خطاب گفت: وی را دیتم در ملتزم ایستاده زان زارمین کیت جون مرا دیدگفت: 
هاهنا تسکب العبرات. 

قوله: «لا تک لمَن بَخْشی». قرآن یادگار ترسندگانست و خشیت ترس زنده دلان و عالمان است» بقول اللّه 
تعالی: «نما یخی اللّهَ من عباده الحَما» ترسی که خاطر را از حرمت فرب کنتاده و اخلاق را مهذب کند» و 
اطراف را ادب کند. 

هر دل که در آن از خدای عز و جل ترس تن دل خرایست و معدن فتنه و از نظر اله محروم و از تبصره 
شناخت حق محجوب. دلیری و بی‌حرمتی و ناپاکی را بالّه چه رویست. و با وی چه سر و کار این چنانست که 
مصطفی (ص) گفت در قنونت: 9 الشر لیس البلك» 

شر را بتو چه راه و اهل آن را با تو چه روی. 

قوله: «تتزیلا ممَنْ خَلَقَ الاْرّض و السّماوات الْخلی» اين قرآن فرو فرستاده خالق زمین و آسمانست» انس دل 
دوستان و مرهم درد وکا وزتز 3 شفای درد و طبیب بیمار دلانست. مصطفی (ص) گفت: را من اشتاق الی 
اللّه فلیسمع کلام اللّه فان مثل القرآن کمثل جراب مسكه ای وقت فتحته فاح ریحه». 

جایی دیگرگفت: «تتزیل الحزیز ز الرحیم» فرو فرستاده آن عزیز است که او را هم نور عزت است و هم نار عزت. 
بنور عرّت آشنا را وت و اوه مت نبگانه را بسوخت» حای دیگرگفت: «و ان تتزیل رب العالمین» فرو 
فرستاده خداوند جهانیان است» پروردگار و دارنده کات کی ون مرو ره متا و دل پرورد بمحست» زا 
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در ناز و نعمت. و اين در راز ولی‌نعمت. آن بر درگاه شریعت است در خدمت و ریاضت. اين در پیشگاه حقیقت 
سزای صحبت و قربت. 
قوله: «الرَحْمنْ علّی الْعَرش استوی» هفت جای در قرآن یادکرد که من بر عرش مستویم. 
شیخ الاسلام انصاری گفت قدس اللّه روحه. استواء خداوند بر عرش در قرآنست و مرا بدین ایمانست. تأویل 
نجویم که تأویل درین باب طغیانست. ظاهر قبول کنم و باطن تسلیم. این اعتقاد سنیّانست و نادر يافته بجان 
پذیرفته طریقت ایشانست. ایمان من سمعی است. شرع من خبری است. معرفت من یافتتی است. خبر را 
مصدقم یافت را محققم» سمع را متبعّم. بالت عقل» بگواهی صنع. بدلالت نور باشارت تنزیل, به پیغام رسوله 
بشرط تسلیم. اما همیدانم که نه جایگیر است بحاجت. که جای نمایست بحجت. نه عرش بر دارنده ال تعالی 
است که اللّه دارنده و نگهدارنده عرشست» عرش شداجویان را ساخته» نه خداشناسان راء خحداجوی دیگرست 
و خدا شناس دیگ خداجوی را گفت: «الرَحْمنٌ علی العرّش استوی» خداشناسان را گفت «وّ هو مَعکُم» بر 
عرش بذات بعلم هر جای, بصحبت در جان. بقرب در نفس. ای جوانمرد در خلوت «و هو مَعَکم» رخت فرو 
منه که «فتعالی ال المَلكٌ الْحَقّ» با وی روانست بر بساط «وّ نج آقرب» آرام مگیرکه «ما قدروا له حَق 
قدره» زبر آنست با «وْجُوةٌ یوْمّذ ناضرةً ٍلی ربّها ناظرةٌ» گستاخ مباش که «لا تد رکه الَْبْصارّ» از بر آنست. هر 
چه «هُوَ الاوْل» می‌دهد «هو الاخر» می‌رباید هر چه «هو الظاهر» نشان میکند. «هو الباطن» محو میکند. 
این همه چیست. تا مومن میان خوف و رجا و عارف میان قبض و بسط طوف می‌کنند. نمیتوان گفت که نمیتوان 
یافت. که شریعت خصمی میکند. و نمیتوان گفت که توان یافت» که عرّت رضا نمیدهد عزیز عظیم لا یعرف 
قدره و لا بدرك حقه لطیف ودود یحبهم و یحبونه. 
قوله: «و ٍن تجهر بقل اه عم السر و آنخفی» النفسی لا تقف علی ما فی القلب. و القلب لا بقف علی 
اسرار الروح. و الروح لا سبیل له الی حقائق الس و الّذی هو اخفی فما لا یطلع علیه الا الحق. نفس چه داند 
که د رکنج خانه دل چه تعبیه است. دل چه داندکه در حرم روح چه لطائثف است» روح چه داندکه در سراپرده 
سر چه ودایع است. سر چه داندکه در اخفی چه حقایقست. نفس محل امانتست. دل خانه معرفتست روح 
نشانه مشاهدتست» سر محط رحل عشق است. اخفی حق داندکه چیست. و داننده آن کیست. و هم و فهم خلق 
از دانش آن تهیست. 
قوله: «اللَه لا له الا هُوّ» هر منزل که سلطان آنجا فرو خواهد آمد فراش بایدکه از پیش برود و آن منزل بروبد. از 
خاشاك و خس پاك کند. چهار بالش سلطان بنهد. تا چون سلطان در رود. کارها ساخته بود و منزل پرداخته 
چون سلطان عزت الا اللّه بسینه بنده نزول کند فزّاش لا اله از پیش بياید و ساحت سینه بجاروب تجرید و تفرید 
بروبد و خس و خاشاك بشریّت و آدمیّت و شیطنت نیست کند و بیرون اوکند آب رضا بزند» فرش وفا بیفکند 
عود صفا بر مجمره و لا بسوزد. چهار بالش سعادت و دست سیادت بنهد» تا چون سلطان الا الّْه در رسد در 
مهد عهد بر سریر سر تکیه زند. شعر: 

تکیه بر جان رهی کن که ترا باد فدا چکنی تکیه بر آن گوشه دار افزبنا 
قوله: «وّ هل آتاك حدیث مُوسی رد ری تاراه آتفن نشان جودست. و دلیل سخاء عرب آتش افروزد تا بدان 
مهمان گیرده هیچکس بآتش مهمانی چون موسی (ع) نیافت و هیچکس از آتش میزبانی چون اللّه تعالی ندید 
موسی آتشی میجست که خانه افروزد. آتشی یافت که جان و دل سوزد. همه آتشها تن سوزد و آتش دوستی جان» 
بآتش جان سوز شکیبایی نتوان. آتشها بر تفاوتست. آتش شرم و آتش شوق و آتش مهر آتش شرم تفرق سوزد 
آتش شوق صبر سوزد. آتش مهر دوگیتی سوزد تا جز از حق نمانده دلیل یافت دوستی د و گیتی بسوختن است؛ 
نشان محقق با غیر حق نبرداختن است علامت نیستی در خود برسیدن است. باران که بدریا رسید برسید. در 


۱۸۳۷ 


خود برسید آن کس که بمولی رسید. موسی (ع) بسر مشرب توحید رسیده بود. که خطاب: «اِني نا رك» شنید. 
او را فرمودندکه قدم در عالم تفرید نه. پای بر دوگیتی نهاد و مولی را همّت یگانه کرد. 
قوله: «فاخَلم نعلیك» ای فرَغ قلبك عن حدیث الدارین, و تجرّد للحق بنعت الانفراد ای موسی یگانه را یگانه 
باش» اول در تجرید قصد آن گاه در نسیم تشه ردو کنفزن بیزار شو تا نسیم انس از صحراء لم فل صضان کنر 3ه 
حجاب تقسیم از پیش برخاسته و نداء لطف بجان رسیده «و ما تلك بیّمينك يا مُوسی» چون خطاب «ٍتّي آنا 
ربك» بسمع موسی رسید. 
سلطان هیبت بر او تاختن آورد در حیرت و دهشت افتاد از صولت آن هیبت آرام را جای نماند نه تن صبر بر 
تافت, نه دل با عقل پرداخت. تا رب" العالمین بنداء لطف تدارك دل وی کرد حدیث عصا در میان آورد گفت: 
«و ما تك بیمیتك با مُوشی» چیست اینکه:ذر:دست دازی ای:موسی؟ گفت: «هي عَصاي» عصای منست. 
فرمان آم دکه: «القها با خوسی» بیفکن این عصا که می‌گویی؛عهای همست موسی یفکند آن عضا مارگفتت: 
موسی جون آهنگ: مار دند که قصد وق کرده تتسد و بهاینت شاه نذا آمدکه: «اد‌ها و لا تحْف» ای موسی 
برگیر و مترس» این همان عصاست که توگفتی و دعوی کردی که عصای منست. ای موسی ترا با دعوی چه کار 
بود مردان راه دعوی نکنند و هیچ چیز بخود اضافت نکنند. آن صفت هستی و آثار دعوی موسی بود که در آن 
حضرت روی بوی آورد. که از دعوت بشریّت با فطرت او شوبی مانده بود آن شوب باین دعوی پدید آمدکه 
«عصاي». گفتند ای موسی هنوز ازین انیت چیزی با تو مانده است. رحمتی بود از حق جلّ جلاله بموسی 
عمران که گفت: «و ما تلك بیمينك» تا آن همه دعوی از نهاد موسی سر بر زد و موسی (ع ر بر آن اطلاع 
دادند تا از آن دعوی برخاست و دامن عصمت خویش از آن گرد بیفشاند. 
قوله: «و اضمَم دك الی جناحك تخرح بیضاء من غیر سوو» معجزه موسی یکی بیرون از نفس وی بود عصاء 
دیگر در نفس وی بودید بیضا. عصا نمود کاری است از آیات آفاق» و ید بیضا نمود کاری است از آیات انفس. 
و3 ی راه توحید و بر شناخت این دو طرف نهاده یگریت جل جلاله. «سَنریهم آیاتتا في الافاق و ۲ 
في آنشرهم حتی تین هم أنهُ اْحَن». 

قوله: «لنريك من آیاتنا الْکیری» ای الاية الکبری و هی ما کان یجده من الشهود و الوجود و ما لا یکون بتکّف 
لعبد و تصرفه من فنون الاحوال التي یدرکها صاحبها ذوقا. آیت کبری بحقیقت آنست که از دیده خلق پوشیده و 
از تکلّف و تصرف بنده رسته. شرابی از غیب روی نهاده ناخواسته. بسرّ بنده رسیده و چاشنی آن آن بجان یافته 
عیشی روحانی با صد هزار طبل نهانی» رستاخیز جاودانی. نفسی بصحبت آمیخته, جانی در آرزو آويخته دلی 
بنور یافت غرق گشته, از غرق که هست طلب از یافت باز نمی‌داند. و از شعاع وجود عبارت نمی‌تواند» در آتش 
مهر می‌سوزد و از ناز باز نمی‌پردازد. 
پیر طریقت گفت: الهی آنچه ناخواسته یافتنی است» خواهنده بدان کیست؟ و آنچه از پاداش برتر است سوال در 
جنب آن چیست؟ پس هر چه از باران منت است بهار آن دمی است و هر چه از تعرض و سوژال است از رهمی 
مستمدیست الهی دانش وکوشش محنت آدمیست و بهره هر یکی از تو بسزا کرد ازلیست. 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «قالَ رب اشرح لي صّدري» (۵) گفت خداوند من فراخ بگشای دل من. 

«وّ یس لي آنري» ((۲) و آسان کن مرا کار من. 

«و احل عقد: من لساني» (۲۷) و بگشای گره از زبان من. 

«یقَُوا فلي» (۲۸) نا در بیابند سخن من 

«و اجَعَل لي وزیرً من آهلي» (۲۹) و مرا زکسان من مردی بارکش ده. 
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«هارون آحي» ( و رها رو اش سا وی 

«اشُددٌ به آزري» (۳۱) پشت من و نیروی من باو سخت کن. 

«و آش رکه في آنري» (۳۲) و او را درکار انباز من کن. 

«کي سّحك کیرآ» (۳۳) تا بپاکی ترا يادکنيم. 

«و ند کرك کثیرا» ۳( و ترا در یاد داریم بیاد فراوان. 

«نْك نت بنا بتصیرا» (۳۵) تو بما بینایی. 

«قال فد أَوتیت سك یا مُوسی» )۳٩(‏ فرمود آنچه خواستی ترا دادیم ای موسی. 

«و لد ما لك مر آخری» (۳۷) و بر تو سپاس نهادیم باری دیگر. 

«اذ وت از أسل» آن گه که آ گاهی افکندیم بما در تو. «ما یُوحی» (۳۸) آن آگاهی که افکنده آمد باو. 

«أن اقذفیه 4 في البوت» که موسی را در تابوت کن. «فاقذفیه 4 في ال و آن تابوت در دریا افکن. «فلیلمه نه لیم 

بلس حل» تا دریا او را باکران افکند. 

«یْه َو لي و عَدو » تا بگیرد او را کسی دشمنست مرا و دشمنست او را 

«و یت لك محبةمني» و بر تو افکندم دوستی از خویشتن. 

و 1 ام علی غَيني» (۳۹) و می‌پرورند ترا بر دیدار چشم من. 

«ذ 0 آختك» میرفت خواهر تو. «فتَفّول هل دک میگفت خواهید شما را نشانی 2ج «علی من 
کفلة» ۰ او را بای بدارده «فرَجعناك ۳ أمّك» دادیم ترا با مادر تو « کی تَقَر عینها» تا روشن 

۳ چشم او. «وّ لا تَ-حَرّن» و اندوهگن مبادا «و فلت نفسا» وکسی را بکشتی «فنجیّناك من الم» 

برهانیدیم ترا از اندوه «و فتناك فْتوناً» و ترا بیازمودیم آزمودنی: «قلت سین في آَخل مَدین» تا لها تک 

کردی و بودی در مدین. دتم جت علی قدر یا مُوسی» (۶0) که نم ای موسی بر هنگامی و اندازه‌ای. 

«وّ اصَطَعتك لتفيي» (۱ع) و ترا بگزیدم خویشتن را. 

«اذْهب نت و آخوك بآياتي» شو تو و برادر تو بنشانهای من. «وّ لا تنیا في ذکري» (۶۲) و هیچ سست مشوید 

در یاد من. ۱ تّ 

«ادْهَبا ٍلی فرعَوّن» بروید هر دو بفرعون «اله طَغْی» (6۳) که او بس شوخ شد. 

«فقولا له قْلا لٌ» گونید او را سخنی نرم بمدارا. 

«لعله کر َو یِحْی» (6ع). تا مگر او پند پذیرد و بترسد. 

«قالا ربنا» گفتند خداوند ما؛ دنا تقافر یفرط علینا» ما می‌ترسیم که فرعون بر ما بسر در افتد. «أو آن 

یطغی» (0ع) یا گزاف و شوخی درگیرد و بر حال بکشد. 

«قال لا تخافا ۳ مَعکما» گفت مترسیدکه من با شما ام. «أسَمع و (7ع) می‌شنوم و می‌بینم. 

مایا فولا» باو روید و گوئده 1۳ رسولا رَیكٌ» ما فرستادگان خدای توایم «فارزسل مَعنا بَني اسرائیل و لا 

تب وی ار را بما ده و عذاب مکن. «قد جنناك باآية من ربك» نشانی آورده‌ايم بتو از خداوند تو 

۳ علی من ,اتب الهُدی» (۶۷) درود و سلام بر آن کس که براه راست پی برد. 
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0۳9 قد آوحي | البنا» ما را گفته‌اند و بما رسانیدهه ۳ العذاب علی من کذب و (۶۸) که عذاب بر آن 
کس است که راستی را درو غ شمرد و از پذیرفتن آن برگردد. 

«قال فَمَنْ ربْکُما یا موسی» (۶8) گفت کیست خداوند شما ای موسی؟ 

«قال ریا اي عطی کل شَيء خَلفّ» گفت خداوند ما اوست که هر چیزی را آفرینش او بداد. «تمٌ هدی» 
(۵۰) و آن کرو در دل افکندکه قوت ازکجا جوید و از دشمن چون پرهیزد و بمادر چون رسد. 


۱۳۸۳۹ 


«قال ما بال رون الأولی» (۵۱) گفت کار و بارگروهان پیش چیست؟ 

«قال علْمُها عند ربّي في کتاب» گفت دانش آن بنزديك خداوند منست در نسختی, «لا 1 ربّي و لا ینس ی» 
(۵۲) خذ اون مرن فرو بگذارد نه فرآفزش کند. 

«الّذي جَعَل کم الأرّض مهٌدآ» اوکه شما را از زمین آرامگاه و بنگاه کرد «وّ سك لک فیها سبّلا» و شما را 
و راهها ساخت ول من تا ماء» و فرو فرستاده از آسمان آبی «فا خرجنا به أَژواجا» تا بیرون آوریم 
بآن آب همتاهاء «منّ نبات شتی» (۵۳) از رستها از زمین پراکنده 

«کلوا و ارغوا أمامکُم» می‌خورید و ستوران خویش را می‌خورانید. «اٍن في ذلك لایات» درین کردها 
تشانهاست «لاولي النهی» (۵2) زیرکان و خداوندان خر را. 

النوبه الثانیه 

قوله: «قال رب اشرَحٌ لي صَدّري». چون فرمان آمد از جبّارکاتنات بموسی (ع) کلیم که: «اذْهب اٍلی فرعون ان 
ی بو وش کل شهاک که ی عون موی نله ان کم کر است وس تمهت آر گانی کت 
«رّبٌ اشرح لي صّدري» و اين از بهر آن گفت که موسی را آن ساعت دل بتنگ آمده بود و باری بر دل وی 
نشسته که از چنان مقام مناجات می‌بایست شدن و با دشمن سخن می‌بایست گفت. پس از آن که با حق تعالی 
جل جلاله سخن گفته بود. گفت بار خدایا چون با دشمن سخن می‌بایدگفت نخست این بار از دل من فرو نه و 
دلم برگشای و فراخ گردان تا رسالت بتوانم گزارد و جواب بتوانم شنید. قال ابن جریح: اشرح لي صدري ای 
وسع و لین قلبی بالایمان و النبوّة لاعی عنك ما تودعه من وحيك و اجتری علی خطاب فرعون. 

«و یس لي آشري» سهل علی ما امرتتی من تبلیغ الرّسالة الی فرعون. 

«وّ احللْ عَدةّ منْ لساني» العقدة لکلٌ ما لم ینطق بحرف مثل التمتمه و الفأفاًة. 

یقول افتح لسانی و ازل ما به من الرتة یفهموا کلامی و ما اخاطبهم به. مجاهدگفت: عقده زبان وی از آن بود که 
رب العرّة محبّت وی در دل آسیه و فرعون افکنده بود چنان که يك ساعت ایشان را از دیدار وی شکیبایی نبوده 
فرعون روزی او را برکنار خود نشانده بود و در روی وی می‌خندید و بازی میکرد موسی دست فرا کرد و موی 
روی وی بگرفت و تایی چند از آن برکند. فرعون خشم گرفت سیّاف را بخواند تا او را هلاك کند. آسیه گفت 
کودکی چه داندکه چه کند آتش و یاقوت از هم نشناسد پس آزمودن را یاقوت و آتش بهم جمع کردند. موسی 
خواست که دست بیاقوت برد جبرئیل بیامد و دست وی فرا آتش برد آتش برگرفت و در دهن نهاد دستش 
نسوخت از آنکه موی روی فرعون بدست برکنده بود. زبانش بسوخت که روزی فرعون را پدر خوانده بود این 
عقده زبان وی از آن بود. 

«وّ اجَعَل لي وزیراً من آْلي» الوزیر مشتق من الوزر و الوزر الحمل و سمی الوزیر وزیرا لانه یزر اوزار الملك و 
یحمل أعباء ملکه. و قیل مشتق من الوزر و هو الملجأ و منه قوله: «کُلّا لا وَرَنَ» ای لا ملجأء فعلیهذا سمّی 
الوزیر وزیر الان الامیر پلجی الیه فیما یعرض له من الامور. 

قوله: «هارّون آخيي» ای اجعل اخی هارون وزیرا لی من بین اهل بیتی و انّما قال من اهلی لتکامل شفقته. 

قوله: «اشُذ به آُزري» ای قوّ به ظهری. و قیل ازری قوّتی» و قیل ضعفی ای اجعله معاونا لی استعین برآیه و 
مشورته. قراً اب عامر اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری, بسکون الیاء من اخی و قطم الالف من اشدد و 
قطع الالف من اشرکه» و الوجه ان قوله اشدد و اشرکه علی الخبر لا علی الامر و هما مجزومان لانهما علی 
جواب الدعاء الذی هو قوله: «وّ اجعل لي وَزیراً من أهْلي» و جواب الدعاء مجزوم لان الشرط فیه مقدر و 
الجفین اس ال ای وزیرا قا تلف ان که درا تن اشله زرف فاشیه قی لش صوات الش ط المقد ر 
فهو مجزوم و اشرکه معطوف علیه فهو تابع له فی الجزم. و قرا الباقون اشدد بوصل الالف و اشرکه بفتح الالف» 
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و الوجه انهما علی الدعاء اذی هو بلفظ الامر فقوله اشدد بوصل الالف صيغة امر راد به الذعاء فهو مبنی 
علی السّکون, و اشرکه مثله و هو معطوف علیه و هذا وجه القرائتین لائه اشد موافقة لما قبله و هو قوله: «رب 
اشرَح لي صدري و یس لي آنري» و فتح ابن کثیر و ابو عمرو الیاء من اخی» و اسکنتها الباقون. 

قوله: «کي سبح کیرآ» نتزمك عما لا یلیق بك و نقول سبحان الّه و نصلّی لك. 

«وّ تذِکُرك کثیرآ» بالذعاء و الثناء علی کل حال. 

«نّك نت بنا بصیر» هذا کون الحال. یعنی لم تزل کنت بنا بصیرا. ای علیما باحوالنا و صفتن. 

موسی (ع) از حق جلٌ جلاله بدعا و مسألت خواست مشارکت برادر خویش هارون در نبوّت» تا او را یاری دهد 
بر تبلیغ رسالت و اداء امانت و آسان کردن کار بر خویشتن» تا او را فراغ تسبیح و تعظیم ذکر حق بود وکثرت 
عبادت بقدر امکان و رب العرَّةٍ دعاء وی مستجاب کرد و هارون را در نبوّت شريك وی کرد و پشت وی باو 
قوی کرد. 

آن گه منت بر ون نهادگفت: «قد آوقیت سك یا موسی» ای اعطیت سژلك و مرادك یا موسی, من شرح 
الصدر و تیسیر الامر و ازالة العقدة عن اللسان و تقوية الظهر بنبوة الاخ. 

«و مد ما لك مره آشری» ای انعمنا عليك فی زمان آخر قبل هذه المرة. 

«اذ و اٍلی 01 هپت 6 وی اقما یواست ان که کته و رخ نك ای النحْل» ای 
الهمناها ما یلهم من الصواب حتی فعلت ما فعلت. و روا باشدکه بمعنی ریا بود ای اریناها فی المنام «آن 
اقذفیه في التابوت» جایی دیگرگفت: «فٍْذا خفّت یه فألقیه في الی». نام مادر موسی بو خاید است و از 
فرزندان لاوی بن یعقوب بود ویم نامی است نیل را علی الخصوص. اما قصه ولادت موسی بر شرط اختصار 
آنست که فرعون خوابی دید هائل» معیُران گفتند تعبیر این خواب آنست که در بنی اسرائیل کودکی پدید آیدکه 
بدست وی قاعده ملك تو خراب شود و نظام کار توگسسته گردد. فرعون گفت تدبیر چیست؟ گفتند تدبیر آن 
است که هرکودك نرینه که در وجود آید از بنی اسراثیل آن را هلاك کنی. روزگاری بگذشت که اطفال ایشان را 
میکشتند و پیران و جوانان که بودند از دنیا می‌رفتند. پس سروران آل فرعون همه بهم آمدندگفتند بان شش 
اسرائیل نماندند و کهینان را میکشند. نه بس روزگارکسی از ایشان نماند و ما را مزدور وکارگر نباشد. و برنج 
آئیم تدبیر آنست که يك سال کشیم و يك سال نه. پس تقدیر الهی چنان بود که هارون برادر موسی آن سال که 
نمی‌کشتند از مادر در وجود آمد و دیگر سال که می‌کشتند بموسی بارورگشت. چون زادن موسی نزديك آمد 
زنی بود قابله و بر باروران زنان موکّل بود از جهت فرعون تا هرکودکی را که زادندی بفرعون گفتی و او را 
هلاك کردی این قابله دوست مادر موسی بوده در وقت زادن او را بخواند و گفت: دوستی تو امروز بکار آید» 
ما را همی بینی که در چه حالیم مرا یاری ده و سترکن. چون موسی از مادر بوجود آمد قابله در وی نگریست 
نوری دید میان ذو چشم وی» شیفته آن نور و آن جمال وی گشت گفت: ای فلانه تا این ساعت بر آن بودم که 
فرزندت در دست فرعون نهم تا او را بکشد اکنون از آن نیت بگشتم. که اين فرزند چشم و چراغ رواخ 
دل و جان منست. 

پس قابله چون از آن کار فارغ گشت از خانه بیرون شد. یکی از آن ذبّاحان او را دیدکه از آن سرای بیرون میآمد 
بدانست که آنجا فرزندی آمده است. رفت و یاران خود را خبرکرد چون بدر سرای آمدند خواهر موسی ایشان 
را بدیده نام آن خواهر مریم بود گفت: یا امّاه هذا الحرس بالباب: اينك اعوان وکسان فرعون آمدند. مادر موسی 
تشرد کشفو از سر آشفتگی موسبی را خرقه‌ای پیچید و از دست بیفکند. تنوری تافته بود در آن تنور افتا 
اعوان فرعون چون در شدند مادر موسی را برنگ و حال خود دیدند هیچ نشان ولادت در وی پیدانه وگونه 
روی وی متغیر نگشته, گفتند قابله اینجا چه کار داشت اگر فرزندی نیامده است؟! مادر موسی گفت او دوست 
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منست. گاه گاه پرسش من آید چنان که در دوستان شوند ایشان بازگشتند. و مادر میگوید یا مریم این الصبي؟ 
کودك کجا است؟ مریم گفت. چه دانم من ازو بیخبر بودم. همی در سخن وی بودندکه آوا زگریستن آمد از آن 
تنور تافته مادر فرا سر وی رفت و او را برداشت يك تای موی وی ناسوخته. فجعل اللّه علیه النار بردا و سلاما. 
پس خلافست میان علما که او را هم در آن حال در تابوت کردند و بدریا افکندند یا نه» قومی گفتندکه او را در 
بستانی پنهان کرد و چهار ماه او را شیر می‌داد بروز يك بار و شب يك با آن گه او را بدریا افکند. قومی گفتند. 
هم روز ولادت از وی بترسید از قهر فرعون و رب العرَّة در دل وی افکندکه او را در تابوت کند و بدریا انکند 
اینست که رب العالمین گفت: «آن اقذفیه في التابوت فاقذفیه في الیْم» ای اقذفی الّابوت و هو فیه فی الیم ای 
فی البحر و مادر موسی کس فرستاد بنجا مردی مصری بود ازکسان فرعون و از وی تابوت خواست تا بخرد. 
نجّارگفت: تابوت را چه میکنی؟ کراهیّت داشت که دروغ گوید. و نیز دانست که پسر وی را نزديك خدای تعالی 
کرامت و منزلت است که او را فی هی دیده بود چنان. براستی بیرون آمدگفت پسری آورده‌ام و از بیم 
بخانه باز شد زبان وی نيك گشت. دیگر بار بازگشت تا ایشان را خبر دهد. رب العالمین زبان وی لال کرد و 
چشم وی نابینا؛ ایشان او را بزدند و بیرون کردند. گنگ و نابینا بیرون آمد. براه در چاهی بود در آن چاه افتاد 
نجار بدانست که خدای را عرٌ و جلّ را در آن سریست نیّت کرد که اگر بحال صحّت و سلامت باز شود آن حال 
بپوشد و مادر موسی را باری دهد در حفظ موسی» رب العالمین صدق وی دانست قرو ان پیت که کرد او را 
چشم روشن و زبان گویا باز داد. بیامد و ایمان آورد و از فرعون ایمان خویش پنهان کرد اوست که رب العرّة در 
موسی موسی را در آن تابوت کرد در میان پنبه زد و سر آن و شقوق آن بقیر بیندود و استوارکرد. 

و بفرمان الّه تعالی بدریا افکند. و فرعون را دختری بود که علت برص داشت و اطباء مصر از معالجه وی 
درمانده بودندء ساحران وکاهنان گفتندکه شفاء علت وی از روی دریا می‌نماید. شخصی پدید آید. خیوء آن 
شخص بر وی مالند شفا یاید» پس روز دوشنبه چاشتگاه فرعون بر شط نیل برآن نزهتگاه و تماشا کاه تشبخه 
نود زن وی آسیه بنت مزاحم و آن دخترکه علت برص داشت بر آن گوشه دیگر بر شط با کنیزکان نظاره میکرد. 
ناگاه آن تابوت از میان دریا پدید آمد. موج آب آن را بساحل افکند چنان که اللّه تعالی گفت: «فلیلْقّه ی 
بالسحل» ای فلیرده الماء الی الشط یعنی که دریا را فرمان آمدکه تابوت را بساحل افکند. «یَاَذُهٌ عَدو لی و 
عَدو ل» اّما قال ذلك لانْ فرعون کان عدوّ اللّه و لانبياه و الفراعنة ثلائة: فرعون ابراهیم و فرعون یوسف و 
هو جد فرعون موسیء و فرعون موسی و هو الولید بن مصعب. 

پس غلامان وکنی کان رفتند و تابوت بنزديك فرعون و آسیه آوردند و هر چندکوشیدند در تابوت برگیرند با 
ی هیچکس طاقت آن نداشت و بدست هیچکس گشاده نشدء شک بلاست اسف جون سر تابوت تر گر فتنتهة 
کودکی را دیدند در آن تابوت. من اصبح الناس وجها. با روی چون ماه و دو چشم نرگسین و میان دو ابروی وی 
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نوری تابان و انگشت ابهام خویش در دهن گرفته و از آن شیر میخورد. فرعون در وی نگریست محبّت و مهر وی 
در دل او جای گرفت» اتلشت هرت العزه کفت: «و لت علیك مَحَیَةَ منی» ای فعلت ذلك بك ليحيك فرعون 
فلا یقتلك. قال ابن عباس: احبه اللّه و حبیه الی خلقه» و قال قتاده: ملاحة کانت فی عینی موسی لا یکاد یصبر 
عنه من رآه. و قیل «ألفیَت علیك مَحَة منی» ای لتحبك امرأة فرعون و تحسن تربيتك. و هو معنی قوله. «و 
غداته. جون موسی را از آن تابوت بیرون آوردند فرعون پاره‌ای خیوء وی بگرفت وبرآن علت دختر خویش 


۱۳۸۳۲ 


مالید. دختر از آن علّت برص پاك گشت. دختر او را در برگرفت و می‌بوسید. غاویان قوم فرعون گفتند: ایّها 
الملك انّا نظن ان المولود الذی تحذر منه من بنی اسرائیل هو هذاء رمی به فرقا منك فاقتله. ای ملك آن کودك 
اسرائیلی که تو از وی می‌ترسی بر ملك خویشء مگر اوست نکش او را تا ايمن شوی. فرعون بقتل وی همت 
کرد آسیه گفت. قرة عین لی و لك لا تقتله. ما را هیچ فرزند نیست و این کودك روشنایی چشم من و تست او را 
مکش تا او را فرزندگيريم و نفع او بما رسد. 

قال الثبي (ص): «ان فرعون قال امّا انا فلا حاجة لی فیه. و لو قال یومنذ هو قرة عين لی کما هو لك لهداه اللّه 
کما هداها» رسول خدا گفت اگر فرعون آن روزگفتی قرة عین لی» راه یافتی چنان که آسیه گفت و راه یافت» 
اما فرعون گفت مرا بدو حاجت نیست. لا جرم از هدایت و ایمان محروم ماند. وگفته‌اند چون فرعون قصد قتل 
وی کرد آسیه گفت این کودك نه از بنی اسرائیل است بلکه از زمینی دیگر و قومی دیگر است ازکشتن او چه 
آید» بگذار تا او را فرزند خویش گیریم و فرعون را خود نیز دل نمی‌دادکه او را بکشدکه او را دوست می‌داشت 
و مهر وی در دل داشت. پس آسیه او را موشا نام بر نهاد. بزبان عبری» موسی موشا است. مو آب است و شا 
درخت یعنی که او را در میان آب و درخت يافتیم. آن گه دایه‌ای را طلب کردندکه او را شیر دهد هر چندکه زنان 
آمدند و پستان بر وی عرض کردند شیر نگرفت و مادر موسی آن ساعت با مریم خواهر موسی میگوید قصیه بر 
خیز و بر پی برادر برو و دانشی بکن که خود زنده است يا مرده خواهر بیامد تا بداند. 

اینست که رب العالمین گفت: «ٍذ تمْشي أخك ول هل أَدلکم علی مَن یکْفْْ» ای علی من بضمن القیام 
بارضاعه و تربیته. خواهر بیامد دیدکه دایه طلب می‌کنند» گفت من شما را نشان دهم بکسی که او را دایگی کند 
و شیر دهد زنی است که او را فرزندکشته‌اند و اگر او را بدایگی خوانید بیاید. آسیه گفت بیار او را تا دایکی 
این پسر من بکند. اگر شیر وی بگیرد با وی نیکیها کنم مریم رفت و و مادر را بیاورده موسی چون بوی مادر 
شنید بجست و پستان وی در دهن گرفت و و بمزید» اینست که اللّه تعالی گفت: «فرجعناك الی أَمّكْ» ای موسی 
ترا وا مادر دادیم چنان که با وی وعده کرده بودیم ان رادوه اليك قوله: «کي تَقَر عینها و لا تحْرّن» این بآن 
کردیم تا چشم وی روشن باشد ببقاء و لقاء تو و اندوهگن نباشد بفراق تو «وّ لت تَفسا» یعنی قبطیا کافرا. 
موسی چون آن قبطی را کشت دوازده ساله بود و این قصه در سورة القصص بشرح گوئیم. قوله: «فنجیّناك من 
الخْم» ای من خوف القتل. یعنی سهلنا لك الخروج من مصر الی مدین سالما من فرعون, و قیل نجیناك من غم 
لتابوت و البحر و کربه» قال وهب: اوحی اللّه الی موسی (ع) لو ان النفس الّتی قتلت اقرت ساعة من لیل او 
نهار بانی خالقها و رازقها لا ذقتك طعم العذاب و لکن عفوت عنك امرها لائها لم تقر لی ساعة. قوله: «وَ 
فتتاك فتونا» ای اختبرناك اختبارا و امتحناك محنة بعد محنة و قیل خلصناك مرة بعد مرة. احدیها ان امه 
حملت به فی السنة التي کان فرعون تذبح فیها الاطفال, القاه فی الیم ثم منعه الزضاع الا من دی امه ثم جره 
لحية فرعون حتی هم بقتله ثم تناول الجمرة بدل التمرة. ثم وکزه القبطی حین استغاثه الاسرائیلی. ثم خروجه من 
البلدة حین اخبره رجل یسعی من شیعته بما عزموا علیه من قتله. و قیل الفتون ما لحقه من الفزع. و الهرب و 
الاغتراب الی ارض مدین, و ما ادرکه هناك من الکرامة و الثبوق «فلبئت سنینْ» یعنی عشر سنین فی اهل مدین 
و هو بلدة شعیب. علی ثمانی مراحل من مصر وهب گفت موسی که از فرعون بگریخت دوازده ساله بود بمدین 
شد ده سال مزدور شعیب بود بر مهر دختر وی صفیراه و پس از آن هژده سال دیگر بنزديك شعیب شبانی می‌کرد 
تا او را فرزند زاد. چون سن وی بچهل رسید وحی آمد بوی» اینست که ربٌ العرّة گفت: «ثْمٌ چنت علی قدر یا 
مُوسی» یعنی جفت للوقت الذی اردنا ارسالك فیه الی فرعون. علی قد رای علی مقدار مقدور قدرناه لرسالتك. 

مقاتل گفت: علی قدر ای علی موعد وعدناك. پس آن گه آمدی بر سر آن وعده که ترا نهاده بودیم. گفته‌اند 
بظاهر با وی بقول وعده‌ای نرفته بوده پس احتمال کندکه اين وعده بخواب بود که رب العرة او را بخواب نمود 
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که ترا برسالت بفرعون و قوم وی خواهم فرستاد و قیل: معناه جثت علی موعد و عدنا الرسل. و ذلك ان الّه 
تعالی اخبر الرسل الماضية انّه سیبعث موسی الی خلقه و سینزل علیه التوراة. 

قوله: «وّ اصَطَعتك لنشبي» الاصطناع افتعال من الصنعة. و هو اتخاذ الصنيعة ای اتخذتك صنيعة. و المعنی 
اصطفيتك برسالتی و اختصصتك بوحیی الّذی هو خاص امری. و یحتمل ان النفس ها هنا تأکید. ای و 

اصطفيتك لی نفسی. و قیل معناه اخترتك لاقامة حجتی و جعلتك بینی و ببن خلقی» حتی صرت فی الخطاب و 
التبلیغ عنی بمنزلتی التی انا بها لو خاطبتهم و احتججت علیهم. 

قوله: «ادْهب نت و آخوك بآياتي» ای امضیا بالتورية. قیل بآیاتی بالید و العصاء «وّ لا تیا في ذکري» ای لا 

تضعفانی ان تذکرانی فان دک کما انا نفوع :غرمکما: و قیل معناه لا تفترا و لا تقصرا فی تبلیغ ذکری الناس. 
یقال ونی و توانی فی الامر اذا و هن فیه. 

«ادْهَبا اٍلی فرعَون» اعاد لا الاْوّل مطلق و الثانی مقیّد. «اِنهٌ طَخی» کفر و جاوز الحدّ فی الکفر. مفسران 
گفتند موسی با اهل خویش از مدین برفت و روی بمصر نهاد و هارون آن وقت بمصر بود نزديك مادر خویش, 
وحی آمد بهرون که موسی را استقبال کن, يك مرحله باستقبال موسی آمد و موسی را گفت مرا چنین وحی آمد و 
بفرمان حق جل جلاله آمدم موسی گفت آری که رب العرّةَ مرا برسالت بر فرعون میفرستاد. درخواستم تا تو با 
من باشی و مرا یاری دهی تا رسالت حق بهم بگزاريمب پس رب العالمین با ایشان خطاب کرد «اذهبا ی فرعوّن 
ان طغی». 

«فْولا له ولا لینا» ای تلطفا له فی القول و لا تغلظا. چون بر فرعون شوید بتلطف شوید. سخن نرم گونید. 
بمدارا و رفق گویید. درشتی مکنید. و اين از بهر آن گفت که مرد متمرد طاغی چون او را دعوت کنند. اگر بعنف 
و خشونت با وی سخن کنند. خشم گیرد و در حجّت خصم تأمّل نکند و پند نپذیرد و نیز قصد قتل خصم کند. 
باز چون برفق و لطف با وی گویند سخن بسمع خود راه دهد و در حجّت خصم تأمل کند و منقادگردد. ازینجا 
گفت مصطفی (ص): «ما دخل الرفق فی شيء الا زانه و ما دخل العنف فی شیء الا شانه». 

وگفته‌اند او را برفق فرمود یعنی حق تربیت وی بجای آ رکه او ترا پرورده. حق تربیت دارد بر تو وگفته‌اند معنی 
این تلطف آنست که او را بکنیت خوان وکنیت وی ابو العباس است» وگفته‌اند ابو الولید و گفته‌اند ابو مرّة. با 
موسی چنین گفت و با مصطفی (ص) گفت: «و اغلظ علییم» زیرا که طبع و خلقت موسی بر حدّت و صلابت 
بود و طبع و خلقت مصطفی بر رفق و رحمت. موسی را گفت از آن درشتی و تیزی لختی بازکم کن با دشمن. و 
مصطفی (ص) را گفت بر آن رفق و مدارا لختی درشتی و تیزی بیار با دشمن, روی ان عائشة قالت: یا رسول 
له کیف اجتراً موسی علی الرژية و سژاله ایّاها؟ قال علم اه حدته فحلم عنه. 

قوله: «لُّ ید کر و یَحْشی» فان قیل کان فی علم الّه اه لا یتذکر و لا بخشی فما معنی لعلّه یتذکُر؟ قیل هو 
مصروف الی غیر فرعون و مجازه لعله یتذکُر او پخشی خاش اذا رأی برّی و الطافی بمن خلقته و رزقته و انعمت 
علیه ثم ادْعی الربوبية. و قال ابو بکر الوزاق: ثم من اللّه واجب. و نفد تذکر فرحون و خشی حین لم ینفعه 
الذکری و الخشية و ذلك حین آلجمه الغرق فی البص فقال منت لا له لا اّذي آسّت به وا سْرائیل. 0 
قال اهل المعانی. لعل حرف ترج و طمع, ها ها وه اسان موتشررو اوقت ای اففا آنا غا 
رجائکما و طمعکما و قد علم الله سبحانه ما یکون منه. حقّ جلاله خود دانا بود که عاقبت کار فرعون چه 
خواهد بود اما موسیی و هارون را گفت شما او را دعوت کنید : بر امید و طمع آن که وی ایمان آرد و سرّی که 
خود دانست ازکار فرعون با ایشان نگفت تا در ايشان فترت نیاید و در دعوت جد نمایند تا ثواب ایشان در آن 


جد نمودن تمامتر و عظیم تر بوده و معنی یتذکر یتعظ و یعتر و یخشی ای یسلم. 
«قالا رنا» گوینده موسی بود اما اضافت با هر دوکرد که هارون با او درکار بود قوله: «ٍننا ناف آن یفرط 
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َلینا» یعنی ان یعجل بالعقوبة و یبادر الی قتلنا قبل ان یتأمل حجتنا فرط اذا تقدم و سبق, و الفارط و الفرط 

الذی یتقدم القوم فی طلب الماء. و منه 

و «انا فرطکم علی الحوض». 

«أو آن یُطْغی» ان یتکبُر عن قبول الحق و یزدادکفرا الی کفره بردنا. 

فقال اللّه عز و جل: «لا تخافا بي م2 معکُما» بالعون و النصرة ة و الدفع عنکماه اسمع قولکما و قوله. اری فعلکما 

و فعله «أْسمعْ و آری». دلیلست که خدای را جل جلاله سمع است و بصن سمیع است بسمع نامخلوق بصیر 

است ببصر نامخلوق, و معنی سمع و بصرنه علم و احاطتست چنان که معتزله گویند. که اگر چنان بودی أسْمَع و 

آری بی فایده و بی معنی بودی, که معنی علم و احاطت در ای معکما موجود است و سخن تمام است. هم 
چنان که جایی دیگرگفت: «وّ لا آَدذنی من ذلك و لا کر لا هو معَهْم ی ما کانوا» چون بعد ازکمال آن معنی, 

ری گفت معلوم شدکه أَع و آرینه عم است و احاطت که سبح و بصر نامخلوقست. 

روی عن عبد اللّه قال: اذا کان علی احدکم امام یخاف بطشه او ظلمه فلیقل: اللّهم رب" السماوات السَبع و رب 

العرش العظیم کن لی جارا من فلان بن فلان و اشیاعه و احزابه من خليقتك آن یفرطوا علی او یطغوا؛ عز جارك 

و جل ئناك و لا اله غيرك و لا آله الا انت. 

قوله: ایا فْقّولا 7 رسولا ریك سل نا بُني |ٍسرائیل» ای اطلقهم. 

«وّ لا تَبهم» ای لا تتعبهم فی العمل. وکان بنو اسرائیل عند آل فرعون فی تعب. و نصب و عذاب شدید من 

قتل الانبیاء و استخدام النساء و کانوا یکلفونهم الاعمال الشاقة من ضرب البن و بناء المدائن و نقل الحجر من 

غیر اجرة. و فی بعض القصص قال اللّه عزٌ و جل لموسی: «جاهده بنفسك و اخيك و انتما محتسبان بجهاده 

فائی لو شثت ان آتیه بجنود لا قبل له بها لفعلت. و لکن لیعلم هذا العبد الضعیف الذی قد اعجبته قوته و جنوده 

ان الفتة القليلة و لا قلیل منی تخلب الفنة الکثيرة باذنی» اگر من خواستمی ای موسی بایشان سپاهی فرستادمی 

که با آن بر نیامدندی و طاقت نداشتندی لکن خواستم که اين بنده بیچاره مغرور بقوّت و سپاه خود غره شده 

بداندکه سپاه اندك با معونت من به آید و غلبه کند بر سپاه فراوان. همانست که جایی دیگرگفت: «کُم من فَة 

قلبلة بت فَة کنرة ادن ال 

موسی و هارون بفرمان له تعالی رفتند تا بدرگاه قصر فرعون و آن قصر را دربندهای عظیم ساخته و پاسبانان و 

نویت داران فراوان نشسته. سدی گفت شب بود که موسی بر فرعون شد و آن پاسبانان و دربانان همه در خواب 

بودندکه ناگاه موسی بعصای خویش در بزد. بواب گفت کیست که این ساعت بچنین درگاه آمده و در می زند؟ 

موسی (ع) گفت: انا رسول رب" العالمین. منم فرستاده خداوند جهانیان. بواب بترسید رعبی در دل وی افتاد 

بشتاب رفت تا پیش فرعون گفت ان هاهنا انسانا مجنونا یزعم انه رسول رب العالمین. مردی دیوانه را می‌بینم 

این ساعت بدرگاه ملك آمده میگوید من رسول خدای جهانيانم. فرعون نیز بترسید. ازین سخن که شنید, گفت تا 

درآید و به بینم که کیست؟ 

چون در شد فرعون در وی تأمّل میکرد تا او را بشناخت. آن گه گفت: من انت؟ 

توکیستی؟ گفت من موسی عمرانم. گفت: فما شأنك؟ چه کار داری و بچه آمدی؟ 

گفت: ارسلنی اليك رب العالمین. آفریدگار جهان و جهانیان مرا برسولی بتو فرستاد. گفت هیچ حجّت و نشان 

داری بر درستی آنچه می‌گویی؟ گفت: «قد جنناك بایة من ربْكّ» آوردم بتو نشانی از خداوند تو. گفت آن چه 

تشانست؟ 

موسی دست در جیب خویش کرد بیرون آورد سپید روشن شعاع نور از وی اشراق می‌زد» چنان که همه خانه از 

آن روشن گشت. قومی گفتند از اهل تفسیر روز بود نه شب که موسی بر فرعون رفت و این دعوت کرد و ید 
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بیضاء که بیرون آورد چندان نور داشت که بر شعا ع آفتاب غلبه کرد وگفتند آن روز معجزه عصا بوی ننمود که 
معجزه عصا روز زینت نمود که سحره مجتمع بودند. آن گه موسی گفت: «و السْلامُ غلی من اتب الْهٌدی» 
گفته‌اندکه این تفسیر قول لین است که اللّه تعالی ایشان را گفته بود: «فقّولا له ولا لیْنٌ» و السلام جمع السلامة 
کالملام جمع الملامةء و المعنی السلامة من عذاب الله لمن اتبع الاسلام و قیل معناه من اسلم و تبع الهدی فله 
لعجة و السلای ول بکن موسی بحیی فرخون بالسلام انم را السلام علی من آجابه و ده 

قوله: «انا قُد آوحی لین ان العَذاب» فی الدنیا و ال"خرة «علی من کَذّب» الانبیاء «وّ توّی» عن الایمان. قیل 
هذه ارجی آية ان فی القرآن. آن گه فرعون با موسی مناظره در گرفت» گفت: «فَمَن ریکُما یا 
مُوسی» ای من ریّکما الذی تدعوننی الیه يا موسی؟ فوحد لان المتکلّم کان موسی وحده. و قیل معناه یا موسی 
و هارون, فذکر موسی دون هارون لرس الای. 

قوله. «قال ربا لد أغطی کُلَ شَيء له ثم هدی» ای تمم لکل شيء خلقه ثم هداه لما بصلحه من مطعمه و 
ملیسه و مسکته و منکحه و امور معاشه. فرعون گفت کیست خداوند شما که مرا بوی میخوانید؟ موسی (ع) 
گفت خداوند ماست که هر چیزی را آفرینش آن تمام بداد چنان که در بایست بود و سزا بوده دست را گیرایی و 
پای را روایی» و زبان را گویایی و چشم را بینایی و دل را داناییء آنکه هر چیزی را جفت وی آفرید. هم نظیر 
وی» هم جنس وی» هم صوت وی و هر چیزی را راه نمود و در دل افکندکه بمادر چون رسد. و از دشمن چون 
پرهیزد و قوت ازکجا جوید. 

همانست که جایی دیگرگفت: «وّ خَلق کل شَيء فده تقدیرا» و فراً نصیر خلقه بفتح اللام ای کل ما خلقه. ما 
هو اصلح فی معاشه و الانتفاع به علی ان خلقه فعل ماض من صلة شيء و المفعول الثانی محذوف لعلم 
المخاطبین بموضعه. بعضی مفسران گفتند خلقه. اضافه این‌ها با خداست یعنی اعطی خلقه کل شيء من النعم. 
بندگان خود را همه چیز بداد از نعمت و آلات خدمت. و و نعمت که آفرید برای ایشان آفرید چنان که جایی 
دیگرگفت: «هوّ لد عَلق کم ما في الْْض جمیعا استوی» یعنی دلّه الی معرفة توحیده. پس فرعون 
فش موی قاکار هرهاق و احوال رفتگان چیست؟! «فما بال رون المُونی» ای ما حالهم و شأنهم 
را زو سکعرب نا بیقعت رالات میگوید امتهای 
گذشته برین نبودندکه تو می‌گویی و آن گه ایشان را این عذاب نرسیدکه تو مرا بیم دهی بدان. 

معنی دیگر احتمال کندکه فرعون گفت اگر شما پیغامبرید چنان که می‌گویید. احوال گذشتگان و رفتگان بگوئید 
که چون بوده است. و اسماء ایشان چه بوده است؟ 

یا معنی آنست که ما حال القرون متی یبعون وکیف یبعثون و هم رمیم بالیة؟ 

موسی (ع) بحکم آنکه هنوز تورية نگرفته بود. که تورة بعد از هلاك فرعون بوی دادند قصّه پیشینیان و اخبار 
گذشتگان نخوانده بود و ندانسته, لا جرم حوالت آن با علم حق کرد گفت: «علْمْها عند ربُي في کتاب» یعنی 
اوح المحفوظ. گفت علم ان بنزديك خداوند منست و در لوح محفوظ نبشته و مثبت کرده» آن گه بی‌نیازی اللّه 
تعالی ازکتاب و نسخت یادکرد گفت: «لا یضیل ربّي و لا ینْسی» لفظان معنا هما واحد. ضلّ الرجل کذا اذا 
نسیه و اضلّه اذا انساه و خداوند من فرو نگذارد هیچیز و نه فراموش کند. ضلال و نسیان بر وی روا نبود و او را 
حاجت بکتاب و نسخت نه امّا اثبات کرد در لوح ترغیب و ترهیب بندگان را و تا بنمایدکه مخبر بر وفق خبر 
آمد. وگفته‌اند فرعون اوّل حجت جست بر موسی (ع) بر پیکار و در اللّه تعالی محاجت درگرفت» پس از آن 
محاجت بگریخت و عدول کرد با ذکر قرون و امم گذشته گفت: اعمال ایشان چیست و آن را چه کردند؟ موسی 
(ع) گفت اعمال ایشان بر ایشان شمرده‌اند و نگه داشته در صحیفه اعمال ایشان» تا فردای قیامت جزاء ایشان 
بتمامی بایشان رسانند. موحدان را مثوبت» مشرکان را عقوبت. «لا یَضل رَبّي» ای لا یترك من کفره حتی ینتقم 
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ی مه ی 99 1 باین قول کتاب صحیفه اعمال ایشانست نه لوح محفوظ. 

قوله: «الّذي جعَل کم الْرْضَ مَهُدا» ای ممهودا موطأء و هو مصدرا قیم مقام المفعول و هو قراءة الکوفیین و 
قراًالباقون مهادا؛ و المهاد یصلح للواحدکالفراش للجمعء و هو جمع المهد الذی بهیاً للصبی لینام فیه. معنی 
آنست که این زمین شما را آرامگاه و بنگاه کرد چنان که در آن مسکن و منزل توانید ساخت و حرث و حفر توانید 
کرد نه شکسته و ناهموارکه در آن استقرار و حرث و حفر ممکن نبود. «وّ سك کم فیها سبلا» ای اوضح لکم 
فیها طرقا تسلکونها. و قیل معناه ادخل لأجلکم فیها طرقا تبلغون الی منافعها فاّها متفرقة فیها فما فقد فی مکان 
جلب من مکان. من قوله: «ما سکم في سقَ». 

زاف هی اترل هر السیاعا ای من ناحية السماء «السماو» مطراء اینجا جواب موسی تمام شد. پس خطاب 
بگشت. رب العرّة. گفت جل جلاله: «َخرجا به آژواجا» ای اصنافاء «منْ نبات شتی» مختلف الالوان و 
الوم و المنافع من بین ابیض و اخضر و اصفر و احمر کل صنف زوج منها لاس و منها للدّواب. «کلوا و 
ارعوا نمامکم» ای کلوا من طیات ما اخرجنا من الارضء و ارعوا نها انعامکم ای اسرحوها فیما هو ارزاق 
بهائمکم «ٍن في ذلك» ای فیما وصفت «لایات لأولي التهی» لعبرا لذوی العقول تدل علی سایق ال 
النهی جمع نهية یقال فلان ذو نهیة. معناه ذو عقل: ینتهی الی رأیه و معرفته و قیل سمّی العقل نهية لانها تنهی 
صاحبها ما لا یجوده و لا بحسن. 

النوبة الثالثة 

قوله «قال رب اشرح لي صدري» فرمان آمد از جبّارکائنات بموسی کلیم (ع) که یا موسی: «اذْهبٌ اٍلی فرعَوّن 
1 طغی» برو بر آن مرد طاغی شوخ گردنکش که بر معاصی دليرگشته. چگویم خداوندا فرمان چیست؟ «فقل 
هل الی آن ترکٌی» ای موسی هر چندکه اوکافروار بامامی زند تو او را که دعوت کنی» بلطف دعوت کن و 
برفق سخن گوی. 

ای موسی تو رسول منیء فرستاده منی خلق من گیر من رفیق و لطیفم» رفق و لطف دوست دارم برفق با وی 
گو: «هل لك ٍلی أَنْ ترکی» افتدت که با ما صلح کنی» مسلمان شوی و از راه جنگ و مخالفت بر خیزی ای 
موسی با وی بگوی چهار صد سال در کفر بسر آوردی» اگر مسلمان شوی و ما را به یگانگی یادکنی چهار صد 
سال دیگر عمرت دهم درین جهان بجوانی و تندرستی و شادی و پیروزی» و در آن جهان بهشت جاودانی و 
اد اس ای سس )هس کون تفر ری همرت ی کرد اور رین درس کت 
جادلهم بل هي أَحْسَنْ» ای محمّد با ايشان بلطف سخن گوی اگر با تو مجادلت کنند تو پاسخ ایشان بنیکویی 
کن بگو: «ْما أعظْکم بواحدة» من شما را پند می‌دهم بيك چیز «أنْ تما له متنی و فُرادی» که خیزید 
خدای را یگانه و دوگانه. پس با خود بینديشيد و با یکدیگر بازگوئید من که رسول خدایم دیوانه و پوشیده خرد 
نیم شما را بملك ابد و نعیم سرمد می‌خوانم. لطیفا سخنا که اینست ولی چه سود که بایسته نبودند در ازل» کار 
نه آن دارد که ازکسی عمل آید و ازکسی کسل, کار آن دارد که تا خود شایسته که آمد در ازل» تلخ را چه سود 
کش آب خوش در کنارست. و خار را چه حاصل از آن کش بوی گل در جوارست. یکی از بزرگان دین گفته اذا 
کان هذا رفقه مع الکفار فکیف رفقه بالابرار. فرعون که چندین سال میگفت «اأْ ریک الأْْلی» با وی خطاب 
می‌کند بدین لطیفی, مومنی که هفتاد سال در سجود می‌گوید «سبحان ربی الاعلی» گویی که درگور با 
ی ۰ 
تمکین خواست و تهیّه اسباب اداء رسالت. گفت: «ربٌ اشرح لي صّدري» از بهر موسی چنین گفت باز از بهر 
مصطفی (ص) گفت: «ا لم تشر لك صدرك» تاش از کت برد له آن دی بشرح صدره 
لَوٍسّلام» موسی بخواست پس از آنکه بخواست او را بداد مصطفی (ص) را ناخواسته بداد اما منت بر وی 
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نهاد باز مومنان امّت را بی‌خواست و بی‌منت این نعمت درکنار نهاده نه از آن که ایشان را بر پیغامبر فضلی و 
شرفی است لکن ضعیفانند و گناهکاران و مفلسان, و ضعیفان را بیشتر نوازند و عاصیان را بیشتر خوانند» نبینی 
پدری که فرزندان دارد و یکی از ایشان ناخلف بود آن ناخلف را بیشتر خواند و به نگرد. پیوسته دلش با وی 
می‌گراید» و از حوادث روزگار بر وی می‌ترسد. خدای را عرّ و جلّ بر روی زمین چندین صدیقان و زاهدان و 
عارفانند و هر شب در سيك باز پسین که بخودی خود بندگان را تعهدکند همه عاصیان و مفلسان را خواندکه: 
«هل من سائل هل من تائب هل من مستغفر؟» میگوید جلٌ جلاله: نعم المولی انا. نيك خداوندی که منم. نك 
باری و مهربانی که منم» «ان عصیتنی سترتك و ان سألتنی آعطيتك و ان استغفرتنی غفرت لك و ان دعوتنی 
تاک ورن آعرضت نی نا دیتك». 

«رّب اشرَح لي صَدري» نکته لطیف بش کف اشرح لي صدري نگفت قلبی» از آنکه حرج و ضیق بصدر 
رسد بقلب نرسد. صدز دیگرست و قلب دیگن دنق در خر صدر در هیبت است و قلب در 
سرور مشاهدت. با دوام انس و لذّت نظر و حصول مشاهدت حرج و ضیق کجا در گنجد. موسی در مقام 
مناجات مست شراب شوق گشته بود دریای مهر در باطن وی بموج آمده همی ترسیدکه مناجات بسر آید و 
سخن بریده گردد همی در سخن و سژال آويخته بود از پس هر سژالی سژالی دیگر می‌کرد. از «رّب اشرح لي 
صدري» تا آنجا که: گفت: «و أش رکه في آنري». تا رب العزة درد عشق و سوز عشق و شوق وی را اين مرهم بر 
تهادکه؛ «قّد آوت ق ری 6 اک نمی اه نع تسشن تی دادم و هر چه خواهی می‌دهم. رب العرةٌ همین 
نس ون محمّد کرد گفت: «و آناکْمٌ من کل ما سألْمُوةُ» ای محمّد اّت ترا گرامی کردم. 
که هرکرامت که با موسی کردم و هر نواخت که بر وی نهادم؛ با امّت تو بقدر ایشان همان کردم با موسی گفتم: 
«ألقَیْتعی محبّة مني» با ات توگفتم: «یْحهم و یْحبونة» با موسی گفتم: «لا تَحّف ِنك من المیینْ» با 
امّت توگفتم: «أویك له > با موسی گفتم: «و قرَبناه اف با امّت كت «و اسجد و اقترب و نحن 
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اقرب»» با موسی گفتم. «أَجیّت دوتکما» با امّت توگفتم: «فاستجاب هم ربهم» با ی ۲ «لا تخافا 
3 معکُما» با امّت توگفتم: «ٍن له مع لین اتقو موسی را گفتم: «وّ أنجینا مُوسی و مَنْ مَعَه»» امّت ترا 
گفتم: « و کذلك ننجي وی با کف «و عجلت ایك رب لتزضی» با امّت توگفتم: «لَد 
رَضبي ال عَن امن 

قوله: 0 فتونا» ای طبخناك بالبلاء طبخا حتی صرت صافیا نقّا فاستخلصناك لنا حتی لا تکون لغیرنا. 
ای موسی ترا در کوره بلا بردیم و باخلاص نهادیم. تا در دلت جز مهر ما و بر زبانت جز ذکر ما نماند. آن بلاها 
و فتنها که بر سر وی نشست چه بود اول که وی را زادند متواری زادند در خانه تاريك بی‌چراغ بی‌نوا؛ و 
پی‌کام. مادر را نمی‌بایست که پسر بود از بیم فرعون که پسران را می‌کشت. او را در تابوت کرد و بدریا انکند 
منزل اولش دریا بود دشمن او را برگرفت چون چشم بازکرد شمشیر و نطع دید منزل اوّل دریاء منزل دوم شمشیر 
و نطع و دیدار دشمن» منزل سوم بیم از قبطیان که ازیشان یکی را کشته بود. وانگه بگریخته بپس وا نگران, دل 
آشفته و جان حیران پای برهنه و شکم گرسنه هیچ ندانست که کجا می‌رود تا رسید بمدین» بمزدوری شعیب و 
شبانی, از سر سور و حسرت بر توالی محنت گفت: 


بهرکویی مرا تاکی دوانی زهر زهری مرا تاکی چشانی 
بسرود ان‌دازی اول و رهی را پسس آن گه بربر دشمن نشانی 
و زان پسس افکنی او را بغربست بمزدوری شعیب و بشبانی 
شبانی را کج آن قدر باشد که توبی واسطه وی را بخوانی 
پس او را اوری بر طور سین هزاران تو سخن باوی برانی 
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وگرگوید زتو دیدار خواهم جواب آیدکه موسی لن ترانی 
او را چنین در بلاء لطف آمیغ می‌داشت, و بزخم شفقت آمیز می‌پیراست» و بانواع بلیات می‌شست. آن همه از 
چه بود. از آن کش خود را می‌بایست. همانست که گفت: «و اصَطتعتك لنفسي» ای موسی نه در می‌بایستی کم 
می‌بایستی ترا بگزیدم نه ترا بلکه خویشتن را. از آن بود که سر برادر گرفت و او را بقهر بخود کشيد و ازو نگفت 
چرا کردی» بيك مشت چشم عزرائیل بر افکند. نگفت چرا کردی, الواح تورية بر زمین زد نگفت چرا زدی» آری 
در پرده دوستی کارها رودکه آن همه بیرون از پرده دوستی تاوان بو و در پناه دوستی محتمل بود. شعر: 

و اذا الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع 
قوله: «فقّولا له ولا لا الایةء.. عن وهب بن منبه. قال: لما بعث اللّه موسی (ع الی فرعون قال له و اسمع 
کلامی و احفظ وصیتی و ارع عهدی فانی قد وقفتك الیوم منی موقفا لا ینبغی لبشر بعدك ان یقوم مقامك منی 
ادنيتك و قربتك حتی سمعت کلامی وکنت باقرب الامکنة منی فانطلق برسالتی فانك بعینی و سمعی و ان معك 
نصری و ای قد البستك جبّةٍ من سلطانی, تستکمل بها القوة فی امری» فانت جند عظیم من جندی بعثتك الی 
خلق ضعیف من خلقی, بطر نعمتی و امن مکری و انکر ربوبیتی و عبد دونی و زعم انه لا یعرفنی و انی اقسم 
بعرتی لو لا الحجة و العذر الَذی وضعته بینی و بین خلقی لبطشت به بطشة جبّار یغضب لخضبه السماء و الارض 
و الجبال و البحار فان اذنت للسماء حصبته و ان اذنت للارض ابتلعنه و ان اذنت للجبال دمرته» و ان اذنت 
للحبار غرقته» و لکنه هان علی و سقط من عینی و وسعه حلمی و استغنیت بما عندی و حقّ لی انا الغني لا غنی 
غیری» فبلغه فبلفه رسالتی و ادعه الی عبادتی و توحیدی» و حذره نقمتی و بأسی. و اخبره انه لا یقوم شيء لغضبی و 
دکره اياي و قل له فیما بین ذلك «قولا لین له کر و بشی» و اخیر انی الی العفو و المغفرة اسرع الی 
الغضب و العقوبة و لا پروعنك ما البسته من لباس الدنیاء فان ناصیته بیدی لیس یطرف و لا ینطق و لا یتنفس 
الا بعلمی و اذنی» و قال له اجب ریّك فائه واسع المغفرة امهلك اربع مائة سنة و فی کلها کنت تبارزه بالمحاربة و 
هو یمطر عليك السماء و ینبت لك الارض و یلبسك العافية لا تسقم و لا تهرم و لم تفتقر و لم تغلب و لو شاء ان 
یخلعك من ذلك او یسلبکه فعل. و لکنه ذو أناة و ذو حلم عظیم. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «منها خلقناک» از آن آفريديم شما را «و فیها نعیدک» و باز شما را بریم «وّ منها نخرجکُم» و باز 
از آن بیرون آریم ‏ شما ره «تارة آخثری» (۵۵) باری دیگر. ۱ ۱ 
«وّ لقد أريناه آیاتنا کَها» نمودیم نشانهای خویش همه «فْکَذّب و آبی» (۵7) دروغ زن گرفت او را و سر باز 
زد. 
«قال أ جلتا» گفت بما آمدی» «لتخرجنا م مر أزضنا» تا این زمن ما بگیری و ما را از آن بیرون کنی. «بسخرك 
۵ موی (۵۷) بجادویی خویش ای موسی. 
«فأك بسخر مثله» ما بتو جادویی آریم هم چنان که تو آوردی» «فاجغل یتنا و بیك مَوّعدا» میان ما و میان 
خویش هنگامی 9 سازن «لا حْلفه نحن و لا َنتَ» که ما آن را خلاف نکنیم و نه تو «مَکاناً سُوی» (۵۸) 
جایی میان ما و تو. 
«قال مَوعدکُم یرم ره موسی گفت هنگام نامزد کرده مرا با شما روز آرایشست. «وّ أَن یر لاس ضْحَی» 
(۵4) آن گه که مردمان با هم آیند چاشتگاه. 
«فتولّی فرعَوَن» برگشت فرعون, «فجمع کیْده تم آتی» (5۰) وگرد کرد یار خویش و آن گه آمد. 
«قال هم مُوسی» ایشان را گفت موسی: «ویلکم لا تفتروا علی اللّه کذب» ویل بر شما بر خدای تعالی دروغ 
مسازید. «فیَسحتَکُم بعذاب» که بیخ شما کند بعذاب. «وّ قد خاب من افتری» (۲۱) و هرکه دروغ سازد نومید 
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ماند. 

«فتنازغوا أَرَهُم یمه جاودان در کار خویش با یکدیگر مشورت کردند. «وّ أسَرُوا النجُوی» (1۲) و راز در 
گرفتند با یکدیگر. 

«قا لوا ن هذان لساحران» گفتند این دو مرد دو جادواند. «یریدان» میخواهند «أن یخُرجاکم م من کم 
بسحرهما» که بیرون آرند شما را از زمین شما بجادویی خویش, «و یَذهبا بطریفتکم المّلی» (1۳) و پیران و 
مهتران شما ببرند 

«جْیوا کی دکم» هم سکن و همدلواهم آهیگ باشید دسا خویفن. 

دتم انوا صفا» آن گه همه با هم بهامون آیید. برکنار «و قّد آفلح الیرم سنِ استخلی» (1۶) و پیروز آمد امروز او 
که به آمد. 

«قالوا یا مُوسی» گفتند ای موسی: «امّا آن ْقَي» تو عصای خویش بیفکنی پیش «و ِا آن تون أوّلَ من 
آلقی» (7۵) با ما آن خود بيفکنیم پیش. 

«قال بل ألمُوا» گفیت نها شا دش‌کفند: «فاذا حلیمْ و عصیهُم» آن رسنها و چوبهای ایشان ۳0 الب 
سحرهم» و بموسی از جادویی ایشان قانما تسعی» (17) که آن همه زنده‌اند نهیب باو  ٍِِِ#‏ 
«فاوچخس في نفسه خيفة مُوسی» (۷) ی در دل خویش از جادویی ایشان بیم یافت و نهان داشت. 

«قلنا لا تحْف» گفتیم, مترس. «یك نت الخلی» (7۸) که دست ترا و نصرت و غلبه ترا. 

«وّ آلّن ما فی یمینك» بیفکن آنچه دزر کشت ورام هرهاق ها صتعُوا» تا فروبرد آنچه ایشان ساخته‌اند. 
«ِتّما ست کب ساحر» آنچه ایشان کردند ساز پر دیو است «و لا یلح السحر حَیّت آتی» (5۹) و پر دیوکن به 
نماند هر جا که پدید آید. 

«فألَْي السحَره سُجٌد» جادوان را ساجد افکندند و بفرمان آوردند. «قالوا ما بربٌ هارونْ و موسی» (۷۰) 
گفتند بگرویدیم بخدای هارون و موسی. 

«قال آمتتم » گفت بگرویدید باو «فبّل آن آذْنَ لکم» پیش از آنکة شما را دستوری دادم «ان نه تکبیرکم اي 
لمکم ا واه شا اس واه شا که ذوی آموت در شتا فا قمای آیدیکم و ببرم 
ناچاره دستهای شما و پایهای شماء «من خلاف» یکی 71 راست یکی از چپ «و لک في جذوع 
الْحْلْ» و شما را بر ساق خرمابنان آویزم. «و للْنَ یا أَشَد عذاباً و أَقی» (۷۱) و بدانیدکه آن کیست از ما 
که سخت عذاب تر است و پاینده عذاب تر. 

«قالُوا آن تُورْكَ» گفتند ترا بر نگزينيم «علی ما جاءنا من البینات» بر اين که بما آمد از نشانهای هر 
الذي فطرنا» بآن آفریدگارکه ما را آفرید. «فاقض ما نت قاض» 4 هر چه توانی. «ِتما تقضي هذه الا 
الدنیا» ۷( آنچه کنی و توانی درین جهان 

«ِت مت بربنا» ما بگرویدیم بخداوند خویش, «لیر نا طایانا» تا پیامرزدکردارهای بد ما «و ما رنه 
من السحر» و آنچه بر آن میداشتی ما را از جادویی «و اللَهْ خر و أبقّی» (۷۳) النّه تعالی خدایی را بهتر و 
پاینده‌تر " 

النوة الثنية 

قوله: «منها خلقناک» مردودة الی الارض المسماة فی الاية قبل. اش کرقن شما را که آفریدم از زمین آفریدم یعنی 
آدم که اصل شما است و پدر شما او را از خاك وگل آفریدم. 

عطاء خراسانی گفت: روا باشدکه آیت بر عموم رانند و همه فرزند آدم خواهد از بهر آنکه در آفرینش هر بشری 
فرمان آید بملك رحم تا لختی خاك از موضع دفن وی بردارد و بر ان نطفه ریزد که اصل وی خواهد بود و رب 


۱۸۳۳۰ 


العرْة او را از آن خاك و آن نطفه می‌آفریند. قومی گفتند نطفه که در ترکیب اصلاب است تکون آن از انواع 
اغذیه است و انوا ع اغذیه از زمین و خاك بحاصل آمده ازین جهت گفت: شما را از زمین آفریدم. «وّ فیها 
تعیدکُم» عند الموت و الدفن. 

روی البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول اللّه (ص) فی جنازة رجل من الانصار فانتهینا ای القبر و لمّا بلحد 
فذکر حدیثا طویلا فقال فیه اذا انتهی الی العرش کتب کتابه فی علیین و یقول الرب تبارك و تعالی ردوا عبدی 
الی مضجعه فائی وعدته ائی منها خلقتهم و فیها اعیدهم و منها اخرجهم تارة اخری, فیرد الی مضجعه 

و فی رواية فیعرجان به فیقولان ربّنا هذا عبدك المومن فیقول الرب اروه مقعده من کرامتی. ثم اعیدوه فی القبر 
فائی قضیت منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری. 

وعن علی (ع) قال: ان المومن اذا قبض الملك روحه انتهی به الی السماء و قال یا ربٌ عبدك فلان قبضنا 
نفسه, فیقول ارجعوه فائی قد وعدته «منها خَلفنا کم و فیها نعیدکم» فائّه لیسمع خفق نعالهم اذا ولو من 
وکان عم پفول.فی خطبته اب کم و لمخورو ما ی 

قوله: «و مها نْرجُکم نار آخری» ای نخلقکم عند البعث مرة اخری, کقوله: «د م ال ینش الا الاحرة و آن 
یه اس الخری». 

قوله: «و لد أریا آیاتتا کُّها» ای ارینا فرعون الایات التسع الّتی اصحبناها موسی و هی الید و العصا و 
الطوفان و الجراد و القمّل و الضفادع و الدم و السَنون و نقص الثمرات. و قیل هی الطوفان و الجراد و القَمّل و 
الضفاد ع و الدم و الید و العصا و ایس رهز و التاسعة هی المحبّةٍ اتی القیت علی موسی حتی امسك فرعون 
0 «فکذب» فرعون موسی «و آبی» امتتع من طاعة اللّه و الایمان به. 

«قال ا جّا لتخرجنا م مرن أرضنا» یعنی ارض مص «بس‌خرك یا مُوسی» ای قد عرفنا خداعك. «ْلَیكَ بیخر 
یه ای تب بت فعلد لیا و لت مود نله خن و لا نت ای واعدنا مکان بجتع خی 
للمغالبة فیتببن صدقك فی دعوی النبوة ثم لا نخلف ذلك الموعد لا نحن و لا انت. قوله: «مکاناً سُوی» قراً 
ابن عامر و عاصم و حمزة و یعقوب سوی بضم السَین, و الباقون بکسرها. و هما لغتان مثل عدی و عدی و طوی 
طوی» و المعنی مکانا سواء» فاذا کسر او ضم قصر و اذا فتح مد یعنی مکانا نصفا وسطا تستوی مسافته علی 
الفریقین, و قیل سوی ای سویّا لا ساتر فیه. «قال مَوعدکم یوم ره یعنی یوم عید لهم. یقال کان یوم النیروز 
وافق عاشوراء و قیل یوم السبت. 

«وّ أَن یرالاس ضحّی» و ان پساق النّاس وقت الضحوة نهارا جهارا لیکون ابلغ فی الحجة و ابعد من 
الرییه و ان یحشر موضعه خفض عطف علی الرّينة ای موعدکم یوم الرينة و حشر الناس. 

ی فرعَنْ» ادبر فرعون و اعرض, «قع ای یله و سحرته 

«ْمٌ آتی» جاء للمیعاد. ابن عباس گفت: سحره فرعون هفتاد و دو مرد بودند و چهار صد نیزگفته‌اند و هفتاد 
هزارگفته‌اند. وهب گفت: سی و سه هزار بودند. ابن جریح گفت: نهصد بودند. سیصد از پارس و سیصد از روم 
و سیصد از اسکندریه. اما محتملست که هفتاد و که ابن عباس گفت مهتران و سروران ایشان بودند و دیگران 
اتباع و تلامذه بودند و با هر یکی عصائی و رسنی بود. وگفته‌اند سیصد اشتر و از عصا و رسن در هامون 
بیفکندند. و فرعون خیمه ای زد بران بالا برکه ارتفا ع آن هفتادگز بود. و بایشان فرو می‌نگرست با خاصگیان و 
مقربان خویشء سحره بگوشه‌ای فرو آمده باقی حشم و لشکر بگوشه دیگر و موسی و هارون بجانبی دیگر. 
موسی روی سوی سحره کرد وگفت: «وَیلکم لا تفتروا ی له کذبا» ای تکاله اتضاو لا تو تیا 
جثت به سحر وای بر شما بر اللّه تعالی دروغ مسازید و آنچه من آورده‌ام دروغ و سحر مشمرید و با خدای 
تعالی انباز مگیرید. «فیْسحتکُم بذاب» که اللّه تعالی شما را بعذاب هلاك کند و بیخ شما نکند. قراً حمزه و 
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الکسائی و حفص عن عاصم و رویس عن یعقوب, فیسحتکم بصم الیاء و کسر الحاء و الباقون بفتح الیاء و الحاء 
و هما لغتان یقال: سحته و اسحته اذا اهلکه و استأصله. «و قد خاب من افتری» یعنی من کذب لینال رغيبة 
خاب اجراء و قیل خاب من افتری. ای خسر من ادعی مع اللّه الها آخر. ۱ 

«فتنازعُوا رهم یه سحره چون سخن موسی بشنیدند در تنازع افتادند درکار موسی: قومی گفتد 
ساحرست همچون ماء قومی گفتند این سخن که میگوید «لا تفتروا علّی اللّه کذبا» بسخن ساحران نمانده قومی 
گفتند اگر آنچه موسی آورد سحرست ما به آثیم و بر وی غلبه کنیم که از ما ساحرترکس نیست و اگر نه سحرست 
پس او را کاری عظیم درگیرد. آن گه با یکدیگر برازگفتند: ان غلبنا موسی نتبعه, اگر موسی بر ما غلبه کند بوی 
ایمان آریم و او را پس رو باشیم. و قیل الضمیر فی تنازعوا لفرعون و قومه و السحرة جمیعا ای تشاوروا فی امر 
موسی و فیما یخافون من قبله. 

«قالوا ِنْ هذان آساحران» اين کثیر و حفص, ان بتخفیف نون خوانند. هذان بالف یعنی ما هذان الا ساحران 
کقوله: «ٍن تظّك تشن و ای ما نظنك الا من الکاذیین. 

ای وب قتها ای یا شین ری اوه یه او اضر انس درف و تا تایه ابیت ابا بغادش تفن 
است. ابو عمر و گفت اکتبه فی المصحف بالالف و اقرأه بالیاء. 

و پروی ان عثمان کان یقراً من المصحف فلمّا انتهی الی هذا الموضع قال انی لاری فیه لحنا و ستقوّمه العرب 
بالسنتها. فقراً ابو عمرو هذین و قال انا من العرب و قد قوّمته. 

باقی قراء ان بتشدید خوانند هذان بالف و درین قولها است و یکی آنست که این لغت کنانه است و لغت بو 
الحرث بن کعب که تثیه بهر سه حال بالف گوینده هذان اخواك» و رایت اخواك» و مررت باخواك. قال الشاعر: 


فاطرق اطراق الشجاع و لو یری شتا عا لناباه الشجاع رب و 
یرید لنابیه. و قال آخر: 
کان صریف ناباه اذا مسا اصرهما تسرنم اخطبان 
اراد نابیه و اخطبین. و قال آخر: 
فنوومتتا بت ناه رنه دعته الی هابی التراب عقیما 
اراد اذنیه. و قال آخر: 
ال اناهتکا و اتصصادانا 4سحتا قدبلغافی المجد غایتاها 


اراد غایتیها. و امّا اباها فانه اجراه مجری عصاها. 
فقوله: «هذان» فی موضع النصب لائه اسم آن و لساحران خبرها و حسن دخول اللام فیه لاه بدخل فی خبر 
ان. قول دیگر آنست که قومی نحویان گفتندکه که این بر اضمار امر و شأنست و التقدیر انّه هذان لساحران ای ان 
الامر او الشأن هذان لساحران فاضمر الامرکما اضمر الشاعر فی قوله: 
ان من لام فی بشی بت حسٌان المُّه و اعصه فی الخطوب. 
ای ان الامر فعلیهذا یکون الامر اسم ان و هذان لساحران مبتداء و خبرا و هما خبران و قد دخلت اللام هاهنا 
علی خبر المتبداً و یضعف هذا الوجه من جهت دخول اللام فی خبر المبتدا و هو بعید. قول سوم آن بمعنی نعم 
باشدکما قیل شعر: 
بکر العواذل فی الصباح یلمننی و الومهنه یقلن شیب قد علاك و قدکبرت فقلت انه. 
اراد نعم فیکون «هذان» علی هذا مبتداء و «لساحران» خبره» و هذا الوجه ایضا ضعیف من جهة دخول اللام 
فی خبر المبتدا و هو اما جاء فی الشعر. قال الشاعر: 
خالی لانت و من جریر خاله ینل العلا و یکرم الاخوالا 
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ای خالی انت. فزاد اللام. و قول چهارم آنست که زجا جگفته که در آن اضمار امرست چنان که گفته آمد الا آنکه 
فر آن اضماری دیگرست» وهی آن التقدیر آن هذان لهماً ساعران: فاضمر الشان کانه فال: انه هلان فطدافت 
و لهما مبتذاء نان و ساخران خبر المتدا الغانی» و الجملة اعنی لهماه. و ساعران عبر المتدا الاول و هو هذان و 
الکل خبر ان و اللام فی هذا التقدیر داخلة علی المتبداً لا علی الخبر لکنه لما حذف المبتدا الَذی هو هما 
انتقل اللام الی خبره و هو ساحران. 

قوله: «و ده بطریقتکم المثلی» ای باشرافکم و افاضلکم. یقال للرجل الفاضل هذا طريقة قومه ای هذا الّذی 
ینبغی ان یجعله قومه قدوة یسلکوا طريقته» نظیرة قومه ای هذا الذی ینبغی ان ینظر الیه قومه و یتبعوه و المتلی 
تأنیث الامثل و هو الا حسن الافضل و قیل الطريقة المثلی هی السّمت الاحسن و الهدی المستقیم و بهذا المعنی 
فی الاية اضمار, یعنی و یذهبا باهل طریقتکم المثلی کقوله: «وّ سل الْقَرة» ای اهل القرية. و قیل معناه و پذهبا 
بدینکم الاجود و الا قوم. قال قتادة طريقتهم المثلی یومنذ بنو اسرائیل کانوا اکثر القوم عددا و اموالاء فقال عدوٌ 
للّه پریدان آن یذهبا بهم لانفسهم. گفته‌اند این آیت تفسیر نجوی است. یعنی که فرعون و قوم او همه با هم 
شدند و با یکدیگر رازکردندگفتند این موسی و هارون دو جادواند میخواهندکه بسحر خویش ابطال دین شما 
کنندء و عادت و سیرت پسندیده شما بردارند و بر اشراف و خیار شما رین گرفاتاه ۳۹ نیز درکید و سحر 
خویش بکوشید و بجهد و طاقت خویش آنچه ایشان آورده‌اند باطل کنید. اینست که گفت: «َأَجْمعُوا کی دکْم». 
قراً ابو عمرو وحده فاجمعوا بوصل الالف و فتح المیم امر من جمع بجمح؛ ای لا تدعوا شیا من کیدکم الا 
جنتم ه,بدلیل قوله: «َجَتعِد. 

و قراً الباقون فاجمعوا بقطع الالف وکسر المیم فقد قیل معناه الجمع ایضاء تقول العرب اجمعت الشيء و 
جمعته, و الصحیح ان معناه العزم. و الاحکام یقال اجمعت الامر و ازمعته. و اجمعت علی الامر ازمعت علیه اذا 
عزمت علیه. ای اعز مواکلکم علی کیدکم مجتمعین له و لا تختلفوا فیختل امرکم. «یّمْ انوا صفا» ای مجمعا. و 
قیل: مصطفین ای مجتمعین لیکون انظم لامورکم و اشد لهیبتکم. قال ابو عبیده: الصّف المجمع. مثل مصلی 
اهل البلد یجتمعون فیه فی الاعیاد. و المعنی ثم اثتوا المکان الموعود. «و قد أفلح الوم من استغلی» ای نال 
البغية و فاز من غلب. 

«قالوا یا ُوسی ما آن تلْقَي» ای اما ان تبداً فتطرح ما معك من العصا و اما ان نبداً فنطرح ما معناء جادوان 
همه بهم آمدند در آن مجمع صفها برکشیدند و گفتند ای موسی تو پیشتر عصا بیفکنی یا ما پیشتر بیفکنیم آنچه 
داریم موسی را مخی رکردند از بهر آنکه بخود مستظهر بودندکه بر وی غلیه کنند و موسی ابتدا بایشان دادکه 
واثّق بود باللّه که کید و سحر ایشان باطل کند. اگرکسی گویدکه القاء ایشان کفر بود موسی چرا فرمود و چرا 
گفت القوا؟ جواب آن است که موسی بر سبیل تقریع و تهدیدگفت. چنان که: «اعْمَلوا ما شتم». یا معنی آن 
است که: ان کنتم محقین کما تزعموا فالقوا ما انتم ملقون. 

قوله: «فاذا حبالْهم» اینجا مضمری است یعنی فالقوا فاذا حبالهم. جای دیگرگفت: «الْقوا فاٍذا حالهْم و 
عصيْهُمٌ یل یّه». التخائیل التصاویر من خال یخال اذا ظن» یقال خلت مخيلة و المخيلة ما تخاله شیثا و لا 
سحرهم «آنها تسشعی» ای تمشی سریعا آن چوبها و رسنها بزیبق بیالوده در آن وادی بیفکندند و زیبق چون 
حرارت آفتاب بآن رسید در جنبش آمد. بموسی چنان نمودند از جادویی ایشان که همه مارانند بسر یکدیگر در 
میشوند و بموسی نهیب میدارند. 

قراً ابن عامر و الرزوح عن یعقوب تخل بالتاء. ردا الی الحبال و العصيء و قرأً الااخرون بخیّل بالیا» ردا الی 
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قوله: «فأوَجَس في نفسه خيفة مُوسی» ای اضمر فی نفسه مخافة موسی در دل خویش از سحر ایشان ترسی و 
بیمی یافت بطبع بشری اما نهان داشت و آشکارا نکرد. و مردم که چیزی صعب سهمگین بیند و پیش از آن 
ندیده باشد ناچار بطبع بشری از آن بترسد. وگفته‌اند موسی دانست که فعل ایشان باطل است و آن را حقیقتی 
وی نکنند. وگفته‌اند سبب خوف وی تأخیر وحی بود بالقاء عصا چون وحی دیرتر میآمد موسی ترسیدکه اگر بر 
انشان لته دنه 

تا رب العرة او را گفت:«لا تَحُف ایك نت الالی» ای القاهر الغالب. 

قوله: «وّ آلّق ما في یَمينك» یعنی العصا. قیل هذا قول جبرئیل لموسی عن اللّه عرّ و جلٌ و هی علی یمینه فی 
تلك الساعة. «تْقّفْ» ای تبلع ما صنعوا من السحر. قرأً ابن عامر تلقّف بفتح اللام و تشدید القاف و رفع الفاء 
علی معنی الحال یعنی متلقّفة. «ما صتَخُوا» و اما انّث ما فی یمینه حملا علی المعنی انّه کان عصا و العصا 
مونة. و قرأًالباقون بجزم الفاء و کلْهم شدد القاف الا حفصا فاه روی عن عاصم تلقف بسکون اللام و تخفیف 
القاف و وجه سکون اللام ان الفعل من لقفت الشيء علی فعلت بکسر العین بمعنی تلقفته, و شدد التاء ابن کثیر 
و خّفها الباقون و جزم الفاء من اجل انّه جواب الامر و هو قوله تعالی: «وّ ألْق» و ماکان جوابا لامرکان 
مجزوماء لائّه علی تقدیر جواب الشرط کانه قال و الق ما فی یمينك فانّك ان تلقه تلقف. 

قوله: «اِنما صَعُو» یکتب اّما موصولا اتباعا لخط المصحف. و الاصل فیه الفصل و ما فی موضع النصب. 
لاه اسم ان و خبرها کید ساحر ای حيلة السّاحر. قرأً حمزة و الکسائی, کید سحر بکسر السّین بلا لف و قرً 
الباقون کید ساحر و هذا هو الظاهر لان اضافة الکید الی الفاعل اولی من اضافته الی الفعل و ان کان ذلك لا 
یمتنع فی العريّة. «وّ لا یلح الساحر حیتُ آتی» ای حیث کان» و اين کان یقتل حیث یوجد. 

قال النبی (ص): اذا رأیتم السّاحر فاقتلوه ثم قرأً: «وّ لا یفلحْ الساحر حَیت أتی» 

و الی هذا ذهبت عائشة و جماعة عظيمة من الأثمة ان الساحر یقتل حیث بوجد. و اما الشافعی فیقول: یقتل 
الساحر اذا تبین منه القتل بسحره. 

گفته‌اند سحر سه قسم است: يك قسم از آن سبکدستی است چنان که مشعبدان کنند آن نه کفر است. دیگر قسم 
دانستن خحاصیّت چیزهاست تا کارهای عجب کند چنان که سنگ مغناطیس بدست دارند تا آهن بخود کشده و 
طلق در و شین مالک ها انشان زا ونان نداوه عون کر انش شود ان نت نه کقر اسعت. سلیگر قمم برستتن 
«لا بلح الس جر حَیَت آتی» ای لا ینال الظفر لاه باطل, چون وحی آمدکه عصا بیفکن موسی عصا بیفکند. 
اندك اندك بزرگ میشد تا همه وادی از آن پر شد و شکم وی چنان شدکه همه در آن گنجد. آن گه دهن با زکرد 
يك لب بر زمین نهاده و آن دیگر برداشته و آن چوبها و رسنها همه بیکبار فروبرد آن گه قصد قبّه فرعون کرد. 
فرعون بفریاد آمد موسی دست فرازکرد و برگرفت عصا شد چنان که بود. سحره چون آن بدیدند گفتند ای قوم 
ما بماندی که جادوان غلبه کنند بر یکدیگر و آلات سحر ایشان بر جای بماند» اینجا نماند از آنکه صنع الهی 
است و دلیل صدق نبوت موسی (ع) و هارون. 

آن گه همه بسجود در افتادند و آواز بر آوردند: «آمَا بوب هارون و مُوسی» قدم هارون رو ع رن الواو 
لا یوجب الترتیب و قیل قدم هارون علی موسی کی لا بتوهم متوهم انهم آمنوا بفرعون فانه هو الذی ربّی موسی 
فی حال صغره. و عن ابن عباس انه قال: سبحان اللّه اصبح السحرة کفرة و امسوا شهداء بررة «قال منم ل» ای 
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لموسی یقال آمنت له و آمنت به. و قیل اللام یتضمن معنی الاتباع و التصدیق و الباء یتضمن التصدیق دون 
الاتباع. «قیْل آن آذْن لک» قبل ان آمرکم به. «ان تکبی رکم» ای ان موسی امامکم و انتم اشیاعه و اتباعه ما 
عجزتم عن معارضته و لکنکم ترکتم معارضته احتشاما له و احتراما و قیل تواطأْتم علی ما فعلتم لتصرفوا وجوه 
ا ناشن الیکم. و لتصیر الرئاسة لکم «فلاقَط َیدیکم و ازجلکم من خجلاف» الق شیف ارس اش دض 
9 ِِِِ_ِ لمکم نی جع نش ی 
و هو الودك. و فرعون هه ی ان ا تلوب انااعی انحعب عاز سین 
ظرفا له و مستقراء و لان حروف الجر پنوب بعضها عن بعض. هو کی اشا ا غلنا ی ۱۳ ام رب 
موسی؟ اّذی آمنتم به خوفا من عذابه. ابقی ای ادوم. 

«قالوا» یعنی السحرقة «لَن ُورك» ای لن نختار دينك «علی ما جاءنا من الیات» الیقین و العلم. «وّ الذی 
فطرّنا» ای و لا نختارك علی الذْی خلقنا. فیکون معطوفا علی ماء و قیل هو قسم. ای اقسموا باللّه انهم لا 
یژثرونه. 

گفته‌اند: بیّات آنست که چون ایشان را بسجود افکندند حجابها از پیش دیده ایشان برداشتند تا بهشت و دوزخ 
بدیدند. و آنچه رب العرّة موّمنانرا ساخته در بهشت بایشان نمودند و منازل و درجات خویش بدیدند آن گه 
گفتند: «لن نیرت علی ما جاءنا من الیینات» ترا و دین ترا بر نگزينيم برین منازل و درجات که بما نمودند و 
سوگند برین یادکردند. که بآن خدای که ما را آفریدکه بر نگزینم دا نمی ها اس فاقو کی هر خه خواسی که 
فاصنع ما انت صانع. گفته‌اندکه زن فرعون پرسیدکه دست کرا بود و غلبه که کرد؟ گفتند موسی, وی گفت: 
«آمنت برت موسی و هارون». فرعون بفرمود که او را بخوابانید و سنگی عظیم بسر وی فرو گذارید. اگر از دین 
موسی باز نگردده رب العرة فرمود تا حجابها از پیش دیده وی برداشتند و جای خویش در بهشت بدید و هم 
چنان بر ایمان خویش برفت و از دين حق باز نگشت. چون خواستندکه سنگ بسر وی فر وگذارند. رب العزة 
روح ازکالبد وی بستد تا سنگ بر جسد بی‌روح آمد و در وی اثر نکرد. قوله: «ٍنما تقضي هه الحاةّ الدنیا» 
ای امرك و سلطانك فی الدنیا و سیزول عن قریب. 

«ایا آما برینا عفر نا خطایانا» ای ذنوبنا و شرکنا. «ما أَکرَهَا عَلیّه من السّحُر» الاکراه تحمیل ما لا یطاق» و 
الاستکراه التحامل فی الامر و تعسف التأویل یسمّی استکراها. و یجوز ان یکونوا فیما مضی کارهین للسحر لما 
ذخر لهم من الهدی. مقاتل گفت سحره هفتاد و دو مرد بودند دو از قبط هفتاد از بنی اسرائیل» فرعون آن هفتاد 
مرد را با کراه بر تعلّم سحر داشته بو د. و گفته‌اند» سحره فرعون را گفتندکه موسی را خفته بما نمای تا درکار وی 
تأمل کنیم, موسی را خفته دیدند و عصای وی او را پاسبانی می‌کرده ایشان گفتند این نه سحر است که ساحر 
چون بخسبد سحر وی باطل شود. و ما طاقت وی نداریم و معارضت وی نکنیم» فرعون باکراه ایشان را بر عمل 
سحر داشت. اینست که گفت: «و ما تنعل من السْحر و له یرو بقی» ای خیرا لهیّْة و ابقی عذاباه 
جوابا لقوله: دای ۳ دابا و اتف ۵ 

النوبة الثالثة 

قوله: «منها خلقناکم و فیها نعی دکم», بدان که آدمی دو جیزست: جانست و تن جان از نورست و نور علوی. تن 
از خاك و خاك سفلی. جان خواست که بر شود که علوی بود. تن خواست که فرورودکه سفلی بود ملك تعالی و 
تقدس بکمال قدرت خویش هر دو را بند یکدیگر ساخت. جان بند تن شد و تن بند جان» هر دو در بند. 

جان و تن با یکدیگر قرارگرفتند تا روز مرگ که عمر بنده بسر آید و اجل در رسد این بندگشاده گرد چنان که 
مرغ از قفس بیرون آید جان از تن بر آید. سوی هوا شود بآشیان خویش, تن راه زمین گیرد. تا شود با مرکز 
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خویش» جان را در قندیل نور نهند و از درخت طوبی بیاویزند. تن را درکفن پیچند و بخاك سپارند. اینست که 
ربٌ العالمین گفت: «منها خَلفنا کم و فیها تْعیدکُم» روزی چند بر آید جان بنظاره تن آید. حال تن دیگرگون بیند 
بنالد. گوید ای چشم عبرت بین! ای دیده نرگسین! آن دیدن توکو؟ ای زبان حکمت گوی! آن گفتار شیرین تو 
کو؟ ای روی پرنگار زیبا! آن زیب و جمالت کو؟ ای بیامده از خاك و داشته بر خاك و روزی یافته از خاك و 
با زگردانیده بخاك و نیست گشته بخاك! شعرا 

| شلقا با و انمض یو ال ال تقرات 

تا شعشتسی ا تسعیت زار دوشعا رانا قصی ارات اسارشتم تن 
چنانستی که ملك میگوید جل جلاله: يك بار خاك را سبب هستی کنم يك بار سب نیستی, تا عالمیان بدانندکه 
قادر برکمال منم و هر بوده راهست کننده منم. 
ای جوانمرد اگر زانکه ترا درگورستان گذری باشد نگر تا بچشم عبرت نگری در آن لشکرگاه که آن نه 
خاکست که تو می‌بینی» آن تن عزیزانست. گوشت و پوست جوانانست قد و بالای بناز پروردگانست موی و 
مخاشی هش 

بلینا و ماتبلی النجوم الطوالع و تبقی الجب‌ال بصدنا و المصانع 
ثابت بنانی گفت: که بگورستان بیرون آمدم بقصد زیارت. گوینده‌ای آواز دادکه: یا ثابت! لا یغرنك صموت 
اهلها فکم من نفس مغمومة فیها. 
مجاه دگفت: چون بنده را در خاك نهنده خاك با وی بسخن آید. گوید: انا بت الدود و بیت الوحدة و بیت 
الغربة و بیت الظلمة هذا ما اعددت لك فما ذا اعددت لی؟ اگر بنده در دنیا ذاکر بوده باشد رب" العزة گوید: 
ملائکتی غریب قد نأی عنه الاهلون» وحید قد جفاه الاقربون. قدکان فی الدنیا لی ذاکرا. ای بنده بیچاره 
درمانده! ای لشکر امیدت راه هزیمت گرفته! ای رخت عمرت تاراج شده! ای اسباب وکارت معطل مانده! ای 
در سکرات مرگ جانت بلب رسیده! ای زبان گویایت خاموش شده! ای دل دانایت از فزع ساعت خون گشته! 
همه رفتند و ما ماندیی همه برگشتند و ما بر وفائیم» همه بگذاشتند و ما برداشتیم. عبدی ترکوك و عزتی و 
جلالی لأنشرن عليك رحمتی. 
«منها خلقنا کم و فیها نعیدک» آدمی هم قوالب است. هم ودایع. اجساد قوالبست و ارواح ودایع. فالقوالب 
نسبتها التربة و الودایع صفتها القربة فالقوالب یربیها بافضاله و الودایع یربیها بکشف جلاله و لطف جماله 
اک و ِ بدوام 0 عمل قوالب 7 


| 


رصم 


کم کرو ما دا رن شاف تاه رم تم ارم خر نوی قله اش و 
و ودایع جز به نقد وقت تن قرو نذا تا کشت جل جلاله: «انا جلیس من ذکرنی, انا عند ظنّ عبدی بی 
و هو معکم اینما کنتم». 

در عهد ازل با قوالب قادروارگفت: من خدایم. با ودایع دوست‌وارگفت: من دوستم آن اظهار ربویّت و قدرت 
است. و اين اظهار مهر و محبّت. با قوالب گفت شما آن منید. با ودایع گفت من آن شماام. 

قوله: «أَریناء آیاتنا ُلّها» فرعون را آیات قدرت و عجایب فطرت بظاهر وی نمودیم. اما دیده سر وی از دیدن 
حقایق آن بدوختیم تا بما راه نبرد. وگرد در ما نگردد که او شایسته بارگاه ما و سزای حضرت ما نیست. ما آن 
کنیم که خود خواهیم آنچه مراد مشیّت ماست می‌دانيم و برضا و سخط کس ننگريم هرکرا خواهيم بهر چه 
خواهیم قهرکنيم وکس را باسرار الهیّت خویش راه ندهیم. فرمان آمدکه ای خلیل تو نمرود را دعوت کن! ای 
موسی تو فرعون را دعوت کن! ای محمّد (ص) تو صنادید قریش را دعوت کن! شما همی خوانید و آیات 


۱۸۳۳۶ 


معجزات می‌نمائید» من آن را هدایت دهم که خود خواهم. ای نمرود لعین! ای مردود شقی که دعوی خدایی 
میکنی. اينك پشه‌ای فرستادم تا سزای تو درکنار تو نهد. ای فرعون طاغی باغی خویشتن بین! که نعره «أَا ره 
الاعلی» می‌زنی! اينك پاره‌ای چوب از حضرت خود بدست موسی فرستادیم. تا قدر تو پیش تو نهد ای 
صنادید قریش! و ای سروران کفر! که قصد حبیب ما کرده‌اید و او را از وطن شود بتاخته‌اید و باندیشه ملاك او 
از پی وی آمده‌اید. و دوست ما با صدیق در آن غار غیرت رفته ما عنکبوت ضعیف را از غیب بشحنگی وی 
فرستادیم تا دست دعاوی شما را فروبندد و سیاست قهر ریّانی بر سر شما براند» آری در راه ما گاه عنکبوتی 
مبارزی کند. گاه پشه‌ای سپاه سالاری کند. گاه عصائی در صحرایی اژدهایی کند گاه آبی فرمان برداری کند. گاه 
آتشی مونسی کند. گاه درختی سبز مشعله داری کند» موسی فرعون را دعوت کرد عصاوید بیضا در وی اثر 
نکرد که ناخواسته و نابایسته بود. باز سحره فرعون مست جادویی گشته و بعرّت فرعون سوگند یادکرده بامداد 
همی گفتند: بعرت فرعون «ا لح الْعالبون» و نماز دیگر می‌گفتند: «انا ما بربنا». وگفته‌اند سحره فرعون با 
آنکه در عين کفر بودند. با حبث جنابت نیز بودند» زیرا که سحر جایگیر نیفتد تا ساحر جنب نبوده اما چون باد 
دولت از مهب لطف وکرامت بوزید نه سحرگذاشت نه ساحری, نه کفر ماند نه کافری, بامداد در جنابت کفر و 
انکان شبانگاه بر جثبت ایمان و استغفار 

قوله: « آسا ربا لیغفر لا خطایانا» اهم الاشیاء علی من عرفه مخفرته له خطایاه هذا آدم لمّا استکشف عن 
اریز باما شیز فان مرا له شتا ونم تفر لا و رخا تون بن لخاسرین» و هدا نوح (ٍع) 
بعد مقاساته طول البلاء قال: «و الا تفر لي و ترحَمني أکُن من الخامیرین». .و هذا موسی (ع) قال: «رّب ٍني 
ظلَمْتٌ نفسي فاغفر لي» و قال لنبینا ( ص): «وّ اسر لدَِك». و قال صلی اللّه علیه و سلم: انئه لیغان علی 
قلبی و استغفر ال فی الیوم سبعین مر و من علیه بقوله: «لیفیر لاله ما تدم من نك و مات 

ء النوبة الاولی 

قوله تعالی: «انه 3 مُچرما» هرکه بخداوند خویش آید و کافر آید. «فْنْ له جَهَنْ» او را دوزخست. 
«لا مت قیها» نمیرد در ان دوزخ «و لا بَحیی» (۷2) و نه زندگانی خوش زید. 

«و من یه مُومنا» و هرکه باللّه تعالی آید و گرویده آید «قد عمل الصّالحات» نیکیها کرده «فولشك هم 
الدرجات العْلی» (۷۵) ایشان راست او راز های بلند 

«جنات عَدن» بهشتهای همیشی؛ «تجري من تَحتهّا ره می‌رود زیر آن جویها. «خالدین فیها» جاویدان 
کف «و ذلك جرا مد ترکی» (۷) و آنست پاداش آن کس که پاك آمد. 

0 اونن ٍلی مُوسی» پیغام دادیم تشقس و[ مر بعيادي» که وکا فا «فاضرب یم طریقً 

في اه ایشان را راهی رنف قویا سا خشك, «لا تَخاف درکا». . نترسی از در رسیدن «وّ لا تخشی» 

(۷۷) و نه بیم داری. 

«فانْعهم فِرَون بجئوده» فرعون ایشان را جست با سپاه خویش, «فْشْيَم من الم ما عْشيَهمْ (۷۸)» در بر 
اتشان امتت تفرفا انخة امه 

«ر َضَل فرعَوَنْ وم و فرعون قوم خود را در آب برد. «وّ ما هٌدی» (۷۹) و بیرون نیاورد. 

«یا بُني اسرائیل» ای فرزندان یعقوب! «قد َنجیناکم من عدوکم» رهانيديم شما را از دشمن, «وّ واعدناکم» 
و شما را وعده دادیم» «جانب سور من بآن سوی کوه طور. «و ترا کم الم و السلوی» (۸۰) و فرو 
فرستادیم بر شماء ترنجبین و مرغ سلوی. 

«کلوا من ییات ما رزقناک». میخورید ازین پاکها که شما را روزی دادیم, «و لا تَطغْوا فیه» در آنچه دادیم 
شما را از نعمت ناآزرم و نافرمان و ناپاك مباشید. «فبَحل لیم غضبي» که بر شما گشاده گردد خشم من «وّ 
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صن یل علیّه ه غضبي» و هرکه بر و گشاده گردد خشم من «فقّد هوی» (۸۱) فرو شد او. 

«و نی نامه من آمرزگارم؛ «لمَنْ تاب» آن کس را که بازگردد «و آمُن». و بگرود. «و عمل صالحا». و 
کردار گنه دتم اهتدی» (۸۲). آن گه براه راست رود. 

«وّ ما َعجلك عَنْ قَوّمك يا مُوسی» (۸۳). چه شتابانید ترا از قوم تو ای موسی؟ 

«قال هم أولاء علی أَتري» گفت ایشان اينك‌اند در پی من, «وّ عَجلّتٌ لك ربٌ» و من بتو شتابیدم خداوند 
من «رضی» (۸8) نا بسندی و خشنود باشی. : 

«قال ۳۷ قَد فتنّا قوْمَكَ» گفت بیازمودیم و در فتنه افکندیم قوم تراه «من بعدك» ارتتل وه «و أَضََهْم 
لس مري» (۸۵) و بی را ه کرد سامری ایشان را. 

«فرجعٌ مُوسی ٍلی 0 بازگشت موسی بقوم خویش «غضنبان أسفا» خشمگین و غمگین. «قال یا فوّم» گفت 
ای قوم! ۳ م یعدم ر ریک وا سا هه وخ دزد شا اس رون شرا وعت هت کی وا فطال لیم اعد 
زا کشتیر ما دز یی ان وعده دم أَردت آن یْحل عیکُم غعضب من ربکُم» یا خود خواستیدکه بر شما فرود 
آید خشمی از خداوند شما؟ «فاخلفتم موعدي» (۰)۸ که خعلان کردید وعده من؟ 

«قالوا ما ألَفنا مَوعدك بمّلکنا» گفتند خلاف نکردیم وعده تو بتوان خویش؛ «وّ لکن سمل اوتاراه لکن ما 
باری دتم «من زينة لو لختی بار از آرایش قوم «فقَذفناها» در آتش انداختیم آن راء «فکذلك ان 
السامري» (۸۷) همچنین سامری در افکند. 

«فأخرج هم عجلا». و ایشان را از آن گوساله‌ای بیرون آوره «جَسّداً له خواز» کالبدی آن را بانگی گاو 
«فقالو هذا الهکم و الة مُوسی» گفتند این خدای شماست و خدای موسی, «فنسي» (۸۸) و ندانست. 
دا تروق نگ ره جع ایهم قولا» که هیچ سخن ایشان پاسخ نکند. «و لا یَمّلكَ هم او 
تَفعاٌ» (۸۹) و ایشان را نه گزند تواند و نه سود رساند. 
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«و لد قال هم هاژون» وگفته بود ایشان را هارون «من بلْ» پیشء «یا وم نما افتنتم به» ای قوم اهر تست 
که شما را باین بیازمودنده «و ان ریک یگ ها ره ات «فاتبٌوني و آمنري» 69 
بر پی من روید و فرمان من برید. 

«قالوا آن بح له عاکفینْ» گفتند بنشویم و برین نشسته می‌باشیم. «حتی یَرجح نا موسی» )٩۱(‏ تا آن گه که 
موسی بما باز آید. 

«قال یا هارونْ» گفت ای هارون, «ما مَعَك» چه بازداشت ترا؟ «ِذ رهم ضَلوا» )٩۲(‏ چون دیدی که ايشان 
بی‌راه می‌شوند. 

«ّ تتبعن» که بر پی من رفتی و ايشان را باز نزدی! «ا یت آنري» )٩۳(‏ سرکشیدی از فربان من «ل ی 
بُن مه گفت ای پسر مادر من» «َأخْد بلحيتي و ا برأسي» مگیر ریش من و سر من؛ «دي خشیت أن تَولٌ» من 
ت ین بني |سرائیل» دووگروه کردی بنی اسرائیل را. «لم تب قَُليٍ» (ع۹) و در سخن 


«قال فما خَطبكَ یا سامري» )٩0(‏ آن گه «موسی (ع) گفت ای سامری این چیست که کردی؟ قال بَصَرّتٌ بما 
م بصرّوا به»» گفت آن بدیدم و بدانستم که شما ندیدید «فْفَبَضتٌ قَبضَة» مشتی گرفتم از خاك. «من أثر 
الرْسُول» از پی جبرئیل» «فنّدتها»» آن را در افکندم. «وکذلك سرَلَتٌ لي نضبي» (47) چنان بر آراست مرا تن 

من. 

«قال فادَْب» گفت که برو «قٍ لك في الَحاة أن ول لا بساس» ترا تا زنده باشی ان است از مردم دور 
باشی «وّ ٍنْ لك مَوعداً آن تحْلفة». و ترا وعده گاهی که آن با تو خلاف نکنند «و انْظر لی |لهك اّذي ظلّت 
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یه عاکناٌ» و درین خدای خود که باو باز نشستی می‌نگر. «لنْحَرْقنه», بسوزیم آن را «ثْم لته في لیم 
نسْفا» )٩۷(‏ آن گه آن را در دریا پراکنيم پراکندنی. 

«نّما هکم الله لذي لا اله | هُوّ» خداوند شما اللّه تعالی است. آن خدا که نیست خدا جز او «وسع کل 
شيء علما» )٩۸(‏ رسیده بهمه چیز دانش او. 

«کُذلك تفص علیْكَ» همچنین میخوانيم بر تو «من أنباءٍ ماد سبّقَّ» از خبر های آنچه گذشته است. «وّ قد 
آتیْناك م م َدن گرا )۹۹( دادیم ترا از نزديك وین نادی. 

هم ۳ عن» هرکه روی گرداند از آن «قَه یَحَمل یوم الْقیامَة وزرآ» دار در روت شخ سارق 
بد. 

«خالدین فیه» جاوید در آن بار بد باشد. «و ساء لهْم یم لْقیامَة حمّلا» (۱۰۱) و آن روز رستاخیز ایشان را بد 
باری. ‏ 

النوبة الثانية 

قوله: «انه 2 یأت ره 4 مُجرما» یعنی کافرا. می گویده زط کف که بندگان بر اللّه تعالی رسند هرکه کافر بدو 
و و خاک یعنی در دنیا برکفر میرد «فٍ له جَهنْم» جزاء وی دوزخست. این هاء کنایتست از 
مجرم و اگر با «ربّ» شود روا باشدکنایت از اللّه بود یعنی که خدای تعالی را دوزخیست که مجرم را بدان 
عذاب کند. «لا یَمُوت فیها و لا یَخْیی» ای لا یموت المجرم فیها فیستریح و لا یحیی حباة یلذها. جانهاشان 
بحنجره رسیده نه بر آید تا برهد. نه بمقرٌ خود بود تا خوش زید این عذاب کافران و مشرکانست در دوزخ که 
جاوید در دوزخ باشند. امّا عاصیان اهل توحیدکه بمعصیت در دوزخ شوند و جاوید در دوزخ نباشند» عذاب 
اقا ن نون خلانت کافرآن تاشته بلکه آلله تعالی ابقان وادفر انش توافت تا از عذات :ی خر تاهتله تا وت 
العزة شفیع انگیزد و ایشان را بنهر الحیوان زنده گرداند. 

و باين معنی خبر مصطفی ( ص) است. روی ابو سعید الخدری, ان رسول اللّه (ص) خطب الناس فاتی علی 
هذه الایة «َه من یت وه شجرما نله جنم لا یوت فیها ولا یخبی» فقال صلی الّه علیه و سلم امّا اهلها؛ 
الذین هم اهلهاء فاتهم لا یموتون فیها و لا یحیون» و اما الذین لیسوا باهلها فان النار تمیتهم اماتة» ثم یقوم 
الشفعاء فیشفعون لهم فیجعلون ضباثر فیژتی بهم نهر یقال له نهر الحياة او الحیوان فینبتون کما ینبت الغثاء فی 
جمیل السیل». و فی رواية اما ناس برید اللّه بهم الرَحمة و فی رواية و لکن اناس تصیبهم الثار بذنوبهم فیمیتهم 
له امات حتّی اذا صاروا فحما اذن. فی الشَفاعة فجي. بهم ضباثر ضبائر فبشوا علی انهار الجنة: فیقال لاهل 
الجنة افیضوا علیهم. قال: فینبتون کما تتبت الحبة البذر یسقط من الشجر فتصیبه السیول فینبت. ‏ 

فان قیل کیف الجمع بین هذا الحدیث و بین قوله عرّ و جل: «لا یذُوفُون فیها الْموَتَ الا الموتة الاولی»؟ 

فیقال ذاك فی اهل الجنة من لم تسه الثار الا تحلة القسم. لا فیمن تمسه الثار ببعض عذابها. 

«و من یَأَت» بکسر الهاء غیر مشبعة قرآها ابو جعفر و قالون, و قراً الباقون یأتهی مشبعة «مومنا» یعنی مات علی 
الایمان «قَد عَملّ الصلحات» قد آدی الفرائض «فاولْكَ له الدَرجاتٌ العلی» ای الرفيعة فی الجْة. و العلی 
جع العلیا؛ و العلیا تأثیث الاعلی. 

«جناتٌ عَذن» ای جات اقامة «تچري من تحنها لها ای من تحت اشجارها و قصورها الانهار «خالدین 
ها و ول تراهم هه یط ها یه اس ای اه ی فان ات زا 
اللّه. 

روی ابو سعید الخدری قال: قال رسول اللّه (ص): «ان اهل الدرجات العلی لیریهم من تحتهم کما ترون 
الکوکب الدرّی فی افق من آفاق السماء و ان ابا بکر و عمر منهم و انعما». 
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قال عطیّةّ انعما اخصبا. و عن ابن محیریز پرفعه قال: ما بین الدرجة الی الدرجة جری الفرس المضمر ستین سنة. 
قال الضحاك: الجنة درجات» بعضها فوق بعض, هکذا فیری الاعلی فضیلته علی من اسفل منه و لا بری 
الاسفل احدا فضل علیه. 

قوله: «و لقّد أَوحَینا الی وسی سر بعيادي» قراً ابن کثیر و نافع, ان اسر بوصل الالف من اسر و کسر النون 
و و قراً الباقون ان اسر بقطع الالف و الوجه ان سری و اسری لغتان. 

چون روزگار فرعون بسر آمد و طغیان وی بغایت رسید. رب العزة خواست که او را هلاك کند. بموسی وحی 
آمد. «آن سر 9 ای سربهم لیلا من ارض مصر. بندگان مرا بشب بیرون بر از زمین مصر ایشان در 
ایستادند و پیرایه‌ها و جامه‌ها و مرکوبها از قبطیان بعاریت خواستند. گفتند ان لنا پوم عید نرید الخروج الیه: ما را 
روز عیدیست در مقامی معلوم. می‌خواهیم که آنجا رویم» آن پیرایه‌ها بعارست ستدند چون شب در آمد راه گم 
کردند و تا تابوت یوسف (ع) با خود برنداشتند راه بر ایشان گشاده نگشت. بامداد فرعون را از رفتن بنی 
اسرائیل خبرکردند» تا با لشکر و قوم خویش بر نشست و از پی ایشان برفت. گفته‌اند بیرون از میمنه و میسره و 
قلب و مقدمه لشکر وی دو هزار هزار بو و پنج هزار دیگر, فرعون با اين لشکر عظیم از پی ایشان برفتند چون 
نزديك رسیدند بنی اسرائیل آثار غبار ایشان دیدند. گفتند: یا موسی انا لمدرکون» موسی (ع) گفت: «کلّا زن 
مَعي ربي سیهدین» گفتند یا موسی اين نمضی؟ البحر امامنا و فرعون خلفنا دریا از پیش و دشمن از پس کجا 
رویم چکنیم؟ فرمان آمد از جبارکائنات بموسی که: «قاضرب لهْم طریقاً في البحر ییسا» ای اجعل لهم طریقا 
فی البحر بالضرب بالعصا یابسا لیس فیه ماء و لا طین, «لا تخاف» درکا من فرعون خلفك. «و لا تخشی» 
غرقا من البحر امامك. قراً حمزة «لا تخف» بالجزم علی جواب الامر و هو قوله: «فاضرب» و التقدیر 
«قاضرب له طریقاً» فانك ان تضرب لا تخف.قراً الباقون لا تخاف بالالف مرفوعة علی انه حال من الفاعل 
تقدیر» اضرب لهم طریقا غیر خائف و لا خاش, و یجوز ان یکون مقطوعا من الاول» بتقدیر و انت لا تخاف و 
لا تخشی. و اختار ابو عبیده هذه القراءة لقوله: «وّ لا تخشی» رفعا. 

«فانبعََم» یعنی نلحقهم «فرعوّنْ بجنوده فُعثیهُ» ای نالهم و اصابهم «من الَیْ» ای البحس «ما عُشيَهْم». 
یعنی الماء» و قیل الغرق و قیل «عشيَهُم» غرقهم. ذکره بلفظ «ما» تهویلا و تعظیما. 

«و أَضل فرعونْ» ای ادخل فرعون قومه البحر «وّ ما هدی» ای ما اخرجهم. یقال ضلّ اللبن فی الماء یعنی 
خفی فیه و منه قوله: «و وَجَدَكَ ضالا فَهّدی» یقال هدیت العروس اذا جلوتها و اخرجتها من خدرها. و قیل 
«أَضَلّ فرَعَوَنْ قوْ» عن الدین «وّ ما هٌدی» ای ما هداهم الی مراشدهم و هو جواب لقول فرعون: «ما آریکْم 
ما آری و ما أَهدیکُم لا سَبیل الرّشاد». فکذبه اللّه تعالی و قال بل اضلّهم و ما هداهم. 

ری رس رد پونس مستوفی گفته‌ایم. 

قوله: «یا بَني |ٍسْرائیل» قول اینجا مضمر است. ثم قلنا و اوحینا یا بنی اسرائیل وکانوا یومشذ لف اف ستمائة اف 
مع کثرة ما کان یذبح فرعون من ذکور اولادهم دهرا عظیما. قوله: «قد أنْجیاکُم من عدوکم» قراً حمزة و 
الکسائی, انجیتکم و واعدتکم ما رزقتکم بالتاء فیهن علی التوحید. و الوجه انه علی اخبار اللّه تعالی عن نفسه 
بانه فعل بهم هذه الاشیاء. و قراً الآخرون انجینا کم و واعدناکم ما رزقنا کم بالنون و الالف فیهن علی لفظ 
الجمعء و الوجه اه اخبار عن اللفس ایضا علی سبیل التعظیم و لم یختلفوا فی نزلنا لانئه مکتوب بالالف و 
المعنی اذکر و انعمتی علیکم بائی قد انجیتکم من عدوکم و وعدت نبیکم ان یأْتی الجانب الایمن من الطور لا 
کلّمه و هذا شرف لکم. «و تَرلنا لیم المَنَ و السُوی» لطعامکم و ادامکم فی التیه «کلُوا من طیبات» ای من 
حلال ما رزقناکم. «وّ لا تَطعْا فیه» بتحریم الحلال و تحلیل الحرام. و قیل معناه استعینوا به علی طاعة اللّه لا 
نستعینوا به علی معصیته «فیَحل علیِکُم غضبي» قرأً الکسائی فیحل بضم الحاء و من یحلل بضم اللام الاولی. 
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و ی ی 
لفظ نزل» قال ال تعالی: «أوٌ تَحلٌ فرب من دارهم» و اجری الغضب مجری العذات ها فان شعه من العذابت 
فاستحمل فیه لفظ الحلول. و قراً الآخرون فیحل: بکسر الحاء و من یحلل بکسر اللام الاولی: » من قولهم حل 
الشیء اذا وجب بحل بالکسر قال ابو زید: یقال حلّ علیه امر اللّه یحل بالکسر حلولاء و حل الدار یحلها بالضم 
حلولا» اذا نزلها و یقوی وجه الکسر اتفاقهم فی قوله: «آن یَحل لیم و فی قوله: «و بح عَلیّه عذاب مقّیم» 
علی الکسر. «و من یل عه غضبي فد هوی» ای هلك و صار الی الهاوية و هی قعر جهنم. 
قوله: «و اي ان هذه الاية بیان ابنية الایمان. «لمَن تاب» اقن «و آمنَ» صدق, «و عمل صالحا» بنفسه و 
ماله «ثَم ی اتبع السنة. قال سفیان الثوری: الایمان, اقرار و تصدیق و عمل و اتباع السنة لا یتم الایمان 
الا بها. 
قوله: «و ما أعْجِلّك» ای ما حملك علی العجلة «عَر قَمكَ با مُوسی»؟ قیل له هذا و هو علی الطور فی الکرة 
الثانية حین اعطی التوراة لا ليلة النان فقد مضت قصة ليلة النار فی اوّل السورة. سیاق این ایت بر سبیل معاتبه و 
زرجرست و استفهام بمعنی انکار است؛ و سیب آن بود که رب العزة موسی را فرمود تا بطور آید با هفتاد مرد از 
نیکمردان بنی اسرائیل» و ذلك قوله: «و اختار مُوسی قَوْمةٌ سَبِعینّ رجلا لمیقاتنا» رب العرة او را گفته بود که با 
ایشان بمیعاد آید تا ایشان کلام حق بی‌واسطه بشنوند و تورتة از حق قبول کننده موسی (ع) چون بطور نزديك 
کشت ایشان را بگذاشت و شود شتافت: 
بگذاشتی ۳ : موسی عذر آورد که نه ترفع و تطاول مرا برین عجله داشت. بلکه شوق سماع کلام تو مرا برین 
داشت و طلب رضاء توء و ایشان اينك بر پی من میآیند. و قیل امره اللّه ان بحضر المیقات فی وقت معلوم. فاتی 
قبل ذلك الوقت فعانبه. 
و قال الحسن فی قوله: «هُم آولاء علی أنريٍ» یعنی انهم ینتظرون ما آتیهم به من عندك «وّ عجلت لك رب 
ی ای تدای د- رضا. 
و «قال» اللّه «ف قد ۹ قومك» ای ابتلینا قومك اآذین خلفتهم مح هارون وکانوا تا نز لف. فتنوا بالعجل 
غیر اثنی عشر الفا و قوله: «من بَعْدكّ» ای من بعد انطلاقك من الجبل. «و أَضلَهم الم يري» بدعائه ایاهم الی 
عبادة العجل و اجابتهم له. قیل اضاف الفتنة التي هی الامتحان الی نفسه قضاء و اضاف الاضلال الی السامری 
یعرف من بنی آدم وکان من قرية باجروان. و قیل کان علجا من اهل کرمان, و الاکثر فی التفسیر ائه کان عظیما 
من عظماء بنی اسرائیل من قبيلة یقال لها سامرة. و قیل بینه و بین موسی نسب و قیل لم یکن اسمه سامریا لکنه 
کان من قرية یقال لها سامرتء اسمه موسی بن ظفر. 
بر 7 مُوسی» یعنی من مناجاة ریّه «اٍلی قومه غضیان» شدید الغضب. 
«أسفٌ» حزینا متلهفا علی ما فاته «قال یا تم مألم هکم ریک وغدا حستا؟ ب یعنی الجنة فی الا خرة ان تمسکتم 
بالدین فی الدنیا. و قیل یعنی النصر و الظطض و قیل «وعداً حسا» ای صدقا ائه یعطیکم التورية. ۳ فطال عَلیکُم 
هک وه ۵ وی ی ی شم آن یل علیک» ای آن بجب 
علیکم. «فضبٌ من ربُکُمٍ» بعبادتکم العجل. «فاخلفتم موعدي» خالفتمونی فیما تواعدنا علیه؟ 
«قائُوا ما أَلَغنا موعدك بملکنا» قراً افع و ابو جعفر و عاصم «بملکنا» ی تصتر 3 و الکسای 
بضمها. و قرأًالاآخرون بکسرهاء و الوجه فی القراءات الثلاث انها کلّها لغات. یقال ملکت الشيء ملکا و ملکا و 
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باختیارنا. 
و من قراً بالضم معناه بقدرتنا و سلطانناء و ذلك ان المرء اذا وقع فی البلية و الفتنة لم یملك نفسه. پارسی آنست 
که ما خلاف نکردیم وله ی تست وس رن واگ ضاشستف که که فلا کش کرکان نشج 
پادشاهست» یعنی کار او نه بدست اوست. 

«و لکنا حمنا» قراً ابو عمرو و حمزة و الکسائی و ابو بکر عن عاصم و روح و ابن حسان عن یعقوب. 
«حملنا» تج تا ی بصست نیع قراًالاآخرون «حملنا» بضم الحاء و تشدید المیم » ای جعلونا نحملها و 
کلفنا حملها «َوزاراً من زيئة الق ع» ای من حلی قوم فرعون. سماها اوزارا لانهم اخذوها علی وجه العارية فلم 
پردوهاء, قا نان الک تتانی لا اغرق فرعون و قومه نبذ البحر حلیهم فاخذوها وکانت غنيمة و لم تکن الغنيمة 
لهم حلالا فی ذلك الزمان فسمَا اوزارا باين هر دو قول اوزار بمعنی اثام است و بعضی مفسران گفتند اين پیرایه 
خواستن بعاریت از قبطیان. موسی فرمود ایشان را بفرمان اللّه و آن حلال بود ایشان راء باین قول اوزار بمعنی 
اثقال است یعنی که پیرایه بسیار بود و برداشتن آن برایشان گران بود مفسران گفتند موسی که که بمیعاد حقتعالی 
رفت با ایشان وعده کرده بود که بچهل روز بازگردد سامری روز و شب هر دومی شمرد چون بیست روزگذشته 
بود گفت وعده بسر آمد و چهل گذشت بیست روز و بیست شب اما موسی (ع) وعده خلاف کرد و نیامد از 
آنکه شما پیرایه حرام دارید از قبطان بعاریت ستده. ایشان گفتند اکنون چه تدبیرست و رای تو در آن چیست. 
گفت آتشی سازیم و همه در آتش افکنیم. سامری حفره‌ای بکند و آتش بر افروخت و آنچه داشت از پیرایه در 
آتش افکند. و بنو اسرائثیل آنچه داشتند همه در آتش افکندند اینست که رب العالمین از ایشان حکایت کرد 
«فعَدَفْاما فکذلك ی السامري». پس چون ایشان برگشتند سامری آن زر گداخته بیرون آورد و صنعت زرگری 
دائست و از آن سبیکه صوزت گوساله‌ای بساخت. بجواهر مرصع کرد جسدی بی‌روح, ابن عباس گفت هارون 
بوی برگذشت آن وقت که گوساله می‌ساخت» گفت چیست این که میکنی ای سامری؟ گفت: اصنع ما ینفع و لا 
یضر. چیزی می‌کنم که درو نفعست و ضرر نه ای هارون! و خواهم که دعائی کنی د رکار من. هارون گفت لیم 
اعطه ما یسأل کما یحب. بار خدایا آنچه میخواهد چنان که میخواهد بدو ده چون هارون از وی برگذشت گفت: 
اللهم انی استلك ان بخور. خداوندا آن خواهم که ازين گوساله بانگی آید. پس يك بانگ از وی بیامد بدعاء 
هارون, و نیز هیچ بانگ دیگر نکرد و بنو اسرائیل در وی بفتنه افتادند و آن را سجود بردند. حسن گفت سامری 
قبضه‌ای خاك از پی اسب جبرئیل برگرفته بود آن گه که در دریا می‌شد از پیش فرعون, سامری آن قبضه خاك با 
خود می‌داشت. تا آن روزکه گوساله ساخت آن قبضه خاك در آن فکند». جسدی گشت با گوشت و پوست 
حیوانی همی رفت با روح؛ ان نام وی بهیوث و ذلك قوله: «فکَذِك ألقّی السايري». 
«فأخرح لَهْم عجلا جمَداً له خو فواژ الوا هذا لک وله ثوسی» ای قال السامری و من تبعه من السفلة و 
العوام هذا العجل الهکم و اله موسی. «فنيي» ای ترك موسی طریق الوصول الی ریّه و انا ما ترکته. و قیل نسی 
موسی ان یذکر لکم اه الهه. تا اینجا سخن سامری است. و روا باشدکه فنسی استیناف کلام است از حق تعالی 
جلّ جلاله. یعنی فنسی السامری اللّه و الایمان و الاستدلال علی ان العجل لا یجوز ان یکون الها. 

پس رب" العالمین ایشان را توبیخ کرد گفت: ای بت وان ات «لَيهم وْلا» یعنی 
یکلمهم المجل و لا بحیهم. کقوله «ا لمیر هلا بْکَلََهُم». . و قیل قیل «األا یر جع لیم قرّلا» ای لا یرجع / 
الخوار و الصوت: انما غارفره واعدة. «وّ لا يمك لَهْم ضَرا واتها» فک تراسا «وّ لد قال هم 
هاژون من قبّلٌ» ای من قبل رجوع موسی «یا وم نما فتنتم ِ ای اختبرکم له بهذا العجل لیعلم به الصحیح 
الایمان من الشاك منکم فی دینه. 

«وّ ٍن ریک الرَحْمنْ» لا العجل «فاتب 
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تبعوني» علی دینی» «و أطیعوا أَمري». 
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«قاوا بح علیّه عاکفین» لن بانزال مقیمین علی العجل و عبادته. «حتّی یرجم الینا مُوسی». فاعتزلهم 
هارون فی اثنی عشر الفاء و هم این لم یعبدوا العجل, ۲ 
مفسّران گفتند هفت روز عبادت گوساله کردند و سبب آن بود که موسی ایشان را وعده داده بود که از میقات 
حق تعالی ی یر ر میگردم. رب العرّة گفت: «وّ واعدنا مُوسی تلائین لیْل» پس رب العزة ده روز در افزود 
چنان که گفت: «و أنمَمناها بعشر فتم ی ری رن ری کر رو مومی قایت شتا 
بعبادت گوساله همت کردند. هارون سه روز زمان خواست. ایشان سه روز در انتظار موسی بودند. چون موسی 
نیامد سامری ایشان را بعبادت گوساله دعوت کرد. هفت روز او را عبادت میکردند. پس از چهل روز موسی باز 
آمد و آشوب و شغب و مشغله ایشان شنیدکه گرد گوساله بر آمده بودند و رقص می‌کردند. موسی (ع) با آن 
هفتاد مرد که با وی بودندگفت هذا صرت الفتنة این آشوب و جلبه گوساله پرستانست که بفتنه افتاده‌اند. 
آن گه هارون را ی 0 جرا 
«قال با هارون ما معك اد ریم هر ناه الق دازا تبعن» لا زائدة و التأویل ان تتبعنی کقوله: «ما 
مك لا تَسْجّد» یعنی ان تسجد. یقول ای شيء منعك من اللحوق بی و اخباری بضلالتهم فیکون مفارقتك 
ایهم تقریعا و زجرا لهم عم اتوه. و قیل معناه هلا اتبعت عادتی فی منعهم و الانکار علیهم و مقاتلتهم علی 
کفرهم. «ا فعصیّت أَمُري» حیث اقمت فیما بینهم و هم یعبدون غیر اللّه 
«قال» هارون « ین أَ» وکان هارون اخاه لابیه و اّه لکنّه اراد بقوله ان برفقه و بستحطفه علیه فیترکه. و قیبل 
کان اخاه لامّه دون ابیه و قیل لان کون ولد من الا علی التحقیق و للاب من جهة الحکم قرأً حجازی و بصری 
و حفص « بن مه بفتحالمیم و الباقون بکسرها قمن کسر اضانه الی نفسه فحذف الیاء تخفیفا. و من فتح 
جعل ابن ام شیثا واحدا کخمسة عشر. «تاخُذ بلحيتي و لا برأسي» یعنی ذواثبی و شعر را سیء اذ هما عضوان 
مصونان یقصدان بالا کرام و الاعظام ق ی سای ا لاعفا تقال ان موس تیا من الغضب فی ذات اللّه 
ما یوهم القصد الی اخذ الرأس و اللحية فظنٌ هارون قصد اخذ رامین لو اندلا یه ان دازا 
بلحيتي و لا لا برأسي» 
و لوکان آخذ رأسه و لحیته لکان الالیق باللفظ آن یقول ارفع یدك عن لحیتی, وق اه برس ی ارچ 
التأدیب و السياسة بحکم الاخوة و الرئاسة. ثم رفع یده علی لحیته و هو الاظهر لقوله: «و أَخَذ برأس آخیه ح 
> ثم م ذکر هارون عذره فقال: «ي خشیت آن تقو فرّفَت ین بَني اسرائیل» 
| فریق. و توقف فریق, و لم آمن 
ان قاتلتهم. ان توبخنی فتقول لی فرقت بین بنی اسرائیل, ای اوقعت الفرقة فیما بینهم» «لَم ترقب قوَلِي» 
لم تحفظ وصیّتی حین قلت لك اخلفني في قَرّمي و لح 
نم اقبل علی السامری منکرا علیه. و «قال ما َطبْك یا سامري» ای ما شأنك و ما الذی حملك علی ما فعلت. 
«قال رت بما لم یبْصرُوا به» قراً حمزة و الكسائي بالتاء علی الخطاب ادخالا للجمع فی الخبر و قرا الباقون 
«یبصره» بالیاء علی الغيبة و المعنی لم یبصر به بنو اسرائیل. یقال ابصرت الشيء و بصرت به تدخل الباء فیه 
«فبَصرَتَ به عن جنب» و التأویل علمت بما لم یعلم به بنو اسرائیل یعنی یوم دخول البحر. موسی گفت: سامری 
را که چه چیز ترا برین داشت که کردی؟ گفت: من آن بدیدم و بدانستم که شما ندیدید و بندانستید و نه بنو 
اسرائیل دانستند. آن روزکه در دریا میشدیم جبرئیل را بدیدم بر اسب حياة در دل من افتادکه از خاك پی اسب 
جبرئیل قبضه‌ای خاك بردارم و بر هر چه افکنم حیوانی گردد با گوشت و پوست و روح. آن را در ز رگداخته 
افکندم تا گوساله‌ای زنده گشت. اینست که گفت: «نَدتها» یعنی طرحتها فیما ذاب من الحلی؛ و قیل طرحتها 
فی جوف العجل, و قیل فی فم العجل حتی خار و قیل حتی صار لحما و دما. موسی گفت: چرا چنین کردی؟ 
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گفت: «وکذلك سوت لي نفبي» حین رأیت قومك سألوك ان تجعل لهم الها. چون قوم ترا دیدم کی بت 
پارستا ی راهیدند گفتا: اجعل لنا الها کما لهم آلهة. نفس من مرا چنان بر آراست که آن گوساله کردم و آن قبضه 
بر وی افکندم موسی گفته «فادْمَب» ای اعزب عنی «فَِنْ كٌ في الْحَیاة آن تَُولَ لا مساس» فان قیل کیف 
عرف السامری جبرثیل من ساثر الناس یوم دخول البحر؟ قیل لان امّه لما ولدته فی السنة الّتی یقتل فیها البنون 
وضعته فی کهف حذرا من القتل» فبعث اللّه عر و جل جبرئیل لیربّیه لما قضی علی بدیه من الفتنة فکان فی 
صغره یمص من احدی ابهامی جبرثیل العسل و من الأخری السمن, فلما رآه فی کبره عرفه. و قیل ناقض 
السامری فی جوابه لاه قال: «بَصرت بما لیصا به» فادعی العلم ثم قال: «سَولّتٌ لي نفسي» فنسبه الی 
ی «قال فاذَْبْ فِنْ لك في الَْاة أَن تقو لا مساس» ای انك لا تمس احدا و لا یمسك احد فی 
حياتك و لا یکون بينك و بین احد مماسة. فامر موسی بنی اسرائیل ان لا یژاکلوه و لا یجالسوه و لا یبایعوه. و 
قیل معنی «لا مساس» انك تعیش فی البرية مع السباع و الوحوش, فلا تمس و لا مس. و قیل ما مس احدا و لا 
مسه احد الا حما جمیعا. 
و من اراد ان یمسه جهلا بحاله. قال له السامری لا مساس خوفا من الحمی و تنبیها للغیر. و یقال ذلك باق فی 
عقبه الی الیوم و قیل اراد موسی ان یقتله فمنعه اللّه من قبله و قال لا تقتله فانه سخی. 
قوله: «وّ نك موَعد» یعنی موعد العذاب یوم القيامة «لنْ ثْلفه» قراً ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب «لن 
تخلفه» بکسر اللام ای لن یغیب عنه و لا مذهب لك عنه بل توافیه یوم القيامة. و قراً الباقون «تَحلفْة» بفتح 
اللام ای لن تکذبه و لن یخلفك اللّه ایا و المعنی ان اللّه تعالی یکافئك فعلك لا یفوته. «و انظر ٍلی الهك» 
یزعمك. ای الی معبودك. یعنی نی العجل «الّذي ظلْت یه عاکف» یک عم بای خیای اسب طاشن 
لکن اللام الاولی حذفت لثقل التضعیف و الکس و بقیت الظاء علی فتحهاء و «عاکفا» منصوب لائه خبر 
ظلّت. «َنحرفة» یعنی بالنان «تَم لْسفنة» ای لنثیرن رماده «في الم نسفاّ». قال ابن عباس: احرقه بالنار شم 
ذراه فی البحر. معنی آنست که بسوزیم آن را و بباد بردهیم و پراکنده کنیم بروی دریاء و این از آیات و عجایب 
دنیا یکیست که آتش هرگز زر را ۳ و نسوزد مگرگوساله سامری بر قول ایشان که گفتندگوساله باصل 
خویش زرین مانده بود و لحم و دم نگ نگشته و ازو يك بانگ گاو بیامده و در شواذ خوانده‌اند «لنحرقنه» بفتح 
نون و ضم راء ای لنبردنه بالمبر میگوید آن را بسوهان بسائیم» آن گه بدریا افکنيم. و علی قول مت یروی ان 
موسی اخذ العجل فذبحه فسال منه دم لانه کان قد صار لحما و دماء ثم حرقه بالنار ثم ذراه ة فی الیم. و عن 
عفر عانتما اد بوس, و ری السیل و فان الم ابو مره میمز یشربون منه لحبهم العجل, قال 
له عر و جل: «و روا فيعوبهمْالجل». 
قوله: «ِنما هکم له ای معبود کم المستحق للعبادة. «الَاَذي لا له لا هُو» لا العجل «وسع کل شي: 
علما» لا یضیق علمه عن شيء و لم یعبدوا العجل الا بعلمه. 
«کَذلك تفص عَلیْك» ای کما قصصنا عليك قصة موسیء «نْفْصر عَلیكَ مرن أنباء ما فد سَبْقّ» ای بعض اخبار 
من سبق زمانه زمانك. «و قد آتناك من دنا ذکرآ» یعنی القرآن. 
من مرف هل من به ول سل باه «4 بل اقا وتیل من الک 
«خالدین فیه» فی الوزر لا نغفر لهم ذلك و لا نکفر عنهم شیثاء «وّ ساء لَْم یوم الْقبامّةَ حمْلا» بشس ما حملوا 
علی اتفسهم من المآثم کفرا بالقران, و حملا منصوب علی التمییز 
النوية الثالثة 
قوله: «هُ من یأت ره مجرمًقن 4 جهن لا ینوت فیها و لا یخی و من یاه موماًقد عمل الصلحات فيك 
هم الدرَجات الخْلی» بر ذوق ارباب معرفت و جوانمردان طریقت این دو آیت اشارت بدو گروه است: گروهی 


۱۸۳۳۴ 


که صفت انتقام درگاه عزت ذی الجلال بایشان روی نماید تا بحکم قهر پرده تجمل از روی کار ایشان بردارند 
و نقاب حشمت از روی جاه ایشان فرو گشایند و رقم مهجوری بر حاشیه وقت ایشان کشند و قبله رد همه عالم 
گردانند. گهی در چنك قبض اسیر تحیرگشته» گهی از بیم قهر عين فزع شده نه نواختی که دل را زندگی دهد نه 
زهزی کهانفس با وکتکه شوم هلا تترت فها ولا ی نهیژوی آنکه بازگزده. نه زهره آن که:فرا پین شوج 
بزبان بیچارگی از سر درماندگی گوید: 

از جام وجود خود نه مستم نه نیم زیر لگد فلك نه پستم نه نیم 

نه راحت جان نه درد دل و ای بمن یا رب چه کسم من که نه هستم نه نیم 
با زگروهیندکه تجلی نظر جمال لطف حق بدلهای ایشان پیوسته نواختهای ایشان یکی امروز یکی فرداء امروز بر 
بساط انبساط در روضه انس و ناز آرام گرفته و از شراب خانه محبّت هر ساعتی و لحظه‌ای جامهای مالامال از 
بهر ایشان روان کرده و فردا در جنات مأوی و درجات علی صدره بقای ابد و خلّه ملك سرمد پوشیده بر 
متکای اقبال در مشاهده ملك ذو الجلال نشانده کاسات وصال متواتر و خلعت افضال متوالی هر دمی نواختی 
و قبولی, هر لحظه فتوحی و وصلی, اینست که رب العالمین جل جلاله گفت: «خالدین فیها و ذلك جزاء من 
اه اشفا زاین فوکتان اارمافت ات رتست که شله ای فلت ]و رام سوه 
بردارد و دامن خویش از ساق جد کشف کند و نفس خود را بآداب شریعت ریاضت دهد و داد دین از روزگار 
خرد بستاند و جهدکندکه اعمال و اقوال خود را بمعیار شریعت و مقتضی حقیقت راست کند. و حکم این آیت 
بر خود لازم گرداند و بداندکه رب العزة می‌گوید: «و ٍني لعفار من تاب و آمَن و عمل صالحاً تم اهثدی» 
غفار بناء مبالغتست. اقتضای کثرت کند. یعنی که اللّه فراخ بخشایش است. و «لمَنٌ تاب» فعل بنده است و فعل 
اقتضناه کترت:نکتده::اشاروت ات است که ا گر فده انروی دا متوعت سایق با رگرده: رب المزه از روش 
لطف و رحمت بارها بوی بازگردد از بنده يك قدم در راه مجاهدت. و از اللّه تعالی هزارکرم بحکم عنایت؛ 
عبدی منك قلیل طاعة و منی جلیل رحمةء منك یسیر خدمته و منی کبیر نعمة همانست که مصطفی (ص) گفته 
است حکایت ازکردگار قدیم جلّ جلاله: «من تقرّب الی شبرا تقربت الیه ذراعا و من تقرّب الی ذراعا تقربت 
الیه باعا». 
«و نی لعفا لمْنْ تاب و آمَنٌ» معلومست که توبه بی‌ایمان درست نیست. پس «امَنّ» اینجا چه فایده می‌دهد 
من بانه لیس نجاته بتوبته و طاعته اّما نجاته برحمته. داندکه نجات وی نه بطاعت و جهد و بندگیست, 
بلکه بفضل و لطف الهی است. غفار از غفر است و معنی غفر پوشیدنست و ستر بر وی نگاه داشتن, و پرده عفو 
و رحمت بر اعمال و اقوال وی داشتن هم طاعت و هم معصیت. که نه خود معاصی بنده را بستر حاجتست که 
طاعت وی را هم پستزضاتخشسگه ا کر آفات طاعت ده مش وی ارت از‌طاعت خوه بش ار آن تسد که از 
معصیت. عائشة روایت کندکه از: مصطفی (ص) پرسیدم معنی این آیت. «وّ این تون ما آتَوا و لبم 
وجلة» 
هو الرجل یزنی و یسرق و یشرب الخمر؟ قال لا هو الرجل یصلی و یصوم و یتصدق و یخاف ان لا یقبل منه 
رابعه عدویه بسیارگفتی: استغفر ال من قلّة صدقیء فی قولی استغفر ال بدان ای جوانمرد که پرده دواست 
یکی برداشته و هرگز مبادا که فرو گذارند. یکی فرو گذاشته و هرگز مبادا که برگيرند. آن پرده برداشته» حجاب 
فکرت است از پیش دلهای موحدان و سینه‌های مومنان برداشته و آن پرده فرو گذاشته سترکرم است پیش اقوال 
و اعمال عاصیان و مطیعان و صدیقان و متقیان, پرده کرم بحکم قهر قدم از پیش طاعت ابلیس برداشتند همه 


معصت امده. 


۱ من لم یکن للوصال اه لا فک ل احسسانه ذنوب 


۱۸۳۳۵ 


پرده عفو بحکم لطف وکرم پیش زّت آدم فرو گذاشتند عنایت ازل زبان بر گشادکه: «فنسيي و لم تخد له عرزما». 
من لم یکن للفراق اهلا اه ار ۱ 

قوله: «وّ ما أْجلَكَ عَنْ قَوّمك يا مُوسی» عتاب موسی است که قوم را واپس گذاشت و از پیش ایشان برفت. 
بمیعاد حق تعالی شتافت. گفت: ای موسی! ندانستی که من ضعیفان را دوست دارم؟ شکستگان ی نوازم 
پیوسته در دلهاشان می‌نگرم؟ هرکرا بینم در دل ایشان و را بدوست گیرم؟ تا موسی عذری دادکه. ۰ ولا 
علی تري» ما خلفتهم لتضییعی و ۳ «عَجلتٌ لیك رب لتّضی» خداوندا! تو خود دانایی و از سرّ این بنده 
آگاهی. که باین عجله نه تضییع ايشان خواستم و نه ترك رعایت حق صحبت ایشان قصد داشتم تم. لکن رضای تو 
خواستم و زیادت خشنودی تو جستم» گفت ای موسی رضاء من در مراعات دل ایشانست «انا عند المنکسرة 
قلوبهم من اجلی» انا جلیس من ذکرنی» 

ای موسی! چون مرا جویی در دل ایشان جو که من در خلوت «و هُوّ مَعَكْم» با ذاکران نشینم» مونس دل 
درويشانم یادگار جان عارفانم حاضر راز محبانم نور دیده آشناياني مایه رمیدگان و زاد مضطران و پناه 
ضعیفانم ای موسی, هرکجا درویشی بینی افکنده جور روزگار خسته دهر او را غلامی کن, تا بتوانی مفارقت 
وی مجوء صحبت او را خریداری کن. که آن نهاد وی خزینه اسرار ازلست و تعبیه بازار ابد» با مصطفی (ص) 
همین وصیّت رفت «و لا تعد ينك عَنهّم» ای محمد! نگر تا دو چشم خویش از ایشان بنگردانی و ایشان را 
بدیگران نفروشی, که ایشان برکشیدگان ذکر مااند» نام نهادگان فضل مااند. آراستگان لطف مااند برداشتگان 
مشیّت مااند. از علم آمده. بر تقدیر عرض کرده. از ارادت نشان يافته از حکم توقیع برکشیده در ازل پدید 
آورده علم من» امروز موجود امر من, فردا نگاه داشته حکم من علم ولایت ازل دارد. امر ولایت وقت دارد 
حکم ولایت ابد دار سلطان که خاصگیان دارد هر یکی را ولایتی دهد. ولایت سه است: ولایت ازل» ولایت 
وقت» ولایت ابد. ای علم تو جانب ازل گیر با امر ی را هبوت گرم ای حکم تو دامن ن ابدگین ای آدمی ترا سه 
صفت دادم و آخر بخودت رسانیدم: اول بسلطان علم سپردم پس بپادشاه امر دادم پس بشاهنشاه حکم تسلیم 
کردم پس این ندا در عالم دادم که: «و آن 2 ربّك المنتّهی» ای علم تو بامر ده ای امر تو بحکم ده ای 
حکم تو بمن ده علم همه صفاست. امر همه بلاست. حکم همه بقاست. که داندکه درین اسرار چه تعبیه‌هاست. 

۵ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «یوم نفخ في الصور» آن روزکه در صور دمند «و و جر مج مین یَومتّذ» وبا هم آریم آن روز 
بدکاران ره «زْْقا» (۱۰۷) سبز چشمان. 

«یتخافتون ی با یکدیگر براز می‌گویند. «ٍن | 1 عشرآ» (۱۰۳) نبودید مگر ده روز. 

«نْحرن عم بما یَولْون» ما دانیم آنچه می‌گویند. «ٍذ یقَول اسهم طريقة مَةّ» انگه که می‌گویند ایشان که پاك 
سیرت یت سخن تراند «ٍن نتم | 1 ما » (۱۰۶) نبودید مگر يك روز. 

و وسلوتات عَن الجبال» می‌پرسند ترا ازکوه‌ها «فََلْ ینْسفُها تَسْفاٌ» (۱۰۵) گو می‌برکند آن را خداوند من از 
زمین برکندنی. ... 

«فیَذْرُها قاعاً صَفصفا» ((۱۰) آن را گذارد هامونی راغ «لا تری فیها عوجاٌ» نه در آن کژی بینی «و لا أَسَا» 
(۱۰۷) 3 

«یومذ تبون الداعي» آن روزکه خلق بر نشان آن باز خواننده می‌آیند «لا عوج م ل» در آن کذی و غلط نه «و 
خَشعّت ارات للرخمن» و آوازها همه فروشده تا رحمن سخن گوید: «قلا تسمع | 2 همسا» (۱۰۸) نشنوی 
مگر آوازی نرم. 

«یومذ لا تنفع الَفاعةٌ» آن روز سود ندارد پایمردی و خواهش, «لا م من أَذن له الرَحَمنْ» مگر آن کس را که 


۱۸۳۳۶ 


دستوری دهد او را رحمن «و رضي 4 رَل» (۱۰۹) و او را سخن گفتن بپسندند. 

«یِلم ماب أیُدیهم» او می‌داند آنچه پیش ایشانست «وّ ما خَلفهُم» و آنچه واپس ایشانست «وّ لا بْحیطُونْ به 

علماٌ» (۱۱۰) و ایشان او را نيك نمی‌دانند. 

«و عنت الوجو* درماند و شیر وشسته کشت هه رونها: «للحي یوم » آن زنده پاینده ر؛ «وّ قد خاب من 

حمل ظلماٌ» (۱۱۱) و باز نومیدی کشید آن کس که با رکف رکشد. 

«و من یعمل من الصا لحات» و هرکه کار نيك کند. «وّ هو ُْمنّ» و اوگرویده است «ْلا بَخاف ظلما» نترسد 

از خدای ستمیء «و لا هضماً» (۱۱۲) و نه شکستی. 

«وکذلك أنرنا» هم چنان فرو فرستادیم این سخن را «فرآناً ره قرآنی تازی, «ر صرفنا فیه من العید» و 

بیم دادن در آن ازگونه گونه گردانيديم «لََم یَونٍ» تا مگر بترسنده «أ یت لیم ذکُرآ» (۱۱۳) یا قرآن 

ایشان را بیداری و یادکردنی و پند پذیرفتنی نو پدید آرد. 

«فْتعالی اللّهْ المَلكٌ الْحَق» پاکست و بی عیب و برتر آن خدای پادشاه براستی «وّ لا تَْجَل بالقران» مشتاب 

بقران «من قبل آن یَقَضی لیك وَحیّ» پیش از آن که بتوگزارده آید پیغام بان «وّ قل زب زدني علما» (۱۱۶) و 

بگوی خداوند من مرا حفظ افزای. 

«و لَقّد عهدنا الی آدم 3 قلْ» پیمان کردیم بآدم از پیش «فنسي» پیمان بگذاشت «وّ لم نج یفن یز عرما» 

(۱۱۵) وی 5 در دل کردن معصیت نيافتیم. 

«وّ اد نا لملانکة» گفتیم فریشتگان را «اسجْذُوا لادَم» سجود کنید آدم را «فْسَجَدُوا الا بلیس» سجود 

کردند مگر ابلیس «أْبی» (۱۱0) سر باز زد 

«فقلنا یا آدم» پس گفتيم ای آدم «ٍنْ هذا عَدو آ ك و رَرّجك» نف بلیس من ات فا ترازو ان 

یُخرجتکُما من ج الْجَنت» بیرون نکناد هان شما را هر دو از بهشت. «فتشقی» (۱۱۷) برنج افتید. 

«ٍن آك لا تَجُوحٌ فبها» ترا درین بهشت آنست که گرسنه نباشی و لا تخْری (۱۱۸) و نه برهنه مانی «و نك لا 

تظموا فیها» و نو تشنه نباشی در آن: «و لا تضحی» (۱۱۹) و نه در آفتاب باشی 

«فوَسُوَسَ | الّه اسان فرادل وی داشت شیطان «قال یا آدَم» گفت ای آدم «هل اد علی شَجرة الْخْلّد» 

ترا نشانی دهم بر درختی که بار آن خوری اینجا جاوید مانی؟ «و مُلك لا ییّلی» (۱۲۰) تا 6 تباه 

نگردد. 

«فاکلا منها» بخورند از آن «فبَدت لَهْما سوانهما» پیدا شد. 

ایشان را و پدید آمد عورتهای ایشان «وّ طفقا یَخصفان علیهما» در ایستادند و بر هم می نهادند بر عورت 

خویش» «من ورق الْجنت» ازین برکهای درخت بهشت» «و عصی آدم رَبَهُ» عاصی شد آدم در خدای خویش. 

«فغوی» (۱۲۱) و از راه بیفتاد. 

دتم اجتباةُ ره پس آن اللّه تعالی بگزید او ره «فتاب علیّه و هدی» (۱۲۲) 1 داد او را و راه نمود 

«قال اهبطا منها جمیعاٌ» گفت فروروید از آسمان همگان «بَعْضکُم بض عَدّی» آدم و حوا اپلیس را دشمن» 
و ابلیس ایشان را دشمن, «فام یک عني هُدی» اگر بشما آید از من پیغامی براهنمونی» «فْمّن اتب هٌداي» 

هرکه پی برد براهنمونی منء «فلا یَضل و لا یَشقی» (۱۲۳) نه گمراه گردد نه بدبخت. 

النوبة الثانیة 

قوله: «یَْم یف في الصور» قراً بو عمرو ینفخ بالنون و فتحها و ضم الفاء کقوله و نحشر و قراً الاخرون ینفخ 

بلیاء و ضمها و فتح الفاء علی غیر تسمية الفاعل. خلافست میان علماء تفسی رکه صور چیست؟ قول حسن با 

جماعتی آنست که صور جمع صورتست و معنی نفخ صور آنست که فردا در قيامت رب العرة صورتهای خلق باز 
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آفریند چنان که در دنیا بود آن گه روحها در وی دمند چنان که در دنیا در رحم مادر صورت بیافرید و روح در 
وی دمیدند. باز جمهور مفسران می‌گویندکه صور شبیه قرنی است و اسرافیل در دهن گرفته وگوش بر فرمان حق 
نهاده تا کی فرماید او را که در آن دمد: اوّل نفخه فزع چنان که رب العزة گفت: «و یوم بُنْفخْ في الصور ففزع 
من في السُماوات و مَنْ في الْض». پس نفخه صعق چنان که گفت: «فصَعق من في السْماوات و من في 
الأرض». سوم نفخه بعث چنان که گفت: «تم نفخ فیه آخری فٍَذا هم قیامیِنظرَون». 

قومی گفتند اسرافیل صاحب صور نیست فریشته‌ای دیگر صاحب صور است که عائشة روایت میکند از مصطفی 
(ص) که گفت: ان اسرافیل له جناح بالمشرق, و جناح بالمغرب» و جناح متسرول به, و القلم علی اذنه فاذا نزل 
الوحی جری القلم» و صاحب الصّور اسفل منه قد حنا ظهره و الصّور علی فمه و ینظر الی اسرافیل و قد امر 
صاحب الصور اذا ریت اسرافیل ضم جناحه فانفخ.» قالت عائشة: هکذا سمعت رسول اللّه یقول 

و عن ابی سعید قال: ذکر النبي. صاحب الصور فقال عن یمینه جبرئیل و عن بساره میکائیل. 

و عن او ی ما ی و 

«و نحترٌ المجَربین» ای المشرکین. «یومذ زرقً» الزرقة هی الخضرة فی سواد العین و هی اقبح نعوت العین و 
العرب یتشم بهاء و من علامة اهل الثّار زرقة العیون و سواد الوجوه و قیل تصیر آعینهم من العطش زرقاء وکذلك 
تصیر العبن فی شدة العطش. 

و قیل زرقا ای عمیا پخرجون من قبورهم بصراء کما خلقوا اوّل مرة و یعمون فی المحشر. و اّما قال «زَرَقا» لان 
السواد یزرق اذا ذهبت نواظرهم 

و عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه: «ما من غادر الا له لواء یوم القيمة یعرف به وصانح یصیح معه هذا لواء 
غادر بنی فلان مسود وجهه و زرقة عیناه مصفودة یداه معقولة رجلاه علی رقبته مثل الطود العظم من ذنوبه». 
قوله: «یتَخافتَون همه ای بتناجون و یتکلمون خفية «اٍن لبم الا عشرآ» ای ما مکثتم فی الّنیا الا عشر لیال. 
ی ستةء لانْ العذاب یرفع عنهم بین النفختین , استقصروا مدة 
لبثهم لهول ما عاینوا. معنی آنست که مجرمان در قيامت از هول رستاخیز و صعوبت عذاب مدّت درنگ خویش 
در دنیا اندك شمرند و نعیم دنیا در جنب آن عذاب ناچیز دانند و فراموش کنند» با یکدیگر بآوازی نرم در خفیه 
مذاکره همی کنند: قومی گویند در دنیا چند بودید دیگران جواب دهندکه ده روز جایی دیگرگفت: «لیثنا ترا 
بَعّضَ و روزی يا پاره‌ای از روزی. 

ال کی «تحنْ عم با یقوْون» ما دانیم آنچه می‌گویند: «ِذ ول مهم ریق ای اصوبهم جواب و 
اعدلهم قولا. «ِن لَِم لا یوماّ» و اّما قال ذلك لانْ الیوم الواحد اقرب الی الصدق من العشرة لان العشرة و 
لیوم الواحد اذا قوبلا بمدة القيامة و بايامهم کان الیوم الواحد اقرب الی الصدق من العشرة. و روا باشدکه این 
مدت اندك بین التفختین خواهدکه عذاب گور از ایشان بردارند» و این آنست که کافران و بیگانگان را روزگاری 
در کف غلاب کل یت انشان راز بین النفختین از عذاب فرو گذارند و بخسبند. باز بنفخه بعث ایشان را بر 
انگیزانند و گویند: «یا ویلنا من بَعتا من مَرقدنا». پس از هول و صعوبت رستاخیز آن مدت که عذاب گور از 
ایشان برداشته‌اند بداند نش ایشان يك روز نمایدگویند: «ٍن لبم الا وماٌ». 

قوله: «و یسك عن الجبال فقل با ینسفها» ان قیل ما العلّة للفاء التي فی قوله: «فقل» خلافا لاخواتها فی 
القرآن؟ فالجواب ان تلك اسولة تقدمت ور فجاء الجواب عقیب السوال و هذا سوال 
لم پسألوه بعد و قد علم اللّه سبحانه اتهم سائلوه عنه فاجاب قبل السَوال. و مجازه و ان سألوك عن الجبال. فقل 
اپن عباس گفت: قومی بودند از قبیله ثقیف منکران بعث, تعجب همی کردندکه حدیث فنادینا همی شنیدند 
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گفتندکیف تکون هذه الجبال الراسیات بومذ؟ در آن روز رستاخیزکه تو می‌گویی این کوه‌ها بدین عظیمی و 
بزرگی چون شود و حاصل آن بچه باز آید؟ رب العالمین گفت: «فقل ینسفها ربّي نسْفا». جایی دیگرگفت: 
«تسیر الجبال سیر جایی دیگرگفت: « و کانت الجبال کیب مهیلا» جایی دک کت «و تکون الجبال کالعهن 
لْمْقوشٍ». جایی دیگرگفت: «و بت الجبال بسا فکائت هباء میٌه.. اول گفت: «ینسقها بي تفه ای 
یقلعها عن اماکنها قلعا و یسیرها خداوند آن را از بیخ برکند و روان گرداند چنان که گفت: «وّ یوم تسیر 
الجبال» پس آن را ریگ گردانده چنان که گفت: « کنیا مهیلا». پس باد را فرماید تا آن را در هوا پراکنده کند 
همچون پشم زده چنان که گفت: «کَالمُن المنفُوش» پس آن را در هوا هبا گرداند همچون آثار آفتاب در 
روزن» چنان که گفت: «و بُسّت الْجبال بسا فکانت هباء مُنبا». 
«فیدْرُه» ای بدع مکان الجبال من الارض, «قاعاً صَفصفاً» ارضا ملساء مستوية لانبات فیهاء و القاع ما 
انبسط من الارض, و الصَفصف الا ملس. «لا تری فیها عوجاً و لا أَمتا» ای انخفاضا و ارتفاعا. قال الحسن: 
العوج ما انخفض من الارض, و الامت ما نشز من الروابی» ای لا تری فیها وادیا و لا رابية. 
«یومذ یمن الداعي» ای داعی اللّه اْذی یدعوهم الی الموقف و هو اسرافیل فیسرع الممنون و یتتافل 
المجرمون. فیرسل اللّه نارا او دخانا علیهم فیسوقهم الی ارض المحشر. 
روی حذيفة بن اسید الغفاری قال: اطلع النبی (ص) علینا و نحن نتذاکر, فقال ما تذکرون؟ قلنا نذکر السَاعة 
قال انها لن تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات: فذکر الدخان, و الدجال, و الدابة. و طلوع الشمس من مغربهاء و 
نزول عیسی بن مریم و یأجوج و مأجوج, و ثلائة خسوف: خسف بالمشرق. و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة 
العرب. و آخر ذلك نار تخرج من الیمن, تطرد الناس الی محشرهم. و یروی نار تخرج من قعر عدن, تسوق الناس 
الی المحشر و قیل یدعوهم اسرافیل من صخرة بیت المقدس, و هو قوله: «وّ استمع یوم یناد الناد» یقول: ایتها 
العظام النخرة و الاوصال المتفرقة. و اللحوم المتمزقة و الشعور السااقطةة 
قومی الی ربّك ليجزيك باعمالك. قوله: «لا عوح ل» ای لا غلط فیه. می‌گوید آن نه آوازی است که کسی گوید 
که ازین سومی آید و کسی گوید از آن سو می‌آید. و قیل «لا عوَح لَ» ای لا معدل عنه لا یقدر احد ان یعدل 
عنه. قوله: «و خَعّت الصْواتٌ لرَحْمن» ای سکنت اصوات الخلاثق لمهابة له «لا تن لا هضا» یعنی 
صوت وطنی الاقدام الی المحشر, قال ابن عباس: الهمس تحريك الشفاه من غیر منطق. 
من أَذن 4 الرَحمن» فی آن یشفع له و هم المسلمون اذین رضی اللّه 
سبحانه قولهم لاّهم قالوا لا آله ال له و هو معنی قوله: «و رَضي له قوّلا» و هذا بدل علی انه لا یشفع لغیر 
المومنین. 
«یعلم ما ین أیُدیهم» ای ما بین ایدی الخلق من امر الخرة. «و ما خَلََم» من امر الدنیء و قیل ما قدموا و ما 
خلَفوا من خیر و شر. «و لا پُحیطون به علماً» فیه قولان: احدهما ان الکناية راجعة الی ماء ای هو یعلم ما بین 
ایدیهم و ما خلفهم و هم لا یعلمونه. - 
ِ راجعة الی اه تعالی لان عباده «لا بُحیطونَ به علماّ» ای لا بحیط علمهم باه عر و جل. قوله: «و 
عنّت | للَحَي الوم م» ای ذلت و خضعت و استأسرت. 
و منه ِ للاسیر عان» و فی الحدیث: «انّما النساء عندکم عوان». 
تال اس هتفای 

اس ات اه ء مهیمن لعزته تعنو الوجوه و تسجد. 
المراد بالوجوه الانفس کقوله عز و جل: «و ما تم من کاة تریدون وَجَه اللّه» ای تریدون اللّه و قال: «کُل 
شيء مالك الا وَجهّ» ای الا هو. و قال: «و یی وَجه رَیكُ» ای و ییقی ربك و انت تقسم و تقول بوجه اه 


‌ 


«یومت لا تنفع امامت احدا دا 
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ترید باللّه و من هذا الباب 
قول رسول اللّه لقتلة کعب بن الاشرف: «افلحت الوجوه». و قوله للکقار یوم بدر: «شاهت الوجوه» 
و عن طلق بن حبیب فی قوله: «و عّت الرجُوه لحَيالقیوم» قال: هو وضعك جبهتك وکفيك و ركبتيك و 
اطراف قدميك فی السجود. «و قد خاب مَنْ حَمَل ظلماٌ» ای خسر من اشرك باللّه» و الظلم الشرك و منه قول 
الشاعر. 

الحمد له لا شريك له من اباه فنفسه ظل.. 
«و من یَعمّل من الصلحات و هو من فلا یخاف طلما». قرأٌ ابن کثیر وحده «فلا یخف» مجزوما علی النهی 
جوابا للشرط: و هو قوله: «و من یعْمَل» و المراد به الخبرکانه قال: «و من یعمل من الصالحات و هو مژمن فلا 
خوف علیه» و قراً الاخرون فلا یخاف بالالف و رفع الفاء علی تقدیر مبتداء محذوف يراد بعد الفاء کانه قال 
فهو لا یخاف ظلما. 
قال ابن عباس: «فْلا یخاف» ان بزاد علی سیاته و لا ان ینقص من حسناته. و اصل الهضم الکسر و المعنی لا 
یظلم بحرمان الثواب و لا یهضم بنقصان الجزاء. 
«و کذلك أَنَْا» ای کما انزلنا لتّوراة علی موسی بلغة قومه, انزلنا عليك هذا القران بلغة قومك لیفهموه. و قال 
النبی (ص): «احبوا العرب لثلاث: لانی عربی» و القرآن عربی» وکلام اهل الجنة عربی». 
«صرفا فیه من اَْعید» ای کررنا القول فیه من الوعید. و هو ذکر الطوفان و الصيحة و الرجفة و المسخ. 
«لَلم ون » ان بنزل بهم مثل ما نول بمن تقدّمهم «ا بت لَهُم ذکُر» ای یحدث لهم القرآن عبرة وعظة 
فیعتبروا و یتعظوا بذکر عقاب ال الامم. 
قوله: «فتعالی له مك الحَّ» جل اللّه عن الحاد الملحدین, و عم یقوله المشرکون, و تعالی فوق کل شيء و 
هو الملك حقّاء لا یزول ملکه و هو المالك للاشیاء علی الحقيقد. 
«وّ لا تعْجَل بالْرآن» قال الشافعی: هو القرآن بغیر همز و هو اسم لکتابنا كالتورية و الانجیل و الرّبون لکتب 
بنی اسرائیل. و لوکان من القراءة لکان یسمّی کل مقروء قرآنا و لا یسمّی باسم کتاب الّه شيء غیره. «من قلأَن 
یَُضی لك وَحی» کان رسول اه یتعجل بقراءة القرآن ساعة الوحی قبل آن یفرغ جبرئیل من القاء الوحی 
خشية النسیان» فامر بالانصات و حسن الاستماع الی ان یفرغ جبرئیل من البلاغ هر بارکه جبرئیل آمدی و وحی 
گزاردی مصطفی بشتاب خواندن گرفتی با جبرئیل و صبر نکردید تا جبرئیل از تلاوت و ابلاغ آن فارغ شدی از 
بیم آنکه بر وی فراموش شود رب العرّة او را از آن نهی کرد و فرمود که تا آن ساعت که جیرئیل وحی پاك همی 
گزارد و قرآن همی خواند وی خاموش میباشد و می‌شنود. همانست که جایی دیگرگفت: «لا تَحرك به لسانك 
ْجَل به». قوله: «من قبلآن یَفضی یل وَحی» یعنی من قبل آن یفرغ جبرئیل من تلاوته عليك. قرا یعقوب 
نقضی, بالنون و فتحها وکسر الضّاد و نصب الیاء وحیه منصوباء و الوجه ان الفعل للّه تعالی ذکره بلفظ التعظیم و 
هذا موافق لما قبله الَذی جاء بلفظ التعظیم و هو قوله: «َنرنا... و صَرفْا» و لما بعده و هو قوله: «و لد 
عهدنا» فی ان کلیهما علی لفظ التعظیم. و قراً لباقون یقضی بضم الیاء و فتح الضّاد وحیه بالرفع. و الوجه انه 
علی اسناد الفعل الی المفعول به و هو الوحی و معلوم آن ال تعالی هو الموحی فلذلك وقع الاستغناء عن ذکر 
الفاعل. و قال مجاهد و قتادة لا تقرءه اصحابك و لا تمله علیهم حتی تبین لك معانیه و قال السدی لا تسأل 
انزاله قبل ان يأتيك و قیل معناه لا تلتمس انزال القران جملة فانا نتزل عليك لوقت الحاجد. 
«و قل رب زدني علماً» ای زدنی حفظا حتی لا انسی ما اوحی الی. و قیل معناه رب" زدنی علماء بالقران و 
معانیه» قیل علما الی ما علمت. وکان ابن مسعود اذا قرا هذه الاية قال: اللهم زدنی ایمانا و یقینا. 
قوله: «و لد عهدنا ٍلی آدَم» ای امرناه و اوصینا الیه «من قَبل» ای من قبل هولاء الّذین ترکوا امری و نقضوا 
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عهدی فی تکذييك. «فنسي» ای ترك ما امر به. معنی آنست که اگرکفره قریش نقض عهدکردند و فرمان ما 
بگذاشتند. بس عجب نیست که پدر ایشان آدم ازین پیش همین کرد با وی عهد بستیم و او را فرمودیم که هر چه 
در بهشت ترا مباحست مگر درخت گندم. وگرد آن مگرد و از آن مخور آن عهد و آن فرمان بگذاشت و از آن 
بخورد «فنيي» ای ترك امر ریّه کقوله: «نْوا له فَسی» ای ترکوا امر اللّه فترکهم فی الثار. گفته‌اند نهی بر 
دو وجه است نهی تنزیه» و نهی تحریم و فرق میان تحریم و تنزیه آنست که با تحریم وعید باشد, و با تنزیه نه و 
نهی آدم از خوردن آن درخت نهی تحریم بود که وعید قرینه آن بود آدم وعید بگذاشت و نهی تنزیه پنداشت 
رب" العزة گفت: «فنسي» ای نسی الوعید المقرون بالنهی لا العهد» فحمله علی التتزیه لا علی التحریم و قیل 
نسی العهد و سهی و لم یکن النسیان فی ذلك الوقت مرفوعا عن الانسان, بل کان ماخذا به و انما رفع عنا. «وّ 
م نجد له عرُماٌ» قیل لم نجد له عزما علی الدنب لاه اخطاً و لم یتعمّد العصیان, انّما استزله الشیطان. و قیل لم 
نجد له قوة استقامة علی العهد. قال الحسن: لم نجد له صبرا عما نهی عنه. و قال عطية العوفی. لم نجد له حفظا 
لما امر به. 

قال ابن کیسان: لم نجد له اصرارا علی العود الی دنب انیا. و اصل العزم فی الَغْةَ توطین الّفس علی الفعل و 

اعتقاد القلب الشي» و قیل محافظة علی امر الّه. و روی عن ابی امامة قال لو وزنت احلام با ای انم ملع ادج 
لرجح حلمه. و قد قال ال عو جل: قو ‏ ۳9 قوله: «وَذ ّ للمَلانكة اسجدوا لادم یر وا الا 
لیس» ری قرط بت 4 ان تست فیس یا دمن هذا عَدو [ و من الْجَنْة 
فتشقی» ای تتعب و تنصب و یکون عيشك من کد یمينك بعرق جبينك. قال السدی ب یعنی الحرث و الزرع و 
الحصد و الطحن. و عن سعید بن جبیر قال: اهبط الی آدم ثورا احمر فکان بحرث علیه و یمسح العرق عن 
جبینه. فذلك شقاژه. و عن الحسن قال: عنی به شقاء الدنیا فلا تلقی ابن آدم الا شقیا ناصبا. و قیل لما اخرج 
له آدم من الجنة اوحی یه یا آدم اعمل و ازرع وکل من عمل یديك فعمل, . فلما اکل الخبز احتاج الی قضاء 

الحاجة. فلمّا خرج منه الطعام و شم منه رائحة حزن حزنا کان اشد من حزنه حین اخرج من الجنة» وکان فی 
الجنة لا یعرف هذا و ذلك قوله: «فلا بخْرجَکُما من الْجنة فتَشقی» و لم یقل فتشقیا رجوعا به الی آدم لان تعبه 
اکث فان الرْجل هو السّاعی علی زوجته و علیه نفقتها, فهو یحتاج الی الاکتساب دونها. و قیل اراد فتشقیا لکنه 
وحد لمشاکلة رس الای. 

در قصص آورده‌اندکه آدم (ع) چون از آسمان بزمین آمد برهنه آمد سرما وگرما در وی اثرکرد بنالید تا رب العزة 
جیرئیل را بفرستاد و او را فرمود تا نر میشی را قربان کند. آدم نر میشی را قربان کرد و پشم آن بحوا داد تا 
برشت» و ادم پشمینه‌ای از آن ببافت. و ادم و حوا هر دو خویشتن را بان پشمینه بپوشانیدند. 

جابر بن عبد اللّه روایت کرد که مردی آمد بمصطفی (ص) وگفت: یا رسول اللّه چگویی در حرفت من یعنی 
جامه بافتن؟ رسول خدا گفت: « فتك حرفة ابینا آدم وکان اول من نسح آدم وکان جیرئیل معلمه و آدم تلمیذ 
ثلائة ایام و آن اللّه عز و جل بحب حرفتك و ان حرفتك یحتاج الیها الاحیاء و الاموات» فمن انف منکم فقد 
انف من آدم و من لعنکم فقد لعن آدم. و من آذاکم فقد اذی آدم. فان آدم خصمه یوم القيامة فلا تخافوا و 
ابشروا فان حرفتکم حرفة مباركة و یکون آدم قائدکم الی الجنة». 

آدم پس از آن که عورت پوشیده بود در باطن خویش اضطرابی و آشفتگی می‌دیدکه عبارت وی بوصف آن راه 
نمی‌برد» که هرگز مثل آن اضطراب در خود ندیده بوده تا جبرئیل بجای آورد گفت: ای آدم آن رنج گرسنگی 
است که ترا مضطرب می‌دارد. آدم گفت اکتون تدییر جیست ؟ :ونیا گفت ارعن من کار تو را بسازم رفت و 
بفرمان حق د وگاو سرخ آورد و آلات حرائت و زراعت و دانه‌های گندم. و ارشادکرد او را بتخم کشتن, گفت با 
آدم خذ فانها سبب سد جوعك و بها تحبی فی الدنیا و بها تلقی الفتنة انت و اولادك الی قیام الساعة. چون آدم 
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تخم در زمین افکند همان ساعت برست و خوشه بیاورد. گفت ای جبرثیل بخورم؟ گفت نه صبرکن تا بدروی و 
پاك کنی؟ چون بدرود و پاك کرد. گفت اکنون خورم؟ گفت نه تا آردکنی» جبرئیل او را فرمود تا دو سنگ آورد 
و آن دانها همه آردکرد. آدم گفت اکنون خورم؟ گفت نه تا خمیرکنی و بآتش او را پخته گردانی» گفته‌اند آدم آن 
را بیخت و نخاله آن باز بر آن زمین افکندکه گندم از آن دروده بود. جو بررست. پس چون آدم آن را بپخت 
بگریست گفت یا جبرئیل ما هذا التعب و النصب؟ فقال جیرئیل هذا وعد الثّه الذی وعدك و ذلك فی قوله: 
«فلا بُخرجتکما من الْجَة فتشقی». 
«ٍنْ لت آلا تجوع فیها و لا تنری» ای لا پلحقك فی الجنة جوع و لا عری. 
«و أنك لا توا فها و لا تضحی» ای لا یلحقك فیها عطش و لا حر. و قیل لا یلحقك اذی الشمس اذ لیس 
فی الجتة شمس کما اخبر له به فی قوله: «لا یرون فیها شا و لا زنهریرآ» بل اهلها فی ظل ممدود و ماء 
مسکوب. قرا نافع و ابو بکر و الك بکسر الالف علی الاستیناف و قراً ارو بالفتح نسقا علی قوله: را 
تجوع» یقال ظمی یظماً ظماً فهو ظمآن ای عطشان. و ضحی الرجل یضحی ضحی, و ضحا یضحو ضحوا و 
ضحوا و ضحی یضحی و ضحاء و ضحیا؛ اذا برز للشمس فاصابه حرها. 
قوله: «فوسوّسَ له السَیْطانْ قال یا دم هل دك علی شَجرة اخلّد» یعنی علی شجرة ان اکلت منها بقیت 
مخلدا. «و مك هه لا مرن «فا له منها» ان الشجرة. «فبدت لهّما نو آنهماه اک 
لها غوز تیدا ر کات مستورة عن اعینهما. و قیل عوقبا بازالة الستر عنهما وکشف ما کانا یستران به من اللباس 
فی الجنة. «و طنقا یَخْصفان علیّهما» ای اقبلا و جعلا پلصقان علیهما من ورقة تين الجنة یستران به عوراتهما. 
«و عصی آدم ربه باکل الشجرة فغوی» ای فعل ما لم یکن فعله و قیل اخطاً طریق الحق و ضلّ حیث طلب 
الخلد با کل ما نهی عن اکله. فخاب و لم ینل مراده. و قال ابن الاعرابی: فسد علیه عيشه و صار من العرّ الی 
اذل و من الراحة الی التعب. قال ابن قتیبة: لم یکن ذنب آدم من اعتقاد متقدم و نية صحيحة فنحن نقول و 
ی پا ی و ی و خاطه و لا 
تقول هو خیّاط حتی یکون معاودا لذلك الفعل معروفا به. و فی الخبر الصحیح عن ابی هریره قال: قال رسول 
له (ص): «احتج آدم و موسی, فقال موسی یا آدم انت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنة فقال آدم انت موسی 
اصطفاك اللّه بکلامه و خط لك التوراة بیده أً تلومنی علی امر قدره اللّه علی قبل ان خلقنی باربعین سنة؟ فحجج 
آدم موسی, و فی رواية اخری قال آدم بکم وجدت اللّه کتب التورية قبل ان اخلق؟ قال موسی باربعین سنة. قال 
آدم. فهل وجدت فیهاء فعصی آدم ریّه فغوی؟ قال نعم» قال | فتلومنی علی ان عملت عملا کتبه الّه علی ان 
اعمله قبل ان یخلقنی باربعین سنة؟ قال: رسول اللّه (ص) «فحجج آدم موسی». 
قوله: اجتباهٌ رب ای اختاره و اصطفاه «فتاب علیّ» بالعفو «وّ هٌدی» ای بهدیه الی التوبة حتی قال ربا 
«قال اهیطا منها جمیعا بَضکم یعْض عدو» انتما عدوٌ ابلیس و هو عدو کما و عدو ذریتکما. «فامّا یتک 
یعنی: یأتکم. «مني هدی» ای کتاب و رسول. 
«فمن ام هٌُداي» کتابی و رسولی» «فلا یَضلّ» لا یزول عن الحق, «و لا یَشقی» فی الخرة بالعذاب. روی 
قی ی شرع آسی قاس قان: من قرا القران و اتبع ما فیه هداه له من الضلالة و وقاه یوم القيامة سوء 
الحساب و ذلك بان اللّه یقول: «هْمَن ای هُداي فلا یْضل و لا یشقی». و قال الشعبی عن ابن عباس: اجار اللّه 
تابع القرآن من آن یضل فی الدنیا و یشقی فی الاخرة و قراً مذه الاية. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «یرْم بخ في الصور» الاية. نفخ اسرافیل در صور نشان قیامتست. و اظهار سیاست و هیبت الهیت. 
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يك بار بدمد همه زندگان مرده شوند. بار دیگر بدمد همه مردگان زنده شوند. صور یکی» و دمنده یکی و آواز 
یکی گاه زنده مرده شود گاه مرده زنده شود. تا بدانی که احیا و افناء خلق بقدرت ملکست نه بنفخه ملك. 

آن صیحه اسرافیل بمشرق هم چنان رسدکه بمغرب, و بمغرب هم چنان رسدکه بمشرق» شرقیان هم چنان شوند 
که غربیان. غربیان هم چنان شوندکه مشرقیان, خلق را در سماع آن صیحه تفاوت نه» یکی را دورتر و دیگری را 
نزدیکتر نه. این چنانست که قدیسان ملاً اعلی حافین, و صافین کروبیان و روحانیان خدای را میخوانند و آن ذره 
که زیر اطباق زمینست در تحت الثری او را میخواند. نه خواندن آن ذره از سمع الله دورتره نه خواندن عرشیان 
بسمع او نزدیکتر. از این عجبتر مردی بود در صدر این امت نام او ساریه. بصحرای نهاوند جنک میکرد عمر 
العزة از مدینه تا نهاوند حجابها برداشت. تا ساریه آواز عمر بشیند دور جون ترقیلت و نزديك چون دور. همچنین 
اسرافیل و صور از آدمیان دور لکن نفخه وی بایشان نزديك تا بدانی که کار در رسانیدنست نه در دمیدن. و 
گفته‌اندکه آواز صور نفخه هیتست و اظهار سیاسته و بنفخه هیبت کسی را زنده کنندکه ببعث و نشور ایمان 
ندارد و از قیامت و هول رستاخیز نترسد. اما بنده مسلمان که ببعث و نشور ایمان دارد و از احوال و اهوال 
رستاخیز پیوسته ترسان و لرزان بود. او را که بیدارکنند بآواز فريشته رحمت. بنعت لطف وکرامت بیدارکنند. هر 
مومنی را فریشته‌ای آید بسر خاك وی با هزاران لطف و رحمت و انوا ع کرامت که یا ولی اللّه خیز که اللّه تعالی 
قوله: «و یَسَلونك عن الجبال فقل ینسفها ربّي نسْفا» الاية. از روی ظاهر هیست و سطوت عزت خود بخلق 
مینماید» و از روی باطن بندگان و دوستان خود را تشریف میدهدکه ما این زمين را فراش شما گردانیدیم و 
بساط شما ساختیم. چون شما نباشید بساط بچه کار آیده آسمان سقف شما ساختم. ستاره دلیل شماء آفتاب 
طباخ شماء ماه شمع رخشان شماء چون شما رفتید شمع بچه کار آید. و دلیل چه کند. بساطی که برای دوست 
کردند چون برفت ناچار برچینند. چون شما رفتید ما اين بساط برگیريم که نه کسی دیگر را خواهیم آفرید. «هوَ 
اّذي خَقَ کم ما قي الأْرْض جمیعا» آسمان و زمین و ماه و آفتاب و جبال راسبات و بحار زاخرات دلاله راه 
شما بودند هر یکی را مشعله‌ای در دست نهاده و فراراه شما داشته. فردا که وقت نظر بود همه را از پیش تو 
برگیريم» گوئیم خبر رفت و نظر آمد. برهان وقتی بایدکه عیان نبود. چون عیان آمد برهان چه کند. دلاله چندان 
بکار آی دکه دوست بدوست نرسیده است. اما جون دوست بدوست رسد دلاله را چکند. چون روزگار روزگار 
خبر بود هدهد در میان باید تا خبر دهد اما چون عهد نظر آمد هدهد بکار نیاید. مصطفی (ص) تا بمکنه بود 
جبرئیل آمد شدی می‌داشت چون بسدره منتهی رسید جبرئیل بایستاد. گفت مااکنون حجاب گشتیم دوست 
بدوست رسید واسطه بکار نیست. و دلاله اکنون جز حجاب نیست. «یَْمیّذ لا تفع الشُفاعةً لا من آذن له 
الرَحْمنّْ» الاية. مصطفی (ص) گفت: «ان الرجل من امتی لیشفع للفتام من الناس فیدخلون الجنة بشفاعته. و 
ان الرجل لیشفع للقبيلة و آن الرجل لیشفع للعصبة و ان الرجل لیشفع لثلائة نفر و للرجلین و للرجل» 

و روی ان من هذه الامَة لمن پشفع یوم القيامة لا کثر من ربيعة و مضر فیشفع کل رجل علی قدر عمله. 

و عن جابر قال: کنا حول رسول اللّه فقال: «الا اه مثلت لی امّتی: فی الطین و علمت آسماءهم کما علّم آدم 
الاسماء کلهاء و عرضت علی الرایات و ان الفقیر من الفقراء لیشفع لعدد مثل ربيعة و مضر فلا تزهدوا فی فقراء 
المژمنین». 

می‌گوید در امت من کس باشدکه فردای قیامت بعد در بيعة و مضر بشفاعت وی در بهشت روند. چون عظمت 
چاکران اینست و شرف ایشان بدرگاه عزت چنین است. حشمت و حرمت و شرف سید اولین و آخرین در مقام 
شفاعت خود چونست؟ گویی در آن می‌نگرم که فردا در ان عرصه عظمی و انجمن کبری سیّد صلوات النّه علیه 
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طیلسان شفاعت بر سفت شفقت افکنده و آن بیچارگان و عاصیان امت دست در دامن شفاعت وی زده: و سید 
(ص) همی گوید تا یکی مانده من نروم شفاعتی لاهل الکباثر من امتی» و از حضرت عزت ذی الجلال این 
نداء لطف روان: «و لسَّف بُعطيك رَبّك فترضی» ای محمد چندان که میخواهی می‌بخشم و آنچه یکره 
می‌پذیرم. ای محمد سوختگان درگاه ما را گوی تا دست تهی آرید بر ماء که ما دست تهی دوست داریم 
فروشندگان دست پر خواهند» بخشندگان دست تهی» ای محمّد در ازل همه احسان من» در حال همه انعام من 
در ابد همه افضال من اشارت بدرگاه بی نهایت بحکم رأفت و رحمت این است که اگر صد سال جفاکنی. 
چون عذرخواهی گویم کس را در میان شفیع مکن, تا نداندکه تو چه کرده‌ای آن روزکه مرا شفیع باید من خود 
شفیع انگیزم «مّن دا الذي یشفعٌ عند؛ الا باذْنه» آن روزکه شفیع انگیزم. عدد جفاهای تو با وی بنگویم» وگرنه 
که روز قیامت بنده‌ای را بدوزخ می‌برنده مصطفی (ص) او را ببیندگوید: یا رب امْتی امُتی. 

خطاب آیدکه ای محمد ندانی که وی چه کرده است؟ عدد جفاهای بنده با وی بگوید» مصطفی (ص) گوید: 
سحقا سحفاء اوکه شفیع تو است چون بداند جفاهای تو بجتین گوید: پنن بدان که الوده‌ملوت را تیدبرد کسیع 
مگر من, معیوب را ننوازد کسی جز از من «فتعالی اللّهُ الَملك الحَق». علوه کبرباه وکیرباژه سناژه و علاژه 
محد ه» و عرزّته عظمته, کسی که علو وکبریاء جل جلاله بدانست و اعتقادکرد. نشانش آنست که همه قدرها در 
جنب قدر او غدر بینده همه جلالها در عالم جلال او زوال بیند. همه کمالها نقصان و همه دعویها تاوان داند. 
که با کمال اوکس را کمال مسلّم نیست و با جمال اوکس را جمال مسلم نیست. 

الا کل شیء ما خلا ال باطل. 

اکن‌غزت قي‌طلی ترا در آن تصیت»نست» که غرت تفت خقاصن ماست و دفول و عمول او فلت,سزای شا 
ابلیس دعوی عرّت کرد دست در دامن تکیر زد بنگرکه با وی چه کردیم. فرعون خود را در صفت علو جلوه 
کرد. بنگرکه او را بآب چون کشتیم. قارون بکنوز خود تفاخرکرد. بنگرکه او را بزمین چون فرو بردیم بو جهل 
دعوی عرّت کرد. گفت در میان قوم خود مطاع و عزیزم فردا در دوزخ تا نو کته «ذق انك اتت العف 
الکریم». آری من تواضع للّه رفعه ال و من تکیّر وضعه ال 

«وّ لا تعجل بالقران من قبل آن یُفضی لك وَحيّهُ و قل زب زدني علما» مصطفی عربی» رسول قرشی, که 
آسمان و زمین که آراستند باقبال و افضال و عصمت و حرمت ون آراششنده خطبه سلطنت در کونین بنام وی 
علم اولین و آخرین در وی آموختند و منت بر وی ننها دندکه: «وّ عَلَمّك ما لم تکن تعلم» 

با این همه منقبت و مرتبت او را گفتند: از طلب علم فرو منشین زیادتی طلب کن. «و فل رب زدني علْما» تا 
بدانی که لطایف و حقایق علوم را نهایتی نیست. مصطفی (ص) گفت: «ان من العلم كهيثة المکنون لا یعرفه 
الا العلماء باللّه فاذا نطقوا به لم ینکره الا اهل الغرة باللّه 

و قال (ص): لا یشبع عالم من علم حتی یکون منتهاه الجنت». 

وگفته‌اندکه بر زبان سیّد صلوات اللّه علیه اين کلمه برفت که: «انا اعلمکم باللّه و اخشاکم» و اين کلمه اگر چه 
سیّد (ع) از روی تواضع گفت شکر نعمت معرفت رنگ دعوی داشت. رب العزة آن نکته از وی در نگذاشت و 
بحکم غیرت او را از سر آن دعوی فرا داشت گفت: «قل رب زذنی علما» ای محمد بر مقام افتقار بنعت 
انکسار دعا کن و از ما زیادتی علم خواه چه جای دعوی است و دعوی کردن خویشتن دیدنست و بنده بایدکه 
در همه احوال نظاره الطاف ریّانی کند نه نه نظاره خود که هلا در خویشتن دیدنست و نجات در اللَه تعالی 
دیدن. و فرقست میان مصطفی (ص) و موسی کلیم. موسی چون دعوی علم کرد. رب العزة حوالت او بر خضر 
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کرد و بدبیرستان خضر فرستاد تا میگفت: «هل نك علی أن تعلمن مه لت رُشّدا». و مصطفی (ص) را 
حوالت بر خود کرد گفت: «قل رب زذني علما. ‏ 

قوله: «و لقذْ عهدنا ٍلی دم من قلْ» تا آخر ورد قصّه آدم است و عهد نامه خلافت وی اوّل با وی خطاب 
هیبت رفت تازیانه عتاب دید قدم در کوی خوف نهاد و زاری کرد باز او را بزبر لطف نشاند عنایت ازلی در 
رسید. تاج اصطفا دید بر بساط رجا شادی کرد آری کاریست رفته و حکمی در ازل پرداخته» هنوز آدم زلت 
نیاورده که خیّاط لطف صدره توبة او دوخته هنوز ابلیس قدم در معصیت ننهاده بود که پیلور قهر معجون زهر 
لعنت وی آميخته. ابتداء آثار عنایت ازلی در حق آدم صفی آن بود که جلال عرّت احدیت بکمال صمدیت 
خویش قبضه‌ای خاك بخودی خود از روی زمین برگرفت. «ان اللّه تعالی خلق آدم من قبضة قبضها من جمیع 
ادیم الارض». 

آن که آن را نخست در قالب تقویم نهاد چنان که گفت: «لقد خلَتنا الانْسانْ في خسن تفویمٍ». زا و زا ود 
تخمیر تکوین آورد که:«خمر طينة آدم بیده اربعین صباحا». پس شاه روح را در چهار بالش نهاد او بنشاندکه: 
«وّ نت فیه من ژوحي». پس منشور خلافت و سلطنت او در دار الملك ازل برخواندکه: «ٍني جاعلٌ في 
الأْْض خلیفةٌ». اسامی جمله موجودات بقلم لطف قدم بر لوح دل او ثبت کرد که: «وّ علَم دم الأْسْماء کُلها» 
مسبحان و مقدسان حظاثر قدس و ریاض انس را در پیش تخت دولت او سجده فرمود که: «و اد قلُنا للْمَلانَکَة 
ان نو لادم» این همه مرتبت و منقبت و منزلت می‌دان که نه در شأن گل را بود که آن سلطان دل را بود 
لطیفه‌ای از لطائف الهی. سرّی از اسرار پادشاهی, معنیی از معنیهای غیبی» که در ستر سر «فل الروخ أثر 
رَیبّي» بود در سویدای دل آدم ودیعت نها و بر زبان مطهر مصطفی (ص) از آن سر سر بسته این نشان باز داد 
که: «خلق اه آدم علی صورته» ملاء اعلی چون آن بزرگی و علاء وی دیدند. ارواح خود را نثار آستانه مقدس 
خاك کردند. ای جوانمرد آدم خاك بوده چندان که قالب قدرت ندیده بوده و در پرده صنع لطیف نیامده بو و 
نور سر علم بر وی نتافته بوده و سر مواصلت و حقیقت معیت محبت روی ننموده بود. اکنون که اين معانی ظاهر 
گشت و این در حقایق در درج دل وی نهادند. او را خاك مگو که او را پاك گو, او را حماء مسنون مگو, که او 
را لولو مکنون گو. اگرکیمیاء که مصنوع خلقست می‌شایدکه مس را زرکند» محبّتی که صفت حقست چرا نشاید 
که خاك را ازکدورت پاك کند. و تاج تارك افلاك کند. اگر ازگلی که سرشته تو است گل آید. چه عجب گر از 
گلی که سرشته اوست دل آید پیری را پرسیدند از پیران طریقت که آدم صفی (ع) با آن همه دولت و رتبت و 
منزلت و قربت که او را بود نزديك حق جل جلاله نداء «و عصی آدَم» بر وی زدن چه حکمت داشت. پیر 
بزیان حکمت بر ذوق معرفت جواب دادکه: تخم محیّت در زمین دل آدم افکندند و ازکاریز دیدگان آب حسرت 
برو گشادند آفتاب «و أَرقَت ا ار بو ورین برآن تافت» طینتی خوش بود قابل تخم درد آمد. شجره 
محیّت بر رست» هوای «فنيي» آن را در صحرای بهشت بیرورد آفتاب «و لم نجد له عزما» آن را خشك کرد 
پس بداس «ثْم اجتباه رب بدرود. آن گه بباد «فتاب علَیّه و هدی» پاك کرد. آن گه خواست که آن را ببآتش 
پخته گرداند. تنوری از سیاست «و عصی آَدَمٌ» بتافت و آن قوت عشق در آن تنور پخته کرد هنوز طعم آن طعام 
بمذاق آدم نرسیده بود که زبان نیاز برگشادگفت: «رینا ظلَْا أَنفسا» وگفته‌اندکه آدم را دو وجود بود: وجود 
اول دنیا را بود نه بهشت. وجود دوم بهشت را. فرمان آمدکه ای آدم از بهشت بیرون شو بدنیا رو و تاج وکلاه و 
کمر در راه عشق در بان و با درد و محنت بساز. آن گه ترا بدین وطن عزیز و مستقر بقا باز رسانیم با صد هزار 
خلعت لطف و انوا ع کرامت علی رس الاشهاد بمشهد صد هزار و بیست و اند هزار نقطه نبوت و ذات طهارت 
و منبع صفوت. فردا آدم را بینی با ذریّت خود که در بهشت میرود و ملائکه ملکوت بتعجّب می‌نگرند و 


و مب ه ۳4 3 ۰ و ۰ ‌ ۰ ۹ ۹ ۷ ۷ ۹ ۰ 
می گویند: این مرد فردست. که بی نوا ققیع رگا از فردوس رحبت برداشت. ای آدم بیرون آوردن تو از بهشت 
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پرده کارها و سر رازها است» زیرا که صلب تو بحر صد هزار و بیست و اند هزار نقطه در نبوّت است. 

رنجی برگین و تا روزی چندگنجی برگین همچنین مصطفی عربی (ص) را گفتند ای محمد! ما مکیان را بر 
گماشتیم تا ترا از مه بیرون کردند. و فرمودیم که بمدینه هجرت کن, لباس غربت در پوش و بزاویه حسرت بو 
ایوب انصاری رو, اين همه تعبیه آنست که روز فتح مکه ترا با ده هزار مرد مبارز تیغ زن بمکّه باز آریم تا صنادید 
قریش و رساء مک تعجب همی کنندکه اين مرد است که تنها بگریخت اکنون بنگریدکه کارش بکجا رسید. 
همچنین روح پاك مقدس را گفتیم: تو معدن لطافتی و منبع روح و راحتی ترا که بوطن غربت فرستادیم و در 
صحبت نفس شور انگیز بداشتیم» و درین خاکدان محبوس کردیم مقصود آن بود که بآخرکار با صد هزار خلع 
الطاف و تحف مبار و هدایای اسرار بحضرت خود باز خوانیم. که: «یا نها اللفس امعم ازجعي اٍلی رَبّك». 
ای آدم اگر ترا از بهشت در صحبت مار و ابلیس بدنیا فرستادیم, در صحبت رحمت و مغفرت و بدرقه اقبال و 
دولت باز آوردیم. ای محمّد اگر ترا از مکه بصفت ذُلّ بیرون آوردیم. با فتح و ظفر و نصرت بصفت عرّ باز 
آوردیم. ای روح! ری کر فا درین خاکدان و منزل اندوهان و بیت الاحزان فراق روزی چند مبتلا کرديم و 
مدتی در صحبت نفس اماره بداشتیم. بآخر در صحبت رضا و بدرقه خطاب «ازجعي لی ربُك» بجوارکرامت 


باز آوردیم. 

7 النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و من أطرض عَن ذكرٍي» هرکه روی گرداند از باد و سخن من, «فِنْ له معيشة ضَنکاً» او راست 
ی یکی او «و تحشرة وم القيامة آطمی» (۱۲۶) و بینگیزيم فردا او را چنان که نه حجت بیند خود 
را نه عذر. 


«قال رب لم حَشرتيي آغمی» گوید خداوند من چرا مرا چنین انگیختی؟ 

«وّ قد نت بصیرآ» (۱۲۵) و من چاره خویش و حجت و دسترس خویش دیدمی. 

«قال کذلك أَكَ» الّه گوید او را هم چنان که بتو آمد. «آیائا فنسِیتها» پیغامها و بگذاشتی آن ره «و کذلك 
یوم سی» (۱۲۰) امروز هم چنان ترا بگذاریم. 

« و کذلك نجزي صن اسرف» و هم چنان پاداش دهیم آن کس را که بگزاف رود «و لم تون بآیات ریّه» و 
بنگرود بسخنان خداوند خویش, «و لاب الاخرة آشد و بنقی» (۱۲۷) و عذاب آن جهان سخت‌تر پاینده‌تر از 
عذاب این جهان. 

۳ فلم یهد هم پار تقمز ی بایتاوه «کم هلک له من الْرَون» که چند هلاك کردیم ۳ از ایشان ازگروه 
گروه تون في مساکنهم» می‌روند در جایگاه های گذاشته پس ایشان. «ٍن في ذلك ات اأولي التهمی» 
(۱۲۸) درین که نمودیم نشانهاست زیرکان را و خردمندان را. «وّ لَرُ لا كلمة سعت من رَيك» ۱ سخنی بودی 
پیش رفته از خداوند تو «لکان لزاماٌ» در پیچیدندی در ایشان و در رسیدندی و فرو گرفتندی عذاب خداوند تو 
«و أَجلَ شَمُّی» )۱۲٩(‏ و اگر نه روزهای پسین نام زد کرده بودی. 

«فاصبر علی ما یَقولُون» شکیبایی کن بر آنچه ترا شگو نله ۳ بحمّد ربك» بپا کی بستای و بسزاواری باد 
کل شرا دان خداوند خویش را. «فبل طلوع اس و قبل غروبها» ی از فر امن افتات وس از مرو 
شدن آن, «و من آناء ال قسَبْحٌ» و از ساعتهای شب هم بستای او را و نمازکن, «و َطراف الهار» و بر 
گوشه‌های روز «لعلك ترْضی» (۱۳۰) تا مگر ترا خشنود کند تا خشنود شوی. 

«و لا من عََك» و مکتن نگرستن دو چشم خویش را «لی مامَخُنا به» بآنچه بر خود دارکردیم و فرا 
داشتیم بآن, «ازواععا منهم» مردی چند وزنی چند از ایشان, «زهرة الحیاة ادن شکوفه این جهانی که بیفروزد 
و به نپاید. «لنفتنهم فیه» تا ایشان را بآن فنته می‌کنیم و می‌آزمائيم «و رزق رب خبْر و أبقی» (۱۳۱) و روزی 
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جد ود روز بروز به و برکت آن پاینده‌تر. 

«و مر لك بالصلاة» وکسان خویش را بنماز فرمای, «وّ اصطبر علیّها» و خود بر نمازکردن شکیبایی کن, 

«لا تسلك رژقا» از تو ی داشت خودساز و خود را روزی ده «نْحَنَْررْفّكٌ» ما خود ترا داریم و 

روزی رسانم #7 و الْعاقبةٌ للّوی» (۱۳۷) و سرانجام پیروزی بپرهیزگاری است. 

«وّ قاوا لو لا یتنا بای من ریّ» میگویند ریا فان و معتضوای فازق وا وت ریت۸ ند ی تأتی» 

تسا انا ی ِ" في الضسیت الُولی» (۱۳۳) خبر درست من ازکتابهای پیشین. 

«و لَر ان أَهلکناهم بعذاب من تلو آگر ما ایشام رادهلات کردیسی بعذایی زر پیش از پیغام «لقَالوا ربا» 

ایشان گفتندی ۳۹ 3 «لوٌ لا ارات نا رسُولا» چرا رسولی نفرستادی بما؟ «فنتبع م آياتك» تا ما 

پذیرفتیمی و متابعت کردیمی سخنان تو «من قبل آن نذل و نخزی» (۱۳۶) پیش از آنکه ما خوارگشتیمی و 

رسوا؟ 

«قل کل متربْصْ فتربصُوا» بگوی ما چشم داریم و شما می‌دارید «فْسَتعلمُون» آری بدانید «مَن أَصحاب 

الصَراط السوي» که خداوندان راه راست که‌انده «و من اهتدی» (۱۳۵) و بدانیدکه راهبران بصواب که‌اند. 

النوبة الثانية ۱ 

قوله «و من أرّض عَنْ ذكُري» یعنی عن القران. اعراض الجحود و التکذیب. فیکون هذا وعیدا للکفار. «فْ۱ِن 
له مَعيشة ضَنکا» فی نار جهنم الزقوم و الغسلین و احبریخ: باین قول اين آیت ات فر ناریا حر امن و33 

تکذیب است. گاهی می‌گفتند: «هذا سحرٌ شُنْتَمرٌ» وگاهی میگفتند: «اٍنْ هذا الا أساطیر الوَلین». گاهی 

میگفتند: «ن هذا 1 ول البشر». میگوید آنان که قرآن را درو غ شمرند و پیغام رسان را درو غ‌زن گيرند» فردا در 

دوزخ ایشان را عیشی است با کین و نخس قیان زقوم و غسلین و ضریع. و هر چندکه ایشان را در دنیا فراخی 

وسعت باشد اما از اللّه تعالی ایشان را خذلان باشد تا همه حرام گیرند و حرام خورند. و سرانجام کار ایشان فردا 

تنگ عیشی باشد و ناخوش عذاب و عقوبت و سخط اللّه تعالی. 

این همچنانست که رب العزة خورندگان مال یتیم را گفت: «اٍن لین کون وال ایامی ظلماً اّما یا کون في 

بُطونهم نار». قومی آیت بر عموم براندند و گفتند اعراض هم زکافرانست جع ارهز اعتراحن کافر تراك 

ایمانست و اعراض مومن ترك عمل و عقوبت ایشان باین اعراض که کردند اینست که گفت: «فانْ له مَعیشَة 

ضکا». 

اپن مسعود و ابو هریره و ابو سعید خدری و جماعتی مفسران گفتندکه عیش ضنك عذاب قبر است کافر را بر 

اندازه کفر و مومن را بر اندازه معصیت. 

و خبری درستست که عايشه گفت: یا رسول اللّه انی منذ حدثتتی بصوت منکر و نکیر و ضغطة القبر لیس ینفعنی 

شي» فقال: «یا عاثشة ان صوت منکر و نکیر فی اسماع المومنین کالائمد فی العین, و ان ضغطة القبر علی 

المومن کالام الشْفيقة یشکو الیها ابنها الصداع فتقوم الیه فتغمّز رأسه غمزا رفیقاء و لکن یا عائشة ویل للشاکین 

فی اللّه کیف یضخطون فی قبورهم ضغطة البیض علی الصخرة» 

و قال ابن جریر: «مَعيشةٌ ضنکاٌ» ای یسلب القناعة حتی لا پشبع. و قیل کسبا خبیا و عملا سیّثا فی الدنیاء و قیل 

اراد به عیش الدنیا؛ ات ی ی تس وا مت و 

۳ المیش الواسع عیش الأخرة قال اللّه تعالی: «وّ ان الدار الاحرة هي التصوان تر کانرا مرن 

«و تحشره 1 م القیامة أْمی» اختلفوا فیه فقال بعضهم اعمی عن النخید .ی الاختذازه لام لا یکون حجة یحتج 

بهاه و لا عذر یعتذر بهء و انّما قال اعمی لاه لا یری فی القيمة ما یسره و ینتفع به, و لا عذر یعتذر به و لذلك 

یسمّی الکفار عمیا لانهم لا ینتفعون بابصارهم. و قیل یحشرهم ال القيامة اعمی البصر. فان قیل کیف یقرءون 
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الکتب؟ 
قلنا ان اللّه تعالی یزد علیهم البصر لیقرءوا الکتب فاذا فرغوا من القراءة یرد علیهم العمی» قال ابن عباس: بحشر 
یت ی و و قیل اعمی عن کل شيء الا عن جهنم. 
«قال زب ۳ حشرتني آغمی و قد کُنت» فی دار الدنیاه «بصیرا». 
«قال کذلك كت آیاّنا فنسیتها» یعنی فترکتها و لم تومن بهاء و قیل معناه فترکتها و لم تعمل بها» فیلحق الکافر 
الوعید علی ترك الایمان بهاء و الممن علی ترك العمل بهاء و قیل علی نسیان آیات الّه. «وکُذلك الوم تنسی» 
ای تترك فی العمی و العذاب و قیل نعاملك معاملة المنسی. «و کذلك نجزي من أسْرّف» اه کم هریت 
المعرض. نجزی المسرف و هو المشرك الّذی «لم یمن بایات ره و داب الَرة آشد» ممّا نعذبهم به فی 
الاو الفت «و أبقی» ای ادوم. 
«أ فلم هد له یعنی آ فلم بیین لهم القرآن, بریدکثار مکة. و قیل معناه ‏ فلم یبین لهم الامر اهلاك من قبلهم 
من القرون و ۱ پمال بت ۰ یتعظون و لا یعتبرون. «یمَشون في مساکنهم» یعنی اهلکناهم و هم 
یمشون فی مساکنهم. کقوله: «تَاَحْدَهم و هم یَخصَمُون». باین قول معنی آنست که باز ننمود قرآن و پیدا نکرد 
کفار مه را که چند هلاك کردیم ازین گروه گروه پیشینیان که در جایگاه و خانه خویش آمن میرفتند و غافل 
بودندکه ناگاه گرفتیم ایشان را و هلاك کردیم؟ چون که اینان عبرت نمیگیرند و پند نمی‌پذیرند با هلاك ایشان؟ 
و قیل معناه اهلکناهم و ان قومك یمشون فی مساکنهم. و ذلك ان قریشا کانوا یسافرون الی الشام فیرون ۳ 
مت ی ی و ی ی «و سکم في مساکن الْذین لوا 
آنشه». «ٍن في ذلك لیات وی التهی» ای ان فی اهلاکنا ایاهم مع کثرة عددهم و عدتهم فده قوتهم و 
شوکتهم لدلالات لذوی العقول. 
«وّ لو لا کلمَةً سبَقَت من ربك ان لزاماً و أَجَلٌ شَمّی». فیها تقدیم و تأخیر و تقدیره: «و لو لا کلمة سبقت 
من ريك و اجل مسمی لکان لزاما» یعنی للزمهم العذاب عاجلا. و الکلمة قوله ینالهم نصیبهم من الکتاب. و 
المعنی لو لا ما قضاه اللّه کل احد من عمر و رزق لا بموت حتی یستوفیه, لکان العذاب و هو القتل ببدر لازما 
لهم» حتی لا یبقی منهم احد ای لو لا اه سبق لکلٌ واحد منهم رزق لا بد آان یستوفیه» و عمر لا بد ان یعيشه و 
اه اجل لهم اجلا مسمی یعاقبهم فیه. و هو یوم القيامةء لکان العذاب لازمهم لزاما. و قیل المراد بالاجل 
ی وی یی ی ای ای اه ی ی 
لایّه قال: «وّ ما کان ال عونت فیهم». معنی آیت بدو قول باز می‌آید. خلاصه يك قول آنست که اگر نه 
آن بودی که اللّه تعالی حکم کرده وگفته هرکسی را عمر چند است و روزی چند و زمان عقوبت وی کی 
مشرکان را روز بدر همه هلاك کردمی و بیخ ایشان بر آوردمی تا ازیشان کس نماندی» لکن زمان عقوبت ایشان 
رز فامشنتت ان که گفت: «بل السَاحة دهم و السَاعةٌ هی و خلاصه قول دیگر آنست که ای 
محمد اگر نه حرمت و حشمت و شرف و جاه تو بودی و حکمی که کرده‌ام وگفته که: «و ما کانْ ال لدبم و 
نت فیهم» ما ایشان را هم در دنیا عذاب کردیمی و بیخ ایشان بر آوردیمی, 
قوله: «فاصبرٌ علی ما یقوُون» من الافتراء بانك مجنون و انّك ساحر و قیل هو منسوخ باية السیف. «وّ سَبْم 
بِحَمّد رَبكْ» السبحة من آسماء الصلاة ای صل بامر ربك» و قیل صل بمنة رّك و منه یقال فی المثل. بحمد اللّه 
و «فبل طوع امس و فبل غروبها» یعنی صلاة الصبح و صلاة العصر. و فی الخبر: «من صلی 
البردین دخل الجنقم. 
«وّ من آناء الیل سبح تفج ساخا و واه ال تدای وا وه هنشت و لایور اط اف 
النهار» بعنی صلاة الظهر: و سمی وقت الظهر اطراف النهار لانْ وقته عند الزوال و هو طرف التصت الاوّل 
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انتهای و طرف النصف الاآخر ابتداء. 

و قیل المراد من آناء اللیل صلاة العشاء و من اطراف النهان صلاة الظهر و المغرب لانّ الظهر فی آخر الطرف 
الاول من التهار و فی اول الطرف الاخره فهو فی طرفین متهء و الطرف اثثالث خروب الشمس و عند ذلك یصلی 
المغرب. «للكَ ترَضی» ثوابه فی المیعاد. و قیل مرضی بالشْفاعة و مثله قوله: «وّ لسوّفَ مك ربك فترضی» 
و قرأً الکسائی و ابو بکر عن عاصم. ترضی بضم التاء ای برضيك اللّه بکرامته. و فی الخبر الصحیح عن جریر بن 
عبد ال قال: کنا جلوسا عند رسول اللّه (ص) فرأی القمر ليلة البدر فقال: «انکم ترون ریکم کما ترون هذا القمر 
لا تضامون فی رژیته» فان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس و قبل غروبها؛ فافعلو؛ ثم قراً «و 
سیخ بحند ربك بل طلوع الشمّس و قبل وبا 

و قال بعض اهل العلم من تهاون بالصلاة عاقبه اللّه بخمس عشرة عقوبة: ستٌ فی الدنیا و ثلاث عند الموت, و 
ثلاث فی القب و ثلاث یوم القيامة. فامّا اللواتی فی الدنیا فاحدیهنٌ ان یرفع اللّه من حیاته البركةء و الشانی برفع 
اللّه من وجهه سیما الصالحین, و الثالثة لا بأجره اللّه علی شیء من طاعته. و الرابعة لا یجعل اللّه له نصیبا فی 
دعاء الصالحین, و الخامسة. لا پسمع له دعاء. و السّادسة لا تدفع عنه البلایا. و اما اللاتی عند الموت فاحدیهن 
ان تقع علیه شدة. و الثانية لو سقی ماء البحر مات و هو عطشان. و الثالثة لو اطعم ما فی الارض مات جائعا. و 
اما اللاتی فی القبر فاحدیهن ان یقع فی غم طویل, و الثانية ان بخرج من قبره فییقی فی ظلمة لا پبصره و 
الالثة ان یضیق علیه لحده و اما اللاتی فی القيامة فاولیهن شدة الحساب و الثانية غضب الجبّا و الثالشة 
عذاب النار. 

قوله: «و لا تمُدن عَینیْكُ» در سبب نزول این آیت ابو رافع روایت کند مولی رسول اللّه (ص) گفت: مهمانی 
پرسول خدای فرود آمد و در خانه رسول هیچ طعام نبود مرا فرستاد بجهودی تا طعام خرم از وی بسلف تا ماه 
رجب. جهود گفت لا ابیعه و لا اسلفه الا برهن. طعام بسلف نفروشم مگر برهن, بو رافع بازگشت و رسول را 
گفت که جهود گرو میخواهد تا طعام بدهد. رسول گفت و اللّه لئن باعنی او اسلفنی لقضیته و ای لامین فی 
السّماء امین فی الارض, اذهب بدرعی الحدید الیه فنزلت هذه الایة: «و لا تن عنیْك» ای لا تنظر «الی ما 
معا به آژواجاً نهّم» ای اصنافا و هم الرجال و اللساء و قیل ازواجا منهم اشکالا منهم لائهم اشکال فی 
الدهاب عن الصواب. 

«زَهرة الحاة لدیا» ای زینتها و بهجتها. شبّهها بزهرة الشجرة لانها تروق و لا تبقی. 

قراً یعقوب زهرة بفتح الهاء. و الباقون بسکونها و هما لغتان. دق فیه» ای لنجعل ذلك فتنة لهم بان ازید لهم 
النعمة وپزیلوا کفرانا و طغیانا «و رزق 6 رَبك» فی الجنة «خیرٌ و أبْقیٍ» و ذلك 0( قلیل. لقوله 
تعالی: «فْل متا غ ایا قلل» و نصیب الواحد منها قلیل عن قلیلء م یخذ عنه کلّه و یسئل عن کل ذرة بعد 
ذرة بخلاف نعیم الخرة فانها مع کثرتها و تمامها و صفائها و خلوها عما ینغصها و یکدرهاء لا بخاف نقصانها 
و لا فناژهاء و لا یخاف علیها حساب و لا عقاب. 

«وّ مر لت باللاة و ابر هه ای واظب علیهاء حتی یأخذ عنك اهلك بیّن اللّه انه لا ینبغی لاحد ان 
أمر غیره با لا یفعل. «لا تس رژقا» لخلقنا ولا لنفسك «نحن ررْفْكَ» فلتمس ما فان له رازق الجمیح. 
«وّ الْعاقبة لقوی» ای العاقبة الجميلة المحمودة لاهل التقوی. قال ابن عباس: یعنی الَذین صدقوك و اتبعوك و 
اتقونی. و فی بعض المسانید ان البی (ص) کان اذا اصاب اهله ضن امرهم بالصّلاة و تلا هذه الاية. 

وکان بکر بن عبد اللّه المزنی اذا اصابت اهله خصاصة یقول قوموا فصلواء ثم یقول بهذا امر اللّه و رسوله و یتلوا 
هذه الاية. وکان هشام بن عروة اذا رأی ما عند السّلاطین, دخل داره فقرأ. «و لا تمد عَینیْكَ» الی قوله «و 
الْعاقبةٌ للتقوی.» 
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دی رحمکم ال 

«و قالُوا» یعنی المشرکین, «لَ لا یتنا بای من ربّم» یعنی آية تدل علی صدق محمد (ص). قال الزجاج: قد 
اتتهم الاأیات و لیات و لکنهم طلبوا ان پوتواعا کانوا رون فن,سوره یی اراک و خی هرت دای ایارا 
عنهم: «وّ قالوا ن نون لك حتی تَفْجَر ا من الأْرضٍ ینبُوعا» القیات. فقال اللّه عز و جل: «اً ول أتهمه؟ قرً 
اهل المدينة و البصرة و حفص عن عاصم: تأتهم پالتاء لتأنیث البيشة و قر الاضروع تالاه تدم الفعل, ,و لان 
البينة هی البیان. فردٌ الی المعنی یقول الّه تعالی: « وت نی فی ارآ «ّه ما قيالصحْف اولی» 
ای بیان ما فی التوراة و الانجیل و الربور من انباء الامم انهم اقترحوا الایات فلما اتتهم و لم یمنوا بها کیف 
عجلنا لهم العذاب و الهلاك فما يمنهم ان اتتهم الاأیة ان یکون توا دی 

و له نا َهلکناهم» ای اهلکنا المکذبین بهذا القرآن. «بعذاب من قبله» ای من قبل نزول القران, ان 
یعنی یوم القيامة اذا عذبوا. «رّ ولا َرسَلّت» هلا ار «لینا رسْولا» بدعونا الی طاعتك» «فتع 
آياتك» ای امرك و نهيك. «من بل أن تذلْ» بالعذاب. «وّ نخزی» فی جهنم. 

«فل کل مره بر دای قا ابا تع کل مقر لیکو النسی تفه و فا رت کل منتظر دواثر الرّمان و 
ذلك ار المشرکیه قالوا نتریّص بمحمد حوادث الدهر فاذا مات تخلصناء قال اللّه: «فْتربَصُوا» ای فانتظروا. 
«َستعلمُون» اذا جاء امر الّه و قامت القيامة. «مَن أَصحاب الصّراط السّوي» المستقیم. «وّ من اهتدی» من 
الضلالة ‏ نحن ام انتم؟ 

النوبة الثالثة 

قوله: «و من غرض عَن ذکُري فان له معیشةً ضنکا» الایة. 

قال جعفر الصادق (ع) ق هه ال بقت ای خرفریی ما اه ظیر) ع و اعر ی زدفف ان الا فتان صللین سا 
یی تن الا اش و الوا 

هرکه او را شناسد در همه حال او را یادکند و ز همه یادها جز پاد او اعراض کند» هرکه او را داند پیوسته ذاکر 
او بود و بر اداء فرایض و نوافل مواظب بود. و قدم خود را بگذارد حقوق او مطالب بود. و هرکه در همه عمر 
يك طرفة العین روی از ذکر حق بگرداند و بذکر خلق آرد مخذره معرفت روی از وی بپوشدکه هرگز از آن جمال 
بهره نیابد. هذا لمن اعرض عن ذکره فی جمیع عمره طرفة عین فکیف حال من لم یقبل علی ذکر الحق فی 
جمیع عمره طرفة عین. 

خطاب آمد از جبّرکاینات با آن مهتر عالم نقطه دایره حادئات که: ای سیّد من نپسندم که در د و کون اعتماد تو 
جز بر ما بود یا بر زبان تو جز ذکر ما و در دل تو جز مهر ما بوده همه را بر تو بیرون آریم و همه را خصمان تو 
کنیم تا در دو کون جز از مات یاد نیاید. اول خویشان و تبار و نزدیکان وی را بر وی بیرون آورد تا چون از 
نزدیکان جفا بیند بر دوران خود دل ننهد. میخواست جلّ جلاله تا روی دل وی از خلق بگرداند و سر وی ازکل 
عالم باز بندد و بخود پیوندد. فان الاتصال بالحق علی قدر الانفصال عن الخلق. واسطی گوید: ه رکه بدو نگرد 
بخود ننگرد هرکه یاد اوکند یاد خود فراموش کند. یاد خود و یاد خلق تخم غمانست. یاد یاد حقّست دیگر همه 
تاوانست اگر نه در ازل ترا یادکردی ترا زهره یادکرد اوکی بودی اگر نه اين توقیع رفیع از حضرت عرّت روان 
تن که «هاذكُرَوني أَذکْركْ» که یارستی کر ون بخواب اندر بدیدن یا نام وی بخاطر بگذرانیدن, خلقی 
بودند در مهامه حیرت و در ظلمات فکرت. همی لطف ریّانی و مدد یزدانی سفری کرد بعالم خاكه یتیم بو 
طالب در یتیم هر طالب گردانید. آن سیّد کونین چون در آمد سفره بیفکند و صلا آواز در داده خواجگان قریش 
چون بو جهل و بو لهب و امثال ایشان اجابت نکردند. گفتند خواجگان و مهتران ننگ دارندکه بدعوت گدایان 
حاضر آیند. آن صلا گفتن مهترکونین در اقطار عالم طوافی کرد هرکجا سوخته‌ای بود اجابت کرد بلال حبشی 
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صلای مهتر بشنید روی براه آورد صهیب در روم بشنید» سرگردان در تك و پوی افتاد. سلمان از فارس عاشق‌وار 
روی بحضرت نها چون در رسیدند بر سفره نشستند و آن دولت دست در هم زد و آفتاب سعادت در آسمان 
ارادت بکمال رسید. آن صنادید و گردنکشان در نگرستل بی‌دولتی خود در جنب دولت ایشان بدیدند. حسد 
بردند خواستندکه ایشان را از آن سفره بر انگیزانندگفتند ای محمّد ایشان را بر آن تا ما با تو همسایگی کنیم, ما 
را عار می‌آیدکه با گدایان نشینیم. مهتر از غایت حرص که بر اسلام داشت خواست که آن کار پیش گیرد. از 
حضرت عرّت خطاب آمدکه: گرد آزار دل سوختگان مگرد که کریمان را عادت نبود که گدایان را از سفره بر 
انگیزانند «وّ لا تطرّد لین بدغون ربهم» ای محمد این درویشان را مر ان که زندکای اسان بذکر ماست. و لا 
تطع من عفن هن ذکرنا. و آن خواعگان :زا فرمان مترکه :ول انفان از دکرها خالیست: 
کرو تشا تصش اپست که «ی کون ال قیاماً و فعود» عادتشان اینست که «یدون ریم بالْعداة و اي ». 
سیرتشان اینست: «و یرون علی أَنْسهم». حاصلشان اینست که «یْحبَهُم و یُحبونْ». . باز خواجگان قریش را 
صفت آنتست: «یحاربُون ال و سل یمن في الأرضٍ فسادا» همتشان اینست که: «لْتوكَأوقتلوك أ 
یُخْرجوك» حاصلشان اینست. «و من أعرَض عن ذكُري» اینست «و جر یوم الْقمَة آْمی». 
قوله: «و لو لا کلم ميت من رَیلك» الایة... هرکرا نواخت در ازل نواخت بفضل خود نه بطاعت او هرکرا 
انداخت در ازل انداخت بعدل خود نه بمعصیت او هرکرا قبول کرد از وی هیچ سرمایه نخواهد. و هرکرا رد کرد 
از وی هیچ سرمایه نپذیرد. باش تا فردا که فریشتگان سرمایه‌های خود بباد بر دهندکه: ما عبدناك حقّ عبادتك. 
آدمیان خرمنهای طاعت خود آتش در زنندکه: ما عرفناك حق معرفتك انبیاء و رسل از علم و دانش خویش پاك 
بیرون آیندکه: لا علم لنا. تا بدانی حق جلّ جلاله هر چه راست کند از آن خود راست کند. هیچیز ازکرد تو پیوند 
کرد او نشاید اگر روا بودی که طاعت پیوند رحمت وی آمدی در خدایی درست نبودیء و اگر روا بودی که 
معصیت تو پیوند عقوبت او آمدی ترازو برابر آمدی» اگر رحمت کرد بفضل خود کرد نه بطاعت تو ور عقوبت 
کرد بعدل خود کرد نه بمعصیت تو. 

«فاصبر علی ما ون و سبح بحَمّد ربك» جای دیگرگفت: «و فد عم نك یضیق صَدرّك بما بقولون سب 
بحمّد ربك» ای محمد ما می‌دانیم که دل تو بتنك میآید ازگفتار ناسزایان و جهل بی‌حرمتان» تو صبرکن و دل 
خود را بحمد و ثنا و تسبیح ما تسلی ده. هرگه ايشان قدم در کوی بی‌حرمتی نهند, تو قدم در حضرت نماز نه تا 
راز نماز بار ادی ایشان از دل تو فرو نهد. 
بامداد و شبانگاه و در اطراف روز همه وقت. در همه حال خواهم که حلقه در ما کوبی و در ذکر و ثناء ما باشی 
ای محمّد اگر مکیّان ترا ناسزا گویند. باك مدارکه ما لوح مدح و ثناء تو بقلم لطف قدم می‌نویسیم. چون ایشان 
تخته هجو تو خواندن گیرند. تو سورة مدح و ثناء ما آغازکن. «فسیح بحَمّد رَبكْ» ای محمّد سینه‌ای که در وی 
سوز عشق ما بو سری که در وی خمار شربت ذکر ما بود. دلی که حریق مهر و محبّت ما بود. جانی که غریق 
نظر لطف ما بود. تنی که پیوسته در ناز و راز ما بود. ازکجا به اسماع گفت وگوی بیگانگان پردازد با جهل و 
بهوده ایتان در وی چه اثرکند. 

هو لا جملن اف لابق اتمماز مزضمی نکر است که بر هل فوویقان ی ناوت و عهاتشت ختا اف 
لین تماننه و عیب و عوار آن آشکارا می‌کند و دوستان خود را از دیدن و دوست داشتن آن منع می‌کند 
و کف لاف لد نا لتفتنهم فیه» این دنیا شکوفه‌ایست» تری و تازگی و زیبایی وی روزی چند بود آن 
گه پژمرده شود و نیست گردد و فتنه وی در دل بماند. 

چه داری مهر بی مهری کز و بی‌جان شد اسکندر چه بازی عشق با یاری کزو بی‌ملك شد دارا. 
رجوع الاغنیاء الی الدنیا و رجوع الفقراء الی المولی» شتان بین ذا و ذا. توانگران بهر چه شان پیش آید رجوع 
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با دنیا کنند. درویشان بهمه حال دل با مولی دارند. ازینجا معلوم شود شرف درویشان بر توانگران. 
جنید رحمة اللّه علیه درویشی را بر توانگری فضل نهادی, و ابن عطا بر خلاف وی توانگری را بر درویشی 
شرف نهادی روزی میان ایشان مناظره رفت جنید حجٌّت آورد که رسول خدا میگوید: یدخل فقراء امتی الجنة 
قبل اغنيائها بنصف یوم و ذلك خمس مائة عام. 
گفت کسی که در بهشت شود فاضلتر از آن که پانصد سال در شمار بماند. ابن عطا گفت لا بل اين فاضلترکه در 
شمار بماند از بهر آنکه آن کس که در بهشت است در لذت نعمتست و آن کس که در شمارست در لذت عتاب 
حقست, و با دوست سخن گفتن اگر چه در مقام عتاب بود وراء آنست که بغیر دوست مشغول شدن ور چه در 
مقام نعمت بود. زیرا که در بلاء دوست بودن خوشتر از آن که در نعمت دوست بی دوست بودن. جنید جواب 
دادکه اگر توانگر را لذّت عتابست درویش را لذت اعتذار است. و ذلك فیما روی انس بن مالك عن النبی 
(ص) قال: «ان اه لیوتی بالعبد الفقیر یوم القيامة فیستره من الّاس فی کنف منه ثم یعتذر الیه کما کان الرْجل 
یعتذر الی الرجل فی الدّنیا؛ فیقول عبدی و عرّتی و جلالی ما زویت عنك الدنیا لهوانك علیٌ و لکن لما اعددت 
لك من الکرامة و الفضيلة اخرج یا عبدی الی هذه الصفوف فانظر من اطعمك و سقاك اوکساك لا پرید بذلك 
الا وجهی فخذ بیده فهو لك و الناس یومثذ قد آلجمهم العرق. فیخرج فیتخلل الصفوف و یتصفح وجوه الناس, 
فازا رأی رجلا قد صنع به شیئا من ذلك اخذ بیده فیقال قد وهب له.» 
جنید این خبر بدلیل آورد وگفت اگر با توانگر عتاب می‌کند از درویش عذر میخواهد. و لذت عذر وراء لذت 
عتابست» زیرا که عتاب با دوست و دشمن رود و عذر جز با دوستان نرود اين منع دنیا از درویشان نه از آنست 
که دنیا از ایشان دریغ است. لکن ایشان از دنیا دریخند. همت ایشان به از دنیه مراد ایشان به از عقبیء مقصود 
ایشان دیدار مولی. 
لقمان سرخسی را وقتی موی درا زگشته بود بر خاطر او بگذشت که کاشکی در می‌بودی که بگرما به شدی و 
موی با زکردی هنوز این در خاطر تمام در نیاورده بود که يك صحرا همه زر دید لقمان دیده فرازکرد و با خود 
کت 

گر من سخنی بگفتم اندر مستی اشتر بقطار ما چرا دربستی. 
«و أمر أَلك بالصَلاة و اصطبر عَلیّها» بنده را آموخت میفرماید و بر اظهار عبودیت و ملازمت طاعت می‌دارد 
و تا بنده شایسته و پسندیده نبا شد او را بر درگاه خود بخدمت بندارد. و بحضرت راز در نماز او را راه ندهد 
چه دولتست وراء آن که در روزی پنج با بارگیر بارگاه وصل بحکم فضل در دست رکابی لطف بکلبه عجز بنده 
فرستد. و این طغرای عزت بر منشور دولت او ثبت کندکه: قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین الحدیث. 
موسی کلیم را در وعده مناجات چهل روز در انتظار بداشت چون نوبت باین امت رسید مائده انتظار برداشت. 
در شبانروزی پنج بار قدح مناجات بر دست ساقی لطف دمادم کرد که: «و اسجٌد و اقترب» و این نه تفضیل 
اعم است بر انبیاء لکن من کان اضعف فالرب به الطف. رب الارباب کار ضعیفان چنان سازد که جمله اقویا از 
آن در تعجب آیند. صد هزار ملك مقرب در بحر رکوع و سجود غوص کردند و کس حدیث ایشان نکند و این 
گدای بی‌نوا از خواب در آید و گوید آه که بیگاه شد. ربٌ العالمین در مصحف مجد رقم اعزاز از برکسوة راز 
وی کشدکه: «تتجافی جیهم عن المضاجع» الایة. 
«لا تس رزفاً تخرد تررْْك» هرکه اعتقادکرد که رازق بحقیقت خداوند است و رزق همه ازوست و اسباب 
بتقدیر اوشنته فان وی آن بود که بهمگی دل بر وی توکل کند و از اغیار تبتل کند. تا رب" العزة کار وی میسازد 
و هر دمی بانواع کرامت او را می‌نوازده مردی بنزديك حاتم اصم آمد اصم آمدگفت بچه چیز روزگار 
می‌گذرانی که ضیاعی و عقاری نداری؟ حاتم گفت من خزانته. از خزانه حق میخورم. مرد گفت نان از آسمان 
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بتو فرو اندازد؟ حاتم گفت لو لم تکن له الارض لکان یلقی علی الخبز من السماء. اگر زمین آن او نبودی نان از 
آسمان فرو انداختی. 

فقال الرجل, انتم تقولون بالکلام. فقال حاتم لانه لم ینزل من السّماء الا الکلام فقال الرجل انا لا اقوی علی 
مجادلتك. فقال لان الباطل لا یقوی مع الحق. ای مسکین هیچ بیماری صعب‌تر از بیماری ضعف یقین نیست؛ 
یقین با حق درست کن و دست ترا. اسم یقین است. علم یقین است. و عین پقینست و حق یقینست و حقیقت 
حق یقینست. اسم یقین عوام راست. علم یقین خواص راست. عین یقین خاص الخاص راست. حق یقین انبیاء 
راست حقیقت حق یقین مصطفی راست. مرد که مرد گردد بیقین گردد یقین بایدکه بزبان رسد تا گوینده آید 
بچشم رطتل تا تیتتله آییه کوش وش شا شتونده آیته بذست رفک کا گیزنده آییم سای زشه تا زوتده آید: 

مصطفی (ص) گفت: عیسی (ع) بر روی آب برفت وگر یقینش زیادت بودی بر هوا برفتی. استاد ابو علی دقاق 
گفت این اشارت بخود کرد یعنی شب معراج ما که بر هوا میرفتیم ازکمال یقین بود. 

«فل کل ربص فتربْصوا» الاية. ارباب التفرقة ینتظرون نوب الایام کیف یقتضیه حکم الافلاك و ما الّذی 
یوجبه الطبائع و النجوم. و المسلمون ینتظرون ما یبدو من المقادیر فهم فی روح التوحید و الباقون فی ظلمات 
الشرك. 
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29 سوره الانییاء- مکیه 


۱ النوبة الاولی 

قوله: «یسّم اللّه الرحمن ن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

«افتربٌ للناس حسابْهْم» نزديك آمد مردمان را حساب کردن با ایشان, «و هم في فلَة 2 مُعرضُون» (۱) و ایشان 

وی آگاهی روی گردانندگانند.. 

««ما همه ناید بایشان «من ذکر من همه هیچ سخن از خداوند ایشان, «مُحْدّث» بنو فرستاده بایشان «ال 

سوه مگر میشنوند آن راء «وَ هم لْبون» (۷) و ایشان بازی میکنند ۱ 

«لاهية بهم» دلهای ایشان درکاری دی ارو الجَوی» و با یکدیگرگفتند ,ب بر ان «الَذین ظلمُوا» 

ایشان که ستم کردند» «هل هذا از بر متلکّم» یت این هکس مرده تخر ق تیا و قَأیون ی شما 

و هه تال ای و هت 2۳9 «و آنتم تبصرّون» (۳) و شما چشم داریدکه مینگرید. 

«قال ربّي یعلم ِ في السَماء و الأْْضٍ» بگو خداوند من میداند هرگفت که در آسمان و زمین گویند. «و هو 

اس العلیم» (ع) و از شتواست و داناه 

«یل قالوا أضَغات أخلام» گفتند جادویی نیست که از خاشاك خوابست که آدمی گوید «بل افتراث» که این 

سخن خود میسازد و خود مینهد. «بّل هو شاعر» فرا نهاده نیست که او شعرگویی است. «ل تا بایت» تا نت 

آرد بما» «کما 1 الْولون» (۵) چنان که فرستادگان فیششان آوزذنن: 

«ما مت قل» بنگرویدند پیش از ایشان, «من قريةَأَلکناها» هیچ اهل شهری که ايشان را هلاك کردیم» «ا 

فهْم یَومُو» (7) بان ن تن ازو میخواهند بخواهندگروید؟ 

«و ما أرسلا لك الا رجالا وحی حي الهم» نفرستادیم پیش از تو پیغام را مگر مردانی که بایشان پیغام آمد. 
«قسو خن کرو نکم لا تَن» ‏ ۷) پرسید از اهل پیغام و سخن و دانش اگر نمیدانید. 

د«ما جعلناهم تسد لا تا کلون الطعام» و ما فرستادگان پیشینیان را کالبدی ناخورنده نکردیم «و ما کائوا 

خالدین» (۸) و پیشینیان فرستادگان جاوید نماندند. 

«ثم دنام الوعَد» پس ایشان را وعده دادیم راست» «فانْجیَامُم» و ایشان را برهانیدیم «و من ما و هر 

که ۵ وم و «و أهلَک السْترفین» )٩(‏ و هلاك کردیم گزاف کاران را وگزاف گویان را. 

«لَقَّد یرل ایک کتابٌ» فرو فرستادیم ۳ نامه‌ای» «فیه ه ذکرکم» که در آن آوای شما و شرف شماست. «اً اد 

تعْقلُون» (۱۰) این منت از من در نیابید و بآن بننازید؟ 

۳ قصتتا من فریت» و چندکه پشت بشکستیم از شهر شهر «کانّت ظالمة» از آن مردان که گناه ایشان را بود 

«و آنشنا ها قماً آخرین» (۱۱) وگروهی ساختیم از پس ایشان دیگران. 

«فلم تب سا چون بجا آوردندگرفتن ما و بدیدند عذاب ماء «اذا هم منها یرکضون» (۱۲) تك وگریز در 

گرفتند از آن و پای جنبانیدند. 

«لا ترکضوا» مدوید و پای مجنبانید «و ارجعُوا الی ما آثرفتم فیه» و بازگردید با ناز و تنعم خویش, «وّ 

با ی و با نشستگاههای خویش, «لعلکُم تَسَلُون» (۱۳) تا مگر پرسند شما را. 

«قالوا یا ویْلن» گفتند ای وای بر ما؛ «ن کنا ظالمین» (۱۶) گنه ما را بود و ظالم ما بودیم. 

«فما زالت تلك دَعَواهم» مان وتان متفر یل جر وی نمی جعلناهم حصیدا خامدین» (۱۵) تا ایشان را 

ریزیده کردیم چون کاه دروده. 

«وّ ما خَلَفنا السَماء و الارض و ما بیْنهُما لاعبینْ» (۱7) و چون آسمان و زمین بيافریدیم و آنچه در میان آن 
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است بازیگر نبودیم. 

ردنا ان تخد تهوام اک مان نعسی هزیر کرکشی وت و فررق کر لاه هش له ما ان 
از نزديك خود گرفتیمی, «ان کُنا فاعلین» (۱۷) اگر ما خواستیمی که کنیمی. 

«بْل نقَذفٌ بالحَق علّی الباطل» بل بازی کن نیستیم, راستی را برکژی می‌افکنيم. «فیمَغْه» تا آن را فرو 
شکند, «فاذا هو زاهقّ» تا کزی از راستی می‌رمد. «وّ کم لول ما تَصفون» (۱۸) ویل شما را و هلاك ازین 
صفت که خداوند خویش را ميکنید. 

النوبة الثانية 

سورة الانبیاء مکیست چهار هزار و هشتصد و نود حرفست و هزار و صد و شصت و هشت کلمتست. و صد و 
دوازده آیتست و درین سورة سه آیت منسوخست متصل یکدیگر: «ِنکُم و ما دون من دون الله حصب ۳ 
جَهِنمٍ» تا آنجا که گفت: «و هم نها لا ََْرن» و ناسخ آن سه آیست متصل یکدیگر: «ِنْ این سب هم 
من الخنی» تا آنجا که ی : «الدي کنتم توعدون» 

و روی ابی بن کعب قال: قال رسول ال ( ص): «من قراً سورة اقترب للناس حسابهم. تایه اللّه حسایا بسیرا و 
صافحه و سلم علیه کل نبی ذکر اسمه ذ فی القرآن». 

و قال این مسعود: سورة بنی اسرائیل و الکهف و مریم و طه و الانبیاء ۰ ی وت 

قوله: «اقتَرب ۳ , حسابهم» ای یوم حسابهم و هو یوم القيامة. کقوله: «افتربت السَاعة و انشق ی التمرت: 
مفسران گفتند ناس اینجا اهل مکه‌اند و منکران بعث. و روا باشدکه بر عموم وهای یله مر اسان 
خواهند. یعنی قرب و دنا محاسبة اللّه ایهم و مجازاته لهم علی اعمالهم و انما قال ذلك لان ما هو آت قریب. 
می‌گوید نزديك آمد وقت محاسبت بندگان و مجازات ایشان بر اعمال نيك و بد ایشان, یعنی قيامت آمدنیست و 
آمدنی آمده گیر و نزديك شده گی وگفته‌اند معنی اقتراب آنست که آنچه مانده است از دنیا باضافت آنچه 
بکلاشت کمست و اندك. مصطفی (ص) گفته: «اقتریت الساعة و لا یزداد الناس علی الدنیا ۱ حرصا و لا 
تزداد منهم الا بعدا. 

همانست که رب العالمین گفت: «و هم في ۶ عفلّة مُعرضون» ای معرضون عن امر الخرة و الاستعداد للحساب و 
الجزاء. این واو حالست. تمعش آثفت که علنازکار رت غافلند. همجون ناآگاهان روی از آن گردانیده و 
بساز و برگ آن نامشغول شده تا آن گه که ناگاه آید بایشان و ایشان را در غفلت گیرد چنان که گفت: «بّل تأتبهم 
قبهتهم». . و اگرگوئيم آیت قوش هش کشت ین آغراضوه اغراضی از انهاخشت یعنی «و هُم في غفلة 
رون » عن الایمان و الهدی. 

دما هم بن ذک رین رهم مُحدث» ذکر اینجا قرآنست چنان که آنجا گفت: «وّ هذا ذکر متارات أنرَلاه», و در 
تون رای کف : ۳ قرب عکم الک صفحا» یعنی القرآن و لفظ محدث با تنزیل می‌شود نه با قرآن, که 
قرآن که فرو آمد نو بنو فرو آمد آیت پس از آیت و سورة رب پس از سورة بوقتهای مختلف» چنان که حاجت بود و 
ی رب ۳ دیدب ون یج 
الحنظلی گفت تام تتت: قدیم من رب العزة و ی از 
اینجا محمّد است صلّی الّه علیه و سلم. چنان که در سورة القلم گفت: «و یقولُون ان لمَجنونْ و ما هُو الا کر 
مثلک» گر مراد قرآن بودی کافران گفتندی: «هل هذا الا اساطیر الاولین». و باین قول محدث به ما ارسال 
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سود. 

یعنی ما یأتیهم و ی 

«لاهیَة» نصب علی الحال» «قلوب» رفع لانه فاعل. ای ساهية غافلة قلوبهم ال مه باعل 

و باللهو عن الذکر تقول هی عن الشيء یلهی, اذا اشتغل عنه بغیره. قوله: «أَسَوا الَجُوّی» ِِ 
مستمعانست که قرآن بلعب و استهزاء شنیدنده یعنی. و هم یلعبون و اسروا النجوی. آن گه بیان کرد که ایشان 
که‌اندگفت: «الذین ظلَمو» یعنی هم الذین ظلموا. و روا باشدکه الذین در موضع نصب بود بر تقدین اعنی 
الذین ظلموا. کسایی گفت. درین آیت تقدیم و تأخیر است یعنی و الذین ظلموا اسروا النجوی. وگفته‌اند. الّذین 
در موضع خحفض است. لاه نعت الناس فی اوّل السورة. تقدیره اقترب للناس الّذین ظلموا حسابهم. 

قومی نحویان گفتند اين در لغت بعض عرب سائغ است که فعل پیش اسم بجمع گوید اکلونی البراغیث. و علی 
هذا قوله. «ْم عَمُوا و صَموا کثیر منهْم». قوله: «هل هذا ال بر ملکم» اين تفسیر نجوی است یعنی و اسرّوا 
النجوی, «مَلّ هذا الا بَشر ملکُ» معنی آنست که کافران با یکدیگر براز میگفتندکه این محمد بشری است 
همچون شما آدمی مانندگوشت و پوست. چه تخصیص است او را که دیگران را نیست که اتباع وی بایدکرد و 
سخن وی باید پذیرفت؟ «ا تون السْحر و نم تبَصرّون» ای تقبلون سحره و انتم ترون انه رجل مثلکم. و قیل آ 
تقبلونه و انتم تعلمون انه سحر؟ یعنی القرآن, و قیل أ تقبلونه و انتم عقلاء؟ او را می‌پذیرید و سحروی 
می‌پسندید و شما عاقلان چشم داریدکه می‌نگرید. 

: «قال ربّي یِعلَم ال في السّماء و الازض» رب العزة مصطفی (ص) را خبر داد از آنچه ایشان با یکدیگر 
پنهان میگفتند. آن گه گفت: ای محمد ایشان را جواب ده و بگوی خداوند من می‌داند هر چه در هفت آسمان 
و هفت زمین گویند پنهان یا آشکارا بر وی هیچ گفت پوشیده نه, آنچه با یکدیگر بر ازگفتید میداند و آن گه 
صدق من و دروغ شما میداند. قراً اهل الكوفة غیر ابی بکر: «قال رَبٌي» بالالف علی انه اخبار عن الرسول 
صلّی اللّه علیه و سلم بالقوله و القول مسند الی الرسول و هو بشر فی قوله تعالی: «هل هذا الا جٍ بر متلکم» و 
قراً الباقون: «قل ربّی» بغیر الالف و الوجه ائه علی الامر للرسول (ص) بان یقول لهم ان ربی یعلم القول» یعنی 
السر و النجوی. 

قوله: «بل الوا أَضغات أخلام» میردگفت: بل در کلام عرب برد و وجه استعمال کنند: یکی آنست که از سخنی 
با سخنی گرددکه دومی غلطی آید یا بر وی نسیانی رود و اين بر الثّه تعالی روا نیست تعالی عن ذلك. دیگر 
زج ات کی ری عم یرد هب۱ نی دی و این بر اللّه تعالی جائز است و باین 
معنی رب العالمین گفت: «بل عَجبّت و یَسْحَرُون بل لو وَجدُنا آانا علی أم فلا ضْغاث آخلام» 
حکایت ازکافران می‌کندکه در قرآن سخنهای مختلف بباطل وتف از کف ان هس ان مه 
دروغست تناقض در آنست و صورت دروغ همین باشدکه بر يك حالت و بر يك صفت بنایستد» يك بارگفتند 
سحر است: «ا فَأُون السّْر»» پس گفتند سحر نیست. اضغاث احلامست. ای اباطیل یراها النائم فی نومه لیس 
لها حقيقة. پس گفتند اضغاث و احلام نیست: «بّل افتراث» اين محمد مفتریست از بر خویش می‌نهد و اضافت 
باللّه تعالی می‌کند. پس این نیز نقض کردندگفتند: «بل هُوّ شاعرّ» فرا نهاده و فربت نیست, که محمد شعر 
گوئیست. و الشعر معناه العلم. و انما سمّی شعرا لائه خاص برأسه لاهله, لا یستطیعه غیرهم. یقال شعر بمعنی 
علم و شعر اذا قال الشعر. آن گه گفتند اگر محمد بآنچه میگوید راست گویست «فلیاتنا بِأیّة» معجزه‌ای ظاهر 
نماید چنان که پیغامبران پیشین نمودند» چون ناقه صالح و عصا و ید بیضاء موسی و ابراء اکمه و ابرص و مرده 
زنده گردانیدن عیسی. 

رب العالمین بجواب ایشان گفت: «ما آمنت قَبلَهُم من قَریّة» ای اهل قرية اتتهم الایات اهلکناها؛ حکمنا 
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باهلاکهم «ا هم یرون » استفهام تبعید و انکار یعنی فلا تأتیهم اذ قضینا فی السابق آن لا نعذب ام محمد 
آیات می‌کنند و اگر آنچه می‌خواهند از آیات بایشان نماییم ایمان نیارند و نگروند» چنان که جای دیگرگفت: 
«آنها اذا جاغت لا بومنون». و آن که جون نگروند. عذاب استیصال ایشان را واجب آیندچنان که پیشینیان را 
واجب آمد. و ما عذاب این امت با قیامت افکنده‌ايم, و حکمی که در ازل کرده‌ایم نگردانيم. «ما یبْدل المَْل 
وگفته‌اند وجه احتجاج بر ایشان بآنکه پیشینیان بعد از ظهور آیات ایمان نیاورند آنست که اگر ظهور آیات سبب 
ایمان بندگان بودی» پیشینیان را بودی» چون پیشینیان را نود پسینیان را هم نباشد. و اگر آیات سبب ایمان بودی 
فریش را آیات نمودیم» که ایشان را قرآن معجز فرستادیم فعجزوا ان بأتوا بسوره مثله و انشفاق بجر و۳ 
«افتربّت الساعة و انشق القَم» ان غیر ذلك من الایات و المعجزات. «و ما سا بل الا رجالا نوحي 
هم قراً حفص عن عاصم نوحی بالنون وکسر الحاء علی لفظ التعظیم لموافقة ما تقدمه من قوله: «و ما 
أَرسلنا». و قرً الیاقون بوحی بالیاء و فتح الحاء علی بناء الفعل لما لم یسم فاعله و معلوم ان الموحی هو اللّه 
تعالی علی کل حال. این آیت جواب ایشانست که گفتند: «هَل هذا الا بَشْرّ مثلکّم» علت ترك ایمان خویش 
بشریت مصطفی (ص) منهادندکه چرا بما بشری فرستادند همچون مانه فریشته‌ای؟ رب العالمین بر ایشان 
حجت آورد که رسول پیشینیان هم بشر فرستادیم از بهر آنکه هرکسی با جنس خویش انس گیرد و بطبع وی 
نزدیکتر بوده و از وی سخن بهتر فهم کند ولا لاشیان کمن هو لا بانت لا شا زشت تسه ای که 
گفت: «فسو| هل الذکر» ای استلوا کل من یقر برسول من اهل التورية و الانجیل. «ان کُنتم لا تَعَلمُون» ان 
یل 

این خطاب با قریش است. می‌گوید از اهل دانش بیرسید ایشان که کتب خوانده‌اند و اخیار پیشینیان دانسته‌اند و 
پرسل اقرار داده‌اند. گر یمتا نمی‌دانیدکه پیغامبران بشر بوده‌اند. قال ابن زید: اراد بالذکر القرآن یعنی فسئلوا 
المژمنین العالمین من اهل القرآن, و هذا ما قال علی ( ع‌( لمَّا نزلت هذه الاية نحن اهل الذکر یعنی المژمنین. 

و فی الخر انما شفاء العی السژال. 

«و ما جعلناهم سا اکثر ما یقال الجسد لما 0 قال اللّه تعالی: «عیجلا تس و الجسد واحد 
تس ایس دا سا ده لا کون الطعام» و هذه جواب قولهم » ما لهذا الرسُول یال 
الطعام و قولهم یا کل ما کون من و یشرب ما تشربیون. و قولهم: «نّما نت من المسَحَرینَ». فاعلموا ان 
الرسل اجمعین یأاکلون الطعام و انهم یموتون و هو قوله: «و ما کائُوا خالدین» و هذا جواب قولهم: «نتریصٌ به 
ریب المنون» و المعنی. هم من جمیع الوجوه کساثر بنی آدم الا فی رتبة النبوة و شرف المنزلة. 

س صدفناهم الوَحَد» ای صدفنا رسلنا الوعد الذی وعدناهم باهلاك من کذبهم «فانجیناهم و هو تشا» من 
الممنین» «و أَهلَک المسُرفینْ» ای المشرکین. 

و النجاة علی وجهین. احدهما ان پنجی بعد الوقوع کش العذات. و الثانی ان یمتح الوقوع قیه» و نجاة الانبیاء و 
المومنین من الوقوع فی العذاب. 

«لقّد یلا الیکُم» یا معشر قریش» «کتابا» یعنی القرآن» «فیه ه ذکرکم ای شرفکم فان القرآن نزل بلغتهم» و 
فی ارضهم و علی رجل منهم کقوله: «و هدرك و لموّیك» یعنی ان هذا القرآن شرف لك و لقومك» و قال 
تعالی: لحم بذکُریم» یعنی بشرفهم. و قیل معناه «فیه ذکر کُم» ای شرفکم, » ان عملتم بما فیه. «أ له 
تقلون» ان فیه شرفکم ان تمسکتم بما فیه و قیل آ فلا تعقلون ۳ فضلتکم به علی غیرکم. 

«و کم قصَمنا» کم فی موضع نصب بقصمناء و معنی قصمنا اهلکنا و اذهبنا.؛ یقال قصم اللّه عمر الکافر ای 
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اذهبه. و قیل القصم کسر الشيء الصلب حتی بلین. و یقال للذاهبة قاصمة الظهر «من ری کانت ظالمَة». یعنی 
فن اهل قرب کا نوا ظالمین. 

«ر انا بخدها» ای و حدثنا بعد اهلاکهاء «قوماً آخرین» یقال انشأه فنشأه و هو ناشیم و الجمع نشاً کخدم و 
قرف لا اوه سا ای ادرکوا بحواسهم عذابنا. یعنی اهل القرية المهلکة. «ذا هُم منها» ای من القرية 
«یرکَضُون» ای یسرعون هاربین. 
ول له اتملانکه؛ «لا ترکضوا» ای لا تهربوا فان هربکم لا ینفعکم و سعیکم لا یغنیکم من القدر. «و 
ارجعوا الی ما رتم فیه» ای الی تنعمکم الّذی لاجله عصیتم ال فاحفظوه ه ان قدرتم علیه هذا امر تبکیت علی 
ما کانوا یکذٌبون به من العذاب. او تنبیه علی ان هربهم لا ینفعهم. «و مساکنکم لَلکُم شَسَلُون» یعنی تستلون هل 
وجدتم ما وعد ربکم حقا. و قیل لعلکم تسئلون من دنیاکم شیثا. قالت الملائكة لهم هذا علی طریق الاستهزاء 
بهم کانهم قیل لهم ارجعوا الی ما کنتم فیه من المال و النعمة لعلکم تسئلون فانکم اغنیاء تملکون المال. قال 
الحسن: لعلکم تسئلون معناه لکی تعذبوا فیها و یحکی عن العرب انهم یقولون قدم الیٌ فلانا لا سأله. یعنی لا 
عذبه. کلبی گفت: این در شأن قومی آمد از اهل حصورا دیهی از دیههای یمن رب العزة بایشان پیغامبری 
فرستاد و ايشان آن پیغامبر را دروغ زن داشتند و بکشتند تا رب العزة بخت‌نصر را بر انگیخت و قصد قتل و 
استیصال ایشان کرد ایشان از بخت‌نصر و قصد وی آگاهی يافتند. همه از دیه بیرون شدندگریزان و ترسان, اللّه 
تعالی فریشتگان را فرستاد تا ایشان را بقهر بازگردانیدند با خانها و مسکنهای ایشان و فریشتگان می‌گفتند: «لا 
ترکضوا و ارجمُوا الی ما أَترفْم فیه و مَساکنکم» و بخت‌نصر در پی ایشان نشست تا همه را بکشته مردان و 
زنان ایشان خرد و بزرگ, و چهار پای و مرغ ایشان تا در آن دیه ازیشان يك چشم نگرنده نماند و در آن حال 
نیاق از هزا نا ف‌کری یا آلن ارات الا شاه بل فول است که ایفان شود کفعی با تکل یگ لا تهربر او 
ارجعوا الی منازلکم و اموالکم. «لعلکُم َسَلُونْ» مالا و خراجا یرضی به بخت‌نصر فلا یتعرض للقتل و القتال. 
«قالُوا يا وَیلنا» آن گه که اعتراف ایشان سود نداشت بگناه خویش معترف شدند و گفتند: «یا ویلنا» ای هلکنا 
و وقعنا فی اشد البلاء. «ِن کنا ظالمین» اقرّوا علی انفسهم بظلمهم بالاشراك بالله و قتل نیّه. چون بأس و 
بطش حق بدیدندگفتند ای ویل بر ما گناه ما را بود. «قما زالّت تلك دعَواهّم» یعنی فما زالت دعویهم بالویل. 
و الدعوی و الدعا واحد. همه آن ویل می‌خواندند بر خود که: «یا ویْلنا». یعنی و قالوا للویل. تعال فهذا اوانك 
کقولهم یا عجباء فیدعون العجب معناه يا عجب. 
یقال فهذا اوانك. وکقولهم یا اسفا معناه یا اسف تعال و رما قلبوا یاء النداء واوا فقالوا وا اسفاء وا عجبا «حتی 
جعلناهُم حصیدا» محصودا بالسیف. مستأصلا بالعذاب «خامدین» میتین حصدهم الموت حصدا قال الشاعر: 

اذا الرجال ولدت اولادها و اضطربت من کر اعضادها. 

وتتعاع نی استشامها تفه فهی زروع قد دنا حصادها. 
فوها علفا ایام و الا رفن ماما تما ای عهو با طات اللمت تا اله الخیل ترفن ار ولا فا ند 
و انما خلقنا هما لتجازی المحسن و المسيء و بستدل بهما علی وحدانية له عز و جل و قدرته. و قیل ما خلقنا 
السماء و الارض و ما پینهماء لیأکل الناس و یشربوا و یتمتعوا و یفعلوا ما بریدون ثم. یموتوا ولا بحشروا. و قیل 
ما خلقنا هما لنتخذ الزوجة و الولد و الشرکاه. ثم قال تعالی: «لو أَرَذنا آن نشخ لهواً انا من دنا» بحیث لا 
یطلم علیه احد لانه تقض و سره اولی: و قیل «لا تخدناهرمن لدتا» ینیمخ الساه من الحور المین فانین اطهر 
و اطیب لا من الارض, و هذا رد علی النصاری اذ جعلوا له مریم بزعمهم زوجة و قیل اللهو الولد فی لغة 
حضرموت» فیکون ردا علی من قال عیسی ابنه «لاتَْذناة من لَدن» کقوله: «لاصطفی ما یِخلق ما یشا» 
معنی آنست که ما آسمان و زمین که آفريديم نه بدان آفریدیم تا جفت و فرزند و انبازگیریم» آن گه گفت اکر ها 
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خواستیمی که جفت و فرزندگيريم از نزديك خود گرفتیمی چنان که کس را بر ان اطلاع نبودی و از خلق خویش 
آن برگزيديم که خود خواستیم «ٍن کنّا فاعلینٌ» اگر ما خواستیمی چنین کردیمی لکن نخواستیم و نکردیم و از 
جفت و فرزند و انباز پاکیم و منزه و مقدس, «تعالی اللّه عن ذلك علوا کبیرا» و ان شئت. جعلت ان کلمة نفی. 
یعنی ما کّا فاعلین, و قیل «لاحْدنُ من لَدنا» ای عندنا بحیث لا یصل الیه علمکم. قال ابن بحر: لیس فی 
الاية ذکر الولد و الزوجة. انّما هی عطف علی الاية الاولی» ای لوکان اللعب یلیق بنا لاتخذنا منه ما یکون فی 
علمنا و قدرنا. 
«بل نقذفٌ بالحَق عّی الباطل» نفی اللهو و اللعب بقوله بل. نه نه بازی کن نیستیم و فرزندگیر و جفت گیر و 
انبازگیر نه‌ایم. آن گه گفت نقذف بالحق علی الباطل یعنی بالاسلام علی الشرك و بالحجة علی الشبهة و بالوعظ 
علی المعاصی. و قیل الحق القرآن و و الباطل ابلیس, و التقدیر فی اللغة علی ذی الباطل» «فیْمَغْه» فیکسره 
فیبلغ ام دماغه فلا یحیی و لا یبقی بعده «فاذا هو زاهیّ» ای هالك ذاهب و المعنی نرمی بالحق علی الباطل 
بالانبیاء و الکتب فیبطله حتی لا بقاله بعدها. «وّ کم الویل» ای شدة العذاب «ممّا تصفون» اللّه به مما لا 
پلیق به من الصاحبة و الولد. 
النوية الثالثة 
قوله: «بسم له الرحمن الرحیم» اسم من له الثبوت الاحدی و الکون الصمدی, اسم من له البقاء الازلی و 
البهاء الابدی, اسم من له العلم و الحلم و الارادة و الطول و العز و السيادة اسم من له القدرة و الحياة و 
الاسامی و الصفات. اسم من له الوجه ذو الجمال و القدر ذو الجلال» سبحانه هو الّه الکبیر المتعال. بنام 
خداوند ذو الجلال قادر برکمال. مفضل بانوال صانع بی احتیال قیوم بی‌گشتن حال» در ذات و صفات متعال» 
موصوف بوصل جمال, منعوت بنعت جلال کردگارست و بزرگوار رسنده بهر چیز و دانا بهرکار پاك از انباز 
است و بی‌نیاز از پا خود بی‌یار و همه عالم را يار آنجا که دورست دیده یقین پر دودست و آنجا که ناپیداست 
روی توحیدگرد آلودست. پس آن را که بکرم نزدیکست روزگار او همه سور و سرور است. و آن را که بفضل 
پیداست کار او نور علی نور است. 

یاحبییسی و مونسی و عمادی و غی‌انی و معقلی و رجانی. 

یاملاذی و مأملی و مرادی ارجم الیسوم ذلشی و بک‌ایی 
ای خداوند اعلم! ای مهیمن اکرم» ای صمد ارحم هر انس که نه با تو همه در دست و غم» صحبت که نه در 
جوار تو همه اندوهست و ماتم. جزیاد حدیث تو همه وزر است و ماتم. بادا روزی که باز رهم از لوح و قلم 
پيابم صرف قدم بصدق قدم. آزاد شوم از بند وجود و عدم از دل بیرون کرده حسرت و ندم در مجلس انس 
قدح شادی بر دست نهاده دمادم. بداود وحی آمدکه با داود ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین وکفایتی 
للمتوکلین و زیادتی للشا کرین» و رحمتی للمحسنین و انسی للمشتاقین و انا خاصة للمحبین. ای داود هم طالبان و 
قاصدان حضرت ما مختلفست و ما رنج کسی ضایع نکنیم هرکس را آنچه سزای اوست و همت او بدو دهیم انا 
عند ظن عبدی فلیظن بی ما شاء ذاکران را گفتيم سلام و تحیت شما راء مطیعان را گفتيم نعمت جنت شما را 
متوکلان را گفتیم کرامت کفایت شما را شاکران را گفتیم فاد مت شا زا .ان را گفتيیم فضل و 
یت شا رای متا فان را گفتیم انس و سلوت شما راء محبان را گفتيم شما مرا من شما را. من آن خداوندم که 
ببنده خود بفضل خود نزدیکم. ناخوانده بوی نزدیکم ناجسته و نادر يافته بوی نزدیکم بعلم نزدیکم و از 
وهمها دور بهره محبان خودم و بهره رسان من دور یاد من عیشست و مهر من سور شناخت من ملك است و 
یافت من سرور صحبت من روح است و قرب من نور. 
قوله: «اقترّبٌ للناس حسابْهْم» قال یحیی بن معاذ: حان لك ان تحاسب نفسك فقد مضی اکثر عمرك و تتزجر 
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عن الغفلة فقد نودیت و دعیت الی الانتباه نداء لم یبق لاحد معه عذر. و هو قوله: «افْتَرَب للناس حسابْهم» 
فرحم اللّه عبدا حاسب نفسه قبل ان یحاسب. و وزن اعماله قبل آن توزن و انتبه من غفلته قبل ان ینتبه. 
اولتك هم الابرار. تزديك آمد وقت ناب بندگان» و بندگان در خوات غفاشند ایتک رستایز با هیبت ووی نهناد 
بآفریدگان و ایشان مست شهوت. نه دیده آن که صورت روزگار خویش به بینند. نه همت آن که روزی شمار خود 
برگیرند. نیکمردان و جوانمردان بحقیقت ایشانندکه از عرض گاه و خطرگاه قیامت بترسند. و از بیم حساب فردا 
امروز حرکات و سکنات خود بشمارند. لباس مراقبت در پوشند و گوش باقوال و اعمال و احوال خود دارند و 
ساحت سینه خود را از لوث غفلت مطهر دارند. چون میدانندکه اللّه تعالی محصی انفاسست. و عالم بحواسست 
و آن را روز شمار باز خواستست بی‌اجازت شریعت يك دم نزنند. و بی‌اذن حقیقت يك قدم ننهند» و فقر و 
فاقت اختیارکردند. و این کلمات را مطالعت کردند. که طوبی للفقیر فی الدنیا و الااخرة اما فی الدنیا فلا مونة 
علیه و لا خراج, و اما فی الاخرة فلا عتاب معه و لا حساب. می‌گوید خوشا عیشا که عیش درویشانست هم در 
دنیا و هم در آخرت, در دنیا شغل طلب خراج و منت نه. و در عقبی اندوه حساب و باز خواست نه و ازین 
عجیبتر و بزرگوارترکه ایشان را لذت اعتذار است از حضرت ذی الجلال, چنان که در خبر می‌آید: یتی بالرجل 
یوم القيامة فیقول اللّه عز و جل له عبدی لم ازو عنك الدنیا لهوانك زویتها عنك لصلاحك و صلاح دينك» «وَ 
هم في غفلّة مُعرضَون» الغفلة علی قسمین: غافل ععن حسابه لاستغراقه فی دنیاه و هواه. و غافل عن حسابه 
لاستهلاکه فی مولاه فالغفلة الاولی سمة الهجر و الغفلة الثانية صفة الوصل, فالاولون لا یستفیقون من غفلتهم 
الا فی عسکر الموتی و هژلاء لا برجعون من غیبتهم ابد الابد» لفنانهم فی وجود الحق جل و علا. غافلان 
دواند: یکی در کار دنیا و هوای نفس مستغرق از شغل دنیا با کار دین نبرداخته و در غرقاب شهوت بمانده 
یعون ظاهراً من الحاة الدنیا و هم عن الا خرة هم غافلون. دیگر مردیست در مشاهدت جلال و جمال حق 
چنان مستهلك شده که از وجود خود بی‌خبرگشته حق او را از بود خود بیزارکرده نفایه حدث بینداخته و صفت 
قدم برداشته, بحول بین المرء و قلبه. این حالت مصطفی (ص) است شب قرب وکرامت که او را برگلشن بلند 
خرام دادند چون بمنزل قاب قوسین رسید و کبریا و عظمت آلهیت دیدگفت: لا احصی ثناء عليك. 
این عجب نگر همه ثناء اللّه تعالی از وی می‌آموزند و او بعجز خود از ثناء وی مقر آمد. این چگونه باشد 
چنانستی که سیدگفتی ما چون با خلق باشیم علم ایشان در جنب علم ما جهل نماید. ایشان را شرط خاموشی 
باشد و مرا شرط گفتن, باز چون بحضرت عزت ذو الجلال رسیم. علم ما و علم عالمیان در جنب علم قدیم حق 
جهل نمانده آنجاامزا جاموشی سردو افران تعجز دادن فرمان آمدکه ای مد لا اتحصی آفرار بعجز است چنان 
که اعوذ بك منك: لا احصی ئناء عليك: هنوز در بند صفات خویش مانده‌ای و تا از نظر صفات خویش پاك 
برنخیزی ما را نیابی. آن گه سیدگفت: انت کما اثثیت علی نفسك. 
تو چنانی که خود خود را ستایی» مر ترا وصف کردن هم تو توانی» آنی که خود گفتی و چنان که خود گفتی. انی 
لا احضیی تجریداست: انت کماداشت غلی تفسلکه تفرید است؛ و قا بقده ازاغیر حق مجرد نگرده ی را فرد 
نگردد. 

جوینده تو همچو تو فردی باید آزاد زمر علت و دردی باید. 
«قال رّي یلم لول في السّماء و الأْرْضٍ». در هفت آسمان و هفت زمین حداست خوانندگان را پاسخ کننده و 
آوازها را نیوشنده و بشنوایی خود برازها رسنده, و خواهندگان را بخشنده یکی نعمت دنیا خواست یکی نعمت 
دین» دنیا چهار چیز است: صحت و عافیت. و امن و فراغت. نعمت دین هم چهار چیزست: در تن طاعت بر 
زبان شهادت. در دل معرفت. در سر محبت. رب العزة بفضل وکرم خویش این نعمتها از تو دریغ نداشت» تو نیز 
بطمع زیادت شکر از وی دریغ مدا که میگوید جل جلاله «لیْن شکرتم لازیدنکم». 
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«فْسلوا هل الذکُر ٍن نتم لا تلمُونّ» اشارتست بعلم شریعت که آدمیان ببآن مکرمند و دانایان در دو گیتی 
عزیز از حق شنیده در تنزیل, وز مصطفی شنیده در بلاغ. و زاستادان آموخته بتلقین» وگذشت از علم شریعت 
علم حقیقتست که: «وّ عَلَناءُ من دنا علما». علم شریعت آموختنی است. علم حقیقت یافتنی. علم شریعت 
بتلقینست علم حقیقت از نور یقینست» این علم حقیقت آفتابی است که مرد بنور عزت از آفاق دل بیند» و ذات 
نبوت و صفات رسالت بشناسد» چون این شناخت پدید آمد جلال نبوت دامن ذراعه وی در گوشه پرده خود 
بندد که «العلماء خلفاء الانبیاء» وگفته‌اند اهل الذکر اهل قرآنند. ایشان که در معانی و مبانی قرآن نظرکردند و 
بلطایف و حقایق آن راه بردند و باحکام و مواعظ و زواجر آن کارکردند. تا رب العزة دلهای ایشان بنور حکمت 
روشن گردانید و چرا غ معرفت در باطن ایشان بیفروخت و مژمنانرا بچراغ علم ایشان راه دین حق نموه تا 
اعلام قدرت و شواهد عزت و دلائل حکمت بر ایشان کشف گشت. و باين تشریف و اعزاز حق رسیدندکه رب 
العزة گفت: «قّ أننا کم کتاباً فیه ذِکُرکُم» اين آیت اهل قرآن را تشریفی است بزرگوار و تهنیتی مهربار و 
بعزت عزیزکه خاك جهان غلام اقدام ال قرآنست. عرصه قیامت و صعید سیاست در آرزوی روی اهل قرآنست. 
اقداح شراب کوثر مشتاق لبان اهل قرآنست. درجات جنات مأوی و حور عین و اشجار و انهار سلسبیل و 
زنجبیل, در بند انتظار اهل قرآنست. و ازین همه عزیزتر و بزرگوارتر ذات صمدی و صفات سرمدی در اشتیاق 
دیدار اهل قرآنست» خود می‌گوید جل جلاله: 

الا تال سوق الا بسرار الی لقساین وانسی السیهم لا شد ش‌وقا. 
«و کم قصَنا من قرية کات ظالم» نتیجه ظلم خرابی وطنست. مصطفی (ص) گفت: «لوکان الظلم بیتا فی 
الجنة لسلط ال علیه الخراب» 
و ظلم صعب آنست که بنده بر خویشتن کندکه بجای طاعت معصیت نهد تا رب العزة باطن وی خراب کند» 
بجای توفیق خذلان نشیند. شواهد معرفت رخت بردارد وسواس شیطان بجای وی رخت فرو نهد. اینست که 
رف الفته کت هر آزمان َعدها قوماً آخرین» وگفته‌اند درین آیت محو و اثباتست. محو آنست که گفت: «وکم 
قَصما رن ری کانت ظالم» اثیات آنست که گفت: «و أنَان عدها قوما آخرین» قومی جهان داران را زین 
تفه دی برقت امس آسته یک اقا بهای شاه شاف ای اقا یی رم راد هسیر انل زیت 
شام و یبتٌَ» فی قول بعض المفسرین. و قیل یمحو ما یشاء من الباطل, و پثبت ما یشاء من الحق. کقوله: «بّل 
تََذف بالحَقَ ی الباطل فیمَ* ای ندخل نهار التحقیق علی لیالی الاوهام فیتقشع سحاب الفيبة و ینجلی 
صباب الا بهام و تبرز شمس الیقین عن خفاء الظنون. 
پیر طریقت باین معنی اشارت کرده گفته بر خبر همی رفتم جویان یقین, ترس, مایه و امید قرین» مقصود از من 
نهان و من کوشنده دین, ناگاه برق تجلی تافت ازکمین» از ظن چنان روز بینند و از دوست چنین. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و له سّ في السماوآت و الْْض» و او راست هرکه در آسمان و زمین کس است. «و من عنده» و 
ایشان که نزديك وی‌اند» «لا یستکیرون عَنْ عبادّته» خویشتن را بزرگ نمی‌دارند و از بنده بودن او را ننگ 
نمی‌دارند و از پرستش او سر نمی‌کشند. «و لا یَستحسرون» (۱۹) و از پرستش هیچ فرو نمی‌مانند. 
«یْسبَحُون الیل و الهار» می‌ستایند و می‌پرستند و نماز میکنند شب و روز «لا یِْترُون» (۲۰) سست نميشوند. 
«أْم انوا آلهة» اين خدایان که ایشان گرفتند آنند. «من الاَرْض هم یُنشِرُونّ» (۲۱) که مردگان را ازگور. 
برانگیزانند. 
«لکانْ فیهما له لا له اگر در آسمان و زمین خدایان بودی جز از اللّه تعالی. «لَفْمَدتا» هم کار آسمان تباه 
گشتی هم کار زمین. «فْسْبّحان له رب الَعرّشٍ» پاکی ال تعالی را خداوند عرش. «عمّا یَصفون» (۲۲) از آنکه 
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مشرکان صفت می کنند. 

«لا یل عَمَا یَفعَلٌ» نبرسند اللّه تعالی را از آنچه می‌کندکه چرا کردی «و هُم یَنْلُو» (۲۳) و ایشان را 
«أم اتَحَذُوا من دذُونه آلهتٌ» جز از او خدایان گرفتند. «فْلّ هائوا برُهانک» بگوی حجت و برهان خود بیارید در 
پرستش ایشان «هذا ذکر من مَعي» درین نامه یادکرد و قصه هرکس است که با ۰ تعالیبا تن 
مت» «و کر من قلي» ویاد و قصه هرکه پیش از من «بّل أَکترَهم لا یلم لحَقَ» بلکه بیث بنشتر آیشان انتد که 
کار راست و سخن راست نمی‌داننده «فْهْم عضو » (۲۶) ایشان بزی کردابیده می‌باشند. 

«وّ ما سنا من لك من رسُول» نفرستادیم پیش از تو هیچ فرستاده‌ای» «لا نُوحي للیّ» مگر پیغام دادیم با 
ده لا له 1 7 اعْبدون» (۲۵) که نیست خدای مگر من مرا پرستید. 

فا ای اه سورخ وتو ی کی یی شی او زیت یا 
نکرتون» (۲۳) بلکه بندگانند نواختگان. 

«لا سوه بلول» بی دستوری او سخن نگویند. «وّ هم ره یعْمونٍ» (۲۷) و بفرمان اوکارکنند. 

«یعلم ما ین آیدیهم» می‌داند ال تعالی کرده ایشان «وّ ما خَلفهم» وکرده آن که خواهندکرد. «وّ لا شَفعون» 
و عماوج نکنند و آمرزش نخواهند. دا من ازتضی» مگر آن کس را که اللّه تعالی پسندد. «و هم من خشیته 
مُشْفقّون» (۳۸( و ایشان از بیم او ترسندگانند. 

«و من یل منهم» و هرکه از فریشتگان گویثه «ِني | ال من ذونه» من خدایم فرود از الّه. «فذلك ٍِِِ«« 
او آنست که او را پاداش کنیم دوزخ. «کذِك تجّري الظلین» ( (۲۹) چنان کنیم پاداش ستمکا 

«أ و لم بر لین کَرّوا» نمی‌بینند ناگرویدگان «اَن السّماوات الأرض انا رتْفاّ» که 9 ی 
بودند. «فْفتَعناهما» بگشادیم آن را هر دی «و جعلنا من الما ء کل شيء حي» و بيافريديم از آب هر چیزی زنده 
با قلا یومُون» (۳۰) بنگروندکه ما تواناییم؟ 1 في الأرّض رواسي» و در زمین کوه‌ها ۳ «أن 
تم بهم» با زین قفا وا نشگزداید :وایععانا فیها فجاجا سلا» و در زمین راهها فراخ ساختيمي «لَْم بهتدون» 
(۳۱) تا ایشان راه دانندکه روند. 

«و جعلنا السماء سَقفا» و آسمان کازی کردیم «مَحفوظاً» بی ستون نگاه داشته «وّ هم عن آیاتها مُعرضُون» 
(۳۷) و ایشان از چندان نشانهای توانایی روی گردانندگان. 

«و هو الذي خلق الیل و الهار» او آنست که بیافرید شب و روز «و الشَمُسَ و القمَرّ» و خورشید و ماه ره 
«ک في لك و (۳۳) همه در چرخ آسمان شنا و می‌برند. 

النوبة الثانية 

قوله: «وّ له من في السّماوات و الأْرْض» خلقا و ملکا فکیف یکون ولدا و بینهما تناف. ملك و ولادت هرگز 
بهم جمع نیاید و همچنین ملك با ی میان ایشان منافاتست کسی که فرزندی دارد نتواند بود که آن فرزند 
ملك وی باشد. و نه کسی که زنی دارد آن زن در آن حال که منکوحه ویست مملوکه وی تواند بوده پس میدان که 
هرکه در آسمان و زمین همه رهی و بنده‌اند خدای را عرٌ و جل» همه مملوك و مصنوع ویند. دعوی ولادت بر 
وی باطل و او جل جلاله از آن مقدس و منزه. 

«و مَنْ عنده» یعنی الملائكة الذین عنده. الذین جعلتهم العرب بنات» کما قال عرّ و جل: «وّ جوا الملانکَة 
لین هُم عبادٌ الرحمن |نانا». «و من عند». حجتست بر معتزله و جهمیه در اثبات جهت و مکان باری جل 
جلاله, اد لو لم یکن بذاته فی موضع و علمه فی کل موضع» لما کان لقوله: «و من عنده» معنی «لا یستکبرون 
عن عبادته» ای لا یتعظمون و لا یستنکفون عن عبادته و لا یخرجون عن طاعته. «و لا بتستحسش رو و4 ام لا 
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یعیون. یقال حسر الرجل و استحسر اذا لغب و اعبی. و الملانکة لا یعیون فان تسبیحهم یجری مجری النفس. 
«یْسبحُونٌ الیل و اللهار» ینزهون اه عن الولد و الزوجة و الشريك و عمّا لا پلیق به علی الدوام» «لا یَفْتَرّون» 
ای لا یضعفون عنه» و قیل لا یفترون ای لا پشغلهم عن التسبیح رسالةء و یجری التسبیح منهم مجری النفس منا 
ی یه فلذلك تسبیحهم دائم. 
«أم اتخْذوا الهة من الارض هم یشرَون» یعنی اهم اتخذوا آلهة ینشرون الموتی من الارض؟ استفهام است 
بمعنی انکار, می‌گوید مشرکان قریش که بتان را خدایان گرفتند این خدایان مردگان را ازگور بر می‌انگیزانند و 
ایشان را زنده می‌گردانند تا ایشان را بان شبهت افتد و ایشان را انبازان اللّه تعالی گویند» معنی آنست که آنکه 
قدرت آن ندارد که مرده زنده کند خدایی را نشاید. 
«لو کان فیهما» ای فی السّماء و الارض. «اَلهّة |لا الل» یعنی غیر اللّه. الا اینجا بمعنی غیرست و همچنین در 
همه قرآن هر جا که گفت: «لا له 5 هو» یعنی لا اله غیره. 
قال الشاعر: 

وک ل اخ مفارقه اخس وه لعمسر ایی له ال الفرق ان 
المعنی وکل اخ غیر الفرقدین مفارقه اخوه و معنی الاية لوکان فی السّماوات و الارض, ارباب غیر اللّه لخربتا و 
هلك من فیهما بوقوع التنازع بین الا لهة. «فسْبحان اللّه رب عرش عم یْصفون» ای له السْماوات و الارض و 
ما فوقها من الکرسی و العرش, و هو منزه عن الوصف بالشريك و الصاحبة و الولد. 
«لا یل عم یِفْعلٌ» ای لیس علیه اعتراض فی فعله و لا فی حکمه اذ لا احد مثله و فوقه فیسأله عن فعله و 
حکمه بعياده. «و هم اون ای العباد مسئولون عن افعا لهم. او خداوندست آفریدگار و کردگار گفت وی همه 
راست. حکم وی همه صواب. فعل وی همه پاك امر و نهی وی محکم کس را نرسدکه بر حکم وی اعتراض 
کند. یا بر فعل وی چون و چرا گوید بحجت خداوندی و آفریدگاری له الْحْجِّهةٌ الْبالغة. و بندگان را پرسند از 
اقوال و اعمال ایشان چنان که آنجا گفت: «و قفُوهُم ام سَنولُونٍ» نه بدان پرسید تا بداندکه ایشان چه کرده‌اند 
که حق جل جلاله دانا بود در ازل که از بندگان چه آید از اعمال و اقوال و حرکات و سکنات دانست که ایشان 
چه کنند و کی کنند و چون کنند پس سوژال ایشان از طریق ایجاب حجت است بر ایشان» نه از طریق استعلام 
یکی اهل توبیخ باشد از وی پرسد تا حجّت بر وی درست شود و او را توبیخ کند یکی اهل مغفرت باشد از 
وی پرسد تا جزاء کردار وی بتمامی بدو رساند. ضحاك گفت: سبب نزول این آیت آن بود که مشرکان قریش 
گفتند: یا محمّد ربنا یکتب علینا الذنب ثم یعذبنا علیه و باین سخن تکذیب قدر خواستند تا رب العزة این 
ایت فرو فرستاد بجواب ایشان و این آیت حجتی قاطع است بر قدریه و دلیلی واضح بر بطلان دعوی ایشان. و 
مصطفی (ص) گفته: «القدرية مجوس هه الامَة ان مرضوا فلا تعودهم و ان ماتوا فلا تشهدوهم». 
و قال صلّی اللّه علیه و سلّم. «صنفان من امّتی لیس لهما فی الاسلام نصیب المرجثة و القدریة». 
و قال صلّی ال علیه و سلّم: «یکون فی امّتی خسف و مسخ و ذلك فی المکذبین بالقدر». 
و عن علی (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «لا یمن عبد حتی یژمن باربع يشهد بان لا اله الا اللّه و انی 
رسول اللّه بعثنی بالحق» و یمن بالموت و بالبعث و یمن بالقدر». 
و عن عائشة قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم: «ستة لعنتهم لعنهم ال وکل نبی» مجاب الزائد فی کتاب 
اللّه و المکذب بقدر الّه و المتسلط بالجبروت لیعز من اذل ال و یذل من اعز اللّه و المستحل لحرم اللّه و 
المستحل من عترتی ما حرم اللّه و التارك لسنتی. 
قوله: «اْم اتَحَدُوا من دُونه آله» امرهم اللّه بعبادتها فی کتاب من کتبه. «فْل هائوا بُرهانَکم» قربوا حجتکم علی 
ذلك. «هذا ذکرٌ من مَعي» ای هذا القرآن فیه ذکر امُتی و ذکر الامم المتقدمة و لیس فیه جواز ذلك و لا الامر 
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بعبادة الاوتان. 
و قیل تقدیره «هذا ذکر من مَعي» یعنی القرآن, و هذا «ذکر من قبلي» یعنی التورية و الانجیل, و لیس فیها کلها 
اباحه ذلك. معنی آنست که ایشان جز از ال تعالی خدایان گرفتند و پرستیدند. ای محمّد تو ایشان را گوی 
حجت خود بیارید بآن که له تغالی شما را پرستش ایشان فرموده در کتابی ازکتابهای خویش» اينك فرآن کتاب 
اوکه با من» و اينك تورية و انجیل که پیش از من فرو فرستاده‌اند. و درین کتابها ازین معنی هیچ چیز نیست تا 
بدانی دکه مت ار ما سر ببرستش پرستیده‌ای جز اللّه تعالی. وگفته‌اند. «أم اتخذوا آلهت» ون ات 
پیش گفت و «أم ا تقد من ذونه آلهت» دربن آیت گفت» و این تکرار بی‌فایده یست از بهر آنکه آنچه 3 ات 
شین کت قیاسی است و این که درين آیت گفت تقلیدی. فقال فی الاية الاولی: «أم اتَحْذوا هه من الرْض 
نرون» یعنی اوجدوا آلهة بنشرون الموتی من الارض فاتخذوهم آلهة قیاسا؟ و قال فی هه الاية: دم 
۳ من دونه آلهت». معناه اوجدوا فی کتاب اللّه الا مر باتخاذ الا لهة ۳ آلهة تقلیدا؟ 
و هذا معنی مفید حسن. و قیل معنی الاية «آم اتحَدُوا من ذونه آلهَةٌ قل هائوا بُرُهانکم» علی استحقاقها الالهية 
و قد تم الکلام. ثم استأنف فقال «هذا» ای القرآن «ذکر من مَعي» ای خبر من معی و ما احل اللّه لهم و ما 
حرم علیهم و ما لهم من الثواب و العقاب. «و ذکر من قبّليي» ای خبر من قبلی من الامم السالفة ما فعل ال بهم 
فی الدنیا و ما هو فاعل بهم فی الاخرة. «بّل أکنرَهُم لا یَعلَمَونْ الحَق» فلا یتأملون حجة التوحبد. «فهّم 
رضُون» بسبب جهلهم. قبل انما عدموا العلم لا عراضهم عن النظش و لو وضعوا النظر موضعه لعلموا لا محالت 
۳ #یل ی وجوننطره » و آن العلوم الدينية کلها کسببة. 
«و ما سنا من قبلك من سول لا وجي الیّه». قراً حمزة و الکسائی و حفص عن عاصم. نوحی بالنون وکسر 
الحاء اعتبارا یما تقدمه من قوله: «و ما 0 و قراً الباقون یوحی بالیاء و فتح الحاء علی ما لم یسم فاعله. 
«اأنه لا اله الا آنا فاعَیبّدون» 
برید لم ییعث رسولا الا بتوحید اللّه و لم یأت رسول بان لهم الها غیر ال 
«و قالوا اتَحَد الرحْمن ولدآ» الاتخاذ و التبنی واحد. لکنه اذا استحال ان یکون له ولد فالتبنی بولد الغیر ابعد 
لان ذلك انّما بطلب به التعزز و الاعتضاد بمکانه. و اللّه «سبْحان» غنی عن ذلك. این آیت رد است بر مشرکان 
که گفتند الملائكة بنات اللّه و هم خزاعة. و بر طایفه جهودان که گفتند عزیر بن اللّه و بر ترسایان که گفتند 
المسیح بن اللّه سبحانه كلمة تنزیه‌ای هو منزه عن اتخاذ الولد لان ذلك یقتضی المجانسة و اللّه عز و جل منزه 
عن الوصف بالجنس و النوع. «بل عباد مُحْرَمُون» ای بل هم عباد مکرمون» اکرمهم اللّه بطاعته و لیسوا 
و 2 اثتی علیهم فقال: لا سوه باْقول» ای لا یتکلمون الا بما امرهم به و لا بتعبدون الا ما امروا 
به. «و هم بأمره یَمُون» ما یعملون ٍِ ی قوله: ۳ یعْصون له ما أَمرَهم و یلو ما بوَرّون» قال سهل 
بن عبد اللّه: لا یسبقونه ای لا اختیار لهم مع اختیاره و هم بامره یعملون اتباع السنة فی الظاهر و مراقبة اللّه فی 
لا 
«یعمٌ ما ی ندیهم و ما له ای ما عملوا و ما هم عاملون. قال این عباس: و قیل ما کان قبل خلقهم و ما 
یکون بعد خلقهم. «وّ لا یعون لا لمّن ارتّضی» ای لمن رضیه ال و قال لا اله الا اللّه محمّد رسول ال «و 
هم من خَیته مُشفتون» ای خائفون و من مکره لا یأمنون, گفته‌اند خشیت اینجا بمعنی علم است ای من العلم 
للعلماء و الرهية للانبیای و قد ذکر اللّه الملائکة. فال «وّ هم من خَشیته مُشْفمون» و فیه دلیل علی اه سبحانه لو 
عذّبهم لکان ذلك جائزا اذ لو لم یجز ان یعذب البری لکانوا لا بخافونه لعلمهم اللّه انهم لم یرتکبوا ازلة. قوله: 
«و من یل منهم» ای من الملائكة و ممن عبدوا من دون الله. «انی الهٌ ق دونه فذلك» ای ذلك القائل. 
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«نجزیه جهن گذلك نجّري ال لمینَ» ای الکافرین. قال قتادة: اراد به ابلیس حیث ادعی الشركة و دعا الی 
عبادة نفسه و امر بطاعته, قال لائه لم یقل اجد من الملائکة «ِني | لد من دونه». 

۳ و لمیر اآذین کفرُوا» قرً ابن کثیر وحده الم یر بغیر الوا و قراً الباقون | و لم بالواو و هما رکف که 
و الرژية هاهنا بمعنی العلم. و قیل .هی من رژية البضر <«آن السَماوات و الاْرّض کانتا رتقا» ای منسدتین و لم 
یقل رتقین لان الرتق مصدن و المعنی کانتا ذواتی رتق فجعلنا هما ذواتی فتق. و الفتق هو الفصل بین شینین» 
کانتا ملتئمتین. 

و فیها اربعة اقوال: احدها ان السّماوات کانت متصلة بالارض, ففتقنا هما بان جعلنا بینهما الهواء. و الثانی ان 
السّماوات کانت واحدة. ففتقناها بان جعلناها سبعا. و الثالث کانت السّماوات رتقا لیس فیهما فتق و لا فروج 
ینزل منها المطر وکانت الارض رتقا لیس فیها فتق یخرج منه البات. ففتقنا السماوات لا بانزال الغیث, و فتقنا 
الارض لاخراج النبات. و علی هذا القول المراد بالسّموات السماء الدنیا فجمعت. و القول الرابع کانتا رتقا 
بالظلمة لا یری ما فیهماه ففتقنا هما بخلق الاجرام الّرة. معنی آیت آنست که نمی‌بینند ناگرویدگان و ننگرندکه 
آسمانها يك طبقه بود و ما بر آن را هفت طبقه کردیم و زمین يك طبقه بود هفت کرديم 
در میان آسمان و زمین هوا نبود که هر دو درهم بسته بود ما از هم جدا کردیم. آسمان بر هوا بقدرت بداشتیم و 
زمین بر آب نهادیم آسمان بسته بود از باران و زمین از نبات ما آن را بگشادیم و فرجها پديدکرديم تا از آسمان 
باران آمد و از زمین نبات مصالح و منافع آدمیان را. همانست که گفت: «وّ السْماء ذات الرزجع و الارض ذات 
الصد ع» این همه بآن کردیم تا در نگرید و بدانیدکه این کرده‌ها را کردگاری هست و این آفریده‌ها ۳ 
آفریدگاری» آن گه در دلایل توحید بیفزودگفت: «و جعلنا م من الما ء کل شيء حَي» ای خلقنا کل شيء له حياة 
من الماء و هو النطفة التي من لمات رهق نظیره قوله: «و ال خَلَق کل دَابّة من ماع» ای کل 
حیوان یدب من عاقل و بهیمة و قیل یرید به الماء المشروب. لان اللّه سبحانه خلق الماء اولا ثم قلب الماء نار 
و خلق منها الجن و قلبه ریحا و خلق منها الملائكة ثم احاله طینا و خلق منه آدم. 

و سأل ابو هریره رسول اللّه (ص). مم خلق ال الخلتی؟ فقال علیه السلم: «من ۰ الما 

و قیل جعلناء هاهنا یتعدی الی مفعولین و المعنی یعیش کل شيء بالماء و فیه اضمار تقدیره و جعلنا الماء حياة 
کل شي» فخذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه. ثم قال تعالی: «اً فلا یُومنون» مع ظهور الآیات. 

«وّ جَعنا في الْرَض رواميي» ای جبالا وابت من رسا اذا ثبت و سمّیت رواسی لانْ الارض رسّت بها. «أن 
تمید بهم» یعنی لأن لا تمید بهم. » قال قتادة: کانت الارض تمید و لا یثب بت علها بناء فاصبحت و قد خلق اللّه 
الجبال اوتادا لها حتی لا تمید. 

و المید فی اللغة التحرك و الدوران. «و جعلنا فیها» ای فی الارض. و قیل فی الجبال «فجاجا» ای طرقا. جمع 
ی 0 و قیل هو الطریق بین الجبلین. 

«لهْم یهتدون». الی دیارهم و اوطانهم و قیل یهتدون بالاعتبار یقال ان ما بین المشرق و المغرب مسيرة 
خمس ماتة عام اکثرها مفاوز و جبال و بحار و القلیل منها العمران ثم اکثر العمران اهل الکفر و القلیل منه 
الاسلام» و حول الدنیا ظلمة و وراء الظلمة جبل قاف. و هو جبل محیط بالدنیا؛ و هو من زمرد اخضر و اطراف 
السماء ملتصقة به و پقال ما من جبل فی الدنیا الا و عرق من عروقه بتصل بقاف. و قد سلط اللّه ملکا بالقاف 
فاذا وی ی ای ی و 2 

قوله: «و جعلنا السَماء سَقَفاٌ» بعی :شتا کی ادا رمن: «مَحْفُوظاً» حفظه له جل و عز من الوقوع علی الارض 
1 باذنه کقوله: «و یسك السّاء نت علی الأزض | ۷ باذنه». و قیل محفوظا من الشیاطین بالشهب کقوله: 
«و حفظناها من کل شیطان رجیم» و فیل محفوظا بالهواء ۰ من غیر علاقة و لا عماد. «و هم عن آیاتها» ای 
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الکفار عن الادلة التي فیها کالشمس و القمر و النجوم؛ «مْعرضَون» غیر متفکرین فیها. 

و لا معتبرین بها. 

«و هو اٌدي خلق الیل و النهاز» اللیل و النهار خلقان له عر و جل فما دامت الشمس تقطع من المشرق الی 
المغرب فهو نها و ما دامت تقطع من المغرب الی المشرق فهو لیل. و لو لا تعاقبهما لما کان بشر و لا نبات و 
لا للحیوان قرارکما کان فی الاماکن الّتی لا تزول عنها الشمس و الاماکن التي لا تطلع علیهاء و الیو 
الم کل في فك یَسبَحُونّ» انما قال هذا لان الفلك دور فی بحر مسکوب. و قال یسبحون کنی عنهم بکناية 
العقلاء لانه اضاف الیهم فعل العقلاء کقوله: «و امس و مر هم لي ساجدین» روی عن ابن عباس انه 
قال: القمر اریعون فرسخا فی اربعین فرسخا فی ستین فرسخاء وکل نجم مثل جبل عظیم فی الدنیاء و قال بعضهم 
الشمس مثل عرض الدنیا و لو لا ذلك لکانت لا تری من جمیع الدنیاء وکذلك القمر و اختلفوا فی الفلك فقال 
ابن عباس: الفلك السّماء. و اکثر المفسرین علی ان الفلك موج مکفوف تحت السّماء تجری فیه الشمس و القمر 
و النجوم. و قال الحسن: الفلك شبه الطاحونة تجری تحت السّماء. و قال قتادة: الفلك له استدارة بین السْماء و 
الارض یدور بالنجوم مع ثبوت السّماء و قیل انه یدور دور الکرة و قیل یدور دور الرحی» و قیل الفلك القطب 
الذی تدور علیه النجوم و قیل الفلك المواضع التي رکبت فیها النجوم. و قیل «في فلك» یعنی فی دوران؛ و قیل 
الفلك جرم مستدیر و الاستدراة سمّی فلکا و لکل واحد من السیّارات فلك. و فلك الافلاك یحرکها کل یوم 
حركة واحدة من المشرق الی المغرب. و اللّه اعلم» و من المفسرین من قال آن اللّه عرٌ و جل هو العالم بكيفّة 
جریها» یجریها کیف یشاء و کما یشاء. 

النوبة الثالثة 

قوله: «و له من فی السماوات و الأْرَض» الیة... له الحادثات ملکا و الکائنات حکما و تعالی آن یتجمل بوفاق 
او بنتقص بخلاف کائنات گت رت در زمین و در سماوات همه ملك و ملك اوست. 
رهی و بنده و چاکر اوست حقیقت ملك بنزديك ارباب معانی قدرت است بر ابداع و اختراع و این حقیقت 
صفت اوست و ملك بسزا ملك اوست. بی‌خیل و خدم و بی طبل و علم و بی سپاه و حشم شاهان جهان چون 
لشکر عرض دهند خدم و حشم بر نشاننده خیل و خول آشکارا کنند پس بملك و ملك و نعمت و تنعم و سوار و 
پیاده و درگاه و بارگاه خود سر افتخار بر افرازند. و حق سبحانه و تعالی اطلال و رسوم کون را آتش بی‌نیازی در 
زند و عالم هباء منثورگرداند و غبار اغیار از دامن قدرت بیفشاند و زمام اعلام بر سر مرکب وجود کند. آن گه 
ندا در عالم دهد که: «لمّن الملك الیرْمّ؟» پس هم خود بجلال عزت خویش خود را جواب دهد «لله الواحد 
الق مومن چون اعتقادکندکه همه حق و ملك اوست و عزّت عرّت اوست سزای وی آنست که لوح دعوی 
بشکند و بساط هوس در پیچد و سودای انیّت از سر بیرون کند و دامن ازکونین و عالمین درکشد. ننگش آیدکه 
بمخلوق همچون خود سر فرود آرد یا دل در کسی بندد: و من قصد البحر استقل السواقیا. 

غواص بلند همت که با دریای مغرق بجان ستد و دادکند تا گوهر شب افروز بدست آورد کی بشبه سیاه رنگ تن 
دز دهد, نیکو سختی گفت آن عزیز عهدکه: من عرف الحق لم یحتمل اذلال الخلق. 

قوله: «لکان فیهما له لا ال لَْسَدتا» تا اگر در آسمان و زمین جز از الّه تعالی خدایان بودی میان ایشان 
تنازع بودی و عالم همه خراب گشتی, این بر ذوق جوانمردان طریقت اشارتست بقطع علاقه و رفض اسباب و 
به قال السیاری: حئك فی هذه الاية علی الرجوع الیه و الاعتماد علیه و قطع العلائق و الا سباب عن قلبك. هر 
کرا دیده بر اسرار این آیت افتاد و توفیق رفیق خود یافت دیده از نظر اغیار بر دوزد و خرمن اطماع بخلق 
بسوزد و با دلی بی غبار و سینه‌ای بی بار منتظر الطاف و مبار الهی بنشیند تا حق جل جلاله بلاطف خودکار او 
میسازد و دل او را در مهد عهد می‌دارد» اعرابی را دیدند دست در آستان کعبه زده و می‌گوید: من مثلی ولی اله 
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کی 


ان اذتبت مثانی» و ان تبت رجانی و ان اقبلت ادنانی» و ان ادبرت نادانی» ن ریا َغفور 
قوله: «لا سل عم یل و هم یَسَلُون» رد قدریانست و ارشاد سا ۳ حوادث باو حوالت 
کنیم خدای تعالی معیوب گرد دگفتند ش شر از ما است و خیر ازو هم چنان که گبران گویند خیر از یزدان و شر از 
اهرمن. القدرية مجوس هه الامة. قدری مرگیری را گفت مسلمان شوگفت تا او نخواهد چون مسلمان شوم؟ 
قدری گفت او میخواهد لکن ابلیس نمی‌خواهد» گیرگفت پس من با خصم قوی ترم ضعیف را چه خواهم کرد. 
اما ارشاد شتنان از آن رویست که حق جل جلاله مالك بر اطلاقست او را رس دکه در ملك خود چنان که خواهد 
تصرف کند. مصطفی (ص) گفت: «لو عذبنی و ابن مریم لعذبنا غیر ظالم» 
بترس از خدای که هر چه خواهدکند و کس را زهره اعتراضی نه» و بر حکم وی چون و چرا نه. استحیی من اللّه 
بدان که این کاری است رفته و بوده هرکس را بمنزل خود رسانیده و موضع وی پدیدکرده آن گه بسر راه 
معاملت باز آورده. انبیاء که آمدند نه کاری نو درین عالم آوردند یا خبری نو در سینه تو نهادند. بلکه آنچه در 
سینه تو بود بجنبا نیدند و آنچه در حق تو نهاده بود ترا سوی آن خواندند. «وّ ماک نهد لو لا آن هدانا اللَه» 
امیر الممنین علی (ع) را پرسیدند از قد رگفت: سر اللّه فلا نکشفه. بحر عظیم فلا تلجه. 
علم بشریت طاقت کشش وی ندارد فهم و وهم آدمی هرگز بدان نرسد. و نداند هر چند پیش رود متحیرتر بود 
هر چند بیش تصرف کند افتاده‌تر آید. 

با رخ توکیست جان جزکه یکی بلفضول با لب توکیست عقل جزکه یکی بلهوس. 
قوله: «آم ا تخل وا من دُونه آلة قلْ هاتوا بُرّانکُم» الاية. الاشارة فیه الی التوحید الحق و افراد الرّب بوصف 
التفرد و نعت الوحدانية و اصل التوحید الطیران فی میدان التجرید و الاقامة عند احکامه بالتفرید. و قطع 
الخوف و الرجاء عن القریب و البعید. و تسلیم الامر الی اللّه لبحکم کیف پرید. و قال الشبلی: الواحد يکفيك 
من الکل» و الکل لا يكفيك من الواحد. شبلی گفت حق جل جلاله واحدست اگر تو هزار خصم داری خرن 
حق تعالی با تو باشد همه کفایت کند. و اگر تقدیرا هزار یار و معین داری چون حق تعالی با تو نباشد بدست تو 
باد بوده رسول خدای (ص) در غار با صدّیق می‌گفت: «لا تَحَرَنْ ان ال مَعنا» 
اندوه مدارکه اللّه تعالی با ماست و عنکبوتی را گفتند مهتر پیغامیران و سر صدیقان را در غار از دشمن پنهان 
کرده‌ايم رو زاویه عجز و فقر خود بر در آن غار بزن» تا بدرقه ایشان باشد. هیچ چیز در عالم از عنکبوت عاجزتر 
نیست و از خانه وی ضعیف تر نیست. «وّ ان أرمن یوت یت الْعَبوت» جون خواه دکه هلاك کند دشمنی 
ر چون نمرود بپشه هلاك کند. او خداوندی است که هر چه خواهدکن دو قدرت خود بهر چه خواهد نماید. 
یکی نظاره کن دررکمال قدرت او در آفرینش آسمان و زمین که می‌گوید جل جلاله: 1 و لم یر اَذین روا آن 
السماوات و لاْض کانتا رَتقاً ففتَقناهما و جَعَلنا من الماء کل شیم حی» و جعلنا و جعلنا و جعلناء تا آخر آیات 
هب اشار میک کال فقوت اراس کیت از چون بقدرت نگری همه معدومات رنگ وجود گیرد. جون 
بعزت نگری همه موجودات رنگ عدم گیرد و تا ظن نبری که هر چه داتسرف کف تن نها تشن ایک و 
هر جه داشت بداد» موجودات و مخلوقات تمو کاوشتت از فدرت او وحبها و الهامها ذره‌ایست از علم او 
چنان که حکمی چند از علم خویش بخلق فرستاد و علم بته نرسید همچنین کلوخی چند بهم باز نهاد و قدرت 
او بپایان نرسید. اگر هزاران عرش وکرسی و آسمان و زمین بیافریند هنوز ذره‌ای از قدرت خود پیدا نکرده باشد, 
محالست» اللّه عز و جل بر ان قادر برکمالست. و در قدرت بی‌احتیال است و در قیومیّت یی کردم سا لرییت: و در 
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قوله: «و هو اي خلَ الیل و الهار» بر ذوق اهل معرفت اين شب و روز نشان قبض و بسط عارفانست و این 
قبض و بسط حکم الهی و تقدیر پادشاهی است, گاه در قبضه قبضش نهد تا سلطان جمال او را بحکم نوال 
بنوازد و آن گه شرط مرد صاحب درد آنست که در قبضه قبض مهذب ود بی اعتراض بود و بر بساط بسط 
مودب بی اعراض باشد. که بزرگان دین چنین گفته‌اند: لا یجد العبد حلاوة الایمان حتی يأتیه البلاء من کل 
مکان «وّ الشُمُسَ و القَمر کل في فك یَسَحُون» شمس و قمر بيافرید در بروج آسمان و بر ذروه افلاك روان. 
آفتاب بر وجهی آفریدکه بیفزاید و نکاهد» و قمر بر وجهی که افزاید و کاهد. گاه در محاق بود وگاه در اشراق. 
آفتاب نشان صاحب توحید است که بنعت تمکین در حضرت شهود می‌گوید: لوکشف الغطاء ما ازددت یقینا. 
و قمر نشان صاحب علم است که در میدان اجتهاد قدم دارد از راه نظر و استدلال در آمده و دیده در طاعت و 
اعمال داشته لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم صاحب توحید خداوند درد است و صاحب علم خداوندکرد است. 
صاحب کرد در نظاره سبب» و صاحب درد در نظاره مسیب از سبب فارغ اسبت: و بزرگان دین گفتهاند سیب 
ندیدن جهلست اما با سبب بماندن شرکست. عارفی را دیدندکه بر لب دجله گفت: سیدی انا عطشان و مضی و 
لم یشرب. آن عزیز در نظاره مسبب چنان مستغرق بود که پروای سیب نداشت در مشاهده حق نه دجله دید و نه 
آب دجله. کسی که مشعیل کار نوف گر تور شوت وی بگذرد خبر ندارد. 
یعلم اللّه گر همی دانم نگارا شب زروز ‏ زانکه هستم روز و شب مدهوش و سرگردان عشق 
۳ النوبة الاولی 
ی «و ما جَعلنا لبشر من لك الْخّْد» هیچ مردم را پٍ ی از فان کی و جاویدی ندادیم ایدر. ۳ فان 
مت س م الخالدون» (۳۶) که تو بمیری ایشان جاوید مانند. 
«کُل تفس اقا الموْت» هرکسی چشنده مرگست و هر تنی. «وّ َوکَم» می‌آزمانيم شما راه «بالشَرٌ و الحیْر 
فته» ببد این جهان و نيك این جهان برسیدن را از شماء «وّ انا نرجَعُونّ» (۳۵) و پس شما را با ما آرند. 
«وّ |ذا رآك الَذینَ کُفرُوا» آن گه که کافران ترا بینند. «ٍنْ دون الا هُرَوا» ترا جز بافسوس فرا نمی‌دارند «ا 
مذا اد یک آلهتکْم» می‌گویند اینست که خدایان شما را بزبان می‌آرد. «وّ هم بذ کر الرخمن هم کافرون» 
(۳۰) و ایشان بنام رحمن و سخن اوکافرند. ۱ 
«خلق الاانسان من عَجل» مردم را از شتاب آفریدند «ساریِکُم آياتي» با شما نمائیم باز نمودنی نشانهای 
خویش, «فلا تَسَمْجلون» (۳۷) مشتابانید مرا 
«و یَفولْونْ ی 3 اوعد ان کعم صادقین» (۳۸) و می‌گویندکه بودن ات وعده کی. اگر راست گویند؟ 
«لو یعلم اآذین کفرّوا» اگر می‌دانستندی کافران ن حال خویش» «حین لا و عق زجوههم 2 الا در آن 0 
که باز توت برد از رویهای خویش آتش, «و لا عن فهّورهم» ونه از پس پشتهای خویش. «و لا هم 
یُنصرَونَ» (۳۹) و نه ایشان را یاری دهند و فریاد رسند. ۱ 
«بِل َغ» بلکه آتش بایشان آید تا که «فهتَی» تا در آن درمانند. «« فلا یَستطیعُون ردّها» نه باز پس 
برد آن تواننده «وّ لا هُم یرون » (۶۰) و نه در ایشان و زاری ایشان نگرند. 
«و لقد اسَتهْزی برسُل من قلك» افسوس کردند برسولانی پیش از توء «فحاق بالذین سخروا منهّم» فرا سر 
تیش ایشان 3 آن افسوس کردند از آن اقشوش کنند کار «ما کانُوا ب به یَسَْهروْنَ» (۱ء) سرانجام ان موس 
با 
ق ی کم الیل و الهار» کر ان کنضت که تما را نحاه می‌دارد بشب و روز «من و الرحمن» از 
رحمن و عذاب او «یّل هُم عَن ذکر رهم مُعرضُون» (۶۲) بلکه ایشان روی گردانیده‌اند از سخن خداوند 
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« هم آلهَةٌ تسَعْهُم من دوننا» یا ایشان را خدایانست که ایشان را نگاه دارد جز از ما؟ «لا یَسْتطیعُون نصرّ 
أنشیهم» آن خدایان خود خویش را بکار نيایند. 
«و لا هم نا یصحّون» (۶۳) و نه از ما بایشان صحبت و نگاه داشت و باری. 
«ل متخْنا هولاء و آباء‌هم» نه جز آنکه ما ایشان را درین جهان بر خوردارکردیم: و پدران ایشان را يك چند. 
«حتی طال له الْعَم» تا بودن درین جهان و راهان عراز کشت« فلا بر ون ان تأتي وتو پیز که 
فرمان ما بزمین می‌آید. «ننْفَصَها من آطرافها» کم می‌کنیم و میکاهیم ازکرانهای آن, «اً هم م الْغالبُون» (2ع) کفره 
فریش ما را ور خود کم توانند آورد. 
«قل | نما آتدرک بالرحي» بگوی من به 113 آستمانشها وا آگاه می‌کنم و می‌ترسانم «و لا تسمم یسم الصم 
ربا تن نشنونده «ذا ما یْدَرُون» (0ع) آن گاه که ایشان را ترسانند. 
«و لْن مَستهُم نَفحةً من عذاب رَبْك» و اگر بایشان رسد زخمی از عذاب خداوند ت «یَولنَ یا ویْلّنا» سخن 
۳ این هلاك بر ماء «ن کن طالمینٌ» (ع) گناهکار بودیم و ستمکار بر خویشتن, 
3 نْضمٌ الموازین القسط لیم القَیامّت» و ترازوهای داد و راستی روز رستاخیر بنهیم؛ «قلا تلم تفس شَیْن» از 
ِ هیچ جب نکاهد ازکردار او «وّ ٍن کان مثقال حبّة من | خردل اما بها» ا کر هه مک سا :وداک 
خردل بود ازکردار آریم آن را بترازی «و کفی بنا حاسیین» (۶۷) و بسنده شمارندگان که مائیم کردار خلق را ذرّه 
درو 
«و لد آتّن و ماژون الفرقان» و دادیم موسی و هارون را نامه که در آن جداست میان راستی وکژی. «وَ 
ضیاء و ذکُراً للمتفین » (2۸) و روشنایی و یادگاری پرهیزکاران را «الَذین حون ریم م بالغیب» ایشان را که 
خداوند خویش ۳ 0 نادیده و از وی میترسند. «و هم من هد الساحه 2 مُشْفقون» (0ع) و از رستاخیز بر بیم 
می‌باشند. «وّ هذا ذکر قزر توافت فران شی رس بر کت ای وق قوس دا یحو فرو فرستادیم آن ره «ا 
تم له مُکرون» (۵۰) شما بآن ناگرویده‌اید. 
النوية الثانية 
قوله: «و ما جعلا یش من لك الْحلّد» ای دوام البقاء فی الدنیاء «ا قٍن مت فهَم الخالدُون» ای فهم الخالدون 
ان مت این جواب مشرکان قریش است که هلاك پیغمبر بآرزو میخواستند میگفتند: «نتَربْصٌ به ریب المنُون» 
چشم نهاده‌ايم بآن که او بمیرد و باز رهیم ازو رب العزة گفت تو بمیری نه ایشان خواهند بود که ایشان هم 
بمیرند. همانست که گفت: «نّك میت وم میون». یعنی که در مرگ شماتت نیست که بهمه کس خواهد 
شید و هرکسی واه جشیته. آیست که گفت: بعل جلاله: «کل نقس ذائقة المَّت» ای کل ذی جسد و روح 
سیذوق و یقاسی مرارة الموت در آفرینش کسی نیست که شربت مرگ نچشد هم فريشته مقرب و هم پیغامبر 
مرسل. 

قضسیت تحنبی فسسر قسوم حمقی بهم غفلة و نوم 

ک ان ی ومی علی حتم] ولسیس للشسامتین یسوم 
آن روزکه « کل من علیّها فان» از آسمان فرو آمد یعنی که هر چه در زمین خلقست مرگ بر ایشان روانست و فنا 
عاضل آیشان است؛ فریشتگان آسمان طمع داشتندکه چون اهل زرا تحیصن کشا آشای رسفا با شا 
دوام تا آیت آمدکه: «کُلٌ شَيء هالك لا وجَهْة» آن گه ایشان دل بر مرگ نهادند و دانستندکه در آسمان و زمین 
هیچکس نیست از مخلوقان که بر عقبه مرگ گذر نکند» و آن شربت قهر نچشد اگر درکل عالم کسی را از قهر 
مرگ خلاص بودی مصطفی عربی بودی که سیّد و سرورکاینات و نقطه دایره حادئات بود و بنزديك اللّه تعالی 
عزیز و مکرم بود و با وی میگوید اْك میّت. عائشه روایت میکند از مصطفی که گفت: «من اصیب منکم 
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بمصيبة بعدی فلیتعز بمصیبته بی» 

هرکرا بعد از من مصیبتی رسد بوفات عزیزی تا وفات من یادکند و خود را بآن تعزیت و تسلیت دهد. از اینجا 
آغازکنم قصه وفات مصطفی (ص) چنان که نقله اخبار و حمله آثار روایت کردند باسناد درست از جابر بن عبد 
اللّه و عبد اللّه بن عباس که گفتند: که آن روزکه جبرئیل امین پيك حضرت. برید رحمت سوره النصر از آسمان 
عزت فرود آورد مصطفی گفت: یا جبرئیل نفسی قد نعیت ای جبرئیل مارا از قهر مرگ خبر داده‌اند مانا که 
هنگام رفتن نزديك گشت و آفتاب عمر بسر دیوار رسید. جبرئیل گفت: یا محمّد «وّ للاخرة خَیر لك من اأْولی و 
وف یمطيك ریّك فترضی» آن گه رسول خدا بلال را فرمود تا ندا کرد گفت الصلاة جامعة. مهاجر و انصار 
جمله حاضر شدند در مسجدء رسول خدا نماز بگزارد آن گه بر منبر شد و خطبه‌ای بلیغ خواندن گرفت چون 
کسی که ودا ع کندگفت: «یا ایّها الناس ای نبی کنت لکم؟» 

چگونه پیغامبری بودم شما را وحی حق چگونه گزاردم و پیغام و نامه ملك چون رسانیدم؟ باران گفتند جزاك 
اللّه من نبی خیرا فلقدکنت لنا کالاب الرحیم وکالاخ الناصح المشفق ادّیت رسالات اللّه و بلغتنا وحیه و دعوت 
الی سبیل ريك بالحکمة و الموعظة الحسنة. ای سید چه گوئیم بکدام زبان تو را ستائیم و ثناء تو بسزای توکی 
توانیم تو ما را چون پدر مهربان بودی و چون برادر مشفق نصیحت کردی» مهجوران را شفیع بودی مریدان را 
دلیل بودی» درویشان را مونس بودی» وحی پاك و رسالت حق بشرط و رمّت گزاردی. خلق را بدین اسلام و 
ملت درست خواندی. آن گه رسول خدا سوگند نهاد بر یاران که به یگانگی خدا و بحق من بر شما که هرکرا بر 
من قصاصی است برخیزد و همین ساعت از من قصاص خواهد پیش از فصاص فیامت. و این سخن سه بار 
گفت آخر پیری برخاست از میان قوم. نام وی عکاشه پای بسر مردم در می‌نهاد تا نزديك مصطفی رسیدگفت یا 
رسول اللّه اگر نه آن بودی که سه بار سوگند دادی و درخواستی من برنخاستمیء پدر و مادر من فداء تو باد این 
سخن که خواهم گفت نه گفتمی, وقتی من با تو در غزائی بودم و اللّه ما را نصرت داد و فتح بر آمد» چون باز 
گشتیم ناقه من پیش ناقه تو برآمد من از ناقه فرو آمدم تا پای مبارك ترا بوسه دهم قضیت خود را برآهیختی و بر 
پهلوی من زدی. ندانم مرا بقصد زدی یا بقصد ناقه زدی و بر من آمد. رسول خدا گفت: یا عکاشة اعيذك 
بجلال اللّه ان یتعمدك رسول ال بالضرب. 

آن گه بلال را فرمود تا بسرای فاطمه رود و قضیب ممشوق بیارد. بلال از مسجد بیرون شد دست بر سر نهاده و 
ندا میزندکه اينك رسول خدای از نفس خویش قصاص میدهد. آمد تا در حجره فاطمه و در بزد وگفت ای دختر 
رسول خدا قضیت ممشوق بمن ده فاطمه گفت ای بلال پدر من قضیب از بهر چه میخواهد؟ و امروز نه روز 
حج است و نه روز عزا. بلال گفت: یا فاطمة ما اغفلك عم فیه ابوك ان رسول اللّه یود ع الدین و یفارق الدنیا و 
یعطی القصاص من نفسه. ای فاطمه سخت غافل نشسته و از حال وکار پدر بی خبر مانده‌ای که دنیا را وداع 
میکند و ساز سفر آخرت میسازد. و از نفس خود قصاص میدهد. فاطمه گفت ای بلال کرا دل دهدکه از رسول 
خدا قصاص خواهد؟ 

ای بلال اگر ناچارست باری حسن و حسین را گوی تا حوالت آن قصاص با خود گيرند. و آن حکم بر ایشان 
برانند نه بر رسول خدا. بلال قضیب آورد و بدست رسول داد. و رسول بدست عکاشه داد ابو بکر و عمر چون 
آن حال دیدند برخاستند گریان و سوزان گفتند: یا عکاشة ها نحن بین پديك فاقتص منا و لا تقتص من رسول 
اللّه. رسول خدا چون ایشان را بر آن صفت دیدگفت امض يا با بکر و انت با عمر فقد عرف اللّه مکانکما و 
مقامکماء علی بن ابی طالب (ع) برخاست گفت يا عکاشة انا فی الحياة بین یدی رسول اللّه و لا تطیب نفسی 
ان تضرب رسول ال فهذا ظهری و بطنی اقتص منی بيدك و اجلدنی مائة و لا تقتص من رسول ال 

رسول خدا او را گفت یا علی اقعد. فقد عرف اللّه مقامك و نیَلك» حسن و حسین بزاری پیش آمدند و خویشتن 
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را بر عکاشه عرض کردند و گفتند یا عکاشة أ لیس تعلم انا سبطا رسول اللّه فالقصاص منا کالقصاص من رسول 
الله. 

هم چنان رسول خدای ایشان را دلخوشی داد و ساکن کرد وگفت: 

اقعدا یا قرتی عینی لانسی اللّه لکما هذا المقام. 

پس گفت ای عکاشه بزن اگر میزنی. عکاشه گفت یا رسول اللّه آن روزکه آن قضیب بر من آمد پهلوی من برهنه 
بوه رسول جامه از پهلو بازگرفت چنان که خورشید شعاع و نور خود بر زمین افکند تا تلألو نور از پهلوی رسول 
بر قوم افتاد یاران همه فریاد و غریو درگرفتند. عکاشه برجست و روی بر پهلوی رسول مالید و میگفت فداك 
ابی و امّی» پدر و مادر من فدای تو باد چه جای آنست که من از تو قصاص خواهم وکرا خود دل دهدکه از تو 
قصاص خواهد عکاشه را هزار جان بایستی که فدای این ساعت کردیء رسول خدا گفت: اما ان تضرب و اما 
ان تعفو؟ فقال قد عفوت عنك رجاء ان یعفو اللّه عنی فی القيامة. فقال النبی (ص): «من اراد آن ینظر الی 
رفیقی فی الجنة فلینظر الی هذا الشیخ» 

فقام المسلمون یقبلون ما بین عینی عکاشه و یقولون طوباك ثم طوباك نلت الدرجات العلی و مرافقة رسول اللّه. 
پس رسول خدا همان روز بیماری بوی در آمد هژده روز بیمار بود. در بیماری بلال بانگ نمازگفت آن گه بدر 
حجره آمدگفت: السلام عليك یا رسول ال و رحمة اللّه الصلاة برحمك اللّه رسول خدا آواز بلال شنید. فاطمه 
(ع) گفت یا بلال ان رسول ال الیوم مشغول بنفسه. 

رسول خدای امروز بخود مشغول است. بلال در مسجد شد چون اسفار صبح ببود گفت و اللّه که من اقامت 
نگویم و نماز نکنم تا از سید خود رسول خدای دستوری نخواهم» بازگشت و بر در بایستاد و ندا کرد وگفت: 
السّلام عليك یا رسول اللّه و رحمة اللّه الصّلاة برحمك اللّه. رسول آواز بلال بشنیدگفت: ادخل يا بلال ان رسول 
له الیوم مشغول بنفسه مر آبا بکر یصل بالناس. 

ای بلال بگو تا قوم نمازکنند و ابو بکر پیش رود بجای من, که من طاقت بیرون آمدن ندارم؛ بلال بیرون آمد 
دست بر سر نهاده و می‌گوید وا غوثاه بالله وا انقطاع رجائی. وا انقصام ظهری, لیتنی لم تلدنی امّی و اذ 
ولدتنی لم اشهد من رسول ال هذا الیوم. 

پس گفت يا ابا بکر رسول خدای فرمود تا تو بجای وی نماز بجماعت بگزاری و ابو بکر مردی رقیق دل بود 
چون پیش شد و مقام رسول دید از رسول خالی بیفتاد و بیهوش گشت. یاران همه گریستن د رگرفتند خروش و 
زاری عظیم در مسجد افتاد آواز ایشان بسمع رسول رسیدگفت این چه آشوب و شور و چه خروش و زاری 
است؟ گفتند صيحة المسلمین لفقدك با رسول اللّه. 

پس رسول خدای علی را و ابن عباس را بخواند. و تکیه بر ایشان کرد تا بمسجد آمد و نماز جماعت بگزارد دو 
رکعت سبك. آن گه روی ملیح با یاران کرد وگفت: «معاشر المسلمین استودعکم ال انتم فی رجاء اللّه و امانه و 
اللّه خلیفتی علیکم. معاشر المسلمین علیکم باتقاء اللّه و حفظ طاعته من بعدی فانی مفارق الدنیا هذا اول بوم 
من الا خرة و آخر یوم من الدنیا». 

پس رسول خدا بخانه باز شد و روز دوشنبه کار بر وی سخت شد و کان صلی اللّه علیه و سلّم ولد یوم الائنین و 
بعث یوم الائنین و قبض فی یوم الائنین» و اوحی اللّه عز و جل الی ملك الموت ان اهبط الی حبیبی و صفیّی 
محمد. فی احسن صورة و ارفق به فی قبض روحه. 

ملك الموت از آسمان فرو آمد مانند اعرابی بر در حجره رسول بایستاد پس گفت: السْلام علیکم یا اهل بیت 
النبوّة و معدن الرسالة و مختلف الملائكة أً ادخل؟ عايشه گفت یا فاطمة اجیبی الزجل. مردی بر در است او را 
جواب ده و بازگردان, فاطمه گفت: آجرك اللّه فی ممشاك یا عبد اللّه ان رسول اللّه مشغول بنفسه. 
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يك بار دیگر همان ندا کرد و همان جواب شنید. سوم بار ندا کرد وگفت: السّلام علیکم یا اهل بیت النبوَة و 
معدن الرسالة و مختلف الملائکة أ ادخل فلا بد من الدخول؟ در آیم که ناچارست در آمدن, رسول خدا آواز 
ملك الموت بشنی د گفت ای فاطمه کیست که بر در است؟ گفت يا رسول اللّه مردی بر در است که دستوری در 
آمدن میخواهد و ما يك بار و دو بار او را جواب دادیم سوم بار آوازی دادکه از آن موی بر اندام من برخاست و 
شانه‌ام بلرزید. رسول خدا او را گفت ای فاطمه ای جان پدر دانی کیست که بر در است؟ 

هذا هادم اللذات و مفرّق الجماعات» هذا مرمّل الازواج و موتم الاولاد هذا مخرب الدور و عامر القبون این 
شکننده کامهاست جدا کننده جمعها است. قطع کننده پیوندها است زنان را بیوه کند طفلان را یتیم کند خانه‌ها 
را خراب کندگورها را آبادکند. دوستان را از یکدیگر جدا کند این ملك الموت است. 

آن گه گفت: ادخل رحمك اللّه یا ملك الموت. 

ملك الموت در آمد رسول خدا چون او را دیدگفت: جنتنی زائرا ام قابضا؟ 

بزیارت آمدی يا بقبض روح؟ گفت جثت زائرا و قابضاء هم بزیارت آمده‌ام و هم بقبض روح اگر دستوری دهی 
که اللّه تعالی مرا چنین فرمود که بحضرت تو آیم بدستوری تو آیم و قبض روح بدستوری توکنم اگر دستوری 
دهی اگر نه بازگردم و بحضرت خداوند خویش باز شوم. رسول گفت: یا ملك الموت این خلفت حبیبی 
آن دوست من را جیرئیل کجا گذاشتی گفت در آسمان دنیا و فریشتگان او را تعزیت می‌دهند تا درین سخن 
بودند جبرئیل در آمد و بر بالین مصطفی بنشست. رسول (ص) گفت: یا جبرئیل هذا الرحیل من الدنیا فبشرنی 
بمالی عند ال 

ای جبرئیل اينك طومار عمر ما در نوشتند و گوشوار مرگ درگوش بندگی ما کردند و سفر قیامت در پیش ما 
نهادند از لطف الهی و ذخایر غیبی ما را نشانی ده و در آن نشان ما را بشارتی ده تا بخوشدلی ما ودیعت غیبی 
بسپاريم. قال ابشرك یا حبیب اللّه انی ترکت ابواب السماء قد فتحت و الملائکة قد قاموا صفوفا بالتحيَّة و 
الریحان یحیّون روحك يا محمّد. گفت يا حبیب اللّه درهای آسمان جمله گشاده و مقربان صف صف ایستاده با 
نثار روح و ریحان و تحف رضوان و انتظار روح پاك تو می‌کشند. ای محمّد فقال لوجه ریّی الحمد فبشرنی یا 
گفت حمد خداوند مرا که با من اين همه کرامت کرد و عطا داد نه ازين می‌پرسم» مرا بشارت ده. گفت بشارت 
می‌دهم ترا بآن که درهای دوزخ استوار ببستند و درهای بهشت گشادند و فرادیس اعلی و جنات مأوی را 
بیاراستند و آذین بستند و جویهای آن مطردگشت و درختان آن متدلی شد و حوران خویشتن را بیاراستند قدوم 
روح ترا ای محمد. 

قال لوجه ربی الحمد فبشرنی یا جبرنیل. 

گفت ای جبرئیل خدای را ثنا میگویم و سپاس داری میکنم بر نعمتهای ریزان و نواختهای بی‌کران. اما نه ازین 
می‌پرسم. مرا بشارت ده. گفت اول کسی که از خاك بر آید تو باشی و اول کسی که در حضرت عزت بندگان را 
شفاعت کند تو باشی و اول کسی که شفاعت او قبول کنند و مرادش در کنار نهند تو باشی. 

قال لوجه ربّی الحمد فبشرنی یا جبرنیل. 

گفت ای جبرئیل حمد خدای را بر نعمتهای وی نه ازین پرسم مرا بشارت ده. قال جبرئیل یا حبیبی عمّا 
تستلنی؟ گفت ای دوست مرا از چه می‌پرسی؟ 

قال استلك عن غمّی و همّی فمن لقراء القرآن من بعدی من لصوّام شهر رمضان من بعدی, من لحجاج بیت اللَه 
الحرام من بعدی, من لامّتی المصطفاة من بعدی. 


۱۸۳۷۲ 


ای جبرئیل ترا از غم و اندوه خود می‌پرسم اندوه من همه برای امّت است. مشتی درویشان و بیچارگان که در 
متابعت ما کمر وفاداری بر میان بستند حلقه بندگی شرع درگوش فرمان برداری کردند دین اسلام و ملت 
شریعت بپای داشتند و بجان و دل پذیرفتند و بدوستی ما و امید شفاعت ما روز بسر آوردند. گویی سرانجام کار 
ایشان بچه رسد و فردا با ایشان چه کنند؟ جبرئیل گفته ابشر یا حبیب اللّه فان اللّه عز و جل یقول قد حرمت 
الجنة علی جمیع الانبیاء و الامم حتی تدخلها انت و امتك يا محمّد. 

قال الاآن طابت نفسی ادن یا ملك الموت فانته الی ما امرت علی (ع) حاضر بود گفت: یا رسول الّه از ما که 
زهره آن دارد که ترا شوید و بر توکفن کند و بر تو نمازکند و ترا در خاك نهد مگرکه تو دستوری دهی و آنچه 
فرمودنی است فرمایی» ما را خبرکن که چون روح تو مقبوض شود که ترا شوید و در چه جامه ترا کفن کند و بر 
توکه نمازکند و که در قبر شود؟ 

گفت یا علی شستن تو و آب ریختن فضل بن عباس و جبرئیل سوم شما باشد. آن گه چون از غسل فارغ شوید 
مرا در سه جامه نوکفن کنید و حنوط بهشتی که جبرئیل از بهشت آورد بر ان پراکنید آن گه چون فارغ شوید مرا 
در مسجد بر سریر نهید و شما همه از مسجد بیرون روید. فان اول من یصلی علی ارب من فوق عرشه ثم جبرئیل 
نم میکائیل ثم اسرافیل ثم الملانكة زمرا زمرا ثم ادخلوا فقوموا صفوفا لا یتقدم علی احد. 

فاطمه آن ساعت بر فراق پدر زار بگریست وگفت الیوم الفراق فمتی القاك؟ 

فقال لها یا بنية تلقیننی یوم القيامة عند الحوض و انا اسقی من برد علی الحوض من امتی» قالت فان لم القك یا 
رسول اللّه؟ قال تلقینی عند المیزان و انا اشفع لامّتی» قالت فان لم القك یا رسول اللّه؟ قال تلقیننی عند الصراط 
و انا انادی رب سلم امتی من النار. 

پس چون کار تمام شد و قبض روح پاك اوکردند و وصیت او چنان که فرموده بود بجای آوردند سریر در میان 
مسجد بنهادند خالی و خود بیرون رفتند. علی (ع) گفت: لقد سمعنا فی المسجد همهمة و لم نر لهم شخصا 
فسمعنا هاتفا پهتف و هو یقول ادخلوا رحمکم اللّه فصلوا علی نبیکم فدخلنا و قمنا صفوفا کما امرنا رسول اللّه 
فکبرنا بتکبیر جبرئیل و صلینا علی رسول اللّه بصلاة جبرئیل» ما تقدم منا احد علی رسول اللّه و دخل القبر ابو 
بکر الصدیق و علی بن ابی طالب و ابن عباس. 

و دفن رسول اللّه فلمّا انصرف الناس قالت فاطمة لعلی: یا ابا الحسن دفنتم رسول اللّ؟ 

قال نعمء قالت فاطمة کیف طابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول له اما کان فی صدورکم سول النه 
الرحمة اما کان معکم الخیر؟ قال بلی یا فاطمة و لکن امر الّه اذی لا مردٌ له. فجعلت تبکی و تندب و هی 
تقول یا ابتاه الاآن انقطع عنا جبرئیل وکان یأتینا بالوحی من السّماء. 

روی ابو الاشعث الصنعانی عن اوس بن اوس قال: قال رسول ال (ص): «انْ من افضل ایّامکم یوم الجمعة فیه 
خلق آدم و فیه قبض و فیه النفخة و فیه الصعقة. فاکثروا من الصلاة علیْ فیه فان صلوتکم معروضة علی قالوا با 
رسول ال وکیف تعرض صلاتنا عليك و قد ارست؟ قال اللّه عز و جل حرّم علی الارض ان تأأکل اجساد الانبیاء. 
قوله: «ارمت» اصله ارممت فادغمت احدی المیمین فی التا» یقال رم العظم اذا بلی. و ارم الرجل اذا صارت 
عظامه باليق قوله: «و تلُوکْ» ای نختبرکم, «بالشر و الحّر» ای بالشدة و الرخاء و الصْحة و السقم و الغنی و 
الفقر و بما تحبّون و ما تکرهون, «فتهّه ابتلاء و امتحانا لنظرکیف شکرکم فیما تحبّون و صبرکم فیما تکرهون, 
یعنی ما دمتم احیاء. معنی آنست که تا زنده‌اید شما را می‌آزمائیم گاه بیماری وگاه تندرستی وگاه درویشی وگاه 
توانگریء گاه بلا و شدت وگاه آسانی و راحت. گاهی با نشاط و شادی همه آن بینیدکه دل شما خواهد. گهی 
با خروش و زاری همه آن بینیدکه شما را کراهت آید» اين همه بآن کنيم تا بنگریم که از شما صابر بر بلا و شاکر 
بر عطا کیست. و آن گه از همه بپرسیم» شاکر را بر شکر جزا دهیم و صابر را بر صبر اینست که اللّه تعالی گفت: 


۱۸۳۷۳ 


«وّ لیا ترَجَعُون» یعنی للحساب و الئواب و العقاب. قراً یعقوب وحده ترجعون بفتح التّاء و کسر الجیم. و قر 
الباقون ترجعون بضم الّاء و کسر الجیم. 

«وّ ٍذا رآك لین کفروا ان یِتَخدوئك الا هروه سبب نزول اين آیت آن بود که ابو جهل و ابو سفیان در انجمن 
قریش نشسته بودند رسول خدا بایشان برگذشت بو جهل باستهزاء گفت بابو سفیان: انظر الی نبی بنی عبد 
مناف. درنگر باین پیغامبر بنی عبد مناف. بو سفیان گفت چه بود اگر پیغامبری از بنی عبد مناف بود. 

رسول خدای سخن هر دو بشنید» آن گه روی به ابو جهل کرد وگفت: ما اريك تنتهی حتی ینزل بك ما نزل بعمّك 
و و له زر 

فانزل اللّه عز و جل «و اذا رآك الّذین کُفروا ٍن ییَخدوث الا هروه ای ما یتخذونك الا بالاستهزا» و قیل 
تقدیره و اذا رأوك داعیا الی رفض آلهتهم اتخذوك هزوا و قالوا: «اً مدا اّذي کر هکم ای بعیب آلهتکم. 
یقال فلان یذکر الناس, ای يغتابهم و یذکرهم بالعیوب. و و 9 


یود ِ- ِ ام اب رجف توت یعنی الذین قالوا و ما الرحمن. ِ 
کافرون. 


معنی آیت آنست که رب العزة گفت ای محمد چون تو ایشان را گویی که بتان را مپرستیدکه ایشان سزای پرستش 
تفت بو شطانین زا تشاتته: ابضان ما عجذیر کون ی« طریق اهر ان ۱ میا فیکند و انشان: زا 
تزیانمی‌ارد و می وید انشان-راشرآوارق الست تست قانما را از بسن ایشان‌بار داز ان کرت المزه 
گفت: «َ هم بذکر الرحمن هم کافزون» اين بر سبیل تعجب گفت و تنبیه بر جهل ایشان» یعنی که بر رسول ما 
انکارکردندکه عیب بتان گفت و ایشان را از آنان منع کرد و آن گه خود بنام رحمن و سخن وی کافر میشوند. و 
رسول را بر عبادت اللّه تعالی عیب می‌کنند. این غایت جهل و حماقت است. 

قوله: «خُلق اسان من عَجَل» هذا من الامثالء کما تقول خلق فلان من الغضب. و عجن فلان من الجود. و 
قطع فلان من القمر. و اما اراد بهذا استعجال الکفار بالعذاب» و هو قولهم: «اسّنا بما تعدنا» «عجل لا قطا» 
«فأمْطر علیْنا حجارةٍ من السّماء» وکذلك استعجل طانفة من المومنین بالعذاب للکثا فقال للطائفتین: «خلق 
الانسان من عَجَل» یعنی خلق الانسان عجولا. کما قال فی سورة بنی اسرائیل: «وکان الانسان عَجُولا». و قیل 
المراد به آدم (ع) قال مجاهد: لما خلق له آدم فی آخر ما خلق عند آخر النهار فصار الروح فی لسانه و عینیه, 
رأأی الشمس قاربت الغروب. فقال: یا رب عجل تمام خلقی قبل آن تغیب الشمس, فقیل له خلق الانسان من 
عجل. و قال سعید بن جبیر: لا دخل الروح فی رأس آدم و عینیه نظر الی ثمار الجنة فلمّا دخل فی جوفه اشتهی 
الطعام فوثب قبل آن تبلغ الروح الی رجلیه عجلان الی ثمار الجنة فذلك قوله: «خلق الرنسان من عَجل» و قیل 
معناه خلق الانسان بسرعةء و تعجیل علی غیر ترتیب» خلق ساثر الادمیین من النطفة و العلقة و المضخة و غیرهاء؛ 
و قیل العجل الطین بلغة الحمیر یعنی خلق الانسان من طین قوله: «سأُریکم آياتي» یعنی ما توعدون به من 
العذاب «فلا تَسْتعجلون» این در شأن النضر بن الحارث فرو آمدکه عذاب بتعجیل میخواست باستهزاء 
م ی‌گفته. الم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السْماء او ائتنا بعذاب الیم. و همچنین 
جماعتی مومنان که عذاب کافران بتعجیل میخواستند» رب العرّة گفت مرا مشتابانید بعذاب فر و گشادن ب بر ایشان 
که ما بوقت خویش مواعید خویش بشما نمائیم» پس آن بود که روز بدر ایشان را هلاك کرد وگفته‌اندکه 
استعجال قیامت میکردند می‌گفتند: «متی هذا لوخد ان کم صادقین» رب العالمین گفت بجواب ایشان: «لوَ 
عم اآدین کفرّوا» تقرات و فرات سمی از علعرابا اضرا ورلا قالوز مش هن اترخاي و یا وی 
لما اقاموا علی کفرهم و لسارعوا الی الایمان. 


۱۸۳۷۴ 


«حين لا یکُفُون عَن وجوههم لنْا» ای حین تلفح وجوههم النّار فلا یدفعونها عن وجوههم «و لا عن 
ظَهُورهم» یعنی نی السیاط. «وّ لا هم یْصرّون» ای و لا هم یمنعون من عذاب اللّه. و قیل معناه لیت الذین کفروا 
یعلمون حین لا یکفون. کاشك بدانندکافران حال خویش در آن هنگام که باز نمی‌توانند برد از رویهای خحویش 
آتش, و نه از پس پشتهای خویش چنان که جای دیگرگفت: «وّ تخشی وَجومَهم ار 

تراد له 

قوله: «یّل تأه» ای السَاعقه «بِعتَة» ای فجأة و قیل تتهم العقوبة بغتة علی غرّة منهم. «فْتبهتَهم» فتحیرهم, 
«فلا یَستَطیعُون ردٌها» ای لا یقدرون علی دفعهاء «وّ لا هم ینْظرَون» یمهلون. 

«و لد استهزی برس من قلك» یعزی بهذا نیّه «فحاق بالدین سخروا منم ما کاوا به یَسَهرْن» 

ای فحل بهم جزاء استهزائهم. و عاد علیهم ما ارادوا بالزسل. باين آیت پیغامبر را تسلی میدهد میگوید این 
کفره ريش با تو همان می‌کنندکه کافران پیش با پیغامبران کردند. ای محمّد تو دل بتنگ میار و ضجر مشو از 
ایذا و استهزاء ایشان که ما هم چنان که پیشینیان ترا جزاء استهزاء بدادیم ایشان را هم جزاء خود بدهیم. کافران 
پیش را آن بدکه پیغامبران را خواستند خود فراسر ایشان نشست. اینان را هم آن بدکه بتو میخواهند فراسر ایشان 
«فْل مَنْ یک کْ» قل لهم يا محمّد من یحفظکم. «باللل» اذا نمتم «و التهار» اذا تصرفتم» «منّ الرَحْمن» 
ای من بأس الرحمن, و من عذابه و قیل من امره هذا کقوله: «فْمَنْ يَتَصَريي من اه ان عَصَین». و قیل هذا 
استفهام معناه النفی» ای لا کالی لکم من عذابه ان اتاکم لیلا او نهارا. نقول کلاه کلاة ای حفظه. 

«بّل هم عن ذکر ربّهم» ای عن علم قدرته علیهم معرضین و قیل عن مواعظ ریهم «مْعرضَون» لا یلتفتون الیهاء 
و قیل عن القرآن معرضون لا یتدبُرونه. 

«أم هم آلهة تسحهم من دُوننا» معناه ام لهم آلهة تجعلهم فی منعة و عر من آن ینالهم مکروه و عذاب من جهتنء 
و قال ابن عباس: فیه تقدیم و تأخی و المعنی ام لهم آلهة من دوننا تمنعهم» ثم وصف الالهة بالضّعف فقال: 
«لا یَسَطِیعوَتصر آنشیهم» ای لا یستطیعون دفع ذباب عنها فکیف برجون نصرهاء «و لا هم ما بُصْحبونٌ» 
قیل الكناية للقّلهة ای و لا یصحبها اللّه معونة علی النصر و قیل الكناية للکفار یعنی و لا الکفار منا بجارون 
ای یحفظون, من قولهم صحبك الّه ای حفظك و نصركك. 


«یل معا هولاء و هم حی طال عم امه ای لیس لهم آلهة برجون نصرها بل وسّعنا علیهم ما یعیشون 
به و علی آباتهم من قبلهم و طولنا اعمارهم فغرهم ذلك و ترکوا تدیّر آیاتنا فصاروا کفارا. معنی آیت آنست که این 


کافران که بتان را می‌پرستند ایشان را از آن بتان عزی و نصرتیست و بازداشتی از عذاب تا ایشان را بطمع آن 
نصرت و معونت پرستند. آن بتان از ضعیفی چنانندکه يك مگس از خود دفع نتوانندکرده و خود را بکار نيایند 
دیگران: را شون یکار تلا و تضرت کشت آن که کفت به اسان وا امه نی رف و شتا ,یشان تسا لکه سا 
ایشان را و پدران ایشان را در دنبا برخورداری و نعمت و عمر دراز دادیم تا بدان غره شدند و دلهاشان در تنعم 
سخت گشت تا در آیات و سخنان ما تفکر نکردند و در دلایل وحدانیت و قدرت ما نظر نکردند و کافر شدند. 
3 ی ی ای ی ی ی را 

« لا ون الازض ننقصها قاس ناه تمیق ویخیجها ناب ملق ۳ 
نقصانها | لان عمارة الارض بحياة العلماء و الخیار و المعنی اذا لم یبق 
الخیار و العلماء لم یبق, الاشرار و الکفار و قیل نقصانها جور ولاتهاء و قیل نقصانها ذهاب البرکة عن ثمارها و 
نباتها. «ا هم الْغالبون» ام محمّد و اصحابه» و المعنی لیس ذلك کما یظنه المشرکون بل حزبنا هم الغالبون. 
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«فْل اّما آتدرک اوَحي» ای آنذرکم عذاب له بامره و بما اوحی الی 
«وّ لا یسم الط الدعاء» قراً ابن عامر وحده و لا : تسمع الصم بالّاء و ضمَها وکسر المیم من تسمع و نصب 
الصم و الوجه انه علی مخاطبة النّبي حملا علی ما قبله و هو خطاب له و ذلك قوله. «فْل نما آنذرکم بالوحي» 
ای انك لا تقدر علی اسماع الصم. و المراد انهم معاندون فاذا اسمعتهم لم یعلموا بما سمعوا کانهم صم لم 
۳ الباقون یسمع بالتاء مفتوحة. الصم رفعاء و الوجه انه علی الذم و التوبیخ بترك استماع ما یجب 
علیهم استماعه فکانهم صم لا یسمعون. و ی من اجل تقدمه و یکون 
التأنیث غیر حقیقی. دعا اینجا نداست چنان که در سورة الملاتكة گفت: «ٍن تدعُوهم لا یسَمعُوا دعاء ءکْم» یعنی 
ان تنادوهم لا یسمعوا ۳ج همانست که گفت: «یوم م ید وکم فتستجیبون بحمده» ای ینادیکم جبرئیل. 
جای دیگرگفت: «یوم 2 لد ع» ای ینادی المنادی. «اذا ما ینذرّون» " یخوفون. 
«وّ لنْ مهم نفحة» ای ضربة «منْ عذاب ریكٌ» من قولهم نفحت الدابة اذا رمحت. و قیل النفحة الدفعة 
الیسيرة من الشي» من قولهم نفح فلان لفلان, اذا اعطاه قدرا یسیرا من المال» و قیل التفحة الزمهریر و معنی 
الاية لو عاینوا ادنی عذاب من ال دلوا و خضعوا و دعوا بالویل علی انفسهم مقرین بانهم کانوا «ظالمین». 
قوله: «و نْضعٌ الموازین القسط» هذا الوضع یراد به النصب. یقال وضع صاحب الدیوان المیزان, اذا اخذ فی 
اخذ الخراج و المراد بالموازین المیزان کقوله: «یا ها الرسْلْ» و المراد به اللبي (ص) وحده و العرب تذکر 
الجمع و ترید به الواحد. کما قال الاعشی: 

و وجه نقی اللسون صاف يزینه مع الجید لبات لها ومعاصم 
اراد بذلك لبة و معصما. قال الرجاج: القسط. العدل و هو مصدر یوصف به الواحد و الجمع. یقال میزان قسط 
ای ذات قسط و موازین قسط ای ذوات قسط. «لیوم الْقیامّة» ای لاهل یوم القيامهه و قیل فی یوم القيامة و 
قیل لجزاء یوم القيامةه و فی الخبر المیزان له لسان وکفتان» توزن به صحایف الحسنات و السیات فیثقل و 
یخیف علی قدر الطاعات و المعاصی. و عن اين عباس قال: بنصب المیزان فیکون العمود منه کما بین المشرق 
و المغرب. وگفته‌اند: کطباق الدنیا جمیعا فی طولها و عرضهاء فاحدی کفتیه من نور و هی الكفة التي توزن بها 
الحسنات و موضعها عن یمین العرش, و الكفة الأخری من الظلمة و هی الكفة التی توزن بها السیثات و موضعها 
هن سار العرش. «قّلا کلمت شبّ» ای لا ینقص من فواب حسنانه ولا بزاه علی سیآن, 
«وّ ٍن کان مثقال حبّ» قراءعت اهل مدینه مثقال حبّةٍ برفع لام است و باین قراعت کان بمعنی وقع است. یعنی و 
ان وقع و حصل للعبد مثقال حبّة «من خردل» می‌گوید ازکردار هیچکس هیچ چیز نکاهند و اگر آن چیز 
همسنگ يك دانه خردل بود. و اگر بنصب خوانی بر قراعت باقی» تقدیر آنست که و آن کان العمل مثقال حبْة 
من خردل زیرا که کان برین قراءعت ناقص بود و محتاج اسم و خبر باشد مثقال که منصوب است خبرکان است و 
اسم در وی مضمر و اگر این سخن مستأنف نهی رواست گوبی: و آن کان مثقال حبّة من خردل. «أْنا بها» 
یعنی و اگر همسنگ يك دانه خردل بود ازکردار او بترازو آریم آن را و وی را بدان پاداش دهیم» «وگفی بنا 
حاسیینْ» ای محصلین و قیل عالمین حافظین لان من حسب شیثا علمه و حفظه قیل دخلت الباء لان معناه معنی 
لاش کا تفا کر اساسا و تساه شا اش 
روی ان رسول اللّه (ص) صلّی صلاة الصبح یوما فقراً فیها هذه السورة فلمّا بلغ قوله «و کفی بنا حاسیینْ» اخذته 
سعلة فرکم. "۳ 
«و فد آنَیْنا مُوسی و هازون الْفرَقان» یعنی الکتاب المفرق بین الحق الباطل و هو التروبةء و قال ابن زید 
الفرقان, النصر علی الاعداء. کما قال: «وّ ما أنرنا علی عبّدنا یوم الفرقان» یعنی یوم بدر. و لائه قال: «و 
ضیاء» ادخل الواو فیه ای آتینا موسی و هارون النصر و الضاء و هو التورية و من قال المراد بالفرقان التورية 
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نی شوره لاه قی سنة اج «فه شدیی و ود و فک شس تالک نع المنتفعون 
به و المتبعون له ثم فسر فقال: و شقع ‏ اه ای هل موه ده ول منم ای 
بطیعونه فی خلواتهم مستترین عن 2 الخلق. «و هم من السَاعتة» ای من القيامة. «مُشفقون» خانفون. «و 
هذا» بعنی القرآن «ذکرٌ مُبارك» کثیر الخیر دانم النفع یتبرك به و بطلب منه الخیسن «أَنْرلناه» علی محمّد ۳ 
فا یا اهل مک «لَهٌ مُنکرون» جاحدون؟ و هذا استفهام توبیخ و تعییر. 

النویة الثالنة 

قوله: «و ماجنا لش من قبیك ال رن مت هم اْخالدون کل تفس ای الموّت» آن را که در دل يك 
تفه ملق ید کردق یقت ی ,رک سر از جان وی بر زند زیرا که وعده لقّا آنجاست. آن چه جانی بود که 
وعده لقا فراموش کند یا چه دلی بود که ارتیاحی که جز بمشاهده حق نتواند بود جایی دیگر طلب کند لا راحة 
للمومن دون لقاء ربه. ای درویش هیچ دولت عزیزتر از مرگ نیست. دین داران را تاج کبریا وکرامت بدروازه 
مرگ بر سر نهند بر خورداران شریعت توقیع دولت بدر مرگ خواهند یافت. مرگ حرم لا اله الا له است» مرگ 
آستانه دار الملك قیامت است. و ممر زوار حق است. مرگ مرکز عرّ عارفانست. و مظنه ارواح مقربان. مرگ 
طلیعه عنایت ازلست و مقدمه رعایت ابد» در دو عالم هیچکس را آن راحت نیست که مرد موحد در لحد با 
احد. علم اسلام وکوس ایمان بقيامت با خود بخاك برد تا با علم اسلام وکوس ایمان بقیامت در آید. چنان که 
پادشاهان بشهر خویش در آیند. 

داود طائی ازکبار فقها بود در علم ظاس و در صدق چنان بود که آن شب که از دنبا بیرون شد از بطنان آسمان 
ندا آمدکه پا اهل الارض ان داود الطائی قدم علی ری و هو عنه راض. مریدی از آن وی میگوید داود را دیدم 
در حال نزع در خانه خراب در شدت گرما بر خاك افتاده و نیم خشتی در زیر سر نهاده و قرآن میخواند. گفتم یا 
0 چه بود اگر اٍ و ۱ 3 ۰ ۳ 
ی 99 بر من دست نبوده است درین حال اولیترکه نباشد. و هم در آن حال بر آن خاك کالبد 
خالی کرد رحمه ال و 
علی الحقيقة. قال اللّه تعالی: «« و 0 

قوله: «خلق الانسان من عجل» عجله دیگرست و مسارعه دیگر, عجله ناپسندیده است و نکوهیده و در آن نهی 
آمده که: ««قله تَستَعجلون». و مسارعه پسند‌یده است و ستوده وبدان امر آمده که: «سارعوا». عجله استقبال 
کاری است نه بوقت خویش و مسارعة شتافتن است بکاری فرموده باول وقت خویش, عجله نتیجه وسواس 
شبطان است و مسارعه قضیه توفیفست 2 از عجله ندامت آید و شور دل. و از مسارعه سکینه 
پیوندد بجان و دل. و اي رل السکینةً في فلوب اون حق جل جلاله آرامی فرو فرستد بر دل مومنان تا 
او را بشناسند و روت دارند نادیده» ازکار خود با کار وی پرداخته و از باد خود با یاد وی آمده و از 
مهر خود با مهر وی شده همه یادها جز باد وی همه سهو است. همه مرادها جز مراد وی همه لهو است؛ همه 
مهرها جز مهر وی همه لغو است. 

«فْل من یکلوکُم الیل و الهار» اوتاتت:طریقت وراه قرف بر زان ا شارت بر معتی این ات کفته‌اند: مه 
با ی ی یت 
تکیه بر تقدیر حق و اعراذ 0 6 ۳ 15۲۱۳ نقطه بگار 
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طریقتست» خویشتن را باو سپردن و دست اعتماد بضمان وی زدن مدار اسرار حقیقت است. دار و گیر و نواخت 
و سیاست و تاج و تاراج همه بدست اوست و بحکم اوست. یکی را در صدر عرّت بنعت رفعت می‌نشاند. یکی 
را در صف نعال در عین مذلّت می‌دارد. یکی را بر بساط لطف می‌نشاند. یکی را در زیر سیاط قهر می‌آورد آدم 
خاکی را از خاك مذلّت بر می‌کشد و بحکم افضال توا وی فا ی 
می‌کشد و بر سر چهار سوی ارادت بی‌علت از عقابین عقوبت می‌آویزد قومی را میگوید: «فاستتّشروا یمک 
قومی را میگوید: «لْ مُوتوا بغیْطکْم». موسی عمران چون بطلب آتش می‌شد شبانی بود باگلیپ چون باز آمد 
پیغامبری بود کلیم» بلعام باعو رکه با آن کوه برمی‌شد ولیّی بود بحکم صورت. چون باز آمد سگی بود بحکم 
صفت. او جلّ جلاله اسرار ربوبیّت خود جایی آشکارکندکه عنقاء عقول آنجا پر وهم نزند ترازوی عدل درید 
او و حکم عدل اوست: 

«وّ نع الموازین الَقسط لیم القيامّت» حکم کرد بر آن که خواست بآنچه خواست. حکمی بی‌مثل و قضایی 
پی‌جور که همه اعزه طریقت را از خوف این مقام زهره‌ها آب گشت. و جگرها خون شد و دلها بسوخت از نهیب 
این حکم که: «ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنة و هو عند ال من اهل النار و آن الرجل لیعمل بعمل اهل النار 
و هو عند اللّه من اهل الجلّة» سابقه‌ای رانده چنان که خود دانسته. عاقبتی نهاده چنان که خود خواسته: قوم 
طلبوه فخذلهم. و قوم هربوا منه فادرکهم. قومی شب و روز در ریاضت و مجاهدت گذاشته: و الطلب رد و 
الطریق سد. در گوش ایشان فرو خوانده. 

قومی در بتکده معتکف گشته لات و هبل را مسجود خود کرده و نداء عرّت پیاپی شده که انا لکم شتتم ام ابیتم 
و انتم لی شنتم ام ابیتم. 

ای جوانمرد اگر مددی از غیب بنام تو فرستاده‌اند و نظری از نظرهای لطف بتو رسیده غازی آن رومی را چنان 
اسیر نبرد که آن نظر ترا برد لکن می‌دان که بهیچ علت فرو نایدا و جر هیچ سیب تیاویزه نظر عزت چون در امد 
بيك لحظه ازگبری صاحب صدری کند. و از راهزنی راهروی سازد «وّ : نضعٌ الموازین الفسط لیم الْقيامت». بدان 
که آدمیان دو گروهند مومنانند و کافران. فردای قيامت که عالمیان را نا 
حشرناهم فلَمْ غادز مهم آَحدآ» 

کافران را یکسر بدوزخ برند و اعمال ایشان در ترازو نهندکه اعمال ایشان هباء منثور بوده و هباء منثور در تحت 
وزن نیاید. فذلك قوله: «فلا نقیم له یوم الَْيامَة وزن» اما ممنان هم مطیعان را و هم عاصیان را در مقام ترازو 
بدارند قومی را حسنات بر سیثات افزون اید ایشان را ببهشت فرستند و قومی را سیئات بر حسنات افزون اید 
ایشان را بدوزخ فرستند چنان که گفت: «و الوَْن یذ الحَ» الی قوله: «بآیاتنا یَظلمون». و قومی را حسنات 
و سیئات در ترازو برابر آید ازیشان کس باشدکه در دین برادری دارد که ۳ با یکدیگر صحبت و در دین 
موافقت داشتند رب العرَّةَ آن برادر را برگمارد تا از حسنات خویش چیزی بوی بخشد چندان که کفه حسنات 
وی بر سیثات راجح شود و باین سب ال تعالی او را ببهشت رساند و کس باشدکه در دنیا در میانه شب وقتی 
بیدار بود و مصطفی را علیه الصّلاة و السّلام درود داده چنان که اللّه تعالی از وی دانست و دیگر هیچکس از 
وی آن حال ندانست و از آن خلوت وی خبر نداشت رب العزه آن درود وی برداشت و در خزینه غیب بنهاد تا 
روز قیامت آن ساعت که او را حاجت بود از غیب آن صحیفه در آید و کفه حسنات بدان راجح آید. رب العرّه 
گوید عبدی این امانت تو بود بنزديك من بوقت حاجت با تو رسانیدم. فادخل الجنة سالما. و از ایشان کس 
باشدکه نه آن برادر دارد که بوی طاعت بخشد و نه او را ودیعت بنزديك اللّه تعالی بود» او را در آن مقام 
سیاست و هیبت رستاخیز بدارند تا بیم و ترس و اندوه وی بغایت رسد آن بیم و ترس و اندوه کفاره لختی 
گناهان وی شود آن کفه سیثات وی بآن کفاره سبك گردد و کفه حسنات راجح شود فرمان آیدکه در بهشت شو 
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که کفه حسنات راجح گشت و بحکم ازلی و عنایت سرمدی کار تو سره شد زبان حال وی این ساعت این گوید. 
من چه دانستم که آرزو برید وصالست و زیرا بر جود نومیدی محالست. من چه دانستم که آن مهربان چنان 
بردبارست که که لطف و مهربانی او بگناهکار بی‌شمارست. 

ء النوبة الاولی 

قوله تعالی: «و لقّد آنینا |بُراهیم رَشَد؛ من قبْلّ» و دادیم ابراهیم را راه شناسی او و بهی دانستن از پیش «وکنا 
به عالمین» (۵۱) و دانستیم ما که کی باید داد او را آن. 

هد قال لاب و قومه» پدر خویش را گفت و قوم خویش را «ما هذه م الَمائیل» این چه تندیسهاست. «البّي أَم 
لها عاکفون» (۵۲) که شما آن را پرستگارانید؟ 

«قالوا وجَدنا آباءنا ها عابدینٌ» (۵۳) گفتند پدران خویش را پرستگاران آن يافتیم. 

«قال مد کنتم و آباوکم» گفت تا بودید شما و پدران شما همه «في ضلال مین» (۵2) در گمراهی 
آشکارا بودید. 

«قالوا آ جنا بلح 1 اللاعبین» (۵0) گفتند این راستست که بما آوردی یا تو از بازیگرانی 

«قال با بل ریک رب السماوات و و الأرض» کت که لآ وان شتا اند اسها ی تشه «الّذي ٍِِ او 
که بتان شما را او آفرید. هو آ علی ذلکم قق الاهدین» (۵7) و من بر آن شما ر ازگواهی دهانم 

«و تاللّه لأکیدن َصنامکُم» و بخدای که من سازی سازم بریزخ بتان شماه «بَعْد أنْ لوا مدبرین» (۵۷) پس 
هنگامی که شما شوید جایی پشت بر ایشان. 

موی جذاذآ» آن بتان ایشان را ریزه ریزه کرد «لا کییر پم» شکر ان بزرگتر بتی که ایشان را بوده «لَلَفُْ 
له یَرجهُون» (۵۸) مگر با ابراهیم گروند. ۱ 

«قالوا مَن فعلْ هذا بآلهتنا» گفتند اين با خدایان ما که کرد «انّه من الظلمن» (۵4) که او از ستمکارانست 
«قالوا سَمْنا نی یذ ره گفتند ميشنيدیم از جوانی که ايشان را بد میگفت, «یْقال له راهم (5۰)» ابراهیم 
گویند او را. 

«قالوا و به علی ین الّاس» گفتند او را بر دیدار چشمهای مردمان آرید و باز نمائید «لََفْ یشهدون» 
(7۱) تا گواهی دهند. 

«قاُوا نت فلت هذا بالهتنا یا |پراهیم» (1۳) گفتند انی توکردی بخداوندان ما ای ابراهیم؟ 

«قال بل فعله یرهم هذا» گفت این بزرگ ایشان کرد آنك. «فْسْلوهم ان کانوا یَبطمونْ» (7۳) بپرسید از 
ایشان و 

«فرحعوا الی آنشیهم » با یکدیگرگشتند. «فقالوا ۳۹-7 تم م الظَالمُون» (1۶) و یکدیگر را گفتند شمائیدکه 
سنتمکا ری 

«ثمٌ تسوا علی روسهم» پس برگرداند ایشان را و بر سر افکندند. «لقَد عَلمتَ ما هولاء یْطَونٌ» (50) 
ابراهیم را گفتند دانسته‌ای توکه بتان آن نیستندکه سخن گویند. 

«قال آ دون من دون الّ» ابراهیم گفت می‌پرستید جز از له تعالی» «ما لا یَنفمکُم ی و لا یضرکم» 
(17) چیزی که سود ندارد و بکار نياید شما را هیچ وگزندی نکند شما را. 

«أْف کم و لما تْدُونْ من دُون اللّه» اف شما را و آن را که می‌پرستید جز از اللّه تعالی» «أ فلا َعلون» (0۷) 
که خواری و ناتوانی ایشان بدیدند ناسزایی ایشان در نمی‌یابند. 

«قالُوا حرَقوه» گفتند بآتش بسوزید ابراهیم راء «وّ انصَرُوا آلهتک» و خدایان خویش را بکار آیید و پاری 
دهید. «اٍنْ کم فاعلین» (1۸) اگر هیچیز خواهیدکرد. 


۱۸۳۷۳۹ 


«قلنا پا ناز» گفتیم ای آتش, «كُوني برد و سلاماً خلی ثراهیم» (3۹) سرد گرد و سلامت بر ابراهیم. 

«و آُراخُوا به کیدآ» و سازی خواستند ابراهیم را؛ «فْجعلاهُم الأخْسرین» (۷) و ها اینشان را بان کنازتر و 
نومیدتر همه وا رت و نومیدان کردیم. 

«وّ تجیاُ و وطاٌ» رهانیدیم ابراهیم و لوط راء «ٍّی ۳ و بارکنا فیها للعالمینْ» (۷۱) و بردیم ایشان را 
بآن زمین که برکت کردیم در آن جهانیان را. 

«و وَهبْنا له اسشحاق» و ابراهیم را اسحاق بخشیدیم «و بعتوفت > نافلت» و یعقوب بافزونی. «و که جعلنا 
صالحین» (۷۲) و همه را نیکان کردیم. 

7 و جعناهم نم و ایشان را پیشوایان کردیم «یهدون أرنا» تا راه می‌نمودند خلق را بفرمان و پیغام ماء «و 
و ایهم فعل الحَیرات» و فرمان دادیم و پ پیغام بایشان شکها گده «و اقام الصلاة» و نماز بپای داشتن «وّ 
یت ء ال رکاة» و زكاة دادن «و کائُوا نا عابدین» (۷۳) و ما را پرستگاران بودند. 

«وٌ ُوطاً ییاه خکْماً و علماّ» و دادیم لوط را راست دانی و باريك دانی و دانش «ونجاة من یه و 
برهانيدیم او را از آن شهر شهر «اليي کات تَمَلْ الَضْانت» که مردمان آن بدها میکردند. «ِنهم کائوا وم سوع» که 
ایشان گروهی بد بودنده «فاسقینٌ» (۷۶) از فرمان برداری بیرون. 

«و أَذخلناهٌ في رَحْمتنا» و او را در آوردیم در بخشایش خویش, «نّ من الصَالِحین» (۷۵) «وّ توحاً اد نادی 
من قبل» و یادکن نوح را که آواز داد پیش از ابراهیم» «فاسْتَجبّنا له» پاسخ کرديم او را؛ «فنجیناه و هه من 
ارب العفیم» ( )۷ ) برهانیدیم او را وکسان او را از آن اندوه بزرگ. 

و من الوم لین کب بآیاتنا» و یاری دادیم او راب بر آن قوم که دوع ی کیان استخنا رها رون 
«ِنهم کائوا وم سوع» ایشان قومی بد بودند. «فاغرقناهم آ خی (۷۷) بآب بکشتیم ایشان را همه. 

النوبة الثانیه 

قوله: «و لد آتینا (براهیم رَشده من قبلّ» حسن گفت رشد اینجا نبوّنست. و من قبل یعنی من قبل موسی و 
هارون. معنی آنست که ابراهیم را نبوّت دادیم پیش از موسی و هارون» وگفته‌اند رشد توفیق خیرست و راست 
راهی بشناختن و صلاح دین خود بدانستن» و من قبل یعنی فی صغره قبل البلوغ. می‌گوید او را توفیق دادیم تا 
ی نست ازکودکی پیش از بلوغ آن که که از شرت شون امد و کفتا: 

«نْي وت رجهي» الایه... هم چنان که یحبی زکریا را گفت: «وّ تیا الْحْکُم صِنبیّ» و قیل معناه کتبت له 
الاده فا آن غلق: 

«و نا به عالمین» اه اهل للهداية و البوَة و هو نظیر قوله: «وّ لمّد اخترناهم علی علم علّی المالَمینٌ» و قوله: 
«الّه أَم یت حیت یجعل رسالته». 

«ذ قال 1 معناه آتینا ابراهیم رشده اذ قال لابیه «و قومه ما هذه ه التمائیل ات ات لها عاکفون» یقال اسم 
اف ارم فک بیان زداش؟ آخر و هو التارخ بن ناخور بن ارغو بن فالغ بن ارفخشد بن سام 
بن نوح. 

و التماثیل جمع تمثال و هو شيء یعمل مشّها بغیره فی الشکل. و العکوف اطالة الاقامة. و یقال کانت تماثیل 
علی صور السّبا ع و الطیور و الانسان, و قیل علی صور هیاکل الکوا کب یعبدون اللّه بوساطة العبادة للکواکب. 
ثم اعتقدوا انها فی انفسها آلهة. 

«قالوا وجّدنا» اسلافناء «عابدین». لها فاقتدینا بهم. این اشارتست بعجز ایشان از اقامت بیّت و اظهار حجّت 
بر عبادت بتان. چون از حجّت و بینت درماندند دست در تقلید زدند. در ضمن آیت ذم تقلید و اهل تقلیدست. 

«قال لقد نتم أنَم و آباوکم في ضلال مین» هذا کون الحال. ای انتم و اسلافکم فی خسار بیّن بعبادتکم 


۱۸۳۸۰ 


ایّاها. 
«قالوا آً جّنا بالحق أَم أنت من اللاعبین» ای آ بجدٌ منك هذا الکلام ام تلعب بهذا المقال. 
ها ی بت انا و الْرّض اي قَطرْنٍ» ای لست بلاعب و اما ربکم و خالقکم الذی یجب 
علیکم عبادته هو رب السماوات و الارض. و ها فص ی تفت هی نود ال الا ی و 
عَلی ذلمٌ من الاهدین» باه رُکم تقدیره و انا شاهد علی ذلکم من الّاهدین «وّ تال لا کیدن أَصنامَکم» 
اصله و الّه فقلبت الواو تا و لا تصلح التاء ذ فی انقسم الا فی اسم اه تقول له و لا تقول تا الحمن, ان 
و حتّ اللّه لأْفعلن کذا و لا بجوز تحت اللّه لأْفعلن. «لا کیدن أصنامکُم ید آن ۳۳ مُدبرین» الا کیت نها بش 
ذهابکم عنها الی عید لکم وسماهکنتا لاه مکر تدلات عانلنها: 
مفسران گفتند ایشان را عیدی بود که هر سال يك بار اهل شهر در مجمعی بیرون از شهر حاضر می‌شدند چون از 
آنجا با زگشتندی در بتخانه رفتندی و بتان را سجود کردندی, آن گه بخانه خویش بازگشتندی, آن روزکه میرفتند 
آزرگفت ابراهیم را که اگر رغبت کنی درین عید ما مگر ترا دین ما وکار و بار ما خوش آید. ابراهیم با ایشان 
بیرون رفت در راه خویشتن را بیفکند و گفت من بیمارم و از درد پای می‌نالید. ایشان که سران و سروران بودند 
همه در گذشتند بآخرکه ضعیفان وکمینان برگذشتند از پی ایشان برفت, وگفت: «َللّه لأکیدن َصننامکُم» 
بخدای که در بتخانه شما روم و بتان را بشکنم ضعیفان و واپس ماندگان مردمان آن سخن از وی بشنیدند و 
گفته‌اندکه يك مرد بشنید و بر دیگران آشکارکرد پس چون ایشان بعید خویش رفتند. ابراهیم از آنجا بازگشت و 
در بتخانه رفت» وی عتیم بر در آن بهو هفتاد و دو صنم بر افراشته بودند. بعضی زرین بعضی سیمین. 
بعضی از آهن. بعضی از شبه و ارزیزه و بعضی از چوب و سنگ. و برابر بهو صنمی عظیم افراشته بودند مهینه 
ایشان صنمی زرین بجواهر مرصع کرده و در دو چشم وی دو یاقوت روشن نشانده. و در پیش آن بتان 
طعامهای الوان نهاده یعنی تا آن بتان در آن طعامها برکت افزایند و مشرکان چون از عیدگاه باز آیند بخورن 
ابراهیم چون آن دید بر طریق استهزاء بتان راگفت: آ لا تون نمی‌خورید ازین طعامها که پیش شما نهاده‌اند؟ 
بتان جواب نمیدادند از آن که جماد بودند. ابراهیم گفت هم بر طریق استهزاء: ما کم لا تنطمّون. چه بوده است 
شما را که سخن نمی‌گوئید و مرا جواب نمی‌دهید؟ آن گه تبر درنهاد و همه را خرد کرد چنان که رب العژه 
گفت: «فَجعلَهْم جُذاذا» ایشان را ریزه ریزه کرد جذاذ بکسر جیم قراءعت کسایی است یعنی کسرا و قطعاء جمع 
جذیذ. و هو الهشیم مثل خفیف و خفاف. و ثقیل و ثقال و طویل و طوال. باقی قراء جذاذا بضم جیم خوانند. 
مثل الحطام و الرقات و معناه المجذوف ای المقطوع. «الا کبیراً لهْم» ای للکشار و قیل للاصنام فائه لم 
وک هکس وی ار کال کشک امس سستقاتان که در هن راهان روم 
سط و خادت ایدان کهآ ببهیه ز نشکست و تبر بر دست وی بست. و بقول بعضی ازگردن وی در آویخت. 
«لَم له یرْجُون» یعنی لعلّهم اذا راوا ما باصنامهم من العجز و الهو ان یرجعون الی ابراهیم بالاقرار له و 
بالتوبة. و قیل یرجعون الی اللّه بالایمان و الاقرار بوحدانیته. 

تشم قوم چون از عید خویش بازگشتند و در بتخانه شدند و بتان را بدان صفت دیدندگفتند: «مَنْ فعْل هذا 
ات [ من الط لمینٌ» ای لمن المجرمین. که کرد این نکال بر خدایان ما ظلم کرد بر ایشان که بجای عبادت 
ایشان مدلني نهاد. آن قوم که از ابراهیم شنیده بودندکه گفت: «تاللّه + (کیدن أَصنامَکُم». تا توشت سا مین 
یذ کُرَهُم» ای بعیبهم و یسیّهم. «یْقال له ابُراهیم» آن جوانی هست که او را ابراهیم گویند. و ما می‌شنيدیم از وی 
که عیب: تخدایان ما میکرداو ایشان را ناسر میگفت: ) طن می‌بريم که این (فمل اوست 
این خبر با نمرود رب قوم وی گفتند: «فاتوا به علی أغین الّاس» ای جیئوا به ظاهرا بمرثی من 
الّاس. «لَم یشهَدُون» علیه بفعله و قوله فیکون حج۳ّة علیه کرهوا ان یأخذوه بغیر بیْة خواستندکه او را چون 


۱۸-۸۱ 


کین مقوایت اه تست ریت که انم ی را کت 0؟ «َاأثوا به غلی آغیّن الاس للم ۱ 
گفته‌اند معنی آنست که او را بر دیدار قوم عقوبت کنید. تا دیگران عبرت گیرند و چنین کار نکنند. 

ابراهیم را حاضرکردند و او را گفتند: «ا نت فلت هذا بالهتنا يا بُراهیم» اين توکردی بخدایان ما ای ابراهیم؟ 
ابراهیم جواب داد و گفت: «بلّْ» یعنی نه من کردم «فعلة رهم هذا» غضب من ان تعبدوا معه هذه الصغار 
و هو اکیر منها فکسرهاء آن بزرگ و مهینه ایشان کرد که خشم آمد وی را بآن که اين کهینان را با وی پرستیدند. 
«فسلوهم ٍن کاُوا ینْطقَون» بپرسید اینان را اگر سخن گویند تا جواب دهندکه این فعل بایشان که کرد و 
مقصود ابراهیم آن بود تا عجز و خواری و ناتوانی بتان بایشان نماید. و حجت بر ایشان درست شود که بتان 
سزای عبادت نیستند» از آن جهت که سخن نگویند و جواب ندهند. و اين دلیلی روشن است که رب العالمین 
جلٌ جلاله گویاست و نطق بر وی رواست سخن گوید و از وی سخن شنوند و او جلّ جلاله از دیگران سخن 
شنود و جواب دهد و در قرآن عیب بتان کرد که نشنوند و جواب ندهندگفت: «اِنْ دعوم لا یَسْمَعُوا دعاء کم 
و و سَمغوا ما استجایُوا تک» قال القتیبی: تقدیره بل فعله کبیرهم هذا ان کانوا ینطقون فسنلوهم. جعل اضافة 
الفعل الیه مشروطا بنطقهم. و لم یقع الشرط فلم یقع الجزاء. و قال فی ضمنه انا فعلت ذلك. معنی سخن قتیبی 
آنست که ابراهیم اضافت فعل که با صنم کرد بشرط نطق کرد یعنی که اگر صنم قدرت نطق را داشتی قدرت 
فعل نیز داشتی و اين فعل وی کرده بودی» اکنون معلومست که وی قدرت نطق ندارد و چون قدرت نطق ندارد 
قدرت فعل هم ندارد. و مقصود ابراهیم آن بود تا عجز بتان بایشان نماید و در ضمن این سخن آنست که این 
فعل من کردم و اين معنی را کسایی وقف کند «بّل فَْلْث». یعنی فعله و این تأویل اگر چه نیکوست بعضی 
علماء دین نپسندیده‌اند و گفته‌اند اين تأویل بر خلاف قول رسول (ع) است که رسول بر ابراهیم تقدیرکرد که سه 
جای سخن گفت بر خلاف راستی, و ذلك 

ما روی ابو هریره ان رسول اللّه (ص) قال: «لم یکذب ابراهیم الا ثلاث کذبات فی ذات اللّه قوله: «ٍّي 
سقیم» و قوله: «بل فعله کییرهم» و قوله. لسارة: «هذه اختی». 

هر چندکه اهل تأویل گفتند «اٍنّي سََیم» ای ساسقم» یعنی عند الموت. و قیل ای سقیم ای مغتم بضلالتکم و 
قوله لسارة «هذه اختی» یعنی فی الدین, این تأویل گفته‌اند لکن آن نیکوترکه آن را کذب دانند چنان که رسول 
تقدیرکرد بر وی و بیش از آن نیست که این زلّتی است از صغایر و ربٌ العالمین در قرآن جایها زلات صغایر با 
انبیاء اضافت کرده و روا باشدکه رب العزه » ابراهیم را درآن کذب رخصت تج را و اقامت حجت 
را بر مشرکان هم ۹ یوسف را رخصت داد در آنچه با برادران گفت: «نکم لسارقون و لم یکونوا سرقوا. 
قوله: «فرجَُوا (لی نسهم » ای فتفکروا فی قلوبهم. و رجعوا الی عقولهم «مََالُوا» ما تراه الا کما قال. «ٍتکُم 
ام اون بمیادتکم من لا یتکلم و قیل انم الظالمون لابراهيم فی سوالکم ایاهه و هذه آلهتکم الّتی فعل 
بها ما فعل حاضرة فسئلوها. 

«ثم تسوا علی رومیهم» قال اهل التفسیر اجری ال الحق علی لسانهم و فی القول الاول ثم ادرکتهم الشقاوة 
فهو معنی قوله: «کِنُوا علی رهم ای ثم روا الی الکفر بعد ان اقروا علی انفسهم بالظلم. یقال نکس 
المریض اذا رجع الی حالته الاولی. رب العژه بر زبان ایشان سخنی راست بر صواب راند وگناه سوی خویش 
نهادند. اما شقاوت ازلی در رسید. و ایشان را با کفر خویش برد اینست که اللّه تعالی گفت: «ثّم نْکِسُوا علی 
روسهم» ای روا الی هم و ارکسوا فیه فرکو رژسهم. «لقَد عَلمْتَ» اینجا قول مضمر است. یعنی فقالوا لقد 
علمت, «ما هولاء َنطقَون» فکیف تأمرنا بسژالهم. 

آن گه حجت بر ایشان متوجه گشت ابراهیم گفت: «ا دون من ُون ال ما لا بعکم ی و لا بضترکم آف 
لکُم» تبا لکم و نتنا «وّ لما تبون من دون اللّه» احجار لا صنع لهاء و لا نطق و لا بیان» «أ فلا تعقلُون» ! فلا 
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تستحصون من عبادة من کان بهده الصفة؟ 

فلما لزمتهم الحجة و عجزوا عن الجوات. «قالوا حرَقوة و انصروا آلهتکم» باهلاك من یعییها. «اٍن کنتم فاعلین» 
امرا فی اهلاکه. روایت کردند از ابن عمرکه گفت آن کس که ایشان را ارشادکرد بتحریق ابراهیم مردی بود از 
اعراب فارس ان ردان دشت نشین» نام وی هیرن» و قیل هبون. رب العزه او را بزمین فرو برد هنوز می‌رود تا 
قیامت» پس نمرود جبّارگفت تا حظیره‌ای ساختندگرد آن دیوار بر آوردند طول آن شصت گز, و ذلك قوله تعالی: 
«قالُوا توا له بان فقو في الجحیم» وگفت تا هرکسی از هر جانب هیمه کشیدند هم شریف و هم وضیع يك 
ماه وگفته‌اند چهل روز و گفته‌اند يكك سال» ان را بزرگ طاعتی می‌دانستند. تا آن حدکه زن بیمار می‌گفت: 
لثن عوفیت لأجمعن الحطب لابراهیم. بعد از يك سال که هیمه جمع کردند آتش در آن زدند آتشی عظیم بر 
افروختند و ابراهیم را دست قیاع تیه وغل یر کزذن نهاده در منجنیق نهادند تا بآتش افکنند. ژوانت. کنتند کته 
آن ساعت فریشتگان آسمان آواز بر آوردند و هر چه در زمینست بیرون از ثقلین» وگفتند: ربّنا لیس فی ارضك 
احد یعبدك غیر ابراهیم یحرّق فيك فاذن لنا فی نصرته» فقال اللّه تعالی انّه خلیلی لیس لی خلیل غیره و ان الهه 
لیس له اله غیری. فان استغاث بکم فاغیئوه و ان استنصرکم فانصروه و ان لم ید ع غیری» و لم یستتصر سوای و 
لم یستفث الا بی فخلوا بینه و بینی. 

و روی آن خازن الماء اتاه فقال یا ابراهيم ان اردت اخمدت النار فان خزائن المیاه و الامطار بیدی, و اتاه خازن 
الریاح فقال ان شئت طیرت النار في الهواء فان خزائن الریاح بیدی, فقال ابراهیم لا حاجة بی الیکم. 

ثم رفع رأسه الی السماء فقال: الهی انت الواحد فی السْماء و انا الواحد فی الارض لیس فی الارض احد 
یعبدك غیری» حسبی اللّه و نعم الوکیل. یا احد یا صمد بك استعین و بك استغیث و عليك اتوکل لا اله الا انت 
پس چون او را بیفکندند جبرئیل او را پیش آمد و گفت یا ابراهیم أ لك الحاجة؟ فقال اما اليك فلا. قال جبرئیل 
فسئل رّك فقال» حسبی من سوالی علمه بحالی» فقال اللّه عرّ و جل: «یا نازگونی برد و سلامً» ای کونی ذات 
برد و سلامةء «علی ابُراهیم» لا یکون فیها برد مضرّ و لا حر موذء قال ابن عباس: لو لم یقل سلاما لمات 
ابراهيم من بردهاء و من المعروف فی الاثار ائه لم تبق یومئذ نار فی الارض الا طفئت فلم ینتفع فی ذلك الیوم 
بنار فی العالم ظنت انها تغنی و لو لم بقل علی ابراهیم بقیت ذات برد ابدا. و قال الحسن: قوله: «وّ سلاما» هو 
تسلیم من الّه عر و جل علی ابراهیم. و المعنی سلّم اللّه سلاما علی ابراهیم کقوله تعالی: «قالُوا سَلامً» ای 
سلموا سلاماء و مثله فی المعنی. فی سورة الصافات. «سلامٌ علی ابُراهیم». قال کعب الاحبار: جعل کل شيء 
یطفی عنه الثار الا الوزغ فاّه کان ینفخ فی النّا و لهذا امر البی صلّی اللّه علیه و سلم بقتل الوزغ, و قال کان 
ینفخ علی ابراهیم. سدی گفت: چون ابراهیم را بآتش افکندند رب العژه فریشتگان را فرستاد تا هر دو بازوی 
و رب العزه فريشته ظل را بفرستاد بصورت ابراهیم تا با وی بنشست و مونس وی بود. و جبرئیل آمد و طنفسه‌ای 
آورد از بهشت. و آنجا تسوا تن و پیراهنی از حریر بهشت در وی پوشانید و او را بر آن طنفسه نشاند و جبرئیل 
با وی حدیث می‌کند و میگوید: ان رجتّك یقول اما علمت ان النار لا تضر احبائی. ای ابراهیم ملك تعالی 
میگوید. ندانستی که آتش دوستان مرا نسوزد و ایشان را گزند نرساند. قال کعب: ما احرقت الثار من ابراهیم الا 
وثاقه. و قال المنهال بن عمرو: قال ابراهیم خلیل الّه ما کنت ایّاما قط انعم منی من الایّام الّتی کنت فیها فی 
الثار, ابراهیم گفت: در همه عمر خویش مرا وقتی خوشتر از آن نبود و روزگاری خوب تر از آن چند روز که در 
آتش بودم. هفت روزگفته‌اندکه در آتش بود بقول بیشترین مفسران. پس نمرود بر بام قصر خویش نظاره کرد تا 
خود کار ابراهیم بچه رسیده است او را دید در آن روضه میان گل و نرگس و چشمه آب نشسته وگرد برگرد آن 
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روضه آتش زبانه میزد. آواز دادکه با ابراهیم! کبیر الهمك الّذی بلغت قدرته ان حال بينك و بین ما اری. ای 
ابراهیم بزرگ خدایی داری که قدرت وی اینست که می‌بینم و با تو این صنع نموده. ای ابراهیم هیچ توانی که 
ازین موضع بیرون آیی ناسوخته و رنج نارسیده؟ گفت توانم گفت هیچ می‌ترسی که همانجا بمانی ترا از آتش 
گزندی رسد؟ گفت نه» گفت پس بیرون آی تا با تو سخن گویم. و بروایتی دیگر نمرودگفت وزیران خویش راء 
بروید و ابراهیم را بنگرید تا حالش بچه رسید ایشان گفتند چه نگریم سوخته و نیست گشته بی‌هیچ گمان آتشی 
بدان عظیمی که کوه بدان بگدازد وی در آن نسوزد؟ 

نمرودگفت: من خوابی عجیب دیدم چنان دانم که وی نسوخته است. بخواب نمودند مرا که دیوارهای 
حظیره‌ای که ما بنا کردیم بیفتادی و ابراهیم بی‌رنج بیرون آمدی: و پس ما او را طلب کردیم و نيافتيم پس نمرود 
از بام قصر خویش بوی نظرکرد و او را چنان دید و بیرون خواند. و ابراهیم بیرون آمد نمرودگفت: من الرجل 
الذی رأیته مك فی مثل صورتك قاعدا الی جنبك؟ آن که بود که با تو نشسته بود مردی هم بصورت تو؟ ابراهیم 
گفت فريشته ظلّ بود خداوند من فرستاد او را بر من تا مرا مونس باشد. گفت ای ابراهیم مهربان خدایی داری 
وکریم که با تو این همه نیکویی کرد بآن که تو وی را می‌پرستی. ای ابراهیم من میخواهم که چهار هزارگاو از 
بهر وی قربان کنم. ابراهیم گفت: اذا لا یقبل ال منك ما کنت علی دينك حتی تفارقه الی دینی. خدای من از تو 
قربان نپذیرد تا بر دین خویشی پس اگر با دین من آبی و او را توحیدگویی بپذیرده نمرودگفت: لا استطیع ترك 
ملکی, و لکن سوف اذ بحهاله, فذبحه. پس نمرود دست از ابراهیم بداشت و نیز تعرض وی نکرد و وبال کید 
وی هم بوی بازگشت و ذلك قوله: «و ُراوا به کید فجعلاهم الأخسرین» ای خسروا السعی و النفقة و لم 
بحصل لهم مرادهم. و قیل معناه ان له ارسل علی نمرود و قومه البعوض فاکلت لحومهم و شربت دماء هم و 
دخلت واحدة فی دماغه فاهلکته. 

«وّ تین و لوطاٌ» محمد بن اسحاق بن یسارگفت: پس از آن که اللّه تعالی با ابراهیم آن کرامت کرد و دشمن 
وی نومید و خاکسارگشت جماعتی بوی ایمان آوردند یکی از ایشان لوط بود و هو لوط بن هاران بن تارخ» و 
هاران هو اخو ابراهیم. 

و قیل لهما کان اخ ثالث و هو ناخور بن تارخ و هو ابو توبیل و توبیل ابو لایان, و رتقا بنت توبیل امرأة اسحاق 
بن ابراهیم ام یعقوب و لیّان و راحیل زوجتا یعقوب ابنتا لایان و همچنین ساره بوی ایمان آورد و ابراهیم او را 
بزنی کرد بوحی آسمان. و اوّل وحی که بابراهیم آمد این بود و ساره دختر مهین هاران بود عم ابراهیم. و بعضی 
مفسران گفتندکه ساره دختر ملك حرّان بود مفسّران گفتند ابراهیم برفت از زمین عراق بجایی که آن را کوثی 
گویند بزمین شام و با وی لوط بود و ساره اینست که رب العرّه گفت: «فامن له لوط و قال ٍنّي مُهاجر ٍلی 
ربٌی». و قال تعالی: «و تیاه و لُوطاّ» یعنی نجیناه من نمرود و قومه. «ٍی الاْض اي بارکُنا فیها للحالمنٌ» 
یعنی الشام. 5 

بارك اللّه فیها بالخصب وکثرة الاشجار و الثمار و الانهار و منها بعث اکثر الانبیاء. قال ابیْ بن کعب: سماها 
مباركة لائه ما من ماء عذب الا و ینبع اصله من تحت الصخرة التي هی ببیت المقدس. 

و عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «انّها ستکون هجرة بعد هجرة فخیار 
الناس الی مهاجر ابراهیم». 

و عن معمّر عن قتاده ان عمر بن الخطاب قال لکعب: الا تتحول الی المدينة فیها مهاجر رسول اللّه و قبره؟ فقال 
له کعب یا امیر الممنین انّی وجدت فی کتاب ال المنزل ان الشام کنز له فی ارضه و بها کنزه من عباده. و عن 
قتاده قال: الشام دار عقار الهجرة و ما نقص من الارض زید فی الشام و ما نقص من الشام زید فی فلسطین و 
هی ارض المحشر و المنشر و بها یجمع الناس و بها ینزل عیسی بن مریم و بها پهلك ال الدجال. 
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و حدث ابو قلابة ان رسول ال (ص) قال: «ریت فیما بری النائم کان الملائکة حملت عمود الکتاب فوضعه 
بالشام فادلته ان الفتنة اذا وقعت کان الایمان بالشام. 

و عن زید بن ثابت قال: قال رسول اللّه (ص) «طوبی للشام قلنا لایّ ذلك با رسول اللّه؟ قال لان ملانکة 
الرحمن باسطة اجنحتها علیها. 

قوله: «و وَهبْنا له (سحاق و یَعْقُوب نافلهٌ» النافلة هاهنا ولد الولد یعنی به خاصة یعقوب لان اللّه تعالی اعطاه 
اسحاق بدعائه حیث قال رب هب لي من الصا لح و زاده یعقوب ولد الولد» و النافلة الرّيادة. و قال ۳9 
عطاء معنی النافلة العطية و هما جمیعا من عطاء اللّه عزٌ و جلّ نافلة ای عطاء. فعلی هذاء لقول تعود النافلة 
البهما جمیعا و علی القول الاوّل تعود الی یعقوب وحده. «وّکُلا جَعلنا صالحینّ» ای ابراهیم و لوطا و اسحاق و 
یعقوب جعلتاهم انبیاء و قیل امرنا هم بالصلاح فصلحوا ۳ نم یعنی انبیاء یقتدی بهم فی الخیر 
«بهدون باْرنا» ای بتاغون التاش الی دنا تویختا و اقسا. «و ارحتا ایهم فغل الحیّرات» ای اوحینا الیهم ان 
اقزا ال ام قیل ما فیه رضا الّه فائه من الخیرات. «و قام الصلاة و ايتاء الزّکاة» یعنی و آن اقیموا الصلاة 
و آتوا الرْکاة و حذفت هاء الاقامة لما فی الاضافة من الدلالة علیها. «وکانوا نا عابدین» خاشعین غیر 
«و لُوطاً آتیْنا» یعنی و آتینا لوطاء «حکُماً 2 و قیل و اذکر وطا آتیناه حکما. الحکم فی القرآن علی 
وجهین: احدیهما بمعنی القَضيّة کقوله: «لا مُعّْب لحکمه». و الثانی بمعنی الحکمة تجده فی مواضع من القرآن 
۱ 
حکما و علماء ای التبوَة و الکتاب. «و نَجَیناةُ من الْقَریة» ای من اهل القرية کقوله: «و کین من قرية عَتت» ای 
عتی اهلها؛ و القرية سدوم «البي کانّت تعمل الْحْبائث» ما کره له من اللواط و قطع السبیل. و اتیان المنکر من 
التضارط فی الاندية. و خذف التّاس بالبنادق. «ِنهم وا وم سوه شراراء «فاسقین» خارجین عن طاعة اللّه 
«و أَذخلنا4» یعنی لوطاه «في رَحمتنا» فنجیناه بها؛ و قیل ادخلناه فی النجاة و الخلاص من قومه. «اِنَةُ من 
الصا لحینٌْ» المطیعین لامر اللّه. 

«و توح اد نادی من قَبل» ای من قبل ابراهیم و لوطاء «فاستَجبنا 4» ای اجبناه الی ما سأل. یعنی قوله: «لا 
در علّی الأرض رن الکافرین دیر». «فنجَیناه و أَله» ای اهل بیته. «من ارب العَیم». قال ابن عباس: من 
الغرق و تکذیب قومه و اذاهم » و قیل من شدة البلاء لاه کان اطول الانبیاء عمرا و اشذهم بلاء. و الگربه اشد 
الغم. 

«و نَصرْناهٌ من یعنی انجیناه من القوم. و قیل من هاهنا بمعنی علی ای نصرناه علی القوم. «الذینَ کب 
بآیاتنا هم کائوا وم سوء أعَفامْم» فاهلکنا هم بالماء. «أَجْمعینٌ» صغیرهم وکبیرهم ذکرهم و انثاهم. 

النوبة الثالئة 

«وّ لقّد آتینا ابراهیم رَشده من قبل» خداوند ان معرفت بزبان اشارت گفته‌اند» در معنی این آیت. رشده ما 
کاشف به روحه قبل ابداعها قالبه من تجلی الحقيقة. 

ابراهیم خلیل هنوز در کتم عدم بود که خیاط لطف صدره توحید وی دوخته بود هنوز قدم در داثره وجود ننهاده 
بود که پیلور فضل شربت نوشاگین وی آمیخته بود. لا جرم چون در وجود آمد هم در بدایت نشو او آفتاب خلت 
تابیدن گرفت ینابیع علوم و حکم در صحن سینه اوگشادند. نور هدایت در حال صبی تحفه نقطه وی گردانیدند, 
کمرکرامت بر میان او بستند او را بمحلی رسانیدندکه مقدسان ملاً اعلی انامل تعجب در دهن حیرت گرفتند 
گفتند: الهنا جانهای ما در غرقابست از آن الطاف کرم و انواع تخصیص که از جناب جیروت روی بخلیل نهاده 
تا از درگاه عرّت ذی الجلال ندا آمدکه: ای ملاً اعلی اگر ما آن آتش که درکانون جان خلیل نهان کرده‌ایم 
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بصحرا آریم از شرر آن کونین و عالمین بسوزيم آن مهجور درگاه عرّت نمرود خاکسار خواست که ملك خلت 
خلیل بر هم شکند و سپاه عصمت وی را منهزم کند. آتشی افروخت که تا خلیل را بسوزد و جز جان و دل خود 
را در آن آتش کباب نکرد و جز قاعده دولت خویش خراب نکرد آن ساعت که خلیل را بآتش انداختند و آتش 
برو بستان گشت او در میان آن ریاض و انوار و ازهار تکیه زده و نظاره صنع الهی میکرد که دختری از آن نمرود 
پر بام کوشك آمد اطلاع بگیرد خلیل را دید بر آن هیأت در آن تنعم آسوده شیف وروی سنوی آسهان کردم گت 
یا اله الخیل ما الطفك بخليلك کن بی لطیفا. ای خدای خلیل در خلیل خود نظر لطف کرده‌ای بلطف خود 
نواخت بر وی نهاده‌ای يك نظر لطف نیز درکار من بیچاره کن و نعمت خود بر من تمام کن, آن مخدره را بر 
دیدار خلیل وقت خوش گشت درد عشق دین ناگاه سر از نقطه جان وی بر زد در خاك حسرت می‌غلتید و با 
وتف وت تم هن گرد هرکر کسین: از تخواشتی آن سرای آواز آن تخل ره نشنیده بود خدم و حواشی دویدند و 
نمرود را خبرکردندگفتند: ایها الملك جنت الحرّة. ای ملك تعجیل کن که دخترت دیوانه گشته در خاك می‌غلتد 
و فریاد می‌کند و جامه بر خود پاره میکند نمرود پای تهی از تخت خویش بیامد تا ببالین دختب چون بر بالین او 
نشست دختر بگوشه مقنعه روی خویش از پدر بپوشیدگفت: ای پدر سر و طلعت تو جنابت کفر دارد و اين دیده 
من طهارت يافته از مشاهده خلیل اللّه نبایدکه دیگر بآن ملوّث شود. گفت ای ماهروی پدر خلیل اللّه کیست؟ 
گفت: ابراهیم. نمرود چون این سخن بشنید دو دست بر فرق خویش زد گفت ما آتشی برافروختيم که ابراهیم را 
در آن بسوزیم» ندانستیم که دل و جان خویش را در آن کباب ميکنیم. گفت ای دختر اگر دیوانه گشته‌ای تا بغل و 
زنجیرت ببندند؟ گفت چون از اغلال و انکال دوزخ نجات یافتم بغل آهنین تو اندوه نخورم. گفت ای دختر اگر 
جز ز من خدایی دیگرگیری ترا هلاك کنم. گفت: الّذی خلقنی فهو الهی. خدای من اوست که مرا آفرید» نسب 
تو و مشتی خاکست اگر خواهی بکش و اگر خواهی بگذار این جان پاك از اين مشكاة آلوده بنسب نمرودی بل 
تا بر آید» او مرغیست تا برکدام درخت آشیانه می‌یابد. ای جوانمرد کسی که در حرم عنایت ازلی شد هرگز 
غوغای محنت ابدی گرد دولت سرمدی او نگردد. دختر همان نظاره میکرد که پدر کرد دختر را سبب هدایت 
دق فان وا شقاوت پیفزود. و من لم یجعَل ال له ور فا له مين نور. 

«قلنا يا ناگُوني برْد» اصحاب معارف و ارباب حقایق را درین آیت رمزی دیگر است. گفتند این ندا آتشی 
است که درکانون جان خلیل تعبیه بود چون نمرود او را در منجنیق نهاد خلیل نیز سر خویش در منجنیق 
مشاهدت نهاد. راست که بنزديك آتش نمرود رسید از سوز شهود حق خواست که آه کند و آتش نمرود را تباه 
کند. ندا آمدکه: «یا ناژ» ای آتش شهودی! «كُوني بَرد» بر آتش نمرودی سرد باش سلطنت خود بر وی مران 
که ما قضا کرده‌ايم که از مان آتش بستانی پر از هار و انوار بر آریم کرامت خلیل خود را و اظهار معجزه وی را و 
اگر تو آن را تباه کنی بستان نباشد و معجزه پیدا نگردد. سرد باش بر آتش نمرودی تا بستان پدید آید» سلامت 
باش بر ابراهیم تا معجزه پدید آید. لطیفه دیگر شنو ازین عجبتر نفس تو بر مثال نمرود است و هواء نفس آتش 
است و آن دل سوخته تو خلیلست. 

نفس آتش هوی بر افروخته و دل را با سلاسل مکر و اغلال شهوت در منجنیق معاصی نهاده و بآتش هوی 
انداخته هنوز يك گام نارفته که عقل چون شیفتگان می‌آید بچاکری دل که: هل لك من حاجة؟ دل جواب 
میدهد: امٌا اليك فلا. ای عقل یاد داری که ترا گفتند بیا بیامدی گفتند برو برفتی گفتند توکیستی فرو ماندی؟ آن 
روز راه بخود ندانستی امروز بمن چون دانی راست؟ چون دل بآتش هوی فرو آید فرمان در آیدکه: «یا نازگُوني 
برد» ای آتش هوی سرد باش بر دل که او خود سوخته محنت ماست. ففی فاد المحبٌ نار هوی. 

سوخته را دیگر باره نسوزند. چون آتش هوی را این فرمان آید در ساعت فرو میرد و از میان جان عارف 
بوستانی عجب پدید آید با صد هزار بدایع و لطاثف انواع ازهار و اشجار پر ثمار بر هوای بوستان سحاب 


۱۸۳۸۶ 


افضال می‌ریزد باران اقبال بر نفس باران کفایت تا ازو طاعت و وفا روید. بر دل باران هدایت تا ازو شوق و 
صفا روید» بر زبان باران لطافت تا ازو حمد و ثنا روید. بر چشم باران کرامت تا ازو رژیت و لقا روید. 

۵ النوبه الاولی 

قوله تعالی: «وّ داوّد و سلَیْمان» و یادکن داود و سلیمان ره «اذ بَخْکُمان في الحَرْث» که داوری می‌بریدند در 
آن کشتزان «ذ نت فیه» که چرا کرد در آن بشب. «طَم القرمه گله گوسفند قومی دیگر, «وکنا لحْکیهم 
شاهدین» (۷۸) و ما داوری بریدن ایشان را آنجا بودیم بآ گاهی و 


مر 


«ففهمّاها سلیْمان» دریافت داوری سلیمان را دادیم «و که تیا خکما و علما» و هر دو را حکمت و علم 
دادیم «و سَحرنا ع دود اْجبال» و نرم کردیم و فرمان بردارکوه‌ها را با داوده «یسبحن و الط تا کوه ه و مرغ 
می‌ستودند با داود که مرا میشود. «و کن فاعلین» (۷۹) وکردیم از نیکوکاری آنچه کردیم و توانایان بودیم تشر کیک 
آنچه کردیم. 

و اعد لو 1 ِ« و در آموختیم داود را زره کردن از بهر شماء «لتخصنکم من بأسکمٌ» تا نگه داریم 
شما را بآن ازگزند سخت شماء «َل نم تم شاکرّون» (۰ ۸) مرا سپاس دار هستید؟ 

«و لسلیْمان الریج عاصفة» و نرم کردیم و فرمانبردار سلیمان را باد عاصفه. «تجري بأنرو» متی‌رفنت و مت برد 
بفرمان او «اٍلی الاْرض اي ثار کت فیها» بزمین مقدسه‌ای که ما برکت کردیم ۳ «وکن بکل شيء ۶ عالمین» 
)۸۱ و ما بهمه چیز دانانیم همیشه. 

«و من الشیاطین من یعُوصَون » و از دیوان او را غواصان دادیم «و یَعملون عملا دون ذلك» و جزاز آن هر 
رکه میخواست میکردند. «وکنا له حافظینٌ» (۸۲) و می‌کوشیدیم 0 میکردند تباه نکردند. 

«و یوب اد نادی ریَهُ» و یادکن ایوب را که آواز داد خداوند خویش را؛ «أَني م2 ی الضر» که کرنة دستنن 
بمن. «و أنت أَرحم الرَاحمینٌ» (۸۳) و تو بخشاینده‌تر بخشایندگانی. 

«فاستجینا ث» پاسخ کردیم او راء «فکشفنا ما به من ض باز بردیم آن گزندکه بود باو. «و تیاه له و منلهم 
ری را وا ی 
للع بدین» (۸۶) و یادگاری امّت محمّد را. 

«وّ ٍسَماعیل و ریس و دا الکنل» و یادکن اسماعیل را و ادریس را و ذا الکفل را؛ «کَلْ من الصّابرین» 
(۸۵) همه از شکیبایان بودند. 

«و أَذخَناهم في رحمتنا» و در آوردیم انشانترا در شوت وشن «ِنّْم من الصَالحینٌ» (۸۲) که ایشان از 
نیکان بودند. 

النوبة الثنية 

قوله: «و داد و سلیمان» داود بن ایشا از فرزندان بهود این یعقوب بود. مردی کوتاه زرد روی باريك تن دلاور 
لشکر شکن. هرگز روی از دشمن بنگردانیده و در هیچ وقعه‌ای بی فتح و بی ظفر باز نگشته. و قوّت وی چنان 
بود که در روزگار شبانی در ابتداء جوانی شیر را و پلنگ را بگرفتی و دهن وی از هم بر دریدی. عمر وی صد 
سال بود ملك وی چهل سال بود. و ابتداء ملك وی بعد از قتل جالوت بود هفت سال, و بنو اسرائیل بعد از 
یوشع بن نون هیچکس را چنان مجتمع نشدندکه او را شدند. 

روی ابو هریره قال قال رسول اللّه (ص): «الزرقة یمن وکان داود (ع) ازرق» رب العرّه با وی کرامتها کرد او را 
ملك داد و علم و حکمت و نبوّت, و او را کتاب زبور داد صد و پنجاه سوره بلغت عبرانی» در آن ذکر حلال و 
حرام نبود و حدود و احکام نبود پنجاه سوره همه موعظت و حکمت بود. و صد سوره بیان وقایع و ذکر 
حوادث و سرگذشت بنی اسرائیل و غیر ایشان بود و داود را صوتی خوش بود و نعمتی دلربای. هرگه که زبور 
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خواندی بصحرا رفتی و علماء بنی اسرائیل با وی صف کشیده و دیگر مردمان از پس علما صف کشیده و جن 
از پس مردمان و شیاطین از پس جن و از پس ایشان وحوش و ددان بیابان گوشها فرا داشته و مرغ در هوا پروا 
پر زده. چون داود زبور خواندن گرفتی ایشان همه سماع کردندی و آب روان در جوی بایستادی و باد فر و گشاده 
ساکن گشتی از لذت نغمه داود. قال ابن مسعود: اعطاه ال علم الحکم و البصر فی القضاء و کان لا یتتعتع فی 
القضاء بین الناس. او را در حکم کردن و داوری بریدن میان مردم بصیرت برکمال بود و دانش تمام و رب العرّه 
بر وی منت نهاده وگفته: «یا داوَد نا جعلناك خَليفةً في رن فاحکم ب ین التاس بالَحَق». 

ابن عباس و قتاده و زهری گفتند: دو مرد آمدند و از داود عکم و میک کین ریز کر وه صتافت کت او و 
دیگر شبان بود صاحب گوسفندان. برزیگ رگفت این شبان کرسفتان نش را فرا کشخرارعین گذاشتت ت تا همه 
تباه کرد و از آن هیچیز بنماند. داود میان ایشان داوری بر بریدگوسفند به برزگر داد بعوض آنکه زرع وی تباه 
کرده بود. آن دو مرد از پیش داود بیرون آمدند و بر سلیمان برگذشتند و سلیمان هنوز کودك بود یازده ساله 
گفت داود شما را چون حکم کرد؟ ایشان سلیمان را خبرکردند از آن حکم که داود کرد سلیمان گفت اگر این 
حکم من کردمی و ولایت قضا مرا بودی من جز زان حکم کردمی داود او را بخواندگفت تو حکم ایشان چون 
کنی؟ گفت گوسفندان يك چندی بصاحب زرع دهم تا بآن روز رسدکه زرع وی تباه کرده بودند تا بدرٌ و نسل 
آن منتفع می‌شود و صاحب غنم تخم کارد از بهر صاحب زرع تا بحال خود باز آید با صاحب خویش دهد و 
گوسفندان با خداوند خویش, داود گفت: اصبت. صواب اینست که توگفتی» پس داود همان حکم کرد که وی 
گفت. آورده‌اندکه بعاقبت چون گوسفندان با خداوند رسید منافع آنکه صاحب زرع برداشته بود و زرع متلف 
هر دو قیمت کردند برابر آمد. اینست که رب" العالمین گفت: «وّ داد و سلیْمان اد یَحْکُمان في الحَرّث اد نفشت 

تم القو» یعنی و اذکر داود و سلیمان حبن حکما فی الحرث. قال اهل اللغة: الحرث القاء الحبٌ فی 

الارض للزرع. و قال مسروق: الحرث هاهنا. الکرم. و قال ابن مسعود. فی جماعة کان کرما تدّت عنا قیده. «اذ 
نفشت فیه غنم الْقوم» ی الرعی باللیل بلا راع. و الهمل بالنهار بلا راع و المعنی اذ دخلت غنم القوم فی 
حرث قوم لیلا فرعته و افسدته. «وکن لخکمهم شاهدین». الضمیر یعود الی داود و سلیمان و الخصمین» و قیل 
الی داود و سلیمان فجمع کما جمع فی قوله: «فٍن کان له خوة پرید اخوین» اما حکم اهل اسلام درین مسأله 
امروز آنست که هر چه ماشیه فرا گذاشته بروز تباه کند از مال غیری» بر خداوند ماشیه ضمان نبود و هر چه بشب 
تباه کند بر وی ضمان بود از بهر آن که بعرف و عادت اصحاب زرع بروز زرع خویش نگه دارند» و اصحاب 
مواشی بشب ماشیه خویش بچرا نگذارند و با مراح برند. و فی ذلك ما روی الزهری عن حزام بن بحيصة ان 
ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا لبعض الانصار فافسدته فرفع ذلك الی رسول اللّه (ص) فقراً هذه الاية ثم 
قضی علی البراء بما افسدت الناقة. 

و قال: «علی اصحاب الماشية حفظ الماشية باللیل. و علی اصحاب الحوائط حفظ حیطانهم و زروعهم 
بالنهار». 

و امّا اصحاب الرأی فانهم ذهبوا الی ان المالك اذا لم یکن معها فلا ضمان علیه فیما اتلفت ماشیته لیلا کان او 
نهارا. 

قوله: «فْفهْمناها سلَیْمان» ای علمنا القضية و الهمناها سلیمان دون داود. 

« و کُلا» یعنی داود و سلیمان «آننا حَکُماً و علماّ». قال الحسن: لو لا هذه الاية لرایت الحکام قد هلکوا و 
لکن اللّه تعالی حمد هذا بصوابه و اثنی علی هذا باجتهاده. 

خلاف است میان علما که داود و سلیمان حکم که کردند باجتهادکردند یا بنص. 

قومی گفتند باجتهادکردند و پیغامبران را اجتهاد رواست همچون دیگران و اجتهاد داود اگر چه خطا آمد خطا 
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بر ایشان رود ال انهم لا یقرّون علیه. قومی دیگرگفتند داود و سلیمان حکم که کردند بنص کردند و بوحی نه 
باجتهاد ایشان را حکم کردن باجتهاد روا نباشدکه ایشان مستغنی‌اند از اجتهاد بوحی منزل و به قال تعالی: «و 
ما ینطق عن الهوی» اجتهادکسی کندکه نص نیابد و وحی بوی نیاید. و داود اگر چه حکم بنص کرد نصی 
دیگر بسلیمان فرو آمدکه آن را منسوخ کرد و حکم سلیمان ناسخ حکم داود گشت. اما علماء دین بیرون از 
پیغاممران روا باشدکه اجتهادکنند در حوادث» چون در حوادث نص کتاب و سنّت نيابند و اگر در اجتهاد ايشان 
خطا رود آن خطا از ایشان موضوع است و فی ذلك ما روی عمرو بن العاص انه سمع رسول اللّه (ص) یقول: 
«اذا حکم الحاکم فاجتهد فاصاب فله اجران, و اذا حکم فاجتهد فاخطاً فله اجر لم یرد به اه یژجر علی الخطاء 
بل یژجر علی اجتهاده فی طلب الحق لان اجتهاده عبادة و الائم فی الخطاء عنه موضوع اذا لم یل جهده». 
روی عبد الرحمن الاعرج عن ابی هریره انّه سمع رسول الله (ص) یقول: «کانت امرآتان معهما ابناهما جاء 
الذئب فذهب بابن احدیهما فقالت صاحبتها انما ذهب بابنك و قالت الأخری انّما ذهب بابنك فتحاکما الی 
داود فقضی به للکبری فخرجتا علی سلیمان و اخبرتاه فقال اثتونی بالسکین اشقه بینهما فقالت الصغری لا تفعل 
یرحمك ال هو ابنهاء فقضی به للصغری. 

فذلك قوله: «ففهمناها سلتان و کلا نیا ۳ و علما». 

«و سنا م داود الجبال یسبص» فیه تقدیم و شا ورن تقدیره و سحُر الجبال» «وّ الط یسبحن مح داود 
کقوله: «یا جبال أَْبي معه» معنی آنست که داود تسبیح کردی و ثناء له گفتی, کوه با وی هم چنان تسبیح 
الحجر و الشجر. داود تسبیح کوه و درخت دانستی و گفته‌اندکه داود را فترتی بود در تسبیح رب العرَة او را 
تسبیح کوه و مرغ بشنوانید تا او را نشاط تسبیح خاستی و بعشق پیش شدی, و قیل تسخیر الجبال له انها کانت 
تسیر معه اذا سار و تقف اذا وقف. و قیل تسیر اذا شاء و تقف اذا شاء. و قال الحسن: جمیع ما خلق اللّه من 
الجبال و الطیرکانت تسبُح مع داود بالغداة و العشی. «وکنا فاعلین» انما قال ذلك لائه ممّا لا بدخل تحت قدرة 
البشس قال محمد بن علی: جعل اللّه الجبال تسلية للمحزونین و انسا للمکروبین الا تراه یقول: «و سَحرنا مَمٌ داوّد 
الجبال يسبّحْنَ». قال و الانس الّذی فی الجبال هو انها خالية عن صنع الخلائق فیها باقية علی صنع الخالق لا 
اثر فیها المخلوق فیوحش, و الاثار التي فیها آثار الصنع الحقیقی من غیر تبدیل و لا تحویل. 

«وّ عَلَمْاءٌ صَْعَة وس لَکُم» المراد باللبوس هاهنا الدرع, لاتّها تلبس, و هو فی اللغة اسم لکلٌ ما یلبس و 
الرکوب بمعنی المرکوب. قال فتادة: اوّل من صنع الدرع داود و انها کانت من قبل صفائح فهو اوّل من سردها و 
حلقهاً فخبعت امه و التحصین. 

ینت زوه کوعن داود آن بودی که داود پیغامبر بود و پادشاه و او را عمال و متصرفان وگماشتگان بودند در 
اطراف و نواحی خویش, و پیوسته متفکروار بشب طواف کردی و تعرّف احوال عمال وگماشتگان خویش کردی 
تا بر چه سیرت زندگانی میکنند و با رعیت عدل می‌کنند یا جور, و نیز هرکسی را پرسیدیء داود چه مردی است 
و بر خلق خدای پادشاهی چون میراند؟ شبی از شبها جبرئیل او را پیش آمد بصورت بشر داود از وی پرسیدکه 
داود چه مردی است؟ و جون شناسی او را؟ 

جبرئیل گفت نيك مردی است و پسندیده سیرتی دارد لکن در وی خصلتی است که اگر آن خصلت در وی 
نبودی به بودی» گفت چیست آن خصلت؟ گفت: بأکل من بیت المال المسلمین. از بیت المال مسلمانان 
میخورد داود از آنجا بازگشت و بمحراب خویش باز شد و دعا و تضرع کرد و از اللّه تعالی حرفت خواست و 
کسب کردن تا ازکسب دست خویش خورد رب العژه دعاء وی اجابت کرد و او را زره گری در آموخت. 
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فذلك قوله: «وّ لاه صَعَةً وس لکُْمٌ». جای دیگرگفت: هیبعت یت که هی او رامش 
و نرم کرديمي تا جنان که خواشتی الت و عندت آهبگران: بداست و در آن تصرف میکرد و از آن زره 
میساخت. روزی لقمان حکیم پیش وی نشسته بود و او زره میکرد لقمان نمی‌دانست که آن چیست که پیش از 
داود کس زره نکرده بود وکس ندیده لقمان صبر همی کرد و نمی‌دانست و نمی‌پرسید تا داود از آن ذ فارغ 
گشت. برخاست و در پوشید و گفت: نعم القمیص هذا للرجل المحارب. فعلم لقمان ما یراد به» فقال الصمت 
حکم و قلیل فاعله. 
«لتحصنکُم» بنون قراءت ابو بکر است از عاصم. اضافت فعل با حق است جل جلاله یعنی و علمناه 
لنحصنکم ای لنحرزکم و نحفظکم به عند ملاقاة اعدانکم من القتل. 
وگفته‌اند من اینجا بمعنی فی است. یعنی لندفع السلاح عنکم فی حالة الحرب. ابن عامر و حفص, 
«لتحصنکم» بتاء خوانند و باین قراعت فعل لبوس راست و التأنیث لاجل المعنی لان اللبوس الدرع» و الدرع 
مونثة. و روا باشدکه فعل صنعة را بوده ای لتحصنکم الصنعة. باقی قراء و روح از یعقوب «لیحصنکم» بیاء 
خوانند و فعل باین قراعت خدا را بود. ای علّمه اللّه یحصنکم. و روا بود که فعل لبوس را بود و اللبوس فعول 
بمعنی مفعول اراد الملبوس ای لیحصنکم الملبوس. فذکر الفعل علی اللفظ. و روا بود که فعل داود وا بفق لان 
الهاء فی قوله: «علا» راجعة الیه. ای علمناه داود صنعة لبوس لیحصنکم بمصنوعه «من بأسکم». و روا بود 
که فعل تعلیم را بود. ای علمناه بحص تا «فهل آ ور تعاس ار ی ی 
انواع الامر معناه اشکروا؛ کقوله: «فهّل آنتم سنتَهُونَ» ای انتهوا. وکقوله: «فَهّل آنتم شْنْلمُون» ای اسلموا. و 
فی الحدیث. هل انتم تارکو لی اصحابی. ای اترکوا لی اذاهم. 
«و یمان الریح» یعنی و سحّرنا لسلیمان ایح الریح هواء متحرك و هو جسم لطیف یمتنع بلطفه من القبض 
علیه و بظهر المحس بحرکته» یذکر و پژنث. «عاصفة» نصب علی الحال و العصف شدة حرکة الریج تال 
عصفت الریح فهی عاصفة و عاصف اذا اشتدت؛ «تجري بأنرٍ» اش تا هلان «ٍلی الَرّض بای بارکتا 
فیها» یعنی الشام. و ذلك انها قدکانت تجری شمان و اشحایسفیت شام سجان ات نمود ان منزله بالشام. 
وهب منبه گفت: سلیمان بن داود پیغامبری غازی بود پیوسته در غزات بودی تا شهرها بگشاد و ملوك عالم را 
همه در تحت قهر خویش آورد و ملك وی بهمه جهان برسید. مقاتل گفت شیاطین از بهر وی بساطی ساخته 
بودند يك فرسنگ طول آن و يك فرسنگ عرض آن, زر و ابریشم درهم بافته و تختی زرین ساخته در میان 
بساط وگرد برگرد آن تخت سه هزارکرسی زرین و سیمین نهاده. سلیمان بر آن تخت نشستی و انبیاء بر آن 
کرسیهای زرین و علما برکرسیهای سیمین و از پس ایشان عامه مردم و از پس عامه مردم جن و شیاطین صفها بر 
کشیده و مرغان در هوا جمع آمده و پر در پرکشیده چنان که آفتاب بر سلیمان و اصحاب وی نتافتی. ابن زید 
گفت: سلیمان را مرکبی بود از چوب ساخته و آن مرکب را هزار رکن بود و در هر رکنی هزار خان جن و انس 
در آن آغانه‌ها هه و غدت و آلت حرت در آن نهاده وزیر هر رکنی هزار شیطان بداشته تا آن مرکب بر 
می‌داشتند. سلیمان چون خواستی که بر نشیند با دعا صف را فرمودی تا آن مرکب و آن بساط و مملکت وی بر 
دارد و بر هوا برده چون بر هوار است بیستادی باد رخا را فرمودی تا در روش آرد بامداد يك ماهه راه برفتی و 
شبانگاه يك ماهه چنان که در قرآنست: «غُدوّها شَهْر و رواخها شهر». 
وهب منبه گفت ما را خبرکردندکه در نواحی دجله در منزلی از منزلها نبشته‌ای یافتندکه کسی از اصحاب سلیمان 
نبشته بوده اما من الجن و اما من الانس. با جنی نوشته بود یا انسی: نحن نزژّلناه و ما بنیناه و مبنیا وجدناه غدونا 
من اصطخر فقلناه و نحن رائحون منه فبائتون بالشام ان شاء اللّه. معنی آنست که ما درين منزل فرو آمدیم و بنا 
نکردیم و خود بنا ساخته دیدیم بامداد از اصطخر برفته و درین منزل قیلوله کرده و بر عزم آنیم که شبانگاه از 
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اینجا برویم و شب را بشام باشیم. و روی ان سلیمان سار من ارض العراق غادیا فقال بمدينة مرو و صلّی العصر 
بمدينة بلخ, تحمله و جنوده الریح و تظلهم الطیر ثم سار من مدينة بلخ متخللا بلاد الترك ثم جازهم الی ارض 
الصین یغدو علی مسيرة شهر و پروح علی مثل ذلك. ثم عطف يمنة عن مطلع الشمس علی ساحل البحر حتی 
اتی ارض القندهار و خرج منها الی مکران وکرمان ‏ ثم جاوزها حتی ارض فارس فنزلها اّما و غدا منها بعسکر 
ثم راح الی الشام وکان مستقره بمدينة تدمر و کان امر الشیاطین قبل شخوصه من الشام الی العراق فبنوها له 
بالصفاح و العمد و الرخام الابیض و الاصفر. 

وکا کل شيء عالمینْ ای کنا فی الا ول بکل شيء عالمین, فقدرناها و دیرناها علی ما توجبه الحکمة, و اعطینا 
کل نب ما تقوم به الحجّة و تتقطم به المعذرة و ما هو داع الی الایمان و ابلغ فی الانقیاد و الاذعان. و قیل 
معناه. علّمنا ان ما نعطی سلیمان من تسخیر الریح و غیره یدعوه الی الخضوع لربّه «وّ من الشٌیاطین» ای و 
سحْرنا من الشیاطین, «مَن یعون ل4» یقال من للواحد و الجمع و الذکر و الانشی» یغوصون ای یدخلون تحت 
الماء فتخرجون له من قعر البحر الجواهر. و یعون عَملا دون ذلك ای دون الغوص. و هو ما ذکر اللّه تعالی 
«یعْملونْ له ما یّشاء من محاریب و تماثیل» الاية. «وکنا لَهُمُ حافظینْ» حتی لا یخرجوا من امره و قیل 
حفظناهم من ان یفسدوا ما عملوا. و فی القصة ان سلیمان کان اذا بعث شیطانا مع الانسان لیعمل له عملا قال له 
اذا فرغ من عمله اشغله بعمل آخر لثلا پفسد ما عمل وکان من عادة الشیاطین انهم اذا فرغوا من عمل و لم 
تقو نع آ خر روا ها تعمرا و افننیوه: 

«وّ یوب ذْ نادی رَبّ» ایوب بن آموص بن تارخ بن روم بن عیص بن اسحاق بن ابراهیم وکانت امه من ولد 
لوط بن هاران و زوجته رحمة بنت افرائیم بن یوسف بن یعقوب. وهب بن منبه گفت: ایوب پادشاه بود و پیغامبر 
در نواحی شام. و او را ملك و مال فراوان بود از هر صنفی و از هر جنسی ازین ضیاع و عقار نهمار و ازین 
چهارپایان چرندگان و بارکیران و ازین غلامان و خدمتکاران» و فرزندان داشت ازین جوانان و نورسیدگان و با 
این همه مال و نعمت مردی بود پارسا و متورع و نیکو سیرت درویش‌نواز مهمان‌دار,. با درویشان نشستی و 
غریبان را نواختی نعمت اللّه تعالی تعالی را شکرکردی و بر درگاه حق جل جلاله بر طاعت و عبادت مواظبت 
نمودی. ابلیس مهجور وی را در میان کام و نعمت دنیا بر صفت و سیرت پاکان و پارسایان می‌دید» بر وی حسد 
برد خواسنت که او را فرخرت وغفلت کند‌یسان کدف داران و مترفان هه بر وی دست ی یافت»رکار از 
پیش نمیشد. و ابلیس را آن گه بر آسمان راه بود و او را برفع عیسی از چهارم آسمان باز داشتند و ببعث مصطفی 
(ص) از آن سب" دیگر باز ذاشتند, 

اکنون از همه آسمانها محجوبست هم او و هم لشکر و حشم او لا من استرّق السَمع نیمه شهاب شین اما 
بروزگار ایوب محجوب نبود و در آسمانها از فریشتگان ثا ا و مدح ایوب می‌شنید. و فریشتگان از جبرئیل شنیده 
بودند و جیرثیل از حق جل جلاله شنیده بود. اتلتسش آن که تن یود بر ایوب گفت بار خدایا اگر مرا بر مال او 
مسلط کنی او را بغفلت وکفران در کشم. فرمان آمد از جبارکاینات: انطلق فقد سلطك علی ماله. 

رو که ترا بر مال وی مسلط کردم؛ ابلیس بیامد و آن مرده شیاطین دیوان ستنبه را بر انگیخت تا آن مال وی را 
جمله نیست کردند و بتلف بردند و بعضی را بسوختند و بعضی را بصیحه بکشتند و بعضی را بباد بر دادند و 
نیست کردند چون خبر بایوب رسیدگفت هو الذی اعطی و هو الذی اخذ الحمد للّه حين اعطانی و حین نزع 
منی» عریانا خرجت من بطن امّی و عریانا اعود فی التراب و عریانا احشر الی اللّه عز و جل. ابلیس نومید و 
خاسر بازگشت و بآسمان باز شدگفت: بار خدایا ایوب چنان داندکه او را بفرزندان و بنفس خویش برخورداری 
است و تو مال بوی باز دهی از آن بفتنه نیفتاد اگر مرا بر فرزندان وی مسلط کنی او را بفتنه مضله افکنم» گفت: 
روکه ترا بر فرزندان وی مسلط کردم هفت پسر داشت و هفت دختر جمع شده در قصر خویش, ابلیس و حشم 
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وی آمدند و آن قصر بسر ایشان فرو آوردند و همه را هلاك کردند ایوب چون خبر هلاك فرزندان بوی رسید 
طاقتش برسید و صبر از وی برمید زار بگریست و قبضه‌ای خاك بر سر ریخت» پس همان ساعت پشیمانی بوی 
در آمد توبه کرد و عذر خواست و اللّه تعالی او را عفوکرد. ابلیس نومید از وی بازگشت وگفت بار خدایا اگر 
مرا بر تن وی مسلط کنی او را از راه صواب بگردانم تا نعمت ترا جحود آرد گفت: رو که ترا بر تن وی مسلط 
کردم مگر بر دل که محل معرفت و فکر است و بر زبان که محل تسبیح و ذکرست. ابلیس بیامد و او را در نماز 
یافت بادی در بینی وی دمیدکه بهمه تن او برسید و قرحه‌ها و بثرها در اندام وی پدید آمد حکه و خارش بر وی 
افتاد همی خارید و می خراشید تا همه تن وی مجروح گشت و خونابه و صدید از وی روان شد. پس خورنده 
در وی افتاد و بوی ناخوش از وی دمیدن گرفت مردم از وی نفرت گرفتند و او را از شهر بیرون بردند و در 
کناسه‌ای بیفکندند. سه کس بوی ایمان آورده بودند نام ایشان یفن و یلدد و صافر, این سه کس چون او را بر آن 
صفت دیدند در وی بتهمت افتادند بشخص از وی برگشتند. اما بر دين وی می‌بودند و با وی هیچکس بنماند 
مگر رحمه عیال وی. و درین بلا هژده سال بماند. وگفته‌اند هفت سال وگفته‌اند سه سال وگفته‌اند هفت سال و 
هفت ماه و هفت روز. وگفته‌اند آن سه مرد از اصحاب وی که از وی برگشتندکهل بودند و ایوب را تعیی رکردند 
گفتند: تب الی اللّه سبحانه من الذنب الّذی عوقبت به. یکی دیگر با ایشان بود جوانی حدیث السن, بایوب 
ایمان آورده و او را تصدیق کرده آن کهول را ملامت کرد بان تعییرکه کردنده گفت: حرمت ایوب را نداشتید و 
راستی و صواب در سخن بگذاشتید» و رای صائب از دست بدادید بآن تغیی رکه کردید نه بوقت خویش و نه 
بجای خویش, نمیدانیدکه ایوب پیغامبر خدایست گزیده و صفوت و پسندیده خدای تعالی است. هرگزکاری 
بخلاف فرمان نکرده و از جاده دين قدم بیرون ننهاده بیش از آن نیست که بلائی عظیم روی بوی نهاده و این 
بلا عیب دین وی نیست و نشان سخط اللّه نیست. پیغخامبران و صدیقان و شهیدان که بودند و رفتند بی بلا 
نبوده‌انده و آن از اللّه تعالی کرامتی دانسته‌اند و خیرت در آن دیده‌اند چون انبیاء و اولیاء را دلیل سخط و هوان 
نبوده» ایوب را هم دلیل سخط اللّه تعالی تعالی نباشد. سزای شما چنان بودی که اگر این صاحب بلانه ایوب 
پیغامیر صاحب منزلت بودی که برادری از برادران مسلمان بودی صحبت شما یافته» واجب کردی درین حال 
زبان ملامت و تعییر فرو بستن و در بلاء وی حزین و اندوهگن بودن و بهمه حال موافقت وی نمودن و تسکین و 
تشلیت وی دا دوه وتان مار اتن عضرت یوت شرفت( انب کت کلمات:عکمت کهی زین ناه موم 
رود نه از بسیاری تجربت رود یا از روی شباب و شیبت بلکه رب العزه اقبال کند بر دل وی بنعت رأفت و 
رحمت و در دل وی افکند نور هدایت و تخم حکمت. آن گه بر زبان افتد و از آن عبارت کند» ایوب آن جوان 
نورسیده را بستود و بپسندید آن گه روی بآن سه مرد کهل نهاد و ایشان را عتابی بلیغ کرد آن گه روی ازیشان 
بگردانید و در اللّه زارید و از درد دل خویش بحق نالید همچون شیفته‌ای سرگشته و والهی درمانده بزبان تضرع 
و حسرت گفت: رب لایّ شیء خلقتنی لیتنی اذ کرهتنی لم تخلقنی یا لیتتی کنت حیضة القتنی امّی یا لیتتی 
عرفت الذنب الّذی اذنبت و العمل الّذی عملت فصرفت وجهك الکريم عنی لوکنت امتنی فالحقنی بآبائی, 
فالموت کان اجمل بی الم اکن للغریب دارا و للمسلمین قرارا و لليتیم ولیا و للارملة قیّما. الهی انا عبد ذلیل ان 
احسنت فالمنٌ لك و ان اسأّت فبيدك عقوبتی جعلتنی للبلاء عرضا و للفتنة نصبا و قد وقع علی بلاء لو سلطت 
علی جبل ضعف عن حمله فکیف یحمله ضعفی, الهی قضاك هو الذی اذلنی و سلطانك هو الذی اسقمنی و 
انحل جسمی و لو ان ربی نزع الهيبة التي فی صدری و اطلق لسانی حتی اتکلّم بملی فمی ثم کان ینبغی للعبد 
آن یحاج عن نفسه لرجوت ان یعافینی عند ذلك و لکنه القانی و تعالی عنی فهو یرانی و لا اراه و یسمعنی و لا 
اسمعه لا نظر ای فرحمنی و لا رثی منی و لا ادنانی. فادلی بعذری و اتکلّم ببرائی و اخاصم عن نفسی. فلمّا 
قال ذلك ایوب و اصحابه عنده اظله غمام حتی ظن اصحابه اه عذاب. ثم نودی منه یا ایوب ان اللّه تعالی 
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یقول ها انا قد دنوت منك قریبا قم فادل بعذرك و تکلم ببرائك و خاصم ععن نفسك و اشدد ازارك و قم مقام 
جبار یخاصم جبارا ان استطعت فائه لا ینبغی ان یخاصمنی الا جبار مثلی و لا ینبغی ان بخاصمنی الا من یجعل 
الزیار فی فم الاسد و السحال فی فم العنقاء و اللجام فی فم التنین و یکیل مکیالا من النور و یزن مثقالا من 
الریح و یصر صرة من الشمس و برد امس لقد منتلك نفسك. یا یوب امرا ما تبلغ بمثل قوّتك و لوکنت اذ منتك 
ذلك و دعتك الیه تذکرت ای مرام رامت لك اردت ان تخاصمنی بغيّك ام اردت ان تحاجنی بخطايك ام اردت 
آن تکابرنی بضعفك. اين انت منی یوم خلقت الارض فوضعتها علی اساسهاء هل کنت معی تمد باطرافها؟ هل 
علمت بای مقدار قدرتها؟ ام علی ای شيء وضعت اکنافها؟ آ بطاعتك حمل الارض الماء؟ ام بحکمتك کانت 
الارض للماء غطاء؟ اين انت معی یوم رفعت السماء سقفا فی الهواء لا تعلق بسبب من فوقها؛ و لا یقلها دعم 
من تحتها هل تبلغ من حکمتك ان تجری نورها او تسیر نجومها او یختلف بامرك لیلها و نهارها؟ این انت منی 
یوم صببت الماء علی التراب و نصبت شوامخ الجبال هل تدری علی ای شيء ارسیتها؟ ام بای مثقال وزنتها؟ ام 
هل لك من ذراع تطیق حملها؟ ام هل تدری من این الماء الذی انزلت؟ ام هل تدری من ای با | 
السحاب؟ ام هل تدری من این خزانة الثلج؟ اين خزانة الریح؟ این جبال البرد؟ 

این خزانة اللبل بالتهار و خزانة النهار بالّیل؟ و بای لغة تتکلم الاشجار؟ من جعل العقول فی اجواف الرجال و 
من شق الاسماع و الأبصار؟ و من ذلت الملانكة لملکه و فهر الجبّارین بجبروته و قسم الارزاق بحکمته. فقال 
ایوب صغر شأنی وکلٌ لسانی و عقلی ورائی و ضعفت قوّتی عن هذا الامر تعرض علی یا الهی قد علمت ان کل 
الَذی ذکرت صنع پديك و تدبیر حکمتك و اعظم من هذا ما شنت علمت لا یعجزك شيء و لا تخفی عليك 
خافية اذ لقتنی البلای؛ الهی فتکلمت و لم املك فلیت الارض انشقت لی فذهبت فیها و لم اتکلم بشيء یسخط 
ری .و لیشتی مت بغمی فی اشد بلاتین فبل ذللت انما تکلفت ری و سکت سین سکت لترعمتی کلمة زلت 
منی فلن اعود و قد وضعت بدی علی فمی و عضضت علی لسانی و الصقت بالتراب خدی, اعوذ بك الیوم 
منك و استجیرك من جهد البلاء فاجرنی و استغیث بك من عقابك فاغشنی و استعین بك فاعنّی. و اتوکل عليك 
فا کفنی. و اعتصم بك فاعصمنی, و استغفرك فاغفر لی, فلن اعود لشيء تکرهه منی. فقال اللّه تعالی و تقدس 
نفذ فيك علمی و سبقت رحمتی غضبی اذ خطئت فقد غفرت لك و رددت عليك اهلك و مالك و مثلهم معهم 
لتکون لمن خلفك آية و تکون عبرة لاهل البلاء و عز الصابرین؛ فارکض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب فیه 
شفاژك و قرب عن اصحابك قربانا و استغفر لهم فانهم قد عصونی فيك فرکض برجله فانفجرت له عین فدخل 
فیها فاغتسل فاذهب ال کل ما کان به من البلاء. 

قوله: «مَمني اضر و نت أَرحَمٌ الرَاحمینٌ». حسن گفت: ایوب هفت سال و اند ماه در آن کناسه گرفتارگشته و 
خورنده در وی افتاده و مردم از وی بگريخته مگر زن وی رحمه که با وی می‌بود وگاه گاه طعام بوی می‌آورد و 
ایوب در آن بلاء يك لحظه از ذکر اللّه تعالی باز نماند پیوسته در ذکر و تسبیح بودی و در آن بلا صبر همی کرد 
و ابلیس از وی در ماند و حیلت وی برسید. بانگی و زعقه از وی رها شدکه هر هر جا لشکر وی بود در اقطار 
عالم همه بشنیدند و بنزديك وی آمدند او را غمگین و دلتنگ یافتندگفتند مهتر ما را چه رسیدکه چنین غمناك و 
دلتنگ است؟ ابلیس گفت درماندم درکار ایوب و صبرکردن وی بر بلا و هر چه دانستم از تلبیس و تدلیس و 
فنون حیل و وساوس جمله بکار داشتم و پیش وی بردم و هیچ بر وی ظفر نیافتم. گفتند آن چه دام بود از 
دامهای مکرکه بر راه آدم نهادی تا او را از بهشت بیرون کردی؟ گفت زن وی را حوا واسطه ساختم تا مکر خود 
در وی براندم گفتند اینجا تدبیر همانست مکری بساز با زن وی که او زن خود را فرمان برد و از راه بیفتد. 
ابلیس بصورت مردی پیر فرا پیش رحمه شدگفت: يا امة اللّه شوهرت کجاست؟ گفت آنکه در آن مزبله افکنده و 
خورندگان در وی افتاده گفت آن ایوبست آن جوان زیبا تن نیکو روی و فرزندان داشت بدان جوانی و زیبایی و 
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مال فراوان و نعمت تمام اکنون از آن هیچ نمانده است و همه نیست گشته نپندارم که هرگز بآن باز رسید مگر 
ایوب يك گوسفند بنام من قربان کند تا من او را بحال صحت باز آرم و آن جوانی و زیبایی وی باز بینی» رحمه 
بگریست و جزع کرد آن گه بيامد و بانك بر ایوب زد گفت يا ایوب حتی متی یعذبك ربّك این المال؟ این 
الولد؟ این الصدیق؟ این لونك الحسن؟ این جسمك الحسن؟ اذبح هذه السخلة و استرح. ایوب که این سخن از 
وی بشنید دانست که ابلیس وی را فریفته است و باد در وی دمیده. گفت ای زن مال و فرزندکه تو بآن می‌گویی 
و بنا یافت آن تحسر میخوری آن بما که داده بود؟ گفت: ی در آن برخورداری بود؟ 
گفت هشتاد سال» گفت اکنون چند است که ما در بلاییم؟ گفت هفت سال گة کت یلها اتس تال رت 
فی البلاء ثمانین سنة کما کنا فی الرّخاء ثمانین سنة و ال لئن شفانی اللّه لاجلدنك ماثة جلدة امرتنی آن اذبح 
لغیر الّه. ایوب از سر دلتنگی و ضجر سوگند یادکرد که اگر شفا یابم ترا صد تازیانه بزنم بآن که مرا می‌فرمایی تا 
قربان کنم بغیر نام ال رو بیرون شو از نزديك من که من ازین طعام و شراب که ت تو آری نخورم و ترا نه بینم. 
رحمه را از نزديك خویش بیرون کرد و تنها تما ی طعام ابیز و بی داز وابی موس طاقتش برسید روی 
بر خاك نهادگفت: «ربّةآني مَميي الضر و أنت أَرحَم الراحمین». فرمان آمد از جبّار عالم آن ساعت که با ایوب 
ارفع رأسك و ارکض برجلك. سر بردار ای ایوب و پای بزمین زن. ایوب پای بر زمین زد چشمه‌ای آب پدید آمد 
غسلی بر آورد آن درد و اذی پاك از وی فرو ریخت بحال تندرستی و جوانی و زیبایی خویش باز شد. يك بار 
دیگر پای بر زمین زد چشمه‌ای دیگر پیدا شد شربتی خورد از آن و در باطن وی هیچ درد و رنج نمانده برخاست 
و برآن بالایی نشست و حله‌ای زیبا پوشانیدند او راء آن ساعت رحمه آنجا که بود در دل وی افتادکه کار آن 
مسکین بیمارگویی بچه رسید. تنها و عاجز است در آن کناسه» و دانم که هیچکس وی را طعامی و شرابی نبرد 
بروم و او را باز بینم نبایدکه ازگرسنگی بمیرد یا دد بیابانی او را هلاك کند. برخاست و بیامد و او را در آن 
موضع ندید ازین گوشه بدان گوشه طواف میکرد و او را میجست و میگریست. و ایوب او را میدیدکه جست و 
جوی میکرد. و رحمه او را جوانی زیبا دید حله‌ای نیکو پوشیده شرمش میآمدکه فرا نزديك وی شود. آخر ایوب 
او را بخود خواندگفت ما تریدین یا امة اللّه؟ 

ی ی ی 
کشت انوت کت او ترا که باشد کفت همست کفت: گر اوراس ببینی باز شناسی؟ پس رحمه نك در وی 
هک که رس تور سر 
گفت پس اندوه مدارکه من ایوبم. وگفته‌اند ایوب تبسّمی کرد دندان ضواحك وی پیدا شد رحمه او را بآن 
شناخت برخاست و دست در گردن وی آورد. ابن عباس گفت: و الذی نفس عبد اللّه بیده ما فارقته من عناقه 
حتی مر بهما کل مال لهما و ولد. و یروی ان ابلیس قال لها اسجدی لی سجدة حتی اردٌ عليك المال و الاولاد و 
اعافی زوجك. فرجعت الی ایوب فاخبرته بما قال لها فقال قد اتاك عدوّ اللّه لیفتنك عن دينك ثم اقسم ان عافاه 
اللّه تیضربها مائة جلدة و قال عند ذلك مسّنی الضَر من طمع ابلیس فی سجود حرمتی له و دعائه ایّاها و ایّای 
الی الکفر. و قال وهب: کانت امرأة ایوب تعمل للناس و تجینه بقوته فلمّا طال علیها البلاء و سئمها الناس فلم 
تستعملها احد التمست له یوما من الایام ما تطعمه فما وجدت شیتا فجرّت قرنا من رأسها فباعته برغیف فانته بهء 
۵ ۳ 7۵ و قیل بلغت الا كلة لسانه و قلیه فخاف ان یضعف عن 
الذکر و الفکن فقال مسی الضر. و قیل سقطت منه دودة فردّها الی موضعها فقال: کلی قد جعلنی النّه طعامك 
فعضته عضة زاد المها علی جمیع ما قاسی من عضّ الدیدان فقال مسْنی الضر, فنودی من اختبارك مسّك الضّر 
لا من اختیاری» و قیل نودی یا ایوب تظهر الرجولية من نفسك عند تزول بلائنا عليك فقال مسّنی الضّر لا قرار 
معك و لا فرار منك» و قیل انقطع عنه الوحی ایّاما فقال مسنی الضّر و قیل اراد الصلاة فلم یقدر علیها فقال 
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مسّتی الضَ و قیل الضر هاهنا الشیطان, لقوله مسُنی الشیطان بنصب و عذاب فان قیل ان اللّه سمّاه صابرا و قد 

اظهر الشکوی و الجزع بقوله مسنی الضَر و مسّنی الشیطان بنصب؟ قیل لیس هذا شکاية. اتما هو دعاء بدلیل 

قوله عر و جل: «فاستَجبنا ل4» علی ان الجزع الما هو فی الشکوی الی الخلق فامّا الشکوی الی اللّه عرٌ و جل 

فلا یکون جزعا و لا ترك صبر کما قال یعقوب:نما آَشکُوا بتَي و حُرني ای ال 

. قال سفیان بن عیینة: وکذلك من اظهر الشکوی الی الناس و هو راض بقضاء اللّه لا یکون ذلك جزعاء کما 

روی ان جبرئیل دخل علی النبی (ص) فی مرضه فقال: کیف تجدك؟ قال اجدنی مغموما. اجدنی مکروبا. 

و قال لعائشة حین قالت وا رآساه بل انا وا رأساه. 

فَاستَجبّا له ای استجبنا دعاه «فْکُشَنا ما به من ضرّ»» ازلنا عنه البلاء اذی کان فیه «اآَتَناء أَلَهُ» ای اولاده و 

هم عشرة بنین, و قیل سبعة بنین و ثلاث بنات» و قیل سبعة و سبع. و مهم منم قال ابن عباس: احبی اللّه 

اولاده باعيانهم و امواله و مواشیه و مثلها و مثلهم معهم. و قیل رد اولاده و ابقاهم حتی جعل من نسلهم مشلهم. 

روی عن ابن عباس ان اللّه تعالی رد الی المرأة شبابها فولدت له ستة و عشرین ذکرا. 

رَحمَةّ من عندنا ای نعمة علیه من عندنا. و ذکری للعابدین یقتدون به فی الصبر علی البلاء و الشکر علی 

روی عقبة بن عامر عن النبی (ص) قال: اوحی ال تعالی الی ایوب» تدری ما ذنبك عندی حتی ابتلیتك؟ قال لا 

یا رب قال دخلت علی فرعون فادهنت له بکلمتین. 

و قیل استعان رجل ایوب علی ظلم پدرژه عنه فلم یعنه فابتلی. 

و روی انه مطر علی ایوب جراد من ذهب فجعل یجمعه و یجعله فی ثوبه فقال با ایوب اما تشبع؟ فقال و من 

یشبع من رحمتك. 

«وّ اسماعیل» یعنی و اذکر اسماعیل هو این ابراهیم. «و |ٍذریس» هو اخنوخ. 

«وّ دا الکقل» سمی ذا الکفل لائه تکفل بامر فوفی به, و ذلك ما روی آن نبیا من انبیاء بنی اسرائیل اوحی الله 

الیه انی ارید قبض روحك. فاعرض ملکك علی بنی اسرائیل. فمن تکفل لك انه بصلّی بالّیل لا یفتر و یصوم 

ی تا ات ی فقام شاب فقال اتکفل لك بهذا 

فتکفل و وفی به فشکر ال له و نب فعلی هذا القول الکفل بمعنی الكفالة. 

و قیل سمّی ذا الکفل لعظم حظّه من عبادة اللّه و من ثوابه» و الکفل الحظ العظیم. من قوله تعالی: «یْوتکّم 

کفلین من رَحمته». 

و قیل کان رجلا صالحا عبد اللّه فی غار جبل, و الکفل الجبل» و اختلفوا فی انه هل کان نبیّا. و قیل هو الیاس و 

ق را وال شرع رفن انس توت ایسیترا زک ما اب پوس ری 

یکن نبیّا و لکن کان عبدا صالحا اسمه ذو الکفل. و فی ذلك ما روی ابن عمر قال: سمعت النبی (ص) بحدّث 

حدیتثا لو لم اسمعه الا مرة او مرتین لم احدث به سمعته منه اکثر من سبع مرّات قال: «کان فی بنی اسرائیل 

رجل یقال له ذو الکفل لا بنزع عن ذنب عمله فاتبع امرأة فاعطاها ستین دینارا علی آن تعطیه نفسها, فلمّا قعد 

منها مقعد الرجل من المرأة ارعدت و بکت فقال ما ييكيك؟ قالت من هذا العمل ما عملته قط قال اکرهتك؟ 

قالت لا و لکن حملتنی علیه الحاجة. فقال اذهبی فهو لك. ثم قال: و اللّه لا اعصی اللّه ابدا فمات من لیلته 

فقیل مات ذو الکفل, فوجدوا علی باب داره مکتوبا ان اللّه غفر لذی الکفل». 

«کل من الصبرین» ای کل هژلاء المذکورین موصوفون بالصبر. 

«و أَذحلنا هم في رَحمن» ای غمرتهم الرحمة فیکون هذا ابلغ من رحمناهم» و قیل الرحمة هاهنا البوّة. «ِنّْم 
من الصالحنٌ» ای من الانبیاء سمّوا صالحین لان صلاحهم لا یشوبه کدر الفساد» و قیل بین الحکم و المعنی 
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الحکم صیرهم و صلاحهم و المعنی ادخاله ایّاهم فی الرحمة و قد تضمنت الاية تسلية النبی (ص) و المومنین و 
تقوية قلوبهم علی البلية و الحث علی الصبر علیها لینالوا بذلك خیر الدنیا و الاخرة. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: «وّ داد و یمان اد یحکُمان في الحَرّث» الایه داود و سلیمان بحکم نبوت مشترکند لکن در 
درجه و فضیلت متفاوتند. نبینی که سلیمان را درین يك مسأله افزونی داد بعلم» فهم او را مخصوص کرد وگفت: 
«ففهَمّاها سَیْمان». ملکی بدان عظیمی بوی داد بر وی منت ننهاد بلکه حقارت آن بوی نمود بآنچه گفت: 
«ذا عَطاونا َاْنٍ» ای اعط من شثت لحقارته و خسته. چون بعلم و فهم رسید تشریف داد و منت بر نهادکه: 
«ففهْمناها سلیْمان». علم فهم وراء علم تفسیر و تأویلست. تفسیر بواسطه تعلیم و تلقین است. تأویل بارشاد و 
توفیقست. فهم بی‌واسطه بالهام ریّانیست و تفسیر بی استاد بکار نیست. تأویل بی‌اجتهاد راست نیست و 
صاحب فهم را معلم جز حق نیست. تفسیر و تأویل بدانش است وکوشش, و فهم یافتست وکشش. حسن بصری 
گفت حذیفه یمان را پرسیدم از علم باطن یعنی علم فهم. حذیفه گفت: از رسول خدا پرسیدم وگفت: علم بین 
له و بین اولیائه لم یلع علیه ملك مقرّب و لا احد من خلقه. 

فهم اين مردان در اسرارکتاب و سنت بجایی رسیدست که وهم ارباب ظواهر زهره ندارد که گرد آن حرم محترم 
گردد ايشان را در هر حرفی مقامی است. 

و از هرکلمه‌ای پیغامیء از هر آیتی ولایتی» و از هر سورتی سوزی و سوری» وعید در راه ایشان وعد است. و 
وعد در حق ایشان نقد است بهشت و دوزخ بر راه ایشان منزل است و هر چه دون حق بنزديك ایشان باطل 
است. دنیا و آخرت در بادیه وقت ایشان دو میل است. روز در منزل را زند و شب در محمل نازند» روز در نظر 
صنایعند و شب در مشاهده جمال صانعند». روز با خلق در خلقند و شب با حق در قدم صدقند» روز درکارند و 
شب در خمارند. بروز راه جویند و بشب رازگویند. 
لیلی من وجهك شمس الضحی و اتمساالظلم نی الجو 
و لاس فی الظلة من لیلهم و نجن من وجهعل بالضوء. 

«و لسیْمان الریحٌ عاصفةٌ»» سلیمان پیغامبر با آن همه مرتبت و منزلت او را گفتند ای سلیمان بدست تو جز بادی 
نیست و آن باد نیز بدست سلیمان نبود بلکه بامر خداوند جهان بود بامداد مسافت يك ماهه راه می‌برید و 
شبانگاه هم چنان, و اگر سلیمان خواستی که بر آن مسافت بقدر يك گز بیفزاید نتوانستی و بدست وی نبودی, 
زیرا که آن تقدیر الهی بود نه تدبیر سلیمانی» مملکتی بدان عظیمی بر هوا می‌برد و بکشتزاری برگذشتی يك پره 
کاه نجنبانیدی. وگفته‌اندکه سلیمان بر مرکب باد. روزی به پیری برگذشت که در مزرعه خویش کشاورزی میکرد 
آن پیر چون هلان دید گفت: «لقد اوتی آل داود ملکا عظیما». باد آن سخن تکو تشن شمان افکتن 
سلیمان فرو آمد و پیر را گفت من سخن تو شنیدم و بدان آمدم تا با تو بگویم این ملك بدین عظیمی که تو 
می‌بینی بنزديك اللّه تعالی آن را قدری و محلی نیست. لتسبيحة واحدة یقبّلها اللّه تعالی خیر ممٌّا اوتی آل داود. 
يك تسبیح راست که از بنده مومن بیاید و الّه تعالی آن را بپذیرد به است ازین ملك و مملکت که آل داود را 
دادند. 

پیرگفت: اذهب الّه همّك کما اذهبت همی. 

«و أیوبَ اد نادی رب عادت خلق چنانست که هرکه را بدوستی اغتبارکنند همه راحت آن دوست شود 
خواهند و روا ندارندکه باد هوا بر وی گذر کند» لکن سنت الهی بخلاف اینست هرکرا بدوستی اختیارکرد 
شربت محنت با خلعت محبت بوی فرستد. هرکرا درجه وی در مقام محبت عالی‌ترن بلای او عظیم‌تر اینست که 
مصطفی (ص) گفت: «ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل». 
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و بر وفق این قاعده قضیه ایوب پیغامبر علیه السلام است. هرگز هیچکس بلا چنان بر نداشت که ایوب برداشت. 
گفتندکسی که پیش سلطانی سنگی نیکو بردارد چکنند خلعتی درو پوشانند ایوب چون سنگ بل نیکو برداشت 
جلال احدیت این خلعت درو پوشانیدکه: نعم العبد. صد هزار هزاران جام زهر بلا بر دست ایوب نهادندگفتند: 
این جامهای زهر بلا نوش کن, گفت ما جام زهر بی تریاق صبر نوش نتوانیم کرد تا هم از وجود او جام پا 
ساختندکه: «اِن وجَدناهُ صابراً نم الْعَبذ» اینت عجب قصه‌ای که قصه ایوب است. در سرای عافیت آرام گرفته 
حله ناز پوشیده. سلسله نعمت وی منتظم. اسباب دنیا مهب در راحت و انس بر وی گشاده قبله اقبال قبول گشته. 
نااگاه متقاضی این حدیث بدر سینه وی آمد شوری و آشوبی در روزگار وی افتاد احوال همه منعکس. گشت 
نعمت از ساخت وی بار بر بست لشکر محنت خیمه بزد و نام و ننگ برفت» سلامت با ملامت گشت. عافیت 
هزیمت شد بلا روی نهاد. مهجور قوم گشت تا او را از شهر بیرون کردند و در همه عالم يك تن با وی 
بگذاشتند عیال وی رحمه, و آن نیز هم سبب بلا گشت که در قصص منقول چنین است که آن سرپوشیده هر روز 
در آن دیه رفتی و مردمان آن دیه را کارکردی تا دو قرص بوی دادندی و بایوب بردی, ابلیس در آن میان تلبیسی 

بر آورد اهل دیه را گفت شما او را بخود راه مدهید و در خانه‌ها مگذاریدکه وی تعهد بیماری میکند مشکل 
تنل کهآ لت تما ون کنیس از آن‌تفتان کیت که کدرا روص وت مامت وه کارا کار 
نفرمود و هیچ چیز نداد دلتنگ و تهی دست از دیه بیرون آمد. ابلیس را دید بر سر راه نشسته» گفت چرا 
دلتنگی؟ گفت از بهر آنکه امروز از بهر بیمار هیچ پدید نکردم وکس را بر ما رحمت نیامد ابلیس گفت اگر آن 
دوگیسوی خویش بمن فروشی ترا دو قرص دهم تا بسر بیمار بری» رحمه گیسو بفروخت و دو قرص بستد ابلیس 
بتعجیل نزد ایوب رفت گفت خبر داری که رحمه را چه واقعه افتاد او را بناسزایی گرفتند و هر دوگیسوی وی 
ببریدند» و ایوب را عادت چنان بود که هرگاه برخاستی دست بگیسوی وی زدی تا بر توانستی خاستن» آن روز 
گیسو ندید تلبیس ابلیس باور کرد و رحمه را مهجور کرد آن ساعت رنج م دلش بیفزود بیت المال صبرش تهی 
گشت فریاد برآوردکه: «مَمّيِي الضرٌ و أنت أرَحَمْ الراحمین». ای جوانمرد ایوب آن همه بلا بقوت شربتی 
ین از حضرت عزت ذو الجلال بامداد و شبانگاه پیاپی میرسیدکه: دوش شب بر بلاء ما چگونه 
گذاشتی؟ امروز در بلاء ما چون بسر آوردی. 

خرسند شدم بدان که گویی يك بار ای خسته روزگار دوشت چون بود؟ 

7 النوبة الاولی 
قوله تعالی: «و دا لون» یادکن آن مرد ماهی را «اذ دب مخاضیا» که خشمگین فقو ی ار تقُدر 
عَیّ» پنداشت و ندانست که ما بر او چه چیز تقديرکرده‌ايم. «قنادی في الظلّمات» تا بانگ درگرفت در 
تاریکی شب «أن لا له 1 أنت» که نیست خدایی جز تو «سْبْحانك» پاکی ترا «ني کت ملق و الظَالمینّ» 
)۸۷ من از ستمکارانم. 

«فاستجبّنا ل» آواز دادن او را پاسخ کردیم» «و نْجِیناُ من الْعْم» و برهانیدیم او را از آن تنگی و دشواری. «وّ 
کذك ننجي الْمومینَ» (۸۸) و هم چنان گرویدگان را رهانیم. 

«و زک اد نادی رَبّ» یادکن زکریا را که آواز داد خداوند خویش راء «رّبٌ لا تدَرْني فد گفت خداوند من 
مرا تنها و بی فرزند مگذار هر ار خَیرالواریین» )۸٩(‏ بهترکسی که باز مانده دارد آن تویی. 

«فاستجبنا ل» پاسخ کردیم او راه «و وَهیْنا له یَحْیی» و او را بحیی دادیم هو اضتا که رح وت و 
زاینده کردیم» «(ِنهم کائوا ُسارعون في الْحیْرات» در نیکیها شتابندگان بودند» «و یدعوتنا را و رَهاً» و مارا 
تا که «و کائوا آنا خاشعین» )٩(‏ و ما را فرو تنان بودند و فرمان پذیر و حکم پسند. «وّ اي 


رصم 


ام فرجها» و یادکن آن زن که پاك داشت فرج خویش, «فنفخنا فیها من روحنا» تا درو دمیدیم جان 
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خویش, «و جعلناها و نها آیةً للعالمین» )٩۱(‏ و او را و پسر او را شگفتی کردیم جهانیان را. 

«اٍن هذه أمتکُم ام واحدة» اين گروه شما تا بر يك دین باشند امّت اینست. «و آنا ربْکَم فابُدون» )٩۲(‏ و 
هو | رح بیْنهَم» کار دین خویش پاره پاره ببریدند. «ک! [۳۷ راجُون» )٩۳(‏ و همه با ما آیند. 

«فْمَن یَعمَلَ من الصالحات» بش هرکمن که تیکیها کرد «وّ هو موْمنْ» و بالله تعالی گرویده بود. «فلا کفران 
لسعیه» کردار او را تاش نیست» «و ان له کاتون» ۹( و ما کردار او را نویسندگانیم. 

«و حرامُ علی قَرةَآَهکُناها» و حرام است بر هر شهری که ما آن را هلاك خواهیم کرد «أنْم لا یرْجمُون» 
8 هرز اب۱3 ایمان آیند و ازکفر خویش توبه کنند. 

«حتّی ! اذا تحت رم و مأجُوجٌ» تا آن گه که با زگشایند یأجوج و مأجوج. «و هم کار خدب یسیلُون» 
(۹7) و ایشان از هر تلی و بالاایی می‌دوند. 

«وّ اقترب اوعد الْحَقَ» و بنزديك آمد هنگام آن وعده راست «فٍذا هي شاخصة أبْصارّ الذین کفروا» آن آن گه 
آنست که چشمهای کافران گشاده مانده. «یا ویلنا» ای ویل هلاك بر ماء «قد کنا فی غفلة من هذا» ما در 
ناآگاهی ۳ از این تور اوه «بل کت ظالمین» )٩۷(‏ بل ناآگاه نبودیم که ستمکاران جق سنج 

«ِنْکُم و ما تون من دُون اللّ» شما و این بتان که می‌پرستید جز از اللّه تعالی. «حصبٌ جهن همه در آتش 
انداختنی‌اند. «آنتم لها واردُون» )٩۹۸(‏ که همه بآن خواهید رسید. 

«لو کان هوّلاء آلهة ما اگر بتان خدایان بودند یی نشدندی «وکَلْ فیها خالدون» )۹4( و شما و 
ایشان همه در آتشید. 

«لَهْم فیها زفیر» ایشان را اتشتت در آن ناله‌ای زاره «و هم فیها شون 4 (۱۰۰) و در آن هیچ سخن خویش 
النوبة الانية 

قوله تعالی: «وّ دا النون» الون الحوت الذی التقم یونس قال هاهنا ذو النون و قال فی موضع آخر: «کصاحب 
الْحوت». ای اذکر صاحب الحوت و هو پونس بن متی, گفته‌اندکه متی نام مادر وی بوده و هیچکس از 
پیغامیران نسبت با مادر نکنند مگر عیسی بن مریم را و پونس متی را وگفته‌اندکه متی نام پدر وی بوده و مادرش 
تنخیس نام بوده و این یونس آنست که مصطفی «ص» در حق وی گفته: «لا ینیغی لاحد ان یقول انا خیر من 
یونس بن متی»» و بروایتی دیگرگفت: «لا تفضلونی علی یونس بن متی» 

بگو نت تسوت درین کلمه آن بود که رت العزه در حق یونس گفته که. «اذ هب مُغاضبا» مصطفی (ص) گفت 
نبایدکه چون امّت من این ی آیت بشنوند بوی ظن بد برند و بچشم حقارت درو نگرند و آن بدگمانی دین ایشان 
را زیان دارد. هر چن دکه مصطفی فاضاتر بود از وی و از همه پیغامبران گفت: « لا تفضلونی علی یونس بن 
متی » 

خواندی وحوش بیابان بسماع آمدندی چنان که داود را بود در زمان خویش, اما قلیل الصبر بود و تنگ خوی با 
حدّت و عجلت. ازینجا بود که خدای تعالی با مصطفی گفت: «فاصبر لحْکُم رَبّك و لا تَکنْ کصاحب 
الْحُوت». ۲ 

و قال تعالی: «فاصبر کما و رم من الرسُل». ای محمد تو چون آن مرد ماهی بی صبر و زود خشم و 
شتاینده وق( تو صیرکن فک ها و در بلاها چنان که اولو العزم من الرسل صبرکردند. 


۱۸۳۹۸ 


یونس پیغامیر خدا بوده باهل نینواء دهی بود از دههای موصل, و خلافست میان علماء که ابتداء رسالت وی کی 
بود؟ و و ی ی ی یس 
گفت, «هبّدناهُ بالْراء» ثم ذکر بعده «وّ سنا ٍلی اگة لت او پزیدون». قومی گفتند: از اهل تفس رکه 
1 ی الفلّك 
المَشخون» 

ال بود که اللّه تعالی او را بقوم فرستاد و سی و سه سال دعوت کرد و درین مدت جز از دو مرد 
بوی ایمان نباورد. خی ال مهد کش( پس از آن که هامید کشت از انبان قوم خویش دعاء بدکرد و ایشان ر 
عذاب خواست. فرمان آمدکه ای یونس ان بر بندگان من دعاء بدکردی و ایشان را عذاب بس زود 
خواستی, بازگرد و چهل روز دیگر ایشان را دعوت کن پس اگر نگروند فرو گشایم بر ایشان عذاب. یونس 
بحکم فرمان دعوت میکرد تا سی و هفت روز بگذشت. و ایشان اجابت نکردند. پس ایشان را بیم داد و وعده 
نهادکه تا سه روز بشما عذاب رسد اگر نگروید» یونس چون آن کفر ایشان و تمرد و عصیان ایشان دید بخشم از 
میان ایشان بیرون رفت آن شب که دیگر روز وعده عذاب بود پیش از آنکه اللّه تعالی او را برفتن فرمود» اینست 
که رب العالمین گفت: «اذ ذُهَبٌ مُغاضیاٌ» یعنی مغاضبا لقومه قبل امرنا له قیل لمّا لم یقبلوا منه کفروا فوجب 
ان یغاضبهم و علی کل احد آن یغاضب من عصی النّه. ابن عباس گفت یونس و قوم وی از بنی اسرائیل 
بفلسطین مسکن داشتند. و پادشاه ایشان حزقیا بود لشگری بیگانه بیامد و نه سبط و نصفی از اسباط بنی 
اسراثیل برده گرفت دو سبط و نصفی بماندند. و در آن روزگار شعیا پیغامبر بود و دیگر پیغامبران نیز بودند اما 
بشعیا وحی آمد از حق جلّ جلاله که حزقیای ملك را گو تا پیغامبری قوی امین بآن لشگر بیگانه فرستد تا من در 
دل ایشان افکنم که بنی اسرائیل که برده گرفته‌اند از اسر خویش رها کنند و باز فرستند. حزقیا گفت مر شعیا را که 
رای تو چیست؟ 

کرا نامزد کنیم و فرستیم؟ و در مملکت وی آن گاه پنج پیغامبر بودند. شعیا گفت یونس مردی قوی است و امین 
و سزای این کار حزقیا او را بخواند تا فرستند. پونس گفت اللّه تعالی مرا نامزد کرده است باین کار؟ گفتند نه 
گفت پس اینجا پیغامبران دیگر هستند اقویا و امناء دیگری را فرستیدکه نه کار من است. پس ایشان بوی الحاح 
کردند و کوشیدند تا آن گه که یونس بخشم برخاست و بیرون شد تا رسید بدریای روم و درکشتی نشست. فذلك 
قوله تعالی: «ٍذ ذُهّب مُخاضی»» یعنی مغاضبا للنبی و للملك و لقومه فاتی بحر الروم فرکبه. و قال عروة بن الزبیر 
و سعید بن جبیر و جماعة: مغاضبا لربّه اذکشف عن قومه العذاب بعد ما و عدهم و ان یکون بین قوم جربوا علیه 
الخلف فیما و عدهم و استحیی منهم و لم یعلم اسب الّذی به رفع العذاب وکان غضبه انفة من ظهور خلف 
وعده. و ان یسمّی کذّابا لا كراهية لحکم ال عرٌ و جل. 

4 هاهنا مه 7 ِ" با و 9 ای ۳ 


عم ۶ همم مه 


فقلرن یقال ِِ تقدیرا؛ و قدره یقدره قدرا و ٍِِ - و ای رت فنعم 
المقذرون» و قیل معناه فظن آن لن نضیق علیه الامر من قوله: «یبسّط الررّق لمَن یشاء و بَمدر» ای یضیق قراً 
یعقوب ان لن یقدر بالیاء و ضمَها و فتح الدال علی ما لم یسم فاعله تعظیما و تفخما للشآن و فاعله حقيقة هو 
اللّه. و قراً الباقون ان لن نقدر بالنون و فتحها وکسر الدال علی الاخبار عن الجماعة علی ما یکون من خطاب 
ِ معلی. اننتت. که: بوستن ندانست که حبس او در شکم ماهی حکمی است کرده و تقدیر الهی بدان رفته 

شت که ما کار برو تتگ نخواهیم کرد که پیش از فرمان ما بیرون شد از میان قوم خویش» «فنادی في 
المات». ذهب من قومه فسار حتی بلغ السفينة فرکبها فساهم فسهم و القی نفسه فی البحر فالتقمه الحوت. 


۱۳۸۳۹۹ 


«فنادی في الظمات». ظلمة الیل و ظلمة البحر و ظلمة الحوت. خویشتن را از میان قوم بیرون برد روی بدریا 
نهاد درکشتی نشست. چون کشتی بمیان دریا رسید بایستاد نمیرفت ملاحان گفتند در میان ما بنده ایست از سید 
خود گريخته رسم و آئین کشتی چنینست که چون بنده‌ای گريخته درکشتی باشدکشتی نرود و بایستد. یونس 
گفت: انا الابق اطرحونی فیه فانا المجرم فیما بینکم. 
منم بنده گريخته گنه کار بیفکنید مرا بدریا؛ ایشان گفتند لا تسمح نفوسنا بالقائك فی البحر نری فيك سیما 
الصلاح. ما را دل ندهدکه ترا بدریا افکنیم که تو سیمای نیکان و نيك مردان داری. گفتند تا قرعه زنیم. قرعه 
زدند سه بار هر سه بار بر پونس افتاد پونس خویشتن را بدریا افکند ماهی وی را فرو برد. گفته‌اند ماهی دیگر 
از آن عظیم تر آمد و آن ماهی را فرو برد در آن حال ماهی را وحی آمد از جبارکاینات که: «خذه و لا تخدش 
له لحما و لا تکسر له عظما انا لم نجعل یونس لك رزقا اّما جعلناك له حرزا و مسجدا». 
ماهی او را بقعر دریا برد و چهل شبانروز در شکم وی بماند. وگفته‌اند هفت روز و گفته‌اند سه رون و در شکم 
ماهی يك موی وی آزرده نشد و از حال خود بنگشت هر چندکه حبس وی بر سبیل تأدیب بود بقاء وی بر آن 
صفت اظهار معجزه وی بود. یونس در آن حال با خود افتاد از آن کرده پشیمان شد و توبه کرد و در اللّه تعالی 
زارید در آن تاریکیها آواز بر آوردکه: «لا له الا أتَ سْبْحانك» ای تنزیها لك و تقدیسا. «ِني کنت هن 
امین » لشفسی فی مغاضبتی لقومی و الخروج من بینهم قبل الاذن. 
روی سعید بن المسیب یرفعه. ان رسول اللّه «ص» قال: «اسم اللّه الذی اذا دعی به اجاب و اذا سثل به اعطی 
دعوة پونس النبي. قال الراوی قلت یا رسول اه له خاصة؟ فقال له خاصة و لجمیع الممنین عامة اذا دعوا بهاء 
لشیم فرل له بتخان: « و کذلك نُنجي الَموین» و قال اللبی (ص ): «اثی لا علم کلمة لا بقولها مکروب 
۷ فرج عنه كلمة اخی یونس, «فنادی في الظلمات أن لا له الا انت»الابه» و روخ ان الثبي ( ص) قال: ان 
یونس لما استقرّ به الحوت فی قرار البحر حرك رجلیه فلمّا تحرکتا سجد مکانه و قال: رب اتخذت لك مسجدا 
فی موضع ما اتخذه احد. 
وگفته‌اند یونس اندر شکم ماهی در قعر دریا آوازی و حسی بسمع وی رسید با خود گفت ما هذا؟ این چیست 
گویی و چه تواند بود؟ رب العزه وحی فرستاد بوی در شکم ماهی که این آواز تسبیح اهل دریاست. یونس 
بموافقت ایشان آواز بتسبیح بر آورد. رب العزه فریشتگان آسمان را تسبیح وی شنوانید تا گفتند: یا ربنا نسمع 
صوتا معروفا من مکان مجهول. خداوندا آوازی معروف میشنویم از جایی مجهول. 
قال: ذاك عبدی یونس عصانی فحبسته فی بطن الحوت فی البحر. 
آواز بنده من است یونس که او را در حبس کرده‌ام در شکم ماهی معصیتی را که از وی بیامده فریشتگان گفتند 
بار خدایا آن بنده شایسته نیکمرد نيك عهدکه پیوسته ازو عمل صالح ببالا آمدی؟ گفت آری آن بنده صالحست؛ 
فریشتگان زبان شفاعت بگشادند و از بهر وی آمرزش خواستند. و رب العالمین برحمت خود دعاء پونس اجابت 
کرد و شفاعت فریشتگان قبول کرد و او را از آن غم برهانید چنان که گفت تعالی و تقدس. 
«فاستجبّنا له و نجَیناهُ من الْعْم» یقال آن الحوت لمّا التقمه سار به الی بحر النیل ثم الی بحر فارس ثم الی بحر 
دجلة ثم القاه بنصیبین. و قیل مر به علی الابّةه ثم مر به علی دجلة ثم انطلق حتی القاه فی نینوی. 
تیه بالق کنیل کي السیهزه: ای کما تج به من دی بو دما ال باخلاص. قراً ابن عامر 
و ابو بکر عن عاصم نج نی المومنین بنون واحدة مشدّدة الجیم و الوجه ان الاصل ننجی بنونین لکنٌ النون الثانية 
تمرم الم لان انون عمنی مر حروف ال ونییها ها لفط کات هه تون مخاوانی اسب 
ظنها السامع جمیعا مدغمة فی الجیم و جعل الكلمة فعلا ما ضیا علی فعل بتشدید العین مبنیا لما لم یسم فاعله و 
هذا خطاء لاه لوکان کذلك کان مفتوح الاآخر و لکان المژمنین رفعاء فسکون الیاء و انتصاب المومنین یدلان 


۱۹۰۰ 


علی ان الکلمة فعل مستقبل و ان الممنین نصب به و المعنی نتجی نحن المومنین و من النجاة من صوّب هذا 
الوجه, و ذکر اه علی اضمار المصدر و التقدیر نجی المنجا المومنین علی ان یکون نجی فعلا ماضیا مبنیا لما لم 
یسم فاعله و اسند الی مصدره و هو المنجا ثم نصب لفظ المژمنین بعده کقولك ضرب الضرب زیدا ثم تقول 
ضرب زیدا بالتصب علی اضمار المصدر و سکن الیاء فی ننجی کما سکنوها فی بقی فقالوا بقی علی اجرائها 
فی الوصل مجری الوقف و مصوّب هذا الوجه مخطا لان ذلك انما یجوز فی ضرورة الشعرکما قال جریر: 
فلو ولدت فقرة جروکلسب لسب بذلك الجرو الکلاب ا. 

ای لسبٌ السب فلما اسند الفعل الی المصدر فرفعه به نصب الکلاب. و قال القیتبیی من قراً بنون واحدة و 
اكشدید اّما اراد نتجی من التنجية ال اه ادغم و حذف نونا طلبا للخفة و لم برضه النحویون لبعد مخرج النون 

من الجیم. و الادغام یکون عند قرب المخرج. و قراً الباقون ننجی بنونین مخففة الجیم من الا تحاعه بو ا تفه زا 
هو الاصل لان الاولی من النونین حرف المضارعة و الثانية فاء الفعل لان وزنه نفعل مثل نکرم. و اما کتبه فی 
المصحف بنون واحدة فلان النون الثانية ساكنة غیر ظاهرة علی اللسان فحذفت کما فعلوا فی الا حذفوا النون 
من ان لخفائها اذ کانت مدغمة فی اللا» و قیل کتب بنون واحدة کراهة لاجتما ع مثلین فی الخط و هذا الوجه 
اع 
«و زک لد نادی رَّ» ای و اذکر لهم قصة زکری اذ دعا ربه. «رّب لا تََرّني فرّدً» ای وحیدا بلا ولد یعینشی 
غلین دیلو ایکون لن لا صالحا. «و نت خر الوارئینٌ» ای خیر من یرث لانك لا یزول ملکك و من سواك 
اذا ورئوا 9 و قیل معناه هب لی وارثا هم یی کی ال و انّما سمّی اللّه وارثا لقوله: «اتا 
لح رت الأْرَض و من علها». و قیل وکل الامر فی سژال الولد من اللّه الیه. فقال آن لم تجعل وارئا سواك 
فانی اعلم انك خیر الوارئین. 
«فاستجبنا ل» ای لدعائه «و وَهبْنا له بخیی و اصلخُنا له روَجَة» ای جعلناها ولودا بعد ما کانت عقیما. و روی 
انها ولدت و هی ابنة سبع و تسعین» و هو ابن ن مائة سنةء و قیل کانت عجوزا فردٌ الیها ماء الشباب. و قیل کانت 
سيثة الخلق فاصلحها له بان رزقها حسن الخلق. «ِنَهم» یعنی الانبیاء الذین سمّاهم فی هذه السورة «کانوا 
سارطون في الیرات» یعنی حصصناهم بما خحصصناهم من المناقب لاجل انهم کانوا یسارعون الی الطاعات 
مخافة ان یعرض لهم بما یمنعهم عن فعلهاء «وّ یدحُوننا» ای کانوا یدعوننا. «رغباً و رَهباٌ» ای رغبة فی ثوابنا و 
رهبة من عذابنا. یقال رغب یرغب رغبة و رغبا و رغبا و رهب پرهب رهبة و رهبا و رهبا و انتصابهما علی انهما 
فی روت المفعول له و قیل هما مصدران وقعا موقع الحال» ای یدعوننا راغیین راهبین کما قال تعالی: سم 
اذعهّن ينك سَعْی» ای ساعیات. «و کانوا نا خاشعینٌ» متواضعین خائفین» قیل هو وضع الیمنی علی الیسری و 
النظر الی موضع السجود فی الصّلاة. 
«و الّي أَحْصنت فرجها» من الفاحشة و هی مریم علیها السلام. و قیل حفظت فرجها و منعته من الازواج و قیل 
منعته من جبرئیل لمّا قرب منها لینفخ فیه قبل ان تعلم انّه رسول اللّه. و قیل فرجها ای جیب قمیصها حفظته و 
ضیْفته. «فنفخنا فیها من روحنا» ای امرنا جیرئیل حتی نفخ فی جیب درعها و احدثنا بذلك النفخ المسیح فی 


قوله: «من روحنا» ای من امرنا یعنی نفخ جبرئیل فیها من امرناه و هو نظیر قوله: «و کذلك آوَحیّا لك رَوحا 
من أمُرنا» هه ما ی ات 


۳ 


اب. 


هن مده أصکمأم واحدةٌ». این خطاب با جمله اهل اسلامست و سخن بر معرض مدح است. میگوید این 
کروواه که ماب ای 0 پرف دیق »میس بر دی اباام مفع ی مریم اپسعی اف ی 
اینست. و امّت نصب علی الحال است. و قیل «ٍن هذه أمنکُ» ای ملتکم و دینکم «أمَدً واحدة» ای دینا 
واحدا و و هو الاسلام فابطل ما سوی الا سلام من الادیان و اصل الامَّة الجماعة اآتی هی علی مقصد واحد. 
فجعلت الشريعة ام لاجتما ع اهلها علی مقصد واحد و نصب امّة علی القطع. 
«و نا ریک فَابَدُون» ای فاعبدونی دون غیری» و قیل معناه ان دینکم و دین من قبلکم واحد. و ملتکم و 
ملتهم و رتکم و رهم واحد. فاعبدوه کما عبدوه لتستحقوا من الثواب ما استحقوه. 

«و تََطعَوا مهم یْنهَم» ای اختلفوا فی الدین فصاروا فرقا و احزابا. قال الکلبی: فرقوا دينهم بينهم یلعن 
بعضهم بعضا و یتبراً بعضهم من بعض و یقول کل فریق الحق معی, و التقطع هاهنا بمعنی التقطیع. و هذا ابتداء 
اخبار من اللّه عز و جل عن الامم» یعنی تفرقوا فیما بینهم و قد امروا بالموافقةء و یحتمل ان یکون معناه 
سیفترقون فی مذاهبهم کما روی عن الب (ص) «ستفترق امّتی اثنتین و سبعین فرقة» ثم اوعد فقال: «کُل نا 
و 0 و تین 
لا الب من باطل: «قلا کفران 1 کقوله: 3 یِکفرّوة» و اللّه ۳ 
حلیم و شکره رضاه بالیسیر. قل معنی الشکر من ال المجازاة و ۱ 
کفران و شکر و شکران و قیل «فلا کُفران لسَعیه» ای لا نبطل عمله و لا نجحده بل نجازیه احسن الجزاء. «وَ 
7 له کاتبُون» ای آمرون الکرام لکاننین که هملد و قیل حافظون ما عمل الی یوم الجزاء. نیکوکاران را 
نیکیشان مضاعف کنیم ی 23 نویسیم و بدکردارانرا یکی» یکی نویسیم و در آن نیفزائیم» چنان که جای دیگر 
گفت: «مَن جاء بالْحَستة فلَهُ ع : عشر آالها و من جاء بالسة لا یجّزی الا مثلها. 
«و حرامٌ علی قَریّة» قرأً حمزة و الکسانی و ابو بکر , حرم بکسر الحاء بغیر لف و قرا الباقون و حرام بالالف و 
هما لغتان, مثل حلّ و حلال. قال الّه عرٌ و جل: «و نت حلٌ بهذا ده 
و قال رسول اللّه (ص) فی زمزم: «لا احلها لمفتسل و هی لشارب حلّ و بلّ» قال ابن عباس: معنی الیة و 
حرام علی اهل قرية اهلکنا هم بعذاب الاستیصال ان یرجعوا الی الدنا ابدا فعلی هذا یکون لاء صلت و فی ذلك 
ابطال قول اهل التراجع و التناسخ و قیل الحرام هاهنا بمعنی الواجب فعلی هذا یکون لاء ثابتا و المعنی واجب 
علی اهل قرية اهلکناهم «اَنْم لا یَرَجُون» الی الدنیا. می‌گوید حرامست بر اهل شهری که ما ایشان را بعذاب 
استیصال هلاك کردیم که هرگز با دنیا آیند. ابطال قول تناسخیانست و رد اهل تراجع وگفته‌اند این آیت بآیت 
اول متصلست و تقدیره فمن یعمل من الصنالحات و هو مومن فلا کفران لسعیه و حرام ذلك علی الکفار لانهم 
لا یرجعون الی الایمان. می‌گوید اعمال ممنان پذیرفته است و سعی ایشان مشکور و اين برکافران حرامست. نه 
سعی ایشان مشکور و نه عمل ایشان مقبول که ایشان هرگز توبه نکنند و با ایمان نيایند رب العرّه از ایشان 
شناخت و دانست که ایمان نیارند و ازکفر باز نگردند و ایشان را هلاك کرد. ابن عباس از اینجا گفت در معنی 
آیت: وجب علی اهل قرية حکمنا بهلاکهم اه لا یرجع منهم راجع, و لا یتوب منهم تائب. 
قوله: «حتّی |ٍذا فُحَت». قراً ابن عامر و ابو جعفر و یعقوب فتحت بتشدید التّاء علی التکثیر, و قرأًالاخرون 
فتحت بتخفیف النا.. «یجُوجْ و مَأجُوجٌ» بالهمز فیهماء قرأها عاصم وحده وکذلك فی سورة الکهف. و قرً 
اد جروت باجوج هجوج پذیرهعررفی | لموزتخوی قدمز ترجه فیما ی , و هذا علی حذف المضاف ای فتح 
ردمهم و و دك عنهم. «وّ هُم من کل حدب» ای من کل نشر و تل. الحدب المکان المرتف. 

«ینسلُون» ای بسرعون التزول من ال" کام و التلاع کنسلان الذثب و هو سرعة مشیه. 
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روی عبد ال بن مسعود قال: لمَّا اسری بالنبی ليلة اسری لقی ابراهیم و موسی و عیسی فتذاکروا السْاعة فبدژا 
بابراهیم فسألوه عنها فلم یکن عنده منها علم. ثم بموسی فلم یکن عنده منها علم» فرجعوا الی عیسی, فقال 
عیسی عهد اللّه ال فیما دون وجبتها فامّا وجبتها فلا یعلمها الا اللّه فذکر خروج الدجال فقال فاهبط فاقتله و 
یرجع الناس الی بلادهم فیستقبلهم یأجوج و مأجوج, «وّ هُم من کل خدب یْسلُون» فلا یمرون بماء الا شربوه و 
لا یمزون بشيء الا افسدوه فیجارون الی فادعوا اللّه فیمیتهم فیجتوون الارض من ریحهم و یجارون الی فادعوا 
اللّه فیرسل السّماء بالماء فیحمل اجسادهم فیقذفها فی البحر ثم پنسف الجبال و یمد الارض مد الادیم. فعهد 

ی یه ی و هه ۳0 قال 
عبد اللّه: وجدت تصدیق ذلك فی کتاب اللّه «حتی |ذا فتحت یاجوح و مأجوج و هم باه کل حدب ینسلُون». 

و عن حذيفة بن اسید الغفاری قال: اطلع النبی ( )تاره وهی مدا کی ققال ها سکرون؟ فلت بت از ام 
نزول عیسی بن مریم و یأجوج و مأجوج و ثلائة خسوف: خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزيرة 
العرب و آخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی محشرهم. 

و عن ام سلمه آن النبی (ص) کان نائما فی بیتی فاستیقظ محمرّا عیناه فقال لا اله الا اللّه ثلائا ویل للعرب من 
امر قد اقترب قد فتح الیوم من ردم یأجوج و مأجوج مثل هذا و اشار بیده الی عقد تسعین. و قیل ان ملك الروم 
وم ی تم و امرا شدیدا کانهم یسمعون 
قرع فسهم و قیل «و هم من کل حدب» الضمیر بعود الی جمیع الخلق و ذلك حين بخرجون من قبورهم. بدل 
علی قرادت مجاهد و هم من کل جدث بالجیم و الا ء کما قال تعالی: «فٍذا هم من الاجداث ٍلی رهم یْون». 
قوله: «وّ اقترَب اوعد الْحَقَ» ای القيامة و الحق اذی لا خلف فیه قال الفراء و جماعة الواو فی قوله: «و 
اقب اوعد الَحَقَ» مقحمة زائدة و معناه حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج اقترب و عد الحق کما قال تعالی: 
«فَْْ أسلما و تله للجین و نامَیناة» بعنی و تله للجبین نادیناه. و الدلیل علیه ما روی عن حذيفة فال: لو ان رجلا 
اقتتی فلوا بعد خروج یأجوج و مأجوج لم یرکبه حتی تقوم الساعة و قال قوم لا یجوز طرح الواو و جعلوا جواب 
حتی اذا فتحت فی قوله: «یا ویلنا» فیکون مجاز الاية حتی اذا فتحت یاجوج و مأجوج و اقترب الوعد الحق 
قالوا: «یا ویلنا قد کُنا فی عفلّةَ من هذا». 

و قوله: «فاذا هي شاخصهٌ» فی هی ثلائة اوجه: «احدها انها كناية عن الأبصار ثم اظهر الابصار بیاناه معناه فاذا 
الأبصار شاخصة. ابصار الذین کفروا. و النّانی ان هی تکون عمادا کقوله: «انّها لا تَعْمّی الَاْبْصارّ». و الثالث 
فاذا هی قائمة ای من قربها کانها حاضرة ثم ابتداء فقال شاخصة ابصار الذین کفروا علی تقدیر خبر الابتداء 
مجازها ابصار الّذین کفروا شاخصة و شخوصها امتدادها فلا تطرف من شدة ذلك الیوم و هو قوله یقولون: «یا 
ویلتا دک فی عفلة ی هذا» ای لم تعلم اه بحق «بل کن ظالمین» لاأنفسنا بترك الایمان به. 

«انکم و ما دون من دون له ای قل لهم یا محمّد انکم ایّها المشرکون و ما تعبدون من دون ال یعضی 
ال ای «حصب جهنم» ای وقودها. و قیل خطبها بلغة الحبشة و اصل الحصب الرمی. قال اللّه تعالی: «تّا 
سنا علیّهمُ حاصیا» ای ریحا ترمیهم بالحجارة. «َنتَم لها واردُون» ای فیها داخلون. و قیل الْلام هاهنا بمعنی 
الی. کقوله: «بان ریک اوض لها» ای اوحی الیها. 

«لو کان هوّلاء» الا صنام «الهت» علی الحقيقة «ما وَرذوها» ای ما دخل عابدوها النار, «و کل فیها خالدون» 
یعنی العابدین و المعبودین. فان قیل و ای حکمة فی ادخال الاصنام النّار و هی جماد لا تعقل لیس لها ثواب و 
لا علیها عقاب؟ قلنا انها تحمی بالثار فتلزق بهم فیعذبون بها لیکون ذلك اشد و اشقّ علیهم و ابلغ فی الحسرة 
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اذ عذبوا بما کانوا یعبدون و برجون النجاة و الشفاعة من قبله. 

«لهَم فیها زفین» انین و تنقس شدید و بکاء و عویل. «وّ هُم فیها لا یَسمَعُون» حين صاروا صمّا بکما. و قیل لا 
یسمعون لانهم فی توابیت من نار. قال ابن مسعود فی هذا الایة: ادا بقی فی النار من یخلد جعلوا توابیت من نار 
ثم جعلت تلك التوابیت فی توابیت اخری, ثم تلك التوابیت فی توابیت اخری علیها مسامیر من نار فلا یسمعون 
شیئا و لا یری احد منهم ان فی النار احدا یعذب غیره. 

النوية الثالثة 

قوله: «و ذا اون اد دب مُعاضباً» الاية. خدای را جلّ جلاله دوستانی‌اندکه اگر يك طرفة العین مدد لشکر بلا 
ان ره نو چنان که اهل عالم از بی‌نعمتی غریوناك گردند ایشان از بی بلائی بفریاد آیند» هر 
چندکه آسیب دهر و بلا بیش بینند بر بلای خویش عاشق‌ترند. هر چند زبانه آتش عشق ایشان تيزت ایشان چون 
پروانه شمع بر فتنه خویش هر روز فتنه‌ترند. 

پیر طریقت گفته: الهی دردیست مرا که بهی مباد. این درد مرا صوابست. با دردمندی بدرد خرسندکسی را چه 
حسابست. الهی قصه اینست که برداشتم این بیچاره درد زده را چه جوابست. آن عزیز راه و برگزیده پادشاه 
یونس پیغامبرکه قصه وی می‌رود روزگار و حال او همین صفت داشت. مردی بود در بوته بلا پالوده زیر آسیای 
محنت فرسوده. تازیانه عتاب بی‌محابا بر سر وی فر و گذاشته, و هر چندکه در مجمره بلا جگر او بیش کباب 
کردند او بر بلای خود عاشق تر بود که ماه روی عشق حقیقت را که نشان دادند درکوی بلا نشان دادند در 
حجره محنت. در آثار منقولست اذا احب اللّه عبدا صّت علیه البلاء صیّا. رضوان با همه غلمان چاکر خاك 
قدم اهل بلاست. اقبال ازلی و تقاضای غیبی معد بنام اهل بلاست محبّت الهی غذای اسرار اهل بلاست. لطف 
و رحمت رّانی وکیل در خاص اهل بلاست. صفات قدیم زاد و توشه اهل بلاست, ذات پاك منژه مشهود 
دلهای اهل بلاست. «یْحَهم و تحونه»؛ از سرا پرده غیب هدیه و تحف اهل بلاست. «و سقاهم ریم سرانجام 
و عاقبت اهل بلاست. 

«َنْ لا الة الا نت سبُحانك ای نت من الالمینْ استَجبنا ل4» خبر می‌دهد از روی اشارت که هر آن بنده که 
دعا کند. دعائی که در وی ی است آن دعا باجابت مقرون بو یکی توحید. دوم تنزیه, دیگر 
اعتراف بگناه خویش, همچنین یونس پیغامبر ابتدا بتوحیدکرد گفت: «لا له ال آنت» پس تنزیه در آن پیوست 
گفت: «سبحانك» پس بگناه خویش معترف شدگفت: «ِنّي نت من الظلین». چون این سه خصلت مجتمع 
گشت در دعای وی از حضرت الهیت اجابت آمدکه: «فاستجینا له و نجیناه من الم توحید آنست که خدای 
تعالی را بزبان یکتا گویی و بدل یکتا دانی, یکتا در ذات» یکتا در صفات. بری از علاقات مقدس از آفاته 
منزه از مزاجات نه کس را جز از وی شکر و منت» نه بکس جز بوی حول و قوّت. نه دیگری را جز ز وی منح 
و منحت. و بدان که این توحید ازکسی درست آیدکه دلی دارد صافی و همّتی عالی و سینه‌ای خالی؛ نه صید 
دنیا شده نه قید عقبی گشته نه چیزی ازو در آويخته نه او با چیزی آميخته, تا جمال توحید بر وی مکشوف 
گردد و بادراك سر آن موصوف شود. 

ذو النون مصری را بخواب دیدند پسندیده حال و ستوده روزگار گفتند: با ذو النون حالت چون بود و روزگارت 
بسانت کها نشور دیس ریا وی کر یافتی؟ جواب دادکه از دوست سه آرزو خواسته بودم دو 
از آن بداد و امیدم در آن وفا کرد سوم را منتظرم. یکی آنست که گفتم ملکا پیش از آنکه ملك الموت ازکار من 
با خبر شود تو بلطف خود جان من برگیر و مرا باو مگذار امیدم وفا کرد و مرا با او نگذاشت» دیگرگفتم ملکا 
مرا بی‌منت رضوان در روضه رضا بنشان و مرا بکس حوالت نکن هم چنان کرد و بفضل خود آن نعمت بر من 
تمام کرد و آرزوی سوم که آن را منتظرم گفتم ملکا دستوری ده تا در میدان جلال تو در صف صدیقان و 
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موحدان نام نو می‌ گویم و در دار الجلال کل وصال تو می‌پویم و در مجمع عارفان تو نعره‌ای همی زنم وگرد 
کعبه وصل تو طوافی همی کنم امیدوارم که این نیز اجابت کند. 

«و زکریا اد نادی رب زب لا تذرّنی فردا» بر مذاق عارفان و اشارت محققان معنی آنست که لا تذرنی خالیا 
عن عصمتك معرضا عن ذکرك مشتغلا بشيء سواك. 

خداوندا پرده عصمت از من باز مگیر و بر یادکرد و یاد داشت خود می‌دار و مرا از خود بدیگری مشغول مدار. 
پیر طریقت گفت: اللّه تعالی را جل جلاله خزانه بکار نیست و بهیچ چیز حاجت نیست هر چه دارد برای بندگان 
دارد. فردا خزانه رحمت بعاصیان دهد و خزانه فضل بدرماندگان دهد تا هم از خزانه وی حق وی بگزارن دکه 
بندگان از آن خود بگزاردن حق وی نرسند. سلطان که دختر بگدایی ده دگدا را کاوین بسزای دختر سلطان نبود 
هم از خزانه خود کاوین بگدا فرستد تا کاوین کریمه خود از خزینه وی بدهد. بنده که طاعت وی می‌کند بتوفیق 
و نله تعالی کته تتاصک تقو و ی وه می‌گزارده آن گه بنده را بفضل طاعت بفضل خود 
می‌ستاید. و بکرم خود می‌پسندد و بر جهانیان جلوه می‌کند که: «انهم کانوا پیسارخون في خیرات و یدخونا 
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رغا ۳ و کائوا نا خاشعینْ» بسن فا مس کوش باکت و رت مارا خن ره ان 
می‌دانند و گرد در ما میگردند. سوختگان حضرت ماند» برداشتگان لطف مااند. هداهم حتی عرفوه و وفتهم 
حتی عبدوه و لقنهم حتی سألوه و نوّر قلوبهم حتی احبّوه. بنواخت تا بشناختنده توفیق داد تا پرسیدند. 

تلقین کرد تا بخواستند. دل معدن نورکرد تا دوست داشتند. بحبٌ بغیر رشوة و یعطی بغیر منة و یکرم بغیر 
وله یی واو شوایس ارم مسا ططا هک ی رات کرامین کرد اشامت مت سر تی شا کش 
ذره‌ای شمرد وکاهی از توکوهی انگارد نبینی که بهشتی بدان عظیمی و فراخی بتو داد و آن را بغرفه باز خواند 
گفت: «اَول بْجْرَْنالْرَْ*. ابراهیم خلیل علیه السلام گوساله‌ای پیش مهمان نهاد رب العرّه آن از وی 
بپسندید و گرامی کرد و بر جهانیان جلوه کرد که: «جاء بعجلٍ حنیذ» او خداوندیست که هرکه نیاز باو بر دارد 
توانگرش کند هرکه ناز باوکد خیش گرداننن اگر قدیر| صند.سال بخنه معصیت کند آن که که کر :3 کر 
قبلت و هو الّذی یقبل التوبة عن عباده. اعرابی دعا می‌کرد و دعای ایشان بو العجب ۱ 
تعذّبه غیری و لا اجد من یرحمنی غيرك. خداوندا تو. 

دیگری ۳ یابی که عذاب کنی جز از من» و من دیگری را نیابم که بر من رحمت کند جز از تو. 

«ٍن مذه کم واه و ی ی ی ی 
فی اودية الضَلالة و علیکم باتباع سلفکم و احذروا موافقة ابتداع خلفکم. «و ما ربکُم فابْدون» و اعرفوا 
قدری و احفظوا فی جریان التقدیر سری و استدیموا بقلوبکم ذکری, تجدوا ذ فی مآلکم غفری و تحظّوا بجمیل 
بری. مفهوم این آیت حتٌ مومنانست بر راه سنت و جماعت رفتن و در دین اقتدا بسلف کردن و از تأویل و 
تصرف اهل بدعت پرهیزکردن. 

پیر طریقت گفت: ایمان ما از راه سمعست نه بحیلت عقلء بقبول و تسلیمست نه بتأویل و تصرف گر دل گوید 
چرا؟ گویی من امر را سر افکنده‌ام. اگر عقل گویدکه چون؟ جواب ده که من بنده‌ام» ظاهر قبول کن و باطن 
بسپار هر چه محدث است بگذار, و طریق سلف دست بمدار. «وّأن ریم َاعَبّدون» می‌گوید مرا پرستیدکه 
معبود منم مرا خوانیدکه مجیب منم من آن خداوند بی انباز بی‌نیازم که بهیچ چیز و بهیچ کس حاجت ندارم 
هر چه آفریدم برای شما آفریدم آسمان و زمین عرش وکرسی لوح و قلم طفیل وجود شمایند. آنچه مصطفی 
(ص) گفت: «ینزل اللّه کل ليلة الی السّماء الدنیا بنی جنة عدن بیده غرس شجرة طوبی بیده یضع الجبّار قدمه 
فی الثار لا تسیُوا الدهر فان اللّه هو الدهر. 

«الرحمن عَلی العرّش استوی» مقصود ازین خلعتها نه اعیان آسمان و زمین عرش وکرسی و بهشت و دوزخ 
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است و نه مقصود نواخت و تشریف آنست لیکن در حکم قدم رفته که شما را درین منازل گذری باشد و درین 
مواضع نظری در هر منزلی ازین منازل ما از لطف خود نزلی بيفکنديم تا چون دوستان ما در رسند حظٌ و 
نصیب خود از نواخت و تشریف ما برگيرند. 

۷ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «ِنْ این سبَمت هم متا الْحْسْنی» ايشان که پیشی کرد ايشان را از ما خواست یکی «أولشك نها 
معَدون» " ایشان از آن آتش دور داشتگانند. 

«لا یسمعون حسیسها» آواز آتش نشنوند فرداء «و هم في ما اشته- هت انسمم خالدون» (۱۰۲) و ایشان در آنچه 
دلهای ایشان آرزو خواهد جاویدانند. 

«دلا یرهم 21 الاک بیم مهین ایشان را اندوهگن نکند» «و و تلمَاهم الْمّلانکت» و دز نو انشان مایت 
فریشتگان, «هذا یمک اآدي کنتم توعَدُون» (۱۰۳) این آن روز نیکوی شما است که وعده می‌دادند شما را. 
1 م نطوي السَماء» آن روزکه بر نوردیم آسمان راء «کطي السجل للکتّب» چون بر نوشتن سجل نامه راء «کما 
دنا ول خی تعیدهة» چنان که مردم را بيافریدیم باز دیگر باره باز آفريني «وخدا علینا» کرفن راشم که ما گفتیم 
بر ماست» «ن کن فاعلین» (ع۱۰) که ما آن را خواهیم کرد. 

«و مد کتب فن الربُور» نبشتیم در آن نبشته که نبشتیم» «من بعد الذکر» پس آن یادها که در آن نوشتیم «أن 
الارْضَ ره که این زا از جهانیان میراث برند» «عبادي الصلحون» (۱۰۵) بندگان من آن گروه نیکان. 

«ٍن قي هذا بلاغا» درین سخن شرف وصیت و مدح بسنده است و آگاهی داد «لقَوّم عابدین» (۱۰2) 
گروهی را که خدای پرستانند. 

«وّ ما أَرسلناك لا رَحمَة لعالینٌ» (۱۰۷) و نفرستادیم ترا مگر بخشایشی جهانیان را 

«قْل انما یُوحی الي» گوی بمن پیغام و فرمان میدهند و آگاهی می‌افکنند. «اأْنما هکم ! ال واحذ» که خدای 
شما خدای یکتاست» «فهل نتم شْنلمَون» (۱۰۸) گردن نهید و بگروید؟ 

«فٍن و اگر برگردند از اسلام «فقل دتم علی سوای» بگو آگاه 9 شما را همسانی ره «وّ ان أذري» 
ون ۳ ۳ قریب 1 بُعید» که سخت نزدیکست پا دورتر یا دیرتن «ما توعدون» (۱۰۹) آنچه شما را وعده 
می‌دهند «انه عم ارام الَْوّلٍ» خداوند می‌داند بلن دگفتن یت . «و یلم ما تکتمون» ( ۳( 
می‌داند آنچه پنهان می‌دارید. «وّ ٍن أذري» وگوی که من ندانم «لعله فتنة نة لکم» مگ رکه این آزمایشی ات شما 
ره «وّ متاع ٍلی حین» (۱۱۱) و بر خورداری اندك تا يك چندی. 

«قال رب احکُم بالحق» گوی خحداوندا کار برگزار پسزه «و ربا الرحمن المستان» و عداونن ها که رخمن 
است یاری خواستن ازوست. «علی ما تصفُون» (۱۱۲) برکشیدن بار این ناسزاها و دروغها که می‌گویید. 

النوبة الثانیه 

قوله: «اِنْ این سبقَت له متا الْحْسنی». ابن عباس و جماعتی از مفسران گفتندکه سبب نزول این آیت آن بود 
که ضتادید فرچش در حطیم حاضر بودند و گرد کعبه مقدسه سیصد و شصت بت نهاده و آن را میپرستیدند رسول 
خدا (ص) بر ایشان خواند: «ٍنکم و ما تعبدون من دون اللّه حصّبٌ جهنم نتم آها واردُون». کافران را این 
سخن دشخوار آمد بانگ برآوردندگفتند: میبینید این محمّد که خدایان ما را زشت گوید و دشنام دهد؟ رسول 
۱ ۳0 ۱۳ ۱ ۱۳۱ بن الزبعری فراز آمد و گفت چه بودست 
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گفت که ««از ,و ما تبون من دون اللّه حصب جهنم» گفت او را باز خوانید تا من با وی سخن گویم, رسول 
خدا باز آمد» گفت: با محمّد هذا شیء لالهتنا خاصَةّ او لکلّ من عبد من دون ال این خدایان ما راست علی 
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الخصوص يا هر معبودی که فرود از اللّه تعالی است ست؟ گفت همه راست بر عموم» ابن الزبعری گفت: خحصمت و 
رب هذه البنيّة یعنی الکعبة. دست بردم و خصم را ۰ بخدای این کعیه جهودان عزیر را می‌پرستند. 
ها می ای امرتم بذلك». فتل ال ی 0 و هم 
عزیر و المسیح و الملائكة. «أْولك عنها مبعَدون» لانهم عبدوا من دون اللّه و هم 0 و انزرل فی این 
الزبعری» «ما ضرُوه لك ار جدلا بل هم قوم خصمون». گفته‌اندکه: «ِنْکُم و ما تعید ون * دلیلست که مراد 
اصنام است نه فریشتگان و نه مردم که اگر ایشان مراد بودند من تعبدون گفتی. و قیل اراد بقوله: «سبّفت لَهم 
منا الحسی» جمیع المومنین, و الحسنی السعادة و العدة الجميلة بالجنة. 
۱ «ِنْ الذین سََقَتْ له منا الحننی آولشك عنها 
مَیْعَدونَ». قال: انا منهم و ابو بکر و عمر و عثمان و طلحة و الزبیر و سعد و عبد الرحمن بن عوف منهم. ثم 
اقیمت الصلاة ار و هو یقول: لا یعون حریسها» بفتی مو نا اذا نزلوا ۳" 
را و اشته- هت هم حالذون» کقوه: «و فیها ما تشتهیه لافس و تلد الن». 
«لا بَحرْنَه هفرغ کب قال ابن عباس: یخرج اهل الایمان من الثار حتی اذا لم یبق فیها واحد منهم اطبقت 
از علی اهلا امیافا یلستی بعب خاک فزع نم بلسنهیم مه وله هتات قرع ال کیوری فیل الفزع الا کب 
النفخة الاخيرة التی ببعث عندها الخلق. و قیل حین یذبح الموت علی صورة کبش املح علی الاعراف و 
الفریقان ینظران و بنادی یا اهل الجنة خلود فلا موت. و با اهل النّار خلود فلا موت. 
وگفته‌اند فزع مهین آنست که بنده را بدوزخ برند زبانیه درو آويخته و خشم ملك بدو رسیده و انواع عذاب گرد 
او در آمده. مصطفی (ص) گفت: روز قيامت سه کس را بر تل مشك اذفر بدارند از فزع اکیر ایمن گشته و بیم 
حساب بایشان نرسیده: مردی که قرآن خواند بی‌ریا برضاء خدا اما می‌کند در نماز قومی را که بوی راضی 
باشند. دیگر مردی که در مسجد مودتن کنل.ی مره در طلب رضاء خدای. سدیگر مردی که در دنیا برق تک کین 
بکاه قر هو ور گرا ری سا زطلب اهر دا رما نت 
قوله: «وّ تلهم الملانکة هل یرمک الّذي کم توعدون» فی الدنیا. آنان که فزع اکبر ایشان را اندوهگین نکند 
فریشتگان رحمت باستقبال ایشان آیند بر در بهشت و ایشان را تهنیت کنند و گویند: بشارت باد شما را بنعیم 
جاویدان و عرّ بیکران, این آن روزست که شما را وعده داده بودند در دنیا که بکرامت رسید و ثواب طاعت 
«یوم نطوي السماء» ای اذکر یوم نطوی السّماء. و قیل تقدیره و تتلقاهم الملائكة یوم نطوی السماء یعنی 
تطویها بعد نشرها کقوله: «و السماوات مطویّات بیمینه». و قیل طلها ابطالها و افناژهاء و قیل طلها تبدیلها 
«كطي السجل للکتب» قر حمزة و الکسائی و حفص و عاصم. للکتب علی الجمع. و قراً الاخرون للکتاب 
جلن اآت علما ی ففعتی سح بطم انم ای کت ی ان که سجل صحیفه است 
مشتق من المساجل و هی المکاتبة و لام بمعنی علی است. وکتاب بمعنی کتابتست. ای نطوی السّْماء علی ما 
فیها من النجوم کما تطوی الصحيفة علی ما فیها من الکتابة. و قبل اللام زائدة للتوکید. و الکتاب بدل من 
السجل و المعنی. نطوی السَماء کطی الکتاب. و قیل اللام لام العلَة ای کطی الصحيفة لاجل الکتاب الذی فیها 
کی لا یطلع علیه. سدی و جماعتی دیگر از مفسران گفتند: سجلٌّ نام کاتب است که تو تاه تفه انست ان که 
خلاف کردندکه آن کاتب کیست؟ قومی گفتند نام کاتب رسول (ص) است. قومی گفتند نام فریشته‌ایست که 
استغفار بندگان نویسد بمداد نور, قومی گفتند نام آن فریشته‌ایست که صحایف اعمال بنده در دست وی است و 
پس از مرگ وی آن را در نوردد. ربٌ العالمین طی آسمان بروز قيامت ماننده کرد بطی کاتب مر صحیفه خویش 
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را یعنی چنان که آسان بی‌رنج و دشواری کاتب صحیفه در نوردد. ما آسمان بدان عظیمی بقدرت در نوردیم 
بی‌تعذر و تکلّف, اینجا سخن تمام شد آن گه بر استیناف گفت: «کما بدانا أول خلْق تعیده» الکاف نصیب 
بنعیده. ای اذا افنینا الخلق اعدناهم خلقا ای قدرتنا فی الاعادة کقدرتنا فی الابتداء. و قیل خلقناهم من الماء ثم 
مه من ارات و قیل کما 0 عراة غرلا» . کذلك نعیدهم یوم القیمة نظیره ه قوله: 
«و لد جْمون فرادی کما ناکم أوّل مر و به قال النبی (ص): ): «انکم محشورون حفاة عراة غرلا کما بدانا 
اول خلق نعبده» و عن عائشة قالت: دخل علیٌ رسول اللّه (ص) و عندی عجوز من بنی عامر فقال من هذه 
العجوز یا عانْشة؟ فقلت احدی خالاتی فقالت ادع الثّه از بدخلنی الجنْتةء فقال ان الجنة لا تدخلها العجز 
فاخذ العجوز ما اخذها فقال علیه الّلام ان له ینشنهنَ خلقا غیر خلقهنٌ قال اللّه تعالی: «ان ناهن انشاء» 
الاية. ثم قال: بحشرون یوم القيامة حفاة عراة غلفاء فاول من یکسی ابراهیم خلیل ال فقالت: عائشة واسواتاه و 
لا بحتشم الّاس بعضهم بعضا قال: «لکُلَ انری مهم ومد شان پخنیه» ثم قرً ژشول له در کما قاتا اول سر 
۳92 و 
«وعْداً عَیْنا» نصب علی المصدر یعنی وعدناه وعدا علینا انجازه «انا نا فاعلینٌ» لا خلف لوعدنا و قولناه و 
قیل معناه انا کنا فاعلین لما پرید اوّلا و آخرا لا فاعل للخلق سوانا. 
«وّ لد نا في لور من بعّد که الزبور المزبور و هو المکتوب یقال زبرت الشيء ای کتبته. زبور نامی 
است هرکتابی و ی و ذکر اینجا لوح محفوظ است. می‌گوید ما نوشتیم و حکم کردیم در 
کتابهای منزل به پیغامبران پس آن که در لوح محفوظ مثبت کرده بودیم و نوشته حمزه «في لور بضم الزاء 
خواند. جمع زب و هی الکتب المنزلة و قیل معناه قضینا و بینا فی الکتب المنزلة الی الارض من بعد ما ذکرنا 
فیها من الوحی. شعبی گفت زبور کناب داودست و ذکر تورات موسیی و قیل الزبور کتاب داود و الذکر القرآن 
و بعد بمعنی قبل کقوله: «وّ الأْرضَ بَعْد ذلك دحاها» ای قبل ذلك و مثله فی الظروف وراه فائّه یکون بمعنی 
خلف و بمعنی اما و یستعمل هم معنی آنست که ما در زبور داود نوشتیم پیش از قرآن محمد. «أنْ الارض» 
بعتی ارف الجند: «یرتها عبادي الصلْحُون» المومنون. دلیله قوله: «أولیك هم وتو لین رون الْفردَوْس» 
و قال تعالی: «الْحََد له الَدي دوه اوریا ای نی ار العف وکته ند زمن اسگا وس 
فتناست ان که خلاف کردندکه کدام زمین است؟ قومی گفتند زمین مقدسه است و عبادی الصالحون بنی 
اسراثئیل‌اندکه میراث بردند از جبّاران. قومی گفتند زمین مصر است که میراث بردند از قبطیان. قومی گفتند همه 
زمین دنیا خواهدکه امت محمد میراث بردند از جهانیان که پیش از ایشان بودنده و هذا حکم من اللّه سبحانه 
باظهار الدین و اعزاز المسلمین و قهر الکافرین. قال اللّه تعالی: «لیظَهرة علی الدین کل و و ره لش رکُون». و 
فان وتا فرا تفن له کشب هی کمب:الله سعانه قال اللهع وزع » «انی ورف الارض غیادی:الصانعی» 
من امّةَ محمّد. 
«اِنْ في هذا» ای فی هذا القرآن. «لَبلاغاّ» ای وصولا الی البغيت من اتبع القرآن و عمل به وصل الی ما یرجو 
من اللواب. و قیل بلاغا ای كفاية. یقال فی هذا الشيء بلاغ و بلغةء ای كفاية. و القرآن زاد الجنة کبلاغ 
المسافن و قیل ان فی هذا ای فی توریثنا الجنة الصالحن لبلاغا وكفاية فی المجازاة. «لقَوم عابدین» مطیعین 
للّه سبحانه. و قال ابن عباس: ای عالمین. و قال کعب هم امة محمد (ص) اهل الصلوات الخمس و شهر رمضان 
سمّاهم ال عابدین. 
روی سعید بن جبیر عن ابن عباس عن النبی صلی اللّه علیه و سلّم انه قرأً «لبلاغاً لقَّم عابدین» قال: «هی 
الصلوات الخمس فی المسجد الحرام حماعة». 
قوله: «و ما أَرسلناك» با محمد. 1 عم للعالمین» نعمة تشملهم قیل هی للمومنین خاصة و الیه ذهب این 
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عباس. و قیل عام فیهم امنو الخسف و المسخ و العذاب یعنی من آمن به کتبت له الرحمة فی الدنیا و الااخرة و 
من لم یمن به عوفی ممّا اصاب الامم قبله من الخسف و الغرق و نحوهما. 

ود قالصای له ملیه وس «انْما انا رحمة مهداة». 

«فْل نما وحی اي نم هکم ال واحد» ای اخبر قومك یا محمد بان اللّه اوحی الیْ ان معبودکم معبود واحد 
و هو ال «فْهل نتم مُسَلمون» تمت ادستا ومع بر ای فاسلموا له و اعبدوه و لا تشرکوا به شیثا» و 
الاسلام الانقیاد لامر الّه و ترك مخالفته «فٍن ول ای اعرضوا عن الاسلام «فقل آدنتکم علی سوایء». هذا 
من فصیحات القرآن و احسنه اختصاره معناه اعلمتکم لنستوی نحن و انتم فی العلم و قیل معناه اعلمتکم ما 
امرت به و سویت بینکم فی الاعلام لم اخف عن بعضکم شیثا و اظهرته لغیرکم. و قیل معناه آذنتکم علی انی 
حرب لکم و ان لا صلح بیننا لا کون انا و انتم فی العلم بالحرب علی سواء لا یکون فیه خداع. و قیل علی سواء 
۱ علی سواء و قیل هو حال من الفاعل او من المفعول او منهما جمیعا «وّ 
ٍن آذري آ قریب ام بیید ما توعدون» ای لا ادری متی تکون یوم القيمة أ قریب ام بعید, یقال هو منسوخ بقوله: 
«و تربار الْحَق». و قیل معنی له لا ادری متی یحلٌ بکم العذاب ان لم تومنوا 

«اَِه یلم اجه م من الْقوّل و یعلمُ ما تکَمونْ» ای یعلم ما تجهرون به من الکفر و ما تخفون» و قیل ان اذی 
یعلم السرّ و العلانية هو ال یعلم وقت قیام الساعة. 

«وّ ان آذري لعف له ای ما ادری لم اخر عقابه عنکم فی الدنیا فلعل تأخیره ذلك اختبار لکم. . لانهم 
کانوا یقولون لوکان حقا لنزل بناه و قیل معناه ما ادری ما آذنتکم به اختبار لکم و قیل ما ادری لعل ابقاژکم علی 
ما انتم علیه فی الدنیا. 

«فتتةً لَکُم» ای عذاب لکم و قد یطلق لفظ الفتنة بمعنی العذاب. کقوله: «دُوقوا فتنتکّم» یعنی عذابکم. «وَ 
متا لی حین» لتتمتعوا بحیوتکم الی الاجل المعلوم و هو الموت. و قیل الی یوم بدر و قیل الی یوم القيامة و 
قیل لتتمتعوا بحیوتکم الی اجل قد ضربه لکم لتزدادوا اثما فتستوجبوا زيادة العذاب. 

«قل رب احکم بالحق» قراً حفص عن عاصم قال رب احْکُم بالالف علی الاخبار عن الرسول (ص) بائه دعا 
الی اللّه تعالی ان بحکم بینه و بین قومه بالحق. 

کما دعت الرسل التی قبله حين قالوا ریّنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. و قراً الاخرون قل رب احکم علی الامر 
ای قل یا محمّد رب احکم بالحق. ای اقض بیننا و بين اهل مکُة بالحق. فان قیل کیف قال احکم بالحق و اللّه 
لا یحکم الا بالحق؟ 

قیل الحقّ هاهنا بمعنی العذاب کانه استعجل العذاب لقومه» فقیل یا محمّد اترك اختیارك فی امر الکفار و فوض 
الامر فی ذلك الی حکم اللّه بالحق بينك و بینهم و لا تستعجل علیهم بذلك و سلنی الحکم بالحق و لا تتعرض 
لما لا تعلم عاقبته» و قیل معناه رب احکم بحکمك الحق, فحذف الحکم و اقیم الحقّ مقام امر ان یقول کما 
قالت الرسل قبله: ربّنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق. 

«وّ رّا الرحْمنٌْ» ای و قل ربّنا الرحمن العاطف علی خلقه بالرزق. «المْتعان» المطلوب منه المعونة و النصر 
«علی ما تَصفون» من الکذب و الباطل. و تقولون ما هذا الا بشر مثلکم و اضغاث احلام و اساطیر الاوّلین و 
اشیاه ذلك. 

النوية الثالثة 

قوله: «ٍن این سبفَت له من الحْسْنی» الاية. سبقت لهم من الّه العناية فی البداية فظهرت الولاية فی النهاية. 
در بدایت عنایت باید تا در نهایت ولایت بود. يك ذره عنایت ازلی به از نعیم دو جهانی» او را که نواختند در 
ازل نواختند» و او را که خواندند در ازل خواندند دوستان او در ازل کاس لطف نوشیدند و لباس فضل پوشیدند 
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کارها در ازل کرده و امروزکرده می‌نمابد. سخنها در ازل گفته و امروزگفته می‌شنواند. خلعتها بنام دوستان در 
ازل دوخته و پرداخته و امروز می‌رساند. «کُل یو هو رشان #تشوی الهفا کالم الی | فیت دیرست عاریا ور 
راز می‌گویند تو اکنون می‌شنوی» جلال عزت او قدیم است تو امروز می‌دانی» علم ازلی در ازل نیابت تو 
میداشت در دانست صفات ازلی. سمع قدیم در ازل نیابت تو می‌داشت در سماع کلام ازلی» قیم که مال کودکی 
در دست دارد بنیابت او دارده پس چون کودك بالغ شود بوی دهد. میگوید از روی اشارت که شما اطفال عدم 
بودیدکه لطف قدم کار شما می‌ساخت و نیابت شما می‌داشت. چه ماند تن تو نکرد بلطف 
قدم تکلیف بسمع رسانید. حکم بدل فرستاد راز با جان گفت رقم طاعت بر اطراف کشید. ترا منتظر واردات 
غیب گردانیدکه ای منتظر وارد لطف ما! ای نظاره شاهد غیب ما! ولایت ۱[ فا 
حلقه در دل تو نکوید مگر رسول برماء اینست حقیقت حسن ازلی که دوستان را سابق شد. و رب العزّه بر ایشان 
منت نهادکه: «سبّفَت هم من الَصننی». و ثمره آن حسنی ابدیست که رب العرّه وعده داده وگفته که: «للّذین 
۱ آن گه عاقبت و سرانجام اهل سعادت بیان کرد و سابقه ازلی را لاحقه ابدی در 


وت 5 «د لا مالغ الاک روز رستاخیز در انجمن کبری و عرصه عظمی از فریشتگان نداء «لا 
بشری» شنوند نه خطابت «و اما ژوا الوم یه المْجُرمون» نه آواز سیاست تزع فیها و لا تکلَمون». نه آواز 


درد فراق. نه نومیدی از رحمت. بلکه فریشتگان همی آیند جوق جوق و ایشان را بشارت می‌دهندکه: «هذا 
کم لذي کنتم توعدون» ای هذا یومکم الّذی وعدتم بالثواب. فمنهم من یتلقاه الملك و منهم من برد علیه 
الخطاب و التعریف من الملك. فیقول جل جلاله: عبادی هل اشتقتم الی» قومی را بواسطه فريشته سلام کنندکه: 
«سلام علیکم ادخلوا الجة بما کنتم تعملون, قومی بیواسطه و ترجمان سلام ملك شنوانندکه: «تَحيتهم یوم 
لقن سَلامٌ» گوید جلّ جلاله: عبادی هل اشتقتم الی. بندگان من بمنتان آرزو میبود. این کرامتی و نواختی 
است که فردا برستاخیز ببنده مومن رسد. اما امروز دلهای ایشان چنانست که آن عزیز راه گفته: قلوب المشتاقین 
منورة بنور اللّه فاذا تحرّك اشتیاقهم اضاء النور ما بین السّماء و الارض فیعرضهم ال علی الملائكة و یقول هژلاء 
المشتاقون ال اشهدکم ای الیهم اشوق. می‌گوید دلهای مشتاقان منوّر است بنور الهی چون آتش شوق ایشان 
آسمان و زمین و عرش وکرسی را روشن کند. حق جل جلاله خطاب کندکه ای مقربان حضرت. اینان مشتاقان 
جمال و جلال منندگواه میکنم شما را که شوق من بایشان بیش ا زآنست که شوق ایشان بمن. 

«یوَم لطوي السماء» الاية. اما کانت السماء سقفا مرفوعا حین کان الاولیاء تحتهاء و الارض کانت فراشا اذ 
ی فاذا ارتحل الاحباب عنها تخرّب دیارهم علی العادة فیما بین الخلق فی تخریب الدیار بعد مفارقة 
الاحباب» و قیل نطوی السماء التی فیها عرجت بدواوین العصاة من المسلمین لثلا تشهد علیهم بالاجرام و نبدل 
الارض التی عصوا علیها غیر تلك الارض حتّی لا تشهد علیهم. و قیل نطوی السّْماء لیقرب قطع المسافة علی 
الاحباب. 

«و فد کنیا فی الرّبُو» کتب اینجا بمعنی اخبار است. و ذکر تورات است. و صالحون امّت محمّدند. 
کت بت و دید را و امّت ایشان را خبر دادیم که امّت محمّد شایستگان و برگزیدگان ماانده خاصگیان 
حضرت مااند هر چند بصورت بیگاه خاستند اما بمعنی بگاه خاستند» نحن الآخرون السابقون. بیگاه خیزان 
بودند در عالم قدرت. اما بگاه خیزان بودند در عالم مشیّت صبح مشیّت سر بر میزد که ایشان بر خاسته بودند 
لکن آفتاب اظهار قدرت فرو می‌شدکه پیراهن عدم را چاك کردند. در خلقت مور بودند اما در خلعت مقدم 
1 همه را باوّل آوردیم وراتها وربا که تا دلت :همه با اسان بگوتيم و رازهایایشان با کس بنگوئيم «وَ 


2 ام 


کلا زد مّصٌ علیِك من آنباءالرسْل» همه را اندك دادیم و ایشان را مالامال, ن ببینی نبینی در مجلس شراب جون قومی 
بآخر رسند ساقی زا گویتد ایشان را قدح مالاامال ده تا یمادر رسانی. 
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«مثل امتی مثل القطر لا یدری اوله خیر ام آخره کیف تهلك امة انا فی اولها و عیسی فی آخرها». 
«و ما راك 1 رب 2 للعالمین» در روزگار فترت پیش از مبعث مصطفی عربی جمال اسلام روی در نقابت 
عرّت کشیده بود. قومی بودندکه طبع را مور و محدث نهادند راهمی برگرفتندکه نهایت آن راه جز عمایت و 
ضلالت نبود. عقل را خدای نهاده طبع را رسول ساخته» فلك را مقدرگفته» مستحسنات عقل را شریعت ساخته 
مستنکرات طبع را مناهی گفته» باشکال و هیآت مشغول شده بتدویرات و تزویرات روزگار بباد برداده. همی 
ناگاه آفتاب دولت شرع محمّدی (ص) از آفاق اقبال احدی پدید آمدکه: «و ما َرسلاك الا رت للعالمین». 
تب ملك حمیر مرکاهن خود را گفت: هل تجد ملکا یزید علی ملکی؟ هیچ ملك دانی که افزونی دارد بر ملك 
من؟ 
کاهن گفت که آری پیغامبری در راه است که ملك او بر ملك عالمیان بیفزاید. سیّدی و مهتری سروری که در 
پیشانی وی نور سجود بود در ابروی وی نور خضوع بود. در موی وی نور جمال بود. در چشم وی نور عبرت 
بود. در روی وی نور رحمت بود. در میان دو کتف وی نور نبوّت بود در دل وی نور معرفت بود در سر وی 
نور محبّت بود» درکلام وی نور حکمت بود. در حکمت وی نور غیرت بود در غیرت وی نور حضرت بود ائه 
لباز مبرور ایّد بالظهون و وصف فی الرّبو و حصّلت امته فی السفور. مفرح الظلم بالئور. احمد البیْ طوبی 
لامُته حين یجوع و انشدوا. 
ان الرسول لسیف یستضاء به مهند من سیوف اللّه مسلول 
نّشت ان رسول اللّه اوعدنی و العف و عند رسول النّه مأمول 

مردی بود از زير دامن عبد اللّه بن عبد المطلب بیرون آمده و در اصلاب بشری رفته لکن از غیب مددی در آمده 

و احوال و اقوالش مبدل کرد که: «وّ ك لعلی خی عظیم» , خلق بشریت برداشتند و خلق قرآن بنهادند. نطق 
بشریت بستدند و نطق از وحی پاك بدادندکه: «وّ ما بطق عن الهُوی ان هر لا وَخي بوحی». لا جرم گوینده 
بشرع آمد, رونده بحق آمد» متحرك بامر آمد» شب معراج بهشتها بر وی عرض کردند طرف و غرف بوی 
نمودند. ذره‌ای بآن التفات نکرد اين طراز وفا برکسوه صفاء وی کشیدندکه: «ما زاغ ابر و ما طغی». باز 
چون قدم بر بساط زاتتمان نهاد کشت «جعلت قرة عینی فی الصّلاة» روشنایی چشم ما در نمازست زیرا که 
مقام رازست المصلی یناجی ریّه. «و ما أرسلناك لا رَحْمَةّ لْالمینّ» از رحمت وی بود که ترا در هیچ مقام 
فراموش نکرد اگر در مکّه بود و اگر در مدینه» گر در مسجد بود وگر در حجره همچنین بر ذروه عرش و قاب 
قوسین ترا فراموش نکرد. در مک می‌گفت: «و اعف عنَ». و در غار می‌گفت: «ِن اللَه مَعنا»» در صدر قاب 
قوسین ی کتتا: «السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین». در وقت وفات اکتا «اللّه خلیفتی علیکم». 
فردا در مقام محمود بساط شفاعت گسترده قون کول امتیء امتی. 


۱۹۱ 


۳۲ سوره الحج- مدنية 
۱ النوبة الاولی 


«بسم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند بخشاینده مهربان. 

«یا أبا ال سّ انوا رب ای مردمان بپرهیزید از عذاب خداوند خویش, «اِنْ زر الساعة شيء عظیم» (۱) 
بدرستی که جنبش رستاخیز چیزی بزرگست. 

«یوم ترونها» آن روزکه زلزله بینید» «تَذَهَل کل مُرَضعَة عم ارضعت باز ماند هر شیر دهنده‌ای از آن فرزندکه 
شیر میداد «وّ تضع کل ذات حمُل حملها» و بنهد هر باروری آنچه دارد از بار خویش, «و ترّی الناس 
سکاری»و مردمان را در دیدار چشم مستان بینی» «و ما هم بسُکاری» و ایشان مستان نیستند» «و لکن عذاب 
له شدید» | ۲ لکن غذاب شدای که مي‌نشند: سخفست: 

«و ِِ س پجادل في اللّه بغیر علم» و از مردمان کس است که می پیکارکند در خدای تعالی بی‌دانش 

و کل شیّطان مرید» ( )بر بش میرود هر دلوی زا شوخ پل 

«کتب عَلیّه» که و ۳ اتف ولا ان ی باوگوید او آن کس را بی راه کند» «و 
دی ٍلی غذاب السیر» (ع) و راه نماید او را بعذاب آتش. 

«یا ایا التاس نکم في زنب من 7 الیعث» ای مردمان اگر درگمانید از انگیخت پس مرگ» دقن خلقنا کم من 
0 شما را از خاك» «لمٌ من تفه پس از نطفه , «ثْم من علقَّة» پس از خون بسته «ثم 
من مضخت» پس پس از پارهای گوشته «مْحَة وغیّر لته تمام آفریده يا نه تمام آفریده» «لنبین لکْم» تا پیدا 
کنیم شما را «وّ تفر في لزحام» و می‌آرامانيم وق مها دما تشاب» آنکه خواهیم «ٍلی أجل مت 3:6 
هنگامی که نامزد کرده» «تّم نم نخرجکم طفلا» آن گه بیرون می‌آریم شما را خرد خرد. «للْخوا َشد کم تا آن گه 
که پزوزمندی خویش زسیده «و منک من یتوَی» و از شما کس است که او را می‌میرانند بجوانی» «وّ منک من 
برد ی آردل امه و از نما کش انست که او ترا پس باز می‌برند ت بتر عمره «لکیّلا یلم آن را تا مگر چیزی 
بنداند» «منٍ بعد علم شیتا» پس آن که دانسته است بجوانی: «و تری برض هامدة» و زمین را بینی مرده و فرو 
شده» «فاذا یرل علها الما چون آب بران فرستادیم «اهترّتَ و ونت» زنده کشت و ند و مدید او 
نت من کل وج بهیج» (ه ۵) و بر رویانید از هر صنفی نیکو. 

«ذلك 1 له هو اْحَی» بودن آن و این بآنست که ال تعالی خدای بسزاست. «وّأنّه یی الْموْتی» و اوست 
که مردگان را زنده کند. دوه علی کل شيء قدیر» (") و اوست که بر همه چیزها تواناست: 

8 و اساعه ا رب ققا ورس ری نی اس انس هر اهر ار له یت من في 
یور (۷) و اللّه تعالی بر خواهد انگیخت هرکه در گورها. 

«و من الاس من یجادل في ال و از مردمان کس است که پیکار میکند در خدای تعالی؛ «بغیّر علم و لا 
هدی» بی دانشی ف «و لا کتاب ثیر» (۸) و بی‌نامه روشن. 

«ثاني عطفه» سر بگردن بازنهاده بیکسو بیرون شود خویشتن در میکشد» سل 0 تا گم شود از 
راه خدای تعالی. «لَه في ات خزی» او راست در این جهان خواری» «و ندیه یوم القیامَة عذاب الحریق» 
)٩(‏ و بچشانیم او را رستاخیز عذاب آتش. 

«ذلك بما قدْمَتْ یداك» وگویند او را این ترا بآنست که دستهای تو ترا پیش فرا فرستاده «وّ آنْ له لس بظلام 
للمّید» (۱ او له تعالی سشکان بت رمیکان و 
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«و من الثاس بح اللّه علی حرف» و از مردمان کس است که خحدای تعالی را می‌پرستد شرکرشته‌اش: «فاٍن 
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َصابة خَی» اگر باو رسد نیکی «اطمان به» بآن نیکی در دین آرام گیرد «وّ ٍن أصابته فتنة» و اگر باو رسد 
آزمونی. «انقلب علی وَجهه» بر روی خویش بازگردد. «خسر الدئا و الا خرة» زیان‌کار دو جهان «ذلك هو 
اضرا الضْینْ (۱۱)» آنست زیان کاری آشکارا. 

انش یل از را از کاس تفای تا لا سر ۶ و مالا اه شم رشان 
نکند گر نپرسد و اگر بپرستد نکند. «ذلك هُوّ الضّلال الْعید» (۱۲) آنست گمراهی دور. 

وا کی ما ات من تفعه» می‌پرسند چیزی که گزند او نزدیکتر از سود او «لییس الَمَوّلی» بد خداوندی 
کاو بت است؛ «و لیس له (۱۳) و بد همسازی. 

«ٍن له بدخل ادین آمنوا و عَملوا الصَالحات» اللّه تعالی در آرد ایشان را که بویت و نیکیها کردند 
«جات تجري من تحتها ناه در بهشتهایی که می‌رود زیر آن جویها؛ «ٍن له یل ما ُرید» (ع۱) اللّه تعالی 
آن کندکه خود خواهد, 

«مَن کان بظر» هرکهچنان پنذاری « «اأن کن تتصره ال کهالله تعالی بیغاشو خویش را یاری تخواهد داد 
«في ادن و الاخرة» درین جهان و در آن جهان. «فْلیْمُدد پسیب ۳۳ السّماء» تا فروکشد رسنی ازکاز «ثم 
فطع » پس تا بگسلد آن را «ینْر هل هيده ما یفیظٌ» (۱0) پس تا بنگرد که آن سازکه او ساخت و 
کوشش که کوشید هیچ می‌ببرد غیظ او. 

« و کذلك تلا و چنان فرو فرستادیم» «آیات ینات» نها ی شرت با له روش سر آن الله يهُدي من 
رید» ((۱) و اللّه تعالی راه مینماید او را که خواهد. 

«اِنْالّذینَ آمنوا» ایشان که بگرویدند. «و الّذینَ هاوا» و ایشان که جهود شدند» «وّ الصَابعن و الصاری و 
المجُوسّ» و صابیان و ترسایان وگیران «وّ لین آشرگوا» و ایشان که بت را انبازگرفتند. «ِنْ ال یفص ینم 
یوم القَیام» له برگزارد کار و حکم کند میان ایشان روز رستاخیز, «ٍن له علی کل شيء شهید» (۱۷) اللّه 
تعالی بر هر چیزی گواه است بآن دانا و از آن آگاه. 

النوبة الثانیة 

این سوره بعدد کوفیان هفتاد و هشت آیتست و بعدد بصریان هفتاد و پنج آیت و هزار و دویست و نود و يك 
کلمت و پنج هزار و هفتاد حرف. جمله بمکه فرو آمد عگر سه آیت که در مدنتات شمرنده «هذان خصمان 
اختصَمُوا فی في ریّهم» الی قوله «لی صراط الحمید» بعضی مفسّران گفتند سوره همه مدنی است مگر چهار 
آیت: «و ما أرسا من قبلك من سول و لا نبي « > الی آخر اریع آیات. و قیل کلها مکی ۱ ۳ «و من 
الثاس من یَعبّد اه علی حَرّف» الی و و قوله تعالی؛ «أذن لین پُقاتلون انم ظلمّوا» الی آخر 
الایتین. و در این سوره سه آیت" اثبت دایت سیف اول: «فل 0 از لاس نما 8 کم نذیر مین». دیگر 
«وّ ٍن جادلوكٌ فتل ال أَم بما تعملو 4 این هر دو آیت وت است دایت سیف سوم وک ها في له 
حَیٌ جهاده» شتقها ال تال بقو لت خفا نیوا له ما استطْعْتم». وعن ابی بن کعب قال قال رسول اللّه (ص): 
«من قرً سورة الحج اعطی من الاجرکحجة حجّها و عمرة اعتمرها ای ار مقی و تیم بفی: 
قوله: «یا أبها النّاس» خطاب لاهل مک «اتقوا ریک اطیعوه و احذروا عقابه «ٍن رل السَاعة شيء 2 عظیم» 
الزلزلة و الزلزال شدة الحركة و شدة الااضطراب و لیس یرید به اضطراب الساعة و اما رید به اضطراب الارض 
بما فیها من الجبال و اضیف الی السَاعة لانها من اشراطها. مفسّران اینجا دو قول گفته‌اندکه: این زلزله کی 
خواهد بود» قومی گفتند اين زلزله از اشراط ساعتست در دنیا خواهد بود در آخر الزمان بوقت قرب قیامت 
بنفخه اولی که آن را نفخه فزع گویند. گفتند فریشته‌ای از آسمان ندا کندکه: یا ایّها لاس اتی امر اللّه. آواز وی 
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بجمله اهل زمین رسد همه در فزع افتند فزعی عظیم که از آن هیبت و فزع همه زنان حامله بار فرو نهند و 
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ناخورده شراب بسان مستان افتان خیزان شوند. زمین را وکوه‌ها را بشدت و عنف بجنبانند و از پس این زلزله و 
فزع آفتاب از مغرب بر آید. و بقول سدی و حسن: اين زلزله روز قیامت خواهد بود وقت خاست رستاخیز. و 
قال ابن عباس: هی الزلزلة التی تکون معها السَاعة و هی رجعة الارض لخروج من فیها. 

«یَْمترْنّها» یعنی الزلزلت و قیل السّاعة «یَذهلّ» یعنی تغفل, و الذهول الغفلة و قیل الذهول السّلو ذهلت 
عن کذا اذا سلوت عنه. «کل مُرْضعَة» ای کل امرأة معها ولد ترضعه. یقال امرأة مرضع بلاهاء اذا ارید به الصفة 
مثل حائض و حامل, فاذا ارادوا الفعل فی الحال ادخلوا الهاء. «و تضع کل ذات حَمُل حَمْله» ای تسقط ولدها 
من هول ذلك الیوم. قال الحسن: تذهل المرضعة عن ولدها بغیر فطام. و تضع الحامل ما فی بطنها لغیر تمام. اين 
دلیل قول ایشانست که گفتند این زلزله در دنیاست پیش از رستاخیز زیرا که حبل و وضع حمل و رضاع بعد از 
بعث نباشد. و بقول ایشان که گفتند زلزله در قیامتست سیاق این سخن بر تعظیم کار رستاخیز است و شدت هول 
و سعوبت آن نه بر تحقیق حمل و رضاع هذا کقول القائل:اصابنا امر یشیب فیه الولید. یرید شدته و صعوبته. «و 
ری لاس سکاری و ما هُم بسکاری» 

قراً حمزة و الکسائی «سکری و ما هم بسکری» بفتح السین من غیر لف فیهماء و قراً الباقون «سکاری و ما هم 
بسکاری» بضم السین و بالالف فیهماء و هما لغتان کلاهما جمع سکران» و المعنی اذا نظرت الیهم تحسبهم 
سکاری من زوال عقلهم و لیسوا کذلك فی الحقيقة و لکن هول القيامة صیّرهم گذلك. عمران حصین و ابو سعید 
خدری گفتند: این دو آیت از اول سوره در غزات بنی المصعطلق فرو آمد در میانه شب جمع یاران در روش 
بودندکه رسول خدای ندا کرد همه را باز خواند. یاران همه راحلها سوی وی راندند و گرد وی در آمدند رسول 
(ص) این هر دو آیت بر ایشان خواند یاران بسیار بگریستند و زاری کردند آن گه جایی که فرو آمدند از دلتتگی 
و رنجوری زینها از چهارپایان باز نگرفتند و خیمه‌ها نزدند و دیگها نپختند هم چنان اندوهگین و متفگر نشسته 
گریان و سوزان. رسول خدا یاران را گفت: «ا تدرون ای یوم ذلك؟» هیچ دانیدکه آن روز چه روزست؟ گفتند 
اللّه و رسوله اعلم» اللّه تعالی داناتر دانایی است بآن روز و پس رسول وی» رسول گفت آن روز رب" العرّه آدم را 
گوید برخیز و از فرزندان خود نصیب آتش بیرون کنء گوید بار خدایا چند بیرون کنم؟ گوید از هزار نهصد و نود 
و نه بیرون کن و یکی را بگذارکه سزای بهشتست. آن سخن بر یاران صعب آمد و در زاریدن وگریستن بیفزودند 
و گفتند: فمن ینجو یا رسول اللّه؟ پس از ما خود که رهد و که امید دارد که نجات یابد؟ رسول خدا گفت: 
«ابشروا و سددوا و قاربوا». 

بشارت پذیرید راست باشید و ساکن گردید و اين اندوه وگریستن فراوان فراهم گیرید و بدانیدکه آن نهصد و نود 
و نه از یأجوج و مأجوج باشند و از شما یکی. شما که یاران منید و امّت من بقیامت مسلمانان و مومنان در میان 
کفان و یأجوج و مأجوج فردا در قیامت همچون یکتا موی سیاه باشند درگاو سپید یا همچون یکتا موی سپید 
درگاو سیاه. آن گه گفت من چنان امیدوارم که امّت من ثلث اهل بهشت باشند» یاران همه از شادی تکبی رگفتند 
و خدای تعالی را سپاسداری کردند. رسول خدا بر آن بیفزود و گفت: چنان دانم که شما اعنی امّت من نیمه اهل 
بهشت باشید یاران هم چنان ثناء خدای تعالی گفتند و شادی نمودند» رسول بر آن بیفزودگفت چنان دانم که دو 
سيك اهل بهشت شما باشید. آن گه گفت اهل بهشت صد و بیست صف باشند. هشتاد صف از ایشان امّت منند. 


۳ 

قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «و یدخل من امّتی الجّة سبعون الفا بغیر حساب». فقال عمر سبعون الفا؟ قال نعم و 
مع کل واحد سبعون الفاء فقام عكاشة بن محصن فقال یا رسول اللّه ادع اللّه ان یجعلنی منهم, فقال رسول النّه 
صلّی اللّه علیه و سلم انت منهم. فقال رجل من الانصار فقال ادع اللّه ان یجعلنی منهم. فقال رسول اللّه سبقك 
بها عکاشة. 
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و عن عائشة قالت نام النبی (ص) فی حجرتی فقطرت دموعی علی خده فاستیقظ فقال ما ییکیك؟ فقلت 
ذکرت القيامة و هو لها فهل تذکرون اهالیکم یا رسول اللّ؟ فقال یا عاثشة ثلائة مواطن لا یذکر فیها احد الا 
نفسه: عند المیزان حتی یعلم أ بخف میزانه ام یثقل. و عند الصحف حتی یعلم ما فی صحیفته. و عند الصراط 
حتی یجاوزه. 
قوله: «و من الاس من یْجادل في ال بغیر علم» این آیت در شأن النضر بن الحارث فرو آمد. مردی کافر دل 
بود سخت خصومت. ملائکه را بنات اللّه گفت» و قرآن را اساطیر الاوّلبن گفت و بعث و نشور را منکر بود و 
مجادلت وی در اللّه تعالی آن نود که ول رکنن ریش میکییته اللّه تعالی قادر نیست بر زنده گردانیدن مرده 

پس از آن که خاك گشت و ذلك فی قوله تعالی: «من د یخی العظام و هي زمیم». وبا رسول خدای باین معنی 
خصومت میگرفتکه رب العزه کف : «و یم کل شیّطان 0 
ای بتیع فی جداله ذلك کل شیطان مرید. متمرد عام رن ال فی الغاية فریک و هی ا لد لا یقین هن الشر 
شین الا اتاه لا یتحاشی عنه. و قیل للحدث امرد لائه لا شعر علیه و ارض مرداء لا نبات علیها. 
«کتب عَلیّه» ای علی الشیطان. اه بر از فنه هقی خار ال طاقن ] تشن اما و یدعوهم 
الی النار کرّر «ان» و هذا ما پستحسن فی العربيَة ان نقول ان فلانا انّه فصیح. قال الشاعر: 

ان الخليفة ان ال بر نله سربال ملك به یزجی الخواتیم 

«و یهُدیه ی عذاب السعیر» ای یدعوه الی النار بما یزیّن له من الباطل. ثم الزم الحجة ی فقال: «یا 
یه لتّاس» بعنی نی ایها الا کون فی البعثه «ان کنتم في ریب» ای فی شك فی قدرة له علی البعشه و فی شك 
من صدق محمد» دقن خلقناک» ای فانظروا فی ابتداء ء خلقنا کم «ف خَلقناکم» یعنی آدم «من تراب» نم 
ذریته» «من نطْفْة» النطف الصب و النطفة المصیوب. و قیل هی الماء القلیل. ای هن انسیا 
نطف. «ثم من عََقَّة» و هی الم العبیط الجامد و جمعها علق, «ثم من مُضْعْة» و هی لحمة قليلة قدر ما یمضغ» 
و ذلك آن النطفة تصیر دما غلیظا ثم تصیر لحماء «مُحَّْ» یعنی مخلوقة و التّشدید لتکرار الفعل من السمع و 
ابص و الا کف و الفم و غیر دلك. قال این عباس و قتادة: مخلقة ای تامّة الخلق و الاعضاء «و غیّر مُخَلَفَ» 
غیر تامّةٍ یعنی ناقصة الخلق و الاعضاء و قال مجاهد: مصوّرة و غیر مصوّرة یعنی السَفط و ذلك ان اللّه اذا اراد 
ی ار وی ار اس ۱ 
۱ 
نسمة. و ان قال مخلْقة قال الملك أ ذکر ام انشی؟ أ شقي ام سعید؟ ما الاجل و ما العمل؟ و ما الرّزق؟ و بای 
ارض یموت؟ فیقال له اذهب الی ام الکتاب فاك تجد فیها کل ذلك. فیذهب فیجد فی الکتاب فینسخها فلا 
یزال معه حتی یأتی علی آخر صفته. 
و قال رسول اللّه (ص): «ان خلق احدکم یجمع فی بطن ام اربعین یوما؛ ثم یکون علقة مثل ذلك. ثم یکون 
مضغة مثل ذلك ثم یبعث ال الیه ملکا باربع کلمات فیکتب عمله و اجله و رزقه و شقی او سعید. ثم ینفخ فیه 
و قوله: «لنبین لکْ» اللام متعلقة بت تیب الخلق کانه قال: ی 
را معنی آنست که شما را در بد و آفرینش بگردانیدم در 
اطوار خلقیّت ازین حال بدان حال و ازین طور بدان طور روزگاری نطفه و روزگاری علقه و روزگاری مضغه و 
بر ما آسان بود و قدرت بود که ما شما را بيك دفعه آفریدیمی لکن خواستیم که با شما نمائيم کمال قدرت 
خویش بر آنچه خواهیم چنان که خواهیم آفرينيم و قدرت آن داریم. و قیل «لْن لک یعنی لنظهر لکم قدرتنا 
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علی اعادة الخلق. بيافريديم شما را تا بآفرینش اوّل دلیل گیرید بر آفرینش ثانی, با شما می‌نمايیم که هم چنان که 
بر آفرینش اوّل قادریم بر اعادت و بعث قادریم و قیل معناه لنبیّن لکم ما تأتون و ما تدرون و ما تحتاجون البه 
فی العبادةق شما را بيافريديم تا نيك و بد خود بدانید و آنچه شما را در پرستش ش اللّه تعالی بکار آید بشناسید و در 
يابید. «و تفر في الزحام ما نشا» اين ماه خواهی بمعنی من گویی خواهی بمعنی مدت. اگر بمعنی من گویی» 
سعتی افتت کفما آن کس که خواهیم از فرزندان در رحمها میداریم و آرام میدهیم چنان که رحم او را نیفکند و 
سقط نبود» «اٍلی آجَل سَُمّی» تا بوقت خویش تمام خلق و تمام مدت بیرون آید. و اگرگوئيم «ما»» اسم مدت 
است معنی آنست که ما چندان که خواهیم فرزند را در رحم ميداريم خواهیم چهار سال که اکثر مدت الحمل 
ار و و۳۱ 3۳۲ خواهیم نه ماه که غالب عادت باروران است؛ «ثم نخرجکم 
طفلا» یعنی یعنی اطفالاء یدلٌ علیه ذکر الجماعة و الطفل یقع علی الجمع کقوله: «أو الطفْلٍ اَذین لم یَظهَروا». 
قیل معناه نخرج کل واحد منکم من بطن امه طفلاء و قیل اه مثبّه بالمصدر مثل عدل و زور و طفلا نصب علی 
الحال» یعنی نخرجکم من بطون امهاتکم فی حال طفولیتکم. «ثم لوا آشدکم» هاهنا فعل مضمر تقدیره ثم 
نرییکم لتبلغوا اش دکم, الاشد جمع الشدة مثل نعمة و انعم» و هو من البلوغ الی الاربعین سمّی الاشد لائها حالة 
ِ الشدة و الرّة وکمال العقل و التجارب. «و مِنْکُم من یحَوفی» عند بلوغ الاشد او قبله او بعده «وّ 
من برد لی أَردل امه ای الهرم و الخرف و هو اهونه و اخسه عند اهله لاه یصیرکلا علیهم و افاد قوله: 
الرجوعالی حالةکان علها بل م و هی الضعف زمن الطفولية و قلة الفهم. «لکیْلا یلم من بَعد علم 
شیتا» لا یستفید علما و ینسی ماکان عالما به» و قیل لا بعقل بعد ما عقل شیناء و قیل لا یعمل بعد عمله شیئاء و 
المعنی رددناه الی حالة الاولی فی حیاته لیعلم قدرتنا علی رده بعد موته. ثم بیّن دلالة اخری للبعث و لنفی 
الریب. فقال: «و ترّی الارض مامدة» ای يابسة ميتة لا نبات فیهاء یقال همدت النار اذا صارت رمادا لم تبق 
فیها حرارة و قیل هامدة ای دارسة. «فاذا أنرلّنا عَیها الماء» ای المطر «اهترْتَ» تحرکت «خراج الثبات منهاء 
«و ریّت» زادت و انتفخت و نمت قال الحسن: فیه تقدیم و تأخین ای ربت و اهترّت «و أنتَت من کل زوج 
هیج» ای من کل صنف و لون حسن راثق ییهج به و المعنی حياة الارض بنباتها بعد موتها بهمودها دالة علی 
قدرتنا علی احیام الموتی منها. 
«ذلك» ای ذلك الذی تقدم در لام یرالیه وه سای الا هار ات آی ست ان 
للم «هرّ الَحَتّ» الّابت الدائم الموجود. و قیل 9 الّه ذلك لاه هو الحق المستحق اکتا را و ان 
يَحي الْموّتی» کما احیی الارض. «و أنه علی کل شيء قدیر» ذو قدرة تام «و أن السَاعة 1 ۷ ریب فیها» 
لفله نفی و مماه نهی ای لا ترتابا فهاه له فی ابو فقد قام الیل علی خللهه و فی خبر 
لقیط بن عامر بن المنتفق فی امر البعث. قال: فقلت یا رسول ال کیف یجمعنا بعد ما تمژقنا الریاح و البلی و 
السبا ع؟ قال انبتك بمثل ذلك فی ال اللّه الارض اشرقت علیها مدرة باليةه فقلت انی تحیی ابدا ثم ارسل ربك 
علیها السماء فلن تلبث علیها الا ایاما حتی اشرقت علیها فاذا هی شربة واحدة و لعمر |لهك لهو اقدر علی ان 
یجمعکم من الماء علی ان یجمع نبات الارض فتخرجون من الاصواء و من القبور و من مصارعکم فتنظرون 
الیه ساعة و تنظر الیکم. قال قلت یا رسول اللّه وکیف و نحن ملء الاارض و هو واحد ینظر الینا و تنظر الیه؟ قال 
انبلك بمثل ذلك فی ال اه الشمس و القمر آية منه صغيرة فترونهما ساعة واحدة و یریانکم لا تضامون فی 
رژیتهماء قلت يا رسول اللّه فما یفعل بنا اذا لقیناه؟ قال تعرضون علیه بادية صفاحکم لا تخفی علیه منکم خافية 
فیأخذ ربك بیده غرفة من الماء فینضح به قبلکم فلعمر |ٍلهك ما یخطی به وجه احد منکم قطرة. فامٌا المسلم 
فید ع وجهه مثال الريطة البیضاء و اما الکافر فیخطمه بمثل المخطم الاسود. 
قوله: «وّ من الناس من جادلٌ في اللّه» ای فی صفاته فیصفه بغیر ما هو له. نزلت فی النضر بن الحارث. و قیل 
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فی ابی جهل. و قیل فی المشرکین. «بغیر علم» ای حجة و برهان عقل» «وّ لا هُدی» ای سنة متبعه «و لا کتاب 
شیر» واضح مبین انزل من عند ال علمی که تفاضل آندرشده زا آزیه هه‌وجههاظل آید: با ازکتانی منزل با از 
سّتی متّم یا از برهان عقل» چون این سه هیچ نباشد جز جهل محض نبود. رب العالمین بو جهل را و نضر 
حارث را و مشترکان را می‌گوید: که بجهل محض در خدای تعالی سخن می‌گویند و با رسول خصومت 
م یگیرند. 
«ثاني عطفْه» متکبروار سر بیرون گردن وانهاده و پیچ در خود داده هم چنان که جایی دیگرگفت: «وّ ٍذا تتلی 
َلیّه آیاتا نا ولی شتکُیرٌ» و در حق منافقان گفت لوا رژسهم. «ثانی عطفه» النصب فی الیاء للحال, یقال ثنی 
فلان عطفه و ثنی خده و نأی بجانبه, ال همرت تاک کی هت رش یوقم کش بر کرت که 
خویشتن را بزرگ دارد و بچشم استخفاف بمردم نگرد و از راستی برگردد و حق نپذیرد و عطف الرجل ناحية 
من منکبه الی کعبه و هو الجانب. فی قوله: «و نی بجانبه» و یقال للرداه عطاف لان الرجل یلبسه فی جانبیه 
و منه قوله صلّی اللّه علیه و سلم: «سبحان الذی تعطف العرّ» ای ارتدی به کقوله لبس المجد و فی الحدیث: 
الکبریاء رد آیی و العظمة ازاری فمن نازعنی فیهما القیته فی النار. 
و فی الخبر: من نازع اللّه رداه قصمه. و قال یهودی لکعب و هوکعب بن مانع بن متیح یقال له الحبر و قد یعظم 
فیقال الاحبار یکنی ابا اسحاق. قال له یهودی یا باسحق ما کسوة رب العالمین؟ قال رداژه العرٌ و ازاره العظمة. 
فقال صدقت و اسلم وکسوة کل شيء صفته. و فی القرآن «ُنّ لباسٌ لَکْم» هذا زوج الرجل لانه یلابسها و 
تلایسه قال الشاعر: 

اذا ما الض‌جیع نی عطفها تتیستعلینه فعانتست لبابتا 
«لیْضیلٌ عَن سبیل اللّم» بفتح الیاء مکی و ابو عمرو و رویس عن یعقوب. و الوجه انّه من الضّلال و الفعل منه 
ضلّ یضلٌ و هو لازم و قراًالباقون, روح عن یعقوب لیضلّ بضم الیاء و الوجه اه من اضل یضلّ اضلالا و هو 
متعدی ضلٌ و اللام متعلقة بالجدال ای یجادل لیضل الناس من طاعة اللّه کما قال: «وّ جادلُوا بالباطل لیّدحضُوا 
به الَحَقَ». 
«ل في لد خزي» یعنی القتل ببدر قتل النبي (ص) النضر بن الحارث صبرا امر به فضربت عنقه. و لم یقتل 
هذه القتلة سواه و سوی عقبة بن ابی معیطء و قیل له فی الدنیا خعزی یعنی الجزية و الهوان» فقد قال عز و جل و 
له العرة ِِ و للمومنین یعنی عرّ الاسلام. «وّ یه با عذاب الْحریق» ای عذاب التار, 
«ذلك با قدیت» القرل ماهتا میس بش بقال 4 اد خلت فش نان متا العذاب بما کسبت «یداك» العرب» 
تدخل الید فی هذا الباب کثیرا و نزل بکثرتهاالقرآن «ر آن لیس بظلام لا للعبید» فیعذبهم بغیر ذنب و هو جل 
جلاله علی ای وجه تصرّف فی عبده فحکمه عدل و هو غیر ظالم , و ذکر الظلام بلفظ المبالغة لما اقترن بالعیید 
و هو | مماسیع 
«و من الناس من ی له علی حَرّف» اب عباش کفتت! این آیت در شأن قومی ام از اعر اب نی سل تسه 
خزيمة. بیابان نشین و با اهل و عیال و همجرت کردند بمدینه چون ایشان را نعمت و راحت و 
صحّت تن و افزونی مال پیش آمدگفتند: هذا دين حسن و قد اصبنا فیه خیرا. نیکو دینی که دین اسلام است که 
ما بخیر و نعمت رسیدیم باز چون ایشان را بیماری و رنج و درویشی رسید. شیطان ایشان را برکفر و رذت 
داشت گفتند: بلس الدین هذا. بد دینی که اين دین است که ما درین دین ببدی افتادیم» و نزلت هذا الاية. ابو 
سعید خدری گفت: مردی جهود مسلمان شد و بعد از اسلام بینایی وی برفت و مال و فرزند وی هیچ نماند دين 
اسلام بشوم داشت گفت: اقلنی یا محمّد. مرا اقالت کن. رسول خدای (ص) گفت این اقالت که تو میخواهی در 
اسلام نیست. جهود گفت من درین دین هیچ خیر نمی‌بینم» بینایی و مال و فرزند همه برفت» رسول (ص) گفت: 
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«یا یهودی ان الاسلام ليسبك الرجال کما تسبك النار خبث الحدید و الفضَة و الذهب». اسلام مردان را بگدازد 
و اخلاص برد چنان که آتش آهن و سیم و زر و اخعلاص بر دو خبث از آن بیرون کند» رب العالمین دز شاه وی 
این آیت فرستاد. «و من الناس من یبد له علی حَرّف» ای علی شك. و اصله من حرف الشيء و هو طرفه. 
و ی و وی ی و 
الحسن: هو المنافق یعبد اللّه علی حرف یعنی بلسانه دون قلبه» و الممن یعبد اللّه علی حرفین: بلسانه و قلبه. 
«فٍن أصایهة خیر». صحة فی جسمه وسعة فی معيشتهه «اطمان به» رضی و سکن البه «و ٍن صایته فتنثه» بلاء 
فی اه و ین اف تفت «انْقّب علی وَجهه» ای ارتد و رجع علی عقبه الی الوجه الْذی کان علیه من 
الکفر. «ضَیر الدنی۵» حبث لم یعمل فیها خیر وفاته ماکان یومل. «و الاخرّة» حیث لا بنال نعیما و یخلّد فی 
النّان و قیل «خسر الدئیا و الاخرة». ای قتل فی الدنیا و حرم الجنّةه و قرع خاسر الدنیا منصوب علی الحال و 
الاأخرة جر معطوف علی الدنیء «ذلك» ای خسران الدنیا و الخرة «هُو الْخرانْ الْمِینْ» الظاهر لا خسران 
اخسر منه. 

«یْدعُوا من دون اللّه ما لا 
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یَضرَه و ما لا یِتَْعة» ای یعبد الصننم الّذی لا نفع فیه و لا ضرّ و قیل معناه یدعوا ما 
لا یضر ترك عبادته و لا بنفعه عبادته و طاعته. «ذلك هُو الضَّلالْ البْید» ای ذلك الفعل هو العدول عن 
الصواب. 

«یْدغُوا من ضِرْه» ای لمن ضر دعاثه و عبادته اقرب من نفعه لائّه بوجب القتل فی الدّنیا و النّار فی الاخرة. 
فان قیل لم قال: «لمَنَ ضِره فرب من تفعه» و لا نفع فی عبادة الصنم اصلاا قیل هذا علی عادة العرب فاتهم 
یقولون فما لا بکون اما بعید. 

کقوله: «ذلك رجع بعید» ای لا رجع اصلا. فلما کان : نفع الصنم بعیدا علی میاه 13 » قیل ضره 
اقربت لائه کائن و اما لام فهی لام قسم و من فی موضع النصب, وت بدعوا بعرّتی معیودا ضره اقرب من 
نفعه. «لیس الْمَوّلی» ای لبئس الناصر الصنم, «و ینس العَشِیر» الصَاحب و الخلیط و العرب تسمی الزوج 
ی لاجل المخالطة. 

«ٍن له یدخل الذین وا و عملا الصا لحات». ای سیدخل یوم القيامة من آمن به و عمل فی الدنیا بطاعته 
«جأت تجري ین نحیها لژ اه تر س شت قموزها و اشجارها الانهار. «ٍنْ ال یفحَل ما 
پرید». یدخل من شاء اجه و یدخل من شاء الثار. «مَ کان بر آن ن ‏ یره الل». الهاء راجعة الی الرسول. 
«في ادن و الاخرة لیمَدَد بسیّب» ای بحبل, «الی السّمای» ای سقف البیت و السیب الحیل. و السماء هاهنا 
سقف الییت» وکل ما علاك من شي: فهو سمای و قوله: «لیقطْم» ای لیختنق, تقول العرب قطع فلان اذا اختنق 

و قیل «ثم لقطْم» ای لیتعلّق بعنقه بالحبل و لیثقله بها حتی ینقطع. « ۱( 
بمعنی المصدر ای هل یذهبنٌ کیده و حیلته غیظ. و المعنی من کان یظنّ ان لن ینصر اللّه نبیّه فی الدنیا بالغلبة و 
ی یو ی 
تجتی نضوت: اف ات در شأن قومی از غطفان وبنی اسد فرو مه رسول خدای ایشان را پر اسلام دعوت کرد 
ایشان سروا زدندگفتند میان ما و جهودان عهد و پیمان و سوگند است و ما ترسیم که محمّد را نصرت نباشد و 
دین وی قوّت نگیرد و آن گه آن عهد و پیمان ما با جهودان منقطع گردد از آن باز مانیم و باين نرسیم رب 
العالمین این آیت بجواب ایشان فرستادگفت: هرکه می‌پندارد که اللّه تعالی پیغامبر خویش را نصرت نخواهد داد 
و در دنیا و آخرت دین وی بالا نخواهدگرفت بگوی رسنی از بالا در آویز و خبه کن و پس بنگر تا آن کید و 
حیلت غیظ تو با رسول و با اسلام هیچ بخواهد برد یا نه» این چنانست که بعادت مردم گویند: من لم بحبٌ هذا 
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فلیختنق, و من لم یرض هذا فرأسه و الجدار هرکه اين نپسندد و نخواهدگو سر بر دیوار می‌زن یا خویشتن را 
میکش. خلاصه معنی آنست که هرکه گوید و پندارد که اللّه تعالی رسول خود را نصرت نخواهد داد و این از آن 
گویدکه او را خشم می‌آید از آن نصرت دادن. گوی بخشم خود می‌میرکه آن نصرت خواهد بود هم در دنیا و هم 
مه ۵ یت رزق است. بقال ِِ ِ ای ممطورة ِ العرب من 
که هرکه پندارد که اللّه تعالی او را ۱7 
ترس از تو بخواهد برد یا ن» و سبب هم آن بود که قوم غطفان م یگفتند ما را از حلف بهود مال و نعمت و 
روزی فراوان میرسد و اگر آن عهد و پیمان بشکنيم از آن نعمت و روزی درمانیم» اين آیت جواب ایشانست. قراً 
ابو عمرو ورش عن نافع» و ابن عامر و رویس عن یعقوب و بکسر اللام. و الباقون 
باسکانها و زاد ابن عامر «و لیوفوا و لیطوفوا» بکسر اللام فیهما و ذلك لان الاصل فی لامات الامر الکسر 
بدلالة انك اذا ابتدأتها کسرتها, کقوله: «لیستأذنکم لینفق ذو سعة». و اما کسرت للفرق بینها و بین لام التأ کید 
فی نحو قوله: «وّ ان رل لیْحکُم». 
و امّا الاسکان فی یت فلطلب الخفة استثقالا لتوالی الحرکات. 
قوله: « و کُذلك أَنرلناه» ای کما بینا ابتداء الخلق و المعاد انزلنام «آیات ات واضحات. پرید < جمیع القرآن, 
و قیل کما یا قدرتنا علی الخلق عقلا انزلنا فی القرآن آیات واضحات بصحة دْلك» «و أَن ال هُدي من رید» 
ای و لان اللّه بهدی الی النبوة وهی مره یمه من تریگون تعیره قوله: «و لقّد ارام علی 
علم». و قیل یهدی من برید. ای یوفق للصّواب من برید هدایته. 
«ٍن الذین آمواء» هم المومنون من امَة محمّد (ص)؛ «وّ این هاذوا» هم الیهود «و الصابنین». هم من 
الیهود #۷ هم عبدة النجوم و قراً ِ الصایین بلا قتورو هر الیاقون الصایئین بالهمن «وّ النّصاری» هم 
الذین تنصرواء «وّ المَجُوسّ» هم عبدة النیران, و اما لها فريدية اذین یعبدون الشمس و لا یعبدون النار فهم 
زنادقة. الحقوا بالمجوس قوم یدعون ابراهیم «و لین آش رکوا» هم عبدة الاصنام قال قتادة: الادیان خمسة 
اربعة للشیطان و واحد للرحمن. «ان ال فص یمه ای بین الذین آمنوا و بین هژلاء «یَومالقیامة»» و الفصل 
ان یدخل المومنین الجنة و یدخل الاآخرین النّار کقول اهل التار بعد ان بدخلوهاء ان اللّه قد حکم بین العباد. 
«ان له علی کل شَيٍ شهید» عالم به حافظ له لا بخفی علیه شيء و خبر ان الاوّل ان الثانی کما تقول ان زیدا 
ان اباه قائم» وکقول الشاعر: 
ان الخليفة آن اه سسر بلسه سربال ملك به یزجی الخواتيم 

النوبة الثالثة 
قوله: «یسّم له الرحمن ی الرحیم». استنارت الارواح بذکر الحبیب و انشقت الاکباد بشوق الحبیب, فلا راحة 
للحبیب بدون الحبیب, و لا سکون للحبیب الی غیر الحبیب» حتی یصل الی الحبیب: 

رکبست بحار الحب جهلا بقدرها و تلك بحار لیس یطفوا غریقها 

فسرت علی ریح تدلّ علیکم و لاح قلیلا نم غاب طریقها 

الیکم بکم ارجوا اللجاة و لا اری لنفسی دلیلا غیرکم فیسوقها 
نام خداوندکريم فهرنانه. تاه فروشان وخهضه مفلسان: هم راه تا رفس ماد کان و فره العنن مها سور دلن 
دوستان» و سرور نزدیکان. خداوندی که آثبن بهشت در آئین دوستی اوکجا پدید آید. : نعیم دو گیتی در تجلی 
لطف او چه نماید. کریمی که ناپاکی ناپاکان او را ضجر نکند. جوادی که الحاح سائلان او راه بستوه نیاورد. 
مهربانی که ببدکرد رهی بخشیده وانستاند» آمرزگاری که بجرم امروزینه از عفو دیگینه واپس نیاید نيك عهدی که 
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ببد عهدی بنده ازگفته پشیمان نشود لطیفی که ناشایسته بفضل خود شایسته کند» کریمی که رهی را از جنایت 
می‌شوید و پاك بیرون آرد قرینی که دوستان را پي و ی ی 
خداوندی» مهر پیوندی» معیوب پسندی» راحت 2 دل کفاته سر آرایی» مهر افزایی. آن عزیزی در مناجات 
خویش گوید: الهی سمع العابدون عظمتك فخشعوا. و سمع الجبابرة سلطانك فخضعواء و سمع المذنبون رحمتك 
فطمعواء خداوندا عابدان وصف بزرگواری تو شنودندگردنها بسته کردند. سلطانان وصف علاء تو شنیدند از بیم 
قهر توگردن نهادند. عاصیان صفت رحمت تو شنیدند امیدها دربستند. 

دست مایه بندگانت گنج خانه فضل تست کته ات از آن ذو زک هستین افنسل وان 
«یا یا الاسٌ» نداء علامتست, «یا یا این منوا نداء کرامت. نداء علامت عامه مردم راست. نداء 
کرامت اهل خصوص را. نداء علامت تخویف است و تحذیر نداء کرامت تشریف است و تبشیر. آن گه گفت: 
«اَقُوا ربکْ» دو کلمتست یکی قهر و یکی لطف. «اتَمُوا» قهر است که می‌راند بعدل خویش. «ربّکْم» 
لطفست که می‌نماید بفضل خویش. بنده را میان قهر و لطف می‌دارد تا در خوف و رجا زندگی میکند. چون در 
خوف باشد بفعل خود مینگرد و میزارد. چون در رجا بود بلطف اللّه تعالی مینگرد و مینازد چون بخود نگرد 
همه سوز و نیاز شود چون بحق نگرد همه راز و ناز شود. 
پیر طریقت گفت: الهی گاهی بخود نگرم گویم از من زارترکیست؟ گاهی بتو نگرم گویم از من بزرگوارترکیست؟ 
بنده چون بفعل خود نگرد بزبان تحقیر ازکوفتگی و شکستگی گوید: 


پر آب دو دیده و پر آتش جگرم پر باد دو دستم و پر از خاك سرم. 
چون بلطف الهی و فضل ریّانی نگرد بزبان شادی و نعمت آزادی گوید: 
چه کند عرش که او غاشیه من نکشد چون بدل غاشیه حکم و قضاء توکشم 
بوی جان آیدم از لب چو حدیث توکنم شاخ عز رویدم از دل چو بلاء توکشم. 


«ٍن زر الساعة شيء عظیم». زلزله رستاخیز و سیاست قیامت آن را چه شرح و چه نشان توان دادکه رب العژه 
گفت. «شيء عَظیم» چیزی عظیم است. روزی و چه روزی. کاری» و چه کاری» روز بازاری» و چه روز بازاری 
سرا پرده عزت بصحراء قدرت زده بساط عظمت گسترده ترازوی عدل آويخته صراط راستی بازکشیده 
زبانهای فصیح همه گنگ و لال گشته عذرها همه باطل کرده که: هذا یوم لا ون و لا ود هم یدرون 
بسا پرده‌ها که آن روز دریده گرد بسا نسبها که بریده شود بسا سپید رویان که سیاه روی شوند. بسا پارسایان که 
رسوا گردند. بسا کلاه دولت که در خاك مذلّت افکنند. و منشور سلاطین که آن را توقیع عزل برکشند. که: «وّ 
مر یذ للّه». بسا پدران که در قعر دوزخ فریاد میکشند و فرزندان در مرغزار بهشت میخرامند. لا يجزي والد 


قر ورام 


عَن ولد و لا مود هو جاز عَنْ والده شا از سیاست آن روز آدم در پیش آیدکه بار خدایا آدم را بگذار و با 
فرزندان تو دانی که چه کنیء » نوح نوحه میکندکه بار خدایا بر ضعف و درماندگی من رحمت کن, ابراهيم خلیل 
و موسی کلیم و عیسی روح الله هر یکی بخود درمانده و بزبان افتقار در حالت انکسار همی گویند: نفسی 
نفسی, باز سیّد اوّلین و آخرین چراغ آسمان و زمين گزیده و پسندیده ربٌ العالمین محمّد (ص) در آن صحراء 
قیامت بر آید هم چنان که ماه دو هفته» عالم همه روشن شود و فکل گلشن گردد چون سیّد جمال وکمال خود 
بنماید و تلاو نور رخسار وی با عالم قيامت افتد. اهل ایمان را سعادت و امان پدید آید. چنان که ماه اندر فلك 
بستارگان گذر همی کند. آن مهتر عالم آن روز بممنان گذر همی کند. و برخسار ایشان نظر همی کند و اهل 
ایمان را بشفاعت همی دارد «و لسَوّف یُعَطيك رَيّك فتزضی». 

«یا 1 لاس ٍن کم في ریب من البعث فان خَقناکم من تراب» الابه ترکیب حسل آدمی در آفریتش اول 
حجتی روشن است بر منکران بِعثء میگوید.. من آن خداوندم که جسدی و هیکلی بدین زیبایی» قد و قامتی و 
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صورنی بدین نیکویی بیافریدم از آن نطفه مهین در آن قرار مکین, جای دیگرگفت: «ا لم نلک من ما مهین مهین 


فجعلناة في قرار مکین»؟ جسدی که هر چه مخلوقاتست و محدثات در عالم علوی و در عالم سفلی نمودگار آن 
کریت کس بای اکر تم مان کر سای هت ولا راشای درین یه ماگ یو درکن که 
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از آب و خاك آن گه ازگوشت و پوست و رگ و پی و استخوان, و چنان که فلك بخشیده بر دوازده برج, در این 
بنیت ساخته دوازده ثقبه بر مثال دوازده برج» دو چشم و دوگوش و دو بینی و دو پستان و دو راه معروف و دهن 
و ناف و چنان که فریشتگان را روش است در اطباق سماوات» همچتین قوای نفس را روش است در این ترکیب 
آدمی, و چنان که برجها در آسمان لختی جنوبی‌اند و لختی شمالی, این ثقبه‌ها در جسد لختی سوی یمینند و 
لختی سوی شمال» و چنان که بر فلك آسمان هفت کوکبست که آن را سیارات گویند و بر زعم قومی نحوست و 
سعادت در نواصی ایشان بسته همچنین در جسد تو هفت قوّت است که صلاح جسد در آن بسته قوّت باصره و 
فوت شامعه و فقوت ذانقه و شامهو لاهنه و خاطقه و خاقله:و اصل این شاغها در ذل انبت,و النه الا شارة 
یقوله صلّی اللّه علیه و سم: «انْ فی جسد ابن آدم لمضغة اذا صلحت صلح لها ساثر الجسد» 
الحدیث.. این خود اعتبار جسد است بعالم علوی» اما اعتبار جسد بعالم سفلی آنست که جسد همچون زمینست. 
عظام همچون جبال. مخ چون معادن, جوف چون دریاه امعاء و عروق چون جداول, گوشت چون خاك موی 
چون نبات» روی چون عامن پشت چون غام پیش روی چون مشرق» پس پشت چون مغرب. یمین چون جنوب. 
یسار چون شمال» نفس چون باده سخن چون رعد. اصوات چون صواعق» خنده چون نور غم و اندوه چون 
ظلمت. گریه چون باران, ایام صبی چون ایام ربیعء ایام شباب چون ایام صیف. ایام کهولت چون ایام خریف. 
ایام شیخوخت چون ایام شتاء در جمله همیدان که هیچ حیوان و نبات و صامت و ناطق نیست که نه خاصیت او 
درین نقطه خاکی بازیابی ازینجا گفته‌اند بزرگان دین که: همه چیز در آدمی بازیابی و آدمی را در هیچ چیز باز 
نیابی» این جسد بدین صفت که شنیدی بر مثال تختی است شاهی برو نشسته که او را دل گویند» او را با این 
خاك کثیف قرابتی نه و همچون زندانی او را با وحشت زندان آرام و قرار نه شب و روز در انديشه آن که تا 
ازین زندان کی خلاص یابد» و بعالم لطف «ارجهي ا[۳ ربك» کی بار شود همچون مرغی در قفص پیوسته سر 
از دریچه نفس فراز م یکندکه: 
کی باشدکاین قفص بپردازم در بساغ الهسی آشسیان سازم. 

«ذلك بان له هر الحَقٌ و هي الْموّتی» الاية. این اختلاف احوال خلق که نمود. بآن نمود که وی براستی 
خداست و خدایی را سزاست. و بقدر خود بجاست موجودی که فنا را بدو راه نه موصوفی که صفات او را 
بعقل دریافت نه. خلق را آفرید چنان که خواست. و برگزید آن را که خواست. در آفریدن از شرکت مقدس, 
درگزیدن از تهمت منرّه. در وجود آورد بتقاضاء قدرت بداشت بتقاضاء رحمت. با عدم برد بتقاضاء غیرت. 
حشرکرد بتقاضاء حکمت. خلقکم لاظهار القدرة ثم رزقکم لاظهار الکرم ثم یمیتکم لاظهار الجبروت. ثم 
یحییکم للثواب و العقاب. آدمی اوّل نطفه‌ای بود بقدرت خود علقه گردانید» بمشیّت خود مضغه ساخت. 
بارادت خود عظام پدید آورد. بجود خود کسوت لحم در عظام پوشانید» حکمت درین آن بود که تا آراسته و 
پرداخته در صدف رحم نگاه داشته, او را بر پدر و مادر جلوه کند» همچنین فردای قیامت آراسته و پیراسته در 
صدف خاك نگاه داشته لول وار بیرون آرد و بر فریشتگان و پیغامیران جلوه کند» اینست که رب العالمین گفت. 
«وّ آن لت من و في ابو 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «أ مر ال اه تس 00 مدای که ارام »2 سجود میکند و فرمان می‌برد. «مَنّ في السّماوات 
و من في الْرْض» هرکه در آسمان و هرکه در زمین» «وّ الشَمس و الم و الْجوم» و خورشید و ماه و ستارگان, 
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«و الجبال و الَجر و الدوّاب» وکوه‌ها و درختان و جنبندگان» «وکثیر من الثاس» و فراوانی از مردمان «و 
ری علیه الْعَذاب» و فراوانست باز از مردمان که برایشان حکم رفته که ایشان امل عذابند: «و من هن 
اللّ» و هرکه اللّه تعالی او را خوارکرده «فما له من مکرم» او را نوازنده‌ای نیست «ٍن له یَفعَل ما شاء» (۱۸) 
که ال تعالی آن کندکه خود خواهد. 

«هذان خصمان» این د و گروه جنگ کنان, «اختصموا في ربهم» که با هم بر آویختند در خدایی خداوند 
رید «فاّین قرو امّا ایشان که کافر شدند» «فطعت هم ثیاب من نار» جامه‌ها بریده‌اند ایشان را از آتش 
«یْصبٌ من فوّق زوسهم م الحَمیم» (۱۹) می‌ریزند از زبر سرهای ایشان فرو آب گرم. 

«یصهر به ما في بُطونهم» م یگدازند بآن حمیم آنچه در شکمهای ایشان, «و الجلوذ» (۲۰) وت یگدازتد بآن 
پوستهای ایشان. ۱ 

«لَهْم تی من حدید» (۲۱) 9 مقمعها از آهن. 

«کَلّما آرادُوا آن | منها ف غم» هرگه که خواهندکه بیرون آیند از آن از غمیء «أْعیذُوا فیها» فر و گذارند 
ایشان را در آنْ «و دُوفوا عذاب الحریق» (۲۱) و ایشان را هی گوییك بچشید عذاب آتش 

«ٍن له بدخل الذر ین وا و عم الصالحات» در آرد ال تعالی ایشان را که ره 
«جنات تجري من تحتها ناه در بهشتهایی که میرود زیر درختان آن جویهاء «یحََوْن فیها» می‌آرایند ایشان 
را ۳۹9 «من آساوز من مب و واه ازین دستینه‌هایی از زر و مروارید. «و لباسهم فیها حریر» (۲۳) و 
پوشش ایشان در آن حریر. 

«وّ هُدُوا ی الب من الْقَوّل» راه نمودند ایشان را بآن سخن پاك «و هُدُوا ٍلی صراط الحمید» (ع۲) و راه 
نمودند ایشان ی ری ۱ 

«ٍن دی کفروا» ایشان که کافر شدند» «و و عنْ سبیلٍ ال و تشک ها تا از ناه دا «و المَسجد 
الحرام الّدي نا لّاس» و از مسجد حرام آنکه مردمان را کردیم آن را و دادیم «سَواء الا کف فیه الباد» 
تکبانست هرآ شهری و دشتی» مقیم و غریب» «و من یرد فیه با لحاد . بلم» و هرکه در آن کزکاری خواهد و 
جوید ستمکاری» «ذقَة من عذابت آلیم» ( (۲۵( ) بچشانیم ‌ را عذاب سخت. 

النویة الثانية 

قوله: ۳ لم تر» ۳ و قیل الم تر بقليك. «أن له نج له مَن في السْماوات» هو علی العموم و 
وی عون طاعة «و من في الأْرض» خصوص فی المومنین, «و الشْمُسٌ و و قرو جوم و الجبال و الشُجر و 
الدوّاب» مفسران گفتند وجه این ستخوق همان ونفه سیعخست کهردر آن آیت گفت: «وّ ان من شيم لا بسَبْح 
بحمده» دانیم که سجودست بحقیقت لکن عقل را بدریافت آن راه نیست. همچنین رب العرّه آسمان و زمین را 
گفت: «اثنیا طوعا ار ها قاتا آتا طانْعین». فشک وا یت کف یه «وّ ٍن منها لما هط من خَشيّة اللّه», 
و در آثار سلف است ما فی السماء نجم و لا شمس و لا قمر الا یقع ساجدا حین یغیب ثم لا ینصرف حتی یوذن 
له فیًخذ ذات الیمین حتی یرجم الی مطلعه. مجاهدگفت: سجود جمادات تحوّل ظلال است کقوله: «یِتَفیوا 
ظلاله عن الیمین و الشمائل سُجداً لله» و شرح آن در موضع خویش رفت. «و کتیر من الشاس» این نتاس 
مسلمانانند و معطوف است بر اوّل آیت» ای هذه الاشیاء کلها تسجد له وکثیر من المسلمین» اینجا سخن تمام 
شد پس بر استیناف گفت: «وکنیر حَق علیّْه الَعذاب» یعنی وکثیر الناس حقَّ علیه العذاب بکفره و ابائه 
السُجود. این معنی بر قول ایشان است که گفتند: سجود طاعت و عبادت است. 

اما بر قول ایشان که گفتند. سجود ظلال است. و او استیناف نیست بلکه و او عطف است و سخن پیوسته. وکثیر 
من الناس وکثیر حقّ علیه العذاب و ان سجد ظله للّه. «و مَنَ یهن ال ای من یهنه بالخذلان» «فما له من 
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مُکُرم» بالتوفیق, «رن ال یفعل ما یشام» یکرم من یشاء بالایمان» و یذل من یشاء بالکفر. فالسّعادة و الشقاوة 
بمشیته و ارادته. 

«هذان خَصمان» قرأً ابن کثیر «هذان» بتشدید النون. و قرأً الباقون بتخفیفهاء «اختَصَمُوا في رَیّهم» ای فی 
دینه و فی امره و انما قال خصمان لائهما فریقان» و قال اختصموا لائها جمعان, جمع المومنین و جمع 
الکافرین. خلاف است میان علماء که این دو جمع که‌اند؟ بخاری آورده در صحیح که: ابو ذر غفاری ت گلن یاد 
کرده که اين آیت در شأن مبارزان روز بدر فرو آمد» شش کس بودند از قریش سه مسلمان: حمزة ین عید 
المطلب و علیٌ بن ابی طالب و عبيدة بن الحارث بن المطلب و سه کافر: عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه و الولید 
بن عتبه. محمد بن اسحاق گفت: روز بدر عتبة بن ربیعه و پسر وی ولید بن عتبه و شيبة بن ربیعه از صف 
مشرکان بیرون آمدند و مبارزت خواستند. از صف مسلمانان سه جوان انصاری بیرون شدند عوذ و معوذ پسران 
حارث بن رفاعة بن سواد و عبد اللّه بن رواحه ایشان گفتند: من انتم؟ شما که باشید؟ گفتند ما انصاريانيم فلان 
و فلان و فلان. ایشان گفتند: يا محمّد اخرج الینا اکفانا من قومنا. ما کفو خویش خواهیم از قوم خویش یعنی از 
قریش, مصطفی (ص) گفت: قم یا عبيدة بن الحارث و یا حمزة بن عبد المطّلب و یا علی بن ابی طالب. 
مشرکان چون ایشان را دیدندگفتند اکفاء کرام شمائیدکریمان و بزرگان و همسران ماء آن گه عبیده با عتبه بر 
آویخت. و حمزه با شیبه و علی با ولیدکوشیدند تا آن گه که مشرکان هر سه کشته شدند» و در شأن ایشان آیت 
آمد. «هذان خَصمان اختصَمُوا في رَبَهم» ای اقتلوا فی اللّه عز و جلٌ وحده هولاء و اشرك به هولاء. 

و یروی عن قیس بن عبّاد اه قال سمعت علی بن ابی طالب (ع) یقول: «انا اوّل من یجثوا للخصومة بین یدی 
روج برع رها نکاس ای ( اوّل قتیل یوم بدرکان عتبة اّذی قتله علی بن ابی طالب 
لیس هذا من مجائاة علی معاوية ين اد بی سفیان انّما هی مجاثاة علی عتبة بن ربيعة. اف عیان کمت: این دو 
مکی کی ودک واه سروس فان زوا ان توکس زد وین 
باللّه و اقدم منکم به کتابا ی ی و ی 
له من کتاب و انکم تعرفون نب تنتتا و کتانتا ۱ و قیل هم المومنون و الکافرون اختصموا فی البعث. 
و قیل جعل الادیان ستة فی قوله: «اِن الدین منوا و لین هادُوا» الاية.. . فجعل خمسة للنان و واحدا للجنة 
فقو له: «هذان خصمان» ینصرف الیهم فالمومنون خصم و ساثر الخسة خصم اختصموا فی دین ربهم. و قال 
عکرمة. هما الجنْة و الّار اختصمتا کما روی ابو هريرة قال قال رسول (ص): «تحاجّت الجنة و النان فقالت 
الثار آوثرت بالمتکبُرین و المتجبّرین» و قالت الجنة فما لی لا بدخلنی الا ضعفاء الناس و سقطهم و عرّتهم. قال 
اللّه للجنة ائما انت رحمتی ارحم بك من اشاء من عبادی, و قال للثار اما انت عذابی اعذب بك من اشاء من 
عبادی و لکل واحدة منکما ملوهاء فاما الثار فلا تمتلی حتی یضع اللّه فیها رجله فتقول قط فطّ فهنا لك تملی و 
ی سا ی ره 

«فالذین روا تلهم یاب ین نار» این بیان ی ور دورس که اه تم ۳۵ و 
معنی و قد رت و جعلت و سویت لهم ثپاب من نار ای الثار احاطت بهم کاحاطة الثیاب المقطوعة. 
میگوید هم چنان که جامه پوشیدنی گرد مردم در آید و همه اندام وی فر و گیرد. آتش گرد ایشان در آید در دوزخ 
و ایشان را فرو گيرد. قال سعید بن جبیر: «ثیاب من نار» ای من نحاس مذاب. و لیس شيء اشد حرا منه اذا 
احمی و مثله قوله: «سَرابلَُم من فطران» وه[ اه و قیل بلبسون سرابیل من حدید قد احمیت تالا 
کر ها مه( اند ی رازه نان «یْصب من فوّق رُسهم الحَمیمٌ» الحمیم ماء الحار الّذی انتهت 
حرارته. 

«یْصَهرٌ به» ای یذاب بالحمیم الَذی بصب من فوق رژسهم. «ما في بُطونهم» من الشحوم و الاحشاء. «وَ 
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الجلود» یعنی یشوی حره جلودهم فیتساقط. 

قال البي (ص): «ان الحمیم لیصبٌ علی رژسهم فینفذ الجمجمة حتی یخلص الی جوفه فیسلت ما فی جوفه 
حتی یمرق من قدمیه و هو الصهر ثم یعادکما کان. 

الحمیم فی القرآن علی وجهین: احدهما ی القرابة کقوله: «وّ لا یس حمیم حمیما». و فی الشعراء ول 
صدیق حمیمک» و فی المصابیح «کاَنه ولي خمیم 2 ای قریب. و الوجه الثانی ۳ الماء الحارکقوله: بت 
من فوّق روسهم م الحمیمٌ». و فی الصافات ۳ من حویم» و فی الرحمن «یَطوفون نها و بین حمیم آن» ای 
حار قد انتهی حره. 

قوله: «وّ لَهُم مقامعٌ من حدید» ای سیاط من حدید واحدتها مقمعة. و قیل هی شبه الجرز من الحدید من 
قولهم: قمعت رأسه اذا ضربته ضربا عنیفا. و فی الخبر لو وضع مقمع من حدید فی الارض ثم اجتمع علیه 
الثقلان ما اقلوه من الارض, و قیل فی الاية تقدیم تقدیره و لهم مقامع من حدید یثقب بها رژسهم ثم یصب 
فیها من فوق روسهم الحمیم. 

«کلْما آراُوا أن یَخرجوا منها من غم» ای کلما حاولوا الخروج من النار لما یلحقهم من الغم و الکرب الّذی 
یأخذ بانفاسهم. «أْعیذُوا فیها» ای ردّوا الیها بالمقامع. و روی ان جهنم یجیش بمن فیها کما یجیش المرجل بما 
فیه فاذا رفعتهم الی اعلی طبقة طلبوا الخروج فضریهمالزيانيةبمقامع الحدید فیهوون فیها سبعین خریفاه «وّ 
وقوا غذاب الْحریق» ای تقول لهم الملاثكة ذوقوا عذاب الثان * ثم ذکر حسن حال الخرین من الخصمین 
فقال: «ان ال یل الذِین منوا و عملا الص لحات جات تجري من تختها لاه ای بساتین تدش برس 
تحت اشجارها و قصورها انهار العسل و الخمر و اللبن و الما «یْحلْن ها من آساوز» جمع اسورة و اسورة 
جمع سوار و هو ما یلیس فی الذراع من ذهب او فضة. «و لول ۶ فا وی ور یمور 
الملانكة «و لولوا» باللصب وافقهما یعقوب هاهنا علی معنی و بحلّون لوْلا و لانها مکتوبة فی المصاحف 
بالالف و اختلف عن عاصم ذ فی الهمن فقراً ابو بکر عنه بهمزة واحدة و هی الثانية و قراً حفص عنه بهمزتین» و 
قر الاخرون و لول بالخفض فی السورتین عطفا علی ذهب, ای من ذهب و من لول یعنی مرصعة. قوله: «من 
آساوز» «من» لیمیض ین ذهب» للتبیین, و فی الخبر: لو ان رجلا من اهل الجنة اطلع فبدت اساوره لطمس 
ضوئه ضوء الّْمس, کما تطمس الشّمس ضوء الّجوم. 

و عن ابی هریره قال: دار المومن فی الجنة من لولژ فیها شجر تثمر الحلل فیذهب المومن فیأخذ بین اصبعیه 
سبعین حلة کل حلةّ منظمة بالدر و المرجان. «وّ لباسهُم فیها حریر» ای انهم یلبسون فی الجنة ثیاب الابریسم و 
هو الّذی حرم لبسه فی الدنیا علی الرجال» و روی ابو سعید الخدری قال قال رسول الله: «من لبس الحویر فی 
الدنیا لم پلبسه اه فی الاخرة فان دخل الجنة لبسه اهل الجنة لم یلبسه هو». 

هو شلوا ی الب می الْولٍ» ای ارشدوا فی الذنا الی شهادة ان لا اله الا اللّه و ان محمّدا رو ِ 
این زید: الطیّب من الفول لا اله الا اللّه و له اکن و سبحان اللّه و الحمد للّه نظیر نظیره «الّه یَصعَد الکلم الب 

و قیل طيّب من القول القرآن» و قیل که 
«تَحیتَهْم فیها سلام». «وّ هُدوا الی صراط الحمید» ای الی دین اللّه و هو الاسلام و قیل موکقوله: «صراط 
للّه» سمی اللّه عر و جل نفسه فی القرآن حمیدا سبعة عشر موضعا. و الحمید فی اسماء تعالی من لا یتکلم فیه 
الا بالمدح, و لا یسمّی الا بالمدح. و لا ینسب الیه الا الشکن و لا یوصف الا بالمجد. 

«ٍن اَذین کفرّوا»» نزلت فی کفار قريش حین صدوا النبي (ص) عن المسجد الحرام یوم الحدييّة یصدون لفظ 
مستقبل عطف به علی الماضی لان المراد من لفظ المستقبل الماضی کما قال فی موضع آخره «الْذین کفرّوا و 
صدوا عَنْ سل له قیل معناه ان الذین کفروا فیما تقدم «و یَصدون عَنْ سبیل له فی الحاله ای و هم 
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یصدون یعنی یمنعون و یمتنعون عن الذخول فی الاسلام ی ی 
و الطواف بالبیت. «الّذي جعلناة 4 للشاس» قبلة لصلوتهم و منسکا و متعبّدا کما قال فی موضح اضر «وضح 
لّاس». گفته‌اند این مسجد حرام صحرا بود و فضا از بهر طوّافان تا روزگار عمر چون مردم بسیارگشت آن را 
زیادت کرد و سرایی چند بخرید و اندر مسجد افزود و تنی چند نمی‌فروختند سرایهای ایشان فرود آورد و بهای 
آن بداد و مسجد را دیواری ساخت کم از قامتی» و باز عثمان سرایی چند در افزود و مسجد را رواقها ساخت. و 
پس ابو جعفر المنصور زیادت کرد و پس از آن مهدی زیادت کرد. «سواء» قراً حفص عن عاصمء سواء 
بالنصب بايقا ع الجعل علیه لان الجعل یتعدی الی مفعولین. و قیل معناه مستویا فیه العا کف و البادی و قرا 
الاآخرون سواء بالرفع علی اه خبر مبتداء تقدم علی المبتدا و التقدیر العا کف و البادی فیه سواء. فالعا کف هو 
المبتدا و البادی معطوف علیه. سواء هو خبر تقدّم علی المبتدا. و بهذه القراءة تم الکلام عند قوله: «للثاس» ثم 
یبتدی فتقول سواء العا کف فیه و الباد العا کف المقیم و من کان من اهل مک و البادی کان من غیر اهلهاء 
البادی من البادية فلا یسلك الی مکّة الا فی البوادی من الوجوه کلهاء یقال بدا الرجل اذا خرج الی الصحراء و 
منه قوله: «وّ جاء کم من الّدو». و اختلفوا فی معنی الاية فقال قوم: سواء العا کف فیه و البادی فی تعظیم 
حرمته و قضاء النسك فیه. و حق اللّه الواجب علیهما فیه فلیس اهل مکة باحق به من النازع الیه, و الیه ذهب 
مجاهد و الحسن و جماعة. و قالوا المراد منه نفس المسجد الحرام لا الحرم کلّه. و معنی التسوية هو التسوية فی 
تعظیم الکعبة و فی فضل الصلاة فی المسجد الحرام و الطواف بالبیت و قال آخرون: المراد منه جمیع الحرم و 
معنی التسوية آن المقیم» و البادی سواء فی التزول به لیس احدهما احقّ بالمنزل یکون فیه من الاخر غیر انه لا 
یزعج احد اذا کان فیه سبق الی منزل و هو قول ابن عباس و سعید بن جبیر و قتادة و ابن زید قالوا: مما سواء فی 
البیوت و المنازل قال عبد الرحمن بن سابط: کان الحجاج اذا قدموا مکٌْة لم یکن احد من اهل مكُْة باحق 
بمنزله. وکان عمر بن الخطاب ینهی الناس ان یغلقوا ابوابهم فی الموسم و علی هذا القول لا یجوز بیع دور مکٌة 
و اجارتها علی القول الاوّل و هو اقرب الی الصّواب بجوز لان الّه قال للفقراء المهاجرین الّذین اخرجوا من 
دیارهم ء و قال اللبی یوم فتح مکة: من دخل دار ا بی سفیان فهو آمن فنسب الدیار الیهم نسبة ملك» و اشتری عمر 
دار السجن بمكّة باربعة آلاف درهم فدلّ علی جواز بیعها؛ و هذا قول طاوس و عمرو بن دینان و به قال 
الشافعی. «و مَن یرد فیه» ای فی المسجد الحرام «یلحاد بظلم» فیل قاهتا صتمین بعتی و من برد فیه او اه 
بالحاد ای میل عن الحق. ثم فسرّ الالحاد بظلم اذ قد یکون الحاد و میل بغیر ظلمء و قیل الباء فبه زاشدة کقوله: 
«تتُ بالدفن» و المعنی من یرد فیه |لحادا بظلم و اختلفوا فی هذه الالحاد. فقال مجاهد و قتادة: هو الشرك و 
با خی ال و قیل هوکلٌ شيء کان منهیا عنه من قول او فعل حتی شتم الخادم. و قال عطاء: هو دخول الحرم 
غیر محرم او ارتکاب شيء من محظورات الحرم من قتل صید او قطع شجرة. و قال ابن عباس: هو ان تقتل فیه 
من لا یقتلك او تظلم من لا یظلمك و قال حبیب بن ابی ثابت: هو احتکار الطعام بمکة. روی ان ابن عمر جاء 
یطلب رجلا بمکّة فی منزله فقالوا ذهب الی السّوق یشتری طعاماء قال ابن عمر لاهله پشتری او للبیع؟ 

قالوا لاهله و للبیع, قال ابن عمر فاذا جاء فاخبروه ان رسول اللّه قال: احتکار الطْعام بمکّة الحاد. 

و قال مجاهد: تضاعف السیتات بمکة کما تضاعف الحسنات. 

قال عبد اللّه ابن مسعود: من هم بسيئة فی غیر مکُة فلم یعملها لا یکتب علیه و لو ان رجلا ببلد آخر يهم فی ان 
یقتل رجلا بمکّة آو بهم فیها بسيثة و لم یعملها لا ذاقه اللّه العذاب الالیم. قال السدی: الا ان یتوب. و روی ان 
عبد ال پن عمرکان له فسطاطان احدهما فی الحل و الاخر ذ فی الحرم فاذا اراد ان یصلّی صلی فی الفسطاط 
اآذی فی الحرم. و اذا اراد ان یعاتب اهله عاتبهم فی الفسطاط الذی فی الحل فسئل عن ذلك فقال کنا نتحدث 
ان من الالحاد فیه ان یقول الرجل لا و اللّه بلی و اللّ. و اختلف النحاة فی جواب «اِنْ الذینَ کُفروا» فقال 
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بعضهم الواو فی یصدون زيادة و هو الخبر و الجواب یعنی» ان الّذین کفروا بصدون, و قیل جوابه مخدوف و 
۱ هذه صفتهم هلکوا. 
النوية الثالنة 
قوله: « مر نله یج له مَن في السّماوات و مَنْ في الأْرْضٍ» الاآیة... بدانکه هر چه در هفت آسمان و 
تن رت هرا ناش و اد ان هیا ار کر ای انس حول کر تون اور سجود میکنند. و به بی 
عیبی گواهی می‌دهند. و بپاکی یاد می‌کنند. امّا بعضی آنست که آدمی بعقل خود فرا دریافت آن می‌رسد و از 
ادراك آن عاجز نه و بر دانش وی پوشیده نه سجود فریشتگان در آسمان و ممنان در زمین از آن نمط است 
ذلك قوله: «یسْجْه له من في السماوات و مَنْ في الْرض»» ما بعضی آنست که عقل آن را رد می‌کند و دل در 
آن می‌شورد و دین آن را فتاه و تعالی بدرستی آن گواهی می‌دهده سجود آفتاب و ماه و ستارگان و 
درختان و جنبندگان از این بابست. رب العزه آن را در قرآن یادکرد و مومنانرا باقرار و تسلیم فرمود که: «و مزنا 
لشللم رب الْعالمینْ» هرکه ال تعالی بوی نیکویی خواست و دل روشن داد و توفیق رفیق کرد که آنچه که در 
خرد محال است اللّه تعالی بر آن قادر برکمال است معقول و نامعقول را مقذر است و مقتدن فاطر و مدین نه 
باوّل عاجز نه بآخر ازکیف باطن است و بقدرت ظاهر. ای جوانمرد حیلت در رزق محنت بار آورد و تکلف در 
دین حیرت بر دهد» نه رزق بدست ماست نه دین بخرد ماء فا باید نهادن وکار با خداوندگار سیردن, 
انتجا که گفیت: «جدارً رید آن قْضٌ» دیوار را ارادت در خود معلوم نگ تکشته الق سانچه کتک رانشتکری, و 
استوار است و آنجا که گفت: «ییاب من نار» از آتش پیراهن بریده در عقل معلوم نگشت 1 «تّها 
شجرة تج في آصل الْجحیم». در آتش درخت آنشین رسته می‌بالد و بر میدهد. در عقل معلوم نگشت. و خالق 
استوان «قالتا تیا طانعینْ» از زمین و آسمان بی جان سخن گفتن در عقل معلوم نگشت و خالق استوار «تکادُ 
میرم العیْظٌ» از آتش بی‌جان خشم راندن در عقل معلوم نگشت و .الق اسستوار: و و فلز مه 
سخن گفتن دوزخ فردا در عقل معلوم نگشت و خالق استوان گویایی رعد و دانایی وی که: «وّ د رن 
بحمّده» در عقل معلوم نگشت و خالق استوار ماه در منازل مقادیر روان بدو نیم گشته و رد وه کر «و 
انشَق الْقَمََ» در عقل معلوم نگشت و عیان آن را گواه و خالق بآنچه گفت استوار. مسلمانان این جمله را بنور 
هدی پذیرفتند و بسکینه ایمان پسندیدند. و بقوّت اخلاص بیارامیدند و بر مایه بصیرت وا ایستادند و آن را دین 
دانستند» تهمت بر عقل خود نهاده و عیب از سوی خود دیده و الّه تعالی را بهمه استوارگرفته. 
«و من پُهن ال قما له من مکرم». مسکین آن بیچاره رانده که در ازل دا غ خسار بر رخسار وی نهادند و بتازیانه 
انتقام از مقام قربش براندندکه: «و من پُهن ال قم له من مکرم». سابقه‌ای رانده چنان که خود دانسته. عاقبتی 
نهاده چنان که خود خواسته. وکس را بر آن اطلاع نداده. یکی را امروز لباس شرك داد و طراز حرمان. و فردا 
لباس قطران با طراز هجران «فطعَتٌ هم یاب من نار یب من فوق روسهم الحییم». تکی تزا ارف تابن 
تقوی داد و فردا باس حریر در آن باخ و بستان و آب روا و جفت جوان و تن درست و دل شاد و جان خرم. 
«یْحَلون فیها من آساوز من ذهب و لول و لباسهم فیها حریر». چنان که امروز اهل معرفت در معرفت متفاوتند 
و مومنان در زیادت و تقصان ایمان فردا در سرای بقا هرکسی بر حسب حال خویش و بر اندازه معرفت خویش 
نواخت وکرامت بیند. عابدان را لباس حریر و دستینه‌های زر و مروارید با حور و قصور و عارفان را لباس تفرید 
در بحر عیان غرقه نور, قومی را بزیور بهشت بیارایند باز قومیندکه بهشت را بنور جمال ایشان بیارایند. 

و اذا السدر زاد حسن وجوه کان للدر حسن وجهعتك زینا. 

«و هُدوا ۳ الطیّب من الْقولٍ». قیل هو الاعتراف بالذنب و الاقرار بقوله: 
فرکااظلت اعسا»سکه زاست: که اف اش که ار ییامغی دور او ها 


۶ 


بعجز خویش اقرار دادن و یگناه خویش معترف بودن و بسوز و نیاز درگفت: «طلما 2 افتداء بآدم کردن. 
سهل تستری گفت: نظرت فی هذا لامر فلم ار طریقا اقرب الی اللّه من الافتقار و لا حجابا اغلظ من الدعوی. 
گفت درین کار نظرکردم هیچ راه بحق نزدیکتر از نیاز ندیدم و هیچ حجاب صعب تر از دعوی نیافتم براه 
ابلیس فرونگر تا همه دعوی بینی. براه آدم فرونگر تا همه نیاز بینی. ای ابلیس تو چه می‌گویی: «آنا خَی». ای 
آدم تو چه هی کوتر: «رنا متا آنشستا». همه موجودات ازکتم عدم بفضاء قضا آوردند از هیچ چیز نبات باز 
تخت وی بپای کردند و از نیاز او ذره‌ای کم تشد گفت؛ خداوندا آن همه فضل تست و حق ما اینست که: «ریّنا 
طلم ایستا میت لا فت‌تسطات فیت اما دا تیاه ما اشست که #رتا طلمتا تساه ان یفام کرت 
روزی گناهی کردم سیصد هزار بار توبت کردم از آن گناه هنوز خود را در قدم خطر می‌بینم» ای مسکین مردان 
این راه با نفس خود جنگی کردند. این جنگ را هرگز روی صلح نیست زیرا که نفس خود را ضد دین بافتند و 
مرد دین با ضد دین بصلح کی تواند بو گاه نفس را بهیمه‌ای صفت گردند. گاه بسگی, گاه بخوکی, هر نقش 
که برو کردند راست آمد مگر نقش دینء 
قوله: «سَواء الا کف فیه و الباد» قال محمد بن علی الترمذی: هذا اشارة الی الفتوّة فالفتوة ان یستوی عندك 
الطاری و المقیم. وکذا یکون بیوت الفتیان من نزل فیها فقد تحرّم باعظم حرمة و اجل ذريعة الا تری ال کیف و 
صف بیته فقال: «سَواءٌ العا کف فیه و الباد». هر زینهاری و هر خواهنده‌ای را بسرای جوانمردان و پناه کریمان 
جای بود و آن گه که بازگردانند هرکه شکسته تر او را بیشتر نوازند و هرکه دورتر او را نزدیکتر دارند و باین 
معنی حکایت کنندکه در بغداد مردی بود خداوندکام و نعمت» روزگاریی وفا تجمّل از روی وی قرو کشت ان 
کام و نعمت همه از دست وی برفت و بد حال گشت روزی از سر دلتتگی و بی کامی بر شطّ دجله نشست و در 
کار خویش اندیشه میکرد ملاحی فراز آمد و زورقی بیاورد. در آن زورق نشست چون بمیان دجله رسید ملاح 
پرسید از وی که کجا خواهی رفت؟ گفت ندانم ملاح عاقل بود گفت این مرد یا مفلس است يا بیدل یا گرفتار 
آن گه گفت حال خود با من بگو, حال خود بگفت. ملاح گفت ترا بدان جانب برم باشدکه فرجی پدید آید او 
را بدان جانب برد مرد ازکشتی بیرون آمد و بر شط دجله مسجدی بود در آن مسجد رفت. بعد از ساعتی قاضی 
شهر با جماعتی عدول در آمدند و نشستند خادمی در آمد از سرای خلیفه ایشان را گفت. امیر الممنین را اجابت 
کنید. قاضی و جماعت عدول رفتند و این مرد خود را در میان ایشان تعبیه کرد و رفت. چون در سرای خلیفه 
رفتند فرمان آمدکه امیر الممنین فلانه را بفلان میدهد عقد ببندید. عقد بستند. آن گه خادم آمد باده طبق پر از 
زر و بر سر هريك نافه مشك نهاده هر طبقی پیش یکی بنهاد اين مرد را طبق نبود خادم امیر المومنین را گفت 
مردی مانده است که وی را طبق نبود گفت نه نامها نبشته بودم؟ گفت بلی ما ده تن را خواندیم یازده آمدند. 
امیر الممنین گفت آن مرد را پیش من آرید چون پیش تخت رسید دعائی لطیف بگفت. امیر المژمنین گفت ما 
ترا نخواندیم چونست که در حرم ما ناخوانده آمدی؟ 
گفت يا امیر الممنین ناخوانده نیامدم, گفت ترا که خواند؟ گفت ایشان را که خواند؟ گفت ایشان را خدم ما 
می‌خواند. گفت مرا کرم تو خواند. 

چنان مدان که من اینجایگه خود آمده‌ام مرا مکارم تو شهریارگفت تعال 
امیر الممنین گفت: مرحبا بداعيك. آن گه امیر المغمنین دوات و قلم بخواست و بخط خویش منشور ولایتی 
چنان یافت و هرکرا کرم ما خواند خلعت چنین بیند. 


۱۹۳۷ 


۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «وّ اد تون لابراهیم مکان 0 آن که که ما جای ساختیم ابراهیم را جایگاه خانه» «أّن لا تشرك 

بي شیت» گفتیم با رن انباز مگیر هیچ چین «و طَهربَي» و خانه من پاك دار «للطنْفِن» حاجیان را که گرد آن 

طواف کننده «وّ الْقانْمینَ» و ایشان را که آنجا مقیمند. «و الرخ السْجُود» (۲۰) و نمازگزاران را. 

و ادن في ال س بالحج» وزبانگ زن در مردمان و آگا هن بآهنگ خانه کردن» «یأْوت رجالا» خا ایند نت 

پیادگان» «و علی کل و۳ وبر هر اشتری نزار باريك گشته‌ای در نشسته پهلوی. «یاتین من کل فْج عمیق» 

(۲۷) میایند از هر شاهراهی دور «لیَشهْدُوا ِ لهم» تا بمنفعتها می‌رسندکه ایشان را روا داشتم آن, «وَ 

ی کروا اسم ال و حداها را یا دکنند بتلبیه, » «في یم مَعلُومات» در شبانروزهایی که دانسته جهانبانست «علی 
ما رزقهم من بَهيمة > بر آنچه ایشان را روزی داد اللّه تعالی از بسته زبانان, «فْکلُوا منها» می‌خورید از 

۳ «و َطعمُوا الباقن الْفقیر» (۲۸( و خورانید مستمند درویش را. 

دتم یمَضوا تفنهم» پس تا بگزارند آنچه نشانهای بیرون آمدنست از احرام «و لیوفُوا ندورف» و بگزارند 

کارهای خویش در حج که 1 شمردنی‌اند» «و لصف تا تا العتیق» (۲۹( و تا طواف کنندگرد ۲ خانه که از 

دعوی جیاران م آزاهاشت: 

«ذلك» آنچه گفتیم از اعمال و احکام حج دین خداست. «و من عم . خرمات ال 

هرد بزرگ دارد آزرمهای خدای خوده «فهر حیر له عند ریّه» 1 بهست ات بنزديك خداوند او «و أحلّت 

کم نام و شما را گشاده و حلال کرده آمن خوردن چهار پایان. را ما و علیکُ» مگر آنجه می‌خوانند 

بر شما «فاجتَبُوا الرَجُسَ من الاْونان» دور شوید و بپرهيزید ازین بتان پلید. «وّ اجنوا قوّلَ الزّور» (۳۰) و دور 

شوید و بیرهیزید از سخن درو غ ساخته وک نهاده. 

«حتفاء 2 له ۶ به» خدای را مخلصان نه با وی انبا زگیرندگان» «و من پشرك باللّه» و هرکه انبا زگیرد با 

اللّه تعالی, «فْکانّما ع من السَّمای» همچنانست که در افتاد از آسمان «فتخُطفة ال تا مرغ رباید او را در 

هواه «أو هي به با قي مکان سحیق» (۳۱( یا باد او را بیرد و جایی دور اندازد. 

«ذلك» 2 پرهیزیدن از رجس و سخن درو غ «و من بطم شعائر اللّ» و هرکه بزرگ دارد نشانهای خحدای» 

«قَنها من موی الْقُوب» (۳۲) آن همه آزرم داری دلهاست. 

«لَکَم فیها منافع» شما ۳ در آن منفعتهاست. «ٍلی آجَل شَمّی 2 » تا زمانی نامزد کرده «ثم مَحلها ال ال 

العتیق» (۳۲) آن گه جای کشتن و خوردن آن 15 بود که بآن خانه آزاد رسید. 

«و لکل أمة م جعلنا منسکا» و هرگروهی را قربانی دادیم و جای قربان ساختیم, «لیذ کرُوا اسَم الّه» تا یادکنند 

نام خدای» دم رزقهم من بَهيمة النْعام» بر بر آنچه روزی داد الّه تعالی ایشان را ار چهارپایان سته زباتان 

«قلهکُم | الا واحد» وان شا ات کف «فَْة أسْلمُوا» فلا ناش و آی‌را کردن کیت وش 

المْضیین» (۳۶) و شادکن فروتنان را. 

«الدین ٍذا دکر ال اتبان که آن که که گناد دنت الّه تعالی را ی پیش ایشان. «وجلت قلرب» یترسد دلهای 

ایشان, «وّ الصابرین علی ما َصایهَم و شکیبایانند رآنچه رسد از ناخوشیها و دشوارپها. «وّ المَقيمي 

الصلاة» ویپای دارنگان نمان «و مم رزقناهم بُْون» (۳۵) و از آنچه ایشان را روزی دادیم نففه فکتتن: 

«وّ البدن» آن شتران کشتنی بمناء «جعلناها کم من شعایر له آن شما را از نشانهای دين کردیم «لَکُم فیها 

خَی» شما را در آن نیکنامی و پاداش است «فادکروا ام ال علنّها» نام برید اللّه تعالی را بر آن که میکشید. 

«صواف» و آن شتر ایستاده بر پای» «فاذا وَجِبّتٌ جنوبها» آن گه که بزمین افتد پهلوهای آن, «فْکلوا منها» 

ونر ام ای هرا القانع و المْعترّ» و خواهنده را دهید هم آنکه بتصریح خواهد و هم آنکه بتعریض, 


۱۹۳۸ 


«کلك سطرناها له چان نرمکردیم شمارا و بساختيم. «للُم رنه (۳) تا مگر آزادی کنید. «لَن 
یال ال لها و لا دماوها» نرسد باللّه گوشتهای آن و خونهای آن و لک یاه وی منکُم» لکن باو راستی 
و پاکی دل رسد از شماء «کذلك سَحُرها لَکْم» چنان است شما را نم کرده و - 2 وزیر دست «لکبُروا اللَه 
علی ما هداکُم» تا الّه تعالی را ببزرگی یادکنید بر آنچه شما را راه نمود. «و ب ُشر المْحْسیین» (۳۷) و شادکن 
نیکوکاران را. 
النوبة الثانية 
قوله: «وّ اد بو لا ُراهیم مکان الْیّت» ای و اذکر ی محمّد کیف کان بدژا بناء البیت. و قیل فیه مضمر تقدیره 
و اوحینا اذ بوَنا لابراهیم مکان البیت. «اأنْ لا جُشرك» یقال تبوه التجل منزلا اتخذه و بو ه غیره منزلا 0 
اصله باء اذا رجع و بوأته جعلت له منزلا برجع الیهء و اللام فی الا برهیم زیادة لقوله؛ فیرآنا بیس رال نوی 
المومنین». و الما و المباة المنزل. «مکان اْیْت» اصل شرف البیت شرف مکانه ای بنی فیه فانه حرم الی 
الارض السابعة. قیل انما ذکر مکان البیت لان الکعبة رفعت الی السماء زمن الطوفان. ثم لمّا امر اللّه تعالی 
ابرهیم ببناء البیت لم پدر این یبنی» فبعث اللّه تعالی ریحا یقال له الحجوج فی صورة حیّة لها رآس و جناحان 
فکنست لا براهیم ما حول الکعبة عن اساس البیت الاوّل الذی بناه آدم (ع). و قال الکلبی: بعث اللّه سحابة 
بقدر البیت فقامت بحیال البیت و فیها رأس یتکلم یا ابرهیم اين علی قدری فبنی علیه. «أن لا تَشُرك بي شََاً» 
ای عهدنا الیه و امرناه ان لا تشرك بي شیناء قیل تأویله انصب البیت قبلة للمصلین الذین لا یسجدون الا ال «وَ 
طَهر یت » عن الاصنام و عبادة الاوثان و ذلك آن المشرکین کانوا یضعون الاصنام و یعلْقونها فی البست. و قیل 
کانوا یذبحون باسم الا صنام و یلطخون البیت بدمائها کما تلطخ المساجد بالخلوق و قیل طهّر بیتی من الاقذار 
و ان یجری فیه ما یجری فی سائر الببوت. «للطتفین» الذین یطوفون بالبیت. «وّ الَْائمین» ای المقیمین فیه» و 
قیل القائمین؛ «وّ الرکع السْجود» یعنی المصلین فان الصلاة قیام و رکوع و سجود الرکع جمع را کم و السجود 
جمع ساجد و لم یذکر الواو بین الرکْع و السجود و ذکر بین القیام و بین الرکوع لان الصَلاة قاعدا جائزة و لا 
تجوز بغیر الرکوع و السجود. سخن در بناء کعبه مقدسه و اختلاف احوال آن از ابتداء آفرینش خلق تا بروزگار 
آخر در سورة البقرة مستوفی گفته‌ايم کسی که خواهد تا بداندکیفیت و قصّه آن آنجا مطالعه کند. 
«و أدْنْ في النّاس بالْحج» حسن گفت: اين سخن مستأنف است و خطاب با مصطفی است او را فرمودند تا در 
حجة الوداع اين ندا کند. و فی ذلك ما روی ابو هریره قال قال رسول اللّه ص: «ایّها الناس قد فرض علیکم 
الححٌَ فحجوا» امّا جمهور مفسران بر آنندکه این خطاب با ابراهیم (ع) است و سخن پیوسته است نه مستأنف. 
یعنی و قلنا له ادن فی الناس بالحجٌ ای ناد فیهم بالحج کقوله: «فأَدْنْ ود هم ای نادی منادی بینهم. 
ابراهیم چون از بناء خانه فارغ شد فرمان آمد از جبار عالم بوی که عالمیان را بر حج خوان, قال ابن عباس: 
عنی بالناس فی هذه الاية اهل القبلة. ابراهیم گفت بار خدایا آواز من تا کجا رسد و که شنود؟ 
رب العزه گفت: عليك الاذان و علی الابلاغ ابراهیم بر مقام ایستاد آن سنگ که آن را مقام ابراهیم گویند. چون 
ابراهیم علیه السلام بر آن مقام بایستاد بالا گرفت چندان که کوهی عظیم شد. وگفته‌اندکه بر بو قبیس شد. و 
گفته‌اندکه برکوه صفا شد و انگشت درکوش نهاد و روی با شرق و غرب گردانید و با یمین و شمال وگفت. 
یا ایها لاس ان اللّه بنی لکم هذا البیت و امرکم ان تحجّوه فاطیعوه و اعبدوه و لا تشرکوا به شییاء فاجابه کل 
ی و قال ابن عباس: فاوّل من اجابه اهل الیمن 
فهم اکثر الناس حجا. قوله: «یاتَوك رجالا» ای مشاة علی ارجلهم جمع راجل مثل فائم و فیام و اجب و 
صحاب. و راکب و رکاب «و علی کل اد ای رکبانا علی کل بعیر مهزول اتعبه السفر لبعده «یَن من کل 
فج عَمیق» 1۱ 
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«یْشْهَدوا مَنافع لَهْم» ای لیشهدوا مکّة و مشاهدها للحج و العمرة و قال سعید بن المسیب و محمد بن علی 
الباقر (ع): لیشهدوا العفو و المغفرة. ۱ 

گفته‌اند منافع درین آیت همانست که آنجا گفت: «لیْس عَلیکُم جناح آن بو فْضلا من رم هم تجارت 
دنیاست و طلب روزی حلال و هم ثواب آخرت. «و یذ کُروا سم ال في یم ملومات» در شا یه اس و 
ایام معلومات دهه ذی الحجة و اّما قیل لها معلومات للحرص علی علمها بحسابها من اجل وقت الحجٌ فی 
آخرها روایت کردند از علی (ع) که گفت: ایام معلومات روز نحر است و ایام تشریق و اين اختبار زجاج است 
قال لانْ الذکر علی بهيمة الانعام یدل علی التسمية علی نحرها و نحر الهدایا یکون فی هده الایّام. «فکلْوا 
منها» امر اباحت است نه امر وجوب. میگوید بخورید ازین قربان خویش که شما را مباح است خوردن آن نه 
چون اهل جاهلیت که آن را نمی‌خوردند و بر خود حرام کرده بودند. علماء دین متفقندکه هدایا و ضحایا چون 
بر سبیل تطوّع باشد نه واجب, روا باشدکه خود از آن خورد. لما روی جابر بن عبد اللّه قال فی قصَة حجّة 
الودا ع: و قدم علیّ ببدن من الیمن و ساق رسول ال مائة بدنة فنحر منها رسول اللّه ثلائا و ستین بدنة بیده ثم 
اعطی الشفرة علیا فنحر ما غبر و اشرکه فی هدیه و امر من کل بدنة ببضعة فجعلها فی قدر فطبخت فاکل من 
لحمها و شرب من مرقها و فی رواية فاکلا من لحمها و حسوا من مرقها. 

اما قربانی که بشرع واجب آید چون دم تمتع و قران و جزاء صید و آنچه با فساد حج واجب شود و آنچه بنذر بر 
خود واجب کند علما در آن مختلفند قومی گفتند نه روا باشدکه خود از آن خورد» و این مذهب شافعی است و 
جماعتی فقهاء ابن عمرگفت آنچه واجب شود بجزاء و صید و نذر از آن نخورد و باقی همه خورد و این مذهب 
احمدست و اسحاق, امّا مذهب اصحاب رأی آنست که دم تمتع و قران خورد و آنچه بیرون از آنست از واجبات 
نخورد. قوله: «و أطْعمُوا باس الَفْیرّ» یعنی الزمن الفقیر الّذی لا شيء له. البائس اذی فی بس و شدة من 
ی یت فقاره. 

«ثم لِنَضوا تفتهم » التفث الوسخ و القذارة من طول الشعر و الاظفار و الشعث. یقول العرب لمن تستقذره ما 
اتفئك. ای ما اوسخك و الحاج اشعث اغبر لم یحلق شعره و لم یقلم ظفره فقضاء التفث ازالة هذه الاشیا» 
«لیتَضَوا» ای لیزیلوا ادرانهم و المراد منه الخروج عن الاحرام بالحلق و قص الشارب و نتف الابط و 
الاستحداد و تقلیم الاظفار و لبس الثیاب المخيطة و قال ابن عمر و ابن عباس: قضاء التفث مناسك الحج کلهاء 
و قیل التفث هاهنا رمیالجمان و قال الزجَاج لا تعرف التفث و معناه الا من القرآن, «و لیوا ندورَهُم» قرا ابو 
بکر عن عاصم و لیوفوا بفتح الواو و تشدید الفاء و قرأ الاخرون و حفص عن عاصم «وّ لیُوفوا» بسکون الواو و 
تخفیف الفاء و هما لغتان. وفی و اوفی مثل وصی. و اوصی قال مجاهد: اراد به نذر الحح و الهدی و ما ینذر 
الانسان من شيء یکون فی الحج ای لیتموها بقضانها و قیل المراد منه الوفاء بما نذر علی ظاهر و قیل اراد به 
الخروج عمّا وجب علیه نذرا و لم ینذر و العرب تقول لکلّ من خرج عن الواجب علیه و فی بنذره و قال مالك 
بن انس: وفاء التذر فی هذه الاية قضاء کل نسك معدودکالطواف سبعا و السعی سبعا و الرمی سبعاء «وّ لْطُوفُوا 
ابیت الْتیق» این طواف واجبست و فرض روز نحر بعد رمی و حلق آن را طواف افاضت گویند و بر جمله 
بدان که طواف سه‌اند. طواف قدوم اول که حاج که شوه کیت اطان کفلا عايشه گفت: حج حح الثبي ( ص)( 
و انه اوّل شيء بدا به حین قدم اه توضاء ثم طاف البیت و این طواف قدوم سنت است اگر بگذارد بر وی هیچ 
چیز نیست و رمل خاصیت این يك طوافست. طواف دوم طواف افاضت است روز نحر و این طواف رکنی 
است از ارکان حج که حجٌ و عمره بی طواف افاضت درست نیاید. و تا این طواف نکند تحلّل از احرام حاصل 
نشود روی عن عائشة قالت: حاضت حفصة للة اللفر فقالت ما ارانی الا حابسکم فقال البی (ص): عقری 
حلقی اطافت یوم النحر قیل نعم قال فانفری, و هذا دلیل ان من لم یطف یوم النحر طواف الافاضة لا یجوز له 
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ان ینفر. سوم طواف وداع کسی که خواهد از مکه بیرون شود تا بمسافت قصر او را رخصت نیست که بی‌طواف 
وداع بیرون شود و اگر بگذارد قربانی واجب شود بر وی. مگر زن حائض که او را رواست ترك وداع. قال ابن 
عباس: امر النّاس آن یکون آخر عهدهم بالبیت الا اه رخص للمرأة الحانض. «وّ لیْطرفُوا» اما شدّد الطاء لان 
التاء مندرجة فیه بالبیت العتیق, سمّی عتیقا لان اللّه تعالی اعتقه من ایدی الجبابرة آن یصلوا الی تخریبه فلم یظهر 
علیه جبّار قطٌ و هذا قول ابن عباس و مجاهد و قتادةء و قیل سمّی به لاله قدیم و هو اوّل بیت وضع للناس, بناه 
آدم و جدده ابرهیم. یقال دینار عتیق ای قدیم. و قیل سمّی عتیقا لان اللّه تعالی اعتقه من الغرق فائه رفع ایام 
الطْوفان فلم یهدمه. و قیل العتیق الکریم. یقال لکرام الخیل العتاق. و سمّی ابو بکر الصدیق العتیق, لانه عتیق 
من النان و یقال لعتاقة وجهه و هی حسنه. 

«ذلك» هذه كلمة لها تزداد فی القرآن یختم بها الکلام. وکذلك هذا یختم بها الکلام فی مواضع من القرآن 
کقوله: «ما له من تفاد هذا» «و من یم مات ال قال ابن زید: الحرمات ها هنا البیت الحرام و البلد 
الحرام و المسجد الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحرام و الاحرام و قیل الحرمات الحج و العمرة 
المناسك. و معنی الحرمة ما وجب القیام به و حرّم التفریط فیه «فْهُوَ خی ة» ای التعظیم خیر له «عند ربّه» 
تواب له مدخر. «و أحلَتَ کم انامه آن تأکلوها اذا ذبحتموها و هی الابل و البقر و الغنم «الا ما بثلی 
علیکُ» تجریعه فی قول*؟ «حرمت یک الم و لدم و لحم الختزیر» الاية و قیل «ال ما یتّلی یک نی 
قوله: «یا أبه اْذی منوا لا تلو الصیّد و نتم حرمٌ». «فاجتتبُوا الرَجُس من الاوئان» ای کونوا من عبادة 
الاو مظان بحای وی هم هاها خی شین ان الاعاش له عفر آتشی ماشتو الیسس انم 
هو وثن, و انما سمّاها رجسا لانها فی وجوب اجتنابها کالرْجس و لانهم کانوا پلطخون الاصنام بدم الاضاحی و 
هو نظیر قوله: «اِنْما امش رون نجس» و انّما اراد به خبث الاعتقاد» و قیل تقدیره اجتنبوا الاوثان اتی هی 
رجس, ای هی سیب رجس و الرجس بمعنی الرجز و هو العذاب, «و اجیُو ول الرّور» یعنی الکذب و 
البهتان و قیل شهادة الرُو روی ان اللبی (ص) قام خطیبا فقال: «یا ایّها لاس عدلت شهادة الرّور بالشرك 
باللّه»» ثم قرأً هذه الاية. و قیل الرُور هاهنا الشرك باللّه عرّ و جل. قال الزجاج: الاية تدلٌ علی انّهم نهوا ان 
یحرّموا ما حرّم اصحاب الاوثان. نحو قولهم. ما فی بطون هذه الانعام خالصة لذکورنا و محرّم علی ازواجناء و 
نحو تحریمهم البحيرة و الساثبة. 

فاعلمهم اللّه عرٌ و جلٌ ان الانعام محللة الا ما حرّم اللّه منها. و نهاهم اللّه عن قول الرّور آن یقولوا هذه حلال و 
هذا حرام لیفتروا علی اللّه الکذب. 

«حَُفاء للّه» الحنفاء جمع حنیف, و الحنیف اسم لمتبع هذه الملةء و المسلم اسم سمّی به ابرهیم نفسه و ال 
دینه. و المعنی حنفاء له علی ملَ ابرهیم مخلصین بالتلبية «غیر مش کین به» لانهم کانوا یقولون لك لا شريك 
لك الا شريك هو لك تملکه و ما ملك. قال قتادة: کانوا ذ ار اف ف مره وک هو ۵ کول وتات 
الاخوات وکانوا یسمّون حنفاء فنزلت» «حتفاء له یر مُشرکینْ به» ای حجاجا للّه مسلمین موخدین یعنی من 
ارت ایکون تیفا: هو من پعرک بالله فحا نما خر من السنایته ای سقظ منامام «فخطمه الط هیقر 
اهل المدينة «فتخطفه الطیر» بفتح الخاء و الطاء مشدّده الطاء و الوجه اه تتخطفه بتائین, فحذف تاء التفعل 
لاجتماع التاعین» فبقی تخطفه. و قرأً الباقون فَحُطفَةُ باسکان الخاء و فتح الطاء و تخفیفهاء و الوجه انّه مضارع 
خطف بکسر الطاء یخطف بفتحها و فیه لغتان: خطف یخطف. کعلم یعلم و خطف یخطف کضرب یضرب. و 
الاوّل اعلی. و الخطف و الاختطاف و التخطف سلب الشيء بسرعةه «او تهّوي به الریح في مکان سَحیق». 
الهوی السقوط و السحیق البعید. یقال سحق بالضّم بعد» و سحق بالفتح ابعده و سحق بالکسر هلك. و هذا مثل 
ضربه اللّه سبحانه للکافر شبّه حاله حال من خر من السّماء فکما لا برجی لهذا الخار من السّماء الحياة لا یرجی 
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للمشرك الخلاص, و قیل شبّه حاله حال من خر من السّماء فان عاقبته الهلاك امّا ان يهلك قبل ان یصل الی 
الارض یتخطف الطیر ایا و امّا ان یصل الی الارض فیتقطع. کذلك الکافر امّا ان یعاجل بالعقوبة به قبل وصوله 
الی الاخرة و امّا آن یمهل حتی پهلك فی الاخرة قال الحسن: شبّه اعمال الکفار بهذا الحال فی انّها تذهب و 
تبطل فلا یقدرون علی شيء منها 

«ذلك» یعنی ای ذکرت من اجتناب الرْجس و قول الرّور و تعظیم شعائر له 

«من تَوّی الْقلوب» ای من اخلاص القلوب. قال ابن عباس: شعائر ال البدن و الهدی, و اصلها من الاشعار 
و هو اعلامها بوجاء المشقص فی سنامها حتی بسیل الدّم فیکون الدّم شعارا لها او قلدت بلحاء الشجر او التعل 
لتعرف انها هدی و تعظیمها استسمانها و استحسانها. 

«لَکَم فیها» ای فی البدن قبل تسمیتها للهدی منافع فی درها و نسلها و اصوافها و اوبارها و رکوب ظهرها؛ 
«لی أجل ُسمّیٍ» یعنی و 
«تّم 7 محلّها» موضع نحرها «عند «الْیّت لعتیقٍ» پرید ارض الحرم کلّها کما قال فلا یقربوا المسجد الحرام. یعنی 
الحرم کل و قیل معناه «لکم فیها» ای فی الهدایا منافع بعد ایجابها و تسمیتها هدایا بان ترکبوها و تشربوا البانها 
عند الحاجتة «اٍلی آجل ینعی اکن اون کف وه 

روی ابو هریره ان رسول اللّه (ص) رأی رجلا یسوق بدنة فقال له: ارکبها فقال یا رسول اللّه انها بدنةء فقال 
ارکیها ویلك فی الثانية و الثالثة. 

و قال بعض المفسرین اراد بالشعاثر مناسك الحج و مشاهد مکٌة و مواضع النسك. «لَكُْم فیها مَنافع» یعنی 
بالتجارات و المعاملات فی الاسواق, «اٍلی آجل شَمُی» یعنی الی وقت الخروج من مک و قیل «حم فها 
0 بالاجر و الثواب فی قضاء المناسك. «اٍلی آجل ی ای علی انقضاء ایّام الحج. «ثْم م محلها ین 
لت الْعتیقٍ» ای محلّ الناس من احرامهم الی البیت العتیق ان یطوفوا طواف الزيارة یوم النحر. 

«وّ لک أمّة» ای جماعة مومنة سلفت «جعلنا مْسکا» قراً حمزة و الکسائی منسکا بکسر السین هاهنا و 
فی آخر السُورة ای مذبحا و هو موضع القربان و قراً الاخرون منسکا و پا و اس 
المخرج. ای اراقة الدماء و ذبح القرابین, «لیذکُروا اسّم له علی ما رهم من هیمة الانعام»: عند نحرها و 
ذبحهاء سمّیت بهيمة الانعام لائها لا یتکلّم یعنی لاستبهامها عن الکلام. و قال بهیمة الانعام قیّد بالانعام لان 
من البهائم ما لیس من الانعام کالخیل و البغال و الحمیر لا یجوز ذبحها فی القرابین. «فالهَکم له واحد» ای 
سمّوا علی الذبائح اسم اللّه وحده فان الهکم واحد. «فلةٌ سلمُوا» انقادوا و اطیعوا و اسجدوا لوجهه و اذبحوا 
علی اسمه. 

«بشر المْین» ای الخاشعین المتواه سای له رفن هم المجلمون لرسته فلرم و قیل هم 
ات ال و۸ و اذا ظلموا لم ینتصروا. «الذینَ ‏ رذا ذکر ال وجلت هم و الصّابرین علی ما أصابَهْمٌ» من 
البلاء و المصائب. «وّ الْمْقَيمي الصلاة» ای المقیمین الصلاة فی اوقاتها ۰ بوضوئها و رکوعها و 
سجودهاء «و ممّا رزقناهم ُْون» ای ممّا اعطینا هم من الاموال یخرجون الركاة و یتصدقون» «وّ البُدن» جمع 
ویر امه لهج مت مل بدن بای کر زمره وق مامح یقال بدن 
بدانت اذا ضخم ضخامةء و البدن الابل. و قیل الابل و البقر و لا یسم الغنم بدنته «جعلناها کم من شعایر الّ» 
اس تفای تس وم تسایر له ای من معالم دین اللّ «لَکُم فیها 
خیر» ای لکم فی نحرها و ذبحها ثواب. و قیل فیها خیر من احتاج الی ظهرها رکب و ان احتاج الی لبنها شرب. 
«فادکروا اسم اللّه له ای علی نحرها. قال ابن عباس: هو ان یقول بسم اللّه و له اکبر لا اله الا اللّه و اللّه 
اکبر,. «صواف» ای قیاما علی ثلث قوائم جمع صافة و هی التی صفت رجلیها واحدی یدیها و یده الیسری 
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معقولة فینحرها کذلك» عن زیاد بن جبیر قال ریت ابن عمر اتی علی رجل قد اناخ بدنة ینحرها قال ابعثها قیاما 
مقيدة سنة محمّد (ص). و قال مجاهد: الصواف اذا عقلت رجلها الیسری و قامت علی ثلث قوائم. و قر ابن 
مسعود صوافن و هی ان تعقل منها ید و تنحر علی ثلث و هو مثل صواف و قراً ابیْ و الحسن و مجاهد صوافی 
بالیای ای. صافية خالصة له عز و جل لا شريك له فیها؛ وی وا ای فص و ۱و بیعی ای 
بعض فی صف واحد مدح اللّه عر و جل هذا الصف کما مدح صف القتال فی قوله. «اِنْ له یب الَذین 
اون في یله صفه «فٍذا وج جنوُها» ای سقطت بعد النحر فوقمت جنوبها علی الارض, «فکوامتها» 
هذا توسیم و اذن, «و أَطعموا القانع و المعتر» هذا ترغیب و امن و القانم من القنوع و هو السوال» لیس من 
لمال المرء یصدلحه فیغنی مغسافره اعسف من القنوع 
قال ابن عباس و سعید بن جبیر و الحسن و الکلبی: القانع الذی یسأل» و المعتز اذی یتعرض و لا بسأل و قال 
ی یت جارك و ان کان 5 و قیل القانع کالتابع و الخادم لاهل لبیته و قیل القانع الذی باتك سائله 
و المعتر الذی ینتظر الهدية. «کذلك» ای مثل ما وصفنا من نحرها قیاماء «سَحرناها لکم» نعمة منا لتتمکنوا من 
نحرها» «لَعَلکُمْ تشکُرون» لکی تشکروا نعمتی 
بل ال له وا دماژعا» و قال ان عباس : کانوا فی الجاهليّة اذا ذبحوا القرابین لطخوا جدار الکعبة 
بدمائها قربة الی الّه عرٌ و جلٌ فهم المسلمون بمثل ذلك فانزل ال «لَن یال اللَه لَحْومها و لا دماوها». قرً 
یعقوب وحده لن تنال و لکن تناله بالتاء فیهما؛ او اند ان ال فیس ات الباعر :ها الارن ور 
قوله: «لن ینال اللّه لحخومها» فانّها انث تنال لان فاعله جماعة و هی قوله: «لْحومُها». و امّا الثانی. 
هو قوله: «ینالهُ التقوی» فانما انثه لان فاعله التقوی و هی مصدر مونث لکونه علی فعلی, و قرأً الباقون بالیای 
فیهما و الوجه ان تذکیر الفعل اما هو للفصل بین الفعل و فاعله. اما الاوّل فقد فصل بین الفعل منه و هو ینال و 
بین فاعله و هو اللحوم بلفظ اللّه و اد التذکیر لان تأنیث اللحوم تأنیث جمع فیجوز تذکیره» و اما الشانی فقد 
فصل بین الفعل منه و بین فاعله بالهاء و هو ضمیر المفعول فی قوله: «بنالهُ التقّوی» و التأنیث فی الفاعلین غیر 
حقیقی فالامر فیه اسهل. و المعنی لن ینال الّه النفع فیما امرکم به من ذبح البدن بل تفع ذلك راجع ی 
اما بصل الیه اخلاصکم و نیّاتکم و مقاصدکم. و قال مقاتل: لن برفع الی اللّه لحومها و لا دماژها و لکن برفع 
یت تس رس و التقوی و الاخلاص و ما ارید به وجه اللّه نظیره قوله: «الیّه یَصعَد الم الطیب». 
«کذلك سَحرّها تک» اعاد قوله: «کذلك سَحرناها لَک» لان الاوّل ایجاب الشکر و الثاني بیان ان التکبیر من 
و ی 0 سب ال علی ما هداکُم» برید به التسمية عند الذبح و قیل پرید به التکبیر 
ایام التشریق» «و د ُشر امین ای المطیعین له بالجنة. 
النوية الثالنة 
قوله: «و اٍذ بوأنا لابّراهیم مکان الییّت» الاية. قال ابن عطاء: وفقنا لبناء البیت و مکناه منه و اعناه علیه و قلنا 
له: «لا تشرك بي شینا» ای لا تلاحظ البیت و لا تنظر الی بنائك. می‌گوید ابراهيم را تمکین کردیم و ساز و آلت 
و قوّت و مهارت و قدرت و معونت دادیم تا خانه کعبه را بنا کرد چنان که خواستیم و فرمودیم» آن گه او را گفتیم 
کرده و ساخته خود منگر توفیق و معونت ما نگر و جهد خود مبین ارادت و عنایت ما بین. ای جوانمرد بنده را 
دو دیده داده‌اند تا بيك دیده صفات آفات نفس خود بیند و بيك دیده صفات الطاف کرم حق بیند بيك دیده 
فضل او بیند. بيك دیده فعل خود بیند. چون فضل او بیند افتخارکند. چون فعل خود بیند افتقار آورد. چون کرم 
قدم بیند در ناز آید چون قدم عدم خاك بیند در نیاز آید. آن شوریده عراق سوخته آتش فراق شبلی گاهی 
می‌گفت: لیتتی کنت این نباذ لم اعرف هذا الحدیث. 
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کاشکی مرا خراباتی بودی و مرا با این حدیث سر و کار نبودی» وگاه گفتی کجایند ملائکه ملکوت و سکن 
حظایر قدس تا پیش تخت دولت و سریر عزت ما سماطین برکشد. 

گه باکف پرسیمم وگه درویشم گه با دل پر نشاط وگه دل ریشم 

گه باز پس خلق وگهی در پیشم من بوقلمون روزگار خویشم 
«وّ هر بيتي» یعنی الکعبة علی لسان العلم. و علی بیان الاشارة معناه فرْغ قلبك عن الاشیاء سوی ذکر اللّه. 
می‌گوید دل خویش را یکبارگی با ذکر من پرداز هیچ بیگانه و غیری را بدو راه مده که دل پیرایه شراب مهر و 
محبت ماست. القلوب اوانی اللّه فی الارض فاحب الاوانی الی الّه اصفاها و ارقها و اصلبها. هر دلی که از 
مکونات صافی‌تر و بر مومنان رحیم تر آن دل بحضرت عزت عزیزتر و محبوب‌تر دل سلطان نهاد تست زینهار تا 
او را عزیز داری و روی وی ازکدورت هوی و شهوت نگاه داری و بظلمت و شهوت دنیا آلوده نگردانی. بداود 
(ع) وحی آمدکه: یا داود طهّر لي بیتا اسکنه. 
ای داود خانه پاك گردان تا خداوند خانه بخانه فرو آید» گفت بار خدایا و ای بیت یسعك؟ آن کدام خانه است 
که عظمت و جلال ترا شاید؟ گفت آن دل بنده مومن است. گفت بار خدایا چگونه پاك گردانم؟ گفت آتش 
عشق درو زن تا هر چه نسب ما ندارد سوخته گردد و آن گه بجاروب حسرت بروب تا اگر بقیّتی مانده بود پاك 
بروبد» ای داود از آن پس اگر سرگشته‌ای بینی در راه طلب ما آنجاش نشان ده که خرگاه قدس ما آنجاستانا 
عند القلوت المحمومة. 
قوله: «و أذْْ في النّاس بالحَجْ» حج دو حرفست حاء و جیم حاء اشارتست بحلم خداوند. جیم اشارتست بجرم 
بنده. فکاّه قال جئت بجرمی الی حلمك فاغفر لی. خداوندا آمدم با جرم خویش بیامرز مرا بفضل خویش. 
اغراشی وا دنک دسا کر استا رکه ردق وم کویله من مر وی اسان ادست اس فان نت رجا وان 
اقبلت ادنانی. و ان ادبرت نادانی. چو من کیست و مرا خداوندی است که اگرگناه کنم نراند و نعمت باز نگیرد 
و اگر باز آیم بپذیرد و بنوازد و اگر روی بدرگاه وی آرم نزديك کند. و اگر برگردم باز خواند و خشم نگیرد: دز 
تورات موسی است يا بن آدم اکلت رزقی و لم تشکرنی و بارزتتی و لم تستحی منی عبدی ان لم تستحی منی 
فانا استحی منك. «یاتوكُ رجالا و علی کل ضامر» پیادگان را در راه حج بر سواران رتبت بیشی داد و باین 
کرامت ایشان را مخصوص کرد از بهر آن که رنج ایشان بیش از رنج سوارانست پایهاشان آبله کرده غبار راه بر 
روی و محاسن ایشان نشسته بر امید مشاهده کعبه مقدسه بار رنج بر خود نهاده و بترك راحت و آسایش بگفته. و 
ازین عجیبترکه چون ذکر سواران کرد مرکوب بذکر مخصوص کرد نه راکب گفت: «و علی کل ضایر» از بهر 
آن که رنج رفتن وگرانی بار بر مرکویست نه بر راکب. آری کسی که خواهدکه تا آن حجر مبارك که بر وی رقم 
تخصیص کشیده و خلعت یمین الْلّه فی الارض یافته آن را مصافحت کند و بناز آن را در برگیرد کم از آن تباشتل 
که در راه طلب او باری بر خود نهد و رنجی بکشد آن کعبه مشرفه مقدسه که تو می‌بینی هزاران سال بتخانه 
کافران کرده بودند تا از غیرت نظر اغیار بخداوند خود بنالیدکه پادشاها مرا شریف‌ترین بقاع گردانیدی و 
رفیع‌ترین مواضع ساختی آن گه ببلاء وجود اصنام مرا مبتلا کردی» از بارگاه جبروت بدو خطاب رسید آری چون 
خواهی که معشوق صد و بیست و اند هزار نقطه طهارت باشی و خواهی که همه اولیاء و صدیقان و طالبان را 
در راه جست خود بینی و ایشان را بناز درکنارگیری و هزاران ولی وصفی را جان و دل در عشق خود بسوزی و 
بگدازی یا در ان بادیه مردم خوار بی‌جان کنی کم از آن نباشدکه روزی چند این بلا و محنت بکشی و صفات 
صفا و مروه خود در بطش قهر غیرت فر و گذاری. 
«لَشَهدُوا منافع پٌم» روندگان در راه حق مختلفند و منافع هر یکی بر اندازه روش اوست و بقدر همت او 
ارباب اموال را منافع مال و معاش است ارباب اعمال راء منافع حلاوت طاعات است. ارباب احوال را منافع 
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صفاء انفاس است. بو شعیب سقا بقصد حج از شهر نیشابور بیرون آمد احرام گرفت» چون قدم در بادیه نهاد بهر 
میل که رسید دو رکعت نمازکرد تا بمقصد رسید. آن گه گفت: رب العژه می‌گوید: «لیْشُهُوا مافع لَمْم» و هذا 
منافعی فی حجَی, گفت حاجیان و زائران که از اقطار عالم روی بدین کعبه شریف نهاده‌اند بدان می‌آیند تا 
بمنافع خویش رسند. چنان که اللّه تعالی می‌گوید. و منافع من درین حج آن رکعتهای نماز است که مقام رازست. 
المصلّی یناجی ریّه. وگفته‌اند منافع ایشان آنست که مصطفی (ص) گفت: «اذا کان یوم عرفة ینزل اللّه الی 
السّماء الدنیا فیباهی بهم الملائكة فیقول انظروا الی عبادی ائتونی شعثا غبرا من کل فجّ عمیق, اشهدکم انی قد 
غفرت لهم. فتقول الملائكة یا ربٌ فلان کان یرهق و فلان و فلانقء قال یقول اللّه عز و جل» قد غفرت لهم». 
«ذلك و مَنْ بطم خرّمات اللّه ف خر له عند ربّه». تعظیم حرمات کار جوانمردانست و سیرت صدیقان, 
اصحاب خدمت دیگرند و ارباب حرمت دیگر ترك خدمت عقوبت بار آورده ترك حرمت داغ فرقت نهد 
تاتته شق بت یی در شم میم تاره یت یس وگو اوکه بر مقام شریعت خدمت کند 
ناظر بمقام است. و اوکه در عالم حقیقت حرمت شناسد ناظر بحق است. رسول خدا محمد مصطفی (ص) که 
خورشید فلك سعادت بود و ماه آسمان سیادت در صدف شرف و طرا زکسوت وجود شب معراج اطناب خیمه 
سر خود از همه مقامات روندگان بکند ناظر بحق گشت نه ناظر بمقام عالمیان همه در مقامات مانده و سیّد از 
همه برگذشته و نظر بحق داشته» لا جرم از بارگاه عزت جبروت این خلعت کرامت يافته که: «ما زاغ البْصر و ما 
طغی». 
لطیفه‌ای دیگر ازین عجیتر شنو. اهل خدمت چون نالند از غیر دوست بدوست نالند» و از غیر دوست بدوست 
نالیدن در راه جوانمردان شرك است که تا غیری می‌نبیند ازو بدوست می‌ننالد. باز اهل حرمت چون نالند از 
دوست بدوست نالند و از دوست بدوست نالیدن عین توحیدست از روی ظاهر شکوی می‌نماید امّا از روی 
باطن شکرست. می‌باز نمایدکه جز توکسی ندارم با که گویم جز توکسی را نبینم بکه نالم» خلق پندارندکه وی 
گله میکند و او خود باین سخن اخلاص محبت عرضه می‌کند از اینجاست که حق جلّ جلاله از ناله ایوب خبر 
دادکه: «مَي الضَرّ» و با اين ناله او را صابر خواندکه: «نا وَجَدناءُ صابراً نم العَبّ» اگر شکوی بودی او را 
صابرکی خواندی, باز نمود که شکوی آن گه بود که بغیر ما نالد. امّا چون بما نالد آن شکوی نبوده ایوب نگفت: 
ای عالمیان: «مَي الضر» بلکه گفت: «رَبّهآنْي مَمْیِي الضَر» عجز و فقر خویش بحضرت مولی بنهاد ذل 
خویش بر بی‌نیاز عرنه کرد و ادب حضرت بش رات بجای آورد اینست بیان تعظیم حرمت و شرط آداب 
عبودیت. 
ء النوية الاولی 
قوله تعالی: «ٍن له یاف عّن لین آمنوا» للّه باز دارد ازگرویدگان» «ان ال لا بُحب کل خن کفور» (۳۸) 
داش نک اه هرک کا قم تسا مه «أذن لین هار دشتززی اه اشان زا که تک تنب دم 
«بنهم ظلمَوا» از بهر آن بیدادکه بر ایشان کردند «و ٍن له علی نصرهم لقدیر» (۳۹) و اللّه بر یاری دادن 
ایشان براستی که تواناست. 
«الذین أخرجوا من دیارهم بغیّر حَقّ» ایشان که بیرون کردند ایشان را از خان و مان ایشان به نشایست بی هیچ 
۹ 19 آن تقولوا رما ال جر زان که میگفستن دا وف ما له استه در لو له َفْم له لاس مضه بعْضٍ» 
اک ما داش ال بره کانشان راز یی بار مت ی مت 9 فروهشتندی صومعه‌های 
راهبان, «وّ َع» وکلیسیاهای ترسایان» «ر صلّوات» وکنیسه‌های جهودان, «و مساجد ید کر فیها اسم اللّه کثیرآ» 
و مها سای نا را اف وا فش ان ان خوا تور تن ال 0 
براستی که ال یاری دهد آن کسانی را که دین او را یاری دهند. «ٍن له قَوي عزیژ» (۰ع) که اللّه براستی با نیرو 
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است با هرکس تاونده. 

«لذین ن 6 مکناهم قي الْْض» ایشان که اک ایشان را در زمین دس رین دسج و پایگاه و سلطانان نشانیم 
«أقاموا الصلاة» نماز بپای دارند. «و آتوّا الرکات» وراد مال دهندء «و 9 بالمعرَوف» و نیکوکاری فرمایند. 
«و نها عن الْمنکر» و از ناپسند باز زنند. «و للّه عاقبة موه ۱( و اللّه وت سرانجام 0 «وّ ٍن 
یْکَذَیُوكَ» و اگر دروغ رش کذر تا ترا» «فَفّد کَذَیَتَ فبلیم» 3933 غ زن گرفت پیش از ایشان «قَرم نوح و عادٌ و 
موذ» (6۷) قوم نوج و قوم هود و قوم صالح «و قََمْ ُراهیم» نمرود و اصحاب او «و فومْ لوطٍ» (۳) و قوم 
لوط اصتفاف مد » و قوم شعیب» «و کُذبَ مُوسی» و دروغ و کر فان موسی راء «فأّت للکافرین» فرو 

گذاشتم کافران را و درنگ دادم دتم أَحذئهم آن گه فرا گرفتم ایشان راء «فکیّف کان نکیر » (ع2) جون دیدی 

و چون بود ناپسندیدن من. 

«فکاینَ فش قرية أهلکناها» ای بسا شهرا که هلاك کردیم آن راه «و هي ظالم» و شتکار انشان بودند. «فهي 
خاوية علی عروشها» آنکه آن شهر از مردمان خالی دیوارها افتاده برکازها. «وّ پتر مه و آنکه چاه باه 
1 «و قصر مشید» (20) وکوشك استوار رفیع. 

تا فلم ی في الْرْض» به نروند در زمین» «فْتکُون هم لوب یعون بها» و ایشان را دلهایی ی 
که دریافتندی» «أو آذان تسمعون بها» گوشهایی بودی شنوا تا صواب بشنیدند بان «ف نها ل تعمّی الاْتْصاز» 


که آن جای چشمهای سر نابینا نیست» «و لکن تَعْمّی الْفلوب ۳ فف الصدور» (۳ع) لکن چشمهای دل 
تاتاسی که کر ماش 

«و یَسَعجلونك بالعذاب» می‌شتابند ترا بعذاب «و لنْ یخلت ال وَعْدّ» و اللّه گفت خود مخالفت نکند و 
وعده بنگرداند, «و ان ۳ عند ریك» و روزی بنزديك خداوند تو «کاَلّف ستة ممّا تمُدونْ» (۶۷) چون هزار 
سالست از آنچه شما می‌شمرید. ۱ 

«وکاین من قریّت» و ای بسا شهراء «أملیْت آها» که درنگ دادم آن ره «و همي ظالمَة» ایشان بر ستمکاری 
خویش, «ْمْ نها و اي المَصیرٌ» (۸ع) آن گه فرا گرفتم آن را و بازگشت با من. 

«قْل یا ۳ الّاس» بکوش ای مردمان. «اِنما ۳ کم ندیر مُْینْ» (29) من شما را بیم نمایی آگاه کننده‌ام 
آشکارا. 

«فالذین وا و عَملوا ال لحات» ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند «لهَم مَخفرة رة و رزق کریم» 0۰( 
انشان ۳ آمرزش است و روزی نیکو «وّ این سعوا فن آیاتنا مُماجزین» و ایشان که بر سخنان و پیغام ما 
خاستندکه ما را عاجز آرند «أولیك أَصحاب الجَحیم» ( (۵۱) ایشان فردا آتشیيانند. 

33 ما أرسن من قبلك من رسّول و لا نبي» رت یی او هرگز فرستاده‌ای و نه هیچ پیغامبری, «الا ذا 
تَمنی» مگر آن گه که کتاب اللّه ات «ألفّی اسان في آسیت» دیو چیزی در افکند در خواندن وی» 

«فینسخ ال ما یف السَبْطان» اللّه آنچه دیو درافکند بیفکند «تم تم پخکم له آیاته» پس محکم گرداند و روشن 
آنچه خود فرستاده بود از سخنان خویش, «و ال علیم حکیم» (۵۲) و اللّه داناست و راست دان. 

«لیجعل ما یَقي الشیّطانْ فتنة» آن را کند تا آنچه دیو در افکند تباهی و آزمایشی کند. «للّذین في قلوبهم 
مرّض» ایشان را که در دلهای ایشان بیماری است وگمان, «و الْماسيَة فَبهم» انشا ندرا کشت دلا دور 
ِن الظلمین لفي و بُعید» (۵۳) وکافران درمر اف ارف دوز 

«وّ لیعلم لین ۳ للم تا بدانند ایشان که دانايانند» دا ال من رَبّكَ» که آن حکم تضو اشت هن 
ان تو «فیومُو به» و بدان ایمان آرند. 


«فْتَخت 2 قْوبَهم». لاش ایشان ان را نرم گردد. «وّ ٍن اللّه لهاد اَذین آم و ای صراط شستقیم» » (۵۶) و 
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له تعالی براستی که راه نیام مومتاتت پرآوراسنت 
«و لا یرال این قرو في مرية منث» همه ناگویگان درگمان. زین نامه که بتو آمده «حتّی حا ی السَاعة 
یه تا آن گه که رستاخیز با ایشان آید ناگاه «او یه عذاب ۳ عقیم» (۵۵) با بایشان مرگ روز بدر. 
«الْملك ت للّه» پادشاهی آن روز اللّه تعالی راست «یَحَکُم هم داوری بر دمیان ایشان» «فالَذین او 
عملوا الصا لحات» ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردنده «في جات النعیم» ( [6 ) در بهشتهای نازند. 
«وّ الَذین کرو 9 بایاتنا» و ایشان که کافر شدند و بدروغ داشتند پیغامهای ما؛ «فوْشك هم عذاب 
مُهون» (0۷) ایشانن دکه ایشان راست عذابی خوارکننده. 
النوبة الثانية 
قوله تعالی. «اِن له یُدافع» ابن کثیر و قرّاء بصره یدفع خوانند بی‌الف. و باقی یدافع بالف و معنی هر دو 
تیکسا تست یعنی یدفع عن عن المومنین کید عدوهم و و شرهم. این آیت بساط آیت انی است از بهر آن که اوّل آیت 
که بقتال فرو آمد این آیت بود که: «أَذن لین یاون ». رسول را و پاران را فرمودند تا با اهل زمین جنگ کنند 
قباصرهو اکاسرفو اقال وی انشا در ان عضر اها رم همه کمار برو و وان فرعت انشان )ترا 
رب العرّه ایشان را وعده نصرت داد و دفاع و ایشان را درین آیت بر قتال داشت و دلیرگردانبدگفت اللّه شر 
ایشان وکید ایشان گر چه بسیارند باز دارد از مومنان اگر چه اندکند. وگفته‌اند معنی آیت بر عموم است. ای 
دعر موی سور انس طامه بح رو لایبان طلمه اج 
«ٍن الل لا بُحب کل وان گفور» هذان اسمان یشملان کل کافر باللّه ای کل خوان فی امانة ال کفور لنعمته 
یقال الخوان الذی عادته و سنته الخبانةه و الکفور الذی عادته الکفران» بیّن اللّه سبحانه انّه اما یدفع عمن نت 
بخوان و لا کفور. 
«أذن» بضم اف قراعت نافع و ابو عمرو و عاصم و یمقوب است بر فسل مجهول, باقی اذن بفتح لف خوانند 
یعنی اذن ال «للذین یِقاتون» و اذن گفت نه امر یعنی که اللّه تعالی حرص ایشان دید بر قتال دشمن و اعلاء 
کلمه حق آن از ایشان بپسندید و ایشان را بقتال دستوری داد و تولی نصرت ایشان کرد و دفاع ایشان «یاتلون» 
بفتح تاء قراعت نافع است و ابن عامر و حفص. یعنی اذن للمومنین الذین قاتلهم المشرکون, باقی بکسر تاء 
خوانند. یعنی نی اذن للممنین این یصلحون للقتال فی قتال الکقار, «باهمٌظُِوا» یعنی بسیب ان ظلموا او 
لانهم ظلموا او من اجل انهم ظلموا او جزاء بان ظلموا فاخرجوا من دیارهم فاوذوا. «و ٍنْ له علی نصرهم 
دیز» هذا تفسیر الدفا عء .و قیل «أذن لین یُقاتلون» ای قضی للمجاهدین انهم ربّما هزموا او قتلوا احیانا مع 
آن اللّه علی نصرهم لقادر. باین قول معنی آنست که اللّه تعالی حکم راند و قضا کرد و خواست ایشان را که 
جنگ کنند با دشمن دین که بر ایشان ستم آیدگاه‌گاه با آنکه اللّه تعالی بر یاری دادن ایشان براستی که قادر است 
و تواناه و «اذن» در قرآن جایها بياید بمعنی قضاء منها قوله: «فمنهّم ظالم لتفسه» الی قوله: «یِذنِ له و منها 
ما خاطب به عیسی: «و ٍذتحلَق من الطین که الطیر باذْني». 7 تغریت کرد گفت: «لَذین آخرجوا من 
دیارهم» ای اخرجوا من مکة خلما بجر 7 ای بغیر جزم اوجب اخراجهم. و قیل «بغیّر حَق» ای من غیر 
حقّ استحقوا ذلك» «الا آن یلوا را ال4», هذا استثاء منقطع یعنی لکنهم یقولون ریا له و قیل محلّه جر 
بدلا من قوله: «بیّر حق» ای اخرجوا بان یقولوا: «ریّ الل» روی عن الحسن ابّه قال: اما و اللّه ما سفکوا دما 
و لا اخذوا نالا و لا قطعزا لهم رحما و اثما فعلوا ما فعلوا لانهم قالوا: «ربّا ال». و هو نظیر قوله: «وّ مانَموا 
مهم لا آن بوموا ال اریز ز الحمید». سبب نزول اين آیت آن بود که مشرکان مکَة پیوسته اصحاب رسول را 
می‌رنجانیدند و ایشان را ناسزا میگفتند و زخم میکردند یاران برسول خدا ناليدند و رنج خویش بدو برداشتند و 
دستوری قتال خواستند. رسول گفت صبرکنیدکه جز صبر روی نیست. و مرا بقتال نفرموده‌انده پس کار بدانجای 
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رسیدکه کافران و مشرکان رسول را از مکّه بیرون کردند ابو بکر صدیق گفت. عرفت انه سیکون قتال» آن روز 
دانستم که قتال و جهاد خواهد بود که رسول خدای را بیرون کردند. پس چون بمدینه همجرت کرد این آیت آمد و 
هی اوّل آية نزلت فی القتال نسخت بها کل آية امر فیها بالکف عن القتال. و قال مجاهد: نزلت هذه الاية فی 
قوم باعيانهم خرجوا مهاجرین من مکْة الی المدينة فکانوا یمنعون فاذن اللّه لهم فی القتال الکقار الذین 
و ای پیب 


و نافع لهدمت بتخفیف ال و 2 رون بتشدیدها» فالتخفیف اصل الکلمة و یصلح ۳ و بت و 
التشدید بختص بالکثین لهدمت. یعنی لخربت و قیل لعطلت و تهدیمها تعطیلها. صوامع, یعنی صوامع الرهبان, و 
قیل صوامع الصابتین و قیل صوامع المژمنین. 
لقوله علیه السلام. «نعم صومعة المژمن بیته» 
و اشتقاقها من الصمع و هو الصغر فی الاذن. یقال اذن صماء قوله: «و بیع» یعنی بیع النصاری» واحدتها بيعة. 
«وّ صلواتٌَ» یعنی کنائس الیهود. و یسمُونها بالعبرانّة صلوتا. 
«وّ مساجد یذ کر فیهّا ام اللّه کثیر» یعنی مساجد المسلمین من امّة محمّد (ص) معنی آیت آنست که اگر نه 
والیان و سلطانان بودندی وگماشتگان ال که بفرمان وی جهاد و قتال می‌کنند و حدها می‌رانند و شر بدان از 
نیکان باز می‌دارند. لهدم معبد اهل کل زمان. فی زمن موسی الکنائس و فی زمن عیسی البیع و الصوامع» و فی 
زمن محمد (ص) المساجد. فروهشتندی خراب و معطل, در عهد موسی صلوتاهای جهودان و در عهد عیسی 
کلیساهای ترسایان و صومعه‌های راهبان و در عهد محمٌد مصطفی مسجدهای مژمنان. و قال ابن زید: اراد 
بالصلوات. صلوات اهل الاسلام فانها تنقطع اذا دخل العدو علیهم. و قیل معنی الايةء لو لا انی اذنت للمومنین 
فی قتال الکقار لغلب الکقار علی البلاد و اظهروا فیها الفساد. «و لیِنْصرّنَ ال من ینْصْر» ای من اقام شريعة 
سا تا و رش الق این ببه کنات اش وهی ما تپ ما 
«ٍن له لمَوي» علی خلقه. . «عزیژ» منیع فی سلطانه. 
«الذین ان مهم في الْرض». الذین تین مون تضب عای کین منود و لینصرن اللّه من ینصره. ثم 
صفة ناصر به فقال: «الذین ن مکناهم في الارزض اقاشراتضاده و ترا ال کدی سنا موف و نها عنِ 
کر»» تأویل الية ان له عرٌ و جل ینصر الذین بمکنهم و بومرهم و یستخلفهم و یولهم : فینصرونه و ینصرون 
دینه و یجاهدون عدوه و یقیمون صلوات الجمعة و الاعیاد و الصلوات بعرفات و منی و ینصبون الموذنین ثم لم 
یفرق بین الصلاة و قرینتها و هی الرٌكاة و یأمرون بالمعروف اقامة حقوق الدین و جهاد العدوٌ و ینهون عن المنکر 
یکفون ایدی العتاة و البغاة. روی عن الحسن انه قال: اخذ اللّه المیثاق علی الامراء اذ تمکُنوا فی الارض ان 
یقیموا الصلاة و یتوا الرَكاة یأمروا بالمعروف و ینهوا عن المنکر؛ کما ی ان یتلوا کتابه و احکامه 
فلا یکتموه» فی قوله: «الذین آتیناهم الکتاب یلونهٌ حَقّ تلاوته لك یمن به». و فی قوله: «و اد أَخَذ اللَه 
میثاق لین ات الکتاب» الابة.. و فی الابة دلیل علی صة خلافة الخلفاء الرزاشدین» ۰ 
المهاجرین و تمکُتوا فی الارض و اقاموا الصّلاة و آشوا الرّکاة و انریا 0 و نهوا عن المنک و ثیل 
التمکن فی هذه الاية هو التولی اّذی قال فی قوله عژ و جل: «هل یمن تیم» نم قال: «و له عاقبه 
لور ای آخر امور الخلق و مصیرهم الیه» یعنی یبطل کل ملك سوی ملکه فتصیر الامور للّه بلا منازع و لا 
«و ٍن یْکَبوك» فی هذه الاية تسلية محمّد (ص) من تکذیب اهل مکُة یاه ای لست باوّل من نسب الی 
الکذب من الانبیاء بل کذب کل قوم نبیّهم قبل قومك. 
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«کْبّت و نوح» نوحا «وّ عادْ» هوداء «و تمد صالحاء «وّ قرَمْ پراهیم» ابرهیم» «وّ قََمْ لوطٍ» لوطاء «وّ 
َصتحابٌ مَدیَن» شعیبا؛ « و کب مُوسی» کذبه فرعون و فوع فرعون: فلم بمل و قوم:موسی لان قوم موسی بنو 
اسرائیل وکانوا قد آمنوا به فی الاية مضمر تقدیره و ان یکذّبوك فلا تحزن. و قوله: «فأیّتٌ للکافرین». ای 
ارت آجالهم «نم أَخَذنهْم». ای عاقبتهم علی کفرهم و اهلکتهم قوم نوح بالطوفان, و عادا بالریح, و تمود 
بالصيحة و نمرود ببعوضة, و قوم لوط بالخسف و امطار الحجارة علیهم و اصحاب مدین بالظلة و اعداء 
موسی بالغرق» «فکیّف کان نکیر» ای انکاری یعنی انکرت علیهم ما فعلوا من التکذیب بالعذاب و الهلاك 
یخوف به من یخالف النبیٌ (ص) و یکذبه. 

«فْکین من فری» ای کم من اهل قريق «اهلکتها» بالّء علی الوحدة قرآها اهل البصرة و الوجه انّه فعل اللّه 
تعالی فجاء علی اصله من الافراد لانّْ ما قبله کذلك و هو قوله: «فأمَیَت للکافرین تم أَحَت». فا الا رو 6 
«اهلکنا باتون با اد لسااغلی الشطید و لرج ات هد جاء۱ فی التنزیل کثیر بهذا اللفظ نحو قوله: «وکم من قریِة 
أَهلکناها» «و لَقَد أَلَک رون من و قبلکم». «فکا مق قَريَة أهلَکناها و هي ظالمَة» ای و اهلها ظالمون 
کافرون, «قَهي خاوية علی عروشها» ای ساقطة علی سقوفها. یعنی سقطت السقوف ثم سقطت علیها الجدران. 

و قیل خاوية ای خالية عن اهلها باقية علی حالهاء بقال خوت الذّار و الارض, تخوی خواء و خوی بطنه من 
الطعام. یخوی خوی و خوی النهر یخوی خوی و النهر خو. «و بر معطة» ای وکم من بثر متروکة مخلاة عن 
اهلهاء و بیر غیر مهموزة قرآها ورش عن نافع و ابو عمرو و اذا ادرج و الوجه انّه علی تخفیف الهمزة و تخفیفها 
هاهنا یقلبها یاء لسکونها و انکسار ما قبلها کذیب و نحوه و قراً الباقون «وّ بر» بالهمز و الوجه اه هو الاصل 
لان الاصل فی الهمزة التحقیق. «و قصر مشید». رفیع طویل من قولهم: شاد بناه اذا رفعه و قیل مشید ای 
مجصّص بالشید و هو الجص و الکلس. تال الایم ان کلهم فی الارض صنفان سکن و نزل فلا یزال النزل 
یموتون و یعطلون بترهم. و السکن یموتون و یعطلون قصرهم. خلاف است میان علما که اين بثر و قصر اینجا بر 
عموم رانند یا بر خصوص قومی گفتند این بر عموم است و مراد آنست که اهل زمین جمله د و گروهند: دشتیان و 
شهریان از دشتیان که بمیرند چاه باز ماند معطل و از شهریان کوشك و خانه بازماند معطل باز قومی گفتند این 
بثر و قصر معلومند و مخصوص و موضوع آن پیداء در دیار یمن کوهی است بر سر آن کوه اين قصر ساخته بودند 
قومی ازین کردان و دشت نشینان در عصر عاد آخر شیطان بر ایشان ین پیغامبر آن 
عصرکاف رگشته و بت پرست شده بتعلیم شیطان بر سر آن کوه قصری ساختند از سنگ وگچ دویست گز بالای آن, 
صد خانه در آن ساخته بر پنج طبقه يك طبقه شتران راء یکی گاوان راء یکی گوسفندان را یکی طعام و 
ف رادتی تفر یام یکی تساه وشن راو دای ان کوه اه قرو دنه کنر ایور وی و 
چهار پایان ساختند. روزگار بر آمد و کفر ایشان و طغیان ایشان بغایت رسید و از پذیرفتن حق سر باز زدند و 
پیغامبر خویش را خوار داشتند تا پیغامبر دعا کرد بر ایشان گفت: الَهم اهلکهم بما شئت. فغاز ماء بشرهم فبقیت 
معطلة و بقیت اغنامهم عطاشا ثلائة ایام ثم ماتت فلمَا کان وم الرابع بعث اللّه علی ابلهم وجعا فماتت ععن 
آخرها, و بعث اللّه علیهم یوم السابع جبرئیل فصاح فیهم فصاروا کلَهم خامدین فبقیت البثر معطلة من الماء و 
القصر معطلا عن السکان لم یسکنه احد الی یومنا هذا. ضحاك گفت: اين چاه بحضرموت است در شهری که 
آن را حاصورگویند و سبب آن بود که چون قوم صالح را عذاب رسید جماعتی بوی ایمان آوردند و با صالح 
بحضرموت شدند چون آنجا رسیدند صالح فرمان یافت از آن حضرموت خواندند. لان صالحا لما حضر مات. 
پس آن قوم که بصالح ایمان آورده بودند و عدد ایشان چهار هزار بود این شهر حاصور را بنا نهادند بر سر آن 
چاه و آنجا وطن گرفتند و از قوم خویش یکی را بر خود امیرکردند پس برورگار فرزندان و نژاد ایشان بسیار 
شدند و در نعمت وکام ايشان را بطرگرفت کافرگشتند و بت پرست. تا رب العرّه بایشان پیغامبری فرستاد نام وی 
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حنظلة بن صفوان و قیل شریح بن صفوان وکان حمالا فیهم. ایشان پیغامبر را بکشتند و در طغیان وکفر بیفزودند 
رب العزه ایشان را جمله هلاك کرد و آن دیار و وطن ایشان خراب گشت و چاه معطل ماند. گفته‌اندکه از آن چاه 
پیوسته دودی سیاه منتن میآیدکسی که بنزديك آن چاه و آن قصر شود ناله‌ای بگوش وی رسد. و روی عن ابن 
عباس اه قال: اما البثر المعطلة فانّها کانت لاهل عدن من الیمن و هی الرس اّذی قال الّه عز و جل: «وٌ 
اشتات ال 4 و قال کعب الاحبار: ان القصر بناه عاد الثانی و هو عاد بن منذر بن ارم بن عاد. 

قوله: ۳ فلم یرو في الرضٍ» یعنی کفا و الی مصارع المکذیین فی الامم الخالية و هو قوله: 
«فتکُون هم قلوب یعقلون بها َو آذان یسمعُون بها» فیتفکروا و یعتبرو؛ ثم ذکر ان الأْبصار لا تعمی عن رژية 
ال با ورلکن ااقلوت نی لا قرو لا ی قوله: «ف نها تا هذه الهاء تسمّی عمادا و 
المعنی ان العمی الضار هو عمی القلب فامٌا عمی البصر فلیس بضار فی امر الدین. قال قتادة: البصر الظاهر 
بلغة و متعة و بصر القلب هو البصر النافع؛ , و ذکر القلوب الّتی فی صدور و القلب لا یکون الا فی الصدر و 
لکن جری هذا علی التوکی دکقوله: «و لا طاثر یُطیر بجناحیّه» و فی الأية دلیل علی ان القلب محلٌ العقل و 
العلم لا الدماغ و قیل العقل علم غریزی یکتسب به العلم الاختیاری. آن روزکه این آیت از آسمان فرو آمدکه: 
«وّ من کان في هذء أخمی فُهرّ في الاخرَة آعمی». عبد اللّه بن زائده که او را م ابن مکتوم گویند پیش مصطفی 
(ص) آمدگفت: یا رسول اللّه انا فی انیا اعمی | فاکون فی الاآخرة اعمی؟ من که در دنیا نابينایم فردا در 
قیامت نابینا خواهم بود؟ رب" العالمین بجواب وی اين آیت فرو فرستاد: «نها لا تم الأْبْصار و لکن تَعْمَی 
قوب اي في الصدُور»» معنی آنست که نابینایی ظاهر درکار دین زیان ندارد و فردا در قيامت بینایی به نبرد 
تناس یت و کر یف وس نی نان سا وی 

«وّ یَسَعجلونك بالعذاب» این در شأن مشرکان مکّه فرو آمد النضر بن الحارث و غیر اوکه بر سبیل انکار 
باشهزام هکت «فاخطر عل مار من السماه غعر کا قطاب اش با قمد با رب له مراب تایساقن ایق 
آیت فرو فرستاد: «و یسَعجلونك الاب و آن بخلف ال وعده». می‌شتابانند ترا بعذاب و آن عذاب بوقت 
خویش برسد چنان که اللّه تعالن خواسته و تقدیرکرده که ال تعالی وعده خلاف نکند و گفته خود بنگرداند آن 
گه گفت: «و ٍن یوم عند ریّك کلف سَنة ممّ تعْدون» یعنی این چه شتابست که می‌کنند و روزی از روزگار 
عذاب اخرت هزار سالست اژین روزها که امروز می‌شمرند آن را که صفت این بود شتاب در آن چون کنشده و 
قیل معناه اه لا بفوته شیء و ان یوما عنده و لف سنة فی قدرته واحد. شتاب میکنند در چیزی که بر اللّه تعالی 
فوت نخواهد شد. و روزی و هزار سال در قدرت او یکسانست یعنی که در مهلت دادن ایشان چه روزی و چه 
هزار سال که نه برو فوت خواهد شد. نحاس گفت: معنی آیت آنست که ای محمّد کافران استعجال عذاب 
می کنند و من که خداوندم وعده‌ای که با توکرده‌ام که ترا نصرت دهم و ایشان را هملاك کنم این وعده خلاف 
نکنم پس انجاز وعده آن و روز بدر مسلمانان را نصرت داد و کافران را هلاك کرد آن گه گفت: «و ٍن 
یوم عند ریك کالّف سنَة ممّا تعُدون». ایشان را خبرکن که عذاب دنیا اینست که دیدند و عذاب آخرت چنانست 
که روزی از آن روزگار عذاب چون هزار سالست ازین رورگارکه شما می‌شمرید ابن زیدگفت این روزگار ایام 
آخرتست آن گه که مومن در نعیم بهشت باشد و کافر در عذاب دوزخ روزی از روزهای ایشان بر اندازه هزار سال 
دنیا باشد» و دلیل برین خبر مصطفی است 

قال النبی (ص): «ابشروا یا معشر صعاليك المهاجرین بالفوز التّام یوم القيامة تدخلون الجنة قبل اغنیاء الاس 
بنصف یوم و ذلك مقدار خمس مائة سنة». اما آنچه رب العرّه گفت: «في یوم کان مقدارهٌ خمسینٌ 1 سُْة» 
صفت روز قیامتست علی الخصوص, و عن ابن عباس فی جماعة: ان کل یوم من الایّام الستة الّتی خلق ال فیها 
السّماوات و الارض کالف سنة ممٌّا تعدون. قراأً حمزة و ابن کثیر و الکسائی «یعدون» بالیاء هاهنا لقوله: 
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«یَسَجلُونك». و قراًالباقون بالتاء لاه اعم لائّه خطاب للمستعجلین و للمومنین و اتفقوا فی سورة المضاجع اه 
بالّاء. 

«و کین من ری لت لها» امهلتها بتأخیر عقوبتهاء «وّ هي طالِمَ» کافرت «ثم أَخَذثها» بالعقوبةء «و اي 
امیز» مرجم الجمیع فلا بفوتتی شي. 

«فل ی یه اس یا مکْة «اِنْما کم نذیر یه «قالذین و و یلو 


ان راب اي 1 ی 
«و لین سا في آیاتنا» ای یجتهدون فی رد القرآن و ابطاله «معاجزین» ای مقدّرین ظائین اتهم یعجزوننا 
بزعمهم ان لا بعث و لا نشور و لا جنة ولا نار یعنی یون انهم یسیقونا و یفوتوننا فلا تقدر علیهم هذا, 
کقوله: «أمُ یب الذین تمسلون الستا ت آن یَسبقُونا»» و قیل معاجزین ای مشاقین معاندین» و قراً ابن کثیر و ابو 
0 
ناسبین من اتبع النبی الی العجز. «اولئك أصحاب الجَحم» ای اصحاب النار الموقدة و قیل الجحیم احدی 
الطبقات. 
«و ما سنا من بْلك». «من» هاهنا لابتداء الغاية و قوله: «من رسول» من زيادة لعموم النفی و اختلفوا فی 
الرّسول و النبی فقال بعضهم کل رسول نبی و کل نبی رسول. و قال بعضهم الرسول اعلی شأٌنا لان کل رسول نبی 
و لیس کل نبیْ رسولاء و قال بعضهم الرّسول هو الشارع و النبیْ الحافظ شريعة غیره» و قال بعضهم الرسول الذی 
یأْتیه الملك بالوحی و البی اذی یری فی المنام ما یوحی الیه «الّ |ذا تمنی». فیها قولان: احدهما تمنّی ای 
حدث نفسه, و الثانی تمنی ای تلاه و منه قول الشاعر: 

تمنی کتاب اه آخر ليلة تمنی داود الرّبور علی رسل 
و اصل الکلمة من منی اللّه کذا اذا قذره و تمنی الانسان تقدیره بلوغه» و التمی التلاوة لان التالی یقدر الحروف 
و یذکرها شیثا فشینا. قوله: «أَلقی الشیْطانٌ في أَسْیّه» ای فی تلاوت مفسّران گفتند رسول خدا در انجمن قریش 
نشسته 0 جبرئیل از آسمان فرود آمد ور و الجم | |ذا هوی فروآوره رسول خدای بر خواند چون اینجا 
رسید: «ا قأْم اللات و الْرّی و ما ال الأخری» بر زبان وی برفت بالقاء شیطان بر سبیل سهو و نسیان: 
«تلك الغرانیق العلی و ان شفاعتهن لترتجی». 
قریش آن بشنیدند شاد شدند و رسول خدا هم چنان میخواند تا سوره بآخر برد و سجود کرد ممنان و یاران با 
وی سجود کردند و همچنین مشرکان که حاضر بودند بموافقت همه سجود کردند تا آن حدکه ولید مغیره و سعید 
بن العاص هر دو سخت پیر بودند و طاقت نداشتندکه سر بر زمین نهند هر یکی قبضه‌ای خاك برداشتند و بر 
پیشانی خویش نهادند و باشارت سجود کردند. پس قریش متفرق گشتند شادان و خرم با یکدیگر مگفتندکه 
محمّد امروز خدایان ما را سخن نيك گفت و ما نيك دانیم که خدای آسمان جل جلاله آفریدگار است و روزی 
گمار مرده زنده کند و زنده میراند. لکن این خدایان ما بدان می‌پرستیم تا فردا از بهر ما بنزديك وی شفاعت 
کنند اکنون که محمّد ایشان را این سخن گفت ما با اوییم و ازو جدا نه ایم» شبانگاه جبرئیل فرو آمدگفت: یا 
محمّد ما ذا صنعت؟ اين چه بود که توکردی؟ لقد تلوت علی الناس ما لم آتك به عن اللّه بر مردم چیزی 
خواندی که من نیاوردم و در پیغام وکلام حق نبوده رسول خدا از آن عظیم دلتنگ شد و رنجو رگشت و از قهر 
حق بترسید. پس جبرئیل فرو آمد و تسکین روعت وی را و تسلّی دل وی را اين آیت فرو آورد: «وّ ما سنا من 
لك من سول ولا يلا ٍذا ی أّیالیْطانْ في یه 
قومی گفتند و خدا در مسجد حرام بود در نما زکه سورة و النجم خواند و این قصه القاء شیطان برفت» اگر 
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کسی گوید رسول خدا معصوم بود از غلط و سهو در اصل دین و تبلیغ رسالت پس این غلط در تلاوت بر وی 
چون روا باشد؟ و نیز رب العزه گفت قرآن را: «لا یاتیه الباطل من بیّن یِدیّه و لا من خلفه». یعنی ابلیس. و قال 
هیا نَحن رن کر و ان له لحافظون» یعنی من التغییر و التبدیل. علماء تفسیر در جواب این مختلفند. 
ده کته القی الشیطان فی تلاوته و هو ناعش در یعنی اغفی النبیّ اغفاة فجری ذلك علی لسانه بالقاء الشیطان 
۰ و قیل القی الشیطان فی تلاوته بقراءة الشیطان رافعا صوته فظنٌ السامعون انّه من قراءة النبی 
هذا کما ان الشیطان نادی یوم احد: الا ان محمدا قد قتل, حتی انکسرت قلوب المژمنین و قویت قلوب 
المشرکین. و قال ابن عیسی: لمّا انتهی النبی الی هذه الاية تلاه منافق من شیاطین الانس و القی فی صوته هذه 
الکلمة فخیّل الی التاس انّه من تلاوة النبی و قال الحسن: اّما قال النبی ذلك علی وجه الانکار دون الاخبار 
فکانه حکی کلامهم ثم انکر علیهم. و تقدیره تلك الغرانیق العلی بزعمکم ایّها المشرکون امنها شفاعتهن ترتجی, 
و ی ای ی و المفسُرون و اه اعلم بالصواب. ِِ 
یلق الشیْطانْ» فییّن بطلان ذلك و یخبر انّه من من الشیطان» «ثم یَحْکم ال آیاته» ای پنزلها محکمة مبينة 
یجد احد الی بطلانها سبیلاء «و ال علیم» بوحبه «حکیم» بخلقه «لیجعل» اه 
کقوله: «فالتّطه آل فرعون لیکُون هم عَدوّا». و قیل هی لام کی؛ ای کی یجعل. «ما یلق الشیّطان فتنة» ای 
محنة و بلیّة «للذینَ في قلوبهم مرْضٌ»» شك و نفاق و هم المنافقون «وّ القاسيّة قلبهم» عن قبول الحق و هم 
لمشرکون و ذلك اثهم افتنوا لا سمعوا ذلك ثم نسخ و رفع فازداد و عتوا و ظنوا ان محمٌدا کان یقوله من عند 
نفسه تم یندم دح «و ان اس ن آفي شقاق بعید» ای کون خحلاف شدیدء الشقاق غابة الخلاف» یقال شاقنی 
«و للم اذین آوتوا العلم» ای التوحید وان و التصدیق بالنسخ, «أَنهٌ الق من رَبْكَ» تأویل الاية لیجعل 
ما پلقی الشیطان و بنسخه اللّه فتنة. و لیعلم الذین اوتوا العلم ان الذْی احکم اللّه من آیاته هو الحق من ربّك. 
«فیومنوا به» یعتقدوا انه هی ال «فتخت 1 بی» ای فتسکن الیه قلوبهم. «وّ ٍن اللَهٌ لهاد التی سا ۳1 
صراط ستقیم» ای دین قیّم و هو الاسلام يثبتهم علیه. 
دا را ایکا في مر هه ای فی شك مت القی اشیطان علی مان رسول ال فلین ما باه ذکرما 
بخیر ثم ارتد عنها؛ ء و قال اين جریح: «منه»» ای من القرآن و قیل من الدین و هو الصّراط المستقیم. «حتی 
مالسا یه یعنی القیامة و قیل الموت. َحَ اب نم تمه ای عذاب بم له و و یوم 
القيمة و قیل عقیم علی الکار فلا یکون لهم فیه خیر و لا راحة کما ان ری العقیم هی التی لا سحاب معها و 
لا مطر و العذاب العقیم هو الّذی لا مخرج منه اخذ ذلك من عقم المرأة الّتی لا تلد و عقم الرجل الّذی لا 
یولد ل» و قیل یوم عقیم یوم بدر و ائما سمّی عقیما لان نسلهم انقطع فیه, و لم یکن للکفار فیه خی و قیل لائه 
ی ی ی ی 
«الْمْلكَ یَومَیّذ» یعنی یوم القيامة «للّه» وحده من غیر منازع و لا مدع » کقوله «لمّن الْْلكَ الیو «یحَکم 
ین ای یقضی بین الفریقین, ثم بین الحکم فقال عرّ من قائل: «الّذین منوا و عملا الصالحات في جنّات 
لتعیم. و الذین کرو و و بآیاتنا فك هم عذاب مُهین» ای 8 معه دلة و هوان» و قیل و یعنی 
یوم بدر فحکم له بالتّصر و للممنین بالجةٍ و لاعدائه بالقتل و الهزيمة و النّر 
النویة الثالثة 
فا «نْ له یاف عن الَذینَ آموا» یدفع عن صدورهم نزعات الشیطان و عن قلوبهم خطرات العصیان 
و عن ارواحهم طوارق النسیان. رب العزه جل جلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته دوستان خود را و 
مومنانرا پیوسته در پرده عصمت و حمایت خویش دارد سینه‌هاشان از نزعات شیطان, دلهاشان از خطرات 
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قضا ره تعاتهاشان از طراوق تیان تال دا ردو فر آمان و خقظ ریش قارف فندان که که اف غیب وه غیریت 
قازی مزش س یقت درک زیر کاب فراع ساره از توا آیی شر مورک فک تباید که مه ا زان 
برخیزد اين سر در آن غیب نظرکند و آن غیب درین سر نظرکند. ای جوانمرد آن ساعت نعیم بهشت کجا پدید 
آید و جمال حورا و عینا بکدام حساب بر آید. 

پر طریقت گفته: وقتی خواهد آمدکه زبان در دل برسد و دل در جان برسد و جان در سر برسد و سر در حق 
برسد. دل با زبان گوید خاموش, سر با جان گوید خاموش, نور با سرگوید خاموش. اللّه تعالی گوید بنده من دیر 
بود تا تو می‌گفتی اکنون من میگویم. تو می‌شنوء آری و از غیرت الهیت است بر سر فطرت بشریت که هر 
عضوی از اعضاء بنده بسرزی از اسرار خود مشغول کرده. سمع را گفت ای یم سس ذکرش باش, «و 
|ٍذا ری الْعرَنْ فاستمعُوا 4». ای بصر تو با بصیرت و عبرت باش «فاعتبرّوا با آولي الأبصار». ای زبان تو در 
ذکر آلاء و نعماء من باش «فاذکُروا آلاء ال ای انف تو از شم قم ارب اه تاک دای مس کته 
اقداح لطف باش. ای پای تو رونده در ریاض ریاضت باش, ای بنده همه مرا باش, قل اللّه شم ذرهم. «ن ال 
لا بح کل خوان کفُور» اللّه تعالی دوست ندارد هر خیانت کاری ناسپاس, خیانت هم در اموال رود هم در 
اعمال هم در احوال» در اموال باختزال رود. و در اعمال بریا و تصنع و در احوال بملاحظت اغیار رب العزه در 
این خيانتها فرو بندد بر مومن عارف روی دل وی با خود گرداند و او را بهیچ غیری ندهد ور همه فردوس برین 
باشد. هرکه غارت سلطان غیرت حق گشت او را پروای هیچ غیر نماند گفته‌اند الرّاهد صید الحقّ من الدنیا و 
الغازف یاه الق مر الا 

زاهد صید حق است از دنیا بجسته. عارف صید حق است از بهشت بر بوده دلی بعشق سوخته بمرغ بریان 
دبای جات یخی زکته تاآغ او شا زامن 

«و لو لا َفْع ال لاس مضه یعْضٍ» یتجاوز عن الاصاغر لقدر الا کابر و یعفوا عن العوام لاحترام الکرام و 
تلك سنة اجراها اللّه سبحانه لاستیفاء منازل العبادة و استصفاء مناهل العرفان و لا تحویل لسنته و لا تبدیل 
لکریم عادته و فی بعض الکتب ان اللّه عز و جل یقول: ای لا هم باهل الارض عذابا فاذا نظرت الی عمّار 
بیوتی و الی المتهجدین و الی المتحابین فی و الی المستغفرین بالاسحار صرفت ذلك عنهم. 

«الّذینَ لنْ متام في الأْرْض» الاية. اهل تمکین از زمین ایشانندکه ربٌ العزه نظام کار عالم در ناصیه ایشان 
بسته و ایشان هفت گروهندکما روی فی بعض الاثار, ان قوام الدّنیا بسبعة: بالملوك و الوزراء و نّابهم و القضاة 
و الشهود و العلماء و الفقراء اذا استقام رآیهم و لم یخالفوا اسقی اللّه بهم الغیث و انبت بدعانهم العشب و 
احی بهم الارض وکشف بهم البلاء با من الخلق. 

معنی آنست که ربٌ العالمین جلّ جلاله نظام کار عالم و آرایش جهان و صلاح کار خلق و معاش بندگان و 
استقامت ایشان در هفت گروه بسته. چون این هفت گروه بر ستن صواب و بر استقامت روند و در شرایع دین و 
امر معروف و نهی منکر متفق باشند و دل با خدا و با خلق راست دارند و مخالفت بخود راه ندهند رب 
العالمین ببرکت همت راست و استقامت رای ایشان از آسمان باران رحمت فرستد و از زمین نبات و نعمت 
رویاند و درهای خیر و راحت بر خلق گشاید و بلاها و فتنها بگرداند اوّل پادشاهانندکه بندگان خدای را 
نگهبانند و خلق در امان و زینهار ايشانند. السّلطان ظلّ اللّه فی الارض باأوی اليه کل مظلوم. دیگر وزیرانندکه 
کار مملکت پادشاه راست می‌دارند و بر سنن صواب می‌رانند ان نسی ذکره و ان ذکر اعانه. لفظ خبرست. سوم 
نواب ایشانند در اطراف عالم تا از احوال خلق ايشان را خبر می‌دهند و ضعیفان و مظلومان را در گوشه‌ها باز 
میجویند و اگر در همه عالم گوسفندی گرگن در گوشه‌ای بماندکه آن را روغن نمالند و شفقت نبرند نخست ان 
نوّاب بآن گرفتار شوند. پس وزراء پس ملوك چهارم قاضیانندکه حقوق خلق بر خلق نگاه می‌دارند و دستهای 
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متغلبان و متمرّدان بقوت و عدل پادشاه از ضعفا کوتاه می‌دارند. پنجم گواهان عدولندکه بگفتار و گواهی ایشان 

حق از باطل جدا می‌کنند و حق بمستحق می‌رسانند. و فی الخبر: اکرموا الشهود فان اللّه یستخرج بهم الحقوق 
ِِ بهم الظلم. 

ین خاصیت امّت محمّد است که اداء شهادت و تحمل و قبول چنان که درین امّت است در هیچ امّت نبوده و 

اللّه ات عرٌّ و جل یقول: « و کذلك جعلنا کم 2 وسْطاٌ» ای عدلا. ششم عالمانن دکه پیغامبران را وارئانند و 
نایبان و دین اسلام را دلالانند و بر جاده دین خلق را سوی حق می‌رانند هفتم درویشانند و صوفیان که در ازل 
گزیدگان بودند و در ابد رستگارانند امروز حاصگیان و نزدیکانند و فردا ملوك مقعد صدق ایشانند. و فی الخبر: 
ان ملوك الجة کل اشعث اغبر لو قسم تور احدهم علی اهل الارض لوسعهم. 
«و ما رس من فك من سول و لا تبي الا |ذا تمّی آلْقّی الَبْطان في هه الابة. الشیاطین یتعزضون 
للانبیاء و لکن لا سلطان لهم و لا تأثیر فی احوالهم منهم و نیّنا صلّی اللّه علیه و سلّم افضل الجماعة و اّما 
یکون من لشیطان تخییل و لیس به شیء من التضلیل وکان لنبیّا سکتات فی خلال قراءته القرآن عند انقضاء 
الایات فتلفظ بهمهمته ایطان ببعض الالفاظ فمن لم یکن له تحصیل توهم ان ان من الفاظ الرسول و صار 
فتنة لقوم و الذی اراد الّه به خیرا امده بنور التحقیق و ایّده بحسن العصمة فیمیّز بحسن البصيرة و قوّة النحيزة 

الم دن عل فان بط خمام ابو بای عم عم اه و لا تأثیر ضباب الغداة فی شعاع امس 
عند متوع النهار و هذا معنی قوله: «و عم این وتو للم الق من رب قو مت به فتضت له فَربهم». 
انبیاء و رسل که علم سعادت و رایت اقبال بر درگاه سینه‌های ایشان نصب کرده و مفاتیح کنوز خیرات و خزائن 
طاعات در کف کفایت ایشان نهاده و این حایط عصمت بگرد روزگار ایشان در کشیده که: «اِنْ عبادي لیس لك 
یمان » کی صورت بندد که صولت غوغای لشکر شیاطین راه بساحات اقبال ایشان برد یا سطوت مکر 
ابلیس پیرامن دل ایشان گردد بلی آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم او را در قراءت قرآن سکتها بود که در آن سکتها 
در بحار عرّت معانی قرآن غوص کردی» شیطان در آن میان همی درجست و بلفظ خویش آن کلمات در افکند 
آن کلمات لفظ شیطانی بود نه لفظ نبوی» رب العزه خواست که قومی را در آن بفتنه افکند. و له جل جلاله ان 
یمتحن من شاء بما شاء و لا پستل عم یفعل. منافقان و مشرکان در آن بفتنه افتادند و در نفاق و شقاق بیفزودند 
و مومنان بتوفیق الهی و عصمت رانی حق از باطل بشناختند و در صراط مستقیم راست رفتند» «و ان ال آهاد 
لین وا اٍلی صراط شیم ». 
ه النوبة الاولی 
ی «وّ لین ات في سل ال و ایشان که هجرت کردند از بهر خدای تعالی» «ثْم فتوا َو ماتوا» 
و ایشان را بکشتند یا بمردند «ررَهُم له رزقاً حسا» براستی که اللّه تعالی ایشان را روزی دهد روزی نیکو 
«وّ ٍن له له خر الرازقین» (۵۸) و اللّه تعالی است که هر زرز زع کفتد کان و تون شا رید کا تسه «ْدحله» 
در آرد ایشان راء «هدعل یَرْضَوْن» در آوردنی که ایشان را آن خوش آید و پسندیده هرکسی بود «و ان ال 
لیم حلیم» (۵4) و ال تعالی داناست فرا گذار. 
«ذلك» انتنته «و من عاقّب بمثل ما عُوقب به» و هرکس که عقوبت کند بهمان که کرده بودند بآن او را 
رسد آن, «ثم بُفي علیّه نالپ افزوی جویند برو براستی که اللّه تعالی او را یاری دهد «اٍن ال عفر 
عَفُوز» (۲۰) که اللّه تعالی فرا گذارنده‌ایست آمرزگار «ذلك بأن اللَه رز قین التهار و یولج اهاز في 
الیل ی و و ی ار وروت شب رک و آن له سَمیعٌ بَصیز» (5۱) و بآن که اللّه تعالی شنوایست و 
تا 


«ذلك بأن الله هو الحق» آنبان اشت که ال تعالی اوست هشت سزاء هو آن ما ندعون فن ذوته» و آنه 
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خدای تمای ۹ آن ۰ «و آن ال 4 اي کیره (۷ )1۲ ۱ تِِِ پرتر 
ی که درو له لین خی (۰۳) ال تعالی باريك 1 
«لَ ما في السّماوات و ما في الاَرْض» و راست هر چه در آسمان و زمین چیزست. «وّ ان اللَه لو اي 
الحمید» (ع1) و الله تفالی آوست که بی‌نیازست و راد و ستوده ۳ نم تَرأنْ له سح کم ما في ااْرْض» 
نمی‌بینی که اللّه تعالی نرم کرد شما را هر چه در زمین چیزست» «و فك تجري في الحْر بأنری» و نمی‌بینی 
کشتی می‌رود در دربا بفرمان او «و يمك السماء» و نگاه می‌دارد آسمان را ایستاده «أن تم 9 الارض 1 
باذنه» که می‌نخواهدکه بر زمین افتد مگر بدستوری او «ٍن له بالثاس لروّفَ رحیم» (70) اللّه تعالی بمردمان 
مهربانن است؛سفت شا ننداه 

«و هو لذي أَحاکم» اوست آنکه شما را زنده کرد. «نم تم یُیتکم» مر ان که تا تا راز «ثْم یک 
پس زنده گرداند شما را «ٍن الانسان کُفون» (17) این مردم براستی که ناسپاس است. 

«لکُل أمة سجعلنا مسا هم م ناسکوه» هرگروهی را دینی ساختیم تا بر ان دین باشند, «قلا ازعنت في الاش» 
مبادا که با ایشان پیکارکنی در دین ایشان, «و اد ع تن رَيك» وبا خداوند خویش خوان ایشان راء «ِنّك کم 
دی ۳ | - 

«وّ ان جادلوك» و اگر پیکارکنند با تو «فقّل هآ بما تعملْون» (1۸) پس بگو اللّه تعالی بکردار شما 
داناست. 

«الَه یحکم کم یوم لیامت اللّه داوری برد میان شما روز رستاخین «فیما کنتم فیه تختلفون» )1٩(‏ در آنچه 
شما می‌باشید و می‌روید و می‌گویید از خلاف. 

«ا لَم عم أنْ ال یم ما في الساء و الأْرْض» نمی‌دانی که اللّه میداند هر چه در آسمان و زمین استه «ن 
ذلك فی کتاب» آن در دانش خدای تعالی است و در نسخت او «ٍن ذلك "۳ له یسیر» (۷۰) دانش آن و 
اکن او ان اه تما انس 

نو تخید‌ونه من دون اللّ» و می‌پرستند جز از خدای, «ما لم یل به سلطانا» چیزی که اللّه تعالی نه پرستیده را 
سزاواری فرستاد نه پرستند را عذر «وّ ما لْس هم به علم» چیزی که ایشان را بآن هیچ دانش نیست. «و ما 
للظا لمین من نصیر» (۷۱)وکافران را هرگز هیچ یاری دهنده نیست» «و |ذا تتلی له آناتا بینات» و چون بر 
ایشان خوانند سکتان شا این راست پیدا «تعْرفٌ في وَجُوه الذین کَفَروا الْسک آشکارا هن 
روی کافران ناپسند و ناشناختن و ناخواستن, «یکادُون ستظون اد تون لیم آیاتنا» خواستندی که فرا 
ایشان افتندی که سخنان ما بر اپشان میخوانند» «قل | فک بر من ذلک» بگو شما را خبرکنم به بتر از آن که 
شما ما را میخواهید و در دل دارید. «التار وعدها ال آدین کفرّوا» است آن که وعده داد اللّه تعالی بآن 
کافران راء «و د ت هر (۷۲) و بد جایی که آنست. 

هیا ام ضرب سل استَمغُوا » ای اهل مکّه مثلی زده آمدگوش داریده ٍنْ لین دون من دون اللّه» 
این چیزها که می‌پرستید و بخدایی میخوانید فرود از ال «لن یحلقوا ذباب و و اجمَعُو ف» مکی بافرینه ور 


۵ و و 


همه بهم آیند آفرینش مگس را «و زن لبم ی 
منث» باز نستانند آن را ازو «ضَعْفَ الطالب و الْمَطُوب» (۷۳) سست پرستگار و سست پرستیده. 

«ما فُدروا ال حَقَ قدّره» سزای اللّه تعالی بندانستند چنان که بایست. «انْ الله َو عَزیژ» (۷8) اللّه یاری 
قوی است تاونده هر چیز را کم آورنده "۳ 

«اللَه بَصطفي من الْملانکة رسلا» اللّه تعالی شین کراتتان از فریشتگان فرستادگان «و من الاس» و از مردمان هم 
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چنان «اٍن له سَمیٌ بَصیز» (۷۵) ال شنوایست و بین «یعلم ما بین آندیهم و ما خَلفهَم» می‌داند آنچه پیش و 
پسن خلی است: از بوده و بودي» «وّ ٍّی ال جع موه (۷۲) و همه کارها با خواست اللّه گردد. 

«یا اس لین آموا» ای ایشان که بگرویدنده «ارکعوا و اسجدوا» برع کب بو سجره کید لاو خویش راء 
«وّ احَیْدُوا ریک و ام رت وا پرستتنا رفدی فلا خر لحم تَفلخون» (۷۷) و نیکی کنید تا بنیکی 
افتید. 

«وّ جاهدوا في ال حَقَّ جهاده» و بازکوشيد بآن سزا که اللّه را بازکوشید بآن, «هوّ اجتباکُم» اوگزید شما ر؛ 
«و ما جَعل لیم في الدین من حَرَج» شما را درین دین هیچ تنگی ننهاد «مل یم |ٍُراهیم» نگاه دارید و 
محکم داریدکیش پدر خویش ابراهیم «هو سکم امین من قبل و في ها ها سطه نام نهاد از 
پیش و درین قرآن, «لیکُون الرسُول شهیدً کم تا این رسول گواه بود بر شما فرداء «و تکُووا شَهداء علّی 
لّاسٍ» وشما گزاهان باشیته فردا ثر میگران فا قیمو اتصلام و انوا ار گام پس ما از یبای دارتن هنکاة 
مال بدهید. «وّ اعَصمُوا بالّه» و دست باللّه تعالی زنید. «هُو مولاکم» اوست آن خداوند شماء «فنعم موی و 
نعم التصیرٌ (۷۸) نيك خداوندست و نيك یار. 

النوبة الثانیة 

قوله: «وّ الّذین هاجروا في سَبیل الّه» ای فارقوا اوطانهم و عشائرهم فی طاعة اللّه و طلب رضاه مهاجرین الی 
المدينة یعنی المهاجرة الاولی» رأسهم حمزة بن عبد المطّلب و مصعب بن عمیر و عبد اللّه بن جحش. «ثْم 
فتلُوا» بتشدید التاء قراءعت ابن عامر ای اکثر فیهم القتل, و التفعیل لکثرة الفعل وکثر ایضا لکونهم جمیعاء و قرً 
الباقون قتلوا بتخفیف التاء» و التخفیف یصلح للقلیل و الکثیر و هو هاهنا للکثرة اراد قتلی احد قتلوا ثم مثل بهم 
و بقر حمزة «أَو ماتُوا» حنف انفهم. «یررفُم له رزقاً حسنا» یعنی الجنة و نعیمهاه و قیل الشهادة ثم الجنة و 
قیل العلم و الحکمة فی الّناه و قیل الرَزق الحسن الذی یأتی من غیر سول و من غیر شره اس الیه و فی 
ذلك ما روی عبد اللّه السعدی قال: قدمت علی عمر بن الخطاب فارسل الیّْ بالف دینار فرددتها فقال: رددتها؟ 
فقلت انا عنها غني و ستجد من هو احوج الیها منی, فقال لی خذها فان رسول ال اعطانی عطاء فقلت یا رسول 
له انا عنه غني و ستجدنی من هوا احوج الیه منی فقال لی خذه هذا رزق اللّه اذا ساق اليك رزقا لم تسئله و لم 
تشره الیه نفسك فهو رزق اللّه ساقه اليك فخذه «و ان ال هو خی الرازقین» لانْ کل معط یفنی عطاژه الا الّه و 
لا المخلوق اذا غضب حرم رزقه و ان له تعالی لا بحرم. ۱ 

«لَیخَهُم مُخلا» ای ادخالاء «یرْضَون» او مکانا یرضونه لانْ لهم فیه ما تشتهی الا نفس و تلد الاعین و هو 
الجنة» علی ان المدخل مصدر ادخل او مفعول له و قراً نافع مدخلا بفتح المیم» ای دخولا او موضعا یدخل کما 
ان المخرج کذلك فان حملته علی المصدر اضمرت له فعلا دلٌ علیه و انتصابه یکون بذلك الفعل, و تقدیره 
لیدخلنهم فیدخلون دخولاء و ان حملته علی المکان لم تحتج الی الاضمار و تقدیره لیدخلنهم مکانا مرضیّه و 
قیل معناه لينزلنهم منزلا یرضونه عوضا عن انفسهم التی بذلوها فی اللّه. «و لِنْ ال َعليم» باحوالهم و نیّاتهم 
«حلیم» لا یعاجلهم بالعقوبةء «ذلك» موصول بما قبله یعنی ذلك حکم اللّه و قیل الامر ذلك الّذی قصصنا 
علیکم» «و مَن عاقب بمثل ما ی را ی ای ی ی و 
ما قابلها لازدواج الکلام و هی فی الحقيقة جزاء کقوله عز و جل: «جزاء ی سین متلها»» الاولی حقيقة و 
الثانية مجاز و من هذا الباب قوله: «وّ |ٍن عاَبتَم فعاقبُو» و انما سمّی عقوبة لان صاحبها قاساها بعقب جنایته و 
قال الّه عز و جل للجة: «تلك ی الذینَانَوا». لان المومن ینالها بعقب طاعته. سب نزول این آیت آن بود 
که قومی مشرکان در ماه محرم قصد قتال مسلمانان کردند و مسلمانان را کراهیت آمد آن قتال از بهر آنکه ماه 
محرم بود گفتن دکه: ماه حرام است ما قتال نکنیم و روا نداریم. شما نیز قتال مکنید درین ماه و روا مدارید 
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کافران نشنیدند و جنگ کردند پس مسلمانان را رخصت آمد بقتال باين آیت: «و مَنْ عاقب بمثل ما عوقب به» 
ای قاتل المشرکین کما قاتلوه. ٍِِ ۱ 
«تم بُفي عَلیّه» ای ظلم با خراجه من منزله معنی آنست که هرکه با مشرکان قتال کند چنان که مشرکان با 
کردند ور چه ۱ از خان و مان و اوطان خود 0 
رنه الّ» براستی که الثّه تعالی او را نصرت کند. «نْ اللَه لَعْمُوّ» ای ذو صفح لمن انتصر من ظالمه 
«عْفُوژ» له «ذلك بان ال بلح الیل فی النهار» گفته‌اندکه اين «ذلك» متصل است بآیت پیش «الْمَْتَ یمد 
للّه». خن ایتک پادشاهی فردا ای وت امروز شب می در روز آرد و روز در شب وت 
«ذلك» کنایت است از نصرت مظلوم. ای ذلك النّصر بائه القادر علی ما یشاء فمن قدرته انه یولج الیل فی 
التهار و یولج النهار فی اللیل. ۱ 
یزید فی احدهما و ینقص من [ الآخر ای لا یخفی علیه شيء فیهما و لا یعجز عن شيء اراده. «وّ آن له 
سَمیعّ» لما یقال للمظلوم. «بَصیرّ» بما یعامل به قادر علی نصره و قیل سمیع یسمع ما یجری بین الظالم و 
الک بصیر ییصر ما یجری بین الباغی و المبغی علیهء فیجزیهم بما یستحقونه. 
«ذلك بان له و لح » ای ذلك الفعل من اللّه من اجل ان له هو الحق» ای ذو الحقّ فی قوله و فعله یعدل 
ین خلقه. و قیل هو الحق ای هو المستحق للعبادة و قیل هو الابت الموجود لا ال لوجوده و لا آخر. «و أنْ ما 
یدعُون من دُونه» قرأً امل البصرة و حمزة و الکسائی و حفص عن عاصم «یدعُون» بالیاء و قراً الاخرون 
«تدعون» بالتاء و الوجه للیای آن المراد الاخبار عن المشرکین و هم غیبت لان الخطاب مع النبیٌ (ص): و 
الوجه للتاء اه علی خطاب المشرکین کانه قال: ان ما تدعون ایّها المشرکون «هُوّ الْباطل» او علی معنی 
کانه قال: قل لهم یا محمّد «أنْ ما یَعون» و المعنی انْ القدرة علی ذلك له لا لغیره بائه الا له الحقّ و ما 
الباطل. «و أن له هر اي » العالی علی کل شيء «الکبیزٌ» ای کل شيء دونه یغلب لا یغلب و یقضی 3 
ار ان ال مالسا ماق آم‌سظ «فتصیخ اارض مَحْضَرةٌ» فتصبح رفع لان ظاهرا 
الاية استفهام و معناها الخب مجازها اعلم یا محمّد آنْ له ینزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة بالنبات. 
«اٍنْ له آطیف» بارزاق عباده و استخراج النبات من الارض, «خبیز» بما فی قلوب العباد اذا تأخَر المطر عنهم. 
«ل ما في السّماوات و ما في اأْْضٍ» عبیدا او ملکاه «وّ | ال العْيي» عن عباده لا یحتاج الی شيء و 
کل الخلق محتاج الیه» «الْحَمیذ» فی افعال» و قیل الحمید هاهنا فی موضع الجواد لان الجود محمود علی کل 
لسان و فی کل مل. و قال المفسرون الحمید المحمود عند خلقه کلهم. 
«ا لمْ ترآ له سح لَکم» ای الم تعلم ان له ذلك لکم «ما في اأْرْض» یعنی الدّواب و المعادن و غیر 
داز پرکقق الذواب و تستخرجون المنافع من المعادن «و الْفْلكَ تجري شّ لیخ ای و سخر الفلك الجارية 
علی ظهر الماء «یو» «و مك الستا أن تقع» یعنی بحفظها من آن تقع» فا ده تقع» «علی الأرض» و 
قیل کراهة ان تقع علی الارض. «لا باٍدْنه» ای بامره و اراد به یوم تنفطر و تنشق. معنی آنست که آسمانی ثقیل» 
جسمی کثیف نگه می‌دارد بر هوای لطیف ایستاده بی علاقه و بی‌عمادی که می‌نخواهدکه بر زمین افتد و آن روز 
که خواهد یعنی روز قيامت بشکافد و بیفتد. «ن ال باس لَروّفٌ رحیم» لرآفته بهم و رحمته امسکها عن 
الوقو ع. 
«و هو الذي أَحاکم» فی الارحام, «ثم یمیتک» عند انقضاء آجالکم و فناء اعمالکم «ثم یْضِیکَم» یوم 
البعث واشو ای ات «اِنْ الونسان لکفوز» قیل هو عام و المراد به کفران اللعمة و قیل اراد به 
الکفار الّذین یجحدون الایات الدالة علی وحدانيّة اللّه عزٌ و جل. 
«کُلأَمّ» ای لکل اهل الدّین, «جَعا مْسکا» بکسر السین قراءعت حمزة و الکسائی, و الباقون منسکا بفتح 
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السین فبالفتح المصدر و بالکسر اسم المکان ای جعلنا لکل امَّة شريعة هم عاملون بهاء قاله ابن عباس و روی 
ی و 
الحح لترّدد لاس الی اماکن اعمال الححّ. «فلا نازنك في امه ای فی امر الذبائح. اين در شأن بدیل بن 
ورقا و بشر بن سفیان و یزید بن خنیس فرو آمدکه با صحابه رسول گفتند بر سبیل طعن ما لکم تأکلون ممّا 
تقتلون بایدیکم و لا تأکلون ممّا قتله اللّ.. چونست که کشته دست خود می‌خورید و کشته خدای نمی‌خورید؟ 
رت آلمره کفت ترس انفان را که با تو منازعت کنند درکار ذبایح, معنی آنست که فلا تنازعهم ان نازعوك اگر 
ایشان با تو پیکارکنند تو با ایشان پیکار مکن. منازعت بناء مفاعلتست میان دو کس رود چون گویند مبادا که 
فلان با تو منازعت کند یعنی تو مکن با وی تا او نکند با توه هذا لان المنازعة لا تتم الا بائنین فاذا ترك احد 
هما فلا منازعة هاهنا» و قیل «فلا نازعنك في اه ای فی امر الشريعة» و ذلك ان الیهود کانوا انیت 
«و اذغ الی رَبك» ای الی دین ریّك و الاتمان «تّك لی هُدی شنتقیم» ای دین مستقیم. «وّ ٍن جادلوك» 
پباطلهم مراء و تعتا فادفعهم بقولك: «الَّْمُ بما تَعلُون» من التکذیب و الک فان قیل کیف وجه الجمع 
بین هذه الاية و بین قوله: «وّ جادلهْم باّتي مي حن»؟ 

قلنا انهم کانوا یجادلون مجادلة شعب و تعنت. وکان ذلك یزری بالنبی فیبیّن بهذه الاية انه لا بجوز مجادلة 
التتت المتعسف. و بیّن بتلك الاية جواز مجادلة المسترشد المستمع. 

«اللَ یَحکُم ینم یوم لْقیامّة» یعنی بین الفريقین فیتبیّن المحقّ من المبطل اوعدهم بحکمه فیهم» و یجوز ان 
یکون ذلك استینافا ای یقضی اللّه بین الخلق یوم القيامة فیما هم فیه مختلفون و يتبیّن لهم الحقّ و الباطل حتی 
یعرفوهما اضطرارا کما عرفوهما فی الدنیا استدلالا. 

«أ لم تم آَنْ له عم ما في السّماء و الأْْضٍ» یعلم اعمالکم فیجازیکم علی ذلك» «نْ ذِلكٌ في کتاب» ای 
انْ ما فی السماء و الارض مکتوب فی اللوح المحفوظ «رِنْ ذلك علی الّه یَسیز» یکونه بقوله کن. باين قول 
معنی آنست که هر چه در آسمان و زمین است اللّه تعالی میداند و همه در لوح محفوظ نبشته و در علم اللّه تعالی 
حاصل, و آفریدن همه بر اللّه تعالی آسان که گوید آن را که خواهد تا بو کن فیکون» و قیل ان ذلك الاختلاف 
اّذی فیه الخلق فی علم اللّه و فی لوحه. «اٍنْ ذلك علی ال یسیّ» ای ان علمه بجمیع ذلك علی اللّه یسیر. سهل 
میگوید این اختلاف که ی بت چام خدای تعالی حاصل است و در لوح مثبت. در ازل دانسته و 
علم وی بهمه رسیده و بر اللّه تعالی آسانست دانش آن و آگاه بودن از آن, و قیل «اِنْ ذلك علّی اللّه یَسیرٌ» ای 
ان الحکم بینکم یسیر علی اللّ. وجه اتصال این آیت بآیات پیش آنست که رب العزه باز نمود و بیان کرد که آن 
خداوندکه هر چه در آسمان و زمین چیزست همه می‌داند و علم وی بهمه می‌رسد صلاح و فساد بندگان هم 
داند. چون فرماید بصلاح بندگان فرمایده چون نهی کند از آن کندکه فساد بندگان در آن بوه پس روا نباشد و 
نسزد که بندگان با رسول وی منازعت کنند درکار دين و شریعت و درکار امر و نهی. 

«و دون من دُون اللّه» رب العرّه جلّ جلاله دلائل قدرت خویش و نشانهای وحدانیت خویش در آفرینش 
آسمانها و زمین و بر و بحر و احیاء و افناء بندگان و رسیدن علم وی بهمگان و اظهار نعمت و رأفت و رحمت 
خود بر ایشان این همه در این آیات که رفت یادکرد. آن. که ها متیر کان بر عبادت اصنام فزنخ ان فا یت 
کته ماو دون من دون الله ما لم یرل به سُلّطانا» ای حجّة و برهانا می‌گوید این مشرکان و ناگرویدگان از 
رشق ان از که آنت مش وهای زوس یقرت بش وی شااست سر کاوفد و سای 
می‌پرستندکه ایشان را در پرستش آن هیچ حجّت نیست. «ما لم یرل به سلطانا» ای حچِة و برهانا علی عبادته و 
ات سمی الحجة سلطانا لانها تتسلط علی الباطل فتمحقه و تزهقه و هو نظیر قوله: «بل قذف بالحق ۳۹ 
الباطل فیدَْة فٍذا هو زاهق» و سمّی السلطان سلطانا لتسلّطه علی رعیته و قیل ما لم ینصب علیه دلالة من 
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جهة العقل و لا من جهة السمع, «و ما لیس لَهْم به علم» ای یعبدونه تقلیدا و جهلا لا عن عقل و سمع. «وّ ما 
للط یه ای المشرکین «منْ یره من ول یلی امرهم و لا حافظ یحفظهم و لا مانع یمنعهم من عذاب ال 
«و ذا تتلی عم ای علی اهل مک «آیاتتنا ببات» بالفرانض و الاحکام و الحلال و الحرام یعنی القرآن 
«تعرف في وجوه ْذی کرو المنکر» ای الکراهية ی و الانکار علی تالیه «یکادون یَسطون باگذین 
ون علیهم آیاتنا» یقربون من الوئوب علیهم بالقتل و الضرب یقال سطابه و علیه بسطو سطوا و سطوة اذا حمل 
علیه و بطش به. و قیل السطوة اظهار الحال الهائلة للاخافة و منه یقال فی الدعاء اللّهم ای اعوذ بك من 
سطواتك بعتی من الا عوال الها* نل. «فل آ فکمه «بشَرٌ من ذلکْم» ای بشر علیکم و اکره الیکم من هذا 
القراق اه شون اش انشا ءکم سماح کلام ال و یه ابطال دینکم و حسبتموه شرا لکم فانا آتیکم «بشر من 
ذلگم». ثم فسر فقال: «النار» ای هو النّان «وعدها ال الذین کفروا و ببس المَصیرٌ» الثار. 
«یا آیا الّاسٌ» با اهل مکة. «ضرب سل » معنی ضرب جعل, کشولهم ضرب السْلطان البعث علی الناس و 
شرت الخیة غل اهاز الا تفای نع ور تعالی: «ضربّت ليم الذلَة و کته ای جعل ذلك علیهم. قال 
الاخفش: لیس هاهنا مثل و المعنی جعل لی مثل ای مثل و شبهء ای جعل المشرکون الاصنام شرکای فعبدوها. 
«فاستمغوا» حالها و صفتهاء یقال استمعه و سمعه و سمع له و استمع له ثم بیّن ذلك فقال: «ٍن الذین تدغون 
من دُون اللّه» یعنی الاصنام. قرأً یعقوب «یدعون» بالیای, و الباقون بالتاء. «لن یلوا دبا واحدا فی صغره 
و قلته لانها لا تقدر علیه و قیل هو مثل من حیث المعنی لانه ضرب مثل من یعبد الاصنام بمن یعبد مالا یخلق 
ذبابء الذباب واحد و جمعه القلیل اذبّة و الکثیر ذبّان» مشل غراب و اغربة و غربان» و سمی ذبابا لانئه بذب 
استقذارا و احتقاره و از ا توا » یعنی اجتمع الاوثان. و قیل الشیاطین و قیل الروسا لخلق الذباب «وّ ان 
یسلبهم ال ات یا لا بَستتقَذوه منث». الاستنقاذ و الانقاذ واحد قال ابن عباس: کانوا یطلون الاصنام بالزعفران 
فاذا جف جاء لباب فاستلب منهء و قال السدی: کانوا یضعون الطعام بین یدی الاصنام فتقع الذبان علیه فتأکل 
منه. و قال ابن زید: کانوا یحلُون الاصنام بالیواقیت و اللشالي و انواع الجواهر و یطییونها بالوان الطیب فربّما 
تسقط منها واحدة فیأخذها طاثر او ذباب فلا یقدر الالهة علی استردادهاء فذلك قوله: «و ٍن هم الذباب 
شیاٌ»» و قیل ان یسلبهم الذّباب شیثا ممّا جعلوه باسم الاصنام من الحرث و الانعام. «لا یَستَتَقَدوةٌ منة» ای لا 
یستخلصوه و قیل هو الالم الذی یمس الانسان فی عض الذباب او قرصه لم یتهیاً لهم تخلیصه منه و المعنی 
کیف یصلح للالهيّة ما لا یقدر علی دفع اذية ذباب ضعیف عن نفسه «ضَحْف الطالب و لمطلوب» الطالب 
عابد الصنم یطلب منه الشفاعة و المطلوب الصنم العاجز عجز عن یخلق اضعف الخلق و هو الذباب و قیل 
الطالب الصنم یطلب ما سلبه» و المطلوب الذّباب یطلب منه ما سلب. و قیل علی العکس الطالب الذباب یطلب 
ما یسلب من الطیب عن الصنم. و المطلوب الصنم یطلب منه الذباب السلب. 
«ما قَدَروا ال حَقَ قدره» ای ما عظّموه حق عظمته لما جعلوا الصنم شریکا له و قیل ما عرفوه حقّ معرفته و لو 
عرفوه لما سوّوا بینه و بین الصنم. «ٍنْ له لو » علی خلق ما برید. «عزیز» لا یغلب. و الصنم لا یمتنع من 
ذباب و لا پنتصر منه. 
«اللّ َصطفِي» ای یختار, «منّ الْملانکة رسْلا» و هم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و غیرهم. «و من 
لّاسٍ» ای بختار من الناس رسلا مثل ابراهیم و موسی و عیسی و محمٌّد و غیرهم من الانبیاء صلوات اللّه 
علیهم. فالملانكة سفراء اللّه الی الانبیاء» و الانبیاء سفراژه الی الخلق» نزلت هذه الاية حین قال المشرکون آ آنزل 
علیه الذ کر من بیننا؟ فاخبر له ان الاختیار الیه بختار من یشاء من خلقه «اٍن له سَمیعٌ» لقولهم. «بصیز» بمن 
یختاره لرسالته. 
«یعلم ما ین ندیه و ما خَلفهُم» قال ابن عباس: یعنی ما قّموا و ما خلفواه و قال الحسن: ما بین ایدیهم ما 
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عملوا و ما خلفهم ما هم عاملون من بعد. و قیل یعلم ما بین ایدی ملائکته و رسله قبل ان خلقهم. «و ما خَلْفی» 
یعلم ما هوکائن بعد فنائهم. 
و قیل یعلم ما بین ایدیهم من امر الدنیا و ما خلفهم من امر الاخرة «وّ ی اللّه رم موه ای مرج جمیع 
الامور الیه. «یا یا الذینَ آموا ارمُوا و اسجَدُوا» ای صلو و خص الرکوع و السجود بالذکر لاتهما معظم 
الصّلاة و لا تکون الصَلاة الا بالرکوع و السجود «و ایدوا ربَکْ» ای اخلصوا عبادتکم للّه وحده. یعنی لا 
تقصدوا برکوعکم و سجود کم الا للّه «وّ افعلّواالْحْْ» یعنی لا تقتصروا علی هذا القدر بل افعلوا الخیر من 
صلة الرحم وکف الظالم و اغائة الملهوف و اعانة الضعیف. «لعلَکُم تفلِحونّ» یعنی رجا ان تفلحواء و قیل کی 
تفلحوا و تفوزوا و تبقوا فی الجنة. 
قال علی (ع): معناه اذا فعلتم ذلك ظفرتم بالمراد. 
خلاف است میان علماء دین در سجود تلاوت باین آیت» مذهب شافعی و احمد و اسحاق و ابن المبارك آن 
است که اینجا سجود تلاوت کنند و هو قول عمر و علی (ع) و ابن عمر و ابن مسعود و ابن عباس, و حجت 
ایشان خبر مصطفی (ص) است روایت کنند از عقبة بن عامرکه گفت: یا رسول للّه سورة الحجّ فضیلتی دارد که 
در وی دو سجده است. رسول خدای گفت: نعم و. من لم یسجدهما فلا یقرآها. 
و قال عمر بن الخطاب: فضّلت سورة الحح بان فیها سجدتین, امّا مذهب سفیان ثوری و اصحاب رآی آنست که 
در این آیت سجود تلاوت نیست. و در جمله بدان که عدد سجود قرآن چهارده است بقول بیشترین اهل علم و 
ایشان که در سورة الححٌ يك سجده گویند سجده «صس» سجده تلاوت نهند تا همان چهارده باشد. و بمذهب 
شافعی «ص» سجده شکر است نه سجده تلاوت و بمذهب احمد و اسحاق و ابن المبارك جمله سجدات 
قرآن پانزده‌اندکه ایشان در سورة الحج دو شمرند. و در سورة «ص» یکی, و بما روی عن عمرو بن 
العاص ان النبی اقرأه خمس عشرة سجدة فی القرآن, منها ثلائا فی المفصّل و فی سورة الححٌّ سجدتین. و بدان 
که سجود تلاوت بمذهب سفیان و اسحاق و اصحاب رأی واجبست بر خواننده و شنونده تا آن حدکه شنونده 
اگر بر وضوء نباشد چون وضوکند قضا باز آرد. انا بمذهب شافعی و احمد واجب نیست بلکه سنتی موّکّد 
است. و خبر درستست که زید بن ثابت سورة و النجم بر مصطفی خواند و سجود نکرد. و رسول خدا او را 
نفرمود و اگر واجب بودی رسول او را فرمودی» و عمرگفت: ان اللّه لم یکتبها علینا الا ان نشاء و کیفیت این 
سود آنشت کهخون ابیت شنجده مر شواند.یا شنود هر دو دستایر دارد با ثبت وبا تکیرپس دیگر تاره تکبیو 
کند و دست بر ندارده و در سجود شود و يك سجود کند و در سجود گوید سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه 
و بصره و بحوله و قوّته و اگر خواهدگوید اللهم اکتب لی بها عندك اجرا وضع عنی بها وزرا و اجعلها لی 
عندك ذخرا و تقلبها منی کما تقلّبها من عبدك داود روایتست از ابن عباس که گفت: شنیدم از رسول خدا که 
این دعا میخواند در سجود تلاوت. و روایت عايشه آنست که: سجد وجهی للّذی خلقه خواندی. آن گه چون 
سر از سجود بردارد سلام باز دهد و اتلتها وضع الجبهة علی الارض بلا شروع فی التشهد و لا سلام. 
«وّ جاهدوا في اللّ» ای جاهدوا فی سبیل اللّه اعداء اللّ. «حق جهاده» هو اسسفراخ الطاقة فیه قاله ابن 
عباس: و عنه ایضا اه قال: لا تخافوا فی الّه لومة لاثم فهو حتق الجهادکما قال: «یجاهدون في سّبیل ال و لا 
یخافون لَومَة لایم» و قیل حق الجهاد ان یکون بِیّةٍ صادقة خالصة للّه عز و جل و قال ابن المبارك: هو 
امین و الیی وحهه الا لا کین و هو حقّ الجهاده و قد روی ان رسول اللّه ما رجع من غزوة تبوك 
قال: «رجعنا من الجهاد الا و اس جاهدوا فی دین ال 
ای و ی ی «اَفوا ال حَی تقاته». 
و قال مقاتل بن سلیمان: نسخها قوله: «فاتمُوا له ما استَطعتم». «هُو اجتباکم» ای اختارکم لدینه و لجهاد عدوه 
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و نصرة نبیه و اختارکم من ساثر الامي «و ما جعَل یک في الدین من حَرّج» ای ضیق معناه ان المزمن لا 
یبتلی بشیء من الذنوب الا جعل اللّه له منه مخرجا بعضها بالتوبة و بعضها برد المظالم و القصاص, و بعضها 
بانواع الکفارات» فلیس فی دین الاسلام ما لا یجد العبد سبیلا الی الخلاص من العقاب فیه فلا عذر لاحد 
فی ترك الاستعداد للقيامة و قال مقاتل: یعنی بذلك الرخص عند الضرورات کقصر الصّلاة فی السفر و التیمم و 
اکل الميتة عند الضرورة و الافطار فی السفر و بالمرض, و الصّلاة قاعدا عند العجز عن القیام. و قال ابن 
عباس: الحرج ما کان علی بنی اسرائیل من الاصار التی کانت علیهم وضعها اللّه عن هذه الامَة. «ملة آبیکم» 
نصب بنزع حرف الصفة ای کملّة ابیکم و المعنی وسْع علیکم کما وسٌّع علیه, و قیل نصب علی الاغراء ای 
اتبعوا ملةَ ابیکم «اپراهیم». و الما امر باتباع ملة ابرهیم لانها داخلة فی ملةَ محمّد. 

اگرکسی گویدکه چونست که گفت: ملّة کم و نه همه مسلمانان نسب با ابراهیم برند؟ جواب آنست که این 
وجوب احترام او یعنی که حرمت داشت و شناخت او بر همه مسلمانان چنانست که حرمت پدران, این 
همچنانست که زنان رسول خدای را امهات المژمنین گویند. قال اللّه تعالی: «وّ زوا أمهاتَم». یعنی که حق و 
حرمت ایشان بنزديك شما واجبست چنان که حق و حرمت مادران شما و قال النبی» «انّما انا لکم مثل الوالد 
لولده». 

«هُوَ سمّا کم السلمین» ای اللّه سبحانه و تعالی سمّا کم المسلمین, «من قبْلّ» بعنی یوم القسمة و القضاء و قیل 
من قبل نزول القرآن فی المتقدمة. «و في هذا» ای و فی هذا القرآن و قیل فی هذا الرمان و قال الحسن: هو 
سمّا کم ای ابراهیم سمّا کم المسلمین, یعنی فی قوله: «و مر درینا أَة مَةَ َنلمةً ك» و علی هذا التًویل یحتمل ان 
یکون تقدیر قوله: «وّ في هذا» ای و فی القرآن بیان تسمية ایّاکم مسلمین و هو قوله: «و من ریا امه سلمة 
ل» «لیکون لول شهیدا عَلیکم». و ذلك انّه يشهد لمن صدقه و علی من کذبه. و قیل شهیدا علیکم یرکیکم. 
و تکونو شهذا 2 ء غلی الّاسٍ» تشهدون علیهم ان رسلهم 2 را( «جعتا کم وسَطا 
لتکونوا شهداء علن الثاس و یکُون الا سول علیِکَم شید 0 «فاقیمُوا الصّلاة» بشرائطهاء «و ۳ الرکات» 
بفرائضهاء «وّ اعتصموا باللّه» تمسّکوا بدینه و امتتعوا بطاعته عن معصیته و اجعلوه عصمة لکم مما تحذرون و 
قیل تمسّکوا بقول لا اله الا ال و قیل الاعتصام بالّه هو التمّك بالکتاب و اللسْة. هر حول ۳ خالقکم و 
حافظکم و ناصرکم و متولی امورکم. «فنغم المَوّلی» لعبده اذا تمسك بطاعته «و ن نم التصیر» الناصر له اذا 
استنصره بلزوم عبادته. یروی ان اللّه عز و جل اعطی هذه الامّة ثلائة اشیاء لم یعطها الا الانبیاء جعلت شهيدة 
علی ساثر الامم و الشهادة لکلٌ نبیْ علی امّة و اه یقال للنبیْ اذهب فلا حرج عليك و قال لهذه الامّة ما جعل 
علیکم فی الدین من حرج و انّه قال: لکل نبیْ سل تعط و قال لهذه الامّة: و قال ریک اذغوني آستجب لکم. 
النوبة الثالثة 

قوله: «و لین هاجروا في سبیل اللّه» الاية. همجرت دو است هجرت ظاهر و هجرت باطن» هجرت ظاهر آنست 
8 وداع کند, هجرت باطن آنست که کونین و عالمین را وداع کند» , هجرت ظاهر موقت 
است و هجرت باطن مستدام در همجرت ظاهر زاد طعام و شراب است. در همجرت باطن زاد لطف رب الاریات 
است. در هجرت ظاهر منزل غارست, در هجرت باطن منزل ترك اختیارست» هجرت ظاهر از مکه تا مدینه 
همجرت باطن از اضطراب نفس شور انگیز تا سکینه سینه. 

قال النبیْ المهاجر من هجر ما نهی ال عنه. 

صدر نبوّت و رسالت در صدف شرف سیّد اوّلین و آخرین و رسول ربٌ العالمین صلوات النّه علیه میگوید: 
مهاجر اوست که ازکوی جفا هجرت کند راه صفا و وفا ره گرا از بدی و بدان ببرد بنیکی و نیکان پیوندد 
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نهی شریعت برکارگیرد و از مواضع تهمت بپرهیزد. در دل پیوسته حزن و ندامت دارد از دیده اشك حسرت 
بارده این چنین کس را خلعت چه دهند نزل چه سازند. «یررقَهم له رزقاً حسنا» رزقی نیکو نزلی ساخته 
پرداخته یکی امروز یکی فرداء امروز حلاوت معرفت. فردا لذّت مشاهدت. امروز در راه دوست خطوتیء فردا با 
دوست خلوتیء امروز مهر دل و ذکر زبان» فردا معاینه میان جسم و جان. اینست که گفت جل جلاله: «لیدخلنهم 
مُدخلا برَضَوَن» اي ادخالا فوق ما یتمنونه و ابقاء علی الوصف الّذی بهوونه. ایشان را در درون پرده آورده و 
آرزوی دیرینه ایشان بر آورده و خلعت رضا پوشانیده و خطاب کرامت بنعت رأفت و رحمت شنوانیده که: پعینی 
ما تحمّل المتحملون من اجلی. آن رنجها که از بهر من بتمامی رسید من می‌دیدم. گامها که در راه من برداشتید 
میشمردم. قطره‌های اشك حسرت که از دیده باران کردید میدیدم آن گه داود را فرمان آیدکه: قم یا داود فمجدنی 
بذلك الصوت الرحیم برخیز ای داود و دوستان ما را در بوستان لطف بآواز خوش خویش میزبانی کن. سبحان 
اللّه آن مائده چنان و آن دعوت چنان و ضیافت رحمنء مرید بمراد رسیده مرغ سوی آشیان شتافته. دوست ازلی 
پرده برگرفته, الرب و العید و العبد و الرب. «ذلك و من عاقب بمثل ما عْوقب به» مفهو م آیت هم اظهار عدل 
است بنعت سیاست در قهر اعداء هم اظهار اظهار فضل بنعت رأفت کل 

«ذلك بان له بو الیل في الهار» الا تف.ییان قلارت اشعت: بیفت غیت کار آفرباش توز و بت و خورو 
ظلمت. «ذلك 1 الله هر انس اقا وتات اس نات الیت هنال کم و شک لم کر ان 
له رل من السماء ماء» مضمون این آیت و آنچه بر عقب این آید از آیات تذکیر نعمت است و اظهار حکمت 
در آفرینش منافع خلیقت هر چه آفرید بسزای خود چنان که بایست آفرید. و هر چه نهاد بر جای خود نهاد و هر 
چه داد باهل خود داد قادرست که هر چه خواهدکند. حکیم است نه هر چه تواند بکند. درین عالم پای موری 
و پر پشه‌ای نیافرید مگر بتقاضاء قدرت. بر قضیّت حکمت. بر وفق مشیّت. حکمت و قدرت دست درهم داده تا 
کار الهیّت بر نظام می‌رود. اگر حکمت با قدرت نبودی عالم زیر و زبر شدی» خدای را جلّ جلاله صفاتی است 
که آن صفات خصم وجود و افعال خلقند. آن صفت عزتست و عظمت و جبروت وکیریا و استغناء لم یزل باز او 
را صفتی است که شفیع وجود و افعال خلقند چون حکمت و رحمت و لطف و رآفت وجود وکرم و این 
صفات رحمت و حکمت عنان آن صفات عرّت و غنا فرو گرفته تا این مشتی بیچارگان در سایه لطف و رحمت 
بمقتضای حکمت عمر بسر آرند» و رنه این شفیعان بودندی از عرش وکرسی درگیر تا بپای موری و پریشه‌ای 
همه نیست گشتی و با عدم شدی, يك کلمه بود از غنا و استغناء لم یزل که روی داد باین عالم تا کافران و 
بیگانگان را روز هجران پیش آمد. بیگانه‌وار سر بفکر خویش در نهادند قدر اللّه نشناختند و بسزای وی راه 
نبردند بتی عاجز جمادی بی‌صفات را با وی انبازکردند و آن را پرستیدند و بدوست گرفتند تا رب العزه از 
ایشان با زگفت که: «ضعف الطالب و الَمطلُوب». ضعیفست و بیچاره هم پرستگار و هم پرستیده. 

«ما روا ال حَقَ قدره» قال الواسطی: لا یعرف حق قدره الخلق الآ الحق. 

قوار گس هک اویت شرفت اوق تانق مکر ان فلا مهر ک دابع ان شاوی شرا 
جلال او انبیاء و رسل بقدم عجز بازگشتند از درگاه حقيقت معرفت او ای جوانمرد فردا که بندگان بعرٌ وصال 
او رسند و شواهد قرب بینند دیدار خود که عطا دهد بقدر طاقت تو دهد نه بقدر عظمت و جلال خود از اینجا 
گفته‌اند: کلم موسی من حیث موسی, و لوکلّم موسی بعظمته لذاب موسی. 

ی وا اوقت ار ورق تی وتان قارف تاه ریت ری وی 
فرمود آن گه گفت: «وّ ابُدُوا ربْکْم» ای احتملوا البلایا بالدین و الدنیا بعد ان جعلکم اللّه من اهل خدمته». و 
رزقکم حلاوة مذاق صفوته می‌گوید اگر بلاء روزگار و محنت دنیا شربتی سازند و بر دست عجز تو نهند تا 
روی ترش نکنی و آن بار بلا بجان و دل بکشی و شربت محنت بنوشی بشکر آن که ترا خدمت خود فرمود و بر 
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حضرت نماز و مقام راز بداشت. و نگر تا باین طاعت و عبادت خود منتی بر ننهی و بحقیقت دانی که جمله 
طاعات و عبادات و اعمال و اقوال اولاد آدم از ابتداء وجود تا آخر عهد در مقابله کمال و جمال الهی جز 
جرست دوك پیر زنان نیست» و رنه آن بودی که او جل جلاله بکرم و فضل خویش این مشتی خاك را بدرگاه 
قدم خود دعوت کرد و بساط انبساط در سرای هدایت بلطف خود بسط کرد و ال اين سیه گلیم وجود را و این 
ذره خحاك ناپاك را کی زهره آن بودی که قدم بر حاشیه بساط ملوك نهادی» پسس سزای خاك آنست که بنعت 
انکسار بزبان عجز و افتقارگوید: 


مأخوذ رو جود خویش ننک آمده‌ایم وز روی فضا بر سر سنگ آمده‌ایم 
ان درک یپلان گلسیم بدبختی را مااز سیهی بجای رنگ آمده‌اییم 


«وّ جاهدوا في اللّه حَقّ جهاده». جهاد بر سه قسم است: یکی بنفس یکی بدل یکی بمال. جهاد بنفس آنست 
که از خدمت و ریاضت تا وگرد رخص و تأویلات نگردی و امر و نهی را بتعظیم پیش روی و جهاد بدل 
آنست که خواطر ردی را بخود راه ندهی و بر مخالفت عزم مصمم نداری و از تفکر در آلاء و نعماء نیاسایی. 
و جهاد بمال بیذل است و سخا وجود و ایثار. سخا آنست که بعضی بذل کند و بعضی خود را بگذارد جود 
آنست که بیشترین بذل کند و اندکی خود را بگذارد ایثار آنست که همه بدهد و بر فقر و فاقت زندگانی کند» و 
این حال صدیق اکبر است که مصطفی وی را گفت: ما ذا ابقیت لا هلك. 
قال اللّه و رسوله. و قیل حق الجهاد ان لا تفتر عن مجاهدة النفس لحظة قال قائلهم: 

بارب ان جهادی غیر منقطع فکل ارضك لی تخر و طرسوس. 
«هُوّ اجَتباکُم» هو سمّاکم مولیکم هو اجتبا کم برگزید شما را و چون می‌گزید عیب می‌دید و با عیب 
می‌پسندید. «هْوَ سم کم نه آسمان بود و نه زمین نه عرش نه کرسی نه. آدم نه حوا که تو در علم او مسلمان 
بودی» و ترا مسلمان نام می‌نهاد و بر تو رقم خصوصیت می‌کشيد. که: «سَبْمَت له منا الْحْنْنی» هو اجتباکم 
بالهدایت هو سمّا کم باسم الولاية هو مولیکم باظهار العناية هو اجتباکم لافضل الاعمال هو سماکم باسم 
الابدال هو مولیکم فی جمیع الاحوال, هو اجتباکم فمن یضلکم هو سمّیکم فمن یدلکم» هو مولیکم فمن 
یخذلکم. برگزید شما را بهدایت نام مسلمانی نهاد بعنایت. این بآن کرد که او مولای شماست بحقیقت. 
دلگشای شماست برحمت. سر ارای شما است بمحیّت. «فنعم الْموّلی» یستر العیوب و یکشف الکروب و یغفر 
الذنوب. بوقت گناه ترا جاهل خواندگفت: «یْعْملُون السوء بجهالّة» تا عذرت بپذیره بوقت شهادت ترا عالم 
خواندگفت: «الأ مَن شَهد بالحَق و هم َعلَمُونَ» تا گواهیت بپذیرد بوقت تقصیر ترا ضعیف خواندگفت: «وّ 
خَلقَ الانسان ضعیفا» تا تقصیرت محوکند. «فنعم المَوّلی» مولاك ان دعوته لبّاك و ان ولیت عنه ناداك. فنعم 
المولی بداك بالمحبة قبل آن احببته و ارادك قبل ان اردته نيك خداوندی, مهر پیوندی معیوب پسندی, 
بردباری» فرا گذاری, فرا گذارد تا فرو گذارد يا می‌گذارد تا درگذارد» اگر فر و گذارد بی‌نیازست. ور درگذارد 
بنده نوازست. عظیم المن و قدیم الاحسان, و جهانیان را نوبت سازست. از نيك خداوندی اوست که عطاء خود 
بخطاء بنده باز نگیرد و نعمت بجفوت قطع نکند. ذو النون مصری گفت: وقتی بر شط نیل جامه می‌شستم ناگاه 
عقربی دیدم عظیم که می‌آید فاستعذت باللّه من شرّها فکفانی اللّه شرّهاء گفت از پی وی می‌رفتم تا بکناره آب 
رسید ضفدعی از آب بر آمد و پشت خویش فرا داشت تا آن عقرب بر پشت وی نشست از نیل بگذشت ذو 
النون بتعجب گفت: ان لهذا شأآنا. ازاری بر میان بست و بآن جانب عبره کرد ضفد ع را دیدکه عقرب بنهاد و 
بموضع خویش بازگشت. عقرب می‌رفت تا رسید بدرختی عظیم, ذو النون گفت نگاه کردم غلامی را دیدم تازه 
جوانی. مست و خراب افتاده و خوابش برده گفتم انا له همین ساعت آن جوان را هلاك کند. درین اندیشه 
بودم که ماری عظیم از آن گوشه بر آمد بقصد آن غلام تا او را هلاك کند. آن عقرب را دیدم که بر پشت آن مار 


۱۹۵۳ 


جست و دما غ او بزد و او را بکشت و از آنجا با کنار آب آمد تا ضفدع باز آمد و بر پشت وی عبره کرد. گفت 
من از آنجا بازگشتم و آن جوان هنوز در خواب غفلت بود آواز بر آوردم گفتم: 

باراقدا و الجلیل بحفنظه من کل شي. بدبٌ فی الظلم 

کیف تنام العیون عن ملك یاتیك منسه فوائد السسنعم 
آن جوان بیدارگشت و آن حال دید ذو النون گفت: انظر الی ما صرف اللّه عنك بماذا صرف النّه عنك آن گه 
قصه با وی بگفت جوان چون آن سخن بشنید از درون دل وی دردی و اندوهی سر برزد و خوش بنالید روی 
سوی آسمان کرد و در اللّه تعالی زاریدگفت: يا سیّدی و مولایی هذا فعلك بمن عصاك البارحة فو عرّتك لا 
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لب مه 


۳- سوره المومنون- مکیة 
۱ النوبة الاولی 


ی( ۳ الرحیم» بنام خداوند بزرگ بخشایش مهربان. 

«قد اس الْمْمنون» (۱) جاوید پیروز آمدگرویدگان. 

«الَذین هم في صلاتهم خاشعون» (۲) ایشان که در نماز خویش آرامیدگان و فرو شکستگانند. 

«و لین هم عن ال ُعرضَون» (۳) و ایشان که از نابکار روی برگرداننده «وَ لین هم للزكاة فاعلون» (ع) و 
ایشان که زكاة مال دهند. 

«و لین هم ) لفرّوجهم حافظون» (۵) 5 فرجهای 0 نگه دارند. 

«ّ َلی آزواجهم» مگر بر جفتان خویش, «أو ما ملک یمام يا بر بردگان خویش, «فِنَم یر مم» 
(7) که ایشان که زنان دارند یا کنیزکان نکوهیده نيستند. 

«فمّن ابتغی وراء ذلك» هرکه بیرون از آن چیزی جوید. «فوْك هم العادٌون» (۷) ایشان از اندازه پسند در 
گذشت‌گانند. 

«و و لین 9 لماناتهم و عهدهم راعْون» (۸) و ایشان که امانتها و عهدهای خویش را گوشوانانند. 

ِ لین هم علی صلواتهم یُحافظون» )٩(‏ و ایشان که بر هنگام نمازهای خویش بر ایستادگانند. 

«أْوْك ۳ اوارثُون» ( )اند هقی وا رات را 

«الّین َو اْردوّس» ايشان که بیافتند بهشت, «ضُمّ فیها خالدُونْ» (۱۱) ایشان در آن جاویدانند. ند 
حلَ الاشان» بدرستی که بیافریدیم مردم راء «من سلالة 2 من , طین» (۱۲) ازگلی ساخته کشیده «ثْم اه 
طْفة في راز (۱۳) 4 او را نخست نطفه کردیم در اف ات او 

هن آن نطفه را خونی بسته کردیم, «فْخْلَقنا الْلقَة مضْغة» آن گه آن خون را پاره 

شت کردیم «فحلقنا الَمضغة 0 نک مضغه را استخوانها كرديي «فکسوتا العظام لحما» آن گه آن 

استخوان و اندامها را گوشت پوشانيدیم «ثْم آنأناه حلفا آنخر» پس او را آفريدیم آفریدنی دیگر «فتبارك اللَه 
خسن الخالفی(۱۶ با آفرنی دای الله مان که تکرنگاری مه نکارندکا سس و کر آفریتدکارد همه 
آفرشندکان اس 

«ثم نکم ید ذلك میون» (۱۵) رپ رن آن کل شما نی آن مردگانید. 

«ثمْ نکم یوم لیام عون (۱) پس,آن که شما را روز وتا یو از مات بر انگیزانیم 

النوبة الثانیة 

بدانکه این سوره چهار هزار و هشتصد و دو حرف است و هزار و هشتصد و چهل کلمه و صد و هژده آیت بعدد 
کوفیان, جمله بمکه فرو آمد. و درین سوره دو آیت منسوخ است: یکی «دَرهمٌ في غمرتهم حتی حین» بآیت 
سیف منسوخ است دیگر. «افع اي هي أَحْسن السینة» اين قدر از آیت منسوخ است بآیت سیف و باقی آیت 
محکم و در فضیلت سوره ابی بن کعب روایت کند 

قال قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة المومنون بشرته الملائكة بالروح و الریحان و ما تقرّ به عينه عند نزول 
ملك الموت. 

و عن عروة بن الزبیر عن عبد الرحمن بن عبد القاری قال سمعت عمر بن الخطاب یقول: کان اذا نزل علی 
رسول اللّه (ص) الوحی یسمع عند وجهه کدوی النحل فمکثنا ساعة. 

و فی رواية فنزل علیه یوما فمکثنا ساعة فاستقبل القبلة و رفع یدیه و قال اللّهم زدنا ولا تنقصنا و اکرمنا و لا 
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تهنا و اعطنا و لا تحرمنا و آثرنا و لا تزثر علینا و ارضنا و ارض عناء ثم قال لقد انزلنا علینا عشر آیات من اقامهن 
دخل الجثة ثم قراً ُد قلح اَمُومنونْ عشر آیات. 

وه 0 و 
تجرید ذکر الفعل, ۲ و قال ابن عباس: اه 
و عن اين عباس قال قال رسول اللّه: «لمّا خلق اللّه جنة عدن خلق فیها ما لا عین رأت و لا اذن سمعت و لا 
ثم قال لها تکلمی» قالت قّد أفلح المومنونَ ثلائاه ثم قالت انا حرام علی کل بخیل و مراء. 

«الَذینَ هم في صلاتهم خاشغون» الخشوع فی الصلاة غض الطرف و ضبط السرٌ و تسکین الاطراف. معنی 
خشوع در نماز آنست که سر در پیش افکند متواضع وار دست بر یکدیگر نهاده زبر سینه و چشم فرا موضع 
سجود داشته, مصطفی پیش از نزول این آیت براست و چپ نگا ه کردی در نماز و بآسمان نظرکردی» دب تفن از ان 
که اين آیت فرو آمد سر در پیش افکند و نیز التفات نکرد. ابو هریره گفت. یاران رسول هم چنان بآسمان نظر 
داشتند در نماز و رسول (ص) ایشان را از آن باززد و نهی کرد. 

قال النبی: «لا بزال ال عز و جل مقبلا علی العبد ما کان فی صلاته ما لم یلتفت فاذا التفت اعرض عنه. 

و عن عائشة قالت: سألت رسول اللّه عن الالتفات فی الصِّلاة فقال: هو اختلاس بختلسه الشیطان من صلاة 
العید. 

2 «ِ«ِ ول ال 5 0 اه بن ( 
۱و فا ی و قال عطا.: الخشو ع 
فی الصلاة آن لا تعبث بشيء من جسدك فیها 

فان البی علیه السلام بصر رجلا یعبث بلحیته فی الصّلاة فقال: لو خشع قلب هذا الخشعت جوارحه. 

و قال صلّی ال علیه و سلّم: «اذا قام احدکم الی الصّلاة فلا یمسح الحصا فان الرحمة پواجهه». 

4 ب فی ی ِ ِ ِِ ان و اصل الخشوع فی اللغة 
ما ی انم ُعرضون» قال اپن عباس: عن الرك. و لالح 

بالشتم و السّب معرضون. قال اللّه تعالی: «وّ ٍذا مَرّوا ۳ ای اذا سمعوا الکلام القبیح اکرموا 
انفسهم عن الدخول فیه, و قیل هو مجالس المبتدعین. 

«و این هم للركاة فاعلون» ای للركاة الواجبة مودّون فعبر عن التأدية بالفعل لائه فعل» و قیل الرزکاة هاهنا هو 
العمل الصالح» یعنی و الذین هم للعمل الصالح فاعلون. 

قال اميّة: المطعمون الطعام فی السنة الازمة. و الفاعلون للزکوات و یقال هذه اللام لام العلة و المعنی یفعلون ما 
یفعلون للرکوة ای لیصیروا عند اللّه ازکیاء. 

«و الدین هم لروجهمٌ حافظون» الفرج میم بچیع سرا و ار و المرأَة. 

و حفظ الفرج التعفف عن الحرام «الا علی آَواجهم» یعنی لا بطلقونها الا علی ازواجهم و قیل «علی» هاهنا 
بمعنی من و «ما» بمعنی من ای بحفظونها الا من الازواج و الاماء. و دلٌ الکتاب و السنة و اجماع الفقهاء ان 
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ملك الیمین هاهنا هم الاناث دون الذکور و الية فی الرجال خاصة بدلیل قوله: «أَو ما مت أَیْمانُم» و المراة 
لا یجوز لها استمتاع بفرج مملوکها. «قهْم یر مَومین» یعنی یحفظ فرجه الا من امرأته او امته فائه لا یلام 
علی ذلك و الما لا یلام فیهما اذا کان علی وجه اذن فیه الشرع دون الا تیان فی غیر المأًتی و فی حال الحیض و 
النفاس فائّه محظور و هو علی فعله ملوم. و العبد و الامة یسمیان ملك الیمین دون العقار و الدار. 
«فْمّن ابْتفی وَراءٌ ذلك» ای من التمس و طلب سوی الازواج و الولاید المملوکة «فاولشك هُمّ العادّون» 
الظالمون المتجاوزون من الحلال الی الحرام حرّمت هذه الاية کل مأتی فی الدنیا الا ما کان من زوج او جاريتةه 
سئل مالك بن انس عن الاستمناء بالید فدلٌ علی تحریمه بهذه الاأية. و قال ابن جریح: سألت عطاء عنه فقال: 
مکروه سمعت انْ قوما پحشرون و ایدیهم حبالی فاظن انهم هولاء. و عن سعید بن جبیر قال: عذب اللّه ام کانوا 
یعبثون بمداکیرهم. 
«وّ این هم لماناتهم» قرً ابن کثیر لامانتهم علی التوحید هاهنا و فی المعارج لقوله: «و عَهدهم». 2 
الباقون لأماناتیم بالجمع لقوله: «ِْ له ی شرکم ان ردُوا المانات». و اعلم آن الامانة ثلاث: اولیها الطَاعة و 
الذین و هو قوله تعالی: «ن رش لا ما تیالیاه ما ات هل من هاوخ 
و فی الحدیث عن النبی انه قال: اذا حدئك الرجل بحدیث فالتفت فهو امان و النساء عند الرجال امانة. 
و فی الخبر: «اخذتموهن بامانة اللّه». 
و اما العهود فکثيرة مواثیق اللّه علی عباده عهود و اوامره ایّاهم عهود و النذور و المواعید و الذمم عهود و 
العقود بین التاس عهود و عهود الصنحبة عهود و منه قول الشاعر: 

لا کان همذا العهد آخر عهدنا بطم ولا ک ان الربال زوالا 
«و یدهم راغون» اصل الزعی فی اللغةالقیام باصلاح ما یتولاه من الامور و ذلك معنی 
قوله صلّی اللّه علیه و سّم: «کلکم راع وکلکم مسئول هن ریت 
«و لین هم علی صلواتهم یحافظون» قرأً حمزة و الکسائی صلوتهم علی التوحید. و قر الاخرون صلواتهم 
علی الجمع لاتّها خمس لا یجوز الاخلال بواحدة منهاء و معنی المحافظة المداومة علی حفظها و مراعاة 
اوقاتها و اتمام رکوعها و سجودها و اعاد ذکر الصّلاة و قد ذکرها فی اوّل السورة تاکیدا لحفظ الصّلاة. و قیل 
لان الخشوع فیها یز المیی فعه علیها فتبیّن بتلك الاأية وجوب 9 و بهذه الاية وجوب المحافظة علیهاء و 
قیل برید هاهنا التطوع. «أولك» یعنی اهل هذه الصفة «هْم الوارتون» پرثون منازل اهل الثار من الجنة. 
روی عن ابی هريرة قال رسول الّه (ص): «ما منکم من احد الا و له منزلان؛ منزل فی الجنة و منزل فی النار 
فان مات و دخل التّار ورث اهل اجه منزله و ذلك قوله: «أولكَ شم الوارثُون» و قال مجاهد. لکلّ واحد 
متزلان منزل فی الجة و منزل فی النّاره فاّا المومن فیبنی منزله ای له فی الجنة و بهدم منزله الذی فی النّار و 
اما الکافر فیهدم منزله الذی فی الجنة و یبنی منزله اآذی فی النار. و قیل معنی الورائة اه یل امرهم الی الجنة 
کما یل امر المیراث الی الوارث. و قیل لان الورائة اقوی سبب یقع فی ملك الشيء لا یتعقبه رد و لا فسخ و لا 
نقض و لا اقالة. 
«الّین یرون الْردَوّس هم فیها خالدون» الفردوس البستان یجمع محاسن النبات و الاشجار و العرب تسمی 
البستان الّذی فیه الکرم فردوساء و قیل اصله رومي عرّب و هو البستان الّذی فیه الاعناب بالروميّة و قال عکرمة: 
هو الجنْة بلسان الحبشة و قال قتاده: الفردوس ربوة الجنة و اوسطها و افضلها و ارفعهاء قال اللبی (ص): «اذا 
سألتم ال فسألوه الفردوس فاه اوسط الجنة و اعلی الجنة و فوقه عرش الرّحمن و منه تفجر انهار الجنة. 
و قال کعب: لیس فی الجنان جنة اعلی من جنة الفردوس فیها الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. 
و روی ان اللّه تعالی لمّا خلق الفردوس قال لها تزینی فتزینت ثم قال لها تکلمی. فقالت طوبی لمن رضیت عنه. 
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و روی ان اللّه تعالی بنی جنة الفردوس بیده ثم قال و عرّتی و جلالی لا یدخلها مدمن خمر و لا دیّوث 
» و روی أن اللّه بنی الجنة الفردوس لبنة من ذهب و لبنة من فضةء و جعل حبالها المسك الاذفر 
و فی رواية اخری کنس جنة الفردوس بیده و بناها لبنة من ذهب مصفی و لبنة من مسك مدراء و غرس فیها من 
حید الفا كهة و جید الریحان. 
«و لد خَلقنا الرنسان» فی الانسان هاهنا قولان احدهما ائه عام فی بنی آدم و هو اسم الجنس یقع علی 
الواحد و الجمع. «من سَلالة 9 طین» قال ابن عباس: السلالة صفوة الماء و قال مجاهد: منی ابن آدم و قال 
عکرمة: هو الماء سل من الظهر و العرب تسمّی النطفة سلالة و الولد سلیلا و سلالة لاتهما مسلولان منه. قوله: 
«منْ طین» یعنی من آدم لائه خلق منه, و تقدیره خلقنا بنی آدم من نطفة آدم. و القول الثانی ان الانسان یرید به 
السلالة صفوة الشيء الْتی تخرج منه کانها تسل منه. و المعنی خلقنا آدم من تربة سلّت و نزعت من طین» ای من 
هاهنا و هاهنا؛ و قیل اخذت قبضة من الارض و اجمعوا علی آن اه عر و جل خلت آدم من تراب. و اختلفوا فی 
ی ما ی و 
ره لطفةً في قرار مکین» ای جعلنا نسله تحار لضاف رای اشمات له بقابه ان آدم لم یصیر 
تطقا ورالمیی له مه چم تسم و هافر «ثْم جع نله من سلالة من ماء مهین». معنی قول اوّل آنست 
که فرزند آدم را از آبی صافی آفریدیم سلاله‌ای روشن که از پشت آدم بیرون آمده و معنی قول دوم آنست که آدم 
را از قبضه‌ای خاك آفریدیم از همه روی زمین برگرفته سلاله‌ای لطیف از خاکی کثیف بدر آورده و با صفا برده 
پس ازو نسل او نطفه‌ای کردیم در آرامگاهی استوار بجایی بعنی رحم المرأَة. و قیل «حعلناه» ای حعلنا الانسان 
بعدکونه فی ظهر ابیه و لا یسمی نطفة الا بعد ان بخرج من الرجل» و قیل معناه جعلنا السلالة. 
«ْطفةَ في قرار مکین» القرار مصدر قر یقر قرارا ثم یسمّی الموضع الذی یقر فیه قرارا؛ و قوله: «مکین» ای 
حصین منیع ای مک لاستقرارهفیه ای المم «م لاله ای صیرنا النطفة ابضاء علقة حمراء و 
العلقة المقطعة من الدم. «فخلقنا العلَقَة مضخت» ای احلناها و صیرناها مضغة من اللحم مقدار ما یمضغ» «فحَلقنا 
المْضَغْةً عظاما» ای احلناها و صیّرناها عظاما. «فکسَونا العظام لَْماٌ» انبتنا علیها اللحم فصار لها کاللباس, قراً 
ابن عامر و ابو بکر و عاصم عظما. فکسونا العظم علی التوحید فیهماء و الوجه ان العظم اسم جنس یژدی معنی 
الجمع. کما یقال اهلك الانسان الدینار و الدرهم و قراً الاآخرون عظاما. فکُسَونا العظام بالالف فیهما علی 
الجمع لاه اذا کان التوحید فی هذا الموضع محمولا علی الجمع فلفظ الجمع به اولی. و لان الانسان ذو عظام 
کثيرة و قیل معناه فکسونا العظم لحما و عصبا و عروقا و قد تم الجسم و لیس حیوانا حتی یجعل اللّه فیه الروح 
و هو قوله: «ثم آنشأناة خَلقاً آخر» یرید به نفخ الروح فیه. و قال الحسن: ای جعلناه ذکرا او انشی بعد ان لم 
یکن, و عن ابن ی 0 و ی 1 
احوال الاحیاء فی الدنیا. «فتبارك اللّ» ای استحق التعظیم و الثناء بائه لم یزل و لا یزال» و هو من البروك و هو 
الفو « اس الْخالقین» ای المصوّرین و المقدّرین. و الخلق فی اللغة التقدیر, قال مجاهد: تصنعون و یصنع 
اللّه و اللّه خیر الصنانعین و احسن الصنانعین, یقال رجل خالق ای صانع و قال ابن جریح: انّما جمع الخالقین لانْ 
عیسی (ع) کان یخلق کما قال تعالی: «أنّی أحلق کم هن الطن» فاخبر اللّه عن 0 احسن الخالقین. 
رف ان عمرکان حاضرا فلمّا سمع الاية قال فتباك ال أَحُسَنٌ الَخالقین فوافق قراءته وحی جبرئیل, فقال النبی: 
هکذا انزل» و یقال کان قائل هذا الکلام معاذ بن جبل. 
و روی عن ابن عباس قال: کان عبد اللّه بن ابی سرح یکتب هذه الاية لرسول اللّه (ص) فلما انتهی الی قوله: 
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«خلفَا آخر» عجب من تفصیل خلق الانسان فقال, ذ فتَباركٌ ال أَحسَ الَخالقین فقال اللبی اکتب هکذا انزلت 
, فشك عند ذلك و قال ان کان محمّد صادقا یقول ایّه یوحی الیه فقد اوحی الی کما یوحی الیه و ان قال من 
ذات نفسه فقد قلت مثل ما قال فکفر باللّه و قیل هذه الاية غیر صحيحة لانٌ ارتداده کان بالمدينة و هذه السورة 
مکیّة «ثم نکم بعد ذلك» ای بعد الخلق, و قیل بعد ما ذکرنا من امرناه «لمیون» ای صائرون الیه فنزل منزلة 
الکائن اذ لا بد من کونه. و یقال المیّت بالتشدید و المائت الّذی لم یمت بعد و سیموت. و المیت بالتخفیف من 
مات و لذلك لم یج التخفیف هاهنا کقوله: «نك میت و هم مینونٍ». 
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««ر تم نکم یوم اليامة تبُِون» تحیون بعد الممات للحساب و الجزاء. 
کل الی الغاء محوث والمرء موروث و مبعوت. 
فکنتن شترا سا متا ۶ فانصا لاس اساق: 
النوبة الثالثة 


قوله: «بسّم اللّه الرَخمن الرحیم» باسم من تفرّد بالقوّة و القدرة و الجلال باسم من توحّد بالرحمة و النصرة و 
الافضال. سبحانه سیحانه ذی المن و الا کرام و الا حسانء متقدس عن شرکة الاوتان» متعطف بالعز فهو ازاره ثم 
ارتدی بالکیریاء و السلطان. نام خداوندی که در ذات یکتا و در صفات ۳ 
رحیم و نيك خداست. در آزمایش باعطا و در ضمانها با وفاست. داعی را پب پیش از دعا و راجی را یب پیش از 
رجاست» آن را که هست مهر نمای و مهر افزاست. کار آن دارد که تا ۳ باد وی دلها ۱ شمع 
تابانست. و مهر وی زندگانی دوستان است و نام وی عالم را روح و ریحانست و عارف را غارت جانست. 
حسین متصور را پرسیدندکه معنی نام اللّه تعالی چیست چیست؟ گفت گدازنده تن» رباینده دل» غارت کننده جانء اما 
رت را مک متا جوانمردان طریقت و راضیان حضرت نرود. و جز 
حال ایشان نبود که اندوه عشق دین بجان و دل خرند هر چه دارند فدای درد و غم خویش کنند بزبان حال 
گویند: 

اکنسون بباری بعشق دردی دارم کان درد بصد هزار درمان ندهم 
پیر طریقت گفت: من چه دانستم که برکشته دوستی قصاص است. چون بنگرستم این معاملت ترا با خاص است. 
قوله: «قد فلح المُومُون» المومن من یکون بضاعته مولاه و حبییته دکراه و بغیضته دنیاه و زاده تفواه» مومن 
اوست که همتی دارد به از دنیاء مرادی به از عقبی. اشتیاقی بدیدار مولی. گهی در بر بر او سرگشته. گهی در بحر 
لطف او غرق شده گهی بر وفق شربعت در حضرت نماز بر مقام راز ایستاده گهی در میدان حقیقت بنعت 
خشوع تن در داده و دل برده و جان بسته, اینست که رب العالمین گفت: «الْذین هُم في صلاتهم خاشئُون» 
خشو ع در نمازگوهری است نفیس, کیمیایی است که هر چه فساد بود باصلاح آرد. تفرقه بجمع بدل کند از 
قبض باز رهاند ببسط رساند. سیآت محوکند. حسنات ثبت کند» حجابی است از خلق» حسابی است با حق, د 
معرکه مرگ میشر است» ده طلست کار مومس ابدخه در وحشت لحد انیس است. در عرصه قیامت عدیل است. 
در وقت عرض شفیع است؛ از دوزخ ستر و ببهشت دلیلست. 
«و الذین هم عن اللغو مُعرضون» ما یشغل عن اللّه فهو سهو و ما لیس للّه فهو حشو و ما لیس بمسموع او 
منقول فهو لغو, و ما هو غیر الحق سبحانه فهو لهو هر چه ترا از اللّه تعالی باز دارد آن سهوست هر چه نه اللّه 
باطل و لهوست. 
الا کل شیء ما خلا اللّه باطل. 
پیر طریقت گفت: طرح کل قرب دوست را نشانسته بود تو بر تو همه تاوانست. از بود خود ک کر نت 
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سعادت جاودانست. ای جوانمرد شغل طلب بند جانست. اوکه شغل او را کرانست کار او آسانست. کار او 
«و این هم لرکاة فان تا آنجا که کته «أولِك هم اْوارئُون» صفت و سیرت آن مومنانست که رت 
العزه ایشان را گفت: «قد ْل لمومنُون» شادکامند و نازنین و روز افزون در سرای پیروزی نزول کرده بر بساط 
انبساط آرام گرفتء در حظیره قدس خلعت فضل پوشیده در روضه انس شربت وصل نوشیده اتست که رال 
تعالی گفت: «لَذین یرون الْردَوْس» وانگه بلفظ ورائت گفت تا نسب درست کنی و انگه میراث برداری» و 
شتت دعس امتا قو امتام و طاعات در فضل. » و چنان که در استحقاق ارث تفاوتست هم در فرض و هم 
در تعصیب» هم چنان مومنان امروز در طاعات متفاوتند» و فردا در درجات و منازل متفاوت» و مهینه ایشان 
اصحاب علیین اند درجات ایشان از همه برتر و بزرگوارتر و بحق نزدیکس قال اللبی (ص): «ان اهل الجنة 
یرون اهل علیین کما ترون الکوکب الدری فی افق السّماء و ان ابا بکر و عمر منهم و انعما». 
اصحاب علیین مردانی‌اندکه تخم ارادت بکشتند و بر دوستی برگرفتند. دو گیتی بدریا انداختند و هرگز با غیر 
حق نبرداختند نه هر چه بهشت را شاید مهر و صحبت را شاید. تنی بحلال پرورده بهشت را شاید. دلی در 
آرزوی دوست بسوخته مهر را شاید» جانی بآب قدس شسته صحبت دوست را شاید 
پیر طریقت گفت: در جستن بهشت جان کندن باید. درگریختن از دوزخ ریاضت کردن باید. در جستن دوست 
جان بذل کردن باید» عزیز من بجفاء دوست از دوست دور بودن جفاست. در شریعت دوستی جان از دوست 
بسر آوردن خطاست. 
«و لد خَلقنا الانسان من سلالةٍ من طبن» الاية.. بدان که رب الارباب خداوند حکیم. کردگار عظیم جل 
جلاله بکمال قدرت خویش نهاد آدمی بحکم جود در وجود آورد از آب وگل چندان جواهر مختلف شکل پیدا 
رگن یکی عظام یکی اعصاب یکی عروق دو چشم بینا دو گوش شتواه دود ذفت. کر دو پای روا. دماغی که 
درو تخل محسوساتست و تحفظ معلومات دلی که در و علم است و ارادت و شجاعت و قدرت و حقد و خرد 
وان که انم و اهر بر :فد وت را تکمال کیت وشن در سل تکیت کشید فا عون سرام ساشت 
آراسته بدویست و چهل عمود راست بداشته این عمودها عظامند. و آن گه آن را به هفتصد و هشت بند مستمر 
کرد آن اعصابند. یگ ترشیت سل ول ند مان جویها و چشمه‌های روان در ان گشاده آن عروقند. 
وانگه از آن نهاد روزنها بیرون گشاده چون چشم وگوش و بینی و دهن وان که قش خادم بخدمت این سرای 
فرا زکرده چون قوّت جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه و نامیه و غاذیه و آن گه پنج حارس ب: بحفظ وی موکل 
کر ده جون حواس پنجگانه, و آن گه دل بر مثال شاه درین سرای بر تخت نشانده و زمام تصرفات و ترتیب 
کدخدایی درین ترا یکلیت هو دس ول نها اینست که صاحب شرع صلوات اللّه علیه بوی اشارت کرده که: 
القلب». 
ای جوانمرد این بنیت انسان هر چند از آنجا که دیده تو است مختصر مینماید امٌا از روی معانی و معالی آن کنوز 
رمو زکه درو مودع است عالم | کیرست این کواکب و اختران که درین عالم بلند مواکب خود برآراسته‌اند. و این 
ماه و آفتاب که رایت نور نصب میکنند و بساط ظلمت می‌نوردند» هون که کی رل گنها 
ممن که نور گیرد از نظر حق گیرد که می گوید: فهو نور من ره. 
قوله: «ثم انشاناة لقاً آخر» بزبان اشارت بر ذوق ارباب مواجید و معرفت این باز خاصیتی دیگرست و خلعتی 
دیگ رکه بنده مومن را داد پس ازکمال عقل و تمییز و آن آنست که چون نقطه خاك را قرطه وجود بر قضیت کرم 
در پوشید آن سر محبت که در ستر غیرت بود بر وی آشکارا کرد که: «یْحبهُم و یُحبونة» بر لوح روح وی بمداد 


1۹۶.۰ 


کرم بقلم لطف قدم عهدنامه ایمان نبشت که: «کتب في فْوبهم الایمان» و برین اقتصار نکرد که نداء کرم روان 
کرد که: انا الملك ادعوکم لتصیروا ملوکا انا الحی ادعوکم لتکونوا احیاء. ترا پادشاه کرد و پادشاهی داد از روح 
تو عرشی ساخته و از دل توکرسی نهاده و از دما غ تو لوح المحفوظی پیش تو نهاده حواس خمس را ملاتکه 
ملکوت نهاد توگردانیده از عقل تو ماهی و از علم تو آفتابی بر فکل پیکر تو رخشان کرده و ترا بر همه پادشاه 
کرده و عبارت از این حال بر لسان نبوت رفته که: «کلکم راع کلکم مسئول عن رعیته». 

اکنون که درین عجایب فطرت و بدایع خلقت نگری بزبان شکر و ثنا بگو: «فتبارك الله أَحْسَنْ الخالقین». لما 
ذکر نعتك و تارات حالك فی ابتداء خلقك و لم یکن منك لسان شکر ینطق, و لا بیان مدح ینطلق» ناب عنك 
فی الثناء علی نفسه. فقال: «ْتبارَك ال أَحْسَنْالْخالقین» «تم کم بَعْد ذلك لَمَیُون» آخر الامر ما تری القبر و 
اللحد و الثری» و لقد انشدوا. 


مرا وتلستا عجه9 رون و الموت من بعد فی التقاضی 

اه زو تا | فعرض نها کل مت ری بدا رام 
«ْم نکم یوم لقيامة تبْون» فعند ذلك یتصل الحساب و العقاب و الثواب و یتبیّن المقبول من المردود و 
الموصول من المهجور 


۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: «وّ لد نا فوقکم سَبْمٌ طرائق» بيافریدیم کل ها هش یی اس مور سا اش ری 
غافلینٌ» (۱۷) و از آفریده خویش هرگز ناآگاه نبوده‌ايم. 

«و رن من استا نت ماءٌ بقدر» و فرو فرستادیم او آشمان آبی باندازه حاجت خلق بدو «فا که الارض» 
آن را در زمبن جای دادیم 1 علی دماب به قادرّون» )۱۸ و ما بر بردن آن آب توانايیم, «فاْشانا تکم به 
جنات» بيافريديم شما را بآن آب بهشتهایی «ین تخل و آعناب» از خرما نان و انگورها «لَکُم فیها قواکة 
کیره متا را در آن میوه‌های فراوان» «و منها کون )۱۹( و از آن می‌خورید. 

و شحره 2 تخرج من طور سیناء» و بيافریدیم درختی که بیرون آید ای کوش ان کا که «تَتٌ بالدهن» 
بیرون آید و با خود روغن می‌آرد» «وّ صبغ للاکلین» (۲۰) و نان خواران را نان خورش میآرد. 

«وّ اٍن کم في الا تعام مره » و شما را درین چهارپایان عبرتی است. «نْسْقیکم ممّا في بُطونها» ميآشامانيم 
شما را از آن شیر که در شکمهای ایشانست, «و لکُم فیها منافع کیرة» و شمارا در آن سودها و بکار آمدهای 
فراوانست. «و منها َأکُون» (۲۱) و از آن می‌خورید. 

«علیها و علی الفّك تَحملون» 

(۲۲) و شما را بر پشتهای ایشان و برکشتیها بردارند. 

«و لَقّد رس ۳ ای قومه» به پیغام فرستادیم نوح را بقوم او «فقال یا 2 احَیْدوا ال کت ای قوم له 
را پرستید. «ما کم من اله » غیرَه» نیست شما را خدایی جر ازو ۳ فله نتَفُونْ» (۲۳) به نبرهیزید از جز ازو 
الذین کرو من قوّمه» پیشوایان قوم او گفتند» «ما هذا 1 بر متلک» یست این مرد مک دشر 
چون شماء «یرید آن یل علیکُم» میخواه دکه افزونی تاه بر شمان هو لو شام له لا رل مَلانکة» و اگر النّه 
خواستی به پیغام از فرشتگان فرو فرستادی, «ما سمعنا بهذا» هرگز نشنیدیم این» «في آباتتا الاولین» (۲۶) در 
روزگار پدران پیشینیان ما. 

«ان هو ۷ رجُلٌ به جه نیست این مگر مردی که رای کی آنکستت: «فترتصُوا به حی حین» (۲۵) درنك 
می‌دارید او را يك چندی. 

«قال رب انصنی بما کَذَیُون» )۲٩(‏ گفت خداوند من یاری ده مرا بآنچه ایشان مرا دروغزن گرفتند. 


۱۹۶۱ 


«فأوحین له پیغام دادیم بای «أن اصع لك باأعینا» که کشتی کن بر دیدار چشمهای ماء «و وحینا» و 

پیغام و فرمان ماء «فَذا جاء أمرُنا» چون فرمان ما آیده «و فار التنوژ» و از میان تنور تافته آب بر آید. «فاسلك 

فیها» درآور در آن کشتی, «من کل زوجین ایّن» از هر جفتی و از هر جنسی» جفت جفت. «و أَهلَكٌ» وکسان 

وشن راتفر آو: «ل مَنْ سب علیّه ال منهم» مکرکنسن که‌ینشی کزد برو ستشن الله شد رکش «وّ لا تخاطبّني 

في لین لو تا تن مکی کر ان ششکایا ۵ «نَم ُغْرَفونٍ» (۲۷) که ایشان کشتنی‌اند بآب. 

«فادّا استریْت أَْت و مَنْ مَعك علّی الْفْلك» چون راست نشستی برکشتی و آرام گرفتی تو و ایشان که با تواند 

«فقّل الْحَمُد [ له الّذي نجانا من الق الظلمین» (۲۸) بگو ستایش نیکو آن خدای را که باز رهاند ما را ازین 

قوم ستمکاران. ۱ ۱ 

«و قل رب آثليي را مارکاٌ» و بگوی خداوند من فرود آر مرا فرود آوردنی با برکت» «و نت خر لْمترینٌ» 

(۲۹) و تو بهتر فرود آورندگانی, 

«ٍن ذلك لاآیات» درین قصه نوح نشانها و پندهای نیکوست. 

«و نک میَینٌ» (۳) و نبودیم ماک تکار 

دتم امن ی بُعدهم قرن آخرین» (۳۱) آن گه يافردیم بسن ایشان گروهین دیگر «فارسنا فیهم رل منهم» 

به پیغام فرستادیم بایشان رسولی هم از ایشان, «آن اعدا له ما کم من له غیره» ایشان را گفت ال را پرستید 

نیست شما را خدایی جز زو «أٌ ود َقُون» (۳۲) به نبرهیزید از جز او. 

«وّ قال الم من قومه» روی شناسان قوم اوگفتند. «الذینکفرو و کَذبُوابلقاء الخرة» ایشان که کافر شدند و 

دیدار رستاخیز را دروخ شمردند. «و أترفناهم في الْحاة الدثیا» و و درین را ایشان را در فراخی و نعمت 
داشتیم. «ما هذا لا بر ملکَم» نیست این مگر مردمی همچون شماء «یأ کل مم کون مه میخورد از آنچه 

شما میخورید. «و یشرب ممّا تشْرِیُون» (۳۳) و می‌آشامد از آنچه شما میآشامید. 

«وّ ینعم بشراً مثلکُم» و اگر فرمان برید شما مردمی را همچون خود. «اِنکُمْ ذاً َخاسرون» (۳) شما آن 

گه براستی که زیان کارانید. 

۳ ید کُم» اين مرد شما را وعده دهد «أنکُم اذا مّ وکنتم تراباً و عظامٌ» که شما آن گه که بمیرید و خاك 

گردید و استخوان, «أنکُم مُحْرَجُون» (۳۵) شما بیرون آوردنی اید از زمین. 

«هیهات هیهات» چون دور است و نابودنی چون دور است و نابودنی: «لما توعَدون» (۳۳) دوری این وعده 

راست که می‌دهد شما را. 

«ٍن هي 1 عحاتتا الدنی» نیست این مگر زندگانی ما این جهانی, «نَمُوت و نخیا» هم ایدر میرییم و هم ایدر 

می‌ميزيم» «وّ ما تن بمبعوئین» (۳۷) و ما انگیختنی نیستیم 

«ٍن و رجْل" افتری علّی اللّه کذبا» نیست کر دروغ می‌سازد بر الله از خویشتن و ما ی له 

نموم » (۳۸) و ما او را استوار دارندگان نیستیم «قال رب انصرتي بما کذبون» (۳۹) گفت خداوند من 

یاری ده مرا بآنچه مرا دروغزن گرفتند «قال عم قلیل یب نادمینْ» (۰ع) اللّه گفت چند بیشتر بدرنگی 

اندكتر ازگفت خویش پشیمان شوند. تثِِ_ِ 

«فأحَذَهْم الصيحة بالحقٌ» فرا گرفت ایشان را بانگ جبرئیل بداد «فْجعلناهُم غثاء» ایشان را چون خاشاك 

سر سيكث کردیم» «ْعد للم الظالمینٌ» (۱ع) دوری بادا گروه ستمکاران را و فرو تری. 

سل نان من بْدهم 7 قرو 7 خرین» (۶۲) پس آن گه باز بيافريديم پس ایشان قرنهای دیگران. 

«ما تسبِق م من مد أجلها و ما یَسَحرُون» (4۳) هیچ گروه از هام خویش پیش نشد و نه با پس ماندنده «ثْم 
آزسلنا سنا بترا» پس رسولان خویش را فرستادیم دمادم؛ «کل ی اد و تا کل ره که هروه 


۱۹۶۲ 


رسول ما آمد دروغزن گرفتند او راء «فَنبمْنا بَعضهم بعضا» در پی یکدیگر پیوستیم پیغامبران خویش راء «و 
جعلناهم أحادیث» یت را سمری کردیم» «فبْعُدا لقوم لا بُومنُون» (66) دورتری بادا گروه نا گرویدگان ر. 

«تم ی هاژون» پس ایشان فرستادیم موسی را و برادر وی هارون, «بآیاتتا و سُلطان ین» 
(0ع) به پیغامها و نشانهای ما و حجّت آشکاراء «الی فرعون و مّلائه» بفرعون ار «فاستکیرُوا و کایئوا 
وم عالین» (1ع) گردن کشیدند و قومی بودند در خویشتن بر افراشتگان. 


هم وس کم 


«فقا لوا 1 تومن لبشرین مثلنا» گفتند ما بگرویم 2 را همجون ماء «و مها ۳ عابدون» 62 و قوم 

ایشان هر دو ما را پرستگاران. 

«فْکَذیُوُما فکانُوا من الْمَهِلکین» (۶۸) دروغزن گرفتند ایشان را موی تا از هلاك کردگان گشتند. 

«و لَقّد 1 مُوسی ااکتات» و موسی را نامه دادیم «علَْم بَهتدون» 62 تا او و قوم او بآن راه برندء «و 

حعل این مریم و ام آنت تن را و مادر او را شگفت جهان کردیم «و آونناهما» و باز آوردیم ایشان را 

«الی ریُوة» بر بالایی «ذات قرار و مَعین» (۵۰) آرامگاه و آب روان. 

النوبة الثانية 

قوله: «وّ لقّد نا فوفَکم سم طرائْق» ای سبع سماوات» سمّیت طرائق لتطارقها و هو ان بعضها فوق بعضء 

یقال طارقت النعل اذ جعلت بعضها فوق بعض, و قیل سمّیت طراثق لانها طرائق الملانكة یسیرون فیها و یقفون 

طلنهان و ماکنا عنِ الحْلّق غافلین» ای کنا لهم حافظین من ان تسقط السّماء علیهم فهلکهم کما قال تعالی: «و 

یسك السماء نع ی الأض لا باذنه». و قیل و ما کنا عن خلق السْماوات غافلین فیقع فیها التفات و 

الفطور کقوله: «ما تری قي خلّق الرخمن من تفاوت». 

قال الزجّاج: ای لم یکن لتغقل عن حفظهن کما قال. «و جعلنا السماءٌ سقَفاً محْفُوظا». و قیل و ما کنا عن ارزاق 

الخلق غافلین و عن شکرهم وکفرهم, » و قیل ما ترکناهم سدی بغیر امر و نهی. 

«و أنرن من ۰ السداع* ای من جانب الما و قیل من السَحاب و قیل من عبل المنهاش «السّماء» ای مطراء 

«بقدر» ای قدر ما یکفیهم لشربهم و زرعهم. » و قیل معناه بمقدار معلوم عند ال لا یزید علیه ولا ینقص. قال 

از و3 لیست سنة با مطر من سنة و لکن اللّه پصرفه حیث یشاء. فقر نوی هل تک 

في الأْرضٍ» یعنی ما ییقی فی الغدران و المستتقعات ینتفع به الثاس فی الصیف عند انقطاع المطر. و قیل 

فاسکناه ه فی الارض ثم اخرجنا منها ما نیع فماء الارض کلّه من الما «وّ نا علی ذهاب به لادژون» حتی 

تهلکوا عطشا و تهلك مواشیکم و تخرب اراضیکم و فی الخبر: ان ال اک رنه ال اه تتتتیحارخ 

و جیحان و دجلة و الفرات». 

عن عکرمة عن ابن عباس عن النبي (ص): ان له تعالی انزل من الجنة خمسة انهار جیحون و سیحون و دجلة و 

الفرات و النیل انزلها. اللّه من عین واحدة من عیون الجنْة من اسفل درجة من درجاتها علی جناحی جبرئیل 

ووعو! الجیال و اجراها فی الارض و جعل فیها منافع للناس فی اصناف معاتشهم فذلك قوله عز و جل: «و 

یرل من السماء ماء بقدر سنا 4 في الأْرْض». فاذا کان عند خروج پأجوج و مأجوج ارسل اللّه جبرئیل فیرفع 
من الارخن القرآن و العلم که ویر اد بووین رگن ااست و مقام ابراهیم و تابوت موسی بما فیه و هذه 

الانهار الخمسة فیرفع کله ذلك الی السماء فذلك قوله «و ان علی دهاب به َقادرون» فاذا رفعت هله الاشیاء 

فقد املها یرال نی انار ۱ 

«فا مان کم به» تا ان ات و من تخیل و اات لکم فیها» ای فی الجنات «فواکه کثيرة و منها 

کون خر میا و خص الیل و الاعناب بالذکر لانهما اکثر فوا که العرب. فالنخیل لاهل مکة و المدينة 


۱ وم 


1۹۶-۳ 


«وّ شُجَرة» ای و انشأنا لکم شجرة «تَخرَحٌ من طور سیناء» و هی الزیتون قراً ابن کثیر و نافع و ابو عمر و 
سیناء بکسر السَین» و قراً الاآخرون بفتحها و اختلفوا فی معناه و فی سینین فی قوله: «وّ طور سینینْ» قال مجاهد: 
معناه البركة. ای تخرج من جبل مبارك» و قال قتادة معناه: الحسن ای من جبل حسن, و قال مقاتل: کل جبل فیه 
اشجار مثمرة فهو سیناء و سینین بلغة النبط. قال ابن زید: هو الّذّی نودی منه موسی و هو ما بین مصر و ایلة و 
قیل سیناء اسم حجارة بعینها اضیف الجبل الیها بوجودها عنده, و قال مقاتل: * قضی لطیوو با تشون لان اون 
الزیتون نبت فیه و یقال ان الزیتون اوّل شي» نبت فی الدنیا بعد الطوفان. «تتبت بالدفن» قراً ابن کثیر و ابو 
عمرو و رویس و اب بن حسان عن یعقوب, تنبت بضم التاء و کسر البا و قراًالآخرون و و روح عن یعقوب, تنبت 
بفتح التاء و ضم الباء فمن قراً بفتح التاء معناه تتبت بثمر الدهن و هو الزیتون. و قیل تنبت و معها الدهن, و من 
قراً بضم التاء اختلفوا فیه منهم. من قال الباء فیه زائدة و معناه تتبت الدهن کما یقال اخذت توبه و اخذت بثوبه 
و منهم من قال نبت و انبت لغتان بمعنی واحد قال زهیر: 
رآیت ذوی الحاجات حول بیوتهم قطینالهم حتی اذا انبت البقل 

این ثیت: «و صیْغ للاکلین» الصبغ سید ۳ اذی پلون الخبز اذا غمس فیه و ینصبغ به و الادام کل ما 
یوکل مع الخبز سوام ینصیغ بهالخبز اولابنصیغ . قال مقاتل: جعل اللّه فی هذه الشجرة ادما و دهناء فالادم 
الزیتون, و الدهن الزیت» و خصّ بالذکر رک وکثرة الانتفاع به من الااستصباح به و الا صطبا غ. 
قوله: «و نکم في الأنمام له ای آية تعتبرون بهاه و قیل العبرة الاتعاظ بالشيء «ْْقَیکم ما في بطونها» 

من اللبن, کقوله: «من ین فُرت و دم له قراً نافع و ابن عامر و ابو بکر عن عاصم و یعقوب, نسقیکم بفتح 
النون, و قراً الباقون و حفص عن عاصم شیک بضم الّون, قرأً ابو جعفر تسقیکم بالتاء و فتحهاء. فیکون الفعل 
ی وی لغتان. «وّ لکُم فیها منافع کثیر» فی ظهورها و رکوبها و اوبار ها و اصوافها و اشعارهاء 
«وّ منها تا کلونٍ» یعنی لحومها. 
«علیها» ای و علی الانعام فی الب «علی الْفْكْ» فی البحر «مَلون» یقال حمله حملانا ارکبه» قیل و من 
اه مسا اه لا ترا اضر تب سیف اماب 
«و لَمّد أرستنا وحاًپلی قرمه فقال یا قوّم ابو اللَه» وحده «ما لَکُم من اله عیرَ» تخود تیتوام تا اه 
قون» آ فلا تخافون عقوبته اذ عبدتم غیره 
«فْقال الما لین کفرّوا من قوم» ای اشرافهم لعوا مهم «ما هذا لا بر ملک رید آن یفص عَلیکم» 
ای یتشرف بان یکون له الفضل علیکم فیصیر متبوعا و انتم له تبع «و لر‌شاء الله ان لا :سوام «لد نون 
َلانکة» یعنی لا بلاغ الوحی: «ما سمعنا بهذا» اذی یدعونا الیه نوح من التوحید. و قیل ما سمعنا آدمیّا بعثه 
له رسولاء «في آبانن اون ای‌فی الفرون الما ضية و فیل ماه ما ارسل: بشرافی آباضا الاولین: 
«ٍنْ ول رجْلٌ به جنّ» ای ما هو الا رجل به جنون سوداء ی 
نی بمئل هذا و طمع فیما طبع. «لرمَا بو حتّی جین» ای انتروا حتی یسوت فتنجوا منه ولا تقطوه یفیق ب 
من جنونه فیدع هذاه او یستبین جنونه فیعذ «قالٌ رب انصَرني بماکذبون» لمّا ایس نوح من ایمانهم قال رب 
انتتم یرو اهاکهع پسیب تکاتهم بای 
«فْاوَحینا اه آن اصع الفْلك باعَیننا» ای استجبنا دعاءه و امرناه ان یصنع سفينة بمرای هن ی زار 
صنعتها و اتخاذها. «فذا جاء أرّنا> ای قضاژنا فی قومك بهلاکهم. «وّ فار التْو». بعنی التنور الذی کان فی 
دار نوح جعل ال خروج الماء منه علامة لهلاك القوم و قال علی بن ابی طالب (ع): فار اور ای طلع الصبح 
» و قد سبق شرحه فی سورة هود. «فا سك فیهاء» سلك متعد کقوله: «ما سلکَکُم في سقَر» ای ادخل فی السفينة 
من کل نوع من الحیوان ذکرا و انثی «و أهلَكَ» ای نسلك و اولادك و من آمن معكء «الا مَنْ سب عَليّه لقرْل» 
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بائّه مالك فلا تحمله معك و هو ابنه کنعان و |حدی زوجتیه اسمها واغلة. «وّ لا تخاطبَيي في الْذینَ ظلمُوا انم 
رقون» ای لا تستلنی انجاهم فائی اغرقهم. ۱ 

«فذا استیت نت و من مَعك علی الْفلك». در قرآن لفظ استواء بر پنج معنی آید: یکی بمعنی محاذات چنان 
که گفت: «هل يستّوي الّذین یَلمُون و این لا من «هل يستوي المی و البْصِیرّ». وجه دوم بمعنی 
اعتدال تا کون وضیق پرمی کش سوم بل أَشده و استوی» ای استوی قده و اعتدل بحیث لا یزید 
علیه. وجه سوم بمعنی وقوف چنان که کشتی نوح را گفت: «وّ استوت علی الجُودي» ای وقفت. چهارم بمعنی 
قصدکقوله: «د ثم استوی ٍلی السْمای» ای قصد و عمد. 

پنجم بمعنی استقرارکقو. «ثْم استّوی علّی العرّشٍ». وکقوله: «فد۱ استَیْت» ای استقررت. «اأَنْتَ و من مَعَك 
علّی فك فقل لحم + الَذي نجانا و و 

«و فل زب أَنني لا مارکا» قراً توت که رم عاصم. منزلا بفتح المیم وکسر الزای یرید موضع النزول لان 
مفعلا قد یکون ن للمکان. و هو القیاس فیه لائه من نزل ینزل بکسر الزاءء فیکون المتزل علی هذا مفعولا به و هو 
السفينة بعد الرکوب. و قیل هو الارض بعد النزول» و یجوز ان یکون مصدرا و یکون المفعول به محذوفا و یکون 
الفعل العامل فی المصدر مضمرا ید علیه انزلنی کانه قال: انزلنی مکانی لأنزله نزولا مبارکاه فان النزول لا 
یکون مصدرا لا نزل بل یکون مصدرا لنزل ِِِ و التزول واحد. و الوجه الاوّل اظهر و هو آن المنزل موضع 
التزول» و قراً الباقون و حفص عن عاصم منزلا بضم المیم و فتح الزای. و الوجه اه یجوز ان یکون موضع انزال 
و ان یکون مصدرا فان کان موضعا للانزال کان مفعولاء و المعنی انزلنی موضع انزال مبارکاه فیکون المنزل علی 
هذا اسما للمکان من انزل» و ان کان مصدرا فالمفعول به محذوف و التقدین انزلنی مکانی انزالا مبارکاه و 
الانزال یحتمل اه اراد فی السفينةء و یحتمل بعد الخروج. قوله: «ارکا» بالبركة فی السفينة النجاة و فی النزول 
بعد الخروج کثرة التسل من اولا ده اللات «و نت خر لْمتینٌ» اج یر مین اقرل شیاده:العتا رل فاشتات الله 
دعاءه حیث قال: اهبط بسلام ما و برکات عليك. و بارك فهیم بعد انزالهم من السفينة حین کان جمیع الخلق من 
نسل نوح, و قیل اراد بهذه الاية تعلیم الخلق ان یقولوا هذا اذا ارادوا التزول بمکان لیبارك لهم فیه. 

«ٍن في ذلك» الَذی روت من امر نوح و السفنية و اهلاك الاعداء «لاآیات» ای لعبرا و دلالات علی قدرتنا. 
«و نکن یعنی و ما کناء و قیل و قدکنا. «لَمبَلین» ای مختبرین طاعتهم تا نوح الیهم. 

دتم ان من بعُدهم» ای اهلکناهم و احدثنا. «من بعُدهم» ای من بعد قوم نوح, «قرّناً آخرین» ای عادا 
الاولی. 

«فارسلا فیهم سول منهم» و هو هود. و قیل قرنا آخرین ن ای تمود و هی عاد الخرة «فارسَنا فیهم سول 
منهم» و هو صالح ب بن عاین وکان صالح عربی اللسان وکان اشد زهدا من عیسی بن مریم. وکان یمشی عمره 
حافیا حاسرا؛ «فارسلنا فیهم» ای الیهم و افاد فیهم اه لم أتهم من مکان غیر مکانهم؛ و انما اوحی الیهم و هو 
فیما ينهم» «وسولا منهٌم» ای من قومه «آن ابو الل» وحده «ما کم من له غُیرْ» ای معبود سواه «أ لا 
تفون» آ فلا تخافون عقابه. 

«وّ قال الما من وه اذین کفروا» ای الاشراف الذین جحدوا توحید له « و کَذَیُوا بلقاء الخرّة» ای 
بات ون مر تاه ای نّمناهم و وسعنا علیهم. «في الْحَياة الدیا» حتی بطروا و عتواء «ما هذاءه 
ای ما هذا النبی, «اا بر متلکم کل مما تاکن منه و یرب ممّا تَربون» فمن اين یدعی رسالة له من 
بک و لسن هو ولی بها من غیره. 

ز ین مب : ثرا ملکم» فیما یأمرکم به و ینهاکم عنه مرنک رذا لخاسرّون» عقولکم و مغبونون ریکم. 

۳ ده نکم |ذا متم وکتم تراباً و عظاما آنکُم مُحْرَجُونْ» ان الاولی فی موضع نصب مفعول یعدکم. و 
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لثانية بدل منها و المعنی آ یعدکم الخروج من من قبورکم احیاء بعدکونکم ترابا و عظاما رميمة. 

«هیّهات هیّهات لما توعدون» ای بعید بعید ما توعدون, اصل هذه الکلمة من المهاهاة یقال هاهی بهاهی 
مهاهاة و العرب تقولها فی الاستبعاد و الاستنکار و تستحسن فیها التکرار و تدخل فیها اللام و تحذفها تقول 
هیهات هذا الامر ای هو بعید. و هیهات لهذا الامر ای بعداء و قرأً ابو جعفر هیهات هیهات بکسر التاء. 

و قری بالضم ایضا وکلها لغات صحيحة. فمن فتحه جعله مثل اين وکیف. و من ضمّه جعله مثل منذ و قط و 
حیث. و من کسره جعله مثل امس و هژلاء و الوقف علیها اذا کسرتها بالتاء لا غیر و اذا فتحتها جاز آن یقف 
علیها بالهاء. 

قوله: «ٍن هی الا حیاتا الدنیا» قیل هی کناية عن الحياة ای ما الحياة الا حیاتنا الدنیا ای نحن فیها و دنت 
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مناء و الحیاة ای تدعی بعد الموت باطلةء و قیل هی کناية عن النهاية ای ما نهایتنا و مدة بقائنا «اٍن هي الا 
ایا الدنیا» و لا بعث بعدها و لا حیاة. و قیل هی کناية عن الاحوال» ای ما احوالنا الا حیاتنا التی و 
ثم نموت و قد انقضی الامر و انقطع النظام. «نمُوتٌ و نحیا» ای یموت الاباء و بحیی الاولاد ثم یموتون و 
قیل فیه تقدیم و تأخیر و تقدیره ان هی الا حیاتنا الدنیا نحیا و نموت و ما نحن بمبعوئین بعد الموت. 

«اٍنْ هلا رَجْلّ» یعنون الرّسول. «افتری علّی اللّه گذباٌ» فی دعواه الرسالة و البعث بعد الموت. «وّ ما تن لد 
ا ۰ 

«قال رب انْصرَني» ای قال الرّسول و هو صالح, ربٌ انصرنی و عجّل هلاکهم بتکذیبهم ایّای دعا علیهم حین 
ایس من ایمانهم فاستجاب اللّه دعاه «قال عم قلیل» ای عن قریب «لصبحُن نادمینْ» یندمون اذا نزل بهم 
العذاب علی التکذیب. 

«فأخََتَهم الصیْحَهةٌ بالحََّ» ای بالامر الحق من ال قيل صاح بهم جبرئیل صيحة هائلة تصدعت قلوبهم بها 
فماتو! «فَجعلاهُمٌ غثاء» و هو ما یحمله السیل من حشیش و عیدان شجر معناه صیّرناهم هلکی فیبسوا یبس 
الغثاء من نبات الارض, «هبْعْدا لقوم الظالمینٌ» هذا کلام من لا یغلط فی فعله و لا یندم علی امره و تجده فی 
القرآن فی مواضع. ۱ 

«ثم آنسن من یدهم وت آخرین» فاورثناهم دورهم و اموالهم ففعلوا مثل افعالهم فعدّبناهم کتعذیيهم نشیم 
العمالقة و سدوم و طسم و جدیس و وبار و صغار و غیرهم. «ما تسبق من أمة أجلها و ما یَستاحرون» قیل یعنی 
بذک اثمل الموت و:قیل ات العذاتب: 

«م سنا سنا ترا ای تواترت الرّسل بعدهم الی زمن موسی (ع). 

و فی تتری قولان: احدهما یتلوا بعضهم بعضا و بین کل اثنین فترة. و الثانی متتابعة لا فتور فیها. و اصله من الوتر 
الذی هو الفرد ای واحدا بعد واحد. و هو اسم واحد وضع للجمع. مثل شتی, و التاء مبدلة من الواو و الاصل و 
تری» قلبت الواو تاء مثل التقوی و التراث و التکلان, و الالث التی فی آخره قیل هی للالحاق بمنزلة الالف فی 
ارطی و علقی و معری و فعلی هذا یجوز ان تنونه و هو قراءة ابن کثیر و ابی عمرو و ابی جعفر و قیل الالف 
باب ورنهفیلی بقل کی فان هه التریی وه فراد اف هک ما سا اعد رسرلها کدی 6یا 
یأتیهم رسول الا کذبوه «فأَبْْا بَمضَهَم بعضاً» بالاهلاك «و جلناهُم حادیث» ای سمرا و مثلا لمن بعدهم 
یتحدث بهم تعجباء و هی جمع احدوثة و یجوز ان یکون جمع حدیث. قال الاخفش: اما یقال هذا فی الشن و 
امّا فی الخیر فلا یقال جعلناهم احادیث و احدوثة. و اّما یقال صار فلان حدییا. «فبْعُداً لو لا بُومون» ای 
بعدا من رحمة اللّه لقوم لا یمنون فیکون بمعنی اللعنة. و قیل بعدا ای اهلاکا علی معنی الدعاء علیهم. 

«تم أَسلنا وسی و أخا هارون بآیاتنا» التسع. و قیل بالتورية «وّ سلّطان شین» حجة ظاهرة 

«الی فرعَون و ملائه قاسَتکبْرُوا» عن قبول الایمان تعظما و ترفعا؛ «و کانوا قوماً عالین» متکبرین قاهرین غیرهم 
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بالظلم. کقوله: «ِنْ فرعوَنٌ علا في الأَرْض» «فقالُوا» یعنی فرعون و قومه. «ا نم لسن مثلنا» فتبعهماء «و 
قرْمَهُما» یعنی بنی اسراثیل, «لنا عابدون» ای هم لنا کالخول و العبید یخدموننا طائعین خاضعین, و العرب 
تسمّی کل من دان لملك عابدا له قال الحسن: کانت بنو اسرائیل یعبدون فرعون و فرعون یعبد الصنم و قیل 
یعبد العجل. 

قوله: «کذومُم» ای اقاموا علی تکذیبهماه «فکانوا من الْلکین» ب لفرق خن بر فلرم 

«و لد آتیّا مُوسّی الکتاب» ای التورية بعد هلاك فرعون و قومهء «لهْم یهتَدون» لکی یهتدی به قومه. 

«و جع ان مریم و امه یه ای دلالة علی قدرتن و لم یقل آیتین لانْ المعنی و جعلنا کل واحد منهما آيةء کما 
قال سبحانه و تعالی: «کلتا اجنین آنّت اکلها ای ات کز واه متهما اهاز فا او عنلا شانما آنه لان 
عیسی ولد من غیر اب و امّه ولدت من غیر مسیس ذکر فکانت الاعجوبة فیهما واحدة «وّ آَناهُما» ای جعلنا 
مأواهما «الی رَیوّ» قرا ابن عامر و عاصم ربوة بفتح الرّاء و قراً الباقون ربوة بضم الا و هی بیت المقدس, و 
سمیت ربوة لانها اقرب الارض من السّماء بثمانية عشر میلاه و قیل هی دمشق, و قیل هی مصر و لو لا ان قربها 
علی ربی لغرقت تلك القری» و الربوة النشز من الارض: و فیها خمس لغات ربوة و ربوة و ربوة و و رباوة و هی 
البقا ع من الارض, و یقال فلان فی ربوة من قومه ای فی نسب و نصاب شریف. 

وت قرار» ای مستوية بسيطة یمکن الاستقرار علیهاء و قیل فیها منازل یستقرون فیهاء و قیل القرار مستقر 
الماء و معین ماء ظاهر یری بالعین, و هو مفعول من عانه یعینه اذا ادرکه البصرور آه و یجوز ان یکون فعیلا من 
معن الماء یمعن اذا جری وکثر فهو معین وکلاء و ممعون جری فیه الماء و الماعون من اسماء الماء. اهل تاریخ 
گفتند مولد عیسی (ع) بعد از ملك اشکانیان بود به پنجاه و يك سال و در آن روزگار مملکت زمین ملوك 
طوایف را بود و ملك شام قیصر روم را بود و هیردوس الملك بر بنی اسرائیل پادشاه بود از جهت قیصر و 
هیردوس از قوم بنی اسرائیل که کتاب دانیال را خوانده بودند شنیده بود که ستاره‌ای برآید و طلوع آن ستاره 
نشانست مر فرزندی را که از مادر در وجود آید و در عهد خویش سیّد جهانیان بود و دست وی بالای همگان 
بوده و بتقدیر و اراده اللّه تعالی مرده زنده کند و بیمار را شفا دهد و از نهانیها خبر دهد و بعاقبت بآسمان شود. 
پس چون آن ستاره بر آمد و عیسی از مادر در وجود آمد و خبر بهیردوس رسید هیردوس قصد قتل وی کرد رب 
العزه ملکی فرستاد بیوسف نجّارکه هیردوس قصد قتل عیسی دارد او را و مادر او را از زمین شام بزمین مصر بر 
پوسف مریم را و عیسی را بر خر نشاند و روی سوی مصر نهادند اینست که رب" العزه گفت: «و أویاهُما الی 
ربوة ذات قرار و مَعین». دوازده سال در مصر بماندند مادر در آن صحرا وکشت زار خوشه می‌چید و فرزند 
می‌پرورد. و مریم گهواره عیسی با خود می‌برد هر جا که میرفت از يك دوش گهواره در آويخته و از 
یک شوش یل کر اقب شام وکا نی هی کرد ۲ یس داتسا کته وهسشه کت اون 
اعجوبه‌ای که در مصر بر وی پیدا گشت آن بود که بخانه دهقانی فرو آمده بودند. شبی از شبها دزد در آن رفت و 
مال دهقان از خزینه وی ببرد دهقان دلتنگ شد و مریم نیز بسبب وی دلتنگ شد. عیسی مادر را گفت چیست که 
ترا دلتنگ می‌بینم؟ 

گفت از آن که شب دزد آمد و مال دهقان ببره عیسی گفت خواهی که من آن دزد را پیدا کنم و مال با خداوند 
ای کت نم با لیکو ای بسک مر بت ی اکرتای گنت ور کین طلر رای 
را و فلان مقعد را بتزديك من آرد چون آمدند مقعد را گفت تو برگردن نابینا نشین چون بر نشست نابینا را گفت 
تو برخیز گفت من ضعیف تر از آنم که بر توانم خاست. عیسی گفت چنان که دوش برخاستی برخیز آن قوّت که 
ترا دوش بود امروز هنوز هست برخیز چون برخاست دست مقعد بر وزن خزینه رسیدکه در آن مال بود عیسی 
گفت. ایشا فقر بت بارزغ داد و مقعد بچشم بدید و برگرفت. ایشان هر دو اقرار دادند و او را بر است داشتند و 
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مال با خداوند دادنده دهقان گفت مریم را که اين مال يك نیمه بتو دادم مریم گفت من نخواهم که مرا نه برای 
این آفریده‌انده گفت بپسرت دادم گفت کار او از آن عظیم ترست و همّت او از آن عالی‌ترکه بمال دنیا رغبت 
کند. و آن وقت عیسی دوازده ساله بو و بعد از آن خبر هلاك هیردوس بایشان رسید ایشان بفرمان و وحی ال 
تعالی از آنجا بشام بازگشتند مریم و عیسی و یوسف نجار بدهی فرو آمدند. نام آن ده ناصره و بها سمیت 
التصاری وکان عیسی یتعلّم فی الساعة علم یوم و فی الیوم علم شهر و فی الشهر علم سنة. فلمّا تمت له ثلاشون 
سنة اوحی الّه عر و جل اليه و بعثه الی الّاس, و تمام بیان هذه الَصَةَ ذکرناه فیما مضی و اللّه اعلم. 

النوبة الثالثة 

قوله: «و لد خَلقنا فوْقکم سب طراْق» باشارت ارباب معارف و استنباط اهل فهم این سبع طراثق اشارتست 
بهفت حجاب که رب العره در نهاد آدمی آفریده و او را بآن محجوب داشته از دیدن لطائف و یافت حقایق. 
یکی حجاب عقل دیگر حجاب علم سدیگر قلب, چهارم نفس, پنجم حس, ششم ارادت» هفتم مشیّت. عقل او 
را بر شغل دنیا و تدبیر معاش داشت تا از حق باز ماند. علم او را در میدان مباهات کشید با اقران خویش تا در 
وهده تفاخر و تکاثر بماند. دل او را بر مقام دلیری و دلاوری بداشت تا در معارك ابطال بطمع صیت دنیوی 
چنان بفتنه افتادکه پروای دین و نصرت دینش نبوده نفس خود حجاب مهین است و دشمن دین» اعدی عدوك 
نفسك التی بین جنبيك. اگر بر وی دست یابی دست ببری و رنه افتادی که هرگز نخیزی اینجا حس شهوت و 
ارادت معصیت و مشیّت فترت. شهوت و معصیت حجاب عامه خلق است. و فترت حجاب خواص حضرتست 
از راه حقیقت. 

بهر چه از راه بازافتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 


این حجابها یادکرد و آن گه بر عقب گفت: «وّ ما کنا عَن الْحْلْق غافلینْ» با این همه حجاب که در پیش بنده 
است او را فرو نگذاريم و ازو غافل نه‌ایم, بنده را تال ات بیم داد از قهر و عدل خویش و بآخر آیت امیدوار 
کرد بفضل وکرم خویش و روش سالکان برین قاعده بنا نهادند اول خوف و آخر رجاء خاثف باش ای درویش 
تا روزی ترا گویند: لا تَحْف و لا تحَرّن, و در میدان رجا بعفو او چشم دار تا هنگامی که گویند ابشر بالجنة. 
سهل عبد اللّه تستری گفت: الخوف ذکر و الرجا انشی و منها تتولد حقاثق الایمان. خوف و رجا یکدیگر را 
جفتند چون بهم رسند از ایشان حقاثق ایمان زایده رجا را صفت انوئت داد و خوف را صفت ذکورت زیرا که 
غلبه رجا کاهلی و فترت بار آرد و آن صفت اناث است. و غلبه خوف تشمر و تجلد بار دهد و این صفت 
دکفرشه و کال اما عفر فان هر حومی اهنت شین این عو اش از رها امن انا اند 
یا قنوطء و این هر دو صفت کفارست زیرا که امن از عاجزانست و قنوط از ثیمان» و اعتقاد لوّم و عجز در اللّه 
تعالی داشتن کفر محض است. 

و ری السای اهب یوت له شا توا له و تقرس انیا وم تس نها بر شدگان که شا 
بکمال قدرت از آسمان باران رحمت قرستادیم بوقت بهار و تلقیح اشجار تا زمین مرده بدان زنده گشت صد 
هزاران بدایع و ودیع که درو تعبیه بود از انواع نبات و ثمار و ریاحین بیرون داد چنان که گفت تعالی و تقدس: 
«فا ان کم به جات من تخل و آعناب» الاية.. مستنبطان طریقت و سالکان راه حقیقت گفتند ظاهر آیت 
اشارتست ببهار عموم. و باطن آیت اشارتست ببهار خصوص, و لکل آية ظهر و بطن. 

بهار عموم آیات آفاق است. و بهار خصوص آیات انفس و اللّه تعالی عز و جل یقول: «سَنریهم آیاتتا في 
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الافاق و في أنشهم» اگر بهار عموم را ابر بارنده است بهار خصوص را چشم گرینده است. اگر بهار عموم را 
رعد با صولتست بهار خصوص را ناله و حسرتست. اگر بهار عموم را برق با حرقتست. بهار خصوص را نور 
فراستست در بهار عموم چشم عبرت بازکن تا گل بینی؛ در بهار خصوص دیده فکرت برگمار تا دل بینی, 
درویشی را دیدند سر فرو برده وقت بهان گفتند ای درویش سر بردار تا گل بینی» درویش گفت ای جوانمرد سر 
فرو بر تا دل بینی. 

«وّ لقد رس ُوحاً الی قوّمه» نوح را نام پشکر بود لکن از بس که بگریست و در طلب رضاء حق نوحه کرد و 
زاری وحی آمد از حق جل جلاله که: یا نوح کم تنوح ای نوح تا کی نوحه کنی و چندگریی؟ نوح گفت 
خداوندا کریما لطیفا بآن میگریم تا توگویی چندگریی» و این خسته روانم را مرهم نهی. خداوندا اگر تا امروز از 
حسرت و نیازگریستم اکنون تا جان دارم از شادی و نازگريم. 

پیر طریقت گفت: الهی در سر گریستنی دارم دراز, ندانم که از حسرت گریم یا از نان گریستن بتیم از حسرتست و 
گریستن شمع بهره نا از نازگریستن چون بود اين قصّایست درا ای جوانمرد این ناز در چنین حال کسی را 
رسدکه ناز پدران و مادران ندیده باشد و نه در حجر شفقت دوستان آرام داشته بود بلکه در بوته بلا تنش 
گداخته باشد وزیر آسیای محنت فرسوده نبینی که با سیّد اوّلین و آخرین و خاتم النبیین اول چه کردند پدر و 
مادر را از پیش وی برداشتند تا ناز مادران نبیند و در حجر شفقت پدران ننشیند. چون بغار حرا آمدگفتند ای 
محمّد خلوتگاهی نیکو ساختی لکن عقبه‌ای در پیش است. بدر خانه بو جهل میباید شد و در زیر شکنبه شتر 
می‌بباید نازید. و دندان عزیز خویش فدای سنگ سنگدلان میبایدکرد و رخساره را بخون دل خلق میباید زدکه 
بر درگاه ما چنان نازك و نازنین نتوان بود. 

خون صدیقان بپالودند و زان ره ساختند جز بجان رفتن درین ره يك قدم را بار نیست 
ای محمّد از ما میباید ستد و بخلق میباید رسانید و در میانه راست باشی, «فاستقم کما مرت هو 
دامن تو زده و تو بدل بکس التفات ناکرده. بظاهر با خلق آمیخته و بباطن از خلق مجرد و آزادگشته» و لسان 
الحال بنعت التمکین یقول: 
یجان فان التی انحت اه وکل معانی الغیب انت لسانه 

«و قل رب أنرلَيي مرا شبارکا» قال ابن عطا: اکبر المنازل بركة منزل تسلم فیه من هواجس النفس و وساوس 
الشیطان و موبقات الهوی و تصل فیه الی محل القربة و منزل القدس و سلامة القلب من الاهواء و البدع و 
الضلالات و الفتن. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالن :نا نها الرسل کارا لطیّات» ای پیغامبران, پاك خورید و حلال خورید» «و اعْملوا صالحا» و 

کار نیکوکنید. «ي بما تعملون ۳ (ام) که من بکردار شما دانایم. 

«وّ ٍن هذه سکم اب واحدة» اد تیا اننت خگ دس قشع ای نخس ست: ور ۲ رک و منم 
خداوند شما «ماَمونٍ» (۵۲) بيرهيزید» 

«تَقّطُو رح بينهْم» گوناگون گروه گروه کردند خویشتن را و پاره پاره دین خویش, «زْیْر» قصه قصه جوك 
:هک حرب بما لدیهم فرحون» (۵۳) هر جوکی بانچه در پیش ایشانست و بر دست دارند شادند و پسند 
می‌دارند. 

«ِْرَهمٌ في غْمرتَهم حتّی حین» (۵2) گذار ایشان را تا در آن غرقاب که هستند میباشند تا هنگامی, تا يك 
چبدی: 
۳ یَحسبُون» می‌پندارند ایشان «اأنما دهم به» که آنچه فرا می‌فزاييم ایشان را» «من مال و بَنین» (۵0) از 
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مال و پسران. 
«شارخ و في 9 انشا ر بآن همی شتابیم «یّل لا یشْحْرون» (۵7) نه که ایشان نادانند. 
«ٍن لین هم من خشة رهم مُشْفقّون» (۵۷) ایشان که از ترس خداوند خود ترسانند. 
«وّ این بآیات رهم یُومنون» (۵۸) و ایشان که بسخنان خداوند خود می‌گروند. 
«و این ِ رهم 1 یش رکُون» )۵٩(‏ و ایشان که با خداوند انباز نيارند. 
«و این و ما آتوّا» و ایشان که میارند 9 و میدهند, آنچه که دادند مینمایند و میدهند درکوشش 
پرستش «و قلَوبهْم وجلة» و دلهای ایشان ترسان «نْم ٍلی ربهم راجعُون» (.۲) که آخر با خداوند خویش 
شوند. 
«أْوْكَ ارعون 2 الخرات» انفانید که به تیکییا می‌شتابند «و هم لها سابِقون» (۱). و آن را پیشوايانند. 
دول تلف تا ٩‏ وسْنها» و بر نهیم بر هیچکس از بر مگر طاقت وتو نا «و دیا کتابٌ َنطِق بالحَق» 
و بتزديك ما است نامه‌ای که براستی گواهی دهد. «وّ هم لا یْظلَمُون» (7۲) و بر ایشان ستم نیاید. 
«بل قوب في عم من هذا» دلهای ایشان در غفلت است ازین سخن که می‌گوئيم. «و له أَعمال من دون 
ذلك» و ایشان کرد هاسیت نا کرده کرده آن نیز جز زآن. «هم ها عاملُون» (1۳) ایشان آن را کنندگانتد تایجان 
«حتّی | اذا خن مترفیهم م بالْعذاب» تا فرا گيريم نازنینان ایشان را بعذابها «ذا هم یَجْاَرونَ» (ع1) ایشان از آن 
بانك درگیرند. «لا 9 ار امروز بانك مکنید «انکّم من لا تصرون» (۵) شما را از ما کس نرهاند: 
«قد کات آياتي تتلی عَلیکُم» سخنان ما بر شما می‌خواندنده «فکنتم علی أعَْابکُم تَکصّون» (57) و شما از 
پذیرفتن آن بازگشتید بپس. ۱ 

«شستکبرین به» سرها بگردن باز نهاده «سامراً هَجْرَونْ» (7۷) نابکارگفتن زا هم زاف تسیا و: 
۳ فلم یرو المَول» در سخن بهتر نیندیشند 1۳۳ فرا نشوند» «أ جاءهم , ما لم 
أت آباءهم لین (71۸) يا بایشان خبری آمدکه بپدران پیشینیان ایشان نیامده بود. 
«ام م یرو رسولَهْم» یا بایشان پیغمبری آمدکه نشناختند او راء «فهّم له مُنکرون» (14) ایشان او را بیگانه 


دیدند نشناخته. 
«أ ون به چا جنتّ» یا یگ ین دکه درو دیوانگی اشت تن «بِل جاءه هم بالحق» نیست دیوانه‌ای که بایشان ات و 
راستی ِ آورد «و آکرفم لح کارهون» )۰ ۷) و ها 9 0 دون یر 


«و و اتب ماش هُواعف» وی بت تاه ات خی اف او ور و من فیهن» تباه گردد 

اسان هش وهی هو فتاه «ل هم بذکرهم» نیست که ما بایشان سخنی آوردیم و دین و نامه‌ای که 

در آن نامداری ایشانست و مهتری و بهتری. «فهْم عن ذکرهم عضو » (۷۱) و ایشان از آن روی میگردانند. 

دا تلهم اه راکهار اسان ی رام رات و مزدی, «فخراح رب خیم روزی خداوند 

تو به از آن, «و هو خر الرازقین» (۷۲) و او بهتر روزی رسانان است. 

در نموم لی صیرطر شتقیم» (۷۳) و تو ایشان را میخوانی با راهی راست. 

«وّ ٍن لین لا بو من بالاخرت» و ایشان که ناگرویدگانند برستاخیز, «عَن الصراط نا کبُون» (۷۶) از آن راه 

می‌بگردند. 

ِ و کشفنا ما بهم من ضرّ» و اگر ما بر ایشان ببخشائيم و باز بریم گزندی که یل تفا هل 
طفیانهم یَعْمَُون» (۷۵) بستیهند در افسارگسستن خویش, بر ناپسند بی‌سامان می‌روند. 

و أَخَذناهُم بالعذاب» فرا گرفتیم ایشان را بعذاب» «قمّا اسْتکائوا لرتهم و ما یتَضَرعُون» (۷۱) تن 


ندادند و خویشتن را وک خداوند خویش را و درو نزاریدند. 
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«حتّی | اذا فتحنا له ۳ ذا عذاب شدید» تا آن گه که بگشادیم بر ایشان دری از عذاب سخت. «اذا هم فیه 
ون (۷۷) تا ایشان در آن فرو ماندند نومید و اندوهگین و خاموش. 

«و هر لذي نما کم لسع و الصا و فده اوست که شما را آفرید و ساخت شنوائیها و بینائیها و دلها. 
«قلیلا ما تشْکْرَون» (۷۸) چون اندك سپاسداری می‌کنید. 

«و هو الذي درک في الْرْض» و او آنست که بیافرید شما را در زمین از زمین, «وّ له تَحْشرّون» (۷۹) و آخر 
شما را بر خواهند انگیخت و با او خواهند برد. 

«هو لذي بُحيي و یُمیتَ» و او آنست که مرده زنده کند و زنده می‌میراند. «و له اختلاف الیل و النهار» و 
راست شد آمد بو روز «ا فلا تَقلَون» (۸۰) در نمی‌یایید. 

«یل تلو مثْل ما قالّ الكوُون» (۸۱) بل که گفتند هم چنان که پدران پیشینیان ایشان گفتند. 

«قالوا آ ذا متنا وکا تراباً و عظاماً» گفتند آن گه که ما بمیریم و خاك گردیم و و استخوانها بپوسد «ا انا 
لَمبَعُوتُون» (۸۲) ما از زمین انگیختنی‌ايم 

«لْقّد وعدنا و ناما هذا من قبل» وعده دادند ما را اين» هم ما را و هم پدران ما را پیش «ٍن هذا الا 
آساطیرٌ وین » (۸۳) تست این مگر ابانه تیان 

«فْل لمّن الأْرْضَ و من فیها» بگوکراست زمین و هرکه در آن» «ٍن کم تَلمُون» (۸۶) اگر دانید. 

ِِِ 1 ت اللّه لت 0 0 (۸۰) بگوی پر پس پ پند كِِ 0 


عرش رن 

«سیُونْ للّ» گویند ال «فْل أ فلا تون (۸۷) بگوی پس بنپرهیزید از دیگرگفتن با او 

«قل من بیّده لکوت کل شي» بگوی آن کیست که بدست اوست داشت و پادشاهی هر چیز, «وّ هُو یر و لا 

یُجاز یه و بر همه زینهار دارد وکس برو زینهار نداره «اٍن کنتم تلمُون» (۸۸) اگر میدانیده ۱ 

«سیقولُونْ للّه» گویند ایشان که اللّه است آن» «فْلّ فأنی َسحَرونّ» (۸۹) بگوی پس شما را چه پر دیو می‌کنند 

و بچه فریبند و چه باطل بر شما روا میکنند. 

«بّل أتیناهم بالحَق» و پر دیو نیست و باطل که بایشان راستی آورديم «وّ نم تکاذبُون» )٩۰(‏ و ایشان 

دروغزنانند. 

«مّا اَحْذُ ال من ولّد» هرگز فرزند نگرفت ال تعالی» «وّ ما کانْ مَعٌَ من اله» و با او هرگز خدایی دگر نبوه 

«ذا لب کل له بماخَلن» که اگر ازین هر دو چیزی بودی بر یکدیگر خاستندی و هر يك با سپاه خود با يك 

سو جستید. «و لا بَْضَهم عَلی بَعْضٍ» و بر یکدیگر برتری جستندی» «سبْحان اللّه عم یَصفون» )٩۱(‏ پاکی و 

بی عیبی الّه را از آنچه ایشان او را بآن صفت میکنند. 

«عالم لیب و الشَهادة» دانای نهان آشکار است. «فتعالی عَمَا یشرکُونْ» )٩۷(‏ برتر از آنست و پاك‌تر از آن که 

با او انباز بود. 

«قل ربٌ» 0 من» دم تريي ما یُوعَدُونّ» )٩۳(‏ اگر با من نمایی چون نمایی هنگام آنچه ایشان را 
بهم افکنی بان. «رب فلا تَجعلّني ۳ موم الظَالمن» (۹۶) خداوند من پس مرا آن روز در جمله قوم 

ستمکاران مکن. 


۳ علی أَن تریك ما تعدهم لقادژون» )٩۵(‏ و ما بر باز نمودن با توکه بایشان چه خواهد بود از عذاب 


النوبة الثنية 


۱۹۳ 


قرله هیا آبها الرسل # مفسران خرامعتی آین آیتسه فزل کفه‌آندد یکی انس که این حطافب با مفتطتی ابو 
تشریف و تعظیم وی را بلفظ جمع گفت و بر عادت عرب که یکی را گویند: ایّها القوم کفوا عنا اذاکم. و نظیر 
تا دز فان و درگدم عرب فراوانست و در ضمن این خطابست که پیغامبران را همه چنین فرمودیم که: «کلّوا 
من الطیات و الوا صالحا» پاك خورید و کار نيك کنید» ای محمّد خطاب با تو همان است بایشان اقتدا کن 
هو ها وکان النبی یا کل من الغنائم. 
قول دوم آنست که این خطاب با عیسی است که آیت بذکر وی متصل است وکان یأکل من غزل امه و هو اطیب 
الطیبات. قول سوم آنست که این خطاب با ِِ که ذکر ایشان در مقدمه این آیت رفت؛ و معنی آنست 
که: ارسلنا الرّسل و قلنا لهم «یا یا الرْسل لوا من الطَات» ای کلوا من الحلال» وکل مأکول حلال مستطاب 
فهو داخل فیه. «و اعْملُوا صالحا» ای اعملوا بطاعة ال یوافق رضاه و قیل الصلاح الاستقامة علی ما 
توجبه الشريعة. «ِّي بما تَعْملون علیم» هذا ترغیب فی فعل الخیر و ترك ال ای اعلم الجمیع فاجازی علیه. 
«وّ ٍن هذه» تکیر که و کات نون قراءت اهل کوفه است بر معنی استیناف. 
نزن هذه» بفتح لف و تخفیف نون خواند. و الوجه ان «ان» مخففة من الثقيلة و هی اذا خففت 
اقتضت ما یتعلق بها کما تقتضی اذا لم تخفف و قوله: «هذه» فی موضع نصب لانها اسم ان المخففة و ما 
بعدها جملة هی للخبن و یجوز ان یکون موضع «هذو» رفعا علی ان تکون مع ما بعدها جملة فی موضع الخبر و 
اسم ان مضمر و هو ضمیر الامر و الشأن و التقدیر ان الامر او الشأن «هنه أمَتکُم» و تعلق ان بما یتصل بها 
علی ما قدمناه من الوجهین» و یجوز ان تکون ان صلة و تقدیره «و هذه امتکم» باقی قراء «و ان» بفتح لف و 
تشدید نون خوانند. و باین قرائت اضمارست. یعنی: و اعملوا ان هذه امْتکم. و قیل معناه و لان هذه امتکم امَة 
واحدة. «وّ نا یم فانقُونٍ» ای لاجل هذه النعمة فاتقون, کذا قال الخلیل و سیبویه و مشل ذلك عندهما قوله 
ان المساجد له فلا تدعُوا» ای لانْ المساجد له فلا تدعوا مع اللّه احدا. وکذلك قوله: «لایلاف 
فَریّشٍ» کاه قال: فلیعبدوا رب هذا البیت لایلاف قریش. ای لیقابلوا هذه التعمة بالشکر و العبادة للمنعم علیهم 
بها. امّت اینجا بمعنی دين است و ملّت. معنی آنست. که شما را همان فرمودم که پیغامبران گذشته را فرمودم. 
دین شما و ملّت شما یکی و خداوند شما یکی» دین دین اسلام است و جز ازین دین نیست. «اٍن الدین عند 
له الاسّلام» و من خداوند شمایم جز از من خداوند نیسته «و نا ریم فاتقون» بپرميزید از آن که با من 
دیگری پرستید. کلمة بخرج بها عیسی من عرّ الربوبية. و روا باشدکه امّت بمعنی جماعت بود. ای جماعتکم و 
اس( ریکم و المعنی انها ما دامت متوحدة فهی مرضية. فاذا تفرقت فلا 
«ماتَمونٍ» ای خافونی فی شتّ العصا و تفریق کلمتکم. آن گه خبر داد از قومی که دین اسلام بگذاشتند و در دین 
خویش و درکلمت خویش تفرقت راه دادند «فَقطُْا نرم ای قطْعوا امر دینهم و فرقوا ما امروا به ان یکون 
دینا واحداء «زیر» ای فرقا مختلفةء واحدها زیر و هو الفرقة و الطاثفة. و قراً بعض اهل الشام زبرا بفتح الباء 
جمع زبرة و منه زبر الحدید ای صاروا فرقا کزبر الحدید» میگوید گروه گروه گشتند هرگروهی جز از دین اسلام 
دینی و مذ هبی گرفتند. یعنی مشرکان و جهودان و ترسایان, و محتمل است که این گروه‌های مختلف احزاب 
ترسایانندکه در کار عیسی مختلف شدندکقوله: «فاختلّف الاحخزاب من بَیْنهم» تحزبوا علی عیسی علی ثلائة 
اقاویل. وگفته‌اند زبر جمع زبورست و مراد باین کتب است. یعنی دان کل فریق بکتاب غیر الکتاب الذی دان به 
الآخر و ذلك ان الیهود اخذوا بالتورية و ترکوا الانجیل و القرآن. وکذلك النصاری و قیل معناه جعلوا کتبهم 
و ی ی یی ی و ین مین مرخ امین و 
الکتاب. و قیل بالاموال و الاولاد «فْرحُون» مسرورون معجبون و المحق واحد. 
«فْدرهُمٌ في غُْرتهم» هذا كناية عن الخذلان یعنی دعهم یا محمّد فی جهالتهم و ضلالتهم السّاترة وجه 


۱۹۷۲ 


الصَواب و اصله الستن و قیل معناه دعهم فیما غمرهم من دنیا هم «حتّی حین» حتی يجيء اجلهم. ای ان 
اقب دهم 
تون ایکا ی اه جرد هی عسن صدميم وشن لین الامد 
علی ما توهموا؛ «لا یَشْعْرَّون» ان ذلك امتحان و استدراج, و تقدیر الاية أ یحسبون امدادنا ایهم بالمال و النین 
مسارعتنا لهم فی الخیرات» سارع و اسرع واحد. ثم ذکر المسارعین فی الخیرات فقال: «ٍنْ لین هم من حَشيّة 
رهم ُشْفقّون» الخشية الخوف مع التعظیم المخشی منه, و الاشفاق الخوف من المکروه و المعنی ان المومنین 
بما هم علیه من خشية اللّه خائفون من عقابه. قال الحسن البصری: المومن جمع احسانا و خشية. و المنافق جمع 
و اما 
«و لین ىم بآیات ربهم» ای بکتب اللّه «یومنون» «وّ و الَذین هم سب م لا یش رکُون» ای لا یدعون معه الها. 
«و این تون ما نو ای بودون ما دول کقوله: «ما آتا کم سول فَحْذُوه» 
ای ادیکم وکقوله: «فاتت أکلها ضعفین» ای ادت. و قیل یعطون ما اعطوا من الصّدقات و الرکوات. «و 
قوب وجلة» خائفة ان لا تقبل منهم لتقصیرهم. 
میگوید صدقات و زکوات می‌دهند و اعمال بر می‌کنند و دلهای ایشان ترسان که نپذیرند از ایشان, از بهر آن که 
خود را در آن مقصر دانند و باین معنی خبر عایشه است 
قاللت؛ قلت با رسول اللّه «و لین تو تون شا آتوا و لبم وجل» هو اذی یزنی و یشرب الخمر و یسرق؟ قال: 
ایا بنت الصنیق و لکنه الرْجل یصوم و یصلی و یتصدق و یخاف آن لا یقبل من 
«أْمْ ی ریم راجُون» قیل هو مفعول الوجل. ای وجلة للرجوع الی ال و قیل قلوبهم وجلة لائهم الی ربّهم 
راجعون. فیرد عملهم و لا یقبل منهم. قال الحسن: لقد ادرکت اقواما کان خوفهم علی طاعاتهم ان لا تقبل منهم 
اکثر من خوفکم علی معاصیکم ان تعذبوا علیها. 
«أولئك یُسارعون في الْحیّرات» ای الذین هذه صفاتهم هم الذین یبادرون الی الطاعات و یستکثرون. و هذا 
خبر ان, «وّ هُم لها سابّون» ای لاجل الخیرات سابقون الی الجنات و قیل اللام بمعنی الی ای الی الخیرات 
سابقون کقوله: «بانْ ری َُحی لها» ای اوحی الیها. وکقوله: «لما نوا هه ای الی ما نهوا عنه, قال الکلبی: 
سنا الامم الی الخیرات, و قال ابن عباس: سبقت لهم من اللّه السعادة فلذلك سارعوا فی الخیرات. و قیل و 
هم للسعادة سابقون الی الجنة ثم ذکر ائه لم یکلف العبد الا ما یسعه فقال: «وّ لا تلف تسا الا وسْعها» فمن 
لم یستطع ان یصلی قائما فلیصل جالسا. و من لم یستطع الصوم فلیفطر. و الوسع ما فی القدرة و هو مصدر وسع 
نظیره قوله: «لا یْکلّف ال تسا الا وسعها». «وّ دینا کتاب» یعنی اللوح المحفوظ «ینْطِقّ بالحَق» یبیّن 
بالصدق. و المعنی لا نکلف نفسا الا ما اطاقت من العمل و قد اثبتنا عمله فی اللوح المحفوظ فهو ینطق به و 
یبّه. و قیل «و دیْنا کتاب» یعنی کتاب اعمال الخلق لا يشهد علی احد الا بما عمل. «وّ هُم لا یْظْلَمُون» لا 
ینقص من حسناتهم و لا یزاد علی سیناتهم‌ثم ذکر الکفار فقال: «بَل فلوم في غَمَْرّة» ای قلوب الکفار فی 
غطاء من هذاء ای من هذا الّذی وصف به المژمنون, و قیل من کتاب الحفظة و قیل من القرآن» و قیل من الحق 
مفسران گفتند اش آیت متصلست بانجه گفت: ۳ تون آنما نمدض» ای لیس الامرکما یحسبون, نه چنانست 
که مشرکان و بیگانگان می‌پندارندکه آن مال و پسران که بایشان میدهیم بایشان خیر خواسته‌ایم» لکن دلهای 
ایشان در غفلتست و در نادانی و در پوشش ازین طاعات و اعمال ب رکه اوصاف مومنانست روشنایی قرآن در 
دل ایشان نتافته و از آنچه حفظه بر ایشان می‌نویسند غافل مانده. آن گه گفت: «وّ هم أمالْ» ای للکفار اعمال 
خبيثة من المعاصی و الخطایا محکومة علیهم. «من دون ذلك» ای من دون اعمال المومنین الّتی ذکرها له فی 
هذه الآیات. «هُم لها عاملْون» لا بد لهم من آن یعملوها فیدخلوا بها الثار لما سبقت لهم من الشقوة. 


۱۹۷۳ 


می‌گوید اين کافران را عملهاست کردنی جز از آن اعمال که مومنانرا يادکرديم ازین خبائث و معاصی که بر 
ایشان حکم کرده‌ايم و در ازل رانده که ناچار آن کنند و بان مستوجب دوزخ شوند. و روا باشدکه «من دون 
ذلك» کنایت نهند از اعمال کفار و بهذا قال الزجاج: اخبر اللّه عز و جل بما سیکون منهم و اعلم انهم سیعملون 
اعمالا تباعد من الّه عز و جل غیر الاعمال الّتی ذکروا بها. مفسران گفتند: «یل قَلوبْهُم» این ضمیر با مومنان 
شود. ای قلوبهم مغمورة بالا شفاق مع هذه الا فعال الحسنة «وّ لَهْم» ای و للممنین «أعْمال من دون ذلك» پرید 
بالاوّل الفرانض و بالثانی النوافل, «هُم لها عاملون» و علیها مقیمون, 
«حتی |ذا آخذنا مترَفیهم» ای لا تنقطع اعمالهم السيثة الی ان نأخذ متنعمیهم بالعذاب. قال ابن عباس: هو 
السیف یوم بدر و قال الضحاك: بالقحط و الجوع حین دعا علیهم رسول اللّه و قال: اللّهم اشدد وطأتك علی 
مضر و اجعلها علیهم سنین کسنی یوسف. 
فابتلاهم اللّه سبع سنین حتّی اکلوا الجیف و الکلاب و العظام المحرقة و القد. «ذا هم یجارون» و 
بجرعون و یستفیتون و اصل الجوار رفع الصوت بالتضرع. 
«لا تجاروا» ای یقال لهم لا تجاروا؛ «الومت ای ۷ تضرخرا وه امن هرس ماه 1 نی «ِْکمٌ من لا 
تنصرون» ای انکم من عذاب ال لا تمنعون, و قیل «نْکّم من ای من جهتنا. « لا تنصرون» بقبول التوبة. 
«قد کانت آياتي تتلی علیکم» یعنی القرآن. «فکنتم علی آعقابکم تنکصون» ترجعون فهفری» تتأخرون عن 
الایمان. 

ِ_ِ یی ی ۱ یا کش 
و اه هرا اک و اس 
و قیل «شْنتکبرین به» ای بالقرآن فلم یمنوا به. یعنی بحضرهم عند قراءته استکبار «سامر» نصب علی الحال 
«تهجرون» لبلا و قیل و حد سامرا کقوله: «یْحرجکم طفلا» قراً نافع «تهجرون» بضم التاء و کسر الجیم من 
الا هجار و هو الافحاش ای یفحشون القول. و ذکر انهم کانوا یسبون النبی و اصحابه و قراً الاخرون تهَجُرون 
بفتح التاء و ضم الجیم. ای تعرضون عن النبی و عن الایمان و عن القرآن و ترفضونهاء و قیل من الهجر و هو 
القول القبیح یقال هجر یهجر هجرا اذا مال عن الحق» و قیل تهدون, و تقولون ما لا تعلمون من قولهم. هجر 
الرجل فی منامه ای هذی. 
«ا فم یدبرو الَْوّل» یعنی نی آ فلم یتفکروا ذ فی القرآن فینظروا فی لفظه و نظمه و معانیه وکثرة فوائده و سلامته 
عن التناقض و الاختلاف فیستدلوا اه من عند ال 
« ۳ امر بدیع عجیب؛ «لم أت آبافم این یعنی انزال الکتاب و ارسال الرسول. 
و م یرف رَسُولَهَم» بالصدق و الامانة قبل اظهار الدعوة فیورث ذلك تهمة فی حاله و ريبة فی امره «فهم 

مَکرونٌ» ۵ وه فلع برع 2 
«أم ون به جن» ای جنون. «بْل جاءهم بالْحق» ای لیس الامرکما یقولون» جاء هم الرسول بالحق من عند 
اللّه «و کرحم للحَقَ کارهُون». مش آفتیت که این کافزان خود هیچ تفکر نکنند درین قرآن در اعجاز لفظ و 
حسن نظم و معانی فراوان و فواید پی کزان از تناقض آزاد و از اختلاف پاك» تا بدانند که کلام خداست و نامه 
او براستی و رسول آورده بدرستی تی» يا نه که اين پیغامبرکه بایشان آمد چیزی بدیع است وکاری غریب که بر 
پیشینیان وگذشتگان ایشان تیامده و نبوده. و خود می‌دانند و اقرار می‌دهن دکه پیشینیان ایشان را پیغامسر و کتاب 


فرستادیم یا نه که ایشان این رسول را پیش پیش از اظهار دعوت بصدق وامانت نشناخته‌اند و در وقتی تهمتی یا 
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ریبتی دیده‌اند تا آن خود را عذری سازند بانکار و تکذیب وی که میکنند. یا نه که می‌گویند این محمّد دیوانه 
است که سخن دیوانگان می‌گوید سخنان بیهوده نامفهوم نه نه که اين جمله هیچیز نیست و ایشان را هیچ عذر 
نیست و آنچه رسول آورد بایشان جز حق و صدق نیستء امّا ایشان را حق دشوار آید و شنیدن حق نتوانند. 

«و وا تم اَحَقَأَهواءمم» قال مقاتل و السّدی و جماعة: الحقّ هو اللّه عز و جل و المعنی لو عمل الرب تعالی 
و تقدس بهوی المشرکن و اجری علی التدبیر مشیتهم فترك الحقٌ اذی هم له کارهون. «لَفْسَدت السماوات و 
الارْض» لایثارهم الباطل علی الحق فهلك الخلق اجمعون. و قیل المراد بالحق القرآن» یعنی لو نزل القرآن بما 
یحبّون من جعل الشريك و الولد علی ما یعتقدونه» «لَفْسَدت السّماوات و الاْرض» و ذلك انها خلقت دالة علی 
توحید ال عز و جل و لوکان القرآن علی مرادهم لکان یدعوا الی الشرك و ذلك یژدی الی فساد ادلْة التوحید. 
«و مَن فیهن» لانهم حینتذ پشرکون بالله عز و جل. «بل باه بذکُرهم» قال ابن عباس: بما فیه فخرهم و 
شرفهم یعنی القرآن کقوله: «لَقَ أنرن یک کتابا 9 شرفکم. «و ان ذکرٌ لك و لقَوّمك» ای 
شرف لك و لمومك. «فهَم عن ذکرهم» ای عن شرفهم. «معرضون». و قیل معناه «بذکُرمم» ای بالذکر اذی 
فیه حظهم لو اتبعوم فهم عن ذکرهم ای عن القرآن, «معرضون». 

«َم تساه یعنی ام یظنون ایا محسّ تستهم علی ما جشتهم به. «خرجاٌه جملا و اجرافیعرضوا عنك 
کذللت. «فخراج ریك» ای فعطاء ریّك «خیر» ممّا فی ایدیهم «و هو خیْرٌ الرازقن» ای ادومهم عطاء قرأً حمزة 
و الکسائی خراجا فخراج ربك. کلاهما بالالف و قراً ابن عامرکلاهما بغیر الفء و قرأً الباقون خرجا بغیر اف 
فخراج بالالف و الخرج و الخراج ما یخرج من ریع ما یقاسیه و قیل الخرج الجعل, و الخراج العطاء. 

«وّ |ٍنك لتدخُوهُم الی صراط شْنتقیم» و هو الاسلام ای آن الذْی تدعوا الیه صراط مستقیم. من سلکه ادّاه الی 


مفصده. 

«و ٍن این من باخرة» ای لا یصدقون بالبعث و الحساب. «عن الصّراط» ای عن دین الحق 
«ناکیُون» عادلون مائتلون؛ یقال نکب عن الشيء اذا عدل عنه «و لو رحمناهم و کشفنا مابهم من ضَرُ» ای 
قحط و جدوبة «للَجوا» تمادوه «في طنیانهم مهو و ینزعوا عنه و قیل معناه لو رددناهم عن طریق 
الثار الی الدنیا للجوا فی طغيانهم یعمهون. کقوله: وی روا لعا وا لما نهر عَنه». 

«و لَقّد آخَذناهم بالعذاب» و ذلك 

ان النبی دعا علی قریش ان یجعل علیهم سنین کسنی یوسف. فاصابهم القحط فجاء ابو سفیان الی النبی فقال 
انشدك اللّه و الرحم الست تزعم انك بعثت رحمة للعالمین؟ فقال بلی. قال قد قتلت الاباء بالسیف و و الأبناء 
بالجوع فادع ال ان یکشف عنا هذا القحط. فدعا فکشف عنهم فانزل اللّه هذه الاية. 

«فْمّا استکاوا ربمم و ما یتضرَغون» ای لم یتضرعوا الی ریّهم بل مضوا علی تمردهم. 

«حتّی |ذا فتحنا غلهم بای ذا عذاب شدید» قال ابن عباس: یعنی القتل یوم بدن و قیل هو الموت. و قیل هو 
العذاب فی القيامق. «ذا هم له سل و انوا من کل خیر 

«و هو لذي نا کم السْمعٍ» ای الاسماع «وّ الْبْصار و الاْْد» لتسمعوا و تبصروا و تعقلوا. «قلیلّا ما 
تشکرّون» و 3 بائه واحد. 

«وّ هو اي درک في الْزض» ای صیّر بعضکم ذریّة بعض, «و یه تحشرّون» ای تجمعون للحساب و 
الجزاء. 

«و هر لذي بخ و تمیت» اق تخبی المو للعت: و یت الانعیاء فی الدنا. «و له اخیلاف الیل و 
التهار» ۳ تدبیر الیل و النهار فی لاد و التقصان, و قیل جعلهما مختلفین یتعاقبان و یختلفان فی السواد و 
البیاض, «ا فلا تْقلونٌ» ما ترون من صنعه فتعتبرواء آ فلا تعقلون الّه لا یقدر علی ذلك الا اللّه عز و جل. 
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«بل قالُو» ای قالت قریش, «مثلَ ما قال الاْلون» ای منل من کان قبلهم من المکتبین بالبعث قالوا یعنی 
علی طریق الانکار و التعجب, «اً اذا متنا وکا ترابا و عظاما» خالية عن اللحوم ری الا اف انا 
7 لمع ون » مخرجون من قبورنا احیای قراً ابن کثیر و ابو عمرو و عاصم و [ ات ی 
قراً ی ی بالاستفهام ان بالخر و قراً ابن عامر بضدهم ۳ |ذا کت ترابٌ» بالخبر ۹ 
لمبعُونُون» بالاستفهام. 
«لَقّد وعدنا نَحْنْ» هذا الوعد. و وعد «آباونا» ای وعدهم قوم ذکروا ان للّه رسلا ای قیل لنا و لابائنا هذا 
الحدیث من قبل مجيئك و لم یکن من ذلك شي» «ِن مذا لا ساطرٌ الْوین» ای ما هذا الّذی تخوفنا به الا 
ما سطره الاوّلون فی کتبهم ممّا لا حقيقة له. 
«قل لمن الاْرْض» ای قل با محمّد مجیبا لمنکری البعث «لمن الارض و من فیها» 

من الخلق, «ن کم عون » خالقها و مالکها. 
«سیفلونْ له و لا بد لهم من ذلك لانهم یقرون اه مخلوقة. معنی آنست که مشرکان مکه چون بر طریق انکار 
و تعجب گفتند. «ا |ذا متنا وک ترانا بخ شون زا مکش تن فر مان امد که عافد آیتان را تخو اوه که 
این زمین و هرکه در آن کراست و ملك و ملك کیست؟ مصرف و مدیر آن کست؟ ا کر هی دانتد که ممل که کشت 
بگوئید مالك آن کیست؟ چون می‌دانیدکی مخلوق است بگویید خالق آن کیست؟ با محمه و تاچارکه ایشان 
گویند خدایراست ملك و ملك زمین و هر چه در آنست که ایشان بمخلوقی و مملوکی همه مقرند. چون ایشان 
چنین گویند و اقرار دهند تو بگو «ا فلا تذکرّون» فتعلموا ان من قدر علی خلق الارض و من فیها ابتداء یقدر 
علی احیاء‌هم بعد الموت. چرا در نيابید و پند نپذیرید و دلیل نگیریدکه آن خداوندکه باوّل قادر بود بآفرینش 
۱ براگف ‏ 


است. امّا در حرف دوم" و سوم خلافست 7 رت عمرو و یعقوب سیقولون اه أ فلا تتقون, ی لک قل 
فانی تسحرون». هر دو حرف بالف خوانند جوابا علی معنی و اللفظ و هو ظاهر باقی له خوانند همچون حرف 
اول جوابا علی المعنی دون اللفظ کقول القائل للرجل: من مولاك؟ فیقول لفلان. ای انا لفلان و هو مولای. 
«فْل آ فلا تتَفُوٍ» یعنی فلا تتقون عقابه علی انکار البعث و النشون علی اضافة الشريك و الولد الیه سبحانه. 
«قل من بیّده لکوت کل شَيء» الملکوت الملك. و التاء للمبالغة کالرحموت من الرحمة و الرهبوت من 
الرهبة. «ر هو یجیر ولا یاه ای یعقد الایمان لمن شاء و لا یتقض امانه و لا یعقد علیه الامان» یعنی 
ی مق ای زر یف اه آلله و تسیا «وٍّن أحَدٌ من الم کین استجارك اجره حتّی 
سم کلام اللّه» ای آمنه و قیل یمتنع هو من السوء من یشاء و لا یمتنع منه من اراده بسوء. «ٍن کُنتَم تَمونّ» 
اجیبوا ان کنتم تعلمون. 

«سیوُونْ له ثل فأنی َسحرُون» یعنی کیف تخدعون و تصرّفون عن توحیده و طاعته. و قیل کیف بخیّل الیکم 
ما لیس له اصل و لا حقيقة. و السحر تخبیل ما لیس له اصل. 

«بّل ینام بالحق» ای جثناهم بالحق الصدق, «وّ نم لکاذبُون» فیما یدعونه من الشريك 9 

«ما اند ال من ولد» اقا تخت وناز ومهاهتا اف اقا ول لان سض الکو کا یا 
پقولون الملاتكة بنات ال و , بعض الیهود قالوا عزیر بن اللّه و بعض النصاری قالوا المسیح ابن اللّه و بعضهم 
قالوا اتخذ المسیح ابنا فبیّن اللّه تعالی انه لم یتخذ ولدا لا من جهة الاستیلاد و لا من جهة الاضافة. «و ماکان 
عَة من ٍله» ای لم يشرك فی الهیته احدا «اذاً لدب کل له بما خَلَق» قوله: «ٍذا» کناية عن ضمیر طویل» 
یعنی و لو اتخذ ولدا وکان معه اله, «لذْهبَ کل (له بما خَلْ» ای لانفرد کل اله بخلقه و لم یرض ان ب بشارکه فبه 
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غیره و لوقع التنازع و هو نظیر قوله: «لو کان فیهما له لاله لَْسدتا» ای لم ینتظم امرهما کما لم ینتظم امر 
ملك فیه ملکان قاهران. «وّ لا بَعْضَهُم علی بَعْضٍ» ای طلب بعضهم مغالبة بعض کفعل ملوك الدنیا فیما 
بینهم. و قیل لعلا القوی منهم علی الضعیف بالقهر و الغلبة و لا ینبغی للمقهور ان یکون الهاء ثم نزه نفسه فقال: 
«سبحانْ اللّه عم یَصفُونّْ» ای تَقَدٌس من ان یکون له شريك او ان یتخذ ولدا «عالم لغب و السَهادة» ای یعلم 
ی کر واه ای ان ی ی ای ال یدمع مقر اه بای الک سس 
عالم الغیب برفع المیم علی الابتداء» و قرأً الاخرون بجرّها علی نعت اللّه فی سبحان اللّه «فتعالی عم بُشرکون» 
ای تعظم عن ان یکون له شريك او نظیر. ۱ 
«فْل رب اما ری ما یوعَدُونْ» هذا شرط و جوابه «ْلا تَجعَنئی» و قد اعترض النداء بین الشرط و الجواب و 
المع فل سح او دقن هولاه اکتا با عق م اع ان فاصاشن خازجا که و کانمن دعطات و 
عذابك. «و لا علی آن تُریكّ» هذا اخبار من الّه ع و جل عن انزال العذاب الذی اوعدهم به فی حياة نیّه و 
رت قدرته علی ذلك» و قد حقق هذا الخبر یوم بدر, و اری ذلك رسوله (ص)» و قیل المعنی «وّ انا علی 
آن تريك ما تَعدُمٌ» فی حياتك او نعاقبهم بعد وفاتك. «لفَادرون» فحذف. 
النوبة الثالثة 

قوله: «یا ها الرسلّ» ابراهیم خلیل را علیه السلام دو فرزند بود که سلاله نبوت بودند یکی اسحاق پدر 
عبرانیان, دیگر اسماعیل پدر عرب. از اسحاق علیه السلام پیغامبران آمدند هزاران, و از اسماعیل علیه السلام 
يك پیغامبر آمد محمّد عربی (ص) آن قوّت نبوت که در نهاد اسحاق تعبیه بود بهزاران پیغامبر قسمت کردند هر 
یکی را از آن جزوی نصیب آمد» باز قّت نبوت وکمال رسالت که در نهاد اسماعیل تعبیه بود همه بمصطفی 
عربی دادند لا جرم بر همه افزون آمد و قوّت جمله انبیاء در وی موجود آمد تا با وی گفتند: «با أیا الرسْل» 
ای همه اخلاق پیغامبران در تو جمع آمده و بهمه اوصاف حمیده ستوده» هر پیغامبری را بخصلتی نواختند و از 
حضرت ذو الجلال او را تحفه‌ای فرستادندکه بدان مخصوص گشت. باز محمّد عربی و مصطفی هاشمی که 
طرا زکسوت وجود بود در صدف شرف بود او را بهمه برگذاشتند. و بصفات همگان بنگاشتند. چنان که ابن 
عباس گفت: ان ال تعالی اعطی محمّد خلق آدم و معرفة شیث و شجاعة نوح و وفاء ابرهیم و رضاء اسحاق و 
قوة یعقوب و حسن یوسف و شدة موسی و وقار الیاس و صبر ایوب و طاعة یونس و صوت داود و فصاحت 
صالح و زهد یحیی و عصمة عیسی و حب دانیال و جهاد یوشع. 

علی القطع و التحقیق. میدان که از جمله موجودات که بحکم کن بصحراء فیکون آمدند هیچ ذات را آن کمال و 
هیچ صفات را آن جلال نيامدکه ذات احمد و صفات محمّد را آمد» آدم صفی هر چند عزیز و مکرم بود و 
بتخاصیص قربت مخصوص و مقرّب بود لکن او را عتاب از پیش آمد و عقوبت از عقب نخست گفت «وّ 
عصی آَدم» پس گفت: «ثْم اجتباهٌ رَبّ» باز مصطفی را عفو از پیش آمد و عتاب از عقب: «عفا ال عنك» پس 
گفت: «لم أذنتَ لَْمٌ» میان اين و آن دورست و آن کس که بدین بصر ندارد معذورست. اگر ابراهیم را قوت 
یقین بود تا جبرئیل را گفت: «اما اليك فلا» یقین مصطفی از یقین ابراهیم تمامتر بود که می‌گفت: «لی مع اللّه 
وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب» یعنی جبرئیل «و لا نبی مرسل» یعنی ابراهیم. ور سلیمان را ملك دنیا داد 
مصطفی را ملك قیامت داد می‌گوید: «لواء الحمد بیدی و لا فخر» 

و اگر با موسی کرامت کرد تا قوم او بدریا بگذشتند و دامن ایشان تر نگشت. با مصطفی کرامت کرد تا امّت او 
بدوزخ بگذرند و دامن ایشان خشك نگردد. وگن یی وا باشمان چهارم بردند مصطفی را «بقاب قوسین او 
ای ان هه میتی وان اوه هو تن رتصطی ی برد ۳ وق این 


0 هر 


خطاب کرد «یا ۳ الرْسْلْ» قوله: «ٍن هذه م سکم اد واحدة و آن ریم فاتقون» از روی اشارت ه کون ت 
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اسلام دینی یگانه و شما امتی یگانه و من خداوند شما خداوند یگانه بپرهيزید از خشم من که دینی دیگرگزینید 
و خدایی دیگرگیرید. اين اسلام که هست جبار صفت است جبار همّتی باید تا جمال اسلام بر وی اقبال کند و 
جبار همّت آنست که سر بدنیا و عقبی فرو نیاره خلیل را گفتند: یا خلیل اسلم. اسلام را باش و با اسلام در ساز 
گفت: اسلام جبّار صفت است متعلقان را بخود با علاقت بیرون آیم. مال بمهمان داد و فرزند 
بقربان» و نفس خود بآتش سوزان» آن گه گفت: «أسلمتٌ لربٌ العالمینٌ» اکنون که از همه برگشتم ترا گشتم تا از 
همه بازماندم و ترا ماندم, ها تس وی اما دهم به من مال و ین سارغ لبم في الیْرات» این خواجگان 
دنیادار نفس پرور خلق پرست رداء تکیر بر دوش نهاده و مست شهوت گشته چه پندارندکه دنیا ایشان را کرامتی 
است يا کثرت مال و فرزند ایشان را سعادتی است کلا و لمّاء خبر ندارندکه طلیعه لشکر نعمت که در رسد همه 
درگاه بیگانگان طلید» علم شقاوت با خود مییرد و دا غ بیگانگی می‌نهد. باز طلیعت لشکر محنت که در رسد 
همه زاویه عزیزان طلبدگرد سرای دوستان گردد. از بهر آنکه محنت و محیّت بشکل هر دو چون همند. همبر و 
همسر بنقطه سر زیر آن را تمییزکرده‌اند ور نه بشکل و صورت از یکدیگر جدا نه اند. فرعون مدبر را چهار صد 
سال ملك و عافیت و نعمت دنیا داد و در آن با وی مضایقه‌ای نرفت. لکن اگر ساعتی درد و سوز موسی 
خواشتی نورق نداد که سراق جمال آن ذره تبوده و اگز تقدیرا در آن ساعت که اره برفرزق رکزیا بود کسی از 
وی پرسیدی که چه خواهی؟ از ذرّات و اجزای وی نعره عشق روان گشتی وگفتی آن خواهم که تا ابد بر فرق ما 
همی‌راند. در خبرست که من احبّنا فلیلبس للبلاء تجفافا فان البلاء اسرع الی محبّینا من السّیل الی قرار. 
تازیم بندگی بند قباء توکنم وین سلامت همه در کار بلاء توکنم 

«ِنْ این هم من خَية ریم مُشفقون» تا آنجا که گفت: «أولیك یُسارُونْ في الْخْبرات» عاقل که در معنی این 
آیات تأمل کند داندکه مطیع بر طاعت خویش ترسان ترست از عاصی بر معصیت خویش. و چنان که عاصی را 
حاجتست بستر او. مطیع را هم حاجتست بستر او و حق تعالی چنین می‌گوید: «وّ توبُوا ٍلی اللّه جَمیعاً با 
المومنُون» ای مومنان شما که مطیعانید و شما که عاصیانید همه بنعت تضرّع بدرگاه ما باز آئید و بر حالت 
افتقار و انکسار از ما آمرزش خواهید تا شما را در پرده رحمت خود بپوشیم. عجب آید مرا از آن قراء تهی مغز 
که شبی دو رکعت نمازکند روز دیگرگره خویشتن بینی بر پیشانی افکنده و منت هستی خویش بر آسمان و زمین 
نهد و ذرّات وجود با وی میگوید سلیم‌دلا که تویی اینجا ازکعبه بت خانه میسازند و از عابد هفتصد هزار ساله 
لعین ابد می‌آورند و بلعم باعور را که اسم اعظم دانست و دعای مستجاب داشت بر طویله سگان می‌بندند. و تو 
يك شب دو رکعت نمازگزاردی روز دیگر خواهی که عالم از حدیث نماز تو پر شود ای مسکین! مرد محقق 
شرق و غرب پر از سجده و بی‌نیازی فر وگذارد و با دو دست تهی بسرکوی شفاعت 
محمّد مصطفی بازگردد و گوید: با یه ای مسا و أهلَا الضر و جْا ببضاعة مج ِ 

پیر طریقت گفت: الهی آمدم با دو دست تهی. بسوختم بر امید روز بهی, چه بود اگر از فضل خود بر | ین خسته 
دلم مرهم هی _ 

«وّ لا نکلْف تسا الا وُسعَها» شاهراه دین را بدایتی و نهایتی: بدایت اهل شریعت راست. و نهایت ارباب 
حقیقت را عمل اهل شریعت خدمت است بر شریعت» صفت ارباب حقیقت غربتست بر مشاهدت. قاعده 
اعمال شریعت بر سهولت نهادند مصطفی گفت: بعثت بالحنيفية السهلة السمحد. 

مستضعفانند و اهل رخص طاقت بارگران ندارند. رب العزه در شرع رخصهها از بهر ایشان نهاد و بارگران از 
ایشان فرو نهادگفت: «لا کلف تسا ۷ وسعها» همانست که گفت: «ما جعَل کم في الدین من حرج. رید 
لهج ارو 2 و اسف برد فا یت مروت توف نا و شظای ریت 
که: «جاهذوا في ال حقّ جهاده اقا اللّه حَقَ تقاته لٍن تبدُوا ما في أنشکم أَ تحفوة یْحا سکم به ال 
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پیر طریقت را از حقیقت تصوف پرسیدند» گفت: ما هو الا بذل الروح فلا تشتغل بتزهات المدعین. و قال 
الجریری: لم یکلف اللّه العباد معرفته علی قدره و اتما کلفهم علی مقدارهم. فقال «و لا کلف تقساً الا 
وسعها» و لوکلفهم علی قدره لجهلوه و ما عرفوه لانه لا یعرف قدره سواه و لا یعرفه علی الحقيقة غیره اللّه جل 
جلاله. خلق را بمعرفت خویش بر قدر طاعت و اندازه استطاعت ایشان تکلیف کرد نه بر قدر جلال و عزت 
خویش» هرکسی بر قدر خویش او را تواند شناخت. و چنان که اوست خود داند و خود را خود شناسد قال اللّه 
تعالی: «و لا یْحیطُون به علماًالرحمن فسل به خبیرا» 
و قال علی ( ع): یا من لا یعلم احد من خلقه کیف هو غیره. 
اگر ذره‌ای از آن معرفت حقیقت که او را بخود است بر خلق آشکارا کند همه متمرّدان جهان و شیاطین عالم 
موحّد گردند همه زنارها کمر عشق دین گردده همه خارهای عالم ریاحین شود. 
خاکها مشك و عبیر شود. اوصاف بشریت همه بشرات نسیم معرفت گردد. 
الهی وصف تو نه کار زبانست. عبارت از حقیقت یافت تو بهتانست. با صولت وصال دل و دیدار را چه توان 
است. 
حسین تو فزونست زبینایی من راز تو برونست زدان‌ایی من 

ء النوبة الاولی 
قوله تعالی: «ادفع ۳ هی ات اس بدیشان پاسخ ده بهر چه آن نیکوتس «تحْنْ أعلَم بما یَصفُون» 6 
ما دانائیم بآنچه ایشان گویند. 
«و قل زب» و بگوی خداوند من «أَعودٌ يك» فریاد خواهم بتو. 
#ض همزات الیاطین» )٩۷(‏ از بد در انداختن دیوان. 
«ر و يك زب آن بخضرون» )٩۸(‏ و فریاد خواهم بتو خداوند من که هیچ با من باشند. 
«حتّی | اذا جاء َحَدَهم الْمَْتَ» تا آن گه که مرگ بیکی آید از ایشان» «قال زب ارجعُون» )۹٩(‏ گوید خداوند 
ِِ صالحا» تا مگ رکه من کردار نيك کنم. «فیما ترکت» از آن کردارهای نيك که نکرده‌ام و 
بگذاشته‌ام, «گلا» بودن این را روی نیست «انها کلم هو قائلها» براستی که آن سخنی است که او میخواهد 
«وّ من ورائهم بَرْرخٌْ» و پیش ایشان با گور است و درنك در آن. «الی یوم بْعنُون» (۱۰۰) تا آن روزکه ایشان را 

بر انکواننت: 
«فاذا َفخ في الصور» آن گه که در صور دمند. «فلا ساب یم ومد میان خلق آن روز هیچ نژاد نه «و لا 
یشَاءو» (۱۱) و نه یکدیگر را پرسند هیچ. 
«فَمَن لت موازینة» هرکرا گران آید ترازوی وی «فأولتك هُم المفلحونْ» (۱۰۲) ایشان آنندکه جاوید پیروز 
مد کات 
و توازه و هرکرا سيك آید ترازوی او «ولیك لین خسروا آنشهم» ایشان آنندکه از خویشتن 
درماندندء «في جهنم خالدون» (۳ ۳( در دوزحند جاویدان. 

«تلفح وجوههم التازه و افروزد آتش رویهای ایشان ره «و هم فیها کالحُون» (ع۱۰) و ایشان در آن تباه رويانند. 
۳ م تک آياتي تتلی عَلَیکُمٍ» انشانترا گونتد تسخن و سعامهای. من سرشها مخ اندنل؟ «فکنتم بها 
یز (0 ۰( و شما 1 را بدرو غ می‌داشتید. 
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«قالُوا رجنه» گویند خداوند ماء «غلیتٌ علْنا شقََتنا» زورکرد بر ما بیش شد بدبخت بودن ماء «وَکنا ما 
ضالین» (۱۰۲) و قومی بودیم گمراهان «ربّنا آخرجنا منها» خداوند ما بیرون آر ما را از ایدر «فان دنا ات 
ظالمُون» (۱۰۷) اگر بازگردیم ستمکار مائیم» «قال اس فیها» گوید دور شوید و خاموش درین سرای, «وّ لا 
تَکلْمُون» (۱۰۸) ) هیچ سخن مگویید یامن 

«ِنّه کان فریق عبادي» که گروهی توش آز‌زهکان ۳ «یِقولونَ ربنا» میگفتند خداوند ما «اآصّا فاغفر 
نا 0 بگرویدیم بیامرز ما را و ببخشای ما را «و نت خر لراحین» (۱۰۹) که تو بهتر بخشایندگانی. 
«َتعتنوضم سخری» پس شما ایشان را افتتوش کرفتته «حتّی نسوک ذكُري» تا فراموش کردند بر شما باد 
من «وکنتم منهم 4 و ۱۱۱4 )وا ازیشان می‌خندیدید «نْي جرَتهْم 7 بما صِیْرُوا» امروز من ایشان 
را پاداش دادم بپاداش آنکه صبر میکردند. «أَْم هم الفارُون» (۱۱۱) ایشان امروز رستگارانند. 

«قال که لبم في ال زغر» گوید ایشان را این بودن شبا در دنا خود چند بود؟ «عد5 منم (330) پر شناز 


سالها؟ 
«قالوا لا یوماً و بَعْض يوّم» گویند روزی یا بعض روزی, «فسُل الْعادینٌ» (۱۱۳) از فریشتگان پرس که شمار 
رای توافت 


«قال الم الا قلیلا» گوید آنچه بودید جز اندکی نبودید «ل نکم کم تَعلمُونٍ» (۱۱6) چون نيك بودی 
شتما وا | گر شمار داستید: 

«ا فْحَسیم نما ناکم عَبن» می‌پنداشتیدکه ما شما را ببازیگری آفريدیم. «و أنَکُم نا لا ترجَعُون» (۱۱۵) 
می‌پنداشتیدکه شما با ما نخواهید آمد. 

«فْتعاّی ال مك الْحَقّ» چون برترست ال آن خدای که پادشاه است براستی و سزاء «لا له 
خدایی جز زو «رّب لش الکریم» (۱۱2) خداوند عرش کریم بزرگوار نیکو. 

«و من ید غ مق اللّه لها آخر» و هرکه خدای دیگر خواند با اللّه «لا رن له به» که در ان دراه خلادشتفض 
و نه حجت. «فِنْما حسابهُ عند رَّه» شمار او بنزديك خداوند او «انَّهُ لا یلح الکافرُون»(۱۱۷) که ناگرویدگان 
هرگز نيك نیابند. «و قل رب اغفر» و بگوی خداوند من بیامرن «وّ ارحم» و ببخشای, «و نت خر الرَاحمینٌ» 
(۱۱۸) و تو بهتر بخشایندگانی. 

النوبة الثانیة 

قوله: «ادفع الّي هي أَحْسنْ» ای ادفع بالخصلة ای هی احسن الخصال و هی الحلم و الصفح و الاغضاء عن 
جهلهم و الصبر علی اذاهي , و قوله: «السّته یعنی اذا هم ایّاك و تکذیبهم لك. نزول این آیت پیش از آن بود 
که فرمان آمد بقتال رب العرّه مصطفی را بعفو و صفح فرمود گفت آن سخن بدو کرد بد ایشان را بحلم و صفح 
خویش دفع و بر اذی و تکذیب ایشان صبرکن «و اهجرهم هَجراً جمیلا»» و بر وی نیکو ازیشان فرا بر پس این 
آیت منسوخ شد بایت قتال. وگفته‌اند معنی آنست که عظهم برفق و لین و لا تعظهم بشدة و عنف. ای محمد 
ابتان را که عقوت کنی ,و بت دهی برفی و لطت رو اسان دعوت کل و یلته تسیز دزستی چتان چه 
جایی دیگرگفت: «فْل نما أَعظکم پواحدة» الایة. و موسی کلیم را در دعوت فرعون همین فرمود: «فقولا له 
لا لیا و فیل التی هی احسن, لا اله ال اللّه و السیثةه الشرك. «تَحُ الم بما َصفون» ای یقولون من 


م2 مره م 


اصل الهمز شدة یعنی دفعهم بالاغواء الی المعاصی. همزات الشیاطین آنست که بدها و معصیتها در پیش 
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بنده افکنند و او را با معاصی دهند و بآن مشغول دارند تا ازکار خدا و طاعت داری وی باز ماند» و قال 
الحسن: معناه اعوذ بك من الجنون. 

روی عن رجل من اهل بیت رسول ال (ص) قال: قام رسول ال الی صلاة الیل فهلل نلائا فکبّر ثلائا و قال 
اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم من همزه و نفثه و نفخه قال: فسألته من الغد عن همزه فقال: هو الموتة. قلت ما 
الموتة؟ قال الموتة اخذ الشیطان للانسان یشیر به الی ان یفعل فعلا بحدث عنده الجنون» و سألته عن نفثه فقال: 
انه الشع و عن نفخه فقال انه الکیر. 

و آعود ف رت ن بَحخضرون» فی شيء من من آموری و اما ذکر الحضور لان الشیطان اذا حضر ار بن آدم 
یوسوسه و یجلب الیه شرا فی دینه و دنیاه. 

«ختی |ذا جاء َحََهم الََت» ای وقت الموت و انقضاء اجله. این آیت متصلست بآیت پیش و التقدیر: اذفع 
بالَيي هي أَحسَن اه حّی |ذا جاء أَحََهمْ الم و قیل بل قلوبهم فی غمرة من هذا حتی اذا جاء احدهم 
الموت. و قیل التأویل لا نريك ما تعدهم بل نمهلهم حتی اذا جاء احدهم الموت. کقوله عز و جل: «و ماکان 
له ی و آنت فیهم». ی سا ی 
عذاب لکن می‌ننمائيم و حرمت ترا فرا می‌گذاريم تا آن روزکه مرگی آید بایشان. «قال زب ارجعون» ای اذا 
عاين احدهم الاخرة قبل آن پذوق الموت ادرکته الندامة علی التقصیر و قال تحسرا علی ما فاته, ربٌ ارددنی 
الی الدنیا. معنی آنست که چون یکی از ایشان مخائل مرگ بر وی پیدا شود و آخرت او را عیان گردد پشیمانی 
بوی اندر آید و برگذشته تحسر خورد و گوید. 

خداوند من مرا با دنیا فرست تا کار نيك کنم. «ارجهُون» بلفظ جمع گفت بر عادت عرب که با یکی خطاب 
جمع کنند بر وجه تعظیم , چنان که رب العزه گفت: «نّ نحْن نخبي و تییت» نا نحن تلا الذکُر» و نظیر این 
در قرآن فراوانست و روا باش دکه «ازجغون» خطاب با فریشتگان بود که قبض روح وی می کنند» یعنی که اول 
خدای را خواند و بوی استعانت کند و گوید: «رب» ای خداوند من آن گه خطاب با فریشتگان گرداندگوید: 
«ارجعون لیخ الدنیا». 

روی اذا عاين المزمن الملانكة قالوا له نرجعك الی الدنیا؟ فیقول الی دار الهموم و الأحزان لا بل قدما الی ال 
و اما الکافر فیقول رب ازجون. 

«لَعَلَي أَعْمَل صالحا» ای اقول لا اله الا الّه و اعمل بطاعة ال «فیما ترکت» من طاعة اللّه حین کنت فی 
0 «کلا» کلمة ۶ ردع و زجر ای لا یرجع الیها و لا یکون دلك. «تّها» یعنی سواله الرجعة, «کلمَةّ هُوَ 
قاتلها» ولا بنالهد و قیل «اه مه یعنی قوله: «للي أَغْمل صالحا» ای هو شيء لا حقيقة له لو رد کقوله: 
«و لو روا لعا وا لما تهر عَنْ». «و من ورانهم» بعنی امامهم «برْرخْ» البرزخ» الحاجز ما ین الدنبا و الاخرة 
وه متا قرو ان نی توره هرن مها نارامج لح ء سمّاه فی موضح 
آخر حاجزا فی قوله: «و جعل ب ین البْحریّن حاجآ». و فی الخبر ۲ برازخ الایمان». 

ای هو عارض بین الکفر و الایمان, و قیل «وّ من ورائهم بَرْرخْ الی یوم > ای و من بعد موتهم حاجز بینهم 
و بین اثرجوع الی انیا الی پوم البعث. 

«فذا نفخ ف في الصور لا أَْساب هم و فقال این عباس: هی النفخة الاولی. اجه اس 
الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض «قل نساب یم یذ و لا یاءلون» شم تفه آضری 
فذا هم قيامینظرُونَ و بل بَعْضَهم علی بَعْض یتساء لْونَ» و قال ابن مسعود: هی النفخة الثانية قال یوخذ بید 
العبد او الامة یوم القيامة فینصب علی رس الاولین و الاخرین ثم ینادی مناد هذا فلان بن فلان فمن کان له 
قبله حق فلیأت الی حقه فیفرح المرء ان یکون له الحق علی والده او ولده او زوجته او اخبه فیأخذه منف ثم قر 
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ان نهد «قلا نساب بيمْ مد و لا یَاءْونْ». گفتهاند اینجا اضمارست یعنی لا انساب بینهم تنفع. میان 
ایشان هیچ نسب نماندکه بکار آید ايشان را و سود دارد و بر وفق این معنی روایت کردند از حسن قال: اما و 
له ان انسابهم لقائمة بينهم بدلیل قوله: «یَوم یر المرَةٌ من آخیه و مه و آبیه» و لکن لا یتفعون بها و لا 
یتعاطفون, و هو المقصود باللسب فاذا ذهب ذلك صارکان الانساب قد ذهبت. وکذلك معنی قوله صلی اللّه علیه 
و سلم: «کل سبب و نسب ینقطع الا سببی و نسبی» 

ای لا ینفع یوم القيمة سبب و لا نسب الا سببه و نسبه و هو الایمان و القرآن. و فیل یوم القيامة یوم طویل 
مختلف الاحایین لا یتساءلون فی حین الفزع و یتساءلون فی حین الامن» و معنی یومثذ ای فی ذلك الوقت. قال 
الرْجاج: ان یوم القيامة مقداره خمسون اف سنة و فیه ازمنة و احوال» و اما قیل یومتذکما تقول نجن الوم نقمل 
کذا وکذاء لیس ترید به پومك. اّما ترید نحن فی هذا الرّمان فیوم یقع للقطعة من الزمان معنی آبتت افست که 
روز رستاخیز چون در صور دمند بوقت هیبت و سیاست و هنگام فزع. میان خلق هیچ نسب نماندکه ایشان را 
بکار آید و هیچ با یکدیگر تفاخر در نسب نکنند چنان که در دنیا می‌کردند و هیچ از احوال یکدیگر نپرسند 
چنان که در دنیا می‌پرسیدنده هرکس بخود درمانده و بخود مشغول گشته. 

«فمّن تفت موازین» فی الکلام اختصان یعنی موازین عمله الصالح. و نما خرج الموازین جمعا لانْ من ارید 
التاطة او لهذا قال تعالی: «فأْوْك هم المفلحُون». 

و موازین» من العمل ات «فاوْك لین خسروا نشَهم». 

عبنوا انفسهم باملاکهم یاه «في جهنم م خالدُون» دائمون باقون لا یموتون «تلفح وَجُوههُم لاژ» تلفح و تنفح 
فی معنی واحد الا ان اللفح اعظم تأثیرا؛ و المعنی أخذ لهب الثار وجوههم بشدة و قیل تأکل وجوههم النار 
«وّ هم فیها کالحون» ای عابسون کقوله: «وجوهةٌ ت باسرة» 9 عابسةء قال الرجاج الکالح الذی قد تشمرت 
شفته عن اسنانه فبرزت, و ستل ابن مسعود عن معنی الية او ما یت الرأس المشوی کیف تقلص شفتاه و خرج 
انیابه روی ابو سعید الخدری عن النبی (ص) فی قوله: «و هم 0 قال: «تشویه النار فتقلص شفته 
العلیا 3 

و فی رواية اخری قال ( ص): «تلفحهم ال لفحة تسیل لحومهم علی ایهم 

۳ م تکن آياتي» القول فیه مضمر ای یقال لهم الم تکن آیاتی» یعنی القرآن «تتلی َیِکٍ». و قیل الم تکن 
رسلی یقرءون علیکم کتبی» و یسمعکم آیاتی التی فیها و عدی و وعیدی. «فکنتم بها تَکَذَیُون» ای بما اخبرتکم 
فیهء «قالوا ربا بت علیْنا». ای سبقت علیناه «شقَوتنا» و فی الحدیث, «ان رحمتی غلبت غضبی» 

ای سبقت غضبی, قراً حمزة و الکسائی» شقاوتنا بالالف و فتح الشین, 6 واقرا الا رون شفوتا مکش الق من غدر 
لف و هما لغتان, یقال شقی یشقی شقاوة علی فعالة کالسعادة و شقوة علی فعلة كالرّدة و الفتنة. یقال الشقاوة 
المضرّة اللاحقة فی العاقبةء و السعادة المنفعة اللاحقة فی العاقبة. «وکنْا قوماً ضالین» عن الحق فی الدنیا 
لاجل ما کتب علینا من الشقاء وا علی انفسهم بالضّلال. 

«ربنا آخرجنا منها» ای من النّار بفضلك. «فٍنْ غَدُنا» الی شرکنا و الی ما تکره «فَ ظالمُون». 

ال اعسوا» آعن آنفت وان «فیها» کها بقال تلکلب ادا طرد اما ,و فیل ماه انطرذوا فا انطراد الکلاته 
ابعدوا فیها بعد الکلات «رّ لا تکلمُونٍ» فی رفع العذاب فانّی لا ارفعه عنکم و لا اخرجکم منهاء فعند ذلك 
ایس الکقار من الفرج. ۱ 

مفسّران گفتند آخرتر سخنی که دوزخیان گویند اینست که: «رَبنا آخرجنا منها فان دنا فاٍنا ظالمُون» و پس از 
هزار سال ایشان را جواب دهندکه: «اخْسَّا فیها و لا ْکلُون» پس از آن هیچ سخن نگویندکه کسی فهم کند 
مگر شهیق و زفیر بانگی همی کنند چون بانگ خر و عن ابی الدرداء قال قال رسول النّه (ص): «یلقی علی 
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اهل الثار الجوع فیعدل ما هم فیه من العذاب فیستغیئون بالطعام فیتون بطعام ذا غصَة فیذکرون انهم کانوا 
یستفیثون فی الدنیا بالشراب فیتون بالحمیم فی کلالیب من نار فاذا ادنیت من وجوههم قشرت وجوههم فاذا 
دخلت بطونهم قطعت ما فی بطونهم فیستفیثون عند ذلك. فیقال لهم او لم تك تأتیکم رسلکم بالبیّنات؟ فیقولون 
بلی. فیقال لهم فادعوا و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال. فیقولون ادعوا لنا مالکا فیقولون یا مالك لیقض علینا 
ریك» قال انکم ما ککوزه فقولون:<«ریا غیت علیتا شفوتا وکا قرما صتالین رکتا آخرجٌا منها فان غدنا ات 
ظالمُون. فا اب | فیها و لا تَکلْمُونِ» «ِنّه کان فریق فك عبادي». هذا تعلیل ی العذاب یعنی طائفة 
من عبادی هذء صفتهم برید بهالنیاء و المرسلین قال الربیع: هم اصحاب الصَفة و قیل هم اصحاب رسول اللّه 
(ص)» «یِمولون ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحَمنا و نت خر الراحمین». 
«فاتحدتُوهم سخریا». قراً اهل المدينة و حمزة و الکسائی سخریا بذ بضم السین هاهنا و فی سورة ص. و قرً 
الباقون بکسرهما و اتفقوا علی الضم فی سورة الز خرف قال الخلیل هما لغتان کقولهم بحر لجی و لجی: و 
کوکب دری و دری و قال الکسائی و الفراء: کش عتی از هزات تفر ی الخم یی لیوا ۱ تیاه 
بالفعل و اتفقوا فی سورة الزخرف علی الضم لاه بمعنی التسخیر «حتی أنْسَ وک ذكري» تأویله انساکم شوم 
اد کع هم د تزکه یعنی کانوا سبب النسیان وکنتم منهم تضحکون کقوله: «ن لین ا خر تواکا را من الذین 
آمنوا یَضحَکُون». مقاتل گفت: 4 در شأن کفار قريش فرو آمدکه بفقراء صحابه بر م‌گذشتند ۳4 
خباب و صهیب و غیر ایشان و بایشان استهزاء می‌کردند و ناسزا می‌گفتند رب العزه گفت: «ٍني جزیتهم الیرم 
ها صرو» اعاجازتهم ایرم؛بدا یمتحفون من التراب لصبرهم علی ادا کم و قيامهم علی طاعتی, «أَْمٌ هم 
لْفارُون». قرأً حمزة و الکسائی انهم بکسر الالف علی الاستیناف, و قرأ الاخرون بفتحها فتکون فی موضع 
المفعول الثانی. و المفعول الاوّل هم من جزیتهم لان جزی یتعدی الی مفعولین, و التقدیر جزيتهم الیوم بصبرهم 
الفوز بالجة کقوله: «و جَراهمٌ بما صبرْوا جنةَ و حریرآ» و یجوز ان یکون علی اضمار اللام و التقدین جزیتهم 
لانهم هم الفائزون. 
«قال کم لَِمٌ» قرٌ حمزة و الکسائی. قل کم لبشتم علی الامر وکذلك قل آن لبشتم و المعنی, قولوا ایا 
الکافرون, فاخرج الکلام مخرج الواحد. و المراد منه الجماعة اذکان معناه مفهوماء و یجوز ان یکون المعنی یا 
من یسل عن بعثهم قل لهم کم لبنت و هو علی خطاب من بأمره الّه تعالی بسوالهم و قراً ابن کثیر قل کم لبشتم 
بغیر الالف علی الامر قال: ان لبثتم بالالف علی الخبر لانه جواب و قرً الباقون. قال کم لبشتم. قال ان لبشتم 
علی الخبر فی الحرفین و الوجه اه علی الاخبار عن السائل فی الکلامین کلیهماء ای قال اللّه عرّ و جل للکفار 
و «کم لِم ي الأْض» ای فی الدنیا و فی القبور» «عَددّ سنین قالوا یتنا یوم آو بَنْض یرّم» ی 
مدة لبثهم فی الدّنیا لعظم ما هم بصدره من العذاب. «فْسّل العادین» ای الملانكة ات نطو ناشیا نت 
آدم و یحصونها علیهم. این خطاب با منکران بعث فردا که رب العرّة جل جلاله ایشان را بر انگیزاند و قیامت را 
اور رای و ی ۱« بر آخرت باقی اختیارکردندگوید: «کم لِنْتم في 
لأَرْض»؟ قومی جواب دهندکه: «نا یمه قومی. دیگر جواب دهندکه: «اَو بُعض یوم»» قومی دیگرگویند: 
«فسل الْادینَ» ال تعالی گوید: «ِنْ لم بل قلیلا» ای ما لبثتم فی الدنیا الا قلیلاه سمّاه قلیلا لانْ الواحد و 
ان طال مکفه فی الدنیا فانه یکون قلیاد فی جنب ما پلبتافی الا خری: لان لقدفی الدییا وافی القیر متام «لو 
نکم کنتم تَلمُونٍ» قصر اعمارکم فی الدنیا و طول مکثکم فی العذاب لما اشتغلتم بالکفر و المعاصی. 
«ا فْحَیْم نما خَلقناکُم باه ای لعبا و باطلا لا لحکمة من ثواب المطیع و عقاب العاصی, » و هو مصدر فی 
موضع الحال ای عابثین» و قیل نصب مفعول له ای للعبث, و المعنی, آ فحسبتم انما خلقنا کم للعبث تلعبون و 
تأکلون و تشربون 
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و تفعلون ما تریدون ثم لا تموتون للحساب و الجزاء بیّن اللّه تعالی اه لو خلقهم لهذه الاشیاء لکان ذلك عبثا. 
«فتعاّی الاك الْحَقَ» من ان یخلق الخلق للعبث و الباطل. نظیره قوله تعالی: «ا بَحْسَبٌ الانسان أَن بسك 
سُدی» لم بخلقهم للعبث. و اما خلقهم للعبادة و اقامة او امر اللّه عر و جل, یقول اللّه تعالی: «وّ ما خلَفّتٌ 
ان و انس | لیْبُدونٍ». و ستل بعض العلماء لم خلق اللّه الخلق؟ فقال: لیعبدوه فائّه یحبٌ عبادة العابدین 
و يشبهم علی قدر افضاله لا علی قدر افعالهم. و ان کان غنیا عن عبادة خلقه و لیظهر احسانه لائه محسن 
فاوجدهم لیحسن الیهم و یتفضل علیهم فعامل بعضا بالعدل و بعضا بالفضل و خلق المومنین خاصة للرحمة, قال 
له تعالی: «و کانْ موم رحیماٌ» و قال تعالی: «الا مَنْ رحم رَبْكٌ» و لذلك خلقهم و قال امیر المزمنین 
علی (ع) فی خطبته: أ فحسبتم ان الموت لا یعمکم و القبر لا یضمکم و القيامة لا تجمعکم و الرب لا بقضی 
پینکم» «أ سیم نما ام عبت و نکم یا لا ترجدْون» و عن عبد الّه بن مسعود انه مر بمصاب مبتلی 
فقراً فی اذنه «أً یم نما ناکم عبٌ» حتی ختم السورة فبواً فقال له رسول اللّه (ص) ما ذا قرأت فی 
اذنه؟ فاخبره» فقال: و الذْی نفسی بیده و لو انْ رجلا موقنا قرآها علی جبل لزال. 

و عن الاوزاعی قال: بلغنی ان فی السماء الدنیا ملکا ینادی کل یوم: الا لیت الخلق لم یخلقوا و یا لیتهم اذ 
خلقوا عرفوا ما خلقوا له و جلسوا فذکروا ما عملوا. ثم نزه اللّه نفسه عمّا وصفه به المشرکون من اتخاذ الاولاد 
فقال جل ذکره: «فتعالی اللّ لك الْحَق» الذی لا پزول ملکه و لا یفنی سلطانه الحق بنعوت جلاله متوحد. 
فی عز آزاله و علو اوصافه متفر فذاته حق و و صفاته حقّ و قوله صدق, و لا یتوجه لمخلوق علیه حتی. «لا اٍله 
1 هو رت فرشم الکریم» یعنی السریر الحسن المرتفع» قیل کرمه عظمته و جلالته و ارتفاعه و امتناعه من ان 
یملکه غیره و قیل کرمه رفع الّه اه علی اعناق الملانكة وکواهلهم و حفوف الملائکة به. و الکریم فی لغة 
الرعب الحسن السهل المنال. 

ات الشرك «فانما 
حساب» ای جزاژه عند ریّه یجازیه بعمله کما قال: «اٍن علینا حسابَهّم» ای جزاهم. و قال فی الشعراء: «ٍن 
حسابْهُم لا علی ربّي» ای ما جزازهم الا علی ربّی. «اِنَهُ لا یلح الکافزون» لا سعد الجاحدون المکذّبون. قال 
الحسین بن الفضل: اثبت اللّه الفلاح فی اول سورة للممنین فقال تعالی. «ّد أفْلحالُْمُون» و نفاه فی آخرها 
عن الکافرین. فقال: «ِنْه لا یلح الکافرُون» و «قل» يا محمد» «رّبٌ اغْفر» ای ذنوبی» «وّ ارحّم» ای 
تضرعی. لو نت شیر آ تراهم 1 لا یرحم احد رحمتك» قیل اذا رحم عبدا ری ی دبا و هذا الدعاء 
معطوف علی ما علّمه من الدعاء قبله فی قوله: «و فل رب أَود بك من همَزات الشیاطین». 

النوبة الثالثة 

قوله: «ادفع بالّيي هي أَحْسَنْ السة* خداوندكريم کردگار نامدار حکیم جل جلاله و تقدست اسماژه درین آیت 
مصطفی را می‌فرماید بمکارم اخلاق و محاسن عادات. روی تازه و سخنی چرب و دلی نرم و خلقی خوش 
بدکاران را عفوکردن» و عیب معیوبان پوشیدن» و بجای بدی نیکی کردن. بزبان طریقت احسن درین موضع 
آنست که دلی فتوی دهد باملاء حق» و سيئة آنست که نفس فرماید بهوای خود. گفتند ای سید فرموده نفس را 
پنموده حق دفع کن «اَْم اي هي أَحْسَنْ السْیةٌ» سید صلوات اللّه علیه پیوسته گفتی: «ربنا لا تکلنا الی 
انفسنا طرفة عین و لا اقل من ذلك» بار خدایا این پرده نفس ما از پیش دل ما بردار تا اين مرخ دل يك ره ازین 
قفص نفس خلاص يابد. و بر هواء رضاء مولی پروازکند. بار خدایا این بار نفس بار خودی است بار خودی از 
ما فرو نه تا از خود برهیم و با تو پردازيم. ای جوانمرد نگر تا نگویی که نفس مبارك او صلوات اللّه علیه 
همچون نفس دیگران بوده که اگر يك ذرّه از تابش نفس او بر جان و دل صدیقان عالم تافتی همه در عالم 
قدس و ریاض انس روان گشتندی و بمقعد صدق فرو آمدندی با این همه می‌گوید: خداوند این حجاب راه 


۳ 


۱۹۸۹۴ 


حقیقت ماست از راه ما بردان فرمان آمدکه ای محمد ناخواسته خود درکنار تو نهادیم: «ا م نثرَح لك صَدرّك 


و وضعنا عنك وززك». ای محمد آن بار تویی از تو فرو نهادیم ارادت با کات مب ات عنایت ما چراغ تو 


بیفروخت» که شود اسلا وهای خود آمدی» برد آمدی که ترا آوردیم «أسری ب بعبده». نه برای خود 
9 ‌ ی ِِ أَرسلناك را ری لعالمین». 


مر یف ۵ م2 


قال النبی ( ۱ 9 ۲۷ 

و قال (ص): «اغلقوا ابواب المعاصی بالااستعاذة و افتحوا ابواب الطاعات یالتسمیة». 

مفهوم خبر آنست که بنده معصیت که میکند بتهییج شیطان میکند و یاری دادن وی» چون کلمه استعاذت بگوید 
شیطان از وی رمیده گردد و در معاصی بر وی بسته شود و بنده طاعت که می‌آرد بتوفیق و معونت اللّه تعالی 
می‌آرد جون نام ال گوید مدد عنایت در پیوندد و در طاعت بر وی گشاده گردد. پس می‌دان که اعوذ بالّه گفتن 
سبب رستگاری بنده است از آتش سوزان» و بسم له گفتن سبب رسیدن وی ببهشت جاویدان. 

روزی آن مطرود درگاه ابلیس مهجور بر مصطفی آشکارا گشت. رسول گفت يا ابلیس کم اعداك من امتی؟ 

از امت من چندکس دشمن تواند؟ گفت با رسول اللّه پانزده کس: امام عادل, توانگر متواضعء بازرگان 
بنده‌ای که پیوسته بر طهارت بود. مالداری که زکاة از مال بیرون کند و بدهد. جوانمردی که دست سخاوت 
گشاده دارده درویش نوازی که پیوسته صدقه دهد متعبّدی که قرآن داند و خواند. متهجدی که همه شب نماز 
کل اه يادکند. گفت یا ابلیس کم احَاوك من امتی؟ 

از امّت من چندکس دوست تواندگفت ده کس, پا رسول ال اول سلطان جاثر دوم بازرگان خائن» سوم توانگر 
نهم اوکه دارد مال و زکاة بندهد. دهم آنکه امل دراز دارد و هیچ از مرگ یاد نکند. 

«حتی |ذا جاء أَحَدَهم الموْت» مرگ دواست مرگ کرامت و مرگ اهانت. مرگ کرامت مومنانراست و مرگ 
اد ِ ِ 0 «یا ی اس الط ازجبي ی سك رات را 
و 2 فريشته وت 0 و راحت و بشری دا تخافوا وا ی 
و بلج اي کت توعَدون». کافران را فريشته عذاب آید با سیاط تا شاه وی آنفن «یضرپُون 
وجوهَهم و أذبارهم و ذوقوا عذاب الحریق». کررکایین کاتان موّمن با آن همه کرامت و رفعت و اظهار منزلت ندر 
مرگ از چه کراهیت دارد مرگ را؟ رات آفییت که کر هت رس از مرف است کان فریت ته تس 
است. و بر مژمنان هیچ کرامت و نعمت جون خدمت و ذکر حق نیست. پیغامری از پیغامبران خدای تعالی 
بوقت مرك می‌گریست» وحی آمد بوی که از مرگ می‌نالی و مرك می‌نخواهی.؟ گفت لا يا رب و لکن غيرة 
علی من بذکرك بعدی و لست اقدر علی ذلك. 

وگفته‌اند نفس موّمن را روزگاری با روح مخالطت افتاده و بوی استیناس گرفته بوقت مرگ آن کراهیت نفس را 
بود بر فراق روح. نه روح را بود بر فراق نفس, ازین لطیف‌ترگفته‌اند نفس که می‌نالد نه از مرگ می‌نالد بلکه 
وی را بر روح غیرت می‌آیدکه نقدی بسر مشرب وصل میشود شب فراقش بآخر رسیده و صبح وصال دمیده و 
سوز عشق را مرهم دیده و نفس را وقتی با خاك می‌دهندکه: «منها خَلفناکم و فیها نعی دکم». 

قوله: «ا فحسبتَم آنما خَلقناکم عبّن». ابو بکر واسطی این آیت بر خواند و گفت: اظهر الالوان و خلق الخلق 
لیظهر وجوده فلو لم بخلق لما عرف اه موجود و لیظه رکمال علمه و قدرته بظهور افعاله المتقنة المحکمة و 


۱۹۸۵ 


لیظهر آیات الولاية علی الاولیاء و آیات الشقاوة علی الاشقیاء. گفت خداوند ذو الجلال قادر برکمال بجلال و 
عزت خویش وکمال قدرت خویش کاینات و محدئات در وجود آورد تا هستی وی بدانند و خداوندی وی 
بشناسند» و از صنع وی بکمال علم و قدرت وی دلیل گيرند» و چنان که علم وی بایشان رفته نشان دوستی بر 
دوستان پیدا کرده و رقم دشمنی بر دشمنان کشیده ایشان را ازکتم عدم در وجود آورد بر وفق علم خویش که وی 
در ازل دانست که خلق را آفریند خواست که خلق وی با وفق علم وی برابر آید. داود پیغامبر در مناجات خویش 
گفت: الهی جلال لم یزل منعوت بنعت کمال موصوف بصفت استغناء از همه مستغنی و بنعت خود باقی» نه ترا 
بکس حاجت و نه ترا ازکسی یاری و معونت. این خلق چرا آفریدی؟ و در وجود ایشان حکمت چیست؟ جواب 
آمدکه یا داود «کنت کنزا مخفیّا فاجبت ان اعرف». 

گنجی بودم نهان, کس مرا ندانسته و نشناخته خواستم که مرا بدانند و دوست داشتم که مرا بشناسند احببت ان 
اعرف اشارتست که بناء معرفت بر محبت است هر جا که محبتست معرفتست. و هر جا که محبت نیست معرفت 
نیست بزرگان دین و طریقت گفته‌اند: لا یعرفه الا من تعرّف الیه و لا بوحده الا من توحّد له و لا یصفه الا من 
تجلی لسره. نشناسد او را مگرکسی که حق جل جلاله خود را باو یکتا نمایه و او را صفت نکند مگر آن کس 
که حق جل جلاله خود را بر سر او پیدا کند. عبارت ترجمان سر است. و سر نظاره حق» نخست ببینند آن گه 
زبان از آنچه سر دید عبارت کند زبان نشان اهل معاملتست اما اهل حقیقت را عبارت و اشارت نیست. ایشان 
چنین گفته‌اندکه: من عرفه لم یصفه و من وصفه لم یعرفه» هرکرا تجلّی سرّ در حقّ حقیقت حاصلست سر او در 
عبن مشاهدت و جان او در بحر معاینت غرقست چون دوست حاضر بودنشان دادن از دوست ترك حرمت بود. 
پیر طریقت گفت: هرکرا مشاهدت باطن درست گشت نخواهدکه زبان از آن عبارت کند. با ظاهر وی از آن با 
خبر شود شبلی گفت: آن شب که حسین منصور را کشته بودند همه شب با حق مناجات داشتم تا سحرگاه» پس 
سر بر سجده نهادم گفتم خداوندا بنده‌ای بود از آن تو ممن و موحد و معتقد در عداد اولیاء این چه بلا بود که 
بوی فرو آوردی و ازکجا مستوجب این فتنه گشت؟ گفتا بخواب اندر شدم چنان نمودند مرا که نداء عزت بسمع 
من رسیدی که: هذا عبد من عبادنا اطلعناه علی سرّ من اسرارنا فافشاه فانزلنا به ما تری. آن تره فروش است که 
او را بر بقله خود ندا کردن مسلم است اما جوهری را بر جوهر شب افروزندکردن محال است. 


۱۹۸۶ 


۳۳ سور ۵ النور- ملی 
۱ النوبة الاولی 


سم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

«سورةّ أنلاها» سورتی است این که فرو فرستادیم آن راء «و فرَضناها» و واجب کردیم آن ره «و و نا فیها 
آیات ینات» و فرو فرستادیم در آن سخنها و پیغامهای پیدای روشن. «للکُم تَذکرون» (۱) تا فا هک شا پند 
پذیرید. 

«الرانية و الرّاني» زن زانبه قوی بدفت و مرج رانین زن ؟ «فاجلدوا کل واجد منهّما مائة جلدة» جون 
زنید هر يك را ازیشان صد زخم زنید. «و لا دک بهم و شما را نش و ریت مگیراد. 
«في دین اللّ» در فرمان برداری خحدای راء «ٍن کنتم 2 تومنون باه و الیرم الاخر» اگر بگرویده‌اید بخدای و روز 
وت «و لیهٌد عذایهما» و ایدون بادا که حاضر باد آن گه که ایشان را ميزنند» «طائْفةً من الْمُومنین» ( 6 
گروهی از مسلمانان. 

«الرّاني 0 کح الا نی نش رکت» مرد تب کارخزتی. دکنت مک رن پلیدکار را ۳ زن مشرکه راء «وّ الرَانیْةٌ لا 
تتکخها 1 زان أ مُشرل» و زن پلیدکار را زناشویی نبندد مگر با مرد پلیدکار و با مرد مشرث» «و حُرم مُ ذلك علّی 
مین (۳) و حرام کرده آمد و بسته آن برگرویدگان. 

«وّ لین یرمُون مامتان و ایشان که ۳01 دهند زنان پاك راء. «تم لم ۳۹ بارعة شهداء» وان کهعز 

گفتند چهارگواه رسیده آزاد 0 «فاجلدوهم تمانین بعلر :4 زد ابسان را هساو زخم. ۳ 
شَهادة َبدا» پس آن گواهی که دادندگواهی ایشان را مپذیرید هرگز, «أولیك هم الْفاسقون» (۶) و ایشان از حال 
و نعت نیکان بیرونند. 

دا لین تائوا» مگر ایشان که توبه کنند «من بعد ذلك» بسن پبن از آن گواهی: «و أصلخوا» وکار خویش را 
هت آرند» «فٍن له غفوز رحیم» ( ه) که اللّه آمرزگارست بخشاینده. 

«و لین ترمون رواجم و ایشان که گواهی دهند بر زنان خویش یزناه «و لم یکُن لَهِمْ شهّداء الا أنشن» و 
گواه ندارند مگر خویشتن, فَهاةٌ دمم أَریْ شهادات بالّهه آن گواهی که ایشان دادند آنست که گواهی دهند 
چهار بار و هم سوگند و هم گواهی. «هلمن ال دقین» ( *) که او در آنجه گفت از راستگویان است. 

«و الخامسة 2 آن لعنت ال ی سخن اش وود که لعنت خدای برو» «ان کان من الکاذین» )۷( اگر او را 
و بل روا عنها العذاب» 9 ۳ رن باز دارد» «آن تشهد ریم شهادات الّه» که آن زن چهار سوگند خورد 
با گواهی گویدگواهی دهم بخدای» «ِّ لین الکاذبین» (۸ ۸) که آن مرد ذر اه کفت راتفر ان اس 

«و الخامسةً آنْ عضّب اللّه علیها» و پنجم سخن این گویدکه خشم خدای برو «ٍن کان من الصادقین» ٩ ٩(‏ اگر 
ساسح«( ۵ فصا ختا وی ومه زان اوتر شا 
«و آن ال توّاب + حکیم» ( ۳ 0۱ و آن که اللّه راست دانش است پاك داوری» بنده را باز پذیر و عذر نیوش. 

النوبة الثانیه 

ای تووز ها نویر مد نتنخ شمرند. جمله بمدینه فرو آمد از آسمان بمصطفی علیه السلام شصت و چهار آیت 
است و هزار و سیصد و شانزده کلمه و پنجهزار و ششصد و هشتاد حرف. عايشه روایت کند از مصطفی که (ص) 
گفت: «لا تنزلوا النساء الغرف و لا تعلموهنٌ الکتابة و اغروهن پلزمن الحجال و علموهن المغزل و سورة النور». 
و درین سوره شش آیت منسوخ است چنان که بآن رسیم شرح دهیم. 


۱۹۸۹۷ 


یره رها ام تایه ما و الیو اقلا اشفا بات شاه سست بدا سا 
بسورة المدينة لا حاطتها بالفاظ و معان كاحاطة سور المدينة بها. ای انزلناها علی لسان الملك الکریم اليك یا 
یّها الرسول من الذکر الحکیم. «و فرضناها» قراً ابن کثیر و ابو عمرو فرضناها بتشدید الراء و قراً الاآخرون 
بالتخفیف» فمعنی التخفیف اوجبنا ما فیها من الاحکام و الزمناکم العمل بما فرض فیهاء فحفن ار با تن 
فعلی وجهین: احدهما بمعنی الفرض الّذی هو بمعنی الایجاب و التشدید للتکثی لکثرة ما فیها من الفرائض 
ای آوجبناها علیکم و علی من بعدکم الی قیام الساعة. و الثانی بمعنی التفصیل و التبیین ای بیّناها و فصلناها ما 
فیها من الحلال و الحرام. مفسران گفتند فرض در قرآن بر پنج معنی آید: یکی بمعنی ایجاب چنان که در سورة 
البقره گفت: «فْمن فرض فیهن الَحج» تون ی ره همانست که گفت؛ «فنصّف ما فرَضت» 
ای اوجبتم علی انفسکم. و در سورة الاحزاب گفت: «قد علمنا ما فرَضّا هم في أَژواجهم» ای اوجبنا علیهم. 
و در سورة الُورگفت بر قراءعت تخفیف: «و فرضناها» ای اوجبنا احکامها و العمل بما فیها. وجه دوم فرض 
بمعنی بیّن کقوله فی سورة التحریم: «قّد فرَضّ ال لمح آمانکم» یعنی بیّن اللّه کم کفارة ایمانکم. و در 
سورة النو رگفت: «فرَضناها» بر قراءعت تشدید یعنی بیناها. وجه سوم فرض بمعنی احل کقوله فی سورة 
الاحزاب: «ما کان علی النبي من حَرَج فیما فرض الّ» یعنی فیما احل الّه له وجه چهارم فرض بمعنی انزل 
کقوله فی سورة القتصص: «ٍنْ اي فرَض علی الرآن» ای انزل. وجه پنجم هو الفريضة بعینها کقوله عز و جل 
فی سورة النساء: «فریضةً من الّه» یعنی قسمة المواریث لاهلها اذین ی ات 
سورخ آلتریه کی افو الفتفات: «فریضةً من له و له علیمٌ حَکیم» قوله: «و أنرلنا فیها آیات بینات» دلالات 
واضحات علی وحدانیتنا فشک وا سا نها من الا حکام. «للکُم تدکرُون» لکی تعظوا اراس 
فیها. 
«الرانية و الاني» ای و فیما فرض علیکم الزانية و الزانی» «فاجلدوا کل واحد منهما ما جلدة» ای مائة ضربة 
و ذکر بلفظ الجلد لثلا یبرح و لا یضرب بحیث یبلغ اللحم ی فا زا لت هیال دای مات 31 
ضربت جلده و رأسته اذا ضربت رأسه و جبهته اذا ضربت جبهته. معنی آیت آنست که از آن حکمها که ما بر 
شما واجب کردیم یکی آنست که زن زانیه را و مرد زانی را صد زخم زنید چون هر دو آزاد باشند و هر دو بالغ و 
هر دو عاقل و هر دو بکر زن شوی نادیده و مرد زن حلال ناداشته پس اگر هر دو مملوك باشند حد ایشان نیمه 
حد آزاد مردان و آزاد زنان باشد پنجاه ضربه» که وب العالمین جای دیگرگفت: « «فعلیهنَ نصف ما علّی 
المْحصات من الحاب». و اگر هر دو محصن باشند زن شوی حلال دیده و مرد زن حلال توت تا رجم 
باشدکه مصطفی گفت: ار ما ی ی ی ی 
الثیب بالئیب جلد مائة و الرجم». و شرح این مسئله در سورة النساء مستوفی رفت. «الرانية و الرّاني فاجلدوا کل 
واحد منهّما ما جَلة» الخطاب من اللّه عز و جل فی هذا الحکم جری علی باب الغالب من العادة فبدا 
بالنساء قبل الرجال لا انا فیهن اغلب و حیلتهم فیه اکثر فقال «الرّ اي بخلاف السرقة فاّه بدا فها 
بالزجال. فقال: «و السّارق و السارقة» لان السرقة فی الرجال اغلب و حیلتهم فیها اکثر. «وّ لا تخد کم بهما 
ره ای رحمة رقة, قراً ابن کثیر رأفة بفتح الهمزة مثل رعفةء و قرا الااخرون رأفة بسکون الهمزة غیر ابی عمرو 
فانه لا یهمزها اذا ادرج القراءة و الوجه فی فتح الهمزة انّه مصدر رأف به و رء‌وف به یرف و برءوف رأفة 
بتسکین الهمزة و رافة بتخفیفها و رآفة علی وزن رعافة و رأفة علی وزن رعفة و هذه هی قراءة ابن کثین و الوجه 
فی الهمزة الساكنة ان الکلمة علی وزن فعلة بسکون العین و الهمزة عین الفعل فاصلها آن تبقی همزه ساکنة و امّا 
ترك ابی عمرو الهمز فیها فی حال الادراج فانه خفث الهمزة و تخفیفها ان یقلبها الفاء و اما تخصیصه ذلك 
بحال الادراج فلاتّها حاله تجوز فیهاء فکان یقراً فیها ما یستجیزه و تخفیف الهمز جائز, و الرأفة معنی فی القلب 
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لا ینهی عنه لاه لا یکون باختیار الانسان, و المعنی لا یمنعکم الشفقة و الرقة من اقامة حدود اللّه فتعطلوها و 
لا تقیموها. و قال الحسن و سعید بن المسیب: معناه لا تأخذکم بهما رأفة فتخقفوا الضرب و لکن اوجعوهما 
ضربا. قال الزهری: یجتهد فی حد الرّنا و السرقة و یخفف فی حد الشرب. و قال قتاده: یخفف فی الشرب و 
الفرية و یجتهد فی الزنا؛ «في دین اللّ» ای فی حکم ال الذی حکم علی الرّانی کقوله: «ماکان ات شاه 
في دین المَِك» ای فی حکم الملك. «ن کم تومنون باللّه و الیرم الاخر» بیّن ن اللّه لیس من صفة المومن 
تضییع حون ولا تانق از انده اضا ات له در نسفه ییا تام و ی ی ها ماد 
المومنین قال النخعی و مجاهد: اقله رجل واحد. و قال عطاء و عکرمة: رجلان فصاعدا. و قال الزهری و قتاده: 
ثلاثة فصاعدا. و قال مالك و این زید: اربعة بعدد شهود الرّنه و قیل الطائفة هم الحمّالون الذین یحملونها اذا 
جلد او لا و «من الْمومنین» دلیل اه لا یقام حد علی مسلم بازاء 2 العدو. روی 
عن ابی هريرة رت اقامة حد بارض خر لاهلها من مطر اربعین ليلة. 

و قال النبی (ص): «من حالت شفاعته دون حد من حدود ال فقد ضاد اللّ و من خاصم فی باطل هو یعلمه لم 
یزل فی سخط ال حتی ینزع. و من قال فی مومن ما لیس فیه اسکنه له ردعة الخبال حتی یخرج ما قال». 
«الرّاني لا ینْکح لا زانيةأَو مُشرکة». در معنی و نزول این آیت سه قول گفته‌اند: یکی آنست که در زنان بغایاء 
مشرکات فرو آمد. جماعتی زنان بودند بسفاح معروف و مشهور رایات بدر خانه خود تصب کرده تا هرگسی 
ایشان شناسد و بایشان راه برد هم در مکه بودند و هم در مدینه از ایشان یکی ام مهزول بود و یکی عناق, در 
مکه از ایشان بجمالتر هیچ زن نبوده در مدینه جماعتی بودند از ایشان از اهل کتاب و در جاهلیت مردمان ایشان 
را بزنی میکردند تا ایشان را ما کله و مکسبه خویش سازند. مال بسفاح بدست می‌آوردند و بر شوهر خویش 
هزینه میکردند و این بود عادت اهل جاهلیّت» پس چون مهاجرین بمدینه آمدند قومی بودند ازیشان که نه مال 
داشتندکه بر خود هزینه کنند و نه قبیله و عشیره که در معاش یاری دهند» از رسول خدا دستوری خواستند تا آن 
بغایا را بزنی کنندکه اهل خصب و نعمت ایشان بودند» رب العالمین در شأن ایشان این آیت فرستاد و هذا قول 
مجاهد و عطاء و قتادة و الزهری و الشعبی و رواية العوفی عن ابن عباس. 

وگفته‌اند این آیت علی الخصوص در شأن مرئد بن ابی مرثد الغنوی فرو آمد و مردی. 

بود از بدویان قوی دل دلاور تنها بمکه رفتی و اسیران مسلمان را از مکّه بمدینه بردی وقتی رفته بود بمکّه 
بطلب اسیران, عناق فاجره را دید و این عناق دوست وی بوده در جاهلیت, آن ساعتی که وی را دید پنداشت که 
مرئد هم بر سر آنست که در جاهلیت بود گفت: يا مرثد الی البیت. تا بخانه رویم و بیاسای, مرئدگفت: حرّم اللّه 
الزنا یا عناق. اللّه بر ما زنا حرام کرد عناق گفت اکنون مرا بزنی کنء مرئدگفت تا از رسول خدا بپرسم» چون 
بمدینه باز آمدگفت یا رسول اه روا باشدکه عناق را بزنی کنم؟ رسول خدا جواب نداد و خاموش همی بود تا 
جبرئیل آمد و اين آیت آورد و قیل استأذن رجل من المسلمین نبی اللّه فی نکاح ام مهزول و اشترطت له ان تنفق 
علیه فانزل الّه هذه الاية فی نهی المومنین عن ذلك و حرمه علیهم. بر قول اين مفسران که یادکردیم این تحریم 
خاص بود بر ایشان که نکاح بغایا طلب میکردند و ای ین خطاب با ایشان رفت نه با همه مردم. در جاهلیت زنا 
بعادت کرده بودند و بر آن عظیم حریص و مولع شده و خویشتن فا آن داد و رب العزه دانست که ایشان 
خویشتن را از آن صیانت نکند مگر بمبالغتی تمام در ردع و زجر هم چنان که در شرب خمر و اقتناء کلاب عظیم 
حریص بودند تا ایشان را به تهدید و تشدید از آن بار داشت. درکار سفاح و زنا هم بر سبیل زجر و تهدیدگفت: 
مرد زانی بزنی نکند مگر زن زانیه و مشرکه را؛ و زن زانیه را زناشویی نبندد مگر با مرد زانی و مشرك» یعنی که 
مرد پلید سزای زن پلید است و زن پلید سزای مرد پلید. هم چنان که جای دیگرگفت: «الْحْبیْاتٌ للخْبیَینٌ و 
نون للحْیات» و هر چندکه صیفت صیغت خبر است امّا مراد باین نهی است. یعنی که زانیات و مشرکات 
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را بزنی مکنید» قول دوم آنست که حکم این آیت منسوخ است. در ابتداء اسلام نکاح زانیه حرام بود بحکم این 
آیت پس رب العّه آن را منسوخ کرد بقوله تعالی: «و َنکجُوا الْیامی منْکُم» فدخلت الرّانية فی ایامی 
المسلمین» و من زنی بامرأة فله ان یتزوٌجها و لغیره ان یتزوجها و الدلیل علی جواز نکاح الزانية 

ان رجلا اتی النبی فقال: یا رسول اللّه ان امرآتی لا تدفع ید لا مس قال: طْقهاء قال ای احبُها و هی جمیلةه 
قال است ی سر ی اه اس ی و ای الزانی لا بطاً الا 
زانية و الزانية لا یطأٌها الا زان, و اما اخرج الخطاب مخرح الاعم الاغلب. و ذلك ان الغالب ان الزانی لا 
یزنی الا بزاني و الزانية لا یزنی بها الا زان و احتجوا بان الزانية من المسلمین لا یجوز لها ان یتزوج مشرکا بحال 
وکذلك الرّانی من المشرکین لا یجوز له ان یتزوج بمسلمة. «و حُرْم ذلك» ای الزناء «علّی الْمُومنینٍ» روی ابو 
هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «اذا زنی العبد خرج منه الایمان فکان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك 
العمل رجع اليه الایمان.» 

«و لین یرون امُحْصَات» الرّمی القذف بالرّاه و المحصنات المسلمات الحراثر العفائف و التقدیر یرمون 
المخصنات بالزنا فخذفت لان الاية الاولی تدلٌ علیه و الرْجال داخلون فی حکم الاية بالاجماع. «ثم لَم بای 
بر شهداء» ای لم یأتوا علی تصدیقهم الی الامام باربعة شهود رجال عدول یشهدون علی زنا المقذوف. 
«فَاجلدوهُم تمانین جلَدة» یعنی الاحرار منهم. فان حد المملوك علی النصف اربعون, و الخطاب للامام و 
الحکام. و جلدة نصب علی التمییز. معنی رمی آنست که کسی را نسبت با زنا کند نسبتی صریح چنان که گوید: یا 
زانی» يا گوید تو زنا کردی» پس اگر مردی محصن را گوید یا زنی محصنه را که تو زنا کردی و بر تصدیق خویش 
چهارگواه بدان صفت که یادکردیم نیارد واجب است که او را هشتاد زخم زنند اگر آزاد باشد آن قاذف و اگر 
مملوك بود چهل زخم و اگر مقذوف که نسبت زنا با وی کرده محصن نباشد جز تعزیر واجب نیاید. و شرائط 
احصان پنج است اسلام و عقل و بلوغ و حزیت و عفت از زنا تا آن حدکه اگر مردی در ابتداء بلوغ و عنفوان 
شباب وقتی يك بار زنا کرده باشد و از آن توبه کرده و پاك گشته و بعد از آن روزگار بپارسایی و پرهیزگاری بسر 
آورده اگر درین حال کسی او را قذف کند برای قاذف حد واجب نیاید از بهر آن که عفت از زنا از اول بلوغ تا 
آخر عمر شرط احصان است. پس اگر مقذوف بزنا بر خود اقرار دهد یا چهار مرد گواه استوار رسیده آزاد بر زنا 
وی گواهی دهند هر چهار همسخن که دیدند بچشم خویش از آن مرد و از آن زن آنچه فرزند آید از آن, آن گه 
حد از قاذف بیفتد زیرا که این حد فریه گویند یعنی که بر پاکان دروغ بست و دروغ گفت و چون گواهان گواهی 
دادند صدق وی درست گشت و حد فریه واجب نياید. «وّ لا توا هم شَهادَةٌ بُدّ» یعنی ما ثبتوا علی قذفهم و 
لم یکذبوا انفسهم «وّ أُولك مُ الفاسقون». 

1۳ لین تابُوا من بَخْد ذلك و أصلحُوا» توبة القاذف تکذیبه نفسه فحینثذ تقبل شهادته و یزول فسقه و عرض 
غبرنت. الخظات الرنه غلر قذفا البگة بن شعبه فکذب خالد و شبل و صاحبهما انفسهم. و ثبت ابو بکر علی 
قذفة المغيرة و لم یکذب نفسه فلم تقبل شهادته ما دام حیّ علی شیء و کان اذا اتاه انسان لیشهده علی شیء 
قال له اطلب شاهدا غیری فان المسلمین فسقونی» و جلد عمر بن الخطاب قذفة المغيرة حدا تاما. «الا الَذین 
تابُوا من بَعّد ذلك و اضا قٍن له غفوز رحیم». اختلف العلماء فی قبول شهادة القاذف و فی حکم هذا 
الاستثناء فذهب قوم الی ان القاذف تردٌ شهادته بنفس القذف و اذا تاب و ندم علی ما قال و حسنت حالته 
قبلت شهادته سواء تاب بعد اقامة الحدّ علیه او قبله لقوله: «ا٩‏ اَذین تابوا»» قالوا و الاستتناء برجع الی رد 
الشهادة و ای الفسق فبعد التوبة تقبل شهادته و پزول عنه اسم الفسق. پروی ذلك عن عمر و ابن عباس و به قال 
مالك و الشافعی و ذهب قوم ان ان شهادة المحدود فی القذف لا تقبل ابدا و ان تاب قالوا و الاستثناء یرجع 
الی قوله: «أولك هم الْفاسون» یعنی توبته تزیل عنه اسم الفسق فحسب و هو قول النخعی و شریح و اصحاب 
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الرأی. و قالوا بنفس القذف لا ترد شهادته ما لم بحد. قال الشافعی: و هو قبل ان یحد شر منه حین حد لان 
الحدودکفارات فکیف تردّونها فی احسن حالته و تقبلونها فی شر حالته, و ذهب الشعبی الی ان حد القذف 
یسقط بالتوبة. و قال الاستثناء یرجع الی الکل و عامة العلماء علی انه لا پسقط بالتوبة الا ان یعفو عنه 
المقذوف فیسقط کالقصاص یسقط بالعفو و لا یسقط بالتوب فان قیل اذا قبلتم شهادته بعد التوبة فما معنی 
قوله: «أا»؟ 

قیل معناه لا تقبل ابدا ما دام هو مصرٌّ علی قذفه. لانْ ابدا کل انسان مدته علی ما پلیق بحاله کما یقال لا تقبل 
و و ار 

«الذین رون همه ای یقذفون نساء هم بالزنه «وّ مین لیم شهدات» بشهدون علی صحة ما قالو؛ «ارّا 
شم غیر انفسهم «فشهادة آحدهم ریم شهادات ال لك من الصَادقین» قرأً حمزة و الکسائی و حفص 
اربع شهادات برفع العین علی خبر الابتداء ان فشزاوو احدهم الّتی تدر الحد اربع شهادات باللّه و قراً الاخرون 
اربع بالنصب ای فشهادة احدهم ان يشهد اربع شهادات باللّه ان لمن الصادقین.. 

«الْخامسَهٌآن لت الله عَلیّه» قراً نافع و یعقوب ان کلیهما بالتخفیف لعنة له بالرفع و قراً رویس عن یعقوب 
«غضب اللّه» بفتح الضاد و رفع الباء و الجر فی اسم اللّه و الوجه ان «ان» مخففة من الثقبلة و الامر او الشأن 
مضمر فیها لان اذا خففت اضمر بعدها الامر او الشأن فی الاغلب. فیکون الامر او الشأن اسمها و الجملة التی 
بعده خبرهاء و رفع قوله: «لعنة اللّه و غضب اللّ» علی ان کل واحد منهما مبتداء و الجار مع المجرور الّذی 
ی ی 
کما قال ال تعالی: «وّ آخر دعَواهُم آن الحَمَد لَّ»» عند من خفف. و التقدیر اه الحمد للّه علی معنی ان الامر 
او الشآن الحمد للّه. و قرً نافع غضب ال بکسر الضاد و فتح الباء علی الفعل الماضی و رفع اسم اللّه و الوجه 
ان ان مخففة من الثقيلة کما ذکرنا و اسمها مضمر و هو ضمیر الامر او الشأآن و التقدیر انه غضب اللّه علیها. و 
روی ابن حسان عن یعقوب ان غضب اللّه بفتح الضناد و و نصب الباء و الجر فی اسم اللّه و الوجه انه غضب 
اسما لا فعلا فنصبه بان المخففة و جعل عملها مخففة کعملها مشددة و هذا قلیل» و جر اسم الله باضافة غضب 
الیه. و قراً الباقون ان بالتشدید فی الحرفین و لعنة اللّه و غضب اللّه بالنصب فیهما و اضافتهما الی اللّه و الوجه 
ان «ان» مشددة علی اصلها؛ و هی تنصب الاسماء و ترفع الاخبار و کل واحد من لعنة اللّه و غضب اللّه اسم 
ان و الجار و المجرور الّذی بعده خبر ان, و قرأً حفص عن عاصم «و الخامسة» بالنصب اعنی الثانية. و الوجه 
انه عطف علی قوله: «ع شهادات». 

هن قوله هویدروا ها العذات آن تشه ریم شهادات». و تشهد الخامسة ای الشهادة الخامسة و قرأً الباقون و 
ابو بکر عن عاصم «وّ الخامسة» رتولج عفر ۳ بالرفع و الوجه فی الثانية انها 
معطوفة علی موضع «أن تشهد» لان موضعه رفع بانه فاعل پدرءوا و التقدین و بدرءوا عنها العذاب. شهادة اربع 
شهادات و الشهادة الخامسة. فهی عطف علی موضع الفاعل و یجوز ان یکون رفعا بالابتداء و ان غضب اللّه فی 
موضع الخبر و التقدیر و الشهادة الخامسة حصول الغضب علیهاء و اما الرفع المتفق علیه فی الخامسة الاولی 
فوجهه انّه لا بخلو ما قبل الكلمة من قوله: «اربع شهادات» مج ایکون رها اوتضتاعلی ها مشوه فان کان 
فعا کانت الخامسة معطوفة علی. و ان کان نصبا قطعها عنه و لم یجعلها محمولة علیه بل حملها علبی المعنی. 
لانْ معنی قوله: «فشهادة آحدهم 0 شهادات» علیهم اربع شهادات» او حکمهم اریع شهادات فعطف الخامسة 
علی هذا لموضع. اما سبب نزول اين آیت لعان, بقول ابن عباس و مقاتل آن بود که چون آیت «و لین رون 
المْحْصات ثم لمأت بارعة شهکات از ان قرو امه لا ور ا خی بت بر ان عاصم بن عدی 
اللای الصا ری وهاست کت با ال میت ال فتاک اک کی تا اه ید ای فته یرت 
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اگر بازگوید او را هشتاد ضربت زنند و فاسق نام کنند و گواهی وی هرگز نپذیرند و اگر خاموش نشیند باندوه و 
غم بمیرد و اگر بطلب گواهان شود چون باز آید مرد رفته باشد و فارغ شده پس تدبیر چیست؟ و رسول خدا این 
چنین سوال کراهیت داشتی و از آن نهی کردی عاصم بر روی رسول اثرکراهیت دید و از سر آن فراز شد. بعد از 
آن به هفته‌ای قضاء الهی چنان بود که عویمر عجلانی که ابن عم عاصم بود او را این واقعه بیفتاد در خانه شد 
شريك بن سحما را دید. و قیل بشربن سحماء با زن وی خوله بنت قیس بن محصن گرد آمده. این قصه با عاصم 
بگفت عاصم دلتنگ شد استرجا ع کرد گفت انا للّه هنوز هفته‌ای گذشت که من آن سّال کردم و خود بدان مبتلا 
گشتم که در اهل بیت خویش بدیدم و اين از آن گفت که عویمر و خوله و شريك همه خویش و پیوند وی بودند 
عاصم با رسول خدا بگفت. رسول عویمر را بر خواندگفت: اتّق اللّه فی زوجتك و ابنة عمّك فلا تقذفها 
بالبهتان» عویمر سوگند یادکرد گفت: و اللّه اّذی لا اله الا هو ائی لصادق. و اللّه که من راست گویم شريك را با 
خوله بر ناسزا دیدم و من چهار ماه گذشت که بوی نرسیدم. و خوله فرزند دارد در اشکم نه از منء رسول خدا 
خوله را گفت: اتقی اللّه و لا تخرینی الا بما صنعت. 

خوله سوگند یادکرد که عویمر دروغ میگوید بیش از آن نیست که این شريك روزگاریست تا در ما می‌آید و میرود 
و شبها بنزديك ما باشد. و عویمر او را بر آن رخصت داده و فرا گذاشته تا چنین بستاخ گشت اکنون مرا دیدکه با 
وی سخن میگفتم غیرت او را بدان داشت که بهتان بر من نهاه رسول خدا شريك را حاضرکرد و از وی پرسید 
شريك سوگند یادکرد و همان گفت. عویمر به کار خود درماند چون دانست که او را حد فریه خواهند زدگفت: و 
اللّه انی لصادق و یجعل اللّه لی مخرجاء همان ساعت جبرئیل آمد از حضرت عزت و آیات لعان فرو آورد رسول 
گفت: يا عویمر قد نزلت فيك و فی زوجتك و فی صاحبك فقرا علیه الایات. 

پس رسول خدا بفرمود تا ندا زدندکه الصّلاة جامعة ایشان را بمسجد حاضرکرد بعد از نماز دیگی آن گه گفت 
برخیز یا عویمر بگو اشهد بالّه ان خولة لزانية و ائی لمن الصادقین» عویمر چنان بگفت. دوم بار رسول او را 
تلقین کرد که بگو اشهد باللّه انی رأیت شریکا علی بطنها و انی لمن الصادقین. عویمر چنان بگفت. سوم بار او 
را تلقین کرد که بگوی 

اشهد بالّه انها حبلی من غیری و ای لمن الصادقین, عویمر چنان بگفت. چهارم بار او را تلقین کرد که بگو, 
اشهد باللّه ای ما قربتها منذ اربعة اشهر و و اّی لمن الصادقین. عویمر چنان بگفت: پنجم بار او را تلقین کرد که 
بگو لعنة اللّه علی عویمر ان کان من الکاذبین, عویمر چنان بگفت» پس رسول بفرمود تا عویمر بنشست و خوله 
را گفت تو می‌برخیز و بگو اشهد بالّه ما انا بزانية و ان عویمرا لمن الکاذبین, دوم بار 

اشهد بالّه انه ما رأی شریکا علی بطنی و ائه لمن الکاذیین. سوم بار 

اشهد باللّه انی حبلی منه و ائه لمن الکاذبین. چهارم بار 

اشهد باللّه اه مار آنی قط علی فاحشة و انه لمن الکاذبین, پنجم بار 

غضب اللّه علی خولة ان کان من الصادقین. 

پس رسول خدا میان ایشان فرقت افکند فرقتی مَبّد 

ثم قال: انظروا فان جاءعت بولد اسحم ادعج العینین عظیم الالیتین خداج الساقین فلا احسب عویمرا الا قد 
دق اضلیهان و ان تقا یت یه انعی اه و رو فلا ات خوییا ۱1۲ فد کت علیها قخاءت به علی الیعی الدی 
نعت رسول اللّه من تصدیق عویمر فقال (ص): «لو لا الایمان لکان لی و لها شأن» و لقد ری ذلك الولد امیرا 
من امراء الامصار و ما بدری احد من ابوه. 

فصل 

بدانك در لعان حضور حاکم يا نایب حاکم شرطست و تلقین کلمات لعان هم چنان که رسول خدا عویمر و خوله 
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را تلقین کرد شرطست. تا آن که اگر يك کلمه خود بگوید بی‌تلقین امام محسوب نباشد و تغلیظ در لعان بمکان و 
زمان شرطست. اما المکان فبین الرکن و المقام ان کان بمکّة و عند المنبر ان کان بالمدينة و فی المسجد الجامع 
عند المنیر فی ساثر البلاد. و امّا الرّمان آن یکون بعد صلواة العصر چون مرد از لعان فارغ گشت فرقت افتاد 
ميان مرد و زن و آن زن برو حرام گشت حرمتی موبّد و نسب فرزند از وی بریده گشت و حد قذف از وی بیفتاد 
و بر زن حد زنا واجب گشت. اگر محصنه باشد رجم و اگر بنا شد جلد و تغریب پس اگر زن خواهدکه آن حد 
از خویشتن بیفکند او نیز لعان کند چنان که رب العزه گفت: «و یروا نها العذاب». اين عذاب بمذهب شافعی 
حد است و بمذهب بو حنیفه حبس, فعند ابی حنيفة لا حد علی من قذف زوجته بل موجبه اللعان فان لم 
بلاعن یحبس حتی بلاعن, و عند الشافعی اللعان حجة صدقه. و القاذف اذا قعد عن اقامة الحجة علی صدقه لا 
یحبس بل بحد کقاذف الاجنبی اذا قعد عن اقامة البيْنة. 
قوله: «وّ لو لا فضل له لک و رَحْمتث». الجواب مضمر لدلالة القصة علیه. تأویله و لو لا فضل اللّه علیکم و 
رحمته لقامت الفضيحة و النکال علی الکاذب منهما و لو لا انه تواب حکیم لم یجد الکاذب منهما سبیلا الی 
التوبة و لا نجاة من النار. 
النوية الثالنة 
اسم من لم یزل حامدا لنفسه محموداء اسم من لم یزل واحدا فی عرّه موجوداء اسم من لم یزل احدا فردا معبوداء 
اسم من لم یزل صمدا بالطلبات مقصوداء نام خداوندی نکو نام در هر نام و ستوده بهر هنگام, ستوده خود بی 
ستاینده» و بزرگ عز بی پرستش بنده. خداوندی حکیم راست دان. علیم پاك دان مهربان کاردان, بخشاینده 
روزی رسان. خداوندی که در آمد هر چیز از وی و بازگشت همه چیز با وی» نه کسی منازع با وی نه دیگری 
غالب بر وی قوام هفت آسمان و هفت زمین بداشت وی. کار آن بحکم وی تدبیر آن بعلم وی» غالب بر آن امر 
وی» نافذ در آن مشیت وی داشت آن بحفظ وی توان آن بعون وی پادشاهی که از حال رهی آگاه است. و 
رهی را نيك پشت و پناه است خود دارنده و خود سازنده که خود کردگار و خود پادشاه است آفریننده و 
رواننده آفتاب و ماه است. روشن کننده دلهای سیاهست. خداوندی که یاد وی راحت روح است و آسایش دل 
مجروح است. اسرار عارفان بیاد وصال وی مشروح است. ارواح عاشقان گوی وار در خم چوگان ذکر وی 
مطروح است. ای راد مرد چندکه در خوابی بیدار شود که وقت صباح است. وگر در خمار شرابی هین که پرتو 
حق صبوح است. 
آفتاب بر آمد ای نگارین دیرست گر بر سر تو نتابد از ادبارست 

دریغا که از همه جانب بساحت حق راه است و هیچ رونده نه» بستان عزت پر ثمار لطایف است و خورنده نه 
همه عالم پر صدف دعوی است و يك جوهر معنی نه. همه عالم یوسف دلیرست و یعقوب دلشده نه: 

مرد بایدکه بوی داند برد و رنه عالم پر از نسیم صباست 
اینست که رب العالمین گفت: «سورةَ ناه و فرْضناها و أنرلنا فیها آیات بیّنات نکم تَذِکَرونْ» درویشی را 
پرسیدند چه دلیل است بر هستی خدای؟ گفت: لقد اغنی الصباح عن المصباح, آفتاب بر آمد بچراغ حاجت 
نیست, همه عالم دلیل است نگرنده میباید. همه عالم ریاحین است بوینده میباید. همه عالم تریاق است مار 
گزیده میباید. همه عالم آیات و رایات قدرت اوست. امارات و دلالات حکمت اوست. دلیل وحدانیت و 
فردانیت اوست. 

قافن کنیل شحی: انته انب لغاش | ار تن 
ای جوانمرد اگرت روزی آفتاب معرفت از فلك کبریا بتا بدو دیده همتت آیات و رایات جلال عزت بیند این 
دنیا که تو صید وی گشته‌ای نعلی کنند و برسم سمند همتت زنند. و آن عقبی که قید تو شده حلقه‌ای سازند و در 
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گوش چاکران حضرتت کنند. و آن گه ترا ملك وار ببارگاه خاص جلال در آرند «في مقعّد صدق عند قليك 
ُفتدر». 
قوله: «الراَة و الراني فاجلدوا کل واحد منهّما ماة جَلدة» عالمیان سه گروه‌اند: عامه خلقند و خواص 
حضرتنده و خاص الخواصنده عامه خلق اگر زنا کنند حد ایشان بزبان شریعت تاژیانه است با رجم. مصطفی 
علیه السلام ؟ گفت: «خذوا عنی خذوا عنی قد جعل اللّه لهن سبیلا البکر بالبکر جلد مائة و تغریب عام. و الثیب 
بالئیب جلد مائة و الرجم». و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «أقیلوا ذوی الهینات عثراتهم الا الحدود». 
اما زنا خاصگیان منظر چشم است؛ مصطفی علیه السلام گفت فت: «زنا العیون النظر» 
و حد ایشان غضٌ البصر است چشم فروگرفتن از هر چه ملاذ و شهوات نفس است اگر چه مباح بود. قال الثبی 
(ص) «غضتوا ابصارکم و احفظوا فروجکم وکقوا ایدیکم». 
و خاص الخواص را زنا ایشان انديشه دل باشد فیما دون الحق, اگر غیری را بسر خود راه دهند دن طرییت ۵ 
ازیشان زنا شمردند حد ايشان انقطاع است از علاتق, و اعتزال از خلاثی, قال اللّه تعالی: «قل له ثم ذَرْمُ». 
قوله: «و لا أَْد کم بهما رف في دین له( کم بالّه»» قال بعضهم ان کنتم من اهل مودّتی و محبتی 
فخالفوا من یخالف امری و یرتکب نهیی فلا یکون محبّا من یصبر علی مخالفة حبیبه قال. الجنید: الشفقة علی 
المخالفین کالاعراض عن الموافقین» جنیدگفت در وقت مخالفت بر مخالفان شفقت بردن چنان است که در 
حال موافقت از موافقان اعراض کردن» رحمت کردن بر موجب شریعت نیکوست و پسندیده و الراحمون 
یرحمهم الرحمن. ام وت ی مخالفت رحمت کردن شرط نیست و بر اقامت حدود تهاون 
روا نیست یقول اللّه تعالی: «وّ لا تأخذکم بهما رف في دین ال و اهجت آنست که میفرماید ما را که رنجمت 
مکنیلو آن گه شود وتفت سکند که بر نوی یمان نکه مداردیو فا وسعاضی از وی تنس بو وتزیه و عون 
وی عرض میکند و وعده مغفرت میدهدکه: «یدعُ کم عفر کم من دنوبکم» چون با عاصی گنه کار چنین 
است چگویم که با مطیع فرمان بردار چون است. 
پیر طریقت گفت: ای کارنده غم پشیمانی در دلهای آشنایان. ای افکننده سوز در دلهای تاثبان ای پذیرنده گناه 
کاران و معترفان کس باز نیامد تا باز نیاوردی» وکس راه نیافت تا دست نگرفتی, دست گیرکه جز زتو دستگیر 
نیست دریاب که جز ز تو پناه نیست و سوال ما را جز ز تو جواب نیست. و درد ما را جز ز تو دارو نیست. و از 
این غم ما را جز از تو راحت نیست. «وّ لیشَهُد عَذابَهُما طائفةٌ من المُومنین» میگوید در آن مشهدکه حدود 
شرع بفرمان الّه رانند تا طایفه‌ای مومنان حاضر باشندکه از دو بیرون نیست حال آن طائفه. یا مثل آن گناه هرگز 
بریشان نرفته و اللّه ایشان را از آن معصوم داشته. یا نه که وقتی بر ایشان رفته و اللّه ایشان را بستر خود نگاه 
داشته و علی رژس الاشهاد فضیحت نگردانیده در هر دو حال نعمتی عظیم از اللّه بر خود بدانند و در شکر و 
سپاسداری بیفزایند و بزبان تضرع گویند الهی هر چند ناپاکیم و نامعذور و درستر حلم تو مغرور خداوند ابذل 
عیب ما نگر و بعرٌ بی‌عیبی خود بناتوانی ما نگر, و به بردباری خود بدرویشی ما نگر» و بمهربانی خود ببدبندگی 
و عجز ما نگ و به نيك خدایی و فضل خود فرو گذار سزای ما در سزای خود و جفاء ما در وفاء خود و آن 
ماء در آن خود. 
«الرّانی ی لا ینک ار زانی» الایة. . الناس اشکال فکل بطیر مع ث شکله وکل یساکن مع مثله و انشد. 

عن المرء لا تسأل و ابصر قرینه فک ل قرین ۳ یقتدی 
اهل الفساد فالفساد یجمعهم ات دیارهم. و اهل السداد فالسّداد یجمعهم و ان تباعد مزارهم. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: «ٍن لین جاو بلافك» ایشان که این دروغ بزرگ آوردند «عْصبة منکْم» گروهی از شماء «لا 


1۹۹۴ 


وه شا تک» مینداریدکه آن بتر بود شما را «بل هُوّ خر لَکْم» که آن بهتر بود شمارا « «لکُلٌ انریٍ 
ینم» هر مردی را از ایشان» ««ما اسب من الرئم» پاداش آنچه کرد از بد و گفت از درو غ «و الّذي تک 
منهم» و آن مرد که بپذیرفت و بر دست گرفت مهینه آن کار و برزیدن آن قصه از ایشان, ««ل عذاب عَظیم ( (۱۱) ) او 
لو لا اد مهتم 4۶ چرا نه آن گاه که این سخن شندید. «ظن الْمومنونَ و الوْمنات بانشیهم خیرا» مومنان و 
ممنات بخویشتن خویش و مادر خویش و همدینان خویش ظن نيك بردندی آن پنداشت و آن ظن که بمادر 
۰ ۳ ۰ ۴ 7 ده ۰ ی _ ۲ ِ 
خویش برند و بهمدینان خویش, «و قالوا هذا فك مبین» (۱۲) و چرا نگفتند این دروغی است بزرگ و 
آشکارا. 

«لوٌ لا جاو عَلیه ری شهداء» چرا بر آنچه گفتند چهارگواه نیاوردند» «فاذ اذ لم ۳۳ بالشهّدای» اکتون که 
گواهان نیاوردندء «فا لك عند اللّه هم الکاذبّون» (۱۳) ایشان نزديك خدا دروغزنانند. 

«و ز لا قضل ال کم و ره في انیا و النیروه و اگر نه فضل خدا بودی بر شما و بخشایش او درین 
جهان و در آن جهان؛ «لَمَسَکُم فیما آفضتم فیه عذاب عظیم» )۱( بشما رسبدی در آنچه پیش می‌بردید و 
ده بألیتکه ۱۳ یکدیگر فرا می‌ستدید بر زیانهای خویش» «و تون کم ما رن 
کم به علم» و می‌گفتید بدهنهای خویش چیزی که نمی‌دانستیدکه آن ون هوجو تیحی ول 4 ها و می‌پنداشتید 
که جر ناه ابو کازی ها سلی. «وّ هُوّ عند له عظیم» ( (۱۵) ) و آن بنزديك خدای سخنی بود بزرگ. 
«و لو لا اد سَمعتَمُوه» و چرا نه آن گا ه که این سخن شنیدید. فلت ها بجون نا آن نتکلم بهذا» گفتید نرسد ما 
را تباید و نه سرد ما را که در سخن آریم این درو غ ۶ را «سبحانك هدا بهتان عظیم» (۱) پاکا خداوندا» این 
دروغی بزرگ اسنت ناتواند بود. 

«یِعظکُم الل» پند میدهد اللّه شما راء «أنْ تَعودوا لمثله أبدا ان کم رم 6 (۱۷) که با چنین سخن گردید 
رگز اگرگرویدگاند. 

«و ین ال کم الایات» و پیدا میکند اللّه شما را بسخنان خویش پات باق مت وی «و اللَهُ علیم 
حکیم» (۱۸) و ال داناست پاك دانش راست دان. 

«ٍنْ لین بْحبُونْ» اتشاین که می‌ دوست دارندء «آن تنیع الْفاحشٌ في لین موه که آشکارگردد و پدید آید 
در مین گروند کاخ زشت نامی و زشت کاری» «لَهْم عذاب آلیم قي الدنیا و الاخرة» ایشان راست عذابی دردناك 
درین جهان و در آن جهان, «و له عم و انتم لا تلمُون» (۱۹) و اللّه داند و شما ندانید. 

«و لو لا فضلْ اللّه علیکم و رحمته» وگر نه فضل خدای و رحمت او بودی» «و آن اللَهَ روف رحیم» (۲۰( و 
آنچه ال سخت مهربانست و بخشانیده 

«یا 1 لین آمنُوا» ای ایشان که بگرویدهاند. « لا بو خُطوات الشیّطان» بر پی دیو مایستد» «و من تم 
خطوات السیطان» و هرکه در پی دیو رود دقن تاه فاد و السگره دیو او را بزشتکاری فرماید و نایسند. 
دوز ال الک و ر» وگرنهفضل اه بودی بر شما و بخشایش او «ما ژکی منم ین أحّد 
بّد» از شما هیچکس هنری نیامدی و پاك و خدای را یکتا شناسء «و لک اللَه يکي من یشاء» لکن ال پاك 
میکند او را که خواهد. «و ال سمیح علیم» (۲۱) و اللّه شنواست دانا. 

«وّ لا بل ولو الففتل منم و السْعَة» میادا که وگن خوراد با سستی کناد خداوندان فضل از شما و 
خداوندان دشتگا هو توانه «أنْ بو أُوبي الْقرّبی» که چیزی دهند خویشاوندان راء «وّ الْمساکین و امهاجرین 
في سّیل اللّه» و درویشان و هجرت کنندگان از بهر خدای» «و لیوا و لْصَفَحُوا» و ایدون بادکه در گذارند و 
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از پاداش رو گردانند. اه تهون آن یَخْفر ال َکْ» دوست نداریدکه بیامرزد خدای شما را «و ال عَفور 
رچیم+ (۲۲) و الّه آمرزگارست و بخشاینده. 

«ٍن لین یرمّون | المتحصتایخ الغافلات الْْمنات» ایشان که می‌دشنام دهند آزاد زنان پاکان را و از بدی و 
بدان ناآگاهان را «لعنوا في ۳ ورف لعنت بر ایشان درین جهان و در ان جهان. «و هم عذاب عظیم» 
(۲۳) و ایشانراست عذابی بزرگ. 

«یرمْ تشد لیم أستمٌ» آن روزکه گواهی دهد بر ايشان زبانهای ايشان, «و آبدیهم و أَجلهُم» و دستها و 
پایهای ایشان, ۳ یَعملونٍ» (۲۶) بآنچه میکردند. 


«یوَمذ یه 7 ال دی هم الحَق» آن روز آنست که تمام تانشان گزارد آن عدای سرا باداش آیشانسرا: و 
عون 9 ال رز | المینٌ» (۲۵( و فردا بدانند که الله است براستی خدای و بخدایی سا و خدایی را 
آشکارا. 


«الْحبیثات للْحبیثِنٌ» سخنان پلید مردان پلید را سزاست» «و الْحْبیتون لْحبیثات» و مردان پلید سخنان پلید را 
ادن اسان مزا شکه زرا کریتی هو الط ان > و سخنان پاك مردان پاك تیاس و 
للطَیات» و مردان پاك سخنان پاك را اندو آن ایشان 1 سزد. «أْوْكَ طر ون ما یَفولُون» اشیان بسن کناهتلا و 
با کوش 

که 1 «لا تدخلوا یوت رکه و در هیچ خانه مروید ِ" خانه‌های خویش» ِِ تا تا 
آن گه که بر رسیدکه هیچ مردم هست. «و توا علی ها و در هیچ خانه مروید تا پیش سلام نکنید براهل 
آن «ذل گم خر لمکم تذکرون» (۲۷) آن به است شما را تا مگر پند پذیرید. 

«فن لَمْ تجدوا فیها حدا» اگر در آن خانه کسی نیابید. «قلا تدخلوها حتی یود در مروید در آن تا آن گه که 
شما را دستوری دهنده «و ٍن قیل کم ازجتوا» اکن‌شها را کویتد از گرفتنه «فارجوا هک تک» باز 
گردید این چه شما را گفتم شما را به و اين پسندیده‌تر و پاك‌تره «وّ اللّه بما تعُملون عَلیمٌ» (۲۸) و خدای بآنچه 
میکنید دانا است. 

«لیسَ کم جناح» بر شما ننگی نیست «اأن تدخلوا بیوتاً غر مَسْکُونّة» که در خانه‌هایی روید و جایهایی 
بگذاشته بی‌نشیننده در آن, «فیها متا غ لکمْ» که شما را در آن حاجتی بود و نفعی» «و ال یلم ما تبُدون و ما 
تکْتَمُونْ» (۲) و الّه میداند آشکارای کار شما که میکنید و نهان که در دل میدارید. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «اٍن لین جاو بالفك» له سای وله آنان روایت دما مک باه فرتیت تما تسا خایه 
الصْديقة بنت الصندیق جيبة حبیب الّه المبّاة من فوق سبع سماوات. گفتا رسول خدا ( ص) هرگه که بر جناح 
سفر بودی میان زنان خویش قرعه زدی آن یکی که قرعه وی بر آمدی با خود بسفر بردی. غزوی پیش آمد قرعه 
بزد قرعه من برآمد مرا با خود ببرد پس از آن که آیت حجاب آمده بود از آسمان و زنان آن گه در پرده بودندی» 
مرا در هودجی نشاندند و مسافروار بوقت نزول و وقت رحیل فرو می‌آوردند و برمیداشتند» تا رسول خدا از آن 
غزاة فارغ گشت فتح بر آمده و بازگشته و نزديك مدینه رسیده. شبی از شبها بمنزل فرو آمده بودیم من از هودج 
بیرون آمدم و از قافله در گذشتم حاجتی را که در پیش داشتم. چون باز آمدم عقدی که در برداشتم از جزع ظفار 
گم کرده بودم هم در آن حال بطلب جزع بارگشتم و درنگ من در جست و جوی آن درازگشت. چون باز آمدم 
لشکر رفته بود و از نزول من بی‌خبر بودند همی پنداشتندکه من در هودج نشسته‌ام و در سبکی هودج اندیشه 
نکردندکه زنان آن گه سبك تن بودند بی‌گوشت. انم یأکلن العلقة من الطعام و لم یغشهن اللحم. چون عقد 
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خویش بازیافتم و بازگشتم قوم رفته بودند و منزل خالی گشته, لیس بها داع و لا مجیب. تنها و غمگین بنشستم و 
از دلتنگی و اندوه چشمم در خواب شد. صفوان بن المعطل السلمی المرادی با پس مانده لشکر بود بامداد 
رسید بآن منزل» سواد شخصی دید آنجا تنها خفته چون فراز آمد مرا بشناخت که دیده بود پیش از نزول آیت 
حجاب. همی استرجا ع کرد بتعجب که انا للّه این چه کارست و چه حال؟» من باسترجاع وی از خواب درآمدم 
و بآستین پیراهن روی خویش بپوشیدم. فو اللّه ما کلمنی بکلمة و لا سمعت منه کلمة غیر استرجاعه. و اللّه که با 
من يك سخن نگفت و نه از وی هیچ سخن شنیدم مگر آن کلمه استرجاع. آن گه راحله خویش بخوابانید و پای 
بر دست وی نهاد تا من برنشستم» صفوان مهار بدست گرفت و میراند تا بلشکر در رسیدیم بجمعی منافقان بر 
گذشتیم دور از لشکر فرو آمده و عادت منافقان چنین بود که پیوسته گوشه‌ای گرفتندی و در میان مردم 
نیامدندی, عبد اللّه ابی رئیس منافقان که ایشان را دیدگفت من هذه؟ کیست این زن؟ گفتند عايشه همان 
ساعت باعتقاد خبیث خویش طعن زد و حدیث افك در میان افکند. قالت عائشة و هلك من هلك فی وکان 
اَذی فولی کبره منهم عبد اللّه بن ابیٌ بن سلول. عايشه گفت چون بمدینه آمدیم بیمار شدم مدت يك ماه و 
اصحاب افك درگفت وگوی آمده و من از آن بی خبر و ناآگاه» و رنج من از آن بیشتر بود که از رسول خدا آن 
لطف که هر بار دیدمی به بیماری این بار نمیدیدم و سبب نمی‌دانستم که گمان بد نمی بردم از رسول بیش از 
آن نمی‌دیدم که گاه گاه در آمدی و سلام کردی وگفتی: کیف تیکم؟ 

آخر چون از آن بیماری به شدم و صحت یافتم شبی بیرون آمدم با ام مسطح بنت ابی رهم بن المطلب بن عبد 
مناف سوی صحرا می‌رفتیم قضاء حاجت را و دست و روی شستن را که آن گه عادت عرب نبود در خانه‌ها 
طهارت جای ساختن, چون فارغ شدیم و روی بخانه نهادیم ام مسطح را پای در چادر افتاد بر وی در آمد نفرین 
کرد بر پسر خویش, گفت تعس مسطح. عایشه گفت بئس ما قلت أ تسبین رجلا قد شهد بدراء بدگفتی و ناسزا 
می دشنام دهی کسی را که به بدر حاضر بود. ام مسطح گفت ای هنتاه خبر نداری و نشنیدی که وی چه گفت در 
حق تو و اصحاب افك چه میگویند. عايشه گفت چه میگویند مرا خبرکن و آگاهی ده ام مسطح قصه درگرفت 
و سخن اصحاب افك با وی بگفت. عايشه گفت چون آن سخن شنیدم جهان بر من تاريك گشت و بیماری یکی 
ده شد. اندوهگین و متحیر بخانه باز آمدم با چشم گریان و دل بریان. رسول خدا در آمد و هم بر آن قاعده گفت: 
کشک 

گفتم یا رسول اللّه تأْذن لی ان آتی ابوی» مرا دستوری دهی تا در پیش پدر و مادر شوم و مقصود من آن بود تا 
ازیشان خبر درست پرسم از احوال خویش و آنچه در حق من میگویند. رسول مرا دستوری داد و آمدم و مادر را 
گفتم یا امه ما یتحدث الناس؟ مردم چه میگویند و درکار من سخن چه میرانند؟ مادرگفت يا بنية هوّنی عليك 
فو اللّه لقل ما کانت امرأة قط رضیّة عند رجل لها ضرائر الا اکثرن علیها حسدا. سخن کوتاه کن ای دخترك و 
آسان فرا گیر و اللّه که کم افتد زنی پسندیده و دوست داشته شوهر خویش و او را ضراثر بود که نه بر وی حسد 
برند و درکار وی گفت وگوی کنند. عایشه بتعجب گفت سبحان الْلّه او قد یتحدث الناس بهذا؟ مردم درین 
سخن میگویند و تواند بود که گویند؟ 

گفتا پس از آن همه شب گریستم و خواب نکردم کار بجایی رسیدکه رسول خدا مشورت کرد با اسامة بن زید و 
علی بن ابی طالب (ع) در فراق اهل خویش ایشان آنچه دانستند از برائت و پاکی گفتند و علی بن ابی طالب 
گفت حال وی ازكنيزك پرس بریره که وی با تو راست گوید رسول از بریره پرسید بریره گفت: لا اعلم علیها الا 
ما یعلم الصئمُ فی تبر الذهب غیر انها جارية حديثة السنّ تنام عن عجینها فیاکله الداجن. 

عایشه گفت رسول خدا در آن روزها که این گفت وگوی میکردند يك بار پیش من ننشست و با من حدیث نکر 


۰ ۳ ۰ ۰ 99 ۳ ۳ ۳ ّ دب 
و مرا نه در شب خواب بود و نه در روز آرام. پیوسته سوزان وگریان و حیران. يك ماه بدین صفت بگذشت آخر 
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روزی رسول خدا در آمد و نزديك من بنشست گفت: یا عائشة بلّغنی عنك کذا وکذا فان کنت بريثة فسيبرئك اللّه 
و ان کنت الممت بذنب فاستغفری اللّه و توبی اليه فان العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب اللّه علیه. 
عايشه چون این سخن از رسول بشنیدگفتا زار بگریستم و همچون دیگ بر سر آتش جوشيدم روی با پد رکردم 
گفتم اجب عنی رسول اللّه فیما قال. رسول خدا را در آنچه میگوید جواب ده از بهر من و درکار من» پدرگفت 
و اللّه ما ادری ما اقول لرسول اللّ روی با ماد کردم گفتم تو او را جواب ده ما در همان گفت که پد رگفت. 
پس چون درماندم گفتم آری بدانستم و اين حدیث چنان بسمع شما رسیده که در نفس شما مقررگشته و اگر من 
سخن گویم ببراءعت و پاکی خویش شما مرا راستگوی ندارید و اگر اعتراف آرم بگناهی که نکرده‌ام و اللّه خود 
میداندکه از آن بریم و بی‌گناه شما مرا راستگوی دارید. مثل من این ساعت مثل پدر پوسف است که گفت: 
فصبّرٌ جَمیل و اللَهْ اسان علی ما تصفون, اين سخن بگفتم و در جامه خواب شدم که خود باللّه تفویض کرده 
و در دل یقین داشتم که اللّه مرا میرا کند و رسول را از حال من خبر دهد و اللّه که گمان نبردم که در شآن من 
آیات قرآن و وحی پاك فرستدکه خود را از آن حقیرتر دانستم بلی امید داشتم که رسول را در خواب بنماید و 
پاکی من بر وی پیدا کند. گفتا و اللّه که رسول خدا هم در آن مجلس نشسته بود و هیچکس از اهل بیت 
برنخاسته بود که آثار نزول وحی بر رسول خدا پیدا گشت. بروز زمستانی عرق از وی روان گشت. ازگران باری 
وحی منزل همچون عقد مرواریدکه بگسلد از پیشانی مبارك وی قطرات عرق می‌افتاد چون فارغ گشت بمن 
نگریست خندان و شادان گفت: ابشری با عائشة اما و اللّه فقد براك اللّ و قراً «ٍن لین جاو بالافك» 
ای بالکذب. و سمّی افکا لکونه مصروفا عن الحق» بقال افك الشّي- ادا قلبه عن وخهه و خلت ان عافشته کافت 
تستحق الثناء بما کانت علیه من الحصانة و الشرف فمن رماها بالسّوء قلب الامر عن وجهه. «عْصبّةّ منکُم» ای 
هم جماعة من المسلمین منهم عبد اللّه بن ابیْ بن سلول و مسطح بن الاثة بن عباد بن المطلب و حسان بن ثابت 
الانصاری و حمنة بنت جحش زوجه طلحة بن عبید ال از اصحاب افك این چهار را نام برده‌اند و ایشان را 
شناسند و رسول خدا بعد از نزول آیات برائت عايشه ایشان را حد فریه زد هر یکی هشتاد ضربه. «لا تحسیو 
3 َکم» ان خطاب با عايشه است و با صفوان که این نسبت دروغ با وی کردند. وگفته‌اند خطاب با عايشه 
است و با پدر و مادر وی و با رسول خدا و با صفوان. میگوید مپندارید شما که آن دروغ که : تا یشان شتا و 
این اندوه صعب که بشما همگان رسید شما را بتر بود بلکه آن شما را بهتر بود که رب العزه دروغ ایشان پیدا 
کرد و بآیات تنزیل و وحی حق عايشه را عزیزکرد وگرامی و همه را بپاکی وی شادکرد و چشم روشن, امروز 
درین جهان و فردا بهشت جاودان و مزد بی کران وانشد. 

اذا امل الکرامء اکرمونی فلا اخشی الهوان من اللشام 

فلیس هو انهم عندی هوانا و لکن الهعوان من الکرام 
«ِکُل اثری منهم» ای من العصبة الکاذبة. «مّا اکتسّب من النّم» ای جزاء ما اجتوح من الذنب علی قدر ما 
خاض فیه لا بعضهم ضحك و بعضهم سکت و بعضهم تکلّم. «و الّذي تولیکیْرّة» ای تحمّل معظمه فبداً 
بالخوض فیه «لَه عذاب عظیم» قراً یعقوب کبره بضم الکاف و قراءة العامة کبره بکسر الکاف و هما لغتان 
یقال کبر سياسة الناس فی المال بالکسر و الضم جمیعاء و الکبر من التکبیر بالکسر لا غیر و قیل معناه ای قام 
باشاعة الحدیث و بالغ فیه و هو عبد اللّه بن ابی» «ل عذابٌ عَظیمّ» یعنی بوم القيامة و انما سمّاه عظیما لانه 
یخلد فی الّان و قیل «و الّذي وی کبر» هو حسان بن ثابت عذاب فی الدّنیا بان ذهب بصره و شلّت یداه 
روی عن مسروق قال: کنت عند عائشة فدخل حسان بن ثابت فامرت فالقی له وسادة فلما خرج قلت لعائشةه 
تدعین هذا الرجل یدخل عليك و قد قال ما قال و انزل الّه فیه «وّ الذي تولّی کیره مهم له عذابٌ عظیم». 
فقالت رأّی عذاب اشد من العمی و لعل اللّه یجعل ذلك العذاب العظیم ذهاب بصره و قالت اه کان یدفع عن 


۱۹۹۸ 


ال ی ی ی 

«لَوّ لا اد سمعتموه ظنَ الْمومنُون» یعنی مسطحا و حسان, «وّ المُوماتَ» یعنی حمنة بنت جحش. «ایهم 
خیْر» یعنی بامثالهم من المومنین و المومنون کلّهم کنفس واحدة, و قیل معناه هلا ظنوا بهما ما یظنْ بالرجل لو 
خلا بامّه و بالمرأة لو خلت بابنها لان ازواج النبی امَهات الممنین, و قیل اراد بهذه الاية ابا ایوب الانصاری و 
امرأته ام ایوب و ذلك فیما روی محمد بن اسحاق بن یسار عن رجاله آن ابا ایوب خالد بن زید قالت له امرأته 
ام ایوب يا ابا ایوب اما تسمع ما یقول الناس فی عائشة؟ 
قال بلی و ذلك الکذب آکنت فاعلة ذلك یا ام ایوب؟ قالت لا و اللّه ما کنت لا فعله قال فعائشة و اللّه خیر 
منك سبحان اللّه هذابهتان عظیم فاتزل له هل لا مهف اتود و یات ایهم خیره کما 
فعل ابو ایوب و صاحبته «و قالوا هذا افك > ای کذب بین. 

لو لاو علیت: ای هلا تمامو) ای ما زوا فا ره شود 2 ء دم وا بالشهداء فك عند اله» ای فی 
حکم اللّه «هُمٌالکاذبُون» فیه دلیل علی ان من قذفها بعد نزول هذه الاية صارکافرا له عز و جل لما فیه من 
رد شهادة اللّه لها بالبراءة «و لو لا فضل الله علیکم و رحْمة في الدئیا و الاخرة لمَسَکُم فیما تم فیه» ای 
خضتم فیه من حدیث القذف «عذاب عظیم» قال اين عباس: ای عذاب لا انقطاع له یعنی فی الاخرة لاثه 
ذکر عذاب الدنیا من قبل, فقال: «و الذي وی کیره منم له عذابٌ عظیم» فقد اصابه فانه جلد و حد. 
روت عمرة عن عائشة آن النبی (ص) لمّا نزلت هذه الاية حد اربعة نفر: عبد اللّه بن ابی و حسٌان بن ثابت و 
مسطح بن اثائة و حمنة بنت حجش. 

«ذ له بلْستکٍُ» التلقی و التلقف واحد و هو اخذ الکلام شفاهاء و قال مجاهد و مقاتل: یرویه بعضکم 
عن بعض, و قال الکلبی: کان الرزجل منهم بلقی الرجل فیقول بلّْنی کذا وکذا بتلقونه تلقیا. میگوید آن گه که از 
دهن یکدیگر اين سخن فرا می‌ستدید بزبانهای خویش و با یکدیگر میراندید. و بر قراءعت عايشه «لْن» بکسر 
لام و تخفیف قاف من الولق و هو الاسراع الی الکذب آن گه که چنان دروغ زود فرا آن می‌شتابیدید بزبانهای 
خویش, «و تون بأُوامکُمُ ما لَیْس کم به علم» من الفرية ای نتجرژن علی النطق به فی اهل النبیء 
«تَُْونةُ هیا» تظنون انه سهل لا ائم فیه. «وّ هُوّ عند اللّه عَظیم» فی الوزر و قیل و تحسبون ذلك امرا خفیفا 
یسیرا و ذلك عند ال ذنب عظیم فیه اذی رسول اللّه و رمی البری. 

«و و لا زد سمتموه» ای هلا اذ سمعتموه «فتَم ما یکُونْ نا آن کم بهذا» ای لا یحلّ لنا ان نخوض فی 
هذا الحدیث. «سبحانك هذا بُهْتانْ عَظیم» ای, هلا قلتم عند ذلك» سبحانك ای العجب ممّن یقول ذلك هذا 
کذب عظیم یبهت من سمعه. و البهتان الکذب یواجه به الممن فتحیر منه. و قیل معنی سبحانك هاهنا تعالیت 
عن ان یقال فی رسولك هذا البهتان العظیم. 
روی عن النبی (ص) قال: «البهتان علی البری اثقل من السماوات». 
قیل معناه وزر الباهت اثقل من السماوات و قال: «ان الرجل لیقول لاخیه یا مرائی فیهدم عمله اربعین عاما فان 
لم یکن له عمل اربعین عاما آوقر وزر اربعین عاماء و ان الرجل لیقذف المرأة المحصنة البريئة فیهدم عمل سبعین 
عاما فان لم یکن له عمل سبعین عاما اوقر وزر سبعین عاما». 

«یِعظکم ال آن تَحودُوا» یعنی کی لا تعودوا و قیل كراهة ان تعودواه «لمثله» ای الی مثل هذا الحدیث من 
القذف و الخوض فیه و الجلوس مع القاذف و استماع حدیثه «اَبد ان کم مُومنین» جزاژه مضمر ای فاتعظوا 
و لا تعودوا. 
«و یی ال کم الایات» الدلالات الواضحات. و قیل الفرائض و الاحکام. «وّ ال عَلیمٌ» بمصالحکم. 


«حکیم» بتدبیرکم. 


1۹۹۹ 


«ٍن لین تون تشیعالفاحشةٌ في لین آموا». این آیت در قذف عایشه فرو آمد اما حکم آن عام است 
در زانی و قاذف و مظهر و هرکس که عیب مومنان جوید و زشت نامی ایشان طلب کند. فاحشه فا نام ایشان کند 
ست ی تس ای ی ی وت ی ی الزنا کقوله فی 
الاعراف: «فل ِا حَرم ربّي الفواحش ما ظَهرَ منها و ما بّطنّ» یعنی حرم الزنا فی العلانية و السن و فی النساء 
«اللاتي با الْفاحشة» یعنی الزناه و بالاحزاب «منَ یأت منکن بفاحشة» یعنی ناه «لَهَم عذاب الم قمم 
ادن و الاخرّة» یعنی عبد اللّه بن ابی وه یی و هم این بدعوا بالافك و اتوا به و العذاب فی 
الدنیا الحد و فی الا خرة ِ «و ال یلم انهم کاذبون, «وّ آنتم م لا تعلَمُون» لانه غیب. «و لو لا فضل له 
کم و رح و له روف رحیم» جواب لو لا 8 بالعقوبة» قال ابن عباس: رید 
ای سا 
««یا یه الَذین ما لا تما خُطوات الشیْطان» باشاعة الفاحشة فی الّذین آمنوا؛ و قیل خطواته 9۰ 
هی مضه ار سبیل الشیطان و اقتفاء آثاره «و من طوات الَیّطان اه ی مر باْفحشای 
ای بالقبائح من الاعمال. «وّ نکر قیل المنکر فکل ما یکره اللّه عز و جل, 0 
و لا العقل. «و لو لا فَضل ال لک و مه ما ژکی متکم من آحد آبدا» هذا الخطاب لنذین خاضوا فی 
الافك. و المعنی ما طهر من هذا الذنب و لا صلح امره بعد الّذی فعل, و قیل ما قبل توبة احد منکم ابداء و قیل 
ما اسلم احد منکم و ما اهتدی. 
وم ی ی ی 
المغفرق. «و ال سمیع نمیعم» » لمقالتکم «علیم» علیم» بنیّاتکم و اعمالکم. 
7 2 هی او فرا اب زر لایتان دی تا می شاحیر 
الهمزة و التالی الحلف و التحکم یقال آلی و تالی و اثتلی اذا حلف. «أو الفضل رمنکم و السَعة» الفضل فی 
الدین, و السعة فی لاله هت انز بگرالد بیان ی ان لا تفر «أولي الفربی» یعنی مسطح و 
این اثائة وکان ابن خالة ابی بکر و قال من صعاليك المهاجرین. این آیت در شأأن ابو بکر صدیق فرو آمدکه 
مسطح را هميشه نفقه دادی از بهر درویشی و خویشاوندی که ابن خاله ابو بکر بود و از جمله مهاجرین بود و از 
اهل بدر بو چون مسطح در افك عایشه سخن گفت ابو بکر خشم گرفت و سوگند یادکرد که بعد از آن او را 
هیچ چیز ندهد. و بر وی نفقه نکند» چون این آیت فرو آمد ابو بکرکفارت سوگندکرد وگفت و اللّه لا امنع 
النفقة عنه ابدا. مصطفی علیه السلام این آیت بر ابو بکر میخواند چون قفا ود که لا تون آن تفر آلله 
لَکْ» ابو بکرگفت بلی انا احبٌ آن یغفر اللّه لی. و قیل «وّ لا یتل» ای لا بقصر من قولهم , لا یلوا فلان جهده 
و منه قوله تعالی: «لا اک خبالا». فعلی هذا قوله: «أن پوتواه لا یحتاج الی اضمار لا. «و لیوا و 
یْصَفحُوا» العفو الستر و الصفح الاعراض, و قیل العفو عن الافعال و الصفح عن الاقوال. و قال ابن عباس و 
الضحاك: اقسم ناس من الصحاية منهم ابو بکر ان لا بتصدقوا علی رجل تکلم بشي, من الافك و لا ینفقوهم 
فانزل اللّه ات ی معناه ان احببتم ان یغفر ال لکم ذنوبکم فاغفروا ذنوبکم 
فیما بینکم «و ال غفوز رحیم». 
«ٍنْ لین روصت الغافلات اموینات» الغافلة عن الفاحشة آن لا بقع فی قلبها کات غاد 
کذلك. «لو في الدنیا و الاخرة و هم عذابٌ عَظیم» قال مقاتل هذا خاص فی عبد اللّه بن ابیْ و کان منافقاء 
و روی عن خصیف قال: قلت لسعید بن جبیر من قذف مژمنة لعنه اللّه فی الدنیا و الخرة فقال ذلك لعائشة 
خاصة و قال قوم هی لعائشة و ازواج النبی دون سایر الممنات» و روی عن ابن عباس قال: هذه فی شأن عانْشة 
و ازواج النبی خاصَةّ لیس فیها توبةه و من قذف امراأة مومنة فقد جعل اللّه له توبة ثم قرا «و این رون 


۱۳۰ 


۵ یی هه 


الْمْحصات تم لم با ریم شَهدا» الی قوله : «لا لین تابوا»» فجعل لهژلاء توبة و لم یجعل لاولتك توبت و 
قال الخرون نزلت هذه الاية فی ازواج النبی (ص) وکان ذلك کذلك حتی نزلت الاية التی فی اول السورة «وَ 
یرون الَمخصنات تبث أْرْيعَة شَهْداء» الی قوله: «فن له َو رحیم» فانزل ال الجلد و التوبة. 
تشنهد هم قرأً حمزة 4 يشهد بالیاء لتقدم الفعل «أستهْم» یعنی بالقذف بالرنا؛ «وّ یدیم و 
رهم بما او یَعْمَلُون» ای و ساثر الاعضاء بساثر المعاصی الْتی اعملوا بها؛ و شهادة الاعضاء بان یصیرها 
له کاللسان فی امکان النطق, فان قیل کیف وجه الجمع بین هذه الاية و بین قوله: «لیومُ نتم علی أَفواههم»؟ 
قلنا اختلفوا فیهء فقال بعضهم انّهم یجحدون فی بعض الاوقات. و اللّه یختم علی افواههم و ینطق ایدیهم و 
ارجلهم فاذا علموا ان الجحود لا ینفعهم رفع اللّه الختم عن افواههم فیشهدون بجمیع ما عملواء و قیل ان اللّه 
0 
«یرمّذ یرهم له دب هم الحَقَ» الدین هاهنا الجزاء و منه قولهم کما تدین تدان, یعنی کما تفعل تجازی» و فی 
تزا نی یم و نی کی دس ای ام اسر نی یراد انس 
بلرنع فیکون صفة له عز و جل. «یَْ هم له دتم الق و ون نله و لاه یقضی بحق 
و یأخذ بحق و یعطی بحق قال ابن عباس: «و ذلك آن عبد اللّه بن ابی کان يشك فی الدین فیعلم یوم القيامة ان 
له هو الحق المبین. 
«الْضْیشات لَخینین» ای الخبیشات من القول و الکلام للخیشین من الشاس, «و الَضْیمُون» من الشاس 
«للْضبینات» من القول» «و الیات» من القول, «للطَیین » من النّاس» «وّ الطیبونٍ» من النّاس «للطیات» من 
القول و الطیت لا بل لا جا الطیب ماه لا بلق بقا الفیات من القزلن لانها طنیه فقتضات نها الطیات 
من الکلام من الثناء الحسن, و قال الزجاج معناه لا یتکلم بالخبیثات الا الخبیث من الرجال و النساء. و لا یتکلم 
بالطییات الا الطیّب من الرجال و النساء و هذا ذم للّذین قذفوا عائشة و مدح للّذین برژها بالطهارة. و قال ابن 
زید: معناه الخبیثات من النساء للخبیثین من الرجال و الخبیئون من الرجال للخبیثات من النساء امثال عبد اللّه بن 
ار و الطیبات من الساء للطییین من الرجال و الطییون من الرجال للطیبات من النساء برید 
ثشة طیبها الّه لرسوله الطیّب صلی اللّه علیه و سلم. «أولتك رون ما یقولُون» یعنی عائشةء و قیل عائشة و 
۱0 ذکره رسول اللّه ( ص) بخیر شهید بدرا و 
خرج من الدنیا شهیدا و لم یکشف عن انثی قط ی ی فوقع اولشك موقع التثنية 
کقوله: هن کان له رو هه رو ۰ یعنی الطیبین و الطیبات متزهون مما 
یقولون, «لَهْم مغفرة و رزق گریم» هذا تأویل قوله «بَل هو یر لکَمٌ» 

و الرزق الکریم الجنة. لان رزقها بلا علاج و لا زرع و لا تلقیح و لا زوال و لا رنق. روی ان ابن عباس دخل 
علی عائشة فی مرضها الذْی ماتت فیه, فبکت و قالت اخاف ما اقدم علیه. فقال ابن عباس: لا تخافی فو الّذی 
انزل الکتاب علی محمّد لا تقدمین الا علی مغفرة و رزق کریم. فقالت رحمك اللّه أ هذا شيء انبأك به رسول 
ال فقال بل هو شيء نبأنیه کتاب اللّه قالت و اقل علی.فتا «و لین لیات أوللت مرن با شون هم 
مَغفرة و رزق کریم» فخرج من عندهاء فصیح علیها. فقال ما بالها؟ قالوا غشی علیها مما تلوت. و روی ان عائشة 
کانت تفتخر باشیاء اعطیتها لم تعطها ام غیرهاء منها ان جبرئیل اتی بصورتها فی سرقة من حریر و قال هذه 
زوجتك. و روی انه اتی بصورتها فی راحته و ان اللبی لم یتزوج بکرا غیرهاء و قبض رسول اللّه (ص) و رأسه 
فی حجرها و دفن فی بیتها وکان ینزل علیه الوحی و هو معها فی لحافه. و نزلت براء‌تها من السّماء و انها ابنة 
خليفة رسول اللّه و صدیقه» و انها حبيبة رسول اللّه و خلقت طيبة و وعدت مغفرة و رزقا کریما. وکان مسروق اذا 
روی عن عائشة قال: حدئتنی الصديقة بنت الصدیق حبيبة حبیب اللّه المبراة من فوق سبع سماوات. و اجمعوا 
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ان من قذف عائشة ضربت عنقه لتبرئة له عز و جلّ ایاها کرم اللّه وجهها. 

«یا با الذین منوا لا تَدخْلوا بیوتً غر ببُتَکُم» ای بیوتا لستم تملکونها و لا تسکنونهه «حتّی تَستأنْسُوا». 
عدی بن ثابت گفت: زنی انصاریه آمد و گفت يا رسول اللّه من در خانه خویش گاه گاه بر حالی باشم که 
نخواهم که هیچکس مرا بیند در آن حال نه پدر و نه فرزند اگر در آن حال مردی ازین کسان و خویشان من در 
آید من چکنم حال من چون بود؟ رب العالمین این آیت بجواب وی فرو فرستاد. «تستانسوا» یعنی تستأذتواه و 
قراً غیر واحد من الصحابة «حتی تستأًذنوا» و قیل الاستیناس طلب الانس و هو ان ینظر هل فی البیت انسان 
فیژذنه اه داخل, معنی آنست که در هیچ خانه مرویدکه سکنای شما در آن نبود و ملك شما نبود تا نخست بر 
رسیدکه یچ و در آن خانه هست و دستوری بخواهید. مجاه دگفت: آوازی دهید تسبیح و تکبیر یا تنحنحی 
کنید. تا اهل بیت را آگاهی دهید. ابن عباس گفت: در آیت تقدیم و تأخیر است یعنی حتی تسلموا و تستأذنواء 
ای حتی تقولوا السّلام علیکم ادخل, سلام مستحب است و استیذان واجب. 

روی عن کلدة بن حنبل قال: دخلت علی النبی ( ص) و لم اسلم و لم استأذن, فقال النبی: ارجع فقل السلام 
علیکم ا ادخل؟ 

و فی حدیث نی موسی الااشعری ععن النتی «ثلائا فان ادن لك و الا فراجع» قال الحسن: الاوّل اعلام» و 
الثانی موامرة و الثالث استیذان بالرجوع. و اگر در خانه خویش شود با در ذوات المحارم استیذان واجب نیست 
اما مستحبٌ است که تنحنح کند یا ادنی حرکتی, ابراهیم نخعی گفت: استأذن علی امّك لعلها تکون عريانة. 

و عن عطاء بن یسار, ان رجلا قال لللبی استأذن علی امّی؟ قال: نعم. قال انها لیس لها خادم غیری | فاستأذن 
علیها کلما دخلت؟ قال: أً تحبٌ ان تریها عریانة؟ قال الرجل لاء قال فاستأذن علیها. 

و قیل «غیر بیُوتک» هذا واقع علی الاستیناس غیر واقع علی التسلیم التأویل لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی 
تمتاتسوان.و لا تدعلها ببوثا خی تسلموا علی اهلها: 

و فی وصیّة رسول ال انس بن مالكه و اذا دخلت علی اهلك فسلم علیهم یکثر خیر بتك. 

«فٍن م تا وا فیها» ای فی البیوت احدا یأّذن لکم فی دخولها. 

«قل تدخلوها حلی دْن کم ون قیل لکم اجنوا فازجُوا»یمنی نی اذا کان فی البیت قوم فقالوا ارجع فلیرجع 
۱ 9 «هوَ آرکی لکم» ای ار یدامج ۳ قال قتاده: اذا 0 
اج( 
رسول اللّه لو اخبرتنی. فیقول هکذا امرنا ان نطلب العلم و اذا وقث فلا ینظر من شق الباب اذا کان مردودا. 
روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «لو ان امرأً اطلع عليك بغیر اذن فحذفته عصاة ففقأّت عینه ماکان 
عليك جناح». و فی بعض الاخبار و هل حصول الاستیذان الا من اجل البصر «وّ له بما تععلون غلیم 4 مه 
الدخول بالاذن و غیر الاذن» و لمّا ترلت آية الاستیذان» قالوا کیف بالبیوت اآتی بین مک و التفت و الشام علی 
ظهر الطریق لیس فیها ساکن؟ فانزل اه عر و جل «یس علیکُم جناح آن لوا وتا غْر مَسْکونة» ای بغیر 
استیدان» «فیها متا ع تک» ای منفعة لکم و اختلفوا فن هده البیوت. قال فتادة: هی الخانات و البیوت و 
المنازل المبنية للسائلة» و المنفعة فیها بالنزول و ایواء المتاع و الاتقاء من الحرّ و البرد. و قیل «فیها متا غ لک» 
ای فیها حاجة لکم کانوا یضعون فیها الاسلحة اذا ثقلت علیهم. و قال ابن زید: هی بیوت التجار و حوانيتهم 
اتی بالاسواق یدخلونها للبیع و الشری و هو المنفعة و قال النخعی: لیس علی حوانیت السوق اذن» وکان ابن 
سیرین اذا جاء الی حانوت السوق یقول السلام علیکم [ ادخل؟ ثم یلج. و قال عطاء: هی البیوت الخربة و 
المتاع هی قضاء الحاجة فیها من البول و الغاثط. و قیل هی جمیع البیوت للتی لا ساکن لها لان الاستیذان انما 
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جاء لثلا بطلع علی عورة فان لم یخف ذلك فله الدخول بغیر الاستیذان. «وّ ال یلم ما تبون و ما تکَمُون» ای 
اذا دخلتم بیوت غیرکم فاتقوا ال فانه یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصّدور. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: «اِنْ این جاوّ بالافْك» الاية. اعلم آن له سبحانه غیور علی قلوب خواص عباده فاذا حصلت 
مساكنة لبعض الی بعض اجری اللّه ما پرد کل واحد منهم عن صاحبه و پرده الی نفسه کذلك انشدوا 

اذا علقت روصی حب] تعلقت به غیر الایام تستلبنه. 
بدان ای جوانمرد که دلهای دوستان حق در پرده غیرت است امروز در پرده غیرت شنیده و فردا در پرده غیرت 
دیده آن که حق جل جلاله دل تو بکس ننماید از آنست که در پرده غیرت میدارد. در قبضه صفت در بساط ناز 
اندر حضرت شهود و خلوت عیان حق را می‌بیند و حق با او مینگرد اگر بغیری باز نکرد در حال تازیانه ادب 
پیند چنان که آن عزیز وقت را افتاه جوانی بود در ارادتی عظیم وقتی خوش داشت و وجدی تمام وکاری 
برونق» همی ناگاه آواز مرغی بگوش وی آمد بآواز آن مرغ داز تکرسبت زیر آن درخت آمد در انتظار آن که مرغ 
دیگر بار بانگ کند. هاتفی آواز دادکه: فسخت عقد اللّ» کلید عهد ما باز دادی که ترا با غیر ما انس افتاد. 
محمد بن حسان گوید: روزگاری بکوه لبنان میگشتم تا مگر دوستی از دوستان حق بینم از آن عزیزان که آنجا 
مسکن دارند. گفتا جوانی از آن گوشه‌ای بیرون آمد باد سموم او را زده و سوخته و ريخته گشته. چون دیده وی 
بر من افتاد روی بگردانید میان درختان بلوط در شد تا خویشتن را از من بپوشد. من هم چنان از پی وی 
می‌رفتم» گفتم ای جوانمرد مرا کلمتی فایده کن که بامیدی آمده‌ام» جواب دادکه احذر فانه غیور لا بحب ان یری 
فی قلب عبده سواه بازگرد و از قهر حق بترس و بدان که او غیورست در يك دلی دو دوستی نپسندد. آدم صفی 
که نقطه پرگار وجود بود و مایه خلقت بشر بود وصفی مملکت بود دل بر نعیم بهشت نهاد و خویشتن را وا آن 
داد تا از حضرت عزت پيك غیرت آمدکه: یا آدم دریغت نیایدکه سر همت خویش بدولتخانه رضوان فرود آری و 
بغیر ما بچیزی باز نگری اکنون که بغیر ما باز نگرستی رخت بردار و بسرای حکم شو افکنده عجز و شکسته 
تقصیر در معدن بلا منتظر حکم ما. همچنین دیده خلیل صلوات اللّه علیه باسماعیل باز نگرست نجابت و رشد 
وی دید عزیز افتاده بود سلاسه خلّت بود صدف در محمد مختار بوده دلش بدو مشغول گشت, فرمان آمدکه ای 
خلیل ما ترا از بتان آزری نگاه داشتیم تا نظاره جمال اسماعیل کنی؟! اکنون کارد و رسن بردار و هر چه دون 
ماست در راه ما قربان کن که در يك دل دو دوستی نگنجد. همین حال افتاد مصطفی عربی را سیّد ولد آدم صدر 
انبیاء و رسل, گوشه دل خود چنان بعايشه مشغول کرد که از وی پرسیدند ای الناس احبٌ اليك؟ فقال عائشة. 
گفتند ای سیّد ازین مردمان کرا دوستر داری؟ گفت عایشه و در بعضی اخبارست که عايشه گفت: یا رسول اللّه 
انی احبك و احبٌ قربك. چون ایشان هر دو دل وا دوستی یکدیگر پرداختند سلطان غیرت نقاب عزت بگشاد 
بنعت سیاست شظیه‌ای از سلطنت خویش فرا ایشان نمود. شیاطین الانس و الجن دست در هم دادند تا حدیث 
افك در میان افتاد و دروغ منافقان و بر ساخته ایشان بالا گرفت. و ازین عجبترکه مسالك فراست بر مصطفی 
(ص) ببستند آن روزگار تا برائت ساحت عايشه برو پیدا نگشت و حقیقت آن کار بندانست تا غیرت قهر خویش 
براند و نوبت بلا بسر رسید. و السبب فیه آن فی اوقات البلاء یسد ال علی اولیائه عیون الفراسة اکمالا للبلاء 
لذلك ابراهیم لم یمیز و لم یعرف ملائكة حیث قدم الیهم العجل الحنیذ و توهمهم اضیافاه و لوط لم یعرفهم 
ملاتكة الی ان اخبروه انهم ملانکة. کار بجایی رسیدکه آن ناز و آن راز و آن لطف که مصطفی را با عايشه بودی 
همه در باقی شد و بجای آن که او را از طریق ناز حمیرا گفتی این همی گفت که کیف تیکم. و عايشه بیمار و 
نالان و سوزان وگریان از قرب مصطفی باز مانده بخانه پدر باز شد با دلی پر درد و جانی پر حسرت بزاری و 
خواری خود می‌نگرد و میگویدکه هرگز نپنداشتم که کسی بمن این گمان برد یا چنین گفت خود کسی بر زبان 
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الی سامع الاصوات مع بعد المسری شکوت الّذی القاه من الم الذکری 
فا لت شتطری و الا معا کیره آ تتتهوریی امن نت ارعی له ری 
پار از عم من خبر ندارد گویی با خواب بمن گذر ندارد گویی 
تاريك ترست هر زمانی شب من یا رب شب من سحر ندارد گویی 


پس چون آیات برائت فرو آمد و ثوبت بلا بسر آمد رسول خدا عايشه را بشارت دادکه: ابشری فقد انزل اللّه 
برائتكء مادر و پدر او را گفتند یا عائشة قومی الی رسول اللّه و احمدته فقالت لا و ال لا اقوم اليه و لا احمده 
و لا احمدکما و لکن احمد اللّه اذی انزل برائتی» آن دل که همگی وی با قرب و محبّت رسول داده بود تا 
میگفت: احيك و احب قربك. پس از آن که غوطه خورد جمله با مهر احدیت داد و با خدمت درگاه الهیت 
پرداخت تا همی گفت بحمد اللّه لا بحمدك. ای جوانمرد اگر قذفه عائشه صدیقه آن افك نگفتندی این چندین 
آییت بتشریف عایشه او آشمان نیامدی» فا کر شا نان نگفتندی: «الَمسیْ این النه», عیسی اف رامیت نیافتی 
که: «اِّي عَبّذ له تاني الکتاب و جعلني نی وگ بژتن که نکردی باین خطاب عزیزگرامی بح کل « لا 
ترا من وخعر او : اف کر ۳ وه که ها 4 خر لک بل و هب خر لکم» ای عا عایقه امیتدار 
همه خیر است وکرامت. کمال مثوبت و ارتفا ع درجت. 

در قصص آورده‌اندکه بر در بهشت ربضی است فردا رب العزه مومنانرا در آن ربص جمع آورد و پیش از آنکه 
در بهشت شوند ایشان را میزبانی کند» دعوتی برکمال و تشریفی بسزا و نواختی تمامء آن گه منت نهد بر 
مریم را از صحبت مردان نگاه داشتم و از وی فرزند بی مرد آوردم حرمت و غیرت تراء و آسیه را در کنار فرعون 
نرسیده بتو رسانیدم اینجا لطیفه‌ای نیکو بشنو مریم و آسیه که فردا در آخرت جفت مصطفی خواهند بود در 
دنیا ایشان را گرامی کرد و بپاکی بستود و از خلق نگاه داشت, عايشه صدیقه که در دنیا جفت وی بود پسندیده 
و صحبت وی يافته و مهر وی در دل داشته و فردا در بهشت نامزد وی شده چه عجب اگر او را گرامی کند» 
آیات قرآن و وحی مزل گر فرانت وی فرستد و بپاکی خود جل جلاله گواهی دهد و بپسندد که: «الطاتَ 
لین و الطیَون لیات أولیك مرن ما یقولون هم مقفرة و رزق گرب یم»» رزق کریم بر ذوق ارباب معارف نه 
آن رزق نفس است که وقتی باشد و وقتی نه آن رژق روح است و غذاء م نان که:هرگز برتله نگردد و میور ته 
بادرار میرسد. لا مقطوعة و لا ممنوعةه پرورده نان و آب دیگرست و پرورده نور ناب دیگر, آن که مصطفی علیه 
السلام گفت: «اظل عند ربّی یطعمنی و یسقینی» 

صفت روحانی را میگوید نه صفت جسمانی را؛ برف با آتش چنان ضد نیست که روحانی با جسمانی. دو خصم 
یکدیگر در يك خانه بداشته بظاهر با هم ساخته و بباطن دشمن یکدیگر شده. آن عزیزی را دیدند در آن وقت که 
حال بر وی تنگ شده بود طرب و شادی میکرد گفتند این چه طرب است؟ گفت درین طرب چه عجب است 
و قد قرب وصال الحبیب و فراق العدو وکدام روز خواهد بود خو حو سنا شتر از آن روزکه علی الفتوح بصبوح شربتی 
در رسد و ضربتی در رسدء آن کدام شریت و ضریت بود که اين گیر را بردارکنند و این سلطان را از وئاق تاريك 
نجات دهند و بر براق اقبال بحضرت ذی الجلال برند. ارواح الاخیار فی قبضة العرّة یکاشفهم بذاته و بلاطفهم 
بصفاته. 

۳ النوية الاولی 
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تعالی: «قْل مین » مردان گرویدگان را گوی» | أبصارهٌ» تا نها قرو کر گنه «و یَحْفظُوا 
فرَوجَه» و فرجها نکه وراه «ذلك اک پم» ایشان را آن بهتر و پاك‌تس «ٍن له خبیر بما یَصنعُون» (۳۰) و 
اللّه آگاه است و دانا بآنچه میکنند. 

«و ثل لْمُوینات» و زنان گرویدگان را گوی, «یَعْضَضن م من أبصارهنٌ» با تاه قرو کرت «و بحفْظن 
رو جهن و فا را گوشند از حرامها؛ «و لا پبدین زینتهن» وق فا تا پیدا نکن آرایتن خوشرة لا ما ظَهرَ 
منها» مگر آنچه از آن پیدا شود. «و لُضربن مرن علی جوبهنٌ» وگوی تا مقنعه‌ها فرو گذارند بجییهاء «وّ لا 
ییدین زینتهن» 4 فرمای ۲ پیدا نکنند آرايش خویش» داد وله فک ونان خویش راء «او آبائهن» ۳ 
پدران خویش راه «أو آیاء بعولتَهن» با پدران شویان خویش ره «أرنانهن» ۳ پسران خویش راء «أَو نا 
بعولتَهنْ» یا پسران شویان خویش راء «أ | خوانهن» یا برادران خویش راء «او بتي ِخوانهن» یا پسران پر فران 
خویش راه «ار بَتي أخواتهنٌ» یا پسران خواهران خویش راء «أو نسایهنٌ» با زنان همدینان خویش 1۳ «او شا 
کت یا م2 یا ات خرن خویش راء «أو ال بعین عر ولي الرَة من الرجال» ۳ ان پسینان مردن که 
کاری ندارند با زنان «أو الط ینم هروا علی عورات الاء» یا آن کودکان که هنوز چیره نگشته‌اند بر 
زنان» «و لا یضریٌن بأرجلهن» و فرمای تا پای بر زمین نزنند «لیْضمٍ ما حْفْینْ من زینتهن» که تا بدانندکه 
خلخال دارند. «و و ۴ له جمیعا» و با زگردید با خدای همگان «اَنّهّا الْموْسُون» ای گ وکا «لعلَکُم 
تفلخون» (۳۸) ۷ مگر روز ید جاوید 

«و أَنکجُوا الأْیامی منک» 0 بک کان خویش راء «وّ الصَالحینٌ مس عبادکم و امانکم» وپارسایان 
بندکان و بسا رآن خویش راه «أن کرو فْفَراء» اگر درویش باشند. «یْعْنَهم ال من فضله» بی نیا زکند اللّه 
انشان وا از فضا عویش «وّ اللُّ واسخ علیم» ( (۳۲) و اللّه تواناست ی 

«و لِستعفف» و ایدون بادا که از زنا باز ایستند و پاك زیند. «الذین 0 یجدون نکاحا» ایشان که رن نباوند و 
بهای کنيزك ندارند «حتّی هم له من فْضلله» تا آن گه که اللّه ایشان را کون از فضل خویش» «وّ لین 
تون ن الکتاب» و ایشان که مکاتیت جویند و نبشته باز فروخت» «ممَا کت یمانکم» از بردگان شما؛ 
0 ایشان را مکاتب کنید. «ٍن علمتم فیهم خیّرا» اگر دانیدکه داشت خود یاوند وبا کار خویش 
برآیند» «و وم من مال له اي آتاکم» و ایشان را از آن مال که اللّه شما را داد چیزی دهید. «وّ لا تکُرهُوا 
تیاتکم علّی الیغای» و پرستاران خویش را بر زنا مدارید» «ٍن رذن ۳ جون با کین و پرهیزگاری منیو | هدیم 
«لِتخوا خر لبع: الا ماهتا جیزی پست آرید از چیز این جهانی. «و من تکرههن» و هرکه ایشان را ناکام 
بر زا دارد. «فٍنْ له من بْد کُراههن غفوز رحم» (۳۳) اللّه آن پرستاران ن بناکام بریدی داشته را آمرزگارست 
و بخشاینده 

«و لقّد الا الیکم» و فرو فرستادیم بشماء «آیات مینات» پیغامها و سخنان پیدا کرده حق و صواب درو «و 
لا من الّذینَ خلوّا من قَبلکم» و عبرتی و تنییهی از حال ایشان که پیش از شما بودند. «مَوَعظةً لین » (۳۶) 
و پندی پرهیزگاران و و آزرم داران را. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: «قْل للمَوْمنین یَفْضُوا من آبصارهم» ای ینقضوا من نظرهم الی ما حرّم اللّه علیهم. و الغض و 
الااغضاض ان بدانی بین جفنیه من غیر ملاقاة و من هاهنا زائدة یعنی یغضوا ابصارهم بدلیل قوله: دز یطفظوا 
وف من ماه تشز مز دراه رای ۲ بحل » لان المومنین غیر مأمورین بد بغض البصر 
اصلا انما امروا بخ بغض البصر عن الحرام «و یَحْفَظُوا فَروجهُمٌ» من من ان براها احد و هی من العانة الی اعلی 
الرکبة» قال ابو العالية: کل موضع فی القرآن ذکر فیه الفرج فالمراد به الزنا الا فی هذا الموضع فان المراد به 


۳۵ 


الستر حتی لا یقع بصر الغیر علیه, «ذلك» ای غضّ البصر و حفظ الفرج, «أْکی لَهْم» اطهر لهم و انفع لدینهم 
1 «ٍن ال یز بما یعون لا یخفی علیه فعلهم. روی عن بريدة قال قال رسول اللّه (ص) لعلی: «یا 
علی لا تتبع النظرة فان لك الاولی و لیست لك ال خرت» 
ی ص) قال: «لا ینظر الرجل الی عورة الرجل» و 
لا المرأة الی عورة المرأة و لا بغضی الرجل الی الرجل فی ثوب واحد. و لا تغضی المرأة الی المرأة ‏ فی الئوب 
الواحد, و قال صلی اللّه علیه و سلم: «اکفلوا لی بست بستٌ اکفل لکم بالجنة اد خندیق احدکم فلا یکذب و اذا 
وعد فا یخف. و ذ ان فلا بخن غضوا ابصارک و احفظوا فروجکم وکنواایدیکم.» 
«و قل لیات ْضضن من من آبصارهن» عم لا بحل, «وّ یحْفَْ فرَوجَهُنّ» ای یسترنها حتی لا یراها احد. 
روی عن ام سلمة ائّها کانت عند رسول ال ( ص) و ميمونة اذ اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیه و لك بعد ما امرنا 
بالحجاب فقال رسول ال (ص): احتجبا عنه فقلنا یا رسول اللّه ‏ لیس هو اعمی لا یبصرنا؟ فقال رسول اللّه ً 
فعمیاوان انتما الستما تبصر انه. 
«وّ لا ییدین زینتهن» برید بالزينة موضع الزينة یعنی لا یظهرن موضع زینتهن لغیر محرم. معنی آنست که یا 
متخمد زنان را فرمای تا چشمها فر و گیرند از نامحرم و ناپسند. و فرجها نگه دارند از حرام» و عورت خویش 
پوشیده دارند چنان که دیده کس بر آن نیفتد» و آرایش خویش و آنچه بر ان زیور و زینت است بر نامحرم پیدا 
نکنند و مراد باين زینت خفی است نه زینت ظاه قلاده است در گردن وگوشوار درگوش و دستینه در دست و 
خلخال و خضاب بر پای» این زینت و زیور خفی روا نیست ایشان را که پیدا کنند بر نامحرم و اجنبی» اما زینت 
ظاهرکه رب العالمین مستثتی کرد وگفت: «لّ ما ظهْرَ مها» اهل علم مختلفند در آن که چیست؟ ابن مسعود 
گفت: جامه است بر تن وی بدلیل قوله: «خذُوا زینتکم عند کل سَنْجد». و اراد بها الثیاب ابن عباس گفت 
سرمه است در چشم. و انگشتری در انگشت و خحضاب دست. سعید جبیر و ضحاك و اوزاعی گفتند: روی است 
و هر دوکف, رب العزه رخصت دادکه زنان این قدر از تن خویش پیدا کنند از بهر آن که عورت نیست در حق 
آزاد زنان وکشف آن در نماز روا و مرد اجنبی را جایز است که در آن زینت ظاهر نگرد هرگه که از فتنه و شهوت 
نترسده و اگز از فتنه ترسد پس جایز نیست او را که نگرد و غتض بصرباید چنان که اللّه گفتت: «یعضوا من 
آبصاریم». و قیل «لا یدین زینتهن» هی الطیب و الثیاب المصبوغة الملرنة و الخمر الرقاق الّتی تحکی طول 
الذوائب و قوله: «لّا ما هر منّها» بعنی نی اصوات الخلاخیل. روی عن ابن سیرین قال: کانت النساء بخرجن 
متتقبات لا ببدین الا نصف عین واحدة فاذا انتهین الی الرجال وقفن. 
«و لیضربن بحمرهن» ای لیلقین مقالعهن علی جیوبهن و صدورهن لیسترن بذلك شعورهن و صدورهن و 
اف و فرط قالت عائشة ثشة: رحم النّه نساء المهاجرات لمّا انزل اللّه تعالی: «ر ضبن بخْمُرهنَ علی 
جیوبهن» شققن مروطهن فاختمرن به و قیل کانت قمصهن مفروجة الجیب کالدراعة تبدو منها صدورهن فامرن 
بسترهاه «وّ لا یدینَ زینتهن» ب : بعتی الایته الحفبة التی آمرن بخعیتها ونم بیج لهن کشنهاافی الصلاه و 
وهی ما الاو کی «اا لین » جمع بعل و هو المقصود بالژينة. و لعن اللبی السلتاء و 
هی التي لا تختضب. و المرهاء و همی الّتی لا تکتحل. قال ابن عباس و مقاتل: معناه لا بضعن الجلباب و 
الخمار الا لازواجهن, البعولة جمع البعل و هو الزوج, و منه قول سارة: «وّ هذا بَعْلي شَیْخا». و قیل البعولة 
الحالة و هی المصدر یقال فلان حسن البعولة ای باز بزوجته. اما بعل قوم الیاس فهو اسم صنم و به سمّی بعلبك» 
و یقال اسم مطبخ سلیمان و منزل الیاسء و المباعلة مباشرة الرجل المرأة و فی الخبر: ایام منا ایام اکل و شرب 
و بعال». 
قال الشاعر: 


۲۰.۶ 


وکم من حصان ذات بصل ترکتها اذا الیل ادجی لم تجد من تباعله. 
«او آبائهن از بت و ناهن و أبناء بم لته و |خوانهن بَني |خوانهن وی أخواتهن» و3 
لهزلاء ان بنظروا الی الزينة الباطنة و لا بنظرون الی ما بین السرَة و الرکبة و بجوز للزوج ان ینظر الی جمیعها غیر 
انه یکره له النظر الی فرجها. 
قوله: «أو نسائهنٌ» اراد به یجوز للمرأة ان تنظر الی بدن المرأة الا ما بين السرّة و الركبة. کالرجل المحرم هذا اذا 
کانت المرأة مسلمة فان کانت کافرة فهل یجوز للمسلمة ان تتکشف لها. اختلف اهل العلم فیه فقال بعضهم یجوز 
کما یجوز ان تتکشف للمرأة المسلمة لانها من جملة النساء و قال بعضهم لا یجوز لان اللّه تعالی قال: «او 
نسائهن» و الکافرة لیست من نسائنا و لانها اجنیة فی الدین فکانت ابعد من الرجل الاجنبی, کتب عمر بن 
الخطاب الی ابی عبيدة بن الجراح. ان یمنع نساء اهل الکتاب ان یدخلن الحمّام مع المسلمات. «أو ما مَلَکّت 
آیْماهن». اختلفوا فیه فقال قوم عبد المرأة محرم لها فیجوز له الدخول علیها اذا کان عفیفا فیجوز آن ینظر الی 
بدن مولاته الا ما بین السرة و الركبة کالمحارم و هو ظاهر القرآن, و فی بعض الاخبار ان النبی (ص) دخل علی 
فاطمة و معه غلام و هبه منهاء و علی فاطمه ثوب اذا قنعت به رآسها لم یبلغ رجلیها و اذا غطت به رجلیها لم 
یبلغ رأسهاء فقال النبی لفاطمة: «لیس عليك بأس انما هو ابوك و غلامك». 
و قال قوم هوکالا جنبی معهاء و هو قول سعید بن المسیب و قال: المراد من الاية الاماء دون العبید» و عن ابن 
جریح انه قال: «أو ناهن ما کت یمائن» نها پل لاسما میتی ار مر ارم 
تکون تلك المشركة امة لها. «أو ال بعن غرأولي الربَة من النجال» قراً ابو جعفر و ابن عامر و ابو بکر غیر 
باللصب علی الاستئنا ستثناء و المعنی یبدین زینتهن للتابعین الا ذوی الاربة منهم فانهن لا یبدین لهم الرينة و یجوز 
ان یکون حالا و ذو الحال ما فی التابعین من الذکر و المعنی او التابعین لهن عاجزین عنهن, و قراً الباقون غیر 
بالجرٌ و الوجه اه صفة للتابعین, فلذلك انجرّ و اما جاز وصف التابعین و فیه لام التعریف بغیر و هو نکرة لان 
ال بعین غیر مقصودین باعيانهم فاجروا لذلك مجری النکرات و نکر وصفهم یغیر و الاربة و الارب الحاجة و 
المراد بالتابعین غیر اولی الاربة الّذین یتبعون اللساء یخدمونهن لیصیبوا شیثا و لا حاجة لهم فیهن کالخصی و 
الخنثی و الشیخ الهرم و الاحمق العنین, و قیل هو المعتوه الذی لا یمیز بین عورة الرجال و عورة النساء و قیل 
هو الصغیر الذی لا ارب له فی النساء لصغره روی عن عروة عن عائشة قالت: کان رجل یدخل علی ازواج 
الثبی (ص) مخنث وکانوا یعدونه من غیر اولی الاربةه فدخل النبیْ یوما و هو عند بعض نسائه و هو ینعت امراة 
فقال نها اذا اقبلت اقبلت باربع و اذا ادبرت ادبرت بثمان, فقال النبی لا یدخلنٌ علیکم هذا فحجبوه. 
«آو الط لین لم یَهروا علی عورات السای» اراد بالطفل الاطفال یکون واحدا و جمعاء و هو اسم للمولود 
الی آن پراهق. و معنی لم یظهروا لم یقووا و لم یقدروا و لم یطیقوا اللکاح و منه قوله: «فَصَبَحُوا ظاهرین» ای 
غالبین, قال مجاهد: لم یعرفوا العورة من غیرها من الصغر و قیل لم یبلغوا حد الشهوة و لا رغبة لهم فی النساء 
فاما اذا کانت لهم رغبة فحکمهم حکم البالخین 
لقوله صلّی اللّه علیه و سلم: «مروهم بالصلاة اذا بلغوا سبعا و اضربوهم علیها اذا بلغوا عشرا و فرّقوا بینهم فی 
المضاجع» 
«و لا بضرین بازجلهنَ للم ما یخی من زَهن» قال الحسن: کانت المرأة تم فی السوق و علیها خلخال» 
یبال اي ال ان ای تسا از وت وه مر | امن 
یدّی الی الفتنة فمنعت من ذلك. و قیل اسماع صوت الرّينة کاظهارهاء و منه سمّی صوت الحلی وسواسا. «و 
توبوا ی اللّه جمیعاً» من التقصیر الواقع فی امره و نهیه و قیل راجعوا طاعة اللّه فیما امرکم و نها کم من الاداب 
المذکورة فی هذه السورة «اَیّا لبون کم تقلحُون» قراً ابن عامر «ایّه المومنون» بضم الهاء فی الوصل 


۳۷ 


گام 


وکذلك فی الزخرف. «یا ايّه الساحر» و فی الرحمن, «ابّه الْقلان» و یقف بلا لف و قراً الاخرون بفتح الهاء 
فی الاحرف الثلائة علی الاصل فی الوصل. و ذکر جماعة ان ابا عمرو و الکسائی و یعقوب کانوا یقفون علیها 
بالالف وکان الباقون یقفون بغیر لف» و لیس فی المصاحف الالف روی عن ابن عمر انه سمح رسول اللّه 
یقول: «یا ایها الناس توبوا الی ربکم فانی اتوب الی ربّی کل یوم مائة مرّة». 

و عن نافع عن ابن عمر قال: ان کنا لنعد لرسول اللّه (ص) فی المجلس بقول: «رب اغفر لی و تب علی انك 
انت التواب الغفور» مائه مرة. 

«و نوا الیامی منکُم» الایامی جمع الایم یقال رجل ایّم لا زوجة له و امرأة ام و ایّمة لا بعل لهاء سواء 
کانت مطلقة او متوفی عنها الزوج. او بکرا لم تتزوج, و الفعل آمت تثیم ایما و ايمة و ایاما و ایوما و ايومة و 
تأیمت تتأیم. و الایامی عند الکوفیین علی وزن فعالی مشل یتامی جمع علی المعنی لان الایم کاليتيم. و عند 
البصریین ایّم فیعل جمع علی فعالی تشبیها باسیر و اساری» و قیل جمع علی ایائم ثم قدم و اخر فصار ایامی ثم 
قلبت فصارت ایامی» و معنی الاية زوجوا ایّها المومنون من لا زوج له احرار رجالکم و نسانکم. «وّ الصَالحین 
من عبادکُم و |مانکم» معنی آنست که ای مومنان! آزاد مردان را زن دهید و آزاد زنان را بشوی دهید. و شما که 
درم خریدان دارید بندگان را زن دهید. و اين امر ندب و استحباب است نه امر حتم و ایجاب. و مثل اين امر در 
قرآن فراوان است منه قوله تعالی: «و دُرّوا الب فکاتتُوهُم |ٍن علمتم فیهم خبُراٌ» شاقن کفتا تین که تفش 
وی آرزوی نکاح کند و استطاعت و اهبت نکاح دارد مستحب ابیت از که زن خواهد و زن خواستن او را 
فاضلتر از اشتغال بنوافل عبادات و یتأیّد ذلك بقول البي (ص): «تناکحوا تکثروا فانی اباهی بکم الامم حتی 


بالسَقط» 
و قال: «ثلائة حق علی اللّه عونهم: المکاتب الذی برد الاداء» و النا کح الّذی پرید العفاف و المجاهد فی 
سبیل ال » 

و قال (ص): «اذا خطب الیکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد 
ی 


و قال لعلی: «ثلاث لا یژخرها: الصّلاة اذا آنت. و الجنازة اذا حضرت. و الایم اذا وجدت لها کفوا»» و قال 
علیه السلم: «م ادرك ولده و عنده ما پزوجه فاحدث فالاثم بنتهما» اما ا گر ترهان نقتس و غلبه شهرت مودرو 
اهبت نکاح و استطاعت نبود دفع توقان وکسر شهوت خویش بروزه کندکه مصطفی (ص) گفته: «یا معشر 
الشباب من استطاع منکم الباه فیلتزوج فائّه اغض للبصر و احصن للفرج, و من لم یستطع فلیصم فان الصوم له و 
جاء». 

اما کسی که او را غلمت و شهوت نرنجاند و آرزوی نکاح نکند شافعی گفت نوافل عبادات او را فاضلتن و بو 
حنیفه گفت نکاح او را فاضلتر قال الشافعی: و قد ذکر ال عبدا اکرمه فقال: «و سَبْاً و حَصوراٌ». و الحصور 
الَذی لا یأتی النساء و ذکر القواعد. من النساء و لم يندبهنٌ الی النکاح فدلٌ آن المندوب الی النکاح من یحتاج 
الیه. و فی الاية دلیل آن تزویج النساء الایامی الی الاولیاء لان اللّه تعالی خاطبهم به کما ان تزویج العبید و الاماء 
الی السادات بقوله عز و جل: «و الص لحنَ من عبادکُم و مانکْم». و هو قول اکثر اهل العلم من الصحابة و من 
بعدهم. روی عن ذلك عمر و علیٌ و ابن مسعود و ابن عباس و ابی هريرة و عائشة و به قال سعید بن المسیب و 
الحسن و شریح و النخعی و عمر بن عبد العزیز و الیه ذهب الثوری و الاوزاعی و عبد اللّه بن المبارك و الشافعی 
و احمد و اسحاق و جوز اصحاب الرآی للمرأة تزویج نفسهاء و قال مالك: ان کانت المرأة دنیّة یجوز لها تزویج 
نفسهاء و ان کانت شريفة فلاه و الدلیل علی ان الولی شرط من جهة الخبر ما روی ابو موسی قال قال النبی 
(ص): «لا نکاح الا بولی». و عن عروة عن عاثشةء ان النبی صلی اللّه علیه و سم قال: «ایّما امرأة نکحت 
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بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل, فان مسّها فلها المهر بما استحل من فرجهاء فان اشتجروا فالسلطان 
ولی من لا ولي له. 
«ٍن یَکُونوا فقراء هم ال من فضلله» ای لا تمتنعوا من تزویج هولاء لاجل الفقر فان اللّه بغنیهم اللّه من 
فضله قیل یغنیهم اللّه بقناعة الصالحین» و قیل یغنیهم باجتماع الرزقین. رزق الزوج و رزق الزوجة وکان رسول 
اللّه (ص) یقول: «اطلبوا الغنی فی هذه الایة». و قال عمر: عجبت لمن یبتغی الغنی بغیر النکاح. و اللّه عز و 
جل یقول: «ٍن یِکُووا را له مین تنل و عن بعضهم ان ال ع و جل وعد الفنیبالکاح و باتفرق 
فقال: «نْ ینوا فقراء یه ال من فضله» و قال و ان یتفرقا یخن اللّه لا من سعته ثم قال: «وّ له واسع 
و لیم لیم بو یت 
«و لِستعفف» العفة و الاستعفاف و الکف واحد و هو الامتنا ع «الذین لا یَجدون نکاحا» ای اسباب النکاح 
و فحذف المضاف و اقیم المضاف الیه مقامه, و المعنی فلیعف و لیکف عن الحرام من لا 
یقدر علی تزوج امرأة بان لا یملك المهر و اللفقتة «ختی هم لَه بنفضللو». ای بونع علیهم و یعطیهم ما لا 
یتروجون به. و قیل یغنیهم اللّه بقلة الرغبة. «وّ لین نون الکتاب» ای یطلبون المکاتبة. «ممّ ملکت آیمانکُم 
فکاتَوهُم»» کتاب و مکاتبت هر دو یکسانست چون قتال و مقاتلت و مکاتبت آنست که مملوك خود را گوید: 
کاتبتك علی ان تعطینی کذا دینارا فی نجمین او فی نجوم معلومة علی انك اذا ادذیتها فانت ح گوید ترا 
مکاتبت کردم بصد دینار مثلا که بمن گزاری بدو نجم یا بسه نجم یا چندان که بود از نجوم. چون اين مال درین 
نجوم گزاردی بمن تو آزاد باشی» مملوك گوید من پذیرفتم پس چون آن مال بگزارد وی آزادگردد و اولاد اوکه 
در حال کتابت در وجود آمده باشند تبع وی باشند در آزادی» وکسبی که کند بعد ازکتابت همه آن وی باشد تا 
حق سیّد از آن بگزارد و اگر در میانه از اداء مال عاجز آید سیّد را رسدکه کتابت وی فسخ کند و او را بارق 
خویش برد و آنچه در دست وی باشد از مال وکسب وی همه آن سید باشد» عبد ال عمرگفت: المکاتب عبد 
ما بقی علیه من مکاتبته درهم: و شرط است که مملوك بالغ باشد و عاقل اگرکودك بود با دیوانه کتابت ایشان 
روا نباشد. که ابتغاء ایشان درست نیست در شرع. چون مملوك برین صفت باشد و از سیّد خویش کتابت خواهد 
مستحب است و مندوب که او را اجابت کندکه رب العژه مي‌گوید: «ْکاییُومم ٍن علمتم فیهم یره و این امر 
ندب و استحباب است نه امر حتم و ایجاب و سبب نزول این آیت آن بود که حویطب بن عبد العزّی غلامی 
داشت نام وی صیح از سیّد خویش کتابت خواست سید سر وازد و او را بآنچه خواست اجابت نکرد تا رب 
العزه آیت فرستاد. «فْکانبُوُم ٍن عَلمتَم فیهم خیر» اگر در ایشان خیری می‌بینید ایشان را مکاتبت کنید. فکاتبه 
حویطب علی مائة دینار و وهب له منها عشرین دیناراه فاداها و قتل یوم حنین فی الحرب. 
روی ابو هريرة قال قال النبی صلّی اللّه علیه و سلم: «ثلائة علی اللّه عونهم: المکاتب الّذی پرید الاداء و 
النا کح پرید العفاف و المجاهد فی سبیل اللّه» 
. قوله: «ان علمتم فیهم خیرأ» اختلفوا فیه فقال الحسن: ان علمتم فیهم الصدق و الامانة و الوفاء و قیل آن 
علمتم فیهم الرشد و الصلاح و اقامة الصلاة و قیل هو ان یکون بالغا عاقلاه و قال ابن عباس: ان علمتم فیهم 
القدرة علی الاحتراف و الاکتساب لاداء ما کوتبوا علیه و رغبة فی الکتابةء و انما قال ذلك لائّه اذا لم بقدر 
علی الکسب او قدر علیه و تربع حق المولی عنه من غیر نفع یرجع الیه فیتضرر به. «وَ 
آتوهم من مال ال ال آتاکم». فزل» ما تاش علی و رس و تتاعتی اس که این قطاب .با فوالی اشت: 
ایشان که بندگان خویش را مکاتب کنند میگوید از آن مال کتابت که نام زد کرده‌اید چیزی فا کم کنید علی گفت 
ربعی فاکم کند. ابن عباس گفت ثلثی فا کم کند. شافعی گفت آنچه فاکم کند مقدور و معین نیست بلی برو 
واجب است و لازم که چیزی فا کم کند بمعروف چندان که لایق آن مال باشد. کاتب عبد اللّه بن عمر غلاما له 
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علی خمسة و ثلائین لف درهم فوضع من آخرکتابته خمسة آلاف درهم. و قال سعید بن جبیر: کان ابن عمر اذا 
کاتب مکاتبه لم یضع عنه شیثا من اول نجومه مخافة ان یعجز فرجع الیه صدقته و وضع من آخرکتابته ما احب» و 
یروی ان عمرکاتب عبدا له یکنی ابا امية و هو اول عبدکوتب فی الاسلام فاتاه باّل نجم فدفعه الیه عمر و قال 
له استعن به علی مکاتبتك فقال لو اخرته الی آخر نجم. فقال اخاف ان لا ادرك ذلكه قال الحسن اراد بقوله: 
«و تم من مال اللّه» سهمهم الذی جعل اللّه لهم من الصدقات المفروضات بقوله: «وّ ذ في الرقاب» و قال 
النخعی هو حث لجمیع الناس علی معونتهم. قال الثبي (ص): «من اعان مکاتبا فی رقبته او مجاهدا فی سبیل 
له اطله اللّه فی ظل عرشه یوم لا ظلٌ الاظله». 

«و لا تکرهوا فتیاتکم علّی البغای» این در شأن عبد الّه بن اب سلول منافق فرو آمدکه کنیزکان خویش را بناکام 
بر زنا ات بر عاهیط اهاز خافلته چیزی را که می‌بستدند و بوی میدادند» شٌ شش کنيزك داشت نام ایشان 
معاذه و مسیکه و عمره و اروی و امیمه و قتیله و اين کنیزکان عفایف بودندکراهیت میداشتند زنا کردن, گفتند و 
اللّه لا تفعل و قد جاءنا اللّه بالاسلام و حرم الزنء و اه که اين کار نکنیم پس از آن که اللّه ما وا باسلام گرامی 
کرد و زنا حرام کرد. و حال خود با ی تا رب العزه ِ 
ایشان این آیت فرستاد «وّ لا تکرهوا فتیاتکم علی البغای». البغاء الزناء النساء خاصة. «ن رذن تحَصا» یعنی 

ازون تا و پیش سای تشر لانه لا یجوز اکراههن علی الزنا و آن لم یردن تحصنا هذا کقوله: «وَ 
الاعَن ان کم ُومین» یعنی اذکنتم مومنین» و قیل انّما شرط ارادة التحصن لان الا کراه اّما یکون عند ارادة 
التحصن فان لم ترد التحصن بغت طوعاء و التحصن التعفف. و قال الحسین بن الفضل: فی الاية تقدیم و تأخیر 
تقدیرها و را ی ری ها تسم فن اموان الدتا: بعکی کش هه و 
بیع اولادهن. «و من بکرههن قِنْ اه من بُعد [گراههن غفور زحیم». للمکرهات و الوزر علی المکره وکان 
الحسن اذا قراً هذه الاية قال: لهن و اللّه لهن و ال 

«و لقد نا لْکُم» یا معشر المومنین «آیات» من القرآن, «مّیات» بفتح الیاء قرآها ابو عمرو و ابن کثیر و 
نافع و یعقوب و ابو بکر یعنی مبینات بالدلائل و البرهان و الفرائض و الاحکام؛ و قراً الااخرون بکسر الیاء و 
المعنی انها تین الحلال من الحرام. «وّ متلا من این لوا من فلکم ای و انزلنا بانزال القرآن قصص من 
تقدمکم و ذکر احوالهم لتجتوا ما سخطا بهعلهم. و تقبلوا علی ما رضینا به عنهم. «وّ مَوَعظَةّ» و زجرا عن 
المعاصی» «للمتین» فانهم پنتفعون بها. 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: «فل لْمُومنینَ بَعْضوا من بصاریم». ابصار الرس عن المحارم و ابصار القلوب عما سواه مومنانرا 
میفرماید تا دیده سر از محارم فرو گیرند و دیده سر از هر چه دون حق فرو گیرند» خاك نیستی در چشم هستی 
خود افکنده و از لوح وجود خود هجو نفس مکاره بر خواند. محمّد عربی که در يتیم بحار رسالت بود و واسطه 
عمّد دلالت از سر درد هستی خود این فریاد همی کندکه: «لیت رب محمد لم یخلق محمّدا» و ايشان که 
سابقان و صادقان و سالکان راه بودند هرگز بخود ذره‌ای التفات نکردند و از هستی خود شاد نبودند و بچشم 
پسند بخود ننگرستند, روزی جنید با رویم نشسته بود شبلی در آمد. و شبلی عظیم کریم بودست چون سخن جنید 
تمام شد رویم روی فرا جنیدکرد گفت کریم مردی است این شبلیء جنیدگفت حدیث کسی میکنی که او 
مطرودی است از مطرودان درگاه شبلی چون این بشنید بشکست و خجل‌وار برخاست و از پیش ایشان بیرون 
شد. رویم گفت ای جنید این چه کلمه بود که در حق شبلی راندی و حال او ترا معلومست در پاکی و راستی؟ 
جنیدگفت بلی شبلی عزیزی است از عزیزان درگاه اذا کلمتم الشبلی فلا تکلموه من دون العرش و ان سیوفه 
تقطر دماء لکن ای رویم آن کلمت که بر زبان تو برفت در تزکیت او تیغی بود که قصد روزگار اوکرد تا مرکب 
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معاملت او را پی کند ما ازین کلمه سپری ساختیم تا آن تیغ وا ود کرد «قْل یرفن ۳ من بصارهم». قوم 
لا ینظرون الی الدنیا و هم الرهاد. و قوم لا ینظرون الی الکون و هم اهل العرفان و قوم هم اصحاب الحفاظ و 
الهيبة کما لا ینظرون بقلوبهم الی الاغیار لا برون نفوسهم اهلا للشهود. ثم الحق سبحانه یکاشفهم من غیر اختیار 
منهم او تعرّض او تکلف. جوانمردان طریقت ایشانندکه بغیر می‌ننگرند. دیده همت بکس باز نکنند خویشتن را 
در بیداء کبریاء احدیت گم کرده آت تش حسرت در کلبه وجود خود زده در دریای هیبت بموج دهشت غرق گشته 
خردها حیران دلها یاوان: بی‌سر و بی‌سامان بی‌نام و بی‌نشان. 

پویان و دوانند و غریوان بجهان در در صومعه کوهان در غار بیابان 

یکسر همه محوند بدریای تحیر ‏ . بر خوانده بخود بر همه لاخان ولا مان 
پیز‌ظریقت کفت دز هاسات وش الهی تر دوسفان ود را بلط بیدا کفتی: ۵ فومی زا شراب اکین مشتان 
کردی قومی را بدریای دهشت غرق کردی, ندا از نزديك شنوانیدی و نشان از دور دادی» رهی را باز خواندی و 
آن گه خود نهان گشتی, از وراء پرده خود را عرضه کردی و بنشان عظمت خود را جلوه کردی تا آن جوانمردان 
را در وادی دهشت گم کردی؟ و ایشان را در بی‌طاقتی سرگردان کردی» این چیست که با آن بیچارگان کردی؟ 
داور آن نفیر خواهان تویی, و داد ده آن فریاد جویان تویی, و دیت آن کشتگان تویی, و دستگیر آن غرق شدگان 
توییء و دلیل آن گم شدگان تویی, تا آن گم شده کجا با راه آید و آن غرق شده کجا با کران افتد. و آن جانهای 
خسته کی بیاساید و آن قصه نهانی را کی جواب آید» و آن شب انتظار ایشان را کی بامداد آید. 
«و لا دی یهن ال ما هر منها» اشارة الی ان فیه زينة للعبد لا یجوز اظهاره فکما ان اللساء عورة و لا 
ی 
الا اذا ظهر علی احد شيء لا یتعمّله و تکلفه فذلك مستثنی لائه غیر مواخذ بما لم یکن بتصرفه و تکلفه. «و 
وبُوا ی اللّه جمیعاً ها المُومنونَ» مومنانرا بر عموم تبوبه میفرماید. توبت عوام از زلت و توبت خواص از 
غفلت. و توبت خاص الخاص از ملاحظه اوصاف بشریت. توبه عوام آنست که از معصیت با طاعت گردند. و 
توبه خواص آنست که از رژیت طاعت با رژیت توفیق آیند طاعت خود نه بینند همه توفیق حق بینند» توبه خاص 
الخاص آنست که از مشاهده توفیق با مشاهدت موفق گردند. حد نظر عوام تا بافعال است. میدان نظر خواص 
صفات است. محل نظر خاص الخاص جلال ذات است. اعوذ بعفوك من عقابك. 
اشارت بنظر عوام است. اعوذ برضاك من سخطك. اشارت بنظر خواص است. اعوذ بك منك اشارت بنظر 
خاص الخاص است. و یقال امرا لکل بالتوبة لثلا یخجل العاصی فی الرجوع بانفراده» گذلك فی القيامة یدخل 
الثّار المطیعین و العاصین لقوله: «وّ ٍن منک ار واردها» لیست العاصین بالمطیعین و لا یصیر عیبهم مکشوفا. 
النوبة الاولی 
قزله تعال + «الله تور الساوات وا رظره اللّه است روشن دارنده آسمانها و زمین, «متْل نُوره» صفت نور او 
«کمشکاة» چون توله قندیل اس «فیها مصبات» در سر توله آن قندیل چراخی: «المصباخ في زجاجت» آن 
چراغ در آبگینه قندیل, «الرجاجَةٌ کنها کوکب دُرَي» آن آبگینه راست گویی که ستاره‌ای است روشن,» «یوقَد» 
می روز مرت کرو فا رکف از ررغن موی کت کردم رن ری ۱۳ شمه وزشت ویتووانه میب 
شرقی. «و لا خربیة» و نه همه غربی «یکاد زسّها َضيء» کامید 3 روغن خانه روشن دارید. 
«و لو م مس ناه و هر چند آتش بآن روغن نرسید «نورّ علی نور» روشنایی آتش بآن زولب ی روغن. 
«يَهْدي ال لثوره من یشاء» راه می‌نماید ال وشات رنه اوارا که خرا هار «و یَضرب له ال ال للشاس» 
و مثال مفن الله مردمان رء «و اللّهُ بکُل شيء علیم» (۳۵) و اللّه بهمه چیز داناست. 
«في بیوت» در خانه‌هایی, «َذن له آنْ ُرفْ» که فرمود له که آن را بزرگ دارند. و قدر آن بلند دارنده «و 
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یُدکر فیها اسْمهُ» و او را در آن نام برند و يادکنند. «یْسَبْمْ له فیها» نماز میکند او را و می‌ستاید او را در آن 
فا «بالْعدَو و الصال» )۳٩(‏ ببامدادها و شیانگاه. 

«رجال ل تلمییم تجارة» مردانی که مشغول ندارد ایشان را بازر کناکزن «و لا بیع عن ذکر الّه» ونه ستد و 
۳ از باد خداء «و قام الصاة و ایتاء ال کاة» واز بپای داشتن نماز و دادن زکاة و ما می‌ترسند 
از روزی «تقَْ فیه قوب و البْصاز» (۳۷) که دلها و دیده‌ها در آن نی کر هه «لیجزیهم اللْه» آن را تا 
پاداش دهد اللّه ایشان را. «أَحسَن ما عملوا» به نیکوترکردا رکه کردند» «و زیدهم من فضله» و بیفزاید ایشان را 
افزونی از فضل خویش, «و الق من یاه بر حساب» (۳۸) و ال روزی دهد او را که خواهد بی‌اندازه 

«و این کفروا» و ایشان که کافر شدند. سا بقیعة» تردارهاي ایشان که مسکنتد راست: نون 
گورابی است بهامون» «بحسته 2 الظَمَان ماء» که تشنه آن را ات پندارد. «حتی | (ذا جاء» تا آن گه که آید بآن. 
«لم شا شا آن را هیچ چیز نیابد از آنچه می‌بیوسد. «وّ وجد ال عنده» و اللّه را داور یافت نزديك کردار 
خویش. «ف حسایهٌ» باوگزارد اللّه شما ر او و پاداش او تمام «و ال سریع الحساب» (۳۹) و النّه آسان 
کارست زود توان. 

«أ کْمات» یا چون تاریکیهایی است «في بُخر لجْي» در دریایی ژرف دور قعر پر آب. «یْعْشْاهٌ مَوجْ» 
پیچیده در سر آن موجی «من فوقه مَوَج» بر زبر آن موج موجی دیگر, «من فوقه سَحاب» از بر آن موج میغی. 
«ظلْمات بَعْضَها فوّقَ بَعْض» تاریکیهایی بر زبر یکدیگر, «ٍذا آخرح یه اگر دست خود از جامه خود بیرون 
| 
را روشنایی ننهاد. «قما له من نُور» (20) او را روشنایی نیست. 

۳ م تره نمی‌بینی و نمیدانی» 3 ال ک 
آسمانها و زمینها کس است. «و الطیر صافات» و مرغ در پرواز خویش؛ «کُل و قد علم صلاتة 4 و تسبیح» نماز و 
سجود همه دانسته است و ستایش همه شنیده ۳9 «وّ ال علیم بما یَفعلُون» (۱ع) و النّه داناست بهر چه 


4 من في السماوات و الاْرْض» که له ر می‌ستاید هر چه در 


«وّ له لك السماوات و الَأْرْض» اللّه راست پادشاهی آسمانها و زمین «و الّی اللّهالمَصِیوّ» (4۲) و با له 
است بارگشت همگان." ۱ 
النوية الثانية 


قوله تعالی: «ال و السماوات و الأَرْضٍ» ای ذو نور السّماوات و الارض, فحذف المضاف کما یقال رجل 
ال اش و طل فان ان اب معناه له هادی السَماوات و الارض یعنی من فی السّماوات و الارض فهم 
بنوره الی الحق یهتدون, و بهداه من حيرة الضلالة ینجون. میگوید راهنمای بندگان در زمین و در آسمان 
تخل سا وتان تیاو فرا رام ات ی مه و یرای او راو تن را وی هی پاش کی و ان 
حیرت ضلالت باز میرهند. و فی بعض کتب اللّه نوری هدای و لا اله الا اللّه کلمتی و انا هو حسن گفت: نور 
درین موضع مصدر است بجای فعل افتاده» ای نور السّماوات و الارضء و همچنین در شواذ خوانده‌اند و معنی 
آنست که آسمان زوشن کرد نافتات و ماو ستارگان و زمن بعلماه.و ایام و موسان: مجآه دگفت: «الله تور 
السماوات و لأْرْض» ای مدبٌر امورها بحکمة بالغة و بحجّة نيرة و قیل معناه الانوارکلها منه کما یقال فلان 
رحمة ای منه الرحمةء قال عبد ال بن مسعود: ان ربّك لیس عنده نهار و لا لیل» نور السَماوات و الارض من نور 
وجهه. و صحّ عن رسول اللّه (ص) فی رواية عبد اللّه بن مسعود انه کان یفتح صلوته باللّیل فیقول اللّهم لك 
آ تمیق و اس وا وا ی وی مت ریق اه ات ام زاو نو لش و کی 

و عن ابیّ بن کعب فی قوله: «الله ور السّماوات و الْرَضٍ» قال بدا بنور نفسه «متل تُوره»» قال اب بن کعب: 
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مثل نور اللّه فی قلب الممن و هو النور اذی یهتدی به کما قال عرّ و جل: «فوَ علی ور من رَبه». وکان ابن 
مسعود یقرأً مثل نوره فی قلب المژمن. و قال سعید بن جبیر عن ابن عباس. «تْلْ ُوره» الّذی اعطی المومن. 
قال محمّد بن ابراهیم البوسنجی: فان ان اللن فی کب اند هر النظگرق فهر عفن وقال الک 
البصری: هو نور القرآن, قال ال تعالی: «و نور الذی انزلنا» میگوید مثل نور خدا در دل ممن, یعنی ایمان که 
در دل وی است و قرآن که در سینه وی» «کمشکاة» المشکاة عند العرب الکوّة غیر النافذة و هو هاهنا قصبة 
القندیل, و قال مجاهد: هی حدائد القندیل. بعضی مفسّران گفتند مشكاة روزن است. و مصباح قندیل» بعضی 
گفته‌اند مشكاة قصبه قندیل است و مصباح شعله چراغ بر سر قصبه» بعضی گفتند مشكاة زنجیر است که قندیل 
از آن بياويخته. و مصباح قندیل. بعضی گفتند مشکاة قندیل است و مصباح روشنایی که میدهد از چراغ 
افروخته «کمشکاة فیها مصباخ» یعنی کمصباح فی مشكاة و هو قوله: «الْمصباحٌ في جاجة» و خص الزجاجة 
بالذکر لانْ النور وضوء النار فیها ابين من کل شيء وضوهه یزید فی زجاجة. نم وصف الزجاجة فقال: «الرْجاجةٌ 
کانها کوکب دُرَيٍ» قراً ابو عمرو و الکسائی, دری بکسر الدال و الهمز مع المدٌ و هو فعیل من الدّرء و هو الدفع, 
لانْ الکوکب یدفع الشیاطین من السّماء و شبّهها بحالة الدفع لانه بکون فی تلك الحالة اضوء و انون و قیل دزی 
ای طالع یقال درا النجم ای طلع و ارتفعء و درا علینا فلان اذا طلع و ظهر و قراً حمزة و ابو بکر دری بضم 
الدال و الهمز مع المد و الوجه انه فعیل بضم الفاء و تشدید العین من الدرء ایضا و هو الدفع علی ما قدمناه من 
الاشتقاق» و فعیل فی الصفات علی ما حکاه سیبویه عن ابی الخطاب قد جاء هذا و فی الاسماء المریق و هو 
العصفر و قرأً الباقون دری بضم الدال و تشدید الیاء بلا هم ای شدید الانارة نسب الی الدر فی صفاثه و 
حسنه و ان کان الکوکب اکثر ضوء من الدز لکنه یفضل الکوکب بضیاثه کما یفضل الدز ساثر الحبوب بتللژه و 
قیل الکوکب الدری واحد من الکوکب الخمسة العظام و هی زحل و المریخ و المشتری و الزهرة و عطارد و قیل 
شبهها بالکوکب و لم یشبهها بالشمس و القمر لان الشمس و القمر یلحقهما الخسوف و الکواکب لا یحلقها 
الخسوف. «توقد» بفتح التاء و الواو و الدال و مشددة القاف علی الماضی قرآها مکی و بصری یعنون 
المصباح. و المصباح مذکُر ای اتقد. یقال توقدت الثار ای اتقدت و «توقد» مضمومة و ضم الدّال و تخفیف 
القاف قرآها کوفی غیر حفص. و الوجه اه فعل مضارع لما لم یسم فاعله و ماضیه آوقدت و انث الفعل علی 
الاسناد الی الزجاجة و المعنی مصباح الزجاجة فحذف المضاف و «یُوقّد» بالیاء مضمومة و تخفیف القاف و 
ضم الدال قرآها مدنی و شامی و حفص, علی اسناد الفعل الی المصباح. و المعنی بوقد المصباح, «منْ شجرة» 
ای من دهن شجرة علی حذف المضاف, «باركة رَیتونّة» فزيتونة بدل من شجرة و وصفها بالمباركة لكثرة ما 
فیها من المنافع هی ادام و فاكهة و دهنها اضوء و اصفی من الادهان و لا یحتاج فی استخراجه الی عصار بل 
کل احد یستخرجه و هی شجرة تورق من اعلاها الی اسفلهاء و هی اوّل شجرة نبتت فی الدنیا بعد الطوفان و 
منبتها الارض المقدسة منازل الانبیاء و الاولیاء» و بارك فیها سبعون نبیا منهم ابراهیم و لیس فی الدنیا شجرة 
اطول بقاء منها انها ترف بعد لف سنة «و جاء فی الحدیث آن النبیْ (ص) قال: «اللّهم بارك فی الزیت و 
الزیتون» و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «کلوا الزیت و ادهنوا به فانّه شجرة مبارکة». 

«لا شرقية و لا غربیّة». قال ابن عباس: معناه انها لیست شرقية وحدها حتی لا تصیبها الشمس عند الغروب و 
لا غربية وحدها حتی لا تصیبها الشَمس بالغداة عند الطلوع. بل هی ضاحية للشمس طول النهار تصیبها الشمس 
عند طلوعها و غروبها لیس بسترها فی وقت من النهار شيء فهی شرقية و غربيّة تأخذ حظا من الامرین فیکون 
زیتها اضوء و زیتونها اجود. و هذا کما یقال هذا الرمان لیس بحلو و لا حامض, ای لیس بحلو خالص و لا 
بحامض خالص بل اجتمع فیه الحلاوة و الحموضة. و قیل معناه لیست من المشرق و لا من المغرب بل فی 
الوسط منهما و هو الشام و قال الحسن: تأویل لا شرقيّةٍ و لا غربيّة انها لییست من شجر الدنیا ای هی من شجر 
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الجنة و لوکانت من الدنیا لکانت شرقيّة او غربيّة. قال و اما هو مثل ضربه اللّه لنوره «یِکاد زیتها» ای دهنها؛ 
«يْضييء» من صفائه. «وّ لو لم تسه ناژ» ای قبل ان تصیبه الا یعنی ضوء زیتها کضوء النار و ان لم تمسسه 
نا «نورٌ علی نور» نور النار علی نور الرّیت. 

قومی مفسران گفتند این مثلی است که رب العالمین زد مصطفی را؛ مشکاة ابراهیم خلیل است زجاجه اسماعیل. 
مصباح محمّد (ص)؛ او را مصباح خواند چنان که جای دیگر او را سراج منیر خواند. «یُوقد من شجرة با رکت» 
این شجره ابراهیم خلیل است. او را مبارك خواندکه معظم انبیاء از صلب او بیند. «لا شرقية و لا غربیّة» ابراهیم 
نه شرقی بود نه غربی» یعنی نه ترسا بود که قبله ایشان جانب شرقی است. و نه جهود که قبله ایشان جانب غربی 
است» همانست که آنجا گفت: «ما کان ابراهیم َهُودتّا و لا تصرانبّ و لکن کان حتیفا شنلما». «یکاد زتتها 
يْضيء» یعنی یکاد محاسن محمّد تظهر للناس قبل ان اوحی الیه و قیل یکاد نور محمّد و امره يتبیّن للناس و لو 
بهودی و لا نصرانی» «یُوقد من شجرة با رکت» هو ابراهیم و نور قلب تیآ و عن الضحاك قال: شبه عید 
المطلب بالمشکوة و عبد اللّه بالزجاجة و النبی بالمصباح, کان فی صلبهما فلمّا خرج من صلبهما بقی صلبهما 
مظلما کما تبقی الکوّة مظلمة حین تخرج منها القندیل» و ورث النبوّة من ابراهیم کما قال. «یوقد من شُجرة 
ما رکة» ابی کعب گفت: مثلی است که رب العالمین زد بنده مومن را مشکاة مثل نفس موّمن است زجاجة مثل 
دل بنده مومن است آن را تشبیه بزجاجه کرد از بهر آنکه زجاجه صافی و روشن بود عیبهای خویش پنهان کته 
همچنین دل بنده مومن عیبهای نفس پنهان نکند منافع و مضار خویش در آن بنماید. 

قال النبیَ (ص): «ان له فی الارض آوانی و هی القلوب فاحب اوانیه الیه اصفاها و اصلبها و ارقهاء فاصفاها 
من العیوب و اصلبها فی الدین و ارقها علی الاخوان». 

بیما رکه در طلب دارو بود راه وی آنست که دلیل خویش در قاروره بطبیب بردارد تا یت :از ان نگرد و او را 
مداواة کند. رب العزه دل مومن را مثل بزجاجه زد از روی اشارت شگوانت: بنذه کته کار راء بیمار معصیت را راه 
آثشت که ات حسرت در قاروره دل بخداوند حکیم مهربان نردارد تا بفضل وکرم خویش در آن نگرد و او را 
برحمت و مغفرت خویش مداواة کند. «الْمصباحْ في زجاجت» مصباح چراغ ایمان و نور معرفت است در 
سویداء دل مومن و آن را بچراغ تشبیه کرد که هر خانه در آن چرا غ بود ظاهر و باطن آن روشن بود. و دزد شبرو 
گرد آن نگردد. از روی اشارت میگوید تا چراغ ایمان در دل مومن است باطن وی بمعرفت و ظاهر وی بخدمت 
آراسته و روشن است راه شبطان دزد بوی فرو بسته و از وساوس وی باز رسته» «یوقد من شجرة مارکت» و هی 
اخلاص له وحده فمثله مثل الشجرة التف بها الشجر فهی خضراء ناعمة لا تصیبها الشمس لا اذا طلعت و لا 
اذا غربت» فکذلك الممن قد اجیر من آن یصیبه شيء من الفتن فهو بین اربع خلال: ان اعطی شکر و ان ابتلی 
صبر و ان حکم عدل, و ان قال صدق. 

«یِکادٌ زیْتها بْضی4» ای یکاد قلب المومن یعرف الحق قبل ان بییّن له لموافقته ایام «نورٌ علی نور» قال ابی: 
قال الحسن و این زید هذا مثل للقرآن. «فالمصیاح» هو القرآن فکما ستضاء بالمصباح؛ بهتدی بالقرآن. «و 
الزجاجة» قلب المومن, «و المشکوة» فمه و لسانه «و الشجرة المبارکة» شجرة الوحی» «یکاد زتها» تین 
تکاد حجج القرآن تتضح فان لم یقرأ «نوز علی نور» یعنی القرآن نور من اللّه عر و جل لخلقه مع ما اقام لهم 
من الدلائل و الاعلام قبل نزول القرآن. فازدادوا بذلك نورا. و قیل یکاد قلب المومن یعمل بالهدی قبل ان یأْتیه 
العلم فاذا جاءه العلم ازداد هدی علی هدی و نورا علی نور. قوله: «يَهُدي اللّه للوره من یَشاء» قال این عیاس: 


۳۴ 


یعنی لدینه الاسلام و هو نور البصیرة و قیل بهدی الی الایمان و الی محمّد و اقرآن من یشاه یقال هداه اللّه 
لدینه و هداه الی دینه, قال اللّه ع و جل: «وّ هَداهٌ ٍلی صراط شُسْتقیم». ان هداکم للایسان و يهديك صراطا 
مستقیماء . «و یضرب اللّه ال للناس», تقریبا الی الافهام و تسهیلا 1 الادراك. «و اللَه بکل شيء علیم». 
«في بیّوت» ای لك المصباح فی بیوت, و قیل بوقد فی بیوت. و الببوت هی المساجد قال ابن عباس: 
المساجد بیوت ال فی الارض و هی تضی لاهل السْماء کما تضی النجوم لاهل الارض و خص المصابیح 
للمساجد لانها اکرم ما تکون و احسن اذا کانت فیها. قال ابن بریدة: هی اربعة مساجد لم یبنها الا الانبیاء: 
الکعبة بناها ابراهیم و اسماعیل. فجعلاها قبل. و مسجد بیت المقدس بناه داود و سلیمان, و مسجد المدينة بناه 
ی و مسجد قبا سس ی وی بنه رسول ال( ) «اذنْ ال ام اشفا یی ات انست 
یعنی امر اللّه و رضی چنان که گفت: «لَخُرج الناس من لمات ی لور بذْن ریّهم» ای بامر ربهم. و در قرآن 
اذن است بمعنی ارادت کقوله: «وّ ما هم بضارین به ن آحّد ال یادن ال ع تار اوه وش وصت قفا 
و قد کقوله: 2 صاَکم ‏ یوم الَقّی الجَمُعان بان ال ۳ فبقضاثه و ره و بمعنی هدایت کقوله: «و ما 
کانٌ تفس آن نوم الا بان ال ای بهدایته و بمعنی توفیق کقوله: «وّ منهّم سابق خیرات بٍذن اللّ». ای 
بتوفیقه. و بمعنی اتمام اجل کقوله «ما کان لس أن توت ار ادن لّ». و بمعنی تکوین کقوله: و 29 
قللة غیت فة کثيرة باذن ال و بمعنی اباحت کقوله: «فانکخوهن ادن أَلهنٌ» قوله: «اأذن ال أن ترفم» این 
رفع اقدارست نه رفع ابنیه از بهر آنکه در شرع دیوار مسجد تا کروزت الا داوم که و فی الخبر امرنا 
ان نبنی المساجد جما. و رفع اقدار آنست که بزرگ دارند و سخن بیهوده در آن نگویند و جز از نام خدا در آن 
نبرند چنان که گفت: «و یذ کر فیهّا اسمهُ»» قال ابن عباس: یتلی فیه کتابه و یصان عن غیر ذکر ال قال النبی 
صلّی ال علیه و سلّم: «من سمعتموه پنشد ضالة فی المسجد فقولوا لا رد ال عليك». 

و فی رواية فقولوا لا وجدت. و طرح رجل نعلیه فی المسجد لیلبسهما.؛ فصاح به عمر ب بن الخطاب و قال: آ 
تدری ین انت؟ و قیل ترفع فیها الحوائج الی اللّه سبحانه و قیل ترفع فیها الاصوات بنکر اللّه و تلاوة القرآن, 
«یْسبْح له فیها». قراً ابن عامر و ابو بکر یسیُح بفتح الیاء علی ما لم یسم فاعله و الوقث علی هذه القراءة و عند 
قوله: «و الاصال» و قراًالااخرون سبح بکسر الیاء جعلوا لتسبیح فعلا للرجال. «یْسَبّح» ای یصلی له «بالْعْدوٌ و 
الاصال» ای بالغداة و العشی. قال اهل التفسیر اراد به الصلوات المفروضات فالتی تودٌی بالغداة صلاة الفجی 
و التی تودی بالاصال صلاة الظهر و العشائین لان اسم الاصیل بجمعهاء و فیل اراد به صلاع الضیح و العضراو 
الیه 

اشار النبی (ص): «من صلی البردین دخل الجنة». و عن ابن عباس قال: التسبیح بالغدو و صلاة الضّحی, قال 
النبی (ص): «من مشی الی صلاة مکتوبة و هو متطهر فاجره کاجر الحاج المحرم. و من مشی الی تسبیح الضنحی 
لا ینصبه الا هو فاجره کاجر المعتمس و صلاة علی اثر صلاة لا لغو بینهما کتاب فی علیین, و عن ابی هريرة قال 
قال رسول اللّه: «ما من احب یغدو و یروح الی المسجد و یوثره علی ما سواه الا و له عند اللّه عرٌ و جلٌ نزل یعد 
له فی الجنّة کلّما غدا و راح کما ان احدکم لو زاره من یحب زیارته لاجتهد فی کرامته ثم قال: «رجالٌ» 

خص الرجال بالذ کر فی هذه البیوت لائه لیس علی النساء جمعة و لا جماعة فی المساجد و خص التجارة 
بالذکر لائها اعظم ما یشتغل بها الانسان عن الصلوات و الطاعات. و اراد بالتجارة الشری فیکون المعنی لا 
پشغلهم شری. «و لا بَیْمْ عَن ذکر اللّه» ای رفضوا الدنیا و اشتخلوا بذکر ال و قیل یبیعون و پشترون و اذا 
حضرت الصلا: قاموا الیها متناقلین » روی سالم عن ابن عمر اه کان فی السوق فاقیمت الصلاة فقام الناس و 
اغلقوا حوانیت نیتهم فدخلوا المسجد فقال ابن عمر: فیهم نزلت. «رجالّ لا تلهیهم یجار و لا ی عن ذکر ال 

«وّ [قام الصلاة» ای و عن اقامة الصلاة فحذف الهاء الزائدة لا الاضافة تنوب عنه و اراد اداها فی وقتها لان 
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من خر الصلاة عن وقتها لا یکون من مقیمی الصلاة و اعاد ذکره اقامة الصلاة مع ان المراد من ذکر اللّه 
الصلاة الخمس لائه اراد باقام الصلاة حفظ المواقیت. «وّ ايتاء الرکاة» یعنی و عن ایتاء الزكاة المفروضة اذا 
حضر وقت ادائها لم یحبسوهاء و قیل ایتاء الركاة اخلاص الطاعة له قال مقاتل بن حیان: هم اهل الصفة 

روی ابو هريرة قال قال رسول النّه: «ان للمساجد اوتادا الملائكة جلساژهم یتفقّدونهم و ان مرضوا عادوهم و ان 
کانوا فی حاجة اعانوهم» 

و قال جلیس المسجد علی ثلاث خصال: اخ مستفاد. اوکلمة محکمة, او رحمة منتظرة. 

و فی بعض الاخبار ینادی و مة: سیعلم اهل الجمع لمن الکرم الیوم ثلاث مرّات. ثم یقول اين الذین 
کانت «لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر ال و (قام الصلاة» ۳ آخر الاية... 

«یَخافون یْم» یعنی یفعلون ذلك من خوف یوم «تقلب فیه افو و الصا یعنی یتحیرون فیه و تضطرب 
فیه القلوب و الاأبصان گفته‌اند تقلب القلوب آنست که از بیم رستاخیر و هول قيامت دلها بچنبرگردن رسد نه 
بیرون آید از تن نه در بر آرام گیرده هم چنان که گفت: «اذ لوب لدّی الحَناجر» و تقلب الأبصار آنست که 
چشم از جای بر آید و خیره بماند چنان که جایی دیگرگفت: «تَشخّص فیه الابْصارّ». وگفته‌اند تقلب الابصار 
آنست که چشمها میگردانند تا خود کجا رانند ایشان را سوی بهشت یا سوی دوزخ. و نامه‌های کردار ا زکدام. 
جهت ایشان را دهند از سوی راست يا از سوی چپ وگفته‌اند تقلب آنست که ایشان را در دوزخ در عذاب از 
حال بحال می‌گردانندگهی «تمم وجمان گهی «يشوي لجوت». گهی «لرَاحَة له گهی «یْسْحبون 
في ار قلی وَجَومهم» قال الزجاج هی لا با من کان قه مر ها با نامه ا رواد بت رای با 
وعد به. و من کان قلبه علی غیر ذلك رأی ما یوقن معه بامر القيامة و البعث فعلم ذلك بقلبه و شاهد ببصره 
فلذلك تقلب القلوب و الا بصار. 

«ليجَريَهُم له یعنی یفعلون ذلك رجاء ان یجزیهم اللّه «أَحْسنَ ما عملّوا» ای باحسن ما عملوه یرید یجزیهم 
بحسناتهم. و ما کان من مساوی اعمالهم. لا يجزيهم بهاء «و یدهم من فضله» ما لم یستحقوه باعمالهم «و الل 
یرْْق من یَشاء بر حساب» معناه تفضلاء لان الجزاء یکون بالحساب و یکون التفضل بغیر حساب. و قیل یعطیه 
ما لا ًتی علیه الحساب. و قیل من غیر حساب ای من حیث لا بحتسب. ثم ضرب لاعمال الکضار مثلا فقال: 
«و لین کرو مهم راب بقیغة» السراب شعاع یتخیل کالماء علی الارض نصف النهار حین يشتد الحن 
ق رن لاه یسرب ای هه و قیل السراب بخار یرتفع من قعور القیعان فیتکثف فاذا اتصل بها 
ضوء الشمس اشبه الماء من بعید فاذا دنا منه الانسان لم یره کما کان یراه و هو منه بعید. و القيعة جمع القاع 
کالجيرة جمع الجار و هو ما انبسط من الارض و لم یکن فیه نبات. 

«یَحسیَه الظَمانْ ماٌ» الظماء العطش و خص الظمآن بالنکر لشدة حاجته الی الماءه و اذاانتهی الی ذلك 
المواضع فلم یجد الماء کانت الذهشة و الحيرة اکث «حتّی | ذا جاعَ» ای جاء السراب. «لَم یَجده کما ظنه و 
قیل لَم دامع هو وخ له سم ای ماه و محانیا ام دفر ام سب 0ب ای حانتیه و اخظاه 
ماه ا ال واضا تغیر هرا بو لا یو فا و نامام فرفا مس ایه لنسات هاهتا آتفتان ز 
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هذا من قول الموبخ ساأفرغن الی محاسبتك. «وّ ال ریخ 4 الحساب» اذا حاسب فحسابه سریع» روی ان علیّ عنه 
سئل کیف بحاسبهم فی حالة واحدة, فقال کما پرزقهم فی حالة 2 

این آیت در شأن شيبة بن ربیعه فرو آمد مردی بود که در جاهلیت بسان راهبان ترهب کردی در صومعه تنها 
نشستی» و صوف پوشیدی در کفر راه دین طلب میکرد پس چون اسلام به پیغامبر آمد وی کافر شد. رب 
العالمین او را مثل زد به تشنه‌ای که سراب بیند بگرمگاه بامید آب بشتابد بآن سراب چون آنجا رسد آب نیابد و 
از آن ظن که می‌برد و آنچه می‌بیوسید هیچ چیز نه بیند نومید و پر حسرت بازگردد. اعمال کافر همچنین است 
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می‌پندارد که از آن نفغی و فایده‌ای خواهد دید در قیامت» چون بآن رسد هباء منثورا بیند بی‌نفع و بی‌حاصل و 
آن ظن که می‌برد باطل و امید بی‌حاصل قال اهل اللغ. الحساب علی ثلاثة معان: احدها المجازاة بمعنی ان 
یأخذ الرجل حقه و یعطی غیره حقه و الثانی الکفاية من قولهم: حسبی ای کفانی و منه قوله: «عطاء حساباً» 
ای کافیء و الثالث القلیل کما یقال للبخیل هو یعطی بحساب. 

«او کَظلمات» هذا مثل آخر ضربه اللّه لاعمال الکفان یقول تعالی مثل اعمالهم فی فسادها و جهالتهم فیهاء 
«طمات في بح »و هو المیق الکثیر الماه و لجّةالبحر المکان ای یکثرفیهماژه و یستدیر, قال ابن 
تال سع الذی لا یری ساحله. «یِغْشاه موم و هو ما ارتفع من الماء» «من فوّقه مَوْجّ» متراکم 
بعضه علی بعض, من فوق الموج سحاب. قیل الموج الثانی الریح. و قیل تقدیره موج من بعده موج ای موج 
یتبع بعضه بعضاء «من فُوقه سحابٌ» ای من فوق الموج الثانی سحاب قد غطی النجوم التي یهتدی بها. قراً ابن 
کثیر برواية قنبل عنه سحاب بالرفع و التنوین, «کظلمات» بالجرٌ علی البدل من فوقه اوکظلمات. و روی البزی 
رت ای ساب اما با ضافا الانت کر اقا با تفر مات سس و مات ان واه 
الااخرون سحاب ظلمات کلیهما بالرفع و التنوین فیکون تمام الکلام عند قوله: «سَحابٌ» ثم ابتداً «ظلمات 
بَعْضَها فوق بَْض» ای هذه ظلمات بعضها فوق بعضء ظلمة السحاب و ظلمة الموج و ظلمة البحر ظلمات مثل 
اعمال کفار است. «بَحُر لجَي» دل کافر است. موج من فوقه موج شك است و حیرت که فرا دل کافر نشسته و 
حق از وی بپوشیده سحاب مهرست بر دل وی نهاده. ابن عباس گفت: که اين همانست که رب العزه گفت در 
صفت کافر: «ختَم ال علی فُوبهم و علی سَمْعهم و علی آبصارهم غشاوة». فهذه الظلمات الثلاث کظلمات 
البحر و قال ابی بن کعب فی هذه الاأیة: الکافر بتقلب فی خمس من الظلم. کلامه ظلمة و عمله ظلمة و مدخله 
ظلمةء و مخرجه ظلمة. و مصیره الی ظلمات النار یوم القيامة. و قیل تقدیر الأية اوکصاحب ظلمات فی بحر 
لجّی, دلیله حتی «ذا رح یده» ای صاحب الظلمات اذا اخرج یده و هی اقرب الاشیاء الیه «لَم ید راها»» 
قال الفراء «یکد» صلة ای لم پرهاء و العرب تضع لم یکد موضع الایاس انه لم پرها و تضعه موضم الخطر انه 
قارب ان لا یراهاء «و مَن لم یجَعَل ال له ثوراً فما له من ور». قال ابن عباس من لم یجعل ال له دینا و ایمانا 
فلا هن له ول هن تم ببههه ال فاد اسان 3 و لا بهدیه احد. 

«ا مت | ی الم تعلم «أْنْ ال یسح له من في السماوات ررض و لیر صافّات» باسطات اجنحتهن فی 
الهواء خص الطیر بالذکر من جملة الحیوان لانها یکون بین السماء و الارض فتکون خارجة عن حکم من فی 
السماوات و الارض, «کُل قَد علم صِلائَهُ و تسبیحَة» قال مجاهد: الصلا لبنی آدم و التسبیح لساثر الخلق للّاس 
و لغیر الّاس, و قیل انْ ضرب الاجنحة صلاة الطیر و صوته تسبیحه و قیل صلوته علی رسوله و تسبیحه لربّه, و 
فی معنی الاية ثلائة اوجه: احدها کل مسبُح و مصلّ قد علم اللّه صلوته و تسبیحه, و الثانی کل مسبّح و مصل 

مهم اقد.علم,مبلاه تمه و تمبیخه الٍی کلمه .و اقالت قه عنم کل مهم لاه اه و تنبیجه و لول اظهیر 

لقوله: «و ال لیم بما یعون 

«و للّه مك الساوات و لأرّْضٍ» ای خالقهما و مکوّنهما. و من ملك فی الدنیا امرا فتملیکه ایا «و ای الّه 
المَصیر» مرجع کل تن نارق 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «الهُ و السماوات و الاْرْض» الّه نو و النور فی الحقيقة ما ینژر غیره نور حقیقت آن باشدکه 
غیری را روشن کند. هر چه غیری را روشن نکند آن را نور نگویند, آفتاب نورست و ماه نورست و چراغ 
نورست. نه بآن معنی که بنفس خود روشنند لکن بآن معنی که منوّر غيرند. آئینه و آب و جوهر امشال آن را نور 
نگویند اگر چه بذات خود روشنند زیرا که منور غیر نه اند. چون حقيقت این معلوم گشت بدان که: «اللَهْ ور 
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الساوات و لأرْضٍ» له است روشن کننده آسمانها و زمینها بر مومنان و دوستان مصور اشباح است و منور 
ارواح» جمیع الانوار من و همه نورها ازوست. و قوام همه بدوست. بعضی ظاهر و بعضی باطن» ظاهر را گفت: 
«و جعلنا سراجاً وهّاجا» باطن را گفت: «ا فَمَن شرّح ال صَدرهٌ للاسّلام هر علی تور من رَبّه» نور ظاهر اگر 
چه روشن است و نیکو تبع و چاکر نور باطن است» نور ظاهر نور شمس و قمرست. و نور باطن نور توحید و 
معرفت» نور شمس و قمر اگر چه زیبا و روشن است آخر روزی آن را کسوف و خسوف بود و فردا در قیامت 
مکدّر و مکوّرگرده. لقوله تعالی: «ذا الشَمْسَ کُررَت». اما آفتاب معرفت و نور توحیدکه از مطلع دلهای مومنان 
سر بزند آن را هرگزکسوف و خسوف نبود و تکدیرگرد او نگردد. طلوعی است آن را بی‌غروب کشوفی 
بی کسوف. اشراقی از مقام اشتیاق. وا نشد: 

ان شمس النهار تغرب باللیل و شمس القلوب لیست تغیب 
و بدان که انوار باطن در مراتب خویش مختلف است. اوّل نور اسلام است و با اسلام نور اخلاص. دیگر نور 
ایمانست و با ایمان نور صدق. سدیگر نور احسانست و با احسان نور یقین. روشنایی اسلام در نور اخلاص 
است» و روشنایی ایمان در نور صدق, و روشنایی احسان در نور یقین. اینست منازل راه شریعت و مقامات عامه 
مومنان. باز اهل حقیقت را و جوانمردان طریقت را نور دیگرست و حال دیگ نور فراست است و با فراست 
نور مکاشفت. باز نور استقامت و با استقامت نور مشاهدت. باز نور توحبد و با توحید نور قربت در حضرت 
عندیّت. بنده تا درین مقامات بود بسته روش خوبش باشد. از ایدر بازکشش حق آغازکند جذبه الهی در پیوندد 
نورها دست در هم دهد. نور عظمت و جلال. نور لطف و جمال» نور هیبت» نور غیرت. نور قربت نور الوهیت؛ 
نور هویّت. اینست که ربٌ العالمین گفت: ور علی نُورکار بجایی رسدکه عبودیت در نور ربوبیت ناپدیدگردد. و 
اين انوار برکمال» و قربت ذی الجلال در کل عالم جز مصطفی عربی را نیست» هرکسی را ازین بعضی است و 
اک از که وکا اه رهش ال و مه فان رو تسه ا ری فا کت 
عصابة فیها ضعفاء المهاجرین و آن بعضهم یستر بعضا من العری و قاری یقراً علینا و نحن نستمع الی قراءته 
فجاء النبی صلّی اللّه علیه و سلّم حتی قام علینا فلما رآه القاری سکت فسلم فقال: ما کنتم تصنعون؟ قلنا یا 
رسول النّه قاریخ یقراً علینا و نحن نستمع الی قراءته» فقال رسول اللّه الحمد للّه اَذی جعل فی امّتی من امرت ان 
اصبر نفسی معهم» ثم جلس وسطنا لیجعل نفسه فیناء ثم قال بیده هکذا فخلق القوم و نورت وجوههم فلم یعرف 
رسول اللّه احد. قال وکانوا ضعفاء المهاجرین, فقال: النبی (ص) ابشروا صعاليك المهاجرین بالئور التام یوم 
القيامة تدخلون الجنّة قبل اغنیاء المومنین بنصف یوم مقداره خمس مائة عام». 
مثل این نور همانست که مصطفی گفته خلق اللّه الخلق فی ظلمة ثم رش علیهم من نوره». 
عالمیان مشتی خاك بودند در ظلمت خود بمانده در تاریکی نهاد متحیر شده در غشاوه خلقیت ناآگاه مانده 
همی از آسمان ازلیّت باران انوار سرمدیت باریدن گرفت خاك عبهرگشت و سنگ گوهرگشت. رنگ آسمان و 
زمین بقدوم قدم او دیگرگشت. گفتند خاکی است همه تاریکی و ظلمت. نهادی می‌باید همه صفا و صفوت. 
لطیفه‌ای پیوند آن نهادگشت. عبارت از آن لطیفه این آمدکه رش علیهم من نوره. 
گفتند یا رسول اللّه این نور را چه نشانهاست؟ گفت: «اذا ادخل النور القلب انشرح الصدر». چون رایت سلطان 
عادل نشهر در آید غوغا راحایی تماننه خرن سیته کشاده شوه بتوو الهی همت.غالی گرده:غمکین آسوده شوه 
دشمن دوست گردد. پرا کندگی بجمع بدل شود بساط بقا بگسترد فرش فنا درنوردده زاویه اندوه را در ببندد باغ 
وصال را در بگشاید بزبان فقرگوید: الهی کار تو درگرفتی بنیکویی, بی‌ما چرا غ خود افروختی بمهربانی» بی ما 
خلعت نور از غیب تو فرستادی به بنده‌نوازی» بی‌ما چون رهی را بلطف خود باین روز آوردی» چه بود که بلطف 


خود بسر بری بی‌ما. 


معروف است و منقول در آثارکه یکی از علماء تابعین با لشکر اسلام بغزاة روم رفت و او را باسیری گرفتند 
مدتی در آنجا بماند. رومیان را دید روزی که در آن صحرای گرد آمده بودند» سبب آن پرسید. گفتند اینجا 
اسقفی است امام اساقفه که در چهار سال يك بار از صومعه بیرون آید و خلق را پند دهد امروز میعاد بیرون 
آمدن اوست. آن مرد مسلمان بآن مجلس حاضر شد. وگویندکه سی هزارکس از رومیان حاضر بودند اسقف 
بمنبر بر شد خاموش نشسته و هیچ سخن نمیگفت و خلق تشنه سخن گفتن وی, آن گه گفت سخن گفتن من بسته 
شد بنگرید مگر غریبی از اهل اسلام در میان شماست. گفتند ما نميدانيم وکس را نمی‌شناسیم» اسقف باآواز 
بلندگفت هرکه در میان این جمع است از اهل ملت وکیش محمّد تا برخیزد. آن مسلمان گفت من ترسیدم که 
برخیزم تغافل کردم. اسقف گفت اگر شما او را نمی شناسید و او خود را نمی‌شناسد من او را شناسم ان شاء 
له پس تأمل میکرد و در رویهای مردم تیز می‌نگرست گفتا چشمش بر من افتاد و بتعجیل گفت: هذا هو ادن 
منی. اینست آن کس که من او را می‌جویم. برخیز ای جوانمرد و نزديك من آی تا با تو سخن گویم مرا گفت تو 
مسلمانی؟ گفتم آری مسلمانم, گفت از علماء ایشانی یا از جهال گفتم بآنچه دانم عالمم و آن را که ندانم 
متعلمم و در شمار جاهلان نه‌ام گفت من ترا سه مسأله خواهم پرسید مرا جواب ده گفتم ترا جواب دهم بدو 
شرط یکی آنکه با من بگویی که مرا بچه شناختی» و شرط دیگر آنست که من نیز از تو سه مسأله پرسم هر دو 
بدین عهدکردند و پیمان بستند» آن گه اسقف دهن برگوش من نهاد و نرمك بگوش من فرو گفت پنهان از 
رومیان که: عرفتك بنور ایمانك ترا بنور ایمان و توحید بشناختم که از روی تو اشراق میزد. آن گه بآواز بلند از 
من سوال کرد که رسول شما با شما گفته که در بهشت درختی است که در هر قصری و غرفه‌ای از آن درخت 
شاخی است آن را در دنیا مثال چیست؟ گفتم مثال آن درخت در دنیا آفتاب است قرص او یکی و در هر سرایی 
و حجره‌ای از شعاع وی شاخی است. اسقف گفت صدقت. دوم مسأله پرسیدکه رسول شما خبر دادکه اهل 
بهشت طعام و شراب خورند و ازیشان هیچ حدث نياید آن را در دنیا مثال چیست؟ گفتم الجنین فی بطن امه 
یتعذی و لا یتغوّط. 

اسقف گفت صدقت. سوم مسأّله پرسیدکه رسول خدا خبر دادکه روز قيامت لقمه‌ای و ذره‌ای و حبه‌ای صدقات 
در میزان چون کوهی عظیم باشد آن را در دنیا مثال چیست؟ 

گفتم بامدادکه آفتاب بر آید یا شبانگاه که فرو می‌شود طللی که بذات خویش کوتاه بود چون پیش آفتاب بداری 
کژاز نود فسار تمایته اسفف کت مد قوس همان از وی پرسد ما هد آبوات العتان ففال ماس 
قال و ما عدد ابواب النیران فقال سبعة؟ قال ما الذْی هو مکتوب علی ابواب الجنْة؟ مسلمان گفت چون از وی 
این سوال کردم که بر در بهشت چه نوشته است اسقف فرو ماند جواب نمیداد رومیان گفتند جواب ده تا این 
مرد غریب نگویدکه اسقف نمیداند. اسقف گفت اگر این جواب ناچارست با زنار و صلیب راست نمیآید زنار 
بگشاد و صلیب بیفکند و بآواز بلندگفت: المکتوب علی باب الجنة لا اله الا له محمّد رسول ال رومیان اين 
سخن شنیدند سنگ انداختند و دشنام دادند. اسقف روی بآن غریب کرد گفت از قرآن هیچ چیز حفظ داری؟ 
گفت دارم و اين آیت بر خواند «و ال یدحا [لی دار السلام» اسقف بگریست آن گه بآواز بلندگفت ای 
مردمان از دیده ما حجاب برداشتند آنك از آسمان میآیند هفتصد ملك با هفتصد هودج آراسته که در آن هودجها 
ارواح شهداء بآسمان برند و من یقین میدانم که از شما هفتصددکس با من موافقت کنند اکنون درین کرامت 
نگرید تا از هیچ خصم نترسید و باك ندارید. آن گه جمعی بسیار ازیشان صلیب بشکستند و زنار بگسستند و 
فسلهان شین و نکر انوا کروندکان انشان ترا می کشه و اشفی اف کته آن که کفتکان را 
بشمردند هفتصدکس بودند یکی بیش نه و یکی کم نه. مقصود از این حکایت آنست که نور آن مومن موحد در 
میان مشتی جاحد و کافر میتافت تا اسقف بدید و آن کار برفت. ای جوانمرد اگر مددی از نور غیب بنام تو 


۳۹ 


فرستد غازی از روم چنان اسیر نبرد که آن مدد نور ترا اسیر بر لکن بهیچ علت فرو نیاید و بهیچ سبب سفر 
نکند» «متل ُوره» جماعتی مفسران گفتند این «ها» اشارت است بمصطفی صلوات اللّه علیه که خلقتش نور 
بود و خلعتش نور بود و نسبتش نور بود» ولاادتش نور بود و مشاهدتش نور بود و معاملتش نور بود و معجزتش 
نور بود واو خود در ذات خود نور علی نور بوده مهتری که در روی او نور رحمت. در چشم او نور عبرت در 
زبان او نور حکمت. در میان کتف وی نور نبوت» در کف او نور سخاوت. در قدم او نور خدمت؛ در موی او 
نور جمال. در خوی او نور تواضع؛ در صدر او نور رضاه در سر او نور صفاء در ذات او نور طاعت. در طاعت او 
نور توحید. در توحید او نور تحقیق, در تحقیق او نور توفیق در سکوت او نور تعظیم. در تعظیم او نور تسلیم. 
شعر؛ 

قال الحسین بن منصور: فی الرآس نور الوحی و بین العینین نور المناجاة و فی السمع نور الیقین, و فی اللسان 
نور البیان و فی الصدر نور الایمان. و فی الطبائع نور التسبیح. فاذا التهب شيء من هذه الانوار غلب علی النور 
الآخر فادخله فی سلطانه فاذا سکن عاد سلطان ذلك الئور اوفر و اتم مما کان, فاذا التهب جمیعا صار نورا علی 
نور. «يهدي ال لثوره من یشاء» بهدی من یشاء بنوره الی قدرته» و بقدرته الی غیبه» و بغیبه الی قدمه و بقدمه 
۳ ازله 0 و بازله و ایده اف وحدانیته. 

«فی یوت أَذنْ ال آن ترفع» يك قول آنست که ترفع فیها الحوائج الی اللّه اين بیوت مسجدهاست که بندگان 
در آن دعا کنند قصه نیاز خویش باللّه بردارند و حاجتها عرضه کنند. نیکو نبود که بنده خود را دستمال اطماع 
هرکس کند وحق جل جلاله بخودی خود آنچه بایست و دربایست اوست او را ضمان کرده بشر حافی گفت: 
امیر المومنین علی (ع) را بخواب دیدم گفتم مرا پندی ده گفت: ما احسن عطف الاغنیاء علی الفقراء طبا 
لثواب اللّ و احسن من ذلك تیه الفقراء علی الاغنیاء ثقة باللّه چه نیکوست شفقت توانگران بر درویشان بر امید 
ثواب و از آن تیکو تر تکیر درو شا سنت بر توانگران اعتماد برکرم حق جل جلاله «یْسَبْحْ له فیها» یعنی فی 
المساجد. فان المساجد بیوت العبادة کما ان القلوب بیوت الارادق نم العابد یصل بعبادته الی ثواب الک 
القاصد یصل بارادته الی اللّه و یقال القلوت بیوت المعرفة و الارواح مشاهد المحَة و الاسرار مجال التجلی. 
«رجال لا تلهیهم تجارة و ان ذکر ال لم یقل لا بتجرون و لا پشترون و لا ببیعون بل قال: «لا تلهیهم 
تجارة و لا بیع عَن ذکر اللّ» فان امکن الجمع بینهما فلا بأس و لکنه کالمتعذر اأا علی الا کابر اذین نجری 
علیهم الامور و هم عنها مأخوذون. 

صفت آن مردانست که کسب ظاهر ایشان را باز ندارد از ذکر ال ظاهرشان با خلق باطنشان در شهود اسماء و 
صفات حق, مردانی که طلب ایشان را عدیل. و ذکر ایشان را دلیل. و مهر ایشان را سبیل, دنیا در چشم ایشان 
قلیل. مردانی که ذکر اللّه ایشان را شعان مهر اللّه ایشان را دثار درگاه لطف اللّه ایشان را جای و قرا همتشان 
منزه از اغیا جمال فردوسند وزین دار القران مغبوط مهاجرانند و محسود انصان بر زمین همی روند و همی کند 
بایشان افتخار. رجال مردانی که بر سرشان تاج وکلاه نه در دلشان جز دوستی اللّه نه فا کون دوست ایشان را 
رفیق و همراه نه. اذا عظم المطلوب قل المساعد چه زیان دارد ایشان را چون در دنبا و 
نقدهااند. عیب خواجگانند و رد همسایگان. لکن نامشان در جریده دوستان, بر داشتگان لطفند. و نواختگان 
رحمان, دلشان پیوسته بحق نگران نشستنشان بر خاك خفتنشان بر زمین دستشان بالین» خانه‌شان مسجد. چه 
زیان دارد ایشان را ان فقر و فاقت چون بيك اشارت چشم ایشان جهانیان را باران دهند. و بيك نظر دل ایشان 
کافران را هزیمت گنتله و بيك اندوه دل ایشان جیرئیل را فرا راه کنندکه: و لا تعد عیناك عنهُم. ذو النون مصری 
گفت: وقتی باران نمیامد و مردم بغایت رنجور بودند و قحط رسیده. جماعتی باستسقا بیرون رفتند من نیز 


۳۰۳ 


موافقت کردم سعدون مجنون را دیدم گفتم: خلقی بدین انبوهی که می‌بینی گرد آمده و دستهای نیاز سوی او 
ی ادا رد هن کته کف نی سا تصری الا که ی 
رازی که شب دوشین رفت. هنو زکلمه تمام نگ نگفته بود که باران باریدن گرفت تا بدانی که اشارت دوست بر 
در 9 

«و این کرو الم کتراب» الی قوله: «و من لم یَجَْل ال له ثوراً قما له من نور» ضرب ال مثل المومن 
و الکافر فجعل اعتقاد الممن نورا و فعله نورا و ماله فی القيامة الی النو کما قال تعالی: «ور غلی ور». و 
جعل اعتقاد الکافر ظلمة و فعله ظلمة و مآله فی القيامة الی الطلمة» کما قال تعالی: «ظلمات بَمْضُها فوق 
بُعْض» ثم قال: «و من لم یجَعَل ال له ُوراً ما له من ور» قال الواسطی: ان اللّه لا یقرب فقیرا لاجل فقره و 
لا بیعد غنیا لا جل غناه و لیس للاعراض عنده خطر حتی بها یصل و بها بقطع و لو بذلت له انیا و الاخرة ما 
وصلك به و لو اخذتها کلها ما قطعك به قرب من قرب من غیر علةّ و بعد من بعد من غیر علّة کما قال عر و جل: 
«وّ مَنْ لم یَجعل ال له ثوراً فما له من ور». 

و النوبة الاولی 
قوله تعالی: «أ لم ره نمی‌بینی» «أنْ ال جي سحابا» که ال چون آسان و خوش میراند میغ, ُ توش 9 
آن گه پس فراهم می‌پیوندد پاره‌های آن, «تم لت کاب آن گه آن را توی بر توی می‌افکند. «فتری الْوَدْقَ» 
رگهای باران می‌بینی» «یَحْرحٌ منْ خلاله» که می‌بیرون آید از رشحه‌های آن, «وّ یرل من السّماءٍ» و می‌فرو 
فرستد از آسمان. «من , جبالٍ فیها من برد» از آن کوه‌ها تگرگ که در آتست» «فیصیبٌ به ه مَنْ یشاء» میرساند آن را 
باوکه خواهد. «و یره عن من یامه وشن گردانن ام را ازو که خواهد. «یکادٌ سا رف کاما و توینله بید 
که باریدن آن 0 «یَدهب با بصار» (۶۳) دیده‌ها از سرها ربایید. 

تا له الیل و النهان» اللّه ره وت 39 و مبآرد «ٍن في ذلك مبرة اأولي البصار» (۶ع) در آنچه 
می‌نماید و میکند دیدورکردنی است خردمندان را. 

«وّ ال عَلقَ کل داب من مایه ال بیافرید هر جنبنده‌ای از آب, «فمنَهْم مَنْ يَمْشِي علی بطْنه» هست از آن که 
بر شکم خویش میرود. «و مهم من یت علی رجلین» و هست از آن که بر دو پای میرود «وّ منهم من َمْشي 
علی آریع» و هست از آن که بر چهار پای میرود. «یِحلْق ال ما یَا» می‌آفریند اللّه هر چه خواهد چنان که 
وت «ٍن ال علی کل شيء قدیر» (۵ع) که اللّه تواناست بر همه چیز. 
«لقّد یرل آنات مسسانت» فرو فرستادیم سخنان و پیغامهای روشن کرده و پیدا «و اللَه يهدي من بشاء لین 
صراط شستقیم» و ره انا از تایاور رات توس 

«و و یقوون» و میگویند «آم ال و بالرسُول» ایمان آوردیم وگرویدیم بخدای و به پیغامبر «و آطَحْا» و فرمان 
برداريم هم و فریق - آن که برکزه از فرا مدای کزوشن اهاز کمن بل . ذلك» ادن او و متا 
آولتك بالْمومین» (۶۷) و هرگز ایشان گرونده نه‌اند 

«وّ |ٍذا ذُعُوا ٍّی اللّه و رَسوله» و هرگه که ایشان را فا رات حکم خدای و حکم رسول او «لیَحْکُم 
یم تا رسول خدای داوری برد میان ایشان, «اذا فریق منهم عضو » (۶۸) گروهی ازیشان روی میگردانند. 
«و ان ی هم الحَیَ» و اگر انشانرا جزی تانق با دعویی می‌پیش شود و می‌واجب آید. ۳ له 
ُذعنین» ( (24( مر ۳۶ آیند شتابان فرمانبردار بکام. 

۳ في فلوبهم مرض» در دلهای ایشان بیماریی گمان است؛ «أم ارتابُوا» پا در دستوری تو میشورند و دلهای 
انشان نمی ارات «أ افرن ان تیش له هم و رسولْه» یا می‌ترسندکه ستم کند اللّه بر ایشان و رسول او و 
داوری گر «بّل أُوْك ُ الظالمُون» (۵۰) آن همه نه که ایشان ستمکارانند. 
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«ِنّما کان ول الممنین» اینست جز زین نه گفتار و پاسخ گرویدگان» «ذا دعُوا ی اللَه و رسُوله» آن گه که 
ایشان را باز خوانند با خدای و رسول او «لیْخکم ینم تا داوری کند میان ایشان, «أنْ یقوُوا سَمغنا و أطَنا» 
آنست که گویند شنیدیم و فرمانبرداريم «و أولتك هم المُْلحُونّ» (۵۱) و ایشانند پیروز آمدگان جاویدان. 

«و من بُطع ال و سوه و هرکه فرمان برد خدای را و رسول او راء «و بش ال و یِمّ» و بترسد از خدای و 
بپرهیزد از خشم او «فأولیك هم م الفایژُون» (۵۲) رستگاران ایشانند 

ق افو بل جهّد آنمانهم» هو کفدآن شخ وفن شحتا ۳-9 توانند» «لتَنَ رتیه اگر ایشان را فرمایی 
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«لْْر» لا بد بیرون آیند. «قل لا تقسموا» گوی سوگند نخورید. «طاعَة مَعْرَوفْة» فرمانبرداری باید بچم, 
«ان ال خبیر بما تَعْملونّ» (۵۳) اللّه آگاه و داناست بآنچه کنید. 

«فل اطغرا الله و اطعواالرسول» کوی فرسان بریه الله را و فرستاده اوزا فان تر ترا پس اگر برگردتته 
«فَ نما علیه ما خمَلّ» برو آنست که برو نهادند از بار و واجب؛ «وّ لیم ما مت و بر شما آنست که بر شما 
نهادند از بار و واجب. «و |ٍن تَطیعُوهٌ تهتدوا» و اگر فرمان برید رسول را بر راه راست افتید «و ما علّی الرسُول 
٩‏ بلاغ ِ (:2) و یست بر رساننده مگر رسانیدن آشکارا. 

«وعد ال لین ۳ منوا منکم و عملوا الصَالحات» وعده داد اللّه ایشان را که که بگرویدند از شما و نیکیها 
کردند» # في الْرْضٍ» که لا بد ایشان بلقت فا نلک زوسن « کما استخلف اَذین زل فبلهم» 


چنان که خلیفت نشاند ایشان را که پیش ازین بودند. «و للم یمک هم دینهم» و دین ایشان ایشان ۳ با زگستراند و 


دست دق و کار وبا از «الّذي ارتضی لَهْم» آن دین ایشان که ایشان را بپسندید. «و تجدلنیم من بَحد 

و أَحا» و ایشان را بجای پم یشان از «شمن بی پیمی دهد وآمنی #0 رگون بي شیاه چنین 

وت هم لفاسُون» (۵0) ٍِ آنندی ۳ دی شور وتتا: 

«و أَقمُوا الصا و آتوا الرکاة» بپای دارید نماز و بدهید زکاة مال «وّ أطیعُوا الرسُولَ» و فرمان برید رسول را 

«لکُم ترَحَمُون» (۵7) تا مگر بیخشایند بر شما. 

«لا تَحْبن اَذین کَفروا مُعجزین في الْرْض» و نبنداریدکه ناگرویدگان که در زمینند. با من بر آیند یا توانندکه 

با من کاوند و مرا کم ارتفا در زفتن توانتد که از دست تون «و ماه الاره و جایگاه ایشان آتش, «و 

لس المَصیز» (۵۷) و براستی که بد جایگاه است. 

۳ اس لین آمتُوا» ای ایشان که بگرویدنده «یستادنکم لین مَلکت یْمانکم» فرمود تا دستوری خواهند از 
شما بردگان شماء «و لین م ۳۳ الحلم منکْم» یشان که متا ری تسد راید از ار ولد مرات» 

سه هنگام «من قبل صا: الْفجر» پیش از تمام بام «و حینْ تضَعُون ثیابکم م الظَهیرة» و آن گه که ان 

خویش از کن یرون کب سم اون «من ید صلاة الْعشای» و از پس نماز خفتن, «تلات عورات َکْم» که آن سه 

هنگام عورتند شما را. «لیسَ لک و لا عم جُناخْ دنه نیست بر شما تنگی و نه بر ایشان پس آن سه 

ساعت. «طوافُون کم بعْضکُم علی بَعْضٍ» بیرون از آن سه هنگام بستاخ با هم می‌زییید و بی‌بار بر هم 

میگردید. «کذلك یبن ال کم الایات» همچنین پیدا میکند اللّه شما را سخنان خویش, «وّ اللَهْ لیم حکیم» 

(۵۸) و ال دانائیست واشست ات داستکان 

«وّ |ذا بل الاْطْفال منکم الحل» و آن گه که کودکان شتما تم رد رنستاه «فلیس وا فرمودم که دستوری 

خواهند فر آمد را بر شماء یا اسان ین من قبلهم» چنان که ایشان که کودك بودند پیش از این دستوری 

خواستند آن گه که مرد شدند» «کذلك یی له کم آياته و ال ليم حکیم» ( (۵4) 

«وّ الْقواعذُ من الْساء» واساگان و نشستگان از حیض و حبل, «اللَاتي لا یرَجُونْ نکاحا» ایشان که 
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کدبانویی و شویداری نمی‌بیوسند. «فلیّس عَلیَهن جُناخ» نیست بر ایشان تنگی» «اَْ یَضَعُن تیبَهُن» که چادرها 
بنهند «غیر رجات بزینت» آن گه که آرایش ود پیدا تکفلن «و أن یستعَفْفنَ خی له و اگر با جادر روند هم 
تهشت اسان را «و ال سمیح علیم» (.2) و اللّه شنوائیست دانا. 
«یسَ غلی الاغمی حرج» نیست بر نابینا تتگی, «و لا علی لعج حَرج و لا علّی المریض حَرج» و نه بر 
لنگ و نه بر بیمار تنگی از همخورد بودن با مردمان» «ز له علی نکم آن تک نوتمه و نیست تنگی 
بر شما که ری وزیا ازع لاس فرردان حون «أر یوت آبانکم» اس ار «او 
یوت أمامکم» با خانه‌های مادران خویش, «أو وت أَحَواتَکْم» یا خانه‌های برادران خویش: «أ یوت 
حَواتکْم» فاقا هی تاه ارت رنف سای یوت ضمایک» ها ربا دراه بتران وش دای وت 
0 يا خانه‌های خواهران پدران خویش: «أو توت حوالکُم» یا خانه‌های برادران مادران خویش: «أر 
بیوت 9 یا خانه‌های خواهران مادران خویش. «او ما ملکتم مَفاتحة» با خانه‌های بردگان خ: «أَ 
ف قَکُم» با چیزی خورید از خانه دوست خویش, «لَیسَ علیکم جناح» نیست بر شما تنگی, «أنْ او 
جیت َو آشتانا» که با هم نان خورید يا پر که «فاذا دخلتم وتا » ژمانی که در خانه‌ها شوید «فَسَلّمُوا علی 
نکم» سلام کذ کنید برکسان خویش» «تَحه من عند ال این سلام نواختی است از نزديك خدای» «مارکة 
ه » برکت کرده در آن سخن پاك نیکو خوش «کذلك یال له کم الایات» چنین پیدا میکند اللّه شما را 
سخنان خویش, «لکْقُون» (10) تا مگر شم دریید. ۱ 
«ِنْما المُومنون آذین آموا باللّه و رَسَوله» گرویدگان ایشانندکه بگرویدند بخدای و رسول 7 «وّ [ذا کاُوا مه 
علی أنر جایع» وگ ۳ او باشند برک ری که ایشان را بهم آورد. «لم بدهیوا ی سوه نروند از 
تردیاث او تا دستوری خواهند از او «ٍن لین یسَْأدُوَك» ایشان که دستوری میخواهند از تو پس بروند» 
«أُوك لین بالثّه + و رسوله» آیشتانن که گرویده‌اند بخدای و رسول او «فذ سوه هرگه که 
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دستوری خواهند از تور «لبعض شأنهم» کاری را ازکارهای خویش: تفای لمن یت بنهم» دستوری ده آن 
کس را که خواهی از ایشان. «و استغفر له للَه» و آمرزش خواه ایشان را از خدای» «اٍن له غفوز رَحیم» 
)٩۲(‏ که خدای آمر زگارست و مهربان. 

«لا تَجعلوا دعاء سول بیْْکُم» مکنید باز خواندن پیغامبر در میان خویش, «کدعاء بعکم بَعْضاً» چون باز 
خواندن یکدیگ «قد عم له لین لو منکُم لواذآ» میداند اللّه ایشان را که در میان شما بیرون می‌فراز 
و وی دک باز فش تن ویی کیک برشی النشنر «فلیخذر لین یخالمُون عَن آشری» فرمانست تا 
حذررکنند ایشان که می‌خلاف روند از رسول و جدا می‌کنند دا تصییهم فتنث» که بایشان رسد فتنه‌ای» دا 
تصیبهم عذاب آلیم» ( (1۳) یا بایشان رسد عذابی دردنمای. 

«آلا نله ما فی السّماوات و الَْرَض» و آگاه باشید و بدانیدکه اللّه راست هر چه در آسمانها و زمینهاء «قّد 
عم ما نتم له میداندکه شما وا «و یوم رجَعُون الیّه» و آن روزکه ایشان را با او برنده «فینبَهم بما 
عملوا» ایشان را خبرکند بآنچه میکردند «و الله کل شيء علیم» (7۶) و اللّه بهمه چیز داناست. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: «ا لم تر ال يرْجي سَحاباٌ» ای یسوق سحابا الی حیث برید. «ْم یف یه ای یجمع بین قطع 
السحاب المتفرَقة بعضها الی بعض. «لْم یج زکاما» متراکما بعضه فوق بعض, یقال رکمت المتا ع و غیره اذا 
وضعت بعضه فوق بعض,ء «فتری الرَدقَ» ای المطر. و قیل الودق البرق. و قیل هو المصدر تقول و دق السحاب 
یدق و دقاء «یخرج من خلاله» ای وسطه و هو جمع الخلل کالجبال جمع الجبل» معنی آنست که یا محمّد نبینی 
اللّه را که میراند میغ آهسته و با درنگ آن گه پاره پاره با هم میسازد و طبق طبق درهم می‌بندد. آن گه تا بر تا 
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می‌افکند. و توی بر توی برمينهد تا آب برتابد. و آن گه مجرا در مجرا راست میکند تا قطره راه یابد» و بر آن 
روی ان اللّه تعالی خلق المحاب علی هيثة الغربال ثم یصب الماء علیه من السماء صبّا ثم ینزل منه قطرة قطرة 
لیکون اقرب الی التفع و انفی الضرر 
» قوله: «و یرل من السّماء» من هاهنا لابتداء الغاية لانْ ایتداء الانزال من السماء «من جبال» الجیال بدل من 
السماء بدل 2 ۳ و «من» هاهنا ایضا لابتداء الغاية 9 فیها بعود الی ۳ «ین 
الارض. فیکون المفعول محذوفاء ای ۱ حاصل این 9 در آسمان کوه‌ها 
است از برد و رب العزه از آن کوه‌ها برد فرو می‌فرستد بر میغ و از میغ بر زمین, قول دیگر آنست که مراد ازین 
جبال تکثیر و تعظیم است نه عین جبال. چنان که کسی گوید عند فلان جبال مال یرید مقدار جبال من کثرته. و 
باین قول «من جبال» این «من» صلت است یعنی ینزّل من السماء جیالا من برد و قیل البرد ماء جامد خلقه 
له فی السحاب ثم ینزل» و قیل یصیر فی الهواء برداء و قال ابن عباس: البرد الثلج. «فْیْصیبٌ به» ای بالبرد 
«مْنْ یَشاء» یعنی یصیب بنفعه من یشاء و یصرف نفعه عن من یشاء و قیل یصیب بضرره من یشاء فيهلك زرعه 
و ماله و بصرف ضرره عن من بشاء فلا یضره «یکاد سنا رقّه» السنا عضوء البرق و لمعانه «یَدهب تلاصا 
من شدّة ضوء و بريقه اّما قال ذلك لانٌ من نظر الی البرق خیف علیه ذهاب البص و قرا ابو جعفر یذهب بضنم 
الیاء و کسر الهاء من اذهب علی ان الباء زائدة للتوکیدکما یقال مددت پوبه و مددت بتوبه. 
«یْفْلبٌ ال الیل و النهار» یصرفهما فی اختلافهما و تعاقبهما یأتی باللیل و یذهب بالنهار و یأتی باللهار و 
پذهب باللّیل 
روی ابو هريرة قال قال النبی صلّی الّه علیه و سلّم: «یوذینی | بن آدم یسب الدهر و انا الدهر بیدی الا مر اقلب 
الیل و التهار» 
: قوله: «نْ في ذلك» ای فی ذلك الَذی ذکرت من هذه الاشیاء «لعبرة لاأولي ال بصار» ای دلالة لا هل العقول 
و البصاثئر علی قدرة الّه و توحیده. 
«و ال عَلق کل دَابّ» قراً حمزة و الکسائی خالق کل دابة بالاضافة «من مای» ای من نطفة و اراد به کل 
حیوان یشاهد فی الدنیا و لا یدخل فیه الملائكة و الجن لان لا نشاهدهم. و قیل برید به جمیع المخلوقات. و 
اصل جمیع الخلق من الماء و ذلك ان اللّه تعالی خلق ماء ثم جعل بعضه ریحا فخلق منها الملائكة و بعضه نارا 
فخلق منها الجن و بعضه طینا فخلق منه آدم. و سأل ابو هريرة رسول اللّه (ص) مم خلق اللّه الخلق؟ فقال علیه 
السلام: «من الماء فمنهم من یمشی» 
بط ی ی رم و ون بت ی ای اس ی 
کالحیّات و الحیتان و الدیدان» «و منهم صن يّمشي علی رجلیّن» کالانسان و الطیس «و منهم من يمشي علی 
تمه کالبهائم و السباع و لم یک من یمشی علی اکثر من ایح مثل حشرات الارض لانها فی الصورة کالتی 
نی علي اایع) وم سح دا فا بدا بستی علی وهی ارم ر وله رادرجله هی 

الاربع فاعتماده فی مشیه علی اربع فی الجهات الاربع, «ن ال علی کل شیء» ممّا ذکر و بیّن, «قدیز» قادر 
علی الکمال. 

«لَقّد یرل آیات مینات» ای احکاما و فرائض, و قیل علامات و دلائل. «و اللَه يهدي» پرشد» «مَن یَشاء اٍلی 
صراط مششقیم» الی دین الاسلام و قیل الی طریق الجند. 
«و یَفولْونَ آ ال و بالرسُول و نا یعنی المنافقین یقولونه «ثْم تَولّی» بعرض عن طاعة الله و رسوله 
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«قریق منم من ید ذلك» ای من بعد قولهم «آمت» و بدعوا الی غیر حکم اللّ قال اللّه عرّ و جل: «و ما 
آولئك بالْموینَ» قیل نزلت هذه الاية فی بشر المنافق کان بینه و بین یهودی خصومة فی ارض فقال البهودی 
تحاکم الی محمّد و قال امتقق نتحاکمالی کمب الا شرف فان محمٌ یحیف هن , فانزل اللّه هذه الاية و قال: 
«و اذا دا ی اللّه و رسُوله لیْحکم بیَنهم» و الرسول بحکم اللّ «ذا ریق منم مُعرضون» عن عن الحکم. و قیل 
عن الا جابة. 

«و ٍن ین ۳ اَحت ای القضاء لهم لا علیهم, دیا له مُذعنین» طائعین منقادین» الاذعان الاسراع الی 
الطاعة «ا في فلوبهم مَرَضَّ» ای کفر و نفاق» «أم ازتانو ۷ شکوا بغد ان اما «ام یخافُون أَنْ یحیف اللهُ هم 
و رو لته فضیعت کلمة «ام» فی هذین الموضعین بدل بل و هذا یأتی فی القرآن فی غیر موضع و معنی الايةه 
انهم کذلك. و جاء بلفظ الاستفهام لانه اشد فی الم و التوبیخ. «بّل آوللك» الضرب عن ان یکون رسول اللّه 
یحیف علی احد فی حکمه «أوئیك هم الط لمُون» المنافقون الکافرون» و قیل معناه لیس من جهة الرسول ما 
برتاب با لکنی کافزون طالمون لا نقسهم تن انتهر اد وضان کم ال وارنیول» 

«نّما کان قَل المومیینٌ |ذا ذُغوا وا ی اللّ» ای الی کتاب الله و رسوله «لیْحکُم بینهم» ای لیحکم النبی بینهم 
بحکم اللّه اآذی امر به فی القرآن, «أن یلوا سَمعنا» قول النبی, قر ات آترن هذا لیس علی طریق الخیر 
ی و علی معنی ان المژمنین کذا ب: ششتخی اریکو توا وفون متصیوت لین انه عضر کان و استبه 
فی قوله: «أنْ یلوا سمغنا و أطعْنا». «وَ رز الفاترون الباقون فی النعیم المقیم. 

«و من یطع له و رَسَلَ» قال ابن عباس فیما ساءه و ستره. «وّ یَخُش اللّه» علی ما عمل من الذنوب «و یف 
فیما بعد. و قیل الخشية خوف مع اعتقاد عظم المخشی, و الاتقاء الاحتراز من العصیان و التقصیر فی المأمور 
«فأُولیك هم الْفائرُون» بالثواب و الناجون من العقاب قرأً ابو عمرو و ابو بکر «یتقه» بکسر القاف و اسکان 
الهاء و قرا ابو جعفر و یعقوب و قالون عن نافع «و یتقه» بکسر القاف و اختلاس الهاء و قرأً حفص د«و یتقه» 
باسکان القاف و اختلاس الهاش و قرً الباقون «و یتقهی» بکسر القاف و اشباع الهاء ثم رجع الی حدیث 
المنافقین فقال: «و أَقسَمُوا بالّه هد یمانهم» 

جهد الیمین ان بحلف بالله ولا حلف فوق الحلف باللّه یعنی بذلوا فیها مجهود هم لثن امرنا محمد بالخروج 
الی الغزو لغزونا و ذلك آن المنافقین کانوا یقولون لرسول اللّه اینما تکن نکن معلك» لن خرجت خرجنا و ان 
اقمت اقمنا و آن امرتنا بالجهاد جاهدنا. فقال اللّه تعالی: «قَلٌ» لهم «لا تََسمُوا» 

لا تحلفوا. تم الکلام ثم قال: «طاحةً معرَوفت» 

ای هذه طاعة معروفة بالقول دون الاعتقاد ای امر عرف منکم انکم تکذبون فیه و تقولون ما لا تفعلون» هذا 
معنی قول مجاهد. و قیل معناه طاعة بينة خالصة افضل و امثل من یمین باللسان لا یوافقها الفعل, و قال مقاتل 
بن سلیمان: لیکن منکم طاعة معروفة «ِنْ له خر بم تعملون» 

عالم بما تظهرون و ما تضمرون لا یخفی علیه شيء من اعمالکم. 

«فْل أَطیعُوا ال و َطیعُوا الرسُول فان تولّوّه» تعرضوا عن طاعته» «فِنّما عَلَیْه» ای علی الرسول, «ما حَْلّْ» 
کلف ز ایو می بیع له وق ها مر علی با َمَلتَم» من الاجابة و الطاعة. و قیل انّما علیه ما حمّل 
و علیکم ما حملتم منسوخ باية السیف. «وّ ان تَطیعُوه» فیما یأمرکم و ینهاکم. «تهْتدُوا» الی الحقّ و الرشد و 
الجنة. «وّ ما علّی الرسُول ال ابلاغ السین» ای التبلیغ الب 

روی عن علقمة بن وائل الحضرمی عن ابیه قال سأل سلمة بن یزید الجعفی رسول الّه صلّی اللّه علیه و سلّم 
فقال یا نبي اللّه | ریت ان اقام علینا امراء سألونا حقهم و منعونا حقنا فما تأمرناه فاعرض عنه ثم سأله فاعرض 
عنه, ثم قال فی الثالثة او فی الثانية فجدبه الاشعث بن قیس, فقال رسول اللّه (ص): «اسمعوا و اطیعوا فانما 
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علیهم ما حملوا و علیکم ما حملتم» 
. و قال ابو عثمان الحیری: من امر السنة علی نفسه قولا و فعلا نطق بالحکمةء و من امر الهوی علی نفسه قولا و 
فعلا نطق بالبدعة لقول ال عز و جل: «وّ ان تَطیعَوهُ تهتدوا». 
«وَعَد له لذین منوا منکُم و عَملوا الصلحات یفنم في الَأَْض» ابو العالیه گفت سبب نزول این آیت 
آن وه کترشرلتضها بو باران اویش ازهجرت رورکازی «رمکه زتجون بو وتان ازدشس زب له 
ایشان را بر اذی کفار صبر میفرمود و دستوری قتال نبود و رسول (ص) پنهان و آشکارا بر دین اسلام دعوت 
میکرد و بر اذی کافران صبر همی کرد تا او را بهجرت فرمودند. چون بمدینه هجرت کرد مهاجران و مسلمانان 
هم چنان ناآمن بودند از دشمنان و پیوسته سلاح داشتندی آخر یکی از مهاجران گفت: ما یأتی علینا یوم تأمن 
فیه و نضع السلاح. و خود روزی ما را نبود که ایمن رویم در زمین مکّه و سلاحها از دست بنهاده رب العزه در 
شان ایشان آنی آبت فرستاد:و ابعان را جتصرت و امن او کین وعنده داد فتال تعالی: «وعَذ اللَهُلذین وا 
منکّم», باین قول «منکم» شارت بهها فران ات «لستَخلفنهم في الْرْض» ای تیه تشد 
باشدکه آیت بر عموم رانند و مراد باین ارض همه زمین باشد در دیار اسلام که رب العزه بساط اسلام در آن 
بگستراند و دود شرك وکفر باطل ادبار خویش برد و مسلمانان را انبوهی دهد. چنان که گفت تعالی و تقدس: 
«لیظَهرَة علی الدین کُلّه» و به قال النبي ( شوم امهل عقی ع الا وی سفق ولا وی الا اه لاه کلمة 
الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل امّا ان یعزهم اللّه فیجعلهم من اهلها. و امّا ان پذلهم فیدینوا لها.» 
قوله: «َفَم في الأْرض» ادخل اللام لجواب الیمین المضمرة و تقدیر القول فیه یعنی وعد اللّه وقال و 
اللّه پستخلفنهم فی الارض, ای لیورثنهم ارض الکفار من العرب و العجم. فیجعلهم ملوکها و سکانها و خلفا 
هم فیهء «کمّا اتف الذینَ من قَبلهم» یعنی بنی اسرائیل حیث اهلك الجبابرة بمصر و الشام. و اورثهم 
ارضهم و دیارهم قرأ ابو بکر عن عاصم «کما استخلف» بضم الّاء و کسر اللام علی ما لم یسم فاعله» و الباقون 
بفتح التاء و اللام لقوله: «وعد اللَُ» فقوله: «لیسْتَفَهم». یعود الیه» فکذلك «کَمّا اسْتَخْلّف» و المعنی 
یستخلفنهم. استخلافا کاستخلافة الذین من قبلهم. «و لیمکت هم دینهم اّذي ارتضی لَمْم» قال ابن عباس: 
یوسّع لهم فی البلاد حتی یملکوها و بظهر دینهم الاسلام علی ساثر ال دیان, «و یل قرا انین کرو انقرتکر 
و یعقوب «و لیبدلنهم» بالتخفیف من الابدال و قراًالباقون «وّ یلم بالتشدید من التبدیل, و هما لغتان, و 
قیل التبدیل تغییر الحال مع بقاء الاصل, و الابدال جعل الشيء مکان الشي» «من بعْد خَوَفهمٌ أَسَاّ» قومی 
گفتند این خوف و امن هر دو در دنیاست و جماعتی گفته‌اندکه خوف در دنیاست و امن در قیامت و فی ذلك 
ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و سلّم قال: «یقول اللّه عرٌ و جل انّی لا اجمع علی عبدی خوفین و لا امنین ان 
خافنی في الدنیا آمنته فی الاخرة و ان امننی فی الدنیا اخفته فی الاخرة». 
«يْْدونبي لا بُشرگون بي شیاه هه بات او انش رسای اش رفظ اس میگوید 
ایشان را بش بان امن دهیم تا آن گه که مرا می‌پرستند و انباز نگیرند این همچنانست که گفته: «کنثم خر أمَة 
أخرجت لّاس» ثم شرط علی ذکر نعت الحال فقال: ی هیناح مرو لا تفر تاو 
هون عخ | نکر رب العالمین جل جلاله اين وعده داد پس وعده وفا کرد و دين اسلام را بر همه دینها غلبه 
داد و مسلمانان را نصرت داد و مومنان و دوستان را از دشمنان آمن کرد و فی ذلك ما روی عدی بن حاتم قال: 
بینا انا عند البي (ص) اذ آتاه رجل فشکا الیه الفاقة ثم اتاه آخر فشکا الیه قطع السبیل, فقال: یا عدی هل ریت 
الحیر ة؟ 
قلت لم ارهاء قال فان طالت بك حياة فلترینٌ الظَعينةٍ ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف احدا الا 
له و لّن طالت بك الحياة لتفتحن کنو ز کسری. قلت کسری بن هرمز؟ قال: کسری بن هرمز و لئن طالت بك 
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الحياة لترین الرجل یخرج ملء کفه من ذهب او فضَة یطلب من یقبله منه و لا یجد احدا یقبله منه و لیلقین اللّه 
احدکم یوم القيامة و لیس بینه و بینه ترجمان یترجم له فلیقولن الم نبعث اليك رسولا فبلغك؟ 

فیقول بلی. فیقول | لم اعطك مالا و افضل عليك؟ فیقول بلی» فینظر عن یمینه فلا یری الا جهنم و ینظر عن 
یساره فلا یری الا جهنم». قال: عدی سمعت رسول اللّه یقول: «اتقوا النار و لو بشق تمرة فمن لم یجد شق تمرة 
فبکلمة طيبة». قال: عدی فرأیت الظعينة ترتحل من الحيرة حتی تطوف بالکعبة لا تخاف الا ال وکنت فیمن 
افتتح کنوز کسری بن هرمز و لئن طالت بکم حياة لترون ما قال النبی یخرج ملء کفه. 

و گفته‌اند درین آیت دلالت روشن است بر خلافت صدیق و امامت خلفاء راشدین, لانه بالاجماع لم یتقدمهم 
فی الفضيلة الی یومنا احد و من بعدهم. مختلف فیهم فاولتك مقطوع بامامتهم و صدق وعد اللّه فیهم و هم علی 
الدین المرضی من قبل اللّه تعالی و لقد آمنوا بعد خوفهم و قاموا بسياسة المسلمین و الذب عن حوزة الاسلام 
احسن قیام. و فی ذلك ما روی سعید بن جمهان عن سفينة قال سمعت النبی یقول: «الخلافة بعدی ثلاشون سنة 
ثم یکون ملکا» 

ثم قال سفينة لسعید: امسك خلافة ابی بکر سنتین و خلافة عمر عشرا و خلافة عثمان اثنتی عشرة و خلافة علیا 
۱ 

وعن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول ال (ص): «الخلافة بعدی فی امّتی فی اربعة: ابی بکر و عمر و عثمان و 
. و قال بعضهم خلفاء ء له عز و جل فی الارض ثلاثة: آدم فی قوله: «ِنّي جاعلٌ في الأْض حلیقة. و داود فی 
قوله: «یا داد ان جعلناك خَليفة في الأْرْض». و ابو بکر فی قوله: «سَخفَهم في الأزض». قوله: «و من کفر 
بَعْد ذلك» اراد به کفران النعمة و لم یزد الکفر باللّه عز و جل, «فْْولِكَ هم الْفاستّون» العاصون لنّه قال امل 
التفسیر اول من کفر بهذه النعمة و جحد حقهاء الذین قتلوا عثمان فلما قتلوه غیّر اللّه ما بهم و ادخل علیهم 
الخوف حتی صاروا یقتتلون بعد آن کانوا اخوانا. روی حمید بن هلال قال قال عبد اللّه بن سلام فی عثمان: ان 
الملانكة لم تزل محيطة بمدینتکم هذه منذ قدمها رسول اللّه (ص) حتی الیوم فو اللّه لئن قتلتموه لیذهبن ثم لا 
یعودون ابداء فو اللّه لا یقتله رجل منهم الا لقی اللّه آجذم لا ید له ران سیفه لم یزل مغمودا عنکم. و اللّه لئن 
قتلتموه لیسلنه له عز و جل علیکم ثم لا یغمده عنکم. اما قال ابدا و اما قال الی یوم القيامة فما قتل نبی قطّ الا 
قتل به سبعون الفا و لا خليفة الا قتل به خمسة و ثلائون الفاء و قیل «مَن گفر بَحّد ذلك» برید به مسیلمة بن 
حبیب و اهل اليمامة و المرتدین من هذه الامٌ و عن ابی بن کعب عن رسول النّه قال: «بشرت هده الامة 
ی و ی ات 

قوله: الصّلا» یعنی المفروضة. «و آتوا ال کاة» الواجبةء «و أطیعُوا الرَسُول» باجابته الی ما دعاکم 
الیه «لعلکَم ترحَمُونّ» فانها من موجبات الرحمة. 

«لا تسین لین کَفرُوا» قراً ابن عامر و حمزة «لا یحسبنٌ» بالیاء ای لا یحسبن این کفروا انفسهم معجزین, 
فیکون المفعول الاوّل محذوفا و یکون قوله: «مْمْجزینٌ» مفعولا ثانی و قراً الااخرون «لا تحُسبنْ» بالتاء یعنی 
لا تحسینْ یا محمّد الذین کفروا معجزین. ۲ 

«الذین کفرّوا» علی هذه القراءة مفعول اول و «مُجزین» مفعول ثان, و ابن عامر و حمزة و عاصم یفتحون 
السین» و الباقون یکسرونها و هما لغتان. قوله: «مْعجزین» ای فانتین و قیل سابقین, تقول اعجزه جعله عاجزا او 
وجده عاجزا و نسبه الی العجز. «و مأُواهم لاه ای" مرجعهم و منقلبهم و هو استیناف کلام؛ «و لس الْمصیر» 
ای لبئس المرجع الثار 

«یا یا الَذین وا یدنم الدین ملک آیمانک» قال ابن عباس: وجّه رسول اللّه (ص) غلاما من الانصار 
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یقال له مدلج بن عمرو الی عمر بن الخطاب وقت الظهيرة لیدعواء فرأی عمر بحالة کره عمر رژیته ذلك فقال: یا 
رسول اللّه وددت لو ان اللّه امرنا و نهانا فی حال الاستیذان» فانزل اللّه عز و جل هذه الايت و قال مقاتل نزلت 
فی اسماء بنت مرشدکان لها غلام کبیر فدخل علیها فی وقت کرهته فاتت رسول اللّه فقالت: ان خدمنا و غلمانتا 
یدخلون علینا فی حال نکرههاء فانزل ال تعالی «یا با لین آسُوا سکم الَذین ملک َبْمانکُم». یعضی 
العبید و الاماء و اما اضیف الملك الی الید لان العرب الاولی یتبایعون بالایدی و انما خص بالیمین تخیرا 
للکلام و استدراکا للیمین. «و این لمْ یلو لحم منکّم» من الاحران لیس المراد منهم الاطفال اذین لم 
یظهروا علی عورات النساء بل الّذین عرفوا امر النساء و لکن لم یبلغوا؛ «ثلاث مَرّات» ای یستأذنوا فی ثلائة 
اوقات. «من قبّل صلاة الفْجر» وقت مفارقة الفراش و القيام من النوم «و جین تون نیبم من الظَیرَة» 
وقت القیلولة «و من بُحد صلاة العشاء» وقت النوم و الاوی الی الفراش و انما خص هذه الاوقات لانها 
ساعات الخلوة و وضح الثیاب و التکشف. فامر العبید و الصبیان بالاستیذان فی هذه الاوقات فامّا غیرهم 
تاد ون بی جمخ ال رتانقه «ثلاث عورات» قراً حمزة و الکسائی و ابو بکر ثلاث بنصب التّاء بدلا من قوله: 
«ثلات مَرّات» و قراً الآخرون ثلاث بالرفع علی ای یر فان محذوف و تقدیره هذه الاوقات المذکورة ثلاث 
رات لک سمّیت هذه الاوقات غووات لان الانسان یضع فیها ثیابه فتبدوا عورته و قیل هذه الاوقات اوقات 
التجرد و ظهور العورة. فصارت من عورات الزمان فجری مجری عورات الأبدان و قیل هی علی اضمار الوقت 
و تقدیره ثلائة اوقات عورات فحذف المضاف و اقام المضاف الیه مقامه. فلذلك انث الثلاث. «لَیس لک و 
لا علیَهم» یعنی العبید و الخدم و الصبیان, «جِناخ» فی الدخول علیکم بغیر استیذان, «بَعْدهْنٌ» ای بعد هذه 
الاوقات الثلائة. «طرَافون عیکُم بَعْضَکُم علی بَعْضٍ» تأویله فبعضکم بعد تلك الساعات طوّافون علی بعض 
تتباسطون و تتلاقون و تتعاشرون و لا تحتشمون» و هذه اشارة الی انه تکثر الحاجة الیهم فلو شرط الاستیذان فی 
کل مرة لشق ذلك علیهم و صح فی الخبر: ان الهرة لت شتسه انم ین من الطوافین علیکم و الطوافات یعنی 
انها تصحبك اذا خلوت و من صحبك فی خلوتك و استخلی بك فهو طوّاف عليك شبْهها بالمماليك و خدم 
البیت. الذین یطوفون علی اهلهم للخدمة. و منه قول ابراهیم اّما الهرّة کبعض اهل البیت. و قال ابن عباس: اما 
هی من متاع البیت. و قیل شّهها بمن یطوف للحاجة و المسألة پرید ان الاجر فی مواساتها کالاجر فی مواساة 
من یطوف للحاجة و المسألت «کذلك» اق. کیان الاحکام فی هذه الایتة «یَنْ اللَد کم الایات» الامر و 
النهی, «وّ اللٌّ علیم» فیما یم «حکیم» فیما یدیر, اختلف العلماء فی حکم هذه الاية. فقال قوم هو منسوخ لا 
یعمل به. الیوم قیل لابن عباس کیف تری فی هذه الاية امرنا فیها بما امرنا و لا یعمل بها احد؟ فقال ابن 
عباس: اه رفیق حلیم بحب الستر و لم یکن للقوم ستور و لا حجاب فکان الخدم و الولاید بدخلون فربُما یرون 
منهم ما لا بحبّون» فامروا بالاستیذان فی تلك العورات و قد بسط النّه الرزق و اتخذ الناس الستور فرآی ان ذلك 
اغنی عن الاستیذان. و ذهب قوم الی انها غیر منسوخة. روی عن موسی بن ابی عائشة قال سألت الشعبی عن 
هذه الاية «لیسَا نکم لین ملکت آیمانگم» آ منسوخة هی؟ قال لا و ال ما نسخت قلت ان الناس لا یعملون 
بهاء قال الّه المستعان, و عن سعید بن جبیر فی هذه الاية ان ناسا یقولون نسخت و اللّه ما نسخت و لکنها مما 
یتهاون به الناس. 

قوله: «وّ [ذ بَلْالطفال منک لحم برید الاحرار الذین بلغوه و الحلم رژیا البالغ و منه سمّی البلوغ حلما و 
المحتلم و الحالم البالغ؛ . و الحالم النائم و المتحلم الّذی یری الرژی و فی الخب من تحلّم فی منامه فلا یخبرنا 
بتلعب الشیطان به و معنی الاية اذا اه الدخول علیکم فلیستآذنوا فی جمیع 
الاوقات «گما اسان لین من بلهم» ای کما استأذن الّذین بلغوا و دخلوا من قبلهم. و قیل یعنی الذین کانوا 
مع ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام 
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«کذلك ین ال کم آیاته» دلالاته و احکامه «و له لیم حکیم» قال سعید بن المسیب یستأذن الرجل علی 
امّه انما انزلت هذه الاية فی ذلك و سئل حذيفة أ پستأذن الرزجل علی والدیه؟ قال نعم» ان لم تفعل ریت منهما 
ما تکره قوله: «و القواعد من الْساء» بعنی العجائز اللاتی قعدن علی الولد و الحیض من الکبر فلا یلدن و لا 
یحضن, واحدتها قاعد بلاهاء لیدل بحذف الهاء علی انّه قعود کس کما قالوا امرأة حامل لیدل بحذف الهاء علی 
انه حمل حبل» و قالوا فی غیر ذلك قاعدة فی بیتها و حاملة علی ظهرهاء قال ابن قتیبة: سمّیت المرأة قاعدا اذا 
کبرت لانها تکثر القعود» و قیل هن العجائز اللواتی اذا رآهن الرجال استقذروهن فامّا من کانت فیها بقية من 
جمال و هی محل الشهوة فلا تدخل فی هذه الاية. «اللاتی لا یَرَجُونْ نکاحاٌ» ای لا بطمعن فی ان تتزوجن 
لکبرهن, «فلیّس عَلیَهنْ جناح آن یناه عند الرجال و هی الجلباب و الرداء اذی فوق الثیاب و القناع 
الَذی فوق الخمان» فاما الخمار لا یجوز وضعه, و قیل الثیاب و فی هذه الاّبة هی الملاحف و الاستعفاف 
هاهنا الاستتار بالملاحف «غيّر مرَجات بزینة» ای غیر مبدیات بزينة و التبرج اظهار محاسنها الّتی ینبغی ان 
تسوها کالشعر و لذراع و التحر و الساق ای لا یقصدن بوضمها ان بظهرن زینتهن, و قیل التبرج هاهعا و قون 
قوله: «و لا رح رح اْجاهلة لأْولی» الخروج من البیت ظاهرة الرّينة. «و آن یسفن ن خَیر هن » ای التلبس 
خیر لها من التکشف «و اللُّ سَمیٌ» لما یقال «علیم» بما یقصد و ینوی «لَیْسّ علّی ال#غمی حَرجّ» علماء 
تفسیر مختلفند در سبب نزول اين آیت» ابن عباس گفت: چون اين آیت فرو آمدکه: «و لا تأکلواأَوالکم ینم 
بالباطل» مسلمانان تحرّج نمودند از مواکلت نابینا و لنگ و بیمارگفتند ما را نهی کردند از خوردن مال بباطل و 
بهینه اموال طعام است که در پیش نهند و خورند و ایشان عاجزانند و ضعفااند و در خوردن مقاومت اصحا 
نتوانند و بر ایشان حیف رود و ضیق و آن گه خوردن مال بباطل باشد ازین سبب تحرج کردند تا رب العرّة این 
آیت فرستاد و ایشان را رخصت داد در مواکلت ایشان, و باين تأویل «علی» بمعنی «فی» است ای لیس 
علیکم فی مواكلة الاعمی و الاعرج و المریض حرج, سعید بن جبیرگفت و ضحاك: ضعیفان تحرج مینمودند از 
مواکلت اصحا از بیم آن که ايشان را کراهیت آید خوردن با ما و ایشان را از آن رنج بوده و معنی آنست که برین 
ضعیفان حرج نیست که خورند از خانه‌های ایشان که نام برده‌اند درین آیت. مجاهدگفت اصحاب رسول (ص) 
بر یکدیگر مهربان و مشفق بودند. وقت بود که ازین ضعیفان یکی در خانه ایشان شدی بطلب طعام و در خانه 
ایشان طعام نبودی و ردکردن ایشان بی طعام روی نبود همی برخاستند و بخانه‌های خویش و پیوند میرفتند و 
ایشان را با خود میبردند طعام خوردن را. ضعیفان دست بآن طعام نمی‌بردند و تحرج می‌نمودند یعنی که نه 
مالك طعام ما را خواند و سر طعام آورد تا رب العزه ایشان را درین آیت رخصت داد. 

سعید مسیب گفت. جماعتی صحابه با رسول خدا بغزا رفتند و کلیدگنجینه‌ها باین ضعیفان و خویشان سپردند و 
خوردن طعام ایشان را مباح کردند ایشان خود تحرج نمودند و نخوردند یعنی که ایشان غایبند و در غیبت ایشان 
طعام ایشان نخوریم تا رب العزة ایشان را باین آیت رخصت داد. حسن گفت: معنی آیت آنست که بر نابینا و 
لنگ و بیمار حرج نیست چون تخلف کند از جهاد ایشان را تخلف از جهاد این آیت رخصت است. و بقول 
حسن سخن اینجا تمام شدکه: «و لا علّی الْمریْض حَرَجّ» پس بر استیناف گفت: «وّ لا علی أَنشیکُم» ای حرج 
فی ان تأکلوا من بیوتکم الی آخر الاية. قومی گفتند «رّ لا علی أنُیکُم» تا آخر آیه منسوخ است. در ابتدا در 
خانه‌های بل رای سب وتا 9 هنت فتند 3 پم تن اه اما که لا دالوا وتا 
یو یُوتکم ۳ دسا نسُوا» و «لا تدخلوا یوت + النبي الا آن رن کم ۳ طعام» این منسوخ گشت. و بیشترین 
علما اند که تست وععتی آن اسب که و لا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم » ای لا حرج 
علیکم ان تأکلوا من اموال عیالکم و ازواجکم. و بیت المرأة کیت الروج, و قیل «من بیُوتکُم» ای بیوت 

اولاککم جعل بیوت اولادهم بیوتهم لانْ ولد الرْجل من کسبه و ماله کماله, و فی الحدیث: «انت و مالك لا 
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بيك» «أو یوت آبانکم آ یوت أهاک» قرً [ حمزة وحده امهاتکم بکسر الالف و المیم جمیع. و قراً الکساتی 
امتهاتکم بکسر الالف و فتح المیم, و قرً الباقون بضم الالف و فتح المیم. ۳ توت ایک از رت ویک 
و یوت آغمامکُم وت کم و وت أخوالکُم أَو یوت خالاتکم أَو ما م لکتم مفاتحة» 

ای بیوت ما ملکتم مفاتحه. قال ابن عباس: عنی بذلك وکیل الرجل و قیّمه فی ضیعته او ماشیته لا بأس علیه ان 
کل من ثمر ضیعته و یشرب من لبن ماشیته و لا بحمل و لا یدخر. و قال الضحاك: یعنی من بیوت عبیدکم و 
ممالیککم و ذلك ان السیّد یملك منزل عبده. و المفاتح الخزائن لقوله: «وّ عنده مَفاتح الغْیّب». قال عکرمة: اذا 
ملك الرجل المفتاح فهو خازن فلا بأس آن یطعم الشيء الیسیر. و قال السد ی: الرجل یولی طعامه غیره یقوم علیه 
فلا پأآس ان یأکل منه. و قیل هو ولی الیتیم له ان یتناول من ماله ما قال الله: دو تن کان ققی کل بالستوف 
و مفاتحه بیده». «أَو صدیقکم» الصدیق هو الذی صدقك فی مودته 02 هو الذی يوافقك فی ظاهره و 
باطنه. قال ابن عباس: الصدیق اکبر من الوالدین الا تری ان اهل النّار لم ی یستغیثوا بالاباء و الامّهات بل قالوا فما 
لنا من شافعین و لا صدیق حمیم. فرخص اللّه له ان یأکل من بیته بغیر اذنه» و قیل هو اذا دعاك الی وليمة 
فحسب. 

وکان الحسن و قتادة بریان دخول الرجل بیت صدیقه و التحرم بطعامه من غیر استیذان منه فی الا کل بهذه الاأیة 
و دخل عبد اللّه پن ادریس علی الاعمش منصرفا من املاك و فی کمّه سکر فادخل الاعمش یده فی کمّه و اخذ 
من الشکر و قراً «او صدیقکُم» ابن عباس گفت این در شأن حارث بن عمرو فرو آمدکه با رسول خدا (ص) 
بغزا شد و مالك بن زید را خلیفه کرد بر اهل خویشء چون باز آمد او را نزار و ضعیف دید گفت چه رسید ترا 
که چنین ضعیف گشته‌ای؟ گفت: لم یکن عندی شيء و تحرجت ان اکل من طعامك بغیر اذنك فانزل اللّه تعالی 
«ار صدیقکُم» قققی انست کهر مسلها نان نی توت وهی نیست که درین خانه‌ها روندکه نام ایشان درین 
آیت بردند و از طعام ایشان خورند اگر چه ایشان حاضر نباشند بشرط آنکه از آن طعام چیزی بر نگیرندکه با 
خود بیرون آرند و نه از آن زادی سازند. این رخصتی است که اللّه نهاد میان بندگان و لطفی که بفضل خود کرد 
با ایشان تا از دنائت اخلاق و تنگی نظر دور باشند و بخصال حمیده آراسته. 

«لیس عَلیکُم جناح أَنْ تا گلوا جَمیعا و آشتاناه» قومی بودند از عرب بنو لیث بن بکر از بنی کنانه عادت داشتند 
که تنها نخوردندی بی‌مهمان, کس بود از ایشان که بامداد تا شبانگاه منتظر مهمان نشستی یا کسی که با وی 
طعام خوردی پس اگر در شبانگاه هیچکس نیافتندی طعام خوردندی اين آیت ایشان را رخصت آمدکه اگر 
خواهید با هم طعام خورید خواهید پراکنده. عکرمه گفت در شان قومی از انصار فرو آمدکه چون بایشان مهمان 
رسیدی طعام نمیخورند مگر با مهمان» و قومی دیگر طعام با هم نمیخوردند از بیم آنکه یکی بیشتر خورد و 
یکی کمتر و بر بعضی از ایشان اجحاف رود رب العزه ایشان را باين آیت رخصت دادکه هر دو حالت ایشان را 
مباح است و در آن حرج نه, رت اشتات جمع شت ای متفرقین, و شتی 
جمع شتیت» تقول شت الشيء شتا و شتاته و شتان اسم الفعل بنی علی الفتح. و قیل نصب علی المصدر و 
حکی فیه الکسر ایضا. 

دق ذا دتم یوت ما علی أَنْشیکُم» یعنی علی اهالیکم و اولادکم, شکز باتوی در معا تفای عویش عویل 
برکسان خویش و عیال و اولاد خویش سلام کنید. و فی ذلك ما روی انس قال اوصانی رسول اللّه (ص) فقال: 
«يا انس اسبغ الوضوء یزد فی عمرك. و سلّم علی من لقیت من امتی تکثر حسناتك و اذا دخلت بيتك فسلّم علی 
اهل بيتك یکثر خیر بيتك» و صلی الصلاة الضحی فانها صلاء الاوّابین, و ارحم الصغیر و وقر الکبیر تکن من 
رفقایی بوم القیامة». 

و قیل اذا دخلتم بیوتا خالية لا احد فیه فسلموا علی انفسکم ای قولوا السّلام علینا و علی عباد الّه الصالحین, 
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ذکره قتادة و قال: حدئنا ان الملائكة ترد علیه» و قال ابن عباس: هو المسجد اذ دخلته فقل السّلام علینا و علی 
عباد اللّه الصالحین. و فی رواية اخری عن ابن عباس قال: فان انیا یی ۳ 
و علی عباد اللّه الصالحین, السلام علی اهل البیت و رحمة ال 

روی جابر قال قال رسول اللّه (ص): «اذا دخلتم بیوتکم فسلّموا علی اهلها و اذا طعم احدکم طعاما فلیذکر اسم 
ی ری ی ام و 
لم پسلم حین یدخل بیته و لم پذکر اسم ال علی طعامه قال ادرکتم العشاء و المبیت. 

و قیل «فاذا دخلتم وتا وا علی آنشکم» یعنی علی من فیها من المومنین. «المومنون کلَهم کنفس واحدة» 
هذا کقوله: «و لا لوا أَنشَکُم». 

و عن ابن مسعود قال قال رسول ال (ص): «السّلام اسم من اسماء اللّه تعالی فافشوه بینکم فان الرجل المسلم 
اذا مر بالقوم فسلم علیهم فروا علیه کان له علیهم فضل و درجة بذکره ایهم بالسلام فان لم یروا علیه من هو 
خیر منهم و اطیب». 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «اذا وقف احدکم علی المجلس فلیسلم فان بدا له ان یقعد فلیقعده و 
اذا قام فلیسلم فان الاولی لیست باحق من الا خرة». 

و قیل السلام و آمین فی الدعاء و الصف فی الصَلاة تکرمة هذه الامة. 

و معنی السلام ای لکم السلامة منی. و قیل السلام اسم من اسماء اللّه عز و جل و المعنی اللّه حفیظ علیکم. 
«تحیَة من عند اللّ» نصب علی المصدر ای تحیون انفسکم بما تحیّة «مّارکة طَیْة» مباركة بالاجر طيبة 
بالمغفرة. «کذلك ین ال لک الایات» یعنی اذا اراد له فرض شيء علیکم بينة هذا البیان: «لعلکُم تَعْقلون» 
لکی تعقلوا و تفهموا؛ و قیل لتکونوا عقلاء صالحین. 

قوله: «اِنما لبون لین و بالّه و سُوله» ای المومن من آمن باللّه و رسوله و اطاع رسوله فی جلیل الامر 
و دقیقه «و |ذا کاوا رم جایع» کالحجَة و العیدین وکل اجماج فیه» و قیل هو الجهاد و قیل مجلس 
تشاور و تدبیر حرب. «لَم یَبُوا» یعنی لم تخرجوا عنه «حتی سوه ات دا رشول الله نبا فال 
المفسرون کان رشول الله اقا صعد المنبر یوم الجمعة و اراد الرجل ان بخرج من المسجد لحاجة او عذر لم 
یخرج حتی تقوم بحیال رسول اللّه بحیث پراه فیعرف ائه اما قام یستأذن. فیأذن لمن شاء منهم قال مجاهد: و 
اذن الامام یوم الجمعة ان پشیر بیده و قیل هذا اذا لم یکن سبب یمنعه من المقام فان حدث سیب یمنعه من 
المقام بان یکونوا فی المسجد. فتحیض منهم امراة او یجنب رجل او عرض له مرض فلا یحتاج ای الاستیذان: 
مفسران گفتند سبب نزول این آیت آن بود که روز خندق رسول خدا و یاوران در حفر خندق مجتمع بودند و آن 
کاری جامع بود. بعضی منافقان بی‌فرمان رسول ( ص) و بی‌اذن وی بیرون شدند رب العالمین این آیت فرستاد 
گفت ممنان ایشانندکه مطیع خدا و رسولند بهمه کار و در همه حال و چون د رکاری جامع تاش بی تروق 
رسول (ص) از آن باز نگردند آن گه گفت: «ِنْ لین ستأدئونت أُولیك اذین وتو باللّه و رسُوله» ۷ 
تا عولط ویر ۳ شت آن و متابعت آن, 

«فٍذا استأدنوك لعْض شانهم فادن لمَن شت منهّم» ای لمن علمت ان له عذراه اين عمر خطاب است که با 
رسول خدا بود در غزاة تبوك دستوری خواست تا بازگردد با اهل خویش رسول خدا او را گفت: انطلق فو اللّه 
ما انت بمنافق و لا مر تاب. 

«و استغفر له ال ای لمن اذنت له لیزول عنهم بالاستغفار ملامة الانصراف قال قتادة هذا ناسخة لقوله 
تعالی: «لم دش لهم». 

«لا تجعلوا ذُعاء الرْسُول ینک کدعاء بعکم بَعضاٌ» قال ابن عباس معناه احذروا دعاء الرسول علیکم اذا 
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اسخطتموه فان دعاء» موجب لیس کدعاء غیره. میگوید تعرض سخط رسول مکنید و او را بخشم میآورید و از 
دعاء وی بر خود بترسید. اگر او را بخشم آرید دعاء وی چون دعاء دیگران مپندارید. و حقیقت دانیدکه دعاء 
وی موجب است و در حال اجابت آید و چون تیری سوی نشانه شود. مجاهدگفت معنی آنست که: لا تدعوه 
باسمه کما یدعوا بعضکم بعضاء. رسول را بنام خویش مخوانیدکه گوئید یا محمّد یا ابا القاسم» لکن بنام تعظیم و 
تبجیل خوانیدکه یا نبی اللّه یا رسول اللّ فاطمه زهرا او را میگفت با رسول اللّه ای پدر دیگران فرزندان و 
زنان و خویشان همچنین میگفتند یا رسول اللّه. و قیل معناه اذا دعاکم لامر فعجلوا الاجابة و بادروا الیه کقوله: 
«استجییُوا له و للرسُول ٍذا دعاکم». شم رجع الی حدیث المنافقین فقال: «قد یلم له الذین تون فدحم 
لواذا» السلل خروج خفیا متلطفا» و اللواذه الاستتار بالشیء بقال لاذ بالشيء بلوذ به لیاذا و لاوذ بلاوذ ملاوذة 
و لواذاه قال الازهری معنی اللواف الخلاف. ای یخالفون خلافاء کلبی گفت رسول خدا (ص) بروز آدینه خطبه 
کردی و در خطبه عیب منافقان گفتی» ایشان چون آن شنیدندی از راست و چپ نظرکردندی تا خود هیچکس 
از مومنان ایشان را می‌بیند يا نه. چون کسی ایشان را ندیدی پوشیده از مسجد بگوشه‌ای بیرون شدندی» رب 
ا لاله ای تلد وود کم «قّد یلم ال لین یلو منکُم لواذآ» میداند اللّه ایشان را که پنهان در 
پوشدگی رون هو وق دا ها 

«یْحُذّر این بخالفون عَن وه ای یخالفون امره «و عن» زيادة و قیل معناه بعرضون عن امره و قیل بعد 
ک 2 هم ین جوع» ای بعد جوع. . و الهاء یعود الی اللّه و قیل الی الثبی» و الامر هو من امر الدنیا 
و قیل من امر الاخرة «آن تصَِهُم فتنة» ای کفر بعد ایمان» و قیل بلیّة تظهر ما فی قلوبهم من النفاق» و قیل 
سلطان جاثر بسط علیهم. و قیل الفتنة للعوام و البلاء للخواص و قیل الفتنة مأخوذ بها و البلاء معفوٌ عنه و مثاب 
علیه» «اوٌ یه عذاب آلیم» عقوبة شديدة فی الا خرة. 

ثم عظم نفسه فقال: 1 ۷ له ما في السّاوات و لأْرْض» ملکا و عبیداء و قیل دلالة علی وجوده و توحیده و 
کمال قدرته «قد عم ما نم له من الیرم تشر ورالاعاق و التفاق فاحذروا مخالفته «وّ یوم یرْجَعَون 
له یعنی ۳ البعث. قراً یعقوب وحده یرجعون بفتح الیاء و کسر الجیم» و قراً الباقون برجعون بضم الیاء و فتح 
الجیمء «فیهُم بما عَملوا» ای یجزیهم باعمالهم و یعاقبهم علیهاء «و له کل شي: علیم» لا یخفی علیه خافية 
فیهما؛ 5 شهدت ابن باس اف االدر تم فقراً سورة الْور علی المنبر و 
فسرها فلو سمعت الروم لاسلمت. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: «ا لم رن ال زج سحابا» الایة.. یزجی سحاب عطفه ثم یمطر غیث جوده علی اولیائه بلطفه. و 
یطوی بساط الحشمة عن ساحات قربه و یضرب قباب الهيبة بمشاهدکشفه و ینشر علیهم ازهار انسه ثم یتجلّی 
لهم بحقائق قدسه و پسقیهم بیده شراب حبّه و بعد ما محاهم عن اوصافهم اصحاهم لا بهم و لکن بنفسه 
فالتا زانتعن دللف :رش ی الا شارات قوها یش ون خوق سر تسوا قرط بسانت شاب اف زاس رو 
باران باران ب رکه بلطف خود بر اسرار دوستان می‌بارد از تربت وفا ریحان صفا بر دمیده آفتاب لطف ازلی بران 
تافته» در روضه قدس گل انس بشکفیده از افق تجلّی باد شادی وزیده رهی را از دست آب و خاك بر بوده. 
تأخیر و درنك از پای لطف برخاسته نسیم ازلیّت از جانب قربت دمیده. 

پیر طریقت گفت: الهی تو آنی که نور تجلّی بر دلهای دوستان تابان کردی چشمه‌های مهر در سرّهای ایشان روان 
کردی. و آن دلها را آینه خود و محل صفا کردی» تو در ان پیدا و به پیدایی خود در ان دوگیتی ناپیدا کردی» ای 
نور دیده آشنایان و سور دل دوستان و سرور جان نزدیکان همه تو بودی و تویی» نه دوری تا جویند. نه غایتی تا 
پرسند. نه ترا جز بتو یاوند. و اللّه لو لا له ما اهتدیناه آبی و خاکی را چه زهره آن بود که حدیث قدم کند اگر نه 
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عنایت و ارادت قدیم بود. اگر نه او بکرم و فضل خود این مشتی خاك را بدرگاه قدم خود دعوت کردی و 
بساط انبساط در سرای هدایت بسط کردی و الا این سیه گلیم وجود را و این ذرّه خاك ناپاك را کی زهره آن 
بودی که قدم بر حاشیه بساط ملوك نهادی سزای خاك آنست که پیوسته منشور عجز خود می‌خواند و پرده 
بی‌نوایی خود میزندکه: 
ما خود ز وجود خویش تنگ آمده‌ایم وز روی قضا بر سر سنگ آمده‌ایم 
اند رگیلان گلسیم بسدبختی را مااز سیهی بجای رنگ آمده‌ایم 

«یَِلب ال الیل و الهار» قال الواسطی: ما خالفه احد قطّ و لا وافقه وکلهم مستعملون بمشیته و قدرته انّی 
یکون الوفاق و الخلاف و هو یقلب الیل و التهار بما فیهما و هو قائم علی الاشیاء و بالاشیاء فی بقانها و فنائها 
لا یونسه وجد و لا یوحشه فقد. 

هر چه علماء گفتند خبری است و هر چه مشایخ گفتند اثری است و حقيقة الحقّ وراء الخیر و الاثر میدانی در 
پیش خلق نهاده و ندا کرده که ای اهل عالم قدم در میدان نهید و در حجاب می‌روید هیچ مدانیدکه کجا میروید. 
و میدانیدکه ازکجا میآییده از درگاه علم ما برخیزید و ببارگاه حکم ما فرو آیید. کمر بندید خدمت ما راء نظاره 

ید مشیت ما راء ساخته باشید قدرت ما راء یا عفو و مغفرت ما را؛ یا قهر و عقوبت مارا قدرة القدیر تعطل 

کل تدبیر کسی که سر او معدن راز بوده و دل او در در قبضه ناز بود و بر پیشانی او نشان اقبال بود و در دیده 
یقینش نور اعتبار افعال ذی الجلال بود. از اسرار و رموز این کلمات درین آیات آگاهی دار و واقف بر این 
احوال بود که رب العژه میگوید: «اِنْ في ذلك لمیر لأولي الصا جایی دیگر میگوید: «انٌ في ذلك لذکُری 
من کان له قلب» ۱ ۳ "۳ 
«وعد ال لین آموا منکم و عَملوا الصالحات یستخلفنهم ۴ الْرض» فی الاية اشارة الی ائمة الّذین هم 
ارکان الملة و دعائم الا سلام و الناصحون لدین ال و هم اصناف ثلائة: صنف هم العلماء و الفقهاء ء المرجوع 
الیهم فی علوم الشريعة من العبادات و المعاملات و غیرها قائمون بالحقّ فی توحبدهم بشواهد نفوسهم و 
حظوظهم یتصرفون فی الاسباب بالحقّ لکنهم بنفوسهم و حظوظهم و محبّةّ دنياهم محجوبون عن حقائق 
التوحید. 

و صنف هم اهل المعرفة و اصحاب الحقائق و هم فی الدین کخواص الملوك موصوفون بخالص الارادة و 
حسن القصد و صدق ان قائمون بالحقّ مع شاهد احوالهم و ارادتهم یتصرفون فی الاسباب کلها بالحق لکنهم 
برژية احوالهم و ارادتهم و شواهد قصودهم محجوبون عن تجرید التوحید. و صنف هم المخصوصون من 
المخصوصین بالمعرفة قائمون بالحق یشاهد الحقّ علی نهج تجرید التوحید و تحقیق التفرید فالدین معمور 
بهژلاء علی اختلافهم الی یوم القيامة. بدانکه خلفاء زمین که رب العزه درین آیت بایشان اشارت کرده سه 
گروهند هرگروهی را در توحید مقامی معلوم است و در اظهار بندگی حدی محدود اول علماء دین اسلامند و 
فقهاء شریعت. حافظان ملّت و ناصحان امّت» حد ایشان در اظهار بندگی تا طمع معرفت و خوف عقوبت بیشتر 
نباشد و ثمره توحید ایشان مقصور است بر سلامت این جهان و عافیت آن جهان. اسلام و ایمان ایشان از 
الطاف و امداد حق است لکن بشوائب اغراض و شواهد حظوظ نفس ممزوج است. فطرت ایشان مغلوب 
اوصاف بشریّت حیات ایشان در معرض رسوم و عادت. و در عالم عبودیّت ایشان را مترسمان اهل لا اله الا ال 
گویند باوصاف بشریّت از عالم حقایق محجوب باشند. بهشتیانند لکن حال ایشان چنان است که جنیدگفت با 
نوری که هولاء حشو الجنة و لها اصحاب غیر هولاء حشو الجنة اسراژها و اصحاب الجنة امراوها. اما گروه 
دیگرکه ایشان را خاصگیان مملکت گویند قوام ایشان باخلاص طاعت است و صحّت ارادت و صدق افتقار و 
نیّت» از شوائب اغراض و حظوظ نفس دورند و از فتور و تراجع محروس, لکن دست بشریت آینه صفات ایشان 
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بر دیده ایشان عرضه میکند تا قیام خویش بامداد حق بر بساط توحید می‌بینند آن دیدن ایشان در آئینه صفا 
اوقات خویش» ایشان را بر بساط هستی میدارد معذورند لکن از عالم نیستی دورند ریت صدق و مطالعه 
شواهد اخلاص سدی کشت میان ایشان و میان عالم نیستی. و مرد تا بعالم نیستی نرسد حقایق توحید روی بوی 
ننماید. گروه سوّم خاص الخاصند با قامت حق قائمند نه بقیام خویشء حیات ایشان بفتوح تجرید است نه بروح 
نجنیدء از حول و قوّت خویش محررند و از ارادت و قصد خویش مجرد» در دایره اعمال و احوال ننمایند و در 
اسر تصرف و اختیار نه‌انده. و منشور سعادت و شقاوت نخوانند و از سراپرده غیبشان بیرون نیارند و در جراید 
محو و اثباتشان ثبت نکنند. مثل ایشان با قهر ربویّت مثل گوی است در خم چوگان سلطان, گویند آن بایدکه در 
خم چوگان سلطان باشیم» آن گه خواه گوی براست اندازد و خواه بچپ» آن گروه اوّل مخلصانند همه از او بینند. 
گروه دوم عارفانند تاو له گروه سوم موحدانند همه او را تشه ان د و گروه در شواهد خد‌متند از زحمت تفرقه 
باز نرسته, تون کر وه در عین صحبتند بنقطه جمع رسیده» ويك نفس در صحبت بودن به از هزار سال در 
خحدمت زیستن. احمد خضروبه سحجاده‌ای فرستاد بر بو بزید بسطامی و از او بنامه درخواست تا بران نما زکند بو 
یزید در جواب نامه نبشت که: جمعت عبادة الاوّلین و الآخرین و جعلتها فی مخدة و امرت بوضع الرس علیها 
لیکون نومی جوازا لها. و هم از این باب افیت ححایت یه و فیلین که پراهی میرفقت .ند کت را شیلی که 
يك ساعت با خدا باش تا من بتو باز آیم» جنید برفت و شبلی در قران خواندن ایستاده جنید باز آمد بانگی بر 
وی زد که ترا گفتم بخدای مشغول باش؟ شبلی گفت من چنان دانسته بودم که چون قرآن خوانم باو مشغول 
باشم» جنیدگفت ندانی که هرکه با خدا بود دم نتواند زد؟ شبلی آنچه گفت از تفرقت گفت. و جنید جواب از 
نقطه جمع داد همچنین نامه احمد خضرویه که به بو پزید نبشت از تفرقت نبشت و بو یزید از نقطه جمع جواب 
کرد در خبر است که موسی عمران جون خحواست که بمناجات حق رود در محلتهای بنی اسرائیل طواف میکرد 
قصّه‌ها استدعا میکرد تا در حضرت عرّت عرضه میکند و بآن بهانه با حق مناجات میکند و خطاب ازلی 
می‌شنود هر چندکه غبار تفرقت موسی عزیزتر بود از نقطه جمع همه اولیاء و صدیقان. امّا در اضافت پرسول ما 
صلوات اللّه علیه در عین تفرقت بود تا از محلتها قصه‌ها دریوزه می‌بایست کرد تا بدان بهانه با حق سخن بسیار 
کند و رسول ما صلوات اللّه علیه که نقطه جمع مرید سدة وی بود او را باستدعاء صّه‌ها حاجت نبود بلکه عزت 
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تخود با عضمت اوامیگفت: :و کلا تقص غیلت شن آناء الرس » الاب 
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۲۵ سور الفر قان- مکیه 

۱ النوبة الاولی 
قوله عالی: سم له الرَحمن الحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

تباك با برکت است اي رل الْفرقان آن که فرو فرستاد اين نامه جدا کننده علی عبّدهٍ بر بنده تقو یقن کون 
مین تذیراً (۱) تا جهانیان را آگاه ه کننده‌ای بود بیم نمای. 
الّذي له مك السّماوات ررض آن خداوندی که او راست پادشاهی آسمان و زمین, و لم یذ ود و هیچ 
فرزندی نگرفت. و لین له شريك في ال و او را هرگز در پادشاهی انباز نبود و خَلَقَ کل شيءٍ و بیافرید 
هرعه وا فقدره تقدیرً (۲) آن را اندازه‌ای نهاد و هنگام. 
و انوا دوه آلوه این گرفد فزووا اون لا متلمان ‏ شا و هم یُخَُون خدایانی که هیچ چیز نیافرینند 
و ایشان خود آفریده‌انده و لا ینکن لانْفسهم ضَرَا و لا تَفعاً و بدست ايشان نیست گزندی و نه سودی, و لا 
کون موْتاً و لا یاه و بدست ایشان نیست مرگی و زندگانی و لا تشوراً (۲) و نه باز انگیختش پس از مرگی, 
و قال این کفروا ناگرویدگان گفتند: ٍن َذا ال فك افْتراٌ این نیست مگر دروغی که او نهاده و اه عقوم 
رون و یاری داده او را بر ان گروهی دیگران, فْقّد جاو ظلماً و وراً (۴) ناگفتنی وی ات ور 
و الوا أساطیرٌ ال و گفتند این افسانهای پیشینیان استء اکتا که نوشتن آن خواست. فهي تملی یه کر 
و یلا ۵ تا آن را بر وی خوانند بامداد فش انا 
أَْرله گوی فرو فرستاد این نامه راء اي یعلْ اسر في السّماوات و الأَرْض آ ک ک ا هت وه مها 
و زمینها. له کان غفوراً رحیماً (۶) و اوست که هميشه آمرزگار بود و کشا زیده: 
و قالوا ما لهذا سول وگفتند چیست این فرستاده راء ی کل الطعام که خورش میخورد. و يم في الْسَواق و 
اش یه و ا رل هملك چرا رتیت فیکُون مه تذیراً (۷ ۷ تا با وی هم آگاه 
کننده بود و ترساننده. 
و ی یه کر يا گنجی باو افکندندی أَو تکُونْ له جنه یاک منها یا او را رزی بودی که از آن می‌خوردید. و 
قال الظلمُون وگفتند آن ستمکاران: |ٍن تبون الا رجْلا مَنْحُوراً (۸ ۸ پی نمی‌برید بمردی جادویی کرده با 
ان کی را کت اسان ایهم شکفت که جرن #ا مها ژدتی مارا که فربا ندید ود 0 یلا 
)٩(‏ و راه اند 
: تبارك الّذي لٍنْ شاء با با برکت آن خدای که اگر خواهد» جَعَل لك خَیراً من ذلك ترا به دهد وکند جات تجري من 
تحتها انار بهشتهایی که میرود زیر آن جویها و یَجعل آك فصنوراً | ۱) و ترا کوشکها کند. 
بل لیوا بالساعة که ایشان خبر رستخیز می‌دروغ شمرند. و أَغتذنا لمَن کَذّب بالساعة 2 سعیراً (۱۱) و ساختیم ما 
آن کس را که درو غ شمرد خبر رستخیز آتشی سوزان. 
ادا راهم من ی مکان بعید که آن گه که ایشان را بیند از جایی دور سَمُوا ها تَحیْضا و زفیراً (۱۷) آواز آن شنوند و 
اک 
و ذا وا منها مکاناً ضیف و چون ايشان را در دوزخ افکنند در آن جایگاه تنك» مقر گردن بسته دعوا 
هُنالك ور (6۱۳» بر خویشتن از آن جای بزارند. 
لا تدعُوا الیرم تیور واحداً امروز بر خویشتن هلاك نه يك بار خوانید. و ادعوا بوراً کثیراً (۱۴) که هلاك فراوان 
و شا 
لآ ذلك خر پیغامبر من گوی آن به, آم جنهٌ لخد یا آن بهشت جاویدی لقن وعد المْتقُونْ آن که وعده دادند 
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پرهیزگاران را؟. 

کانت لَهُم جَزاء و مصيراً (۱۵) این ایشان را پاداش است و جایگاه. 

هم فیها ما یُشاون ِ ایشانراست در آن هر چه میخواهند جاویدان, کانْ علی ربك وغداً نوا (۱۶) این 
وعدهانست از الله درخواستنی است و بازخواستنی 

و یوم یخشرفم وم دون من دون اللّه ین ایشان را و آنچه می پرستند فرود از ال ان فردمان 
و فریشتگان» فیَقول 1 نتم آضللتم عبادي فر لت کووان آن شما بودی که بین راه کردید بندگان من؟ من؟ أَ 5 لو 
السبیل (۱۷) یا ایشان خود از راه بیفتادند؟ قالوا سبحانك وتان با کیع و بی‌عیبی ترا ما کان ی نا ان تخد 
خلت من ولا سزا نود ما را که ما را بخدایی گرفتند فرود از تو و لکن و 
کردی ایشان را و پدران ایشان را؛ حختی نوا الذِکَرّ تا یاد فراموش کردند. و کانوا فوماً بُوراً (۱۸) و قومی بودند 
نیست شده. 

فقد کَذبوکم بما تقولون پس دروغ زن کردند شما را در آنچه شما می‌گفتید. فما تستَطیعُون صرفاً نتوانندکه از 
خویشتن بازگردانند. 

و لا نصراً و نتوانندکه یکدیگر را به کار آیند و من یلم منکّم و هرکه کافر شود از شماء تفه غذاباً بیراً (۱9) 
النوية الثنية 

انش شووولغ فانمکی اش مره ایک یهرز آمدترل انس این قفاوت تین ۷ یدعُون مَم ال 
الها آخر تا آخر سه آیت. و این سوره سه هزار و هفتصد و سی و سه حرف است. و هشتصد و نود و دوکلمه و 
هفتاد و هفت آیت. و درین سوره دو آیت منسوخ است بآیت سیف بقول بعضی از مفسران یکی: و |ذا خاطبهْم 
الْجاهلونْ قالوا سلاماًء دیگر آنست: و اذا مَرُوا بالّغو مرّوا کرامً. و در فضیلت این سوره ابی کعب روایت کند از 
مصطفی (ص) قال: «من قرً سورة الفرقان بعث یوم القيمة و هو مومن» ان الساعة آتية لا ریب فها و ان اللّه 
قوله: تبازك ای تعالی و ارتفع و تکبر قال الحسن: هو الذی تجیء البركة من قبله و البركة هی الکثرة فی کل 
خیر. و قیل معناه دام و ثبت من لم یزل و لا یزال. و البروك الثبوت و منه البركة لدوام الماء فیها و بقائه. معنی 
آنست که بزرگ است و بزرگوان هميشه بود و هست و خواهد بود لم یزل و لا پزال. تبارك لفظی است که جز 
له را نگویند و جز بلفظ ماضی استعمال نکنند. اذ لم یرد التوقیف. 

الْذي رل الْفرقان علی عبّده الفرقان هاهنا القرآن الفارق بین الحق و الباطل و الحلال و الحرام و الهدی و 
الضلال و الخطاء و الثواب و هذا الاسم لا یختص بالقرآن فیجوز اطلاقه علی جمیع کتب اللّه و قد سمی اللّه 
التورية فرقانا فی قوله: و لد آتیْنا مُوسی و هاژون الْفرقان وکل شیء فرّق بین شیتین فهو فرقان. مصدر جعل 
اسماء و یوم الفرقان هو یوم بدر فرق السیف فیه بین الحق و الباطل. و قوله: یَجََل کم فرقانا معناه ین لکم 
سبیلا و ینصرکم نصرا و یژتکم فتحا یفرق بین الحق و الباطل. 

مبعوث است. لیکون ضمیر عبد است. میگوید: بزرگوار است و با برکت و با عظمت آن خداوندی که قرآن فرو 
فرستاد بر بنده خویش محمد (ص)؛ جن و انس را آگاه کند از بعثت و نشور و عاقیت کار دنا و قیل: النذیر و 
المنذر المخبر بوقوع مکروه. وگفته‌اند لیکون ضمیر اه است ای لیکون الذی نرّل هي 0 و هو اللّه 
سیبحانه للخلایق کلها منذرا. و در وصف ال منذر رواست که خود میگوید جل جلاله: نکن مذرین. حای 
دیگرگفت ِا ندنام عذاباً ریا و باین تأویل بلفظ عبد جنس بندگان خواهد یعنی جمله بویا وی و 


۳۶ 


قرهان جمله کتابهای ان جو اه 

اي له مُلل السّماوات و الاْرضٍ لاه الذی اوجدهما و خلقهما و اخرج منافعهما؛ ,ول یَخذ ولداً کما زعم 
التصاری, و لم یک له شريكٌ في الم کما قال المشرکون و الویت و قیل معنی لم یذ وَلداً لم ینزل احدا 
منزلة الولد. لان ما لا یجوز علی الّه علی الحقيقة لا یجوز علیه علی التشبیه. و خلّق کل شيم ای کل شی. 
یجوز وصفه بالخلق. و قیل اللفظ عام و المعنی لیس بعام. کقوله: رت سک شيء. فقدره 4 تقدیراً علی 
مقتضی الحکمة و تناسب بعضه الی بعض علی اعتدال. 

و قیل خلق ما خلق علی مقدار یعرفه و لم یخلق شینا علی سبیل سهو و غفلة. و قیل بین مدة بقائه و منتهی اجله. 
و قیل کتبه فی اللوح المحفوظ لطفا بالملانكة و ذلك انهم ینظرون فیه فیصرفون فیما وکلوا به علی حسب ما 
یجدونه فیه. 

و اتحَدُوا من دوه الواو ضمیر الکفار و هم مندرجون فی قوله للعالمین. آلهةٌ لا یْحْلْمون شین و هم حون لانها 
موات و جمادات منحوتة مصنوعة و لا کون لانیهمٌ ضرّا و لا تفعاً ای دفع ضرّ و لا جر متفعةء و لا ینلکُون 
موتاً اماتة و لا حیاً ای احیاء و لا تُشوراً احیاء بعد الموت و المعنی کیف ترکوا عبادة اللّه الذی یملك هذه 
1 

و قال آذین کفروا ب یعنی النضر بن الحارث: ان هذا ال فك افْتراغ ای ما هذا القرآن الا کذب اختلقه محمد 


هرس رم 


(ص)؛ و اه عقوم آَخَرَونٌ یعنی الیهود ای هم یلقون اخبار الامم الیه و هو یکسوها عبارته. و قیل هم جبر و 
یسار و عداس عبیدکانوا بمکة من اهل الکتاب؛ فزعم المشرکون آن محمدا (ص) یاخذ منهم. قال اللّه تعالی فَمّد 
جاوٌ یعنی قائلی هذه المقالة ما و رورا ای بظلم و زور فلمّا حذف الباء انتصب و قیل فقد جاءوا بهذا القول 
ظلما و زورا ای ظلموا فیما قالوا و زورواء فالتزویر الکذب فی الشهادة و الحدیث و قیل المزور من الکتاب ما 


زید فیه و نقص. 
و الوا آساطی وین یمنی التضر ین الحارثکان یقول رهق نقآن لیس من له و ان هن با سطره الاولزم 
مثل حدیث رستم و اسفندیان اکتتبها ی یعنی انتسخها محمد (ص) من جبر و بسار و عداس. و معنی اکتتب 


استکتب ای طلب ان یکتب له لانه کان (ص) لا یکتب. و روی عن الشعبی قال: «ما مات النبی (ص) حتی 
کتب و لا نك اراد به قبل الوحی و الصحیح اه لم یکن یکتب قبل الوحی و لا بعد الوحی. 

و قیل اکنتبها یعنی جمعها من قولهم: کتبت الشيء ء ای جمعته فَهي نمی له ای تقرء علیه بر و اصیلا یعنون 
ائه یختلف الی من یعلمه بالغداة و العشی؛ قال له عژ و جل رذا علیهم. 

قل نله یعنی القرآن الذي یم السّرٌ ای الغیب في السماوات و الاْض یعلم بواطن الامور. فقد انزله یعنی 
القرآن علی ما یقتضیه علمه بباطن الامور کان عفُورا لمن تاب رحیماً بمن 7 من. 

و قاوا ما لها الرسُول یعنون محمدا (ص) با کل الطامٌ کما نأکل نحن, و يَمشِي في الأْسواق» یلتمس المعاش 
کما نمشیء فلا یجوز ان یمتاز عنا بالنبوّة وکانوا یقولون له: لست انت بملك و لا ملك: لست بملك لانك تأکل 
و الملك لا یأکل. و لست بملك لان الملك لا یتسوّق و انت تتسوّق و تتبذل. و ما قالوه فاسد. لان اکله الطعام 
لکونه آدمیا و مشیه فی الاسواق لتواضعه وکان ذلك صفة له و شیء من ذلك لا ینافی النبوة. 

و لا رل یه مت بصدقه فیکُون معَه تذیراً داعیا. 

و یی کر من السماء ینفقه فلا یحتاج الی التصرّف فی طلب المعاش: 

قال الحسن: و الله .ما زواها خن نبیه الا اختارا و لا بسطها لغیره الا اغترارا: آو تکون له جنة ای فان باکل 
منها. قرأً حمزه و الکسائی ناکل بالتون ای ناکل نحن منها لتکون له علینا فضيلة بان ناکل من جنة. 

و قیل تظهر له جلّة فی مکة مثمرة نأکل من ثمرها فنکون یاکلنا منها ابعد من الریب. و قراً الباقون یاکل منها 
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بالیاء. و الوجه ان الضمیر فیه یعود الی النبی (ص)» ای یاکل منها؛ فهو یختص باکله منهه فیکون له تمیز فی 
الماکل. و قال الظَالمُون یعنی کفار قريش, و قیل عبد اه بن زبعری: ان تبون ای ما تطیعون الا رجْلا مَنحوراً 
سحر فجن و قیل مسحورا مخدوعا مصروفا عن الحق . و قیل المسحور هاهنا هو المسخر و المسخّر هو المعلل 
بالطعام و الشراب. دول مورا بجی بت ۵ یراع نمی ترا میم 

قوله: انظر کیش ضریوا لك الاسال اي وضفوت بقیر وضفك: فلا الهدی, فلا یسیون سبیلا الی الرشاد. و 
قیل فضلوا ای اخطاژا فی التشبیه حیث ناقضواء فمرة یقولون هو بلیغ فصیح یتقوّل القرآن من نفسه و یفتریه و مرة 
یقولون مجنون. و مرة ساحر و مرة مسحور فلا یَستطیعُون سبیلا ای لا حجة و برهان علی ما یقولون. 

فاخبر له سبحانه انهم متسسکون بالجهل و الضلال عادلون عن الرشد و الصواب و هم مم ذلك کانوا مکلّفین 
بقبول الحق. فثبت ان الاستطاعة التي بحصل بها الضلال غیر الاستطاعة التي یحصل بها الهدی و الایمان. 

قوله تعالی تبارك اي ان شاء جعَل ك خیراً من ذلك الذی قالوا و افضل من الکنز و البستان الذی ذکروا. و 
قیل خیرا رد آمشین کین الاشراقهطلت :هاش ثم بیّن ذلك الخیر فقال: جات تجري ین که انا 
یَجعَل ك فصورا. 

روی انها لف قصر من لولژ علی شط الکوثر و کل بناء مطول من الحجارة عند العرب قصر کائنا ما کان. قراً ابن 
ی و و ی ای بت و ای یت تنم ان یکون ما بعطف 
علی جواب الشرط جملة مستانفه لانْ الجمل التي تکون من الابتداء و الخبر تقع فی جواب الشرط نحو قوله 
تعالی: من یُضلل اللّه فلا هادي له و قوله: و ان تحْمُوها و توتوها الفْقَراء فهَو خی تم و قراً الباقون و یجعل 
بجزم اللام, و الوجه اه عطف علی موضع جعل و هو جواب قوله: ان شاء و موضع جواب الشرط جزم. فجزم 
المعطوف علیه حملا علی الموضع. کائه قال ان یشأً یجعل لك خیرا من ذلك و یجعل لك قصورا. و قیل ان شاء 
هاهنا واجب کقوله فی سورة الفتح لتدخلن المَسَجد الحرام ٍن شاء اللهْ و قیل ان شاء بمعنی قد شاء و هو جل 
جلاله فاعله فتکون الجنات و القصور فی الجنة علی ما وصفناه 

ابن عباس گفت: چون کافران گفتند: ما لهذا الرْسول تک الطعام نت ان این هت از اسان مد اند 
بفرمان اللّه و با وی سفطی بودی از نور گفت: یا محمد (ص) الّه میگوید اينك کلید خزائن دنیا بتو فرستادم با 
رضوان اگر خواهی اختیارکن و آنچه تراست به نزديك من و ترا ساخته‌ام از نعیم بهشت بدان که در آن نقصان 
نیارم باندازه پر پشه‌ای. مصطفی (ص) گفت با رضوان: مرا بخزاین دنیا و زینت دنیا حاجت نیست. «الفقر 
احب ال و ان اکون عبدا شکورا صابرا. 

فقال رضوان: «اصیت اصاب اللّه يك». خيثمة بن عبد الرهن گفت: چون کافران از بهر وی کنز و قصر 
خواستند. مصطفی گفت: «اللَهم اعطنیها فی الآخرة». بار خدایا این کنزها و قصرها در بهشت خواهم. پس این 
آیت بر وفق سوال وی فرو آمد. و عن ابی امامة عن النبي قال: «عرض علی ربّی لیجعل لی بطحاء مکة ذهبا 
فقلت لا یا رب و لکن اشبع یوما و اجوع یوم فاذا جعت تضرعت اليك و ذکرتك و اذا شبعت حمدتك و 
و عن عايشه قالت قال رسول اللّه (ص): «لو شنت لسارت معی جبال الذهب جاءنی ملك فقال ان ريك يقرئك 
السلام و یقول: ان شثت نبیا عبدا و ان نبیا ملکا فنظرت الی جبرئیل فاشار الی ان ضع نفسك. قلت نبیا عبدا». 
قالت فکان رسول اللّه (ص) بعد ذلك لا یأکل متکنا یقول: «أ أکل کما یا کل العبد و اجلس کما یجلس العبد». 
تال کدیز! بسا مرها شوم میا لایمان بت مار دکزو امن فترک .و نی اوق انما یمنعهم تکذیبهم 
بالقيامة و البعث و النشور. ثم اوعدهم فقال: و دنا ای هیأنا لمّن کَذّب بالساعة تا توا هوالع ات 
العقاب سعیراٌ نارا موقدة. فعیل بمعنی مفعول. 


۳۳۸ 


اذا رهم من مکان بعید. قال الکلبی و السدی من مسيرة عام. و قیل من مسيرة مائة سنة. 

روی عن رسول له ان قال: «من کذّب علی متعمدا فلیتبوء بین عینی جهنم مقعده. فشق ذلك علی اصحابه 
فقالوا: «یا رسول اللّه نحدث عنك الحدیث نزید و نتقص»: قال: «لیس ذا اعنی اتّما اعنی الذی یکذّب علی 
متجرئا یطلب به شین الاسلام». 

قالوا: «یا رسول اللّه اك قلت بین عینی جهنم و هل لها من عین»؟ قال: «نعم أ لم تسمعوا قال اللّه تعالی: |ذا 
رتم من مکان بعید. 

و قیل اذا رأتهم زبانیتها سمعوا لها تغیْظا غلیاناه کالغضبان اذا غلی صدره من الغضب. و قیل معناه سمعوا لها 
زفیرا و روا لها تغیْظا کقول الشاعر: 

و ریت زوجك فی الوغی متقلدا سیفا و رمحا 

ای حاملا رمحا. و قیل سمعوا صوت لهبها و اشتعالها. و فی الحدیث: «ان جهنم لتزفر زفرة لا ینفی ملك و لا 
نبی الا یخرّ ترعد فرائصه. حتی انْ ابراهیم (ع) لیجثو علی رکبته. و یقول با رب لا اسألك الیوم الا نفسی». 

و الزفیر حسیس النار و هو صوتها. 

قیل الزفیر صوت یسمع من جوف المتفیظ کصوت الحمار اذا هم بالنهیق. 

و ذا لوا منها. ای من النار مکاناً ضیف یعنی من مکان ضیّق. قال ابن عباس: یضیق علیهم کما یضیق الزج فی 
الرمح. و سئل رسول (ص) عن هذه الاية فقال: و الذی نفسی بیده انهم یستکرهون فی النارکما یستکره الوتد 
فی الحائط. 

و عن ابن عباس اذا القوا فی باب من ابواب جهنم تضایق علیهم کتضایق الزج فی الرمح. فالاسفلون یرفعهم 
اللهب. و الاعلون یخفضهم اللهب. فیزدحمون فی تلك ال بواب الضيَْة. قراً اب کثیر ضیقا ساكنة الیای و الوجه 
اه مخفف من ضیق بالتثقیل کهین و لین اذا خففا من هیّن و لین و لهما لغتان. و قرا الباقون ضیّا مشددة الیاء و 
هو فیعل من الضیق و هو وصف للمکان و هو الاصل الذی خفف منه ضیق. مقر یعنی مصفدین» قد قرنت 
ایدیهم الی اعناقهم فی الاغلال. و قیل مقرنین مع الشیاطین الذین اضلوهم لیکونوا قرناء‌هم فی العذاب کما کانوا 
قرناء هم فی الکفر. دعَوا هُنالك توا البور المصدر ای یقولون ثبرنا ثبورا. و قیل هو دعاژهم بالندم: یا ثبوراه! 
یا ویلتاه! و الثبور الهلاك کانهم قالوا یا هلاکاه. و فی الحدیث: «اول من یکسی من اهل النار ابلیس وبا من 
نار یوضع علی حاجبیه فیقدم حزبه و هو یقول و اثوراه و بجیبونه واورهم فتقول لهم الملایکة: لا تدغوا الوم 
تور واحداً و ادعوا ثبُوراً کثیراه ای هلاککم اکثر من ان تدعوا مرة واحدة فادعوا ادعية کثيرة. 

لآ ذلك خر ای الذی ذکرت من صفة النار و املها - خبر؟ أَم جاح اي وعد تون کانت لَْمْ جرا نو 

و مصیراً مرجعا. 

هم فیها ما یاون من النعیم خالدین کان علی رب وخداً سَنولا. ای مسئولا انجازه و ذلك ان المومنین سألوا 
ربهم فی الدنیا حين قالوا: آتنا ما وعَدتنا علی رسَلك» کان اعطا اللّه المزمنین جنة الخلد. وعدا وعدهم علی 
طاعتهم ای فی الدنیا و مسئلتهم ایا 

و قیل وعدا مسئولا ای تسئله الملانكة لهم. لان الملانكة قالوا: رب دم جات دن اي وعدتهّم. و قیل 
مسئولا واجیا لان الکریم اذا سثل بری الاجابة واجبة. قال ابن عباس: وعدهم الجزاء فسألوه الوفاء و کل واجب 
مستول و ان ج یت 

و یوم یَحشرَهُم ای اذکر یوم نحشرهم. قراً ابن کثیر و ابو جعفر و یعقوب و حفص بحشرهم بالیاء و الباقون 
بالنون. و ما دون من دون الله یعنی عزیرا ات ی و قیل یعنی الاصنام. «فیقول» قرأً ان عامر 
رن و رو تالانه ] اضللتم عيادي هر لا ام هم ضلوا السّیل؟ اخطاوا الطریق» و هذا 
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الاستفهام توبیخ للعابدین کقوله لعیسی (ع) آ آنت قلت للناس؟. 

قالوا سُبّحانك تنزیها لك عن ان یعبد ملك غيرك و فیه قولان: احدهما ان هذا کلام الاصنام. ینطقها اللّه کما 
بطق الاعضای فقو اون :ما کای سم ان تخد خوتلی فر اوتاه ان واند عتی ای ایت: قرو فرل 
اک هتفرن انیت که این عطا رب برمتغر با تام بود که معبود مشرکان‌اند. رب العزة ایشان را زنده گرداند 
و در ایشان نطق آفریند بقدرت خویش, تا بی‌آلت کلام سخن گویند. هم چنان که در اعضای آدمی نطق آفریند تا 
بی‌آلت کلام گویا شوند. با ايشان گوید: ام أَضللن عبادي هولاء و معنی این سوال توبیخ عابدان است و 
مشرکان, تا چون معبودان خویش را بینندکه از ایشان بیزاری جوینده و تبزی نمایند و بریشان لعنت کننده حسرت 
ایشان بیشتر باشد و عذاب ایشان سخت‌تر. چون رب العزة با ايشان اين خطاب کند ایشان گویند: «سبحانك» 
پاکی و بی‌عیبی ترا. ما کان بَنبْغي نا آن تخد من دونك من أولاءٌ ای ما کان لنا کلام فکیف امرناهم بطاعتنا. و 
قیل .ها کان تنیفی. لنا ان نخید.غتركت لانا فحت فضت. فکی تدعوا غیرنا ان عنادتتا. شزا نبود.ما را که 
پرستگاران داشتیمی و ما معبود بودیمی فرود از تو. ما جماد بودیم. بی‌زبان و بی‌سخن بودیم» چون توانستیمی 
کسی را بر طاعت و عبادت خویش داشتن؟ قول دیگر آنست که اين خطاب با عزیر و مسیح و فریشتگان رود: 
الّه میگوید ايشان را: آ أَشم أضلم عبادي هولاء أم هم ضلوا السَیل. ايشان گویند: سبحانك ما کان نف لنا 
یعنی للملانكة و عبدة الملايكة و الانبیاء و عبدة الانبیاء و لا لاحد من الخلق ان یتخذ من دون النّه ولیا. هذا 
کما یقول لك الرجل: شتمنی اخوك فتقول لیس لنا ان نشتمك. فیدخل البری علی الجانی. معنی آنست که سزا 
نبود ما را و نه فریشتگان و نه عبده ایشان نه پیغامبران و نه عبده ایشان و نه هیچکس از عالمیان که فرود از اللّه 
خداوندی و یاری گیرند. و روا باشدکه اولیاء اینجا عبده باشند» یعنی ما کان َبْفي نا أَن تخد عبادا یعبدوننا 
من دُونك او نرضی هذا. سزا نبود ما را که پرستگاران گیریم و داریم فرود از تو یا خود را پسندیم که معبود 
ایشان باشیم. و قرأً ابو جعفر ان نتخذ بضم النون و فتح الخاء علی ما لم یسم فاعله» فیکون من الثانی صلة. یعنی 
ان نتخذ من دونك اولیاء و العرب تدخل من علی المفعول الاول و لا تدخل علی المفعول الثاني یقال ما 
اتخذت من احد ولیّاه و لا یقال ما اتخذت احدا من ولی. و لکنْ مهم و آباء‌هم فی الدنیا 
الصحة و التعم حتی تسوا الک ای ترکوا الموعظة و الایمان و القرآن. و قیل ابطرتهم نعمتك فنسوا بها ذکرك. 
و التمتع دوام اللذة بالشیء و کانوا قوّماً بورً هلکی» غلب عليهم الشقاوة و الخذلان» یقال رجل باثر و قوم بور و 
اصله من البوار و هو الکساد و الفساد و منه بوار السلعة و هوکسادهاء و منه قول النبي (ص) «نعوذ باللّه من بوار 
الایم. ۱ 

و قیل هو اسم مصدر کالزور یستوی فیه الواحد و الاثنان و الجمع و المذکر و المژنث. 

مد بوک هذا خطاب مع المشرکین العابدین الاوثان: ای کذبکم المعبودون بما تون اتهم آلهة. و قیل 
کذّبوکم فیما تدعون من قولکم ربّنا هزلاء اضلونا. قراًقتبل عن ابن کثیر بما یقولون فما یستطیعون بالیاء فیهساء و 
الوجه ان الفعل للشرکاء» و المعنی کذبکم شرکاوکم الذین کنتم تعبدونهم بما یقولون» ای بقولهم. و ما مصدرية 
و قولهم هو الذی اجابوا به الکفار و هو ما کنتم ایانا تعبدون. و قوله: فما تستَطیعُون ای فما یستطیع الشرکاء 
المعبودون «صرفا» لعذاب ال عنکم و لا نصراً لکم. و قراً الباقون و ابو بکر عن عاصم بما تقولون بالتاء فما 
یستطیعون بالیا» ای کذبوکم بقولکم ای فی قولکم انهم شرکاء و انهم آلهة. و قیل فی قولکم رّنا مزلاء اضلونا و 
قوله فما یستطیعون اخبار عن المعبودین علی ما سبق. قول اینجا مضمرست یعنی که اللّه گوید مشرکان را که بت 
پرستیدند اکنون شما را درو غ‌زن کردند بانچه گفتی دکه اینان خدایان‌اند و ایشان ما را گم راه کردند فما 
تستطیعون صرفاً و لا تصراً اکنون آن معبودان نتوانندکه عذاب از شما بگردانند و نه شما را بکار آيند. و قراً 
حفص عن عاصم: بما تقولون فما تستطیعون بالتاء فیهما یعنی فما تستطیعون ایها المشرکون ان تصرفوا عن 


۲۳۰۴۰ 


انفسکم ما یحلٌ بکم من العذاب و لا ان تنصروا انفسکم بمنعه عنها. و قال بعض المفسُرین فی قوله: فد 
بوک مذا خطاب للنبی و المومنین ای الکفارکذّبوکم بما تقولون من التوحید و نبوّة محمد و سایر الانبیاء فما 
یستطیعون» ای هولاء الکفار یا محمد صرّفاً لك عن الحقٌ الذی انت علیه و لا نصراً لانفسهم من البلاء الذی 
استوجبوه بتکذيبهم ایّاك. قوله: و من یْظلم» ای من يشرك منکُم تفه عذاباً کبیرا ای نعذبه عذابا شدیدا. 
النوبة الثالثة 
بسّم اللّه الرَحمن الرحیم بسم اللّه الخالق الباری المصوّن بسم اللّه الواحد الفاطر المدبّ بسم اللّه القادر القاهر 
المقتدر السّلام المومن المهیمن العزیز الجبّار المتکبّر. 
فسبحان من ردّد العبد فی هذه الاية بین صحو و محو کاشفه بنعت الالهية فاشهده جلاله ثم کاشفه بنعمت 
الرحمة فاشهده جماله. نام خداوندی مقدر و مقتدن, فاطر و مدب خالق و مصور اولست و آخر, باطن است و 
ظاهر نه باوّل عاجز و نه بآخر ازکیف باطن است و بقدرت ظاهر. خداوندی که دلها بیاسود بسماع نام او 
سرها بیفروخت بیافت نشان او جانها آرام گرفت بشهود جلال او و جمال او. خداوندی که هرکه با او پیوست 
از دیگران ببریده هرکه قرب او طلبید چه گویم که از محنتها و بلْتها چه دید. شعر: 

فوحشی الطبیعة مسستهام نفور القلب تب اه الدیار 

جبالي ال‌الف ذو انفراد ع تسا شتا واه القف ار 
ای جلالی, که هرکه بحضرت تو روی نهاد عالمیان خاك قدم او توتیای حدقه حقیقت خود ساختند. ای عزیزی 
که هرکه بدرگاه عزت تو باز آمد همه آفریدگان خود را علاقه فتراك حضرت اوگردانیدند. غلام آن مشتاقم که بر 
سرکوی حقیقت آتشی بیفروزد! حبُذا روزی که خورشید جلال تو بما نظرکند! عزیزا وقتی که مشتاقی از مشاهده 
جمال تو خبری دهد جان طعمه سازم بازی را که در فضای طلب تو پروازی کند. دل نثارکنم محبی را که بر سر 
کوی تو آوازی دهد. غالیه گردیم مر عارضی را که از شراب شوق تو رنگی گیرد! رشك بریم بر چشمی که از درد 
نایافت تو اشکی ببارد. غلام آن لافیم که هر وقتی مفلسان بی‌سرمایه زنند نه آن مفلسان میگویم که تو دانی. 
جوانمردانی را میگویم که ایشان را در بدو ارادت مجاهدت عظیم بود. خواستی گرم و ریاضتی تمام» سری 
صافی و دلی بی‌خصومت و سینه‌ای بی‌معصیت این سرمایه‌ها بدست آورده آن گه همه برکف صدق نهاده و 
بیاد بی‌نیازی برداده و مفلس‌وار در پس زانوی حسرت نشسته و بزبان شکستگی میگوید: 

پرآب دو دیده و پسرآتش جگرم پرباد دو دستم و پر از خاك سرم 

«تبارك» مفسران تفسیر این کلمه بر سه وجه کرده‌اند چنان که در نوبت دوم شرح دادیم و وجوه ثنا بر حق جل 
جلاله بر آن سه وجه منحصرست: اگرگوئيم تبارك ای دام و ثبت من لم یزل و لا بزال» ثنایی است بذکر ذات او 
و حق او جل جلاله. 
و اگرگوئيم تعالی و ارتفع و تکين ثنایی است بذکر وصف او و عر او و اگرگوئيم هو الذی يجي البركة من 
قبله» ثنایی است بذکر احسان او و فضل او با بندگان او: اول اشارت است بوجود احدی وکون صمدی, دوم 
اشارت است بصفات سرمدی و عزت ازلی. سوم اشارت است بکارسازی و بنده‌نوازی و مهربانی. و شرط بنده 
آنست که چون ثناء حق جلّ جلاله آغا زکند و زبان خویش بستایش او بگشاید مجرد و منفرد گردد نه بر دل 
غباری نه بر پشت باری, نه در سینه آزاری نه با کس شماری. تخته خود از غبار اغیار سترده نهاد خود را زهر 
قهر چشانیده و همت خود از ذروه عرش گذرانیده. گوی طرب در میدان طلب انداخته تیغ قهر از نیام رجولیّت 
آخته خان و مان بشریّت بجملگی واپرداخته بر نطع عشق مهره دل‌باخته. جامه جفا چاك کرد لباس وفا 
دوخته» از دوکون رمیده و با دوست آرمیده. 
پیر طریقت گفت: دانی که دل کی خوش شود؟ که حق ناظر بود. دانی که کی خوش بود؟ که حق حاضر بود. 
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الدار خاليتة, و الروح صافية و النفس صادية. و الوصل مامول. 

الّذي رل الْفرقانَ علی عبّده ای عبده الاخلص و نیّه الااخص و حبیبه الادنی و صفیّه الاولی. لیکُون للعالمین 
۳ ای لیکون للخلق سراجا و نورا یهتدون به الی احکام القرآن. و یستدلون به علی طریق الحق و منهاج 
الصدق. چه زیان دارد مصطفی عربی را بعد از آن که خورشید فلك سعادت بود و ماه آسمان سیادت. مشتری 
عالم علم» در صدف شرف طرا زکسوت وجود. مفتاح در رشا مصباح سرای سداد اگر آن مدبران صنادید 
ريش از سر سبکباری و سبکساری و طیش خود گویند: ٍن هذا الا فك افْتراةُ و منادی عرّت اينك ندا میگوید 

که: رل الفرقان علی عبّده لیکون للعالمین تذیرا سیّدی که بو تدم جوز درکمرکمال داشت» و خال اقبال 
برخسار جمال داشت. صد هزار و بیست و اند هزار نقطه نبرّت در پیش براق عرّ او «طرقوا طرقوا» میزدند و 
خود از غایت تواضع در عالم بندگی بر خرکی مختصر نشستید ور غلامی سیاه او را بدعوت خواندید اجابت 
کردید. گهی مرکب وی براق انور وگهی مرکب وی حماری مختصر افسار وی از لیف و پالان وی از لیف. 
آری مرکب مختلف بود امّا در هر دو حالت راکب يك صفت و يك همت و يك ارادت بود اگر بر براق بود در 
شنرشل قشوات سو و گر مان ود بر یازع توش عان ومد له توت کی کقی عفن سعادت وی ان 
طغراء سیادت و عرّت کشیده باشندکه: و له العرَة و لرسوله غبار مذلت بر اساریر جبین اوکی نشیند؟ در صفات 
او صلوات ال علیه می‌آیدکه: «کان طلق الوجه بسّاما من غیر ضحك. محزونا من غیر عبوسة متواضعا من غیر 
مذلة».. در بندگی افکندگی داشت و خلایق اولین و آخرین کیمیای کمال عرّت از آستانه مجد او فراز می‌رفتند. 

دنتسوت تواضعا و علسوت مدا فشأناك انصدار و ارتفاع 
کذاك الشمس تبعدان تسامی و دنو الضوء منهاوالشعاع 

آفتاب که خسرو سیّارگان و شاه ستارگان است چون از برج شرف خویش سر برزند. اگر اهل عالم دامن همم 
درهم بندند. تا ذره‌ای از عین انوار او بدست آرند نتوانند. لکن او خود بحکم کرم و تواضع چنان که درکوشك 
سلطان و سرای خواجگان بتابد» در کلبه ادبارگدایان و زاویه اندوه درویشان ىم بتابد. و ازکمال تواضع او بود 
صلوات اللّه علیه که مشرکان مکه بتعییرگفتند: «ما لهذا الرسُول تاک لام و يَمشي في الأْسَواق؟» چیست این 
پیغامبر را که طعام میخورد و در بازارها میرود و بدست خویش طعام با خانه می‌برد و با درویشان وگدایان 
می‌نشیند؟ وکذا کان السیّد صلوات اللّه علیه کان یعلف البعیر و یقم البست و یخصف النعل و یرفع الشوب و 
یحلب الشاة و یأکل مع الخادم و یطحن معه اذا اعیی» وکان لا یمنعه الحیاء ان یحمل بضاعته من السوق الی 
اهله. وکان یصافح الغنی و الفقیر و یسم مبتدء و لا یحقر ما دعی الیه و لو الی حشف التّمر وکان یعود المریض 
و یشیع الجنازة و یرکب الحمار و یجیب دعوة العبید. وکان یوم قريظة و النضیر علی حمار مخطوم بحبل من لیف 
علیه اکاف من لیف. مشرکان او را باين خصال پسندیده و اخلاق ستوده می‌عیب کردند و طعن زدند از آنکه 
دیده‌های ایشان خیره شده انکار بوده برمص کفر آلوده هرگز توتیای صدق نیافته لا جرم جمال نبوّت و عرّت 
رسالت از دیده‌های نامحرم ایشان در پرده غیت شده تا هرگز او را به نذیدنگ وانجنان که سید بو صنلوات اللَة 
و تراهم یِنظرون لك و هم لا یُصرّون. جمال نبوّت را دیده‌ای باید چون دیده صدیق اکبر زدوده استغفار 
دیده‌ای چون دیده عمر روشن کرده صبح قبول ازل, دیده‌ای چون دیده عثمان بازکرده اقبال غیب. دیده‌ای چون 
دیده علی سرمه کشیده حکم حق تا ایشان را بخود بار دهد و جلال عرّت نبوت بحکم لطف ازل بر ایشان 
مکشوف گردد و سیّد (ص) ایشان را از روی تعطّف و تلطّف گوید: «ابّما انا لکم مثل الوالد لولده». 
۲ النوبة الاولی 
قرکه تفالخ وها ارسلا فلت هر المرسل . و نه فرستادیم پیش از تو فرستادگان الا هم لا کون لام مگر 


۳۳۲ 


هم 2 


ایشان خورش میخوردند. و یَمَشونْ في لوا و در بازارها می‌رفتند. و جعلنا بُمْضَکم لبعض فت فتنة و شمارا 
یکدیگر را فته و آزمایش کردیم [ تصبرّون شکیا باشید! و کان رَیك بصیراً. (۲۰) و خداوند تو بینا بود. 

و قال لین ا یرون لقاءنا وگفتند ایشان که از دیدار ما تا و نمی‌بیوسیدند لو لا أَنرلَ ع 
نایک چرا بر ما فریشتگان فرو نفرستیدند به پیغام, ۳ رینا يا ما خدای خود چرا نه بینیم مد اسکبرُو 


في أنشیهم در خویشتن بزرگ‌منشی آوردند و گردن‌کشی, و عتوا توا کیرا (۲۱) و از اندازه برگذشتند بشوخی 


بزرگ: 

یوم یرون المَلانکة آن روزکه فریشتگان را بینند. لا بُشری یود مجرین هیچ بشارت نیست آن روزکافران راء و 
بقو لوزن و میگویت فریشتگان انشان. را: حجرا و (۲۲) د بهشت بر شما بسته‌ای است از شما باز داشته. 

و قدسٌا لی ما عَملوا من عَمل و بسرکردار ایشان آثیم از هرگونه که کردند. مجعاُ با مورا (۲۳) و آن را 
گردی کنیم پرا کنده. 

أصحاب الْجنة یذ بهشتیان آن رون خی شا با به آرامگاهی‌اند و َحْسَنْ مقیلا. (۲۴) و با نیکوتر فروآمدن 
ک رن ۱ 


و یوم تشفق السماء بالخمام و آن روزکه بازشکافد آسمان از ابر و ثرّل الْمَلائَکة تزیلا. (۲۵) و فرو فرستند 
فریشتگان فرو فرستادنی. ‏ " 
الْمَلك بوذ الحّق للرحْمن پادشاهی براستی آن روز رحمن راست. و کان وا ی الکافرین عسیراً (۲۶) و آن 
زوز است برکافرای دشر ان 
و یوم یَعَض للم علی یه و آن روزکافر دو دست خود می‌خاید. یِقول یا یب میگوید ای کاشلك اتحْذْت مّ 
الرسول سّیلا (۲۷) با رسول راهی برگرفتمی. 

اویلّتی نفریا برمن. ليم ند لا یلا (۲۸) کاشك من بهمان کس بدوست نگرفتیمی 
۳۹ أَضَلیي عن الذ ک رکه مرا از توحید بازگردانید و بگمراهی برد بُعْد اد جاءني پس آنکه آمده بود بمن. و کان 
الشیّطان اسان حول (۲۹) و دیو مردم را خوارکننده. 
و قال سول يا رب رسول گفت: خداوند من! [ن قوْمي انوا هذّا ارآ مَهْجُوراً (۳۰) این قوم من این قرآن 
را فرو گذاشتند. 
و کت جعلنا کل تبي عدو من المْجَربینْ هم چنان هر پ پیغامبری را دشمنی کردیم از بدان؛ و کفی بربّك هادیاً و 
تصیراً. (۳۱) و بسنده است خداوند تو براه‌نمایی وکارسازی و بباریه 
و قال لین کرو ناگرویدگان گفتند: لو لا رل عَلیه الْرآنْ جَملَةّ واحدة چرا قرآن نه بیکبار فروفرستادندید؟ 
کذلك لت به ه دك آن را پراکنده فرستادیم تا دل ترا بان نیرو میدهیم. و ولا ترتبلا (۳۲) و آن را گشاده بتو 
رسانيديم و بر توخوانديم. 
و لا یأتونك بمئل هیچ مثلی نیارند بتو لا جنناك بالحق مگر جواب آریم از آن ترا براستی» و من تسیر 
(۳۳( و جواب آیم نکو تفضیر تا 
لین یخشرون علی وجوههم م الی جهنم م ایشان که می‌روانند و با هم می‌آرند روز رستخیز روان بر رویها بدوزخ 
لك شرّ مکانً و َضَل سیلا (۳۲) ایشان به بتر جایگاهی‌اند وگم‌راه‌تر راهی. 
و لد آتینا وسّی الکتاب و دادیم موسی را نامه و جعلنا مَعَةْ خاه هارون وزیرً (۲۵) و هارون با او او را دستور 
کردیم وکارساز و پار. 
َفَ ادا گفتیم که هر دو روید! لّی الوم لین کب بآیاتا بایشان که دروغ شمردند سخنان ماء فدمَرناهُم 
تدمیرا (۳۶) به نیست بدادیم ایشان را 9 


۲۴۳ 


َو لوح ما کنو لس نام و قوم نوح را آن گه که رسولان را درو زن گرفتنه بات بکشيم ایتان باء و 
جعلناهم لاس آیه و انشبارن شردشان را قعانی تا عبوث کرت و اضتدنا للطالین دابا الیما (۲۷) و یز آن 
تتتی‌کا زان را عذایی ساختیم دردنمای. 

و عاداً و تمد و أصحاب ارس و عاد و مود را و اصحاب رس را هم عبرت کردیم مردمان را. و قروناً ین ذلك 
کثیراً (۳۸) وگمراهان فراوان میان 

وکا ضربنا هلال و همه را مثلها زدیم و بداستانهاء و کل نا تتبیرً (۳۹) و همه را تباه کردیم و فرو بردیم 
فرق بردی: 

وق انوا ین رنه ویر کشت دایز نف اي أخطرت مَطر السوء که : بر باران بد باریدند أقلَم یکُونُوا 
رنه نمی‌دیدند آن را ؟ 

کنو لا رو شور (۴) بلکه تمیترسند از براتگیخت. 

و |ذا راوگ و آن که که ترا فا ان دون ار هت فرش نی کته مدا اي تفت الله رس ولا 
(۴۱) اینست آن کسی که اللّه به پیغامبری فرستاد؟ 

ان کاد لیْضل عن آلهتدا ثه کامستد مگرکه ما را بی‌راه کردین و دوز اوکندید ها را از خدایان ماء لو لا آن ضبرنا 
علیها اگر نه آن بودی که ما شکیبایی کردیم برآن و سَوف یعلَمون حینْ یرون العّذابٌ آری آ گاه شوند و بدانند 
آن گه که عافت یشتده من أَضَل یلا (۲ )ان کشت ار 

ریت من اتحذ له هواء؟ دیدی آن مرد که خویشتن زا بای کی فا نت ینغ له وکیلا؟ (۴۳) تو بر 
سر اوکوشنده نگاه داری؟ 1 تسب آن کرحم یَسَمَعُونَ؟ با می‌پنداری که بیشتر ایشان بشنوند؟ أَ یعون با 
حق دریابند؟ رٍنْ هم لا کلام نیستند ايشان مگر چون ستوران» بل هُم أضَلْ سَبیلا (۴۴) بلکه ایشان و 


النوبة الثانیة 
قوله تعالی: و ما سنا لك من لسن با محمد الا نم یعنی الا هم یأکلون الطعام و ان هاهنا زيادة و 


تون في الأْسُواق ای لطلب المعاش. 

ابن عباس گفت: مشرکان قریش رسول خدا را تعییرکردند ‏ و گفتند: «ما لهذا الرسُول کل الطعام و يَْيي في 
الَْسَواق». این آیت بجواب ایشان آمد یعنی : ما انا الا رسول و ما کنت بدعا من الرسل و هم کانوا بشرا یأکلون 
الطعام و یمشون فی الأْسواق. ای کل من خلا من الرسل کان بهذه الصَفة. معنی آنست که یا محمد ایشان ترا 
عیب میکنند بآن که خورش خوری و ببازارها روی بطلب معاش خویش, و باین سبب بتو ایمان می‌نیارند و 
ایشان نيك میدانندکه پیغامبران گذشته همه برین صفت بودند» در نبوّت ایشان اقرار میدهند و هیچکس این 
صفات منافی نبوّت و رسالت نشمرد و نه عذری بترك ایمان آوردن بایشان نیست این سخن ایشان جز مکابره 
محض و عناد ظاه و جَعّا بَعْضَکُم لبمّض فتة و الفتة اي ای ابتلی الشریف بالوضیع؛ یعنی اذا رن 
الشریف الوضیع قد اسلم قبله انف آن یسلم. 

مقاتل گفت در شأن بو جهل فرو آمد. و العاص بن وایل و النضر بن الحارث و الولید بن عتبةء که درویشان 
صحابه را دیدند چون: بو ذر و ابن مسعود و عمار و بلال و صهیب و عامر بن فهیره و مهجع و غیر ایشان که در 
اسلام آمدند. ايشان از اسلام ننگ داشتند. حمیّت و انفه جاهلیّت ایشان را بر آن داشت که گفتند: ما مسلمان 
شویم! تا پس چون این گدایان و درویشان باشیم؟ که همه زیردستان و چاکران مااند؟ پس رب العژه خطاب کرد 
۲ مومنان که: أ تبون استفهام است بمعنی امر یعنی اصبروا علی هذه الحالة من الفقر و الشدة و الاذی. و قیل 
معناه | تصبرون علی هذا فتکون لکم الجنة. و کان رَبك بصیراً بمن صبر و بمن جزع. و قیل و جعلنا بعضکم 


۱۴ 


لبعض فتنة» هو ان جعل الانبیاء فقراء و صبٌ علیهم البلاء و اعداءهم ینظرون الیهم من رأس السرف و الترف و 
التعماء. و قیل کان الفقیر یقول لم لم اجعل بمنزلة الغنی؟ و یقول ذو البلاء نحو الاعمی و الرّمن لم لم اجعل 
بمنزلة المعافی و قیل جعلنا بعضکم لبعض فتنة ای امتحانا و ابتلاء للفقراء و الفقراء ابتلاء للاغنیاه أ تصبرون 
ایّها الفقراء فلا تجعلون الفقر سببا لمعصیتنا. و کان رب بَصیراً یعنی کان علیما بالاغنیاء و الفقراء فاغنی من 
اوجب الحکمة اغناءه و افقر من اوجب الحکمة افقاره. 
روی انس بن مالك عن النبي (ص) عن جبرئیل عن رّه جل جلاله قال: ان من عبادی الممنین من لا بصلح 
ایمانه الا الغنی و لو افقرته لافسده ذلك و ان من الممنین من لا یصلح ایمانه الا الفقر و لو اغنیته لافسده ذلك 
و ان من عبادی من لا بصلح ایمانه الا الصحة و لو اسقمته لافسده ذلك: و ان من عبادی من لا بصلح ایمانه الا 
السَقم و لو اصححته لافسده ذلك انی ادیّر عبادی بعلمی بقلوبهم انی بهم علیم خبیر.» 
و روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): اذا نظر احدکم الی من فضَل علیه فی المال و الجسم فلینظر الی من 
ی 
قوله: و قال لین لا یَرجُون لقاءناه ای لا یخافون البعث. رجاء اینجا بمعنی خحوف است. لغة اهل تهامه چنان که 
جای دیگرگفت: ما لکم لا تزجون له تاره ای لا تخافون اللّه عظمة و لا ال علینا الْلایکَه فتخبرنا ان 
محمدا ای ارادم ریا فیخرنا بذلك. هذا کقوله: َو تأتي له و لملانکة ییا لد استکبروا ای تعظموا فی 
انفسهم بهذه المقاله. و عتوا توا کبیرً ای افرطوا فی الفساد و العتو اشذ الکفر و افحش الظلم. قال مقاتل: 
عتواء ای غلوا فی القول, حیث ارادوا لانفسهم الرسل من الملانكة رژية الب عز و جل. 
یوم یرون الملائکة. ای اذکر یوم یرون الملائكة و هو یوم الموت و قیل یوم البعث. این مس نت 
دیدار فريشته خواستند. یعنی که ایشان فريشته روز مرگ بینند یا روز قیامت با ندای لا بُشری و عذاب سخت. لا 
ی ومد لمْجرمین یعنی للکافرین. آن روز فریشتگان مومنان را بشارت دهند به بهشت وکافران را بشارت 
ندهند و ایشان زک حجراً مَخجورآً. فیه قولان: احدهما ان الملانكة یَقولونْ للکفار حجراً مَحجُوراً ای 
الجنة حرام محرّم علیکم. 
فریشتگان گویند فراکافران که بهشت بر شما حرام است. بسته از شما بازداشته قول دیگر آنست که این سخن 
کافران گویند فرا فریشتگان و از ایشان باین سخن زینهار خواهند» گویند: حجراً مَحجُورا ما از شما زینهار 
میخواهیم کوشيده. و اين بر عادت عرب است که چون ازکسی ترسندگویند: حجراً مَحْجُورً. ای عوذا معاذا. 
یعنی بستعیذون منه. قال الشاعر. 

حتی دعونا بارحام لا سلفت و قال قاللهم انی لحاجور. 
الحاجور المنعة و الامان یقال: احتجر فلان اذا امتتع و منه سمّیت الحجرة. 
و قدْناه یعنی قصدنا الی ما عَملوا من عَمّل ممّا کانوا یقصدون به الَقرّب الی الّه تعالی و یعتقدونه طاعة 
َجعناه باء مورا باطلاء لا ثواب له لاّهم عملوه للشیطان. و الهباء دقاق الراب» و المنتور المتفرق. 
قال علی بن ابی طالب (ع): «الهباء ما تراه وسط شعاع الکوّة کالغبار فلا یمس بالایدی و لا یری فی الظل. 
فا یخی بر راد ۱ راب نویه هی رای بقی ومه (2 
آصحاب اجه ومد خر را و ان مقیلا. این جواب کفره قریش است که گفتند: «أي الفریقین خر 
۳ 9 د المستقر المصدر و المکان ایضاء و المقیل القبلولة و مکان القبلولة ایضاء الیل المتزل 
ایضا. تال رم قلنا بمکان کذا ای نزلنا. و المعنی ان اهل الجنة لا یم بهم یوم القيمة ال قدر النهار من اوّله 
الی وقت القائله حتی یسکنوا مساکنهم فی الجنة. قال ابن مسعود لا ینتصف النهار یوم القيمة حتی بقیل امل 
الجتة فی الجنة و اهل النار فی الثار. قال الازهري القیلولة و المقیل الاستراحة نصف النهار وان لم یکن مع 
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ذلك نوم لانْ اللّه تعالی قال: و أَحْس مقیلاء و الجة لا نوم فیها. و یروی ان یوم القيمة یقصر علی المومنین 
حتی یکون کما بین العصر الی غروب الشمس. 

و عن انس عن التبي (ص) قال: «یخرج الّه رجلا من اهل النار و رجلا من اهل الجنةء فیقول للرْجل من الجنة 
کیف وجدت مقیلك؟ فیقول یا رب خیر مقیل و خیر مصیر صار الیه العباد! فیقول اللّه ارجع ٍلی منزلك فان لك 
عندی الرّيادة من الکرامة. 

و یسأل له الذی اخرج من النار فیقول کیف وجدت مقیلك؟ فیقول یا رب" شرّ مقیل و شرّ مصیر صار الیه العباد! 
نم یصیح هنالك يا رب لا ترجعنی الیها! فیقول له ربّه ما تجعل لی آن انا اخرجتك منها؟ قال یقول له اعطيك ما 
سألتنیء قال یقول له فانی اسألك ملاً الاارض ذهباء فیقول له یا رب نعم ان قدرت علیها. قال یقول له کذبت و 
عرّتی و عظمتی لقد سألتك ما هو اهون من هذا فلم تعطنی. سألتك ان تدعونی فاستجیب لك و تسألنی 
فاعطيك, و تستغفرنی فاغفر لك. فلم تفعل. ارجع الی مقيلك فان تك عندی اليادة من الهوان». 

و قال بعض المفسرین: «خیر شا و أَحسَنْ مقیلا» معناه خیر من مستقرهم و مقیلهم فی الدنیا. و قیل خیر من 
مستقر الکفار و منازلهم فی الدنیا. و قیل خیر مستقرّا و احسن مقیلا ممّن فی مستقره و مقیله خیر. 

قوله... و یوم تََقَ السّماءٌ بالخمام, ای عن الغمام. و الباء و عن یتعاقبان کما یقال رمیت عن القوس و بالقوس. 
قرأً اهل الكوفة و ابو عمرو تشقق بتخفیف الشین هاهنا و فی سورة ق» و الأأصل تتشقق فحذفت التاء الانية. و 
قرأً الاخرون بتشدید الشین فی السورتین ادغموا هذه التّاء اعنی التاء الانية فی الشین و الصنیغتان کلتاهما للخفة 
و الحذف اخف من الادغام فلهذا کان الحذف فی مثل هذه الكلمة اکثر من الادغام. 

«بالغمام» و هو غمام ابیض یأتی اللّه ع و جلٌ فی ظلل منه. 

قال ابن عباس: مع الکروبتین لهم قرون لها کعوب ککعوب القنا؛ ما بین اخمص احدهم وکعبه مسيرة خمس مائة 
عام. قال اين عمر: یهبط اللّه سبحانه حین یهبط و بینه و بین خلقه سبعون ال حجاب منها النور و الظلمة و الماء 
فیصوت الّه فی تلك الظلمة صوتا قد خلع له القلوب. و رل اْملائْكةٌ تتزیلا فا ابن کثیر وحده و ننزل بنونین و 
تخفیف الرّای و رفع اللام و نصب الملانكة. و الوجه انّه مضارع انزلناه و الملانكة مفعول. و المعنی ننزل نحن 
الملانکة فتزیلا: و التتزیل مصنو نرل بالتمدید و لس تمصدر اترل بالالشفه و لکن نما کان تلو انزل بمعتی 
واحد وضع مصدر احدهما موضح مصدر الااخر. و قراً الآخرون نرّل الملائكة بنون واحد و تشدید الرّای و فتح 
اللام و رفع الملائكة. و الوجه ان نرّل فعل ماض مبنی للمفعول مسند الی الملانکة و «تنزیلا» پنتصب به 
انتصاب المصادن و فی المصحف یکتب بنون واحد و المعنی اذا انشمّت السْماء نزل منها الملاتكة اکثر من 
الجن و الانس. و هو یوم التلاق یلتقی اهل السّماء و اهل الارض و هو قوله تعالی: ای وت ی 
صِفا. قال ابن عباس: تنشقّ السماء و الدنیا فیتزل اهلها و هم اکثر من فی الارض من الجن و الانس ثم تنشق 
السّماء الانية فینزل اهلها و هم اکثر من فی السّماء الدنیا و من الجنٌ و الانس. ثم کذلك. حتی تنشق السّماء 
السبعة و اهل کل سماء پزیدون علی اهل السّماء الّتی قبلها. ثم ینزل الکروبیُون ثم حملة العرش و فی الحدیث 
طول ذکرناه فی سورة البقرة. 

مك مد الحَقَ للرخمن الایة... ای الملك الّذی هو الملك حقّا ملك الّه جل و عر فی یوم القيمة کما قال 
تعالی: من مت لیم لان الملك الراثل کاّه لیس بملك. و قال ابن عباس: برید أن یوم القيمة لا ملك یقضی 
غیره. و کان یوم ای کان ذلك الیوم یوما. علّی الکافرین سیر شدیدا کقوله: یمان 
الکافرین عیر سیر فهذا الخطاب یدلٌ علی اه لا یکون علی المزمنین عسیرا. و فی هذا الحدیث. اه یهن یوم 
لقيمة علی المومنین حتّی یکون اخفٌ علیه من صلاة مکتوبة صلاها فی ان 

قوله: و یم یَعَضٌ الم علی یه هذا کقوله: عَضُوا لیم النامل من الْغیْظ. این ظالم عقبة بن ابی معیط 
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القرشی است مجالست رسول خدا و سماع کلام او دوست داشتی و با وی بسیار نشستی و رسول خحدا (ص) 
اسلام وی امید میداشت. 

این عقبه از سفری بیامده بود و دعوتی ساخته اشراف قوم خویش را و رسول خدا را نیز در آن دعوت حاضر 
۷ له و ان محمدا رسول اللّ». گفت من طعام مشرکان نخورم مگرکه ایمان آری وکلمه شهادت بگویی. عقبه 
کلمه شهادت بگفت و رسول طعام وی بخورد. اميّةٍ بن خلف دوست عقبه بود خبر بوی رسیدکه عقبه مسلمان 
عقبه گفت: پس کاری نیفتاده است مردی بر طعام من نشست و نمی‌خوردکلمهای بگفتم نه از دل و اعتقاد تا 
و او را دروغزن داری. عقبه رفت و همان کرد که امیه فرمود. 

صعب آمد و دشوار آن حال بر رسول خداء تا جبرئیل آمد و در شأن ایشان این آیات فرو آورد. قال الضحاك: لما 
بزق عقبة فی النبي (ص) عاد بزاقه فی وجهه و انشعب شعبتین فاحرق خدیه وکان اثر ذلك فیه حتّی الموت. روز 
بدر عقبه با جمع کافران بود او را نک فسک ق شش ور ل خدا آوردند. رسول علی (ع) را فرمود تا او را هملاك 
قال: انت و الصنبية الی التار!. 

«یوم 0 الم علی یدِیّه»» قال عطاء: یا کل یدیه حتی یبلغ مرفقیه ثم تنبتان, ثم يأأکل هکذا کلما نبخت یداه 
آکلها تحسّرا علی ما فعل, و یقول: «یا ليَني انَحْت» فی الدنیا «مم الرْسُول سّبیلا». کی میت متضی نز 
اتخذت معه سبیلا الی الهدی. قرأً ابو عمرو یا لیتنی اتخذت بفتح الیاء و الاخرون باسکانها. 

«یا وَیْلتی!» یا حسرتی با اسفی, لیتنی «لم تخد قلانا خلیلا». الفلان هاهنا امية این خلف الجمحی اخو ابی 
«لقّد أَضلني عن الذکُر» ای عن الایمان و القرآن «بَعْدَ اد جاعني» یعنی: الذکر مع الرسول «وّکان الشَیْطان» 
و هو متمرّد عات من الانس و الجنٌ و کل من صد عن سبیل ال فهو شیطان «للونسان خَدُولا». ای تارکا یترکه 
و یتراً منه عند نزول البلاء و العذاب. و حکم هذه الأیات عامٌ فی کل متحابّین اجتمعا علی معصية اللّه. و منه 
قول النبی (ص): «مثل جلیس الصالح و السّوء کحامل المسك و نافخ الکیر فحامل المسك امّا ان بحذيك و امّا 
ان تبتا ع منه و امّا ان تجد منه ریحا طيبة و نافخ الکیر اما ان بحرق ثبابك و امّا ان تجد ریحا خبینة». 

و عن ابی سعید قال: قال البی (ص) «لا تصاحب الا مومنا و لا يأکل طعامك الا تقی». 

و عن ابی هریرة: قال: قال البيٌ (ص). «المرء علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل». 

و فی بعض التفاسیر: ان عقبة ما بزق فی وجه النبي (ص) قال النبي: «لتن وجدتك خارجا من جبال مکة 
لاضرین عنقك. صبرا». 

فقال عقبة و اللّه لا اخرج من جبال مکة ابدا. فما کان یبرح و اذا خرج اصحابه آبی ان یخرج خوفا من رسول 
اخدود من الارض فاخذه رسول اللّه (ص) اسیرا فقتله. 

«و قال الرْسُولٌ» الایة... یعنی و یقول الرًسول فی ذلك الیوم: «یا رب ان قَوّمی انَحْدوا هذا الفُرآن مهْجُورآ» 
ای متروکا. فاعرضوا عنه و هجروه و لم یمنوا به و لم یعملوا بما فیه. و ان شئت جعلته من الهجر ای هجروا فی 
القرآن فقالوا هوکذب و سحر و اساطیر و مفتری. 

روی ان النبي (ص) قال: «من تعلم القرآن و علق مصحفه لم یتعاهده و لم ینظر فیه جاء یوم القيمة متعلقا به 
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یقول یا ربٌ عبدك هذا اتخذنی مهجورا اقض بینی و بینه». 

و قیل قال الرسول یعنی فی الدنیا شکی قومه الی اللّه فقال: یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا فعزاه 
له فقال: و کذلك جعنا ای کما جعلنا لك اعداء من مشرکی قومك کذلك جعلنا «لکْل ثبي عَدوّا من 
اْْجْرمین». ای المشرکین. قال مقاتل یقول لا یکبرنٌ عليك فان الانبیاء قبلك قد لقیت هذا من قومهم. فاصبر 
لامری کما صبروا فائی ناصرك و هاديك. و کفی بربك هادیاً و تصیراً يکفيك معرة من يعاديك و يهديك الی 
ار شاه و رک علی اغذافت نصا غریان هماج و تضیر »مت علی العال وفیل‌کلی آلشن و الایی ع 
فیای جهل: و قل هی ی موی امه رهم آعدی نرتی اریتول 411( ص). 

و قال الذین کفرّوا و هم کثار قريش و قیل هم الیهود قالوا: لو لا رل هلا نرّل «علیّه اْقرآن جُملةٌ واحدة» دفعة 
1 
و فُواکك ای انزتاه مفرقالنقوی به قلبك ای نشجّع به قليك فی اذی قومك بما نقص عليك من تحمّل الانبیء و 
هم یکتبون و یقرء‌ون. و انزل القرآن علی محمد و هو نبیْ امی لا یکتب و لا بقرأ. و قیل فرّق لان فی القرآن 
ناسخاو منسوخاء و ذلك لا یجتمعان لان احدهما بوجب العمل بشیء و الاخر بوجب ترك العمل به و لانْ فی 
القرآن اجوبة للسائلین و الجواب لا یتقدم الستوال. قال بعض المفسّرین کذلك متصل بما قبله من قول المشرکین و 
هوالرفت ی تفاس باه واحدة. کذلك ای کسایرکتب الّه نع تبندی «لبّت به فوادك». ای انزلناه متفرقا به 
ده و واه ری قال ابن عباس باه بیانا بعضه فی اثر بعض. و التّرتیل التّیین فی ترسّل و تتبّت» و قیل 
رتلناه ترتیلاء جعلنا جعلنا بین انزاله فرجا شیثا بعد شيء ی ی ِِ« » ثغر رتل, اذا کان بینها فرجة و 
رتل الْرآن ترتیلا ظ هذا القول معناه لا تعجل فی قراءته بل تثبت 

و لا توت بمل. ی تقدیره: رتلناه ترتیلا لکیلا یأتوك بمثل ای 
شبهة فی ابطال ِِ «الا» اجینا عنك 0 1 تّ پدحض شهة سس تیک تست حل 


ما ۵ ام م 


ماگ ۵ م سم 


ما ۱ با علیه. ی ی ۱ رِ 
خصم می‌درخواهد. و اگر ما قرآن بيك دفعه فرو فرستادیمی این معنی حاصل نیامدی. و شبهت ایشان آن بود که 
گفتند: لوکان القرآن حقّا لانزل علیه جملة واحدة کما انزلت التورية علی موسی جملة واحدة. فبیّن اللّه تعالی ان 
ذلك لیس بشبهة و لکن لت به فوادك و واه تلا ولا یأئونك بل, هنیا کف لها انظر عیاض ات 
ال ال هقف لامعا هو طلت الاشیان تتتی نی ال شوستی له عال ها زیون مر ام متا 
سمّی ما یدفع به الشبهة حقّاء و التفسیر هو تبیین الأویل. و الفسر فی اللْغة الکشف معنی تفسیر از طریق لغت 
ایضاح است و تبیین یقال فسّرت الحدیث ای اوضحته و بینته. و اشتقاق آن از تفسره است. و هی نظر الطبیب 
في البول لاستخراج الداء و العلّة. فکذلك المفسّر ینظر فی الاية لاستخراج ج الحکم و المعانی و اين قول ضعیف 
است از بهر آنکه تفسره لفظی رومی است و تفسیر لفظی عربی است. و لفظ عربی از لفظ رومی مشتق نباشد. و 
قول درست آنست که تفسیر در اصل تفسیر بوده و فا بر سین مقدم کردند» چنان که در لغت گویند جذب جبنء 
عمیق معیق» صاعقة صاقعه و آنچه بدین ماند. 
لین یرون علی وجُوههم لی جهن یحتمل آن یکون معناه یسحبون علی وجوههم کقوله: یوم یُسحبّونْ في 
الثار علی وَجُوههن . و یحتمل ان یکون ماه یفشون علی وجوفهم کدا 
روی فی الحدیث عن رسول اللّه (ص): ان الناس بحشرون یوم القيمة ثلائة اثلاث: رکباناه و مشاة و علی 
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وجوههم. 

قال انس: قیل یا رسول اللّه! کیف بحشرون علی وجوههم؟ قال: الذی امشاهم علی ارجلهم قادر علی ان 
یمشیهم علی وجوههم. اولنك شرّ مکاناه ای کل مکان شرّ فمکان اولتك شرٌّ منه و لیس معناه ان مکانهم شرّ من 
مکان اهل الجنةء لان مکان اهل الجنة خيرکله. 

و قیل شرّ مکاناء ای من المومنین فی الدنیا. قال الرجاج «الذین» رفع بالابتداء و «اولتك» رفع لانه ابتداء نان 
«و شر» خبر «اولئك». و «اولئك» مع «شر» خبر «الذین». و «المکان» و «السیل» منصوبان علی الکسستن و 
هذا جواب عن قولهم: «أي رین خر مقامً و خسن 

و موسّی الکتاب و جعن مه اه هارون زير و ا لور في الیه نی برجم اجه رز 
یتحصن برأیه و الوزر ما بلتجاًالیه و یعتصم به و منه قوله: کلا لا ور ای لا ملجأً بوم القيمة لا رال مج 
رحم ال 

قلنا اذهبا ٍلی الوم لین کب بآیاتناه یعنی القبط فَدمَرناهمٌ هاهنا اضمار ای فکذبوهما فدمّرناهم «تدمیرا» 
۳ اشد الهلاك. و نان بالهلاك و المور الدخول بالمکروه. 

و قوم ز و تب کر اک تعلی القبط «فدمرناهم» هاهنا اضمار ای فکذیوهما فدمرناهم «تدمیرا» 
اهلکناهم اشد الهلاك. و الذمار استیصال بالهلاك و الذمور الدخول بالمگروه. 

7 ِ 1 یعنی کذبو نوحا 3 وه من کلب نیا 9 فقدکدّب 
۳ ری نوح بمجیء سل و انوا بت سل صا تاج اه 
جََناهُم لاس اي و عبرة یتعظون بها و دنا للظالمینٌ فی الاخرة عذاباً لیم سوی ما حل بهم من عاجل 
العذاب. 

و عاداً و تمد و اهلکنا عادا و ثمود یعنی هود و قوم صالح و صحاب ارس اختلفوا فیهم: قال وهب بن منبه: 
فتمادوا فی طغيانهم و فی اذی شعیب (ع). فبیناهم حول البثر فی منازلهم انهارت البش فخسف بهم و بدیارهم 
و رباعهم. فهلکوا جمیعا. و الرّس البشر وکل رکيّة لم تطو بالحجارة و الاجر فهو رس. و قیل هم اصحاب 
الا خدود. و الرس هو الاخدود الذی حفره. و قال کعب و مقاتل و السدی: الرس البتر بانطا کیت قتلوا فبها حبیبا 
النجار و هم الذین ذکرهم اللّه فی سورة یس. و قیل هم بقیة ثمود قوم صالح و هم اصحاب البثر الّذین ذکرهم 
اللّه تعالی فی قوله: «وّ بتر مَُطة و قصر مید». و قیل الرس قرية باليمامة یقال لها فلج. وکانوا قوما اصحاب 
آبار قتلوا نبا آتاهم. قفل کاشا قوما بین المدينة و وادی القری رسوا نبیهم فی بثر ای رسوه فیها. و الرس مصدر 
فنسبوا الی فعلهم بنبیهم و نبیهم هو حنظلة بن صفوان یقال: وجد حنظلة فی بثر بعد دهر طویل یده علی شجته 
فرفعت یده فسالت دما فترکت یده فعادت علی الشجة. و قیل اصحاب الرّس قوم نساژهم ساحقات. ذکر ان 
الدلهاث ابنة ابلیس انتهنْ فشبّهت الی النْساء ذلك و علّمتهن. فسلّط اللّه علیهم صاعقة من اوّل الیل و خسفا فی 
آخره و صيحة مع الشمس فلم یبق منهم احد. و فی الخبر: «انْ من اشراط السَاعة ان یستکفی الرجال بالزجال و 
التساء ی و ذلك السْحق». 

ی ی ی را ی یه 9 


و فانفتت عرش فا هت به» فسمّیت عنقاء مغرب لانها اغربت بما اخذته 0 الی 
نبّهم فقال: اللهم خذها و اقطع نسلها! فاصابتها صاعقة فاحرقتها و لم پر لها اثره فضربتها العرب مثلا فی 
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اشعارهم. ثم انهم قتلوا نیّهم. فاهلکهم اللّه. و قیل هم قوم کذبوا نیا اتاهم» فحبسوه فی بثر ضيّقَة القعر و وضعوا 
علی رآس البثر صخرة عظیمة لا یقدر علی حملها الا جماعة من الّاس و قدکان آمن به من بین الجمیع عبد 
اسود. وکان العبد یأتی الجبل فیحتطب علی ظهره و یبیع الحزمة و یشتری بثمنها طعاما ثم یأتی البثر فیلقی الیه 
الطعام من خروق الصَخرة فکان علی ذلك سنین. ثم آن اه تعالی اهلك القوم و ارسل ملکا فرفع الحجر و اخرج 
لنبي من البثر. و قیل بل الاسود عالج الصَخرة فقوّاه الّه برفعها فرفعها و القی حبلا الیه و استخرجه من البثر 
فاوحی ال الی ذلك البي انّه یکون رفیقه فی الجنة. و روی عن النبي (ص) انه قال: «ان اوّل الناس دخولا 
الجنة لعبد اسود» پرید هذا العبد. 

علی بن الحسین بن علی» زین العابدین (ع) روایت کند از پدر خویش الحسین بن علی (ع) گفتا: «مردی آمد 
از بنی تمیم پیش امير الممنین علی (ع) وگفت: یا امیر المومنین, خبر ده ما را از اصحاب رس درکدام عصر 
بودند و چه قوم بودند؟ 

دیاز و مسکن ایشان کجا بود؟ ,نادشاه ایشان که بوده وب العره بیغامیر‌بانشان فرستاد با نفرستاد؟ وایشان را نچه 
هلاك کرد؟ ما در قرآن ذکر ایشان ميخوانيم که: و آصحاب الرّسٌ نه قصّه ایشان بیان کرده نه احوال ایشان گفته. 
امیر المومنین (ع) گفت: يا اخا تمیم» سژالی کردی که پیش از تو هیچکس از من اين سژال نکرده و بعد از من 
قصّه ایشان از هیچکس نشنوی: ایشان قومی بودند در عصر بنی اسرائیل پیش از سلیمان بن داود درخت صنوبر 
می‌پرستیدند. آن درخت که یافث بن نوح کشته بود بر شفیر چشمه‌ای معروف. و بیرون از آن چشمه نهری بود 
روان و ایشان را دوازده باره شهر بود بر شطٌ آن نهر و نام آن نهر رس بود در بلاد مشرق. و در آن روزگار هیچ 
نهر عظیم‌تر و بزرگ‌تر از آن نهر نبود و نه هیچ شهر آبادان‌تر از آن شهرهای ایشان. و مهینه آن شهرها مدینه‌ای 
توق نام آن اسفندآباد و پادشاه ایشان از نژاد نمرود بن کنعان بود و در آن مدینه مسکن داشت. و آن درخت 
صنویر در آن مدینه بود و ایشان تخم آن درخت بردند بآن دوازده باره شهر تا در هر شهری درختی صنوير برآمد 
و ببالید. و اهل آن شهر آن را معبود خود ساختند و آن چشمه که در زیر صنوبر اصل بود. هیچکس را دستوری 
نبود که از آن آب خوردی یا برگرفتی, که می‌گفتند: هی حیاة آلهتنا فلا ینبغی لاحد ان ینقص من حیاتها. پس 
مردمان و چهارپایان آب که میخوردند از آن نهر رس می‌خوردند و رسم و آئین ايشان بود در هر ماهی اهل هر 
شهری گرد آن درخت صنوبر خویش برآمدن» و آن را بزیور و جامه‌های الوان بیاراستن, و قربانها کردن و آتشی 
عظیم افروختن» و آن قربانی بر آن آتش نهادن, تا دخان و قتار آن بالا گرفتی چندان که در آن تاریکی دود 
دیده‌های ایشان از آسمان محجوب بگشتید. ایشان آن ساعت بسجود درافتادندید. و تضرّع و زاری فرا درخت 
کردندید تا از میان آن درخت شیطان آواز دادی که: ای قد رضیت عنکم فطیبوا نفسا و قرّوا عینا. ایشان چون 
آواز شیطان بگوش ایشان رسیدی سر برداشتندی شادان و نازان. و يك شبانروز بطرب و نشاط و خمر خوردن 
بسر آوردندید» یعنی که معبود ما از ما راضی است. برین صفت روزگار دراز بسر آوردند تا کفر و شرك ایشان 
بغایت رسید و تمرّد و طغیان ایشان بالا گرفت. 

ربٌ العالمین با ایشان پیغامبری فرستاد از بنی اسرائیل از نژاد بهود ابن یعقوب روزگار دراز ایشان را دعوت کرد 
و توحید بر ایشان عرضه کرد و از عذاب ال بیم دا ایشان هیچ بنگرویدند و در شرك وکفر بیفزودند. تا پیغامبر 
در اللّه زارید و بر ایشان دعاء بدکرد گفت: يا رب ان عبادك آبوا الا تکذیبی و الکفر بك یعبدون شبجرة لا 
تضرّ و لا تنفع, فأرهم قدرتك و سلطانك. 

چون پیغامبر این دعا کرد درختهای ایشان همه خشك گشت. ایشان گفتند این همه از شومی این مرد است که 
دعوی پیغامبری میکند و عیب خدایان ما می‌جوید او را بگرفتند و در چاهی عظیم کردند. آورده‌اند در قصّه که 
انبوب‌ها بساختند فراخ و آن را بقعر آب فرو بردند» و آب از آن انبوب‌ها برمیکشیدند تا بخشك رسید آن گه از 
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آنجا در چاهی دور فرو بردند و او را در آن چاه کردند و سنگی عظیم بر سر آن چاه استوار نهادند» انبوب‌ها از 
قعر آب برداشتندگفتند اکنون دانیم خدایان ما از ما خشنود شوندکه عیب‌جوی ایشان را هلاك کردیم. پیغامبر در 
آن وحشت چاه به الّه نالیدگفت: «سیّدی و مولای» قد تری ضیق مکانی و شدة کربی. فارحم ضعف رکنی و 
قلّة حیلتی و عجّل قبض روحی و لا تور اجابة دعوتی حتی مات. فقال له تعالی لجبرئیل: «ان عبادی هژلاء 
غرّهم حلمی و امنوا مکری و عبدوا غیری و قتلوا رسولی فانا المنتقم ممّن عصانی و لم پخش عقابی و ای 


بعلفقت لاجعلنهم عبرة و نکالا للعالمین». 
پس رب العالمین باد عاصف گرم بایشان فر و گشاد تا ی پیوستند آن که ره هو ونر 
ایشان همچون ششک کتریت کشت و از بالا ایری سیاه بر آمد و تشن فروبتا رتتدف استبان ختان که ارزیر :در انن 


فر و گدازد فر وگداختند تعوذ باللّه من غضبه و درك نقمته. 
و قوله تعالی: و فرَوناً ین ذلك کتیرً. هذا کقوله: لا یلم لا اللَهٌ و لذلك قالوا «کذب النسابون». و القرن 
اربعون سنةء و یقال مائة و عشرون سنة فیکمل القرن الاوّل من هذه الامّةَ عند هلاك یزید بن معوية و المعنی و 
اهلکنا اما بین هذه الامم کثیرا لا یعلمها الا ال ارسل الیهم الرسل فکذبوهم فاهلکوا. 
وکا ضَربّنا هلال کلا منصوب بفعل مضمر یعنی و انذرنا کا. و قیل الهاء ضمیر النبي (ص) ای که 
ضربنا امثالا للثبی لیندر بهم قومه. و قیل معناه: وکلا قد احذر ال تعالی البهم و وعظهم بقصص من کان قبلهم 
لینزجروا و یتعظوا. فلمّا لم ینفعهم ذلك و لجّوا فی الاصرار انتقم منهم بان تبرهم تتبیرا. فذلك قوله: وکا تَبرنا 
تبیرا و التتبیر التکسیر و التقطیع و لهذا قیل لمکسّر الرْجاج التبر وکذلك تبر الذهب. 
وق وا یعنی مشرکی مکة علی ال و هی قریّات قوم لوط وکانت خمس قری, و اهلك اللّه اربعا منها و 
نجت واحدهة. و هی صغیرکان اهلها لا یعملون العمل الخبیث؛ اي أنْطرت مَطرٌ اس یعنی رمیهم بالسجیل. و 
قیل امطرت کبریتا و نارا. و مطر السّوء البلاء. و مطر یستعمل فی الخیر و امطر فی ال و قیل هما لغتان. أ فَم 
یِکُووا یرنه اذا مروا بها فی اسفارهم فیعتبروا و یتذکروا لان مدائن قوم لوط علی طریقهم عند ممرّهم الی 
الشام هذا کقوله و نها لبیل مقیم و ما یرام مبین. بل کائوا ۳۹ | ای حملهم علی الکفر و 
المعاصی. انکارهم البعث و یعنی انهم لم یتعظوا و لم ینزجروا لانهم لا بخافون عذاب الاخرة و لا 
یرجون ثوابها. 
قوله: و |ذا روک یعنی و اذا ابصروك با محمد ان یتَحذُونكَ ای ما ینخذونكه الا هرواً ای هزأة و هو الّذی بهزژ 
کر ی ی و که زر ما فا آ هدز تنم الک رسای ای اه رشان تسیا 
فرو آمدکه رسول را و باران را دید و گفت بر طریق استهزاء ت هذا اذی یزعم اه بعثه 
اللّه الینا رسولا. 
ٍن کاد لیْضنا ای قد قارب ان یصدنا عن عبادة آلهتا لو لا أَنْ صبرنا عَلهاه یعنی لو لم نصبر علیها لصرفنا عنها 
بسحره و طلاوة کلامه. فاجابهم الّه و قال: و سَوّف یِعلمُونْ فی القيمة حینٌ یرون العذابٌ ای عند رژية العذاب 
من ضَل سیلاه من اخطاء طریقا. و وصف السّیل بالضّلال مجازا و المراد سالکوها. 
رتم انح ٍلهة واه قومی بودند از عرب که سنگ می‌پرستیدند. هرگه که ایشان را سنگی نیکو بچشم 
آمدی و دل ایشان آن خواستی آن را سجود بردندید و آنچه داشتندی بیفکندندید. حارث بن قیس ازیشان بود 
کاروانی مپرفت و آن سنگ که داشتند از شتر بیفتاده آواز در قافله افتادکه: سنگ معبود از شتر بیفتاد. توقّف 
کنید. تا بجوییم ساعتی جستند و نیافتند. گوینده‌ای از ایشان آواز دادکه: وجدت حجرا احسن منه فسیروا. یکی 
سنگ از آن بهتر یافتم کاروان برانید و رفتن را باشید. و میگویند در روم قومی هستندکه هر چه ایشان را نیکو 
بچشم آید آن را سجود برند. این آیت در شأن ایشان فرو آمدکه بر پی دل خواست و هواء خویش رفتند. هر چه 
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دل ایشان خواست آن را معبود ساختند. و لهذا قال الحسن فی تفسیر الایه: لا بهوی شیتا الا اتبعه. اف تکُون 
له وکیلا ای حفیظا تمنعه من ذلك و تردّه الی الایمان. و قیل کفیلا بهدیه مع اتباعه هواه. و لیس هذا نهیا عن 
دعاثه ایهم بل اعلام بائه قد قضی ما علیه من الانذار و الاعذار. و قال بعض المفسُرین: هذه منسوخة باية 
ی 
تخب آن اکترهم یعون سماع تفهم أَویتلُون؟ بقلوبهم ما تقول لهم و انما قال ارم لان فیهم من 
ِنْ هم یعنی ما هم لا کالنْعام فی جهل الایبات و ترك الانتفاع بما بسمعونه بل هم أَضَل سبلا. لانْ 
البهاثم ان لم تعتقد صحة التوحید لم تعتقد بطلانه و هم یعتقدون بطلانه و لان البهائم تسجد و تسبح و هم 
یجحدون و یشرکون, و لان البهائم تهتدی لمراعیها و تنقاد لاربابها و هم لا یهتدون لمنافعهم 9 بطیعون ربهم. 
و لان البهاثم لا تخاطب و هم یخاطبون و لا یعذرون و نظیر الاية قوله: هي کالحجارة و آشد ود 
النوبة الالثة 
قوله تعالی: و ما أرسنا فك می ارس الايقه قال جعفر بن محمد (ع) فی هذه الایة: آن اللّه تعالی و تقدس 
لم پیعث رسولا الا اباح ظاهره للخلق یأکل معهم علی شروط البشرية و منع سره عن ملاحظاتهم و الاشتغال 
بهم» لان اسرار الانبیاء فی روح المشاهدة لا یفارقها بحال. 
آفتابی است» ای جوانمرد که آن را آفتاب عنایت گویند از مشرق ازل برآید. بر هر سینه‌ای که تابد در سعادت و 
کرامت تور کشاند, 
سرّ او معدن راز پادشاه گردد بهر حالی که بود و بهرکویی که رود مقصدش درگاه اللّه بود. دست تصرفش از 
کونین کوتاه بوه پای عشقش همیشه در راه بوده بر پیشانیش نشان اقبال بود در دیده یقینش نور اعتبار افعال 
ذو الجلال بود. بر رخسارش گل نوال بود در مشامش روایح نفحات روضه وصال بود. بر سرش تاج وقار در 
برش حلّه افتقار. بر ظاهرش کسوت عبودیّت. در باطنش نظر ربوبیّت. اینست صفت پیفامبران و رسولان که خیار 
خلق‌اند و صفوت بشراند. اعلام اسلا‌اند و امان جهان‌اند» بر سرکوی شریعت داعیان‌اند و بر لب چشمه 
حقیقت ساقیان‌اند. 
از روی اشارت مفهوم آیه آنست که در ظاهر با خلق‌اند بحکم بشریّت» در خورد و خواب و در باطن با حق‌اند 
بنعت مشاهدت در انس وصال بی‌حجاب مصطفی (ص) چون فا بثریّت خودنگرست خود را چون ایشان دید 
گفت: تما ان بر ملک چون فا خصوصیّت نبوّت و عرّ رسالت نگرست گفت: لست کاحدکم و چنان که بر 
عالمیان فضل داشت بر پیغامبران و رسولان هم فضل داشت. نه دیگر پیغامبران چون وی بودند نه برهان نبِوّت 
ایشان چون برهان نبوت وی بود. برهان نبوت انبیا از راه دیده‌ها درآمد و برهان نبوت محمد عربی از راه دلها 
درآمد. برهان نبوت ابراهیم و معجزه وی آتش اعدا بود. معجزه موسی ید بیضا بود. معجزه عیسی احیاء موتی 
بود. اين همه ظاهر و آشکارا بود و محلّ اطلاع دیده‌ها بود. امّا معجزه مصطفی بوستان دوستان بود. مستان 
شربت محبّت را گلستان بود. یقول اللّه تعالی: بل هو آیات نات في صذُور لین وتو للم بلی مصطفی را 
معجزات بسیار بود که محل اطلاع دیده‌ها بوده چون انشقاق قمر و تسبیح حجر و کلام ذئب و اسلام ضبٌ و 
غیر آن. لکن مقصود آنست که موسی تحدی بعصا کرد و عیسی تحدی بدم خود کرد و مصطفی تحدی به کلام 
حقّ کرد که: فاتوا بسورة من مثله. ای محمد تو چون بامّت روی دمی و عصایی با خود مبرکه دم نصیب بیماران 
بوه عصا راندن خران را شاید. تو صفت قدم ما بشحنگی با خود ببر تا معجزت تو صفت ما بود نه صفت تو تا 
چنان که پیغا مبران چون تو نه‌اند معجزت ایشان نیز چون معجزت تو نباشد. 
یم یرون الملانکة لا بُشری یود للمْجَربینْ آن مدبران و بدبختان بحکم آن که زخم خوردگان عدل ازل بودند. 
بر رسول خدا اقتراح آیات کردند. دو چیز خواستند: یکی ریت ملائکه دیگر رژیت حقٌ جلّ جلاله. و ذلك فی 
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قوله: لو لا رل علیّا الْملانکة و نری ربنا. ایشان را جواب دادندکه یکی فریشتگان را بینید روز مرگ و روز 
قافتا سا ات وتا ت؛ وگفت: «لا نشری»یعنی ثه فریشنتکان رخمبت» آن که گفت: و فولون جرا 
مَحْجوراً ای حراما محرّما یعنی رژية اللّه تعالی علیکم. دیدار حق جلٌ جلاله که خواستند. ایشان را جواب دهند 
که آن بر شما حرام است. که دیدار اللّه بصفت رضا نه سزای کافرانست چه کافران را يك دیدار است بصفت 
غضب در عرصه قیامت در وقت تجلّی عامٌ پیش از آن که مومنان در بهشت شوند. همانست که جای دیگرگفت: 
کلا هم عن رهم یمد مَحجوبون. 
یعنی عن رژية الرّضاء لان لهم رژية السخط و الغضب. این آیت دلیلی ظاهر است که مومنان را حجاب نیست و 
حساب با ایشان بجز عتاب نیست. 
ای جوانمرد! هرکه از دوست محجوب است در عین بلیّت است ور چه کلید خزاین ملك در آستین دار و هرکه 
بلطف دوست مجذوب است در عین عطیّت است ور چه نان شبانگاه ندارد. سری سقطی گفت: لیم مهما 
عذبتنی فلا تعدّبنی بذلٌ الحجاب! بار خدایا بهر چه عذابم کنی فرمان تراست امّا بحجاب عذابم مکن که 
طاقت حجاب تو ندارم. 
و قدهْنا الی ما عملّوا من عَمّل الایة... یکی از پیران طریقت این آیت میخواندگفت: مرا در همه قرآن این آیت 
وش ند که وت زمر میگوید: و فا لی ما عَملوا من عَمل فَجعناه هباء مورا چون این اعمال آلوده ما بباد 
بی‌نیازی بردهد معاملت با ما جز بمحض فضل خود نکند, و آنچه بفضل خود کند سزای کرم او بود و سزای 
کرم او ما را به از سزای اعمال ما آن گه گفت: او را جل جلاله بر ما حقَها است از طاعت و عبادت. لکن ما 
خود در نهاد خود مفلسیم و او جلّ جلاله بافلاس ما حکم کرده و حاکم چون بافلاس کسی حکم کند خصم را 
از وی چیزی نیاید. و ٍن کان دُو عُسرة فنظرة الی مسر هرکه مفلس است واجب است که وی را مهلت دهند تا 
آن گه که سرمایه بدست آرد» و ما سرمایه جز بآن جهان بدست نخواهیم آورد که گنج فضل اقفر شرا ار گنه 
ما بهستی خویش توانگر نیستیم» بصفت وی توانگريم. از ما و عمل ما چیزی نياید. کاری که گشاید از فضل وی 
گشاید و ما را که پذیرفت نه بصورت معاملت پذیرفت. بآن تعبیه گاهی پذیرفت که منظور نظر علم ازل است. هر 
چه در عالم چیز است تبع آن تعبیه است. باش تا فردا که آن تعبیه آشکارا کند و در خزانه‌ها باز نهد. خزانه 
رحمت بعاصیان دهد خزینه فضل بمفلسان دهد. تا هم از خزینه وی حقّ وی بگزارده زیرا که بندگان از آن خود 
حقٌ وی نتوانندگزارد. 
پیر طریقت گفت: الهی هر چه می‌نشان شمردم پرده بود و هر چه می‌مایه دانستم بیهده بود. الهی يك بار این 
پرده من از من بردار و عیب هستی من از من وادار! و مرا در دست کوشش بمگذار! الهی کرد ما کرد ما در میار 
و زیان ما از ما وادارا ای کردگار نیکوکار آنچه بی‌ما ساختی بی‌ما راست دار! و آنجه تو برتاوی بما مسپار !. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: مت لی ربك نمی‌بینی بخداوند خویش, کف مد الظل؟ که چون سایه کشید ؟ و لو شاء لجََلَه 
ساکناً و اگر خواستی آن کردی ایستاده آرمیده ثم جَعَلنْا الشَمُس علَیْه دلیلا (۴۵) آن گه آفتاب را بر آن سایه 
تشان نمای کردیم و بر پی او رونده. 
تم فَضناه انا فبضاً سیر (۴۶) آن گه ما خود می‌گیریم آن سایه را بازگرفتنی آسان. 
و هو الّدي جعَل کم الیل لیاساً او آن کس است که شب در ث شما پوشید و آن را پوشش شما کرد و الوم بات و 
خواب شما را آسایش کرد وصعا اتهار مورا (۴۷) و بامداد روز ماننده رستخیزکرد. 
و هو الّدي سل الزیاح بُشراً ین يُدي رَحمته او آنست که بادها گشاد در هوا پیش مخشاش غویقیه و ادلنا 
ف السمام ام طهودا (۴۸) و فرو فرستادیم از آسمان آبی پاك. 
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نْحيي به بلدة یت تا زنده کنيم بآن شهری مرده. و تیه پياشامانیم آن راه ممّا نا أنعاماً از آنچه آفریدیم 
چهارپایان ره و آناسی کییراً )۴٩(‏ و مردمان فراوان را. 

و لد صرفناُ هم میگردانیم میان ايشان لْکروا تا پند ما پذیرنده فأبی أکتر لاس لا کُور 
زد بیشتر مردمان که نه مگر ناسپاسی. 

و لو شا و اگر ما خواستید لْعتنا في کل قَرية ندیرا (۵۱) ما فرستادید در هر شهری آگاه کننده. 

قلا نُطع الکافرین نگر تا فرمان کافران نبری. و جاهدهم به و بازکوش با ایشان جهاداً کبیراً (۵۷) بازکوشیدنی 
3 ٍ ۰ 

و هو اّدي مر ج لین او آنست که فراهم گذاشت دو شاخ آب در دریا: هلا ات فا انش آنی شفت 
تتوقیاو ها ملخ اخا و ای شورایین هت فاحل ما ررض وان آن در درساسدانی سانم و 
حجراً مَحجوراً (۵۳) بسته‌ای بازداشته. 

و هو اَدي خَلقَ من الماء با او آنست که از آب مردم آفرید. فْجعََه نسّباً و صهراً آن را نژادکرد و خویش و 
پیوند و کان ریك قدیراً (۵۴) و خداوند تو توانای است همیشی. 

و یبْدونْ من دون اللّه و می‌پرستند فرود از الّه ما لا ینعم و لا یَضَرَهم چیزی که نه سود کند ایشان را و نه 
زیان. و کان الکافز علی ره ظهیرً (۵۵) کافر هميشه دیو را هم پشت است و بر اللّه پاور و پشت برو گردانیده. 

و ما راك لا مرا و تذیرً (۵۶) و نفرستادیم ترا مگر پشارت دهی بیم نمایی. 

فلْ ما أسلَکُمْ له من أجْرگوی نمی‌خواهم از شما برین پیغام هیچ مزدی لا مَنْ شاء آن یذ الی ربه سبیلا 
(۵۷) مگر آن را تا هرکه خواهد بخداوند خویش راه جوید. 

و کل علی الحي اي لا ینوت کار بسپار و پشت بازکن بآن زنده که هرگز نمیرد و سح بحَُده و بستای او 
را پپاکی او و گفی به دوب عیاده خبیرا (۵۸) و آگاه و بسنده دان او را و دانا بگناه بندگان او. 

الذي قَ السماوات ررض اوکه بيافرید آسمانها را و زمینها را و ما ما و آنچه در میان آنست في ستة 
یم در شش روز تم اشتوی عی عرش الرَحْمنٌ آن گه مستوی شد بر عرش رحمن, سل به خیرً )۵٩(‏ خبر او 
ارو برش گهاو آکاد ار 

و ٍذاقیل هم اسْجُدُوا لرحْمن و آن گه که ایشان را گویندکه سجود کنید رحمن ره قالو وم ال حت کویتا ه 
جراست وسیی؟ | مسا مره تایه مره کم ما آزتیر آنکه یرای مارا؟ و زادَهُم تقوراً (۶۰) 
ایشان را رمیدن میفزاید. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: لت لی رَبْ؟.. الآبه هذا من رژية القلب و هی العلم. و المعنی الم تعلم ان الّّه هو اّذی مد 
الظّل؟ و یجوز ان یکون من رژية العین فتکون الروية بمعنی النظر و لذلك قال: اٍلی ربْكَ و المعنی الم تنظر الی 
صنع ربك کیّف مد الظلَ؟ فیه قولان: احدهما ان الظل ما پین طلوع الفجر و طلوع الشمس مثل ظل الجة ظل 
ممدود لا شمس فیه و لا ظلمة. و القول الثاني هو الیل لائه ظل الارض, و بعم الدنیا کلها. و لو شاء لجَعَلَة 
ساکناً ای دائما ثابتا لا یزول کما فی الجنة. ثم جَعَلنا الشَمُس علیّه ای علی الظْل دلیلا لانْ بالشمس یعرف 
الظل. لو لا المّمس ما عرف الظل. و قیل جَعلنا الشمس علیّه دللا ای تبیعا یتبعه فینسخه. قال ابو عبیدة: الظْل 
ما نسخته الشّمس و هو بالغداة و الفیء ما نسخ الشّمس و هو بعد الرّوال. سمّی فینا لاه فاء من جانب المغرب 
الی جانب المشرق. و قیل معناه جعلنا السمس مع الظلّ دلیلا علی وحدانيّة له عرّ و جل وکمال قدرته. و قیل 
جعلناهما دلیلا علی اوقات الصلاة و ذلك ان اللّه عرٌ و جل علّق اوقات الصَلاة بالشمس و الظلْ. 

تم یناه لیا قبْضاًیسیراً ای قبضنا الظل الی الموضع الّذی حکمنا بکون الظل فیه بالشمس التی تأتی علیه 
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ضایر یمنی غیر عسیر. و قیل قبضا یسیرا خفیا لا ستدرك بالمشاهدة. و المعنی ان الظل یعم جمیع العرض 
مره ی ی تن ری قفا سا الم عراز 
۳ اتی بالشمس و هو التهار فجمله دلیلا علی الیل آذ بضدها 
تتبیّن الاشیاء و لم یجعل اللهار سرمدا بل قبضه و اتی بالّیل ثانیاه و نظیره قوله تعالی: قل أ ربنم پن جَعَل اللَه 
علیکم ال سرَمَدا؟ الی آخر الایتین. 
و هو اي جَعل کم ال سا نما سمی الیل لباسا لائهیستر جمیع الاشیاء بانلام کما سمی اللباس لیاسا 
لائه یعمٌ البدن بالست » و الوم سا ای راحة لابدانکم و الست الاستراحة و منه یوم السبت» لان النهوه کایا 
یستریحون فیه. و قیل سباتا ای قطعا لاعمالکم و الست القطع. و منه یوم السبت لان البهود یقطعون فیه العمل و 
لانقطا ع الایّام عنده. و قیل سباتا ای مسبوتا فیه. یقال سبت المریض فهو مسبوت اذا غشی علیه فکذلك النائم 
فی نومه کالمغشی علیه لزوال عقله و تمییزه. 
ول اور تتو لسن نفد ی ول سرت [1 تشن مرها و للم مت فی لیهست 
اليقظة نشورا فضیلان تشر المیت ادا غاویضاه و فیل لاشقار التابن للعهاشن سماه تفورا اف دانفور, 
و هو الذي سل الریاح قراً ابن کثیر وحده ارسل الریح, علی الوحده و قراً الباقون الریاح علی الجمعء من جمع 
فلانها اربع, وان له و ها للجنس, شرا بالباء و ضمَّها و سکون السَین قرأها عاصم وحده 
من البشارة کقوله: و من آیاته آن یس الریاح رات و قرأً حمزه و الکسائی بالنون و فتحها و سکون الشین» و 
قرً ماه ینکن ان . و قرًالباقون بضم النون و الشین جمیعاء » ای تهب من کل صوب من 
قوله: و الناشرات نشرا. 
قق تاه اف نس طرو و قیل من النشر الذی هو ضد الطی ای تنشر السحاب بین یدی رحمته امام المطر 
و قدامه لانه ریح ثم سحاب ثم مطر. و قیل نشرا جمع نشورکرسول و رسل, و بخثف الشین فیقال: نشر و 
لنشور ای یجمع السحاب فیمطر. 
و هو الذي سل الرّیاح ارسال اینجا بمعنی گشادن است. چنان که گویی: ارسلت الطاثر, ارسلت الکلب المعلم, 
ی سل هم حجارة سل عَلیکُما شواظ یرل السْماء علَیْکُم مدرارا. میگوید: و آن خداوند 
است که فرو گشاید بادهای بشارت دهنده خلق را بباران فراهم آرنده میغ. همانست که جای دیگرگفت: و یْشی 
السحاب الا فراهم آرد میغهای گران بار: یکی از آب. یکی از برف یکی از تگرگ. میراند آنجا که خواهد تا 
می‌بارد بفرمان چنان که وی خواهد و اگر نفرمایدکه بارد هم چنان بر هوا گران بارش میدارد. 
و ذلك فی قوله: فالحاملات وفرا آن همه آثار رحمت اوست و دلالات قدرت او چنان که گفت: ۰ 
مت ال بنگر بنشانهای رحمت او و مهربانی او در جهان که چون کرد و آنچه کرد چون نیکوکرد. بارا 
آشتیات زا رحمت نام کرد از آنکه برحمت می‌فرستد. اینست که گفت جل جلاله: بَیْنْ بّدي رحمته. ای 1 
الظر و قدابه و آیرلانسن السفای ماه یروا ظهوی آن اس که یی رو باق انشت وق وروت نات کمن 
فهو اسم لما یتطهر به کالسحور اسم لما یتسحر به و الفطور اسم لما یفطر به. و دلیل بر آن که طهور مطهر است 
خبر درست از مصطفی (ص) قال فی البحر: «هو الطهور ماه الحل میتته» و اراد به المطهّر لاه قال ذلك فی 
جواب السائل الّذی سأله عن تطهیر ماء البحر لا عن طهارته» و الماء مطهٌّر لانه یطهٌّر الانسان من الحدث و 
النجاسةء کما قال فی آية اخری: و یرل یک من السّماء ماء لبط کم به. معلوم شدکه تطهیر خاصیت آب است 
وی گر از مایعات بان معتی مارا وی تسه لان الله فمالی می ظلتا تال الما للتظهین فلر کای:ظره 
یشارکه فی التطهیر لبطلت فايدة الامتنان. و مذهب اصحاب رای آنست که طهور طاهر است. فجوزوا ازالة 
النجاسات بالمائعات الطاهره مثل الخل و ماء الورد و غیرهماء و نحن نقول لو جاز ازالة النجاسة بها لجاز ازالة 
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الحدث بها. و مذهب مالك آنست که طهور آن بود که تطهیر ازو متکرر بود. کالصبور اسم لمن یتکرّر منه الصس 
و الشکور اسم لمن بکرزهه التشگر. فجوز الوضوء بالماء المستعمل الذی توضاً به مرة. 
لنخيي به ای بالمطر بلْدة یت 
امه ما و قیل ما نبت فیها ما فیه حياة الحیوان جعل ذلك حباة لهاء و سْقَیةُ الاسقاء و السَفی واحد عند 
عامر بن صعصعة و قبائل من العرب ما نا نعااً و آنامبي کثیرا ای و نسقی الماء البهائم و الّاس. و قیل 
مکنّاهم من ان یشربوه و یسقوا منه انعامهم. و قال و آناميي کتیراً و لم یقل مطلقا لاه لیس کل الناس یعیش بماء 
المطر, و اناسی جمع انسی مثل: کرسی وکراسی. و یجوز ان یکون جمع انسان و اصله اناسین مشل: بستان و 
بساتبن ی ی ی 
و لد ص فتاه بینهم نم الهاء راجعة الی المطر المسمّی رحمه فی الاية المتقدمة. 
و المعنی صرفنا المطر بینهم مرة ببلدة و مرّة ببلدة اخری. قال ابن عباس: ما عام بامطر من عام و لکن اللّه یصرفه 
فی الارض. و قرأٌ هذه الاية و هذا کما روی مرفوعا ما من ساعة من لیل و لا نهار الا السْماء تمطر فیها یصرفه 
الله تفت فا 
و روی عن ابن مسعود برفعه قال: لیس من سنة بامطر من اخری و لکنّ اللّه سم هذه الارزاق فجعلها فی السّماء 
الدنیا فی هذه القطر ینزل منه کل سنة بکیل معلوم و وزن معلوم. و اذا عمل قوم بالمعاصی حول اللّه ذلك الی 
غیرهم. فاذا عصوا جمیعا صرف ذك الی الفیافی و البحار. 
و قیل المراد من تصریف المطر تصریفه وابلا و طلا و رذاذا و نحوها. و قیل التصریف راجع و فتاه 
الی القرآن. لیذ کُرَوا ای لیتذگروا و یتفکُروا فی قدرة اللّه تعالی. وان کر اس لا کُورً جحودا؛ وکفرانهم هو 
انهم اذا مطروا قالوا مطرنا بنوء کذا ای لسقوط کوکب کذاء کما یقول المنجمون, فجعلهم اللّه بذلك کافرین. و عن 
زید بن خالد الجهنی قال: صلّی رسول ال (ص) صلاة الصبح بالحديبية فی اثر سماء کانت من اللیل فلمّا 
انصرف اقبل علی الناس, فقال: هل تدرون ما ذا قال ریکم؟ قالوا: له و رسوله اعلم. قال: اصبح من عبادی 
ممن بی وکافر فامّا من قال مطرنا بفضل اللّه و رحمته فذلك مومن بی کافر بالکوکب. و اما من قال مطرنا بنوء 
کذا وکذا فذلك کافر بی مومن بالکوکب». 
و لو نا نا في کل قريةٍ ای فی کل مصر و مدينة نیا بنذرهم فیخف عنك اعباء النبوة و لکنن لم یفعل ذلك 
لیعظم شأنك و یکثر اجرك. و مزر هرمع و تا نی کل درده اب فده عای 
ما یقترحون و لکنا نعلم انهم یسألون عنادا و تعنتا و نعلم انهم لا یزمنون و هو نظیر قوله: ول ینیم انا ترا 
ی الکتاب تلی علیَهم 
قلا ثم الکافرین فیما یستلونك و جاههم به ای بالقرآن و قیل بالاسلام و قیل بالسیف» . جهاداً کبیرً لا بخالطه 
فتور. قال الحسن معناه اقتلهم او یسلموا. 
و هو الّذي مر ج البْحَریّن معنی مرج البحرین خلی بینهما. یقال مرجت الدابة و امرجتها اذا یلها ترعی و 
اهر ها سوه و یقال مرجت عهودهم و اماناتهم اذا اختلطت. و منه قوله تعالی: في مر تریج ای مختلط. 
و قال النبي ( ص) لعبد له بن عمر: «وکیف بك يا عبد له اذا کنت فی حثالة من الناس قد مرجت عهودهم و 
اماناتهم و صاروا هکذا». و شبك بین اصایعه. 
«هذا عذب فرات» فرات صفة للعذب و الفرات اشد العذوبه یعنی هذا عذب اشد العذوبة. و هذا ملح اجاج». 
الاجاج صفة للملح و هو اشد الملوحة. یعنی و هذا ملح اشد الملوحةء و جعَل بیَهُما برَرخاً ای حاجزا من قدرته 
یلتقیان لا یختلطان. قیل الماء العذب و الماء الملح یجتمعان فی البحر فیکون العذب اسفل و الملح اعلی, لا 
یغلب احدهما علی الآخر و هو معنی قوله: و حجراً مَحجوراً قال الفراء ای حراما محرّما آن یغلب احدهما علی 
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صاحبه. و قیل العذب جیحان و سیحان و دجلة و الفرات و النیل, » و الملح سایر الیحان و الزز هب البلاد و 
القفار فلا یختلطان, فاذا کان یوم القيمة اختلطا بزوال الحاجز, کقوله: و ذ لحار فْجَرت. و هو اٌذي خلق من 
الماء بَشْراٌ یعنی من النطفة بشراء ای انساناء فُجَعَلهُ الهاء یعود الی الماء. فان ی 
جعله ذا نسب و ذا صهر. 

قال علی ( ع): «النسب ما لا یحلّ نکاحه و الصهر ما یحل نکاحه فالنسب ما یوجب الحرمة و الصهر ما لا 
بوجبها». و و ی ات و ی و للنکاح. قال ابن 
عباس: حرم اللّه تعالی سبعا نسبا و سبعا صهرا: اما النسب فقوله تعالی: حرمّت مت علَیِک هنم الیقول و بات 
التْشت. و اما الصنّهر فقوله: و نانک اللاتي أَرْضََکُم الی قوله: و أن 0 ین این و تمام السبم قوله 
و لا توا ما نک آبا وکُم من الساي و قیل النسب البنون و الصهر البنات» لان من قبلهن تکون الاصهان و 
الصهر المتزوح بابنة الرجل. قال ابن سیرین: «نزلت هذه الاية فی النبي (ص) و علی (ع)» زوَج فاطمة علیا و 
هو ابن عمّه و زوج ابنته فکان نسبا و صهرا» ابن سیرین گفت: این آیت در شأآن مصطفی (ص) و علی (ع)» 
فرود آمدکه مصطفی دختر خویش را فاطمه بزنی بعلی داد. علی پسر عم وی بود و شوهر دخترش هم نسب بود 
و هم صهر. و قصّه تزویج فاطمه آنست که مصطفی علیه السلام روزی در مسجد آمد شاخی ریحان بدست گرفته 
سلمان را گفت: یا سلمان رو علی را بخوان. رفت وگفت: یا علی! اجب رسول اللّه. علی گفت: یا سلمان رسول 
خدا را این ساعت چون دیدی و چون او را گذاشتی؟ گفت: یا علی سخت شادمان و خندان چون ماه تابان و 
شمع رخشان. علی آمد بنزديك مصطفی و مصطفی آن شاخ ریحان فرادست علی دا عظیم خوش بوی بود. 
گفت: یا رسول اللّه این چه بویست بدین خوشی؟ گفت: یا علی از آن نثارها است که حوریان بهشت کرده‌اند بر 
تزویج دخترم فاطمه گفت: با که يا رسول اللّه؟ گفت: با تو یا علی» در مسجد نشسته بودم فریشته‌ای درآمد بر 
صفتی که هرگز چنان ندیده بودم. گفت نام من محمود است و مقام من در آسمان دنیاء در مقام معلوم خودم 
بودم ثلثی از شب گذشته که ندایی شنیدم از طبقات آسمان که: ای فریشتگان مقربان و روحانیان وکروبیان همه 
جمع شوید در آسمان چهارم. همه جمع شدند و همچنین سکان مقعد صدق و اهل فرادیس اعلی در جنات عدن 
حاضرگشتند. فرمان آمدکه ای مقربان درگاه و ای خاصگیان پادشاه! سوره: هل آتی علّی الانسان برخوانید. 
ایشان همه بآواز دلربای و الحان طرب‌افزای سورة هل اتی خواندن گرفتند. آن گه درخت طوبی را که 
تو نثارکن بر بهشتها بر تزویج فاطمه زهرا با علی مرتضی. و درخت طوبی در بهشت همچون آفتاب است در 
دنیاء چون آفتاب در دنیا بالا گرفت هیچ خانه نماندکه از وی شعا ع در آن نیفتده همچنین در بهشت هیچ قصر و 
غرفه و درجه‌ای نیست که از درخت طوبی در آنجا شاخی نیست. پس طوبی بر خود بلرزید و در بهشت گوهر و 
مروارید و حله‌ها باریدن گرفت. پس فرمان آمد تا منبری از يك دانه مروارید سپید در زیر درخت طوبی بنهادند 
فرشته‌ای که نام وی راحیل است و در هفت طبقه آسمان فرشته ازو فصیح‌تر و گویاتر نیست بآن منبر برآمد و 
خدای را جل جلاله ثنا گفت و بر پیغامبران درود داده آن گه جبّارکائنات خداوند ذو الجلال قادر برکمال 
بی‌واسطه ندا کرد که: ای جبرئیل و ای میکائیل شماها دووگواه معرفت فاطمه باشید و من که خداوندم ولی 
فاطمه‌ام» و ای کروبیان و ای روحانیان آسمان شما همه گواه باشی دکه من فاطمه زهرا را بزنی بعلی مرتضی دادم. 
آن ساعت که رب العزة این ندا کرد ابری برآمد زبر جنات عدن, ابری روشن خوش که در آن تیرگی وگرفتگی نه 
و بوی خوش و جواهر نثارکرد و رضوان و ولدان و حوران بهشت برین نمط نثارکردند. پس رب العرة مرا بدین 
بشارت بتو فرستاد یا محمد و گفت: حبیب مرا بشارت ده و با وی بگوکه ما اين عقد در آسمان بستیم تو نیز در 
زمین ببند. پس مصطفی (ص) مهاجر و انصار را حاضرکرد. آن گه روی فرا علی کرد گفت: يا علی چنین حکمی 
در آسمان رفت. اکنون من فاطمه دختر را بچهارصد درم کاوین بزنی بتو دادم پذیرفتی؟ علی گفت: یا رسول الله 
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من پذیرفتم نکاح وی رسول گفت: بارك اللّه فیکما. 

قوله: و یعبُدون من دون اللّه یعنی هولاء المشرکین ما لا یَْفَْهم ان عبدوه و لا بضرهم ان ترکوه و کان الکافر 
علی ره ظهیرا ای معینا للشیطان علی ریّه بالمعاصی. قال الزجاج: ای یعاون الشیطان علی معصية اللّه لان 
عبادتهم الاصنام معاونة الشیطان. و قیل معناه و کان الْکافرٌ علی رَبّه ظهیراً ای هینا ذلبلا. من قول العرب جعلنی 
بظهر ای جعلنی هینا. و یقال ظهر به اذا جعله خلف ظهره فلم یلتفت الیه. قال ابن عباس: نزلت الاية فی ابی 
جهل فصار عاما فی الکفار. 

اس ص) مر لمزمین باواب و یر لکافرینبلقاب. 0 ای 
ند لی ره یلا هذا الاستثناء مقطع عند الجمهور: ای نکن ماء ی و ییا بنفاق مان 
فی سبیله» فلیفعل. و قیل الاستثناء متصل و تقدیره: لا اسألکم علی ما ادعوکم الیه اجرا الا اتخاذ المدعوّ سبیلا 
الی ریّه بطاعته. فذلك اجری لان اللّه یأجرنی علیه. 

و توکل عّی الحَي الذي لا یَمَوتّ ای: فوّض امرك الیه وثق به, فانه حی لا یموت و سینتقم منهم و لو بعد حین, 
و سبح بحَمّده نزهه عمّا لا یلیق به و باوصافه و قیل صلٌ له شکرا علی نعمه. و قیل قل سبحان ال و الحمد له 
وکفی به ای کفی باه را عالما بذْوب عباده فیجازیهم بها. 

ی ی 
تم استوی عَلّی اش مضی تفسیره الرحمن ای هو الرّحمن» و یجوز ان یکون الذي مبتداء و الرَحْمنٌْ خبره. و 
جوز آن یکون وضع ۵و فوله فسل به خزه و بجوز ان بقب علی ایام وبرتم اترجین بفر ری وفرنه 
فسَل به خبیراً و قیل: الهاء عائد الی الخلق و ذلك انّ البهود وصفوا خلق السماوات و الارضین علی خلاف ما 
و ]لش همقل یی یرنه قاطا له و مکر: و قیل فسئل به یعود الی اللّه و قیل الی الاستواء 
فیمن جعل الرحمن رفعا به, و قیل الباء بمعنی عن» ای فستل عنه خبیرا و هو اللّه عر و جلّ و قیل جبرئیل (ع). 
و قیل الخطاب للرسول و المراد منه غیره لائه کان مصدقا به و المعنی: ایّها الانسان لا ترجع فی طلب العلم بهذا 
الی غیری. 

و اذا قیل هم لکفا وک ان وا للرَحمن قالوا ما الرَحمنٌ ما نعرف الرحمن الا رحمن الیمامةة تهتون میاه 
الکذاب کانوا اه الاو ری تا ۶ قرا حمزة و الکسائی یأمرنا بالیاه ای لما یأمرنا محمد 
(ص) بالسجود له و قراً الااخرون بالتاء ای لما تأمرنا انت یا محمد «و زادهم» قول القائل لهم: اسْجذوا 
للرخمن. ور عن الدین و الایمان و هو نظیر قوله: فلم بزدهم دعائي الا فرار و لا یزید الطلمین الا ی 
کان سفیان الثوری اذا قراً هذه الاية. رفع راسه الی السّماء و قال: الهی زادنی خضوعا ما زاد اعداك «نفورا». 
۹ 

قوله: آ نم ترٍلی ربّك. اين آیت از روی ظاهر بیان معجزه مصطفی (ص) است و بر معنی فهم اهل حقایق 
اشارت بتخاصیص قربت و تضاعیف کرامت او. اما بیان معجزه آنست که رسول خدا علیه السلام در بعضی 
سفرها وقت قبلوله زیر درختی فرود آمد. پاران جمله با وی و سایه درخت اندك بود رب العرّة جل جلاله 
بقدرت خویش اظهار معجزه مصطفی (ص) را سایه آن درخت بکشید چندان که همه لشکر اسلام را در سایه آن 
درخت جای بود. در آن حال رب العرّْة این آیت فرو فرستاد و این معجزه ظاهرگشت. اما بیان تخصیص قربت و 
زلفت آنست که: أ لم تر الی ربك خطاب با حاضرانست و تشریف مقربانست. موسی (ع) بر مقام مناجات طمع 
در دیدار حق کرد گفت: آرنی أنْظر لك حلال عرّت احدیت میل قهر در دیده قدس اوکشید که: لن ترانین و با 
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مصطفی گفت: أ مت لی ربك؟ ای محمد نه مرا می‌بینی و در من نگری؟ دیگر چه خواهی؟ 

ای ی مبرکه آن کس که بمشاهدت عرّت ذو الجلال رسد ذره‌ای از عشق و شوق اوکم گردد. در 
جگر ماهی تپشی است که اگر همه بحار عالم را جمع کنی ذره‌ای از آن تپش بننشاند. دلی که آن دلست امروز در 
کار است و فردا هم درکار, امروز در عين شوق و فردا در عين ذوق يك سرّ از اسرار أ م ترلی ربك آنست که 
بشر اگر چه مخصوص بود بتخاصیص قربت. او را هرگز نرسدکه تقاضای دیدار عرّت ذی الجلال کند مگرکه 
هم دیدار خود بتقاضای جمال آید. بیان اين رمز در آن خبر است که مصطفی گفت: «اذا دخل اهل الجنة الجنة 
نودوا یا اهل الجنة ان لکم عند اللّه موعدا یرید آن ینجز ینجزکموه» 

الحدیث الی آخره این خود درجه عامّه مومنان است که بدرجات و منازل خویش آیند. و با اتباع و قهرمانان و 
خدم و اهل مملکت خویش اف گیرند. آن گه بتقاضای عرّت بمشاهده احدیّت رسند. باز قومی که خداوندان 
عین‌اند از صفات خویش مجردگشته و بعین فطرت خویش رسیده. پیش از آن که بمراقی دولت بهشت پیوندند. 
جمال ربوبیت راه ایشان بگیرد رداء کبریا را کشف کند. فیشهدهم بجماله و یتجلّی لهم بجلاله قبل وصولهم الی 
المنازل و الدرجات. فذلك قوله عرٌ و جل: ِن ریك بالیرصاد. و بقال: الم تر لین رتك کنف مه الطل ای.شد 
ظل العصمه قبل ان ارسلك الی الخلق, 

و لو شاء لجع ساکناً ای جعلك مهملا و لم یفعل. بل جعل الشمس التي طلعت من صدرك علیّه دلیلا. 

تم قبَضناهُ الیْنا قبضاً سیراً هذا خطاب من اسقط عنه الرسوم و الوسائط. 

قوله: و هو اي أَرسَلَ الزیاح بُشراًبنَ يدَي رَحْمته اشارت است بباد رعایت که از مهبٌ عنایت وزد بر دلهای 
مومنان تا هر چه خاشاك مخالفت بود و انواع کدورت از آن دلها پاك بروبد و شایسته قبول کرامات و ارادات 
حق گرداند. بنده چون نسیم روح آن ریاح بسینه وی رسد زوائد موارد طلبد و روائح آن سعادت و عنایت جوید 
رب العزة بمهربانی و لطف خویش چهار در بر وی گشاید: در احسان و در نعمت و در طاعت و در محبت, بنده 
بحکم بشریت از راه کنودی خویش درآیدکه: ن اللٍنسان لربّه لکُنودٌ و آن در احسان بر خود به بندد. حق جل 
تلا شزرل گراشت سنا کیت تاو فک انا ام یت اه هی ان سل لتق ی ات یه 
ضعیف. فذلك قوله: و و لذي بل الةَعَن عیاده و یو عن السیات. همچنین رب العزة در نعمت بر بنده 
گشاید» بنده بکفران پیش آیدکه: اسان ۳ 
جلاله رسول فضل فرستد با کلید منت وگوید: ان قصرت انت فی شکری فلا اقصر انا فی بری. فذلك قوله: فل 
بفضل ال و برحمته سوم در طاعت است که بر بنده گشاید اللّه و بنده بمعصیت آن در بر خود ببندد. جع تجا ی 
رسول متقرنت. فرشته با کلب ریت که ان اخشت دیانفاتا اغفر لت ولا ابالن فدلک فرل: ‏ آن الله قعقر اند رات 
جمیعً؛ چهارم در محبت است که اللّه بلطلف خود بر بنده گشاید بنده بجفا پیش آید. بدلیری و بد عهدی آن در 
بر خود به بنده رب العرّةٍ رسول حلم فرستد با کلید سترکه: عبدی! ان اجترأت علی سوء المعاملة تجاوز عنك 
لانی حبييك و انا الذی قلت: یُحَهم و یُحبونة 

قوله: و أنرْنا من السْماءٍ ماءٌ طهُوراً قال النصرآبادی: هو الرّش الذی پرش من میاه المحبْة علی قلوب العارفین 
فتحیا به نفوسهم باماتة الطبع فیها ثم یجعل قلبه اماما للخلق یفیض برکاته علیهم فتصیب برکات نور قلبه کل 
0 

قال اللّه تعالی: و َسة یه ما خن ناما و آناسي کی 

و لو شا لبنا في کل فرية تدیرآ. اين همچنانست که جایی دیگرگفت: و لین شا له بالذي یا یك. و 
و می‌خواهد تا دوستان و خواص بندگان خود را پیوسته معصوم دارد از آنکه ایشان را 
با خود التفاتی بود یا با روش خویش نظری کنند. موسی کلیم (ع) وقتی ضجرتی نمود و متبزم گشت از بنی 
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اسرائیل از آنکه سوال بسیار میکردند از وی. رب العزة تأدیب وی را آن شب بهزار نبی وحی فرستاد از انبیاء 
بنی اسرائیل. بامدادان همه رسولان بودند. وحی گزاران و پیغام رسانان. خلق همه روی بایشان نهادند و موسی 
را تنها بگذاشتند. موسی در خود افتاد تتگدل و غمگین, در اللّه زارید و تضرّع کرد گفت: بار خدایا! طاقتم 
نماند فریاد من رس و بر من ببخشای. رب العرّة مراعات دل موسی را هم در آن روز قبض ارواح آن رسولان 
کرد و موسی بسر وقت خویش بازگشت. 
و هو لد مرج لین هو يك حرف است فرد است اشارت فرا خداوند فرد. نه نام است و نه صفت اما 
اشارت است فرا خداوندی که او را نام اشنتت »و ات و آن سل رها اتمه و وا فرارگاهکعس اسشت؛: 
نه‌بینی که چون تثنیه کنی هما گویی نه هو ما؟ تا بدانی که آن خود يك حرف است تنها دلیل بر خداوند یکتاء 
همه اسامی و صفات که گویی از سر زبان گویی. مگر هوکه از میان جان برآید از صمیم سینه و قعر دل رود. 
زبان و لب را با وی کاری نیست مردان راه دين و خداوندان عین اليقین که دلهای صافی دارند و همتهای عالی 
و سینه‌های خالی» چون از قعر سینه ایشان اين کلمه سر برزند مقصود و مفهوم ایشان جز حق جل جلاله نبود. و 
تا چنین جوانمردی نبود خود حقیقت هویت بر وی مکشوف نگردد. 
آن عزیزی در راهی میرفت درویشی پیش وی باز آمد. گفت: ازکجا می‌آیی؟ 
گفت: هو گفت: کجا می‌روی؟ گفت: هو گفت: مقصودت چیست؟ گفت: هو از هر چه سوال میکرد وی 
میگفت هو. این چنانست که گفته‌اند: 

از ببس که دو دیده در خیالت دارم در هر چه نگه کنم تویی پندارم 
مرج این هذا عَذب فُرات و هذا مخ َجاجٌ البحر الملح لا عذوبة فیه و العذب لا ملوحة فیه و هما فی 
الجوهريّة واحد و لکنه سبحانه بقدرته غایر بینهما فی الصْفة. کذلك خلق القلوب بعضها معدن اليقین و العرفان و 
بعضها محل الشك و الکفران. 
َذبٌ فراتٌ اشارت است فرا دل دوستان که بنور هدی روشن است. بزیور ایمان آراسته و شعاع آفتاب توحید 
درو تافته و ملحٌ جاح اشارت است فرا دل بیگانگان که بظلمات کفر و کدورات شك تاريك گشته و در حیرت 
جهل بمانده. آن یکی را خلعت رفعت پوشیده بلا میل و آن یکی را قید مذلّت و اهانت بر پای نهاده بلا جور. 
آری چون رب العزة خواهدکه بنده‌ای را تاج اعزاز بر سر نهد بر بساط راز او را راه دهد و راه ایمان بر وی 
روشن دارد. و چون خواهدکه دا غ خسار بر رخسارش نهد. بسوط انتقام از مقام قربش براند. و مَنْ لم یل ال 
له وراً قم له من ور و توکل علّی الْحَي الذي لا یمُوت. 
سأل رجل این سالم: نحن مستعبدون بالکسب او بالتوکل؟ فقال ابن سالم: التوکل حال رسول اللّه و الکسب 
سنة رسول ال (ص). و انما اس لهم الکسب لضعفهم حین اسقطوا عن درجة التوکل الذی هو حاله. فلمّا 
سقطوا عنه لم یسقطهم عن درجة طلب المعاش بالمکاسب الذی هو سنته و لو لا ذلك لهلکوا. و عن محمد بن 
عبد اللّه الفرغانی یقول: سمعت ابا جعفر الحداد یقول: مکشت تسع عشر سنة اعتقد التوکل و انا اعمل فی 
السوق فآخذکل یوم اجرتی و لا استریح منها الی شربة ماء و لا الی دخلة حمام فاتنظف بها؛ وکنت اجی: 
بأجرتی الی الفقراء فأواسیهم بها فی الشونيزية و غیرها و اکون انا علی حالی. و یقال عوام المتوکلین: اذا اعطوا 
شکروا و اذا منعوا صیرواء و خواصهم اذا اعطوا آثروا و اذا منعوا شکرواء و یقال: الحق یجود علی الاولیاء اذا 
توکلوا بتیسیر السبب من حیث یحتسبون و لا یحتسبون, و یجود علی الاصفیاء بسقوط الادب و اذا لم یکن 
ادب فمتی یکون طلب؟ و یقال التوکل ان یکون مشل الطفل لا بعرف شینا یأوی الیه الا شدی امّه. کذلك 
المتوکلون یجب ان لا یری لنفسه مأوی الا اللّه عز و جل. 
۴ النوبة الاولی 


قوله تعالی: تبارَك الّذي جعَلّ في السّماء بُرّوجاً با برکت آن خدای که در آسمان برجها کرد و جَعَل فیها سراجاً و 
کی ای را( وه نف 

و هو اّدي جَعَل الیل و لها له او آنست که شب و روز را روان پیاپی کرد گذرنده پس یکدیگر لمَن راد آن 
1[ (۶۲) ) یا سپاس خواهد داشت دارد. 

و عباد الرَحمن و بندگان رحمن, اَذین شون علی الاَرض هون آنندکه میروند در زمین بکم آزاری و |ذا 
خاطیَهُم الجاهلْون و چون نادانان در روی ایشان نادانی گویند قالوا سلاماً (۶۳) گویند ما از سخن نادانان 
بیزاریم. 

و الَذین ییون لربهم » و ایشان که در شبها خداوند خویش تسه و قیاماً (۶۴) بسجود باشند و بپای. 

و لین مقولوی رتا ع انتان که گرشن خداوند ما اصرف عّا عذاب جهن بگردان از ما عذاب دوزخ رن عذابها 
کان ۳ (۶۵) که عذاب آن کافر را ستوهی نمای است جاوید. 

نها شتاعات شستقرا و مُقاماً (۶۶) و آن بد آرامگاهی است و بودنی جای. 

و الَذین ٍذا انوا و ایشان که آن گه که نفقه می‌کنند, لم یروا و م کقتروا نه گراف کف و یتاکن ویر 
کانْ ین ذلك وم (۶۷) و میان اين و آن راست باز ایستند. 

ری مروت بویتوی له سای چگ ب رنه و جرد اي ۱ 
بالْحقٌ و : کتتتی که تون ان تجزام کرو مکی بر و لا یرون و زنا نکنند» و مَنْ یَفْعَل ذلك و هرکه از این 
افعال چیزی کند. یلق ام (۶۸) پاداش بزه‌کاری خویش بیند. 

ُضاعت له الْعذابٌ یم القیامَة توی بر توی کند او را عذاب روز رستخیز و یَخلٌد فیه مُهاناً (۶) و در آن 
عذاب جاوید ماند خوارکرده بنومیدی. من تاب وم مگر اوکه بازگردد و بگرود و بل عَلل صایحاً و 
کردار نيك کند او یلاله سیتاتهم حسنات ایشان‌اندکه الّه تعالی ایشان را بجای بدیهای ایشان نیکیها 
دهد و کان ال ور رَحیماً (۷) و الّه آمرزگار است مهربان همیشی. 

و من تاب و عمل صالحاً و هرکه بازگردد با خداوند خویش وکردار نيك کند. فِنه توب ی له متاباً (۷۱) او 
۱ ور منت هن رود 

و الَذین لا یَشَهدونْ اور و ایشان که گواهی دروغ ندهند و ذا مرو لو و هرگه که بناپسند و سخن بیهوده 
بکتویته مرو کرام (۷) ) آزاد و نیکو برگذرند. 

و لَذین ٍذا کرو بآیات رهم و ایشان که چون پند دهند ایشان را بسخنان خداوند ایشان: لم یَخروا علیّها صَم 
و مین (۷۳) بر وی نیفتد چون کر و ناپینا 

و لین ون ربا و ایشان که میگویند خداوند ما هب نا من آَواجنا و در تتا بخش ما را از جفتان ما و 
فرزندان ما فرب روشنایی چشمها و اجَعَا لقن ماما (۷۴) و ما را پیشوایان پرهیرگاران کن. 

لك رون ار بات آیشانند که باداش دهند انشتان زا بهشته» شکیایی که مکردتن: و لمون فیهنا 
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تحیَةٌ و سلاماً (۷۵) و ایشان را بروی می‌آرند و می‌نمایند» در بهشت نواخت و درود. 

رن فیها جاوید ایشان در آن. حَست سُسَقرا و مُقاماً (۷۶) چون نیکوسرای آرامش را و بنگاه بودن را. 

فا تکوس مرا( ص) ما یا کم ربّي چه سازد بشما خداوند من, ل لا عا وک اگر نه از بهر آنیدکه شما 
گونید فد بت اکنون پس که پیغام بدروغ فرا داشتید» قوف کون لزاماً ‏ (۷۷) با هم بر آویختنیی بود تا از 
آن چه بینید. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: تبارك الّذي جع في السّماء بُرُوجاً قال الحسن و مجاهد و قتادة: البروج هی الّجوم الکبار مغل 
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الزهرة و سهیل و المشتری و السماك و العیوق و اشباههاه سمیت بروجا لاستنارتها و حسنها وضوهء‌هاء و البرج 
الواسع ما بین الحاجبین» و قال عطية بن العوفی بروجا ای قصورا فی السْماء فیها الحرس من الملائكة, دلیله 
قوله: ی مد و قیل المراد بها قصور الجنة و قال ابن عباس هی البروج المعروفة الّتی هی 

از الگزا کب لسغ الساو8 وهی نا عشر بروجا: الحمل و الثور و الجوزاء و السرطان و الاسد و السنبله و 
المیزان و العقرب و القوس و الجدی و الدلو و الحوت. فالحمل و العقرب بیتا المریخ. و الثور و المیزان بیتا 
الزهرة و الجوزاء و السنبلة بیتا عطارد و السرطان بیت القمر و الاسد بیت الشمس, و القوس و الحوت بیتا 
المشتری و الجدی و الدلو بیتا زحل» و هذه البروج مقسومة علی الطبائع الاربع» فیکون نصیب کل واحد منها 
ثلائة بروج تسمّی المثلثات: فالحمل و الاسد و القوس مثلثة ناريّة. و الشور و السنبلة و الجدی مثثة ارضیّ و 
الجوزاء و المیزان و الدلو مثلثة هوائیّه و السرطان و العقرب و الحوت مّثة مائیْة و جَعَل فیها سراجاء یعنی 
الشمس کما قال: و جَعل الشَمْسَ سراجاء و قراً حمزة و الکسائی سرجا بالجمع یعنی النجوم العظام و مرا متیر 
القمر قد دخل فی السَرج علی قراءة من قراً بالجمع. غیر اه خصّه بالذکر لنوع فضيلة کما قال: فیهما فاكهَة و 
تخل و رما خص النخل و الرمان بالذکر مع دخولهما فی الفاکهت و الهلال بعد ثلث قمر لابیضاض الارض به 
تفر 
و هو الَدي جَعَل الیل و اللهار له الخلفة مصدر بمعنی الاختلاف ای مختلفین الی الخلق, يجيء هذا حینا و 
ها بش ای له ام مشش ری اللزن اعها انش او ام قا اسوا پن و شوخ وفع نف 
یعنی خلفا و عوضا یقوم احدهما مقام صاحبه, فمن فاته عمله فی احدهما قضاه فی الاخر فیکون فیه توسعة 
علی العباد فی نوافل العبادات و الطاعات. 
قال شقیق بن سلمة: جاء رجل الی عمر بن الخطاب و قال: فاتتنی الصلاة الليلة. 
قال: ادرك ما فاتك من لیلتك فی نهارك. فان اللّه عز و جل جع الیل و النهاز خلْفَةّ لمَن راد أَنْ بذک و قال 
ابن زید: یعنی یخلف احدهما صاحبه» اذا ذهب احدهما جاء الاخر فهما یتعاقبان فی الضیاء و الظلام و الزيادة 
و النقصان یدل علیه قول زهیر: 

بهاالعین و الارام یمشین خلفة و اطلاوها ینهضن من کل مجنم. 

لس اراد آن ید کر قرا نخمرة بذک باشگان القال و تخت الکاف:و مها من اند کر یعتی لمن اراد ان بذک ال 
بصلاة و تسبیح و قراعق و قراً الاخرون یذکُر بتشدید الدّال و الکاف ای بتذکر و بتعظ و را شکور یعنی 
یشکر اللّه عز و جلّ علی تراخی المستدرك. و قیل پشکر نعم ال المذکورة فی الاية. 
و عباد الرَحْمن نسبهم الیه لتخصیص و التفضیل و آن کان الخلق کلّهم عباده کقول القائل: هذا البار ابنی لا هذا 
العاق. و قیل: اضافهم الی اسمه الخاص لاتهم اهل الخصوص و المعنی و خواص عیبادٌ الرَحْمن لین ور 
و قیل: العباد هاهنا جمع عابدکصاحب و صحاب و تاجر و تجار و راجل و رجال. ای الذین یعبدونه حقّ عبادت» 
هم ان ون ها هذا علی قول من جعل بر المیتد آنین تشون ونم سل شیر الشتا: آرلقلت محررن 
لعف جعل الذین تشون وها تعته وضفا مزا درا 
و قوله: ۱ هَوناً ای بالسكينة و الوقار ی رن ون و لا تمٌّش في 
الأْرض مرح و الهون الرّفق و الْین و هو مصدر یقوم مقام الحال. ای هینین لینین: کما وصف النبی (ص) 
المومنین. فقال: المومنون هینون لیْنون کالجمل الانف ان قید انقاد و آن انیخ علی صخرة استناخ. 
قال بعضهم: هینون لینون بالتخفیف یستعمل فی المدح لا غیر و بالتشدید قد یستعمل فی غیر المدح. 
و |ٍذا خاطبَم الجاهلُون. ای اذا کلمهم السّفهاء بما یکرهون فی القول. قالوا لام ای اجابوهم بالحسن و 
صانوا انفسهم عن مسافهتهم و مشاتمتهم. و معنی سلاما سداده و تقدیره: قالوا قولا سلاما یسلمون من عقباه و 
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یسلمون فیه من الائم. ی و الی السلم و هو الصلح. و قیل معناه یقولون سلام 
علیکم. دلیله قوله عرّ و جل: و اذا سَمعُوا ال أَعرَضوا عَنه 4و الا لا آَمالا و لک الم لام یک قال 
الکلبی و ابو العالية هذا قبل ان یومر بالقتال ثم نسختها آية القتال و الذین ییون لربّهم سُجداً و قیامأه کان 
الحسن البصری اذا قراً الاية الاولی قال: هذا وصف نهارهم. و اذا قراً هذه قال: هذا وصف لیلهم. و روی عن 
الحسن ایضا انه قال: نهارهم فی خشوع و لیلهم فی خضوع یقال لمن ادرك اللیل بات. نام او لم ینم. یقال بات 
فلان قلقاء و المعنی یبیتون لربهم باللیل فی الصلاة سجدا علی وجوههم و قیاما علی اقدامهم. قال ابن عباس: 
من صلی بعد العشاء الاخرة رکعتین او اکثر فقد بات للّه ساجدا و قائما. و عثمان بن عفان قال: قال رسول اللّه 
صلی ال علیه و سلّم: «من صلّی العشاء فی جماعة کان کقيام نصف لیله و من صلّی الفجر فی جماعة کان کقیام 
لیلة». 

و قوله: «قیاما» یجوز ان یکون مصدرا و یجوز ان یکون جمع قاثم کصاحب و صحاب. و قوله: سُجَدا جمع 
ساجد. و قدم السجود و اخّر القیام لروی الاية و لیعلم ان القیام فی الصلاة. 

خلافست میان علما که در نماز طول القیام فاضل‌تر یا کثرت رکوع و سجود. قومی گفتند: کثرت رکوع و سجود 
فاضل‌تر که اللّه تعالی گفت: و اسجد و افترب» بنده هر بارکه سجود کند در نماز بحق نزديك گردد. مصطفی 
(ص) گفت: «اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثروا الدَعا». 

اپن عمر یکی را دیدکه در نماز قیام دراز داشت. گفت: اگر من او را شناختمی من او را بکثرت رکوع و سجود 
فرمودمی, که از رسول خدا شنیدم علیه السلام که گفت: «ان العبد اذا قام یصلّی, اتی بذنوبه فجعلت علی رأسه 
و عاتقیه فکلّما رکع او سجد تساقطت عنه». 

و قال معدان بن طلحة: لقیت ثوبان مولی رسول اللّه (ص) فقلت: اخبرنی بعمل یدخلنی اللّه به الجنة. فقال: 
سألت عن ذلك رسول اللّه فقال: «عليك بکثرة السجود للّه فانك لا تسجد للّه سجدة الا رفعك اللّه بها درجة و 
حط عنك بها خطیینة». 

و قال ربیعة بن کعب الاسلمی: کنت ابیت مع رسول اللّه فأتحة بوضوئه و حاجته. فقال لي: «سل!» فقلت: 
اسألك مرافقتك فی الجنة. قال: «او غیر ذلك». قلت: هی حاجتی یا رسول اللّه. 

قال: «فاعئی علی نفسك بکثرة السجود». 

قومی گفتند طول القیام فاضل‌تر که خبر درست است که از رسول خدا پرسیدند: ای الصلاة افضل؟ قال: 
«طول القنوت». 

و قال اسحاق: امّا باللهار فکثرة الزکوع و السجود. و امّا باللّیل فطول القیام. قال ابو عیسی: و انما قال اسحاق 
هذا لانه وصف صلاة النبی باللیل و وصف طول القیام و امّا باللهار فلم یوصف من طول القیام ما وصف 
الیل 

و لین ون بعد الفراغ من الصلاة: ریا اصرف عّا عذاب جهنم ان عذابّها کان غُراما ای ملحا دائما لازما 
غیر مفارق من عذّب به من الکفان و منه سمّی الغریم لطلبه حقّه و الحاحه علی صاحبه و ملازمته ایّاه و فلان 
مغرم بفلان اذا کان مولعا به لا یصبر عنه و لا پفارقه. و قال الحسن: قد علموا ان کل غریم یفارق غریمه الا 
غریم جهنم. و قیل الغرام اشد العذاب و هو مصدر غرم غرما و غراما. 

قال محمد بن کعب: ان اللّه تعالی سأّل الکقار ثمن نعمته فلم یودّوه الیه فاغرمهم فادخلهم الثار. 

رنه ساءت یعنی انْ جهنْم ساءعت شترا و مقاماه ای بئست موضع قرار و اقامةه منصوبان علی التمیز. 

و این اذا ْفْوا لم یَسرفُوا و لم یقتروه قیل: الاسراف مجاوزة الحد الّذی اباحه اللّه تعالی لعباده الی ما فوقه, 
و الاقتار القصور عم امر اللّه به. و القوام بین الامرین. و المسرف مذموم وکذلك المقتر. 
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روی عن معاذ انه قال: لمّا نزلت هذه الاية سألت رسول اللّه (ص) عن النفقه فی السرف و الاقتار ما هو؟ فقال: 
«من منع من حق فقد قتر و من اعطی فی غیر حق فقد اسرف». 
و قیل: الاسراف الانفاق فی معصية اللّه و الاقتار منع حقّ اللّ. و القوام الاقتصاد و هو مصدر و قیل: القوام 
العدل و هما واحد و الکسر فیه لغة و هو منصوب بخبر «کان». ای وکان الانفاق قواما. و قال الزجاج: تفسیر 
هذه الاية علی الحقيقة ما ادّب اللّه سبحانه به نبیّه فقال: و لا تجحل یدك معلولة الی عنقك و لا تبسُطها کل 
الط فتفعٌد ملوماً مورا قراً ابن کثیر و اهل البصرة یقتروا بفتح الیاء و کسر الاء و قرأً نافع و ابن عامر یقتروا 
بضم الیاء و کسر التّاء من اقتر یقت و قرأً الباقون یقتروا بفتح الیاء و ضم التاء و کلها لغات صحيحة. یقال: اقتر و 
قتر بالتشدید و قتر یقتر و یقت قال یزید بن حبیب فی هذه الایة: اولشك اصحاب محمد (ص) کانوا لا یأکلون 
طعاما للتتعم و اللذةٍ و لا پلبسون ثیابا للجمال و لکن کانوا یریدون من الطعام ما یسد عنهم الجوع و یقوّیهم علی 
عبادة ربهم و من الثیاب ما یستر عوراتهم و یکنهم من الحرّ و القر. 
قال النبي (ص): «لیس لابن آدم حقّ فیما سوی هذه الخصال: بیت یکنه و وب یواری عورته و جرف الخبز و 
الماء. 
یعنی کسر الخبز واحدتها جرفة. و قال عمر: کفی سرفا ان لا یشتهی الرجل شیثا الا اشتراه فا کله. 
و لین لا یعون مع ال لها خر قال عبد اه بن مسعود: سألت رسول (ص): ای الذنب اعظم؟ قال: ان 
تجعل للّه ندا و هو خلقك. قال قلت: ثم ای؟ قال: «ان تقتل ولدك مخافة ان یطعم معك» قال قلت: ثم ای؟ 
قال: «ان تزنی بحليلة جارك» فانزل اللّه تعالی تصدیقها: و الْذینَ لا یَدخون مَع ال الهاً آََ ای لا یعبدون 
الصنم و لا یجعلون للّه شریکا و لا یقتلون النفس التي حرم ال قتلها و هی نفس المومن و المتعاهد الا بالحق, 
یعنی بحق یبیح قتلهاء و هو الشرك و الزنا. و قتل التفس بغیر حق, و السعی فی الارض بالفساد. و من یل 
ذلك» ای شیثا من هذه الافعال یلق آثاما. یعنی عقوبة. تقول اثم الرجل بالکسر اذنب و اثمه جازاه. 
قال الشاعر: 

و هل یأئمنی الّه فی ان ذکرتها و عللت اصحابی بها ليلة النفر 
و قیل ااما ائما و قال ابن عباس یرید جزاء الائم و یروی فی الحدیث: «ان الغی و الاثام بثران یسیل فیهما 
صدید اهل النار.» 
و قیل الائام واد فی جهنم فیه الزناة. 
یضاعف له العذاب یوم ليام وقتا بعد وقت یعذب بالوان العذاب و یَحْلْد فیهه ای فی العذاب «مهانا» ذلیلا 
صاغرا مستخفا به لا یغاث. قرأً ابن عامر و ابو بکر: «یضاعف» و «یخلد» برفع الفاء و الدال. علی ابتداء و 
شدد ابن عامر: یضعف. 
و قراً الاخرون بجزم الفاء و الدال علی جواب الشرط. 
ثم قال: لا مَنْ تاب من الشرك و الذنوب و من باللّه و نیّه محمد (ص) و عمل عملّا صالحاً فی ایمانه. قال 
ابن عباس: قرآناها علی عهد النبي (ص) سنتین: و الذینَ لا یدغون مَم اللّه (لهاً آخر الاية نم نزلت: الا من 
تاب فما ریت الّبي (ص) فرح بشیء قط, فرحه بها و فرحه به: ٌا فتنا ك فتحاً میا الاية. و قیل نزلت هذه 
الاية فی الوحشی قاتل حمزة: روی عطاء عن ابن عباس, قال: اتی وحشی النّبي (ص) فقال: أتيتك مستجیرء 
فاجرنی حتی اسمع کلام الّه. فقال رسول (ص): «قدکنت احبٌ ان اراك علی غیر جوار فامّا اذا اتیتنی مستجیرا 
فانت فی جواری. 
حتی تسمع کلام اللّ». قال: فانی اشرکت و قتلت النفس التي حرم اللّه و زنیت فهل یقبل اه منی توبة؟ فصمت 
رسول ال (ص) حتی انزلت: و لین لا یعون مَمٌ له له خر الايت فتلاها علیه» فقال: اری شرطا فلعلی لا 
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اعمل صالحاء انا فی جوارك حتی اسمع کلام لّه. فنزلت: لِنْ ال لا یر آن بشرك به و یر ما دون ذیك من 
یَشام فدعاه فتلا علیه. فقال: و لعّی ممّن لا یشاء انا فی جوارك حتی اسمع کلام ال 

فترلری: یا عبادي الذین روا علی أَقسهم لا تفتطوا من رَحْمة له نله یر ر لوب جمیعاً. فقال نعم الان 
لا اری شرطا؛ فاسلم. 

و هذه الايةنزلت بالمدينة و هی ناسخة لما فی النساء فی قول: وم بل وین مدا فجراوه جهن و قیل 
هذه منسوخة بها. و قیل هذه فی الشرك و الصحیح ان هذه هی الناسخة بدلیل قوله: و اِني لعْفَار من تاب و 
من و هذا محکم بالاجماع. 

فك یل له سیّاتهم حَسنات ذهب جماعة الی ان هذا التبدیل فی الدنیا. 

قال ابن عباس و سعید بن جبیر و الحسن و مجاهد و السدی و الضحاك: یبدلهم الّه بقبائح اعمالهم فی الشرك 
محاسن الاعمال فی الاسلام فیبدلهم بالشرك ایماناه و بقتل الممنین قتل المشرکین» و بالرّنا عفة و احصانا. و 
قال قوم یبدل اللّه سیتاتهم التي عملوها فی الاسلام. حسنات یوم القيمة و هو قول سعید بن المسیب و مکحول. 
یدل علیه ما روی ابو ذر قال: رسول اللّه (ص): «انّی لاعلم آخر رجل یخرج من النار یوتی بالرْجل یوم القيامةه 
فیقال: اعرضوا علیه صغار ذنوبه و یخب عنه کبارهاء فیقال له: عملت یوم کذا کذا و هو مقر لا ینکر و هو مشفق 
من کبارها, فیقال: اعطوه مکان کل سيئة حسنة فیقول: ان لی ذنوبا ما اریها هاهنا». قال ابو ذر: فلقد رأیت رسول 
اللّه (ص) ضحك حتی بدت نواجذه. و قال بعضهم: ان اللّه یمحوا بالندم جمیع السینات ثم پثبت مکان کل سيَة 
حسنة. قال الزجاج: لیس انْ السيلة بعینها تصیر حسنة و لکن التأویل ان السيئة تمحی بالتوبة و تکتب الحسنة مع 
التوبة و الکافر یحبط ال عمله و یثت له السینات. و قیل: الا مَنْ تاب و آمَن و عمل صالحاً هذه اللث بحذاء 
تلك الثلاث: اما من دعی مع اه الها آخر فآمن, و اما من زنی فتاب. و اما من قتل, , فعمل عملا صالحا. 
اجاب الی القصاص او الدیة لاله باتهم حسنات و کانْ له ور لما تقدم قبل لتوبة رحیماً لما 
بعد‌ها. 

و من تاب و عمل صالحاً قال : بعض اهل العلم: هذا فی التوبة من غیر ما سبق ذکره فی الاية الاولی من القتل و 
الزنا؛ یعنی من تاب من الشرك و عمل صالحاء یعنی ادی الفرائض ممّن لم یقتل و لم یزن فِنهُ یوب ای اللَه 
متا ای یعود الیه بعد الموت متابا حسناء یفضّل علی غیره ممن قتل و زنی, فالتوبة الاولی و هی قوله: و من 
تاب» رجوع عن الشرك و الثانية رجوع الی اللّه للجزاء و المکافاة. 

و المعنی من تاب و رجع من الشرك و عمل بطاعته» فان ذلك برجم الی الّه. و مثله قوله: وما تفعلوا من خر 
يعلمَه ال ای یجازی علیه اذا علمه. و قال بعضهم: هذه الاية ایضا فی التوبة عن جمیع السیئات و معناه من اراد 
التوبة و عزم علیها فلیبادر الیها و یوجه بها الی ال و قیل معناه من تاب فلیتب للّه لا لغیره. فقوله: «یتوب الی 
اللّه خبر بمعنی الامر و قیل معناه فلیعلم ان توبته و مصیره الی اللّ و قیل من تاب من ذنوبه فانه یتوب الی من 
یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات. فلا تهتم لذنوبك اذا تبت عنها الی اللّه. ثم قیده بالمصدر فقال: متابا 
تأکیداء ای یتوب الی اللّه حقا. 

و لین لا هون لور یعنی الشرك و تعظیم الانداد قاله اکثر المفسرین.و قال علی بن ابی طلحة یعنی 
شهادة الزون وکان عمر بن الخطاب یجلد شاهد الزور اربعین جلدة و یسحم وجهه و یطوف به فی السوق. و قال 
مجاهد یعنی اعیاد المشرکین من المجوس و النصاری. و قال قتادة معناه لا یساعدون اهل الباطل علی باطلهم. 

و قیل معناه لا یشهدون مجلس الزو فیدخل فیه اللَهو و اللعب و الکذب و النوح و الغناء بالباطل. روی عن 
محمد بن المنکدر قال: بلغنی ان ال عز و جل یقوم یوم القيمة اين الذین کانوا ینزهون انفسهم و اسماعهم عن 
الّه و من مزامیر الشیطان ادخلوهم ریاض المسك. ثم یقول للملائکة: اسمعوا عبادی تحمیدی و ثنائی و 
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تمجیدی و اخبرومم أل خرف علَهم و لا هم یرون و اصل الزور تمویه الباطل بما یوهم اه حق و اذا مرو 
ال یمرو بیع ما نی 3 بلنی: و برچ مَرُوا کرام ای اعرضوا عنه مسرعین کقوله: و |ذا سمعُوا ال 
ی رد 

و یقال تکرم فلان عما يشینه اذا تنزه و اکرم نفسه عنها. قال الحسن و الكلبي: اللغو المعاصی کلهاء یعنی اذا 
مروا بمجالس اللهو و الباطل مرّوا کراما و قال مقاتل: اذا سمعوا من الکفار الشتم و الاذی اعرضوا و صفحوا. و 
قال السدي: هی منسوخة باآية القتال. و قیل اذا ارادوا ذکر اللکاح و ذکر الفروج کنواعنه فالکرم هاهنا هو 
الکناية و التعریض و قوله عز و جل: کانا با کُلان الطامٍ کناية عن البول و الخلاء و قدکنی الّه عز و جل فی 
القران عن الجما ع بلفظ الغشیان و التلبس و النکاح و السر و الاتیان و الافضاء و اللمس و المس و الدخول و 
المباشرة و المقاربة فی قوله: و لا تبون و الطمث فی قوله: لَم یمن و هذا باب واسع فی العريية 

و قیل نزلت هذه الاية فی قوم مرّوا لما دخلوا مکة بابواب بیوتهم التي عبدوا فیها الصنم. مروا متکرمین لم 
پلاحظوها و لم یلتفتوا الیهء فشکرهم اللّه ذلك. 

و لین ٍذا ذکُرُوا بآیات ریّهم ای اذا قری علیهم القرآن او وعظوا بالقرآن و خوفوا بما فیه لم بتغافلوا عنها 
کأنهم صمٌ لم سمعوها و عمی کانّهم لم پروها ای لم یکونوا علی حالهم الاولی کان لم یسمعوا بل خروا سجدا و 
بکیا سامعین مبصرین لما امروا به و نهوا عنه, کقوله: ذا تثلی علیّهم یات الرَحْمن خروا سُْجْداً و کی 

و الدین بقولون ربا هب لنا من أَواجنا و دریاتنا قراً هه لام و ابو بکر ذریتنا بغیر لف علی 
الوحدة و قراً الباقون ذریاتنا الالف علی الجمع. و الذرَةٍ اسم للجمع کقوم و رهط و من جمع فکانه یجمع 
القوم اقواماء و فی معناه قولان: احدهما اجعل لنا ازواج خیر و اولاد خیر و الثانی هب لنا من الازواج اولا دا 
یعنی اولاد الصلب. و من ذرَیتنا اولاداء یعنی اولاد الاولاد و الاعقاب. لتقر أعیننا برژیتنا ایّاهم علی طاعة اللّه و 
طاعة رسوله. سألوا اللّه عز و جل ان بریهم ازواجهم و ذرَیّتهم فی طاعته. و قال الزجاج: سألوا ان پلحق اللّه عز 
و جل بهم ذریتهم فی الجنة» و قال القرظی لیس شیء اقرٌ لعین المومن من ان بری زوجته و اولاده مطیعین له عز 
ونم و قآ رین مصدر فلهذا لم یجمع. و قری فی الشواذ قرات اعین و اشتقاقه من القَرّ و هو البرد لان 
دمعة السرور باردة و ضده «سخنة العین». 

و قیل من القرار ای یقر البصر به فلا ینظر الی غیره. و اجُعلنا لین (مامه ای اْمَة یقتدون فی الخیر بنا. و ود 
اماما لائه مصدر کالصیام و القیام. یقال: ام اماما کما یقال صام صیاما و قام قیاما. 0 هو جمع ام کراع و 
رعاء و تاجر و تجار. 

و قیل معناه اجعل کل واحد منا اماما. و قیل واحد اراد به الجمع. , کقوله: ثم یْخُرجْکُم طفلاء ای اطفالاء فانهم 
عَدوٌ لي. ای اعداء. و یقال امیرنا هوّلاء ای امراژنا. و تال الحن اجما ‏ نقتدی بالستین و یی با المتقون و 
قال ابن عباس: اجعلنا انمّة هداية کما قال: و جعلناهم یم دون ناه و لا تجعلنا ائَة نمْة ضلالة کما قال: و 
جعلناهم أنمة دون ای انار قال القفال و جماعة من المفسرین: هذه الابة دلیل علی ان طلب الرناسة فی 
الدین واجب. زر کف ی ار الموتن عی ( وی خفرژی 9۳وی 3 
پرستا که با اه ا موه باتش اللوه َمْفُونْ علّی الازض هویا ول این آیت فزشان کست! وایشان 
چه قومندکه رب العالمین ایشان را باخلاق پسندیده و خصال ستوده یادکرد. و آن گه بخصائص قربت و لطایف 
کرامت مخصوص کرد و طرف و غرف در جنات النعیم ایشان را نامزد کرد؟ جابرگفت آن ساعت علی روی 
وامن کرد وگفت: «یا جابر! تدری من هولاء؟ هیچ دانی که ایشان که‌اند و اين آیت کجا فرود آمد؟ 

گفتم: يا امیر المومنین: نزلت بالمدينة بمدینه فرو آمد این آیت گفت: «نه یا جابرکه این آیت بمکه فرو آمد. یا 
جابرا لین یو عَلی الارض هو بو بکر بو قحافه است او را حلیم قريش میگفتند در بدو کارکه رب العزه 
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او را بعرٌ اسلام گرامی کرد او را دیدم در مسجد مکه از هوش برفته از بس که کفار بنی مخزوم و بنی امیه او را 
زده بودند. و بنو تیم از بهر او خصومت کردند با بنی مخزوم. او را بخانه بردند هم چنان از هوش برفته. چون با 
هوش آمد مادر خود را دید بر بالین وی نشسته» گفت: يا امّه این محمد (ص)؟ ای مادر محمدکجاست وکار 
وی بچه رسید؟ پدرش بو قحافه گفت: و ما سالك عنه و لقد اصابك من اجله ما لا بصیب احدا لاجل احد؟ 
ای پسر چه جای آنست که تو از حال محمد پرسی و دل بوی چنین مشغول داری؟ نه‌بینی که بر تو چه میرود از 
بهر وی؟ ای پسر نمی‌بینی بنو تیم که بتعصب تو برخاسته و میگویند اگر تو از دین محمد بازگردی و بدین 
پدران خویش بازآیی ما ثار تو از بنی مخزوم طلب کنیم و ایشان را به پیچانیم وکم آریم تا تشفی تو پديدکنيم. ابو 
بکر سخت حلیم بود و بردبار و متواضع سر برداشت وگفت: اللَهم اهد بنی مخزوم لا یعلمون, یأمروننی بالرجوع 
من الحق الی ان رب العزه او را بستود در آن حلم و وقار و سخنان آزادوار و در حقّ وی گفت: این 
شون عّی الأرض هون و |ذا خاطْبَهُمُ الجاهلون قالُوا سلاما. یا جابرا و لین تون رهم سجّدا و یام سالم 
است مولی بو حذیفه که همه شب در قیام بودی متعبد و متهجد. و لین ون ربّا ارف عنا عذاب جهن 
الاية ابو ذر غفاری است که پیوسته با بکا و حزن بودی از بیم دوزخ و از آتش قطیعت تا رسول خدا او را گفت: 
«یا با ذر! هذا جبرئیل یخبرنی ان له تعالی اجارك من النار»» و لین ٍذا وا َم یروا الابه ابو عییده 
جراح است انفق ماله علی نفسه و علی اقربائه فرضی ال فعلهه و لین ا عون ماهلا نکر الیبه علی 
و ابی طالب است که هرگز بت نپرستید و شرك نیاورد و هرگز زنا نکرد و قتل بناحق نکرد. و لین لا یَشَهدُون 
لور سعید بن زید بن عمرو بن نفیل است: خطاب بن نفیل درعی بفروخت پس پشیمان شد سعید را گفت: تو 
دعوی کن که آن درع جد مرا بود عمرو بن نفیل و خطاب را در آن حقی نه تا ترا رشوتی دهم سعیدگفت: مرا 
برضوبت نو خاججی بت و دزی کمن کمن یست. فرضی له فعله و لین ٍذا کرو بآیات رهم الایه سعد 
بن ابی وقاص است و لین ون ربا هب نا من آژواجنا الیه عمر خطاب است. اتتاخ زا خفله تایه 
صفات ستوده و احلاق پسندیده که نتایج اخلاق مصطفی ( ص) است» یاد کرد. 
آن گه گفت: اولئك» یعنی اولئك الذین استجمعوا هذه الخصال یُجرَونْ الْعرفةٍ بما صبروه بعنی یثابون الدرجة 
الرفيعة فی الجنة. و الغرفة کل بناء مرتفع عال. ۱ 
قال عطاء پرید غرف الدرّ و الزبرجد و الیاقوت فی الجنة بما صبْروا علی امر اللّه و طاعته و علی الفقر و الفاقه. 
و قیل بما صبروا علی اذی المشرکین. و قیل بصبرهم عن الشهوات. و عن الحسن قال: قال النبي (ص): ان فی 
الجنة لغرفا مبنية فی الهواء لا علاقة من فوقها و لا عماد لها من تحتها لا یأتیها اهلها الا شبه الطیر لا بنالها الا 
ِِِ 
و تلة لقن فیها قراً حمزة و الکساثی و ابو بکر یلقون بفتح الیاء و اسکان اثلام و تخفیف القاف کما قال: نوف 
0 قال: و لاحم نضرة و سروراً و قوله: 
«تحیّت» ای ملکا. و قیل بقاء دائما. و قوله: سَلاما قال الکلبی: یحیّی بعضهم بعضا بالسلام و پرسل الرب الیهم 
بالسلام. و قیل: التحية البشارة لهم بالخلود فی الجنان. و السّلام السلامة فیها من الافات. 
خالدین فیهاء ای فی الجنة لا بموتون و لا بخرجون منها حَست سُستَقرا و مُقاما. هذه فی مقابلة قوله: ساءّت 
راما 
فلْ ما یعبوا یم يب ای ما یبای بکم و ما یکترث و ما بصنع ل لا داوم + ولدا و شریکاء یدك علی صحة 
هذا التأویل قوله: قد دب یه کرد ردب وعات کروی ها جر ربج کرهتها 
خداوند خویش را می‌فرزند و انبازگونید. هذا کقوله: ما یفعَل ال بِعَدابکم ٍن شکرتم و ۲ منتم. 
قال ابن عباس: معناه قل ما یعبوء بخلقکم ربی لو لا عبادتکم و طاعتکم ایّاه یعنی انه خلقکم لعبادته, چه کار 
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داشت خداوند من بآفریدن شما اگر نه طاعت و عبادت وی را بودی؟ او جل جلاله خلق را که آفرید عبادت و 
معرفت خود را آفرید. همانست که گفت: و ما خلت الْجنٌ و الونس لا لیُْدون. و قیل معناه ای وزن یکون 
لکم عنده لو لا توحیدکم اّاه: چه وزن بودی و چه قدر شما را بنزدبك او اگر نه عبادت شما و توحید شما 
بودی؟ وزنی و قدری که هست توحید راست و اهل توحید راء آن گه خطاب با کفار مکه گردانید» گفت: فقد 
کذبتم ایها الکافرون یعنی یعنی آن اه دعاکم بالرسول الی توحیده و عبادته مد کَبتَم الرسول و لم تجیبوه. ای 
کافران مکه ال شما را به پیغام و رسول خویش با توحید خواند. شما پیغامبر را دروغ‌زن گرفتید و پیغام او 
دروغ شمردید. قوف یِکُونْ لزاما؛ ای عذابا دائما لازما و هلاکا مفنیا بلحق بعضکم ببعض. اکنون که تکذیب 
گرداند کون دارید عذابی داثم لازم که شما را نیست گرداند و بیخ برآرد. قال عبد اللّه بن مسعود: هو یوم بدر 
قتل منهم سبعون و اسر سبعون ثم اتصل به عذاب الا خرة لازما لهم. قال ابن مسعود: خمس قد مضیق: الدخان 
و القمر و الروم و البطشة و اللزام قال: و الدخان هو ان صب علی قریش جدب سبع کسبع یوسف حتی اکلوا 
القد و العظم و نبشوا عن الموتی و رأی الناس مثل الدخان فی الهواء من الجوع. قال الزجاج: معناه فسوف 
یکون تکذیبکم لزاما یلزمکم فلا تعطون التوبة و تلزمکم فیه العقوبة فیدخل فی هذا یوم بدر و غیره مما یلزمهم 
من العذاب. و قیل هذا اللزام هو الاختصام المذکور فی سورة الحج فی قوله: هذان خَصّمان اختصمُوا في ربهم. 
ذاك الاختصام هو هذا الالتزام. 

النوبة الثالثة 

قوله: تباك اي جعل في السّماء بُرُوجاً الایه پاکست و بزرگوار و با برکت خداوندی که آسمان بر بالای سر 
ما بقدرت معلّق بداشت و مرانرا به بروج و سنارگان بپاداشت و بنگاشت. سمکی که در جرمش فطور نه و در 
دورش فتور نه و درگردش قصور نه. سمکی عظیم بآن کثیفی بداشته بر هوای باین لطیفی» سمکی محروس. 
سقفی محفوظ در قبّه قدرت محبوس, یقول تعالی: و جعلنا السْماء سَقْفْاً مَحْفوظاً سمکی نهاده طبق بر طبق 
آفربلاه و ساشته عمد او ند.عون برده از هبه مقدران مهندسان سبق» یقول تعالی: خلق سیم سماوات طباقا آفریده 
بر این سقف شمسی و قمری بهر منزل ایشان را گذری» در هر خانه ایشان را اثری» بهر روزن ایشان را نظری, بر 
میان قمر از سیاهی شرری. نیست او را از آن سیاهی ضرری» راست بخالی ماند بر روی نیکو پسری, و ازو 
بگوی: یا قمر من دوّرك و من نوّرك؟ و صوّرك و علی البروج کوّرك؟ ای ماه ترا که ماه کرد و اين رنگ که داد 
و این خط که کشید؟ طرازت که بست؟ زلفت که گشاد؟ شب چارده نور که تمام کرد؟ باوّل که فزود؟ بآخرکه 
کاست ست؟ این صنع که نمود و اين قدرت که خواست؟ ای شمس در ذات بعیدی در نور قریبی, » چون سر برآری 
عالم را چراغی. چون گرم گردی داغی. چون راست گردی میزانی» نه افزایی نه در نقصانی» چون فرو شوی 
مبشر روزه دارانی, کرامت سلیمانی معجزه سیّد پیغامبرانی. ای زحل گران رو در فلك هفتمی هر روز نیم دقیقه 
روی» برجی بسی ماه گذاری فلك بسی سال بری» و علامات و بالنجٌم هم هتدون. 

ای جوانمرد! نظاره کن اندر آن قبّه‌ای که بالای وی بروشنایی اجرام آبگینه‌ها روشن کنند. روا ندارد عقل که از 
آن یکی بی‌صانعی اندر محل خویش آرام گیرد. 

پس این مواکب کواکب و این اختران ثواقب اندر مراتب فلك کی روا بود بی‌صنع قادری و بی‌جبر قاهری؟ 

ِ تبارك الّذي جعَلّ في السّماء ُروجاً. گفته‌اند مراد از این آسمان, آسمان قرآن است که جمله اهل ایمان در طل 
بیان وی‌اند و اندر حمایت دولت وی. روزگار دین میگذرانند. هر سورتی چون برجی هر آیتی چون درجی؛ هر 
کلمه‌ای چون دقیقه‌ای. هر حرفی بر مثال ثوانی اندر آسمان مثانی» آنجا در عالم صور سبع مبانی است و اینجا 
در عالم سور سبع مثانی. چنان که در شب هرکه چشم بر ستاره دارد راه زمین وی گم نشود. هرکه اندر شب فتنه 
یت شخ رال ترهش قرآن دارد. راه دینش گم نشود. آن آسمان صورت بچشم سر همین 
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بین تا راه قدم بر خاك گم نشود و این آسمان سورت بچشم سرّ همی بین تا راه همم بحضرت پاك گم نشود. 

و هر اي جعَل الیل و اللهار خْفََ او آن خداوندست که فلك آفرید و مدت دور وی دو قسم گردانید: يك قسم 
از آن تب دیجور نهادکه اندر آن وقت روی زمین بسان قیر شود و قسم دیگر روز با نور نهادکه روی زمین بسان 
کافور شود و هوای عالم مانند شعله‌های نور شود. آن شب تاريك را بماه منوّرکرد. و این روز روشن را بچراغ 
خورشید مطهّر و معطرکرد. شب تاريك مثال روزگار محنت است و این روز روشن نشان عهد دولت است. از 
روی اشارت میگوید: «ای کسانی که اندر روشنایی روز دولت آرام دارید ایمن مباشیدکه تاریکی شب محنت بر 
اثر است و ای کسانی که اندر تاریکی شب محنت بی‌آرام بوده‌اید نومید مباشیدکه روشنایی روز دولت بر اثر 
ی 

و گفته‌اند که تاریکی شب نشان روز حشر و نشر است که احوال و اهوال آن روز عالم قیامت سیاه کرده. شرق و 
غرب دود دوزخ گرفته. رخسار ستارگان ماننده رویهای مومنان در آن ظلمت قیامت می‌تابد. مجره اندر هوا بر 
مثال نهرکوثر روان و شتابان. پس ظلمت شب نشان قیامت دان و ستارگان نشان رخسار مژمنان و مجره نشان نهر 
کوش و تال ماه تشان وعسا رمسمك رشول الزه چنان که در شب تاريك چون ماه رخسار بنماید عالم روشن 
شود و فلك گلشن گردد. خلق قيامت در ظلمت و زحمت باشند چون جمال آن مهتر عالم (ص) پیدا گردد امل 
ایمان را سعادت و امان پدید آید. 

قوله تعالی: و عبادٌ الرَحْمن لین یَمشّونَ عّی الأرض هون 

روی ابو برزة الاسلمی قال: قال رسول الّه (ص): «رأیت قوما من امتی ما خلقوا بعد و سیکونون فیما بعد 
الیوم. احبُهم و یحبّوننی یتناصحون و یتباذلون و یمشون بنور اللّه فی الناس رویدا فی خفيّة و تقیْة یسلمون من 
الناس و یسلم الاس منهم بصیرهم و حلمهم. قلوبهم بذکر الّه تطمئنٌ و مساجدهم بصلاتهم یعمرون, برحمون 
صغیرهم و یجلون کبیرهم و یتواسون بینهم یعود غنیّهم علی فقیرهم و قویّهم علی ضعیفهم. یعودون مرضاهم و 
یتبعون جنائزهم» فقال رجل من القوم فی ذلك یرفقون برفيقهم. فالتفت الیه رسول اللّه (ص) فقال: «کلا انه لا 
رفیق لهم, هم خدام انفسهم. هم اکرم علی اللّه من ان یوسع علیهم لهوان الدنیا عند ربهم. ثم تلی رسول اللّه 
(ص): و عبادٌ الرَحمن الذین یَمشُون علی الازض هونا. 

پارسی خبر آنست که مر علیه السّلام گفت: قومی را دیدم از امت خویش, یعنی در مکاشفات و منازلات 
خویش با در خواب. قومی که اشخاص و اشباح ایشان هنوز در بند خلقت نیامده بود. پرگار قدرت در دائره 
وجود ایشان هنوز بنگردیده امروز وقت ظهور ایشان نیست تا روزگاری دیگر و زمانی دیگرکه ارادت در رسد و 
مقادیر در مواقیت پیوندد قومی که من ایشان را دوست دارم و ايشان مرا دوست دارند یود احدهم لو رآنی باهله 
و ماله جوانمردانی‌اندکه پیوسته یکدیگر را نیکی خواهند و آنچه دارند اگر مال بود و اگر جاه از یکدیگر دریغ 
ندارند و حق و حظٌ خود بگذارند و حقوق برادران فرا پیش دارند. راهبرانند بحق که بنور له میروند. بچراغ 
هدی و شمع ایمان و نور یقن راه دین را گذاره میکنند نرم نرم و آسان بی‌آزار میان خلق میروند. دلهاشان بذکر 
اللّه آرام گرفته مسجد‌هاشان بنماز و عبادت آبادان داشته با بیران بحرمت و احلال زینده با کودکان برخمت و 
رآفت با همگان بمواسات و مراعات. توانگرشان ننگ ندارد بعیادت درویش شود ضعیفان را بازجویند و 
بیماران را واپرسند و بتشییع جنازه‌ها بیرون شوند. مردی گفت: یا رسول اللّه ایشان که برین صفت و سیرت باشند 
مگرکه بر بردگان و درم خریدگان خویش رفق کنند و آزرم دارند. رسول خدا گفت: کلا نه چنانست که توگفتی, 
که ایشان خود بردگان و درم رید کان تلا تنم بو شوششی کم ترا من لاف صوییین تلا رتم و فهیستا تیه 
ایشان بر خدای عز و جل گرامی‌تر از آنندکه ایشان را فرا دنیای دنی خسیس دهد. آن گه رسول (ص) ایين آیت 
برخواند: و اه ارم این َو عیاض هو شواض بندگان و رهیگان رحمان ایشان‌اندکه مار 


۲۶۹ 


اختیار در مجاری اقدار از قدم گاه خویش برکندند و سر نفس نصیب طلب بصمصام تواضع بیفکندند. لا جرم 
بمقام عبودیّت رسیدند. بندگان او بحقیقت ایشانندکه پیوسته درگزارد فرمانند. از نصیب پاك و از اختیار دور و 
از خواست خود بیزار. در این عالم صد هزار عبد الرحمن و عبد الرزاق و عبد الوهاب بینی که یکی عبد اللّه را 
نبینی» بلی بنام بینی بمعنی کم بینی, بندگی ایشان بنصیب آميخته و بحظ خود آلوده اوکه حق را جل جلاله 
بنصیب طلبد یا پرستد بنده نصیب است نه بنده او. 
پیر بو علی سیاه قدس اللّه روحه گفت: اگر ترا گویند بهشت خواهی یا دو رکعت نما تو بهشت اختیار مکن 
نماز اختیارکن زیرا که بهشت نصیب تو است و نماز خدمت او. 
موسی عمران (ع) که مکلّم حق بود و مکرّم حضرت عزت بود چون بنزديك خضر آمد دو بار بر وی اعتراض 
کرد: یکی از بهر آن غلام کشتن, دیگر از بهر آن کشتی شکستن. چون نصیب در میان نبود خضر صبر همی کرد 
باز چون موسی بنصیب بجنبید و گفت: «لرْ مت لاَدّت عَلّه َجر» خضرگفت: «هذا فراق بْني و ببیْك». 
اکنون که بنصیب خود بازدید آمدی ما را با تو روی صحبت نیست. زیرا که در صحبت مزد شرط نیست. 
پیر طریقت گفت: خداوند صحبت نه مزدور است. و مزدور بحقیقت مغرور است. تا مرد مزدور است از صحبت 
دور است. و تا مدعی است ممکورست. و تا امر را معظم است و نهی را محترم غرقه نورست. و عبادٌ الرخمن 
بندگان رحمن بحقیقت ایشانندکه بر ظاهر ایشان بند فرمانست در باطن ایشان نثار لطف رحمن است. بند فرمان 
بر ظاهر نشان خائفان است و نثار لطف رحمن در باطن نشان مقربان است. 
آورده‌اندکه عیسی (ع) بسه کس برگذشت ایشان را دید ضعیف و نحیف گشته: ذبولی و نحولی بر ایشان ظاهر 
شده ایشان را پرسیدکه سبب این نحول و نحافت شما چیست؟ گفتند: الخوف من النار. روح اللّه گفت: حق 
علی اللّه ان یمن الخائف. 
چون ازیشان درگذشت سه کس دیگر را دید ازیشان نحیف‌تر و ضعیف‌تر رویهایشان چون آیینه‌ها از نور, گفت: 
چه چیز شما را باین حال آورد و چنین ضعیف کرد؟ 
گفتند: حبٌ اللّه عز و جل. روح ال گفت: انتم المقربون» حال شما دیگرست و عشق شما دیگر. شما مقربان و 
دوستانید» گزیدگان و نزدیکانید. در اخبار وارد است که: «یا داود ذکری للذاکرین و جنتی للمطیعین و زیارتی 
للشا کرین و انا خاصة للمحبین». در پرده دوستی کارها رودکه آن همه بیرون از پرده دوستی تاوان بو چنانستی 
که اللّه گفتی ما ایشان را چون در وجود آوردیم و دانستیم که از ایشان عثرات و زلات بود نخست بساط محبت 
بگسترانيدیم و اين نداء کرامت دادیم که: «یحبهم و یحبونه» تا آنچه ایشان کنند بحکم محبت ازیشان مرفوع و 
مدفوع بود. آن روزکه جمال صفوت آدم (ع) از عالم غیب سر برآورد قدی الفی. شکلی راست. نهادی مستقیم, 
ظاهر و باطن بهم پیوستهء اواصر عناصر او را بید قدرت بهم دربسته, دیده‌های فریشتگان از ظاهر جرم جسم وی 
اندر نگذشت و ندانستندکه اندر قعر بحر سینه وی چه صدف است و در آن صدف چه درٌ است. بحکم اختصار 
نظر در ظاهر وی کردنده گفتند؛ ا تجعل فیها من تفسد فیهاه تا نداء غیب درآمدکه شما ظاهر و صورت بینید و ما 
نهایت کار دانیم شما را نظر بر ظاهر معصیت است و حکم ما بر موجب باطن معرفت است. اگر ظاهر این 
خلیفه بزلتی گردی پذیرد یا فرزندان وی در دام کام گامی نهند. باطن آراسته ایشان و زبان پیراسته ایشان بحکم 
اعتذار و استغفار عذر آن جرم بخواهد و ما بشفاعت دلی مخلص بایمان و زبانی مخلص بذکر رحمن, آن ظاهر 
ایشان از آن زلت فرو شوییم. 

و اذا الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بس‌الف شفیع 
و قال بعضهم فی صفة عباد الرحمن: العبادة حليتهم و الفقرکرامتهم و طاعة الّه حلاوتهم و حبٌ اللّه لذتهم و 
الی اللّه حاجتهم و التقوی زادهم و الهدی مرکبهم و القرآن حدیثهم و الذکر زينتهم و القناعة مالهم و العبادة 
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کسبهم و الشیطان عدوّهم و الحق حارسهم و النهار عبرتهم و اللیل فکرتهم و الحياة مرحلتهم و الموت منزلتهم و 
9 و النظر الی رب العالمین منیتهم , هو خواص عباده الذین قال اللّه تعالی: و عبادٌ 
الرَحْمن لین شون علی الأرْض هون قوله: ول ُجرَون العف بما صبَروه یعطی الکثیر من عطائه و یعده 
قیلا و بقل الیسیر من طاعة لعد فیعءکثیراعظیما عطیهم فی الجنةاتقصور و ما فیها من الحوره شم یقول: 
أُوئتك یُجرَون ارف بما صبرّوا و یقبل الیسیر من العبد فقال: جاء بعجّل سمین. و یلو فیها تحّة و سلاماً. و 
در آثار منقول است که ۰ سلام کند. دو دوست بعد از 
فرقت دراز چون بر هم رسند ابتدا آن یکی سلام کندکه شوقش زیادت بود و الحق جل جلاله یقول: الا طال 
شوق الابرار الی لقایی و انا الی لقائهم لاشد شوقا. 

الالف لا یصسیر عسن الفه اکشرمسن طریف: العین 

و قسد صبرنا عسنکم مد مساهمک ذافصل مین 
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۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم ال الرحْمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

نع | ۱) تلّك آیاتٌ الکتاب لین (۷) ۲) اپن طسم آیتهای نامه روشن پیداست. 

لك باخع تس تو مگر خویشتن تباه خواهی کرد و بخواهی کشت. ,1 تکونوا مومنین (۳) از آنکه اه 
نم گروند. 

ِنْ تفا اگر ما خواهیم رل هم فرو فرستیم بر ایشان, من السْماء ی از آسمان بك آیت فلت أضافْه لها 
خاضعین | ۴ تا همه ایشان آن را نرم شوند و گردن نهاده. 

و ما أیهم من ذکر نياید بایشان هیچ سخنی و یادی» من من الرَحمن از خداوند رحمن نام مُحخدث بنو فرستاده 
بایشان ۱ مه محر ین ( ۵ گر از روی گردانید 7 

خبرهای آن افسوس که میکردند. 

و لم یرو ی الأرْض بیکرت در زمین؟ کم نا فیها که چند رويانیدیم در آن. من کل روج کریم ( ۷ 
نوعی آزاده‌ای» نیکو از هرگونه‌ای. 

ان في ذلك در آن, لايةَ نشانی است» و ما کان رهم ُومنین (۸) و بیشتر ایشان نا گرویدگانند. 

ون ربك له ریز الرحیم و خداوند تو براستی که او تواناست و مهربان. 

ود نادی رب مُوسی یادکن آن گه که خواند خداوند تو موسی راء آن اشت الوم الظَالمینْ (۱۰). که بآن گروه 
ستم‌کاران شود. ۱ 

وم فرعَوّن گروه فرعون. أً لا تون (۱۱)» بنترسند و بنپرهیزند؟ 

قال: رب موسی گفت: خداوند من. ٍنّي خافٌ آن یْکذَبون (۱۷). 

می‌ترسم که درو غزن گیرند مرا. 

و یَضیق صدري و آن گه دل من تنگ گرد و لا یط لساني و زبان من بنگشاید فارسل ٍلی هارون (۱۳). به 
فارون باه رخا یناوت ۱ 

و هم علَي دنب و ايشان را بمن دعوی است بگناهی» فخاف أَنْ یتلون (۱۴) می‌ترسم که بکشند مرا. 

قال کل خداوندگفت جای ترس نیست شما را فاذهبا بآیاتنا روید به پیغامهای ماء ۳ ممکُم شستمعون (۱۵) ما 
با شمائیم شنوا. 

فأتیا فرعون آیید بر فرعون, ولا | سول رب امین (۱۶) گونید ما فرستاده خداوند جهانيانيم. 

آن آزسل نا بَني اٍسراثیل (۱۷) که بنی اسرائیل را بگشای و با ما گسیل کن. 

قال آ لم ریك فینا ولیدا فرعون گفت نه ما ترا پروردیم در میان خویش آن وقت که ترا زادند؟ و لت فینا و در 
میان ما می‌بودی؟ من عْمرك سنینٌ (۱۸) از روزگار خویش سالها؟ ۱ 

و فلت فك الّيي فلت و کردی کرده خویش که کردی, و نت من الکافرینْ (۱۹) و اکنون تو بنعمت من و 
نیکو داشت من از نسپاسانی. 

قال نها ٍذً و نا من الضلنَ (۲۰). گفت کردم من آنچه میگویی و بودم از ناآگاهان, 

ففَرَرتٌ منکُم ما خفتکُم تا گریختم از شما آن گه که ترسیدم از شماء فرب لي رَبّي حُکُماً خداوند من مرا دانش 
بخشید و پیغام و جعلَنّي من امرس (۲۱) و مرا از پیغامبران کرد. 
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النوبة الثانية 
ی ی و ی روا ی ی 
بیست و دو حرف. جمله به مکه فرو آمد مگر سه آیت در آخر سورة که به مدینه فرو آمد. و ذلك قوله: و الشعراء 
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ایآ شرس هو این سورة ناسخ و منسوخ نیست 4 عم الغاژون که 
سیاق آن بر عموم است؛ ین ارت لاله قراخ ممومتای از ا تس راو مایت وت بر ات و 
عبد اللّه بن رواحه گفت: 1 لٌذین ما و عَملوا الصالحات و دکروا له کثیرا؛ ذکر اینجا انشاد شعر است در 
طاعت حق» پس این استخنا ناسخ آن آیت گشت. اعد دا سا رای موی کی وا ان 
عباس: قال (ص) «اعطیت السورة التي تذکر فیها البقرة من الذکر الاول» و اعطیت طه و الطواسین من الواح 
موسی (ع)» و اعطیت فواتح القرآن و خواتیم السورة التي تذکر فیها البقرة من تحت العرش, و اعطیت المفصل 
نافلت». 
و بروایت انس مصطفی (ص) گفت: «ان اللّه اعطانی السبع و اعطانی الطواسیم مکان الزبور و فصّلنی 
بالحوامیم و المفصل, ما قرآهن نبی قبلی». 
و بروایت ابیْ بن کمب رسول گفت: «من قراً سورة الشعراء کان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بنوح 
وکذّب به و هود و شعیب و صالح و ابراهیم و بعدد من کذّب بعیسی و صدق بمحمد علیهم السّلام». 

» حمزه وکسایی و عاصم ببعضی روایات طا بکسر خوانند بر اماله و اهل مدینه میان کسر و فتح, و باقی 
قراء بفتح خوانند بر تفخیم وگفته‌اند این هر سه حرف کنایتند از جمله حروف تهجی و معنی آنست که: هذه 
الحروف هی اصل آیات الکتاب المبین. این حروف بیست و نه اصل آیات کتاب خدا است. کما تقول للغلام 
فیم اخذت فی الکتاب فیقول: فی اف با تا؛ و المراد الحروف کلها و قیل: معناه هذه تلك الآیات التي وعدنا 
انزالها عليك فی الکتب علی السنة الرسل. 
ابن عباس گفت: طسم نامی است از نامهای حق جل جلاله و سوگند بدان یادکرده». 
ابو روق گفت: قسم یاد میکند بطول و سنا و ملك خویش جل جلاله و عظم شأنه. 
قتاده گفت: نام قرآن است. مجاهدگفت: نام سورة است. روایت کنند از علی مرتضی (ع) که گفت آن گه که 
طسم از آسمان فرو آمد رسول خدا گفت: طا طور سین است. و سین اسکندریه, و میم مکه معنی آنست که رب 
العزة سوگند یادکرد باین بقاع شریف چنان که: لا آقیم بهذا البلّد. جعفرگفت: الطاء طوبی, و السین سدرة 
المنتهی؛ و المیم محمد المصطفی (ص). 
تلك آیات الکتاب المّین, ای هذه الایات آیات الکتاب المبین» ابان هم لازم است و هم متعدی: اگر لازم 
است معناه انه الکتاب الواضح الظاهر فی نفسه باعجازه انه کلام اللّه و وحیه و اگر متعدی است یعنی بیّن ما 
فیه من امره و نهیه و حلاله و حرامه. 
لت باخمٌ سك الباخع المهلك القاتل ای لعلك يا محمد قاتل نفسك حزناء لا ینوا مُومنین مصدقین بان 
القرآن من اه عز و جل, یا محمد خویشتن را بخواهی کشت از اندوه که بر خود نهاده‌ای بآن که ولید و بو جهل 
و امیه بنمی‌گروند برسالت تو و قرآن که کلام ماست دروغ می‌شمرند. همانست که در سورة الکهف گفت: 
فلع باخع نك علی آثارهم الیه 
آن گه گفت: ان شا رل هم من السماء ی فظلت عنام لها خاضعین ای لو شاء اللّه لانزل ملائکة پذلون 
لها فینقادوا للحق لا یلوی احد منهم عنقه الی معصية اللّه عز و جل. این تسلیت مصطفی (ص) است بآن اندوه 
که میکشید و بخاطر وی میگذشت که: ترك ایمان ایشان مگر از قصوری است در بیان ما یا تقصیری در دعوت 
و تبلیغ رسالت ما تا رب العزه اين انديشه از خاطر وی برداشت. یعنی که این نه از تقصیر تو است در دعوت که 
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از تو تقضیر نیسته آین از تا خواست.ماست که اگز ما خواستیمی ها بتمزدیمی ایشان را نی که انشان آن وا 
گردن نهادندی و با معصیت اللّه نگشتندی. قال ابن جریح: لو شاء لا راهم امرا من امره لا یعمل احد منهم بعده 
معصية. 

آورده‌اند از اپن عباس که گفت: نزلت هذه الاية فینا و فی بنی امية قال: ستکون لنا علیهم الدولة فیذل لنا 
اعنافهم بعد صعوبة و هو ان بعد عزة. 

قوله: خاضعینٌ ذکره بجمع السلامةه لان الاصحاب فیها مضمر ای اصحاب الاعناق. و قیل: اعناقهم. ای 
رژساژهم وکیراوهم. و قیل: فرقهم. یقال: جاء القوم عنقاء. ای طوائف و عصبا. و قیل: انما قال خاضعین لرس 
ای لیکون علی نسق واحد. ظلّ در قرآن بر دو معنی است: یکی بمعنی مال» چنان که درین موضع گفت: 
فلت اهب ماع فمالتة و دز شویه الخح کمت: لو تلهم باب من السماه هر ون ام 
فمالوا فیه یعرجون, وجه دیگر ظلّ بمعنی اقام چنان که در سورة طه گفت: و اْظر لی الهك الذي لت یه ای 
اقمت علیه عاکفا. و در سورة الواقعه گفت: فلم تون ای اقمتم تعجبون و در سورة اللحل گفت: ظ 
هشن ای اقام و در سورة الشعرا گفت: تب أصناماً فطل لها عاکفین » ای نقیم لها عابدین. 

و ما یأتیهم من ذکر من الرحمن مُحدّث ذکر اینجا قرآن است چنان که جای دیگرگفت: و هذا ذکْر شَارك 
آترلتام بعتی الفران و قال تعالی: تضرب عم ال صفحا نی القرآن و قال فی سورة الانیاء: ما باتهم 
من ذکر من ریهم ۷ هو قدیم من رب العزة محدث تنزیله الی الارض لا کائُوا عه مُْرضین ای احدئوا 
اعراضاء لانهم کانوا فی علم اللّه معرضین, 

فد ۱ اینجا وقف است تمام پس بر سبیل تهدیدگفت, و وعید بر آن تکذیب: سیم نیوا ما کائوا به 
یَستهرون یعنی فسأتیهم خبر نتيجة فعالهم. و ذلك عند الموت. و قیل یوم بدر این چنان است که گفته‌اند: با بن 
آدم عند الموت بأتيك الخبر بوقت مرگ بخبر آیی و بدانی که کار بر چه جملت است. 

ثم وعظهم لیعتبروا فقال: آ و لَم یروا نی الاْرّض اذا کانت الرژية لا یراد بها الادراك بالحاسة بالبصر فی 
الحقيقة بل براد بها التعجیب من شیء عدیته بالی» و المعنی الا تتفکرون فی الاشیاء الدالة علی ال سبحانه و 
تعالی حتی انتهت بکم الرژية الی الارض و انواع نباتهاء فتعلموا فیها من العجائب! ثم بیّن النبات. فقال: من کل 
زوج گریمء ای نوع محمود و صنف حسن من النبات مما یأکل الناس و الانعام. و قیل نوع یکرم علی اهله. قال 
الشعبی: الناس من نبات الارض فمن دخل الجنة فهوکريم و من دخل النار فهو لثیم. در همه قرآن بط کریم بر 
شش وجه آید: اول نام خداوند است جل جلاله کقوله: ما غرك برلك الکُریم» و فال تعالی: فٍن رييي غني کريم. 
ای یعفو و یصفح, دوم کریم است بمعنی متکرم. کقوله: دق نك نت لیر الگريم ای المتکرم سوم کریم 
یمعنی آن که منزلت وی گران و بزرگ بود به نزديك اللّ چنان که گفت در صفت جبرئیل: هل سول کریم 
و فی معناه ان رمک عند الّه تاک » یعنی فی المتزلةء چهارم کریم است بمعنی مسلم کقوله: و عَیِکُم 
لحافظین کراماً کین ای مسلمین وکقوله: بايّدي سَفرة کرام ای مسلمین» پنجم بمعنی فضیلت کقوله: هذا 
اي کرت علي توت بني اد ام فص فا که وم ای فضه. ششم کریم است بمعنی 
حسن کقوله: من کل زج کریم ای حسن 

نف ذلك اه ای ای نان الازواح ح الکريمة من الارض الميتة لدلالة ظاهرة علی ربوبیته و انه واحد لا 
شريك له و ما کان أكترهم مین ای و مع کثرة الایات لم یمن اکثرهم لکن ربك عزیز لا یضرء ترك ایمان 
الا کث و دخول کان علی معنی: کان ذلك فی علم اللّه السابق. 

ون ری له لیر لرحيم. اتصال الرحیم بالعزیز هاهنا ترحم بالمئمنین الذین هم الاقل بعد الاکثر. 

و ٍذ نادی رب مُوسی, ای و اذکر لقومك ایها الرسول قصة موسی اذکلّمه ربك. ای محمد (ص) قوم خود را 
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خبرکن و ایشان را آگاهی ده از قصه موسی و سخن گفتن با وی ليلة النار آن شب که آتش دید و درخت و 
خداوند تو با وی گفت: ات ارم للم لانفسهم بالکفر و المعصية و لبنی اسرائیل باستعبادهم و سومهم 
سوء العذاب. قوم فرعون بدل من القوم الظالمین. آ لا ییون الا تخصیص علی الفعل. ای الا بخافون اللّه 
سبحانه فیمنوا به. و در شواذ خوانده‌اند: الا تتقون بالتاء» و المعنی قل لهم الا تتقون الا تعبدون اللّه و 
توحدونه. 
فرمان آمدکه یا موسی! تو رسول منی بفرعون و قوم وی که بر خود ستم کردند بکفر و معصیت و بر بنی اسرائیل 
ستم کردند باستعباد و انواع عذاب. پیغام ما برسان و ایشان را بر توحید خوان و بگوی: أ لا ییون بنپرهيزند از 
خشم و عذاب خدای؟ 
موسی گفت: رب ني أخاف آن یِکَذْبُون و تضیق صّدري و لا بطق لساني. 
سخن تا اینجا پیوسته است. موستی گفت: خداوند من! می‌ترسم که مرا دروغ‌زن گیرند و دل من تنگ گرد و 
زبان من بنگشاید» و روا باشدکه در دیون سخن بریده شود و یضیق صّدري مستأنف بود. و قراً یعقوب و 
یَضیقَ صدري و لا بطق بفتح القافین علی معنی: و ان یضیق و لا ینطلق. ای یضیق صدری فی تکذیبهم ایای و 
لا بطق لساني للعقدة التي فیه فَأرسلْ لی هارون ای ارسلنی الیه لامره منك بان یذهب معی الی فرعون و قیل 
ارسل جبرئیل الیه» ای آوحی الیه ان یکون معی عونا لی. و قیل: الی بمعنی مع» ای ارسل معی هارون کقوله: مَن 
آنصاري ای ال ای مع اللّ. موسی گفت: خداوند من می‌ترسم که اداء رسالت و بیان حجّت بشرط خویش 
نتوانم کرد ازین لثغه و عقده که بر زبان دارم و آن گه دشمن مرا درو غزن گیرد. هارون از من گویاتر و فصیح‌تر 
اس افیا مق مت فا ات ی و کی او وا تقو ابایت حه سار هه سا یکاش 
دیگرگفت: سل ععي رفعً 1 بصدفني. 
قوله: و هم عَلَي دنب ای عندی ذنب و قیل: لهم علی دعوی ذنب. فأخاف أَنْ یقتلون هو قتل القبطی الذی و 
کزه و اسمه قایشون وکان خباز فرعون. 
قالاللّه سبحانه لاه ای لن یقتلوك. این سخن بر سبیل ردع و زجرگفت. ای ارتدع عن الاقامة علی هذا الظن 
و توکل علی اللّه فادها بآیاتنا و هی العلامات الدالة علی صدقهما و همی: العصا و الید البیضاء نا مک 
شون ما تقول لهم و یقال ك. و اتی به علی لفظ الجمع لانّهما کانا یسمعان و الّه تعالی یسمع و قال انا 
معکم و هما اثنان لان الائنین جمع کقوله: فان کان له ود و یحتمل ان یکون موسی و هارون و من ارسل الیه. 
فاتیا فرعون» قیل: ان اسم فرعون مغیث وکنیته ابو مرة و قیل: اسمه الولید بن مصعب وکنیته ابو العباس» و عاش 
اربعمائة و ستین سنة.فُولا انا رَسُول رب الْعالمینٌ و لم یقل رسولاء لانْ الرسول هاهنا بمعنی الرسالة ای انا ذو 
رسالة رب العالمین کقول کثر. 

لقدکذب الواشون ما بحت عندهم پسر ولا ارست‌تهم برس و 
ای برسالت» و قیل الرسول یقع علی الواحد و الجمع المذکر و المنث. کالصدیق و العدو. 
قال اللّه تعالی: هم َو لي. و قیل تقدیره: انا کل واحد مناسّول رب این 
آن سل یعنی بان ارسل معنا بنی اسرائیل الی فلسطین و لا تستعبدهم. 
الارسال هاهنا التخلیه و الاطلاق کما تقول ارسلت الکلاب للصید. و المعنی خل بنی اسرائیل من انواع 
العذاب التي تعذبهم بها. 
در آن وقت که اين رسالت از حق جل جلاله بموسی (ع) پیوست. بنی اسراثیل ششصد و سی هزارکس بودند 
در مصر بدست فرعون گرفتار شده. چهار صد سال. و ایشان را ببردگی گرفته و انوا ع عذاب بایشان رسانیده. 
موسی بفرمان ال بمصر رفت و هارون را خبرکرد از پیغام اللّه و هر دو بیکدیگر رفتند بدرگاه فرعون, يك سال 
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تردد همی کردند و بار همی‌خواستند و فرعون بار می‌نداد. تا آخر روزی دربان فرعون گفت: مردی را همی بینم 
که پیوسته بدرگاه می‌آید و میگوید: من پیغامبر خدای جهانيانم. فرعون گفت: در آر او را تا خود کیست و چه 
ميگوید. 

موسی و هارون هر دو در شدند و رسالت حق بگزاردند. فرعون بشناخت موسی را که خود او را پرورده بود و 
در خانه وی برآمده بود. 
گفت: مرك فینا ولیداه ای صبّا و لت فینا من مرك سین ای ثلائین سنةء و العمر مصدر عمر ای عاش 
و قیل: اقام فیهم ثلائین سنة و اقام بمدین عشر سنینا و بعثه له و هو ابن اربعین سنة و دعا فرعون الی اللّه ثلاثین 
سنةء و عاش بعد غرق فرعون خمسین سنةء فقبض و هو ابن مائة و عشرین سنة. 

و فلت فلت اي فلت یعنی بالفعلة قتل القبطی و نت من الکافرین» ای کفرت نعمتی حبن قتلته بغیر اذنی 
نازلت حشمتی و قدحت فی سیاستی. فرعون موسی را عتاب کرد که تو حقّ تربیت و احسان ما بجای نیاوردی و 
شکر نعمت ما نگزاردی و حرمت و حشمت ما برداشتی و قبطی را کشتی بی‌دستوری من تا در سیاست و ملك 
من قدح آوردی و نیز امروز آمده‌ای و ربوبیّت ما را می‌جحود آری. 

موسی گفت: قعلّها (ذ یعنی قتل القبطی و نا من الضلین فیه تقدیم و تأخین ای فعلتها و انا اذا من الضّالین 
ای الجاهلین» بان و کزی ایاه بودّی الی القتل. ال فاد ری ای,ا مه ففرزت منکم لَمٌا خفْتکُم الی 
مدین» قوب لي ربي خکماه ای فهما و علما بالتورية. کقوله: و تاه الخکم ۰ صبیاء یعنی الفهم و العلم وکقوله 
فی سورة الانعام: ولیك این ینام الکتاب و الحک ب یعنی العلم و الفهم وکقوله فی سورة لقمان: و فد 
آتینا مان الحکُمَت رٍ یعنی العلم و الفهم کر وی الم و ول موه 
علم ما یدعو الی الحق. و قیل: الحکم هاهنا النبوة کقوله فی ص: و تاه المکنه و سل لطاب بعی الکتوه 
مع الکتاب. و قال تالی و تاه ال الْملكَ و الَححُمَة یعنی النبوة و فی سورة النساء: فقَد آتیْنا آل ابُراهیم 
الکتاب و الَحکَمة یعنی النبوة و معنی الاية اصطفانی ربی برسالته وکلامه, و وهب لی حکمة و جعلنی من 
المرسلین. 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: بسّم له الرَحْمن الرحیم. اسم من قرت به العیون. و تحققت به الظنون, له من العرش الی النون: و 
|ٍذا آراد یا آن یمول له کُن فیکُون اسم لمن لم یزل و لا یزال. موصوفا بوصف الجلال و نعت الجمال. سبحانه 
هو الّه الکبیر المتعال. نام خداوند ذو الجلال قادر برکمال» مفضل بانوال. موصوف بوصف جلال» منعوت 
بنعت جمال. خداوندی که بی‌وجود او وجود نه. بی‌فضل او شهود نه, بی‌لطف او سجود نه, بی‌خدمت او تن را 
نظام نه» بی‌نعت او جان را قوام نه بی‌نظر او دل را زندگی نهء بی‌توفیق او تن را بندگی نه. خداوندی که تاریخ 
ازل و ابدکم از بدایت اقبال او و نعمت هر دو سرای کم از يك ذرّه شعا ع آفتاب افضال او. انوار سعادت در 
بوستان بهشت يك قطره از دریای نوال او و آثار شقاوت در زندان جحیم يك شرر از و ای 
جوانمرد! اکر تو تارج که ظر کت کس را مسلم است که به بستاخحی قدم در سراپرده عرّت بسم اللّه نهد. پنداشت 
خطاست. بجلال قدر بار خدا که صدق همه صدیقان و اخلاص همه مخلصان و معرفت همه عارفان بر درگاه 
نقطه باء بسم اللّه بحیرت ایستاده و چون حلقه بر در بمانده. که تا مگر اشراف دهند ایشان را بر انوار اسرار این 
نام و هرگز ندادند و دست رد بسینه ایشان باز نهادند. که 

الذات و اللعت و الاسماء و الکلم جلّت عن الفهم و الادراك لو علموا 

طسم. الطاء اشارة الی طهارة عزه و تقدس علوه و السین دلالة علی سناء جبروته, و المیم دلالة علی مجد جلاله 
فی آزاله. طا اشارت است بطهارت عز او و سین اشارتست بسناء جیروت او و میم اشارت است بمجد جلال 
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او خداوندی که روح دلها مهر او آیین زمانها ذکر او سورگوشها گفتار او عید چشمها دیدار او میعاد نواختها 
ضمان او آسایش جانها عیان او منزل جوانمردان کوی او مقصود عارفان گفت وگوی او نسیم وصل دمان از 
سوی او همه ازو و همه باو و خود همه او. قل الله تم در 
قوله: لعلّك باخع سك ای سیّد! این مشتی بیگانگان که مقهور سطوت و سیاست مااند و مطرود درگاه عزت 
مااند تو دل خویش چرا بایشان مشغول داری و از ناگرویدن ایشان بر خود چرا رنج نهی؟ ایشان را بحکم ما 
تسلیم کن و دل خویش وا مهر و صحبت ما پردان هر آن دل که با مهر و صحبت ما آرام گرفت نیز غیری را در آن 
دل جای نبود. از سهل علی مروزی پرسیدندکه ازکرامات که اللّه با بنده کندکدام مه است. گفت: آن که دل او از 
غیر خود خالی دارد. جنید را پرسیدندکه دل کی خوش بود؟ گفت: آن وقت که او در دل بود. 
شیخ الاسلام گفت: او نه بذات در دل بود بلکه در دل یاد او بود و در سر مهر او بود و در جان نظاره او بود. 
اول مشاهده است دیدار دل» پس آن قرب دل» پس آن وجود دل» پس آن معاینه دل» پس آن استیلاء قرب بر 
دل» پس آن استهلاك دل در عیان و از وراء آن عبارت نتوان. 

رکیست بحار الحب جهلا بقدرها و تلك بحار لیس یطفوا غریقها 
ما من ذکر من الرحْمن مُحْدث. ما یجدد لهم شرعا و ما پرسل الیهم رسولا الا اعرضوا عن تأمّل برهانه و 
قابلوه بالتکذیب و لو انهم امعنوا النظر فی آیاتهم لاتضح لهم صدقهم. و لکن المقسوم لهم من الخذلان فی 
سابق الحکم. یمنعهم من الایمان و التصدیق. اگرکافران نظرکردندی درین آیات. و در ایات قدرت و دلائل 
نبوت و لطائف حکمت که رب العزة در آسمان و زمین پیدا کرده و پیغامبران را بدان فرستاده صدق انبیا بر 
ایشان ظاهرگشتی و از راه خلاف وگمان برخاستندی, لکن چه سود که حکم ازلی و نبایست الهی راه نظر 
بایشان فروبست تا بیکبارگی اعراض کردند و پیغام رسانان را دروغ‌زن گرفتند و پیغام بدروغ داشتند» از آن که 
سزای درگاه نبودند و شایستگی وصال نداشتند. 
پیر طریقت گفت: در روی زمین نبایسته‌تر از او نیست که پندارد که بایسته است و ناپاك‌تر ازو نیست که پندارد که 
شسته است. دو چیز می‌درباید: نیازی از تو و یاریی ازو. نیازمند را رد نیست و در پس دیوار نیاز مگر نیست. 
عزیز اوست که بداغ اوست» و برراه اوست که با چراغ اوست. 
او روا ای الرض کم نت فیها من کل روج کریم چندکه ما رويانيديم درین زمین از انواع نبات و فنون 
ریاحین, گل نسرین و بنفشه و یاسمین, میوه‌های الوان با طعمهای مختلف شکوفه‌های رنگارنگ و بلگهای 
گوناگون آن همه نشان قدرت اوست و آثار رحمت او و بیان حکمت او. آن گه گفت: لٍنْ في ذلك ای ای فی 
ذلك آیات لمن استبصر و نظر و فکر همانست که جای دیگرگفت: تَبْصرةً و ذکری کل عبّد منیب. 
و لد نادی ربك مُوسی (ع) تا آخر ورد قصه موسی است و فرستادن بفرعون. "۳ 
موسی دانست که فرعون مردی است مغرون ناپاك. سخت خصومت. و می‌ترسیدکه با وی کاری از پیش نشود. 
بهانه‌ای در پیش میآورد و در سخن می‌آویخت. مانندکسی که ازکاری استعفا جوید و استقالت خواهد. همی 
گفت: رب ني أخاف آن کون و َضیق صدري و لا بطق لساني. خداوند من می‌ترسم که مرا دروغ‌زن 
گيرند. آن گه دل من بتنگ آید و زبانم بسخن نرود. آن گه گفت: بار خدایا اکنون که ناچارست رفتن و حکمی 
است محتوم برادرم هارون شريك من ساز درین رسالت تا اگر اندوهی بایدکشید بیکدیگر می‌کشیم و اندوه و 
شادی خود با یکدیگر می‌گوييم. بار خدایا و در حکم فرعون او را بر من خونی است و ترسم که مرا بکشند. 
اینست که گفت: فأخاف آن یفتْون. برین نسق بهانه‌ها می‌آورد و ترس و بیم خویش اظهار میکرد تا رب العزة او 
ای رو نیو رش ره او را دای فد اس ی ات فرت فای کت فا رها 
بآیاتا نا معَکُمْ شُنَمعُون» ای انی معکما بالتصرة و القوة و الکفاية و الرحمة و الید تکون لکما و السلطان 
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لکما دون غیرکما و انا اسمع ما تقولون و ما یقال لکم و ابصر ما یبصرون و ما تبصرون انتم. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و تلك نم مها عَلي و اين انیز دستی است ترا بر من که سپاس نهی بآن بر من أَنْ عبت بَي 
ٍسُرائیل (۲۲) که قوم مرا به بندگی گرفتی تا من در میان شما بالیدم و در دست تو برآمدم. 
قال فرعوْن و ما رب امین (۲۳) فرعون گفت: خدای جهانیان خود چه چیزست 
قال رب السّماوات ررض و ما نما (ع) گفت: خداوند آسمانها و زمینها و هر چه در میان آن, آن کتتم 
مُوقنین (۲۴). اگر این سخن را بی‌گمان خواهید بود. 
قال لت وله الا سفن (۲۵ 1 انشان و کفت که کرق اوموفنت نس قوش 
قال ریک و زب نکم اون (۲۶) گفت: خداوند شما و خداوند پدران پیشینیان شما. 
قال رسک الّذي أرسیل کم لمجتون (۲۷) گفت: این رسول شما که بشما فرستادند براستی که دیوانه 
0 
قال رب الَمشرق و المَغرب و ما بیْهُما گفت: خداوند دو نیمه جهان, جای برآمد روز و فروشدن آن و آنچه میان 
۳ نکم مرن (۷۸ )کر نی دوتابن: 
قال ین اتحْدّت الا غيري گفت: اگر خدایی گیری جز زمن, نك من المَنْجَویینَ (۲۹) چنان کنم که از 
زندانیان باشی. 
قال و لو جّك بشَيء مین (۳۰) گفت: و اگر چیزی آرم بتو چیزی پیدا آشکارا. 
قال قأت به ن کُنت من الصدقین (۳۱ کته یس سار آنترا اگر ان واست ونان 
فلْقی عصاهٌ عصای خویش را بیوکند فٍذا هي تعبان م مبین مین (۳۲) چون بنگریست آن ماری بود بزرگ آشکارا. 
و رم تکه ای هی رز سا توبن رون کشت فاذا هي بیضاء لا ظرین (۳۳) آن دست او را دید سپید روشن 
تاونده نگرندگانرا. 
قال للم حول گفت: مهینان ایشان را که گرد برگرد او بودند: ان هذا لساحر علیمٌ (۳۴) آن مرد براستی جادویی 
است استاد دانا. 
رید آن یخرجکم من أرضکم بسحره میخواه دکه بیرون کند شما را از زمین شما بجادویی خویش فما ذا تامرُون 
(۳۵). چه فرمائید شما در کار او 
قالوا رح و انا گفتند با پس کن او را و برادر او را. و بت في المّدائن ن حاشرین (۳۶) و در شارستان‌های 
خویش فراهم آورندگان فرست. 
1 0 (۳۷) تا بتو آرند هر جادویی دانا که هست. 

فجمع السَحَرة فراهم آورند جادوان» لمیقات وم تنلوم (۳۸) هنگام روزی را دانسته و نامزد کرده. 

یل لاس و مردمان را گفتند هل نتم مُجتمعون (۳۹) هستید شما آن را که فراهم آئید؟ 
لا علنا نتبع السحرة ان وق تاشیم که جاور شوت ٍن کائوا هم لین (۴۰ ۰) اگر ایشان به آیند. 
ام چون جادوان آمدند قالوا لفرعون فرعون را گفتند: نا لاجر نک تن الغالیین (۴۱) ما 
را مزدی هست اگر ما به آییم؟ 
ال نم نکم رد من المقرب بینْ (۴۲) گفت: آری وانگه شما براستی که از نزديك کردگان باشید. 
ال هم خوسی و ما نتم و (۴۲ ]موش کفیخ: ره هس هی ۳9 
۳ حبالَهُم و عصیّْم بیفکندند رسنها و چوبهای خویش, و قالوا بعرة فرعون نا لنحْنْ الْالیُون (۴۴) وگفتند 
بخدایی فرعون که ما به آییم. 
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ی مُوسی عصاهٌ بیوکند موسی عصای خویش فلٍذا هي تلف ما یَأْفکُونٌ (۴۵) تا که می‌فروبرد تیز آنچه 
ایشان ساختند. 

فالْقَي اسر ساجدین (۴۶) جادوان را بیفکندند بر روی سجده بران. 

قالوا اس برزبٌ الْعالمینٌ (۴۷). 

رب 2 و مارّون (۴۸). گفتند بگرویدیم بخداوند جهانیان خداوند موسی و هارون. 

قال ام مَتَم له قبل آن آدْنْ لک گفت ایمان آوردید او را پیث پیش از آن که دستوری دادم شما راگ ند کب کم الّذي 
لمکم السحر جز زان نیست که مهتر و استادتر شما آمد و جادویی آموخت شما راء فلسَوّف تحلمُون. 

که زود باشدکه بدانید. من یدیم أرجلکم من خلاف دستها و پاهای شما را ببرم چپ و راست. و 
نکم آجمعین (۴۹) و شما را بیاویزم همگان. 

او لا رگد کو تشه باق مت ۱ زین رت نیون (۵۰) ما با خداوند خویش گشتیم. 

7 نطمع أن عفر نا ربنا خطایانا ما امیدواریم که بیامرژد ما را خداوند ما گناهان ما. أن کُنْا ول الوم (۵۱) 
آن گه که ما اوّل گرویدگان باشیم. 

وا ٍلی موسی و پیفام کردیم بموسی, أَنْ سر بعبادي که بشب ببر بندگان مرا نکم میم (۵۲) تا ایشان از 


سل 1 حاشرین (۵۳) فرعون در شارستانها مردم انگیزندگان فرستاد. 
ان هولاء آث د مه نون (۵۴) گفت: اینان تنی چندند سخت اندك. و نم نا لغانظون (۵۵) و ایشان ما را بدرد 
0 


وا َجمیع حاذزون ( (۵۶) و ما انبوهیم هام پشت بهم ساخته. 

فاخرجناهم من جنات و عیون» و کنوز (۵۷) بیرون آوردیم ایشان را از بهشتها و چشمه‌های روان 

وگنجها و مقام گریم (۵۸)» , کذلك و جایگاههای بناز 

چنان و أَرناهابتي سرائیل (۵۹) و فرا بنی اسرائیل دادیم ازکشته بازمانده. 

نموم رین (۶۰) ذزایین ابشان نشستتاه فا بر امن افتانت: 

فا تراا الْجمعان چون هام دیدار شد هر دوگروه با یکدیگر قال صضحابٌ مُوسی نا لَمدْرکُونْ (۶۱) یارا 
موسی گفتند در ما رسیدند. 

قال کلا گفت موسی نه نه چنین نرسند. ان مَعي ربّي سیَهُدین (۶۷) خداوند من با من مرا راه می‌نماید. 

فوحینا الی توسی آن اتب یَصال برغم دادیم بعوسی و فرسان که بعصای خویش درب بزن! فَانَْلق 
بشکافت دریا, فکان کل فرق کالطرّد لیم ( (۶۳) تا هر پاره‌ای ازو چون کوهی بگشت بزرگ. 

ات الارین (۶۳) و تنگ درآوردیم آنجا دیگران را. 

و آنجیا 0( 

نم آغرفا الاخرین ( (۶۶) پس بآب بکشتیم دیگران را 

ِنْ في ذلك لاه در آن عبرتی است. و ما کانْأکترْمْ وین (۶۷) و بیشتر مردمان گرونده نیستند. 

و ان رب هر لیر الرحیم (۶۸) و خداوند تو توانای است مهربان. 

النوبة الثانیة 

فرله قنالی؛ و خلت نعمة تمهااعلی آن غت کي (سرائل این آیت را دو تأویل گفته‌اند: یکی آنست که در 
نوبت اول رفت که موسی (ع) بر وجه تهکم و انکار با فرعون گفت: و ایّةَ نعمة لك علی فی ان عبّدت بنی 
اسرائیل و قتلت اولادهم ظلما و استعبدت ابوی حتی نشأت فیکم و لو لم تستعبدهم و لم تقتلهم کان لی من 
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اهلی من بربینی و لم یلقونی فی الیم فای نعمة لك علی؟ باین قول و تك نْْمَة بر طریق استفهام است. یعنی او 
تلك نعمة. فحذف اف الاستفهام کقوله: فَهَمٌ الخالدون. یعنی ا فهم الخالدون. 
و قال الشاعر: 

لم انس یوم الرحیل وقفتها و طرفهافی دموعهاغرق 

و قولعاو الرکاب واقظفة تترکنی هکذا و تنطلسق 
یعنی ‏ تترکنی؟ و قیل معناه تم علی بالتربية» و قد استعبدت قومی و من اهین قومه ذل. فتعبيدك بنی اسرائیل 
قد احبط احسانك الی. 
تأویل دیگر آنست که موسی نعمت شناخت از فرعون بر خود و منت پذیرفت و اقرارکرد. گفت: لعمری هی نعمة 
ان عبّدت بنی اسرائیل و ربیتنی و لم تستعبدنی کاستعبادهم» لعمری که این نعمتی است و ترا بر من منت است 
که‌تی اسراتان زا برد کان گرفتن و مرا برد یکرفتی: وین دیگر کفه‌اند که ان عمت است وافرا رهق مت 
است که بنی اسرائیل را بردگان گرفتی تا من گریختم و باين روز دولت و نبوت افتادم. فبهت فرعون و انقطع و 
اخذ فی کلام آخر. 
فقال: و ما رب الْعالمین ای ما صفته الرّب. هو المالك المدبر, و اذا اطلق یقتضی مالك الخلق اجمع؛ و 
العالمون اسم لما سوی ال و قیل اسم یقع علی ذوی العلم من المخلوقین دون الجمادات. فرعون گفت: این 
خدای جهانیان که تو می‌گویی من رسول اویم. صفت وی بگو تا خود چیست و از چه جنس است؟ 
موسی گفت: رب السّماوات و الارض و ما هم ان کنتم مُوقنین بان السماوات و الارض اجسام مصنوعة لا 
بد لها من رب و الذی ادعوکم الیه ذلك الرب. 
موسی دز بان عنست نش داست که الله تعالی نه جسی استت از انا من بلکه دزبیان زپوست و صفات 
الاهیّت شد. گفت: آن خداوندکه من شما را بر توحید او می‌خوانم خداوند هفت آسمان و هفت زمین است. و 
هر چه در آن. اگر یقین میدانیدکه آن را ناچارکردگاری می‌باید آن کردگار اوست جل جلاله. 
قال فرعون لمن حوله من اشراف قومه و هم خمس مائة رجل اصحاب الاسورة: أ لا تَسَمعُون» فرعون با اشراف 
قوم خود نگرست. گفت: نمی‌نیوشید؟ 
تعجب نمی کنید از این محال که موسی میگوید؟ وگفته‌اندکه: و ما رب العالمین این «ما» بمعتی «من» است» 
کقوله: و السّماء و ما بناهاء ای و من بناهاء معنی همچنانست که جای دیگرگفت: فمَنْ ربَکْما یا مُوسی فرعون 
بر طریق استخفاف گفت: این خدای شما خود کیست تا نام او برند. جواب وی در سورة الدخان آمد بر قراشت 
بو جعفر: من فرعون اه کان عالیاً من ارف فرعون خود کیست؟ ازین ناپاکی. گزا فگوییء گزافکاری از 
جمله گزاف کاران. ۱ 
پس موسی در بیان حجّت بیفزود گفت: رک و رب آباْکُم اون فرعون را گفت: توکه دعوی ربوبیّت میکنی 
و اینان که ترا می‌پرستند همه آنیدکه گرفتار بلیّات و آفاتید» و بر شما سمات حدوث است. چنان که بر پدران شما 
بود. و آن گه ایشان دعوی ربوبیّت نکردند. دانستندکه آن کس که در معرض آفات و بلیّات بود و بروی سمات 
حدوث بود او خدایی را نشاید» تو ازکجا دعوی ربوبیّت میکنی و همچون ایشانی و ازیشانی؟ نه که خداوند 
شما و خداوندان پدران شما یکی است جل جلاله و عظم شأنه؟. و قیل ان فرعون کان یدعی الربويّة علی امل 
عصره و زمانه فلم ید ع ذلك علی من قبله فبیّن بهذه الاية ان المستحق للربوبية من هو رب اهل کل عصر و 
زمان. 
پس فرعون از جواب درماند. روی با قوم خود کرد گفت: ان رَسولکَم اي ازسل کم َمجْون اين رسول که 
سا مرس ویو ایک سا گیدی خاق تفن و 
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موسی در بیان عظمت حقّ بیفزوده گفت ت: رب المَشرق و المَفرب و ما بینُما ان کم تطقلون اگر شما عقل دارید 
و می‌دریابید بدانیدکه این آفتاب که از مشرق برمی‌آید و بمغرب فرو شود آن را صانعی باید و کردگاری, آن 
صانع رب العالمین است. که شما صفت وی از من می‌پرسید. 

فرعون چون حجت بر خود لازم دید در آن مناظره از عجز خود بترسید. سخن با تهدیدگردانید. گفت: لین 
اتَحْذّت لها غيّري ات ی من وکان سجنه اشد من قتله لانه کان یعذب المسجونین ن بانواع 
التعذیب. 

موسی چون تهدد فرعون دید او را برفق با انصاف و بیان حجّت خواند گفت: و لو جنتك بشيء شینه یعنی او 
تفعل ذلك. و ان اتيتك علی ما اقول بحجة بینةه و اگر من حجتی روشن آرم بر درستی قول خویش و معجزتی 
آشکارا نمایم که بر عقلها غلبه کند مرا هم محبوس کنی؟ فرعون گفت: قأت به لٍنْ کنت من الصدقین بأنك رسول 
رب العالمین الینا. و فی ید موسی عصا من شجر الااس من الجنة. قال ابن عباس: کان آدم جاء بالعصا من الجنة 
فلما مات آدم قبضها جبرئیل و دفعها الی موسی باللیل حین توجه الی مدین. 

قال موسی لفرعون: ما هذه بیدی قال فرعون: هذه عصا.ء فالّقاها موسی من یده فٍذا هي بان مین یعنی حيّة 
ذکرا اصفرا شعر العنق عظیماء ملاً الدار قائما علی ذنبه یتلمظ علی فرعون و قومه برعبهم. یقال الثعبان العظیم 
الطویل و هو اعظم الحیات. و قال فی موضع آخر: کته جَان و الجان الصغیر من الحیات و لا تناقض فیه لان 
خلقها خلق الثعبان العظیم و اهتزازها و حرکتها و خفتها کاهتزاز الجان. و قوله ین ای بیّن ظاهر انه ثعبان لا 
لبس فیه و یحتمل ان یکون مبینا صحة دعواه. 

فرعون چون دیدکه عصا مارگشت و قصد آن دارد که فرعون را فرو بره موسی ذنب وی گرفت و در دست وی 
عصا گشت. هم چنان که بود. فرعون گفت: هل من آية غیرها بیرون ازین دیگر آیت داری؟ موسی دست راست 
خویش بیرون کرد و فرا فرعون نمود. گفت: این چیست؟ گفت: دست. آن گه زیر بازوی چپ خویش کرد و باز 
بیرون آورد روشن و سپید آن را شعاع بود همچون آفتاب رخشان و درفشان. 

فرعون با اشراف قوم خود نگرست. گفت: زٍنْ هذا لساحرّ علیم. اینست جادوی استاد دانا. الساحر المحتال بما 
یوهم الاعجاز اینجا گفت: قال للم حول یعنی فرعون با اشراف قوم گفت: ان هذا ساحر عليم و در سورة 
الاعراف گفت: قال الما ین تم رون یعنی اشراف قوم فرعون گفتند: ٍنْ هذا ساحرٌ علیم وجه جمع آنست 
کیت فرخون کف ناشن که تعاض وف رای و و انا هنایار کهتا قری که کی 
بودند. 

رید آن یخرجکم من کم بسحره ای یرید ان یوقع العداوة و الفرقة بینکم حتی بحارب بعضکم بعضاء و 
حتی یخرجکم من دیارکم و یتغلب علیکم. ِ 

و قیل لم برد اخراج القبط انما اراد اخراج بنی اسرائیل الا تراه یقول: آن سل مَعْنا بَني اسْرائیل و تقدیره: 
نت خدمکم و مهّانکم من بنی اسرائیل من ارض مصر الی ارض الشام. و اذا اخرجهم فکانما اخرجکم. فما 
ذا نمرون هذا من الموامرة لا من الامر ای ما ذا تشیرون به علی. فرعون در کار موسی با مهینان قوم خویش 
ما زر ردو کات آن تفت که آن کسن که دوش یواست کته ا زا ووت فیکرا نس بانته که 
ربوبیت و مشاورت بهم راست 9 

ایشان جواب دادندکه: أرْجة و خاهٌ ای اخرهما و لا تقتلهما حتی تنظر ما امرهما: و ابمت في المدائن 
حاشرین یعنی فرق الشرط فی الاعصار و البلدان و اقطار مملکتك, فیجمعوا لك السحرة و العلماء منهم 
فیعارضوه بمثل سحره و ییضح للعامة کذبه. فرعون قصد آن داشت که موسی را بکشد اشراف قوم وی گفتند: او 
را مکش تا آن گه که مردمان را معلوم گرد دکه او دروغ‌زن است جادوان را گرد کن تا همچون سحر وی سحر 


۳۸۱ 


آرند و بر وی غلبه کنند و دروغ و سحر وی پیدا گردد و آن گه تو معذور باشی در قتل ویء در آن زمان جادوان 
سخت فراخ بود که فرعون در ممالك خویش در هر شهری جادوان داشت ایشان را ساخته از بهرکارهای معظم 
انش اب 

فجمع السحَرة لمیقات یوم َعلوم و هو یوم الزينة. قال ابن عباس: وافق ذلك یوم السبت فی اوّل یوم من السنة 
و هذا یوم النیروز و قال ابن زید: اجتماعهم للمیقات بالاسکندرية و اختلاف الروایات فی عدد السحرة و بیان 
ی و قیل للناس, یعنی للعامة والدهما و الرعاع من اهل مملکته. 

هل نتم مُجتَمعُون لتنظروا الی ما یفعل الفریقان و لمن یکون الغلبة لموسی او للسحرة لعلنا نتبع السحرة ای اذا 
غلبناه و اطلع الناس علی سحره و ظهرت فضیحته حینثذ نتبع السحرة و نقتل موسی و فرعون و هکذا غالب 
ظننا. آن گه که سحره حاضر شدند و فریقتین بر هم رسیدند فرعون رعایای خود همه جمع کرد و ظنٌْ وی چنان 
بود که موسی مغلوب خواهدگشت. یعنی که تا مردم او را بینند و سحر و دروغ وی معلوم گردد و آن گه بر دیدار 
مردم موسی و برادر را بکشد. چنان که جادوان گفتند و حکم کردند. 

لا جاء السحَرَةٌ فرعون للموعد قالوا ه: أ ِنْ نا العطاء عندك و الجزاء علی اعمالنا بالخیر ان کنّا نحن الغالبین 
لموسی؟ 

قال: نم ان غلبتم اعطینا کم الاجر الذی سألتموه و نریدکم ما لم تسألوه ان تکونوا من المختصین الذین یقربون 
من مجالسناء وکان لك عنده من اعظم المراتب. 

قال هم موسی وا ما نم هون تریدون ان تلقواء ظاهر الکلام امر و معناه الّهاون فی الامر و ترك المبالاة 
بهم و بافعالهم . 

فاقوا حبالَهْم و عصیْهُم. قیل کان مع کل واحد منهم حبل و عصا ملطخة بالزیبق, فجعلت ترتهش و تتحرك حتی 
خی الی موسی من سحرهم انها تسعی. 

و الوا مقسمین برّةفعَوّن. ای بعظمة فرعون. هذا کقوله تعالی: و ما نت علینا بعزیز ای بعظیم. نا لنْحن 
لبون لموسی. ایشان عصاها و رسنها بر ان صفت بیوکندند. بچشم موسی و دیگران چنان می‌نمود که آن همه 
مارانند و بموسی نهیب می‌بردند. موسی در خویشتن بترسید از آن سحر ایشان و انما خاف خوف طباع فنسی 
الوحی فذکره جبرئیل (ع)» و هو علی یمینه تلك الساعة جبرئیل او را گفت: یا موسی چه ترسی؟ الق ما فی 
يمينك تلقف ما صنعوا. عصای خویش بیفکن تا آن همه ساز و کید ایشان که ساخته‌اند فرو برد. 

ای مُوسی عصاه فاذا هي تلقّف ما أفکُون التلقف تناول الشيء بالفم بسرعة ما کون ای ما یوهمون به 
الانقلاب زورا و بطلانا. 

فلقي السحَرَةٌ ساجدین ای فألقی الذین کانوا سحرة قبل سجودهم ساجدین, و السجود الخضوع بالقاء الوجه 
علی الارض القاهم عرفان الحق. 

الوا ما بربٌالعالمین رب موسی و هاژون, قال: آمتم له بل آن آدْن کم رنه لَبیرکُم اّذي علَمکْمٌ السحر 
قوف َو مضی تفسیره قوله لوف تون هذه الام التي فی سوف لام التوکید و القسم التي یدخل 
علی الفعل. مثل قوله: ِنْ ربك لیکُمٌ و یدل علی قسم مضمن و اما دخلت علی سوف لان سوف لمّا لزست 
الفعل صار دخول اللام علیها کانه علی الفعل» و یقال: ان اللام مع التوکید تفید الحال و سوف للاستقبال فکیف 
مها ) فالخرانت: لفریب هده السفل بعی کاقفی العاله و انیا عال: ال بط اتف لکد 
الا نی و الارتطل : کما ققول؛ فتحت الباب و فتحت الأّبواب و قطع الخلاف آن یقطع الید الیمنی و الرجل 
الیسری» و ذلك زمانة من جانبی البدن, و لاصلبنکم مین 

قال المفسرون: علقهم عن جذوع النخل حتی ماتوا. قال هاهنا و فی طه: و بتکم علی معنی اجمع علیکم 
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التقطیع و التصلیب. و قال فی الاعراف: لآ 71 کم فوقت و اوقع المهلة لیکون هذا التصلیب لعذابهم اشد. 
قالوا لا ضَیرن الی ربا لبون لا ضیر مصدر ضاره یضیره ضیرا. اذا ضزه ای لا یضرّنا ما صنعت بنا انا ٍلی 
ریا راجعون یجازینا بصبرنا علی عقوبتك ایّانا و ثباتنا علی التوحید. و فی الاية دلالة علی ان الانسان ان یظهر 
الحق و ان خاف القتل. 

نم ای نرجو آن یغفر لنا ربنا طایانا السالفة آن نا رل المُوَمنین ای لاجل ان کنا اول المومنین من 
القبط قومك. و قیل اول المومنین فی هذه الحالة عند ظهور الاية. 

وا لی موسی أن سر بعبادي» ابن جریح گفت حق تعالی جبرئیل را فرستاد بموسی که بنی اسرائیل را جمع 
کن و ایشان را فرمای تا هر چهار خاندان با يك خانه شوند و آن گه بر در آن خانه نشانی کنند از خون جدا یا که 
فریشتگان از آسمان خواهند آمد باهل مصر تا ابکار ایشان را بکشند. و هر خانه‌ای که بر در وی این علامت 
خون باشد در آنجا نشوند. و حق جل جلاله اين قتل بآن فرمود تا دیگر روز قبطیان بدفن ایشان مشغول شوند و 
بنی اسرائیل که از مقام برخاسته‌اند در پیش افتند» و نیز فرمود: اخبزوا خبزا فطیرا فانه اسرع لکم. نان که پزید از 
بهر زاد راه فطیر پزید تا زودتر بر آید و واپس نمایند» بنی اسرائیل بفرمان اللّه آن شب برفتند سوی بحر و عدد 
ایشان ششصد هزار و هفتاد هزار بو هارون بر مقدمه لشکر و موسی بر ساقه ایشان, بامداد روز یکشنبه قبطیان 
بدفن ابکار مشغول شدند» و فرعون آن روز فرمود تا خیل و حشم وی همه جمع آمدند و دیگر روز روز دوشنبه 
فرا پی بنی اسرائیل نشستند. هامان بر مقدمه لشکر با دو هزار بار هزار سوار و فرعون درکوکبه خویش با پنج 
هزار بار هزار سوا اینست که رب العالمین گفت: انم يعون شما آنیدکه ایشان از پس شما بخواهند آمد: 
سل فرعوَنْ في لمُداّن حاشرین» ای بعث فرعون فی بلاد مملکته نقباء یحشرون العساکر و یجمعون الجیوش 
لطلب موسی (ع) و من معه من بنی اسرائیل, فلما حضروا قال: ٍنْ هولاء یعنی بنی اسرائیل, رم ای طائفة 
قلیُون و هم ستمائة لف و سبعون الفا و جمع قلیل کما یجمع الواحد فیقال هولاء الواحدون. و ام نا لغانظون» 
ای مغضوبون بمخالفتهم دیننا و قتلهم ابکارنا و ذهابهم باموالنا التي استعاروها و خروجهم من ارضنا بغیر اذن 
ف 

و َجمیعٌ حاذژون, بالالف کوفی و شامی من بقی حذرون بغیر لفه و هما لغتان, یقال رجل حاذر و حذر, و 
قیل الحذر المتیقظ المتحفظ الذی لا یترك الحزم. و الحاذر المستعد ذو آداة و قوة و سلاح, و المعنی نحن 
جمیع اذا اتبعناهم وثقنا بغلبتهم. 

فأخرجناهم من مصر من جنات. ای ارض ذات بساتین و انهار جارية. 

و کنو یعنی الاموال الظاهرة من الذهب و الفضة انما سمی کنزا لانه لم یعط حق اللّه منه وکل مال لا یعطی 
حق اللّه منه فهوکنزن و ان کان ظاهراء و مقام گریم. یعنی المساکن الحسان و المجالس الرفیعه من مجالس 
الملوك. کَذلك یعنی کذلك حالهم و اورثنا ارضهم و دیارهم بَني اسَراثیل فانهم رجعوا بعد غرق العدوٌ الی مصر 
و سکنوا دیارهم و اخذوا اموالهم. 

قوله: موه مُشرقین راجع الی قوله: نکم عون یعنی اتبعهم و لحقهم فرعون و قومه وقت شروق الشمس 
یقال اتبعه و تبعه اذا خرج خلفه مقتصا اثره و اتبعه اذا جعله قدوة هشقن ای داخلین فی وقت شروق الشمس و 
شروقها طلوعهاء و اشراقها ٍضاءتها وقت الضحا . یقال: اشرق و اصبح و امسی و اظهر اذا حصل فی الشروق و 
الصباح و المساء و الظهيرة. 

قوله: فلَمّا تراءا الَجَمُعان ای اما صار احدهما مرأی من الاآخر فوقعت الاعین علی الاعین» یعنی بنی اسرائیل و 
القبط. قالّ بنو اسرائیل: ان لمُدرگون» هذا فرعون و جنوده قد لحقونا من ورائنا و هذا البحر امامنا لا منفذ لنا 


شفه. 


وی 


قال موسی کلاء یعنی ارتدعوا و انزجروا عن هذه المقالة فانهم لا یدرکوننا ان مَعي ربّي ناصری و حافظی و 
منجینی من فرعون و قومه سیُهُدین الی طریق النجاة منهم. موسی این سخن از بهر آن گفت که از جبرئیل شنیده 
بود آن گه که از مصر بیرون آمد. گفت: موعد ما بینی و بينك البص وعده‌گاه ما شط بحر نیل است. دانست که 
رب العزه مخرج وی آنجا پدیدکند. روی عن عبد اللّه بن سلام ان موسی لما انتهی الی البحر قال: «یا من کان 
قبل کل شیء و المکون لکل شیء و الکائن بعدکل شیء اجعل لنا مخرجا. 

فاوحی اللّه الیه: آن اضرب بعصاك الب و عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال رسول اللّه (ص): «الا اعلمك 
الکلمات التي قالهن موسی حین انفلق البحر»؟ قلت بلی قال: «قل اللهم لك الحمد و اليك المشتکی و بك 
المستغاث و انت المستعان و لا حول و لا قوة الا بالله». 

قال ابن مسعود: فما ترکتهن منذ سمعتهن من النبی (ص). 

اپن جریح گفت: چون موسی بشط بحر رسید بادی عظیم برخاست و موج در دریا افتاد چندان که کوه کوه یوشع 
گفت: یا مکلم اللّه این امرت؟ ای آن کس که حق جل جلاله با تو سخن گفته تا کجا خواهی رفت وکجات 
فرموده‌اندکه باشی؟ 

کت ها انتتها: یوشع گفت: انتای اقریا هراق کش از بش کار ما تفن اههد نود میس کر ارق 
بگشایدکار ما گشاینده کار و یوشع آن ساعت اسب خویش در آب راند و سنب اسب تر نشد اما دیگری در آب 
راند و بآب فرو شد. موسی آن ساعت درماند جبرئیل آمد و گفت: اضرب بعّصاك ابر دربا بزن بعصای 
خویش. 

موسی عصا بزد و دریا شکافته شد. و دوازده راه در میان دریا پیدا شد. هر راهی دو فرسنگ طول آن و دو 
فرسنگ عرض آن, اینست که رب العالمین گفت: فَاْلَقَ فکان کل فرق» ای کل مفروق من الماء کالجبل العظیم. 
از راست و چپ آن راهها آب ایستاده بود همچون کوه‌های عظیم و در میان آن روزنها گشاده تا همه یکدیگر را 
میدیدند. موسی ایشان را گفت: ادخلوا البحر فی هذه الطرق در روید در دریا باين راهها ایشان گفتند راهها تر 
است ترسیم که پایهای ما بگل فرو شود رب العالمین باد صبا فرو گشاد تا آن راهها خشك کردند» فذلك قوله: 
فاضرب له طریقً في بح یبساه ز کین ون فوسین وبتن ارات همه آزدوا یرون آفنك فوسین یواست که 
وبا تفا نیزا فد از بیمآنکه فرعون و قبطیان بآن راهها درآیند و بایشان در رسند» فرمان آمدکه: یا موسی 
اترك البحر رهوا صفوفا ساكنة فان فرعون و قومه جند مغرقون: گفته‌اندکه فرعون چون آن راهها دید در میان 
دریا خواست که در شود دلیل وی گفت: مرو که اين راه پرخطر است و ما هرگز در دریا اين راه ندیده‌ايم اگر در 
خشك زمین برویم راه سه روزه است و هم بایشان رسیم. ۱ 

فرعون گفت: الا ترون هذا الدلیل ما یقول؟ و ان البحر انما ییس فرقا منی و أنا ربْکم الاأغلی. نمی‌بینیدکه این 
دلیل چه میگوید مگر نمیدانیدکه اين دریا خود از بیم من چنین شکافته شد و خشك گشت. و این کلمه آن روز 
میگفت که: أن ریک الأْعلی. دلیل همان سخن دیگر بار بازگفت و او را بترسانید. فرعون همت کرد که بازگردد. 
جبرئیل بر اسب مادیان در پیش ایستاد و در دریا راند و اسب فرعون سر بکشید و قبطیان هم چنان درشدند و 
میکاتل از بسن فان ِِِ را تا همه در دریا شدند و دریا بفرمان حق بهم باز افتاد. 

آتشست که وب العالمنن کته و نا تم الخرین» معنی ازلفنا جمعنا و منه ليلة المزدلفة ای الجمع. و قیل 
ازلفنا. ای یا ای ال تما ی ار 

و اجمون عم مرها الاخرین. آورده‌اندکه آن روزکه موسی نجات یافت و دشمن وی 
غرق گشت روز دوشنبه بود دهم ماه محرّم و موسی آن روز روزه داشت شکران نعمت را. 

نْ في ذلك لاي ای ان فیما فعل اللّه بموسی و قومه و انجاثه ایهم من فرعون و قومه و فی انفراق البحر لهم و 
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ی فی الهواء و تغریق فرعون و قومه لا بينة علی توحید اللّه و قدرته علی ما تا وا کان 
رم مین ای الناس مع هذا البرهان الظاهر و السلطان القاهر و الامر المعجز ما آمن اکثرهم. 
و قیل فی سابق علمی لم یکن اکثرهم مومنین. قال مقاتل: لم یمن من اهل مصر غیر آسية امرأّة فرعون و جزبیل 
المومن و مریم بنت ناموشا التي دلّت علی عظام یوسف. 
ون ریك له ای لا یمتنع علیه من اراد الانتقام من الرحيم لمن تاب الیه ان یعاقبه علی ما سلف قبل توبته. 
روی عن مقاتل بن سلیمان قال کان موسی (ع) فی مصر ثلائین سنة فلما قتل النفس خرج الی مدین هاربا علی 
رجلیه فی الصیف بغیر زا فکان راعیا فی مدین عشر سنین. ثم بعثه اللّه رسولا و هو ابن ن اربعین سنة ثم دعا 
قومه ثلائین سنء ثم قطع البحر فعاش خمسین سنة, فمات و هو ابن عشرین و مائة سنة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و تلك نعمة ها ی الاية.... موسی (ع) چون بفرعون رسید و او را بر توحید دعوت کرد و لختی 
آیات و معجزات برو ظاهرکرد فرعون سر وازد از توحید و آن گه بر موسی سپاس و منت نهادکه: ترا نه من 
پروردم و ازکودکی ببزرگی رسانیدم؟ موسی از روی انکار جواب دادکه بر من سپاس چه نهی بآنکه بنی 
اسرائیل را بندگان گرفتی و خود کرا رسدکه بنده گیرد و خداوندی کند مگر خدای عالمیان کردگار جهان و 
جهانیان. فرعون گفت: ۳ رب الْعالمینْ این خدای عالمیان چیست وکیست؟ فرعون اين سوال بی‌ادب‌وارکرد 
و موسی در تعظیم شد. گفت ت: رب السّماوات و الأرْض و ما بیْتهمَا ای فرعون اگر تو نمیدانی و بتوحید وی راه 
نمی‌بری هفت آسمان و هفت زمین. و هر چه در میان آن, نشانست وگواه بر خداوندی و یگانگی او کائنات و 
محدثات همه آیات و رایات قدرت او. 

تیکسا تست باه اعطا تال عا تین نتسه وا متا 
تاریخ ازل و ابدکم از لحظتی در بدایت اقبال او نعمت هر دو سرای کم از ذره‌ای در شعاع آفتاب افضال او 
ساختگان خدمتند سوختگان محبت اوء خستگان محنتد عزیزان حضرت او خداوندی که همه تناها را 
سزاوارست در ذات بی‌نظیر و در صفات بی‌یارست. در کامرانی با اختیار و درکارسازی بی‌اختبارست. عاصیان 
را آمرزگار و با مفلسان نیکوکار است» آرنده ظلمات و برآرنده انوار است. بیننده احوال و داننده اسرار است. 

با رنگ رخ تو لاله بی‌مقدارست با بوی سر زلف تو عنبر شوارست 
بدانکه حق جل جلاله و تقدست اسمائه نی انا هار سای یی را ملق اصافت گری کارت 
العاَمین رب السّْماوات و الأرض و ما یناه رک و رب آبانکم لین زب الْمَشرق و لمعب و ما ینهما: : و 
این اضافت. مه ارس سا اش له فر واه بر در وت بود: یکی اضافت جزوی» دیگر اضافت 
کلّی. اما اضافت جزوی تشریف مضاف الیه چنان که مصطفی (ص) گفت: و اذکْر رب و اعبّد ربك» و اد قال 
ربُكه و لربّك قاصبن و ربك فکبر و ربّك یلق » ازین نمط در قرآن بسیارست و همه تشریف و تکریم مصطفی 
(ص) است و حق جل جلاله خداوند همه مخلوقات و محدئات است. اما مصطفی (ص) را بذکر مخصوص 
کرد بز رگ گردانیدن او را بر دل بندگان, همجن که اضمهنتنیع) را ی ما تس 
وکعبه را بذکر مخصوص کرد. گفت: نما آمرت آن ید رب + مذه اد لّوا رب ها الستا: بر کت گردا ناه 
آا پل ی اماا اشامت کل اسیت که در یات کته اسان اه هرا روا یو تصره سا 
قدرتست و اظهار هیبت و عزت کریم است. و بزرگوار آن خداوند را که در هر جایی صنعی خبی دارد و در هر 
امری لطفی خفی مینماید. 
بنگرکه صنع خبی با فرعون دشمن چه کرد و لطف خفی موسی کلیم را چه ساخت. 
موسی از دشمن بشب بگریخته و روی سوی دریا نهاده و فرعون با خیل و حشم بر پی وی ایستاده. بنی اسرائیل 
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گفتند: یا موسی البحر امامنا و العدو خلفناء فما الحیلة؟ 

یا موسی از پیش دریا و از پس دشمن حیلت چیست و راه گریزکجا؟ 1 لمُدرگُون ما را دریافتند اينك بما 
رسیدند. موسی گفت: کلاء معي رَبّي سیهدین نومید مباشیدکه لطف خفی ما را رهبرست و صنع خبی فرعون 
واتر کرش 

قوله: ٍن معي ربّي سیَهُدین موسی (ع) خود را درین حکم مفرد کرد. گفت: مَجي ربّي و نگفت: معنا ربنا زیرا که 
در سابقه حکم رفته بود که قومی از بنی اسرائیل بعد از هلاك فرعون و قبطیان گوساله پرست خواهند شدء از 
این جهت خود را در این حکم مفرد کرد. باز مصطفی (ص) چون در غار بود با صدیق اکبر از احوال صدیق 
آن حقائق معانی شناخت که او را با نفس خود قرین کرد و در حکم معیّت آورد گفت: ان اللَه معنا. لطيفة: 
موسی (ع) «معی» فرا پیش داشت که از خود بحق نگریست. باز مصطفی (ص) «الّ*» فراپیش داشت گفت: 
«ان اللّه معنا» 

ی ی کرو : هذا کقوله تعالی. أ لمْ ‏ ری ربلك کیّف مَدٌ الظلَ و لم یقل: الی الظل کیف مه الرب. 
آن حال مریدست و این حال مراد آن راه روندگانست و این صفت ربودگان. گفته‌اندکه فرعون چون بکنار دریا 
رسید. و دریا دید شکافته و راهها پیدا گشته, با قوم خویش گفت: «اين دریا از بیم من شکافته گشت و أ ربْکْم 
ا ار ان زیر کته ریش ات او وا ات کل ریش کشتا نت ۶ او را بزمین فرو برد فرمان آمد 
زه بطان ۲ مه پا جبرئیل فانما یعجل بالعقوية من یخاف الموت. وگفته‌اند موسی خود را گفت: ان محي 
رین سیَهدین و رب العرة امّت احمد زا کی ن ال مُ لین ات . موسی آنچه خود را گفت اللّه برو رد نکرد. 
عم قیفر کل دق ارم ها تس ریخ 4 له توا ره شآ ۲ 
گفت. و وعده که داد اولیترکه وفا کند. از غم گناه برهاند و برحمت و مغفرت خود رساند. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و ال هم با براهیم ۶). برخوان بر ایشان خبر ابراهیم. 

قال لاه وق آنگا اه ی 

قالوا نید آصناماً گفتند بتان می‌پرستيمفظل ها عا کین (۷) همیشه بآن بازنشسته‌يم 

قال هل یسْمَعونکُم لد تدعون (۷۲) گفت هیچ بشما نیوشند چون خوانید. 

و یونم َو یرون (۷۳)» یا بکار آیند شما را یا گزایند. 

قالوا بل وجدنا آباءنا گذلك یعون (۷۴) گفتند نه آنست که ما پدران خویش را چنان يافتیم که می‌کردند 
می‌تراشید ند و می‌پرستیدند. 

قال گفت اقب یم ما کنتم تعبُدون ۵ (۷۵) بینید آنچه می‌پرستید. 

نتم و آبا و کم لقنو (۷۶) شما و پدران شما. 

نم َو لي الا رب امن (۷۷) ایشان دشمن منند و هر پرستنده‌ای مگر خداوند جهانیان. 

الذي خَلفني فَوّ یهُدین (۷۸) آن خداوندکه او آفرید مرا و راه مینماید. 

و الدي هو بْطْعمبي و یَسقین (۷۹) و اوکه می‌خوراند و می‌آشاماند مرا 

و ٍذا مرضت َو یسفن (۸۰) و چون بیمار شوم آسان میرهاند مرا. 

اي يميتي نم ین (۸۱) و اوست که می‌میراند مرا و باز زنده کند مرا. 

و الّذي اطع آن یر يي خَطينتي یوم الدین (۸۲) و اوست که می‌بیوسم که بیامرزد مرا گناه من روز پاداش و 
قفا وزوآوری: 


مر وم 


رب هب لي خکُماً خداوند من مرا دانش و نامه‌ای بخش و دینی که درآموزم و بآن کار رانم و أْحقَني 
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بالصا لحین (۸۳) و مرا بنیکان دررسان. 
و اجعل لي ان صدق في الاخرین (۸۴) و مرا نام نیکو و ستایش راست ده در پسینان. 
و اجعَني من ورن جنة انیم (۸۵) و مرا از میراث بران بهشت با نازکن. 
ار لأبي و بیامرز پدر مر کان من الض لین (۸۶) که ا زگمشدگان و بی‌راهان بود. 
و لا تحْزني یوم ییون (۸۷) و مرا شرم زده مکن آن روزکه برانگیزانند. 
یم اما و لا ون (۸۸) آن روزکه کار نيد نه ما و نهپسران. 
لا من تیال بقلب سیم )۸٩(‏ مگرکه او باللّه آید یا دلی رسته از شرك. 
و آژلت اجه مین )٩۰(‏ آن روزکه نزديك آرند بهشت پرهیزکاران را. 
و بررت الجحم للغاوین ۹۱0( و آن روزکه بیرون آرند آشکارا آتش بی‌راهان را و نافرمانبرداران را. 
و قیل هم و ابشان زک ی ما کنتم تما ون )٩۲(‏ من دون له کجااند آنچه می‌پرستیدید 
فرود از اللّه هل نصرّونکم شما را امروز بکار آیند. یاری دهنده و یتصرون )٩۳(‏ با خود با ما تازید. 
فکبْکبُوا فیها نگونسار در افکنند در آتش هم و الغْاوّون )٩۴(‏ آن پرستیدگان را و آن بیراهان که ایشان را 
9 
و جوذ لیس ون )٩۵(‏ و سپاه ابلیس همگان. 
قالوا و هم فیها یَحَصمَون (۹۶) وگویند یکدیگر را در آتش بچنگوگری. 
له ان کن لَفي ضلال مین )٩۷(‏ بخدا که نبودیم ما مگر درگمراهی آشکارا. 
ذ تسیک برب الْعالَمینٌ )٩۸(‏ که شما را که بتانید می‌هم‌سان داشتیم با خداوند جهانیان. 
و ما أَضلّا 1 الْمَجْرمُون (44) 9 نکرد ما را مگر بدان پدران و مهتران. 
فا تا اف راد ان کی 
و لا صدیق حمیم (۱ ۰) و نه دوستی با ما گرم. 
فله ان لا کرد تج ریا را گرا وتا کش وی افیا 
فنکُون من المومنینَ (۱۰۷) ما ازگرویدگان بودیمی. 
ان في ذلك لا درین عبرتی پیداست و پندی آشکارا. 
و ما کان رح مین (۱۰۳) و بیشتر ایشان گرویده نبودند. 
ون رب هر یز الرحیم (۱۰۴) و خداوند تو تواناست مهربان. 


النویة الثانیة 
قوله تعالی: و ال لیم یعنی اتل یا محمد علی اهل مکه خبر ابراهیم اد قال لأبیه و قومه ما دون و ای شیء 
تعبدون؟ 


قالوا نيد هذه الاصنام التي ترانا مقیمین علی عبادتها و هی اثنان و سبعون صنما من ذهب و فضة و حدید و 
نحاس و خشب و اّما قال: فطل لانهم کانوا یعبدونها بالنهار دون اللیل. 

قال لهم ابراهیم: هل یسْمَعُونکُم ای هل یسمعون دعانکم و هل یجیبکم اذ تدعونها. 

هل ینونک فی شيء اذ عبدتموها او یضرونکم بشیء اذ لم تعبدونها 

الوا بل وجدنا آباءنا گذلك یعون یعبدون الاصنام فاتبعناهم, اما کنی عنهم بكناية العقلاء لاه کان فی جملة 
المعبودین من یعقل کالملائكة ومیاطن رشن و اج 

قالابراهیم منکرا علی آبنهم فی عبادتها فرب تم ما کم تعبدون. 

نتم و آباوکُم الاْفدمون فانهم عَدوٌ لي و انا منهم بریء برید بالعدوّ الاصنام و عبادها لتصح العداوة فان 
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العداوة لا تصحٌ من الجماد. و قیل انهم عدوّ لی. برید الاصنام. و المعنی انهم عدوّ لی لو عبدتهم فی القيامة کما 
قال تعالی: کلا سیکُفْرَون بعیادتهم و یونعم ضید. قال الفرّاء: هذا من المقلوب و المعنی انی عدو لهم 
اعادیهم و لا اعبدهم لان من عادینه عاداك و وحّد عدوا لان فعولا صنعت للمبالغة و الکثرة فقام مقام الجمع. 

و قیل معناه کل معبود لکم عدو لی الا رب العالمین یجوز ان یکون الاستثناء منقطعا بمعنی لکن, فیتم الکلام 
عند قوله فاتهم عدوّ لی ثم قال لکن رب العالمین لیس بعدوّ لی کقوله: الا آن تون تجازةً عَن تراض منکم 
فکلوا. قال الزجاج الاستثناء صحیح متصل لانهم و ان انکروا العبادة المعروفة لم ینکروا اه خالقهم و رازقهم و 
لهذا قال تعالی: و لین سأتَُم من خَلقهْم لِقولْن له فکانوا بهذا عابدین فصح الاستتناء. 

و و ی او مس ی فالاستثناء صحیح. 

و قیل الا بمعنی دون کقوله: لا دون فیها الموَت ال الم وی 

ثم ذکر ابراهیم رب العالمین فقال اي خفن ي فی الدنیا علی فطرته فقو یَهُدین فی الخرة الی جت. و قیل 
اي خلَقَني و لم اك شینا فهو بهدینی الی الرشاد اذ عبدته و لم اشرك به شیا. 

و الذي هو بَطّحمتي و يَسَقین یرزقنی و برئینی. یطعمنی ای طعام شاء و یسقینی ای شراب شاء. و دخل «هو» فی 
هذه الکلمات للتخصیص کما یقول: زید هو الضارب عمروا اذا کان هناك من یدعی ان غیر زید ضربه. 

و |ذا مرضنت فه یَشفین پیرونی من المرض اضاف ابراهیم یم المرض الی نفسه و آن کان من اللّه سبحانه لان قومه 
کانوا بعدوثه عیباء فاستعمل حسن الادب کفول الغضر: فاردذت آن آعیبها و قال: فاراد رئك آن بلغا آشدشما. و 
قیل يشبه هذا ان یکون شاکیا للّه عزٌ و جلّ لو اضاف المرض الیه» فلذلك اضاف الی نفسه. و قال جعفر الصادق 
)ع اذا مرضت بالذنوب شفانی بالتوية. 

و الّدي ميتيي اذا شاء ثم یخن اذا اراد بعد الممات. ادخل تم لان بینهما تراخیاء و انّما اراد بذلك الاحتجاج 
علیهم لا الالاهية لا تصلح الا لمن یقدر علی هذه الاشیاء 

و لد ام آن یر لي خَطييي یم الدین, ای الذی ارجو ان یستر لی خطیئتی یوم الحساب. و المجازاة. این 
ایت دلبلییت که تر ات رود اگر چه ازکباثر معصوم باشند. و زآت ابراهیم سه کلمه بود یکی آنست 
که گفت: اني سَقیم دیگ :بل فعلهُ رهم سوم: ساره را گفت: هذه اختی. قال مقاتل: آن ابراهیم کذب ثلاث 
نات و ا عطاقت تاودا قاوی ر اسقط قط: 

امّا الکذب فحین قال: هذه اختی و حین قال: ِنّي سیم و حین قال: بل فعلة رهم و اما الخطینات التلاث قوله 
للزهرة: هذا ربّي و للقمر: هذا رتي و للشمس: هذا ربي و ام البلیات فحین قذف فی الثار و الختان و ذبح ابنه 
و اسقط سقطة حین قال؛ اغفر لأّبي ِن کان من الضلن وگفته‌اند آن عفر لي خَطينتي گناهان امّت میخواهد 
کفوله تفای ؟ ترآ ال با کم ای دنت وبا ار 

و قیل تعبد ابراهیم بان یدعو بهذا الدعاء کما تعبد بقوله: و لا تْزني یم ون 

و معلوم قطعا اه لا بخزی لکنه دعا اللّه بهذه الادعية اظهارا للعبوديّة و لیقتدی به غیره. قال اهل التوحید ان 
ابراهیم حکم بهذه الاشیاء حتی اذا انتهی الی المغفرة لم یحکم علیها فقال و ال أطمم لیعلم ان العبد لیس له 
ان یحکم لنفسه بالامان و یکون بین الخوف و الرجاء. 

روی عن عائشة انها قالت: با رسول اللّه ان عبد اه بن جدعان کان یقری الضیف و یصل الرحم و يفك العانی, 
و هل ینفعه ذلك؟ قال لاء لاه لم یقل یوما قط: آن یر لي خَطيتي یوم الدین. 

رب هب لي حکماً ای نبوة و قیل فهما و علما و اصابة فی القول و ألحيّي بالصلِحینْ ای وققنی للذی یژدی 
الی الاجتماع مع الصالحین یعنی النبیین فی الثواب. 

قال الحسن: لا مدح ابلغ من الصلاح و لا حالة اشرف عند اللّه من الصلاح. و قیل هب لي خُکُماً فی الدنیا و 
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لح بالص لح فی العقبی. 

و اجعَلّ لي لسان مدق في الاخرین اکثر المفسرین علی انه الثناء الحسن الجیّد. و سمی لسانا لانه به یکون 
یعنی اجعل لی ثناء جمیلا و دعاء حسنا علی لسان الخلق الی یوم القيامةء فاستجاب اللّه دعائه حتی یتولاء امل 

الادیان کنها فیقرون برسالته و یمنون به. 

و قیل اراد آن لا ینقطع النبوَة من نسله. و قیل اراد ان یجعل من ولده من یقوم بالحق فی آخر الرمان فاستجاب 

له دعائه و جعله شجرة الانبیاء و بعث محمدا علیه السّلام فی آخر الرّمان من ذریّته. و اجعلني من ورن جنة 

العیم ای امتتی علی الحالة ات استوجب بها منك ان تدخلنی جة النعیم. و جاء لفظ الورائة فی القرآن فی غیر 

موضع لان المومنین یرون منازل الکفار. و قیل لان الورائة اقوی سبب یقع به الملك. و قیل لانها تقع من غیر 

کشت 

قوله: راغ لأبي له کانمن ال قال الحسین بن الفضل: یعنی علی شريطة الاسلام. وکذلك قال فی قوم 

لوط: هام بنتي هن هر لک . علی شريطة الاسلام ییّده قوله. و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة 

وعدها ایا و قیل انْما دعی له وفاء بعهده و وعده الذی وعده ایّاه من قوله: سأستففرٌ لك ربّي. 

و جایز ان یدعو لابیه فی حال حیاته و ان کان کافرا لاه لا یعلم اه یموت علی کفره و لم یکن منهیّا عنه. فلمّا 

تبیّن له انّه عدو للّه تبراً منه. 

روی سمرة بن جندب قال: قال رسول اللّه ( ص): «من توضاً فاسیغ الوضوء ثم خرج من بیته یرید المسجد فقال 

حین یخرج: : بسم ال الذي خَلقي هو دی الا هداه ه لصواب الاعمال, و اي هو مب ي و سین الا اطمعه 


و 


اللّه من طعام الجنة و سقاه من شرابها و |ذا مرضت له شین الا شفاه ال و اي ُميتبي ثم ین الا احیاه 
له حياة الشهدا و ماه مة الشهداه ‏ الي أَع أرلي عطيتجي یرم این الا غفر اه حطایا ولو 
کانت اکثر من زید البحر رب هب يي حکُما و آلحقني بالصلحن الا وهب الّه له حکما و الحقه بصالح من 
مضی و صالح من بقی و اجعَلٌ يي لسان صدق في الاخرین الا کتب عند اللّه صدیقاء و اجعني من ور جنة 
الثعیم الا جعل الّه له القصور و المنازل فی الجنة قال سمرة و لقد سمعته من رسول النّه ‏ و تشرد ولا 
مرتین و لا ثلائا حتی عد عشرا وکان الحسن یزید فیه و اغفر لوالدی کما ربياني صغیرا. 
قوله تعالی: و لا تزني یرم ون ای لا تفضحنی و لا تهتك ستری یوم القيامة و اما قال ذلك مع علمه باه لا 
پخزیه حثا لغیره علی الاقتداء به و قیل لا تخزنیء ای لا تدخلنی التار یدل علیه قوله ریّنا: را نك من تدخل 
ار فقد رنه نم فریوم البعث و وصفه بائّه بوم لا ینفع فیه مال و لا نون یعنی لا ینفع ذا مال ماله اّذی 
کان له فی الدنیا ولا ینفعه بنوه بمواساة شیء من طاعتهم و لا بحمل شیء من معاصیه. 
لا من تیال بقلب سلیم ای الا امرها صار الی ال و له قلب سلیم لا شرك فیه و لا کفر» و المعنی بنفس سلیم 
عن الکفر و المعاصی و اّما اضافه الی القلب لانٌ الجوارح تابعة للقلب فتسلم بسلامته و تفسد بفساده. و فی 
الخبر: «ان فی جسد ابن آدم لمضغة اذا صلحت صلح لها سایر الجسد و اذا فسدت فسد لها سایر الجسد. الا و 
هی القلب». 
قال المبرد: الاستثناء هاهنا منقطع لان القلوب السليمة لیست من المال و البنین» و قیل هو متصل, و المعنی الا 
من سلم قلبه فائه ینفعه ماله الذی انفقه فی طاعة اللّه و ینفعه بنوه لانهم پشفعون فیه. و قیل ینفعونه بسروره بهم. 
قال ابن عباس: سلامة القلب شهادة ان لا اله الا اللّه. و قال ابن المسیب: القلب السلیم هو الصحیح ضد 
المریض و هو قلب المومن لان قلب الکافر و المنافق مریض. قال الّه سبحانه تعالی: في فلْوبهم مَرَضٌ و قیل 
القلب السلیم الخالی من البدعة و المطمتنٌ علی السة. و قیل سلیم من آفة المال و البنین. و قیل السّلیم فی الَخة 


اللدیغ فمعناه اللدیغ من خوف اللّه سبحانه. 
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و أَرلفت الجة لیم ای ادنیت الجلّة من انّذین ینفون الشرك و ییون عقاب الّه بطاعتهم لینظروا البها و 

یدخلوا آمنین. 

و بررت الجحیم للغاوین: ای اظهرت جهنم للکفار الضالین عن الهدی لینظروا الیها و الی ما ما اعذ ال لهم من 

العذاب فیها فیزدادوا بذلك حسرة الی حسرة. 

و قیل لَْمٌ یعنی للکافرین فی ذلك الوقت تقریعا و تبکیتا: أیْنْ ماكنْتَم تون من دون اللّه من الاصنام و 

تزعمون انها تشفق لکم و تقرّبکم الی اللّه زلفی. 

هل ینْصرَونکُم فتدفع عنکم او ینتصرون لانفسهم فهی فی النار معکم. 

القصر المعونة علی دفع ار و لو ء عن غیره و الانتصار ان یدفع عن نفسه. و انما فال او تتضرون بغد فرلا: 

هل ینصرَونکم. لان رتبة اللصر بعد رتبة الانتصار, لان من نصر غیره فلا شك فی انتصاره و قد ینتصر من لا 

یقدر علی نصر غیره: فکبکبُوا فیها هُم و الغاوون ای قذفوا فیها و طرح بعضهم علی بعض منکوسین علی 

رسهم و اصله کبّوا نم ضوعف کرر للمبالغة و مثله. قولهم کففت وکفکفت. 

و قوله: هُم یعنی الاصنام و ذکُروا حملا علی اللفظ و یعنی بالغاوین الکفار. 

و قیل الشیاطین و الغاوی العامل بما یوجب الخيبة من الخیر. 

و نود یلیس َجَمَعُون ای متبعوه من ولده و ولد آدم. 

قالُوا ای العابدون غیر اللّه و الاتباع و المتبوعون, مفعول قالوا تاللّه الی آخر القَصَة و هُم فیها یَْتَصمُون حال 

عرضت بین الفاعل و المفعول و معنی یختصمون: انْ الاتباع یقولون للمتبوعین غزرتمونا وکذبتمونا و اهلکتمونا. 

و یقول المتبوعون: بل ضللتم باختیارکم وکنتم عاقلین فهلا نظرتم بر لاانفسناء ار 

۰ بیس الا بقل ان ذلك لَحَقّ تخاصم أل النار و قوله: اد تب الذین توا من 

الَذین 

وراه ین ین هذا من کلام التابعین و اکُدوا قولهم بالقسم. ای تالّه ما کنا الا فی ذهاب 
عن الصواب بٍ بارش مسق رت ملس ی اعاده اس ال سرت اف : بالشیء ای جعلته 

پساویه عملا و حکما و تسمية. 

و ما أَضلّا ار رون ای کبراژنا الذین دعونا الی الضلال و امرونا به. 

فا امین انا ها انم ن آدم القاتل لاه اوّل من سنّ القتل و انواع المعاصی. 

قم امن شافعنٌ شافع من الأباعد و لا صدیق حمیم من الاقارب. ینفعنا و یشفع لنا 

روی فی بعض الاخبار: انّه يجيء یوم القيامة عبد یحاسب فیستوی حسناته و سیّأته و یحتاج الی حسنة واحدة 

ترضی عنه خصومه. فیقول اللّه: عبدی بقیت لك حسنة ان کانت ادخلتك الجنة انظروا طلب من الناس لعل 

واحدا پهب منك حسنة واحدة. فیاتی و یدخل فی الصفین من ابیه و امه ثم من اصحابه. فیقول لکلّ واحد فی 

بابه فلا یجیبه احد. وکلّ یقول له: انا البوم فقیر الی حسنة واحدة فیرجع الی مکانه. فیسأله الحق» سبحانه و 

یقول: ما ذا جثت به؟ فیقول, یا رب" لم یعطنی احد حسنة من حسناته. فیقول اللّه: عبدی لم یکن لك صدیق فی. 

فیذکر العبد و یقول: فلان کان صدیقا لی. فیدله الحق علیه فياتیه فیکلمه فی بابه. فیقول: بلی» لی عبادات کثرة 

قبلها الیوم عنی فقد وهبتها منك فیسرّ هذا العبد و يجيء الی موضعه و یخبر بذلك ریّه فیقول ال قد قبلتها منه 

و لم انقص من حقّه شیثا و قد غفرت لك و له». 

و هذا معنی قوله: ما نا من شافعین و لا دیق حمیم. و الحمیم القریب من قولهم حم الشيء ای قرب. و قیل 
سمّی الصّدیق حمیما لاه یحمیه و یدفع عنه. کافرا ن این سخن آن گه گویندکه فریشتگان را و پیغامیران و مومنان 

را بینندکه اهل توحید را شفاعت میکنند و ایشان خود را شفیعی نبینند و نه هیچ فریادرس. و در خبرست که 
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بهشتی گوید: ربٌ ما فعل صدیقی فلان و صدیقه فی الجحیم. بار خدایا کار آن دوست من بچه رسید چه 
حالست او را و چه کردند با وی؟ و آن دوست وی بدوزخ باشد رب العرّةٍ اکرام آن بهشتی را گوید: اخرجوا له 
صدیقه الی الجنة آن دوست وی را از دوزخ بیرون آریدکه او را بآن بهشتی بخشیدیم. کافران در دوزخ چون آن 
عخال:بتند و مومتان که شفاعت از نهر یکلدیگر سکنند گویتن؛ فما نا من شافیین و لا صدیق حمیم. و قال 
الحسن: ما اجتمع ملاء علی ذکر ال عرٌ و جلٌ فیهم عبد من اهل الجنة الا شفعه اللّه فیهم. . و ان اهل الایمان 
شفعاء بعضهم لبعض و هم عند اللّه شافعون مشفعون. و عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (ص): «ان 
الناس یمرّون یوم القيامة علی الصراط و الصّراط دحض مرلةَ یتکفاً باهله و الّار تاخذ منهم و ان جهنم لتنطف 
علیهم ای تمطر علیهم مثل الثلج اذا وقع لها زفیر و شهیق فبیناهم کذلك اذ جاءهم نداء من الرَحمن: عبادی من 
کنتم تعبدون فی دار الدنیا؟ فیقولون ربٌ انت تعلم انا یك کنا نعبد فیجیبهم بصوت لم پسمع الخلائق مثله ة 
عبادی حق علیْ ان لا اکلکم الیوم الی احد غیری فقد غفرت لکم و رضیت عنکم. فتقوم الملايکة عند ذلك 
بالشفاعة فنجوا من ذلك المکان. 

فیقول الذین تحتهم فی الثار فما نا من شافعین و لا صدیق حمیم. 

قوله فلو آن لا کره ای رتضما و غودة ال الدنیا لام بالله وضدفا رسو له 

و قال اللّه سبحانه: و لو ردُوا لعادُوا لما نهُوا عَنٌ و انتصاب فَنکُونْ لاه جواب الْمنّی. اندر همه قرآن حمیم بر 
دو وجه است: یکی بمعنی قریب چنان که درین موضع گفت: ی و لا 
سل میم میماً ای قریب قریبا من الکقّار و قال تعالی ان ول حمیم میم ای قریب. وج دبک ر خیم آب گرم 
است کقوله تعالی: و سقّوا ماء حمیما ای ریصب من وق رژسهم الحمیم. و قال تعالی: ثم ان هم علیها 
شوب من حمیم یطوفون پینها و ی حمیم آن ای ماء حاز قوله: في یت لا ی ان فی اخبارن باختصام اهل 
ی یو وا ی ی تن 
و ان ریك هو از المقتدر علی اعدائه بالانتقام منهم المنعم علی اولیائه بالاحسان الیهم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و ائل عم نا [راهیم الايت عاتب اباه و قومه و طالبهم بالحجّة علی ما عابهم به و قال: لم تعبدون 
ما لا پسمع و لا یبصر و لا ینفع و لا یضر و لا پحس و لا یشعر. ابراهیم (ع) پدر خود را و قوم خود را دیدکه 
بت می‌پرستيدند» ایشان را به پرستش بتان عتاب کرد و عیب بتان بر ایشان پیدا کرد وانگه حجت و بیشت بر آن 
عبادت ازیشان درخواست کرد گفت: باری بدانیدکه معبود شنوا و بینا و دانا باید تا عابد را نفع و ضر بکار آید. 
بچه می‌پرستید شما این بتان را که نمی‌شنوند نمی‌بینند و نمی‌دانند و نه بهیچ وقت هیچکس را بکار آیند؟ 
سزای معبودی اللّه است که شنوا و بینا و دانا است و از همه کارها آگاه است. او را چه بانگ بلشد چه سر دله 
چه روز روشن چه شب سیاه است. بت‌پرستان چون از ابراهیم این سخن شنیدند از جواب درماندند دست در 
تقلید پدران زدندگفتند: ما ميدانیم که درین بتان نفع و ضر نیست اما پدران خود را و اسلاف خود را دیدیم که 
پرستیدند ما نیز پرستیدیم و بر پی ایشان رفتیم. رب العالمین بجواب ایشان گفت: قال أ و و کم بأهدی معا 
وجدتم َلیّه آباء کم یا محمد ایشان را بگوی باش» و اگر من بشما آوردم راخستاتر از آن چیزکه بان شوش بر 
آن یافتید شما هم بر پی پدران خواهید رفت و آورده من نخواهید پذیرفت؟ ابراهيم چون حجت خود بریشان 
تیاعر اجان در رابب طا هر کشت رد ساسا وی مود انهان اطراعی کرداو متیج بوای آعا زد روز 
در وصف او جلّ جلاله اطناب کرد گفت: فانهم عَدو لي الا رب الحالمین اذي خلقَني هو ُدین, ففتان 
مت یت که مایت ی توت سول ار مگ نوتم هه دک رت هس گام 
محبوب گوید از ذکر و ثناء و شکر او سیر نشود و خاموشی نتواند چنان که خلیل (ع) چون در ذکر و مدح الله 
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آمد. بنگرکه چون در ذکر و ثناء فراوان آویخت و دعا و خواهش بسیارکرد. بسا فرقا که میان دو قوم است یکی 
ارباب حوایج دیگر اصحاب حقایق ارباب حوایج جهدکنند و طاعت آرند و اوراد شمرند وانگه حاجتهای خود 
بر پی آن عرضه کند و دل در پاداش بسته و الحاح در دعا و حاجت خواست کرده. و فی الخبر: ان اللّه عز و جل 
تب لاهن فی از 
این مقام ارباب شریعت است. و موسی (ع) برین مقام بود آن گه که میگفت رب اشرح لي صدري و يس لي 
أَمُري الی آخر الاية. و برتر ازین مقام اصحاب حقایق است که از ذکر و ثناء محبوب و احاجت خواست نه 
پردازند. گهی ژزیان در ثناء آويخته گهی دل در مشاهده آميخته و سر بمواصلت رسیده در خود فانی گشته و بحق 
باقی شده اینست حال خلیل آن گه که میگفت: الّذي خلَقَني َو یهُدین. ای بهدینی منی الیه فانی محو فی 
وجودی لا اهتدی فی نفسی الی معبودی. 
پر طریقت ازینجا گفت: الهی راهم نمای بخود و باز رهان مرا از بند خود. ای رساننده! بخود برسانم که کس 
نرسید بخود الهی یاد تو عیش است و مهر تو سور است. شناخت تو ملك است و یافت تو سرون صحبت تو 
روح روح است و قرب تو نو جوینده توکشته با جانست و یافت تو رستخیز بی‌صور. 
و اي هو بطم و یَسقین. خلیل از طعامهای لذیذ با راحت و شرابهای روشن مروّق نفورگشت. گفتند چرا 
ا رورا و سقی هی انوا که لته نی و الاس ان صووتها مره شلی ارستر اک مامتان 
امر اوست. ما دامن بدامن ارادت از ان وابستیم و خود را در طویله تطوّل وی کشيدیم تا ما را بی قوت نگذارد. 
هنوز پرکار قدرت در دایره وجود نگشته بود که هرکسی را آنچه سزای وی بود داده و از آن پرداخته. فرغ اللّه من 
الخلق و الخلق و الاجل و الرَزق. یکی در بند قوت نفس است یکی در آرزوی قوت دل. قوت نفس طعام و 
شراب است و قوت دل معرفت و محبّت. یکی زنده بنفس, زندگی وی بقوت است و بباده یکی زنده بحق 
زندگی وی بمهر است و بیاد. ذو النون مصری هرگه که اين آیت خواندی گفتی: يّطحمتي طعام المعرفة و یسفن 
رات نف اب تا 

شراب المحبٌّة خی الشراب وکل شراب سواه سراب. 
قال ابو بکر الوراق: یّطعمَتي بلا طعام و یسقین بلا شراب مجازها یشبعنی و یروینی من غیر علاقة. یدل علیه 


حدیث السقا فی عهد رسول اللّه (ص) حین تبع النبی علیه الّلام ثلاثة ایام یقرأ: و ما من داب في الأرض ال 
لاله رزقها ترس ریت اه نت هی سا رفح من رات له فسقاد فان ات افتاش بت وق شا و 
عشرین سنة لم یأکل و لم یشرب علی شهوة. 
و [ذا مرضتٌ فهو یی خلیل گفت: اگر روزی بیمار شوم شفاء درد خود هم ازو جویم که درد داد. ما علاج از 
طبیبی خواهیم که در مغز افعی داروخانه زهر او ساخت. خلیل (ع) اضافت مرض با خود کرد گفت: مرضت و 
نگفت امرضنی. 
هر چندکه همه ازوست لکن خواست که ادب خطاب در آن حضرت بجای آورد و اين نه مرضی معلوم بود در 
آن وقت بلکه نوعی بود از تمارض کما یتمارض الاحباب طمعا فی العيادة کما قال الشاعر شعر: 

وکا یه وش مرا مامتا ای ای سا 
و قال بعضهم: 

ونان گنت تا هرن رت فاته تنل الی علدسته اله سود 
آن شفاء دل خلیل که بوی اشارت میکند آنست که جبرئیل گاه گاه آمدی بفرمان حقّ جلّ و علی وگفتی: یقول 
مولاك کیف کنت البارحة؟ و زبان حال خلیل بجواب میگوید: 

خرسند شدم بدانکه گویی يك بار ای خسته روزگار دوشت چون بود 


۳۹۲ 


و الذي یْميتني ثم ین اضاف الموت الیه و هو فوق المرض لان الموت لهم غنيمة و نعمة لانهم یصلون البه 
بارواحهم. و فی الخبر: تحفة المومن الموت. 
و قیل معناه یمیتنی باعراضه عنی وقت تعرّزه و بحبینی باقباله علی حین تفضّله و قیل یمیتنی عنی و بحیینی به. 

هرکونه باو باقی است بحقیقت فانی است هرکه نه باو زنده او مرده جاودانی است 
الهی نه جز از شناخت تو شادی است نه جز از یافت تو زندگانی» زندگانی بی تو مردگی است و زنده بتو هم 
زنده و هم زندگانی است. 
پیر طریقت گفت: کسی که او زندگانی وی بود ازو لحظتی و حرکتی بسر نیاید مگرکه همه درو مستغرق بود. 

غم کی خورد آنکه شادمانیش تویی . یاکی مرد اوکه زندگانیش تویی 

در نسیه آن جهان کجا دل بندد آن کس که بنقد این جهانیش تویی 
این حال کسی بود که او را دلی سلیم بود چنان که له گفت: ال من نی لبلب سیم سلم من الضلالة ثم من 
البدعة ثم من الغيبة ثم من الحجبة ثم من المساکنة ثم من الملاحظت. هذه کلّها آفات و الا کابر سلموا منها و 
الاصاغر امتحنوا بها. و یقال القلب السلیم الذی سلم من ارادة سلامة نفسه. 
پیری را گفتندکه قلب سلیم کدام است؟ گفت: سلیم در لغت عرب لدیغ باشد. مارگزیده و در خود بی‌قرارگشته 
و بی‌آرام بوده چنانك ذو النون مصری کان یصیح ليلة الی الصباح فیقول: المستغاث ایّها المسلمون المستغاث 
فلما اصبح قال له جیرانه ما اصابك البارحة؟ قال کیف لا یستفیث من لا یجد القرار و لا الفرار؟ فریاد باوکه نه 
ازو بسر می‌شود و نه با اوکار فراسر شود. اگر بروم گویند اين بیگانگی چیست و اگر بيایم گویند اين دیوانه بما 
بت ۱ این وی وا فان اند ان ش میباید زیست. اگر مقام کند بسوزد و گر بگریزد غرق شود. بر زبر سرش 
ابر آتش بی زیر قدم دریا موج انگیز پیش روی تیغ خون ریز پس پشت تیر جان آویز نه روی پرهیز نه توان 
گریز. 

ام‌امی سیوف و خلفی سهام و فسوقی شسرار و تحتسی بصار 

فلا لي الیلك بوج قسرار ولالی منك بل فرار 
جریر بغدادی گوید: دلها سه قسم است: قلب منیب قلب شهید و قلب سلیم. 
قلبففت انست که کت من خشي الرحْمن بالعیّبٍ و جاء بقلب منیب. هر بنده‌ای که او ترسید و عیب خود 
وی هلا ود دنهد یاوق مت ات قوب هه ات که کفت: ان في ذلك تذکُری من کان له 
لب ی السع و هو شهید. میگوید این ب یفام که دادم و این د رکه گشادم یادگار اوست که دلی دارد زنده و 
گوشی گشاده و آن دل مرا حاضرگشته و قلب سلیم آنست که گفت: الا من آتی له بقلب سلیم. طوبی او را که 
دلی دارد سلیم از شك شسته و با مولی پیوسته و از دنیا و خلق آسوده و از غیر او رسته. وگفته‌اند: دل سلیم با 
سلامت بود هر چه بدو دهند قبول کند و بآن قانع شود امّا دل منیب معدن درد است. نه هیچ چیز قبول کند و نه 
بهیچ خلعت قانع شود دل سلیم در مقام لطف دارند ولی منیب در قید دل منیب در دزدگان ولایت طریقتند 
ایشانندکه بقعر بحر فقر رسیده‌اند و هیچ خبر باز نداده‌اند. اگر بهر چه در کونین خلعت است این دل بیارایند هر 
لحظه که برآید برهنه‌تر بو و اگرکل کونین مائده‌ای سازند و پیش دل منیب نهند او را از آن نزل چاشنی نیاید 
در امتلاء آن لقمه طالب فقر و فاقت گرددکه: «اجوع یوما و اشبع یوما» نوشش باد. بو یزید بسطامی که هر دو 
کون لقمه‌ای ساختند و بر حوصله دل پردرد وی نهادند هنوز روی سیری نمی‌دید فریاد میداشت که: هل من 
مزید. قال ابو یزید: ق از ال سوق لو ی رت تا ال کرت مات 
الملکوت حتی بلغت الی الملك فقلت: الجائزة. قال: قد وهبت لك جمیع ما رآیت» قلت: انك تعلم انی لم ار 
شیئا من ذلك قال: فما ترید؟ قلت: ارید ان لا ارید. قال: قد اعطیناك. 


۳۹۳ 


۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: کیت ِ نوج لسن (۱۰۵) ری زن شمرد فوع توح فرستادگان را. 
لد قال هم وم توح آن گه که فرا ایشان گفت مرد ایشان نوح الا تون (۱۰۶). بنپرهیزید؟ 
اي کم سول مین (۰۷ ۳) من شما را فرستاده‌ای استوارم. 
فاقوا ال و طیُون (۱۰۸) بپرهيزید از عذاب خدای و مرا فرمان برید. 
و ما سکم عَلیّه من جر نمیخواهم از شما هیچ مزدی [ن أجري الا علی رب لالم (۱۰۹) نیست مزد من مگر 
بر خداوند جهانیان. 
انوا ال و َطیعُون (۱۱۰) بپرهیزید از خدای و مرا فرمان برید. 
قالوا آ منك گفتند: بگرویم بتو ایمان آریم تراگ و اَعك رون (۱۱۱) پس روان توکه نبود‌تر از مردمانند. 
قال و ما علمي بما کانوا یعون (۱۱۲) گفت: من چه دانم؟ بآنچه ایشان میکنند؟. 
ِن حسایهم تست :فان اتسار 1 علی ربّي لو تروق (۱۱۳) مگر بر خداوند ق اگر-فیداکیت: 
و ما نا بطارد الموفشن (۱۱۴) و من راننده گرویدگان نیستم. 
ِن 1 1 ی (۱۱۵) نیستم من مگر ترساننده‌ای آشکارا. 
قالوا تن ل تتّه ی ُوحٌ گفتند ای نوح اگر باز نه‌ایستی ازین سخن, لتکُوننَ من الَْرَجُومینٌ (۱۱۶) ناچار از 
راندگان باشی وکشتگان بسنگ. 
قالَ رب گفت خداوند من. ن رم ي کذبون (۱۱۷). این قوم مرا درو غ‌زن گرفتند. 
فافتح بْني و هم فتحاً برگشای میان من و میان ایشان برگشادنی و نجْني و من مَي من الْومنین (۱۱۸) و باز 
رهان مرا و ایشان که با منند ازگرویدگان. 
فنْجیناه و من معهٌ برهانیدیم او را و هرکه با او بو في لك المَشحُون (۱۹) در آن کشتی گران بارکرده پر. 
م أَغرفن ید باقن (۱۲۰) آن گه بآب بکشتیم پس همه بازماندگان را ازکشتی. 
ٍن في ذلك لاه درین نشانی است. 
و ماکان أَکَرم مین (۱۲۱) و بیشتر ایشان گرویده نبودند. 
ون ریك لو ال لرحیمٌ (۱۲۷) و خداوند تو است آن ِ مهربان. 
کیت عاد لسن (۱۲۳) درو غ‌زن گرفتند عاد فرستادگان ما 
تال هم آخوهم هد آن گه که ایشان را گفت مرد ایشان _ ۳ (۱۲۴) بنترسید از خدای؟ 
ٍني کم رسول من (۱۲۵) من شما را رسولی استوارم. 
فاقوا له و آَطیعُون (۱۲۶) بپرهیزید از خدای و مرا فرمان برید. 
و ما أسلکُم عیّه من أجُر و نمی‌خواهم از شما برین هیچ مزدی. | نا جُري لا علی رب امین (۱۲۷) نیست 
مزد من مگر بر خداوند جهانیان. 
ا تبنون بکْلٌ ریع می‌سازید و برمی‌آرید بر هر بالایی, آية کبوتر خانه‌ای؟ تون (۱۳۸): بازی میکنید و 
درون ۱ 
و تتَخذون مصانع و می‌کنیدکارگاهها لملکم تخلدون (۱۲۹) تا مگر جاوید مانید. 
و [ذ بَطشتم و چون برمیکوبید. بَطشتم جبّرین ‏ (۱۳۰) نابخشاینده برمیکوبید. 
اتقو له و آطیُون (۱۳۱) بپرهيزید از خدای و مرا فرمان برید. 
وت الذي آمدکُم بما تعلمون (۱۳۲). بترسید از آن که شما را در هم پیوست. اینچه میدانید. 
مد کم انعم و تین ( (۱۳۳) شما را پیوسته داد ستوران و پسران. 


۱۳۹۴ 


و جنات و عْیونِ (۱۳۴) و رزان و چشمه‌ها. 

ِني آخاف کم عذاب یو عظیم (۱۳۵) که من می‌ترسم ترظها از عذاب روزی بزرکت: 

قالوا سَواء عَلینا گفتند تک کم شرا 

تم ز تن نوی (۱۳۶) که ند دهی یا از ند دهندگان ناش 

ٍن هذا 1 خلق اون (۱۳۷) نیست این مگر دروغ ساختن پیشینان. 

و ما نج بِمعَدیینَ (۱۳۸) و هرگز ما را عذاب نخواهندکرد. 

کَدَبَوةُ لاه دروغ‌زن گرفتند او را و هلاك کردیم ایشان را. 

ن في ذلك لایَة درین گفت نشانی و عبرتی پیداست و پندی آشکاراء و ماکان أکتَرْح همین (۱۳۹) و بیشتر 
ایشان گرویده نبودند. 

ون رب هر لیر ارم (۱۴۰) و خداوند تو آن توانای مهربان. 

کت مود الَمرسَینْ (۱۴۱) درو غزن گرفت مود پیغا مبران را. 

ذ قال هم خروم صالح آن گه که ایشان را گفت مرد ایشان صالح: [ لا تَفُونْ (۱۴۷۲) که از خدای بنیرهیزید؟ 

نی کم سول مین (۱۴۳) من شما را فرستاده استوارم. 

او ال و طیُون (۱۴۴) ببرهیزید از خدای و مرا فرمان برید. 

و ما سکم علیّه من آجُر و نمی‌خواهم از شما برین هیچ مزدی» نا جُري لا علی رب المالمین (۱۴۵) نیست 

ك من مگر بر خداوند جهانیان. 

1 عر کون تما مه آهند کوا وت شت في ما هاهنا در اينجه اندرست درین جهان, آمنین (۱۴۶) بی‌بیم. 

في جات و عون (۱۴۷) و زروع در رزان و چشمه‌ها وکشت‌زارهاء و نخل طلعْها هضیم (۱۴۸) و خرما بنان 
خوشه آن نرم و پخته ۱ 

و تنحتون 3 الجبال و می‌تراشید ازکوه‌ها و سنگ خاره یوت خانه‌هایی فارهین (۱۴۹) استادان و تیزکاران. 

فاقوا ال و طیُون (۱۵۰) بپرهیزید از خدای و فرمان برید مرا و لا تُطِیعُوا مر السسرفین (۱۵۱) و فرمان بردار 
مباشید گزاف‌کاران را ای یُفْدُونَ في الأْرض ایشان که بزمین به تباه‌کاری میروند و لا یحو (۱۵۷۲) وکار 
وکرد خویش نيك هام 

قالوا نما نت مر الْْسََرینَ (۱۵۳) گفتند چه ای تو مگر یکی از خورندگان کرده و از آشامندگان. 

شا ات | ار متا سس مگرمری هون مااقات باعتان کشت سس المادفی (۱۵۶) سای تهانی گر 
ات کار َِ ۱ 

قال هذه ناقةً گفت اينك آن ماده شتر, لها شرب او را آبشخور و کم شرب وم مَعلوم (۱۵۵) و شما را آبشخور 
روزی دانسته. 

و لا توا بسوء و هیچ بد مرسانید باو فیأخذکم عذاب یوم عظیم (۱۵۶) که بگیرد شما را عذابی روزی 
بزرگ. ۱ ۱ 

فعقروها پی‌زدند او را و بکشنند فأصبَجُوا نادمنَ (۱۵۷) پس بامدادکردند پشیمانان. 

دهم لاب فراگرفت ایشان را عذاب. ان في ذلك لاية درین نشانی ست و ما کان أكترْهم مین (۱۵۸) و 
بیشتر ایشان گرویده نبودند. 

ون رب هو اریز الرحیم (۱۵۹) و خداوند تو توانا است مهربان. 

کیت فوَمْ لوط لسن (۱۶۰) درو غ‌زن گرفتند قوم لوط پیغامبران را. 

ذ قال له أَحُوهم لوط آن گه که گفت ایشان را مرد ایشان لوط الا ون (۱۶۱) بنپرهیزید از حدای؟ 


۳۹۵ 


۳ کم سول مین (۱۶۷) من شما را پیغامبری استوارم. 

فاقوا له و آَطیعُون (۱۶۳) بپرهیزید از خدای و مرا فرمان برید. 

و ما سکم له من أَجُر و نمی‌خواهم برین هیچ مزدی انآ جُري الا علی رب امین (۱۶۴) نیست مزد من 
مگر بر خداوند جهانیان. 

تون الذُِران من امین (۱۶۵) گرد می‌آیید با نران از مردمان 

و تذْرَونَ و میگذارید ما خَلقَ کم ریک من أَژواجکُّم آنچه آفرید خداوند شما از جفتان شما؟ بل نتم قَوَمْ 
عادون (۶۶) ۳ ِِ" از اندازه د رگذارندگان. 

قالُوا لك لَم تنته يا لوط گفتند ای لوط اگر باز نشوی و باز نه‌ایستی ازین سخن کون من الْمْحْرجین (۱۶۷) 
ار 5 از بیرون کردگان باشی» قال ِتّي لمکم من این (۱۶۸) لوط گفت: من کرد شما را از زشت‌داراني 
رب نجني و هي ما یَعملون (۱۶4) خداوند من باز رهان مرا وکسان مرا از آنچه ایشان ميکنند. 

ياه وله أجُموین (۱۷۰) باز رهانیدیم او را وکسان او را همگان. 

1 َجّوزاً في الْخابرین (۱۷۱) مگر پیر زنی از بازماندگان در شارستان. 

۳ رن الخرین (۱۷۷) آن گه دمار برآوردیم و نیست کردیم دیگران را. 

و نطرنا هم مر بر ایشان ببارانیدیم بارانی, فساء مطر مرن (۱۷۳) چون بد بارانی ترسانیدگان و تهدید 
توشندگان را. 

ن في ذلك اي و درین نشانی ست؛ و ما کان کرحم مُومنین (۱۷۴) و بیشتر ایشان گرویده نبودند. 

ون ربك له اریز الرحيم (۱۷۵) ارت و شا نات همان 

کذّب آصحابٌ الأیکة لسن (۱۷۶) دروغ‌زن گرفت مردمان ايکة پیغامبران را 

لد ال له شیب آن گه که شعیب گفت ایشان را آ لا تقو (۱۷۷) بنپرهیزید از عذاب خدای 

ِني کم رسول مین (۱۷۸) من شما را رسولی استوارم 

فقو له و آطیُون (۱۷۹) ملاعلا ای و دربن بر مرا 

و ما سکم علیّه من آجُر و نمی‌خواهم برین از شما هیچ مزدی, لا چري الا علی رب امن ی 
مرن مگر بر خداوند جهانیان. 

أَومُوا الیل تمام پیمایید و لا تکُونوا م من المْخیرین (۱۸۱) و ازکاهندگان و زیان نمایندگان مباشید و زئوا 
القسطاس المستقیم ( ( ۱۸۲ را قراشگ سیفن 

و لا جوا لاس أَشیاءَهم و چیزهای مردمان مکاهید و لا توا گی الارض مفسدین (۱۸۳) و به تباه‌کاری در 
زمین مروید دلیروار. 

و انوا الَذي خَلَفْکُم و بپرهیزید از عذاب آن خدای که شما را بیافرید, و اْجبلَة وین (۱۸۴) وگروهان 
۳ نما نت من المْسَحَرین (۱۸۵) گفتند تو تیستین مگر آفریده‌ای خوردن و آشامیدن را 

ما انت الا تشر متا او نیستن مگر مرشمی همجون ما ون لك لین الکاذبینْ (۱۸۶) و نمی‌پنداريم ترا مگر از 
درو غ‌زنان. 

فاسْقط علینا فرو افکن بر ما کسفاً من السّماء پاره‌ای از آسمان, چنان که برستخیز خواهد بود ان کت من 
الصادقین (۱۸۷) اگر از راست‌گویانی. 

قال ربي الم بم تون گفت خداوند من به داند آنچه شما میکنید از. 

فکذیوة درو غ‌زن گرفتند او را فَخَدهم عذاب یم الط فرا گرفت ایشان را عذاب روز ظلة. 
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ٍن في ذلك لايَةَ و درین نشانی بود و پندی آشکارا و ماکان أکرَهم مین (۱۹۰) و بیشتر آنانندکه گرویده 


نودند. 
و ان رب له اریز الرحیم و خداوند تواناست مهربان. 
النوية الثانية 


قوله: کَذَبَت وم وح سین . ای کذبت جماعة قوم نوح. فانث للجماعة کقوله: قاّت العراب و قال المبزد 
اث لانْ القوم و القبيلة واحد. فترك اللفظ و اعمل المعنی و عنی بالمرسلین نوحا 1 ۳ 
حسن بصری را پرسیدند: چونست این که رب العالمین میگوید: کیت قَومْ نوح المرسلین .بت عات بت 
مود سین و رسول بایشان زیادت از یکی نبود؟ گفت: پیغامبرکه بایشان آمد» و نفی شرك و تصدیق ۳ 
چون او را دروغ‌زن گرفتند چنانست که همه را درو غ‌زن گرفته‌انده که همه را باین معنی فرستادند. و قیل: کذبوا 
آدم و ادریس و نوحا. و اّما قال «اخوهم» لاه کان علی لسانهم و من جنسهم لا من طریق الدین. حٌ تعالی هر 
پیغامبرکه بقومی فرستاد هم از عشیره و قبیله ایشان فرستاد و بر زبان و لغت ایشان, از بهر آنکه چون بوی معرفت 
رن آلا تتمون نی اقلا فان 
یات پل مر اس وا ای یه 
ِني کم سول أمین نی ریول ال اک بر مد شاف از سول ان البرسل لب و الی المرسل کقوله: مُحَمّد 
رَسُولٌ له و قوله: ٍن رسُولکُم اّذي أسل یک لمَجَْونْ و قوله مین یعنی علی الوحی و الرسالة لانکم 
عرفتمونی قبل هذا فیما بینکم بالصّدق و الامانة معنی آنست که مرا پیش ازین در میان قوم خویش بصدق و 
امانت شناخته‌اید چون با شما در کار شٌ رت کی ناوات وی ز مت کوج 
قَاتَقُوا ال و طیمُون فیما آمرکم به فائی لا اخود و لا ارید بکم سوء و ما أسَلکُم علی ما ادعوکم اليه من جر 
فان ٍن أجري الا علی رب العالمین و ذلك اریده: 
انوا ال و یعون کرّر لا الاوّل متصل بقوله أمین و الّاني بقوله ما سکم له من جر فهما تفییا ‏ قت: 
کرّر لائه فی الانذار ابلغ. 
الوا آ تن ك راك الارلونَ الاقلون مالا و جاها: الرَذيلة هی الخصلة الذمیمة التی یمتنع عنه العقل و 
الشرع. و ضده الخصلة الحميدة التی یدعو الیها العقل و الشرع. قراً یعقوب و اتباعك الارذلون ای لا نزمن لك 
و من اتّبعك الارذلون ای و هذه حالك کما تقول: لا نصحبك و اصحابك السَفلة ای و السَفلة اصحابك, و قراً 
الباقون و اتّبعك علی الفعل الماضی, ای لا نومن لك و قد اتبعك الارذلون. ای و هذه حالك کما تقول: لا 
نصحبك و صحبك السفلة. و الاتباع جمع تبع و التبع جمع تابع مثل طالب و طلب و حارس و حرس, و یجوز ان 
یکون جمم تابع کصاحب و اصحاب. 
ارذلون بقول مفسّران پیشه‌ورانند: کفشگر و جولاه و حجّام و امثال ایشان. معنی آنست که بتو چون ایمان آریم و 
پسروان تو اهل صناعت و پیشه‌ورانند نه خواجگان و محتشمان. و این سخن از روی جهل و حماقت گفتند از 
بهر آنکه صناعت و حرفت چون مباح باشد در باب دیانات پسندیده است و قدحی در مردم نیارد وگفته‌اند 
ارذلون سفله‌اند اهل خساست و مکاسب دنی. 
نوح گفت: و ما علمي بما کائوا یعون اّما لی منهم ظاهر امرهم و علیٌ ان ادعوهم و لیس علی من خساسة 
احوالهم و دنائة مکاسبهم شيء و لم اکلف ذلك انما کلفت ان ادعوهم. معنی آنست که از خساست احوال و 
دنائت مکاسب ایشان بمن چه باز می‌گردد و مرا چه می‌باید دانست که نه دانش آن مرا تکلیف کرده‌اند» مرا 
تکلیف آن کرده‌اندکه ایشان را دعوت کنم بتوحید و مردم که بر یکدیگر تفاضل دارند بایمان و توحید و طاعت 
دارند نه بآنچه شما می‌گویید. پس خواستندکه نوح را براتباع خود بیرون آرتتده اراد کت کته انهم 
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یضمرون الکفر و یظهرون لك الایمان. ایشان منافقانند. در دل بیرون از آن دارندکه بزبان میگویند بزبان ایمان 
می‌آرند و بدل کافر می‌شوند. 

نوح جواب دادکه: ٍنْ حسابهُم لا علی ربّي لو عون یعنی الیٌ ظاهرهم و الّه یحاسبهم علی ما فی قلوبهم بر 
من نیست که دل ایشان بازجویم و بدانم بر من آنست که ظاهر ایشان قبول کنم و اللّه تعالی خود مطلع است بر 
دلهای ایشان و خود حساب باطن و اسرار ایشان کند. همانست که مصطفی (ص) گفت در آن خبر معروف: فاذا 
شهدوا آن لا اله الا اللّه عصموا مثی دماء‌هم و اموالهم الا بحقَها و حسابهم علی ال عرٌ و جل. 

و قال سفیان الثوری: لا نحاسب الاحیاء و نحکم علی الاموات. 

و ما نا بطارد امن یعنی لا اطردهم بقولکم انهم یضمرون الکفر ٍن آنّا لا تذیر شینْ ای ما انا الا معلم 
مت و ی اس 

قالوا نم تنته با وخ عن هذه المقالة لتکونن من المرجومین. یعنی المشتومین و قیل من المقتولین بالحجارة. 

قال رب ٍن َومي کذبّون تکذیبا لا یرجی معه ايمانهم و لا اجابتهم. 

فافتح بَني و یم فتحاً ای اقض بینی و بینهم قضاء تنجینی به منهم و نجني و من مَمي من العذاب الذی 
تهلکهم به, 

ناه و من مَعَة ای خلصناه مع المومنین في لك الْمَحُون المع من الانس و الجن و السباع و الطیور من 
کان تفت دکر وانتی: 

ُأغرقا بعد انجاء نوح و من معه الاقن من قومه و فی الاية تبیه علی ان نوحا (ع) کان مبعوشا الی من علی 
وجه الارض. الا تری اه قال فی قصَة موسی و فرعون: تم آغرقنا الا خرین و قال هاهنا: آغرفنا ید الاقین و 

کذلك تبیّن فی دعائه حیث قال: زب لا ندز ی الرض من الکافرین دی و قال سبحانه: و جعلنا ره هم 
الباقین. 
في ذلك ای فی الذی فعل بقوم نوح لعبرة لمن بعدهم من هذه الامّت فیحذرون مثل عقوبتهم و ماکان اکثر 
قومك مصدقین. 

ون ریّك هو ری فی انتقام من کفر به ارم بعباده المژمنین. و قیل و ماکان أَترهمْ مین یعنی قوم نوح 
یقول کان اکثرهم کافرین بالتوحید و لوکان اکثرهم مژمنین لم یعذبوا فی الدنیا 

قوله: کب عاد لسن عاد اسم 2 قیلةء و لهذا ان و هو فی الاصل اسم رجل هو ابو القیلة. 

قال موم یعنی فی النسب لا فی الدین أ لا تون عقاب اللّه علی کذبکم به. 

يلم سول ین علی وحی ال و رسالاه ۱ 

اتقو له بطاعته و الانتهاء الی ما یأمرکم به و ینهاکم عنه و آَطیعُون فیما آمرکم به من تقوی اللّه و الحذر من 
سطوته. 

و ما أسلُْم یه ین آَجْ ای اطلب منکم علی امری ای کم بتقوی الّه جزاء و وابا. فان جزائی و ثوابی علی 
ربٌ العالمین. لائه هو اذی ارسلنی فکان اجری علیه. و قیل انما قال ذلك لان المستحق علی تبلیغ الرسالة 
ثواب دائم و لم یکن ذلك الیهم. 

لو بل ریع ی تبون الزیع المرتفع من الارض و جمعه ارياع. و الریع بالفتح فیه لغة و اصله فی اللغة 
الزيادة و قیل هو الطریق اج عن الارض سكك ام لم پسلك. و قیل هو الطریق الّذی یکون بین الجبلین, «آیت» 
یعنی بناء متمیزا عن سایر الأبنية و قیل آية ای علامة یجتمعون الیها للعبث بمن یمرّ فی الطریق و قیل هو برج 
الحمام. تَعبثونْ یعنی عابثین و هذا کقول القائل: خرج فلان من البلد یقول کذا یعنی قاثلا کذا. خلافست میان 
علما که از بهر چه ایشان را عابث خواند بدان بناها که می‌کردند؟ قومی گفتند اسراف میکردند در آن فوق 
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الحاجة قصرهای عظیم و منظرهای بلند و هر چه اسراف باشد و فوق الحاجة همه عبث بود. قومی گفتند غرض 
ایشان در آن تفاخر و تکاثر بود و تفاخر در ابنیه عبث باشدکه آن را محصولی نبود. قومی گفتندکه قصد ایشان 
در آن بناها آن بود که تا از مکاره زمان و نوائب روزگار ایمن باشند و اين عبث باشد. قومی گفتندکه کبوتر خانه 
بود که می‌کردند و کبوترداری و این خود بازی کودکان باشد . و قیل کانوا پبنون بناء من یطمع الخلود و ذلك 
عبث. مقاتل گفت ایشان سفر میکردند و بستارگان راه می‌بردند پس خواستندکه راه بردن بر خود آسان کنند و بر 
راهها وی ی و ی 
میکردندکه هذا منزل فلان و هذا متزل بنی فلان, اینست که رب العالمین گفت: آیة 5 تون و نتتخدون مَصانعٌ ای 
حصونا وکلٌ بناء مصنعة و قیل المصنعة البناء علی الماء و لعلکم تخلدون ای کان هذه الأبنية تخلّدکم فی الدنیا 
یج ایتان یه متفرل تقو عون« تَْون» غیر مذکور لدلالة الکلام علیه فدلٌ «تبنون» علی البناء و 
در «آیة» علی عظم الیتاع؛ 

و |ذا بَطْشتَم بطشتم جّارینَ ای اذا انتقمتم انتقمتم انتقام الجبّارین بلا رأفة و لا ابقاء. و قیل معناه |ذا بَطشتَم 
بمن دونکم بطم متکّرین قتلا بالسیف و ضربا بالسوط و الجبار اّذی یقتل و بضرب علی الغضب و اصل 
الجبّار ممتنع مشتق من جبّار اللخل. هو الذی قد ارتفع عن آن تناله بد. و قیل الجبّار هو الغالی بالقدرة و هو 
مدح للّه عر و جل لائه حقيقة فیه و ذمٌ لغیره لاه کذب. 

اتقو ال بترك هذه الاشیاء و آطیُون فیما ادعوکم ال 

و اي أمَد کم ای اعطاکم ما تعلمون. و الامداد اتباعالثانی بما قبله شینا بعد شیء علی انتظام . شم فسر 
فقال: مد کم بائعام و بتین و جات و عون اي آحاف لک عذاب یوم عظیم فی الدنا و قیل فی الاخرة 
باصرارکم علی ما انتم علیه ۱ 

لا سواء له تلم نگ مر رین ای لا نقبلکلامات و دعوتل و عظت ام سک 

ٍنْ هذا ۷ خن اون بفتح خا و سکون لام قرائت ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و یعقوب و علی. معنی آنست 
که ما هذا الذی جثتنا به الا کذب الاولین الّذین ادعوا النبوة و لم یکونوا انبیاء و باین قول خلق بمعنی اختلاق 
است و هو الکذب. همانست که جای دیگرگفت: ان هذا الا اختلاق ان هذا الا آساطیر وین و روا باشدکه 
خلی بمعنی آفرینش بود و وجه اين قرائت آنست که خلقنا کما خلق من کان قبلنا نحیی کما حیوا و نموت کما 
ماتوا و لا نبعث. کما قالوا: ٍنْ هي لا انا الدنیا نموت و تخب و ما تن بَبَعَونَ باقی قراء: مذا ال خلّقَ 
وین بضمتین خوانند: ضم خاو ضم لام و آن قراءة را دو وجه است: بکتی آتشیت که نت ای که تو آوردی 
مگر خوی و عادت پیشینان که میگفتندکه ما پیغمبرانيم و دروغ میگفتند. و وجه دیگر آنست که ما هذا الذی 
نحن فیه الا عادة الاوّلین من تشیید البناء و البطش علی وجه اتکی فلا نترك هذه العادة بقولك. 

و ما تن مین علی ما نحن علیه من الاقوال و الافعال َو کاب ۰ بریح صرصر عایية ان فی ذلك 
لاية ای فی اهلاکنا ایهم مع شدة قّتهم و شوکتهم باضعف الاشیاء و هو الریح لدلالة علی وحدانیتا و صدق 
نبوته. و ما کان اکثرهم مومنین ون ربّك له ار الرحیم. بت تمُودُ لسن مقاتل گفت: عاد و مود ابن 
عم یکدیگر بودند. عاد قوم هود بودند و ثمود قوم صالح و میان مهلك عاد و مهلك مود پانصد سال بود. قومی 
گفتند از اهل تاریخ که عاد و ثمود دو برادر بودند از فرزندان ارم بن سام بن نوح و سام بن نوح را پنج پسر بود 
ارم و ارفخشد و عالم و الیفر و الاسود. و ارم مهینه فرزندان بود و او را هفت پسر بود: عاد و ثمود و صحار و 
طسم و جدیس و جاسم و باز. مسکن عاد و فرزندان وی یمن بود و مسکن ثمود و فرزندان وی حجاز و شام 
بود و مسکن طسم. عمان و بحرین و مسکن جدیس زمین یمامه و مسکن صحار ما بین الطاثف الی جبال طبی و 


مسکن جاسم ما بین الحرم الی سفوان و مسکن وبار زمینی است که آن را وبارگویند. بنام وی بازخوانند اینان 


۲۹۹ 


همه ناو لت ربی :دا ستت وق فل [تعر یو عن آخرهم فلم یبق لهم نسل. 

ٍذ قال هم رهم صالخ الا تون الی قوله: ال علی رب الْعالَمين 

کون یعنی أ تون آن ربکم یترککم فی هذه الدّنیا آمنین من الموت و الحدثان؟ تأ کلون و تشربون و تتمتعون 
لا تخافون شینا نم تموتون و لا تبعنون. 

في جات و عون و ززوع و تخل کانوا یسکنون الحجر و هی ذات نخل و زرع و میاه طْلعها هضیم اختلفوا فیه 
ال له تاش : هضیم ای لطیف فی جسمه ما دام فی کفّراه و منه هضیم الکشح و الحشاء ای ضامر لطیف و منه 
هضم الطعام اذا لطف و استحال الی مشاكلة البدن. قال المبرد: الطلع ما دام فی کراه هضیم. لان الهضیم 
اللاصق بعضه ببعض. فاذا خرج منها فلیس بهضیم ای نضیج مدرك یانع. و قال مقاتل: هضیم. ای متراکم حتی 
هضم بعضه بعضا و اصله الکسس و قیل هضیم رطب لین لیس فیه نواة. 

و تنحتون من الجبال بیوتاً و می‌تراشید ازکوه‌های سنگ خاره خانه‌ها. 

گفته‌اندکه در ۳ دو هزار بار هزار سرای و هفتصد سرای تراشیدند از سنگ سخت در میان کوه‌هاه رب 
العالمین ایشان را در آن کار باستادی و تیزکاری وصف کرد گفت فارهينٌ تیزکارانند و استادان. فرهین, 
شفک رنه رت کا راد فا ره تال فراعت کییی اشس قامی و هی اقا اف بو ها بای 
حاذر و حذر. و قیل: الفاره الحاذق العالي و الفره الاشر البطر. و قیل الفره القوی. 

فاقوا له ای احذروا عقابهء و اطیعون فی نصحی. 

ولا نطو رفن علی انفسهم فی تمادیهم فی معصیة له و اجترائهم علی سخطه و هم الرّهط التسعه 
لین یفسدُونّ في الأْض و لا ُصلخُون. 

الوا نما نت من المْسَحُرینَ ای انت من المعللین بالطعام و الشراب فلا نومن يك اخذ من السحر و هو الرثة و 
المعنی انت بشر مثلنا و لست من الملانک. 

و قیل انت من المسحرین ای ممّن سحر مرَة بعد اخری حتی اختل عقله و اضطرب رأیه و یقول العرب هو 
مسحور و مجنون و مطبوب. و قبل من المسحرین ای من المخدوعین یعنی تخد ع من السحر. 

م نت الا بر نا سوقة لا فضل لك علینا قأت بایة ان نت صادقا فی قولك انی مرسل, فاأتنا بدلالة و حجّة 
علی ذلك. 

و در تفسیر آورده‌اندکه ایشان از صالح درخواستندکه هر پیغامبرکه آمد بقوم خویش با وی معجزتی بود که 
دلالت کرد بر صدق وی و ما از تو می‌خواهیم که ازین سنگ معروف و اشارت بآن سنگ کردند بیرون آری 
ماده شتری آبستن. صالح ایشان را نزديك آن سنگ جمع کرد و دعا کرد و رب العرة دعاء وی اجابت کرد. 
لیجعل تلك الناقة فتنة لهم. ایشان در آن سنگ نظر میکردندکه همچون زن آبستن شکم با زکرد درد زه خاست و 
ناقه از آن بیرون آمد بر آن صفت که ایشان میخواستند. حمراء دعجاء عشراء. از سه روی معجزه بود: یکی آنکه 
ناقه از سنگ بیرون آمد و اين معتاد نیست» دیگر آن که بی‌فحل آبستن گشت سوم آنکه ناقه بر آن صفت که 
ایشان میخواستند بیرون آمد. یقال کان عاد الاول مر بتلك الصخرة یوما راکبا فسمع من جوف الصخرة: جز بي 
فان فیّ هلاك خلق من ولدك. 

پس آن ناقه را نیز درد زه خاست و بچه آورد. 

صالح آن گه ایشان را گفت: هذه ناقةٌ لکم آية بائی رسول الّه لها شرب یوم و لکم شرب یوم ای » نصیب یوم 
معلوم. فکان للناقة یوم و لهم بوم. فاذا کان یوم شرب الناقة من الماء کانوا فی لبن ما شاءوا و لیس لهم ماء و اذا 
کان یومهم لم یکن للاقة ماء. قال ابن عباس: اذا کان یوم وردها اعطتهم من اللّبن ما شاءوا. 

و لا تصَنوها بسُوءٍ ای قال لهم صالح: لا تعقروها و لا تتعزضوا لها بمکروه و لا تمنعوها من الماء و الرعی فیحل 


۲۷۰ 


بکم عذاب یوم عظیم فی الدنیا. «فعفروها» پرید به المسرفین اذین سبق ذکرهم فی قوله: ولا تطیعوا مر 
لصف و قیل العقرقدار بن سالف و نسب الفعل الی 0 ِ" دس« بذلك» وکان قدار رجل ازرق 
بر یشیرق فماتوا اس ۳ یجری 


مجراه. و قیل العقر الجرح. 

یه ی و وی ی ی ی 

ماکان کم مُومنین. 

ون رب َو لیر الرحیم. و قیل اتاهم صالح بالمعجزات فآمنوا به فلمّا مات ارتدوا فبعثه انیا الیهم فکذبوه 

فاتاهم بالناقة. 

کیت قوم لوط لسن الی وله علی زب لین آتاتون آل ان ی الم لین یعنی أ تصیبون الذکور 
با« من أَواجکُمٌ حلالا؟ + وت بل نتم قَوم 


و تذژون ما ۱ خر کم رب کش أزواجکُم یعنی و تذرون فروج ازواجکم وکانوا یأتون ادبار النساء. ایضا و فی 
الخبر: ان من نی وان ویزدا فهو بریء مما انزل علی محمد (ص) و لا بنظر ال الیه. 

ی ات وی وم دا ۱ 

قالوا نم تنته یا لوط عن دعواك النبوة ة و الانکار علینا و عن تقبیح فعلنا لتکون من سجن من بلدنا 

قالَ اي لْعَملکُم الّواط من القالین المبغضین, و القالی التارك للشيء بغضا له. رب نجني و آهلي مه یمن ای 
من عذاب عملهم؛ و قیل اخرجنی من بینهم حتی لا اراهم و لا اری عملهم و نجنی من مقاساة مخالطتهم. 
فنحیاة و اهلا یی بنانه و من 7 امن معه. 

الا عَجُوزاً في الغابرین هی امرأة لوط غبرت فلم تخرج مع لوط. و قیل غبرت فلم تهلك مع قومها ثم اصحابها 
الحجر بعد ما خرجت من القرية. و انما اهلکت لانْها تدلٌ المشرکین علی اضیافه. 

نم دنا الاخرینّ الدمار الهلاك علی وجه هائل عجیب. و اختلفوا فی سبب اهلاکهم: فقال بعضهم ان اللّه 
تعالی خسف بهم الارض و قال بعضهم ان جبرئیل رفعهم ببلادهم علی قوادمه. و قیل علی ريشة واحدة حملهم 
عالیّها سافلها. 

و أَْطرنا هم مطراً منی علی الغائین منهم فی البلاد. مطراء برید به مطر الحجارة کما بیّن فی قوله: 3 
عم ججا قال وهب و أَطرنا لیم مطراً ای کبریت و نارا ساء مَطر رین ای بلس مطر الکافرین الذین 
يت رش اما وم ای بسا مره ین یم فطل یقت قرو زار 
کانوا ممنین لم یعذبوا فی الدنا. 

ون ربك هلر فی نقمته من اعدائه الرَحیمْ بالمومنین من عباده. 

کذب آصحاب الايِكة المرسینَ الايکة غیضة. تنبت ناعم الشجرکالسّدر و الاراك. و قال الرَجاج: الايکة الشجر 
الملتفٌ یقال ايكة و ايك کما یقال اجمة و اجم. وکان اصحاب الايكة اصحاب شجر ملتفةء و شجرهم الدوم و 
هو المقل, و قراً حرمی و شامیّ «ایکة» بفتح اللام و هو اسم علم لتلك المدينة و البقعة. 

ذْ قال هم شُعیبٌ. اینجا اخوهم نگفت از بهر آنکه شعیب نه از نسب اصحاب ایکه بود بلکه از نسب مدین بود 
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و لهذا قال تعالی: و ٍلی مین أَخاهُم شیب مدین پسر ابراهیم خلیل بود. ابراهیم بعد از ساره زنی بخواست از 
کنعانیان و مدین از وی بود و مدین جد شعیب بود هو شعیب بن نویب بن مدین بن ابراهیم (ع). 

روایت کردند از اپن عباس که گفت: اصحاب ايکة و اصحاب مدین هر دو یکی‌اند. امّا جمهور مفسّران بر آنند 
که اصحاب ایکه دیگرند و اصحاب مدین دیگر و حقّ جلٌ جلاله شعیب را بهر دو قوم فرستاد به پیغامبری. قال 
ابن زید: بعث اللّه عرٌ و جل شعیبا الی قومه اهل مدین و الی البادية و هم اصحاب الایکد. 

لد ال له شیب لا تون الی قوله: رب الْعالمین انّما کانت دعوة هولاء و الانبیاء کلهم فیما حکی اللّه عنهم 
عن صيغة واحدة للاخبار بان الحق الّذی یدعون اليه واحد و انهم متفقون علی الامر بالتقوی و الطَاعة و 
الا خلاص فی العبادة و الامتناع من اخذ الاجر علی الدعوة و تبیغ الرزسالة. 

قوله: أَوفُوا اک ای أتموه و لا تَکُونوا من المْضیرین حقوق الناس, تقول خسر حقه و اخسره. 

و زوا بالقسطاس المْستَقیم القسطاس اقوم الموازین: و هو الشاهین, و قیل القبان و قیل المعیار و قیل المیزان. 
قفا هی یی هی خی اس اس اقا ]لیر اراک سای انخیل وهای فتاه کا فان 
موزونا. صغیرا ا و کبیرا 

و لا توا الثاس َشیاءَهُم حقوقهم. و ذکر باعم الالفاظ یخاطب به القافة و الوژان و النحٌاس و المحصی و 
الصیرفی. و لا توا في الأْرض میدینّ العنی اسراع الفساده ای لا تفسدوا فی معاملتکم بینکم و بین الناس 
فتکونوا فی الارض مفسدین بذلك, و قیل اراد لا تغیّروا علی ما حولکم نهبا و قتلا. 

و اَقوا اي خَکَمٌ و اجب لاولين. ای اتقوا عقاب ربکم الذی خلقکم و خلق الجبلّة الاوّلین. و فی الجبلة 
للعرب لختان: کسر الجیم و الباء و تشدید اللام» وکذلك ضم الجیم و الباء و تشدید اللام فاذا نزعت الهاء من 
آخرها کان الضم فی الباء و الجیم کما قال تعالی: و لد أَضَل نکم جبلا کیرا. و ربّما سکنوا الباء من الجبل, و 
قیل الجبلّة الخلق المتجّد الغلیظ مأخوذ من الجبل. و معنی ذکر الجبلّةٍ انذارهم ما اوقع اللّه بهم من العقوبات» 
ای جلتکم وی اد وله و قد رآیتم وقایعه بهم روی عن ان عباس اه قال: الجبّة عشرة الاف. 

قالوا نما نت من این و ما نت لا بر ما ون نت لین الکاذبین ای ما نظنك الا کاذیا. 

قاسلقط لین کف فتح سین قرافت حفص است, و انکسف القطع. فا که نظیره قوله: او عسفظ 
السْماء ما زَعَمّتَ علینا کسفا. و یقال کسفت له كسفة من المال ای قطعة. باقی قراء کسفا بسکون سین خوانند» و 
الکسف الجانب ای اسقط علینا جانبا من السماء. این سخن بر سبیل استهزاء گفتند و تکذیب, هم چنان که 
جای دیگرگفت: فأمطر لیا حجارةٌ من السماء و ائا تعذ ات لیم 

شعیب ایشان را جواب دادکه: رّي عم بما تون ی ربّی اعلم بعملکم و ما تستحقّون من العذاب و بوقت 
الاستحقاق: فیتزل بکم العذاب علی ما یوجبه الحکمة, 

قکَذَیْوه ای کذیوا شعیبا بعد وضوح الحجة و انتفاء الشهة فَخَهم عذاب ال اصابم ی بوتهم خم و 
حرّ فخرجوا الی الصحراء یتتفسون فلجاا الی حضیض جبل بستظلون بسحابة عرضت به. فلمّا دخلوا تحتها 
انضجتهم. و قیل سلّط ال علیهم الحرّ سبعة ایام و لیالیها حتی غلت انهارهم ثم رفع لهم جبل من بعید تحته ماء 
بارد فاستظلوا به فسقط علیهم. قال قتادة: بعث اللّه شعیبا الی امتین: اصحاب الايکة و اهل مدین, و اما اصحاب 
الايكة فاهلکوا بالظلت. و اما اهل مدین فاخذتهم الصيحة صاح بهم جبرئیل فهلکوا. و عن ابن عباس قال: من 
حدثك ما عذاب یوم الضلة فکذبه لعلّه اراد لم ینج منهم احد فیخبر به. ِنه کانْ عذاب یوم عظیم انما عظم اللّه 


ذلك الیوم لعظم العذاب فیه. 
ٍن في ذلك لاية و ما کان أکترهم مُومنین و ان ربّك له لیر الرحیم. 
النوبة الثالثة 


قوله بت قوم وح لسن قال لقرمه لا تقُون. مضمون این آیت بیان کیفیّت دعوت است و بیان صفت 
داعین: نهز آن کین که دغوت کند و دیگری زا بر له خواند راه وی آنست که نخست او را بتقوی فرماید چنان که 
رب العزة گفت حکایت از پیغامبران که گفتندکه: لا تون . آن گه سخن که گوید بغایت تلطف گوید تا سخن در 
ایشان گیرد و بقبول نزدیکتر بود. نه‌بینی که رب" العَة موسی و هارون را که بر فرعون فرستاد ایشان را بتلطف 
فرمود گفت: ولا له ولا لیا له کر و ینی. و مصطفی (ص) هم چنین فرسود که: فُلْ نما َعظکّم 
بواحدة... الّية. و پیغامبران درین قصه‌ها که با امّت خویش بلطف گفتندکه الا تون نگفتند: اتقوا الّه و اقوا 
فان کور او ری وت است وهای فرمی اراد رت کر انم ان اش که کرجا رای گر که 
افعل کذا! ی ی ات . چون گوید: الا تفعل کذا همان فرمانست امّا بلطف و رفق 
آميخته و در دل شنونده آويخته. لا تون فرمانست بتقوی, و تقوی اصل همه هنرهاست و مایه همه طاعتهاء 
خداوندان قین را میعاد معاد را جز از تقوی زاد نیست. و ترَودُوا قٍن خر الرّاد وی و عورت پوش قیامت را 
جز لباس تقوی لباسی نیست و لباس التَقُوی ذلك خی لباسها انواع است. آن لباس که خود در توان پوشید و 
خود بیرون توان کرد سهل است کار لباس تقوی دارد که حقّ تعالی در کسی پوشد: یکی را بلباس اسلام پوشند 
گه افتان بود وگه خیزان, آخر بعاقبت رسته شود. یکی را لباس ایمان دهند هم افتد و هم خیزد اما کم افتد و 
بیش خیزد و زود رسته شود یکی را لباس تقوی پوشند شاد زید و شاد میرد و شاد خیزد. یکی را لباس مهر 
پوشند بی‌قرار زید مشتاق میرد و مست خیزد. 

و بدان که وجوه تقوی در قرآن بسیار است و مرجع آن با پنج معنی است: اوّل تقوی است بتوحید از شرك» چنان 
که اللّه گفت با موسی کلیم: ها لٌذین ییون نساوحیها یعنی الرحمة فی الاخرة للذین یتقون الشرك. 
گر تفر بت باصن افتفاق سای که کف تا ار لین وا انوا اللهای شا که اسان آوردنا 
ببرهیزید از آن که بر آزار من خیزید. يا اخلاص درکردار خویش وی ات ی از آزاو فتن کرنزناله قدر 
خویش بدانید و از راه غرور برخیزید تا بآتش قطیعت بنسوزید و کُونُوا مَم الصَادقینْ با راستان و راستگویان 
باشیده سدیگر تقوی است بصدق از ریا چنان که وب العرّة گفت در قصه هابیل: نما یل له م من المتینٌ. آری 
کار از شایستگان شایسته است و از شستگان شسته. چه پسندیده آید از مجتهدی که او را نخواهند؟! کجا رسد 
اوکه پای او به بند نبایست بیندند؟! نه مشك بوی خریده و نه عسل حلاوت جسته. حنظل و خرما در يك تربت 
و بيك آب رسته پس کار در عنایت بسته نه در طاعت بسته» آن کندکه خود خواهد و آنچه خواست نه فزاید و 
نه کاهد. ارادت ارادت اوست و مشیّت مشیّت او: یلاله ما شا و یَحْکُم ما رید چهارم توی تفت شخ 
از بدعت. چنان که کت استحن ال فلوم للَقّوی خالصر کرد وتات ال زا سنیان پرهیزگاری را 
دلهایی از بدعت زدوده و بسنت آراسته بخشیت دباغت داده بشرم زنده کرده باخلاص روشن کرده از بهر 
صحبت خویش راء پنجم تقوی است باجتناب از معاصی چنان که در قصّه یوسف گفت: اه من یتق و یَصبر این 
تقوم تارف اس ری وی ررض یی هی ارت اتف مرو ناد ان کان فرش ره که رسای 
پپرهیزد و بر محنت صبرکند. قْ له لا ُضیع جر لین له ضایع ‏ نکند مزد نیکوکاران. 

قوله اي لکُم سول أمینْ در قصه پیغامبران گفت که ایشان صفت امانت و استواری خویش بر امّت اظهارکردند 
هر یکی ازیشان گفت با قوم خویش: ٍئي کم سول مین زیرا که شرط داعی آنست که در میان قوم خویش 
بامانت و دیانت معروف باشد تا دلها بوی گراید و آن راستی و استواری وی ایشان را بر قبول پیغام دارد. نه‌بینی 
مصطفی (ص) پیش از مبعث وی او را محمد الامین میخواندند؟ از آن که او را بامانت و دیانت شناخته بودند 
و براستی و استواری معروف گشته امانتها بنزديك وی می‌نهادند و در همه کارها اعتماد برکرد وگفت وی 
داشتند. بلی بعد از مبعث قومی که زخم خورده عدل ازل بودند ازو برگشتند نه از آنکه در راستی و استواری وی 
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بشك افتادندکه رب العزة میگوید: یرنه کما یعرفونْ ینامهم 
لکن من اسقطته السوابق لم تنعشه لها ها هرکه در وهده «نبایست» افتاد طاعت او همه هبا بود و دل وی 
همه هو بود تفول له تعالی؛ و دهم هواء و ما سکم له من أجر ان آجري الا علی زب العالمین » خبر عن 
کل واحد من الانبیاء: اّه قال: ما سکم علّه من جر لیعلم الکاقة ان من عمل له فلا یبغی ان یطلب الاجر 
من غیر اللّه هرکه در راه خدا روزی قدمی بردارد مبادا که اگر طمع ثواب دارد بغیر او دارد یا حاجت ۳ 
او بردارد. بموسی وحی آمدکه: يا موسی حاجت خود بمن بردار و هر چه خواهی از من خواه حتی ملح عجينك 
و علف شاتك. این خود درجه مزدورانست که عمل کنند و گوش بپاداش دارند. باز عارفان را حال دیگرست و 
کار دیگر. ایشان عمل که کنند نه از بهر پاداش کنند و پاداش بر روی عمل تاش دانند. 
پیر طریقت گفت: شمار علی کل حال با با مزهوران اشت با غارف جه شمازست عارف ود میمان است :م3 
مزدور و نزل مهمان در خور میزوانست. مایه مزدور حیرت و مایه عارف عیانست. جان عارف در سر مهر او 
تاوانست جان او همه چشم و سر او همه زبان است آن چشم و زبان در نور عیان ناتوانست مزدور را نور امید 
در دل تاود و عارف را نور عیان در جان, مزدور در میان نعمت گردان و از عارف خود عبارت نتوان. نفس 
عارف را قیمت پیدا نیست دانی چرا؟ که آن نفس از حضرت جدا نیست. قالب چون صدف است و نفس 
چون جوهر مبداً ان از حضرت است و مرجع آن با حضرت. گر آن نفس ازینجا بودی نفسانی بودی و اگر 
نفسانی بودی حجاب تفرق بسوختی. آنچه نفس عارف سوزد آتش دوزخ نسوزد از بهر آن که آن آتشی است که 
دوستی آن را می‌افروزد. 
ففی فاد المحب نار هموی ار نار الجيم ابردها. 

عارف کی بود؟ او که از آواز صور آگاه شود یا هول رستخیز او را مشغول دارد. یا دود دوزخ بدو رسد یا نعیم 
بهشت برو آویزد امروز همه جهان در شغلند و ایشان با یکی» و فردا همه خلق در نعیم غرق و ایشان هم با آن 
۳ 

تسبیح رهی وصف جمال تو بسست و ز هشت بهشتمان وصال تو بسست 

اندر دل هرکسی جدا مقصودیست مقصود دل رهی خیال تو بسست 
۵ النوبة الاولی 
قوله: ون یل رب العالمینَ (۱۹۲) این نامه فرو فرستاده خداوند جهانیانست. 
رل به فرود آورد آن را ارو امین (۱۹۳) آن روح استوار. 
غلی فك بر دل تو تون من رین (۱۹۴) آن را تا تو از آگاه کنندگان باشی و از ترسانندگان. 
بلسان عَربي ي فبین (۱۹۵) بزبان تازی پیدا. 
و لَيي زر ال وین (۱۹۶) و این درکتابهای 0 
و لمْ نلآ این نشان روشن نبودأَْ مه اهب ني ٍسرائیل (۱۹۷) که دانایان بنی اسرائیل می‌شناسند. 
و و رنه علی بعض العجمین (۹۸) و اگر ما اين ین فرستادیمی نه تازی زبان ره هم و آن کس آن 
ویر فریش وانتفن ما کا نوا به مین (۱۹۹) بنگرویدندی بان کذلك سَلکنا 4 چنان نهادیم وکردیم این في 
لوب الْمْجرمین (۲۰۰) در دلهای کافران. 
ون به بپذیرند و بنگروند بآن. حتّی یرو الاب لیم (۲۰۱) تا آن گه که بینند عذاب دردنمای. 
فياتیهم بغتهة و هم لا یعون (۲۰۲) که بایشان آید ناگاه و ایشان نادان و ناآگاه. 
یلوا هل نج مُنظرّون (۲۰۳) وگویند ما را هیچ درنگ دهند؟ 
فبعذابنا یَسَعْجلُون (۲۰۴) بعذاب ما می‌شتابند؟ 


ریت ان منم سین ( ۰) چه بینی اگر ما ایشان را برخوردارکنيم سالها. 

م جاءهم ما کانُوا ُوعَدونٌ (۲۰۶) پس بایشان آید آنچه ایشان را وعده رده 

ما آغنی عَنْهْمٌ چه بکار آید ایشان را و چه سود دارد ایشان را؟ ما کائوا یعون (۲۰۷) آن برخورداری که 
می‌دادند ایشان را. 

و ما آهلکُنا من قَریَةَ و هلاك نکردیم ما هیچ شهر را ال لها درون (۲۰۸) مگر آن را آگاه کنندگان و بیم نماییان 
بود. 

ذکری بیادکردن و در یاد دادن و ماک ظالمین (۲۰۹) و ما هرگز ستمکار نبودیم 

و ما رت به الشیاطین (۲۱۰) و هرگز دیوان این فرو نیاوردند. 

و ما يم و خود نسزد یشان ر و ما یَستَطیُون (۲۱۱) و خود نتوانند. 

ِ عن السمع لَمَعَرولُونْ (۲۱۲) که ایشان را از نیوشیدن و سخن شنیدن دورکرده‌اند. 

قلا تدغ مَ م اللّه لها آخرّ با اللّه خدایی دیگر مخوان فتکُون من لین (۲۱۳) که از عذاب کردگان باشی. 

و ندز عشیرتك الافربین ن (۲۱۴) و بیم نمای و آگاه کن خاندان ۱ را. 

و اخفض جناحك و پر خویش فرو 9 نع من امین (۲۱۵) ايشان را که بر پی تو روند از مومنان. 

فان عَصَوك اگر سرکشند از توف اي بريء 2 ما تعملون (۲۱۶) گوی می‌بیزارم از آن که شما ميکنید. 
و توکلَ علی العَزیز الرحیم (۲۱۷) و پشت بازکن وکار خود بسپار و پشتی دار بآن توانای مهربان. 
لَذي یراك حین تقوم" 

(۲۱۸) اوکه می‌بیند ترا که بر نماز خیزی. 

لك في ال اجدین (۲۱۹) و می‌بیندگشتن ترا در رکوع و سجود. 

له هو السّیع لیم (۲۲۰) که اللّه شنواست دانا. 

هلک علی مَن رل الب طین (۲۲۱) < شما را خبرکنم که دیوان بوحی خویش برکه فرود آیند؟ 

3 علی کل آناك یم (۲۲۷) فرود آیند بر هرکژ سخنی درو غزنی بزهمندی. 

لقن لسع که گوش فرا دارند و أَکَرهم کاذبون (۲۲۳) و بیشتر ایشان درو غ‌زنانند. 

و الشعرا بت یم يبمَُم الغاّون (۲۲۴) و شاعران آنانندکه در پی ایشانست بی‌راهان و. 

نم 2 ي کل واد یهیمُون (۲۲۵) نمی‌بینی که ایشان در هر رودکده‌ای و هامونی بگم‌راهی میروند. 

و نم ون ما لا ان (۲۲۶) و آنچه نکنند میگویند: 1 الذین وا و عملوا الصّالحات مگر ایشان که 
بگرویدند و کارهای نيك کردند و دکرّوا ال کثیراً و بر خداوند خویش ستایش فراوان کردند. و ارو من بَعد 
ما ظُمُوا و بزیان کین کشیدند پس آنکه بر ایشان ستم کردند. و سیعَم لین ظلاو وتان کمتو 
کردند أي لب نیون (۲۲۱۷) که با کدام گشتگان گردند. 
النوبة الثانیه 
قوله: و هه تریل رب لین الهاء راجعة الی الکتاب المذکور فی اوّل السّورة و التنزیل اسم للقرآن. و قیل 
تنزیل مصدر اقیم مقام المفعول کما یقال! هذا الدینار ضرب الامیر ای مضروبه. ثم بین کیف نژّله» ای انزله مرة 
بعد اخری شینا فشینا مع جبرئیل و هو الروح الامین علی قلبك یا محمد. سمّی جبرئیل روحا لان جسمه روح 
لطیف روحانی وگذا الملانكة روحانیون خلقوا من الرزیح» و قیل خلقوا من الروح و هو الهواء. و قیل سمّی روحا 
لان حياة الادیان و بقاوها به و بما ینزل به کما بالرّوح حیاة الأبدان و بقاوها؛ و قیل لان الحياة اغلب علیه کانه 
روح کله. و قیل الروح اسم علم له لا صفة و سمّاه امینا لان اللّه تعالی ائثتمنه علی ما یودّیه عنه الی عباده و لم 
یخن قط فیما امر الّه به یدلٌ علیه قوله: مُطاع تم آمین. 


۳۵ 


علی قلبك یعنی عليك. و خص القلب بالذکر لاه محل الوعی و التثییت. 

فراعت ها رن و ابو عمرو رل به بتعخفیف است و ارو امین برفع؛ , و معنی آنست که: فرو آورد آن را جبرئیل 
بر دل تو و نرّل به بتشدید و الرّوح الامین بنصب قرائت باقی است. و معنی آنست که: فرو فرستاد اللّه جبرئیل را 
بفرمان بر دل تو, همانست که جای دیگرگفت: ان علینا جمعهة و فرآنة 

یعنی لك علینا ان جمعه فی قلبك. لِکُون من الْمذری» ای لتکون رسولی به الی الخلق اجمعین. تخوّفهم به 
عذاب النار ان لم یوحخدونی و هذا من الجنس الذی یذکر فیه احد طرفی الشیء و یحذف الطرف الاآخر لدلالة 
المذکور علی المحذوف و ذلك انه انزله لیکون من المبشرین و المنذرین. 

بلسان عربي ین ای بلغة العرب وکلامهم البین» قیل یعنی لغة قريش و جرهم و فیه تشریف لغة العرب علی 
غیرها لائه سبحانه سمّاه مبینا و لذلك اختار هذه اللغة لاهل الجنْة و اختار لغة العجم لاهل الثار. 

وه لفي ژر لین ای ذکر انزال ال تعالی القران علی محمد و ارساله الی کافة الخلق, آفي زیر وین ای 
فی کتاب الّه المنزلة علی الاولین و صحاثفهم کالتورية و الانجیل و صحف ابراهیم و زبور داود. و قال الزجاج: 
ای ذکر محمد و نعته کما یجدونه مکتوبا عندهم فی التورية و الانجیل. نمی‌گوید عین قرآن درکتب پیشینیان 
است. که این خاصیّت محمد مرسل است و معجزه وی, و اگر درکتب پیشینیان عین قرآن بودی این تخصیص 
باطل گشتی. پس معنی آنست که رب العزة در کتب پیشینان خر دادکه: انه سییعث فی آخر الزمان نبا نعته کذا و 
و صفته کذا, و سینرّل علیه کتابا صفته کذا و هو القرآن. نظیره: اٍن مدا آيي الصحْف الٌولی صنخف |ثرایم و 
موسین شعت تسد کین قنی اضف ال قلی. رالاس فی الفالب بقترون الدضا علی الا ره وی ا ره عی و امفن: 
و لم یکْن لَهم یه عامّة قراء بیرون از ی ی و ۳ ۳ ۷ 
اسرائیل بوجود نعت محمد. و ذکر القرآن فی التورية علامة للعرب فی صدق محمد و نبوته. باین قرائت أ 
یله در موضع رفع است لائه اسم یکُن. و آیةً نصب لائه خبر یکُن؛ و ابن ۱ 
آية مرفوع» و این قرائت آی اسم تکن است و أْ یله بجای خبر در موضع نصب. و التقدیر او لم نکن لهم آية 
بان یعلم علماء بنی اسرائیل ان البي حقّء و علما بنی اسرائیل, عبد اللّه بن سلام و اصحابه الذین آمنوا بمحمد 
(ص). 

روی عن ابن عباس ان قال: بعث اهل مکة الی الیهود و هم بالمدينة و سألوهم عن محمد فقال: ان هذا لزمانه و 
انا نجد فی التورية نعته و صفته. فکان ذلك آية لهم علی صدقه. 

و لو تلا علی بَعّض الاعْجمینَ الاعجم الذی فی لسانه عجمة و آن کان عربیّاء و الدواب کلّها عجم لاّها لا 
تتکلّم» و صلاة النهار عجماء لائها لا یجهر فیهاء تقول رجل اعجم و اعجمی کما بقال: فلان احمر و احمری 
منسوب الی نفسه یشدد الاعجمی و یخقّث فیقول رجل اعجم و اعجمی و قوله: و لو جَعلناه قرآناً اجمّا ای 
غیر عربی» و اما العجمی فهو الَذی لیس من العرب و ان کان فصیحا بالعرييْة. فالعجمیّ منسوب الی جنسه و 
الاعجمی منسوب الی نفسه» ول رنه علی بعْض الاجمین قفا هم ما کائوا به مُومنین اهل تفسیر این 
آیت را چهار معنی گفته‌اند: یکی آنست که لو نرّلناه القران بلغة العجم علی رجل اعجمی فقراه علی العرب لم 
یژمنوا به و اعتلوا بانهم لا یفهمون منه و لا یفقهون. میگوید اگر ما اين قرآن فرو فرستادیمی بر مردی اعجمی بر 
لغت عجم تا بر عرب خواندی, یشان بنگرزیدندی وگفتندی ما لت مجم از سرد اعجمی دزنمی‌یابیم و 
نمیدانیم» هبا شتت کهسایهیی کت و زر لاه ز انا اعم قالوا لو لا فْصْلَت آیاتث وجه دوم و لو نزلنا 
الکتاب کما هو الاآن علی رجل اعجمی فقرآه علی العرب لم یژمنوا استنکافا من اتباع من لم یکن منهم. اگر این 
قرآن بلغة عرب چنان که هست ما بر مردی اعجمی فرو فرستادیمی تا عرب خواندی هم بنگرویدندی وگفتندی 
ما را ننگ بود که اتباع کسی کنیم که نه عرب بود و نه از جنس ماء ازینجاست که ربٌ العالمین منت بر ایشان 


جع 
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نهادکه رسول شما هم از نفس شما و جنس شما فرستاديي و ذلك فی قوله: لد جاءک رسول من أنشسکم وجه 
سوّم آنست که لو نّلناه علی بعض الاعجمین یعنی علی البهائم و انطقناهاء فقرأت علیهم ما آمنوا به. اگر ما این 
قرآن فرو فرستادیمی بر بهائم و ما آن را گویا کردیمی تا بزبان فصیح بریشان خواندی » و اين خود اعجوبه دیگر 
بودی » ایشان هم بنگرویدی. همانست که رب العالمین گفت: و لو نا تن هم الملایِکَة الاية. ابن مسعود بر 
ناقه‌ای بود که او را از تفسیر این ن ات دنله اشارت سافه کرد و کت: هذه من الاعجمن, و باین قول 
اعجمین که بجمع سلامت گفت از بهر آن گفت که وصفه بالقراءة و هی فعل العقلاء وجه چهارم آنست که: لو 
انزلناالقرآن علی بَعْض العْجَمینَ من البهائم فقراه علیهم محمد (ص) لم یمن البهائم کذلك هزلاء لاتّهم 
کالانعام بل هم أَضَل سل 

کذلك سنا کذلك اشارتست بکفر و شرك. سکناهُ این ها ضمیر با تکذیب میشود و ترك ایمان ای کما 
ادخلنا الکفر فی قلوبهم کذلك ادخلنا التکذیب فیها. اين آیات از روی معنی متصل است. میگوید: اگر اين قرآن 
بعضی اعجمین بریشان خواندیمی ایشان ایمان نیاوردندی از بهر آنکه ما تکذیب و ترك ایمان در دل ایشان 
چنان نهادیم که کفر و شرك نهادیم. 

آن که ترااتقناف گفت: لا ییون به حتی یر داب لالم فی الدنا کما رآت الامم المتقدمة. و قیل فی 
القيامة و قیل معناه سلکنا الکفر في قوب المُجرمیْ لا یرون به یعنی کی لا یژمنوا هه و لثلا یومنوا به و روا 
باشدکه سکن این ها با قرآن شود و معنی آنست که ادخلناالقران فی قلوب المجرمین فعرفوا معانیه و عرفوا 
عجزهم عن اتیان مثله فلم یژمنوا به نی بَروالعذاب للم 

فیلجنهم ذلك العذاب الی الایمان, امّا وقت البأًس او قبله. 

تیم بَعَةٌ ای بأتيهم عذاب یوم القيامة فجأة و هم لا یعلمون بقیامها. 

فِقولوا هل نحن منظرون. یعنی اذا روا العذاب یقولون: هل نحن موخرون الی وقت آخر فنراجع عقولنا و نومن, 
ایشان چون عذاب بینندکه ناگاه بایشان آیدگویند هیچ روی آن هست که ما را درنگ دهند روزگاری دیگر تا 
ایمان آریم؟ 

رب العالمین گفت: ا قَذابنا سجن یعنی کیف بستعجلون بعذاب لو آتاهم طلبوا الانظار و لم ینظروا. چرا 
استعجال میکنند بعذابی که چون آید بایشان آن عذاب درنگ خواهند. و ایشان را درنگ ندهد و تهدید را 
بلفظ استفهام گفت. ۱ 

مقاتل گفت چون این آیت فرود آمد: فياَهَم بََةٌ مشرکان قریش گفتند: الی متی توعدنا بالعذاب تا کی ما را 
بعذاب ترسانی و تا کی ما را بقيامت بیم نمایی؟ آخرکی خواهد بود این عذاب و این قيامت؟ همانست که جای 
دیگرگفت: نا بما تعدناء انا بعذاب آلیم. 4 یرم الدین, شک هلا اوعد یوت الهسعوای ایشا کف 
رت ان متمناهم سین یعنی سنی عمر الدنی 

ثم جاءهم ماکاثو وعذون یعنی العذاب. 

ما آغنی عَنهمْ لم یدفع عنهم ما کائوا یمن ای تمتعهم. یقول لا معنی لاستعجالهم العذاب. فاّه اذا جاءهم 
العذاب و لو بعد العمر الکثیر لم یغن عنهم تمتعهم بالدنیا قبل ذلك. لان العذاب یأتیهم و لو بعد حین. و ما 
أَهلکنا من قرية الا آها رون ذکُری معنی این آیت بر دو وجه است: یکی آنست که ما هلاك نکردیم اهل هیچ 
شهر ازین شهرها که قصّه ایشان درین سورت با توگفتم مگ رکه پیش از عذاب بایشان رسولان فرستادیم, 
بیم‌نمایان و ترسانندگان» بیادکردن بریشان و در یاد دادن ایشان, باین معنی ذکری بموضع نصب است بر مصدر 
یمنی: الا لها منگرون ذکری لانالانذار تدک که قل: ینگرون ذکری, ای تلکیرءمعنی دیگر لا نکردیم 
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هیچ اهل شهری را مگرکه پیشتر بایشان رسول فرستادیم تا ایشان را آگاه کردند و از عذاب ما بترسانیدند. 
ِ ذکری آن که با ایشان کردیم پندی است شت تیا رات تاد مه و یاد دارید. و باين معنی ذگری در 
موضع رفع است خبر ابتداء محذوف یعنی انذارنا ذکری. و قیل ما قصصناه ذکری» و جمع منذرین لانْ المراد 
بهم النبی و اتباعه المظاهرون له. 

و ما کنا طالمینٌ فتعذبهم من غیر اعلام و لا رسول و لا ذکن و نظیر هذه الاية قوله: و ماک مُعَذْبینّ حتی نع 
رسولا. ۱ 

و ما رت به الشیاطین مقاتل گفت: مشرکان قریش گفتند محمدکاهن است و با وی رئتی است از جن که این 
قرآن, که دعوی میکندکه کلام خداست. آن رئتی است بزبان وی می‌افکند. هم چنان که بر زبان کاهن افکند و 
این از آنجا گفتندکه در جاهلیّت پیش از مبعث رسول (ص) با هرکاهنی رئتی بود از جنْ که استراق سمع کردی 
بدر آسمان و خبرهای درو غ و راست بزبان کاهن افکندی, مشرکان پنداشتندکه وحی قرآن هم از آن جنس است 
تا رب العالمین ایشان را دروغ‌زن کرد. گفت: ما لت به الیاطین بل رل به روخ امین هرگز شیاطین این 
قرآن فرق با زردتل وشمزه ابقان را آنو شوه تاه روطب آن نکس که ایهان را مسر فقود و قدرنت و 
استطاعت نبود. 

آن گه گفت: نم عن السمع لَمعرُلُونْ ای اهم بعد مبعث الرسول (ص) عن استراق المع و عن الاستماع الی 
کلام الملانكة لمعزولون و بالشهب مرجومون. 

و قیل: نم عن لسع مرو پرید به الکقا ای لا یستمعون القرآن سماع من ینتفع به. 

فلا تدم ال لا آخر فقتکون من لین الخطاب للرسول و المراد به غیره و هکذا قوله: و لا تجعَل مَع 
ال الا خر و قوله: اشرخت معط ع وا تالف تماق 720 
معا أنْلا لك... ۱ 
الایة. 

قوله: و أْذْ شیرتك رین آن روزکه اين آیت فرو آمد رسول خدا برکوه صفا بود و بآواز پلندگفت «یا 
صیاحاه قریش چون آواز رسول شنیدند همه جمع آمدند و آن کس که خود نتوانست آمد بجای خود دیگری 
فرستاد. 

آن گه رسول خدا گفت بتعمیم و هم بتخصیص : «یا بنی عبد المطلب يا بنی هاشم یا بنی عبد مناف یا بنی فهر 
یا معشر قریش يا عباس بن عبد المطلب یا فاطمة بنت محمد یا صفية عمّة رسول اللّه يا عائشة بنت ابی بکر یا 
حفصة بنت عمر یا ام سلمة» همچنین یکان یکان را می‌خواند و میگفت: «اشتروا انفسکم من النار اشتروا 
انفسکم من الّه» خویشتن را باز خرید از عذاب اللّه «و اسعوا فی فکاك رقابکم فائی لا اغنی عنکم من اللّه 
شیا. ان عصیتم لا اغنی عنکم یوم القيامة من له سینا:لی عملی و لکم عملکم» اگر عصیان آرید و فرمان 
نبرید روز قيامت شما را بکار نيایم هیچ چیز, کرد من مراست وکرد شما شما را «الا لا یأتینْ الناس یوم القيامة 
تحملون الخرة و انتم تحملون الدنیا» مبادا که روز قيامت مردمانی می‌آیند آخرت برداشته وکار دین راست کرده 
و شما می‌آئید دنیا برداشته وکار دنیا راست کرده. چون شب درآمد رسول خدا هم چنان ندا میکرد تا ندا بسمعها 
زودتر رسد. قریش بامداد چون برخاستندگفتند: لقد بات محمد پهوّت الیل ای یهذی. و در خبر است که عایشه 
صدیقه بگریست. گفت: يا رسول اللّه و روز قيامت روزی است که تو ما را به کار نیایی؟ گفت بلی یا عاثشة فی 
ثلائة مواطن. بسه جایگه شما را بکار نیایم: یقول اللّه تعالی: و نْضَع الموازین القسط لیوم القيامة فعند ذلك لا 
اغنی عنکم من ال شیثا و لا املك من اللّه شیثا و عند اور من شاء اللّه اتم له نوره و من شاء اکبّه فی الظّلمات 
فلا املك لکم من اللّه شینا و لا اغنی عنکم من اللّه شیئا و عند الصراط من شاء اللّه سلمه و من شاء اجازه و من 
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شاء اک فی النار و ممّا صنع رسول ال (ص) حین نزلت الاية ان صنع طعاما و جمع علیه عشیرته خاصة و هم 
یومثئذ اربعون رجلا. 

چون این آیت فرود آمد رسول خدا طعامی بساخت و بنی عبد المطلب آن روز چهل مرد بودند هر یکی از ایشان 
چون طعام خوردندی يك گوسپند بخوردیدی و طعام رسول آن روز سخت اندك بود صحفه‌ای دیدند در آن 
پاره‌ای گوشت و لختی مرقه. 

رسول خدا گفت: «ادنوا بسم اللّه وکلوا» 

بنام خدا فراز آثید و خورید. ایشان فراز آمدند ده ده کس, و می‌خوردند تا همه سیرگشتند. بعاقبت در صحفه 
نگرستند و اندکی از آن کاسته. ابو لهب در میان ایشان بود گفت: هذا ما سحرکم به الرّجل و در بعضی اخبارست 
که رسول خدا گفت: لو اخبرتکم ان خیلا یسفح هذا الجبل پرید ان یغیر علیکم أکنتم مصدقی؟ قالوا نعم ما 
جربنا عليك کذبا. قال فانی نذیر لکم بین بدی عذاب شدید فقال ابو لهب: تبّا لك سائر الیوم ما دعوتنا الا لهذا. 
فانزل تعالی: نت یدا آبي لَهب. 

و روی انهم قالوا: ما لا عندك آن نجحن اتبعنالت؟ فقال: لکم ما للمسلمین و علیکم ما علی المسلمتخ: وزانمنا 
تتفاضلون بالدین و انی قد جنتکم بخیر الدنیا و الاخرة و لا اعلم شایّا من العرب جاء قومه بافضل ما جنتکم به 
ادعوکم الی شهادة ان لا اله الا اللّه وکتابه» فنفروا و تفرقواء اگرکسی گوید مصطفی را (ص) که فرستادند 
بعالمیان فرستادند چنان که ال گفت: و ما أَرسلاك الا كَافةٌ للناس بَشیراً و تذیراً تخصیص عشیرت و خاصّه 
ای ان ار( یت ٩‏ رات پیت با تا تفر وا ار هو و ذلك ایّه اذا کان مأمورا 
بانذار الاقربین من عشیرته فلان یکون مأمورا بانذار غیرهم اولی. 

و قیل لانهم اسرع اجتماعا. و قال بعضهم. انما قال ذلك کی لا رکنوا الیه و الی شفاعته فیترکوا الطَاعة و 
برتکبوا المعصية اتکالا علی الشْفاعة و قیل انما خصَهم بالذکر لانهم آقرب الیه فالاولی فی تم 
کما ان الاولی فی ابر و الصلةٍ و غیرهما البداية بهم وه تفه تال تیا اما الذین وا قاتلوا اَذین 
یونم من الکفار وکانوا مامورین بقتال جمیع الکفار و لکنهم لما کانوا اقرب الیهم امروا بالبداية بهم فی القتال 
کذلك هاهنا. 

و اخَفض جناحك لمّن اتَعك من امین هذا مفسر فی سورة بنی اسرائیل و مکرر فی سورة الحج ای الن 
لهم جانبك و تواضع لهم و لا تتکبّر علیهم و هو نظیر قوله: و و کُنت فظّا غبیظ الب لانفضُوا من حول ك و 
جناحا العسکر جانباه. 
فان عَصَوك یعنی ان عصاك الکقار و قیل ان عصاك الاقربون من عشیرتك فقل ای بریء مما تعملون من عبادة 
الاصنام. و قیل بریء من اعمالکم لا اژاخذ بها و لا احاسب علیها و قیل لا املك لکم فیها شفاعة عند اه و لا 
دفعا لعقوبة لو جازاکم بها. 

و قیل هی منسوخة باية السیف. 

وت کل علی الْعَزیز الرحیم قرأً مدنی و شامی: فتوکل بالفا» وکذا هو فی مصاحفهم. ای فوّض امرك الی اریز 
فی الانتقام من الاعداء الرحم بالاولیاء ء ليكفيك کید اعدائك الذین عصوك فیما امرتهم به و قیل: فرضه ات ان 
الی ای یمن جاره و ینصر وه 

اَدي یراك حین تقوم 

الی الصلاة مفردا. 

و لك في الم جدین مع المصلین جماعة و قیل تقلب نظرك فی الماجدین, 

کا تون ال (صی )وی شلقه فن تلاو نس ها ری اماید: 
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قال رسول اللّه (ص) اتمُوا الرکوع و السجود فو اللّه نی اراکم من بعد ظهری اذا رکعتم و سجدتم. 
و قیل و تقبك في الساجدین یعنی تقلبك نطفة فی اصلاب السّاجدین نوح و ابرهیم و اسماعیل قال ابن عباس 
ما زال رسول اللّه (ص) یتقلب فی اصلاب الانبیاء حتی ولدته امّه و انشد بعضهم فی مدح الثبي (ص). 


من قبلها طبت فی الظّلال و فی 
شم هبطت السبلاد لا بشر 
بسل نطفة ترکسب السّسفین و قسد 
تتفل من صساحب الی رصم 
حشی احتوی بت المهیمن من 
هنت اما ول لت آشتتر قنت 
تن یلاع | لضام و قح 


مسستودع حیسث پخصف السورق 
انسست ولا عفن ند و لا علسق 
الجم نسسرا و اهله الفرق 
ادا مقس سس الم پمستت ار طسق 
خندق علی.. تحتهاالنطق 
الارض و ضائت بنسورك الافق 


ات مان ال تاه تصترق 


وقال الختی ۶ قلت تم دهازات و فتصفای وق دقاف اعا بت السوسن و آلتعی اف اتبله ان فبالن 
بر دوی اعمات ونجیها: 
هه هو السمیع لقرانتك» لیم بعملك. 

هل نکم علی من رل الشَیاطینٌ هذا معطوف علی قوله: وما لت به الشیاطینٌ مشرکان گفتند آنچه محمد 
میگوید شیاطین فرو می‌آرند از استراق سمع و فرا زبان وی می‌افکنند. رت القالهن کت یاس گرم هل 
نکم شما را خبر دهم که شياطین برکه توانندکه فرود آیند؟ 
رل علی کل نك یم فرودآیند بر هرکاهنی اخترگویی دروغ‌زنی کز سخنی چون مسیلمه و طلیحه. 
ون السَمعٌ یعنی یستمعون من الملانكة مسترقین» فیلقون الی الکهنة و کم کاذبون لانهم یخلطون به کنبا 
کثیراء و هذا کان قبل ان حجبوا عن السّماء فاتهم الآن محجوبون و لحم له رب لین و انم قال اکثر هم 
استثنی بذکر الکثرة منهم سطیحا و شقا و سواد بن قارب الّذین کانوا پلهجون بذکر رسول اللّه (ص) و تصدیقه و 
یشهدون له بالوَةٍ و یدعون الناس الیه. و روی محمد بن کعب القرظی قال: بینما عمر بن الخطاب جالس فی 
مسجد المدينة و معه ناس اذ مر به رجل فی ناحية المسجد. فقال له رجل من القوم: یا امیر الممنین أ تعرف هذا 
المار؟ 
قال: لا فمن هو؟ قال: هذا رجل من اهل الیمن له فیهم شرف و موضع یقال له سواد بن قارب و هو الّذی اتاه 
رئته بظهور رسول اه (ص) قال عمر علی به. فدعی الرجل فقال له عمر: انت سواد بن قارب؟ قال: نعم یا امیر 
المومنین. قال: انت الذی اتاك رئتك بظهور رسول اللّه (ص)؟ قال: نعم. قال: فانت علی ما کنت علیه من 
کهانتك. قال: فغضب الرجل غضبا شدیدا و قال: يا امیر الممنین ما استقبلنی احد بهذا منذ اسلمت. فقال عمر 
یا سبحان ال ما کنا علیه من الشرك اعظم ممّا کنت علیه من کهانتك اخبرنی باتيانك رئتك بظهور رسول اللّه 
(ص) قال: نعم یا امیر المومنین. بینما انا ذات ليلة بین الناثم و الیقظان اذ اتانی رئتی فضربنی برجله و قال: قم یا 
سواد بن قارب فافهم و اعقل ان کنت تعقل انّه قد بعث رسول من لوی بن غالب یدعو الی اللّه و الی عبادته ثم 
انشا الجنی یقول: 


عجیت للجسن و تجساسها 
تهوی الی مکة تبغی العدی 
فارحل الی الصفوة من هاشم 


تسا ها ‏ لجسم باتالاس‌تها 
مباخیسروالجن کانجاسها 


قال: فلم ارفع بقوله راسا و قلت دعنی انم فائی امسیت ناعسا. فلما کان فی اللیلة الثانية اتانی فضربنی برجله و 
قال: قم یا سواد بن قارب فافهم و اعقل ان کنت تعقل الّه قد بعث رسول من لوی بن غالب یدعو الی اللّه و الی 
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عبادته ثم انشاً الجنی یقول: 

قهیین الب و اازشتا تفت ها العف ین نا که وتا 

تهوی الی مکة تبفی الهدی ما مومن وا الجن ککفارها 

فارحل الی الصفوة من هاشم بین رواسپها و احجارها 
قال: فلم ارفع بقوله راسا فلمّا کانت الیل الثالثة اتانی فضرینی برجله و قال: قم یا سواد بن قارب فافهم و اعقل 
ان کنت تعقل, اه قد بعث رسول من لویّ بن غالب یدعو الی اللّه و الی عبادته ثم انشأً الجنی یقول: 


تهوی الی مک تبفی الهعدی 
فارحل الی الصْفوة من هاشم 


و ها الیس باقتابه]]| 
ماصادقوا الجن ککذابها 
نیون تست ما ها کا نات سا 


قال: فوقع فی نفسی حب الاسلام و رغبت فیه فلمّا اصبحت شددت علی راحلتی رحلها و انطلقت موجها الی 
مک فلما کت شعضن الظریق ارت آن ال (ضن).فد هار آلن المدیته فقدمت اللیته فسالت غن ال 
(ص) فقیل هو فی المسجد. فانتهیت الی المسجد فعقلت ناقتی و دخلت المسجد فاذا رسول اللّه (ص) و لاس 
حوله فقلت. اسمع مقالتی یا رسول اللّه فقال: ادن فلم یزل یدنینی حتی صرت بین یدیه فقال هات. 


فقلت: 


آشتای نع بش هبتا و رف 
تلات ال فولجه کستا: لت 
فا هل آن له ی هی ور 
وا ك ادنی المرسلین وسيلة 
وکن لی شفیعا یوم لا ذو شفاعة 


ولم يك فیما قد بلوت بکاذب 
اتاك رسول من لوی بن غالب 
بی الذعلب الوجناء بین السباسب 
وا اف ستامونتعلی کت عاقیت 
الی اللّه با بن الاکرمین الأطائشب 
وان کنان فا شا شت ات زاف 


قال: فرح رسول اللّه (ص) و اصحابه بمقالتی فرحا شدیدا حتّی ری الفرح فی وجوههم. قال: فوثب الیه عمر 

فالزمه و قال: لقدکنت احبٌ ان اسمع هذا الحدیث منك فاخبرنی عن رئتك هل يأتيك الیوم. فقال: اما مذ قرآت 

کتاب الّه فلا و نعم العوض کتاب الّه من الجن. قوله: و الشعْراءٌ یِبعهمالْاوَون ای لیس القرآن بشعر و لا 

شحداه((ص ) شاغرکما: زعموا: لان آلسعراه مهم الغاوون بعتین: اقب طیخ و الستفهاء و این انعرا محمتلا 

راکعون ساجدون رَحَماء بَینهَم و اراد بالشعراء الهجاة الذین بهجون رسول اللّه و اصحابه و یعیبون الاسلام من 

المشرکین مثل عبد ال بن الربعری ثم تاب و اسلم. و مثل عبد اللّه بن اخطل جاء یوم فتح مکة فتعلّق باستار 

الکعبة پستأمن. فامر رسول اللّه (ص) فضرب عنقه. و مثل ابی مسافع الاشعری و امية ابن ابی الصلت و غیرهم 

کانوا یصنعون القصانئد علی الاسلام و المسلمین و یقومون بانشادها و یحتوشهم السَفهاء یستمعونه و یضحکون و 

هم الغناژون. 

روی عن الثبي (ص) الّه قال: «من احدث هجاء فی الاسلام فاقطعوا لسانه» 

و عن ابن عباس قال: لمَّا فتح البي (ص) یعنی مکة رن ابلیس رة فاجتمعت الیه ذریته» فقال ائیسوا ان پرتد 

محمد علی الشرك بعد یومکم هذا و لکن افشوا فیها یعنی مکة الشعر و الوح. 

الم تر هم ف ۳ واد من اودية الکلام یهیمُونْ و عن طریق الحق و الرشد جانرون. هذا کقول القائل: انا فی 

واد و انت فی واد. 

و نم ولو ما لا یعون وصفهم بالکذب فی القول و الخلف فی الوعد. و الهاثم الذاهب علی وجهه . و قیل 
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هو المخالف للقصد. قال ابن عباس: «یهیمون» ای فی کل لغو یخوضون یمدحون قوما بباطل یشتمون قوما 
بباطل. و فی الخبر: «لان یمتلی جوف احدکم قیحا خیر له من ان یمتلی شعرا». 

ثم استثنی شعراء المومنین فقال: ال الّذین منوا و عَملّوا الصالحات یعنی مدحوا رسول اللّه (ص) کحسان بن 
ثابت و عبد اللّه بن رواحة وکعب بن زهیر و کعب بن مالك و کرو له را فی شعرهم وکلامهم و انتصَرّوا 
من بعد ما ظمُوا ای ردوا علی المشرکین ما کانوا بهجون به المومنین. قال الحسن: انتصروا من بعد ما ظلموا بما 
یجوز الانتصار به فی الشريعة و هو نظیر قوله: لا یُحب له جر السوء من ال الا من ظلم. 

روی ان کعب بن مالك اتی النبي ( من ) فقال: نا وتو الله! ما فریافی الشفن فقد انال الله فذها اتزل فعال؛ 
ان المومن یجاهد بسیفه و لسانه» و الذْی نفسی بیده لکانْما ترمونهم به نضح النبل, و قال (ص) اهجوا قریشا 
فانه اشد علیها من رشق النبل» و روی ابو هریره ان عمر بن الخطاب مر بحسان و هو ینشد الشعر فی المسجد 
فلحظ الیه فقال: قدکنت انشد فیه و فیه خیر منك ثم التفت الی ابی هريرة فقال: انشدك اللّه | سمعت رسول الله 
یقول لی اجب عنی اللَهم ده بروح القدس قال الَهم نعم و عن البراء بن عازب قال: قال رسول ال (ص) 
لحسان: «اهج المشرکین فان جیرثیل معك». 

و قالت عائشة سمعت رسول اللّه (ص) یقول: لحسان ان روح القدس لا یزال یویّدك ما نانحت عن اللّه و 


رسوله. 
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النوبة الثالثة 

قوله: واه رل رب العالمین این آیت هر چند بر عقب قصص انبیا است اما بقصص تعلّق ندارد که بمفتتح 
شررت‌ی دار اقا که کته وبا یأتیهم من ذکر من الرخمن مُخدث الا کانوا عنه مرن فذلك الذکر 
لّذی اعرض الکافرون عنه تتزیل ربٌ العالمین. یا محمد این قرآن که کافران از پذیرفتن آن روی گردانیدندگفتند 
که اساطیر الاوّلین» نه چنانست که ایشان گفتند بجلال عرّت ما و بعظمت وکبریاء ما که اين قرآن کلام ما است. 
صفت و علم ما است فرستاده از نزديك ما. 

مفسّران گفتند در ضمن این آیت قسم است. رب العالمین بعزت و جلال خود سوگند اد می‌کندکه این قرآن از 
نزديك من است وکلام من است. یا محمد من دانم که آن کافر ملحد مرا بسوگند باور ندارد و آن ممن موحّد 
بی‌سوگند باور دارد. سوگند می‌یادکنم تأکید و تأیید و تمهید را و تعریف و تشریف را» تا دوست می‌شنود و 
می‌نازد. دشمن می‌شنود و بدل می‌گدازد. یا سیّد غم مخور و خویشتن را مرنجان آن که این سادات عرب وکفار 
قریش از تو اعراض میکنند و بکتاب ما ایمان می‌نیارندکه ما هزاران هزار دوست داریم در پرده غیست. جانهای 
ایشان بعشق تو می‌پروریم» کس باشدکه پس پانصد سال در وجود آید. عشق تو راحت جان او بود دوستی تو 
اصل ایمان او بود. 

و اه یل رب العالمینْ تتزیل بناء مبالغت است و تکثیر: یعنی قرآن که از آسمان فرود آمد نه بيك بار فرود آمد. 
بدفعات وکرات قرو دام فومدت شست :ی بته سل ؟ نجم نجم) سورت سورت. آیت آیت. چنان که لایق حال 
بود و بوی حاجت بود. یا محمد رحمتی بود از خداوند جل جلاله بر تو و امّت توکه اين قرآن نه چنان فرستاد 
که تورية فرستاد ببنی اسرائیل که بيك بار بيك دفعت فرو فرستاد. لا جرم حوصله بنی اسرائیل ضعیف بود بر 
نتافت و احتمال نکرد. حوصله ضعیف بارگران چون برتابد؟ طفل شیرخواره لقمه رسیده ازکجا احتمال کند. 
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چون حوصله ایشان برنتافت قدر آن بندانستند و حقیقت آن بنشناختند و رایگان از دست بدادندکه بيك من جو 
روت زب العالمین عکایت ازهای باز کرد کت با دون عرص هلا الادی لشروا بة نما فلا جون توت 
تاین ات رشید ایشان زا کتاین داد حجم آن کوتاه فضل آن عظیم شرف آن رک فرو فرستاد بمدتی و 
روزگاری درا سورت سورت آیت آیت. لیکُون اثبت فی فاد رسول اللّه (ص) و امته و اقر فی قلوبهم و احکم 
فی صدورهم. قال اللّه تعالی لت به فوادك و آن گه تعظیم قرآن و تشریف این امّت را نه همه قرآن بيك نسق 
فرو فرستاد. بلکه احکام آن بعضی عام و بعضی خاصء بعضی بنظمی ظاهر فرستاد و بعضی بنصی قاطع, 
بعضی مجمل بعضی مفسّ بعضی مطلق بعضی مقیّد. بعضی محکم بعضی متشابه. اگر همه متشابه بودی کس 
را در عالم بر علم تنزیل وقوف نبودی ور همه ظاهر بودی کس را رتبت تعلیم نبودی اگر همه متشابه بودی 
خاص با عام در نادانی برابر شدی ور همه ظاهر بودی عامٌ و خاص در دانایی متساوی بودی و راه تقسیم 
تفضیل بر خلق بسته شدی, و خاص را با عام برابرکردن مقتضی رحمت نیست و عام را با خاص متساوی داشتن 
در حکمت روا نیست بلکه مقتضی رحمت و حکمت آنست که هرکسی را بر وفق مذاق وی شربتی دهند و بر 
وفق حسن سعی وی راه وی را بطلب میس رکنند. 
رل به ارو امین یعنی جبرئیل علی قلبك یعنی قلب المصطفی, لاله کان فی المشاهدة و الوحی اذا نزل به 
نرل بقلبه اوّلا لشدة تعطشه الی الوحی و لاستغراقه به ثم انصرف من قلبه الی فهمه و سمعه و هذا تنل من العلو 
الی السقل و هو رتبة الخواص فامّا العوام فاتهم یسمعون اولا فینزل الوحی علی سمعهم اوّلا ثم علی فهمهم ثم 
علی قلبهم و هذا ترق من السّفل الی العلی و هو شأن المریدین و ال السّلوك فشتان ما هما؟ ترل به الرَوح 
امین علی قلبك جبرئیل» پيك حضرت. برید رحمت پیغام رسان حقّ جل جلاله چون پیغام گزاردی گه گه 
بصورت ملك بودی» وگه گه بصورت بشر اگر وحی و پیغام بیان احکام شرع بودی و ذکر حلال و حرام 
بصورت بشر آمدی, آیت آوردی که: هو لذي أَنَلَ عیْكَ الکتاب أ و لم یمهم نا نا عیْك الکتاب. و ذکر 
قلب در میان نبودی, باز چون وحی پاك مایت محبّت و عشق بودی» ترا وتو عارفان بودی» ذکر دل 
دلارام بودی» جیرئیل بصورت ملك آمدی روحانی و لطیف تا بدل رسول (ص) پیوستی و اطلاع اغیار در آن 
تب دا حق تعالی چنین گفت: رل به لوح امین علی قلبك ثم اذا انقطع ذاك کان یقول فینفصم عنی و قد 
وعیته. بدان که دل را حالهاست و مقامها: اوّل ما ات تم انشا هه جس آن عایتت یس ان 
استیلای قرب بر دله پس آن استهلاك در قرفت: 
تا در مکاشفه است و مشاهدت جیرئیل در میان گنجد. امّا چون بمعاینت رسد و استیلای قرب جبرئیل و غیر او 
در نگنجد. ازینجا گفت مصطفی (ص): «لی مع اللّه وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبیْ مرسل». 

جبرئیل آنجا گرت زحمت کند خونش بریز خون بهای جبرئیل ازگنج رحمت باز ده 
و آندز عشيرتك الافربینْ با محمد چون بر سرکوی وعید و تهدید باشی و خلق را انذارکنی نخست خویشان و 
نزدیکان خود را بیم نمای و ایشان راگوی: اگر در دین شما را با ما موافقت نبود قرابت و نسب من شما را سود 
ندارد. کار ایمان و معرفت دارد نه قرابت و لحمت. پسر نوح چون با پدر در دین موافق نبود نبوّت وی بکار 
نیامد. 
پدر ابراهیم چون با ابراهيم در دین موافق نبود ابوت وی بکار نیامد. خویشان و قرابت رسول (ص) چون 
بعداوت رسول میان در بستند و زبان طعن و ازکردند آیت آمدکه: فان عَصَوَك ٍني بُري؛ ممّا تغملون. یا 
محمد! اگر ایشان بر تو عصیان آرند و از پذیرفتن حق سر میکشند تو نیز دل در ایشان مبند و بگو: بیزارم ازگفت 
وکرد شما. با محمد نهاد ایشان نه از آن طینت است که نقش نگین تو پذیرد. آن پروانه کوتاه دیده‌ای که گرد آن 
شمح شب افروز خویشتن سوز میگردد؟ از وصال نور او غرور سرور در سرکرده می‌پندارد که در کاری است. از 
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خطر خویش آن گه آگاه شود که ذره‌ای از شرارات شعاع شمع نوتاه او اهنت آن شکانگان نوازق 
بازماندگان آن گه د ر کار خویش بینندکه این خبر بریشان عیان گرددکه: ینبم بت و شم لا یرون فیقولوا هل 
نحْنْ مُْظَرونْ. این خطاب با مصطفی در حقّ اشقیا و بیگانگان است. امّا خطاب با وی در حقّ اولیا و دوستان 
اینست که: و اخفض جناحك من اتْعَك من المومین ای محمد پر رحمت و رأفت بگستران و اين درویشان که 
بر پی تو راست رفتند و جان و دل خویش بمهر و دوستی تو به پروردند ایشان را واپناه خویش گیر. و لا تعُد 
عَیْناك هم و چشم ازیشان بمگردان, که من که خداوندم در دل ایشان می‌نگرم. ان مرضت فعدهم و ان حرّموك 
فاعطهم و ان ظلموك فتجاوز عنهم و ان قصروا فی حقی فاعف عنهم و اشفع لهم و استغفر لهم. 
و ت کل علّی الْعَزیز الرحیم. انقط الینا و اعتصم بنا و توسّل بنا الیناه يا محمد! ای در یتیم! ما ترا از قعر بحر 
قدرت بیرون آوردیم و بر جهانیان جلوه کردیم تا همه عالم از جمال وجود تو رنگی گیرد. همه را از بهر تو 
آفریدم و ترا از بهر خود آفریدم» پشت بما بازکن و یکبارگی خویشتن را بما سپار! ای محمد آدم هنوز میان 
نواخت و سیاست بود که ما رقم لطف بر دل توکشیدیم و ز دست کرم ترا شراب رضا چشانيديم. میان خویش و 
میان تو پرده برداشتيم» و خویشتن را با جان تو نمودیم. 
الذي راك حينّ تَقُومُ ما دیده‌ور دوستان خويشیم بر دوام ایشان» يك طرف از ما محجوب نباشند و اگر هیچ 
روز زک ان 
ای جوان مردان چنین دانیدکه تن بخدمت او زنده دل بنظر او زنده و جان بمهر او زنده تن که نه بخدمت او 
یله طال اه ول کته تن ای تیه مرداناست ان که یمور وونل هرک گرفان اس 

سروری من الدهر لقیاکم و دار سس لامی مغناکم 

و انستم مدی املی مااعیش وماطساب عیشی لسولاکم 

دل کیست که گوهری فشاند بی‌تو؟ یا تن که بودکه ملك راند بی‌تو؟ 

و اللّه که خرد راه نداند بی‌تو جتان زهنزه ندارد که یما نله سی نو 


یش ام 
‌ ۳ 


الّذي یراك حینْ نموم و نك في الس جدین 

اقتطعه بهذه الاية عن شهود الخلق, فان من علم اه بمشهد من الحق داعی دقاثق حالاته و خفایا احواله مع 
الحقٌ و یهون علیه معانات میثاق العبادات باخباره برژیته فلا مشقة لمن علم اه بمرأی من مولاه. و فی الخبر: 
«اعبد اللّه کانك تراه» فان لم تکن تراه فانه پريك». 
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۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: بئم ال لخن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

طس تلّك آیات الْرآن و کتاب مین ( ۱) این طس آیتهای قرآن است و آیتهای نامه روشن و هویدای آشکارا. 
هُدی و ری موم (۷) راه نمونی و بشارت گرویدگان را. 

لین قیمُون الصَلاة ایشان که بپای میدارند نمان و تون ار که هنن زکاة و هم بالاخرة هم پُوقنون ( ۳( 
ون برستیزب‌گمان میگروند. 

ن لین لا ون بالاخرة ايشان که بنخواهندگروید برستخیز زا هم له بر آراستیم بر ایشان کرده‌های 
ایشان, فهَم یعمَهُونْ (۴) تا بی‌سامان می‌زیند. ۱ 

لك این هم سوه الاب ابشان آنانندکه ایشانراست عذاب بده و هم في ال خرة هُمٌ الأشْسرّونْ (۵) و ايشان 
در آخرت زیا نکارانند. 


موس 0 


و نك ی الْفرآَنْ و تو را قرآن در دل و در زیان میدهند من لدن حکیم علیم ( ۶ از نزديك راست دانشی 


راست کار دانا. 
7 ۷ تا مگرگرم 
شوید. 


فلا ادها رن اس باه ودي آواز دادند او را أن ورك من في الثار و من حَولها که ترکیت کی در ات 
ات و تفا که کر کرد ایو سای اه رب لالم )وا کی وا هه زوا ات 

یا مُوسی له نله لیر لحکیم ( موی آ هت وت ای رد۳ 

وق عصاك عصای خویش بیفکن فْلمّ رآها هت تووو خضا ترا دیدکه می‌جنبید و می‌لرزیدکاّها ار رات 
گویی که آن ماری است ولّی مُدبراً برگشت. پشت برگردانید و َم بمب بازنیامد و باز پس ننگرست. یا مُوسی لا 
تحْفٌ یا موسی مترس! ِنّي لا یخاف لَدي الْمرسُون (۱ ۱) که من آنم که فرستادگان من بنزديك من نباید ترسند. 
رکش ط مکروتمی کام یک نک سور ان گنها کرد شین بت کریین بای وعتی ]ی 
عَفوز رَحیم (۱۱) من آمرزگارم بخشاینده. 

ول یدك في جیيك دست خویش در جیب خویش کن تخر بضاء ء من غیر سوم تا بیرون آید سپید بی‌پیسی 
في تلع آیات با نه نشان لی فرعن و قرمه ه بفرعون و قوم او هم کاُوا قماً فاسقینٌ (۱۷) که ایشان قومی‌اند از 
طاعت بیرون. 

فلم جاءتهَم چون بایشان آمد مد آیاتنا مبْصرةَ نشانها ما روشن پیداء قالوا هذا سحر ده ین (۱۳) گفتند اینست جادویی 
آشکارا. 

ی و ها أشنم و درست فی‌شتتاعت دلهبا ی ایشبای آن.زا که زاشت است 

ظماً و عل بستم کاری و ببرتری» فانظر کف کان اي المفسدین (۱۴) درنگر سرانجام بدکاران چون بود. 

النوبه الثانیه 

این سورة اللمل جمله بمکه فرو آمد از آسمان و در آن ناسخ و منسوخ نه. مگريك آیت: فمّن اهتدی نما 
يَهُدي لته و من ضَلٌففل نما نا من الْمذرینَ منسوخ است بآیت سیف و اين سورت چهار هزار و هفتصد و 
نود و نه حرف است و هزار و صد و چهل و نه کلمت و نود و سه آیت. و در فضیلت سوره ابی کعب روایت کند 


۳۱۵ 


از مصطفی (ص) قال: من قراً طس سلیمان کأن له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلیمان وکذب به و 
هود و شعیب و صالح و ابراهیم و یخرج من قبره و هو ینادی لا اله الا الّ>. 

«طس» بقول ابن عباس نامی است از نامهای خداوند جلّ جلاله سوگند بنام خود یادکرده که این سورت آیات 
قرآن است و بقول قتاده نامی است از نامهای قرآن» قومی گفتند طا اشارتست بنام لطیف سین اشارتست بنام 
سمیع» و درین حروف اوائل سور سخن فراوان رفت از پیش. «تلك» ای هذه الحروف آیات القرآن. و هی 
آیات کتاب مبین. قال فی هذه السورة: آیاتٌ ارآ و کتاب مین, و قال فی سورة الحجر: آیاتٌ الکتاب و قرآن 
مبین لانّ القرآن و الکتاب اسمان علمان للمنزل علی محمد ( و سا 
بلفظ التعریف فهو العلم, و حیث جاء بلفظ لتکرة 5 فهو الوصف. جمع الّه سبحانه بين صفتی القرآن فیّن هیقر 
و یکتب, و فائدته انّه سبحانه بین ان هذا القرآن موْلّف من هذه الحروف التی هی اصل کلامهم و اصل کتابهم 
فلمّا عجزوا عن الاتیان بسورة مثله دل ذلك علی انه معجز من عنده. 

هُدی و بُشری للمومینَ ای القرآن هدی من الضّلالة و بشری بالجنة یعنی نها آیات هادية و مبشرة و قیل هدی 
لجمیع الخلق و بشری للمژمنین خاصة. 

و قیل هدی للمذنبین و بشری للمومنین و خصَهم بالذکر لانتفاعهم به و محل دی و بُشری رفع علی انّه خبر 
لابتداء: ای هو هدی, و یجوز النصب علی الحال کقوله: و هذا بَعْبي شیخا. 

ثم وصف المژمنین فقال: لین ییون الصلاء ای الصلوات الخمس فی مواقیتها و شرائطهاء ین الا 
المفروضة من اموالهم. و قیل پرید به صدقة الفطر. و قیل یرید تطهیر ابدانهم و هم بالاخرة هُم نون یعلمونها 
علما بالاستدلال. 

و المعنی یعملون ما یعملون. عالمین بما لهم و علیهم. و قیل معناه و اذا علموا اجزاء‌هم کانوا انشط له و احرص 
علیه. 

لین لا بوْمنُونَ بالاخرّة ای لا یصدقون بالبعث الّذی فیه جزاء الاعمال زَینا لمْم أالهْم ای جعلنا 
جزاءهم علی کفرهم. انا زیّا لهم الاعمال القبيحة حتی رآوها حسنة و تزیینه لهم خذلانه ایّاهم. و انه تعالی وکلهم 
الی انفسهم فهّم یَعْمَُون ای یتردون فی ضلالتهم و شرکهم بلا نور من الْلّه و لا هدی کهدی المزمنین, و هذه 
الاية حجَة قاطعة علی المعتزلة و القدرية اذ قد اخبر عن نفسه جلّ جلاله اه یزیّن اعمال الکفار نصا بلا تاویل 
ففیه دلیل ان ما اخبر من تزیین الشیطان فهو تبع لتزیینه کما ان مشيّةَ عباده فی المعصية تابعة لمشیّته فیه, اذ محال 
ان یکون مشيّة الخالق تبعا لمشيّة المخلوق» او تزیینه تبعا لتزیین الشیطان, و لهذا اخبر جل جلاله ان الشیطان 
مقیّض کذلك غیر سابق الیه بقوله: و فا له فرناء فرَیتوا له فعلمنا ان کل مشيّةَ منسوبة فی القرآن الی غیره 
او تزیین او اضلال فهو تبع له اذ مستحیل ان یکون جل جلاله تبعا لهم او مزینا او مضلا او شائیا بقوتهم. وکیف 
یکون ذلك و هو یملکهم و لا یملکونه؟ خلقهم کیف اراد بجمیم صفاتهم و آلاتهم و هو فی جمیع صنعه فیهم و 
فی غیرهم. عدل عقل الخليقة عدله ام لم یعقلوه. 

لیت ادن يم 1 سوه لذاب ای لهم فی الدنیا سوء العذاب بقتلهم فی یوم بدر و غیره من المواضع بالسیف و 
هم في الاخرة هم الاْحَسرُون لا شتراتهم الضّلالة بالهدی فخسروا الجنة و نعیمها و حرموا الْجاة من الثار و ذلك 
خسران فی خسران و لذلك فلا خسرون و قیل هو بمعنی الخاسرین فیکون افضل هاهنا للمبالغة لا للشرکة. 

و نك للقّی الْفرن ای تعطی القرآن کقوله: و لا یلاها الصا برون من لدن حکیم. ای من عند رب العرة 
علی لسان جبرئیل بامر حکیم حکم ان القرآن من عنده نزل. غلیم بخلقه الی ما ذا یصیرون. و قیل نی ای 
لتلمّن. یقال لقیته کذا فتلقاه ای لقیته فتلقّن. 


اد قال همع اوق اد قاق لاهله اهل الانسان من یختص به و المراد بالاهل هاهنا امرآته 
1 مُوسی ل بسچ موسی رصن ۰۳ .و مر 
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ابنة شعیبه قال لها فی سفره اذ خرج من مدین یوم الشام و قد ضلٌ الطریق و صلت زنده: [ٍني آنسشت ناراً ای 
ابصرتها من بعید, فامکثوا مکانکم. وکان الوقت شتاء» و وجد اهله البرده فطلب موسی لهم صلاء سَاَتیکُم منها 
بخبر عن الطریق این هو تیک بشهاب قَبس نون کوفی و یعقوب و اضاف من بقی, فمن نوّن جعل القبس 
صفة لل «شهاب» او بدلاء و من اضاف جعل «الشهاب» الشعله و «القیس» الان ای بشعلة نار القیس 
بالسکون المضدن و بالفتح الاسم و الشهاب نو رکالعمود من النار و غیرهاء و منه الکوا کب تمتد فی السماء 
شهب. و المعنی او آتیکم بشعلة نار ساطع اقتبسها من معظم النار ان لم اجد عندها من یدنی علی الطریق کم 
تَصَطلون» الاصطلاء الاستدفاء بالصّلاء و هی النار الموقده. و یقال فلان بصطلی بنار فلان ای یعیش فی ظلّه و 
یتغرر به. قال مقاتل: التّار و هو النور و هو نور رب" العزة رآه ليلة الجمعة عن یمین الجبل بالارض المقدسد. 

فلَما جاء‌ها ای جاء موسی الثار التي ابصرهاء ودي جاءه النداء و هو الکلام المسموع. ای نودی موسی بان 
ی و 37 
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قیل «من» صلة و التقدیر: بورکت النار و مَن حولها و هو قراءة ابی بن کعب و المعنی بورك فی النار و فیمن 
حولهاء فسمّی الثار مباركة کما سمّی البقعة مباركة. و قیل: معنی من فی الثار انه نادی موسی منها و اسمعه کلامه 
من جهتها. و فی الثار قولان: احدهماء انها کانت نارا مضيكة محرقة کسائر الیران. قال سعید بن جبیر: و هی 
احدی حجب اللّه سبحانه ید علیه 

قول ا لسع (ص): «حجابه الثار لوکشفها لا حرقت سبحات وجهه کل شیء اد رکه بصره؟»». 

ثم قراً ابو عبيدة احدرواة: و هذا الخبر آن بُورك مَنْ في الثار و مَنْ حولها و سْبْحان له رب الْحالمین و القول 
الثانی انّها کانت نورا مضیثا من غیر احراق لائْها کانت متضومة فی شجرة خضراء. و جاء و فی التفسیر انّها کلما 
ازدادت تضرما ازدادت الشجرة خضرة وکانت سمرة. قال آ نمی و کش سار وه عز و جل. انا دگیر 
بلفظ الثار لان موسی حسبه نارا و العرب تضع احدهما موضع الاخر و مَنْ حولها یعنی الملائکة و سُبْحان اللّه 
رب الْعالمینٌ هذا ایضا من جملة ما نودی, و ائه سبحانه نه نفسه عمّا لا پلیق به. و قیل اه کلام موسی لمَّا دهاه 
الامر العظیم. 

یا مُوسی اه آنا ال ای الّذی ناداك آنّا له ار الحکیم. 

و آلّق عصاك. مذا من جملة الْداء فألقاها فلما رآها تَهترٌ ای تتحرك باضطراب کانها جان. قیل شبّهها بالجن 
لخفته, و قال فی موضع آخر: فاذا هي بان مین و هی الحيّة العظیمة. یعنی انها فی سرعة الجان و خفته. و فی 
صورة الّْعبان و قوّته. و قیل انها فی اوّل امرها جان علی قدر العصا ثم لا یزال تنتفخ و تربوا حتّی تصیرکالثعبان 
العظیم وی مُدبرء ای ولی موسی مدبرا ادبر عنهاء م و جعلها تلی ظهره و لم یُحَقبٌ ۳۳ یعقب لم یرجع و لم یلتفت» » تقول: 
عقب الزجل |ذا رجع یقابل بعد ان ولی. و قیل عّب رجع علی عقبی. يا موسی لا تخْف اي لا یاف لدي 
المرْسلونْ معناه لا یخاف المرسلون فی موضع الذی یوحی فیه البهم و الا فالمرسلون اخوف من اه من غیرهم. 
الا من ظلَم فی هذا الاستثناء قولان: احدهما اه متصل و ظلمهم ذنبهم قبل النبوَّة و قیل هو الصغیرة سمیت 
ظلماء و التقدیر: لا یخاف لدی المرسلون الا رسول ظلم بارتکاب صغيرة, فائه یخافنی الا ان یتوب بعد ذلك 
فاغفر له قال: الحسن قال اللّه تعالی لموسی انما اخفتك لقتلك القبطی» و القول الثانی اه استثناء منقطع و 
معناه لکن من ظلم فائه یخافتی الا ان توب و یعمل صالحا فائی اغفر له و ارحمه. 

و اذخل تت في جیّبك انما امر بادخال الید فی الجیب لانْ بردعته لم یکن لها کم و قیل: في جیبك ای فی 
قمیصك لائه یجاب ای یقطع تَخرج بیْضاء لها شعاع کشعاع الشمس من غیْر سوم ای برص و آفة. في تسم 
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آیات کما یقال اعطانی عشرة من الابل فیها فحلان. ای منها فحلان. قال الزجاج: تاویله اظهر هاتین الاآیتین من 
تسع آیات و هن العصا و الید البیضاء و الجدب و نقص الثمرات و الطوفان و الجراد و القمّل و الضفادع و 
الدم. و قیل فیه اضما و المعنی اذهب الی فرعون فی تسع آیات ای مع تسع آیات ٍنهُم کانوا قوماً فاسقین. فلَم 
جاءتهم آیاتنا ای جاء‌هم موسی بالید و العصا بر ای مستنيرة مبصرة بها کما تقول ابصر النهار ای ابصر فیه, 
و مثله قوله: و جعلنا ی النهار مبصرَت ای نیرة ببصر فیها؛ نصب علی الحال. و قیل: مبصرة تجعلهم بصراء و قیل: 
جالة لبم بات فلا هدا سخر قیت 

و جَحَدوا بها لا یکون الجحود الا من علم من الجاحد. و قیل لا یکون الجحود الا بعد الاقرار بما عرف و 
اصل الجحد قَلة الخن و فی الباء قولان: احدهما زيادة کقول الشاعر: نضربت بالسیف و نرجوا بالفرج. 

و الثانی باء السبب ای ازالوا الخیر عنهم بسب ردّهم آیات اللّه و تکذیبهم حاملها. 


عم مه 


ات أشنم عرها و تحقفت الها من عند له ینت و استینت بمعنی واحد ظا لانفسهم وهای 
ترفعا و تکبرا و انفة من اتباع موسی, و فی الاية تقدیم و تاخی تقدیره: و جحدوا بها ظلما و علوّا و استیقنتها 
انفسهم انّها من عند اللّه الواو فی قوله: و اسیَِتَها واو الحال و ظلماً و عرّا مفعول له و العامل فیها: جحدوا. 
قانظر کف کان عايهة لمَفْسدین ای انظرکیف کان خاتمة امرهم الاغراق فی الذنیا و الثار فی الاأخری» هذا 
تاوتان قرلت کل اقدار ال خر تعملها لاش لا پریدون عرفنا یر ولا فسادا الا 
النوبة الثالئة > ث_ِ 
بسم ال الرحمن الرحیم اسم عزیز شهد بجلاله افعاله نطق بجماله افضاله دل علی اثباته آياته اخبر عن صفاته 
مفعولاته اسم جلیل عرفه العقلاء بدلالة افعاله. 
و عرفه الاصفیاء باستحقاقه لجلاله و جماله» فبلطف جماله عرفوا جوده و بکشف جلاله عرفوا وجوده. نام 
خداوندی که دلائل توحید آیات او معالم تفرید رایات او شواهد شریعت اشارات او معاهد حقیقت بشارات 
او قدیم نامخلوق ذات و صفات او خداوندی که مصنوعات از قدرت او نشان است» مخلوقات از حکمت او 
پیانست» موجودات بر وجود او برهانست نه متعاور زیادت نه متداول نقصانست. هر چه در فهم و وهم تو آیدکه 
وی آنست نه آنست. بل که خالق آنست. 

میا نات لا هیاس ان تال و قدرك جل عن درك المشال, 
ظ الظاد تاره ال طهاره فشه واس شا زوا سا ماعتول تسا *تطهازو قدسی شام غی ۷ 
اخیّب امل من امّل لطفی. جلال احدیت و جمال صمدیت سوگند یاد میکند بطهارت قدس خود و بسناء عرّ 
خود که هرکه بمن امید رحمت دارد نومیدش نکنم. هرکه بمن طمع مغفرت دارد ردش نکنم. هر چه بنده را 
امیدست فضل من برتر از آن است. هر چه از بنده تقصیر است بی‌نیازی من برابر آنست. 
ای جوانمرد بدان که کار مولی را بنا بر بی‌نیازی است و تقصیر رهی بنا بر ضعف و بیچارگی است. و او جلٌ 
جلاله ضعیفان و بیچارگان را دوست دارد. در خبرست که موسی (ع) گفت: «یا رب من احبّاءك من خلقك 
حتی احبّهم لاجلك؟ 
«خداوندا ازین خلق که آفریده‌ای دوست توکیست تا از بهر تو او را دوست دارم؟ جواب آمدکه: «یا موسی کل 
فقیر و قیر و کل ضعیف مسکین» 
ازین هر درویشی شکسته ضعیفی کوفته زیر بار حکم ما فرسوده معاشر المسلمین درویشان شکسته را عزیز دارند. 
که ایشان برداشتگان لطفند و برکشیدگان فضل, رب العالمین ایشان را بربطه: «یحّهم و یحبّونه» بسته. بقید: و 
مهم کلمَةً وی استوارکرده در وادی عنایت ایشان را شمع رعایت افروخته. در خبرست که روز قيامت که 
جن و انس را در آن صعید قيامت بهم آرند و خلق اولین و آخرین را بر بساط هیبت و سیاست بدارند منادیی از 
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جانب عرش مجید آواز دهد: کجایند آن کسانی که درویشان را در دنیا بچشم شفقت نگرستند و بعین کرامت 
ملاحظه نو دنت وهای ایشا را اتضیان کروند قر رونت دار القرار ومعدن الا راز انم و شاف از فرش و 
اندوه آزاد. يك بار دیگر همان منادی ندا کند: کجایند آن کسانی که بیماران درویشان را پرسیدند و ایشان را 
بخرست ذاشتند و نشعهد و شفعل اتخوال انتان را مطالعت کردند؟ ابفان زا اریت ویر مشتر‌های نو رتفا نه! با یا الله 
سخن میگویند و بمناجات و محادئت حضرت ربوبیّت می‌نازند و باقی خلق در غمرات حساب و حسرات 
عتاب می‌باشند. 

قال النبي (ص): «ان للّه عرٌ و جلٌ عبیدا استحبّهم لنفسه لقضاء حوایج الناس ثم آلی علی نفسه الا بعذبهم. فاذا 
کان یوم القيمة جلسوا علی منابر من نور یحدئون اللّه تعالی و النّاس فی الحساب». 

هُدی و بشری للْمُوْمینْ اين کتاب قرآن منشور نبّت» حجّت رسالت, معجز دعوت. نامه آسمانیء کلام ربّانی, 
راه نمونی مومنانست. و بشارت دوستان بنعیم جاودان است. دلیل و حجّت اهل ایمانست. امان اهل تقوی و 
مستند اهل فتوی است. 

لین یُقَیمون الصا و یُوتون الركاة... الاية یدیمون المواصلات و یستقیمون فی آداب المناجاة و یودُون من 
اموالهم و احوالهم و سکناتهم و حرکاتهم الزکاة بما یقومون فی حقوق المسلمین احسن مقام. و یتوبون عن 
ضعفاتهم احسن متاب. 

ذ قال مُوسی لأهله اٍئي آنْست نارا... الایت آن شب که موسی در آن بیابان در تحیّر افتاد از مدین برفته و روی 
بمصر نهاده و بقصد آن که تا مادر خویش و دو خواهر یکی زن قارون و دیگر زن یوشع نون از آنجا بیاره و بیم 
فرعون در دل وی بود همی ناگاه در آن بیابان راه گم کرد شبی بود تاريك و راهی باريك» شبی دیجور و موسی 
سخت رنجور در آن بیابان متحیّر مانده میان باد و باران و سرمای بی‌کران و برق درخشان و رعد غران و عیال 
وخ از درد ره نالا خواست تا آتشی افروز سک و انش زنه برداشت: بسیاریرد و آتتن یرون ندافه آزاسر 
تیزی و تندی سنگ و آتش‌زنه هر دو بزمین زد رب" العالمین آن هر دو را با وی بسخن آورد. 

گفتند: یا موسی! صفرا مکن و خشم مگيرکه ما در امر پادشاهيم» باطن ما پر از آتش است اما فرمان نیست که 
يك ذره بیرون دهیم. آن شب فرمان رسید همه آتشهای عالم را که: در معدن خود همی باشید هیچ بیرون میائید 
که آهشت شبی است که ما دوستی: را باتش بخود راه خواهیم داد و نواختی بر وی خواهیم نهاد اینست که رب 
الرَةٌ گفت آنس من جانب الطور نارا. فا عجبا آتشی که رب العرَة در صخره صمّ تعبیه کرد موسی کلیم نتوانست 
که باحتیال آن را ظاهرکند. نوری که رب العرّة جلّ جلاله در سویداء دل عارف نهاد ابلیس لعین بوسوسه خویش 
آن را کی ظاهر تواندکرد. 

قوله: نی آنستٌ نار رب العالمین در قرآن شش آتش یادکرد: یکی آتش منفعت» قوله: أ فریْتمالنار اي 
توژون؟ دگر آتش معونت قوله: قال انفْجُوا حتی |ٍذا جع نار" سدیگر آتش مذلت. قوله: خََفْتني من نار و 
خَفتَهُ من طین. چهارم ] آتش عقوبت: النار وَدها ال این فرو. پنجم آنتن کزاشت: قلنا پا ناژگوني برد و 
لام ششم آتش معرفت و هدایت. قوله: ِني آنشت تا امه هلق ار ان شنت قافن کترله 
تعالی: نج جعلناها تدکرة و متاعاً لْمقوین» ذو القرنین از آتش معونت نظام ولایت یافت: قالّ هذا رَحْمَةٌ من 
ربّي» ابلیس از آتش مذلّت لعنت یافت: و ان لك لس کافر از آتش عقوبت مزید عذاب یافت: کلما تفج 
جودمم دلناهم جلوداً یرما لِذوفوا الحذاب ابراهیم از آتش کرامت و سلامت یافت: قنا یا نازگوني مرف 
سلاما علی ابُراهیم موسی از آتش معرفت و هدایت قربت یافت: و قرباه نج موسی را باوّل ندا بود ودي و 
بآخر نجوی بود و قربْناة نج ۳ ص) باول چه بود؟: أسری ده باوسط چه بود؟: عند سدرة 
آ تون و بآخر چه بود؟: و نتدلی. فکان قاب قوسین ین آو أذنی. 
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۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و لد آتیْنا داد و سلَیْمان علماً دادیم داود و سلیمان را علم پیغامبری و دانش دین و قالا و میگفتند 
ایشان لحم له سزاوارای ستایش پاك نیکو خدای را اي فَضلنا آن خدای که فضل داد ما را و افزونی علی 
کثیر من عباده الوم (۱۵) مه افروی اتنتدگان کزوتاه خونین 
و ورث شمان داوّدٌ میراث برد سلیمان از داود ی تای تتقاه هک تماق سا ایا الناس 
لا عطق الط ای مردمان ما را سخن مرغان در آموختند و وتینا من کل شيء و ما را هر چیزکه در و اید 
بدادند ٍن هذا هر افص امین (۱۶) این افزونی نیکویی است از اللّه بر من آشکارا. 
و خثر لسلیْمانَ جُودة بینگیختند و با هم آوردند سلیمان را سپاهها و لشکرهایی من الْجن و اس و الطیر از 
پریان و مردان و مرغان فهّم پُوزعُون (۱۷) و ایشان را همه از نافرمانبرداری می‌بازداشتند. ۱ 
حتی |ذا أتا علی واد الم تا هنگام برگذشت بر رودکده مورچه قالّت تمه گفت سالار آن لشکر مورچه: یا یا 
الم الوا مساکتکُم ای مورچگان در روید در جایگه‌های خویش لا یَحطمکم سلیْمانْ و جُنودهُ شما را فرو 
نشکنند سلیمان و سپاه او و هم لا یعون (۱۸) و ایشان بیآگاه که ندانند. 
تسم ضاحکاً من فوله تین ساشان کهسیهین ان سورع او زا شکتت مدای یکیو قال رب و کفت هد وفاه 
من أَوزعتي آن أَشکر مك اي مت علي ما را باز دار از ناسپاسی تا آزادی آن نیکوکاری توکنم که با من 
کردی و علی ود و با بتقار و ماد رشن وان اعتا صالحا ترَضاءٌ و تا کردار نیکوکنم که ای اواز 
ذخلني برحمتك و در آر مرا برحمت خویش في عبادك الصالحینٌ (۱۹) و در بندگان شایستگان خویش. 
النوبة الثانية ۱ 
قوله: و لقّد آتیْنا داوَد و سُلیْمان علماً ای اعطینا داود و سلیمان علما راخ ال راو و قیل فهما 
بالقضاء و بکلام الطیر و الدواب. و قیل هو: بسّم له الرَحمن ن الرحیم. و قالا لحم له اّذي فضّنا فی معرفة 
الدین «علی کثیر من عباده المومنین» ای مژمنی زمانهم و من لم یت مثل ذلك من الانبیاء. داود (ع) از بنی 
اسرائیل بود از فرزندان یهودا بن یعقوب. و روزگاری بعد از روزگار موسی بود بصد و هفتاد و نه سال. و ملك 
وی بعد از مك طالوت بود و بنی اسرائیل همه متبع وی شدند و ملك بر وی مستقیم گشت. اینست که رب 
العالمن گفت: و شددا ملک هر شب سی و سه هزار مرد از بزرگان بنی اسرائیل او را حارس بودند و با ملك 
وی علم بود و نبّت چنان که گفت جلّ جلاله: آتیْنا داوَدٌ و سلیمان علما و حکم که راندی و عمل که کردی از 
احکام توراة کردی که کتاب وی زیور همه موعظت بود در آن احکام امر و نهی نبود. و او را نوزده پسر بود و از 
میان همه ورائت نبوت و ملك سلیمان را بوده چنان که رب العالمین گفت: و ورت سْلیْمان داود. مقاتل گفت: 
تعبّد داود بو سک و جک سلیمان قوی‌تر بود. قومی گفتند اين ورائت بر نبوّت نیفتدکه: النبوة لا تورثه 
و بر مال نیفتدکه مصطفی (ص) گفته: «انّا معاشر الانبیاء لا نورث. ما ترکناه صدقة». 
پس معنی این ورائت آنست که سلیمان بجای داود نشست در ملك راندن و خلق را بر اللّه دعوت کردن. و قیل 
استخلفه فی حیاته علی بنی اسرائیل وکانت ولاية الورائة. 
و قال يا با لاس علَمْنا منطق الط ای فهمنا ما یقوله الطیر, قومی گفتند: این حقیقت نطق نیست که نطق 
بی‌حروف نباشد و در آواز مرغ حروف نیست. قومی گفتند روا باشدکه حق تعالی مرغ را حقيقت نطق دهد تا با 
سلیمان سخن گوید و آن سلیمان را معجزتی باشد هم چنان که در قصّه هدهد است وگفته‌اند حقیقت نطق از 
مرغ مستبعد نیست که بعضی را از مرغان اين نطق هست و آن طوطی است و ببغا. 
مقاتل گفت: سلیمان (ع) در جمع بنی اسرائیل نشسته بوده مرغی بوی برگذشت و بانگ همی کرد چنان که 
مرغان بانگ کننده سلیمان گفت با همنشینان خویش: هیچ دانیدکه اين مرغ چه میگوید؟ گفتند یا نبی اللّه تو به 
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دانی, گفت این مرغ بمن برگذشت وگفت: السّلام عليك ایّها الملك المسلّط علی بنی اسرائیل» اعطاك اللّه 
سبحانه الکرامة و اظهرك علی عدوّك. انی منطلق الی فراخی ثم ام بك الثانية و انه سیرجع الینا الانية فانظروا 
الی رجوعه. قال: فنظر القوم طویلا اذ مر بهم. فقال: السلام عليك ایّها الملك آن شنت ایذن لی کیما اکتسب 
علی فراخی حتی اشبعها ثم آتيك فتفعل بی ما شثت. سلیمان با ندیمان و هام‌نشینان خویش گفت: شما هیچ 
دانستید و دریافتید سخن گفتن من با وی و دستوری دادن من او را بآنچه می‌درخواست؟ گفتند: یا نبی الّه ما 
هیچ ندانستیم مگر اشارتی که بدست خویش با وی میکردی. 
فذلك قوله عر و جلْ: نا مَنطق الطیر و قال فرقد السبخی: مر سلیمان علی بلبل فوق شجرة یحرك رأسه و 
یمیل ذنبه. فقال لاصحابه: أ تدرون ما یقول هذا البلبل؟ 
قالوا: اللّه و رسوله اعلم. قال: یقول اکلت نصف تمرة فعلی الدنیا العفاء. و صاح ورشان, فقال | تدرون ما 
یقول؟ قالوا: لاء قال: فائه یقول: «لدوا للموت و ابنوا للخراب». فصاحت فاختة عند سلیمان فقال: أ تدرون ما 
یقول؟ قالوا: لاء قال: فانه یقول: لیت ذا الخلق لم یخلقوا. و صاح طاووس, فقال یقول: کما تدین تدان. و صاح 
مدهد فقال یقول: من لا برحم لا یرحم. و صاح صرد فقال یقول: استخفروا اللّه يا مذنبون» فمن ثم نهی رسول 
له عن قتله. و صاح طوطی فقال یقول: کل حی میّت وکلٌ جدید بال. و صاح خطاف فقال یقول: قدموا خیرا 
تجدوه. و هدرت حمامة فقال یقول: سبحان ربّی الاعلی ملء سمائه و ارضه. و صاح قمری» فقال یقول: 
سبحان ربّی الاعلی. قال: سلیمان و الغراب یدعوا علی العشار و الحداة یقول: کل شَّيء هالك الا وَجَهة و 
القطا یقول: من سکت سلم و الضّفدع یقول: سبحان ربّی القدوس المذکور کل مکان, و الدراج یقول: 
الرَحمنْ عّی العرزش استوی. 
عن الحسن قال: قال رسول اللّه (ص) «الديك اذا صاح یقول اذکروا اللّه یا غافلون. 
وعن الحسن پن علی ( ع) قال: «اذا صاح النسر قال ابن آدم عش ما ششت. آخره الموت» و اذا صاح القنبر 
قال: الهی العن مبغضی آل محمد (ص). و اذا صاح الخطاف قراً الحمد له رب العالمین و یمد «الضالین» کما 
یمدها القاری. 
قوله: و من کل شيء ای اعطینا من کل شیء الملك و النبوَة و الکتاب و الرّیاح و التسخیر الجنٌ و الشیاطین 
و منطق الطیر و الدواب و محاریب و تماثیل و جفان کالجوابی و عين القطر و عين الصّفر و انواع الخیر. و قیل 
معناه و اوتینا من کل شیء یحتاج الیه الملوك. و قیل: من کل شیء یوتی الانبیاء «ان هذا». ای الذّی اعطینا له 
الفضَل الم الیّن. 
وی تن و اقا فیرستیرع نود اللجند لا یجمع و انا 1 
من الجن و اللانس رو الطی فَهْم ُوزغون» الوزخ الدفع و الکف و الوازع اّذی یزع الناس و یکنهم و لما 
استقضی الحسن البصری بالبصرة قال: لا بدٌ للقاضی من وزعة. و یقال: للامراء وزعة. و فی الخبر «لا بد للناس 
من وزعة. و معنی یوزعون یکفون عن الخروج عن الطاعة و یحبسون علیها 
و هو قوله: و من یزخ مهم عَن آمرنا تفه من عذاب السّعیر. قال مقاتل: کان سلیمان استعمل علی کل صنف 
منهم جنّا یر اولهم علی آخرهم لثلا یِتقد‌موا ذ ایکا یصنع الملوك وکان سلیمان یسیر فیهم لیکون اهیب 
ل.. روایت کنند از محمد بن کعب القرظی گفت: 0 بود: بیست و پنج فرسنگ آدمیان 
داشتنده بیست و پنج فرسنگ جنیان, و بیست فرسنگ وحوش بیابان, و بیست و پنج فرسنگ مرغان, و او را 
هزارکوشك بود از آبگینه بر چوب ساخته و او را هزار زن بود در آن کوشکها نشانده: سیصد از آن آزاد زن 
بودند. و هفتصد کنیزکان سریّت. و باد عاصف و باد رخا بفرمان وی بود چون خواستی که بر خیزد باد عاصف 
را فرمودی تا آن لشکرگاه وی جمله برداشتی و بهوا بردی, آن گه باد رخا را فرمودی تا نرم نرم آن را میراندی 


۳۳ 


گفتا مسیر و میان آسمان و زمين بود. حق جلّ جلاله وحی فرستادکه انی قد زدت فی ملک اه لا یتکلم احد 
من الخلائق بشیء الا جاءت الریح فاخبرتك به. تا اینجا روایت محمدکعب القرظی است. 

مقاتل گفت: شیاطین از بهر سلیمان بساطی ساخته بودند از زر و ابریشم کرده زر در ابریشم ساخته و ابریشم در 
زر بافته» طول آن بساط يك فرسنگ و عرض آن يك فرسنگ و در میان بساط منبری زرین نهاده سلیمان بر ان 
منبر نشستی وگرد برگرد وی سه هزارکرسی نهاده زین و سیمین: انبیا بر آن کرسیهای زرین نشستند. و علما بر 
کرسیهای سیمین. وگرد برگرد ایشان عامّه مردم و از پس مردم جنّ و شیاطین» و بالای ایشان مرغان در هوا پر 
واپر داده تا آفتاب بر ایشان نتابد و حرارت آفتاب بایشان نرسد. و باد صبا مسخر وی کرده تا آن بساط و آن 
حشم برداشتید و از بامداد تا شبانگاه مسافت يك ماهه باز بریدید. تا اینجا روایت مقاتل است. وهب منبه 
روایت کند ازکعب احبارکه سلیمان (ع) چون بر نشستید با خیل و حشم. جن و انس و طیور و وحوش؛ بعضها 
فوق بعض علی قدر درجاتهم. زبر یکدیگر هر یکی بر قدر درجه خویش بودی و او را مطبخها بود ساخته در 
آن تنورهای آهنین بود و دیگهای بزرگ, چنان که هر تایی دیگ ده تا شتر در آن می‌شد» و پیش لشکرگاه 
میدانهای فراخ بود از بهر چهارپایان و ستوران در آن حال زین کرده و استران آراسته هم چنان در میان آسمان و 
زمین باد ایشان را همی بر دو سفر ایشان از اصطخر تا یمن وگفته‌اند بمدینه رسول (ص) برگذشت سلیمان 
گفت: هذه دار هجرة نبیٌ فی آخر الرّمان طوبی لمن آمن به و طوبی لمن اتبعه و طوبی لمن اقتدی به و هم چنان 
بزمین مکه برگذشت. خانه کعبه در اللّه زارید» گفت: یا ربٌ هذا نبی من انبيائك و قوم من اوليائك مروا علیْ فلم 
بهبطوا فیْ و لم یصلَوا عندی و لم یذکروك بحضرتی و الاصنام تعبد حولی من دونك» فاوحی ال الیه ان لا تبك 
فائی سوف املك وجوها سجدا و انزل فيك قرآنا جدیدا و ابعث منك نبیا فی آخر الرّمان احب انییایی الیْ و 
اجعل فيك عمّارا من خلقی یعبدوننی و افرض علی عبادی فريضة یدفون اليك دفیف اللنسور الی اوکارها و 
یحنون اليك حنین الناقة الی ولدها و الحمامة الی بیضها و اطهرك من الاوثان و عبدة الشیاطین. 

پس سلیمان (ع) از آنجا برفت تا بوادی نمل رسید سلیمان باد را فرمود 9 را بزمین آورد و بر ستوران نشستند 
و همی رفتند تا بوادی نمل رسیدند. اینست که رب العالمین گفت ختی |ذا أوّا علی واد النْمل جمهور مفسّران 
بر آنندکه این وادی نمل اندر زمین شام است وگفته‌اند وادی سدیر است. وادیی او ام ماو 
معنی وادی النمل ای یکثر فیه النمل کما یقال: بلاد الْلج» و قیل کان النمل به امثال الذّثاب. قال الشعبی: کانت 
التي فهم سلیمان کلامها ذات جناحین» فکانت من الط فلذلك علم منطقهاء و قال مقاتل: سمع کلامها من 
ثلائة امیال حملت الریح الیه. و قال الضحاك اسم هذه النملة طاخية و قیل حزمی. 

قالّت نم و کانت رئیسا لها فقالت لاصحابها: يا ها ال ادخْلوا مساکنكُم ای منازلکم لا بَحطمکُم سْلیمان 
و جُنوده فی الظاهر نهی لسلیمان عن الحطم. و فی الحقيقة نهی لهنْ عن البروز و الوقوف فصارکتول القائل: 
لا ارينك هاهناء ای لا تحضر هذا الموضع. الحطم الکسر و سمّی حجر الکعبة حطیما لاه کسر عنهاء و حطام 
الدنیا قطعة منهاء و الحطم کسر البرذون الشعیر, و الحطمة عند العرب الاکولة» و سمّیت جهنم حطمة لما تلتهمه 
من الخلاثق. قوله: و هم لا یرون انهم بحطمونکم. و فیه تبرية لسلیمان و جنوده من الجور و ان یطنوا ذرَة علی 
الارض, و القول الثانی انّه استیناف» ای فهم سلیمان و القوم لا پشعرون. 


سب م2 


فتبسَم ضاحکاً من قولهاء ای متعجبا من حذرها و اهتدانها الی مصالحها. و قیل ضحك فرحا بظهور عدله فی 
الخلق حتی عرفته النملة فاخبرت انهم لا یطئونها عن علم. قال المازنی: انما قال ضاحکا لیعلم انّه تبسّم ضحك 
لا تبسم غضب و فی الخبر: ضحك الانبیاء التبسم و هو الکسر. 

فان قیل: بم عرفت الْملة سلیمان؟ قلنا کانت مأُمورة بطاعته, فلا بد من ان تعرف من امرت بطاعته. و لها من 
الفهم فوق هذاء فانها تشقّ ما تجمع من الحبوب بنصفین و تکسر الجلجلان باربع قطع حتی لا تتبت. 
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گفته‌ان دکه در سخن مورچه با اصحاب خویش ده جنس کلام است: اوّل نداء دیگر تتبیه سوم تسمیه چهارم ام 
پنجم نص» ششم تحذیر هفتم تخصیص, هشتم تعمیم» نهم اشارت؛ 2 عذر. اما فلا ات که که «یا». 
تنیه: «ایها». ی انا ]مر «ادخلوا». نص: «مساکنکم» و تحذیر: «لا یحطمنکم». تخصیص: 
«سلیمان». تعمیم: «و جنوده» اشارت: «و هم> عذر: «لا یشعرون». 

وگفته‌اند سلیمان اوّل که در مورچگان نگرست بچشم وی صعب آمدکثرت ایشان و بزرگی جفت ایشان که 
همچون گاومیش بودند به بزرگی پس سلیمان انگشتری خویش بآن مهتر ایشان نمود. بتواضع و خشوع پیش 
آمد و خویشتن را بیفکند آن گه سلیمان او را گفت که: مورچگان بسیارند وی جواب دادکه ازکثرت ایشان تو 
خبر نداری ایشان سه صنفند: صنفی درکوه‌ها و وادیها مسکن دارند. و صنفی در دهها؛ و صنفی در شهرها. 
سلنمان کفت لختی ازیشان بر من عرضه کن. گفت زمانی اف کم درین موضع تا من ایشان را خبر دهم و 
بیرون خوانم. پس ندا کرد و ایشان را بیرون خواند جوق جوق کردوس کردوس بیرون می‌آمدند و میگذشتند. 
هفتاد روز بر آن صفت میگذشتند. سلیمان گفت: هل انقطعت عساکرهم؟ فقال له ملك النمل: لو وقفت الی یوم 
القيامة ما انقطعت. ثم وقف سلیمان بمن معه من الجنود لیدخل النمل مساکنهم. ثم حمد ربّه حین علمه منطق 
الطیر و سمع کلام النملة. 

«فقال رب اوزعنی»» ای الهمنی. و قیل اوزعنی» ای حرصنی, و فلان موزع ای مولع. من الوزوع و هو الولوع. 
و قیل الایزاع من الوزع و هو الکف ای اعزنی بشکرك وکفنی عن کفرك. فان من کفك عن شیء فقد اعزاك 
بالکفٌ عنه و النعمة التی استوجب سلیمان شکرها هی نعمة العدل التی حمل التملة علی الشهادة له بها فی 
قولها: و هم لا یرون لان فی قولها شهادة انّه لا بطاً اد مع بسطة ملکه» و قیل: النعمة البوة و الملك الذی لا 
ینبغی لا حد من بعده «و علی والدی» یعنی انعمت علی والدی و هو داود بن ایشا بالنبوة و تسبیح الجبال و 
الطیر معه و صنعة اللیوس و الانة الحدید و غیرها و علی والدتی و هی بتشایع بنت الياین کانت امرأة اوریان التي 
امتجن بها داود و هی امرة سلمة زاكية طاهرة و هی التی قالت له: یا بنی لا تکثرن التوم باللیل فائه یدع الرجل 
فقیرا یوم الشامه وان أَعْمل صالحاً ای و الهمنی آن اعمل صالحاء «ترضیه» ای ثبتنی علی الشکر «و أذخلني 
بر ی یه ای ما بل ات برحمتك. نهی رسول اللّه 
) ص) عن قتل اربعة من الدواب: الهدهد و الصّرد و النحلة و الملة. 

النوية الثالثة 

قوله: و لد آتینا دود و سلیْمان علْماً الاية... رب العالمین جلّ جلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته درین 
آیتتامشت تهاد بر داود و-سلیعان که؛ ایشان را اعمل دین دادم و دین اسمی است مجمل مشتمل بر اسلام و 
ایمان و سنت و جماعة و اداء طاعت و عبادت و ترك کفر و معصیت اینست دین فریشتگان که خدای را جل 
جلاله بآن همی پرستند و طاعت همی‌آرند. و دین انبیا و رسل از آدم تا محمد صلوات اللّه علیهم اجمعین 
اینست. و پیغامبران و رسولان امّت خود را باین دعوت کردند چنان که رب العالمین گفت: شرع کم من الدین 
ما وی به توحاً الاية. و این دین سخت ظاهر است و مکشوف بر اهل سعادت و سخت پوشیده بر اهل 
شقاوت, و حقّ جلّ جلاله بصر دین‌شناس جز باهل سعادت ندهد و جز اهل بصر دین نشناسند. لقول النبي 
) 5 

و روی انه قال ( ص): «جنتکم بها بیضاء نقيّة لیلها کنهارها و من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا علیکم بسنتی 
الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضوا علبها بالواجذ» 

و مجموع این دین بنا بر دو چیز است: بر استماع و بر اتباع استماع آنست که وحی و تنزیل از مصطفی بجان 
و دل قبول کند و بر متابعت وی راست رود و دلك قوله تعالی: ما تا کم سول دوه 
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و لقّد نا داوّد و یمان علماء بر لسان اهل معرفت و ذوق ارباب مواجید اين علم فهم است. و علم فهم علم 
حقیقت است. جنید را پرسیدندکه علم حقیقت چیست؟ گفت: آن علمی است لدنی ربانی صفت بشده حقیقت 
بمانده. حال عارف همین است: صفت بشده و حقیقت بمانده. عامّه خلق بر مقامیندکه ایشان را صفت بیدا 
شده و حقیقت ازیشان روی بپوشیده. باز اهل خصوص را صفات نیست گشته و حقیقت بمانده. نیکو سخنی که 
آن جوانمرد گفته در شعر 

نیست عشق لا پزالی را در آن دل هیچ کار کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار 
اول علم حقیقت است و برتر از آن عین حقیقت و وراء آن حق حقیقت: علم حقیقت معرفت است؛ عین حقیقت 
وجود است. حقّ حقیقت فناست. علم الحقيقة ما انت له عند الحق. عین الحقيقة ما انت به من الحق» حق 
الحقيقة اضمحلالك فی الحق. 
معرفت شنانخت است و وجود بافت است و از شناخت تا بیافت هزار وادی بیش است. 
جنیدگفت: این طایفه از مولی بشناخت فرو نمی‌آیندکه یافت می‌جویند ای مسکین ترا یافت او چون بود که در 
شناخت عاجزی. و هم از جنید پرسیدندکه یافت او چون بود؟ جواب نداد و از مقام برخاست. یعنی که این 
جواب بدل دهند نه بزیان, اوکه دارد خود داند. 
پیر طریقت گفت: از یافت اللّه نور ایمان آید نه بنور ایمان یافت اللّه آید. 
حلاج گفت اوکه بنور ایمان اللّه را جوید همچنانست که بنور ستاره خورشید را جوید. 
او جلٌ جلاله بقدر خود قائم است و در عر خود قیّوم بعرٌ خود بعید بلطف خود قریب عکبریاژه و عظم شأنه 
و جلت احدیته و تقدست صمدیته. 
و خشرٌ لسیْمان جَنودهٌ الاية... وهب منبه گفت سلیمان (ع) با مملکت خویش بر مرکب باد همی‌رفت. مردی 
حرّاث بکشاورزی مشغول برنگرست و آن مملکت دید بدان عظیمی و بزرگواری تعجب هم یکرد و میگفت: 
لقد اوتی آل داود ملکا عظیما. باد آن سخن بگوش سلیمان رسانید» سلیمان فرود آمد و با آن مردگفت: من 
سخن تو شنیدم و بدان آمدم تا آن اندیشه از دل تو بیرون کنم. لتسبيحة واحدة یقبلها اللّه عرّ و جل خیر ما اوتی 
آل داود: يك تسبیح که اللّه تعالی بیذیرد از مرد مومن بهست از ملك و مملکت که آل داود را داده‌اند. آن مرد 
گفت: اذمب اللّه همّك کما اذهبت همٌی. و بر عکس این حکایت کنندکه: سلیمان صلوات الّه علیه وقتی فرو 
نگرست مردی را دید به بیل کار میکرد و هیچ فزسمل کت مان نگاه نمی کرد و دیدار چشم خود با نظاره 
ایشان نمی‌داد. سلیمان گفت اینت عجب هیچ کس نبود که ما بدو برگذشتيم که نه بنظاره ما مشغول گشت و در 
مملکت ما تعجّب کرد مگر اين مرد یا سخت زيرك است و دانا و عارف یا سخت نادان و جاهل. پس باد را 
فرمود تا مملکت بداشت و بیستاده سلیمان فرو آمد و قصد آن مرد کر گفت: ای جوانمرد عالمیان را شکوه ما 
در دل است و از سیاست ما ترسند وانگه که مملکت ما بینند تعجّب کنند. تو هیچ بما ننگری و تعجّب نمی‌کنی 
این مانند استخفافی است که تو همی کنی. آن مرد گفت: با نبی ال حاشا وکلا که در کار مملکت تو در دل 
کسی استخفافی گذر کند. لکن ای سلیمان من در نظاره جلال حقّ و آثار قدرت او چنان مستغرق گشته‌ام که 
پروای نظاره دیگران ندارم. با نلتهان خمرفت انت ریگ یی اشیت کی کرد اگر بنظاره خلق ضایع کنم آن گه 
عمر من بر من تاوان بود. سلیمان گفت اکنون باری حاجتی از من بخواه اگر هیچ حاجت در دل داری. گفت 
بلی حاجت دارم و دیرست تا درین آرزویم» مرا از دوزخ آزادکن و بر من رحمت کن و هول مرگ بر من آسان 
کن‌سلمان کفت این نه کاو مست وه کاز آفریدکان. کفت پس تم مهن هن تعا سر ی از عاتز‌ساشت 
خواستن چه روی بود. سلیمان بدانست که مرد بیدار است و هشیار گفت: اکنون مرا پندی ده گفت: یا سلیمان 
در ولایت وقتی منگر, در عاقبت نگر چه راحت باشد در نعمتی که سطوت عزرائیل و هول مرگ سرانجام آن 
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باشد. یا سلیمان چشم نگاه‌دار تا : نبینی» که هر چه چشم نه‌بیند دل نخواهد. 

باطل مشنوکه باطل نور دل ببرد. 

حّی |ذا نا لی واد ال سلیمان (ع) چون بوادی نمل رسید و باد سخن مورچه از مسافت سه میل بگوش 
وی رسانیدکه: با أبها الْمْل الوا مساکنکُم سلیمان را خوش آمد سخن آن ملك موران و حسن سیاست وی بر 
رعیّت خویش و شفقت بردن بر ایشان. آن گه گفت: بیارید اين ملك موران را؛ بیاوردند. 

او را دید بر لباس سیاه مانند زاهدان کمر بسته بسان چاکران. سلیمان گفت: آن سخن ازکجا گفتی؟ که: لا 
یَحطمکُم سلیْمان و جودهُ حطم ما بشما کجا رسیدی؟ 

شما در صحرا و ما در هوا و نیز دانسته‌ای که من پیغامبرم با عصمت نبوت عدل فرونگذارم و بر ضعفا و غیر 
ایشان ظلم نکنم و لشکریان را نگذارم که شما را بکوبند. 

آن ملك موران جواب دادکه: من خود عدل تو دانسته‌ام و شناخته و عذر تو انگیخته که گفتم: و هُم لا یرون 
امّا آنچه میگویی که حطم ما بشما چون رسد و شما در صحرا و ما در هوا بدانکه من بدان سخن حطم دل 
میخواستم. ترسیدم که ایشان نعمت و مملکت تو بینند و آرزوی دنیا و نعمت دنیا خواهند و از سر وقت و زهد 
خویش بیفتند و درویش را آن نیکوتر بود که جاه و منزل اغنیا نبیند و یقرب من هذا قوله تعالی: و لا تن 
ی ٍلی ما متا بهآَرُواجاً مهم ره الحياة الم فیه وکذلك 

قول النبي (ص): «ایّاکم و الضیعة فترغبوا فی الدنیا». 

آن گه سلیمان گفت: ترا لشکر چندست؟ گفتا من ملك ايشانم و چهل هزار سرهنگ دارم و زیردست هر سرهنگی 
چهل هزار عریف هر عریفی را هزار مور, گفت: چرا بیرون نیاری ایشان را و بر روی زمین نروید؟ گفت یا 
سلیمان ما را مملکت روی زمین میدادند اما نخواستیم و زیر زمین اختیارکرديم تا بجز ال کسی حال ما نداند. آن 
گه گفت: با سلیمان از عطاها که اللّه ترا داده یکی بگوی. گفت باد مرکب ما ساخته «ضُدوها شهر و رواخها 
شهرٌ». گفت یا سلیمان دانی که این چه معنی دارد یعنی که هر چه ترا دادم ازین مملکت دنیا همچون با دست: 
درآید و نپاید و برود. این آن مثل است که گفته‌اند: قد یِنّه الکبیر علی لسان الصغیر. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و نفد الط مرغ را باز جست و ال ما لي لا ری اههد گفت چیست مرا که هدهد را نمی‌بینم 
مان من الْغائیین (۲۰) یا از نادیدگان شد. 

لَاْعذیه عذاباً شدیداً حقَ که اور عذاب کنم عذابی سخت وبا گلوی او بر نی بشلطان قز 
(۲۱) یا عذری آرد بمن آشکارا و حجتی روشن. 

مت غر ید غایب ماند و درنگ کرد نه دیر ال أَحَطتٌ بالط بو گفت چیزی بدانستم و دیدم و بآن 
رسیدم که تو بآن نرسیدی و جنك من سب و آوردم : بتو از سبا بنب ین (۲۲) خبری بی‌گمان. 

ٍي وَجَدت اطرأة کمن زنی یافتم آنجا که ایشان را پاش اهی‌شگرهر ارت فل کش روز ره 
چیزی که در پادشاهی در باید داده بودند و لها عرش عَظیم ( (۲۳) ) و او را تختی است بزرگوار. 

وجدتها و مها یَنْجدون لانشن ین دون اللّه او را و قوم او را آفتاب پرستان یافتم که سجود میکردند آفتاب را 
فرود از له و زین له الشیْطان أَْمالَهُم و برآراست شیطان بر ايشان کردهای بد ایشان فُصَدّهُم عن السْبیل تا 
برگردانید ایشان را از راه هم لا یَهتدون (۲۴) تا ایشان راه نمی‌برند فراراستی ۱ 

الا تمه را نله هراشری تا زا که اآدي بُحرج الْحبء 1 می‌بیرون آرد في السْماوات و 
الاْرض در آسمانها و زمينها و یعلم ما یخفون و ما یعلنون (۲۵) و میداند آنچه می‌پوشند و آشکارا میکنند. 

ال لا له لا هو اوست که نیست خدا جز او رب الْعْرش لیم ( او ان رش کر 
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قال سنْظر سلیمان گفت آری بنگریم ‏ صدفت منت من الکاذبین (۲۷) تا راست گفتی با از درو غ‌زنانی. 

اب بكتابي هذا ببر اين نامه فَهْ هم وبا ایشان اکن گم رل عنم و آنگه بازگرد از اشان ناذا 
یرفن (۲۸) و نگر تا بچه پاسخ دهند. 

قات با أنها الما گفت که ای مهینان ِني ی اي کتاب ریم م (۲۹) بمن اوکندند نامه‌ای نیکو. 

من سیمان آن از سلیمان است وه بسْم ال الرَحْمن الرَحیم (۳۰) و نوشته اینست که بم ال الرَحْمن 
الرحيم. 

1 توا علّي بر من گردن مکشد و از آنداژه برمگذرید و يمن (۳۱) و بمن آییدگردن نهادگان. 

فالتا آبها الما ملس کفتتاق مهینان قوم: أفوني في أري پاسخ دهید مرا درین کار من ما کت قاطعةأح 
من هرگزکاری را نینداخم و نریدم و سر نبردم نی تون (۳۷) تا آنگه که شما پیش من آنید. 

1 تن أولوا قوة گفتند ما خداوندان قوّت و انبوهیایم و اولوا اس شدید و خداوندان زور سخت و سلاح و 
مرك و کار و فرمان بتوست فانظري ما ذا تأمرین (۳۳) بنگر تا چه فرمایی. 

ات ان لو |ذا دَخلوا ره نها کت بادشاهان که ور شیر ور کف و اند را ۶ 
لوا ره له له و عزیزان ن آن را خوارکنند وگذلك یعون (۳۴) و هم چنان کنند 

اي سل الم بُدية و من بایشان هدیه‌ای فرستم فُناظرة بح یرجم الْمرسَلون (۳۵) نگرم تا فرستادگان چه 
پاسخ آرند. 

فلا جاء سلیْمان چون رسول بسلیمان آمد الآ تون بمال سلیمان گفت مرا هدیه فرا سخن می‌پیوندید و مزد 
از دنبا می‌فرستید؟ فما آتاني ال خی ما تاک آنچه اللّه مرا داد به از آن که شما را داد بل نم هدیم 
تفر حون (۳۶) با فرستادید شادی برید 


م5 


ی اه و 9 


کم آورده و بی‌آب. 

و 

قوله وت ی و ی ی ی ی و 
مهندس الماء بری الماء من تحت الارض کما تری من وراء الرجاج فائه کان یضع منقاره فی الارض فیخبرهم 
بعد الماء و قربه ثم یأمر الجنٌ بحفر ذلك الموضعء فیظهر الماء فاحتاج فی ذلك الیوم الی الماء فتعرف عن حاله 
و تفقده. و قیل سبب تفقّده اه کان اذا سار بجنوده جاءعت الطیر فتقف فی الهواء مصطفة موصولة الاجنحة او 
متفاریة و سار ذلك الیوم بجنو ده فوقعت الشمس علیه» فنظر فوجد موضع الهدهد خالیاه فتعرف من حاله و قال: 
ما لی لا ری الَهَدْهد؟ 

قراً ابن کثیر و الکسائی «ما لی» بفتح الیاء لا ری اههد آحاضر أَم کان من الْائین؟ 

و قیل معناه: ازاغ بصری عنه ام کان من الغائبین؟ و قیل «أم»> هاهنا بمعنی الالف و تقدیره: أکان من الغاثبین. 
و قیل معناه بل‌کان من الغائبین. لاَذْنه عذابً شدیداً و کان عذابه ان ینتف ريشه فیدعه ممعطا. ثم یلقیه فی 
بیت النمل فیلدغه. تا فا رفن عفن آاشمی قال مقاتل د بن حیان معناه لاطلینه بالقطران و لاشمسته. 
و #ل: لاودعته القفص, و قیل: لاجمعنْ بینه و بین ضده. و قیل: لامنعنه من خدمتی. 

دح آو اي قرأً ابن کثیر بنونین الاولی مثقلة مفتوحة و الانية مخففة مکسورة. فالئون الاولی دخلت 
بمعنی التوکیدکما دخلت فی قوله: لاعذبنه لاذبحنه» لانه معطوف علیهاء و النون الثانية هی الّتی تلزم یاء 
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الاضافة فی الفعل. 
و قراً الباقون لیأتینی بنون واحدة و اصله نونان کالاول فحذفت التانية استتقالا لتوالی ثلاث نونات لفظا کما 
حذفت من و 


معنی قوله: «لا عذّینه» 9 ی تم ق العذاب فالجواب عنه من وجهین: احدهما اثه کان مأمورا 
بطاعة سلیمان فاست ستحقّ العذاب علی غیبته دون اذنه. و الاني ان معنی الاية لاودبنه و غیر المکلّف یوذب 
کالدواب و الصبیان. 


«فْمَکُت» بفتح الکاف قراءة عاصم و الباقون بضم الکاف و هما لغتان یعنی فمکث الهدهد بعد تفقد سلیمان 
ید ای رما مر طویل ی ره واقل مک مان بط بل و توعه یر یلعای اپ امه 
و قیل عاد الهدهد فمکث: ای وقف مکانا «غیر بعید» من سلیمان. فقال أَحَطتٌ بما لَم تحط به اصحاب تواریخ 
و اربات قصص سخنهای مختلف گفته‌اند درین قَصَّه هدهد, و قول علماء تفسیرکه سیر انبیا شناخته‌اند و دانسته 
آنست که سلیمان (ع) چون از بنای «بیت المقدس» فارغ گشت از شام بیرون آمد بقصد مکه و زیارت کعبه» و 
با وی انس و جنّْ و شیاطین و وحوش و طیور و بر مرکب باده تا رسیدند بزمین حرم و مدتی آنجا مقام کردند 
چندان که اللّه خواسته بوده هر روز قربان کردی پنج هزار شتر و پنج هزارگاو و بیست هزارگوسیند. و آن گه 
اشراف قوم خود را گفت که ازین زمین پیغامبری عربی بیرون آیدکه بر خدای عرّ و جل هیچ پیغامبرگرامی‌تر از 
وی نیست سیّد انبیاء است و خاتم رسولان و نام وی درکتب پیشینان. هرکه با وی کارد مخذول و مقهو رگردد و 
هیبت و سیاست وی بر سر يك ماهه راه بدشمن رسد و نشست وی در مدینه باشد و دین وی دین حنیفی باشد. 
طوبی او را که وی را دریابد و بوی ایمان آرد و اتباع سیرت و سنت وی کند. 
آن گه گفت از روزگار ما تا برورگار وی قریب هزار سال بود. سلیمان (ع) بعد از آن مدتی انجا مقام کرد و 
مناسك بگزارد و از انجا قصد زمین یمن کرد بامداد از مکه برفت وقت زوال بصنعاء یمن رسیده بود راه يك 
ماهه زمینی و هوایی خوش دید آنجا نزول کرد تا نمازکند و بیاساید و لشکریان نیز بياسایند و تناول کنند. طلب 
آب کردند و آب نیافتند و مهندس وی و دلیل وی بر آب هدهد بود. منقار بر زمین نهادی و بدانستی که آب کجا 
نزدیکترست بر سر زمین وکجا دورتر. آن گه دیوان را فرمودی تا آنجا که هدهد نشان دهد چاه فرو برند و آب 
برآرند. سعید بن جبیر حکایت کندکه ابن عباس این قصه میگفت و نافع ازرق قدری حاضر بود گفت: یا ابن 
عباس هدهدکه بمنقار آب در زیرزمین همی دید چونست که دام فرا کرده نمی‌بیند و نمی‌داند تا آن گه که دام 
گنوی ات اتشاس کته وهای اقفر ادا تام ان کون الیو عاعش ال فا سول 
(ص): «انهاکم عن قتل الهدهد قاه کاق دا سا هل فرب الماهو تعهه و اتب از معید الق الارش 
حیث یقول: و جتك من سب یقین 
ِني وجَدت ار تملکَهم الایة... آن ساعت که سلیمان در زمین صنعاء نزول کرد هدهد برپرید سوی هوا تا در 
عرصه دنیا نظاره کند چشمش بر ناحیه سبا افتاد در زمین یمن. مرغزار و درختان و سبزی فراوان دید. در آن 
توایحی: برید؛ 
هدهدی را دید در ان زمین یمن نام وی عنفیر و هدهد سلیمان نام وی یعفور آن عنفیر مرین یعفور را گفت از 
کجا میایی و چه میخواهی گفت من از شام می‌آیم و صاحب من سلیمان بن داود است. پادشاه جن و انس و 
شیاطین و طیور و وحوش. عنفیرگفت: ملك سلیمان عظیم است لکن نه چون بلقیس که همه دیار و نواحی یمن 
بفرمان اوست. دوازده هزار سرهنگ دارد زیر دست هر سرهنگی صد هزار مقاتل. خواهی تا طرفی از ملك وی 
ببینی؟ یعفو رگفت: ترسم که بارگشت من دیر شود و سلیمان بر من خشم گیرد. عنفیرگفت: اگر تو مملکت 
بلقیس را ببینی و احوال وی بدانی و آن گه چون بازگردی و سلیمان را از آن خبرکنی؛ او را خوش آید و بر تو 
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حرج نکند. یعفور برپرید و بلقیس را و حشم وی را بدید و احوال وی را نيك بدانست آن گه بازگشت و نماز 
دیگر با سلیمان رسید و سلیمان آن ساعت که نزول کرد وقت نماز پیشین درآمد» طلب آب کرد و هدهد را نیافت 
که بر آب دلالت میکرد و دیگران از جنٌ و انس و شیاطین راه بآب نمی‌بردند. 
سلیمان بر هدهد خشم گرفت گفت: یه عذاباً قدیدا َو بح عقاب برپرید تا هدهد را طلب کند» روی 
سوی یمن نهاد. هدهد را دیدکه می‌آمد. هدهد دانست که عقاب در خشم است از آنکه سلیمان را خشمگین 
۳ فرا پیش آمد. گفت: بحق اللّه اذی قوّاك و اقدرك علی الا رحمتنی» فولی عنه العقاب و قال: 
ویلك ان نبیْ اللّه حلف ان يعديك او پذبحك. عقاب گفت: ای ویل تر؛ پیغامبر خدا. سلیمان سوگند یادکرده که 
ترا عذاب کند. مدهدگفت سلیمان هیچ استناء ء کرد در سخن؟ 
عقاب گفت: بلی استثنا کرد گفت: و نی بسلطان مبین. ههد کفتاه مین فان سا رما کی تشگ 
آمدند تا بنزديك سلیمان» و هدهد ترسان و لرزان. 

سلیمان گفت: ما الذی بطأّك عنی؟ 
فقال الهدهد: أَحَطْت بما لَم تَحط به هذاء و قول السامری: پصرت بما لمتبصروا به بمعنی واحد ای علمت من 
حال سبا ما لم تعلمه. و الاحاطة العلم بالشیء من جمیع جهاته و جك من سب نب بُقین ای خبر محقّق لا شك 
فیه» قال ذلك اعتذارا الیه ممّا احلٌ بمکانه. قرائت ابن کثیر و ابو عمرو سباً مهموز است مفتوح و همچنین لقد 
کان لسبا قنبل بسکون اف خوانده باقی من سب بجر و تنوین خوانده من نون فلائه اسم رجل و من لم ینوّن 
فلائه اسم قبيلة کقریش, زجاج گفت: سبا نام آن شارستان است که مآرب گویند در نواحی یمن و بلقیس آنجا 
مسکن داشت. و بینها و بین صنعاء مسيرة ثلائة ایّم. و قیل ثلائة فراسخ. و قال الخلیل: سبا اسم یجمع عامة 
قبائل الیمن. و قیل اسم اسهم و قول درست آنست که از رسول خدا پرسیدندکه سبا نام مرد است يا نام زمین؟ 
رسول جواب دادکه نام مردی است که ده پسر داشت چهار از ایشان در شام مسکن داشتند: لخم و جذام و 
عاملة و غسان, و شش در یمن: کنده و اشعرون و ازد و مذحج و انمار. 
قالوا یا رسول اللّه و ما الانمار؟ فقال والد خثعم و بجیلة و قیل هو سبا بن یشحب بن یعرب بن قحطان, فوجه 
سبا بغیر تنوین اه اسم غیر منصرف لاجتما ع التعریف و التأنیث فیهاء لاتّها اسم مدينة او ارض او قبيلة او امراة 
و وجه التنوین اه اسم منصرف لاه اسم رجل و حي او بلد فهو مذکر فلم یجتمع فیه سببان من اسباب منع 
الصرف. فصرف لذلك و امْا وجه الهمز انّه مأعوذ من سبأّت الخمی اذا اشتريتهاء او من سبأته النار اذا احرفته. و 
من لم یهمز فلائه مأخوذ من سبی یسبی لائه اوّل من سبی السّبی. 
ِنّي وَجدتٌ امه نکم یعنی تملك الولاية و التصرّف علیهم و لم یرد به ملك الرقبة و هی بلقیس بنت 
شراحیل بن طهمورث و قیل بنت طهمورث و قیل بنت شرحیل بن مالك بن الریان و قیل بلقیس بنت الهدهاد و 
امّها فارعة الجنیّه و قیل امّها ريحانة بنت السکن و هی جنيّة و قیل کان ابو بلقیس یلّب بالهدهاد و کان ملکا 
عظیم الشأن قد ولده اربعون ملکا. وکان یملك ارض الیمن کلها. وکان یقول لملوك الاطراف لیس احد منکم 
کفوا لی و ابی آن یتزوج فیهم فزوجوه امراة من الجن فولدت له بلقیس و لم یکن له ولد غیرها. و به 
قال النبی (ص): «کان احد ابوی بلقیس جنیا». 
روی ان مروان الحمار امر بتخریب تدم فوجدوا فیها بیتا فیه امرأة قائمة ميتة امسکوها بالصبر احسن من 
الشمس, قامتها سبعة اذرع و عنقها ذراع عندها لوح, فیه: انا بلقیس صاحبة سلیمان بن داوده خرّب اللّه ملك 
من بخرب بیتی. 
و وت من کل شَيء احتاجت اليه فی ملکها من الالة و العدة. و قیل: ان کلف ۳و ۳ 
اعطیت. و لها عَرزش ءَظیم سریر عظیم لائون ذراعا فی ثمانین ذراعا. و طوله فی الهواء ثمانون ذراعا مقدمه من 
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ذهب مفصّص بالیاقوت الاحمر و الزبرجد الاخضر و موخره من فضَة مکّل بالوان الجواهر له اربع قوائم: قائمة 
من یاقوت احمر و قائمة من یاقوت اخضر و قائمة من زمرد و قائمة من در و صفائح السریر من ذهب و علیه 
سبعة ابیات علی کل بیت باب مغلّق» وکان علیه من الفرش ما پلیق به. 
قوله: وجَدتها و قمها یَسْجٌدون للشمُس من ون ال قال الحسن کانوا مجوسا و زین له الشیطان أعْمالَهُم اتی 
کانوا یعملونها «فصدهم» الشیطان عن طریق الجنة. و قیل عن سبیل التوحید و الحق الذی یجب ان یسلکوه 
هم لا یَهُتدون الی طریق الحق. 
آلا جوا للّه کسایی و رویس و ابو جعفر: آلا یَسجدوا بتخفیف خوانند معنی بر الا یا هژّلاء اسجدواء و باشد 
که وقف کنند و کونفانه الا با» آن گه ابتدا کنند و گویند: انوا له و باين قرائت «الا» کلمه تنبیه است و «یا» 
حرف ندا است و منادی محذوف است و «اسجدوا» امری نا فا است از جهت حق سبحانه و تعالی. 
می‌گوید: «ا لا» بشنوید و بدانید و آگاه باشید «یا» یعنی- ای قوم اسْجُذوا للّه شما سجود اللّه را کنید بر شکر 
نعمت او تا چون ایشان نبا شیدکه آفتاب وق گنت وشنطان کزذار انشان ترشان آرانته وبافی قراء: آله 
۳ و نی ون له ِ و و یی 
۱ ۱ 0 
و الارض و یعلم ما یخفون و ما یعلنون بالسنتهم. و قراً الکسائی و حفص ما تحْفُون و ما تعْلون بتاء المخاطبة. 
له لا الة الا هر رب رش الْعَظیم تم الکلام هاهنا و هو موضع سجود التلاوة و سمی العرش عظیما لاه اعظم 
شی. خلقه ال ۲ 
قال سظٌ ای قال سلیمان سنتعرّف آ صََفتٌ فیما اخبرت فتکون معذورا فی غیبتك أمْ کت من الکاذبینٌ فیما 
اخبرت. فیحل بك ما توعدتك. 
ثم ذکر ما یتعّف به صدق الهدهد. فقال: ادهَبٌ بكتابي هذاء فألْقَه له قرا ابو عمرو و عاصم و حمزة بجزم 
الهاء و الباقون باشباعها ای اطرحه الیهم لائه لا یتهیاٌ له ایصاله بیده دتم 1 عَنهّم» تنج عن ذلك الموضع فکن 
قریبا منهم بحیث تسمع ما یجیبون. و قیل معنی «فانظر» ای فانتظر. ما ذا یرون ای ما ذا یردّون و یجیبون. و 
قیل فیه تقدیم و تاخیره ای هم فانظر ما ۳ رجمون ثم ول عنم ان الی فاخذ الکتاب بمنقاره و 
قیل علَقه بخیط و جعل الخیط فی عنقه فجاء ها حتی وقف علی راسها و حولها جنودها فرفرف ساعة و الناس 
بنظرون الیه حتی رفعت رآسها. فألقی الکتاب فی حجرهاء و قیل: انها نامت علی سریرها و اغلقت الأبواب 
دونها و وضعت المفاتیح تحت وسادتها. فطار الهدهد من الکوّة و لقی الکتاب علی وجهها و نبهها بمنقاره و 
قیل طأطاًٌ راسه حتی سقط الکتاب من عنقه و ألقاه علی وجهها.؛ و قیل کانت فی البیت کوة ت تقع الشمس فیها کل 
بوم؛ فاذا نظرت اللها سجدت فجاء الهدهد فسد تلك الكوّة و سترها بجناحه فلمّا رأت ذلك قامت الیه فألقی 
الکتاب الیها. فاخذت الکتاب وکانت قارئة عربية من قوم تبم. 
ف قالت با أنها الما الملاً عظماء لقوم جمعه املاء مثل نبا و انبءه کانوا امل مشورته و هم ثلائمائة رجل و 
اثنی عشر رجلا تحت کل رجل منهم عشرة آلاف رجل اٍني اي کتاب کر یم ای مختوم لقوله ( قی : «کرم 
ااکتات نهبوز بیتت | کب ال ی و فل کر مصسونه ول فریت تفر خاسه وق کرعیت 
اتی به طیرء خفیی بان یزمل. من اجهته حیر 
[ من شلفان وه بسم ال لرَحمن ن الرحيم قال ابن جریح لم یزد سلیمان علی ما قص اللّه فی کتابه اه ۱۹ 
گفته‌اند: ی ی ۰ 
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نامه بمهرکرد بخاتم خویش, و بهدهد داد. هدهد نامه به بلقیس رسانید بلقیس چون مهر سلیمان دید لرزه بر وی 
افتاد و بتواضع پیش آمد. 
وکان ملك سلیمان فی خاتمه. بدانست بلقیس که ملك سلیمان عظیم‌تر از ملك وی است چون رسول وی مرغ 
است. 9 0 
کت ات ی زک نو رای تم اکن ماک 
کون ار گرا شک و ممن ز ی از جون کف زگرد بیفکند 2 اسلام را ی و هیچ 
کاف رکفر نیارد مگر بکبر. و ذلك قوله تعالی: نم کاوا ذا قیل لَم لا له الا له یستکبرون 
۱ ۱ اب ال و ای بر رن ماب قوب لا 
1 1 ۳ 
ملکی بزرگ است بشام اندر و دين بنی اسرائیل دارد و تورات خواند و دعوی پیغامبری کند و باد و مردم و دیو 
و پری و مرغان همه او را فرمان بردارند. 
پسر نبرم. 
ایشان گفتنده د ی و ای نحن اصحاب الحروب و العدد و العدة و ۳ أس شّدید ای نجدة و شجاعة و 
لامك و الرأی رايك فانظري ما ذا تأمُرین ان امرتنا بالحرب و القتال قاتلنا و ان امرتنا بالصلح صالحنا. 
چون ایشان چنین گفتند و خویشتن را عرض دادند قتال و حرب را بلقیس گفت بدانایی و زیرکی خویش: ن 
المُوكَ |ذا لوا قریةً آفسدوها خربوها و استولوا علی ساکنیها و اجلوا اهلها عنها و جَعَلوا أَعرّةٌ لها اهنوا 
اشرافها و اخذوا اموالهم و حطوا اقدارهم لیستقیم امرهم. تا شا هام سعرن من و بسن و او کر 
شهری روند تباهی کنند و عزیزان آنجا خوارکنند. رب العالمین تصدیق کرد گفت: و کُذلك یَفعلْونَ ای کذلك با 
محمد یفعلون, فیکون الضمیر للملوك. 
له گفت: یا محمد ملوك چون در شهری روند همچنین کنندکه بلقیس گفت. و روا باشدکه: کذلك یفعلون 
تمامی سخن بلقیس نهند و یَفْعَلُونْ ضمیر سلیمان و حشم وی باشد. معنی آنست که ملوك چون در شهری روند 
تباهی کنند» و عزیز آن را خوارکنند و سلیمان و لشکر وی چون در نواحی آیند چنین کنند. و قیل معناه وکذلك 
یفعل جندی ان قصدت. 
1 ِِِِ را ی 

ی ار فان دا لنتاظره فرب سنا 
بلقیس گفت من او را هدیه‌ای فرستم تا اگر بپذیرد دانم ملکی است که دنیا همی جوید. و اگر نپذیرد دانم که 
پیغامبر خدا است و حقست و از ما بهیچ چیز فرو نیاید و بهیچ چیز رضا ندهد مگر باتباع دین وی. اکنون 
خلافست میان علماء تفسیرکه آن هدیه چه بود؟ قال الحسن: کان ذلك مالا و لا بصر لی به و قال ابن عباس: 
کانت الهديَّة لبنة من ذهب. وهب منبه گفت و جماعتی که کتب پیشینیان خوانده‌اند: آن هدیه که بلقیس بسلیمان 
فرستاد پانصد خشت ززین بود و پانصد خشت سیمین و يك پاره تاج ززین مکلّل بدر و یاقوت و لختی فراوان 
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مشك و عود و عنبر و پانصد غلام جامه کنیزکان پوشیده و دست اورنجن در دست وگوشوار درگوش و طوق زر 
در گردن و پانصدکنيزك جامه غلامان پوشیده قبا وکلاه و منطقه بر میان و حقه‌ای که در ان درّ یتیم بود ناسفته و 
جزعی سفته ثقبه آن معوح, انگه جماعتی را از اشراف قوم خویش نامزد کرد و یکی را بر ایشان امیرکرد نام وی 
منذر بن عمرو و او را وصیت کرد که چون در پیش سلیمان شوی می‌نگر اگر بنظر غضب بتو نگرد بدانکه او 
ملکست و اگر نه پیغامبر و نگر تا ازو در هیبت نباشی» که من ازو عزيزترم و اگر بنظر لطف بتو نگرد خوش 
خوی و خرّم روی. بدانکه پیغامبر است. سخن او نيك بشنو و جواب او چنان که لایق باشد می‌ده و همچنین 
کنیزکان را وصیت کرد که شما با وی سخن مردانه گوئید و خویشتن را بدو مرد نمائید و غلامان را بر عکس این 
گفت. یعنی که شما سخن نرم گوئید و خویشتن را زن بدو نمائید و منذر را گفت: از سلیمان درخواه تا تمیزکند 
میان غلامان وکنیزکان: اگر پیغامبر است و پیش از ان که سر حقه بگشاید بگویدکه در حقّه چیست و آن در بتیم 
ناسفته سوراخ کند آن را و رشته در مهره جزع کشد در آن ثقبه معوج. این وصیت تمام کرد و رسول فرا راه کرد و 
هدهد بشتاب آمد پیش سلیمان و او را از اين احوال خبرکرد سلیمان شیاطین را فرمود تا خشتهای زرین و سیمین 
فراوان زدند وز آنجا که سلیمان بود تا مسافت نه فرسنگ میدانی ساختند خشتهای زین و سیمین در انجا او 
کندند و گرد آن میدان دیوار برآورده و بر سر دیوار شرف زرّین و سیمین بسته و چهار پایان بحری بنقش پلنگ 
نقطه نقطه رنگهای مختلف آورده و بر راست و چپ میدان بر سر آن خشتهای زرین و سیمین بسته و اولاد جن 
خلقی بیعدد بر راست و چپ میدان بخدمت ایستاده سلیمان در مجلس خویش بر سریر خویش نشسته و چهار 
هزارکرسی از راست وی و چهار هزار از چپ وی نهاده آدمیان گرد برگرد سریر وی صفها برکشیده و از پس 
ایشان جن و از پس ایشان شیاطین و از پس ایشان سباع و وحوش و هوام و از پس ایشان مرغان. رسول بلقیس 
چون بآن میدان رسید و ملك و عظمت سلیمان دید چشم ایشان خیره بماند چون آن میدان دیدند و خشتهای 
ززین و سیمین آن و چهار پایان بحری که هرگز مانند آن ندیده بودند پس آنچه خود داشتند از هدایا بچشم ایشان 
خوار و مختصر آمد و بیفکندند. و چون شیاطین و اولاد جن فراوان دیدند بترسیدند شیاطین گفتند: جوزوا فلا 
باس علیکم» بگذرید و مترسیدکه شما را باك نیست و جای ترس نیست. پس ایشان میگذشتند برکردوس 
کردوس جوك جوك از جن و انس و وحوش و طیور تا رسیدند بحضرت سلیمان (ع) سلیمان بنظر لطف بروی 
تازه گشاده خندان بایشان نگریست وگفت: ما وراتکم چه دارید و چه آوردید و بچه آمدید؟ منذر که رئیس قوم 
بود جواب دادکه چه آوردیم و بچه آمدیم و نامه بلقیس که داشت بوی داد. سلیمان گفت: این الحقه؟ حقه 
بیاوردند و جبرثیل (ع) بفرمان حق جل جلاله آمد و سلیمان را گفت که در حقّه چیست. گفت در این حّه دانه 
درّی تیم است ناسفته و جزعی سفته ثقبه آن کژ و ناراست. رسول بلقیس گفت صدقت. راست گفتی. اکنون این 
در يتيم را سوراخ کن و آن مهره جزع را رشته درکش. 

سلیمان جن و انس را حاضرکرد و علم اين بنزديك ایشان نبود شیاطین را حاضرکرد و ازیشان پرسید. شیاطین 
گفتند: ترسل الی الارضة فجاءت الارضة و اخذت شعرة فی فیها فدخلت فیها حتی خرجت من الجانب الاخر. 
فقال سلیمان: ما حاجتك؟ فقالت تصیّر رزقی فی الشجرة. قال: لك ذلك. ثم قال: من بهذه الخرزة یسلکها 
الیل ؟ 

فقالت دودة بیضاء: انا لها یا رسول اللّه: فاخذت الدودة الخیط فی فیها و دخلت الثقبة حتی خرجت من 
الجانب الاآخر. فقال سلیمان: ما حاجتك؟ قالت: تجعل رزقی فی الفواکه. قال: لك ذلك. ثم میّز بین الجواری و 
الغلمان بان امرهم ان یغسلوا وجوههم و ایدیهم فکانت الجارية تاخذ الماء من الأنیه باحدی بدیها ثم تجعله 
علی الید الأخری ثم تضرب به علی الوجه. و الغلام کما یأخذه من الانية یضرب به وجهه. وکانت الجارية تصب 
الماء صبّاه وکان الغلام یحدر الماء علی یده حدرا. فمیز بینهم بذلك. 
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ثم رد سلیمان الهديّة و قال: آ دون بمال. قراً حمزة و یعقوب بنون واحدة مشددة مع الیاء و قراًالباقون بنونین 
مخففتین و حذف الیاء قرء ابن عامر و عاصم و الکسائی و الباقون باثباته. فلمَا جاء الرسول سلیمان. فقیل معناه: 
جاء سلیمان ما عهدت الیه و ارسلت. و قیل کان الرسول امرة. قال سلیمان أ تیدوتن بمال أً تريدونني فی مال 
اتکرهلیی ازسالهم باتتان اه ورف تتعرهم آلی ال وی الاسلام جع سک یمن برغب فی المال ر لام 
یغتر به فما آتانی الّه من الدین و النبوَة و الحکمة خیر ما آناکم من الدنیاء آتانی بفتح الیاء قراءة نافع و ابو 
عمرو و حفص. بل نم هدک هذه تون اعظاما منکم لهاء فدلّت الاية علی ان لا ینبغی لعالم و لا لعاقل 
ان یفرح بعرض الدنیا. 

ثم قال للرسول: ارجع ایها الرسول لیم یعنی الی بلقیس و قومها بما صحبك من الهدیة: و قیل محتمل ان 
المخاطب هاهنا الهدهد. ای ارجعٌ هم قاثلا لهم: بجنود لا یلبم ها ای لا طاقة لهم و لا بمکنيم 
ون 9ب ال ذلك لکترتهم و شدة شوکتهم وکونهم جند له مر و جل ,و للخرجَهمٌ بنها 
ای من ارضها و ملکها له جمع ذلیل کالاجلة جمع الجلیل و هم صاغرون مهانون ذلیلون. ان لم یاتونی مسلمین. 
النوبة الثالئة 

قوله: و تقد الط فقال ما لي لا ری الَْدهْ دلّت هذه الاية علی تیقّظ سلیمان فی مملکته و حسن قیامه و 
تکفله بامور امّته و رعیته حیث لم یخف علیه غيبة طیر هو اصغر الطیور من حضوره ساعة واحدة. تنبیهی عظیم 
است این آیت مر ملوك جهان را بتیمار داشت رعیّت و شفقت بردن بر ایشان و باز جستن ضعیفان و رعایت 
مصالح ایشان: عمر خطاب همه شبها بسان عسس طواف کردی در کویهای مدینه اگر خللی دیدی تدارك کردی 
و ضعیفان را نيك باز جستی و مراعات کردی. طلحة بن عبید اللّه گوید در شب تاريك عمر را دیدم که از مدینه 
بیرون میشد دیگر روز برخاستم بآن جانب رفتم او را از شب دیده بودم و بآن خرابه‌ای که عمر را دیده بودم 
درشدم پیر زنی را دیدم زمنه نابیناه چون پاره‌ای گوشت افتاده. گفتم: یا عجوز امیر المژمنین دوش بتعهّد تو 
می‌آمد يا جایی دیگر می‌شد؟ گفت کدام امیر المومنین؟ گفتم: عمر خطاب. 

آن پیر زن بگریست و بانگ برآورد ‏ و گفت: من اين خجالت کجا برم که دویست روز است تا هر شبی کسی آید و 
مرا طعام دهد و آب دهد و جامه من بشوید و تا روز اینجا بایستد و مرا حراست کند تا چیزی مرا تباه نکند. گاه 
قرآن خواند ‏ وگاه گرید من می‌پنداشتم که از خویشان من یا از همسایگان من کسی است. خود ندانستم که امیر 
الممنین است. طلحه چون این بشنید دست بر روی خود میزد و با خود میگفت يا طلحه تتبّع کار عمر میکنی و 
کرد اسان عفر میگ وی و 

له عابً دید لاح فهدلیل علی ان العقوبة علی قدر الجرم و لا عبرة بصغر الجنة و عظمها 
آورده‌اندکه چون هدهد باز آمد و عذر خویش پگفت که: أَحطت بما لم تْحط به سنیان کفتس ط اد 
منت من الکاذبین. آری بنگریم تا این عذ رکه می‌آری راست است یا دروغ اگر دروغ است تاره انش 
سخت کنم. جبرئیل امین آمد آن ساعت از درگاه عرّت که: یا سلیمان مران مرك ضعیف را تهدید میکنی که 
باش تا در کار تو بنگرم که راست می‌گویی یا درو غ؟ یا سلیمان از مرغی ضعیف بعذری ضعیف چرا بسنده 
نکنی و بدرخواست صدق از وی چه تهدیدکنی؟ چرا از ما نیاموزی معاملت با بندگان؟ آن کافر بینی که در دریا 
نشیند درکشتی و بادکز برآید و آن کشتی در تلاطم امواج افتد؟ کافران از غرق بترسند بت را بیندازند و بزبان 
عذر دروغ آرد. چون از دریا بیرون آید و از غرق خلاص یابد دیگر باره بت پرستد و بکفر خویش بازگردد. من 
بدروغ وی ننگرم و آن عذر دروغ وی بپذیرم و از غرق نجات دهم. یا عجب ازکافر دروغ‌زن. عذر دروغ 
می‌پذیرم و بدروغ و خیانت او نتگرم, چگویی مردشلهان که,عدر آرو‌نگتاه وش از سر صندق و اسان 
خویش چون که عذرش نپذیرم. لب عذاباً شدیداً گفته‌اندکه هدهد چون باز آمد ترسان و لرزان فرا پیش 


۳۱۳۲ 


سلیمان شد. پر و بال از هم بازکرده و در زمین همی کشید بتواضع سلیمان سر وی بخود کشیدگفت: این کنت 
لاعذبنك عذاباً دید هدهدگفت پا نبی اللّه اذکر وقوفك بین بدی اللّه عرٌّ و جل, بادکن آن ساعت که در 
عرصات قیامت در آن انجمن کبری ترا بحضرت اللّه برند و از تو سوال کنند. آن سخن بر سلیمان تأثرکرد و 
سخن با لطف گردانیدگفته‌اندکه با هدهدگفت: چگویی که پر و بالت بکنم و ترا بآفتاب گرم افکنم. هدهدگفت 
دانم که نکنی که این کار صیادانست نه پیغامبران. سلیمان گفت: گلوت ببزم. گفت دانم که نکنی» که این کار 
قصابان است نه پیغامبران. گفت ترا با ناجنس در قفس کنم. گفت. این هم نکنی که اين کار ناجوانمردانه است 
و پیغامبران ناجوانمرد نباشند. سلیمان گفت: اکنون تو بگوی که با تو چکنم؟ گفت: عفوکنی و درگذاری و دانم 
که کنی, که عفوکار پیغا مران وکریمان است و این موافق آن خبر است که: فردای قیامت رب العزَة با قومی 
عاصیان موحٌدان گوید: چه عذاب کنم شما را بآن جفاها و معصیتها که کردید در دنیا؟ ای نشان کوتتناا بار خدایا 
عفوکنی و درگذاری که کرم تو سزای آن هست. اما در طریق جوانمردان و سالکان راه حقیقت عذاب شدید 
آنست که حلاوت خدمت از بنده بازگیرد تا در خدمت الم و مشقّت بوی رسد. هر آن کس که بمعبود خود 
معرفت دارد خدمت و عبادت از میان جان کند و از حلاوت خدمت الم و مشقّت نیابد. 
آن عزیزی در پیش درویشی صادق شد و آن درویش بیمار بود خواست که او را در آن بیماری هی کت کارت 
لیس بصادق فی حبّه من لم یصبر علی بلائه. در محبت صادق نیست آن کس که در بلای وی صابر نیست. 
درویش صادق سر بر آورد و گفت: غلط کردی لیس بصادق فی حبّه من لم یتلذذ ببلائه. در محبت صادق نیست 
آن کس کش با بلاء او خوش نیست قالوا و من العذاب الشدید ان یقطع عنه حسن التولی لشأنه فیوکل الی حوله 
و نفسه. 
و من ذلك ان یمتحن بالحرص فی الطلب ثم یحال بینه و بین مقصوده و مطلوبه. و من ذلك توهم الحدثان و 
حسبانه من الخلق. و من ذلك الحاجة الی الاخسّة من الناس. و من ذلك ذل السوال مع الغفلة عن شهود التقدیر. 
و من ذلك ضعف الیقین و قلَّة الصبر. 
ِنْي وجَدتٌ ام تلهم و أویّت من کل شيء و لها عرش عَظیمٌ هدهد چون باز آمد و حدیث بلقیس با 
سلیمان گفت و آن مملکت آراسته و هر چه ملوك را در باید ساخته و پرداخته از خیل و حشم و عدت و عدد و 
ی ی ی او وی ی و 
آن نبست باز چون حدیث دین کرد که: وَجدتها و مها یَسجَدون للشْمّس من دون اللّه سلیمان از جا برخاست و 
متفّرگشت و از بهر دین اسلام و تعصب ملّت حنیفی در خشم شد گفت کاغذ و دوات بیارید تا نامه نویسم و 
او را بدین اسلام دعوت کنم, » نامه نوشت که: ان من سلَیْمان و نف بْم ال الرخمن الرحیم. بلس شون آن 
نامه بخواندگفت: کتاب کریم لاه مصدر بسّم ال لرحْمن الرحیم بزرگوار نامه وکریم نامه‌ای که ابتداء آن سم 
له الرَحمن الرحیم است. دل را انس و جان را پیغامست از دوست یادگار و بر جان عاشقان سلام است دل را 
فتح و جان را فتوح است. اول شاهد بر مشاهده روح است. معرفت را راه و حقیقت را درگاه است. خاثف را 
فان وا خی رادمان اه طا لت وا شیف و عاوی زرا خی اس 

نام تسو نید بنده دل داد بتو چون دید رخ تو جان فرستاد بتو 
اجماع انبت که این آیت شمیت از فران استه 
قال اللّه تعالی: له من سلیْمان وه سم الّهالرحْمن الرحیم این کلمات هم نظم آیتی است و هم بعضی از آیتی 
است و هم بعضی از او آیتی: امّا بعضی از آیتی اینست که در قصّه سلیمان گفت: له من سلیمان رنه بنم اللّه 
الرخمن الرحیم وکذلك قوله: بسم اللّه مجراها و مُرساها و بعضی ازو آیتی است و ذلك قوله فی سورة الفاتحة: 
رح ارم و بر سر سورتها نظم آیتی است: بسْم ال امن الرحیم. و اين آیت بخلاف دیگر آیانست از 
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آنکه آیات قرآن هر آیتی يك بار وحی آمده است و این آیت صد و چهارده بار وحی آمده هر حرفی از این آیت 

ظرفی است شراب رحیق ر. و هرکلمه صدفی است در تحقیق راء هر نقطه‌ای ازو کوکبیست آسمان هدایت را و 

نجم رجمی‌ست مر اصحاب غوایت ره یل به کثیراً و هدي به کیراً 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: قال یا ی الم ۱9 ای مهینان سپاه یک بعزشها کیست از شما که تخت آن رت 
بمن آرد؟ قبْل أن وی ی ((۳) ۱ پیش از آن که ایشان مسلمانی را بمن آیند. 

ال تین اج گفت ست‌ای از پین نا آتيك به من آن تخت را بتو آرم. قبّل آن تقوم من مقامك پیش 


ه م 


اه یت رشق و ي له لَوي ین (۳۹) و من آورد را با نیرویم و سپردن را استوار. 

قال لَذي ندعم من الکتاب آن مرد گفت که بنزديك او دانشی بود از ز کتاب: نا آتيك به من بتو آرم آن قبل 
آن یرد ی طرفكَ پیش از آنکه نگرستن چشم تو از جای با تو آید و پردازد. فلمّا ره 4 شنتقرا عندهُ چون آن را 
دید آرمیده نزديك او قال هذا من فضّل ربّی گفت: این از افزونی نعمت ال است بر من. لِیلوّنی می‌بیازماید مرا 
| آشکر ام اک که آزادی کتم با تنپاسی آرم وم شکر نما ای را کر 
کف و هرکه نسپاسی کند فان ربي غني ریم (۴) خداوند من بی نیازست و نیکوکار. 

قال تکُرّوا ها عرْشها گفت: تخت را جدکنید تظر هي تا نگریم که بجای آردأَمْ کون من لین لا بهْتَدَون 
(۴۱) با از ایشان بود که بجای نیارند. 

قَل جاء۶ت چون آمد بلقیس. قیل گفتند او را: مگذا عَرَشك چنین است آن تخت تو ات کت اهر 
بختانست کویی که انیت و وین العلم من قبلها و ما را دانش دادند پیش از آن وک مين (۳۴۲) و ما مسلمان 
بودیم. 

و ها ما کانت تعبّد من دون اللّه و آفتاب او را از مسلمانی بازداشت انا کانّت من قم کافرین (۴۳) که او از 
قوم کافران بود. 

ل لها ادذخلي الصرحٌ گفتند در طارم آیلم ره چون دید طارم را مج نداشت که آب ژرف است. شَفت 
عنْ ساقیّها دامن از ساق برکشیدکه پای در آب نهدال گفت:نة صرح رد من قواریر آن طارمی است از آبگینه 
پاك ساخته و نسو دادهالت زب گفت خداوند ميظنت تَي من ستم کردم بر خویشتن أَسلست سح یمان 
وگردن نهادم و مسلمان شدم با سلیمان له رب الْعالَمینٌ (۴۴) خداوند جهانیان را. 

و لد سنا لی تمد و فرستادیم بئمود أَخاهُم صالحاً مرد ايشان را صالح آن اعبّدُوا له که الّه را پرستید یگانه 
فرذا هم فریقان دوگروه شدند. یَختَصمَونْ (۴۵) با یکدیگر شور و جنگ درگرفتند. 

قال یا وم گفت ای قوم: لم تستعجلون بالسة قبل الحَسة چرا بعذاب می‌شتابید پیش از نیکی, لو لا تستغفرّون 
چرا آمرزش می‌نخواهید از له لک حون (۴۶) تا مگر بر شما بیخشاید 

قالوا اطیرْنا يك و بِمَن مك گفتند: فال بدگرفتیم بتو و باینان که با تواند قال طا رم عند اللّه گفت آنچه شما 
ارزانی آنید بخش آن بنزديك الّه است بل تقوم تون (۴۷) نیست مگر آنکه شما قومی‌ایدکه می‌بیازمابند 
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و کانْ في الَْدةَ تس هط و در شارستان نه تن بودند یسیون في الأْرض که در زمین میاه کانش کود نت و لا 
یْصلحُون (۴۸) و نيك کاری نمی کردند. 

الوا تَقاسَموا بالّه گفتند یکدیگر را سوگند خورید بخدا لته و أهلَة که ناچاره شبیخون کنیم بر صالح وکسان 
وی تم م لنقولن انگه چون و داوری داری او را گوثیم: ما شهدنا مهلك هه کشتن وکسان او را ما نبودیم و وا 
لصادقون ٩(‏ ۴ و ما می‌راست گوئيم 
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و مکرّوا مکُراً ایشان دستانی ساختند نهان و مکرّنا مکُراً و ما دستانی ساختیم نهان و هُم لا یرون (۵۰) و 
اشان | کاه وود 

انظ رکف کان اي مره هم در نگر سرانجام دستان ایشان چون بود. 

1 دمرناهم و ما دمار از ایشان برآوردیم و قومَهَم أَجَمَعینٌ (۵۱) و قوم ایشان را همگان. 

فتلك یوم حاوية آن گه خان و مان ایشان تهی گذاشته بما ما بآن ستمکاری که کردند ان في ذلك لایةٍ در 
ان نشانی است و لقرم یَعلمونَ (۵۲) ایشان را که بدانند. 

انس اَذین وا رهانیدیم ایشان زا که بگرویدند: و کائوا ون )دوز تا تست هیر هزید فله 

و وطاً اد قال لقَوّمه و لوط را آن گه که قوم و الفاحشة می کاز زشت کیها واست 2 تبصرون 
(۵۴) و شما خردمندانید و میدانید 

نکم تون الرجال شهوَة من دون الّساء با مردان می‌گرائید بکام‌رانی فرود از زنان بل نتم وم تجهلون (۵۵) 
نیست جز آن که قومی نادانید. 

ما کانْ جواب قوّمه لا أَن قالُوا نبود پاسخ قوم او مگرکه می‌گفتند. 

خرجوا آلَ لوط من فتکم یرون کنید قوم لوط را از شهر خویش له ناس یرون (۵۶) ایشان مردمانی‌اند 
که می پاکیرگی برزند. 

فانْجَيْناة و هه و رهانيدیم او را وکسان او را الا ارت مگر زن او را قَدرناها که چنان خواستیم, . من الخابرین 
(۵۷) که آن زن از بازماندگان بود. 

و ْطرنا علیهم مَطراً و بریشان بارانی باريدیم قساء مَطر المتذرین (۵۸) چون بد بارانی بود آگاه کردگان و پند 
نپذیرندگان. 

النوبة الثانیة 

قوله: قال با با الم کم بَأتيني بعَرشها؟ مقاتل گفت چون رسول بلقیس از نزديك سلیمان باژگشت و آن 
عجایب و بدایع که در مملکت سلیمان دیده بود بازگفت و حکایت کرده تین کف هذا امر من السماء این 
کاری آسمانی است. ساخته و خواسته ربّانی است و ما را کاویدن با وی روی نیست و در مخالفت و منابذت 
وی هیچ کس را طاقت نیست و آن ملك وی نه ملك سرسریست که آن جز نبوّت و تأیید الهی نیست. کس فرستاد 
به سلیمان که: اينك من آمدم با سران و سروران قوم خویش تا در کار تو بنگرم و دین تو بدانم که چیست و مرا 
بچه می‌خوانی؟ آن گه عرش خویش را در آخر هفت اندرون استوار بنهاد و پاسبانان بر آن موگل کرد و در 
مملکت سویش نامی یگ شت که کار ملك میراند و آن سریر ملك نگه میدارد تا کس در آن طمع نکند و آن گه 
عزم رحیل کرد با دوازده هزار سرهنگ از مهتران قوم خویش با هر سرهنگی عددی ِ از خیل و حشم. و 
ییاز کت انس بود دانست که بلقیس می‌آید و بقصد اسلام و ایمان می‌آید که جبرئیل از پی شرآ توس و شا رد 
خبر داده و لهذا قال سلیمان: قبْل أَْ يأتَوني مین ای مزمنین موحّدین. 

وگفته‌اند میان بلقیس و سلیمان ده روز راه بود وگفته‌اند دو ماهه راه بود. روزی سلیمان بیرون رفته بود از انجا 
که بود غباری عظیم دید بمسافت يك فرسنگ و سلیمان مردی مهیب بود کس بابتداء سخن با وی نیارستی 
گفت تا نخست وی ابتدا کردی چون آن غبار دید از دور گفت: ما هذا؟ آن چه غبارست؟ گفتند» بلفیس است 
که می آید. گفت: و قد نزلت منا بهذا المکان, و بلقیس چنین بما نزديك رسید. آن گه سلیمان روی با لشکر 
هویش کیکفت با آبهانالمارا انک بامش بعرشها کیست از شما که عرش بلقیس آن ساعت بمن آرده و این 
سخن دو معنی را گفت: یکی آن که کره لتازت اخ سس تیاه اساسا روا نداشت که بعد از آمدن 
بلقیس و اسلام وی دست در حریم وی برد که بعد از اسلام آن وی را حلال نبود» دیگر معنی: احبٌ ان یریها 
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معجزة تدلها بها علی صحة نبوة سلیمان خواست که آن حال سلیمان را معجزتی بود و دلیلی بر صدق نبوت وی 
تا بلقیس بداندکه آوردن آن سریر از چنان جای استوار محکم بيك لحظه جز قدرت الهی و معجزت نبوی 
نیست. 

قال عفریت" من اج تقول: عفریت و عفرية و عفر و عفارية و العرب تتبع کل واحدة منها بتابعة تقول: عفریت 
نفریت» عفر و عفر نفریّةه عفر عفارية نفارية. 

و العفریت عند العرب المارد الداهية » یقال: هو صخر سید الجن ی 9 متمردا علی سلیمان» و 
اصطخر فارس تنسب الیه. آن عقریت گفت: سید الجن که آن تخت بتو آرم پیش از آن که از مجلس حکم و قضا 
برشیزی و عادت سلیمانچنانبود که اه نم روز مجلس حکم و فصل قضا بنستید وگفته‌اند مقام وی آن 
بود که هر روز بمجلس وعظ و تذکیر بنشستید تا آفتاب بالا گرفتی و نی ي عّه قوي مین ای قوی علی حمله 
امین علی جواهره و قیل امین فیما اقول. سلیمان گفت: زودتر از این راهم 
قال لّدي عند؛ عم من الکتاب. اقوال مفسران مختلف است که الّذي عند؛ عم من الکتاب که بود؟ قومی 
گفتند جبرئیل بود (ع)» قومی گفتند فريشته دیگر بو رب" العزة او را قرین سلیمان کرده بود پیوسته با وی بودی 
و او را قرّت دادی قومی گفتند خضر بود (ع) قومی گفتند مردی بود از حمیر نام او ضبه و مستجاب الدعوة 
بود و قیل اسمه ملیخاء و قیل اسمه اسطوس و قیل هو سلیمان (ع) و ذلك ان رجلا عالما من بنی اسرائیل, آتاه 
اللّه علما و فقها؛ قال نا آتيك بقل آن یراك طرفْك. فقال سلیمان: هاشت فعال ان الم نم ال و لش 
احدکم اوجه عند اللّه منك و لا اقدر علی حاجته فان دعوت اللّه و طلیت الیه کان عندك. قال صدقت. ففعل 
ذلك. فجيء بالعرش فی الوقت. و قول معتمد و بیشترین مفسران آنست که آصف بود وزیر سلیمان و دبیر وی. و 
هو آصف بن برخیا بن شمعون رجل صالح مجاب الدعاء قال ابن عباس ان آصف قال لسلیمان حین صلّی و 
دعا اللّه عر و جل: مد عينيك حتی ینتهی طرفك. قال فمد سلیمان عینیه فنظر نحو الیمن و دعا آصف. فبعث اللّه 
سبحانه الملاتکة فحملوا السریر من تحت الارض یخدون الارض خدا حتی انخرقت الارض بالسّریر بین یدی 
سلیمان (ع). 
اما آنچه گفت: عنده علمٌ من الکتاب اين علم کتاب اسم اللّه الاعظم است: با حی يا قیوم یا ذا الجلال و 
الا کرام. و بقول بعضی: یا الهنا و اله الخلق اجمعین الها واحدا لا اله الا انت. ایتنی بعرشها. و قیل قال آصف 
بالعبریة: آهیا شراهیا» و هو الاسم الاعظم. و قال الحسن اسم اللّه الاعظم: یا له یا رحمان. 
قآ رال طرفْك ارتدادالطرف ان یرجع الی اناظر من رژية شیء کان ینظر ال 
فلا ره یجوز ان یکون هذا الرای سلیمان و یجوز ان یکون آصف فلا ره سُسَقرا عنده راسخا فی الارض ثابتا 
فیها که فیه بیت او بنی رتقا و هو محمول الیه من مآرب الی الشام فی مقدار ارتداد الطرف. قال هذا من فضّل 
ربّي اعطانی بفضله و انّما اعطانی لیمتحننی فیستخرج منی ما اودعه فی من معلومه أ اشکر نعمه علی حین 
اعطانی ما اردت ام اکفر ذلك فلا اشکره علیه و من شکر اللّه علی نعمهء فانما یشکر لنفسه لان نفع ذلك یعود 
الیه حیث یستوجب المزید و من کفر فان مضرة کفره علیه لا علی ریّه و الّه سبحانه متعال علی المضار و المنافع 
غنیٌ عن عباده و افعالهم. 

و قیل معنی الایة: هذا من فضل ری علیْ اذ صیّر فی امّتی من بجری علی بده مثل هذا الامر ففضل ذلك لی و 
هو انعام علی. و قیل ان سلیمان تداخله شیء اذ صار غیره من امته اعلم منه و اقدر علی بعض الامور فقال 
رياضة لنفسه: هذا من فضّل ریّی ای ممّا یملکه یجعله لمن یشاء من عباده فقد جعل هذا الفضل لهذا الذی اوتی 
علما من الکتاب لیبلونی اشکر أم اکفر. 

قوله: قال نکروا لها عرشها. التتکیر التغبیر الی حال ینکرها صاحبها اذا رآهاء و المعنی اظهروه لها لتتگر موضعه 
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عندی فننظر أ تهتدی بان تعلم آن هذا لا بقدر علیه الا اللّه فتومن ام لا تتبّه لذلك. و قال وهب و محمد بن 
کعب و غیرهما من اهل الکتاب: خافت الجن ان یتزوجها سلیمان فتفشی الیه اسرار الجنّ فلا ینفکُون من تسخیر 
سلیمان و ذریته من بعده فارادوا ان یزهدوه فیها فاساوّا الثناء علیها. 

و قالوا انْ فی عقلها خبلا و ان رجلها کحافر الحمار فاراد سلیمان آان بختبر عقلها فقال: تکْرّوا ها عرْشُها ای 
غیّروا لها عرشها بتغییر صورته فاجعلوا اعلاه اسفله و مقدمه موخره. و قیل نزع ماکان علیه من فصوصه و 
جواهره. و قیل زید فیه و نقص ترا هد الی معرفة عرشها فتعرف بذلك عقلها أَمْ تون من این لا دون 
الیه. 

فلا جاءّت بلقیس قیل لها آً مکذا عرشك قالت اه هر شبّهنهبه فلم تقر بذلك و لم تتکس ء فعلم سلیمان کمال 
عقلهاء قال الحسین بن فضل: شبهوا علیها بقولهم: مگذا عَرئك فشبّهت علیهم بقولها اه هو فاجابتهم علی 
حسب سژالهم. و لو قالوا لها هذا عرشك لقالت نعم. 

قوله: و ون الْعلم من قبله... قال المفسرون: هذا م قول سلیمان یقول اعطینا علم التوحبد و البوة من قبل 
توحیدها و کن مین قبل اسلامها که یباریها بقدم دینه و اسلامه اذ بارته بملکهاء و قیل هذا من قول بلقیس 
لما رات عرشها عنه سلمان قالت: غرفت هده وااوتا العلم بصحة نبوتك بالاییات المتقدمة من امر الهدهد و 
الرسل من قبل هذه المعجزة التي رآیتها من احضار العرش و کنْا شنلمینّ منقادین؛ مطیعین لامرك من قبل ان 
جتناك. 

ی ی و و 
الشمس من عبادة ال و فیه دلالة انْ اشتغال المرء بالشیء یصده عن فعل ضده. وکانت المرة تعبد الشمس 
فکانت عبادتها ایّاها تصد عن عبادة اللّه و یجوز ان یکون ما فی موضع النصب و المعنی صدها ۳ 
عبادة الشمس فلمّا سقط الجار نصب 

ل لها ادذخْلي الصرحٌ الصرح القصر و منه قوله: یا هامان این لي صرْحاً ای قصراء و قیل الصرح عرصة الدار وکل 
بناء عال من صخر او زجاج فهو صرح. و «اللجة» الضحضاح من الماء و «الممرد» المملس و سمّی الامرد 
لائّه املس الخدین» و شجرة مرداء لیس علیها و رق» و ارض مرداء لیس فیها نبات. مفسران گفتند چون بلقیس 
عزم رفتن کرد به نزديك سلیمان جن با یکدیگرگفتندکه اللّه تعالی جن و انس و طیور و وحوش و باد مسخر 
سلیمان کرده و این بلقیس ملکه سباست اگر سلیمان او را بزنی کند و از وی غلامی زاید ما هرگز از تسخیر و 
عبودیّت نرهیم. 

تدبیر آنست که بلقیس را بچشم سلیمان زشت کنیم تا او را بزنی نکند. آمدند و سلیمان را گفتند: رجلها رجل 
حمار و انها شعراء الساقین لان امّها کانت من الجن فلعلها نزعت الی امها. چون ایشان چنان گفتند سلیمان 
خواست که حقیقت آن بداند و قدم و ساق وی ببیند. شیاطین را فرمود تا کوشکی ساختند از آبگینه» گویی آن 
کوشك آب بود از روشنایی و سپیدی. و آن گه بفرمود تا آب زیر آن کوشك براندند و ماهی و دواب بحری در ان 
آب کرد و سریر خود بالای آن بنهاد چنان که رهگذر بلقیس بر سر آن آبگینه بود تا بتزديك سلیمان شود. آن 
ساعت که بلقیس بر طرف آن قصر و آن عرصه رسید آفتاب وران تافته بود و آب صافی می‌نمود و ماهیان را 
می‌دید. او را گفتند: خلي الصَرح 

در آی درین قصر. بلقیس پنداْ شت که آن همه آبست و او را در آن آب میخواند با خود گفت: ما وجد این داود 
غذابا یقتلنی به الا الغرق پسر داود بجز غرق عذایی دیگر نمی‌دانست که مرا بکشده دامن از ساق ی رکشید تا 
پای در آب نهد. سلیمان قدم و ساق وی بدید. فاذا هما احسن ساق فی الدنیا و قدماها کقدم انیت را یمان 
آن گه چشم از وی بگردانید و بآواز بلندگفت:ه صرح مَمَرَدٌ من قواریز و لیس ببحر. 
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اهل تفسیر را درین قصّه سه قول است: قومی گفتند جن بر وی درو غ بستند از بیم آن که سلیمان او را بزنی کند 
و رنه قدم وی چون قدم آدمیان بود و ساق وی نیکوترین ساقها بوده قومی گفتند سخن همان بود که ج ن گفتند و 
پر ساق وی موی فراوان بود امّا شیاطین تدبیر ازالت آن کردند بنوره و از آن روز باز استعمال نوره در ستردن 
موی میان آدمیان پدید آمد. قول سوم آنست که: لم یکن لها حافر غیر ان موخرتی قدمیها کانتا کمخر الحافر. 

پس سلیمان او را بدین اسلام دعوت کرد و مسلمان شد و گفت:بٌ اي ظَمْتٌ تبي بالکفر أَملمَت مَع سْلیمان 
له رب الْعالمینْ. و اما قالت ع یمان لانها دخلت فی الاسلام و لم تعرف الشرائع بعد فقلدته و قالت دینی 
دینه. 

خلافست میان علما که سلیمان او را بزنی کرد یا بدیگری داد بزنی: قومی گفتند او را بزنی بملك همدان داد نام 
وی تبع و ایشان را بزمین یمن فرستاد و ملك یمن بایشان تسلیم کرد و زوبعه امیر جنْ با ایشان بفرستاد تا از بهر 
ایشان بناهای عظیم و قصرهای عالی ساخت صرواح و مرواح و هنده و هنیده و فلتوم. این نام قلعه‌هاست در 
زمین یمن که شیاطین آن را بنا کرده‌اند از بهر تبع و امروز از آن هیچ بر پای نیست, همه خراب شده و نیست گشته 
قومی گفتند سلیمان بلقیس را بزنی کرد و او را دوست داشت عظیم. و او را پسری زاد نام وی داود و آن پسر در 
حیات پدر از دنیا برفت. و سلیمان بلقیس را با زمین یمن فرستاد و ملك یمن بر وی مقررکرد. و هر ماهی 
بزیارت وی شدی و سه روز به نزديك وی بودی. 

و سلیمان جن را فرمود تا از بهر بلقیس در زمین یمن قصرهای عالی ساختند و استوار قلعه‌های سلحین و مینون و 
غمدان, امروز آن بناها و قصرها همه خرابند جز رسم و طلل آن بر جای نیست اینست که ربٌ العالمین میگوید 
در سوره هود. و حصید. 

وگفته‌اند ملك سلیمان چهل سال بود و عمر وی پنجاه و پنج سال و بلفیس بعد از سلیمان بيك ماه از دنیا برفت 
و لمّا کسروا جدار تذمر وجدوها قائمة علیها ائنتان و سبعون حلْة قد امسکها الصبر و المصطکی ذکروا من 
جمالها شیئا عظیما اذا حرکت تحرکت. مکتوب عندها: انا بلقیس صاحبة سلیمان بن داود خرّب اللّه ملك من 
رت :وکا لک فی لت مروان الا و: اقفر فی اسمها فقیل لین ودافلن عذس شت آذیته کیا 
اختلفوا فی صاحبة یوسف فقیل راعیل و قیل زلیخا. 

و لد أرسَنا لی مود أَخاهم صالحاً سمّاه اخاهم لکونه فی النسب منهم یعرفون منشأه و مولده آن اعبدُوا ال 
ای بان اعبدوا اللّه وحده فاذا هم فریقان ای لمّ آتاهم وجدهم علی هذه الحالة و هی انهم افترقوا فرقتین: کافرة 
و مومنةء یَْتَصمُونْ ای یتقاتلون گفته‌اند اختصام فریقین آنست که ربٌ العالمین گفت در سورة الاعراف که در 
میان مستکبران و مستضعفان رفت او ذلك فوله تعالی: قال المله الذین استکروا من فومه للذین استضعفوا.:. 
لتق و گفها ند وت سا ور هریت سوم کا فا سم رشان مد هقف در اعات ترا و سالگ 
صالح, میگفتند: اللّهم ان کان ما یقولونه حقا فانزل علینا العذاب. و ذلك فی قوله تعالی: انا بما تعدنا ٍن کنت 
نارس ۱ 

صالح جواب ایشان داد گفت یا قوم: لم تستخجلون بالسة بل الْحَسة؟ سیةٍ اینجا عقوبت است و حسنة توبت 
و معنی قبل اینجا نه تقدم زمان است بل که تقدم رتبت و اختیارست. همچنانست که کسی گوید: صحة البدن 
قبل کثرة المال. میگوید ای قوم چرا عقوبت و عذاب پیش از توبت باستعجال می‌خواهید؟ آن عقوبت و عذاب 
که من شما را بآن می‌ترسانم و شما در عقل روا میداریدکه تواند بود. چرا بآن می‌شتابید و بر سلامت عاجل و 
سعادت آجل اختیار میکنید چرا نه از اللّه آمرزش خواهید و توبت و رحمت تا مگر بر شما ببخشاید. 

قالوا ایرّنا بك و من مَعك یعنی تطیرنا بك. و المعنی تشأًمنا بك و بقومك و بمجیئك, همانست که قوم موسی 
با موسی گفتند و اهل انطاکیه با رسولان خویش گفتند. و سبب آن بود که چون بر پیغامبر خویش عاصی شدند 
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و پیغامیر را درو غزن گرفتند رب العالمین باران رحمت ازیشان بازگرفت و قحط و نیاز بریشان گماشت تا بسختی 
رسیدند. وکذا سنته سبحانه فی اخذهم بالبأساء و الضَراء لعلهم برجعون. همچنین قوم صالح را قحط و نیاز و 
مجاعت رسید. گفتند: دعوتك مشئومة علیناء این دعوت تو شوم آمدکه باران و نعمت از ما وا ایستاد. و هذا کان 
اعتقاد العرب فی بعض الوحوش و الطْیور اتها اذا صاحت من جانب دون جانب دلت علی حدوث آفات و 
بلایاء و نهی رسول اللّه (ص) عنها فقال اقروا الطیر علی مکناتها لانها اوهام لا حقيقة معهاء و المکنات بیض 
الضّبٌ واحدتها مکنة و هی کلمة مستعارة و لقد انشدوا: 
الفال و الزجر و الرژیا تعالینل و للمنجم احکام اباطیسل 

چون قوم صالح گفتند: انا بك و بِمَن مَعكٌ صالح جواب داد گفت: طارکم عند له بل أنَم قوم تون 
آنچه شما می‌پنداریدکه از من است از نقصان زروع و نمار آن نه از منست. که آن از تقدیر خداست و بامر 
خداست. شما را بآن آزمایش میکندکه تا خود هیچ بیدار شوید و پند پذیرید و نمی‌پذیرید و نمی‌دانید. و قیل 

طای رم عند اللّه ای جزاء تطیرکم عند اللّه محفوظ علیکم حتی یجازیکم به. و قیل معناه العذاب الموعود لکم 
عن ال اعظم و اشد ما لحقکم من نقصان الروح و اللمار. بل نم قَومٌ تون ای تصرفون عن الطريقة 
المستقيمة. و الفتنة صرف الشيء عن الشي». و قیل تَفتنون ای تضلّون فتجهلون ان الخیر و الشُر من عند ال 
وکانْ في امین تَسعَة هط من ابناء اشرافهم فی مدينة مود و هی: الحجر ییون في الرض و لا بصن 
ای لا یکون منهم الا الفساد فی جمیع امورهم. و اسماژهم: قدار بن سالف و مصدع بن دهر و اسلم و رهمی و 
رهیم و دعمی و دعیم و قبال و صداف. 
این جماعت با یکدیگ رگفتند: تَقاسَمُوا بالّه امر است ای احلفوا بالله. 
له بلتاء و ضم التاء الثانية. ان فرافت راوگان اش و همچنین لتقولن بتاء و ضم لام. معنی آنست که 
و 
بفتح میم و لام قرائت عاصم است. و هو المصدر ای ما شهدنا هلاك اهله و لم یتعرّض لاهله فکیف کنا نتعزض 
ی #تهاتپس فیم وکشر لام وان و هی مرمع هدزای ما هیر و 
تویناه باقی بضم میم و فتح لام خوانند و هو الموضع و المصدر ج جمیعاء و نا صادفون فی قولنا: ما شهدنا 


هك آله. 
و مکرّوا مکُراً حین قصدوا تبییت صالح و الفتك به و مکرنا مکُراً حین ادن مکرهم الی ملاکهم و هم لا یَشعَرَون 
برجوع و بال مکرهم علیهم. 


فانظر کف کان اب مکُرهمْ ای فانظر یا محمد بعین قلبك و عقلك الی عاقبة مکر نمود ببیّهم صالح کیف 
کانت و الی ما ذا صارت. و اعلم انئی فاعل مثل ذلك بکفار قومك فی الوقت الموقت لهم فلیسوا خبرا منهم. شم 
فسر ذلك فقال: أن ناه پفتح ال قرائت کوفی و یعقوب است و باقی بکسر اف خوانند. فمن فتح جعل 
الجملة خبرکان و من کسر وقف علی عافَة مکرهم , ثم استأنف و قال: اه دمرناهي » ای انا اهلکنا الرهط و قََمَهَم 
آجمعین. الدمار و التدمیر استیصال الشي- بالهلاك » قال ابن عباس: ارسل اللّه الملاتکة لیلا فامتلاأت بهم دار 
صالح فاتی التسعة الدار شاهرین سیوفهم فرمتهم الملايكة بالحجارة من حیث یرون الحجارة و لا پرون الملانکة 
فقتلتهم. قال مقاتل: نزلوا فی سفح جبل ینتظر بعضهم بعضا لیأْتوا دار صالح, فانحطت علیهم صخرة فهشمتهم. 
لك تم اشارة الی الحجر خاوية ای خربة خالية عن الاهل و السکان. خاوية نصب علی الحال بما ظلمَوا 
ای بظلمهم و شرکهم. في ذیك ای فی اهلاکن ایهم لايهً ای دلالة لقوم یمن فیتعون. 

و انتحتا الْذین منوا بصالح و ایا تون واه نان با راو خایوا اربعة آلاف خرج بهم صالح الی 
کی بشیس قیرموتل تاهاب مها بات 
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و وطاً ای اذکر لوطا ذ قال وه علی وجه الانکار علیهم أ تبون لْغاحشةً یعنی اتيان الذکران و نم رون 
یعنی و حالکم ان لکم بصرا و علما بقبح ما تفعلون. و اما قال ذلك لان فعل القبیح و ان کان قبیحا من جمیع 
الناس فهو ممّن یعلم قبحه اقبح. و قیل البصر هاهنا العقل. و قیل معناه یری بعضکم بعضا وکانوا لا یستترون 
عتوا منهم و تمردا. ۱ 

نکم کون الرجال شوه من دون الْساء هذا تفسیر للفاحشة التي انکر علیهم اتیانها مبصرین و اعاد لفظ 
الاستفهام زيادة فی الانکار. و قیل هو توبیخ بعد توبیخ کقول القائل: الم انهك» الم اعظك بل نموم تجهلون 
ای جهلة بعظیم حق اللّه علیکم. ان قیل کیف وصفهم بالبصيرة ثم قال بعقبه: نم وم تجهلون فالجواب ان 
بل نفی لفعل توجبه البصيرة ای لکم بصيرة و تعملون عمل الجهّال. و قیل بل نم وم تَجَهلونْ العذاب الموعود 
علین هه انراعععه ونهلون: وا 

ما کان جواب قَومه الا آن قالوا آخرجوا ۲ لوط من قریتکم هم آناس یِتطهُرون یتحرجون و یتنرهون عمّا نعمل. 
یقولون ذلك علی سبیل الاستهزاء. 

فجن و أهلة لا امرأتَهُ قدْرناها من الغابرین ای لمّا تعاطوا ما تعاطوه خصنا لوطا و من آمن معه من قومه من 
تلك المدن بان امرنا هم بالخروج منهاء لا مت الکافرة فا ترکناها مع المقیمین. و الخابر الباقی, یقال: غبر 
غبورا اذا بقی. و قرأً ابو بکر قَدوناها مخففة و التخویف و التشدید فی المعتی واحده ای بتقدیر مّا جعلناها من 


الباقین. 
و آمْطرنا عل هم مطرا من سیجیل فساء مطر المنذرین ای بئس مطر من انذروا فلم یخافوا. 
النوبة الثالثة 
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قوله تعالی: قال با با الْملوا یم اي بعرشها قل آن باتونی سلبین بدانک این آیات دلائل روشتد و برهان 
دقن اتات کانبات اف کت کرد از روش رات یود تحضانصی قیال کت سل ورگ بافاره 
یا در وسع بشر باشد. عرشی بدان عظیمی و مسافتی بدان دوری بيك طرفة العین حاضرکردن, مگ رکه ولیٌ دعا 
کند و رب العالمین اجابت دعاء وی را بقدرت خویش آن را حاضرکند. بر آن وجدکه میان عرش و منزل سلیمان 
زمین درنوردد و مسافت کوتاه کند. و این جز در قدرت اللّه نیست و جز دلیل کرامات اولیاء نیست. 

هر ابا شارند کهمفطفی رص ) آرهنا شون شا و بالك نالید که بقیت لا یمشی علی نبی الی یوم القيامة 
بوفات مصطفای عربی زمین بالّه نالیدکه نیز پیغامبری بر من نرودکه خاتم پیغمبران آمد و درگذشت. اللّه گفت 
عرّ جلاله من ازین امّت محمد مردانی پدید آرم که دلهای ایشان بر دلهای پیغامبران باشد. و ایشان نیستند مگر 
اصحاب کرامات. و بدان که اين کرامات اولیا ملتحق است بمعجزات انبیا» اذ لو لم یکن النبیْ صادقا فی نبوّته 
لم تکن الکرامة تظهر علی من یصدقه و یکون من جملة امته. 

و فرق میان معجزت وکرامت آنست که بر پیغامبر واجب است که بقطع دعوی نبوت کند و خلق را دعوت کند و 
اظهار معجزت کند. و بر ولی واجب است که کرامات بپوشد و قطعی دعوی ولایت نکند و دعوت خلق نکند و 
جایز دارد که آنچه بر او میرود مکر است چنان که از سری سقطی حکایت کنندکه گفت: لو ان واحدا دخل 
بستانا فیه اشجارکثيرة و علی کل شجرة طیر یقول له بلسان فصیح: السلام عليك یا ولی اه فلو لم بخف اه مکر 
لکان ممکورا. امّا اگر در احایین چیزی از آن کرامات بر اهل خویش اظهارکند روا باشد. لکن نه همه وقت این 
کرامت باختیار ولی باشد. فقد یحصل باختیاره و دعائه و قد لا یحصل و قد یکون بغیر اختیاره فی بعض 
الا وقات بخلاف معجزه که باختیار نبی باشد و درخواست او. و روا نباشدکه پیغامیر نداندکه پیغامبرست و روا 
باشدکه ولی نداندکه و لیست. و پیغامبر را معجزت ناچارست و واجب. که وی مبعوث است بخلق و خلق را 
حاجتست بمعرفت و صدق وی و راه صدق وی معجزتست بخلاف ولی که بر خلق واجب نیست که بدانندکه او 
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و لیست و نه نیز بر ولی واجبست که بداندکه و لیست. 

اما شرط ولی آنست که بسته کرامت نشود. طالب استقامت باشد نه طالب کرامت. بو علی جوزجانی گفته: کن 
طالب الاستقامة لا طالب الکرامة فان نفسك متحرکة فی طلب الکرامة و ربك یطالبك بالاستقامت و این 
استقامت که ا زکرامت مه آمد آنست که توفیق طاعت بر دوام رفیق وی باشد و بر اداء حقوق و لوازم بی‌کسل 
مواظب باشد واز معاصی بپرهیزد و مخالفت از هیچ روی بخود راه ند هد و بر عموم احوال و اوقات شففت از 
خلت بازنگیرد و در دنیا و آخرت هیچکس را خصمی نکند و بار همه بکشد و بار خود بر هیچکس ننهد. و ممّا 
روی من الاخبار فی اثبات کرامات الاولیاء ما روی ابو هريرة عن النبی (ص) قال بینا رجل یسوق بقرة قد حمل 
علیها التفتت البقرة و قالت: انی لم اخلق لهذا اما خلقت للحرت. فقال الناس: سبحان اللّه فقال النبی (ص) 
آمنت بهذا و ابو بکر و عمر. 

مشهور. و روی ان رسول اللّه (ص) بعث العلاء الحضرمی فی غزاة فحال بینهم و بین الموضع قطعة من البحر 
فدعا اللّه باسمه الاعظم و مشوا علی الماء. 

کالسَراج. و روی اه کان بین سلمان و ابی الدرداء قصعة فسبُحت حتی سمعا التسبیح. و روی عن النبی (ص) 
ائه قال: کم من اشعث اغبر ذی طمرین لا یژوله لو اقسم علی اللّه لابره و لم یفرق بین شیء و شیء فیما یقسم به 
علی ال 

و قال سهل بن عبد اللّه: من زهد فی الدنیا اربعین یوما صادقا من قلبه مخلصا فی ذلك بظهر له من الکرامات و 
من لم یظهر له فلائه عدم الصدق فی زهده فقیل له کیف تظهر له الکرامة فقال یأخذ ما یشاء کما بشاء من حیث 
یشاء. و حکی عن ابی حاتم السجستانی یقول سمعت ابا نصر السراج یقول: دخلنا تستر فرأینا فی قصر سهل بن 
عبد اه بیتا کان الناس یسمّونه: بیت السبع؟ فسألنا الناس عن ذلك فقالوه کان السْباع تجیء الی سهل فکان 
یدخلهم هذا البیت و یضیفهم و یطعمهم اللحم ثم بخلیهم. قال ابو نصر و رایت اهل تسترکلهم متفقین علی ذلك 
و قیل کان سهل بن عبد اللّه اصابته زمانة فی آخر عمره» فکان اذا حضر وقت الصلاة انتشر یداه و رجلاه فاذا 
فرغ من الفرض عاد الی حال الزمانة وکان لسهل بن عبد اللّه مرید» فقال له یوما: ربُما آتوضاً للصّلوة فیسیل الماء 
پین یدی کقضبان ذهب و فضة. 

فقال سهل اما علمت ان الصنبیان اذا بکوا یعطون حشخاشة لیشتغلوا بها؟ 

نهاد و بآب فرو شد. بی‌ادبی بیامد و جامه شیخ ببرد. شیخ در میان آب بماند. گفت: بار خدایا اگر دانی که این 
غسل بر متابعت شریعت رسول میکنم دست ازو بستان تا جامه من باز آرد هم در ساعت آن مرد می‌آمد و جامه 
شیخ می‌آورد و دست او خشك گشته جامه برکنار سردابه نهاده شیخ گفت بار خدایا اکنون که جامه باز رسانید 
دست او باز رسان. دست وی نیکو شد. 

و بسیار افتدکه کرامت پس از مرگ ظاهر شود چنان که چون جنازه جنید برگرفتند مرغی سپید بیامد برگوشه 
جنازه نشست. قومی از اهل اوکه نزديك جنازه بودند آستین می‌فشاندند. تا مگر برنخیزد. مرغ برنخاست. هم 
چنان می‌بود. و خلق در تعجب بمانده. فتح شخرف از قدیمان مشایخ خراسان بود. عبد اللّه بن احمد بن حنبل 
گفت: از خاك خراسان کس برنخاست چو فتح شخرف. سیزده سال در بغداد بود و از بغداد قوت نخورد از 
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الفتح للّه. 


سألتك بل اوصيك ان متٌ فاکتبی علی لوح قبری: کان هذا مسا 
لعل شجیا عارفا سنن الهوی یمسر علی قبرالغریب فسلما 
هزار سال بامید تو توانم بود هر آن گهی کت بینم هنوز باشد زود 
هنوز از تو چه دیدم از آنچه خواهم دید ز شیر صورت او دیدم و ز آتتش دود 
اگر چه در غم تو جان و دل زیان کردم من اين زیان نفروشم بصد هزاران سود 


امّا جوانمردان طریقت و سالکان راه حقیقت در بندکرامات نشوند و آرزوی آن نکنند زیرا که کرامت ظاهر از 
مکر ایمن نبود. و از غرور خالی نباشد. 
درویشی در بادیه تشنه گشت از هوا قدحی ززین فرا دید آمد پر آب سرد. 
درویش گفت: بعزت و جلال توکه نخورم اعرابیی بایدکه مرا سیلی زند و شربتی آب دهد و رنه بکراماتم آب 
نباید. تو خود قادری که آب در جوف من پدید آری. درویش این سخن از بیم غرور میگفت دانست که کرامات 
از مکر و غرور خالی نباشد. 
شیخ الاسلام انصاری گفت: حقیقت نه بکرامات می‌درست شود. که حقیقت خود کرامتست. ازکرامات مکرم 
باید دید و از عطا معطیء هرکه با کرامات بنگرد او را بآن بازگذارنده هرکه با عطا گراید از معطی باز ماند. بو 
عمرو زجاجی گفت: اگر بشریّت من ذزه‌ای کم شود دوستر از آن دارم که بر آب بروم. 
۵ النوبة الاولی 
وله تعالی: قل اد لو گوی ستایش بسز له را و سَلامٌ علی عباده این اصطفی و درود او بر رهیگان اوکه 
بگزید ایشان را له خیرم ُشر ون (۵4) اللّه به است خدایی را یا آنچه شما می‌انباز ان خوانید با او؟ 
من خلَق السّماوات و الْرْضَ این انبازان که می‌گویید به است یا اوکه آسمان و زمبن آفرید و أْرل تم من 
الماغ هام قرفرو فش دیا راز اسان انس ها به تا بر رويانيدیم بآن آب حدایق ذات بَهْجَةٍ بستانهای 
دیوار بست نیکو منظر ما کان کم آن تبتوا سر ها رها را ان ان که فرشان ار روا تیوه له مَم له با 
له خدایی دیگر بود که در انبازی او را دیگرست, بل هُم قوَم یعون (۶۰) نیست جز زان که ایشان قومی‌اندکه 
او را ی می‌عدیل و هامتا گویند. ۱ 
من جَعَل الْرْضَ قراراًانباز به یا آن کس که زمین را جای آرام جهانیان کرد و جَعَلَ خلالها آنهارً و میان درختان 
آن جویها روان کرد و جَعَل لها رواسي و آن را لنگرها کرد ا زکوه هاء و جَعَل ییحی حاجزاً ان فو ریا 1 
ی ی 
أکترَهم لا یمن (۶۱). که بب پیشتر انتشان نم انتله, 
من تجیب الْمَضَطرٌ انباز به پا آن کس که پاسخ میکند بیچاره مانده رء |ذا دعاهٌ آن گه که خواند او را و یکشف 
وی موی خرس با ره نا رس وهی رپس یکیکر فرین زمین می‌تفاند| 
4 مَم له خدایی دیگرست با اللّ؟ قلیلا ما تون (۶۷) چون اندك دریابید. 

من یهُدیکم انباز به یا آن کس که شما را می راه نماید. في ظّمات ابر و بر در تاریکیهای دشت و درباء و 
من یرس الریاح بُشراً ین يدي رحمته و آن کس که گشاید بادها دور میتفرن کی تا رها تخشایش ویر و 
لمع ال خدایی دیگر است با اللّه؟ تعالی اللَهْ عَمّا ما یش کون (۶۳) چون برتر و پاکست اللّه از انبازکه 
میگویند. 
نیوا الحلَقَ تم ده انباز به یا آن کس که اين جهان می‌آفریند و باز آن جهان و مَن یرف من السماء و 


۳۱۳۲ 


۱ 
1 


لَرْض و آن کس که شما را می‌روزی دهد از آب آسمان و خاك زمین. أ لمع له خدایی دیگر است با اللّه در 
کردگاری؟ 

قل هائوا رُهانکم ٍن کنتم صادقین (۶۴) گوی بیارید حجّت خویش اگر می راست گوئید. 

فل لا یم من في السْماوات و الّْض لیب له گوی نداند هرکه در آسمان و زمین کس است نامده و 
پوشیده مگر ال 

و ما عون ین ین (۶۵) و ندانندکه کدام هنگام ایشان را بر انگیزانند. 

یل ادارك علمُْم في الاخرة یا دانش ایشان در رستخیز رسید؟ بل هُمْ في سك منها بل که ایشان در گمانند از 
آن, بل هُم منها عَمونْ (۶۶) بل که ایشان نابینااند از آن. 

و قال الّذین کفروا ناگرویدگان گفتند: آ (ذا کنا ترباً و آباونا باش که ما خاك گردیم و پدران ماه أ نا لَمحْرَجُون 
(۶۷) ما بیرون آوردنی‌ایم از زمین؟ 

مد وعدنا هذا وعده دادند ما را اين» نحُن و آباونا من قبل هم ما و پدران ما پیش فاء |ٍن هذا الا آساطیر الاولین 


(۶۸) نب نیست این سخن مگر افسانه‌های پیشینیان. 

قل سیروا في الأَرض گوی بروید در زمین فانْظرّوا یف کان عاقبَة الْمجْرمینٌ (۶4) و بنگریدکه چون بود سرانجام 
بدان. 

و لا تحَرّن عیَهمُ بریشان اندوه مبر و لا تک في ضیْق ممّا یرون (۷۰ ننک اش در دستان گری ایشان: 


و یَفُولُون متی هذا لد ان کنتم صادقین (۷۱) و می‌گویندکه هنگام | ق ِ ات کر ی زاشت کوبتاه 
فل عسی أَْ کون زدف کم بَعْض اي تَسَمْجلون (۷۷) گوی مگر آنچه شما بآن می‌شتایید لختی در قفای 
شما رسید. 

ون رب لو فضل علی لاس و خداوند تو خداوندی با نیکوکاری و فضل است بر مردمان. و لک رح 
کرو (۷۳) لکن بیشتر مردمان به آزادی نه‌اند. 

ون ریك لیعلم ما تکن صورَهُم و خداوند تو میداند هر چه در دلهای ایشان نهفت میدارد و ما یعون (۷۴) و 
هر چیزکه ایشان آشکارا میدارند. 

و ما من غاية في السّاء و الأْرّض و نیست هیچ پوشيده در آسمان و زمین: ال في کتاب شین (۷۵) مگر آن در 
لوح نبشته پیدا و روشن. 5 

رم ال تشم علی نی رای ان قران میخوان بر ی سا أَرالذي مغ نی َو (1۶) یت 
آن که ایشان در آن:هو گروهناه: 

و هٌدی و رَحْمةً مین (۷۷) و اين راه نمونی و بخشایشی است است گروندگان را. 


و 


ان ربك يَفَضي بَیَهُم بخکمه خداوند تو داوری برد میان ایشان و هو العَرْیر العَلیمٌ (۷۸) و اوست آن توانای 


تاونده دانا. 
فتوکل علی ال بث پشتی‌دار و کار سپار بخداوند نك عّی الْحٌَ امین (۷۹) که تو بر راستی روشنی. 
النوبة الثانیه 


قوله: قُل الحَمَّد لّه: ای قل یا ایها الرسول الْحَمٌد لّه ای الشکر و الشناء کلّه للّه لاه هو الذی یستحقّه علی 
الحقيقة علی آلانه و نعمائه. و قیل قل یا محمد الحمد له علی هلاك کثار الامم الخالية. و قیل قل الحمد للّه 
الذی علّمك هذا الامر الذی ذکر و سَلامٌ علی عباده لین اصطفی و هم الانبیاء علیهم السلام. دلیله قوله: و 
سَلامٌ ی لسن و قیل هم اصحاب محمد (ص) اصطفاهم ال له و قیل هم امة محمد (ص)» و هی امَة 
الاتّباع الذین اصطفاهم الّه لمعرفته و طاعته و هی الفرقة الناجية من الثلاث و السعین, قال اللّه تعالی: و من 
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لا دون الحق و به دون ثم قال الزاما للحجة: له خی ای قل یا محمد لکفار قومك الزاما للحجة 
علیهم: له ُشرکون ای عبادةالّه خیر ام عبادتکم الاصنام. رسول خدا هرگه که این آیت خواندی 
گفتی:بل اللّه خیر و ابقی و اجل و اکرم. قرائت ت اهل بصره و عاصم یشرکون بیاء است و باقی قراء بتاء مخاطبه 
خوانند. و استفهام بر طریق انکار و توبیخ است. فان قیل لفظ «الخیر» یستعمل فی شیئین فیهما خیر و لاحدهما 
مزیّة و لا خیر فی الاصنام اصلا قلنا مطلق لفظ «الخیر» لا یقتضی هذاء و الدلیل علیه قوله: أصَحاب الجِنة 
یمد خر شترا وحن مقیلا و لم یقتض ذلك ان یکون لاهل الّار مقیل حسن و لک المراد به زيادة 
التشدید. و قیل انما ذکر ذلك لاعتقاد الجهلة و الکفار ان فی الاصنام خیرا فکان ذلك علی زعمهم. 

اهل معنی را در لفظ لفظ «ام» که مکرّرست درین آیات دو طریقست: دک اه شقن ام پُشرکون تمام شد. و 
منقطع گشت» » آن گه بر استیناف گفت» بر معنی استفهام: ملق من جعل أَسن یجیب. من یَهُدیکم من سل 
تستفهم فیها کلّها دیگر طریق آنست که أم در همه آیات معطوف است بر أم ُشرگُون بر تأویل آن که: ما تشرکون 
خر آم من خلق ما تشرکون خبر آم من جعل: ما تشرکون خیرم من یجیب. الی آخره 

ملق السماوات و الاْرْض لمصالح عباده و معاشهم ونر لک ای لاجلکم م مه لها ای مظا وا سا 
ها پناتن رما ملیا جات بهگای داتبزیه وس افکل موضع دی اعجان شتا عیه نی 


حد‌بقه. 


وکل ما سر منظره فهو بهجة ما کان کم آن تثبتوا شُجرّها ای ما کان لکم استطاعة الانبات أ ال مَح ال یعنی أ 
مع لاله یشارکه فی خلتق هذه الاشیاء فیشترکوا بینه و ین له فی العبادة بل همق دون عن الطریق. و قیل 
یعدلون عن النظر فی الادلة المودية الی العلم بان اللّه هو الذی تفرّد بخلق هذه الاشیاء. و هو الذی یستحق 
العبادة. 

ای ها فواراب یعنی آلهتکم خیر ام من جعل الارض ذات مستقر و ثبات یستقر علیها الاجسام. و القرار 
مصدر قر یقر اذا ثبت. ای مهد لکم الارض و مکنکم من السکون الیها و التصرف علی ظهرها و المشی فی 
اماکنها و جَعَل خلالها أنهاراً یعنی خلال اشجارها و نباتهاه و الخلال و الخلل منفرج ما بین الشیئین و المعنی و 
فجّر من نواحی الارض انهارا و اجری فیها الماء الی مواضع حاجاتکم؛ و جعَل لها رواسي ای جبالا ثقالاء 
ثوابت الاصول. لثلا تزول بمن علیها. و الرّواسی جمع الجمع یقال جبل راس و جبال ِ- ثم تجمم الراسية 
علی الرواسی 

و جعل ین رین العذب و الاجاج و قیل بحر فارس و بحر الروم. و قیل العذب: جیحان و سبحان و دجلة و 
الفرات و التیل و الاجاج ساثر البحار جعل ال تعالی بینهما حاجزاً ای مانعاء بلطیف قدرته علی وجه لا شاهد 
و لا یعاین یمنع اختلاط احدهم بالخر ال مَم له یفعل ما یشاء من هذه الافاعیل بل أَكرهم لا ین 
لانهم لا یستدلون فیعلموا. 

من یجیبٌ المْضَطر |ذا دَعاءٌ ای قل لهزلاء المشرکین: أً هذه الاوثان التي تعبدونها الذین لا بسمعون دعاء کم و 
لا یقدرون علی اجابتکم خیر لکم آم اللّه الذی یجیبٌ المَضَطر |ذا دَعاهٌ المضطر المفتعل من الضرورة و هو 
المدفوع الی ضیق من الامر و قیل اصله من الاضرار و هو القرب و التصاق الشيء بالشیء و معنی الاية ان هذا 
المضطر ان کان غریقا فی الماء انقذه» و ان کان غریقا فی الذنوب غفر له. و ان کان مریضا شفاه» و ان کان مبتلی 
عافاه و ان کان محبوسا اطلقه. و ان کان مدیونا قضی دینه و ان کان مکروبا فرج کربه و یَکَشفٌ السُوءٌ ای 
الضرّ و الشدائد و یَْعمْخلفاءالْض یأتی بقوم بعد قوم و قرن بعد قرن, فکلٌ قرن خلف لمن قبلهم.آ لمع 
اللّه ای هل د اه 
قلیلا منصوب علی اه صفة مصدر محذوف. و قراً الباقون بالتاء علی معنی: قل لهم یا محمد قلیلا ما نکن و 
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الکزفون کیان بکر تفن لتاق 

من هیک ای قل لهم یا محمد أً هذه الاوثان خیر لکم آم له الذی پرشدکم الی طریق البحر و الب فی ظلمات 
اللیل بما خلتی لکم من القمر و النجوم و الریاح. و من یرل الریاح قرأً ابن کثیر و حمزة و الكساني: پرسل الریح 
و قوله: بُشراً فیه اربع قرءات ذکرناها فی سورة الاعراف بَیْنْ يَدي رَحمّته الرحمة هاهنا المطر ال مَم ال تعالی 
له عم عم شون جلٌ و عظم من ان یکون له شريك او یکون معه ال 

تلد الق تم نم یُعيدة یقال بداً الخلق و ابدا هم اذا وجدهم اوّل مرةء و اعادهم اوجدهم بعد اماتتهم و من 
رک ی السماء و الَرض من السماء بالمطر و من الارض بالبات.فُل هاثوا رانک یعنی قل لهم کم 
تعلمون ان مع اللّه الا یفعل شیئا من ذلك او یقدر علیه فاظهروا افعاله و دلوا علی قدرته ان کنْتَمْ تصدقون فی 
مقالتکم. بل موم لت نی انس کل شید ذکر فی هوّلاء الآیات الخمس و قال یبداً و بهدی بلفظ 
المضارع بعد قوله: أمنْ جَعَل الارّض لانْ بعض افعاله تدم و حصل مفروغا منه و بعضها یفعله حالا بعد حال 
کالمتصل الدانم. 

ُلْ لا یلم مَنْ في السّماوات و الأْْض ایب غیب اینجا علم رستخیز است. 

قومی آمدند. و از رسول خدا پرسیدندکه این رستخیزکه تو ما را بآن می وعده دهی کی خواهد بود؟ جواب 
ایشان این آیت آمد یعنی که این غیب است و لا بعلم الغیب الا ال ول یت ۳ رب کدی که 
قالت عایشه: من زعم اه یعلم ما فی غد فقد اعظم علی ال الفرية و الّه عز و جل یقول: قل لا یم من فني 
السّماوات و الأْرْض ایب را ال 

منجّمی در پیش حجاج شد حجاج لختی سنگ ریزه در دست کرد و خود بر شمرد آن گه منجم را گفت بگوی 
تا در دست من سنگ ریزه چند است منجم حسابی که دانست برگرفت و بگفت و صواب آمد حجاج آن 
بگذاشت و لختی دیگر سنگ ریزه ناشمرده دز دست کرد کفت: ان چندست منجم هو جتان خسانت:منگرد 
جواب همه خطا می‌آمد. منجم گفت ایها الامیر اظنك لا تعرف عدد ما فی یدك. چنان ظن می برم که تو عدد 
آن نمیدانی حجاج گفت چنین است نمی‌دانم عدد آن, و چه فرق است میان این و آن. منجم گفت اوّل بار تو 
برشمردی و از حد غیب بدر آمد و اکنون تو نمیدانی و غیب است و لا یعلم الغیب الا ال 

و ما یشعرون نیون ای لا یعلمون متی بنشرون, ایّان حقیقتها: ای اوان فاختصر ثم ادغم. 

یل ادّارك علمَهْم في الا خرة ادرك بر وزن افعل قرائت مکی است و بصری و بّل هاهنا فی موضع ام تأویلها ام 
ادرك علمهم فی الاأخرة فیعلمون وقت قیامها. 

معنی آنست که دانش ایشان در رستخیز رسید تا بدانند. که وقت آن کی خواهد بود؟ 

و اين استفهام بمعنی نفی است یعنی که نرسید و ندانند وقت آن. باقی قراء ادارك خوانند و ادراك و تدارك 
بمعنی یکسانست. و تأویلها ادرك علم المتقدمین بعلم المتأخرین و استوی علمهم فی قیام الساعة انه لا یعلم 
وقت قیامها الا اللّه میگوید: دانشهای ایشان در کیی رستخیز همه درهم رسید بدانستند همه که نتوانند دانست 
له قي شلث نها فیالنیهآی لم یحصوا بالخوض الا علی الشلكفیاکقوله: ٍ تن الا لو ما تن 
بمستیقنین > بل هم منها عَمُون ای من علمها جاهلون, واحده عم اخبر اللّه تعالی عن تردّد هم فی امر الساعة و ان 
قصاراهم و غايتهم العمی فی ذلك, 

و قال الذین روا یعنی مشرکی مکه: آ |ذا کنا تراباً آ نبعث اذا کّا ترابا و آباوُنا ای و تبعث آباژنا بعدکونهم رفاتا 
و ما | لمْحْرَجُونَ من قبورنا احیاء هذا لا یکون. قراً نافع |ٍذا کّا مکسورة الالف ائنا بالاستفهام و قراً ابن 
عامر و الکسائی أ [ذا بهمزتین» اننا بنونین, الباقون بالاستفهام فیهما جمیعا. 

مد وعدنا هذاء ای هذا الذی یقوله محمد من البعث و القيامة وکذلك وعد آبانا من قبلنا فی الازمنة المتقدمة 
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ثم لم یبعتوا ِنْ هذا لا أساطیر اون الاساطیر الاحادیث التي لیست لها حقيقة. 

سیزوا في الأرض فانظروا کف کانّ اقب لْمْجرمینْ ای عاقبة امر الکافرین المکذبین بالرسل المنکرین 
للبعث. تجدوا دیارهم خاوية و ابدانهم بائدة فاحذروا و لا تکذّبوا فیحل بکم مثل ما حلّ بهم. و قیل معنی الاية 
اقرءوا القرآ ن فان احوالهم مذکورة فیه یغنکم عن التطواف فی الارض و البلاد. 

و لا تحرّن علیَّهمْ ای علی تکذیبهم فلست بمژاخذ به و ذلك آن النبی (ص) کان یخاف ان اصرارهم علی الکفر 
لتفریط من جهته» فآمنه ال منه. و قیل معناه لا تحزن علی ایذائهم اياك فسننصرك علیهم و لا تن في ضَیْق 
ممّا یمرو فاتی اکفیکهم و اللّه یعصمك من الناس. قرا ابن کثیر في ضیّق بکسر الضاد نزلت فی المستهزنین 
الذین اقتمسوا شعاب مکة و قد مضت قصتهم. 

و یَولُون متی هذا الوَعْد ای متی یکون هذا الذی تعدنا من العذاب و البعث ان کنت تصدق فیما تقول. 

فلْ عسی آن یکُون ردف کم ردف لکم و اردفکم و ردفکم بمعنی واحد. ای عسی ان یکون بعض العذاب قد 
دنا منکم و تبعکم و قرب منکم قرب الردیف من مردفه من القتل و الاسر و السّبی و السنین و الجدب و البعض 
مدخر لیوم البعث و النشور. و قیل الموت بعض من القيامة و جزء منها. و فی الخبر: من مات فقد قامت قیامته. 
و قیل فی قوله: زدف ضمیر یعود الی الوعد و تقدیره: ردفکم الوعد. فعلی هذا یحسن الوقف علی ردف. ثم 
یقول: کم بنض الذي تسَنجلون 

و ردو فضل علّی النّاس بترك المعاجلة بالعذاب علی المعاصی و لکن اکثر الناس لا یشکرون له 
فیستعجلون. 

ون ربك للم ما تک صَورهُ» ای ما تضمره و تستره و ما یعلنُون یظهرون من القول فلیس تأخیر العذاب 
عنهم لخذاء حالهم و لکن له وقت مقدر. 

و ما من غائةٍ في السْماء و الأْرض ای ما من غائبة ممّا اخفاه عن خلقه و غیبه عنهم من عذاب السّماء و الاارض 
و القيامة لا في کتاب مین ف فی اللوح المحفوظ و فی القضاء المحتوم. و قیل ما من فعلة او لفظة خافية اخفاها 
اهل السّماوات و الارض الا و هو بیّن فی اللوح المحفوظ. و قیل ما من فعلة اوکلمة الا هی عند اللّه معلومة 
لیجازی بها عاملها. و قیل ما من حبّة خردل غائبة کقوله: نها نك مثقال حّ من خردل فتکُن في صَخرة أ 
في السْماوات ری الرض یت بها ال 

نْ مدا القرآن یقَصٌ علی بَني اسرائیل ای یبن لاهل الکتابین ما یختلفون فیه فیما بينهم من سراثر علومهم و 
سرایر انبیائهم و اخبار اوائلهم. و قیل المراد به ذکر عیسی و امّه و عزیر و ذکر محمد علیهم السلام فانهم اختلفوا 
فیهم»و الّه بیّن امرهم و دینهم فی القران بیانا شافیا. و قیل یقص علیهم لو قبلوا و اخذوا به. 

و اه دی و رَحمةٌ ای و انْ القران لهدی من الضلالة و رحمة من العذاب لمن آمن به و عمل بما امر فیه. و اّما 
خصّهم به لاختصاصهم بالاهتداء و الانتفاع به و هو نظیر قوله: و لا یی الظلمینَ لا خساراٌ 

درك يقضي يم بین بنی اسرائیل فی الدنیا بحکٌّمه فیما حرفوه من الکتاب و بدلوه. و قیل یحکم القيامة 
فیجازی المحقّ بحقه و المبطل بباطله. و قیل یقضی بالقتال و قد امر به. و هو لیر فلا یغالب. الَْليمٌ بما امر و 
نهی. 

فتوکل عّی ال علی الْحَق امین هو متعلق بقوله: نك يَقَضي هم بخکُمه ای حکمه فی الکفار و هو 
2 و اذا قضی سبحانه بذلك و امرك به فوکل عَلّی ال فی محاربتهم و لا تحذر کثرتهم و 
شوکتهم ف نك علی الق امین ای فی رضی اللّه و اتباع امره فتق بالظفر من اللّه و الغلبة علی الاعداء. 
النوبة الثالثة 

قوله: قل الْحَمَد للّ بدان که مقامات راه دین بر دو قسم است: قسمی از آن مقدمات گویندکه آن در نفس 
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خویش مقصود نیست. چون توبه و صبر و خوف و زهد و فقر و محاسبه اين همه وسائلند بکاری دیگ رکه وراء 
آنست و قسم دیگر مقاصد و نهایات گویندکه در نفس خویش مقصودند چون محبّت و شوق و رضا و توحید و 
توکّل این همه بنفس خویش مقصودند نه برای آن می‌باید تا وسیلت کاری دیگر باشد. و حمد خداوند جل 
جلاله و شکر و ثناء وی ازین قسم است که بنفس خویش مقصودند. و هر آنچه بنفس خویش مقصود بود در 
قاتا و دریییت داب واهرزمفتی رود و حمد ازین بابست که رب العزة در صفت بهشتیان میگوید: و 
آخر دعواهُم آن الحَمَد له رب الْعالمین لح له الذي أذْمب ع الحَرَن الْحَْدُ له اي صَدنا وده ِ 
و آفرین قرین ذکر خویش کرده در قران مجیدکه کرت ها ال اكُروني أَذ کرک و اشکُروا لي و 
تکُفرّون و فردا در آن عرصه عظمی و انجمن کبری که ایوان کبریا برکشند و بساط عظمت بگسترانند منادی ندا 
کندکه: لیقم الحمّادون. هیچکس برنخیزد آن ساعت مگرکسی که پیوسته در همه احوال و اوقات حمد و ثناء 
اللّه گفته و سپاس داری وی کرده و حق نعمت وی بشکرگزارده و بنده در مقام شکر و حمد آن گه درست آیدکه 
در وی سه چیز موجود بود: یکی علم. دیگر حال سوم عمل. اول علم است و از علم حال زاید و از حال عمل 
خیزد. علم شناخت نعمت است از خداوند جلّ جلاله. و حال شادی دلست بآن نعمت. و اليه الاشارة بقوله عرٌ 
و جل: قبذلك فَُیْفرحُواء و عمل بکار داشتن نعمت است در آنچه مراد خداوند است و رضاء وی در آنست. و 
الیه الاشارة بقوله: اعْملوا آل داودٌ شکُراٌ 
قوله: و سلام علی عباده این اصطفی؛ يك قول آنست که این عباد صحابه رسولند (ص). مهتران حضرت 
رسالت و اختران آسمان ملّت. و آراستگان بصفت صفوت. مثل ایشان اندر ان حضرت رسالت مثل اختران 
آسمانست با خورشید رخشان, چنان که ستارگان مدد نور از خورشید ستانند و فر سعادت از وی گیرند همچنین 
آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم در آسمان دولت دین بر مثال خورشید بود آن عزیزان صحابه مانند اختران حضرت 
رسالت بایشان آراسته و رآفت و رحمت نبوّتست ایشان را بتهذیب و تأدیب پیراسته و زبان نبوت باین معنی 
اشارت کرده که: اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم. 
آن مهتر عالم در صدر نشسته و پاران بر مراتب احوال خویش حاضر شده: یکی وزین یکی مشیر یکی صاحب 
تدبین یکی ظهیب یکی اصل صدق, یکی مایه عدل یکی قرین حیاه یکی کان سخا. یکی سالار صدیقان یکی 
امیر عادلان. یکی مهتر منفقان: یکی شاه جوانمردان. یکی چون شنوایی. یکی چون بینایی, یکی چون بویایی؛ 
یکی چون گویایی» چنان که جمال غالب بشر باین چهار صفت است. کمال حالت ایمان باین چهار صفت 
زیت اد ری کال و او مها و ار تس ار وان تن که زب ازعا لس که 0( 
لین اصطفی و یقال اصطفاهم فی آزاله ثم هداهم فی آباده. گزیدگان بندگان ایشانندکه در ازل اصطفائیت 
یافتند و در اید بهدایت رسیدند از آن راه بردندکه شان راه نمودند از آن راست رفتندکه شان برگزیدند از آن 
طاعت آوردندکه شان بپسندیدند. ایشان را از حق جل جلاله سه سلامست: روز میثشاق سلام بجان بو 
سلامٌ قلی عباده لین اصطفی, آمووو بن لسن سفل بواسطذ فقوت شتته و ادا سا این توس ون بآیاتتا 
َقل سلام یک برد که روز بازار بود و هنگام بار بی‌سفیر و بی واسطه بشنوندکه: سَلام ولا من رب ریم 
من خلقَ السّماوات و الأرضَ الاية از روی فهم بر لسان معرفت روندگان را در این آیات اشاراتست: گفتند 
ویق فنت: شا وش نش ایکا وی را از آن آفریدند. و آسمان برفعت اشارتست بعقل شریف رفیع که از 
آن رفیع‌تر و شریفتر هیچ خصلت نیست و آب که سبب حياة است و بوی نشو حیوانات و نباتست مثل علم 
مکتسب است چنان که آب زندگی هر چیز و هرکس را مدد میدهد علم زندگی دل را مدد میدهد و حدائق ذات 
َهَجة اشارتست باعمال پسندیده و طاعات آراسته چنان که بواسطه آب با غ و بوستان و انواع درختان و ثمرات 
الوان از آب روان آراسته شود و زینت و بهجت از آن گیرد همچنین اعمال و طاعات بندگان بمقتضی علم و 
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وساطت عمّل حاصل می‌آید تا آراسته دین میشود و بسعادت ابد می‌رسد. 

لطیفه دیگر شنو ازین عجب‌تر: زمین که بار خلق میکشد مثلی است بارگیر حضرت دین را. مصطفی (ص) گفت: 
اجعلوا الدنیا مطية تبلغکم الی الا خرق و اجعلوا الاخرة دار مقرکم و محط رحالکم و آسمان اشارت به بهشت 
است. و از طریق مجاورت عبارت از آن است که مصطفی (ص) گفته: ان الجنة فی السماء. 

و آب اشارتست بوحی و علم که پواسطه نبوّت به بندگان میرسد. بدل علیه ماه قیل فی قوله تعالی؛ و الله انزل من 
لاه ها یا برض ید موتها في ذلك لیة قْم نون ائه عنی بالماءالقرآن بدلالة اّه عَقه 
بالسماع و لیس الماء ممّا یسمع وکذلك قوله: الق الما و ما فسالت ديد بَدرهاه عنی بالماء القرآن, 
کدلك زوی عن این ل عباس. 

ام تحعل ال رش قراوا نفوس العابدین قرار طاعتهم. و قلوب العارفین قرار معرفتهم» و ارواح الواجدین قرار 
محبتهم. و اسرار الموحدین قرار مشاهدتهم و فی اسرارهم انهار الوصلة و عیون القربة. بها یسکن ظماً اشتياقهم. 
و هیجان احتراقهم. 

و جعْل لها زواسي من الا بدال و الاولیاء و الاوتاد بهم یدیم امساك الارض و ببرکاتهم یدفع البلاء عن الخلق 
و یقال الرواسی هم این بهدون المسترشدین الی رب العالمین. 

من جعل الاْض قرارً آن کیست که زمین اسلام در زیر قدم توحید موحدان آورد؟ و جَعَل خلالها هار آن 
کیست که چشمه‌های حکمت در دل عارفان پدید آورد؟ و جعَل لها زواسی ۹ 
سر دوستان بنا اوکند؟ 

و جعلبیَْالبحریّن حا بض | ای کنست ان کربای هرق رسفا سحاب استقامت اقامت کرد؟ أ ال مَع ‏ له 
رک هی هه ما وس و قیل و جَعَل بَینَ البخرین 
حاجزآ یعنی بین القلب و النفس لثلا پغلب احدهما صاحبه, در نهاد آدمی هم کعبه دل است هم مصطبه نفس, 
دو جوهر متضادند در خلقت بهم پیوسته. و در طریقت از هم گسسته هر دو در هم گشاده و میان هر یکی از 
قدرت حاجزی نهاده. هرگه که آن نفس امّاره در سرا پرده دل شبیخون برد آن دل محنت زده بتظلّم بدرگاه عرّت 
می‌شود و از جنات قدم خلعت نظر بدو می‌آید. اینست سر آن خبرکه: آن له تعالی فی کل یوم و ليلة ثلائماثة و 
ستین نظرة فی قلوب العباد. 

نظیر این آیت در سورة الفرقان است: و هو الذي مرح البَحَرین هذا عَذّب فُراتٌ و هذا لح جاٌ پر سا و آهان 
معرفت این دو دربا صفت دل ی دو آب صفت آنچه دروست از دو معنی متضاد: خوف و رجاء 
شك و یقین. ضلالت و هدایت» حرص و قناعت. و غفلت و یقظت. رب العزة میان هر دو ضد حاجزی و مانعی 
پیدا کرده: میان خوف و رجا از حسن الظن حاجزی است تا تلخی ترس خوشی امید تباه نکند. میان شك و یقین 
از معرفت حاجزی است تا ملوحت شك عذوبت یقین تباه نکند. میان ضلالت و هدایت از عصمت حاجزی 
است تا مرارت ضلالت حلاوت هدایت تباه نکند. میان حرص و قناعت از تقوی حاجزی است تا کدورت 
حرص صفاوت قناعت تباه نکند. میان غفلت و یقظت از مطالعت نظر حاجزی است تا ظلمت غفلت نور 
یقظت تباه نکند. همع له بجز ال خدایی دیگر دانیدکه چنین صنع سازد و این قدرت دارد؟ 

ات بْجیب الَمْضَطرٌ |ذا دعاة گفته‌اند: مضطرّ آن کودك است که در شکم مادر بیمار است و مادر از بیماری وی 
بی‌شبر. آن کودك در آن ظلمت رحم از آن بیماری بنالد و جز از اللّه هیچ کس حال وی نداند. رب العزة آن 
تالیلان وبزاریدن و توش و ترافت .و رحمت خود در دل مادر افکند تا آن طعام که شفاء کودك در آن بود 
بآرزوی بخواهد و بخورد. کودك از آن بیماری شفا یابد. 

و قیل ان داود الیمانی دخل علی مریض من اصحابه فقال له المریض: یا شیخ ادع اللّه لی. فقال الشیخ 
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للمریض: ادع لنفسك فانك المضطر. و قد قال اللّه عر و جل: أمن یُجیب اضر |ذا دَعاهُ دست گیر درماندگان 
است و فریاد رس نومیدان و زاد مضطران و یادگار بیدلان, پاسخ کندگوشهای بندگان را بجزاء و امیدهای 
عاجزان بوفاء و دعاهای ضعیفان بعطا. در ازل همه احسان او در حال همه اوه آنتاس هی اققتال او 
خبر درست است که فردا چون مومنان در بهشت آرام گیرند بعضی زوایای بهشت خالی ماند تا رب العزة خلقی 
نو آفریند و آن منازل و درجات که از بهشتیان زیادت آید بایشان دهد چگویی ازکرم وی سزد که خلقی نو آفریده 
عبادت ناکرده و رنج نابرده بناز و نعیم بهشت رساند و اين بندگان دیرینه رنجها کشیده و در دین اسلام عمر بسر 
آورده و غمها خورده و دل در فضل وکرم او بستهه چه گویی ایشان را از فضل خود محروم کند؟ یا از درگاه 
توش فان معا که نکند. و فضل و رحمت خود ازیشان دریغ ندارد. 

یحیی معاذ عجب سخنی گفته در مناجات خویش, گفت: الهی مرا اعتماد برگناه است نه بر طاعت» زیرا که در 
طاعت اخلاص می‌باید و آن مرا نیست و در معصیت فضل می‌باید و آن ترا هست. 

بو بکر واسطی گفت: الهی کمال پاکی و عین قدس قدم بود که اين فرزند آدم در چون تو پادشاهی عاصی شدند 
وا در هشتده هزار عالم کدام نقطه حدوث را یارای آن بودی که بخلاف فرمان يك نفس برکشیدی اگر نه از 
بهرکمال فردانیّت و ذات جلال بی‌نقصان تو بودی چرا بایستی که مقرّبان حضرت و مرسلان بارگاه عزت نیز در 
خجالت زلات صغایر آیند این بآنست تا عالمیان بدانندکه بکمال صفات جز ربوبیت او منعوت نیست و بپاکی 
و بی‌عیبی جز جلال برکمال او موصوف نیست. 

۶ النوبة الاولی 

زا تال ۱ نك لا تَنْیع الْمرْتی تو نتوانی که کران را نا سم الصْمٌ الدعاء وکران وا تاه 
ری 3 و ُدبرین (* ۸) آن گه که پشت برگردانند و برگردند. 

و ات بهادي الم عَنْ ضلالتهم و تو آن میستی که با راه آرین نانیتایا ترا ازگمراهی ایشان ان تسمع لا من 

یوم بآیاتا نشنوانی مگر آن کس که بگرود بسخنان ما فَهَم شون (۸۱) و ایشانندکه مسلمانانند. 

و |ذا وق لول علیهم ونفون کشخ ای و سشه او واتخب گفته بریشان افتد. رجا هم دَابّةٍ من الاَرض 
بیرون آریم ایشان را جنبنده‌ای از زمین تکلمم فرا روی مردم میگوید أْ الاس کائُوا بآیاتتا لا پُوقنون (۸۲) که 
مردمان بآیات ی سم بنمی گروند و بی‌گمان نمی‌باشند. 

و یوم تشر و آن روزکه فراهم آریم من کل أمّة فوجاً از هر امّتی جوکی ممَن یکذب بایاتنا ازیشان که بدروغ 
میداشتند سخنان ما هم عون (۸۳) ایشان را فراهم میرانند و می‌باز دارند. ۱ 

حتّی |ذا جاو تا آن گه که آیند قال أ دتم بآياتي گوید سخنان من دروغ شمردید؟ و لم تحیطوا به علماً و آن را 
در نيافتید ما ذا کم تَملُون ۸6 ار رابود کذافی کر دی 

و وقم لول علیهم ایشان را بیفتاد آن گفت که وعیدگفته بود ایشان را و واجب گشته رسیدن عذاب بر ایشان بما 
لوا بآن ستم که کردند فَْم لا نون (۸۵) ايشان خاموش مانند هیچ سخن نگویند. ۱ 

لم یروا نمی‌بینند أنا جَعلتا الیل ِسَکنوا فیه که ما شب تاريك کردیم تا آرام گیرند در آن و ار مبْصراً و روز 
روشن کردیم تا می‌بینند در آن ان في ذلك لیات در آن نشانی سخت پیداست لقَوم یمن (۸۶) گروهی را که 
بگروند. ۱ ۱ 

و یوخ في الصور آن روزکه در دمند در صور فَقزِع من في السّماوات و مَنْفي الْرْضٍ بترسد اهل آسمان و 
زمین الا من شاء اللّه 5 خدا خواهد کل انز داخرین (۸۷) و همه آمدنیند باو ناچار و ناکام. 

و تزی الْجبال نها جامدة وکوه‌ها پینی پنداری که بر جای است و هي تر مر لسحاب و آن میرود چنان که 
ابر رود نع ال الَذي من کل شيء )ءٍ این صنع خدای است آن که هر چه کرد محکم کرد و استوار نبیر بما 
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تفعلون (۸۸) او آکاه آست قاتا تهوچه مکنند. 

من جاء بالْحَستة هرکه نیکی آرد فلَُ یر منها او راست به از آن و هُم من فرع یذ آمنون (۸۹) ایشان از بیم آن 
روز رستگارانند و بی‌بیم. "۳ 

۱ بدی آرد فکبّت رَجُوهمٌ في الثار نگون اندازند رویهای ایشان در آتش هل تجِرَون الا 
ماکنتم تون (* )٩‏ و ايشان را گویند شما را پاداش خواهند داد مگر آنچه میکردید. 

نما مرت مرا فرمودند ند زب هذه ال که خدای این شهر را پرستم الذي حرَمها آن خدای که این را 
آزرم بزرگ نهاد و له کل شَيء و همه چیز او راست و مرت آن أَکُون من السسَلم )٩۱(‏ و مرا فرمودند تا از 


ی 


0 4 اه 
بیان را و ما رب بغافل عم تون )٩۳(‏ و خداوند تو ناآگاه نیس از آنچه ميکنید 

النوبة النانية 

قوله تعالی: ك لا مغ الْموّتی و لا نش َْمعٌ الص الذعام این آیت در شأّن کفار قریش فروآمد. فومی مخصوص 
که علم اللّه در حق ایشان سابق شده که هرگ انمان تبارنك و در کفز مرند: رب العالمین مصطفی را خبر دادکه 
ایشان سخن تو نپذیرند و پند تو ایشان را سود ندارد که ما بر دلهای ایشان مهر نهاده‌ایم تا ایمان در آن نشود و 
کفر از آن بیرون نياید. همانست که جای دیگرگفت: و نطبع علی لوبهم هم لا یسْمَعُونْ و ایشان را مردگان نام 
کرد که ایشان را نه در آنچه می‌شنوند نفعیست و نه بآن عمل میکنند. راست چون مردگانندکه حس و عقل 
ندارند. میگوید پا محمد چنان که نتوانی توکه مردگان را شنوا کنی تا سخن بشنوند ایشان را هم نتوانی که شنوا 
کنی تا حق بشنوند. ان کفردو لا تسم بتاء مفتوحه خواند الصنم مرفوع شگوند کران ن آواز خواننده نشنوند |ذا 
ور ُدبرین خاصه آن گه که پث یر گردا تا زو نله وم تلو تکرش وی و مرح ی شا وس نبا تحت 
ی وت اس ی او وی او ی 
ما تسمع الا من ای ار ال سا بات 
یومن. میگوید تو نتوانی که گمراهان را با راه آری و نتوانی که کران را بشنوانی مگرکسی طالب حق بود بنظر و 
استدلال» و توفیق یافته که دعوت قبول کند و پند بشنود. و این کسی تواند بود که عنایت ازلی درو رسیده و بعلم 
اللّه رفته که وی ایمان آرد و بسعادت ابد رسد. 

روی ان النبی (ص) قام علی منبره فقبض کفه الیمنی فقال: «کتاب کتبه اللّه فیه اهل الجنة باسمائهم و انسابهم 
مجمل علیهم لا یزاد فیه و لا ینقص منه»» ثم قبض کفه الیسری فقال: «کتاب کتبه اللّه فیه اهل النار باسمائهم و 
اسماء آبالهم مجمل علیهم لا یزاد فیه و لا بنقص منه فلیعملن اهل السعادة بعمل اهل الشقاء حتی یقال کانهم 
منهم بل هم هم ثم یستنقذهم اللّه قبل الموت و لو بفواق ناقةء و لیعملن اهل الشقاء بعمل اهل السعادة حتی 
یقال کانهم منهم بل هم هم ثم لیخرجنهم اللّه قبل الموت و لو بفواق ناقة. السعید من سعد بقضاء اللّه و الشقی 
من شقی بقضاء اللّه و الاعمال بالخواتیم» 

و قال (ص): «ان العبد لیعمل عمل اهل النار و اه من اهل الجنْة و یعمل عمل اهل الجنْة و انه من اهل النار و 
انیا الااعمال بالخواتیم» 

و قالت عاثشة دعی رسول ال (ص) الی جنازة صبیّ من الانصار فقلت طوبی لهذا عصفور من عصافیر الجنّة لم 
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یعمل سوا قال او غیر ذلك یا عاثشةء ان له خلق الجنة و خلق النار فخلق لهذه اهلا و لهذه اهلا خلقهم لها و 
هم فی اصلاب آبانهم. 

بر وفق این اخبار آورده‌اندکه رسول خدا حکایت کرد که در بنی اسرائیل زاهدی بود دویست سال عبادت کرده و 
در آرزوی آن بود که وقتی ابلیس را به‌بیند تا با وی گوید الحمد للّه که درین دویست سال ترا بر من راه نبود و 
نتوانستی مرا از راه حق بگردانیدن آخر روزی ابلیس از محراب خویشتن را باو نموه او را بشناخت. گفت: 
اکنون بچه آمدی یا ابلیس؟ گفت دویست سالست تا میکوشم که ترا از راه ببرم و بکام و مراد خویش درآرم و از 
دستم برنخاست و مراد من برنیامد. و اکنون تو درخواستی تا مرا بینی دیدار من ترا بچه کار آید؟ که از عمر تو 
دویست سال دیگر مانده است. این سخن بگفت و نایدیدگشت زاهد در وساوس افتادگفت از عمر من دویست 
سال مانده و من خویشتن را چنین در زندان کرده‌ام؟ ادا وشات باز مانده و دویست سال دیگر هم برین 
صفت دشخوار بوده تدبیر من آنست که صد سال در دنیا خوش زندگانی کنم لذات و شهوات آن بکار دارم آن 
گه توبت کنم و صد سال دیگر بعبادت بسر آرم که اللّه تعالی غفور و رحیم است. آن روز از صومعه بیرون آمد 
سوی خرابات شد و بشراب و لذّات باطل اک ون اش درا عرش 
با روشاه بوک سللت »لسوت تور ام و قوس او قیز فم ها نو دا شک ان طا ات ی متاوات فوست 
ساله بباد بر داد حکم ازلی درو رسیده و شقاوت دامن اوگرفته. نعوذ باللّه من درك الشقاء و سوء القضاء. 

و اذا وم لول علیهم هذا القول هو حکم العذاب و وقوع السخط و انقطا ع المهلة کقوله: وف المَول علَیهم 
بما لو و ذلك حین لا یقبل اه سبحانه من کافر ایمانه و لم یبق الا من یموت کافرا فی علم اللّه سبحانه و 
هذا عند اقتراب الساعة ت الامال و هو خروج الدّابةء فاذا خرجت الحفظة و رفعت الاقلام و شهدت 
الاجساد علی الاعمال و تبیّن الشقی من السعید و تشاهدت الالسن بالکفر و الایمان صراحا. قال ابو سعید 
الخدری: اذا ترکوا الامر بالمعروف و النهی عن المنکر وجب الغضب و وقع 9۳ عَلیهم 

خلافست میان علماء تفسی رکه شکل دابة چون است و ازکجا بیرون آید. 

حذیفه گفت از رسول خدا شنیدم که گفت طولها ستون ذراعا لا یدرکها طالب و لا بفوتها مارب تسم المومن 
بین عینیه» و یکتب بین عینیه ممن, و تسم الکافر بین عینیه و یکتب بین عینیه کافر و معها عصا موسی و خاتم 
سلیمان. و قال ابن عباس لها زغب و ریش و اربع قوائم. و قال ابن الزبیر رآسها رأس ثور و عینها عین خنزیر و 
اذنها اذن فیل و قرنها قرن ایّل و عنقها عنق نعامة و صدرها صدر اسد و لونها لون نمر و خاصرتها خاصرة هر و 
ذنبها ذنب کبش و قوائمها قوائم بعیر بین کل مفصلین اثنا عشر ذراعاء تخرج و معها عصا موسی و خاتم سلیمان. 
فتنکت فی مسجد المومن بعصا موسی نکتة بیضاء. فیبیض وجهه و تنکت فی وجه الکافر بخاتم سلیمان نکتة 
سوداء فیسودٌ وجهه. و ذلك قوله تعالی: یوم تیْضَ وَجُوهٌ و تسود وجوة. و هذا حین یغلق باب التوبة لا ینفع نفسا 
ایمانها لم تکن آمنت من قبل. و قال وهب وجهها وجه رجل و ساير خلقها خلق الطیر و قیل هی علی صورة 
فرس. 

امّا بیرون آمدن دابة الارض بدانکه علامتی است از علامتهای مهین قیامت و خاست رستخیز. و از رسول خدا 
(ص) پرسیدندکه ا زکجا بیرون آیدگفت من اعظم المساجد حرمة علی اللّه یعنی المسجد الحرام. قال و عیسی 
یطوف بالبیت و معه المسلمون این خبر دلیل است که نخست عیسی بیرون آید انگه دابة الارض. ابن عباس 
گفت وادییست در زمین تهامة از آنجا بیرون آید. عبد اللّه بن عمر و در زمین طایف بود» آنجا پای بر زمین زد 
گفت ازینجا بیرون آید. وگفته‌اند از اجیاد مکة بیرون آید. ابن مسعود گفت از میان صفا و مروه. و قال ابن عمر 
تخرج الدابّة من صدع فی الصفا کجری الفرس ثلائة ایام و ما خرج ثلثها. این خبر موافق آمد با قول حسن 
بصری که گفت موسی (ع) از حق درخواست تا دابة الاارض بوی نماید. گفتا سه روز و سه شب بیرون میآمد 
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از زمین و بآسمان برمی‌شد. موسی چون آن منظر عظیم قطیح دید طاقت نداشت گفت: رب ردها فردها؛ 
خداوندا بجای خود باز بر او را و بجای خود باز شد. مقاتل گفت: لا یخرج منها غیر رآسها فیبلغ رأسها 
السحاب. و قول درست آنست که او را سه خرجه است یعنی که سه بار بیرون آید: اوّل از زمین یمن برآید چنان 
که اهل بادیه از وی خبر دارند و ذکر وی بایشان رسد امّا بمکه و دیگر شهرها نرسد. و در آن خرجه اوّل صفت 
عظمت و طول و عرض وی در چشمها نياید و پیدا نگردد پس ناپدید شود روزگاری دراز چندان که اللّه خواهد, 
پس دوم بار از زمین تهامه برآید و خبر وی به مکه رسد و بدیگر شهرها. باز پنهان شود روزگاری آن گه سوم بار 
از میان مکه برآید. وگفته‌اندکه میان رکن اسود و باب بنی مخزوم بیرون آید بر ان صفت و آن عظمت که گفتیم و 
بر روی زمین همی‌رود و هرکجا نفس وی رسد همه نبات و درختان خشك میشود تا در زمین هیچ نبات و درخت 
سبز نماند مگر درخت سپندکه آن خشك نشود از بهر آن که برگه هفتاد پیغامبر با وی است و عصای موسی و 
خاتم سلیمان با وی بود. هر مسلمانی را که بیند سر عصا بر پیشانی او نهد يك نقطه نور پدید آید. آن گه سر تا 
پای وی همه نور شود و چون کافری بیند انگشتری سلیمان بر پیشانی او نهد» يك نقطه ظلمت بر پیشانی وی 
پدید آید. آن گه سر تا پای وی همه ظلمت و تاریکی گردد. و چون این دابه بیرون آید مسلمانان همه قصد 
مسجدکنندکه وی البته تعرض مسجد نکند و با مردم بزبان ایشان سخن گوید بآن لغت که دریابند: با عربی بزبان 
عرب و با عجمی بزبان عجم. اینست که رب العالمین گفت: تَکلمُْم. سدی گفت: تکلمم ببطلان الادیان سوی 
دین الا سلام وگفته‌اند سخن گفتن وی آنست که کافر و مسلمان از هم جدا کند. روی فرا قومی کندگوید: ایّها 
الکثار مصیرکم الیالثار و روی فرا قومی دیگرکند. گوید: ایّها المومنون مصیرکم الی الجنة. و قیل تکلمم آن 
لاس کاُوا بآیاتنا لا نون فرا روی مردم میگوید که اين مردمان یعنی اهل مکه به بیرون آمدن ِِ 
ود وال لا شروها این آبات الله قان ای انس : سألت ابن عباس تکلمم او تَکلمهَم؟ فقال کل 

تلم ین کم رای تسه سبح ات کی و قوب ات ی تلم با 
الناس و بکسر الف قرائت باقی؛ و تقدیره تلم فتقول دالاس کنر بآیاتنا لا پوقنون. 

کی کر اه توس ای من کل اما فراع کر نکن تکت باس نی بر رشو یز خی 
اوّلهم علی آخرهم لیجتمعوا ثم یساقون الی النار و من فی قوله ممّن یکذب للتبیین لا للتبعیض, ای الفوج من 
المکدین لاه لا بش بعض المکد ین دوخ عضو انا عص لکد بالفر ین آ مرن انب 
وصف حالهم خاصَة دون المومنین. و قال المبزد: لا یقال للمومنین حشروا لانْ الحشر لا یستعمل الا فی الجمع 


علی وجه الاذلال. 
حتّی |ذا جاو یعنی اذا حضروا المحشر. قال اللّه تعالی لهم: کم بآياتي وم تحطوا بها علما. فی هذا تقدیم 
و تأخیر: عنی لم تحیطوابآیاتی علما فکذیتم بها. کقوله: بل کنا بما لم بْحیطوا بیلیه ود لیوا به 


سیَقولُونْ هذا ٍفك قدیم و ذا کم تملُون هذا توهین لقولهم و فعلهم یقال ذلك علیْ ابلغ اذکان. و قیل 
هذاتویخ و تبکیت ای ما ذاکنتم تعملون حین لمتبحنواعنها و لم تشگروافیها و الق هم ای وجب 
علیهم الوعید, و حلّ بهم العذاب و السخط من ال یوم بحشرون بما ظلموا بسبب کفرهم و تکذیهم بآیات اللّه 
فَمُ لا نون بحجج یدفعون بها عن انفسهم و قیل فهم لا ینطقون بعذر و لا شفاعة. کما قال: هذا یو لا 
ینطقون. و قیل وفع لول لیم ای لزمتهم حجدة الّه قَْم لا ینْطقّون فلم یجدوا جوابا. و قیل لا یْطقّون لان 
افواههم مختومة. و قیل وقوع القول علیهم وقوع السخط. و حکم العذاب علیهم فی الدنیا و ذلك ما روی عن 
عبد اللّه بن مسعود قال: اکثروا زيارة هذا البیت من قبل آن یرفع و ینسی الناس مکانه و اکثروا تلاوة القرآن من 
قبل آن یرفع قالوا یا با عبد الرحمن هذه المصاحف ترفع فکیف بما فی صدور الرجال قال یصبحون فیقولون قد 
کنا نتکلّم بکلام. و نقول قولا فیرجعون الی شعر الجاهلية و احادیث الجاهلية و ذلك حین یقع القول علیهم. 
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ثم ذکر الدلیل علی قدرته و الاهیّته سبحانه فقال: أ لم یروا نا جَعلنا الیل لِسْکنوا فیه من حرکات النصب 
فیستریح بذلك ابدانهم عدة للغدو النهار مبصرا لینتشروا فیه فی الارض و یتوصلوا بذلك الی قضاء ء حوائجهم و 
طلب معاشهم. قوله: و النهاز مبٌصراً ای ذا ابصا کقوله: عیشَة راضيّة ای ذات رضی. و قیل مبصرا ای یبصر فیه 
کما یقال: لیل نائم ای ینام فیه [ِنْ في ذلك ای فیما بیناه من الآیات فی الیل و التهار لدلالات صادقة تورث 
الایمان باللّه و توجب الاعتراف بتوحیده علی کل عاقل متدیّن و یوم بُلْفْخْ في الصّور ای اذکر یوم ینفخ 
اسرافیل فی الصور و هو شبه قرن. قال مجاهد: الصوركهية البوق» و قیل هو جمع صورة کصوفة و صوف یعنی 
تنفخ الارواح فی الاجساد و الاوّل اصوب و هو المعتقد. و الدلیل علیه قول النبی (ص): کیف انعم و صاحب 
القرن قد التقمه و حتی جبهته ینظر متی یومر فینفخ. 

ابو هریره روایت کند از مصطفی (ص). گفت: رب العالمین آسمانها و زمین بیافرید آن گه بعد از آفرینش آسمان 
و زمین صور بیافرید و به اسرافیل داد اسرافیل صور در دهن گرفته و چشم فرا عرش داشته منتظر آن تا کی 
فرمایند او را که در دم. بو هریره گفت: یا رسول اللّه آن صور چیست گفت مانند سروی عظیم 

و الذی بعثنی بالحق ان عظم دارة فیه کعرض السّماء و الاارض فینفخ فیه ثلاث نفخات: الاولی نفخة الفزع. و 
الثانية نفخة الصعق, و الثالثة نفخة القیام لربٌ العالمین. 

یقال بین کل نفختین اربعون پوما من ایام الدنیا و قیل اربعون سنة فاذا مت الاربعون نفخ نفخة الصعق و هو 
الموت و در خبر است که بو هریره گفت: یا رسول ال قرع من في السّماوات و من في الرض الا من شاء ال 
این استثنا مرکه راست؟ 

گفت: اولتك الشهداء و هم أَحیاء عند رهم رون وقاهم له فزع ذلك الیوم و آمنهم و هو عذاب یبعثه اللّه 
غیت ر خلقه و هو الذی یقول الّه عز و جل: ن رل الساعة شيء عظیم الی قوله: و لک عذاب ال شدید. 
و قیل فرع مَنْ في السماوات و من في الأرض الا مَنْ شاء الب یعنی اهل الجنة من الحور و الغلمان و الخدم 
بعد از نفخه فزع چهل سال گذشته فرمان آید. اسرافیل که انفخ نفخة الصعق فیصعق من فی السماوات و من فی 
الارض الا من شاء اللّه. و در خیر بو هریره است: 

فاذا اجتمعوا جاء ملك الموت الی الجبار فیقول قد مات اهل السماء و الارض الا من شنت فیقول اللّه سبحانه و 
هو اعلم من بقی؟ فیقول ای رب بقیت انت الحی الذی لا تموت و بقیت حملة العرش و بقی جیرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و بقیت انا. فیقول جل و عر فیموت جبرئیل و میکائیل فینطق اللّه العرش فیقول ای رب 
یموت جبرئیل و میکائیل» فیقول: اسکت انی کتبت الموت علی کل من تحت عرشی, فیموتان. ثم یأتی ملك 
الموت الی الجبار فیقول ای رب قد مات جبرئیل و مکائیل فیقول و هو اعلم : فمن بقی؟ فیقول: بقیت انت 
الحی الذی لا تموت و بقیت حملة عرشك و بقیت فیقول لیمت حملة عرشی فیموتون فیامر اللّه العرش فیقبض 
الصور من اسرافیل ثم یقول لیمت اسرافیل فیموت ثم یأْتی ملك الموت. فیقول یا رب قد مات حملة عرشك 
فیقول و هو اعلم فمن بقیها فیقول بقیت انت الحی الذی لا تموت و بقیت انا. فیقول انت خلق من خلقی 
خلقتك لما رأیت.» فمت. فیموت. فاذا لم یبق احد الا اللّه الواحد الاحد الصمد الذی لَم یلد و لم یود و لم 
ین له کُفواًأحَدٌ وکان آخرا کما کان اولا طوی السماوات کطی السجل للکتاب ثم قال انا الجبّار لمن الملك 
الیوم؟ فلا یجیبه احد ثم یقول تبارك و تعالی جلٌ ناه و تقدست اسماژه: للّه الواحد القهار یوم تبدل الارض 
غیر الارض و السماوات فیبسطها بسطا ثم یمدها مد الادیم العکاظی لا تری فیها عوجا و لا امتا ثم یزجر اللّه 
الخلق زجرة واحدة فاذا هم فی هذه الارض المبدلة فی مثل ما کانوا فیها من الاوّل: من کان فی بطنها کان فی 
بطنها, و من کان علی ظهرها کان علی ظهرها. ثم ینزل الّه عر و جل علیهم ما من تحت العرش کمنی الرجال شم 
یامر اللّه عرٌ و جلٌ السحاب ان یمطر اربعین یوما حتی یکون فوقهم اثنا عشر ذراعا و یامر اللّه سبحانه الاجساد ان 
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تنبت کنبات الطرائثیث اوکنبات البقل حتی اذا تکاملت اجسادهم کما کانت قال اللّه تعالی لیحیی حملة العرش 
فیحیون ثم یقول اللّه عر و جل لیحبی جبرنیل و میکائیل و اسرافیل فیحیون النّه اسرافیل فیاخذ الصّور فیضعه 
علی فیه ثم یدعوا الّه الارواح فیعطی بها تتوهج ارواح المومنون نورا و الأخری ظلمة فیقبضها جمیعا ثم بلقیها 
فی الصور ثم یامر اللّه عر و جلٌ اسرافیل ان ینفخ نفخة للبعث فتخرج الارواح کانها اللحل قد ملاأت ما بین 
السماء و الارض فیقول اللّه عرّ و جل لیرجعن کل روح الی جسده فتدخل الارواح الخیاشیم ثم تمشی فی 
الاجساد اوکما پمشی السَمٌ فی اللدیغ. 

ثم تنشق الارض عنهم سراعا فانا اوّل من تنشق عند الارض فتخرجون منها الی ربکم تنسلون عراة حفاة غرلا 
ین ی اد ع ول الکافرّون هذا یوم عسر 

قوله: یی ام مات |[ بمعنی جاءوه عطفا علی قوله: ففزع و اتوه و قرً 
الباقون: آتوَهٌ بالمد و ضم التاء علی مثال فاعلوه کقوله: و کلم آنیه یوم القيامة فرداً ای یأتون اللّه سبحانه داخرین 


و تری الجبال یا محمد تحسبها جامدة قائمة واقفة مستقرة مکانهء و هي تَمْر مر السحاب حتی تقع علی الارض 
فتستوی بها. 


صنع له الذي أقن کل شيب ای صنع الّه ذلك صنعه فهو نصب علی المصدر. و قیل معناه هذا من صنع اللّه 
الذی خلق الاشیاء علی وجه الاتقان و الاحکام اه خبیر بما یفعلون عالم بافعال عباده قادر علی مجازاتهم 
علیها بما یستحقون قرأ مکی و بصری و حماد: بما بفعلون بالیاء لقولهآنوه اثما هو خبر عنهم. 

قوله: من جاء بلْحَسة یعنی من جاء بالتوحید یوم القيامة و هو شهادة ان لا ال ال ال له خی منها ای ثواب 
اجود منها. ان قیل فاذا کانت الحسنة: لا له ال ال و هی التوحید فما معنی: فلَة خی منها و هل شیء خیر من لا 
اله الا اللّه فالجواب عنه من وجهین: احدهما انّه علی التقدیم و التأخیر و المعنی فله منها و من اجلها خی و 
الجواب الثانی ان قوله: خر منها یعنی به الثواب لانْ الطاعة فعل العبد و التواب فعل اللّه و فعل اللّه اشرف من 
فعل العبد و خیر من و قیل مَنّ جاء بالَحَسَة یعنی با الاخلاص فی التوحید فلهٌ خی منها ای خیر له منها الجنة. 
و من جاء باس یعنی بالشرك فَکَبّت وَجوههَمْ في الّار و فی ذلك ما روی انس بن مالك قال قال رسول الّه 
(ص): يجي. الا خلاص و الشرك یوم لقيامة فیجئوان بین یدی الرب تبارك و تعالی فیقول الرب للاخلاص 
انطلق انت و اهلك الی الجنة و یقول للشرك انطلق انت و اهلك الی النار ثم تلا هذه الاية من جاء بالحسنة فله 
خیر منها الی قوله فک جوم في النار 

وعن ابی عبد اللّه الجدلی قال: دخلت علی علی بن ابی طالب (ع) فقال: «یا ابا عبد اه لا نك بالحسنة 
التي من جاء بها ادخله اللّه الجنة و السية التي من جاء بها کبّه الّه فی النار و لم یقبل معها عملا؟ قلت بلی. 
قال: الحسنة حبنا و السیْة بغضنا». 

وق خفله خر اسها تفت رضوان آلله کفر ان و رصان مش آلله اک وف فله عر مهاانعتی الاضهاف و 
هو سا ان ی یت نس ماک سم هآ مان خی از صعاف و ار 
للشیطان سبیلا الی عمله و لیس له سبیل الی الاضعاف و لاه لا مطمع للخصوم فی الاضعاف و لان دار الحسن 
فی الدنیا و دار الاضعاف الجنة و لان الحسنة علی استحقاق العبد و التضعیف کما یلیق بکرم الرب. 

قوله: و هم من فرع بالتنوین, یذ بفتح المیم قراءة اهل الكوفة و قراً ساثر القراء من فرع یذ بالاضافه و هذا 
اعم لاه آمن من جمیع الفزع. 

قال ابن عباس: اذا اطبقت النار علی اهلها فزعوا فزعة لم یفزعوا مثلها و هو فزع الاکبر و اهل الجنة آمنون من 
دلات: و من جاء بالسیةَ کیت وَجُوُهمٌ في النار یعنی من جاء یوم القيامة مشرکا بلّه فان له سبحانه یأْمر حزنة 
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جهنم ان یطرحوه علی وجهه فی النار و یقال لهم هل تجزون الا ما کنتم تعملون یقال کببته علی وجهه فأاکب 
نظیره: قشعت الرّیح السحاب فاقشم» و هذا من الفعل الغریب بعکس سایر الافعال و منه 
قول النبی ( ص): و هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد السنتهم و مثله: قلعته فاقلم. 
تما یرزتء یعنی قل للعرب با محمد اّما امرنی ال ان اعبد رب هذه البلدة یعنی مكة التي تفتخر بها العرب و 
بسمون بسییها سکان حرم له لد حَرمَها ای جعلها حرما آمنا يأمن فیها السباع و الوحوش فلا یعدو الکلب 
فیها علی الغزال و لا ینفر منها الغزال و یکف الناس عن اهلها و عن من لاذ بها. و قیل حَرْمَها ای عظّم حرمتها 
من ان یسفك بها دم او یظلم بها احد او بصطاد صیدها او یختلی خلاها فاعبدوه انتم ففیه عرکم و شرفکم و 
قیل حَرمَها علی الجبابرة حتی لا یتملکها جبّار و یدعیها لنفسه. و له کل شَيءٍ ای و لربٌ هذه البلدة کل شیء مع 
هذه البلدة فان مالك الدنیا و الاخرة و رب العالمین کلهم و اّما خص هذه البلدة باضافتها ات وا 7 
فتاه الیو لاه و رت رک نله و پبرت ان )روش الشل امه اش ری بان اون شنلها قلی 
دین ابراهیم منقادا لامره مستسلما له متوکلا علیه. 
و آن لا الفرآنْ یعنی و امرنی ربّی ان اقرأً علیکم القرآن و اعرفکم حلاله و حرامه و ما لکم و علیکم فیه. فُمَن 
اهتدی نما يَهُتدي لنفْسه ای من سلك طریق الرشاد و آمن بالقرآن فلنفسه عمل لائّه لا ینال نعیم الاخرة و لا 
يأمن العذاب فی الدارین من ترك قصد السبیل بتکذیبه ایّای وکفره بالقرآن فاتّما انا منذر انذر سخط اللّه و 
عذابه و نقمته. و هذا کان قبل فرض القتال ثم نسخه الامر بالقتال و قل الْحَمَد له یعنی قل یا محمد للقائلین لك 
من مشرکی قومك متی هذا الوعد الحمد للّه «علی توفیقه ایّنا للحق الّذی انتم عنه عمون سیک ربکم آیات 
عذابه و سخطه فتعرفون بها حقيقة نصحی لکم و صدق ما دعوتکم الیه و قیل سیریکم اشراط الساعة فتعرفون 
بها حقیقتها بوقوعها و قیامها ی ی و 
الافاق کقوله سره آیاتنا في ال فاق و في آنفسهم قوله: شاد 
تعملون و ما ربّكُ بغافل عم تحَملون بالتاء مدنی و شامی و حفص و یعقوب و الوجه انه علی اضمار القول و 
التقدیر قل لهم و ما ريك بغافل عما تعملون امر علیه السلم بمخاطبة الکفار بذلك علی سبیل التهدید و قرا 
الباقون یعملون بالیای و الوجه انه علی وعید المشرکین ای و ما ربّك بغافل عمّا یعمله الکفار و عما یستوجبونه 
علیها من العقاب و لکنه جعل لهم اجلاهم بالغوه فاذا جاء ذلك الاجل لا یستأخرون عنه ساعة و لا پستقدمون و 
هذه تسلية للنبي (ص) فیقول لا یحزنك تکذیبهم ایاك فائی من وراء املاکهم فاهلکهم اللّه بدر و ضربت 
الملائكة وجوههم و ادبارهم و عجلهم اللّه الی النار. 
النوبة الثالثة 
قوله: لك لا تسم الموّتی زندگانی بحقیقت سه چیز است و هر دل که از آن سه چیز خالی بود مردار است و در 
شمان ما است: زندگانی بیم با علم» و زندگانی امید با علم سوم زندگانی دوستی با علم. زندگانی بیم دامن 
مرد پاك دارد و چشم وی بیدار و راه وی راست. زندگانی امید مرکب مرد تیز دارد و زاد تمام و راه نزديك؛ 
زندگانی دوستی قدر مرد بزرگ دارد و سر وی آزاد و دل شاد. بیم بی‌علم بیم خارجیان است. امید بی‌علم امید 
مرجیانست. دوستی بی‌علم دوستی اباحتیان است هرکرا این سه خصلت با علم درهم پیوست بزندگی پاك رسید 
و از مردگی باز رست. 
رب العالمین میگوید: فُلنحَييه حیاء طَةَ زنده‌شان دارم بزندگانی پاك از خود بیزار و از همه عالم آزاد. 

تتقی تست کون | خن تاباشی یار غار آن دلبر 
این جوانمردان آنندکه چون عیان بار داد ایشان ساخته بودند. چون حجاب برخاست از همه خلق پرداخته 


بودند. دامن حقایق از دست علایق با خود گرفته بودند 
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اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی فصادف قلبی خالیا فتمکتا 
و |ذا رقم لول هم آخرجا هم داب ررض آن روزکه آن دابه از زمین برآید دوست از دشمن پیدا شود و 
آشنا کار افو کی وق عاقل را فرو کرد وتف ای وق نات نت تست 
و رسوایی و مصیبت جدایی که درخت نومیدی ببرآید و اشخاص بیزاری بدرآید از هدم عدل گرد نبایست برآید. 
از سر نومیدی و درد واماندگی گوید: 

من پندارم که هستم اندرکاری ای بر سر پنداشت چو من بسیاری 
یکی را لطف جمال الهی در رسد بعنایت ازلی و فضل ربّانی نقطه نور بر پیشانی او پدید آید سر تا پای وی 
همه نورگردد. آن دل پاك وی را مرکب صفا گردانند. لگام تقوی بر سر وی کنندکه: القی ملجم. از عمل صالح 
زینی برنهند رکاب وفا در آویزند تنگ مجاهدت برکشند او را بسلطان شریعت سپارند و از خزانه رسالت خلعتی 
اقا شاد که و لاش العوی لت ی سس امه ان استاه ارل یفن هفت او تیاه تن یر گن خا نی 
کنند طیلسان محبّت بر دوش افکنند. صفات او را به پیرایه علم بیارایند و در شاه راه شرع روان کنند و هر چه 
اقالو فان بود میم امعان بنی وق فرست 1 من تقرب منی شیرا تقربت منه ذراعا الحدیث. 
و مخ في الصنور فمزخ مَنْ في السّماوات و مَنْ في الأرض الايق فردا که صبح قیامت بدمد و سرا پرده 
عرّت به صحراء قدرت بزنند و بساط عظمت بگسترانند و زندان عذاب از حجاب بیرون آرند و ترازوی عدل 
پیاویزند و از فزع آن روز صد هزار و بیست و اند هزار نقطه نبوت و عصمت و سیادت بزانو درآیند ۳ 
پگشایندکه لا علم ناه سه فزع بود آن روز اوّل فزع از نفخه اسرافیلی که میگوید: ففزع من في السّماوات و من 
في الرض دیگر فزع از زلزل ساعت که میگوید: ان له الساعة شي 2 عظیم. سدیگر فزع اکبرکه میگوید: و لو 
تری اد فزعوا فلا فُوّت. از فزع آن روز زیانهای فصیح گنگ گردد و عذرها باطل و ان نداء سیاست در آن عرصه 
کبری دهن دکه: هذا ی لا یبطقون و لا یود لَْم یدرون بسی پرده‌ها دریده گردد بسی نسبها بریده شود بسی 
سپیدرویان سیه‌روی شوند بسی کلاه دولت که در خاك مذلّت افکنند بسی خلقان پاره که دولتخانه بهشت را آئین 
بندند از سیاست آن روز آدم پیش آیدگوید: بار خدایا آدم را برهان و با فرزندان تو دانی که چکنی نوح نوحه 
میکن دکه بار خدایا فزع قیامت صعب است هیچ روی آن دارد که بر ضعیفی ما رحمت کنی؟ ابراهیم خلیل, 
موسی کلیم. عیسی روح الامین همه بخود درمانده و زبان عجز و بیچارگی بگشاده که: بار خدایا بر ما رحمت 
کن که ما را طاقت سیاست این فزع نیست. همی در آن میانه سالار و سید قیامت مایه فطرت و نقطه دولت 
مصطفای عربی هاشمی (ص) گوید بار خدایا مشتی ضعیفان وگن هکارانند امّت من بریشان رحمت کن و 
محمد هر چه خواهی میکن. از جناب جبروت و درگاه عزت ذو الجلال خطاب آیدکه یا محمد هر آن کس که 
بخدایی ما و رسالت تو اقرار داد حرمت شفاعت ترا بر فتراك دولت تو بستیم. یا سیّد با تو و با امّت تو بکرم 
خود کار می‌کنم نه بکردار ایشان. هرکه بوحدانیّت ما و نبوّت تو اقرار داد و باخلاص و صدق کلمت شهادت 
گفته او را از فزع اکبر ایمن کردیم وگناهان وی بمغفرت خود بپوشیدیم و بفضل خود او را طوبی و زلفی و 
حسنی دادیم اینست که رب العالمین گفت: له یر منها و هم من فرع یذ آمئون قوله: نما آمرت آن يد رب 
هذه الْلدة الایق خنك آن بندگانی که دین حنیفی ایشان را در پذیرفت و در طاعت و عبادت دست در متابعت 
۱[ این فرمان که: و افرت ان اون مت للم ایشا ند که 
مقبول درگاه بی‌نیازی شدند و علم سعادت و رایث اقبال بر درگاه سینه‌های ایشان نصب کردند و مفاتیح کنوز 
کفرانشیو شو این طاغانت خر کت کفایت انفان تهادنت و حاتطن از عصیعت: یک اوه درک یت 
صولت غوغای لشگر عاصیان بساحات ایشان راه تاه زشظر ان اسلا تخس ای علهای ایشا کش کار 
ع ایشان تا ابد در عین ظهور می‌کشند. که: ٍنْ عبادي لَیْس لك عَلَْهمْ سْلطان. آری از آن راه بردندکشان راه 


۳۵۶ 


نمودند» و این شمع عنایت و رعایت در راه ایشان تن سکم بایرٍ ِ داین راه بسه 1 


رم 


کم م2 


قد خَلَفَکُم آطوارة رک طبقا نب کش آنست که گفت: دنا ادلی ۱[ ُري 
1 لکوت السّْماوات و الرضٍ روش از موسی با زگفت: ٍنْ مَي ربّي سبهدین. کشش در حق مصطفای 
عربی ( ص) گفت: أسری ده ای مسکین تو راه هگم کرده در خود بمانده راه براه » نمی‌بری عمرها در خود 
برفتی هنوز جایی نرسیدی. روش تو چنانست که آن پیر عزیزگفت: 

برنا بودم که گفت خوش باد شبت در عشق شدم پیر و شبم روز نشد 

ای جوانمرد از خود قدمی بیرون نه تا راه بر تو روشن شود و هام راهت پدید آید. 
نشنیده آن کلمه پیر طریقت که گفت: ای رفته از خود نانرسیده بدوست دل تنگ مدارکه در هر نفسی همراه تو او 
است عزیز اوست که بداغ اوست. بر راه اوست که با چراغ اوست. اینست که رب العالمین گفت: هر علی تور 


۳۱۵۷ 


۸ ۳ سوره القصص- مکیه 
۱ النوبة الاولی 


قولهتعالی: بسم ال امن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

طسم (۱) 

تلك آیاتٌ الکتاب المیین (۷) ۱ ین آیتهای نامه روشن پیداست 

توا عِكٌ میخوانيم بر تو من تب موسی و فرعون ی و فرعون بلح براستی لقوم پُوسُون ۳۱ 
گروهی را که بگروند. 

ن فرعون علا في الارض فرعون از اندازه ۳ در زمین و جعل لها شیّعاً و مردمان را گروه گروه کرد 
ضیف طابقةً منم زبون گرفت گروهی ازیشان یدیم أبنا هم گلوی پسران ایشان می‌برید. و بسح نساءَهم و 
دختران ایشان را زنده می‌گذاشت ان کانْ من الْمْشْبدینٌ (۴) که او از بدکاران و تباه‌کاران بود. 

یآ تم و ميخواستيم که سپاس نهیم علی لین وا في ارس بر ایشان که بچاره گفته بودند 
در زمین و تلهم یم و ایشان را و پیشوایان کنیم و تجعهْم اُوارئین ( ۵) وکنیم ایشان را میراث‌بران. 

نکن هم في الا و ایشانآرمیده و ایمن درآن زمین جای دهیم وثري فرع و مامان رجا و 
بنمائیم فرعون و هامان و سپاه ایشان را منهم از بنی اسرائیل و ممنان ما کائوا بَحْذُرَون (۶) آنچه از آن 
می‌پرهیز و می ترستد» 

و آوحیا زلی ام موسی ویمادر فوسی رسانیدیم آن آزضخبه که شیر ی ده موسی:زا ادا خفت علَیه چون برو 
با 
دهیم او را و جاعلو ب من امرس (۷) و او را یکی کنیم از پیغامبران, ۲ 
فالَقطهة ال فرعون از سر آب 99 فرعون موسی را لیِکُون له عَذوا و حرناْ تا موسی ایشان را دشمن 
بود و اندوهی بزرگ ان فرعون و هامان و جُنودَهُما فرعون و هامان و سپاه ایشان کائوا خاطيینّ (۸) بی‌راهان 
نو دنا 
و قاّت ارأت رون زن فرعون گفت فُرت عّنٍلي و آ لك روشنایی چشم است مرا و ترا لا نله مکشید او را 
عی آن نفخ ما مگربکاز آی وا او شخده ولدا یاایفرزکدی گیزيم اویرا ز هن لا نشهرون ( ٩‏ و ایشان 
3 0 
بح فواذ َمُ توسی فارغاً و دل ی ی رن موسی پرداخت | کات َّدي به تا آن گه که 
کامستیدکه درگریستن و زاریدن موسی را نام برید و باز خوانید لو لا آن ریطنا علی ‏ ۱ قلها ا که او کرش کر 
دل او محکم کردیم لکونْ من المومنن ( بگرود ای ۱ 

و فلت لاه مادر موسی گفت خحواهر او را بر پی موسی ایس فَبصرّت به عن جنب ان خواهر موسی را 
از دور بدید و هم لا یَشْعرَونْ (۱۱) و ایشان نمی‌دانستند. 

و رما عَله الْمراضع و ما بر موسی حرام کرده بودیم دایگان را من قبْل پیش از آن فقالت هل لک خواهر او 
گفت شما را نشانی دهم علی هل بت یكفلونهُ لک بر خاندانی که او را درپذیرند و هم له ناصحون (۱۲) و 
ایشان او را نيك خواه. 

ردنا الی ی پس او را دادیم با مادر اوگي تََر عَْنها تا چشم او روشن شود و لا تَحْرَنْ و اندوهگن نبود و 
للم أنْ رَد له حَقٌ و تا بداندکه وعده وگفت خدای راست است و لکِن أکتَرَهْم لا یَلمُونْ (۱۳) و لکن 


نش انشان, اند کفسمتد اننك. 


۳۵۸ 


ول بل أشدهُ چون موسی بتمامی جوانی رسید و استّوی و در برنایی راست شد یناه خکْماً و علماً او را 
حکمت دادیم و علم و گذلك نجزي المْحْسیین (۱۴) و با چنو نیکوکار چنین کنیم و پاداش چنین دهیم. 

و دخل المَدينة در شارستان شد موسی علی حین عُفلة من لها هنگامی که اهل آن غافل بودند فُوَجَدٌ فیها 
رجین قتلان دو مرد یافت در شارستان با هم برآویخته هذا من شیعته اين یکی ازکسان موسی و هذا من عَده 
فافش فیک از شمان اف فاسفا تفزبای ارت بموسی اي من شیعته این اتشراکی که از کستان قوس فد 
عّی اي من دوه از آن که از دشمنان او بود ف کر مش ی هه متیآ را ی سا و بکشت او را 
فان ها من عَمل الشیّطان گفت این ازکرد دیو بود له عَدُو مضیل مین (۱۵) که او دشمنی است از راه برنده‌ای 
آشکارا. 
قال رب گفت خداوند من ِني ظَمْت تيي من ستم کردم بر خود فاعْفْرٌ لي بیامرز مرا فعْر له بيامرزید له او را 
هو لور لحم (۱۶) که او آمرزگارست و بخشاینده. 
قارب موسی گفت خداوند من ماع بان نیکویی که با من کردی و باین نعست که بر من نهادی 
نون ظهیر للمجرمین (۱۷) من هرگز پشتیوان و یار بدان نه ام 
بح فيالدينة حایفاً یرب موسی دیگر روز بامداد در شارستان ترسان میرفت نیوشان تا چه شنود از قصّه 
کشته وکشنده او و فد اي سره لاش آن مرد را دیدکه یاری خواسته بود دی از او یسرک که باز 
فرتاه رستتن رات از موسی قال له مُوسی گفت موسی آن را نك غوي مبین (۱۸) تو جنگین مردی ای 
آشکارا. 
ما آن راد چون آهنگ کرد و خواست أَنْ یْطش بالدي هر عَدُو ها که اين دیگر را بزندکه دشمن موسی و 
اسرائیلی بود قال یا وسی گفت: یا موسی أ رید آن نت میخواهی که مرا بکشی گما فلت تسا بالَنس 
چنان که آن مرد را بکشتی دی ان رید لا ن تون جباراً في الأْرض می‌نخواهی مگر آنکه جبّاری باشی در 
زمین و ما ترید آن تون من المْصلحنٌ (۱۹) و نمی‌خواهی که مردی نيك کار باشی. 

و جاء رَجْلَ من ی لد مردی آمد از دورتر جایی از شارستان ینعی بشتاب می‌آمد قال یا ُوسی گفت 
ای موسی الا تون بك توت مهتران شهر با هم می‌سازند و می‌سگالندکه ترا بکشند قَاخترج ٍئي لك 

من الناصحینٌ (۲۰) بیرون شوکه من ترا از نيك خواهانم. 
خر منها خائفاً یترَقب از شارستان بیرون آمد ترسان و نیوشان قال رب گفت خداوند من نجَني من الوم 
الظالمینٌ (۲۱) رهایی ده مرا ازگروه ستمکاران. 
النوبة الثانیه 
اپن عباس گفت: سورة القصص مکی است مگر يك آیت که بجحفه فرو آمد پیش از همجرت و هی قوله: ان 
اي فرض علیْكَ الْفرآنْ رادّك الی مَعاد مقاتل گفت مکی است مگر چهار آیت: لین آنیناهم الکتاب من قبله 
هم به ون الی قوله:. لا تبتني الجاهلین این چهاز آیت بمدیتة فرو آمدو دزین سوره تاسخ و مسوخ نیست 
مگر بعضی از آیتی: نا أَمالنا و لک أغمالْکُمْ اين قدر از آیت منسوخ است بآیت سیف و این سورة هشتاد و 
هشت آیت است و هزار و چهارصد و چهل و يك کلمت و پنجهزار و هشتصد حرف و قیل هذه السورة من 
السور التي نزلت متوالية و هی ست سور فی النصف الاول: یونس و هود و یوسف نزلت متواليةء و فی النصف 
الثانی الشعر او النمل و القصص نزلت متوالية. و لیس فی القران غیر هذا ال الحوامیم فاها ایضا نزلت متوالية. 
و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص) «من قراً طسم و القصص کان له من الاجر عشر حسنات بعدد من 
صدق موسی وکدّب به و لم یبق ملك فی السماوات و الارض الا يشهد له یوم القيامة انه کان صادقا ان کل 
شیء هالك الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون. 


۳۱۵۹ 


طسم تك آیات الکتاب الْمین مضی تفسیره نتلوا عَلیكَ من نبا مُوسی و فرعون بالحَقّ التلاوة الا تیان بالثانی بعد 
الاول فی القراءة. و الب الخبر عمّا هو عظیم الشأن و المراد بالحق قول الّه عرٌ و جل لا قوله الحق. و المعنی 
نقراً عليك ای یقراً جبرئیل عليك بامرنا ما هو الحق لبون بصدقون بهذا الکتاب فیقبلونه و یعتقدونه. 
ِنْ فرعون غلا في الأْرْض تجبّر و استکبر و طغی و بغی. و قیل عظم امره بکثرة من اطاعه و جَحَل ألّها شیعا 
صیّر اهل مصر فرقا یکرم طاثفة و یذل اخری «و یستحبی طايفة و یذبح اخری وکان القبط احدی الشيعة و هم 
شيعة الکرامة یستضَعفٌ طایفًملهم و هم بنو اسرائیل یناعم و يِستحيي نساءَهم ای یستبقی اناهم للخدمة. 
و قیل یقتل سنة و یستحیی سنة فولد هارون فی سنة الا ستحیاء و موسی فی سنة الذبح ان کان من امین فی 
الاارض بالکفر و القتل و استعباد الاحرار. وکان سبب الذْبح ان خازن فرعون قال له پولد بارضك مولود ذکر 
يهلك ملکك. فما سمع فرعون بمولود ذکر الا ذبحه. و قیل ان فرعون رأی فی منامه ان نارا قبلت من بیت 
المقدس حتی اشتملت علی بیوت مصر فاحرقت القبط و ترکت بنی اسرائیل فدعا السحرة و القافة فسألهم عن 
تعبیر رژیاه. فقالوا له یخرج من البلد اذی جاء بنو اسرائیل منه یعنون بیت المقدس رجل یکون علی یده ذهاب 
ملکك و و هلاك مصر. فامر بذبح اولاد بنی اسرائیل ذکر انهم و استحیاء انائهم حال الولادة. 
و رید ای وکنا نرید أَْ تن ای نتفضّل علّی من استضعفهم فرعون و هم بنو اسرائیل و تلهم مه ای انبیاءه و 
کان بین موسی و عیسی الف نبی من بنی اسرائیل. و قیل قادة فی الخیر یقتدی بهم و قیل نجعلهم ولاة و ملوکا و 
نجعهمالوار ین لفرعون و قومه فی دیارهم و اموالهم کقوله تعالی : کذلك و آوراها قوماً آخرین. 
7 نکن هم في لش السکین تکمیل ما بحناج: فی الفعل فی. و المعنی نجعلهم مقتدرین فی مصر و الشام و 
ما ملکته بنو اسرائیل من البلاد و ثري فرعون و هامان و جنودضا. قرأً حمزة و الکسائی و پری بالیاء المفتوحة 
فرعون و هامان و جنودهما بالرفع ای و یعاین فرعون و حزبه منهّم یعنی من بنی اسرائیل ما کائوا یَحْذَرَونْ» من 
زوال ملکهم و استیلاء بنی اسرائیل علی بلادهم و لذلك ذبح فرعون ابناء‌هم. قال الرَجاج عجبا من حمق فرعون 
فی قتله بنی اسرائیل, ان کان الکاهن صادقا فما ینفعه القتل» و ان کان کاذبا فما معنی القتل. 

رح ٍلیأَم وسی اسمها یوخائذ من ولد لاوی بن یعقوب. و الوحی هاهنا وحی الهام لا وحی نبوَة و رسالة 
کقوله: و ی ربْك ی النحْل و المعنی قذفنا فی قلبها و اعلمناها. و قیل کان رژیا فی المنام. و قیل اتاها ملك 
کما اتی مریم من غیر وحی نبوة حیث قال: و قالت الْمَلائکة یا مریم قوله: آن أرضعیه یعنی ارضعیه ما لم 
تخافی علیه الطلب. فاذا خفت علیه فْألقیه في الم ای فی البحر. 
قیل لمّا ولدته جعلته فی بستان کانت تأتیه مرّة بالنهار و مرّة باللیل فترضعه فیکفیه ذلك. فارضعته ثمانية اشهر و 
قبل اریمه اشهر و قل تلانة اهر و لا تحافی یی لا تخافی نعلیه المیه: و الهلاك و الغرق و لا تحرّني لفراقه 
۳ 9 لیك بوجه لطیف و جاعلوة من المرسَینْ ای یبلغ مبلغ النبوَةِ و یکون من المرسلین. 

تضمّنت هذه الاية امرین و نهیین و خبرین و بشارتین. ابن عباس گفت: بنی اسرائیل در مصر بسیار شدند و 
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فراوان بهم آمدند و بروزگار دراز و تنعم بسیار سر بمعاصی و طغیان در نهادند و بر مردم افزونی جستند و امر 
معروف و نهی منکر بگذاشتند. این چنان است که رب العزة گفت جایی دیگر: مَعْتهْمْ و باءَهُمٌ حتی تسوا الک 
و ناریو عابکاوی آنهان بعایت رس زب العالمن قطان را اسان ساظ کرهضا یشان را مستکمی 
گرفتند و آزادان را به بندگی فرمودند تا آن گه که رب العالمین موسی را فرستاد به پیغامبری و ایشان بدست وی 
رهایی یافتند. وگفته‌اند از آن روز با زکه فرعون آن خواب دید و منجمان و معبّران تعبیرکردندکه کودکی از بنی 
اسرائیل پدید آیدکه هلاك ملك تو بدست وی باشد و فرعون فرا کشتن اطفال و اولاد ایشان گرفت تا آن روزکه 
رب العالمین ازین بلاء عظیم ایشان را خلاص داد صد سال بگذشت. وگفته‌اندکه درین مدت نود هزار طفل را 
کشت زجاج گفت عجب آید مرا از نادانی و حمق فرعون که اگر منجمان وکاهنان راست گفتند» قتل اطفال 
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چه سود داشت و اگر دروغ گفتند قتل چه معنی داشت. و قصّه ولادت موسی بشرح و بسط در سوره طه از 
تفت 

قوله قالط آل فرعون لیکُون هم عَدوا وحن هذه لام الصتيرورة و لیست بلام الارادة کما تقول لم تصعد هذا 
السّطح لتسقط. وکقول القائل: لدوا للموت و ابنوا للخراب. و الالتقاط اصابة الشیء من غیر طلب و منه اللْقَطق 
و آل الرجل شیعته و اصحابه. قرأً حمزة و الکسائی حزنا بضم الحاء. و هما لغتان کالبخل و البخل و السقم و 
السقم. و قیل بالضّم اسم و بالفتح مصدر |ن فرعَوّن و هامان و جُودمما کاُوا خاطین الخاطی من یأتی 
بالخطاء و هو یعلم اه خطاء. فامّا اذا لم یعلم, فانّه مخطی. یقال: اخطاً الجل فی کلامه و امره اذا زلٌ و هفاء و 
خطاً الرجل اذا ضل فی دینه و فعله و منه قوله: لا که الا الْخاطوّن 

و قالت ارت فرعوّن لزوجها اذ حصل موسی فی ایدیهم قرْت عیّن لي و آك ای هو قرّة عین لی و لك الوقت 
ها هنا صحیح. ثم نهته عن قتله فقالت: لا تقتلوه خاطبته بلفظ الجمع خطاب الا کابر. و قیل تقدیره قل للشرط 
لا تفتلوة عسی ان یتفعنا فی بعض امورنا و خدمتا آو نتخدء ولد تتبتاه لائه لیس نا وند. وکانت امرأه فرعون 
مومنة فصار موسی لها قرة عین و لفرعون عدوّا و حزنا و هم لا یَشعَرَونْ ان موسی هو الّذی کانوا بحذرون. و قیل 
ان فرعون هم بقتله فقالت امرأًته آسية بنت مزاحم اه لیس من اولاد بنی اسرائیل فقیل لها: و ما يدريك فقالت 
ان نساء بنی اسرائیل یشفقن علی اولادهن و یکتمنهم مخافة ان یقتلهم» فکیف یظنّ بالوالدة انها تلقی الولد 
هقی البدره 

و بح فا أَم ُوسی فارغاً ای صار و حصل قلب ام موسی فازغانمن کل شنط الا مین دگرموشی رو الا سفت 
علی فراقه. و قال الاخفش فارغا لا حزن فیه ثقة بوعد اللّه ‏ ردو لك و قری فی الشوادٌ فزعا و هو اظهر. قال 
الحسن لمّا سمعت بان التابوت صار الی دار فرعون نالها من الفزع و الجزع ما انساها وحی اللّه و وعده ان پرده 
علیها وکادت تقول وا ابناه. و قیل لمّا حملت لارضاعه و حضانته کادت تقول هو ابنی من شدة وجدها. و قیل 
لمّا سمعت ان فرعون اتخذه ولدا و الّاس یقولون ابن فرعون کرهت وکادّتٌ تقول هو ابنی لتبدي به. فی الباء 
وکا مها زناده لیکو الا ان الولن تقد ای لش لقن پیب فرش کر لا ان رانا 
الربط علی القلب هو الهام الصبر و تشدید القلب و تقویته ربّْطنا علی قلبها یعنی شددنا علی قلبها بالصّبر بتذکیر 
ما سبق من الوعد لکُونَ من امین یعنی المصدفین بما صدق من الوعد. و قیل لتکون من الصّابرین, و انما 
کنی بالایمان من الصبر لاختصاصه به. یدل علیه 

قوله ( ص): «الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد». 

و قالّت امه لته و اسمها مریم فص ای اتبعی اثره و منه القصص لائّه اثباع اثر ما بقص تقول قص اثره قصِّا 
و قصصا و اقتصه اقتصاصا. فبْصرَت به عَن جنب ای عن بعد تبصره وکانت تمشی علی الساحل محاذية للتابوت 
حتی رأت آل فرعون قد التقطوه رل ارت کذا ویمرت اند من میتی مجان جنت: صفة موصوف 
محذوف. و قیل عن جنب ای عن ناحية لانها کانت تمشی علی الشط و هُم لا یَشْعرُون انها تقص اثره و نها 
اخته. فرجعت الاخت الی امْها بخبر موسی. 

و حَرْمنا له المراضع من بل المراضع جمع المرضعة و المعنی منعناه من ارضاع المرضعات. و ذلك بان لا 
یقبل ارضاعهن. و یجوز ان یکون جمع مرضع ای موضع الرّضاع و هو القدی, کانه قال حرّمنا علیه ثدي النساء 
ای احدئنا فیه کراهتها و الثفار عنها من قیْل یعنی فی القضاء السابق لانا اجرینا فی القضاء بان نردّه الی امّه. و 
قیل من بل یعنی من قبل مجیء امّه. خواهر موسی با زنان قوابل در خانه فرعون شد تا حال موسی باز داند و 
دیدکه زنان مرضعات را می‌آوردند و پستان خود بر موسی عرضه میکردند و موسی در گریستن می‌افزود و از همه 
روی میگردانید و نمی‌پذیرفت و همه از بهر وی اندوهگن و غمگین. خواهر موسی چون ایشان را چنان دید 
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کته هل لک علی أل بت یب افو رون رقامه وزم رزک وه ترس نکم ای من 
اجلکم و سبکم یقال کفل به كفالة فهوکفیل اذا تقبل به و ضمنه وکفله فهوکافل اذا عاله و هم 2 ناصحون 
یبذلون النصح فی امره و التصح ضد الغش: چون این سخن از خواهر او شنیدند او را د رکار وی متهم داشتند. 
هامان گفت خذوها فانّها تعرف امّه» گیرید او را که وی از قصّه این کودك خبر دارد و مادر وی را شناسد. بالهام 
ریّانی فرا زبان وی آمدکه انما ذکرت التصح لفرعون لا لغیره فترکوها. پس خواهر موسی بازگشت بفرمان 
فرعون تا دایه آرد و مادر موسی را از حال موسی خبرکرد و او را بخانه فرعون آورد. موسی چون بوی مادر 
بمشام وی رسید در او آویخت و شیر از پستان وی مزیدن گرفت و آرام و سکون در وی آمد اینست که رب 
الخالمین گفت: رذن نی کي تفر نها و لا تن و تلم آن وعّْد اللّه اَذی وعدها فی قوله انا رادّوه اليك 
۳9 رهم ای اکثر الکفار لا یعون أنْ وعْد له حَقّ لا یقع فیه خلف. و قیل لا یَعلمُون مایراد بهم. 
1 فرعون مادر موسی را گفت چونست که این کودك ترا پذیرفت و شیر تو خورد و هیچ دایه 
دیگر را نپذیرفت گفت لاتّی امراة طة الریح ی الّبن لا اوتی بصبی الا ارتضع منی. فسکت فرعون. 
پس مادر موسی آسیه را گفت زن فرعون که اگر خواهی و پسندی من این کودك بخانه برم و او را تربیت نیکو 
کنم و شفقت درو بجای آرم؛ و رنه من خانه خود و فرزندان نتوانم فرو گذاشت بسبب این کودك. آسیه رضا بداد 
و موسی را برگرفت و واخانه آمد. و لم یکن بین القائها یاه فی البحر و بین ردّه الیها الا مقدار ما پصیر الولد فیه 
عن الوالدة پس موسی با مادر بود تا شیر میخورد و بعد از فطام او را با فرعون برد و در حجر فرعون و آسیه 
روزی پیش فرعون بازی میکرد و قضیبی در دست داشت. در میان بازی قضیب بر سر فرعون زد فرعون در خشم 
صّه در سورت طه گفته آمد. 
ی رت و انم بلوخ | لاب عون قوه لس نیو قزه تام المتل و تساو 
فی التفسیر اه ما بین الثلائین الی الاربعینء و استوی یعنی بلغ الاربعین کما قال فی موضع آخر: بل أَشُده و 
انا اس 
ای نبوة و علما ای تفهّما و ذهنا قبل النبوة. و قیل الحکمة اجتماع العلم و العمل: و العالم الحکیم من استعمل 
علمه. قال اللّه عرّ و جلٌ لعلماء البهود و لس ما شرا به هم و کانوا یعون فعدهم فی الجهال اذ لم یعملوا 
بعلمهم و کذلك نجزي الْمَحْنینَ ای کما فعلنا بموسی و امّه نفعل بالمومنین. 
و دخَل المَدينة ای دخل موسی مصر و قیل قرية علی فرسخین من مصر یقال لها جابین و قیل اسمها عبن 
الشمس, و قیل خرج موسی من قصر فرعون و دخل مدينة مصر متتکرا راجلا لثلا یعرف و ماکان غرضه الا 
الاستخفاء و مخالفة فرعون لمّا کر ابن اسحاق گفت موسی چون بزرگ شد چنان که حقّ از باطل بشناخت و 
بحد عقل و تمیز رسید. همواره از فرعون و قوم وی نفور بودی و جمعی بنی اسراثئیل بوی گرد آمده که او را 
قوّت میدادند و سخن وی می‌شنیدند در مخالفت دین فرعون» و موسی پیوسته اظهار معادات و انکار میکرد با 
فرعونیان» و ایشان موسی را بیم دادند از بطش فرعون. و موسی از ایشان بترسید و خویشتن را هر وقت ازیشان 
پنهان میداشت و بکوشه‌ای باز می‌شد تا روزی بوقت هاجره و قیلوله که اهل شهر غافل بودند از قصر فرعون 
بیرون آمد و در میان شهر شد و آن دو مرد را دید یکی اسرائیلی و یکی قبطی که بهم برآويخته بودند. ابن زید 
گفت موسی آن روزکه بکودکی قضیب بر سر فرعون زد فرعون بفرمود تا او را از شارستان خویش بیرون کردند 
و بعد از آن فرعون را ندید تا بزرگ شد و بحد مردی رسید. پس بعد ما بلغ اشده دخَل المدية علی حین عَفلَة 
من أهلها عن موسی. مردم آن شارستان ازکار و خبر موسی غافل بودند موسی بعید العهد بود بایشان, آن وقت 
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در مدینه شد و آن دو مرد را دیدکه یَفْتلان احدهما اسرائیلی و هو الذْی من شیعته و الاخر قبطی و هو الذی من 
عدوه. و قیل الّذی من شیعته هو السّامری و الذی من عدوّه طبّاخ فرعون اسمه قائیون. فاراد ان یحمل الحطب 
علی ظهر الاسرائیلی و قیل کانا پقتتلان فی الدین. ابن عباس گفت موسی چون بحد مردی رسید بنی اسرائیل 
در حمایت خود میداشت و هیچ کس را از آل فرعون و قبطیان نگذاشتی که بر ایشان ظلم کردی و زبون گرفتی تا 
آن روزکه اسرائیلی و قبطی بهم برآویختند. موسی خشم گرفت و قبطی را گفت: خلّ سبیله دست ازو بدار و 
مرنجان او را. قبطی گفت: می‌برم او را تا هیزم بمطبخ پدرت برد موسی را آن روز پسر فرعون می خواندند 
قبطی سخن موسی نشنید و هم چنان در وی آويخته. فوکرةٌ مُوسی فقضی عَلَیّه موسی مردی قوی بود و بطش 
وی سخت بود قبطی را مشتی بزد و او را بکشت یقال وکزته و لکزته و نکزته لغةء و هو ان یضربه بجمع کفه. و 
ی یت ی و ی ی و 
فقد قضیت علیه. و قال المبرد القاضية الموت. و قضی الرجل مات و قضی علیه صادف اجله. و قیل معناه 
قضی اللّه علیه الموت پس موسی پشیمان گشت که از حق تعالی دستوری قتل نیافته بود و هنوز وحی بوی نیامده 
بود. گفت هذا من عَمل الشیّطان یعنی من اغواثه کانّه اضاف هیجان غضبه الذی ادّاه الی ذلك الی المْیطان و ان 
کان من فعل اللّه الَذی یقدر علی الاحیاء و الاماتة اه عَدو مضل مین ای موسوس له بالضلالة مزیّن له ایاها. 
ثم استغفر فقال: رب اي طلست تقميي بقتله قبل ورود الاذن فیه قاغفر لي فَعَفر هه هو اور ارم 

فان قیل کان ذلك منه کبيرة او صغيرة قلنا لا بل کانت صغیرة لاه لم یقصد قتله و لم یعلم ان تلك الوكزة تودّی 
الی القتل فان قیل لم استغفر و قال: ظلَمَتٌ تفسبي قلنا لائه ارتکب صغيرة و یجب الاستغفار و التوبة عن الصغيرة 
لائه اذا لم یتب صار مصرا علیه و الاصرار علیه یصیّره كبيرة لقوله: لا صغيرة مع الاصرار و لا کبيرة مع 
الاستغفار. 

قال رب بما مت عَلي من اعطاء العلم و النبوّة و قیل بما انعمت علیّ ای بسبب انعامك علی بمغفرة ذنبی فلن 
کون ظَهیراً للْمُجْرمینْ ای لا اکون معینا للکافرین یعنی لا اختلط بفرعون و آله کما کنت الی الآن. و الظهیر 
المعین یقال ظاهرته ای قوّیت ظهره بکونی معه و المجرم الکافر و الجرم فعل یوجب قطيعة فاعله و اصله القطع 
و قیل هو خبر بمعنی الدعاء ای فلا تجعلنی ظهیرا للمجرمین. و فیها دلالة علی ان احدا لا یتأخر عن المعصية 
الا بعون ال و فیها دلالة علی عظم الئواب علی ترك معاونة العصاة فان موسی جعله فی مقابلة ما اعطاه اللّه 
من العلم و البرَة و المغفرة. و قیل: قوله فَلنْ کون ظهیراً مین ید علی ان الذی من شیعته کان کافرا و قوله 
بالذی هو عدو لهما یدلٌ علی اه کان مسلما و اللّه اعلم بذلك. و قیل معناه لا اکون بالمغفرة و الرحمة معینا 
للمجرمین فاقول لهم رحمك اللّه او غفر اللّه لك و هذا قول غریب ذکره القفال. قال عطية العوفی: کان ابن عمر 
یدعو بها فی رکوعه و هذا الدعاء حسن اذا وقع بین الناس اختلاف و فرقة فی دین او ملك او غیرهما و انما قال 
موسی هذا عند اقتتال الرجلین. و دعا به ابن عمر عند اقتتال علی علیه السلام و معاویه. 

بح في امد خاثفاً یعنی اصبح موسی من غد ذلك الیوم الّذی قتل فیه القبطی فی مدينة مصر خاثفا من آل 
فرعون ان یأخذوه و یقتلوه یترقب ای ینتظر ما یبلغه فی امر القتیل و هل عرف قاتله. و قیل خاثفا من اللّه یترقب 
المغفرة «فذّا اي اسنْصِرهٌ بالأخس یسصرخَهُ اذ المفاجاة ای فاجاء المستغیث الامس بسأله ان یصرخه و 
لاستصراخ الاستغاة مشتق من الصنراخ نی ماه الب ععلی: قظی اعز اه فان له مره شش 
لاسرائیلی نك لو من ای غوی فی تدبيرك غیر رشید فی امرك تقاتل مع عجزك و قلة انصارك. 

فلما آن آراد آن بش ای اراد موسی ان یأخذ القبطی بیده دفعا عن الاسرائیلی توهم الاسرائیلی ان ی 
قصده وکان قد سبق منه الیه لو ین الا ثوسی أ رید آن تَقيي کما لتق لاس یعنی القبطی 
المقتول ٍن نید ای ما ترید الا أن تون جبّاً في الأْرض تالا یقتل النّاس علی الغضب وّما رید آن تکُون من 


۳۱۶۰۳ 


الْمَصَلحینَ فی کظم الغیظ و ترك القتل وکان حدیث القتل فشا فی المدينة و خفی القاتل» ففطن القبطی بذلك 
فذهب الی فرعون فاخبره ان قاتله موسی. و قال الحسن هو من قول القبطی لاه کان اشتهر ان اسرائیلیا قتل 
قبطیا و الجمهور علی القول الاول. 

و جاء رجْل من فص الم ای من اعلی المدينة ینمی علی رجلیه سریعا و ذلك ان فرعون و اصحابه تو امروا 
فی امر موسی و قصدوا طلبه وکان الذباحون اخذوا الطرق من غیر خوف منهم ان يفوتهم. وکان هذا الرْجل و 
هو خزقیل مومن آل فرعون و هو النجار و قیل هو الحبیب النجار و قیل هو ابن عم فرعون, اسمه: شمعون یَسْعی 
ای یمشی مسرعا و یعدو فی طریق قریب حتی سبق الذباحین فجاء موسی و قال له ان الملاً یاتمرون بك لیقتلوك 
ای یهمّون بقتلك و یتشاورون فيك. قال الرجاج: ای یأمر بعضهم بعضا بقتلك نظیره: و أتمروا یم بمعروف 
فاخرج من المدينة انی لك من الناصحین ای ناصح لك من الناصحین لائه لا یتقدم الصَلة علی الموصود. 
فرح ای خرج موسی من المدينة خافاً علی نفسه من آل فرعون لا زاد معه یترقّب" هل یلحقه طلب فیژخن. و 
قیل یترقب ای یلتفت وکان یقول رب نج من الوم الظالمینٌ فاجاب ال دعائه و نجاه. 

النوبة الثالنة 

بسّم ال الرخمن الرحیم بنام اوکه نه در صنع او خلل نه در تقدیر او حیل بنام اوکه نه در فعل او زلل نه در 
وصف او مثل مقدری لم یزل. بنام اوکه پادشاهست بی‌سپاه کامرانست بی‌اشتباه غافر جرم و ساترگناه حضرت 
او عاصیان را پناه درگاه او مفلسان را پایگاه قدره لا یدرك الخاطر اقصی منتهاه حبّه صیّرنی مرآة من یهوی 
هواه فرآه من یرانی و یرانی من يراه. 

بشنو سرّی از اسرار بسم ال بسم در اصل باسم بوده لف راست بود و شکل وی مستقیم و با در نهاد خود 
منحرف و منعطف. الف در لوح اوّل بود و با ثانی» چون در آیت تسمیت آمد. با اوّل گشت و لف ثانی فرا تو 
مینمایدکه کار الهی نه بر وفق مراد تو بود تو یکی را اوّل داری و من آخرگردانم. تویکی را آخر داری و من اوّل 
گردانم. اشارتست که من یکی را بفضل بپذیرم یکی را بعدل رد کنم تا بدانی که کار بعدل و فضل ما است نه 
بهنجار عقل شما. لف که اوّل است ثانی گردانم و با که ثانی است فرا پیش دارم و صدر کتاب و خطاب خود 
بدو سپارم وکسوت و رفعت الفی درو پوشانم تا جهانیان دانندکه منم که یکی را برکشم و یکی را فرو کشم. 
بر او تال من شاک 

نکته دیگر شنو ازین عجبتر: در شکل باء بسم اللّه اشارتیست و اندر آن اشارت بشارتیست. نقش با حقیر و صغیر 
بود چون با نام حقّ پیوسته شد علوگرفت و خلعت دنو یافت. از روی اشارت میگوید ای بنده ممن حرفی که 
بنام ما پیوسته شد قدر و جمال یافت و خطر و کمال گرفت تا بدانی که هرکه بما پیوست از قطیعت مارست. و 
هرکه دل در غیر ما بست در نهاد خود بشکست. 

طسم طا اشارتست بطهارت دل عارفان از غیر او سین اشارتست بسر او با دوستان در شهود جلال و جمال او 
میم اشارتست بمنت او بر مومنان در آلاء و نعماء او. مجلس معطرگردد. هر جا که رودگفت وگوی او. جانها 
منوّر شود در سماع نام و نشان او. در هژده هزار عالم کس نتواندکه قدم بر بساط توفیق نهد مگر بمدد لطف او 
در کونین و عالمین کس را زندگی مسلم نبود. مگر بحمایت و رعایت او. 

بزرگان دین گفتند زندگی جوانمردان و دوستان حقّ بسه چیز است: زندگی بذکر و زندگی بمعرفت و زندگی 
بوجود. زندگی ذکر را ثمره انس است. زندگی معرفت را ثمره سکون است زندگی وجود را ثمره فناست و این 
فنا بحقیقت بقا است تا از خود فانی نگردی باو باقی نشوی بو سعید خرّازگفت: در عرفات بودم روز عرفه و 
حاج را دیدم که که دعاها می‌کردند و نیکو همی‌زاریدند: بر هر زبانی ذکری و در هر دلی شوری و در هر جانی 
عشقی, در هرگوشه‌ای سوزی و نیازی, و با هرکسی دردی وگدازی. 


۱۶۴ 


مرا نیز آرزو خاست که دعائی کنم و چیزی خواهم با خود گفتم چه دعا کنم و چه خواهم هر چه می‌باید 
ناخواسته خود داده ناگفته خود ساخته و پرداخته. آخر قصدکردم تا از راه حقيقت بر او باز شوم و دعا کنم. بسرَ 
من الهام دادکه پس وجود ما از ما می چیزی خواهی. 

از تعجّب هر زمان گوید بنفشه کای عجب . هرکه زلف یار دارد چنك چون در ما زند؟ 
بو سعید از آن قدم برگشت و اين بیت همی گفت: 

و فاژك لازم مکنون قلبی و حبّك غایتی و الشُوق زادی 
نتلوا لك من نبا مُوسی الاية موسی عاشقی تیز رو بود و رازداری مقرّب. یقول اللّه تعالی و قربناهُ نجیّا رقم 
خصوصیّت برو کشیده و دا غ دوستی برو نهاده که: و القیت عليك محبّة منی, در عالم هرکجا عاشقی سوخته 
بینی دوست دارد قصه وی شنیدن و حدیث وی روح روح خود دانستن. از اینجاست که رب العرة در قرآن ذکر 
وی بسیارکرد و قصه وی جایها بازگفت تا عارفان سوخته را و دوستان دل شده را سلوت و سکون افزاید و از 
دلها اندوه و غم زداید و لهذا قیل: سماع قصة الحبیب من الحبیب یوجب سلوة القلب: و ذهاب الکرب و بهجة 
السَرْ و ثلح الفواد. اين چنان است که گویند: 
در شهر دلم بدان گراید صنما کو قصه عشق تو سراید صنما 

وگفته‌اند تکرار قَصّه موسی و ذکر فراوان در قرآن دلیل است بر تفخیم و تعظیم کار او و بزرگ داشت فااز امه 
اکنون بر شمر در قرآن ذکر و نواخت او تا بدانی منزلت و مرتبت او: میقات موسی: جاء مُوسی لمیقاتتا 9 
شوش ازع تا موش ون وی آتس من جانب الطور درخت موسی: : في لقع الْمبارکة من الشجرة. آتش 
موسی: اِني آنَستٌ ناراً مناجات موسی: و فرناه نج شوق موسی: ی و 


میم م 2 


ما توجَه تلفَاء مدین: قربت موسی: اه ین جانب رایمه مت موسی و یت علبْك محبّ ني 


۳ 
9۳ 


اصطناع موسی: و اصطعك لتبي مادر موسی: و وین ٍلی أمُ ُوسی خواهر موسی: قالّت لاأخته فْصَیه برادر 
موبی: : و آخي هاژون دایه موسی: هل لک علی أل بت ۰ یلم بلاء موسی قٍذا حفت عّه فألْقیه في 
یم دریای موسی: : آن اضترب بعصاك ابر عصای موسی قال مي عصاي طفولیت موسی: : فردناهُلی أمه 
پرورش موسی: :مرك فینا ولد قوت و مردی در : بِلغ أَشَده و استوی» دامادی موسی: آن آنکحك 
(خدی اي مزدوری موسی: يا بت اجه نوت و حکمت موسی: تیاه خکُماً و علما. این همه یادکرد تا 
عالمیان بدانند خصوصیت و زلفت و قربت موسی با اين همه منقبت و مرتبت در حضرت رسالت محمد عربی 
تا بقدم تبعیت بیش نرسید. و ذلك 
راوگان یا اوه ال دای 
مصطفای عربی از صدر دولت و منزل کرامت آن کرامت که: کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین 
عبارت از آنست قصد صف النعال کرد تا میگفت: نآ بر ملک و موسی کلیم از مقام خود تجاوز نمود و 
قصد صدر دولت کرد که میگفت: آرني َنْظرلیْك» لا جرم موسی را جواب این آمدکه: ن تراني و مصطفای را 
(ص) این گفتند: آ م تر لی رَیك لولاك ما خلقت الافلاك عادت میان مردم چنان رفته که چون بزرگی در 
جایی رود و متواضع وار در صف النعال بنشیند» او را گویند این نه جای تو است خیز ببالاتر نشین. چون سید 
خافقین قصد صف النعال کرد که نما نب ملک او را گفتند یا سیّد اين نه جای تو است. بساط بشریّت نه 
بارگاه قدم چون تویی بو و الیه الاشارة بقوله: ماکان مُحَمَد آبا آَحّد من رجالکُم سیّد گفت آری ما آمده‌ايم تا 
صف نعال را بصدر دولت رسانیم تا چنان که از روی شریعت خاك با ِ رسانیدیم از روی حقیقت سوختگان 
اسر واش ماندگان آ راهان فز رقف وی انشان را بصدر دولت رسانیم. و الیه الاشارة بقوله 
(ص) نحن الا خرون السابقون. 

۲۶۵ 


۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و له تَجَة تلقاء مین چون روی داد موسی به سوی راه مدین قالٌ گفت: عسی ربّي آن بهديتي 
وا لس (۲۳) مگرکه خداوند من راه من باز نماید بمیان راه راست. ۱ 
ول ره مان ون یب مدین رمید وج لاس گروهی مردمان یافت بر آن ی که آب 
گفت این و در آد؟ قالتا لا ی گنه که را آب 93| 
آن گه که شبانان برگردند» گله‌های خویش برگردانند و أَبُون شخ کبیرٌ (۲۳) و پدر ما پیریست بزاد بزرگ. 

فسّقی لَهْما ایشان را آب داد ثم تلی ی الظل آنکه بازگشت و با سایه شد فْقال زب گفت خداوند من: 
لمأت اي من خر یر (۷۴) من خیری را که و 

فْجاءتة دما آمد بموسی یکی از آن دو خواهر تمثيي عّی | سحیاء می‌رفت بشرم قالَت |ٍن آبي یدعوك گفت 
پدر من میخواند ترا ریت جر ما متا تا پاداش دهد مزد این آب که ما را دادی فلَمّا جاءهُ چون موسی 
آمد باو و فص یلص و قصه خود او را بازگفت: قالٌ لا تَحّْفٌ گفت مترس نُجَوّت من الم الظالمین 
(۲۵) از آن گروه ستم کاران رستی. ۱ 

قات ٍخداهما از آن دو دختر یکی گفت پدر را یا بت اسْتَأجرَة ای پدر من مزدورگیر او ر لِن یر من 
ستأَجرَت که بهترکسی که مزدو رگیری اینست لقوي امین (۲۶) مردیٍ با نیروی و راست و استوار. 

قالِني رید أَنْأنْکخك گفت من میخواهم که بزنی بتو دهم خی اب ي هنن ازین دو دو دختر هویش یکی 
علی أَنْ أجري بر آنچه مزد مزدوری خویش بکاوین او مرا دهی تماني حجج هشت هشتبا است فان اسشتعس] 
اگر ده سال تمام کنی عم دك آن از نزديك تو است و ما رید نش لك و نخواهم که رنج آن بر تو نهم 
ستجدني ٍن شاء ال من الص لح (۲۷) آری اگر خدای خواهد مرا از خوسران نيك یابی. 

قال لك بيني و ی موسی گفت ابن میان من و میان تو است یم این یت تا از دوکی کدام کی بگزارم 
لا غدوان عَلي افزونی جستن نیست بر من و له علی ما ول وکیل (۲۸) و ال بر آنچه ما گفتيم کارساز. 
فلم ضی موسّی ال چون موسی مدّت مزدوری خویش تمام کرد و سار بأهله و کسهای خویش برد نس من 
جانب الطور قاس طفو ار تشی دید قال لاْهله اهل خویش را گفت اکتا ذرنک کنیط نی آفست نارآ من 
آتشی دیدم. مکی یآ ریا باه نش که تنل 
(۲۹) تا مگر شما گرم شوید. 

فْلَمَا آتاها چون آمد موسی بآن آتش ُودي آواز دادند او را من شاطی الواد لیم ازکران رودبار از سوی راست 

في البْقعَةَ المباركة در آن جایگاه شرت ال از آن درخت آنْ یا مُوسی که با موسی نيا ال رب 
العالمینْ (۳۰) من الّه‌ام خداوند جهانیان. 

و أنآلّق عصاك و که بیوکن عصای خویش فلا رآها بو رن هیا را دی دکه شا تساک زا سای 
راست گویی که آن ماریست ولی مدبراً برگشت پشت برگردانیده و میب و هیچ نپائید پس آن که دید با 
وسی أَفبل و لا تَحّْف یا موسی پیش آی بیا و مترس ان من مین (۳۱) که 2 تو از وی در امانی اسك یدك 
في جیيك دست خویش در جیب خویش کن تخر ببضاء ۶ من غیّر سوه تا بیرون آید سپید بی‌پیسی و اضَم لك 
جناخك من الرُب و با خویشتن آر بازوی خویشتن از بیم فذاتك پُرهانان من ربُك این هر دو دو برهانند از 
خداوند تو لی فرعَون و ملائه بفرعون وکسان او انم کائوا رما فاستَينْ (۳۲) که ایشان قومی بودند از 
فرمان‌برداری بیرون. 

قال رب موسی گفت خداوند من اي فلت منهم تسا من ازیشان کسی کشته‌ام فأخاف آن یفتلون (۳۳) و 


۳۶۶ 


می‌ترسم که مرا بازکشند. 

و آخي اون هو فص ئي لسن یزان مها رون ار کفا وه شهه رات ار من سای رس مَعي بفرست او 
را با من رذءاً بَصََْني تا یاری بود که مرا گواهی ميدهد اي خافٌ أَن ییون (۳۴) که من می‌ترسم که ایشان 
مرا دروغزن گيرند. ۱ 
قال سشّد عَضَدك باخيك گفت سخت کنیم بازوی تو ببرادر تو و تجْعَل ما سْلطاناً و حجتی دهیم شما را و 
0[ 
شما رود بنشانها و معجزتها هر جا که باشید غالب باشید. بیش ببرنده وکم آورنده و باز مالنده. 
فلا جاءَهم فوسی بآیاننا یات چون بایشان آمد موسی بپیغامهای ما و نشانهای روشن پیدا قالوا ما هذا لا 
سحر مُفتری گفتند نیست این و نها وی ساخته و ما سمعنا بهذا في آباننا الولین (۳۶) و نشنیده‌ايم ما این 
سخن در روزگار پدران پیشین ما. 

و قال موسی رَبّي أَغلَمْ گفت خداوند من داناتردانا است. بِمَنْ جاء بلْهُدی من عده بآن کس که پیفام راست 

آرد از نزديك او بر راه راست و مَْ کون له اقب الذار و بآنکس که سرانجام موی اه ِنه لا بلح 

لبون (۳۷) ستمکاران هرگز پیروز نيایند و توان یشان بنماند. 

و قال فروْنْ ای الما فرعون گفت ای بزرگان کسان من ما لت کمن مر من شما را جز خویشتن 

هیچ خدایی ندانم. فُأوقد لي یا هامان علّی الطن آتش افروز مرا ای هامان برگل ال لي صحا و مراکوشکی 

سازبثای آن:عالن: او بت تعی اطله رل 0 مرس دا پر رو هرا دیتار تدای موشن رو یلا۳ 
من الْکاذبینْ (۳۸) و من این موسیٍ را از درو غ‌زنان می‌پندارم. 

3 بغیّر الَحَق و گردن کشید. او و سپاه او در زمین و نیامد او را آن و ظنُوا 2 

یا لا حون (۳۹) و می‌پنداشتندکه ایشان با ما یایند و نارند 

ره فرا گرفتیم او را و سپاه او را ناه في الم و کشتيم ايشان را در دریا فانظرکیّف کان عاقبة 

الظ مین (۴۰ ۴۰) نگرکه سرانجام آن ستمکاران چون بود. 

و ناه انم و ایشان را درین جهان پیشوایان کردیم دون ٍلی انار خلق را با آتش میخواندنده ویر م الْقَامَة 

لا رون (۴۱) و روز رستاخیزکس ایشان را پاری ندهد و فریاد نرسده تام في هذم الا لته ف سای 

ایشان پیوستیم در اين جهان نفرین و یوم الْقيامة هُم من المقبَوحینٌ (۴۷) و روز رستاخیز ایشان فرا هلاکت و 

تباهی دادگانند. 

ود نا وی الکتاب موسی را نامه دادیم مب ما ألک اون الاولیپ پس آن که قرنهای پیشین هلاك 

کردیم بَصایر لاس حکمها و پیغامهای روشن مردمان را و هُدی و رخْمَة عم یذ کون (۴۳) و راه نمونی و 

بخشایشی تا مگر پند پذیرند و وعدهای من در یاد دارند. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و لما توجه تلقاء مین ای قصد نحو مدین خارجا عن سلطان فرعون, و تلقاء تفعال من لقیت و هو 

مصدر اتسع فیه. فاستعمل ظرفا و سواء السبیل قصد السبیل المستوی الی مدین. مقاتل گفت موسی چون از مصر 

بيامد ترسان و حیران از بیم فرعون هیچ ندانست که کجا شود و راه نمی‌برد تا جبرئیل آمد و عصا بوی داد آن 

2 بود و او را گفت که سوی مدین شو بنزديك شعیب. موسی از آن که راه نمیدانست 

که غتی رن هي سواء سل کان وی تقونضی با النه کرو شرا تردن تفت یواست اقا رت 

العرة فريشته فتاه زا بوی نمود. وگفته‌اندکسان فرعون در طلب او بر پی وی ایستادند و سه راه بود بمدین: 

دو در طرف و یکی در میان. ایشان گفتند با یکدیگر تا در راه طرف رویم که مرد ترسنده وگریزنده در شاهراه 


۳۱۱۶۷ 


میان نرود. 
ایشان در طرف برفتند و نیافتند و موسی در شاهراه هشت شبانروز بماند بی‌زاد و بی‌طعام پای برهنه و شکم 
گرسنه» و در آن هشت روز نمی‌خورد مگر برگ درختان» تا رسید بمدین. وکان مدین ارضا پسکنها شعیب. کان 
اتخذها مدیان بن آزر لنفسه مسکنا قبل ذلك» فنسبت الیه. و بین مدین و مصر مسيرة ثمانية ایام 
و لها ورد ماء مَدیّنَ الورود اتیان الما و ضده الصّدور و هو الرجوع عنه. 
و ماء مدین آبا ر کان پشرب منها اهلها و یسقون انعامهم و مواشیهم. وجد عَلیّه ای علی وجه الماء و حوله جماعة 
رز من الناس یسقون مواشیهم. وج من دونهم رین ای من ورائهم و من اسفلهم امرأتین تذودان ای تدفعان 
اغنامهما حتی لا تختلط بغیرهاء اشار الی تنحیهما عن الجماعة للورع و الصیانة وكراهيّة الاختلاط بالرزجال. و 
موسی بفراست بدانست که ایشان از ضعف و عجزگوسفندان خود را آب نمی دهند. گفت: ما شأنکما و ما 
بالکما لا تسقیان مواشیکما مع القوم؟ قاتا لا نمکن من السقی حتی یرجع الزعا من الماه بصدر بفتح یا و ضم 
دال قرائت این عامر و ابو عمرو استه جعلیوا الفعل للرعا» یعنی حتی ینصرف الرعاء عن السقی. فیخلوا 
الموضع فنسقی من فضل مائهم. باقی یصدر بضم یا وکسر دال خوانند» ای حتی یصرف الرعاء مواشیهم عن 
الماء. و الرعاء جمع الراعی کما تقول صاحب و صحاب و صائم و صیام و تاجر و تجار. 
وگفته‌اند موسی چون ایشان را دیدکه بی‌محرم بیرون آمده بودند بچراگاه انکارکرد بر ایشان وگفت: ما خَطبکُما 
این چه کار شما است و چه حال شما ایشان عذر خود را و عذر پدر را گفتند: لا تنقي خی بُصدر الرعاء و 
وتا شیخْ کبیرٌ پدر ما مکش تست قیفر اش توا مان کست کت ردیر کیرد وسا بقی رورت 
بیرون آمده‌ايم وگوشه‌ای گرفته‌ايم تا این شبانان بروند و جای خالی شود آن گه ما گوسفندان خود را آب دهیم. و 
ابوهم شعیب بن نویب بن مدین بن ابراهیم الخلیل. و قال وهب هو یثرون بن اخی شعیب وکان شعیب قد مات 
قبل ذلك بعد ما کف" بصره. و قیل قبره بین المقام و الزمزم. 
موی ون ایشا ن ,را بر آن ضفت فیتدتر آنشان شود شففت کرف 
گوسفندان ایشان فراپیش گرفت و بسر چاه برد و بر سر چاه سنگی عظیم بود که ده مرد با قوّت آن سنگ 
تم تسکت برد آشت موسی تعها آن شیک برداشت و شفکند وولو بخراستت او رادلری دادند که دهم رفن 
بروایتی چهل مرد آن باق ای تن موسی تنها آن دلو از چاه برکشید. وگوسفندان ایشان را آب داد. 
روایت کرده‌اند از عمرکه گفت: لم یستق الا ذنوبا واحدا حتی رویت الغنم. 
ازینجا گفته‌اندکه هر پیغامبری را بچهل مرد نیروی بود. و پیغامبر ما را (ص) بچهل پیغامبر نیروی بود. 
فسّقی لَهُما ای سقی موسی مواشیهما لاجلهما. تم تولّی ٍلّی الظّلٌ ای اعرض و جعل ظهره یلی ماکان یلیه 
وجهه. و الظل ما نم بقع علیه شعاع الشمس و قیل انی ظل شجرة وکانت هناك سمرة و قیل الی ظلٌ جدار لا 
سقف له. فقال رب لنّي لما نت اي من خر فقیز قال این عباس ما سأله الا کسرة ی مس ات 
تین قمرق انا قال ذلكك و حضوة البقل تترا‌ی فی بطنه من الهزال فُجاعلة اخداهما ؟ یل سای 
مفسران گفتند آن دختران زودتر بخانه بازگشتند آن روز. و پدرگفت چونست که امروز زودتر آمدید؟ گفتند 
وجدنا رجلا صالحا رحیما فسقی لنا اغنامناء مردی پارسای مشفق مهربان بما رسید و گوسفندان ما را آب داد. 
پد رگفت چه سخن از وی شنیدید؟ گفتند از وی شنیدیم که می‌ گفت: زب ٍنّي لما لت اي من خر فقیر 
شعیب گفت نیست او مگر مردی گرسنه محتاج طعام. آن گه دخترکهین را 0 او را بخواند نام وی ر 
هی الّتی تزوجها موسی. اینست که رب العالمین گفت: فجاءتة [خداهما تمُشی علی اسْتحیاء ای جاءته ماشية 
مستحيية مستترة بکم درعها. قال الحسن فو له ماکانت ولاجة و لا خراجة و لکتها کانت من الخفرات اللاتی 
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لا یحسن المشی بل آیدای الرجال» و الکلام معهم. و روی عن بعض القراء الوقف علی تمُشي ثم ابتداء فقال: 
علن اسشساز و قالت: ٍن آبي یَدعُوك و ذلك لان الحیا فی الکلام اکثر منه فی المشی و احسن. 

قات ٍنْآبي ذغوك لیجریك أَجر ماقتنا فقام معها فتقدمته فهبّت الریح و الزقت ثوبها بجسدهاء فکره 
موسی ان بری ذلك منهاء فقال لها امشی ورائی و دلینی علی الطریق ان احطأت. فانْا بنی یعقوب لا ننظر الی 
اعجاز النساء موسی آمد بسرای شعیب و شعیب طعام در پیش نهاده گفت ای جوان اين طعام بکار برکه از بهر 
تو ساخته‌ام. موسی ظنّ برد که آن طعام عوض آب دادن گله است. گفت اعوذ بالّه ما نه از آن خاندانيم که دین 
خود بدنیا بفروشیم. شعیب گفت نه آنست که تو پنداشتی و اللّه لیکن عادت من و عادت پدران من اینست که 
مردمان را طعام دهیم و مهمان را گرامی کنیم. پس موسی آن طعام بخورد و قصّه خویش با شعیب بگفت که چه 
سبب را از زمین مصر بیرون آمد. شعیب گفت مترس که تو از فرعون و قوم وی رستی که فرعون را بر مدین دست 
نیست. 

قالّت |حداهُما و هی الصغری و اسمها صفورا یا تاره رعی الغنم لن خر تن ارت اي امین و 
قد جربنا قوّته برفعه الحجر و نزحه الدلو و جربت امانته حیث منعنی من المشی قدامه و قیل او فی بدنه 
امین فی عفافه. 

قال شعیب لموسی ! ۳ رید آنأَْکحك ٍخدی اب ی هنن علی أَنْ أجري تماني حجج ای تأجرنی نفسك مدة 
ثمانی حجج, . و الاجر هاهنا هو الصداق و قیل معناه تکون اجیرا لی؛ , یقال اجرت الغلام فهو مأجور و آجرته فهو 
موجر و آجرته فهو ماج علی وزن فاعلته وکلّه بمعنی واحد. و فیل معتاه آن تیتی ,من ترویجتی ابا رعتی 
مان شیتی ثمانی حجج من قولهم آجرك اللّه ای اثابك و الحجة السَنة و الحجج جمعها قٍَنْ مت عشراً ای 
اتمت المقد عشر ین دك تقضلا منك وم ریش لت ای لا اکلفك ما یصعب علك فی هذه 
المدّة و قیل ما ارید ان اشقٌ عليك بان آخذك باتمام عشر سنبن و تجدنی ان شاء اللّه من اهل الصّلاح فی 
معاملتك و مخالطتك. و الوفاء بعهدك. و قیل هذا شرط للاب و لیس بصداق. و قیل هو صداق و الاول اظهر 
لقوله تأجرنی. و لم یقل تأجرها. كت 

قال ذلك بَيْيي و ينك ای قال موسی ذلك الشرط بینی و بینك و علینا الوفاء به. ثم قال: أیما الاجلیّن قَضَیّتٌ ما 
زائدة موکدة و المعنی ای الاجلین و ای فی معنی الجزاء منصوبة بقضیت و جواب الجزاء. فلا غدوان عَلّي 
یعنی ای الاجلین قضیت فلا ظلم علیّ بل اکون منصفا فی ایّهما قضیت و الاجلان ثمانية و عشرة ثم قالا 
کلاهما: و اللهُ علی ما تَفُول وکیل ای شاهد علی عقد بعضنا لبعض. 

روی عن ابن عباس عن اللبي (ص): قال سألت جبرئیل (ع): ای الاجلین قضی موسی؟ قال اتمها و اکملها 
تفالخ و 

و عن ابی سعید الخدری ان رجلا سأله: ای الاجلین قضی موسی؟ قال لا ادری حتی اسأّل رسول النّه (ص) 
فساّل الخدری رسول اللّه (ص) فقال لا ادری حتی اسأل جبرئیل فسأل النبی (ص) جبرثئیل فقال لا ادری حتی 
تال میکائیل فسال جبرئیل میکائیل فقال لا ادری حتی اسأل الرفیع فسأل الرفیع فقال لا ادری حتی اسأل 
اسرافیل فسأل الرفیع اسرافیل اسأل فقال لا ادری حتی اسأل ذا العرّة. قال فنادی اسرافیل بصوته الاشد با ذا 
العزة ای الاجلین قضی موسی؟ فقال ات الاجلین و اطیبهما عشر سنین. 

و روی عنه (ص) قال تزوج صغراهما و قضی اوفاهما. 

مفسران گفتند چون آن عقد میان ایشان برفت و دخترکهین که نام وی صفورا است بزنی بوی داد شعیب او را 
فرمود تا گوسفندان بچرا برد و آن عصا که آدم از بهشت آورده بود و پیغامبران گذشته از یکدیگر بمیراث 
می‌بردند تا برورگار شعیب به شعیب رسید. آن عصا بموسی داد. 
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سدی گفت پیش از آن که موسی بشعیب رسید فریشته‌ای آمد» بصورت مردی و آن عصا بشعیب دادگفت این 
عصا بنزديك تو ودیعت است تا خداوند این عصا بسر وی آید. شعیب آن عصا میان عصاهای دیگر در اندرونی 
نهاد. آن روزکه موسی را بِکلّه می‌فرستاد دختر خود را فرمود که رو عصائی بیرون آر و بموسی ده دختر رفت و 
آن عصا بیرون آورد شعیب چشم پوشیده بود آن عصا بدست می‌باسید و گفت این ودیعت است بجای خویش 
باز بر و دیگری بیار دختر رفت دیگری آورد. 

نگه کردند همان عصا بود دوم بار باز پس برد و سیوم بار همان بود. پس شعیب بموسی داد. موسی بیرون شد و 
شعیب پشیمان گشت گفت آن عصای ودیعت است نبایدکه خداوند آن فرا رسد و نیابد. موسی را باز خواند و 
عصا را باز خواست. موسی گفت این عصای منست. شعیب درو پیچید تا باز ستاند موسی بخصومت آورد آخر 
قرار دادندکه اوّل کسی که ما را بیند این حکم بوی تفویض کنیم. رب العالمین فریشته‌ای فرستاد بصورت آدمی 
میان ایشان حکم کرد گفت: عصا بر زمین نهید آن کس که بر تواند داشت آن اوست. شعیب خواست که بر دارد 
دستش بدان نرسید و نتوانست موسی دست فرا کرد و آسان آسان برداشت. شعیب بدانست که آنجا تعبیه ایست 
گفت مگر خداوند این عصا خود تویی. پس موسی گوسفندان بچرا برد. شعیب او را وصیّت کرد که دو راه پیش 
است: یکی سوی راست می‌شود و یکی سوی چپ چون آنجا رسی زینهارکه سوی راست نروی ور چه مرغزار 
آنجا نیکوترست و بهتب زیرا که تنینی عظیم است. آنجا اژدهایی بزرگ نبایدکه ترا وگوسفندان را هلاك کند. 
موسی گوسفندان را فرا پیش کرد چون بسر آن دو راه رسیدگوسفندان سوی راست برگرفتند و موسی هر چند 
کوشيد که با زگرداند نتوانست و طاقت نداشت. 

گوسفندان در آن مرغزار شدند و نیکو چرا کردندکه گیاه بسیار بود و علف نهمار. 

و تین پیدانه. موسی رنجه شده بود خواب بر وی افتاده گوسفندان بچرا بگذاشت و خود بخفت. آن ساعت که 
موسی در خواب بود تین آهنگ ایشان کرد عصا از جای خود برخاست و با تین در حرب شد تنین را همی زد 
تا او را بکشت و آمد با جنب موسی و بیفتاد خون آلود. موسی از خواب در آمد عصا را دید خون آلود و تئين 
کته شاد گت و دای را عرٌ و جل سپاس داری کرد دانست که در آن عصا تعبیه‌هاست و قدرتها. پیش شعیب 
آمد و قصه تتین با وی گفت. شعیب شادگشت وگفت این موسی را ناچار دولتی در راه است و درین عصا 
تعبیه‌ای» و عن قریب پیدا شود. پس شعیب خواست که با موسی اکرام کند از بهر دامادی وی او را صلتی دهد 
گفت امسال گوسفندان هر چه زایند و بچه‌ها نه بر شبه مادران باشندکه برنگی دیگر آیند. بتو دهم موسی را در 
خواب وحی نمودندکه اضرب بعصاك الماء الّذی فی مستقی الاغنام. عصا بر آن آب زن که گوسفندان 
میخورند. موسی عصا بر آب زد گوسفندان همه بچه چنان آوردندکه از موسی پذیرفته بود بر آن رنگ که گفته 
بود. فعلم شعیب ان ذلك رزق ساقه اللّه الی موسی و امرأته فوفی له بشرطه و سلم الیه الاغنام. 

فلَما قضی مُوسّی الاجَل ای اتمه و فرغ منه, قضی اینجا بمعنی اتمٌ است چنان که در سورة الانعام گفت: 
یْفضی أَجل شَمّی ای لیتم اجل مسمی و در سوره طه: و لا نجل بالْعرآن من بل أَن بُفْضی لك وه ای من 
قبل ان یتم اليك جبرئیل الوحی و در سورة الاحزاب فمنهم من قضی نَحبّهُ ای اتم اجله. 

مجاه دگفت: موسی مزدوری شعیب برکاوین دختر ده سال تمام کرد. انگه دو سال دیگر بنزديك وی مقام کرد و 
از دختر شعیب او را کودك آمد و بعد از بیست سال که بنزديك وی مقام کرده بود از وی دستوری خواست تا با 
مصر شود بزیارت مادر و برادر و خواهر. چون از شعیب دستوری یافت اهل و عیال وگوسفندان فرا پیش کرد و 
رفت. اینست که ربٌ العالمین گفت: و سار له و روزگار زمستان بود موسی با اهل و عیال بر راه ایستاد و امل 
وی بار داشت و زادن نزديك بود موسی زا یت همی سر در نهاد در بیابان تا بجانب طور سینا افتاد از 
راه مصر بگشته شب تاريك پیش آمد و باد و باران و صاعقه و سرمای سخت. گوسفندان در بیابان پراکنده شده 


۳۱۷۰ 


و اهل وی را درد زه خاسته و موسی در میان متحیّر مانده طلب آت تش کرد و آتش‌زنه آتش نداد آخر بجانب طور 
نگه کرد و آتش دید اینست که رب العالمین گفت آس من جاْب الطور فا در که آتشی دید افروخته 
چنان پندا شت که شبانی است يا کاروانی که آنجا آتش کرده. با اهل و قوم خویش گفت: امْکتُوا اي اس ترا 
لعلي آتیکم منها بخّر شما ساعتی دزدگ کید و آرام کیرد دا من بزوم و اک آتجا کی راب خبز زاه"مضی ارو 
پرسم تا ما را بر راه مصر دارد أوٌ جَُوة من الناوزبا بازه‌ای آقشی آرم تا شما گرم شوید أَو جَذْوَةٍ عاصم بفتح جیم 
خواند و حمزه بضم جیم و باقی قراء بکسر جیم و معنی همه یکسانست و نظیره الربوة و الربوة و الربوة. 
قال المبرد الجذوة القطعة العظيمة من الحطب المحترق و بعضه ما لم یشتعل فاذا اشتعل فهی شهاب و قبس و 
الا صطلاء ات لماوع الاز یس سا دی بنج ی و ی ی 
لا آتاها نودي من شاطی اراد امن الشاطیی الشط و هو شفیر الوادی, و الایمن اذا رددته الی الشاطی فهو 
مر لیس ای نس وس وه رددته الی الوادی فهو من الیمن في البقمَة الما رکة البقعة القطعة من 
المکان و برکتها ان اللّه عر و جل کلم فیها موسی و بعثه منها نبا من الشجرة یعنی من تلقاء الشجرة من ناحیتهاء 
و الشجرة الزیتون و قیل العوسج. و قیل السّدرته و قیل العّاب. هه ان ها ات 
یعنی نودی بان یا موسی اتي نا ال الذی ناديتك و دعوتك باسمك و انا رب الخلائق اجمعین. و هذا اوّل 
کلامه لموسی. 
و أَن آآق عصاك یعنی نودی بان الق عصاك فلما رای العصا تهترٌ ای تتحرك حرکة شديدة و الجانْ صغار 
الحیّات لکنّه اسرع حركة من التعبان و اوحی اهتزازا. 
وکان حیّة موسی ثعبانا عظیما فی حركة الجان فاقبلت نحو موسی فولّی موسی هاربا خوفا منها و لم یعقب ای لم 
برجع و لم پلافت. قال الخلیل عقّب ای رجع علی عقبه و هو موخر القدم فقال ال لموسی ارجع الی مکانك و 
اثبت نك من امین من ان ینالك ضرر او مکروه و قیل معناه انك من المرسلین لقوله: لا بَخاف لدي 
المرشلزن 
اس یدك في جیبك ای ادخل یدك فی جيبك من جانب الصّدر و منه قوله: ما سََکُکم في سَقر تخرح بَیْضا 
مشرقة مضيتة كالشّيء الأبیض لها شعاع کشعاع الشمس. و قد جعل اللّه فی یده من الّور مثل ما فی الشمس و 
القمر من غیّر سوه ای من غیر عیب او برص. و اضَمَم الیك جناحك من الرَهُب بفتح الرّاء و الهاء حجازی و 
بصری و وافقهم حفص علی فتح الرّاء وحدها الباقون بضم الرّاء و اسکان الهاء و کلّها لغات بمعنی الخوف و 
الفرق. 
قال الرجاج: الجناح هاهنا العضد و فی الکلام تقدیم و تأخیر تأویله: و اضمم اليك جناحك ای عضدك فادخل 
پدك فی جيبك کلّما رهبت جبارا فی عمرك, و قیل لمّا القی عصاه خاف فبسط جناحه یعنی یده کالمتقی بها و 
هو موجود فی عادات الناس. فقیل له ضم ما بسطته من یدك خوفا علی نفسك و الید اذا بسطت صارت 
کالجناح المبسوطة و یدا الانسان جناحاه و جناحا الطیر یداه. و قیل اهب الکم بلغة حمیر ای اضمم اليك 
دك و اخرجه من الکم. لانه تناول العصا و بده فی کمّه. و قیل معناه اذا هالك امر یدك و ما تری من شعاعها 
فادخلها فی جيبك تعد الی حالتها الاولی. 
قال ابن عباس ما من احد یدخله رعب بعد موسی ثم یدخل یده فیضعها علی صدره الا ذهب عنه الرزعب. 
فذانك قراً ابن کثیر و ابو عمرو بتشدید اللون و هو تثنية ذلك و قرأً الباقون بالتخفیف و هو تثنية ذاك. و النون 
المشددة بدل اللام فی ذلك و معنی الایة: فذانك اللّذان اریتکهما من الید و العصا حجتان من ربّك تدلان 
الخلق علی صحة نبرّتك فامض بهما الی فرعون و الاشراف من جنوده و ادعهم الی توحید اللّه و طاعته اه 
کائوا وم فاسقین کافرین. 
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قال رب اي فلت منم تفس نی القبطی فأَحاف آن تون بهقودا اراد ان یعرف مآل امره مع فرعون. 

و نخي هاژون هر فص مّي لسانً ای اطلق لسانابالیبان و ذلك للحبسة السی کانت فی لسانه التی تمنعه عن 
اعطاءالبان حقهفََرمهُمبي رذهاً قراً نافع ردا ترك همزه طبا للم و الرّده المعین یقال ردأته علی امرکذا ای 
اعنته صقن ي قراءة العامّة بالجزم علی جواب الامر و رفعه عاصم و حمزة علی ان یکون موضعه نصبا علی 
الحال» ای ارسله معی ردءا مصلقا لی شاهدا لی علی حقيقة امری. ِنّي آخاف آن یْکَذْبون ای اخشی ان یردوا 
کلامی و لا یقبلوا منی دعوتی. 
قال تشد خضیلق با عبات هد ] رات فرل: اد به آژري و العضد القوة یقال: عضده و عاضده اذا اعانه و 
قوّاه و تقول فلان عضدی و یدی و منه قول رسول (۰ ص) و هم ید علی من سواهم. و نجْعَل لکما سْلطان 
السلطان الحجة سمّیت به لاه یستنیر به الحق من الباطل» و سمی الرّیت سلیطا لشدة ضوء سراجه. و قیل 
السلطان هاهنا رعب فی قلب فرعون یمنعه عن الهم بقتلهما او اذاهما فلا یْصلون لیکما اه 
گفتند: نا تخاف آَنْ یفرط علینا آ آنْ یَطّغی سخن اینجا تمام گشت آن گه ابتدا کندگوید: بآیاتتا أنّما و من 
کم اون اینجا تقدیم و تأخیر است. یعنی انتما و و 
بود به نجعل علی تقدیر: و نجعل لکما بآیاتنا سلطانا فلا یصلون الیکما. ای و نجعل لکما حجة دالَة علی النبوَة 
با و ساثر الایات. تم قال مبتدء| نیما و من انیْمکْمَا الْغالبُون. موسی آن شب که از دور 

تش دید عیال را گفت: امْکنُوا ِئي آتست نار ایشان را بگذاشت و روی برشوی آتین نهاد. وادی مقلاس بود 
1 آن کوه ییر بودآنکوه که طور سین گویند. و قومی گویندزییر دیگر بود و طور سیا دیگس 
زبیر آن کوه بود که آن را تجلّی افتاد و پاره پاره گشت و طور سینا آن کوه بود که موسی بر آن با حق سبحانه و 
تعالی مناجات کرد موسی چون بنزديك آن درخت رسید نور دید بر درخت امّا بچشم موسی آتش مینمود موسی 
بشکوهید از آن درخت دل تنگ گشت و متحیّر ماند پشت بساق درخت باز نهاد ندا شنیدکه یا موسی یا موسی. 
موسی گفت: من الَذی یکلمنی؟ کیست که با من سخن میگوید ومرا میخواند ندا آمندکه: ای أنّا ال رب 
العالمینَ همانست که آنجا گفت: انا رات فاخلع لك گفته‌اندکه رب العزه او را از بهر ادب در لن 
بیرون کن که نه روا باشد پیش مهتران رفتن با نعلین ازینجاست که پیش پادشاهان با نعلین نروند. همان شب بود 
که رب العالمین گفت: و ما تلك بیّمينك يا مُوسی اللّه تعالی دانست که موسی همی داندکه آن عصا است لکن 
از بهر آن پرسید تا موسی بزبان خویش بگویدکه این عصای منست و از آن چه چیز آید تا اگر موسی از آن عصا 
چیزی دیگر بیند داندکه آن قدرت خداوند است جلّ جلاله. پس دیگر باره ندا آمدکه أَق عصاك عصا بیفکن, 
موسی عصا بیفکند. مارگشت موسی بترسید و راه گریزگرفت. رب العالمین گفت: يا موسی أقبل و لا تَخُْ نك 
رم این که ایا کته ها و مخت سید فاشید هاز لا ول یر یاوه فا آ ردان نت 
دك في جیبك تَحرج بیْضاءٌ یا موسی دست بجیب پیراهن اندرکن و بر سینه خویش نه تا سپید و روشن بیرون 
آید. موسی دست بجیب پیراهن اندر کرد بیرون آورد هم چون آفتاب نور ازو همی تافت. موسی را یقین شد آن 
گه که آن نبوّت است و پیغامبری که او را درست همی شود. پس رب العالمین او را پیغام دادگفت سوی فرعون 
شو و پیغام ما باوگزار چنان که گفت: اهب لی فرعرّن اه طَغی و این عصا و ید بیضا هر دو ترا حجّت است بر 
درستی نبوّت و پیغام رسانیدن ماء اینست که رب العالمین گفت: فذانك برهانان من رب ك الی فرعون و ملائه. 
موسی چون بدانست که او پیغامبر است و بر فرعون می‌باید شد حاجت خواست. گفت: رب اشرح لي صدري و 
یر لي آمري رب العالمین حاجت وی چنان که خواست تا آخر آیت همه روا کرد و موسی پاره‌ای تند بود و نیز 
ّ و یس ار وه داش و او را گرامی کرد و برسالت سوی فرعون فرستاد. موسی حاجتی کایکر و انیت 
2 رب ِنْي فلت منهم تفساً فأخاف آن یَفتلون و آخي هاژون هو أَفْصح مني لسانً فارسلَه ممي رذع 
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رب العالمین حاجت وی روا کرد و هارون را پیغامبری داد و با او بارکرد چنان که گفت: ستَد عَضدّك بأخیك و 
نجعل ما سلطاناً فلا یَصلونْ َیکُّم.. چون این مناجات تمام شد ربٌ العالمین او را بازگردانید. ۱ 
خلافست میان علما که موسی آن گه پیش عیال باز شد یا هم از آنجا بمصر رفت سوی فرعون؟ قومی گفتند هم 
از آنجا سوی مصر شد و اهل و عیال را در آن بیابان بگذاشت. سی روز در آن بیابان میان مدین و مصر بماندند, 
تنها دختر شعیب بود و دو فرزند موسی و آن گوسفندان. آخر بعد از سی روز شبانی بایشان بگذشت و دختر 
شعست ردنت و لو را ات دک و انتوهگن شسته و مگرید. ان شان اشان را فویشن کرد وبا مین برد 
پیش شعیب. و قومی گفتند موسی چون از مناجات فارغ شد همان شب بنزديك اهل و عیال باز رفت. عیال وی 
او را گفت آتش آوردی؟ 

موسی گفت من بطلب آتش شدم نور آوردم و پیغامبری وکرامت خداوند جل جلاله. آن گه برخاستند و روی 
بمصر نهادند چون بدر شهر مصر رسیدند وقت شبانگاه بود موسی فرزندان و عیال وگوسفندان بدر مصر جایی 
فرو آورد و خود تنها در مصر رفت بر مثال شبانی تا بخانه مادر. وانگه مادرش زنده بود و برادر و خواهر اما 
پدرش رفته بود از دنیا. موسی بدر سرای رسید نماز شام بود و ایشان طعام در پیش نهاده و می خوردند. موسی 
آواز دادکه من یکی غریبم مرا امشب سپنج دهید بغربت اندر. 

مادرش گفت مر هارون را که این غریب را سپنج باید داد تا مگرکسی بغربت اندر پسر ما را سپنج دهد. موسی را 
بخانه اندر آوردند و طعام پیش وی نهادند و او را می نشناختند. چون موسی فرا سخن آمد مادر او را بشناخت 
و او را درکنارگرفت و بسیار بگریست. پس موسی گفت مر هارون را که خدای عرّ و جلّ ما را پیغامبری داد و 
هر دو را فرموده که پیش فرعون رویم و او را باللّه جل جلاله دعوت کنیم. 

هارون گفت سمعا و طاعة للّه عر و جل. ماد رگفت می‌ترسم که او شما را هر دو بکشدکه او جبّاری طاغی است. 
ایشان گفتند اللّه تعالی ما را فرموده و او خود ما را نگه دارد و ایمن گرداند. پس موسی و هارون دیگر روز 
برفتند بدر سرای فرعون. گروهی گویندکه همان ساعت بار یافتند و پیغام گزاردند و گروهی گفتندکه تا يك سال 
بار نیافتند و تمامی این قَصِّه جایها پراکند ه گفته‌ايم و شرح آن داده و اللّه اعلم. 

ما جاءَهم مُوسی بآیاتتا یعنی الید و العصا و سایر الایات التسع بیثات ای واضحات دالْة علی صحّة امرهما 
توحید ال و خلع الکفر و الدحول فی طاعته وکان جوابه و جواب قومه ان قاا ما ها الا سحرٌ مُفتری افتریته 
من تلقاء نفسك و ما سَمعْنا بهذا ای انا لم نسمع بمثل ما تدعونا الیه من التوحید و الرسالة و التبوّة فی مذاهب 
آبائنا الاوّلین الذین درجوا قبلنا. و قیل معناه ما بلغنا عن احد من آبائنا انهم اجابوا الرسل. و قیل اما قالوا هذا 
القول 0 و قیل اّما قالوا ذلك جحودا کما قال اللّه تعالی: و جحدوا بها و استیِتها 
۷ . ای قال موسی جوابا لهم عن قولهم: ما سمعنا بهذا 
في آباننا لین » ای ریّی اعلم بالانبیاء قب قبنا. و قیل معناه ربيأغلمْبی ان نی جثت به من عنده و بامره ای 
هو اعلم بذلك منکم حیث نسبتمونی الی الکذب و السَح و من تکُونْ له عاّةٌالدار. 

قراً حمزة و الکسائی و من یکون بالیاء» ای و هو اعلم بمن تصیر له الجنة دارا و مستقرّا فی عاقبة امره انة لا 
یلح الظلمُونْ ای لا ینجو من عقابه فی الاخرة و لا یفوز بثوابه فیها الکافرون, ظالمون لانفسهم باهلاکها فی 
الکفر و التکذیب. 

و قال فرعَوّنْ عند ذلك لاشراف جنوده و قومه من القبط لست اعلم لکم ربٌا سوای و لا الها غیری فلا تغتر 
بموسی و سحره و لا تقبلوا دینه. و یا هامان اوقد لی علی الطین نارا تجعله مطبوخا. قیل ان فرعون هو الذْی امر 
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الا باتخاذ الاجر َاجعل يي صرح ای قصرا عالیا فی الهواء يط لی له فوسی و ِني لاه ای لا حسب 
موسی من الْکاذبین بما یقول آن فی السماء الها. قیل اراد بذلك ایهام ضعفة قومه آن الّذی یدعو الیه موسی 
موضوال النه مقدور علیه قال الحسن کذب عدر ال فی قوله فی موسی اظّه کاذی لائه کان یملم اه رسول له 
قال اللّه سبحانه و تعالی: و جَحذوا بها و اسیتَهاآنشنهم ظلما و فلواه قنا اند یت انا ری اد ای و 
بین قوله: ما عَلمُتٌ کم م من له غيري اربعون سنة. 

اصحاب سیرگفتند چون فرعون وزیر خود را فرمود هامان که از بهر من اين قصر بساز هامان جمع کرد استادان و 
کارگران بسیان گویندکه پنجاه هزار استادگلگیر بودند بیرون ازکارگران و آجربران و آلات و ساز آن از چوب و 
آهن همه بساختند و بنائی عظیم برآوردند بآجر وگچ. و ارتفا ع آن چندان بدادندکه در همه دنیا مانند آن هرگز 
کس ندید و نشیند و مرد قوی طاقت نداشت که بر سر آن بایستادی از بیم آن که باد او را ببرد از درازی که بود 
بر هوا. رب العالمین ایشان را فرا آن گذاشت که میخواست که ایشان را در آن بفتنه افکند چون از آن فارغ گشتند 
قطن ترسر از شلد و تراندازی وا فربوی تاش هرا اداعت آن تر نار آملخرن آلود. فرقون کشت: قد فلا 
اله موسی. پس رب العالمین جبرئیل را فرمود تا پزی بزد بر آن قصر بسه پاره گشت پاره‌ای بلشکر فرعون افتاد 
هزار هزار مرد در زیر آن پست شده و پاره‌ای بدریا افتاد و پاره‌ای سوی مغرب افتاد. 

و استکیرُ و جوه في الرض ای تعظم فی ارض مصر و ما یلیها بدعوی الالهّة و الامتناع من اتّباع الرسل 
و الایمان بهم بغیر الحق, یعنی بغیر حقّ اوجب ذلك بالباطل. و قیل الباء للحال ای غیر محقین, . و وا أَنم لا 
لا یعون للبعث و اللشون قراٌ افع و حمزة و الکساتی و یعقوب لا برجعون بفتح الیا 

ناه و جنوده فبَذ ناه القیناهم < فی البحر. قیل بحر قلزم» و قیل هو بحر من وراء مصر یقال له اساف و قیل 
النیل. فانْظرٌ یا محمد بعین قلبك و تدیره بعقلك تعلم ان من کفر باللّه وکذب رسله فمصیره الی الهلاك و النار و 
حذّر قومك فانك منصور علیهم. 

و جَعلناهُم أمةٌ ای جعلنا فرعون و قومه ائمّة فی الشر و الضّلال یقتدی بهم فیهما فیکون علیهم وزرهم و وزر من 
تبعهم یعون ی الّار ای یدعون من بجیبهم الی الکفر بالّه فیوردونه الّارکما قال یقدم قومه یوم القيامة 
فاوردهم الثار. و معنی جَعَناهم ای حکمنا پکفرهم کما یقال جعل القاضی فلانا مجروحاء ای حکم بجرحه. 
اب ی زرم از ورن هد مسرمي علی 9 ره ما 
و اتبعناهم في هذه الدنیا لَعنهةٌ ای لعناهم فی الدنیا بقوله: الا لعنه اللّه علی الظالمین و بما امر المومنین بان 
یلعنوهم. قال الحسن پرید باللعنة العذاب الذّی عذبوا به فی الدنیا و هو الغرق و ذلك انهم لمّا اهلکوا العنوا فهم 
یعرضون علی الثار غدوّا و عشیَا و وم الْقيامَة هُم من المََبُوحینٌ. مع اللعنة ای من یقبح اللّه خلقته بسواد 
الوجوه و زرقة العیون کقوله: و هُم فیها کالخون. 

و لد آتنا وسّی الکتاب اوتی موسی التوراة من بعد غرق فرعون حین تفّغوا الی الوحی و الاتباع و 
الاستعمال من بَْد ما لک پا اه ار مهس میهافم ان 
بالعذاب القرون الاولی قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط و قوم شعیب و غیرهم کانوا قبل موسی. 
نم قال بَصایر لاس ای فی هلاك الامم الخالية بصيرة لبنی اسرائیل و غیرهم. و قیل جعلنا التورية و ما فیها 
بصائر للناس ی تام ی ر دینهم. 

و البصاثر الدلائل و هُدی یعنی التورية هدی من الضلالة لمن عمل به و رَحْمَةٌ لمن آمن به من العذاب. و قیل 
رحمة ای نعمة متا علی من ی 

و عن ابی سعید الخدری عن النبي (ص) قال: ما اهلك اللّه عز و جل قوما و لا قرنا و لا امة و لا اهل قرية 


۳۳۷۴ 


بمذاب من السماء منذ نزل ال عز و جل التورية غیر القريةالتي مسخواقردة | لمتر ان للع و جلقال: 2 
نیا مُوسی الکتاب من بغْد ما لک رون الاولی. 
و قیل ان التورية اّل کتاب نزلت فیه الفرائض و الاحکام. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی و تقدس: و لم توجه تْقاء مَدیْن الاية.... در سبق سبق که بوستان معرفت را باشجار محبّت بیاراستند 
در پیین وی میدان حیرت و محبت نهادند و آن راه گذر وی ساختند» حفت الجنة بالمکازه. هرگرا خواستن دکه 
ببوستان معرفت برند نخستش در میدان حیرت آوردند و سر اوگوی چوگان محنت ساختند تا طعم حیرت و 
محنت بچشید پس ببوی محبّت رسید اینست حال موسی کلیم (ع): چون خواستندکه او را لباس نبوت پوشند و 
بحضرت رسالت و مکالمت برند نخست او را در خم چوگان بلیّت نهادند تا در آن بلاها و فتنه‌ها پخته گشت 
چنان که وب العرة گفت: و فتناك فتوناً ای طبخناك بالبلاء طبخا حتی صرت صافبا نقبّا از مصر بدر آمد ترسان و 
لرزان و از بیم دشمن حیران براست و چپ می‌نگرست چنان که ترسنده از بیم نگرد. و ذلك قوله: فخَرح منها 
خاثفاً تب آخر در اللّه زارید و از سوز جگر بنالیدگفت: رب نجني من ارم الظالمین رب العالمین دعاء وی 
انعایت گرداو اورا از دشمن انمن کر سکنته ندل وی فرو آمد. و ساکن کشت باسر وی گفتد مترس و اندوه 
مدار آن خداوندکه ترا در طفولیّت در حجر فرعون. که لطمه بر روی وی می‌زدی» در حفظ و حمایت خود 
بداشت و بدشمن نداد امروز هم چنان در حفظ خود بدارد و بدشمن ندهد. آن گه روی نهاد در بیابان بر فتوح 
نه بقصد مدین. امّا رب العزة او را بمدین افکند. سری را که در آن تعبیه بود شعیب (ع) پیغامبر خدای بود و 
مسکن بمدین داشت مردی بود متعیّد و خوف بر وی غالب, در اوقات خلوات خویش چندان بگریست که 
بینایی وی در سرگریستن شد. رب العرّة بمعجزه او را بینایی باز داد باز همی‌گریست تا دیگر باره نابینا شد و 
رب العزة بینایی با وی داد. دوم بان سیوم بار هم چنان می‌گریست تا بینایی برفت. وحی آمد بوی که: لم تبکی 
یا شعیب, این همه گریستن چیست؟ اگر از دوزخ همی‌ترسی ترا ایمن کردم و اگر ببهشت طمع داری ترا مباح 
کردم. شعیب گفت لا يا رب" و لکن شوقا اليك. نه از بیم دوزخ میگریم نه از بهر طمع بهشت. لکن در آرزوی ذو 
الجلال می‌سوزم. فاوحی ال تعالی الیه لاجل ذلك اخدمتك نبیی وکلیمی عشر حجح. این معنی را پیغام‌بر و 
هم‌راز خویش موسی فرا خدمت تو داشتم و ده سال مزدور توکردم. 
و له توجة تلقاء مین موسی بشخص سوی مدین رفت بخدمت شعیب افتاد و بدل سوی حق رفت بنبوت و 
رسالت افتاد. عسی ربي آن يَهُديّي سواء السّیل از روی اشارت بزبان کشف ام اکسار فو آطیت تسن ا تس 
خدمت, و آرام دل بر استقامت. 
و مرد راه رو تا منازل این راه باز نبرد بسرکوی توحید نرسد. خلیل (ع) در بدو کارکه او را بدرگاه آوردند بکوی 
ستاره فرستادند تا می گفت: هذا رَيّي پس ازکوی ستاره برآمد بکوی ماه فرو شد. ازکوی ماه برآمد بکوی آفتاب 
فرو شد. هرکوی را رخنه‌ای دید: درکوی ستاره آفت تحول, دید درکوی ماه عیب انتقال دید. درکوی آفتاب 
رخنه زوال دید. دانست که این نه شاهراه استقامت است و نه سرکوی توحید. همه راهها بر وی بسته شد بقدم 
تفکُر بر سرکوی تحیّر بایستاد حیران و عطشان و دوست‌جویان, تا هرکه او را می‌دیدی گفت این اسیر خاك سر 
کوی دوستی است. 

خاش رکوم قوست برگ .شمه کشت فا هرکه بر ان خاك برگذشت چو من گشت 
خیل چون ها رها ره دیا دانست که حضرت یکی است آواز برآوردکه: اي وجهّت وجهي للّذي فطر 
السّماوات و الأْرضَ الایه رنه اتیاهن هو کید که واه کفاه برد ات که در 
تاريك بر راه باريك بی‌دلیلی بسرکوی دوست شود. 


۳۷۵ 


و لما ورد ماء مدین ورد بظاهره ماء مدین و ورد بقلبه موارد الانس و موارد الانس ساحات التوحید فاذا ورد 
العبد ساحات التوحیدکوشف بانوار المشاهدة فتغیّب عن الاحساس بالتفس» فعند دلك الولاية له و لا نفس و 
لا حس و لا قلب و لا انس استهلاك فی الصمدية و فناء بالکليَّة بنده چون بساحات توحید رسید در نور 
مشاهدت غرق گردد از خود غائب شود بحق حاضرگرده جستن دریافته نیست شود شناختن در شناخته و دیدن 
در دیده. علائق منقطع واسیاب مضمحل ی باطل حدود متلاشی و اشارات و عبارات فانی. باران که 
بدریا رسید برسید و ستاره در روز ناپدید. در خود برسید آن گه بمولی رسید. 
پیر طریقت گفت: ای يافته و یافتنی از مست چه نشان دهند جز بی‌خویشتنی» همه خلق را محنت از دوری است 
و این بیچاره را از نزدیکیء» همه را تشنگی از نایافت آب است و ما را از سیرابی. الهی همه دوستی میان دو تن 
باشد سدیگر در نگنجد. درین دوستی همه تویی من درنگنجم گر این کار سر از منست مرا بدین کار نه کان ور 
سر از تو است همه تویی من فضولی را بدعوی چه کار؟ 
فلا قضی مُوسّی الجَل چون اجل موسی بسر آمد و از عنقا شوقش خبر آمد او را آرزوی وطن خاست و از 
شعیب دستوری رفتن خواست اهل خویش را برداشت و چند سرگوسفندکه شعیب او را داده بود و بجانب مصر 
روم تاه ان کوب ال کف و قارسا هلف تهار ین فآ دراه بنه هیی رفتع کا شب دراب میس را سل 
اندهان بدر آمد آ لته موش رین فرسا نام که ای راه پنهان گرد و ای ابر ریزان گرد و ای 
گرگ پاسبان گرد و ای اهل موسی نالان گرد موسی شبی دید قطران رنگ ندید در آسمان شباهنگ. ابر 
می‌بارید رعد می‌نالید برق می‌درخشید. گوسفند از ترس می‌رمید آتش‌زنه برداشت و هر چندکه کوشید آتش 
ندید» آخر سوی طور نگاه کرد و از دور آتش دید. اینست که رب العالمین گفت: آنس من جانب الطور نار 
موسی بر سر درخت آتش صورت دید و در سویداء دل حویش آتش عشق دید آتشی بس نیز سلطانی بس قاهر 
و حتیین بن ی متا با 

آتش بدل اندر زدی و نفط بجان آن کته کنیویی راز ما دا نان 
موسی سوخته عشق غارتیده فقر ساعتی زیر آن درخت بایستاد. درختی که در باغ وصلت بود ببخش در زمین 
مخت وه و ای بر آسمان صفوت بود برگش زلفت و قربت بود. شکوفه‌اش نسیم روح و بهجت بود 
میوه‌اش: اي ان له بود. موسی زیر آن درخت متلاشی صفات شده فانی ذات گشته همگی وی سمع شده 
تفرقت وی جمع گشته ناگاه ندا آمد از خداوند ذو الجلال که یا موسی اني نا ال آن ساعت شاخ عنایت بر 
هدایت داد. بحر ولایت در کفایت افکند. 

سقیا لمعهدك اذی لو لم یکن ماکان قلبی للصّبابة معهدا 
موسی خلعت قربت پوشید شراب الفت نوشید صدر وصلت دید ریحان رحمت بوئید. 

ای عاشق دل سوشته اندوه مداز روزی بمراد عاشقان گرددکار 
آن گه ندا آمدکه یا موسی در دست چه داری؟ گفت عصاء من. با موسی چه کنی تو بدین عصا؟ گفت: ۳۹۹ 
لها چون مانده شوم تکیه بر آن کنم. يا موسی الق عصاك از دست بیفکن تا چه بینی؟ موسی عصا بیفکند 
تعبان گشت و بموسی نهیب برد موسی بترسید و برمید. فرمان آمدکه یا موسی ندانستی که هرکه تکیه بر غیر ما 
کند از و همه ترس و غم بیند. 

تکیه بر جان رهی کن که ترا باد فدا چه کنی تکیه بر آن گوشه دار افزینا 
تین تا اس که تا موس اما و لا کخی ان کر کت؟ یالتعا در کرو تایه ایا 
موسی عصا میدار و مهر عصا در دل مدار و آن را پناه خود مگیر از روی اشارت بدنیا دار میگوید. دنیا میدار و 
مهر دنیا در دل مدار و آن را پناه خود مساز. 

۱۱۷۶ 


حب الدنیا رس کل خطيثة یا موسی تو عصا از بر شعیب با مردی برداشتی آن را به ثعبان یافتی. اکنون که بامر 
ما برداشتی نگرکه ازو چه معجزها بینی. و یقال شتان بین نیّنا (ص) و بین موسی (ع) موسی رجع من سماع 
الخطاب و اتی بثعبان سلطه علی عدوّه و نیّنا (ص) اسری به الی السّماء أرُحی اللّه الیه ما اوحی و رجع و 
اتی لامته بالصّلاة الّتی هی المناجاة فقیل له: سلام عليك ایها النبی و رحمة اللّه و برکاته. فقال سلام علینا و 
علی عباد اللّه الصالحین. 

و فی القصة ان موسی غشی علیه ليلة الثار فارسل له لیه الملانکة حتّی روحوه بمراوح الانس. و قالوا له با 
موسی تعبت فاسترح یا موسی بعد ما جنت فلا تبرح جنت علی قدر یا موسی وکان هذا فی ابتداء الامر و 
المبندی مرفوق به و فی المرة الأخری خر ُوسی صعقاً و کان یفیق و الملائكة تقول له یا بن النساء الحیض 
مثلك من بسأل الروية کان فی الاوّل لطف و فی النّهاية عنف. 


فلمّا دارت الصَهیا دعا بالتطع و السیف کذا من یشرب الرَاح مع التنین بالصیف. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ما کت بجانب الْعربي و تو نبودی بطور سوی فرو شدن آفتاب اد قَضَنا ٍلی مُو کت 


فرمان خویش بموسی میگزارديم؛ و ماکنت من الشاهدین (۴۴) تو نبودی از حاضران و لکنا آنمآنا رون اکن ۶ 
بر آن بودیم که گروهانی آفرینيم فطاول عَلیَهم عم دراز شد بر ایشان زاوها کت قاویا في هل مین و 

نبودی در میان مدین بنشست توا یه آیاتنا که بر ایشان خواندی تو سخنان ما و لکناکنا سین (۴۵) لکن 

ما فرستادیم. 

وعاکت بجانب الطور و تو نبودی بان یک توق طور اد دنا آن گه که آواز دادیم ما و لکن رخمَة من رك 

اک سرخ یو قزر مره لتتدر قرمً تا آگاه کنی و بترسانی گروهی را ما تام من نذیر من یلك که بایشان 

پیش از تو هیچ آگاه ه کننده‌ای نیامد للم کون (۴۶) تا مگر پند پذيرند. 

و لآ نب وگرنهآنبودی که اگربه یشان رمیدی عذابی باق دهم بآنچه پیش خویشس 

دوه تردن رگرب مور ربا گفتندی خداوند ما لو لا رس لین رسُولا چرا نفرستادی بما فرستاده‌ای 

فتبع آياتك تا ما بر پی پیغامهای تو رفتیمی, و تَکُونّ من المومینٌ (۴۷) و ازگرویدگان بودیمی 

فلمّا جاءه ُم لح من عندنا چون بایشان آمد فرستاده راست‌گوی با پیفام راست ست از نزديك ما قالوا و لا وتي 

مثلٌ ما آوتي مُوسی گفتند چرا نامه‌ای نه چنان دادندکه موسی را دادند وم وا بما وت وسی من قل آن 

قوم که موسی تورات بيك بار بانشان آورد کافر شدند بآن؟ قالرا سحران تظاهرا گفتند دو جادوی‌اند هم‌پشت 

شده و الوا کل کافرّون ( (۴۸) گفتند ما هم بتورات موسی کافریم هم پقرآن محمد ( ص) قل گوی فأتوا 

بکتاب من عن ال شما نامه‌ای بیارید از نزديك اللّه هو آَهُدی منهّما راست‌تر و راه‌نماینده‌تر از قرآن و تورات 

تبعة تا من بر پی آن ایستم نکم صادقین (۴۹) اگر می‌راست گونید. 

نم یَسَجیُوا ك اگر ترا جوابی ندهند و نامه‌ای نیارند فاطلم ان حون واه بدانکه ایشان بر پی 

خوش‌آمد خویش می‌روند و فراز آمده خویش و من أضَل ممّن اي وا و آن کیست گم‌راهتر ا زآن کس که می 

پی برد ببایسته خویش بغیر دی من الّه پی‌نشانی و بی‌راه نمونی و پیغامی از خدای |ن له لا بَهُديالقَرم 

الط مین (۵۰) اللّه راه نماینده قوم ستمکاران ی 

قد وصلن لَم ال سخن در سخن پيوستیم ايشان را للم یدرون (۵۱) تا مگر عبرت گیرند و پند پذیرند 

اَذِیَ هم الکتاب من قبله ایشان که ایشان را تورات دادیم پی پیش از قرآن هم به بُومونْ (۵۲) ایشان باین قرآن 

میگروند. 

و ٍذا یتلی علیهم آن گه که بر ایشان خوانند قرآ ن قاوا سا به گویند ما بگرويدیم باین ِنُْ الق من رُنا این 


۳۱۷۷ 


وابینت ۳ تک من فبّله سَسلمینْ (۵۳) که ما پیش از قرآ ن مسلمانان بودیم. 

ُولتك ۳ أَجرهم رین ایشان واامزوتوهتا. برد جوبارهابها صبْروا بآن شکیبایی که کردند و بُدرَوْن بالحسنة 

اس و سفه سفیهان بیردباری از خود باز می‌برند می‌باز دهند و ممّ ررقناهم نون (۵۴) و از آنچه ایشان را 

روزی دادیم نفقه میکنند. 

و اذا سَمعُوا اللفرأَرَضوا عَنة و چون سخن نابکار و ناپسندیده شنوند از آن روی گردانند و ناشنیده انگارند و 

قالوا لا أَْمالنا و لک مالک و گویندکرد ما ما را وکرد شما شما را نه شما بکرد ما گرفتارید نه ما بکرد شما 

سلامٌ یم لا نی الجاهلین (۵۵) بیزاری از شما نه نادانان را جوياييم نه پاسخ ایشان را. 

لا تَهّدي من یت تو راه ننمایی آن کس را که دوست داری و لک ال يهُدي مَنْ یَشاء لکن اللّه را 

می‌نماید آن را که میخواهد و هل بلْمهدین (۵۶) و او راست‌تر دانایی است بایشان که راست راهان‌اند و 

راه راست را که شایند. 

و قالوا ان نت تیم دی مَعك وگفتند اگر ما پرین راه نمونی تو پی بریم و در دین تو آنیم با تو نف من أرضیا 

ما را زین زمین برباین وم مک همه ايشان را جای ساختیم رما آمناً حرمی با آزرم و بی‌بیم پُجبی یه 

تمرات کل شيء با آن میکشند برها و میوه‌های هر چیز رزقاً من لد روزی از نزديك ما و لک رهم لا یعلمُون 

(۵۷) لکن بیشتر ایشان نميدانند. ۱ 

وم أَهلکنا من ری و بس که هلاك کردیم و تباه و نیست از مردمان شهر بطرَت مَعیشتّها که ایشان را بطرگرفت 

و وکا خویش فتلك انم آنك نشست گاههای ایشان لَم سکن من بَعُدمم الا قلیلا 4 تشستد در آن 
پس ایشان مگر اندکی وکا تن الوارئین (۵۸) از ايشان باز ماند جهان و میراث پما شد. 

و ما ات رب هك ری خداوند تو هلاك‌کننده مردمان شهزها تست ی یت اف اما رو لا تا آن که که 

پفرستد در ما در شهرها پیفامبری وا هم انا که فا مامتان وا ها 

هلا کننده مردمان شهرها نیستیم ال و لها طلُون (۵4) مگرکه اهل آن ستمکا : 

۷ 

این هان ی آرانش انس واه و ماع المع و اش و مه دس اس ورس وا تومیر | با 

تعقلُون (۶۰) سخن در نمی‌یاپید؟ 

من وعذناه وطد حسن کسی که او را ما وعده نیکو دادیم فٌَُ لاقیه و روزی آن وعده را خواهد ایند کم 


۳ 
۱7۳ 


متعناه متاع الحاة ات او چنان کس شنت وه وی را چیزی گذرنده و ناپاینده دادیم ازین جهان؟ ثم هو یوم 
ليام من الْمْحضرین (۶۱) پس آن گه روز رستاخیز او از حاضرکردگان است ک ی 

و یوم پنادیهم و آن روزکه اه خواند ایشان را ول ین شرکائي الذین کنتم ترغَمُون (۶۷) وگوید این انبازان 
۰ 0 

آن مردماناندکه ما یشان را 7 ی 2 یشان را ی با 
تن ی این ما را او ی 
ایشان , هی لاب کارا بهتدون ت و چون عذاب بینند دوست ۱ 
راه یافتگان بودندی. 

و یوم ینادیهم و آن روزکه اللّه خواند ایشان را ول ما ذا أجبْتَمالمرسَِین (۶۵) وگوید پاسخ چه کردید 
فرستادگان مرا. 


۳۷۸ 


فَعَمیّتٌ عَلیَهمٌ الانباء یذ پوشیده ماند و فراموش بر ایشان خبرهای آن روز فهْم لا یتساءلون (۶۶) و یکدیگر را 


فا بات و1 من اما آن کس که به اقرا ر با پذیرفتگاری آمد و بگروید و عَمل صالحاً و کردار نيك کرد فعسی 
آن کون من المعلسن (۶۷) واخت است و لاید که از تلف آمدگان موفای 


مر مره 


مق 


و ریك بخلق ما بَشاءٌ و خداوند تو می‌آفریند آنجه خواهد و بَختاز و می‌گزیند ما کان لَهُم الخْيَرةٍ ایشان را گزین 
نیست سبُحان اللّه پاکی اللّه را و تعالی عَمّا بش رون (۶۸) و چون برتر است از آن انبازی که با او میجویند. 

و رَبك یلم ما تکن صورَهُم و خداوند تو میداند آنچه دلهای ایشان پوشیده میدارد و ما یعون (۶4) و آنچه 
آش‌کاوا هکت 

و هو له لا له ال هو و او خداوند است نیست خدایی جز زو هُوّ له الحَندٌ في الولی و الهحرة او راست 
سزاواری و هو نامی بخدایی درین جهان و در آن جهان و له الحکم و او راست کار برگزاردن و نهاد نهادن وکار 
راندن و یه ترجَعُونْ (۷۰) و همه را می با او خواهند برد. 

قل گوی ربنم چه بینید ٍن جَعَل ال عَلیکُم الیل سردا اگر له شب تاريك بر شما پاینده کند هميشه ٍلی یرم 
لقیامَة تا روز رستاخیز من الهٌ غیر له کیست آن خدای جذز الله تیک بفیا که در روشنایی روز آرد بشما أ قلا 
تسْمَعُون (۷۱) بنه می‌شنوید؟ 

فلا ریم گوی چه بینید ان جعَلالّه کم النهار سرد اک له وه پاینده کند هميشه الی یرم لقيامَة 
تا روز رستاخیز مَن | غيْر اللّه کیست خدایی جذز اللّه تک یل که شب تاريك آرد بشما وف تاشری 
آرام گیرند آ فلا تبون (۷۲) بنه می‌بینند. 

و من رَحْمته جَعَل کم الیل و اللهاز از مهربانی اوست که شما را شب تاريك آفرید و روز روشن لَسکنوا فیه تا 
آرام گیرید در شب و لوا من فضّله و تا روزی و فضل او جویید بروز و للم تشکُرَونْ (۷۳) تا مگر برین دو 
و یم بنادیهم فیقولْ و آن روزکه خواند ايشان را وگوید ین شركاني الْذین نتم ترغمُون (۷۴) کجاست این 
انبازان من که بدروغ میگفتید. 

و ترا من کل أمة شَهیداً و از هر نی گواهی بیرون آورده‌يم فا هائوا یرانک و گوئیم بیارید برهان و حجّت 
خویش. تست که دارید اين انبازان را فعَلمُوا آن ای هفاک کارجو تعایی ارات فا او 
ضل عنهم ما کائوا تون ( (۷۵) وگم گردد از ایشان آنچه بدروغ می انبازان خوانند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی و ما کُنتٌَ بجانب الْعْربي یعنی بجانب الوادی الغربی, وکان مقام موسی بالطور اذ اللّه عرّ و جل 
یکلمه بجانب الغربی حیث تغرب الشمس و القمر و النجوم موسی (ع) در وادی مقدس برکوه بود که اللّه 
تعالی با وی سخن گفت بجانب غرب ایستاده یعنی که آن کوه از آن وادی بجانب مغرب بود. آنجا که فروشدن 
آفتاب و ماه و ستارگان بود و آن کوه را غربی الجبل میگفتند. و روا باشدکه غربی صفت وادی باشد یعنی که آن 
واقی شوخ رت فورظ اد قضیا الین تسیا مر قعتی کلضا موشین وفع آله سا اردتا مره وانضا سای 
گفت: لد قضیا الی مُوسّی الأر یعنی اذ عهدنا الی موسی الرسالة ليلة الجمعة الی فرعون و قومه. باین قول 
جانب غربی قدم‌گاه موسی است لبلة الا آن شب که آتش دید و رسالت و نبوّت یافت. و قیل: اذ قَضَیّا الی 
مُوسّی الم یعنی قضینا هلاك فرعون فی الماء باین قول جانب غربی دریا است یعنی ما کنت بجانب الغربی 
من البحر. وگفته‌اند قضا اینجا بمعنی وصایت است چنان که در سوره بنی اسرائیل گفت: و قضی ریّك ای وصی 
ربك لا تَعبُدُوا الا لا و ما کنت من الشاهدینّ ای من الحاضرین» فی ذلك المکان و من الشاهدین لتلك 


ٍ 
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الحالة» فاخبرناك به لیکون ذلك معجزة لك. 

و لکنا آنشآنا قروناً ای بعد موسی فتطاول هم الْْنرُ و فترت البوة وکاد یلحق تلك الاخبار وهن و لحق کثیرا 
منها التحریف. و تمام الکلام مضم تقدیره: فارسلناك مجددا لتلك الاخبار و ممیْزا للحق ممّا اختلف فیه رحمة 
ما لقومك. 

و قیل معناه و ما كُنت من الشاهدین فی ذلك الرّمان وکان بينك و بین موسی قرون تطاولت اعمارهم و انت تخبر 
الاآن عن تلك الاحوال اخبار مشاهدة و عیان بایحائنا اليك معجزة لك. و قیل ما کنت هناك یا محمد حین ناظرنا 
موسی فی امرك وکلّمناه فی معناك حتّی قال اجعلنی من امه لثنائنا عليك.. .. و ماکنت اواً في هل مین ای 
مقیما فیهم تتلُوا عیهم آیاتنا و لکنا کنا مُرسلین ارسلناك فی آخر الرّمان الی الخلق اجمعین. یا محمد تو در اهل 
مدین مقیم نبودی تا آیات ما بر ایشان خواندی لیکن ترا بآخر الرّمان بخلق فرستادیم تا عالمیان همه امّت تو 
باشند. قال مقاتل معناه لم تشهد اهل مدین فتقره علی اهل مکه امرهم و لکنا کنا مُرسلینْ ای ارسلناك الی اهمل 
مکه لتخبرهم بآمر مدین فیکون ذلك معجزة لك. یا محمد تو اهل مدین را برآی العین ندیدی تا قصّه ایشان از 
عیان خبر دهی اهل مکه راء لکن ترا برسالت باهل مکه فرستادیم تا از وحی ما قصّه ایشان گویی و ترا آن معجزه 
باشد. 

وماکنت بجانب الطر ای بناحية من الجبل ای کلم ال علیه مُوسی تکُلیماً اد نادیْنا موسی خَذ الکتاب َو 
وا ها وس با هه ان فرش بخ رسمه سوه و قیل اذ نادینا موسی بقولنا رت وسعّت کل 
شيء الی قوله: المُفلخون. و قیل اذ نادیناه یعنی امَّة احمد و ذلك حین سأله موسی ان یسمعه اصواتهم اشتاق 
موسی الیهم و ود ان یقف علی کثرتهم فاجابوه عز و جل ملبّین. قال وهب قال موسی یا رب ارنی محمدا قال 
انك لن تصل الی ذلك و ان شئت نادیت امْته فاسمعك اصواتهم. قال بلی یا رب. فقال اللّه تعالی: یا امة احمد 
1 وروی خی البي (۳ 3 
ی ی 
تستغفرونی من لقینی منکم يشهد ان لا اله الا الّه و ان محمدا عبدی و رسولی ادخلته الجنة و لکن رَحْمَةّ من 
رَیك ای لکن ارسالنا یاك فی هذه الامّة کان رحمة من ربك لتنذر قوما لم يأتهم رسول من قبلك لکی یتنگرا 
فیهتدوا بهذا القران ن الی طریق رشدهم و و لا آن تصبَهُمْ مَصيبةٌ این کنایت ا زکفره » قریش است و مصیبت آنجا 
عذاب و نقمت است و جواب این سخن محذوف است چنان که در نوبت اوّل گفتیم معناه و لا آن تیم 
صييةٌبم مت یدیم فقو ربا لو لا سلّت لا رسولافنج آیاجكت و تکون من موی لارسلنا علیهم 
العذاب قبل ان تأتیهم. و قیل معناه لو لا اه اذا اصابتهم مصيبة فی الا خرة فیقولون ربتا هلا لت انا ۳ 
فتبع آياتك و نکُون من نون ما ارسلناك الیهم رسولا و لکنا بعثاك الیهم مبالغة فی الزام الحجَّة و قطع 
المعذرة لا یکُونْ للثاس علّی ال حجة بعد الرسل. 

ما جاءه هم لح من عندنا حق اینجا فرانداست ای که دز سوه خر کین : حتی جاءهم الْحَق و رَسُول 
ین تک جاءم شم الق 2 هذا ارو دون کت ِِ ِِِ ۳ 
3 و زيم أوتي وا ات ۳ هر رن هن راتکه ما اس 
ی ۳ 


۳۱۸۰ 


ایشان: قل یا محمد لقریش أ و لم یروا بٍ یعنی الیهودالدین علموکم هذه الحجِّة بما وت ُوسی من بل او 
سحران ات ن تظاهرا ارادوا التوراة و القرآن. و قیل سحر 
ان تظاهرا یعنی العصا و الید البیضاء. 

قوم موسی گفتند یا موسی که دو جادویی است یکی جادویی تورات و دیگر جادویی قرآن با یکدیگر راست 
شده و بقولی عصا و ید بیضا دو جادوی‌اند بهم راست شده. کلبی گفت: مشرکان قریش جماعتی را فرستادند 
بمدینه و از علماء یهود خبر و نعت مصطفی (ص) پرسیدند. ایشان نعت و صفت وی چنان که در تورات بود 
گفتند و بیان کردند. جماعت با مکه آمدند و آنچه از علماء بهود شنیده بودند با قرش گفتند. قریش جواب 
دادند که محمد و موسی ساحران تظاهراء ای تعاونا محمد و موسی دو جادواند هام پشت شده‌اند سحران تظاهرا 
قرآن و تورات دو جادویی است با یکدیگر راست شده. و قالوا یعنی کفار قریش نا کل کافرون ای بکل 
الانیاء و بکتبهم کافرون. ۲ 

قلفَأنوا بکتاب ای قل یا محمد لهولاء الکقار, این یقولون هذا القول منوا بکتاب من عند ال هو آغدی من 
اتوراة و القرآن لطریق الحق ان کم صادقينَ فی زعمکم ان هذین الکتابین سحران. 

فان لم یَستجییُوا لك و لا بستجیبون هذا کقوله: فٍن لم تفعلوا و لن تفعلوا و العرب تضع هذا الکلام موضع 
الایاس اذ لیس فی هذا الکلام سبیل الی اتّهم یستطیعون ان یستجیبوا بحال فاعم نما تون أهواهم و من 
أَضَل ممّن ات هواة بر ُدی من الّه ای بغیر حجة و بیّنة و برهان ٍنْ له لا يهُدي الوم الظالمین در قرآن 


مر ره 
مر مر 


بسیار بیاید مثل این که: ِنْ له لا يَُدي الم الظلمینْ و همه مفسرانست آنجا که گفت: ِ 
یْضلْ. اللّه راه ننمایدکسی را که هم ال او را بی‌راه کند. و قیل معناه ان له لا بهدی الذین سبقت لهم من 

الشقوة فی علمه السابق. 

و فد وَصلنا له الْولٌ. قیل القول هاهنا هو القرآن, و المعنی انزلناه شیئا شیئا لیکونوا اوعی له کقوله: و فرآنا 
فَرَناُ الایه و قیل القول تکرار الوعظ و متابعة الاحتجاج ای تابعنا لهم المواعظ و الرّواجر و بیتا لهم ما اهلکنا 
من القرون قرنا بعد قرن, فاخبرنا هم ان اهلکنا قوم نوح بکذا و قوم هود بکذا و قوم صالح بکذا للم کون 
فیخافوا ان ینزل بهم ما نزل بمن قبلهم. و قیل وصّلنا لهم الحجنة بالحجَة و البشری بالتذارة و الترغیب بالترهیب 
لکی یتفگروها و یعتبروا. 

و قیل وَصلنا له خبر الدنیا بخبر الا خرة حتی کأنهم عاینوا الاخرة فی الدنياء وصّلنا مبالغة الوصل. و حقيقة 
الوصل رفع الحائل بین الشیئین. 

اْذین تنم الکتاب هذه الایات الاربع عوارض فی قصَة قريش الی قوله لا نبتخي الْجاهلین نم یرجع الکلام 
الیه الَذینَ ناه الکتاب یعنی عبد اللّه بن سلام و اصحابه من مسلمة اهل الکتاب. و قیل هم اهل الانجیل 
قدموا علی رسول ال (ص) ثلائة و ثلائون من الحبشة و سبعة من الشام. من قبله ای من قبل القرآن لتقدم ذکره. 
و قیل من قبل محمد هم به ای بمحمد و القرآن پژمنون یصدقون. 

و ذا ّلی لیم قالوا ما به لح من ربا ای نشهد اه الحق الذی اخبرنا به ربنا فی کنبه. ل کنّا من قله ای 
من قبل مجیء محمد و نزول القرآن مین داخلین فی دین الاسلام. 

قومی اهل کتاب بودندکه در دین اسلام آمدند و بو جهل ایشان را سرزنش کرد و ایشان بجواب بو جهل گفتند 
این قرآن حق است و راست از خداوند ماء و ما پیش از قرآن خود مسلمان بودیم که موسی را تصدیق کردیم و 
تورات پلذيرفتيم و صفت و نعت محم دکه در تورات خوانده بودیم براست داشتیم و بوی ایما ن آورديم 

ولئك پُوتون أجرهم مرتیّن یعنی مغلاء القوم هم الذین يژتیهم اللّه ثوابهم فی الاخرة مرتین: مرّة بایمانهم 
بالکتاب الّذی انزل قبل محمد (ص)» و مر بالایمان بمحمد و القرآن و هذا فی حدیث صحیح رواه ابو موسی 
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عن رسول اللّه ثلائة یژتون اجرهم مرتین: رجل کانت له جارية فعلّمها فاحسن تعلیمها و ادبها فاحسن تأدیبها ثم 
تزوجها فله اجره مرتین و عبد ادّی حق اللّه و حق موالیه. و رجل آمن کناب 31 نم آمن بالقرآن فله اجره 
مرتین بما صروا یعنی صبروا علی تسقه الیهود علیهم حین اسلموا و یدرون بالْحَسةٍ ال ای یدفعون ما بلحقهم 
من الاذية بالحلم و الاحتمال و عن انس قال قال النبی ( ص) ثلاث من لم یکن فیه فلا یعتد بعمله: حلم برد به 
جهل جاهل و ورع یحجزه عن معاصی اللّه و حسن خلق یعیش به فی الثاس. 
قوله و ما راهم یو ای یتصذقون علی الفقراء و ٍذا سَمُوا الفْر أَعرَضَوا عَنة هذا اللغو قول الیهود لعبد 
له بن سلام حين اسلم هو شرّنا و ابن شرنا بعد ما کانوا یقولون هو خیرنا و ابن خیرنا. لغو اینجا باطل است و 
سخن بیهوده چنان که در سورة المومنون گفت: و ادن هم عن لو ای عن الباطل معرضون و در حم السجده 
گفت حکاية عن قول الکفار لا تسْمخُوا لهذا رن و لا فیه ای تکموا فیه بالباطل و الاشعار. و در قرآن لغو 
است بمعنی سوگند بدروغ که سوگند خواره پندارد که در آن راست گوی است و او را در آن کفارت و اثم نه. 7 
ذلك قوله: لا کم له لو في منم و آنجا که در صفت اهل بهشت گفت: یتنازغون فیها کأسا لا لح 
ققاه ین فا ترا و لا ی فا نمی وا دا تم تون اف ال لها امن کرت 
عند شرب الخم رکفعل اهل الدنیا اذا شربوا الخمر. و قالوا لا أَغمالنا و لک مالک هذا کما قال لرسوله: فقّل 
لي عملي و کم ملک کم دینکم و لي دین, سلام عَیکُم هذا السّلام ها هنا لیس بتحة اّما هو براءة و مفارقة 
کقوله عز و جل: و [ذا خاطْبَهُم الجاهلون قالوا سملاماً و کقوله: فاصفح عنهم و قل سَلام؛ این سلام انبازی باز 
کردن است نه ورود دادن. ازینجا است که دبیر سخن تمام کند بنویسد: و السلام. قیل معناه با و بینکم المتاركة 
و قوله لا نت اْجاهلین یعنی لا نبتغی جواب الجاهلین و جهلهم. 
نك لا تَهّدي مَن أَحیْتَ ای اّك لا تقدر علی هداية من تحبٌ هدایته لک له بقدر علی هداية من یاه و هو 
المَهتدین ن ای بمن قضی له ان یهتدی. 
اجمع المفسرون علی اتّها نزلت فی ابی طالب و فی الصحیحین ان سبب نزول الاية انْ ابا طالب لما حضرته 
الوفاة جاء» رسول اللّه (ص) فوجد عنده ابا جهل و عبد اللّه بن ابی امية فقال رسول ال یا عم قل لا الا اله ال 
له کلمة احاجٌ لك بها عند اللّه. قال ابو جهل و عبد اللّه بن ابی امیة: | ترغب عن ملة بن عبد المطلب؟ فلم یزل 
رسول اللّه یعرضها و یعاودانه بتلك المقالة حتی قال ابو طالب آخر ما کلمهم به انا علی ملةّ عبد المطلب و ابی 
ان یقول لا اله الا النّه. فقال رسول اللّه (ص): لاستخفر لك ما لم انه عنك فانزل اللّه ما ان للبي و این آمتوا 
أَن یَسَعفرُوا لش کین الاية و انزل فی ابی طالب ائك لا تهدی من احیبت و روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه 
(ص) لعمّه قل لا اله لا اللّه اشهد لك بها یوم القيامة قال: لو لا ان تعیّرنی نساء قريش بقلن حمله علی ذلك 
الجزع لاقررت بها عينك. فانزل اللّه+: انك لا تهدی من احببت» یعنی ابا طالب و لکن ال يَهدي من یشاءٌ یعنی 
اما 
و روی ان ابا طالب قال لقریش صدقوا ابن اخی و آمنوا به ترشدوا و تفلحوا فقال له البي (ص) تامرهم 
باللصيحة لانفسهم و تترکها لنفسك؟ و هذا لقوله: و هم ینهون عنه و یناون عنه یعنی ابا طالب ینهی الناس عن 
اذاه و یتباعد عنه. فقال ابو طالب للنبی فما ترید؟ فقال: ارید ان تشهد شهادة الحق اشفع لك عند اللّه فقال: ات 
لاعلم انك صادق و لکنی اموت علی ملة اشیاخی و عبد المطلب و هاشم و عبد مناف و قصی. 
و عن الزهری عن محمد بن جبیر عن اییه قال لم پسمع احد الوحی پلقی علی رسول اه الا ابو بکر الصدیق 
فان انی البی فوجده بوحی ال فسمع: نك لا تهّدي من أَحیّت و لک له بَُدي من یشاء و و عم 
بالنهتدین و قالوا ان كت الهٌدی مَعَكْ الهدی هاهنا هو التوحیدکقوله: هو اّذي أَرسَل رَسُوله بالهّدی یعنی 
بالتوحید. و قیل هو القرآن کقوله فی النجم: و لد جاعهم من ریم دی ای القرآن وکقوله فی بنی اسرائیل: و 
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ما ملاس آن منوا ٍذ جاءَم الَهُدی یعنی القرآن فیه بیان کل شیء الا آن الوا أ بت اللَه بشّراً زسولا. و 
قالوا ٍنْ نیم دی مَعك نزلت فی الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف. ات خازت پگ میتی اما 
گفت ما میدانیم که تو پیغامبر راست گویی و آنچه می‌گویی و آورده راست است و درست و اگر ما اتباع توکنیم 
و بر پی قرآن و توحید رویم چنان که تو رفتی عرب ما را ازین زمین مکّه بربایند بقهر و قتل و غارت که انگه ما 
مخالف ایشان باشیم در دین و با ما محابا نکنند و بر جای بنگذارند. رب العالمین آن حجّت ایشان بر ایشان 
شکست و بجواب ایشان گفت: او لَم نکن له رما آمناً نه ما ایشان را جایی ساختیم و ممکن کردیم در 
حرمی با آزرم بی بیم که امن آن حرم در همه طباع سرشته مرغ با مردم آشنا و از ایشان ایمن و آهو از سك ایمن 
و هر ترسنده که در حرم شد ایمن گشت عرب چون این میدانند ازکجا روا دارند قتل و قتال و غارت در حرم. و 
تاوید کشا وا خران کر و یی تا ناه ای درشال آیجان وه اون ی که یمن ان 
و دشمن از شما بازدارد. انگه صفت حرم کرد وکثرت نعمت در وی: یجبی الَیّْه قرأً نافع و یعقوب تحیی الیه 
بالتّاء لاجل الثمرات. ای تجلب الیه من الاماکن ثمرات الارضین رزقا من لدنا لا تری شرقی الفواکه و غربّها 
مجتمعة الا بمکه لدعاء ابراهيم (ع) حیث قال: و ارزقهم من المرات و لکن اکثرهم لا یعلمون لا یتدبُرون ان 
ی فعل ذلك بهم و هم کافرون قادر علی آن یفعل بهم و هم مومنون و قیل ان أَكترَهْم لا یمن ان ذلك من 
انعام اللّه علیهم فهم یا کلون رزقه و یعبدون غیره. 

نم حوفهم فقال: وم أَْلکنا من قرةیعنی من اهل قرية بَطرَت متعیشتها یعنی بطر اهلها فی معیشتهم فحذف فی 
3 و قیل هو نصب علی التمیز و البطر و الاشر و احد و هو سوء احتمال اللعمة و 
مقابلتها بضد ما بجب مقابلتها به. فتلك مساکنهّم خراب ترونها فی مجیتکم و ذهابکم لم سکن من بَحْدهم ای 
من بعد هلاك اهلها اقلا لم تخرب و قیل ال قللامنها سکنت و قیل سکنها الهام و ابو و قیل لم یسکنها 
الا المسافرون ینزلونها ساعة ثم یرتحلون وک تن الوارئین لم یبق لها مالك الا اللّه ه وض نج وان: 

و ما کان رَبكَ یا محمد مُهلكْ الفری ای البلدان اتی حوالی مكة فی عصرك و زمانك حتّی ییْمت في مها یعنی 
مکة و هی ام القری لان الاارض دحیت من تحتها یبعث الرّسول ابلائا للعذر و الزاما للحجة: پرید به محمدا 
(ص) یتلُوا علیّهم آیات اللّه و یبّن لهم دعوته و ماکنا مهلكي ری ای و ما عذب اللّه اهل بلدة من البلاد الا و 
هم به کافرون: و لتوحیده جاحدون و لحجته معاندون و الظالمون هم الذین ظلموا انفسهم بالکفر و الشرك و قیل 
دق 

ما يم ین شيء ماع الاو ادا زائة مضمحلة سمّاها متاعا لانها تفنی و لا تبقی کمتاع البست. و ما 
عند اللّه من التواب افضل و ادوم. آ فلا تعْلُونْ | فلا تفهمون فتمیّروا بین المضمحلّ الذاهب و بین الباقی الدائم. 
و قرً ابو عمرو: | فلا یعقلون بالیاءء و وجهه ظاهر. 

قَمَن وعدناه وطدا حسَاً بعنی علیا و حمزة و الوعد الحسن الجنة و نعیمها فهو لاقیه ای: مدرکه و مصیه لا 
محاله اذ لا خلف لوعدنا کمن متعناه متا ع الحياة الدنیا ای هو مشوب بالتتفیص و التکدیر زائل عن قریب و 
هو ابو جهل. و قیل فی النبی (ص) و ابی جهل, و قیل نزلت فی عمار و الولید ب پن المغیرة تم هو یوم القيامة من 
المْحضَرین فی الثار نظیره ولو لا نم ري لکنت من المْحضرین و یوم بنادیهم فیول ین شركایي الذین کم 
رون یروی فی الحدیث مطبّة الکذب زعموا و هو قوله عرٌ و جل بزعمهم ای بکذبهم و العامل فی بو 
بنادیهم 

قال لین حَقّ عَلیَهمالقولٌ. ای اذا احشروا و احضروا للعقاب یقال لهم: ین شرکائي الذین کُنتم ترْمُون و 
سژالهم عن ذلك ضرب من ضروب العذاب لانه لا جواب لهم الا ما فیه فضیحتهم و اعترافهم بجهل انفسهم 
قال الذینَ حَقٌ عَلیَهم لول" و هم کفرة الجنٌ و الشیاطین این حَقَت عَلیَهمْ کلمة العذاب الذاخلین تحت قوله 
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تعالی لا بلیس: لاملا جهن نکم مین رّنا هولاء کفار بنی آدم این اضللناهم باستدعانتا ایهم الی الکفر 
بوسوست لهم و تین ۱ ی تس مر 7 3 تامهم انا 
یطیعونی بامرنا و اکراه من جهتنا بل کانوا یتبعون اهواء‌هم و قیل ما کانوا ایّنا یعبدون بسلطان و حجة من قوله 
تعالی. و ما کان لي علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لي و قیل الذین حق عَلیْهم القول هم الدعاة الی 
الشرك و یکون الشرکاء غیرهم فیقولون خوفا علی انفسهم و اشفاقا من ان یزاد فی عذابهم بسبب اغوانهم ایاهم 
ریا ائما اغویناهم لا امرنا هم بعبادتنا. 

حاصل معنی آنست که فردا چون رب العزة گوید با مشرکان بر سبیل تقریع و توبیخ: ین شرائي الذین کنتم 
ترغْمون فی الدنیا انهم شرکاتی فی الالهية وکنتم تعبدونها و تدعون انها تنفعکم فاینهم؟ کجااند آنان که شما 
دعوی کردیدکه انبازان من‌اند و شما را از ایشان نفع است؟ چون این خطاب با عابدان رود معبودان باطل که 
شیاطین‌اند گویند که خداوند اما وسوسه و شبهتی در دل ایشان افکندیم و بسبب آن که خود بی‌راه وکافر بودیم و 
کفر و شرك بر ایشان آراستیم بی حجتی و برهانی ایشان به هوای نفس خویش بر پی شا رفتتل و که آهتم 
گزیدند بتقلید بی‌حجّت. نه ما ایشان را بعبادت خود فرمودیم و نه بااکراه بر آن داشتیم. 

بیزاریم ما از پرستش ایشان و از آن که ما را به هوای نفس خود پرستیدند نه بأمر ما. 

باين معنی «ما» مصدری است نه ماء نفی. یعنی تیرانا لك مما کانوا ایانا یعبدون فحذف من و اگر ماء نفی 
گوئیم تبرانا لك وقف تمام است. آن گه گوی ما کانوا نا ییون بسلطان منا و بامرنا لکنا دعوناهم فاستجابوا 
لنا. 

قول دیگر آنست که الَذینَ حَقَ علیهم القرل داعان ال لت اکن وان هون اند مان ارل که ان شركائي 
بت ِِ رب فان ب افواء . «ِِ سب انم ِِِ لا ان هت یعبادتنا. 

ای امد ِ_ِ 0 تاشما ۳ ِ رسد و از عثاب راد اومی و 
ین اون لا بمب هی ما یت ور لاب لآ کارا َوانجا 2 مضمریست: 
یعنی رأوا الْعذاب فووا لو نم انوا هون 

و قیل معناه لو انهم مهتدون فی الدنیا ما روا العذاب فی الاخرة. 

و یوم نادیهم ای اذکر یوم ینادی اللّه الکقار نداء تقریع و توبیخ» فیفَول ما ذا أَجبْتَم المرسَینَ اآذین ارساتهم 
الیکم حین دعوکم الی توحیدی و عبادتی. 

فَعَمیّتُ عَلَیَهم الأْنباءُ ای خفیت علیهم الاخبار و التبست علیهم الحجج فَهْم لا یِتساءلُون لا یسأل بعضهم بعضا 
عن العذر و الحجّة رجاء ان یکون عنده عذرا و حجة لان اللّه ادحض حجتهم. و قیل لا یسأل بعضهم بعضا ان 
یحمل عنه شیثا من دنوبه. 

و ی ای و فعسی آن یکُون من 
۱۳| 

این آیت را دو تأویل گفته‌اند: یکی آنست که و یَحْتار وقف کنی یعنی یخلق ما بشاء و بختار مما بخلق ما یشاء 
خداوند تو می‌آفریند آنچه خواهد و از آنچه آفریند آنچه خواهدگزیند. آن گه گفت: ما کان هم الْخَرَةٌ ما نفی 
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ی 
یعنی که ایشان را گزین نیست که چیزی گزینند یا چیزی پسندند. همانست که جایی دیگرگفت: و ما کان لمَومن 
و لا مُومة ٍذا قضّی ال و رسوله را آن یکُون له ار رهم و انشدوا فی معناه: ۱ 
العبد ذو ضجر و الرّب ذو قدر و ال‌دهر ذو دول و السرزق مقسوم 
و الخیر اجمع فیما اختار خالقنا و فی اختیار سواه الوم و الشوم 
وجه دیگر ما بمعنی الّذی است و لهم الخيرة وقف است ای یخلق ما یشاء و یختار الّذی کان لهم فیه الخيرة. 
یعنی یختار ما هو الاصلح لهم. اين آیت جواب قول ولید مغیره است که گفت: لر لا نرّ هذّا رن علی رَجُلِ 
من الْقَرین عَظیم. یعنی نفسه و ابا مسعود الثقفی. چرا نه قرآن که می‌فرستادند و نبوّت که می‌دادند بیکی ازین 
دو مرد دادندی که عظیم دو شهراند. ربٌ العالمین گفت: يا محمد خداوند تو است که اختیارکند و او را رسدکه 
گزیند نبوّت را آن کس که خواهد نه ایشان را. همانست که گفت: اللّه اعلم حیث یجعل رسالاته ال بَصطَفِي من 
المَلانکة سل و من الّاس و گفته‌اند جواب اشراف قریش است که میگفتند: اما یصحب محمدا الفقراء و 
اراذل الناس و لو لا ذلك لامنا. قومی درویشان وگدایان و ناکسان مردم بصحبت محمد افتاده‌اند و اگر نه ایشان 
بودندی ما ایمان آوردیمی. 
رب العالمین گفت: و ربك یلق ما یَشاء و یَختا لصحبة رسوله و نصرة دینه من یشاء و هم الصّحابه رضوان اللّه 
علیهم اجمعین. و فی ذلك ما روی عن جابر بن عبد اللّه عن النبی (ص) قال: «ان اللّه عر و جلٌ اختار اصحابی 
علی جمع العالمین سوی النبیین و المرسلین و اختار لی من اصحابی اربعة: ابا بکر و عمر و عثمان و علیا رضی 
له عنهم. 
فجعلهم خیر اصحابی و فی کل اصحابی خیر و اختار امّتی علی ساثر الامم و اختار لی من امتی اربعة قرون بعد 
اصحابی: القرن الاوّل و الثانی و الثالث تتری و الرابع فردا.» 
و عن عمرو بن دینار عن وهب عن اخیه فی قوله: و رب یلق ما يا و بَختارٌ قال اختار من الغنم الضنان و من 
الطیر الحمام. 
الخيرة اسم بمعنی المختان تقول محمد خيرة اللّه من خلقه و هو فی الاصل مصدرکالطيرة. و الخيرة المصدر 
من اختاركالرزيية من ارتاب. سبحان اللّه تنزیها له عن آن یکون لاحد علیه اختیار و تعالی عم یُشرکون ای تعظّم 
عن آن یکون له شريك. و قیل معنی الاية یختار للشفاعة من یشاء فیأذن له فیها ماکان هم الَْْرةٌ فیختاروا 
الاصنام لتکون لهم شفعاء. 
ور عم ما تکن مهم و ما ون بقال اکندت الشی» اذا اخفیته فی نفسك, فاذا صنته قلت کننته. و 
المعنی و ربّك یعلم ما تضمر صدورهم و یستتر و ما یعون ای یبدون بالسنتهم و جوارحهم. ب ین اللّه تعالی ان 
اختیاره من یختار منهم للایمان علی علم منه بسراثر امورهم و بوادیها ای را شرا ف نی 
یولی الشر اهله و بخلیهم و ایا 
۲ و هو ال لا له لا هو یعنی و ریّك هو الاله علی التحقیق الذی ب یستحق الالهيّة لیس فی السماوات و الارض اله 
غیره. هو المحمود علی الحقيقة فی الدنیا و الاخرة: لانّه هو المنعم فیهما فله الحمد فیهما. و قیل له امد في 
الاولی و الاخرَة بحمده الانبیاء و المرسلون, و المومنون فی الدنیا و الااخرة و له الحکُم النافذ فی الدنیا و 
الاخرة لا معقّب لحکمه و له الخلق و الامر لا یسئل عما یفعل و مصیر الخلق کلّهم فی عواقب امورهم الی 
حکمه فی الاخرة. و قیل حکمه فی الدنیا انّه لا یجوز لاحد ان یتجاوز حدا من حدوده و حکمه فی الا خرة ان 
احدا لا پملك فیها حکما. 
ل آ ربنم یا معشر الکقار ان جَعَل ال لک الیل سرد ابدا دائما ٍلی یوم لام هل تعلمون فی السّماوات و 
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الارض احدا غیره یقدر علی کشف الیل عنکم و اتیانکم بضیاء ای نهار مضيء یتصرفون فیه فی معاشکم و 
تصلون الی منافعکم وکسبکم. أ فلا تسْمَعُونْ هذه الحجة. فتدبٌروا بموجبها اذکانت بمنزلة الناطقة. 
و قیل آ فلا ون ای آ فلا تقبلون, کقوله: سمع الله لمن حمده ای قبل له حمد من حمده 
ل أً ریم پن جَعَل ال یم هذا التهاز المضيء تا ی مدا لی یوم الْقيامَة هل تعلمون فی السْماوات و 
الارض احدا غیر له یقدر علی ایرد لیل مظلم علیکم لکی تسکنوافیه عن حرکاتکم و تریحوافیهانفسکم عم 
قالیا ی النستاواتعت | فلا خر ون اللیزن و الاو وا فهها ساب لاه والع اي وی فلا فلا 
تبْصرون اختلاف الیل و النهار فتعلموا بذلك ان العبادة لا تصلح الا لمن انعم علیکم بذلك دون غیره. 
و من رخمته جعل لک الیل و اهاز لتسکنوا فیه و لوا من فضلله تقدیره جعل لکم الیل لتسکنوا فیه و التهار 
لتبتغوا من فضله و للم تَشْکُرُونْ لکی تشکروا اللّه علی نعمه. 
ع بنادیهم یو ی شركاتي این کم عون کزّر الشداء ین شركایي لانْ انداء الا ول الّقریر بالاقرار 
علی التفس بالغی الّذی کانوا علیه و دعوا الیه و الثانی التعجیز عن اقامة البرهان لما طولبوا به بحضرة الاشهاد 
ی رت ی ۱ 
و ترغنا ین کل مد شهیدا ٍ پعنی اخرجنا و احضرنا من کلم یمنی رسولهم اّذی ارسل البهم. نظیره : فکیّف |ذا 

جننا من کل بشهیده » و یوم تبعث + من کل أمة شهیدا يشهد علیها بما اجایت به وی ال 
ان قد بلغهم رسالّة رب و قیل يشهد علیهم بجمیع اعمالهم. و قال بعضهم عنی بالشهید العدول من کل امد 
ذلك اه سبحانه لم یل عصرا من الاعصار عن عدول یر ی( 
یدعونهم الی الدین فیشهدون علی الّاس یوم القيامة بما عملوا من العصیان. و قد روی عن النبي (ص) اه قال: 
ان اللّه نظر الی اهل الارض عربهم و عجمهم برهم و فاجرهم» فمقتهم جمیعا غیر طايفة من اهل الکتاب: ثم 
اختلفوا فی كيفيّة الشهادة فقال بعضهم یشهدون علی اهل عصرهم و زمانهم کما قال اللّه تعالی مخبرا عن عیسی 
(ع): وکنت علیهم شهیداً ما دس فیهم. و قیل یشهدون علیهم و علی من بعدهم. کما جاء فی الحدیث: ان 
اعمال الامة تعرض علی النبی (ص) لبلة الاثنین و الخمیس. 
نا هاتوا یرانک ای قلنا للمشهود علیهم هاتوا یرانک و حجتکم علی صحة ما کنتم تدینون به لیکون لکم 
تخلص عم شهدوا علیکم. فَُلموا آَْ الحَوَ له یعنی فبهتوا و تحیّروا و علموا یقینا ان الحجِّة البالغة له علیهم و 
اه لا حجّة لاحد منهم علی اللّه. و قیل فعلموا آن الحقّ ما اتاه الرّسل به و ضّل عَنهْم ای ذهب عنهم ما کانوا 
برجونه من معبودیهم ذهابا لا یظهر له اثر. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ما کُنت بجانب الْغرْبي... الایة ای سیّد عالم, ای مهتر ذّیت آدم. ای در زمین مقدم و در آسمان 
محترم. ای ناظم قلاده نبوّت ای ناشر اعلام رسالت. ای مویّد ارکان هدایت ای کاشف اسرار ولایت» ای واضح 
منهاج شریعت. تو نبودی در آن جانب غربی برکوه طور سینا که ما با موسی سخن گفتیم و حدیث توکردیم و 
کمال عرّ تو و جاه و شرف تو و امت تو وا او نمودیم» گفتیم پا موسی اگر میخواهی که بنزديك ما رفعت و قربت 
یابی پیغامبر آخر الرّمان را درود بسیار ده و نام و ذکر او ب اگوی که اوق برکریله مامت تواجته علت و 
برکشیده عطف ما است عارف بتعریف ما و نازنده بوصال ما. نرگس روضه جود است و سرو باغ وجود. حقّه 
در حکمت است و نور حدقه عالم قدرت, مایه حسن جهان و مقصود از آفرینش عالم و عالمیان. 
یا موسی لولاه ما خلقت الافلاك. 
اگر نه جمال وکمال وی را بودی نه عالم بودی نه آدم. 

۳ آدم تردی هقی قازنن کون ارات 
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یا محمد چه زیان داشت ترا که در آن مشهد طور حاضر نبودی من حاضر بودم و ترا نیابت داشتم و حضور من 
ترا به از حضور تو خود را. 

پیر طریقت اینجا سخنی نغزگفته: الهی ازکجا باز يابم من آن روزکه تو مرا بودی و من نبودم. تا باز بدان روز 
نرسم میان آتش و دودم اگر بد وگیتی آن روز من یابم پرسودم. ور بود خود را دريابم به نبود خود خشنودم. 
قوله: و ما کت بجانب الطور اد نادینا. یا محمد تو نبودی بر جانب طو رکه ما امّت ترا برخواندیم از اصلاب 
پدران و سبب آن بود که موسی گفت بار خدایا من در تورات میخوانم صفت و سیرت امّتی سخت آراسته و 
پیراسته و بخصال حمیده ستوده» ایشان امّت کدام پیغامبراند؟ یکی از علماء طریقت صفت و سیرت این امّت 
گفته که در میان ایشان جوانمردانی‌اندکه دنیا و آخرت در بادیه وقت ایشان دو میل است. بهشت و دوزخ بر راه 
درد ایشان دو منزل است و هر چه دون حق بنزديك ایشان باطل است. بروز در منزل رازاند بشب در محمل نان 
بروز در صنایع نظراند بشب در مشاهده صنع. بروز با خلق در خلق بشب با حق بر قدم صدق بروز راه جویند 
بشب رازگویند. مفلسان‌اند از روی نعمت. لکن توانگران‌اند از روی صحبت. دنیا که آفرید بآن آفرید تا ایشان او 
را دانند. عقبی که آفرید بآن آفرید تا ایشان او را بینند. 

او جل جلاله بهشت که آراید بدوستان خود آراید و دوستان را بدل آراید و دل را بنور جلال خود آراید. آن ماه 
رویان فردوس از هزاران سال باز در آن بازارگرم در انتظاراند تا کی بود که رکاب دولت این جوانمردان با علی 
علّیین رسانند و ایشان بطفیل اینان قدم در آن موکب دولت نهندکه: فهَم في رَوضة یرون 

... رجعنا الی الَصة. موسی (ع) صفت این امّت در تورات بسیار می‌دید» گفت: بار خدایا اینان امّت کدام 
پیغامبراند؟ گفت امّت احمد. موسی گفت: بار خدایا میخواهم که ایشان را ببینم. فرمان آمدکه: یا موسی لیس 
الیوم وقت ظهورهم امروز روز زمان ایشان نیست ور خواهی آواز ایشان ترا بشنوانم. فنادی یا امَةَ احمد» رب 
العالمین بجلال عرٌّ خود و بکمال لطف خود امّت احمد را برخواند و ایشان از اصلاب پدران همه جواب دادند 
تا موسی سخن ایشان بشنید. آن گه روا نداشت که ایشان را بی‌تحفه‌ای بازگردانده گفت: اعطیتکم قبل ای 
تسآلونی و غفرت لکم قبل ان تستغفرونی. 

و بر وفق اين قصّه و بیان اين معنی خبر مصطفی است (ص): روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): ان 
موسی کان یمشی ذات یوم بالطریق فناداه الجبّار: يا موسی, فالتفت یمینا و شمالا و لم یر احدا. ثم نودی الثانية: 
یا موسی فالتفت یمینا و شمالا فلم یر احدا و ارتعدت فرائصه ثم نودی الثالثة: یا موسی بن عمران ای انا له لا 
اله الا انا؛ فقال لبيك فخرّ للّه ساجدا. فقال: ارفع رأسك یا موسی بن عمران. فرفع راسه فقال با موسی ان 
احببت ان تسکن فی ظلّ عرشی یوم لا ظل الا ظلّی یا موسی فکن للیتیم کالاب الرحیم وکن للارملة کالرُوج 
العطوف. يا موسی ارحم ترحم. یا موسی کما تدین تدان, یا موسی الّه من لقینی و هو جاحد بمحمد ادخلته الثار 
و لوکان ابرهیم خلیلی و موسی کلیمی. فقال: الهی و من محمد؟ 

قال: یا موسی و عزّتی و جلالی ما خلقت خلقا اکرم علی منهء کتبت اسمه مع اسمی فی العرش. قبل ان اخلق 
السماوات و الارض و الشمس و القمر بالفی اف سنة. و عرّتی و جلالی ان الجنة محرمة حتی بدخلها محمد و 
امْته. قال موسی و من امْة محمد؟ قال امْته الحمّادون یحمدون صعودا و هبوطا و علی کل حال یشدون 
اوساطهم. و یطهّرون ابدانهم» صائمون باللهار رهبان باللیل اقبل منهم الیسیر و ادخلهم الجنة بشهادة ان لا اله 
الا الّه. قال: الهی اجعلنی نبی تلك الامة. قال نیّها منها. قال: اجعلنی من امَّة ذلك الثبي قال استقدمت و 
استأخروا یا موسی و لکن سأجمع بينك و بینه فی دار الجلال. 

عن وهب بن منبه قال: لما قرب اللّه موسی نجیا قال رب ای اجد فی التورية امَة هی خیر امْة تخرج للناس 
یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر فاجعلهم من امّتی. قال: یا موسی تلك امه احمد قال یا رب" انّی اجد فی 
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التورية ام اناجیلهم فی صدورهم یمنون بالکتاب الاوّل و الکتاب الاآخر فاجعلهم من امّتی. قال: یا موسی تلك 
ام احمد قال: یا رب انّی اجد فی التورية ام یأاکلون صدقاتهم و یقبل ذلك منهم و یستجاب دعاژهم فاجعلهم 
من امْتی. قال: تلك امّة احمد. 
نك لا تهّدي من بت يا محمد. الهداية من خصائص الربويّة فلا تصلح لمن وصفه البشريّة. توفیق سعادت و 
تحقیق هدایت از خصائص ربوبیّت است. بشریّت را بدان راه نه و جز جلال احدیت بدین صفت سرا نه. یا 
محمد ترا شرف نبوّت است و منزلت رسالت و جمال سفارت مقام محمود و حوض مورود. خاتم پیغامبران و 
سیّد مرسلانی و شفیع مذنبانی و شمع زمین و آسمانی. عنان مرکبت از آسمانها برگذشته و ساحت عرش مجید 
جای اخمص تو ساخته. اما هدایت بندگان و راه نمودن ایشان بایمان نه کار تو است و نه در دست تو. انك لا 
تَهُدي من یت ما آن را که خواهیم در مفازه تحیّر همی رانیم و آن را که خواهیم بسلسله قهر همی کشیم. ما در 
ازل آزال و سبق سبق تاج سعادت بر سر اهل دولت نهادیم و این موکب فر وکوفتيم که: هژلاء فی الجنة و لا 
ابالی و رقم شقاوت بر ناصیه گروهی کشیدیم و اين مقرعه بر زدیم که: هولاء فی الثار و لا ابالی: 
ای جوانمرد هیچ صفت در صفات خدای از صفت لا ابالی دردنا کتر نیست. 
آنچه گفت (ص): لیت رب محمد لم یخلق محمدا ناله بیم این سخن بود و آنچه صدیق اکبرگفت: لیتتی کنت 
شتخر 6 تعضنه آوا درد انن لفت بو 
نیکو سخنی که آن پیر طریقت گفت: کار نه آن دارد که ازکسی کسل آید و ازکسی عمل, کار آن دارد که ناشایسته 
آمد در ازل. آن مهتر مهجوران که او را ابلیس گویند چندین سال درکارگاه عمل بود. اهل ملکوت همه طبل 
دولت او میزدند و ندانستندکه در کارگاه ازل او را جامه دیگرگون بافته‌اند ایشان درکارگاه عمل او مقراضی و 
دیبا همی دیدند و ازکارگاه ازل او را خود گلیم سیاه آمد: و کان من الکافرین. 

این قصه نه زان روی چو ماه آمده است کین رنگ گلیم ما سیاه آمده است 
ای محمد اگر سعادت هدایت باختیار تو بودی تا از ابو طالب بسر نیامدی ببلال و صهیب و سلمان نرسیدی, 
لکن ارادت ارادت ما است و اختیار اختیار ما: و رب بلق ما يا و یَختارٌ ما کان لَهْم الْخْرةٌ فما للمختار و 
الاختیار و ما للمملوك و الملك» و ما للعبد و التصدر فی دست الملوك. 
قال الّه: ما کان له الحَرةٌ سبُحان اللّه و تعالی عَما بش رکون. 
روی ابن عمر قال قال رسول اللّه (ص): «ان له خلق السّماوات سبعا فاختار العلیا منها فسکنها و اسکن ساثر 
سماواته من شاء من خلقه. ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بنی آدم. و اختار من بنی آدم العرب و اختار من 
العرب مضر و اختار من مضر قریشا و اختار من قریش بنی هاشم و اختارنی من بنی هاشم. فانا من خیار الی 
خیار فمن احب العرب فیحیّنی احبهم و من ابغضهم فیبغضنی ابغضهم. 
بدان که آدمی را اختیار نیست اختیارکسی تزاندکه او را ملك بودو آدمی بنده است و بنده را ملك نیسته آن 
ملك که او را شرع اثبات کرد آن ملك مجازی است عاریتی» عن قریب ازو زائل گردد و ملك حقیقی آنست که 
آن را زوال نیست و آن ملك اللّه است که مالك برکمال است و در ملك ایمن از زوال است و در ذات و نعت 
متعال است. عالم بيافرید. و آنچه خواست از آن برگزید. فرشتگان را بیافرید از ایشان جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و عزرائیل برگزید آدم و آدمیان را بيافرید از ایشان پیغامبران را برگزید. از پیغامبران خلیل وکلیم و 
عیسی و محمد را برگزید. 
صحابه رسول را بيافرید. ازیشان بو بکر تیمی و عمر عدوی و عثمان اموی و علی هاشمی (علیه السّلام) برگزید. 
بسیط زمین بیافرید از آن مکه برگزید. موضع ولادت رسول (ص) مدینه برگزید. هجرتگاه رسول. بیت المقدس 
برگزید موضع مسرای رسول. روزها بیافرید و از آن روز آدینه برگزید و هو یوم اجابة الدعوة. روز عرفه برگزید و 
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هو یوم المباهاة. روز عید برگزید. و هو یوم الجائزه. روز عاشورا برگزید. و هو بوم الخلعة. شبها بيافرید و از آن 
شب برات برگزیدکه حقّ جل جلاله بخودی خود نزول کند و بندگان را همه شب بنداء کرامت خواند و نوازد. 
شب قدر برگزیدکه فریشتگان آسمان بعدد سنگ ریز بزمین فرستد و نثار رحمت کند بر بندگان. شب عید برگزید 
که در رحمت و مغفرت گشاید و گناه‌کاران را آمرزد. کوه‌ها بیافرید و از ان طور برگزیدکه موسی در آن بمناجات 
حقّ رسید. جودی برگزیدکه نوح در ان نجات یافت حرا برگزیدکه مصطفای عربی بر ان بعشت یافت. نفس 
آدمی بیافرید و از آن دل برگزید و زبان, دل محلّ نور معرفت و زبان موضع کلمه شهادت. کتابها از آسمان فرو 
فرستاد و از آن چهار برگزید: تورات و انجیل و زبور و قرآن. و ازکلمتها چهار برگزید: سبحان اللّه و الحمد للّه و 
لا اله الا اللّه و اللّه اکسر. 

قال رسول اللّه (ص): «افضل الکلام اربع: سبحان اللّه و الحمد له و لا ٍله الا الّه و اللّه اکبر لا یضرّك بایّهن 
بدات. 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ن قاژون کان من قوم مُوسی قارون از قوم موسی بود فبغی هم و در کیش افزونی جست بر ایشان 
وَاتیْناه من الکُنوز و دادیم اه نامیا ان مَفاتحَهٌ چندان که کلیدهای آن ۳۳۹ تا لعص اه َولي الْفَوَة 
می‌بیکسوی بیرون برد ازگران ن باری گروهی مردمان با نیروی را اد قال له قومهُ او راگفت گرویدگان قوم او لا 
تفر شاد مباش, ان ال لا یحب رح (۷۶) که اللّه شادمانان باین چهان دوست ندارد. 

و ابَغ فیما 7 درین که ال اه کارا سای اسان لا سا تن ناو 
بهره خود ازین جهان تاو آخشن کی ان الاك و نیکویی کن چنان که اللّه با تو نیکویی کرد و لا 
بْمْ لاد في الأْرْض و در زمین تباه‌کاری مجوی, ان ال لا بحب میدن (۷۷) که اللّه مفسدان و تباه‌کاران 
دوست بر 
قال نما اوتيتة گفت آنبجه مرا ازین جهان 1 برخورد دانش من دادند. و َم یم نمیداند 
نله قد لك من له که الّه هلاك کرد پر پیش ازو من الفرَونْ زگروهان گذشته من و آشد نهر یشان که 
اژو سختاتر و بتیروقز بودیدو اکر ها و این جهان بیش فراهم تلو للع نویه المْجَرمُون (۸۷) 
و نپرسند فردا ازگناه ایشان هیچ کس از پدران. 
حرج علیقریه في یه برونآمد بر قوم خویش بر آرایش خویش. قال این یریدُونٌاحَاة ادا ایشان 
گفتند. که این جهان زاوها بودنده يا لت نا مثلَ ما أَوتَي ارو کاشك ما را هم چنان بودی که قارون را 
و اه لَذو َظ عفظیم( (۷۹) که او با بهره تزرک اشت اس نها 
و قال لین وتو لْعلم و ایشان گفتند. » که ایشان را در دین دانش داده بودند نکم ای ویل بر شما تثواب اللّه 
اس از تا صالحا آن را که بگروید و کار نيك کرد و لا لها لا الصَیرونْ ‏ ۸) و 
ندهند این را مگر شکیبایان. 
سنا به و بدارو الْْضَ بزمین فرو بردیم او را و جهان او را با او قما کان له من فّة نبود او را گروهی, 
رون ین ون له او را یاری دای فروه ار ال و ما کانمن التَصیرین او و با سا ات 
و آصبح این تب ازبکانه بالانس ان کاه ان شردهان که خوانن اسان وتان او می آرزو کردند خود را 
ولو که میگفتند ویکان له ای ما بجای بخشایش و رحمت بدانکه اللّه یس الرژق لمَن یَشاء من عباده 
روزی میگستراند او را که خود خواهد از رهیگان خویش, و یدز و براندازه می‌فر وگیرد بر و که خواهد لو لا آن 
مَیٌ له لیا اگر نه آن بودی که له سپاس نهاد بر ما لحْسف بنا ما را بزمین فرو بردی که لا بقل الکافزون 
(۸۷۲) ای ما بجای رحمت بدانکه سرانجام نيك نیاید ناگرویدگان. 
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لك الا الاح آنك سرای پسین نجْعله لین لا ا ییون وا في لأرض کنیم آن را و دهیم ایشان را که در 
زمین برتری نجویندء و اد و اما و اقب لقن (۸۳) و سرانجام نیکو پرهیزگاران را. 

و و و ی 
ی | مکه. قل ر يأَ گوی ۱ ای ِِ 
که آید و راست راهی آرد و مهو في ضلال ین (۸۵) و آن کس که در گم‌راهی آشکارا تشگ 

کیت تفر ممی‌تیوسادی فرگر ان تلمی لباک الکتات که تام ]ند وف و فرشته و | مه من رات 
مگر مهریانی از خداوند تو فلا تکُونن ظهیرً للکافرین (۸۶) نگر هرگز هام پشتیوان و پارکافران نباشی, 

ولا بای ی آیانت له و برنگردا نید ایشان را ازپیغامهای اللّه بعد اذ نت پس آن که فرو فرستاده آمد بو 
و اذغ الیرَیك و با خدای خویش خوان وّ لا تکُوتّنَ من مين (۸۷) و از انبازگیرندگان مباش. 

و لا تدع مَم له الا خر و خدایی دیگر مخوان با الله لا الا هو نیست هیچ خدابی مگر اوکُل شَيءٍ مالك 
لا وَجههُ هر چیز نیست شدنی است مگر اوکه خدای است با آن وجه باقی له الْحْكْمْ او را است کار راندن و 
یه ترجَعُون (۸۸) و شما را همه با او خواهند برد. 

النوبةالثانية 

عم موسی بود. قومی گفتند ابن اخت موسی بود و قول درست آنست که ابن عم موسی بود. شین :وان 
برین قول‌اند: قارون بن بصهر بن قاهث بن لاوی بن بعقوب. و موسی بن عمران بن قاهث. 

و گفته‌اند داماد موسی بود بخواهر و از مسلمانان بنی اسرائیل بود و او را منور میخواندند از آن که خوش آواز 
بود بخواندن تورات. لکن منافق گشت چنان که سامری منافق گشت, و در همه بنی اسراثیل هیچ کس چنو نبود 
در دانش تورات و خواندن تورات. وگفته‌اند از جمله هفتاد مرد بود که رب العرّة میگوید: و اختاز مُوسی قَوَمَهُ 
سین رجُلا و از ایشان بود که دریا باز برید بوقت غرق فرعون فبّخی عَلَیَهم البغی طلب العلوّ بغیر الحق» » بر 
موسی و بنی اسرائیل افزونی و برتری جست وکبر آورد بر ایشان. بسبب خواسته فراوان که او را جمع شده بود. و 
گفته‌اند بغی وی آن بود که روزگاری عامل فرعون بود بر بنی اسرائیل در مصر و بر ایشان در آن عمل ظلم 
داشت چنان که يك شبر بپای میکشيد» و فی ذلك ما روی عن رسول اللّه (ص) قال لا ینظر الّه یوم القيامة الی 
من جر ثوبه خیلاء. 

و قیل بغیه استخفافه بالفقراء و ازدراژه بساثرهم و منع حقوق فی ماله. و قیل بغیه حسده علی موسی بالنبوة و 
علی هارون بالحبورة. و قال ل: موسی لك النبوة و له هازون الحبورة و لست فی شیء من ذلك» و قیل: بغیه ان 
ما آتاه اللّه من المال اضافه الی نفسه و علمه و حیلته لا الی فضل ره قال موه غلی علم عندي. 

محتمل است که این خصلتهای بد همه در وی جمع بود که میان این قولها هیچ منافات نیست. و تیاه من 
الکنوز الکنز جمع المال بعضه فوق بعضء ای اعطیناه من کنوز الاموال یعنی خبایا الاموال و دفائنها. ما ن 
( 1 
عنده 4 تفا ات 0 ی الستماء المطره ۳ تن الارض الثباته ۳ قول ظاهرتر اشتت. 
وٌ بلعْصة آويي ال ای تتقلهم و تمیل بهم اذا حملوها لنقلهاء و الباء للتعدی, یفال ذا بحمله ینوء نوء اذا 
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نهض به مع ثقله علیه حتّی مال لاجله. و منه اخذت الانواء لانها تنهض من المشرق علی ثقل نهوضهاء و 
العصبة جماعة امرهم واحد یتعصّب بعضهم لبعض, و اختلفوا فی عدد العصبة: قال مجاهد ما بین العشرة الی 
خمسة عشر. و قال ابن عباس ما بین الثلائة الی العشرة و قال قتادة ما بین العشرة الی الاربعین. و روی عن ابن 
عباس ایضا قال کان بحمل مفاتیحه اربعون رجلا اقوی ما یکون من الرجال. و قال جریر عن منصور ععن خیثمة 
قال: وجدت فی الانجیل ان مفاتح خزائن قارون وقر ستین بغلا ما پزید منهاء مفتاح علی اصبع. لکل مفتاح کنز. 
و یقال کان قارون اینما ذهب یحمل معه مفاتیح کنوزه. وکانت من حدید فلما ثقلت علیه جعلها من خشب 
ات ناوات قال هه یعنیمزمنی بنی اسرائیل» و قیل قال له موسی 
وحده: لا فرح ای لا تأشر و لا تمرح و لا تبطر, و قیل معناه لا تبخل و لا تبغ ٍنْ له لا بُحب الفرحین الاشرین 
البطرین الذین لا پشکرون اللّه علی ما اعطاهم کل ما جاء فی القرآن من لفظ الفرح مطلقا من غیر تقبید فهو ذمٌ 
کقوله: فرح فحُورٌ فاذا قید فائّه یجری علی الممنین و هو محمود کقوله: فُرحینٌ بما ناه ال من فضلله. 

اب فما آناك للم یقل بماآتاك لاه لم رد بما لك و اما اراد و ابتغ فی کمال تمکنك و فی حال قدرتك 
بالمال و البدن, الدار الاخرة یعنی یعنی الجنة و نعیمها بان تواسی بها الفقراء و تصل بها الرحم و تصرفها الی ابواب 
الخیر, و لا تنس نصیبّك من الدنیا ای اطلب بدنياك آخرتك بالصَدقة و صلة الرحم. فان ذلك حظ المومن منها و 
ینجو بها من عذاب الاخرة و قال علی (ع): معناه لا تنس صحتك و قوتك و شبابك و غناك ان تطلب بها 
الا خرة. 

و فی ذلك ما روی عن رسول اللّه (ص) قال لرجل و هو یعظه : اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك, و 
صحتك قبل سقمك. و غناك قبل فقرك. و فراغك قبل شغلك. و حياتك قبل موتك. 

و قیل لا تترك حظّك موابق تا ال فا اف یی بو علیاق تفیل لش اهب نا 
پرید به الکفن و احسن بطاعة اللّه کما احسن اللّه اليك بنعمته» و قیل احسن الی الناس کما احسن اللّه اليك, و لا 
تِغْ ای لا تطلب الفساد فی الارض, کل من عصی ال فقد طلب الفساد فی الارض. | له لا یب ادن 
ای اعمال المفسدین فلا یثیبهم علیها. 

اروش ارو نی افش رات انگان کار با رای ساره تتهل۱ آلت ل 
علی عم طی اش عل تشر و خر له که عی رتیه تال نی یبال دک کنا نعت 
بغیره گفت این مال که بمن داد اللّه از ان دادکه دانست که من اهل آنم و سزای آنم و بفضل و علم و خیر بیشی 
دارم بن شما. و افزونی چنان فرانمود قارون که آن نه از فضل خدا است که آن از فضل و سزای من است. و 
گفته‌اند علی علّم عندي یعنی عندی علم الکیمیاء. سعید مسیب گفت: موسی (ع) علم کیمیاء دانست ثلثی از آن 
علم به یوشع تم تون آمو تاه و ثلشی بکالب بن یوفنا و ثلثی بقارون و قارون بر مخادعت. آن دو بهره از ایشان 
بدزدی بیاموخت تا همه حاصل کرد. وگفته‌اند موسی علم کیمیاء بخواهر خود آموخت و آن خواهر زن قارون 
بود و بقارون آموخت. سبب فراوانی مال وی آن بود. وگفته‌اند علی علّم عندي علم متصرفان است در تجارات 
بیس راد مکاسب. رب العالمین بجواب وی گفت: الم یم قارون أْ له قَد هك من قبله من 
رون الکافرة ص هو آشد منة 0[ للمال ای کثرة ماله و عبیده لا یدفع عنه عذاب النّه و اهلاکه 
کما لم یدفع عم تقدمه. مال و نعمت فراوان و رهیگان و چاکران که بدان می‌نازد او را بکار نیاید وقت عذاب 
و هنگام هلاك. هم چنان که پیشینیان را بکار نیامدکه ازو بقوّت و بطش عظیم‌تر بودند و بمال و نعمت بیشتر. و 
لا سل عَن دنوبهم المْجَرمُونْ هذا اشارة الی صحة العدل یقول لا یسئل غدا مجرم. عن جرم مجرم فان العاقل 
یعلم بهذا اه لا یستل تقی عن ذنب مجرم. و قیل معناه یدخلون النار بغیر حساب فیعذبون و لا یستل عن 
ذنوبهم» و قیل الملانكة لا تسئل عنهم لانهم یعرفون کلا بسیماهم. قال الحسن: لا ون سوال استعلام و انما 
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یستلون سوال تقریع و توبیخ. 

فْخرج علی قَوْمه في زینته یقال خرج آخر یوم من عمره هو و قومه متزیتین فی ثیاب حمر و صفر. قیل فی سبعین 
الفا علیهم المعصفرات علی خیل حمر علیها سروج من ذهب یت ی ی و ری جارية 
عن ساره علی بغال بیض بسروج من ذهب علی قطف ارجوان الا دون ایا لیا ای این همتهم 
الدنیا من بنی اسرائیل و قیل من قوم قارون لما نظروا اليه و الی مراکبه: یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون تمنوا ان 
له قد اعطاهم مثل ما اعطاه من نعیم الدنیا. و قیل معنی یا لبت یا متحنای تعال فهذا اوانك نو حَظ عظیم 
ای ذو جد من الدنیا عظیم. 

فائده این آیت آنست که رب العالمین خبر میدهد ما را که مومن نبایدکه تمنی کند آنچه طغیان در ان است از 
کثرت مال» و ذلك فی قوله: ٍنْ الانْسانْ یْطْی آن ره اسَغْنی بل که از خدای عرٌ و جل کفاف خواهد در دنیا و 
بلغة غیشن اجان که دو خر است: له اجعل ژر آل شتا کفا فا 

و قال (ص) الَهم من احبّنی فارزقه العفاف و الکفاف و من ابغضنی فارزقه مالا و ولدا. 

و قال (ص): طوبی لمن هدی الی الاسلام وکان عيشه کفافا و قنع به. 

وق لین َو الم ینی: الاحبار من بنی اسرائیل, اوتوا العلم بحقارة الدنیا و سرعة فنائها و بما وعد ال 
لتق قال الذین تمنوا مثل ما اوتی قارون نکم ای هلکتم ان آثر تم الدنیا علی الاخرة. ف تواب اللّه بر 
ای ما عند اه من البّواب و الجزاء خر للمومنین. و لا یلها ال الصَابزون فیه قولان: احدهما لا تلقی هذه 
الکلمة و هی قوله: لک توابٌ ال یر ای لا یوفق لها الصبرَونْ عن نعیم الناه و القول الّاني لا تلقی 
المتویة الا الصّابرون, علی اداء الفرائض و اجتتاب المحارم. 

فا به و بداروالأرْضَ اما قصّه قارون و بغی و تمرّد وی و بعاقبت خسف وی چنان که اصحاب سیر و 

اریاب قصص گفته‌اند: قارون مردی بود از علماء بنی اسرائیل» و بعد از موسی و هارون از وی فاضل‌تر و 
عالم‌تر هیچ کس نبود. بطلعت زیبا بود و بصوت خوش آواز بود. پیوسته تورات خواندی و خدای را جل جلاله 
بخلوت و عزلت عبادت کردی. گفته‌اندکه چهل سال برکوه متعبّد و متورزع بسان و صفت زاهدان و در عبادت و 
زهد بر همه بنی اسرائیل غلبه کرد و ابلیس شیاطین را می‌فرستاد تا او را وسوسه کنند و بدنیا درکشند و شیاطین 
بر او دست نمی‌یافتند. ابلیس خود برخاست و بصورت پیری زاهد متعیّد برابر وی بنشست و خدای را عبادت 
همی‌کرد تا عبادت ابلیس بر عبادت وی بیفزود. و قارون بتواضع و خدمت وی درآمد و با وی بستاخ گشت و 
هر چه میگفت باشارت وی میرفت و رضاء وی میجست. ابلیس روزی گفت ما از جمع و جماعت و عیادت 
بیماران و زیارت نيك مردان و تشییع جنازه‌های مژمنان بازمانده‌ایم اگر در میان مردم باشیم و این خصلتهای 
نیکو بر دست گیریم مگر صواب‌تر باشد. 

قارون را بدین سخن ازکوه بزیر آورد و در بیعه شدند تعبّدگاه ایشان مردم چون از حال ایشان خير بداشتند 
رفقه‌ها از هر جانب روی بایشان نهاد و با ایشان نیکویی میکردند و طعامها می‌بردند تا روزی ابلیس گفت اگر 
ما به هفته‌ای يك روز بکسب مشغول باشیم و اين بار و ثقل خود از مردم فرو نهیم مگر بهتر باشد. قارون همان 
صواب دید و روز آدینه بکسب. شدند و باقی هفته عبادت همی‌کردند. روزی چند برآمد. ابلیس گفت يك روز 
کسب کنیم و يك روز عبادت تا از معاش و بلغت خود چیزی بسر آید و بصدقه دهیم و مردم را از ما منفعت بود. 
و و و شدند تا دوستی کسب و دوستی مال در سر قارون شد. ابلیس آن گه از وی جدایی 
کرفته کشا ت: من کار خود کردم و او را در دام دنا آوردم. و حبٌ الدّنیا راس کل خطيئة پس دنیا روی بوی نهاد 
و طغیان بالا گرفت چنان که رب العرّة گفت: ان الاشان یخی آن را 4 استغنی. و اوّل طغیان و عصیان وی آن 
بود که رب العرَةٍ وحی فرستاد بموسی که بنی اسرائیل را گوی تا بهرگوشه‌ای از چهارگوشه رداء خود رشته‌ای 
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سبز درآویزند هام رنگ آسمان. موسی گفت: بار خدایا در این چه حکمتست؟ گفت: یا موسی بنی اسرائیل از ما 
و ذکر ما غافل‌اند و در آن غفلت از ما بی‌خبر شده‌اند» میخواهم که اين رشته‌ها ایشان را نشانی باش دکه جون در 
ان نگرند ما را یادکنند و بر آسمان نگرند و دانندکه کلام ما از سنوی آسمان بایشانمی‌فرو اید. موسی گفت: بار 
خدایا و اگر بفرمایی تا خود رداها یکسر همه سبزکنند. که بنی اسرائیل این رشته‌ها محقر میدارند. رب العرة 
گفت: یا موسی, فرمان, محقر و مصغر نبود و مومنان و دوستان فرمان ما حقیر و صغیر ندارند. هرکه در فرمان 
صغیر مطیع نباشد در فرمان کبیر هم مطیع نباشد. پس موسی بنی اسرائیل را فرمود که ان الّه عر و جل امرکم ان 
تعلْقوا فی اردیتکم خیوطا خضرا کلون السَماء لکی تذکروا ربکم اذا رایتموها. ففعلت بنو اسرائیل ما امرهم به 
موسی و استکیر قارون فلم یطعه. بنی اسرائیل همان کردندکه موسی به فرمان اللّه ایشان را فرمود و قارون سر 
وازد و فرمان نبرد وگفت اّما یفعل هذا الارباب بعبیدهم لکی یتمیروا من غیرهم. اين بود بدایت عصیان و بغی 
وی. پس چون موسی دریا باز برید و فرعون و قبطیان غرق گشتند و بنی اسرائیل ایمن نشستند و با خواندن 
تورات و حکم تورات پرداختند موسی (ع) ریاست مذیح به هارون داد و ریاست مذبح آن بود که بنی اسرائیل 
برگرفتن فارون بخسه یرد گفت با موشی لک التبا هو لهارون الوره و هی شیس فرا وسالت اشت و 
هارون را ریاست و مرا خود هیچ چیز نبود. موسی گفت حبورة که هارون را مسلم است اللّه وی را داد فضل خدا 
است. آن را دهدکه خود خواهد. قارون گفت: و اللّه لا اصدقك فی ذلك حتی ترینی بیانه. من ترا تصدیق نکنم 
تا نشانی و بیانی بمن ننمایی. موسی بنی اسرائیل را جمع کرد و عصاهای ایشان همه بخواست و همه در يك 
حزمه بست و آنجا که عبادت میکرد بنهاد بامداد عصای هارون را دیدند در میان عصاها سبزگشته و چنان که 
درخت برگ آرد برگ آورده. وکانت من شجر اللوزة موسی گفت مر قارون را که اکنون می‌بینی که از تشریف و 
قارون گفت و اللّه ما هذا با عجب مما تصنع من السحر. از آن سحرها که توکنی این عجب نیست. قارون آن روز 
از موسی برگشت و یکبارگی اعراض کرد روز بروز در عصیان و تجبّر و تمرّد می‌افزود بزینت دنیا مشغول و 
مغرورگشته و از بهر خویش قصری عالی ساخته و درهای آن از زرکرد و دیوارهای آن از صفایح زروران بسته و 
جمعی از بنی اسرائیل با خود آموخته تامکاد.و شتانگاه بر او می‌رفتند و او را بهر جه میگفت صدق می‌زدند و 
یاری میدادند و او طعام بایشان میداد و بهر وقت ایشان را می نواخت. پس فرمان آمد از اللّه بموسی که از بنی 
اسرائیل زكاة مال طلب کن و زکاة بر ایشان چنان که درین امّت است فرض گردانید قارون بیامد و گفت هر 
نوعی از انواع مال و هر جنسی از اجناس مال که مرا است از هزار یکی میدهم از هزار دینار يك دینار از هزار 
درم يك درم. از هزارگوسفند يك گوسفند» و علی هذا هر چه زكاة بر آن واجب است. موسی با وی در آن 
مصالحت کرد تقریر دا قارون جون وا فان امن وحساب برگرفت تسار فزهنی امه دلش ندادکه بدهد در 
تدبیر آن شدکه بنی اسرائیل را بر موسی بیرون آرد و موسی را بچشم ایشان زشت کند تا ایشان نیز زكاة ندهند. با 
روا نف اه که فان ارات ری از فرشیی ک آشای کته انهشدها وکیت تا اس تا 
شئت. مهتر ما و سرور ما توبی هر چه ترا رأی بود ما ترا بدان مطیع باشیم. گفت: فلان زن فاجره بیارید تا او را 
هدیه‌ای و جعلی پذیرم تا موسی را قذف کند و فجور با نام وی کند تا بنی اسرائیل از وی رمیده گردند و او را 
تنها بگذارند و بوی هیچیز ندهند. آن زن را بیاوردند و قارون هزار دینار بوی داد و زیادت ازین پذیرفتاری کرد 
و او را گفت فردا که موسی و بنی اسرائیل جمع شوند تو دست در موسی زن و در ان جمع بگوی که با من فجور 
کرد پس دیکر روز قارون بنی اسرائیل را جمع کرد و موسی را گفت قوم منتظر تواند تا تو ایشان را امر و نهی 
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گویی و شرایع دین را بیان کنی. موسی بیامد و گفت: من سرق قطعنا یده و من افتری جلدناه ثمانین و من زنی 
و لیست له امرأة جلدناه مائة و من زنی و له امرأة رجمناه هرکه دزدی کند دستش ببریم و هرکه فریت بر وی 
درست شود او را هشتاد تازیانه زنیم و هرکه زنا کند و نکاح حلال ندیده او را صد تازیانه زنیم» و هرکه زنا کند 
و زن حلال دیده او را سنگسارکنيم. قارون گفت: يا موسی و اگر اين زانی تو باشی حکم همین رجم است؟ 
موسی گفت: و اگر من باشم حکم همین است. قارون گفت بنی اسرائیل چنین میگویندکه تو با فلانه زن فجور 
کرده‌ای گفت: بخوانید آن زن را تا خود چه میگوید. آن زن بیامد موسی گفت: ای زن آنچه ایشان میگویند من 
با توکردم؟ زن را این سخن صعب آمد در خود بشورید هیچ سخن نگفت. موسی گفت: باذی فلق البحر لبنی 
اسرائیل و انزل التورية علی موسی الآ صدقت. بآن خدای که بنی اسرائیل را دریا شکافت و تورات بموسی فرو 
فرستادکه راست گویی. توفیق اللّه در آن زن رسید با خود گفت جز صدق و راستی اینجا چه روی است اگر هرگز 
نیکبخت خواهم گشت این ساعت خواهم گشت که پیغامبر خدای را نرنجانم و دروغ بر وی نبندم. گفت یا 
موسی قارون مرا هدیه‌ای و جعلی داد تا اين دروغ بر تو بندم و صدق و راستی به از دروغ و ناراستی. موسی 
بسجود در افتاد بگریست و در اللّه زارید گفت: اللهم آن کنت رسولك فاغضب لی. بار خدایا اگر من رسول توام 
آخر از بهر من خشمی بگیر جوابی باز ده حکمی برگزار, از اللّه جلّ جلاله وحی آمدکه يا موسی مر الارض بما 
شئت» فانها مطیعهء زمین در فرمان توکردم آنچه خواهی مرو را فرمای. موسی روی با بنی اسرائیل کرد گفت 
بدانیدکه اللّه تعالی مرا بقارون فرستاد چنان که بفرعون فرستاد هرکه با ما است و بر دین ما است تا از وی 
جدایی گیرد آن جمع که با وی بودند همه ازو برگشتند. مگر دو مرد که با وی بماندند. موسی گفت: یا ارض 
خذیهم. ای زمین ایشان را بگیر تا بزانو در زمین فرو شدند. دیگر بارگفت: یا ارض خذیهم تا بکمرگاه بزمین فرو 
شدند. سوم بارگفت: يا ارض خذیهم تا بگردن فرو شدند قارون چون قهر حق بدید بفریاد آمد و در موسی 
می‌زارید و بحق قرابت و رحم سوگند بر وی می‌نهاد تا هفتاد بار فریاد بخواند و زاری کرد و موسی با وی 
التفات نکرد. و بعاقبت گفت يا ارض خذیهم. بزمین فرو شدند و ناپدیدگشتند. اینست که رب العالمین گفت: 
فخَسَفنا به و بداره الاْض. 

در آثار آورده‌اندکه رب العرة گفت: یا موسی ما افظك و اغلظ قلبك استغاث بك سبعین مرة فلم تغثه» اما و عرتی 
و جلالی لو استغاث بی مرة لاغثته. 

با موسی درشت طبعی و سخت دلی که تو داری. هفتاد بار از تو فریاد خواست و فریادش نرسیدی» بعزت و 
جلال من که اگر يك بار از من فریاد خواستی من او را فریاد رسیدمی. 

و فی بعض الا ثار لا اجعل الارض بعدك طوعا لاحد. قال قتاده خسف به فهو بتخلخل فی الارض کل یوم قامة 
رجل لا یبلغ قعرها الی یوم القيمة. و قال بعضهم لما خسف به قال بنو اسرائیل اراد موسی ان یستخلص ما له 
لنفسه. فخسف اللّه بداره و امواله وکنوزه بعد ما خسف به بثلائة ایّام. اگرکسی گوید چون است که رب العزة 
خواسته فرعون شایسته آن کرد که بمیراث به بنی اسرائیل داد تا از آن منفعت گرفتند و خواسته قارون شایسته آن 
نکرد که کسی از آن منفعت گرفت و آن را بزمین فرو برد. جواب آنست که قارون دعوی کرده بود که آن مال که 
چ ورد از عم خویسن و فعل ریت بیع کرد بقل بو زیت 

کما قال: نما أ وتیتةُ علی عم عندي ازین جهت آن را بزمین فرو برد و شایسته منافع ایشان نکرد. 

فُما کان له من فة ای جماعة یْصرونهُ من دُون له یمنعونه من اللّه و یدفعون عنه عذابه. و کی من التَصرین 
الممتتعین ممّا نّل به من الخسف. 

و أصبُح لین تما مک بلس العرب تعبر عن الصيرورة باضحی و امسی و اصبح. تقول اصبح فلان عالما 
ای صار عالما؛ و لیس هناك من الصبح شی» و امسی فلان حزینا ای صار حزینا. و معنی الاية صار الذین تمنوا 


۳۹۴ 


منزلة قارون من المال و الزينة یتندمون علی ذلك التمنی و لم یرد بالامس یوما بعینه ائما یراد به منذ زمان قریب. 
یقولُونْ ویکان له در این کلمت خلاف بسیار است میان علما: قومی گفتند وی جدا است و وَیْکَانْ جداء وی 
کلمه ترحم است و ویک کلمه تعجب. چنان است که کسی از روی ترحم و تعجب با دیگری گوید: وی لم 
فعلت ذلك وی این چیست که توکردی. هم چنین ایشان که آن آرزوی کردند پشیمان شدند. با خود افتادند هم از 
روی ترحم هم از روی تعجب گفتند: وی آن چه آرزوی بود که ما کردیم قومی گفتند ويك جدا است و ان اللّه 
جدا ويك بمعنی ویلك است و آن اللّه منصوب است باضمار: اعلم. ای اعلم وان له یبسْط لزق لمَن شام 
قومی گفتند: وکا جمله يك کلمه است بمعنی الم تر الم تعلم چنان که گویی: اما تری الی صنع الّه و احسانه. 
همانست که پارسیان در اثناء سخن گویند. چون از اللّه بر خود نعمتی شناسند: نمی‌بینی که خدای با من چه 
ود 
و روی ان اعرابية قالت لزوجها. اين ابنك؟ فقال: ویکانه وراء البیت یعنی اما ترینه وراء البیت قومی گفتندکلمه 
تنبیه است بمنزله الا چنانك بعضی شعرا گفته‌اند: 

ویکآن من یکن له نشب یحبب و من یفتقر یمیش ضسر 
و المعنی الا من یکن له نشب. 
«ثم قال: یبط الق لمَنْ یَشاءٌ من عباده و یُقدرٌ علی ما یوجبه الحکمة. 
و قیل کان ال یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یََدرّ تعجب. ای کأنه بسط الرزق لکرامته علیه او بضیق 
لهراهاعل: آن‌روی نت مکر با پتفازی تزا که روزی میگستراند فراخ بروی از آنست که بنزديك اللّه 
گرامی‌ترست از دیگران یا برو که می‌فرو گیرد خوارتر است از دیگران. یعنی که نیست. ای لا یبسط الرزق علی 
من یبسط لکرامته عنده و لا یقدر علی من یقدر لهوانه علیه. لو لا آن من له عَلینا فلم یعطنا ما تمتیناه لَحْسَّفَ 
بنا کما خسف بقارون. قراً حفص بفتح الخاء و السین و قر العامة بضم الخاء و کسر السین. وَیْکَانه لا بلح 
اتکافرون ۶ نتجزن عن هد ید فی ٩11‏ جرد 
لك الدار الاخرةٌ تَجعلها لین لا ا پریدون لا في الْرْض و لا فقسادً ای نجعل الدار الا"خرة للذین لا ُریدون 
تجیّرا و استطالة علی الناس و تهاونا بهم. و قال الحسن معناه الذین لم یطلیواالشرف و العرٌعند ذی سلطانهم. 7 
عن علی (ع) انها نزلت فی اهل التواضع من الولاة و اهل القدرة و لا قسادا. 
قال بعضهم الفساد هاهنا هو الدعاء الی عبادة غیر اللّه و قیل هو اخذ اموال الناس بغیر حق و قیل هو العمل 
بالمعاصی. 
و الْعاقبة تن ای العاقبة المحمودة لمن اتقی عقاب اللّه بأٌداء اوامره و اجتناب معاصیه. 
گفته‌اند رب العالمین در اوّل سورة گفت: ان فرعوّن علا في الارض اضافت علو و برتری جستن بر مردم با 
فرعون کرد و اضافت فساد با قارون کرد آنجا که گفت: و لا تب الَْساة في الا زض انگه در آخر سورة گفت: تك 
الدارٌ الاخرةٌ تجعلها لین لا ریدون را في الارض و لا قساداً سرای آخرت و نعیم جنت ایشان را است که 
علوّ فرعونی نجویند و نه فساد قارونی من جاء بالْحَسة 5 خَیرّ منها یعنی من اتی اللّه یوم القيامة بالایمان و 
الاغیال الما ای ی اه له راردا ور معا دز وه کر الب اد پالی ۶ که 
الا خلاص لا اله الا ال و السیةَ الشرك و قیل من اتی اللّه پوم القيامة بالاعمال الصالحة فله خیر من المئوبة 
التی یستحقها علیها. و ذلك انّه بجازیه بالواحدة عشرا فیکون الواحد ثوابا مستحقا و الكسعة تفضلا وجوداء و 
التسعة خیر من الواحدة من ذلك الجنس و من اتی له یوم القيامة بالکفر و الشرك فان الّه لا یعاقبه علی ذلك 
الا بقدر استحقاقه من العقاب و پرید اللّه فی ثواب الاحسان و لا یزید فی عقاب الاساة لان الزيادة نی 
الاحسان و الثواب کرم وجود و الزيادة فی الاساة و العقاب ظلم و جور. 
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ٍن الّذي فرَض علیْكَالْفرآَنْ یعنی انزله عليك و اوجب عليك العمل به. و قیل معناه بینه علی لسانك کقوله 
تفای آتانها رغدتا علن رسلت آمدعلی الشته وسللغه و قنل ترفن روشاه تجبه ای ام احل نمیا 
نجما و منه قوله عژ و جل: سور تناها و فرْضناها لاه عر و جل فرض فیهاء ای قدر فیها جلد الزانی و الزانية 
مائة و حد القاذف ثمانین و بهذا سمی انصباء الورئة فرائض 
قوله: رادك ٍلی معاد یعنی الی مکة و هو قول اين عباس و مجاهد. و معاد الرجل بلده لاه یتصرف فی البلاد 
مود ال زللی ‏ 
مقاتل گفت سبب نزول این آية آن بود که رسول خدا (ص) چون از غار بیرون آمد بقصد هجرت مدینه از بیم 
دشمن بشاه راه نرفت بلکه از راه برگشت و همی‌رفت تا بجحفه رسید آنجا ایمن گشت و براه باز آمد. و جحفه 
میان مکه و مدینه است» رسول خدا (ص) چون آنجا رسید و شاه راه دیدکه سوی مکه می‌شد اشتیاق مکه برو 
تازه شد. جبرئیل آمد و گفت: يا رسول اللّه أ تشتاق الی بلدك و مولدك؟ قال نعمء قال فان اللّه عزٌ و جل یقول: 
اذي فرَضَ علیْكَ ارآ آرادك اٍلی معاد. یعنی الی مکة رسول دانست که وعده فتح مکه است که میدهد و 
این آیه بجحفه فرو آمد. نه مکی است نه مدنی. فانجز اللّه وعده و فتح له مکة و صار احدی معجزاته حیث 
خرح مخبره علی وفق خبره و قیل المعاد من العادة ای الی حیث اعتدته و لیس من العود. و قیل معاد اسم مکة 
و قیل المعاد الجنة وکان فیها ليلة المعراج, و قیل کان فیها مع آدم فی صلبه. و قیل الی معاد یعنی الی القيامة و 
هی معادکل خلق» و قیل الی الموت و هو ایضا معاد الخلق. 

.. قل ربي أَطلم مَنْ جاء بالهُدی هذا جواب لکفا ر مکة لما قالوا لللبی (ص) انك فی ضلال فقال اللّه عرّ و 
جل: فلْ رئي أم مَنْ جاء بای یعنی نفسه. زرمن هی فی اضلال فبن پفتی المشرکین ای هی اعلم بالعریهن. و 
قا کت( ور وا أَنْ یی لك الکتاب القا اینجا ارسال است چنان که بلقیس گفت: اي أيي ال يکتاب رم 
عجم گویند خبر ب یمن افکن, و معنی الایة: ما کان القاژنا ایاه اليك. الا رَحْمَةّ من ربّكَ. قال الفراء: هذا من 
الاستثناء المنقطع معناه: لکن ريك رحمك فاعطاك القرآن, فلا تون ظهیرً للکافرین. ۱ 
المعنی لا تکن بین ظهرانیهم. قال مقاتل. تال هه الاب بصن جضی ال دیش آیاحه هدر الثّه نعمه و نهاه عن 
مظاهرتهم علی ما هم علیه. فقال فلا تون ظهیراً للکافرین ای معینا لهم علی دینهم. 
گفته‌اند این آیت بآیت پیش متصل است یعنی [ِنْ الَذي فرض عل ال ن فانزله عليك و لم تکن ترجو نزوله 
تراك ٍلی معاد ظاهرا قاهرا فلا تکن للکفار لما تری من تغلبهم و ضعفك عنهم. و لا بَصدنك عَنْ آیات لد 
نك ای لا بحملنك قولهم لو لا اوتی مثل ما اوتی موسی علی ان نترك تبیغ الرسالة و آیات ال هم 
و قیل و لا بَصدنك عَن آیات ال یعنی عن العمل بآیات اله ید رت لك و اذغ ٍلی ربك الی معرفته و 
توحیده و لا تون من الم رین قال ابن عباس هذا الخطاب فی الظاهر للنبی (ص) و المراد به اهل دینه. ای 
لا تظاهروا بت ی وکذلك قوله: و لا قدغ م له لا خر الخطاب للنبی و المراد به غیره لا اله 
1 هو لا د یستحق الالهية احد سواه کل شَيّءٍ مالك لا وَجْهَة یعنی کل شیء فان الا ربّك بوجهه. و العرب تقیم 
الصفة مقام الذات کثیرا بریدون بقولهم فی القسم بوجه اللّه ای بالله. و قال اميّة: ۱ 
تبارك ربّکم» و فی بعض الاشعار: و بارکت ید اللّه فی ذلك الادیم الممرّق. ای بارك اللّه. و قال ابو العالیة: کل 
شیء فان الا ما ارید به وجهه من الاعمال. و فی الاثر: یجاء بالدنیا یوم القيامة فیقال میزوا ما کان له منها قال 
فیماز ما کان للّه منها ثم یژمر بسائرهاء فیلقی فی النار. و قال الضحاك: کل شَيء مالك | اللّه و العرش و الجنة 
و النا له کم ای القضاء النافذ و التدبیر الماضی فی خلقه فی الدنیا و الاخرة. و قیل له الحکم یوم القيامة 
لا بحکم غیره فیه. و له ترجعُون تردون فی الا آخرة. و قیل له الحکم یوم القيامة لا بحکم غیره فیه. و ال 
ترجَعُون تردون فی ال خرة فیجزیکم باعمالکم. و قیل الیه مصیر الخلق فی عواقب امورهم. 
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النوبة الثالثة 
قوله تعالی: ٍنْ قاژون کان من قَوّم وسی ی عَلیَهمُ حبٌ الدنیا حمل قارون علی جمعها و جمعها حمله علی 
البغی علیهم و صارکثرة ماله سبب هلاکه. و فی الخب حب الدنیا رأس کل خطيئة, 
دوستی دنیا همه سرگناهانست و مایه هر فتنه» بیخ هر فساد. هرکه از خدا باز ماند بمهر و دوستی دنیا بازماند. 
دنیا پلی گذشتنی است و بساطی در نوشتنی» مرتع لاف گاه مدعیان و مجمع بارگاه بی‌خطران. سرمایه بی‌دولتان 
و مصطبه بدبختان. معشوقه ناکسان و قبله خسیسان دوستی بی‌وفا و دایه‌ای بی‌مهر. جمالی با نقاب دارد و 
رفتاری ناصواب دارد و چون تو دوست در زیر خاك صد هزاران دارد. بر طارم طواری نشسته و از شبکه شك 
می برون نگرد با تو میگوید: 
من چون تو هزار عاشق از غم کشتم تا لوف تون همیچکس انگشتم 

تطی ره کت ماس مسق ایلاتیا مت سا بل متسه 
منطلق و العارية مردودة. 
و فی رواية اخری آن مثلکم فی الدنیا کمثل الضیف و ان ما فی ایدیکم عارية میگوید مثل شما درین دنیای 
غذار مثل مهمانیست که بمهمانخانه فرو آید هر آینه مهمان رفتنی بود نه بودنی همچون آن مرد کاروانی که بمنزل 
فرو آید لا بد از آنجا رخت بردارد و تمنا کندکه آنجا بایستد سخت نادان و بی‌سامان بود که آن گه نه بمقصود 
رسد و نه بخانه باز آید. 
جهد آن کن ای جوانمرد که این پل بلوی بسلامت بازگذاری و آن را دار القرار خود نسازی و دل درو نه‌بندی تا 
شیطان بر تو ظفر نیابد. صد شیرگرسنه در گله گوسفند چندان زیان نکندکه شیطان با توکند: ٍن الشَیّطان کم 
عَدْوٌ فاتخذوه عدوا و صد شیطان آن نکندکه نفس امّاره با توکند: اعدی عدوك نفسك التی بین جنبيك. یکی 
تامل کن درکار قارون بدبخت نفس و شیطان هر دو دست درهم دادند تا او را از دین و از ان هنن 
از سرچشمه خود تاريك بود يك چند او را با عمل عاریتی دادند ولو شاهوار همی‌نمود چون حکم ازلی و سابقه 
اصلی در رسید خود شبه قیر رنگ بود زبان حالش همیگوید: 

من پندارم که هستم اند رکاری ای بر سر پنداشت چو من بسیاری 

او که اب او مب 3 در دیسده پنداشست زدم مسسماری 
فَخُسَفنا به و بدارو الْرْضَ بدعای موسی او را بزمين فرو برد و قارون سوگند بر موسی می‌نهاد بحق قرابت و 
موسی ما نکرد و میگفت: پا ارض خذیه تا آن گه که عتاب آمد از حق جلّ جلاله که پا موسی ناداك 
بحق القرابة و انت تقول یا ارض خذیه یا موسی اگر مرا خواندی من او را اجابت کردمی.در قصه آورده‌اندکه 
هر روز يك قامت خویش بزمین فرو می‌شد تا آن روزکه یونس در شکم ماهی در قعر بحر برو رسید و قارون از 
حال موسی پرسید چنان که خویشان را پرسند. فاوحی اللّه تعالی: لا تزد فی خسفه بحرمة اه سأل عن ابن عمّه و 
وصل به رحمه. 
تللك الا الاخرَة تجَعلّها لین لا بریدُون لوا في الأْزض و لا فساداً فردا در سرای آخرت ساکنان مقعد صدق 
و مقربان حضرت جبروت قومی باشندکه درین دنا برتری و مهتری نجویند» خود را از همه کس کهتر و کمتر 
دانند و بچشم پسند هرگز در خود ننگرند. چنان که آن جوانمرد طریقت گفت که از موقف عرفات بازگشته بود او 
را گفتندکیف رأیت اهل الموقف؟ چون دیدی اهل موقف را؟ جواب دادکه ریت قوما لو لا انی کنت فیهم 
لرجوت ان یغفر اللّه لهم قومی را دیدم که اگر نه من در میان ایشان بودمی امید بودی که همه آمرزیده با زگردند. 
ای جوانمرد بچشم پسند بخود منگر و در راه «من» مشوکه هرگزکسی بر منی سود نکرد. آنچه بر ابلیس آمد از 
روق.متی آمدکه کفت: ادا هر یکی از بررکان شین انلشسش را فد کت مرا بندین دق کفت: مک که متا تون 
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چو من. این خود راه سالکان طریقت است و جوانمردان حقیقت. اما در راه شریعت منی بیوکندن روا نیست. 
زیرا که در شریعت حوالت با تو است و از آن بسر نشود. 

شیخ بو عبد الّه خفیف گفت منی بیوکندن در شریعت زندقه است و منی اثبات کردن در حقیقت شرك است 
چون در مقام شریعت باشی همیگوی که من. چون در راه حقیقت باشی میگوی که: او خود همه او شریعت 
افعال است و حقیقت احوال. قوام افعال بتو و نظام احوال با او 

ٍنْ اي فرَضَ عیْكَ ارآ رادك الی معاد فی الظاهر الی مکة وکان یقول کثیرا الوطن الوطن فحقق ال سول 
و اما فی السَر و الاشارة فالمعنی ان الذی بنصبك باوصاف التفرقة بالتبلیغ و بسط الشريعة لرادك الی الجمع 
بالتحقیق بالفناء عن الخلق. 

مصطفی (ص) تا در تبلیغ رسالت و بسط شریعت و تمهید قواعد دین بود در مقام تفرقت بود از بهر نجات خلق 
و باین آیت او را از مضیق تفرقت با صحراء جمع بردندکه مشرب خاص وی بود تا میگفت: لا یسعنی فی 
وقتی غیر ربی. 

پیر طریقت گفت: آن کس که جمع وی درست باشد تفرقت او را زیان ندارد. 

و آن را که نسب او درست باشد بعقوق نسب بریده نگردد. در عین جمع سخن گفتن نه کار زبانست, عبارت از 
حقیقت جمع بهتان است. مستهلك را در بحر بلا چه بیانست. از مستغرق در عین فنا چه نشانست این حدیث 
رستاخیز دل و غارت جانست. با صولت وصال دل و دیده را چه توانست. آن کس کو بر نسیم وصال خود 
حیرانست. دیرست تا جان او به مهر ازل گروگان است. بی‌دل بادکه از پی دل بفغانست. بی‌جان بادکه از رفتن 
بدوست پشیمانست. 

کل يم مالك الا وَجهه له کم وله ترَجَعُونْ هر چه لم یکن ثم کان است در معرض زوالست و در صدمه 
فنا. نابوده دی و نیست فرداء و جلال احدیت بذات و صفات صمدیت باقی» پاینده پیش از همه زندگان زنده 
و بر زندگانی و زندگان خداوند میراث بر جهان از جهانیان و باقی پس جهانیان و جهان و بازگشت همه کار و 
همه خلق با وی جاودان. 

پیر طریقت گفت: الهی ای داننده هر چیز و سازنده هرکار و دارنده هرکس نه کس را با تو انبازی و نه کس را از 
تو بی‌نیازی: کار بحکمت می‌اندازی و بلطف میسازی, نه بیدادست و نه بازی» الهی نه بچرایی کار تو بنده را 
علم و نه بر توکس را حکم. سزاها تو ساختی, و نواها تو خواستی. نه ازکس بتو نه از تو بکس, همه از تو بتو 
همه تویی بس, الاکل شیء ما خلا اه باطل. خدا و بس علایق منقطع, و اسباب مضمحل و رسوم باطل و 
حدود متلاشی و خلایق فانی و حق یکتا بحق خود باقی. 
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۱ النوبة الاولی 


ِ 2 و فراخ بخشایش مهربان. 

۳ ی ۱ 0 ما تا میگویندکه بگرويديم, و هم لا 
تون (۲) و ایشان را بنه‌آزمایند. 

و لقدفتنااآدین من قلهم بیازمودیم ایشان را که :پیش ازنان بودند فَیعلمَ له لین روز ناجاره اللّه آزماید 
تا بتک انشان که راست میگویند. و للم الکاذبین (۳ ای ای وت کف 

أمُ حیب لین ۵« می‌پندا رند اینان که نها کت آن سنا که از ما تا ود نماض یک رکه 
و ۶ ب کی کهسکنژ: 

من کان جوا لقاء هرکه می‌ترسد از رستاخیز و رسیدن آو بر اه و پاداش دادن آي فان أجْل الله لت : 
بداندکه هنگام داوری داشتن و پاداش دادن او آمدنی است. و هو السَميع لیم (۵) و آوست شتو او جات 

و مَنْ جاهَدٌ و هرکه بازکوشد فنما یُجاهذ یه خویشتن را با کوشد (نْ ال عن العالمین (۶) که الله 
و لیات یشان که بگرویدند وکارهای بك کرد سَیاتهم بستریم از 
ایشان و ناپیدا کنیم بدیهای ایشان» و جر » وپاداش دهیم ایشان راء أحسش اي کانوا عون (۷ ۷ بر نیکوتر 
کاری که میکردند. 

و وصیا ِِِِِ ك راء ی تا ایشان یکوبی کن: با 
ق اشنا منم تنگم باگشت شس با من سته تنگم با تقو | ۸) تا بخبرکنم 
شما را به پاداش آنچه میکردید. 

و الذیَ منوا و عَملوا الصالحات و ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند لندخلنهم في الصا لحینٌ )٩(‏ 
نامهای ایشان در نیکان کنیم و ایشان را در عداد شایستگان کنیم. 

و من الناس من یو ام باللّه و از مردمان کس است که کون بگرویدیم بخدای» فاذا آوذي في ال و هرگه 
که رنج نمایند او را از بهر خدای جَعَل فنَة لاس کَمَذاب ال آن رنج وهی ات رخ مردمان جون 
اف اه هام لش باه ی هی رل ها قارع سای ری انار لآ وه کر کسس اقا رس ویو 
یشان قادر شوی یلک سس 

لطس له دی وا ام 0 بیندکه آن کیست که بگروید و لَیعلَمَن الَمَافقينٌ (۱۱) 
و بیندکه آن که‌اندکه دورویان‌اند. 

و قال الَذین کرو دی منوا کافران گفتند فا گر وید کا وه انوا سس بر راه و برکیش ما روید و لتحمل 
خطایا کم و ما گناهان شما همه برداریم و ما هم بحاملین من َطایاهم من شَيءٍ و ایشان ازگناهان ایشان هیچ 
چیز برندارند. نم لکاذبُون (۱۲) ایشان دروغ وم بگوفتت: 

لین ام اچاره که برهای گناهان خویش برمیدرند ال مم ليم و بارهای بیرا و کرد گان صو ین 
و لیسان یوم رم لیام و ایشان را پپرسند روز رستاخیز عَمَ انوا یَترّون (۱۳) از دروغها که میگفتند. 
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و لد آزسلنا وا الی مه فرستاديم نوح را بقوم او فلّبت فیهم درنگ کرد در میان ايشان لضف شته الا عمسین 

عاماً هزا ر سال کم پنجاه سال فده الطوفانٌ فرا گرفت ایشان را طوفان و هم ظالمُون (۱۴) مر 

بودند. 

2 السَفينَة برهانیدیم او را و ایشان که درکشتی بودند و جعلناها یه للْعالمینٌ (۱۵) و 
گذاشتیم آن را تا جهان بود جهانیان را. 

و ابُراهیم لد قال لمَرْمه و فرستادیم ابراهیم را آن گه که گفت قوم خويش را اعبُدوا اللَه و اوه له را پرستید و 

بپرهيزید از عذاب او ذلکم خر لک آن به شما را ن نتم تعلَمُون ( (۱۶) اگر میدانید. 

نما تعبّدون من دون اللّه وان این چه می‌پرستید فرود از له بتان استه و تون فک کشت که تیا و 

میگیرید و شما می‌سازید و می‌تراشید بدروغ ن لین تبون من دون اللّه اینان که می‌پرستید فرود از اللّه لا 

کون کم رزقاً شما را رقوی تاویتا من آر‌ق انا متفه تا صوا عنل الله ات ری وبا ال روز ویب 

اوه و او را پرستید و اشکروا له و او را آزادی کنید له ترَجعُونْ (۱۷) با او خواهند برد شما را. 

ون تیا و اگر درو غزن گیري رک ی با توهش ی 7 شماء و ما علّی 

سول لا ابلاغ این (۱۸) و نیست بر فرستاده مگر پیغام رسانیدن آشکارا. 

النوبة الثانية 

جمهور مفسران بر آنندکه اين سوره جمله مکی است و از علی (ع) روایت کرده‌اندکه میان مکّه و مدینه فرو 

آمد. وگفته‌اند همه مکی است مگر دو آیت: و وَصینا اسان بوالیّه و قوله: و من الناس من یل آما باللّه. 

ی ی مگر ده آیت از اوّل 3 سوره دو آیت منسوخ است: یکی و لا 

تجادلوا هل الکتاب الا بالَتي م هی أَحَسن این در شأن اهل کتاب فرو آمد پس منسوخ گشت باین آیت که در 

سورة التوبة است: تلا این لا ون بل و لا بلیرمالاخر الی قوله و هم صاغرّون و آیت دیگر: و قالوا لَر 

ا بل مه آیات من ره قل نما الایات ند ال تا اینجا محکم است. و منسوخ این قدر است که: و نما آَّا 

ذیرٌ مین بآیت سیف منسوخ گشت. اما غله آیات وکلمات: و تعروف این سوره گفعه‌اند هفعا و ونه آیتخ است و 

هزار و نهصد و هشتاد و يك کلمه» و چهار هزار و صد و نود و پنج حرف و در فضیلت سوره ابی کعب گوید: 

قال رسول ال (ص): «من قراً سورة العنکبوت کان له من الاجر عشر حسنات بعدد کل المومنین و المنافقین. 

الم سبق الکلام فیه و وقوع الاستفهام بعده یدل علی استقلالها و انقطاعها عمّا بعدها فی هذه السورة و غیرها 

و 

| خست لاس ان فر کراهلا الکلام فی صورة الاستفهام لک تقریع و توبيخ. و الناس هاهنا اصحاب رسول ال 

الذین جزعوا من اذی المشرکین» و المعنی احسبوا و ظنوا ان بهملوا و پقتصر منهم علی ان یقولوا آمناء ای صدقنا 

بما اخبرتنا و لا یمتحنون بما یظهر حقيقة ایمانهم من انواع الاختبار و الابتلاء لا یصابون بشدانئد الدنیا و اذی 

المشرکین, و اما فتنوا لیظهر المخلص من المنافق و الصادق من الکاذب. 

و قیل معناه اظن المومنون ان یهملوا فلا یژمروا و لا ینهوا و لا یختبروا بشدائد الشرائع کالصلاة و الصوم و الحج 

و الجهاد. و قیل لا یفتنون ای لا بعاملون معاملة المختبر و ذلك ان اللّه تعالی اما یجازی عباده علی ما یظهر 

منهم لا علی ما یعلم منهم. فانهم انّما یستحقون الجزاء علی کسبهم و علم اللّه لیس من کسبهم. و فائدة اخبار ال 

تعالی بهذا ان یوطن المکلف نفسه علی ذلك المحن, فاذا نزل به الامرکان ذلك ایسر علیه. 

در سبب نزول این هر دو آیت خلافست میان علماء تفسیر: شعبی گفت: قومی بودند در مکه بظاهر اقرار دادند 

پاسلام و هجرت نکردند بمدینه تا اصحاب رسول با ایشان نوشتندکه اقرار مجرد با سلام شما را بکار نياید. و 

نپذیرند تا آن گه که هجرت کنید و برسول خدا پیوندید. ایشان برخاستند و قصد مدینه کردند. مشرکان مکه بر پی 
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ایشان رفتند تا بر هم رسیدند و جنگ کردند. قومی از ایشان کشته شدند رو قوعی پرست: این دو آنتا فر‌شان 
ایشان فرو آمد. و آن آیت که در سورة النحل است: ثم | رب لین هاجروا من بَعْد ما وا ثم جاهدوا و 

صبروا ان ربك من بَُدها لور رحیم مقاتل گفت در شأن مهجع بن عبد ال فرو آمد. مولی عمر خطاب اوّل 
قتیلی از مسلمانان روز بدر او بود رماه عامر بن الحضرمی بسهم فقتله. رسول خدا گفت آن روز: «سید الشهداء 
مهجع و هو اوّل من یدعی الی باب الجنّة من هذه الامت» 

مادر و پدر و عیال وی زاری کردند چون خبر بایشان رسید رب العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستاد و ایشان 
را خبرکرد که: ناچار بمومنان رسد در دنیا بلا و مشّت در ذات اللّه جل جلاله و درکار دین. مجاهدگفت در 
شآن عمّار یاسر فرو آمدکه مشرکان او را تعذیب میکردند و ميرنجانيدند. پس رب العالمین تعزیت و تسلیت 
ایشان را آیت فرستاد: و لد فتا لین من قَبلهمٌ باز نمود و بیان کرد که امتحان ايشان نه چیزی بدیع است, که 
خود با ایشان میرود بلکه پیشینیان را همین بود از انیا و ممنان, فمنهم من نشر بالمنشار و منهم من قتل. و ابتلی 
بنو اسرائیل بفرعون فکان یسومهم سوء العذاب. فلیِلَمنٌ ال لین صَفْوا فی ایمانهم و للم الْکاذبین و اللّه 
تعالی عالم بهم قبل الاختبار, مقاتل گفت: علم اینجا بمعنی رژیت است و نظیر این در قرآن فراوانست و قال 
بعضهم معناه لیجازیّن الصادقین علی صدقهم و الکاذیین علی کذبهم و قیل لیمیّز اللّه الصادقین من الکاذبین 
کقوله: یز اله یت من | لطَیّب . و قیل نزلت الاية فی جماعة من المژمنین و عدوا ان یجاهدوا مع النبی 
) ص). فمنهم من انجز وعده و منهم من اخلف. 

یب الَذینَ عون السیات یعنی الشرك أَنْ یسِمُونا یعنی یعجزونا و یفوتونا فلا نقدر علی الانتقام منهم 
ساء ما یکمن بنس ما حکموا حين ظنوا ذلك» و موضع ما نصب. ای ساء حکما حکمهم کما تقول نعم رجلا 
زید. 

و یجوز ان یکون رفعا علی معنی ساء الحکم حکمهم. ۱ 

من کان رجا لقاء له یعنی من کان برجو اللّه فی یوم لقائه و یطمع فی وابه فان أَجَل اللّه الذی اجله لبعث 
خلقه للجزاء من الثواب و العقاب لت قریبا. و قیل معنی یَرْجُوا یخاف. ای من کان یخاف الموت و المصیر الی 
له و الی موضع المحاسبة و المجازاة فلیتقدم فی اصلاح اعماله بالتوبة فان اجل اللّه و هو اجل الموت الذی 
کتبه علی جمیع عباده سیأتیه. و تلخیص الکلام ان من یخشی اللّه او یأمله فلیستعد له و لیعمل لذلك الیوم کما 
قال تعالی: فمَن کان یرَجُوا لقاء ربّه قلیْعْمل عملا صالحا. و هُو السَمیعٌ لقول من قال آمنت الْعَلیمٌ بصدقه فیه و 
کذبه. و اکثر ما تری فی القرآن من ذکر لقاء اللّه وکذلك فی الحدیث یراد به الساغة کقوله (ص)؛ لقاوك حق 

وکقوله: لقی اللّه و ما علیه خطيثةء وکقوله: ما منکم من احد الا و هو پلقی اللّه لیس بینه و بینه ترجمان هذا و 
امثاله. 

و من جاهد نما یْجاهدٌ لَفْسه ای من جاهد نفسه بالصبر علی طاعة اللّه و جاهد الکقار بالسیف و جاهد 
این تاره ۱2 یجاهد لنفسه له ثوابه و منفعته. ان ال لَْني عن الْعالمینَ لم یأمرهم بالطاعة لحاجة 
منه الیهاء ثم بیّن ان اللفع فیها یرجع الی المطیع. 

فقال تعالی: و لین آموا و عملوا الصلحات لقن هم سیتاتهن » پعنی من آمن بالّه و رسله و اطاع اللّه فیما 
وق اه یی ی ها ۱۳ و التکفیر اذهاب السيتة و ابطالها 
بالحسنة ثم یتفضّل علیه بالواب فذلك قوله: و جیهم أَحْسن الذي کائوا یلو یعنی باحسن اعمالهم و هو 
طاعة اللّه و اداء الفرائض. و قیل معناه: و لتعطینهم اکثر ما عملوا و احسن. ای بالواحد عشر او بالواحد سبعین, 
کما فال فا : من جاء بالحَسة له عَشر آشالها و اما قال أَحْسَنَ لانْ المباحات من الحسنات و لا بثاب علیها. 
و وَصیا الْسان بولِیْه حُسناً ای برا بهما و عطفا علیهماه و المعنی اوصیناه فیما انزلناه من الکتب علی رسلنا 
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ان یفعل بوالدیه ما یحسن. و قیل وصینا الزمنا و نصب خساً علی المصدر تقدیره بان یحسن حسنا. 
و |ٍن جاهداك لتشرك بي ما لیس آك به علمٌ ای ما لیس لك به حجّة, لان الحجة طریق العلم. فلا تطْهُما. و جاء 
فی الحدیث: لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق. 
ثم اوعد بالمصیر الیه فقال: اي مََجُکُم نکم بما کنتم تعْملون اخبرکم بصالح اعمالکم و سیئها فاجازیکم 
علیها. این آیت در شأن سعد بن ابی وقاص فرو آمد و مادر وی: حمنة بنت ابی سفیان بن امية بن عبد شمس بن 
فيك عتاف: چون سعد مسلمان شد مادر وی سوگند یادکرد که طعام و شراب نخورد و از آفتاب با سایه نشود تا 
انگه که سعد از دين محمد بازگردد. پس سه روز بآفتاب نشست و طعام و شراب نخورد تا سعدگفت: یا امٌاه 
ِِِ هفتاد جانست» و 3 3 
نفع ۳ از ايشان ازمگیرید ‏ ام 13 يشان را تِ مبرید. 
شما را:با انشان تخر اهند گذاشته شمارا باز من باید گشت: 
عن بهز بن حکیم عن ابیه عن جده قال قلت: یا رسول اللّه من ابر؟ قال: امك قلت: ثم من؟ قال: ثم امك. 
قلت: ثم من؟ قال: ثم امك. قلت: ثم من؟ قال: ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب. 
و عن انس بن مالك قال: قال رسول اللّه (ص): «الجنة تحت اقدام الامَهات». 
و ی ی و ی 
فی انقر7 بالصلا و هرمن خی ما یدح ب الا مر ۳ و الرسُول فأولئك مَع 
لین آنمم ال ح من ان الاية 
| بالّه فقاذا آوذي في ال ای اذا اصیب بمکروه فی سب اظهار دین اللّه جع فَة 
الثاس کعذاب له ای ثرك الایمان خوفا من عذاب الناس کما ینبغی ان يترك الکفر خوفا من عذاب اللّ فعدل 
عذاب الدنیه الذی هو ساعفة بعذاب اللّه اللن هو باق و ۷ ینقطع. قال الزجاج: رک من عذابت الناس و لم 
یصبر علیه فاطاع الناس کما یطیع ال من یخاف عذابه. معنی آنست که از مردمان قومی‌اندکه بزبان میگویند: 
ام باللّه اظهار ایمان بزیان می‌کنند امّا ایمان در دل ایشان راسخ تکشه و تایت تفه راهان مافتان‌اند که از 
عذاب مردم چنان ترسندکه از عذاب اللّه باید ترسید. چون بلائی و رنجی از مردم بایشان رسد بسبب اظهار 
اتمان انشان ار ابمانتا زین آنتد:و با کر تشونن و فذانند که عل ات الله عون رعل اب مردهان است؛ مان 
مردمان يك ساعت بود و آخر بسر آید و عذاب ال جاوید بود که بسر نياید. و انگه اين منافقان چون وا مومنان 
رسند و مومنان را فتحی و دولتی و غنیمتی بود گویند: نا کنا مَعَکْم علی عدوکم وکنا مسلمین و اما اکرهنا علی 
ما قلنا فاعطونا نصیبا من الغنيمة. گویند نصیب غنیمت بما دهیدکه ما هم چون شما گرويدگانيم و اگر بخلاف 
ایمان چیزی گفته‌ايم با کراه گفته‌ايم. رب" العالمین ایشان را درو غ‌زن کرد گفت: او لیس ال بطم بما في صندّور 
الْعامین من الایمان و النفاق. 
یت هنن ار 7 نا 
تاش که طاييآنشه و قل نت ف عیاش بن ری سای فا ی هب 
خرج فردّه اخواه لامّه ابو جهل و الحارث ابنا هشام و لم یزالا یعذبانه حتی رجع الی الکفر فلمّا نزل قوله: جعل 
فتتة الاس کُعذاب الله هاجر مع رهط کانوا یعدّبون فاسلم و حسن اسلامه و هم الذین کان رسول اللّه (ص) 
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با ات 1 ۹ 2 و قال بعض العلماء نسخت هده الاية 
اه 
بعد الممات و جحود الثواب و العقاب علی الاعمال فانکم آن اتبعتم سبیلنا فی ذلك فبعشتم و جوزیتم علی 
الاعمال نتحمّل آثام خَطایا کم عنکم حینثذ قوله: و لَحْمل خطایاکُم لفظه امر و معناه جزاء. و المعنی ان اتبعتم 
سبیلنا حملنا خطایاکم. و قیل هو جزم بالامرکانهم امروا انفسهم بذلك فا کذبهم اللّه عرّ و جل فقال و ماهم 
بحاملین من خطایاهم من شيء نم تکاذبُون فیما قالوا من حمل خطاياهم. 

کات این سای سفان کفت راب بعش وااغم سا تعطاب کفب اور که کر درفی ایا اعدا 
خود بودن و بر آن پائیدن تبعه‌ای خواهد بود ما آن تبعه از تو بر خود گیریم تا تو از ان بری شوی. ربٌ العالمین 
ایشان را بر ان سخن دروغ زن کرد گفت: ایشان دروغ میگویند و ازگناهان و تبعات هیچکس هیچ چیز بر 
ِِ 

۱ ره 
الدعاء الی الکفرکش لان احدا لا یعّب لذنب غیره. فتأویل الایتین: ان الکافر لا بحمل اثقال المرید حملا 
یخفف ظهورهم منها و ییزی رقابهم و لکن یحمل الکافر مثل اثقال من اضله و لا ینقص من اثقاله و هو قوله عر 
و جل: لیْحملُوا ارم کاملة یوم القيمة و من اوزا ر الذین یضلونهم بغیر علم. و روی الحسن البصری مرسلا عن 
رسول ال ( ص) قال: ایّما داع دعا الی هدی فاتبع علیه و عمل به فله اجور الذین اتبعوه و لا بنقص دلك من 
۱ 3 ی 
اوزارهم شینا ثم قراً الحسن: و یمن تلهم و غالا معآْقالهم وقا هش اه سره قایه ره 
و اجر من عمل بها لا بنقص ذلك من اجورهم و من سن سة سینةّ فعلیه وزرها و وزر من عمل بها لا ینقص 
0 

و لسن یوم قمع کاثوا یَفتزون من دعائهم الی الکفر ای یسألون سژال توبیخ و تقریح لم فعلوه و بای 
حجة ارتکبوه کما قال تعالی و قفوم نون 

و لقد ارسلا ۳۹ الی قوّمه فلبت فیهم آلّف سَة الا سین عاماً از بن عباس روایت کرده‌اندکه نوح (ع) جون 
نبوت و بعثت بوی پیوست چهل ساله بود و هزا ر سال کم پنجاه سال مدت بلاغ و دعوت بود و بعد از طوفان 
شصت سال بزیست تا از نژاد وی مردم بسیار شدند جمله عمر وی هزا ر سال و پنجاه سال بود. و بروی عن این ۰ 
عباس ایضا موقوفا و مرفوعا ان نوحا ارسل الی قومه و هو این ن ماتین و خمسین سنة و عاش بعد الطوفان مائتین و 
ی اه مر انیت 
تحقیق آنست که رب العرْة گفت و لقد فتنا الذین من قبلهم یعنی و لقد بعثنا نوحا من قبل بعثتنا ایاك. فأقام فی 
۱ ۱ توت 
ی و هو نی هذء الاية الغرقه و قیل سماه طرفانا منت ان 
9 

فانْجيناه و صحاب السَفينَةٍ من الغرق و جعلناها یعنی السفينة آيهٌ امین سفينة نوح کانت اوّل سفينة فی الدنیا 
فابقیت السفن آية و عبرة للخلق و علامة من سفينة نوح. و هو قوله عز و جل: و لد ترکناها يد و قیل معناه 
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جعلنا نجاة من فی السفينة من الغرق دلالة ستدل بها علی صدق نوح و فیل جعلنا العقوبة اية ای عظة للعالمین 
یعظون بها. 
و ابراهیم یعنی و اذکر ابراهیم | اد قال لَومه ایدُوا ال وحده وحدّوه و لا تعبدوا غیره و موه ای اتقوا عذابه 
فی مخالفة امری ذلکم خر لحم ای ما امرتکم به یر لکم ن کم عون الخیر و الشر 
نما تبون من ون ال أوتان نما فی قوله: نما کافة و لیست بمعنی الذی» و الوئن ما کان من الحجارة و ما 
لا صورة له. و الصنم ما کان له صورة و تحْلمّونْ افکاً الافك اسوء الکذب. و الخلق یکون باللسان من قول 
الکذب او الصنعة بالید. یقال خلق و اختلق ای افتری. خلق هم بر دروغ زبان افتد هم بر فعل دست. و تحلْمّون 
فکاً هر دو معنی احتمال کند: بر دروغ زبان معنی انست که شما بر اللّه دروغ میگوییدکه می‌گویید اوثان شرکاء 
خدااند» و بر معنی فعل دست قول مجاهد است که: تصنعون اصناما بایدیکم فتسمونها آلهة و ذلك افك. 
و برین قول معنی آنست که نما تبون من دون ال أوتن و انتم تصنعونها و تنحتونها. خبر میدهد رب العزة از 
ابراهیم خلیل که قوم خود را گفت شما فرود از اللّه بتانی را می‌پرستیدکه خود ساخته‌اید و تراشیده‌اید همان 
افیت کهه‌هاتی ندنک کنتتا نع ون با میرن 
ثم قال: ان الَذین دون من دون ال لا کون لکم را ای لا یقدرون علی آن یرزقوکم. یقال ملکت الشيء 
اذا قدرت علیه. و منه قول موسی: لا لك الا تَفسي و أخي ای لا اقدر الا علی نفسی و اخی و منه قول بنی 
تاک ها الما موعدك بملْکناه ای بقدرتنا فایْتخوا عند اللّه الق ای سلوا له حوانجکم و ابو وحدوه و 
اشْکَروا له علی ما انعم علیکم و هو المستحق للشکر و اعلموا انکم الیه و الی حکمه صائرون فی عواقب 
امورکم. 
ون نیوا ققد کب أََمٌ من فلکم هذا تسلية للرسول (ص) و دعاء له الی الصبر و زجر لمخالفیه فیما فعلوه 
من التکذیب و الجحود. فقال و |ٍن تَکْذْبوا يا معشر المشرکین رسولنا محمدا فیما دعاکم الیه فقدکذبت 
جماعات من قبلکم رسلها فیما دعتهم الیه من الحق فسبیلکم فی استحقاق العذاب سبیلهم. و ما علّی الرَسُول الا 
بلاغ امین . ای ان ترکهم ایمانهم لیس بنقص لك و لا ذنب لائه لیس عليك الا تبلیغ ما اوحی اليك بلاغا 
مفهوما بیّنا. ثم ان لم یژمنوا فان غائلة کفرهم عائدة البهم لا اليك. و البلا ‏ الْمبینْ الذی بیّن لمن سمعه ما پراد 
به. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم الّه الرخمن الرّحیم. بسم اللّه الملك المتعالی عن الحدود و الغایات المقدس عن الدرك و 
النهایات المنرّه عن تجارف العبارات الباطن عن حصر الاحاطات الظاهر فی البیّنات و الابات. اوّل باران از 
ابر عنایات این نام است اوّل نفس از صبح کرامت این نامست. اوّل جوهر از صدف معرفت این نامست. اول 
نشان از وجود حقیقت این نامست. اوّل شاهد بر مشاهده روح این نامست., دل را فتح و جان را فتوح این. 
تاهشست مغر فت را راه استت مت را در کاهصت. انساط, زا دود اس صصت را نیز اشت: فا وضال 
اقا رتست ار کمال حالصا رت اف را ,اسان استت رانخی راهان است, طالب را غرفسعه عارف را 
صلف است» محب را تلف است. 

نام تو شید بنده دل داد بتو چون دید رخ تو جان فرستاد بتو 
الم الالف من اللّه و اللام من جبرئیل ( ع) و المیم من محمد ( ص). الف اشارتست فرا ال لام اشارتست فرا 
جبرئیل میم اشارتست فرا محمد (ص). رب العرّة سوگند یاد میکند بالهیت خویش و بامانت جبرئیل و بصدق 
نبوت محمدکه وحی کننده منم و آرنده جبرئیل و پذیرنده محمد از حق جل جلاله میل روانه از جبرئیل خیانت 
روانه از مصطفی محمد تهمت روانه. ناگرویدن ازکجا و از پذیرفتن حق روی گردانیدن چرا؟ و فایده قسم. بعد 
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از آن که مردم د و گروه‌اند: مومنان‌اندکه پی قسم استوار دارند. وکافرانندکه با قسم استوار ندارند. آنست که قرآن 
بر لغت و عادت عرب فرو آمد» و عادت عرب آنست که سوگند یادکنند و تحقیق راستی آنچه از خود خبر دهند. 
یب لاس أَْ یروا بمجرد الدعوی فی الایمان دون المطالبة بالبلوی هذا لا یکون و قيمة کل امری ببلواه 
فمن زاد قدر معناه زاد قدر بلواه. 

قال النبی (ص)» «ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل. فالامثل. 

و قال (ص): «ان اللّه عز و جلّ اذا اراد بقوم خیرا ابتلاهم». 

مثال ریّانی از حضرت ربوبیت آنست که بلاء از درگه ما خلعت دوستانست. هرکه در مقام دوستی بر اغیار 
مرتبتی جوید در بوستان نزهت دوستان گل بلا بیشتر بوید. خواهی که بدانی درنگر بحال سیّد ولد آدم مقتدای 
اهل شریعت و مقدم و سالار اهل حقیقت. چون آن مهتر قدم درين کوی نهاد يك ساعت او را بی‌غم و بی‌اندوه 
نداشتند اگر يك ساعت مربع نشست خطاب آمدکه بنده‌ای بنده‌وار تسین و اگر بك بار انگنتری در انگشت 
بگردانید تازیانه عتاب فرو گذاشت که: أ فَْسیَم نم خَلقنا کم عبن؟ و اگر يك بار قدم به بستاخی بر زمین نهاد 
فرمان آمدکه: و لا تَمّش في الأرّض مَرحاً و اگر روزی گفت عائشه را دوست دارم دید آنچه دید. ازگفت 
منافقان چون بلاش بکمال رسید بباطن در حق نالید خطاب آمدکه با مهترکسی که شاهد دل و جان وی ما 
باشیم از بلا بنالد؟ هر چه در خزائن غیب زهر بود در يك قدح کردند و بر دست وی نهادند و پرده از سر وی 
برداشتند. گفتند یا محمد این زهرها بر مشاهده جمال ما نوش کن: و اصبر لحکم ربك فك بأعینا. 


8 لستو تیب الشتشتت یقت شتا لک‌ان السم من ده بطیب 
دشنام تو ای دوست مرا مدح و ثناست جور تو مرا عدل و جفای تو وفاست 


سل 


و لد فتنا الذین من قَبْلهم تعزیت و تسلیت صحابه رسول است بآن رنجها و بلیتها که بایشان میرسید. در 
درویشی و بی‌کامی. و در غزاها و حریبها. قومی که ضعیف ایمان بودند از آن بلاها می‌بنالیدند و گاه گاه شکوی 
نمودند رب العرّْة گفت: يا محمد ایشان را خبر ده که پیغامیران گذشته و نيك مردان سلف چه بار بلا کشیدند و 
چون بر بلاها و محنتها صیرکردند. اندیشه کن درکار آدم صفی که او را از نعیم بهشت چون بیرون آوردند و 
برهنه در خاك حسرت درین میدان بلیّت بنشاندند. صد سال نوحه کرد بزاری و بنالید از خواری تا از آب چشم 
ها مج وه ۰ ۲ ۳۹ ۳ ۰ ۳ و ی ۰ 

وی درخت عود و قرنفل از زمبن بر امد. مرغان هوا و وحوش صحرا در زاریدن و گریستن با وی موافقت کردند. 
۰ و 4 2 ۰ ۰ ۹ زر ۳ ۳ ۳ ه- 

از بس که بکگریست بجای اشگ از چشم وی خون روان گشت و پوست روی وی بر روی وی خشك گشت. تا 
بجایی رسید تضرع و زاری وی که نداء جباری بدو پیوست که: یا آدم ما هذه البلية التي قد احاطت بك؟ ما هذا 
الکابة التی بوجهك وجها صنعته بیدی و صوّرته بنقش احدیّتی و جعلته قدا سویا اجریت فیه روحا کجری الماء 
فی العود. الطف و ارق من الهواء و اندی می الماء اروح من الروح و افیح من العطر. چنان دردی و اندوهی 
بباید تا چنین نواختی و اکرامی پیش آید. چه باید نالیدن از دردی که درمانش اینست. بجان باید خریدن بلائی 
که سرانجامش چنین است. فرمان آمدکه: یا آدم این همه بار حسرت و تضرع چرا بر خود نهاده‌ای؟ 

این چه بت است که گرد تو برآمده و در ان بمانده‌ای, این چه آب غم است که بر چهره خویش ریخته‌ای 
چهره‌ای که من در پرده عصمت خلق اللّه آدم علی صورته کشیدهام؛ شخصی که تاج: خلَفت بيّدي بر سرش 
نهاده‌ام طینتی که بتخصیص: خمر طينة آدم بیده مشرف گردانیده‌ام» قدی که حلّه و تفت فیه من وحی در 
برش پوشانیده‌ام چه پنداری که آن را بقهر خود از بر خويش برانم يا بآتش قطیعت بسوزانم؟ یا آدم! آ تتهمنی و 
لست متهما. يا آدم در مهربانی منت تهمتی بود؟ یا در دوستی منت شبهتی بود ؟ می‌ندانی که تو بدیع قدرت 
منی» صنیع فطرت منی» نسیج ارادت منی؛ هیکل تدبیر منی» دوست برگزیده و برکشیده منی؟ لا تتهمنی یا آدم 
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قوله: من کان یرجُوا لقاء له نجل الله ات من رجی العمر فی رجاء لقاثنا فسوف نبیح له النظر الینا و سوف 
بتخلص من الغيبة و الفرقة و هو السمیع لانین المشتاقین العلیم بحنین المحّین الوالهین, دیده دوست بهاء جان 
است. گر بصد هزار جان یابی ارزانست پیروز تر از آن بنده کیست که دوست او را عیانست. طمع دیدار دوست 
صفت مردان است. 

عظمت همّةّ عین طمعت فی ان تراکا او ما یکفی لعین ان تری من قد رآکا باش تا فردا که بنده بر مائده خلد 
بنشیند شراب وصل نوش کند طوبی و زلفی و حسنی بیند. بسماع و شراب و دیدار رسد. همانست که رب العزَة 
گفت: وَجوهة یذ ناضرة ٍلی ریّها ناظرةً رویهای مومنان و مخلصان رویهای صدیقان و شهیدان چون ماه 
درفشان» چون آفتاب رخشان, چون بنفشه بوستانی چون یاسمین ریحانی چون شقایق نعمانی» چون برق لامح؛ 
چون خورشید طالع» چون خلد جامع. 5 ِ بکه نگرند؟ الی رَبّها ناظرةً بخداوند خویش, بآفریدگار خویش 
بپروردگار خویش. صفت آن روز چیست؟ روز قرب و وصال روز بر و افضال» روز عطا و نوال روز نظر ذو 
الجلال. مشتاقان در آرزوی ار ۱ عاشقان از بهر اند منال حلقه در گوش کردند. خاوفان زا 
در دیدار سه دیده است: دیده سر بیند و آن لت را است. دیده دل بیند و آن معرفت را است دیده جان بیند و 
آن مشاهدت را است. دیده سر از نور فضل پرکند. دیده دل از نور قرب پرکند دیده جان از نور وجود پرکند بنده 
باین سه دیده در حق مینگرد. اینست که در خبر آید: تملاً الأبصار من النظر فی وجهه و یحدثهم کما یحدث 
الرجل جلیسه فردا در دیدار هم چنان تفاوت است که امروز در شناخت. هرکس او را بقدر شناخت خود بیند و 
بر بهره خویش دیدار بود که ذهول آرد. و بود که شکوه آرد و بود که در دیده ور برسد. 

پیر طریقت گفت: الهی ترا آن کس بیندکه ترا در ازل دید. و وی ترا دیدکه دوگیتی او را نابدید, و ترا او دیدکه 
نادیده پسندید. 

عبد العزیز بن عمیرگفت بما چنان رسیدکه رب العزه گفت: اقدرتکم علی رژیتی و اسمعتکم کلامی و اشممتکم 
رائحتی. شما را توانا کردم تا دیدار من بر تاوستید واشنوا کردم تا سخن من بر تاوستید و بوی خویش بشما 
دمانیدم تا از من آگاه شدید و با من بماندید. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: آ و لم یروا کیّف بّدی ال الق نمی‌بینندکه الّه چون در می‌گیرد کار و چون می‌آفریند آفریده و از 
نیست هست میکند کم بُعیدة آن گه باز ایشان را از خاك بیرون آرد لِنْ ذلك عَلّی اللَه بَسِیر (۱) و آن بر خدای 
اسانست. 

فل سر قي الارضِگوی بروید در زمین فانظروا کف بدا الق و بنگریدکه چون آفرید جهان و جهانیان را ثم 
له نی ال الاخرةٍ پس الّه باز فردا بآفرینش پسین خلق را زنده کند ان ال علی کل شَيء دی (۲۰) که له 
یهت یواست ۱ 

لب ها عذاب کند او رکه خواهد و رهز تدم یسدداید ار رکه خواهد و ون ((۲) وبا او 
کرد ات شمارا 

و ما أم بمْمجزین في الأْرْض و لا في السّماء و شما پیش نشوید ازو نه در زمین و نه در آسمان و ما کم من 
دون ال و نیست شما را فرود از له من ولي و لا تصیر (۲۷) وت کار سا ام ار خی 

و لین قرو بآیات له و ایشان که کافر شدند بسخنان خدای و لاه و نشانهای دیدن او و دیدن پاداش او 
آولتك تسوا من رحمتي ایشان‌اندکه نومید ماندند از بخشایش من و و لك لهُم عذاب ۳ (۲۳) و ایشان‌اندکه 
ایشان را است عذابی دردنمای. 

ما کانْ جواب قرّمه نبود پاسخ قوم وی او را الا آن قالوا مگر آنچه گفتند: افو و حَرقوهُ بکشید او را یا بآتش 
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یه آو را وان الله ی انوا هه آلب اورا از آتش ايشان |ٍن في ذلك لایات لِقَم ین (۲۴) 1 
نشانهایی است آشکاراگروهی را که بگرند. 

و قال گفت: نم دتم من دون اللّهأَوثن آنچه گرفتید از بتان فرود از اللّه بخدایی مَوَدة نکم في الَحياة 
۳ مهریست میان شم درین جهان تم یرم القامة یر بعکم بَقض پس آن گه روز رستاخیز شما بایشان 
کافر شوید و ایشان بشما و یلع بَمْضکُم بَعضاً و شما تن اتشان تم قرو یشان بشما و َأواكَم انار و پس آن 
گه جایگاه شما آتش است و ما کم من ناصرین (۲۵) و شما را فریاد رسی نه و یاری دهی. 

من له لوط ایمان آورد باو لوط و قالني ها جر ٍلی ربّي گفت من از هر معبودی فرود از اللّه با له بریدم و 
از هرکیشی جز توحید با ال بریدم هو لیر کي ( (۲۶) که اللّه اوست که تواناست دانای فراخ توان 

زاشت ات 

و وین له |سحاق و یَعْقُوب و او را اسحاق بخشيدیم و یعقوب و جَعنا في ره لو و الکتاب و در نژاد او 
پیغا مبری نهادیم و حکم و دین و تاه جر في انیا و مزد او باو دادیم درین جهان ون في الاخرة آمن 
الصلحینّ (۲۷) و در آن جهان از نیکان و شایستگان است. 

و وطاً و فرستادیم لوط را ذ قال لقَومه آن گه که قوم خویش را گفت: نکم اون الفاحشَة شما آن کار زشت 
میکنید ما سیک بها من دمن لالم (۲۸) هیچ کس بر شما پیشی نکرد با آن از جهانین. 

نکم لأونالرجالٌ شما با مردان میگرائید و تقو الیل و راء نسل و فرزندمی‌ببرید تن هي نادیکمْ 
نکر و در انجمن ناپسندها و ناشایست‌ها ميکنید. فُما کان جواب فَومه نبود پاسخ قوم او او را لا أَن قالوا مگر 
آنچه گفتند انا بعذاب اللّه عذاب خدای بما آر ان کت من الصادقینْ (۲۹) اگر می راست گویی که پیغامبری. 

قال زب انْصريي گفت خداوند من یاری ده مرا لّی الوم دی (۳۰) برین قوم تباه‌کاران. 

ولما فامفت وتا ابُراهیم چون در آمد فرستادگان ما پتر افتا هیم بالبشری بشارت دادن او را قالاگفتد ال 
مُهلکُوا هل هذم ری ما هلاك خواهیم کرد مردمان این شهر را نها او ظالمین (۳۱) که مردمان آن بر 
خویشتن تم کارا ن‌انت و کتاه ایشا را 

قال ٍنْفیها لوطاً گفت لوط در آن است قالْوا گفتند تنم بِمن فیها ما از توب دانیم که در آن کیست لنجيه 

و أَهْلةُ برهانیم او را وکسان او را لا امه مگر زن او را کائت من الغابرین (۳۲) آن زن از ابشان بود که 0 
بایست ماند با هلاك شدگان. 

و نا آن جات رن لوطاً و چون فرستادگان ما بلوط آمد سبيء بهم و ضاق بهم را رنجه شد او و اندوهگین 
از قوم خویش و قالوا لا تخت و لا تج گفتند مترس و اندوهگین مباش نا مجّوك و هك الا ارأتَكَ ما 
رهاننده توایم وکسان تو مگر زن توکانت من الغابرین م (۳۳) آن زن از ایشان بود که از نجات باز ماندند و در 
میان تباه شدگان بماند. 

7 رون علی أهلٍ هذه القرية ما فرو خواهیم آورد بر مردمان این شهر رجزاً من اد ء عذابی از آسمان بما 
کائوا یفسَفونْ (۳۴) بآن تباه‌کاری و بدی که میکردند. 

و لد ترکُنا و آن گه بازگذاشتيم منها از آن یبن نشانی روشن موم یلو (۳۵) گروهانی را که خرد دارند و 
عبرت دریابند. 

و ٍلی مین أحام میا و فرستادیم باهل مدین مرد ایشان شعیب فقال یا رم ابا له گفت ای قوم اللّه را 
پرستید و ازجوا ای الاخرّ و از روز پسین بترسید و لا تعْوّا في الاَرض مُفسیدین (۳۶) و بگزاف و تباهی در 
زمین مروید بدکاران. 

نیو درو غزن گرفتند شعیب را هم الرجفة زلزله ایشان را فرا گرفت فأصبَحُوا في دارهم جائمین (۳۷) تا 
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هم در خان و مان خویش فراهم افتادند مرده. 

وی 

نلستگاههای ايشان چیزی و ینماان الم و دیو بر آراست ایشان را کارهای ایشان فصَدهُم عن عْنِ 

السْبیل و ایشان را برگردانید از راه راست و کائوا رین (۳۸) گروهی بودند چست‌کار و باريك‌بین و 

تاآک هس تا ۲ 

و قازون و فرغون و هامان و یادکن قارون را و فرعون را و هامان را 7 ۱ 
پیغامها و نشانهای روشن روا في الرض گردن کشیدند در زمین و ما کانُوا سابقین (۳۹) پیش 

" وبا ما برنیامدند و با ما نتاوستند. 

قکلاآَعذنا دنه ممه را گنه ايشانگرفيمفُ من سا لو حامیا از اشان بود که ترانتان پاواق ستی 

فرو هشتیم و منم من من أَحََته الصیْحَة و از ايشان بود که بانگ بگرفت ایشان را تا زهره چکید و منم من حَسفنا 

به الْرْض و از ايشان بود که بزمین فرو بردیم و مهم مَنْ نا و از ايشان بود که بآب بکشتیم. و ما کان ال 

لْظمهَم و الّه بیدادگر نبود تا بر ایشان بیدادکند و لکن کائوا هم یمن (. ۴ سکن نان اش ود نتک اه 

کر فتاه 

معل الْذینْ انحْتوا من دون الله أولاء مثل و سان ایشان که فرود از اللّه خدایان گرفتندکمثل الک وتا تخت 

ین چون مثل و سان عنکبوت است که خانه گرفت ون ماوت یت لنوت و سست‌تر همه خانه‌ها 

خانه عنکبوت است که نه گرما باز دارد نه سرم وکا یلم (۴۱) اگر دانندی 

ن له لاله میداند ما یدعُون من دُونه من شيء آنچه فرود ازو خدای میخوانند و هو لیر الحکیم (۴۲) 

او توانا است دانا است. 

و لك الضال لضرها لاس و این مثل. و سانها می‌زنيم مردمان را وم لها ال الاِمُونْ (۴۳) و در نیابد آن 

را مگر دانایان. 

خَلََ له السّماوات ررض بلح له بافرید آسمانها و زمینها را ب «کن» و سخن روان ن ان في ذلك لاية 

من (۴۳) در آفرینش آن نشانی روشن است گرویدگان را 

اتل ما آوحي لك من الکتاب میخوان آنچه پیغام دادند بتو ازین نامه و آقم الصلاة و بپای‌دار نماز بهنگام ن 

الصا تهی عن هام و الک که نماز بززند از زشتی و ناپسند و کر ار وید اه بزرگست و مه 

است از یاد رهی او را و الما تون (۴۵) و له میداند آنچه میکنند 

لا تجادلو هل الکتاب و پیکار مکنید. با اهل کتاب گزیت پذیرفتهاند لا باليي ‏ هي أَحْسَنْ مگر بوفا کردن 

یشان ره ای نم کن با اهل شرك میکاوید و جنگ می‌پوندید و وا وگونید اي 

ین و آنزل کم بگرویدیم بآنچه فرو فرستادند ِ و آنچه فرو فرستادند بر شما و ٍلهنا و هکم واحد و 

ره ن (۴۶) و ما او را گردن نهادگانيم. 

وک ره یل الکتاب و هم چنان بر تو رآن فرو فرستادیم ای نا الکتاب وب یشان که 

یشان را تورات دادیم باين قرآن گرویده‌اند و من هولاء من ین به و از اینان هم کس است که گرویده است 

بآن و ما یَجْحَد بایاتنا الکافرون (۴۷) و باز ننشیند از پذیرفتن سخن ما مگر ناگرویدگان. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی : آ و لم یروا حمزه وکسایی | و لم تروا بتاء مخاطبه خوانند و معنی آنست که: قل يا أیّها الکفار او لم 

تروا کیف یبدی اللّه الخلق. یبداً بفتح یا خوانده‌انده و هما لغتان: یقال بداً له الخلق و ابداه. 

این آیت را دو تأویل گفته‌اند یکی آنست که نمی‌بینند اين کافران که بعث را منکراندکه اللّه تعالی چون کارها در 
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میگیرد و می‌آفریند و آن گه همان باز می آرده چون تابستان و زمستان و شب و روز فکما ان اعادة فصول السنة 
سایغ فی قدرته غیر مستنکر, فکذلك بعث الخلق معنی دیگر | و لم یروا کیف خلقهم. ابتداء نطفة ثم علقة ثم 
مضغة ثم یعیده فی الاآخرة عند البعث. از نخست خلق نبوده بیافرید و از نیست پدید آورد آن گه بروز رستاخیز 
باز ایشان را از خاك بیرون آرد. آن خداوندکه در اول خلق نبود و بیافرید و بر وی متعذّر نبود قادر است که روز 
رستاخیز باز آفریند. و بر وی متعذّر نباشد ان ذلك علّی اللّه بَسیرّ ای ان ذلك الاعادة علی اللّه سهل میّن لا 
یا محمد سیزوا في الأْرض فَانْظرّوا کف بدا الق علی کثرتهم و اختلاف احوالهم لتعرفوا عجائب فطرة ال 
بالمشاهدة و لقاء من هو اعلم منکم امرهم بالسیر فی الارض لیلقوا من هو اعلم منهم و احد نظرا فیخبرهم 
بالدقاثق من العجائب. و قیل امرهم بالسیر فی الارض لینظروا الی آثار من کان قبلهم و الی ما صار امرهم من 
الفناء فیعتبروا و یعلموا ان ال خلق الاشیاء کما خلقهم و هو پمیتهم کما اماتهم ثم پنشنهم جمیعا فی الاخرة 
فذلك قوله: نم ال نیالنا الاح قرأً ابن کثیر و ابو عمرو النشاة بفتح الشین ممدودة حیث وقعت و قرا 
الاخرون بسکون الشین مقصورة نظیره از و رت هه که خر من الابداء و الاعادة و النشأة قدیر. 
مدب من شا و بح من بشاء فیه تقدیم و تأخیر: یعنی اليه تقلبون فیعذب من یشاء و برحم من بشاه علق 
العذاب بالمشیّة دون الخطية لیعلم انه یعذب بحق ملکه و الخطية علامة لا لاجلها یعذب و لاهی علته. عذاب 
در مشیّت بست نه در خطيتة تا معلوم شود که او جل جلاله عذاب که میکند بحق ملك میکند و خطيثة علامت 


1 
و ما أم بِممجزین في الأْرْض و لا في السّماء قال الفراء معناه و لا من فی السماء بمعجز. هذا کقول حسان بن 
فمن یهجوا رسول الّه منکم ویمدصهو ینصسره سسواء. 


یعنی و من یمدحه و ینصره فاضمر من. و الی هذا التأویل ذهب عبد الرحمن بن زید. قال: معناه لا یعجزه اهل 
الارض فی الارض و لا اهل السماء فی السماء ان عصوه. و قیل معناه لا تعجزوننا بان تهربوا الی الارض ام الی 
السماء و ما کم من دون الله من وَلِي و لا تصیر الولی الذی یدفع المکروه عن الانسان و النصیر الذی یأمر 
بدفعه عنه. یقول: و ما کم ایها اناس مین دون ال من ولي بلی امرکم و لا عیبر ینصرکم, » ای ینصرکم من اللّه ان 
اراد بکم سوءا. 

و اَذین کرو بآیات اللّه و لقائه الاية کلمات من کتاب ال و الجمع آیات و الادلّة علی اللّه من خلقه آیات و 
اذا 1 تضف الی الکتاب تناولت الادلّة دون آیات القرآن, و الکفر بآیات الّه الا یستدل بها علیه و تسب الی 
غیر ال و یجحد موضع النعمة فیهاء و الکفر بلقاء اللّه جحود الورود علیه. و قیام الساعة و انکار الحساب و 
الجنة و النار, آولتك یتسُوا من رَحمتي یوم القيامة و ذکر بلفظ الماضی لان اکثر الفاظ القيامة جاءت بلفظ 
الماضی لاه بمنزلة ما وقع اذ لا شك فی وقوعه. هذه الأیات من قوله ون َکبوا فد دب أمَمٌ من فلکم الی 
قوله فما کان جواب قوّمه معترضة فیما بین القَصة تذکیرا و تحذیرا لاهل مکة ان یحل بهم ما حل بمن قبلهم. 
دیفم آبرمیغ (ع) فقال فُما کان جواب قرمه لا آن قالو افتلوة یعنی فما اجابوا عن قوله: اعَبُدوا اللَه 
و اوه الا ان قال بعضهم لبعض اوه وه ففعلواه نج ال من الثار و لم یسلطها علیه بل جعلها بردا و 
سلاما. ات ی او 
ِ انحَدتْم من ون اللّه أونانً مود تک فیا لاه انیا بت انکم تون هه ونان لا تشه 
قامت بذلك. بل لتتوادوا بها و تتحایّوا علی عبادتها و تتواصلوا کما یتحاب الممنون علی عبادة اللّه. ابراهیم قوم 
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خود را گفت که بت پرستان بودند شما این بتان را که می‌پرستید نه از آن می‌پرستیدکه شما را حجتی است و 
بینتی بر پرستش آن لکن میخواهید تا شما را در عبادت آن بتان اجتماعی باشد و دوستی با یکدیگن تا یکدیگر 
را اتباع میکنید و بر ان اتباع دوست کیک موه همجن که مومنان در عبادت اللّه با یکدیگر مهر دارند و 
دوستی آن گه گفت: في الْحياة الدنیا نم یوم ليام یف بََضکم بیعض وین بعکم بخضاً این مهر و ان 
دوستی شما در دنیا است و روز قيامت منقطم گردد و از آن دوستی هیچ نفع بشما باز نياید بلکه با عداوت 
وی ی ما ی هعااست اعد کر گت : 
الاحلاء مد بَْضهم یینض درل امین کم درین حروف سه قراعت است ابن کثیر و کسایی و 
یعقوب مودّة برفع خوانند بی‌تنوین. بَیبکَم حفص بر معنی اضافت. یعنی هی مودة بینکم کقوله: لَمْ یلوا الا 
ساعةٌ ین تهار بلاغ ای هذا بلاغ حمزه و حفص مَرَدةً بنصب خوانند بی‌تنوین نکم بر اضافت» یعنی اتخدتم 
مودة ِ باقی مود منصوب خوانند بتنوین نکم منصوب علی الظرف. 

۳ لقيامة یکُفر بمَضَکُم ببَعّض و یلع بَعَضَکم بَعضاً تتبرا الاونان من عابدیها و یشتم تم عابدوا الاوثان 
الاوثان لکونها سببا لهم الی العذاب و قیل تتبراً القادة من الاتباع و یلعن الاتباع القادة و مأواکم النار و ما 
کم من ناصرین ای مصیرکم جمیعا الی النان و لا یجد احد منکم ناصرا ینصره و لا مانعا یمنعه من عذاب ال 
امن له ُوط آمن له و آمن به فی المعنی متقارب. ابراهیم (ع) بعد از آن که نجات یافت از آتش نمرود لوط 
بوی ایمان آورد. از چمله فوغ وی و لوط گفت: اي مُهاجر ٍلی ربي ای مهاجر من خلفی من قومی مقربا الی 
ربّی. و بیشتر مفسران بر آنندکه: لِنْي اج سخن ابراهیم است. هجرت کرد ابراهیم و با وی لوط بود و ساره زن 
وی. گفته‌اند لوط ابن عم وی بوده و قیل هو ابن ی اخیه و ساره دختر عم وی بود و قیل هی ابنة ملك حرّان. هاجر 
ابراهیم من کوثی سواد الکوفة الی الشام. و قیل هاجر من حران الی فلسطین. قال مقاتل هاجر ابرهیم و هو ابن 
خمس و سبعین سنةء و هو اول من هاجر فی ال له هر لیر لا یغلب من هاجر الیه. الْحَکیم فیما امر به من 
الهجرة. 

و وبا له ٍسحاق ولداء و یوب" ولد ولد و لم یذکر اسماعیل هاهنا لشهرته و عظم شأنه و جعلنا في در ال 
ای فی ذرية ابرهیم فانه شجرة الانبیاء. 

ی 
مصدر و المراد به التورية و الانجیل و الزبور و الفرقان و تیا أَجَرهٌ في الدنیا یعنی الثناء الحسن و لسان الصدق 
و التولی من اهل الملك علی اختلافهم. و قیل الولد الصالح. و قیل بقا ضیافته عند قبره و لیس ذلك لغیره من 
الانبیا» و قیل هو اه اری مکانه فی الجثة. و اه في الاخرة من الصَالحینٌ ای فی زمرة الصالحین, مثل آدم و 
نوح قاله ابن عباس. 

و ُوطاً منصوب بالارسال» ای و ارسلنا لوطا. و قیل و اذکر لوطاء اد قال یه نکم تون اش قراً ابو عمرو 
ی یا ی ی الباقون بلا استفهام و اتفقوا علی استفهام الثانية لتأتون 
الفاحنة و هی اتیان الرجال. ما بها من آحد من العالمین. 

کم تون جات نون الیل بعنی تقطمون سل ال باقر ارجال علی الساء و قیل تقطعون الیل 
باعل وال الا موالد قفا یر 

الیل باللواط بالغرباء حتی انقطع الناس عن طریقهم و نون في نادیکم الک الْادی مجمع القوم للسمر و 
الانس, و جمعه اندية و اللدی ایضا و جمعه ندی و ندی. 

ام هانی بنت ابی طالب گفت از رسول خدا پرسیدم که این منکر چه بود که اللّه تعالی میگوید و تأتونْ في 
نادیم امک گفت افسوس میکردند بر مردمان و بسر انگشت سیّابه و ناخن انگشت ستبر سنگ بمردم 
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می‌انداختند. و فی الحدیث عن النبی (ص) قال ایّا کم و الخذف فائه لا یبلی عدوّا و لا یقتل صیدا و لکن یفقاً 
العین و یکسر السن. 
و قیل کانوا یتضارطون فی مجالسهم. در انجمن مردم باد رها میکردند. عبد اللّه سلام گفت: کان یبزق بعضهم 
بعضا خیو بر یکدیگر میانداختند و قیل کانوا یجامعون فی المحافل فعل الحمیر. و عن مکحول قال: من اخلاق 
وم لوط لمب العمام و اتصفیر و الجلاهق و الخذف ومشع الماك و نطریت الاصایع بالحاه: 

... ماکان جواب قَوْمه الا أَن قالوا اشنا بذاب اله ن کنت من الص دقینْ ان العذاب نازل بنا. 
فعند ذلك قال لوط رب اي یلید بتحقیق قولی فی العذاب. 
و لمّا جاعّت رسلنا |براه هیم بالبشری ای جاءوه ببشارة اسحاق و من وراء اسحاق, یعقوب. گفته‌اند معنی این آیت 
آنست که رب العالمین دعاء لوط اجابت کرد که گفته بود: رب انصرني علی الوم المفسدین و فریشتگان فرستاد 
تا قوم او را عذاب کننده و ایشان را تفت هی کر و و 0 
مت ورس یت بر ایشان و لوط را و هرکه بوی ایمان آورد برهانیم. اینست 
که رب العالمین گفت: 7 هیکُوا هل هذء رین أَلها کاوا طالمین مصرین علی کفرهم. 
ابراهیم گفت ان فیها لوط از آن که دررکار لوط اندوهگین بود با ایشان جدال درگرفت, گفت: ا رأیتم ان کان 
فیها عشرة اییات من المسلمین تهلکونهم, فقالت الملائکة: لیس فیها غیر بیت من المسلمین» فذلك قوله: نحن 
ألمبِمَنْ فیها ای نحن نعلم من فیها من الممنین و الکافرین. قال عبد الرحمن بن سمرة: ان قوم لوط کانوا اربع 
مائة اف لته قرأً حمزة و الکسائی و بعقوب لننجیه بالتخفیف و قراً الباقون بالتشدید و أهلَهُ الا امه کات 
مر الْغابرینَ ای الباقین فی العذاب. 
و لها أنْ جاءت رُسْلّا من الملانکة ُوطاً و حسب انهم من الانس مييء بهم ای بالقوم و ضاق بهم ای 
بالملانکة. یقال سیء فلان بکذا اذا رأی برژیته ما پسوءه و یقال ضقت بهذا الامر ذْرعاً و عجز عنه ذرعی و 
ذراعی اذا اشتد عليك و عجزت عنه. 
و قیل سيء بهم ای ساءه مجیء الرسل لمّا طلبوا منه الضَيافة لما یعلم من خبث قومه و ذلك انه لم یعرف 
الملانكة اّما رأی شبّاناه مردا حسانا بثیاب حسان و ریح طیبة و ضاق بهم ذَرعاً ای ضاق علیه الامر بسببهم و 
قالوا ای قالت الرسل لوط لا تن علینا من قومك و لا تحَرَنْ بسببا انا مجُوكت و أهلك الا ارأتك قراً ابن کثیر 
و حمزة و الکسائی و ابو بکر و یعقوب منجوك بالتخفیف و قراًالاخرون بالتشدید. 
7 تزلون قرً بن عامر بالتشدید و الخرون بالتخفیف علی أَْل هذء الق یی سدوم وکانت مشتملة علی سبع 
مائة لف رجل رجرً من السَماء ای عذابا من السماء » بما کاُوا یَفسْقون یعنی بسبب فسقهم و خروجهم عن طاعة 
اه رل فا سر اکتیه ما هیا بان اف رها نیا سا قفا ی تسا وی کان 
غائبا. 
و لد ترکنا منها ی یه من هاهنا للتبیین لا للتبعیض, فلیس یعنی انه بقی بعضهم آية و انما المعنی ترکنا القرية 
بما فعلنا بها ی وعظة لمن تفگر و عقل. شم اختلفوا فی الاية البیّنة المتروکة. فقال بعضهم ترك اللّه بمض 
الا حجار الّتی امطرت علیهم علی کل حجر اسم من اهلك به. فمن ذهب الی الشام و اتی علی قرية لوط رأی من 
تلك الحجارة. و قیل انها بقية الانهار الّتی کانت بارضهم و صار ماها اسود منتنا یتأْذی الناس برائحته من مسافة 
بعيدة. و قیل ترك بعض دیارهم منکوسة عبرة و عظة للناس. 
و ٍلی مین ای و ارسلنا الی مدین هم شعَیاً و کان مرسلا الی بنی مدین بن ابرهیم. قال قتادة ارسل شعیب 
الی امّتین: الی اهل مدین و الی اصحاب الايكة فقال يا رم اعَبُدوا ال و ازجُوا الوم الاخ ای خافوا الیوم 
"خر و احذروه. و قیل هو من الرّجاء ای اقروا به و صلّقوه و تیقنوه لانٌ الراجی للشیء عالم به غیر منکر و لاه 
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لم یوجد الرجاء فی کلامهم بمعنی الخوف ال اذا قارنه الجحد و لا تا في الأَرض مسدین یعنی لا تسعوا فی 
الاارض بالفساد. 

بو ای کذبوا شعیبا فأَتَهْمْ الرجقة ای الزلزلة الشديدة حتی تهدّمت علیهم دورهم و ماتوا بذلك فَاصبُوا 
في دارهم جائمین میتین, بارکین علی رکبهم. مستقبلین بوجوههم الارض. و قیل الرجفة زعزعة الاارض تحت 
القدم و منه الارجاف و هو من الاخبار ما یضطرب الْاس لاجله من غیر تحقّق به. 

و عاداً و تمد ای و اهلکنا عادا و مود و قد تین کم یا اهل مکة من مساکنهم منازلهم بالحجر و الیمن, اش 
هاهناللتبعیض و الضمیر راج جع الی شود بهابَیّة دورهم و بساتينهم و نخيلهم و ری هلان اه من 
الکفر و المعاصی فَصَدهُم عن عن السبیل الذی وجب علیهم سلوکه و هو الایمان تالف له و کا یا شتبصرین 
ذوی بصاثر یمکتهم تمیز الحق من الباطل. و قیل و کاوا رین یعنی مود و استبصارهم حدقهم فی جوب 
الصخر بالوادی بیوتا؛ و قال فی موضع آخر: فارهین 

او رو ماد جع فوسی بات ای باواضحات من ات ای فتکیّروا و تعظّموا 
علیها بترك الایمان و التصدیق و ما کائوا سابقین فائتین. بل ادرکهم العذاب. یقال لمن فات طالبه سبق و اللّه 
تعالی طالب کل مکلف بجزاء ماه اه شرا فا و انش اقفر 

فکلا آخذنا بذنبه فتهم ه من سنا عَلیّه حاصیاً و هم قوم لوط. و الحاصب الحجر: ای ارسلنا علی قوم لوط 
حجارة من سجیل منضود. و قیل الحاصب الریح العاصفة التي فیها الحصباء و هی حصی صغار سلطها ال علی 
عاد فاملکهم وم مَنْ لته الصیحَةٌ و هم مود صاح جبرئیل ( ع) بهم صيحة فزهقت ارواحهم وکذلك قوم 
شعیب. وم قن سنا بهالأرْضٌیعنی قارون و قومه و منم تن عفن نی فرعون و اصحابه و قوم نوح؛ و 
ما کان ال بطم ای لیضع عقوبته فی غیر موضعهاه بولک کادوا انز نفسَهم یِلمُون بالکفر و التکذیب. 

1 دی انَحَْتُوا ای صفة الذین اتخذواء و المثل و النظیر واحد. و المثل قول سائر و يشبّه فیه حال الثانی 
پالافل رن فان لین انحَدُوا من ون لها یعنی و و 
کل لکوت اَخَدّت ییا لفسها فیما یکنها فلم یفن عنها بناها شینا عند حاجتها الیه فکما ان بیت 
العتکبوت لا یدفع عنها بردا و لا حراء کذلك هذه الاوثان لا تملك لعابدیها نفعا و لا ضرا و لا خیرا و لا شراء و 
ون ییوت ای اضعف البیوت لییْت لنوت لو کانُوا یعون ای لوکانوا یرجعون الی علم لعلموا ان وثنا 
من حجارة لا بغنی عنهم من اللّه شینا و لم ینّخذوا من دون الّه ولیّا. قال یزید بن ميسرة العنکبوت شیطان مسخه 
له عرٌ و جل و قال علی بن ابی طالب (ع) طهروا بیوتکم من نسج العنکبوت فان ترکه فی البیوت یورث الفقر. 
له عم ما یعون من دذُونه من شَيء قراً اهل البصرة و عاصم یعون بالیاء ای یعلم ما یدعوا هژلاء الکفار 
الذین اهلکناهم من الامم من دونه من شیء وثن آو صنم او ملك او جن, و قراً ااخرون بالتّاء خطابا بالمشرکی 
قریش, ای یعلم ما تدعون انتم من دونه من شی» و المعنی ان اه یعلم ایها القوم حال ما تدعون من دونه من 
شیء انه لا ینفعکم و لا ینصرکم ان اراد اللّه بکم سوء. و فی هذا الکلام ضرب من الوعیدکقول القائل لمن 
یتهدده انی عالم بما تصنع و انه غیر خاف علی و هو لیر فی انتقامه من اعدائه الحکِیم فی تدبیر خلقه. 

و تلك الامثال نضرها للناس المثل کلام یتضمن تشبیه الآخر بالاوّل» یرید امثال القرآن التي شبّه بها احوال کفار 
هذه الامة باحوال کفار الامم المتقدمة تضرّها ای نها لناس یستبدلوا بها و لیتفکروا فی معانیها و سا یلها 
ای ما یعقل الامثال ال العلماء الذین یعقلون عن ال 

عن جابر بن عبد اللّه ان النبی (ص) تلا هذه الأية ثم قال: العالم من عقل عن اللّه فعمل بطاعته و اجتنب 
شخطا 

خَلق له السّماوات و الأْرْضَ بلح بقوله الحق و قیل للحق الذی اراد اقامته فی خلقه. و قیل لم بخلقها باطلا 
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لغیر شیء بل لامر ما ٍنْ في ذلك ای فی خلقها لايةّ لدلالة للْمُومنینْ علی قدرته و توحیده و : خص المومنین 
پالذکر لانتفاعهم بها. 

ثْل ما آوحي لك من الکتاب ای اقرًالقرآن و اعه. واقل اقرا علیاهل مهم نزن زامن فان و مهم 
ی سر ی که با ات ٍنٌ الصلاء ی ما 
ی 
قتادة من لم تنهه صلوته عن الفحشاء و المنکر فصلاته و بال علیه. و عن انس قال: کان فتی من الانصار یصلی 
الصلوات الخمس مع رسول اللّه (ص) ثم لا بدع شین من الفواحش الا رکبه. فوصف لرسول اللّه (ص) حاله 
فقال ان صلاته تنهاه یوما فلم یلبث آن تاب و حسن حاله. و قال ابن عون معنی الایة: ان الصلاة تنهی صاحبها 
من میا هویم ره دام خ 

و قیل اراد اه یقرا 0 فالقرآن ینهاه عن الفحشاء و المنکر. و فی الخبر فی بعض الروایات قیل با 
رسول الّه ان فلانا یصلّی بالنهار و بسرق باللیل. فقال ان صلاته لتردعه. 

و قال النبی (ص): لا صلاة لمن لم یطع الصلاة و اطاعة الصلاة آن ینتهی عن الفحشاء و المنکر. 

و لَذکر اللّه اكیرَ له معنیان, احدهماء ان ذکر ال کبیر کقوله عرّ و جل: و هو أَهونْ عَلیّْه ای هو هیّن علیه: و 
نظاثره فی القرآن کثيرة و المعنی الثانی ان ذکر اللّه للعبد اکبر من ذکر العبد ایّاه. و یروی هذا الکلام عن رسول 
له (ص) قال: ذکر اللّه ایاکم اکبر من ذکرکم ایاه. 

قالت الحکماء لان ذکر اللّه للعبد علی الاستغناء و ذکر العبد ایّاه علی حد الافتقار و لان ذکر العبد لجر منفعة 
او لدفع مضرّة و ذکر اللّه سبحانه ایّه للفضل و الکرم. 

و قیل لان ذکره لك بلا علّة و ذکرك مشوب بالعلل» و قیل لانْ ذکر العبد مخلوق و ذکره جل جلاله غیر مخلوق. 
و قال الحسن: معناه و لذکر اللّه نفسه اکبر من ذکر العبد له فیکون هذا تنبیها علی ان ذکره بما اختاره لنفسه 
اولی. و قیل و لذکر اللّه فی الصلاة اکبر من خارج الصلاة. و قیل و لذکر اللَّه اکبر من سایر ارکان الصلاة. و 
یحتمل ان تأویل ذکر اللّه الصلاة کانه قال: و الصلاة اکبر من سائر العبادات. و قال ابن عطاء و لَذکر اللّه ابر 
من ان تبقی معه المعصية. و فی بعض الاخبار: الدنیا ملعونة ملعون ما فیها الا ذکر الّه عرّ و جلّ او عالما او 
قالت الحکماء: و اّما کان الذکر افضل الاشیاء لانْ ثواب الذکر الذکر. قال اللّه تعالی: فُاذكُرَوني أَذکُ رم و 
يشهد لذلك قول النبی (ص) یقول اللّه عرٌ و جل: انا عند ظن عبدی و انا معه حين یذکرنی» فان ذکرنی فی نفسه 
ذکرته فی نفسی» و ان ذکرنی فی ملاً ذکرته فی ملاً خیر منهم. 

و قیل و کر اللّه ابر ای ذکر اللّه افضل الطاعات بدلیل ما روی ابو الدرداء قال: قال رسول اللّه (ص) الا 
انبتکم بخیر اعمالکم و ازکاها عند ملیککم و ارفعها فی درجاتکم و خیر من اعطاء الذهب و الورق و ان تلقوا 
عدوکم فتضربوا اعناقهم و یضربوا اعناقکم قالوا: ما ذاك یا رسول اللّ؟ قال: ذکر اللّه عز و جل و عن ابی سعید 
ال کثیرا. قالوا: با رسول اللّه و من الغازی فی سبیل اللّه؟ فقال: لو ضرب بسیفه الکفار و المشرکین حتی یکسر او 
یختضب دما لکان الذاکرون اللّه کثیرا افضل منه درجة و روی ان اعرابیّا قال با رسول اللّه ای الاعمال افضل؟ 
قال: ان تفارق الدنیا و لسانك رطب من ذکر ال 

و روی انه قال (ص) سیروا سبق المفردون. قالوا و ما المفردون با رسول اللّه؟ قال: الذاکرون ال کثیرا و 
الذاکرات قوله: و ال یلم ما تصنعون لا یخفی علیه شیء. 


۳۳۳ 


و لا جادلوا هل الکتاب مفسّران درین آیت سه قول گفته‌اند: قتاده گفت این آیت منسوخ است و ناسخها قوله 
قاتلوا ین لا ون بل و لا بالیوّم الاخر الایه قول دوم قول ابن زید است گفت: آیت محکم است منسوخ 
تیست و مراد ممنان اهل کفاب‌آند؛ عبد اللّه سلام و اصحاب وی. رب العالمین رسول را می‌فرمایدکه با ایشان 
بر وفق و لطف سخن گوی نه بجدال تا اسلام بدل ایشان شیرین شود و قرآن که نیکوترین سخنان است بر ایشان 
خوان آن گه کفار یهود که هم اهل کتاب‌اند مستثنی کرد گفت: ال این ظلمُوا منم بالاقامة علی الکضر فانهم 
یجادلون مگر ایشان که برکفر بایستند و مسلمان نشوندکه با ایشان ی ی و 
خیان کیت العف کفی: جاهد کر و المنافقَین و اغلظ علَیهمٌ و قال فی موضع آخر: و لجنوا فیکم غلظة لْظَةٌ 
قول سوم مجاهدگفت: آیت محکم است و مراد اهل ذمت‌اند. و المجادلة هی المجادلة بالسیف اي مي 
اج هی الوفاو ال مقر ریا اهای خست که یت ای معا ند سا زیت م کشا شا فا کت از 
آئید. الا لین ظلمُوا منم مگرکسی که از جزیت دادن باز ایستد از ایشان. و قیل مجاز الاية الا الذین ظلسوکم 
لان جمیعهم ظالم بالکفر. قال بعضهم نزلت 2 ای و رات الّدي رل لا نزن الیکم 
یعنی اذا اخبرکم واحد منهم ممن قبل الجزية بشی ء مما فی کتبهم فلا تجادلوهم عت و لا تصدقوهم ولا 
تکذبوهم و ولو اي نزن ربا و نزن ایک و الهنا و هکم واحد و نحن له نله ۱ 
قال رسول اللّه (ص) ما 7 آمنا بالذی انزل الینا 
و انزل الیکم و قال ( ص‌ ) لا تساألوا اهل الکتاب عن شیء فانهم ان یهدوکم و قد ضلوا. و قال عبد اللّه بن 
عباس تسألون اهل الکتاب عن کتبهم و عندکم القرآن احدث الکتب عهدا بالرحمن محضا لم پشب. 
و عن ابی هريرة قال: اهل الکتاب یقرءون التورية بالعبرانية و پفسرونها بالعريّة لاهل الاسلام فقال رسول اللّه 
ِ لا تصدقوا اهل الکتاب و لا تکذبوهم و قولوا ما بالذي أَنلَ لیا و أنرل کم و نا و هکم واحد و 
0 ۳ ایهم الکتب انزلاَیك الکتاب پعنی الفرآن فالّذین ام الکتاب ییون به یعنی 
عید ال بن سلام و اصحابه یژمنون بمحمد و بلقرآن و ین هولاء یعنی نی هل مکة من رین هو هم موموا اهل 
مکة من العرب, و ما بَجحد بآیاتنا 1 الکافرون و ذلك ان الیهود عرفوا ان محمدا نبیْ و القرآن حقَ» فجحدوا: 
و الجحود اکثر ما تالف انکانا لاه ولتت عارف. 
النوبة الثالثة 
قوله: و لم یروا کف دی لالخ ثم ده ابداء و اعادت خلق از روی ظاهر نا و 
و از روی باطن اشارت است فرا ت ِِ و تکرّر احوال ارباب القلوب گهی در قبض باشند وگهی در بسط 
گهی در هیبت گهی در انس ساعتی خییت بر یشان ال ساعتی حضور ساعتی سک ساعتی صحو ساعتی 
بقا ساعتی فاه بنده آن ساعت که در قبض باشد و در هیست حد وی در اظهار بندگی تا طمع مقفرت بود و 
عوف عقویت»سا نلک زب العره گفت؛: بدغوها رغا و رها 
باز چون قدم در عالم بسط نهد و شواهد انس بیند از حول و قوت خویش محرر شود از ارادت و قصد خویش 
مجرّدگردد بفتوح تجرید زندگانی کند. ییون وجهَه مقصد و قبله همت وی گردد. 
تن و روت زا راک ای ک آ زا ی وی وزیا مت هر کی را یس خر امه 
بود و خصم آدم منم تا چرا بر راه من عقبه کرد تا درگلزار او بماندم. گاهی که در بسط بود چنین میگفت وگاهی 
که در قبض بود میگفت: ذلی عطل ذلّ البهود. باز دیگر باره او را بابسط و انس دادند تا میگفت: «این 
السْماوات و الارضون حتی احملها علی شعرة جفن عینی». اینست معنی «تکرار احوال» که ابداء و اعادت 
بوی اشارت است و مصداق این از عرّت قرآن است که گفت جل جلاله لترکّنَ طبْقاً عَنْ طبَق ای حالا بعد 


۳۳۴ 


حال و از سیرت و روش مصطفی (ص) آنست که روزی میگفت: «انا سیّد ولد آدم» 

باز در حال قبض میگفت: «ما ادری ما یفعل بی و لا بکم لیت رب محمّد لم یخلق محمّدا» 

باز در حالت انس میگفت: «لست کاحدکم اظلّ عند ربی یطعمنی و یسقینی». 

پیر طریقت این معنی برمزی عجیب بیرون داده وگفته: «الهی بر هزاران عقبه بگذرانیدی و یکی ماند دل مق 
خجل ماند از بس که ترا خواند. الهی نهزاران آب یشست تا آشْنا کردی با :دوستی و يك شستتی مانله آن که.میزا 
از من بشوی تا از پس خود برخیزم و تو مانی. الهی هرگز بینما روزی بی‌محنت خویش؟ تا چشم بازکنم و خود 
را نبینم در پیش. 

یُعذب من یشاء و یرحم من یشاء آن را که خواهد با وی عدل کند و از بر خویش براند و آن را که خواهد با وی 
فضل کند و بلطف خویش بخواند. همه در مشیّت ازلی بسته و بی‌علت آن حکم بر وی رانده نه آن کس که با 
وی فضل کرد بعلت طاعت کرد و نه اوکه با وی عدل کرد از بهر معصیت کرد کاری است در ازل ساخته و 
حکمی رفته چنان که اللّه خواسته. 

پیر طریقت گفت: آه از قسمتی پیش از من رفته» فغان ازگفتاری که خود رائی گفته چه سود اگر شاد زیم یا 
آشفته» ترسان از آنم که آن قادر در ازل چه گفته: ‏ مد 1 
لب من هه بانکتران ور من با اایمان یب تن شاه بطرق الب ورس تن بجع الهمم 
یدب من شام بالقائه فی ظلمة التدبیر و یرم من شام باشهاد جریان التقدین یُعَذبٌ مَنْ یشاء بحبٌ الدنیا و 
بمنعها عنه و یرحم من یشاء بزهده فیها و بسطها علیه یدب من یَشاء باعراضه عنه و یرحم من یُشاء باقباله علیه. 
و ما آنتم بمعجزین في الازض و لا في السْماء بل تقلب الجملة فی القبضة و یجری علیهم احکام التقدیر 
کر بآیات ال لاهأواطت شترا مر مت کافران را در دنا این عقوبت تمام است که از رحمت 
له و تلو وتان را می‌گوید هر چندگزاف کاران بودید وگنا ه کردید از رحمت اللّه نومید میاشبد: لا 


ب من بشاء بالخذلان و برحم من شیاه بتوفیق الاحسان. 


تفتطوا من رَحْمة له بدان که تأثیر رحمت اللّه در حق بندگان بیش از تأثیر غضب است و در قرآن ذکر صفات 
رحمت بیش از ذکر صفات غضب است. و در خبر است که: سبقت رحمتی غضبی این رحمت و غضب هر دو 
صفت حق است جل جلاله و روا نباشدکه گویی یکی پیش است و یکی پس یا یکی بیش است و یکی کم زیرا 
که اگر یکی بیش گویی دیگر را نقصان لازم آید و اگر یکی پیش گویی دیگر را حدوث لازم آید. پس مراد 
ازین تأثیر رحمت است یعنی پیش کرد تافیر رتضمت هار کاس عضت ف خاش غفبب ازست رای کافراق از 
رحمت او تا میگوید جل جلاله: أُولتك تم من رَحْمَتي و تأثیر رحمت اوست امید مومنان بمغفرت او و دل 
نهادن بر رحمت او تا میگوید: أولیك یرجُون رَحمّت اللّه. 

آن کافرکه از رحمت اللّه نومید است و بت او را در پیش است مثل وی راست مثل عنکبوت است که خانه 
میسازد خانه‌ای سست بی‌حاصل, نه آن را بنیادی که ۳ بدارد نه دیواری که بوی پناه گیرد نه سقفی که 
بپوشد. نه در سرما بکار آید نه در گرماء وانگه چنان سست و ضعیف بود که باندك بادی زیر و زبرگردد 3 


۵ 2 
سار وه سوه 


شود. اینست مثل بت‌پرست می‌پندارد که در کاریست يا در پناهی و هم بَحسبون نم بْحسنون صنعاً و یَحْسَیُون 
نم قلی شَيء و من امل السراب شرابا لمیلبث الا قلیلا حتی یعلم ان کان تخییلا 

قوله ان الصلاء تلهی عن الَفْحشاء و الَمنکُر یعنی من شأن المومن آن ینتهی عن الفحشاء و المنکر کما قال: و 
غلّی اللّهف وا زن کم مُومنینٌ یعنی بنیغی للمومن آن بتوکل علی اللهه ثم لو رأیت واحدا منهم لا بتوکل لا 
یخرج به عن الایمان کذلك من لم ینته عن الفحشاء و المنکر لیس یخرج صلوته عن کونها صلاة. و قیل معناه 
الصلاة الحقيقة ما تنهی صاحبها عن الفحشاء و المنکر. فان کانت و الا فصورة الصلاة لا حقیقتها. و قیل 


۳۳۵ 


الفحشاء الدنیا و المنکر النفس و قیل الفحشاء المعاصی و المنکر الحظوظ . و قیل الفحشاء روية الاعمال» و 
المنکر طلب العوض علیها ثم قال: و کر کب یعنی اکبر من ان ییقی معه للفحشاء و المنکر سلطان, بل 
لحرمة ذکره زلات الذا کر مغفورة و عیوبه مستورة. 

تظیره: فرل تعالی و لیذ علُوا فاحشة َو طلموا هم ذکروا ال فاستخفروا نوم و من یر الوا 
ال 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و ما گنت توا من قبله من کتاب تو پیش از این هیچ نامه‌ای نخواندی و لا تحطه بیینك و باست 
خویش هرگز ننوشتی لا لازتاب لبون (۴۸) اگر چنان بودی که تو نویسنده بودی آن گه درگمان افتادندی 
کزراهان وکزروان. 

یل هو آیاتٌ ییات بل که اين نامه سخنانی است روشن پیدا بی‌گمان في صْدُور الذین اوتوا العلم در دلهای 
ایشان که ایشان را دانش داده‌اند و ما یجْحّد بایان 1 الا تشون (۳۹)و باق 6 تس از بیرف سکن ما مگ 
ستمکاران. 

و قالوا لو لا رل علیّه آیات من ره گفتند چرا برو از خداوند او نشانهایی فرو نیاید ثُل نما الایات عنْد اللّه 
گوی نشانها پنزديك اللّه است. و نما نذیر مین ( 0۵۰( و من رساننده بیم نمایم آشکارا. 

ول هم بسنده نیست ایشان را رن لك الکتاب که ما فرو فرستادیم بر تو ی ۶ 
میخوانند بر ایشان» ٍنْ في ذلك أَرحمَةٌ درین نامه براستی که بخشایشی است و ذکری موم پومتون (3:)۵1 
یادگاری گرویدگان را. 

فل کی الم بکو له پسنده استته ستي و سکم شهیدا عناق من ومیان ما کواه زاسته بعلم ۶ في السماوات 
و الارض میداند اوکه در آسمان و زمین» و لین اما بالباطل اين مشرکان‌ان دکه بگرویدند بچز ناجیزه و کفروا 
باللّه و بخدای کافر شدند أُوك هم و (۵۲) ایشان آنندکه زیان‌کاران‌اند. 

و سنوت بالعذاب می‌شتابانند ترا بعذاب آوردن, وا ام و که کی بر یه 
جاءهُم العذانت طلات امد باشاق و بُعْتةٌ و حقا که آخر بایشان آید ناگاه و هم لا یَشْعُرون (۵۳) و 
ایشان نمیدانند. 

یَستجلونك بالعذاب می‌شتا با نند ترا بعذاب آوردن و ان جهن مْحطةٌ بالکافرین (۵۴) و دوزخ بکافران فرو 
گیردگرد یشان 

ایشان و از ی ایشان» ول ۳ با تون (ده) 7 چشید آنچه 2 

یا عبادي این منوا ای رهیگان من که گرویدگانید ٍن أَزضي واسعةّ اي فاعبدون (۵۶) زمین من فراخ است 


مرا پرستید. 
کل تفس ذاْقَةٌ الموّت هر تنی چشنده مرگ است. ثم لینا ترَجَعُون (۵۷) آن گه با ما خواهند آورد شما را 
همگان. 


مر سم ره 


۳ منوا و عَملوا الصلحات و ایشان که بگرویدند و کردارهای نيك کردند. لبَوتَهُم من الْجنْة براستی که 
ایشان را جایگاه و درنك گاه سازیم از بهشت غرفاً تجري من تحتها انار عرقه‌های و زیر درختان آن جویها 
روان خالدین فیها و ایشان جاویدان در آن, نعم نم أَجَرٌ الما ملین (۵۸) نيك مزدی کارگران را. 

لین صبْرّوا آن کارگران که شکیبایی می‌کنند. و علی رهم تون (۵4) و بر خداوند خود توکل میکنند و کار 
باو می‌سپارند. 


۳۳۶ 


این من دابّة لا تحملٌ رزقها ای بسا جانورا که روزی خود برنمیدارد اللّه یَررق و یا کم اللّه روزی دهد ایشان 
را و شما را و هو السْمیٌ ليم (۶۰) و اوست آن شنوای دانا. 

و تن ساله واگ پزسی مشرکان ز: با ی 
الشمش والتمر و که نرم کرد آفتاب و ماه ره ول ال همه گویندکه اللّه فأْنی یوَفکُونٌ (۶۱) پس ایشان را از 
راه راست چون می‌برگردانند. 

له بط الق لمَن یام من عباده ال می‌گستراند فراخ روزی او را که خواهد از بندگان خویش و یَقَدرٌ له و 
تنگ میدارد بر ایشان او را که خواهد ال بل شيء عم (۶۷) العف داتا اف ۱ 

و لین سألَهم کرش انا هل مر ایا کت کف وش داز اسان اس فا به الارض 
نب مَوتها تا زنده کرد بآن زمین را پس مرگ آن لین له براستی که گویندکه ال فُل لحم له گوی 
ستایش بسزا له را بل رل یعون (۶۳)بلکه بیشتر ایشان درنمی‌یابند. 

وا هه الا زدیا نیست زندگانی این جهانی» الا له و َعبٌ مگر ناکاری و بازی و |نْ الدار الاخرة هي 
الْحَوانٌ و سرای پسین آن جهانی براستی که آن پاینده است و با زندگانی» لو کائوا بعلمُونْ (۶۶) اگر ایشان 
دانندی ایشان را به بودید. 

ٍَذا رکّوا في الْْك چون در کشتی نشینند» دَعَوّا اللَه هم اللّه را خوانند. مُخْلصینّ له الدین خواندنی از دل 
براستی وکسی دیگر را نخوانند فلَم نجَاهُم ای ابر چون ایشان را رهانید با خشك و دشت. |ذا هُم یش رکون 
(۴۷) ایشان با اللّه انباز خواندن درگيرند. 

لیکو بما آتیناهم تا کفر فزایند بآنچه ایشان را دادیم و لْتمَمُوا و قا زو رکاوی کدارنهد رین نخان فسر 
َع ون (۶۶) آری آگاه شوند. 

أوَلم یروا نا جعلنا حماً آمت نمی‌بینندکه یشان را شهری را دادیم با «أِ 
مردمان میربایند گرد برگرد ایشان أ قباْباطلِ پوفترن ار اشتی ی نع مي کرو و بنعْمَة اللَه یکُفرونْ (۶۷) 
بتعمت ایکا فز في سوه 

و منم من افتری علّی له کذباً آن کشت شتب‌کاتر از آن کس که بر خدای انباز سازد بدروغ؟ وک 
بالْحَق ما جاءةٌ یا دروغ‌زن گیرد چیزی راست که آمد باو لیس في جهن موی للکافرین (۶۸) در دوزخ 
جایگاهی بسنده نیست کافران را؟ 

و لین جاهَدُوا فینا و ايشان که میکوشند از بهر ما هدیم سنا براستی که ایشان را راه نمائیم راههای خویش 
ون همم مین (۶4) و براستی که الّه با نیکوکاران است. 

النوبة الثانیة 

قوله تعالی: و ما کشت تتلوا یا محمّد من قبله ای من قبل الفرآن من کتاب کتاباء من الکشب و لا تخطه بیمینلده 
ام وال ققط کتایا پیدله لت ای لا تکت‌تو لا تفر وکا صفه ای رصن ی الرتیه رخف سای 

و ذکر الیمین فی الاية تحبیر للکلام فان الخط بالشمال من ابعد النوادر. هذا من زیادات الکلام کقوله عز و 
جل: ذلك قَلَهم بأَُوامهم |ذا لازتاب المبّطُونْ یعنی لوکنت تقرء الکتب او تکتب قبل الوحی لشك المبطلون 
المشرکون من اهل مکة و قالوا اه یقرأه من کتب الاولین و ینسخه منها. و قال ات نس نم 
المعنی: اذا لشك الیهود فيك و اتهموك و قالوا: ان الذی نجد نعته فی التورية امّی لا یقراً و لا یکتب و لیس 
هذا علی ذلك النعت. روی عن الشعبی قال: ما مات التبی (ص) حتی کتب و قری. و 
اللهی و هو شاذ و الصحیح اله لم یکن یکتب: بل هو آیات نات في صدور لین وتو العلم مفسران را درین 
آیت سه قول است: حسن گفت: بل القرآن آیاتٌ ات في صُدور المومنین جواب ایشان است که گفتند, ان هذا 


۳۳۷ 


ال فك ترا این قرآن دروغی است که محمد برساخته. رب العالمین گفت ساخته محمد نیست که سخنان 
خدای است روشن و پیدا بی‌گمان یادگرفته و یاد داشته در دلهای مومنان» و این تخصیص این امّت است که 
امتهای پيشینه را نبوده پیشینیان کتابهای خدا نظرا میخواندند و طاقت یادگرفتن و حفظ آن نداشتند مگر 
پیغامبران, و از اینجا است که موسی (ع) در حضرت مناجات گفت: یا ربٌ انی اجد فی التورية امْة اناجیلهم 
فی صدورهم یقرء‌ونه ظاهرا. و فی بعض الاثار. «ما حسدتکم الیهود و النصاری علی شیء کحفظ القرآن». قال 
ابو امامة: ان اللّه لا یعذب بالثار قلبا وعی القرآن. و قال النبي (ص).» القلب الذی لیس فیه شیء من القرآن 
کالبیت الخرب» 

و قال (ص): «تعاهدوا هذا القرآن فاتّه اشد تفص من صدور الرجال من النعم من عقلها». 

قال بعض اهل الستة: القرآن فی الصدر غیر ممزوج به فمن زعم اله فی الصدر ممزوج به وب فاد و 2 
باین عن الصدر غیر ممزوج به بل هو منسوب الیه لقوله تعالی: بل هو آیات یات في صدور لین وتا ال 
قول دوم آنست که این نامه یادگرفته تو يا محمد از شگفتهای آشکارا است که تو نویسنده و خواننده نه‌ای و 
صفت تو امیْ است و آنکه خبر میدهی از قصه‌های پیشینیان و آئین رفتگان و نيك و بد جهان و جهانیان این 
دلیلهایی است روشن بر صحت نبوت تو و نشانهای آشکارا که اللّه در دلهای اهل علم نهاده از مت تو. گفته‌اند 
که اين اهل علم صحابه رسول‌اندکه قرآن حفظ داشتند و احکام آن را معتقد بودند و بجان و دل بپذیرفتند و آن 
را بی‌هیچ گمان کلام و سخن اللّه دانستند. 

قول سوم آنست که بل هو یعنی محمد (ص) ذو آیات یات في صذور لین وتو العلم من اهل الکتاب لانهم 
یجدونه بنعته و صفته فی کتبهم یعنی نعته ( ص) مذکور فی الکتب الماضية یعرفها اهل الکتاب. روی ان المسیح 
عیسی بن مریم (ع) قال للحواریین انا اذهب و سیأتیکم الفارقلیط یعنی محمدا (ص) روح الحق الذی لا یتکلم 
من قبل نفسه و لا یقول من تلقاء نفسه شیثا و لکنه ما یسمع به یکلمکم و یسوسکم بالحق و یخبرکم بالحوادث و 
الغیوب و هو يشهد لی کما شهدت له فائی جنتکم بالامثال و هو یأتیکم بالتأویل و یفسر لکم کل شیء. قوله 
یخبرکم بالحوادث یعنی ما بحدث فی الازمنة» مثل خروج الدجّال و ظهور الدابة و طلوع الشمس من مغربها و 
اشباه هذاء و یعنی بالغیوب امر القيامة من الحساب و الجنة و النار ممَّا لم پذکر فی التورية و الانجیل و الزبور و 
ذکره نبینا (ص). ‏ 

و ما يَجُحَد بآیاتنا الا الظالمُون, ای ما ینکر هذا الکتاب و لا هذه الحجج الأ الظالمون انفسهم. تقول جحده و 
جحد به وکفره وکفر به. و الجحود فی الاية الاولی متعلق بالوحدانية و فی الاية الثانية متعلق بالنبوة. 

و قالوا و لا ند له آيات من ره قراً اب کثیر و حمزة و الکسائی و ابو بکر آية من ربّه علی التوحید و قرً 
الخرون آیات من ریّه لفوله عرٌ و جل: فلْ اما القبات عنْد ال و المعنی قال کفار مکة هللا انزل علیه آية من 
ریّه کما انزل علی الانبیاء من قبل کناقة صالح و مائدة عیسی و العصا و الید البیضاء و فلق البحر لموسی. و قال 
بعضهم اراد به الآیات المذکور فی قوله عز و جل: لَن تون لك حتّی تفر آنا من الأرْض یبُوعاً الی آخر 
الیات. «قل» یا محمد «ِنْما لیات عند الّه». ای فی حکم ال و هو القادر علی ارسالها اذا شاء ارسلها و 
لست املك منها شیتا وکان فی حکمته ان الکتاب الذی انزله کاف تکم اّما ۹ نذیر مین اعدا اقا شون 
ارسلنی الیه الیکم لا خوفکم علی کفرکم و این لکم ما ارسانی من امر دینه و الحکمة فی ترك اجابة الانییاء 
(ع) الی الایات المقترحة انه یودّی الی ما لا یتناهی, و ذلك اه سبحانه لو اجاب قوما الی آية مقترحة طلب منه 
قوم آخرون آية اخری, و اذا اجابهم الی ذلك طلب کل واحد منهم آية مقترحة ثم آية بعد آية فیودی الی ما لا 
یتناهی, و لان هزلاء طلبوا آیات تضطرهم الی الایمان فلو اجابهم الیها لما استحقوا الثواب علی ذلك. 

او لم یکفهم آنا آنلنا لك الکتاب یتلی عَلیْهم این آیت جواب ایشانست که گفتند: لو لا انزل عَلیّه آیات من 
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ری میگوید ایشان که اقتراح آیات میکنند این کتاب قرآن ایشان را یلته ین یدصت تسوت نو کتا یی زیر 
لغت ایشان نظم آن معجزه لفظ آن فصیح. عبارت آن بلیغ. حجت آن روشن, حکم آن پیدا نظم آن زیبا تو بزبان 
ایشان بر ایشان میخوانی و ایشان را بآن پند میدهی و ایشان با فصاحت و بلاغت ایشان درماندند از قبیل آن 
گفتن و يك سورت چنان آوردن: و این از همه معجزات بلیغ‌تر است و از اسباب شك دورتر. نه بس ایشان را این 
چنین کتاب بدین صفت که دیگری میخواهند؟ آن گه گفت: ان في ذلك ای : فی القرآن لَرحمَةٌ و ذکُری لمن همّه 
الایمان دون التعت. 

گفته‌اند سبب نزول این آیت آن بود که رسول خدا در مدینه شد. قومی مسلمانان سخنها و مسألتها که از جهودان 
شنیده بودند و نبشته بودند آن نبشتها آوردند پیش مصطفی (ص). رسول در آن نگرست و بر ایشان خشم گرفت 
و آن نبشتها بیفکند و گفت: «کفی بقوم حمقا او ضلالا ان پرغبوا عم جاءهم به نبیّهم الی ما جاء به غیر نبیّهم 
الی قوم غیرهم و الذْی نفس محمد بیده لو ادرکنی موسی و عیسی لاتبعانی و ما اتبعهما. فانزل اه هذه الایت». 
وگفته‌اند در شان عمر بن الخطاب فرو آمدکه بحضرت رسول خدا آمد و بشته‌ای در دست وی. گفت با رسول 
اللّه این نبشته جهودی داد بمن برخوانم. رسول گفت اگر از آن تورات است که حق تعالی بموسی فرستاد 
برخوان. عمر میخواند و رسول خدا متغیّر و متلوّن همی گشت و عمر نمیدانست تا عبد اللّه بن ثابت جوانی 
انصاری خادم رسول که پیوسته با رسول بودی دست بر پهلوی عمر زدگفت: ثکلتك امّك یا عمر اما تری وجه 
زشول ان( ص) یتلوّن؟ فرمی عمر بالرّق, و نزلت: رل یکفهم أن أَنرلْنا لك الکتاب الاية 

قولهقلگفی باله بي و یک شهید یشهد لی بالصدق بای رسوله و لك فی قول و کفی باللّه شهیداً محمد 
رسول اللّه و قیل معناه فی القرآن الذی : ین اللّه باعجازه صدقی کفاية و شهادة صدق بینی و بینکم لمن طلب 
الدلیل یلم ما هي السّماوات و الْْض ای اه یعلم ان الاصلح لکم ان لا توتوا ما تقترحونه من الاآیات و ان 
لک نی الفران کفایة ان من یمد اما فی ناوات وال رشن ۷ بختی عی :ما قه مفتلسک من تنج نکم و ۲ 
لین آموا بالباطل الذی لا یجوز به الایمان و هو ابلیس و الصننم, و کفروا ی وا 
غلی اتمه آولتک هم الخاسرّون الهالکون. 
۰ 
1 و هآ ۷ ی ای ولا دا وق ای اعاب یاو اس علو 3 
خر عذابهم الی یوم القيمة کما قال: بل الساَة ۳ دهم َجاءَهم الَذاب. و قال بعضهم معناه لو لا الموت 
ی پرصلیم ی نمتب مج یت المذانبامی المال و بای بت و لبابنی توت بنته و از اتاهم 
الموت بغتة کان ذلك اشق علیهم و هم لا یَْعرّون باتیانه بغتة. و فی بعض الاأثار: «من مات مصححا لامره 
مستعدا لموته ما کان موته فجاة بغتة و ان قبض قائما؛ و من لم یکن مصححا لامره و لا مستعدا لموته فموته 
موت فجاة و ان کان صاحب الفراشن ستة, 

قوله: َسَعجلونك باعذاب اعادة تاکیدا ون جهنم لمْحطة بالکافرین جامعة لهم لا یبقی منهم احدا لا دخلها. و 
قیل معناه عجب من جهلهم فی استعجال العذاب و قد اعد اللّه لهم جهنم و نها قد احاطت بهم و هم علی شفیر 
جهنم لم یبق الا ان یدخلوها. 
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ی المقوبة و الایجاع وق ۱ 
بالیاء یعنی یقول لهم الموکل بعذابهم دُوقوا. و قرً الباقون بالئون لانه لما کان بامره نسب الیه. 
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یا عبادي الذین آمّوا پی و برسلی و لا یمکنکم اظهار دینکم و توحیدکم بمکانکم یعنی پمکة وکانوا تیا نو 
علی الدّین ان أَرْضي واسعاً فانتقلوا منها الی حیث یمکنکم ان تعبدونی فیها. نزلت هذه الاية فی قوم من 
المومنین دعوا الی الهجرة فشق علیهم ذلك من جهة الطبع. فقالوا: کیف یکون حالنا اذا انتقلنا الی دار العزبة و 
لیس بها احد یعرفنا فیواسینا و لا نعرف وجوه الاکتساب بها فانزل اللّه هذه الاية قطعا لعذرهم فی ترك الهجرة 
بهذه العلةء و قال مقاتل و الکلبی نزلت فی المستضعفین من الممنین یحثهم علی الهجرة یقول ان کنتم فی ضیق 
بمکة من اظهار الایمان فاخرجوا منها ان ارضی المدينة واسعة آمنة. و قال عطاء اذا امرتم بالمعاصی فاهربوا فان 
ارضی واسعة. وکذلك یجب علی کل من کان فی بلد یعمل فیها بالمعاصی. و لا یمکنه تغییر ذلك. آن یهاجر الی 
حیث بتهناً له العبادة, 

روی عن النبی (ص) قال: «من فرّ بدینه من ارض الی ارض و آن کان شبرا من الارض استوجب الجنة وکان 
رفیق ابرهیم و محمد صلّی اللّه علیهما». 

و قال مطرف بن عبد اللّه: ارضی واسعة معناه رزقی لکم واسع فاخرجوا. و قیل معناه ارض الجنة واسعة 
فاعبدونی اعطکم. 

کل تفس اة مت خوفهم بالموت لیهژن علیهم الهجرق ای کل احد میّت اینماکان فلا تقیمو ای ال ان 
خوفا من الموت ثم | نا ترجَهُون فنجزیکم باعمالکم. و قراً ابو بکر یرجعون بالیء. 

و الذِین منوا و عملا الصالحات رنه پم قرأً حمزة و الکسائی: لنثوینهم بالاء ساكنة من غیر هم ای نجعلهم 
کاویت ها معا ی بر ی الرجل اذا او( انز له مزلا بقیم فیه. و قراً الااخرون بالباء و فتحها و 
تشدید الواو و همز بعدهاء ای لنتزلتهم من الجنة غرفا قصورا علالی. و اتّما قال ذلك لان الجنة فی عالية و الثار 
فی سافلة و لانْالنظر من الغرف الی المیاه و الخضر اشهی و ال تجُري من تیه ناه ای من تحت الغرف. 
و قیل من تحت اشجار الجنةالانهار من الماء و الخمر و اللبن و العسل و التسنیم خالدین فیها الی غیر غاية نم 
جر العاملین 

لین صبُرّوا علی الشدائد و الاذی فی ذات اللّه و صبروا علی فراتض له و جهاد اعدائه و علی رهم تون 
ای علی كفاية ربهم یعتمدون و بفضله یثقون و اّما وصفهم بهذه الصفة لان الشیطان کان یوسوس لهم انکم ان 
ترکتم ارضکم و اموالکم و صرتم الی دار لعزبة افتقرتم و هلکتم فوصفهم اللّه بالطاعة علی مخالفة الشیطان و 
الثقة بكفاية الرحمن, لان ذلك من قوة الایمان. 

و کاین من دای لا تحیا ررقها التابة کل بحیوان علین الا رض ما ععفل رما لا بقل لا نبا ققت علی 
الارض. این آیت هم در شأن ايشان آمدکه هجرت بر ایشان سخت بود و دشخوار از بیم درویشی و می‌گفتند: ما 
لنا بالمدينة مال» فاین المعاش لنا هناك؟ رب العالمین گفت: کم من دابّة ذات حاجة الی غذاء «لا تحمل 
رزقها» ای ترفع رزقها معها و لا تدخر شینا لغد مثل البهائم و الطین ای بسا جانورا که او را حاجت است بغذا 
چنان که شما را حاجت است. و هرگز رزق خویش با خود برنداره و فردا را ادّخار نکند. و رب العزة او را و 
شما را بادرار روزی میدهد. 

قال سفیان: لا بدخر من الدواب غیر الادمی و النملة و الفارة. 

ابن عمرگفت: با رسول خدا بودم در نخلستان مدينة و رسول صلوات اللّه علیه رطب بدست مبارك خویش از 
زمین برمی‌گرفت و میخورد و مرا گفت: کل یا بن عمر تو نیز بخور ای پسر عمر. گفتم: یا رسول اللّه این ساعت 
مرا آرزوی خوردن نیست و طبع نمیخواهد. رسول خدا گفت: مرا آرزو هست و طبع می‌خواهد و امروز چهارم 
روز است که طعامی نخوردم و نیافتم. ابن عمرگفت: انا للّه له المستعان. رسول گفت: یا بن عمر من اگر 
خواستمی از خدا مرا بدادی آنچه خواستمی و بر ملك کسری و قیصر افزون دادی,.لکن اجوع یوما و اشبع یوما 
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انگه گفت فکیف بك يا بن عمر اذا مرت و بقیت فی حثالة من الناس یخبتون رزق سنة و یضعف الیقین. 

قال فو له ما برسنا حثی نرلت: ون من دا لا تخل رقهه ال رها کم یوما فیوما من غیر طلب و 

7 ۱ ۳ لا اترزی ولا هرا ادها تسب الراق: 

عن ابن عباس رضی اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (ص): «ایها الناس ان الرزق مقسوم لن یعدو امرءا ما کتب له 

فاجملوا فی الطلب. ایها الناس ان فی القنوع لسعة و ان فی الاقتصاد. لبلغة. و ان فی الزهد لراحة و لکل عمل 

جزاء وکل ما هو آت قریب». 

و عن ابن مسعود قال: قال رسول ال (ص): «یقول اه تعالی: یا بن آدم توتی کل یوم برزقك و انت تحزن و 

تنقص کل یوم من عمرك و انت تفرح انت فیما يكفيك و انت تطلب ما يطغيك, لا بقلیل تقنع و لا من کثیر 

1 

و عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص) لیس شیء یباعدکم من النار الا و قد ذکرته لکم و لا شیء 

یقرزبکم من الجنة الا و قد دللتکم علیه. ان روح القدس نفث فی روعی انه لن بموت عبد حتی یستکمل رزقه 

فاجملوا فی الطلب. ای اختصروا فی الطلب و لا یحملتکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوا شیثا من فضل اللّه 

بمعصیته. فاّه لا ینال ما عند اللّه الا بطاعته, الا و ان لکلّ امری رزقا هو یأتیه لا محالة فمن رضی به بورك له 

فیه فوسعه» و من لم یرض به لم تبارك له فیه و لم یسعه. ان الرَزق لیطلب الرجل کما یطلبه اجله و روی ان النبی 

قال: «لو انکم یتوکلون ی له حق توکله ترزفي کما پززی:الطیر تلو حماصارو روج بطان: 

و لین سل خی نان مکة من لَق السّماوات و الرْضَ و سح انس و مر لمصالح العباد حتی یجریا 

دائیین. لیمَول ال 9 توفکون بعتی من آنن بصرفون عن عاده ضاتعها و عالقها ال اد سمادات لا تضر 

و لا تنفع. کانه قال مع علمهم بجلائل صنع اللّه و شدة عجز الاوثان ما الذی یحملهم علی ان ینصرفوا عن 

توحیده الی الاشراك به. 

له یط الق من یشم من عباده و در له یعنی یوسع الرزق علی من یشاء من عباده و یضیق علی من یشاء 

علی ما یوجبه الحکمة. قال الحسن ببطاً الرزق لعدوه مکرا به و یقدر علی ولیّه نظرا له فطوبی لمن نظر الّه له ٍن 

ال کل شيء لیم یعلم من یصلحه القبض و من یصلحه البسط. و فی حدیث ابی ذر عن رسول اللّه (ص)» 

فیما یروی عن ریّه عز و جل: آن من عبادی من لا یصلح ایمانه الا الغنی و لو افقرته لافسده ذلكه و ان من 

عبادی من لا یصلح ایمانه الا الفقر و لو اغنيته لافسده ذلك ادبر عبادی بعلمی انی بعبادی خبیر بصیر. 

و ین هم من ترل من السّماء ماء فا به الأْضَ من بخد مَوْتها باخراج چ الزرع و الاشجار عنها و الارض 

الميتة التي لیست ات تمس فا لاه لا ینتفع بها کما لا ینتفع بالمیتة ون ال ای هم مقرون بذاك قل 

لحَمُد له علی قیام حجتی و صدق لهجتی. قل الحمد له علی اقرارهم و لزوم الحجة علیهم. قالوا الَحَمد للّه 

اي هدانا لهذا و اعاذنا من الجهل الذی اضل به هولاء الکفار بل أَکترهُم لا یعون ما یلزمهم فی اقرارهم هذا 
من اجه علی ناو اللّه وحده دون غیره. 

و ما هذء اجه انیا لا له و لیب . اللهو هو الاستماع بلدّات الدنیا؛ و اللعب العبث» سمیت بها لانها فانية لا 

تدوم کما لا بدوم لو و اللعب. خم للم تیمها هرا و لعبا و قد خلقها حکمة و مصلحة؟ قلنا: انه سبحانه 

بنی الخطاب علی الاعم الاغلب, و ذلك ان غرض اکثر الناس من الدنیا اللهو و اللعب. و ان الدار الخرة بت 

الحَیُوان» الحیوان و الحياة واحدة یقال حبی یحیی حياة و حیوانا فهو حی. و قیل: الحیوان الحياة الدائمة التي 

لا زوال لها. و لا انقطاع و لا موت. 

و قیل معناه ان الدار الا خرة فیها الحياة الدائمة لو کاُوا یلم لکان خیرا. 

و قیل معناه لو علموا طیب حياة الدار الاخرة لرغبوا فیها. 
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قٍذا روا في فك یعنی الکفار لتجاراتهم و تصرفاتهم و هاجت الریاح و اضطربت الامواج و خافوا الغرق 
دعوا ال مخْلِصینْ له الدین یعنی یدعون اللّه وحده و یخلصون له الدعوة للنجاة من دون الاصنام لعلمهم بائها لا 
تقدر علی التفع و الضر علی انجائهم منها. فلم تجَاهُم ی ار |ذا هم پُشرگون عادوا الی شرکهم جهلا و عنادا. 
قال عکرمة: کان اهل الجاهلية اذا رکبوا البحر حملوا معهم الاصنام. فاذا اشتدت بهم الریح القوها فی البحر و 
قالوا: با رب يا رب. 

لیِکُفَروا بما آتیاهم هذا لام الامر و معناه التهدید و الوعیدکقوله: اعملوا اش شمتم ای لیجحدوا نعمة اللّه فی 
انجاثه ایهم و لِتمَو قراً حمزة و الکسائی ساكنة اللام و قرً ی لیِکُفُرّو. و قیل: 
من کسر اللام جعلها لام کی وکذلك فی لیکْفرّوا و المعنی اّما خلصهم اللّه من تلك الاهوال و ردّهم الی سلامة 
ابر یکُفرّوا نعم اللّه التي انعم بها علیهم فی النجاة و الخلاص. و لکی یزداد وا کفرا بالّه و تمردا علیه و لکی 
یتمتٌ‌عوا بها خولوا فی دنیاهم الی منتهی آجالهم من غیر نصیب فی الآخرة فسَوّف یِعلَمُونْ اذا و ردوا الاخرة و 
عاینوها حین یحلٌ بهم العذاب انهم کانوا مستدرجین فی الدنیا زيادة فی تعذیبهم: اما نملی لهم لیزدادوا اثما. 
و لم یروا ب یعنی اهل مکة نا نا رما آمت و یحَطّف الناس من خولهم یعنی العرب یسبی بعضهم بعضا و 
اهل مکة آمنون. و قیل ان اهل مکة کانوا غیر آمنین قبل خروج رسول الّه (ص) فلمّا خرج آمنهم اللّه من الخوف 
و اطعمهم من الجوع و ذئك قوله أَطَْ بن جوع و مت ین خوّف ای لا احد فعل ذلك غیر له فکیف 
یکفرون نعمتی التي هی حق و یصدقون الباطل فیجعلون الاوثان آلهة. و قیل أ با لباطل, » یعنی بالا صنام یُومُون و 
بنعمة له بمحمّد و الاسلام یکُفرون. و قیل کانت قریش استکتبت من فارس قصص ملوکهم وکانت تقرآها و 
تکفر بالرسول و القرآن و منم من افتری علّی له نبا ای لا احد اظلم من الکاذب علی اللّه و هو 
الواصف له بما لیس من صفته أو کب باقن جاء علی مان از وال رز هوالع آن اوکتت ها وردرمن 
اوصافه فی کتابه کعلمه و قدرته آ یس في جهنم موی للکافرین استفهام بمعنی التقریر معناه اما لهذا الکافر 
المکذب مأوی فی جهنم؟ 

و این جاهدوا فیناء ای فی طاعتنا ( 
اللّه دینه و سبیل اللّه الطریق المودّی الی عبادته و المعرفة به. و قیل و الْذین اهنوا الک[ ی 
نثبنهم علی ما قاتل علیه. وقیل ریدم هیک ای ی اه ای تشد رل وا 
او وت اي نی لاله ۳ ۳9 و لین جاهدوا فی اقامة اس 
هدیم سبل الجنة. ‏ ثم قال: مثل السةٍ فی الدنیا کمثل الجنة فی العقبی, , من دخل الجنّة فی العقبی سلم, کذلك 
نم سیلبا سم و قال سفیان بن عبينة: اذا اختلف الناس فانظروا ما علیه اهل الثغور فان ال عز و 
جل یقول: و این جاهَدوا فیا لدم سنا و قال الحسین بن الفضل: فیه تقدیم و تأخیر مجازه: و الذین 
هدیناهم سبلنا جاهدوا فینا و ِنْ ال لمع امین بالنصرة و المعونة فی دنیاهم و بالئواب و المغفرة ین 
عقباهم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی و ما کنت توا من قله من کتاب الایه. از روی ظاهر بر لسان تفسیر معنی آیت آنست که ما ترا پیغامبر 
امّی کرديم. نه خواننده نه نویسنده نه هرگز بهیچ کتاب رفته و نه هیچ معلم دیده تا عالمیان بدانندکه آنچه 
می‌گویی از احکام شریعت و اعلام حقیقت و خبر می‌دهی از قصه پیشینان و آئین گذشتگان و نيك و بد جهان و 
جهانیان. همه از وحی پاك می‌گویی و ازکتاب منزل و پیغام راست وکلام حق دلالت بر صحت نبوّت و تحقیق 
رسالت و انتفاء شبهت. اما اهل معرفت و جوانمردان طریقت رمزی دیگر دیده‌اند درین آیت و سری دیگر 
شناخته‌اند» گفتند رب العالمین چون خواست که آن سید را بتخاصیص قربت و تحقیق رسالت مخصوص گرداند 
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و سینه پاك وی شایسته مکاشفات و ملاطفات خود کند از نخست شواهد الهیت لختی برو کشف کرد تا غوغاء 
طبیعت و آلایش بشریّت از نهاد وی رخت برداشت و سینه وی از اغیار پاك گشت و از معلومات و مرسومات 
آزاد فلما خلا قلبه و سره عن کل معلوم و مرسوم ورد علیه خطاب الحق و شاهد الصدق غیر مقرون بممازجة 
طبع و مشارکة کسب و تکلف بشرية و صارکما قیل: 

اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی فصادف قلب. فارفا فتمکتا 
همه پیغامبران را اول قاعده دولت و رتبت ولایت که نهادند از روش ایشان نهادند. آن گه از روش خویش 
بکشش حق رسیدند. باز مصطفای عربی پیغامبر هاشمی» نخست قاعده دولت وی از جذبه حق ساختند پیش از 
دورگل آدم بکمندکشش معتصم گشته بود تا همی گفت: «کنت نبیّا و آدم بین الماء و الطین» 
انبیاء هر یکی علی الانفراد بحری بودند. چون علم نصرت این مهتر عالم پدید آمد همه در جنب بحر او 
بقطره‌ای بازآمدند برای آنکه همگان از بشربت به نبوت آمدند و آن مهتر از نبوت به بشریت خرامیدکما قال: 
«کنت نبا و آدم بین الماء و الطین» و قال (ص) «آدم و من دونه تحت لوائی» و همگان از دنیا بعقبی شوند و 
آن مهتر از عقبی بدنیا آمدکما قال: «بعثت انا و الساعة کهاتین» و اشار باصیعیه «فسبقتها کما سبقت هذه هذه» 
یعنی کما سبقت الوسطی المسبحة فی الطول. و هر یکی را يك امّت بیش نبود. و هر چه لم یکن ثم کان‌انده 
همه امت اواند اما بحکم قهر و اما بحکم نواخت. کما قال: «بعثت الی الاحمر و الاسود و الی الخلق کافة» و 
همگان از تفرقت قدم در داثره جمع نهادند و اين مهتر از دایره جمع برای نجات خلق بتفرقت آمد و این را نه 
تراجع گویند بلکه تنزل گویند. تراجع از فترت افتد و تنزل از مکارم الاخلاق رود کما قال: «بعشت لاتمم مکارم 
الا خلاق». 
وروی: «نزلت لاتمم مکارم الاخلاق». 
بل هو یات بات في صدُور این أَووا للم قلوب الخواص من العلماء باه خزائن الغیب. فیها براهین حقه و 
نات سره و دلائل توحیده و شواهد ربوبیته فقانون الحقایق قلوبهم. وکل شیء یطلب من موطنه. هر چیزی را 
که جویند از معدن و موطن خود جویند. در شب‌افروز از صدف جویندکه مسکن اوست. آفتاب رخشان از برج 
فلك جویندکه مطلع اوست؛ عسل مصفی از نحل جویندکه معدن اوست. نور معرفت و وصف ذات احدیت از 
دلهای عارفان جویندکه دلهای ایشان قانون معرفت است. و سرهای ایشان کان محبت. 
ای جوانمرد! دل عارف بر هیئت پیرایه است که گل در آن کنند. هر چندکه گل در پیرایه میکنند تا آتش در زیر 
آن نکنندگلاب بیرون ناید و بوی ندهد. همچنین تا آتش محبت در دل نزند آب از دیده باران نشود وگل معرفت 
توهم رن ها 
پیر طریقت گفت: آتشی که در دل زنند بی‌دود باشد نه زندگانی این جوانمرد را آخر است و نه آتش وی را دود. 
زندگانی بمیخ بقا دوخته و جان بوایست دوست مأخوذ. 
هواس ات فصو دی ارو الل درین نا قاری ستاو در انار شاوی مگویه عاز 
جلاله که قرآن در دلهای دانایان و ممنان است. 
و مصطفی (ص) گفت: «لوکان القرآن فی اهاب ما مسته النار» 
اگر این قرآن در پوست گاو نهاده بودی فردا آن پوست باتش له بسوختندی» پس چه گویی مسلمانی را که این 
قرآن در دل وی نهاده‌اند با ایمان و معرفت بهم اولیترکه فردا بآتش بنسوزند. 
یا عبادي الذینَ آمنوا ٍنْ آرضی واسعةً 
بزبان اهل تسیز کین را که " دین بعذاب دارند و رنجانند یا در ضیق معیشت باشد. بحکم این آیت همجرت 
کند بجایی که از عذاب و رنج ایمن بود و فراخی معاش بیند. و بزبان اشارت بر ذوق اهل معرفت هجرت که از 
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عذاب و رنج ایمن بود و فراخی معاش بیند و بر زبان اشارت بر ذوق اهل معرفت هجرت میفرماید. قومی را که 
بر جاه و قبول خلق آرام دارند و بر معلوم تکیه کنند. چنان که حکایت کنند از بو سعید خرازکه در شهری شدم و 
نام من پی من آنجا معروف و مشهور شده و درکار ما عظیم برفتند چنان که پوست خربزه کز دست ما بیفتاد 
برداشتند و از یکدیگر بصد دینار همی خریدند و بر آن همی‌افزودند. با خود گفتم این نه جای منست و نه بابت 
روزگار من. از آنجا همجرت کردم: بجایی افتادم که مرا زندیق همی گفتند و هر روز دو بار بر من سنگ‌باران 
هم ی کردندکه شومی خویش ازین شهر و ولایت ما فرا پیش‌تر بر. من همان جای مقام ساختم و آن رنج و بلا 
همی کشیدم و خوش همی‌بودم. 

و از ابراهیم ادهم حکایت کنندکه: در همه عمر خویش در دنیا سه شادی بدلم رسید و بآن سه شادی نفس 
خویش را قهرکردم: در شهر انطاکیه شدم برهنه پای و برهنه سر میرفتم و هرکس طعنه‌ای بر من همی‌زد یکی 
گفت: هذا عبد آبق من مولاه اين بنده‌ایست از خداوند خود گريخته» مرا این سخن خوش آمدگفتم با نفس 
خویش ای گريخته و رمیده‌گاه آن نیامد بطریق صلح درآیی؟. دوم شادی آن بود که در کشتی نشسته بودم 
مسخره‌ای در میان آن جماعت بود و هیچکس را از من حقیرتر و خوارتر نمی‌دید. هر ساعتی بیامدی و دست بر 
قفای من داشتی. سوم آن بود که در شهر مطیّه در مسجدی سر بر زانوی حسرت نهاده بودم در وادی کم وکاست 
خود افتاده بی‌حرمتی بیامد و بند میزر بگشاد و آب بر من ریخت گفت با شیخ خذ ماء الورد نفس من آن 
ساعت از آن حقارت خویش نیست گشت و دلم بدان شاد شد و آن شادی از بارگاه عزت در حق خود تحفه 
سعادت یافتم. 

پیر طریقت گفت: بسا مغرور در ستر له و مستدرج در نعمت اللّه و مفتون بثنای خلق, جایی که ترا فرا پوشد نگر 
مغرور نباشی و چون خلق ترا بستایند نگر مفتون نباشی و چون نعمت بر توگشایند نگر مستدرج نباشی. 

کل نس ذاَهٌ الْموّت هر نفسی چشنده مرگ است و هرکسی را رهگذر بر مرگ است. راهی رفتنی و پلی 
گشتی و طراین آشامیدنی, سید (ص) پیوسته مر امّت را این وصیت کردی که: اکثر و اذکر هادم اللذات زنهار 
مرگ را فراموش نکنید و از آمدن او غافل مباشید. 

از ابراهیم ادهم سوال کردندکه ای قدوه اهل طریقت و ای مقدم زمره حقیقت آن چه معنی بود که در سویدای 
سینه تو پدید آمد تا تاج شاهی از سر بنهادی و لباس سلطانی از تن برکشیدی و مرقع درویشی در پوشیدی و 
محنت و بینوایی اختیارکردی؟ گفت آری روزی بر تخت مملکت نشسته بودم و بر چهار بالش حشمت تکیه زده 
که ناگاه آئینه‌ای در پیش روی من داشتند. در آن آثینه نگه کردم منزل خود در خاك دیدم و مرا مونس نه. سفری 
دراز در پیش و مرا زاد نه. زندانی تافته دیدم و مرا طاقت نه. قاضی عدل دیدم و مرا حجت نه: ای مردی که 
اگر بساط امل توگوشه‌ای با زکشند از قاف تا قاف بگیرد باری بنگرکه صاحب قاب قوسین چه میگوید: و اللّه 
ما رفعت قدما و ظننت انی وضعتها و ما اکلت لقمة و ظننت انی ابتلعتهاء گفت بدان خدایی که مرا بخلق فرستاد 
که هیچ قدمی از زمین برنداشتم که گمان بردم که پیش از مرگ من آن را بزمین باز توانم نهاده و هیچ لقمه‌ای در 
دهان ننهادم که چنان پنداشتم که من آن لقمه را پیش از مرگ فرو توانم برد. اوکه سیّد اولین و آخرین است و 
مقتدای اهل آسمان و زمین است چنین میگوید و تو مغرور غافل امل دراز در پیش نهاده‌ای و صد ساله کار و بار 
ساخته و دل بر آن نهاده‌ای خبر نداری که این دنیای غدار سرای غرور است نه سرای سرور, سرای قرار است نه 


سرای فرار. 
با یزرا قرو ی هار اسف قتاکتی آززداز الفتراری شا دار القتراد 
ای خداوندان مسال الاعتبار الاعتبار وی خداوندان قال الاعتذار الاعتسذار 
پیش از آن کین جان عذرآور فروماند ز نطق پیش از آن کین چشم عبرت‌بین فروماند ‏ زکار 


۳۳۳۴ 


ای غافل بیحاصل, تا چند شربت مراد آمیزی و تا کی ديك آرزو پزی. گاه چون شیر هر چت پیش آید 
همی‌شکنی گاه چون گرگ هر چه بینی همی دری گاه چون کبك برکوهسار مراد می‌پری گاه چون آهو در 
مرغزار آرزو می‌چری» خبر نداری که اين دنیا که تو بدان همی نازی و ترا می‌فریبد و در دام غرور میکشد لعبی و 
لهوی است. سرای بی‌سرمایگان و سرمایه بی‌دولتان و بازیچه بیکاران. 
و ما هذه الا امن ال له و لب ون الدار الاخحرة لهي الْحیّوان لو کاوا یمن دنیا معشوقه‌ای فتان است و 
رعنایی بی‌سر و سامان: دوستی بی‌وفا دایه‌ای بی‌مهر, دشمنی پرگزند بلعجبی پربند. هرکرا بامداد بنوازد 
شبانگاهش بگدازد هرکرا يك روز دل بشادی بیفروزد دیگر روزش بآتش هلاك بسوزد. 
احلام نوم اوکظ ل زائل ان اللیب بمثلها لا بخضدع 
و فی بعض الاثار: ان الدنیا دار من لا دار له و مال من لا مال له یجمع من لا عقل له و بها یفرح من لا فهم 
له. همومها دائم و سرورها مائل. و نعیمها زائل: 
اگر در قصر مشتاقان ترا يك روز بارستی ترا با اندهان عشق این جادو چه کارستی 
وگر رنگی زگلزار حدیث او ببینی تو بچشم تو همه گلها که در باغست خارستی 
... و نادار الاخرةٌ لهي الْحُوانْ و کائوا یمن اين حیات لعب و لهو در چشم کسی آیدکه از حیات طیبه و 
زندگانی مهر خبر ندارده خدای را دوستانی‌اندکه زندگانی ایشان امروز بذکر است و بمهر و فردا زندگانی ایشان 
بمشاهدت بود و معاینت. زندگانی ذکر را ثمره انس است و زندگانی مهر را ثمره فنا. ایشان اندکه يك طرف ازو 
محجوب نه‌اند» ور هیچ محجوب مانند زنده نمانند. 
غم کی خورد اوکه شادمانیش تویی. یاکی مرد اوکه زندگانیش تویی 
سیرت و صفت این جوانمردان چیست؟ و الَذین جاهُدُوا فینا هدیم سبّلنا ای الذین زیّنوا ظواهرهم 
بالمجاهدات زینا سراثرهم بالمشاهدات. شغلوا ظواهرهم بالوظائف لانا اوصلنا الی سراثرهم جاهدوا درین 
موضع بیان سه منزلست: یکی جهد اندر باطن با هوی و با نفس, دیگر جهاد بظاهر با اعداء دین وکفار زمین, 
سدیگر اجتهاد با قامت حجت در بیان حق و حقیقت. هر چه بر تن ظاهر شود در دفع کفار آن را جهادگویند. و 
هر چه در اقامت حجّت و طلب حق وکشف شبهت باشد مر آن را اجتهادگویند. و هر چه اندر باطن بود اندر 
رعایت عهد الهی مر آن را جهدگویند. اين جاهَذوا فینا بیان هر سه حال است. اوکه بظاهر جهادکند رحمت 
نصیب وی اوکه با اجتهاد بود عصمت بهره وی اوکه اندر نعت جهد بود کرامت وصل نصیب وی و شرط هر 
سه کس آنست که آن جهد فی اللّه بود تا هدایت خلعت وی بود آن گه گفت و ٍن له لمع امین 
چون هدایت دادم من با وی باشم و وی با من بود. زبان حال بنده میگوید: الهی بعنایت هدایت دادی بمعونت 
زرع خدمت رویانیدی به پیغام آب قبول دادی» بنظر خویش میوه محبت وارسانیدی. اکنون سزد که سموم مکر 
از آن بازداری و بنائی که خود افراشته‌ای بجرم ما خراب نکنی. الهی تو ضعیفان را پناهی» قاصدان را بر سر 
راهی واجدان را گواهی» چبود که افزایی و نکاهی: 


۰ ۰ و ‌ - 
روضه روح من رضای تو باد قبله گاهم در سرای تو باد 
سرمه دیده جهان بستنم تا بود گرد خاك پای تو باد 
کز هم رای ی فا میت ادن جوا نوتاه 
شد دلم ذره وار در هوست دائم این ذره در هوای تو باد 


۳۳۳۵ 


۳۰- سور الروم مکیه 
۱ او اولی 


۳ ) سم شدای انا 

غیت الوم ۲ في آذنی الاارض باز شکستند 

در نزدیکترین زمین و هم مب غَلبهمٌ و رومیان پس غلبه گبران سیون ۳) غلبه خواهند یافت. 

في بغنع سین در اند سال للّه ار کار خدای دارده من قل از پیش و من ید و از پس و یذ یفرح نون 
(۴) و آن روز شاد شوند مومنان. 

پنصر له بیاری دادن اللّه بنَصر من بشاء باری میدهد الّه او را که خواهد و هو لیر الرحیم ( ۵) و اوست آن 
توانای مهربان. 

وعد اللّه لا خلت اللُّ وعْدهٌ وعده الّه است و اللّه وعده خویش کز نکند و لکن آکثر الناس لا یعلَمُونْ (۶) 
لیکن بیشتر مردمان نمیدانند. 

یعون ظاهراً میدانند آنچه فرا دست است و بر چشم است من الْحیاة الدنیا ازکارهای این جهانی. و هُم عن 
روم عا نود ( ۷) و ایشان از آن جهان بیخبرانند. 

أَو لم ییفکُرُوا في هم نه باندیشند در دلهای خویش شس؟ ما خلق الله السماوات و الارضی و ما بینهما که تیافرید 
له آسمانها و زمينها و آنچه قیان تست ۱۷۱ بالحق مگر بتنهایی و فرمان روان, و اجل مَسَمی و نيافرید آن وا 
مگر هر چیز تا آن گه بود که او خواهد و ٍن یر من الناس و فراوانی از مردمان بلقاء ریم لکافرون (۸) 
ریق دی ارب ول خویش کافراند. 

و لم یروا في الأْرضٍ بنگردند در زمین» فینظروا یف کان عاقّة اَذین من قَبلهمْ تا در نگرندکه جون بود 
و بودند کایُوا آشد منهم فوَةٌ با نیروی‌تر از اینان تا خر ی 
شورانیدند و عَمروها کر مه عمرّوها و عمارت کردند ایشان پیش از اینان و جاء تم رَسلَهم لیات و بایشان 
( فرستادگان ال ۹" ر مورا ری اتف 
لکن کنر ال ی ی رز 

که در زگره مان اه کار بت (0) یاه امس من 

له وا لح له آفریده آغاز میکند تم بُعیدة و فردا بیرون می‌آرد در آن جهان ثم له ترجَعُون (۱۱) و آن گه 
باز او برند شما را. 

و یوم تقوم الساعَة و آن روزکه رستاخیز بپای شود. بلس المْجَرمُون (۱۲) کافران که خداوندان جرم‌اند فرومانند. 
و لم ین لهْم من شرکانهم شفعاء و ايشان را از آنچه انباز میخواندند شفیع نبود که ایشان را از من بخواهد و 
کانوا بشرکانهم کافرین (۱۳) و بانبازان خویش آن روزکافر باشند. 

و یوم رم تقوم الساة و آن روزکه رستاخیز بپای شود ومد یتفرفون : (۱۴) آن روز حدا میشوند از هم. 

این منوا و وا ال لحات اما ايشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند فهّم في رَوضَّة یُحَبرَون (۱۵) 
یشان را در مرغزاری شاد میدارند. 

ور اَذین کرو و اما ایشان که کافر شدند. وکا بآیاتنا و دروغزن گرفتند سخنان ما راء و لقاء الاخرَة و کافر 
شدند هن رستاخیز فك في الاب مُحضرون (۱۶) ایشان در عذاب حاضرکر دگانند. 


۳۳۳-۶ 


قسبحان ال پاکی و بی‌عیبی خدای را و حق پرستش چین تون در آن هنگام که در شبانگاه شوید و حینْ 
تصبحون (۱۷) و آن گاه که در بام شوید. 

و له الَحَمُد في 1۰ ستایش بسزا او را در آسمانها و زمينها؛ و عَشیّا و شبانگاه و حین تظهرون 
(۱۸) و هنگام نماز پیشین 


مر ام 


خر الحي من میت بیرون می‌آرد زنده از مرده و خر میت من الحي و بیرون می‌آرد مرده از زنده و بَحيٍ 
الْْضَ بُْد مَوْتها و زنده میکند زمین را پس مرگی آن,. و کذلك تَجرَجُونْ (۱۹) و فردا شما را هم چنان بیرون 
و 

النوبة الثانیة 

این سورة الروم مکی است سه هزار و پانصد و سی و چهار حرف. و هشتصد و نوزده کلمت و شصت آیت. 
جمله بمکه فرو آمده مگريك آیت: فُسبحان اللّه حین تون الی آخر الاية. و درین سورت منسوخ نیست مگر 
هو ان سوه َاصبر ٍن ود له حَق نسختها آية السیف. وگفته‌اند: فاص این کلمه منسوخ است, و 
ان رَد له حَن محکم است. باقی آیت: و لا یسح الَذینَ لا بُوقونْ منسوخ است. و در فضیلت سورت 
ابی کعب گفت: قال رسول اللّه (ص) من قراً سورة الروم کان له من الاجر عشر حسنات بعدد کل ملك سبح له 
بین السماء و الاارض و ادرك ما ضیع فی یومه و لیلته. 

الم قسم و قد ذکرنا فیما سبق شرحه و جواب القسم لقد مضمر فیه تقدیره: لقد غلبت الروم و قد مما یضمرکما 
قال او جاءوکم حصرت صدورهم. و الغلبة الاستعلاء علی القرن بما یبطل مقاومته فی الحرب. و الغلب مصدر 
تقول: غلبت غلباء و طلبت طلبا. و الغلب و الغلبة واحد. کقولك: جلبا و جلبة و قیل هو الغلبة فحذفت التاء منه 
کما حذفت من قوله: و أَقام الصا و انما هو اقامة و الروم جمع رومی کفارسی و فرس. في نی الْرّض یعنی 
فی اقرب ارض الحجاز منهم و هی اذرعات و بصری فهی ادنی الشام الی ارض العرب. و البضع اسم للثلاث و 
الخمس و السّع و التسع. و معنی الاية غلبت فارس الروم فی اقرب ارض من ارض الشام الی ارض العرب. و 
قیل الی ارض فارس و هی ارض الجزيرة و قیل هی ارض الاردن و فلسطین. و هم من بُعّد غلبهم ای الرّوم من 
بعد غلبة فارس ایّاهم. سیَغْلبُونْ فارس فیما دون عشر سنین. 

سبب نزول این آیت بر قول جمهور مفسران آنست که میان اهل فارس و اهل روم قتالی رفت و مشرکان مکه میل 
داشتند بعجم که اهل پارس بودند و میخواستند هميشه که ایشان را بر روم غلبه باشد و نصرت. از بهر آن که 
ایشان را کتاب نبود و اوثان‌پرست بودند. هم چون ایشان اصنام‌پرست» و مسلمانان غلبه و نصرت روم میخواستند 
بر پارس از بهر آن که اهل روم اهل کتاب بودند. 

و قصه آن قتال که میان روم و پارس رفت آن بود که کسرای پارس لشکری انبوه فرستاد بروم و مردی را بر ایشان 
سالار و مهترکرد نام وی شهربران و قیل شیر بران و قیصر روم لشکری نام زد کرد بقتال ایشان و مردی را بر 
ایشان امیرکرد نام وی بخنس, هر دو لشکر به اذرعات بهم رسیدند یا بزمین جزیره یا بطرف شام بر اختلاف 
اقوال علما و پارسیان بر رومیان در آن قتال غلبه کردند. آن خبر بمکه رسید مسلمانان را یه 
گنت و کافران شاف شید و شمافت کردند وبا مسسمانان کته بهشیاد تت که اهل کتاب شمااید و ایمن 
نشستگان در خانمان ماایم بنگریدکه برادران ما از عجم با رومیان چه کردند؟ اگر شما با ما قتال کنید ما همان 
کنیم و بر شما غلبه کنیم» رب العالمین این آیت فرستاد: غیت الرومٌ في آذنّی الارض و هم من بعد غلبهم 
سْغْلبُون» في بضع سین میگوید: پارسیان بر رومیان غلبه کردند و تا نه پس روزگار رومیان بر پارسیان غلبه کنند. 
ابو بکر صدیق برخاست و در انجمن کفارگفت: شادی چه کنید و شماتت چه نمائید عن قریب بینیدکه رومیان 
بر پارسیان غلبه کنند و بر ایشان نصرت یابند پیغامبر ما چنین گفت از وحی پاك و پیام راست. ابی بن خلف 


۳۳۳۷ 


الجمحی گفت: کذبت دروغ می‌گویی, و اين نتواند بود. بو بکرگفت: انت اکذب یا عدو اللّه. ای دشمن 
خدای درو غ تو کون وان هر کیره درو غزن‌تر تویی. آن گه گفتند تا گروبندیم اه کت فش اهنت ششفا تا 
مدت سه سال. و در آن وقت عقد مراهنت بستن و قمار باختن حلال بود» و آیت تحریم قمار از آسمان نیامده 
بوده پس ابو بکر صدیق آن قصه با رسول خدا بگفت. رسول (ص) گفت مرا چنین گفتندکه تا بضع سنین و بضع 
از سه باشد تا بنه رو در مدت بیفزای و در مال بیفزای. بو بکر رفت و شتران بصدکرد تا بنه سال و این عقد 
ببستند و هر یکی را کفیلی فرا داشتند و در ضمان یکدیگر شدند. پس غزاء احد پیش آمد و ابی خلف بدست 
رسول خدا کشته شد و بعد از آن روز حدیبیه سال هفتم» از وقت مراهنت خبر رسید بمکه که اهل روم غلبه کردند 
بر اهل پارس و دیار و اوطان ایشان بدست فر وگرفتند. و شهرستان رومیه آن گه بنا کردند و بو بکر صدیق آن 
صد شتر از ورثه ابی بستد و پیش مصطفی آورد رسول خدا گفت تصدق به. ابو بکر آن همه بصدقه داد بفرمان 
رسول صلوات اللّه علیه بو سعید خدری گفت: روز بدر بود که روم بر پارس ظفر یافتند و ما که مسلمان بودیم بر 
مشرکان ظفر يافتیم. رب العرّة آن روز اهل کتاب را بر مجوس نصرت داد و اهل اسلام را بر مشرکان نصرت داد 
و بو بکر صدیق در آن يك روز هم مال غنیمت برداشت از مشرکان و هم مال مراهنت از ورثه ابی خلف. 

اما سیب غلبه رومیان بر پارسیان بر قول عکرمه و جماعتی مفسران آن بود که: شهربراز بعد از آن که بر روم غلبه 
کرد پیوسته در دیار و بلاد روم خرابی میکرد و ایشان را مقهور میداشت. فرّخان برادر شهربراز روزی نشسته بود 
در مجلس شراب و با حریفان خویش گفت: لقد ریت کانی جالس علی سریرکسری من بخواب چنان دیدم که 
بر سریرکسری نشسته بودم این سخن به کسری رسید. در خشم شد و نامه نبشت به شهربرا زکه: چون نامه من بتو 
رسد فرخان را سیاست کن و سر وی بمن فرست. شهربراز جواب کسری نبشت که فرّخان مردی است مبارز 
لشکر شکن و ترا هر وقت بکار آید» خاصِّه در جنگ دشمن, اگر دل با وی خوش کنی و قتل وی نپسندی مگر 
صواب باشد. کسری جواب وی نبشت که در لشکر من امثال وی بسیار است تو فرمان بردار باش و بتعجیل سر 
وی بمن فرست. شهربراز بعبارتی دیگر همان جواب نبشت و فرمان وی بقتل فرخان بکار نداشت. کسری را 
خشم بر خشم زیادت شد و بریدی فرستاد بر اهل پارس که شهربراز را معزول کردم و فرخان را بجای وی 
نشاندم, او را والی خود دانید و طاعت دار باشید. و ملطفه‌ای داد به آن برید و گفته بود که چون فرخان بر تخت 
ملك نشیند و برادر او را منقاد شود این ملطفه بدوده. فرخان بر تخت ملك نشیند و برادر او را منقاد شود این 
ملطفه بدوده. فرخان ملطفه برخواند. نبشته بود که: شهریراز را وقتی هلاك کن که ملطفه بر خوانی. فرخان. 
شهربراز را حاضرکرد تا او را سیاست کند بفرمان کسری شهربرا زگفت يك ساعت مرا زمان ده تا وصیت نامه‌ای 
پنویسم. سفط بخواست و سه صحیفه بیرون آورد در معنی مراجعت وی با کسری بسبب قتل فرخان گفت: سه 
نوبت بقتل فرخان مرا فرمان آمد و هر بار مراجعت وی میکردم و تو بيك ملطفه مرا هلاك خواهی کرد؟ فرخان 
آن ساعت از تخت ملك برخاست و مك با شهربراز تسلیم کرد و آن حال و قصه بپوشیدند. 

و شهربراز نامه نبشت بقیصر روم که مرا بتو حاجتی است که به پیغام و نامه راست نمیآید و میخواهم که بنفس 
خود ترا بینم» فلان روز فلان جایگاه حاضر شو, تو با پنجاه مرد رومی و من با پنجاه مرد پارسی هم چنان 
کردند. و بر هم رسیدند و دو ترجمان در میان داشتندکه سخن ایشان بر یکدیگر بیان میکردند. شهربرازگفت: هر 
چه از ما بشما رسید از غلبه و نصرت و تخریب دیار و بلاد همه سبب من بودم و برادرم فرخان و آن همه ازکید 
وت ها و ا ها غت و فرت ما شا رو سر نبا یبرم وخ رامیت گه‌ها را زششت: کدی کر هتلالخ 
کند. اکنون ما از وی برگشتيم و او را خلع کردیم. و با تو دست یکی خواهیم داشت تا بجنگ او رویم و او را 
مقهور و مخذول کنیم. قیصر آن حال به پسندید. و با وی عهد بست آن گه با یکدیگ رگفتندکه رازی که میان دو 
تن رود تا آن گه سر باشدکه از دو شخص در نگذرد. چون از دو شخص درگذشت ناچاره آشکارا شود یعنی که 


وی 


این دو ترجمان را هلاك بایدکرد و ایشان را هلاك کردند. و از آنجا بازگشتند و بقتال اهل پارس شدند. و رب 
العالمین ایشان را بر پارس نصرت داد و بر ایشان غلبه کردند. اینست که رب العرّة گفت: و هُم من بُعد غلبهم 
سیغلیُون. في بضع سین ۳ 
و فی هذه الاية دلالة علی صحة نبوة النبی ( ص) و ان القرآن من عند اللّه عز و جل لائه اخبر عمّا سیکون. ثم 
وجد المخبر علی ما اخبر به له مر من قل و من ید هما مرفوعان علی الغاية و المعنی من قبل دولة الروم 
علی فارس و من بعدها فای الفریقین کان لهم الغلبة فهو بامر اللّه و قضائه و قدره. و قیل للّه المشيّة الامة و 
الارادة الافذة من قبل هذه الوقائع و من بعدهاء فیرزق الظفر من شاء و یجعل الدبرة علی من شاء و قبل لنّه 
الامر من قبل کل شیء و من بعدکل شیء و یمد یفرح اون یعنی یوم یغلب الروم فارس یفرح لمُومنُونَ 
بصر له لانْ ذلك وقع یوم بدر وکان الممنون فی الغنيمة و الط بالاغناشی لاس و لداعت آن روزکه 
روم بر پارس غلبه کردند روز بدر بود که مومنان و مسلمانان بنصرت اللّه شاد بودند که هم غنیمت بود و هم 
ظفر بر دشمن» و هم فداء اسیران و قیل فرح المومنون نما کان بتحقیق اللّه ما وعدهم و تصدیق رسوله (ص) 
لائه اخبرهم بما سیکون فکان کما اخبر و کان ذلك معجزة للنبی (ص). و قیل. یفرح المومنون بنصر اللّه تعالی 
الثبي بقتل الکفار و بعضهم بعضا فیکون فرحهم واقعا بهلاك بعض الکفار لا بظهور الکفارکما یفرح بقتل 
الظالمین بعضهم بعضا. و قیل یفرح المومنون بغلبة اهل الکتاب المشرکین و خروجهم من بیت المقدس وکان 
احدی آیات نبوته. و قیل تم الکلام علی قوله یفرح المومنونْ ثم استأنف فقال: بنصر اللّه ینصر من یشاء یعنی 

اولیاژه فیکون الباء متصلا بینص » و هو لیر فی الانتقام من الکفار الرحیم فی التمکین و النصر للممنین. 

قال رسول ال (ص): «فارس نطحة او نطحتان ثم لا فارس بعدها ابدا و الروم ذات قرون کلما ذهب قرن خلف 
قرن هیهات الی آخر الابد». 

وعْد ال نصب علی المصدر ای وعد وعده فلا یخلفه. و هو را جع الی قوله: سیون بعتی رها الذی اخبرتك 
۱0| 
راجعا الی قوله یفرح لبون بنصر له لائه وعد المومنین ین التصر علی الکافرین و لکِن أَکتر لاس لا یَلمُون 
تج وعاه وم اکن ر الذین لا یصدقون بان هذا الخبر من عند ال 

یعون ظاهرا من الْحاة الدثْیا ای یعلمون ما یشاهدونه فعل الحیوانات. و شم عَن الخرة هم غافلون, لا 

یستدلون بما یشاهدونه علی ما غاب عنهم فعل العاقل الممیّن و قیل یِعلمَونْ امر معاشهم و زراعاتهم و تجاراتهم 
و وجوه اکتسابهم و هم عن امر آخرتهم و ما لهم فیها من النجاة من عقاب اللّه غافلون لا یتفکرون فیها. فغفلة 
المومنین بترك الاستعداد لها و غفلة الکافرین بالجحود بها. قال الحسن: بلغ و اللّه من علم احدهم انه ینقر 
ی 

ول یروا في آنقسهم هذا من بسط القرآن ن فان التفکر لا یکون الا فی النفس. و قیل معناه أ و لم ییفکُرَوا 
في خلق نسم لیخرجوا عن الغفلة 

و قل أ ول یروا یعموا اه ون ظاهرً من الحياة ایا و هم عن الا حرة هم غافلون 

و قیل أ و لم یتفکُروا في أ آنفیهم فیعرفوا بدایع صنع اللّهفیها فیملموا من ذلك آن الّه عر و جل لم یخلق 
السماوات و الارض و ما فیهما من العجائب عبثاء و اما خلقها بقوله الحق و لاقامة الحق یعنی لاقامة الثواب و 
العقاب علی العمل. و قیل بالحق یعنی بالحکمة لیعتبر بها عباده و یستدلوا علی وحدانیته و قدرته و أجَل شُنَمّی 
یعنی الی اجل مسمی اذا بلغ ذلك الاجل افناهما للجزاء فاعلم ال تعالی ان ای خلقهم و لم یکونوا شیتا شم 
صرفهم احوالا ی ی رای ی مت تور 
باحسانه و المسیء باساءت» لائّْه العدل لا حیف فی حکمه و لا جور و ان کثیرا من الّاس یعنی الکفار, بلقاء 
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رهم لکافژون. ای بالبعث بعد الموت لجاحدون. 

أَو لم یسیروا في الَرض او لم یسافروا هولاء الکفار فی ارض اللّه فیظرّوا الی آثار من قبلهم من الامم. فیعتبروا. 
و قیل معنی بنظروا یتعرفوه کقوله: قَلَیْنر ها آزکی طعاماٌ و قیل معناه فیعلموا کقوله:وم یْظَر المَرَءُ ما قَدمَت 
یاو ایا امرهم بالمسیر فی الارض لمشاهدة آثار المهلکین قبلهم لمّا عصوا لیزول عنهم الشك» » عن صدق ما 
یخبر عنهم, و الکلام عند قوله بقلم تام ثم استأنف الخبر عن صفاتهم فقال: کنا أَشد همق ای الامم 
الماضية کانوا اشد قوة من قريش و آثاژوا الاَرْض ای قلبوا وجه الارض لاستنباط المیاه و استخراج المعادن و 
القاء البذور فیها للژراعة. و الاثارة تحريك الشي حتی یرتفع ترا به و عَمَرُوها کر معا عَمَرّوها فیه ثلاثة اوجه 
احدها من العم ای یقواهم فیها اکثر من بقاء هژلاء و التقدیر: عمروا فیها و النانی من العمری, ای سکنوا 
فیهاء کقوله: و استَعْم کم فیها. ای استسکنکم و الثالث من العمارة ای عمروا الارضین بالغراس و الوَراعة. و اّما 
قال ذلك لاه لم یکن لاهل مکة حرث و زرع. و جاءتهم سل بالات فلم یومنوا فاهلکهم ال فما کان ال 
یله للظلم ثلائة اوجه: وضع الشّیء فی غیر موضعه. و اخذ الشيء قبل وقته و النقصان. و قوله: قماکان 
له لْلمَهُم اجتمع فیه المعانی الثلائة ای لم یأخذهم قبل وقت اخذهم و لا ینقص عنهم شینا ممّا قدر من 
ارزاقهم و لا وضع العذاب فی غیر موضعه». و لکن کائُوا سم ون بیرادها موارد الهلاك. ثم کان معطوف 
علی خبر متروك. ای جاءتهم رسلهم فکذبوهم و امهلوا. 

تم کان عاقبتهم الهلاك. و السّوای. مصدر کالرجعی و البشری. و هی تأنیث الاسواء کالاکبر و الکبری. و هی 
الخّة التي تسوء صاحبها عند ادراکه ها و هی الا و قیل السوأی اسم لجهنم, کما ان الحسنی اسم للجنة. قراً 
اهل الحجاز و البصرة» عاقبة» بالرفع . ای ثم کان آخر امر هم السوأی» و قراً الاخرون باللصب, علی خبرکان و 
تقدیره: ثم کان السوأی عاقة لین سار و معنی اساوا آی اشرکواه وععتی ان کذبوا لان کذیوا اوبان کذیوا 
بآیات اللّه. و قیل تفسیر موی بخلیف وهی قو له ان کذ یر یعنی ثم کان عاقبة المسینین. التکذیب حملهم تلك 
السیتات علی آن کذَیوا بآیات ال وکاُوا بها یَسَهرون 

۷ و سل فی الدنیا یه فی الا خر تقول بدا پیداً بدا و ابتداء ببتدی ابتدا و الابتداء تقیض الانتهاء 
و البدو نقیض العود ثم یه ترَجعُونْ لفصل القضاء بینهم ليْجري لین آساو بما غملرا ويجُزِي الَذین ۳ 
بالحستی قرأ ابو بکر و ابو عمرو یرجعون بالیاء و آخرون بالتاء. 

و یرم تقوم الساعة لس اَْجَرتون ییأس المشرکون. من جمیع الخیرات و من شفاعة الشافعین: و قیل ینقطع 
کلامهم و حجتهم و یفتضحون. 

وم یکُن لَهُم من شرکانهم اضاف الشرکاء الیهم علی معنی انهم کانوا یجعلون لها قسطا من اموالهم» و یرون 
بذلك لها حقا فیما یملکون» فنسبها الی انهم شرکاژهم فی اموالهم و المعنی لم یکن لهم من اصنامهم التي 
عبدوها لیشفعوا شفعاء و کاُوا یعنی یکونون. و جاء بلفظ الماضی کاکثر الفاظ القيامتة بشرکانهم کافرین ای 
جاحدین متبرین تون منها متبزا منهم کقوله: لد بر این ابو من ینتبم 

و ی هذا التفرق مفسّر فی قولء ریق في اج و ریق في السعیر و هو تفسیر قوله: 
که ینم ربق و امتاژوا الیرم ق ال شرگن دا لعسا تا انن الحه وتان انا عون 
ابده ثم بین علی ای وجه بتفرقون. 

فقال تعالی: 5 لین وا و عَملوا الصالحات هم في روْضَة و هی البستان الذی فی غاية النضارة و 
رون پسرون و الحبرة السروز و فال این عباس: یکرمون, تقول حبره ای اکرمه. و قیل ینعمون. و الحبرة فی 
0 
لانه یتخلق بالاخلاق الحسنة. و قیل هو السماع فی الجنة یعنی یتنعمون و یتلدٌذون بسماع الغناء. قال الاوزاعی: 
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اذا اخذ فی السّماع لم تبق فی الجنة شجرة الا وردت. و قال لیس احد من خلق ال احسن صوتا من اسرافیل 
فاذا اخذ فی السّماع قطع علی اهل سبع سماوات صلوتهم و تسبیحهم. و اما قال في رَوْضَةّ بالتتکیر لان المراد 
کل واحد منهم بمنزلة رجل فی روضة مونقة لطیب ما فیه. و حسنه و خص الرَوضة بالذکر لانه لیس عند العرب 
روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «الجنة مائة درجة ما بین کل درجتین منها کما بین السْماء و الارضء و 
الفردوس اعلاها سمّواء و اوسطها محلا و منها یتفجر انهار الجنة» و علیها یوضع العرش یوم القيامة فقام الیه 
رجل فقال يا رسول اللّه اتی رجل حبّب الیّْ الصوت فهل فی الجنة صوت حسن؟ قال: «ای و الذی نفسی بیده 
ان اللّه سبحانه لیوحی الی شجرة فی الجنة ان اسمعی عبادی الذین اشتغلوا بعبادتی و ذکری عن عزف البرابط و 
و روی ان اعراب قال یا رسول اللّه هل فی الجنة من سماع؟ قال: نعم یا اعرابی ان فی الجنة لنهرا حافتاه 
الأْبکار من کل بیضاء خوصانيّة یتغنین باصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط» فذلك افضل نعیم اهل الجة. 

و سئل ابو هريرة هل لاهل الجنة من سماع؟ قال نعم شجرة اصلها من ذهب و اغصانها فضّة و ثمرتها الللژ و 
الزبرجد و الیاقوت یبعث اللّه سبحانه و تعالی ریحا فتحك بعضها بعضا فما سمع احد شیثا احسن منه. 

قوله تال و ام اش کوزاو کدی باب زر تفه الخره بعش بات الفرنی العت بعی ترس فا وتات شین 
العذاب مُحْضرونْ الاحضار انما یکون علی اکراه فیجابه علی کرهه. ای بحضرون العذاب فی الوقت الذی بحبر 
فیه المومنون فی الرّوضات من الجنان. 

سْبحان اللّه ای سبّحوا ال و معناه صلو ال فهو مصدر موضوع موضع الامرکقوله: فضَرب الرقاب و السبحة 
الصلاة و منه سبحة الضحیی فُسْبُحان اللّه حبنّ تَمُسُون» ای صلو النّه حین تدخلون فی المساء و هو صلاة 
المغرب و العشاء و حينٌ تصبحون ای حين تدخلون فی الصباح و هو صلاة الصبح. 

و له الحَمُدٌ فی السّماوات و الأْرْض قال ابن عباس: بحمده اهل السماوات و الارض و یصلون, و عَشیّ ای صلَوا 
له عشیّاه یعنی صلاة العصر و حینّ تَظَهرَون تدخلون فی الظهيرة و هو صلاة الظهر. قال نافع بن الازرق لابن 
عباس: هل تجد الصلوات الخمس فی القرآن قال نعم و قراً هاتین الایتین و قال جمعت الاية الصلوات الخمس 
و مواقیتهه و حمل بعض المفسرین علی التسبیح القولی, فقالوا تفسیر الایة: قولوا سبحان اللّه فی صلواتکم 
المفروضة فی هذه الاوقات. 

روی ابو هريرة قال: قال رسول ال (ص): من قال حین یصبح و حین یمسی: سبحان اللّه و بحمده مائة مرّة لم 
یأت احد یوم القيمة با فضل ممّا جاء به الا احد قال او زاد علیه 

و قال (ص): من قال سبحان اللّه و بحمده فی یوم مائة مرة حطّت خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر. 

و قال (ص): «کلمتان خفیفتان علی اللتاه تقیلتان فی المیزان حبییتان الی الرحمن: سیحان الله و بحمده 
سبحان اللّه العظیم و عن ابن عباس عن النبی (ص) قال: من قال حين یصبح: فسْبّحان اللّه حینْ تمُسُون و حینْ 
تَصبحون الی قوله و کذلك تَخْرجونْ ادرك ما فاته فی یومه و من قالها حین یمسی ادراك ما فاته فی لیلته. 

و عن انس بن مالك قال: قال رسول ال «من سره ان یکال له بالقفیز الاوفی فلیقل: فسبُحان له حینْ تصَون و 
و 
له زب الْعالمینْ و عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص): من قال: فسبحان اللّه حین تون و حينْ تصبحُون 
هذه الآیات الثلاث من سورة الروم و آخر سورة الصافات دبرکل صلاة یصلیها کتب له من الحسنات عدد نجوم 
السّماء و قطر المطر و عدد و رق الشجر و عدد تراب الارض, فاذا مات اجری له بکل حسنة عشر حسنات فی 
قبره وکان ابرهیم خلیل ال یقولها فی کل یوم و لیلة ست مرات. 
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رح الحي من المیّت ای یخرج البشر الحی من النطفة الميتة و یخرج النطفة الميتة من البشر الحی. و قیل 
یخرج الکافر من المومن و المومن من الکافر. 

و فی بعض الاخبار بخرج النخلة من الْواة و النواة من النخلة و الحبّة من الستبلة و الستبلة من الحبّة و بخ 
الْرْضٌَ بُعْد موتها فیخرج نباتها و زروعها و ثمارها و اشجارها بعد خرابها و جدوبها کذلك بحییکم بعد مماتکم 
فیخرجکم احیاء من قبورکم الی موقف الحساب. و کذلك تَحْرَجُونْ قرأً حمزة و الکسائی تَحْرَجُونْ بفتح التاء و 
ضم الرّاء و قرأً الباقون بضم التاء و فتح الراء. 

النوبة الثالنة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرَحمن الرحیم بنام اوکه جان را جان است و دل را عیان است. بنام اوکه یاد او زینت 
زبانهاشت وعهر آوزاعبت:رواشی بنام اوکه وصال او بدو عالم ارزانست. و هر چه نه اوست همه عین 
تاوانست. و هر چه نه یاد او تخم غمانست بنام اوکه وجود او را عّت نه صنع او را حیلت نه اوّلیت او را 
بدایت نه آخریت او را نهایت نه. در حکم او ریبت نه در امر او شبهت نه. در قدر او ذلّت نه در وجود او قلت 
نه. هر چه کندکس را برو حجّت نه و او را بهیچ چیز و هیچ کس حاجت نه. 

بنام اوکه هر چه خواهد تواند و هر چه تواند داند. یکی را بخواند یکی را برانده بهیچ حکم درنماند. نه کس 
باو ماند. نه او بکس ماند اين معنی یقین داند اوکه: لیس کمئله شِیْ* برخواند. 

پیر طریقت گفت: الهی تو آنی که از احاطت اوهام بیرونی» و2 اراک عقول مصونی. نه محاط ظنونی نه مدرك 


عیونی. کارساز هر مفتون و فرح‌رسان هر محزونی. در حکم بی‌چرا و در ذات بی‌چند و در صفات بی‌چونی. 


جمالك جل عن درك العیون و قدرك فات تصویر الظنون 
و خامرنی لخمر هصواك سکر فلا اصحوالی یوم المنون 
تولاله سرخ و لول ژ مکنونی من مجنونم تو لیلی مجنونی 
تو مشتریان با بضصاعت داری با مشتریان بی‌بضاعت چونی 


الم لف بلاءنا من عرف کبریائنا و لزم بابنه من شهد جمالنا و مکن من قربتناه من اقام علی خدمتناه هرکه جلال و 
عظمت ما وکیریاء عزت ما بشناخت او از بلاء ما روی نگرداند» هرکه جمال و لطف ما بر نقطه دل او تجلّی کرد 
از درگاه ما روی نتابد و يك لحظه از صحبت ما نشکیبد. هرکه امروز در خدمت ما خوکرد فردا او را از قربت و 
وصلت خود بی‌بهره نگردانيم. ای جوانمرد دل با توحید او سپار و جان با عشق و محبت او پرداز و بغیر او 
التفات مکن, که ه رکه بغیر او باز نگرد تیغ غیرت دمار از جان او برآرد و هرکه از بلاء او بنالد در دعوی 
دوستی درست ناید. 

مردی بود در عهد پیشین مهتری از سلاطین دین. او را عامر بن عبد القیس میگفتند چنین مآیدکه در نماز نافله 
پایهای او خون سیاه بگرفت. گفتند پایها ببر تا این فساد زیادت نشود. گفت پسر عبد القیس که باشدکه او را با 
اختیار حق اختیاری بود. پس چون در فرائض و نوافل وی خلل آمد روی سوی آسمان کرد گفت: پادشاها گرچه 
طاقت بلا دارم طاقت بازماندن از خدمت نمیدارم. پای می‌ببرم تا از خدمت باز نمانم. آن گه گفت کسی را 
بخوانید تا آیتی از قرآن بخواند. چون بینیدکه در وجد و سماع حال بر ما بگردد شما بکار خود مشغول باشید 
پایها از وی جدا کردند و دا غ نهادند و آن مهتر در وجد و سماع قرآن چنان برفته بود که از آن الم خبر نداشت» 
پس چون مقری خاموش شد و شیخ بحال خود باز آمدگفت: این پای بریده بگلاب بشوئید و بمشك وکافور 
معط رکنیدکه بر درگاه خدمت هرگز بر بیوفایی گامی ننهاده است. 

ی قل و یبد فا نها اولمت هب رب اه وی ات که مر ی لو لاف اتکی 
له لان الرب الازلی و السیّد الأبدی اللّه. در ازل و ابد خدا است که یگانه و یکنا است. در امر بی‌نهایت و در 
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علم بی‌غایت و در حکم بی‌چراست. ازکی پیش و پیش از جا بجاست. پیش از ما در ازل ما را بود و بی ما در 
ابد بهره ماست. این آن رمز است که شب معراج با مهتر عالم (ص) گفت: «یا محمدکن لی کما لم تکن فاکون 
لك کما لم ازل. 
پیر طریقت گفت: بقرب می‌نگر تا انس زاید. بعظمت می‌نگر تا حرمت فزاید. میان این و آن منتظر می‌باش تا 
ی هار وه تلم ار در و با ای دک کت آلا له نله و الاه مر عالم خلق را 
نهایت پیداست و عالم امر را نهایت نیست. عالم خلق جائز الزوال آمد و عالم امر واجب الدوام است و تا مرد 
از عالم خلق درنگذرد روا نبود که بعالم امر رسد از نهاد خود متعرّی باید شد و نسبت خلقیت از فطرت معرفت 
باز باید برید. اگر میخواهی که ترا بعالم امرگذری بود و از نهادکنودی برخاستن و از نسبت ظلومی و جهولی باز 
بریدن نتوان الا بدرنگی و روزگاری هم چنان که بوقت درآمدن درنگی بکار باید بیرون شدن هم بدرنگ 
باشد. چنان که نطفه مدتی باز دارند تا علقه گردد. و آن گه آن علقه روزگاری موقوف گردانند تا مضغه شود. 
همچنین از مضغه تا بعظام و از عظام تا به لحم آن گه مدتی دیگرش بدارند تا در روش آید. هم چنین مرد بدان 
قد رکه از دست خود برمیخیزد بامر حق آشنا میشود چون از صفات خود بتمامی درگذشت شایسته امر شد و 
بحد بلوغ رجولیّت رسید. آن گه اين رقم بر وی زنندکه: من الممنین رجال. و یمد یفرح اون بنصر ال 
الیوم ترح و غدا فرح. الیوم عبرة و غدا حيرة الیوم اسف و غدا لطف, الیوم بکاء و غدا لقاء. هر چندکه دوستان 
رانارون درنم شرای فلا و ختاهمه کرداشت و اندوم همه عشرت او یمن آسا آن اند و و شون را بان :ود 
خریدارند و هر چه معلوم ایشانست فداء آن درد میکنند چنان که آن جوانمرد گفته: 
اکنسون باری بنقد در دی دارم کان درد بصد هزار درمان ندهم 
داود پیغامیر چون آن زلت صغیره از وی برفت و از حق بدو عتاب آمد تا زنده بود سر بر آسمان نداشت و يك 
ساعت از تضرع نیاسود با این همه خوش میگفت الهی خوش معجونی که اینست و خوش دردی که اینست. 
الهی تخمی از اين گریه و اندوه در سینه من بنه تا هرگز ازین درد خالی نباشم. 
ای مسکین تو هميشه بی‌درد بوده‌ای» از سوز دردزدگان خبر نداری, از آن گریه بر شادی و از آن خنده بر اندوه 
نشان ندیده‌ای: 
من گر بخنده در همی‌پیون دم پنه ان گریم بآش‌کارا خنسدم 
اي شتا کشتان مبرکه من خرسندم آگاه نه‌ای که ون نیازومندم 
پیر طریقت گفت: الهی نصیب این بیچاره از این کار همه درد است. مبارك بادکه مرا این درد سخت در خورد 
اشت تاره ان کین که ازین درد فرد است. حقا که هرکه بدین درد ننازد اجوانمرد است. 
یعلمُونَ ظاهراً م لاه ان و هم عَن الاخرَة هم غافلون, در خبر است که فردا در انجمن رستاخیز و عرصه 
عظمی دنیا را بیارند بصورت پیر زنی آراسته گوید: بار خدایا امروز مرا جزای کمتر بنده‌ای کن از بندگان خود. 
از درگاه عرّت و جناب جبروت فرمان آیدکه ای ناچیز خسیس من راضی نباشم که کمترین بنده خود را چون 
تویی جزاء وی دهم. آن گه گوید: کونی ترابا خحاك گرد و نیست شو. 
چنان نیست شود که هیچ جای پدید نیاید. 
وگفته‌اند طالبان دنیا سه گروه‌اند: گروهی دنیا از وجه حرام جمع کنند هر چون که دست رسد بغصب و قهر بخود 
میکشند و از سرانجام و عاقبت آن نیندیشند ایشان اهل عقاب‌اند و سزای عذاب. مصطفی (ص) گفت: کسی که 
دنیای حلال جمع کند از بهر تفاخر و تکاثر تا گردن کشد و بر مردم 7 تطاول جوید رب العزه از وی اعراض کند و 
در قیامت با وی بخشم بود اوکه دنیای حلال طلب کرد بر نّت تفاخر حالش اینست پس اوکه حرام طلب کند 
و حرام گیرد و خورد حالش خود چون بود؟ 
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گروه دوم دنیا بدست آرند از وجه مباح چون کسب و تجارات و وجوه معاملات ایشان اهل حساب‌اند در مشیّت 
حق» و در خبر است که: من نوقش فی الحساب عذب. 

گروه سوم از دنیا بسد جوعت و ستر عورت قناعت کنند مصطفی (ص) گفت: «لیس لابن آدم حق فیما سوی 
هذه الخصال بیت یسکنه و وب بواری عورته و جرف الخبز و الماء» یعنی کسر الخبز ایشان را نه حساب است 
و نه عتاب اگر عورت نپوشند و طعام نخورند از خدمت حق باز مانند پس نه بر نصیب خود میکوشند و نه بر 
مراد خود میروندکه از بهر حق میکوشند و بر مراد حق میروند. مصطفی (ص) گفت: ایشانندکه چون سر از 
خاك برکنند رویهای ایشان چون ماه شب چهارده بود روز رستاخیزکه خلق د و گروه شوند ایشان درگروه اهل 
وصلت باشند. و ذلك فی قوله تعالی و یرم تقوم الساعَةّ یمد یففو» فریق منهم اهل الوصلة و فریق منهم اهصل 
الفقة.فریق للجنة و المة و فریق للعذاب و المحنة. فریق لفراق و فریق لللاق. 

فأم ادن وا و عملوا الصً لحات فهم في رَوّضَة یرون میگوید دوستان خدا فردا در روضات بهشت در 
حظیره قدس میان ریاحین و یاسمین پشادی و طرب سماع کنند مزامیر انس فی مقاصیر قدس بالحان تحمید فی 
ریاض تحمید في مَفْعّد صدّق علد تليك مفتّدر رای ات تداوه باس یا انیبان تفت دوهی و یرت 
شورانگیز و آواز دل‌ربای که ترا داده‌ام زبور برخوان» يا اسرافیل تو قرآن برخوان یا موسی تو تورات برخوان یا 
عیسی تو انجیل برخوان. ای درخت طوبی بتسبیح و تقدیس ما آواز خود بگشایء ای ماهرویان فردوس چه 
نشینید خیزید و دوستان را استقبال کنید. ای تلهای مشك اذفر و کافور معنیر بر سر مشتاقان ما نثار شوید. ای 
درویشان که در دنیا غم خوردید و اندوه کشیدید اندوه بسر آمد و درخت شادی ببر آمد» خیزید و طرب کنید در 
حظیره قدس و خلوتگاه انس بنازید و سر ببالین انس باز نهید» ای مستان مجلس مشاهدت. ای مخموران خمر 
عشق, ای عاشقان سوخته سحرگاهان در رکوع و سجود جوی خون از دیده‌ها روان کرده. و دلها بامید وصال ما 
تسکین داد گاه آمدکه در مشاهده ما بياسائید. بار غم از خود فرو نهید و بشادی دم زنید. ای طالبان بنازیدکه 
نقد نزديك است. ای شب روان آرام گیریدکه صبح نزديك است. ای تشنگان صبرکنیدکه چشمه نزديك است. 
ای غریبان شاد زییدکه میزبان نزديك است. ای دوست‌جویان خوش باشید که اجابت نزديك است. ای مشتاقان 
طرب کنیدکه دیدار نزديك است. فیکشف الحجاب و یتجلّی لهم تبارك و تعالی فی روضة من ریاض الجنة. و 
یقول: انا الذی صدفتکم ف اش رود تمس علیکم نعمتی؛ فهذا محل کرامتی فسلونی. 

پیر طریقت در مناجات گفت ای خداوندی که در دل دوستانت نور عنایت پیداست. جانها در آرزوی وصالت 
رازن لاس نکن مولی کر یت عیدوت کاس هن رد انم شا تس و آسن فداست: 
آنچه یافتیم پیغامست و خلعت برجاست. الهی نشانت بیقراری دل و غارت جانست. خلعت وصال در مشاهده 


جلال چگویم که جوا تست( 
روزی که سر از پرده برون خواهی کرد دانم که زمانه را زیون خواهی کرد 
گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد یا رب چه جگرهاست که خون خواهی کرد 
۲ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و من آیاته أنْ خَلَفْکُم من راب و از نشانه‌های او آنست که بیافرید شما را از خاکی ثم |ذا نتم بر 
بسن آکتون شم مردماید تتشروی (۳۰) می پر کت وبرا کندهمی زنیل 

و من آیاته و از نشانه‌های اوست أَنْ خَلقَ لک من نکم أَواجاً که بیافرید شما را هم از شما جفتانی» نوا 
ها تا با ایشان آرامید و جعَل یم مودة و رحَمةٌ و میان شما اور ما تاکن مهرا فا ِنْ في ذك لایات در 
ان تتاته‌هاعن استه لقوم یرون (۲۱) گروهی را که دراندیشند. 

و من آیاته و نشانه‌های اوست خلْقّ السّماوات و الأْرض آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف سکم و آلوانکم و 


۳۳۳۴ 


اختلاف زبانهای شما وگوناگون رنگهای شما. ان فی ذلك لیات للعالمينٌ (۲۲) درین نشانه‌های است جهانیان 
1 ۱ ۲ 

وف بایان ال نها ارس مَامکم الیل و هار خفتن شما بشب و روز و ابتغاوکم من فضله و جستن شما 
از روزی او و بخشیده او |ِنْ في ذلك لایات رم عون (۲۳ )دز آن تشانه‌های ات انقان وا که مشنر فا 

و من آیاته و از نشانهای ما و یکانگن اوست یُریکم البق که مات تیا زا دوشن عرف واطعا بیم و 
مید را و یرل من السماء ما و فرو میفرستد از آسمان آپی تیحي بهالْْض ید مَوتها تا زنده میکند بآن زمین 
را پس مرگ آن ان في ذلك لایات شوم یعون ۲ در آن تشانه‌های ات انشان را که دویا یت 

و من آیاته و از نشانه‌های افش موم سا و ار که آسمان و زمین می‌پاید ایستاده بفرمان او ثم 


ادا دعاکم دوه نس آن که که خواند شما را يك خواندن من الأْض [ذا نتم تخرجون ن (۲۵) ان کشا می‌بیرون 


آئید از زمین. 
و له من في فا هر چه در آسمانها و زمینها کس است کل له قانتون (۲۶) همه او را 


اد الق کم یه اوست که آفرد کی ارفا اعاته اه وا ان وا اهر علیّه و آن بر 
وی آسانست و له ال الیو او راست آن صفت برتری و یگانگی في السّماوات و الْرّض در آسمانها و 
زمین و هو لیا لحکیم ( (۲۷) و اوست آن توانای دانا. 
ضَرب کم ما مثلی زد شما را من شیک هم از شما هل کم بن ما علکت آیسانگم من شرکاة شما را 
بردگان شما هیچ انباز هست في ما رََقنا کم در آن که من شما را دادم از مال دنیاء فُأنتم فیه سوام که شما با 
وکا شتا دز ان قال مامت یا زا باشید یکسان تام تا بتوسید از بندگان خویش کیک سکم 
چنان که آزاد ترسد از انباز آزادکذلك تفص الایات لقَوم یعقَلون (۲ )تن کشاده وووشن ان قوش 
میفرستیم ایشان را که دریابند. 
بل | این لا مهم بر علم و ستمکاران بر پی دل آورد و خرد پرستیدن خود می‌روند بنادانی فمَن 
ری اصخش کیت کباء ه نمایدگم کرده ال را و ما له من ناصرین (۲۹) و ایشان را فریادرسی و 
ژاتفای مت 
فأقمٌ وجهِكَ للاین آهنگ خویش و روی خویش راست دار دین را تفا پاك و یکتاگوی فطرَتَ اللّه اي فطر 
لاس عَلیّها نهاد خدای که مردمان را بر ان نهاد و آن آفرینش که ایشان را بآن آفرید. لا تدیل لخلق ال جدا 
کردن و بگردانیدن نیست دین خدای را لك این اقب دین اسلام است دین پاك وکیش راست و بپای و لکن 
أکثر الناس لا یمن (۳۰) لکن بیشتر مردمان نمیدانند. 
یبن یه روی و آهنگ خویش این دین را راست دارید با گردیدگان بدل با له و افو و بتوسید از خشم او و 
اقتموا الفاهه از پاش هاریاه و لاسرا من الم کین (۳۱) و از انباز جویندگان میباشید اللّه ا 

من ال روا دهم مباش از ايشان که از دین خود جدا شدند و انوا شا و جوك جوك گشتند پراکنده در 
دین. کل حزب بما لَدیّهم فرحُن (۳۲) هر جوکی بآنچه در دست ایشان است و پیش ایشانست از پسندیده خود 
۰ 
و زذا مس لاس ضر و هرگا ه که بمردمان رسدگزندی و رنجی دعوا ربهم خوانند خداوند خویش را منیبین الب 
بازو گشته بدل ثم [ذاأذاقَهْم مه رم پس, آن گه که بچشاند ایشان را بخشایشی از خویشتن |ذا ریق مهم 
رهم یش رکُون (۳۳) آن گه گروهی از ایشان با خداوند خود انباز می‌آورند و آزادی بر اسباب میسازند. 
یروا ایهم تا بآن نعمت که ايشان را دادیم و فرج که نسودیم کافر می‌شوند فمُوا گوی برخورید و 


۳۳۳۵ 


روزگار فرا سر برید» فسَوّف تَلمُون (۳۴) آری آگاه شوید. 

مرا علیهم سلْطناً یا بر ایشان نامه فرستادیم که آن را بحجّت گیرند قَهْر یکلم که آن نامه می سخن گوید و 
می‌گواهی دهد. بما کاُوا به ُشرکون (۳۵) که آن انبازی که ایشان میگویند خدای را راست است يا چنان است. 
و اذا ده لاس رَحْمَة و هرگه که بچشانيم مردمان را بخشایشی فُرحُوا بها شاد شوند بآن و ان تب سیب و 
اگر بایشان رسد بدی بما قَدمَتٌ أَیدیهمٌ بآنچه دستهای ایشان پیش فرا فرستاد |ذا هم یقنْطُون (۳۶) انشا تشن 
۱ 

ول روا نمی‌بند ال بط الق لسن شا که اللّه فراخ میگستراند روزی او را که خواهد و یمد و 
باندازه فرو میگیرد ٍنْ في ذلك لیات لفَم یوبن (۳۷) در آن نشانه‌هایی است ایشان را که بگروند. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: و ین ياه آن کمن راب ای خلقکم فی اصل الانشاء من تراب. لانکم بنوآدم و آدم خلق من 
تراب» وا کت ام 0 فالفرع کذلك. و قیل تقدیره خلق ای کم من تراب فحذف المضاف تم |ذا آنتم بَشر 
آدمیّون عقلاء ناطقون تنتشرّون, تتصرّفون فیما فیه قوام معاشکم. و فیه تقریب ما بین کونه ترابا و بین کونه بشرا 
علی وجه التعجب و لیس ثم لتراخی الزمان انما هو متعلق بالاخبار و فی بعض الاثار: آن اللّه سبحانه لمّا اراد 
ان یخلق آدم بعث جبرثیل لیأخذ من الارض قبضة فلمّا نزل الی الارض قالت له الارض: اسئلك باذی ارسلك 
الیٌ آن لا تأخذ منی الیوم شیتا یکون فیه غدا للنار نصیب, فترکها و رجع. فارسل اللّه سبحانه میکائیل. فقالت له 
الارض مثل قولها لجبرئیل فرجع و لم یأخذ منها. وکذلك بعث اسرافیل فقالت له مشل ذلكه فرجع و لم یأخذ 
منها. 

فبعث اللّه سبحانه عزرائیل و هو ملك الموت فقالت له الارض مثل ذلك. فقال الذی ارسلنی احق ان اطیعه منكه 
فاخذ من وجه الارض من طیبها و خبینا و سهلها و تیه فعجّت الارض ی فوعدها بان 
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خلقت من التراب فصرت شخصا بصیرا بالسٌوّال و بسالجواب 
وعدت الی الراب فصرت فیهی کاشتاق رها مرت تن ارات 


و من آیاته آن ی کم من أَنشکُم أَرواجاٌ قیل المراد به آدم و حوّا لاّها خلقت من ضلعه و قیل المراد به 
الساء خلقن من نطف الرجال. و قیل معناه خلق لکم من جنسکم و من مثل خلقتکم ازواجاء و لم یجعلهن من 
الجن لشَنکنوا البّهاء و انما قال ذلك لانْ استیناس الجنس بالجنس اکثر من استیناسه بغیر جنسه. 
نظیرهقوله: و جل نها واه و قوله و جع منه رزجها ینکن لب 

...و جعل نکم موَدَة و رَحَمّة ود الرجل زوجته و المرأة زوجها و رَحْمّة یعطف کل واحد منهما علی صاحبه. 
ار تم درا ی ارس تن ها 
رآها و ما رأته قط حتی اذا ابتنی بها اصبحا و ما شیء احبٌ الی احدهما من الآخر فقال رسول اللّه (ص): و 
جَعَل بتکم مَودة و رحمة. 
و قیل مودّة ایام الشباب و رحمة ایام المشیب. و فی الخبر المقت من اللّه و الفرك من الشیطان. قال ابن عباس: 
المودة للکبیر و الرحمة للصغیر. و قال مجاهد المودة الجماع و الرحمة الولد. ٍن في ذلك لایات ای ان فیما 
فعل اللّه من ذلك لدلائل و شواهد علی وحدانية اللّه و قدرته علی ما یشاء رم یَفکرون فیعلمون ان قوام 
الدنیا بوقوع التناسل فیها. 
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و من آیاته الدالة علی وحدانیته و ریوبیّته خلق السّماوات ررض علی الهيثة التي خلقهما علیها رفع السماء 
فی الهواء من غیر عمد و بسط الارض علی وجه الماء و اثقاله ایّاها بالرواسی من الجبال وکذلك خلقه اللغات 
المختلفة و الاصوات المتغايرة و قسمته ذلك بین الامم فی الاقطار المتباعدة. 
روی عن وهب قال: جمیع الالسنة اثنان و سبعون لسانا منها فی ولد سام تسعة عشر لسانا و فی ولد حام سبعة 
عشر لسانا و فی ولد یافت ستة و ثلائون لسانا وکذلك من دلائل وحدانیته و شواهد قدرته خلقه الالوان المختلفة 
لیقع التعارف و التفاهم و لیتمیر الاشخاص بعضها من بعض. و قیل فی الالوان المختلفة قولان: احدهما پرید به 
البیاض و السواد و الادمة و الشقرة و غیرهاه و الثانی انه خلقهم جمیعا علی صورة واحدة» و فرق بینهم بامور 
لطيفة من صنعه حتی لا یلتبس احد علی الناس من غیره مع کثرتهم» بل یعرف کل واحد بما خصّه اللّه به. و لو 
جهد الناس ان یقفوا علی ما بان به کل واحد من الاآخر لم یقفوا علی کنه ذلك و هم کلهم بنو اب واحد و ام 
واحدة. 

.. ان في ذلك ای فی جمیع ما خلقه له و فصله من ذلك» لایات للعالمین من الانس و الجن, و قراً حفص 
لین بکسر اللام. و اما خصّ اهل العلم لاهم مخصوصون بمعرفة الدقاثق. 
و من آیاته مَامکُم الیل و اهر گنل لام مفعلة من نوم کالمسنية و المرحمة علی وزن 
المقام و تأویل الایة: منامکم الیل و ابتغاژکم من فضله بالنهار و قد یقع النوم بالنهار و ابتغاء الرزق بالیل 
لکته نادر و الحکم للاغلب الا کثر. ان في ذلك لایات لقَم نع ای ینتفعون بسمعه. 
و من آیاته یریم الق یعنی نی ان یریکم البرق. فحذف |ٍنْ لدلالة الکلام علی. رف لمسافر من الصواعق و طمعا 
للمقیم فی المطر. و قیل خوفاً من السیل و الطوفان و الغرق, و طَمَعاً فی المطر النافع, و هما منصوبان لتزع اللام 
معا یره ویو ال و یرل من السدام ای من السحاب مطرا فیح به اْضَ الميتة فیخرج 
زروعها بعد جدوبها و دروسها ان في ذلك لیات لقوم یعون عن اللّه حججه و ادته. 
ین اه نماض ره عنیثبتهماقائمتن بلا عمد بامرهلهم بالقیم. و قیل بفعله قال ان 
و دعاکُم دعوةً قیل هذا وقف تام. ثم ابتداً فقال: من الاْرض |ذا نتم 
تخرجون فیه تقدیم و تأخیر: یعنی اذا انتم تخرجون من الارض. قال ابن عباس تخرجون من القبور. و قیل 
الوقف عند قوله من الارض یعنی دعاکم و انتم فی الارض ای فی القبور و الدعوة فی الاية می النفخ فی 
الصو کذلك قوله: یوم یدح الداع ٍلی شيء نکر 
له من في الساوات من الملانكة و من فی اللرّض من الانس و الجن کل له قَایتونْ. ای مطیعون. و هذه 
الطاعة لیست بطاعة العبادق انما هی طاعة الظهور من العدم اذ قال المکوّن عرّ جلاله کونوا فکانوا. و قیل هی 
طاعة ارادة لا طاعة عبادة ای خلقهم علی ما ارادوهم منقادون لما پریده بهم من حياة و موت و بعث و صحة و 
بع از عراز ول و قیل کل له قانتون ای قائمون فی القيامة و قیل قانتون ای مصلون فیکون المراد به الممنین. 
و هو اي یو لح فی الدنیا ثم مه هم فی الاخرة و و أَْرَن ۱ 
فیه قولان: احدهماء و هو هیّن علیّه فیکون افعل بمعنی: فعیل, کقوله: اللّه أکبرٌ بمعنی الکبیر. و الثانی ان الاعادة 
اهون علیه فی تقدیرکم و زعمکم. و قیل و هر أََْنْ له ای علی الخلق یقولون بصيحة واحدة فیکون اهون 
علیهم من آن یکونوا نطفا ثم علقا ثم مضغا الی ان یصیروا رجالا و نساء. 
... قوله: و له المتلْ الأعْلی. مفسران این سخن را دو معنی گفته‌اند یکی آنست که له الصفة الاعلی» مثل بمعنی 
صفت است. چنان که: متل اج اي وَعد المتَمّون. و قال تعالی: مهم في الَوّراة ای صفتهم. و پارسی مشل 
سان است. میگوید: او را است صفت وحدانیّت و فردانیّت یکتایی و بگانگی و بی همتایی او را صفات ذات 
است و برترین همه صفات است. کس را با وی در آن انبازی نه و چنو هیچکس و هیچ چیز نه. ابن عباس از 


۳۳۳۷ 


اینجا گفت در تفسیر این کلمات: هی الّه یس کُمثله شَیْ4 و قیل هی انّه: لا له الا هو و قیل هی الاحیاء و 
ای یک کر ات اس تا ی اس وا | وا 
که زد. 

تأویل آنست که له الم الاأغلی اذ ضَرّبٌ کم ما من أنسکُمْ او راست مثل برترین و سان بلندترین در آن مثل 
که زد شما را هم از شماء هل لک یا معشر من اشرك بالّه من ما مَلکُت َیْمانْکم من عبید و اماء من ش رکاءٌ في 
ما اعطینا کموه حتی تستووا فیه فلا تجعلوا بعض خلقی شریکا لی فی الالهة فانی اعلی مثلا و اجلّ قدرا تعالی 
عما یقول الظالمون علوا کبیرا. و معنی. تافو کَخیفتکُم أفْسَکُم ای تخافون ان یقاسمکم عبیدکم المال کما 
تخافون نظراء کم و امثالکم من الاحرار. حاصل این مثل آنست که چون در میان شما این نیست که بنده را با 
خداوند خويش در مال و ملك انبازی بود. و له ال الاغلی و هو بالتقدیس اولی. پس اللّه تعالی که در قدر و 
باگی عویش از شها پوت امد ال ترکه از آنازی شدکان :وشن پاک هو مره لك تفصل الا بات سس کستا 
بت هذا المثل لم یعون یدرون فی ضرب الامثال. ۱ 

بل | انوا أَواءهم بغیّر عم یعنی لیس لهم فی الاشراك باه شبهة لکتهم بنوا الامرفیه علی الجهل و 
و ]لیرد من يهدي من لاله ای اضله ال و ما له من ناصرین ما نعین یمنعونهم من عذاب اه الذی 
نزله بهم لکفرهم و شرکهم درین آیت اثبات اضلال از خداوند است جلٌ جلاله و ببعضی آیات اثبات ضلال از 
بنده است و ذلك فی قوله تعالی قّد ضلوا من بل قدریان منکراند مر اضلال را از خداوند عرّ و جلّ و گویند 
همه از بنده است. و جبریان منکراند مر ضلال را از بنده که ایشان بنده را اختیار نگویند و گویند همه از اللّه 
است جل جلاله و اهل سنت هر دو اثبات کنند اضلال از خداوند عرٌّ و جلّ و اختیار ضلال از بنده. و هر چه در 
ی زب 

ِِ لین حَییفاٌ یعنی اقم قصدك. کقول ابرهیم (ع): ِنّي وَجْهْت وجُهي و کقوله عرّ و جل: و قیمُوا 
و جوه و لکُل وجهة. و الحنیف اسم للمسلم الموحد. و الحتفاء ء المسلمون الموحدون و 
۱۱ ۱و 0 بر ۱۱۲ ۱ 9 ۱۳۱ 
الحال. و معنی الاية: اقم علی الدین المستقیم, . فطرة ال نصب علی الاغراء ء ای الزم فطرَت ال يف ناس 
علیها فطرت را دو معنی است یکی خلقت. کقوله: فطَر السّماوات ررض ای خلق السماوات و الارض, 
الذی فطرنی. ای خلقنی؛ . فطرکُم أوَل مر ای خلقکم. فاطر السّماوات ررض خالقها و مبده‌ها. میج 
الفطیر من الخمیر دیگر معنی فطرت ملّت است: کیش و منه 

قول رسول ال (ص) للبراء بن عازب فی الحدیث الصحیح حین علمه الدعاء عند النوم ان مت مت علی الفطرة 
ای علی دین الاسلام و الملّةَ الحنيفية. 

اگرگوئیم فطرت اینجا بمعنی دین اسلام است پس ناس اینجا مسلمانان‌اند بر خصوص, لقوله عرّ و جل و 
الْمَسْجد الحرام الذي جعناه 4 للثاس یعنی للمسلمین, و معنی آنست که دین اسلام را ملازم باش و بر پی آن رو 
آن دین که مسلمانان را در ازل بر آن آفرید و بفضل شود ایشان را بآن دین گرامی کرد. آن گه گفت: لا تبدیل 
لخلّق اللّه لا تیا یی ال یط هن اس وم یم ای تفای او تدای کی نو اس 
بالشرك ذلك الدین الق المستقیم. و محتمل است که هم برین قول ناس بر عموم مردم نهند. و معنی آنست که 
الزموا دین اللّه و ملته التي خلق الخلق علی ان یدعوهم البهء کقوله: و ما خلَفتٌ الْجن و الونس لا دون 
بعنی الا لآمرهم ان یعبدون ثم حقّق ذلك بقوله: و ما یروا لیوا ال نخلصین له این و اگرگوئيم فطرت 
پمعنی خلقت است فطرّتَ ال منصوب است بر مصدن ای فطر فطرة ال ای خلقة له التي خلق الناس علیهاء 
و این فطرت آن عهد است که روز میثاق بر فرزند آدم گرفت وگفت: نت بر کم اقا لوا اعلین. اکتون هر فرژند که 
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درین عالم بوجود آید بر حکم آن اقرار اوّل آید و مقر باشدکه او را صانعی و مدبّری است و اگر چه او را بنامی 
ریز می‌پرستد در اصل صانع خلاف نیست. و لهذا قال تعالی: و لین سَألَهِم من خلقَهْم 
ین له و لین سألتهم من خَلقَ السماوات و الْرضَ و سح امس و مر لول له و قالوا ما یدح 
یْقربُونا ی اللّه زْفی. 
و فی الخبر ما روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): من یولد پولد علی الفطرة فابواه یهوّدانه او ینصرانه کما 
ی وت و و و انتم تجدعونها قالوا یا رسول اللّه آ فرًیت من یموت و 
هو صغیر؟ قال: اللّه اعلم بما کانوا عاملین, ثم قرأً ابو هريرة اقرقا ان شنتم: فطرّت له اي فطر الناس علیّها قال 
تن الط وا تا ماد ناطیش علی امد لیخ ال لیم بقل 

لست بوتکم فالوا بّلی ی وکل مولود فی العالم علی لك الاقرار,. و هو الحنيفيّة التي وقعت الخلقة علیها و ان عبد 
۱ یعتبر الایمان الشرعی المأمور به المکتسب بالارادة 
و الفعل. الا تری اه یقول: فابواه یهودانه فهو مع وجود الایمان الفطری فیه محکوم له بحکم ابویه الکافرین. و 
هذا معنی قوله (ص): یقول ال تعالی انی خلقت عبادی حنفاء فاحتالتهم الشیاطین عن دینهم. 
و قال عبد اللّه بن المبارك: فی قوله (ص) کل مولود یولد علی الفطرة قال علی الخلقة التي جبل علیها فی علم 
له تعالی من سعادة او شقاوة فکل منهم صائر فی العاقبة الی ما فطر علیها و عامل فی الذنیا بالعمل المشاکل 
لها. ی ی و و ی 
ان یکون شقا یا و اخبر عن شقاوته و خلقه فی حکمه شقیا. ثم قال: لا تّدیل لحَلق له ای ما جبل علیه الانسان 
من السعادة و الشقاوة لا تبدل فلا یصیر السعید شقبّ فلا الققي شعفا ففل لا تیا ی التسای لا در 
هه تفه ول هی نهیم انعر ای لا سر لضی زاس امن ال ادیش 
الاو شوه ذلك الدین الميْمُ المستقیم الذی لا عوج فیه و لکنْ کر لاس لا یمن و هم الکفار 
لاعراضهم عن الدلائل الدالة علیه و الشواهد الشاهدة له. 
یبن یه منصوب ب علی الحال. ای اقم وجهك انت و امّتك منیبین الیه لان مخاطبة النبی ( ص) یدخل معه فیها 
الامة کما قال: یا ایها یه ام باه میت یب ها لته له انت تا طاا را هآ 
اتقوا مخالفته و وا الصا ی ی و و حقوقها و لا تکُووا من المش کین 

من این بدل من المشرکین فقو دینهم حمزة وکسایی فارقوا خوانند بالف. ای فارقوا دينهم. و هم الیهود و 
التصاری و طوائف اهل الشرك. 
معنی آنست که از مشرکان مباشید ایشان که از دین خویش جدا شدند و با دین بنمانند و اگر: فرقوا دينهم 
خوانی» بر قراءت باقی, مراد باین اصحاب اهواءاند و اهل بدعت. میگوید از ایشان مباشیدکه دین خویش پاره 
پاره کردند بپاره‌ای بگرویدند و بپاره‌ای نگرویدند» پاره‌ای بپذیرفتند و پاره‌ای نپذیرفتند. همانست که جای دیگر 


۶ موه مه م 


گفت: | فتومنون بَعض الکتاب و تکُفرون بَعض و کانوا شیاه ای صاروا فرقا. و اصل الشيعة المعاونة. یقال 
شیَع نارك: ای . . ضع علیها حطبادقاقا تحت الحطب الغلاظ کل زب بما لیم رون راضون بما عندهم. و 
قیل کما ان الممنین فرحون بتوحید اللّه فهولاء الذین فرّقوا دینهم فرحون بالدنی. 

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول ال (ص) لعائشة: «یا عائشة ان الذین فارقوا دینهم وکانوا شیعا هم امل 
البدع و الضلالة من هذه الامّة. با عائشة ان لکل صاحب ذنب توبة الا صاحب البدع و الاهواء لیست لهم توبق 
انا منهم بری و هم منی براء». 

و عن انس بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): ان اللّه حجز التوبة عن کل صاحب بدعة. 

قال الاوزاعی: الذنوب اربعة: فذنب يأْتیه صاحبه بجهالة و ذنب یأتیه و هو یعرفه فلیستغفر و ذنب یصرّ علیه» و 
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ذنب بدین اللّه به فهذا اعظمها ثم الذی یصر علیه قال ابو حاتم یعنی بالذنب الذی یدین اللّه به البدعة. و عن 
ایوب السختیانی قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من اللّه بعدا. و عن ابی هريرة قال: قال رسول ال 
(ص): يجيء قوم یمیتون السنة و بدغلون فی الدین» فعلی اولئك لعنة اللّه و لعنة اللاعنین, و الملائکة و اللاس 
اجمعین. 
و اذا م ی یز تناها کار مر من الجوع و القحط و احتباس المطر و غیر ذلك من انوا ع البلاء دعوا 
رهم یبن یه تائبین مقبلین بالدعاء الیه و ترکوا الاصنام لعلمهم اه لا فرج عندها و لا یقدر علی کشف ذلك 
عنهم غیر الّه کم ذا أذاقَُم منٌ ای من عندم رحمة عافية من الضّر النازل بهم ذا ربق مهم بربهم بُشرکگُون 
یعودون الی الشرك. و قیل الناس عام فی المژمنین و المشرکین و اذا فریق هم المشرکون. ثٍِِ«۳ 
یکفرو بما آتیناهم هذه اللام تسمی لام العاقبة و قیل لام الامن اه رم ۵ کقوله: اعْملوا ما 
شتم» کنات َمتُوا امر تهدید و وعید وف تعلمُونْ عاقبة امرکم أمْ نا علیهم سلطانً السلطان هاهنا 
الکتاب قوله تم ای یتکلم ه کقول القاثل هذا الکتاب یشهد علی فضل مصفه و یتکلم بفضله. و منه قوله 
تعالی: سمعنا منادیاً ينادي للویمان یعنی القرآن. و قیل التکلّم هاهنا مجاز و المراد به البیان کقوله: هذا کتایّنا 
یط لیم ال ای ین لکم ما عملتموه علی الحقيقة. و منه قول الشاعر: 

تسیا تست ها و میسن تلف یلق 

وارتك قسبرك ی القبور و ان خی لا تست 
و |ذا أذقا الّاس رَحْمة غنی و صحة و غیثا و خصباء , فرحُوا بها فرح البطر ون تصَِهم سَيةَ جدب و قحط |ذا 
هم یقنْطُون, بیأسون من رحمة اللّه و هذا حلاف وصف المژمن» فان المومن پشکر الّه عند اللعمة و پرجو ریه 
عند الشدة قراً بصری و الکسائی یََنطْونْ بکسر النون و الباقون بفتحها من قنط. 
وم یروآ له یط الق لِمَنْ یَشاء و ید یعنی | و لم یعلموا ان له قسم المعيشة بین الخلائق و هو 
الفّال لما یرید یوسع الرزق لمن یشاء من عباده امتحانا الهم بالسرّاء و الشکر علیها و یضیقه لمن بشاء من خلقه 
۱ لیستخرج منهم بذلك معلومة من الشکر و الکشران و الصبر و الجزع. ان في 
ذلك لا باتک لقوم وم ای ان فیما فعل اللّه من ذلك لدلا لات صادقة و شواهد واضحة لمن صدق بحجج الله 
وق نها انا غاجما و رنآها: 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و من آیاته آن خَلََکُم من راب الايقء ای فرزند آدم اگر میخواهی که آیبات و رایات وحدانیّت اللّه 
بدانی و علامات فردانیت وی بشناسیء 3 عبرت بازکن, دیده عقل بگشای در عالم نفس خویش جولانی 
کن, باصل خلقت خویش نظری کن مشتی خاك بودی نهادی تاريك در ظلمت نکرت خود بمانده در تاریکی 
صفات متحیر شده همی از آسمان اسرار باران انوار باریدن گرفت که: ثم رش علیهم من نوره آن خاك عبهر 
گشت و آن سنگ گوهر شد. آن نهادکتیف باین پیوند لطیف عزیز شد. خاك پاك شد. ظلمت نور شد. آری 
آراینده و نگارنده ماثیم آن را که خواهیم بنور خود بیارائیم» بهشت بدوستان آرائیم و دوستان را بدل آرائیم و دل 
را بنور خود آرائیم. اين بآن کنیم تا اگر بلاشه ادبار خود بسرادقات عرّت ما نرسید بپرتو اقبال نور جلال ما بما 


رسنید. 


پیری را پرسیدندکه آن نور را چه نشان است؟ گفت تسایس انستت که بنده هن نور حق را جل جلاله نادر یافته 
بشناسد» نادیده دوست دارد. ازکار و یاد خود با کار و یاد او پردازد آرام و قرارش در کووع او بود. راز و نازش 
همه با دوستان او بود بروز درکار دین. بشب در خمار بشریّت یقین بود بروز با خلق بخلق. بشب با حق بر قدم 


صدق نو د. 
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و من آیاته ََقّ السّماوات و الأْرض دلائل قدرت و شواهد فطرت او جلّ جلاله یکی آسمانست که در هوا 
بقدرت معلّق بداشت و مر آن را بیروج و ستارگان بیاراست و بنگاشت دیگر زمین است که بر سر آب بی‌حجابی 
بداشت وز آب نگه داشت. آسمان بامر خود گردان کرد زمین بجبر و قهر خود تشاط وهدان گرف گردش انان 
آسمان بامر و جبر او آرام اندر زمین به اسر و قهر او آسمان محدث اندر وی عرض گردش زمین محدث. اندر 
وی صفت آرامش. این جمله بتقدیر خداوند قدیر پاك دانش. روزی بیایدکه آسمان درنوردند» بروج فلك فرو 
گشایند خورشيد از مرکز خود درافتد. ماه از جاه خود معزول شود جرم منوّر مکوّرگردد حمل را عمل نمانده ثور 
را دور نبوده اجزاء جوزا از هم جدا شود سرطان از اوطان خود جدا گرد اسد را در روش سد قهر پیدا آید 
سنبله از سلسه برون آید. خرّان میزان دست از نگه داشت وی بکشند. عقرب از سیرا بعد و اقرب باز رهد. قوس 
را حرکت و قوس نماند. جدی را جری قاصر شود. دلو از علو بسفل افتد. حوت را قوت بقا نماند. چون این 
جمله را بعد از نشر آن طی کنند عزت اهل ایمان آشکارا شود عالم بنور الهی منوّرگردد فردوس از نقاب بیرون 
آید. بجای ستارگان رویهای ممنان بود. بجای ماه چهره انبیاء و رسل بوده بجای خورشید جهان‌افروز جمال و 
کمال آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم بود. آن روز خبرها عیان گردد وعدها نقد شود ابر لطف باران کرم ریزد. 

پیر طریقت گفت: بس نماندکه آنچه خبرست عیان شود. همه آرزوها نقد شود و زیادت بی‌کران شود خورشید 
وصال از مشرق یافت تابان شود. آب مشاهدت در جوی ملاطفت روان شود قصّه آب وگل نهان شود و 
دوست ازلی عیان شود. کارها همه چنان که دوست خواهد چنان شود دیده و دل و جان هر سه بدوست نگران 
شود. 

... ول الم الأْغلی ای له الصفة العلیا فی الوجود بحق القدم و نعت الکرم و فی الجبروت بنعت العرٌ و 
الجلال و المجد و الجمال. 

پنج صفت است که در هفت آسمان و هفت زمین موصوف بآن خداست و در آن صفات یگانه و یکتا و 
ب‌هتاست؛ اون وحدانیّت که حق و صفت اوست و نعت عرّت اوست: و هکم ال واحذ لا اله الا همویگین 
است یگانه و یکتاء یکی در ذات و یگانه در صفات و یکتا در سزاء از همه کس جز وز همه چیز جداء در ذات 
بی‌شبیه» در قدر بی‌نظیر, در صفات بی‌همتا دیگر پاکی از عیب حق و صفت اوست. پاك از زاده و از زاینده 
پاك از انباز و یاری‌دهنده» پاك از جفت و هم ماننده پاك ازکاستن و افزودن و از حال بگشتن وگردیدن و ازکسی 
بدریافت وی رسیدن. هیچکس را نبینی که نه در وی نقصانی است با از عیب نشانی» و حق جل جلاله از 
نقصان مقدس و از عیب منرّه و از آفات بری» صفات او از حدوث و تغیّر و منقصت متعالی. فتعاّی اللّهٌ مك 
لح لا له الا هو زب رش الکریم. سه دیگر صفت بقا است که حق و نعت خدا است همه فانی گردند و او 
ماند باقی زنده پاینده جاویدی, پیش از همه زندگان زنده و از پس همه زندگان پاینده و بر زندگی و زندگان 
خداوند. کل من علیّها فان و یی وجه ریّك و الجلال و ال کرام. چهارم علو و برتری صفت و حق خداوند 
اکیرست که بقدر از همه براست و بذات و صفات زور است و هو الفّاهر فوّقَّ عباده نه در صفت مشارك نه در 
تعت مشابه نه در ذات پسته آفات» نه در صفات شوب علات. سبّوح الدّات قدوس الصفات. پنجم قدرت 
است که در آسمان و زمین اللّه را صفت است مخلوق بعضی تواند و بعضی نه و خالق بر همه چیز قادر است و 
کان ال علی کل شَيء مُْتدراً هر چه در عقل محال است اللّه بر آن قادر برکمال است و قدرت او بی‌احتیال 
اتید و قعرفتاس کش ال اس ود سل نی ان تال اس وهی ات مات سای تال ات 
فأقمٌ وج للدین حَیفاً ای اخلص قصدك الی اللّه و احفظ عهدك مع اللّه و افرد عملك فی سکناتك و 
حرکاتك و جمیع تصرفاتك للّه حنیفا مستقیما فی دینه مائلا الیه معرضا عن غیره. 

ای مهتر عالم ای سید ولد آدم خود را يك سر بما سپار, و قصد و همّت سوی ما دار و دل از خلق و اما پردان از 
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تقاضا خاموش و دوگیتی در جنب و ایست ما فراموش. بحکم این خطاب عرّت که با آن مهتر عالم رفته بود 
شب معراج چون از سدره منتهی قدم در بادیه جیروت نهاد و روی بکعبه خاص خویش آورد و هر چه سرمایه 
اولین و آخرین بود همه را کسوه جمال پوشیده و بر راه او نهاده. سیّد (ص) برگذشت و واهیچ چیز ملاطفت 
نکرد تا لا جرم از جناب جبروت ندا آمدکه: ما زاغ ابص بادب چشم داشت که وا هیچ چیزکه دون حق بود 
تجرنت وبا طعی وهی جرک وراد آو نود طیع *جرد 
مزیین علیه السلام فلع پرطون نهاد از اجب پم اسراثیل بود بقدمی چند برتر آمد دماغ او در طمع أرني 
نظر لك بجوش آمد لا جرم بتازیانه ن تراني او را ادب کردند و مهتر عالم را (ص) بمقامی رسانیدندکه گرد 
تاو فا ال وتا وی وه هقف وه ی یرک تسش هت تاو 
مهتر عالم را می‌بردند. سر بعبّده و هرگز آمده چون آورده نبود. طوبی مرکسی را که در هام راهی حق بود که 
در يك نفس هزار ساله راه با برد شبی کت ما بریم چندان راه ببری که بهزار ماه ه که خود روی نبری» و الیه 
الاشارة بقوله: لل در خر من آلف شهر. چون خود روی هر قدمی که برگیری مانده‌تر شوی, چون ما بریم هر 
فلا کر ری طا کی بر شوم هی وه رمحا رورا هر چون ما بریم راه‌زنان غاشیه توکشند: 
چه کند عرش که او غاشیه من نکشد چون بدل غاشیه حکم و رضای توکشم 

۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: فات ذا ری مه تن ها وید ای( ده و الْمسْکین و ین السبیل و درویش را و راه‌گذری را 
ذیك خی لین بریدُون ما ام راد اوش تا أوئئك هم 
المَفْلحون (۳۸) و ایشانندکه پیروز آمدگان جاویداند. 
و ما نیتم من رباً چیزی که دهید از ربا ربا في وال النّاس تا پیفزاید در مال مردمان لا یروا عنْد له آن 
بنزديك خدای بنفزاید و ما نیتم من زكاة و آنچه بخشید و دهید از زكاة تریدون وَجْه اللّه که بآن خدای را 
خواهید و پاداش او فك هم الْْضَعفُونٌ (۳۹) ایشان‌اندکه بیکی‌اند باو نایند. 
ال الَذي کم له اوست که بیافرید شما را نم رفک و پس روزی داد شما را تم بتکم و پس میراند شما 
را تیک و پس زنده کند شما را هل من شنک کس هست از اين که انبازان خوانید شما؟ مَنْ یفْعَل من 
ذلکم من شيء که ازین هیچ چیزکند سبْحانة و تعالی عَمّا یش کون ( ۴ پاکی و بی‌عیبی او را و برتری از آن 
انبازی که وی را میگویند. 
هر لْفسادٌ في ار و خر آشکارا گشت و فراوان ن تباهی در دشتها و شهرها بما بت يدي لاس بتل ک 3 
دستهای مردمان ْيقم بَعْضَ لد عَملوا تا بچشاند ایشان را پاداش لختی از آنچه کردند للم یرون (۴۱) 
تا مگر بازگردند. 
فل سیروا في الْْض گوی 0 در زمین فانظرّوا کف کان عابَةٌ اَذین من بل درنگرید چون بود سرانجام 
ایشان که ازین پیش بودندکان أکترمم مُشرکین (۴۲) که بالله هی انتاوان گر فتتق: 
قََ وت پس آهنگ و روی خود راست دار لین ال این دین درست راست پاینده را من قآ اي 

پیش از آن که روزی آید. لا مَرَد له من اللّه روزی که چون اللّه آن را آورده بود با پس نبرد یم یَصُدحُون (۴۳) 
1 روز می‌باز پرا کنند در دو راه. 
من کفر فعلیّه کر هرکه کافر شود گزندکفر او برو و من عَمل صالحاً و هرکه نیکی کند فلاتفهم ینهَدونْ (۴۴) 
خویشتن را می‌نشست‌گاه سازه وی ساط گسترانن, 
ليْجزي این منوا و عَملوا الصالحات تا پاداش دهد ایشان را که بگرویدند و نیکها کردند من فَضْله از بخشیده 
خویش لا بُحب الکافرین (۴۵) که او دوست ندارد ناگرویدگان را. 


۳۳۳۲ 


وه باه وا تفاتهای آنست ان سل الریاح رات که میفروگشاید از هوا بادهایی بشارت ده و لیْذیقکم 

ن مه وتا بچشاند شم را از بخشایش خویش ولج ال بر وتا بآن بادکشتی رود بفرسان او و 

لتبتغوا من فضله و بآن بجونید روزی او و له کم کون (۴۶) تا مگر شکرکنید. 

دسا من فك و فرستادیم پ بش از وسلا ی فزمیم فربدکانی بقرع ایا چارهع 210 بایهان آوردثا 
پیغامهای روشن نما من لین تن ستدیم از ایشان که کافر شدندکانٌ حتَ او ها و و 

(۴۷) یاری دادن گرویدگان. 

له الذي یرسلْ الیاح ال اوست که فرو می‌گشاید بادها فتتیر سَحاباً تا می‌انگیزاند و فراهم مآرد میغ فیط 

في السْماء کف یَشاءٌ و می‌گستراند آن را در هوا چنان که میخواهد و و یَجعلّهُ سَفاً و آن را پاره پاره طبق طبق 

میکند. فترّی الوّذقَ بَخرح من خلاله تا باران بینی رگها که می‌بیرون آید از رشحه‌های آن فاذا أصاب به چون 

رساند آن راء من یَشاءٌ من عباده بآن که خواهد از بندگان خویش, |ذا هم رو ۱۳ انا رام 

می‌برند و شاد می‌باشند. 

ون کائوا من قبّل آن یرل لیم و هر چندکه پیش از آنکه بر ايشان فرو فرستادند باران من قه سین (۴۹) 

از پیش هنگام باران فرو مانده بودند نومید. 

فاْظر ٍلی آثار رَحْمَت ال در نگر درین نشانهای مهربانی ال کف یْحي الأْرضَ بَعْد مَرتها که چون زنده میکند 

زمین را پس مرگ آن ِنْ ذلك لمُحي المَْتی اوکه آن میفرسند زنده کننده مردگان است و هو علی کل شيء قدیز 

(۵۰) و او بر همه چیز تواناست. 

و تن سل ریحاً و اگر بادی گشائيم قرو مصفرا .ار وا زردگشه بینند لوا ین بَده یرون (۵۱) پس آن 

که آن چنان ناس زراب ایکا مرن 

نك لا نیع موی پس میدان که تو نتوانی مود گنه ای لا شم الصمْالدعاء و نتوانی که کران ۳ 

شنوانی |ذا ۳ ُدبرین 7 (۵۲) آن گه که برگردند از خواننده و پشت کنند بر پیغام. 

وی بهاد اي و تو ناینایان وا زا ه نماینده نیستی عَن ضلالتهم تا ایشان را ازگمراهی بازداری ان تَنمع 

لا من پم بایان نشنوانی تو مگر آن کس که بگرود به پیغام و سخنان ما هم شلمونْ (۵۳) ایشان‌اندکه گردن 

۱ 

ال اّذي خَلفکُم من ضَّْف اللّه اوست که بیافرید شما را از چیزی سست تم جعل مب ضَّْف فُوّة پس بعد 

آن جوانی داد و نیروی آفرید و کرد ثم جَعَل من دق ضَعفاً وش پس بعد آن جوانی و نیروی سستی و پیری 

افیا و تفای ما سا ی‌آفریند چنان که خواهد و هو لیم در (۵۴) اوست آن توانای دانا. 

و یوم تمالس و آن روزکه رستاخیز بپای شود یم یم لمْجرمُونْ سوگند خورند ناگرویدگان ما لوا غْر ساعة 

جز از ساعتی بودند لك هم چنان کائو 09 ۵) در درو غ می‌افکندند. 

و قال ۳ العلم و الاایمان و ایشان گویند» که اللّه ایشان را دانش داد و ایمان, لقّد تم بودید دز گر نگ 

خویش في کتاب ال در حکم و دانش و خواست خدای الی یوم لبعت تا وق آنکتخت فییلا وم ال اينك 

امروز روز انگیخت و لکنکم کم لا تون (۵۶) لکن شما قومی بودیدکه ندانستید. 

2 ظلَمُوا آن روزی است سود ندارد ایشان را که کافر شدند مغذرتهم م عذرگفتن ایشان و لا هم 

تبون (۵۷) و از ایشان خشنود نشوند و عذر نپذيرند. 

ود رن لاس في ها الرآن من کل ثل و زدیم مردمان را درین قآ ن از هر سانی و تن جتهم ی و اگر 

آری بایشان پیغامی و نشانی» لقن ی کرو ناچاره کافران گویند ٍن نم ٍلا مبطلُون 0 نیستید شما مگر 

کز سخنان و درو غ‌سازان. 


۳۳۳۳ 


گُذیك یط له هم چنین مهر بر نهد الّه علی قوب این لا ون (۵4) بر دلهای ایشان که نمیدانند 

اصبر نود له حَقّ پس شکیبایی کن که وعده له راست آشتو لا شسست ز داش خرد و تادان طانتن 
لین لا بوقنون )۰ ۶) ایشان که ناگرویدگان‌اند و بر پی گمانی نمی‌افتند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: فآت دا العبی حَقَهُْ القربی القرابة و ابن السبیل الضّیف یقال حق الاقرباء منسوخ بآیات 
المواریث و البر الی المسکین و ابن السبیل محکم. 

عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللّه (ص) قال: من کان یمن باللّه و الیوم الااخر فلیکرم ضیفه جائزنا یوم و ليلة 
و الضيافة ثلائة ایام فما بعد ذلك فهو صدقة. و لا یحل له آن یثوی عنده حتی یخرجه و قال: «ان نزلتم بقوم 
فامروا لکم بما ینبغی للضَیف فاقبلو؛ فان لم یفعلوا فخذوا منهم حق الضیف الذی ینبغی له» و قیل الخطاب 
للنبی (ص): و ذا القربی بنو هاشم و بنو المطلب یعطون حقوقهم من الغنيمة و الفیء و قیل: فآت ذّا القربی 
جواب و جزاء لما قبلهء ای سعة الرزق و ضیقه من اللّ فاعط من مالك ان آمنت بذك لان من علم ان غناه و 
فقره من اللّه لم بخف باداء الحقوق الفقر. و دخول الفاء لهذا المعنی. ثم قال: ذلك ای اخراج الحقوق من 
الاموال «خیر» لمن اخرجها مخلصا للّه غیر قاصد به الرّیاء و السمعة. و آولك هم الْْفْلحُون فی الاخرة. و 
المعنی له فی الدنیا خیر و هو البركة فی ماله لان اخراج ح الركاة یزید فی المال و فی الاخرة یصیر بطاعة ربّه فی 
اخراج ماله الی زکاته و غیر ذلك من المفلحین الفائزین بالجة. 

و ما تم من رباً معنی الرّبا الزيادة و منه یقال للتل و البقاع رابية. 

و الربوا قسمان: احدهما ما یزداد فی البیع و هو حرام محرّم نطق بتفلیظ تحریمه القرآن و السة و سبق شرحه فی 
سورة البقرة. و علی قول السدی نزلت هذه الاية فی ثقیف لانهم کانوا یعطون الربوا اعنی هذا القسم المحرم. 
فذلك فلا یربا عند اللّه ای فی حکمه بل یمحقه و پذهب برکته کقوله: یَمُحَق ال الربا و الثانی ان یعطی الرجل 
العطيّةٍ و بهدی الهديّة لیثاب اکثر منهاه فهذا ربوا حلال جائز و لکن لا یثاب علیه فی القيامة و هو معنی قوله: 
فلا یربا عند له لانه لم یرد به وجه اللّه و هذا کان حراما علی النبی (ص) لقوله تعالی: و لا تمُنْن تَسْتَکترٌ ای 
لا تعط و تطلب اکثر مما اعطیت و هو المراد بالاية علی قول اکثر المفسرین مثل سعید بن جبیر و مجاهد و 
قتاده و طاوس و الضحاك. قراً ابن کثیر و ما نیتم من رباً مقصورا. ای فعلتم. و قراً اااخرون نیتم ممدودا ای 
اعطیتم لتربوا. قراً نافع و یعقوب بضم التاء و سکون الواو علی الخطاب ای لتربوا انتم و تصیروا ذوی زيادة من 
اموال الناس و قراً الآخرون لیرْبُوّا بالیاء و فتحها و نصب الواو و جعلوا الفعل للربوا لقوله: فلا یَربُوا عند اللّه و ما 
آتیتم من زكاة. قیل هی الركاة المفروضة. و قال ابن عباس هی الصدقة سمیت زکاة لانها ومع راوج 
وَجه اللّه ثوابه و رضاه فأولیك هم المْضَعفونْ بضاعف لهم الّواب فیعطون بالحسنة عشرا مثالها و بضاعف اللّه 
لمن یشاء فالمضعف ذو الاضعاف من الحسنات کما بقال رجل مقو ای صاحب قوّة و موسر ای صاحب بسار. 
و اما قال: فك هم المْضعُون فعدل علی الخطاب الی الاخبار ایماء الی انه لم یخص به المخاطبون بل هو 


عامٌ فی جمیع المکلفین. 

له اي خلَفَکُمٌ اوجدکم من العدم و لم تکونوا شیا تم ررقم فی حیاتکم الاموال و النعم ثم یییتَکُم عند 
انقضاء آجالکم ثم یک للثواب و العقاب هل من شکائْکُم اللاتی زعمتم انّها شرکاء له من یل من ذلکم 
الخلق و الرزق و الاماتة و الاحیاء من شَیْءٍ یعنی شینا و من صلة سبُحانة و تعالی عم بفتری المفترون و يشرك 
به هولاء المشرکون. 


ظَهَر الْفسادٌ في لیر و البحر الظهور علی اريعة اوجه: وجود قر م8 وج من وعاء و ظهور بالدلیل, و ظهور 
بالغلبة و الاستیلاء. و معنی الایة: وجود هذا البلاء و الجدب و القحط الذی یعده الناس فسادا فی الب و البحر 


۳۳۳۴ 


انما هو بذنوب هذا الخلق و بما جنوا علی انفسهم من عظائم الذنوب و اراد بالبر البوادی و المفاوز و بالبحر 
المدائن و القری الْتی علی المیاه الجارية. قال الزجاج: کل بلد ذی ماء جار فهو بحر و العرب تسمّی القرية و 
المدينة بحرة. و فساد البر الجدب و فساد المدينة القحط. و قیل المراد بالبز و البحر جمیع الارض کقول القائل: 
هو معروف فی البرز و البح یعنی هو معروف فی الدنیا. و قیل فساد البز قطع الطریق و فساد البحر غرق السفن. 
و قال عکرمة: الب ظهر الارض, الامصار و غیرها. و البحر هو البحر المعروف. و قلة المطرکما یوثر فی البر یوثر 
فی البحر فتخلو آجواف الاصداف لان الصدف اذا جاء المطر یرتفع الی وجه البحر و یفتح فاه فما یقع فی فیه 
من المطر صار لولژا. و قال ابن عباس و مجاهد: «الْفسادٌ في الب» قتل احدا بنی آدم اخاه و فی البحر غصب 
الملك الجائر السَفينة. قال الضحاك: کانت الارض خضرة مونقة لا بأتی ابن آدم شجرة الا وجد علیها ثمرة وکان 
ماء البحر عذبا وکان لا یقصد الاسد البقر و الغنم فلمّا قتل قابیل هابیل اقشعرت الارض و شاکت الاشجار و 
صار ماء البحر ملحا زعاقا و قصد الحیوان بعضها بعضا بما کیت أٌدي الّاس ذکر الایدی هاهنا و فی قوله بما 
قدّمت یداك کلام عربی پراد به اکتساب الذنب و ان لم یکن للیدفیه سعی و لا اثر و فی الخبر: هذه یدای و ما 
جنیت بهما علی نفسی, لِیقَم بَّضَ اي عَملوا ای لذیقهم بهذه المحن جزاء بعض ما عملوا من الذنوب و 
اما ال بَضَ اي عَو لاه لو جزاهم کل ما عملوا لاهلکهم جمیعا و استأصلهم لکثهیعفو عن کثیرتفضّلا 
و یجازی بالبعض محنة و تنبها کما قال: و و بوذ له لاس بظلمهم ما ترك علیّها من داب للم یرجُون 
لکی برجعوا عن کفرهم الی الایمان و عن المعصية الی الطاعة. 

«قّلْ» یا محمد لمشرکی قریش سیرّوا في الاْرض فَانْظرّوا فی دیار المهلکین من الامم المنذرین و فیما صارت 
الیه عواقب امورهم لاجل انهم کانوا یشرکون با فاعتبروا بها و علموا ان عواقب امورکم صاثرة الی مثل ذلك 
ان اقمتم علی کفرکم و شرککم. 

قَْقمْ وجهِكَ لین الم ای اقم قصدك و اجعله جهتك و استقم علیه و اعمل به. و الذین القَیّم المستقیم و هو 
دين الاسلام من قَبّل آن يأتي یوم یعنی یوم الموت. و قیل یوم القيامة لا مد له من ال ای اذا جاء اللّه به لم 
پرده و قیل فیه تقدیم و تأخیر تقدیره یوم من اللّه ای یوم من ایام ال لا مَرد لمجینه. یذ یَصّدغون» ای 
یتفرقون فریَ في اج و ریق في السّعیر اصله یتصدّعون, و الصندع الق و الصدیع الصبح لاه ینشق من اللیل 
یقال صدّعت غنمی صدعتین وکل فرقة صدعة. 

من کفر فعلیّه کر ای و بال کفره هو من عمل صالحاً اسهم ییون ای یوطنون لانفسهم منازلهم فی 
الاخرة لیسلموا من عقاب ربهم. و قیل یسوّون المضاجع فی القبور علی ما یومنون به من عذاب اللّه فیها. و اصل 
دا ات ی زر شین بر 


اه ۱۱ ۱ 30 بطاعته ما 
یجزیهم بفضله و هذا دلیل علی ان جزاء الاعمال الصالحة فضل من اللّه تعالی و هذا من الضَرب الذی یذکر فیه 
احد طرفی الشّیء و بحذف الطرف الا خر اکتفاء بدلالة المذکور علی المحذوف. و دلك انه ذکر انه یجزی 
الممنین و اراد و یعاقب الکافرین فحذف ذکرهم لدلالة جزاء المومنین علی عقاب الکافرین ان لا یب 
الکافرین فیشوبهم بالمزمنین بل یفرق بینهم و من آیاته ای و من آیات قدرته آن یرل الاح یعنی الجنائب 
رات بالمطر, و قیل تبشر بصحة الأبدان و خصب الزمان وکلّ ما فی القرآن من الرّیاح بلفظ الجمع فهو 
الرحمة. و قیل الریح جسم رقیق یجری فی الجوّ و قیل هواء متحرك. و قیل تموج الهواء بتأثیر الکوا کب و هذا 
من کلام الاوائل و الصحیح ما ورد به الخبر عن النبی ( ص): الریح من روح اللّه عز و جل تأتی بالرحمة و تأتی 
بالعذاب فلا تسبوها و سلوا اللّه عز و جل خیرها و استعیذوا بالله من شرها. 


۳۳۴۵ 


و قیل َبَشرات یستبشر بها الخلق لاهم برجون معها مجیء المطر. و قیل مهیّجات لاحاب ملقحات للاشجار 
مسیرات للسفن. لک من ره عطف علی رات یعنی لیشرکم و لیذیقکم من رحمته الرحمة هاهنا 
المطر. و لتجُري فك باه منسوق علی قوله: سل لیا فالسفن تجری بالّیاح بامر له فهی جارية بامره و 

لبتغوا من فضله منسوق علی قوله: و لیمک من رزحمته. و قیل: توا من قضلله. ای لتطلبوا الریح من التجارة 

فیالبحر. و قیل فی الذماب فی الیحر الی الجهاد و کم رون هذاالنعم 

لد ارسّنا من قبیك رسْلا الی قومهم فجاوهم تال تایه اسان توت وی یر , فکذبوهم کما 
کذبوك الا من این جوا ای انتصرنا هه نتنآ بالجرم بتکذیب الاثییاء کان عفا غلیا نضر المومین 
0 ظیره: ان علینا لَهٌدی ان علیْنا جَمَعَه و فرانه تم ان علینا 
حسابَهُم ففی هذا تبشیر النبی (ص) بالظفر فی العاقبة و النصر علی الاعداء عن ابی الدرداء قال: سمعت رسول 
اللّه (ص) بقول: «ما من مسلم برد عن عرض اغیه ال کان حقاعلی الا بر عنه نا جهنم وم القاست». شم 
تلا هذه الایة: کان حت علینا ترا مد 


ال اي سل الریاح قراً ابن کثیر و حمزة و الکسائی: الریح فتثیر و قراًالاآخرون الریاح بالجمع فَییرٌ ای تهیج 
سَحاباً جمع سحابةء یعنی فتهیج الریح السحاب من حیث اراد الّه «فِْسْط». ای پبسط اللّه السحاب فی الهواء 
«کیْف یَشا» مسيرة یوم او یومین او اکثر علی ما يشاء من ناحية الجنوب او ناحية الشمال او الدبور او الصباء و 
جع کسفاً قطعا یرکب بعضه بعضا قراً ابن عامرکسْفاً ساکنة السین فتَرّی الوَذقَ ای المطر یر من خلاله 
وسطه. و قیل خلال الشيء مفاتحه المودية الی داخله. یعنی فتری قطر الامطار تخرج من فرج ذلك السحاب. و 
قیل السحاب کالغربال و لو لا ذلك لافسد المطر الارض 

روی عن وهب بن منبه قال: ان الارض شکت الی اللّه عر و جل ایام الطوفان لان اه عرٌ و جلٌ ارسل الماء بغیر 
وزن و لا کیل فخرج الماء غضبا للّه عز و جل فخدش الارض و خددهاء فقالت يا ربٌ ان الماء خددنی و 
خدشنی. فقال الّه عر و جل فیما بلغنی و الّه اعلم ای ساجعل للماء غربالا لا بخددك و لا بخدشك. فجعل 
السحاب غربال المطر قٍذا صاب بهء ای بالمطر 2 من یا من عباده ٍذا هم یسبَشرَون بمجیء الخصب و زوال 
التحط. انا ین قل یعنی و قدکانوا من بل نزولالمطر هن له لین بافسین قانطین من نزول 
القطر, فلما انعمنا علیهم بذلك اقتصروا علی الفرح و لم یشکروا. و قیل و ان کاوا من قبل یعنی و ما کانوا من 
قبله الا مبلسین. و اعاد قوله من قبله تاکیدا؛ و قیل الاوّل یرجع الی انزال المطر و الّاني الی انشاء السحاب. و 
قیل الثانی برجع الی الاستبشار و تقدیره من قبل الانزال من قبل الاستبشار لاله قرنه بالابلاس و لان من علیهم 
بالمطر و بالاستبشار و اللّه اعلم. 

فانظر الی آنار رَخمّت اللّه هکذا قراً اهل الحجاز و البصرة و ابو بکر و قراً الاآخرون الی آثار رَحُمّت اللّه علی 
الجمع و اراد برحمة له المطر لاه انزله برحمته علی خلقه, و الخطاب و آن توجه نحو النبی فالمراد به جمیع 
المکلفین و المعنی فانظر الی حسن تأثیره فی الارض کیف یخصب الارض بعد جدبها و قحطهاء ای من فعل 
هذا هو الذی یحبی الموتی یوم القيامةء و هو علی کل شيء قدیز 

و ین سنا ریحاًباردة مضرة فافسدت الرّرح قرو مُصفرا ای رآوا الزرع مصفرا بعد الخضرة را 
ید ای من بعد اصفرار الزرع یرون یجحدون ما سلف من النعمة. ی 
اصابهم خیر لم یشکروا و ان نالهم او رأی شیء یکرهونه. جزعوا وکفروا. 

و ی ااموی اش ک کنا ری ی کي فراههای اه نی انیب کل وم یا 
سبیل له الی السمع. و هم الّذین علم له قبل خلقهم انهم لا یومنون به و لا برسله و نیع الصم الدعاء قراً 
ابن کثیر لا بسمع بالیاء و فتحها. الصم رفع. و اّما قال: ذا ولا رین و الاصم لا پسمع مقبلا و لا مدبرا لائه 


۳۳۳۶ 


۳ ۰ 


حالة الاقبال ربّما يفهم بالرمز و الاشارة بتحريك الشفاه و ان لم یسمع باذنه. و اذا وی فلا یسمع و لا یفهم 
الاشارة و لا سبیل الی افهامه. و فی الاية دلیل ان الاحیاء قد تسمّی امواتا اذا لم یکن لهم منفعة الحياة فان اللّه 
عر و جل سمّاهم موتی وکانوا احیاء علی الحقيقة لکنهم لما لم یکن لهم منفعة الحياة سمّاهم موتی, و قال امیر 
المومنین علی (ع): مات خزان الاموال و هم احیاء و العلماء باقون ما بقی الده اجسادهم مفقودة و آثارهم بین 
الوری موجودة». 

و ما نت بهادي الْعمي عَنْ ضلالتهمٌ قرً حمزة تهدی العمی عن ضلالتهم یعنی و لست بهادی الکفّار الذین قد 
عمی قلوبهم عن الحق و لا تقدر علی اسماع الایمان و الهدی احدا الا من قضی اللّه فی سابق علمه و نافذ 
حکمه انه یمن باللّه و آیاته اذا تلیت علیه و یهتدی بهداه اذا هدی الیه. نظیره قوله: فتول عنهم ما نت بملوم و 
ذکر فان الذکری تنفع المومنین, فَهّم من خاضعون للّه بالطاعة. 

له الذي خَلفکُمْ من ضَعّْف بفتح الضاد ثلتهن قراً حمزة و ابو بکر «من ضعف» یعنی من نطفة. پرید من ذی 
شیر اف شاه وکا 0 لمْ نکم من ماء مهین, نم جَعَل من بعّد ضَحْف قَوَة ای من بعد 
ضعف الطفولية شاباء و هو وقت القوة تم جعَل من بغد فرَة ضَمفاً مرما و سیخ ما شاء من الضعف و 
الوَةَ و الشباب و الشيبة و هو ليم بتدبیر خلقه الَْدیرٌ علی ما یشاء. 

روی آن ابرهیم (ع) لمّا بداً الشیب فی رأسه و عارضیه قال: یا رب ما هذا؟ 

فقال: وقار الشیب. فقال: اللّهم زدنی وقارا. و فی الخبر عن النبی (ص): من اجلال اللّه اکرام ذی الشيبة المسلم 
و حامل القرآن و قال (ص) ثلائة لا یستخف بهم الا منافق: امام مقسط و ذو شیب فی الاسلام و ذو علم. 

و قال (ص): من شاب شيبة فی الاسلام کانت له نورا یوم القيامة ما لم یخضبها او ینتفها. 

و عن بعضهم قال: ریت یحیی بن اکثم القاضی فی المنام فقلت له ما فعل اللّه بك؟ فقال غفر لی. الا انه 
وبّخني, ثم قال: با بحیی خلطت علیّ فی دار الدنیاء فقلت ای رب. اتکلت علی 

حدیث حدئنی ابو معاوية الضریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): انك 
قلت انّی لاستحیی ان اعذّب ذا شيبة بالنار فقال قد عفوت عنك يا یحیی و صدق نبیّی الا اتّك خلطت علبی 
فی دار الدنیا. 

و عن واثلة بن الاسقع قال قال رسول اللّه (ص): «خیر شبابکم من تشبه بکهولکم و خی رکهولکم من تشبّه 
بشبابکم». 

و قال (ص): «اوصیکم بالشباب خیرا ثلائاء فانهم: ارقّ افشدة الا و ان اللّه ارسلنی شاهدا و مبشرا و نذیراء 
فخالصنی الشبّان و خالفنی الشیوخ». 

و یر تقوم الساعَةٌ یسم الُْجْرمُون حلف الکافرون ما لیتوا غرٌ ساعة فی قبورهم. و قیل ما لبشوا فی الدنیا الا 
ساعة واحدة و ذلك لاستقلالهم مدة الدنیا و مدة البرزخ فی جنب ما استقبلهم من الابد الذی لا انقطاع له 
نظیره قوله تعالی: کم وم رون ما یعون لَم یلا لا ساعةّ من تهار. گذلك کانوا کون ای یصرفون عن 
الصدق فیاًخذون فی اد فلباب و دا انهم کانوا بتکرون البعث و النشور و یحلفون علی بطلان ذلك کما اخیر 
سبحانه فی قوله: و َقسَمُوا باه جَهَد یمهم لا بت له من یِمُوتء المعنی اتهم یذهبون عبن الحق فی ذلك 
الیوم کما کانوا پذهبون عن الحق فی ذلك الیوم کما کانوا یذهبون عنه فی الدنیا. و قیل اراد ال ان بفضحهم 
فحلفوا علی شیء یتبّن لاهل الجمع انهم کاذبون فیه وکان ذلك بقضاء ء اللّه و قدره بدلیل قوله: یفن ای 
یصرفون عن الحق ثم ذکر انکار الممنین علیهم کذبهم. فقال: وق لین َو العلم و الایمان و هم الانبیاء و 
علماء المومنین و قیل الملائكة مجیبین لهم توبیخاه لد لبم في کتاب ال ای فی حکم ال و علمه المشت فی 
لوح المحفوظ. و قیل فیما کتب اللّه لکم فی سابق علمه. و قیل فیه تقدیم و تأخیر تقدیره: و قال الذین اوتوا 


۳۳۳۷ 


العلم فی کتاب اللّه و الایمان لقد لبشتم, » الی یوم البِعّث فهذا یوم ام الذی کنتم تتکرونه فی الدنیاء و لکنکُم 
کم لا تون لك فی انا فحلفتم علی جهل و لا یتفعکم العلم به ان بدلیل قول: 2 
ظلمُوا مغذرتهم ای عذرهم اخذ من المعذان و هو الستر و قولهم من عذیری معناه من الذی یقوم تبینن عذری و 
لا هم یعون ای لا بطلب منهم الاعتاب. و الاعتاب الخروج ما یوجب العتب برید انّه لا یقبل منهم توبة و 
یسأًلون الرجعة الی الدنیا لاستدراك الفائت فلا یجابون. قرأً اهل الکوفة: لا یف بالیاء هاهناه و فی حم المنمن 
و تابعهم نافع فی حم المزمن و قراً الباقون بالتاء فیهما. 

لقد ضَربنا لاس في هذا الفرآن من کل سل یعنی با لهم فیه من کل شبه و من کل نوع ممّا یحتاجون الیه من 
مر الذین و انیا بهندی بهالمتفگر و یعتر بهالاظر المتدیه و لین جَهم بایْة اخری مع هذا القرآن علی 
وضوحه و اصابة امثاله و بیان حججه عون اَذین کفروا ۳ یلو ما انتم الا علی باطل, یعنی: انّهم 
لا بهتدون بتلك الاية ایضا و لم یعرفوا بها صحة دينك و حقيقة امرك کما لم بهتدوا بهذا القرآن و لم یعلموا به 


شیئا من دلك. 
کُذِك یط له علی قلوب لین لا یعون ای کما اخبرناك عن هزلاء الکفارکذلك سییل من یطبع له علی 
قلوبهم » ای یختم علیها بکفرهم فلا یعلمون حقيقة الاین کما لم یعلم هغلاء ابر ان ود ال حَقّ ای اصبر 


علن اف البشرکن بات وافت بت علی دینك و دم علی تبلیغ رسالات رتك نود له حَق من التصر علی 
اعدائك و اظهار دينك علی ساثر الادیان. و لا یَسَحفْك» ای لا بستحملك» معناه لا بحملنك, الْذین لا بُوقئون 
علی الجهل و اتباعهم فی الغی. و قیل لا یسفن رأيك و حلمك الّذین لا یومنون بالبعث و الحساب. و قیل لا 
یتداخلنك خفة و عجلة لشدة غضبك علی الکفار فتفعل بخلاف ما امرك اللّه به من الصير فلیس لوعده خلف و 
لا تبدیل. 

روی عن علی بن ربيعة قال: نادی رجل من الخوارج علیا (ع) و هو فی صلاة الفجر فقال: و لقد اوحی اليك و 
الی الذین من قبلك: ین آشرکت یط عملت و کون من الْخامیرین فاجابه علیٌ و هو فی الصلاة قاصبر ٍن 


مس ام 


وغد ال حَقٌ و لا بَسَخفنك الذین لا موی ام هه شوه لاه لضاف 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: فآت ذّا الب قه قرابت دو قسم است: قرابت نسب و قرابت دین و قرابة الدین امس و بالمواساة 
احق قرابت دین سزاتر است بمراعات و مواسات از قرابت نسب مجرد. زیرا که قرابت نسب بریده گرد و 
قرابت دین روا نیست که هرگز بریده گردد. اینست که مصطفی (ص) گفت: «کل نسب و سبب ینقطع الا نسبی 
و سببی» قرابت دین است که سیّد (ص) اضافت با خود کرد. و دین‌داران را از نزدیکان و خویشان خود شمرد 
بحکم این آیت ورد هرکه روی بعبادت اللّه آرد و بر وظائف طاعات مواظبت نماید و بنعت مراقبت بر سرورد و 
وقت نشنید چنان که با کسب و تجارت نیردازد و طلب معیشت نکند. کما قال تعالی: لا تلهیهم تجارة و لا بیع 
عَن ذکر ال او را ترسلها تانق مساق و اعی: شووتها ان زاساغات لو دل وم از صروزنت فقوت 3 
۳ چنان که رسول خدا کرد با اصحاب صفه: قومی درویشان بودندکه در صفه پیغاسر وطن داشتند و صفه 
ی فص ی رسول خدا روزی ما حضری 

در پیش داشت و بعضی اهل بیت خویش را گفت لا اعطیکم و ادع اصحاب الصفة تطوی بطونهم من الجوع. 
این اصحاب صفة چهل تن بودند» از دنیا یکبارکی اعراض کرده و از طلب معیشت برخاسته و عبادت و ذکر 
له پرداخته. و بر فتوح تجرید روز بسر آورده و بیشترین ایشان برهنه بودند خویشتن را در میان ریگ پنهان کرده. 
چون وقت نماز بودی آن گروه که جامه داشتند نمازکردندی, آن گه جامه بدیگران دادندی و اهل مذهب تصوّف 
از طریقت ایشان گرفته‌اند. از دنیا اعراض کردن و از راه خصومت برخاستن و بر توکّل زیستن و بیافته قناعت 


۳۳۳/۸ 


کردن و آز و حرص و شره بگذاشتن 
آدم صفی با 2 متابعت آز و شره خویش کرد مهجور بهشت گشت. تو ای مرد غافل 
شبانروزی در متابعت حرص و شره خویش هزار بار خاك جفا در روی دین خویش پاشی و آن گه گمان بری که 
فردا وا اهل قناعت در بهشت هم‌زانو بنشینی این آن گه نبود و اين آن گه نباشد. امروز درین پندار روزی فرا شب 
می‌آن اما فردا که ارباب قناعت را بر تخت عرّ نشانند اگر خواهی که قائمه تخت ایشان ببوسی راهت ندهند. 
در خبر است که: ان الجنة لیرون اهل علیین کما ترون الکوکب الدرّی فی افق السماء و ان با بکر و عمر منهم و 
انعما اهل بهشت اهل علیین را چنان بینندکه شما ستاره را در افق آسمان, و اهل علیین بحقیقت اهل قناعت‌اند 
و ابو بکر و عمر از اهل علیین‌اند و فراتر زیرا که ایشان را وراء قناعت کارها بوده که چندان که از قناعت فراتر 
شدند از علیین برتر شدند» ذلك خر لین بُریدُون وجْهة اللّه المرید هو الذی بوثر حق اللّه علی حظٌ نفسه. 
میگوید سالگان راه طریقت را ردان یی موی ز] آن به که حت قرابت دین بگزارند و حق ایشان فرا 
قنشری نف بو فرع دارند. 
شاه طریقت جنید قدس سرّه مریدی را وصیت میکرد گفت: چنان کن که خلق را رحمت باشی و خود را بلا که 
ممنان و دوستان اللّه از اللّه بر خلق رحمت‌اند و چنان کن که در سایه صفات خود ننشینی تا دیگران در سایه تو 
پياسایند. 
ذو النون مصری را پرسیدندکه مریدکیست و مرادکیست؟ گفت: المرید یطلب و المراد بهرب مرید میطلبد بآز و 
صد هزار نیازن و مراد می‌گریزد و او را صد هزار ناز. مرید با دلی سوزان, مراد با مقصود بر بساط خندان, مرید 
را شب و رو زگوش بر آوازی مراد بستاخ‌وار با مقصود در رازی» مرید در خبر آويخته. مراد در عیان آميخته. 
پیر طریقت گفت: بخبرکفایت چون کند اوکه گرفتار عیان است. بامید قناعت چون کند اوکه نقد را جویان است. 
شرا کیب بانم راد دی ریت رات اد کت لا مر سر افو ی لا وا 
لا حد ولا رسم و هو الکلٌ بالکل. این چنانست که گویند: 
این جای نه عشق است و نه معشوق و نه یار خود جمله تویی خصومت از ره بردار 

له لذي فک نم رزفکم له آن خداوند است که خلقت تو تمام کرد و روزی تو مقدرکرد. چنان که تغیر 
خلقت در مکنت تو نیست تغییر روزی بکم و بیش در دست تو نیست. آن گه یکی را روزی وجود ارفاق است. 
یکی را روزی شهود رزاق است. عامه خلق همه در بند روزی معده‌اند. طعام و شراب میخواهند و اهل 
خصوص روزی دل خواهند. توفیق طاعات و اخلاص عبادات» دون همت کسی باشدکه همت وی همه تایی 
نان بود و شربتی آب. من کانت همته ما يأاکل فقیمته ما یخرج منه. 
نیکو سخنی که آن جوانمرد گفته: 

ای تسوانگر بگسنج خرسسندی زین بخیلان کنسارهگیرکنار 

کین نجیبان عهد ماهمه باز راح خوارند و مستراح ابنار 
ظَهْر الفْساد في ابر و الب الاشارة من البر الی النفس و من البحر الی القلب. و فساد ابر باکل الحرام و 
ارتکاب المحظورات و فساد البحر من الغفلة و الاصرار علی المخالفات. تباهی نفس در حرام خوردن است و 
بحرام رفتن و تباهی دل در اندیشه معصیت و دوام غفلت. 
مصطفی ( ص) گفت: خر دهم شما را که درد شما چیست و داروی شما چ چیست؟ گفتند بلی با رسول اللّه: 
گفت: ان داءکم الذنوب و دواءکم الاستغفار درد شما گناه است ره هر بیمارکه امید بشفا دارد 
قول طبیب بشنود. آن خوردکه طبیب فرماید. و آن کندکه طبیب گوید. و آن کس که او را امید شفا نبود قول 
طبیب نشنود تا بآن درد فرو شود. گفته‌اند عجب نه آنست که کسی از طعام حلال پرهیزکند از بیم درد و بیماری» 


۳۳۴۹ 


عجب آنست که از حرام و شبهت پرهیز نکند از بیم قطیعت و بیزاری. 

مردی بود در طبقات جوانمردان نام او ابو الخیر اقطع بیست سال نفس وی در آرزوی ماهی تازه بریانی 
همی‌بود و از بیم شبهت آن مراد نفس نمیداد. تا روزی که بزیارت دوستی رفت از دوستان اللّهه آن عزیز از راه 
فراست بدانست که شیخ را چه آرزوی است رفت و ماهی تازه بریانی آورد و قرصی چند پیش وی بنهاد گفت: 
يا شیخ دست فرازکن و اين طعام بکار برکه حلال است و در آن شبهتی نه. شیخ دست فرازکرد خاری از آن 
ماهی دز دش وج تست دست: یا غود گرفت و ترخاسته گفت: ناچارکه درین ببرین ات نو صادییین. ارعیق 
جل جلاله. آن گه برفت و طهارت کرد و آن دست وی از آن خار مجروح گشته و آماس کرده تا بدان غایت که 
طبیب گفت اگر نبری همه تن سرایت کند و هلاك شوی. شیخ گفت اگر چنین است مجمعی سازید و خلق را 
جمع کنید تا آنچه گفتنی است بگویم. مردمان جمع آمدند و حجَام را فرمود تا دست از وی جدا کرد. آن گه ندا 
کرد که: معاشر المسلمین هذا جزاء من اکل لقمة من الحلال بشهوة فکیف جزاء من اکل الحرام بمعصیة. 

فانظر لی آثار رَخْمّت ال حق جل جلاله میگوید بنده من در وقت بهار دیده عقل بگشای چشم عبرت بازکن. 
در صنع ما نظرکن تا اهتزاز زمین بینی وگریه آسمان, خیز درختان» خریر میاه و شوق عاشقان مرغان چون 
خطیبان, آهوان چون عطاران هزار دستان بسان مستان در بوستان: 


تأمٌّل فی نبات الارض و انظر الی آئنارماصسنم الملیك 
ییون تن لت فا یرانق ان سا فها دابیات 
علی قضب الزمرد شاهدات بان اه لسن الهش سا 


انْظرٌ در نگر در زمین که حلّه می‌پوشد درخت عطر می‌فروشد» بلبل بر درخت می‌خروشد. هر مرغی در طلب 
بار میکوشد. آن خداوندکه چنین صنع کند سزد که دعای بنده بنیوشد و جرم عاصی بپوشد. 
فانْظر ٍلی آثار رَخْمّت له درنگر در آثار رحمت او در امارات صنع او در دلالات وحدانیت او. خداوندی که 
دوک بای اهاز ها که آبها در انهارکند. دریاها گهربارکند. خاکها عنبر بارکنده آن خداوندکه این صنع 
نماید سزاست که طاعت خود بندگان را شعار و دثارکند. 
انظر لی آثار رَحْمّت اللّه گفته‌اند بهار سه است: بهاریست این جهانی» آن در وقت شادکامی است و جوانی. 
دکیبها رشت 1 جهانی, نعیم یم باقی است و ملك جاودانی. سدیگر بهاریست نهانی اگر داری خود دانی و اگر 
نداری و پنداری که داری دراز حسرتی که در آنی. بهار زمین از سال تا سال يك ما هست» سبب باران آسمان و 
باد شمال است» زود فرقت و دیر وصالست» پس دل برو نهادن محالست. در سال يك بار بهار آبد. از خاك گل 
روید» و از سنگ آب رود و از بوی بهار جان ممتحنان بياساید و هر بیدلی را دل رمیده باز آید. گل زردگویی 
طبیبی است بیمان شفای عالم و او خود بتیمار گل سرخ گویی مست است از دیدان همه هشیارگشته و او در 
خمار. گل سفیدگویی ستم رسیده‌ایست از دست روزگان جوانی ببادکرده و عمر رسیده بکنار. 
فانظر ٍلی آثار رَحْمّت له یف بُحي الازض بَنْد مَوتها یحبی النفوس بعد فترتها بصدق الارادت و یحیی 
القلوت یمن غمایها بان ر المحاضرات. و یحی الارواح بعد حجبتها بدوام المشاهدات: 

اموات اذا ذکرتك ثم احیا فکم احيا عليك وکم امسوت 
در وقت اعتدال سال دو آفتاب برآید از مطلع غیب: یکی خورشید جمال فلکی یکی خورشید جلال ملکی آن 
یکی بر اجزاء زمین تابد» این یکی بر اسرار عاشقان. آن یکی برگل تابدگل شکفته گرد این یکی بر دل تابد 
دل افروخته گرد دگل چون شکفته شد بلبل برو عاشق شود. دل که افروخته شد نظر خالق درو حاضر بود. گل به 
آخر بریزده بلبل در هجر او ماتم گیرد دل گر بماند حق او را در کنف الطاف وکرم گیرد. قلب الممن لا یموت 


ایدا: 


۳۳۵۰ 


یی هرا دب تخرد معا ها جانی که ترا یافت شد از مرگ مسلم 


ری 


و مه نت مه 

۳۱" سوروه لقمان ی مکیه 
۱ النوبة الاولی 
پم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
الم ( ۱) سر خداوند است ِ ن. 
لك آیاتٌالکتاب الحکیم (۲) این آیتهای اين نامه راست و درست است. 
هُدی و رَحْمةً لْمحسین (۳) حکیت رابت بح زاتشوتی امت و بختایتی نیکوکاران را. 
لین قیمُون الصَلاة ایشان که نماز بپای میدارند و یُتُوْالركاة و زکاة میدهند و هم بالاخرة هم بُوفنون ( ۴ و 
ان بروز ۳ بی گمان‌اند. 
أُولك علی هُدی من ربّهم ایشان آنندکه بر راست راهی‌اند از راه نمونی خداوند خویش و آولك شم حون 
(۵) و ایشانندکه بر پیروزی جاویدی بمانند. 
و من لاس من يَشتري و از مردمان کس است که میخرد له الْحَدیث نابکار و بازی سخن و سخن سست تهی 
یْضلعَن سل ال بر علّم تا گمراه بگردد و میگرداند از ره مدای بنادانی و یتَخذها هُرُواً و راه خدای را 
بافسوس می‌فرا گیرد و می‌فرادارد أولك هم عذاب مُهینْ (۶) ایشان آنندکه ایشان را است عذابی خوارکننده. 
و ذا تتلی له آاتنا و آن گه که می‌بروخوانند رما 7 شنتکیر برگرد‌گردن کش ان مها هم چنان 
که نشنید آن را کاَنٌ في أْنَه وقراً چنان که کرو که و کر که کر ات فش ره 4 بعذاب لیم ۷ بشارت 
ده او را بعذابی دردنمای. 
ٍنْ ادن منوا و عملوا الصلحات ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند لَهُم نات میم ( ۸) ایشانراست 
بهشتهای با ناز. 
خالدین فیها و ایشان جاویدان در آن وعْد اللّه حقّا این وعده خداست براستی و هو لیر الحکیم )٩(‏ ۵ امستیق 
توانای دانا. 
َلقَ السماوات بغتر مد بافرید آسمانه بی‌ستون تَروّها آنکه می‌بینید و ألقی في الأْرّض رواسي و درافکند در 
تا ی ی ات ی 
یرل من السّماء ماءٌ و فرو فرستادیم از آسمان آبی فانیتنا فیها تا برويانيديم در زمین من کل زرج از هر جفتی 
کریم نیکو آزاده آسان یافت. 
هذا لاله اینچه می‌بینید آفریده له است قرو پس با من نمائید ما ذا َلَق لین من دنه که آن چه 
چیزاندکه ایشان آفریدندکه فرود از اواند بل اون في ضلال شین (۱۱) که کافران در گمراهی آشکارااند. 
و لد آتینا لَفُمان الحكُمَة لقمان را حکمت دادیم آن اشكُر له آزادی کن ال را و من یَشکْر و هرکه آزادی کند 
خدای را و نیکویی ازو بیند قانْما یشک لتفسه آن خود را کند و تن خود را سود می‌کند» و من کُفر و هرکه 
ناسپاسی کند نیکویی نه ازو بیند فٍَن الهغُنيٌ حَمیدٌ (۱۲) اللّه از همه بی‌نیاز است ستوده 


ت 1 


و لد قال لَفمانْ لاینه لقمان گفت پسر خویش را و هُوّ یَعظةُ و او پند میداد او را یا بُنی ای پسرك من لاش تشرك 
ال نباز مگیر با ان الَرّك لظلم عَظیم ( (۱۳) ) که انبازگرفتن با و یدادی است بزرگ. 
و وی اسان بواَِیّه وصیت کردیم مردم را بتیکویی کردن با پدر و مادر حَمهُ مه برداشت مادر او را در 
شکم وَهناً علی ون سستی بر سستی و فصالهُ في عامیّن و شیردادن او با بازکردن از شیر در دو سال آن اشکر 
لي که آزادی کن مراء و لوالديك و دو زاینده خود را اي المَصیرٌ (۱۴) راکنا مت 
و ٍنْ جاهداك و اگر باکوشد با تو پدر و مادر تو علی أن تشك بي بر آن که انبازگیر با من ما لیس لك به علم 


۳۳۵۲ 


چیزی که تو آن را می‌ندانی فلا تَطعْهُما نگر فرمان ایشان نبری و صاحیَهُّما في ال مَعروفاً و با ایشان می‌زی و 
جهان میدار درین جهان باندام و بچم درکارهای این جهانی. و تیم سبیل من آناب لَي و بر پی راه آن مرد رو 
که او را روی با من است تم لمکم آن گه بازگشت شما با من است فَنبَم بما نتم تون (۱۵) آگاه 
کنم شما را به پاداش از آن چیزکه میکردید. 

یاب ای پسرك من نها تك مثقال حبّة من خَردل اگر نیکیها همسنگ يك دانه خردل بود فتکن في صَحرة و 
آن خردل دانه در سنگ خاره بودأو في السماوات أَُ في الأرض یا کو تفا تیا باه وف أت بها اللَهٌ الّه آن 
را آرد ان ال لیف خر (۱۶) که ال باريك‌دان است دوریین از نهان آگاه. 

اي ای پسرك من أم الصا نماز بپای دار و مر موف و بنیکوکاری فرمای و ان عن مرو از ناپسند 
باز زن و ازکار زشت داشته و اصبر علی ما ابا او شکتایی کین رنج که بتو رسد ان ذلك من عم اور 
(۱۷) که آن از استواری کارها ات و درستی نشانهای آن. 

و لا تصعْر دك للثاس يك سو روی بیکسو مبر از مردمان بگردن کشی و لا نش في الاَرض مرحاً و در زمین 
بخود کامه‌ای مرو ان ال لا بُحب که اللّه دوست ندارد کل مخْتال ازین هر خرامنده‌ای عر اسان فخور (۱۸) 
لاف زنی خویشتن‌ستایی. ۱ 

و افصد في مَشيك و در رفتن خویش بچم باش و اعْضّض من صَوتك و آواز خود فرود آر نآ الأْصوات 
َصَرت الحمیر (۱۹) که زشت‌تر آوازها آواز خران اسنت. ۱ 
النوبة الثانية 

این سوره لقمان سی و چهار آیت است و پانصد و چهل و دوکلمت و دو هزار و صد و ده حرف. جمله بمکه 
فرو آمد مگر سه آیت که بمدینه فرو آمد: و و آنْ ما في الأْرْض من شَجرةٍ لام تا آخر سه آیت. حسن گفت: 
جمله سورة مکی است مگر يك آیت: این یقن الصلاء و تون الرکاة از بهر آنکه فرض نماز و فرض زکاة 
بمدینه فرو آمد. و درین سورة منسوخ نیست مگر این کلمات: و من کفر فلا یَحرنكَ کُفرّهُ این قدر از آیت منسوخ 
است بآیت سیف و باقی آیت محکم. 

روی ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة لقمان کان له لقمان رفیقا یوم القيامة و اعطی من 
الحسنات عشرا بعدد من عمل بالمعروف و عمل بالمنکر». 

قوله الم تلك آیاتٌ الکتاب یعنی تلك الحروف الثمانية و العشرون آیات الکتاب الحکیم. و قیل معناه هذه 
الآیات تلك الاآیات التی وعدتم فی التورية و یجوز ان یکون تلك اشارة الی الابات فی هذه السّورة ای هذه 
آیات الکتاب الحکیم. ای المحکم و هو الممنوع من الفساد و البطلان. و قیل الحکیم هاهنا هو المتضمّن 
للحکمة. 

هدی و رحمةّ قراءة العامْة بالتصب علی الحال و القطع و قرً حمزة و رَحْمَة بالرفع, , یعثی هذا الکتاب هُدی و 
رَحْمة للمَحْسنینَ سمّاه هدی لما فیه من الدواعی الی الفلاح و الالطاف المودية الی الخیرات و المحسن لا یقع 
مطلقا الا مدحا صفة للمومنین و فی تخصیص کتابه بالهدی و الرحمة للمحسنین دلیل علی انه لیس بهدی لغیرهم 
و قد قال تعالی: و الذینَ لا یمنُونْ في آذانهم وف و هو عَبَهم عَمّی» و قال تعالی: واه لحَسْرةٌ علی الکافرین 
هدی در قرآن برهشده وجه است و جمله این وجوه بدو معنی بازمیگردد: یکی دعوت. و دیگر شرح و توفیق. 

ام آنچه بمعنی دعوت است بانبیاء و اثمّة و شیاطین اضافت کرد انیاء را گفت: و کل رم ماد ای داع. و ائمه 
را گفت: و جَعناهم دون بأمرنا ای یدعون بامرناه و شیطان را گفت: کتب یه أَنه من ت ۳ ار 
یَهُدیه الی عذاب السعیر ای یدعوه. 

و آنچه به معنی شرح و توفیق است حق تعالی بخود اضافت کرد که جز وی جلّ جلاله کس را روا نیست و 
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مخلوق را سزا نیست. بندگان را خود توفیق ایمان دهد و دلها بمعرفت خود روشن گرداند. و مر بنده را ی 
خود کرامت کند و راه بخود خود نماید: ون له آهاد لین و وم نت بهادي الم عن لالم ِن لا 
تَّدي من أَحَیّتَ و از روی لغت معنی هدی امالت است. یقال: فلان یتهادی فی مشیته ای یتمایل, فعلی هذا 
التأویل هدی اللّه یعنی امالة قلب الانسان من الکفر الی الایمان و من الضلالة الی السنة. 

آن گه محسنان را تفسیرکرد گفت: لین یقیمونْ الصَلاءٌ بدیمونها بحقوقها و حدودها و شرائطها. شرائط نماز دو 
قسم است: قسمی شرائط جوازگویند یعنی فرائض و حدود و اوقات آن» و قسمی شرائط قبول گویند یعنی تقوی 
و خشوع و اخلاص و تعظیم و حرمت آن. قال اللّه تعالی: نما یل ال لسن و تا اين هر دو قسم بجای 
نیارد معنی اقامت درست نشود. ازینجا است که رب" العزة در قرآن هر جای که بنده را نماز فرماید أقیمُوا الصلاة 
گوید و صلوا نگوید و یوتون الركاة ای یعطونها بشروطها الی مستحقیها و هم بالاخرة ای بالدار الاخره و الجزاء 
علی الاعمال هُم یُوقَنون فلا یشکُون فی البعث و الحساب. و انما اعاد لفظة «هم» للتوکید فی الیقین بالبعث و 
الحساب. 

آولتك علی هدی من ربهم علی هدی بیان عبودیت است. من رهم بیان ربوبیّت است. بعد ازگزارد معاملت و 
تحصیل عبادت ایشان را بستود. هم باعتقاد سنت هم بگزارد عبودیت. هم باقرار ربویّت. و فی الاية دلیل ان 
العبد لا یهتدی بنفسه الا بهداية اللّه تعالی. الا تری انه قال عرّ و جل: علی هُدی من رَبّهِم رد علی المعتزلة 
هد ولو اه وی تس ۱ 

و من الاس من يَشتري َو الحدیث یعنی بختار لهو الحدیث, و قیل یشتری بماله کتبا فیها لهو الحدیث. مقاتل 
گفت: فوقا بر یه العارت نو آمد» مردی کافر دل کافرکیش بو سخت خصومت با رسول خدا فتله 
رسول ال صبرا حین فرغ من وقعة بدر. مردی بازرگان بود سفرکردی بدیار عجم و در زمین عجم اخبار 
پیشینیان: قصه رستم و اسفندیار و امثال ایشان بخرید و قريش را گفت محمد آنچه میگوید از قصّه پیشینیان چون 
عاد و ثمود هم چنان است که من بشما آوردم از اخبار رستم و اسفندیار و اکاسره. قریش استماع قرآن در باقی 
کردند و همه روی بوی آوردند و آن قصه‌های عجم می‌شنیدند اینست که رب العالمین گفت: یل عَن سبیلٍ 
له یعنی یضلٌبتلك الکتب عن تدّر آیات اللّه. و قیل: ان قراءة کتب العجم یشکُکهم فیما جعله للنبی حجّة من 
وی 

ثم قال بغیر علم ای لا ب یستحقّ ان یسمی عالما من فعل هذا الفعل من اضلال نفسه و اضلال غیره. و قیل لم یعلم 
ما فی عاقبة ذلك من الوزر. ابن عباس و مجاهدگفتند: هر الحدیث غنا و سرود فاسقان است در مجلس فسق. و 
آیت در ذم کسی فرو آمدکه کنیاکان مغتّیات خرد تا فاسقان را تفاس کت فیکون المعنی یشتری ذات لهو 
الخدزت: 

روی ابو امامة قال: قال رسول ال (ص): «لا بحلٌ تعلیم المغنیات و لا بیعهن و اثمانهن حرام». 

و فی مثل هذا نرلت الاية و من لاس مَنْ يشتري له الحدیث. و ما من رجل برفع صوته بالغنا الا بعث اللّه علیه 
شیطانین احدهما علی هذا المنکب و الآخر علی هذا المنکب فلا یزالان یضربانه بارجلهما حتی یکون هو الذی 
یسکت. و عن ابی هريرة ان ای (ص) نهی عن ثمن الکلب وکسب الزمارة 

وحال محصول من ری ره شرا جوا ۱۳ و ضربها مقیما علیه حتی یموت لم اصل علیه ان اللّه 
یقول: و من الّاس من يَشتري له الحدیث الایة... 

قال سعید بن جبیر: اش اه سل وبا رالاس وتا وت من لقن و قال سبیل اللّه 
القرآن. یل عَن سببل له یعنی لیضل غیره بذلك عن استماع القرآن. و قرًابن کثیر و ابو عمرو یل بفتح 
الیا» ای لیضل هو بهذا الفعل عن سبیل اللّه. و عن ابی امامة قال: قال رسول اللّه (ص): ان اللّه بعثنی هدی و 
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رحمة للعالمین و امرنی بمحو المعازف و المزامیر و الاوثان و الصلب و امر الجاهلية و حلف ریّی بعزته لا یشرب 
عبد من عبیدی جرعة من خمر متعمدا الا سقیته من الصدید مثلها یوم القيامة مغفورا له او معذبا و لا یسقیها 
صبّا صغیرا ضعیفا مسلما الا سقیته مثلها من الصدید یوم القيامة مغفورا له او معذبا و لا یترکها من مخافتی اا 
سقیته مثلها من حیاض القدس یوم القيام لا یحل بیعهن و لا شراهن و لا تعلیمهن و لا التجارة بهن, و ثمنهن 
حرام یعنی الضوارب. 

و عن محمد بن المنکدر قال: بلغنی ان اللّه عرٌ و جلّ یقول یوم القيامة این الذین کانوا ینزهون انفسهم و 
اسماعهم عن اللهو و مزامیر الشیطان ادخلوهم ریاض المسك. ثم یقول للملائكة اسمعوا عبادی حمدی و ثنائی 
و تمجیدی. و اخبروهم ان: قلا خرف لیم و لا هم یرون و یتَخْذُها هروا قرأً حمزة و الکسائی و یعقوب 
بنصب الذال عطفا علی قوله لیضل و قراالآخرون بضم الذال عطفا علی قوله یشتری, و المعنی و هنو یتخنها 
مزوا ای یتخذ آیات ال هزوءیعنی یعیها و یحقرها و یتسقه علی من یقرأها ويك لیم عذاب مهن مخز مذل 

و ٍذا تتلی علیّه آیاتا وی متیر مذا دلیل علی ان الاية السابقة نزلت فی التضر بن الحارث. یعنی و اذا قری 

علیه آیات کتابنا اعرض عن تدیّرها متکبرا رافعا نفسه عن طاعة رسولنا و الاصفاء الی ما یتلوه علیه من آیاتا کْن 
نها یمنی لم یندبرها ول یفکر حتی هو بمنزلة من لا یسیع لوقر و صمم في ده یقال وقرت اذنه و 
وقرها له الّهم قز اذنهفَبْرةُبغذاب یم 

ان لین منوا و عملوا ال لحات الایمان التصدیق یی و لذلك قرن اللّه بینهما 
و جعل الجنّة مستحقة بهما. قال الّه تعالی: له یَصَعَد الکلمٌ ! لطیّب و الم الصَالح یرفعْه. و قیل استحقاق 
الجنة بالایمان و استحقاق الدرجات بالاعمال له جَنات التعیم اضاف الجنات الی النعیم لتحقیق النعیم بتلك 
الجنات. و فیل بجنات التعیم دی الجنان السیع علی ما روی وهب این منبة عن این اش ال تلو ان 
الجنان بوم خلقها فصلّی بعضها علی بعض فهی سبع جنان: دار الجلال, و دار السلام. و جنة عدن و هی قصبة 
الجنة مشرفة علی الجنان کلهاء و جنة المأوی» و جنة الخلد و جنة الفردوس, و جنات النعیم. قال: و الجنان کلها 
مائّة درجة ما بین الدرجتین مسيرة خمس مائة عام» حیطانها لبنة من ذهب و لبنة من یاقوت و لبنة من زبرجد. 
ملاطها المسك و قصورها الیاقوت و غرفها اللولق و مصاریعها الذهب و ارضها الفضَّة و حصبازها المرجان و 
ترابها المسك. اعد النّه لاولیائه یقول تعالی: اولیائی جوزوا الصراط بعفوی و ادخلوا الجنة برحمتی. 

خالدین فیها رغال نصب علی المصدر و حَفا حال للوعد. ای وعد الّه وعدا حقا ای من صفة وعد اه اه 
حق و حاله اه ینجز لا محالة و و ری المنیع لا یغلب و لا یقهر الحکیم لا یسهو فی فعله و لا یغلط. 

خلق السّماوات بغیر عَمّد ترونها الهاء راجعة الی السماوات لا غیر یعنی خلق السماوات السبع و امسکها بقدرته 
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علی غیر عمد و انتم ترونها کذلك و العمد جمع عمود و ی في الأرض واسي يآ ید کم یعنی لان تمد 
بکم لقوله: یال کم نتب نی تلا تضلوا وب نها لد معکترتها و اختلاف اجناسها 9۰ 
لا مر السْماء ای من السحاب مطرا فی اوقات الحاجات الیها یتنا فیها ای فی الارض من کل روج گریم 
ای من کل صنف جنس من النبات حسن المنظرکثیر المنافع, » و قیل: سماه کریما لانه یکرم علی العباد ما پنتفعون 
به. 

هذا خَلْق ال ای هذا الذی عددته علیکم. خلق ال ای مخلوقه فاقام الخلق مقام المخلوق توسّعا کقولك: هذا 
درهم ضرب الامیر ای مضروبه, فَأروبي ما ذا لو لین من دوه عن آلهتکم التي تعبدونهاء یعنی ارونی ما ذا 
ی و تا ای عن الخلق و هی فی ذواتها مخلوقة » بل الظالمُون ای 
الکافرون في ضلال مین فی ذهاب عن الخلق بین واضح بان و ابان بمعنی واحد. 
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قاتا مان الک نان شک ود ار هاش کی وا ناوریش کت 
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گفتی و در عهد وی هیچ بشر را آن سخن حکمت نبود که او را بود. و علماء تفسیر متفق‌اندکه از اولیاء بود نه از 
انبیاء مگر عکرمة که وی تنها میگوید پیغامبر بود و این خلاف قول مفسّران است. وگفته‌اند پیغامبر نبود اما هزار 
پیغامیر را شاگردی کرده بود و هزار پیغامبر او را شاگرد بودند در سخن حکمت. و خلاف است که حرفت وی 
چه بوده. قومی گفتند نجّار بوده قومی گفتند خبط بود قومی گفتند شبان بود. روزی مردی بوی بگذشت و بنی 
اسرائیل او را جمع شده بودند و ایشان را پند میداد آن مرد گفت: تو نه آن شبانی که با من بفلان جایگه گوسپند 
بچرا داشتی؟ لقمان گفت: آری من آن شبانم که تو دیدی. 

آن مرد گفت: بچه حصلت باین پایگاه رسیدی؟ گفت: بصدق الحدیث و اداء الامانة و ترك ما لا یعنینی بسخن 
راست گفتن و امانت برمّت گزاردن و آنچه در دین بکار نياید و از آن بسر شود بگذاشتن. و نسب وی بقول 
محمد بن اسحاق هو لقمان بن ناعور بن ناخور بن تارخ و هو آزر. وهب گفت: ابن اخت ایوب بود. مقاتل 
گفت: ابن خاله ایوب بود و بیشترین مفسّران میگویند غلامی سیاه بود نوبی ستبر لب» بزرگ بینی» زفت ساقه 
ستبرگردن» بلند بالاء ادبی تمام داشت و عبادت فراوان, و سینه آبادان و دلی بنور حکمت روشن. بر مردمان 
مشفق و در میان خلق مصلح و همواره ناصح. خود را پوشیده داشتی, و بر مرگ فرزندان و هلاك مال غم 
نخوردی و از تعلّم هیچ نیاسودی. حکیم بود حلیم و رحیم وکريم. و در عصر داود بوه سی سال با داود 
همی‌بود بیکجای. و از پس داود زنده بود تا بعهد یونس بن متی و سبب عتق وی آن بود که مولی نعمت وی او 
را آزمونی کرد تا بداندکه عقل وی چند است و حکمت و دانش وی کجا رسیده. گوسپندی بوی دادگفت این را 
قربانی کن و آنچه از جانور خوشتر و نیکوتر است بمن آر لقمان از آن گوسپند دل و زبان بیاورد. گوسپندی دیگر 
بوی دادکه اين را قربان کن و آنچه از جانور بتر است و خبیث‌تر بمن آر. لقمان همان دل و زبان بوی آورد. 
خواجه گفت این چه حکمت است که از هر دو یکی آوردی گفت: انهما اطیب شیء اذا طابا و اخبث شیء اذا 
خبثا. خواجه آن حکمت از وی بپسندید و او را آزادکرد. 

و عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول ال (ص) یقول حقا اقول لم یکن لقمان نیا و لکن کان عبدا کثیر 
التفکر حسن اليقین احب الّه فاحبّه فمنٌ علیه بالحکمة. 

و روی انه کان نائما نصف النهار فنودی یا لقمان هل لك ان یجعلك اللّه خليفة فی الارض فتحکم بین الناس 
بالحق؟ فاجاب الصوت فقال: ان خیرنی ریّی قبلت العافية و لم اقبل البلاء و ان عزم علی فسمعا و طاعة فانی 
اعلم ان فعل بی ذلك اعانتی و عصمنی. فقالت الملائكة بصوت لا پراهم: لم یا لقمان؟ قال لان الحاکم باشد 
المنازل و اکدرها یغشاه الظلم من کل مکان ان یعن فبالحری ان ینجو و ان اخطاً اخطاً طریق الجنة و من یکن 
فی الدّنیا ذلیلا خیر من آن یکون شریفا و من یختر الدنیا علی الخرة تفته الدنیا و لا یصیب الاخرة فعجبت 
الملائكة من حسن منطقه فنام نومة فاعطی الحکمة فانتبه و هو یتکلّم بها. ثم نودی داود بعده فقبلها فلم پشترط 
ما اشترط لقمان فهوی فی الخطيتة غیر مرّة کل ذلك یعفو النّه عنه وکان لقمان یوازره بحکمته فقال له داود 
طوبی لك با لقمان اعطیت الحکمة و صرفت عنك البلوی و اعطی داود الخلافة و ابتلی بالبلیّةٍ و الفتنة. 

و لد آتینا لقّمان الحكُمَة رأس الحکمة الشکر للّه ثم المخافة منه ثم القیام بطاعته. و قیل الحکمة هی الاصابة 
فی القول و العمل و الفقه فی الدین. آن اشکُر له قال الرجاج معناه آتینا لقمن الحکمة لان یشکر للّه. و قیل هو 
بدل من الحکمة. و قیل: هو تفسیر للحکمة و من یَشکُر نما یشکر لَفسه لانْ الشاکر یستحق المزید من قوله: 
ین رتم لد نکم ای یمود متفعة شکره الیه. و من کف لن یضر لقن له غي عن العباد و شکرهم. حَمید 
محمود فی صعه. 

و رد قال لُقمانْ لاب ای اذکر اذ قال لقمن لابنه و اسم ابنه ثاران و قیل مشکم. و قیل انعم و هو یه با بت لا 
تشرك. یا بنی انها ان تلكه يا بنی اقم. قرأً حفص بفتح الیاء فی ثلائتهنٌ و قراً ابن کثیر باسکان الیاء فی الاولی و 
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الثالثة وکسر الیاء فی الثانية و قرأً الباقون بکسر الیم فی ثلانتین با يلا نك بل زن الشرك لظم عَظیم هذا 
هو الظلم الذی حذر منه ابرهیم فی سورة الانعام: دی آموا و لمْ سا یمانهم بظلم و قال الشاعر: 
توا زا لا اس »کت مستم انا معا فشسحه طام تا 

و وقف بعض المفسرین علی قوله: لا تشرك ثم ابتداء بالقسم فقال: باللّهُن الشرك لَظلم عَظیمٌ الم الظلم. ۱ 
و وَصینا اللانسان بوالدیّه ای وصیناه بالاحسان الی والدیه ثم رجح الامٌ و بّن عظم حق الوالدة فقال: مه امه 
وا علی ون ای ضعفا علی ضعف و شدّة بعد شّة. فالومن الاوّل ما یتوها من ثقل الحمل و الوهن الشانی ما 
با من الطلق, و عبوء التبية و الرضاع و فصالةٍ في عامیّن المراد بهذا الفصال الرضاع لان عاقبة الرضاع 
الفصال کقوله: َصر خَمراً و المعنی نها بعد الوضع ترضعه عامین. و ذلك مما یزیدها ضعفا. فلهذا وجب علی 
الولد مراعاتها و القیام بشکرها. و فی الحدیث سئل رسول اللّه (ص): من احق الناس بحسن الصحبة؟ فقال 
امّك. فقال: ثم من؟ قال: امّك. قال: ثم من؟ قال: امّك. قال: ثم من؟ قال ابوك. 
قال: ثم من؟ قال: الاقرب فالاقرب. و قیل: رعاية حق الوالد من حیث الاحترام و رعاية حق الام من حیتث 
الشفقة و الاکرام. 
و قری فی الشواذ و فصله فی عامین آّي حد منتهی رضاعه فی انقضاء عامین. قال هاهنا فی عامین. و قال فی 
سورة البقرة: حَولیّن کاملیّن لان لا یزاد علیهما. آن اشکُر لي یعنی و وصیناه ان اشکر لی و لالدیك ال الْمصیر 
ای مصيرك الی و حسابك علی فلا تخالف طاعتی. و فی کلام لقمان لابنه آن اه رضینی لك فلم یوصتی بك و 
لم يرضك لی فوصاك بی. و قال سفیان بن عيينة فی قوله تعالی: آن اک لي و دك قال من صلّی الصلوات 
الخمس فقد شکر اللّه و من دعا للوالدین فی ادبار الصلوات الخمس فقد شکر الوالدین. 
و جاهداكت علی آن نرك بي یعنی و مع ما اوصيك به من بر لوالدین ان حملاك علی ان تشرك بی فلا 
مها فان حقهما و ان عظم فلیس باعظم من حقی. و صاحیهّما في ادا مَفروفاً یمنی بالاناق علیهما و اتب 
یل من ناب اي یعنی اتب سبیل محمّد (ص) فیما یدعوك الیه من طاعتی, ثم اي مرجمکم فان کم نها کم 
ی 
الاسلام و برغبونهم عنه. و قیل نرّلت فی ابی بکر الصدیق و ذلك اه حین اسلم اتاه عثمان و طلحة و الزبیر و 
سعد بن ابی وقاص و عبد الرحمن بن عوف قالوا له قد صدقت هذا الرجل و آمنت به؟ قال نعم هو صادق 
فأمنوا به نع حملهم الی الثبي ( ص) حتی اسلموا فهژلاء لهم سابقة الاسلام اسلموا بارشاد ابی بکر قال الّه 
تعالی: واعْ سل من آناب | یعنیآبا بکر و قد تضمنت الاية اللهی عن صحبة الکفار و الفساق و الترخیب 
فی صحبة الصالحین. ثم عاد الی عظة لقمان ابنه فقال: با بني نها پن تك مثفال حّة من خَردّل. انها انث 
لمکان الحبَةٍ کقوله: نها لا یفام لمکان الأبصار و یجوز ان یکون المراد بالتأنیث الحسنة یعنی 
ان الحسنة ان تك مثقال حبّة. قال مقاتل: ان ابن لقمان قال لابیه یا ابت: ان عملت بالخطيتة لا برانی احدکیف 
یعلمها اللّه فقال یا بنیٌ ان الخطيتة ان تك مثقال حبّة. بقال مثقال الشيء ما یساویه فی الوزن وکثر فی الکلام 
فصار عبارة عن مقدار الدینار, مایت و وت ی را ی و یا 
خبر له فَتکْن في صَحْرة قال اکثر المفسّرین هی الصخرة ای علیها الارض و هی التي تسمّی السجّین و لیست 

من الارض و هی التي یکتب فیها اعمال الفجار و خضرة السّماء منها و هی علی الریح لیست فی السماء و لا 
فی الارض, ثم قال: و في السّماوات أو في الاّْض یعنی فی ای ی ی 
و الارض لم یخف علیه مکانها فیأتی له بها یوم القيامة و یجازی علیهاء نله طیفٌ باستخراجها خَبیر 
بسکانا و ی تیقی آلک پمزی که ریا دا ها نس عانهتت م زاس متا انتات وقال 
الحسن معنی الاية هو الاحاطة بالاشیاء صغیرها وکبیرها. و قیل المراد بها الرزق» بعنی ان کان للانسان رزق 
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ما 
امه نزاوت واه ناتک و ام علی ۱ فی الامر 
و قیل: و اصبر علی ما َصابّك من شداند الدنیا من الامراض و الفقر و الهحٌ و 
الغم. ن ذِك من عم اور ای ان الذی اوصيتك به مّا عزم له علی عباده ای امرهم به امرا حتما عم 
لور ما لا یشوبه شبهة و لا یدافعه ريبة. و فی الخبر من صلی قبل العصر اربعا غفر له له مغفرة عزما ای هذا 
تضانخنها آا اند 
و لا تَصعْر دك للناس قراً ابن کثیر و ابن ن عامر و عاصم و یعقوب لا تصغر بتشدید العین و قراً الااخرون لا 
تصاعر و معناهما واحده یقال صعر وجهه و صاعر اذا مال و اعرض تکیْرا مثل ضعف و ضاعف. قال عکرمة: هو 
ی و ی و و و اوکیر فی الانسان و فی 
الابل. تقول: رجل اصعر و اصید و الصیدکالصعر و تمش في اللارزض شرا ام تسش شا تعفلا مق الکنیو 
مرحا مصدر وقع موقع الحاله و المرح اشد الفرح. 
ال ل یحب کل مختال فخور فی مشیته» حور الفخور الذی یعدد مناقیه تطاولا بها و احتقارا لمن عدم منلها. 
و قیل الفخور کثیر الفخر, عن ابن عمر قال: قال رسول ال ص): خرج رجل یتبختر فی الجاهلية علیه حلّة فامر 
له عرٌ و جلّ الارض فاخذته فهو یتجلجل فیها الی یوم القيامة. 
و اقصد في مَشيك القصد و الاقتصاد التوسط فی الامر قال بعضهم: ان للشیطان من ابن آدم نزعتان بایتهما ظفر 
قنع: الافراط و التفریط. و قیل کلا طرفی القصد مذموم. و منه قوله عر و جل: و علّی اللّه قصد السّبیل و منهم 
َُتَصد و تأویل الاية اقصد فی مك لا مرحا و اختیالا و لا خرقا و استعجالا. و قال ابن مسعود کانوا ینهون 
عن خبب الیهود و دبیب النصاری و لکن مشیا بين ذلك. و عن النبی (ص): سرعة المشی یذهب بهاء المومن. 
و اعضّض من صوْتك یقال: غضٌ صوته و غضّ بصره اذا خفض صوته و غمض بصره. و فی الحکمة حسبك من 
صوتك ما اسمعت اهل مجلسك. اٍن أنکر الاصوات ای اقبح الاصوات لَصَوّت الحمیر اوّله زفیر و آخره شهیق و 
هما صوت اهل النار, و قال سفیان الثوری: صیاح کل شیء تسبیحه الا الحمار فائه یصیح لرژية الشیطان. و روی 
عن النبی (ص) قال: «ان اللّه یبغض ثلث اصوات: نهقة الحمیر و نباح الکلب و الداعية بالحرب» یعنی 
النائحة و قیل لَصَوَتَ الحمیر العطسة المنکرة حکاه اقضی القضاة الماوردی و وجه هذا القول انّه جعل الحمیر 
فعیلا من قولهم طعنة حمراء ای شديدة و من قولهم حمّارة القیظ شدته و الحمار سمّی حمارا لشدته» ثم لا 
تخصیص له بالعطسة دون غیرها من الاصوات. 
النوبة الثالنة 
قوله تعالی و تقدس: بسّم ال الرحمن الرحیم بسم ال نور الاسرار و سرور الأبران بسم اللّه قهر الشیطان الغدان 
و سیب لمرضاة الملك الجبار. له است آفریدگار جهان و جهانیان, من قوله: اللَةْ خالق کل شُيء. اللّه است 
روزی‌دهنده آفریدگان» من قوله: و ما من َابّة في الحرض الا علی اللّه رزقها. الله آشنه بکه رنه وتو 
آسمان, من قوله: نله یسك السماوات و الْرَض. له است کفایت کننده شغل بندگان, من قوله: ار 
یکاف عبدة. اللّه است راه نماینده موافتان. مت ول و ان ال لهاد لین ما ال اش غیب‌دان و نهان‌دان» 
من قوله یلم السر و آخفی. ال شتآ مزفته کاها من فولهه او الله تعفر اد برت مها 
له است بخشاینده و مهربان بر مومنان. من قوله: و کان بالْمُومنینْ رحیما. 
بسم ال در تحت هر حرفی اشارتی است و در آن اشارت بشارتی» با اشارت است که بصیرم می‌بینم کردار تو. 
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سین اشارت است که سمیع‌ام می‌شنوم گفتار ت میم اشارتست که مجیبم می‌نیوشم دعاء تو. با اشارت است ببرّ 
او سین اشارت است بسرٌّ او. میم اشارت است بمنت اوگویی قسم یاد میکند میگوید جلّ جلاله: بر من با 
بندگان من, بسرٌ من با دوستان من بمنت من بر مشتاقان من که عذاب نکنم بنده‌ای را که باخلاص گوید نام من 
و در هرکار ابتدا کند بنام من با بقاء او سین سناء او میم مجد او بابقاء بنده سین سرور بنده میم مقام بنده. 
میگوید غز ععلاله: تعیدی بقاعمن بمنه بقاه تو رم ستاه من صفت من سروو تی طحیت من مد مس عخلال 
من» مقام تو بر درگاه من. لام که کافران را عذاب کنم اظهار حجت را؛ رحمانم با مومنان فضل کنم اظهار منت 
را. رحیم‌ام عاصیان را عفوکنم اظهار رحمت را. 

الم الالف یشیر الی الاية و اللام پشیر الی لطفه و عطائه و المیم یشیر الی مجده و سنائه فبآلائه رفع الجحد عن 
قلوب اولیائه و بلطف عطائه ات ثبت المحبة فی اسرار اصفیائه و بمجده و سنائه مستغن عن جمیع خلقه بوصف 
کبریانه. لف اشارتست بالاء و نعماء و لام اشارتست بلطف و عطاء او میم اشارتست بمجد و سناء او. 

میگوید بالاء و نعماء من. بلطف و عطاء من, بمجد و سناء من که اين حروف قرآن کلام من. 

تْك آیاتٌ الکتاب الْحکیم ای هذه آیات الکتاب المحکم المحروس عن التغییر و التبدیل. کتاب ربّانی, کلام 
یزدانی» نامه آسمانی» حبل اللّه المتین و نور المبین» حجت رسالت و منشور نبوّت و معجز دعوت. نامه‌ای که 
تغییر و تبدیل را درو راهی نه, حکم و امثال او را کوتاهی نه معانی و احکام او را تتاهی نهء رسم و نظم او را 
هدی و رخمةً للْمحسنینٌ عابدان را هدی و رحمت است؛ عارفان را دلیل و حجت است. هرکه را قرآن طبیب 
بود اللّه او را حبیب بوده هرکرا قرآن انیس بود اللّه او را جلیس بوده هرکرا قرآن رفیق بود قرینش توفیق بو هر 
ک 0 ِ ققهق تن بود آدمیان 3 ار و بیگانگان. 

۱[ لا 
آیاتنا ولّی شنتکیراً الایه. آشنایان چون قرآن شنوند بنده‌وار بسجود درافتند و با دلی تازه زنده در اللّه زارند چنان 
که اللّه گفت: ذا یّلی علیهم بخرون للادْقان فد آن گه سرانجام هر دوگروه پیدا کرد دشمن را عقوبت که: 
بر بعذاب لیم و دوست را فتوافت که هم جات التعیم خالدین فیها ود الّه فا الاية 

و لد آتینا مان الْحکمة تا هکت اشت ی ی اسارنا تطی پر ابا فعل بر صواب و زن 
معاملت نگه‌داشتن است با خود میان بیم و امید و با خلق میان شفقت و مداهنت و با حق میان هیبت و انس و 
حکیم اوست که هر چیز بر جای خود نهد و هرکارکه کند بسزای آن کارکند و هر چیزی در همتای آن چیز بندد. 
و این حکمت ازکسی بیایدکه در دنیا زاهد شود و بر عبادت مواظبت نماید. مصطفی (ص) گفت: «من زهد 
فی الدنیا اسکن اللّه الحکمة قلبه و انطق بها لسانه» و قال علی بن ابی طالب (ع): روحوا هذه القلوب و اطلبوا 
لها ظرایف الحکمة فانها تمل کما تمل الأبدان. 

و قال الحسین بن منصور: الحکمة سهام و قلوب المژمنین اهدافها و الرّامی اللّه و الخطاء معدوم. و قیل: الحکمة 
العلم اللدنی. و قیل هو النور المفرق بین الالهام و الوسواس. و قیل لبعضهم من این یتولد هذا النور فی القلب؟ 
فقال: من اه ة و العبرة و هما من میراث الحزن و الجوع. 

و ٍذ قال مان لابنه و هو یط الاية... لقمان پسر خویش را پند داد و وصیّت کرد که ای پسر بسورها مرو که ترا 
رغبت در دنیا پدید آید و آخرت بر دل تو فراموش گردد. ای پسر اگر سعادت آخرت میخواهی و زهد در دنیا 
بتشییع جنازه‌ها بیرون شو و مرگ پیش چشم خویش دار و در دنیا چنان مباش که عیال و وبال مردم شوی از دنیا 
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قوت ورین تدای قیال یز ای پسر روزه که داری چنان دارکه شهوت ببرد نه قوّت برد و ضعیف کند 
تا از نماز با زمانی که بنزديك اللّه نماز دوست‌تر از روزه. ای پسر از نيك زنان تا توانی بر حذر باش و از زنان بد 
فریاد خواه با اللّه که ایشان دام شیطان‌اند و سبب فتنه. ای پسر چون قدرت یابی بر ظلم بندگان قدرت خدای بر 
عقوبت خود یادکن و از انتقام وی بیندیش که او جل جلاله منتقم است. دادستان ازگردن‌کشان وکین‌خواه از 
ستمکاران و بحقیقت دان که ظلم تو از آن مظلوم فرا گذارد و عقوبت اللّه اندر ان ظلم بر تو بماند و پاینده بود. 
ای پسر و مبادا که ترا کاری پیش آید از محبوب و مکروه که نه در ضمیر خود چنان دانی که خیر و صلاح تو در 
آنست. پسرگفت: ای پدر من اين عهد نتوانم داد تا آن گه که بدانم که آنچه توگفتی چنانست که توگفتی. پدر 
گفت: اللّه تعالی پیغخامبری فرستادست و علم و بیان آنچه من گفتم با وی است تا هر دو بنزديك وی شویم و از 
وی پرسیم هر دو بیرون آمدند و بر مرکوب نشستند و آنچه در بایست بود از توشه و زاد سفر برداشتند. بیابانی در 
پیش بود مرکوب همی‌راندند تا روز بنماز پیشین رسید و گرما عظیم بود. آب و توشه سپری گشت و هیچ نماند. 
هر دو از مرکوب فرو آمدند و پیاده بشتاب همی‌رفتند. تا گاه لقمان درستن نکرست سیاهی دید و دود با دل 
خود گفت آن سیاهی درخت است و آن دود نشان آبادانی و مردمان که آنجا وطن گرفته‌اند. هم چنان همی‌رفتند 
بشتاب. ناگاه پسر لقمان پای بر استخوانی نهاد. 

آن استخوان بزیر قدم وی برآمد و به پشت پای بیرون آمد. پسر ببهوش گشت و بر جای بیفتاد. لقمان در وی 
آویخت و آن استخوان بدندان از پای وی بیرون کرد و عمامه وی پاره کرد و بر پای وی بست. لقمان آن ساعت 
بگریست و يك قطره آب چشم وی بر روی پسر افتاده پسر روی فرا پد رکرد گفت: ای بابای من می بگریی 
بچیزی که می‌گویی بهی من و صلاح من در آنست. ای پدر چه بهتری است ما را اندرین حال» آب و توشه 
سپری شد و ما هر دو درین بیابان متحیر بماندیم. اگر تو بروی و مرا برین حال بجای مانی با غم و اندیشه روی 
و اگر با من اینجا مقام کنی برین حال هر دو بميريم» درین چه بهتری است و چه خیرت. پدرگفت: اما گریستن 
من از آنست که من دوست داشتمی که بهر حظی که مرا از دنیاست من فدای توکردمی که من پدرم و مهربانی 
پدران بر فرزندان معلوم است و اما آنچه می‌گویی که درین چه خیرت است تو چه دانی مگر آن بلا که از تو 
صرف کرده‌اند خود بزرگتر از این بلاست که بتو رسانیده‌اند. و باشدکه این بلا که بتو رسانیده‌اند آسانتر از آنست 
که از تو صرف کرده‌اند» ایشان درین سخن بودندکه لقمان فرا پیش نگرست و هیچ چیز ندید از آن سواد و 
دخان. 

با دل خویش گفت من آنجا چیزی میدیدم و اکنون نمی‌بینم ندانم تا آن چه بود. 

ناگاه شخصی دیدکه همی‌آمد بر اسبی نشسته و جامه‌ای سپید پوشیده آواز دادکه لقمان تویی؟ گفت آری» 
گفت: حکیم توبی؟ گفت چنین میگویند. گفت: آن پسر بی‌خرد چه گفت؟ اگر نه آن بودی که اين بلا بوی رسید 
هر دو را بزمین فرو بردندی چنان که آن دیگران را فرو بردند. لقمان روی وا تشر کی میت دریافتی و بدانستی 
که هر چه بر بنده رسد از محبوب و مکروه خیرت و صلاح وی در آن است؟ 

پس هر دو برخاستند و برفتند. عمر خطاب از اینجا گفت: من باك ندارم که بامداد برخیزم بر هر حال که باشم بر 
محبوب يا بر مکروه زیرا که من ندانم که خیرت من اندر چیست؟ موسی (ع) گفت: بار خدایا از بندگان تو 
کیست بزرگ گناه‌تر؟ گفت:آن کس که مرا متهم دارد. موسی گفت: بار خدایا آن کیست که ترا متهم دارد؟ 

کفتتا آن کس که ابتضا رت کنو آزرشن بهترین وشن خواهد. آن گه بحکم من رضا ندهده آن گه در آحر 
وصیّت گفت: و اقصد في مَنيك و اغضّض من صَوْتكّ ای کن فانیا عن شواهدك مأخوذا عن حولك و قوّتك 
منتسقا بما استولی عليك من کشوفات سرّك و انظر من الذی یسمع صوتك حتی تستفیق من خمار غفلسك. ٍن 
نکر الاصوات لَصَوَت الحمیر فی الاشارة انه الذی یتکلم فی لسان المعرفة بغیر اذن من الحق و قالوا هو 


۳۳۶۰ 


الصوفی یتکلم قبل اوانه. و قیل: من تصدر قبل اوانه تصدی لهوانه. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: الم ترَو تمیشتل؟ أن ال سح لکم که ال شما را نرم کرد و بفرمان, ما في السْماوات و ما في 
الأْرض هر چه در آسمانها و زمینها چیز است و لک هو تمام کرد و فراخ پر شما نعمتهای خویش 
ظاهرة آشکارا و باطتة و نهان و من اس و از مردمان کس است من بُجادلٌ في ال که پیکاز هنکن در خدای 
و باو می‌پیجد بر علم بی‌هیج دانشی و لا دی و لا کتاب شیر (۲۰) و بی‌هیچ نشان و بی‌هیچ نامه روشن. 

|ذا قیل له و چون ايشان را گویند توا ما رل له برپی آن رویدکه الّه فرو فرستاد قاو اشتان کرنش تال 
یم ما وجذنا یه انا نه که بر پی آن رویم که پدران خویش را بر آن يافتیم أ و لو کان الشَبّطان یَدعُومُم لی 
عذاب السّعیر (۲۱) باش و اگر دیو ایشان را با عذاب آتش میخواند بران باید رفت. 

دص بل جوا الیل هر رو خویشن و موی بویت رآهبی رترب آنله ساره و مرسعس رز 
تیکوکار بود و بی‌گمان فقّد استمسّك بالعروة وی او دست در زد در استوارترگوشه‌ای و ای اللّه عاقبَة اور 
)۲ ۲( و باللّه گردد سرانجام ههکان 

و من کَفرٌ و هرکه کافر شود و بسپاس نیندیشد فلا یَحَرْنك کُفرهٌ اندومگن مدار ترا نسپاسی و ناگرویدن او الیْنا 
رهم با ماست بازگشت ايشان فَْمُبما لوا ا آگاه ه کنیم ایشان را بپاداش دادن از آنچه میکردند ان اللَّه 
علیم بذات الصَدّور (۲۳) که اللّه داناست بهر چه در دلهاست. 

هم قیلا فرا میداریم ايشان را ببرخورداری این جهانی اندکی ثم ره ٍلی عذاب غلیظر (۱۴) پ بسن انشان 
را فرا نياريم ناچاره فرا عذابی بزرگ. 

و للن سالتهم زا ی اتقا رای وا واه و ارس اند ها وربا جرن ۱ و 
که له ثل ند له بگو حمد و ستایش بسزا آن خدای را بل کر لا یلو (۲۵) که بیشتر ایشان نادان‌اند. 
له ما في السماوات و الأْرض خدایراست هر چه در آسمان و زمین چیز است لٍن له هو اي الْحَمیدُ (۲۶) که 
اللّه آنست که او بی‌نیاز است نکو نام ستوده. 

لو نما في الأرض من شجرة اگر چنان بودی که هر چه در زمین درخت است أقلامٌ همه قلم بودی و ابر 
و مداد بودی من ده پس تهی شدن آن سب خر هفت دریای دیگر ما تفدت کلمات اللّه بسر نیاید 
سخنان الّه نله ریز کی (۲۷) ) که اللّه توانایی است دانا. 
ات 
لت نمیینی؟ ناویل في لها رکه له دمی آرد شب در روز وبُولخ لها في ال و درمی آرد 
روز در شب و سح امس و مر و روان کرد و بفرمان خورشید و ما کل يَجٌري ٍلی أجل 2 شنمی هر یکی 
میرود تا آن زمان که نام زد کرده الّّه است که هر دو تباه و نیست شوند و أن له بسا تون یر (۲۹) و 
نمی‌دانی که ال داناست بهر جچه می‌کنید و از آن آگاه. 


لت 


ذلك بأن له هر الحَقَ آن از بهر آنست تا بدانندکه الّه هست بسزا و نما یعون من دوه الباطل و هر چه می 
خدای خوانید فرود ازوکژ است و نیست و أن له و اي لیر ۳۰( )و الله ازست که زیر علن استت: ورشه از 
ایشان. 

الم ترآ لك تجّري في ابر نمی‌بینی که می‌رودکشتیها در دریا بعْمّت اللّه بنعمتهای خدای لیریک م من آیاته 


مم 


آن را تا با شما نماید از نشانهای خویش اي ذلك لایات در آن نشانهای پیداست لک صبّر شکور ( ۱) هر 
شکیبایی را سپاس شناس نیکو شکیب سپاس دار. 


۳۱۳۶۱ 


و ذا غيهُم مج و آن گه که بزیر ایشان درآید موج دریا کالظلّل هم چون میغ بزرگ گران دعوّا له خوانند 
و ی ی اه و و 
و پا دشت و صحرا آرد مهم مُقتَصدٌ از ایشان کس کس بود که میانه بود و بچم. نه دل‌آسا و ما يَجْحَد بآیاتنا و 
منکر نياید نشانهای ما را الا کل ختا رکفور (۳۲) مگر ازین هر ناراستی کژکاری پلید. آهنگی ناسپاس. 

یلاس ای مردمان وا ریک پهيزید از خداوند خویش و اما و بوسید از روزی لا يجزي وی 
ی لا مود هو جاز عن والده یا تا و نه هیچ فرزند 


هگ ‌ِ 


تکار ان پدر خویش را رم ِن ود اللّه و که وعده اللّه راست اشتت اه نکم الحاء ادن هان که زندگانی 
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هی نز ۳1 


این جهانی شما را مفریباد و لا یرتم بالّه ارو (۳۳) و مفریباد شما را بخدای آن شیطان فریبنده. 
نله ده عم السَاعة نة بتزديك اللّه است دانش کی رستاخیز و یرل لت و او فرستد باران و یعلَمْ ما في 
الازحام و او داندکه در رحم آبستنان چیست و ما تدري تفس ما ذا تکرب غداً و نداند هیچکس که چه خواهد 
کرد فردا و ما ذري تس بأي آض نموت و نداند هیچ کس که بکدام زمین خواهد مرد ان له لیم خب خبیر (۳۴) 
ال دانایی است آگاه. 
النوية الثانية 
قوله تعالی و تقدس: الم ترا معناه | لم تعلموا یا بنی آدم أنْ له سح کم ما في السّْماوات و ما في الاَرْض 
ای مکنکم من لانتفاع بمافی السماء من امس و القمر و انجوم و ما فی الارض من آلجبال و الحار و 
النبات و الاشجار و الدواب و الریح و السحاب و غیر ذلك ممّا تتفعون به فی اوقاتکم و مصالحکم. و سیم 9 
۱( 
حفص بفتح العین علی الجمع و قراً الا خرون منوّنة علی الواحد و معناها الجمع ایضا کقوله: و ان تخدوا نعْمَة 
له لا تَحْصُوها. ظاهرة و باطنةً قال عکرمة عن ابن عباس: النعمة الظاهرة الاسلام و القرآن و الباطنة ما ستر 
عليك من الذنوب و لم یعجل عليك بالنقمة. و قیل: الظاهرة ما یراها الناس من الجاه و المال و الخدم و الاولاد. 
و الباطنة الخلق و العلم و القرَةٍ و ساثر ما یعلمه العبد من نفسه. و قیل الظاهرة ما یعلمه العبد من نفسه و الباطنة 
ما یعلمه اللّه و لا یعلم العبد. و قیل لرسول اللّه (ص): عرفنا النعم الظاهرة فما الباطنة؟ 
فقال (ص) «هو ما لو رآك الناس علیه لمقتوك» و عن جویبر عن الضحاك قال سألت ابن عباس عن قول اللّه 
عر و جل: و أسیْع لیم نم طاهرةٌ و باطتةً فقال سألت رسول اللّه (ص) قلت یا رسول اللّه ما هذه النعمة 
الظاهرة و الباطنة؟ قال: «امّا الظاهرة فالاسلام و ما حسّن من خلقك و ما افضل عليك من الرزق. و اما الباطنة 
فما ستر من سوء عملك يا بن عباس». یقول اه عرٌ و جل «انی جعلت للمژمن ثلائا صلاة المومنین علیه بعد 
انقطاع عمله اکفر به عنه خطایاه. و جعلت له ثلث ماله لیکفر به عنه خطایاه و سترت علیه سوء عمله الذّی لو قد 
ابدیته للناس لنبذه اهله و ما سواهم» و قال الحارث بن اسد المحاسبی: الظاهرة نعیم الدنیا و الباطنة نعیم 
العقبی. 
3 الظاهرة اتبا ع الرسول و الباطنة محبته. و قیل: الظاهرة قوله و ین آیاته للشاس و الباطنة 
قوله: و یه في قلوبکم 
و قیل: 2 و قیل الظاهرة وضع الوزر و رفع الذکر و الباطنة شرح 
الصدر. و قیل: الظاهرة قوله و أَ عون و الباطنة قوله ولیك اون و من ناس من بُجادل في ال یعنی و 
مع هذه التعم الظاهرة و الباطنة منهم من یخاصم فی دین الّه و یجادل فی توحید اللّه و یمیل الی الشرك و هو 
النضر بن الحارث حین زعم ان الملائكة بنات اللّه. و قیل نزلت فی یهودی خاصم النبی (ص) فاخذته صاعقة 
فاهلکته, بغیّر علّم ای جهلا منه لا علم له بما یدعیه و لا هُدی و لا کتاب متیر ای لا برهان له من سنة سنها نبی 


۳۳۶۲ 


اوکتاب مبین انزل علی نبی یعنی اما یتبع هواه و وسوسة الشیطان. 

و ذاقیل لَمابوا ما لاله یعنی و متی قال لهم الزسول و المزمنون او ما ندال من الکتاب الواضح و 
النور البیّن اجابوا بان لا نتبع الا الذی وجدنا عَلیّه آباءنا الماضین رضی منهم بتقلید الاسلاف و اتباع الرژساء 
بغیر حجة و برهان. و الالف فی أ و لو الالف الاستفهام دخلت علی واو العطف علی معنی الانکار و التعجب 
من التعلّق بشبهة هی فی غاية البعد من مقتضی العقل ای ان هذا الذی خیّل الیکم من وجوب اتباع الاباء انما 
هو وسوسة الشیطان یدعوکم الی ما یودّیکم الی عذاب النار. 

و من یلم وجهة ٍلی اللّه التأویل و من یسلم اخلاصه و قصده و طواعیته الی ال و هُوّ مین ای مخلص موقن 
غیر مرائي و لا منافق» و قیل من یخلص دینه للّه و یفوّض امره الیه و هو محسن فی عمله فد استسك بالْعَرَوة 
الوثّقی استمسك و امسك و تمسّك بمعنی واحده ای تعلّق بالعروة الوثقی و هی كلمة التوحید: لا اله الا ال و 
قیل: القرآن و الاسلام قال الزجاج: من اسلم فقد استمسك و اعتصم بقول لا اله الا اللّه و هی العروة الوثقی. و 
وجه کل شیء جهته و نحوه : و الوثقی تأنیث الاوثق کالصغری تأنیث الاصغر و الشيء الوثیق ما يأمن صاحبه من 
لوط وارلی الله عاقیه ٩‏ خوو یقت مصی الاموزفی ازاخرها الی الله ور هو السجازی علی: 

و من گفر و لم یسلم وجهه, لا یکره فلیس عليك من تعة ین مرجم یوم الحساب. فهْمْ ما لوا 
نجازیهم علی اعمالهم. نله لیم بذات الصَدُور بضماثر القلوب. و قیل علیم بما فی ضميرك من الحزن علی 
کی ۱ 

مهم قلیلا اتما وصف التمتع بالقلة لائه فی الدنیا التي لبتهم فیها قلیل کما قال: قل متا غ الدنیا قلیلٌ ای زمانه 
یسیر و ان کان کثیرا و المعنی نمتعهم بمنافع هذه الدنیا یسیرا من الزمان, ثم نلجتهم بعد ذلك. |ٍلی عذاب غلیظ 
۳ 

و لین سل من لت السّماوات و الارض لِلَ له ای مع کفرهم مقزون بان خالق السماوات و الارض هو 
ال ول الک له حلی انقطاع حجقم . و قیل: ثل الحَمَد لمن خلق هذه الاشیاء لا لمن لا یخلقی و هم یخلقون. 
و قیل: قل الْحَمَّد له علی العلم و الهداية. یل َلأَکترْعْ بل رد علی قولهم نیع ما وجدنا یه آباعنه کر ای 
کلهم, لا ین ما فی ترك عبادة له من العقاب و العذاب الالیم. و قیل: هو متصل بما بعده ای لا یعلمون. 
له ما في السّماوات و الرْض فما منصوية بیعلمون, ثم ابتدً فقال: ِنْ ال ملع الْحَمید الغنی عن ایسانهم و 
طاعتهم» , الحمید المحمود لا ینقطع حمده بکفرهم. 

لآ ما في الا رزض قال قتادة ان المشرین قالو ان القرآن و ما یأتی به محمّد يوشك ان ینفد فینقطع فنزلت: و 
رن ما في الازض من شَجرة لام ای برنت اقلاما سمّی قلما لاه قط رأسه و الاقلیم القطعة من الارض و 
تقلیم الا ظفار قطعهاء و لب دق ابو عمرو و یعقوب و البحر بالتصب عطفا علی ماء و الباقون بالرفع علی 
الاستیناف یمد ای یزیده و ینصب منه من ید من خلفه ای ار 
اشجار الارض اقلاما و جعل ماه الیتفر مدآذانو زادت فنه مسمه بح مثله وکتبت بتلك الاقلام و المدادکلمات 
له انکسرت الاقلام و فنی المداد و لم ینفدکلمات ال و قیل: المراد بکلمات اللّه علم اللّه و سمّی کلمات لاثه 
لا یمکن کتابته الا اذا کانت کلمات. و قیل معنی الکلمات اسماء ما خلقه و ما یخلقه فی الاخرة لانها غیر 
متناهية. و قیل: ما قضاه ال فی اللوح المحفوظ ان له عَزیژ ای منیع لا یعجزه شیء پریده. حَکِیم لا یلحقه 
شقوو لا نی جمخ.عا بترل و یفعله و قیل ان حی بن اخطب قال: با محمد انك اوتیت الحکمة و من 
یوت الحكْمةَ فد آوتي خیراً را ترعم انا لم نوت من العلم الا قلیلا فکیف یجتمع هذان و هما ضذان فنزلت 
هذه الاية ای ما اعطاکم ال من العلم بالاضافة الی ما یعلمه قلیل. 

قوله: ما خَلمکم و لا بعکم لا کفس واحدة ای قدرة اللّه علی خلق الجمیع و بعثهم لقدرته علی خلق نفس 


۳۳۶۰۳ 


واحدة و بعئها لا پلحقه نصب قلوا ام کثروا یقول لها کن فیکون لا حاجة الی آلة و لا الی استعانة ان ال سمیع 
۱ » بَصیرّ باحوال الاحیاء و الاموات. 

الم تر آن له بو الیل في الهار ای بزید من ساعات الیل فی ساعات النهار صیفا و يزید من ساعات النهار 
فی ساعات الیل شتا و سر انس مر کل َجري الیأَجل شم یعنی الی ان یأتی یوم نکویرها و 
تسویدهاء و لبم تون یر هذا تهدّد و وعید. ای اذا جاء ذلك الاجل الذی ینقطع فیه جریان الشمس و 
القمر جازاکم ال علی اعمالکم کلها 

ذلك با له و َو ای ذلك الذی خلق و صنع بسبب الّه هو اللّه حقا و لتعلموا ان الّه هو الحقَّ یدعوا الی 
الحق و یأمر بالحق و أنْ ما دون من دُونه الباطلٌ ای ما تدعون من الاصنام و تسمونهم آلهة هو الباطل, و آن 
له مر اي علی کل شی» لیر عن ان یکون له نظیر او شبیه مشتق من الکبریاء 

رای | لم تعلم یا محمّد أنْ ام تجُري في ربمت ال ای برحمته علی خلقه. و قبل ان ذلك من 
نعمة اللّه علیکم. ریک من آياته ای من علامات صنعه و عجائب قدرته فی البحر اذا رکبتموهاء ٍنْ في ذلك 
لایات لک صّار علی امر له شکور لنعمه . و قیل معناه لیات للمژمنین فان الایمان نصفان نصف صبر و 
تفن شاک 

و ٍذا عم مرج کال ل کل ما اطلّك من شیء فهو له و الجمع ظلل شّه بها الموج فی کثرتها و ارتفاعها و 
جعل الموج و هو واحدکالظال و هی جمع لان الموج یأْتی منه شیء بعد شی.. تقو ان تال ۶ زر ادا ترا کت 
البحر مج کالظلل. 

قال مقاتل ای کالجبال و قال الکلبی: کالسْحاب دَعوّا له مُحْلصینّ له این الدّین هاهنا الذعاء ای یخلصون 
له الدعاء و لا بدعون معه احدا سواء و لا بستعتبون بغیره. 

و الاخلاص افراد الشيء من الشوائب. فلا نجَاهم ٍی ابر فمنهمْ مُقتصد قال ابن عباس ای عدل موف بما 
عاهد اللّه علیه فی البحر من التوحید له یعنی ثبت علی ایمانه و المراد به عکرمة بن ابی جهل هرب عام الفتح 
الی البحر فجاء‌هم ریح عاصف فقال عکرمة: لئن آنجانا اللّه من هذه لارجعن الی محمد و لاضعن یدی فی یده 
فسکنت الریاح فرجع عکرمة الی مکة فاسلم و حسن اسلامه و قال مجاهد قَمنهُم مقتصِدٌ فی القول مضمر للکفر 
فعاد بعد النجاة الی کفره و ما یجحَدُ بآیاتتا لا کل ختار بدین» ور ره و الختر آسواًالغدر و افحشه. 

ی أیّهاالّاسْ وا ریک و اخفوا ما لا يجزي ولد عَن ود ای لا یغنی عنه شین و لا یدفع عنه مضرة و معنی 
یجزی یقضی بقال: جزاه دیداد فضاه و العییز ۱ برق فاد نی ان الیرم بدل علم و1 بولود در 
جاز مغن و لا قاض. عَنْ والده شا و المعنی لا یحمل شیتا من سیّاته و لا یعطیه شیئا من طاعاته. و خص الوالد 
و لول بالدگر نها تغل غیرهبا اوعد اللّه حَقٌ ای السَاعة آتية لا ریب فیها و ما وعد من الثواب و العقاب 
کائن لا محالة. قلا نکم الْحَیاءٌ انیا زیتها و غضارتها و آمالها. و قیل لا تشغلنکم الدنیا عن طاعة اللّه» و لا 
عنم بل لور یعنی الشیطان و الخرة ة بالّه حسن الظّن مع سوه العمل. قال سعید بن جبیر: هو ان یعمل 
المعصية و یتمّی المغفرة. و فی الخبر: الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت و العاجز من اتب نفسه 
هواها و تمنی علی اللّه المغفرة. 

ِنْ ال عند؛ علمٌ السَاعَة هذه الاية نزلت فی عبد الوارث بن عمرو بن حارثة رجل من اهل البادية. انی النبی 
(ص) فسأله عن السَاعة و وقتهاء و قال: ان ارضنا اجدیت فمتی ینزل الغیث و ترکت امرأتی حبلی فما تلد و انی 
اعلم ما عملت امس فما اعمل غداء و قد علمت این ولدت فبای ارض اموت. فانزل اللّه هذه الایة. 

و عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص): «مفاتیح الغیب خمس لا یعلمهن الا ال لا یعلم متی تقوم السَاعة 
الا ال و لا یعلم ما تغیض الارحام الا ال و لا یعلم ما فی غد الا ال و لا تعلم نفس بای ارض تموت الا 
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اللّه و لا یعلم متی ینزل الغیث الا اللّه». 
وی نع ال ايعن هام اه اس قوب م۳ 9 
سمّی المطر غیثا لائه غیاث الخلق به رزقهم و علیه بقاژهم. + و ما تدري تفس باي ازض نموت فی حضر او سفر 

بر او بحر. و قیل: اي أض توت من قدم لان کل قدم یقع علی ارض غیر الاولی فی المشی. و قیل معناه بای 
قدم من الشقاوة و السَعادة حکاه النقاش. ٍنْ ال علیم بهذه الاشیاء خبیر بها فمن ادْعی علم شیء من هذه 
الخمسة فه وکافر باللّه سبحانه و تعالی. 
النوبة الثالثة 
فا ی وا لم رو آن 2 سکر کم ما مي الماوات و ما في الأزضی وأسَيْع یک یمه ظاهرة و 
باطَةٌ بدان که عالمیان سه گروه‌اند: گروهی ابناء دنیااند به نعمت ظاهر مشغول شده گروهی ابناء آخرت‌اند در 
نعمت باطن آويخته. 
سیومین ابناء ازل‌اند که در شهود منعم و راز ولی نعمت با نعمت نپرداختند. نه صید دنیا شدند. نه قید عقبی 
گشتند. صورت ایشان نقاب صفت ایشان. و هر موی که بر اندام ایشان صدفی از صدفهای اسرار و گنجی از 
خزائن انوار نه ازگزاف. 
بو یزید بسطامی رحمه اللّه گفت: لو قلعت شعرة من جسدی لزالت الدنیا بما فیها و لو قسمت انوار شعرة من 
جسدی علی جمیع کفار الدنیا لوسعتهم و لاأمنوا باللّه و رسله و ملائکته وکتبه. 
سعید قطان ازکبار مشایخ بوده حق را جلّ جلاله و عم نواله و عظم شأنه بخواب دیدکه گفت: يا سعیدکلٌ الناس 
یطلبون متی الا ابا پزید فانه یطلبنی همه مردمان از ما چیزی خواهند مگر بو یزیدکه او از ما ما را میخواهد. بو 
بکر شبلی گفت: مدخل راه حسین منصور از حسین پرسیدم گفتم: کیف الطریق الیك؟ فقال خطوتین, و قد 
وصلت يا حسین این راه که تو در آن و می‌روی چه بایدکرد تا بتو رسم؟ حسین گفت دو قدم است آن دو قدم 
برگیر و بما رسیدی, دنیا بر روی عاشقان دنیا زن و در معشوقه ایشان با ایشان منازعت مکن و آخرت بطالبان آن 
تسلیم کن و مناقشت ت خود از ایشان دور دار و بنده درگاه عزت باش بی‌تصرف در دنیا و آخرت. یعنی که اگر 
همراه مایی از عالم جعلیّت بیرون آی و قدم صدق در فضاء مشاهدت نه که در آن فضا نه وحشت دنیا بود نه 
زینت آخرت. 
در خبر است که عیسی (ع) به قومی از مجتهدان عباد برگذشت گفت: این مجاهدت و عبادت شما از چیست و 
برای چیست؟ گفتند: خشية من النار فقال مخلوقا خشیتم. و به قومی دیگر بگذشت از ایشان بی‌قرارتر و 
مجاهدترگفت: این عبادت و مجاهدت به چه امید می‌کنید و چه امید دارید؟ گفتند: نرجوا من اللّه الجنة عیسی 
(ع) گفت: هلا رجوتم اللّه فحسب. و أسبْْعَلیکُم نَمَهُ ظاهرةً و باطة سر این آیت آنست که عالمیان جمله در 
حق دعوی کردند هیچ کس نبود که نخواست که بر درگاه اوکسی باشد. حقّ جلّ جلاله و عم نواله و عظم شأنه 
ایشان را بر محك ابتلا زد تا ایشان را با ایشان نماید بدون خود. در هر یکی چیزی انداخت: در یکی دنا 
انداخت» در یکی عقبی» در یکی نعمت ظاه در یکی نعمت باطن. خلق همه به نعمت مشغول شدند. نیزکسی 
حدیث او نکرد و از نعمت با منعم نگشت تا راه طلب او از خلق خالی گشت. و اليه الاشارة بقوله: و بسن 
لیم ما لسن 
پیر طریقت گفت: هر دیده که از دنیا پر شد صفت عقبی در وی نگنجد. و هر دیده که صفات عقبی در وی قرار 
گرفت آن دیده از جمال احدیّت بی‌نصیب ماند. 
یا ی لاس انوا ریم و اخشوا وا الایة .. يك بار ایشان را بافعال خود ترساندکه: اخَشوا یوماً لا یَجري والد 


ه 


عن وَّده جای دیگرگفت: وا ترجغُون فیه ای ال يك بار ایشان را بصفات خود ترساندکه: آلم عم 
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أنْ له یری. يك بار ایشان را بذات خود ترساندکه: و یرک له تفس 
گفته‌اند خوف سه باب است: یکی بیم فعل. دیگر بیم زیان وقت. سه دیگر بنام خوف است. اما حقیقت آن 
اجلال است چنان که آن شاعرگفت: 
اهابك اجلالا و مالك قدرة علتی اکن ملتی لد یی هیا 
قومی در بیم فعل بد خویش‌اند این ترسی است که ایمان آبادان دارد یقول اللّه تعالی: و عنم تفیض من 
لمع حرناً دیگر بیم حکیمان است. یقول اللّه تعالی و تقدس: لا مَُّب لخکمه. سه دیگر هیبت اجلال است 
اکن راکو ره اوقت کی پااساوات دای کرهه شق رم فان ال تال وق لب و فازر۱ 
نْصتوا بیم اوّل بدر مرگ بریده شود. بیم دیگر روز حشر بسر آید. بیم سه دیگر جاوید بنه برد و هرگز بسر نياید. 
باران انس می‌بارد و آن بیم بر جای آفتاب لطف می‌تابد و آن هیبت بر جای آن عرّت اوست و این مسکنت 
توو فاقت با عزت چه پای دارد» آب و خاك در جنب عظمت اوکی وادید آید. 
ٍنْ له ده عم الساحَة خبر درست است که اعرابی پیش مصطفی (ص) آمدگفت: یا رسول الثّه متی السّاعة؟ 
اعرابی آن ساعت از محبّت حقّ جلّ جلاله می سوخت و دریای عشق در باطن وی بموج آمده می‌دانست که 
علم هنگام رستاخیز به نزديك مصطفی (ص) نیست که این آیت آمده بود که: |ٍنْ ال عند؛ علْم السَاعة اما 
میخواست که از سر درد و سوز عشق خویش در آرزوی دیدار حق نفسی برآرده گفت يا رسول اللّه شربتی که 
چندین سال است تا بر دست نیاز خویش نهاده‌ایم و وعده نوشیدن آن به قيامت می‌دهند. کی باشد آن هنگام که 
ما این شربت را نوش کنیم و در مشاهده جمال با کمال بی‌نهایت بی‌بدایت بیاسائیم؟ مصطفی (ص) دانست که 
درد وی ازکجاست و شفای وی چیست گفت: چه ساخته‌ای آن منزل را که می‌پرسی و به چه طمع میداری؟ 
اعرابی گفت: نماز و روزه بسیار نساخته‌ام» لکن خدا و رسول را دوست دارم» حضرت مصطفی (ص) فرمود که: 
المرء مع من احب فردا هرکسی با او آن بود که امروز او را دوست می‌دارد. 
پیر طریقت گفت: دلیل یافت دوستی, د وگیتی بدریا انداختن است» نشان تحقیق دوستی با غیر حق نبرداختن 
اه ول دوستی دا غ است و آخر چراغ اوّل دوستی اضطرار است و میانه انتظار و آخر دیدار: 
چه باشدگر خوری صد سال تیمار چو بینی دوست را يك روز دیدار 

قال الشاعر: 

عسی الکرب الذی امسیت فیه یکسون وراءه فرج قریسب 

با دل گفتم که هیچ اندیشه مدار تباید کتان‌ستا کش انلاه کار 
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۲- سورة المضاجع و یقال سورة السجدد- مکیة 


۰ 
)تن لک 
این حروف تهجی فرو فرستادن این نامه. 
لا ریب فیه من رب الْحالَمبنٌ (۲) شك نیست در آن که از خداوند جهانیانست. 
ایتولون افراه یکره از خووتن فراتهای بل هوالحو سس رست که میت دریست آنسگاو اجه رافیت از 
خداوند تو لتتدر رما ا گا ه کنی و بترسانی گروهی را؛ ما تام من نذیر من یلك که نیامد بایشان هیچ آگاه 
کننده پیش از توه للم َو ()ا فک راو انا 
له الذي غلَق السماوات و الازض و ها تما له آن کس است که آفرید هفت آسمان و زمین و آنچه میان آن, 
في ستة یام در شش روز تم استوی علی اش پس مستوی شد بر عرش. ما لک من ُونه نیست شما را جبز 
این ولي و لا شنم نه یاری و نه شفيعي , فلا یدرون ( ۴ هیچ در نیابید و پند نپذیرید. 

بر ار من السْماء ی الأْرّض کار میراند و میسازد پس یکدیگر فرا می‌دارد از آسمان بزمین» ثم یر یمرج له 
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و 
۳۹ پس بسوی او بر میشود في یوم خر ور کان مقدارهٌ که اندازه آن در شمان اف سَنة مها تعدون (۵) 
اسان ام ۱ که ام مارب 
ذلك عالم لغب و الَهادة آن کس که آن میکند و میسازد دانای نهان و آشکارا است. ای الرحیمٌ (۶) آن 
توانای مهربان. " ۱ 
لد خسن کُلّ شَيء له آن کس که نیکوکرد آفرینش هر چیز و نیکوکرد هر چیزکه آفرید آن ره و بالق 
اسان من طین (۷) و نخست مردم که آفرید ازگل آفرید. 
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۳ جعَل نسلَةٌ پس کرد و آفرید فرزند او راه من سَلالة من ما مهین (۸) از بیرون آورده‌ای از آب سست خوار. 
نم سوه آن گه بالای او راست کرد و نفخ ذ فیه من روحه و درو دمید از روح خویش, و جَعّل کم السْمٌُ و 
ار و له و شما را گوشها کرد و چشمها و دلها» قلیلا ما تشکرّون ٩ )٩(‏ چون اندكت سپاس میدارید. 
و قالُوا وگفتند. |ذ ضللّا في الأْرض ما که بريزيم وگم شویم در زمین ان آهي خَلق جدید تاه نا ا قشم 
نو خواهندگرفت. بل نه چنان است که میگویند و جای انکار نیست» هم بلقاء رهم کافرون ( ۰) ایشان بخداوند 
خویش و انگیختن برستا خی زکافران‌اند. 

توا کم مك الْموّت گوی بمیراند شما را و سپری کند شما را ریت هرگ اي ول یم آنکه برگماشته‌اند 
رح کی یر [1) وک ما ابا دود ند 
و لو تری ٍذ المجْرمُون و اگر تو بینی آن گه که کافران, نا کسوا ژوسهم عند رهم سرها فرو شکسته بود نزديك 
خداوند خویش» را ات و سمعنا مگ فان خداوند ما بدیدیم بشنيدیم فارجعنا تعمل صالحا باز بر ما را تا 
نیک ی کنیم. ِا نون (۱۲) ما امروز بی‌گمانانیم. 
و لو شنا لاتینا کل نفس هداها و ۱ ۱ ۱ و لکن حَوّ لول مني 
لکن از من بیش شد سخن بر راستی و داده ِ جهنم که ناچاره پرکنم دوزخ من الْجنة و ناس أَجمَین 
(۱۳) از پری و نی از دوزخیان ایشان همه 


هه 


فذوقوا بما نیتم بچشید بآنچه ۳9 لقاء ویک هذا دیدار این روز را؛ تا یناکم که ما شمارا هم 
امروز فرو گذاشتیم و دُوفُوا عذاب الْحْلّد بما کم تعسلرن (۱۴) چشید عذاب جاویدی بآنچه میکردید. 
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نما ون بآیاتا دی ٍذا دکروا بها بسخنان ما ایشان بگروندکه چون پند دهند ایشان را دار هیا 
بسجود افتند. و جوا بَِمّد رهم و پپاکی بستایند خداوند خویش راء و هم لا یَستکَبرُون ‏ (۱۵) و ایشان گردن 
نکشند از پذیرفتن حق. 

النوبه الثانیة 

این سوره تنزیل السجده گویند و سورة المضاجع گویند. سی آیت است و سیصد و هشتادکلمه و هزار و پانصد و 
هژده حرف. جمله بمکه فرو آمد مگر سه آیت که بمدینه فرو آمد در شأن علی بن ابی طالب (ع) و در شأن ولید 
بن عقبة بن ابی معیط, بعضی مفسّران گفتند: تتجافی جنبهُمٌ تا آخر پنج آیت مدنی است و باقی مکی و درین 
سوره منسوخ يك آیت است در آخر سوره فأخرض عنهم و انتظر انم مُتظرون بایت سیف منسوخ گشت. و 
بیان فضیلت سوره ابی بن کعب روایت کرد از رسول خدا (ص) قال: من قراً الم تنزیل اعطی من الاجرکانما 
احیا ليلة القدر و روی جابر ان رسول اللّه (ص) کان لا ینام حتی یقرأً الم تتریل السجدة و تبارك الّذي بیّده 
لك و یقول هما تفضلان کل سورة فی القرآن سبعین حسنة فمن قرأهما کتبت له سبعون حسنة و محی عنه 
سبعون سیئة و رفع له سبعون درجة. 

الم تنزیل الکتاب ای هذه الحروف تنزیل الکتاب, یعنی منزل من رب العالمین لا شك فیه. قومی گفتند الم 
سخنی است بنفس خویش مستقل از ما بعد منفصل, مدح است و ثنا از خداوند عرّ و جلّ مر خود را در ابتداء 
سوره: الف اشارتست به انا و لام اشارتست باللّه و میم اشارتست با علم ای انا اللّه اعلم. و ابن عباس تفسیرکرده 
و برین نیفزوده. قومی گفتند الم قسم است از خداوند جلّ جلاله بجمله حروف تهجی و اختصار را این سه 
حرف گفت و مراد همه حروف است چنانك کودك را گویند لف با تا نوشت و مراد همه حروف است نه این سه 
حرف تنها. قسم است از خداوند جلّ جلاله بجواب کافران و رد طعن ایشان که گفتند این قرآن فرا نهاده و 
سا تفت متخ آنشت للّه سوگند یاد فرمود بحروف که کلام اوست و نامهای اوکه: الذی یتلوا محمد تنزیل 
الکتاب لا شك فیه عند اهل الاعتبار انه من رب العالمین. 

و روا باشدکه نفی بمعنی نهی باشد ای لا ترتابوا فیه کقوله: فلا رفث و لا فسوق و قیل معنی لا ریب فیه ای لا 
کهانة و لا سحرو لا شعر فیه. 

1 ون افتراهُ ام ابتداء کلام تجد تکراره فی مواضع من القرآن. قیل هو متضا وقایره | بضد فون آنه تعیل 
من رب العالمین ام یمن افتراهٌ ای اختلقه محمد من تلقاء نفسه. کافران میگویند این قرآن ساخته و فرا نهاده 
محیل است شین رت العالمن فزنوود یل هر السی مر ریت آ لسن کما زوا بان اسف کنه ایشان 
گفتند بلکه این سخن خداوند است سخنی راست درست بآن فرستاد بتو ای محمد تا تو قریش را بآن آگاه 
کنی که پیش از تو هیچ آگاه کننده بایشان نیامد. یعنی بعد رفع عیسی و پیش از بعشت محمد و الناس کانوا 
محجوجین بعیسی لزمتهم حجة ال حتی بعث محمد (ص). نظیره قوله: و ما سنا هم لك من نذین للم 
دون الی الرشاد بانذارك و یرتدعون عن کفرهم. ۱ 

له اي خَلقَ ای ال الذی انزل عليك هذا الکتاب هو الذی خلق السماوات السیع و الارضین السیع. ۳ 
یا في سیم کل یوم الف سنةه و قیل: فی ستة ایام هی الایّام المعتادة ثم استوی علّی اش یعنی فی الیوم 
السابع و الاستواء فی اللغة العل و الاستقرار و قد ذکرنا وجوهه فیما سبق, ما کم من دونه من ولي و لا شفیع 
ای لا احد یتوی تدبیرکم فی الدنیا سواه و لا احد یدفع عذابه عن العصاة ة فی الخرة لا قوی بقوته و لا شفیع 
بمسألته [ لا تب کرّونْ | فلا تتعظون و تعتبرون. 

و قیل | فلا تعرفونه بعقولکم. 

بر مر من السّماء ای الارض ای یقضی اللّه ما پرید ان یقضیه فی السماء فینزل الملائكة به الی الارض. و 
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قیل بنزل الوحی مع جبرثیل من السماء الی الارض, شم یر ای بصعد. لو جبریل, في یوم بعنی فی مسافة پوم 
مقداره آلف سَةَ نازلا و صاعدا مما یعد الناس من ایام الدنیا ای اه بسا تا شال زاست ق زا 
جهانی, فريشته چون فرو آید و بر شود در نزول و در صعود هزار ساله راه باز باید برید. معنی آیت آنست که رب 
العزه وحی پاك و فرمان روان از آسمان بزمین میفرستد بزبان جبرئیل و جبرئیل بعد ازگزارد وحی و رسانیدن 
پیغام باز بر آسمان میشود آن نزول و این صعود و بریدن این مسافت هزار ساله در روزی است از روزهای این 
جهانی» اگر یکی از بنی آدم خواهدکه اين مسافت باز برد بهزار سال باز تواند برید و فريشته بيك روز باز می‌برد 
و این مقدار از زمین است تا بآسمان. امّا آنچه گفت در سورة المعارج: رح الْمَلانکة و الروخ | [[۷ في یوم کان 
مقذاره سس | له آخ مقدار مسافت است از زمین تا بسدره منتهی که مقام جبرئیل است یعنی که جبرئیل و 
فریشتگان که مقام معلوم ایشان سدره منتهی است مسافت پنجاه هزار ساله از زمین تا بسدره منتهی بيك روز از 
روزهای این جهانی باز می‌برند و برین تأویل له بامکان ملك شود یعنی الی المکان الذی امره اللّه عرٌ و جلّ ان 
یعرج الیه. و قیل في یوم هو ظرف لقوله یُدبْر لا لقوله یعرَجٌ و المعنی یدبّر امر السماء و الارض فی یوم کالف 
سنة من ایامکم اللّه کار آسمان و زمین میسازد و حکم میکند در روزی که اندازه آن در شمار هزار سال است؛ 
یعنی یقضی امرکل شیء الف سنة الی الملانكة ثم کذلك ابدا فسمّی ما یقضی الی الملانكة لف سنة یوما کما شاء. 
خلاصه این قول آنست که مجاهدگفت: یقضی قضاء اف سنة فینزل به الملك ثم یعرج لالف آخر اذا مضی 
الالف. و قال بعضهم: اف سنة فی هذه الاية و خمسون الف سنة فی سورة المعارج کلها فی القيامة و المراد بالیوم 
الوقت و اوقات القيامة مختلفة تکون علی بعضهم اطول و علی بعضهم اقصر. و معنی الاية یُدیر الامر من 
السماء ی الأْرض مدة یم الدنا ای ان تقوم السَاعة و ییعث الناس للحساب. ثم یمرج یه ای یرجع الامر و 
التدبیر الیه بعد فناء الدنیا و انقطاع امر الامراء و حکم الحگام. في یوم کان مقَداره ألفَ سةَ و هو یوم القيامة و 
اما قوله خَمسین آلّفَ سةَ فائّه اراد علی الکافر یجعل الّه ذلك الیوم علبه فقذاز مسق الق سته ی علی المونن 
کقدر صلاة مکتوبة صلاها فی الدنیا. هکذا ورد به الخبر و قال ابرهیم مه لش لا یکین علی الوشن الا کمااستخ 
الظهر و العصر. و قال بعضهم لیس لیوم القيامة آخر و فیه اوقات شتی بعضها لف سنة و بعضها خمسون اف سنة 
علی قدر ماش نی مرو نوا ای واه ٩‏ ۵ ۶ بای المع ی لول برد وال اهل 
الجنة مخلدا و اللیل الی اهل النار مخدا. و قال بعضهم. في یوم کان مقداره الفت ستة سَنة متصل بقوله د ثم اسْتوی 
ی عرش ای استوی علی العرش في یم کان مقدازة لس و هو الیوم السابع و دلیل هذا الوجه قوله فی 
صدر سورة یونس: تم استّوی علی اش یرال و سثل عن ابن عباس و سعید بن المسیب عن هذه الاية و 
عن قوله: مین لن سَة فقالا لا ندری ما هی و نکره م ان نقول فی کتاب اللّه ما لا نعلم. 
ذلك عالم لیب و الشَهادة ای ذلك الذی صنع ما ذکر من خلق السماوات و الارض, عالم ایب و الشَهادة 
الغیب الا خرة. و الشهادة الدنیا. و قیل الغیب ما غاب عن الخلق و الشهادة ما ظهر لکم. و قیل الغیب ما سیوجد 
و الشهادة الموجود. 
و قیل الغیب خفاء الشيء عن الا دراك و الشهادة ظهوره للادراك» لیر علی اعدائه الرحیم باولیانه. 
اي خسن کل شيء خَلفَة بفتح لام قراعت نافع است و عاصم و حمزه وکبای و مت انستت. که نگ افری 
هر چه آفرید. باقی بسکون لام خوانند یعنی که نیکوکرد آفرینش هر چیز. و قیل معناه علم کل شیء قبل خلقه 
فخلقه بعد علمه به و منه 
قول علی بن ابی طالب (ع): قیمة کل امری ما یحسنه ای یعلمه. 
و قال مقاتل: علم کیف بخلق کل شیء و ال عرّ و جل خالق الحسن و القبیح لکن القبیح کان فی علمه آن 
تکون قبیحا فلمّا کان ینبغی تقبیحه کان الاحسن و الاصوب فی خلقته تقبیحه علی ما ینبغی فی علم اللّه عز و 
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جل فیه لان المستحسنات انْما حسنت فی مقابلة المستقبحات. فلمّا احتاج الحسن الی قبیح یقابله لیظهر حسنه 
کان تقبیحه حسناء و بالق الْسان من طین یعنی آدم و هو اوّل حیٌ خلق من طین. 
م جعَل تسه ذریته» من سلالةٍ ای قطعة. سمیت سلالة لانها تسل من الانسان من ماء م مهین ای ضعیف و هو 
نطفة الرجل. 
نم سوه ای سوی خلقه. و نفخ فیه من روحه ثم عاد الی ذریته فقال: و جَعَل کم بعد ان کنتم نطفاء . السْمَمٌ و 
لباز و ای تسمعوا و تبصروا و تعقلواء تلا ما کون ای لا تشکرون رب هذه النعم فتوحّدون. 
و قالوا تعتیشکری الیعتت ٍذا نا علی الخبر انا بالاستفهام شامی و ضده نافع و الکسائی و یعقوب. 
الباقون بالاستفهام فیهما جمیعا و المعنی ‏ ٍذا ضللنا ای بلی و هلکت اجسادناء في الأَرْض و صرنا ترابا و ذهبا 
عن اعین الناس کما یْضلّ الماء فی اللبن» أ | آفي خلّق جدید نحیا کما کنّا قبل موتنا یعنی هذا عجب منکر 
فقال تعالی: بل هم بلفاء ریم کافرونْ ای بالبعث و النشور جاحدون. و قری فی الشواذ: اذا صللنا بالصناد 
۱ 

یا کم سل المَوّت التوقی استیفاء ء العدد یقال مائة وافية و لف واف. قال اللّه تعالی: قوف حسایَةٌ ای اعطاه 


صس 


4 ۱ ریتي نی سلمت الیرزقی فی ایا وف فقو 
کم مامت ای : یتم ارزاقکم بقبض ارواحکم. و قیل معناه: یقیض ارواحکم حتی لا یبقی احدا من 
العدد الذی کتب علیهم الموت. و روی ان ملك الموت جعلت له الدنیا مثل راحة الید یأخذ منها صاحبها ما 
احبٌ من غیر مشقّة فهو یقبض انفس الخلق فی مشارق الارض و مغاربها و له اعوان من ملائکة الرحمة و 
ملانكة العذاب. و قال اين عباس: ان خطوة ملك الموت ما بین المشرق و المغرب. و قال مجاهد: جعلت له 
الارض مثل طست یتناول منها حیث يشاء. و فی بعض الاخبار ان ملك الموت علی معراج بین السماء و الارض 
فینزع اعوانه روح الانسان فاذا بلغ ثغرة نحره قبضه ملك الموت. 

و عن معاذ بن جبل قال: ان لملك الموت حربة تبلغ ما بین المشرق و المغرب و هو یتصفح وجوه الناس. فما من 
اهل بیت الا و ملك الموت یتصفحهم فی کل یوم مرّتین, فاذا رای انسانا قد انقضی اجله ضرب رأسه بتلك 
الحربة. و قال ان یزار بك عسکر الاموات و قد اضاف ال تعالی توفی الانفس تارة الی ملك الموت فقال 
یت کم مك مت و الی الملانکة 3 فقال الذین نتم الاک و الی نفسه جلّ جلاله هرفن21 
وی فقس ح مزا و ای ی سا ای وت 

ذلك و لا تأخیره بل یقبض الارواح علی ما اطلقه اه علیه من غیر تفریط و لا افراط. ثم جعل الملائکة اعوانا 
لملك الموت ینزعون الارواح من الاجساد و یقبضها ملك الموت وکلهم متعبّدون بذلك. ثم ٍلی ریم ترجَعُون 
عند البعث للغواب و العقاب. 

و و تری ذ اُْجْرمُون ناکسوا رهم عند ریهم ی و المعنی و لو تری یا محمد هولاء 
الکافرین بالبعث و هم وقوف بین یدی ال یوم القيامةه ناکسوا روسهم ای مطرقون خاضعون لا یرفعون طرفا من 
شدة ما هم فیه من الغم و الحزن و الندم و الخزی؛ ریا یصنا القول فیه مضمر یعنی یقولون رن انا ما کنا 
نکذب به من عقابك» ی تارج آا ۳ 
اذا انصرفه قال ال تعالی: فٍن رجَعك النُّ ای صرفك اللّه فارجغنا ای فارددنا الی الدنیه َعْمَل بطاعتك نا 
ُوقنون الان. 

و لو تری شینا لاتینا کل تفس فی الدنیا هُداها ای رشدها و توفیقها للایمان و ما یهتدون به الی النجاة. و قیل: 
لارشدنا کل نفس الی طریق الجنة و حَق لقن مني ای سبق و عدی و وجب القول منی» لاملا جَهنم من 
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الْجة و ناس أَجْمَعنَ ای من کفرة الجن و الانس و ذلك قوله لابلیس: الا جهنم نك ون تبعك منم 
ی و قیل سبق الحکم منی بادخال اهل الجنة الجنة و اهل الثار التار. ثم یقال لاهل التار: ۵ 
قال مقاتل اذا دخلوا النار قال لهم الخزنة: وا ما سیم یعنی فذوقواالعذاب بما ترکتم لقاء یوم مذا فلم 
و وق رز بقان دق اه (۱ سس کم ناکم فی انعر وج ۳ 
الطاعة. و قوله: تسوا له قَهُمُ ای ترکوهم فترکهم و النسی المنسی؛ الشيء الملقی المتروك و دُوقُوا عذاب 
لخد بما کم تعْمَلُونْ من الکفر و تکذیب الرسل. و عن کعب الحبر قال: اذا کان یوم القيامة تقوم الملائکة 
فیشفعون ثم یقوم الانبیاء فیشفعون» ثم یقوم الشهداء فیشفعون ثم یقوم المومنون فیشفعون, حتی اذا انصرمت 
الشفاعة کلها خرجت الرحمة فتشفع حتی لا یبقی فی النار احد یعباًالّه به شینا ثم یعظم اهلها ثم یومر بالباب 
فیقبض علیهم فلا پدخل فیها روح و لا یخرج منها غم ابدا. 

نما یمن بآیاتتا الذینَ |ذا روا بها ای وعظوا بهاء خروا سُجّداً سقطوا علی وجوههم ساجدین خوفا من عذاب 
له و لقاثه. و قیل: |ذا دکُرُوا بها روا سُجٌاً ای اذا دعوا الی الصلوات الخمس بالاذان اجابواء و یحو بحند 
ربّهم ای صلوا بامر ربتهم. ۱ ۱ 
و قیل: سبْحُوا بحَمّد رهم ای قالوا سبحان اللّه و بحمده. 

روی عن ابی هربرة رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه (ص): «کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان 
حبیبتان الی الرحمن: سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم». 

و هم لا ستکبرون ای لا یستنکفون عن اتبا ع اوامره بل یتقربون الیه بالایمان به و السجود له و قیل فی الاية 
تقدیم و تأخیر و المعنی انما یخرّ ساجدا مسبّحا اذا ذکر بآیاتنا من یمن بها و لا بستکبر. روی ان بعض 
المنافقین کانوا اذا نودوا بالصلاة و خفوا عن اعین المسلمین ترکوها فقال اللّه تعالی: المومن اذا دعی الی الصلاة 
اتی و رکع و سجد و لم یستکبر. 

النوبة الثالثة 

بسم اللّه الرخمن الرحیم نام خداوندی که دانای هر ضمیر و سرمایه هر فقیر است. دلگشای هر غمگین و 
بل کشا هر اتییر اشتهعاضا ن وغل بلس وافادکان را وست گیراشته در صنع بی‌نظی » و در حکم بی‌مشیر 
است. در خداوندی بی‌شبیه. و در پادشاهی بی‌وزیر است. علیم و خبیر سمیع و بصیر قادر و مقتدر و قدیر 


است: 


جمالك فا لوا میلست و ریصك دونه4 بهشتیر | لغش 
وحسشك خامرالاحشء حتی ری رین الط ان فلختم 


ای خداوندی که فلك و ملك را نگارنده توییء ای عظیمی که از ماه تا ماهی دارنده تویی» ای کریمی که دعا را 
نیوشنده و جفا را پوشنده تویی» ای لطیفی که عطا را دهنده و خطا را بر دارنده تویی» ای یکتایی که در صفت 
جلال و جمال پاینده تویی. عاصیان را شوینده و طالبان را جوینده تویی: 

بنمای رهی که ره نماینده تسویی بگشای دری که درگشاینده تسویی 

تکتات غشان گر هنت ول در رتم بزدای دلم که دل زداینده تویی 
الم تتزیل الکتاب لا ریْب فیه من رب امین گفته‌اندکه رب العزه جلٌ جلاله چون نور فطرت مصطفی بیافرید 
او را رات عفر تا نرق تروق ]نت ست. فبقی بین یدی اللّه مائة الف عام. و قیل: الفی عام پنظر 
الیه فی کل یوم سبعین اف نظرة یکسوه فی کل نظرة نورا جدیدا وکرامة جديدة هزاران سال آن نور فطرت در 
حضرت خود بداشت و هر روزی هفتاد هزار نظر بنعت منت بوی میکرد هر نظری را سرّی دیگر و رازی دیگس 
نواختی و لطفی دیگر, علمی و فهمی دیگر او را حاصل می‌آمد. و در آن نظرها با سر فطرت اوگفته بودندکه 

۲۳۳۷ 


عزت قرآن مرتبت دار عصمت تو خواهد بود. آن خبر در فطرت او راسخ گشته بود چون عین طینت او با سر 
فطرت او باين عالم آوردند. و از درگاه عزت وحی منزل روی بوی آورد. او میگفت ارجوکه این تحقیق آن وعد 
است که مرا آن وقت دادند رب العالمین تسکین دل وی را و تصدیق انديشه وی را آیت فرستادکه: الم اف 
اشارتست باه لام اشارت است به جبرئیل» میم اشارت است به محمد میگوید بالهیت من و بقدس جبرئیل و 
بمجد تو یا محمدکه این وحی آن قرآن است که ترا وعده داده بودیم که مرتبت دار نبوت و معجز دولت تو 
خواهد بود لا ریب فیه من رب الْعالَمینْ شکی نیست در آن که نامه ماست ببندگان ماء خطاب ماست با دوستان 
ماء ما را در هرگوشه‌ای سوخته‌ای که میسوزد در آرزوی دیدار ماء در هر زاویه‌ای شوریده‌ای که دارد دل در بند 
مهر ما و زبان در یاد و ذکر ماء نیاز درویشان بر درگاه ما. نهیب مشتاقان بدیدار ما. 
شهری همه بنده و رهیکان داری عالم همه پر زآشنایان داری 
من خود چه کسم چه آید از خدمت من توسوخته در جهان فراوان داری 
له اتذی خن السّماوات و الارض و ما بیَهما له است که آسمان و زمین آفربد و آنچه میان آسمان و زمین 
است تا لطف خود فرا خلق نمایده و نعمت خود بر بندگان تمام کند. او جلٌ جلاله هر چه آفرید برای خلت آفرید 
که خود بی‌نیاز است» و با بی‌نیازی کارساز است. جای دیگر فرمود: َلق کم ما في الأرْض جمیع نعیم دنیا و 
طیانت:رزق که آفرند از هر موستان آفرید: ستانلت فرموده فلْ هي للّذین وا في الْحَاة الدثیا کافرکه فل دنا 
روزی میخورد. بطفیل مژمن میخورد. آن گه فرمود: خالصة یوم لقامة وزیا مت عانعن مر موق رابود و اهر 
۳ رت 7 توت کما قال اللّه تعالی: و نادی أَصحابٌ الثار أصحاب ان آن آفیضوا علتا من آلماء او ما 
ال قالوا ان ال حرمَهْما علی الکافرین. 

0۳ دیگر خوان: و سر لک ما في السماوات و ما في الأْرّض جمیعاً من الّه تعالی مسخر گردانید شما را 
آنچه در آسمان و زمین است. گر آسمان است سقف تو ور آفتاب است چراغ توء ور ماه است روشنایی توء ور 
ستاره است راه بر توه ور زمین است قرارگاه و بساط تو ور حبوب و ثمارست رزق تو و نام خلقها تکم 
طعمه تو و الیل و البغال و الحبیر مرکب ۳ ُواري سواتکم عورت‌پوش تو این همه آفرید از بهر شما تا 
بدان منفعت گیرید» و خدای را شکرکنید» و شما را آفرید تا ای راوشد :و بیدکی کتنه کما.قال الله تمالن و ما 
خَلَقت اج و انس الا لیّدون. 

اَذي خسن کل شي: له و بالق اللرنسان من طین. پیری را می‌آید از عزیزان طریقت که اين آیت خواندی 
وگفتی: خَلّق الاْسان من طبن و لکن بُحبهم و يْحيُونَه. خَلق الرنسان من طین و لکن رَضي ال عنهم و رَضُوا 
خلق لارنسان من طین و لکن ادكُرَوني کرک چه زیان دارد این جوهر حرمت را که نهاد وی ازگل بوده چون 
کمال وی در دل نهاده. قیمت اوکه هست از روی تربیت است نه از روی تربت» شرف اوکه هست از لطف قدم 
با 
بهشت و دوزخ آسمان و زمین. و باین آفریده‌ها هیچ نظر مهر و محبّت نکرد رسول بایشان نفرستاد و پیغام 
باستان تداف: و فون زیت سخفا کان رسد که بر کییدکان لطفت پزدندو پواسکان فص ادن از 
بلطف وکرم خویش ایشان را محل نظر خود کرد. پیغامبران بایشان فرستاد. فرشتگان را رقیبان ایشان کرد سوز 
مهر در سینه‌ها نهاد. آتش عشق در دلها افکند. خطوط ایمان بر صفحه‌های دلهاشان نبشت که: کتب في فلوبهم 
الایمان. رقم محبّت بر ضمیرهاشان کشیدکه یحبّهم و یحبّونه آن سر که او را جل جلاله با آدمیان بود نه با عرش 
بود نه با کرسی, نه با فلك نه با ملك» زیرا که همه تقد کار مجرد بودند و آدمیان هم بندگان بودند و هم دوستان. 

تن ألیا وم في الْحياة الدنیا و في ال خر 


۳۳۷۲ 


فل توف کم مك الْموّت الذي وک کم لو لا غفلة قلوبهم ما احال قبض ارواحهم علی ملك الموت فلمّا غفلوا 
عن شهود الحقایق خاطبهم علی مقدار فهمهم و علق بالاغیار قلوبهم, . وکُل بخاطبه بما احتمل علی قدر قوّته و 
ضعفه. این خطاب بر قدر فهم ارباب رسوم و عادات است که از غفلت راه بحقائق حق نمی‌برند و لطائف 
اسرار ازل می‌درنيابند. لا جرم شربت ایشان بر قدر حوصله ایشان آمد و گرنه از آنجا که حقیقت است و خطاب 
با جوانمردان طریقت است. ملك الموت خاك بیز مملکت است. در خاك معدن میجوید و در معدن گوهر 
میجوید. الناس معادن کمعادن الذهب و الفضتة. خاك می‌بیزد تا تو در خاك چه پرورده‌ای: یاقوتی. لعلی 
پیروزه‌ای» يا نه که نفطی» قیری» سنگ ریزه‌ای» کلمه خبیثه‌ای پا کلمه طیبه‌ای» خاکی ببیزد رگی بپیچد 
استخوانی بشکند» او را بر آن ودیعت پاك چه دست بود و با وی چه کار دارد که نه او نهاد تا او برگیرد. ال 
یترّی لافس حین موتها. 
خیر نساج بیمار بود ملك الموت خواست که جان او بردارد مودُن گفت وقت نماز شام که اللّه اکبر له اکبر. خیر 
گفت: یا ملك الموت باش تا فریضه نماز شام بگزارم که این فرمان بر من فوت می‌شود و فرمان تو فوت 
نمی‌شود. چون نماز بگزارد سر بر سجود نهادگفت: الهی آن روزکه اين ودیعت می‌نهادی زحمت ملك الموت 
در میان نبود چه باشدکه امروز بی‌زحمت او برداری؟: 

یارب ار فانی کنی مارا بتیغ دوستی مر فرشته مرگ را با ما نباشد هیچ کار 
هرکه از جام تو روزی شربت شوق تو خورد چون نماند آن شراب او داند آن رنج خمار 

خبر درست است که آدم (ع) روز میثاق در عهد بلی که ذره‌های انبیاء از صلب وی بیرون کردند و بر دیده 
اشراف وی عرضه کردند عمر داود (ع) اندك دید» گفت بار خدایا از عمر خود چهل سال بوی دادم. رب" العزه 
قبول کرد. پس بآخر عمر چون ملك الموت آمدگفت ای آدم جان تسلیم کن» گفت عمر روش راه است اگر جان 
تسلیم کنم راه نارفته چون بود. ملك الموت گفت: عمر بدادی لا جرم راه تمام نارفته ماند. آدم گفت رجوع کنم 
که پدرم و مرا بعمر حاجت است و بی‌عمر راه نتوان کرد. در خبرست که: «جحد آدم فجحدت ذریته» چون 
مدت بسر آمدگفت: يا آدم جان تسلیم کن گفت بتو تسلیم نکنم که نه تو نهاده‌ای تا تو برداری» آن روزکه جلال 
عرّت و نَفخت فیه من روحي در قالب ما آمد توکجا بودی؟ امروز اگر باز میخواهند تو در ميانه چه کنی؟ رب 
العالمین فرمود یا آدم خصومت در باقی کن. با عزرائیل تو دور شو و زحمت خویش دور دار ای جان پاك 
بلطف من آرمیده و بمهر من آسوده. يا أب الفس الم ازجعي الی ربك راضية مرْضيّة 
۲ النوبة الاولی ۱ ۱ 
قوله تعالی و تقدس: تتجافی جیهم عن المضاجع باز می‌خیزد پهلوهای ایشان از خوابگاههای ایشان, یدحْون 
رهم خداوند خویش را میخواننده خَرّفاً و طمعاً بیم و امد و ممّا راهم یفن (۱۶) و از آنچه ایشان را 
روزی دادیم نفقه میکنند. 
لا تلم تفس نداند هیچ کس, اي هم که آن چه چیزست که پنهان کردند و پوشیدهایشان را. مرن 
از روشنایی چشم؛ » جرا بما کائوا یعون (۱۷) پاداش آنچه میکردند. 
فمن کان مومت آن کمن که گرونه بود کمن کان فاسقاً چون آن کس است که از فرمان برداری بیرون بود؟ لا 
یَستوَونْ (۱۸) هرگز یکسان نباشند. 
اس النین آمرا و غملوا اتصالخات اما انشان که بگرویدند و نیکیها کردند قْلَم جات موی ایشانراست 
بهشتها تلا بما کاُوا یعون )۱٩(‏ آن پاداش ایشان است بآنچه میکردند. 
و ی رها تفای کاس هت میا مأواهم نار بازگشتن گاه ایشان آتش است. کلّما أُرادُوا 
آن َخرَجُوا منها هرگه که خواهند از آن بیرون آیند. أعیذوا فیها ایشان را بآن می‌برند و قیل هم و ایشان را گویند. 


۳۳۷۳۳ 


ذُوقوا عذاب انار چشید عذاب از تش» لذي کنتم به و : (۲۰) که آن را بدرو غ می‌داشتید و می‌گفتیدکه 


و نذیقنهم من العذاب نی و می‌چشانيم ایشان را از عذاب این جهانی دون الْعذاب الا کر فرود از عذاب 

مهین» عم یرَجمُون ‏ ۲۱( ) تا مگر با زگردند. 

و منم من در بآیات ره و ستمکارتر از و که پند دهند او ر تا تا وت او نمض عنها آن 

گه پس روی گرداند از آن» نا من المُجرمین من (۲۲) ما از ناگرویدگان کین کشانيم. 

و فد آتینا مُوسّی الکتابٌ موسی را نامه دادیم فلا تک في مرية من لقائه نگرکه درگمان نباشی از دیدار او و 

جعلناة دی لني سرائیل (۲۳) و او را نشانی کردیم. راه شناختن را از بهر بنی اسرائیل. 

7 تجولا منهم مه و ازیشان پیشوایان کردیم. تقد ون بأرنا که راه می‌نمودند بفرمان ماء لَمّا صَِبْرُوا آن گه که 

ان شاه ما بی‌گمانان بودند. 

ن ریك هو بقل یم و لیام خداوند تو اوست که کار برگزارد میان ایشان روز رستاخین فیما کائوا فیه 
ن (۲۵) در آنچه ایشان جدا جدا میگویند و جدا جدا می‌روند. 

و لدم از شود ب ایشان, کم هلک من قَبلهمُ که چند هلاك کردیم وکشتيم پیش از ایشان, من الْفرَونْ از 

گروه گروه تشون في مساکنهم آنك می‌روند در نشستنگاههای ایشان ِنْ في ذلك لایات در آن تشانهای روشن 

است. أ فلا یَسْمَعُون ۵ (۲۶) بنمی‌شنوند. 

و لم یرو نمی بیننده اه سوق الما که ما آب ميرانیم ی الأْرْض الْجْرز در زمین تهی از نبات, فنخرج به ززعا 

بیرون می‌آريم بآن آب کشت را 1 مه تا میخورد از آن, آنمامهم و نم شتوران یشان و آشان یی | 

فلا یرون (۲۷) نمی‌بینند؟ 

ون ی مذا انم و میگویندکی است این روز داوری, نکن صادقین (1۸) بزنمانید اگر راست 

م ی‌گویید. 

ل یم الفْتح بگو در روز داوری, لا تفع الذین کرو ایمائهّم سود ندارد نا گرویدگان را گرویدن ایشان. و لا هم 

یرون (۲۹) و نه بر ایشان مهلت دهند. 

قأخرض عنهم روی گردان ازیشان و انتظر انم مُتظرون (۳۰) و چشم میدارکه ایشان چشم می‌دارند. 

النوبة الثانیة 


اه 


قوله: تتجافی جوم عن المضاجع یعنی یجافون جنوبهم عن مضاجعهم للتهجّد و التجافی التجنب عن الشي 
اخذ من الجفاء من لم پوافقك فقد جافاك. قال عبد اللّه بن رواحه: 


و فیشا سول الله توا کتاسه اذا انشق معروف من الصبح ساطع 
اشتم سا له ینت الشتی قلوتقا به موقنات ان مسا قال واقع 
تست مطسا قین شتسه خسن اف ز انشا اذا استقلت بالمشرکین مضاجع 


در سبب نزول این آیت سه قول گفته‌اند: قول حسن و مجاهد آنست که در شأّن متهجدان فرو آمد ایشان که در 
میانه شب از خوابگاه برخیزند و نماز شب کنند» و دلیل برین قول خبر مصطفی است (ص) روی معاذ بن جبل 
قال: کنت مع رسول اللّه (ص) فی سفر فاصبحت یوما قریبا منه و هو یسیر فقلت یا رسول اللّه اخبرنی بعمل 
یدخلنی الجنة و یباعدنی من الثار قال: قد سألت عن عظیم و اه لیسیر علی من سره اللّه علیه. تعبد اللّه و لا 

تشرك به شیثا و تقیم الصلاة و توتی الركاة و تصوم رمضان و تححّ البیت. ثم قال الا ادلك علی ابواب الخیر: 
ای ی ی ان مت ری الرجل فی جوف اللیل. ثم قراً تتجافی 
جوم عن المضاجع حتی بلغ جزاءٌ بما کانوا یمن ثم قالء الا اخترت برآنن الامرو عمو ده و درو شام 
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قلت بلی یا رسول اللّه قال: رآس الامر الاسلام و عموده الصلاة و ذروة سنامه الجهاد. ثم قال: الا اخبرك 
بملاك ذلك کلّه قلت بلی یا نبی اللّه قال فاخذ بلسانه و قال: اکفف عليك هذا. فقلت با رسول اللّه و انا 
لمواخذون بما نتکلّم به؟ فقال: ثکلتك امّك یا معاذ و هل یکبٌ الناس فی النار علی وجوههم او قال علی 
مناخرهم الا حصائد السنتهم؟ 

و عن ابی امامة الباهلی عن رسول اللّه (ص) قال: علیکم بقیام اللیل فائه دأب الصالحین قبلکم و قربة لکم الی 
ریکم و مکفرة للسیثات و منهاة عن الائم. 

و عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه (ص): «عجب ربّنا من رجلین: رجل ثارعن وطائه و لحافه من بین حبّه و 
اهله الی صلاته فیقول اللّه تعالی لملانکته انظروا الی عبدی ثار عن فراشه و وطائه من بین حبّه و اهله الی صلاته 
رغبة فیما عندی و شفقا ممّا عندی» و رجل غزا فی سبیل اللّه فانهزم مع اصحابه فعلم ما علیه من الانهزام و ما 
له فی الرجوع فرجع حتی هریق دمه فیقول اللّه لملائکته انظروا الی عبدی رجع رغبة فیما عندی و شفقا ممّا 
عندی حتی هریق دمه». 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «افضل الصیام بعد شهر رمضان, المحرم و افضل الصلاة بعد 
الفريضة صلاة اللیل». 

و عن ابی مالك الاشعری قال قال رسول اللّه (ص): «ان فی الجنْة غرفا یری ظاهرها من باطنها و باطنها من 
ظاهرها اعدها له لمن الين الکلام و اطعم الطعام و تابع الصیام و صلّی باللیل و الناس نیام». 

و عن اسماء بنت یزید قالت سمعت رسول اللّه (ص) یقول: اذا جمع اللّه الاوّلین و الآخرین یوم القيامة جاء مناد 
ینادی بصوت یسمع الخلاثق کلّهم سیعلم اهل الجمع الیوم من اولی بالکرم: ثم یرجم فینادی لیقم الذین کانت. 
تتجافی جیهم عن المَضاجع فیقومون و هم قلیل ثم یرجع فینادی لیقم الذین کانوا یحمدون اللّه فی البأساء و 
الضرّاء فیقومون و هم قلیل فیسرحون جمیعا الی الجنة ثم یحاسب ساثر الناس. 

قول دیگر آنست که آیت در شأن جماعتی از انصار آمدکه میان شام و خفتن بنماز پیوسته داشتند و آن صلاة 
الاوّابین گویند. مالك دینارگفت: از انس مالك پرسیدم که اين آیت در شأن که فرو آمد؟ گفت در شأن ما فرو آمد 
معاشر الانصارکه بعد از نماز شام بخانه‌ها باز نرفتیم و هم چنان نماز میکردیم تا بوقت خفتیدن که نماز خفتیدن 
با رسول خدا بگزارديم. و عن ابن عمر قال قال رسول ال (ص): «من عقب ما بین المغرب و العشاء بنی له فی 
الجنة قصران من مسيرة عام و هی صلاة الاوّابین و آن من الدعاء المستجاب الذی لا یرد الدعاء ما بین المغرب 
و العشاء». 

و عن عائشة عن النبی (ص): «من صلّی بعد المغرب عشرین رکعة بنی اللّه بیتا فی الجنة» 

و قال (ص): من صلّی بعد المغرب ستٌ رکعات لم یتکلم فیما بینهن بسوء عدلن له بعبادة ائنتي عشرة سنة. 

و قال ابن عباس: ان الملانكة لتحف بالذین یصلون بین المغرب و العشاء. 

قول سوم آنست که این آیت در مدح ایشان آمدکه نماز خفتن و نماز بامداد بجماعت بگزارند. و فی الخبر ان 
النبی (ص) قال: «من صلّی العشاء فی جماعة کان کقیام نصف ليلة و من صلّی الفجر فی جماعة کان کقیام ليلة 
و عن ابی هريرة ان رسول اللّه (ص): «قال لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاوّل ثم لم یجدوا الا ان 
یستهموا علیه لاستهموا علیه و لو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه و لو یعلمون ما فی العتمة و الصبح لا توهما 
و لو حبوا. 

دون رهم خَوفاً و طمعاً قال ابن عباس خوفا من النار و طمعا فی الجنةء و ممَّا رَرقناهُم ببفتَونْ قیل اراد به 
الركاة المفروضة. و قیل عام من الواجب و التطوع و ذلك علی ثلائة اضرب: زکاة من نصاب و مواساة من فضل 
و ایثار من قوت. قوله: و معا رَرقناهُم یفقّونْ مذهب اهل ست و جماعت آن است که روزی‌داشت است از 
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خداوند جل جلاله خواهد بغذا دارد و خواهد بلطف خود سیر دارد. و مذهب معتزله آنست که روزی ملك است 
لا غیر و گویندکه خداوند تعالی بندگان را روزی حرام ندهد. و بدان که حقیقت حرامی بر فعل بنده افتد نه بر 
آن عین و آن عین را که حرام گویند بر سبیل مجازگویند. بغصب ملك غاصب نگشت لکن چون خورد غذا و 
قوت در آن حرامی بوی رساند روزی وی گرد و بمذهب ایشان حرام و شبهت ملك حلال نگردد. لا جرم بنزد 
ایشان روزی نبرد. و چون خداوند تعالی رازق وی نگرده حرام را رازقی دیگر لازم آید و این کفر بود ازیشان, و 
حجت ما بر ایشان آن است که حق جل جلاله رازق همه خلایق است و بسیار خلق است که روزی میخورند و 
ایشان را ملك نیست و از اهل ملك نه‌اند و هم الدواب و الطیور و العبید و نحوها. اگر سژال کنندکه رب العرَة 
فرمود: و مها رَرقناهُم یفقّون اگر رزق غذا و داشت است از غذا و داشت نفقه کردن چون صورت بندد؟ جواب 
آنست که اسم رزق در قرآن بر وجوه است: يجيء بمعنی الاعطاء کقوله: و ٍذا حَضَر سم آولوا الب و 
الیتامی و المَساکین فاررفُوُمٌ ای اعطوهم. و يجيء بمعنی الما کول و الغذاء کقوله: کلما دخل لها رکری 
المحراب وجد عندها رژقاه و قال تعالی: کم زوا منها من تمَرة رزق . و يجيء بمعنی المط رکقوله: ها ال 
له من السّماء مین رژق ای ما فقوله و ممرَرقاحم شون و يجي. ی اس ی 
لا تم تفس ما آشْفي له درین کلمه سه قراءعت است: ما آخفي له بفتح تا فرا‌ا مه فرز اشت هی هه 
و یعقوب بر فعل ماضی مجهول و معنی آنست که هیچ کس نداندکه آن چه چیز است که پنهان کردند ایشان را از 
ثواب. ما َخفي بسکون يا بر فعل مستقبل قراعت حمزه و پعقوب است و معنی آنست که نداند هیچ کس که چه 
چیز پنهان دارم ایشان را از پاداش. ما أَْفي له بر فعل ماضی معروف قراءت شاذ است یعنی هیچ کس نداند 
که اللّه ایشان را چه چیز پنهان کرد. من فرَ ین ای مما تقرّ به اعینهم. جزاء بما کائوا یعون قال الحسن نزلت 
فی قوم آخفوا للّه اعمالا فاخفی لهم ثوابا. 

عن ابی هريرة عن النبی (ص) یقول الّه تبارك و تعالی اعددت لعبادی الصالحین ما لا عين رت و لا اذن 
سمعت و لا خطر علی قلب بشر ذخرا بله ما اطلعتم علیه ثم قرأ: فلا تلم تفس ما آخفي ليم من ره ین جزاء 
بما کائوا یعون قال ابن عباس: هذا ما لا تفسیر له لان اللّه تعالی یقول: فلا تَعلَم تفس قوله: آقن کان فرشا 
کمن کانْ فاسقاً نزلت فی علی بن ابی طالب (ع) و عقبة بن ابی معیط. و قیل الولید بن عقبة بن ابی معیط 
فقال الولید لعلی اسکت یا صبی فو ال لانا احد منك سنانا و ابسط منك لسانا و اشجع منك جنانا و آملا منك 
حشوا فی الکتيبة. فقال له علی اسکت فائّك فاسق فانزل اللّه تعالی: أ قمَن کان مومناً یعنی علیا کمن کان فاسفاً 
یعنی الولید بن عقبة لا یَسَوُونْ و لم یقل لا یستویان لاه لم برد قوما واحدا و فاسقا واحدا بل المراد جمیع 
الممنین و جمیع الفاسقین, و الفاسق ها هنا الکافر لان اللّه سبحانه و تعالی اخبر انّه یخلده فی النار و لا یستحق 
التخلید فی النار الا الکافر و لاه قابل به المومن و دخل کان فی اللفظ لانه نفی استواهما فی الاخرة فکانه 
قال: أ یستوی حال من کان موّمنا فی الدنیا و حال من کان کافر فیها؟ و هذا الاستفهام بمعنی التقریر ای لیس 
هذا کذاك فی الجزاء و المحل ثم ذکر مآل الفریقین فقال: ما لین وا و یلوا الصالحات ت هم جنات 
الماوی یأوون الیها فی الاخرة و لا ینتقلون عنها. فهی موضع سکون و قرارکقوله: جات عدن ترا ای منزلاء و 
قیل: هو ما یعد للنازل. و قیل هو اسم لاوّل ما ینزل علیه النازل. و قیل: تلا بما کانوا یَعْمُونْ ای عطاء لهم علی 
اعمالهم. 

و ما الذی توا ای کفروا ماه الا کم اراتوا ان زا مها اعد وا شها تساه ین الکلام اّهم لا 
یخرجون منها کقوله: لمات راهم سعیراً ار جهنم لا تخبو یعنی کّما قال قاتلهم قد خبت زید فیها, و قیل: 
ان الخزنة تطمعهم فی الخروج منها فاذا هموا بذلك ردّهم الخزنة الی قعرها و یکون ذلك نوعا ممّا یعذبون به 
فیهاء و قیل هم ذوقوا عذاب الثار لذي کم به تبون و تقولون لا جّة و لا نار 
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و یقَهم من الاب الاأذنی یعنی مصائب الدنیا و استقامها و بلاءها ممّا یبتلی اللّه به العباد حتی یتوبوا. و 

قال مقاتل: العذاب الادنی هو الجوع سبع سنبن ب: مکة حتی اکلوا الجیف و العظام و الکلاب. و قال ابن 

مسعود: هو القتل بالسیف یوم بدر دون الَذاب ار یعنی عذاب الاخرة له یرَجمُون الی الایمان یعنی من 

بقی منهم بعد بدر و بعد القحط و قیل: اسلا دنم عذاب القبر و هو افسد الاقاویل. لقوله یرون و 

ای و و ی 

و من ظلم من ذکر بآیات ره تم أَعرَض عنها فلم یقبلها و لم یتدبّرها وم مج بموجهیا: و قیل: ذکر ابتداء 

خلقه الی انتهائه و تقلب الاحوال به من جهة رّهفلم یحمله ذلك علی الایمان به نم المجْرمینَمََقمونْ ای 
من الذین اجترحوا السیّنات و هم الکفار کقوله انا من لین اوه و ها ریت برع عنی بالمجرمین 

هاهنا اصحاب القد ثم قرً ان المجرمین فی ضلال و سعر الی قوله: لا کل شَيْءٍ خَلفناه بمَدّر و قال النبی 

(ص): «ثلاث من فعلهن فقد اجرم: من اعتقد لواء فی غیر حق. او عق والدیه او مشی مع ظالم لینصره. 

یقول الّه عز و جل: ان من المجرمین شون 

و لد آتینا مُوسّی الکتاب یعنی التوريةء فلا تک في مرَية من لقائه ای لا تکن فی شك اه هو موسی الذی رأیته 

فی السماء الليلة التي اسری بك» عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (ص): ریت ليلة اسری بی موسی رجلا آدم 

طوالا جعدا کانه من رجال شنوءة و رأْیت عیسی رجلا مربوع الخلق الی الحمرة و البیاض سبط الرأس 

و عن انس قال قال رسول ال (ص): «لمّا اسری بی الی السّماء ریت موسی یصلّی فی قبره». 

و روی فی المعراج اه رآه فی السماء السادسه و راجعه فی امر الصلوات. 

و قال السدی فلا تک في مريّة من لقائه ای من تلقی موسی کتاب اللّه بالرضاء و القبول ای لا شك فی انه 

اعطی الکتاب کما اعطیته و قیل فلا تکُن في مرية من لقائه موسی ریّه فی الاخرة بعد ما قیل له لن تراني فی 

الدنیاه و جعلناة هُدی ليني |سراتیل ب یعنی الکتاب و هو التورية و قیل جعلنا موسی هدی لبنی اسرائیل. 

و جَعَلنا منهّمْ ای من بنی اسرائیل مه قادة فی الخیر یقتدی بهم یعنی الانبیاء الذین کانوا فیهم و قیل هم 

العلماء و اتباع الانبیاء دون ای یدعون, بأرنا و یدلونهم علی الطریق المستقیم. و قیل یدعون بامرنا ایاهم 

بذلك لَمَا صبرّوا قراً حمزة و الکسائی لما بکسر اللام و تخفیف المیم و قراً الباقون لما بفتح اللام و تشدید المیم 

ای حین صبروا علی دینهم و علی البلاء من عدوّهم ب: مصر و کانوا بآیاتنا التي اتیناها موسی, یوقَنون لا 

پشگون انها من عندنا. ۲ 

ریّك هو یفص بيَهم یوم الْقامة فیما کاُوا فیه یعون ای یحکم بین الانبیاء و اممهم فیما اختلفوا. و قیل: 

یقضی بین المومنین و المشرکین فیظهر المحق من المبطل, و قیل یَفصلٌ ای یفرق بین المومنین و الکافرین 

بالمنازل فالمومنون فی الجنة و الکافرین فی الثار. 

ول یهد له یعنی او لم تین لهم کم ألکنا من قلهم من اون القرن اسم لسکان الارض عصرا و القرون 

سکاتها تغل الصا یمن في مساکنهم فی اسفارهم فلا یخفی علیهم ما حلٌ بهم. , آفلا یَسْمعون ما 

یوعظون به یعنی قریشا. 

و لم رانا توق الماء ی الأرض الْجرّز فنخرج به ززعاً یعنی او لم ینظروا الی سوقنا السحاب ذات المطر 

الی الارض الملساء التي لا نبات فیهاء یت ار ی 

فی اللغة الارض التي لا تنبت شینا وکان اصلها انها تأکل نباتهاء یقال: امرأة جروز اذا کانت اکولاه تال منة 

نامهم و نسم یعنی فیأکلون من حبوبها و یعلفون انعامهم من اوراقها و تبنها. اقلا یرون ذلك باعينهم 

فیعلموا ان من قدر علی هذا لا یتعذّر علیه احیاء الموتی. 

و یقولون مّتی هذا الفْتحْ ایتوا به. ٍن کُنتم صادقینّ قیل: الفتح القضاء و المراد بیوم الفتح یوم القيامة الذی فیه 


موی 


الحکم بین العباد قال قتادة: قال اصحاب النبی (ص) ان لنا پوما ننعم فیه و نستریح و یحکم بیننا و بینکم فقالوا 
استهزاء متی هذا الفتح ای متی هذا القضاء و الحکم. و قال الکلبی یعنی فتح مكة و قال السدی یوم بدر لان 
اصحاب النبی (ص) کانوا یقولون لهم ان اللّه ناصرنا و مظهرنا علیکم فیقولون متی هذا الفتح؟ 

فل یرافح لا یف ادن کفروا ایمانهم و لا هم یرون هذا غاية الوعید لا یأتی فی القران الا للکافر لان 
الکافر هو الذی لا بنظر الّهالیه و معنی لا هم یرون لا برحمون و لا یبرژ بهم. و من حمل الفتح علی فتح مکة 
و القتل یوم بدر قال معناه لا ینف لین کفروا ماه اذا جاء هم العذاب و قتلواء و لا هُم یرون لا یمهلون 
تقو او یعتذروا. ۱ 

قأخرض عم قال ابن عباس: نسختها اية السیف و انتظر نم ُنتظرون قیل: انتظر موعدی لك بالنصن نم 
رین اب وا و قیل انتظر اذن اللّه لك فی قتالهم. نم متَظرّونْ ما یظلونه من بطلان امرك و 

ْحق الاح بکلماته و و کره ِِِ 


نورق کان اش [ ص) بقرا فی الفجر یوم الجمعة الم تنزیل و هل اتی علی الانسان. 
و عن جابر قال کان النبی (ص) لا حتی یقرأً تبارك و الم تنزیل. 
النوبة الثالئة 


قوله: تتجافی جِنوبهُم عن المضاجع الایة... رب العالمین جل جلاله و تقدست آسماژه و تعالت صفاته اندرین 
ایت دوستان خود را جلوه مب میکتنو ایشان را ثر فرشکانعر قیاه میکتن: که شمه زور آفتات زا مینگرند تا کی فرو 
شود. و پرده شب فروگذارنده و جهانیان در خواب غفلت شوند. ایشان بستر نرم وگرم بجای مانند. و قدم بقدم 
باز نهند. تا با ما رازگویند. فمن بین صارخ و باك و متأوّه چشمهاشان چون ابر بهاران, دلهاشان چون خورشید 
تابان, رویهاشان از بی‌خوابی برنگ زعفران. 
اویس قرنی قدس سرّه چون شب درآمدی گفتی: هذه لبلة الرکوع. هذه ليلة السجود. یا برکوعی یا بسجودی شب 
بآخر اوردی» گفتند ای اویس چون طاقت میداری شبی بدین درازی بر يك حال؟ گفت کجاست شب دراز؟ 
کاشکی ازل و ابد يك شب بودی, تا ما سجودی بآخر اوردیمی نه سه بار در سجودی سبحان ربّی الاعلی سنّت 
است. ما هنوز يك بار نگفته باشیم که روز اید. 
شبهای فراق تسوکم‌انکش باشد صبح از بر او چو تیر ارش باشد 
وان شب که مرا با تو بتا خوش باشد گویی شب را قدم در اتکش باشد 

ای جوانمرد در میانه شب سحرگاهی باز نشین وضویی برآن روی فرا قبله کن و دو رکعت براز و نیاز بگزار تا 
هر چه اویس قرنی را در حوصله نوش امد زله‌ای از ان بجان تو فرستند. و جهد ان کن که در خواب نروی مگر 
که خوابت بیوکند در میان ذکر. در خبر است که هرکه در خواب رود در میان عبادت رب العرّة بمکان او وا 
فریشتگان مباهات کند. که اين گدا را می‌بینید بتن در خدمت و بدل در حضرت؟ 

چه وقت خفتن است ای دوست برخیز ترا زین پس که خواهد داشت معذور 

بوقت صبح خوش خفتن نه شرط است مرا بگذاشتن سرمست و مخمور 
... یدون ریم خوفاً و طَمَعاً خوفا من الفراق و القطيعة. و طمعا فی اللقاء و الوصلة. همه ما را خوانند. همه ما 
را دانند. گهی از بیم فراق بسوزند. گهی بامید وصال بیفروزند. 
پیر طریقت گفت: خواب بر دوستان حرام در دو جهان, در عقبی از شادی وصال و در دنا از غم فراق» در 
بهشت با شادی مشاهدت خواب نه. و در دنیا با غم حجاب خواب نه. به داود (ع) وحی امدکه یا داود کذب 
من ادّعی محبّتی فاذا جنه اللیل نام عنی أً لیس کل حبیب یحبٌ خلوة حبیبه؟ بی‌خوابی و بیداری در شب نشان 
قرب حق است. و دلیل کمال محبت» زیرا که اوّل درجه در محبت طلب موافقت است. و صفت حقّ جل جلاله 
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انست که لا تاه سنة و لا نم ادمی را از خواب و مرگ چاره نیست لکن بان مقدارکه بتکلّف خواب از خود 
دفع کند و صفت بیخوابی خود را کسب کند طلب موافقت کرده باشد بقدر امکان و اين از وی جهد المقل 
باشد. وکریمان از عاجزان اندك به بسیار بردارند و تکلف بحقیقت بینگارند» و مصطفی (ص) چون بمحل 
قرب رسید صفت نوم از خویشتن اندر محل قرب نفی کرد گفت: تنام عینای و لا ینام قلبی 
چشم که با خلق است می‌بخسبد امّا دلم با حق است و نخسبد. و در خبرست که بهشتیان را خواب روا نیست 
زیرا که در محل قرب‌اند» و در جوار حضرت عرّت. و نیزگفته‌اندکه خواب استراحت است از تعب و نصب. در 
بهشت تعب و نصب نیست. قال اللّه تعالی: لا یمسا فیها نصبٌ و لا یسَسُنا فیها لُعُوبٌ. در خبرست که روز 
رستاخیز چون خلق اولین و اخرین جمع شوند در ان انجمن کبری و عرصه عظمی منادی ندا کند: سیعلم اهمل 
الجمع من اولی بالکرم؟ اری بدانند اهل جمع امروزکه به نیکوکاری و بزرگواری که سزاوارتر؟ انگه ندا ایدکه: 
لیقم الذین کانت تتجافی جنُوبم عن المضاجع یُدغون ریم فا و معا شب خیزان باین ندا از خلق جدا 
شوند. و هم قلیل و اندکی باشند. باز ندا ایدکه این الذین کانوا لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر له فیقومون و 
هم قلیل. سه دیگر بار ندا ایدکه اين الذین کانوا یحمدون اللّه فی السراء و الضراء فیقومون و هم قلیل. ثم 
یحاسب الناس. و قال النبی (ص): «اشراف امتی حملة القران و اصحاب اللیل» 
ای مسکین بوقت سحر غافل مباش که ان ساعت وقت نیاز دوستان بو ساعت راز مشتاقان بوده هنگام ناز 
عاشقان بو بر بساط وحن فرب در خلوت و هو مَعَکم سرا بسر شراب انا جلیس من ذکرنی؛ بی‌زحمت اغیار 
بدوستان خود می‌رساند. ان ساعت نسیم سحری از بطنان عرش مجید می‌اید. و بر دل عنایتیان حضرت 
میگذرد. و برمزی باريك و برازی عجیب میگوید: ای درویش برخیز و تضرعی بیار و نیاز خود عرضه کن که 
دست کرم فروگشاده. و ندا در داده از بهر درویشان» که من یقرض غیر عدوم و لا ظلوم. چه عجب اگر ان 
ساعت بگوش دل بنده فرو گویدکه عبدی لا تخف اك من الاآمنین. داود (ع) از جبرثئیل سوال کرد که در روز و 
شب کدام ساعت فاضل‌تر؟ 
گفت در هفته روز ادینه ان ساعت که خطیب بر منبر شود تا نماز را سلام دهند. 
و در شب بوقت سحرگاه ان ساعت که دوستان و مشتاقان در مناجات شوند و سرا بسر شراب وصل انا جلیس 
من ذکرنی می‌نوشند. و ذراثر اطباق کونین زبانهای تعطّش از عین شوق گشاده. که: و للارض من کاس الکرام 
نصیب. اگر سحرگاه نه عزیزترین ساعات بودی کلام مجید در حق آن عزیزان اين بشارت کجا فرستادی که: قالوا 
کا وتف زدان قوب (ع) بیس بهر ده کهآ یر مارا رد رد روت هو 
بجرمی که کرده‌ايم یعقوب (ع) بوقت سحرگاه قصد بارگاه اعظم کرد و روی بکعبه دعا اورد و بعذر فرزندان 
مشغول شد. از حضرت جلال ندا رسیدکه ای یعقوب حرمت این وقت را و شرف این ساعت را از فرزندان تو 
راضی شدیم. ان خداوند مقنعه را می‌اید رابعة العدویه چون نماز خفتن بگزاردی پاس دل داشتی تا وقت صبح 
صادق با خود میگفتی: 

یبا نفس قومی فلقد نام الوری از ۱ 

وانت با عین اهجری طیب الکری عند الصباح یحمد القوم الشُری 
قلا تم تفس ما آخفي هم من فُرةآَّن جلیل صفتی است. و عزیز حالی, و بزرگوارکرامتی, که له میفرماید: 
قلا تعلَم تفس کس نداند و هیچ وهم و فهم بدریافت ان نرسدکه من ساخته‌ام و پرداخته از بهر دوستان خود 
اگر ایشان خدمتهای نهانی فرا پیش داشتند. من نیز خلعتهای نهانی فرا دست نهادم. اينت روشنایی چشم که 
ایشان را خواهد بود چون خلعتهای نهانی بینند و کرامتهای ربّانی ان عیش روحانی با صد هزار طبل نهانی و ان 
سور و سرور جاودانی» خورشید شهود از افق عیان برآمده نسیم صحبت از جانب قربت دمیده, گل کرامت از 
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شاخ وصلت شکفته. 
پیر طریقت گفت اي درویش دل ریش ای.سوخته مهر ازله ای غارتیده عشق. دل خوش‌دار و اندوه دا که 
وقتی خواهد بود که پرده عتاب از روی فضل برخیزد و ابر لطف باران کرم ریزده و جوی بر در جوی قرب امیزد 
و حد حساب از شأن جود بگریزد منتظر دست در دامن وعده اویزد و تأخیر و درنگ از پای عطف برخیزد و 
از افق تجلّی باد شادی وزد و از اکرم الا کرمین ان بینی که ازو سزد. مولی میگوید و رهی می‌نیوشدکه ای 
درویش سزای تو ببرید و سزای من امد. 
و فی الخبر الصحیح عن ابن مسعود ان اللبی (ص) قال: اخر من یدخل الجْة رجل یمشی مرة و یکبو مرة و 
تسفعه النار مق فاذا جاوزها التفت الیها فقال تبارك الذی نجانی منك لقد اعطانی اللّه شیثا ما اعطاه احدا من 
الاولین و الآخرین فترفع له شجرة فیقول ای رب ادننی من هذه الشجرة فلا ستظل بظلّها و اشرب من مائها 
فیقول اللّه یا بن ادم لعلّی ان اعطیتکما سألتنی غیرها فیقول لا یا رب و یعاهده ان لا یسأله غیرها فیدنیه منها 
فیستظل بظلها و یشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هی احسن من الاولی فیقول ای رب ادنتی من هذه الشجرة 
لأشرب من مانها و أستظل بظلها فیقول یا بن ادم الم تعاهدنی آن لا تسالنی غیرها؟ لعلّی ان ادنيتك منها سألتنی 
غیرها فیعاهده ان لا یسأله غیرها فیدنیه منها فیستظل بظلها و یشرب من مائها ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة 
هی احسن من الاولین. فیقول ای رب ادننی من هذه فلا ستظل بظلّها و اشرب من مائها فیقول یا بن ادم الم 
تعاهدنی لا تسألنی غیرها؟ قال بلی یا رب هذه لا استلك غیرها و ریّه یعذره لانه یری ما لا صبر له علیه فیدنیه 
منها فاذا ادناه منها سمع اصوات اهل الجنة فیقول ای ربٌ ادخلینها فیقول يا بن ادم آ يرضيك ان اعطيك الدنیا 
و مثلها معها؟ قال ای رب أ تستهزی منی و انت رب العالمین؟ فضحك ابن مسعود فقالوا مم تضحك؟ 
قال هکذا ضحك رسول اللّه (ص) فقالوا مم تضحك با رسول اللّه؟ قال من ضحك رب العالمین حین قال آ 
تستهزیع منی انت رب العالمین؟ فیقول انّی لا استهزی منك و لکنی علی ما اشاء قدیر. 
و فی رواية اخری فاذا بلغ العبد باب الجنة رأی زهرتها و ما فیها من النضرة و السرور فسکت ما شاء اللّه ان 
یسکت. فیقول یا ربٌ ادخلنی الجنة. فیقول اللّه تبارك و تعالی: ويلك یا بن ادم ما اغدرك أ لیس قد اعطیت 
العهود و المواثیق ان لا تسأل غیر الذی اعطیت؟ 
فیقول یا رب لا تجعلنی اشقی خلقك. فلا یزال یدعو حتی یضحك اللّه منه فاذا ضحك اذن له فی دخول الجنة 
فیقول: تمنٌ فیتمنی حتی اذا انقطع امنیّته. قال اللّه تعالی: تمن کذا وکذا قبل بنکره ربّه حتی اذا انتمت به 
الامانی قال الّه لك ذلك و مثله معه. و فی روایة: قال اللّه لك ذلك و عشرة امثاله. 
فمَ کانٌ مومتاً کمن کانْ فاسفاً لا تون آ فمن کان فی حلة الوصال تجر اذیاله کمن هو فی مذلة الفراق 
یقاسی و باله؟ أ فمن کان فی روح القربة و نسیم الزلفة کمن هو فی هول العقوبة یعانی مشقة الکلفة؟ آ فمن ایّد 
بنور البرهان و طلعت علیه شموس العرفان کمن ربط بالخذلان و وسم بالحرمان؟ لا یستویان و لا پلتقیان. 
ایّپ ا ال نکح ارب | سهیلا عمسرك النه کیسسف پلتقیتان 
هش فتاه ادا متا انس‌ضارن مها ادا اشیتتها سحتان 
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۳" سوو6 الاحزاب"- مب دبه 

۱ النوبة الاولی 

وله تعلی: رن نالیم با خداوند فرح بخشایش مهرین 

4 نبری ناگرویدگان و دو و ۳ ان له کان علیما حکیما ۱ ۱( اللّه با _- راست دانه ۳ 
هميشه 

و اتبع ما پوحی لك من رب و بر پی آن می‌رو که پیغام میکنند بتو از خداوند تو ٍن ال کان بما تعملون خبیرً 
(۲) اللّه تعالی بآنچه میکنید داناست 

و توکل غلی نله و یش یفن بازکن, وکفی بالّه وکیلا (۳ ۲) و هون شسنده امنّت الله کارسازی را 

ا جَقل له رل من ی في جفه له هیچ مرد را دو دل نیفرید در اندرون وی و ما جع أَرواجکم للائي 
تظاهرون منهن آمهاتکم و اللّه زنان شما را که از ایشان ظهار میکنید مادران شما نکرد. و ما جعل آذعیاء ء کم 
بتاکم وال پسر خواندگان شما را پسر شما نکرد کم فلکم امعم این پسر خواندن سخن شما است که 
بزبان خویش می‌گویید» و اللّهْ : یِقول الحَقَ و اللّه گفتنی گوید و سخن راست و بسزء و هو يَهُدي الیل (۴) و 
اوست که راه مینماید و پسندیده پیدا ميکند. 

اذعوهم بانیم مردان را بپدران ن باز خوانید. هر قسَط عند اللّه آن راست‌تر است و دادتر است نزديك اللّه فٍن 
لم تعلموا آباء هم اگر پدران ایشان نتسه فانک في الدین برادران تما ای در دين و موالیکم گرا وا 
مامت مل مخواد دکرده ‏ ی عکم با یم من بو بشما دگی تست در هش 
رفت از شماء و لکن ما تعمد ت ویک لکن تتگی در آن است که اکنون بقصد دل کنید و گوئیده و کان ال 
غقورا رحیماً ( ۵) و الّه آمرزگاری بخشاینده است از همیشه. 

لنبي اون المومنین ق آنشسهم قافن سزاتر اسشت بگروندگان ازیشان بخویشتن» و و واه أمَهاتهُم و زنان او 
ان ایشانند و و۳ لارام بحضهم ۳ بَعْض و خویشاوندان سزاوارتراند بیکدیگر في کتاب اللّه در دین 
خدای» من من الْمومنین و المّهاجرین از مه وروی گازه همجرت کرده و هجرت نا کرده» 1 7 تفعلوا لی انم 
مَعروفاً مگرکه با کسان خویش از ناگرویدگان نیکویی کنید در وصیت خویش که کنید کان ذلك فی الکتاب 
سنطوراً ! ۶) این حکم در دین خدای نبشته است بر خلق. 

و ٍذ نا من لین میقم گرفتيم از پیغامبران پیمان ایشان و منك و من توح و از تو ای محمّد و از نوح و 
ابراهیم و مُوسی و عیسی ان مریم و آخذنا منهم میناقاً غلیظاً ‏ ۷) و پیمان ستدیم ازتشان مات بزرک اسان 
سل الصنادقین عَنّ صدقهم پیمان از بهر آن ستد تا فردا راست گویان وا از راستی بپرسنده و أعد للکافرین عذاباً 
لیم ۸) و ناگرویدگان را عذایی ساخت درد نمای سخت. 

النوبة الثانیه 

سورة الاحزاب هفتاد و سه آیت است. زهزا رن دوییت و هه د له وت مرانی هعصاه و تودی عسن جر 
یله تیه فروف آستم مک کی ایگق ی آزش ان فلت فول آها اي اَرسلناك شاهداً و مرا 
و تذیراً الی آخر الایتین. 

و درین ِ_ 9 ی ۰« ۰ ِ باية 
1 قال: تال رسول ۳ ص): «من ۳1 سورة 4 الاحزاب وه ۳ و ما ملکت یمینه 2 الامان من 
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عذاب القبر». 
ول ای اي ات ال نی 2 اس تس 
في ضيفي. 0 اه 0 
مکه برخاستند و بمدینه رفتند بعد از واقعه اخدود. در مدینه بسرای عبد اللّه اب منافق فروآمدند و از رسول 
بحضرت مصطفی (ص) آمدند و با ایشان عبد له بن سعد بن ابی سرح بود و طعمة بن ابیرق و عمر خطاب در 
آن مجلس حاضر بود. ایشان گفتند: يا محمد! ارفض ذکر آلهتنا اللات و العرّی و المناة و قل ان لها شفاعة لمن 
عبدها و ندعك و رنك. این سخن بر رسول خدا صعب آمد و دشخوان کت سول ال دستوری ده تا 
ایشان را هلاك کنم و پشت زمین ازیشان پاك کنم. رسول ال فرمود یا عمر آهسته باش که من ایشان را امان 
داده‌ام. 
تن آن تا فرو آمد و آیت 7 با ی له و لا تنقض العهد 
نی یت وین ال کین من امل مک یی ابا سفن و عکره با اعد لین ال 
ویو دم ی ود با ها ین و رل سس خاهنا: ی ب- 
لو لام کین و تین ما سوت من ار بهم ولا فی خی رن 
من ابعاد الفقراء عنك لیجالسوك رن له ان غلیماً بما یکون قبل کونه حکیماً بخلقه قبل خلقه. و قیل: علیم بما 
یضمرونه من الخلف و الغدر و بما یضمره الفقراء من الایمان و الحق. 
و اتبع ما پُوحی لیك من رَبك ٍن اللُ کان بما تخملون خبراً قرأً ابو عمرو یعملون بصیرا بالیاء فیهما و الباقون 
بالتاء. 
و توکل علّی اللّه تق به فی جمیع امورك و لا تتکل علی غیره فی جمیع اسبابك و لا تخف الکفار. 
وکفی باللّه وکیلا ای اکتف به وکیلاء ای حافظا لكء کفیلا برزقك» و دخلت الباء لاه بمعنی الامر و ان کان فی 
لفظ الخر. 
ما جع ال لرجُل من قلبیّن في جوفه اين آیت در شأن مردی فرو آمد نام وی ابو معمر الفهری» او را ذو القلبین 
میگفتند از بهر آن که دعوی میکرد که: فی صدری قلبان, اعقل بهما افضل مما یعقل محمّد بقلبه. گفت در بر و 
سینه من دو دل نهاده‌اند تا دانش و دریافت من بیش از دریافت محمد باشد. روز بدر جون هزیمت بر مشرکان 
افتاد بو سفیان او را دید يك تا نعلین در دست و يك تا در پای بهزیمت ميشده بو سفیان گفت: با ابا معمر این 
چه حالست که نعلین تایی در دست داری و تایی در پای؟ گفت: من خود ندانسته‌ام که چه میکنم پنداشتم نعلین 
در پای دارم. بو سفیان گفت: اگر ترا بدو دل دریافت بودی این حال بر تو پوشیده نگشتی. زهری گفت و 
امی» و پسر خوانده که نست و اغیر پدر کند. تا چنانك مردی را دو دل نتواند بود زن مظاهر مادر وی 
نتواند بود تا او را دو مادر بود و نه يك فرزند را بدو پدر نسبت کنند تا او را دو پدر بود اینست که رب 


ور 


العالمین فرمود: و ما جَعَل أزواجَکُم اللائي تظاهرَون مهن أمهاتکم طلاق اهل جاهلیّت این بود که با رن خویش 


۳۳۸۲ 


میگفتند: «انت علی کظهر امّی». چون اسلام آمد و شریعت راست. رب العالمین. آن را کفارت و تحله پدیدکرد 
و شرع آن را ظهار نام نهاد. و معنی آنست که ما جعل نساء کم اللائی تظاهرون منهنٌ فی التحریم کامّهاتکم و 
لکنّه منکر و زور و فیه کفارة نذکرها فی سورة المجادلة ان شاء الّه. قراً ابو عمرو و ابو جعفر و ورش عن نافع 
«اللائی» هاهنا و فی سورة المجادلة باشمام الاع رفن مق نوف ابن کثیر و یعقوب عن نافع بهمزة مختلسة 
بغیر یاء و قرأً الباقون و هم اهل الكوفة و الشام بالمد و الهمز و اثبات الیاء و کلها لغات معروفة. «تظاهرون» 
بفتح التاء و الهاء و تشدید الظاء قراءة ابن عامر و بفتح التاء و الهاء و تخفیف الظاء قراءة حمزة و الکسائی و 
بضم التاء و تخفیف الظاء و کسر الهاء قراءة عاصم. و قرأً اهل الحجاز و البصرة تظهرون بفتح التاء و تشدید 
الظّاء و الهاء بغیر لف و الکل بمعنی واحد یقال ظاهر من امرأته و تظاهر و اظاهر و اظهر اذا قال لها انت علی 
کظهر امی. 

و ما جَعلأذعيا کم اک الاعی من تبیته و ادعیته ابا و ذلك ان الرجل فی الجاهليّة کان یتبتی الرزجل 
فیجعله کالابن المولوده وکانوا پورثون الادعیآء میراث الأبناء. 

فابطل اللّه تعالی ذلك. قال مجاهد: نزلت الاية فی زید بن حارثة وکان زید من بطن من کنانة سبی فی صغره 
فصار عبدا للخديجة, فوهبته لرسول اللّه (ص) فاعتقه و تبنّاه قبل الوحی وکان یقال له زید النبي و آخی بینه و 
بین حمزة بن عبد المطلب. فلمّا تزوج النبي (ص) زینب بنت جحش وکان تحت زید بن حارثة قال المنافقون 
ترج محمّد امرأة ابنه و هو ینهی الناس عن ذلك فانزل اللّه تعالی هذه الایه و نسخ التبني. 

ذلکم فلکم بأفْوامک لا حقيقة له. یعنی قولهم زید بن محمد و ادعاء نسب لا حقيقة له. 

و اللّْ ول الَحَقّ ای یقول ما یجب ان یقال و قیل: معناه ما یقوله اللّه هو الحق الواجب الذی من عدل عنه 
خالف الحق. 

و هو يَهدي السبیل ای و هو پرشد الصحاب للصواب. 

اذعوهم لا باتهم. تقول العرب فلان یدعی لفلان یعنی ینسب الیه و وقوع اللام هاهنا للاستحماق» وکان این 
عمر یقول: ما کنا ندعوا زید بن حارثة الا زید بن محمد حتی نزل القرآن ادوهم لابانهم. 

هو أَفسط عند ال ای اعدل و اصدق من دعائکم ایاهم لغیر آبانهم. 

ان لَم تَعلموا آباء هم فا خوانکُم في الدین معناه: اذا لم تعرفوا ابا حرا فقولوا هو اخونا فی الدین و موالیکُم اذا 
کانوا معتقین و لیسوا بنیکم. و قیل موالیکم ای بنو اعمامکم فان للدین لحمة کلحمة اللسب و قیل: انه من 
الموالاة و المحبة ای فقولوا انه ولینا و من اولیائنا. 

و لس علْکُم جناخ فیما َطتمُ به ای سهوتم فسیتم الی غیر اب 

و لکنْ ما تعَمّدتقبُکَم» و لکنّ الجناح فیما تعمّدت قلوبکم الخطاء ما کان قبل النهی فاما ما کان بعد النهی و 
البیان فهو عمد. قال الزجاج: معناه: لا جناح علیکم فیما اخطاتم به من بادرة کلام تخرج من الفم فتقول یا 
بی ولکن الجاج میمعت فلریکم متسلات انس آلی خیرآببه از هو یم . فالجنة علیه حرام. 

و کان ال غفوراً لمخطی رَحماً فی رخصته. سوت مر ی رجلاً یقول: اللهم اغتر حطایای, فقال: 
ابن آدم استغفر للعمد. فاما الخطاء فقد تجاوز لك عنه النبي وی بالْمومینَ ین آنشیهم معنی اولی اقرب و احق 
للصواب. و قیل معناه: حکمه انفذ علیکم من حکمهم علی انفسهم. و قیل: هو اولی و احقّ بتدبیر المومنین فی 
امور دینهم و دنیاهم منهم بتدبیر انفسهم فاذا ری احدهم لنفسه ریا و ری النبي (ص) له خلاف ذلك. فالاولی 
ان یترك رأی نفسه و یتبع ما رآه البي (ص) له لان ذلك املج للعامٌة و ابعد من الفساد و قیل لانْ انفسهم 
تدعوهم الی ما فیه هلاکهم و الثبي بدعوهم الی ما فیه نجاتهم. 

و قیل سبب نزول هذه الاية ان رسول اللّه (ص) لمّا اراد غزوة تبوك و امر الناس بالخروح, قال قوم: نستأذن 
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آپاء‌نا و امَهاتنا فانزل الّه سبحانه النبي وی بالمومنین من أنْسهم یعنی من آبانهم و امّهاتهم و قیل: البي اولی 
نف ی ی تن و عن ابی هریره: آن 
الثبي (ص) قال ما من مومن الا و انا اولی به فی الدنیا و الاآخرة اقرژا ان شنتم النبي اولی بالمومنین من انفسهم 
فایّما مومن مات و ترك مالا فلیرئه عصبته من کانوا و من ترك دینا او ضیاعا فلیأتنی فانا مولاه. 
و آزواجه أَهاَهُم یعنی هن امهات المزمنین فی تعظیم حقهن و تحریم نکاحهن, علی التّاپیده ی 

و الخلوة بهن» فائّه حرام فی حقّهن کما فی حق الاجانب. قال اللّه تعالی: و |ذا سأْْمُو متاعاً سوم من 
وراء حجاب. و لا یقال لبناتهن اخوات المژمنین و لا لاخوانهنْ و اخواتهن اخوال المژمنین و خالاتهم. 
قال الشافعی تروج الزییر آسماء بنت ابی بکر و هی اخت ام المومنین و لم یقل هی خالة المومنین. و اختلفوا فی 
انهن هل کن امّهات التساء المومنات؟ قیل کنٌ امّهات المژمنین و المومنات جمیعا و قیل: کنٌ امّهات المژمنین 
دون المومنات. 
روی الشعبی عن مسروق: ان امراة قالت لعایشة: «یا ام فقالت: لست لك بام. اّما انا ام رجالکن. فبان بهذا ان 
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و وی الارحام مضه پم آولی بَعْض یعنی فی المیراث. قال قتادة ان المسلمون بتوارتون بالهچرة و قال الکلبی: 
آخی رسول اللّه ‏ ص) بین ناس فکان یواخی بین رجلین فا دا مات احدهما ورثه الاخر دون عصیته» حتی نزلت 
هذه الاية و ۳ لارام بعضَهم َلیبیَعْضٍ في کتاب ال ای فی حکم ال من الْمَومنین الّذین آخی رسول اللّه 
) ص) بینهم و الْمّهاجرین یعنی ذوو القربات بعضهم اولی بمیراث بعض من ان برئوا بالایمان و الهجرة فنسخت 
هذه الاية الموارئة بالمواخاة و الهجرة و صارت بالقرابة. 
لا آن تَفعلُوا ٍلی أَوانکُمْ مرف اراد بالمعروف الوصيّة و المعنی الا ان توصوا لمن لیس لکم بوارث من 
المومنین, بما یجوز لکم الوصية به من اموالکم فیکون ذلك معروفا من الامر جائزا فی الدین. و قوله: الا آن 
تَفْعلُوا لیس هذا استثناء من الکلام الاول انما معناه لکن ای لکن فعلکم ی اولیانکم معروفا جائز ذ فی الشرع 
«کان ذل» ای کان الَذی دکیت من ان اولی الارحام بعضهم اولی ببعضص قي الکتاب و فی اللوح المحفوظ 
سَنْطوراً مکتوبا و قیل اراد بالاية اثبات المیراث بالایمان و الهجرة یعنی اولوا الارحام من المومنین و المهاجرین 
بعضهم اولی ببعض ای لا توارث بین المسلم و الکافر و لا بین المهاجر و غیر المهاجر الا آن تفعلوا ٍلی 
اولیانکُم مَعروفاً فالمراد بالاولیاء هم الاقارب من غیر المسلمین. ای الا ان توصوا لذوی قرابتکم بشیء و ان 
کانوا من غیر اهل الایمان و الهجرة. قال محمد بن الحنفیة: هذه الاية اجازة للوصية للذمی. کان ذلك فی 
الکتاب سَطورا یعنی فی التورية مسطورا اذا نزل رجل بقوم من اهل دینه فعلیهم ان یکرموه و یواسوه و میراثه 
لذوی قرابته و قیل کان ذلك فی الکتاب مَنْطوراً یعنی فی دین اللّه موجبا. و فی بعض القراءة کان ذلك عند ال 
دک 
رال علی الوفاء بما حملوا 0 الرسالات و آداء الامانات و و ایمانهم ۳ 
تبشیر بعضهم ببعض. اخذ علی نوح ان پیشر بابراهيم و علی ابرهیم ان پبشر بموسی و من موسی بعیسی و من 
عیسی بمحمد علیه الصلاة و السلام و ذلك علی لسان جبرئیل (ع). و استخلص موسی یاسماعه کلامه بلا 
واسطة و احذ المیتاق من محمد (ص) لبلة المعراج بلا واسطة وکان له زيادة حال نان کان مع سماع الخطابت 
کشف الرژية. قال مقاتل: اخذ میثاقهم علی آن یعبدوا اللّه و یدعوا الی عبادة اللّه و بصدق بعضهم بعضا و 
ینصحوا لقومهم. و خص هوّلاء الخمسة بالذ کر من بین النبیین لانهم اصحاب الکتب و الشرائع و اولوا العزم من 
الزسل و قدم نبینا (ص) فی الذ کر لقوله (ص): کنت اول النبیین فی الخلق و آخرهم فی البعت. 
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و أَخَذنا مهم میناقاً علیظاً ای عهدا شدیدا علی الوفاء بما حملوا و ذلك حین اخرجهم من ظهر آدم کالذرّ و 
انطقهم. 

سل الصادقین قول اخذ میتاقهم لیسل الصندقین عَن صیدقهم یعنی عن مبلفین عن بلاغهم مثل قوله عز و جل 
یله رل ول مادام وکقوله لیسی نت فلت لناس, و الحکمة فی سزالهم مع علمه انهم 
صادقون تبکیت الکفار الذین ارسلوا البهم. و قیل لیس الصدقین عن عملهم له عز و جل. » وقیل لیسئل القانلین 
لا له ال عن صدق قولهم , ای بطالبهم بصدق هذه الكلمة هل قالوها عن علم منهم او قالوها علی وجه 
الغفلة و السهو و الجهل؟ و هل اتوا بها الصا للّه ام لغیر ال 

و آعَد لکافرین عذاباً آلیماً ای مولما و هو عذاب الثار. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرخمن الرحیم اسم عزیز شفیع المذنبین جوده بلاء المهیّمین, مقصوده ضیاء الموحدین, 
عقوت ماو او رف لش اه کم رداق کرا پم اک ما اف یا تیا 

نام خداوندی که صنایع شیرین و بدایع زیبا کرد سراثر عدم در صحرای وجود آشکارا کرد. طبایع متضاد بسته 
آب و آتش و خاك و هوا کرد. از قطره باران لول لالا کرد از آب دهن عسل مصفی کرد از فضلات طبیعت 
گاو عنبر سارا کرد آب زلال نتیجه سنگ خارا کرد یاقوت احمر تعبیه صخره صما کرد عیش خلایق مهنا و 
اسباب بندگی مهیّا کرد هر چه بایست عطا کرد و هر چه شایست پیدا کرد و آنچه کرد بسزای خویش نه بسزای 
ما کرد. الهی در ذات بی نظیر و در صفات بی‌باری. عاصیان را آمرزگاری و مفلسان را راز داری» زیبا صنع و 
شیرین گفتاری عالم الاسرار و معیوبان را خریداری» درمانده را دستگیر و بیچاره را دستیاری. 


توت ی قاتی لافطا دک تسه شا وشن اس سار 
و گنت کت تفنین آامترمن آخفیتاوا فحکمك فی الهوی سلب اختیاری 
ای مونس دیده با ضمیرم یباری ان‌در دل من نشسسته بیداری 
گر بادگری قرارگیرد دل من از جان خودش مباد برخورداری 


يا یا النبي ای پیغامبر مطهّ ای مقتداء بش ای برج دلالت را ماه انون ای درج رسالت را در ازهر, ای بر سر 
سیادت افسر ای بر افسر سعادت گوهر ای عنوان نامه جلالت نام توء ای طراز جامه رسالت احکام توء ای 
سرمایه دین کلام تو ای پیرایه شریعت اوهام توء ای فلك چاکر و ملك غلام تو ای حاملان عرش و ساکنان 
فرش خدام تو. 

سر سسروران بسسته دام تو دل دلبران دف‌تر نام تسو 

بیلك دم دو صد جان آزاد را کند بنده ينك دانه از دام تسو 

یساعقّل آسوده دل را که کرد سراسیمه ك قطره از جام تو 
فرمان چیست از درگاه عزت بعالم نبوت؟ ات ال بپناه تقوی شوکه همه نیکوئیها در تقوی است» همه 
شایستگیها در تقوی است. عالم تقوی را بدایت نیست» ه رکه قدم در راه دین نهاد در هر مقامی که رسد او را از 
تقوی گزیر نیست. از ابتداء انسانیّت درگیرکه ادنی الدرجات است تا انتهاء نبوت که اعلی الدرجات است. همه 
ره هرس خی قرآن مجید فرمود يا یه الا اقترا ری اق فقطه اسا دبا معا که نوت کی 
نیست. یا ایها البي اتّق ق اللُّ ای نقطه نبوت بپناه تقوی شوکه بی‌تقوی هیچ کار روان نیست. ای.سید! درحات 
تقوی را نهایت نیست. آنچه در اوّل قدم پناهگاه تو آمد در تقفوی» در قدم ثانی گریزگاه تو آیدکه حسنات 
المریدین سیأت المقربین چون از آن قدم درگذری استغفاری میکن و الیه الاشارة 
بقوله (ص): انه لیغان علی قلبی فاستغفر اللّه فی الیوم سبعین مرة معاشر المسلمین! تقوی سلطانی قاهر است هم 
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درین سرای و هم در آن سرای» جهد آن کنید بحمایت او شوید تا از رنج هر دو سرای رستگاری یابید. فردا که 
ار بر آرند دوزخ را فرمان دهند تا سیاست خویش آشکارا کند. هیچ کس از مکلفان ارو تنخهتاه 

نبیا و اولیا و اصفیا همه را تعبان‌وار بخویشتن کشد. قرآن عظیم از عموم این حال خبر دادکه و ان منم الا 
7 نیست که نه در دوزخ شود و آنجا که قضاء ربوبیّت است. 
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شدن شما در دوزخ حتم است و چون در شدید هیچ چیز ازو نجات دهد مگر تقوی» فتوی قرآن چنین است ثم 
نج الَذینَ انا متقیان ازو رستگاری یابند و آن دیگران که بر خود ظلم کرده‌اندکه بی‌سرمایه تقوی از دنا 
بیرون شده‌اند در چنگ قهر او بمانند. نوحه و زاری درگیرندکه «یا حَسَرتی علی ما فرّطْتٌ في جَنب اللّه» ای 
جوانمرد! هر چه تو امروز بپناه او شوی همه با تو تا لب گورست. چون ترا در لحد نهند بازگرده جز تقوی که 
درین سرای و در ان سرای مصطفی (ص) گفت: «کل حسب و نسب منقطع یوم القيمة الا حسبی و نسبی فاین 
المتقون همه حسب‌ها را دا غ کنند و همه نسیها را پی کنند و تقوی را گویند بیا که امروز روز بازار تو است هرکرا 
ان یی طاشن فدا تست فا قرو مان توش را في جات و نهر فرو آن خادمان 
خویش في مقعد صدّق فرو آره عاشقان خویش را در حضرت عندیّت ید عليك مقتّدر فرو آ ما درا ازل حکم 
چنان کردیم که این في جات و نهر في معّد صذق ند مليك مُقتّدر آشنابان تفوی کسانی‌ان دکه بشاه 
طاعت شوند. از هر چه معصیت است و حرام بپرهيزند. خاخهان نوی انشا سل کستان انفاط و ناه از هه 
یت انش رهب عا شمان تفر ی انشاند که ار سیسات وا طاعا نی هویش او رفن سا ن ره کت که 
دیگران از معاصی پرهیزکنند. بو القسم نصر آبادی از خواص متقیان بود او را گفتند تقوی چیست؟ از حال 
خویش در تقوی خبر دادگفت: ان یتقی العبد ما سوی اللّهقوله: و کل ی ال و کی بالله وکیلا التوکل 
سکون القلب بوعد الحق. و قیل التوکل تحقّق ثم تخلّق ثم توق ثم تملق. تحقّق فی العقيدة و تخلّق باقامة 
الشريعةء و توثّق بالمقسوم. و تملّق بین یدیه بحسن العبوديّة. توگل شرط ایمان است و عماد توحد و محل 
اخلاص و دخیل محبّت. قال اللّه تعالی: و علی ال فتوکلوا ان کُنتم مُومنین, ان له بحب لین و من 
ول علی اللّه هه تول از بنده آن گه درست بود که یقین داندکه بدست کس چیز نیست, و ز حیلت سود 
نیست و عطا و منع جز بحکمت نیست و قسام مهربان است و غافل نیست. بو یزید بسطامی با گروهی از 
مریدان بر تول نشسته بودند مدّتی بگذشت که ايشان را فتوحی بر نیامد و از هیچ کس رفقی نیافتند. 
بی‌طاقت شدند. گفتند: ای شیخ اگر دستوری باشد بطلب رزقی رویم؟. شیخ گفت اگر دانیدکه روزی کجاست 
روید و طلب کنید. گفتند پس تا اللّه را خوانیم و دعا کنیم تا این فاقت از ما بردارد؟ 
گفتا اگر دانیدکه شما را فراموش کرده برخوانید و دعا کنید. گفتند: ای شیخ بر توکل می‌نشينيم و خاموش 
می‌با شیم گفتا: خدای را آزمایش میکنید تا هیچ می‌گوئید؟ گفتند ای شیخ پس حیلت چیست؟ شیخ گفت: 
«الحيلة ترك الحیلة» حیلت آنست که اختیار و مراد خود در باقی کنید تا آنچه قضاست خود میرود. 
ای جوانمرد! حقیقت توکل آنست که مرد از راه اختیار برخیزد دیده تصرف را میل د رکشد. خیمه رضا و تسلیم 
بر سرکوی قضا و قدر زند. دیده مطالعت بر مطالع مجاری احکام گذارد تا از پرده عزت چه آشکارا شود و بهر 
چه پیش آید در نظاره حال چون مرد بدین مقام رسدکلیدگنج مملکت درکنار وی نهند. توانگر دل گردد و فردا 
که روز بازار و هنگام بار بود و خلق را بر عموم سوال کنندکه میفرماید: و رک لسنَُم أَجْمعین این 
جوانمردان که بر مقام توکل بر استقامت بودند و در منازل عبودیّت صدق بجای آوردند. ایشان را سژال کنند. و 
لکن سوال تشریف نه سوال تعنیف و سوال عتاب. 
و ذلك قوله: لیس الصا دقن عَنْ صدقهم. مصطفی را (ص) پرسیدندکه کمال در چیست؟ جواب دادکه: گفتار 
بحق وکردار بصدق. وگفته‌اند صدق را دو درجه است یکی ظاهر یکی باطن, اما ظاهر سه چیز است: در دین 
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صلابت و در خدمت سنت و در معاملت حسبت و آنچه باطن است سه چیز است آنچه گویی کنی و آنچه نمایی 
داری و آنجا که آواز دهی باشی و بدان که هر رونده که منازل راه دين برد و مقامات اعمال و احوال گذاره کنده 
بهر منزل که رسد فرض عین وی آنست که صدق از خود طلب کند و حقیقت ان از خویشتن باز جوید. و بظواهر 
آن قناعت نکند. تا آن مقام او را درست شود زاهد در زهد و محبٌ در محبّت و مشتاق در شوق و متوکل در 
توکل و خائف در خوف و راجی در رجا و راضی در رضاء و هیچ مومن ازین احوال خالی نباشد. ور چه اندکی 
بود لکن ضعیف بود و چون قوتی در وی آید بتأیید الهی و مددی در پیوندد از توفیق ربّانی او را در آن مقام 
صادق» و هو المشار الیه بقوله: ما لْموینونالْذین وا باللّه و وله تم لم یرتاب و جاهدوا بائوالهم و 
نشیهم في بل ال لك هم ال دون 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ای لین وا ای ايشان که بگرویدند ادْکرُوا هالک یادکنید و یاد دارید نیکوکاری 
خداوند خویش بر خویشتن» اد جا تم نود آن گه که بشما آمد سپاههاء فارسننا لیم ریحا فر و گشادیم بر 
ایشان بادی و جُنوداً لَم رها و سپاهی که شما ایشان را نمی‌دیدید و کان اللَهْ بما تعُملون بٌصیراً )٩(‏ و اللّه 
بآنچه و میکردید بینا بود. 
لد جاوکُم آن گه که بشما آمدنده من فک و من أُسَفل منکُم از زیر شما و از زیر شماء و زاغت الصا و آن 
گ که چشمها در چشم خانها از بیمبگشت وکزگشت. و بت لوب لاجر و خواستیددلها که بگلورسید. و 
تون بالّه لبون ( ۰) و بخدای ظن می‌بردید آنچه میبردید 
هنالك اي امن آنجا و آن گه که مومنان می‌آزمودند و ززلوا زلرالا ث 
جنبانیدنی سخت. 
ود یقولٌالْمنافقون و آن گه که دورویان گفتنده و الذین قي لُوبهم مَرَض و ایشان که در دلهای ایشان بیماری 
بوده ما وَعَدّ له و سول وعده نداد ما را خدا و رسول» 1 ور (۱۷) مگر مکر و فریب. 
و لت طافةٌ هم و آن گه که گروهی از ایشان گفت» یا اهل شرب ای مردمان مدینه» لا مَام لَکُمْ نه جای 


شدیدا 


یدا (۱۱) و بجنبانیدند ایشان را 


ماش ناه 1 با زگردید. و یستاذن فریق مهم اللبي و دستوری میخواهد جوقی از ایشان از پیغامین 
ولو ن وتا عورةٌ و میگویند خانهای ما خالی است و ما هي بعورة و آن خانها خالی نیست و نااستوار ٍن 
ُریدون ال فرارا (۱۳) انشا نمی شواهفد مگ رگریختن .ولو خلت علیهم ین أقطارها کتک یات 
ایشان فرو گیرند و بر ایشان در آیند» ثم سلُوا الفتنةٍ آن گه از ایشان خواهندکه از اسلام با پس آیند» لاتوها بآن 
ی و ی و اقا 2 ۱۰ 3 
نیز ایشان پیمان کرده بودند با خدای» پیش, لا و الأذبار که پشتها 3 وکان عَهُّد اللّه منوا (۱۵) و 
پیمان خدای کوشیدنی است قّل ن یتفمکم الْفرازگوی سود ندارد گریختن. ان فَررْتم من المَوّت و ال اگر 
گریزید از مرگ با ازکشتن» و اذ لا تَمَعُونْ الا قلیلا (۱۶) و آن گه که گریزید زنده نگذارند شما را مک اتل کر 
قل من دا اي یَمْصمکُم من اللّه گوی آن کیست که بجای دارد شما را و بکوشد از خدای, ِن راد یم و 
اگرتدای یبا بدی خواهد» و آراة یک رحمة یا اگر اللّه بشما بخشایشی خواهد. و لا یجدون له من دون 
للّه و ایشان خویشتن را نیابند فرود از اللّه و ول ترا (۱۷) نه کارسازی و نه پاری. 
قد عم ال المعوقین و منکّم میداند له کار در بندان از شماء و الَانَلین ار خوانهم و ایشان که فرایاران خویش 
اس و بجنگ نیایند مگر اندکی. 
ی 3 دریغ میدارند از شماء فذا جاء الَحْْف چون جنگ آید» رتم ایشان را 
بینی» ینظرونْ لك مینگرند بتو تدور ینم چشمهای ایشان در چشم خانها میگرده کاّذي یُغشی علیّه من 
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مرت چون کسی در ببهوشی جان کند. قذا ذهب الخوفت نون نک تشر سلقوکه با ۰ لسنة حداد در شما 
گرازند زیاتهای شر اد یط عی الخیر سخت خشك و حریص و بخیل بر مال اين جهانی, أولیك منوا ایشان 
آنندکه دلهای ایشان بنگرویده فأحبط ال آخمالهم اللّه کردارهای ایشان تباه کرد وکان ذلك علی اللّه بسیراً (۱4) 
و آن بر خدای اسان بود 

یْضبُونَ زاب لم یَدهبُو منافقان میپندارندکه سپاه دشمنان بنه رفته‌اند بهزیست. و ٍن یأت الخزاب و اگر 
سا ههاعن همان نان استلت بر درا و نیم بادُون في الاب مت فقارن نان دوست اقارنه ور اهتت که بباتاتیان 
بودندی از ایشان دور یسلونْ عن آنبانکُم خبرهای شما می‌پرسیدندی» و لو کائوا فیکم ۵ گر رشان شسمانتدی 
ما قالوا لا قلیلا (۲۰) باز جنگ نکنندی مگر اندکی. 

لد کانٌ لک في رَسُول ال أسوَةٌ حمَةٌ در رسول خدا جای بردن پی است و آساجستن نیکو لِمَن کانْبرجُوا له 
و الیرم الاخر آن کس 9 از خدای و روز رستاخیز, و دک له کثیراً (۲۱) و خدای را یاد میکند 
فراوان» و را لمومنون الأحزاب و چون گرویدگان» راست سپاههای دشمن دیدنده قالُوا گفتده هذا ما وعَدت 
الله وف رسو له این آنست که خدا ما را وعده داده بود و رسول او و ای نله رس هو رات کف ترا از 
رسول او و ما زادهم و نیفزود آن بلا ایشان را 1 ٍیماناً و تسلیماً (۲۷) مگرگرویدن وگردن نهادن و خویشتن 
بسیردن. 

النوبة الثانیة 

قوله: یا ها این منوا ادکُرُوا نْمَةً له کم فی کفایته ایا کم امر الاحزاب و الاحزاب هم الاقوام الّذین 
اجتمعوا علی محارية الرسول ( ص) و المومنین فجاءوا و حاصروا رسول اللّه بضعة و عشرین یوماه و هم قریش و 
غطفان و بهود بر بنی التضیر و قریظة فأرسنا هم ریحاً و هی الصنبا. قال عکرمة: ان ریح الجنوب قالت للة 
الاحزاب للشمال: انطلقی بنصر الّبي (ص). فقالت الشمال: ان الحرّة لا تسری باللّیل وکانت الرّیح الّتی 
ارسلت الیهم الصنبا. 

قال النبی (ص) نصرت بالصّا و اهلکت عاد بالدبور. 

و جنوداً لم ترَوها هم الملائکة. و لم تقاتل الملانكة یومئذ فبعث اللّه عز و جل علیهم تلك الليلة ریحا باردة 
فقلعت الأبواب و قطعت اطناب الفساطیط و اطفاّت النیران و اکفات القدور و اجالت الخیل بعضها فی بعض 
و ارسل اللّه علیهم الرعب وکثر تکبیر الملانكة فی جوانب عسکرهم حتی کان سید کل حی یقول «یا بنی فلان 
هلمٌ الیٌ» فاذا اجتمعوا عنده قال: «النجاء النجاء اتیتم لما بعث علیهم من الرعب» فانهزموا من غیر قتال. 

و کان ال بما تعْملُون بصیرا؛ نزول این آیت در بیان قصه احزاب است و وقعه خندق, و شرح این قصه بر سبیل 
مرو در رانک چون رسول خدا علیه الصلاة و السلام و مومنان کمب اشرف را بکشتند. و 
بهود بنی النضیر را از مدینه بیرون کردند حیی اخطب وکنانة ابن الربیع با گروهی جهودان برخاستند و رفتند 
سوی و نفیر بر آوردند و از قریش یاری خواستند بر حرب محمد. قریش ایشان را اجابت کردند و در قبایل 
عرب آواز دادند تا جمعی عظیم فراهم آمدند, قریب پانزده هزار از بنی غطفان و بنی فزاره و بنی کنانة و اهل 
تهامه و غیر آن. قريش بیرون آمدند و قائد ايشان ابو سفیان بن حرب اسمه صخر ثم اسلم یوم فتح مکة و حسن 
اسلامه. فزاره و غطفان بیرون آمدند و مهتر ایشان عيينة بن حصنء و هو من المولفة قلوبهم. خبر رسید بمدینه که 
قبایل عرب مجتمع شدند و با جهودان قریظه و نضیر عهدکردندکه دست یکی گیرند و بر حرب محمد و 
اصحاب و هم پشت باشند. رسول خدا با یاران گفت: اکنون تدبیر چیست؟ سلمان گفت: من در دیار و نواحی 
پارس دیده‌ام که چون از دشمن بر بیم باشند. گرد برگرد شهر خویش خندقی سازند دفع دشمن را. رسول علیه 
الصلاة و السّلام آن موافق داشت و فرمود تا خندقی گرد برگرد مدینه فرو بردند چهل گز عرض آن و ده گز قعر 
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آن, و باز برید هر ده مرد را از پاران چهل گز. و مهاجر و انصار در سلمان خلاف کردندکه سلمان مردی با قوّت 
بود. مهاجران گفتند: سلمان منا و انصارگفتند: سلمان متا رسول خدا گفت: نه آن و نه این «سلمان منا اهل 
البیت». 

عمرو بن عوف گفت: من بودم و سلمان و نعمان بن مقرن المزنی و شش مرد انصاری و چهل گز ما را نامزد 
کرده و خط کشیده. 

لختی فرو بردیم, سنگی سخت پیش آمدکه تبرها از آن شکسته گشت. سلمان رفت و رسول خدا را از آن سنگ 
خبر داد. رسول بیامد و تبر از دست سلمان بستد و ضربتی زد بر آن سنگ و لختی از آن بشکافت و نوری عظیم 
از آن ضربت بتافت. چنان که همه نواحی مدینه روشن گشت. گویی چراغی روشن بیفروختند در شبی تاريك. 
رسول خدا تکبیری کرد و یاران هم چنان تکبیرکردند. يك ضربت دیگر زد و نوری دیگر هم چنان بتافت و 
رسول و پاران تکبیرکردند و سوم ضربت زد و نور بتافت و تکبیرگردند. 

رسول خدا گفت: در آن نو رکه اول بتافت قصرهای حیره و مدائن کسری بر دیده قدس ما عرضه کردند آن را 
دیدم کانیاب الکلاب. همچون دندان سگان. و در نور دوم قصرهای زمین روم دیدم و در سوم قصرهای صنعا 
کانها انیاب» و جبرئیل آمد و مرا خبر دادکه آنچه بتو نمودند در تحت قهر امّت تو آرند و ملك امّت تو آنجا 
پرسد مسلمانان شادی کردند و گفتند: حمد آن خداوند را که ما را بر دشمن وعده نصرت و ظفر داد. و منافقان 
گفتند معتب بن قشیر و عبد اللّه ابی و اصحاب وی: این عجب نگرکه محمد ما را چه وعده میدهد! فتح شام و 
فارس ما را وعده میدهد! و وقت را زهره نداریم که از رحل خویش فراتر شویم! این غرور است که ما را میدهد 
و میفریبد ما وَعَدتا ال و رسلهُ لا غُرور. انس مالك گفت رضی الّه عنه: روز خندق, یاران را دیدم مهاجر و 
انصارکه بدست خویش تبر میزدند و کار میکردندکه مزدوران وکارگران نداشتند و سرمای سخت بود آن روزه و 
بخوشدلی آن رنج و دشخواری همی کشیدند. رسول خدا علیه الصلاة و السلام که ایشان را چنان دید گفت: 
«اللهم ان العیش عیش الا خرة فاغفر للانصار و المهاجرین». 

ایشان جواب دادندکه: 


خن این انوا مها علتی التعفتا متا بقشتا اسسگا| 
و عن البراء بن عازب قال: کان النبی (ص) ینقل التراب یوم الخندق حتی اغبرّ بطنه یقول: 

و الّه لولا الٌّه ما اهتدینا ولا تصدقناولا صلنا 

انا یت کته فاتیصا وی الاقفدام ان لاقینا 

ان الاولی قد بخ وا علیت ]| او راکو فتسستته ا لاصتا 


چون خندق تمام شد. لشکرکفار بمدینه رسیدند. خندق دیدندگفتند: این عرب را نبودست. لشکرگاه بزدند و 
خندق در میان هر دو فریق بو و در آن وقت یهود قریظه و نضیر با رسول خدا عهد داشتند. بو سفیان, حیی 
اخطب را فرستاد بمردمان قریظه تا آن عهدکه با محمدکرده‌اند نقض کنند. و مهتر قریظه آن وقت کعب بن اسد 
بود. کعب چون شنیدکه حیی آمد. در حصار ببست استوار و او را بخود راه نداد. حبی گفت: در بازکن تا با تو 
سخنی بگویم. کعب گفت: بازگرد که من سخن تو نشنوم و عهدی که با محمدکرده‌ام نشکنم. حیی با وی همی 
پیچید و همی افزود تا او را بفریفت و نقض عهدکرد. خبر برسول خدا آمد. رسول سعد معاذ که مهتر اوس بود و 
سعد عباده که مهتر خزرج بود بفرستاد تا حال باز دانند. ایشان رفتند و کعب اسد را و قوم وی را دیدند حرب را 
ساخته. بازگشتند و رسول را خبرکردند. رسول غمگین شد. وکار بر مسلمانان صعب شد. سرما سخت بود و بیم 
دشمن وگرسنگی بغایت و منافقان متمرّد شدند و بعضی از ایشان همی گریختند و بهانه همی آوردندکه ٍن یوت 
ره و قومی ظنهای بد همی بردند چنان که ال فرمود: و تون له اناد يك اه آئجا بماندند و مان 
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ایشان حرب نرفت» پس رسول کس فرستاد به بنیی غطفان برئیس ایشان عيينة بن حصن و حارث بن عوف. و 
گفت: تلثی از خرمای مدینه بشما دهم با زگردید و قوم خود را ببرید. ایشان بدان رضا دادند و عهدکردند. لکن 
هنوز عهدنامه ننوشته بودنده رسول سعد معاذ را و سعد عباده را خواند و با ایشان مشورت کرد. سعد معا ذگفت: 
اگر باین وحی آمده سمعا و طاعة و اگر وحی نیامده. آن وقت که ما مشرك بودیم يك خرما برشوت بایشان 
ندادیم اکنون که رب العالمین ما را باسلام گرامی کرد و بصحبت تو عزیزکرد و از عذاب دوزخ نجات داد 
ایشان را رشوت کی دهیم؟! بعرّت آن خدای که ترا براستی بخلق فرستادکه يك خرما بایشان ندهیم ی 
و بقضای حق رضا دادیم. رسول خدا از آن سخن شاد شد. فرمود: من بدان میگفتم که عرب روی بایشان نهاده 
بودند. خواستم تا لختی از ایشان کم شوند. و در آن يك ماه که حصار مدینه بو هیچ قتال نرفت مگر آنکه: 
روزی جوقی سواران قریش نام ایشان عمرو بن عبد ود و عکرمة بن ابی جهل و وهیب بن ابی وهب و نوفل بن 
عبد اللّه سلاح در پوشیدند و اسب در تاختند در خندق و عمرو بن عبد ود مبارز قریش بود» با بطشی و قوّتی و 
ترکیبی تمام مبارزت خواست و شعرگفت. علی بن ابی طالب (ع) پیش وی رفت. غشرو کف با غلین هن 
نخواهم که تو بدست من کشته شوی. علی گفت: من خواهم که تو بدست من کشته شوی. عمرو خشم گرفت و از 
اسب فرو آمد و با علی بهم برآويختند. گردی از ميان ایشان پرآمکان خاهلاف تا ان سیون کره مار تست 
علی وی زا کته بود. رسول خدا فرمود: «لا فتی الا علی ولا سیف الا ذو الفقار». 

وهیب زره بیفکند و بگریخت. علی شمشیری زد بر زین و اسب وی زین و اسب بدو نیم کرد. پس دیگری از 
هیخکن کته بشت: عبد الرحمن بن اپی بکر هنوز در اسلام نیامده بود بیرون آمد و مبارزت خواست. 

ابو بکر صدیق رضی اللّه عنه فرا پیش آمد عبد الرحمن چون روی پدر دید. برگشت. 

پس با ابو بکرگفتند: اگرت پسر حرب کردی با توه چه خواستی کرد تو با وی؟ 

تیری بزرگ اکحل آمد. گفت: الهی اين خون را درین رگ نگه دار تا نخست قریظه را بمراد خود به بینم» آن گه 
اگرگشاده شود شاید. 

خیمه‌ای بود که کودکان و زنان مسلمانان در آن خیمه بودند» جهودی گرد آن یمه کیت نا سلاح و قصد 
ایشان میکرد. صفیه عمه رسول از خیمه بیرون آمد عمامه بربسته و عمودی بدست گرفته و بيك زخم آن جهود را 
بکفته: ون از ان راهها بسته شد و طعام عزیز شد و زنان وکودکان گریستن در گرفتند» مومنان ضعیف شده و 
منافقان از شادی گردن بیفراخته و رسول خدا علیه الصلاة و السلام این دعا همی کرد: «اللَهم منزل الکتاب؛ 
مرا چه فرمایی؟ رضول کفت؛ تويك تن چه توانی کرد؟ مگر خداعی که«الحرب خدعة». 

پس این نعیم بنزديك قریظه شد و میان وی و میان ایشان در روزگارگذشته دوستی بود. گفت: مرا چه دانید و 
چون شناسید؟ گفتند: دوستی ناصح! گفت اکنون نصیحت من بشنوید! قریش و غطفان اینجا بیگانه‌انده خانه و 
میراض انشا از شما: دون استه آمده‌ان تا | گر تیم بابتتد هن رباتت و اگر نه بحریرتت و انتوه شما رنه 
پس شما تنها بمانید و با محمد طاقت ندارید. گفتند: راست همی گویی نصیحت همی کنی, اکنون ما را چه 
بابک کر کشت رن انشان تشماد وا مرت خر اشتته کرش ماده تن خواهیم که برهن نزديك ما فرستید تا شما 
بنزديك قریش شد و گفت شما دانید دوست داری من شما را و دشمنی من محمد راء و من شما را نصیحتی کنم 
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اگر پذیرید. گفتند پذيريم و نصیحت تو شنویم. 

نعیم گفت پس بدانیدکه بهود پشیمان شده‌اند از نقض عهدکه با محمدکردند و اکنون کس فرستادکه تا محمد با 
ایشان صلح کند و محمد اجابت نکرد. ايشان گفتند ما ده تن را از بزرگان قریش بخواهیم و بنزديك تو فرستیم تا 
ایشان را بکشی و با ما صلح کنی. محمدگفت این صواب است. اکنون ایشان از شما ده تن خواهند خواست؛ 
نگرکه هشیار باشید و دانیدکه چه می‌بایدکرد. از آنجا برخاست نعیم و بنزديك غطفان شد و همین قصه با ایشان 
بگفت. شب شنبه پیش آمد. قریش و غطفان, عکرمه را فرستادند با گروهی مردمان و بنی قریظه را گفتندکه مقام 
ما اینجا دراز شد و از طعام مردمان و علف ستوران درماندیم فردا روز شنبه می‌بایدکه حرب را ساخته باشید تا 
از دو یکی ظاهر شود و مردمان ازین تنگی و دشخواری برهند. ایشان جواب دادندکه فردا روز شنبه است و ما 
را روز شنبه روز طاعت است و حرب نکنیم و تا ده تن از معتبران بما نفرستید. ما جنگ نکنیم و از نقض عهد 
شما ایمن نباشیم. ایشان گفتند: صدق نعیم و نصح راست گفت نعیم و نصیحت نیکوکرد. هیچ کس بایشان 
نفرستادند و همه پراکنده دل شدند و تفرّق در میان ایشان افتاد. پس رسول خدا حذیفه را گفت: رو بمیان ایشان 
و باز دان که حال چیست و چه می‌سگالند. حذیفه گفت: چون بمیان ايشان رسیدم. باد عاصف دیدم بر ایشان 
مسلط شده و سپاه حق در ایشان افتاده باد خیمها برمیکند و بر سر یکدیگر همی افکند و ستوران همی رمیدند 
و بو سفیان در میان لشکر آواز همی دادکه ای مردمان. لشکر ازگرسنگی و سرما و سختی بیچاره شدند و 
ستوران ضعیف شدند از بی‌علفی» و قریظه عهدی که با ما داشتند از بیم محمد آن عهد بشکستند و این باد 
عاصف چنین بر ما چیره شده که با وی طاقت نماند» شما همه بازگردیدکه من بازگشتم. این بگفت و بر شتر 
نشست و شتر را زانو بسته بوده از رعب که در دل وی بود چندان هوش نداشت که زانوی اشتر بگشادی پس از 
اشتر فرو آمد و زانوی وی بگشاد. حذیفه گفت اگر نه آن بودی که رسول خدا مرا گفته بود. نگرکه ایشان را 
نیازاری» و رنه من او را آن ساعت بکشتمی. لشکر هم چنان در تاختن افتاده و جامه‌های اشتران و زین اسبان و 
خیمه وکالا همی انداختند و باد ایشان را از پشت ستور همی ربود و می‌افکند و فریشتگان تکبیر همی گفتند و 
اس زرا هی تفن 

اینست که رب العالمین فرمود: سنا عم ریحاً و نودام تروّها وکا له بما تحملُون بصیرً 

لد جاوکم من فوقکْم ای من فوق الوادی من قبل المشرق و هم اسد و غطفان و معهم طليحة بن خویلد الاسدی 
فی بنی اسد و حیی بن اخطب فی بهود قریظه. 

و من أسفل منک یعنی من بطن الوادی من قبل المغرب و هم قريش وکنانه علیهم ابو سفیان بن حرب فی 
قریش و من تبعه و ابو الاعور عمرو بن سفیان السلمی من قبل الخندق. 

ود زاعت الاْبْصارٌ ای مالت و شخصت من الرَعب و قیل زاغت عن کل شیء فلم ینظروا الا الی عدوّها. و قیل 
زاغت ابصار المنافقین و رجال ضعيفة قلوبهم. 

و لت قوب الْحناجر ای کادت تبلغ فان القلب اذا بلغ الحنجر مات الانسان. الحنجر جوف الحلقوم و هذا 
علی التمثیل عبّر به عن شدة الخوف. 

تظون باه الطیر ۲ الالت زانیه الشرا ها ا کشت ویک میامن سفیاایی الفراء و دی الالق فان اه 
البصرة و حمزة و الباقون علی اثبات الالف فی الظّنون و الرسول و السبیل» و القرآن عربی و العرب تحب 
ازدواج الکلام و تساوی القوافی وتو شرهاعی اتسیو ون انشا تا ای ظنونا مختلفة 
ال ی ان الا وفه یلعای رو ات ولا ادیش من کش ال 
و المنافق یقول: ما وَعَدنا له و سول الا غرّوراٌ 

هنالك ابتبي الْمومنونْ العرب تکنی بالمکان عن الرّمان و بالّمان عن المکانء و لول ذاك حین ابتلی 
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الممنون بالحصر و القتال لیتبین المخلص من المنافق. 

و زو زلزالا شدیداً ای حرکوا تحریکا شدیدا بلیغا بالفتنة و الّمحیص فثبتوا علی ايمانهم » و الرلرلة شدة 
الرکا ارم تا تست که عجم گویند: فلان کس را از جای ببردند از خشم یا از بیم یا از خجل. 

روی ابو سعید الخدری قال: قلنا یوم الخندق یا رسول اللّه هل من شیء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: 
«نعم. قولوا هم استر عورانتا ‏ آمن روعاتن» قال فقلناها فضرب وجوه آعداء اللّه بالرزیح فانهزموا. و دیول 
الْمتافقون لین في قلوبهم مرَضَ شك و نفاق و هم معتب بن قشیر و عبد اللّه بن ا و اصحابه: ما وعدنا ال 
رو خرو ای یعدنا محمد فتح قصور بالشام و فارس و احدنا لا یستطیع ان یجاوز رحله هذا و اللّه 
الغرور ای الباطل, و قیل: قال رجل من المنافقین لرجل من المومنین: ما مع محمد الا آكلة رأس و لوکانوا لحما 
لا لتهمهم ابو سفیان. 

ود قالَتٌ طافة منم ای من المنافقین و هم اوس قبطی و اصحابه: یا أهل یثربَ یثرب اسم ارض المدينة فی 
جانب منها. و فی بعض الاخبار ان البي (ص) نهی ان تسمّی المدينة پثرب و قال هی طابة کانه کره هذه اللفظ. 
لا مَُام لک قراءة العامّة بفتح المیم. ای لا مکان لکم تنزلون و تقیمون فیه و قرأً حفص بضم المیم و هو 
المصدن ای لا اقامة لکم. 

ی لب سر سوفن وارچتوا تن ان ل ای ما نکم 

و تن رین له البي ون ان پوت َو ای خالية ضایعه و هی ممّا یلی العدوٌ و تخشی علیها السراق و 

قیل: ٍن بیوَنا عَوَرَةٌ ای معورة للسراق غیر حصينة. یقال: اعورت بیوت القوم اذ ذهبوا عنه و اعور الفارس اذا بدا 
منه موضع خلل للضرب و الطعن و تقول عور المکان یعور عورا و بیت عور و بیوت عورة و عورة ای ذات عورة 
و العورة کل ما خیف علیه اوکره انکشافه. و قرع فی الشوادٌ ان یتنا عَوْرَةً بکسر الواو ای قصيرة الجدران یسهل 
دخول السراق علیها فکذبهم اللّه عر و جل فقال: و ما هي بِعَوَرَة ای هی حصينة و ما هی بعورة و قیل: زعموا 
ان بها عدوّا من جملة العسکر فبعث رسول اللّه (ص) فلم یجد بها عدوا. 

ٍن پریدون الا فراراً ای ما بریدون بهذا القول الا فرارا من القتال ثم اخبر الّه سبحانه عن الغیب الذی هو سوء 
نات الّذین قالواٍن تا َو فقال و لو دخل العدو علیهم بیوتهم من جوانب المدينة یعنی من ای جانب 
دخلت تم لوا ال ی الارتداد و الکفر و الکون مع المشرکین علی الممنین فی الحرب لاتوها یعنی لاعطوها 
و اجابوهم الی ذلك. 

و ما توا بها لا یسیراً ای ما تلبئوا بالاجابه الا قلیلا ای اسرعوا الاجابة الی الشرك طيبة به انفسهم و قراً اهل 
الحجاز لاتوها مقصورة یعنی لجاژها و فعلوها و رجعوا عن الاسلام و قیل ما تلبثُوا بها ای بالمدينة بعد ذلك الا 
سیر حتی یاتیهم اللّه پالعذاب.  .‏ 

و لد کاُوا عاهَدوا ال من بل لا ون الاأذباز یعنی بنی حارثه همّوا یوم احد ان یفشلوا مع بنی سلمة فلمَا نزل 
فیهم ما نزل» عاهدوا اللّه عرٌ و جل آن لا یعودوا لمثلها ابدا فذکرهم اللّه ذلك العهد. و قیل من قبل یعنی من قبل 
مجیء الاحزاب عاهدوا رسول اللّه (ص) و حلفوا الا ینهزمون, فیولون عداء‌هم ادبارهم یقال لکل منهزم وی 
دیزة. 

و کان هد له منوا ای مطالبا به کما تقول سألت فلانا حقی ای طالبته به. 

و منه قوله: و دا المََودةً سل ای طولبت بهاء و قیل ان العهد المسوّل ان یحاسب و یجازی علیه. 

قل لن پنفعکم الفرار آن فررتم من الموت او القتل, ای کتب علیکم لان من حضر اجله مات او قتل. و اذ 
تَمتعُونْ الا لیا ای لا تمتعون بعد الفرار الا مدة آجالکم و هی قلیل. 

قل مَن دا اّذي یعَصمَکُم من اللّه یمنعکم من عذابا له أراد یم سوماً فی الدنیا او من عذاب اللّه فی 
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الااخرة. و قیل معناه: من یقدر علی دفع قضاء اللّه فیکم ان آراة یک سواًفتلا او هزيمة او جراحة َو آراة یم 
رَحمةً هاهنا اضمار یعنی و من ذا الّذی یخذلکم او یحرمکم ان اراد بکم رحمة و ظفرا و نصرا و غنيمة یعنی فاذا 
علمتم اه لا دافع و لا راد لقضاء اللّه و لا مرد 3 لامره فاعلموا اه ل یضرکم الثبات و لا ینفعکم الفرار. 
و لا بُجدون له من دون له ول ای قریبا ینفعهم و لا تصیراً ای ناصرا یمنعهم. 
قد یلم الهُ لقن منک ای المثبطین الناس عن رسول اللّه (ص). 
و این لاخوانهم هلم لین ارجعوا الینا و دعوا محمدا و اصحابه فلا تشهدوا معه الحرب فانا نخاف علیکم 
الهلاك. جاء فی ان المعوّقین کانوا رساء المنافقین قالوا لاتباعهم یوم الاحزاب: دعوا هذا الرجل فانه هالك و 
اقبلوا 9 
۱ ۱۳ 

أَشحَهة لیم جمع شحیح و هو البخیل. ای بخلاء علیکم بکلّ خیر لا بحبّون ان پنالکم یا معشر الممنین من اللّه 
ی ۰ «أ«أ« 
مایم ناس ای هی رسای وم سا 
قٍذا جاء الحَوَفٌ ای خوف القتال رأیتهُم رون لك دور نم فی احداقهم یمینا و شمالا من الخوف و 
الجبن الذي یِغْشی یه من الْمَوّت ای کدوران عين الذی بغشی علیه من الموت, و ذلك ان المخشی علیه من 
الموت یذهب عقله فیشخص بصره ای یرمق ببصره مکانا واحدا فلا یطرف. 
فاذا ذُهَبٌ الحَوّف ای انکشف الحرب و امنوه سلْقوکَم حداد جمع حدید. ای جادلوکم و خاطبوکم 
مخاطبة یرفعون بها اصواتهم فی طلب الغنيمة یقولون: اعطونا! اعطونا! الحاحا منهم و فی الحدیث لیس منا من 
سلتق ای صاح فی المصيبة و تقول العرب: خطیب مسلاق و سلاق ای بلیغ مصقعء و قیل: سلقوکم ای یطعنون 
و زورا؛ من قول العرت: سلفت المراه اق صخت: 

شحةّ علی الْخیر ای عند الغنيمة یتشاحون المژمنین. وکرّر اشحة لان الشح الاوّل برید به البخل بالمعونة فی 
۱ س ال قَلیلا و بالانی برید به البخل بالمال و الغنيمة. 
أولیك لَم وا ای من کان هذا صفته فلیس بمژمن. 
فاحّط ال آمالهّم قال مقاتل: ابطل اللّه جهادهم و قتالهم مع النبي (ص) و کان ذلك علی النّه یسیراً ای کان 
احباط اعمالهم علی اللّه هیّنا لانه الفعال لما برید. 
یَضبُون الاخزاب لم یَبُوا ای یظن المنافقون ان الاحزاب الذین تحزبوا علی رسول اللّه (ص) من قریش و 
غطفان و قريظة لم بنهزموا و لم ینصرفوا عن قتالهم جبنا و فرقا و قد انصرفواه و قیل: یظنّ المنافقون ان 
۰ لاعتقادهم ان النبي (ص) لم یصدقهم فیما اخبرهم به من نصرة المومنین: و ان الاحزاب لم 
پذهبوا عنهم الی مواضعهم و اثما تأخروا عنهم لضرب من المکيدة 
ثم قال: 1۳ ات الأخزاب ای ان یعودوا. ردو هژلاء المنافقون من شدة خوفهم و جیهم انهم یترکون المنازل 
و ینجون بانفسهم فیکونون بادین ای فی البادية مع الاعراب یقال: بداء پیدواء فهو باد اذا خرج الی البادية و لم 
یختاروا البادية لا منها و لکن لیتسع لهم مسالك الفران و قیل: هم فی بعد النية عن نصرتکم بحیث لو عاودکم 
الکقار لکانت منیتهم ان یکونوا عنکم بعیدا فی بعض البوادی. 
یسَلُونَ عن أنبانکُم ای اخبارکم. و قراً یعقوب یساء‌لون مشددة ممدودة ای یتساءلون. 
و و کانُوا فیک یعنی لوکان هژلاء المنافقون فیکم. 
ما قاتلُوا الا قلیلا یقیمون به عذرهم فیقولون قد قاتلناه و قال مقاتل: ما قاتلوا الا قلیلا یعنی الا ریاء و سمعة من 
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غیر حسبة و ما لم یکن للّه فهو قلیل. 
لد کان لک في سول ال سوه حَس قراً عاصم: اسوة حیث کان بضم الهمزة و الباقون بکسرهاء و هما لغتان, 
ای قدوة صالحة. یقال: لنا بکم اسوة و انتم لنا قدوة و و قیل: الاسوة المشاركة فی الامر و معنی الاية: من 
یتوقع الخیر من اللّه و بری ما یصیبه من الشدائد من جهته فمن حکمه ان یتعزّی بالثبی (ص) و برضی به اسوة و 
با اک( 
قوله: لمَنْ کان یروا له قال ابن عباس: یرجوا ثواب ال و قال مقاتل: بخشی ال و الیوم الاآخر یعنی یخشی 
یوم البعث ان رأی فیه جزاء الاعمال. 
و ذکر ال کثیراً لان المنافقین لا یذکرون اللّه الا قلیلا. قال ابن جریر: هذا عتاب من الّه للذین تخفوا عن النبی 
بات تراک واتر ای از سای مت کاواس وتات له رس ی 
الاخرة لا پرغب پنفسه عن رسول ال ص) و لکن یکون له به اسوة فیکون حیث کان. ثم وصف حال المومنین 
عند لقاء الاحزاب فقال: «و لَم را الموُْونْ زاب یعنی اجتما ع الاحزاب علی رسول اللّه ‏ ص). 
قالوا تسلیما لامر اللّه و تصدیقا لوعده: هذا ما وعدتا له و وله و لهم وعدهم ال و رسوله ان بصییهم البلوی 
با لسن في أَوالکم و کم و فی قوله أ خسب الناس آن یترکُوا آن یلوا آسنا 
و هم لا یفتنون و فی قوله: و نکم بشيء ء من الحَوّف و الجُوع. .. الاية و فی قوله: مُ حَسبَم آن تدخلوا 
اجه ول بتکم سل لین لا من فک الی قوله ۱ 
لم یشکوا فی الدّین, بل قالوا هذا ما ود ال و رس و صَدق اللَه و رَسُوله و ما زادهُم ما نزل بهم من 
الشّدائد الا ایماناً تصدیقا للّه و تنلیماً لامر الّه. و التسلیم و الاسلام معناهما واحد. و هو تسلیم الامر الی اللّه و 
اسلامهم و انقيادهم لما یأمرهم به و رضی منه بقضائه فیهم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: یا یا لین منوا اذَکُرّوا نْمةً له ی میفرماید: ای شما که ایمان آوردید و رسالت پیغامبر قبول 
کردید و سر بر حط فرمان نهادید و بوفای عهد روز میثاق باز آمدید. نعمتی که بر شما ریختم هم از روی ظاهر و 
هم از روی باطن حقّ آن بشناسید و شکر آن بگزارید هم بزبان هم بتن و هم بدل. شکر زبان آنست که پیوسته 
خدای را یاد میکند و زبان خود بذکر وی تر میدارد و چون نعمتی بر وی تازه میگردد الحمد له میگوید. رسول 
(ص) یکی را گفت: چگونه‌ای؟ جواب دادکه بخیر. 
رسول دیگر باره پرسیدگفت: چگونه‌ای؟ گفت بخیر. سوم بارگفت: چگونه‌ای؟ گفت بخر و الحمد للّه. رسول 
فرمود که این می‌جستم که بگویی الحمد للّه. بزرگان دین و سلف صالحین یکدیگر را پرسیدندی تا جواب حمد 
و شکر باشد و گوینده و پرسنده در ثواب شريك باشند. 
ق ارا عص ات ۶ چیست؟ گفت: شکر آنست که در نعمت منعم را بینی نه نعمت و شادی و فرح که نمایی 
بر دیدار منعم نمایی نه بر دیدار نعمت. آن گه اين بیت برگفت: 

و ماالفقر من ارض العشيرة ساقیا و لکشت شتا زلف ی فد 
بنده بایدکه از نعمت دنیا بقد رکفایت قناعت کند و آن قدر سبب فراغت دین داند تا بعبادت و علم پردازد و 
طلب قرب حضرت الهیّت کند. این کمال شکر بود» و نشان درستی این حال آنست که اگر نعمتی بدو رسدکه او 
را از حقّ مشغول خواهد داشت بدان اندهگن شود چنان که آن درویش صحابه» سعید بن زید. عمر خطاب در 
روزگار خلافت از مال غنیمت هزار درم بوی فرستاه سعید چون بدید دلتشگ و اندهگن نشست. عیال وی را 
گفت چرا اندهگن نشته‌ای؟ گفت از رسول شنیدم که: درویشان بپانصد تال پیش از ترا گران پیت روت 
عم قطان مک استگو هد کا مزا اوه آشگان رون کناند کهته‌ای داش ان را ساره کر واصض رها درتشتگ او 
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بدرویشان داد و شکر دل آنست که همه خلق را خیر خواهد و بر هیچکس حسد نبرد. و شکر تن آنست که 
اعضای خود همه نعمت داند و بکار آخرت مشغول دارد. 
درویشی از روزگار نامساعد پیش پیر طریقت بنالید» رکفت ای ظریف درویش! دوست داری ترا چشم نبود و 
ده هزار درم در دستت بود؟ درویش گفت نه! پیرگفت: خواهی. 
که عقلت نبود و همان ده هزا ۱ و ۳ 
حاصلست ترا چه جای شکایت است؟! وقتی مصطفی (ص) با یکی از یاران بر در خانه منافقی بگذشته آواز 
نشاط و الحان شعر و طرب شنیدند و نیز خوانی دیدند آراسته و از چندگونه طعامهای لذیذ بر آنجا نهاده. این 
مرد رسول را گوید: ای مهتر عالم حکمت درین چیست که یاران موافق تو و دوستان مخلصان حضرت تو در 
آتش گرسنگی میسوزند و اين منافقان بدین طرب و ناز چنین زندگی میکنند؟! گفت: ای مرد! هنوز این ذوق 
دنیا در سینه تو قبولی دارد» يا زینت او در دیده تو غروری می‌نماید! حکمت درین آنست که تا از نعیم بهشت 
بی‌نصیب شوند برد له ال یجل له حظا في الا خر 
هنالك ابتلي الْمومنون و زو زلزالا یادا در خبر مصطفی است صلوات اللّه علیه که: حق جل جلاله دوستان 
خود را ببلا تعهدکند» انا شا یبای بطعام و شراب تعهد کنید. و گت در فرادیس اعلی بسی درجات و 

منازل هست که بنده هرگز بجهد خود بدان نتواند رسید. رب العرّة بنده را بآن بلاها که در دنیا بر سر وی گمارد 
بدان رساند. و در خبر است که روزی رسول خدا بآسمان او ددرت 1 وتف تین و گفت عجب میدارم حکم 
ربانی و قضای الهی در حقٌ بنده مومن, که اگر بنعمت حکم کند. رضا دهد و خیرت وی در آن باشد. و اگر بیلا 
حکم کند. رضا دهد و خیرت وی در آن باشد یعنی که برین بلا صبرکند و در آن نعمت شکرکند و در هر دو 
خیرت باشد. وگفته‌اندکه حقّ جلّ جلاله ذریّت آدم را هزار قسم گردانید و ايشان را بر بساط محبت اشراف داد 
همه را آرزوی محبت خاست. آن گه دنیا را بیاراست و بریشان عرضه کرد. ایشان چون زخارف و زهرات دیدند 
مست و شیفته دنیا گشتند و با دنیا بماندنده مگر يك طایفه که هم چنان بر بساط محبت ایستاده بودند و سر 
بگریبان دعوی بر آورده. پس این طایفه را هزار قسم گردانید و عقبی بر ایشان عرضه کرد ایشان چون آن ناز و 
نعیم ابدی دیدند ظلّ ممدود و ماء مسکوب و حور و قصور شیفته آن شدند و با وی بماندند مگر يك طایفه که 
هم چنان ایستاده بودند بر بساط محبت؛ طالب کنوز معرفت. خطاب آمد از جناب جبروت و درگاه عرّت که شما 
چه میجوئید و در چه مانده‌اید؟ ايشان گفتند: و انك عم ما رید خداوندا! زبان بی‌زبانان تویی. عالم الاسرار و 
الخفیّات توبی, خود دانی که مقصود ما چیست. 

انوا زسها ار شماینع. دک ات در سر بجز از باده خماری دگر است 
رب العالمین ایشان را بسرکوی بلا آورد و مفاوز و مهالك بلا بایشان نمود. آن يك قسم هزار قسم گشتند. همه 
روی از قبله بلا بگردانیدندکه اين نه کار ما است و ما را طاقت کشیدن این بار بلا نیست» مگر يك طایفه که 
روی نگردانیدند و عاشق‌وار سر بکوی بلا در نهادند» نه از بلا اندیشیدند نه از عناء گفتند ما را خود آن دولت 
بس که محمل اندوه توگشتیم و غم بلای تو خوردیم 
من که باشم که بتن رخت وفای توکشم دیده حمّال کنم بار جفای توکشم 
گر تو بر من بتن و جان و دلی حکم کنی هر سه را رقص‌کنان پیش هوای توکشم 

قدر درد اوکسی داندکه او را شناسد. اوکه وی را نشناسد. قدر درد او چه داند؟ 
تن ظریفت کف الهی! نالیدن من در درد از بیم زوال درد است؛ اوکه از زخم دوست بنالد» در مهر دوست 
نامرد است. ای جوانمرد! اگر طاقت و زهره این کار داری» قصد را ه کن» شربت بلا نوش کن و دوست راد بران 
گواه کن, یا نه عافیت بناز دار و سخن کوتاه کن. هیچکس به بد دلی جانبازی نکرد و بپشتی آب وگل سرافرازی 


۳۳۹۵ 


نکرد. با بیم جان غوّاصی نتوان و بپشتی آب وگل سرافرازی نتوان, یا جان کم گیر یا خویشتن متاوان. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: م من الْمومنین رجالٌ ازگرویدگان مردانی‌اند. صدقوا ما عاهدوا ال علیّه که راست آمدند در آنچه 
ها برآن فم تن قضی تحه ازیشان هست که بر وفای حود برفت از دنی و من بر 
و از ایشان هست که چشم میدارد. و ما با تبدیلا لا (۲۳) و پیمان به بیوفایی بدل نکردند. 

ِيجزي ال الصدقین بصدقهم آن همه آن راست تا پاداش دهد اللّه راستان را پراستی ایشان, و یدب المْنافقین 
ٍنْ شاء و عذاب کند دورویان را اگر خواهده أَ توب لیم يا توبت دهد ایشان راء نله کان عَوراً رحما 
(۲۴) که اللّه تعالی آمرزگار است و بخشاینده. 

و رَد ال الَذی کفْرَوا و باز برد الّه کافران را با پس. بغیْهم با درد دل ایشان» لم ینالوا خیْراً دست بهیچ کام 
نرسیده و کی الّه تال و بسر برد الّه مومنانرا جنگ, وکانْ ال قوب عزیزً (۲۵) و الّه تاونده است 


ند این اهر آوردایشان را که هم پث تفت گنه من آَل الکتاب از ورية خوانان, بن منیاصبیهم از 
حصارهای ایشان, و قَدف في قلوبهم ارب و در دلهای ایشان افکند بیم قریقا تفتلونْ گروهی را مبکشیده و 
تأمیزون فریقاً (۲۶) وگروهی را میگیرید. 

تک و شما را میراث داد ازیشان» رضم و دیارهم و أنوالَهم مین اسان وتان وان یشان وماای 
ایشان. و أْضاً م تَطوما و زمینی که هرگز درو نرفتید. و کان ال علی کل شيء قدیراً (۲۷). و له بر همه چیز 
تواناست همیشه. 
اب اي فل لاژواجلتپیابر من گوی زنان خویش را ترفن الا الا و زا اگر چنانست که 
شما را این جهان می‌باید و آراش آن؛ لین پس بيائید أََکُنٌ تا شما را چیزی دهم. و أسَرَحْکُنٌ و شما را 
گسیل کنم و رها کنم سَراحأً جمیلا (۲۸) رها کردنی نیکو. 
فان کش ترذن له و سول تفت که ما هام را شترا هد و سل ای و الدار ا تشرد وسراق آه 
جهانی؛ ٍَن له آعد نات منکن یر ما () له بساخت نیکوکاران را از شما مزدی بزرگوار. 
یا نساء اي ای زنان پیغامبر من یات منکن بفاحشة م مین هرکه از شما کاری زشت کند و ناپسندی پیدا کننده 
عقوبت؛ یْضاعف له الاب ضعْفیّن دوباره او را خت کف در ان جهان, و کان ذلك علی اللّه بسیراً (۳۰) و 
ای خاش ابا تست 
و من ینت منکن له و رسُوله و هرکه ب بر ایستادکند از شما بفرمان برداری خدای را و رسول او راء و تعَمل 
مالعا و کدار شا کنتي بر نها درا مرتیّن او را دهیم قآ فا رم اسر انا رزقاً کریمً (۳۱) و ساختیم او 
را در بهشت مزدی نیکوکريم آزاده آسان. 
یا نساء النبي ای زنان پیغامس لسن کحَد من النساء شما چون هیچکس از زنان دیگر نیستیده ٍن تن اگر 
چنان است که از خدای می‌ترسید لضف بل پس سخن بنازمگویید فیط اي في قلب رض که آن 

که طمع کند در شما مردی که در دل او بیماری است. و فلن قولا معَروفا (۳۲) وحن بارزم کرد و پم 
و فّن في بیوتَکنٌ و در خانهای خویش آرام گیرید. و لا بر و نیز اظهار زینت و محاسن خویش مکنید. » تبرج 
الجاهكة الأولی چنانك اهل جاهلیت پیشین کردند در روزگار نادانان نخستین, و أقمْنَ الصلاةٍ و نماز بپای دارید. 
و تین الركاةٍ و از مال بدهید ون اللة و رَسولّهُ و فرمان برید خدای را و رسول او راء نما رید له ال 
ال دیب کم الرجس که از شما ببرد همه تاشها و ناخوشهاء هل ات ای خاندان رسول و و 4 هرک 
تطهیرا (۳۳) و پاك کند شما را پاك کردنی. 
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و اکن ما یی في بتک و یادکنید آنچه میخوانند در خانهای شماء من آیات اللّه از سخنان خدای» و ۲ 
الَححُمَة و از سنت رسول او ن له کان آطیفا خبیرً (۳۴) که اللّه باريك‌دان است دور بین در مغز کار آگاه از 
همه چین ِن امین و اَسلمات گردن نهادگان مردان و زنان» و الصا دقین و الصا دقات و راستگویان ردان و 
زنان» و الصابرین و الصابرات و شکیبایان مردان و زنان, و الخاشعین و الخاشعات و فروتنان» مردان و زنان, و 
این الَْصََقات و صدقه دهان مردان و زنان و الصَائمینٌ و الصَایْمات 0( 
الحافظینٌ فرَوجَهْم و الحافظات و فرجها را گوشوانان مردان و زنان و الذاکرین له کیراً و الذاکرات و باد 
کنندگان اللّه مردان و زنان أَدٌ له هم معفرةٌ و جرا عظیماً (۳۵) بساخت اللّه ایشان را آمرزش و مزد بزرگوار. 
و ماکان موم و لا مُوْمة نیست و نبود و نياید هیچ گرویده را نه مرد و نه زن؛ |ذا قَضّی اللَ و رَسُولهُ آثراً که 
للّه فرمانی دهد و رسول اوکاری گزارد ایشان ره أن کون لالخ بن رهم که ايشان را گزین بود خود را و 
1 ازکار و بار ایشان: و من یَعص له و سول و هرکه سرکشد از فرمان خدای و رسول او فقّد ضَلّ ضَّلالا 
میا (۳۶) اوگمرا گشت گم گشتنی آشکارا. 
و ون لد نم له یه یادکن آنکه میگفتی آن مرد را که نیکویی کرد اللّه با او وت او گنوی 
کردی توا ای أُشیل طلك جلت که امل خویش نگاه در و از ال از خدای برس و تقفي في تشك 
دنه و تفا شدای جری درول کذالله آن زا پداغواست کرفه ربص لاس وان مردمان سهرسیای 
و له احق أن ‏ شاه و اللّه سزاتر بود که ازو ترسی. فلما قضی زیّد منها وَطراً اکنون که زیدکام خویش از ان زن 
برآورد وَجُناکها او را بزنی بتو دادیم. لكي لا یکُون علی المومنینْ حَرَجٌ از بهر آن تا بر مومنان هیچ تنگی نبوده 
في آژواج أَذعيانهم در بزنی کردن زنان پسرخواندگان ایشان. | |ذا قضوا مهن وطراً که بزنی کنند ایشان را وکام 
حلال خویش ازیشان برآرند. و کان ۳ مَفْعْولا (۳۷) وکار خدای کردنی است و بفرمان اوکارکردنی. 
ماکان علّی النبي رخ سب برییها مبر هیچ تنگی, فیما فرض اللّه له در آن که للّه برید او را وکرد و شریعت 
تن ستة له في لین امن فل سفق الله ات قومخاسران که گتشه اش ی کان ام نله قدرا 
مَقدوراً (۳۸) وکا فا اللّه باندازه است و بتقدیر باز انداخته چنانك باید. 
لین و رسالات اللّه ایشان که می‌رسانند پیغامهای اللّه و بَحْشوَنةٌ و ازو می‌ترسند. ولا تشون اد 
له و بنه ترسند از هیچ کس جز از ال وکفی بالّه میا (۳۹)» و بسنده است اللّه بکار سازی و نگهبانی همه 
النوبة الثانیه 
قوله تعالی: من امین رجال صَدقُوا ما عاهَذوا ال علیّه موضع ما نصب است بصدقواء کما یقال: صدقتك 
الحدیث و معاهدة اللّه معاقدة رسوله علیه الصلاة و السلام. 
و المعنی من المژمنین رجال وفوا بما عاهدوا اه علیه و هذا العهد ما بایعوا الرسول علیه من الجهاد معه 
«صدقوا» ای ثبتوا و صبروا علی ما بایعوا علیه من الثبات فی الحرب. 
در خبر صحیح است از انس مالك رضی ال عنه گفت: این آیت در شآن عم من فرو آمد. انس بن النض رکه در 
غزاة بدر حاضر نبود و تحسر همی خورد. که اول مشهدی از مشاهد رسول (ص) وقعه بدر بود و رسول در آن 
حاضر بود و من نبودم» اگر قتالی دیگر پیش آید و اللّه مرا در آن حاضرکند ال داند و بیندکه من چکنم دیگر 
سال غزاة احد پیش آمد. سلاح در پوشید و در معرکه حاضر شد. سعد معاذ را دید, گفت: یا سعد و الذی نفسی 
بیده انی لاجد ریح الجنة دون احد بآن خدایی که جان من بید اوست که بوی بهشت از جانب احد بمشام من 
میرسد. سعدگفت: فما استطعت لرسول ال ما صنع آنچه وی کرد از بهر رسول من نکردم و طاقت نداشتم, د 
بخنگ پبوشت و هعی گوشیك:تاآن که که کشته شت بعد از آن او زا.درمیان کشتکان بافشد و هشتاد ورآند 
جراحت در وی بود از ضربت شمشیر و زخم نیزه و جرح تیه و در شأن وی اين آمدکه: صَدقوا ما عاهدوا له 


۳۳۹۷ 


فمنهّم من قضی نْحبهٌ جابر بن عبد اللّه گفت: رسول خدا (ص) طلحه عبید اللّه را دیدکه بوی برگذشت. گفت: 
و ی 
و منهم 2 نله تضاه و لفاغ منه کما قضی من مضی علی الوفاء بعهده کطلحة بن 1 تتع مح ۳ 
له (ص) حتی اصیبت یده فقال رسول اللّه (ص): «اوجب طلحة الجنت». 
قال بعض الصحابة: رأیت ید طلحة شلاء وقی بها النبی (ص) یوم احد تقول العرب: قضی نحبه» ای مات. و 
قضاء اللحب الموت. و اصل النحب النذر, کان الموت نذر علی کل انسان. و قیل: النحب الخطر یعنی فرغ من 
خطر الحياة لان الحی علی خطر ما عاش. و اللحب السیر السریع. یقال: نحب فی سیره بومه اجمع. اذا لم ینزل 
یومه و لیلته. 0 » ای فرغ من انفاسه و النحب الجهد و النصب. ای فرغ من نصب العیش و 
جهده. و هذا کلّه بعود الی معنی الموت و انقضاء الحياة. قال الشاعر: 

فضیت نحبسی فسسر قسوم حمقی بهم غفهء تلم 

کن تسوا خلحسون خستم و لیس للش‌متین یسوم 
و ما یلوا تبدیلا ای ما بذلوا ما عاهدوا الّه علیه شین من التبدیل لا قلیلا منه و لا کثیرا. 
يجّري ال الصادفین بصدقهم و صدقهم هو الوفاء بالعهد. 
و یدب المَافقینٌ ان شاء هذا الاستتناء فیه قولان: اختههاه ان من ات مه قاقه فاستی آن کوت. غلبه: و 
لثاني. یعذب المنافقین بان لا يوفقهم للتوبة من تفاقهم ان شاء فالاستتاء من التوفیق لا من العذاب. 
یوب لیم ان تابوا ال ان عْفوراً لمن تاب رحیماً بعباده. 
رد ال ْذی کرو بغیظهم لم یلوا خَیراً ای صرف ال وجوه الکافرین من الاحزاب بغیظهم و حسرتهم من غیر 
ان نالوا سرورا و لا نصرا ما کانوا یأملونه و پرجونه و سمّاه خیْراً ان ذلك کان عندهم خیرا فخوطبوا علی 
استعمالهم و زعمهم؛ . و قیل: لَم ینالوا یره ای مالا و غنيمة من جهة المسلمین. 
وکُفی ال المومنینٌ الْقتال بالزیح الّتی زلزلتهم و بالجنود من ن الملانکة فکبُرت الملاتکة فی عسکرهم. فلمّا 
سمعوا التکبیر قالوا: قد بدا محمد بالسحر فانصرفوا لا پلون علی شیء. و روی عن عاثشة قالت: خرجت یوم 
الا حزاب استروح الاخبار فاذا انا برجل یقول: لبّث رویدا پلحق الهیجا جمل, فاذا اسید بن خضیر و اذا امرأة 
تسوق بعیرا فقلت: ما الخبر؟ فقالت: رد اللّه الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا؛ و رسول الّه لم یمت فانزل اللّه 
تعالی علی لسانها الایة. 
و کان له قوب عزیزاً لا یعجزه ما پرید ال لما شا غالب لکلٌ شیء و رل لین ظاهَروُمٌ من أَخل الکتاب 
نم اخبر له عر و جلّ بالکفاية لأخری و هی کفایته رسوله آمر الیهود من بنی قريظة الذین نقضوا عهد رسول 
ال و عاونوا علیهالاحزاب فحاصرهم ایام 
و قَف في فلوبهمٌ الرغب حتّی نزلوا من غیر قتال علی حکم سعد فقتلوا عن آخرهم ستمائة و قیل سبعمائة. 
چون رسول خدا (ص) از حرب احزاب فارغ شد دشمنان خدا و رسول» قریش و غطفان روی بهزیمت نهادند 
رسول از معسکر بازگشت غنیمت یافته و دشمن مقهور شده, و صحابه منصور شده رسول بخانه زینب بنت 
جحش آمد تا از غبار و گرد سر بشوید. زینب را گفت: نگر تا در مسجد هیچ کس هست؟ و وقت نماز پیشین 
بود. 
زینب گفت: دحية الکلبی. رسول دانست که جبرئیل است. هنوز يك نیمه سر شسته بود که برخاست و بیرون آمد. 
جیرئیل را دید بر صورت دحیه دستاری از استبرق بر سر بسته بر شتری سپید نشسته بر پالانی از عود و جامه 
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پالان از دیبا. گفت: یا رسول اللّه سلاح بنهادی؟ گفت: آری بنهادم. گفت: عفا اه عنك ما وضعت الملائکة 
السلاح منذ اربعین ليلة فریشتگان چهل شبانروز است تا از بهر نصرت تو سلاح پوشیدند و هنوز به ننهادند و 
اکنون در قفای دشمن‌اند» زلزله در دل ایشان افکنده و ایشان را همی رانند و من ازیشان بازگشته‌ام» و بر روی 
جبرثیل و بر راحله وی گرد راه نشسته بود. رسول (ص) بدست مبارك خویش آن گرد همی سترد. آن گه جبرئیل 
گفت: با محمد! حضرت ملك جل جلاله میفرمایدکه: بحرب بنی قریظه شو. رسول منادی را فرمود تا ندا کرد: 
الا من کان سامعا مطیعا فلا یصلین العصر الا فی بنی قریظه 

هرکه خدای را و رسول را فرمان بردار است تا نماز دیگر نگزارد مگر بنی قریظه. و جبرئیل گفت: من بفرمان 
اللّه از پیش می‌روم به بنی قریظه تا زلزله و رعب در دل ايشان افکنم. رسول خدا (ص) علم اسلام به علی داد و 
او را از پیش فرستاده علی چون بدر حصار ایشان رسید. ازیشان سخنهای ناسزا شنید در حقّ رسول, بازگشت و 
مصطفی را براه دید. علی گفت يا رسول اه چه باشد اگر بنفس خویش فرا نزديك آن پلیدان نشوی, گفت یا 
علی! مگر سخن ناسزا شنیدی ازیشان در حقّ من؟ گفت: نعم يا رسول اللّ. فرمود يا علی! اگر مرا بدیدندی 
مگر نگفتندی.پس چون رسول خدا بریشان رسید. گفت: يا اخوان القردة و الخنازیر هل اخزاکم الّه و انزل بکم 
نقمته؟ 
اشان گفتند: یا ابا القاسم تو فحاش نبودی و هرگز ناسزا نگفتی. چون است که امروز ما را می‌گویی؟! یاران 
رسول و مومنان نماز خفتن آنجا رسیدند. نماز دیگر ناگزارده که رسول گفته بود مبادا که هیچ کس نماز دیگرکند 
مگر به بنی قریظه آنجا نماز دیگر بگزاردند و بهود را حصار میدادند بیست و پنج روز گفته‌اند پانزده روز تا 
کار بر ایشان سخت شد و رعب در دل ایشان افتاد و بدل پراکنده شدند. پس بحکم رسول فرو آمدند. 
رسول فرمود: چگویید اگر یکی هم از شما حکم کند و ما جمله بر حکم وی برویم؟ گفتند آن کیست؟ گفت: 
سعد معاذ پس ایشان بنزديك سعد شدند و گفتند با ما فضل کن تا همه آزادکرد تو باشیم. سعدگفت من رضای 
للّه جویم و از ملامت خلق باك ندارم. پس رسول فرمود یا سعد! میان ما و میان ایشان حکم کن, و با وی عهد 
بستندکه حکم وی را راضی باشند سعدگفت حکم من کشتن مردان است. و اسیرگرفتن کودکان و زنان» و 
قسمت کردن مال ایشان. رسول فرمود: لقد حکمت بحکم اللّه من فوق سبعة ارقعة. 
پس ایشان را يك يك همی آوردند و گردن همی زدند. تا ششصد مرد بالغ را گردن زدند و بروایتی دیگر هفتصد. 
یکی ازیشان کعب اسید را گفت با ما چه خواهندکرد؟ کعب گفت مگر همه را بخواهندکشت که یکان یکان 
همی برند و هیچ باز نمی‌آیند. حیی اخطب را بیاوردند حلّه دیبا پوشیده و بر خود پاره پاره کرده و دستش 
واگردن بربسته. رسول را گفت در عداوت تو خود را تسجم 3 و هت زاری مج با کی تیم از 
کشتن, که کشتن بنی اسرائیل بیش ازین بود. پس او را فرا پیش آوردند و گردن زدند. پیری دیگر بیاوردند تا او را 
بکشند یکی از یاران رسول او را بخواست. رسول آن مرد بوی بخشیده آن مرد گفت یارانم کجااند؟ مهتر ما 
کعب اسیدکجاست؟ گفتند او را بکشتند» گفت حیی اخطب بآن روی چون ماه کجاست؟ گفتند او را بکشتند. 
پیرگفت بعد ازیشان مرا چه عیش باشد و چون خوش بود! او را نیزگردن زدند. و نزل جبرئیل علیه السلام بقوله 
تعالی: و بل لین ۳ من أفل الکتاب ؛ من صیاصییهم ای حصونهم و معاقلهم واحدها صیصیة.و قذف 
في لوب الرغب فریقا تون یعنی الزجال و تاسرون ریا یعنی الساء و الّراری. 

و آوزنکم ارضَهم سزارعهم و دیارشم ای بلادهم و حصونهم و أنوالهم ‏ یعنی المواشی و الذّهب و الفضَّة و 
الاثاث و آرضاً لم تَطوها ای لم تقاتلوا علیهاء » قیل هی خیبر و قیل مکة و قیل فارس و الروم و قیل جمیع ما 
یظهر علیه المسلمون الی یوم القيمة. 
وکان اللُّ علی کل شيء قديرً ای الّذی انعم علیکم هذه اللعمة وکفا کم هذه الحادثة بقدرته فهو علی کل شی- 
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قدیر. 

۳ اي فُل لا ژواجك نکن رذن ال انیا و زیتّها سب نزول این آیت آن تیان رل 
از وی چیزی خواستند از زینت دنیا بیرون از نفقه لا بد» و زیادتر از بلغه عیشء و بعضی رسول را رنجه داشتند 
بسبب غیرت چنان که عادت زنان ضرائر بو رسول علیه السلام ازیشان در خشم شد و سوگند یادکرد که يك ماه 
ایشان را مهجور کند و گرد ایشان نگردد. یاران پنداشتندکه رسول ایشان را طلاق داد و سخن در آن همی گفتند. 
عمر خطاب گفت حقیقت این کار من باز دانم» گفتا در پیش مصطفی شدم گفتم: با رسول اللّه زنان را طلاق 
دادی؟ گفت نهء گفتم. مردمان در مسجد چنین میگویند. دستوری هست که ایشان را خبرکنم که تو زنان طلاق 
ندادی؟ گفت خبرکن ایشان را که میخواهی. عمرگفت. بیرون آمدم بدر مسجد بآواز بلندگفتم: لم یطلق رسول 
للّه (ص) نساءه آن گه جبرئیل آمد و آیت تخییر آورد. و در آن وقت نه زن در نکاح رسول بودند» پنج از قریش: 
عائشة بنت ابو بکر و حفصة بنت عمر و ام حبيبة بنت ابی سفیان و ام سلمة بنت ابی امية و سودة بنت زمعة و 
بیرون از ایشان چهار زن بودند: زینب بنت جحش الاسدیه و ميمونة بنت الحارث الهلالیه و صفیه بنت حیی بن 
اخطب الخیبریه و جويرية بنت الحارث المصطلقیه. چون آیت تخیر فرو آمد. رسول خدا علیه السلام ابتدا به 
عايشه کرد گفت يا عایشه! با تو سخنی خواهم گفت و حکمی بر تو عرض خواهم کرد نگر تا بتعجیل جواب 
ندهی پیش از آن که با پدر و مادر مشورت کنی. عایشه گفت چیست آن حکم و آن فرمان؟ رسول آیت تخیر بر 
وی خواند. عايشه گفت: یا رسول اللّه و مرا درین معنی با پدر و مادر مشورت بایدکرد؟ حاجت بمشورت ایشان 
نیست» اتجتریت الله و رسنولة و الدار الاخرة رسول را آن سخن ازوی عجب آمد و بدان شاد شد.و اثر شادی بر 
بشره مبارك وی پیدا آمد. آن گه گفت یا رسول اللّه زنان دیگر را مگوی که من چه اختیارکردم. رسول خدا با هر 
زن که آیت تخیر بر وی میخواند میگفت عايشه چنین اختیارکرد شما چه اختیار میکنید؟ آن زنان همه اقتدا به 
عايشه کردند و همان گفتندکه وی گفت. قال قتاده: فلمَا آثرنه علیه الصلاة و السلام و الدار الاخرة شکرهن اللّه 
علی ذلك و حرم علی النبی التروج بغیرهن فقال تعالی: لا یلك الْساء من ید 

قوله تعالی: فَعلین أَمعَکُن فیه قولان: قال بعضهم: انما قال امتعکن لانهن لو قلن نرید الحياة الدنیا و زینتها 
کان طلاقا فیکون بعده المتعة ثم التسریح لان هذا منه علیه السلام. کقول الرجل لامرأته: اختاری. فقالت: 
اخترت لنفسی, وقع الطلاق. و قال بعضهم هذا تخبیر بین الدنیا و زينتهاء و بین الاخرة و نعیمهاء فان اخترن الدنیا 
طلَقَهن حیننذ. فعلی هذا تقدیر الابة: فتعالین اطلَقکن و امتعکن و اسرَحکن سراحا جمیلا لا ضرار فیه و لا 


مشاجره. 
ان کش تردن اه و سل و ار الَخرةٌ کنتنْ محسنات. فَرنْ له آغد للمَحْسنات المختارات الاخرة جرا 


ا یا لین أت ینکن باه 2 میْنةٍ ای بمعصية ظاهرة قیل هذا کقوله عرّ و جل: لش اشرکت یط 
عَملك لا ان مهرد من اتت بفاحشة: و الیراد خالما خة اشقول و بو الخاق 

تضاعف لها العذاب قراً ابن کثیر و ابن عامر «تضعّف» بالتون وکسر العین مشدداء العذاب نصب. و قراً الاخرون 
«یضاعف» بالالف و فتح العین و رفع العذاب. و شدد العین اهل البصرة قال ابو عمرو: التضعیف اکثر من 
7 
منزلتهن و فیه اشارة الی انهنٌ اشرف نساء العالمین. 

و من ینت یتکن ای من یطع منکن لو سوق یعقوب: من تأت متکن و من تقنت بالتاء فیهماه و قراءة 
العامُة بالیای» لان «من» اداة یقوم مقام الاسم یعیّر به عن الواحد و الجمع و المذکر و المژنث. 

و تنل صالحاً وتها رها رین ای مثلی اجر غیرها. قال مقاتل: کان کل حسنة عشرین حسنة. قراً حمزة و 
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الکسائی: یعمل. یژتهاء بالیای فیهماء نسقا علی قوله: من یأت. و من یقنت. و قراً الاآخرون بالتاء. 
و دنا لها زا گریماً حسنا یعنی الجة 
یا نساء اي لسن اد من الْاء قال ابن عباس: آق فد رکن عتدع لیس فق فان غیرکن هن الستاء 
الصالحات. نت اکرم علی و ثوابکن اعظم و ذلك لتقوی فالزمنها؛ فجعل التقوی شرطا لخیریتهن کما جمل 
الامر بالمعروف و النهی عن المنکر شرطا لخيريّة هذه الاّة فی قوله نتم یر أة أَخرجت لاس اون 
بالمَعرّوف و هن عن نکر و ول بقل کواخد: من الساء لانْ الاحد صا یصلح للواحد و النتین و الجمع و 
المذکر و الموشْت قال اللّه تعالی: ین آحد من ره و قال تعالی: ما منم من آحد عنه حاجزین؛ و یحتمل ان 
یکون الکلام تا علی احد من لاه استأنف. 
فقال: ن نی فلا تحضئن باعل یعنی فی مخاطبة الاحادیث, 
یطمم اّدي في قبه مرضٌ ای فجور و شهوة ة الْساء و قیل شك و نفاق.و قلن فلا مَعْرَوفاً بوجبه الدین و 
الاسلام بتصریح و بیان من غیر خضوع و لین ای مع الاجانب. فالمرأة مندوبة الی الغلظة فی المقالة اذا 
خاطبت الاجانب لقطع الاطما ع. 
و فرن في بتک قراً نافع و عاصم بفتح القاف و هو من القرار یقال: قررت بالمکان» اقر قرارا؛ ای اقررن یعنی 
الزمن بیوتکن» فنقلت حركة العین الی القاف فانتحت و سقط الرّاء الاولی لالتقاء الساکنین, کقوله: فلت 
تَفْکهُون یعنی ظللتم. و قراً الباقون بکسر القاف من الوقار ای کنّ اهل وقار و سکون تقول: وقر فلان فی منزله 
یقر وقوراء اذا سکن و اطمان فیه و لم یف بهذا الا سودة بنت زمعة ما خطت باب حجرتها لصلاة و لا لحح لا 
لعمرة حتی اخرجت جنازتها من بيتها فی زمن عمر بن الخطاب. و قیل لها: لم لا تحجین و لا تعتمرین؟ فقالت: 
قیل لنا: و فرّن في بیوتکْنَ. و فی الخبر: خبر مساجد النساء قعر بیوتهن, و هی اوّل من حمل علی النعش من 
النساء و التابوت بدعة وکانت امرأة جسيمة فلمّا رأْی عمر اللعش قال: نعم خباء الظعينة. 
و لا رح تبرحٌالجاهلیّة وی التبرج. اظهار الرّينة و ما یستدعی به شهوة الرجل یقال: تبرزجت المرأة و بزجها 
غیرهاء و البرج الحسن یقال: برج بروجا ای حسن, و یقال: فی عینه برج ای سعة, و قیل: التبرج التبختر فی 
المشی. و اختلفوا فی الْجاهيّة وی فقال ابن عباس: هی ما بین ادریس و نوح وکان لف سنة وکان الناس 
زمانتذ فرقین: فرق یسکنون الجبل فی رجالهم صباحة و فی نسائهم دمامة و فرق یسکنون السهل فی نسانهم 
صباحةء و فی رجالهم دمامةء فاحتال ابلیس لاهل الجبل فانزلهم الی السهل فاختلطوا فظهر فیهم الرّنا بعد 
ادریس. یقال: مشت امرأة منهم علی نادی قوم لیس علیها الا قمیص من لژلژلها جمال عظیم فهی اوّل من هاج 
الرزجال علی الرّن.. و یقال: الجاهليّة الاولی» ما بین نوح و مولد ابرهیم و هی سبع مائة سنةء و قال الشعبی: هی ما 
بین عیسی و محمد علیهما السلام. و قال ابو العالیة: هی زمن داود علیه السلام کانت المرأة تلبس درعا من اللولو 
مفرج الجانبین» لا وب علیها غیرها و تعرض نفسها علی الرّجال. و قیل: الجاهليّة الاولی. ما ذکرناء و الجاهكّة 
الأخری قوم یفعلون مثل فعلهم فی آخر المان. و قیل: الجاهلية الاولی بمعنی القديمة و لیس لها اخری کقوله 
تعالی: و أنه لك عادا الْولی. 

و من الصا 2 المفروضة و آتین الرْکاءٌ الواجبة و أَطعْن ال و سول فیما یأمر و ینهی. 
نما رید ال لدب نکم الرجْس یعنی الاثم الّذی نهی اللّه الساء عنه. و قیل: الرزجس اسم لکل مکروه 
مستقذر قال الّه تعالی فی صفة المنافقین: نم رحس و الرجس نعت للواحد و الجمع و المذگر ۱۳ 
فی الخبر: اعوذ بك من الرجس النجس الخبیث المخبث. الشیطان الرجیم. یقال ذلك عند دخول الخلاء. 
قوله: «اَهل الَییْت» نصب علی المدح. و قیل نصب علی الْداء و اراد باهل البیت نساء الّبي (ص) لانهِنٌ فی 
بیته و هو رواية سعید بن جبیر عن ابن عباس, و سماهن: اهل البیت فی قصة ابراهیم (ع) و ذلك فی قوله عز و 
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2 
ما روت عائشة رضی ال عنهاء قالت: خرج رسول ال (ص) ذات غداة و علیه مرط مرجل من شعر اسود فجلس 
فا تره ی ی ی ی ی 

رید له لدب عم الزجس أل لت و ؛ هرک تطهیر 

و عن ام سلمه قالت: فی بیتی نزلت نم رید له مب عم الرجُسَ أَخل یت قالت فارسل رسول اللّه 
(ص) الی فاطمة و علی و الحسن و الحسین فقال: «هژلاء اهل بیتی» قالت فقلت: يا رسول اللّه ما انا من اهل 
البیت؟ قال بلی ان شاء ال 

وا قالت: و انا معکم یا رسول ال قال: «انك علی خیر انك علی خیر». 
و قال زید بن ارقم: اهل بیته من حرم علیهم الصدقة: آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس و الصحیح ان 

المراد باهل البیت ازواج ج النبي ( ص) و عترته الذین هم آله من بنی هاشم. 

و ادن ما پّلی في بیوتکُن من آیات اللّه و لحكمَة من اللّه تعالی علیهن بان جعلهنٌ اهل بیت التّبوة و معدن 
نزول الوحی و ازواج رسوله علیه السلام. فقال: اذکرن نعمتی فی ذلك علیکن و اشکرن لی ذلك فاطعننی 
رسولی, و المراد بالحکمة ما اوحی اللّه الی رسوله من احکام دینه فی کتابه. و قیل: عنی بها سن الرًسول علیه 
الصلاة و السلام و التلاوة لا تستعمل الا فی قراءة کتاب ال فعلی هذا هو من باب قوله: متقلدا سیفا و رمحا. 
ٍن له کان لطیفاًباولیائه خیرً بجمیع خلقه. 

ِنْ امین و لمات قال قتاده: لمّا ذکر اللّه عرٌ و جلّ ازواج ج الّبي دخلت نساء من المسلمات علیهن و قلن 
ذکرتنٌ و لم نذکر و لوکان فینا شیر ذکرنه فانزل اللّه تعالی هذه الاية. و قال مقاتل بن حیان: بلغنی ان آسماء بنت 
عمیس لمّا رجعت من الحبشة مع زوجها جعفر بن ابی طالب دخلت علی نساء النبي فقالت: هل نزل فینا شیء 
من القرآن؟ قلن: لاء فاتت رسول اللّه (ص): فقالت: يا رسول اللّه ان النساء لفی خيبة و خسار قال و مم ذاك؟ 
قالت لانهن لا یذکرن بخیرکما پذکر الرجال» فانزل اللّه تعالی هذه الایة. 

قال عطاء بن ابی رباح: من فوّض امره الی له فهو داخل فی قوله ناسین و لمات و من اقر بان اللّه 
ربه و محمدا رسوله و لم یخالف قلبه لسانه فهو داخل فی قوله: والعرسن و الرتا و من اطاع الله فی 
الفرض و الرسول فی الستَة فهو داخل فی قوله: و القانین و القانتات» و من صان قولة عن الکذب فهو داخل‌افی 
قوله: و ال دقن و لصادقات. و من صبر علی الطاعة و عن المعصیه و علی الرزيَة فهو داخل فی قوله: 7 
الصبرینَ و الصّبرات. و من صلی فلم یمرف من عن یمنیه و عن پساره فهو داخل فی قول: و الخاشعین و 
الخاشعات, و من تصدق فی کل اسبوع بدرهم فهو داخل فی قوله: و امین و لَمَصَدَقات. و من صام من 
کل شهر ایام البیض الثالث عشر و الزابع عشر و الخامس عشر فهو داخل فی قوله: اش رال انا تور 
من حفظ فرجه عمّا لا بحل فهو داخل فی قوله: الحافظین رَوجهمْ و الحافظات. و من صلّی الصلوات 
الخمس بحقوقها فهو داخل فی قوله: و ال کرین ال کثیرا و ال کرات. و قیل: لذاکرین له کییرا و الا کرات 
بالتسبیح و التحمید و التهلیل» و قیل: ال لین للقرآن, 

آعد للم مغفرة و جرا عظیما و ما کان لمومن و لا موم نزلت فی زینب بنت جحش رباب الاسدية و اخبها 
عبید اه بن جحش و امّهما اميمة بنت عبد المطلب عمّةٍ رسول اللّه (ص). 

خطب رسول اللّه (ص) زینب علی مولاه زید بن حارثة وکان زید مولی رسول اللّه اشتراه من سوق عکاظ بمال 
خدیجه فاعتقه و تببّاه وکان شدید الحبٌ له و لابنه اسامة حتی اه اخر الاضاضة عن عرفات لاجله وکان ذهب 
یقضی الحاجة وکان زید اسود افطس, فلمّا رجع قال رجل من اهل الیمن لرسول اللّه (ص) احتبسنا لاجل هذا! 
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فدعا رسول اللّه علیهم. 

قال الزهری: وکانت ردّة اهل الیمن بعد رسول اللّه من اجل تلك القصة یعنی عبد اللّه الاسود العبسی المتنبی 
لذی قتله فیروز الرْجل الصالح صاحب رسول ال (ص) دخل علیه فاخذ برأسه فکسر عنقه» فلمّا خطبها رسول 
الّه علی زید قالت یا رسول الْلّه ‏ تخطبنی علی مولی و انا ایّم قريش و بنت عمّتك؟ فقال رسول اللّه: «انا ارضاه 
لك» 

» قالت لکنی لا ارضاه لنفسی وکانت زینب بیضاء جملية فیها حدة وکذلك کره اخوها عبید اللّه ذلك فتزلت هذه 
الایة» فلمّا سمعت اطاعت و رضیت وکذلك رضی اخوهاء و جعلت امرها بید رسول ال وکذلك اخوها فزوّجها 
رسول اللّه (ص) منه فدخل بها و ساق رسول اللّه (ص) الیها عشرة دنانیر و ستین درهما و خمارا و درعا و ازارا 
و ملحفة و خمسین مدا من طعام و ثلثین صاعا من تمر. 

و ما کان موم یعنی عبید له بن جحش و لا مُومنةَ یعنی زینب بنت جحش. 

اذا لو ره ای زاس اراد او تسوا ]را و هو نکاح زید لزینب. 

ان یکون لهم الخيرة من امرهم یعنی ان بختار و برید غیر ما اراد له او یمتنع ما امر اللّه و رسوله به. ۱ 
و من یَْص اللةٌ فخالف الکتاب و سل فخالف السنّة فد ضَل ضلالا مُیناً قراً عاصم و حمزة و الکساثی آن 
کون بالیای للحائل بین التأنیث و الفعل, و قرأً الااخرون بالتاء التأنیث الخيرة و الخيرة الاختیار. 

ود تقو لد نم له له سب نزول این آية آن بود که رسول خدا روزی در خانه زید شد حاجتی راء زینب 
را دید ایستاده و زینب زنی بود با جمال تمام قد نیکو خلقت سپید رنگ. جامه نیکو چنان که زنان دارند 
پوشیده. بچشم رسول نیکو آمد گفت: «سبحان اللّه مقلّب القلوب» این بگفت و بازگشت و زید آن ساعت 
بخانه نبوده چون باز آمد زینب او را خبر داد از آنچه رسول گفت. زید بدانست که چیزی در دل رسول افتاد و 
بآن که در حکم و قضیّت اللّه بود که زینب زن رسول باشد اللّه تعالی محبّت زینب در دل رسول افکند و نفرت 
وکراهت در دل زید افکند» زید برخاست در آن حال و پیش مصطفی شد. گفت یا رسول اللّه زینب زنی متکبر 
است و بر من تطاول می‌جوید و سر بمن فرو نمی‌آرد و مرا بسخن درشت می‌برنجاند و میخواهم که او را طلاق 
دهم. رسول خدا گفت: «أسيك لك وجك و اتّق ال فی امرها زن خویش را نگه دار و از خدا بترس و او 
را طلاق مده. 

و تَحْفی فی تفسك ما ال مبُدیه ای تخفی فی نفسك نکاحها ان طلقَها زید و قال ابن عبّاس: و تخفی فی 
| 

و تَخْمّی لاس فی ذلك «ای تستحیی منهم: و قیل: تخاف لائمة الّاس ان تقولوا امر رجلا بطلاق امرآته شم 
نکحها. 

و له أَحَق آن تَْشاهٌ قال عمرو بن مسعود و عائشة: ما نزل علی رسول الّه علیه الصلاة و السلام آية اش علیه 
من هذه الاية. و قالت عائشة: لوکتم النبي (ص) شیئا ممّا اوحی الیه لکتم هذه الاية. 

حاصل این قول آنست که رسول خدا آن ساعت که زینب را دید يك نظرة مفاجاة بی‌تکرار و آن نظر مباح است؛ 
در دل وی محبت زینب افتاد بی‌اختیار و ذلك لا یقدح فی حاله (ص) لان العبد غیر ملوم علی ما یقع فی قلبه 
من الودٌ ما لم یقصد فيه المآثم لان الودٌ و میل التفس من طبع البشر. و رسول خدا در دل کرد که اگر زید او را 
طلاق دهد من او را بزنی کنم از آنکه وحی آمده بود از پیش که: «ان زینب من نسائك» و این معنی رسول در 
دل پنهان میداشت و از مردم شرم میداشت که اظهارکند و میترسیدکه عیب کنند و گویند مردی را طلاق زن 
فرمود و خود او را بزنی کرد. یا گویند زن پسر خوانده خود را بزنی کرد و قول درست و تاویل پسندیده آنست که 
زین العابدین گفت امام علی بن الحسین بن علی علیهم السلام وکذلك روی عن الحسین بن ابی الحسن 
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البصری قال: کان اللّه عز و جل قد اعلم نبّه (ص) ان زینب ستکون من ازواجه و ان زیدا سیطلقهاء فلمّا جاء 
زید و قال: انی ارید ان اطلقهاء قال له: «امسك عليك زوجك». فعاتبه اللّه و قال: «لم قلت امسك عليك زوجك 
و اخفیت؟ ای اعلمتك انّها ستکون من ازواجك» و هذا هو الاولی و الالیق بحال الانبیاء و هو مطابق للتّلاوة 
لان اللّه تعالی اعلم اه یبدی و یظهر ما اخفاه و لم یظهر غیر تزویجها منه فقال: َوجناگها فلوکان الذی اضمره 
رسول اللّه محبّتها او ارادة طلاقها لکان یظهر ذلك لائه لا یجوز ان یخبر انه یظهره ثم یکتمه فلا یظهره فدلٌ انه 
اما عوتب علی اخفاء ما اعلمه اللّه انها ستکون زوجة له و انما اخفاه استحیاء ان یقول لزید: ان ای تحتك 
ستکون امرأتی» و هذا قول حسن مرضی و اللّه اعلم. و قوله: و ال أَحَق آن تَْشاهٌ لم یرد اه لم یکن بخشی اللّه 
فیما سبق فانه علیه السلام قد قال: انی اخساکم للّه و اتقاکم له و لکنه لمّا ذکر الخشية من الناس ذکر ان اللّه 
تعالی احقّ بالخشية فی عموم الاحوال و فی جمیع الاشیاء. 

قوله: فلَمَ قَضی رید منها وطراً ای حاجته من نکاحها زوَجٌناگها و ذکر قضاء الوطر لیعلم ان زوجة المتبلی تحل 
للمتبنی بعد الدخول بها. قال انس: کانت زینب تفخر علی ازواج ج الثبي (ص ) و تقول: زوجکن اهالیکن و 
زوّجنی اللّه من فوق سبع سماوات و آن السفیر لجبرئیل علیه السلام. و عن انس رضی اللّه عنه قال: آولم رسول 
له (ص) حين ابتنی بزینب بنت جحش فاشبع المسلمین خبزا و لحما. 

روایت کنند از انسء گفت: چون عدة زینب بسر آمد» رسول خدا بخطبة زینب. زید فرستاه چون آمد بدر سرای 
وی و در شدن را دستوری خواست. زینب گفت: فی ای شیء انا من زید؟ او را دستوری نداد گفت من از زید 
چه باشم؟ زیدگفت: من فرستاده رسول خدا ام زینب گفت: مرحبا برسول ال و او را دستوری داد زید چون او 
را دید ثنای وی در گرفت و او را بخصلتهای نیکو بستود. آن گه گفت: ابشری ان رسول اللّه بخطيك بشارتت باد 
ای زینب که رسول خدا ترا بزنی میخواهد و مرا بخطبت تو فرستاد زینب بسجود در افتاد و خدای را عز و جل 
شکرکرد و ثنا گفت. پس چون رسول علیه الصلاة و السلام بوی رسید. وی فخر آوردی بر زنان دیگر و گفتی: 
نکاحهای شما پدران شما بست با رسول و نکاح من رب العرش العظیم بست از وراء هفت آسمان. و اوّل زنی 


که بعد از رسول خدا از دنیا بیرون شد زینب بود» و از بس که درویش‌نواز و مهمان‌دار و بخشنده بود او را ام 


المساکنن فیگفتند. 
ی ی ی و الوطر ها هنا الطلاق. 
سمّی الطلاق وطرا لائه استیفاء الوطر منها هذا کقوله عرٌ و جل: و حَملَه و فصالهٌ تلائون شهراً فسمّی الرضاع 


فطاما لاه استیفاء الرْضاع. 

روَجناکها لکي لا یکُون علی الْمُومنینْ حَرَجْ ای ائم. في آژواج أدعيانهم جمع الدعی و هو اسم لمن یدعی لغیر 
ابیه فیدعی لمن بدعیه یقول تعالی: زُجْناکها زینب و هی امرة زید دی تبتیته لیعلم ان زوجة المتبئی حلال 
للمتبنی و ان کان قد دخل بها المتبتی بخلاف امرأة ابن الصلب لا تحلّ للاب. 

و کان أنرٌ له مَْعُولا له معنیان ای وکان شأن اللّه و مراده فی قصة رسول اللّه (ص) و زید و زینب مقضیّ کان 
اللّه قضاها ففعلهاء. و المعنی الثاني ان امر اللّه عز و جل باستحلال التزوّح بازواج الادعیآء ممّا وثق به و یفعل. 
ما کان علی النبي من حَرج فیما فرض ال له ای قدر له و شرع و اباح خاصة. 

سه له ای کستة ال نصب بنزع الخافض, » و قیل نصب علی الاغراع ای الزموا سنة اللّه. 

هي الذینَ خَلوا من بل ای فی الانبیاء الماضین ان لا یا خذهم بما اباح لهم. 

میگوید بر پیغامبر تنگی نیست در آن که اللّه او وا مباح کرده و حلال از ژن خواستن بیش اژ چهار زن و این 
حاضصنته وشول انیت و ست معمیران کته داود ضل ات الله علیه صت زن داش و سلسان هعتفید زن ز 


سیصد سر و در خبر است که رسول ما را صلوات اللّه و سلامه علیه قوّت سی مرد بود در نکاح. وکان طاف 
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ليلة علی احدی عشرة امرأة بغسل واحد. و او را صلوات اللّه و سلامه علیه چند خاصیّت بود: در نکاح بیش از 
چهار زن او را مباح بود و لوکان الی لفء و زن خواستن بی‌ولی و بی‌شهود و بی‌مهر و زن خواستن بلفظ هبةء و 
اذا وقع بصره علی امرأة و رغب فیها وجب علی الروح طلاقها ثم کان له ان ینکحها من غیر قضاء العدة. اینست 
خاصیّت رسول وکس را با وی در آن مشارکت نیست. 

ِ قدر دور ای ان رده بصلحه و بیقبه و فیح 3 
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ی از مردم ترسند. 0 از ال باید ترسید» بلکه مافتان از ک رها نش 9 تا از ال 
سند. گفته‌اندکه خشیت از اللّه خشیت عزم است فهو له محدود. و خشیت از مخلوق خشیت ظنّ است و هو 
فیه معذور زیرا که اللّه قادر است که بر آن گزند رساند. پس بحقیقت ازو باید ترسید و بر خشیت باید زیست, و 
مخلوق بر هیچ گزند قادر نیست و در دست وی چیز نیست. اوکه از مخلوق می‌ترسد ظنی میبرد و اندیشه‌ای 
میبود کهافریان اه وی قنور ات و( ی نی سونو من ترفن کین 
ابرهیم فقال تعالی: أوْجَسَ منم خیفةٌ قالوا لا تحْن» و حکی عن موسی: فأْوحَس في تفه خف وسی. و 
حکی عن داود: ففزع مهم و قال لیا ص): و ما تخافن» فعذرهم فی الخوف لان ذلك خوف ظن معذور 
قوله: و لا یَحْشَون دا ال ای لا بخشون قالة الناس و لائمتهم فیما احل اللّه لهم و فرض علیهم. 
و کفی باللّه حسیباً حافظا لاعمال خلقه و محاسبهم. 
النوبة الثالنة 
قوله تعالی: من الْمومنین رجال سباق و سیاق اين آیت» مدح صحابه رسول است و ذکر سیر و بیان شرف ایشان 
که اعلام اسلام‌اند و امان ایمان ارکان دولت و آثار مت و اختران سپهر دعوت» بر بساط توحید صف پیشین 
ايشانند. در دفتر تفرید سطر نخستین ايشانند. ناقلان شرع و ناقدان دین ایشاننده مشاهدان وحی و تنزیل ایشاننده 
خواب و آرام بر خود حرام کردند تا در میدان دین خرام کردند. روز و شب همی تاختند تا سراپرده کفر 
برانداختند» 3 بر سعادت برداشتند. علم شعار ایشان و زهد دثار ایشان و رحمت نثار ایشان» 
نصرت رایت ایشان و ال بقون السابَون آیت ایشان, سبْفت له ما الْحسْتی بدایت ایشان و سقاهم ربهم غایت 
انشا من المومنِن رجال در شأّن ایشان. حقّ جل جلاله در قرآن بسه جایگه ایشان را رجال خواند: رجال 
بحبون آن یروا پاکی دوست دارند و بپاکی کوشند از آنکه دین اسلام را بنا بر پاکی است. 
قال ۹ (ص): «بنی الدین علی النظافة». 
ی ): «ان اللّه تعالی طیّب لا بقبل الا الطیّب» اللّه پاك است هر چه صفت پاکی دارد از اقوال و افعال 
و حرکات و سکنات تو آن را بپذیرد و کیت بویا و هرب ی او تشرد ارس ماوت طروی: 
و نه‌پذیرد بهشت جوهری پاك است» قرآن مجید ازو خبر چنین دادکه: و اکن طَْةٌ في جات عَذن اگر 
آلایشی داری راهت ندهند و اگر بصفت پاکی روی ترا گویند: سلام یک طبِتم فاذخلوها خالدین. 
و آنجا که فرمود: رجالٌ لا تلهم تجارةٌ و لا ین ذکُ له ایشان را بصفت ذکر بستود یعنی که دنبا و مشغله 
دنیا ایشان را از ذکر اللّه باز ندار پیوسته زبان ایشان در ذکر باشد و دل در مهر, هرکه قدم در کوی توحید نهاد 
و قلم بر لوح در سعادت وی برفت. بر منشور دولت او این طغرا کشیدند که: و ادکُروا اللَه کتیرا فادكُروني 
کرک يك ساعت او را از ذکر خویش غافل نگذارند. مهجور آن مهجور که از ذکر او غافل باشد و از جمال 
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نام او محروم. اگر همه انبیا خواهندکه مهجوری را بجمال يك کلمت ازکلمات ذکر بینا گردانند نتوانند. زیرا که 
کلیدگنج ذکر بدست توفیق است و هر آن ذکری که از سر غفلت رود و دل از آن بی‌خبر بود هم چنان است که 
آن حارس که بر بام قلعه بانك بر میدارد و دزد نقب میبرده تارتین ی گوتن؛ من می‌بینم های ای دزد! و لکن دزد 
کالا می‌برد و بگفت او مبالات نکند داندکه او می‌نبیند و بعادت و غفلت چنان میگوید. باز در خانه‌ای که 
صعلوکی باشد. زهره ندارد دزدکه گرد آن خانه گردد «اٍنْ عبادي لیس ك علیهم سلْطان». 

ای جوانمرد! نکته‌ای بشنوکه هزار جان ارزد: آدم و حوا در بهشت بودند فرمان آمدکه ای آدم و ای حوا! از من 
مشغول مگردید و از ذکر من غافل مباشیدکه شیطان دزد است مترصد بنشسته تا چون راه زند بر شماء يك طرفة 
العین قوّت ذکر ازیشان وا ایستاده دزد درآمد و بر ایشان راه بزد. از جناب جیروت عتاب آمدکه ای آدم چرا عهد 
ما فراموش کردی؟ آدم گفت: بار خدایا امانم ده زینهارم ده تا جوابی بدهم. خطاب آمدکه ای آدم ترا امان 
دادم چه خواهی گفت؟ آدم گفت: «اٍنْ في ذلك ذکُری لِمَنْ کان له قلب». یادگار در دل توان داشت. تو دل 
ببردی» ذکروا دل بشد خانه خالی ماند, که رای فد ستش گشاده شد ارم الشْیّطانْ عنها. خداوندا! اکنون که 
کار افتاه کریم تویی! بکرم خود این بیچاره را میزبانی کن. 

سدیگر جای که در قرآن صفت مردان گفت» اين آیت ورد است: رجالٌ صَدَفوا ما عاهدوا اللَهٌ عَلَیّه مردانی که 
و( رن ۳ ایشا 0 از بر اعا ام 1 
صد هزا ارجا مقدس 1 ریت 0 اه وف 2 1 0 فرو 
آمند وسول تا انتان را گفت: «زمّلوهم و دماتهم فانهم ییعون یوم القيامة و اوداجهم تشخب دماء اللون لون 
الدم و الریح ریح المسك» فردا که ایشان را حشرکنند» آن قطرهای خون از صفات ایشان در عرصات قیامت بر 
بساط عرّت همی چکد. و غرض از آن جلوه‌گری آن بود تا خلق بدانندکه کشتگان راه خدا کدام‌اند. 

در خبر صحیح است که از رفتگان هیچ کس را بدین عالم فانی رغبتی نباشد مگر شهیدان راه حق را که خواهند 
که ایشان را بدین عالم سفلی باز فرستند تا در وفا و رضای او دیگر باره جان را فدا کنند. عجب نیست گر آن 
جوانمردان در راه خدا تن سبیل میکردند و جان همی باختندکه هر جا که نقطه صدق پیدا گرد حقیقت عشق 
مرگ از جانش برخیزد زیرا که وعده لقا بدر مرگ است انکم لن تروا ربکم حتی تموتوا و عرّت قرآن 
درخواست این میکندکه نالرت |ٍن کم صادقینٌ. اگر در صدق محبّت قدمی داری یا در تمسی وصال او 
بیقرارگشته‌ای» روز مرگ را بجان و دل استقبال کن که روز بار و هنگام وصال آن روز است و وعده لقا آنجا. و 
در خبر است که «لا راحة للمومن من دون لقاء ربه». 

آورده‌اندکه موسی کلیم صلوات اللّه علیه عزرائیل پیش وی آمد تا قبض روح وی کند. موسی گفت نخست این 
پیغام من بحضرت عزّت پرسان که هیچ دوست دیدی که از دوست خود جان بستاند؟ عزرائیل آن پیغام بگزارد. 
جوابش دادندکه وا او بگوکه هر هیچ دوست دیدی که دیدار دوست خود نخواهد؟ «من احب لقاء اللّه احب الّه 
لقاه و من کره لقاء اللّه کره اللّه لقام», 

يْجَزي الله الصا دقین بصدقهم فی الدنیا بالتمکین و التصرة علی العدوّ و اعلاء الرّاية و فی الاخرة بجمیل التّواب 
و جزیل المآب و الخلود فی النعیم المقیم و التقدیم علی الامثال بالتکریم و التعظیم میگوید صادقان را پاداش 
کردار دهد هم در دنیا و هم در عقبی, در دنیا ایشان را وقت خوش دهد بر استعمال علم و تعظیم امر و اتباع 
سنت و در عقبی ایشان را زندگانی خوش دهد میان سماع و شراب و دیدار عیشی بی‌عتاب و نعمتی 
بی‌حساب و دیداری بی‌حجاب. وگفته‌اند جزاء صدق ایشان در دنیا آنست که کید شیطان و مکر دشمن از ایشان 
دفع کند. بو پزید بسطامی را گفتند: کار تو با ابلیس چونست؟ گفت: جیراننا فی امن منه همسایگان ما بحشمت 
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ما از وساوس او بر آسوده‌اند سی سال گذشت تا ابلیس را یارای آن نبودست که قدم در کوی ما نهد. قال اللّه 
تعالی: ان عبادي لیس آك غلیهم سلْطان. 

اپراهیم خواص گوید: وقتی در بادیه ره گم کردم. شخصی را دیدم که آمد و مرا بس راه آورد گفتم توکیستی؟ 
گفت مرا نمی‌دانی؟! منم آن سر بی‌دولتان که مرا ابلیس گویند. گفتم چونست که کار تو آنست که مردم را از راه 
بری نه براه باز آری؟ گفت من بیراهان را از راه بر اما آنان که بر سر راه حق باشند بایشان تقرب کنم و بخاك 
قدم ایشان تبزك نمایم. 

ای جوانمرد! عنایت ازلی گوهر صادقان را رنگی دهدکه هرکه در ایشان نگرد اگر بیگانه بود آشنا گرد ور 
عاصی بود عارف گردد. ور درویش بود توانگرگردد. 

ابراهیم ادهم گفت: وقتی کشش روم در باطن من سر برزد گفتم آیا چه حال است این و ازکجا افتاد این کشش 
در باطن من؟! همی سر بزدم و رفتم تا بدار الملك روم در سرایی شدم. جمعی انبوه آنجا گرد آمده» آن زنارهای 
ایشان بدیدم. غیرت دین در من کارکرد. پیراهن از سر تا پای فرو دریدم و نعره‌ای چندکشیدم. آن رومیان فراز 
آمدند و همی پرسیدندکه ترا چه بود و در تو چه صفرا افتاد؟ گفتم من اين زنارهای شما نمی‌توانم دید. گفتند 
همانا تو از محمّدیانی؟ گفتم آری من از محمّدیانم. گفتندکاری سهل است بما چنین رسیدکه سنگ و خاك 
بنبوت محمدگواهی میداد و از جمادیّت این زنارهای ما حالت آن سنگ و خاك دارد» اگر با تو صدقی هست 
از خدا بخواه تا این زنارهای ما بنبوت محمدگواهی بدهد تا ما در داثره اسلام آئیم. ابراهیم سر بر سجده نهاد و 
در اللّه زاریده گفت: خداوندا! بر من ببخشای و حبیب خویش را نصرت ده و دین اسلام را قوی کن. هنوز آن 
مناجات تمام ناکرده که هر زناری بزبانی فصیح میگفت: «لا اله الا اللّه محمد رسول اللّ». ایشان چون آن حال 
دیدند زنارها بگسلانیدند و نعره‌های شوق زدند و گفتند: لا اله الا النّه محمد رسول اللّه. 

ای جوانمرد! آثار نظر صادقان بهر خارستان خذلان که رسد عبهر دین بر آید» برکات انفاس ایشان بهر شورستان 
ادبارکه تابد عنبر عشق بوی دهد اگر بمفلس نگرند توانگر شود اگر بزنار دار نگرند مقبول درگاه عرّت شود. 
نما ری ال لدب عَنکمْ الرْجس أل اْیْت.. .رب العالمین منت می‌نهد بر مصطفی عریتی که و است ماو 
حکم ما آنست که اهل بیت تو پاك باشند از هر چه آلایش خلقیّت است و اوساخ بشریّت تا از خانه بکدخدای 
ماند همه چیز الطاتٌ للطَینْ و الطیُونْ للطَیات گفته‌اندکه «رجس» ایدر افعال خبیثه است و اخلاق دنیّه 
افعال خبیثه فواحش است ما ظَهر منها و ما بط و اخلاق دنیّه هوی و بدعت و بخل و حرص و قطع رحم و 
امثال آن» رب العالمین ایشان را بجای بدعت سنت نهاد. و بجای بخل سخاوت. و بجای حرص قناعت و 
بجای قطع رحم وصلت و شفقت. آن گه فرمود: و هرک تطهیراً و شما را پاك می‌دارد از آنکه بخود معجب 
باشید یا خود را بر در اللّه دالتی دانید یا بطاعت و اعمال خود نظری کنید. 

پیر طریقت گفت: نظر دو است: نظر انسانی و نظر رحمانی. نظر انسانی آنست که تو بخود نگری» و نظر 
رحمانی آنست که حق بتو نگرده و تا نظر انسانی از نهاد تو رخت بر ندارد نظر رحمانی بدلت نزول نکند. ای 
مسکین! چه نگری تو باین طاعت آلوده خویش و آن را بدرگاه بی‌نیازی او چه وزن نهی» خبر نداری که اعمال 
همه صدیقان زمین و طاعات همه قدسیان آسمان اگر جمع کنی در میزان جلال ذی الجلال پر پشه‌ای نسنجد. 
لکن او جلّ جلاله با بی‌نیازی خود بنده را به بندگی می‌پسندد و راه بوی می‌نماید. اللَهٌ طیفٌ بعباده لطیف 
است به بندگان خویش. کون لت هام و رازه مان وت تماق او سار ای له 

ن السَلمینَ و السَسلمات... رب" العالمین درین آیت بندگان خود را در رفتن راه دین منازل روشن می‌نماید و آن 
گه ایشان را بلطف خود در آن روش می‌ستاید و برحمت خود مزد عظیم و ثواب کریم می‌دهد. خود راه 
می‌نماید و خود بر روش میدارد و آن گه بنده را در آن می‌ستاید. اينت کرم و لطافت! اینت رحمت و رأفت! «رٍن 
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امین و السسْلمات» مسلمانان‌اند احکام شریعت را گردن نهاده و در راه حقیقت خویشتن را بیفکنده 
مین رالات مژمنان‌اند با قرار زبان و تصدیق از میان جان و عمل بارکان, و لقن و القانتات طاعت 
گزاران‌اند و فرمان برداران بروز درکار دین و بشب در خمار شربت یقین. و الصا دقن و الصا دقات راستان‌اند هم 
درگفتار هم در کردار هم در عقد و هم در عهد, .و الصا برین و الصابرات شکیبایان‌اند در نزول یات و مفاجات 
قضیّات. ۱ شکشتگان اند ذر ترول بات و مفاخات قضیّات. و الخاشعین و الخاشعات 
شکستگان‌اند و فروتنان بحکم رضا داده و بقدم عجز پیش سلطان حقیقت ایستاده و المتصَََ و لمتَصَدَقات 
بخشندگان‌اند هم بمال و هم بنفس, حقّ هیچ کس بر خود بنگذاشته و از راه خصومت با خلق برخاسته و 
الصائْمین و الصامات ممسکان‌اند از ناشایست. خاموشان‌اند از ناپسند بحکم طریقت. روزه‌داران بر وفق 
شریعت. و الْحافظینٌ وه و الحافظات پاس‌داران‌اند ظاهر خود را تا در حرام نیوفتند» گوشوانان‌اند باطن 
تقو را فا ای فنهتفه و الا کرین الله کثیرا و ال کرات خدای را یادکنندگان‌اند بزبان و پادداشتگان‌اند بدل. 

سر ظریتت کت اش وکا سا ها رها داشه یاو ناد فده رانا فسات این 
شادکن. ای قائم بیاد خویش و زهر یادکننده بیاد خود پیش! یاد تو است که ترا به سزا رسد و رنه از رهی چه آید 
که ترا سزد. 

الهی! تو بیاد خودی و من بیاد تو تو برخواست خودی و من بر نهاد تو. 

عد له هم مَعْفرَةً و أجُراً عظیماًالیوم سهولة العبادة و دوام المعرفة و غدا تحقیق السول و نیل ما فوق المأمول. 
۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: ماکان مُحَمّ با آَحّد من رجالکُم محمد پدر هیچ کس نیست از مردان شماء و کن رَسُول اللّه و 
انم این لکن رسول خداست و مهر پیغامبران و کان ال کل شيء علیماً (,۴) و الّه بهمه چیز داناست و از 
همه آگاه. 


و لین منوا ای ایشان که بگرویدید. اذکروا ال ذکُرا کثیرً (۴۱) یادکنید اللّه را یادکردنی فراوان. 
ور بکره و اضیاا (۴۱) و خاک بستاقد: او تاد ایکا 

و اي يُصلّي عیکُْم اوست که می‌درود دهد بر شماء و ملاْكنة و فریشتگان او لْخرجکُم من الظلمات ای 
لورت شما را بیرون می‌آرد از تاریکیها بروشنایی» و کان وین رحیماً (۴۳) و اللّه بر مومنان مهربان است» 
تحتهم وم م بلقونه سلام نواخت ایشان آن روزکه ملك الموت را بینند درودست و سلام کردن ملك الموت بر 
ایشان. و أد هم جرا کریماً (۴۴) و ساخت اللّه ایشان را مزدی نیکو بیرنج 
یا أب اي ای پیغامبر ای َرسلناكَ ما فرستادیم تره 1( 
تا 
۱ 

۲ سر امین و بشارت ده گرویدگان رء بأنْ من له که ایشانراست دار تن | خن فضّلا کبیرا ‏ (۴۷) نیکویی 
رک 
و لا تطع الکافرین و السَافقین و کافران را و دورویان را فرمان مبر و دغ أذاهُمٌ و رنجانیدن کافران و 
توکل ی الّه و پشت بخدا بازکن. و کفی باللّه وکیلا (۴۸) و اللّه کارسازی بسنده است. 
اب لین آموا ای ایشان که بگرویدند ٍذا تکحمالمْومنات هرگه که زنی گرویده بزنی کند. ثم نون و 
آن گه وی را پای گشاده کنید من قبّل آن تون پیش از آنکه بایشان رسید بجماع ما کم هن ين جدة 


و و 6 2 


تََدونّها شما را پر ان زنان قدنه فستا که شلها ربکا موه چیزی دهید ایشان را؛ و سَرَحُوهُنٌ سراحاً جمیله 
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(۴۹) و بگذارید ایشان را بگذاشتنی نیکو. 

با ی ای پیغامبر | أخلنا لك ما ترا حلال کردیم وگشاده أَرواجَك الاتي یت أَجُورَشن زنان که برنی 
فک و تاو ی ایشان میدهی, و ما ملک یّمینك و برده که میگیری مه اقا له علیک آزتیرقه‌ای که اللهسا تو 
کردا نله درحست ادها و بنات مك و زنان قریش که نیازادان توانده و بات حالك و نات خالاتك و زنان 
بنی 9 ایشان را باخوال تو می‌باز خوانند. اللاتي هاجَِرن معكٌ آن زنان که با تو هجرت کردند بمدینه و 
ار مُوْمنة و زنی گرویده ان وهبّتٌ نفسها لش اگر آن زن خویشتن را به پیغامبر دهد ٍن راد آلني آن 
یَستَنکخها اگر پیغامبر خواهدکه آن را بزنی گیرد و بزناشویی پذیرد. خالصَة لك من دون المومنین ما حلال 
داشتیم آن ترا جدا از همه گرویدگان, قد عَلمنا ما فرضنا هم دانسته‌ايم آنچه فریضه کردیم و باز بریدیم و تقدیر 
کردیم بر ممنان في آزواجهم و ما ملکت آیْمانهم درکار زنان وکنیزکان ایشان, لکیّلا کون لك حرحٌ تا بر تو 
تنگی نبود و کان ال غقوراً رحیماً (۵۰) و اللّه آمر زگارست مهربان. 

رجي من تفا من از زنان خویش هرکه خواهی از خود دور می‌داری, و ووي لك من تشاءٌ و هرکه خواهی 
با خود میداری, و من ابیت هرت هقی لب وم از جوی من عرّلّتَ از آن که ارجا کرده‌ای و 
دور داشته ی ذلك أذ نی آنْ قرط این نزديك‌تر است بآنکه روشن بود 
چشم ایشان, و لا یَحَرّن و اندوهگن نباشند ایشان و یرضَینَ بما ات یهن کلهن و خشنود باشند بآنچه هر دوگروه 
را میدهی از نفس خویش» و ال یلم ما في قلوبکم ال شلاند آ نهر دلباش شماست. و کان اللَه علیماً حلیماً 
(۵۱) و اللّه دانای بردیارست هميشه. 

ا یل لك الا من ید حلال وگشاده نیست ترا زنان از پس. و لا أنْ بل بهن من أَرواج و حلال نیست و 
گشاده ترا که هیچ زن ازنشان بذیگربدل کت وا که تما ی ]وت 
نیکویی ایشان, ال ما کت یَمینك مگر برده‌ای که آن را خداوند باشی که زیردست تو شود و کان ال علی کل 
شيء رقباً (۵۱) و اللّه بر همه چیزگوشوان است. 

النوبة الثانیه 

قوله: ما کانْ ُحَمّد آبا آحد من رجالکُمٌ سبب نزول آیت آن بود که زید بن حارثه که پسر خوانده رسول بود مردم 
او را زید بن محمد میخواندنده پس چون زینب را بزنی کرد قومی گفتند: تزوج بامرأة ابنه زن پسر خوانده خود 
را بزنی کرد و در شرع وی نیست زن پسر را بزنی کردن. رب العالمین اين آیت بجواب ایشان فرستاد یعنی که 
محمد پدر زید حارثه نیست ای لیس محمد ابا احد من رجالکم الّذی لم پلده فیحرم علیه نکاح زوجته بعد 
فراقه ایّها. زن پسر آن گه بر پدر حرام گشت که آن پسر از صلب وی باشد و از وی زاده و زید بن حارثه نه از 
صلب محمد است و نه از وی زاده و محمد خود پدر هیچ مرد بالغ رسیده بمردی نیست. 

ابن عباس گفت: ان اللّه تعالی لمّا حکم ان لا نبی بعده لم یعطه ولدا ذکرا بصیر رجلا. چون حکم اللّه این بود 
که بعد از محمد هیچ پیغامبر نباشد. او را فرزند نرینه بالغ نداد که اگر دادی پیغامبر بودی و آن گه معنی خاتم 
السن دزست تبودی: 

رسول خدا را پسران بودند: ابراهیم از ماریه و قاسم و طیب و مطهر از خدیجه اما در کودکی از دنیا برفتند و 
ببلوغ نرسیدند. رب العالمین میفرماید: من رجالکم و لا لفظ رجال بر مردان بالغ افتد» و روا باشدکه معنی آیت آن 
بود که با َحد من جاک الذی لم یلده و آن گه بزید حارثه مخصوص بود. و لکن سول ال نصب اللام 
لمکان کان. 

و خاتم ان عاصم بفتح تا خواند بر اسم یعنی که مهر پیغامبرانست, ای هو آخرهم باق تشه سنا اسر 
فعل, ای ختم النبّین فهو خاتمهم» مهرکننده پیغامبرانست. یعنی که محمد ختم کرد پیغامبری را ببآن ختم که رب 
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العرة بوی داد. 

روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «مثلی و مثل الانبیاء قبلی کمثل قصر احسن بنیانه فترك منه موضع 
لبنة فطاف به النظّار یتعجبون من حسن بنائه الا موضع تلك اللبنة لا یعیبون سواها فکنت انا سددت موضع تلك 
اللبنة ختم بی البنیان و ختم بی الزسل». 

و عن جبیر بن معطم قال: سمعت النبی یقول: «لی آسماء» انا محمد و انا احمد و انا الماحی الّذی یمحوا اللّه 
بی الکفر و انا الحاشر اذی بحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعده نبی». 

و فی صفاته: بین کتفیه خاتم النبوة و هو خاتم النبیین اجود الّاس صدرا و اصدق الّاس لهجة و الینهم عريکة و 
اکرمهم عشرة. 

و قال (ص): «انی عند اللّه مکتوب. خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی طینته. و ساخبرکم باول امری دعوة 
ابرهیم و بشارة عیسی و ریا امّی التی رأت حین وضعتنی و قد خرج لها نور أضاءعت لها منه قصور الشام». 
وگفته‌اند معنی خاتم النبیین آنست که رب العالمین نبوت همه انبیا جمع کرد و دل مصطفی وعاء معدن آن کرد و 
مهر نبوت بر آن نهاد تا هیچ دشمن بموضع نبوت راه نیافت. نه هوای نفس, نه وسوسه شیطان نه خطرات 
مذمومه و دیگر پیغامبران را اين مهر نبود. لا جرم از خطرات و هواجس امن نبود پس رب العالمین کمال 
شرف مصطفی را آن مهر در دل وی نهان نگذاشت تا میان دو کتف وی آشکارا کرد تا هرکس که نگرستی آن 
را دیدی همچون خایه کبوتری. و قال التائب بن یزید: نظرت الی خاتم النبوة بین کتفیه مثل زر الحجلة. 

و قال جابر بن سمره: رأیت الخاتم عندکتفه مثل بيضة الحمامة. و قال عبد اللّه بن سرجس: ریت النبی (ص) و 
اکلت معه خبزا و لحما ثم درت خلفه فنظرت الی خاتم النبوة بین کتفیه عند ناغض کتفه الیسری جمعا علیه 
خیلان کامثال الژآلیل. و روی: کانت علامة النبوة علی نغض کتف رسول اللّه (ص) یعنی غضروفه. 

یا یا لین منوا اکُرُوا ال ذکُراً کثیرا قال اب عباس: لم یفرض اللّه عرٌ و جلّ علی عباده فریضة الا جعل لها 
حدا معلوما ثم عذر اهلها فی حال العذر غیر الذکر فانه لم یجعل له حدا ینتهی الیه و لم یعذر احدا فی ترکه الا 
مغلوبا علی عقله و امرهم به فی الاحوال کلّها. قال تعالی: فاذکُروا له قیاماً و قعُوداً و علی جنْوبکُم و قال: 
اذکُرّوا له ذکرا کثیرا باللیل و الهار فی ابر و البحر و الصحة و السقم فی السر و العلانية. قال مجاهد: الذکر 
الکثیر ان لا ینساه ابدا. 

و سبَحُوهُ ای صلوا له بر یعنی صلاة الصنبح و أصیلّا یعنی صلاة العصر. این تفسیر موافق آن خبر است که 
مصطفی علیه الصَلاة و السلام فرمود: «من استطاع منکم ان لا یغلب علی صلاة قبل طلوع الشمس و لا 
غروبها فلیفعل» 

میگوید: هرکه تواند از شما که مغلوب کارها و شغل دنیوی نگردد بر نماز بامداد پیش از برآمدن آفتاب و نماز 
دیگر پیش از فرو شدن آفتاب تا چنین کند. اين هر دو نماز بذکر مخصوص کرد از بهر آنکه بسیار افتد مردم را 
باین دو وقت تقصیرکردن در نماز و غافل بودن از آن. اما نماز بامداد بسبب خواب و نماز دیگر بسبب امور 
دنیاه و نیز شرف این دو نماز در میان نمازها پیداست: نماز بامداد وقت شهود فریشتگان است لقوله تعالی: ٍن 
فرآن الْفجرکان مَشهوداً یعنی تشهده ملائكة اللیل و ملائكة النهان و نماز دیگر نماز وسطی است که رب العرَة 
که اه ال ی الا ها وش بر ور یانب ولا یدای له راتس نی لا ان 
الا اللّه و اللّه اکبر و لا حول و لا قوة الا باللّ» فعبر بالتسبیح عن اخواته. و قیل: المراد من قوله: ذکراً کثیراً هذه 
الکلیانتقرلها الط هی انتی و تمد الک فاول الیان بقل هیکرت ویک یواست ویک ارت 
اوّل ولده و بکرکلٌ شیء اوله و البااکورة اول الفا كهة و هذا بکر طیّب البکارة. و البکٌار هو الّذی لا یغفل عن 
حوائجه فی البکر. و الاصیل آخر النهار و جمعه اصلء و الاصال جمع الجمع. 
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هر اي بُصلّي عَلیِکُم و مَلانکتة فالصلاة من اللّه الرحمة و من الملاتكة الاستغفار للمومنین. قال السدی: قالت 
بنو اسراثیل لموسی: أ بصّی ربنا؟ فکبر هذا الکلام علی موسی, فاوحی اه الیه ان قل لهم انی اصلّی و ان 
صلوتی رحمتی و قد وسعت کل شیء. و قیل: من صلاة الّه عزٌ و جل علی عبده حسن ثنائه علیه قال اللّه عرٌّ و 
جل فاد درو اد کیقال ان لما نرلت ان ال و مَلایْکه بصن ی الب قال ابو بکر: ا خمگ لها 
سا ی و الذي يصلي عَیکم و نلایکنه رُخرجک 
لمات ای الثور ای من ظلمة الکفر الی نور الایمان» یعنی انّه 4 
من ظلمة الکفر الی اور و کانمن رَحیم 
تحیتهم یم یقن سَلام مفسران اینجا دو فول گفته‌اند؛ یکی آنست که «بلقونه» اپن‌ها با له شود یعنی تحبّة 
المژمنین یوم یرون اللّه «سلام» ای یسلم ال علیهم. میگوید: نواخت مومنان آن روزکه اللّه را بینشد یعنی روز 
قيامت سلام است و ورد قال النبی (ص): «یتجلی اللّه عر و جل بوم القيمة فیقول للمومنین: سلام علیکم». 
قول دیگر آنست که: اضافت‌ها با ملك الموت است. یعنی بوقت قبض روح مومن. ملك الموت بر وی سلام 
کند. قال ابن مسعود: اذا جاء ملك الموت لیقبض روح المومن قال: ربك یقرئك السلام. و قیل: یسلم علیهم 
الملائكة و یبشرونهم حين یخرجون من قبورهم. 
و آعد لَهم جرا کریماً یعنی الجة. 
یا یا الب نا أَسناك شاهداً یعنی شاهدا للزسل بالتبليغ, ای محمد ما ترا پیغامبركرديم و برسالت خود گرامی 
کردیم و از میان خلق برگزيديم تا فردا برستاخیزگواهی باشی مومنانرا بنزديك ما و پیغامبران را بتبلیغ رسالت» و 
بر وفق اين معنی خبر مصطفی است: قال النبي (ص): «یجاء بنوح بوم القيمة فیقول اللّه ل: هل بلغت؟ فیقول: 
نعم فیسئل امّته: هل بلغکم؟ فیقولون: ما جاءنا من نذیر فیقال: من شهودك؟ فیقول: محمد و امته. فقال رسول 
ال (ص): فیجاء بکم فتشهدون انه قد بلغ, ثم قراً رسول ال (ص): و کذلك جعلناکم امه وسَطاًلکووا شهداء 
ی الناس و یکُون لول لیم شهیداٌ 
۳ و تذیر پم هرا له اس له و ایا لسن کت نانان 
«و داعیاً ال ای الی توحیده و طاعته. «بذنه» ای بامره. همانست که جای دیگرگفت: با ۳ الْمدثر فم 
ند ای جامه در خود پیچیده. و ردا در سرکشیده! خیز مردمان را از ما آگا وک وی خرس زطا مت ها خر ان 
عجابی دیگرگفت: فلْ هذم سبلي أَذغوا ی له علی بَصيرة نا و من اي 
و سراجا سماه «سراجا» لاه یهتدی به کالسراج یستضاء به فی الظلمة. 
ما رت ی ی و 
رشن ات یی و رسری سب رل یس بط و 4( 

1 لسة و لکن یعفو و یخفر و لن نقبضه حتی نقیم به الملةالعوجاء بان یقولوا: لا اله الا الّه. 

ُشر امین بان له من ال فضلا کبیرً حیث جعلهم | وسطا لیکونوا شهداء علی الناس؛ و جعلهم خیر امْة 
با 
و لا تطع الکافرینٌ هذا جواب ابی جهل کان ینهی عبدا اذا صلّی و یود ان تدهن. میگوید: بو جهل کافر را 
قیفر ک او وت وهی زا که قاز شک دوه هرد کر فززوی کایی و وی شا وم هبات 
که فرمود: فلا قطع الْمکُذبین روا و تدهن فیّدهنون. وگفته‌اند: معنی آنست که کافران را فرمان مبرکه ترا 
میگویند درویشان را از بر خویش بران تا ما با تو نشینیم» همانست که فرمود: و لا تطرّد الَذین یدعُون ریم 
قوله: و المافقینٌ ای محمد! و منافقان را فرمان مب عذر دروغ ایشان مپذیر و سخن ایشان مشنو ایشان دو 


ا(فرر 


رویان‌اند و سخن‌چینان. 

ود ع أَذاهُم ای اصبر علی آذاهم و لا تجاوزهم علیه. و هذا منسوخ بآیات القتال. 

و تکل علی اللّه بدوام الانقطاع الیه. 

و کفی باللّه وکیلا حافظا. 

ا یا لین منوا [ذا نکم الموّمنات ثم لبون فیه دلیل علی ان الطّلاق قبل التکاح غیر واقع؛ لانْ ال 
تعالی اثبت الطلاق بعد النکاح, فلو قال لامرأة اجنبیة: اذا نکحتك فانت طالق. او قال: کل امرأة انکحها فهی 
مسعود ائه یقع الطلاق و هو قول اصحاب الرأی > فقال این عیاس: لوکان کما قال این مسعود لقال اللّه عز و 
جل اذا طلقتم المومنات ثم نکحتموهن فحیث قال: نکحتم نات ثم مهن علمنا ان الطلاق اّما بقع 
بعد اللکاح. و عن جابر قال: قال رسول اللّه (ص): لا طلاق قبل النکاح. 

و قال مالك و الاوزاعی: اذا عیّن امرأَة او وقت وقع و هو ان یقول: اذا نکحت فلانة فهی طالق, او یقول: کل 
امرأة انکحها الی سنة او مدة یسمَیها وقع. 

تم نون من قبل آن نموم ای تجامعوهن, 

فما لکم علیهن من عدة تختدونها تحصونها بالاقراء و الاشهر لان العدة لاستبراء رحمها من الولد. 

تون ای اعطوهن ما یستمتعن به. قال ابن عباس: هذا اذا لم یکن سمّی لها صداقا فلها المتعة فان کان قد 
فرض لها صداقا فلها نصف الصّداق و لا متعة لها. و قال قتاده: هذه الاية منسوخة بقوله: فنصفٌ ما فزضتم. و 
قیل: هذا امر ندب فالمتعة مستحقّة لها مع نصف المه و ذهب بعضهم الی انها تستحقّ المتعة بکل حال لظاهر 
الایة. 

و سَرحُوْنَ سَراحاً جمیلا سراح و فراق و طلاق هر سه لفظ صریح‌اند» دست باز داشتم. بگذاشتم بهشتم و 
المعنی خلوا سبیلهن بالمعروف من غیر ضرا و معنی الجمیل. ان لا یکون الطّلاق جورا لغضب او طاعة لضرة 
او یکون ثلثا با او یمنع الصداق. 

یا أبا البی نا أحللنا لك آَژواجك... الاية فی تحلیل ال عر و جلّ النساء لرسوله (ص) بعد قوله: لا بَحل لك 
ا تفیل للعلماء مدذهیان: قال بعضهم: آية التحریم متأخرة لم ینکح بعدها امرأة و قال بعضهم: هی 
منسوخة بهذه الاية و قد نکح رسول اللّه (ص) بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة بن عباس» و هذا اثبت 
قوله: نا احلنا لك آزواجك اللاتی یت أجُورَهُن ای مهورهن. 

و ما ملکّت مینك مها فاء ال لك ای رد عليك من الکقار بان تسبی فتملك مثل صفية بنت حبی بن احطب 
و جويرية بنت الحارث المصطلقية و قدکانت مارية ممّا ملکت یمینه فولدت له ابرهیم. و الفیء اسم لکل فاندة 
تفیء الی الامیر من اهل الحرب. 

و بات عَمُك و بنات عَماتك یعنی نساء قریش, و بنات خالك و بنات خالاتك یعنی نساء بنی زهرة قالت ام 
هانی» و اسمها فاختة بنت ابی طالب: خطبنی رسول اللّه (ص) و اعتدرت الیه فعذرنی و بات عَمَاتك یعنی 
زینب بنت جحش امّها اميمة بنت عبد المطلب و بنات خالك و نات خالاتك لم یکن لرسول اللّه (ص) خال و 
لا خالة غیر ان ام رسول ال (ص) هی بنت و هب بن عبد مناف بن زهرة وکان بنو زهرة یسمون اخوال رسول 
ال و لهذا قال رسول اللّه (ص) لسعد بن ابی وقاص هذا خالی. 

اللاتي هاجَرن مَعَكَ الی المدینة» شرط الهجرة لان هذا نزل قبل فتح مکة. قالت ام هانی: لم اهاجر الیه فلم احل 
و امه مُومة... ای احللنا لك امراة وهبت نفسها تك بغیر صداق, فاما غیر المومنة لا تحل له اذا وهبت نفسها 


۳۳۲ 


منهء و اختلفوا فی اه هل کان یحل للثبی ( ص) نکاح اليهودية و النصرانية بالمهر فذهب جماعة الی اه کان لا 
بحل له ذلك لقوله. «و ار خومتت». .و اوّل بعضهم الهجرة اقن قوله: ]0 تي هاجرن مَعَكَّ علی الاسلام ای 
اسلمن معك» فدل ذلك علی اه لا یحلٌ له نکاح غیر المسلمة وکان النکاح ینعقد فی حقّه بمعنی الهبة من غیر 
ولیٌ و لا شهود و لا مهر و کان ذلك من خصائصه (ص) فی التکاح لقوله تعالی: خالصَة لك من دون المومنین 
كالرّيادة علی الاربع. و وجوب تخیر الْساء کان من خصائصه لا مشاركة لاحد معه. و اختلف اهل العلم فی 
انعقاد النکاح بلفظ الهبة فی حق الامة فذهب اکثرهم الی اه لا ینعقد الا بلفظ الانکاح او التزویج, و هو قول 
سعید بن المسیب و الزهری و مجاهد. و به قال مالك و الشافعی. و ذهب قوم الی انه ینعقد بلفظ الانکاح او 
التزویج اختلفوا فی نکاح النبی (ص). فذهب قوم الی اه کان ینعقد فی حقّه بلفظ الهبة لقوله تعالی: خالصة 
لك من دون الْمومنین و ذهب آخرون الی اه لا ینعقد الا بلفظ الانکاح او التزویج کما فی حقّ الامة لقوله 
تعالی: ٍن آراة الّبي أَن یسنکخهاء وکان اختصاصه فی ترك المهر لا فی لفظ التکاح, و اختلفوا فی التي وهبت 
نفسها لرسول ال (ص) و هل کانت عنده امرة منهن؟ فقال عبد اللّه بن عباس و مجاهد: لم تکن عند الّبي 
(ص) امرأة وهبت نفسها منه و لم تکن عنده امراة الا بعقد نکاح او ملك یمین. و فسر مجاهد «ٍن بت 
تَفْسّها»: ما وهبت نفسهاء بقول: «ان» کلمة نفی. و قال آخرون: بل کانت عنده موهوبة» و اختلفوا فیهاء فقال 
الشعیی: هی زینب بنت حزيمة الانصارية یقال لها: ام المساکین. و قال قتاده: هی ميمونة بنت الحارث. و قال 
علی بن الحسین (ع) و الضحاك و مقاتل: هی ام شريك بنت جابر من بنی اسد. 

و قال عروة بن الزبیر: هی خولة بنت حکیم من بنی سلیم. و روی آن امرأة انته فقالت له: وهبت لك نفسی, فلم 
پردها؛ ی فزوجها من رجل من الانصار. 

قوله: قد عَلمْا ما فرضنا عیَهمٌ في آزواجهم » فرض النّه علی المومنین ین آن لا نکاح الا بولی و صداق و شاهدی 
عدل و لا یحل فوق اربع من الحراثر. 

ما کت أَمائْ رش علبم فی مت لین ان ایکون ملك خبه اما یکون مللت طیه فنگون من اسل 
الحرب لا من اهل العقد و فی القسم السوی تم الکلام فی قوله: و ما ملکت یمام 

و قوله: لکلا یکُون لك حرحٌ منسوق علی قوله: «خالصةً آل» و المعنی احللنا لك استنکاح الواهبة نفسها و 
نکاح ما شثت من عدد النساء لا ائی نسیت ما فرضت علی غيرك من المومنین ان لا ینکحوا الا بولی و شاهدین 
صتاق و پتتضروا علی ال ریم اتکی ارت ان ایکون علت جرج مین تکاجابن ازدت من لام خر هت: 
9 لا بین بينك و بین غیرك مت هرن شرفك. و کان ال غفورا رحیما. 

«ترجي» ای توخر من تشاء منهن و تووي لك ای تضم اليك من تشاء الارجاء تأخیر المرأَة من غیر طلاق. و 
الایواء ء امساك المرأة علی القسم السوی من غیر ارجاه. 

قال اهل التفسیر: کان التسوية بینهنٌ فی القسم واجبا علیه فلما نزلت هذه الاية سقط عنه و صار الاختیار الیه 
فیهنٌ. و قال ابو رزین و ابن زید: نزلت هنه الاية حین غار بعض امهات المژمنین علی النّبي (ص) و طلب 
بعضهن زيادة التفقه» فهجرهن اللبي (ص) شهرا حتی نزلت آية التخییر, فامره له عر و جل آن یخیرهنٌ بین الدنیا 
و الاخرة و ان یخی سبیل من اختارت الذنیا و يمسك من اختارت اللّه و رسوله و علی انه بووی الیه من یشاء 
منهنٌ و یرجی فیرضین به قسم لهن او لم یقسم او قسم لبعضهنٌ دون بعض او فضّل بعضهن فی التَفقة و القسمة 
فیکون الامر فی ذلك الیه یفعل کیف یشاء وکان ذلك من خصائصه فرضین بذلك و اخترنه علی هذا الشرط. و 
اختلفوا فی اه هل اخرج احدا منهنْ عن القسم؟ فقال بعضهم: لم بخرج احدا بل کان رسول اللّه (ص) مع ما 
جعل الّه له من ذلك بسوی یهن قی القسم الا سودة فائها رضیت بترك حقها من القسم و جعلت یومها لعايشة. 
و قیل: اخرج بعضهن» قال ابو رزین: لمّا نزل التخییر اشفقن آن یطلقهنّ فقلن: يا نبی اللّه اجعل لنا من مالك و 
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نفسك ما شئت و دعنا علی حالناء فنزلت هه الاية فارجاً رسول اللّه (ص) بعضهن و آوی الیه بعضهن فکان 
ممُن آوی الیه: عائشة و حفصة و زینب بنت جحش و ام حبيبة بنت ابی سفیان فکان یقسم بینهنْ سواء و ارجا 
منهنٌ خمسا: ام سلمة و ميمونة و سودة و صفية و جويرية فکان یقسم لهنْ ما شاء. و قال ابن عباس: «ترجي من 
شام من و ووي لك من تفا» ای تطلق من تشاء منهنٌ و تمسك من تشاء. و قال الحسن: تترك نکاح من 
شئت و تنکح من شثت من نساء امتك. و قال: کان الثبي (ص). اذا خطب امرأت لم یکن لغیره خطبتهاء حتی 
یترکها رسول اللّه (ص). 

و قیل: معناه تقبل من تشاء من المومنات اللاتی تهبن انفسهن لك فتژویها اليك و نترك من تشاء فلا تقبلها. روی 
انْ عائشة لما نزلت: و ار ثومتة زن وت تقمها لب قالت: اما تستحبی المرأة تأتی الرجل فتقول له: قد 
وهبت لك نفسی! فنزلت هذه الاية: ترجي من تشا فقالت عائشة: با رسول اللّه اری اللّه عرّو جلّ یسارع فی 
رضاكت. یقال: تروج رسول اللّه (ص) ثلث عشرة امراة و لا خلاف ال مات عن تسع فیهنْ قرشیّات و من ساثر 
العرب. و قیل: لم یتزوج علی خديجة حتی ماتت. و قیل: طلّق امرأتین احدیهما الممتنعة و الاخری المستعيذة 
امّا الممتنعة فامرأة لمّا افضی الیها رسول اللّه بیده امتنعت علیه فطلّفهاء و اما العائذة فامرأة تميمية قال لها ازواج 
رسول اللّه (ص): اذ ارادك رسول اللّه فقولی له: اعوذ باللّه منك» فظنته من الادب فاستعاذت منه. فقال لها: 
عدت بمعاذ الحقی باهلك. و قیل: تزوج امرأة من غفار فلمّا نزعت ثیابها رأأی بها بیاضا فقال: الحقی باهلك. 
قوله: و من ایتعْیّتٌَ ای طلبت و اردت» ای توی اليك امرأة «ممُن» عزلتهن عن القسمة. 

لا جناح علیتَ لا اثم عليك, هذا بیان آن الارجاء لیس بطلاق و اباح اللّه عرّ و جلّ له ترك القسم لهِنٌ حتی 
لیوخر من یشاء منهن فی نوبتها و یطاء من یشاء منهن فی غیر نوبتها و یرد الی فراشه من عزلهاء تفضیلا له علی 
سائر الرجال. 

لاه آدتی آن نف اه ولا نزن آع فلف السفیرالین نت فی هی افرت ای زاس واطیب 
لانفسهنٌ و ال لحزنهنٌ اذا علمن ان ذلك من اللّه عژ و جل. 

و رین بما یهن اعطیتهنٌ «کلهنٌ» من تقریب و ارجاء و عزل و ایواء. 

وال یلم ما في فلُوبکُم من امر الساء و المیل الی بعضهن. و قیل: هذا اشارة الی ما یخطر بقلب من ارجا من 
الکراهة و بقلب من آوی من الشماتة احیانا و ان لم یثبت علیها قلوبهن. 

وکان ال علیماً حلیما. 

لا بحل لك الا قرا ابو عمرو و یعقوب: فلا تحل" بالتّا و قراً ال اخرون بالیاء. 

«من بَعْد» یعنی من بعد هولاء الّسع اللاتی خیرتهنٌ فاخترن اللّه و رسوله شکر اللّه لهِن و حرّم علیه الساء 
سواهنٌ و ناه عن تطلیقهن و عن الاستبدال بهن» هذا قول ابن عباس و قتادة و اختلفوا فی انه هل ابیح له الْساء 
من بعد. قالت عائشة: ما مات رسول الّه (ص) حتّی احل النساء. و قال انس: مات علی التحريم. و قیل لابی 
بن کعب:لو مات نساء الثبي (ص) ‏ کان یحل له آن یتزوّج؟ قال: و ما یمنعه من ذلك؟ فیل: قوله: لا یّحل ك 
الْساء من ید قال: انما احل اللّه له ضربا من الّساء فقال: یا با البي نا أحللنا لك آواجك... 

الاية ثم قال: لا یَحل لك الاء من بَعْد. قال ابو صالح: آمر آن لا بتزوج اعرابّة و لا عربيّة و یتزوج من نساء 
قومه من بنات العم و العمّة و الخال و الخالة ان شاء ثلث مائة و قال مجاهد: معناه لا تحلّ لك الیهودیّات و لا 
التصرانیّات بعد المسلمات. 

و لا أَن بل هن یعنی و لا آن تبدّل بالمسلمات غیرهن من البهود و التصاری یقول: لا تکون ام الممنین بهودية 
ولا نصرانیة. 

۷ ما مَلکّت منك احلّ له ما ملکت یمینه من الکتابیّات آن یتسری بهنّ قال الضحاك: معناه و لا ان تبدل 
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بازواجك اللاتی هن فی حبالتك ازواجا غیرهن بان تطْقَهِن فتتکح غیرهنٌ فحرم علیه طلاق النساء اللاتی کن 
عنده اذ جعلهن امّهات الممنین و حرمهن علی غیره حین اخترنه» و امّا نکاح غیرهن فلم یمنع منه. قال ابن زید: 
کانت العرب فی الجاهلية یتبادلون بازواجهم. یقول الرْجل للرجل: بادلنی بامرأتك و ابادلك بامرآتی تنزل لی عن 
امراخلت و اثرل ثل عن امراخی فانرل الم تغالی: و لادآن بل بهن من أرواج یعنی تبادل بازواجك غيرك بان 
تعطیه زوجعكت و تأعذ زوجته لا ما کت پمیك لا باس ان تبدل بجاریعك ما شعت, فا الحراثر فلا 

روی ابو هريرة قال: دخل عبينة بن حصن علی الثبي (ص) بغیر اذن و عنده عائشة فقال لد البي (ص): با عيينة 
فاین الاستیذان؟ قال یا رسول اللّه: و ما استاذنت علی رجل من مضر منذ ادرکت. ثم قال: من هذه الحمیراء الی 
جنبك؟ فقال: هذه عاثشة ام المومنین. فقال عبینة: آ فلا اترك لك عن احسن الخلق؟ فقال رسول اللّه (ص): ان 
له قد حرّم ذلك. فلمّا خرج قالت عائشة: من هذا یا رسول اللّه قال: هذا احمق مطاع و اه علی ما ترین لسیّد 
قومه. 

قوله: و لو أَعْجبّك حُسَُن یعنی لیس لك ان تطلّق احدا من نسائك و تنکح بدلها اخری و لو اعجبك جمالها. 
قال ابن عباس: یعنی آسماء بنت عمیس الختعمية امرأة جعفر بن ابی طالب» فلمّا استشهد جعفر اراد رسول اللّه 
(ص) ان یخطبها فنهی عن ذلك ال ما ملَکت یمیئك. قال ابن عباس. ملك بعد هولاء مارية. 

وکان ال غلی کل شَيءٍ رقیباً هذا تعظیم للنهی و تشدید فی التحریم. و فی الاية دلیل علی جواز النظر الی من 
یرید نکاحها من النساء 

روی عن جابر قال: قال رسول اللّه (ص): اذا خطب احدکم المرة فان استطاع ان ینظر الی ما یدعوه الی 


نکاحها فلیفعل. 

و عن المغيرة پن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لی البی (ص): هل نظرت الیها؟ قلت: لا قال: فانظر الیها فانه 
وعن ابی هريرة ان رجلا اراد ان یتزوّح امرأة من الانصار فقال له اللبي (ص): انظر الیها فان فی اعین الانصار 
شینا. 


قال الحمیدی: یعنی الصعر النوبة الثالثة 

قوله: ماکان مُحَمَد آبا أحّد من رجالکُم و لکن رَسُولٌ اه و خاتم | ین لین ذکر تعریف و بیان تشریف آن مهتر عالم 
است و سید ولد آدم جوهر سعادت و عنصر سیادت. قبله اقبال وکعبه آمال. محمد مصطفی (ص) که شرف 
رسالت او بازل بسته و عرٌ دولت او باید پیوسته. منبر و محراب بنام او آراسته. ارکان دین و قواعد عقاید ببیان و 
تبیان او ممهد شده. مهتری که ظاهر او همه راحت بود باطن او ملاحت بود عبارت او فصاحت بود سر او از 
محبّت بود. جان او از نور عزت بود. پرده او غیرت بود. آثین او شریعت بود خلعت او شفاعت بود هر چند اسم 
پدری از وی بیفکند اما از همه پدران مشفق‌تر و مهربان‌تر بود. 

قال (ص): «انما انا لکم مثل الوالد لولده». 

گفته‌اند شفقت او بر امّت از شفقت پدران افزون بود اما پدر امّت نخواند او را از بهر آنکه در حکم ازلی رفته 
و قضاء ربانی و تقدیر الهی سابق شده که روز رستاخیز در آن انجمن کبری و عرصه عظمی که سرا پرده قهّاری 
بزنند و بساط عظمت بگسترانند و ترازوی عدل بیاویزند و زندان عذاب از حجاب بیرون آرند. جانها بچنبرگردن 
رسد زیانهای فصیح گنگ گردد عذرها همه باطل شود. نسبها بریده گردد. هار1 بگریزند 
چنانك رب العرّة فرمود: یوم یف مره من آخیه و مه و آبه. آدم که پدر همگانست فرا پیش آیدکه بار خدایا! 
آدم را بگذار و با فرزندان تو دانی که چکنی. نوح همان گوید. ابراهیم همان موسی و عیسی و دیگر پیغامبران 
همان گویند. از سیاست رستاخیز و فزع قیامت همه بلرزند و بخود درمانند و با فرزندان نبردازند و گویند: 
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«نفسی نفسی». خداوندا! ما را برهان و با فرزندان هر چه خواهی میکن, و مصطفی عربی (ص) در آن انجمن 
رستاخیز روی بر خاك نهاده وگیسوی مشکین بر دست نهاده و زبان رحمت و شفقت بگشاده که: بار خدایا! 
امّت من مشتی ضعیفان و بیچارگان‌انده طاقت عذاب و عقاب تو ندارند. بر ایشان ببخشای و رحمت کن و با 
محمد هر چه خواهی کن. بحکم آنکه در ازل رفته که پدران از فرزندان بگریزند آن روز او را پدر نخواند تا 
ازیشان نگریزند و از بهر ایشان شفاعت کند. 

لطیفه‌ای دیگر شنو: او را پدر نخواندکه اگر پدر بودی» گواهی پدر مر پسر را قبول نکنند در شرع. و او صلوات 
اللّه و سلامه علیه فردای قیامت بعدالت امّت گواهی خواهد داد و ذلك قوله عرّ و جل: لتکوئوا شهداء علی 
لاس و کون الرْسُول یک شهیدا 

با یا لین آمّوا اذکُرُوا له ذکُراً کثیرً مفهوم این آیت از روی اشارت دعوت خلق است بر محبّت حق زیرا 
که مصطفی علیه الصلاة و السلام فرموده: «من احب شینا اکثر ذکره»» نشان دوستی ذکر فراوان است. دوستی 
نگذارد که زبان از ذکر بیاساید پا دل از ذکر خالی ماند. 

پیر طریقت گفت: ذکر دوست بهره مشتاقانست روشنایی دیده و دولت جان و آنین جهانست. يك ذره فزودن 
بدوستی بهتر از دو جهانست يك طرفة العین انس با دوست خوشتر از جانست» يك نفس در صحبت دوست 
ملك جاودانست. عزیز آن رهی که سزای آنست این چه کارست که بی‌نام و بی‌نشانست. شغل رهی است و از 
رهی نهانست» رهی از آن بی‌طاقت و بآن یازانست. اوکه طالب آنست. بالله که در میان آتش نازاست. 


آفشیسفت: ز اتیسیتی سح وه تا از کی هرن خی ود 


تحیتهم یوم تا نم سلامٌ باش تا این درویش بدولت خانه ابد رسد» تأخیر و درنگ از پای عطف برخیزد ابر 
لطف باران کرم ریزد. خورشید وصال از مشرق یافت تابان شود دیده و دل و جان هر سه بدوست نگران شود. 
در خبر است که: «تملاً الأبصار من النظر فی وجهه و یحدتهم کما یحدث الرجل جلیسه». 
11 دیده که او را دیدء بملاحظه غیر اوکی پردازد و آن جان که با او صحبت یافت؛ با آب و خاك چند سازد. 
خوکرده در حضرت عرّت. مذلت حجاب چند برتابده والی بر شهر خویش در غربت عمر چون بسر آرد. 

اندرین عالم غریبی زان همی گردی ملول تا ارحنا با بلالت گفت باید بر ملا 
تحیتهم یوم یلقونه سلام اين نواخت و منزلت و این دولت بی‌نهایت» فردا کسی را سزاست که امروز از صفات 
هستی خود جداست» هر چه آن صفات خودی است همه بند است و هر چه بند است همه رنگ است و هر چه 
ونکت شتا فان راوخ انتردان ننک است: 

0 هزار عالم از رنگ نگاشت رنگ من و توکجا خرد ای ناداشت 
خود را چه نگاری ای مسکین؟! خود نگاری را قدری نیست» خود را چه آرایی؟ خود آرایی را نوایی یست؛: 
بگذار تا «و زیّته فی قلوبکم» بی‌تو ترا آراید بگذار تا بُحبهم و یحُونه بی‌تو ترا پسندد. 
پیر طریقت گفت: ازو باو نگر نه از خود باو که دیده با دیده‌ور پیشین است و دل با دوست نخستین است» هرکه 
درین کوی حجره‌ای دارد داندکه چنین است. دیدار دوست جان را آتین استه بذل جان برامید دیدا در 
شریعت دوستی دین است. 
آسمان قحرم: مهتری که بیان او نظم عقد نجات. برهان او حل عقد مشکلات. گفتار او منشور سعادات کردار 
نا آرسلناك بالحق ما که در الهیّت يکتائيم و در احدیّت بی‌همتائيم» در ذات و صفات از خلق جدایيم. متصف 


قرو 


بکبريائيم» خالق زمین و سماایم. پناه هرگدا و راحت هر آشنائیم, باسرار خلق دانائیم و بر اعمال همه گواهیم 
سنا شاهداً و شرا و تذیر ترا فرستادیم بخلق تا آشنایان را از لطف ما خبر دهی که نواختنی‌اند. بیگانگان 
را بیم نمایی که گداختتی انده دوستان را بشارت دهی که سرای سعادت از بهر ايشان می‌آرایند. دشمنان را بیم 
دهی که زندان دوزخ برای ایشان می‌تابند. 
و سراجاً مُیراً ای مهتر! آفتاب چراغ آسمان است و تو چراغ زمینی, آفتاب چراغ دنیاست. تو چراغ دینی, 
آفتاب چراغ فلك است. تو چراغ ملکی, آفتاب چراغ آب وگل است. تو چراغ جان و دلی» آفتاب چراغ این 
جهانست. تو چراغ این جهان و آن جهانی. ای آدم! هر چند تو سر جریده اصفیایی و عنوان صحیفه انبیایی 
لکن با محمد همراهی چون توانی؟ که درد زده این خطابی که: اهبطوا منها جمیعاً و او در سور این سرور است 
که: آسُری بعبُدو. ای نوح! هر چند تو شیخ الانبیایی و در معهد نبوّت مجاب الدّعاثی» تو طاقت صحبت محمد 
ی داوع؟ که عبر هه اد زخمی که: فلا تسلن ما یس لك به علْم و او دست آموز این لطف است که و 
سوف ُطيك رب فترضی. ای خلیل! هر چند تو پیشوای ملتی و طراز حلّه خلتی, لکن با محمد برابری نتوانی 
که تو در تواری اين تهمتی که: بل فعله کپیرهم؛ و او در زمره این عصمت است که: (یظهره علّی الدین کل ای 
موسی کلیم! هر چند تو همراز رحماتی و مصطنع لطف بزدانی» با محمد مقاومت چون توانی؟ که تو مهجور این 
1 آن تراني و او مخمور این شربت است که: مت ٍلی رك. 

۱ تلم من بان له من ال فضّلا کبیراً ای محمد! مومنان را بشارت ده که ایشان را بنزديك ما نواخت 
1 فراعت بی‌نهایت و فضل تمام: داعی را اجابت وسائل را عطیّت» مجتهد را معونت شاکر را زیادت؛ 
مطیع را مثوبت. بشارت ده ایشان را که چون میگزیدم ایشان را عیب می‌دیدم نه پسندیدم تا بیشتر از نهانها ور 
رسیدم رهی را به بی‌نیازی خود چنانك بود برگزیدم. بشارت ده ایشان را که آنچه اول بود امروز همان ابریست 
از بر باران, متا ر 1 پایان» نه محابا را گران. بشارت ده که اگر رهی را جرم بسیارست؛ 
فضل مولی از آن بیش است که هرکارکننده‌ای در هر حال بسزای خویش است. این همه که شنیدی از فضل» 
کبیر است نه فضل کبیر فضل کبیر خود حالی دیگر است و نواختی دیگر. عیشی روحانی با صد هزار طبل 
نهانی و رستاخیز جاودانی. نفسی بصحبت آمیخته جانی در آرزو آويخته دلی بنور بافت غرق گشته. از غرقی که 
هست. طلب از یافت باز نمی‌داند و از شعا ع وجود عبارت نمی‌تواند در آتش مهر می‌سوزد و از ناز باز 
نمی‌پردازد بزبان حال همی گوید: 

برآتش عشق جان همی عود کنم جان بنده تونه من همی جود کنم 

چون پاك بسوخت عشق تو جان رهی صد جان دگر بحیله موجود کنم 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: یا یا لین آمّوا ای شما که گرویدگان‌اید» لا توا یوت الب در خانهای پیغامبر مشویده الا آن 
ی ام مگرکه شما ابا خورنی خواند یر رنه چنان که شوید و شید تا طمام فا 
رسد و لکن |ذا دعیتم فاحل لکن چون شما را با خوردنی خوانند در شوید فاذا تم فا نت نتشروا و چون طعام 
بخورید ببرا کنید و لا ی لحدیث و نه چنان که از سخنان ریش ونستانه الم کان ُوّذي النبي که آن 
پیفامبر را می‌برنجاند. يس منک و او را شرم می‌بود از شما و له لا نت من الحَق و له ازگفنی 
گفتن شرم ندارده و اذا مها وه رگا که ازنشان ری هلت ف توش هی وراه حجاب از پس پرده 
خواهید. لک طهر این شما را پاك دارنده‌تر است» لقلوبکم و فلوبهن دلهای شما را و دلهای ایشان راغ وتا 
کان لک آن توا رَسُولّاللّه و روا نیست شما را که رسول خدای را رنج ول تماشته ولا اد تنکخوا ارواحا من 
ده بدا و نه زنان او را بزنی خواهید بعد از وی هرگز. ان ذلکُم کان عند اللّه عظیماً (۵۳) آن بنزديك خدای 
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کاری بزرگ است. 

ٍنْ تبدُوا شا َو وه اگر پیدا کنید چیزی یا در دل دارید. فْنْ له ان کل شيّءٍ علیماً (۵۴) اللّه بهمه چیز 
داتاست هه .۰ 

لا جناح له تتگی نیست بر زنان, في یهن پدران خویش رل و لا ناهن ولا خوانهن و پسران خویش یا 
برادران خویش را و لا ینام اخوانهن و لا باء آخواتهن و نه برادرزادگان خویش با خواهرزادگان خویش را و 

لا ناهن ون زنان هم دين «۳» خویش رلء ولا ما کت یمان و نهبردگان خحویش و و اتقَین ال و از 
خشم و عذاب خدای بپرهيزید. لِنْ ال ان علی کل شيءم شهیداً (۵۵) که الّه بر همه چیزگواهست و بآن دانا. 

رن ال و کته بصلون علی اي خدای و فرشتگان او درود می‌دهند بر پیغامبر يا یا لین منوا ای شما که 
ممنان‌اید. صلوا علیّه درود دهید بر او و لوا نیما (۵۶) و سلام کنید سلام کردنی. ۱ 

ٍن این برُونَ ال و رَسلّة ایشان که می‌رنجانند دای را و رسول او را لاله في الدنیا و اخرة لعشت 
کرد الله بر ایشان درین جهان و در آن جهان و دهم عذااً نی (۵۷) و ایشان را ساخت عذابی خوارکنند. 

و لین دون ون و لمات و ایشان که می‌رنجانند مردان مومنان و زنان ایشان را بغیّر ما اک 
بی‌گنامی که کردنده فد اما بان رما میا (۵۸) ۸( 
اب لنبي ای پیغامبر قلَ لاْزواجك بگو فرازنان خویش, و بناتك و دختران خویش, و نساء موم و زنان 
میدس علهی مر امه تاک فراز ارتهتو تفا پروییای رس صا دای ريش لت آدنم ان 
یرفن آن نزديك‌تر است بآن که ایشان را بشناسند. فلا یرذن و ايشان را نرنجاننده وکانْ ال غنُورا رَحماً (۵9) 
و اللّه آمرزگار است هميشه. 

ین لم بت اون اگرباز نشود دورویان و لین في فَوبهم مَرّضٌ و ایشان که در دلهای ایشان بیماری 
است. و مرو في امین و و دروغ زنان در مدینه فك بهم ترا بر یشان آخاليم و بر ایشان انگیزانم 
نم لا یجاوروتك فیها و آن گه ترا همشهری نباشند در مدینه لا لا (. ۶ ملْحُونینَ مگر اندکی نکوهیده و 
نفریده. 

یم توا هر جا که یابند ایشان راء أختوا بگیرندشان, و فتلوا فلا (۶۱) و بکشندکشتنی نهمار. 

مه اللّه فی الذین لوا من بل نهاد اللّه است در ایشان که ازین پیش بودنده و لن تجد لسنة اللّه تبدیلا (۶۷) و 
نهاد الله ۳ تبدیل کردن نیابی. 

یسك لاس مردمان ترا می‌پرسند. عَن السَاعَة از رستاخیز قْل نما علْمها عند ال گوی دانستن هنگام آن 
بنزديك الّه است و ما بدريك و چه چیز ترا دانا کرد لَعَل الساعة تکُون قریباً (۶۳) مگرکه رستاخیز نزديك است, 
داهن الکافر نله بفرید و دورکرد کافران ره و دم سیر (۳ع) و ساعت انقان را آنفن جازیدغ. 

خالدین فیها دا يشان در ان جاوید باشند» لا یْجدونْ وی و لا تصیراً (۶۵) که نه هیچ کس یاوند مهربان و نه 
اف و 


وا فا مر هر ور 


یوم تقلب وجوههم في الثار آن روزکه رویهای ایشان می‌گردانند در آتش, یلو میگویند: یا یتنا طَتا ال 
کاشك ما فرمان ترخفیی ال راء و اط اسلا (۶۶) و فرمان بردیمی فرستاده او را. 

و قالرا را وزمگ ده دون ها ۳ أَطْحنا سادَیتنا وکَُراءن ما فرمان بردیم بهترآن وبزر کان هنکن را فصو 
السّیلا (۶۷) و ما را از راه ببردند و از راه گم کردند. 

نا آتهم ضعفیّن من الْعذاب خداوند ما ایشان را عذاب دو توی ده و عنم نا کبیراً (۶۸) و بریشان لعضت 
کن لعتیبزرگ ۱ 

یا آیمٌا الذین انوا ای ایشان که بگرویدند. لا تکُووا کالذین دا مُوسی مباشید چون ایشان که موسی را 
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رنجانیدند فُرأّهُ ال معا قالوا تا اللّه او را پاك کرد از آنچه گفتند» وکان عنْد اللّه وجیهاً (۶4) و بنزديك اللّه 
موسی روی‌شناس بود بشکوه. ۱ 

ایا لین منوا ای ایشان که بگرویدند. انوا له پپرهيزید از خشم و عذاب خدای, و فُولوا تلا سد 
و می گونید آن خن زاست, پاک درست: 

تصلح تم مالک تا کارهای شما باز سازد و باصلاح آرد. و یر کم دنوبَکم وگناهان شما را بیامرزد و من 
بطع له و رَسُلّهُ و هرکه فرمان برد خدای را و رسول او ره فقّد فاز فوزاً عظیماً (۷۱) وی رست رستنی بزرگ و 
پیروز آمد پیروزی بزرگوار. 

عرضا الما م عرضه کردیم امانت دین» ی السْماوات و الاّْض و اْجبال بر آسمانها متا و کوه‌ها: 
فا آن تصملها ناو تشه از پردافت شت آن, و شقن منها و ترسیدند از آن, و حملَها نان و آدم فرا ایستاد و 
در گردن خویش کرد ان کان وم جهُولا (۷۲) که اين آدمی ستمکار و نادان است تا بود. 

لدب اللّه الْمَنافة تین رالات تا عذاب کند ال منافقان را مردان و زنان, و امش کین و امش رکات و انباز 
۳ را مردان و زان و یوب له عَلی الْمَومنینَ و الَموّمنات و با خود آرد و بپذیرد مزمنان مردان و زنان, و 
کانْ ال غُوراً رحیماً (۷۲) و اللّه آمرزگار است بخشاینده هميشه. 

النوبة الثانیة 

قوله: یا یه این ما لا تلا یوت لبي. تالا ی ول ان ی و ول ای نو که نز 
(ص) ولیمه‌ای ساخت از بهر زینب که تحویل کرد بود و جمعی بسیار از یاران بر ان ولیمه خوانده انس مالك 
گفت: رسول خدا مرا فرمود که رو هرکه را بینی از یاران برخوان. گفتا رفتم و خواندم. و یاران جوق جوق 
1 
نخواندم. آن گه طعام برداشتند و قوم متفرّق شدند. سه کس در خانه رسول (ص) بماندند و دراز نشستند و از 
سخنها می‌پرسیدند و سرگذشتها باز میگفتند. رسول (ص) خدا میخواست که ایشان برخیزند و شرم میداشت که 
بگفتی» يك بار و دو بار از خانه بیرون شد بخانه عايشه و غیر آن و باز می‌آمد و انتظار برخاستن ایشان میگرد 
در آن:عال :ترش آمد و این آیه آوزکد اتف که گنت و له لا يَسَحي من الحق تا شرت با تقو سین 
ایشان برخاستند و بیرون شدند. 

ابن عباس گفت: قومی مسلمانان گاه گاه بخانه رسول (ص) می‌شدند و طعام میخوردند» و پیش از رسیدن آن 
طعام می‌رفتند و دراز می‌نشستند تا طعام فرا رسد. رسول خدا باین سبب رنجور دل می‌شد و شرم میداشت که 
ایشان را از آن منع کند تا آیت فرو آمدکه: يا ی لین منوا لا تَخلوا یوت الب لا آن یود کم لی طعام 
ای الا ان تدعوا الی طعام فیوذن لکم فتاکلوه. 

یر ناظیرین ن ناه یعنی غیر منتظرین حین نضجه و ادراکه «انی» و «انی» لغتان مثل: الی و الی» و معا و معاء و 
الاناء جمعه مثل: الالاء و الامعا» یقال: انی الحمیم اذا انتهی حرّه. و انی ان یفعل کذاء ای حان. و فیه لغتان: 
انی» یأنی و آن یتین, مثل: حان یحین. 

و لکن [ذا ذعیتم فادخلوا فٍذا طعمتم ای اکلتم الطعام فانتشیرّوا تفرقوا و اخرجوا من منزله. 

و لا شناْسینَ ای و لا طالبین الانس لحدیث. و مه خقضی عردود علی قوله: یر ناظرین نا 

ولا تسین یخدیث ان کم کي البيفيَسَخي منک و له لا َسَحي من ال ای لا یترك تادییکم 
و بیان الحق حیاء. روی ان اسماعیل بن ابی حکییم قرنت ت بین پدیه هذه الابة فقال: هذا ادب ادّب اللّه به 
الثقلاء. و قال ابن عائشة: حسبك فی التقلاء ان له تعالی لم یحتملهم. 


و و 6 


و |ذا سألَمُوهُنَ متاعاً فُسلُوهْنَ من وراء حجاب عمر خطاب بمسجد رسول برگذشت و رسول (ص) را دید با 
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زنان خویش در مسجد. عمرگفت با زنان رسول: احتجین فان لکنّ علی الْساء فضلا کما ان لزوجکن علی 
الرجال الفضل از مردان در حجاب باشیدکه شما را بر زنان امّت فضل است و افزونی هم چنان که شوهر شما را 
رسول خدا صلوات اللّه علیه فضل است بر عالمیان. بروایتی دیگر زینب گفت: يا بن الخطاب انك لتغار علینا و 
الوحی ینزل فی بیوتنا تو بر ما غیرت می‌بری باینچ می‌فرمایی, و وحی اه در خانه ما فرود می‌آید. یعنی که اگر 
مراد اللّه بود خود فرماید و حاجت بغیرت تو نباشد» تا درین حدیث بودند بر وفق قول عمر آیت حجاب آمد؛: و 
زذا ساََمُوهنَ متاعاً سوم من وراء حجاب ذلکم أهر وک و فلوبهنَ بعد از آیت حجاب هیچ کس را روا 
نبود که در زنی از زنان تیف کی | گر در مایت بودی یا بی‌نقاب. عمر خطاب بعد از آن میگفت: وافقنی 
ربی فی ثلائةء قلت: یا رسول اللّه لو اتخذوا من مقام ابراهیم مصلّی, . فائزل اللّه تعالی: و انوا من مقام ابراهیم 
ی و فلت یا وسرل الله آنه پلخل لب ال بو الماعر قلی متا شبات الوسه الاب فانن اند اند 
الحجاب قال: و بلغنی بعض ما عاتب رسول اللّه نساءه قال: فدخلت علیهنٌ فجعلت استقر بهن واحدة واحدة 
قلت: و اللّه لتنتهن او لیبدلنه اللّه ازواجا خیرا منکن حتی اتیت علی زینب» فقالت: یا عمر اما کان فی رسول اللّه 
ما یعظ نساءه حتی تعظهن انت؟ فخرجت فانزل اللّه تعالی: پا عمر اما کان فی رسول ال ما یعظ نساء حثی 
تعظهنّ انت؟ فخرجت فانزل اللّه تعالی: عسی ره ٍن طََکنَ آن یه آزواجا خیراً منکن... الاية. و عن مجاهد 
ان رسول اللّه (ص) کان یطعم و معه اصحابه فاصابت ید رجل منهم ید عايشه وکانت معهم. فکره النبی (ص) 
ذلك فنزلت آية الحجاب. 

قال انس: کنت ادخل علی رسول اللّه (ص) بغیر اذن فجثت یوما لادخل, فقال: مکانك يا بنیْ قد حدث بعدك 
ان لا تدخل علین الا باذن کم رلوک و قَوبهن من الریب. 

و ماکان کم آن توا سول ال لیس لکم اذاه ه فی شیء من الاشیاء. 

ویتکا زواجَه من بَعُده ید هذا اذا دخل بهن. و تروج رجل من المژمنین امراة کان تزوّج بها رسول الله 
و طلقها و لم یکن دخل بهاء » فاراد عمر ان یقتله فاقام الرْجل البيّنة علی ان رسول اللّه لم ب یکن دخل بها فذکر ان 
عمر حلق رأسه و لحیته. 

و روی معمر عن الزهری ان العالية بنت ظبیان الّتی طلّق الّبي (ص) تروْجت رجلا و ولدت له و ذلك قبل 
تحریم ازواج النبي (ص) علی الناس. و امّا حفصة بنت عمر فان رسول اللّه طلقها ثم راجعها. جاءه جبرئیل فقال 
له: ان ربك یقرئك السلام و یقول: ان حفصة صوامة قوّامة و انها زوجتك فی الجنةء فراجعها. 

ِنْ ذلکم کان عند اللّه عظیماً هذا الوعید راجع علی من یذی رسول الّه و علی من یرید ان ینکح احدا من 
ازواجه من بعده وکان رجل قال: ان مات رسول اللّه نکحت عائشة قال مقاتل بن سلیمان هو طلحة بن عبید 
الّه. 

تبدوا یا و نموه فرن ال کان بکلٌ شَيّءٍ علیماً کان هذا وعید للرجل ای تمتّی نکاح عائشة و لمّا نزلت 
آية الحجاب قال: الاباء و الأبناء و الاقارب و نحن ایضا نکلّمهن من وراء حجاب فانزل اللّه عرّ و جل: لا 
جناح عََهنْ في آباهنْ یعنی لا ائم علیهن فی ترك الاحتجاب من هلاء. و قال مجاهد فی وضع جلابیبهن 
و قوله: و لا نسائهن اراد به النساء المسلمات حتی لا یجوز للکتابیّات الدخول علیهنٌ و التکشف عندهنٌ و قیل: 
هو عام فی المسلمات و الکتاییّات, و اّما قال: و لا نسائهن لاهن من اجناسهن و لم یذکر العم و الخال لانهما 
داخلان فی الاباء قد عد ال عر و جلٌ العم ابا و الخالة اما فی القرآن. 

و لا ما کت أَیمانُنٌ اختلفوا فی ان عبد المرأة هل یکون محرما لها ام ۲٩‏ 

فقال قوم: یکون محرما لها لقوله عر و جلْ: أَ ما ملَکَت یمان و قال قوم: هوکالاجانب و المراد من الابة: 
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الا ماء دون العسد. 

و این ال ان پراکنٌ غیر هولاء. 

لاله کانْ علی کل شيء من اعمال العباد شهیداٌ 

نله و ملانکته بصن علی الب قال ابن عباس: یعنی ان له برحم و بتشی علیه و الملاتکة بدعون له و 
یستغفرون له. قال ابو العالیة: صلاة اللّه ثناژه علیه عند الملانکة و صلاة الملائكة الدعاء له. 

ی ار ی انس ارت سفق کات ره هب وهای وی و 
سلام کردن بر وی. سلام آنست که مزمنان در تشهّد نماز میگویند: السلام عليك ایها النبی و رحمة الّه و برکاته. 
و درود آنست که میگویند در آخر نمازکه: «الَهم صلّ علی محمد و علی آل محمدکما صلّیت علی ابراهیم و آل 
ابراهیم و بارك علی محمد و علی آل محمدکما بارکت علی ابرهیم و آل ابرهیم انك حمید مجید». 

قال کعب بن عجرة: سألنا رسول اللّه (ص). فقلنا: یا رسول اللّه کیف الصَلاة علیکم اهل البیت؟ 

فان اللّه قد علّمنا کیف نسلم. قال: «قولوا: اللّهم صلّ علی محمد و علی آل محمدکما صلّیت علی ابرهیم و آل 
ابرهیم اك حمید مجید. اللّهم بارك علی محمد و علی آل محمدکما بارکت علی ابرهیم و آل ابرهیم انك حمید 
مجید». 

و عن ابی حمید الساعدی انهم قالوا: یا رسول ال کیف نصلی عليك؟ فقال رسول النّه: قولوا اللّهم صل علی 
محمد و ازواجه و ذریته کما صلیت علی ابرهیم. و بارك علی محمد و ازواجه و ذریته کما بارکت علی ابرهیم 
انك حمید مجید». 

و عن ابی سعید الخدری قال: قلنا یا رسول اللّه هذا السّلام عليك قد علمنا؛ فکیف الصلاة؟ 

قال: «قولوا: قلنا با رسول اللّه هذا السّلام عليك قد علمناه فکیف الصلاة؟ 

قال: قولوا: للم صل علی عبدك و رسولك کما صلّیت علی ابرهیم. و بارك علی محمد و علی آل بتیحییل کمتا 
بارکت علی ابرهیم». 

و عن عبد اللّه بن مسعود قال: اذا صلیتم علی النبي (ص) فاحسنوا الصلاة علیه فانکم لا تدرون لعل ذلك 
یعرض علیه. قالوا: فعلّمنا قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك و رحمتك و برکاتك علی سیّد المرسلین و امام المتقین 
و خاتم النبیین محمد عبدك و رسولك امام الخیر و قائد الخیر و رسول الرحمة. الَهم ابعثه مقاما محمودا یغبطه 
به الاوّلون و الآخرون اللّهم صلّ علی محمد و علی آل محمدکما صلّیت علی ابرهیم و آل ابرهیم انك حمید 
مجید. و قال (ص): «حیاتی خیر لکم تحدئون و نحدث لکم و وفاتی خیر لکم تعرض علی اعمالکم فما کانت 
من حسنة حمدت اللّه علیها و ما کان من سیّةّ استغفرت اللّه لکم فاذا صلیتم علیّ فاحسنوا الصّلاة فانکم 
تعرضون علی بأسمانکم و آسماء آبائکم و عشاثرکم و اعمالکم». 

و قال (ص): «صلوا علیٌ اینما کنتم من الارض فان صلاتکم تبلغنی». 

و عن ابن عباس قال: لیس احد من ام محمد (ص) یسلم علیه و یصلّی علیه الا بلغه فلان یسلم عليك و بصلی 
قال یزید الرقاشی: ملك موکٌل برسول اللّه (ص) اذا صلّی علیه احد قال صلّی عليك من امّتك فلان بن فلان. و 
عن اوس بن اوس الثقفی قال: قال رسول اللّه (ص): «اکثروا علیْ الصلاة فی یوم الجمعة فان صلاتکم 
معروضة علیّ». قالوا: یا رسول اللّه کیف تعرض عليك و قد ارمت؟ یعنی بلیت. قال: «ان اللّه حرّم علی الارض 
ان تأکل اجساد الانبیاء». 

و عن ابی هريرة عن الثبي (ص) قال: «ما من احد یسلم علیٌ الا رد الّه ال روحی حتی اردٌ علیه السلام» 

قال: «و الذْی نفسی بیده ما منکم احد بسلم علیْ اذا متّ الا جاءني جبرئیل فقال یا محمد هذا فلان بن فلان 
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بن فلان فیرفع لی فی النسب حتی اعرفه فاقول: نعم فیقول: هو یقراً عليك السلام و رحمة اللّه. فاقول: و علیه 
السلام و رحمة اللّه و برکاته»» و فی رواية اخری قال: یا محمد صلّی عليك فلان کذا وکذاء قال: فیصلّی الرزب 
علی ذلك الرجل بکل واحد عشرا. 

و عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول اللّه (ص): «لقیت جبرئیل علیه السلام فبشرنی آن اللّه تبارك و 
تعالی یقول: من صلّی عليك صلّیت علیه و من سلم عليك سلمت علیه فسجدت للّه شکرا». و عن سعید بن عمر 
الانصاری عن ابیه وکان بدریً عن الثبي (ص) قال: «ما صلّی علی عبد من امّتی صلاة صادقا بها من قبل نفسه 
الا صلّی اللّه علیه و سلم بها عشر صلوات وکتب له بها عشر حسنات و رفعه بها عشر درجات و محا عنه بها عشر 
خطیئات». 

وله یار انا اَذین ما صلوا له ای ادعوا له بالرحمةء و سلموا تسلیما» ای حیُوه بتحية الاسلام. 

ان لین حون له و رَسولّه عنم له في الدنیا و الاخرة و آعد له عذابً هیناه یی ات اشت که اسان که 
تن خدای را جل جلاله و رسول او را علیه السلام الثّه ور ایشان لعنت کرد در دو جهان. ابن عباس 
گفت: ایشان سه قوم‌اندکه ایذاء اللّه خواستنده جهودان و ترسایان و مشرکان. جهودان گفتند: «عزیر ابن اللّ ید 
له مغلولة ان اللّه فقیر و نحن اغنیاء». ترسایان گفتند: «المسیح ابن ال ثالث 

ثلائة». مشرکان گفتند: الملائکة بنات اللّه و الاصنام شرکاژه همانست که مصطفی (ص) گفت حکایت از 
کردگار جل جلاله: «شتمنی ابن آدم پقول اتخذ اللّه ولدا و انا الاحد الصّمد الذی لم الد و لم اولد و لم یکن 
لی کفوا احد». 

و قال تعالی: یوذینی ابن آدم یسب الدهر و انا الدهر بیدی الامر اقلّب اللیل و النهار» 

عکرمه گفت: اصحاب تصاویراند خلقتی و صورتی که رب العالمین بآفرینش آن متفرد است و جز بقدرت 
الهیت وجود آن ممکن نیست. ایشان میخواهندکه مثل آن در وجود آرند. و مصطفی (ص) فرموده: «لعن اللّه 
المصورین». 

و قال (ص): «یقول اللّه تعالی: و من اظلم ممّن ذهب یخلق کخلقی فلیخلقوا ذِرّة و لیخلقوا حبَّة او شعیرة». 
وگفته‌اند: محتمل است که ایذاء له بمعنی الحاد بود در اسما و صفات ال کقوله تعالی: و ذُروا لین بلحدُون 
في أسْماثه: وگفته‌اند: درین آبت اضمار است یعنی یوذون اولیاء ال فحذف المضاف و اقیم المضاف اله 
مقامه کقوله: «وّ سل اي ای اهل القرية. 

نا دش شا وم مردم است؛ و رنه جناب جبروت احدیّت و درگاه عزت الهیت مقدس 
است و منرّه از آن که خلق بوی اذی رسانند. با خود کسی را رسدکه انديشه کند با تواند. امّا اذی رسول از جهت 
کفار آنست که در بدایت اسلام دندانش می‌شکستند و او را می‌زدند و خاك بروی می‌ريختند و پلیدی بر مهر 
نبوت می‌انداختند و او را ساحر و کاهن و مجنون میگفتند. عبد اللّه مسعود گفت: دیدم رسول خدا (ص) را که 
در مسجد حرام در نماز بود سر بر سجود نهاده که آن کافری بیامد و شکنبه شتر میان د و کتف وی فر وگذاشت. 
رسول هم چنان در سجود بخدمت اللّه ایستاده و سر از زمین برنداشت تا آن گه که فاطمه زهرا بیامد و آن ازکتف 
وی بینداخت و روی نهاد در جمع قریش و آنچه سزای ایشان بود گفت. و رسول خدا چون نماز بگزارد روی 
سوی آسمان کرد وگفت: اللَهم عليك بقریش, اللهم عليك بعمرو بن هشام و عتبة بن ربيعة و شيبة بن ربيعة و 
الولید بن عتبة و امية بن خلف و عقبة بن ابی معیط. 

لاله منعود کم( بآن خدایی که وحدانیت و فردانیت صفت اوست که این جماعت را دیدم روز بد رکشته 
و در چاه بدر انداخته و رسول خدا گفت: اتبع اصحاب القلیب لعنة. 

و عن عائشة قالت: یا رسول اللّه هل اتی عليك یوم کان اشد من یوم احد؟ فقال: لقد لقیت من قومك وکان اشد 


۳۳۳۲ 


ما لقیت منهم یوم العقبة اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یا لیل ابن عبدکلال فلم یجبنی الی ما اردت فانطلقت و 
انا مهموم علی وجهی فلم استفق الا بقرن الثعالب فرفعت رأسی فاذا انا بسحابة قد اظلتنی فنظرت فاذا فیها 
جبرئیل فنادانی فقال ان ال سمع قول قومك و ما ردُوا عليك و قد بعث اليك ملك الجبال فتأمره بما شئت فیهم, 
قال فنا دانی ملك الجبال و سلم علی ثم قال: یا محمد ان اللّه قد سمع قول قومك و انا ملك الجبال و قد بعثنی 
ریّك اليك لتأمرنی بامرك ان شنت ان اطبق علیهم الاخشبین» فقال رسول اللّه (ص): ارجوا ان یخرج اللّه من 
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لین دومن و الْمویات یقعون فیهم و پرمونهم بغیر جرم. 

قیا اکَْسّوا نی من غیر ان عملوا ما اوجب اذاهم. 

فد فقد احتملوا بُهتانا و نم میا قال مقاتل: نزلت فی علی بن ابی طالب (ع) و ذلك ان ناسا من المنافقین کانوا 
ون و قیل: نرلت فی شأن عافشة و فی بعض الاثار: ایا کم و اذی المومن فانه حبیب ربه احبٌ اللّه فاحبّه و 
غضب لربه فغضب ال له و ان اللّه یحوطه و یوذی من یوذیه». 

ضحاك وکلبی گفتند: این آیت در شأن قومی منافقان فرو آمد ازين زانیان و فاجران که هر شب بیرون می‌آمدند و 
در کویهای مدینه براه کنیزکان که بطلب آب بیرون آمده بودند یا بقضاء حاجت و تعرض آن کنیزکان می‌کردند و 
در میان ایشان آزاد زنان می‌بودندکه از تعرض آن منافقان رنجور میگشتند و هر چندکه آن منافقان در طلب آن 
کنیزکان بر می‌خاستند اما آزاد زن وکنيزك از هم باز نمی‌شناختندکه زی ایشان وکسوت ایشان هر دو یکسان بود. 
آن آزاد زنان این قصه با شوهران خویش بازگفتند و کراهیت نمودند و شوهران با رسول خدا بازگفتند و رب 
العزة در شأن ایشان این آیت فرستاده پس آزاد زنان را نهی کردندکه بشبه کنیزکان روی گشاده از خانه بیرون آیند 
ایشان را فرمودند تا گلیمهای سیاه در سرکشیدند و بچادرها رویهای خود بپوشیدند و در شأن ایشان این آیت 
فرستادندکه: با أَ اي فُل لا ژواجك و باتك و نساء من تین هنن جلایبهن جمع الجلباب و هو 
الملاءة اتی تشتمل بها المرأة فوق الدرع و الخمار. یعنی برخین اردیتهن و ملاحفهن فیتقنعن بها و یغطین 
رژسهن و وجوههن الا عینا واحدة. 

«ذلك آأدْنی أن یعرفْن» انهن حرائر. 

«فلا ید و لا یتعزض لهن. 

و کان ال غفوراً لما سلف من ترك التستر. 

رحیماً بهن اذا سترهنٌ و صانهن. قال انس: مرّت جارية بعمر بن الخطاب متقئعة فعلاها بالدرة و قال: یا لکاع أ 
تتشیهین بالحراثر؟ القی القناع. 

ین لین اون عن نفاقهم. 

و لین في فلوبهم مرضّ ای فجور و هم الزناة. 

و لمرجفون في المَدينة بالکذب و الباطل, المرجف الکذاب. قومی منافقان پیوسته در مدینه ارجافهای باطل 
مایا م کین ور سفق غازیان و لشکر اسلام که ایشان دا کشت و از دشمن پهریت شدنته اسان 
را بفکستند و دشمن زورگرفتند» ازین جنس ارجافها می‌افکندند تا در حق ایشان اين آیت آمد. و قال الکلبی: 
کانوا پیزن ازبتیع الفاخقه فی لین آسوا یمتا الاحان 
نك بهم ای لنحرشنك بهم و لنسلطتك علیهم حتّی تقتلهم و تخلی عنهم المدينة. قال محمد بن سیرین: فلم 
ینتهوا و لم یفر له بهم. العفو عن الوعید جائز لا یدخل فی الخلف. 

م لا بُجاوزونك فیهاء . ای لا پساکنونك فی المدينة لا قلیلا حتی بخرجوا منها. 
ملعُونین ای مطرودین» ۳۹ تقفُوا وجدوا و ادرکوا أَخذُوا و فتلوا تفتیلا ای الحکم فیهم هذا علی جهة الامر به. 
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له ای کستة له في الّذین لوا من بل من المنافقین و اّذین فعلوا مثل فعل هزلا. 
ون تجد لس له تدیلا یقال: هاتان الایتان فی الرّنادقه یقتلهم اهل کل ملّةَ فی الدنیا. 
یسك الّاس عن الساعة ة ل نما علْمُها عند ال و ما بٌدريك ای ای شیء یعلمك امر الساعة و متی یکون 
انیا تاش انش لا هر فت: 
لعلَ الساعة تکُون قرب 
نله الکافرین و آَعد هم سعیرآ, خالدین فیها دا لا یْجدون و و لا تصیرا. 
تب وَجوَيم فيالار ظهرالبطن حین یسیحون علیها 

ون یا لا أَطَتا ال و أطَعَا الرْسُولا فی الدنیا. الالف الرّائدة فی «الزسول» و بعدها فی «السبیل» لانْ 
اواتغر آبات الموروالتو القرت تعفظ هدا ی ها و آزمایها. 
و قالوا ربا نا نا سادتا قراً ابن عامر و یعقوب: ساداتنا بکسر ال و لف قبلها علی جمع الجمع؛ و کبراعنا 
قأضاوا الس اک 
را آتهم ضقن من الاب ای ضعفی عذاب غیرهم و الم لیر قراً عاصم بالباء و الباقون بالتّاء لقوله: 
آولیك هم مه له و الْلایة و الّاس أَجُمَعنّ و هذا يشهد لکثرة ای مرة بعد مر 
محمد بن ابی السری مردی بود از جمله نیکمردان روزگار گفتا بخواب نمودند مرا که: در مسجد عسقلان کسی 
قرآنمیخواندب یجارسیدکه و لایر من گفتم: «کیراء وی گفت: «کیرا».بازنگرستم رسول خدا 
و دیدم در میان مسجدکه قصد مناره داشت فرا پیش وی رفتم گفتم: السلام علیکم یا رسول اللّه استغفر لي, 
رسول از من برگشت. دیگر باره از سوی راست وی درآمدم گفتم: یا رسول اللّه استغفر لي از بهر من آمرزش 
خواه رسول اعراض کرد. برابر وی بایستادم گفتم: یا رسول اللّه سفیان بن عيينة مرا خبرکرد از محمد بن 
کارا مایت وال هم مق اش گر 6 مرت کبس ی رک و 
مرادم نمی‌دهی؟ رسول خدا تبسمی کرد. آن گه گفت: «اللهم اغفر له», پس گفتم: یا رسول اللّه میان من و این 
مرد خلاف است. او میگوید «وّ العنهَم لا کبیرا» و من میگویم «کثیرا». گفتا رسول هم چنان بر مناره می‌شد و 

میگفت: «کثیرا کثیرا کثیرا». 

يا أبها این آموا لا تکُوُوا کالّذین دا موسی فبرّأه له ممَا قالُوا ای طهّره اللّه ممّا قالوا. 
و کانْ عند الّه وجیهاً ای کریما ذا جاه و قدرکما قال ابن عباس: کان حظیّا عند الّه لا یسئل شیثا الا اعطاه. و 
فان الیات کای مسجاب ال وا 
خلافست میان علمای تفسیرکه آنچه رب العرَةٍ فرمود: وا مُوسی موسی را رنجانیدند. او را بچه رنجانیدند؟ و 
باین معنی خبر مصطفی است (ص) بروایت بو هريرة گفت: بنوا اسرائیل چون غسل میکردند یکدیگر را برهنه 
میدیدند و خویشتن را از چشم نگرنده نمی‌پوشيدند» و موسی مردی کریم بود شرمگن» نخواستی که کسی او را 
برهنه بیند. بخلوت غسل کردید و خویشتن را از نظر مردم پوشیده وکشیده داشتید. بنو اسراثیل او را طعن کردند 
گفتند: ما ستّر هذا الستر الا من عیب بجلده اما برص و اما ادرة و امٌا آفة. رب العالمین خواست که او را از آن 
عیب که بر وی بستند پاك گردانده روزی تنها غسل میکرد در آن خلوت گاه جامه از تن برکشید و بر سر سنگ 
نهاد و در آب شد. چون از غسل فارغ گشت و قصد جامه پوشیدن کرد. آن سنگ بقدرت ال برفت و جامه وی 
بیرد و موسی برهنه از قفای سنگ میدوید و میگفت: ثیابی یا حجر! ثیابی یا حجر! تا ببرد و موسی برهنه در 
انجمن بنی اسرائیل شد و ایشان موسی را برهنه بدیدندکه در وی هیچ عیب نبود از آنچه میگفتند. پس آن سنگ 
بایستاد و موسی جامه در پوشید و آن سنگ را بعصای خود میزد. بو هریره گفت فو ال ان بالحجر لندبا من اثر 
ضربه فلا او,اریعا او مسا انشمت که وب الغالمن فرموه: «فر اه الله عم فالوا 
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ابو العالية گفت: ایذاء موسی آن بود که قارون آن مومسه را بمزد گرفت تا بر موسی فجور و ناسزا بندده و رب 
العالمین او را از آن معصوم داشت. و اين قصه در سورة القصص رفت. و قیل: ایذاژهم ایّاه اه لمّ مات هارون 
فی التیه ا3عوا علی موسی اه قتله. و ذلك فیما روی عن علی بن ابی طالب (ع) فی قول اللّه عز و جل: لا 
تکووا کلّذین دا مُوسی. قال: سعد موسی و هارون علیهما السلام الجبل فمات هارون. فقالت بنو اسرائیل: 
انت قتلته وکان اشد حّا لنا منك و الين لنا منك فآذوه بذلك فامر اللّه عز و جل الملائكة فحملته حتی مروا به 
علی بنی اسرائیل و تکلمت الملائكة بموته حتی عرف بنو اسرائیل انه قد مات فبراه اللّه من ذلك فانطلقوا به 
فدفنوه فلم یط علی قبره احد من خلق ال الا الرزخم فجعله اللّه اصمّ ابکم. 

روی عن عبد اللّه بن مسعود قال: قسم النبی (ص) قسما فقال رجل: ان هذه القسمة ما ارید بها وجه اللّه فاتیت 
ال رصن ) فاخبرته فغضب حتی رآیت الغضب فی وجهه ثم قال: «یرحم اللّه موسی قد اوذی باکثر من هذا 
فصیر». 

رالات رانا اه مس فرلوا ف رادید ابا قفا میا 

قال عکرمة: هو شهادة ان لا اله الا اللّه سدت بین الکفر و الاسلام و بین الجنة و النار. 

ْصللح لک مالک قال اين عباس: ای یتقبل حسناتکم و قال مقاتل: يزك اعمالکم. 

و یلم دوبک و قالوا فی تفسیر قوله فی سورة محمد: رصح با سَهديهم و بلح بل بضمن عنهم 
التبعات و یرضی عنهم الخصوم. 

و من پُطع ال و رسلّة فد فاز فُوزً عظیماً ای ظفر بالخ رکه 

نا عرضنا الأمانة علی السّاوات و الأرض و الجبال ابن عباس گفت: امانت ایدر حدود دین است و فرایض 
شرع و طاعت ال ابن مسعود گفت: پنج نماز است بوقت خویش گزاردن و زكاة مال دادن و روزه ماه رمضان 
داشتن و حج کردن و سخن راست گفتن و اوام گزاردن و در پیمانه و تراز و راستی و عدل بجای آوردن و ودیعتها 
بر امّت نگه داشتن. زید بن اسلم گفت: امانت اینجا سراثر طاعات است و خفیّات شرع که خلق را بر آن اطلاع 
نبود کالنیات فی الاعمال و الطهارة فی الصلاة و تحسین الصلاة فی الخلوة وکالصیام و الغسل من الجنابة. 

روی عن ابی الدرداء قال: قال رسول اللّه (ص): «خمس من جاء بهنَ یوم القيمة مع ایمان دخل الجنة: من 
حافظ علی الصلوات الخمس وضوئهن و رکوعهن و سجودهن و مواقیتهن» و اعطی الزكاة من ماله طیب النفس 
بهء وکان یقول: و ایم اللّه لا یفعل ذلك الا مومن. و صام رمضان و حج البیت ان استطاع الی ذلك سبیلا و 
ادّی الامانة. 

قالوا: یا ابا الدرداء و ما آداء الامانت؟ 

قال: الغسل من الجنابة فان اللّه عز و جل لم يمن ابن آدم علی شیء من دینه غیره. و قال عبد اللّه بن عمرو بن 
العاص: اوّل ما خلق اللّه من الانسان فرجه ثم اتم خلقته و قال له: هذه امانة استودعتکهاء فالفرج امانة و الاذن 
امانة و العین امانة و الید امانة و الرجل امانة لا ایمان لمن لا امانة له. 

این امانتها بر اختلاف علما که گفتيم. رب العالمین عرضه کرد بر اعیان آسمانها و زمین وکوه‌ها و فرا پیش ایشان 
نهادگفت: توانیدکه این امانت بردارید و در ان راست روید و بوفای آن باز آئید؟ ایشان گفتند و مارا از 
برداشت آن و نگه داشت آن چه آید و چه بود؟ گفت: اگر نيك آثید و راست روید ثواب و عطا یابید. و اگر بد 
آئید وکژ روید بعذاب و عقوبت رسید. ایشان گفتند: لاء یا رب نحن مسخرات لامرك لا نرید ثوابا و لا عقابا. 
این سخن نه از معصیت و مخالفت گفتند بلکه از خوف و خشیت گفتند و تعظیم دین ال ترسیدند از تاوان و از 
راست باز نیامدن در آن, و رب العزة این عرض که کرد از روی تخییرکرد نه از روی الزام که اگر الزام بودی 
ازیشان امتنا ع نبودی و هر چند جمادات بودند رب العزة در قرآن ایشان را خضوع و سجود و خشیت و طاعت 
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اثبات کرد قال اللّه تعالی: تنل نج له من في السّماوات و من في الارض و السَمْس و مرو 
جوم و الجبان ولج . الات و قال تعالی للسماوات و الارض: ائتیا طوعاً أو رها قاتا نیا طاْعين. و قال 
للحجارة: و |ِنْ منها لما یط من خَشية له 

قومی علما گفتند: رب العرَة عقل و فهم در آن جمادات مرکب کرد آن گه که امانت بر ایشان عرضه کرد تا 
ایشان بعقل و فهم خطاب شنیدند و جواب دادند. قومی گفتند: عرض امانت بر اهل آسمان و زمین بود نه اعیان 
آسمان و زمین هذا کقوله: و سل اي یعنی اهل القرية. و قول صحیح آنست که اوّل گفتیم و علماء سلف و 


0 


قوله: یی آن یَخملنّها و أَشْفْفنَ منها ای حفن من الامانة ان لا یودّینها فیلحقن العقاب. 

و حملَها الانسانْ یعنی آدم علیه السلام. چون آسمان و زمین بترسیدند از پذیرفتن امانت و باز نشستند از برداشت 
آن, رب العزة آدم را گفت: انی عرضت الامانة علی السماوات و الارض و الجبال فلم تطقها فهل انت آخذها 
بما فیها ای آدم امانت دین و طاعت بر آسمان و زمین وکوه عرضه کردم و طاقت پذیرفتن آن نداشتند» تو آن را 
برداری و بپذیری؟ آدم گفت: يا رب و ما فیها؟ بار خدایا در آن پذیرفتن و برداشتن مرا چه بود؟ گفت: «ان 
احسنت جوزیت و ان آسأت عوقبت» اگر نیکوکردار باشی ثواب یابی و اگر بدکردار باشی عقوبت بینی. آدم 
بخدمت و طاعت بنده‌وار درآمدگفت: بین اذنی و عاتقی برداشتم میان گوش و دوش خویش. 

رب العالمین فرمود: اکنون که برداشتی ترا در آن معونت و قوّت دهم اجعل لبصرك حجابا فاذا خشیت ان ینظر 
الی ما لا بحلٌ لك فارخ حجابه و اجعل للسانك لحبین و غلقا فاذا خشیت ان یتکلم بما لا یحلّ فاغلق و اجعل 
لفرجك لباسا فلا تکشفه علی ما حرّمت عليك. قال مجاهد: فما کان بین ان یحملنها و بین ان خرج من الجنة الا 
مقدار ما بین الظّهر و العصر. زجاج گفت و جماعتی اهل معانی که: حمل امانت خیانت است در امانت یقال: 
فلان حمل الامانة ای اثم فیها بالخيانة و منه قوله تعالی: و لنحمل خطایا کم و ما هم بحاملین من خَطایاهم من 
شيء و حملك السيتة ان نتقلدها و تبوء بائمها. 

گفتند: امانت در حقّ بنی آدم ادای فرایض است و امتثال امر و نهی چنان که گفتیم و امانت در حق آسمان و 
زمین وکوه‌ها خضوع است و طاعت؛ پس گفت: فابیْن آن بَخملنها آسمان و زمین وکوه سروا زدند و باز نشستند 
از آن که در آن خیانت کنند. یعنی که امانت خویش بگزاردند و خضوع و طاعت که بر ایشان نهادند بجای 
آوردند قالتا ۳ طانعین, و بنی آدم در امانت خویش خیانت کردند و بوفای عهد باز نیامدند. 

حسن گفت: برین تأویل انسان درین موضع کافر است و منافق فانهما حمللا الامانة ای خانا فیها. و روی عن ابن 
مسعود قال: مثلت الامانة لصخرة ملقاة و دعیت السماوات و الارض و الجبال الیها فلم یقربوا منها و قالوا لا 
نطیق حملها و جاء آدم من غیر ان دعی و حرّك الصخرة و قال لو امرت بحملها لحملتها فقلن له احمل فحملها 
الی رکبتیه ثم وضعها و قال لو اردت ان ازداد لزدت فقلن له احمل فحملها الی حقوه ثم وضعها و قال و الّه لو 
اردت ان ازداد لزدت فقلن له احمل فحملها حتی وضعها علی عاتقه فاذا اراد ان یضعها قال اللّه تعالی: مکانك 
فانها فی عنقك و عنق ذريتك الی یوم القيمة. 

کان ظومً جهُولا قال اپن عباس: ظلوما لنفسه جهولا بامر ال و ما احتمل من الامانة. و قال الکلبی: ظلوما 
حین عصی ربه جهولا لا یدری ما العقاب فی ترك الامانة. 

و قال مقاتل: ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة ما حمل. 

سدی گفت: قصه عرض امانت آنست که آدم صفی صلوات اللّه علیه چون بزمین آمد. رب العزة فرمود: ای آدم 
مرا در زمین خانه‌ایست در مکه و آن کعبه است مشرّف معظّم مقدس, رو آنجا طواف کن. چون خواست که بزمین 
مکه رود آسمان را گفت: احفظی اهلی و ولدی بالامانة اهل و عبال و فرزند مرا گوش دار و امانت در آن 
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بجای آر آسمان سر وازد و نپذیرفت زمین را گفت. همچون سر وازد و نپذیرفت کوه‌ها را گفت. هم چنان سر 
وازد و نپذیرفت» آن گه قابیل را گفت که تو ایشان را گوش داری و امانت در آن بجای آری» قابیل در پذیرفت و 
گفت؛: تتهبن تزج شید اهلزه کب یترك. پس آدم برفت چون باز آمد قابیل هابیل را کشته بود اینست که 
ولقود ِنهُ کان ظوماً جهُولا ینی قاییل حین حمل امانة آدم ثم لم یحفظ له اهله 

ات ب ال سفن و المافقات و ال کین و امش رکات و یوب ال علّی اون و الْوینات فصل الّه عز 
و جل اقسام العبید تفصیلا بالغا حسنا مان مقر اوست که نات تبدررفت شاف ارست که زد هیر کار 
مومن اوست که امانت پذیرفت و بگزارد. قال مقاتل: لیعذبهم بما خانوا الامانة و نقضوا المیثاق. 

و یوب ال عّی اون و لیات بهدیهم و یرحمهم بما ادُوا من الامانة. 

و قال این قتيبة: عرَضا لمات لیظهر نفاق المنافق و شرك المشرك فیعذبهم اللّه و یظهر ایمان المومن فیتوب اللّه 
علیه» ای یعود علیه بالرحمة و المغفرة ان حصل منه تقصیر فی بعض الطاعات. 

و کان اللّهُ غفوراً رحیما. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: یا ها لین آمئوا لا تلا یوت النبي الا آن ُودن لکم.. 

الاية امرهم پل ال دنت فی الاستیذان و مراعات الوقت و ایجاب الاحترام. این خطاب باصحابه رسول است؛ 
می‌گوید: ای شما که مژمنان‌اید» انصار نبوت و رسالت و ائمه اهل سعادت شمااید» ارکان خلایق و برهان 
حقایق شمااید» عنوان رضای حق و ملوك مقعد صدق شمااید. اشراف دولت اسلام و اخیار حضرت مصطفی 
شمااید. چون بقصد زیارت آن مهتر عالم بیرون آئید و آرزوی مشاهدت در دل دارید, نگرکه بی‌دستوری قدم در 
حرم عز وی ننهید و چون در روید ادب حضرتش بجای آرید. نمی‌دانیدکه ادب نهایت قال است و بدایت حال» 
ادب انتباه مریدانست و عکازه طالبان, درخت ایمان آب که خورد و قواعد اسلام که بنا نهادند. بر نور ادب 
نهادند. و هرکه پرورده آداب نباشد او را راه راست نیست و در عالم لا اله الا اللّه او را قدر و مقدار نیست. حق 
جل جلاله مصطفی را اوّل بآداب بیاراست پس بخلق فرستاد. چنان که مصطفی (ص) گفت: «اذّبنی ربّی 
فاحسن تأدیبی». 

و بدان که ادب را سه درجه است. درجه عام و درجه خاص و درجه خاص الخاص. درجه عام اشتهار است: 
درجه خاص استتار است درجه خاص الخاص انکسار است. 

اوّل پیدا. میانه ناپیده آخر استهلاك. عام را هر عضوی از اعضای ظاهر ادبی باید» و الا هالکان‌اند» خاص را 
هر عضوی از اعضای باطن ادبی باید. گر از سالکان‌انده خاص الخاص را ذره‌های اوقات ادب باید. گر نه 
متهوران‌اند. 

و ذا سكمومنَ متاعا ون من وراء حجاب ذلکُم هر لبم و قلوبهنٌ نقلهم عن مألوف العادة الی 
۱۹ 
فلهذا اشتد الامر فی الشريعة بان لا یخلو رجل بامرأة لیس بینهما محرميَة. 

قال النبی (ص): «لا یخلون رجل بامرة فان ثالثهما الشیطان». 

ان توا یا و تفه قٍن له کان بکل شيءٍ علیماً چون میدانی که حق تعالی بر اعمال و احوال تو مطلع 
است و نهان و آشکارای تو میداند و می‌بیند. باری پیوسته بر درگاه او باش, افعال خود را مهذب داشته باتباع 
علم و غذای حلال و دوام ورد و اقوال خود را ریاضت داده بقراعت قرآن و مداومت عذر و نصیحت خلق. و 
اخلاق خود پاك داشتن از هر چه غبار راه دین است و سد منهج طریقت چون بخل و ریا و حقد و شره و حرص 
و طمع. بزرگی را پرسیدند که شرط بندگی:جیست؟ گفت: با کی و راستی» پاکی از هرجه آلایش؛ واراستی در 
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هر چه آرایش, آلایش بخل و ریا و طمع است و آرایش سخا و توکل و قناعت. وکلمه لا اله الا اللّه بر هر دو 
مقالت مشتمل است. لا اله نفی آلایش است و الا اللّه اثبات آرایش» چون بنده گوید لا اله هر چه آلايش است 
و حجاب راه از بیخ بکند. آن گه جمال کلمه الا له روی نماید و بنده را بصفات آرایش بیاراید و او را آراسته 
و پیراسته فرا مصطفی برند تا وی را بامّتی قبول کند. و اگر اثر لا اله بر وی ظاهر نبود و جمال خلعت الا اللّه 
بروی نبیند او را بامتی فرا نپذیرد وگوید: سحقا سحقا. 

ان ال و مَلانْکته بصن عی اي . الاية زهی کرامت و منزلت» زهی منقبت و مرتبت که مصطفی یافت از 
درگاه احدیّت» بدایت وتو ما سا کتاشت ت تا نخست خود گفت و خود مبدء کرد. درود بر وی 
برابر شهادت توحید بنهاد چنانك در توحید نخست خود مبدء کرد گفت: «شَهد ان لا اله ال هُو». آن گه 
شهادت فریشتگان و مقربان ای در شهادت خود پوست که جر المّلانکة» پس بدرجه سیوم 
شهادت مومنان و اهل دانش یادکرد که. «وَ وا العلم». همچنین در ثنا و درود مصطفی (ص) نخست خود 
ابتدا کرد آن گه خبر داد از درود فریشتگان آنکه بسومین رتبت مومنان را گفت: «صلوا یه و سلموا تماقا 
بدانید و در یابید قدر و جاه مصطفی بنزديك خداوند اعلی» و ازین عجب‌ترکه حق جلّ جلاله خطاب با بندگان 
در ذکر خود این کرد که: قَاذكُرَوني أَذ کرک مرا یادکنید تا شما را يادکنم نگفت تا شما را ده بار يادکنم چون 
نوبت بذکر و درود مصطفی رسید خطاب این بود که: «لا یصلی عليك احد من امتك الا صلّیت علیه عشرا». 
در خبر است که: «ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا عن غیر الصلاة علیْ الا تفرقوا انتن من الجیفة» معنی آنست که 
هیچ قوم نباشند در هیچ مجلس که آن مجلس از درود ما خالی که نه ازیشان گندی بر آید ناخوشتر ا زگند مردار. 
مفهوم خطاب این خبر آنست که اگر در آن مجلس ذکر و درود مصطفی رود آن مجلس معطر و معنبرگردد و 
خوش بوی شود مجلسی که در آن ذکر وی میرود معطر و خوش بوی می‌شود. پس چگویی دلی که درو مهر و 
محبت وی بوده سری که در وی خمار شراب عشق او بود جانی که درو آرزوی دیدار جمال وکمال او بود. 
زبانی که درو ذکر و ثنای او بود. دولت وکرامت وی را چه پایان بود و نواخت و عطای او خود چند بود! ن 
ای بر فون اه رهم شک آت‌مقول ,تعفیی یزان ات که نون اولاما ان عانلق حام هیک 
فرمود: فلا آسَُونا اقا منم یعنی آسفوا اولیاءنا. و فی الخبر: «مرضت فلم یعدنی عبدی»: بر این تأویل 
معنی آنست که ایشان که دوستان خدای را رنجانند و رسول او را رنج نمایند» اللّه بر ایشان لعنت کرد هم درین 
جهان و هم در ان جهان. و بر وفق این خبر مصطفی است حکایت ازکردگار قدیم جل جلاله که فرمود: «من 
آذی لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربة» هرکه دوستی را از دوستان من بیازارد. آن آزارنده جنگ مرا ساخته و از 
آزار آن دوست جفای من خواسته و از بهر عناد دین من برخاسته» و هرکه جنگ مرا سازد و پرده حبا از پیش 
دیده براندازده من وی را بلشکر انتقام مقهورکنم و او را بخواری اندر جهان مشهور کنم هرکه در رنج ممنی 
کات نهد یا دوستی را از دوستان من ببیهوده بیازارده من در دو جهان خصم وی باشم در دنیا پوست وی را 
زندان وی کنم. زبانیه آفات بر وی گمارم؛ موکل شهوت و نهمت با وی قرین کنم تا ثعبان حرص در سینه وی سر 
بر آرده شادکامی عمر وی را فرو برد تا در دست غارت وسواس ذلیل و حقیرگردد و روی وی بمذمت و و 
ملامت خلق سیاه شود باز بعاقبت علی اذل الوجوه از سرای دنیا بزندان لحد برم و از زندان لحد بدرکات 
جهنم فرستم. اینست که رب العالمین فرمود: له في الدنی خزي و لَهْم في الاخرة عذابٌ عظیم چون معلوم شد 
که آن کش که دوست وی را رنجاند عقوبت وی چنین است: اندرین لفظ که: و بضدها تتبین الاشیاء بدان که 
هرکه دوست وی را نوازد و عزیز دارد ثواب وی چون بو چنانك از جهت دوستان مر دشمنان ایشان را خصم 
است. مر دوستان ایشان را نوازنده است» هرکه زخمی زد دوستی از دوستان وی از انتقام وی بلائی و عذابی 
بیند. هرکه دوستی را از دوستان وی بنوازد و عزیز دارد ناچارکه 4( 
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روی ان ابن عمر نظر یوما الی الکعبة فقال: ما اعظمك و اعظم حرمتك و المومن اعظم حرمة عند اللّه منك! و 
اوحی اللّه الی موسی علیه السلام: یا موسی لو یعلم الخلق اکرامی الفقراء فی محل قدسی و دارکرامتی للحسوا 
اقدامهم و صاروا ترابا یمشون علیهم فو عزتی و مجدی و علوی فی ارتفاع مکانی لاسفرن لهم عن وجهی 
الکریم و اعتذر الیهم بنفسی و اجعل فی شفاعتهم من برهم فی او آواهم فی و لوکان عشاراء و عزتی و لا اعز 
منی و جلالی و لا اجل منی انی لا طلب ثارهم ممن ناواهم او عاداهم حتی اهلکه فی الهالکین یا یا الَذین 
آمُوا اَقُوا له و وا ولا سَدیداً قول سدیدکلمه توحید است و توحید مایه دین است و اسلام را رکن مهین 
است» سر همه علوم توحید است. مابه همه معارف توحید است. حاجز میان دشمن و دوست توحید است. ثبات 
هفت آسمان و هفت زمین بتوحید است. نو رکونین و عالمین از نور توحید است. اوّل باران از ابر عنایت توحید 
است» اوّل نفس از صبح کرامت توحید است. اوّل جوهر از صدف معرفت توحید است. اول نشان از وجود 
حقیقت توحید است. چون توحید درست کردی نظرت همه صورت عبرت گردد. زبان خزینه حکمت شود سمع 
صدف در امانت گردد دل نقطه‌گاه مشاهدت شود سر محط رحل عشق گردد. مصطفی (ص) فرمود: «التوحید 
ثمن الجنة وکفی بالتوحید عبادة» توحید بهای جنت است و از همه عبادتها توحیدکفایت است. توحید نه 
آنست که او را یکتا گویی» توحید حقیقی آنست که او را یکتا شوی, او جل جلاله فرد است و یگانه. بنده را فرد 


خواهد و یگانه. 
مرد یگانه را سر عشق میانه نیست عشق میانه در خور مرد یگانه نیست 
یبا عشق یا ملامت پاراه عافیت جز جان مرد تیر بلا را نشانه نیست 
گر عاشقی سپررا بر روی آب دار و رنه کرانه کن که غمت را کرانه نیست 


ِا عرَضتا مان علّی الساوات و الأْرض و الْجبال... الاية آدم صفی آن سالك اوّل. آن چشمه لطف ازل» آن 
صندوق اعجوبه‌های قدرت, آن حقه لطف حقیقت آن نهال بوستان کرامت» روزگاری او را در میان مکه و 
طاثف در مهد عهد معارف بداشتند. آن شور بخت شور چشم ابلیس بوی برگذشت. بدست حسد نهاد او را 
بجنبانید. اجوف یافت گفت: هذا خلق لا یتمالك میان تهی است و از میان تهی چیزی نياید. اقبال ازلی در حق 
آدم او را جواب دادکه باش تا روزی چندکه باز راز او در پریدن آید. اول صیدی که کند تو باشی. آن مهجور 
لعین ابلیس از آدم گل دید دل ندید. صورت دید صفت ندید. ظاهر دید باطن ندید. هرگز بر آتش مهر نتوان 
نها مهر بر خاك توان نهادکه خاك مهرگیر است نه آتش, ما آدم را که از خاك وگل در وجود آوردیم حکمت 
در آن بود که تا مهر امانت برگل دل او نهیم که نا عرَضا الأمانة... الاية مشتی خاك وگل در وجود آورد و 
بآتش محبت بسوخت. پس او را بر بساط انبساط جای داد. آن گه امانت بر عالم صورت عرض داد آسمانها و 
زمینها وکوه‌ها سر وازدند. آدم مردانه درآمد و دست یفن کرفه گفتند؛ ای آدم بر تو عرضه نمی‌کنند تو چرا در 
میگیری؟ گفت: زیرا که سوخته منم و سوخته را جز درگرفتن روی نیست. آن روزکه آتش در سنگ ودیعت 
می‌نهادند عهد و رو گرفتندکه تا سوخته‌ای نه‌بیند سر فرو نیارد تو پنداری که آن آتش بقوّت بازوی تو بصحرا 
می‌آید؟ نی نی» اين گمان مبرکه آن بشفاعت سوخته‌ای بدر آید. 

عرَضنا الما .. ای جوانمرد! جهد آن کن که عهد اوّل هم بر مهر اوّل نگاه داری تا فرشتگان بر تو ثنا کنند 
که تترلَ لیم الْملانکة لا تخافرا ولا کر با غاذت علق انست که حون آماشش عری پتردیك کی تهند مهرق 
برو نهند و آن روزکه باز خواهند مهر را مطالعت کنند اگر مهر بر جای بود او را ثناها گویند. امانتی بنزديك تو 
نهادند از عهد ربوبیّت آ لت بربَکُم و مهر بلی برو نهادند چون عمر بآآخر رسد و ترا بمنزل خاك برند آن فرشته 
درآید وگوید: من ريك؟ ۱ 

آن مطالعت است که میکندکه تا مهر روز اوّل بر جای هست يا نه. ای مسکین! از فرق تا قدم تو مهر بر نهاده‌اند 
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و مهر از مهر بوده مهر بر آنجا نهندکه مهر در آنجا دارند ای رضوان بهشت تراء ای مالك دوزخ تراء ای کروبیان 
خرس شا را ای ودی سوه که ردنر مهراسته ی هر هن بر 

نا عرَضتا الما .. این بار امانت نه کوه طاقت آن داشت نه زمین نه عرش نه کرسی» نبینی که رب العالمین از 
بی‌طاقتی کوه خبر دادکه: لو أنلنا هذا رن علی جبل لیب خاشعاً مصَعاً من خَشية له ملکی را بینی که 
اگر جناحی را بسط کند خافقین را در زیر جناح و 2 اما طاقت حمل این معنی ندارد و آن بیچاره 
آدمی‌زادی را بینی پوستی در استخوانی کشیده بی‌باك‌وار شربت بلا در قدح و لا کشیده و در وی هیچ تغیّر 
تاآمدهه آن عراشت؟ زیرا کهصاعب ول استه و القلب بخیل مالا بل آلدن. 

آدم صفی که بدیع فطرت بود و نسیج ارادت. چون دیدکه آسمان و زمین بار امانت برنداشتند مردانه در آمد و 
بار امانت برداشت گفت: ایشان بعظیمی بار نگرستند از آن سر وا زدند. و ما بکریمی نهنده امانت نگرستیم و 
بار امانت کریمان بِهمّت کشند نه بقوّت لا جرم چون آدم بار برداشت خطاب آمدکه: و حَماهُم في البر و 
ابر هل جرا الاخسان لا الاخسان؟. و اين را در ظاهر مثالی هست: درختانی که اصل ایشان محکم‌تر است و 
شاخ ایشان پیشتر بار ایشان خردتر و سبك‌تر. 

باز درختانی که ضعیف‌تراند و سست‌تر بار ایشان شگرف‌تر است و بزرگتر چون خربزه وکدو و مانند آن. لکن 
اینجا لطیف‌ایست: آن درختی که بار او شگرف‌تر و بزرگتر است و طاقت کشیدن آن ندارد او را گفتند: بارگران 
ازگردن خویش بر فرق زمین نه تا عالمیان بدانندکه هرکجا ضعیفی است مربّی او لطف حضرت عرّت است. 
ا تست سر و حَملناهم في ار و لح 


۲۳۳۰ 


۴- سوره سبا- مکیه 


۱ النوبة الاولی 

سم ال الرَحمن مرحم خلاوت راخ ماش رای اد تیه سر لاه زاسکه ِِِ 
السّماوات و ما في الاْرّض آن ام که اور هن هرفن سا نما نی مها ست: و له الْحَنْدٌ في الاخرة و 
زاشعت ستایش بخدای در آن جهان. و هو الحکیم الحَیرٌ (۱) و اوست راست‌دان راست کار درکار خویش 0 
۱ ۱ یرم منها و آنچه از زمین بیرون آید. و ما ِزك من 
السماء و هر چه از آسمان فرو آید. و ما یعرحْ فیها و آنچه در آسمان بر شود و هو لحم لور (۲) و اوست آن 
بخشاینده پوشنده. 

و قال الَذی کرو ناگرویدگان گفتند: لا تن الساعه رتاش مها قنانله ثل گوی. بلی و ربّي لک آری 
وکا اه ارفا ]ناه عالم لغب اللّه دانای نهانست» لا یعربُ عَنه مثقال ذُرةٍ دور نبود ازو همسنگ 
ذره‌ای, في السْماوات و لا في الأْرْض نه در آسمانها در ولا اد هی فلت وه هس از خری رل 
کرو نهمهتر از ان !لا في کناب ین ( ۳) مگر در نامه نوشته پیدای درست. 

يجري لین متا و یلو الصلحات تا پاداش دهد ایشان را که بگرویدند و کارهای نيك کردند» آولشك لیم 
مخفرة رو رزق کریم ( ۴) اپشانندکه ایشان را آمرزش است و روزی بزرگوار نیکوی بی‌رنج. 

و این سِعوّا في آیاتنا و ایشان که بر سخنان ما خاستند ُعاجزین و میکوشند در آن که ما را عاجز آرند و پیش 
شوند» آليك هم عذاب ایشانراست عذابی من رج لیم ۵) از سخت‌تر عذابی درد نمای. 

و یی لین وتو للم و بیند ایشان که دانش دادند تا لدي ند لك من رب هو الق که این که 
فروفرستاده آمد بتو از خداوند تو راست است و درست» و هي ٍلی صراط ای ز الحمید ( ۶) و راه می‌نماید 
براه خداوند توانای بی‌همتای ستوده. 

و قال الَذین کرو ایشان گفتندکه نگرویدن یکدیگر را هل تدلکُم نشانی دهیم شما را؟ ِ 
مردی که ۳ ره |ذا رتم کل مر ِ ق آن گه که شما را پاره پاره کنند ریز ریز در خاك» نکم َي خلق 

جدید (۷) شما را دار ارت تیه وا هل کر فیت: 

َفتری علّی ال کذباً از خویشتن بر خدای دروغ میسازد؟ به نها دینک درس شا بل الذین لا ییون 
بالاخرة بلکه ایشان که بنم یگروند بآن جهان في الذاب و الضّلال البعید ( ۸) در گمراهی دورند. و در عذاب. 
آفلم رو تم بیتد و نمی نگرند؟ لی ماب ندیه و ما خلفیم من السْماء و ار که در پیش ایشان چیست 


و از پس پشت ایشان از آسمان و زمین؟ 


نت تضیف بهم الأرْض اگر خواهيم ما در زمین فرو بریم ایشان را أَ تلهم یا فرو افکنیم بر ایشان, 
کسفا م هن السماه ء پاره‌ای از آسمان؛ ن في ذلك لاد در آنچه می‌بینند از آفریده ما نشان توانایی ماست؛ لکل عند 
شیب( ٩‏ هر بنده‌ای را که با ما گرائیده بود. 

7 انا داوّد من فضّلا داود را دادیم از نزديك ما نیکویی افزون از آنکه دیگران را دادیم يا جبال ای کوه‌ها: 
ربمم آواز خویش بتسبیح با داود میگردانید وش اون را و لا له الْحَدید (. ۷) و نرم کردیم او را 
آهن. 

آن ال سابغات او را گفتیم زرهها کن, و قدزفي السرّد و اندازه میخ بر حلقه زدن نگاه دا و اضْملوا صالحاً و 
اکزردان نات کنیتخ نّي بما تون بصیر (۱۱) که من بآنچه میکنید بینام. 

النوبة الثانیه 


۳۱۳۳۱ 


این سورة سبا مکی است. نزول آن جمله به مکه بوده مقاتل وکلبی گفتند مگر يك آیت که به مدینه فرو آمد: و 
یی این تلع و جمله سوره هزار و پانصد و دوازده حرف است و هشتصد و هشتاد و سه کلمه و پنجاه 
و چهار آیت و جمله محکم است مگر يك آیت: قُلْ لا شون عَما جرا این يك آیت منسوخ است بایت 
سیف. در فضیلت سوره ابی کعب گفت: قال رسول اللّه (ص): من قراً سورة سبا لم یبق نبی و لا رسول الا کان 
له یوم القيمة رفیقا و مصافحا. 

لحم للّه ای الشکر للّه علی نعمه السوابغ علینا فهو اهل الحمد و ول الحمد و مستحق الحمد من جمیع خلقه 
علی نعمه التي لا تحصی و مننه التي لا تنسی. معنی آنست که: ستایش نیکو و ثنای بسزا خدایراست و شکر 
مرورا برین نعمتهای بیشمارکه بر خلق ريخته و نواختهای تمام که بر ایشان نهاده. و روا باشدکه حمد وی مطلق 
گویی بی‌صلت فتقول: الْحَمٌد له ای الحمدکله له لا لغیره لانه جل جلاله یستحق الحمد علی الاطلاق من کل 
الجهات فی کل الجهات. فجاز قطع صلته بخلاف الحمد لغیره فان الحمد لغیر اللّه لا یکون الا موصولا بشیء 
حمد علیه کقولك: الحمد لفلان علی کذا وکذا. وگفته‌اند: حمد چون بر عقب نعمت گویی شکر محض بود 
چنان که بر خود نعمتی تازه بینی گویی: الحمد للّه این شکر محض گویند. و چون بر عقب مصیبت و محنت 
گویی حمد بمعنی رضا بود. چنان که سفیان عیینه گفت: الحمد الرضاء قال: لان الحمد من العبد عند المحنة 
الرضا عن اللّه فیما حکم به. و منه قول العرب: احمدت الرجل؟ اذا رضیت فعله و هدیه و مذهبه. و چون بر 
عقب بشارت گویی که بسمع تو رسد: الحمد للّه این ثنا و ذکر محض بود نه شکر. قال ابن الاعرابی: اذا قیل 
لك: ان فلانا قد استغنی بعد فقس فقلت: الحمد للّ فهذا ثناء و ذکر اللّه لیس فیه شیء من الشکر. قال ابو بکر 
النقاش صاحب شفاء الصدور: الحمد و الشکر منا للّه عز و جل علی مننه کالحياة و الروح للجسد فاذا خلا 
لجسد من الروح و الحياة تعطل و تلاشی و صار ميتة کذلك المنن اذا خلت من الحمد و الشکر صارت حسرة و 
وبالا لان فی اظهار الحمد و الشکر تعظیما لصنع العظیم و فی ترکه تخطية و ترکا للتعظیم. الا تری ان آدم علیه 
السلام حین خلقه اللّه عز و جل و اجری فیه الروح عطس فالهمه اللّه عز و جل الحمد. فاوّل ما نطق بالحمد 
فقال له ربه عز و جل رحمك ربك يا آدم فاستوجب الرحمة لما اعظم من صنعه تبارك و تعالی. گفته‌اند: بلیخ‌تر 
کلمتی در تعظیم صنع اللّه و در قضاء شکر نعمت او جلٌ جلاله کلمه حمد است. ازین جهت رب العالمین زینت 
هر خطبه‌ای ساخت و ابتداء هر مدحتی و فاتحه هر ثنائی, و در قرآن هر سوره که افتتاح آن بالحمد للّه است 
نشان تعظیم شأن آن سوره است و دلیل شرف و فضل وی بر دیگر سورتها. و فی الخبر الصحیح عن النبی (ص) 
قال: «کل کلام لا یبدا فیه بالحمد للّه فهو اجذم». 

قوله تعالی: الحَمه له الَذي له ما في السماوات و ما في الأرض کلهم عبیده و فی ملکته یقضی فیهم بما اراد. و 
له اند في الا خرة کما هو له فی الدنیا لان النعم فی الدارین کلها منه و قیل: معناه حمد اهل الجنة اذ پقولون: 
امد له الّذي أَذمَب عنا رن لحم له الذي هدانا لهذا کقوله: لح في لأولی و الا خرة و هو الخکیم 
فی امره لیر بخلقه. و قیل: هو الحکیم بتخلید قوم فی الجنة و تأبید قوم فی النار یلم ما بلج في الاَرضٍ 
میداند هر چه در زمین فرو شود از آب روان و قطره باران و مردگان که در خاك دفن کنند و تخم که در زمین 
افکنند و حشرات و هوام که در زیرزمین پنهان شوند و مسکن سازند. و ما یرم منها و میداند هر چه از زمین 
بیرون آید» یعنی آب که از چشمه زاید و نبات و درختان که از زمین بر آید و جنبندگان که از سوراخ بیرون آیند و 
مردگان که روز بعث از زمین حشرکنند. 

و ما یرل من السْماء و میداند آنچه از آسمان فرو آید» برف و باران و رزق بندگان و حکم خداوند جهان و 
فریشتگان بامر رحمان, 

و ما یَعرَجٌ فیها و میداند آنچه بر شود بر آسمان یعنی فریشتگان که می‌برند صحایف اعمال بندگان و ارواح 


۳۳۳۲ 


ایشان بحکم فرمان, و همچنین بر میشود سوی اه ذکر ذاکران و دعای مومنان و تسبیح و تهلیل دوستان» قال 
للّه تعالی: اه بَصعَد یصعد الکلم الب و فی الخبر عن «ابی ایوب الانصاری» قال: سمع النبی (ص) رجلا یقول: 
الحمد للّه حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. فقال رسول اللّه (ص): من صاحب الکلمات؟ فسکت الرجل, فقال: من 
صاحب الکلمة لم یقل الا صواباء قال: انا یا رسول اللّه قلتها ارجو بها الخیر. فقال: و الذی نفسی بیده لقد رآیت 
اس و تعالی. 

و قال ( و ی 
الیه و روی حتی تفضی الی العرش ما اجنب الکباثر». 

و روی ان رجلا دخل المسجد و رسول اللّه (ص) فی الصلاة فحین دخل قال: الحمد للّه حمدا کثیرا یا مبارکا 
فیه فسمعها رسول اللّه (ص) فلمّا فرغ من صلاته قال: من قائل ما سمعت؟ فقال الرجل: انا یا رسول اللّه قال: 
لقد تلقّی کلامك ثلاثة عشر ملکا فحسدك الشیطان فذهب لیقبض علی کلامك فخرجت من خلال اصابعه 
فجاءت بها الملائكة الی الرب فقالوا: کیف نکتبها؟ فقال الرب: اکتبوها لعبدی کما قالهاء فکتبت لك فی رق 
ابیض و ختم علیها و رفعت لك تحت العرش حتی تدفع اليك یوم القيامة. 

و عن عبد اللّه بن ابی نجیح قال: آن العبد لیتکلم بالکلمة الطية فما تکون لها ناهية حتی تقف قدام الرّب 
فتقول: السلام عليك یا رب. فیقول الرب تبارك و تعالی: و عليك و علی من قالك. 

هو الرجيم بعباده لو لجمیع المذنیین من المسلمین. 

و قال ادین کفروا لا تاتنا الساعة عَةّ منکران بعث دو گروه‌اند: گروهی گفتند: رن تظر الا طنا و ما نْحَن بمستیقنین 
ما در گمانیم برستاخیز یعنی یقین نمیدانیم که خواهد بوده و رب العالمین می‌گوید: ایمان بنده آن گه درست نوک 
که پرستاخیز و 


ع ۵ج رزخ را 


فرمود: کی يت 

فلْ بلی و ربّي لیم عالم ایب بجر میم بر وزن فاعل قراءت ابن کثیر و ابو عمرو و عاصم و روح از یعقوب 
و وجهش آنست که صفت رب است و درکلام تقدیم و تأخیر است و المعنی قل بلی و ربی عالم الغیب لتأتیتکم 
گوی ای محمد: آری بخداوند من آن دانای نهان که ناچاره بشما آید رستاخیز. و اگر عالم الغیب برفع میم 
خوانی بر قراءعت نافع و ابن عامر و رویس از یعقوب سخن مستأنف بود و المعنی عالم الغیب لا یعزب عنه 
مثقال ذِرّة اللّه دانای نهانست که دور نبود ازو همسنگ ذره‌ای در آسمان و زمین. و بر قراءعت حمزه وکسایی 
علام الغیب علی وزن فعال و جرّ المیم, ّا علام فعلی المبالغة و التکثیر و اما جر المیم فعلی ما ذکرنا. 

لا یرب همقل در في السّماوات و لا في الارّض تم الکلام هاهناء اینجا سخن تمام شد آن گه گفت: و له 
َصِعْرٌ مرن ذلك ای من ذلك المثقال. 

و لا أَیر لا في کتاب مین خردتر از ذرّه چیز نبود و نیست و نباشد و نه مهتر از آن مگر در لوح محفوظ نبشته» 
ام تایه بای درمت و لا کتب ربا علی خامهی تا لین 1 بخاهه یاو ۶ بقلم اه تم عم خی وان ای 
علیه الدهر. الْذرّة واحد من حشو الجو تراه فی الشمس اذا طلعت من الکوة. و الکتاب المبین هو اللوح 
المحفوظ. 

لا یعزب بکسر زا اینجا و در سورة پونس قراءت کسایی است و سمیت العزوبة و العزية للبعد عن اهل. 

ييجري الّذین آموا التاویل لتأتینکم: لیجزی الذین آمنوا بمحمد. 

و الصلحات فیما بینهم و بین ربهم. أولنك لَهْم مخ مَعْفرةً لذنوبهم فی الدنیا. 

و رزق کریم ثواب حسن فی الجنة. 


۳۳۳۳ 


و الذینَ سَعَوا في آیاتنا ای عملوا فی ابطال ادلتنا و التکذیب بکتابن. 

عاجزین مسابقین یحسبون انهم یفوتوننا. و قراً ابن کثیر و ابو عمرو: معجزین ای منبّطین. باین قراءعت معنی 
آنست که: مردمان فرو میدارند از پذیرفتن سخنان ما. 

آوك هم عذابٌ من رجر ليم الیم برفع قراعت حفص است و ابن کثیر و یعقوب و هو نعت للعذاب. باقی 
رف و اف در تفت رح کل ایهم از ما و الرجز العذاب فی قوله تعالی: لین کَمَفت عنا 
الرجرٌ ای العذاب. و یسمّی کید الشیطان رجزا لانه سبب العذاب قال تعالی: و بمب عَنکُم رجرّ الشیّطان, و 
الرجز الاوثان فی قوله: و الرَجَرٌ فاهجر سمّاها رجزا لائها توَدّی الی العذاب. 

و ری لین وتو العلم هذا منسوق علی قوله: ليجزي لین منوا التأویل: لتأتینکم لیجزی الذین آمنوا و لبری 
الذین أوثرا العلم یعنی مومنی اهل الکتاب مثل عبد اه بن سلام و اصحابه, و العلم هو التورية فی قول من قال: 
الاية مدنيّة. و قال قتاده: هم اصحاب محمد قال و الاية مکی 

لذي َنرل لك من ربّك یعنی القرآن و لح و هي یعنی القرآن ٍلی صراط الَزیز الحمید و هو الاسلام. 

و قال لین روا یعنی منکرین للبعث متعجین من: هل تلم علی رجل ینبم یعنون محمدا (ص) |ذا رقم 
قطعتم و فرقتم کل مق ای کل تمزیق و صرتم رفتا و ربا کم هي خَلق جدید بعدالسوت. 

فتری ال الاستفهام دخلت علی اد الوصل. لذلك فتح علی ال کذباً به ای جنون؟ 

قال اللّه تعالی: بل الّذین لا یرون بالَاخرة في الاب یعنی فی الاخرة و الضلال ابید عن الهدی فی الدنیا 
قلم روا الی ما ی ندیه و ما خیم من السّاء و الْرض؟ فیعلموا انهم حیث کانوا فان ارضی و سمانی 
محیط بهم لا یخرجون من اقطارها و انا القادر علیهم» و انم قال من السْماء و الرْضٍ لائك اذا قمت فی 


و مه سوه 


الفضاء لم تر بین يديك و من خلفك الا السماء و الارض ن شا تضین بهم الأرْض َو نقط علبهم کسفاً قطعا 
من السْماء فتهلکهم. 

قرأً حمزة و الکسائی: شاه بخسف یسقط بالیای فیهن لذکر اللّه عز و جل قبله. 

ان في ذلك لایة کل عبّد تیب تاثب مقبل علی ره راجع الیه بقلبه. 

و لد نا داد ما فقضلا ای ملکا و نبوَة یا جبالْ القول هاهنا مضمر. تاویله: و قلنا یا جبال أَرّبي مَعَه فیه ثلائة 
اه هت اش ی کات ان میت ام در میتی ان سل 
الثانی: سبّحی معه اذا سبّح» و هو بلسان الحبشة وکان اذا قراً الزبور صوّتت الجبال و اصغت له الطیر. و القول 
الثالث: اوّبی» ای نوحی معه و الطیر تساعدك علی ذلك. 

و الطیرٌ منصوب علی الندا» تأویله: و نادینا الطیر. و یقال: الواو فی و الط بمعنی مع. علی تأویل: یا جبال اوّبی 
مع الطیر معه. و قیل: هو منصوب بالتسخیر ای و سخرنا له الطیر. 

گفته‌اند: داود (ع) پیش از آن که در فتنه افتاد هرگه که آواز بتسبیح بگشادی پا زبور خواندی هرکس که آواز 
وی شنیدی از لذت آن نعمت بی‌خود گشتیء و از آن سماع و آن وجد بودی که در يك مجلس وی چهارصد 
جنازه برگرفتندی» پس از آن که در فتنه افتاد با کوه شد و نوحه کرد رب العالمین کوه‌ها را فرمود و مرغان را که: 
با وی در نهایت مساعدت کنید. وهب بن منبه گفت: این صدای کوه که امروز مردم می‌شنوند از آن است و 
گفته‌اند: داود (ع) شبی از شبها با خود گفت: لاعبدن اللّه عبادة لم یعبده احد بمثلها امشب خدای را جل 
جلاله عبادتی کنم و خدمتی آرم که مثل آن در زمین هیچ کس نکرده و چنان عبادت و خدمت نیاورده. این 
بگفت و برکوه شد تا عبادت کند و تسبیح گوید. در میانه شب وحشتی بوی درآمد. اندوهی و تنگی بدل وی 
پیوست رب العالمین آن ساعت کوه را فرمود تا انس دل داود را با وی بتسبیح و تهلیل مساعدت کند. چندان 
آواز تهلیل و نغمات تسبیح ازکوه پدید آمدکه آواز داود در جنب آن ناچیزگشت, داود آن ساعت با خود میگوید: 


۳۳۳۴ 


کیف یسمع صوتی مع هذه الاصوات ازکجا شنوند و چون شنوند آواز و تسبیح داود در میان این آوازهای عظیم 
که ازکوه روان گشته و بقدرت اللّه سنگ بی‌جان بی‌زیان فرا سخن آمده! تا درین سخن بود و انديشه فریشته‌ای 
آمد از آسمان و بازوی داود بگرفت و او را برد بدریاه فريشته پای بر دریا زد و دریا از هم شکافته شد تا بزمین 
رسیدکه در زیر دریاست. فريشته پای بر ان زمین زد تا شکافته گشت و بحوت رسیدکه زیر زمین است. و فريشته 
پای بر وی زد تا صخره پیدا گشت که زیر حوت است. فريشته پای بر ان صخره زد شکافته شد. کرمکی خرد از 
میان صخره بیرون آمد و کانت تنشن فقال له الملك: با داود ان ربك یسمع نشیز هذه الدودة فی هذا الموضع ای 
داود خداوند شنو ای دانا از وراء هفت طبقه آسمان نشیز این کرمك که درین موضع است می‌شنود. آواز تو در 
میان آواز سنگ وکوه چون نشنود تا ترا می‌بایدگفت: کیف یسمع صوتی مع هذه الاصوات! قوله: و آلنا له 
الحدید یقال: کان الحدید فی یده کالطین المبلول وکالعجین و الشمع وکان یسرد الدروع بیده من غیر نار و لا 
ضرب بحدید. مفسران گفتند. 
داود (ص) چون بر بنی اسرائثیل ولایت و ملك یافت عادت وی چنان بود که هر شب متنگروار بیرون آمدی و 
هرکس را دیدی گفتی: این والی شما داود چه مردی است و او را چون شناسید؟ در عدل و انصاف و شفقت بر 
رعیت ازو عدل می‌بینید يا جور انصاف میدهد یا ظلم میکند؟ و ایشان او را بخیر جواب میدادند و بر وی ثنا 
میکردند» تا شبی که رب العالمین ملکی فرستاد بصورت آدمیان در راه وی» داود بر عادت خویش همان سوال 
کرد فريشته جواب دادکه: نعم الرجل هو لولا خصلة فیه نیکو مردی است لکنن در وی خصلتی است که اگر 
نبودی آن خصلت او را به بودی» داود گفت: آن چه خصلت است يا عبد الّه؟ گفت: اه يأکل و یطعم عیاله من 
بیت المال از بیت المال میخورد و اگر او را کسبی بودی که از ان خوردی او را به بودی» داود از آنجا بازگشت 
بمحراب عبادت باز شد و دعا کرد تا حق جل جلاله او را زره‌گری در آموخت و آهن بدست وی نرم کرد 
همچون شمع یا چون خمین و اوّل کسی که زره کرد او بود وکان یبیع کل درع باربعة آلاف درهم فیأکل و یطعم 
عیاله منها و یتصدق منها علی الفقراء و المساکین. و قیل: انه کان یعمل کل یوم درعا یبیعها بستة آلاف درهم 
فینفق الفین منها علی نفسه و عیاله و یتصدق باربعة آلاف علی فقراء بنی اسرائیل. 
قال رسول ال (ص): «کان داود لا یاکل الا من عمل یده». 
آن اعْمَل سابغات السابغات الدروع الواسعة التامق. و السرد صنعة الدروع. و منه قیل لصانعها: السرّاد و الززاد و 
السرد و المسرودة الدرع. قال ابو ذویب الشاعر: 

و علیهما مسرودتان قضاهما داود او صنع السسوابغ تم 
و اصل السرد متابعة الحلق ثم سمرها بالمسمار. و فی الخیر: من کان علیه من رمضان فلیسرده ای یتابع به 
رمضان. و فی خبر آخر نهی رسول اللّه (ص) عن سرد الصیام یعنی وصاله باللیل. و قالت عائشة: ماکان رسول 
له (ص) یسرد الحدیث سرد کم هذا و لکنه کان یتکلم بکلام یفهمه کل من یسمعه. فسرد کل شیء تباعه. 
و قدر في السَرد التقدیر: فی سرد الحلقة آن لا یوسع الب للمسمار فیفلق و لا یضیّق فیخرق. و اعْملوا صالحاً 
یعنی داود و آل. اي بما تون بصیر 
النوية النالفة  ..‏ " 
پم له الرحمن الرحیم امیر المومنین علی (ع) گفت: «بسم اللّه فاتقة للرتوق. مسهلة للوعور مجنة للشرور 
شفاء لما فی الصدور» بسم اللّه گشاینده بستگیهاست. آسان کننده دشواریهاست. دورکننده بدیهاست. آرام دلها 
و شفای دردها و شستن غمهاست. از خزائن غیب تحفه‌ای در صحرای وجود نياید مگر ببدرقه عزت بسم اللّه 
هیچ دعا در معرض حاجت بقبله اجابت نرسد مگر بمدد حشمت بسم اللّه. هیچ کس قدم از منزل مجاهدت در 
مقام مشاهدت نهد مگر بآثار انوار «بسم اللّ». در فرادیس اعلی و جنات مأوی شراب طهور از ملك غیور 


۳۳۳۵ 


نتوان یافت مگر بوسیلت و ذریعت بسم ال 

ملیك مالك مسولی المسوالی  .‏ عظیم ماجد فره التصالی 

قرب من جنان العبد دان بعید عن مطار الوهم عال 

جلیل جل عسن مشل وشبه .. . عزیسزعرعین عم وخال 
ای جوانمرد! امروزکه از قطیعت ترسانی و از نهیب قیامت لرزانی و در غم و احزانی پیدا بود که سماع نام و 
نشان او چند توانی» باش تا فردا که از قطیعت ایمن شوی و عقبه صراط بازگذاری از بلای دنیا جسته و از 
هوای نفس و شیطان باز رسته در روضه رضوان بر تخت بخت نشسته فريشته بخدمت ایستاده و ازکف جلال ذو 
الجلال شراب طهور یافته» بنده را روز شادی آن روز است روز طوبی و زلفی و حسنی آن روز است. 

عظمت همة عین. طمعت فی ان تراکا او ما یکفی لعبن» ان تری من قد رآ کا 
الحَمَد له الَدي له ما في السْماوات و ما في الأْرض ستایش نیکو و ثنای بسزا مر خدای را که هفت آسمان و 
هم کات رانا فک وت آرست ات افت قرعت آشاوات آزست: معاهد حقیقت بشارات اوست قدیم 
نامخلوق ذات و صفات اوست. خداوندی که مصنوعات در زمین و سماوات از قدرت او نشانست» مخلوقات و 
محدثات از حکمت او بیانست. موجودات و معلومات بر وجود او برهانست. نه متعاور زیادت نه متداول 
اند في ارو هر الحکيم ال جایی دیگر فرمود: ال في ال ولی و ال و الک و له 
ترجَعُونْ حمد و شکر مرورا در دو جهان که نعمتها همه ازوست در دو جهان مدح و ثنا بسزا مرورا نت دو جهان. 
که یکتایی و بی‌همتایی خود او راست در دو جهان. لحم له اي له ما في السماوات و ما في الأْرض بدانکه 
رب العزة جل جلاله خلق را در وجود آورد بفضل خویش و ايشان را کسوه فطرت پوشانید و روزی داد بلطف 
خویش و از بلاها نگه داشت و طاعات با تقصیر قبول کرد و بيك عذر ازیشان بسیاری زلات و جرائم عفوکرد و 
توفیق طاعت ارزانی داشت و از معصیت عصمت کرامت کرد و راه بایمان نمود و دل را بمعرفت بیاراست و از 
کفر نگه داشت و قرآن مجید منشور داد و سید المرسلین و خاتم النبیین را پیغامبر و قدوه کرد. چون بندگان از 
گزارد شکر اين نعمتها عاجز آمدند. فضل وکرم خود پیدا کرد و لسان لطف را نیابت این عاجزان و مفلسان داد 
رت و ییا که لحم له زب العالمین اد له الَدي خن السْماوات و الرّضَ الحَنْد له 
اَذي رن علی عّده الکتاب الحَند له الذي له ما في السماوات و ما في الْرض الحَند له فاطر السّماوات و 
الارض ات هیا کایک واشته بدکان ات در شک الا ای وی وان دوس اس سرا که در اه 
محبت از دوست نیابت داشتن شرط دوستی است. چنانستی که رب العزة گفتی: بنده من ایين نعمتها که دادم 
بی‌تو دادم و این قسمت که کردم بی‌توکردم و چنان که بی‌تو قسمت کردم بی‌تو حمد آوردم و بحکم دوستی ترا 
نیابت داشتم تا بدانی که دوست مهربانت منم لطیف وکریم و رحیم ببندگان منم. 
یلم ما یل في الأْرْض و ما یر منها ادا دفن العبد. یعلم ما ای کان فی قلبه من اخلاصه و توحیده و وجده 
و حزنه و حسراته. و ما یرل من السّماء علی قلوب اولیائه من الالطاف و الکشوف و ما یْعْرمْ فیها من انفاس 
الاولیاء و هم الاصفیا.. اخلاص مخلصان و توحید موحدان و معرفت عارفان بر وی جل جلاله هیچ پوشیده نه 
و علم قدیم وی بهمه رسیده لا جرم چون بنده در خاك شود از وی اخلاص و توحید و معرفت دیده و دانسته 
همان ساعت نواخت خود بر وی نهد و ثواب آن بوی رساند و آثار آن بخلق نماید چنان که در حق ذو النون 
مصری فرا نمود آن ساعت که جنازه وی برگرفتند جوقی مرغان بر سر جنازه وی آمدند و پروا پر زدند چنانك آن 
همه خلق و زمین بسایه خود بپوشیدند و هرگز هیچ کس از ان مرغان یکی ندیده بود و نه پس از ان دیدند مگر 
بر سر جنازه مزنی شاگرد شافعی رحمهما ال و دیگر روز بر سر خحاك ذو النون نبشته یافتند خطی که نه مانتد 
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خط آدمیان بود که: ذو النون حبیب اللّه من الشوق قتیل ال هرگه که آن نبشته محو میکردند باز آن را هم چنان 
نبشته می‌يافتند. 

منصور عمار رحمه اللّه گفت: وقتی در خرابه‌ای شدم جوانی را دیدم در نماز عین خوف و خشية گشته گویی 
دوزخ در پیش او بود و قیامت بر قفای او صبرکردم تا از نماز فارغ گشت. آن گه بر وی سلام کردم وگفتم: ای 
جوان دوزخ صخره‌یی‌ای و زیر آن صخره وادیی است که آن را لظی گویند. زندان عاصیان و مجرمان است» 
جوان چون این سخن بشنید آوازی از وی بیامد بیفتاد و ببهوش گشت چون با هوش آمدگفت: ای جوانمرد هیچ 
تواند بود که شربتی دیگر دهی این خسته کوفته را؟ اين آیت بر خواندم که: وَودْها لاس و الحجارةٌ جوان نعره 
بزد وکالید خالی کرد چون او را بر مغتسل نهادند. بر سینه وی خحطی دیدم نبشته: في عيشة رای خواستم که 
میان دو ابروی وی دهانی نهم. خطی دیگر دیدم نبشته که: فرح و ریحان و جنة تعیم پس چون او را دفن 
کردند همان شب او را بخواب دیدم در فردوس جامه‌ای سبز پوشیده بر مرکب نور نشسته تاج عرٌ بر سر نهاده 
گفتم: ای جوان حق جل جلاله با تو چه کرد؟ 

گفت: فعل بی ما فعل بشهداء بدر و زادنی با من همان کرد از نواخت وکرامت که با شهیدان بدر کرد و زیادت 
از آن: گفتم: سبب چه بود که نواخت تو بر نواخت ایشان زیادت کرد؟ گفت: لانهم قتلوا بسیف الکفار و قتلت 
شش ار ین ارف وتف 

و ما یتزل 2 در بعضی اوقات روی بخلق نهدگرد سینه‌ها میگردد هر 
سینه‌ای که از آن بوی آشنایی آید و در ان خوف و خشية بود آنجا منزل کند. و فی الخبر: ان لربکم فی ایام 
دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها عسی ان تدرککم فلا تشقوا بعدها ابدا. 

و ما یر فیها انفاس و اجدان است و ناله تابان و آه مة بت یت از دی بو وود وج تن 
ای | لد تاک مین مازعا مان تاه ان ها سس لته هت سته 
الاسحار تحمل الانین و الاستغفار الی عند المليك الجبار. 

ای جوانمرد! بغنیمت دار آن نفس دردناك که از سر نیاز و گداز و سوز دل برآیدکه تا بحضرت اعلی رسد آن را 
حجابی پیش نیاید. عجب دانی چیست هفتصد هزار ساله تسبیح ابلیس در صحرای لاابالی بباد بی‌نیازی بر داد 
و آن يك نفس درویش سوخته و آه آن مفلس بیچاره بحضرت خود برد و اين ندا در دادکه: «انبن المذنبین احبٌ 
الی من زجل المسبحین». 

و مپندارکه چون آن نفس درویش مفلس بردارد او را با بار معصیت بگذارد که آن بار معصیت او همه بردارد. 
بو بکر واسطی گفت: مطیعان حمّالان‌اند و حمّالان جز باری ندارند و این درگاه بی‌نیازان است. و عاصیان 
مفلسان‌اند و این بساط مفلسان است. ای خداوندان طاعت! طاعتها که کرده‌اید بکوی افلاس فرو گذارید و 
مفلس‌وار با دو دست تهی از در رحمت او باز شوید. بزبان انکسار بنعت افتقارگوئید: پادشاها! ما نه توانگرانیم 
که بستد و داد آمدیم ما مفلسانیم که بتقاضا آمده‌ايم ما نه توانگرانيم که بار ثواب می‌جوئيم ما مفلسانیم که نثار 
رحمت می‌جویم. به داود (ع) وحی آمدکه: ای داود آن زّت که از تو بیامد بس مبارك بود بر تو, داود گفت: 
بار خدایا زلت چون مبارك باشد؟ گفت: ای داود پیش از ان زّت هر بارکه بدرگاه ما آمدی ملك‌وار می‌آمدی با 
کرشمه و ناز طاعت و اکنون که می‌آبی بنده‌وار می‌آیی با سوز و نیاز مفلسی «یا داود انبن المذنبین احب الیْ من 
صراخ العابدین» این آن فضل است که رب العالمین داود را داد و بر وی منت نهادکه: و لد آتیْنا داوّد ما 
ْضّلاه و در اخبار داود است که زبور می‌خواند و نام گناهکاران بسیار برمی‌آمد از روی غیرت و صلابت در دین 
گفت: اللّهم لا تغفر للخطائین بار خدایا! گنه کاران را میامرز. 

گفتند: ای داود نهمار بی‌شفقتی برگناهکاران! باش تا محمد عربی قدم در دایره وجود نهد و برگناه ناکرده 
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امّت استغفارکندکه: «اغفر لی ما قدمت و ما اخّرت» و لسان قدر میگویدکه: ای داود تو در بند پاکی خود 
مانده‌ای باش تا از دست قضا و قدر قفا خوری آن گه بدانی که چه گفتی وکجا ایستاده‌ای» و جبرئیل در راه 

آمده که ای داود تير قضا ازکمان قدر جدا شد هان خود را نگهدار! اگر توانی» داود از سر تحیّر و پشیمانی در 
محراب نشسته دیده بر زبور داشته و با ذکر و عبادت پرداخته تا حدیث مرغ در پیش آمد و نظر وی بزن اوریا 
افتاده و اين قصه در سوره ص بشرح گفته آید ان شاء ال پس بعاقبت داود میگفت: اللَهم اغفر للمذنبین فعسی 
ان تغفر لداود فیما بینهم. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و یمان ایح و سلیمان را باده-غدوها شهر بامداد.بردن ناد او زا بل ماهه راغ و رواسا شهرو 
ی ری نت ُ نْ اقطر و او را چشمه مس روانیم؟؛ و من الْجن من یل ین 
یه و از پربان کسانی پ پیش او ایستاده, بان ره بفرمان خداوند او و من یرم منهم و هرکه بگشتید ازیشان: عن 
مرن از فرمان ماء نف 1 من عذاب اسر (۱۷) چشانیم او را از عذاب آتش. 

ون له ما شاه میکردند او را هر چه او میخواست. مین تحاریب و تال از محرابها و دیسها و جفان 

گالجواب و کأس‌ها چون حوضها و قدور له و دیگها بر جای نه جنبانیدنی از جای» اعْملُوا آل داوّد ۳ 

کارکنید اه کته داود بآزادی و قلیل من عبادي الشَکُورٌ ( ۳) و اندکی از رهیکان ما که سپاس دارست. 

َن قَضّا هلت چون برو قضا کردیم و براندیم رو مرگ. ما علی مه آگاه نکرد ایشان را و نشان 

وی تام کت و 1 برض مگر ترده تال ماه که بخورد عصای او فلمّا خر چون بیفتاد. یت الجن 

سای آ لباق و فرافیت اند ابشاق را ان راما وی الغت که گر ایهان کت دای نا تترا ی 

الاب مهن (۱۴) درنگ نکردندی در عذاب خوارکننده ۲ 

مد ان لس قلةسبا را بوده في مهم در زمین ایشان و در نشستنگاههای ایشان؛ ای شگفتی بس نیکی 

جنتان دو بهشت عَن یمین و شمال از راست رود و از چپ آن, کلْوا من رزق ریم میخورید از روزی خداوند 

شویزر اشکووا تاو او را شتا آرادیاورا کیش ده هر رب غلرر (۵ا) یرم و زیشی شرنن 

خداوندی آمرزگار. 

فا را وی کر از فرها ن دانس نت فا سل لیم سل الم فر و گشادیم بر ایشان سیل عرم و بدلناهم 

جیهم و بدل دادیم ایشان را از ان بوستانهای ایشان جنتین دواد تي کل عمط دو بوستان با میوه کوهی پر خان 
و آثل وگن و شيء من سدر قلیل (۱۶) و چیزی ازکنار اندك. 

ذلك جرَیاهُم بما روا آن پاداش ایشان کردیم بآن نسپاسی که کردند و بما کافر شدند. و هل جاز ي ال الکُفور 

۱۷( و ما پاداش در خورکنيم مگر نگرویدهنسپاس را 

و جعلنا هم و کردیم میان ایشان, وب لفرّی اي بارکنا و میان شهرهای مبارك برکت کرده در ان قریٌ ظاهرة 

دههای آبادان بپای و کدنا فیها اسر و تقدیرکردیم در آن دهها رونده را سیروا فیها ليالي و یم می‌روید در آن 

شبها و روزها: آمنین (۱۸) ایمن 

فقالوا ربا گفتند: 9 ماء باعد ین آسفارنا دورادورتر دورترکن وی ماء و ظلمَوا اسهم و بر خویشتن 

ستم کردند» جعلناهم آحادیث ایشان را نی ی و مرَفناهم کل ممرّق و ایشان را پاره پاره بازگسستیم از از 

هرگونه گسستنی, نْ في ذلك تا تناها اس ز سار تکر ۵ هنز شکشانی (] شباشی:دان: 

و فد صّق هم لیس ظّهراست کرد ابلیس بر ایشان ظن خویش فَابَُوةٌ بر پی وی برفتند خلق» ٩‏ فریقاً 
من الْمُومنینْ (۲۰) مگرگروهی ازگرویدگان. 

و ما کان له هم من سّطان و نبود ابلیس را بر ایشان دست رسی, لا للم مگر تا به بینیم من بُومنْ باأخرة 
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که آن کیست که برستاخیز بگرود ممُنْ هُوّ منها في شك از انکس که ازکار رستاخیز درگمانست. و ربك علی کل 
شيء حفیظ (۲۱) و خداوند تو بر همه چیز نگهبانست وگواه. 
قل ادا لین زعَمتم من دُون اللّه گوی خوانید ایشان را که بدروغ می‌گوییدکه خدایانند فرود از ال لا 
َملکُون مثقال در فی السَماوات و لا فی الاْرض نه پادشاه‌اند نه خداوند بر همسنگ ذرّه در هفت آسمان و در 
هفت زمین. و ما له فیهما من شرك و ايشان را با خدای در آسمان و زمین هیچ انبازی نیست. و ما له منهم من 
ظهیر (۲۷) و له ر در آفرینش آسمان و زمین وکار آن هیچ اربتان نان تست سا وکا ن ست: 
ی و ی لا من أذن + یازا جوز 
دهد او راء حتی ذا فرع نویه تا آ نگ که یم از دلهای ایشان باز برد قالوا ما ذا قال رد کم یکدی گر وا 
فیگوتل؛ چه گفت خداوند شما؟ قالوا الحی کرفتا: فرمان روان داد و سخن راست گفت. و هُو العلی لیر 
(۲۳) و اوست آن خداوند برتر بزرگوار. 
النوبة لثنية 
قوله: و لسیْمان الریحٌ ای و سحْرنا لسلیمان الریح. و بقراعت ابو بکر از عاصم «الریح» برفع خواند و الوجه ان 
«الریح» میتداء و «لسلیمان» خبره و قد حذف المضاف من المبتدا و التقدیر: و لشانمان تسخیر الریح؛ فلمّا 
حذف «التسخیر» الذی هو المضاف اقیمت «الریح» التی هی المضاف الیها مقامه فصارت مرفوعة بالابتداء و 
غدوها شهر غدوها الی انتصاف النهار مسيرة شهر ای سیرها من لدن طلوع الشمس الی زوالها مسیر دوابٌ الناس 
فی شهر و رواخها من انتصاف النهار الی اللیل مسيرة شهر فی یوم واحد. مسیرة شهرین. قال وهب: کر لی. ان 
منزلا بناحية دجلة مکتوب فیه کتبه بعض اصحاب سلیمان: نحن نزلناه و ما بنیناه و مبنیّا وجدناه غدونا من 
اصطخر فقلناه و نحن رائحون منه ان شاء اللّه فبائتون بالشام. و قال الحسن: کان یغدوا من دمشق فیقیل باصطخر 
و بینهما مسيرة شهر نم یروح من اصطخر فیبیت بکابل و بینهما مسيرة شهر للرا کب المسرع. 
گفته‌اند: سیر سلیمان بر مرکب باد اندر بسیط زمین چنان بود که هر روز بامداد تا بنماز پیشین وقت قیلوله 
مسافت يك ماهه راه بریده بود. وگفته‌اند: سفر وی از زمین عراق بود تا به مرو و از انجا تا به بلخ و از انجا در 
بلاد ترك شدی و بلاد ترك باز بریدی تا بزمین صینء آن گه سوی راست ست از جانب مطلع آفتاب برگشتی بر ساحل 
درا تا بزمین قندهار و ز انجا تا به مکران وکرمان و زانجا تا به اصطخر پارس و اصطخر پارس نزول گاه وی 
بود. يك چند آنجا مقام کردی و زانجا بامداد برفتی و شبانگاه به شام بودی بمدینه تدمر و مستقرٌ و مسکن وی 
الابیض و الاصفر و قد وجد هذه الابیات منقورة فی صخرة بارض الشام انشآًها بعض اصحاب سلیمان علیه 
السلام: 

ونحن ولا حول سوی حول رینا نروح الی الاوطان من ارض تدمر 

اذا نهن رحناکان ریث رواحنا مت هت هر و الفتتاه خر 

اناس شروا له طوعا نفوسهم تست نکن دود اش النطی در 

متسی برکب الریح المطيعة ارسلت مبادرة عن شهرها لم تقصر 
نك هط القطر و هو التحا: و فیل: الصفر اسیلة له تلد ة ایام بالیمن کما یسیل الماء ی 
کالعمل بالطین و لم یعمل بالتحاس قبل ذلك فکلّ ما فی الدنیا من النحاس من تلك العین. و قیل: کان ینبع من 
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معدنه فیسیل کالماء من غیر معالجة کما البن لابیه الحدید. و من اج یعنی و سخر ناله الجن؛ هر 
ین یه من البیان بٍُن ره و من ی ای یمل و یعدل مهم عَن نا الذی امرنا به من طاعة سلیمان, نقة من 
عذاب السّعیر فی الا خرة و قیل: فی الدنیا. و ذلك ان له تعالی وکل بهم ملکا بیده سوط من نان فمن زاغ عن 
امر سلیمان ضربه ضربة احرقته. 

قال شهر بن حوشب: اشعرت ان سلیمان لم یکن یحسن منطق الطیر و ابوه حیء کان لداود ثلائة من النعیم و 
یبای تلا لد اوه جبال أّبي مَعَه و الطیر و له آلعلید وتان الشاطی و الریج و عیْن لفط و هو 
الهانن اتات اف الم الجات جرت من صنعاء الیمن» فلا مات داود وت سلمان علکه,و تعتمهه قال الله 
تعالی: و ورث سَیْمانْ داوّت و قال یا با الاس غلّمنا منطق الطیر 

قوه اون تما اون مارب اما وا کنو قیل» «الستاریب ۷ تون اون و تیال ین 
صور الانبیاء و الملائكة کانت الجنّ تعملها فی مساجدهم تنشطهم علی الرغبة فی العبادة. و قیل: کانوا یعملون 
تماثیل الملانكة و الثببین و الصالحین علی صورة القائمین و الراکعین و الساجدین من نحاس و صفر و شبه و 
زجاج و رخام فی المساجد لکی اذا رآهم الناس مصوّرین عبدوا عبادتهم و لم یکن یومثذ محرما محظوراء کان 
اتخاذ الصور مباحا فی شريعتهم کما ان عیسی کان یتخذ صورا من الطین فینفخ فیها فتکون طیرا. 

پریان از بهر سلیمان مسجدها میکردند و بناهای عالی میساختند چنان که سلیمان می‌فرمود و از آن یکی 
شارستان بیت المقدس است و مسجد اقصی. و قصه بنا نهادن آن بر قول اصحاب سیر آنست که: رب العالمین 
در نژاد ابراهیم علیه السلام برکت کرد تا از نسل وی چندان بهم آمدندکه کس طاقت شمردن ایشان نداشت 
خصوصا در روزگار داود علیه السلام. داود خواست که عدد بنی اسرائیل بداند ایشان که در زمین فلسطین مسکن 
داشتند رو زگاری دراز می‌شمردند و بسر نرسیدند و از دریافت و دائست عدد ایشان نومید گشتنده پس وحی آمد 
به داود از درگاه عزت جل جلاله که اين کثرت ایشان از آنست که ابراهیم (ع) چون بوفای عهد ما باز آمد و آن 
خواب که او را نمودیم بذبح فرزند تصدیق کرد و ذلك قوله. قَد صَدفّت الرویا من او را وعده دادم که در نسل و 
نژاد وی برکت کنم, » اکنون که ترا کثرت ایشان عجب آمد و ایشان فراوانی از خویشتن دیدند و خود بین گشتند 
من که خداوندم بجلال و عزت خود سوگند یادکردم که عدد ایشان با کم کنم در نلاتی و نکیقی که.بر انشان 
گماره؛ اکنون ایشان مخیّرند ای داود میان سه بلیّت» ازین سه آن یکی که اختیارکنند بر ایشان گمارم: با قحط و 
نیاز و گرسنگی بر ایشان گمارم سه سال یا دشمن بر ایشان مسلط کنم سه ماه با طاعون و وبا بر ایشان 
فروگشایم سه روز داود بنی اسرائیل را جمع کرد و ایشان را درین سه خصلت مخیّرکرد. از هر سه بات طاعون 
اختیا رکردند گفتند این یکی آسان‌تر است و از فضیحت دورت پس همه جهاز مرگ بساختند. غسل کردند و 
حنوط بر خود ریختند و کفن در پوشیدند و بصحرا بیرون شدند با اهل و عیال خرد و بزرگ در ان صعید بیت 
المقدس پیش از بنا نهادن آن و داود بر صخره بسجود در افتاده و دعا و تضرع میکند رب العالمین طاعون بر 
ایشان فر و گشاد يك شبانروز چندان هلاك شدندکه بعد از آن بدو ماه ایشان را دفن نتوانستندکر چون يك 
شبانروز از طاعون بگذشت رب العالمین تضرع ایشان بپسندید و دعای داود اجابت کرد و آن طاعون ازیشان 
برداشت» پس بشکر آن رب العزة در آن مقام بر ایشان رحمت کرد داود بفرمود تا آنجا مسجدی سازندکه پیوسته 
آنجا ذکر اللّه رود و دعا و تضرع. پس ایشان درکار ایستادند و نخست مدینه بیت المقدس بنا نهادند» داود بر 
دوش خود سنگ می‌کشید و خیار بنی اسرائیل هم چنان سنگ می‌کشیدند تا يك قامت بنا بر آوردند» پس 
وحی آمد به داود که این شارستان را بیت بیت المقدس نام نهادیم جایی پاك است و خانه‌ای پاك قدمگاه پیغمبران 

و همجرت گاه و نزول گاه پا کان و نیکان و تو مردی خونریز بدست تو این بنا تمام برنیاید لکن ترا پسری آید نام 
او سلیمان املکه بعدك و اسلمه من سفك الدماء و اقضی اتمامه علی یده یکون صیته و ذکره لك باقیا فصلوا 
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فیه زمانا. گفته‌اند داود را آن روز صد سال و بیست و هفت سال بود چون سال وی بصد و چهل رسید از دنیا 
بیرون شد و سلیمان بجای وی بنشست و جن و شیاطین را فرمود تا آن بنای شارستان تمام کردند و آن را دوازده 
ربض ساختند هر ربضی سبطی را از اسباط بنی اسرائیل وکانوا اثنی عشر سبطا. چون از نهاد شارستان فارغ 
گشتند آن گه مسجد اقصی را بنا نهادند و بالواح زر و سیم و جواهر پرداختند و شرح این قصه بتمامی در سوره 
بنی اسرائیل یادکردیم. 

قال سعید بن المسیب: لما فرغ سلیمان من بناء بیت المقدس تغلقت ابوابه فعالجها سلیمان فلم تتفتح حتی قال 
فی دعائهم بصلوات ای داود الا فتحت الأبواب فتفتحت ففرغ له سلیمان علیه السلام عشرة آلاف من قراء بنی 
اسرائیل خمسة آلاف باللیل و خمسة آلاف بالنهار فلا تأتی ساعة من لیل و لا نهار الا و اللّه بعبد فیها. و یقال: 
من التمائیل التي عملوها انهم عملوا لسلیمان اسدین اسفل کرسیه و نسرین فوق کرسیه وکان کرسیه عظیما فاذا 
اراد ان یصعد الکرسی بسط الاسد ذراعه وکان یصعد علیه و اذا قعد علیه اظلّه النسران باجنحتها فلمّا مات 
سلیمان جاء افریدون, و قیل بخت‌نصر لیصعد الکرسی و لم یدر کیف یصعد فلما دنا منه ضرب الاسد علی ساقه 
فکسر ساقه فلم یجسر احد بعده ان یدنوا من ذلك الکرسی. 

و قوله: و جفان کالجواب الجفان القصاع. واحدتها جفنه و الجوابی جمع الجابية و هی الحوض یجبی فیه 
الماء ای یجمح. و یقال: کان فی الجفنة الواحدة يأکل لف رجل منها وکان لمطبخه کل یوم اثنا عشر اف شاة و اف 
بقرة وکان له اثنا عشر الف خباز و اثنا عشر ال طبّاخ کانوا یصلحون الطعام فی تلك الجفان لکثرة القوم. 

و قدور راسیات یعنی ثابتات لا تنقل و لا تحرك من اماکنهنٌ لعظمهنٌ و کانت بالیمن» و قیل: هی باقية هناك. 
رسی الشي» پرسو رسواء اذا ثبت» لذلك سمیت الجبال الرواسی, 

اعْملُوا آلَ داوّد شکُراً مجازه: اعملوا بطاعة الّه یا آل داود شکرا له علی نعمه یقال: کان داود (ع) قد جرا 
ساعات اللیل و النهار علی اهله فلم تکن تأتی ساعة من ساعات اللیل و النهار الا و انسان من آل داود قائم 
یصلی فعمّهم اه فی هذه الاية فقال: اْملوا آل داد شکُرً. قال القرظی: الشکر تقوی اللّه و العمل بطاعته. و 
قوله شَکُراٌ نصب لأنه مفعول له. و قیل: اعملوا شکرا نصب لائّه مفعول کقوله: و الذینَ هم للرّكاة فاعلون. 
یل من عبادي الشکُورٌ الاصل فی الشکر الزيادة و الشکور کثیر الشکر,و دابّة شکور اذا اظهرت من السمن 
فوق ما تعطی من العلف. و الشکیر اسم للنبات و الشعر و الریش. و قیل: الشاکر الذی پشکر علی الرخاء و 
الشکور الذی یشکر علی البلاء و الشاکر یشکر علی البذل و الشکور بشکر علی المنم فکیف بالبذل. و قیل: 
الشکور الذی یشکر بقلبه و لسانه و جوارحه و ماله و الشاکر الذی پشکر ببعض هده. 

قوله: فلا قضینا عَلّه مت ذکر وفاة سلیمان (ع): چون روزگار عمر وی بآخر رسید اول نشانی که بروی پیدا 
شد آن بود که در مسجد بیت المقدس آنجا عبادت گاه وی بوده هر روز بر عادت درختی سبز از زمین بر آمدی و 
هیچ حیوان از ان نخوردی نه از جن و انس نه از مرغان و هوام سلیمان آن درخت را گفتی: ترا چه خوانند و 
بچه کار آیی و چونست که ترا هیچ حیوان نخورد؟ آن درخت گفتی: لم اخلق لشیء من الدواب مرا نه از بهر آن 
آفریدند تا چرندگان از من خورند و لکن خلقت دواء لکذا وکذا و اسمی کذا مرا که آفریدند دارو را آفریدند 
فلان درد را بکار آیم و نام من فلان چیز است. سلیمان بفرمودی تا آن را ببرند و بداروخانه برند و نام آن در 
کتب طب بنویسند. روزی درخت سبز بر آمد همی بالید و می‌افزود سلیمان در نماز بود چون از نماز فارغ گشت 
گفت: یا شجرة ما اسمك ای درخت نام تو چیست؟ 

گفت: خروبه سلیمان گفت: لایٌ شیء نبتت از برای چه رستی و از زمین بر آمدی؟ 

گفت: لخراب هذا المسجد سلیمان گفت: ما کان اللّه لیخربه و انا حیّْ و ما خرابه الا موتی مرا بالّه عهدی 
است که تا من زنده باشم این مسجد خراب نگردد اکنون خرابی وی نشان مرگ منست. آن گه ساز مرگ 


۳۳۳۱ 


بساخت وگفت. اللهم عم علی الجنّ موتی حتی یعلم الانس ان الجنّ لا یعلمون الغیب وکانت الجن تخبر 
الانس انهم یعلمون آشیاء من الغیب. ابن زیدگفت: پس از ان سلیمان بر ملك الموت رسیدگفت: اذا امرت بی 
فاعلمنی چون ترا بقبض روح من فرمایند مرا خبر ده. ملك الموت بوقتی که او را فرمودند آمد و او را خبر داد 
گفت: نماند از عمر تو مگريك ساعت اگر وصیتی میکنی یا کاری از بهر مرگ میسازی بساز. سلیمان آن ساعت 
شیاطین را حاضرکرد تا از بهر وی طارمی بسازند از آبگینه و آن طارم را هیچ در نبود که در ان توانستی شد و 
سلیمان اندران طارم در نماز شده و ساز مرگ ساخته از سل وکفن و حنوط و غیر آن. پس بآخرکار عصای 
خود پیش گرفت و تکیه بران کرد و هر دوکف خویش زیر سر بر نهاد و آن عصا او را همچون پناهی گشت و 
ملك الموت در آن حال قبض روح وی کرد و يك سال برین صفت بران عصا تکیه زده بماند و شیاطین و جن 
هم چنان در کار و رنج عمل خویش می‌بودند و نمی‌دانستندکه سلیمان را وفات رسید و لا ینکرون احتباسه ععن 
الخروج الی الناس لطول صلاته قبل ذلك. بعد از يك سال چون ترده عصای وی بخورد و سلیمان بیفتاد شیاطین 
بدانستندکه سلیمان را وفات رسید و ایشان از رنج و عذاب وی باز رستند. و عذاب ایشان از جهت سلیمان آن 
بود که چون بر یکی ازیشان خشم گرفتی کان قد حبسه فی دن و شد رأسه بالرصاص او جعله بین طبقین من 
الصخر فالقاه فی البحر او شُد رجلیه بشعره الی عنقه فالقاه فی الحبس ثم ان الشیاطین قالوا للارضة: لوکنت 
تأ کلین الطعام اتيناك باطیب الطعام و لوکنت تشربین الشراب سقیناك اطیب الشراب و لکنا سننقل اليك الماء و 
الطین. قال: فهم ینقلون الیها ذلك حیث کانت؛ تال این ری کون فی جوا الب فهز ۶ یأتبها بها 
الشیاطین تشکرا لها فذلك قوله عز و جل: قلم قَضَیّا عَلّه المَوَتَ ما دمم علی موه الا اب الزض یعنی 
الارضة. تاک منساأه ای عصاه» و اصلها من نسات الغنم ای زجرتها و سقتها قراً ابو عمرو و نافع: منساته بغیر 
همز و هما لغتان. 

فلا خر ای سقط علی الارض. نیت الْجن نو او یعلمونْ لغب ان فی موضع نصب ای علمت و ایقنت 
ان لرکاا وق #هاه فت تس از ال لا نون لت 

و فی قراءعت ابن مسعود و ان عباس: تبّنت الانس ان لوکان الجن یعلمون الغیب. و قری: تبینت الجن, باین 
قراءعت معنی آنست که فرا دیدند مردمان فراجنیان که اگر ایشان غیب دانستندی ما یو في الْعَذاب امین قال 
القفال: قد دّت هذه الاية علی ان الجن لم یسخروا الا لسیلمان و انّهم تخلّصوا بعد موته من تلك الاعمال 
السَاقة و انما تهیّأت لهم ذلك لان اللّه تعالی زاد فی اجسامهم و قواهم و غیّر خلقهم عن خلق الجنّ الذین لا 
یرون وکانوا بمنزلة الاسری فی یدیه ثم مات هولاء بعد سلیمان فجعل اللّه خلق الجنّ علی ما کانوا علیه قبل 
ذلك من الرقة و الضعف و الخفاء فصاروا لا یرون و لا یقدرون علی شیء من هذه الاعمال و لا علی نقل 
الاجسام الثقال لان ذلك کان معجزة لسلیمان علیه السلام. قال اهل التاریخ: کان عمر سلیمان ثلثا و خمسین سنة 
و مدة ملکه منها اربعون سنة و ملك یوم ملك و هو ابن ثلاث عشرة سنة و ابتداً فی بناء بیت المقدس لا ربع 
سنین مضین من ملکه و اللّه اعلم. 

مد کان لس تفسیر سبا و اختلاف قرء‌ات و وجوه آن در سورة النمل از پیش رفت في مسکنهم بفتح کاف و بر 
لفظ واحد قراءعت حمزه است و حفص, و مسکنهم بکسرکاف هم بر لفظ واحد قراءعت کسایی» باقی مساکنهم 
02 

هن وتان نع مرو تا عم و سکس سای و 
الشمال و المعنی الاشجار و المیاه و البساتین محيطة بها عن ایمانهم و عن شمانلهم. و قیل: کان لکل واحد منهم 
فی منزله جنتان عن یمین و شمال. 


۳۳۳۲ 


کلوا من رژق ربْکْم ای قیل لهم: کلوا من رزق ربکم. و اشکرّوا له علی ما انعم علیکم. و قد تم الکلام ثم ابتداً 
فقال: بل طّةّ ای بلدتهم بلدة طيبة لیست بسبخة. قال ابن زید: لم یکن یری فی بلدتهم بعوضة قط و لا ذباب 
و لا برغوث و لا عقرب و لا حیّة و ان کان الرکب لیْتون و فی ثیابهم القمل و الدواب فما هو الا ان ینظروا الی 
درظها فاذا بمکتلها قد امعلا قمراهما شقط من ساها باتعا فدلك قوله: بلده طیبه ای بلدة طیبة الهواه و رب 
َو الخطا ء کثر العطاء. 

فأَْرَضُوا وهب منبه گفت: رب العالمین سیزده پیغامبر بقبیله سبا فرستاد تا ایشان را بر طاعت الّه و دین حق 
دعوت کردند و نعمتهای اللّه در یاد ایشان دادند و از عذاب و عقوبت اللّه بترسانیدند و بهم دادند و ایشان بر 
طغیان وکفر و تمزد خویش مصر بایستادند وگفتند: ما خود هیچ نعمت بر خود نمیدانیم از جهة این خدای که 
تما دوع مبکفنت و ما را بر طاعت وی میخوانید او را بگونید تا این نعمت از ما باز برد اگر تواند. اینست که 
رب العالمین فرمود: قاظرضرا روی گردانیدند از ایمان و و نحل :و شک تست الله اسلا لیم سیْل ارم فرو 
گشادیم بر ایشان سیل نهمار بزور سیلی که کس طاقت بستن آن نداشت. و اصهها من العرامة و هی الشدة و 
القوة و هو المنهمر الذی لا یستطاع رده یقال: عرم الانسان, یعرم» عرامة و عراماء فهو عارم خبیث شریر. و قیل: 
رم هو اسم الوادی. و قیل. هو المستاة واحدته عرم ای سکر یحبس الماء لیعلو الی ارض مرتفعة. ابن عباس 
گفت و جماعتی مفسران که: این مسناة سدی بود در ان رودبار میان دو کوه بتک و قیرایر آورده تلقیس.فرمود 
آن را بروزگار ملك خویش از بهر قوم خویش آب در ان رودبار جمع کرد و از ان جویها برید تا هرکسی بر قدر 
حاجت آب بکشت زار و درختان خویش می‌برد فلمّا طغوا وکثروا و تمرّدوا سلّط اللّه علیهم الخلد فقطعت 
المستاة و ثقبتها من اسفلها ففرّق الماء جنانهم و خرّب ارضهم و الخلد فار عمی طرش واحدتها خلدة وکان لها 
انیاب من حدید و لا تقرب منها هرة الا قتلتها و قیل ارم اسم تلك الخلد و قیل: ارم المطر الشدید. 

و ینام بجتهم جبّن ذواتي کل خَمط قرا ابو عمرو و یعقوب: اکل خمط بالاضافة. و الباقون بالتنوین و 
هما متقاربان کقول العرب: فی بستان فلان اعناب کرم و اعناب کرم فتضاف الاعناب الی الکرم لانها منه و قد 
تنون الاعناب ثم یترجم عنها اذا کانت الاعناب ثمر الکرم. و الا کل الثس و الخمط کل شجر ذی شوك. و قیل: 
هو الاراك و الاثل الطرفاء» و السدر النبق. قال قتاده: بینهما شجر القوم من خیر الشجر اذ صیّره اللّه من شر 
الشجر باعمالهم. 

و تقدیره: جزیناهم ذلك. بما کفرّوا و هل نجازي قرأً حمزة و 

الکاتی: جازي باللون وکسر الرّاء الْکُفور بنصب الراء و اختاراه لقوله: جزیناهم. و قراً الا خرون: یجازی بالیاء 
و فتح الّاء و رفع الراء من الْکُفُورّ و المعنی هل بجازی مثل هذا الجزاء الا الکَفُور. قال مجاهد: یجازی ای 
یعاقب. 

و جعنا یه و ین ری اي بارکنا فیها یعنی ارض المقدس من الشام. فری ظاهر یعنی قائمة عامرة. و قیل: 
ظاهرءً ای متواصلة تظهر الثانية من الاولی لقربها منها. قال الحسن: کان احدهم یغدوا فیقیل فی قرية و یروح 
فیأوی الی قرية اخری. قال مجاهد: هی السروات. و قال وهب: قری صنعاء. و قیل: کانت قراهم اربعة آلاف و 
وی ای ۳ 

و قدرْنا فیهّا اسر ای جعلنا السیر بین قراهم و القری التي بارکنا فیها سیرا مقدّرا من منزل الی منزل و قرية الی 
قرية لا ینزلون الا فی قرية و ماء و شجر و لا یغدون الا من قرية و ماء و شجر و قلنا لهم: سیزوا فیها بالي و یا 
اوقت ۱ قورع 1 م9 فبطروا و طغوا و لم یصیروا علی العافیة. 


۳۳۳۳ 


لنرکب فیها الرواحل و نتزوّد الازواد فعجّل اه لهم الاجابة. روایت هشام از قراء شام و یعقوب ربنا برفع خوانند 
و باعد بر خبر و معنی آنست که: راهی چنان آبادان داشتند و منزلها چنان نزديك و نیکو بطرگرفت ایشان را در 
ان نعمت و ناسپاسی کردند و آن راه چنان نزديك و آبادان بدور داشتندگفتند: خداوند ما دورادور دور کرد 
سفرهای ما. و ظلمُوا هم بالکفر و الطغیان و العصیان. عنام أحادیت عظة و عبرة یتمثل بهم. و راهم 
کل مق کانوا قبائل ولدهم سبا فتفرقوا فی البلاد وقع بارض الیمن منهم اشعر و کنده و انمار و هم بجيلة و 
مذحج و حمیر و وقع ازد بعمان و وقع خزاعة بمکة و اوس و خزرج بیثرب و وقع لخم و جذام و غسان وکلب 
پالشام وکذلك عاملة وقعت بالشام. 

في ذلك لایات لکُل صبّار شکور قال المطرف: هو المومن الذی اذا اعطی شکر و اذا ابتلی صبر. 

و لد دق لیس ظه حمزه وکسایی و عاصم صِدّقَ بتشدید خوانند و معنی آدست که ابلیس راست کرد 
بر ایشان ظن خویش» ۱ 1 


پداره جوینن و دز انعن انیبان می‌برد» و ظنه قوله: هتکن در یه الا یلد و قوله: ولا تجد أَکَرَمم 
ی ریت وم أَجمین » و قوله: و علی الناس کلهم الا من 


ه‌ 2 


تیوه فی انکثر و السصیه اقا من المومتین هو کقوله: ۷ عبادك منهم المخلصین. 

و ما کان هل مان اعنس سوباک هد کتول: هس له سْلطان علّی الذین آمنُوا. وکالحکاية 
عز ناشن و ما ان لي یک من سلطان و قیل: عناه ما کان تسلیطنا یه علیم الم هذا علم وقوع معناه 

لروية و قد علم ال من الخلق الایمان و الکفر قبل خلقهم. ال للم ای لثری و نمی و نعلمه موجودا ظاهرا کاا 

موجبا للئواب و العقاب کما علمناه مفقودا معدوما بعد ابتلائنا لخلقنا من یمن بالاخرة ای بالبعث بعد الموت؟ 


گ‌ 


من هو منها في شك و رب علی کل يم خفیظ. 

قل یا محمد لهولاء المشرکین الذین انت بین ظهراني نبهم ادذعوا لین زعَسم من دُون ال ای زعمتم انهم آلهة من 
دون اللّه نزلت فی کفار بنی ملیخ کانوا بعبدون الجن و بظنون آنهم الملانکة ؛ ثم وصفهم فقال: لا یَمْلکُون مثقال 
در في السماوات و لا في الأرض ای لا یقدرون آن ینفعوکم ذرَة مما فی السماوات و الارض و ما ليم ای 
للملاتكة فیهما ای فی خلق السماوات و الارض من شرك ای من شرکه. و ما له ای ما للّه منهّم ای من الملانکة 
ین ظهیر عون فی خلق السماوات و الارض. جماعتی از قباثل مر فرشتگان را می‌پرستیدند و میگفتند: 


رح 
2 
او 


هولاء شفعاونا عند ال رب العالمین بجواب ایشان گفت: و لا تم الشَفاعةٌ ده ای عند اللّه یوم القيامة 


0 


لد 


2 
م ام 


من آذن له و بر قراءت ابو عمرو و حمزه وکسایی. أذنْ بضم الف که این‌ها هم با شافع شود و هم با مشفوع, 
مکی شفاعت هیچ شافع سود ندارد روز قيامت مگرکسی که اللّه دستوری دهد او را تا شفاعت کند یا کسی را 
که از بهر وی شفاعت کنند. ثم ذکر ضعف الملانكة حین سمعوا کلام الّه فقال: حتی |ذا فرع عَنْ قلوبهم یعنی 
عن قلوب الملانکة. 

فرع ای کشف. و التفزیع من الاضداد تقول: فرعته اذا خوفته و فرّعته اذا اذهبت فزعه. وکذلك الفزع له وجهان 
یقال: فزع, اذا خاف, و فزع. اذا اغاث من الفزع. و قراً ابن عامر و یعقوب: فزع بفتح الرّاء و المعنی کشف 
اللّه عن قلوبهم الفزع و جلا عنهم الخوف حین انحدر علیهم جبرئیل. 

روی عبد اه بن مسعود قال: قال رسول اللّ (ص): ان اللّه عرٌ و جلّ اذا تکلّم بالوحی سمع اهل السماء صلصلة 
کجر السلسلة علی الصّفا فیصعقون فلا یزالون کذلك حتی باأتیهم جبرئیل علیه السلام فاذا جاء‌هم جبرئیل فرع 
عَن قلوبهم. فیقولون یا جبرئیل: ما ذا قال ربّك؟ قال: یقول الحق فینادون الحق الحق. 

و عن ابی هريرة عن النبی (ص): قال: اذا قضی اللّه عز و جل الامر فی السماء ضربت الملائکة باجنحتها 


۱۳۴ 


خضعانا لقوله کانه سلسلة علی صفوان فاذا فرع عن قلوبهم. قالوا ما ذا قال کم قالُوا اذی قال: الْحَق و هو 
و عن عائشة: ان الحارث بن هشام سأل رسول الّه علیه سلام اللّه: کیف يأتيك الوحی؟ 

فقال رسول اللّه (ص): احیانا یأتینی مثل صلصلة الجرس و هو اشده علیٌ فیفصم عنی و قد وعیته و احیانا یتمثل 
لی الملك رجلا فیکلّمنی فاعی ما یقول و هو اهون علی قالت عاثشة و لقد رأیته ینزل علیه الوحی فی الیوم 
الشدید البرد فیفصم عنه و ان جبینه لیتفصّد عرقا. 

در روزگار فترت میان رفع عیسی و بعشت محمد علیهما الصلاة و السلام ششصد سال وحی از آسمان بیامد پس 
بوقت بعثت مصطفی علیه افضل الصلوات فریشتگان صوت وحی شنیدند و صلصله آن همچون صلصله زنجیرکه 
برکوه زنند» پنداشتندکه رستاخیز برخاست همه از بیم و فزع بیفتادند و بیهوش شدند تا رب العزة آن بیم و فزع 
از دل ایشان باز برد. آن گه یکدیگر را می‌پرسیدندکه: ما ذا قال ربُکْم؟ گفته‌اندکه اهل آسمان دنیا گویند اهل 
آسمان دوم را: ما ذا قال ربْکْمْ؟ و اهل آسمان دوم گویند اهل آسمان سوم را: ما ذا قال ربْکْم؟ همچنین تا به 
هفتم آسمان یکدیگر را می‌پرسند و اهل آسمان هفتم از جبرئیل پرسندکه ما ذا قالَ ربُکُم؟ جبرنیل گوید: الحَقَ» 
یعنی که اللّه فرمان روان داد و سخن راست فرمود آن گه فریشتگان آسمانها با یکدیگر می‌گویند: الَحَق و هو 
اي الکبیر. قال الضحاك: ان الملاتكة المعقبات الذین یختلفون الی اهل الارض یکتبون اعمالهم اذا ارسلهم 
الربٌ عرّ و جلٌ فانحدروا سمع لهم صوت شدید فیحسب الذین هم اسفل منهم من الملائكة اه من امر الساعة 
فیخرون سجدا و یصعقون حتی یعلموا انه لیس من امر الساعة. و قال الحسن و ابن زید: اذا کشف الفزع عن 
قلوب المشرکین عند نزول الموت بهم اقامة للحجّة علیهم قالت لهم الملانکة: ما ذا قال ریم فی الدنیا؟ قالوا 
الحَقَ فاقوا به حين لم ینفعهم الاقران و دلیل هذا التأویل آخر السورة: و لو تری اد زوا فلا فُوَت... 

النوبة الثالثة 

قوله: و لسلَیْمان ار غُدُوّها شهر... الاية سلیمان (ع) اسبان نیکوی بی عیب داشت مرغان بی پر چون آن 
قصّه فوت نماز بیفتاد تیغ برکشید و گردن اسبان می‌برید گفتند: اکنون که بترك اسبان بگفتی ما باد مرکب تو 
کردیم من کان للّه کان اه ل. هرکه بترك نظر خود بگوید نظر اللّه بدلش پیوندد. هیچ کس نبود که بترك چیزی 
بگفت از بهر خدا که نه عوضی به از انش بدادند. مصطفی (ص) جعفر را بغزو فرستاد و امارت جیش بوی داد 
لوای اسلام در دست وی بود کفار حمله آوردند و يك دستش بینداختند» لوا بدیگر دست گرفت. يك زخم دیگر 
برو آوردند و دیگر دستش بینداختند و بعد از آن هفتاد و اند زخم داشت شهید از دنیا بیرون شد. او را بخواب 
دیدندکه: ما فعل اللّه بك؟ گفت: عوّضنی ال من الیدین جناحین اطیر بهما فی الجنة حیث آشاء مع جبرئیل و 
آسماء بنت عمیس گفت: رسول خدا ایستاده بود ناگاه گفت: و علیکم السلام گفتم: علی من ترذ السلام یا 
رسول اللّه جواب سلام که میدهی؟ وکس را بر تو نمی‌بینم که سلام میکند. گفت: آنك جعفر بن ابی طالب مر 
مع جبرئیل و میکائیل. 

ای جعفر دست بدادی اينك پر جزای تو ای سلیمان اسبان بدادی اينك باد در بر و بحر حمّال تو. ای محب 
صادق اگر بحکم ریاضت دیده فدا کردی و جسم نثار اينك لطف ما دیده تو و فضل ما سمع تو و کرم ما چراغ 
و شمع تو فاذا احببته کنت له سمعا یسمع بی و بصرا یبصر بی و یدا تبطش بی. 

اول مرد گوینده شود پس داننده شود پس رونده شود پس پرنده شود. ای مسکین هرگز ترا آرزوی آن نبود که 
روزی مرغ دلت از قفس ادبار نفس خلاص یابد و بر هوای رضای حق پروازکند. بجلال قدر بار خدا که جز 
نواخت اتيته هرولة استقبال تو نکند. 


۳۳۴۵ 


چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرین پستی قفس بشکن چو طاووسان یکی بر پر برین بالا 
قفس قالب است و امانت جان مرغ پر او عشق» پرواز او ارادت افق او غیب منزل او درد هرگه که مرغ امانت 
ازین قفس بشریت بر افق غیب پروا زکندکروبیان عالم قدس دستها بدیده خویش باز نهند تا از برق این جمال 
دیده‌های ایشان نسوزد. 
له قَضینا له المََتَ مرگ دو قسم است: مرگ ظاهر و مرگ باطن. مرگ ظاهر هرکسی را معلوم است و 
دوست و دشمن را راه بدانست و خاص و عام درو یکسانست کل تفس ذائقَةٌالْموّت ماوت اس اما مرک 


باطن آنست که مرد در خود از خود بی خود رکه گرد ها ای فو ی ای رسلمشوي هماستت کته ان 


جوانمرد گفت: 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی که ادریفن ازفن مرون حیشی کشت تسش ارسا 


زندگی بحقیقت آن زندگیست که فتوح ایمانی دهد نه آن که روح حیوانی نهد. ابو الحسن خرقانی گفت: بیست 
سال است تا کفن ما از آسمان بیاورده‌اند و عجب آنست که با خلقم بصورت زندگان میدارد و در حضرت خود 
کن در ما پوشیده. 


مندیش از آن حدیث و در پوش کفن ارو سه کی قمکت وی آن که سنوی 
در سهر بکُوکه یا تو باشی یامن شوریده بود کار ولایست بدو تن 


ای جوانمرد! يك قطره منی که از باطن مرد بظاهر آید جنابت ظاهر ثابت میکند لکن بآب طهور آن جنابت 
ظاهر برخیزه صعب آنست که اگر يك ذره منی خود بینی در باطن تو ساکن شود جنابتیت رسدکه بهمه دریاهای 
عالم زائل نگردد. 
دور باش از صحبت خود پرور عادت پرست بوسه بر خاك کف پای ز خود بیزار زن 
برین درگاه خود بینی را روی نیست و خود نگاری را قدر نیست جز عجز و نیاز و فقر و فاقت بردن هیچ روی 
نیست. فرزندان یعقوب (ع) بنزديك یوسف (ع) فقر و فاقت بردند و گفتند: و جا ببضاعة مُرجاة لا جرم 
بوسف نقاب از جمال برداشت و بزبان کرم پیش آمدکه: لا نرب لیم الیو تو همین کن ای حراب عمر 
مفلس روزگار سحرگاهی که بساط نزول بیفکند و دست کرم فرو کشاید مفلنس وارو عا جزوار از قر وی بان شو با 
دلی پردرد و جانی پر حسرت چشمی پر آب و جگری پر آتش بگو: 
پر آب دو دیده و پر آتش جگرم پر باد دو دستم و پر از خاك سرم 
پیر طریقت گفت: الهی! بقدر تو نادانم و سزا ترا ناتوانم در بیچارگی خود سرگردانم و روز بروز بر زيانم چون 
منی چون بود چنانم و از نگرستن در تاریکی بفغانم که بر هیچ چیز هست ما ندانند ندانم چشم بروزی دارم که 
تومانی و من نمانم» چون من کیست گر آن روز به بینم ور به بینم بجان فدای آنم. اگر یوسف را آن کرم هست که 
چون برادران بعجز و فقر پیش وی باز شدند ایشان را گفت: لا تثریب علیِکُم الیو اکرم الا کرمین و ارحم 
الراحمین سزاوارترکه چون بندگان بعجز و نیاز در و زارندگوید: لا خَوف علیکُم الوم و لا نم تون 
مد کان لس في سسکنهم آیة جنتان عَن یمین و شمال... الاية کانوا فی رغد من العیش و سلامة من الحال 
فامروا بالصبر علی العافية و الشکر علی النعمة فاعرضوا عن الوفاق فضیْعوا الشکر و کفروا النعمة فبدلوا و بدل 
لهم الحال و غیروا فتغیرت علیهم الایام. و انشدوا فی معناه: 
مازت اختال فی وصال حتی امنت الرمان مکره 
مسا عاعی ام ستا6تا کر ی 
آسان کاریست بر بلا و شدت صبرکردن مرد مردانه آنست که بر نعمت و عافیت صبرکند حق آن بشناسد شکر آن 
بگزارده از تتعم و هوای باطل بپرهیزد و توان و داشت آن از حق بیند نه از خود و روزگار عافیت و نعمت در 
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طاعت ال بسر برد و از طاغیان و باغیان و بطرگرفتگان در نعمت حذ رکندکه رب العزة در حق ایشان میفرماید: 
قاما هط و آثر لح الدنیء فان الجحیم هي المأوی. 

روی عن بعض الصحابة اه قال: بلینا بفتنته الضراء فصبرنا و بلینا بفتنته السرّاء فلم نصبر. 

و قال بعضهم: یصبر علی البلاء کل مژمن و لا یصیر علی العافية الا الصدیق. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: قل پیغا فامبر من بگوی. مَن یفک آن کیست که روزی میدهد شما را؟ م من السْماوات و الاض 
آسمان و زمین» فُل ال هم توگوی که خدای, ون َو کم ما یا شماء ی هُدی و في ضّلال مین (۲۴) ۳۷ 
راستیم یا در گمراهی آشکارا. 

فُل پیغامبر من بگوی, لا تسَلُونْ عم جرا و شما را نخواهند پرسید از آنچه ماکنیم از بدی, و لا تنل عَمّا 
تون ( ۱ و ره اه فیدر آ فا اقا ما 

قل یم ار یتنا هم آرد میان ما خداوند ما روز رستاخیز ثم یتح نا پس کارگشاید مار فان بالحق 
بداوری راست. و هلف العلیم ( (۲۶) و او حاکم است کاربرگشای دانا. 

فل َروني تکو تا ده تا ناه لیلحت به شرکاء این انبازان که ۱ 
این دعوی تس نیست. بل و ال آری اوست اللّه ال لحکیم ( (۲۷) آن توانای دانا. 

و ما أرْسلناك تفرستادیم ترا الا کافة للثاس مگر همواره همه مردمان زا مشیرا و تذیرً بشارت دهی و بیم نمایی, 
و نکن کر انثاس لا یعون ۸) لکن بیشتر مردمان نمی‌دانند. 

یقولُون متی هذا الوعْد و میگویند: اين وعده که میدهی کی است و چه هنگام است؟ ان کُنْتم صادقين (۲۹) 

اک وا شتا کین کرام ۱ ۱ 

ل کم میعاد یوم بگوی شما را هنگام وعد روزیست. لا تستاخرون عَنة ساعة و لا تستقدمون (۳۰) که از آن يك 
ساعت با پس نشوید و فرا پیش نشوید. 

ال این کف ناگرویدگان گفتند: لن نومن بهذا الْفرآن ن بنگرویم باین قرآن, و لا بالدي ین یه ونه بآن که 

زان بود از هیچ رسول وکتاب» و ری تا ذ الظلمُون َو ند رهم آن گه که کافران 

#۳ باشند نزديك خداوند ایشان, یرجم بَعَضَهم لی بعض ال با یکدیگر باز میگویند سخن, ول الذین 
استضعفُوا لین استکیرو بیچاره گرفتگان میگویندگردن کشان را: لو لا نم لک مُومنینٌ (۳۱) اگر نه شما بودید 
ما بگرویدیمی. 

قال لین تکبروا لد استضعفوا گردن کشان گویند بیچاره گرفتگان را: تن صتدذناکم عن دی باش ما 
با زگردانیدیم ۵ شها زا ی رفتن و باز داشتیم شما را از پیغام پذیرفتن؟ بعُد اذ جاء ء کم پس آنکه بشما آمنت بل 
کم قجرین (۳۱) نه که شما گناهکاران پودیت جرخ شما زا بود. 

«ِ لین اتکی ی وت ۲ تک الیل و اهر بلکه 94 
له نداد ۳ ی وس و لتّدامة لها راو لاب وبا اه یه و 
که عذاب بیننده و جَعلن الْغلالَ في أعناق این روا و غلها دررگردن ناگرویدگان کنیم هل یجْرَونْ الا ما 
کانواتسلون (۳۳) باداش ناهد ایشان زامگر آنچه فیکردید. 

ما سنا في ریب یر و نفرستادیم در هیچ شهر هرگز هیچ آگاهکننه‌ای, لا قال مُترفُوها مگرگفتند فراخ 
جهانیان و بی نیازان ایشان, 71 بت ازسلتم به کافرون (۳۴) ما بآنچه شما را فرستادند بآن ناگرويدگانيم 

و قالوا تن کت ولا و آولاداً وگفتند ما با مال تریم و فرزندان‌تس و ما نحُنْ بمُعذبین (۳۵) و مارا عذاب 
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قل ٍن ربّي بگوی خداوند من. یبْسّط الرّرّقَ لمَنْ یَشاءٌ می‌گستراند روزی فراخ او را که خواهد. و یََدرٌ و باندازه 

می‌بخشد او را که میخواهد و لک کر اس لا یعون ۳۶ یار مره تا نتن: 

و ما الک و لا لادم نه مال شما و نه فرزندان شمه باّيي ‏ ریک عد نار اس که شما ‏ نزدیکی افزاید 

بتتقیکت هه رتم هراتری ود کید ی اش رعیل ضالها مکرکسی که بگرودو کا رف کته تأولیك لیم 

جرا الضَعْف ایشانندکه ایشانراست بااه ‏ پرین ما رنه کرد از تک .و هم في الرفات 

امن ۱ ی ورن تخرفه وظا زا اک و وان 

و لین یعون في آیاتن و ايشان که بر سخنان ما خاسته‌انده معاجزین و میکوشند در ان که ما را عاجز آرند و 

ی وا تک ان ارو دای أُولنك في المتات مرن (۲۸) رشان هرا خر علات او عاتاند: 

فل ن ربّي یط الرْزق من یام من 1 و در له بگوی خداوند من میگستراند روزی آن را که خواهد از 

بندگان خود و فرو میگیرد باندزه بر وکه خواهد. و مات بن شيء و هر چه نفقة کنید و بکار برید بر 

درویشان» هر یه للّه آن را خلف باز دهد و بدل و و خر لرازقین (۳۹) و او بهتر روزی دهندگان است. 

و یوم یرهم جمیعاً و آن روزکه بر انگيزانيم ایشان را همه ثم 9 لمَلانکُة آن گه فریشتگان راگوئيم: أ 

مولاو کم کنو ۳ ۴) ایشان شما را می‌پرستیدند بخدایی؟ 

قالوا سبُحانك گویند پاکی و بی عیبی تراه أنت ولینا من دوم ِِِ مایی بی ایشان, بل کانوا یعبّدون 

با رهم بهم ون (۴۱) خشتر انتان‌ماشان گروندکان بودید. 

وم ا لیِعْض تفع ۱۳ 

لین و  ِ‏ ایشان را که ستم کردند بر خود وکافر شدند. دُوفوا عذاب النار اي کم بها تَکذْبون 

(۴۷) چشید عذاب آن آت تفن که ان را بدرو غ میداشتید. 

و |ٍذا تقلی علیهم آیاتنا و آن گه که بر ایشان خوانند سخنان مه بات سخنان روشن پیداء قالوا ما هذا الا رَجُل 

گویند نیست اين مگر مردی» رید أنْ یَصد کم که میخواهدکه برگرداند شما ره ماکان یبد آبا کم از آنچه 

می‌پرستیدند پدران شماء و قالوا ما هذا الا افك شفتری و گفعد: نیست این مگر سخنی کژ دروغی نهاده و 

ساخته و قال الَذین کرو نا گرویدگان گفتند: للَحَقَ ما جاءهم پیغام راست را که بایشان آمده ٍنْ هذا الا سح 
۱ 

ِ آتیْناهم من کب یدرسُوتّها و ندادیم هیچ ایشان را نامه‌ای که خواندندی آن را پیش از قرآن, و ما أرسَن 
هم فلت بن تذیر (۴۳) و نفرستادیم بایشان پیش از تو هیچ ب و 

ِ لین من قبلهم و ایشان که پینی از فرسی بودنه فرقن غ زن گرفتند پیغامبران خویش راء و ما بَلفُوا معغشار 

ما ینام و قریش بده يك از توان ایشان نرسیدهاند, فکذَیوا رسَلي ایشان پیغامبران مرا دروغ زن گرفتند. فکیّف 

کان نکیر (۴۵) تا چون بود نشان ناپسند من. 

النوبة الثانية 

فل من ررکم من السّماوات و و الأرض قل له کفار فزیین هر چندکه شرك آوردند حوالت آفریدن و روزی 

دادن با هیچ کس کت ال قال اللّه تعالی: ین سم مق السْماوات و الاض ِمَولن ال ای 

محمد ایشان را بگوی: روزی گمار بندگان و روزی رسان از آسمان بباران و از زمین به نبات کیست؟ ناچارکه 

گویند اللّه؟ اما تو بگوی که ال که از تو دوستر دارم که شنوم. اکنون ایشان را گوی: چون میدانیدکه او را در 

خلق و در رزق شريك نیست. بدانیدکه در استحقاق عبادت و تعظیم او را هم شريك نیست. 


۳ 


وا کم لعلی هُدی أو في ضلال ف بین این سخن چنانست که دو کس در خصومت باشند یکی محقّ و یکی 
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مبطلء محقّ گوید: احدنا کاذب از ما یکی دروغ زن است ناچار و مقصود وی ازین سخن تکذیب مبطل باشد 

و تصدیق خویش, همانست که رسول ال (ص) گفت متلاعنین که: اللّه یعلم ان احدکما کاذب فهل منکما 

تاف؟ 

معنی آیت آنست که از ما دو گروه یکی راست راهست و یکی گمراه و شك نیست که پیغامبر و پس روان او بر 

راست راهی‌اند و مخالف وی در گمراهی و قیل: هذا علی جهة الاستهزاء بهم و هو غیر شاك فی دینه و هداه 
فان ينك حیهم رشدا اصبه و لست بمخطی ان کان خیّا 

و روا باشدکه او بمعنی و او نهند یعنی: انا و کم لعلی هدی و فی ضلال مبین ای اا لعلی هدی و انکم فی 

ضلال مبین. 

قل لا تون عمّا آجرضا و لا نسل عَمَا تعملُون هذا جواب نسبتهم رسول اللّه و المسلمین الی الکذب و الفرية و 

۱۱ ۳ 

اه 0 ان ند الامر 

اشد من آن ینظر بعضهم الی بعض. 

و روی ان رجلا قال: یا نبی ال یحشر الکافر علی وجهه یوم القیامة؟ قال: آ لیس الذی امشاه علی الرجلین فی 

۱ ۱ ۱ 

باه تکشف کل مشکل ناة یتح السالك ناه بخرجها من یدیاعدانه و قو: تال قح 

ین و تارة برفع الحجاب عن قلوب اولیاثه و یفتح لهم الأبواب الی ملکوت سمائه و جمال کبریائه و یقول: ما 

یتح له لاس من رَحَمة فلا مضيك لها و قیل: الفتاح الذی بیده مفاتیح الغیب و بیده مفاتیح الرزق کقوله 

تعالی: و عنده مَفاتح الغْیّب. 

قل آرونی ادن 1 به شرکاء یعنی الملاتکة ِ یعنی الاصنام. معنی آنست که ای محمد این انبازگیران 

حای و ما دا لوا رش غ درل في او ۱ 

ان اس وت و له ال لمنتقم ممّن کفر به و خالفه الحکِیمٌ فی تدبیره لخلقه فانّی 

یکون له شريك فی ملکه؟ 

و ما أرسلناك الا کافةً هی الجامعة للشیء المانعة عن التفرّق له و منه الکفاف من العیش و قولك: کف یدك» ای 

اجمعها اليك. و المعنی: و ما ارسلناك الا عامة للناس کلم العرب و العجم و الاحمر و الاسود و الجنّ و الانس 

و تقدیره: و ما ارسلناك الا للناس كافةء کقول النبی (ص): ختم بی النبیون و ارسلت الی الناس كافة عن ابن 

طهورا و مسجدا و احل لی المغنم و لم یحل لاحدکان قبلی و نصرت بالرعب فهو یسیر من امامی مسيرة شهر و 

اعطیت الشْفاعة فادخرتها لامُتی یوم القيامة و هی ان شاء اللّه نائلة من لا يشرك باللّه شینا». 

و قیل: معناه کاقّا لاس تکفهم عمّا علیه من الکفر و تدعوهم الی الاسلام و الهاء فیه للمبالغة بَشیراً بالجنة لمن 

آمن, «و نذیرا من النار لمن کف و لکن أکترٌ الناس یعنی اهل مکة لا یلم لا بصد‌قون. 


۲۱۳۴۹ 


ویو متی هذا اوعد ٍن نتم صادقین هذا حكاية عن منکری البعث و معنی لد القيامة فل لک میعاد یوم 
لا تون له ساعةٌ و لا تشون الوعد و المیعاد و الموعدة واحد. 


قال لین کرو یعنی کفار مکة: دص بهذا اْقرآن و لا الّذي بْْ یه من الکتب ثم اخبر عن حالهم فی 


مآلهم فقال تعالی: و و تری یا محمد ذ لالم ای الکافرون موفوفون محبوسون عند رهم جواب «لو» 

محذوف» التأویل. 

لو تری لتری امرا فظیعا هاثلاه «یرجع بعضهم الی بعض القول» ای یجیب بعضهم بعضا و یرد بعضهم بعضا 
ول لین اسضعفوا ای قهروا و هم السفلة لین استکبرو یعنی تعظموا عن الایمان و هم القادة: تور 


م سل 


تا هی ماه فان 


مه 


قال الّذینَ استَکیرُوا لین ِِ تن صَدذنا کم عن الهّدی ای عن الایمان بَعْد اٍذ جاءکُم محمد بل کم 


مُجرمین مشرکین قبل مجی 
ال یناشفا ی کیراب کر الب معا بل مکرکم باللیل و النهار اذ تأمروننا ان نکفر باللّه و 
نجعل له اندادا ‌» مشسران گفتند: معنی آیت آنست که سفله و پس روان گفتند: مهتران خویش را و سروران کفر 


را که: ساز بد شما بود وکوشش ک: شما که ما را بکفر و شرك میفرمودید. قومی گفتندکه: این سخنی است که 
ایشان بر عادت دنیا گویند چنانك مردم از روزگار بد شکایت کند و ذمٌ دهرگوید و برین قول معنی آنست که: بد 
سازی جهان بود با ما و بدنهادی شبانروز ما را و در شوادٌ خوانده‌اند: بل کر الیل و النهار من الکرور بلکه 
روزگار میگذشت و شبانروز می‌پیوست بر فرمودن شما ما را که تا بالّه کافر شویم و او را همتایان گوئیم. 

اد ی یه الصل و اس وازناهه الا شرآررهن الاضتاه بکون نمی الا ام وکین ی الا طهان نع 4و 
اظهروا الندامة ما را الاب کافران آن روزکه عذاب پینند هم تابع و هم متبوع هم سفله و هم قاده پشیمانی 
نمایند چه آشکارا و چه نهان بآنچه کردند و گفتند. لکن سود ندارد پشیمانی آن روز این هم چنان است که 
بگناه خویش معترف آین دکقوله: فاخترفوا بذنبهم لکن اعتراف آن روز سود ندارد و ایشان را جواب دهندکه: 
سا لاحاب الس و جعلن الأغلال في عناق لین کرو جایی دیگرگفت: جعلنا في أطناقهم آغلالا 
ای جعلنا فی ایدیهم اغلالا الی اعناقهم لان لا یکون فی العتق دون الید َل یُجرَونْ لا ما کانوا یَعْملُونْ؟ 

و ما آزسلنا في فَرية من نذیر القرية المصر تقری اهلها و تجمعهم | الا قال مُترفوها روساژها و اغنیاهاء ارف 
الثراء و النعمة و فلان لا بزال فی ترفه من العیش ای فی رغد و ثروة و قیل: المترف الموسع علیه عيشه القلیل 
فیه همّه و هو فی دلگ بر 7 یما سل به رون جاهدون. 

و قالوا لرسلهم: تن کر آنوالا و َولاداً منکم و لو لم ب یکن راضیا بما نحن علیه من الدّبن و العمل لم یخولنا 
الاموال و الاولاد کافران پنداشتند و بباطل گمان بردندکه مال و نعمت فراوان که ایشان را دادند و فرزندان 
بسیار دلیل رضای خداست و نشان پسند وی» می‌گفتند اگر از ما خشنود نبودی و دین و عمل ما نپسندیدی ما 
را در دنیا مال و فرزند ندادی و آن گه قیاس کردندکه فردای ما در عقبی همچون امروز بود نه ما را عذاب کنند 
توت ارفا ابا کف و ها بمعَدینْ فی الا خرة بدتتفاه هماست که نهای دک فرشود: و ین ردذت ی 
ّي لْجدنْ خی منها لب «و ین جع ی ريد لي عنه لحشنی». 

رب العالمین بجواب ایشان فرمود: ل لن ربّي یس ط الرق لِمن یام و یقَدر و لیس یدل لك علی العواقب و 
المنقلب ای محمد بگوی خداوند من در دنیا روزی میگستراند فراخ که خواهد و باندازه می‌بخشد او را که 
خواهد و این دلیل نیست که فردا همچنین خواهد بود دنیا خواسته‌ایست که از دوست و دشمن دریغ نیست 
برخورداریی اندك است آشنا و بیگانه از ان میخورد. مصطفی (ص) فرمود: «الدنیا عرض حاضر یأکل منها ابر 
و الفاجر و الاخرة وعد صادق یحکم فیها ملك قاهر». 


۳۳۵۰ 


و قال (ص): «لوکانت الدنیا تعدل عند اللّه جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة». 

آن گه گفت هم بجواب ایشان: و ما نالک و لا لاه کم بالّيي نکم عندنا ژلْفی جایی دیگر فرمود یوم لا 
َِقَعُ مان و لا نون آن عم آزحامکم و ا ولا کم مالیا بقل ینک روز قيامت نه مال بکار آید نه 
فرزند نه حویش و نه پیوند» الا مَن من و عمل صالحا. تاویله: الا ایمان من سس ات 
کقوله: و لک ابر من من باللّه یعنی: و لکنْ الب بر من آمن بالله وکقوله: أ لت مِقايةً الحاجٌ و عمازً 
لَْنجد الحرام کمن امن ال ای کفعل من آمن باللّه یگر نا نه مال شما را بما نزديك کند 9 فرزند مگر 
کی که بان ارد کار شلف کته تا ایحان ارو کردار سوق ازوا سا فدیت کل «فأولیك له جَزاء 
الضَعّف» من الثواب بالواحد عشرة قراً یمقوب جزاء منصوبا منوّنا الضعف رفع مجازه فاولشك لهم الضعف 
جزاء علی التقدیم و التأخیر و هم في الْعْرْفات ای فی الدرجات آمنون من الموت. قرأً حمزة: «فی الغرفة» علی 
الوحدة. 

«وّ این یسعوّْ في آیاتنا» ای یعملون فی ابطال حجتنا وکتابنا. مُماجزین معاونین معاندین یحسبون انهم 
بفوتوننا بانفسهم و یعجزونناء | آولتك في العذاب مُحْضرَون. 1 

فل اي یط الق من شاه من عباده و در له یسطه علی من یشاء و هو مکر منه و يقدره علی من یشاء 
رم وی ری و | یفرح عبدی اذا بسطت له رزقی و صیبت علیه الدنیا صبّا او ما 
یعلم عبدی ان ذلك منی قطع و بعد أ یحزن عبدی اذا منعت عنه الدنیا و رزفته قوت الوقت او ما یعلم عبدی ان 
ذلك منی قرب و وصل و ذلك من غیرتی علی عبدی». 

«وّ ما نتم من شيء فَهُ یْلف» قال سعید: ماکان فی غیر اسراف و لا تقتیر فهو یخلفه. و قال الکلبی: ما 
تصدقتم من صدقة و انفقتم فی الخیر و البرٌ من نفقة فهو یخلفه اما ان یعجّله فی الذنیا و اما آن یر له فی 
الا خرة. 

قال رسول ال (ص): «ان اللّه عرّ و جل قال لی انفق عليك». 

و عن انس عن النبی (ص) قال: «ینادی منادکل لیلة: لدوا للموت و ینادی آخر: ابنوا للحزاب و ینادی مناد: 
اللّهم هب للمنفق خلفا و ینادی مناد: اللهم هب للممسك تلفا و ینادی مناد: لیت الناس لم یخلقوا و ینادی مناد: 
لیتهم اذ خلقوا فکُروا فیما له خلقوا». 

و قال عمر لصهیب: انّك رجل لا تمسك شیناه قال اّی سمعت الّه عر و جل بقول: و ما نتم من شيء فهَو 
خلفهٌ و هو خی الرَازقین. و عن جابر قال قال رسول اللّه (ص): «کلّ معروف صدقة وکل ما انفق الرْجل علی 
نفسه و اهله کتب له صدقة و ما وقی الرْجل به عرضه فهو صدقة و ما انفق المزمن من نفقة فعلی اللّه خلفها 
ضامنا الا ما کان من نفقة فی بنیان او معصیت» 

ء قال بعض رواة هذا الحدیث: ما وقی به عرضه یعنی: ما اعطی الشاعر و ذا اللسان المتقی. قال مجاهد اذا کان 
فی ید احدکم شیء فلیقتصد و لا تحملئه هذه الاية علی ترك الاقتصاد فی الْفقة فان الرّزق مقسوم فلعلٌ رزقه 
قلیل و هو ینفق نفقة الموسع علیه و معنی الایة: ما کان من خلف فهو منه و دلیل هذا الیل 

قول النبی (ص): «ایّ کم و السرف فی المال و اللفقة و علیکم بالاقتصاد فما افتقر قوم قطٌ اقتصدوا». 

و قال (ص): «ما عال من اقتصد و قال من فقه المرء رفقه فی معیشته». و هو خی لرازقین اّما جاز الجمع لانه 
یقال رزق السلطان الجند و فلان یرزق عیاله که قال و هو خیر المعطین. 

و یوم نحشرهم جمیعا قراً حفص: یَحشَرَْم بالیاء ثم یقول بالیاء کذلك یعنی پحشرهم اللّه جمیعا و هغلاء 
المحشورون هم قبائل من العرب کانوا یعبدون الملائكة و هم یزعمون هم بنات اللّه لذلك سترهم و هو قوله عرٌ 
و جل: و جوا یه وب الجنة نسّاً ثم یقول اللّه للملانکة: مولاء ی کم کائوا ییون فی الدنیاء هذا استفهام 


ری 


تقریرکقوله عر و جل لعیسی: نت لت لاس فتره منهم الملانكة و یقولون: ْحانك تنزیها لك نت نا ربا 
من دونهم 4 بل کاوا یعون الجن ای یطیعون ابلیس و ذرّیته و اعوانه فی معصيتك کرحم بهم ُومون مصد‌قون. 
یوم لا لك بفضکم لعض تفعاً ای شفاعة و لا ضر ای عذاباء و ول لین ظلمُوا اشرکوا: دُوفوا عذاب 
ار اي کم بها تبون فی انیا فقد وردتموها 
و ٍذاتتلی علیَهم یتنا نات بالامر و التهی قالوا ما هذا الا رجُلٌ نون محمدا (ص) برید آن یَصد کم ای 
بصرفکم. ماکان آبا کم من الالهة و الوا ما هذا اذی یقول الا افك مُفتری ای کذّب مختلق یعنون 
القرآن و قال الذین کَفرّوا یعنی کفار مکة لح ای للقر ن لها جاءَهم ای حین جاءهم محمد: ان هذا ای ما هذا 
سحرّ مین 
و ما ینام ین کتب یعنی به العرب کلها یدرْسُوّها ای یقرءونها فیما یقولون و ما سنا للم فك یا محمد من 
نذیر رسول مخوف. ۱ 
و کب این من قَبلهم ای من قبل قریش کذبت الامم رسلنا و تنزیلا اس 
قريش عشر ما بلغت الامم الخالية من القوّة و العما و طول العمر و کقرة الامرال:و الاولاد فکذش| رسلي فکیّف 
کان نکیر ای کیف کان انکاری و تغییری علیهم بالعذاب فحذر کفار هذه الامّةَ عذاب الامم الماضية. 
النوبة الثالثة 
ای فا ره کم من السماوات و لأرّْض اعلم ان الرزق قسمان: قسم ظاهر و قسم باطن فالظاهر هی 
الاقوات و الاطعمة و ذلك للظواهر و هی الأبدان و الباطن هی المعارف و المکاشفات و ذلك للقلوب و 
الاسرار و هذا اشرف القسمین فان ثمرته حياة الابد و ثمرة الرزق الظاهر قَوّة الی مدة قريبة الامد و اللّه تعالی هو 
المتولی لخلق الرزقین و المتفضّل بالایصال الی کلا الفریقین و لکنه یبْسّطٌ الرزّق لمَن یَشاء و یدز رزق ظاهر 
دک اس وروی ی تک رن تاه بط هراب اه هقی یط مک اه | نت تفه اف 

را؛ مطعومات را شرط آنست که حلال بدست آری و حلال خوری» رب العالمین میفرماید: کُلوا من طات ما 
رزقناکم کلوا من الطییات و الا صالحاً حلال خورید و پاك خورید و کار نیکوکنید. و قال النبي ( ص): طلب 
الحلال فريضة بعد الفريضة ای بعد فريضة الایمان و الصلاة و قال (ص): من اکل الحلال اربعین یوما نور اللّه 
قلبه و اجری ینابیع الحکمة من قلبه و فی روایة: زهده النّه فی الدنیاء و قال: آن للّه ملکا علی بیت المقدس 
ینادی کل ليلة: من اکل حراما لم یقبل منه صرف و لا عدل, الصرف النافلة و العدل الفريضة. 
وگفته‌اند: از پاکی مطعم و حلالی قوت صفای دل خیزد و از صفای دل نور معرفت افزاید و با نور معرفت 
مکاشفات و منازلات در پیوندد و هو الرزق الباطن المشار الیه فی قوله. 
یرم له رزقاً حسا مکاشفت دیدار دل است با حق, دل در ذکر مستهلك. سر در نظر مستغرق جان در حق 
فانی» اینجا صبح یگانگی دمد از افق تجلّی آفتاب عیان تابد از خورشید و جود وجد در واجد فانی شود و 
واجد در موجود تا از دل نماند جز نشانی و از سر نماند جز بیانی و از جان نماند جز عیانی. 

کسی کو راعیان باید خبر پیشش و بال آید چو سازد با عیان خلوت کجا دل در خبر بندد 
و ما أَرسلناك الا اف لاس بشیراً و ذیراً ای محمد ترا که فرستادیم بکافّه خلق فرستاديم جر و انس را متابعت 
تو فرمودیم. عقدها بعقد تو فسخ کردیم. شرعها بشرع تو نسخ کردیم» فرمان آمدکه ای جبرئیل از عالم علوی 
بعالم سفلی شو بانك بر اهل شرق و غرب زن که ای شما که خلایق‌اید همه روی بطاعت محمد مرسل آرید و 
سر بر خط شرع وی نهیدکه طاعت او طاعت ماست مَنْ بطع الرسول فد آطا ح ال و اتباع او دوستی ماست 
تون ي یک له و بود او رحمت شماست و ما سك لا رَحمة لین شرف و منزلت این سید آنجا 
رسیدکه رب العالمین با موسی کلیم در مقامات مناجات این خطاب کرد که: یا موسی ان اردت ان اکون اقرب 
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اليك الی لسانك و من روحك الی نفسك فاکثر الصلاة علی محمد النبی. 
صدق صدیقان عالم گرد شراك نعلین چاکران وی بود و منکران او را کاذب میگفتند. صدای وحی غیب عاشق 
سمح عزیز وی بود و بیگانگان او را کاهن میخواندند» عقول همه عقلای عالم از ادراك نور شراك عرٌّ او عاجز 
بود وکافران نام او دیوانه می‌نهادنده آری دیده‌های ایشان بحکم لطف ازل توتیای صدق نیافته و بچشمهای 
ایشان کحل اقبال حق نرسیده از انست که ما را نشناختند و گفتند: وم 
قرآن راه نبردند تا می‌گفتند: ما هذا الا فك مفتری» آن نوم بهذا لرآن و لا بالذي بَین 
یدیّه. چشمی که مستعمل شده مملکت شیطان باشد ما را چون شناسد؟! دلی که مرگ تصرف دیو بود ازکس 
جلال عرّت قرآن بداند؟! دلی باید بضمان امان و حرم کرم حق پناه یافته تا راه برسالت و نبوت ما برد سمعی 
باید بزلال اقبال ازل شسته تا جلال عزت قرآن او را بخود راه دهد دیده‌ای باید از رمص کفر خلاص يافته و از 
خواب شهوات بیدارگشته تا معجزات و آیات ما ببیند و دریابد. ای جوانمرد! هرکه جمالی ندارد که با سلطانان 
ندیمی کند چه که با کلخنیان حریفی نکند؟ 

در مصطبه‌ه ا هميشه فراشم من شایسته صومعه کجا باشم من 

هر چند قلندری و قلاشم من تخمی بامید درد می‌پاشم من 
و ما تم من شَيء فهر یف من الخلف فی الدنیا الرضا بالعدم و الفقر و هو اتم من السرور بالوجود. بر ذوق 
جوانمردان طریقت خلف آنست که جمال گوهر فقر بروی آشکارا کنند تا عزت و شرف فقر بداند و آن را بناز در 
برگیرد و با او بسازده چنانك فضیل عیاض گفت: ان اصلح ما اکون افقر ما اکون هرکجا زاویه فقر بود آنجا 
حرمی ازکرم حق بود. ملائکه ملکوت بدان زاویه چنان آیندکه حاجیان بحجٌ و عمره آیند نه ازگزاف مصطفی 
(ص) درویشی بدعا از حق خواست که: اللهم احینی مسکینا و امتتی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین 
فقالت عائشة: لم یا رسول اللّه؟ قال: انهم یدخلون الجنة قبل اغنيانهم باربعین خریفا. 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: فل نما عظکم بواحدة بگوی شما را پند میدهم بيك چیز أن توا که خیزید خدای ره متنی و 
فرادی دوگانه و یگانه تم تتَفکَروا ان که باتوه تشد وا یکنیگذباز کرفنا تا بصاحیکُم من جنة برین مرد 
شما هیچ دیوانگی نیست و پوشیده خر نیست. ٍن هو دیلک نیست او مگربیم نمایی شما راب يد 


عذاب شاف (۴۶) پیش عذایی سخت. 


ه 


قل ما سکم من جر بگوی هر چه از شما خواهم از مزد َو لک آن شما را بان ۳ جُري الا علی له نیست 
مزد من مگر بر اللّه و هر علی کل شيء شهید ید (۴۷) و او بر همه چیزگواه است. 

قُل ان ربّي بگوی خداوند من, یقَذفَ بالحقَ سخن راست و پیغام پاك می‌افکند. عَلَام لوب (۴۸) آن دانای 
نهانها. 

فلج لح بگوی پیام راست ت آمد از خدای و ما دی اْباطل و ما ید (۴۹) و باطل نه بآغاز چیز تواند و 
قل ان ضللتٌ بگوی اگر من گم شوم از را فٍنما أضل عَلی تفسي گمراهی من بر من و ن اهَدیَْتُ و اگر بر راه 
راست روم فبما وحي للّي ربّي آن بآن پیغام است که خداوند من می‌فرستد بمن اه سمیع قرسبٌ (۵۰) که او 
شنوای است بپاسخ از خواننده نزديك. 

و و تری ٍذ فزغوا اگر تو بینی آن گه که بیم زنند ایشان ره فلا وت از دست بشدن را توان نیست. و آخذوا من 
مکان فُریب (۵۱) و فرا گیرند ایشان را از جایگاهی نزديك. 

و الوا من به گویند بگرویدیم بال. و نی له لاش و چون تواند بود ايشان را فرا چیزی یازیدن, من مکان 
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بعید (۵۲) از جایی دور. 

و قد روا به من قَبلْ وکافر شده بودند بایمان پیش از روز مرگ و یقذفُون باْعیّب من عکان یبد (۵۳) و 
تتداوه عویش کر آنشه فا انقان سکف جووهی اند شتا ثٍِِِ« 0 

و حیل یم و ما یشتهون جدا کردند میان ايشان و میان آنچه آرزو میکردند. گما یل بأشیاعهم من بل هم 
چنان که با هم دینان ایشان کردند از پ پیش انم وا في شك ریب (۵۴) که ایشان د رگمانی بودند دل را 
شورنده. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: فل ما َعظکُم بواحدة یعنی و ی ی ور 
جزاء لا اله الا اللّه الا الجنة؟ فذلك قوله: هل جزاء الاحسان ال الاحسان 

و عن عبد الرحمن القرشی عن عیاض الانصاری ان رسول ال (ص) قال: ان لا اله الا اللّه کلمة عند اللّه کريمة 
و لها عند اللّه مکان من قالها صادقا بها ادخله اللّه بها الجنة و من قالها کاذبا حقنت دمه و احرزت ماله و لقی 
له غدا فحاسیه. 

و قیل معناه: اعظکم بخصلة واحدة و هی آن ما له ای لا جل النّه لیس المراد من القیام الذی هو ضد 
الجلوس و اّما هو القیام بالامر الذی هو طلب الحق, کقوله: و آن تقومُوا لیتامی بافنط نی یعنی اثنین اثشین 
زو راخ تفن زاف ۶ تقرس کرت ۱ 

التفکر طلب المعنی بالقلب تفکر جست و جوی دل است در طلب معنی, و آن سه قسم است: یکی حرام یکی 
مستحبٌ یکی واجب, تفکر در صفات حق جلّ جلاله و در چرای کار وی حرام است که از ان تخم حیرت و 
نقمت زاید و همچنین تفکّر در اسرار خلق حرام است که از آن تخم خصومت زاید. و آن تفک رکه مستحبٌ است 
تفکر در صنع صانع است و در آلا و نعماء او. عبد اه عباس گفت: تفکروا فی آلاء اللّه و لا تفکُّروا فی ذات 
لّه. و تفک رکه واجب است تفکُر در کردار خویش است و در جستن عیب خویش و عرض نامه جرم خویش. و 
فرق .ان تفکر و عدگر آشست که کر تسین است :و تدکی ناف 

تم تفکروا ما بصاحیکُم من جنة الصاحب ها هنا هو الرسول و الجة الجنون و ماء نفی و جحد جحد ان هُوّ الا نذیر 
ای ما هو الا نذیر کم ین يد عذاب شدید العذاب هاهنا هو الساعة. 

فلْ ما سکم من جر فهر کم کان رسول اللّه (ص) قال لمشرکی مکة: لا تقذونی فی قرابتی, فقالوا لقد سأل 
غیر شطط فلا توذوه فی قرابت» فلما سب آلهتهم قالوا لا بنصفنا یسألا ان لا توذیه فی قرابته و هو یقذینا فی 
آلهتنا, فنزلت: فلْ ما سکم من جر هو لک 

و قیل: ما سألتکم فی تبلیغ الرسالة و التصيحة من جعل فهو لکم. ان جُري ای ما وب بی الا عّی الله و و خلی 
کل شيء من اعمالکم شَهیدٌ علیم الشَهید و الخبیر و العلیم متقاربة المعنی غیر ان العلم اذا اضیف الی الخفایا 
الباطنة یسمّی صاحبه خبیرا و اذا اضیف الی الامور الظاهرة یسمّی صاحبه شهیدا و اذا اضیف الی الکل بسمّی 
صاحه علیما. و قیل: انشهید هو الذی یشهد عای الخلق یوم القيامة و وی 

ل ان ربّي یِقذف بالحق علامْ یوب فیه تقدیم و تأخیر تقدیره: قل ان ربّی علام الغیوب یقذف بالحق, ای 
رای کت اانساد قفا ال یر الاشا بر 2 وا کت تَرجوا یی لك الکتاب. 

قُلْ جاء الق ای القرآن و الاسلام. و قال الباقر: یعنی السیف و ما دی الباطل و ما یعید ای ذهب الباطل و 

زهق فلم یبق له بِقيةٍ یبدی بها و لا یعید. هذا کقوله: لتق ف بالق علی الباطل فیدفه قٍدا هو زاهجق. قال 
قتادة: الباطل هاهنا ابلیس اما اه ازای و ما و ی ارم وان دخل رسول الّه (ص) مکة و 
حول الکعبة ثلاثمائة و ستون صنما فجعل یطعنها بعود معه و یقول: جاء الحَق و رمق الباطل ان الباطل کان 
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ی ۳ 
ٍن ضلتٌ عن الحق و الهدی. قنما أضل علی تقسي ای عقوبة ذلك علی نفسی و اوخذ بجنایتی. و ٍن 
اهتدیت الی الحقٌ و الهدی. فبما يوحي لي ربّي اهتدیت نیع لمن دعاه ریب بالاجابة لسن وخده یسمع 
حمد الحامدین فیجازیهم و دعاء الداعین فیستجیب لهم.و لو ری جواب لو محذوف لد زوا هذا الفزع عند 
الموت حین برون الملائکة فلا فوّتَ هذا کقوله: ولات حین ماص. و أخذوا من مکان قریب یعنی من تحت 
اقدامهم. و قیل: هو یوم بدر یروی ان فی هذه الامَّةَ مسخا و خسفا و قذفا. و روی ان رجلا من هذه الامة یمسخ 
فیحدق به الناس فیرجمونه بالحجارة حتی يفتلوه. 
و قیل: هم خسف بالبیدا» و ذلك فی الخبر ان جیشا یغزون الکعبة لیخربوها ثمانون الفا فبینا هم ببیداء من 
الارض اذ خسف بهم فلا ینجوا منهم الا الشرید الذی یخبر عنهم و هو من جهينة فلذلك قیل: و عند جهينة 
الخبر الیقین. و قال قتادة ذلك حین یخرجون من قبورهم نا قال أذُوا من مَکان قریب لانهم حیث کانوا فهم 
هرق له قزیسالا عون عتهزو لا فقو تون 
و 
مت و کقوله: ی قالوا متا ال وَحد و نی هم الناوّش یعنی من این لهم تناول التوبة و نیل ما 
پتمون 
قال ابن عباس: یستلون الردٌ و لیس بحین الرد. الاو التناول من النوشء تقول: ناش, ینوش, نوشا اذا تناول 
میگوید: چون تواند بود ایشان را دسترس بچیزی دور؟ و اگر بمد و همز خوانی بر قراءعت ابو عمرو و حمزه و 
کسایی معنی آنست که: چون تواند بود ایشان را فرا چیزی یازیدن از جایی دور من النئیش و هو الحرکة البطینة 
یقال: تناش اذا تحرك لطلب شیء بعد فوته و المعنی: ای لهم منال التوبة و الایمان بعد ما عاینوا خر 
و قد کفرّوا به ای بمحمد و القرآن من قبْل نزول العذاب و یقذفُون بالعّب من مکان بعید الغیب هاهنا الظَن؛ 
تفای مت( ص) بالظن لا بالیقین و هو قولهم له: نار بل کاهن بل شاعرو فان ففاذه: یقولون بالظَ 
ان لا بعث و لا جنة و لا نار. 
و حیل ینم و بیْن ما یَشتهُون» قال الحسن البصری: حیل بینهم و بين الایمان و التوبة و الرجوع الی الدنياه گما 
فیل باشیاعهم ای اهل دینهم و موافقیهم من الامم الماضية حین لم یقبل منهم الایمان و التوبة. فی وقت البأس. 
نم انوا في شك مُریب ظاهر الشرك. 


النوبة الثالثة 
قوله تعالی: فُل اّما أَعظکم بواحدة أن ونوا للّ... گفته‌اندکه: القیام له نقطه پرگار طریقت است و مدار اسرار 
یمیت اهر که از واایس هر دی اس وکا وه ی سا وله کزفیت ۶ ثمره حياة طیبه برداشت» نبینی 


جوانمردان اصحاب الکهف را که از خود برخاستند و تدبیر خود بگذاشتند و روی بدرگاه ربوبیت نهادند 
چنانك رب العزة فرمود: و ریَطنا علی قلوبهم اد قامُواء نگ رکه ایشان را در غار غیرت در ظل رعایت وکنف 
ولایت چگونه جای داد آفتاب صورت را و خورشید تابنده را زهره نبود که کرد غار غیرت ایشان گردد و نور 
آفتاب متقاصر آید بحکم اضافت بانوار اسرار ایشان, زیرا که نور آفتاب برای استضاءعت خلق است و انوار اسرار 
ایشان برای معرفت حق. 
دع الا قمار تخبسوام تنییر ناب در تذل له الب دور 

نور آفتاب نور صورت است و نور دل ایشان نور سریرت» لا جرم شعا ع آفتاب صورت چون بایشان رسیدی از 
بریق شعاع نور سر ایشان دامن در چ چیدی» رب العالمین فرمود. و تسه قاطا و هم رود پنداری که ایشان 
بیدارند و خود خفته بودند. اینست صفت اهل طریقت. بظاهرشان نگری ایشان را بینی مشغول در میادین 
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اعمال, بسر آثرشان نگری ایشان را بینی فارغ در بساتین لطف ذو الجلال. بظاهر در عمل در باطن نظّاره لطف 
ازل. از یا نید کمر مجاهدت بر میان بسته. از یا نْسْتَعینْ تاج مشاهدت بسر نهاده. در زیر قرطه تسلیم 
پوشیده بر زبر درّاعه عمل فرو کشیده. و فی اختیار اصحاب الکهف ابین دلیل و اوضح سبیل علی ان الاصطفاء 
لیس بعلّة و الاختیار لیس بحبلة. سگی که چندگام برداشت از پی دوستان حقّ تا بقيامت میخوانندکه: و کلَبَهْم 
باسط ذراعیّه باْوصید. پس مسلمانی که از سوزی و ایمانی هفتاد سال با اولیاء حق صحبت دارد و سواد شباب 
به بیاض شیب رساند چه ظن بری که حق جل جلاله روز قيامت او را نومیدگرداند؟ کلا و لمّا اه لا یفعل ذلك. 
ُلْ جاء الق و ما ییّدی الْباطل و ما ید آن روزکه رسول خدا (ص) قدم مبارك در کعبه نهاد و عمر خطاب بعز 
اسلام رسیده و مومنان پاسلام وی شادگشته و درکعبه بتان بسیار نهاده رسول (ص) در دست قضیبی داشت بر 
سینه بتان میزد و میگفت: جاء الحَق و رهق الباطل جاء الْحّقَ و ما دی الباطل و ما یذ و عمر میگفت: یا 
یّها الاصنام هذا احمد هذا رسول اللّه حقّا فاشهدوا آن کان حقّا فاشهدوا ان کان حقّا ما یقول فاسجدواء آن بتان 
بیکبار همه در سجود افتادند. ای جوانمرد! کدام روز خواهد بود که رسول تحقیق با عمر تصدیق بر موجب 
اقازیت ترفی بان که یهت در او او بان هو عرص را بز هم زو این ندا در دهندکه جاء الحق و 
ما دی الباطل و ما ید فالقي ا سره ساجدین چگویی؟ ایشان بسجده آمدند یا ما ایشان را بسجده آوردیم؟ 
فلامی با خواجه میرفت. غلام قشاق تا که و راهان ماه خرانسه کفت ا رون ام 
ای غلام» گفت موی کذارنله گفت: که را یرون نس کاردا گفتا آنکه شرا ,در تمی کلایی غب شاشند کا 
آدمی شنوای گویای دانا سجده کند عجب آنست که عمرگوید: ای بتان ناشنوای ناگویا اگر دین محمد حق 
است سجده کنید. همه پیکبار سجده کردند. پا کا خداوندا! دو کار منکر قبیح پیش عمر نهادند: عداوت رسول و 
طمع دنیاء آن گه از میان هر دو حالی بدان نیکویی پدید آوردندکه عمر را بزینت اسلام بیاراستند. همچنین دو کار 
منکر پیش و فرعون نهادند: یکی عداوت موسی دیگر ولایت فرعون, آن گه سرّی بدان عزیزی از میانه پدید 
آوردن دکه: فالقي اسر ساجدین. دو محنت صعب پیش یوسف نهادند: یکی چاه دیگر زندان, آن گه از مان 
سبوه وب طت تسش پدید آوردندکه: مک وسّف في الأرض. دو نطفه مهین در رحم فراهم آوردند و 
از میان هر دو صورتی بدین زیبایی پدید آوردندکه: و صورکم فأحسش صوَرکُم دو نجاست فراهم آوردند در نهاد 
حیوان : یکی فرث دیگر دم. از میان هر دو شیر صافی پدید آوردند من ین فرّ و دم لب خالصا دوکار صعب 
بر بنده جمع آمد: کی اد کر یحو طبار شا وش نو روصت ۸ عفر فاید آیودت که تصلح 
لک اک وین کر کیک 
و حیل بیْنهم و یی ما یَشتَهُوْ خبر میدهد از ان بیچاره که در سکرات مرگ افتد و جانش بچنبرگردن رسد 
رتسا ره رنکیشن از هیت,میرگ:بیرکک کردف قطرات غرق حسرت از یشان وی روان گرد فرزندان نغاز 
پرورده بر بالین وی نشسته و روی بر روی وی می‌مالند و دوستان و برادران بناکام او را وداع میکنند و بزبان 
حیرت میگویند: 

یا جامع الشمل و الاحشاء و الکبد یا لیت امّك لم تحبل و لم تلد 

ال طره توش لت فا مودّع الاهل و الاحباب و الولد 
کرام الکاتبین طومارکردار در میپیچند خازنان روزی جریده رزق در می‌نوردند» متقاضیان حضرت قصد جان 
میکنند و آن بیچاره فرومانده در آرزوی يك روز مهلت بود و ِِِ ندهند. خواهدکه سخن گوید و قوّتش 
ندهند» اینست که رب العالمین فرمود: و حیل بینهُم و بین ما یشتهُو یشتهُون. روزی مردی صاحب واقعه بنزديك رسول 
خدا آمد و از پراکندگی دل و معصیت خود بنالید. آب حسرت از دیده همی بارید و نفس سرد همی کشید و 
میگفت: با رسول ال طبیب دلها بیماران توییء دردها را درمان ساز توییء این درد مرا درمانی بساز و این 


۳۳۵۶ 


خستگی مرا مرهمی پدیدکن که سخت بیمارم بگناه خویش, غرقه‌ام بجرم خویش, آلوده‌ام بکردار خویش, 
مغرورم بپندار خویش. رسول خدا گفت: روزی و شبی را که در پیش داری باری کار خود بسا آن روزکه رب 
العزة میفرماید: و حیل یه وب ما یَشتَهُون و آن شب نخستین که ازو خبر میدهد: و من ورائهم رخ اٍلی یوم 
بو رو خلوتی بساز و ساعتی با درد و اندوه خود پردان اشکی گرم از دیده فرو بار و آهی سرد از دل بر آر و 
بزبان تضرّع بگوی: خداوندا! بهر صفت که هستم برخواست تو موقوفم بهر نام که خوانندم ببندگی تو معروفم. 
شاه کنو عو هو کر رشتت ] ن تست عاشتی اودات اه کر کادان و ات 

خداوندا! همچون یتیم بی پد رگریانم, درمانده در دست خصمانم, خسته جرمم و از خویشتن بر تاوانه خراب 
عمر و مفلس روزگار دیدی من آنم. خداوندا! فریاد رس که از ناکسی خود بفغانم. آن بیچاره برگشت با دلی پر 
درد و جانی پر حسرت. دو دست بر سر نهاده و چون زارندگان نوحه تلهّف و تأسف در گرفته که: آه! ی اه 
الموت و سکراته و من حسرت الفوت و غمراته وحشة الاغتراب و فرقة الاحباب و الوم علی التراب آه! ت 
الایّام ای مضت فی البطالة و الاوقات الّتی فنیت فی الجهالة. 
دریغا که روزگار بباد بر دادیم و شکر نعمت مولی نگزاردیم! دریغا که قدر عمر خود نشناختیم و ازکار دنیا با 
طاعت مولی نه پرداختیم! دریغا که عمر عزیز بسر آمد و نوبت رفتن در آمد» روزگار بگذشت و تبعات روزگار 
بث_ِِ 

توا شا لب زا سار از فشساز وای خداوندان قال الاعتذار الاعتسذار 


پیش از آن کین جان عذر آور فروماند ز نطق پیش از آن کین چشم عبرت بین فروماند ز کار 


۳۳۵۷ 


۱ النوبة الاولی 

بسّم اللّه الرَحمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان, الَحَمّد للّه ستایش نیکو اللّه را فاطر السْماوات و 
الارض کردگار هفت آسمان و هفت زمین و نو سازنده آن جاعل الْملانْکَة رس آفریدگا رکه فریشتگان" و 
رسولان کرد أُوبي َجنحَة خداوندان پرها متْنی و ثلاث و رباع پرهای دوان و سوان و چهاران یزید في الحْلّقٍ ما 
يَشاءٌ می‌فزاید در آفرینش آفریده خویش آنچه خواهد. ان ال علی کل شيء و قدیر ( ۱ الله پرهمه خی تراناست. 
ما یفتح ال لاس آنچه ال بگشاید مر مرس رح سای ماس یار کر وهای سک او را 


ما هم 


و ما اک 
الَزیژ الحکيم (۷) و اوست آن توانای دانا. 

با آنهااناس آق فرفبان ی ی ی ی اس وا مر 
هست آفریدگاری جز اللّه ِ زور دهتلشتا زار اسان و را له الا هو 
ی انیب ای فان پر فکین ( وی مر کر ار ترآ 

و ان ییوت و اگر دروغ ژن کت ترا هند کمن سل من قّلك دروغ اه فرشتها دکان درا ی کرو 
ی ال جاور وبا مراد له گردد همه کار 

یا یا الناسٌ ای مردمان, ان وَعد اللّه حَق وعده داده اللّه راست - است و بودنی لا مالیا مدا که 


وین ِِ 


زندگانی این جهانی شما را فریفته کناد 0 ۳ ۵) و مبادا که شما را فریفته کند آن فریبنده | 
الَیّطان لَکُم عَدوٌ دیو شما را دشمن است. اوه عدرا او وا ندشن کنیل | اتید وا وزیا او شی‌گراند بسن 
روان و فرمان برداران خویش راء لیکُنوا من أَصحاب السعیر ( ۶) تا از دوزخیان باشند. 

لین کفروا ایشان که کافر شدند هم عذاب تا ایشانراست عذابی سخت. لین منوا ویر الصالحات 
و ایشان که بگرویدند و کردارهای نيك کردند لآ پم مقفرة و أجرکبیز ( ۷) ایشانراست آمرزش و مزدی بزرگ. 

| ی تاش کی که راداو زاس تاه ند گردا راز فا عبت فا ان راکوت نان نله میا 
من یام الّه گم راه کند او را که خواهد. و بَُدي قفا ی ماراهسی ارف آوترا که شاه فا ده تک 
يم حنرات جان تو در سر زحیر خوردن بر ایشان مشاء ٍن له لیم بما یَصنمُون ( ۸) اللّه داناست بآنچه 
ایشان ميکنند. 

و له اي سل الیاح اللّه اوست که میگشاید بادهاء قتَیرْ سحاباً تا می‌انگیزاند بآن میفهاء سْقناه لی بل 
مت می‌رانيم آن را بشهری و زمینی مرده یا به الأْرْض بعد موتها تا زنده کنیم بآب آن میغ زمین تاکن 
مرگ آن, لت اور (ه )٩‏ انگیختن پس مرگ هم چنان است. 

من کان برید ار هرکه عر میخواهد اين جهانی و آن جهانی بهم. قللّء ال جمیعاً عژ این جهانی و آن جهانی 
هر دو الّه راست؛ یه بصع کلم الطیّب تسوا او مرو خرستهتا نبا سرب و ال الالخ ره وکردار 
نیکو می‌بربرد آن سخنان را؛ لین کون السیّنات و ايشان که بدی میکنند با ساز و مک » له عذاب ۹ 


۳ 


ایشان را است عذابی سخت» و مکر أولفك هو یبور (» 0 و سباز و دستان ايشان آنست که فرو خواهد. ماند و تباء 
خواهد شد. 

له حفکُم من ثراب الّه پیافرید شما را از خاكه ثم من نف پس از آب پشت. تم جعَلکُمأَرواجاً پس شما را 
جفت کرد مرد و زن و ما نحل ین نی و هیچ بار بر نگیرد مادینه‌ای ولا تضَح لا بعلمه بان تتهتت:مکر 
بدا نش او و ما یْحمَر من مُعَمر و هیچ در از زندگانی. نکنند دراز زندگانیی و لا یْقَصٌ من عُمُره و هیچ بنکاهند 
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از عمر دیگری وکم نکنند زندگانی او از زندگانی کسی دیگر الا في کتاب ان ذلك علّی ال یببیرٌ (۱۱) مگر در 
نوشته ایست که کردن آن و نگه داشتن آن بر اللّه آسانست. 

النوبة الثانیة 

این سوره سورة الملائكة خوانند از بهر آن که صفت خلقت فریشتگان جز درین سوره نیست در همه قرآن و در 
مکیّات شمرندکه نزول همه بمکه بوده سه هزار و صد و سی حرف است و صد و نود و هفت کلمه و چهل و 
پنج آیت و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست مگر يك آیت بقول بعضی مفسران معنی آن منسوخ است نه لفظ 
لا آَرسلناك بالحق شیر و نذیرً و در فضیلت سوره ابی کعب روایت کند از مصطفی علیه الصلاة و السلام قال: 
من قراً سورة الملائكة دعته بوم القيمة ثمانية ابواب من الجنة ان ادخل من ای ابواب شئت. 

الحَمٌد للّه ای الشکر للّه و المثة له 

قال النبي (ص): لیس شیء احب الی ال من الحمد و لذلك حمد نفسه لیقتدی به فی حمده 

و قال (ص): الحمد رس الشکر ما شکر اللّه عبد لا بحمده. 

قال بعض اهل العلم: الحمد نوع و الشکر جنس فکل حمد شکر و لیس کل شکر حمدا و هو علی ثلث منازل: 
شکر القلب و هو الاعتقاد بان الّه تعالی ولی النعم فذلك قوله: و ما یک من نعمة ین له و شکر اللسان و هو 
اظهار النعمة بالذکر لها و الثناء علی مسدیها فذلك قوله: و بِنعْمة ریّك فحَدت و هو را س الشکر المذکوز فی 
الحدیث و شکر العمل و هو آداب النفس بالطَاعة فذلك قوله: او آل داود شکرا. 

قوله: فاطر السّماوات و الْرّض جاعل اْملایکة سا آولي اه وی یت هاش زار فا پات 
رن و یقال لم ینزل اسرافیل علی نبي ال علی محمد نزل فاخبره بما هوکائن الی بوم القيمة ثم 
عرج و روی انْ رسول اللّه (ص) سأّل جبرئیل علیه السلام ان یتراء‌ی ۲ فی صورته فقال له جبرئیل: انك لن 
تطیق ذلك» قال انی احبٌ ان تفعل فخرج رسول اه (ص) الی المصلّی فی لبلة مقمرة فاتاه جبرئیل فی صورته 
فغشی علی رسول ال (ص) حین رآه ثم افاق و جبرئیل مسنده واضعا احدی یدیه علی صدره و الأخری بین 
کتفیه فقال رسول اللّه (ص): سبحان اللّه ما کنت اری شیثا من الخلق هکذا فقال جبرئیل فکیف لو رایت 
اسرافیل ان له لائنی عشر جناحا جناح منها بالمشرق و جناح بالمغرب و ان العرش لعلی کاهله و انّه لیتضاك 
الاحایین لعظمة اه عز و جل حتی یعود مثل الوضع. 

قوله: متنی و لت و با ع کقوله عز و جل. قانکجُوا ما طاب لک من النساء مَتنی و ثلات و رباع یعنی اثنین 
ائنین و ثلائة ثلائة و اربعة و الفتح فی ثلاث و رباع لانها معدولتان عن ثلاثة ثلائة و اربعة اربعة و هما و مثنی 
فی موضع خفض لانهما نعوت اجنحة و قوله: متنی و فُرادی فی سورة سبا فی موضع النصب علی الحال تقول: 
دخلوا احاد احاد و ثناء و ثلاث و رباع کذلك الی العشرة. آولي أجِنحَة اولوا جمع ذووا و لات جمع ذات یقال 
رجل ذو قوّة و رجال اولو قوَّة و امرأة ذات حمل و نساء اولات حمل و یقال ایضا رجل ذو قوة و رجال ذوو 
قوی و امراة ذات حمل و نساء ذوات احمال» ید في الق ای فی خلق الملائكة ما یشاء وردت فی عجائب 
صور الملائكة اخبار یقال انْ حملة العرش لهم قرون و هم فی صورة الاوعال و فی الخبر ان فی السماء ملائکة 
نصفهم ثلج و نصفهم نور و ملائكة نصفهم ثلج و نصفهم نار تسبیحهم: يا من یف بین الثلج و النار اف بین 
قلوب المومنین و قیل: لم یجمع اللّه عز و جل فی الارض لشیء من خلقه بین الاجنحة و القرون و الخراطیم و 
القوالم الا لا ضعف خلقه و هو البعوض و قال الزهری فی قوله: یزید فی الخلق ما یشاء و هو الصوت الحسن و 
روی فی بعض الاخبار ان الثبي (ص) قال: زینوا القرآن باصواتکم و هذه الرواية ان صحت فمعناه: زیّنوا 
اصواتکم بالقرآن فقدم الاصوات علی مذهبهم فی قلب الکلام کقول العرب: عرضت الناقة علی الحوض, ای 
عرضت الحوض علی الناقة و قال الشاعر: 
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کانت عقوبة ما فعلت کما کان الرناء عقوبة السرجم 
و المعنی: کان الرْجم عقوبة الزنا و روی عن شعبة قال: نهانی ایوب ان احدث «زیتوا القرآن باصواتکم» قال 
لان فیه اثبات مذهب من یقول باللفظ و جلّ کلام الخالق آن یزیّته صوت مخلوق بل هو بالتریین لغیره و التحسین 
له اولی قال و الصحیح ما روی عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن 
البراء بن عازب ان رسول اللّه (ص) قال: «زیتوا اصواتکم بالقرآن» و هکذا رواه سهیل بن ابی صالح عن ابیه 
عن ابی هريرة بتقدیم الاصوات علی القرآن 
و المعنی اشغلوا اصواتکم بالقرآن و الهجوا بقراءته و اتخذوه زينة و شعارا و لم یرد تطریب الصوت به اذ لیس 
هذا فی وسع کل احد و عن عبد اللّه بن کعب عن ابیه ان اسید بن خضیرکان رجلا حسن الصوت بالقرآن و انه 
اتی النبي (ص) فقال: بینا انا اقراء علی ظهر بیتی و المرأة فی الحجرة و الفرس مربوط اذ غشیتنی مثل السحابة 
فخشیت ان ینفر الفرس فتفزع المرأة فتسقط فانصرفت فقال النّبي (ص): اقرأً اسید فان ذاك ملك استمع القرآن. 
و عن عبد الرحمن بن السائب قال: قدم علینا سعد بن مالك بعد ما کف بصره و اتیته مسلما علیه فقال مرحبا 
بابن اخی بلغنی انك حسن الصوت بالقرآن سمعت رسول ال (ص) یقول ان هذا القرآن نزل بحزن وکابة فاذا 
قرآتموه فابکوا فان لم تبکوا فتبااکوا و تغئوا به فمن لم یتفن به فلیس منا» 
قال الشافعی (رض): معنی التغنی تحسین الصّوت کیف ما قدر حدرا و تحزینا لم یکن فیه زيادة فی هجاء 
الحروف حتی یحول بذلك معنی الحروف و قیل «یزید فی الخلق ما یشاء» یعنی الخط الحسن و فی الخبر عن 
رسول اللّه (ص) قال: «الخط الحسن یزید الحق وضحا» و قال قتادة هو الملاحة فی العینین و الفصاحة فی 
المنطق و و قیل: جمال الصورة وکمال السيرة و هو الخلق الحسن. «ن ال علی کل شَيء قَدی» من الرّيادة و 
القصان. ۱ 
«ما یتح اه جزم الحاء للشرط وکذلك قوله «وّ ما یُسْسكَ» اسکان الکاف للشرط و معنی الفتح ها هنا 
الارسال یعنی: ما یرسل اللّه للناس من رحمة مطر و رزق و عافیه «فلا مُمْسكَ لها» ای لا یستطیع احد حبسها و 
منعها» «وّ ما مك فلا مُرسل له من بَخْده» ای من بعد امساکه «و هو یره فیما امسك «الحکیم» فیما 
ارسل. و قیل: الفتح ضربان: فتح الهی و هو النّصرة بالوصول الی العلوم و الهدایات اتی هی ذريعة الی التواب و 
المقامات المحمودة فذلك قوله: فا ك فتحاً میا و قول: ی اللّه آن ياتي بالفتح و أثر من عنده و 
الثانی فتح دنیوی و هو النصرة فی الوصول الی اللّذات البدتية و ذلك قوله ما یتح له لاس من رَحمَة و قوله: 
لا هم برکات من السماء ررض 
قوله: با لاس ادکُرُوا نعْمَتٌ اللّه عیکُم و هی ثلائة اضرب: نعمة خارجة کالمال و الجاه و نعمة بدنبٌة 
کالصحة و القوة و نعمة نفسیّةَ کالعقل و الفطنة, فاذکروها بالشکر لها و الثناء علی معطیها. هل من خالق غير له 
قرأً حمزة و الکسائی «غیر» بالخفض الباقون بالرفع «یَرفٌَ من السماء و الرض» یعنی المطر و البّات» 
تاویل الاية: ان من لا یقدر علی الخلق لا یقدر علی الرزق. لا الة الا هو فنی ترفُکُو؟ 


تصرفون عن الحق. 

ون بو فد کت سل من فك یمرّی الّه عز و جل نّه علیه السلام وی اه جح مور یعنی الی 
مراده. 

یا لاس وغد الّه حَقٌ ای کائن لا شك فیه و می الساعة آتية لا ریب فیهاء فلا ننک الحَیامٌ انیا و لا 


هی نز ِ 


نکم ال لور یعنی الشیطان و الدنیه و فی بعض الاثار: یا بن آدم لا يغرنك طول المهلة فانما یعجل 
ره ها توق و قری فی الشواد: «الغرور» بضم م الغین و له معنیان: احدهما المصدر و الثانی الجمع 
تقول غار و غرور مثل قاعد و قعود و جالس و جلوس و راقد و رقود و هی الشیطان و الدنیا و القرین السوء قال 


۲۳۶۰ 


امیر الممنین علی (ع): «الدنبا تضر و تغر و تمر». 

«اٍنْ الشیْطان کم عَدوّ» یعنی فی الدین «فاتخذوه عدوّا» ای عادوه و حاربوه و لا تطیعوم «ابْما یَدعُوا حربْه» 
اشیاعه و اولیاء» «لیِکُونوا أَصحاب السْعیر» ای لیسوقهم الی الثار فهذه و سل موافقیه و 
مخالفیه فقال: «الذین کفرّوا» ما و «لهَم عذاب 0 غلیظ «وّ لین آمنُوا» بمحمد و 
القرآن «و عَملُوا ال لحات» الطاعات فیما بینهم و بین ریّهم «لَهُم مَ و لذنوبهم «و جر کی تواب عظیم 
فی الجنة. 

ی تفه سار ی و وان لا کت وراک اه 
محذوف تأویل جوابه: هوکمن لم یزیّن له سوء عمله و رأی الحق حقّا و الباطل باطلا. این آیه در شأن بو بکر 
صدیق فرو آمد و بو جهل هشام بو جهل است که کفر و شرك و فعل بد او برو آراستند تا آن را نیکو دید و بر پی 
آن ایستاد و راه حق بگذاشت و شیطان را طاعت داشت و خذلان حق بدو رسید. و بو بکر صدیق توفیق یافت 
تا حق از باطل بشناخت و بر پی حق رفت و باطل بگذاشت. رب العالمین گفت: ایشان کی برابر باشند یکی 
کشته خذلان و دلش نهبه شیطان و آن دیگر آراسته توفیق و دلش حرم رحمن, بو بکر بحکم لطف ازل نواخته و 
علّت نه بو جهل بحکم عدل رانده و حیلت نه اینست که رب العزة گفت: رن له یْضیل من یشاء و يَهّدي مَن 
یشاء اللّه آن را که خواهد بیراه کند و آن را که خواهد راه نماید. ای محمد تو برکفر ایشان و هلاك ایشان غم 
مخور لا تب نك علیهم حمّرات یعنی فلا هن تتحسر علیهم؛ , تو مشوکه بر ایشان نفریغها خوری. و بر 
قراعت جعفر. «فلا تهب نفسك هم حسرات» ی وی وت بر ایشان مکنء جان خویش در سر 
زمر و رفن نی آنشان امکرم تما تست که کته لك باتك لا تکونواً مومتین ودنحتمل است که کنه قله 
تذهب نَفسك جواب «اً فمن زیّن» باشد یعنی: آ فمن زین له سوء عمله فاضله اللّه تتحسر علیه؟. و قیل: فبه 
تقدیم و تأخیر مجازه: أ فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فلا تذهب نفسك علیهم حسرات فان اللّه یضل من 
یشاء و بهدی من یشاء «اِنْ ال علیم بما یعون » اللّه میداندکه ایشان در کار محمد (ص) چه مکر میسازند 
در دار الندوه» و ایشان را بسزای ایشان عقوبت کند. 

له اّذي أرسَلَ الزیاح ارسال در قرآن بدو معنی اششا سکن تن ها دق کفوله ارستا بالْحق بشیر 
تذیر و که تمعن د فا کشاده کف رنه سل الریاح اللّه است که قرو گشایل تفای و یش وشن ِِ 
دربایست و باندازه بایست بادهای مختلف از مخارج مختلف. یکی از ان بادها آنست که میغ فراهم آرد چنانك 
گفت: «فتثیر سحابا» السحاب هو جسم یملاه اللّه ماء کما شاء وقیل: هو بخار پرتفع من البحار و الارض 
فیصیب الجبال فیستمسك ینالهالبرد فیصیر ماء و ینزل. سنا لی بلّد م2 یت فاحینا بهالازض بخد مَوتها کذلك 
لور من القبور. 

ع آنی رزیق فاله فلع یروق الله کشا هی الله المرتن وما آیدقلاکافی طقه؟ فقال؛ ها مرت توادی 
۱ ۳ قال: کذلك بحیی اللّه الموتی و ذلك آیاته فی خلقه. 

من کان رید الْرّة یعنی: من کان یریدان یعلم لمن العرَ؟ قَلّه ار جمیعاً سب نزول اين آیه آن بود که کافران 
بتان را 1 بیط اتهوق متخ رس ور اریشات عر تا رطلی:سگردند ستانات رت الم کفت: ۱ 
ییون عندهُم ال قِن ال له جمیعاً عرّت بحقیقت همه خدایراست و هرکه خواهدکه در دو جهان عزیزگردد 
نا دای را فرمان بردار بود فائما بنال ما عند اللّه بطاعته و اثیت العز فی آبة احری للّه و لرسوله و للمومنین و 
قال هاهنا: له ره جمیعاً وجه الجمع بینهما ان عرٌ الرَبویّه و الالهية للّه وصفا و عز الرسول و عرز المومنین له 
فعلا و منّة و فضلا فاذا للّه العرْةَ جمیعا. 

یه یَصعَد الم الب یعنی لا اله الا الّه وکلٌ ذکر مرضی للّه سبحانه و تعالی. 


۱۳۱۳۶۱ 


روی ابو هريرة عن النبي (ص) فی قوله عز و جل: له بصع الکلم الب و ال الصالحْ یرف قال: هو قول 
الرْجل سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر اذا قالها العبد عرج بها ملك الی السماء فحیّا بها وجه 
الرحمن عز و جل. فاذا لم یکن عمل صالح لم تقبل منه. 
قال الحسن و قتادة: الکلم الطیب ذکر ال و العمل الصالح اداء فرائضه فمن ذکر ال و لم یود فرائضه رد قوله 
علی عمله. و فی الخبر: لیس الایمان بالتمنی و لا بالتحلی و لکن ما وقر فی القلب و صدّقه العمل فمن قال 
حسنا و عمل غیر صالح رد اللّه علیه قوله و من قال حسنا و عمل صالحا رفعه العمل ذلك بان اللّه یقول الب 
یصعَد الم الط و الْعَمل الصلح رقم و دلیل هذا التأویل قوله (ص): «لا یقبل اللّه قولا الا بعسل و لا 
یقبل قولا و عملا الا نبّة» و جاء ف فی الخبر: «طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» و قیل: «یرفعه» ای 
یجعله رفیعا ذا و مرتفع ی ی مت و صفة اللّه عز و جل. 
ای برفعه الّه و لین یرون السیثات له عذاب شدید. قال ابو العالية: یعنی الذین مکروا برسول اللّه فی دار 
الندوة و قال الکلبی: یعملون السینات فی الدّنیا و هم اهل الزیاء و قال اين عباس و مجاهد: هم اصحاب اننا. و 
قیل: نزلت فی المشرکین ابی جهل و ذویه «و مک أَولیك هو یبُوده ره 
علی شاکلته» فللمکر الیّیء قوم آشقیاء و للکلم الطیّب و العمل الصالح قوم سعداء یقال: رجل بور و قوم بور 
ای هلکی و البوار و الکساد و فی الحدیث: «نعوذ باللّه من بوار الایم». 
له فک بن راب یعنی آدم «ل ین نطفة» یعنی ذزینه نم جَعلکم آژواجا ای اصنافا ی 
آننی» دخلت «من» للتأکید. و «لا تضمٌ» حملها لتمام و غیر تمام «الا بعلمه و مایعمَر من مُعمَر» ای من 
طویل عم «وّ لا ینم ین عُمُره» یعنی و لا ینقص عمر هذا فیجعل اقلَ من عمر ال خر 19 في کتاب» ای 
مکتوب «مبین» فی لوح محفوظ. قیل هو مکتوب فی اول الکتاب عمره کذا وکذا سنة ثم یکتب اسفل من ذلك 
ذهب یوم ذهب یومان ذهب ثلائة ایام حتی ینقطع عمره «اِن ذلك» ای حفظ ذلك «علّی ال سیر 
النوبة الثالثة 
بسم ال الرَحْمن ن الرحیم «بسم اللّ» کلمة من آمن بها امن زوال التعمی و حظی بنعیم الدنیا و العقبی من آمن 
به که لا ی وا لو تا وت ی ال وتا 
قال البي (ص): «من رفع قرطاسا من الارض مکتوب فیه بسم اللّه الرحمن الرحیم غفر الّه له ما تقدم من ذنبه» 
هرکه پاره‌ای کاغذکه برو بسم اللّه نوشته باشد از زمین بردارد تعظیم و احترام نام و صفت النّه را در ان حال از 
حضرت عزت امر آید بفريشته دست چپ وی که قلم عفوگرد جرائد جرائم وی درکش که ما گناهان وی هر چه 
تا امروزکرد از صغاثر و کباثر همه آمرزيديم. در ضمن این حدیث اشارتی است و در معنی وی بشارتی: کسی که 
نام خداوند از روی تعظیم بدست برگیرد چنین خلعت رفعت می‌یابد. پس چگویی؟ کسی که این نام بدل برگیرد 
و بجان بپذیرد از روی مهر و محیّت اگر فردا خلعت رحمت یابد و بعرٌ وصلت رسد چه عجب باشد؟ نام 
خداوندی است که حکم او بی‌زلل فعل او بی‌حیل صنع او بی‌خلل خواست او بی‌علل وصف او بی‌مثل مقدری 
لم یزل» نام خداوندی که عطای او از خطای تو بیش وفای او از جفای تو بیش غفران او از عصیان تو پیش؛ 
احسان او ا زکفران تو بیش نعمت او از حاجت تو بیش» رحمت او از معصیت تو بیش. ای خداوندی که در 
ذات بی‌مثالی و در صفات بی‌همانی در حکم بی‌احتیالی و در صنع بی‌اختلالی صانع باجلالی و قادر برکمالی 
خالق لم یزل و لا یزالی. 

اد لا ایا تن و قدرك جل عن درك المشال 

وحیّك سارفی کیدی و قلبی مسیر الشمس فی کبد الهلال 
«الْحَمْْ له فاطر السماوات و لأْرْض» الحمد له ای هو لی هو الحمد الذی حمدت به نفسی لاحمدکم. 


۳۳۶۲ 


حمدی که مرا شاید آن حمد است که از ما آید نه آن که از تو آید. 

از آب و خاك چه آیدکه جلال عرّت و جمال صمدیّت مرا شاید؟ نعت حدثان را بقدم چه راهست رسم فانی 
بحق باقی کی رسد؟ لم یکن ثم کان حمد لم یزل و لا یزال چون تواند؟ ای آدمی حمد تو معلول است 
بتقاضای عفو و مغفرت. معلول کی بود شایسته حضرت جلال عزّت. جلالی را که منه است از علل و مقدس از 
خلل حمدی باید حقیقت و آن جز حمد من که خداوندم نیست که من حقام و صفات من حقیقت» عبدی 
اکنون من بسزای خود حمد آوردم تو نیز بسزای خود بر حد امکان خود حمد من بیار تا آن مجاز تو بکرم خود 
تبع حقیقت گردانم و حکمش حکم حقیقت نهم ای دوست من اگر تو آمین گویی و آن گفت تو با آمین گفتن 
موافق افتدگناهانت می‌بیامرزم پس چون حمد من گویی و حمد تو با حمد من موافق آیدکدام و هم احتمال کند 
و درکدام خاطرگنجد آن نواخت و خلعت که ترا ارزانی دارم. بشنو تا این سخن را بنظیری مویّد گردانم: رب 
العزة فرمود: شَهد ال ان لا له الا هو پیش از آن که ترا شهادت فرمود خود شهادت آورد از بهر آن که شهادت 
تو معلول است بتفاضای انجاز وعد بهشت و احتراز از وعید دوزخ و نیز شهادت تو وقتی است و صفات او جل 
جلاله ازلی و سرمدی و وقتی هرگز سزای ازلی نباشد. پس خود شهادت آورد و شهادت وی ازلی تا چون بیاری 
وقتی تبع مین نوی ی 

«جاعل الْمَلانکة ان أوني أَج جَنحة مَنی و ثلاث و ژبا ع» تعرف الی العباد بافعاله و ندبهم الی الاعتبار بها 
فمنها ما یعلمون ذلك معاينة کالسّماء و الارض و غیرهما و منها ما سبیل اثباته الخبر و النقل لا نعلمه بالضرورة و 
لا بدلیل العقل فالملانكة منه و لا تتحّق كیفيّة صورتهم و اجنحتهم و اّهم کیف یطیرون باجنحتهم الثلاث و 
الاربع لکن علی الجملة لعلم کمال قدرته و صدق کلمته» هر چندکه فرشتگان مقربان درگاه عرّت‌اند و طاووسان 
حضرت الهیّت در حجب هیبت بداشته وکمر انقیاد بر میان بسته و سر بر خط فرمان نهاده که «لا یعون له ما 
مره و یعون ما یُمرُونٍ» جایی دیگر فرمود: «یلْ عباد مکُرمون» با این منزلت و مرتبت خاکیان ممنان و 
صالحان فرزند آدم بر ایشان شرف دارند و افزونی» نبینی که مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: «المومن 
اکرم علی اللّه من الملانكة الذین عنده» و قالت عائشة: قلت یا رسول اللّه من اکرم الخلق علی اللّه؟ قال: یا 
عائشة اما تقرئین «لنّ لین منوا و عملّوا الصالحات أولك هم خر ابیت 

و روی ان الملانكة قالت: یا رّنا ائك اعطیت بنی آدم الدّنیا يأاکلون منها و یتمتعون و لم تعطنا فاعطنا الاخرة 
فقال: و عرّتی لا اجعل صالح ذریّة من خلقت بیدی کمن قلت له کن فکان 

و قال (ص): «انْ المومن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و ولده و انه اکرم علی اللّه من ملك مقرّب». 
در آثار بیارندکه در بدو آفرینش, آدم که رب العزة ة نشر بساط تو قیر آدم را و تمهید قاعده عصمت او را با 
فریشتگان این خطاب کرد که ٍّي جاعلٌ في ال رض له ایشان بطریق استخبارگفتند: ها تععل ماه ناد 
فیها» و رب العرَة ایشان را جواب دادکه ِنّي أعَم ما لا تلم ایشان از آن گفت پشیمان شدند و بتضرع در 
آمدند و در طلب رضای حق کوشیدندگفتند: الهنا نسمع خطابك و نخاف عقابك و نطیع من اطاعك فارض عنا 
خداوندا سمع ما فدای خطاب قدیم تو و نهاد ما فدای قهر و عتاب تو عبادت و تقدیس ما نثار اقدام وفاداران 
درگاه تو مراد ما آنست که حضرت رضای تو بمنّت ازلی ما را قبول کند. خطاب آمد: که رضای مادران است که 
شما که کرام مقربان‌ایدگرد عرش ما طواف میکنید و جنایت ناکرده ذزیت آدم را که هنوز در کتم عدم‌اند استغفار 
میکنید. اینست که رب العالمین فرمود: و الاک یحو بحَّد ریم و یسیون لَِنْ في الْرض و شما که 
نقبای حجب‌اید برای عصیان اهل غفلت را از ذرّیت آدم می‌گریید تا بسبب گریستن شما معاصی ایشان بمغفرت 
بپوشیم. و فی ذلك ما روی ان الثبي (ص): قال: «لمّا اسری بی الی السماء سمعت دویّا فقلت ما هذا یا 
جبرئیل؟ قال هذا بکاء الکروبیّین علی اهل الذّنوب من امّتك» 


۳۳۶2۳ 


«یزید فی الْحْلق ما یَشاء» قول اهل تحقیق آنست که مراد باين علوٌ همّت است همت عالی کسی را دهدکه خود 
رف تا همت سه‌اند: یکی را همت دنیاست غایت امید وی آن و قطب آسیای سعی وی آن و فی 
الخر: «من اصبح و الدنیا اکبر همّه فلیس من الّه و الز م قلبه اربع خصال هما لا ینقطع عنه ابدا و شغلا لا 
یتفرج منه ابدا و فقرا لا یبلغ غناه ابدا و املا لا یبلغ منتهاه ابدا». 
شب معراج مصطفی علیه الصلاة و السلام شخصی را دید بر صورت عروسی آراسته گفت ای جبرئیل این 
شخص کیست؟ گفت دنیاست که خود را در دیده دون همتان می‌آراید و امُّت تو از هفتاد هزار یکی بود که جان 
خود را از عشق جمال او در طلب خدا باز خرد. وکسی را که همّت او همه دنیا بود ازو بوی قطیعت آید و نعوذ 
بالّه من دیگری را همّت وی تا بعقبی رسد با غ و بستان و نعیم الوان حور و قصور و ولدان و خیرات حسان بر 
دل وی همه آن گذرد و روزگار وی نشان آن دارد این حال مزدورست در بند پاداش مانده از حقایق مکاشفات و 
خلوت مناجات بازمانده. 
سدیگر مرد آنست که همتی عالی دارد در دل رازی نهانی دارد دل او اسیر مهر و جان او غرقه عیان نه از دنیا 
خبر دارد نه از عقبی نشان بزبان حیرت همی گوید: ای یگانه یکتا از ازل تا جاودان ای واحد و وحید در نام و 
در نشان زنده‌مان کن بزندگانی دوستان بعین جمع‌مان زنده‌دار بنور قرب آبادان دوگانگی برگیر از میان و بر مقام 
توحیدمان فرود آر با مقربان. 
«ما یتح ال لاس من رحمة» از روی فهم بزبان طریقت این آیت اشارت است بفتوح اهل ایمان و معرفت» 
فتوح نامی است آن را که از غیب ناجسته و ناخواسته آید و آن دو قسم است یکی از آن واردات رزق و عیش 
است نامطلوب و نامکتسب دیگر قسم علم لدنی است ناآموخته با شریعت موافق ناشنیده و با دل آشنا. 
پیر طریقت گفت: آه! ازین علم ناآموخته گاه در آن غرقم وگاه سوخته گوینده ازین باب دریاست گاه در مد وگاه 
در جزر چون در مقام انبساط بود عالم از صفوت پرکند چون در مقام هیبت بود عالم از بشریّت پرکند. و هم از 
ابواب فتوح است خواب نیکو و دعای نیکان و قبول دلهاء و فی الخبر: «ان اللّه اذا احبٌ عبدا احبه اهل 
السماوات و الارض و یوضع له القبول فی الارض» 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ما يَسَوي البُران دو دریا بهم نه یکسان, هذا لب فرات این یکی خوش سخت خوش, سایغ 
شُرایهُ گوارنده آب او و هذا ملخ آجاج و اين دیگر شور تلخ زیان گ و من کل تَأ کون و از هر یکی میخورید 
تما طر گوشتی تازه و تستخرجون حلیَةٌ و بیرون می‌آرید از هر شوری مروارید. تلبسُونها تا می‌پوشید آن را؛ و 
ری ِ فیه و می‌بینیدکشتیها در ان, مَواخر روان و آب بران, لوا من فضلله تا میجوئید از فضل و نیکوکاری 
او و لک تشون (۱۲) و تا مگر آزادی کنید. 
ول اللیل ذ في الهار در می‌آرد شب تاريك در روز روشن, و یوج لها في ال و در می‌آرد روز روشن در شب 
تاريكه و سر اس و ارو نرم کرد و روان و بفرمان خورشید و ماه را کل بلاج شُنمّی شب و روز 
خورشيد و ماه میرود سرانجامی نام برده ره ذلْکُم اه ریم آن خداوند شماست, له منك و پادشاهی او 
راست. و الّذین تون من دنه و ایشان را که می‌پرستید بخدایی فرود از ال ما یَملکُونْ من قطْمیر (۱۳) 
سانشان رتست نا نیست. ۱ 
ٍن تدعُوهُم اگر خوانید ایشان راء لا یَسَمعُوا 3 خواندن شما نشنوند» و لو سَمعُوا مّا اسْتجابُوا لَکُم و اگر 
شنودندی پاسخ نتوانندی و بکار نیایندی شما راء و یوم م الْقيامة یکُفرَون بشرککم و روز رستاخیز بانبازگرفتن شما 
۱ ۳ شیر (۱۴) و خبر نکند ترا هیچ کس چنان خبردار, و آگاه نکند ترا 
هیچ کس چنان آگاه کن. 


۱۳۶۴ 


یا یا لاس ای مردمان أنتَمْ الا ی ال شما درویشان‌اید و با نیاز فرا له و له هُوّ العنی الم (۱۵) و 
له اوست آن بی‌نیاز نکو نام ستوده. ۱ 

ان یش یُذهیکُم اگر خواهد پبرد شما را با نیست. و یات بِحَلْقٍ جدید (۱۶) و آفریده‌ای آرد نو 

و ما ذلك علّی اللّه بعزیز (۱۷) و آن بر اللّه دشخوار و سخت نیست. 

و لا تور وازر وژز ری و هیچ بارکش بار بدکس نکشد ولد مق و اگر تنی گران بارکرده خود را 
بگناهان کسی را خواند. |لی حملها با آن بار خود تا از وی برگیرد. لا یْحْمَل منه شيء از آن بار او هیچیز بر 
نگیرنده و و کان ذا قربی و از چند سخت نزديك خویشاوند خوانده نم در لدب ین یَْون رب بالْغیّب توکه 
آ اه کی که کردن که یود دارت انساف ابیت کاس تما ر وتا وی سونو آماموا الم لاه واه 
بپای دارند. بهنگام و مَن ترکی قَانْما یترکی لتشبه و هرکه هنری با دید آید خویشتن را با دید آید. و ی اللّه 
الْمَصیرٌ و بازگشت خلق همه با خدای است. 

و ما عستوي الداشنی و لمیر هام سای تست خاپیتا وبیتا و لا الطمات ولا النوز (۲۰) و ثه تاریکیها و 
ووشتا نها 

و لا الظل و لا رو (۲۱) و نه سایه نك و تیزی گرم 

9 َسّوي الا یه نبود زندگان و مردگان لٍنْ ال یسم من یشاءٌ الّه می‌شنواند او را 
که خواهده وما نت بیع من في لور ۲۲( و تور سیر اجه نیستی مردگان را در گورها. 

ان نت ار نذیر (۲۳) نیستی تو مگر آگاهی نمای» تا راك بالحق بشیرا و تذیر ما فرب دم قرا شتا وش 
رسانیبیم نمایی ِنْ نآلا لا فیها دی (۲۴) مگر بایشان آگا کننده‌ای آمد و گذشت 

و ان ییوت و اگر دروغ زن دارند ترا فد کَذب الذین من هم دروغ ر تن کر 
دشمنان تو بودند» جاءتهم رَسلهْم بالات زو ان آدنته دایهان مها وشن و بالریُر و بالکتاب الْمییر 
(۲۵) و بنامها و بنيشته روشن. 

ثم َغذت الذین کَفَروا آن گه فرا گرفتم ایشان را که بنگرویدند. فکَیف کان تکیر (۲۶) پیدا کردن نشان 
۰ ی چون بود ۰ من چون تب ۱ 


۶ م ی صر ۶ #2 


بان آبضوه‌هاء مخنا واه گوناگود تکیا آن و من الجبال جُدد و از که ۳ ۳ ی 
بیض و حْمَر خطهای سپید و خطهای سرخ مُحتلفَ لها گوناگون رنگهای آن, و غرابیب سود (۲۷) وکوه‌ها و 
ستگهای تخت نیا 

و من لاس و الدوّاب انعم وا همان و یدای ومها بان یرای مخت ارات کدلات کرت کرو 
رنگهای ایشان هم چنان که میوه‌ها وکوه‌ها رنگها و نیم رنگهاء نما یخی اللَه من عباده الفلها ردان 
دانایان ترسند» ن له عریژ غفوز (۲۸) اللّه توانای است آمرزگار. 

نْ ادن تون کتاب اللّه ایشان که می‌خوانند نامه خدای, و أقامّوا الصا و نماز هنگام بپای می‌دارند و أنفْو 
مه ررفناهم و از دست می‌بیرون کنند درویشان را از آنچه ما ایشان را روزی دادیم سرا و علانةٌ نهان و آشکارا 
یرجُون تجارةً می‌بیوسند سود بازرگانیی» آَن تیور (۲۹) که آن بازرگانی هرگز زیان زد نیاید 

وم اجورهم آن را تا بایشان گزارد اللّه مزدهای ایشان تمام و زیدهم من فضله و بیفزاید ایشان را از فضل و 
نیکوکاری خویش» [ عقور قکزر (۳ )که او رک اهر تسیر طرندش 

و الّدي أرحن لك من الکتاب و آنچه ما بتو پیغام دادیم از این تمه هو العی ان نامه زاست اس فضید ها لا 
ترآ نامه‌ها که پیش باز آمد از ال له بعباده یی بُصیر (۳۱) اللّه برهیکان خویش 


۳۳۶۵ 


داناست وازتشان | گاه: 
النوية الثانية 
ی و ما يستوي البحْران هذا عَذّبٌ فراتٌ الفرات اشد الماء عذوبقه «قیبا نع 6 ای هنیء شهی سهل المرور 
فی الحلق» «شرابه» ای ماه «وّ هذا ملْح أجاجٌ الاجاج اشد الماء ملوحة. و من کل تأکلون» ای من کل بحر 
من العذب و الملح «أ کون لَحْماً طریّ» طعاما شهیا یعنی السمك» و تستخرجُون یعنی من الملح دون العذب 
«حلیة» یعنی زينة اللولژ و الجوهر و قیل: فی الملح عیون عذبة و مما بینهما یخرح اللولق و قیل: ینعقد اللولژ 
مخ عم الما تلبّسُونّها ای تتخذ نساء کم منها ملابس» و ترّی ال الفلك واحد و جمع. «فیه» ای فی الکل 
«مواخر» ای جواری. و المخر قطع السفينة الماء بالجری. قال مقاتل: هو ان تری سفینتین احدیهما مقبلة و 
الااخری مدبرة هذه تستقبل تلك و تلك تستدبر هذه تجریان بریح واحدة. و فی الخبر: استمخروا الرّیح و اعدوا 
الثبل» یعنی عند الاستنجاء ای اجعلوا ظهورکم ممّا پلی الزیح وکذلك حالة السفن. 
«لتبتغوا من فضّله» ای من رزقه بما تستخرجون من اللژلژ و المرجان و تصیدون من الحوت و تربحون بالتجارة و 
تغنمون بالجهاد «و لَعلکم تشکرون» لکی تشکروا نعمته. 
روی عن سهیل بن ابی صالح عن ابیه عن ابی هريرة ان النبی ( ص) قال: «کلّم اللّه البحرین ن فقال للبحر اذی 
بالشام: یا بحر اني قد خلقتك و اکثرت فيك من الماء و ای حامل فيك عبادا لی یسبّحوننی و یحمدوننی و 
یهللوننی و یکبرونتی فما انت صانع بهم؟ قال: اغرقهم. قال اللّه عرّ و جل: فانی احملهم علی ظهرك و اجعل 
بأسك فی نواحيك. و قال للبحر الذی بالیمن: آنی قد خلفتك و اکثرت فيك الماء و انی حامل فيك عبادا لی 
یسبّحوننی و پهّلونتی و یکبروننی فما انت صانع بهم؟ قال: اسبّحك و احمدك و اهللك و أکبرك معهم و 
احملهم علی بطنی, , قال الّه عز و جل: فانی افضلك علی البحر الاخر بالحلية و الطری. 
ولج الیل في النهار و بلج اهاز في ال ینقص من اللیل فیزیده 2 فی النهار و ینقص من النهار فيزیده فی 
اللیل. «و سح امس و مر کل يَجُري لاجل شَمّی» یعنی یوم القیمة نم یتقطع جریهما. و قیل: یجریان الی 
اقصی منازلهما لا یجاوزان ذلك ثم یرجعان الی ادنی منازلهما. 
ذلکُم ال ریک ای الّذی فعل هذه الاشیاء هو خالقکم. له لك و هو المستحق للعبادة و لین تدعون من 
دُونه ای الاصنام و قیل: الملانکة ما یلو من قطمیر ای من خلق قطمیر و هو القشرة اضان ‏ وه 
النواة. 
ی ِ معناه: ما 
یتبرءون منکم و یقولون: بل کانو و ماکنتم این تعیدون» قوله: ول بل شیر یی نس ای 
لا یلك احد مثلی خبیر عالم بالأشیاء. 
یا یا الاس نتم الْعقراءٌ ی اللّه فی الدنیا الی رزقه و فی الاخرة الی مخفرته و الفقیر المحتاج, و ال هو الني 
عن خلفه الحمید فی ملکه. 
نیا بذک و یأت بخلی جدید فیه قولان: احدهما ان یشأً یفنکم و یأت بقوم آخرین اطوع للّه منکم. و 
تن بش علیک وراه ر بات بفلع ویس رون وب داب و وان ی اله در 
روا ور ای لا تحمل تنس آنمة ام نفس اخری. اذغ ای نذس مق بالذنوب 
احداء «الی حملها» ثقلها لیتحمّل عنها بعض لك «لا یم من شي» ای لا یحمل المدعو شیثا من الثقل» و 
لو کان المدعوّ ذا قرّبی ذا قرابة قريبة کالاب و الامٌ و الاخ. 


۳۳۶۶ 


روی ان الا تقول یوم القيمة لولدها: الم یکن لك بطنی وعاء؟ فیقول: بلی» فتقول: الم یکن ثدیی لك سقاء؟ 
فیقول: بلی» فتقول: یا بنی قد آثقلتني ذنوبی فاحمل عنی ذنبا واحداء فیقول: یا امّاه اليك عنی فائی الیوم عنك 
عون 

ی ین بل افص من انجمع بن هون و لا رز واه وژر ری و بین قوله و یمن ثقالهم و نقالا مع 
نقالي قفا ولا زر واوره ور شرع طوعا و لحم الم و أنقالا مع الم کرها. 

نما تتدر الَذین تشون رهم الزسول نذیر الخلق کلهم و لکن تأویل الایة: اتما ینتفع بالانذار. الایی رو 
ربیب ای یخافون ربهم فیژمنون بالغیب و هو ما غاب عنهم من الجنة و الا و قیل: کی تون ریم 
بالْغّب ای یخافون الّه سرا فلا يأتون انمعاصی اّتی لا بطلع علیها غیر ال أ«_ 
الب لم یروه و آقامُوا الصا ة اداموها فی مواقیتها الخمسة و غایر بین اللفظین لان اوقات الخشية دائمة 
اوقات الصلاة معینة منقضیةء و یحتمل ان المعنی یْحشون رم مع توفرهم علی الطاعات. 0 
تطهّر عن دنس المعاصی بالاعمال الصالحة. فاٍنما یتزکی لنفسه ای فلنفسه ثواب ذلله و ی اللّه الْمَصیر 
9 ۱ ۱ 

و ما يستّوي الأْْمی و ابص ای الجاهل و العالم و قیل: الکافر و المومن, و لا الما و لا التوژ ای الکفر و 
الایمان و قیل: الجهل و العلم و قیل: المعصية و الطاعة. 

و لا ال و لا الحَرَورٌ یعنی الجنة و النان و قیل: الحرور الریح الحارّة تأّتی باللیل و السموم بالتهان و التخرور 
فعول من الحرارة و هو اشتداد الحر و نفحه. و قیل: الطل الحق, و الحرور الباطل: و ما يستوي الْخاء و آد 
الاموات النومتون و الکافرون واقیل: العلماه و الجهال و-دلا».فی فول: و لا التوز و لا الْحَرور و لا الا رات 
زوئد اقادت نفی المساواة من الجانبن, ان ال یسمع من یشاء حتی یتعظ و یجیب. و ما نت بسْْیم من في 
لور یعنی الکفا, شبهم بالاموات فی القبور حیث لا ینتفعون بمسموعهم. و قیل: ما آنت سم تحملهم علی 
لقبول من قولهم سمع الّه لمن حمده ای قبل. أنْت لا دی ای ما انت الا منذر و لیس اليك غیره 

نا ازسلناك بالق ای بالدین الحق, و قیل: بالقرآن بشیرا لاهل الطاعة تذیر لامل المعصیه. ون من لا 
خلا فا نیز فیه قولان: احدهما نذیر منهم ای اتاهم رسول هو من جملتهم و قبيلتهم. و الثانی بلغتها نذارة نذیر 
و دعاء داع قامت به حجّة اللّه علیها و ان لم یکن منهم کما بلغت نذارة محمد (ص) جمیع اجناس بنی آدم و 
هو من العرب و المراد بالامْةٍ هاهنا جماعة متفقة علی مقصد من غیر وقوف علی مبلغ و حد فکانه قال ما اتفق 
قوم علی دین من الادیان الا و قد اقام اللّه الحجّة علیهم بارسال رسول الیهم منذرا عاقبة ما هم علیه من الخطاء 
و الاية تدل علی ان کل وقت لا یخلوا من حجة حبريّة و آن اوّل النّاس آدم وکان مبعوئا الی اولاده ثم لم بخل 
ی ی و ی حین الفترة و قد قال اللّه تعالی: ] 
دز ملی کیره ۱ کی فان قل کیت تج ی هه ]وتیل لتذر قوماً ما 
آندر آباوهم فَهْم پم غافلون؟ الجواب ان معالاية نم من الامم الماضية الا و قد ارسلت الیهم رسولاینذرهم 
علی کفرهم و ییشرهم علی ایمانهم ای سوی امتك التي بعثناك البهم یدل علی ذنك قوله: و ما اسلا هم بل 
من نذیر و قوله: در قوماً ما آندر باوخ . و قیل: المراد ما من امَة هلکوا بعذاب الاستیصال الا بعد ان اقیم 
علیهم اف بارسال الرسول بالاعذار و الانذار. 

ون یْکَذَبُوكَ هذا تعزية للرسول ( ص). فد کب الَذین من قَبلهمٌ جاء تم له بالات ای بالمعجزات و 
ال یعنی بالکتب و بالکتاب الْییر الواضح کزّر ذکر الکتاب بعد ذکر لیر علی طریق التأ کید. 

تم أَخذت لین کفروا بانواع العذاب فکیّف کان نکیر ای کیف کان عقابی و تغییری حالهم و قیل: انکاری 
علیهم. و قیل: جزاء المنکر من الفعل. 
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ترآ هنن من السماء ماء فجن به ای بالماء رات مُحتلفا ها تک تیه وه 
حقيقة حمرا و صفرا و پیضا و سودا و یجوز ان یکون المراد به الصنف. و من الجبال جُدَد بیض و خر تلف 
واه جدد جمع جدة كغدة و غدد اه طراقق نجده سا هو غضده تضیر او الهاء ۱ ان ا تال 
قیل: ۰ ۰۱۰۲ ۳ ۱ ۱3۳0 
نتاس و او ولمم ی وا فه اضما و قدیر: ما هر خلت هنومن مه 
الاشیاء جنس مختلف الوانه کاختلاف الثمرات و تم الکلام عند قوله: «کذلك» ثم ابتداً فقال: نما و یَخشی اه 
من عباده للم قال ابن عباس: معناه اما یخافنی من خلقی من علم جبروتی و عرّتی و سلطانی 

قالت عائشة: صنع رسول اللّه شیثا فرخص فیه فتژه عنه قوم فبلغ ذلك النبی (ص) فخطب فحمد اللّه ثم قال: ما 
بال اقوام یتترهون عن الشيء اصنعه فو اللّه انی لاعلمهم باللّه و اشدهم له خشية. 

و قال (ص): لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. 

الشعبی: اّما العالم من خشی اللّه عز و جلْ. و عن عطاء قال: نزلت هذه الاية فی ابی بکر الصدیق و ذلك انه 
ظهر من ابی بکر خوف حتی عرف فیه فکلّمه النبی (ص) فی ذلك فنزل فیه: نما یَحْشَی اللُّ من عباده الْعْماء 
ها ۱ 2 ای علمناء وکقوله: أنْ 
بخافا آلا یقیما حدود اللّه ای علماه. اگر تفسیر خشیت خوف کنی معنی آنست که از خدای عز و جل دانایان 
ترسند و اگر علم گویی معنی آنست که دانایان دانندکه اللّه کیست. و در شوادٌ خوانده‌اند: انما یخشی اللّه برفع 
العلماء بنصب و له مخرج صحیح و هوکما یقول الناس: لا اعلم قومك و قبيلتك انما اعلم قومی و قبیلتی» برین 
قراءعت معنی آنست که اللّه دانایان را دانا داند و ایشان را دانا شمرد» این چنانست که کسی گویدکسی را: ترا 
بدانا دارم من ایشان را بدانا ندارم. 

نا ری فی ملکه عفر لذنوب عباده 

ن لین ون کاب ال نی اقا بقمون لرآن 2 الصلا: ِِ 9 را یهنی 
و یجوز ان یکون التلاوة فی الصلاة و فی الخبر: ی( 
الصلاة و قراءة القرآن فی غیر الصلاة افضل من الذکر و الذکر افضل من الصدقة و الصدقة افضل من الصوم و 
الصوم جنّة من النار». 

قوله: یرَجُونْ تجارةً آن تور یعنی ربح تجارة لن تکسر و لن تخسر و ذلك ما وعد اللّه من الواب. 

مناد: این من حمل کتاب اللّه اجلسوا علی هذه المنابر فلا روع علیکم و لا حزن حتی یفرغ اللّه ممّا بینه و بین 
العباده فاذا فرغ اللّه من حساب الخلق حملوا علی تلك النوق الی الجنت» 

و قال: «ان اردتم عیش السعداء و موت الشهداء و النجاة یوم الحشر و الظل یوم الحرور و الهدی یوم الضلالة 
فادرسوا القرآن ن فانّه کلام الرحمن و حرز من الشیطان و رجحان ۶ فی المیزان». 

رقم أَجورَهم ای ثواب اعمالهي و یدوبن شم تخل اتصسات و یتمعن یمن رجب 4 التان: و 
قیل: یفسح لهم فی قبورهم. و قیل: يدهم من فقضلله ممّا لم ترعین و لم تسمع اذن نغور یغفر العظیم من 
ذنوبهم. شکور پشکر الیسیر من اعمالهم. 


قوله: و الّدي وحن لك من الکتاب یعنی القرآن هو لح الصدق لا بشوبه کذب لا یأتیه الباطل من بین یدیه و 
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لا من خلفه مصدقاً لما یی یه موافقا لما فی الکتب المتقدّمة. و فیل: یجعل ما تقدّمه من الکتب صادقة لان 
فیها الوعد به و قیل: مصدقا باعجازه دعوی النبی (ص) ان اللّه بعباده لَحَبیرٌ بَصيرّ عالم بهم 

النوية الثالنة 

قوله: و ما يستوي البْحْران هذا لب فرات سائغ شرابّة و هذا ملحٌ آجاج... 

الاية فیه اشارة الی حالتی الاقبال علی اللّه و الاعراض عن النّه فالمقیل علی اللّه مشتغل بطاعته مشتعل فی 
معرفته و المعرض عن اللّه منقبض عن عبادته معترض علیه فی قسمته و قضیته فهذا سبب وصاله و ذاك سبب 
هجره و انفصاله. اين دو دریای مختلف یکی فرات و یکی اجاج مثال دو دریاست که میان بنده و خداست 
یکی دریای هلاك دیگر دریای نجات. در دریای هلاك پنج کشتی روانست: یکی حرص دیگر ریا شدیگر اضرا 
بر معاصی چهارم غفلت پنجم قنوط هرکه در کشتی حرص نشیند بساحل حب دنیا رسد هرکه درکشتی ریا 
نشیند بساحل نفاق رسد. هرکه در کشتی اصرار بر معاصی نشیند بساحل شقاوت رسد. هرکه در کشتی غفلت 
نشیند بساحل حسرت رسد. هرکه در کشتی قنوط نشیند بساحل کفر رسد. امّا اک 
روانست ت. یکی خوف دیگر رجا سدیگر زهد دیگر معرفت پنجم توحید. هرکه درکشتی خوف نشیند بساحل امن 
رسد هرکه در کشتی رجا نشیند بساحل عطا رسد. هرکه در کشتی زهد نشیند بساحل قربت رسد هرکه در کشتی 
معرفت نشیند بساحل انس رسد هرکه درکشتی توحید نشیند بساحل مشاهدت رسد. 

پیر طریقت موعظتی بلیغ گفته یاران و دوستان خود رء گفت: ای عزیزان و برادران! هنگام آن بود که ازین 
دریای هلاك نجات جویید و از ورطه فترت برخیزید. نعیم باقی باین سرای فانی بنفروشید» نفس بی‌خدمت 
شکانه اش بیگانه میرورید. دل بی‌بقظت غول است با غول صحبت مدارید. تفس ی گاهی تا دستت: با باد 
عمر مگذارید. باسمی و رسمی از حقیقت و معنی قانع مباشید. از مکر نهانی ایمن منشینید. ازکار خاتمه و نفس 
باز پسین همواره بر حذر باشید. شیرین سخنی و نيك نظمی که آن شاعر گفته: 


ای دل ار عقبیت باید چنگ ازین دنیا بدار ‏ پاك بازی پيشه گیر و راه دین کن اختیار 
پای بر دنیا نه و بر دوز چشم نام و ننگ دست در عقبی زن و بر بند راه فخر و عار 
چون زنان تا کی نشینی بر امید رنگ و بوی همت اندر راه بند وگام زن مردانه وار 
چشم آن نادان که عشق آورد بر رنگ صدف اه او دش ماه هرک سر افو ان 


قال بعض اهل المعرفة فی قوله: «وّ ما يستوي البحْران» یعنی: ما یستوی الوقتان هذا بسط و صاحبه فی روح و 
هذا قبض و صاحبه فی نوح هذا فرق و صاحبه بوصف العبودية و هذا جمع و صاحبه فی شهود الربويّة. مر ذوق 
عارفان این دو بحر اشارت است بقبض و بسط سالکان, و قبض و بسط منتهیان را چنانست که خوف و رجا 
مبتدیان ره مرید را در بدو ارادت بوقت خدمت از خوف و رجا چاره نیست چنانك در نهایت حالت با کمال 
معرفت از قبض و بسط خالی نیست اوکه در خوف و رجاست نظر وی همه سوی ابد شود که آیا با من چه کنند 
فرداء و اوکه در قبض و بسط است نظر وی همه سوی ازل شود که آیا با من چه کرده‌اند و چه حکم رانده‌اند در 
ازل. 

ازینجا گفت: آ! از قسمتی پیش از من رفته فغان ازگفتاری که خود رای گفته. ندانم که شاد زیم یا 
شفته بیمم همه از انست که آن قادر در ازل چه گفته. بنده تا در قبض است خوابش چون خواب غرق شدگان 
خوردش چون خورد بیماران و عیش چون عیش زندانیان بسزای نیاز خویش می‌زید و بخواری و زاری راه 
می‌برد و بزبان تذلّل میگوید: 

پر آب دو دیده و پر آتش جگرم پر باد دو دستم و پر از خاك سرم 

چون زاری و خواری وی بغایت رسد و تذل و عجز وی ظاهرگردد. رب العزة تدارك دل وی کند در بسط و 
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انبساط بر دل وی گشاید وقت وی خوش گردد. دلش با مولی پیوسته و سر باطلاع حق آراسته و بزبان شکر 
میگوید: الهی! محنت من بودی دولت من شدی اندوه من بودی راحت من شدی, داغ من بودی چراغ من 
شدی» جراحت من بودی مرهم من شدی. 
یا یا الاس ماقرا ی الّه... بدان که فقر بر دو ضرب است: فقر خلقتی و فقر صفتی, فقر خلقت عام 
است هر حادثی را که از عدم در وجود آید. و معنی فقر حاجت است هر مخلوقی را بخالق حاجت است در 
اوّل حال بآفرینش و در ثانی الحال بیرورش, پس میدان که اللّه بی‌نیاز است و بی حاجت دیگران همه با نیازاند 
و با حاجت اینست که رب العزة فرمود: و للع و أنْثمْلفْقراء. امّا فقر صفت آنست که رب العالمین فرمود: 
لفق راء المّهاجرین: صحابه رسول را باين فقر مخصوص کرد و ایشان را درین فقر بستود همانست که فرمود: 
للفقراء لین أَحصرّوا في سل ال یشان را فقرا نام نهاد و آن تلبیس توانگری حال است تا کس توانگری 
انشان بنداند ارم چنانست که گفته‌اند: ارسلانم خوان تا کس بنداند که که‌ام. 
پیران طریقت گفتند: بنای دوستی بر تلبیس نهادند. سلیمان را نام ملکی تلبیس فقر بود آدم را عصیان تلبیس 
صفوت بود ابراهیم را لباس نعمت تلبیس خلت بود. 
زیرا که شرط محبّت غیر تست و دوستان حال خود بهرکس ننمایندکسی که ازکون ذره‌ای ندارد و بکونین نظری 
ندارد و همواره نظر اه پیش چشم خویش دارد او را فقیرگویندکه از همه درویش است و بحق توانگ انما 
الغنی غنی القلب توانگری در سینه می‌باید نه در خزینه» فقیر اوست که خود را در دو جهان جز حق دست آویز 
نه بیند و نظر با خود ندارد چهار تکبیر بر ذات و صفات خود کند چنانك آن جوانمرد گفت: 

نیست عشق لا یزالی را در ان دل هیچ کار کو هنوز اندر صفات خویش ماندست استوار 

هرکه در میدان عشتق یکوان گامی نهاد نار تکیری کشت بر فات او یل ق تهتاز 
نا آرسلناك بالحَق بشیراً و تذیراً ای ما جعلنا اليك الا هذین الامرین فحسب فامّا توفیق القبول و خذلان الرد 
فلیس لك الیهما سبیل ای محمد ما که ترا فرستادیم بخلق بشارت و نذارت را فرستادیم و بس. اما توفیق قبول و 
خذلان رد کار الهیّت ماست و خصایص ربوبیّت ماء ای محمد تو بو جهل را میخوان ای ابراهیم تو نمرود را 
میخوان. ای موسی تو فرعون را میخوان. شما میخوانید و ما آن ای ی 
نتوانی که زخم خوردگان عدل ازل را و راندگان حضرت عزت را حق شنوانی و بر قبول داری و ما أنتَ بمسیع 
من في لبون نت الا نی ای محمد دل در بو جهل چه بندی» او نه از ان اصل است که طینت وی نقش 
نکن تور ینابر دل در سلمان بندکه پیش از آن که تو قدم در میدان بعثت نهادی چندین سال گرد عالم تشر کرو 
در طلب تو میگشت و نشان تو میجست و لسان الحال یقول: 

گرفت خحواهم زلفین عنبرینت را ز مشك نقش کنم برك یا سمینت را 
بتیغ هندی دست مرا جدا نکنند اگر بگیرم بسك ره سر آمستینت را 

۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ثم را الکتاب پس میراث دادیم نامه این اصْطفیا من عبادنا اینان که برگزيديم از رهیکان 
جویش قممم قلم له ارت هت کایت کار ی یی آس رسی ع رامیت ازستا و کر 
میانه رفت» و متهم سابق بالخیرات و هست ازیشان وا واشکتی وی سکیا بان ال بخواست و دانش 
خدا دك هو ال الکبیرز ۲ ای قان شر کوار انا وفقتی گران 
جات دن سرایهای همیشی, یَدحْلوتّها می‌درروند در ان یحو فیها میآرایند ایشان را در ان بهشتها من آساور 
من ذْهّب و للًَ از دستینه‌ها از زر و مروارید. و لیاسهم فیها حریر رز (۳۳) و جامه ایشان در ان حریر. 
و فالوا الحمد لله و گویه شید :ال زا الذي أذْمب ع الْحَرَنْ آن خداوندکه ببرد از ما اندوه ان ربا لْفور 
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شکور (۲۴) خداوند ما بزرگ آمرز است و خرد پذیر. 
اي أَحّا اوکه فرو آورد ما را؛ دار لام سرای همیشی, من فَضله از نیکوکاری خویش, لا یمسا فیها نصب 
نرسد بما در ان هیچ رنجوری و لا یمسا فها لوب (۳۵) و نرسد بما در ان هیچ ماندگی. 
و الَذین کرو و ایشان که کافر شدنده له ناژ جهنم ایشانراست آتش تش دوزخ, لا بَقْضی عَلَیَهم فیموتوا ب برانشان 
مرگ نرانندکه بمیرند. و لا یف هنم ین عذابها و هیچ عذاب ازیشان سست نکنندء کذلك یجزی کل کفور 
(۳۶) همچنین پاداش دهند هر ناگرویده‌ای را. 
و هم یصطرخون فیها و ایشان فریادرس میخواهند در ان؛ ریا آخرجنا میگویند خداوند ما بیرون آر ما رء نحمل 
صالحا تا کردار نيك کنیم یر اي کا نم جز آن که میکردیم 1 وم مرک نه زندگانی دادیم شما را؟ ما 
کر یه من کر چندان که پند توانستید پذیرفت در ان آن کس که پذیرفتند و جاءکُمالنذیرُ و نه آگاه کننده 
بشما آمد؟ دوف قما لین من 2 تصیر (۳۷) می‌چشید عذاب که ناگرویدگان را بارده بت هیچ 
ن ال عالم غیّب السّماوات و الأْرض 1 داناست بهر نهان که در آسمانها و ژمیتهاسته» [ علیم بذات الصدُور 
(۳۸) که او ناس بهر چه در دلهاست. 

اي جَعَلکُم لاف في لازض او آنست که شما را پسینان کرد پس پیشینان در زمین فمن کف فعَلیّه کفرهٌ هر 
که ناگرویده شد ناگرویدن او برو و لا پزید - الکافرین کُفرّهُم و نفزاید نااگرویدگان را ناگرویدن ایشان, عند ربهم 
نزديك خدای ایشان» 1 متا مگر زشتی: ولا یزید الکافرین کفرمم لا خساراً (۳۹) و نفزاید ناگرویدگان را 
ناگرویدن ایشان مگر زیانکاری. 
قل پٍ پیغامبر من بگوی: رم شرکاءکم دی تَذعون من ون ال چه بینید این انبازگرفتگان شما که خدای 
میخوانید فرود از اللّ؟ آروني ما ۳ خلمّوا من الأْرض با من نمائید تا چه چیز آفریدند در زمین» َم هم شرك في 
السّماوات يا ایشان را انبازیی هست با اللّه در آفرینش آسمانها؛ 1 آتیناهم کتابً با ایشان را نامه‌ای دادیم فهم 
علی يمن که ايشان بریشان درست‌اند از آن بل زن ید الظالمونَ بَعْضَهم بَعْضاً الا غُروراً (۴۰) بلکه وعده 
نمی دهد نا گرویدگان یکدیگر را مگر بفریب. 
نله یسك السّماوات ررض ال میدرک رسای اهاز ار رو فا رهظ 
زالتا و اگر بجنبند ٍن أَشکهْما من أحّد من بُْدو بجای ندارد آن را هیچ کس پس او ِنه کان حلیماً غفورا (۴۱) 
او خداوند بردبارست از دشمنان آمرزگار دوستان تا 

ما با سوگندان می‌ خورند بخدای جَّد أیّمانهم 0 از سوگندان خویش, لْیْن جاءهُم 
نذیر که اگر بایشان آید آگا ه کننده‌ای, تکیت اخداق من خی الم ایشان راست راه‌تر باشند از هر یکی ازین 
نامه داران مردمان» فلما جاءهم نیز چون بایشان آمد آگاه کننده‌ای, ما رادم الا نقوراً (۳۳) نیفزود ایشان را 
مگر رمیدن. 
استکارا في الأْرض بگردنکشی در زمن: و مک لس و بدسازی و دستان گری» و لا یَحق الْمَکُر الب الا 
له و فرا سر نه نشیند ساز بد مگر سازنده را فل نطو لا ست لین چشم نمیدارند مگر در خور آنچه 
یشینان دیدند از سرانجام بد. فلنْ تجد لسن ال تٌدیلا نایی هرگز نهاد له را جزکردن. ون تجد لسنت اللّه 
تخویلا (۴۳) و نیابی هرگز نهاد اللّه را بگردانیدن. 
وم یروا في لْرّض نروند در زمین؟ یروا کیت کان اه لین من قَلهم تا پندکه چون بود سرانجام 
انشان کهاستش از انشان توفتته و کانرا آشد منم فرَةٍ و ازیشان سخت نیروتر بودنده و ماکان الّهُ یر و من شيء 
والله ان کش تست که تغری او رانضا هر کقد با کسی ارو ییشیزشرن في السْماوات و لا في الَرض نه در 
انیا نها 23 که تفتزا کان علیما قدیرً (۴۴) که او خداوندی است دانا توانا. 
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و لو تواخذ ال التاشس و اگر الله مردمان وا می‌بگرفتن» بعا کسیوا بانچه ایشان م ی کننته ما ترك علی ظهرها من 
ی ببگذاشتی بر پشت زمین هیچ جنبند. و لک یور الیل شم لکن ایشان را باز پس میدارد تا 
بهنگامی نامزد کرده فاذا جاء أجلهُم آن گه که هنگام ایشان آید فْنْ الله ان بعباده بصیراً (۴۵) اللّه برهیکان 
خویش و بکردار ایشان داناست و بینا و آگاه. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: ثم را الکتاب نم تعقیب علی قوله: لما بَینَ یدیّه آنست که پس وفات پیغامبران و پس امّتان 
گذشته ما میراث دادیم امّت احمد را علم فقه دین و احکام کتاب باز مانده از اخبار و فقهای پیشینان. کتاب 
درین آیت هم قرآن است و هم دین, و فی الخبر الصحیح ان رجلین اختصما الی رسول ال (ص) فقال احدهما: 
اقض بیننا بکتاب اللّه و قال الآخر: اجل یا رسول اللّه فاقض بیننا بکتاب و آذن لی ان أتکلم فقال: تکلم قال: 
ان ابنی کان عسیفا علی هذا فزنا بامرأته؟ فأخبروني ان علی ابنی الرجم فافتدیت منه بمائة شاة و بجارية لی ثم 
ٍتي سألت آهل العلم فأخبروني ان علی ابنی جلد مائة و تغریب عام و اّما الرْجم علی امرأته» فقال رسول اللّه 
(ص): اما و الذی نفسی بیده لأقضینٌ بینکما بکتاب اللّه امّا غنمك و جاريتك فردٌ عليك و امّا ابنك فعلیه جلد 
مائة و تغریب عام و اما انت يا انیس فاغد علی امراأة هذا فان اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها. 

مقصود ازین خبر آنست که رسول خدا فرمود: «لاقضینٌ بینکما بکتاب اللّه»» و در ظاهر قرآن رجم محض نیست 
وکتاب درین خبر بمعنی دين است. درین آیت هم چنان اس را که ان است:اررناتان که و دنمان 
رفته علم دین میراث بردند و نور حکمت و برکت سنّت و شرف حق و حقیقت. وگفته‌اند: این امّت را وارثان 
خواند از بهر آنکه جهان از جهانیان میراث بردند و بهشت از بدبختان میراثٍ بردند ۳ ازکتاب 
خوانان پیشین میراث بردند. امّا میراث بردن جهان از جهانیان آنست که گفت: ۳ لد لین نون 3 
من بعْد آلها». و میراث بردن بهشت از بدبختان آنست که فرمود: «أولیك هم اوارتون». مزر ان ات و 
دین ازکتاب خوانان پیشین آنست که فرمود: «م َو الکتاب» و بلفظ میراث موی رب العزة این 
کرامت و نعمت ایشان را عطا داد بی کسب ایشان و بی مسأّلت ایشان فصار لهم کما یصیر المیراث للورئة آن 
روزکه این آیت آمد مصطفی (ص) سخت شاد شد و از شادی که بوی رسید سه بار فرمود: ای و رب الکعبد. 
ی فرمود: «الذین اصطفینا من عبادنا» ایشان را که برگزيديم از بندگان خویش پسینان 
ان کش سای ان کش ای ی تس گراهان انا عسا عسهاوا نی رانا ی تمصع ان تاد انتها در 
موضع کرامت است اگر چه نسبت عبودیّت آدمی را حقیقت است در قرآن چند جایگه عبد بیاید بمعنی پذیرفته 
و پسندیده که نه هرکس که نسبت عبودیّت دارد او پذیرفته حق جلاله باشد لکن چون بنده را بپذیرد و به پسندد 
گوید: عبدی, عبادی امّا نست عبودیّت بی‌کرامت اصطفائیّت آنست که فرمود: ان کل مَنْ في السّماوات و 
الأْرض لا آتي امن عا راتسا کرامت فترل آست وق ان فاواهاست: امه ترا الفرقان ی 
عبّده و ادکر یدنا ی و اذکُر عبادنا ابراهیم و اسحاق و قوب یا عباد لا خوّف میک الوم و لا آننم 
رون هذا و امثاله. 

آن گه ایشان را بسه قسم بیرون داد: مهم ظالم للفسه و منم مُتصد و مهم سابقّ بالحیّرات باٍذن له اين تقسیم 
بر وفق درجات ایمان ایشانست و تفاوت و تباین در اعمال و اخلاق ایشان قسمی مه قسمی میانه قسمی کم. و 
همه را وعده داد به بهشت. 

مصطفی علیه الصلاة و السلام این آیت بر خواند آن گه فرمود: «کّهم فی الجثة». 

و عن عبد اللّه بن عمر قال قال النبی: «ما من ام الا و بعضها فی الجنة و بعضها فی النار الا امّتی فانها کلها 
فی الجنت» 
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روایت کنند از ابو عثمان نهدی گفتا شنیدم از عمر خطاب که بر منبر این افتای وان ان که کف تال شون 
اللّه (ص): «سابقنا سابق و مقتصدنا ناج و ظالمنا مغفور له» فرمود: سایق پیشواست و مقتصد رسته و ظالم 
آمرزیده. 

ابو الدرداء گفت: شنیدم از مصطفی علیه الصلاة و السلام که این آیت بر خواند آن گه فرمود: «امّا السابق 
پالخیرات فیدخل الجنة بغیر حساب و اما المقتصد فیحاسب حسابا یسیرا و اما الظالم للفسه فیحبس فی المقام 
حتی یدخله الهم ثم یدخله الجنة فیقول: الْحَد له اي أَذْهب ع الْحَرّن 

وید سابق را بی‌شمار بار دهند مقتصد را شمار آسان کنند ظالم را بر مقام بدارند تا اندهگن شود آن گه او 
وت تنل ی کرت لحم له اي أَذْمب ع رن عنمان عفان گفت: سابقنا اهل جهادنا و مقتصدنا 
لقنو قاتا اه مرها کیت سانشان عازبا مات شمان هنت فالتا بیان تس 
روستائیان وکوهیان. عقبة بن صهبا گفت: تفسیر این آیت از عايشه صدیقه پرسیدم گفت: یا بنی کلّهم فی الجنة 
اما السابق بالخیرات فمن مضی علی عهد رسول ال (ص) و شهد له رسول اللّه بالجنة و امّا المقتصد فمن آتبع 
اثره من اصحابه حتی لحق به و امّا الظالم فمثلی و مثلك يا عقبه و عن الحسن قال: السابق من رجحت حسناته 
علی سیّآته و المقتصد من استوت حسناته و الظالم الذی ترجحت سیّاته علی حسناته. و عن جعفر بن محمد 
قال: السابق مقرّب ناج و المقتصد معاتب ناج و الظالم معذّب ناج و عن ابی یزید قال: الظالم الذی یعبده علی 
العادة و المقتصد الذی یعبده علی الرغية و الرهبة و السایق الذی یعبده علی المحبة. و عن سهل بن عبد الله 
قال: السابق العالم و المقتصد المتعلم و الظالم الجاهل. و قیل: الظالم تالی للقرآن و المقتصد القاری له العالم به 
و السابق القاری له العالم به و العامل بما فیه. و قیل: الظالم صاحب الکباثر و المقتصد صاحب الصغاثر و 
السابق الذی لم یرتکب کبيرة و لا صغیره. و قال جعفر بن محمد: بدا بالظالمین اخبارا اه لا یتقرب الیه الا 
بکرمه و ان الظلم لا یوثر فی الاصطفاء ثم ثنی بالمقتصدین لانهم بین الخوف و الرجاء ثم ختم بالسابقین لثل 
يمن احد مکره وکلَهم فی الجنة. 

و قال ابو بکر الوراق: رتبهم هذا الترتیب علی مقامات الناس لأن احوال العبد ثلائة معصية و غفلة ثم توبة ثم 
قربة فاذا عصی دخل فی حیْز الظالمین فاذا تاب دخل فی جملة المقتصدین فاذا صحّت التوبة وکثرت العبادة و 
المجاهدة دخل فی عداد السابقین باین قولها که گفتیم ظالم درین آیت مسلمانست گنهکار بحبس فی الموقف 
نم یدخل الجنة بعد المقتصد و السابق. و بر قول ان عباس وکلبی ظالم کافرست و منافق و ترتیب ایشان در آخر 
سورة الواقعة گفت: ما ان کان من المقرین . ال فز لا و تصلة جحیم. . و علی هذا القول لا یدخل الظالم فی 
قوله: بح انش عدن یَدخلونهاء و حمل هذا القائل الاصطفاء علی الاصطفاء فی الخلقة و ارسال الرسول الیهم و 
انزال الکتاب؛ و الاول هو الاصح و علیه عامّة اهل العلم. 

و قوله: «بادُن ال معناه: ظلم الظالم و قصد المقتصد و سبق السابق بعلم اللّه و ارادته. ذلك هو الْفَضْل الکبیر 
ای ذلك الاصطفاء و الایراث هو الفضل الکبیر. 

نم جمعهم اللّه سبحانه و تعالی فی دخول الجّة فقال: جات عدن یَدخلونها یعضی الاصناف الثلائة. قرً ابو 
عمرو: «یدخلونها» بضم الیاء و فتح الخاء و قرً الا خرون: «یدخلونها» بفتح الیاء و ضم الخاء. 

حون فیها من أساور جمع اسورتم و اسورة جمع سوار من مب ۳۹ یعنی من ذهب مرصح باللولژ: قال 
الزجاج: من ذهب فی صفاء اللژکما قیل من فضة فی صفاء قواریر,. و قیل: الحلی فیها للساء دون الرجال. و 
الصحیح اه للرجال و النساء جمعیا لقوله: و لباسَهُم فیها حَریر 

«وّ قالُوا» ای یقولون اذا دخلوا الجْهة: «الْحَمْد له اي أَذْهَب عن الحََن». 
۱ ۱ 
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الطاعات. و قال سعید بن جبیر: یعنی هم الخبز فی الدنیا و هم المعيشةء و قال الزجاج: اذهب اللّه عن اهل 
الجنة کل الاحزان ما کان منها لمعاش او لمعاده قال مقاتل: لانهم کانوا لا یدرون ما یصنع اللّه بهم و عن ابن 
عمر قال قال رسول ال (ص): «لیس علی اهل لا اله الا الّه وحشة فی قبورهم و لا فی محشرهم و لا فی 
منشرهم وکاتّی باهل لا اله الا الّه ینفضون التّراب عن رژسهم و یقولون: «الحَمّد له اي أَذْمَب عنا الحَرَن...» 
الایة. 

قوله: «الّذي أَحلّا دار المقَامّ» ای دار الاقامة لا نبرح منها و لا نفارقها. المقامة المصدن تقول: اقام یقیم 
اقا و مایت خن فصله لایس فها تسب لا یضیا قها عیام و مت هه لا امس ها تعرب» اي اعیاء 
من التعب یقال: النصب علی القلب و اللغوب علی البدن. روی عن الضحاك قال: اذا ادخل اهل الجنة الجنة 
استقبلهم الولدان و الخدم کأنهم اللزلو المکنون, قال: فیبعث ال من الملانكة معه هدیٌة من رب العالمین وکسوة 
من کسوة الجنة فیلبسه قال فیریدان یدخل الجنة فیقول الملك کما انت فیقف و معه عشرة خواتیم من خواتیم 
الجنة هدیّة من رب العالمین فیضعها فی اصایعه تس ور منها «سلام یک طبْتمٌ فاذخلوها 
خالدین». و فی الثانی مکتوب «اذخلوها بسلام ذلك یوم رم الخلود». و فی الثالك مکتوب «رفعت عنکم الاحزان 
و الهموم » و فی فی الرایع و «زوجنا کم الحور العین», و فی الخامس مکتوب «اذخلّوها بسلام آمنین» و فی 
السادس مکتوب «ِني جرَيَهم الم بما واه و فی السابع مکتوب «أْنََم هم لفایرونْ». و فی الشامن 
مکتوب «صرتم آمنین لا تخافون ابدا» و فی التاسع مکتوب «رافقتم البیّین و الصّدیقین و الشهداء» و فی 
العاشر مکتوب «فی جوار من لا یژذی الجیران» نم , یقول الملك: «اذخلوها 0 فلمّا دخلوا «قالوا 
امد له اي أَذْهَب عنا الحَرَن ان ربا لعْفوژ شکُون الذي أحلنا دار المْقامة من فضله» الایة. 

قوله: و لین وال ناژ جهن لا بَقضی عم ینوا ای لا یهلکون فیستریحوه کقوله: فوکرَةُ مُوسی فقضی 
َلیّه ای قتله. و قیل: لا یقضی علیهم الموت فیموتوء کقوله: و نادَوّا یا مالك لْمّض علینا ربُك ای لیقض علینا 
الموت فنستریح, و لا یف عم من عذابها ای من عذاب الّار و قوله کلّما خَبّتُ دنام لا یدل علی 
تخفیف عنهم بل علی نقصان فی النار ثم ترداد. لك نجزي کل کفور قرأً ابو عمرو: «یجزی» بضم الیاء و فتح 
الّاء «کل کفور» بالرفع علی غیر تسمية الفاعل. و قرأً لآخرون: «نجزی» بفتح اون وکسر ال «کل کفور» 
بالتصب. 

«و هم یصطرخون» ای یستغیثون و یصیحون فیها. اصطرخ افتعل من الصراخ و هو الصیاح دخلت الطاء فیه 
للمبا لغة کدخولها فی الا صطبار و الاصطفاء و الاصطبا ع و الاصطیاد و الصریخ الغیاث و المغیث ایضاء «رینا 
آخرجنا» القول هاهنا مضمر تأویله: یقولون ربّنا اخرجنا من التّار و ردنا الی الدنیا «تعْمَل صالحاً غَیر اذي کُنْا 
عم من الشرك و السیئات. فیقول اللّه لهم توبیخا: «ا وم مرک ما کر فیه مر کد کر قال اجه 
اربعون سنة. و قال ابن عباس: ستون سنة و هو العمر الذی اعذر اللّه الی ابن آدم. 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «من عمّره اللّه ستین سنة فقد اعذر الیه فی العمر». 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «اعمار امّتی ما بین الستین الی السبعین و اقلهم من یجوز ذلك». 

و عن ابن عباس قال قال رسول ال (ص): «اذا کان یوم القيمة نودی این آبناء الستین و هو الّذی قال اللّه عزٌ و 
جل: وم تمرم ما یتدکر فیه من تک 

و قال قتادة: العمر حجّة عليك یا ابن آدم. 

و جاءکُم لیر محمد (ص). هذا قول اکثر المفسرین. و قیل: النذیر القرآن. و قیل: هو الشیب. معناه: أ و لم 
نعمّرکم حتی شبتم و یقال: الشیب برید الموت و فی الاثر: ما من شعرة تبیض الا قالت لاختها استعدی فقد 
قرب الموت. و نظر فضیل الی رجل و خطه الشیب فقال: اّق اللّه فان الموت قد غرز اعلامه فی لحيتك: و قیل: 
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التذیر موت الاهل و الاقارب. «فدُوفوا» ای العذاب. «ما للظلمن نْ تصیر» ناصر یعینهم. 
«ٍن ال عالم ِ» السّاوات و الأْرض» یعنی ما غاب فیهما عنکم 7 شاهده غیرکم دنه علیم بذات 
الصدور»التی یشاهدها ۵ لیم بذات الصَدّور فلا تضتعروا قنها ها سک هه سا تفدو قیل * ان لیم 
بذات الصدُور فلو اخرجکم لعدتم الی ما کنتم علیه لقوله: و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 

و اي جعَلکُم خلائف في الأّْض بعد الامم الخالية کل قاتم بعد ذاهب خليفة. و قیل: معناه جعلکم امَة 
خلفت من قبلها و رأت فیمن قبلها ما ینبغی ان یعتبر به. 
و قیل: اورتکم الکتاب و جعلکم خلائف فی الارض لتشکروه و لا تکفروه ثم م اوعد الکفار. 
فقال: «فَمَن کُفر یه کَفرّ» ای جزاء کفره و لا یزید الکافرین كفرُْمُ عند رهم الا مفتاء بغضا و غضباء و لا 
رید الکافرین کُفرَهم الا خسارً تبارا و هلا کا رانا نله 
فل ریم شرکاءکم لین دون من ون ال ینی الاصنام تأویله: شرکائی فاضاف الیهم لانهم زعموا ذلك. 
ای جعلتموهم شرکائی بزعمکم. آژوني ما ذا خَلقو من الأْرّضٍ مرك في السْماوات یعنی قل لهم: ان 
قاشع مت الرش این الماء فارزته أَم ینام کتابً هم علی یه را ا ک ار شورو وا هه زو 
حفص: بينة علی التوحید. و الباقون: بینات بالجمع, تأویله: ام انزلنا کتابا فیه ان له شرکاء فهم علی بيّنة واضحة 
ممّا فی ذلك الکتاب او آتیناهم کتابا بان له لا یعذبهم فهم وائقون به بل ٍن یَعد الظلمُونْ ای ما یعد الظالمون 
بَْضَهُم بَعْضاً الا غُروراً ای کفرهم عن تقلید محض و وعدکاذب. قال مقاتل: یعنی ما یعد الشیطان کار بنی آدم 
من شفاعة الالهة هم فی الاخرة غرور باطل. 


نله یسك السماوات و لأْرّْض کی لا مق از لا تزولا کقوله: د ت ی له لک آن تفلواه یضی ۵ 
وکقوله: آن تمید بمب نیو لا شید یگمه لس راکاسنی: لو اهنا قآ و ان اش زاس 
من بُعده الزوال. 


و قیل من نو مایم غیوهن مراه ای ما فتر اند علی اعادمیا الن مکاتییت اند التش به فان یا 
عْفُوراً. فان قیل فما معنی ذکر الحلم هاهنا؟ قیل: لان السماوات و الارض کادتا تتفطران و تنشقان ی 
قولهم اخذْ له وا و هشتا بما همتا من عقوبة الکثار فامسکهما ال عز و جلٌ عن الزوال بحلمه و غفر انه ان 
یماجلهم بالعقوبة و بهذا المعنی دخل الرقف الرَحیم فی قوله: و یسك السَماء آن تم علی الاْرض الا باذنه. 

و قسَموا اجه مهم سبب نزول اين آیه آن بود که کثار قریش پیش از مبعث رسول صلی اللّه علیه و سل 
بایشان رسیدکه اهل کتاب پیغامبران خود را دروغ زن داشتند. ایشان گفتند: لعن اللّه البهود و التصاری انتهم 
الزسل فکذبوهم لعنت باد بر جهودان و ترسایان که پیغامبران خود را دروغ زن داشتند. آن گه سوگند یادکردند 
بایمان مغلظه که اگر بما رسولی آید و کتابی آرد او را بپذيريم و راستگوی داریم تا ازیشان راست راه‌تر باشیم. و 
قریش این سخن را از حسد میگفتندکه اهل کتاب را عزکتاب و شریعت بود و قريش را نبود از حق جل جلاله 
کتاب و رسول میخواستند. پس چون رسول آمد بایشان و قرآن نپذیرفتند و هم بران کفر و شرك می‌بودند اینست 
که رب العالمین فرمود: فْلما جاءهم تذیر ما زادهُم الا نموراً ای ما زادهم مجینه ال تباعدا عن الهدی. 
استکُباراً في الأرض و مکرٌ السییِ ای تکیّرا عن الایمان و مکروا السَییْ فی دفع امره» استکبارا منصوب علی 
البدل من النفون و مکر السیی ی یعنی العمل القبیح. اضیف المکر الی صفته کمسجد الجامع. قال الکلبی: و هو 
اجماعهم علی الشرك و قتل النبی ( صن او را رز مکر السیی ساکنة الهمز فی فی الوصل تخفیفاء فان وقف 
فبالیاء. و لا بح ای لا یحلٌ و لا بحیط المکر السیی الا باه فقتلوا بوم بدر و قال ابن عباس: عاقبة الشرك لا 
تحل الا بمن اشرتهرو لمتی او و بل محر زج البهمه و فی العثل: رت 
هل یرون ال سُنت الا وین السنة الصورة و الطريقة. تأویله: ما ینتظرون الا ان ینزل بهم العذاب کما نزل بمن 
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مضی من الکقار و المکذبین, فلنْ تجد لسّت ال تٌدیلا ون تجد لسّت اللّه تخویل. 
و لم یروا في الأْرضٍ وا کرش کار عاق ال ین قبلهم فان من سافر فیها راغ انار تژول لدابت شش 
مکر السیّنات. و قیل: معناه: اقرژا القرآن فتعرفوا ما حلّ بمن قبلکم, و کانئوا آشد منهم من اهل مکة فَوَة و ما کان 
له یره من شيءٍ ای من احد. في السماوات و لا في الأرض اه کان علیماً بهم قدیراً علیهم. 3 فیا علشا 
با لش قدیراً علی العقوبة. 
و و یواح ال الّاس بما سا من المعاصی, ما ترك علی ظهْرما ای علی ظهر الارض, من دای الاب فی هذه 
الاية عند بعضهم الانس و الجن. و قیل: الانس وحدهم. و قیل: عامٌ فیما دب و درج. فان ابن مسعود قال: ان 
الجعل پهلك بخطيتة ابن آدم. و قال انس: آن الضبٌ لیموت هزالا فی جحره بذنب ابن آدم. 
قال بعض الائمّة: لیس ان البهيمة توخذ بذنب ابن آدم و لکنها خلقت لابن آدم فلا معنی لا بقائها بعد افناء من 
خلقت له. و قیل: معنی ذلك لو أخذ الجانی فی الوقت الثانی من معصیته لکان قد فنی الخلق و انقطع النسل 
لاه لا احد الا و قد عصی هو و ابوه او جده و لو اهلك اوّل عاص لانقطع السل لائه قدیما و قیل بحبس عنهم 
المطر فيهلك کل شی». و قیل قد فعل بهم مرة فی زمان نوح فلم یبق منهم سوی ما کان فی السفينة. 
و لکن یرهم الی أجَل َمّی معیّنء فٍذا جاء أَجَهُم ای ذلك المعیّن. فان ال کان بعباده بُصیراً بمکانهم 
فیژاخذهم و باعمالهم فیجازیهم. 3 
عن عبد اه بن عمر قال قال النبی (ص): «اذا اصاب اللّه عرٌ و جلٌ قوما بعذاب اصاب به من بین ظهرانیهم شم 
یبعثون یوم القيمة علی اعمالهم و اللّه اعلم. 
قوله تعالی: تم را الکتاب.. . خداوند عالم کردگار مهربان نوازنده بندگان جلّ جلاله و تقدست آأسماژه و 
تعالت صفاته امّت احمد را اندرین آیت تشریف داد بهفت کرامت تشریفی تمام و تکریمی بزرگ و نواختی 
بی‌نهایت» و از فرزندان آدم هیچکس این هر 0 ۳ مکر این امّت. از ان هفت سه چیز در صدر 
آشه ات این اهر فیک امطا: سدیگر عبادنا. أورتّا وارثان خواند» اصْطفینا برگزیدگان خواند» عبادنا 
بندگان خواند میراث بران ماء برگزیدگان ماء بندگان پذیرفتگان ما. چون وارثان خواند. بحقیقت میراث وانستانده 
چون برگزیدگان خواند در علم وی غلط نیست ردٌ نکند. چون پذیرفتگان خواند با عیب بنیفکند. أورتتا میراث 
دادیم. نور هدی دولت دین عرّ علم آثین معرفت بهای ایمان برکت سنت میوه حکمت این همه کرا دادیم الذین 
ایا ایشان را که برگزيدیم چون ميگزيديم عیب می‌دیدیم» رهی را به بی‌نیازی خود چنانك بود برگزيديم ای 
محمد! آن روزکه ما امّت ترا گزیدیم فریشتگان دراز عمر پر طاعت میدیدیم» آن روزکه در نحل ضعیف عسل 
نهادیم بازان با قرّت میدیدیم آن روزکه آن کرمك ضعیف را ابریشم دادیم ماران با هیبت ميدیدیم آن روزکه 
آهوی دشتی را مشك دادیم شیران با صولت ميدیدیم. آن روزکه گاو بحری را عنبر دادیم پیلان با عظمت 
میدیدیم آن روزکه در صدف مروارید نهادیم نهنگان با سطوت میدیدیم. آن روزکه آواز خوش بعندلیب دادیم 
طاووسان با زینت ميدیديم آن روزکه امّت محمد را مدح و ثنا گفتیم و رقم اصطفائیت کشیدیم فرشتگان دراز 
عمر و مقربان پر طاعت را بر درگه خدمت میدیدیم. 

زان پیش که خواستی منست خواسته‌ام عالم ز بسرای تسو بیاراسسته‌ام 

در شهر مرا هزار عاشق بیش است  .‏ توشاد بزی که من ترا خواستهام 
از ان هفت سه رفت سه قسم دیگر آنست که فمنهُم ظالم لنفسه و منم مُفتصد و منهم سابقٌ بالخیّرات باذُن اللّه 
تقسیمی لطیف وکرامتی عظیمء هرگز از جهانیان هیچ کس از مولی این شرف وکرامت نیافت که اين امّت یافتء 
رقم اصطفائیّت بر همه کشید. آن گه بکرم خود ابتدا بظالم کرد تا آن ظالم خجل نگردد دل گیرد و امید تازه 
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دارد. همانست که جای دیگر فرمود: لبون الْعابدُون... طبقات گزیدگان یادکرد و نظام نیکان اين امّت پیوسته 
عرضه کرد و ابتدا بکمینه ایشان کرد: التاثبون هر چندگنهکاران‌اند ازکرده خود پشیمان‌اند و بتن فروشکسته و 
بدل اندهگنان‌اند. عذر خواهان و عفو جویانند. مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: عرضت علی ذنوب امّتی 
و ما یلقی بعضهم من ظلم بعض فسألت اللّه الشفاعة فاعطانیها 

۰ فمنهّم ظالم لنفسه طفیلیان‌انده و منهّم مُفْتصد خواندگان‌اند. و منهّم سابقٌ باردادگان‌اند» ظالم ستمکار است 
عفو من وی راء مقتصد جوینده است عون من وی رء سابق پار داده است فضل من وی را. ظالم بتازیانه غفلت 
زده. بتیغ ناپاکی کشته» بر درگاه مشیّت افکنده امید بر رحمت نهاده. مقتصد بتازیانه‌ای نیازرده بتیغ خجل 
کشته بر درگاه طلب افکنده بر امید نزدیکی نشسته سابق بتازیانه آشنایی زده بتیغ کوش کشا بر فرگاه 
آرزومندی سوخته, امید بر دیدار نهاده. ای ظالم عفو ترا تا لطف پیدا شود. ای مقتصد عون ترا تا فضل پیدا 
شود. ای سابق قربت ترا تا بر و احسان پیدا شود. ای ظالم ستر ترا و ننگ نیست ای مقتصد قبول ترا و باك 
نیست ای سابق قربت ترا و بخل نیست. اگر ظالمی من راحم‌ام ور مقتصدی من عالم‌ام» ور سابقی من ناظرم. 
اگر ظالمی عذری بس, ور مقتصدی سعیی بس, ور سابقی قصدی بس. ظلم ظالم زیر ستر من, جهد مقتصد زیر 
عون من, سبق سابق زیر لطف من, اين همه بفضل بزرگوار من. سه فرقت بر سه مرتبت یادکرد. باعمال از هم 
جدا کرد و بفضل درهم رسانید. 

ذلك هو الفْضلْ الکَبیرٌ این فضل کبیر هفت کرامت است که با این امت کرد. ای دوست هر چه فضل برگیرد 
عیب بنیفکند. عدل با فضل هرگز برنياید 

ان ال غزانی کستنه هر کبحا دور فران دک اتود کنو شخیت استتتی مکی کی عشتن رت اد کر فه ناس 
عذاب. وعید است. و اگر پیشتر عذاب یادکرده پس رحمت. عذاب منسوخ است. و اگر هر دو بهم یادکرده 
حکم رحمت راست. از بهر آنکه حکیم بر حق خویش بنا کند اما حقّ کس فرو نگذارد. و رب العالمین در 
خدایی خود از خلق و خدمت خلق بی‌نیاز است و از معاصی خلق بیگزند بردبار و فراخ فضل و بر خلق 
مهربان. 

اهل معرفت گفته‌اند: اين هر سه فرقت که يادکرديم هر یکی را از مشرب توحید آبشخوری است بر اندازه روش 
خویش یکی شاربه یکی ساقیه یکی سائمهء شاربه سابقان‌اند» ساقیه مقتصدان‌اند» سائمه ظالمان‌اند. شاربه 
محققان‌انده ساقیه خاکیان‌اند. سائمه متعرضان‌اند و الیه الاشارة بقوله: کم من شراب و مه شجرٌ فیه تمیمون, 
شاربه از جام عیان آشامیدند در ساقی مینگرستند چون شراب میچشیدند. ساقیه هر چندکه نیافتند آنچه شنیدند 
امّا در شنیده ببهره رسیدند. سائمه نه شنیدند و نه دیدند امّا هم بی‌بهره نباشند چون انکار نگزیدند. شاربه در 
پیشگاه‌انده ساقیه در طلب همراه‌انده سائمه موقوف مانده بر درگاه‌انده هر یکی را بآنچه سزاست میدارد نه 
نامستحق را زیادت کند نه از سزای سزاواران بکاهد» ذلك هو الفضل الکبیر الذی ذکر الظالم مع السابق. 

و قیل: الظالم مع السابق. و قیل: الظالم هو الافضل لائه اراد به من ظلم نفسه لکثرة ما حملها من الطاعة. و قیل: 
لمّا ذکر بلفظ الایراث ففی المیراث یبدا بذوی الفرض ثم ما یبقی فللعصبة و ان کان صاحب الفرض اضعف 
استحقاقا کذلك قال اللّه عز و جل: مهم ظالم للفسه فقدمه علی السابق. و قیل: الظالم الذی ترك الحرام و 
المقتصد الذی ترك الشبهة و السابق الذی ترك الفضل فی الجملة. و قیل: الظالم من له علم الیقین و المقتصد 
من له عین الیقین و السابق من له حق الیقین. و قیل: الظالم صاحب المودة و المقتصد صاحب الخلة و السابق 
صاحب المحبة. و قیل: الظالم صاحب سخاء و المقتصد صاحب جود و السایق صاحب ایثار. و قیل: الظالم 
صاحب خوف و المقتصد صاحب خشية و السابق صاحب هيبة و قیل: الظالم طالب الدنیا و المقتصد طالب 
العقبی و السابق طالب المولی و قیل: الظالم صاحب تواجد و المقتصد صاحب وجد و السابق صاحب وجود. 


۳۳۷۷ 


و قیل: الظالم صاحب المحاضرة و المقتصد صاحب المکاشفة و السابق صاحب المشاهدة. 

و قیل: الظالم براه فی الاخرة بمقدار ایام الدنیا فی کل جمعة مرة و المقتصد یراه فی کل یوم مرّة و السابق غیر 
محجوب عنه البتة ذلك هو الْفْضَل الکبیر. 

جات عَدُن یدخلونها لمّا ذکر اصنافهم رتبها و لا ذکر الجّة ذکرهم علی الجمع فقال: جات عذن یدخلونها بّ 
علی ان دخولهم الجنة لا لاستحقاق بل بفضله و لیس فی الفضل تمییز. 

و قالوا الْحَمُدُ له اي أَذَْبَ عَنا الْحَرّنْ ای جوانمرد! قدر تریاق مارگزیده داند» قدر آتش سوزان پروانه داند 
قدر پیراهن یوسف یعقوب غمگین داند. اوکه مغرور سلامت خویش است اگر او را تریاق دهی قدر آن چه 
داند؟ جان بلب رسیده‌ای باید تا قدر و خطر تریاق بداند. درویشی دل شکسته‌ای غم خورده‌ای اندوه کشیده‌ای 
باید تا قدر این نواخت و عرّ این خطاب بداندکه الْحَمَدُ له الذي دب عنا الْحَرّن 

باش تا فردا که آن درویش دل ریش را در حظیره قدس بر سریر سرور نشانند و آن غلمان و ولدان چاکروار پیش 
تخت دولت او سماطین برکشند. شب محنت بیایان رسیده خورشید سعادت از افق کرامت برآمده و از حضرت 
عزت الطاف کرم روی بدرویش نهاده بزبان ناز و دلال همیگوید بنعت شکر: الْحَمد للّه اذي دب عنا الحَرّن 
ای مسکین! این دنیا عالم مجاز است. در عالم مجاز پدید بود که از حقایق چه کشف توان کرد بر پر پشه‌ای پیدا 
بود که چه نقش توان کرد دنیا زندانست بر زندانیان جز حزن و اندوه و حسرت چه نشان توان کرد» روز بازار و 
هنگام بار این اندهگنان فردا بود که مکنونات لطف و مخزونات غیب از ستر غیرت بیرون آرند نابسوده دستها و 
نابرماسیده خاطرها و درویش را حوصله‌ای دهند فراخ تا قدح قدح بلکه بحر بحر شراب رژیت می‌کشد و نعره 
هل من مزید میزند. الحمد للّه وحده. 


۳۳۷/۸ 


ما سوره سس - مکیه 
۱ النوبة الاولی 
پم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
پس (۱) ای سید. 
و الْرآن الحکیم (۲) باین قرآن راست درست. 
نك لین المْرسَینٌ (۳) که تو از فرستادگانی. 
علی صراط شنتقیم (۴) 
رل یرجم ( ۵) فرو فرستاده خداوند توانای مهربان. 
تتذر تا آگاه کتی» قوف نا دراوم گروهی که آگاه نکرده‌اند پدران ایشان راء فُمّم غافلون (۶) ایشان 
ناآگاه‌اند. 
لد حول درست شد سخن خدای. علی أَکرهم بر بیشترین فَهّم لا ییون (۷ ۷) تا ایشان به نگرویدند. 
لا جعلنا في أغناقهم آغلالا ما در گردنهای ایشان زنجیرها کردیم هي یدقن تا دستهای ایشان بزنجیرها بر 
دق سیم هم مقَمَحون ( ۸ تا سرهای ایشان برداشته آمد بسرباز زدن و ابا کردن. 
و جعلنا من بّن ندیه ۳ وکردیم پیش ایشان دیواری و بن خَلَفهمٌ سَدا و از پس ایشان دیواری َعْيْناه 
قََمْ لا یرون )٩(‏ پرده‌ای بر چشم و دل ایشان افکندیم تا بندیدند 
و سواء هم و یکسان است بر ایشان أ نتم مدرم که ایشا وا اه کنیا تا موی ( )0 
تاه کروید: 
نما در من را الک توکمی را آگاه توانی کرد که پی میبرد بسخن منء و خشي الرخمن بالْیّب و از رحمن 
میترسد نادیده فبمرَه بمغفرة رة وج رکریم (۱۱) و شادکن او را و بشارت ده بآمرزش و مزد نیکو, 
النوبة الثانیه 


بر راه راست. 


این سوره یس سه هزار حرف است و هفتصد و بیست و نه کلمت و هشتاد و سه آیت» جمله به مکه فرو آمد و در 
مکُیات شمرند. و درین سوره نه ناسخ است نه منسوخ. 

روی عن ابی بکر الصدیق (رض) قال قال رسول اللّه (ص): یس تدعی المعمة قیل: یا رسول اللّه و ما المعمٌة؟ 
قال: یعم صاحبها خیر الدنیا و خبر الا خرة و تدعی الدافعة و القاضية تدفع عنه کل سوء و تقضی له کل حاجد. 
و عن عائشة قالت قال رسول ال (ص): ان فی القرآن سورة یشفع قارئها و یخفر لمستمعها الا و هی سورة یس 
و روی عنه صلی اللّه علیه و سلم قال: من قرآها عدلت له عشرین حجة و من سمعها کانت له لف دینار فی سبیل 
له و من کتبها ثم شربها ادخلت جوفه الف دواء و لف نور و لف بركة و اف رحمة و نزع منه کل داء. 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): من قراً سورة یس فی لبلة اصبح مغفورا له. 

و قال صلی اللّه علیه و سلم: من دخل المقابر و قراً سورة یس خفف عنهم پومثذ و کان له بعدد من فیها حسنات. 
و عن یحیی بن ابی کثیر قال: بلغنا ان من قراً یس حین یصبح لم یزل فی فرح حتی یمسی و من قرآها حین یمسی 
لم پزل فی فرح حتی یصیح. 

یس باخفاء نون قراءت اين عامر و کسایی و ابو بکر و نافع است و باماله یاء قراءعت حمزه وکسایی و ابو بکر. 
مفسران گفتند: یس معنی آنست که: یا انسان, یعنی محمدا صلی اللّه علیه و سلّم. ابو العالية گفت: معناه یا رجل. 
بو بکر و راق گفت: یا سیّد البشر. ابن عباس گفت: تأویل اين تأویل حروف مقطعه است در اوائل سور و شرح 
آن هر جای در موضع خویش رفت. 


۳۳۷۹ 


و لقن الحکیم قسم است که رب العرّة یاد میفرماید به قرآن. میگوید: باين قرآن راست درست بی‌غلط که تو 
ای محمد از فرستادگانی» یعنی تو یکی از پیغامبران مرسل» جواب بو جهل است و ولید مغيرة که میگفتند: لست 
مرسلا. بو یت رت و ای احکمه اللّه کالسعید اسعده اللّه همانست که جای 
در ده و و ة قل: سکیم لمکم 
ی درست و شرت پل و سرتی سید منت که ای دیفم نی دی شنتم ۳ 
تیه رآ روت 
تتزیل اریز الرحیم حمزه وکسایی و ابن ن عامر و حفص تنزریل بنصب خوانند بر مصدر یعنی نزل تنزیلا. باقی 
برفع خوانند بر خبر مبتدای محذوف کانّه قال: هو تنزیل العزیز الرحیم. و قیل: المراد به المنزل و لهذا نظاثر فی 
القرآن و تقول العرب: هذا الدرهم ضرب الامین ای مضروبه. و تنزیل بناء کثرت و مبالغت است. اشارت است 
که این قرآننه بیکبار از آسمان فرو آمد بلکه یکرات و مرات فرو آمد بمدت بنست و سه:سال شیردهسال به 
مکه و ده ال هی رم بت اب بت سوره سوره چنانك حاجحت بود و لایق وقت بود. تتزیل الَزیز الرحیم 
ای عزیز بالعداء رحیم بالمومنین. عزیزم تا دشمن در دنا مرا نداندء رحیم‌ام تا مومن در عقبی مرا به بیند. 
لتتدر قومً این سخن متصل است بارسال» ای ارسلت لتنذر قوما. ما در آباومم قوما درین موضعح دو وحه دارد 
کی گنای اس ینعی ارت کار ترا فرستادیم تا آگاه کنی قومی را که پدران ایشان را آگاه کرده‌اند. 
چنان که انب پدران ایشان را آگاه کردند تو ایشان را آگاه کن. و قیل: معناه لتنذر قوما العذاب الّذی انذر 
آباژهم ذلك کقوله:ن دنا کم عذابا را وجه دیگر آنست که: این مای نفی است یعنی: لم پنذر آباوهم 
ِ 1 همقل من نذیر یم یعنی العرب و المراد: آباژهم الادنون و هم قریش فان آباءهم الاقدمین 
و رش مس و سس ان له هگا کشت 
ی ی هو الذي بت في 
تن 
ی ی ی زو و 
جل ار هم اهل ال و یل قله لالج لو لاس جع نظره بر و لکن حََتْ که الَْذاب 
علّی الکافرین. 
فول فریق ات ققست از لسته شکوید: واغعب شد و دزشت کشت سین دای در ازل که بشترین کافران و 
بیگانگان ایمان نیارند. ای محمد تو ایشان را میخوان لکن پیش از خواندن تو هرکس که خشم من در وی رسید 
هرگز ایمان نیاره و هم ازین باب است آنچه گفت: عبت علینا شقَوّتاه جای دیگر فرمود: ان ال قد حکُم بَیْن 
الُعباد. 
و فی الخبر الصحیح روی عبد اللّ بن عمرو بن عاص قال: خرج رسول ال ( ص) و فی یده کتابان فقال للّذی 
۱ ان تا ۳ ِ رت ات امس 
آسماء آبائهم و قبائلهم ثم اجمل علی آخرهم فلا یزاد فیهم و لا بنقص منهم ابداء ثم قال بیده فنبذاهما ثم قال: 


۳۳۸۰ 


فرغ ربکم من العباد فریق فی اْجنة و فریق فی السعیر 

قوله: لا جعلنا في أغناقهم آغلاله التأویل: جع ی یماح الی اعناقهم لان الغل لا یکون فی العنق 
وی توافت عترت ات في أضاتهمآغلالا هي ی ان فهی راجمة الی 
الایمان المحذوفة فی الايق یعنی فتلك الایمان مجموعة الی اذقانهم قَْم مُقَمَحُون غاضوا الابصار رافعو الرَوّس 
لانْ المغلول اذا رد یده الی ذقنه رفع رأسه. و اصل الاقماح غض البصر و رفع الرأس یقال: بعیر مقمح و مقامح 
اذا روی من الماء فاقمح, معنی آنست که مادر گردنهای ایشان زنجیرها کردیم تا دستهای ایشان بزنخها وا بر 
گردن بستیم فهُم ُفَمَحُونْ تا سرهای ایشان برداشته آمد یعنی که نتوانندکه سر در پیش افکنند یا در پیش نگرند 
که هر آن کس که دست او بغلّ با گردن و زنخ بسته شود سرش برداشته بماند و از متحیّری چشمش در آسمان 
خیره بماند. ابو عبیدگفت: این مثلی است که رب العالمین زد از بهر آن بیگانگان ناگرویده و معنی آنست که ما 
دستهای ایشان از نفقه کردن در راه خدای و سعی کردن در تقرب بخدای فرو بستیم استوار تا هیچ نتواندکه 
دستی بخیر فرا کنند یا تقربی باللّه کنند. مفسران گفتند: اين آیت علی الخصوص در شأن بو جهل فرو آمد و آن 
یا روی از قبیلة مخزوم. و سبب آن بود که بو جهل سوگند یادکرد به لات و عزی که بروم و چون محمد نما زکند 
سنگی بسر وی فروگذارم و عرب را ازو باز رهانمه رفت و سنگ برداشت و رسول خدا در نماز بوده بو جهل 
دست؛ ترذاشت ت تا سنگ بیتذازد بتقدیر الهی آن دست وی با سنگ ذر ب رگردن وق بسته شانه. بو جهتل نومیند 
بازگشت و با پاران خود بگفت آنچه دید و آن سنگ از دست وی بیفتاده آن مخزومی گفت: انا اقتله بهذا 
الحجر, سنگ برداشت و رفت چون نزديك مصطفی (ص) رسید اللّه چشم وی نابینا کرد تا حس و آواز 
می‌شنید و کس را می‌ندید. پس رب العالمین در شأن ایشان اين آیت فرستاد. 

ابن عباس گفت: رسول خدا در نماز قراءت بلند میخواند و مشرکان قریش را خوش نمی‌آمد همه فراهم آمدند تا 
بیکبار بسر وی زخم برند و او را هلاك کنند. در آن حال که قصدکردند دستهاشان و ابرگردن بسته شد و نابینا 
گشتند. پس همه از روی عجز پیش مصطفی (ص) آمدند. گفتند: ای محمد خدا ترا بر تو سوگند می‌نهیم و 
حرمت قرابت و حق رحم شفیع می‌آریم دعا کن تا ما بحال خود باز شویم و نیز قصد تو نکنیم. 

آن گه رب العالمین در بیان اين قصّه آیت فرستاد و باز نمود که ایشان از ان ایمان می‌نیارندکه ما ایشان را از راه 
هدی باز داشته‌ایم و چشم دل ایشان از دیدن حق نابینا کرده‌ايم و دست همّت ایشان از عروه اسلام دور 
داشته‌ايم و من برد له تفن لك له من الهش 

قوله: و جعلنا من بّن آندیهم سد و من لفهم سا قرا حمزة و الکسائی و حفص سدا بفتح السین, و الباقون 
بضمّهاه و هما لغتان, و قیل: السدّ بالفتح ما کان معمولا من فعل بنی آدم. و بالضّم ما کان خلقة من فعل اللّه. و 
قیل: بالفتح المصدر و بالضَّم الاسم و هو معنی قوله عز و جل: جعنا كوب الَذینَ لا بوْنُون بالاخرة 
حجاباً تور 

فأعَناهُمُ ای اعمیناهم من التغشية و هی التخطية هم لا یمرو سبیل الهدی این آیت هم در شأن ایشانست 
که قصد رسول خدا کردند یعنی که ایشان را بمنزلت کسی کرد که پس و پیش وی دیواری برآرند و دو دست وی 
بغل با گردن بندند و نابینا گردانند تا چنانك این کس به هیچ چیز و هیچکس راه نبرد و درماند ایشان نیز 
درماندند و برسول خدا دست نيافتند. وگفته‌اند: این آیت حرزی نیکوست. کسی که از دشمن ترسد این آیت بر 
روی دشمن خواند. اللّه تعالی شر ان دشمن از وی باز دارد و دشمن را از وی در حجاب کند چنانك با رسول 
خدا کرد آن شب که کافران قصد وی کردند بدر سرای وی آمدند تایسزوق جوم بر و رسول دای علجی 
(ع) را بجای خود خوابانید و بیرون آمد بایشان برگذشت و این آیت میخواند: و جعَلنا من ین آندیهم سَدا... 
الی آخرهاء و دشمنان او را ندیدند و در حجاب بماندند رسول برگذشت به ایشان و قصد مدینه کرد و آن ابتدای 


۳۳۸۱ 


همجرت وی بود صلوات اللّه و سلامه علیه. 

و سواء عم تلم رهم لا نون ای من اضلّه له هذا الضلال لم ینفعه الانذار روی انْ عمر بن 
عبد العزیز دعا غیلان القدری فقال: یا غیلان بلغنی اْك تکلّم فی القدر فقال: ور یکذبون 
علی. قال: یا غیلان اقراً اوّل سورة پس فقرأ: یس و الْقرآن الحخکیم.. رال قوله بو وا لیم آ اندرتهم آم تم 
ندرم لا بومُون فقال غیلان: با امیر المومنین و الّه لکاّی لم اقرآها قط قبل الیوم اشهدك یا امیر المومنین اثی 
تائب ممّا کنت اقول فی القدر فقال عمر بن عبد العزیز: الّهم ان کان صادقا فتب علیه و ثیّته و ان کان کاذبا 
فسلط علیه من لا برحمه و اجعله آية للمومنین, قال فاخذه هشام فقطع یدیه و رجلیه. قال ابن عون: انا رأیته 
مصلوبا علی باب دمشق 

نما در من انم الک ای اما ینفع انذارك من اتّبع الٌکر یعنی القرآن فعمل بما فیء و َثيي الرحْمنّ لیب 
ای و خاف عقاب له و لم یره 

و فیل: بالغیب فی سریرته سره بمغفرة و جر گریم حسن و هو الجنة » نظیره قوله: این بَحْشون رهم 
الب هم مَغفرة و جر کین 


النوية الثالنة 
قوله تعالی: بسم ال الرحمن الرحیم يم خر ای ای هی ی جاود امن بازام هلب بر 
فی دنیاه او عقباه ضلٌ من یدعو الا ایاه بنام اوکه خرد را باو راه نیست و هیچکس از حقیقت جلال او آگاه 


نیست. بنام اوکه مفلسان را جز حضرت او پناه نیست و عاصیان را جز درگاه او درگاه نیست؛ ۳ اوکه جهانیان 
را چو او یادشاه نیست و در آسمان و زمین جز او اللّه نیست. ای خداوندی که دستگیر درماندگان ِِ 
جلال تو نیست: ای مهربانی که رهنمای متحیّریان جز منشور رحمت تو نیست ای کریمی که آرام سوختگان جز 
از حضرت جمال و لطف تو نیست. ای عزیزی که عربده مستان عشق جز از جام شراب و شربت نوشاگین تو 
نیست. ای لطیفی که انس جان مشتاقان جز در انتظار دیدار و رضای تو نیست. و اللّه الموفق و المعین 

گر پای من از عجز طلبکار تو نیست  .‏ تا ظنّْ نبری که دل گرفتار تو نیست 

نه زان نایم که جان خریدار تو نیست خود دیده ما محرم دیدار تو نیست 
قوله تعالی: یس گفته‌اندکه یس نام سوره است بدلیل آن خبرکه مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: «ان اللّه 
تعالی قراً یس و طه قبل ان خلق آدم بالفی عام فلمّا سمعت الملانكة قالوا طوبی لامّة ینزل علیهم هذا و طوبی 
لالسن تکلّم بهذا و طوبی لأجواف تحمل هذا» 
حقّ جل جلاله و تقدست آسماژه پیش از آفرینش آدم بدو هزار سال طه و یس برخواند» ملائكة ملکوت چون 
آن بشنیدندگفتند: خنك مران امّتی را که این کلام پاك بایشان فروآید. خنك مران زبانها را که این خواند. خنك 
مران سینه‌ها را که صدف این جوهر مکنون بود. و در خبر است که چون دوستان و مومنان در ان بوستان سعادت 
روند و بآن ناز و نعیم بهشت رسند از جناب جیروت ندا آیدکه از دیگران بسیار شنیدید وقت آن آمدکه از ما 
شنوید فیسمعهم سورة الفاتحه و طه و یس. مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: «کان الناس لم یسمعوا القرآن 
حين سمعوه من فی الرحمن یتلوه علیهم». گل بایدکه از درخت خود بازکنی تا بوی آن بشرط یابی. 

اسمعه ممن قاله تزدد بسه شعفا فطیب الورد من اغصانه 

پس يك قول آنست که «یا انسان» و این خطاب با صورت و بشریّت مصطفی است چنانك جای دیگر فرمود: 
ل نما آن بش متلکُم. از آنجا که انسانیّت و جنسیّت او مشاکل خلق است. و اين خطاب با انسان بر وفق آنست 
و از آنجا که شرف نبوّت است و تخصیص رسالت خطاب با وی اینست که یا ی الب با یا الرسُول» و این 
عظاب کقزا وتو یشرت اس از زمر ارت ها تقات غررت سا زمیی هراتی وا عال و کتال وع 
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اطلاع ندهند. این چنانست که گویند: ارسلانم خوان تا کس به نداندکه که‌ام. دریغ بود آن چنان جمالی وکمالی 
که پر ماس دیده بو جهل و عتبه و شیبه گردد و تراهم یرون لك و هم لا یبْصرَونْ دیده بو جهل که خیره شده 
انکارست از وی جز انسانیّت و بشریّت نبیند» دیده صدیق اکبر باید ز دوده استغفار تا جمال نبوت وکمال 
رسالت وی ببیند. دیده عتبه و شیبه که حجاب افکنده شب رد از لست جز نسبت عبد المطلب نبیند. دیده صدیق 
و فاروق باید روشن کرده صبح قبول ازل تا شرف و نواخت محمد رسول اللّه ببیند. آری حرم را بنا محرم نمودن 
شرط نیست کسی باید محرم شریعت و طریقت شده وگرد متابعت سید صلوات اللّه و سلامه علیه در دیده طلب 
وی توتیای حرمت گشته تا اهلیّت آن دارد که آن جمال ببیند. 
و قیل: یس الیاء اشارة الی یوم المیثاق و السین اشارة الی سره مع الاحباب فکائه قال بحق یوم المیثاق و بسرّی 
مع الاحباب و بالقرآن الحکیم نك من سین علی صیراط شتفیم. 
قوله: تنزیل اریز الرحیم این قرآن فرو فرستاده خداوندیست که نام وی عزیزست و رحیم. عزیز اوست که 
دشخوارست دریافتن اي ال تعالی عزیز است بآن معنی که دریافت وی نیست و افهام و اوهام را رسیدن بکنه 
جلال وی نیست. 
پیر طریقت گفت: ای نادر یافته یافته و نادیده عیان» ای در نهانی پیدا و در پیدایی نهان. یافت تو روز است که 
خود برآید ناگاهان یاونده تو نه بشادی پردازد نه باندوهان, بسر بر ما را کاری که از آن عبارت نتوان. تنزیل 
یز ریم هم عزیز است هم رحیم. عزیز به پیگانگان رحیم بمزمنان, اگر عزیز بود بی‌رحیم هرگزکس او را 
نیابد و اگر رحیم بود بی‌عزیز همه کس او را یابد. عزیزست تا کافران در دنیا او را ندانند. رحیم است در عقبی 
تا مومنان او را به بینند. 
در فوماً ما در باه فَهم غافلُون غافلان دواند یکی ازکار دین غافل و از طلب صلاح خود بیخبر سر بدنیا 
کز نها دم وت شرت کل هه فکرت و عبرت بر هم نهاده حاصل وی آئست که رب العرة فرمود: و 
لین هم عَنْ آیاتنا غافلون أُوْك واه الار نا کاها تسین فف ال عهت لفق توالسی بض رن خته 
دیگر غافلی است پسندیده ازکار دنیا و ترتیب معاش غافل» سلطان حقیقت بر باطن وی استیلا نموده. در 
مکاشفه جلال احدیّت چنان مستهلك شده که از خود غاب گشته. نه از دنیا خبر دارد نه از عقبی, بزبان حال 
میگوید: 

این جهان در دست عقلست آن جهان در دست روح پای همت بر قفای هر دو دیه سالار زن 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: 7 خن نخي العو شم ماایم که زنده کنیم ری کنان راز تکتب ۳ و مینویسیم هر چه پیش 
میفرستند. و آارَهُمٌ و نشانها و رسمها و نهادها که می‌نهادند و کل شيء میت هرا دانسته‌ايم و 
مره بیع شین (۱۲) در لوح محفوظ آن پیشوای روشن پیدا. 
و اضرب هم متا ایشان را مثل زن و همسان ساز, أصحاب ری مردمان آن شهر راء لد جاءها الْمرسلُونْ (۱۳) 
آن گه که بایشان آمد فرستادگان. 
اد سل هم 2 , فرستادیم بایشان دو تن, فکَذَیْوهُما درو غ ۶ زن گرفتند ایشان را هر دو فعرّزُنا بثالث قوی 
کردیم آن دو رسول بان سه دیگی فقالوا 7 لیم مُرسلُونْ (۱۴) ایشان را گفتند ما بشما ی 
قالوا ما نتم الا بر متلنا گفتند نیستید شما ی همچون ماء و ما أرّل الرحمنٌ من شيء و فرو نفرستاد 
خدای هیچیز ٍن مار تون (۱۵) نیستید شما مگر دروغ می‌گویید 
قالوا نا یلم گفتند خداوند ما میداند. |نا یک لسن (۱۶) که ما بشما فرستادگانيم. 
و ما نا الا ابلاغ الَسیٌ (۱۷) و نیست بر ما مگر پیغام رسانیدن آشکارا. 
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قالوا نا تطی تطیرنا بکم گفتند ما بشما فال بدگرفتيم. ۰ ین لم تنتهوا اگر باز نشوید ازین سخن. . نرجمنکُم شما را 
بسنگ بکشیم و یسک انا عذابٌ لیم (۱۸) و بشما رسد از ما عذابی دردنمای. 

قالوا طاترکُم کم گفتند آنچه شم از ان مفرسید انیا شماست ۱ ان كرت باش از بهر آنکه شما را پند دادند 
دروغ زن میگیرید؟ بل آنتم قَوَم رون (۱۹) بلکه شما گروهی گزاف کاران‌اید. 

و جاء من فص لین و آمد از دورتر جای ازان شهر رَجْل یَسْعی مردی شتابان قال با وم انوا الَمرسَلین 
(۲) گفت ای قوم بر پی این فرستادگان ایستید. 

توا من لا یسک أَجْرا بر پی ایشان ایستیدکه از شما مزدی نمیخواهند و هُم هون (۲۱) و ایشان بر راه 
راست‌اند و بنشان راست 

و ما لي لا أَبّ اَدي فَطرني و چه رسید مرا که نبرستم آن خداوندکه مرا آفرید؟ و ال ترجَعُون (۲۲) و شما را 
همه با او خواهند برد. 

تخد من دونه له من فرود از اللّه خدایان گیرم؟ ٍن رن الرخمن بضر که اگر رحمن بمن گزندی خواهد لا 
غ عني شفاعتهم شیتا | بکار نیاید مرا با من بودن ایشان هیچ» ولا عون (۲۳) و مرا ازان گزند نرهانند. 
نذا آهي ضلال شین (۲۴) آن گه که من چنین کنم پس من در گمراهبی آشکارا باشم 

ا ‏ و(۵) گرد خدار دقع کات منایین ود 

قیل اذخل اجه او را گفتند در رو در بهشت. قال یا یت قوبي یَعلَمَونْ (۲۶) گفت: کاشکی قوم من دانندی. 

بما عفر لي ربٌي بآنچه بیامرزید مرا خداوند من» و جَعَلْني من الْمکرمینٌ (۲۷) و مرا از نواختگان کرد. 

وم را علی مه مين بْده و فرو نفرستادیم بر قوم او پس او من ند من السماء هیچ سپاهی از آسمان و ما 
نا متلین )۲۸ فرو نفرستادیم بر ایشان هیچ عذابی. 

زن کات الا صیْحَة واحدة نبود مگر يك بانك جبرئیل فاذا هم خامدون : (۲۹) که همه بیکبار مرده شدند. 

یا حَنرَةعّی لاد ای دریغا بر رهیکان, مایم من رسول نيامد بایشان هیچ فرستاده‌ای لا کائوا به یرون 
(۳۰) مگر برو افسوس میکردند. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: نا تن نحّي الموّتی میگوید جل جلاله: مایم که مرده زنده گردانيم. و مرده زنده گردانیدن در 
وصف باری جل جلاله آنست که در بنده و در حیوان حياة آفریند و آفریننده حياة جز آن قادر برکمال نیست. 
یقول الّه تعالی: اي خَلقَ لت و الْحَیاءً و اين در سه طور است. در طور اوّل حیاة در نطفه آفریند اندر رحم 
مادر در طور دیگر حياة در مرده آفریند اندر زاویه لحد تا با وی رود سوال چنانك در خبر صحیح است. در طور 
سوم روز قیامت خلق را زنده گرداند فصل و قضا را و ثواب و عقاب را و از ان پس جاوید همه زندگی بود هیچ 
مردگی نه اما خلود فی الجنة و امّا خلود فی النار. 

و نکب ما قدمُوا ای نحفظ علیهم ما اسلفوا من خیر و شر همانست که جای دیگر فرمود: وا الاسان برد 


بما فد و خر 
و قال تعالی: عَلمّتُ تفس ما قدمت و آخرت. و آنارهم للاثار وجهان: احدهما الخطی التی کانوا یمشونها فی 
ای قالش 


و فی الخبر ان بنی سلمة من الانصار ارادوا ان ینتقلوا الی قرب مسجد رسول اللّه (ص) لشهود الجماعة فنهاهم 
رسول اللّه (ص) و قال: «یا بنی سلمة آثارکم آثارکم یعنی الزموا بیوتکم و اغتنموا کثرة خطاکم فانها تکتیب 
ی هذه الاية. 
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الصلاة حتّی یصلیها مع الامام اعظم اجرا من الّذی یصلی ثم ینام. 

الوجه الثانی: آثارهم ما سنوا من سنة حسنة او سیْةه و فی ذلك ما روی عن النبی (ص) قال: «من سن سنة حسنة 
فله اجرها و اجر من عمل بها الی یوم القيمة و من سنٌ سنة سيلة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیمت». 
روایت کنند از انس رضی اللّه عنه. 

که گفت: «و آثارهم» گامهاست که روز آدینه بردارند علی الخصوص بقصد نماز آدینه ازینجاست که آهسته 
رفتن وگامها خرد برگرفتن در جمعه و جماعت اندر شریعت اولی‌تر است و پسندیده‌تر از شتاب کردن, و فی معناه 
ما روی ابو هريرة قال قال النبی (ص): «اذا اقیمت الصلاة فلا تبتوها و انتم تسعون و لکن انتوها و انتم تمشون 
و علیکم السکينة فما ادرکتم فصلوا و ما فاتکم فاتموا». 

و کل شيء أَحْصیناة حفظناه و عددناه و بیاه في مام شین هو اللوح المحفوظ سمّی اماما لائه اصل النسخ و 
الالواح و الکتب کلها. اين لوح محفوظ همان ذکر است که در خبر صحیح است که هر شب حق جل جلاله 
بجلال عرّ خود برگشاید و در ان نگرد وکس را بعد ازو نیست و نرسدکه در ان نگرد و ذلك 

فی خبر ابی الدرداء قال قال رسول اللّه (ص): «ینزل ال تعالی فی آخر ثلث ساعات یبقین من اللیل فینفتح 
الذکر فی الساعة الاولی الّذِي لا براه احد فیمحو ما یشاء», و ذکر الحدیث. 

قوله: «وّ اضرب لَهْمْ مّلا» ای اذکر لاهل مکة شبها مثل حالهم من قصة «أصحاب القریّ» و هی انطاكية من 
قری الروم. لد جاءها المرسَلونَ یعنی رسل عیسی علیه السلام. قال الزجاج معناه: متل لهم مثلا من قولهم هذه 
الاشیاء علی ضرب واحد. ای علی مثال واحد و عندی من هذا الضرب کثیر ای من هذا المثال» و ضرب المشل 
هاهنا تعدی الی مفعولین احدهما: «مثلا»» و الاخر: «اصحاب القریة». 

و قیل: «اصحاب القریة» بدل من مثل کانه قال: اذکر لهم اصحاب القرية ای خبر القریة: میگوید: ای محمد 
ایشان را بگوی خبر اصحاب شهر انطا کیه آن گه که رسولان عیسی بایشان آمدند و ذلك قوله: ذ أَرسَلن له 
این اسند الارسال الی نفسه سبحانه لان عیسی ارسلهم بامره عز و جل. و قصه آنست که: رب العالمین وحی 
فرستاد به عیسی علیه السلام که من ترا بآسمان خواهم برد حواریان را یکان یکان و دوان دوان بشهرها فرست 
تا خلق را بر دین حق دعوت کنند عیسی ایشان را حاضرکرد و رئیس و مهتر ايشان شمعون و ایشان را یکان 
یکان و دوان دوان بقوم قوم میفرستاد و شهر ایشان را نامزد میکرد و ایشان را گفت: چون من بآسمان رفتم شما 
هرکجا که من معیّن کرده‌ام میروید و دعوت میکنید و اگر زبان آن قوم ندانید در ان راه که میروید شما را 
فریشته‌ای پیش آید جامی شراب بر دست نهاده از ان شراب نورانی باز خورید تا زبان آن قوم بدانید. و دوکس 
را بشهر انطا کیه فرستاد نام ایشان تاروص و ماروص, و قیل: یحیی و یونس, و قیل صادق و صدوق. صادق کهل 
بود و صدوق جوان, و این جوان خدمت آن کهل میکرد. چون بدر شهر انطا کیه رسیدند پیری را دیدندکه 
ود ان نما کشت بروعن سلام کردند. پیرگفت: شما که باشید؟ گفتند ما رسولان عیسی علیه السلام آمده‌ایم 
تا شما را بر دین حق دعوت کنيم و راه راست و ملّت پاك بشما نمائیم که دین حق توحید است و عبادت يك 
خدای, آن خدای که یگانه و یکتاست و معبود بسزاست. پیرگفت: شما را بر راستی این سخن هیچ آیتی و 
حجتی هست؟ گفتند آری هست که بیماران را در وقت شفا پديدکنيم و نابینای مادرزاد را بینا کنیم و ابرص را از 
علّت برص پاك کنیم. اين همه بتوفیق و فرمان اللّه کنیم» پیرگفت: مرا پسریست دیرگاه است تا وی بیمارست و 
درد وی علاج اطبَا می‌نپذیرد خواهم که او را به بینید. ایشان را بخانه برد نزد آن بیمان دعا کردند و دست بوی 
فرو آوردند. آن بیمار هم در آن شاعت: فد رست پرتعا شسته؛ انم سس در هر آشکارا کشت بیماران یدنا 
همه را دعا میکردند و بدست می‌پاسیدند و رب العرَة بر دست ایشان شفا پدید میکرد. تا آن خبر با ملك ایشان 
افتاد و آن ملك بت‌پرست بود نام وی انطیخس و قیل: شلاحن وکان من ملوك الروم این ملك ایشان را حاضر 
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کرد و احوال پرسید. ایشان گفتند ما رسولان عیسی‌ایم آمده‌ايم تا شما را از بت‌پرستی با خداپرستی خوانیم و از 
دین باطل با دين حق بریم ملك گفت: بجز این خدایان ما خدایی هست؟ گفتند آری خدایی هست که ترا 
آفریننده است و دارنده. ملك چون این سخن بشنیدگفت: اکنون روید تا من در کار شما نظرکنم» ایشان رفتند و 
جمعی در ایشان افتادند و ایشان را زدند و در حیس و بند کردتله از خبر به شمعون رسید و شمعون این 
«تالث» است که رب العرّة فرمود: رن بثالث» او را شمعون الصفا گویند و شمعون الصخره گویند. قراءعت بو 
بکر از عاصم فعرّنا مخفف است بمعنی غلبه من قولهم: من عرّ بر ای من غلب سلب. و معنی آنست که: ما باز 
شکستیم آن مردمان را بآن سدیگر. باقی قراء «فعرّزنا» مشدد خوانند یعنی فقوینا بثالث ای برسول الث پس 
شمعون از راه تلطّف و مدارا با ایشان درآمد و ايشان را باسلام در آورد و پاران خود را برهانید. و بیان اين قصه 
متتکُروار میگشت تا جماعتی را از خاصگیان ملك با دست آورد و با ایشان بعشرت خوش درآمد تا با وی انس 
گرفتند و ملك را از وی خبرکردند. ملك او را بخواند و صحبت و عشرت وی بپسندید و از جمله مقربان و 
نزدیکان خویش کرد بر ان صفت همی بود تا روزی که حدیث یاران خود در افکندگفت: ایّها الملك بمن رسید 
که تو دو مرد را بخواری و مذلّت باز داشته‌ای و ایشان را رنجها رسانیده‌ای از آن که ترا بر دینی دیگر دعوت 
همی کردند چرا نه با ایشان سخن گفتی و سخن بشنیدی تا حاصل آن بر تو روشن گشتی و پیدا شدی؟ ملك 
گفت: حال الغضب بینی و بین ذلك من بر ایشان خشم گرفتم و از خشم با مناظره نپرداختم» شمعون گفت: اگر 
رای ملك باشد اکنون بفرماید تا بيایند و آنچه دانند بگویند ملك ایشان را حاضرکرده شمعون گفت: من 
ارسلکما الی هاهنا؟ قالا: الّه الذی خلق کل شیء و لیس له شريك. شمعون گفت: آن خدای را که شما را 
فرستاده است صفت چیست؟ گفتند: اه یفعل ما یشاء و یحکم ما برید. شمعون گفت: چه نشان دارید و چه آیت 
بر درستی این دعوت؟ گفتند: هر چه شما خواهید. ملك بفرمود تا غلامی را حاضرکردند مطموس العینین چشم 
خانه وی با پیشانی راست بود چنانك نه روشنایی بود نه چشم خانه ايشان بآشکارا؛ دعا کردند و شمعون بسر 
دعا کرد تا بفرمان و قدرت اللّه موضع چشم و حدقه شکافته شد. ایشان دو بندقه ازگل بساختند و در هر دو 
حدقه وی نهادند دو دیده توف کشت بفرمان الّه ملك در عجب ماند و در خود مضطرب گشت» شمعون 
گفت: ایُها الملك اگر تو نیز از خدایان خود بخواهی تا مثل اين صنعی بنمایند هم ترا و هم خدایان را شرفی 
عظیم باشد و نیز جواب ایشان داده باشی. ملك گفت: من راز خود از تو پنهان ندارم خدایان ما این صنع نتوانند 
و از ان عاجزتراندکه چنین کار توانندکه ایشان نه شنوند نه بینند نه سود کنند نه گزند نماینده ملك چون آن حال 
دیدگفت: اینجا مرده‌ایست پسر دهقانی که هفت شبانروزست تا بمرد و من او را دفن نکردم که پدرش غائب بود 
تا باز آید» اگر او را زنده کنید نشان درستی دعوی شما بود و ما قبول کنیم و بخدای شما ایمان آریم آن مرده را 
بیاوردند و ایشان بآشکارا و شمعون بسرّ دعا کردند تا مرده زنده گشت و بدست خویش کفن از خویشتن بازکرد 
و بر پای بیستاده ملك گفت: چند روز است تا مرده‌ای؟ گفت: هفت روز گفت: چه دیدی درین هفت روز؟ 
گفت چون جانم ازکالبد جدا گشت مرا بهفت وادی آتش بگذرانیدند از آنك بکفر مرده بودم. اکنون شما را 
می‌ترسانم و بیم می‌نمایم زینها رکفر بگذارید و بخدای آسمان ایمان آرید تا برهیده آنك درهای آسمان می‌بینم 
گشاده و عیسی پیغامبر ایستاده زیر عرش و از بهر این شفاعت میکند و میگوید خداوندا ایشان را نصرت ده که 
بدانست که آن قصه و آن حال در دل ملك اثرکرد وتات بو خرف تکفا و آشکارا بیرون آمد و کلمه 
احبارکه آن ملك و جماعت وی همه برکفر بماندند و ایمان نیاوردند و آن رسولان را هر سه بگرفتند و ایشان را 
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تعذیب هم یکردند. و این در روزگار ملوك طوایف بود. 

پس آن رسولان گفتند: «ِن یم مَسلُون». ایشان جواب دادندکه «ما أَنَمْ ال بش متْنا». همانست که جای 
ذیگر فزموده جدا مذا لا بر کم برد آن یل علکم». 

آن کافران و بیگانگان گفتند: ما رل ارم من شیم ان نم ال تکذیون. 

رسولان گفتند: با ۳۹ الیکم مرلو و ما علینا ار ابلاغ امین 

قالوا ِا تطینا کم یعنی تشاء‌منا بکم حیث خالفتم آباژکم فترکتم معبودکم فلا نأمن سوء عاقبة ذلك. و فیل: 
حبس عنهم المطر عام اتاهم الرّسل فنسبوا ذلك الیهم. 

و فی الخیر ان رسول ال (ص) کان یحبٌ الفال و یکره التَطیّ و الفرق بینهما ان الفال اما هو من طریق حسن 
الظٌَباللّه عز و جل و التطیر الما هو من طریق الاتکال علی شیء سواه و هو التشاوم بطیر الشوم و ستل ان عون 
عن الفال فقال هو ان یکون مریضا فیسمع یا سالم. و فی الخبر ان النبی (ص) لمّا توجّه نحو المدينة خرج بريدة 
الاسلمی فی سبعین راکبا فتلقی نبی اللّه لیلا فقال له: من انت؟ فقال: بريدة. قال: فالتفت الی ابی بکر فقال: 
برد امرنا و صلح ثم قال (ص) ممن؟ قال: بريدة من اسلم فقال (ص) لابی بکر: سلمنا. 

قال اهل اللغة: قوله «برد امرنا»» ای سهل امرناء و منه قوله: «الصَّوم فی الشتاء الغنيمة لیرد 

قوله: «لتن تتهُوا» یعنی عن مقالتکم هذه «لرجَمتکُم» ای لنقتلتکم بالحجارة «و لمکم من عذاب آلیمٌ». 
«قالوا طایرکم مَمَکُم» ای خویک یسک راز یک کی امک شیاین فلکم انار دک فی 
عبادة الصنم و هو معکم, «أ ٍنْ ذکرتم » هذا استفهام محذوف الجواب مجازه: ائن وعظتم بالله تطیّرتم بنا و 
کذبتم و تواعدتم بالرزجم و العذاب «بل نتم قَوم شنْرفُون» مشرکون مجاوزون الحد. گفته‌اند: کافران و 
بیگانگان دارها بزدند و آن رسولان را با چهل تن که ایمان آورده بودندگلوهاشان سوراخ کردند و رسنها بگلو در 
کشیدند و از دار بیاویختنده خبر به حبیب نجار رسید مومن آل یس که خدای را عز و جل می‌پرستید در ان غاری 
اندر میان کوه‌ها چنانك ابدال در کوه نشینند و از خلق عزلت گيرند و اندر سرّ با خدا خلوت دارند» این حبیب 
با خدا خحلوت داشته و این عزلت و خلوت سنت مصطفی است صلوات اللّه و سلامه علیه که که روزگاری با 
کوه حرا نشسته بود و میگفت: «انْ حراء جبل یحبّنا و نحبّه». 

اگرکسی گوید معنی عزلت فرقت است و شریعت از فرقت نهی کرده قال اللّه تعالی: و اعتصمُوا بحبل اللّه جمیعً 
و لا تفرّواه و قال تعالی: و لا تکُووا لین تفرقوا 

و قال النبی ( ص): «من فارق الجماعة فمات فمینته جاهلّةٍ و من شقٌ عصا المسلمین و المسلمون فی اسلام فقد 
خلع ربقة الاسلام». جواب آنست که فرقت دو قسم است یکی فرقة الاراء و الادیان, دیگر فرقة الاشخاص و 
الأْبدان, اما آن فرقت که محظور و محرم است و اشارت این آیت و خبر بوی است. فرقة الاآراء و الادیان است 
از قضایای شریعت و اصول دین برگشتن و جاده سنت و جماعت بگذاشتن و مخالف ائْمّه هدی و اهل اجماع 
بودن» این چنین فرقت داعیه ضلالت است و سبب تعطیل و ابطال فوائد بعثت انبیا و رسل لا جرم در شرع 
محظور آمد و در عقل منکر. اما آن فرقت و عزلت که در شریعت و حقيقت مستحب است و مندوب الیه آنست 
که رب العالمین در شأن و قصّه اصحاب الکهف فرمود: و ٍذ مهم و ما دون الا الله فا ی الکهف 
یش لکُم ربکُم من رخمته. و مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: «لیتینْ علی الناس زمان لا بسلم لذی دین 
بش و و1 قرية و من شاهق الی شاهق و من حجر الی حجرکالثعلب الذی یرو غ» قالوا: و 
متی ذاك يا رسول الّه؟ قال: «اذا لم تنل المعيشة الا بمعاصی اللّه عرّ و جل فاذا کان ذلك الزمان حلّت 
العزوبة». قالوا: وکیف ذاك یا رسول اللّه و قد امرتنا بالتزویج؟ قال: «انه اذا کان ذلك الزمان کان هلاك الرجل 
علی یدی ابویه فان لم یکن له ابوان فعلی یدی زوجته و ولده فان لم یکن له زوجة و لا ولد فعلی یدی قرابته» 
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قالوا: وکیف ذاك یا رسول الّه؟ فقال (ص): «یعیّرونه بضیق المعيشة فیکلّف ما لا بطیق حتّی یورده موارد 
الهلکة». 

و قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص بینما نحن حول رسول اللّه (ص) اذ ذکر الفتنة او ذکرت عنده فقال (ص): 
«اذا ریت الّاس مرجت عهودهم و خفّت اماناتهم وکانوا هکذا» و شبك بین اصابعه قال فقمت الیه فقلت: 
کیف افعل عند ذلك جعلنی اللّه فداك؟ فقال علیه السلام: «الزم بيتك و املك عليك لسانك و خذ ما تعرف و 
دع ما تتکر و عليك بامر الخاصة و دع عنك امر العامّ». 

بزرگان دين و علمای شریعت و طریقت متفق‌اندکه در رورگار فتنه و استیلاء اهل بدعت و ظهور ظلم و خیانت 
عزلت اولی‌تر از صحبت که عزلت در چنین وقت سنت انبیاست و عصمت اولیا و سیرت حکما. عمر خطاب 
رضی اللّه عنه گفت: خذوا حظکم من العزلة ففی العزلة راحة من خلیط السوء. و قال ابن سیرین: العزلة عبادة. و 
قیل لعبد اللّه بن زبیر: الا تأتی المدینة؟ فقال: ما بقی بالمدينة الا حاسد نعمة او فرح بنقمة. و قال داود الطائی 
فر من الناس فرارك من الاسد. و قال الفضیل: کفی بالته محبّا و بالقرآن مونسا و بالموت واعظا اتّخذ اللّه 
صاحبا و دع الناس جانبا. و قیل لمالك بن مغول و هو فی داره بالكوفة جالسا وحده: اما تستوحش فی هدذه 
الدار؟ فقال: ما کنت اظنّ احدا ستوحش مع ال 

قوله تعالی: و جاء من أقصا الْمَدینة رَجْل یَسعی چون خبر به حبیب نجار رسیدکه رسولان عیسی را گرفتند و 
بخواهندکشت. از آن منزل خویش بیامد بشتاب. قومی گفتند: خانه داشت در ان گوشه شهر بدورتر جای از 
مردمان وکسب کردی» هر روز آنچه کسب وی بود يك نیمه بصدقه دادی و يك نیمه بخرج عیال کردی. و 
گفته‌اند: مردی بود شکسته تن بیمار چهر خدای را عز و جل پنهان عبادت کردی وکس از حال وی خبر نداشتی 
تا آن روزکه رسولان عیسی را برنجانیدند و جفا کردند از ان منزل خویش بشتاب بیامد و ایمان خویش آشکارا 
کرد وگفت: يا قََم وا لسن قتاده گفت: چون بیامد نخست رسولان را بدیدگفت شما باین دعوت که 
میکنید و باين پیغام که میگزارید هیچ مزد میخواهید؟ ایشان گفتند: ما هیچ مزد نمی‌خواهيم و جز اعلاء کلمه 
حق و اظهار دین الّه مقصود نیست. حبیب بیامد آن گه و قوم را گفت: توا من لا بسک جرا و هم مهتدون 
مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: «سباق الامم ثلائة لم یکفروا باللّه طرفة عین: علی بن ابی طالب (ع) و 
صاحب یس یعنی حبیب النجار و مومن آل فرعون یعنی حزییل فهم الصدیقون». 

چون حبیب رسولان را نصرت داد و آن قوم را نصیحت کرد ایشان گفتند: و انت مخالف لدیننا و متابع لهولاء 
الرسل؟ حبیب جواب داد: و ما لي لا أعَبّ الذي فرب ای خلقنی و یه ترَجَعُونْ ای و مصیر الکل الیه. 

11 من دونه له یعنی الاصنام.لن رذن الرحَمنٌ بضرٌ ای بسوء و مکروه لا تن عنّي شَفاعَهمْ شا ای لا 
شفاعة لها فتغنی, و لا ینْقَدون من ذلك المکروه. و قیل: لا یُْقَدُون من عذاب اللّه لو عذبنی اللّه ان فعلت ذلك 
نذا َفي ضلال ین 

ثم اقبل علی الرسل و قال: تيآ کم عون ای اشهدوا علیٌ و قیل: خاطب به القوم فلمّا سمعوا منه 
هذا الکلام وثبوا علیه فقتلوه و قیل: علَقوه من سور المدينة و قبره فی سوق انطاکیه. سدی گفت: دست بسنگ 
بوی فرا داشتند و او را بسنگ بکشتند و وی در ان حال میگفت: اللهم اهد قومی اللهم اهد قومی. این دلیل 
است برکمال حلم و فرط شفقت وی بر خلق. این همچنانست که ابو بکر صدیق بنی تیم را گفت آن گه که او را 
می‌رنجانیدند و از دین حق با دين باطل می‌خواندندگفت: اللهم اهد بنی تیم فانهم لا یعلمون یأمروننی بالرجوع 
من الحق الی الباطل. کمال شفقت و مهربانی بو بکر بر خلق خدا غرفه‌ای بود از بحر نبوت محمد عربی 
صلوات اللّه و سلامه علیه بآن خبرکه گفت:«ما صب اللّه تعالی شیئا فی صدری الا و صببته فی صدر ابی بکر». 
و خلق مصطفی صلوات اللّه علیه با خلق چنان بود که کافران بقصد وی برخاسته بودند و دندان عزیز وی 


و 


آ اتخذ 
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می‌شکستند و نجاست بر مهر نبوت می‌انداختند و آن مهتر عالم دست شفقت بر سر ایشان نهاده که اللهم اهد 
قیل اذل الْجنةٍ چون حبیب را بکشتند. رب العالمین او را زنده کرد وگفت با وی: ادخُل الْجنةً حبیب چون در 
بهشت شد و نواخت وکرامت حق دید آرزوکرد گفت: کاشك قوم من بدانستندی که ما کجا رسیدیم و چه دیدیم! 
قال یا یت قومي یِعلمُونْ بما غفرلي ربّي و جعلّني من الْمْکرَمینْ حسن بصری گفت: رحمت خدا بر حبیب نجار 
بادکه بعد از مرگ نصیحت هم فرو نگذاشت گفت: يا لیْت قومي یعلَمُونْ. آن پادشاه و آن قوم اگر این کرامت 
دیدندی ایشان نیز ایمان آوردی. 

قوله: بما غفر لی ری «ما» هاهنا للمصدر ای بمغفرة ز نوم و قیل: «ما» تم ای باگذی غفر لی ربّی 
بسیبه. و قیل: لمّا اراد القوم ان یقتلوه رفعه اللّه الیه فهو فی الجنة و لا یموت الا بفناء السماوات. پس چون 
رسولان عیسی را هلاك کردند و حبیب را بران صفت بکشتند. رب العالمین اثر خشم خود بایشان نمود و عذاب 
و نقمت فر و گشاد جبرئیل را فرمود تا يك صیحه بر ایشان زد همه بیکبار فرو مردند و چون خاکسترگشتند. 
اینست که رب العالمین فرمود: ۶ و0 خی نوی بترییی وم هب من با هه من جت من 1 ۳ 
لنصرة الرسل. . ای لم نحتج فی اهلاکهم الی ارسال جند و ما کن تزلین کرره تأکیدا. و قیل: «ما» بمعنی اگذی: 
تقدیره: من جند من السماء و ما کنا منزلین علی من قبلهم من حجارة و ریح و امطار شدیدة 

ثم بیّن عقوبتهم فقال: ان کانت الا صیْحَةّ واحدةّ ای ما کانت عقوبتهم الا صيحة واحدة: قال المفسّرون: اخذ 
جبرئیل بعضادتی باب المدينة ثم صاح بهم صيحة واحدة فٍذا هُم خامدون میّتون. 

یا حَسرَةً ی العباد معنی حسرت غایت اندوه است وکمال غم که دل را شکسته کند و کوفته. یعنی یدع القلب 
حسیرا. و تأویل کلمه آنست که: با حسرة ان کنت آتبة فهذا اوانك, و این ندای درد زدگانست بر خویشتن 
همچنانك یعقوب پیغامبر علیه السلام گفت: «یا اسفی علی یوسف» ای اندها که آمد بر فراق یوسف. 

و هم ازین باب است که آنچه فردا در قیامت گناهکاران گویند از تحّر و حیرت: يا وَیَْنا ما لهذا الکتاب... 
عکرمه گفت: «یا حسرة» درین موضع بر دو وجه است: یکی آنکه ازگفت اللّه است یعنی یا حسرة وکابة علیهم 
حین لم یژمنوا ای حسرتا و اندوها که بر ایشانست که ایمان نیاوردند و نه گرویدند. وحه دیگر: این کلمه ازگفتار 
هالکان است آن گه که معاینه عذاب دیدند یعنی که آرزوی ایمان کردند آن ساعت لکن سود نداشت که در وقت 
ی 

ما یه ین سول الا کاُوا به یرون خلاصه سخن آنست که: ای دریغا بر بندگان! هیچ فرستاده نیامد بایشان 
مگ رکه برو افسوتن میکردند تا آو ابش کزقن انشان :سرت کدی ارو عفن اب ات اسف که 
مصطفی صلوات اللّه و سلامه علیه فرمود: «ان المستهزئین بالناس فی الدنیا یفتح لهم یوم القيمة باب من ابواب 
الجنة فیقال لهم: هلّم هلم فیأتیه بکربه و غمّه فاذا اتاه اغلق دونه فلا یزال یفعل به ذلك حتی یفتح له الباب 
فیدعی الیه فلا یجیب من الایاس». 

فی هزوء المستهزئین, و فی انجیل عیسی: طوبی للرحماء اولشك یکون علیهم الرحمة ویل للمستهزین کیف 
یحرقون بالنارا 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: نا تحن د نحي المَوّتی ارباب معرفت در احیاء موتی معنی دیگر دیده‌اند و فهمی دیگرکرده‌اندگفتند: 
اشارت است و دلهای اهل غفلت بنور قربت و زنده کردن جانهای اهل هوا و شهوت بنسیم 
مشاهدت و روح مواصلت. اگر همه جانهای عالمیان ترا بود و نور قربت ترا حياة یه ندهد مرده زندانی تویی, 
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و اگر هزار سال در خاك بوده‌ای چون ریحان توحید رحمن در روضه روح تو بود مایه همه زندگانی تویی» عزیز 
باشدکسی که نا گاه بسر چشمه حياة رسد. و خضروار درو غسلی بیارد تا حیّ ابدگردد. 
پیر طریقت گفت: الهی! زندگانی همه با یاد تو و شادی همه با یافت توء و جان آنست که در و شناخت تو 
الهی! موجود نفسهای جوانمردانی» حاضر دلهای ذاکرانی» از نزدیکت نشان میدهند و برتر ازانی» و از دورت 
می‌پندارند و نزدیکتر از جانی» ندانم که در جانی یا خود جانی نه اینی نه آنی» جان را زندگی می‌باید 2 
و نکب ما قدمُوا و آارَهُمٌ یعنی خطاهم الی المسجد فی ظلم اللیل و وقوفهم علی بساط المناجاة معنا. و فی 
الخبر بشر المشائین فی الیل الی المساجد بالنور التام یوم القيمة. 
در وقت سحرگاه که بنده از حجره اندوه خود بیرون آید بقصد مسجد و محراب و قدم بر بساط مناجات نهد 
هر چه در اطراف و اکناف سماوات مقرب بود زیانها بحمد و ثثا بگشایند و از جناب جبروت سرا بسرکأس 
شراب وصل انا جلیس من ذکرنی روان گردد آن ساعت آسمان و زمین از غیرت فر و گدازند و در این اطباق 
کونین زبانهای تعطّش از عين شوق بگشایندکه و للارض من کاس الکرام نصیب, عزیزکسی که آن ساعت بستر و 
بالین ودا ع کند و روی بمحراب عبادت نهد و درد خود را مرهم جوید. شریف وقتی که آنست عزیز ساعتی آن 
ساعت که جلال احدیّت بنعت صمدیّت بساط نزول بیفکند و با تو این خطاب کندکه هل من سائل؟ هل من 
تاثب؟ هیچ درد زده‌ای را سوالی هست تا جام اجابت درکام او ریزیم؟ هیچ تاثبی هست تا مرکب فبول باستقبال 
او فرستیم؟ هیچ عاصیی هست تا جریده جریمه او را توقیع غفران کشیم. 

خلیلی هل ابضرتما او مسمعتما پا کنزع من میولی تمشسی الن:عبند؟ 

و اضرب هم مکلا آصحاب ال خبر میدهد از بازداشتگان عدل ازله و جاء من فص امین رَجلَ ینعی نشان 
میدهد از برداشتگان لطف قدم, آن بازداشتگان عدل را داغ قطیعت بر نهادکه لد له آن هر قلوبه» فتت 
برداشتگان لطف ازل را بالزام از راه تقوی در کشیدکه ولمم مه التقوی, آن رانده اَرا فیها ولا تکلَمُون 
و این خوانده و له یدحا لی دار السلام ی لا نت دیگراند و مطرودان قطیعت دیگ, مین لاو رات 
مک فا أولیك حزب له آلا ان حزب له هم حون مطرودان قطیعت را می‌گوید: أولیك حژب الشَبّطان 
آلا ٍنْ حزب الشیّطان هم الخاسرون کرم و رحمت او مقرعه نک دولت حزب اللّه ميزند و چون و 
چرا نه جبروت وکبریای اوکوس قهر و سیاست در دما غ حزب الشیطان میکوبد و روی سوال نه. وکس را بر 
اسرار جلال ذو الجلال اطلاع نه امیر المومنین علی کرّم اللّه وجهه گوید: یکی را در خاك می‌نهادم سه بار روی 
او بجانب قبله کردم هر بار روی از قبله بگردانید. پس ندایی شنیدم که ای علی دست بدار آن را که ما ذلیل 
کردیم تو او را عزیز نتوانی کرد. کرامت خواندگان و اهانت راندگان همه از درگاه جلال اوست و بارادت و 
مشیّت اوست یر من تَشاء و ثذل مَنْ تشاء ‏ نشان کرامت بنده آنست که مردوار در آید و جان و دل و روزگار 
فدای دین اسلام کند چنانك آن جوانمرد کرد حبیب نجار مومن آل یس تا از حضرت عرّت این خلعت کرامت 
بدو رسیدکه: اذل الْجِنة دوستان او چون بآن عقبه خطرناك رسند بایشان خطاب آیدکه لا تَخافوا و لا تَحرَُوه 
باز ایشان را بقازت فعته و انوا بالسد احمد حنبل قدس اللّه روحه در نزع بود بدست اشارت میکرد و 
بزبان دندنه‌ای میگفت عبد اللّه پسرش گوش بر دهان او نهاد تا چه شنود او در خویشتن میگفت: لا بعد لا بعد 
نه هنوز نه هنوز پسرگفت ای پدر این چه حالت ا ست؟ گفت ای عبد اللّه وقتی با خطرست بدعا مددی ده 
اينك ابلیس برابر ایستاده و خاك ادبار بر سر میریزد و میگوید: ای احمد جان ببردی از زخم ماء و من میگویم: 
لا بعد هنوز نه تا يك نفس مانده جای خطر است نه جای امن. در خبر میآیدکه بنده مومن چون از این سرای 
فانی روی بدان منزل بقا نهاه غسال او را بران تخته چوبین خواباند تا بشوید. از جناب قدم بنعت کرم خطاب 
آیدکه ای مقرّبان درگاه در نگرید چنانك آن غسال ظاهر او بآب میشوید ما باطن او بآب رحمت ميشوئيم 
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ساکنان حضرت جیروت گویند: پادشاها ما را خبرکن تا آن چه نور است که از دهان وی شعله میزند؟ 
گویدکه آن نور جلال ماست که از باطن وی بر ظاهر تجلّی میکند. حبیب نجار چون بآن مقام دولت رسید او را 
گفتند: اذل الْجِنه ای حبیب در رو درین جای ناز دوستان و میعاد راز محبّان و منزل آسایش مشتاقان تا هم 
طوبی بینی هم زلفی هم حسنی. طوبی عیش بی‌عتاب است. زلفی ثواب بی‌حساب است. حسنی دیدار 
تیه قفا نت اه 
حبیب چون آن نواخت وکرامت دیدگفت: يا لت قومي یعلَمُون بما غفر لي ربٌي... 
آرزو کرد که کاشك قوم من دانندی که ما کجا رسیدیم و چه دیدیم! نواخت حقّ دیدیم و بمغفرت اللّه رسیدیم. 
آنجای که ابسرار نشسینند نشستیم صدگونه شراب ازکف اقبال چشیدیم 
ما را همه مقصودی بخشایش حق بود المشة له که بمقصود رسیدیم 
کر 
۳ النوبة الاولی 
قوله تب ا لم یروا کم أَهلکنا له من الْفرَونِ نمی‌بینندکه چند تباه کردیم پیش ازیشان گروه گروه نم الیهم 
لا یرون (۳۱) که کسی ازیشان باز نمی‌آید؟ 
و ٍن کل و نیستند ایشان همه تا جنی مکرهبه هم تا مُحضرون (۳۳) نزديك ما حاضرکردگان. 
و اي هم و ید الميتة احییناها زمین مرده است که بباران زنده گردانیم, و آخرجا منها با و بیرون 
آریم ازین زمین دانه رفک فا کر (۳۳) تا از ان میخورند. 
و جعلنا فیها جات و در ان زمین بوستانها کردیم و آفريدیم من تخیل و ناب ازین خرمابنان ورزان, و فجَرّنا 
فیها من الیو (۳۴) و برگشادیم در ان زمین چشمه‌های روان. 
۳ من مره تا منخوزند از میوه‌های ان واما َمة یه و از آنچه ایشان کشتند ورا تفه قلا بشکرون 
(۳۵) بآزادی نبا شند و کردگار را نیرستند؟ 
ْحان اي خن الا ژواج که پاکی و بی‌عیبی آن خدای را که بيافرید همه گونها را از آفریدگان جفت جفت» 
مه تثبت الارض از آنچه زمین میرویاند. و من أنشیهم و از تنهای مردمان و دیگر همه جانوران و مم لا یمن 
(۳۶) واز اجه آفزیدگان ندانند. 
و ید هم و نشانی است ایشان را الیل نسلخ من اهاز این شب که می‌در کشیم ازو روز فاذا هم مُظْلمُون (۳۷) 
تا انشان:دز تازیکی میشوند: 
مالششه تجري لمستفر لها و خورشید یرود آرانگاه شود را ذلك تقدیر ریز للم (۳۸) آن راست داشته و 
با اه دی بیرآ نام دانانشت: 
و الم دراه تال و ماه اندازه کردیم آن ز و ی ما دوش رون هی شا فا آن که کاتا کردم 
کالمرجون الدیم (۳۹) ی 
1 الشمس يبْي لها نه آفتاب را سزده أنْ تدرك الق که ماه را دریابد» و لا الیل ساب التهار و نه و را 
کم آرد و عاجزه ول في فك یحو ( ۴) و هر دو در فلك فراخ میروند. 
و اي هم ف شا اشت انشان رازن حملٌا درم که ما برداشتیم پدران ایشان را که فرزندان را زادند. في 
فك الْمَشخون (۴۱) در آن کشتی گران بار پرکرده. 
و خلقنا هم و بيافريديم ایشان راء من مثله از هم مانندکشتی نوح. ما ییون (۴۲) آنچه می‌برنشینند بران. 
ون شا نغرفهم و اگر خواهيم ایشان را در آب کنيم, فلا صریخ هم فریادرس نبود ایشان را» و لا هم دون 
(۴۳) و ایشان را نرهانند. 
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الا رخمة من مگر بخشایشی آزماه و معا زلی حین (۴۴) و برخوردارییی تا فراسرانجام. 

و |ذا قیل له چون ایشان زا رنه ام ین آیدیکم بیرهيزید از پاداش گناهان که کردید از پیش, و ما 
...<<« 

(۴۶) میباشند. 

و ۰ و چون ایشان را گویت ( تس 3 دار ور دا 
کسی را که اگر ال 0 شرت تام وم اه پات تما مک ار کمرآهیحون 


آشکارا. 
و یََولْونْ متی هذا الوعْد و میگویند این هنگام رستاخیزکی خواهد بود؟ ان کُنتَمٌ صادقینٌ (۴۸) اگر راست 
م ی گویید. 


ما یرون لا صِیحَةٌ واحدةً چشم نمیدارند مگر يك بانك دهم و هم یَخْصمُونْ (۴۹) که فرا گیرد ایشان را و 
ایشان با هم بر آويخته. 
فلا یَستَطیعُونْ تَصيةٌ نه اندرزی توانندکه کنند. و لا ٍلی آهلهم یرون (۵۰) و نه توانندکه با خاندان خویش 
و نفخ في الصور و دردمند در صوره فاذا هم من من الا جُداث ٍلی رهم اون (۵۱) ایشان ازگورها سوی خداوند 
خویش می‌پویند شتابان. 
ی ی ی ای ی ی و ی 
9 ما؟! هذا ما ی این انیت که رحمن وعده داده بود ما راه وق المر ن (۵۲) و 
ان کانّت لا صيِحَة واحدةٌ نبود مگر يك بانك. فٍذا هم جَمیخ که ايشان را همه بهم. لدیْنا مُحْضرُونَ (۵۳) نزديك 
ما حاضرکردگان باشند. 
19 نکنند بر هیچکس و لا تجَرَوّن لا ما کُنتم تَعْملْون (۵۴) و پاداش ندهند 
شما را مگر آنچه میکردید. 

النوبة الثانية 
قوله: آ یروا 0 ی ۱ 
مثل ما نزل بمن قبلهم. مشرکان مکه را میگوید: نه نگرند و عبرت نگیرند بآن گذشتگان و رفتگان ازین جهان و 
جهانیان داران و ستمکاران که ما چون ایشان را هلاك کردیم و از خانه و وطن برانداختیم و نام و نشان ایشان از 
زمین برگرفتیم» نترسند اینان که با ایشان همان کنیم که با آنان کردیم. اهل کل عصر قرن سمّوا بذلك لاقترانهم فی 
الوجود و «کم» موضعه نصب باهلکنا, و الجملة فی تقدیر اللصب بیروا. 
و آنهّم له لا یرون بدل من الجملة و المعنی: اتهم لا یعودون الی الدنیا و لا پرجعون الیهم یوم القيمة 
نمیدانند و نمی‌بینندکه ما چند هلاك کردیم پیش ازیشان ازگروه گروه و آنکه از ان هلاك کردگان وگذشتگان 
هیچکس باز نمی‌آید. همه میروند و کس را بازگشت نه. همه میروند و دیده عبرت نه. 

شتا ار لیس نف متسه 39 للم وت لس لیامصادر 

قرا منت و مستوااین نیو هاسسساا تین اکتا مردق الا رتست غر 
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لا تسش الفاقت تین ال ولا من این عسابر 

این انیلامص] لهء حیث صار القوم صاثر 
ون کل ما جَمیعٌ لَدیْنا مُحْضرونْ ای نجمعهم یوم القيمة للحساب و الجزاء علی الاعمال. ابن عامر و حمزه و 
عاصم «لما» بتشدید خوانند و باين قراءعت «ان» بمعنی جحد است و «لمَا» بمعنی الاء ای و ما کل الا جمیع 
لدینا محضرون. باقی قرا «لمَا» بتخفیف خوانند. و باين قراءعت «ان» تحقیق سخن راست و «ما» صلت و 
زیادت توکید یعنی: و ان کل لجمیع لدینا محضرون. ۱ 
«و آیت» رفع بالابتداء «لهم» خبره. «الارض المیتة» ای اليابسة. «احییناها» بالمطر و أخَرَجنا منها حبّا من 
الحنطة و الشعیر و ما اشبههما الحب الذی یطحن و البذر الذی یعصر منه الدهن و الحبّةٍ عجم العنب «فمنه» 
ای من الحبٌ «یاً کلون». 
«و جعلنا فیها» ای فی الارض, «جنات» بساتین» من تخیلِ و اب و فجّرنا فیها من عون 
«ل کل من تمه ای ثمر الماء الاعیل ای و قیل: تمد ال 
قرأً حمزة و الکسائی: «من ثمره» بضمتین, و الباقون «ثمره» بفتحتین. «وّ ما عملّت» بغیر الهاء قراءة اهل 
الکوفت. و بالهاء قراءة الباقین. «ما» درین موضع بر دو وجه است: یکی بمعنی «الّذی» یعنی: و الذی عملت 
ایدیهم» ای غرست و زرعت و حفرت میگوید: بستانها کردیم از آنچه ایشان کشتند و نشاندند و چشمه‌ها گشادیم 
از آنچه ایشان کندند و کاویدند. وجه دوم ماء نفی است یعنی: لیا کلوا من ثمره و لم تعمله ایدیهم تا از ان میوه‌ها 
خورندکه نه از صنع ایشانست رویانیدن آن و نه کار ایشانست بیرون آوردن آن, ایشان کشتند امّا بیر نیاوردند 
ایشان نشاندند اما ببار نیاوردند ایشان کندند امّا از سنگ آب نیاوردند. همانست که جای دیگر فرمود میوه را 
ی توا شجرها» و آب را گفت: «و ما نتم له بخازنین» جای دیگر فرمود: ۳ ات تزرغونه أم 

نَحَن الزارخون». 8 موه 4 من امن مت الْمون» و قیل: اراد العیون و الانهار التي لم تعملها ید 

خلت مثل دجلة و الفرات و النیل و نحوها. و قوله «ایدیهم» هذا كناية عن القوّة لا اقوی جوارح الانسان فی 
العمل یده فصار ذکر الید غالبا فی الکناية و مثله قوله: ذلك بما قدمّت ت آیدیکم. ی تلاست 
خویش کردم بخویشتن: و انت لا تنوی الید بعینها. فلا کون استفهام بمعنی الامر. ای لیشکروا نعمی 
ثم نژه نفسه عرّ و جل فقال: سْبْحانْالّذي عَلق اواج لها ای الاجناس و الاعمال و الانواع ما تثبت 
ار رخ ی تیف توالت و الاشما و من هم یعنی ال کور و الاناث و مها خلتی من الاشیاء 
من دواب ابر و البحر یقال خلق اللّه دابة ملاأت ثلشی الارض و دوابٌ البرّ و البحر لف صنف لا یعلم الناس 
اکثرهاء یقول له تعالی: و نتشسکم في ما لا تعلَمُون و یخلت ما لا تعلمون 
و ای له ای لاهل مکة تدل علی قدرتنا: «اللل تسلَّخْ» ای ننزع و نکشط منه النهار قاذا هم مُظلمَّون داخلون 
فی الظلمةء و المعنی: نذهب بالنهار و نجیء باللیل و ذلك ان الاصل هی الظلمة و النهار داخل علیها اذا غربت 
الشمس سلخ النهار من اللیل فتظهر الظلمة. ای سلخنا الضَوء الذی هو شعاع الشمس من الهواء و کان کاللباس 
للهواء فصار لیلا کما پنزع اللباس من الشيء و منه قولهم: سلخت المرأة جلبابها ای نزعته. 
و تجري یعنی: و آية لهم الشمس تجری, «لْمَْقر ها». ای الی مستقر لها. معنی آنست که: خورشید 
میرود تا آرامگاه خویش و آرامگاه وی زیر عرش عظیم است. خبر درست است از مصطفی صلوات اللّه و سلامه 
علیه که فرمود فرا بو ذر غفاری: یا با ذر هیچ دانی که اين آفتاب که فرو میشود کجا میرود؟ بو ذرگفت: اللّه و 
رسوله اعلم رشول فرمود: همی رود نا پزیر عرش او را قرارگاهی است» شون آنجا رسد سجود کته پسش 
دستوری خواهد تا از مشرق برآید بر عادت خویش هر روز دستوری می‌یابد و از مطلع خویش بر میآید تا روزی 
که او را دستوری ندهند. شفیع طلب کند و شفیع نیابد. دیر بماند و وقت د رگذرد بداندکه اگر نیز دستوری یابد 
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بمشرق نرسد بنالدگوید: خداوندا مشرق دور است چه فرمایی؟ فرمان آیدکه از جای خویش برآی آن گه از 
مغرب برآید و آن نشان مهین است از نشانهای قیامت. آن گه مصطفی فرمود علیه السلام: «أ تدرون متی ذاکم؟ 
حين لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل». 

وگفته‌اند: مستقر وی آنست که در غروب و طلوع هر روز او را مشرقی و مغربی است آن روزکه باقصی المشارق 
و آخر المغارب رسد بمستقر خویش رسد لانها لا تجاوزه. و قیل: «مستقرها» نهاية ارتفاعها فی السماء فی 
الصِیف و نهاية هبوطها فی الشتاء. و در شوادٌ خوانده‌اند: «و الشمس تجری لا مستقر لها» و هو قراءة ابن 
مسعود یعنی انها جارية ابدا لا تث تثبت فی مکان, همانست که جای دیگر فرمود: «وّ سَحْر کم الشْمُس و الْمَر 
دائبیْن» این خورشید بر دوام همی رود او را آرام نه و باز ایستاد نه تا آن گه که دنیا بسر آید و بنهاییت روش 
جویتن رسد 

«وّ الم قدرناْ منازل» نافع و ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب «و القمر» برفع خوانند بر معنی ابتدایا بر تقدیر: 
و آية لهم القمر. باقی بنصب خوانند یعنی: و قدّرنا القمر. «قدّرناه» اختیار بو حاتم رفع است و اختیار ابو عبید 
نصب. نظیره قوله تعالی: ودره منازل لتلمُوا عَدد السْبینَ و الحساب میگوید: ماه را در رفتن اندازه کردیم 
منزلهایی که اول آن شرطین است و آخعر آن بطن الحوت تا درین منزلها میرود هر شب بمنزلی فروآید بیست و 
هشت منزل اندر دوازده برج فلك در هر برجی دو روز و سه یکی بماند تا در يك ماه فلك بتمامی باز برد و آن 
روزکه بمنزل آخر رسد «عاد کالعرَجُون القدیم» آن شاخ خرما بن که بر سر خوشه دارد چون يك سال برآیدکهن 
گردد و لت شود:پا ری و شعیت و زرد شود و از خشکی متقوس گردد. رب العالمین میفرماید: ماه نو در آخر 
ماه هم چنان گردد. و در آن آیت دیگر فرمود: لتلمُوا عَدد السَینْ و الحساب این زیادت و نقصان ماه از آنست 
تا بر دیدار ماه و شمار رفتن او سال و ماه و روزگار میدانید. 

«ل الشْمُس ينبَّي لها» ای یسهل لها بغیت الشيء فانبغی لی. ای استسهلته فتسهل لی و طلبته فتیسر لي. یقول 
عز و جل: لا الشَمَس ينبي لها آن تذرك الْقَمر لاختلاف مکانیهما فان القمر فی السماء الدنیا و الشمس فی 
لسماء الرابعة. «وّ لا الیل ساب الّهار » لاختلاف زمانیهما فان زمان التهار وقت طلوع الشمس و زمان اللیل 
زمان غيبتهاء سلطان قمر شب و سلطان آفتاب روز میگوید: نیست ایشان را که امروز بر هم رسند یا بر سلطان 
بکلایگر زور کنقد و پیشی گیرند تا بروز فيامته ین تون قاشت بذند آید هر دوسر گر رسد با نکر رت 
لعزة فرمود: و جمع الشمُس و الم اما امروز یکی در فلك خویش میرود و بسلطان خویش مینازد. فذلك قوله: 
کل في فك حون لس الانساط فی السرکالسباحة فی الما 

وه هم ماما ذریَهم قرً نافع و ابن عامر و یعقوت: ذریاتهم» علی الجمع؛ و قراً الااخرون: «ذریتهم» علی 
رن وزالخراد تاذ یه ها ها لام و الاجداد. و اسم لیقع علی الم الذین ذری منهمالاولاد و 
الذْرة فی قوله ین نوج 9 الذین ذرژا من الاماء وال ای و «الفْلك المََحُون» هو 
سفينة نوح علیه السلام الآباء فی سفينة و الأبناء فی اصلابهم. 

و خَلَنا له من مثله ما یَرکبُون یعی الزوارق و صغار السفن. و قال ابن عباس: هو الابل تحمل فی الب کما 
تحمل السفن ذ فی البحر. میگوید: در بر آفريديم مانندکشتی در بحر تا خلق بر ان می‌نشینند و از آن منفعت همی 
گیرند. جای دیگر فرمود: و حملناهُم في ابر و ابر ما فرزندان آدم را برداشتیم در دشت و در دریاء در دشت و 
صحرا باشتران و در دریا بکشتی. وگفته‌اند: سه چیز آنست که الّه راند بکمال قدرت خویش: شتران در صحرا و 
میغ در هوا وکشتی در دریا. 

قوله: و ان نشاً تفه نعمتهای خویش بر شمرد و عطاها بر داد آن گه آیت قهر و هیبت بر پی آن داشت تا ایشان 
را تنبیه کند و خبر دهدکه نعمت بشکر مقابل کنید و عطا بطاعت او بکار دارید. اگر نکنید نعمت بر شما و بال 
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کنم و آن کشتی و آن دریا سیب ملاك کنم فذلك قوله: و تارف فلا صنی هم ای لا منیث لهم ولا هم 

یُنْقَذُون ینجون من الغرق. 

1 رَحمةٌ ما و متاعاً الی حين ای الا ان نرحمهم و نمتعهم الی انقضاء آجالهم فهما منصوبان علی المفعول له. و 

الرحمة هاهنا المهلة. 

و |ذا قیل هم انوا ما ین أَیدیکُم و ما کم قال ابن عباس: «ما ین أَندیکُم» یعنی الاخرة فاعملوا لها «وّ 

ما خَلْکُم» یعنی الدنیا فاحذروها و لا تغتزوا بها. و قیل: معناه انوا الذی قدمتم بین ایدیکم من الذنوب و 

اذي خلفکم منها لم تعملوها بعد و انتم عاملوها. ۱ 

قال شقیق البلخی: لانا ما لم اعمل من الذنوب اشد خوفا مما عملت. و قال قتادة: «اُوا ما ین أَیُدیکُ» ای 

اتقوا نکالا کنکال من کان قبلکم من الامم «وّ ما خَلفکُم» ای اتقوا قیام الساعة میفرماید: بپرهيزید از چنان 

فضیحت و چنان عقوبت که پیشینان را بو آن مود ان رف و عقوبت که بایشان رسید. 

همانست که فرمود: «فٍن آطرضوا قفل آنذرنکُم صاعقة با «و ما خلْفکُم» ای اتقوا قیام 

الساعة التي خلفکم بترسید از قیامت که میآید در قفای شماء یعنی آن مگ که در قیامت شما را بآن عذاب 

کنند و جواب این سخن محذوف است؛ ای اذا قیل لهم اتقوا لم یتقوا و لم پرتدعوا. 

و ما تأیه من آیة من آیات ریّهم ای دلالة علی صدق محمد (ص)؛ «الا کانوا عنها ُْرضین». قوله: «من آیت» 

این «من» تحقیق نفی است «من آیات رتهم» «من» تبعیض است. 

«وّ |ذا قیل هم فا شرگن فریاش ۳ منوا شم رَرْفکَم اللّه تصدقوا علی الفقراء و انفقوا با 
ما زعمتم من اموالکم اه لّه و هو ممّا جعلوه ه للّه من الحرث و الانعام؛ قالالّذیَ کرو لین منوا طعم من 

و شام ال أَطعَمَةُ قالوها استهزاء لا نطعمهم و لا نعطیهم و لم یعرفوا ان له امرهم بذلك تعبّدا و امتحانا للعباد 

لیبلوا الغني بالفقیر فیما فرض له فی مال الغنی, ٍْ نم الا في ضلال مین فیه ثلائة 5 اقوال: احدهما اه من تمام 

کلام الکفار قالوا للممنین: نتم فی ضلال مین حیث ترکنم ین آبانکم و اتبعتم محمدا صلی اللّه علیه و سلم. و 

قیل: هو جواب من اللّه لهم. و قیل امر الممنین بان یقولوا لهم «! نتم لا في ضلال ین». 

و یقَولُون مّتی هذا الوعْد یعنون وعد البعث و فیه اضما التأویل: ارونا [ٍن کُنتم صادقینٌ و اّما ذکر بلفظ الوعد 

دون الوعید لانهم زعموا ان لهم الحسنی عند الّه ان کان الوعد حقّا. 

««ما ینظرونٌ» ای ما ینتظرون, «الّا صیْحَة واحدة» هذه الصيحة صعقة القيامة ینفخ فی الصور ثلث نفخات: 

الاولی نفخة الفزع و الثانية نفخة الصَعقة و الثالثة نفخة القیام لرب العالمین بین کل نفختین اربعون سنة. و هذه 

الاية فی النفخة الثانية» «تَأخَذَهم» ای تلحقهم «وّ هُم یَحصُمَون» قرأً حمزة «یخصمون» بسکون الخاء و 

تخفیف الصا ای یغلب بعضهم بعضا بالخصام. و قرا الاآخرون بتشدید الصا ای یختصمون, فادغمت التاء 

فی الصناه ثم ابن کثیر و یعقوب و ورش یفتحون الخاء» و ابو عمرو بختلس فتحة الخاء و قرأً الباقون بکسر 

الخاء. 

روی ان النبی (ص) قال: «اتقوا من السَاعة و قد نشر الرجلان ثوبهما فلا یتبایعانه و لا یطویانه و اتقوا من 

الساعة و قد رفع و تن 

«فلا یَستطیون تَوْصیة» ای لا یقدرون علی ان یوصی بعضهم بعضاء «و لا ٍلی آخلهم یرجعُون» تقو ان 

السَاعة لا تمهلهم لشیء بل یموتون حیث یسمعون الصيحة. معنی آیت آنست که: اسرافیل در صور دمد یعنی 

نفخه صعق و مردم غافل باشند از قيامت و با یکدیگر در آويخته در معاملت و متاجرت چنان که جامه‌ای در 

دست دو کس باشد بایع و مشتری و می‌پیمایند در ان حال آواز صور برآید و هر دو در مقام خویش بمیرند یکی 

ترازو در دست دارد و بار می‌سنجد ناگاه مرده بیفتد و ترازو هم چنان در دست وی» یکی گاو میدوشد یکی آب 
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مکی مرج سمل ویو از قامت ورف ری ره که بان زر مت مت ایب 3۳ 
لعالمین فرمود: فلا یَستطیُون توصيةٌ و لا ٍلی ألهم یرجهُون. 

«وّ نفخ في في الصور» ین نفخه سوم است نفخه بعث که خلق ازگورها برآیند. و ذلك قوله: فاذا هم من ین الأجُداث 
لی رهم نون الاجداث القبون واحدها جدث «ینسلون» ای یخرجون من القبور احیاء نسل, ای خرج من 
مضیق» و منه قیل للولد: نسل لخروجه من بطن امّه» و الصور قرن فیه اروا موی تس فب و ذهب ابو عبید 
الی انّه جمع صورة کصوفة و صوف. ای تنفخ فی الاجسام فیحیون «فذا هم من من الْجُداث ٍلی ربمم و1 
یسرعون. 

قالُوا با وَیلنا من بَعَتنا من ردنا قال ابن عباس و قتادة: اّما یقولون هذا لان اللّه تعالی یرف العذاب عنهم بین 
النفختین فیرقدون فاذا بعئوا بعد النفخة الاخرة و عاینوا القيمة دعوا بالویل. و قال اهل المعانی: ان الکفار اذا 
عاینوا جهنم و انواع عذابها صار عذاب القبر فی جنبها کالنوم فقالوا: «مَن بَعتنا من مَرَدنا». ثم قالوا: «هذا ما 
وَعَد الرحمنْ و صَّقَالمرسون» اقرّوا حین لم ینفعهم الاقرار. و قیل: قالت الملائكة لهم: «هذا ما وعَد 
الرَحْمن و صَدَقَ المرْسون». 

«ٍن کانت» یعنی ما کانت لا ها واحدة» یعنی النفخة الاخرة «فذا هم جمیح لدیْنا مَحضرُون» للحساب 
و الخصومات. هلاك ایشان بصیحه‌ای و بعث و احیاء ایشان بصیحه‌ای, میگوید: نباشد مگر يك بانگ چون 
بنگری همه بهم نزديك ما حاضرکردگان باشند. همانست که گفت: «وّ حشرناهم فلم ُغادز منم آخدا». و 
گفته‌اند: صیحه بعث آنست که اسرافیل گوید بر صخره بیت المقدس: ایتها العظام البالية هلمّوا الی العرض علی 
جیار الجبابرة. 

الیو ۱ تظلم نفس شیا و لا تجرَون ار ما کنتَم تعملون تتخرز ان بگون ما مقعولا وتخوز ان کون تمشیره: 
بما کنتم تعملون» فحذف الجان 0 قوله: الیو تجزی کل تفس بما سب الیو و قوله و 


یت کل نفس ما عملّت و قوله: و نما تفن آجورکم یوم القيامَة و قوله: و یوم رم یرون له هم بم عملو. 
النوبة الثالئة 


قوله تعالی: أًلم یروا . له نگرند بدیده سر تا بدایع صنایع بینند؟ نه نگرند بدیده سر تا لطایف وظایف بینند؟ 
ننگرند بدیده سر تا آیات آفاق بینند؟ 

ننگرند بدیده سر تا آیات انفس بینند؟ ننگرند بدیده دل تا انوار هدایت بینند؟ ننگرند بدیده جان تا اسرار 
عنایت بینند؟ ننگرند بدیده شهود تا حضرت مشهود بینند؟ ننگرند بدیده وجد تا رایت وجود بینند؟ ننگرند 
بدیده بیخودی تا دوست عیان بینند؟ ننگرند بدیده فنا تا جهانی بیکران بینند؟! 


الا کی اسان فرایت: آ اوآ نستی یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی 
جهانی کاندرو هر دل که یابی پادشایابی جهانی کاندر و هر جان که بینی شادمان بینی 


ای مسکین تا کی در صنایع نگری؟ يك بار در صانع نگر! تا کی ببدایع مشغول باشی؟ يك بار بمبدع مشغول 
شو! تا کی مرد هر دری باشی؟ مرد هر دری را هرگز صلاح و فلاح نبوده لا تکن امعة فتهلك. هزار حصن روئین 
از جای برکندن آسان‌تر ازان بود که مرد هر دری را بيك در باز آوردن. بو یزید بسطامی را حدیث دل پرسیدند. 
گفتا: دل آن بود که بمقداز يك. ذره آرژوی خلق درو نباشد. 

أْلم یروا کم اهلکنا قلهْم من رون نیم ایهم یرجعون سلمان فارسی رضی ال عنه هرگه که بخرابه‌ای بر 
گذشتی توقف کردی بزاری بنالیدی و رفتگان آن منزل یادکردی گفتی: کجا اندایشان که این بنا نهادند و ازان 
مسکن ساختند دل بدادند و مال و جان درباختند تا آن غرفه‌ها بیاراستند. چون دل بران نهادند و چون گل بر بار 
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سل الطّارم العالی الذری عن قطینه نجا ما نجا من بوس عیش و لینه 

ور ی وت رسول المنای. اتله لجینه 
وین کل ما جمیغ دنا مُحضرّون صفت روز رستاخیز است که در ان روز رزمه‌های نفاق برگشایند و سرپوشهای 
زرافت ازشر ان" بر گیرند و گویتد: «فکشفنا عنك غطاء ءك فبَصرّك الوم خدید». مدعیان بی‌معنی را تین که 
زبانهاشان از راه قفا بدر میکشند و لوح معاملات هرکس در رویهاشان میدارندکه «افرً کتابكک» و هر ذره‌ای که 
بظلم ستده باشند یا از زكاة بازگرفته دا غ قهر میگردانند و بر پیشانیهای عوانان خویشتن‌پرست می‌نهند. ای 
مسکین! آخر نگویی که تا چند از اين مکابره بر دوام و تاکی ازین شوخی و دلیری فراوان» از حال طفولیّت تا 
جوانی و برنایی و از جوانی و برنایی تا بکهلی و ازکهلی تا بپیری و از پیری تا بکی؟! سُبْحانْ الّذي خَلَقَ 
لاح کلها... الابة پاکی و بی‌عیبی آن خدای را که در زمین از يك آب و يك خاك و يك هوا اين همه عجائب 
صنع نماید و آیات و رایات قدرت پدیدکند. بینا کردن بندگان را و باز نمودن‌نشان را که آن کس که ندیده بود 
نت و آن کس که در شافته بود:دواید که اب کرده را کرد کاری است ور این ساعتة زا سازنده ایست: و این آراسه 
را آراینده‌ایست و رسته را رویاننده‌ای» هر یکی بر هستی ال گواه و بر یگانگی وی نشان, نه گواهی دهنده را 
خرد نه نشان دهنده را زیان» 

ی کت اش باه اه شتعلال عانتی اه وا 

و يد هم الیل نسلخ من اهاز بزرگی را پرسیدندکه شب فاضل‌تر یا روز؟ 
جواب دادکه شب فاضلترکه در شب همه آسایش و راحت بود و راحت از بهشت است و در روز همه رنج و 
دشواری بود اندر طلب معاش و رنج و دشواری از دوزخ است. و نیزگفت: شب حظٌ مخلصان است که عبادت 
باخلاص کنند ریادران نه» روز حظ مرائیان است. 
که عبادت بریا کنند اخلاص در ان نه. شب وقت خلوت دوستانست و میعاد آشتی جویان و سلوت مشتاقان و 
هنگام راز محبّان. وحی آمد ببعضی انبیا: کذب من ادّعی محبتی اذا جنه الیل نام عنی | لیس کل محب بحبٌ 
خلوة حبیبها انا مطلع علیکم اسمع و اری». 
وگفته‌اند: شب و روز نشان قبض و بسط عارفان است گهی شب قبض بود ایشان را وگهی روز بسط در شب 
قبض همه فترت و هیبت بینند در روز بسط همه لطف و رحمت یابند» در شب قبض صرصر قهر آید شواهد 
جلال نماید بنده بزارد در خواهش آید. در روز بسط همه نسیم لطف دمد بوی وصال آرد شواهد جمال نماید 
بنده بنازد در رامش آید. 
پیر طریقت گفت: گاه گویم که در قبضه دیوم از بس پوشش که می‌بود. گاه نوری تابدکه بشریّت در جنب آن 
ناپدید شود نوری و چه نوری که از مهر ازل نشانست و بر سجل زندگانی عنوانست» هم راحت جان و هم عیش 
جان و هم درد جانست. 

1 هم فتنه برانگیزی و هم فتنه نشان 
و لش قد تام شا .. از روی حکمت گفته‌اندکه زیادت و نقصان ماه از آنست که ماه در ابتدای آفرینش نور او 
برکمال بود بخود 0 عجبی در وی پیدا شد. رب العزة جبرئیل را فرمود تا پر خویش بر روی ماه زد و 
آن نور از وی بستد ابن عباس گفت: آن خطها که بر روی ماه می‌بینید نشان پر جیرئیل است نور از وی بستد امّا 
نقش بر جای بماند و نقش کلمه توحید است بر پیشانی ماه نبشته «لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه». چون نور 
از ماخشتگنند او لت در گام منع کردند. ماه از فرشتگان مدد خواست تا از بهر وی شفاعت کردندگفتند: 
بار خدایا ماه در خدمت درگاه عرّت خوی کرده هیچ روی آن دارد که یکبارگی او را مهجور نکنی؟ رب العزة 
شفاعت ایشان قبول کرد و او را دستوری داد تا هر ماهی يك بار سجود کند در شب چهارده. اکنون هر شب که 
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بر آید و بوقت خدمت نزدیکتر میگردد نور وی می‌افزاید تا شب چهارده که وقت سجود بود نورش بکمال رسد 
باز از چهارده چون د رگذرد هر شب در نور وی نقصان میآیدکه از بساط خدمت دورتر میگردد. و قیل: شبیه 
الشمس عبد یکون ابدا فی ضیاء معرفته و هو صاحب تمکین غیر متلون اشرقت شمس معرفته من بروج سعادته 
دائما لا یأخذه کسوف و لا یستره سحاب و شبیه القمر عبد یکون احواله فی التنقل و هو صاحب تلوین له من 
البسط ما یرقیه الی حد الوصال ثم یرد الی الفترة و یقع فی القبض ما کان به من صفاء الحال فیتناقص و برجع 
الی نقصان امره الی آن یرفع قلبه عن وقته ثم یجود علیه الحقّ سبحانه فیوفقه لرجوعه عن فطرته و افاقته عن 
سکرته فلا یزال تصفو حاله الی ان یقرب من الوصال و یرتقی الی ذروة الکمال فعند ذلك یقول بلسان الحال: 


مازلت انزل من ودادك منزلا تتحیرالالیاب عند نزوله 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ان آصنحاب اجه الوم في شمّل بهشتیان آن روز در ناپرداختند. فاکهُونٌ (۵۵) شادان و نازان میوه 


خواران. 
هم و آزواجهم في ظلال ایشان و جفتان ایشان در زیر سایه‌هااند. َلّی الأْرائك صُْکوْنْ (۵۶) بر تختهای آراسته و 
پر حجله‌های تکیه زده. 
هم فیها فاكهَةٌ ایشانراست در ان هر میود وم ما یدعُونٌ (۵۷) و ایشانراست هر چه آرزو کنند و خواهند. 
سلام ولا سلامی یگفتار من ِ رحیم (۵۸) از خداوند مهربان که خود گوید. 
و اتاژوا الوم ی المْجَرمُون (۵۹) وگویند فرا کافران که از هم جدا شوید امروز ای ناگرویدگان. 
له لیمیا نی دم نه پیمان بستم با شما ای فرزندان آدم. آن لا تَحیْدُوا الشیْطان که دیو مپرستیده له تکُم 
َو شین (۶۰ ۶) که او شما را دشمنی آشکار است؟ 
و آن اعَبدَوني و مرا تزتی هلا صراط شیم (۶۱) که تامزاشت ات۱ 
و لد أضَل منک بدرستی که بیراه کرد از شماء جبا کییراً گرومانی انبوه أقلَم توا عون (۶۷) خرد 
۰ 

هذه جهنم الّتي کم توعَدُونْ (۶۳) اين آن دوزخ است که شما را میگفتند و وعده میدادند. 
امه الیرم بآتش آن در شوید امروز بما کنتم تکُفْرَون (۶۴) ) بآن که کافر شدید و ناسپاس. 
لیر نتم علی أفواههم آن روز مهر نهیم بر دهانهای ایشان, و تلا یه و دستهای ایشان با ما بسخن آید. 
و تشه أَرجلَُمٌ و پیهای ایشان بر ایشان گواهی دهده بما کائوا یکُسبُون (۶۵) بآنچه میکردند 
نش سنا لیم ما اگر خواهیم چشمهای ایشان نایدا کنم فا ستَیَقُوا الصْراط تا آهنگ راه کننده 
نی یرون (۶۶) هرگز چون فرا راه بینند؟ 
و و نشاء مَسَخُاهُم علی مکانتهم و اگر ما خواهیم ايشان را صورت بگردانیم بر جای خویش, فما استطاغوا 
مُضیا و لا یرجمُون (۶۷) تا نه از پیش توانندکه روند و نه از بس. 
و من مره و هرکرا عمر دراز دهیم تتکسْة في الق خلق وی برگردانیم بپس آ فلا یعون (۶۸) در 
نمی‌یا بند؟ 
و ما ماه ار ما وی را شعر نياموختیم و ما يم له و او را خود نسزد شعرگفتن» ٍن ولا ذکر نیست آن 
مگر یادی» و فرآن ین (۶) و قرآنی آشکارا پیدا کننده. 
در من کانْ ی تا بیم نماید و آگاه کند هرکه زنده دل بو و یحی لقن علّی الکافرین (۷۰) و عذاب واجب 
شود بر ناگرویدگان. 
رن له نم‌یندکه بيفرديم ما ایشن را با عبت ییا ازآنچهماکرديم و آفريدييأامً 
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چهار پایان شتران وگاوان وگوسپندان هم لها مالکون ( ۱ تا ایشان را زیر دست میدارند و با ایشان می‌تاوند. 

و دنا ها هم و آن چهارپایان نرم کردیم ایشان راء فم فمنها رکُویهْم از ان لغتی بر نشستنی‌اند بر ان می‌نشیننده و منها 
کون (۷۲) و از ان لختی خوردنی‌اند از ان میخورند. 

و هم فیها منافع و مشارب و ایشان را در ان سودهاست و بکار آمدهاء أ لا یَشْکرَونْ (۷۳) بآزادی نیند و 
سپاس داری نکنند ؟ 

و انحَذُوا من دُون اللّه له کافران فرود از اللّه خدایان گرفتند, له یُنْصرّونْ (۷۴) تا ایشان را بکار آیند و یاری 


دهند. 
لا یَستَطیعُون نصرهم یاری دادن ایشان نتوانند» و هُم هم جند مُحْضرَونْ (۷۵) اين کافران فردا بتان را سیاهی‌اند 
ِ 


وگ مه 
مر 9و 2۰ 


رات اسان 0 

و مر اسان نمی‌بیند اين مردم. أ خفن من طفة که ما بيافريديم او را از نطفه‌ای قٍَذا هو خصیمٌ شین 
با 

۲ را زنده خواهدکرد؟ 0 0 و آن ریزیده و تبا ه گشته. 

بخیهَا گوی زنده کند آن استخوانهای پوسیده تبا ه گشته» ۳ نها 1 مه اوکه بيافرید نخست بار آن را 
و هو بکلَ خی علیم ( )۷۹ و او بهمه آفریده‌ای و همه آفرینش داناست 

ّدي جَعَلَ کم آن خدایی که شما را کرد و آفرید. من من الشجر اضر نار از درخت سیبزآتهٌ بشی» فاذا ان مه 
توقدون 11۳ ۸) که تا شما از ان آتش می‌فروزید. 

و لیس الذي خلَق السْماوات و الأرْضَ بقادر نیست آن کس که آسمان. 

و زمین آفرید توانه علی نکن مهم پران که چون ایشان را آفریند؟ بّلی و هر الخلاق العلیم ( (۸۱) آری اوست 
آن آفریدگار آسان آفرین دانا؛ نما مره فرمان او آنست» ادا راد که ام هل که موه آن سوک 
فیکون (۸۲) آن را گویدکه باش و می‌بود 

بان اي بیّده لکوت کل شيء پاکی و بی‌عیبی او را که بدست اوست پادشاهی همه چیز و یه ترجعُون 
(۳ ۸( وتا زگفت فبکانا آوست: 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: ان آصحاب الْجنة الوم في شغل فاکهُون ابن کثیر و نافع و ابو عمرو «فی شغل» مخفف خوانند و 
باقی قراء منّل خوانند و هما لغتان مثل السْحت و السْحت و تفسیر «شغل» بقول ابن عباس افتضاض ابکار 
است. مصطفی علبه الصلاة و السلام در تفسیر این ن آیه گفته: «ان احدهم لیفتض فش الغداة الواحدة مائة عذراء» 
قال: «ففی هذا شغلهم» ۲ 

و قال عکرمة: فتکون الشهوة فی اخریهن کالشهوة فی اولیهن و کلما افتضّها رجعت علی حالها عذراء. و قال: 
جاء رجل الی النبی (ص) فقال: پا رسول اللّه انفضی الی نسائنا فی الجنة کما نفضی الیهنٌ فی الدنیا؟ قال: «و 
الذی نفسی بیده ان المومن لیفضی فی الیوم الواحد الی الف عذراء». 

گفته‌ا ند که در صحبت بهشتیان منی و مذی و فضولات نباشد چنانك در دیا بلی لذّت صحبت آن باشدکه زیر 
هر تار مویی يك قطره عرق بيایدکه رنگ رنگ عرق بود و بوی بوی مشك. و عن عبد اللّه وهب قال: ان فی 
الجنة غرفة بقال لها العالية فیها حوراء یقال لها الغنجة اذا اراد ولیْ اللّه ان یأتیها اتبها جبرئیل فآذنها فقامت 
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علی اطرافها معها اربعة آلااف وصيفة یجمعن اذیالها و ذوائبها یبخرنها بمجامر بلانار. 

کلبی گفت: «فی شغل» یعنی عمّا فیه اهل النان ای لا همهم امرهم فلا یذکرونهم» معنی آنست که: بهشتیان را 
چندان ناز و نعیم بود که ایشان را پروای اهل دوزخ نبود نه خبر ايشان پرسند نه پرداخت آن دارندکه نام ایشان 
برند. وگفته‌اند: قومی عاصیان امّت احمد در عرصات قیامت بمانند از دوزخ رسته و ببهشت نارسیده. رب العزة 
با ایشان خطاب کندکه اهل دوزخ در عذاب و سخط ما گرفتاراند و از محنت خویش با کس نیردازند و اهل 
بهشت در ناز و نعیم غرق‌اند و بانعام و افضال ما مشغول. ايشان را چندان شغل است در ان ناز و نعیم خویش 
که با دیگری نمی‌پردازند فذلك قوله: «فی شغل فاکهُون» آن گه گوید: عبادی چون از هر دو فریق باز ماندید 
اينك من با شما رحمت کردم و شما را 9 ابن کیسان گفت؛ شغل ایشان در بهشت زیارت یکدیگر است 
این بزیارت آن میرود و آن بزیارت این میآید. وقتی پیغامبران بزیارت صدیقان و اولیا و علما روند» وقتی 
صدیقان و اولیا و علما بزیارت پیغامبران روند. وقتی همه بهم جمع شوند بزیارت درگاه عزت و حضرت الهیّت 
روند. و فی الخبر عن ابن عباس رضی ال عنه عن النبی (ص) قال: «انْ اهل الجنة یزورون ریّهم عز و جل فی 
کل بوم جمعة فی رمال الکافور و اقربهم منه مجلسا اسرعهم الیه یوم الجمعة و ابکرهم غدوا». 

و عن انس بن مالك رضی اللّه عنه قال قال رسول اللّه (ص): «بینما اهل الجنة علی خیول من یاقوت سروجها 
من ذهب و لجامها من ذهب یتحدئون تحت ظل الشجرة عن الدنیا اذ اتاهم آت عن ریّهم عز و جل آن اجییوا 
ربُکم فینزلون عن خیولهم الی کثب من مسك ابیض اتیح منابر من ذهب و منار من نور و منابر من لول و منابر من 
یاقوت و منابر من فضة فیجلسون علیها فیقول الجیّار جل جلاله: مرحبا بخلقی و زواری و اهل طاعتی اطعموهم 
فیطعمونهم طعاما ما طعموا قبله مثله فی الجنة ثم یقول جل جلاله: مرحبا بخلقی و زّاری و اهمل طاعتی 
اسقوهم فیسقونهم شرابا ما شربوا مثله فی الجنة قط ثم یقول جل جلاله: مرحبا بخلقی و زواری و اهل طاعتی 
البسوهم فیلبسونهم ثیابا ما لبسوا مثلها قط فی الجنة ثم یقول تبارك و تعالی: مرحبا بخلقی و زواری و ال 
طاعتی عطروهم فیعطرونهم بعطر ما عطروا بمثله فی الجنة قط ثم یقول: مرحبا بخلقی و زواری و اهل طاعتی 
اکلوا و شربوا وکسوا و عطروا و احق لی ان اتجلی لهم فیتجلّی لهم تبارك و تعالی فینظرون الی وجهه عز و جل 
فیغشاهم من نوره ما لولا ان له عز و جل قضی ان لا یموتوا لاحترقوا ثم یقال لهم ارجعوا الی منازلکم 
فیرجعون الی منازلهم و قد خفوا علی ازواجهم بما غشیهم من نوره تبارك و تعالی فیقول لهم ازواجهم لقد 
خرجتم من عندنا بصورة و رجعتم الینا بغیرها فیقولون تجلّی لنا ربّنا عز و جل فنظرنا الیه». 

و قال بعض المفسرین: قوله «في شغل فاکهُون» یعنی فی ضيافة اللّه عز و جل و سیاق الحدیث الذی اوردناه 
یدل علیه. خدای را عز و جل دو ضیافت است مر بندگان را یکی اندر ربض بهشت بیرون بهشت و یکی اندر 
بهشت و شرح این دو ضیافت از پیش رفت. 

قوله: «فا کهون» و «فکهون» لغتان مثل الحاذر و الحذر و المعنی ناعمون فرحون. و قیل: الفاکه کثیر الفا کهة 
کاللابن و التامر قال الشاعر: و دعوتنی و زعمت انّك لابن فی الضیف تامر و الفکه اّذی یتناول الفا كهة او 
الطعام, قوله: «هُم و أَرواجُهم في ظلال» قرأً حمزة و الکسائی: «فی الط ینعی 7 بیع ۳۴ و 
۰ ظلال» بالالف وکسر الظاء ء علی جمع ظل نظیره ه قوله: «و تلهم ظلا ظیلا» «و دا هم 
ظلالها». معنی آنست که: ایشان و جفتان ایشان در زير سایه‌هااند. همانست که فرمود: «و ظل ممدود». 3 گن 
«ظلل »-خوانی معی انشت که ابشان و حقتان ابفان درسایتوانهاآند بتاها ی غیبه‌ها که ازیهر ایشان ساشناند 
در بهشت خیمه هاست از مروارید سپید چهار فرسنگ در چهار فرسنگ آن خیمه زده شصت میل ارتفاع آن و 
در ان خیمه سریرها و تختها نهاده هر تختی سیصدگز ارتفا ع آن» بهشتی چون خواهدکه بر ان تخت شود تخت 
بزمین پهن باز شود تا بهشتی آسان بیرنج بر ان تخت شود اینست که رب العالمین فرمود: علّی راك کون 


۲۴۰۰ 


تیم ای اسف تعهان: 

واحدتها اریکه قال ثعلب: لا تکون اريكة حتی تکون علیها حجال. و قیل: هی الوسائد و الفرش, «متکنون» 
ای جالسون. و قیل: «متکنون» ذووا تکاًة. 

«لَهْم فیها فا کهةٌ و له ما یدُون» یعنی ما یتمنون» تقول: ادع علی» ای تمن و قیل: «یدعون» یفتعلون من 
الذعاء». ای لهم فیها ما یذعون اللّه به. و قیل: للمومنین فی الجنة ما یدعون فی الدنیا من الثواب و الدرجات فیها 
و ینکره الکافرون. 

«سلام فلا من زب رچیم» گفته‌اند: آرزوی بهشتیان سلام خداوند رحیم است . معنی هر دو آیت در سب 9 
«سلام» بدل «ما بدعون» است؛ گر ایشانراست هر چه آرزو کنند و آرزوی ایشان سلام است؛ یعنی لهم 
سلام یقول اللّه قولا ایشان را آرزوی سلام است و ایشانراست جا ان سلام که آرزوی ایشانست» سلامی که ازگفتار 
خداوند مهریان است نه واسطه در میان و نه آنجا سفیر و ترجمانسته گفته‌اند: معنی سلام آنست که سلمتم 
عبادی من الحرقة و الفرقة. و آنچه گفت: «من رحیم» اشارت رحمت درین موضع آنست که ایشان را 
برحمت خویش قوّت و طاقت دهد تا پیواسطه کلام حق بشنوند و دیدار وی به بینند و ایشان را دهشت و حیرت 
نبود. 

روی جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (ص): «بینا اهل الجنة فی نعیمهم اذ سطع لهم نور فرفعوا رژسهم فاذا 
ارب عز و جلٌ قد اشرف علیهم من فوقهم فقال: السّلام علیکم یا اهل الجنة فذلك قوله: «سَلام فلا من زب 
رحیم» فینظر الیهم و ینظرون الیه فلا یلتفتون الی شیء من النعیم ما داموا ینظرون الیه حتی یحتجب فیبقی نوره 
و برکته علیهم فی دیارهم. 

«و اما ژوا الوم با الْمْجَرمون» القول ها هنا مضمر التأویل: و یقال للکثار: «امتاژوا امه یعنی تمیْزوا من 
المومنین. مهار نی که ون ترفن ریق في اج ز ی في السبیر و جعلا هم یا ال 
قتادة؛ معناه اعتزلوا عن کل خبر. و قال السدی: ای کونوا علی حدة. و قال الضحاك: ان کل کافر فی النار بیتا 
یدخل فیه و پردم بابه بالنار فیکون فیه ابد الاآبدین لا یری و لا یری» وکان النبی (ص) کثیرا یقول: «اللهم انی 
اعوذ بك من الثار ویل لاهل الثار». 

قوله: 3 لم هد الیک» ای ۳ رن سس 2 نی دم آن لا 9 الشَیّْطانَ عبادة الشیطان طاعته. و 
کذلك تأویل قوله تعالی: انخل وا بارهم و راهم أرباباً یعنی اطاعوهم فی الباطل. و قیل: معناه ان لا تعبدوا 
1 فاضاف ِ الشیطان ام ِ ۳ فکانهم عبدوه ان ما عهد د الیهم فی قوله: و اد 
القیمة و 1 هذا 1 ای ده فی الدنیا؛ [ کم ری ظاهر اعداوت 

و آن ابّدوني اطیعونی و وحدونی. هذا صراط سُنََيمٌ دین قیم. 

ین 
تشدید لام. اپن عامر و ابو عمرو بضم جیم و سکون با. باقی قرا بضم جیم و با و تخفیف لام. و الجبل جمع 
الجلّة و الجبل جمع الجمع و الجبل بالتخفیف جمع جبیل, وکلها لغات معناها الخلق و الجماعة ای خلقا 
۳ جبله‌ای خلفه. معنی آنست که شیطان از شما گروهانی انبوه بیر ه کرد و این برطریق تسیب استه بعتی 
سار الشیطان سیبا لضلالتهم. کقوله تعالی للاصنام زب ان أضن کییرا ‏ من الاس, و بحقیقت هدایت و 
ضلالت و رشد و غوایت از خداست تعالی و تقدس. 

فلم تکُوئوا تَْقلون استفهام تقریع علی ترکهم الانتفا ع بالعقل. و قیل: آ فلم تکُوئوا تَعقلون ما اتاکم من هلاك 
الامم الخالية بطاعة ابلیس. 


۱۳۴۸ 


و یقال لهم لمّا دنوا من التار: هذه جَهنم اَّي کُنتم توعَدون بها فی الدنیا. 

اصلوها الیرم ادخلوها و الزموها و ذوقوا حرها بما کنتم تکفرَون قال ابو هریرة: اوقدت النار لف عام فابیضّت ثم 
اوقدت الف عام فاحمرت ثم اوقدت اف عام فاسودّت فهی سودا ء کاللیل المظلم. 

الم نتم علی واه روز قيامت عمل کافران برکافران عرضه کنند و صحیفه های کردگار ایشان بایشان 
نمایند آن رسواییها بینند و کرده‌ها بر مثال کوه‌های عظیم. انکارکنند و خصومت درگیرند و بر فریشتگان دعوی 
دروغ کنندگویند: ما اين که در صحیفه‌هاست نه کرده‌ايم و عمل ما نیست و اللّه ربنا ما کنا مشرکین» همسایگان بر 
ایشان گواهی دهند. همسایگانرا دروغ زن گيرند» اهل و عشیرت گواهی دهند و ایشان را نیز دروغ زن گیرند 
پس رب العالمین مهر بر دهنهای ایشان نهد و جوارح ایشان بسخن آرد تا برکرده‌های ایشان گواهی دهند. اینست 
که رب العزة فرمود: الیومٌ نتم علی أراههم و کلم آدیهم و اول چیزی از اعضای ایشان که گواهی دهد 
استخوان ران چپ بود 

لقول النبی (ص): ان اول عظم من الانسان ینطق یوم بختم علی الافواه فخذه من رجله الشمال. 

و قال ( ۱ مقدمة افواهکم بالقدام ای مشددة فاول ما پستل عن احدکم فخذه وکفه. 
و روی انهم یقولون لجوارحهم: ما شهادتکنٌ هذه و عنکن کنا نناضل, ای نجادل. 

و فی كيفيّة هذا الکلام قولان: احدهما ان ال یمکنها من الکلام و یجعل لها خلقة تصاح لا للنطق, و الشاني ان 
المتکلم هو اللّه سبحانه الا اه پسمع من جهتها فنسب الیها. 

و فی الخبر عن جابر ین عبد اللّه قال: لمّا رجعت مهاجرة البحر قال رسول اللّه (ص): الا تحدئونی باعجب ما 
رأیتم بارض الحبشة قالوا بینما نحن جلوس اذ مرّت علینا عجوز من رها بنتهم تحمل علی رأسها قلة من ماء 
فمرت بفتی منهم فجعل احدی یدیه بین کتفیها ثم دفعها فخرّت علی رکبتیها فانکسرت قلتها فلمّا ارتفعت التفتت 
الیه فقالت سوف تعلم یا غدر اذا وضع ال الکرسی و جمع الاوّلین و الاآخرین و تکلمت الایدی و الارجل بما 
کانوا یکسبون سوف تعلم کیف امری و امرك فقال رسول اللّه (ص): صدقت ثم صدقت کیف یقدس اللّه قوما 
و و تام سنا علی أعنهم فاستُوا الصراط فأنّی یرون قال ابن عباس معناه: لو نشاء لفقًنا اعین ضلالتهم 
فاعمینا هم عن غيّهم و حولنا ابصارهم من الضلالة الی الهدی فابصروا رشدهم فنّییبْصرونَ؟ و لم تفعل ذلك 
بهم. معنی آنست که: اگر ما خواهیم دیده ضلالت ایشان برکنیم و هدایت دهیم تا راه بینند و براه راست روند 
آن گه فرمود: فنی یرون و لم افعل ذلك بهم. چون فرا راه بینند و این نکردم با ایشان. زجاج گفت: معنی 
آنست که: ما اگر خواهیم ایشان را نابینا کنیم تا از راه برگردند» و اگر این کنیم ازکجا بینایی یابند و چون فرا راه 
پینند؟ 

و لو نشاء 1 مسخناهم علی مکانتهم قرً ابو بکر: علی مکاناتهم یعنی: لو نشاء جعلناهم قردة و خنازیر فی منازلهم 
اگر خواهیم ايشان را صورت گردانیم با کپیان و خوکان تا بر جای خویش بر منزل خویش می‌باشند. و قیل لو 
نشاء لجعلناهم حجارة علی المکان, ای ساعتئذ لا یستطیعون الذهاب و لا الرجوع و المکان و المکانة واحد. 
و قیل* لو نشاء اقمدناهم عن ارجلهم فلا یقدرون علی ذهاب و لا رجوع. و قیل: فمّا اسْتطاغوا مُضیّا ای ما 
قدروا ان یجاوزوا تکذيبهم و لا یزجغون ای لا یتوبون. 

و من مره که في الق ای من اطلنا عمره رددناه الی ارذل العمر شبّه الصنبي فی اول الخلق و قیل: که 
في الق ای نصیره الی الضعف بعد القَوّة و الی النقصان بعد الرزيادة. تک بضم نون اول و فتح دوم و تشدید 
کاف قراءت عاصم و حمزه است؛ باقی بفتح نون اول و اسکان نون دوم و ضم کاف و تخفیف خوانند. 

لا یعْقلُون بتاء مخاطبه قراعت نافع و ابن عامر و یعقوب است. باقی بیا خوانند. میگوید: هرکرا عمر دراز 


۳۳۲ 


۰ امه و ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ ۳ ه 
دهیم خلق وی برگردانيم یم به پس و او را پشبه کودکان باز داریمي خصی جهبین رازب دار راهان هنن 


رد 6 رم 


از قوت او را ضعف دهیم همانست که در ان آیت فرمود: له اي خََفکْم من خَفف ثم جع ین بد ضَْفٍ 
وه ثم جَعل من بغد قوة ضففاً و شید و قا شا اذا بلغ الرجل ثمانین سنة تغیّر جسمه. أ فلا یعقلون 
فیعتبروا و یعلموا آن الذی قدر علی تصریف احوال الانسان یقدر علی البعث بعد الموت. 
و ما عنام الشغر و ما يِبْغي له اين جواب مشرکان قريش است که میگفتند: رسول خدا شاعر است و آنچه 
میگوید و میخواند شعر است. و ذلك فی قوله تعلی: ولو شاعر تریصب ریب اون تتارگوا لها 
لشاعر مجنون. 
رب العالمین فرمود: ما او را شعر نياموختیم و او شاعر نیست» شعرگفتن شبهت آر و در وی شبهت نیست و در 
گفتار وی تهمت نیست و ما و علی لغب بضتین ای بمتهم. 
او در هر چه خبر داد از غیب متهم نیست و پیغام که آورده جز وحی پاك نیست ان هُوّ الا وخی بوحی. و ما 
لاه اسر و ما يَبْي له 
روی عن الحسن ان النبی (ص) کان یتمثل بهذا البیت: کفی الشیب و الاسلام للمرء ناهیا. فقال: کفی بالاسلام 
و الشیب للمرء ناهیا. 
فقال ابو بکر: یا نبی الْنّه اما قال الشاعر: کفی الشیب و الاسلام للمرء ناهیا. ثم قال ابو بکر او عمر اشهد انك 
رسول اللّه یقول اللّه عژ و جل: و ما لاه ار و ما يَبي له و عن قتادة قال: بلغنی ان عائشة سئلت: هل کان 
النبی (ص) یتمثّل بشیء من الشعر؟ قالت: کان الشعر ابغض الحدیث الیه قالت: و لم یتمّل بشیء من الشعر الا 
ببیت اخی بنی قیس طرفة: 
ستبدی لك الایّام ما کنت جاهلا و بأتيك بالاخبار من لم تزود 

فجعل یقول (ص): و بأتيك من لم تزود بالاخبار. فقال ابو بکر: لیس هکذا الشعر اما هو: و يْتيك بالاخبار من 
لم تزوده فقال (ص): ما علمت الشعر و ما ینبغی لی. 
ان هو یعنی القرآن ار ذکرٌ ای موعظة و فرآنْ ین فیه الفرائض و الحدود و الاحکام. 
لتذر فرا اهل المدينة و الشام و یعقوب: لتنذر بتاء المخاطبة وکذلك فی الاحقاف وافقهم ابن کثیر فی 
الاحقافه ای لتذر یا محمد. و قراً الاخرون. بالاه ای لندر الفترآنامن کان ات موعتا عی القلب لاد 
الکاف رکالمیّت فی انه لا یتدیُر و لا یتفکر. و یحق الق عی الکافرین ای تجب حجَة العذاب علی الکافرین. 
ی ما اک نما ندز تن انبم الذ کر مت ابیت 

اکآ که کش کت فا ردو ها رس قوا له ان رل ار کت دش و 
را سود دهد امّا کافر و جاهل دلهای مرده دارند و در شمار مردگان‌اند نه پند تو ایشان را سود دارد نه انذار تو 
در دل ایشان اثرکند» این حکم ما در ازل کردیم و در لوح چنان نبشتیم که زنده دلان را پند تو سود دارد و بر 
مرده دلان عذاب ما واجب آید» اینست که رب العزة فرمود: وق القَول لّی الکافرینَ ای و يجب العذاب 
غالا نواعت و فزشت کشتا یا فان هی ال خر ازل کاهن غفات ان 
و لم یرو نا خَلقا لَهُم ممَّا عملت أیدینا ای تولینا خلقها بابداعنا من غیر اعانة احده و ذکر الایدی ها هنا یفید 
ان اللّه تعالی خلقها بذاته سبحانه من غیر واسطة. 
معنی خلق بحقیقت آفریدن است از نیست هست کردن و از نبود بود آوردن و از آغاز نو ساختن» و حقیقت این 
فعل جزکردگار قدیم و خداوند حکیم را نیست که کمال قدرت و حکمت و جلال عرّت جز وی را نیست. و در 
قرآن خلق بچند معنی بیاید: خلق است بمعنی تصویرکقوله: و ذ تخل من الصین ای تصویر, و خلق است بمعنی 
دروغ کقوله: و تلون ٍفکاً و خلق است بمعنی دین کقوله: لا دی لخَلق الّه ای لدینه. و خلق است بمعنی 


وف 


ابداع و اختراع کقوله: خَلفکُم من تفس واحدة وکقوله: أ و لم را اقا هم ممّا عملت آیدین قال القتیبی": 
الايّدي هاهنا القدرة و الوَة و قوله: عَملّت أیٌدینا حکایت عن الفعل و ان لم یباشر الفعل بالید. هذا کقوله: 
جری بناء هذه القنطرة و هذا القصر علی یدی فلان. 

و فی الخبر: علی الید ما اخذت حتی تودیه فالأمانة موداة و ان لم تباشر بالید. 

و تقول: ما لی فی ید فلان, و اليتیم تحت ید القَیُم فالید یکنی بها عن الملكة و الضبط. 

نام فَهْم آها مالکون ضابطون قاهرون ای لم نخلق الانعام وحشیة نافرة من بنی آدم لا بقدرون علی ضبطها 
بل هی مسخّرة لهم و می قوله: و ذلناها له سخرناها له فمنها کوب الرکوب و الركوبة ما یرکب من الابل, 
وکذلك الحلوب و الحلوبة ما یحلب منها بالهاء و بحذف الهاء قیل: الرکوب جمع و الركوبة واحد. و منها ی کون 
ای سحخرناها لهم لیرکبوا ظهرها و یأکلوا لحمها ۱ 

و لیم فیها مَنافع و مشاربٌ المنافع الاصواف و الاوبار و الاشعار و الاولاده و المشارب اللبن ‏ فلا بَشکرَونْ 


استفهام یمعنی الامر. 
انوا ین ذون ال له رون نی لل اصنامهم تصرهم اذا حزنهم اسر و تسنعهم من ذلك و لا 
یکون ذلك قط. 


لا یستطیفون نصرهم و منعهم من العذب. و هم لیم جُند مُحضَرون ای الکقار جند للاصنام یفضبون لها و 

یحضرونها فی الدنیا هی لا تسوق الیهم خیرا و لا تستطیع لهم نصرا. و قیل: هذا فی الاخرة یتی بکل معبود من 

یی ی زب 
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یك باثقتل و وعیدهم تلم ما یرون و ما یعون فنحول بينك و بینهم 

ولم یر اسان آن فا من نطفَة فرذا هو خَصیمٌ مین جدل بالباطل مبین بیّن الخصومةء یعنی ا یلق من 

نطفة د ثم یخاصم فکیف لا یتفکر فی بدو خلقه حتّی یدع الخصومة نمی‌بینند مردم که ما بيافريديم او را از آبی 

مهین در قراری مکین» چهل روز او را در طور نطفه نگه داشتیم تا علقه گشت و آن گه در طور علقه چهل روز 

بداشتیم تا مضغه گشت. مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: آن خلق احدکم یجمع فی بطن امه اربعین ليلة ثم 

یکون علقة مثل ذلك ثم یکون مضغة مثل ذلك ثم یبعث اللّه عز و جل اليه ملکا با ریع کلمات فیقول: اکتب اجله 

و رزقه و شقی او سعید. 

آن گه تقطیع هیکل او و صورت شخص او در ظهور آوردیم و او را کسوت بشریت پوشانيدیم و از آن قرار مکین 

باین فضای رحیب آوردیم و از پستان پر از خون او را شیر صافی دادیم و بعقل و فهم و سمع و بصر و دل و 

جان او را بیاراستیم و بقبض و بطش و مشی و حرکات او را قّت دادیم با این همه نعمت وکرامت که با وی 

کردیم و از آن نطفه باين رتبه رسانيديم همی با ما خصمی کنده انشتیت که رت العالشن:فرشود: فاذا هو خصیم 

ین خصیم درین موضع ابی بن خلف الجمحی است و این م آیت در شأن وی آمده استخوانی ریزیده کهن گشته 

برداشت, گفت: يا محمد آ تری یحیی اللّه هذا بعد ما رم؟ 

فقال علیه الصلاة و السلام: نعم و یبعئك و یدخلك النار, فانزل اللّه تعالی هذه الایات. 

و ضَرّب لنا ملا و نسيي خلْقَة ای خلقنا ایام مصدر مضاف الی المفعول قال مَن بحْي الْعظام و هي میم یقال: 

رم الشي» ء و رممته فهی رمیم» کف حضیب و عين کحیل. 

فُل خیها الذي أنْساها حلقها ول مر بدا ء حين وجد. و هر کل خَلق علیم لا یخفی علیه آجزاژه و ان تفرقت 
فی الب و البحر فیجمعه و یعیده خلقا کما کان یقال العلم هاهنا مشتمل علی سعة الاقتدار علی الامر فان العلم 


۱۴۴ 


بالخلق اعجب من القدرة علی الخلق. 
لد جع لک من الشجر الاأخضر ناراً قال ابن عباس: هما شجرتان یقال لاحدیهما المرخ و للأخری العفار 
فمن اراد منهم النار قطع غصنین مثل السوّا کین و هما خضراوان یقطر منهما الماء فیستحق المرخ و هو ذکر علی 
العفار و هی اثنی فتخرج منهما النار باذن اللّه و تقول العرب: فی کل شجر نار و استمجد المرخ و العفار. 
و یقال: فی کل عود نار الاعود العناب و الشجر یذکر و ین ففي قوله: و له جر فیه ثییُون مذکره و فی 
قوله: ین شجر من زوم قمایژن نها اون مونث. 
فاذا آنتم منة توقدون ای تقدحون و توقدون النار من ذلك الشجر این آیت از روی اشارت حجت است بر 
منکران بعث. آن خداوندکه آتش در درخت سبز بيافرید قادر است که زندگی در استخوان پوسیده ریزیده 
بیافریند و بر وی دشوار نياید و قدرت بر وی تنگ نبود. 
پس در حجّت بیفزود و آفرتشتن انمانه تمه اسان تست اور فرخوت و یس اي خَلَق السّماوات و 
الارض بقادر علی آن یلق مهم قرً یعقوب: بقدر بالیاء علی الفعل, , ای یقدر علی ان یخلق مثلهم, شم قال: 
تلاع فان بلی هی فاد علن خلت |دالس ‏ ات خن للم و مر الخاان بسلی: لها ابو اوه . لیم بجمیع 
اه 
نما أَمْرَةُ ٍذا راد یا فرمان او آنست که چون چیزی خواهدکه بود أ ول له ای لذلك الشي»: کُن کون ای 
فهو یکون علی ما قدر و اراد. آن چیز را گویدکه: باش» هر چندکه آن چیز حاضر نبود اما معلوم حق بود و آنچه 
معلوم حق است بمنزلت حاضر است و خطاب با وی درست. در بعضی اخبارست که حق جل جلاله فرمود: 
ان واه ماد خطایی کار مرو عدامین کلام و ۱31 اردت شینا فانما اقول له کن فیکون. 
بان الذِي بیّده لکوت کل شَيءٍ کلمة تعظیم است و اجلال حق جل جلاله و تنزیه و تقدیس وی از ان که 
در قدرت وی نقصانی آید یا از عجز و عیب در وی نشانی بود و الملکوت هو الملك با بلغ الالفاظ فلا یکون 
الا له وحده. و در قرآن سبحان بدو معنی آید: یکی بمعنی تنزی» دیگر بمعنی تعجّب, آنچه بمعنی تنزیه است با 
ذات احدیّت گردد جلّ جلاله و آنچه بمعنی تعجب است با افعال وی گردد عر شأنه ربتکا مود 
سبحان رَبك رب الْرَة تشون تاه مراکی فان بکرو ولد ماد ر خالی ع یِقولْون عَلْوا 
کبیراً و هم ازین باب است حکایت از قول موسی و عیسی و یونس: ها نامب بت لك سَبحانك ما یَکُونْ لي 
آن فقو ما یس لي بای کی اما را ینیشن عفن ارت سبحان اي سر لا هذا 
ان اي خی اواج کلها سْبْحان الّذي َسْری بعَبّده و هم ازین باب است: سَبحالة |ذا ققی اضرا 
فسیحان الَذي ده لکوت کل شيء ۱۳| ع را که بدست اوست و بداشت او پادشاهی همه 
جر ال مرن وبا گفت همه شلیزبا آوست وبا رکفت .هب کازسا خواست او و بازگشت هر بودنی با 
7 و قیل: و له ترجَعون اما الی الجنة و اما الی النار. 
اگوی خواهدکه او را بسطی باشد در سخن از روی وعظ و تذکیر درین سورة یس مفرد جمعی کرده‌ام آن را 
تحصیل کندکه تفسیر بیش ازین احتمال نکند و نسق تفسیر بگذاشتن شرط نیست. النوبة الثالخة 
قوله تعالی: ان آصنحاب الْجِنة لیم في شعْل فا کون وکیع بن الجراح گفت: شغل ايشان در بهشت سماع است؛ 
همانست که جای دیگر فرمود: قَهْم في رَوْضَة یرو نم و أَرُواجَکُم تَحرُونَ فهذا الخبر هو السماع فی الجنتة 
بنده مومن در بهشت آرزوی سماع کند» رب العزة اسرافیل را فرستد تا بر جانب راست وی بیستد و قرآن 
خواندن گیرده داود بر چپ وی بایستد زبور خواندن گیرد بنده سماع همی کند تا وقت وی خوش گردد جان 
وی فرا سماع آید» دل وی ی فر نشاط آید. سر وی فرا کار آید. از تن زبان ماند و بسء از دل نشان ماند و بس, از 
جان عیان ماند و بس تن در وجد واله شود دل در شهود مستهلك شود جان در وجود مستغرق گرد دیده 
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آرزوی دیدار ذو الجلال کند. دل آرزوی شراب طهورکند. جان آرزوی سماع حق کند رب العزة پرده جلال 
بردارد دیدار بنماید. بنده را بجام شراب بنوازد. طه و یس خواندن گیرد جان بنده آن گه بحقیقت در سماع آید. 
ای جوانمرد! از تن سماع نيایدکه در بند برتری است. از دل سماع نیایدکه رهگذری است. سماع سماع 
جانست که نه ایدری است. 
تن سماع نکندکه از خود بدرد است. دل سماع نکندکه روزگرد است» جان سماع کندکه فرد را فرد است. 
جوینده تو همچو تو فردی باید آزاد زهر علت و دردی باید 

و گفته‌اند: شغل بهشتیان ده چیز است: ملکی که در و عزل نه, جوانیی که با او پیری نه. صحتی بر دوام که با او 
بیماری نه عرّی پیوسته که با او ذل نه راحتی که با او شدت نه نعمتی که با او محنت نه بقایی که با او فنا نهه 
حیاتی که با او مرگ نه» رضایی که با او سخط نه انسی که با او وحشت نه. 
پیر طریقت گفت: این شغل عامّه ممنان است که مصطفی (ص) در حق ایشان گفته: اکثر اهل الجنة البله. 
اما مقربان مملکت و خواص حضرت مشاهدت از مطالعه شهود و استغراق وجود يك لحظه با نعیم بهشت 
نپردازند» بزبان حال همی گویند: 

روزی که مرا وصل تو در چنگ آید از حال بهشتیان مرا نگ آیسد 
چون خلایق از عرصات قیامت بروند. ایشان بر جای بمانند و نروند» فرمان آیدکه شما نیز ببهشت روید و ناز و 
نعیم بهشت بینید. گویندکجا رویم که آنچه مقصود است ما را خود اینجا حاضر است پیر بو علی سیاه گفت: او 
را کسانی‌اندکه اگر يك لحظه‌شان بی او میباید بود زهره هاشان آب گردد. اوصالشان بند بند از هم جدا شود. 
امیر المومنین علی (ع) فرمود: لو حجبت عنه ساعة لمت. 
هم فیها فاکهة ول ما یعون سلام فلا من زب رحیم سلام خداوندکريم ببنده ضعیف دو ضرب است: یکی 
بسفیر و واسطه یکی بی سفیر و بیواسطه. اما آنچه بواسطه است اوّل سلام مصطفی است. و ذلك فی قوله: و 
|ذا جاءك الّذین ون بآیاتنا فَل سَلامٌ عیکُم ای محمد چون مژمنان بر تو آیند و نواخت ما طلبند. تو بنیابت 
ما بر ایشان سلام کن و بگوی: کب ریک علی تسه ار باز چون روزگار حياة بنده برسد و برید مرگ در 
رسد در ان دم زدن باز پسین ملك الموت را فرمان آیدکه تو برید حضرت مایی و درگاه مایی بفرمان ما قبض 
روح بنده همی کنی» نخست او را شربت شادی ده و مرهمی بر دل خسته وی نه بروی سلام کن و نعمت بر وی 
تمام کن. 
اینست که رب العزة فرمود: تیم یرم یله سلامٌ و أعد لیم جرا کریما. آن فرشتگان دیگ رکه اعوان ملك 
الموت‌اند چون آن نواخت وکرامت بیننده همه گویند: «سلامٌ علکم الوا الْجِنْةٌ بما کم تَملون». ای بنده 
مومن بخوش دلی ودیعت جان تسلیم کردی نوشت باد و سلام و درود مر ترا باد از سرای حکم قدم در ساحت 
بهشت نه که کارکار تست و دولت دولت تو. و از از پس چون از حساب وکتاب و دیوان قیامت فارغ شود بدر 
بهشت رسد. رضوان او را استقبال کندگوید: «سلام کم طبتَم فاذخلُوها خالدین» سلام و درود بر شما خوش 
گشتید و خوش آمدید و پاك زندگی کردید. اکنون در روید درین سرای جاودان و ناز و تعیم بیکران و از ان پس 
که در بهشت اندر غرفه خویش آرام گیرده فرستادگان ملك آیند و او را مژده دهند و سلام رسانندگویند: «سلام 
یک بما صبَرتَمْفْم عقبّی الذار». چون گوش بنده از شنیدن سلام واسطه پر شود و از درود فرشتگان سیر 
گردد. آرزوی دیدار و کلام و سلام حق کندگوید بزبان افتقار در حالت انکسار بر بساط انبساط که: ای معدن 
ناز من نیاز من تااکی؟ ای شغل جان من این شغل جان من تا کی؟ ای هم راز دل من این انتظار دل من تا کی؟ 
ای ساقی سرّ من اين تشنگی من تا کی؟ ای مشهود جان من این خبر پرسیدن من تا کی؟ خداوندا! موجود دل 
عارفانی. در ذکر یگانه. آرزوی جان مشتاقانی. در وجود یگانه هیچ روی آن دارد خداوندا که دیدار بنمایی و 
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خود سلام کنی برین بنده. فیتجلی اللّه عر و جلّ و یقول. 
2 لام قولا من زب رحیم. 
قوله تعالی: الم تحت علی أَفواههم... الاية گفته‌اند: هم چنان که اندام دشمن گواهی دهد بر دشمن برکرده‌های 
بد اندام دوست هم گواهی دهد را را بر کرده‌های نيك در آثار آورده‌اندکه بنده مومن را خطاب آیدکه چه 
آوردی؟ بنده شرم دارد که گوید چندین نماز و چندین صدقات و خیرات. رب العرّة دست وی بسخن آرد تا 
گوید: چندین صدقه داد پای وی گوید: چندین نمازکرد انگشتان وی گواهی دهند بر تسبیحات و تهلیلات. 
قال النبی (ص) لبعض النساء: «علیکنٌ بالتسبیح و التهلیل و اعقدن بالانافل فانهن مسئولات مستنطقات». 
آن یکتا موی مزگان چشم بنده را گواهی دهد. یقول اللّه تعالی: تکلمی یا شعرة جفن عین عبدی فاحتجی عن 
عبدی ای موی مزگان چشم بنده مومن من بیار حجّت از بهر بنده منء گوید: بار خدایا گواهی دهم که از بیم 
عقوبت تو و در آرزوی دیدار تو بسیارگریست. اللّه گوید: راست می‌گویی و من می‌دیدم. آن گه گوید: این بنده 
را بگواهی يك تا موی آمرزیدم و منادی ندا کند هذا عتیق اللّه بشعرة این سخن گفتن اندامهای بنده ازان 
غیبهاست که بر خرد آدمی پوشیده است و بر خواست اللّه حوالت است و در توان وی آن را جای است نادر 
یافته پذیرفته و آن را گردن نهاده و هم ازین باب است که فردا زمین بر بنده گواهی برکردار وی دهد. و ذلك فی 
قوله: «یومّذ تحت أخبارها» ای تشهد علی کل عبد و امة بما عمل علی ظهرها و هم ازین باب است که اللّه 
در قرآن دوزخ را خشم گفت «تکاذ تم من الْغیْ» و آسمان و زمین که اللّه را پاسخ داد: «قالتا تیا طانْعین». 
همچنین تسبیح جمادات و چیزها که جان ندارد چون صحرا وکوه و دریا و درختان و باد و باران و امثال آن این 
همه آنست که عقل می‌نپذیرد و دل از ان می‌شورد و دین آن را می‌پذیرد و اللّه آن را گواهی میدهد مومنان بجان 
و دل قبول میکنند و نادر یافته می‌پذیرندکما قال تعالی: امرنا لنسلم لرب العالمین. 
قوله: و من عم تسه في الْحْلّق اين آیت بندگان را تتببهی است عظیم و بیدارکردن ایشان از خواب غفلت. 
یعنی که خود را دریا بید و روزگار جوانی و قوّت بغنیمت دارید و عمل کنید پیش از آن که نتوانید. 
قال النبی (ص): «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك و صحتك قبل سقمك و غناك قبل فقرك و 
حياتك قبل موتك و فراغك قبل شغلك». 
پس اگر روزگار جوانی ضایع کند و در عمل تقصیرکند بر سر پیری و عجز عذری باز خواهد هم نیکو بود. 
قال النبی (ص): «اذا بلغ الرجل تسعین سنة غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر وکتب اسیر اللّه فی الارض و 
ید۱۱ ۵ بان ده اشیی ار بل ۱4 اسف 
وا اضا 49 ال و ما يْفي له ان هو لا ذکُر و فرآن مین اشارت آیت آنست که این قرآن نه بر اوزان اشعار 
نع بت سشابه مکی آقزی نا مره ی اب وهای تبرت مات #عی هی بخاس مر که انار 
برهان نبوت وی از راه دیده‌ها درآمد و برهان نبوت محمد عربی از راه دلها در آمد» هر پیغامبری را معجزه‌ای 
ظاهر دادند: معجزه ابراهیم آتش بود که وی را نسوخت و همچون بستان گشت. معجزه موسی عصا و ید بیضا 
د. معجزه عیسی احیاء موتی بود. ات ات ی مقر و نی ,خرن توتت ن ادویتت ق 
با صفوت بوه گلستان مستان شربت محبّت بود «بّل هو آیات یات في صذدُور لین وتو العلم» بلی 
مصطفی را معجزات بسیار بود که محلّ اطلاع دیده‌ها بود چون انشقاق قمر و تسبیح حجر و کلام ذئب و اسلام 
ضبٌ و غیر آن. اما مقصود آنست که موسی تحدی بعصا کرد. عیسی تحدی باحیاء موتی کرد مصطفی صلوات 
له و سلامه علیه تحدی بکلام له کرد: «فأتو بسُورَة من مثله»» عصای موسی هر چندکه در و صنعت ربّانی 
تعبیه بود از درخت عوسج بود. و دم عیسی هر چندکه در و لطف الهی تعبیه بود امّا ودیعت سینه بشر بود ای 
محمد توکه میروی دمی و چوبی با خود مب چوب بابت خران باشد و دم نصیب بیماران. تو صفت قدیم ما 
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قرآن مجید ما با خود ببر تا معجزه تو صفت ما بود نه صفت بشر. کافران چون عاجز ماندند از مشل این قرآن 
آوردن. زبان طعن دروکشیدند یکی میگفت: «سحر مستمر» دیگری میگفت: «اساطیر الاوّلین» ان هذا الا افك 
افتراه» و مصطفی را شاعر خواندند و ساحر و کاذب تا رب العزة تسکین دل وی آیت فرستادکه: فلا بَحَرْنكَ 
وله ای تکذیبهم و اذاهم ای محمد نبایدکه سخن بیگانگان و دشمنان ترا اندهگن دارد. اگر ایشان ترا دروغ 
زن میدارند و بنبوت توگواهی می‌ندهند ترا چه زیان و چه باك؟ من که خداوندم ترا گواهی میدهم که محمد 
و کر دا نی می که عیسو ویس وان کون ری 
نز من میگويم شفا و رحمت 9 که 1 ِِِ ِ 
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0 ۱ ۱۱ ۱ 
می‌جویند و من رضای تو میجویم که و موف یی رب فرْضی همه عالم قسم بمن یاد میکنند و من قسم بتو 
یاد میکنم که «لعمرك» بر پیشانی عرش نبشته: «محمد رسول اللّه»» برکرسی نبشته: «محمد حبیب اللّه» بر 

لوح نبشته: «محمد صفی الّه» بر لوای حمد نبشته: «محمد خيرة اللّه». 


ای محمد اینجهعانی و ان جهعانی نیستی لا جرم اینجا نداری صدر و آنجا متکا 
همرکجاگام توآمد افتخار آرد زمین هرکجاگام تو آمد انقیاد آرد سما 
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۱ النوبة الاولی 

«بسم اللّه » الرخمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

و الصا نات صف (۱) بفرشتگان پرستندگان او قطار قطار. 

فالرّاجرات زج (۷) بآیتهای قرآن که باززنندست از بدیها. 

لیات درا ( ۳ بخوانندگان سخن خداوند عر و جل. 

ان الیکم ُواحذٌ (۴ ۴) که خداوند شما یکی است. 

رب السّماوات و الْرْض و ما نما خداوند آسمانها و زمینها و هر چه میان آن, و رب الَمّثارق (۵) و خداوند 
مشرق و مغرب آفتاب. ۱ 

7 زا السَماء ادن ما بیاراستیم آسمان دنیا را؛ بزيتة الوا کب (۶) بآرایش ستارگان. 

و حفظاً من کل شیطان رد( ۷) آن ستارگان ناه داشت کردیم وکوشیدن از هر دیوی ستنبه شوخ. 

لا یَسَمَعُون ی الم لأعلی نمی‌نیوشند بآن گروهان زبرین, و یقذفُون من کل جانب ۳ ۸) و می‌اندازند ایشان را 
از هر سوی. 

حور براندن ایشان و لَْم عذابٌ واصبٌ )٩(‏ و ایشانراست عذابی پیوسته هميشه. 

لا من خطف الْحَطفَةٌ مگرکه دیوی سخن دزد سخنی رباید» مه شهابٌ اقبٌ (۱) در پی او نشیند شاخی 
آتش درفشان سوزان. 

فاستفتهم پرس از ایشان, آ هم ۳ خلفاً که ایشان سخت‌تراند بر آفریدگار در آفرینش أَمْ مَنْ خلقنا یا اوکه 
بافريديم | نا خلقناهم من طین لازب (۱۱) ما بیافريديم ایشان را ازگلی دوسنده. 

بل عجبّت شگفت می‌آید ترا؛ و یَسْحْرَونْ (۱۷) و افسوس میدارند بر تو و سست می‌فرادارند ترا 

و |ذا روا و چون ایشان را پند دهند و در یاد ایشان دهند. لا یذ کون (۱۳) یاد نکنند و پند نپذيرند. 

و اذا روا آیة و آن گه که نشانی بینند از نشانهای» یَسَسْخرَونْ (۱۴) یکدیگر را بر سخریت مي‌خوانند. 

و او ِن هذا الا سحر خر من (۱۵) و آن نشان را میگویند نیست این مگر جادویی آشکار. 

[ |ٍذا متنا وک را وطظا ما باقن نا ِِ خاك گردیم ات | تا ۱ 
(۱۷) ما با پدران ما برانگیختنی‌ایم؟ 

قل نم و خن ِ «نعم» آری برانگیختنی‌اید و شما درمانده وکم آمده. 

نما هي رجرةٌ واحدة فاذا هم یَنظرَّون ِ ۱ 
می‌نگرند. 

و فالوا ما وتا و وهآ هلا کا پر ما و نفریغ, هذا الدین (۲۰) آنك اين زو شمان فا داش 

هذا یوم رم الفصل این آن روزگار برگزاردن است؛ اَدي کم به به تبون (۲۱) آن روزکه شما بدروغ می‌داشتید و 
می‌گفتی دکه دروغ است. 

احشروا الّذین ما و أَواجهَم فراهم آرید ایشان را که بر خود ستم کردند و همسران ایشان رء و ما الوا 
دون (۲۷) من دون الله و هر چه می‌پرستیدند فرود از ال فَاهدُوهُم |ٍلی صراط الْجحیم (۲۳) و ایشان را فرا 
سر راه دوزخ دهید. ۱ 

النوبة الثانية 


این سوره و الصافات صد و هشتاد و دو آیت است و هشتصدکلمه و سه هزار و هشتصد و بیست و شش حرف 
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جمله به مکه فرو آمد باتفاق مفسّران آن را مکی شمرند و در ان سوره ناسخ و منموخ نیست مگر چهار آیت. از 
ان چهاراهو دوب متلاصق یکدیگر یکی: «وّ و ول عنهُم حتی حین و بر فسَوّف بصرَون» دیگر: «و تَول 
عنهّم حتی حین و أْصر فسوّف ببصرَون» این چهار آیت بآیت سیف منسوخاند. و در بیان فضیلت این سوره ابی 
کب روایت کند از مصطفی علیه الصلاة و الستلام 

قال: «من قرأً و الصاأفات اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد کل جنْی و شیطان و تباعدت منه مردة الشیاطین و 
تن من الشرك و شهد له حافظاه پوم القيمة اه کان منمنا بالمرسلین». 

قوله: و ال ات صفا ابن عباس گفت: فرشتگان‌اندکه در آسمان خدای را می‌پرستند صفها برکشیده هم چنان 
که در دنا تما ک راز صیقه) ۶ رکشت 

همانست که در آخر سوره فرمود: ول لح الصافُونَ جایی دیگر فرمود: یوم یوم الرَوخ و الْمَلائکَةٌ صَفا و 
جاء رب و مك صَفا صفَ روی جابر بن سمرة قال قال رسول اللّه (ص): «الا تصقّون الملائكة عند ریهم»؟ 
قلنا وکیف تصفٌ الملائكة عند ربّهم؟ قال: «یتمُون الصّفوف المقدمه و یتراصون فی الصّف» 

وکان عمر بن الخطاب اذا اراد آن یفتتح باس الصّلاة قال: استووا تقدم يا فلان تاخر یا فلان ان ال عرّ و جل 
یری لکم بالملنكة اسوة یقول: «وّ ال ات صفا». و قیل: هم الملائکة تصف اجنحتها فی الهواء واقفة حتی 
تا هیا اقا و لیر صافات و الصّف ترتیب الجمع علی خحط 
کالصّف فی الصلاة. 

قوله: فَالرّاجرات زجرا» یعنی الملانكة تزجر السحاب و تسوقه الی حیث امر الله. 

بفرشتگان که 0 را فراهم می‌آرند تا آنجا که فرمان له بود. و قیل: همی زواجر القرآن یعنی 
آیات اللواهی تنهی عن المحظورات و تزجر عن القبیح. 

«فالتالیات ذکُرآ» هم الملاتكة یتلون کتاب الّه علی الانبیاء. و قیل: هم جماعة قراء القرآن. و قیل: المراد 
بالثلثة الغزاة کقوله: و العادیات ضبُحاً و هم الصافات فی الحرب الزاجرات للکقّار التالیات لذکر اللّه بالقسبیح و 
التکبیر و التهلیل. الصَافٌ واحد. و الصافات جمع و الصافات جمع الصفة و الزجر الصرف عن الشيء بخوف و 
تخویف. و التلاوة القراءة و التلو الاتباع. و قیل: فیه اضمار, یعنی و رب الصافات و الراجرات و التالیات. قرا 
ابو عمرو و حمزة کلهن بالادغام. و قراً الباقون بالاظهار. 

جواب مشرکان قریش است که گفتند: «اجعل الالهة الها واحدا» این مرد خدایان را همه با یکی آورده رب 
ای ی دور این سه کی عظيم ز تعریت آن ببه جر که حلا ود ما یکی است زن هکم آواحد. آن گه 
فرمود: رب السماوات الأرض و ما ما و رب المشارق یعنی مشارق الشمس و مغاریها فی الصیف و الشتاء 
مائة و ثمانون مشرقا و مائة و ثمانون مغربا فنزلت الشمس منها کل منزل فی السنّة مرتین مرّة فی الصنیف صاعدة 
و مرّة فی الشتاء منحدرة کل یوم لها مشرق و مغرب لا تنزلهما فی السْنة الا مرتین و اما قوله: زب رین و 
رب الَمغریّن فالمشرقان مشرق الشمس اطول یوم من السنة و مشرقها اقصر یوم منها و المغربان مغرب الشمس 
اطول یوم من السَنة و مغربها اقصر یوم منها. و امّا قوله: رب المشرق و المغرب» فهو افق شروق الشمس و افق 
غروبها. ۱ 

«ِن ریا السَماء الدنیا» تأنیث الادنی و هی التي تدنوا من الارض, «بزينة الکواکب» قراً عاصم برواية ابی 
بکر: «بزینة» منونة «الکواکب» نصباء ای بتزییننا الکواکب. 

و قراً حمزة و حفص «بزینة» منوّنة «الکواکب» خفضا علی البدل» ای بزينة بالکواکب یعنی زیناها بالکواکب. 
و قرأً الاخرون: «بزينة الوا کب» بلا تنوین علی الاضافة. قال ابن عباس: معناه بضوء الکواکب. 

«و حفظا» ای و حفظناها حفظا. و قیل: جعلنا الکواکب حفظاه «من کل شَبّطان مارد» ای متمرّد خال عن 


۳۴۳۰ 


ای 
«لا ی 7 الْغلی» ای الی کلام الملاً الاعلی و هم الملائکة و تقدیره: ان لا یسمعوا ای لته 
ها رفس ان نی الانبتار 
و قیل: سمعت الیه بمعنی صرفت الی جهته سمعی. قراً حمزة و الکسائی و حفص: «یسَمَعون» بتشدید السّین و 
المیم, ای یتس‌مُعون فادغمت التاء فی السین. و قرا الااخرون: «یسمعون» باسکان السین و تخفیف المیم من 
و یقْفُون من کل جانب ذخوراً این سخن را دو وجه است یکی آنست که می‌اندازند ایشان را از هر سوی. دیگر 
وجه: آتش بایشان هت تقول: قذفت الشيء ای طرحته» و قذفته بحجر رمیت الیه حجرا و منه 
قذفه بالفجور. 
«دحورا» مصدر من غیر لفظ الفعل الاول ای یقذفون قذفا. و قیل: فعله مضمر تقدیره: و بدحرون دحوراء ای 
یبعدون عن مجالس الملانکة. و قیل «دحورا» جمع دحر و هو ما یرمی به فیکون تقدیره بدحور فخذف لجاز و 
نصب. و قراً بعضهم: «یقذفون» بفتح الیاء و کسر الذال یعنی الملانكة یقذفون الشیاطین بالشهب کون تقسترا 
«للزاجرات زجرا». 
«و هم عذابٌ واصبٌ» ای الشیاطین عذاب دائم و المواصبة و المواظبة سواء و تاویله: ان کل شیطان ادرکه 
الثهب لم تفارقه ناره ابدا. و قیل: «عذابٌ واصبٌ» ای موجع من الوصب. 
«لا من خطف الْحَطْْة» ای الا مسق سفنت کلفه مس اسان سا سار فهفخید قها اکادست «انعت ای 
لحفه «شهابت اقب» کوکب مضی ۶ قوی لا بخطثه فاذا قذفوا احترقوا. و قیل: تصیبهم آفة فلا یعودون. و قیل: 
لا یقتلون بالشهب بل بحسّ بذلك فلا برجع و لهذا لا یمتنع غیره عن ذلك. و قیل: تصیبهم مرة و پسلسون مرة 
فصاروا فی ذلك کرا کب السفينة فی البحر للتجارة قال عطاء: سمی النجم الّذی یرمی به الشیاطین اقبا لانه 
«فاستفتهم یعنی قریشا 9 هم أ حلفا» استفهام بمعنی التقریر ای اهم اشد علی الخالق فی الاعادة ۳ ۰ 
ین الاانشاء و الابتداء 1۳ خلقناهم من , طین» یعنی خلقناهم من آدم و خلقنا آدم من طین. و قیل: «أم من 
خَلقنا» یعنی امم الخالية و التقدیر: ام خلقنا قبلهم و سواهم ای هژلاء لیسوا باحکم خلقا من عیرهم من الامم و 
قد اهلکناهم بذنوبهم فما الذی یمن هولاء من العذاب. قال الحسن فی جماعة «أم من خَلقنا» یرید السماوات 
و الاارض و الجبال کقوله: «لحْلقَ السّماوات و الاَرض کر من خلّق الناس» فیکون «من» حینشذ لازدواج 
الکلام. 

ثم ذکر خلق الانسان فقال: 1۳ نام من طین لازب» ای جید حر لاصق یعلق بالید لا رمل فیه و اللازبت 
0 که و قال الشاعر: 

ففتا و وق انا سای لا علهتا ول ده اللتحو سره اب 

و قال مجاهد و الضحاك: «من ی طین لازب» ای منتن. 
بل عجبّت و یسحرونْ ای عجبت من تکذیبهم و هم یسخرون من تعجك و قیل: عجبت من انکارهم شأنك مع 
معاينتهم انشقاق القمر و آیات النبّوة و اعجاز القرآن و هو قوله عرّ و جل: ون کان کر علیّك اعراضَهُم. قرً 
حمزه لها : «بل عجیت»» بضم التاء و هی قراءة این عباس و این مسعود: قال الحسین بن الفضل: العجب 
من اللّه ارکان الشیء و تعظیمه و قیل: العجب من ال استعظامه ادعاهم علیه الشرکاء فقد یکون بمعنی الانکار و 
الذم و قد یکون بمعنی الاستحسان و الرْضا کما جاء فی الحدیث: «عجب ربکم من شاب لیست له صبوة» و 
جاء فی الحدیث: «عجب ربّکم من الکم و قنوطکم و سرعة اجابته ای کم». 


وف 


و 


و قال (ص): «عجب ریّنا من اقوام یقادون الی الجنة بالسلاسل». 
و سئل جنید عن هذه الاية فقال: ان اللّه تعالی لا بعجب من شیء و لکن اللّه وافق رسوله لما عجب رسوله. 
فقال «و ٍن تعْجب فعجب قْم» ای هوکما یقوله و الجملة ان المجب صفة من صفات ال عز و جل جاءعت 
فی الکتاب و السنة. قال اللّه عر و جل فی مواضع فی القرآن: کیّف و هو تعجّب کقوله: اي و هو تعجب کقوله: 
نی بفَکُون» نی یُصرفُونْ و سبیله سبیل ساثر الصفات الّتی وردت فی الکتاب و السنة لا تزال عن وجهها و 
اسمها و لا تضرب لها الامشال و لا یقال فیها بالتوهم و الرأی و لا تحمل علی المعانی الوحشية الشاذة و 
المستحسن من العقول و لا یقال فیها لم و لا کیف معانیها اسماء‌ها و تفسیرها ظواهرها و لیس علینا فی ذلك الا 
الاقرار و الّسلیم و الاذعان و التصدیق و اللّه اعلم. 
قوله: و ٍذا روا لا ید کُرُونْ ای اذا وعظوا بالقرآن لا یتعظون. 
و ذا روا آية بسَسْخرونْ ای یسخرون و هذه السین زائدة دخلت للمبالغة کما دخلت فی الاستضحاك. و قیل: 
یستدعی بعضهم بعضا الی ان یسخروا. الاية هاهنا انشقاق القمر. 
و او ان هذا ای ما هذا لذی نراه الا سحر مین ای ظاهر. 
(ذا متتا وکا تراباً و عظاماً آ رن 0 قراءة نافع و ابن عامر او آباونا بسکون و اوست اینجا و 
سورة الواقعه, و درکلام تقدیم و تأخیر است یعنی: ائنا او آباّنا الأولون لمبعوئون باش آن گه که ما ۳9 
سس« اسان ما فان گنشق از ی ات و باش و پدران و 
پیشینا ما برانگیختنی اند؟فل تون و آباکم وا شم دورود مر ۳2 
هي ای القيامة او نفخة القيامة زجرةّ واحدة صيحة واحدة فاذا هم ینْظَرّونْ ای احیاء بنظرون: و قیل: 
ینتظرون امر اللّه فیهم الرّجر السوق علی الغخضب. 
و یروی ان اغضب ما یکون اللّه عرّ و جلّ حین ینفخ فی نفخة البعث. 
و قالُوا یا ولا معناه وجب لنا الویل و الحزن, و قیل: حلّ بنا اشد شیء نکرهه. هذا یوم الذین. قیل: هو من تمام 
کلامهم. ای هذا یوم الجزاء الّذی کا ننکره. و قیل: تم الکلام علی قوله: یا نا ثم قال اللّه: هذا یرم الدین. 
هذا یوم لْصل بين المحسن و المسی» اآدي کنتم به هک نون 
احشروا لین ما ای کفروا و رواجم هم اللاتی علی دینهم و قیل. اتباعهم. و قال ابن عباس: 
امثالهم و اضرابهم و نظراءهم الرّانی مع الوّانی و صاحب الخمر مع صاحب الخمر. و قال مقاتل: قرناژهم من 
الشیاطین کل کافر مع شیطانه فی سلسلة. و ما انوا ییون من دُون اللّه فی الدنیا یعنی الاصنام لیعذّب بها 
الکقار فَاهُدوهُم ای ادعوهم و قیل دلوهم. و قیل: قموهم. و السابق یسمّی الهادی و منه هادية الشاة لرقبتها. 
الی صراط اْجحیم ای وسطها. و قیل: طریقها. 
النوبة الالثة 
قوله: بسّم ال اسم عزیز شفیع المذنبین جوده بلاء المهیمین مقصوده ضیاء الموحدین عهوده سلوة المحزونین 
ذکره حرفة المستمیحین شکره کلمة عزيزة عرٌ لسان ذکرهاء و اعر منه روح احبهاء و اعز منه سر شهدهاء لیس کل 
من قصدها وجدهاء و لا کل من وجدها بقی معها. 
بنام اوکه روح دلها مهر ای آیین زبانها ذکر او بنام اوکه سورگوشها گفتار او نور چشمها دیدار او بنام اوکه 
میعاد نواختها ضمان او آسایش جانها عیان او. بنام اوکه منزل جوانمردان کوی او مقصود عارفان گفت وگوی 
او نسیم وصل دمان از بوی او. 

بوی تو باد سحرگه بمن آرد صنما . . بنده باد سحرگه ز پی بوی توام. 
خداوندا! عظیم شأنی و هميشه مهربانی قدیم احسان و روشن برهانی هم نهانی هم عیانی» از دیده‌ها نهانی و 


۳۳ 


جانها را عیانی» نه بچیزی مانی تا گویم که چنانی, آنی که خود گفتی و چنانك خود گفتی آنی 

سس سس تر سل کریم القول فی لطف البیان 
قوله: و ال ات صِفْا خداوندان تحقیق سخن گفته‌اند تا این صفهای فریشتگان کدام است. قومی گفتند: مراد 
باین جمله صّهای فریشتگان است که عالم علوی بایشان آراسته و هفت آسمان بایشان منوّرگشته» در هر آسمان 
از ایشان صیفی و در هر زمره از ایشان وصفی: بعضی در مقام خدمت در شعار حرمت. بعضی در مقام هیبت در 
دثار مراقبت» بعضی در حالت مجاهدت در تنسم ارواح مشاهدت. بعضی در جذب عشقی با دوست در نان 
بعضی در سوق شوقی با حق در را بعضی در مهره مهری از فراق د رگداز. 
زجل تسبیح ایشان گوش فلك را کرگردانیده تسبیح و تقدیس ایشان عالم قدس را معنبرکرده. شعله انفاس ایشان 
ساحت عرش را منوّرکرده همه در فضاء علی در ریاض رضا نشستهء همه بر درگاه عرّت در حجب هیبت کمر 
بسته. در عبادت ایشان قصور نه در طاعت ایشان حسور نه در خدمت ایشان فتور نه لا یَعَصونَ ال ما أمرهُم و 
یعون ما یُومرَون. قومی گفتند: مراد باين صفهای فریشتگان بیت المعمور است علی الخصوص که در آسمان 
چهارم‌اند چنانك آدمیان اندرین مرکز غبرا هر سال روزی خانه کعبه را زیارت کنند. سیّد مملکت کد خدای 
شریعت صدر انبیا و رسل صلوات اللّه و سلامه علیه گفت: شب قرب وکرامت شب زلفت و الفت شب معراج که 
مادرین گلشن بلند خرام کردیم. چون بآسمان چهارم رسیدیم بزیارت بیت المعمور رفتیم اند هزار مقرّب دیدیم 
در جانب بیت المعمور همه از شربت وصل مست و مخمور از راست همی آمدند و طواف همی کردند و لك 
میگفتند و بجانب چپ همی گذشتندگفتی عدد ايشان از عدد اختران فزونست و از شمار برگ درختان زیادت 
نه و هم ما شمار ایشان دانست, نه فهم ما عدد ایشان دریافت گفتم: ای جیرئیل ایشان که‌اند و ازکجا می‌آیند؟ 
جبرئیل گفت: ای سید و ما یلم جنود ربك الا هو پنجاه هزا سر 
آرام نه» هزاران از این جانب می‌آیند و می‌گذرند. نه آنها که می‌آیند پر پیش ازین دیده‌ام» و نه آنان که گذشته‌اند 
هرگز دیگرشان باز بینم» ندانم که ازکجا آیند ندانم تا ازکجا شوند. نه بدایت حال ایشان دانم نه نهایت کار 
ایشان شناسم. 
آری دوست! عجب کاری و طرفه حالی که اینست. آسمانیان را روی فراسنگی و زمینیان را روی فراسنگی, 
بدست عاشقان بیچاره چیست جز تك و پوی» هزار شادی ببقای آن جوانمردان بادکه جز از روی معشوق نسازند 
و جز با دوست مهره مهر نبازند. 


یا من الی وجهه حجی و معتمری ان حج قوم الی ترب و احجار 
لك لبيك عن قرب و عن بعد سرا بسر و اضمارا باضمار 
این جهان با آن جهان و هر چه هست عاشقان را روی معشوق است و بس 
گر نباشد قبله عسالم مرا قبله من کوی معشوق است و بس 


ان الک لواحد قسم بدین صفْها یادکرد که خداوند شما یکی است. در ذات یکتاء و در قدر بی‌نظیر و در 
صفات بی‌همتاه نه او را بکس حاجت. نه کس را برو حجت. ای سید! من دانم که آن کافر ملحد بش گنت 
باور ندارد و آن مومن موحّد بی‌سوگند باور دارد سوگند یادکنم تأکید و تأیید و تمهید رء تعریف و تشریف را؛ 
تا دوست می‌شنود بجان می‌نازه دشمن می‌شنود بدل میگدازد. 

رب السّماوات و الأرض و ما ما و رب المشارق خداست که هفت آسمان و هفت زمین را آفریدگار و نگه‌دار 
است» مصور هر صورت و مین هر نگارست؛ بی‌شريك و بی‌شبیه و بی‌نظیر و بی‌یارست. با دوستان وفادار و 
ممنان را دوست دارست. ال ولي لین منوا با عارفان کریم و با بندگان لطیف و نیکوکارست. 

ال طیف بعباده از روی اشارت می‌گوید آفریدگار بی‌علت منمء کردگار بی آلت منم قهار بی‌حیلت منم غقار 
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بی‌مهلت منم» ستار هر زت منم» بيافرینم تا قدرت بینی» دوزخ بنمایم تا عقوبت بینی» بر صراط نگه دارم تا 
عنایت بینی, گناهت بیامرزم تا فضل و رحمت بینی» بجنت رسانم تا کرامت بینی, بر تخت نشانم تا عرّت بینی, 
شراب دهم تا لذت بینی. سلام کنم تا تحیّت بینی. جلال جلال بردارم تا لقا و ریت بینی. 
۲ النوبه الاولی 
قوله تعالی: و قفوم باز دارید ايشان را بر پل صراط. هم نون (۲۴) که ایشان پرسیدنی‌اند. 
ما کم لا تناصِرّونْ (۲۵) «چیست شما را که یکدیگر را بکار نمی‌آئید امروز. 
بل هم الوم شون (۲۶) بلکه ایشان آن روز خویشتن را افکنده‌اند وق بعْضََم علی بعْض یتَساءلُون (۲۷) 
روی فرا روی یکدیگرکنند و یکدیگر را میگویند چیست که با من کردی؟ 
قالوا گویند نکم کُنتم توت عّن امین (۲۸) شما راست از بزرگ‌تر سوی بر ما در آمدید برگرامی‌تر سوی قالوا 
گویند: بل لَم تکُوئوا مُمنینٌ (۲۹) بلکه شما خود بنه 0 
و ما کان نا عَلیکُم من سلطا و ما را بر شما دست رسی نبود بل کُنتم وم این (۳۰) شما خود قومی بودید 
الا زر درل 
فُحَقَ عَلیْنا قولْ را درست شد سخن خداوند ما بر ما نا لَذائقُونْ (۳۱) که ما هر دوگروه را چشنده عذاب 
می‌باید بود. 
ین کل نا غاوین (۳۷) شما را کژ راه کردیم که خود کز راه بودیم. قِنَم یذ في الحذاب مُشتر ۳ 
(۳۳) آن روز همه بدکاران در عذاب انبازانند. 
کذلك تفعل بالمُجرمین ن (۳۴) چنین کنیم ما با بدکاران. 
هم کاُوا [ذا قیل هم لا له الا ال که ایشان آن بودندکه چون ایشان را گفتند خدایی نیست مگر ال یَسَکرَون 
۳ از پذیرفتن آن گردن م ی کشيدند. 

یلو و میگفتند: ار آتارگوا نا باش ما پرسش خدایان خویش بخواهیم گذاشت؟ لشاعر مََنُونِ (۳۶) از 
0 دیوانه‌ای؟! 
بل تما یالسن لکش زاست آووم: و ضصدی المرسلشن (۲۷) ویفاشران شرا کزاهی داد واسوارگرفگه 
نکم آدانواالقذاب الم )انشا ترا کته شتا را غذانی خوهتمای شاف 
و ما تجَرَون ار ما تم عون (۳۹) و پاداش نخواهند داد شما را مگر آنچه میکردید. 
1 عبادٌ اللّه اَمحْلَصینٌ (۴۰ ) وی له رزق موم ( (۴۱) لکن بندگان خدای که ایشان را پاك کرده‌اند از 
بیگانگی ایشانند 
که ایشانراست رزقی معلوم نه پوشیده بغیب. 
قواكة آن رزق میوه‌هاست. و هم مُکْرمُونْ (۴۲) في جات النعیم (۴۳) و ایشان نواختگان‌اند در بهشت‌های ناز. 
علی سر مُتقابلین (۴۴) بر تختهای روی در روی. ۹ 
بطاف فا هم میگردانند بر سرهای ایشان, باس من معین (۴۵) جامهای روان در جوی. 
بیضاء لش رین (۴۶) سپید رنگ خوش خوا هس کات را 
لا یال در ان می و در ان مجلس شراب نه درد مرست نه درد شکم نهنابکار 
ولا هم عنها یرون (۴۷) و نه هیچ از ان شراب درمانند. 
و عندهُم قاصرات الطرّف و بنزديك ایشان کنیزکانی فرو داشته چشمان و فروشکننده چشمان, عین (۴۸) فراخ 
چشمان‌اند. 
کانه بیْضٌ چنانك گویی ایشان در رنگ خویش خایه اشتر مرغ‌اند» مکُنْون (۴۹) نگه داشته وگوشیده نه دست 
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بایشان ‏ رسیده 


/ دت 0 از ایشان: اي کان بي رین (۵۱) 7 یار بود. 
۳ نك من المُصدقین (۵۷) که میگفت مرا: باش تو از استوارگیرندگانی و ازگرویدگانی؟ 
اًُ اذا متنا وک تراباً و عظاماً که آن گه که ما بمردیم و خاك گردیم و استخوان اًُ ها آمدینون (۵۳) ما پاداش 
دادنی‌ايم و با ما شمارکردنی ؟! قال هل نتم مطلعونَ (۵۴) اللّه فرماید شما بران قرین فرو نگرید. 
فاص فرو نگرد ره في سواء الجحیم ( (۵۵) او را بیند در میان آتش دوزخ. 
قال تال ٍن کدت لتردین (۵۶) آن بهشتی گوید بخدای که نزديك بودی. 
رکه مر هلالت کرد شیامه 
ول لا نعْمة ربٌي و اگرنه نیکوکاری خداوند من بودی, لَکُنْتَ من المْحضَرین (۵۷) من از حاضرکردگان 
بودمی. 
ای بمیتین (۵۸) باش ما بنخواهیم مرد پس زنده کردن؟ 
1 مت ای جز امد شین دا و ما نحْنْ بمعذبین (۵۹) و ما عذاب کردنی نیستیم. 
ن مذا لو الٌْ لیم (۶۰) اینست پیروزی بزرگوار! 
لس هذا فیْل العاملون (۶۱) این چنین را بادکه کارگرانکارکنند. 
ذلك یر تلا آن حال به و جای و خورش؟ أمْ شجرة لو (۶۷) یا درخت زقوم؟ 
7 جعناها فتً لین (۶۳) ما درخت زقوم را آزمونی و دل شوری ناگرویدگان کردیم. 
رنه شَجرة تخرح في أصل اْجحم ( (۶۳) درختی است که آن بیرون می‌آید از میان آتش. 
طلمفا کار زوس الشیاطین (۶۵) خوشه‌های آن درخت در غلافها گویی سرهای دیوان است. 
نم کون منها ایشان میخورند از آن. فْمالون منها اون (۶۶) شکمها پر میکنند از ان. 
من له لها لوب و پس آن گه ایشانراست بر زبر آن زقوم که خوردند آمیفی. بن حمیم (۶۷) از آب گرم که 
بر ان می‌آمیزند در شکمها. 
من مرجعهم لای الجحم (۶۸) و آن گه بازگشت ایشان از خوردن زقوم و حمیم با آتش سوزنده است. 
نم [۳۳۹ آباءهم ضالینَ (۶4) 
هم علی آثارهم یرون (« ۷ ایشان بر پیهای پدران هم بگمراهی می‌شتابند. 
و فد ضل هم بدرستی که بیراه بودند پیش از قریش, کر اون (۷۱) بیشتر پیشینان. 
لد سنا فیهم شذرین (۷۷) و فرستادیم ما بر ایشان آگاه کنندگان. 
فانظرکیّف کان عافة المتذرین (۷۳) در نگرکه چون بود سرانجام آگاهی دادگان. 
!۷ عباد له لمَلمين (۷۴) مگر بندگان خدای پاك دلان. 
و لقَد نادانا اوح ُ خواند ما را نوح نم المْجیُون (۷۵) ای نيك پاسخ کنندگان که ما بودیم او را! 
و نَجَناه و أل رهانیدیم او را وکسان او را من الکزب العظیم ( (۷۶) از آن اندوه بزرگ. 
وحعلا در هم الباقین (۷۷) و نذاد او را از چهانیان و جهانداران کردیم. 
و ترکنا علّه في الاخرین (۷۸) سلام علی وح في الْعالمینٌ (۷۹) گذاشتیم برو درود پسینان بر زبان جهانیان تا 
جهان بود میگویند: نوح علیه السلام ۱ 
نا کذلك نجّزي امین (۸۰) ما چنان پاداش دهیم چنو نکوکاران ر. 
ئ من عبادنا الرطق (۸۱) که او از بندگان گرویدگان ما 


ایشان پدران خویش را بیراهان یافتند. 


۱ 
انهُ 


۳۳۵ 


تم أَغْرنا الاخرین (۸۲) آن گه دیگران را باب بکشتيم. 

النوبة الثنية 

قوله تعالی: و قفوم هم مَنولُونْ تقول: وقفته وقفا فوقف وقوفا. ای احبسوهم. قال المفسُرون: لمّا سیقوا الی 
النار حبسوا عند الصَراط لان السال عند الصراط. 

مفسران گفتند: روز رستاخیز چون کافران را سوی دوزخ رانند ندا آید از جبّار عالم بفرشتگان که احبسوهم باز 
دارید این کافران را بر پل صراط. بعضی مفسران گفتندکه همه خلق را بر پل صراط باز دارند و از همه سوال 
کنند چنانك رب العرة فرمود: فوّ ربك َسَلنهُم َجَمَعين. صراط هفت قنطره است ثلائة صعود و ثلائة هبوط و 
السّابعة وسطها فی اعلی الصراط و اللّه عرٌ و جلّ علی القنطرة العلیا ثانی رجلیه یقول: و عرّتی لا یمر بی الیوم 
ظلم ظالم. فذلك قوله تعالی: ان رب لبالمرصاد. قال ابن عباس: یسئلون عن جمیع اقوالهم و افعالهم. و روی 
عنه ایضا: انهم یستلون عن لا اله الا اللّه ایشان را پرسند ازکلمه لا اله الا اللّه که حد آن چون شناختید و حقّ آن 
چون گزاردید. وگزاردن حق وی آنست که امر و نهی در آن بجای آرند و از محرمات شرع بیرهیزند. عمر خطاب 
گفت: من قال لا اله الا الّه فلیعرف حقّها. حسن بصری را پرسیدند: چه گویی درین خبرکه «من قال لا اله الا 
له دخل الجنة ؟ قال: لمن عرف حدها و ادّی حقها. 

و عن جابر بن عبد اللّه قال: خطبنا رسول اللّه (ص) فقال فی خطبته «من جاء بلا اله الا اللّه لم یخلط معها 
فقال: یا رسول اللّه بابی انت و امّی ما لم بخلط معها غیرها فسره لناء قال: «حبّا للذنیا و رضا بها و طلبا لها 
یقولون اقاویل الانبیاء و و یفعلون افعال الجبابرة فمن جاء بلا اله الا اللّ+ لیس فیها شیء من هذا وجبت له الجنة 
و عن ابن مسعود قال قال النبیْ (ص): «لا پزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن اربع خصال عن شبابه فیما ابلاه و 
عن عمره فیما افناه و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه و ما ذا عمل فیما علم». 

و عن ابن عمر قال قال رسول اللّه (ص): «اذا کان یوم القيمة دعا اللّه عرٌ و جلّ بعبد من عبیده فیوقفه بین یدیه 
فیسائله عن جاهه کما یسائله عن ماله». 

گفته‌اند: سوال ازکافران آنست که خازنان آتش ایشان را گویند بر سبیل توبیخ و تقریع: «ما لکُم لا تناصَرون» 
چیست شما را امروزکه معبودان خود را نصرت نمی‌دهید چنانك ایشان را در دنیا نصرت می‌دادید؟ و ها هی 
تحشر الی النار آنك ایشان را بدوزخ می‌برند. 

جمیع منتصر ما همه هم پشت‌ايم یکدیگر را تا کین کشیم از محمد. روز رستاخیز او را گویند خزنه جهنم: «ما 
شون ای خاضعون اذلاء منقادون لا حيلة لهم. 

«و یل بَْضَهُم علی بَعْض» یعنی الروساء و الاتباع» «یتساءلون» بتخاصمون قال الاتباع للروساء: نکم نتم 
تأتوننا عن الیمین ای من قبل الدین فتضلوننا عنه. ای تأتوننا عن اقوی الوجوه و ایمنها کانکم تنفعوننا نفع 
السانح فجنحنا الیکم فهلکنا. و قیل: «عن الیمین» عن الخیر ای تروننا انکم تریدون بنا الخیر و قال بعضهم: 
کان الرَساء یحلفون لهم ان ما یدعونهم الیه هو الحق. فمعنی قوله: «تَأتوننا عن الیمین» ای من ناحية الایمان 
اتی کنتم تحلفونها فوثقنا بها: و قیل. عن الیمین. ای عن الَوّة و القدرة فتکرهوننا علیه کقوله: «لخذنا منه 
بالیمین». قال الشماخ: 

ای بالقوّة و عرابة اسم ملك الیمین. 


۳۳۶ 


«قالوا» یعنی الرساء «بل لَم تکُووا ُوْمیینٍ» ای ما کنتم مومنین فرددنا کم عن الایمان. 
و ما کان لنا َلیکُم من سلطان ای من حجّة و برهان. و قیل: من قوّة و قدرة فنقهرکم علی متابعتناه «ل کُنتم قوماً 
«فحق علیْنا» ای وجب علینا جمیعا «قول ر رما بنا» کلمة العذاب و هی قوله: اسلا جهن من اْجنة و ناس 
ِا َذائْقونْ العذاب ای انٌ الضالٌ و المضل جمیعا فی النّار. و قیل: «حقّ علینا قول» اللّه و اخباره ائا جمیعا 
نکفره و نصیر الی التار و نذوق العذاب. 
ناکم ای دعوناکم الی الفی لک غاوین و قیل: خیینا کم کما خبنا و الغواية الغيبة. 
قال اللّه عزٌ و جل: قََمْ مد في داب مشتر مش کون الروساء و الاتباع جمیعاه نا لك تَفعَل بالمُجرمین ای 
بالمشرکین. 
ز کاوا (د یل لیم ا رل زا هچب رون یتکبُرون عن کلمة التحید و یتکبُرون علی من یدعوهم الی قول 
لا اله الا اه و یلو نا تا رکوا آلهتنا لشاعر مَجَُون یعنون محمد (ص ) فرد اللّه علیهم فقال: «بّل جاء 
بالحتّ» ای بالترآن و التوحید وی ی وافق ماکان معهم ای اه اتیبما اتی به المرسلون. 
نکم ذاء وا الاب لیم القول هاهنا مضمر ای یقال للکقار نکم لاه وا الْعذاب الألیم 
۰ تم الکلام ها هنا. شم قال الا عباد اللّه الْْخلصين مذا 
ات رز رای مارم دا وتیل 7 و هم رزفهم فیها بَُرة و عن 
«فواکث» جمع فاكهة و هی اللّمارکلها رطبها و یابسها و هی کل طعام یوکل للتلدّذ لا لحفظ الصَحة و القَوّة «وَ 
هم مُکَرنون» هناب اه ی جات انیم لا شیء نی 3 ام 
«علی سرّر تقابلین» یقابل بعضهم بعضا لا یری بعضهم قفا بعض و قیل لا عداوة بینهم. 
«یطاف عم بکأس» اناء فیه شراب و لا یکون کاسا حتی یکون فیه شراب و الا فهو اناء و قوله «من معین» 
ای من خمر جارية فی الانهار ظاهرة تراها العیون. تقول: معن الماء اذا جری علی وجه الارض. و قیل: «معب»» 
«بیضاء» من صفة الکأْس. و قیل: من صفة الخمر. قال الحسن: خمر الجنة اشد بیاضا من الب و البیاض احسن 
الالوان» و قیل: «بیْضاء» ای صافية فی نهاية اللطافة. 
قال الااخفش: کل کاس فی القرآن و هو خمر. قوله «لذَة للساریینٌ». 
«لا فیها غوْلْ» الغول داء فی البطن» و اصل الغول الهلاك و الفساد و الغائلة کل ما یحملك علی الکراهة و 
یدعوك الیهاء و المراد بالغول هاهنا السکر و هلاك العقل و فساده و ذلك لان خمر الدنیا یحصل منها انواع من 
الفساد منها السکر و ذهاب العقل و وجع البطن و الصّداع و القیء و البول و لا یوجد شیء من ذلك فی خمر 
الجنة. ِِ ِ ت ِ_ 5 ۰ «نزفون» بر و اتصال افقهما ان ۲ 
از اس 11 0 
قال الشاعر: 

لعمسری لئن انزفتم او صحوتم لبئس الندامی انتم آل ابجرا 
«وّ عندهُم قاصرات الطرّف عیِنّْ» یقال: فلانة کانت عند فلان اذا کانت تحته و زوجته. و قاصرة الطرف هی 


۳۳۷ 


الم قصرت طرفها علی زوجها عن غیره» و قصر الطرف جنس من التغنج. و «عن» جمع عیناء ای نجلاء 
واسعة العین» یقال: رجل اعین و امراة عیناء و رجال و نساء عین 

«که بَیض» جمع البیضة و هی بیض النعام پشوب بیاضها صفرة و هو احسن الالوان عند العرب و 
«المکنون» التصور تقال کت الفی:ء ادا صتته و اکست الشی»داذا آغفخه فی کتان. وانما ذکر المکتون و 
سم راون بسن عم ۵ انم وال ابرم 
«فّلبَْضَم علی بغض یتاء لْون» یعنی اهل الجنة یتذا کرون احوال الدّنیا و احوال أصدقانهم. 

«قال قاثل منهّم» بهشتیان در بهشت احوال دنیا از یکدیگر پرسند. و احوال دوستان ایشان و دشمنان ایشان در 
دنیاء گوینده‌ای گوید از بهشتیان که مرا قرینی بود در دنیاء یعنی شریکی يا برادری که بعث و نشور را منکر بود. 
مقاتل گفت: 1" دو برادرندکه قصه ایشان در سورة الکهف است: «و اضرب له لا رجلیْن» بک یلاق وا 
یکی کافر. برادر کافر میگفت مرا ن مسلمان را که: ظ نك من الْمَصَدقینٌ» بالیعث ت تو ازیشانی که ببعث و نشور 
میگروند و آن را استوار میگیرند؟ 

۳ |ذا متنا وکنا ۳ و عظاماً أ لا مُدینون» مجزیون و محاسبون. استفهام انکارست؛ می‌گوید: ما چون تمرديم 
و خاك گردیم و استخوان» باز انگیختنی‌ايم 3 ما شمارکردنی و پاداش داقنی ‏ 

آن گه رب العالمین فرماید با آن بهشتیان: هل نم عون خواهیدکه فرو نگرید بدوزخ تا جای ایشان ببینید و 
قدر و منزلت خویش بدانید: وگفته‌اند آن برادر بهشتی گوید فرا بهشتیان: «هَل آنتم مطْلعُون» الی النار لننظر 
کیف منزلة اخیء نيائید تا فرو نگریم باتش و منزلت آن برادر و آن قرین به بینیم که چون است؟ بهشتیان گویند: 
انت اعرف به منا فاطلع انت تو فرو نگرکه تواو را از ما به شناسی و دانی. 

قال ابن عباس: ان فی الجنة کوی بنظر اهلها منها الی الثّار و اهلها و یناظرون اهلها لان لهم فی توبیخ اهل النار 
لذة و سرورا؛ پس آن برادر فرو نگرده و آن قرین و برادر خویش را در میان دوزخ بیند» اینست که رب العالمین 
فرمود: فاطلم فرهُ في سَواءٍ الجحیم ای فی وسطه. بهشتی گوید با وی: «تاللّه ٍن کدت لنردین» ای کدت ان 
تهلکنی» «وّ ل لا نعْمَةٌ ربّی» مه و رحمته «لَکُنت من المحضرین» معك فی النار الا حضار لا یستعمل 
الا فی الشر. 

« انح بسن لا نا الأولی» هذا استفهام تعجب. یقول اهل الجة للملائكة حین یذبح الموت: «اً ما 
نج بمیتین» فتقول لهم الملانکة: «« لا فیقولون: «ٍن هذا هو اور العّظیم» تهان کرت پس ازین ما 
نخواهیم مرده جز از آن مردن پیشین در دنبا و ما را عذاب نخواهن کرد فریشتگان گویند: «یلی» چنین است. نه 
مرگ است اینجا و نه عذاب. آن گه بهشتیان گویند: اینت پیروزی بزرگوار و کرامت بی‌نهایت! و محتمل است که 
اين سخن بهشتیان فرا یکدیگرگویند از شادی و خرّمی. یعنی أ فما نحن بمن شأنه ان یموت کقوله: «ٍنك میت 
و هم میتون» یعنی انك من شأنه ان یموت. و قیل: هذا من تمام کلام الممن لقرینه یقوله علی جهة التوبیخ بما 
کان ینکره من امر البعث. ثم قال اللّه عز و جلّ: لمثل هذا ای لمثل هذا المنزل و لمثل هذا النعیم الذی ذکرناه 
لیم العاملون. 

«ا ذلك خر ْلا» بعنی اذلك الذٍی ذکرت من : نعیم اهل الجنة خیر نزلا «أَمُ شجرَة الوم التی هی نز اهنل 
الا الزقوم ثمرة شجرة خبيثة مرة منتنة کريهة الم یکره ه اهل الثار علی تناوله فهم یتزقمونه علی اشد کراهيّة و 
منه قولهم: تزقم الطعام ادا تناوله علی کره و مشقة. روی ان ابن الزبعری قال لصنادید قریش: ان محمٌّدا یخوفنا 
بالزقوم و ان الرقوم بلسان بربرة و افريقية الزید و التمر. و روی ان ابا جهل لمّا سمع ذکر الزقوم الذی نزل به 
القرآن جمع زبدا و عسلا و جعل یقول للجاریة: زقمینا فان محمّدا یتهددنا بالرقوم حتی نتزقم یستهزی فانزل اللّه 
صفهة الرقوم. 


۳۳۸ 


فقال: «انْا جعلناها فتتةً للظالمینٌ» ای الکافرین. فتنتها قول الکقار: کیف ینبت الشجر فی الثار و الثار تأاکل 
الجر «نها شجر؟ تخرج في أصل الْجَحیم» ای منبتها فیها. قال الحسن: اصلها فی قعر جهثم و اغصانها ترفع 
ا ها 

«طعْها» ای ثمرها. سمّی طلعا لطلوعه «کاَن رس الشیاطین» فیه ثلائة اقوال قال ابن عباس: هم الشّیاطین 
باعيانهم شبّه بها لقبحه لان النّاس اذا وصفوا شیثا بغاية القبح قالوا کانئه شیطان و ان کانت الشیاطین لا تری لان 
قبح صورتها متصوّر فی النفس و العقول تتشاهد بقبحها الی غیر غاية. الّاني ان المراد بالشیاطین الحبّات و 
العرب تسمّی الحيّة القبيحة شیطانا. و قیل هی نوع من الحیّات تعرفها العرب و تسمها الشیطان لها اعراف و 
رس قباح. و القول الثالث: انها شجرة قبيحة منتنة تکون فی البادية تسمیها العرب رس الشیاطین شبّه طلع 
الژ[قوم بها فی قبح المنظر. 

«طم "کون منها قمالونْ منها البْطونٌ» الملء حشو الوعاء بما لا بحتمل الرّيادة علیه 

« من هم علنها» ای علی اکل الشجرة «َشوبا ی حویم» ای خلطا من ماء حاز شدید الحرارة و من الصدید 
ای یقال: انهم اذا اکلوا رقم شربوا علیه الحمیم فیخلطونه به. 

دتم ن مرجعهم ی الجحم» الالف فی «الی» فی نسخة المصاحف و هی زائدة و المعنی: انهم فی وقت 
اکلهم و شربهم لا یِعدّبون بالنار ثم یرون الی الجحیم. و قیل: هذا کقولهم: فلان یرجع الی مال و نعست ای هو 
قه برد مهن هم و فرع امن تین بای ای کمن اعدا 

«ِنَهم لا آباءَهُم» ای وجدوا آباء‌هم «ضالین» «فْهْمٌ علی آثارهم یُهَرَعُون» یزعجون و یستحتون. و الاهراع 
الاسراع فی الشیء و قال الکلبی: یعملون مثل عملهم. 1 

«و لقَد ضل ی قبل امل مکَة «ا کر الاولینٌ» من الامم الخالية. 

«و لد أرسلا فیهم متذرین» رسلا و انبیاء «فانظر کی ف کان عاقبَةً السذرین» الکافرین. ای کان عاقبتهم 
العذاب, «ال عباد له المْحْلَصین» الموحٌدین نجوا من العذاب. 

«و لد نادانا نوحٌ» ای دعا ربه علی قومه فقال: «اأني مَغلُوبٌ فانتصر». «فلنغم المْجییُون» نحن اجبنا دعاءه و 
اهلکنا قومه. 

تسا اهلا من الکرب العظیم» ای من کرب الغرق و الطوفان و اهوال السْفينة. و قیل: من تکذیب قومه 
ایّاه و استذلاله. 

«وّ جعَلنا درب هم الباقین» فالخلق کلهم من نسل نوح. قال ابن عباس لمّا خرج نوح من السّفينة مات من کان 
معه من الرجال و النساء الا بنیه الثلائة سام و حام و یافث و نساءهم. اصحاب تواریخ گفتند: فرزندان یافث 
هفت بودند. نامهای ایشان: ترك و خزر و صقلاب و تاریس و منسك وکماری و صین, و مسکن ایشان میان 
مشرق و مهب شمال بود. هر چه ازین جنس مردم‌اند از فرزندان این هفت برادران‌اند» و همچنین فرزندان حام 
بن نوح هفت بودند. نامهای ایشان, سند و هند و زنج و قبطه و حبش و نوبه وکنعان. و مسکن ايشان میان 
جنوب و دبور و صبا بوده و جنس سیاهان همه از فرزندان این هفت برادران‌اند. امّا فرزندان سام میگویند پنج 
بودند. و قومی میگویندکه هفت بودند: ارم و ارفخشد و عالم و یفر و اسود و تارخ و تورخ ارم پدر عاد و مود 
بوده ارفخشد پدر عرب بود و از ایشان فالغ و قحطان بود ففالغ جد ابرهیم علیه السّلام و قحطان, ابو الیمن و 
عالم پدر خراسان بود. و اسود پدر فارس بود و یفر پدر روم بود و تورخ پدر ارمین بود صاحب ارمینیهه و تارخ 
پدرکرمان بود و اين دیار و اقطار همه بنام ایشان باز میخوانند. و بعد از نوح خلیفه وی سام بود و بر سر 
فرزندان نوح فرمانده بود. وکار ساز و مسکن وی زمین عراق بود و ایران شهر. و قیل: کان یشتو بارض جوخی و 
بصیف بالموصل. و نوح را پسری چهارمین بود. نام او یام و هو الغریق و لم یکن له عقب. 


۳۳۹ 


«وّ ترکنا عَلیّه في الآخرین» ای ابقینا له ثناء حسنا و ذکرا جمیلا فیمن بعده من الانبیاء و الامم الی یوم القيمة. 
تم الکلام. 

ثم قال اللّه سبحانه و تعالی: سَلامٌ علی توح ای سلام علیه منا في العالَمینْ و قیل: تاویله: و ترکنا یه في 
خی فی العالمن سلام عبی توح و لم یتصب السلام لا الحکاية لا تزا عن وجهیا وکرّر فی الاخرین فی 
اخالمن «سارم علی بوخ» للکلام الّذی عرض بینهما. و قیل: معناه و ترکنا علیه ان یقول الخرون: «سَلامْ علی 
وح في الالمین». 

«ن کذلك نجزي المْحیین» ای ساثر المحسنین ننجیهم و نثی علیهم کما انجینا نوحا و اثنینا علیه. 

«ابه من عباد الْمومنین» خص الایمان بالذکر و النبوّة اشرف منه بیانا لشرف المومنین لا لشرف نوح کما 
تقو انْ محمدا علیه السلام من بنی هاشم. و قیل: فیه بیان انه اّما استحقّ ذلك بایمانه فضيلة للایمان و ترغیبا 
فیه. 

«ثم أَغْرَفنا لخرین» یعنی قومه الکافرین. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: و قفوهم نم ون قومی را سوال از روی عتاب بود. قومی را سژال سبب عذاب بود ایشان را 
که اهل عذاب‌اند بر پل صراط بدارند علی رس الاشهاد. ازیشان سژال کنند و اللّه جلّ جلاله با ایشان بخشم 
ایشان را گویند: امروز حکم شما با شما افکندیم گفی بنفسك الوم عَلَیِك حسیب؛ جریده سیاه وکردار بد ایشان بر 
روی ایشان دارند. گویندکسی را که عمل وی این بود. جزای او چه بود؟ بنا کام گویند: جزاژه النان پس ندا آید 
که ادخلوها بحکمکم. 

7 و | 
وی پرسیدکه: چگویی خواجه‌ای را که غلام خود برکشد و او را مال و جاه و نعمت دهد و بر دیگران سرور و 
مهترگرداند» آن گه غلام خواهدکه بر خواجه خویش نیز مهتر باشد. جزای وی چه بود؟ فرعون گفت: جزای وی 
آنست که او را بآب غرق کنند تا دیگران بوی عبرت گیرند. از حضرت عرّت فرمان آمدکه ای جبرئیل این فتوی 
یاد دار تا آن روزکه او را بدریا در کشیم و بحکم فتوی وی او را غرق کنیم. 

امّا قومی که سژال ایشان از روی عتاب رود و نه سبب عذاب بود مژمنان‌اند باعتقاده موحدان‌اند بمهر دل و 
صدق محبّت. امّا گنهکاران‌اند و مقصّران در عمل. ازیشان سوال کند حقٌ جلّ جلاله, لکن از خلق بپوشد عیب 
ایشان, گناه با یاد ایشان دهد. لکن عفو و مغفرت ازیشان باز نگیرد و سوال ایشان در خلوت کند و فی الخبر 
الصحیح «ان اللّه عر و جلٌ یدنی المومن فیضع علیه کنفه و یستره فیقول: آ تعرف ذنب کذا؟ أ تعرف ذنب کذا؟ 
فیقول: نعم ای ربٌ حتی قرره بذنوبه و ری فی نفسه انه هلك قال: سترتها عليك فی الدنیا و انا اغفرها لك 
الیوم. 

بو عثمان حیری قدس اللّه روحه وقتی در محبّت سخن میگفت. جوانی برخاست گفت: کیف السبیل الی محبّته 
چکنم تا بدوستی او رسم؟ بو عثمان گفت: تترك مخالفته. بترك مخالفت او بگوی تا بدوستی او رسی. جوان 
گفت: کیف اذعی محبّته و لم اترك مخالفته؟ از من کی دعوی دوستی درست آید و قدم از راه مخالفت باز 
نکشيده‌ام: آن گه برخاست نعره‌ای همی کشید و همی گریست. بو عثمان گفت: صادق فی حبّه مقصّر فی حقه 
بظاهر از جمله مقصّران است بباطن در زمره دوستان است. 

ای جوانمرد! اگر چنان است که در جهد و در عمل تقصیر داری, در ان کوش که در صدق محبّت و درد شوق 
تقصیر نباشدکه صدق محبّت تقصیر عمل را جبرکند. اما توفیر عمل تقصیر محبّت را جبران کند. آن فرشتگان که 
معایب آدمیان برشمردند. ايشان را گفت: «اِنّي أعَلَم ما لا تعلمُون» ای فریشتگان بجفای عمل ایشان چه نگرید. 


۳۳۳۰ 


بصفای علم ما نگرید ای ابلیس بحماً مسنون چه نگری» بخلعت صفت ما نگر, اگر بر دوستان ما زلّتی رود و 
نقد معاملت ایشان بمعصیت مغشوش گردد بوته توبه با ایشان برابر میداریم که «الَاییُون العابدُون» کش 
رل ات که توا ات ی کم اسقارش توافت اس کر اقا وی ادا اند که 
پیوسته میان افتقار و افتخار روان بو میان خوف و رجا گردان بو در خوف می‌زارد کثارت گناهان ره در رجا 
می‌نازد یافت نعیم جاودان را. 
پیر طریقت از اینجا گفت: بر خبر همی رفتم جویان یقین. خوف مایه و رجا قرین» مقصود از من نهان و من 
کوشنده دین» ناگاه برق تجلی تافت ازکمین» از ظنٌْ چنان روز بینند و از دوست چنین. 
کسی زا که این حال بود و روش وی برین صفت بود سرانجام کار و ثمره روزگار وی آن بود که رب العرَهة 
فرمود: أولیك هم رزق مَلُومُ قواکث لهم فی الجنّة رزق معلوم لابشارهم فی اوقات معيّنة بکرة و عشیّاه و لهم 
رزق معلو م لاسرارهم فی کل وقت. 
یحیی معاذ را پرسیدندکه: هل یقبل الحبیب بوجهه علی الحبیب؟ فقال: و هل بصرف الحبیب وجهه عن 
الحبیب؟ گفتند هرگز بود که دوست روی بدوست آرد؟ گفت و خود کی بود که دوست روی از دوست 
بگرداند؟! هزار جان فدای آن جوانمرد بادکه رمز عشق بداند. او جلّ جلاله کسانی را که طوق محبّت درگردن 
دارند در حجر فضل و مهد عهد و قبّه قربت تربیت میدهد. فیکاشفهم بذاته؟؟ و یخاطبهم بصفاته. عرش در 
صفت رفعت است. او را رفعت بس. کرسی در نعت عظمت است. او را عظمت بس. 
آسمان را آرایش و زینت است. او را آرایش و زینت بس. نفس را دعوی انیت است. او را دعوی انیت بس. اما 
دلی که رفعت عرش ندارده عظمت کرسی ندارد زینت آسمان و بسطت زمین ندارده دعوی هستی و انیّت ندارد 
همه انکسار و افتقار دارد. فضل و رحمت ما او را : پس «قل بفضّل ال و برحمته فبذلك فیفرحوا». 
قوله: «لمثل هذا یل العاملون» اگر هومتاثرا شزاست کهتیر یف ناز و نعیم بهشت و دبدار غلمان و ولدان 
گویند: «لمثل هذا فَیْعمّل الْاملُون» پس عارفان سزاتراندکه بر امید دیدار جلال احدیّت و یافت حقایق قربت 
و تباشیر وصلت. دیده و دل فدا کنند و جان و روان در این بشارت نثارکنند. 

علی مثل سلمی یقتل المرء نفسه و ان بات من سلمی علی الیأس طا 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و ٍنْ من شیعته لربُراهیم (۸۳) و از هم دینان نوح. ابراهیم است. 
ٍذ جا ره که خدای خویش را آمد. بقلب سیم( )تدای وشته ب زگمان و اوق 
ذ قال یه و یه آ نگ که فرمود بل وگو یقن : را وکسان خویش را: 
ما ذا تعْدونْ (۸۵) این چه چیز است که می‌پرستید؟ 
فک آلهةّ دون ال تریدون (۸۶) بدرو غ خدایان فرود از اللّه میخواهید. 
قما گم زب مان (۸۷) چه پندارید و ظن چه برید بخداوند جهانیان ؟ 
فنظر نظرة في الوم (۸۸) نگرستتی در نگرست در شمار نجوم بفریب و دستان. 
ال ٍني سیم (۸۹) گفت من بیمار میخواهم شد. 
فتاه ُدبرین (* )٩‏ برگشتند ازو و برو پشت کردند. 
۳ غبلی تم با حدایان ايشان گشت پنهان ال الا ون )٩۱(‏ گفت چیزی نخورید؟ 
الم لا تون )٩۱۲(‏ چرا سخن نگوئید؟ 
راغ علیهم ضربً درگشت بر ایشان پنهان از ان قوم بزخم بالیْمین )٩۳(‏ بآن سوگندکه داشت راست کردن آن را 
فقو له روی دادند باو یرون )٩۴(‏ و دوستند درو. 


۳۳۳ 


قالآ تبون ما تون (۹۵) ابراهیم گفت می‌پرستید آنچه می‌تراشید؟ 

و اللّه کم و ما تعْملُون (4۶) و الّه هم شما را آفریده و هم آنچه شما می‌کنید. 

قالُوا ابا نان گفتند بنائی کنید او را فلْوةٌ في الجحیم )٩۷(‏ و در آتش اوکنید او را 

فْرادوا به کیداً دستان ساختنی خواستند ابراهیم راء فُجَعلناهم لسن )٩۸(‏ و ما ایشان را زیر آوردیم وکم. 

و قال نی ذاهیبٌ ٍلی ربّي ابراهیم گفت بخداوند خویش می‌روم هدن (۹4) او خود راه نجات وکفایت مرا 
نماید. 

رب هب لي من الصا لحینٌ (۱۰۰) خداوند من! مرا پسری ده از نیکان. 

یناه لام حلیم ( (۱۰۱) ) بشارت دادیم او را بهسری زيرك. 

فلا بل مه السعي چون پسر فرا کار رسید. قالّ یا ّيگفت ای پسر من, اي أری في المنام من می‌بینم در 
خواب. أي أَذْبَْكَ که میفرمایند مرا که ترا گلو از برم ار ما ذا ری در نگرکه در دل خویش چه بینی؟ 

قال یا بت افعل ما 2 ِ تومرگفت ای پدر بکن آنچه میفرمایند تراد ستجدني ٍن شاء ال من الصنابرین (۱۰۷) آری مرا 
تن خواهد از شکیبایان یابی فلا اس لها و هو و وق و2 را تماق سیردند. 11۳ 
للجبین (۱۰۳) و پدر پیشانی او را بر زمین زد. 

و اه آن یا راهیم (۴ ۷) خواندیم او را که یا ابراهیم: قذْ صَدفتٌ الروْیا راست کردی خواب را که دیده 
بودی نا کذلك نجّزي امین (۵. ما چنین پاداش دهیم چنو نکوکاران را. 

ن هذا لو البلاء لین (۶ ۰) اینست آن آزمایش آشکارا. 

و فدیناه بدیح عظیم (۷. 0( باو فروختیم او را بکشخنیی بزرگوان پذیرفته شایسته. 

و ترکنا له في الاخرین 6 (۱۰۸) سَلامٌ علی ابُراهیم (۱۰۹) گذاشتیم برو درود در مان پسینان که میگویند: ابراهیم 
علیه السلام. 

کُذلك نجزي المحسنینٌ (۱۱۰) پاداش ۰ [ 

هه من عبادت آلمومقن (۱۱۱) که او از بندگان گرویدگان ما 

وا پاسحاق بشارت دادیم او را به اسحاق, نبا 2 (۱۱۲) پیغا مبری از نیکان. 

و بارکُنا له و علی |سحاق و برکت کردیم بو و بر اسحاق وین ری و از فرزندان ایشان, مُحسنْ و ظالم 
لتفسه مین (۱۱۳) هم گرویده نیکوکارست و هم ناگرویده ستمکار بر خویشتن آشکارا. 

وق مت علی مُوسی و هارّونْ (۱۱۴) سپاس نهادیم بر موسی و هارون. 

و تحتاهتا و قرمهما من الکزب العظیم ( (۱۱۵) و رهانيدیم ایشان را هر دو و کسان ایشان را از ان اندوه بزرگ. 

و نصرناهم و دست گرفتيم ایشان را کائوا هم لین (۱۱۶) تا ایشان بیامدند و دشمن شکستند. 

و أَیناهُما الکتاب الَمستَبین (۱۱۷) و دادیم ایشان را نامه راستی و درستی را سخت پیدا. 

و هیناه الصراط الم (۱۱۸) و راه نمودیم ايشان را هر دو بر راه راست 

و ترکنا علیهما في الاخرین (۱۱۹) سَلامٌ علی مُوسی و هارّون (۱۲۰) وگذاشتیم بر ایشان هر دو در پسینان 
جهانیان 

درود بر موسی و هارون. 

نا کذلك نجزي المْحْسیینٌ (۱۲۱) ما پاداش چنین کنیم چنان نکوکاران را 

نما من عبادت المومتن (۱۲۲) که ایشان ۹ ما بودند. 

نلاس لن لس سین (۱۲۳) الیاس از فرستادگان ما 

اد قال لقرمه لا تون (۱۲۴) قوم خويش را گفت به نپرهیزید؟ 


۳۳۳۲ 


مگ 


أ دون بغّْه بعل را خدای میخوانید و تَدَرون أحُسَن الخالقینْ (۱۳۵) و نیکو آفرین‌تر آفریدگان می‌بگذارید؟! 
له رت و رب آبایکُم اون (۱۲۶) اللّه خداوند شماست و خداوند پدران پیشینان شما. 

َکذبوه دروغ زن گرفتند او رء انم لَمُحَضرون (۱۲۷) اکنون حاضرکردگان‌اند در آتش 

۷ عباد ال لمْحْلَصینَ (۱۲۸) مگر بندگان خدای که بدل او را راست بودند از قوم او و ترکُنا علّه في الا خرین 
(۱۲۹) سَلامٌ علی لّياسينٌ (۱۳۰) گذاشتيم برو در پسینان درود بر الیاس تا جهان بود میگویند: الیاس علیه 
السلام. 

نا کدلك ۶ نجزي امین (۱۳۱) ما پاداش چنین کنیم را. 

نه من عبادتا امین (۱۳۷) که او از بندگان گرویدگان ما 

ون ُوطاً لسن (۱۳۳) لوط از فرستادگان ما 

اد یناه وه أَجَمعینٌ (۱۳۴) رهانیدیم او را وکسان او را همگان. 

لا عجوزاً في الْغابرینَ (۱۳۵) مگر پیر زنی در بازماندگان. 

در الخرین (۱۳۶) پس دمار برآوردیم از دیگران. 

و نکم مرو علیهم مُصبحین ۵ (۱۳۷) و بالیل و شما میروید بر ایشان بروز و شب. 

فلا تخقلون (۱۳۸) ی بو 

النویة الثانية 


۱ 
۱ 


ت 


کن چا 
ط 3 


قوله تعالی: وان من شیعته لاربُراهیم ای من اهل دینه و نسبهء و الشيعة الجماعة تتبع سیّدهم. مشتق من: شاعه 
بشیعه, شیعاء اذ اتبعه. و قیل: الشيعة الاعوان و اصله من الشیاع و هو الحطب الصغار توضع مع الکبار علی النار. 
«ٍذٌ جاء ربّه» ای قصد و اقبل الی طاعة ربهء «بقَلب + سلیم» من الشرك و الشك خال من کل دنس و قیل: سلیم 
من کل علاقة دون اللّه و قیل: ای حزین من قولهم: فلان سلیم ای لدیغ. و قیل: معنی سلیم لا یکون لعانا. 

دذ الَ یه و هو آزر بن یا عز ین تاخور بن اوض بن فالغ : بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح «و قوبه» 
عبدة الاوئان: «ما ذا تَعبدون» یعنی لای شیء تعبدون؟ 

فان السوّال وقع عن العرض لا عن الجنس و «ما ذا» ان جعلته کلمة واحدة نصب و ان جعلته کلمتین مبتدا و 
خبر و هو استفهام توبیخ و تقریع. 

۳ فکا آلهة» یعنی أ تأفکون افکا و تعبدون آلهة سوی اللّه؟ و الافك آسوء الکذب. 

و قیل: «افکا نصب علی الحال, ای کاذبین و «آلهة» منصوب «تریدون». 


مه 


«قما ظنکم بوبٌ الْعالمین» ان من ای جنس من اجناس الا شیاه خی شبهتم به هده الاصنام ای لا پشیهه 


معبودی را نشایند و ایشان را عیدی بود در روزی معین چون خواستندکه عید را بیرون شوند نخست پیش بتان 
بازگردند آن طعام بکار برند ابراهیم را گفتند: در عید ما با ما مساعدت کن. ابراهیم از روی فریب بر عادت 
ایشان در مقیاس نگرست و در شمار نجوم گفت: «ٍني سَقَیمٌ» ای مطعون کانوا یفرون من الطّاعون فرارا عظیما 
فخر جوا و خلفوه تطیرا» ابراهیم گفت: در مقیاس نجوم نگرستم و مرا طاعون خواهد رستد. ایشان جون نام 
طاعون شنیدند از وی برمیدند و بوی فال بدگرفتند و بجای بگذاشتند. اینست که رب العالمین فرمود: فتلوا عَن 


۳۳۳۳ 


مُدبرین و فی الخبر عن النبی ( ص) قال: «لقدکذب ابرهیم ثلث کذبات ما منها واحدة الا و هو یماحل و یناضل 

بها ندیه و هی افو اٍئي سقیم و قوله بل فعله کبیرهم و قوله لسارة: هذه اختی. 

و قیل: «فنظر نظرة فيالنجّوم» ای فکُر فی الحیل «فقال ِنّي سقیم» فاقنعهم «فلّ َه ذبرین». 

«فْرا غْ ٍلی آلهتهم» الروغان المیل خفیا. ای مال الیها فی خفية. «فقالّ» استهزاء بها: «أ لا تَأکَونٍ» بعنی 

الطعام الذی بین یدیکم «ما لک لا تطونَ» «فراغ یم ضربً» عداه بعلی لانْ راغ بمنزلة مال فکما تقول 
فی المحبوب: مال الیه» و فی المکروه: مال علیه» کذلك راغ الیه و راغ علیه «ضربا» ای یضرب ضربا فیکون 

مصدر الفعل المحذوف «بالیمین» ای بالید الیمین لانها اقوی علی العمل من الشمال و قیل «بالیمین» ای 

و و قیل: «بالمین» ای بالقسم الذی سبق منه و هو قوله: له لا کیدن صنامکم. 

«فافُو لیّه» ای الی ابرهیم بآلهتهم فاسرعوا الیه لیأخذوه. قرً حمزة ة «یرُون» بضم الیاء و قرأً الآخرون 

بفتحها» و هما لغتان. و قیل: بضصم مالعا ای یحملون دواتهم علی الجد و الاسراع. 

«قال» لهم ابرهیم علی وحه الحجاج: ۳ تون ما تلحتون» بایدیکم. 

ورن عم 2 بایدیکم من الاصنام و فیه دلیل علی ان افعال العباد مخلوقة اللّه تعالی. 

«قا لوا اینُوا له بیان قال مقاتل: بنوا له حائطا من الحجر طوله تلائون ذراعا فی السماء و عرضه عشرون ذراعا 

و ملئوه من الحطب و اوقدوا فیه الّار و طرحوه فیها بالمنجنیق وکان ذلك ببابل. 

و عن عائشة عن رسول اللّه (ص) قال: «انْ ابرهیم لا القی فی الثارکانت الدواب کلها تطفی عنه الثار الا 

الوزغة فانها کانت تنفخ علیه فامر علیه السلام بقتلها». 

«فارادُوا به کیْد» شرا و مکرا و هو ان بحرقوه «مَجعناهمٌ الَاْسَلینَ» یعنی المقهورین حیث سلم اللّه ابرهیم و 

رد کیدهم. 

«وّ قال نی ذاهبٌ الی ربّي» گفته‌اند: ابراهیم این سخن آن گه گفت که او را بآتش می‌افکندندگفت: من بر 

خداوند خویش میروم او خود راه نجات وکفایت بمن نماید. 

و قیل: انی ذاهب الی ما قضی به علیّ ربی من فراسر قضا و حکم اللّه مبروم؟ چنان که قضا کرده و حکم رانده 

بر من رود و گفته‌اند این سخن آن گه گفت که از آتش خلاص یافت همانست که آنجا فرمود: «اٍنی مُهاجرٌ ٍلی 

ربّي» معنی آنست که از دار الکفر همجرت میکنم و بفرمان و رضای اللّه سوی شام میروم سیهدینی الی مقصدی. 

و قیل معناه؛ انین مهاجر بعملی و نیتی متجرد لعبادة ربی «سیهدین» سیثبتنی علی الهدی. ابراهیم چون از دشمن 

خلاص یافت و از دار الکفر همجرت کرد و بزمین ان تا وس اه و کمن حاحت راکفا وت اهب لین 

ین الصا لحین» ای هب لی ولدا صالحا من الصالحین. 

«فبرناء بغلام 0 و قال فی موضع آخر: رو بغلام ۳ قیل: بغلام حلیم فی صغره علیم فی کبره 

ففیه بشارة انه ابن و انه یعیش و ینتهی فی اس حتی یوصف بالعلم. و قیل: ما اثنی النّه عز و جل فی القرآن 

و و 

قوف بل لش ابندای قصتهذییج است قصه‌ای عظیم و اختلاف علما در ان عظیم هم در اصل ذبیح 

المقدس بود یا منحر مکه؟ طایفه‌ای عظیم از علمای دین و صدر اول از صحابه و تابعین چون ابو بکر صدیق و 

حسن بصری و مجاهد و ضحاك وکلبی و غیر ایشان میگویند: ذبیح اسماعیل بود و علیه اکثر العرب و در خبر 

است که: «انا این الذببحین» مصطفی (ص) فرمود: من پسر دو ذبیح‌ام یکی جد پیشین اسماعیل و یکی پدر 


۳۳۳۴ 


خویش عبد ال 

و سبب آن بود که عبد المطلب نذر کرد که اگر مرا ده فرزند آید یکی را قربان کنم چون او را ده فرزند تمام شد 
همه را در خانه کعبه جمع کرد و میان ايشان قرعه زد و قرعه بر عبد اللّه آمدکه پدر مصطفی (ص) بود و عبد 
المطلب او را از همه فرزندان دوستر داشتی که نور فطرت مصطفی با وی بود عبد المطلب ده شتر را فدا کرده 
بود قرعه بر عبد اه آمد. ده شتر دیگر فدا کرد سوم بار قرعه زد میان وی و میان آن بیست شتر, قرعه هم بر عبد 
اللّه آمد. ده دیگر فدا کرد همچنین قرعه میزد و هر بار بر عبد اللّه میآمد و او ده شتر می‌افزود تا آن گه که صد 
شتر تمام گشت آن گه قرعه بر آن صد شتر آمدکه فدا کرده بود. عبد المطلب آن صد شتر قربان کرد و در شریعت 
دیت مرد مسلمان صد شترگشت. و دلیل بر آن که ذبیح اسماعیل بود قول رب العزة بعد الفراغ من قصة 
اس «و باه پاسحاق تا سافن ام لو فد ان المذبوح غیره و همچنین در سوره هود فرمود: 
«فیشرناا باسحاق و من وراء اسحاق یعْقوب» فلمّا بشر باسحق بشر بابنه یعقوب فکیف یأمره بذبح اسحاق و 
قد وعد له بنافلة منه. اما عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب و ابن مسعود وکعب الاحبار و سعید بن جبیر و 
قتاده و مسروق و عطا و مقاتل و جماعتی علمای تابعین و تبع تابعین میگویند ذبیح اسحاق بود و دلیل ایشان 
خبر مصطفی است (ص) که پرسیدند: یا رسول اللّه من اکرم الناس و اشرفهم نسبا گرامی‌ترین مردمان و 
شریف‌ترین ایشان بنسب کیست؟ گفت: یوسف صفی ال بن یعقوب اسرائیل اللّه بن اسحاق ذبیح اللّه بن ابرهیم 
خلیل الله 

و ی ی ی ی 
فقال: اما قوله رنه بغلام حلیم انه بشر بمولد اسحاق و اما قوله فبَشْزناها بغّر بنبوّة اسحاق. ایشان که گفتند 
ذبیح اسحاق بود موضع ذبح بیت المقدس گفتند و ايشان که گفتند اسماعیل بود موضع ذبح منحر منی گفتند در 
در مکه و قول درست اینست زیرا که اسماعیل در مکه مقام داشت و اسحاق در شام. 

اصمعی پرسید از ابو عمرو علا که ذبیح اسماعیل بود یا اسحاق؟ گفت: با اصیمع این ذهب عقلك متی کان 
اسحاق بمکة انما کان اسماعیل بمکة و هو اگذی بنی البیت مع ابیه و من الدلیل علیه ان قرنی الکبش کان میرث 
لولد اسماعیل عن ابیهم وکانا منوطین بالکعبة الی ان احترق البیت و احترق القرن فی ایام ابن الزبیر و الحجاج. 
اما قصه ذبح بر قول سدی آنست که ابراهیم بر سر پیری از حق تعالی فرزند خواست چون او را بشارت دادند 
بفرزندگفت: هو اذا للّه ذبیحء نذ کرد که اللّه را قربان کند» پس بروزگار آن نذر فراموش کرد و هر وقت از شام 
بزیارت اسماعیل شدی به مکه وقتی ابراهیم از راه درآمده بود مانده و رنجور تن شده شب ترویه پیش آمد 
بخفت. بخواب نمودند او را که: یا ابراهیم اوف بنذرك آن نذر که کرده‌ای وفا کن. ابراهیم از خواب درآمد با 
خود می‌انديشیدکه این خواب گویی نموده شیطان است يا فرموده حق. آن روز همه در آن انديشه و فکرت بود. 
فسمّی ذلك الیوم بوم التروية ای کان یرژی مع نفسه ان ما ریت کان من اللّه او من الشیطان. دیگر شب بخفته 
او را همین خواب نمودند. بدانست که فرموده اللّه است و بجای آورد که خواب پیغامبران وحی باشد از حق 
جلّ جلاله. فسمّی ذلك الیوم یوم عرفة اذ عرف انه من اللّه عرٌ و جلّ. و اسماعیل آن روز هفت ساله بود و بقولی 
سیزده ساله. اما قول محمد بن اسحاق آنست که ابراهیم هر بارکه قصد زیارت اسماعیل کرد او را بر براق 
نشاندندی بامداد از شام برفتی نماز پیشین به مکه بودی زیارت کردی و بازگشتی شبانگاه به شام بودی. چون 
اسماعیل بزرگ شد او را هنری و روز افزون دید. همگی دل وی بگرفت و دل در حياة او بست» لما کان یأمل 
فیه من عبادة ربه و تعظیم حرماته. تا شبی که نمودند او را بخواب که گوینده‌ای گوید: ان اللّه بأمرك بذبح ابنك 
هذا. ابراهیم چون این خواب دید دانست که وحی خداوندست و فرمان وی. هاجر را گفت: میخواهم که خدای 
را عرٌ و جل قربانی کنم اندران وادی که گوسپندان ایستاده‌اند و میخواهم که اسماعیل را با خود ببره سرش 


۳۳۳۵ 


بشوی و موی را شانه کن وگیسوانش بباف و او را نیکو بیارای تا خرّم شود و با خود ببرم. آن گه گفت: جان پدر 
کارد و رسن باوج در آن شعب رویم وگوسپند را قربان کنیم. چون آنجا رسیدند ابراهیم گفت: «یا ی ام 
آری في المنام آنّي أذْبحْكَ» ای بسر بسی محنتها و بلاها که بما رسید و همه بسر آمد و اکنون فرمانی رسیده از 
همه صعب‌تر می‌فرمایند مرا که ترا قربان کنم» «فانْظرٌ ما ذا تری» درنگر تا در دل خویش چه بینی و ترا درین 
فرمان چه رای است؟ حمزه وکسایی «ما ذا تری» بضم تا وکسر را اک 
ینمی انیت که بداند از وی که صبر خواهدکرد يا جزع خواهد نمود. اسماعیل گفت: «یا 

بت افعل ما وم ستجدني ِن شاء ال من الصبرین». ابو هریره روایت کند ازکعب الاحبارکه شیطان آن روز 
گفت: لثن لم افتن عند هذا آل ابراهیم لا افتن منهم احدا ابدا اگر امروز درین حال آل ابراهیم را بفتنه نیفکنم و 
بر ایشان مرا دستی نبود پس هرگز نتوانم و نه مرا بر ایشان دسترس بود در ان حال شیطان بر صورت مردی 
ناصح آمد پیش هاجر مادر اسماعیل گفت: هیچ دانی که ابراهیم پسر خود را اسماعیل کجا میبرد؟ هاجرگفت او 
را میبرد که گوسپند قربان کند. گفت: نه که خود پسر را قربان میکند. 

هاجرگفت: کلا هو ارحم به و اشد حّا له من ذلك اين چه سخن است که تو می‌گویی او بروی از ان مهربان‌تر 
است و دوسترکه این کند. شیطان گفت: خداش میفرمایدکه چنین کند. هاجرگفت: اگر خدای میفرماید خدای را 
فرمان است و طاعت داشت وی واجب از وی نومیدگشت براه ایشان آمد» پسر را دیدکه بر اثر پدر میرفت گفت: 
ای پسر دانی که پدرت کجا میبرد؟ گفت: میرویم تا گوسفند را قربان کنیم. گفت: نه که ترا قربان خواهدکرد. 
گفت از بهر چه فرزند را قربان کند؟ گفت: اللّه او را چنین میفرماید. گفت: اگر اللّه میفرماید فسمعا و طاعة. از 
وی نومید بازگشت فرا پیش ابراهیم شدگفت: ایها الشیخ کجا میروی؟ گفت مرا حاجتی است درین شعب 
حاجت خویش را میروم گفت: و اللّه که شیطان در خواب بتو نموده که این فرزند را قربان کن ابراهیم بدانست 
که او خود شیطان است گفت: اليك عنی یا عدوّ ال فو ال لامضينٌ لامر ربی. ابن عباس گفت: ابراهیم آن 
ساعت از پیش شیطان تیز برفت وگرم تا برو سابق شد چون به جمرة العقبه رسید شیطان دیگر باره فرا پیش وی 
آمد. ابراهیم هفت سنگ بوی انداخت و همچنین در جمرة الوسطی و جمرة الکبری شیطان فرا پیش میآمد و 
ابراهیم بروی سنگها می‌انداخت. رب" العالمین آن تیز رفتن ابراهیم در آن موضع و آن:شتکت انداهشن تن 
گردانید بر امّت احمد تا در مناسك حج بجای میآرند و ابراهیم را ثنا میگویند. 

«فَم أسما» ای انقادا و خضعا لامر الّه. و قیل: سلم الذبیح نفسه و سلم ابراهیم ابنه» «وّ نله للجین» ای 
صرعه علی جبینه. و الجبین احد جانبی الجبهة اسماعیل گفت: ای پدر مرا بتو سه حاجت است: یکی آنکه 
دست و پای من سخت ببندی زیرا که چون نیش کارد بحلق من رسد خرد از من زایل گردد و در اضطراب آیم 
آن گه قطرات خون بر جامه تو افتد و مرا بدین بی‌حرمتی گرفتاری بود و ثواب من ضایع شود. دیگر حاجت 
آنست که بوقت ذبح مرا بر وی افکنی تا در سجود باشم آن ساعت که جان تسلیم کنم. و نیز نبایدکه تو در روی 
من نگری رحمت آید ترا بر من و در فرمان اللّه سست شوی, و من در روی تو نگرم بر فراق تو جزع؟ آرم و 
بخدای عاصی گردم. سوم حاجت آنست که چون بنزديك مادرم شوی و من با تو نباشم او سوخته گرددکه درد 
فراق فرزند سخت بود با وی مدارا کن و او را پند ده و سلام من بدو رسان و پیراهن من بدو ده تا ببوی من 
می‌دارد ای پدر وکارد تیزکن و زود بحلق فرود آر تا مرگ بر من آسان شود که مرگ دردی صعب است وکاری 
سخت! ابراهیم چون این سخن از وی بشنید بگریست و روی سوی آسمان کرد گفت: الهی انا ابراهیم الذی 
عبدتك و لم اعبد غيرك و قومی کانوا یعبدون الاصنام. الهی انا الّذی قذفت فی النار فنجیتنی منهاء الهی 
انطلتنیبهزا البلاء الذی اهترٌ منه عرشك العظیم و لا تطیق حمله السّماوات و الارضون, الهی ان تجرّب عبدك 
فانت تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسك و انت علام الغیوب خداوندا من آن ابراهیم‌ام که قوم من بت 
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پرستیدند و من ترا یگانه پرستیدم دشمن مرا بآتش افکند و تو بفضل خود مرا رهانیدی و ازکید دشمن خلاص 
دادی. اکنون بلائی بدین عظیمی بر من نهادی, بلائی که عرش عظیم از آن بلرزد و آسمان و زمین طاقت کشیدن 
آن ندارده الهی اگر بنده را می‌آزمایی ترا رسدکه خداوندی و من بنده تو دانی که در نفس من چیست و من 
ندانم که در نفس تو چیست. دانای نهان و خدای همگان تویی. پس ابراهیم کارد بر حلق نهاد تا فرمان بجای 
آرد کارد هم یکشید و حلق نمی‌برید» تا بدانی که کارد که میبرد نه بطبع میبرد که بفرمان میبرده همچنین آتش که 
میسوزد نه بطبع میسوزدکه بفرمان میسوزد ابراهیم را بآتش انداختند فرمان آمدکه مسوز نسوخت» اینجا نیزکارد 
را فرمود که مبر نبرید لکن در آتش فرمان آشکارا کرد قهر اعدارا و اینجا که دشمن نبود امر آشکارا نکرد. جبرئیل 
از سدره منتهی در پرید و کارد برگردانید. جبرئیل را پرسیدند هیچ تعب و ماندگی هرگز بتو رسید؟ گفت: در سه 
وقت رسید: یکی آن وقت که ابراهیم را بآتش انداختند» دیگر آن وقت که یوسف را بچاه انداختند. سدیگر آن 
وقت که کارد بر حلق اسماعیل نهادند من به سدره منتهی بودم ندا آمدکه: ادرك عبدی «و نادیناه» این واو 
درین موضع زیادت است. تقدیره: فلمّا اسلمنا و تلّه للجبین, «ناَیْناهأنْ با |براهیم مد صِدّفت الرویا» ندا آمدکه 
یا ابراهیم خواب که دیده‌ای راست کردی. اینجا سخن تمام شد. 

آن گه گفت: «ان کذلك نجزي الْمضْینّ» یعنی: کما عفونا عن ذبح ولده نجزی من احسن فی طاعتنا. قال 
مقاتل: جزاه اللّه باحسانه فی طاعته العفو عن ذبح ابنه. 

اگرکسی گوید او را بخواب ذبح نمودند و ذبح نکرد «صدفْت الرُْیا» چه معنی دارد؟ 

جواب آنست که: او را در خواب چندان نمودندکه کرد و در امکان و قدرت وی همان بود که کرد تن در فرمان 
دادن و تسلیم کردن وکارد رظن ررانتن عون ان تا آوزد تضدق وی خرست آمد: کفتتا: ای ابراهیم 
مقصود آن بود که تو سر خود از وی ببری اکنون که سر ببریدی ما سر درکار توکردیم. 

«ٍن هذا له الا المّین» ای الاختبار و الامتحان الظاهر حیث امتحن بذبح ابنه. و قال مقاتل: «البلاء» هاهنا 
هو النعمة وهی ان فذی ابثه بالکیش. 

«و فَدیناه اه عظیم» الذبح اسم لما پذیح کالطحن اسم لما بطحن. نظر ابراهیم فاذا هو بجبرئیل معه کیش 
اتیعی ال افرن کتیر لس فقال: هذا فداء لابنك فاذبحه دونه فکیّر جبرئیل وکّر ابراهيم وکبّر اسماعیل 
ابراهیم برنگرست جبرثیل را دید بر هوا که می‌آمد و آن نرمیش عظیم فدای اسماعیل با وی و جبرئیل میگفت: 
له اکبر الّه اکبر الّه اکب ابراهیم بموافقت وی گفت: لا اله الا الّه و الّه اک اسماعیل گفت: اللّه اکبر و للّه 
الحمد. این تکبیر سنتی گشت در روزگار عید و در مناسك حح. وگفته‌اند آن کبش عظیم خواند از بهر آنکه 
قربان هابیل بود از نخست و پذیرفته حق بود و روزگار دراز در بهشت چرا کرده بود. قیل: رعی فی الجنة اربعین 
خریفا سعید جییر گفت: حق له ان یکون عظیما سزاست که آن را عظیم گویند فرستنده آن رب العالمین» آرنده آن 
جبرئیل امین. فدای اسماعیل جد سیّد امس 

و قال الحسن: ما فدی اسماعیل الا بتیس من الاروی اهبط علیه من ثبیر و کان یملاً الهواء یعارا 

«و ترکنا عَلیّه» ای علی ابراهیم «في الاخرین» شناء حسنا. 

«سلام علی ابراهیم کذلك ز نجزي ی نّه من عبادتا المومن». 

«و یناه باسحاق تب من الصالحینّ» قیل: اسحاق بالعربية الضحاك و اول من شاب ابرهیم و سم بالشیب لان 
الناس کانوا لا یعرفونه من اسحاق و لا اسحاق منه لعظم الشبه بینهما فوسم بالشیب لیفرق بینهما ثم شاب الناس 
بعده. 

«وّ بارکنا عَلَّه» ای علی ابرهیم فی اولاده «وّ علی اٍسُحاق» بکون اکثر الانبیاء من نسله. یقال: خرج من 
یعقوب بن اسحاق اربعة آلاف نبی. و صح 
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فی الحدیث: «بعثت علی اثر ثمانية آلاف نبی». 

«وّ من رهم مُضْین و ظالم لنشسه» ای مزمن وکافر «ین» ظاهر. هذا کقوله فی سورة البقرة: من آمَن منهم 
باللّه و الم خر قال «و من کفر». للعلماء فی الذبح ثلائة اقوال: احدها انه امر بالذیح ثم نسخ. الثانی انه امر 
غیر ممتد فلا یحتمل النسخ. و الثالث انه اتی بما امر به علی ما سبق بیان 

«وّ لقد ما علی مُوسی و هارونٌ» ای انعمنا علیهما بالنبوة. 

«وّ نجیناهما و قَمهُما» یعنی بنی اسرائیل «منّ الکرّب العّظیم» یعنی من استعباد فرعون ایّاهم و من کرب 
التری ي_ _.ِِ 

«وّ تَصرناهمٌ» یعنی موسی و هارون و قومهما «فکائوا هم الغالیین» علی القبط. 

«و آَیناهُمّا الکتاب الََستَینٌ» ای المستنیر و هو التورية. قیل: هذه السین که فی قوله: «یستسخرون...» بان و 
ابان و استبان واحد. ۱ 

«وّ هَدیناهَمَا الصَراط السََعیم» دین ال الاسلام ای اثبتناهما علیه. 

و ترکن لیم ف الاخرین: سَلام علی مُوسی و هارّون, نا کذلك * نجزي ي المَحسين اما من عبادتا المومنین 
و ان الباس لس لسن یلاله شود گقتا انس اقرتین ات اور دو نام است و ره ی که 
را دو نام است: اسرائیل و یعقوب. و در مصحف ابن مسعود چنین است: «و ان ادریس لمن المرسلین» و قول 
عکرمه اینست. امّا جمهور مفسران برانندکه الیاس پیغامبری بود از بنی اسرائیل بعد از موسی و از فرزندان 
هارون بود. الیاس بن بشیر بن فنحاص بن العیزار بن هارون بن عمران. و قیل: هو ابن عم الیسع؛ و بعشت وی 
بعد از حزقیل پیغامبر بود چون روزگار حزقیل بسر آمد بنی اسرائیل سر بطغیان و فساد در نهادند. سبطی از ایشان 
بت‌پرست شدند در نواحی شام جایی که بعل بك گویند و نام آن بت که می‌پرستیدند بعل بود و به سمّیت 
مدینتهم بعلبك و آن بعل بالای وی بیست گز بود و چهار روی داشت شیطان در جوف وی شدی و با ایشان 
سخن گفتی تا ایشان را بفتنه افکندی. 

«من یُضل اللّهُ فلا هادي له» و ایشان را پادشاهی بود نام وی اجب. زنی داشت نام وی ازبیل وکانت قتالة 
للانبیاء یقال هی التي قلتیحی من زکریاه ایخ,پادشاه ورن ویو آن یی اسرامل که آفران میت بعلیه 
مسکن داشتند همه آن بعل را میبرستیدند و رب العالمین بایشان الیاس پیغامبر فرستاد الیاس ایشان را بتوحید 
للّه دعوت کرد ایشان سر وازدند و قصد قتل وی کردند الیاس ازیشان بگریخت در میان کوه‌ها با غاری شد و 
هفت سال آنجا بماند متواری از بن گیاه و نبات زمین میخورد و جاسوسان ملك اجب پیوسته در جست و جوی 
وی بودند و رب العزة او را از ایشان نگه داشت بعد از هفت سال از آن کوه فرو آمد در خانه زنی پنهان شد 
مادر پونس بن متی و بونس آن وقت کودك بود رضیع آن زن شش ماه او را تعهدکرد و تیمار داشت. و در قصه 
آورده‌اندکه یونس بکودکی فرمان یافت و آن مصیبت در مادر وی اثرکرد دست در دامن الیاس زد گفت تو 
پیغامیر خدایی و دعای تو مستجاب بود دعاکن تا رب العزة او را زنده گرداند. الیاس دعا کرد و رب العزة او را 
بدعای وی زنده گردانید. پس دگر باره الیاس با کوه شد و آن قوم و آن پادشاه روز بروز در عصیان و طغیان 
می‌افزودند تا آن غایت که ملك اجب وزن وی از بیل پنجاه مرد از قوم خویش برگزیدند» خداوندان باس و 
شدت و ایشان را بمکر و خدیعت فرستادند تا بمکر و دستان الیاس را از ان کوه بزیر آرند و او را هلاك کنند آن 
پنجاه مرد بدامن کوه رفتند و با آواز بلندگفتند: ای پیغامبر خدا ما بتو ایمان آوردیم. و بهر چه گفتی ترا مصدق 
داشتیم و ملك اجب و قوم وی همه بتو ایمان آوردند و ازگفته وکرده خود پشیمان گشتند. از بهر خدا بیرون آی و 
دیدار خود ما را بنمای تا عذری بخواهیم. الیاس گفت: للم ان کانوا صادقین فیما یقولون فاذن لی ان ابرز 
الیهم و ان کانوا کاذبین فاکفنیهم و ارمهم بنار تحرقهم! هنوز الیاس این سخن تمام نگفته بود که آتشی بیامد از 
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آسمان و همه را بسوخت خبر هلاك ایشان به اجب رسید عبرت نگرفت و ازکفر و شرك باز نگشت بلکه در 
طغیان و عصیان بیفزود. بعد از آن الیاس دعا کرد تا رب العرّةٍ بر ایشان قحط و جوع مسلط کرد گفت: بار خدایا 
هفت سال باران از آسمان و نبات از زمین با زگی رکه ایشان سزای این عذاب‌اند. فرمان آمدکه یا الیاس انا ارحم 
بخلقی من ذلك و ان کانوا ظالمین و لکن اعطيك مرادك ثلث سنین. پس سه سال در زمین ایشان نه از آسمان 
باران آمد نه از زمین نبات تا خلقی از آدمیان و دیگر جانوران در ان قحط و جوع هلاك شدند. و در بنی 
اسرائیل کودکی بود نام وی الیسع بن خطوب به الیاس ایمان آورده و پیوسته در خدمت وی بود و هر جاکه 
الیاس رفتی او را با خود بردی» چون مدت سه سال قحط و نیاز بسر آمد از رب العرّة وحی آمدکه: با الیاس 
انك قد اهلکت کثیرا من الخلق ممّن لم یعص من البهائم و الدواب و الطیور و الهوام ای الیاس خلقی ازین 
بی‌گناهان چهارپایان و ددان و مرغان درين قحط هلاك شدند و ایشان هم ایمان نیارند. بعد از ان رب العرَهة 
ایشان را باران فرستاد و در زمین ایشان خصب و فراخی نعمت پدید آمد و ایشان هم چنان برکفر و شرك خویش 
مصر بودند و قصد قتل الیاس کردند. پس الباس دعا کرد که بار خدایا مرا از ایشان برهان چنان که خودخواهی؛ 
او را گفتند در فلان جایگه منتظر باش تا اسبی بینی بر وی نشین و مترس. الیاس بمیعاد آمد و یسع با وی اسبی 
دید آتشین آنجا ایستاده. و قیل: لونه کلون النان الیاس بر ان اسب نشست و اسب بالا گرفت یسم گفت: با 
الیاس ما تأمرنی مرا چه فرمایی؟ فرمی الیاس الیه بکسائه من الجوّ الیاس گلیم خویش از هوا بوی انداخت. 
یعنی که ترا خلیفت خویش کردم بر بنی اسرائیل فرفع اللّه الباس من بین اظهرهم و قطع عنه لذة المطعم و 
المشرب وکساه الریش فکان انسیا ملکیّا ارضیّا سماویا. و قال بعضهم: الیباس موکُل بالفیافی و الخضر موکل 
بالبحار و هما یصومان شهر رمضان ببیت المقدس و یوافیان الموسم فی کل عام و هما آخر من یموت من بنی 
آدم فذلك قوله عر و جل و ٍنْ الیاس من الْْرسین اد قال لقَومه الا تون عذاب اللّه بالایمان به؟ 

« دون بُعل» و هو اسم الصنم الذی کانوا یعبدونه. وکان صنما من ذهب طوله عشرون ذراعا فی عینیه 
یاقوتتان کبیرتان. قال مجاهد و قتادة: البعل الرّب بلغة اهل الیمن. و قیل هو اسم امرأه عبدها قوم. و قیل: هو تین 
عبده اهل ذلك الزمان. 

والمعتی ۱ خمون یهلا الهاو تون هن اس انطالفن : 

«اللّه یک و زب آبانکم الاولِنٌ» قراً حمزة و الکسائی و یعقوب و حفص: «اللَه ریم و َبٌ» باللصب فیهما 
علی البدل. و قرا الاآخرون برفعها علی الاستیناف. 

«فکبوةُ هم َمحْضرَون» فی الثار «الا عباد له الْمْحلَصین» من قومه فانهم نجوا من العذاب «و ترکُنا علیّه 
في الاخرین». 

«سلام علی ٍلْیاسین» قرأًنافع و ابن عامر و یعقوب: آل یاسین» بفتح الهمزة مشبعة وکسر اللام مقطوعة علی 
کلمتین و ییّد هذه القراءة انها فی المصحف مفصولة من یاسین. و الاخرون: بکسر الهمزة و سکون اللام 
موصولة علی کلمة واحدة. فمن قرأً «آل یاسین» مقطوعا اراد آل محمد (ص) روی ذلك عن ابن عباس و جماعة 
و دلیله تفسیرهم قوله تعالی: یس بیا محمد و یجوز آن یکون اسم ذلك الثبی «یاسین» لقراءة بعضهم. «وّ ٍن 
ٍلیاس» بهمزة الوصل فزیدت فی آخره الیاء و النون کما زیدت فی الیاسین, فعلی هذا یجوز ان یکون «آل 
یاسین» آل ذلك النبی. و من قراً «الیاسین» بالوصل علی کلمة واحدة ففیه قولان: احدهما انه لغة فی الیاس 
کسیناء و سینین و میکال و میکائیل» و الثانی انه قد جمع و المراد الیاس و اتباعه من الممنین و اصله الیاسین 
بیاء اللسب فحذف کما حذف من الا عجمین و الاشعرین و فی قراءة ابن مسعود: «سلام علی ادراسین» علی 
تأویل ان الیاس هو ادریس و هذا قول جماعة من العلماء منهم احمد بن حنبل قال احمد بن حنبل: خمسة من 
الانبیاء لهم اسمان: الیاس هو ادریس» یعقوب هو اسرائیل» یونس هو ذو النون عیسی هو المسیح. محمد هو 
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احمد صلوات اللّه علیهم اجمعین. 

«وّ ان ُوطً من سین ذ تجيْناه و أهلةأَجَمَعین» الا عَجوزآ» یعنی الخائنة امرأة لوط «في الّخابرین» ای 
الباقین فی المدن بعد خروج لوط و اهله منها هلکت کما هلك الغابرون. ۳ 

«ثم دنا الاخرین» التدمیر الاهلاك. 

«و نکم » یا اهل مکة «لَم ون عم » ای علی آثارهم و منازلهم «مْصحین». 

یعنی وقت الصباح, «و بل » ای تمرون علیهم باللیل و التهار اذا ذهبتم الی اسفارکم و رجعتم. و ذلك لان 
ممرّهم من المدينة الی الشام علی سدوم قرية قوم لوط. و هو قوله عز و جل: وتا لبسبیل مقیم. ,فلا تغقلون 
فتعتبروا بهم؟ آ فلا تون ان من فعل ذلك بهم قادر علی آن یفعل بکم مثله؟ 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: و ٍنْ من شیعته لربراهيم لد جاء ره بقلب سلیم ابراهیم از شیعت نوح بود. در اصول توحید اگر چه 
مختلف بودند. در فروع دین و شرعیات و در شرایع جمله انیا اصول دین و توحید یکسانست در ان اختلاف 
نء همانست که فرمود تعالی تََدّس: «شرَع کم من الذین ما وی به ُوحا...» الاية. اختلافی که هست در 
شرایع و احکام است و آن اختلاف رحمت است از خداوند جل جلاله بر خلق تا کار دین بر خلق تنگ نباشد 
«یرید له کم لیر و لا برد کم الْْر»» و مثل ایشان چون قومی است که روی بمنزلی دارند هر یکی براهی 
میروند و آخر منزل یکیء راه بود نزديك تر و راه بود دورتر هیچ راه بسعادت آخرت نزدیکتر از راه مصطفی 
(ص) و شریعت وی نیست. ازینجاست که شریعت وی ناسخ شرعها آمد و عقد وی فاسخ عقدها آمد. شرعی 
منزل نه محدث, و عقدی مبرم نه مختل. شرعی مقدس نه مهوّس, و عقدی مویّد نه موقت. شرعی معلوم نه 
مجهول, و عقدی مبسوط نه مقصور شرعی که از روشنی چون آفتاب روزست و دوستان را عظیم دل افروزست 
مصطفی ( درفوه تست انش زد تمرم فکم‌می مل اقم دزی عومجم لمیر 
«ٍذ جاء ری بقلب سلیم» براهیم روی نهاد بدرگاه رب ارة بدلی سلیم بی‌هیچ آفت و بی‌هیچ فتنه از علائشق 
وشتته و رح تفس تحویتن واپرداخته» همانست که فرمود: ِني ذاهب الی ربئي ذهابه فی اللّه اوجب ذهایه البه. 
درکار اللّه نيك برفت تا در راه له راست رفت حق تعالی ابراهیم را فرمود: ۳ ذاهب اٍلی ربّي اخبارست از 
ول رتیت را کف ای یی الا ها فا رس سا مصطفی با فرعی اس راوشس 
خود اخبارست در حق او. راهم ول تفرقت بود موسی در عین جمع بود مصطفی در جمع جمع بود. 
نشان تفرقت ابراهیم «نْي وَجَهتٌ وجهي لْذي فطر الساوات و الارض». نشان هم موی «و قرْبْناه تجیّا» 
تسا جمع جمع مصطفی علیه الصلاة و السلام «دنا ندلی». بر ذوق اهل معرفت «ِني ذاهب الی ری 
اشارت است بانقطا ع بنده و معنی انقطاع با حق بریدن است در بدایت بجهد و در نهایت بکل در بدایت تن 
در سعی و زبان در ذکر و عمر در جهد. و در نهایت با خلق عاریت و با خود بیگانه وز تعلق آسوده صد سال 
آفتاب از مشرق برآید و بمغرب فرو شود تا منقطعی را دیده آن دهندکه مقام خلق از مقام حق باز شناسد و 
بدایت از نهایت باز داند واسطی گفت: خلیل از خلق بحق میشد و حبیب از حقّ بخلق می‌آمد. اوکه از خلق 
بحق شود حق را بدلیل شناسد و اوکه از حق بخلق آید دلیل را بحق شناسد. نه بینی که خلیل از راه دلیل در آمد 
بهر دلیلی که میرسید در و همی آویخت که «هذا ربی» و این بدایت حال وی بود چون بنهایت رسید جمال 
توحید بدیده عیان بدیدگفت: «ٍنّي ذاهب لی ريّي سیهدین». 

پیر طریقت گفت: الهی! اوکه حق را بدلیل جوید ببیم و طمع پرستد» و اوکه حق را باحسان دوست دارد روز 
محنت برگردد. و اوکه حق را بخویشتن جوید نایافته یافته پندارد. الهی! عارف ترا بنور تو میداند از شعاع وجود 
عبارت نمی‌تواند. در آتش مهر میسوزد و از نار باز نمی‌پردازد. 
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«فلم لغ مه ۳ مَعةٌ السعی ‌« لسعی» اسماعیل کودکی روز به روز افزون بوده کریم برآمده و عزیز برخاسته سلاله خلت بود و 
صدف در محمد 1 تفه کوه دل خلیل درو آویخت. ی وی کت از درگاه عزت عتاب 
آمدکه ای خلیل ما ترا از بت آزری نگه داشتیم تا دل در بند عشق اسماعیلی کنی؟ هر چه حجاب راه خلت 
باشد چه بت آزری و چه روی اسماعیلی. 


بهر چه از راه باز افتی چه کفر آن حرف و چه ایمان 


بهر چه از دوست و امانی چه زشت آن نقش و چه زیبا 
بهر چه از راه ی ی و ی ای سا و ات 
خلیل دعوی دوستی ما کردی و مریدوار در راه ارادت آمدی که: |ِني وج وجهي للّذي فْطرّ السّماوات و 
ار از خلایق و علایق بیزاری گرفتی که «انهم ماو لد رارف ها تس کین مت نیکست 
جلال و جمال ما وقف است فا او پرداختی و مهر مهر برو نهادی قرّبه لی قربانا و انقطع الی انقطاعا خیز او را 
قربان کن ور ما را میخواهی درد خود را درمان کن. 

تادل ز علایفت یگانه نشود . ید تیر ترا سوی نشانه نشود 
تا هر دو جهانت از میانه نشود ۱ را 
پیران طریقت مریدان را در ابتدای ارادت از دیده فروگیرند تا در هیچ چیز ننگرند برای آنکه هر چه بیرون 
نگرند آن چیز و بال ایشان گردد و مایه محنت. یعقوب روزی بدیده استحسان در جمال یوسف نگرست. ببین که 
چه محنت کشید و چون مبتلا گشت بفراق یوسف! مصطفی (ص) روزی فرمود: من عايشه را دوست دارم 
کشید آنچه کشید و دید آنچه دید ازگفتار و افك منافقان! خلیل را همین حال افتا گوشه دل بمهر اسماعیل 
داد هم خود بپلا افتاد و هم اسماعیل را بمحنت افکند. چون قصه خواب با وی بگفت که «ني ری في المنام 
ني َدبَحْك» اسماعیل خود رشید بود کریم طبع و نیکو خلق, جواب دادکه: «یا یت افعل ما تور ستجدني ٍن 
شاء ال من الصا برین» ای پدر آنچه فرموده‌اند بجای آر راه خلّت تو پاك باید و پسندیده ما را گو خواه سر 
باش و شواه مباش. سخن گفته‌اند تا ازیشان هر دوکدام سخی‌تر بو اوکه فرزند می‌فدا کرد با اوکه جان و تن 
فدا کرد؟ ابراهیم گفت: کار من عجب‌ترکه فرزند عزیز می‌فدا کنم. اسماعیل گفت: سخاوت من عظیم‌ت رکه جان 
عزیز و تن نفیس می‌فدا کنم ابراهیم گفت: ترا درد يك ساعته بیش نبود و مرا در هر نفسی دردی بود و در هر 
لحظه‌ای اندوهی که بدست خویش فرزند خویش کشته باشم» چنانستی که رب العزة گفتی: من از شما هر دو 
جوادترم وکریم‌ترکه نا کشته بکشته برداشتم و ناخواسته فدا فرستادم «وّ یناه بدبْح عظیم» چرا بزرگوار و عظیم 
نباشد ذبیحی که اللّه فرستد! جیرئیل آرد. ابراهیم پذیرد فدای اسماعیل شود. 
قوله: ون یاس لَمنّ المرَسینْ محمد بن احمد العابدگوید: در مسجد اقصی نشسته بودم. روز آدینه بعد از نماز 
دیگرکه دو مرد را دیدم یکی بر صفت و هیثت ماء و آن دیگر شخصی عظیم بود قدی بلند و پیشانی فراخ پهن 
قدر ذراعی» این شخص عظیم از من دور نشست و آنکه بر صفت و قد ما بود فرا پیش من آمد و سلام کرد 
جواب سلام دادم وگفتم: من انت رحمك اللّه توکیستی و آن که از ما دور نشسته کیست؟ گفت من خضرم و او 
برادر من است الیاس. گفتا: رعبی از ايشان در دل من آمد و بلرزیدم. خضرگفت: لا باس عليك نحن نحبّك ما 
تورا دوست داریم چه اندیشه بری؟ آن گه گفت: هرکه روز آدینه نماز دیگر بگزارد و روی سوی قبله کند و تا 
بوقت فرو شدن آفتاب همی گوید: یا اللّه یا رحمن» رب العزة دعای وی مستجاب گرداند و حاجت وی روا کند. 
گفتم: آنستنی آنسك اللّه بذکره گفتم طعام تو چه باشد؟ گفت: کرفس وکماه گفتم: طعام الیاس چه باشد؟ 
گفت: دور غیف حواری هر شب وقت افطار گفتم: مقام اوکجا باشد؟ گفت: در جزاثر دریاء گفتم: شما کی با 
هم آئیدگفت: چون یکی از اولیا از دنیا بیرون شود هر دو برو نمازکنيم» و در موسم عرفات بهم آئیم و بعد از 
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فراغ مناسك او موی من بازکند و من موی او بازکنم. گفتم: اولیاء الّه را همه شناسی؟ 

گفت: قومی معدود را شناسم. آن گه گفت: چون رسول خدا (ص) از دنیا بیرون شد زمین باللّه نالیدکه: بقیت لا 
تم لین یا یوم القیم رب العالمین فرمود: من ازین. امّت مردانی ر پدید آرم که دلهای ایشان بر دلهای 
انبیا باشد. آن گه خضر برخاست تا رود من نیز برخاستم تا با وی باشم» گفت: تو با من نتوانی بودن من هر روز 
نماز بامداد به مکه گزارم در مسجد حرام. و هم چنان نشینم نزديك رکن شامی در حجر تا آفتاب بر آید. آن گه 
طواف کنم و دو رکعت خلف المقام بگزارم و نماز پیشین به مدینه مصطفی گزارم و نماز شام به طور سینا و نماز 
خفتن بر سد ذو القرنین, و همه شب آنجا پاس دارم چون وقت صبح باشد نماز بامداد با مکه برم در مسجد 
حرام 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و نیس من لسن (۱۳۹) یونس از فرستادگان ما 

ا۳ بق ی لك المشخون (۱۴۰) آن گه که با کشتی گران بارگریخت. 

فساهم ن نا کشت و قرعه‌ای زد فکان من الم حَضین (۱۴۱) و هر بار بروی افتاد. 

الم الحْوتٌَ ماهی فرو برد او ره و هو ليم (۱۴۳) وگناه او را بود و خویشتن را بجای سرزنش آورد. 

لو لا نه کان مر سبح (۱۴۳) اگر نه آن بودی که او در روزگارگذشته از ستایندگان بود و پرستگاران. 

بت في بَطنه نه می‌بودی در شکم آن ماهی» ٍلی یوم تون (۱۴۴) تا آن روزکه خلق را برانگیختندی. 
هبار ء او را با هامون انداختیم, , و هو سیم (۱۴۵) ی 

نا له و بر روياندیم بر شجرة من یطین (۱۴۶) درختی گسترانیده پی‌ساق. 

وه و رسای ور ٍلی مائة ْف َو زیون (۱۴۷) بصد هزار مردم و بیش از آن. 

فا که فمتغناهم ٍلی حین (۱۴۸) و ایشان را برخورداری و زندگانی دادیم درین جهان تا آن گه که 
اجلها در رسید. 

فاستقتهم بپرس از ايشان أ رالات و هم لبون (۱۴۹) باش خداوند ترا دختران و ایشان را پسوان؟ 
ملق الْملانکَة نان و هم شاهدُونْ (۱۵۰) یا ما چون فریشتگان ميآفريديم ایشان حاضر بودند ؟ 

لا نم من افکهم آگاه باشید که ایشان از دروغ زنی ایشانست. لیَقُولونْ (۱۵۱) ول له که میگویندکه اللّه فرزند 
زاه و انم تکاذیُون (۱۵۲) ایشان درو غ زنان‌اند. 

أَصطفّی البات ت علی این (۱۵۳) برگزید دختران را بر پسران؟ 

ما لک کف تحْکُمُونْ (۱۵۴) چه رسید شما را چونست این حکم که میکنید و این سخن که می‌گویید؟! 
رس در نیابید و نپذیرید؟ 

1 کم سلطانْ 2 ها تاش سا و دس وم فسک اهست !۲ 

۳ بکتابکم و صادقین (۱۵۷) بیارید اين نامه خویش که دارید از من اگر می‌راست گوئید. 

و جَعلوا یوبن اجه تسب میان ال و میان فریشتگان نژاد ساختند. و لَقَد علمّت الْجنةٌ و بدانسته‌اند 
فریشتگان» نم لتخضرون )٩۵۸(‏ که تزرشتگازان ایشان دز آنش اضر کرد آفزه 

سِبُحان اللّه عَما یَصِفونْ (۱۵۹) پاکی و بی‌عیبی خدای را از ان صفت و چونی که ایشان میگویند. 

1 دمص (۱۶) مگر آن صفت که بندگان مخلصان پاکدلان میکنند او را. 

نکم و ما تون (۱۶۱ )نما ونان که ساظا غ ترش 

ا تم یه بان (۱۶۷) بی‌راه کننده نیستیدکسی را برو که اللّه است. 

لا من هو صال الْجَحیم ( (۱۶۳) مگرکسی را که او خود درخواست من و دانش من بآتش شدنی است. 
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و ما من الا له مقامٌ موم (۱۶۴) و نیست از ما هیچ کس مگرکه او را ایستادن گاهی است پرستش را شناخته و 
دانسته» ول لح الصَافون (۱۶۵) و ما قطار داران‌ايم فشتم اهر 

و لح السبّحُون (۱۶۶) و ما ستايندگانيم بپاکی او را. 

ون کانوا لقن (۱۶۷) هیچ نبود مگرکه میگفتند: لو أن عندنا ذکُراً ‏ من الولین (۱۶۸) اگر بنزديك ما بودی 
سخنی و نامه‌ای و بازگفتی از قصه‌های پیشینان. 

َکنا عباد الّه الْمْحْلَصینّ (۱۶۹) ما بآن نامه خدای را براستی پرشتکاران پودیمین و از دل یال زهيکان. 

فکفرّوا به پس بآن یاد و نامه که بایشان آمدکافر شدند. فُسَوّف یَعلمُونْ (۱۷۰) آری آگاه شوند. 

۳۳ سَقَت لا بدرستی که پیش شد سخنان ماء لعبادنا الْمرَسین (۱۷۱) بندگان فرستادگان ما 

نم هم الَمَنْصورون (۱۷۲) که ایشان آنندکه باری دادگان من‌اند. 

ٍنْ جندنا له الْغالیُونْ (۱۷۳) و سپاه ما ایشان‌اندکه آخر به آمده و از شکننده ايشانند. 

فتولَ عَنهم روی گردان ازیشان. حتّی حين (۱۷۴) تا يك چندی. 

۲ و بَصرهم و ایشان را سیر ببین» فسوّف ییون (۱۷۵) که ایشان روز خویش بخواهند دید. 

أ فحذاینا َسَمجلون (۱۷۶) باش بعذاب ما می‌شتابند؟ 
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فاذ ذا رل بساحتهم آن گه که عذاب بدر سرایهای ایشان فرو آید فساء صباخ الَذرین (۱۷۷) بدا بامداد آگاه 
کردگان بیم نمودگان. 

وت هم روی گردان ازیشان. حتّی حین (۱۷۸) تا يك چندی. 

و أبْصر قوف یبْصرَونْ (۱۷۹) و می‌نگر تا بینی که ایشان چه روز بینند 

سبحان ریک پاکی و بی‌عیبی خداوند تراء رب الْعرَةَ خداوند توانایی و خداوند بی‌همتابی» عَما بَصفون (۱۸۰) از 
ان چونیها که دشمنان می‌گویند. 

و سَلامٌ علّی امرس (۱۸۱) و درود بر فرستادگان او. 

و الَحَمُد للّه رب اه (۱۸۲) و ستایش نیکو اللّه را خداوند جهانیان. 

النوبة الثانية 

قوله تعالی: ون ینس لین لسن بعنه له الی اهل نینوی من الموصل و اسم اییه متی و اسم امه تنحیس و 
هو ذو النون و هو صاحب الحوت سمّی به لاه التقمه «ذ بقَ » ای هرب و تباعد «اّی لك الْمَشَحُون » ای 
المثقّل المملو» وکان یونس علیه السلام وعد قومه العذاب فلمّا تأخر العذاب عنهم خرج کالمتشور عتهم فقصد 
البحر و رکب السفينة. و قیل: لما وعدهم العذاب خرج من بین اظهرهم کعادة الانبیاء اذا نزل بقومهم العذاب. و 
قیل: وعدهم العذاب لثلاثة ایام فاعلمهم و خرج منهم قبل آن یژمر بالخروج فلمّا اتیهم العذاب بعد ثلث فزعوا 
الی یونس فلم یجدوه ففزعوا الی ال عز و جل و خرجوا الی الصحراء باهالیهم و اولادهم و دوایّهم و فرّقوا بین 
الامّهات و الاطفال بین الاتن و الجحوش و بین البقر و العجول و بین الابل و الفصلان و بین الضّان و الحملان 
و بین الخیل و الافلاء فرتفع الضجیح الی السماء فلمّا امسی یونس سأل محتبطا مر بقومه فقال: هم سالمون 
فابق مغاضبا حتی اتی البحر و قال: انهم یکذبوننی فما ذا اری یفعلون بی آلان و قد آمنوا فلمّا رکب السفينة 
احتبست السَفينة. و قیل: رست. فقال الملاحون هاهنا عبد آبق من سیّده فاقترعوا فاصابه القرعة یونس, قیل: 
ثلث مرّات فقام یونس و قال: انا الابق, فالقی نفسه فی البحر فصادفه حوت جاء من قبل الیمن فابتلعه فسفل به 
الی قرار الارضین حتی سمع تسبیح الحصا. و قیل للحوت: ما جعلناه لك رزقا انما جعلناك له مسجدا. و تمام 
القصة مذکور فیما سبق. 

«فساهم» المساهمة المقارعة. و ذلك القاء السَهام علی وجه القرعة, «فکان من المَدحَضینٌّ » ای المقروعین 
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المغلوبین بالحجة. یقال: دحضت حجته فهی داحضة و ادحضت زیدا اذا ادحضت حجته و غلیته. و قیل: 
«المدحض» الملقی فی البحر و الدحض الرّلق و منه قولهم: اللّهم ثبّت اقدامنا یوم دحض الاقدام و «الملیم» 
هو الذی یأتی امرا یلام علیه و ان لم یلم و الملوم الَذی اخذته الالسنة باللائمة و ان لم یأت ذنبا. 

«فَْر لا أَنه ان مر الَسبّحینَ» ای المصلین العابدین الا کرین له قبل ذلك وکان کثیر الذکر. قال الضحاك: 
شکر الْنّه له طاعته القديمة. و قال سعید بن جبیر: «فلولا انه کان من المسبّحین» فی بطن الحوت. و ذلك قوله: 
لا له أَنت سبحائك انی نت من الظلمين 

«للبتَ في بُطنه الی یوم 0 فیه ثلاثة اوجه: احدها بقی هو و الحوت الی یوم البعث. و الثانی یموت 
الحوت و یبقی هو فی بطنه و الثالث یموتان ثم بحشر یونس من بطنه فیکون بطن الحوت له قبرا ای یوم القیمقة 
فلم یلبث لکونه من السبٌحین, و اختلفوا فی مکثه فی بطن الحوت. فقیل: لبث ستة اشهر و قیل: اربعین یوما و 
علیه الا کثرون. و قیل: سبعة ایام. و قیل: التقمه صباحا و نبذه مساء و هو قول الحسن. 

«فتبذُناهٌ بالعراء» ای رمیناه بالمکان الخالی عن الشجر و النبات و البناء. و قیل: «العراء» الساحل و قبل: وجه 
لارض. «وّ هو سَقيمٌ» مریض ممّا ناله من التقام الحوت فصارکبدن الاطفال فی الرْقة و الضعف. و قیل: 
کالفرخ الممعط. 

«و آنبتنا عّه شجرة من یَقطین» یعنی القرع. و علیه اکثر المفسُرین, و خص بالقرع لانه لمّا نبذ بالعراء کان فی 
غاية الرقة و اللطافة فکان یژذیه وقوع الذباب علیه و و رق القرع لا یحوم حوله الذباب. و قیل: «الیقطین» کل 
شجرة تنبطح علی وجه الارض لیس لها ساق تسمّوا علیه من بطیخ او قثاء آو قثد او حنظل او قرع او غیره. 
قیل: هو یفعیل من القطون و هو الاقامةء و القاطین المقیم الساکن, و القطني الزرع الذی یقیم فی الارض من 
الخضر. و قال مقاتل د بن حیان: کانت تختلف الیه و علةٍ یشرب من لبنها حتی قوی ثم یبست الشجر فبکی حزنا 
علیها فاوحی له تعالی الیه: آ تبکي علی هلاك شجرة و لا تبکی علی هلاك ماثة لف او یزیدون؟ فان قیل: قال 
هاهنا: «فَذْنةبالْعرایه و قال فی موضع آخر: «لو لا آن تدارکه نم من ربه لد بالْعرایه فهذا یل علی انه 
ینبذ» فالجواب قوله: «لولا» هناك یر جع الی الذم معناه: لولا نعمة ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم لکنه تدارکته 
ی 

قوله و رنه لی ماة لّف أَر ییون قیل: ارسل الی اهل نینوی من الموصل قبل ان یصیبه ما اصابه و المعنی: 
و قد ارسلناه. و قیل: ارسل بعد خروجه من بطن الحوت الی قوم آخرین. و یجوز ان یکون ارسل الی الاوّلین 
بشريعة اخری فآمنوا بها. و قوله: أَ یزیدون یعنی بل یزیدون. و قیل: «او» هاهنا بمعنی الواوکقوله: غذراً أَز 
تذرار وف الختر عن رسول ال (ض) قال؟ «یریدون عفریی الفا»: 

و قال ابن عباس: ثلثین الفا. و قیل: خمسة و ثلثین الفا. و قیل: سبعین الفا. 

منوا فمتَناهُم ٍلی حین» یعنی الی انقضاء آجالهم, و هذا كناية عن رد العذاب عنهم و صرف العقوبةه فان قبل 
لم لم یختم قصةّ لوط و پونس بالسلام اسوة من تقدم من ی الانبیاء فی السورة؟ قلنا: لانه لمّا قال: «وّ ان ُوطاً من 
المرَسین» ون ینس لمن المرَسَینَ » فکانه قد قال: سلام علیهما لانْاللّه عز و جل قد سلم علی جمیع 
المرسلین آخر السورة فقال: «وّ سَلامٌ عَلّی الْرْسَین» فاکتفی بذلك عن ذکرکلّ واحد منفردا بالسلام. 
«استفتهم» یعنی: سل یا محمد اهل مک سوال توبیخ و تجهیل: «ا ریت نات وم البُو» و ذلك ان بنی 
خزاعة زعموا آن الملانكة بنات اللّه لذلك یسترهن» یقول: ای قیاس یقتضی ان یختار سبحانه لفسه الانقص و 


یجعل لکم الافضل؟ 
«أمْ خفن المَلانکة نان و هم شاهدُونْ» حاضرون خلقنا اياهم, هذا کقوله: «أً شَهدّوا خَلْم» فیشهدون عن 
مشاهدة و عیان؟ 
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لا تم من افکهم لین لد الّ» ای لم یقولوا عن قیاس و لا مشاهدة بل عن کذب محض یقولون ولدهم 
له «و نم لکاذبُون» فی هذا و فی سائر ما یتدینون به. 
«أصطفی نات علّی لین رجع من الحکاية الی الخطاب. «اصطفی» هذه لف استفهام خفیف فیه اف 
الوصل اصله «۱ اصطفی» و الاصطفاء اخذ صفوة الشیء یقول: فکیف اخذ الشائب الکدر و ترك الصفو 
الخالص. 
«ما تکْ» ای شیء لکم فی هذه الذعوی «کیّف تَحکُمُون» لربکم ما لا ترضونه لانفسکم؟ 
«ا لا تدکُرون» انه واحد لا ولد له لا ذکر و لا انئی. 

«أمْ کم سلّطان مینّْ» برهان بیّن علی ان للّه ولدا ام لکم کتاب من عند اه فیه ان الملائكة بنات اللّ؟ 
۳1 بکتابک » ای فأًتوا بذلك «اٍن کنتم صادقین » فی دعویکم رب العالمین اندرین آیات حجت آورد بر 
بت سقطاحه که فریشت‌کاوه را تفظتزاق ال کفتن: میم‌ماین عر فلا حوی دعوی که کر دید مغشتدقببرهازن اوه 
وجه تواند بود: يا قیاسی روشن يا عیانی و مشاهده‌ای درست یا کتابی از نزديك خدا بحقیقت. و شما را ازین 
سه چیز هیچ نیست نه قیاس نه مشاهده نه کتاب پس بدانیدکه دعوی شما باطل است دروغی بر ساخته و عنادی 
ظاهرگشته. 
و تحار اوه و و و ین الجة تساه هذا تکرار للکلام الاوّل بعینه و هو تعظیم لافکهم و الجنة هاهنا الملانکة 
سمیت بهذا الاسم للمعنی الذی سمیت به الجنٌ و هو اجتنانهم من العیون و استتارهم و منه سمّی الجنین وکذلك 
الجنون لانه خفاء العقل و اجننت المیّت اذا دفنته. و قال: اين عباس: ۳ 
ابلیس قالوا هم بنات الله و قال الکلبی: قالوا لعنهم اللّه الملانکة بنات اللّه. فقال ابو بکر الصدیق: فمن امّهاتهم 
قالوا سروات الجن ۱ و و الباری 
جل جلاله و ابلیس اخوان و اور و الخیر من ال و الظلمة و الشرّ من ابلیس, و قال الحسن: معنی النسب أنهم 
اشرکوا الشیطان فی عبادة اللّه «و لد عَلمت اجه هم َمحْضَرَونَ» ای علمت الملائکة ان الذین قالوا هذا 
القول لمحضرون فی انار و معناه علمت الملاتکة انهم میتون ثم بحضرون الموقف. کقوله: ورن کل لَمَا 
جمیع دنا مُحْضرّون نحویان گفتند: «ان» چون از قفای علم و شهادت آید مفتوح باشد مگ رکه در خبر لام 
درآیدکه آن گه مکسور باشدکقول العرب: اشهد ان فلانا عاقل و اشهد انّ فلانا لعاقل. 
مٌ نه نفسه عم قالوا فقال: «سبحانْ له عم یَصفون لا عباد اللّه المْحْلصینَ» تقدیره: اتهم لمحضرون الا 
عباد اللّه المخلصین فانهم لا یحضرون. معنی آنست که ایشان در دوزخ حاضرکردنی‌اند مگر بندگان که خدای را 
باخلاص عبادت کنند و او را یکتا دانند و روا باشدکه استثنا از واصفان بود یعنی پاکی و بی‌عیبی خدای را از 
آن صفت که دشمنان میکنند مگر آن صفت که بندگان مخلصان پاك دلان میکنند او را. 
«فِ نکم و ما تعیدون* این آبت خجتی روشنن اس بر قذربان. گفهه‌اند؛ غمرین غید العریز این آیت حنجت آورد 
بر غیلان قدری. غیلان چون اين آیت از وی بشنیدگفت: یا امیر المومنین گویی این آیت هرگز نشنیده بودم 
اکنون از ان مذهب بازگشتم و توبه کردم و نیز نگویم. عمرگفت: ارفع يديك فقال عمر: للم ان کان غیلان 
صادقا فی توبته فتقبلها منه و ان کان کاذبا فسلّط علیه من یسمل عینیه و یقطع یدیه و رجلیه و یصلبه. فلمّا کانت 
لیالی هشام عاد غیلان الی کلامه فی القدر فاخذه هشام و سمل عینیه و قطع یدیه و رجلیه و صلبه. 
قوله: نکم و ما تبون ما أنْتم له الهاء فی قوله «علیه» راجعة الی اللّه عز و جلی تأویل الیة: انکم ایّها 
العابدون معبودا من دونی لستم انتم ضالین و لا مضلین علی اللّه احدا الا من هو داخل النار فی علم اللّه السابق. 
قال: خبادین رید وال ای خاند اناد اتیت الحسن البصری فقلت له: با با سعید ما معنی قوله عز و جل: 


۳ 


فانکم وا تعیدون نا نم یه بفاتتین الایة؟ فنظر ال الحسن و قال: ماکان هذا من کلامك با با المنازل؟ 
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قلت: آرید آن اعلم ذلك. قال: یقول عز و جل: ما انتم بمضلین. 

«ا لا من هو صالی» النار فی علم اللّه السابق میفرماید شما که بت پرستان‌اید شما و معبودان شما هیچکس را 
بیراه نتوانیدکرد مگرکسی که در علم من و درخواست من خود شقی است و بآتش شدنی است. معنی این 
«علیه» همان است که مردمان گویند: افسد فلان علیّ غلامی, افسد علیّْ خادمی, افسد علیٌ شریکی فلان کس 
غلام من بر من تباه کرد شاگرد من بر من تباه کرد انباز من بر من تباه کرد. 
قوله و ما ما لا له مقامٌملومٌ جمهور مفسران برانندکه این سخن فریشتگان است. جبرئیل آمد و مصطفی را 
گفت: ما منا ملك الا له فی السماء مقام معلوم یعبد اللّه هناك نیست از ما هیچ فرشته‌ای مگرکه او را در آسمان 
مقامی است معلوم که خدای را جل جلاله در آن مقام می‌پرستد و تسبیح و تقدیس میکند. یعنی که ما بندگان‌ايم 
و عابدان نه معبودان چنانك کافران میگوینده نظیره قوله:ن بَستنکف المَسیح آن یُکُونْ عبّدا له و لا الملائکَة 
لقن قال اين عباس: ما فی السماء موضع شب الا و علیه ملك یصلی او یسبّح. و قال النبی (ص): «اطّت 
لسماء و حق لها ان تتط و الذی نفسی بیده ما فیها اربع اصابع الا و ملك واضع جبهته ساجدا للّ». 
ابو بکر وراق گفت: مقام معلوم ایشان مقامات راه دين است و منازل تعبّد چون خوف و رجا و توکل و محبّت و 
رضا و غیر آن. سدی گفت: «مقام معلوم» فی القرية و المشاهدة. 

«وّ | لح الصفون» قال الکلبی» هم صفوف الملانكة فی السماء للعبادة کصفوف الناس فی الارض 

«وّ | لح الَسَبّحُونٍ» ای المصلّون المنهون للّه عن السوه. و فیل. هم الصّافون حول العرش. و قیل: فی 
الهواء. قال قتادة: کان الرجال و النساء یصلون معا حتی نزلت: «وّ ما منّا الا له مَقامْ مَعلومّ» فتقدم الرجال و 
ی ۳ 

جع الی النبی (ص) و المومنین و من خاطبهم من الکفار یعنی لیس منا و منکم الا من له فی الااخرة مقام 

فا من طغی و آثر ر لح الدئیا الی آخر الایتین. 
وکذلك قوله: ون لح الصفونْ المراد به البی (ص) و المومنون یعنی نحن الصافون له فی الصلاة و نحن 
المسبّحون الممجَدون المنژهون اه عن السوء. و قیل: ما ما یوم القيمة الا من له مقام معلوم بین یدی اللّه عز و 
جل. 
ثم اعاد الکلام الی الاخبار عن المشرکین فقال: «و ن کائوا» یعنی و قدکانوا «یلون» هذه لام لت کید 

«لو آن عندنا ذکُاً من الاْوَلین» ای کتابا مثل کتاب الاولین» «لَکن عباد الّه الْمْحْلَصینَ» هذا کقوله عز و جل: و 
سا ال جَه آمانهم ین جاعَمم نذیر. . الایة. 

«ْکمروا به» یعنی فلا اتاهم ذلك کفروا به. و فی الاية وجه آخر و هم انهم قالوا لو علمنا حال آبائتا وماال 
له امرهم وکان ذلك کما یقوله محمد لامنا به و اخلصنا لکثا علی شك ممّا پقوله فلا نصدقه فذلك قول: 
فگفروا به ای بمحمد «فسَوّف یعلمُونْ» هذا تهدید لهم. ای سوف یعلمون عاقبة کفرهم. 
«و مد سبقتکلمتنا لبادنا سمل الْمتصورون» ای سبق وعدنا ایّاهم بالتصرة و هو قوله: «تا 
آتنصر رسنا» و قوله: کتب ال لاغلین آنا و رَسْلي نم هم الْمَتَصُورَون 
«اِنْ جُندنا له الغالیُون» ای حزب ال لهم الغلبة بالحجّة و بالنصرة فی العاقبة. قیل: لم یقتل نبی فی معرکة و 
قتال و اّما قتل منهم من لم پزمر بالقتال. قال الکلبی: آن لم ینصروا فی الدنیا نصروا فی الخرة. و قیل: «َهْم 
المَصوون» بالحجة و البرهان و الغالبون بالسلطان. 
«فتول عَنهم» ای اعرض عن قولهم «حتی حین» یعنی الی یوم بدر. و قیل: الی فتح مکتة. و قیل: الی الموت. 
قال السدی: معناه فتول عنهم حتی نامرك بالقتال. 
و قال مقاتل بن حیان: نسختها آية القتال. 
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«و أبصرَمُم ای ابصر ما ینالهم پومئذ «فسَوّف یِبْصرُون» ذلك. و قیل: ابصر حالهم بقلبك «فسوف یِبصرّونْ» 
معاينة. و قیل: اعلمهم فسوف یعلمون. و قیل: «أبْصرّ» ما ضیّوا من امرنا «فسَوّف یبصرَون» ما یحل بهم من 
عذابنا. چون این آیه فرو آمد و ایشان را بعذاب تهدیدکردندگفتند: متی هذا العذاب این عذاب که ما را بوی 
می‌بیم تن اس ده بود؟ 
رب العالمین فرمود: 1 فعذاینا ستعجلون بعذاب ما می‌شتابند و بتعجیل میخواهند؟ 
در تورية موسی است: " بغترون ام علی بجترء‌ون بمهلت دادن و فرا گذاشتن من می‌فریفته شوند یا بر من 
دلیری میکنند و نمی‌ترسند. 
«فذا ترّل بساحتهم» نزل محمد بدارهم او نزل العذاب بفناثهم «فساء صباخ السذُرین» ای بئس صباح 
الکافرین, الذین انذروا بالعذاب. 
روی عن انس بن مالك قال: نزل رسول ال (ص) باهل خیبر لیلا فلمّا اصبحوا اخرج الا کارون بمکاتلهم و 
مساحيهم فرآوا رسول ال (ص) و اصحابه فاذا سرعانهم نحو الحصن یقولون محمد و اللّه و الخمیس, فقال 
رسول اللّه (ص): خربت خیبر نحن اذا نزلنا بساحة قوم «قساء صباح الذرین». 
ثم کر ما ذکر تأکیدا لوعد العذاب و تعظیما للتقریع» فقال: «وّ تولَ عم حتی حین و أُصرّ» العذاب اذا نزل 
بهم «فسَرّف بصرونْ». و قیل: الاول فی الدنیا و الثانی فی الااخرة. 
ثم نژه نفسه و امر المومنین بالتنزیه فقال: «سبحان ربك رب الْعرّة ما یْصفون» من اتخاذ الصاحبة و الاولاد. 
قوله: رب الرَةٍ معناه ذی العزة لان العزة صفته لا مربوبه و فی الحدیث ان بن عباس سمع رجلا یقول: اللّهم 
رب" القرآن فانکر علیه. و قال القرآن لیس بمربوب لکنّه کلام ال 
«وّ سَلامٌ علّی المرسَین» عمّم الرسل بالسلام بعد ما خصّ البعض فی السورة لانْ تخصیص کل واحد بالذکر 
یطول و المعنی: و سلام علی المرسلین الذین بلغوا عن اللّه التوحید و الشرائع 
«وّ الحَمَّد للّه رب الْعالمینٌ» علی هلاك الاعداء و نصرة الانبیاء علیهم السلام. 
روی عن علی بن ابی طالب (ع) قال: «من احب ان یکال له غدا بالکیل الا وفی فلیکن آخرکلامه حین یقوم 
من مجلسه: سبحان ريك رب العزة عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه رب العالمین». 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و ِنْ ینس لین لسن خداوند کریم مهربان لطیف و رحیم ببندگان چون یونس را در شکم 
ماهی بزندان کرد مونس وی یاد و نام خود کرد تا همی گفت: «لا ال لا نت سبْحانك» نام اللّه چراغ ظلمت 
او بوده یاد اللّه اس زحمت او بوت مهر اللّه سب راحت او بوده هرگرا در دل مهر اللّه نقش بوده 

گرچه اند ر آب و در آتتش بود عیش او با مهر اللّه خوش بود 

نام تو چراغ ظلمت یونس گشت آرایش هر چه در جهان مجلس گشت 
هر چندکه از روی ظاهر شکم ماهی بلای یونس بود اما از روی باطن خلوتگاه وی بود. میخواست تا بی‌زحمت 
اغیار با دوست رازی گوید چنانك یونس را شکم ماهی خلوتگاه ساختند خلیل را در ميان آتش نمرود خلوتگاه 
ساختند. و صدیق اکبر را با مهتر عالم در آن گوشه غار خلوتگاه ساختند. همچنین هرکجا مومنی موحّدی است 
او را خلوتگاهی است و آن سینه عزیز وی است و غار سرّ وی نزول گاه لطف الهی و موضع نظر ربانی. ای 
مومن موحّد گر بنازی ترا زیبد. ور طرب کنی شایدکه خود میگوید جلٌ جلاله: غار سینه مومن تعبیه‌گاه اسرار 
الهیّت ماست. و بر درخت ایمان مومن آشیان مرغ اقبال ماست, و در مرغزار دل مژمن چشمه فیض نظر جلال 
ماست, اینت خلوتگاه مبارك! اینت روضه با نزهت! اینت چشمه زلال بی هیچ آفت! غاری که ما در سینه تو 
سازیم مأوی گاه دیو نباشد. درختی که در باطن تو ما نشانیم که «أَصلها ثابت و فرغها في السّمای» بررآن درخت 
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مرغ وسوسه شیطان آشیان‌گاه نساز چشمه‌ای که از ساحت سینه تو سازیم و بر جو شد از ان چشمه جز آب 
افضال نباید آن غارکه در سینه تو ساختیم متعهد آن غار ما بودیم. درختی که در سینه تو نشاندیم فواشی ان 
درخت ما بودیم گوهر معرفت که در صدف دل تو نهادیم حارس آن گوهر ما بودیم. 

در قصّه آورده‌اندکه چون یونس علیه السلام از ان ظلمت نجات یافت و از ان محنت برست و با میان قوم خود 
شد. وحی آمد بوی که فلان مرد فخاری را گوی تا آن خنورها و پیرایه‌ها که باين يك سال ساخته و پرداخته همه 
بشکند و بتلف آرده پونس باین فرمان که آمد اندهگن گشت و بر ان فخاری بخشایش کرد گفت: بار خدایا مرا 
رحمت می‌آید بر آن مرد که يك ساله عمل وی تباه خواهی کرد و نیست خواهد شد. آن گه اللّه فرمود: ای بونس 
بخشایش می‌نمایی بر مردی که عمل يك ساله وی تباه و نیست میشود و بر صد هزار مرد از بندگان من بخشایش 
ننمودی و هلاك و عذاب ایشان خواستی یا یونس لم تخلقهم و لو خلفتهم لرحمتهم. 

بشر حافی را بخواب دیدندگفتند حق تعالی با تو چه کرد؟ گفت با من عتاب کرد گفت: ای بشر حافی آن همه 
خوف و وجل در دنیا ترا از بهر چه بود؟ اما علمت ان الرحمة و الکرم صفتی ندانستی که رحمت وکرم صفت 
منست؟! فردا مصطفی عربی را در کارگنهکاران امّت شفاعت دهد تا آن گه که گوید خداوندا مرا در حق کسانی 
شفاعت ده که هرگز هیچ نیکی نکرده‌اند. فیقول ال عز و جل یا محمد هذا لي ای محمد این یکی مراست حق 
من و سزای من است. آن گه خطاب آیدکه: اخرجوا من النار من ذکرنی مرّة فی مقام و خاف منی فی وقت. 
این آن رحمت است که سوال در وی گم گشت. این آن لطف است که انديشه در وی نیست گشت. این آن کرم 
است که و هم در و متحیر گشت. این آن فضل است که حد آن از اندازه غایت درگذشت بنده اگر طاعت کنی 
قبول بر منء ور سوال کنی عطا بر من» ورگناه کنی عفو بر من» آب در جوی من راحت درکوی من» طرب در 
طلب من انس با جمال من» سرور ببقای من شادی بلقای من. 

و ما متا لا له ام مَعُومٌ» اين آیت بر لسان طریقت اشارت است بمنازلات و مکاشفات ارباب حقیقت: یکی 
در شکر وجد یکی در برق کشف. یکی در حیرت شهود یکی در نور قرب یکی در ولایت وجود یکی در بهاء 
جمع یکی در حقیقت افراد. این هفت دریاست بر سرکوی توحید نهاده رونده درین راه تا برين هفت دریا گذر 
نکند روا نباشدکه بسرکوی توحید رسد و استسقای این هفت بحر از هفت درگاه قرآنست که مصطفی علیه 
الصلاة و السلام خبر دادکه: «انزل القرآن علی سبعة احرف کلها کاف شاف لکل آية منها ظهر و بطن و لکل 
حرف حد و مطلع». 

و چنانك صدیقان و سالکان راه فرمودندکه برین هفت بحرگذرکنید تا بتوحید رسید این هفت بحر را فرمودند 
که بر سده رسالت آن مهتر عالم (ص) گذرکنید و هر موجی از شرع او توقیعی بستانید و هر قطره‌ای از عهد او 
مدد خواهید تا پس آن گه منازل دوستان ما را بشائید اینست رمز آن پیر طریقت که گفت: هر حقیقتی که از سینه 
عارف سر برزند تا دوگواه شریعت بر درستی وی گواهی ندهد آن مقبول حق نشود. 

«وّ لفّد سبَفَتٌ کلمتنا...» الاية کلمت اینجا مشتمل است بر سه اصل یکی علم دیگر ارادت سوم حکمت. اوّل 
سبق علم است. پیش ازکرد دانست که می‌بایدکرد دیگر سبق ارادت است. آنچه دانست که بایدکرد خواست که 
کند. سوم سبق حکمت است. آنچه کرد راست کرد و بسزا کرد. و بدان که اللّه را حاجت بمدت نیست که مدت 
علت است و او را در کرد علت نیست. او را ناآمده نقد است وگذشته یا آن تویی که از ناآمده بباید اندیشید و 
گذشته یاد باید آورد و حاضر نگه باید داشت. او را جل جلاله گذشته یاد نباید آوردکه آن در علم اوست و از 
ناآمده اندیشه نبایدکه آن در حکم اوست و حاضر نگاه نباید داشت که آن در ملك اوست. از ازل تا ابد باوکم از 
يك نفس و صد هزار سال باوکم از يك ساعت. دی و فردا بنزديك او نیست. او در عرزّت دائم است و بقدر 
خویش قائم جل جلاله و عظم شأنه. اینست سر آن سخن که عبد اللّه بن مسعود گفت: ان ربکم لیس عنده لیل و 
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لا نهار. نظیر آیت خوان «سبّفت هم منا الحْسنی» عبدی پیش از آن که توگفتی که من بنده توام من گفته‌ام که 
من خداوند توام «ِنما هکم اللهُ اي لا له الا هُو» پیش از ان که توگفتی که من دوست توام من گفته‌ام که 
من دوست توام «یْحبهمٌ و یُحبوه. ان نارای ون ترا بودم خود را بعرّت بودم ترا برحمت بودم 

«کن لی کما لم تکن فاکون لك کما لم ازل». 

پیر طریقت گفت: ازکجا بازيابم آن روزکه تو مرا بودی و من نبودم. تا باز آن روز نرسم میان آتش و دودم ور 
بو گیتی آن روز را بازيابم بر سودم و ربود تو دريابم بنبود خود خشنودم. 
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۸- سوره ص- مکیه 

۱ النوبة الاولی 

«بسم ال الرَحْمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

«ص» راست گفت اللّه راست گفت محمد (ص)* «وّ لقرآن ذي الک (۱ ۱ باین قرآن باشرف با بیان. 
بل اٌذین کُفروا ایشان که کافر شدند. في عرَة رة و شقاق ( ۲ حور زور کین دی نم وم اناد ویر گفتین او واه 
ب 
کم هلک من قبلهم من قرّن چند هلاك کردیم پیش از قریش ازگروه گروه جهانداران, فنادوّا بانگ د رگرفتند و 
لات حین متاص ( ۳) نیست هنگام بازگشتن وگریختن. 
و عجبوا بزرگ آمد ایشان را و شگفت داشتند أنْ جاءهم در منهم که بایشان آمد آگاه ه کننده‌ای هم ازیشان 
مردی همچون ایشان و قال الکافزون هذا ساحر کناب ( ۴ ناگرویدگان گفتند نیست این مگر جادوی درو غ 
زنه 
أُ جل ِِ واحداً گفتند این مرد خدایان را همه با یکی آورد ان هذا لش عُجابٌ (۵) این چیزیست 
و انطْلَعّ الما مهم رفتند سروران و مهتران ایشان» آن انوا و اصبروا علی هکم با یکدیگرگفتند روید و بر 
خدایان خود شکیبا باشید» ن هذا لُشيء یراد ) هانت تصت که وین میخواهند و مکری که بر ما میسازند. 
ما سَمعنا بهذا نشنيده‌ايم این سخن, في امه الَاخرَة درکیش پسینه ان هذا الا اشتلاق (۷) نیست این مگر 
دروغی فرا ساختن 
نزن عَلّه ال من یتنا باش | ین پیغام و اين ی ذکر راست بوی فرو فرستادند از میان ما؟ بل هم في شك من 
ذكُري دروخ نیست که ابشان در گمانی‌اند از سخن من بل ما جْنُوفوا عذاب ( ۸ دروغ نیست که ايشان انیز 
نچشیده‌اند عذاب من. 
آم عندهم خَرائن رَحْمَة رب یا نزديك ایشان است خزینه‌های بخشایش خداوند تو اریز الاب )٩(‏ 
خداوندی بزرگ ی 5 ۱ 
أم لت السّماوات و الْْض و ما هیا تباخشاهی ایا ی توا و اه آن ان تفا تشه هل مرا 
في اباب (۱۰) گوی تا برانند در درهای آسمان. 
و سپاه که ایدراند از دشمنان تو موم من من الاب (۱۱) هم سپاهی‌اند 1 
پیغامبران پیش از تو باز شکستنی و برتاختنی. 
کت هم دروغ زن گرفت پیش از قریش قَوَمْ نوج و عاذ و فرعون دُو الا (۱۲) قوم نوح نوح را و عاد 
هود را و فرعون آن کشنده بمیخ بند دروغ تن گرفت موسی راء و نود و وم لوط و َصحاب الک و لمود 
27 را و قوم لوط لوط را و اصحاب ایکه, شعیب را آولئك الاب (۱۳) این‌اند آن سپاههای پیشینان. 
ٍن کل لا کذب الرسَلّ نبود از ایشان کس مگرکه پیغامبران مرا دروغ زن گرفت. فَحَقٌ عقاب (۱۴) تا سزا گشت 
وکردنی و رسانیدنی سرانجام بد نمودن من ایشان را. ۱ 
و ما یر موّلاء چشم نمی‌دارند اینان ال صیْحَة واحدةٌ مگر يك بانگ, ما لها من فواق (۱۵) که از آن هیچ بر 
آسودن نه. 
و قالوا رجا وگفتند خداوند ماء عَجَل لنا قطنا فراشتاب ما را بهره ماء لیم الحساب (۱۶) پیش از روز شمار. 
اصبرعلی ما تعولون شکناتی کم بر آنتخه اسان مکزیند. و آذ کر اعدا اوه وایادکن ره ترا داوه ۱5 الأْیّد 
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مرد با نیروی در پرستگاری ما ناب (۱۷) که او پرستگاری بود خدای ستای با خدای گردنده. 

النوبة الثانیة 

بدان که این سوره هشتاد و هشت آیت است و هفتصد و سی و دوکلمه و سه هزار و شصت و هفت حرف جمله 
به مکه فرو آمد از آسمان و مکی شمرند. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست مگر دو آیت: یکی ان یوحی ای 
لا نما نا تذیر شین معنی نذرات درین آیت منسوخ است بایت سیف, دیگر آیت و للم تب ید حین منسوخ 
است بآیت سیف. سعید مسیب گفت: بلغنی انه ما من عبد یقراً ص کل ليلة الا اهترٌ له العرش 

قوله تعالی: «ص» مفسران را درین حرف قولهاست مختلف ابن عباس گفت و ضحاك: «ص» ای صدق ال و 
صدق محمد. باين قول «و الْرآن ذي الذکُر» قسم است و جواب قسم فرا پیش داشته میگوید: باین قرآن 
بزرگوار با شرف با بیان که اللّه راست گفت و محمد راست گفت. وگفته‌اند: در آسمان بحری است که عرش 
اللّه بران بحر است و «ص» نام آن بحر است. و قیل: هو اسم من آسماء اللّه. و قیل: هو اسم للقرآن. و قیل: هو 
اسم للسورة. و در شوادٌ خوانده‌اند: «صاد» بفتح دال یعنی اقراً صاد و بکسر دال خوانده‌اند فیکون مشتقا من 
المصاداة و هی الملاينة و المساهلة باين قول معنی آنست که: ای محمد رفق بکار دار و سهل فراگین همانست 
که جای دیگر فرمود: «ُذ العفو». و قیل: هی المعارضة. ای عارض القرآن بعملك وکل شأنك. 

«وّ الْرآن ذي له ای ذی الشرف و الصَیت, کقوله: «و ان دک ك و لقوّمك». و شرفه انه لیس بمخلوق و 
قال ابن دا مور و ۵ «ذي لذکُر» اعد اسان قفا «ذي الذکُر» ای فیه ذکر الاولین و نبا الاخرین. و 
در جواب قسم عیاش تفای قومی گفتند: جواب قسم «کم أهلکا» است. و تقدیره: لکم اهلکنا؛ 
فخذف اللام لتطاول الکلام, کقوله فی سورة الشمس: «قد أفلح» تقدیره لقد افلح, . لکن لمٌّا حیل دب بین القسم و 
المقسم علیه حذف اللام فکذلك هاهنا. وگفته‌اند: جواب قسم در آخر سوره است: ن ذلك لَحَقَ تخاصَم هل 
لثار و قیل: ان هذا لرزقنا. 

و بخ رنه «ان کل الا کذّب الْل» کقوله: تاللّه ان کنا وکقوله فی: و السّماء و الطّارق و ان کل نفس. ق 
قال النحاس: جواب القسم محذوف. و قیل: «یل الذین کفرّوا» حلَ محل الجواب تقدیره: و القرآن ذی الذکر 
ما آمن يك قومك و ما الامرکما یقول هوّلاء الکفار. 

«بل الّذین کفروا في عرَةٍ و شقاق» رب العزة سوگند یاد میکند بصاد و بقرآن که اين قوم تو نگرویدند بتو و نه 
چنانست که ایشان گفتندکه تو دروغ زنی و سخن دروغ آوردی بلکه ایشان در ستیزاند و در عداوت ظاهر و از 
راه صواب برگشته و از حقّ روی گردانیده. «في عرّْة» ای فی انفة من الانقیاد للحق و فی تکبّر عن قبول الحقء 
«وّ شقاق» ای خلاف و عداوة و منه قیل للعصیان: شق العصا. 

قوله کم آختکا من قبلهم ای من قبل قریش: هم قرو یی اس آلاش اتالی و نزن اس هل کل عصت: و 
قیل: هو اسم للرّمان و تقدیره: من اهل قرن و هو ثلائون سنةء و قیل: ستون. و قیل: ثمانون. و قیل: مائة. و قیل: 


مائة و عشرون 
«فنادوا» ای استغانوا و رفعوا اصوات تهم بالویل عند نزول العذات و حلول النقمة «و لات» یمعتئی لیس بلغة 
اهل الیمن. قال الشاعر: 


طلی وا ص دحا ولات اوان فاحینت ان لیس حی بقاء 
و نصب «حین» للان معتی لت لین فتضییت نات کما شب لیسی: ای لیس الحین حین مناص. و یجوز «و 
لاتٌ حینّْ» برفع اللون علی انه اسم لیس و خبره محذوف ای لیس حین مناص لهم. و الکسر شاذ شبیه بالخطاء 
عند البصرییین و لم یروه سیبویه و الخلیل و الّذی علیه العمل النصب و الرّفع. و قال الاخفش: ان «لات حینْ 
مناص» نصبها بلاء کما تقول: لا رجل فی الدار و دخلت التاء للتأنیث. و قبل: هی «لا» زیدت فیها التاء 
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کقولهم: رب و ربّت» و نم و مت. و قیل: الّاء یلحق بحین کقول الشاعر: 

العاطفون تحین مامن عاطف و المطعمون زمان ما من مطعم 
و «المناص» مصدر ناص, ینوص, نوصا و مناصاء و هو الفرار و الهرب. ابن عباس گفت: کافران در حرب بوقت 
عزیمت با یکدیگر میگفتند: مناصاء ای اهربوا و خذوا حذرکم. روز بدر بوقت نزول عذاب همچنین گفتند: 
مناصا بگریزید و حذ رکنید. 
رب" العالمین بجواب ایشان فرمود: لات حینْ مَناص نه جای این سخن است و نه وقت گریز. 
را ات هس دنر هی رو مشیم وا یرهاط 
الصلاة و السلام استبعدوا ان یکون النبی من البشر. 
«وّ قال الکافرون هذا ساحرکُذّابٌ» یسحر اعیننا فی اظهار المعجزات, «کَذاب» یکذب علی اللّه انه رسوله. 
«ا جَعَل الالهّةَالهاً واحدّ» معنی «جعل» هاهنا سمّی و حکم. «اِن هذا لَشَيء عُجاب» ای عجیب فی النهاية 
وکیف یسم الخلق کلهم اله واحد! العجیب و العجاب واحد یقال: رجل کریم وکرام و طویل و طوال. و عریض 
و عراضء و جمیل و جمال» و قریب و قراب» وکبیر و کبار و قد یشدد للمبالغة فیقال: جمّال و حسّان وکبّا و 
منه قوله: و مکرّوا مکراً کر 
سبب نزول اين آیت آن بود که چون عمر خطاب باسلام درآمد مسلمانان شاد شدند و کافران بغایت اندوهگن و 
غمگین گشتند و کار بریشان سخت شد و دشوار تا ولید مغیره که مهتر و پیر ایشان بود فرا صنادید و اشراف 
قریش گفت وکانوا خمسة عشر رجلا: بر بو طالب روید و او را گوئید: انت شیخنا وکبیرنا و قد علمت ما فعل 
هولاء السفهاء بنا فزقوا جمعنا و سفهوا احلامنا و انا جثناك لتقضی بیننا و بین ابن اخیك, پانزده مرد از ان 
صنادید و اشراف قریش برخاستند و بر بو طالب شدند و بو طالب بیمار بوده او را عیادت کردند آن گه گفتند: 
می‌بینی که این نادانان و ناکسان بما چه کردند و ما بچه روز رسیدیم؟ جمع ما پر کنده کردند و پیران ما را 
حرمت برداشتند و خدایان ما را خوارکردند. اکنون ما بر تو آمدیم که سرور و مهتر ما تویی و تیمار بر ما تویی تا 
این برادرزاده خود را بخوانی و میان ما و وی براستی حکم کنی, او ما را با خدایان ما فر وگذارد تا ما وی را 
بخدای وی فروگذاریم نه او ما را رنجاند و نه ما او را رنجانيم. بو طالب کس فرستاد و رسول را (ص) 
بخوانه رسول خدا آمد و بر بالین وی بنشست, و بو طالب سخنان ایشان با وی بگفت. رسول اللّه جواب دادکه: 
انما ادعوهم الی کلمة واحدة یملکون بها العرب و تدین لهم بها العجم من ایشان را که میخوانم بر يك کلمه 
میخوانم تا بدان بر عرب و عجم دست يابند و خلق ایشان را زیر دست شوند. بو جهل گفت: ما هی لك فهی 
لك و عشر امثالها آن چه کلمت است و چه درخواست بگو تا مرادت بدهیم این و ده چندین. رسول خدای 
فرمود: «تشهدون ان لا اله الا اللّه». 
آن بدبختان بیگانگان چون کلمت شهادت شنیدند نفو رگشتند و بخشم و غیظ برخاستند و رفتند و میگفتند: 8 
جع الالهة لها واحدا» می‌بینی که چه میگوید. خدایان را با یکی آور يك خدای کار همه عالم و همه خلق 
چون راست دارد فانزل اللّه هذه الآیات. 
آن گه ولید مغیره با قوم میگوید: «امْشوا» و اترکوا محمدا «وّ اصبرّوا علی آلهْتک» ای علی عبادتها «اٍنْ هذا» 
یعنی التوحید «لَشیء یُرادٌ» ای هذا امر بریده محمدگفتند این توحید چیزی است وکاری که محمد خود 
میخواهد اف تن او را پیش شود تا ما را زیر دست خود کند. و قیل: «ٍن هذا 0 ای هذا 
الاستعلاء و الترفع و الرياسة شیء یریده کل احد وکل ذی همة. و قیل: «ٍن هذا آشيء ۳ و مکر پمگر 
علینا 
«ما سمعنا بهذا» ای بهذا الذی یقوله محمد من التوحید «في الْملَةَ الَخرّة» یعنی النصرانية التي هی آخر 
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الملك فانهم لا یوحٌدون بل یقولون الث ثلائة. و قیل: «في الْملّة الاخرة» ای فی زمان قريش و دینهم الذی هم 
علیه. «ٍنْ مذا ۷ اختلاق» کذب و افتعال اختلقه محمد من تلقاء نفسه. «ا أَنل له الک پعنی: و انزل علیه 
القرآن و اعطی النبوة من بیننا و لیس هو باکبرنا و لا اشرفناه یقوله اهل مکة حسدا فاجابهم اللّه تعالی: بل هم 
في شك من ذكُري وحبی و وحدانیتی, ای انهم لا یکدّبونك و لکن جحدوا آیاتی: بل لیوا عذاب ای لم 
یذوقوه بعد و سیذوقون. 
قال قتادة: هو یوم بدر اخبرهم ال به قبل ان یکون. و قیل: لم یذوقوا عذابی و لو ذاقوه لمّا قالوا هذا القول. 
«أم عدَهُم خزائن رَحْمة ربكَّ» الرحمة فی هذه الاية که فی قوله: أ هم یقسمُونْ رَحْمّتَ رَبكَّ معنا هما الرسالة 
یقول تعالی: أ عندهم مفاتیح النبوَة فیعطونها من یشاء. و قیل: «خرائن رَحْمَة ربْكْ» ای علم ربك فهم یعلمون 
علی من ینزل وحی ربك «الَری» فی ملکه «الوهّاب» لمن یشاء ما پشاء. 
مهم مك السّماوات و لأْرض و ماما فیفعلون ما یشامون من الا عطاء و المنع. ای لیس لهم ذلك و 
کیف یتجاسرون علی عداوتی ولی ملك السماوات و الارض و ما بینهماء ثم قال: «فلیرتو في الا سباب» ته 
ان یملکوا السماء فلیصعدوا الیها و لیأْتوا منها بالوحی الی من یختارون. و هذا امر توبیخ و تخش و استافت 
الشمانت انا 
قال زهیر بن ابی سلمی: 

و من هاب اسباب المنای‌اینلنه و لسورام اسسیاب السماء بسلم 
«جند ما هُنالك» ای هژلاء الذین یقولون هذا القول: «جند ما هُنالك» و «ما» صلة مهزوم. ای مقهور مغلوب 
#ض الكْحْزاب» ای من جملة الاحزاب الذین بتحزبون عليك یوم بدر و بهزمون الحزب الجند المتحزبون علی 
من عداهم. تقول حزّبت عليك الاحزاب ای هیجت عليك الاعداء. و قیل: «من الأحْزاب» ای هم من القرون 
لا یه لین ابر انو تیا علی الاستاه تاک کدی ففهر واه اعلکوا روف تلع ان اه انلس 
اتباعه. نزول این آیه به مکه بود و وقوع اين حالت روز بدر بود و «هُنالك» اشارت است بروز بدر و بمصارع 
قوم, خلاصه معنی آنست که کفار مکه حزبی‌اند از احزاب ابلیس و اتباع وی سپاهی از سپاههای پیشین دشمنان 
پیغامبران که بر پیغامبران جمع آمدند و ایشان را دروغ زن گرفتند تا همه مقهور و مغلوب گشتند و هلاك شدند. 
اینان هم چنان بر دشمنی تو جمع آیند روز بدر و باز شکسته شوند مغلوب و مقهور همانست که جای دیگر 
هت ال رز 
۸ ۱ )کیت قبلهم ای قبل اهل مکه «قرَمْ ُوح و عادو فِرَعَونْ» یعنی فرعون موسی 
«دُو تاه ای ذو الملك الشدید الثابت و القّة و البطش قر فرن لت هم فی عرٌ ثابت الاوتاه ای دائم 
شدید. و قیل ذو الجنود و الجموع الکثيرة یعنی انهم کانوا یقّون امره و یشدّدون ملکه کما یقّی الوتد الشي.. 
و قیل: ارادوا اوتاد الخیام وکانت فیها كثيرة. قال ابن عباس و محمد بن کعب: «دُو الأْوْتاد» ای ذو الابنية 
المحکمة و ذلك انه بنی ابنية طويلة محکمة صارت کالاوتاد تطول بقائها و ثباتها. و قال الکلبی و مقاتل: 
«الاوتاد» جمع الوتد. وکانت له اوتاد یعذب الناس علیها فکان اذا غضب علی احد مدة مستلقیا بین اربعة اوتاد 
یعذاب الناس علیها شد کل ید و کل رجل منه الی سارية وکان کذلك فی الهواء بین السماء و الارض حتی یموت. 
و قال مجاهد و مقاتل ب بن حیان: کان یمد الرجل مستلقیا علی الارض ثم یتد یدیه و رجلیه و رأسه علی الارض 
بالأوتاد و یرسل علیه العقارب و الحیّات. و قال قتاده و عطاء: کانت له اوتاد و ارسان و ملاعب یلعب علیه بین 


تدبه. 


«و تمه و هم قوم صالح. قال ابن عباس: ان قوم صالح آمنوا به فلما مات صالح رجعوا بعده عن الایمان 
فاحیا ال صالحا و بعته البهم فاعلمهم انه صالح فکذبوه فاتاهمبالقة فکذبوه فعقروها فاهلکهم اللّه. «و قرّْ 
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وط» و قال مجاهد. کانوا اربع ماثة لف بیت فی کل بیت عشرة. و قال عطاء: ما من احد من الانبیاء الا یقوم معه 
یوم القيمة قوم من امه الا لوط فانه یقوم وحده. «وّ َصحاب الاب کذبوا شعیبا. و قیل: هم اصحاب الرس 
ایضا یأتون فی الصیف الرس و یعودون فی الشتاء الی الايكة «أْوْك الْحْزاب» ای احزاب الشیاطین بالموالاة. 
و قیل: «أولئك الْحراب» الذین تحّبوا علی الانبیاء بالعداوة. فاعلم یا محمد ان مشرکی قريش حزب من مژلاء 
الااحزات. 

«ٍن کل لا کب الرسلّ» ای ما کل الا کذب الرسل, «فحَیَ عقاب» ای وجب عقابی و نزل بهم عذابی. 

در ماه ای ما بتظر «مولای» یعنی کفار مکتء و المعنییلحقهم لحوق المنتظر و آنکانا لا بتوقعون, دا 
صیْحَة واحدة» و هی النفخة الاولی نفخة الفزع , «ما ها من فواق» قراً حمزة و الکسائی: «فواق» بضم الفاء 
و قراً الااخرون بفتحهاء و هما لغتان بالفتح لغة قريش و بالضم لغة تمیم و المعنی: مالها من رجوع و مرد ای 
ما رد ذلك الصوت فیکون لها رجوع. و قیل: مالها نظرة و لا مثنويةء ای تلك الصيحة الّتی هی میعاد عذابهم اذا 
جاءت لم تردٌ و لم تصرف. و قیل: الفواق بالفتح الافاقة و الفواق بالضم ما بین الحلبتین: ای العذاب لا یمهلهم 
بذلك القدر الیسیر. 

«و قالوا ریا عجُل لا قطّا» هذا قول النضر بن الحارث بن علقمة بن کلدة الخزاعی کان من شياطينهم و نزل 
فی شأنه فی القرآن بضع عشرة آيةه و هو الذی قال: «لْر نا حجارة ین السمای» و القط الصتك و هو الحظ 
خذ من الط و هو القطع, فالقطٌ فی الاصل النصیب المقطوع. فقیل للکتاب الذی یکتب للرجل بنصیبه الط 

و المعنی: عجل لنا نصیبنا المقطوع من العذاب. و قال الکلبی: لمّا نزلت: «فأم من ُوتي کتابه ب بمینه» «و ما 

من َوتي کته بشماله» قاله استهزاء: عجل لنا کتابنا فی الدنیا «فل یوم الحساب». 

دایز علی ما ون ار دنا که ای اصبر علی ای قومك فانك مبلی پذك کما صبر ساثر لیا 
علی ما ابتليتهم به. د ثم عدهم و بدا بداود علیه السلام فقال: «و ادکر عبّدنا داود ذا ید ای ذا القوة فی 
العبادة کان یصوم یوما و یفطر پوما و ذلك اشد الصوم وکان یقوم اللیل کله. 
قال رسول اللّه (ص): «ان احبٌ الصیام الی اللّه صوم داود و احبّ الصلاة الی اللّه صلاة داود وکان یصوم یوما 
و یفطر یوما وکان ی ی 
و قیل: ذا الوّة فی الملك. و قیل: فی الحرب. «انّه آَّاب» رجّاع الی الّه عرٌ و جل بالتوبة عن کل ما یکره و 
قیل: مطیع. و قیل: مسبح بلغة الحبشة. 
النوبة الثالثة 

«بسم اللّه الرحمن الرّحیم» اسم عزیز اعترفت المعارف بالقصور عن ادراکه. اسم جلیل تقنعت العلوم خجلا من 
لطمع فی احاطته, اسم کریم صغرت الحوائج عن ساحة جوده اسم رحیم تلاشت قطرات زلات عباده فی 
تلاطم امواج رحمته بنام اوکه وجود ما بعنایت او و سجود ما بهدایت او بنام اوکه صلاح ما بولایت او و فلاح 
ما برعایت او بنام اوکه حياة ما بنعمت او و نجاة ما بپرحمت او خداوندی که از او بسر نه و از درگاه اوگذر نه 
با احسان او عصیان را خطر نه با عنایت او جنایت را اثر نه بر عاصیان و مفلسان از او رحیم‌تر و کریم‌تر نه. ای 
خداوندی که در الهیت یکتایی و در احدیت بی‌همتایی» در ذات و صفات از خلق جدایی؛ متصف بعلایی؛ 
متحد بکبریایی» مایه هر بینوایی» پناه هرگدایی» همه را خدایی تا دوست کرائی 

در چشسم منسی روی بمن ننمایی و اندر دلمی هیچ بمن نگرایی 

قوله تعالی «ص» مفتاح اسمه الصّمد و الصّمد الذي تقدس عن احاطة علم المخلوق به و تنژّه عن وقوف 
المعارف علیه میفرماید: من صمدم که همه را بمن نیازست و مرا بکس نیاز نیست احدم که مرا شريك و انباز 
نیست. جبارم که کس را در وصال من رنگ نیست مالك الملك‌ام هر چه کنم کس را زهره اعتراض و روی جنگ 


۱۴ 


بو الحسن خرقانی گفت: دلهای صدیقان بتیغ قهر پاره کرد و جگرهاشان در انتظار آب گردانید و خود زاتکسن 
نداد آب و خاك را آن محرمیت ازکجا آمدکه حدیث وصال لم یزل و لا بزال کند» نعت حدثان را بقدم چه 
راهست. نبود پس بود پس نبود را بحضرت جلال ذی الجلال چه ادراك است, نکوگفت آن جوانمرد که: 

از باغ وصال تو دری بگشادند تاخلق بتسو در طمعی افتادند 

بس جان عزیزان که بغارت دادند و اندر سرکوی تسو قدم ننهادند 
گفته‌اند: حق جل جلاله صمد است و معنی آن که بندگان حاجتها بدو بردارند و شغلها یکسر بدو تفویض کنند 
و خویشتن را بدو سپارند و او جل جلاله با بی‌نیازی خود بنیاز همه نظرکند و شغل همه کفایت کند. بنده مژمن 
موحد چون این اعتقادکرد جز درگاه او پناه نسازد و آب روی خود بر در هر حقیری فقیری نریزد و داندکه: 
استغاثة المخلوق من المخلوق کاستغاثة المسجون من المسجون فریاد خواستن مخلوق بر درگاه مخلوق همچون 
فریاد خواستن زندانی است بزندانی. در آثار بیارندکه فردای قیامت مرد باشد ازین امت که زنارهای فراوان از 
میانش بازکنند» زنار دل میگویم نه زنار ظاه, هرکرا دل در خلق بسته شود زناری بر میان دلش بسته شود. ای 
جوانمرد! مرکب تیزتر از مرکب محمد عربی نبود و میدانی فراخ‌تر از میدان او نباشد. آسمان و زمین را خاك قدم 
اوکردند. روح اللّه را فزاش وار بر حاشیه بساط دولت او بداشتند. روح القدس را غاشیه سلطنت او بر دوش 
نهادند با این حشمت و مرتبت او را گفتند: ای محمدکوس عجز خود فرو کوب و بگو «لا أملك لَفسي ضرا و 
لا تفعاً» بدست ما هیچیز نیست و نفع و ضرّ بندگان جز بحکم و تقدیر الهی نیست. تا دوستان را معلوم گرددکه 
شربت توحید مزاج بشریت نپذیرد «من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات و من کان یعبد اللّه فانه حیْ لا 
یموت» وگفته‌اند: «ص» قسم است بصفای مودت دوستان او چه عزیزکسی و چه بزرگوار بنده‌ای بود که رب 
العزة بصفای مودت وی سوگند یادکند این سوخته دلی شکسته تتی مفلس رنگی که همه توانگریهای عالم غلام 
يك ذره افلاس وی بود همه طاعات مطیعان و حسنات مقربان فدای يك لحظه سوز مفلسی وی بود در بر 
جگر آب ندارد و در خانه ساز ندار دلی دارد سوخته وکار دنیا ناساخته او را چه زیان, که در باغ قربت تخت 
بخت وی می‌نهند و جلال احدیت بصفای محبت وی سوگند یاد میکندکه: «ص». 
عبد ال بستی ازکبار مشایخ بوده در بدو ارادت چون این حدیث او را در پذیرفت قباله‌ها داشت بر مردمان بمال 
فراوان همه بایشان باز داد و ذمت همه بری کرد آن گه او را اندیشه مکه افتاد با پیر مشورت کرد و از او تدبیر 
خواست عبد اللّه بستی چون انديشه مکه با پیرگفت» پیرگفت: نيك آمد نگرکه ازین نفس آمن نباشی. عبد اللّه 
این نصیحت بر دل نگاشت قدم فرو نهاد و از خانه خود برفت تا به کوفه رسید. نفس وی آرزوی ماهی حلال 
کرد تا با نفس خود عهد بست که اگر اين مراد برآرم تا به مکه هیچ آرزوی دیگر نکنی» در کوفه خراسی بود 
مردی آنجا نشسته با وی گفت: این ستور به چند داری؟ گفت: بچندین, گفت: مردمی کن و اين ستور يك امروز 
بیرون آر و مرا بجای وی در بند» بيك درم سیم خویشتن را بمزد داد در خراس شد و کار ستوران کرد درمی 
بستد و نان و ماهی خرید و بخورد آن گه با نفس خود گفت: هر آرزوکه ترا پدید آید يك روزت در خراس باید 
بود تا آن آرزو بتو رسد. ای جوانمرد! همه آلت استطاعت در کار بایدکرد تا عجز پدید آید. چون عجز پدید آمد 
همه کارها خود روی بتو نهدکه: «العجز عن درك الادراك ادراك». 
پیر طریقت گفت: آه! از دوستی که همه گرد بلا انگیزد آب از چشمه چشم ریزد آتشی است که جان و دل 
سوزد معلمی است که همه بلا و جور آموزد ازکشتن عاشقان همواره دست در خون دارد از برای آنکه حجره 
ازکوی عافیت بیرون دارده هر جا که نزول کند جان خواهد بنزول» تا عافیت در سر بلا شود و فراغت در سر 
شغل. 


۳۳۳۵ 


«و عَجبُواأنْ جاءهم سذر مهم رل له ال کر من بنن» کفار مکه را و صنادید قریش را شگفت آمدکه 
کوس دولت نبوّت و رسالت بر درگاه مهتر عالم فرو کوفتند از سر سبکساری و طیش خود گفتند: چونست این که 
از همه عالم کلاه نبوت و افسر رسالت بر سر یتیم بو طالب نهادند! آن شوربختان و بدبختان و بدروزان ندانستند 
که آن را که عنایت قدم و الطاف کرم در پیشگاه دولت دین بنشاند» اگر عالمیان خلاف آن خواهند جز خیبت 
نصیب ایشان نبود. و آن را که سیاست و سطوت عرّت از بساط دین بیفکند. اگر جهانیان ضد آن خواهند جز 
جهالت صفت ایشان نبود. ای مشتی جاهلان بیحرمت خود را چه عشوه دهید درکار این مهتر عالم؟ تسا نید که 
بارگاه عز و رفعت بر درگاه اوست. این عالم فانی نظرگاه اوست و آن عالم باقی جلوهگاه اوست. درین عالم 
سنّت جماعت اوست. در ان عالم توقیم شفاعت اوست. اما دیده شما مدبران دیده تهمت آلودست کحل اقبال 
ازل بدو نرسیده و جمال وکمال اين مهتر بدیده‌ای بتوان دیدکه روشن کرده صبح قبول ازل بود و سرمه کشیده 
کحل نور حق بود. 

پس آن خاکساران و مدبران بر انکار و جحود نبزت قناعت نکردند تا در منازل کفر قدم برتر نهادند و در الهیّت 
و ی بطعن سخن گفتندکه: ۳ جعل الالهة لها واحدا ن هذا لشيء عُجاب» شگفت داشتندکه حدیث 
وحدانیّت شنیدند. گفتند: ما را سیصد و شصت بت است وکار این يك شهر مکه راست داشتن می‌نتوانند يك 
خدای که محمد میگویدکار همه عالم چگونه راست دارد؟! رب العالمین بجواب ایشان آیت فرستاد: «و هو 
لذي خَقّ الیل و النها و الشمس و الَْمر» او آن خداوندست که در مخلوقات شب تاريك آفربد و روز روشن, 
آفتاب تا بنده و ماه درخشنده. شب یکی است و تاریکی وی بهمه عالم بسنده روز یکی و روشنایی وی بهمه 
عالم بسنده آفتاب یکی و طبّاخی وی همه عالم را بسنده ماه یکی و صباغی وی همه عالم را بسنده چه 
عجب باشد اگر خالق یکی بود و قدرت وی بهمه عالم رسیده و همه عالم را بسنده يك قادر به از هزار عاجز 
«ا باب رون خیرم له اُواحد القهَار» بتهای پراکنده به یا خدای یکتای قهّار قهرکننده؟ و ازین عجب‌تر 
که در نهاد آدمی دل آفرید و آن را سلطان تن گردانید تا چشم آنجا نگرد که ول آهتله: زیان آن گوند کته دل 
خواهد. پای آنجا رودکه دل خواهد. دست آن گیرد که دل خواهد» دل یکی و تأثیر وی بهمه اندامها رسیده 
همچنین پادشاه آفریدگار یکی و قدرت او بهمه اهل مملکت رسیده. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: ٍن خرن اْجبال مه مَعَة ما کوه‌ها مسخرکرديم فرمان بردار وگویا با داوده یبن بالعشي و الاشراق 
(۱۸) تا مرا می‌ستایند با او بشبانگاه و چاشتگاه. 
و ار شور و مرغان فراهم آورده نرم نرم کردیم و فرمان بردار کل له أََابٌ )۱٩(‏ همه خدای را ستاینده و 
فرمان برنده. 
و شدذنا ملک قوی کردیم بر جای بداشته ملك او او راء و تین الحکُمَةّ و او را دادیم زيرك سخنی و دانش و 
فصل الخطاب 9۲۱۱ تن کشاون و بر گرا رون 
و حلاصم وسید بو خبرآن خصمان؟ َو ایخراب (1۱) آن ماه ان تا 392 
اد دَخلوا علی داود آن که که بر داود در شدند. ففزع مهم و بیم زد داود را ازیشان قالوا لا تحْف گفتند مترس. 
خَصمان و تن‌ایم با یکدیگر بداوری, بَغی بَعْضَا علی بَعْضٍ از ما دو تن یکی بر دیگر افزونی میجوید. فاحکُم 
یتنا بلح داوری کن میان ما پراستی» و لا تطط و در حکم پیداد مکن و اندازه داد در مگذران و ادن للی 
اه( ما را راه داد راست بنمای. 
نْ مذا آخي اين برادر منست. له تسم و تون نج او را نود و نه میش است. و لي لَْجَةٌ واحدةٌ و مرا يك 
میش. ال لها میگوید آن گوسفند فرامن و مرا خداوند آن کن, و عرّني في الخطاب (۲۳) و می‌بازشکند 


۱۴۶ 


مرا در سخن گفتن و می‌زورکند بر من بچیره زبانی. 

قالَ لد ظَمك داود گفت ستم کرد بر تو, بسوال منك ٍلی نعاجه بخواستن میش توکه با میشان وی بهم بو و 

ان کثیراً من > الخلطاء ء لَبْعْي بَعضَهْم علی بَعْض فراوانی رهم کار ن افزونی میجویند بر یکدی 

لین منوا و عَملوا الصا لحات مگرگرویدگان و نيك‌کاران, و قلیل ما هُم اتف و قاری انا 

فا داود بدانست بدرستی که ما او را می‌آزمودیم. فاستَعفر ره آمرزش خواست از خداوند خویش, و خر راکعاً 

و سجود را در آمد و آناب (۲۴) و بدل و آهنگ با ما گشت. 

فغفرنا له ذلك بیامرزیدیم او را آن‌گناه ون له عندنا للفی و او راست بنزديك ما نزدیکی, و حُسْن مَآب (۲۵) 

و نیکویی بازگشتن گاه. ۱ 

یا داودٌلن جَعلناك لیف فيالض گفتيم ای داود ما ترا خلیفه و پس رو حکم خویش کردیم در زمین 

0 بالحق داوری کن میان مردمان براستی, و لا نت تتبع وی و پس رو دل مباش و خواست خود 
ء فْضلّك عَن سل له که گمراه کند ترا از راه خدای و از راه داد ان لین تشون عَن سَبیل الثّه ایشان که 

۱ هم عذاب شدید ایشان را عذابی است سخت. بما تسوا یرما لحساب (۲۶) بآنچه 

فراموش کردند روما و3 بگذاشتندکارکردن آن را. 

و ار را بیْنهُما باطلا نيافريديم آسمان و زمین و آنچه در میان آن بناکاری تا همه این 

گیتی بود و بس, ذلك ظن لین کفروا ان تتذاژه نا گروندگان استع: فوتا لنذین روا م من الثار (۲۷) مه 

ناگرویدگان از آتش. 

أمْ تَجْعل الّذین وا و عملوا الصالحات کالمشدین في الارضٍ ما گرویدگان نيك کاران را جون گزاف کاران 

کنیم که بتباه کاری میروند در زمین؟! أم نجل لین کلْجار (۲۸) یا پرهیزگاران چون بدکاران کنیم؟! 

کتاب أَنرنه لك مبارك نامه‌ایست که فرو فرستادیم و کت کي یروا آیاته تا بر پی آن میروند و در وی 

اندیشند. و لد کر وا ال لباب (۲۹) و تا پندگیرند زیرکان. 

النوبة الثانية ۱ 

قوله تعالی: نا سجن الْجبال مَعَهُ فیه تقدیم و تأخین تأویله: انا سخرنا الجبال یسبّحن معه وکان داود علیه 


۳ 


م۱ ننک 


السلام یسمع و یفهم تسبیح الجبال علی وجه تخصیصه به کرامة له معجزة. و قیل: تسخیرها انها کانت تسیر معه 
اذا اراد سیرها الی حیث پرید معجزة له. هذا کقوله: و سنا ممٌ داوّد الجبال یبن 

و قوله: بالعَشي و الاشراق ای غدوّة و عشیّا. و الاشراق ان تشرق الشمس و یتنار ضوه‌ها, تقول: شرقت الشمس 
افطل ای شرت افش وهی ال اه الق فی انقان 

قال اين عباس: کنت امرّ بهذه الاية لا ادری ماهی حتی حدئتنی ام هانی بنت ابی طالب ان رسول اللّه (ص) 
دخل علیها فدعا بوضوء فتوضاً فصلّی الضّحی, فقال: یا ام هانی هذه صلاة الاشراق. 

«وّ لیر مَحْشورهة» ای و سخرنا الطیر محشورة له ای مجموعة من کل ناحية کانت الملانكة تحشر الیه ما امتنع 
علیه منها. و قیل: زاد اللّه فیها ما فهمت الامر و النهی و الرجر به «کُل له أََابٌ» ای الجبال و الطیر له مسّح. 
و قیل: «له» ای لداود علی مذهب التقدیم و التأخیرکما ذکرنا. 

«و شدذنا مُلَک» ای ثبّتناه فی بیته حتی ورئناه ابنه و قیل: «وّ شدذنا مُلْکَة» ای قوّیناه بالحرس و الجنود. و قال 
ابن عباس: کان اشد الملوك سلطانا کان تحرسه کل لبلة ثلائة و ثلائون لف رجل. و قیل: «شْدذُنا مُلَکَه» بالعدل 
فی القضية و حسن السيرة فی الرَعية و قبض ایدی الظلمة «و تیا الحکُمَة» یعنی العلم و النبوّة. و قیل: احکام 
الرآی و التدبیر. 

«وّ فصلَ الخطاب» یعنی الشهود علی المذعی و الیمین علی المدعی علیه. و ذلك لان کلام الخصوم ینقطع و 
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بنفصل به. و قیل: «فصل الخطاب» هو قول الانسان بعد حمد اللّه و الثناء علیه اما بعد اذا اراد الشروع فی 
کلام و اوّل من قاله داود علیه السلام. و قال مقاتل: «فصل الخطاب» علم الحکم و الیصر بالقضاء. 

عکرمه گفت: دو مرد برخاستند بخصومت. نزديك داود علیه السلام آمدند. تک رهگ وغزای کرد بگاوی که 
از من بغصب دارد مدعی علیه آن دعوی را منکر شد و با انکار لطمه‌ای ثووین ان ِ" زد داود از مدذعی 
بیشت:خواست», ینت نو هه داود گفت: امروز برخيیزید تا من درکار شما انديشه کنم» آن شب داود را بخواب 
و اندرین حکم تعجیل نکنم تا آن گه که بوحی مرا محقّق شود پس وحی آمد از حق جلّ جلاله که آنچه ترا 
فرمودیم حکم ماست و فرموده ما حکمی درست و قضیّتی راست. داود هر دو خحصم را حاضرکرد وگاو بمدعی 
داد و بر مدعی علیه حکم قتل کرد آن مرد گفت: وبی حجت قتل من ازکجا روا فبداری؟ گفت: وحی خداوند 
است و فرمان حقّ جل جلاله. گفت: اگر چنین است باری من راست گویم : پدر این مرد را کشته‌ام وگاو از وی 
بغصب ستده‌ام اینچه بر من میرود جزای آنست و قصاص آن و بر اللّه جل جلاله چیزی فرو نشود و آنچه بر 
آدمی پوشیده شود بر حق پوشیده نشود. آن گه داود بفرمود تا او را بکشند. پس هیبتی عظیم از داود بر بنی 
اسرائیل افتاد همه منقاد وی شدند و سر بر خحطٌ وی نهادند. گفتند: داود ملك که میراند و حکم که میکند بوحی 
آسمان میکند و بتأیید و نصرت الهی, اینست که رب" العالمین فرمود: و شُدذنا مه و یناه الحکمَة و فصل 
الخطاب. 

قوله: و هل آتاك با الحَصم اد تسَوروا المخراب این آیت ابتدای قصّه داود است, و علمای تفسیر مختلف‌اندکه 
سبب آن امتحان چه بود. قول سدی وکلبی و مقاتل آنست که داود علیه السلام روزگار خود قسمت کرده بوده هر 
روزی ۰ ساخته و وردی نهاده روزی حکم را بود و فصل خصومات میان مردم. روزی عبادت را بود و 
خلوت 3۳ شتن با حقّ باخلاص و صدق. روزی زنان را بود کار ایشان راست داشتن و معاش خویش را ترتیب 
دادن و داود درکتاب خدا خوانده بود شرف و منزلت آبا و اجداد خویش ابراهیم و اسحاق و یعقوب و آن 
درجات وکرامات و فضل و افضال که حق جل جلاله با ایشان کرده و ایشان را بمحل رفیع رسانیده» داود مر لس 
و درجت ایشان آرزو کرد. وحی آمد از حقّ جلّ جلاله که: ای داود ایشان بلاها چشیدند و رنجها کشیدند تا بآن 
نواخت وکرامت رسیدند. اگر ابراهیم بود دز آنشرن نمرود و ذبح فرزند دید آنچه دید ور اسحاق بود در ذبح 
خویش و تن فراکشتن دادن چشید آنچه چشید. ور یعقوب بود در فراق یوسف رسید بوی آنچه رسید. داود 
گفت: بار خدایا اگر بلائی بر من نهی و مرا در آن ممتحن کنی من صبرکنم چنانك ایشان صبرکردند تا مگر آنجا 
رسم که ایشان رسیدند. فرمان آمدکه ای داود ما حکم کردیم و قضا راندیم که فلان روز در فلان ماه روز بلای 
داود آن روزکه اللّه او را وعده نهاد در محراب شد و خویشتن را با عبادت پرداخت» ساعتی نمازکرد و ساعتی 
زبور خواند. شیطان آمد بصورت مرغی حمامه مرغی که هر دو بال وی مروارید و زبرجد بود و نهاد وی از زر 
بود و از هر رنگ نیکو او را رنگی بوده از بالا در پرید و میان دو پای داود بنشست» داود را سخت عجب آمد 
آن مرغ و آن رنگ وی, دست فرازکرد تا آن را بگیرد و فرا بنی اسرائیل نماید تا در عجائب قدرت اللّه نظرکنند. 
آن مرغ پاره‌ای فراتر شد چنانك دست داود بدان نرسید. اما از وی نومید نگشت که نزديك بود داود بر روزن 
شد. مرغ بر پرید» داود از بالا نظرکرد که کجا پرید تا صیّاد را فرستد و او را تکوهه ان ساعت چشم داود بر زنی 
آمد برهنه در بوستانی بر شطّ برکه‌ای غسل میکرد زنی را دید بغایت جمال و حسن, آن زن باز نگرست. سایه 
مرد دید بدانست که کسی مینگرد. موی خویش بیفشاند در میان موی خویش پنهان شد. داود را از حسن وی 
این عجب‌تر آمد. پرسیدکه این زن کیست؟ 
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گفتند: بتشایع بنت شایع زن اوریا ابن حناناه اینجا مفسّران را اقوال مختلف است: قومی گفتند ذنب داود بیش 
از ان نبود که در دل خود دوست میداشت و آرزوکرد که اوریا در غزاة کشته شود و زن وی را بزنی کنم. قومی 
گفتند: داود نامه نوشت به ایوب بن صوریا که روز جنگ اوریا را فرا پیش کن که جنگ کند. و مقصود وی آن 
بود که کشته شود و زن وی را بزنی کند» و این قول ضعیف است و محفقان نپسندیده‌اند. 

روی ان علیا رضی اللّه عنه قال: «من حدّث بحدیث داود علی ما پرویه القصّاص معتقدا صحته جلدته مائة 
ست»» 

ای حدین لعظیم ما ارتکب من الاثم وکبیر ما احتقب من الوزر. قومی گفتند: اوریا آن زن را خطبه کرده بود او 
را بخواسته و از قوم وی اجابت يافته و دل بر وی نهاده امّا عقد نکاح هنوز نرفته بود. چون اوریا بغزاة رفت 
داود بسر وی در آمد و او را بخواست. تزوجت منه لجلالته فاغتم لذلك اوریا و صار لك من داود معصيبة 
فعاتبه اللّه علی ذلك حیث لم یترك هذه الواحدة لخاطبها و عنده تسع و تسعون امرأة. قومی گفتند: کشتن اوریا در 
غزاة و شهیدگشتن وی بی‌قصد داود بود و بی‌آگاهی وی امّا ذنب وی آن بود که چون خبر قتل وی رسید او را 
دشخوار نیامد و برنا يافت وی جزع نکرد چنانك بر دیگران کرد و پیش از ان تمنی کرده وگفته. 
کاشك این زن مرا حلال بودیء علی الجمله از داود این ذنب صغیره بود. و صغيرة الانبیاء عند اللّه عظیمة 
فعاتبه اللّه علی ذلك. پس چون خبر قتل اوریا ترشیت بت اون ای آ متا داود او را بخواست و از وی 
سلیمان زاد بعد از ان که وی را خواسته بود و دخول کرده رب العالمین دو ملك فرستاد بوی بر صورت دو 
خصم. گویند جبرئیل بود و میکائیل. فذلك قوله تعالی: و هل آتاك تا لحَصم توا مراب و «الخصم» 
ها هنا بمعنی الخصوم. تقول: رجل خصم و قوم خصم و امرأة خصم و نسوة خصم و رجل عدل و قوم عدل و 
رال هل وکذلك رجلان و امرأتان, و انما صلح للواحد و الائنین و الجماعة و الذکر و الانثی لانه 
مصدر تقول: خصمته اخصمه خصما. فاذا قلت: هما خصم و هم خصم فالمعنی هما ذوا خصم و هم ذووا 
خصم. وکذلك اذا قلت: هی خصم و هن خصم فالمعنی هی ذات خصم و هن ذوات خصم. کما تقول: هما 
عدل و هم عدل ای هما ذوا عدل و هم ذووا عدل و هی عدل و هن عدل» ای هی ذات عدل و هن ذوات عدل, 
و ماکان من المصادر و قد وصف به الاسماء فتوحیده جائز و ان و صفت به الجماعة فتذکیره جائز و ان 
وصفت به الانثی. تقول: هو رضی و هما رضی و هم رضی و هذه رضی. و آن قلت: هم خصوم و هم عدول 
جاز, و الكسور الصعود و المحراب ها هنا القصر. 

«اذْ دخَلُوا علی داوّد» الاثنان فما فوقهما جماعة کان دخل علیه جبرئیل و میکائیل فی صورة رجلین, «ففَزع 
منهُم» ای فزع منهماء و انما فزع لانهما دخلا علیه فی غیر حین الاذن. فقال: ما ادخلکما علی؟ «قالوا لا 
تَخْف خصمان» ای نحن خصمان «بِغی بَعْضنا علی بَعْضٍ» جنناك لتقضی بیننه فان قیل: کیف قالا بغی بعضنا 
علی بعض و هما ملکان لا یبغیان؟ قلنا معناه: آ رأیت خصمین بغی احدهما علی الآخر هذا من معاریض 
الکلام لا علی تحقیق البغی من احدهماء «فاحکم بیننا بالحَقّ» ای بالعدل «وّ لا تشطط» ای لا تجر یقال: 
شط الرجل شططا و اشطٌ اشطاطا اذا جار فی حکمه و معناه: مجاوزة الحد و اصل الكلمة من شطت الذدار اذا 
بعدت. و یقراً «لا تشطط» و یجوز «لا تشطط». یشان شط فنط و نطو ماب لا اتملعتی الحت: قال 
الشاعر: 

تست تا دایعا ار تن | طخ 

«و اهدنا ٍلی سَواء الصَراط» ای ارشدنا الی طریق الصواب و العدل. 
فقال داود لهما تکلماء فقال احدهما: «اِنْ هذا آخی» ای علی دینی و طریقتی. 
و قیل: صاحبی. «له تسعٌ و تون ی ای امرأ «وّ لی نَعْجةً واحدة» و العرب تکنی عن المرأة باللعجة و 
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بالشاة ایضا. قال الاعشی: 

فرمیت غفلت عینه عن شاه فاصبت حّء قلبها و طحالها 
قال الحسین بن ابو الفضل: هذا تعریض للتنبیه و التفهیم لانه لم یکن هناك بغی و لا نعاج فهوکقولهم: ضرب 
زید عمرواء و اشتری بکر داراء و لیس هناك ضرب و لا شری. 
«فْقال أکْفْلَیها» قال ابن عباس: اعطنیها. و قال مجاهد: انزل لی عنها. 
و قال اهل اللغة: «أکفنیها» ای اجعلنی کافلالها اقوم بامرهء و المعنی طَقها لا تزوجها. 
«وّ عرّني في الخطاب» ای غلبنی فی الخصومةء ای کان اقدر علی الاحتجاج منی و صار اعرّ منی فی 
مخاصمته ایّای ان تکلّم کان افصح متّی و ان حارب کان ابطش منی فغلبنی. 
«قال» داود: «لقّد مك بسوال نعجتك الی نعاجه» ای مضمومة الی نعاجه. 
کت ی رش ترا کف سر بو ای که وی وی ای رت مات ونان را 
نود و نه میش است و مرا يك میش, او را مهمانی رسید قصدکشتن میش من کرد مهمان را از دریغ داشتن میش 
خویش داود چون این سخن شنید خشم گرفت گفت: و الّه لاقتلنه ان ذبحهاء فقال جبرئیل: أ تقتل فی ذبح شاة 
و لا تقتل من استلب امرأَة جاره و استنکحها. 
«وّ ان کثیراً من الحلطاء» هذا کلام مستأنف لیس من قول داود و الخلطاء الشرکاء. جمع خلیط کظریف و 
ظرفای و بحضهم علی بَعض» ای لیظلم بعضهم بعضاء دا اَذین آشتوا و لوا الصّالحات» فانهم لا 
یظلمون احداء «و قلیلٌ ما هُم» ای و قلیل هم و0 فاعم ماه المالموه انیم( تظلموی فلز او 
چون حکم ایشان برگزارده جبرئیل با صاحب خویش نگرست بخندید و گفت: حکم علی نفسه بر خویشتن حکم 
کرت این شک یکت نی هرد ماسما و نله داوه مامست که ایشان فریشته بودندو آزمودن وی را آمده 
بودند» اینست که ربٌ العالمین فرمود: و ظن داوّد ای علم و ایقن داود «انْما فَتا4» ای ابتلیناه «فَاستَفْفر رکه 
سأل ربه الغفران: «وّ غَرّ راکعا» ای سقط ساجدا و الرکوع ها هنا السجود لان الساجد یهوی راکعا الی 
السجود. قال مجاهد: سجد اربعین یوما و ليلة لا برفع رأسه و لا یرقاء دمعه «و آناب» ای رجع من خطینته. 
«فحْفْرنا له ذلك» ای سترنا له ذلك الذنب, «و ان له عندنا لرلْفی» ای قربة و منزلة رفيعةء الزلفی القربی و 
الزلفة القربة و الازلاف التقریب. و الازدلاف الاقتراب» و منه سمّیت المزدلفة لقربها من الموقف. «و حسن 
مَآب» ای حسن مرجعء و هو الجنة. 
2 سجدة «ص» لیست من عزائم السجود و قد ریت النبی (ص) یسجد فیهاء یعنی عند قوله: و خر 
راکعا 9 فقال صلی ال علیه و سلم: «سجدها نبیْ اللّه داود توبة و سجدناها شکرا» 
و قال ابن عباس: جاء رجل الی النبیْ (ص) فقال: يا رسول اللّه رأیتنی الليلة و انا نائم کانی اصلّی خلف شجرة 
فسجدت فسجدت الشجرة لسجودی فسمعتها و هی تقول: اللّهم اکتب لی بها عندك اجرا وضع عنّی بها وزرا و 
اجعلها لی عندك ذخرا و تقبّلها منی کما تقبّلها من عبدك داود. قال ابن عباس فقراً النبی (ص) سجدة ثم سجد 
فسمعته و هو یقول مثل ما اخبره الرجل عن قول الشجرة. 
«یا دادن جَعلناك» القول هاهنا مضمس تأویله: قلنا یا داود انا جعلناك «خلیقةً في الَرْضٍ» ای خليفة ممّن 
کان قبلك من الرسل» و الخليفة المدبّر للامر من قبل غیره علی جهة البدل من تدبیره. و قیل: جعلناك خليفة اللّه 
فی الارض. بدانکه خلیفه کسی را گویندکه وی مأمور بود با قامت امور و تنفیذ احکام و سیاست ملك چنانك 
موسی فرا هارون گفت: اخلفنی فی قومی خلیفه من باش در نگهداشت بنی اسرائیل, و مصالح دین و دنیای 
ایشان درست گشت که خلیفه در لغت بمعنی کار ران بود بامرکسی دیگر آدم و داود صلوات اللّه علیهما هر دو 
مأمور بودند از جهت حقّ جلّ جلاله بتبلیغ وحی و رسالت بخلق و بیان کردن امر و نهی و با قامت حدود 
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شریعت تا ایشان را هر دو در قرآن خلیفه نام نها و بعضی علما کراهیت داشته‌اندکه ایشان را گویند خليفة اللّه 
گفتند: نام خلیفه مضاف باللّه جل جلاله در قرآن نیامده است در قرآن مطلق آمده بی‌اضافت چنانك آمده 
می‌بایدگفت. عبد الملك بن مروان خطبه میکرد گفت: اللّهم اصلح خلیفتك کما اصلحت خلفاءك الراشدین» 
فقام رجل و قال: یا امیر المژمنین لا تقل خلیفتك و لکن قل خليفة المتقدمین. فقال عبد الملك: اما علمت قول 
اللّه تعالی: ۶ جاعل في الأْرض خلیفة و قال: «یا دادن جَعلناكٌ خليقة في الْْض»؟ فقال الرجل: ذکر 
الخليفة مطلقا و لم یقل خلیفتی و لا خليفة لی, فتحیّر عبد الملك. امّا بیشترین علما روا داشته‌اند آدم را و داود 
را خليفة اللّه گفتن بر معنی تبلیغ وحی و رسالت و اقامت احکام و حدود شریعت که نه هر بنده‌ای شایسته وحی 
له بود. و باین تأویل همه انبیا را خلیفه شایدگفت و ازینجاست که علمای اسلام روا داشته‌اند در خطبه‌ها 
خليفة اللّه گفتن و فی الحدیث عن النبی (ص) انه کان پذکر الدجال فقالت امرأة: با رسول اللّه انی لاعجن 
العجین فاخاف آن بخرج الدجال قبل الخبز فقال رسول اللّه (ص): «ان یخرج و انا فیکم فانا حجیجه دونکم و 
ان یخرج بعدی فاللّه خلیفتی علی کل مسلم». 

چون مصطفی (ص) روا داش شت خداوند را عز و جل خلیفه خویش گفتن بآن معنی که نگاه دارنده امت منست 
از شر دجال» هم روا بود آدم و داود را خليفة ال گفتن بر معنی آن که بیان کننده دین حق‌اند و نگاه دارنده 
احکام شریعت. 

قوله عز و جل: احکم ‏ ی الّاس بالْحَقٌ ای بالعدل «و لا نت تتبع الهُوی» ای لا تحمل الی هوی نفسك فتقضی 
بغیر عدل. قیل «لا نتم اوه کما فعلت بامرأة اوریا؛ میت من سل الب ای فیستزك الهوی عن 
طاعة اللّه «ٍن لین یْضلون عَنْ سبیلٍ اللّه» ای عن طاعة اللّه و قیل: عن دین الا سلام» «لَهْم عذاب تا بما 
وا یوم الحساب» ای اعرضوا عنه و ترکوا العمل بما ینفعهم فیه و فیل: لم یژمنوا بهه و «یوم الحساب» مفعول 
«نسوا». و قیل. لهم عذاب شدید یوم الحساب بما ترکوا من القضاء بالعدل. 

«وّ ما خلَف السَماء و الأْرضَ و ما بیهُم» من الخلق «باطلا» عبثا لغیر شیء فنترك الخلق سدی بلا ثواب و لا 
عقاب بل نتیع هذه الدار دارا اخری تفصل فیها بین المحسن و المسی» و یتتصف المظلوم من الظالم. و قیل بل 
خلقنا هما للدلالة علی خالقهماء «ذلك ظنّ لین کَفروا» ای ظنهم ان لا بعث و لا حساب و لا جنّة و لا نان 
«فویل لین کَفروا م من الثار». 

«أم نجل اذین آُ و لس لحات کالمفسدینَ في الأرْضٍ» و هم الکقار یعنی: لو سوینا بینهما لکنا 
خلقناهما باطلا. و فی التفسیر انها ترلتافی ثلاثة رهط: علی و حمزة ة و عبيدة بن الحارث. «کالمفیدین في 
الْرْض» و هم الکقار عتبة و شيية ابنی ربيعة و الولید بن عتبة و هم این تبارزوا یوم بدر فقتل علی (ع ) الولید 
ی و و قیل: هو عام. «امتجعَل لین الذین یتقون الشرك و المعاصی 
«کالفجّار» فی الثواب؟! «کتاب أَنرلناه» ای هذا کتاب انزلناه «لیك» یعنی القرآن «مْبارَك» فیه البرکة کثیر 
خیره و نفعه و فیه مغفرة الذنوب لمن آمن به, «لْدیرُوا آیاته» لیقفوا علی ما فیه و یعلموا با و شین ادال 
لادغام التاء فیهاء اصله لیتدبروا. و قال الحسن: تدیْر آیاته اتباعه «و کر ونوا ا لیات ای لیتعظ بالقران 
را ۱ 

النوبة الثالثة 

قوله: لا سح الجبال مه . الاية تسییح کوه‌ها و سنگها با داود هم از ان غیبهاست که نادر یافته 
کر یگزات پوشیده از قدرت اللّه بدیع نیست و جز برخواست اللّه حوالت نیست 
اعتقادکن که هر ذره‌ای از ذراثر موجودات که هست بزبان حال همی گوید: ساکنان کوی دوست و 


ی سس و 


خلعت حاة خود ما پوشیده‌ایم اشارت قرآن مجید اینست که: «وّ ٍن من | شيء از بح بحمدو». 
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جوانمردی در صحرایی میگذشت سنگی را دیدکه بسان قطرات باران پیوسته ازو همی چکید. ساعتی در ان نظر 
میکرد و در صنع خدای عز و جل اندیشه میکرد. ربٌ العالمین کرامت آن دوست را سنگ بآواز آورد تا گفت: يا 
ولی الّه هزاران سالست تا مرا بیافرید و از بیم قهر او و سیاست خشم او چنین میترسم و اشك حسرت همی‌ریزم؛ 
و الیه الاشارة بقوله تعالی: ون منها ما یش فیرح منه الما آن ولیّ خدا گفت: بار خدایا این سنگ را 
ایمن گردان. ولی برفت چون باز آمد هم چنان قطره‌ها میریخت. در دل وی افتادکه مگر ایمن نگشت از قهر او 
سنگ بآواز آمدکه: یا ولی ال مرا ایمن کرد امّا باوّل اشك همی ریختم از حیرت و بیم عقوبت و اکنون اشك 
همی ریزم از ناز و رحمت. و ما را برین درگاه جزگریستن کاری دیگر نیست یا گریستن از حسرت و نیاز یا 
گریستن از رحمت و ناز. 

پیر طریقت گفت: الهی! در سرگریستنی دارم دران ندانم که از حسرت کریم يا از نا گریستن از حسرت بهره یتبم 
قن م6 7 تا کرفتن خوی تر این فص ات دون 

«وّ هل آتاك با الخصم اد توا المخراب..» چون آن فریشتگان بر صورت خصمان با داود سخن گفتند و آن 
گه بر آسمان شدند» داود بدانست که ایشان فرستاده حق بودند تا گناه داود فرا پیش وی برند. داود درکار خود 
بدید و بتضرع و زاری در آمد. چهل روز سر بر زمین نهاد بسان ساجدان بر نعت تضرّع» وکان لا یرفع رأسه الا 
لحاجة و لوقت صلاة مکتوبة و لا يأکل و لا یشرب و هو یبکی حتی نبت العشب حول رأسه و هو ینادی ربه عرٌ 
و جل و یسئله التوبة وکان من دعائه فی سجوده: سبحان الملك الاعظم الذی یبتلی الخلق بما یشاء سبحان 
خالق النون الهی انت خلقتنی وکان فی سابق علمك ما انا الیه صائ سبحان خالق التون الهی الویل لداود اذا 
کشف عنه الغطاء فیقال هذا داود الخاطیء سبحان خالق الئور الهی بای عين انظر اليك یوم القيمة و بای قدم 
اقوم امامك یوم تزلٌ اقدام الخاطئین, سبحان خالق النور الهی من این یطلب العبد المغفرة الا من عند سیّده 
سبحان خالق الْور الهی انا الّذی لا اطیق حر شمسك فکیف اطیق حر نارك سبحان خالق النون الهی انا الذی 
لا اطیق صوت رعدك فکیف اطیق صوت جهنم. سبحان خالق النور الهی الویل لداود من الدنب العظیم اّذی 
اصاب. سبحان خالق الْور الهی قد تعلم سرّی و علانیتی فاقبل معذرتی. سبحان خالق النور الهی برحمتك 
اغفر لی ذنبا و لا تباعدنی من رحمتك لهوائی» سبحان خالق النور الهی فررت اليك بذنوبی و اعترفت بخطینتی 
لا تجعلنی من القانطین و لا تخزنی یوم الین. سبحان خالق النور. بعد از چهل روز وحی آمد از حق جل جلاله 
که یا داود ترا آمرزیدم اما بسر خاك اوریا شو واو را بر خوان تا من آواز تو او را بشنوانم و از وی حلالی بخواه. 
داود پلاسی در پوشید با چشمی پر آب و دلی پردرد و جانی پر حسرت آمد بسر خاك اوریا شد و او را بخواند» 
ببّيك جواب داد و گفت: من هذا الّذی قطع علی لذّتی و ایقظنی کیست اينکه لذّت خواب خوش از من 
وابرید؟ گفت: منم داوده گفت: بچه آمدی یا نب اللّه؟ گفت: آمده‌ام تا مرا در حل کنی بهر چه از من بتو رسید 
گفت: ترا بحل کردم و درگذاشتم. داود چون آن سخن شنید ارامی و سکونی در وی آمد و بازگشت دیگر با 
روحی آمدکه یا داود نمیدانی که من داوری بعدل و انصاف کنم نه بتعنت. بازگرد و با وی بگوی: من زن تو 
بخواستم و بوی رسیدم از من راضی شو و مرا بحل کن. داود بازگشت و اين سخن بگفت. اوریا چون این سخن 
شنید خاموش گشت و نیز جواب داود نداد. داود هم بر سر قبر وی خاك بر سر نهاد و بزاری و خواری نوحه در 
گرفت که: الویل لداود ثم الویل الطّویل لداود اذا نصبت الموازین بالقسط یوم القيمة فیژخذ داود و بدفع الی 
المظلوم. سبحان خالق النو, الویل لداود ث ب تویل الیل لهاردجن یسجت علی رتجهه یم الخافتن الی انا 
سبحان خالق الُور. چون تضرّع و زاری داود بغایت رسید. از آسمان عرّت ندای وحی آمد از بارگاه قدم آواز 
کرم آمدکه: ای داود دعای تو نیوشيدیم گناهت بعفو خود بپوشیدیم. توبه تو پذیرفتيم و بر تو رحمت کردیم. 
داود گفت: الهی کیف و صاحبی لم یعف عنی! چون آرام گیرم و خصم از من ناخشنود و دلم از بیم خصمی 
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وی پر آتش و پر دود! ندا آمدکه: یا داود انی استوهبك منه فيهيك لی و اعطیه من الشواب ما لم تر عیناه و لم 
تسمع اذناه. فیقول یا رب من این لی هذا و لم یبلغ عملی؟ فاقول هذا عوض من عبدی داود. فقال داود: یا رب 
الآن عرفت انك قد غفرت لی» فذلك قوله: «فعْفْر له |َّ» وهب منبه گفت: داود پس از آنکه توبه او قبول کردند 
سی سال میگریست که ازگریستن نیاسود نه بشب نه برون گهی در میان بیابان نوحه کردی ِ و بنالیدی از 
خواری. مرغان هوا و وحوش صحرا در گریستن او را مساعدت کردندی, گهی در میان کوهان سنگ وکلوخ و 
درختان او را مساعدت کردندی, گهی در ساحل دریاها ماهیان و جانوران دریا در گریه او را مساعدت کردندی, 
چون بخانه باز آمدی سوگوار پلاس در پوشیدی و بر خاك نشستی و راهبان بسیار قریب چهار هزارگرد وی 

در آمدندی و در مساعدت وی همه بزاری بگریستندی تا از اشك چشم ایشان سیل روان گشتی. مصطفی علیه 
الصلاة و السلام فرمود: «آن مثل عینی داود کالقربتین تنطفان ماء و لقد خدّت الدموع فی وجهه کخدید الماء 
فی الارض» 

و قال الحسن: کان داود بعد الخطيتة لا یجالس الا الخاطتین یقول: تعالوا الی داود الخاطیء و لا یشرب شرابا 
الا مزجه بدموع عینیه وکان یجعل خبز الشعیر الیابس فی قصعته فلا یزال ییکی علیه حتی یبتل بدموع عینیه و 
کان پذر علیه الملح و الرماد فیکل و یقول: هذا کل الخاطتین. قال وکان داود قبل الخطيتة یقوم نصف اللیل و 
یصوم نصف الدهر فلمّا کان من خطینته ما کان صام الدهر و قام الیل کلّه. 
۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و وَهّنا لداود یمان بخشیدیم داود را سلیمان, نم الب نيك بنده‌ایست سلیمان, له أوّابُ (۳۰) 
را فتانتنه‌ا توف کرو نمی گرانتده: 

ٍذ خرض عیّه آن گه که غرضه کزدند برون اي بعد از نیم روز الصا فناتٌ الْجیادٌ (۳۱) آن اسبان تندرست تیز 
رو 0 این جهان عَن ذکُر ربٌي بر یاد خداوند 

یش, ی نوات بالحجاب (۳۲) تا آن گه که آفتاب در پرده مغرب نزديك آمدکه فرو شدی. 

1 عَي بازگردانید آن انسنان زا بر من فطتی مسا قر ایستفاف در بیان بلسّوق و عناق (۳۳) پایها و 
گردنهای اسبان و لمّد فتنا سلَیْمان بیازمودیم سلیمان ره و ألقننا علی کرسیّه ۳ و برکرسی اوکالبدی افکنديم 
تم ناب (۳۴) آن که.سلیمان بااما گشت: 

قال زب اغفر لي گفت خداوند من بیامرز مره و هب لي ملک و مرا پادشاهیی بخس لا هي لاأحّد من بندي 
که تشرد کی زپ نت الاب (۳۵) که تو خداوند فراخ بخشی. 

فسخرنا له الریح نرم کردیم او را باه تجُري بأمره تا می‌رود بفرمان او رُخاء آهسته نرم باندازه خی صاب 
(۳۶) هر جاکه او خواهد و آهنگ دارد. 

و الشیاطین و فرمان بردارکردیم اقترا قیوان کل سار وغرا ص (۳۷) ازین هر داورانی وگوهر جویی. 

و آخرین رین في الأصفاد (۳۸) و دیگران در بندها ا را ی 

خطا ون اه همان فا رز اس یا ( )تس یاهدوک رف با ین 
وه دنا َرفی و او را بتزديك ما نزدیکی است فردا؛ وحن مب (. ۴ وهی با رکشت کار 

و اذکر عّدن یوب یادکن قوم خویش زا قصه تیله‌سها انیت اد نادی ره آن که که بآواز خوائد خداوند ننخویش 
را آني ممي الشیّطان بنعب و عدابٍ (۴۱) که دیو بمن رنجوری و عذاب رسانید. 

ازکض برجك پای بر زمین زن, هذا سل این ی يك آب خویشتن شوی تو است. باردٌ و شراب (۴۲) و اين دیگر 
ای مت آ یمق 

و رهبا له أهل بخشیدیم او را کسان او و ملهم مهم و هم چندان با ایشان از فرزندان و بردگان, رَحمَة ما 
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بخشایشی از ماء و ذکّری لأْولي لباب (۲۳) و یادگاری زیرکان این امّت را 

ود دك ضیف وگفتیم بدست خویش دسته خاشه گر , فاضرب به و آن زن را بزن بان و لا تحت و سوگند 
یرس تباه و دروغ مکن و مشکن, نا وجَدناهُ صابرا ما او را شکیبا بافتب . نم الْعبّد نيك بنده‌ای که ایوب 
است. ان راب (۴۶) همواره سر و کار او و بازگشت او با من بود. 

و کر عبادنا اپراهیم و اسحاق و یموب یادکن رهیکان مارا ابراهيم و اسحاق و یعقوب أُولي الأْیّدي 
البصار (۴۵) کسان با دستگاهها و با باريك بینی و باريك دانیها. 

7 آخلصناهم بخالصة ما ایشان را صافی کردیم و برگزیده صافی کردنی و برگزیدنی چون, ذکرّی الدّار (۴۶) که 
تااگیتی بود ازیشان آوای نیکو بود. 

و نم عندنا من المْصَطفین الأخیار (۴۷) و ایشان بنزديك ما ازگزیدگان بهینان‌اند. 

و اذکُر سْماعیل و لسع و دا ال یادکن اسماعیل و یسع و ذو الکفل ره ول من ار (۴۸) وه 


بهینان بودند. 

هذا ذکریادکرد ازیشان اینست و سخن در ایشان چنین» و ان لین لَحْسْن مب ۰ (۴۹) و پرهیزگاران را نیکونی 
تارکفت گام ابیت 

تس َدن بهشتهای همیشه‌ای, مُفتحة مُفْتحة له لباب (۵۰) درها بازگشاده ایشان را. 


سکنین فیها آرمیدگان بی بیم در آن سرای, یُدعُون فیها می‌فرا خواهند آنجاء بغاكهة کيرة و شراب (۵۱) میوه‌های 
فراوان و شرابهای فراوان. 

و عدهُم قاصراتٌ الطرّف بنزديك ایشان کنیزکان فرو داشته چشمان از جز شویان؟ خویش, راب (۵۷) هم 
زادان در دیدار. 

هآ ار یرم الحساب (۵۳) اين آن بهشت است و آن پاداش که شما را بآن وعده میدهند در روز شمار. 
هذا رز این روزی ماست ایشان راء ما له من فد (۵۴) ای رو اس کی وگن 

هذا اینست جزای پرهیزگاران و صفت بازگشتن‌گاه ايشان» و ان للطاغین شرب (۵۵) وگردن کشان و ناپاکان 
وتا فمها ی کازا شنا بلتا ی کاه اس 

جهتم یصلَونها دوزخ که در شوند بآتش آن, فبس الما (۵۶) بد جای که ایشانراست 

هذا فقو حمیم و غساق (۵۷) آنك آب جوشیده و خونابه که ازگوشت و پوست دوزخیان میرود تا میچشند 
ان را. 
خر من شکله و ایشانراست آنجا دیگرانی ازین سان و ازین گونه آژواج (۵۸) نوعهای گوناگون. 

هذا 1 می‌درافکنند در دوزخ و بسر و 
روی می‌درافتند در آتش با شما بهم لا مَرَحّاً بهمٌ فراخ جهان مباشید و نه فراخ حال ام صالوا انار )۵٩(‏ 
فراخ جهان کی باشند و ایشان بآتش ِِِ ۱ 
الوا پس روان گویند فراسالاران: بل أنتَم لا و رای بل قازافرا هاش ادا زب قراخ خ حالی. أنتَم 
موه لا این شما کردید بما و پیش فرا فرستادید ما راء فقس الْقَرا (۶۰) بد آرامگاهی که اینست. 

قالوا ریا گویند خداوند ما: من قَدَم لا هذا آن کس که این پاداش پیش فرا فرستاد ما را فده عذاباً ضصعفاً في 
ال ر (۶۱) او را تویی از عذاب بیفزای در آتش. 

الوا گویند سالاران و پس روان همه: ما نا لا تری رجالا چه رسید ما را که درین سرای نمی‌بینیم مردانی, کنا 
دهم من را ر (۶۲) که ما ایشان را در ان جهان از بترینان می‌شمردیم 

َنحذناهم محر ما ایشان را زیر دست خویش میداشتیم» أَمُ زاعت عنم لأبْصارٌ (۶۳) يا امروز چشمها بر 
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انشان نمی‌آیك. 

ِنْ لك لح اين چه شما را گفتم راست است. تَخاصم ل الا ۴) خصومت کردن اهل دوزخ با یکدیگر. 
1۳ نا مر بگوی ای محمد من آگاه ه کننده‌ییام. و ما من له الا ال الواحذٌ ار (۶۵) و نیست هیچ 
خدایی مگر اللّه آن یکتای کم آورنده میراننده فرو شکننده. 

رب السّماوات و الرض و ما ینم خداوند هفت آسمان و هفت زمین و هر چه میان آن. ای الما (۶۶) آن 
تواننده ی پوشنده. 

النوبه الثانیه 

قوله: و وَهبْنا لداود سلیمان قال اين عباس: اولادنا من مواهب اللّه تعالی: یَهّب لمن یشاء اناناً و هب لمن یشاء 
لد کون و قد سمی اللّه عز و جلّ ولد الهبة فی القرآن فی مواضع منها قول: و و له سْحاق و یموب فَهّبٌ 
دنم الْیّد» کناية یکنی بقا عن کل مدحة, ای نعم العبد سلیمان «بّ أوَاب» رجاع الی اللّه بالعبادة. 

«ذ عُرض علیّه» ای علی سلیمان, «بالَني» ای بعد الظّهر «الصفناتٌ» ای الخیول الّتی تثنی احدی قوائمها 
و تقف علی سنبکها و الستبك طرف مقدم الحافر. 

و قیل: الصَافن من الخیل القائم بای صفة کانت. و فی الحدیث: «من سره آن یقوم له الرجال صفونا فلیتبواً 
مقعده من النان یعنی قیاماء و «الجیاد» الخیار السراع واحدها جواد. و قیل: واحدها جود کسوط و سیاط و 
قیل: الجیاد الطوال الاعناق مشتقّ من الجید. 

«ْقال ِني أَحَبت» ای آثرت. کقوله تعالی: یسیون ایا الدئیا علّی ال خرة بعنی یوفرون. «خب الْْیر» 
یعنی حب الخیل سمیت الخیل خیرا لکثرة ما فیها من الخیر. ۱ 
و فی الحدیث الصحیح: «الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیمة» 

و قد سمّی اه ع و جلّ فی کتابه فی مواضع متاع الدنیا و الظّفر بها خیرا علی ماهی عند النّاس حتّی قال: «وّ 
رد له اذین کفروا بعبظهم لَمْ تلو خیرآ». 

و قوله: عن ذکر ربٌي ای ری و ٩۱‏ ها هت یر مرن گر «بالعشي» وکانت فرضا علیه 
فشتیت لضری د گرا تیا ایو هرا نکمم فرله کی او وا و آقم الصا لذكُري ویک فیها اس مه ای اتف لین 
فیها. 

ی توا وت بالحجاب ای توارت الشمس بالحجاب یعنی باللیل لان اللیل یسترکل شیء. و قیل: الحجاب 
یا قاف فا همه رن تا شم ای ات یی ی رش و یتعاس اس سا شا وت که 
آن اسبها چند بودند و بر چه صفت بودند و ازکجا بوی رسیدند. عکرمه گفت: بیست هزار بودند. ابراهیم تیمی 
گفت: بیست بودند. حسن گفت: هزار بودند و پرها داشتند. اسبهای بحری بودند شیاطین از بهر سلیمان آورده 
بودند. مقاتل گفت: اسبهای داود بودند سلیمان آن را میراث برد از پدر. کلبی گفت: سلیمان بغزاة اهل دمشق و 
نصیبین شد و ازیشان بغنیمت یافت. اسبهای تازیی بودند نیکو رنگ نیکو قد تیزرو سلیمان نماز پیشین بگزارد و 
برکرسی نشست و بفرمود تا آن اسبها بر وی عرضه کردند. بآن مشغول گشت و نماز دیگر فراموش کرد چون 
نهصد بر وی عرضه کرده بودند در بافت که نماز دیگر نگزارده» بآفتاب نگرست. آفتاب بمغرب رسیده بود و 
وقت نماز بر وی فوت شده دلتنگ و غمگین گشت. گفت: «رَدوها علي» باز ارید بمن آن اسبها که بر من 
عرضه میکردید تا نماز از من فائت شد «فطفق مَسحاً» ای ما زال ر یمسح ای یقطع قطعا بالسُوق. جمع ساق 
کدار و دور فجعل یقطع اعناقها و یعرقب ارجلها و لم یفعل ذلك الا و قد اباح اللّه له ذلك و ما اباح اللّه فلیس 
بمنکر. قال محمد بن اسحاق: لم یعنفه اللّه علی عقر الخیل اذ کان ذلك اسفا علی ما فاته من فريضة ربه. و قال 
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بعضهم انه ذبحها ذبحا و تصدّق بلحومها وکان الدْبح علی ذلك الوجه مباحا فی شریعته. و قیل: معناه انه حبسها 
فی سبیل اللّه وکوی ساقها و اعناقها بکی الصدقة. ابن عباس گفت: سلیمان آن اسبها را بشمشیر پی کرد وگردن 
زد و آن از سلیمان بحق جل جلاله تقرب بود و او را مباح بود هر چندکه درین امّت کشتن اسبان بر ان صفت 
مباح نیست و حلال نیست و بجوز اباحه اللّه الشيء فی وقت و حظره ابّاه فی وقت. وگفته‌اند: اسبان هزار 
بودند اما بوقت عرض نهصد. او را مشغول داشتند تا نماز از وی فائت شد. آن نهصد را بکشت و صد بماند. 
امروز هر چه در دنیا اسب تازی است از نژاد آن صد است. 

و روی عن علی (ع) قال: قال سلیمان بامر الّه عرٌ و جلّ للملتکة الموکلین بالشمس «ردوها علیٌ» یعنی 
الشمس فردوها علیه حتی صلی العصر فی وقتهاء و ذلك انه کان یعرض علیه الخیل لجهاد عدوّ «حتی توارت 
بالحجاب». 

قوله: ردقنا سیْمان و لیا علی کُرْمیّه جمَداً اختلاف عظیم است علما را درین آیت بآن که فتنه سلیمان را 
چه سبب بود و آن جسدکه بود و ما آنچه بصحّت نزدیکتر است بگوئیم: محمد بن اسحاق روایت کند از وهب 
منبه گفت: سلیمان مردی بود غازی پیوسته در غزاة بودی و باعلاء کلمه حقٌ و اظهار دين اسلام کوشیدی» وقتی 
شنیدکه در جزیره دریا شهرستانی است که آن را صیدون گویند و آن را پادشاهی است عظیم که آنجا ملك میراند 
و بت میپرستد و هیچ پادشاه را و هیچ لشکر را بر وی راه نیست از انك در پیش وی دریاست. اما سلیمان بر 
مرکب باد با خیل و حشم آنجا رسید و بر وی غلبه کرد و او را بکشت و هر چه داشت بغنیمت برداشت و در 
میان غنیمت دختر آن پادشاه بود ببردگی آورده نام وی جراده وکانت اکثر ما فی العالم حسنا و جمالا 
فاصطفاها سلیمان لنفسه و دعاها الی الاسلام فاسلمت. دختر باسلام درآمد و سلیمان او را خاصه خویش کرد و 
او را بر زنان دیگر افزونی نهاد هم بدوستی و هم بمراعات» دختر پیوسته بر یاد پدر خویش و ملك میگریست و 
زاری میکرد. لا یرقاء دمعها و لا یذهب حزنها و لا تنظر الی سلیمان الا شزرا و لا تکلمه الا نزرا. و سلیمان از 
انك او را دوست میداشت هر چه خواست مراد وی میداد سلیمان را گفت: اگر میخواهی که اندوه من کم شود 
و سکون دل من پدید آید تا با مهر و محبّت تو پردازم. شیاطین را فرمای تا تمثالی سازند بر صورت پدر من تا 
وی را می‌بینم و تسلّی خود بدان حاصل میکنم سلیمان بفرمود تا تمثال پدر وی بساختند و فرا پیش وی نهادند 
و آن را جامه پوشانیدنده شیاطین در غیبت سلیمان با وی گفتند: عظّمی اباك و اسجدی له پدر خود را گرامی 
دار و او را سجود کن, دختر او را سجود میکرد کنیزکان و خدمتکاران که او را چنان دیدند همه سجود کردند و 
گفتند: هذا دین الملك و دین امرأة الملك و هی اعلم بما تصنع. چهل روز در خانه سلیمان آن بت را 
رک تلو شلیمان ازرانتاا کاه یش اسان کف ور یمان و هر اضف ین برشیا وکان تفا 
ها الصّدیق ان الملك یعبد فی داره صنم من دون اللّه خبر داری که در خانه ملك بت می‌پرستند؟ آصف آن 
قصِّه با سلیمان گفت. سلیمان بغایت اندوهگن و غمگین گشت, گفت: «انا له و نا له راجعُون» بخانه باز 
رفت و آن بت را بشکست و بسوخت و بباد برداد و آن زن را و آن قوم را همه عقوبت کرد و خود غسلی برآورد 
و لبس ثیاب الطهرة ثیابا لا یغزلها الا الاأبکار و لا ینسجها الا الأبکار و لا یغسلها الا الأبکار و لم تمّها امرأة 
قد رأت الدم. آن گه بفرمود تا خاکستر خانه با زکردند و در میان خاکستر نشست و بزاری و خواری بگریست و 
بسیار تضرّع کرد وگفت: الهی غافر ذنب داود انا سلیمان بن داود و الخطاء بن الخطاء» الهی ما کان هذا جزاءعك 
من آل داود ان نعبد الاصنام فی دورنا من دونك و انما بعثتنا ان ننکس الاصنام علی وجوهها؛ الهی لا تمح 
اسمی من آسماء النبیّین بخطیئتی, الهی غافر ذنب داود اغفر لی ذنبی و عزتك ما کفرت منذ آمنت و ما خرجت 
ممّا ادخلتنی فیه من دینك. وگفته‌اند: ملك سلیمان در خاتم وی بود و نگین آن خاتم کبریت احمر بود. هرگاه که 
بوضوگاه رفتی آن خاتم بزنی دادی از زنان وی نام آن زن امینه, آن شب که این واقعه افتاده بوده بر عادت 
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خویش بوقت طهارت خاتم به امینه داد شیطانی بود نام وی صخر و کان صاحب البحر رب العالمین صورت 
سلیمان بر وی افکند تا بیامد و آن خاتم از امینه بخواست. امینه او را بصورت سلیمان دید و خاتم بوی داد 
میر عاي هرت رد و بر مر سین یت وس زاس او سدع وی مرا و یار 
مملکت سلیمان مسلط کرد مگر بر زنان وی که او را بر ایشان دست نبود فذلك قوله تعالی: و لقا علف کرت 
جِسّداً این جسد شیطان است یعنی صخرکه چهل روز برکرسی سلیمان نشست هر روزی بر مقابل ی در 
خانه وی بت پرستیدند. سلیمان چون از وضوگاه باز آمد» امینه را گفت: هاتی خاتمی خاتم من بیان امینه گفت: 
دادم سلیمان باز نگرست. شیطان را دید برکرسی وی نشسته» بدانست که آن ابتلاء حق است و عقوبت ذنب 
وی و وقت را ملك از وی بستدند» روی نهاد بصحرا و روز و شب همی زارید در اللّه و توبه همی کرد و عذر 
کناهان یواست و در ان مدت که هر ملک هی زاندبتی اسرائل. شرت وی شنعکر داشتید و عکسی که 
میکرد نه بر وجه خویش میدیدند. همی گفتند: چه رسید ملك را که امسال حکم بر خلاف آن میکندکه پارسال 
کرد؟ چون استنکار ایشان بغایت رسید و سیرت زشت وی ظاهرگشت. مردی بود در بنی اسرائیل مانند عمر 
خطاب درین امّت. کمین کرد بر ان شیطان تا بر وی هجوم کند. شیطان بدانست که بنی اسرائیل بقصد وی 
برخاستند و او را خواهندگرفت. از میان ایشان بگریخت و سوی دریا شد انگشتری در دریا افکند و خود در 
آب شد و سلیمان را مذت محنت و بلا بسر آمد. چهل روزگذشته برخاست بساحل دریا شد. قومی صیّادان را 
دیدکه صید ماهی میکردند. سلیمان از ایشان طعام خواست ماهیی که از ان ردی‌تر و کمتر نبود بوی انداختند 
سلیمان آن را برداشت و شکم وی بشکافت تا بشوید انگشتری از شکم وی بیرون آمد. سلیمان انگشتری را در 
انگشت کرد و خدای را سجود شکرکرد. با سریر و ملك خویش گشت. اینست که رب العالمین فرمود. ثم ناب 
ای رجع الی ملکه. ثم انه بعث فی طلب صخر فاتی به و جعله فی صندوق من حدید او حجر و ختم علیه 
بخاتمه ثم القاه فی البحر و قال: هذا سجنك الی یوم القيمة. گفته‌اندکه گناه سلیمان اندرین فتنه و محنت که بوی 
رسید آن بود که او را نهی کرده بودندکه زنی خواهد بیرون از زنان بنی اسرائیل و او بر خلاف این نهی دختر 
ملك صیدون بخواست. وکان من قوم یعبدون الاصنام. تا دید آنچه دید و رسید بوی آنچه رسید. و قیل: ان 
سلیمان قال: لاطوّفنَ اللیلة علی تسعین امرأة تأتی کل واحدة بفارس یجاهد فی سبیل اللّه و لم یقل ان شاء ال 
فلم تحمل منهن الا امرأًة واحدة جاءت بشق ولد. 

قال النبی (ص): «فو الّذی نفس محمد بیده لو قال: ان شاء ال لجاهدوا فی سبیل اللّه فرسانا اجمعین». 

قیل: فجاءت القّابلة فالقت هذا المولود علی کرسیّه عقوبة له حین ترك الاستثناء ثم تاب و اناب. و قال الشعبی: 
ولد لسلیمان ابن فاجتمعت الشیاطین و قال بعضهم لبعض: ان عاش له ولد لم ننفك ممّا نحن فیه من البلاء و 
السخرة فسبیلنا ان نقتل ولده فعلم بذلك سلیمان فامر السحاب حتی حملته الریح الیه فغذا ابنه فی السحاب خوفا 
من معرة الشیطان فعاقبه اللّه بخوفه من الشیطان و مات الولد و القی میتا علی کرسیّه فهو الجسد اذی ذکره اللّه 


دک 
با رنه سار انا از ی هي 7 


لیکون ذلك بعد المغفرة آية فی ملکه یعلم بها الناس ان له قد رضی عنه. و قیل: انما سأل بهذه الصْفة لیکون 
معجزة له لا منافسة و حسدا. و قیل: معناه: هب لی ملکا لا تسلبه منی فی آخر عمری و تعطیه غیری کما سلبته 
منی فیما مضی من عمری» و انما سأل ذلك باذن اللّه له فی الَوال: و قیل: «لاْحّد من بَْدي» ای غیری ممّن 

بعشت الیهم» و لم یرد من بعده الی یوم القيمة. و فی الخبر ان النبی ( ایس سا اهر ارات مقازد کیت 
اصلّی البارحة فدنا مّی شیطان لیفسد علیّ صلاتی فاخذته حتی سال لعابه علی یدی فاردت ان اربطه بسارية فی 


۳۱۳۵۷ 


المسجد یتلعب به ولدان المدينة ثم ذکرت دعوة اخحی سلیمان «هب لي مُلکاً لا نف لاأحد من بَعدي» فخلیه. 

«فسَکُرنا له ایح تَجري باه خات» لينة یست بعاصفة «حیت أصاب» ای قصد. کما رل اراع معساف عم 

الشف افیت یزاین قصتات البتا 

«وّ الشُیاطینٌ» ای سحرنا له الشیاطین» «کْل بناٍ» یینون له ما یشاء من محاریب و تمائثیل «و غوّاص» 

یستخرجون ال من البحر و هو اوّل من استخرج له ال من البحر 

«و آخرین رن فيالصفاد» یعنی مردة الشیاطین موثقة مشدودین فی القیود ما لم یژمنوا فاذا آمنوا خلی 

سبیلهم. 4" صفده یصفده و الصَفد العطیّة لانك تقیّد من اعطیته بمنتك, تقول منه: اصفده 

بصفده. 

«هذا عطاونا» القول ها هنا مضمب » ای فلنا تسلیهان هذا اذی ذکر عطاژنا له «فاسن از شنت بغیّر حساب» 

فی الکلام تقدیم و تاخیر تقدیر هذا عطاونا بغیر حساب فامنن او امسك. و قیل: شاه اه نشف وشات 

ِ ی را ۱ توق تا 

راتس ای زو ین 0 

«وّ ادکر عبّدنا ا ‏ اترفه من خا مر نی اسان ورس اس 9 «ذ نادی رب أني سَمَي 

و قراً ابو جعفر: «بنصب» بضم النون و الصاد و قرً یعقوب بفتحها و قرً الاخرون 
بضم النون و سکون الصناد. و معنی الکل واحد, ای تشه ضرف شدای وتات فی هل و سای وکان 

(۱ 

التفاخات ثم تقطرت بالدم الاسود و اکله الدود سبع سنین, و قیل: ثمانی عشرة سنه وکان سبب ابتلائه ان رجلا 

استعانه علی دفع ظلم فلم یعنه. 

و قیل: کانت مواشیه فی ناحية ملك کافر فداهنه و لم یغزه و قیل: ذبح شاة فا کلها و جاء جائع لم بطعمه. و قیل: 

رأی منکرا فسکت عنه. و قیل: ابتلاه الّه لرفع الذرجات و لم یکن منه ذنب یعاقب علیه و قد ذکرنا تمام قصّته 

فش زره الا تا 

فلمّا انقضت مدة بلائه قال له جبرئیل: «ارکض برجلك» الارض, ففعل فنبعت عين حارّة فقال له: اغتسل منها؛ 

فاغتسل فصحّ ظاهر بدنه ثم قال له: اضرب برجلك الأخری الارض. ففعل فنبعت عین باردة فقال له: اشرب 

منهاء فشرب فصح باطن جسده و عاد الی اصح ماکان و اشب و احسن, و تقدیر الابة: هذا مختسل ای ماء 

۳9 شراب بارد. 

«و وهینا له ألّ» احیی اللّه عرّ و جلّ له اهله و اولاده و ممالیکه و وهب له «منْلهْم مَعَهَم ِ« ای زاده مثلهم من 

اولاد الصلب. و قیل: من نسلهم فیکون مثلهم اولاد الاولاد. 

«رَحْمةً من» ای رحمناه رحمةه و یجوز ان یکون مفعولا له «و ذکری لاولي الأْلباب» یعنی اذا ابتلی لبیب 

رتیت 

«و خُذ بیدك ضغناً فاضرب به و لا تحنت» القول هاهنا مضم تأویله: قلنا لایّوب: «خْذ بیّدك ضغنا» و هو 

ملاء الکتٌ من الشجر و الحفیش. 

مفسران گفتند: ابلیس بر صورت طبیبی بر سر راه نشست و بیماران را مداواة میکرد زن ایوب آمد و گفت: 

بیماری که فلان علّت دارد او را مداواة کنی؟ ابلیس گفت: او را مداواة کنم و شفا دهم بشرط آنکه چون او را 


۳۳۵۸ 


تاایاف کفت: ایوت: داست که ارشطان است و آوزا اررافسه کت و الله نی برفت لاض بت ماته. 
گفته‌اند: ابلیس زن را گفت که اگر ایوب قربانی کند بنام من او را در حال شفا دهم» زن ناقص العقل بود و 
ضعیف یقین» از تتگدلی گفت افزع الیه و اذبح له عناقا. ایّوب ازین سخن وی در خشم شد و سوگند یادکرد که 
چون ازین بیماری برخیزم و شفا یابم ترا صد ضربت زنم. پس چون ایوب از بیماری به شد. خواست که سوگند 
راست کند. جیرئیل آمد و پیغام آورد از حق جل جلاله که آن زن ترا در ایام بلا خدمت نیکوکرد اکنون تخفیف 
وی را و تصدیق سوگند خود را دسته‌ای گیاه و ریحان که بعدد صد شاخ باشد یا قبضه‌ای ازین درخت گندم که 
خوشه بر سر دارد آن را بدست خویش گیر و او را بآن يك بار بزن تا سوگند تو تباه و دروغ نگردد و تخفیف 
وی حاصل آید. مجاهدگفت: این حکم ایوب را بود علی الخصوص و در شریعت ما منسوخ است. 

قتادة گفت: در حق این ات همانست که در حق ایوب. و قول درست آنست که: بیمار نزار را رواست و دیگران 
۳ 

«ابا وجَدناه صابرآه علی بلائناه «نعْم لد کان لناء «ِنّه َّاب» مقبل علی طاعته. 

«و اد انا» قراً ابن کثیر: «عبدنا» علی التوحید. و قراً الاآخرون: «عبادنا» بالجمع فمن جمع فابراهیم و 
من بعده بدل منه وکلهم داخلون فی العبودّية و الذک و من وحّد فابراهيم وحده بدل منه و داخل فی العبودّية و 
الذکر و غیره عطف علی العبد داغل فی الکر فحسب «أولي الأْدي و الأْبّصار» قال ابن عباس: ای اولی 
لقَة فی العبادة و البصيرة فی الدّین» فعبر عن القوّة بالید لأنْ بها یکون البطش و عبر عن المعرفة بالابصار لان 
البصيرة تحصل المعارف. و قیل: الایدی النعمة لان الّه تعالی انعم علیهم , تقول: اياديك عندی مشکورة و 
الایدی و الایادی اللعم. و قیل: «أولي الأْيْدي و لبصار» ای اولی العلم و العمل فالمراد بالایدی العمل و 
بالابصار العلم. 

«ن أَخَلَصناهم بخالصة ذکْری الدّار» نافع مضاف خواند بی‌تنوین. و المعنی: اخلصناهم بذکر الدار الآخرة و 
ان یعملوا لها و یدعوا لاس الیها و برغبوهم فیهاء و «الذکری» بمعنی الذکر. میگوید: ایشان را برگزیدیم و 
خالص کردیم تا خالص شدند یادکرد آن جهان را و ستودن آن و باز خواندن خلق با آن و پیوسته سخن گفتن از 
ان و عمل کردن از بهر آن. قال مالك بن دینار: نزعنا من قلوبهم حبٌ الدنیا و ذکرها و اخلصناهم بحب الاآخرة و 
ذکرها. و قال ابن زید: معناه اخلصناهم بافضل ما فی الجنة کما تقول: اخلصناهم بخیر الاخرة. بر قراعت نانع 
«ذکُرّی الدّار» سرای آخرت است چنانك گفتیم, و بر قراءعت باقی قرا که بتنوین خوانند بی‌اضافت «ذکری 
الدار» تیدا خفا یت و المعنی: اخلصناهم بفضيلة خالصة لهم دون غیرهم. ای لهم فیها ذکر رفیع جلیل القدر. 
شک برگزيدیم ایشان را و فضیلتی خالص دادیم که دیگران را نیست. 

این فضیلت آنست که: ایشان را آوای جهان کردیم که تا گیتی بود ایشان را آوای نیکو بود. همانست که جای 
دیگرگفت: «و جعلنا لهُم لسان صدق علیّ و اجعَل لي لسان صدق في الآخرین» یعنی یعنی الثناء الحسن فی الدنیا 
«وّ انم عندنا من الَمصطفین الخیار» ای اصطفیناهم من کل دنس, و الاخیار جمع تم کشت و ارات 

«وّ اک اسْماعیل و لیس ود الکثل» الیسع هو خليفة الیاس فی قومه. و قیل: هو ابن عم الیاس. و قیل: هو 
ابن الیاس و ذو الکفل قال الحسن کان نبیّاه و قال قتادة کان رجلا صالحا يصلي کل وم مائة صلاة و لم یکن 
نیا و سمّی ذا الکفل لانه تکقل بالجة لملك کان فی بنی اسرائیل ضمن له الجنة ان اسلم فاسلم الملك علی 
کفالته. و قیل: هو پوشع بن نون «و کل من الأخیار» ای کلهم من الاخیار. 

«هذا ذکن» كلمة تم بها الکلام. ای هذا شریی انا کون بت امنا: و قیل: معناه هذا القرآن ذکن ای 
بیان من اللّه لخلقه. و قیل: هو ذکر لك و لقومك. ای شرف ك و لقومك «و ان لقن َحْنْن مآب» ای لحسن 
مرجع فی الا خرة. ۱ 


۳۴۳۵۹ 


رم 


ثم فسَر فقال: «جنّات عَدن» دار اقامق «فْتَحَة هم الا اف و انیا مرها مره ال رات ۱ 
یحتاجون الی فتح بمعاناة. و قیل: هذا مثل کما تقول: متی جنتنی وجدت بابی مفتوحاء ای لا تمنع من الدخول 
و قیل: هذا وصف بالسَعة حتی یسافر الطرف فی کل جانب. 

«سَکَیینٌ فیها» ای جالسین فیها جلسة المتنعمین للراحة «یَدونْ فیها بفاكهٌة کُرة» الفاكهة ما یوکل للدّة لا 
للغذاء «وَ شراب» یعنی: و شراب کثیر فحذف اکتفاء بالاوّل» ای یتحکُمون فی ثمارها و شرابها فاذا قالوا لشیء 
منها: اقبل» حصل عندهم. 

پفال؟ تلق الفرآن بعثرة اشزیة فی اجه مدها لحم لتجاربه من العیون وافی الانهاز 

«و عندهم ) قاصراتٌ الطرّف» هذا کقولهم: فلانة عند فلان» ای زوجته. و «قاصراتٌ الطرّف» هی لین قصرت 
طرفها علی زوجها لا تنظر الی غیره: «أَترابٌ» ای لدات اف هر اس لا رتم ولا مه بای تا 
و تلثین سنة. و قیل: علی خلق ازواجهن لا اصغر و لا اکر. و قیل: متواخیات لا بتباغضن و لا بتغایرن. و فی 
الخبر الصحیح: «یدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین آبناء ‏ ثلث و ثلثین سنة لکلّ رجل منهم زوجتان علی 
کل زوجة سبعون حلة یری مخ ساقها من ورائها». 

«هذا ما توعدون» قراً نی کت رو ابو عمیرو: «بوعدون»» بالیاء ای بوعند المتقون. و قراً الاخرون بالشاء و 
ی قل للمومنین هذا ما توعدون «لیوم الحساب» ای فی یوم الحساب. 

«ٍن هذا ترفن ما له من تفاد» ای فناء و انقطا ع کقوله: «عطاء یر مَجَذُوذ» «و ما عند له باق». 

«هذا ۳۳ للطغین» التأویل هذا هو جزاء المتقین و نعت مآبهم «وّ ٍن للطَاغین آشر ماب» ای رفن۱3 
۳ رب ۱2 با دق 2 اک 
«هذا فقو حمیم» فیه تقدیم ۷ ای هذا حمیم فلیذوقوه و الماء الحاز اذی انتهی حره و 
قیل: «الحمیم» دموع اعینهم تجمع فی حیاض النار یسقونهاء «و غسَاقّ» ما یسیل من ابدان اهل الثار من القیح 
و الصدید. من قولهم: غسقت عینه اذا سالت و انصبت. و الغسقان الانصباب. و قال ابن عباس: الغساق 
لرّمهریر یحرقهم ببرده کما تحرقهم النار بحرها. و قیل: هو شراب منتن بارد یحرق برده کما تحرق النار. قراً حمزة 
و الکسائی و حفص: «غسناق» بالتشدید حیث کان. و قرأً الاآخرون بالتخفیف فمن شدد جعله اسما علی فعال 
نحو الخبّاز و الطبّاخ. و من خمّف جعله اسما علی فعال نحو العذاب. 

«و آخرّ من شکله أَواجْ» یعنی: و عذاب آخر و انواع آخر مثل الحمیم و الغسناق. 

قراً اهل البصرة: «و اخر» بضم الالف علی جمع اخری مثل الکبر و الکبری, و قراً ال اخرون بفتح الهمزة مشبعة 
علی الواحد. 

«هذا فوَح مُفَتحم مَعکم» الفوج الجماعة و الاقتحام الدخول علی شدة, یعنی: آنهم یضربون بالمقامع حتی 
یوقعوا انفسهم فی النار خوفا من تلك المقامع. و المعنی یقول الخزنة للطاغین اذا دخلوا النار: هذا فوج من 
اتباعکم پنیلون الا ممکم کیا دخلتم : فیقولون جوابا للخرنة: دلا غرعاً بهم» ای بالاتباع فیقول الخزنة: 
«م صالوا الثار» ای صائرون البها معکم. 

«قاوا» ای یقول لهم الاتباع: «یّل آنتم ۳ نم قَدشَُوه آنا» ای زینتم لنا الکفر و دعوتمونا الیه 
حتی صرنا الی العذاب. «« و فبس الْقَرار» ای ب* کت هتشر : و قوله: «مرَحّا» معناه بلغت مرحیا و نزلت مرحیاه 
ای وردت موردا تیا سا و تقول: رحب بي‌فلان ادا قال لك مرحیاه و الرحب السعة و رجل رحیت 
الصدر واسعهه و فلان رحیب الکف» و رحبة المسجد العرصة ببابه و جمع الرحبة رحاب و تقول: ضاقت علی 


۲۴۶۰ 


الارض بما رحبت و ضاقت علی الارض برحبهاء و قال بعضهم لغیره مرحباء فاجابه: رحبت عليك الدنیا و 
الا خرة. 

«قالوا رَبنا» هذا من قول 0 «مَن دم م3 هذا» ای من شرعه نا ها «فرده عذاباً ضعفا» ای 
مضاعفا علی عذابنا «في الثار». قال‌ این مستعوده یعتی یات و افاعی. 

«و قالُوا» یعنی: المضلین و الاتباع جمیعا: «ما نالا نری رجالا کنا دهم م من الکْشرار» ای نعدهم من 
الارذال فی الدنیاء یعنون المومنین الذین کانوا یسخرون منهم فی الدنیا و یهزژن بهم و یضحکون و هم عمار و 
جات و ضهیار جل راهان واغیرهم بن معالت تمه جرین لین کی یقولون لهم: «أً موّلاء مر" ال 
یم من یناه ثم ذکروا انهم کانو یسخرون من هولاء فقالوا: «أَتَحْذَناهُم سخرّه» قراً اهل البصرة و حمزة و 
الکساتی: «من الشرا رأتْناهم» موصولة الهمزة فی الدرج که (2 فن الاب و قراً الااخرون بقطع الالف 
و فتحها فی الحالین علی الاستفهام و یکون «ام» علی هذه القراءة بععنی بل, و من فتح الالف فال هو علی 
اللفظ لا علی المعنی لیعادل «ام» فی قوله: آمُ زاغت کقوله: آ آندرتهم ام لم تتذرهم. و قال القرّاء: هذا من 
الاستفهام اذی معناه التوبیخ و التعجّب. «زاغت» یعنی مالت «عنهْم الا ارو مالقا لا برع 
هولاء الذین اتخذناهم سخرا لم یدخلوا معنا النار ام دخلوها فزاغت عنهم ابصارنا فلم نرهم دخلواء و قیل: ام 
کانوا خیرا منا و نحن لا نعلم فکانت ابصارنا تزیغ عنهم فی الدنیا تحقیرا لهم. 

«اِنْ ذلك» الذی ذکرت «لَحَق» ثم بیّن و صرّح فقال: «تَخاصَم هل النار» فی الثار حق. هذا اخبار عمّا 
سیکون. ۱ 

«فْلّ» یا محمد لمشرکی مکة: «ِّما نا مُْذرّ» ای رسول اخوّفکم عذاب اللّه «و ما» لکم «من له الا اللَ 
اُواحد» لا شريك له «الْمَهّار» لخلقه 

«رّبٌ السّماوات و الأْرض و ما ما یره فی ملکه «الْعر» لمن تاب و آمن 

النوبة الثالة " ۱ ۱ 

قوله: و وهّنا لداوٌّ سلیْمان نخم الْعَبد له اب ای نعم العبد لانه اوّاب الی ال رجّاع فی جمیع الاحوال فی 
النعمة بالشکر و فی المحنة بالصیر. نیکو بنده‌ای که سلیمان بو بازگشت وی در همه حال با اللّه بوده در نعمت 
شاکر و در محنت صابر بو بظاهر ملك و مملکت میراند و بباطن فقر و فاقت همی‌راند و می‌پرورد. و یعجبنی 
فقری اليك و لم اکن لیعجبنی لولا محبتك الفقر, سلیمان روزی تمتی کرد گفت: بار خدایا جن و انس و طیور و 
وحوش بفرمان من کردی چه بود گر ابلیس را نیز بفرمان من کنی تا او را در بندکنم؟ گفت: ای سلیمان این 
تمنی مکن که در آن مصلحت نیست, گفت: بار خدایا گر هم دو روز باشد اين مراد من بده گفت دادم. سلیمان 
ابلیس را در بندکرد و معاش سلیمان با آن همه ملك و مملکت از دست رنج خویش بود» هر روز زنبیلی ببافتی و 
بدو قرص بدادی و در مسجد با درویشی بهم بخوردی وگفتی: مسکین جالس مسکینا. آن روزکه ابلیس را در 
بندکرد. زنبیل ببازار فرستاد و کس نخریدکه در بازار آن روز هیچ معاملت و تجارت نبود و مردم همه بعبادت 
مشغول بودند. آن روز سلیمان هیچ طعامی نخورد. دیگر روز هم چنان بر عادت زنبیل بافت وکس نخرید 
سلیمان گرسنه شد باللّه نالیدگفت: بار خدایا گرسنه‌ام وکس زنبیل نمی‌خرد. فرمان آمدکه ای سلیمان نمیدانی که 
تو چون مهتر بازاریان در بندکنی در معاملت بر خلق فرو بسته شود و مصلحت خلق نباشد او معمار دنیاست و 
مشارك خلق در اموال و اولاد یقول ال تعالی: و شارکهَمٌ في الأْنوال و لأْولاد. 

قوله: اد غرض علیّه بالْعشي... اين آیت بآیت اول متصل است. یعنی: نعم العبد اذ عرض علیه. سلیمان نيك 
ده ان کی زاو تا ام ها اشتان فا کرط ود ار آي پشت و ازابق نا بدا ستاو با اد له 


پرداخت. لا جرم ات العرة او را به از ان عورض داد بجای اسیان باد رخا مرکب او ساخت و بسیب آن اندوه که 
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بوی رسید بر فوت عبادت. فريشته قرص آفتاب از مغرب بازگردانید از بهر وی تا نماز دیگر بوقت خویش 
بگزارد و آن وی را معجزه‌ای گشت. و چنانك این معجزه از بهر سلیمان پیغامبر پیدا گشت درین امٌت از بهر امیر 
الممنین علی بن ابی طالب (ع) از روی کرامت پیدا گشت. 
در خبر است که مصطفی صلوات اللّه و سلامه علیه سر برکنار علی نهاد و بخفت. علی (ع) نماز دیگر نکرده 
بو نخواست که خواب بر رسول قطع کند. مرد عالم بود گفت: نماز طاعت حق و حرمت داشت رسول طاعت 
حق. هم چنان می‌بود تا قرص آفتاب بمغرب فرو شد. مصطفی (ص) از خواب در آمد. علی گفت: یا رسول اللَه 
وقت نماز دیگر فوت شد و من نماز نکردم رسول گفت: ای علی چرا نماز نکردی؟ گفت: نخواستم که لت 
خواب بر تو قطع کنم جبرثیل آمدکه یا محمد حق تعالی مرا فرمود تا فرص آفتاب را از مغرب باز آرم تا علی 
نماز دیگر بوقت بگزاره بعضی یاران گفتند: قرص آفتاب را چندان باز آوردکه شعاع آفتاب دیدیم که بر 
دیوارهای مدینه میتافت. 
«قال رب عفر لي و هب لي لکاً لا هي لأْحّد من بَْدي» لم بطلب الملك الظاهر و اما اراد به ان یملك 
نفسه فان الملك علی الحقيقة من یملك نفسه و من ملك نفسه لم یتیع هواه. سلیمان باین دعا ملك خواست بر 
نفس خویش گفت: بار خدایا چنانك خلق عالم را زیر دست من کردی این نفس را زیر دست من کن تا در 
طاعت وی نباشم و بر پی هوای وی نروم. طاعت نفس و طاعت حقّ ضد یکدیگراند و الضّدان لا یجتمعان. 
تکو گفت آن عوانبرد: 

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید با هوای خویشتن 
مصطفی علیه الصلاة و السلام پیوسته گفتی: «اللهم لا تکلنا الی انفسنا طرفة عين و لا اقل من ذلك». 
پوسف صدیق را علیه السلام آن همه بلا رسید از چاه و زندان و غیر آن و از هیچ بل بفریاد نیامد چنانك از 
نفس اماره آمد تا میگفت: «ن اس لَمارَة بالسوء الا ما رَحم رَبّيٍ». و آنچه گفت: «تَوَفي شنْلماً» از بیم 
نفس اماره میگفت نه از بیم شیطان که شیطان ار چه خصم است از مومن طمع معصیت دارد نه طمع کفر و 
نفس طمع کفر دارد میکوشد و بر هواها و بدعتها میخواند تا او را بکفرکشد. رب العالمین در قرآن دو چیز یاد 
کرد و نگفت که چیست: نفس را یادکرد و نفرمود که چیست, دنیا را یادکرد و نفرمود که چیست. اما علمای 
دین دنیا را بسه حرف بیان کرده‌اندگفتند: ما صدك عن مولاك فهو دنياك هر چه ترا از خدا باز دارد آن 
دنیاست. اگر نان يك شبه نداری و بخود معجب باشی, آن عجب تو دنیاست, و اگر ملك شرق و غرب داری و 
بخدا مشغول باشی آن نه دنیاست که آن عقبی است. امّا نفس آنست که مصطفی (ص) گفت: «اعدی عدوّك 
نفس خواهنده هواست و دل خواهنده بلاء نفس نظرگاه شیطان است و دل نظرگاه رحمن, نفس مصطبه دیو 
است و دل خزینه معرفت» این خزینه معرفت در کنار دشمن نهاد اما بحفظ خود بداشت و از دشمن نگاه 


داش 

موسی را با بنی اسرائیل در آورد و ایشان را در حفظ خود بداشت تا يك دامن ایشان تر نشد» ابراهیم را در آتش 
آورد و يك رشته از جامه وی نسوخت. همچنین دل که خزینه معرفت است در کنار نفس نهاد و آن گه بحمایت و 
رعایت خود بداشت تا دشمن بران دست نیافت. روی ان عامر بن عبد قیس کان من افضل العابدین ففرض 
علی نفسه کل یوم لف رکعة یقوم عند طلوع الشمس فلا یزال قائما ای العصر ثم ینصرف و قد انتفخت ساقاه و 
قدماه فیقول: یا نفس انما خلقت للعبادة يا امّارة بالسّوء فو اللّه لاعملن بك عملا بأخذ الفراش منك نصیبا. 
قوله: لا يب لاح من بَعْدي لم یضنّ به علی الانبیاء علیهم السلام و لکن قال «لا بيَنبْفي لأْحّد من بَعُدي» 
من الملوك لا من الانبیاء و انما سأل الملك لسياسة الناس و انصاف الناس بعضهم من بعض لما فیه من القیام 
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بحق اللّه و لم یسئله اجل میله الی الدنیا و هوکقول یوسف علیه السلام: «اجعلني علی خزائن ن الاأَرض». 

قوله: فُمَحُنا له ایح تجري مره رخاءٌ سلیمان را علیه السلام باد مسخرکردند تا در روزی مسافت دو ماهه باز 
برید» و اين کرامتی عظیم است و شرفی تمام. اما مقام مصطفی (ص) بزرگوارتر و منزلت وی شریف‌ت رکه 
حشمت و جاه او را و شرف و منزلت او را در امّت وی از چاکران و پس روان وی کس هست که بيك ساعت 
بادیه‌ای بدان درازی باز برد تا بکعبه رسد و این درکرامات اولیا معروفست و حکایات مشایخ در آن فراوان 
و 

«و اذکر عبْدنا # الاية قال ابن مسعود: ایب علیه السلام رأس الصابرین الی یوم القیمة در هر دوری 
بار بلا را حمّالی برخاست و هیچ حمالی چون ایوب پیغامبر برنخاست. از جّرکائنات وحی آمدکه این بلا بستر 
انبیاست و ذخیره اولیا و اختیار اصفیا هر یکی بنوعی ممتحن بودند: نوح بدست قوم خویش گرفتار ابراهیم 
بآتش نمرود اسحاق بفتنه ذبح» یعقوب بفراق یوسف. زکریا و یحیی بمحنت قتل. موسی بدست فرعون و 
قبطیان و علی هذا اولیا و اصفیا یکی را محنت غربت بود و مذلت» یکی را گرسنگی و فاقت. یکی را بیماری 
و علّت» یکی را قتل و شهادت. مصطفی (ص) گفت: «انْ اللّه عرّ و جل ادّخر البلاء لأولیانه کما ادخر الشهادة 
لاحبائه». 

ایوب چون جام زهر بلا بر دست وی نهادند. گفت: بار خدایا ما جام زهر با پا زهر صبر نوش توانیم کر رب 
العالمین هم از وجود او جام پا زهر ساخت که: «(ِن وجَدناءُ صابراً نم اْعَبْد». ایوب گفت: اکنون که از بارگاه 
قدم ما را این خلعت کرامت دادندکه «نعم لد تا امروز بار بلا بتن کشيدیم. از امروز باز بجان و دل کشیم. در 
خبر آمده که چون رب العرّة آن بلاها از ایوب کشف کرد. روزی بخاطر وی بگذشت که نيك صبرکردم در آن بلاء 
ندا آمدکه: انت صبرت ام نحن صبّرناك یا یوب لولا انا وضعنا تحت کل شعرة من الباء جبلا من الصّبر لم 
تن کت نامع من البلاء و من شهد البلاء من المبلی حنّ الی البلاء قوله: و ادکرٌ 
عبادنا ابُراهیم و اسحاق و قوب آولي الأْیدي و سار ای اولی القوّة و البصاثر فی مقاساة البلایا و المحن 
تعزیت و تسلیت مصطفی (ص) است و تسکین دل وی در آن رنجها و محتها که میکشید ازکثار قریش, اسما 
دختر ابو بکر روایت کندکه: مصطفی (ص) روزی در انجمن قریش بگذشت. یکی ازیشان برخاست گفت: 
تویی که خدایان ما را بد می‌گویی و دشنام میدهی؟ رسول خدا گفت: من میگویم که معبود عالمیان و خداوند 
جهانیان یکیست بی‌شريك و بی‌انبان بی‌نظیر و بی‌نیاز و شما در پرستش اصنام بر باطل‌اید. ایشان همه بیکبار 
هجوم کردند و در رسول آویختند و او را میزدند» اسما گفت: آن ساعت یکی آمد بدر سرای بو بکر و گفت: 
ادرك صاحبك صاحب خویش را دریاب که در زخم دشمنان گرفتار است بو بکر بشتاب رفت و با ایشان گفت: 
ویلکم ا تقتلون رجلا آن یقول ربی اه و قد جاءکم البیّات من ربکم. ایشان رسول را بگذاشتند و با ابو بکر 
گردیدند و او را بی‌محابا زدند و ابو بکرگیسوان داشت. چون بخانه باز آمد دست بگیسوان فرو می‌آورد و موی 
بدست وی باز می‌آمد و میگفت: تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال و الاکرام. رب العالمین اين همه بلا و رنج بر 
دوستان نهدکه ازیشان دو چیز دوست دارد: چشمی گریان و دلی بریان دوست دار که بنده میگرید و او را در 
آن گریه می‌ستایدکه: «تری أََِْمْ تفیض من الدمْع». و دوست دارد که بنده مینالد و بر درگاه او می‌زارد و او را 
در ان می‌ستایدکه: «وجلّت فلوْهُم». 

پیر طریقت گفت در مناجات: ای یار مهربان بارم ده تا قصه درد خود بتو پردازم. و بر درگاه تو میزارم و در امید 
بیم‌آمیز می‌نازم الهی! فاپذیرم تا با تو پردازم. يك نظر در من نگر تا دوگیتی بآب اندازم. 

«هذا ذکرٌ..» اینست قصه پیغامبران و سرگذشت ایشان. آن گه بیان کرد ثواب و درجات در ان جهان بآن 
رنجها که کشیدند و بلاها که در دنیا چشیدندگفت: «و نمی لح ماب جنّات عذن...» متقیان را بر 
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ی کت ناتدای قت وه مینز میگوید بر خصوص بلکه همه مومنانرا میگوید بر عموم. 

تانق عَدن فْتَحَة للم الَبواب» ای اذا جاءوها لا یلحقهم ذلّ الحجاب و لا كلفة الاستیذان تستقبلهم 
الملانکة" العتجیل و الب و الا کرام بقولون؛ لام یک بما صبرتم قنعم فبّی الدّار 

روی ابو سعید الخدری قال قال رسول اللّه (ص): «ان اللّه تعالی بنی جنة عدن بیده و بناها بلبنة من ذهب و لبنة 
من فضَة و جعل ملاطها المسك و و ترابها الرْعفران و حصباء‌ها الیاقوت. ثم قال لها: تکلّمی, فقالت: «قّد قلح 
الْمَْمنُون» قالت الملائکة: طوبی لك منزل الملوك. 

۴ النوبة الاولی 

فل رب یم ۷) گوی ای محمد آن خبری بزرگ است. 

تمعن مُعرضون (۶۸) شما از ان روی گردانیده‌اید. 

ما کان لي من علم مرا دانش نبود و آگاهی, الما الاأعلی بآن جوق برترین از فریشتگان, اد یَخصمُونْ (۶4) که 
با یکدیگر خصومت می‌کردند. 

ان بوحی اي بمن پیغام نیست الا ما نا تَذیر سین (۷۰ ۷) مگر آنکه نیستم من مگر آگا ه کننده باز نماینده‌ای. 

اد قال رَبك لْملانکة آن گه که خداوند توگفت فریشتگان راء ٍْي ال بر من طین (۷۱) من مرد می‌خواهم 
آفرید ازگل. 

فاذا سویة چون وی را راست کردم. و تحت فیه من ژوحي و جان خویش درو دمیدم. فقَعُوا له ساجدین (۷۲) 
او را بر روی افتید. 

فسجد الْملانکة بر روی افتادند فریشتگان, له َجُمَُونَ ( (۷۳) همگان بهم. 

1 لیس استکبر مگر ابلیس که گردن کشید. و کان من الکافرین (۷۴) و از ناگرویدگان بود. 


2 
حع و و 


قال یا لیس اللّه گفت ای ابلیس ما مك أن تنج چه بازداشت ترا که سجود کردید تو ؟ لما خَلقت بيّدي 
چیزی را که بیافریدم بدو دست خویش, أَتکیرْتَ باش گردن کشیدی؟ أمْ کت من لین (۷۵) یا برتری جستی 
و خویشتن را از برتران دیدی؟ 

قال ار ما ناشن کت من به از وام. خلت ي من نار مرا از آت تش آفریدی و خَلَفتَُ من طین (۷۶) و او را از 
گل آفریدی. 

قال فاخرح منها اللّه گفت: بیرون شو از آسمان فانك رجیمٌ (۷۷) که تو نفریده‌ای و رانده. 

ون علیك لَي لی یوم الذین (۷۸) و بر تونفرین و راندن من تا روز شمار 

قال رب فاظرني ابلیس گفت: اون شیپ را درگ ده ٍلی یوم یعون (۷۹) تا آن روزکه ایشان را 
برانگیزانند. 

قال نك من رین ۸) ال گفت: تو از درنگ دادگانی. 

لی یم ارت امعم (۸۱) تا روزی که هنگام آن دانستنی است. 

قال فيك ابلیس گفت بخدایی تو عم أجَمَعینٌ (۸۲) که ایشان را بیراه هکنم همگان. 

1 عبادك منهَم الْمَحْلَصینَ (۸۳) مگر آن بندگان تو از ایشان که ترا یکتا شناسندگان‌اند از دل پاك. 

قال الق و الْحَقَأفولْالّه گفت: راست میگويي راست میگویم. براستی براستی: ان جهن ناچار بهر حال 
پرکنم دوزخ. مك و ممنْ تبعك منهّم أجْمبنْ (۸۴) از تو و از هرکه در بی تو رود ازیشان همگان. 

فلْ ما سکم له من َجرگوی نمیخواهم از شما بر اين پیغام رسانیدن هیچ مزدی, ,و ما نا من السَکلَینٌ (۸۵) 
و نیستم از ایشان که از خویش چیزی بر سازند. 

ان هو نیست این الا کر لین (۸۶) مگریادی و سخنی جهانیان را 
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موم 


و لعلمنَ تب و بدانید خبر این چه با شما میگویند بَعْد حین (۸۷) پ پس هنگامی. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: له نبا یم فه ان 5 اقوال: احدها انه القرآن و سمّاه عظیماء لانه کلام رب العالمین کقوله: و 
هد آتناك سبْعاً من المثاني و الَْرآن العظیم. 

قاله ابن عباس و مجاهد و قتادة. و قیل: هو یوم القيمة کقوله: عم ییساءلُون عن الب العظیم. و القول الثالث: 
نبوة الرسول, یعنی نی النباً ای انبأتکم به عن اللّه نبا عظیم و انتم تعدونه لعبا و تعرضون. 

«ما کان لِي من علم بالمام العلی» یعنی الملائكة «ذ یَحْتَصمُون» ای لو لم اکن نبیّا یوحی الیّ لما کان لی 
علم بالملا الاعلی و اختصامهم. 
«ٍن پوحی اي لا نما نا تَذیر مُینْ» ای ما یوحی الی الا الانذار. نظم اين آیات و معنی آنست که: ای محمد 
کفار قريش را گوی: این پیغام که من از الّه رسانیدم و قرآن که آوردم و بر شما خواندم و وعده رستاخیز و بعث 
و نشور که دادم کاری عظیم است و خبری بزرگوار درست و شما آن را بازی میشمرید و از تصدیق آن روی 
میگردانیده اگر نه من پیغامبر بودمی پیغام رسان و وحی گزار اللّه من کجا دانستمی اختصام فریشتگان در 
آسمان؟ اکنون که شما را از اختصام فریشتگان وگفت وگوی ایشان درکار آدم و غیر وی خبر دادم بدانیدکه آن 
از وحی پاك میگویم و از نوت درست. 

و دزممی اجتصام فریشگا رین ماس کیت اختصموا یدمع لدم زیمت خی نم هر ول 
ِني جاعل في الأْض لیف ق وا ا تسیا فش انش قارع راد را . الاية. و قیل: اختصامهم 
تنازعهم فی الکلام فی فضل الاعمال و اختلافهم فی ذلك و انما اختلفوا فی بیان الاجر و كميّة الفضيلة فیها لا 
فی جحود الاصل. و دلیل هذا التأویل الخبر الصحیح و هو ما روی عبد الرحمن بن عائش الحضرمی قال قال 
النبی (ص): «رأیت ربی فی احسن صورة» یعنی فی المنام. فقال: فیم یختصم الملاً الاعلی یا محمد؟ 
قلت: انت اعلم ای رب, قال: فوضع کفه بین کتفی فوجدت بردها بین ثديي فعلمت ما فی السْماء و الارض, 
قال: ثم تلا هذه الیة: و کُذلك تري |بُراهیم مَلَکُوتَ السْماوات و الاَرّض و لیکُونْ من المُوفنین شم قال. فیم 
یختصم الملاً الاعلی يا محمد؟ قلت فی الکقارات و الذرجات, قال: و ما الکقارات؟ قلت: اسباغ الوضوء فی 
السبرات و المشی علی الاقدام الی الجمعات و انتظار الصلاة بعد الصْلاة قال: و ما الذرجات؟ قلت: اطعام 
الطعام و افشاء السلام و لین الکلام و الصلاة باللیل و الناس نیام قال: صدقت یا محمد من یفعل ذلك یعش 
بخیر و یمت بخیر و یکن من خطیئته کیوم ولدته امه 
«ٍذ قال رّك للملانکة |ٍئي الق بشر» یعنی آدم علیه السلام «منْ طین» ای تراب مبلول. 
«فذا سَویت» اتممت خلقه «وّ تفت فیه من ژوحي وا له ساجدین». 
«فسَجد الْملایْکهة کلهم أَجَمَُونٌ» هذه ثلائة الفاظ بمعنی فش کل( ما بت امه مه تما تاد 
لو لم یزد علیها لجاز آن یکون سجد منهم طائفة فقوله: کم افاد انهم سجدوا له عن آخرهم ی 
افاد انهم سجدوا له فی وقت واحد لا تراخی فیه. 
روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): آن اللّه عرٌ و جلٌ خلق آدم من تراب فعجنه بماء من ماء الجنة و جعله 
طینا ثم ترکه حتی اذا کان حماً مسنونا خلقه و صوّره حتی اذا کان صلصالا کالفخارکان یمرّ به ابلیس فیقول: لقد 
خلقت لامر عظیم. ثم نفخ اللّه فیه من روحی وکان اوّل شیء اجری فیه الروح بصره و خياشیمه. فلمّا بلغ الرّوح 
خیاشیمه عطس فالقاه اللّه حمده فحمد ربه عرّ و جلٌ فقال اللّه: یرحمك ريك. ثم قال: یا آدم اذهب الی اولشك 
النفر فقل: السّلام علیکم فانظر ما یقولون. فجاء‌هم فسلّم علیهم فقالوا: و عليك السّلام و رحمة اللّه. فجاء الی 
اللّه فقال: ما ذا قالوا لك؟ و هو اعلم بما قالو» قال: قالوا و عليك السلام و رحمة ال قال: یا آدم هذه تحیّتك و 
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تحیّة ذریتك. قال: يا رب و ما ذریّتی؟ قال: اختر یدی, قال: اخترت یمین ربی وکلتا یدی ربی یمین» فنسف اللّه 
کفه فاذا من هو من ذرّیته فی کف الرحمن عر و جل. 

و عن ابی موسی عن النبی (ص) قال: «ان اللّه عز و جل یوم خلق آدم قبض من صلبه قبضتین فوقع کل طیّب 
تیمیته و وقع کل خبیث ده الأخری» فقال: هولاء اصحاب الیمین اصحاب الجة و ۷ ی و هولاء اصحاب 
الشمال اصحاب النّار و لا ابالی؛ ثم اعادهم فی صلبه فعلی ذلك بنسلون». 

قوله: لیس استکَبرٌ ای امتنع من السجود «و کان من الکافرین» فی علم ال عز و جل: 

«قال یا ایْلیس» ای قال اللّه لابلیس حین امتتع من السجود: «ما مْعك أَنْ تَسْجّد لما خلت بيّدي» ای ما اَذی 

دعاك الی ترك السجود لمن خصصته بخلقی ابّاه بیدی کرامة له «اَستکُیرَتَ» لف استفهام دخلت علی لذ 
الوصل, و هو استفهام توبیخ و انکار «أم کُنت من الْعالینٌ» المتکبُرین. یقول: استکبرت بنفسك حین ابیت 
السجود. ام کنت من القوم الذین یتکبرون تکررت سورد لکرنت منهم؟ یقال: العلو اسم اسم من آسماء 
التکبّ کقوله: |ٍن فرعون علا في الارض و کقوله: لا بریدون عْلوا في الاارض. 

«قال آنا خَيرْ منةٌ خَلفتَبي من نار و خَلَفتَهُ من طبن» ظنّ ان ذلك شرف له و لم یعلم ان الشرف یکتسب بطاعة 
له ۱ 

«قال فرح منها» یعنی من الجة. و قیل: من السّماوات. قال الحسن و ابو العالیة: ای من الخلقة التی انت 
فیها و هی صورة الملك. قال الحسین بن الفضل: هذا تأویل صحیح لان ابلیس تجبّر و افتخر بالخلقة فغیّر اللّه 
خلقته فاسودٌ و قبح بعد حسنه. و قیل «فاخَرّحٌ منها» ای من الارض الی جزاثر البحور, «فانك رجیم» ای لعین 
طرید. 

«وّ ٍن علیك لَعنتي» علی السنة عبادی یلعنونك فلا تنقطع عنك الی یوم القیمة و قیل: «انٌ عليك لعنتی» ای 
طردی من الجنة و ابعادی 0 خیر «ٍلی یوم الدین» یعنی الی الابد. گفته‌اند: روز قیامت روزی است که 
هرگز آن را سپری شدن نیست مدتی خلق در عرصات ایستاده باشند فصل و قضا راء و بعد از ان لا یزال بهشتی 
در بهشت شود و دوزخی در دوزخ؛ و ازینجاست که حقّ جل جلاله لعنت ابلیس بقیامت پیوسته کرد وگفت: »« 

ان علَیك لَْنتي الی یوم الدین» اگر آن روز را هرگز سپری شدن بودی لعنت ابلیس منقطع شدی بانقطاع 
قیامت» و مراد ازين بسته کردن لعنت بقیامت تأبید است و تخلید. ازینجا معلوم شدکه قيامت را هرگز سپری شدن 
«قال زب فأنظرَني ٍلی یوم یْعتون» انما قال: «یبعغون» لثلا بذوق الموت فابی اللّه سبحانه ان یعطیه سوله 
فقال: «ف یل من امین ای یوم لت المعلوم» یعنی نفخة الموت. و هذا اخبار من اللّه سبحانه لا استجابة 
لدعانه. و قال بعضهم: لم یعلمه الوقت ای انظره ه الیه. 

«قال فیحرتك ْو» ای لا حملنهم علی الغی و ود ال شلد «ا لد عبادك منهم الَمْحْلصینَ» ای الذین 
عصمتهم 5 و فرع «المخلصن» » بکسر اللام؛ ای اآذین اخلصوا طاعتهم له 

«قال قالْحَ و الْحَو أَُولْ» قراءعت عاصم و حمزه و یعقوب: «فالحق» برفح است «و الحَق أَفُول» بنصب» 
عنی: انا ال و الحق اقول میگوید: من خداوند راسنگوی استوارم و راست ميگوي باقی هر دو حق بتصب 
خوانند. یعنی: فالحق قلت و الحق اقول» «لاسلان جهنم» راست گفتم و راست میگویم که: «لاسلان جهّنم» و 
قیل: معناه القسم ای حقَا حقا اقول میگویم حقا حقا لأملان جهتم. اش هه خی بزیخ راو 
0 آن گه گوید: «اقول ان جهن منك و من نك مهم أَجُمَعینّ» یعنی من 
«قْل ما سکم عَیّه» ای علی تبلیغ الرّسالة «من جُر» ای جعل و رزق. «وّ ما آنا من الْمتکلْفین» المتقولین 
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القرآن من تلقاء نفسی» وکلٌ من قال شیثا من تلقاء نفسه فقد تکلّف له. و صحٌ فی الحدیث عن رسول ال (ص) 
النهی عن التکلّف. 
و عن مسروق قال: دخلنا علی عبد له بن مسعود فقال یا ها الناس من علم شینا فلیقل به. و من لم یعلم فلیقل: 
له اعلم . فان من العلم ان یقول لما لا یعلم: اللّه اعلم» قال اه لنبیّه: «فْل ما سکم علیّه من آجر و ما آنا من 
الْسَکلَفنٍ». 
«ٍنْ هو ۷ ذکُر للعالمینٌ» ای ما هذا القرآن الا تذکرة و شرف وعظة للخلق. 
«و لتَعلمن» انتم يا کفار مک «نأه بعنی خبر صدقه «یعَد حین» ای بعد الموت 
قال الکلبی: من بقی علم ذلك اذا ظهر امره و من مات علمه بعد موته. قال الحسن: ابن آدم عند الموت بأتيك 
الخبر الیقین و قیل: «و للم یعنی نبا القرآن و ما فیه من الوعد و الوعید و ذکر البعث و الْشور «بَعْد 
حین» یعنی یوم القيمة. 
فتح السّورة بالذ کر و ختمها بالذکر. 
النوبة الثالثة 
قوله: فل هو تب عظیم این «نباً عظیم» بيك قول اشارت است ببنبرّت و رسالت مصطفی علیه الصلاة و السلام و 
جلالت حالت وی. میگوید: خبر نبوّت وی خبری عظیم است و شأن او شأنی جلیل و شما از ان غافل. از جمال 
او روی گردانیده و از شناخت او وامانده ندانیدکه چه گم کرده‌اید و از چه وامانده‌اید. مهتری که در عالم خود 
دو کلمه است و بس: «لا اله الا اللّه محمد رسول اللّ». يك کلمه اللّه را و دیگرکلمه محمد راء فرمان آمدکه: با 
محمد تو در حضرت خود ثنای ما میگوی که ما در حضرت خود ثنای تو می‌گوييم. یا محمد تو می‌گویی: «فل 
هو ال أَحَد» ما می‌گوییم: «محمد رسول النّه». ذره‌ای از طلعت زیبای آن مهتر در انگشت آدم تعبیه کردند 
هشت بهشت بدرود کرد وگفت: ما را خود توانگر آفریده‌اند سر ما بحجره هرگدایی فرو نياید آن ذره هم چنان 
میرفت و بهرکه میرسید در عین حسرت در شوق آن جمال میسوخت» حشمت نوح و جاه خلیل وکرامت کلیم همه 
قطره‌ای بود در مقابل بحر رسالت او دولت بلال و خباب و عمار و دیگر پاران بود که ابراهیم و موسی و عیسی 
در عداد احیاء صورت نبودندکه اگر ایشان زنده بودندی آن جاروب خدمت که ایشان برداشتند ابراهیم و موسی 
برداشتندی, «لوکان موسی حیا لما و سبعه الا اتباعی». مهتری با این همه منقبت و مرتبت وکمال و جمال با 
مشتی گدای بی‌نوا میگوید: «الّما انالکم مثل الوالد لولده» 
و میگوید: «شفاعتی لاهل الکباثر من امتی». 
ما امروز مینگریم تا کجاست کافری ناگرویده که او را دعوت کنیم تا هدایت ربانی آشکارا گردد و فردا در 
عرصات قیامت می‌نگريم تا کجاست فاسقی آلوده که او را شفاعت کنیم تا رحمت الهی آشکارا شود. وگفته‌اند: 
اين نباً عظیم سه چیز است: هول مرگ و حساب قیامت و آتش دوزخ. یحیی معا ذگفت: لو ضربت السّْماوات و 
الارض بهذه السَیاط لانقادت خاشعة فکیف و قد ضرب بها ابن آدم الموت و الحساب و النارا بتک اف ژلند 
آدم. او را عقبه‌های عظیم در پیش است و از آنچه د رگمانها می‌افتد بیش است. امّا در دریای عشق دنیا بموج 
غفلت چنان غرق گشته که نه از سابقه خویش می‌انديشد نه از خاتمه کار میترسد. هر روز بامداد فریشته‌ای ندا 
میکندکه: «خلقتم لامر عظیم و انتم عنه غافلون» در کار و روزگار خود چون انديشه کند. کسی که زبان را 
بدروغ ملوّث کرده و دل را بخلف آلوده و سر را بخیانت شوریده گردانیده سری که موضع امانت است بخیانت 
سپرده. دلی که معدن تقوی است زنگار خلف گرفته. زبانی که آلت تصدیق است بر دروغ وقف کرده. لا جرم 
سخن جز خدا ع نیست و دین جز نفاق نیست. 

اذا مسا التانی جسربهم یسب فشتسیانی فد اکلس هم وذاقتا 
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فلسم ار وهسم اسلا خحسداعا و سم ان دوع ال لنفاقف]]ا 
اکنون اگر میخواهی که درد غفلت را مداواة کنی راه تو آنست که تخته نفاق را بآب چشم که از حسرت خیزد 
تقوییرو بر زاهک ر بای که از مهب نداست بر آید بنهی و بدبیرستان 4 شوی و سورة ة اخلاص بنویسی که 
خداوند عالم از بندگان اخلاص در می‌خواهد. کرونن «و ما ام الا یبدا له نخلصين له الدین». و 
مصطفی علیه الصا و اللام ؟ گفت: «اخلص العمل یجزك منه القلیل». 
«ٍذ قال ریك للملائکة نی شالی تشر منْ طین...» تا آخر سوره قَصَه آدم و ابلیس است و سخن در ایشان دراز 
بخورد. انلسن را گفتند چاه گام نکرد. اما سرمایه رد و قبول نه ازکردار ایشان خاست که از جریان قلم و 
فضایای قدم خاست قلم از نتائج مشیت قدم در حق آدم بسعادت رفت هم از نهاد وی متمسکی پیدا آوردند و 
جنایت وی بحکم عذر بوی حوالت کردندگفتند: «فنسي و لم نجد له عرْماٌ». و ابلیس را که فلم بحکم مشیّت 
قدم برد و طرد او رفت؛ هم از نهاد وی کمینگا هی ثر اند و جنایت وی بدو حوالت کردن دگفتند: دای و 
استحیْر و کان من الکافرین» قلاده‌ای از بهر لعنت برساختند و بحکم رد ازل برجید روزگار او بستند تا هر 
جوهری که از بوته عمل وی برآمد در دست نقّاد علم نفایه آمد. عملش نفایه آمد قتاونشن سیب لت کته 
طاعتش داعیه راندن شده و از حقیقت کار او این عبارت برون داده که: الحکم لا یکاید و الازل لا ینازع. 

ای مب فيك لسم احکه ؟ و ای یل فيك لسم ابک»؟ 

ان کتان ‏ یرت یات ال سین فقد اذنالك ی سفکه 
آدم در عالم قبول چنان بود که ابلیس در عالم رد هرکجا درودی و تحیتی است روی بآدم نهاده» هرکجا لعنتی 
و طردی است روی بابلیس نهاده. ی 4 9 
از جناب جبروت خطاب عرّت آمد 4 کبک 0 ۳ 
کت کر ففن ال ینید اند کسیر سرمن قارع راو سکفمت: ان کارترهن توسو ان سادات فرنشتکان 
میآمدند و همچنین درخواست میکردند و او هر یکی را ضمان میکرد که دل فارغ داریدکه من شما را ایستاده‌ام» 
پس جواز آمد از درگاه عزت که: اسجدوا لادم. آن لعین عنان خواجگی باز نکشیدکه نخوت «انا خیر» در 
ِِِ و و رز 
0 یه شآ گسن اس وال آت پوس اه «ثم 
اجتباه رَبه» ابلیس که از 7 تف شوت ی کسسگه تا او را گفتند: «عليك لَعتعي ٍلی یرم الدین» خاك چون تر شود 
نقش پذیره آتش چون بالا گیرد همه نقشها بسوزد. لا جرم نقش معرفت ابلیس بسوخت و نقش معرفت دل آدم 
و آدمیان را بیفروخت «آولتك کتب في قلوبهم الایمان». 
درویشی در پیش بو بزید بسطامی شد ازین درد زده‌ای شوریده زنکون سرو پای گم کرده‌ای» بسان مسافران 
درآمد. تشن و تور نی رت یا با یزید! چه بودی اگر ار ین خاك بی‌باك خود نبودی. بو یزید از دست خود 
رها شدء بانگ بر درویش زد که اگر خاك نبودی» این سوز سینه‌ها نبودی» ور خاك نبودی شادی و اندوه دین 
نبودی» ور خاك نبودی آتش عشق نیفروختی» ور خاك نبودی بوی مهر ازل که شنیدی؟ ور خاك شود آشتای 
لم یزل که بودی؟ ای درود یش! لعنت ابلیس از آثارکمال جلال خاکست. صور اسرافیل تعبیه اشتیاق خاکست. 
سوال منکر و نکیر نایب عشق سینه خاکست, رضوان با همه غلمان و ولدان خاك قدم خاکست. اقبال ازلی 


۳۳۶۸ 


تحفه و خلعت خاکست. تقاضای غیبی معد بنام خاکست صفات ربانی مشاطه جمال خاکست. محبّت الهی 
غذای اسرار خاکست. صفات قدم زاد توشه راه خاکست. ذات پاك منرّه مشهود دلهای خاکست. 

زان پیش که خواستی منت خواسته‌ام عللم تتتر 6 تسوبیاراسسته‌ام 

در شهر مرا هزار عاشق بیش است تو شاد بزی که من ترا خاسته‌ام 


۱۴۶۹ 


۹ سوره الزمر- مکیه 
۱ النوبة الاولی 
«پسم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
تزیل الکتاب فرو فرستادن این نامه من من له الْزیز ز الحکیم (۱) ۱) از اللّه است آن توانای تاونده دانا. 
۱ رن لك الکتاب بالحقٌ ما فرو فرستادیم بتو این نامه بر شب فا آلله بش الله راعرست علض لد 
(0) پرستش وی را و دين وی را پاك دارنده از شك و نفاق. 1 
له لین الْخالص آگاه باشیدکه ال راست سزا و واجب پرستش پاك از انبازگرفتن با او و بگمان بودن در 
بکانکی اور ای او و لین اتخذوا من دوته أولاء و ایشان که فرود از اللّه خدایان گرفتند. ما نعبْدَهم | 5 
َربُونا ی اللّه و فد کرت نمی‌پرستیم ایشان را تا مگر نزديك کنند ما را با ال نزدیکیء ان له یک 
ینم اللّه داوری کند میان ایشان. في ما هم فیه تون در آنچه ایشان در آن اختلاف میگویند نْ ال لا يَهُدي 
له راه ننمایده مَنْ هو کاذب کار (۳) کسی را که او دروغ زن است ناسپاس ناگرویده لو را له آن تخد 
وداً اگر اللّه خواستی که فرزندی گیرد لاصطفی ممّا یَخلَقَّ ما يَشاء خود گزیدی از آنچه می‌آفریند آنچه 
خواست ستی. سبحاة پاکی و بی‌عیبی ویراست. هو ال الواحد الق ۳) اوست خدای یکتا فرو شکننده همگان. 
خلقَ السماوات و لأْرْض بیافرید هفت آسمان و هفت زمین» بالحق بفرمان روان, د یور الیل علی النهار بر 
می‌پیچد ۶ کر النهاز علّی الیل و برمی‌پیچد روز بر شب و سک السَمْسو الَقمر و نرم کرد و 
روان آفتاب و ماه کل يجري لأجل شنَمّی هر دو میروند هنگامی را نام زده کرده از سرانجام جهان, آلا هر 
العزیر القغار (۵) آگاه باشيدکه آوست آن توانای تاونده آمرژگار پوشنده. 
کمن تفس واحدة بافرید شمارا از يك تن. نجل نا رجا پس بیافرید از ان يك تن جفت اوه و 
آنزل کم من الانعام و فرو فرستاد شما را از چهارپایان خوردنی, تمانية آزواج هشت جفت» یََمَکم في ون 
آمهاتکم می‌آفریند شما را در شکمهای مادران شماء حخلْفاً من بعْد خَلّق آفرینشی از پس آفرینشی» في لمات 
تلاث در سه تاریکی» ذلکم ال رک آن کس که این میکند له است خداوند شماء له الم پادشاهی او 
ی لا له الا هو نیست خدایی جز او فانی تصرفون (۶) چون می‌برگردانند شما را از راه راست وکاز زات 
و سخن راست! 
ان تکُفروا اگر همه کافر شوید و به نگروید فٍن اي عَنْکُم الّه بی‌نیاز است از 2 شماء و لا یَرضی لعباده 
الک و بندگان خویش را کفر نپسندد. و |ٍن روا اک تاش دارفا و بگر و نله رْضه کم پسندد آن شما وا 
ولا تزر وازره وژر ری و نکشد هیچ تارکشی بارکشن دیکن ثم اٍلی ریک رمک بنی »۲ج رن تعاس 
بازگشت شما تم بما کم تون نا خبرکند شما را باضا دتم نه ليم بذات الصَذُور (۷) که او 
۱۳ 
و اذا م مش الا فان ضر و آن گه که بمردم رسددگزندیء دعا رب خواند خداوند خویش را ۳ یه بازگشته با وی 
بدل ثم |ٍذا خَوله نَعمة مه پس آن گه که او را نعمتی داد از خود وزیر دست اوکرد آنچه خواست. نسيي فراموش 
کرد و بگذاشت. ما کان یّدغوا اه من بل آن رنج که الّه رامی با آن خواند تا آن را ببرد ازین پیش و جَعَل له 
آنداداً و خدای را همتایان گفت و انبازان نها لیْضل عَنْ سبیله تا خویشتن را از راه سپاس داری گم کند» فُل 
گوی ای محمد. تمتم بکفرك قلیلا روزگار می‌فرا گذار بکفر خویش روزی چند اندك. نك من َصحاب انار 
(۸) که تو از دوزخیانی. 
النوبة الثانیة 


۳۴۳۷۰ 


این سوره را دو نام است: سورة الزمر و سورة الغرف. قال وهب بن منبه الیمانی: من احبٌ ان یعرف قضاء اللّه 

عر و جلٌ فی خلقه فلیقراً سورة الغرف. این سوره چهار هزار و هفتصد و هشت حرف است و هزار و صد و نود 
و دوکلمت و هفتاد و پنج آیت. جمله به مکه فرو آمد از آسمان مگر له ات که منم فروآمد: «قل با جيادي 
لین سوه الیتمام ثلث آیات. و درین سوره هفت آیت منسوخ است بآیت سیف یکی: ان له کم هم 

في ما هم یه یلو دیگر: فَادوا ما تم ین دو. سوم [ لس ال بعزیز ذي اتقام چهارم: لیا وم 

اعْمَلُوا علی مَکانتکُم اي عامل. پنجم: : قوف تون من تیه عذاب بُخزیه و یجل علیّه عذاب مقیم, ششم 

من اهتدی قلتشیه و من ضل فا تفیل عللها و ما نت ليم بوک . هفتم: قل لفط ماوت 

الاأرض.. . الاية نسخ معناها باية السیف. و عن ابی بن کعب قال قال رسول اللّه ( ص): «من قراً سورة الرّمر لم 

یقطم الله رجاءه و اعطاه تواب الخائفین». 

و عن عانشة قالت: کان رسول اه (ص) یقراً کل ليلة بنی اسرائیل و الرمر. 

قوله: تتریل الکتاب ای هذا تنزیل الکتاب. و قیل: تنزیل الکتاب مبتدا و خبره «ین اللَه الزیز الحکیم» ای 
تنزیل القرآن من النّه لا کما یقول المشرکون ان محمّدا تقوله من تلقاء نفسه. و قیل: معناه تنزیل الکتاب من اللّه 
فاستمعوا له و اعملوا به «العزیز» فی سلطانه «الحکیم» فی تدبیر. 

«اِن نا لك الکتاب بالْحَق» یعنی لاثبات الحق و هو الایمان باللّه و صفاته. 

و قیل: بالصّدق فی الاخبار عمّا کان و عمّا یکون و قیل: «بالحق» یعنی بما حقّ فی الکتب من انزاله عليك, و 
لیس قوله: «ان أنْلن4» تکرارا لانْ الاوّل کالعنوان للکتاب و الثانی لبیان ما فی الکتاب. 

«فاعیّد له مخلصاً له الدین» الخطابت 1 و المراد به هو و امّته» ای اعبدوه مخلصین له الطّاعة مایت 
شائبة شكّ و نفاق, «األا للّه الدینٌ الخالصٌ» «الدین» هاهنا کلمة لا اله الا ال و قیل هو الاسلام. و قیل: هو 


الطاعة. یعنی: الا للّه الطَاعة الخالصة ای تقع موقع القبول. و قیل: معناه لا یستحقّ الدین الخالص الا له 
قال النبي ( ص): «قال اللّه سبحانه: من عمل لی عملا اشرك فیه معی غیری فهو له کلّه و انا منه بریء و انا اغنی 
الاغنیاء عن الشرك». 


و قال صلی له علیه و سلمز «لا یقبل اللّه عملا فیه مقدار ذرة من ریاء». 

«وّ الذیناتَحَْتوا من دونه أَلیء» یعنی الاصنام؛ «ما عََدهُ» القول هاهنا مضمر ای و یقولون ما نعبدهم 
دا لن ظ ای اللّه» قال قتاده: انهم کانوا اذا قیل لهم: من ربکم و من خلقکم و من خلق السماوات و 
الارض؟ قالوا: اللّه. فیقال لهم: فما معنی عبادتکم الاوثان؟ 

قالوا: «لْمریونا ی ال لْفی» ای قربی, و هو اسم اقیم مقام لمصد رکانه قال. الا لیقربونا الی اللّه تقریبا و 
یشفعوا لنا عند اللّه. قیل: هم الملائكة و عیسی و عزیر. 

«ٍن له یم ینم في ما هم فیه یََلْفُون» ای یحکم بین المسلمین و المشرکین فیظهر المحقّ من المبطل, و 
هذا رد لقولهم و وعید و قیل: هذا الاختلاف قوله: فاختلّف الاحزاب من هم فالاحزاب من النتصاری تحزبوا 
قو سیر و اقترا کل فیط اه وراه وراه و تاش دعس هی ای قفا کر زمر انم 
له و فرقة تقول:هو شريك اللّه و فی ثلاتهم نزل قوله عر و جل: لد کفر اَذین الوا اللهَ هُوّ ایح اب 
مریم و قوله: لد کفرالَذینَ او ان له ثالث تلائّةه و قوله: نت فلت للّاس.. . الایة. 

«ان ال ا يَُدي» لا پرشد الی دینه. و قیل: لا یهدی الی الجنة «مَن ه و کاذب» فی قوله: الملانكة بنات ال 
و عزیر ابن ال و السسیح ابن ال «کَفاْ» یکفر نعمته و یعبد غیره. 

«لو آراد اه أَنْ یخد ولدا» کما زعمواء «لاصطفی ممّ یَخْلَقَ ما یَشاءٌ» یعنی الملائكة کما قال: «لَوّ ردنا آن 
تخد لوا لَاتَحْذناه من لَدن». و فیل: معناه لو اتخذ من خلقه ولدا لم یتخذه باختیارهم بل یصطفی من خلقه من 


۳۳/۱ 


یشاء ثم نّه نفسه فقال سبحانه تنزیها له عن ذلك ممّا لا بلیق بطهارته: «هوّ ال اُواحد» لا شريك له «الْقَهَا» 
«خلَق السّماوات ررض بالحَقّ» یعنی بقوله الحقّ و هو «کن». و قیل: خلقهما لاقامة الحقّ بهماء «یَْوَر 
ال عّی التهار و ور انار علّی اللیل» ینقص من الیل فیزید فی الّهار و ینقص من النهار فیزید فی اللّبل 
فما نقص من الیل دخل فی التّهار و ما نقص. 

من النهار دخل فی اللیل» . و منتهی النقصان تسم ساعات و منتهی اليادة خمس عشرة ساعة و معنی الکور 
اراد من قولهم: نعوذ باللّه من الحور بعد الکو ای من التقصان بعد الرّيادة. و قیل: اصل التکویر اللفٌ و 
ایور دای و وه انعم 
و ذللهما لمنافع بنی آدم «کليجُري لأجّل شَمّی» یعنی یجریان من ادنی منازلهما 
الی اقصی منازلهما. » ثم یعودان کذلك لا یجاوزانه. و قیل: «الاجل السمّی» قیام الساعق 1۳ هُو العَیرٌ» ای 
اف هرا ده «الْْفا» ال لا بعاظمه:غفران الذتوب‌تو ان کتزت: 

بعضی اهل علم گفته‌اند: آفتاب شصت فرسنگ است و ماه چهل فرسنگ: و از ابن عباس روایت کرده‌اندکه 

ی( وق رواب ترش متا تعاس 
کم طول الشمس و القمر و کم عرضها؟ فقال: تسع مائة فرسخ فی تسع مائة فرسخ و طول الکواکب انا عشر 
فرفیا یی اک سین فرستخان و کفته تن اقتاب از بر کرسین آفرقدر کرسی از نوعرف افرنت و رن از یرو 
کلام خود آفرید. قال اللّه تعالی: نما ولا لشي: |ذا ردنا آن نو له کم فَیکُونْ و گفته‌اند: رب العرّة هر یکی 
را از این آفتاب و ماه گردونی آفریده که سیصد و شصت گوشه دارد بر هرگوشه‌ای فریشته‌ای موکل کرده تا ۳ 
مکتا چون بمفرب فرو شوند همی روند تا زیر عرش ملك جل جلاله فذلك قوله تعالی: و الشُمُس تجري 
اه هش و ری لاه الق رال اف را نمی سا تا ات 
یرمونها بالتلج و لو لا ذلك ما اصابت شیثا الا احرقته» 
و عن حیان بن عطية قال: الشمس و القمر و النجوم فی فلك بین السماء و الارض تدور. گفته‌اند: چهار چیز در 
عالم یگانه است و آثار ایشان بهمه عالم رسیده آفتاب یکی و ماه یکی و نور ایشان بهمه عالم رسیده اين دلیل 
است که اللّه جل جلاله یکی و قدرت و رحمت وی بهمه عالم رسیده و به قال اللّه عرٌ و جل. و هُوّ علی کل 


هس هر یم 


شيء قدیر و رحمتي وسعت کل شي:. وگفته‌اند: ستارگان آسمان دو قسم‌اند قسمی بر آفتاب گذ رکنند و از وی 
وتات کر و قسمی آفتاب بر ایشان گذ رکند و ایشان را روشنایی دهد. از روی اشارت میگوید: مومنان دو 
گروه‌اندگروهی بدرگاه شوند بجهد و اجتهاد تا نور هدایت یابند لقوله تعالی: و الّذین جاهدوا فینا لَهُدينهَم 
سْلنا وگروهی آنندکه عنایت ازلی بر ایشان گذرکند و ایشان را نور معرفت دهد لقوله: أ فمَنَ شَرح اللَه ره 
لاوسلام فهوَ علی ور من ره 

قوله: کم بن تس واجدوینی آدم «تم جعل منها زوجها» یعنی حواء خلقت من قصیری آدم و هو آخر 
اضلاعه. وی سید «لقز تستقیم المرأة علی خلق انها خلقت من ضلع اعوج ۳ 

«وّ رل کم من > معنی الانزال هاهنا الاحداث و الانشاء کقوله: أنرّلن لیم لباسا. و قیل: انزل الماء 
دی مر سب ات ان ای یکین مه لاس وب بات لتق انا و قیل: انزلنا من الجنة 
علی آدم. و قیل: «ل کم من النْعام» ای جعلها لکم نزلا و رزقا. «ْميةً آزواج» یعنی ثمانية اصناف. «من 
الضّن ان و من ال ان و من الابل ان و من ار اثنٍ» و خحصّت هذه بالذکر لکشرة ة الانتقاع بها من 
لین و اللحم و الجلد و الشعر و الویر. الازواج جمع زوج و الروج الفرد له مشل» » و قد بقال لهما تن تقول: 


زوج حمامة و زوج خف. 


۳۳۷۲ 


یک في بط أََهتکم» ای فی ارحامهن «غلقً من بقد خلی» نطفة ثم علقة نم مضفة ثم عظما ثم لحما 
ثم انشأناهم خلقا آخر صوّرهم ثم نفخ فیهم الرّوح. نظیره ه قوله: وق کم ار و قیل: «خلقاً من بعْد خَلْقٍ» 
ای خلقا فی:بطن الام بمد جلی فی میلب آدغ عل السلا مر «قي طلمات خلات» بعدی البطن و الرحم و 
المشيمة. «ذلکُم له ریک ای الذی خلق هذه الاشیاء هو ریکم علی الحقيقة ۰ «له الم لا اله الا هُو فأنی 
تَصرَفُون» عن طریق الحقّ بعد هذا البیان؟ 

«ٍن تکفروا» یا اهل مکة «فٍن له غني عَنک» ای عن عبادتکم کقوله: ن تکُفروا مت و من في الاَرض 
جمیعا فاٍن ال نی حمید. وکقوله: فکُفروا و توا و اسْتغتی ال «و لا یرّضی لعباده» ای لعباده المومنین 
«الکُفر» و هم الذین قال اللّه تعالی: لِنْ عبادي لیس ك عليَهمٌ سَلطانْ فیکون عامّا فی اللفظ خاصا فی المعنی 
کقوله: عینً یشرب بها عباد ال یعنی بعض عباد اللّه و اجراه قوم علی العموم. و هو قول السّلف قالوا: کفر 
الکافر غیر مرضی له عرٌ و جل و ان کان بارادته و افعال العبادکلها خیرها و شرّها مخلوقة للّه عرٌ و جل و ان کان 
بارادته و افعال العباد مرادة له لا تجری فی الملك و الملکوت طرفة عین و لا فلتة خاطر و لا لفتة ناظر اأا 
بقضاء اللّه و قدره و بارادته و مشیّْته و لا راد لقضائه و لا معقب لحکمه یضل من یشاء و بهدی من یشاء لا 
یسئل عما یفعل و هم یسئلون». 
بدانکه افعال بندگان نيك و بد ایشان طاعت و معصیت ایشان حرکات و سکنات ایشان همه بقضا و حکم اللّه 
است و بارادت و مشیّت او هر چه هست و بود و خواهد بود همه بتدبیر و تقدیر او آن کندکه خود خواهد و 
کس را نرسدکه اعتراض کند بر حکم و فعل او کوزه‌گر را رسد در حرفت خود که از بعضی گل کوزه کند و از 
بعضی کاسه و از بعضی خنبره وکس را نرسدکه اعتراض کند بر وی» سلطان را رسدکه بعضی بندگان خود را 
ستوربانی دهد و بعضی را خزینه داری و بعضی را جان داری وکس را نرسدکه برو اعتراض کند» پس خداوند 
کونین و عالمین که هفت آسمان و هفت زمین ملك و ملك اوست همه بنده و چاکر او اگر یکی را بخواند و 
بنوازد و یکی را براند و بیندازد کرا رسدکه بر او اعتراض کند» بسیار فعلها بود که از ما زشت بود و از اللّه نیکو 
بود و پسندیده او را جلّ جلاله تکیّر رسد و ازو نیکو بود و ما را نرسد و از ما زشت بود زیرا که او خداوندست 
و ما بنده او آفریدگارست و ما آفریده او جلّ جلاله آن کندکه خود خواهد و آنچه خواهدکه کندکردش نیکو بود 
زیرا که نخواهدکه کند مگر آنکه در حکمت نیکو بود. نگونسار باد معتزلی که گفت: اللّه گناه نخواهد بر بنده که 
خواستن گناه زشت بوده نه چنانست که معتزلی گفت. اللّه در ازل آزال دانست که بنده چکند نخواست که آنچه 
وی داند چنان نبود که پس علم وی خطا بود. اللّه در ازل دانست که قومی کافر شوند و اللّه ایشان را بیراه کند 
چنانك فرمود: «وّ أَضلهُ له علی علّم» چون ازکسی کفر داند و آن گه نخواهدکه آن کفرکه از وی داند هم چنان 
بود و خواهدکه از وی ایمان بود پس خواسته بود که علم وی خطا شود و آن در خداوندی نقص بود تعالی اللّه 
عم یقول المعتزلی علوّا کبیرا. اعتقاد چنان کن که حقّ جلّ جلاله از ما گناه داند و ما جزآن نکنیم که وی از ما 
داند و آن دانش وی گناه را بر وی عیب نه و ما را در علم وی حجت نه همچنین گناه ما بارادت و خواست 
اوست و آن خواستن گناه از وی زشت نه و خواست وی ما را حجت نه و درین خواستن گناه از ما ع. تخت 
تا دانسته ۰ همچنانك وی دانست. قال و ز: اذا ِِِ_ ِِ 
که 
قوله: و ان تشکرّوا یرْضَهٌ لک معنی الشکر هاهنا التصدیق و التوحید یعنی: ان تومنوا بربکم و توحدوه برضه لکم 


۳۳۷۳ 


«وّ لا ترر وازرة وژز آغری» ان لا یوخذ احد بذنب غیره «ْم لی ریک مرَجعْکم کم بماکنتم ون ان 
عم بت سور ۷ یجازیکم. 

«و |ذا مس الرنسان ره ای بلاء و شدة «َا رب منیا الیّه» راجعا الیه مستغیثا به. ای لم ید ع سواه لعلمه بانه 
لا یقدر علی کشف الضرّ غیره «ثّم [ذا ول» ای اعطاه «نعْمَةٌ منث» ای من اللّه. التخویل التمليك. و الخول 
علی وجهین: الخول الخدم ۳ و ریما ادخلوا فیه الانعام و الخول السّاستة یقال: فلان تخول اهله ای 
یسوسهم و یمونهم. و واحد الخول خائل. و فی الخبر فی صفة ملوك آخر الرّمان: «یتخذون دین اللّه دخلا و مال 
الّه دولا و عباد اللّه خولا» 

معناه: يقهرونهم و یتخذونهم عبیدا. ۱ 

«نسي ما کان یُدغُوا له من فّلّ» ای نسی الضرّ الذی کان بدعو اللّه الی کشفه. هذا کقوله: ۳ لی 
ضر سا واقل نسی اللّه اذی کان یدعوه فیکون «ما» بمعنی «من». کقوله: «و لا ام عابدون ما أَحَیّد». 

«و جعل له داد ْضل عَن سبیله» یعنی لیزلٌ عن دین الاسلام و عن سبیل الشکر. 

و لام لا لعاقبةء و قری بضم الا ای لیضل نفسه عن الشکر و قیل: لیضلّ الناس, و اللام لام العلة. 

«قل» با محمد لهذا الکاف «تمتع تع بُفرك قلیلا» هذا امر بمعنی التهدید. ای عش بکفرك قلیلا فی الذنیا الی 
اجلك» «نك أَصحاب لار» رارق نزلت هذه الاية فی عتبة بن ربیعق و قال مقاتل: فی ابی حذيفة بن 
المغيرة المخزومی. 

و قیل: عام فی کل کافر 

النوبة الثالثة 

«بسم اللّ» کلمة سماعها یوجب للقلوب شفاء‌ها و للارواح ضیاء‌ها و للاسرار سناها و علاها و بالحق بقاء‌ها؛ 
فالاسم اسم لسموّه من العدم و الحق حق لعلوّه بحق القدم. نام خداوندی که نام او دلها را بستانست و یاد او 
شمع تابانست. نام خداوندی که مهر او زندگانی دوستانست و يك نفس با او بدو گیتی ارزانست يك طرفة العین 
انس با او خوشتر از جانست. يك نظر ازو بصد هزار جان رایگانست. 


ولا اصافح انسی بعد فرقتکم حتی تصافح کف اللامس القمرا 

و لا امسل مدی الایسام ذکرکم حتی یمل نسیم الروضة السحرا 

گمان مبرکه مرا جز تو یار خواهد بود دلم جز از توکسی را شکار خواهد بود 
«تتزیل الکتاب من له اریز الْحکیم» کتاب عزیز من رب" عزیز انزل علی عبد عزیز بلسان ملك عزیز فی شأٌن 
امر عزیز, ۱ 

ورد الرسول من الحبیب الاول ید التلاقی بصد طول تزیل 


اين قرآن نامه خداوندکريم تاه شدگان را یادگار مهر قدیم است. نامه‌ای که مستودع آن در جهان است و 
مستقر آن در میان جانست. هفت اندام بنده بنامه دوست نیوشان است. نامه دوست نه اکنونیست که آن جاودان 
است, نامه خبر و خبر مقدمه عیان است. هذا سماعك من القاری فکیف سماعك من الباری! هذا سماعك فی 
دار الفناء فکیف سماعك فی دار البقاء! هذا سماعك و انت فی الخطر فکیف سماعك و انت فی النظر؟! 
قال البی (ص): «کان الناس لم یسمعوا القرآن حین سمعوه من فی الرّحمن یتلوه علیهم». 
امروز در سرای فنامیان بلا و عنا نت سماع اینست. فردا در سرای بقا در محل رضا بوقت لقا گویی لذت 
سماع خود چونست؟ 

عجن ماد بت رتها فتفارسعیت الحان داود من الخجل 
«اب را لك الکتاب بالْحَیّ» ای محمد! ما اين قرآن بتو فرو فرستاديم تا گمشدگان را براه نجات خوانی» 


۳۳۷۴ 


مهجوران را از زحمت هجران براحت وصال آری رنجوران را از ظلمت ادبار بساحت اقبال آری» مکارم اخلاق 
باین قرآن تمام کنی» قوانین شرع بوی نظام دهی. ای محمد! هرکجا نور ملت تو نیست همه ظلمت شرك است. 
فرکها ان شرت نو پمک هه زیمت سای اس آم‌شمد | با دولت قر ورف وسالت:تو فا اند 
۳ 7 
«فَاعَبّد اللّه مخلصاً له الدین» اکنون همه ما را باش سر خود با ما پرداخته و از اغیار دل برداشته و از بند 
خویش و تحکم خویش باز رسته رسول خدا صلوات اللّه و سلامه علیه باین خطاب چنان ادب گرفت که 
جبرئیل آمد و گفت: يا محمد أ تختاران تکون ملکا نیّا او عبدا نیا آن دوست‌تر داری که ملکی پیغامبر باشی یا 
بنده‌ای پیغامبر؟ 
گفت: خداوندا بندگی خواهم و ملکی نخواهم ملکی ترا مسلّم است و بندگی ما را مسلّم مأوی من جز لطف تو 
نیست و پناه من جز حضرت عرّت تو نیست. اگر ملك اختیارکنم با ملك بمانم و آنگه افتخار من بملك من 
باشد لکن بندگی اختیارکنم تا مملوك تو باشم و افتخار من بملك تو باشد. ازینجا گفت: «انا سیّد ولد آدم و لا 
9 
منم مهتر فرزند آدم و بدین فخر نیست فخر ما که هست بدوست نه بغیر او کسی که فخرکند بچیزی کندکه آن 
بر او بود نه فرود او در هر دوکون هیچیز بر ما نیست پس ما را به هیچ چیز فخر نیست فخر ما بخالق است زیرا 
که بر ما کسی نیست جز او اگر بغیر او فخرکنم بغیر او نگرسته باشم و فرمان «فاعبد اللّه مخلصا» بگذاشته 
باشم و بگذاشت فرمان نیست و بغیر او نگرستن شرط نیست لا جرم بغیر او فخر نیست. 

نمی وی افو لا السای شاوی و ان فتشت عن قلبی تری ذکراك فی صدری 
«ألا للّه الدی" الخالص» سزای اللّه عبادت پاك است بی نفاق و طاعت باخلاص بی‌ریاه وگوهر احلاص که 
پابند در صدف دل يابند در دریای سین و از اینجاست که حذیفه گوید رضی اللّه عنه: از ان مهترکائنات پرسیدم 
صلوات ال و سلامه علیه که اخلاص چیست؟ گفت: از جبرئیل پرسیدم که اخلاص چیست؟ گفت: از رب العزة 
پرسیدم که اخلاص چیست؟ گفت: «سرّ من سری استودعته قلب من احببت من عبادی» 
گفت: گوهری است که از خزینه اسرار خویش بیرون آوردم و در سویدای دل دوستان خویش ودیعت نهادم. اين 
اخلاص نتیجه دوستی است و اثر بندگی» هرکه لباس محبّت پوشید و خلعت بندگی بر افکند هرکارکه کند از 
میان دل کند. دوستی حقّ جل جلاله با آرزوهای پراکنده در يك دل جمع نشود. فریضه تن نماز و روزه است و 
فریضه دل دوستی حق. نشان دوستی آنست که هر مکروه طبیعت و نهادکه از دوست بتو آید بر دیده نهی. 

و لوبید الحجیب سقیت سم لک‌ان الم من ده یطیب 


آن دل که تو سوختی ترا شکرکند و ان خون که تو ریختی بتو فخرکند 
و ان دما اجریته لك شاکر وان ]ادا رعته لك حامد 
زهری که بیاد تو خورم نوش آید دیوانه ترا بیند وبا هوش آید 


«خلة خلََکم من تفس واحدة» آسمان و زمین و روز و شب آفرید تا صفت قدرت خود بخلق نماید. بدانندکه او 
۳ 


قادر برکمال است و صانع بی‌احتیال است. بر وحدانیّت او از صنع او دلیل گيرند. آدم و آدمیان را بیافرید تا 
ایشان را خزینه اسرار قدم گرداند. و نشانه الطاف کرم «کنت کنزا خفیّا فاحببت آن اعرف» 

ذات و صفات منزه داشتم عارف میبایست جلال و جمال بی‌نهایت داشتم محب میبایست. دریای رحمت و 
مغفرت بموج آمده مرحوم میبایست. مخلوقات دیگر با محبّت کاری نداشتند از انك هرگز در خود همّت بلند 
ندیدند, آن يك تویی که همّت بلند داری. فریشتگان وکاری راست بسامان از ان است که با ایشان حدیث محبّت 


۳۳۷۵ 


نرفته» و آن کنوز رمو زکه در نهاد آدمیان تعبیه است در ایشان ننهاده آن زير زبری آدمیان آن تحیّر و دهشت ایشان 
آن قبض و بسط ایشان حزن و سرور ایشان غیبت و حضور ایشان جمع و تفرقت ایشان شربتهای زهرا میغ ساخته 
بر دست ایشان تیغ‌ها آهخته برگردن ایشان, اينهمه با ایشان از انست که شمّه‌ای ازگل محبّت رسیده بمشام 
ایشان. 

عشق تو مرا چنین خراباتی کرد و رنه بسلامت و بسامان بسودم 
بو یزید بسطامی گوید: وقتی در خمار شراب عشق بودم در خلوت «انا جلیس من ذکرنی» 
بستاخی بکردم و از ان بستاخی بار بلا بسی کشیدم و جرعه ۹ الهی! جوی تو روان این 
تشنگی من تا کی, این چه تشنگی است و جامها می‌بینم پیاپی! 

ژنسن تادره‌ک کسا بود هرگّز حال ف هه تخیشی. تن ووان آمت زلال 
یه در کش تفای پاش وتان ال در ان که زرسان شتا با کی ارت اشتار و تیاعر که سود 
آن تجلی جاودانی» چند خوانی و چند رانی, بگداختم در آرزوی روزی که در ان روز تو مانی» تا کی افکنی و 
برگیری» این چه وعد است بدین درازی و بدین دیری؟ گفتا بسرم الهام دادندکه با یزید خبر نداری که باین 
طائفه گوشت بی‌جگر نفروشند و در انجمن دوستی جز لباس بلا نپوشند» بگریز اگر سر بلا نداری و رنه خونت 
بريزند. بو یزیدگفت: در بستاخی بیفزودم و به بیخودی گفتم: الهی! من گریختم لطف تو در من آویخت آتش 
یافت بر نور شناخت کرم تو انگیخت از باغ وصال نسیم قرب مهر تو انگیخت باران فردانیّت برگرد بشریّت 
فضل تو ریخت. 

اوّل تو حدیث عشق کردی آغاز اندر خور خویش کار ما را می‌ساز 

ها کی کنچتیم درترا رده راز ل فت فش تا واه رشان 
گفت: آخر بسرّم ندا آمد و از آسمان لطف باران بر آمد. درخت امید ببر آمد و اشخاص پیروزی بدر آمد» کی 
پای بگل فرو شده دست بیار. 
پیر طریقت گفت: نه پیدا که عرّت قدم رهی را چه ساخته از انواع کر رهی را اوّل قصدی دهد غیبی تا از 
جهانش باز برده پس نوری دهد روشن تا از جهانیانش باز برد پس کششی دهد قربی, تا از آب وگل باز برد 
چون فرد شود آن گه وصال فرد را شاید. 


جوینده تو همچو تو فردی باید آژاد ز مسر علست و دردی باید 
۲ النوبة الاولی 


اش هر قاکت آن کس که ازرفمان بر فارست و ات ده به درگب آناه ال در یاسهای شب ساجدا و قائمأً گاه 
روی بر زمین نهاده وگاه ایستاده بپای یِحْذَر الاخرة وناز روف )وتاب ان مها نو هو رح ریا وی 
پیوسد بخشایش خداوند خویش قل هل يستوي گوی هرگز همسان باشند؟ 

لین تعلموان ۳ ل عون ایشان که دانند و ایشان که ندانند؟ نما ی لباب ( ٩‏ ایشان بند 
( 

قلّْ بگو ای محمد خدای میگوید: پا عباد ٌذین اما ای بندگان من که گرویده‌اید. انوا ریک بپرهیزید. از خشسم 
و خداوند خویش: لین ار ایشانراست که نیکویی کردند و نیکو در آمدند در اسلام في هذه ادا 
حسةً درین جهان نیکویی, دض النّه واسعةً و زمین خدای فراخ است؛ ما یی الصابرون أَجَرهم بغیّر 
خات ( ۰ جز ازین نیست که بشکیبایان سپارند مزد ایشان بیشمار و بی‌اندازه. 

اي اش بک اف شاه فرمودند أَن أََیْدّ ال که اللّه را پرستم مخْلصا این زا یداه او 
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بسن و 

و آبزت لْن کون ول امین (۱۲) و فرمودند مرا بآنك اوّل کسی باشم ازگردن نهادگان. 

ني َخافٌ بگو من میترسم, ان عَصیّت ربّي اگر سرکشم از خداوند خویش و نافرمان باشم عذاب یوم عظیم 
(۱۳) ترسم از عذاب روزی بزرگ. ‌ِءبِ 
ُل اه أَبد بگو له را پرستم» شخلصاً 4 ديني (۱۳) پات دارنده او را فزببتهری حوایشی : 

اعدا ما شم ین دوه می‌پرستید هر چه خواهید فرود از قلْ ان الخامیپین لین یزرا هم بگو 
زیانکاران ایشانندکه از خویشتن درمانند» و اهلیهم یوم القيامَة و ازکسان خویش در مانند روز رستاخین له ذلك 
هو الخران لین (۱۵) آگاه باشید که زیانکاری آشکارا آتفیدت: 

بن فیطل نار بر زر یشان طبقهیی از آتش, و من تختهم ظلَ و زیر ایشان طبقهایی از ۲ تش, ذلك 


و هر 


ف ال به عبادَهُ این آنست که اللّه میترساند بآن بندگان خویش راء یا عباد اون (۱۶) ای بندگان من 

بپرهیزید از من 

و این اجتتبوا الطاغوت و ایشان که بپرهیزیدند از پرستیده‌های ناسزاء آن َعبُدوها که آن را پرستنده و آنائوا ای 

له وبا الله کفختد نگ ۸ بقم هرق یه درامهای سارت سر عیاد (۱۷) بشارت ده بندگان مرا. 

لین یعون ال ایشان که سخن می‌نیوشند از تور فیتبخُون 1 و بی میبرند بنیکوتر آن» لك الَذین 
هداهُم اللهْ ایشان آنندکه راه تشف نله اسان ره و أوشت هم أوئوا لباب (۱۸) و ایشانندکه هط 

خردمندان. 

نی نت رف ایشان باری که وه ار را خوار ۳ وان لفات هت 

ورکدها: من فوقها رف از زبرهای آن نیز و رکدهاء مه بخشت زرین و سیمین برآورده تجري من تحتها 

وا یی زیر درختان آن جویهاء وعْد اللّه لا خلت ال المیعادٌ (۲۰) وعده‌ایست که ال داده نکند اللّه وعده 

لم ترآ هل من السّماء ماءٌ نبینی که اللّه فرو فرستاد از آسمان آبی. که ینیع هي الازض براند آن را 

چشمه چشمه در زمین. تم بح بو ژزعاً پس می‌بیرون آرد بآن کشت زار مُختلفاً لوانةُ جدا جدا رنگهای آن ثم 

یهیجٌ آن گه پس خشك شود. ترا مُصفرا آن را بینی زردگشته. ثم جع خطاماً آن گه آن را خرد کند ریزه ریزه 

انم ذلك آذگری لأْويي ال لباب (۲۱) در آنچه نمودم یادکردی است و بادگاری خردمندان را. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: اش هر فافت قرً ابن کثیر و نافع و حمزة: «امن» بتخفیف المیم و قراً الاخرون بتشدیدهاء فمن 

شدد فله وجهان: احد‌هما ان یکون المیم ی «ام» صلةء و معنی الکلام استفهام و جوابه محذوف» محازه: امن 

هو قانت کمن هو غیر قانت؟ 

و الوجه الاآخر انه عطف علی الاستفهام محازه: اذی جعل للّه اندادا خیر ام من هو قانت؟ 

و من قراً بالتخفیف فهو لف استفهام دخل علی «من» معناه: أ هذا القانت کالذی جعل له اندادا؟ و قیل: الالف 

بمعنی حرف النداء تقدیره: یا من هو قانت: و معنی الاية: قل تمتع بکفرك قلیلا انك من اصحاب النار یا من 

هو قانت آناء اللیل انك من اهل الجنة. 

هذا کقول القائل: فلان لا یصلی و لا یصوم فیامن یصلی و یصوم ابشر. و قیل: المنادی هو السول صلی اللّه 

علیه و سلّم و المعنی: یا من هو قانت آناء اللیل. 
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«قل هل يستوي لین یعون و لین لا یَلَمُون» نی قتوات: دزن ای قیام است در نماز. مصطفی را علیه 
السلام پرسیدند: ای الصلاة افضل؟ فقال: «طول القنوت» فسمّی الصلاة قنوتا لانها بالقیام تکون. و قال الثبي 
(ص): «مثل المجاهد فی سبیل ال کمثل القانت الصَانم» یعنی یعنی المصلّی الصّائم, ثم قیل: للدفام فتوت, لانه 
اقا نع یه قاتا فی الصلاة ة قبل الرکوع او بعده. و در قرآن قنوت است بمعنی اقرار بعبودیّت کقوله: و له من 
في السّماوات و الْرض کل له اون ای مقرون مود هی و فیوت است بستی طا عبت کمول: و الَانتین و 
لَْانتات ای المطیعین و المطیعات, و قال تعالی: ان ابُراهیم کان : قانتاً له ای مطیعا. 

«آناء 1 ساعاته واحدها «انی» و «انی» این آیت تحریض است بر نماز شب همانست که مصطفی علیه 
الصلاة و السلام فرمود فرا معاذ جبل: «الا ادك علی ابواب الخیر: الصوم جنْة و الصّدقة تطفی الخطيثة و 
صلاة الرجل فی جوف اللیل». 

«ساجداً و قائما» یعنی مصلیا. و قال ربيعة بن کعب الاسلمی: کنت ابیت مع رسول اللّه (ص) فآتیه بوضوئه و 
حاجته فقال لی: سل, فقلت: اسئتلك مرافقتك فی الجنة فقال: او غیر ذلك. قلت: هو ذلك. قال: فاعنی علی 
نفسك بکثرة السجود ای بکثرة الصلاة. 

«یَحْدّر الاخرة و یرجُوا رَحمة ربّه» اين آیه بقول ابن عباس در شأن ابو بکر صدیق فرو آمد. و بقول ابن عمر در 
شأن عثمان عفان فرو آمد. کلبی گفت: در شأن ابن مسعود و عمار و سلمان فرو آمد. 

«فْل هل َو این یعون و این لا یعلمُون» ای کما لا یستوی العالم و الجاهل لا یستوی المطیع و 
العاصی. و قیل: «الدین یعون هم الدومتوخ الموقنون, «و لین لا یلوَ» الکافرون المرتابون. و فیل: 
«الذین یَعلمون» ما لهم و علیهم. «و لین لا َعلمونَ» ذلك. «اتّما دک وا اللباب» اه ات نتفای 
قیمة کل امری ما بحست. 

«قلْ پا عباد لین ۳ رک بامتثال اوامره و اجتناب نواهیه «للَذین آخا في هذه الدئیا» ای 
اطاعوا له فی الدنیا, ای قالوا لا اله ال له و توا علی ایمانهم و عملوا صالحا لهم حسنة فی الا"خرة و هی 
الجنة و الكرامة. اين قول مقاتل است میگوید: ایشان که در این جهان نیکوکار بودند و فرمان‌بردار و موحد 
ایشانراست در ان جهان بهشت وکرامت. سدی گفت: در آیت تقدیم و تأخیر است یعنی: لین احسنوا حسنة 
فی هذه الدنیا و هی الصحة و العافية و الثناء الجمیل و بهاء الوجه و نور القلب. 

میگوید: ایشان که ایمان آوردند و نیکو در اسلام ماندند و بران بایستادند ایشانراست درین دنیا صحّت و عافیت 
و ثنای نیکو بهای ظاهر و نور باطن. و قیل: معناه لهم فی هذه الدنیا مهاجر حسن و هو مدينة الرسول (ص) 
ایشان که در اسلام آمدند ایشانراست در دنا همجرت گاهی نیکو مدینه رسول اللّه علیه افضل الصْلوات تا همجرت 
اکنند بمدینه» فذلك قوله: «و رْضٌ ال واسعةٌ». و قیل: نزلت فی مهاجری الحبشة. و قال سعید بن جبیر: من امر 
بالمعاصی فلیهرب. 

«ْما پُوفی الصابرون جر بغیّر حساب» اذین صبروا علی دينهم فلم یترکوه للاذی. قیل: نزلت فی جعفر بن 
ابی طالب و اصحابه حیث لم یترکوا دینهم لما اشتدّ فیهم البلاء و صبروا و جاهدوا. و قال علی (ع): کل مطیع 
یکال له کیلا و پوزن له وزنا الا الصابرین فانه یحثی علیهم حثیا». 

و فی الخبر یژتی باهل البلاء فلا ینصب لهم میزان و لا ینشر لهم دیوان و یصب علیهم الاجر صبا بغیر حساب 
حتی یتمی اهل العافية فی الدنیا ان اجسادهم تقرض بالمقاریض ممّا یذهب به اهل البلاء من الفضل. 

و سئل النبی (ص): ای الّاس اشد بلاء؟ قال: «الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل علی حسب دینه فان کان 
فی دینه صلبا اشتد بلاژه و آن کان فی دینه رقة هون علیه فما زال کذلك حتی یمشی علی الارض ماله ذنب». 

و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «ان العبد اذا سبقت له من اللّه منزلة لم یبلغها بعلمه ابتلاه اللّه فی جسده او فی 
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ماله او فی ولده ثم صبّره علی ذلك حتی یبلغه المنزلة الّتی سبقت له من اللّه و ان عظم الجزاء مع عظم البلاء و 
و اه ول ادا ام مرج افیف رس ظ۱ ع نف معط اقا 1 

«قل ٍني ي مرت أنْ له ای بان اعبد له «شخلصاً له الین» ای التوسحد لا اشرک به شیفا: 

«و یرت لا أَکُون» ای لاجل ان اکون «اأَولَالسْلمینٍ» من هذه الامّة فاخلص له العبادة قبل امّتی 

«فْل اٍنّي آخاف ان عَصیّت ربّي» و عبدت غیره «عذاب وم رم عظیم» و هذا حبن دعی الی دین آبائه. و قیل: 
المراد به امته. و قیل: منسوخ. و قیل: نزلت قبل ان غفر ال له ما تدم من ذنبه و ما تأخر 

«قّل اللّه ید مُخلصاً له ديني» ای قد امتثلت ما امرت به. «فَاعبَدوا» یا معشر الکفار «ما شم من دُونه» هذا 
امر توبیخ و تهدیدکقوله: الوا ما شم «اعملوا علی مکانتکم» «فْمَنْ شاء لبون و من شاء فلیکفَر» «فل 
آموا به لا تویئوا» «قل استهزءوا» «فانتظروا و ارتقبوا» کلها کلمات خرجت مخرج الاستغنا» 

«فْل لد الخامیرین لین یرو هم و َلیهم» قیل له: خسرت ان خالفت دین آبائك فانزل اللّه: «قْل ٍن 
الخاسرین لین یرو أنشَهم بالتخلید فی النار «و اهلیهم» بانهم لم یدخلوا الجنة فیکون لهم اهلون من 
لو العتو لس فی تناها قال ابن عباس: ان اللّه جعل لکلّ انسان منزلا فی الجنة و اهلا فمن عمل 
بطاعة اللّه کان ذلك المنزل و الاهل له و من عمل بمعصية اللّه دخل النار و کان ذلك المنزل و الاهل لغیره ممّن 
عمل بطاعة ال «الا ذلك هو الْحرانْالمین» حین استبدلوا بالجته تارا نو بالدرسانت ذ رکانت: 

«لَهم من فرقهم ظلل من الّار و من تحتهم ظللّ» لان الا ر تحیط بهم کما قال: «أحاط بهم سُرادقها» و سمّی 
الثار طلهًلغلظها وکتافتها و لانها تمنع من النظر الی ما فوقهم. و قیل: الظّل الاطباق. و قال فی موضع آخر: «لهَم 
من جهنم مهادٌ و من فوقهم غواش» اطباق الّار غواش و اطباق الجنة غرف و المنافقون فی الدرك الاسفل من 
التان و انما جاز ان یسمّی ما تحتهم ظلالا لانها اطباق فوق تحتهم. و الطلة هی ما اطلك من فوقك. «ذلك 
وف ال به عبادث» ای ذلك الذی وصف من العذاب. یخوّف اللّه به عباده فی القرآن منوا «یا عباد 
قاَقُون» وحدونی و اطیخوای: ۱ 
«و الذیمَ اجتَتیوا الطاعُوتَ أَن یَعبّدوها» کل من عبد شیثا غیر اللّه فهو طاغ و معبوده طاغوت. التّاء لیست 
باجبلیة یف الطاعرت هقی لکوت و الخروت و آلرمواتو ال سوت و زمرت ازرهیوت هر ترا 
ای اللّه» ای رجعوا الی عبادة اللّه «َم البشری» فی الدنیا بالجنة فی العقبی. «فبَشَر عباد اَذین تب رن 
ول ییون أَحسه» مثال هذا الاحسن فی الدین ان ولی القتیل اذا طلب بالدم فهو حسن, اش 
بالدبة فهو احسن, و من جزی بالسینة مثلها فهو حسن فان عفا و غفر فهو احسن, فان وزن اوکال فعدل فهو حسن 
فان ارجح فهو احسن, فان اتزن و عدل فهو حسن و ان طفّف علی نفسه فهو احسن, فان ردٌ السْلام فقال: و 
علیکم السّلام فهو حسن, فان قال: و علیکم السلام و رحمة ال فهو احسن علی هذا العیار. فان حج راکبا فهو 
حسن فان فعله راجلا فهو احسن. فان غسل آعضاءه فی الوضوء مرة مرّة فهو حسن, فان غسلها ثلائا ثلائا فهو 
احسن. فان جزی ظالمه بمثل مظلمته فهو حسن. فان جازاه بحسن فهو احسن. فان سجد او رکع ساکتا فهو جائز 
و الجائز حسن و آن فعلها مسبْحا فهو احسن. و نظیر هذه الاية قوله عز و جل لموسی علیه السلام: فحُذها بقرة و 
فقوت با لوا ها و قوله: و نو َحَْن ما نك کم من ریم قال ان عباس: ای اشوس خرس لت 
) ص) فجاءه عثمان و عبد الرحمن پن عوف و طلحة و زین ورهم رین ان وقامی سین زب مب روز 
اخبرهم بایمانه فآمنوا و نزلت فیهم: «فَرَ عیاد لین یستمعُون ال تبون أَحْسّ» یعنی یستمعون القول من 
ابی بکر فیتبعون احسنه و هو قول لا اله الا ال و در اسلام عثمان تقس ال عنه» روایت کرده‌اند اصحاب 
اخبارکه: عثمان مردی بود سخت زیبا روی نیکو قد خوش سخن شرمگن حلیتی و هیتتی نیکو داشت وکس 
بجمال وی نبود در ان عصر وزن نخواسته بود و رسول خدا صلوات اللّه و سلامه علیه دختری داشت نام وی 
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رقیه» و عنمان میخواست که او را بزنی کند اما پیش از وی عتبة بن ابی لهب او را بخواست و بوی دادند. 
عنمان اندوهگن شد. برخاست و در خانه مادر شد و خاله وی آنجا بود و خاله وی کاهنه بوه گفت: ای عنمان 
خبر داری که پتیم بو طالب چه میگوید؟ دینی نو آورده وکاری نو بر ساخته همی گویدکه من رسول خدا ام بنماز 
همی فرماید و روزه و زکاة و دیگر خیرات و پیوستن با خویشان و قرابات. عثمان گفت: ای خاله مرا ازین سخن 
هیچ خبر نیست اما در دلم این سخن جای گرفت و اثری تمام کرد. عثمان گفت: و مرا با ابو بکر دوستی بود 
بغایت» برخاستم و نزديك وی شدم و این سخن باوگفتم که چنین حدیثی شنیدم و در دل من اثرکرد ابو بکر 
بدانست که از عالم غیب دری در دل وی گشادند و حلقه دل وی بجنبانیدند واو را بر سر راه آوردند در 
نصیحت بیفزودگفت: ای عثمان تو مردی عاقل و هوشیاری و زيرك. نمیدانی که پرستش جماد نه کار زیرکان 
است و نه مقتضی عقل؟ اگر تو رسول را بینی کار بر تو روشن شود و چنان دانم که اين بندگشاده گردد. عثمان 
برخاست و رفت تا بحضرت آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم صلوات اللّه و سلامه علیه گفتا: چون چشم من بر وی 
افتاد مهر و محبت وی همه دلم بگرفت. گویی شمعی در سینه من بیفروختند و ازکمینگاه غیب کمندی 
بینداختند» رسول خدا علیه الصلاة و السلام آثار آن در چهره من بدید. گفت: ای عثمان من فرستاده اللّهام» 
وحی گزار و پیغام رسان او بتو و بهمه جهانیان, بگو: لا اله الا اللّه محمّد رسول ال عثمان کلمه شهادت بگفت 
و رسول بایمان وی شادگشت. آن گه بس روزگاری بر نیامدکه رقیه را از عتبه باز ستد و به عثمان داد و از 
نیکویی که هر دو بودند. مردمان گفتند: ‏ جمع الشمس و القمر ماه و آفتاب بهم رسیدند 

روی عن عائشة قالت: کان رسول اللّه (ص) مضطجعا فی بیته کاشفا عن فخذیه او ساقیه فاستأذن ابو بکر فاذن 
له و هو علی تلك الحال یتحدث ثم استأذن عمر و اذن له و هوکذلك یتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول 
له (ص) و سوّی ثیابه فلمّا خرج قالت عائشة: دخل ابو بکر فلم تهتش له و لم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له 
و لم تباله ثم دخل عثمان فجلست و سویت پيابك؟ 

فقال: الا استحیی من رجل تستحیی منه الملاتکة و قال: «لکل نبیْ رفیق و رفیقی فی الجنة عنمان». 

و عن انس قال: لمّا امر رسول اللّه (ص) ببيعة الرّضوان کان عثمان رسول اللّه (ص) الی مکة فبایع الناس فقال 
رسول اللّه (ص): «انْ عثمان فی حاجة اللّه و حاجة رسوله» فضرب باحدی یدیه علی الأخری فکانت یدا 
رسول ال ص) لعنمان خیرا من من ایدیهم اتف 

قوله: آولیك ین اه ۳ «و 7 واگ هم أولوا اللبات» ای اولوا العلم بالله. 

«ا مٌَ حَق عَلیّه کلمَةٌالْعذاب أ نت تلْقذ» تکرار ال الاستفهام فی هذه الاّية من الطف الخطاب و اشد 
الوعید. «حقَّ علیه» ای وجب علیه عدلا فی علم الّه و من حکمه انه فی النار أفأنت یا محمد تنقذه من الا 
و قوله: کم الاب قوله: مان جهن و قیل: «ملاء فی التّار و لا ابالی». قال ابن عباس: پرید آبا لهب و 
ول کر صفته قی ان کفاند کف گر یک اریمان دوز روت سر ارترمی تاره ختا وان ارس ری از 
سیاهی و تاریکی ایشان بچشم ازرق باشند لقوله: و تشر المْجرمین ومد زرقاً بروی سیاه باشند لقوله: و تسود 
وجوه برگردنها نحل را لقوله: ٍذ لعلالَ هي أناقهم بر دستهاشان زنجیر بود لقوله: و السّلاسل بر 
پاهایشان بند بود لقوله: ان دیا َنکالا. جامه‌شان قطران بود لقوله: سرابلُْم من فطران, خوردشان حمیم و زقوم 
بود» وا ویلشان از کتتدکیع بوده جایهایشان تنگ بوده دیوشان قرین بود. گریه بسیارکنند و فریادشان نرسند» 
زینهار خواهند و زینهارشان ندهند چون نومید ند کویل تب علیناآ جزعنا م نا ما لنا من محیص». 
قوله: «لکن الذین انوا رهم هم رف من فرقها رف مه ای لهم فی الجنة منازل رفيعة من فوقها منازل 
ارفع منها و احسن, «تجري من تحتها ار ی | شوارها ی تیاو ای نیو تست 
«وّعد اللّه» نصب علی المصدر ای وعدهم ال تلك الغرف و المنازل وعدا لا یخلفه. 
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عن ابی سعید الخدری عن النبی (ص) قال: «ان اهل الجة یتراءون اهل الغرف من فوقهم کما تتراءون الکوکب 
الدرزی فی الافق من الشرق او الغرب لتفاضل ما بینهم». قالوا: تلك منازل الانبیاء لا ببلغها غیرهم؟ قال: «بلی و 
ِِ ِ ۹ م۹ : 

مه ساب ی رش یماد «« و فسلکه» ای ادخله بای جع ی و ها 
ار فیکون نصبا علی ال فیکون ی مرج بو ما ید 
ألُوائْ» ان اصنافه کالب و الشعیر و سائر الحبوب. و قیل: «الوانه» من الصفرة و الحمرة و الخضرة و غیرها. «ثْم 
هیج» ای یتم م جفافه تقول: هاج الرطب اذا ذوی, «فتراه» بعد خضرته «مصفرا» لیبسه «ٍن فی ذلك» ای فیما 
ذکرته لکم «لذکری» ای عظة و تفکرا؛ «لولي ال لباب» یتفکرون فیذکرون ان هذا یدل. 

علی توحید ال 

النویة الثالثة 

قوله: أم و قایَت آناء ال ساجداً و قائمً... القنوت القیام بآداب الخدمة ظاهرا و باطنا من غیر فتور و لا 
تقصیر یحذر العذاب الموعود فی الاخرة و یرجوا الثواب الموعود. 

صفت قومی است که پیوسته بر درگاه اللّه در مقام خدمت باشند. بوقت نماز نهاد ایشان بکلیت عین تعظیم گردد 
و از خجل گناه همواره با سوز و حسرت باشند. یکی از بزرگان دین گفته: فرمانهای اللّه بزرگ باید داشت. نه 
پیدا که قرب للّه در کدام فرمانست و از منهیّات جمله پرهیز بایدکرد نه پیدا که بعد اللّه در کدام نهی است. و 
گفته‌اند: فرمان اللّه بکار داشتن از دو وجه است: یکی بحکم عبودیّت» یکی بحکم محبّت. و حکم محبّت برتر 
است از حکم عبودیّت» زیرا که محب پیوسته در آرزوی آن باش دکه دوست او را خدمتی فرماید. پس خدمت وی 
همه اختیاری بود. هیچ اکراهی در ان ن منت پذیرد و هیچ منت بر نهادن وگوش بمکافات داشتن تن نه. باز 
خدمتی که از روی عبودیّت رود در ان هم اختیار بود هم اکراه هم ثواب جوید هم مکافات طلبد این مقام 
عابدان است و عامّه مومنان و آن صفت عارفان است و منزلت صدیقان هرگزکی برابر باشد این بنعمت قانع 
شده و از راز ولی نعمت باز مانده و آن بحضرت رسیده و در مشاهده دوست بیاسوده؟ 

پیر طریقت گفت: من چه دانستم که پاداش بر روی دوستی تاش است. من همی پنداشتم که مهینه خلعت پاداش 
استته کون ۵ 5 ۳4| دریافت دوستی لاش است. 

«فْل هل بسّوي لین یعون و لین لا یعلمون» علم سه است: علم خبری و علم الهامی و علم غیبی؛ علم 
خبری گوشها ی اک شنود. و ی ات موی 
است. عم غیی پیت است. ی راگفت: «قََ نا 3 .عم لا وا گفت: هن لین 
۳ للم من قبله» علم غیبی را گفت: «و عَلَمَاءُ من لد علما». و ورای اين همه علمی است که و هم آدمی 
بدان نرسد و فهم از ان درماند» و ذلك علم اللّه عز و جلّ بنفسه علی حقیقته قال الّه: «وّ لا بُحیطون به علم». 
جنید را گفتند: این علم ازکجا می‌گویی؟ گفت: اگر از « کجا» بودی پرسیدی. 

«فْلٌ یا عباد لین آمتوا انوا ربْکُم...» این خطاب با قومی است که مراد نفس خویش بموافقت حقٌ بدادند و 
رضای اللّه بهوای نفس برگزیدند تا صفت عبودیّت ایشان را درست گشت. و ربٌ العالمین رقم اضافت بر ایشان 
یاک «یا عبادی» مصطفی علبه الصلاة و السلام گفت: «من مقت نفسه فی ذات اللّه آمنه اللّه من عذابت 
یوم القیمة». 
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بو یزید بسطامی گوید: اگر فردای قيامت مرا گویندکه آرزویی کن» گویم: آرزوی من آنست که بدوزخ اندر آیم و 
این نفس را بر آتش 1 در دنیا ازو بسیار بپیچیدم و رنج وی کشیدم. النفس مرآتية فی الاحوال کلها 
منافقة فی اکثر احوالها مشركة فی بعض احوالها. خبائث نفس بسیار است و بیهوده‌های وی نهمار است با دنا 
آرام گیرده بحرام شتابد. از معصیت نیندیشد و آن را خرد دارده بطاعت کاهلی کند. در خدمت عجب آرد و ریاء 
خلق جوید» این خصلتها همه آنست که بیم زوال ایمان در آنست. 
بنده آن گه در صفت عبودیّت درست آیدکه در خدمت خود را مقصّر بیند تا عجب نیارد دنیا بچشم فنا بیند تا 
با وی نیارامد. خلق بچشم عاجزی نگرد تا از ریا آمن گردد. نفس را دشمن گیرد تا با وی موافقت نکند. و 
خویشتن را بحقیقت بنده دی بای ار بندگی بیرون ننهد. چون این صفات در وی موجود گشت ثمره وی 
آن بود که رب العرّة گفت: «للذین 0 في هذء الا درا او وا تحت ه هافنت برد با کرو 
نوردل افزوده و سیمای صالحان یافته: و در عقبی باین دولت و منزلت رسیده که: «لهْم خرف ی 
فوَقها غرّف مبْیّةٌ» آمنین من تکدر الصفوة و الاخراج من الجنةء قال له عرّ و جل: و هم في الغرّفات آمنون. 
مومن از خاك برخاسته و از شمار پرداخته و از دوزخ رسته و در بهشت آمن نشسته, از عذاب قطعیت رسته و با 
وصال دوست آرامیده همه راحت بیند شدت نه همه اکرام بیند اهانت نه. همه شادی بیند اندوه نه همه عرٌ 
بیند مذلّت نهء همه جوانی بیند پیری نهء همه زندگی بیند مرگ نه همه رضا بیند سخط نه دیدار بیند حجاب 
نه. مصطفی علیه الصلاة و السلام گفت: «من یدخل الجنة ینعم لا ییوس و لا تبلی ثیابه و لا یفنی شبابه ینادی 
مناد: ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا و ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا و ان لکم ان تشبُوا فلا تهرموا ابدا و 
ان لکم ان تنعموا فلا تسوا ابدا». 
قوله: ود ال لا یخلت اللّهُ امیعاد وعد المطیعین الجنة و لا محالة لا یخلفه و وعد التائبین المغفرة و لا محالة 
و ۳ و اذا لم تقع لهم فترة فلا محالة بصدق وعده. 

ام تر ای لها رل السناه ما فسلکه ینیع في الارض ... الاشارة فی هه الاية الی الانسان یکون 
طفلا تم شاب شاد ی تمعن و ان الزرع ما لم یأخذ بالجفاف 
لا پخذ منه الحبٌ الّذی هو المقصود منه کذلك الانسان ما لم بخل من نفسه لا یکون له قدر و لا قيمة. 
۳ النوبة الاولی 
قوله تعالی: أً فمنْ رح ال صَْرَهُ باش کسی که بازگشاد اه بر وی را و دل وی راء لٍسْلام گردن نهادن را 
هو علی نور من رَبّه تا او بر روشنایی است از خداوند خویش: ول للقاسَة قلهْم من ذکر اللّه ویل نفرین و 
تباهی سخت دلان را از یاد خداء ولیك في ضلال مین (۲۷) ایشان در گمراهیی آشکاراند. 
ال لافس العلیت الله قرو فاد بدرنی شکور متشه انا ششانها تامهاین همان مات یکدیگ ور 
نیکویی و را ستی, مثاني دو تو دو تو و دیگر باره دیگر باره تشر مه بلرزد و بخیزد از آن. جلودْ ییون 
ربَهم پوست ایشان که از خداوند خویش میترسند. ثم تلینْ جلوذهُم و قلوبهُم الی ذکر ال آن گه تبازاسد پوستها و 
مویهای ایشان بر تنها و دلهای ایشان با خدای, ذلك هی یله ان دای الا ان يهدي به مَن یُشاء راه 
مینماید بآن او را که میخواهد. و من یْضَلل ال و هرکه اللّه او را بیراه کرده قما له من اد (۲۳) او را راهنمایی 


ام ۵ رم 


رم ا امه رون رتیت ؟ وتیل للم رگویند ی دُوقوا | (۲۴) ی 
میکردید 


دب الّذینَ من قَبلهمُ دروغ زن گرفتند پیغامبران را ایشان که پیش از قوم تو بودند. هم الاب تا بایشان آمد 
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عذاب من حیْتٌ لا یَشعْرونْ (۲۵) از انجا که ندانستند. 

فَذاقَْم له الَخري في الحاة ادن تا بچشانید اللّه ایشان را رسوایی در زندگانی این جهان و لَحذاب الا خرة 

ارو علاف او ها مقفرو رثکا لین )کر دا تفن 

و لقد ضرن لاس في هذا الْرآن من کل مثل زدیم مردمان را درین قرآن از هر سانی. للم درون (۲۷) تا 

مگر پند پذبرند. 

رآ عری یر ذي جع قرآنی تازی بی‌هیچ کزی, للم یو (۲۸) تا مگر از عذاب من بپرهيزند. 

ضَرّب اله مت زد اللّه مسلمان و مشرك راء رجْلا فیه شرکاء مردی غلام که درو انبازان باشند چندکس 

بخداوندی مَشاکسُون با یکدیگر تنگ خوی و ناسازگان و زجلا سلما لرجل و مردی غلام رسته اراوران يك 

و اتف زا: ل تیان تلا هرگز یکسان باشند هر دو در صفت؟ الْحَمد للّه ستایش اللّه راست» بل أکنرَهُم لا 

یَعلمونَ (۲۹) بلکه بیشتر ایشان نادانند. 

نك میت تو 9 و ام مین (۳۰) و ایشان مرده‌اند. 

تم نکم یوم الْقیامة پس آن گه شما روز رستاخیز, ند ریک تخَصمونْ (۳۱) نزديك خداوند خویش خصمیها 

واه کر 

من ام ممّن کب علی اللّه پس کیست 9 اوکه درو غ گوید بر خدای, و کات بالصدق لد جاءة و 

راستی که باو آید دروغ شمرد 1 ۳ في جهنم متوی ) للکافرین (۳۲) در دوزخ بنگاهی بسنده نیست ناگرویدگان 

را؟! 

النوبة الثانیة 

قوله: «ا فَمَنْ شرح ال صَدرَهُ لأٍسّلام» ای وسعه لقبول الحق» «فْهُوّ علی نُور» ای علی معرفة «من رَبّه». و 

قیل: علی بیان و بصيرة. و قیل: النّور القرآن فهو نور لمن تمسّك به. و فی الکلام حذف. ای من شرح اللّه صدره 

للاسلام فاهتدی کمن قسی اللّه قلبه فلم یهتد؟ 

روی عبد ال بن مسعود قال: تلا رسول اللّه (ص): «ا من شرّح ال صَدرهٌ للاسّلام هر علی ُور» قلنا یا رسول 

الله فما علامة ذلك؟ قال: «الانابة الی دار الخلود و التجافی عن دار الغرور و التآهب للموت قبل نزول 

الموت». 

قال المفسرون: نزلت هذه الاية فی حمزة و علی و ابی لهب و ولده فعلی و حمزة ممْن شرح اللّه صدره للاسلام 
و ابو لهب و ولده من این قست قلوبهم من ذکر اللّه فذلك قوله: ول للقاسية فلوم من ذکر اللّه القلب 

القاسی الیابس الّذی لا ینجع فیه الایمان و لا الوعظ. و قیل: القاسی الخالی عن ذکر ال و «ذکر اللّه» القرآن. 
«أْوْكَ في ضّلال سُین» قال مالك بن دینار: ما ضرب احد بعقوبة اعظم من قسوة قلب و ما غضب اللّه علی 
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موسی لا تطول فی الدنیا املك فیقسو قلبك و القلب القاسی منی بعید وکن خلق الثیاب جدید القلب تخف 

علی اهل الارض و تعرف فی اهل السّماء». 

و قال النبی ( ص): «تورث القسوة فی القلب ثلث خصال: حبٌ الطعام و حبٌ الوم و حب الراحق». 

«اللّهُ ترّل أَحْسَنْ الْحدیث» عن عون بن عبد اللّه قال: قالوا یا رسول اللّه لو حدثتاه فتزلت؛ «الله نُرّل خسن 

الحدیث». و القرآ تون لکونه صدقا کله. و قیل: احسن الحدیث لفصاحته و اعجازه. و قبل: لانه 

اکمل الکتب و اکثرها احکاما. «کتاباً شَشابهاٌ» يشبه بعضه بعضا في الحقّ و الحسن و البیان و الصدق و یصدّق 

بعضه بعضا لیس فیه تناقض و لا اختلاف. و قیل: «متشابها» يشبه الَفظ لفط و المعنی المعنی غیر مختلفين, 
«مثانی» فی المثانی وجهان من المعنی: احدهما ان یکون تثثی قصصها و احکامها و امثالها فی مواضع منه 
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کقوله و لقد اشتالت سیعا من الْمثاني فالقرآن کلّه مثان و الوجه الثانی ان تکون المثانی جمع مثنی و هو ان یکون 
الکتاب مزدوجا فیه ذکر الوعد و الوعید و ذکر الدنیا و الاخرة و ذکر الجنة و الثار و التواب و العقاب. وجه اوّل 
۳ این قرآن نامه‌ایست دو تو دو تو و دیگر باره دیگر باره. و بر وجه دوم معنی آنست که: نامه‌ایست 
جفت جفت. سخن درو از دوگونه. «مثنی» مفعل من ثنیت و نیت مخفف و مثقل بمعنی واحد و هو ان 
تضیف الی الشيء مثله. و قیل: سمّی «منانی» لانْ فه السبع المثانی و هی الفاتحة. قال اين بحر: لمّا کان القرآن 
مخالفا لنظم البشر و نثرهم جعل آسماژه بخلاف ما سمّوا به کلامهم علی الجملة و التفصیل فسمّی جملته قرآنا 
کما سموه دیوانا وکما قالوا: قصيدة و خطبة و رسالء قال: سورة وکما قالوا: ببت قال: آيةء وکما سمیت 
الأْبیات لاتفاق اواخرها قوافی سمّی اللّه القرآن لاتفاق خواتیم الای فیه مثانی. 

«تقشعر مه جودْ اد ین یَحْشون ربهم» القشعريرة تقبض یعرو جلد الانسان و شعره عند الخوف و الوجل. و 
فتاه الشرآفشن اتسله الما ام اد کت ابا الفتاب: ارت ود اشامت کل و ادا دکرت ابا 
لرحمة لانت و سکنت قلوبهم کما قال تعالی: آلا بذکُر له تطمی لوب و حقيقة المعنی آن قلوبهم تضطرب 
من الوعید و الخوف و تلين من الوعد و ارجام 

روی العباس بن عبد المطلب قال قال رسول ال (ص): «اذا اقشعرٌ جلد العبد من خشية اللّه تحاتت عند ذنوبه 
کما یتحاتٌ عن الشجرة اليابسة ورقها». 

و قال (ص): «اذا اقشعرّ جلد العبد من خشية اللّه حرمه اللّه علی الثار». 

و قال قتاده: هذا نعت اولیاء اللّه نعمتهم بان تقشعرّ جلودهم من خشية اللّه و تطمتنٌ قلوبهم بذکر اللّه و لم ینعتهم 
بذهاب عقولهم و الغشیان علیهم انما لك فی اهل البدع و هو من الشیطان. و قیل: لاسماء بنت ابی بکر: کیف 
کان اصحاب رسول اللّه یفعلون اذا قری علیهم القرآن؟ قالت: کانوا کما نعتهم اللّه عر و جل تدمع اعینهم و 
تقشعرّ جلودهم. قال: فقلت لها: ان اناسا اذا قری علیهم القرآن خر آحدهم مغشیّا علیه» فقالت: اعوذ بالله من 
الشیطان. و روی ان ابن عمر مر برجل من اهل العراق ساقط فقال: ما بال هذا؟ قالوا: انه اذا قرغ علیه القرآن و 
سمع ذکر اللّه سقط. فقال ابن عمر: انا لنخشی ال و ما نسقط ان الشیطان یدخل فی جوف احدهم ما کان هذا 
ضیع اصحاب محمد (ص). 

قوله: «ذلك» اشارة الی الکتاب» «هدی اللّه بهدي به من یشاء» ای یوفْقه للایمان و قیل: «ذلك» اشارة الی 
الطریق بین الخوف و الرجاء «يَهدي به من یا وم لاله قما له ین هاد» «أ فمَنْ یی بوجهه سُوء 
الَذاب» «یتقی» یعنی بتوقی. لت ان اهل الاو سفن الیها و الاغلال فی اعناقهم و السّلاسل فیتوقون النّار 
بوجوههم. قال عطاء: ان الکافر پرمی به فی النار منکوسا فاوّل شیء منه تمسّه النار وجهه» و المعنی لا بترك ان 
یصرف وجهه عن النار. و قال مقاتل: هو ان الکافر یرمی به فی النار مغلولة یداه الی عنقه و فی عنقه صخرة مثل 
الجبل العظیم من الکبریت تشتعل النّار فی الحجر و هو معلّق فی عنقه فحرّها و وهجها علی وجهه لا یطیق 
دفعها علی وجهه للاغلال الّتی فی عنقه و یده. و هذا الکلام محذوف الجواب. تأویله: ‏ فمن یتقی بوجهه سوء 
العذاب کمن یأْتی آمنا یوم القیمة؟! «وّ قیل للظالمینٌ» ای یقول الخزنة للکافرین اذا سحبوا علی وجوههم فی 
الثار: «دُوقوا ما کُنتم» ای جزاء ما کنتم «تکُسبُون» من تکذیب اللّه و رسوله. 

«کَذبَ الذین من قَلهم» ای من قبل کقّار مکة کذّبوا الرّسل «فْاَاهمْ الاب من خی لا یَشْْرُون» یعنی و هم 
آمنون غافلون عن العذاب. و قیل: لا یعرفون له مدفعا و لا مردا. 

«َااََم له الخري» ای العذاب و الهوان, «في الْحَاة الدنیا» یعنی: احسّوا به احساس الذائق المطعوم. «وّ 
ماب الخرة» المعد لهم «أکیر و کاوایعلمُون» المعنی: لو علموا شدّة العذاب ما عصوا اللّه و رسوله. 

و مد ضَربْنا لاس في هذا الْفرآن من کل مّل رآینا المصلحة فی ضربه. برید هاهنا تخویفهم بکر ما اصاب من 
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قبلهم من سلکوا سییلهم فی الکفر للم رون ای یتعظون. 
فراع نصب علی الحال, غیر ذي عرّج ای مستقیما لا یخالف بعضه بعضا لان الشیء المعوّج هو المختلف. 
و فی رواية الضحاك عن ابن عباس: یر ذي عوج ای غیر مخلوق» و بروی ذلك عن مالك بن انس و حکی 
ی و لا مخلوق بل هوکلام اللّه بجمیع جهاته 

یعنی اذا قره قاری اوکتبه کاتب او حفظه حافظ او سمعه سامع کان المقرژ و المکتوب و المحفوظ و المسموع 
غیر مخلوق لانه قرآن و هو الّذی تکلم اللّه به و هو نعت من نعوت ذاته و لم یصر بالقراءة و الكتابة و الحفظ و 
السّما ع مخلوقا و ان کانت هذه الالات مخلوقة فقد اودعه اللّه جل جلاله قبل ان ینزله اللوح المحفوظ فلم یصر 
مخلوقا وکتب التورية لموسی علیه السلام فی الالواح و لم تصر مخلوقة و سمعه النبی (ص) من جبرئیل و الناس 
من سجن رفن )و فان قیال ۰ فأَجرة خی یسم کلام الّه فسمّاه کلامه و آن کان مسموعا من فی محمد (ص). 
و فی بعض الاخبار ان النبی (ص) قال: «ان هذه الصلاة لا یصلح فیها شیء من کلام الناس انما هی التکبیر و 
التسبیح و قراءة القرآن» ففّق رسول اللّه (ص) بین کلام الناس و بین قراءة القرآن و هو یعلم ان القرآن فی 
الصلاة یتلوه الناس بالسنتهم فلم بجعله کلاما لهم و ان ادّوه بالة مخلوقة و ذلك ان کلام اللّه لا یکون فی حالة 
کلاما له و فی حالة کلاما للناس بل هو فی جمیع الاحوال کلام اللّه صفة من صفاته و نعت من نعوت ذاته. 
قوله: ضَرّب اللّه ملا... هذا مثل ضربه اللّه عز و جل للمشرك و لما یعبده من الشرکاء و للموحّد و المعبود 
الواحد الّذی یعبده و المعنی: ضرب النّه مثلا عبدا مملوکا فیه عدّة من ارباب یدعونه يأمره هذا و ینهاه هذا و 
یختلفون علیه و خبدا مملوکا لا یملکه الا رب واحد فهو مللم لمالف واحد تالم الماك خالمی الرق له لا بتازع 
فیه المتنازعون و هو الرْجل السالم فی الاية مثل ضربه اللّه للفسه یدلٌ علی وحدانیته و یهنی به الموحّد بتوحیده 
اعلم اللّه تعالی بهذا المثل ان عدولهم من الاله الواحد الی آلهة شتی سوی ما فیه من العذاب فی العاقبة هو سوء 
التدبیر و الرأی الخطاء فی طلب الراحة لانه لیس طلب رضا واحدکطلب رضا جماعة. و الی هذا المعنی اشار 
یوسف علیه السلام: أ باب رون خی م له اوح ار 
قوله تعالی: مُتشاکسُون ای متضایقون مختلفون سینةّ اخلاقهم کل واحد منهم یستخدمه بقدر نصیبه فیه. یقال: 
رجل شکس شرس اذا کان سیّی الخلق مخالفا للناس لا یرضی بالانصاف. قراً ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب: 
«سالما» بالالف. ای خالصا لا شريك و لا منازع له فیه و قراً الااخرون: «سلما» بفتح اللام من غیر لف و هو 
الذی لا ینازع فیه من قولهم: هو لك سلم. ای مسلم لا منازع لك فیه. هل یَسْتویان متا ای لا یستویان فی 
المثل» ای فی الصفة. 
و قوله تعالی: لحم له تتزیه عارض فی الکلام. ای للّه الحمدکلّه دون غیره من المعبودین. و قیل: تقدیره قولوا 
الحمد له شکرا علی ذلك. بل أکرَهُم لا یعلمُون موقع هذه النعمة. و قیل: لا یََلمُونْ انهما لا یستویان مثلا فهو 
لجهلهم بذلك یعبدون آلهة شتی و المراد بالااکثر الکل. 
نك میت و هم میتونْ ای انك ستموت و انهم سیموتون. قیل: اعلم اللّه بذلك آن الخلق لسوت سواء و لتلا 
یختلفوا فی موت النبی (ص) کما اختلفوا فی موت غیره من الانبیاء. 
روی عن عائشة قالت قال رسول اللّه (ص): «ایّها الّاس ایّما احد من امُتی اصیب بمصيبة بعدی فلیتعرٌ بمصیبته 
بی عن المصيبة التی تصیبه بعدی». 
و فی رواية اخری قال (ص): «من اصیب بمصيبة فلیذکر مصیبته بی فانها افضل المصائب». 
و انشد بعضهم: 

شیر لکتتا یر و ماه و اعلم بان المرء غیر مخلد 
و اذا اعترتك وساوس بمصيبة فاذکر مصابك ب‌اللبی محمد 
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و قیل: المراد بهذا الاية حتّ الناس علی الطَاعة و الاستعداد للموت. قال النبي (ص): «ایّها الناس ان اکیسکم 
اکثرکم للموت ذکرا و احزمکم احسنکم له استعدادا الاوان من علامات العقل التجافی عن دار الغرور و الانابة 
الی دار الخلود و التزود لسکنی القبور و التأهب لیوم النشور». 

قصّه وفات مصطفی علیه الصَلاة و السلام در سورة الانبیاء بشرح گفتیم و اینجا وفات آدم گوئیم صلوات اللّه 
علیه. روایت کرده‌اند ازکعب احبارگفت: خوانده‌ام در کتب شیث بن آدم علیهما السلام که آدم را هزار سال عمر 
بوه چون روزگار عمر وی بآخر رسید وحی آمد از حق جل جلاله که: یا آدم اوص وصیتك الی ابنك شیث فانك 
میّت فرزند خود را شیث وصیّت کن که عمرت بآخر رسید و روز مرگت نزديك آمد. گفت: يا رب وکیف الموت 
این مرگ چیست؟ و صفت کن, وحی آمدکه: ای آدم روح ازکالبدت جدا کنم و ترا نزديك خویش آرم وکردار 
ترا جزا دهم ای آدم هرکرا کردار نیکو بود جزا نیکو بیند و هرکرا کردار بد بود جزا بیند. آدم گفت این مرگ مرا 
خواهد بود بر خصوص يا همه فرزندانم را خواهد بود بر عموم؟ فرمان آمدکه: ای آدم هرکه حلاوت حياة چشید 
ناچار مرارت مرگ چشد. الموت باب وکل الناس داخله» الموت کأّس وکل الناس شاربها. هرکه در زندگانی در 
آمد ناچار از در مرگ در آید. قرارگاه عالمیان و بازگشتن‌گاه جهانیان گور است. موعد ایشان رستاخیز قيامت 
است. مورد ایشان بهشت يا دوزخ است. پس هیچ اندیشه مهم‌تر از تدبیر مرگ نیست. مصطفی علیه الصْلاة و 
السلام گفت: «الکیّس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت پس آدم. شیث را حاضرکرد و او را خليفه خویش 
کرد در زمین و او را وصیّت کرد گفت: عليك بتقوی ال و لزوم طاعته و عليك بمناقب الخیر ل و ایّاك و طاعة 
الْساء فانها بشست الوزيرة و بدست الشريكة و لا بد منها وکلما ذکرت الْلّه فاذکر الی جانبه محمدا (ص) فانی 
رأیته مکتوبا فی سرادق العرش و انا بین الرّوح و الطْن ای پسر تقوی پیشه گیر و در همه حال پرهیزگار و طاعت 
ناش و وود خلت لزوم گیر و در خیرها بکوش و زنان را طاعت دار مباش و بفرمان ایشان کار مکن که من 
بفرمان حوا کارکردم و رسید بمن آنچه رسید. ای پسر ذکر محمد بسیارکن. هرکه نام اه گویی نام وی ور نام 
اللّه بندکه من نام او دیدم نوشته بر سرادق عرش و بر اطراف حجب و پرده‌های بهشت و در هیچ آسمان 
نگذشتم که نه نام او میبردند و ذکر او میکردند. شیث گفت: و این محمدکیست بدین بزرگواری و بدین 
عزیزی؟! آدم گفت: نبی آخر الزمان آخرهم خروجا فی الدنیا و اّلهم دخولا فی الجنة طوبی لمن ادرکه و آمن 
به. 

کعب گفت: روز آدینه آن ساعت که بدو خلق آدم بود همان ساعت وقت وفات وی بود. فرمان آمد بملك الموت 
علیه السلام: ان اهبط علی آدم فی صورتك التی لا تهبط فیها الا علی صفیی و حبیبی احمد فرو رو بقبض روح 
آدم هم بران صفت که قبض روح احمدکنی آن برگزیده و دوست من ای ملك الموت نگرکه قبض روح وی 
نکنی تا نخست شراب عزا و صبر بدو دهی و با وی گویی: لو خلدت احدا لخلدتك اگر در همه خلق کسی را 
زندگانی جاودان دادمی ترا دادمی لکن حکمی است این مرگ رانده در ازل و قضایی رفته بر سر همه خلق» و 
انی انا الّه لا اله الا انا الدیان الکبیر اقضی فی عبادی ما آشاء و احکم ما ارید منم آن خداوندکه جز من 
خداوند نیست دیّان و مهربان و بزرگوار و بزرگ بخشایش بر بندگان حکم کنم و قضا رانم بر ایشان چنان که 
خواهم وکس را باز خواست نیست و بر حکم من اعتراض نیست لا اسئل عما افعل و هم یسئلون ای ملك 
الموت با بنده من آدم بگو: انما قضیت عليك الموت لاعيدك الی الجنة التي اخرجتك منها دل خوش دار و 
انده مدارکه این قضاء مرگ بر سر تو بدان راندم تا ترا بآن سرای پیروزی و بهشت جاودانی باز برم که از انجات 
بیرون آوردم و در آرزوی آن بمانده‌ای. ملك الموت فرو آمد و پیغام ملك بگزارد و شراب عزا و صبرکه اللّه 
فرستاد بوی داد. آدم چون ملك الموت را دید زار بگریست ملك الموت گفت: ای آدم آن روزکه از بهشت 
واماندی و بدنیا آمدی چندین گریه و زاری نکردی که امروز میکنی بر فوت دنیاء آدم گفت: نه بر فوت دنا 
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میگریم که دنیا همه بلا و عناست لکن بر فوت لذّت خدمت و ذکر حق میگریم. در بهشت لذّت نعمت بود و در 
دنیا لذت خدمت و راز ولی نعمت» چون راز ولی نعمت آمد لذّت نعمت کجا پدید آید. بروایتی دیگرگفته‌اند: 
پیش از انك ملك الموت رسید. آدم فرا پسران خویش گفت: مرا آرزوی میوه بهشت است روید و مرا میوه بهشت 
آرید ایشان رفتند و در ان صحرا طواف همی کردند. وگفته‌اندکه بر طور سینا شدند و دعا همی کردند. جبرئیل 
را دیدند با دوازده فريشته از مهتران و سروران فریشتگان و با ایشان کفن و حنوط بهشتی بود و بیل و تبر و آن 
کفن از روشنایی فروغ میداد و بوی حنوط میان آسمان و زمین همی دمید. جبرئیل فرزندان آدم راگفت: ما 
بالکم محزونین چیست شما را و چه رسیدکه چنین اندهگن و غمناك ایستاده‌اید؟ گفتند: ان ابانا قدکلفنا ما لا 
نطیقه پدر ما میوه بهشت آرزو میکند و دست ما بدان نمیرسد. بر ما آن نهاده که طاقت نداریم. جبرثئیل گفت: باز 
گردیدکه آنچه آرزوی اوست ما آورده‌ایم» ایشان بازگشتند. چون آمدند جبرئیل را دید و فریشتگان و ملك الموت 
بر بالین آدم نشستهء جبرئیل گوید: کیف تجدك يا آدم خود را چون بینی این ساعت ای آدم؟ آدم گفت: مرگ 
عظیم است و دردی صعب, اما صعب‌تر از درد مرگ آنست که از خدمت و عبادت اللّه می‌بازمانم. آن گه جبرئیل 
گفت: یا ملك الموت ارفق به فقد عرفت حاله هو آدم الذی خلقه اه بیده و نفخ فیه من روحه و امرنا بالسجود 
له و اسکنه جنته. آدم آن ساعت گفت: یا جبرئیل انی لاستحیی من ربی لعظیم خطیئتی فاذکر فی السماء تاثبا او 
خاطنا چکنم ای جبرئیل ترسم که مرا در ان حضرت آب روی نبود که نافرمانی کرده‌ام و اندازه فرمان در 
گذشته‌ام. ای جبرئیل اگر چه عفوکند نه شرم زده باشم و شرمسار در انجمن آسمانیان که گویند: این آن تائب 
است گنهکار, آدم میگوید و جبرئیل میگرید و فریشتگان همه بموافقت میگریند» در آن حال فرمان آمدکه: ای 
جبرئیل آدم را گو سر بردار و بر آسمان نگر تا چه بینی» آدم سر برداشت از بالین خود تا سرادقات عرش عظیم و 
فریشتگان را دید صفها برکشیده و انتظار قدوم روح آدم را جنات مأوی و فرادیس اعلی و انهار و اشجار آن 
آراسته و حور العین بر ان کنگره‌ها ایستاده و ندا میکنندکه: یا آدم من اجلك خلقنا ربناه آدم چون آن کرامت و آن 
منزلت دیدگفت: یا ملك الموت عجَل فقد اشتد شوقی الی ما اعطانی ربی فلم یزل آدم یقدس ربه حتی قبض 
ملك الموت روحه و سجاه جبرئیل بثوبه ثم غسله جبرئیل و الملانكة و حنطوه وکفنوه و وضعوه علی سریره ثم 
تقدم جبرئیل و الملائكة ثم بنوا آدم ثم حواء و بناتها وکبّر جبرئیل علیه اربعا, و یقال: انه قدم للصلوة علیه ابنه 
شیث و اسمه بالعربيّة هبة اللّه ثم حفروا له و دفنوه و سنوا علیه التراب ثم التفت جبرئیل الی ولد آدم و عزّاهم و 
قال لهم: احفظوا وصیّة ابیکم فانکم آن فعلتم ذلك لن تضلوا بعده ابدا و اعلموا ان الموت سبیلکم و هذه سنتکم 
فی موتاکم فاصنعوا بهم ما صنعنا بابیکم و انکم لن ترونا بعد الیوم الی یوم القيمة: روی ان آدم لمّا اهبط الی 
الارض قیل له: لد للفناء و ابن للخراب. 

من شاب قد مات و هموحی یمشی علی الارض مشی مالك 

ار کتان عبت عفن تا نا فتانفتی شتسه فتحذ لا 
قوله: تم نکم یوم اْقيامَة عند ربکُم تَحْتَصمونْ قال ابن عباس یعنی المحقّ و المبطل و الظالم و المظلوم. 
روی ان الزبیر بن العوام رضی اللّه عنه قال: یا رسول اه آ نختصم یوم القيمة بعد ماکان بیننا فی الدنیا مع 
خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم حتی بودّی الی کل ذی حقّ حقّه». قال الزبیر: و ال ان الامر اذا لشدید. و قال ابن 
عمر: عشنا برهة من الهر و کنا نری ان هذه الاية انزلت فینا و فی اهل الکتابین, قلنا: کیف نختصم و دیننا واحد 
وکتابنا واحد حتی ریت بعضنا یضرب وجوه بعض بالسیف فعرفت انها نزلت فینا. و عن ابی سعید الخدری 
قال: کنّا نقول ربنا واحد و دیننا واحد و نبینا واحد فما هذه الخصومة؟ فلمّا کان یوم الصْفین و شد بعضنا علی 
بعض بالسّیوف قلنا: نعم هو هذا. 
و عن ابراهیم قال: لمّا نزلت: ثم نکم یم القيامة عند ریک تحْتصمونْ قالوا: کیف نختصم و نحن اخوان» فلمّا 
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قتل عثمان قالوا: هذه خصومتنا. و سثل الثبي (ص) فیم الخصومة؟ فقال: «فی الدماء فی الدماء» 
و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه ( تا ی و 
یخذ منه یوم لا دینار و لا درهم فان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مد مظلمته و ان لم یکن له عمل اخذ من 
سیّْته فجعلت علیه». 
و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): « تدرون ما المفلس»؟ قالوا: المفلس فینا من لا درهم له و لا 
متاع. قال: «ان المفلس من امتی من یأْتی بوم القيمة بصلاة و صیام و زكاة وکان قد شتم هذا و قذف مذا و 
اکل مال هذا و سفك دم هذا فیقضی هذا من حسناته و هذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل ان یقضی ما علیه 
اخذ من خطایاهم فطرحت علیه ثم طرح فی النار». 
قیل لابی العالية: قال الّه لا تَْتَصمُوا لديٌ ثم قال نکم یوم القيامَة عند ریک تختصمَونْ کیف هذا؟ قال: قوله 
لا تختصمّوا َدي لاهل الشرك. و قوله عند ریک تختصمُون لاهل الملّة فی الدماء و المظالم التی بینهم. و قال 
ابن عباس: فی القيامة مواطن فهم یختصمون فی بعضها و یسکنون فی بعضها. 
منم ممن کَذب علّی ال فزعم ان له ولدا و شریکا و کذّب بالصْق ای بالقرآن لد جع و القرآن اصدق 
الصدق. و قیل: ی وت لیس في جهن موی للکافرین 
استفهام تقری ٍ یعنی: أ لیس هذا الکافر یستحق الخلود فی النار. 
النوبة الثالثة 
قوله: أ من رح اللهُ صَدرَة لاوسّلام... بدانکه دل آدمی را چهار پرده است: پرده اول صدر است مستقر عهد 
اسلام قوله تعالی: أ من رال صَدْره لوسنلام پرده دوم قلب است محل نور ایمان لقوله تعالی: کب في 
لوب الایمان پرده سوم فواد است سراپرده مشاهدت حقّ لقوله: ما ذّب الْفْواد ما رأی» پرده چهارم شغاف 
است محطٌ رحل عشق لقوله: فد شا حبّ. این چهار پرده هر یکی را خاصیتی است و از حق بهر یکی نظری. 
رب العالمین چون خواهدکه رمیده‌ای را بکمند لطف در راه دین خویش کشد. اول نظری کند بصد روی تا سینه 
وی از هواها و بدعتها پاك گردد و قدم وی بر جاده سنت مستقیم شود. پس نظری کند بقلب وی تا از آلایش 
دنیا و اخلاق نکوهیده چون عجب و حسد و کبر و ریا و حرص و عداوت و رعونت پاك گردد و در راه ورع 
روان شود پس نظری کند بفژاد وی و او را از علائق و خلائق باز برد چشمه علم و حکمت در دل وی گشاید. 
نور هدایت تحفه نقطه وی گرداند. چنانك فرمود: هر علی نور من ره پس نظری کند بشغاف وی نظری و چه 
نظری! نظری که بر روی جان نگارست و درخت سرور از وی ببارست و دیده طرب بوی بیدارست. نظری که 
درخت است و صحبت دوست سایه آن. نظری که شراب است و دل عارف پیرایه آن. 
چون این نظر بشغاف رسد او را از آب وگل باز برد قدم درکوی فنا نهد. سه چیز در سه چیز نیست شود: 
جستن دریافته نیست شود شناختن در شناخته نیست شود. دوستی در دوست نیست شود. 
پیر طریقت گفت: د و گیتی در سر دوستی شد و دوستی در سر دوست. اکنون نه می‌یارم گفت که منمء نمی‌بارم 
گفتت که آوست, 

چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوش است تا دوست دروست 

از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست یا اوست بجای دیده پا دیده خود اوست 
قوله: هو علی نُور من ره نور بر سه قسم است: یکی بر زبان یکی بر دل یکی در تن. تون اه مسبت 3 
شهادت. نور تن خدمت است و طاعت و ور دل ها شم ور اي پ ‏ با امه ناب 
له بما لو تحیانق + نور تن بفردوس رساند. لقوله: ِنْ ادن آموا و عملوا الصلحات کانت هم جناتٌ ارس 
ول فاد دوست اسان اقا جُوة ومد ناضیرة ٍلی رها ناظرة کسی که در دنیا این سه نور یافت هم 
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در دنیا او را سه خلعت دهند: اول مهابت تا از وی شکوه دارند بی‌آنکه از وی بیم دارند. دوم حلاوت تا او را 
جویند بی‌آنکه با وی سببی دارند. سوم محبت تا او را دوست دارند بی‌آنکه با وی نسبتی دارند. 

پیر طریقت گفت: آن مهابت و حلاوت و محبت ازان است که نور قرب در دل او تابانست و دیده وری دوست 
کنکه دل اف را امس 

قوله: یل للقّاسيّة لبم من ذکر اللّه بدانکه اين قسوة دل از بسیاری معصیت خیزد و بسیاری معصیت ازکثرت 
شهوات خیزد. وکثرت شهوات از سیری شکم خیزد عايشه صدیقه گوید: اول بدعتی که بعد از رسول خدا در 
میان خلق پدید آمد سیری بود. نفس‌های خود را سیری دادند تا شهوتهای اندرونی و بیرونی سر بر زد و سرکشی 
درگرفتند. ذو النون مصری گوید: هرگز سیر نخوردم که نه معصیتی کردم. 

بو سلیمان دارایی گوید: هر انکس که سیر خورد در وی شش خصلت پدید آید از خصال بد: یکی حلاوت 
عبادت نیابد. دیگر حفظ وی در یاد داشت حکمت بد شود سوم از شفقت بر خلق محروم ماند پندارد که همه 
همچون وی سیراند. چهارم شهوات بر وی زورکند و زیادت شود. پنجم طاعت و عبادت اللّه بر وی گران شود 
ششم چون مزمنان گرد مسجد و محراب گردند وی همه گرد طهارت گردد. و در خبر است از مصطفی علیه 
الصلاة و السلام گفت که دلهای خویش را زنده گردانید باندك خوردن و پاك گردانید بگرسنگی تا صافی و 
نیکو شود. وگفت: هرکه خویشتن را گرسنه دارد دل وی زيرك شود و اندیشه وی عظیم. شبلی گفت: هیچ وقت 
گرسنه نه نشستم که نه در دل خود حکمتی و عبرتی تازه یافتم و قال النبی ( ص): «افضلکم عند اللّه اطولکم 
جوعا و تفکرا و ابغضکم الی ال کل اکول شروب نثوم کلوا و اشربوا فی انصاف البطون فانه جزء من البوَة». 
ال رل اس الحدیث کتاب تشاب مثاني.. . روندگان در راه شریعت و حقیقت د وگروه‌اند» گروهی مبتدیان 
راهاند «تقَشعرّ منه جلود الّذین یخشون ربهم» در شأن ایشان, گریستن بزاری و نالیدن بخواری صفت ایشان, ناله 
انگان ناله قاشای روش یشان هروش عاضتا و اندوه انشان آندوه مت زد کان آن باه انشان دی رات اه 
شوید دل گشاید. گروه دیگر سرهنگان درگاه‌اند. نواختگان لطف اللّه لین جَلودْهُم و لوبهُمْ الی ذکر الّه صفت 
ایشان. ذکر اللّه مونس دل ایشان, وعد اللّه آرام جان ایشان, نفس ایشان نفس صدیقان» وقار ایشان وقار 
روحانیان» ثبات ایشان ثبات ربانیان. یکی از صحابه روزی با آن مهتر عالم گفت صلوات اللّه و سلامه علیه: یا 
رسول ال چرا رخساره ما در استماع قرآن سرخ میگردد و آن منافقان سیاه؟ گفت: زیرا که قرآن نوری است ما را 
می‌افروزد و ایشان را می‌سوزد «یْضلٌ به کییراً و بَهدي به کییر». آن خواندن که در سالها اثر نکند از انست که از 
زبانی آلوده بر می‌آید و بدلی آشفته فرو ميشود. دل خویش بکلّی با کلام ازلی قدیم باید داد تا بمعانی آن تمتّم 
یابی و بحقیقت سماع آن رسی, یقول اللّه عر و جل: ٍنْ في فك ذکُری من کان له قَلب. 

۴ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و اي جاء بالصدق و آن کس که راستی آرد فرداء و صَدّقَ به و راست دانسته بود وی آن را أُوْكَ 
هم لقن (۳۳) ایشانند باز پرهيزنده. ۱ 

هم ما یُشاون عند ریم ایشانراست هر چه خواهند نزديك خداوند ایشان, ذلك جزاءً المْحْسیینْ (۳۴) آنست 
پاداش ِِِ 

لیکفر الله ع عته سا اي عَملُوا تا بسترد اللّه ازیشان بترکارکه کردند. و جیهم أَجرَهُمٌ و پاداش دهد ایشان را 
بمزد ایشا با نيا َعملون (۳۵) نیکوترکاری را که میکردند. 

1 لیس ال بکاف له تیاه بت الله رهی‌کان تقو کش دای وا رات ر تم فقوت بالْذین من ذونه و 
میتوا شنت ثرا مین پرستیدگان جز ال و من یْضل ال فما له من هاد (۳۶) هزات ار ارآ 


رهنمایی نیست. 
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و من یهد ال قم له من مضیلٌ و هرکه را زا توف ال او را بی را کننده‌ای نیسته أ لس ال بزیز ذي ام 

(۳۷) بگو ال نه توناییست تاونده کین‌ستاد؟ 

و لین سالتهم و اگر پرسی مشرکان تا من َقَ السّماوات ررض که کی آفرید آسمانها 1[ یقن له 

ناچارگویندکه هل ری با دون من دون له گوی چه بینید این چه می‌پرستید فرود از ال ٍن ارادني 

له بضر اگر اللّه بمن گزندی خواهد. هل هن کاشفات ضرّه ایشان باز برنده‌اندگزند او را؟ أَرادني برحمَة یا 

| نداد بخشایش او را 

لْ حَسبي ال بگو اللّه مرا بخدایی بسنده است. علیّه کل الْمتکلونْ (۳۸) باو پشتی دارند پشتی داران و برو 

مد کار 

ی ی ی می‌کنیده ني عامل که من هم 
بر آن که هستم میباشم وکار میکنم, » فسَوّف تعَلَمُون (۳۹) من یاتیه عذاب یخزیه اند که ان کشت که مار 

آید عذابی که رسوا کند او را؛ و یل عَلیو عذابٌ میم( ۴ ری ند بت ای بانتژه هیر فانق: 

7 رل ی الکتاب ما فروفرستهيم بر تو این نامه لاس بالحق مردمان را رتیه من اهتدی فلنفسه هرکه 

براه راست رود خویشتن را رود و مَنْ ضّلٌ نما بضل علیها کیک هک هش وا فا ات 

علیهم بوکیل (۴۱) و تو بر ایشان خداوند و کارساز نه‌ای. 

له ری انس ال اوست که می‌میراند هر تنی را حين متا بهنگام مرگ اوه و يلم تست في منایها و 

هرکس که بنمرده بود در خواب خویش. فيك اي قضی علیها لت می‌میراند و جان باز میستاند در خواب 

آن را که قضای مرگ او در رسید و ُرسل ری و می‌گشاید از خواب و زنده باز می‌فرستد آن دیگرکس را که 

هنگام مرگ او در نرسید انین الی أجل ی شسَمّی تا بهنگامی نام زده کرده مرگ او را [نْ في ذلك لایات لقَوم 

کرو (۴) درین آفرینش خواب نشانهاست صراح ایشان را که در انديشند. ِ 

آم اتحَْدُوا من دون اللّه شُْعاء فرود از الّه شفیعان میگیرند. فُل أ و و انوا لا یَمْلکُونْ شَیا ولا یعون (۴۳) 

کی( آ رب هی کازبادضاه با مبلق جر در ج ۱ 

فل للّه الشَماعة جمیعاً گوی شفاعت: خذایراست بهمگی 4 لك السّماوات و الأْرضٍ پادشاهی آسمان و زمين او 

راست. تم له ترَجمُون (۴۴) پ پس آن که شما را وا او برند. 

و ذا دکر ال وَحْدهُ و آن گه که ال را نام برند بیکتایی» اشمارت قوب ادن لا بو بالاخرة بر مد دلهای 

ان کاب مرو پرستاخین و ذا ذکر لین من و مش اسان وان دک یادکنند |ذا هُم 

یَسَبشْرونْ (۴۵) ایشان تازه روی ورا مشکین ی اش 

قل ال فاطرٌ السماوات و ال ضگوی خدایا کردگار آسمان و زمین» عالم الب و الشَهادة دانای نهان و 

آشکارا نت تحکُم ین عبادك تو آنی که داوری بری میان بندگان خویش, في ما کانوا فیه یعون (۴۶) در 

آنچه ایشان در ان بودند خلاف رفتند و خلاف گفتند. 

و ز أن لین لوا ما في الاْض جَمیعاً و اگر ایشان را بودی که کافر شدند هر چه در زمین چیزست و مه مَعَه 

و هم چندان دیگر با آن لافتدوا به خویشتن را باز خریدندی» موه ال و عذاب آن روز 

رستاخیز و بدا لهُم من اللّه وبا دید آید ایشان را از اللّه ما لم یکُووا یَحْتسبون (۴۷) کاری و چیزی که هرگز در 

پنداره ایشان نبود. 

و بدا له یات ما کسبُوا و پیش آید ايشان را بدهای آنچه میکردنده و حاق بهمٌ ما کائوا به یرو (۴۸) و 

ترا یو بیقر موه بای اب یدق از زو و افسوس میداشتند بران. 

فاذا م مس الانْسان ضر ذعانا هرگه که بمردم رسدگزندی یا رنجی خواند ما ره ثم ذا ناه نعْمَةٌ منا پس چون 
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او را نیکویی این جهانی بخشیم از نزديك خود. قال نما یه علی علّم گوید اين مال و این نعمت مرا بزیرکی 
من دادند بل هي فتهً نه چنانست که آن آزمایش او را دادند. و لکن أكترَهُم لا یعون (۴۹) لکن بیشتر ایشان 
تا تاه 

الا الذینَ من قبلهم گفت همچنین ايشان که پیش ازیشان بودند. ما أغُنی هم ما کاُوا یکْبُونْ (۵۰) 
نداشت ایشان را و بکار نیامد آنچه میکردند و میساختند. 

فأْصاَهم سیناتٌ ما کسبُوا تا بایشان رسید بدهای آنچه میکردند. و الذینَ ظَمُوا من هوّلاء و ایشان که کافر شدند 
ازینان سیب سینت ما کسبّوا آری بایشان رسد بدهای آنچه میکننده و ما هُم بمُْجزینٌ (۵۱) و ایشان پیش 
نشوند و بر ما در نگذرند. 

او لم یعلبُا نمیداننده آنْ له یس الرَْقَ لمَن یشم که اللّه فراخ میگستراند روزی او را که خواهد؟ رٍنْ في ذلك 
لایات لقَّم ون (۵۷) در ان نشانهایی روشن است ایشان را که بگروند. 

النوبة الثانية 

قوله: و اي جاء بالصَدق و صَدْقَ به قال ابن و و لّدي جاء بالصدق یعنی رسول ال جاء بلا اله الا الثه 
و صدّقَ به الرسول ایضا بلهه الشلق. و قال السدی: و الّذيٍ جاء بالصدق جیرئیل جاء بالقرآن «و صدق به» 
محمدا (ص) تلقاه بالقبول. و قال ابو العالية و الکلبی: «جاء بالصَدّق» رسول اللّه (ص). «و صدق به» ابو 
بکر. و قیل: «صدّق به» المومنون, لقوله: ولیك هم سونو قال الحسن: هم المژمنون صدقوا به فی الدنیا و 
جاءوا به فی الاخرة. و فی الخبر ان الممن يجيء یوم القيمة بالقرآن فیقول: هذا الذی اعطیتمونا صدقنا به و 
علمنا بما فیه. آوئیك هم ون عذاب ال 

هم ما یشاون عند ربهم یف یف ی ۳ 
الموحدین. بقال: اجمع العبارات عن نعیم ال انم ما یشتَهُونْ و اجمع العبارات لعذاب الا خرة قوله: و حیل 
هم وب ما یشتهون. 

کر ال عنم اللام فی قوله: لیف متصل بالمحسین: یعنی: : الذین احسئوا رجاء ان یکفر اللّه عنهم مساوی 
اعمالهم و یجزبهم پمحانننها. و فیل: متصل بالجزاء یعی: جزاهم کی یکفر عنهم؛ ۳ اي عَملوا ای الکفر 
بلتوحید و المعاصی بطاعتهم؛ و یجزیهم أَجُرَهُمٌ ای یعطیهم ثوابهم بأحسن الّذي کانا تفن اش شش 
ایمانهم. اقا اسر اي عملوا قبل الایمان و احسن الذی عملوا فی الایمان. 

قوله: یس له بکاف عَبْدهٌ مفسّران گفتند اين آیت دو بار از آسمان فرو آمد. يك بار در حقّ مصطفی صلوات 
ال ور هه ی او اما کتسو وی سا 
فرل از تهز ای ام اکتا وان ماه فقو اش بای مکی تاره ده تک لس 
ال بکاف عبْدَهٌ هر چه مکارا ن عالم در هلاك کسی بکوشند کفار مکه در هلاك مصطفی (ص) بکار داشتند و 
و وا ساختند چنانك رب العزة فرمود: ود یمک بك این کفروه امّا آن مکر و دستان ایشان از 
پیش نرفت و بر وی دست نیافتندکه رب العزة هه وه و هد ی وش لس ال بکاف عبْدَه یعنی 
محمدا (ص) و نزول دوم و شأن خالد بن ولید آنست که قومی تام اه ری سا کر بان 
و دیوی در زیر بیخ آن درخت قرارکرده بود نام آن دیو عزی و رب العزة آن را سبب ضلالت ایشان کرده» 
مصطفی (ص) خالد بن ولید را فرمود درخت را از بیخ بر آرد و آن دیو را بکشد. مشرکان گرد آمدند و خالد را 
بترسانیدندکه عزی ترا هلاك کند يا دیوانه کند» خالد از مقالت ایشان مصطفی (ص) را خبرکرد و رب العزة در 
حقّ وی اين آیت فرستادکه اس له بکاف مینك بالَذینَ من دونهه خالد بازگشت و آن درخت را 
از بیخ بکند. و مشرکان میگفتند: یا مه تا لک دای و و توافت 
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شخصی یافت عظیم سیاه کریه المنظر و او را بکشت. پس مصطفی (ص) گفت: تلك عرّی و لن تعبد ابدا. 
حمزه وکسایی و ابو جعفر «بکاف عباده» خوانند بجمع و المراد به الانبیاء علیهم السلام قصدهم قومهم بالسوء 
کما قال تعالی: وت 2 برسُولهم لا وه فکفاهم اللّه شرّ من عاداهم. 

و من یُضلل ال ما له من هاد ای من اضله الّه عن طریق الرشاد و سبیل الحق فلا بهدیه غیره 

و من له قم هن مضیل ای من بهده له لدنه لا یستطیع احد ان یضله او یخذله.آ لس ابیز ای 
منیع فی ملک ذي انتقام من ن آعداثه. 

و ین سل ای لو سألت يا محمد هولاء المشرکین الذین یخوفونك بآلهتهم فقلت لهم: من خَلَّقّ السْماوات و 
الارض لول ال : فسألهمالثبي علیه اللاة و السلام عن ذلك فقالوا الله تفه فقال النه متا عات: 
الصلاة و السلام. ل أ ره ما تدغون من دُون ال ٍن آرادني ال بضرٌ شدة و بلاء و ضیق معيشة. اضر اذا قرن 
بالتفع فتح الضاد و اذا افرد ضم و هو اسم لکلٌ مکروه هل هن کاشفاتٌ ضُرّه ای هل الاصنام دافعات شدته 
و آرادني برَحمَة نعمة و بركة هل هن تضیکات رحمته قراً اهل البصرة: «کاشفات» «ممسکات» بالتنوین 
«ضره» و «رحمته» بنصب الراء و التاء. 

و قراً الاآخرون بلاتنوین علی الاضافة. قال مقاتل: فسألهم النیی (ص) عن ذلك فسکتوا فقال اللّه لرسوله: قل 
حَسّي اللُّ تقتی به و اعتمادی علیه عَلَبّه یوک الم کون ای به یشق الوائقون, ای اذا قال الکقار انا نعبد 
الاصنام لیقربونا الیالّه زلفی فقل لهم «حسبی ال ثل يا قَّ الوا علی مایم ای علی ناحیتکم الّتی 
اخترتموها و تمکنت عندکم. قال اهل اللغة: المكانة مصدر مکن فهو مکین, ای حصلت له مکانة و قدرة ٍنّي 
عاملٌ فی الکلام اضما ای اعملوا علی مکانتکم انی عامل علی مکانتی. و قیل: اعملوا علی شاکلتکم و 
عادتکم انی عامل علی شاکلتی و عادتی. 

فسَّف تون من یأتیه عذاب بُخزیه هذا تهدید و وعید. ای سوف تعلمون من یأتیه عذاب بهینه و یفضحه فی 
لدنیه و یحل له عذاب قیم داثم لا یفارقه فی ال"خر. 

7 أَنلنا لك الکتاب لاس بالْحَقٌ یعنی القرآن «للناس» ای لجمیع الناس بالحق ای بسبب الحق لیعمل به. و 
قیل: «بالحق» ای بالخبر عن الحشر و الحساب و جمیع ما هو حق وکائن ممّا اخبر اللّه عز و جل عنه» فمن 
اهتدی الحق و لزمه «فلنفسه» نفع ذلك و من ضل فارق الحق قما یل علیّها ای فضلالته علی نفسه. یعنی 
ثم ضلالته و وبال امره راجع ال ما نت هم بوکیل ای بمسلّط تحملهم علی الایمان, انما عليك البلاغ. 
در ابتدای سوره نا نزن لك الکتاب گفت و درین موضع نا ی الکتاب گفت» و فرق آنست که در هر 
موضع که «انزلنا عليك» گفت خطابی است با تخفیف. و هر جا که «انزلنا اليك» گفت خطابی است با 
تک و اول سوره مصطفی را پا خلاص در عبادت مکّف کرد گفت: اعد له لصا له الدین» و 
درین موضع ختم آیت بتخفیف کرد گفت: وم نت عَيهمٌ بوکیل ای لست بمسول عنهم. , فخقّف عنه ذلك. 
هقی اس النفس اسم لحركة الحی و لکلّ انسان نفسان: نفس حیاة و نفس بقظة یحیی باحدیهما و 
یستیقظ بالااخری و التوفی علی وجهین: توفی النوم کقوله: و هو لّذي توا کم بالّیل, و توفی الموت کقوله: قَل 
یت کم ملك لت فالمیّت متوفی تفارقه نفس الحياة عند الموت و انقضاء الاجل و الثم متوفی تفارقه نفس 
الیقظة و التمییز عند النوم. و معنی الاية اللّه یتوفی الانفس مرتین مرة حین موتها و مرة حین نومهاء یسك الني 
قضی عا مرت فلا برذها الی الجسد و یرل ری یعنی و رد الأحری ای لم یقض علیها الموت الی 
الجسد ٍلی آجل شَمُی ای الی آن یأتی وقت موته. قراً حمزة و الکسائی: «قضی» بضم القاف وکسر الضّاد 
علی ما لم یسم فاعله الموت برفع التاء. و قرأً الباقون «قضی» بفتح القاف و الضّاد علی تسمية الفاعل لقوله: 
له یی الانْفّس الموت بنصب التاء و قال بعضهم فی الانسان نفس و روح بینهما مثل شعاع الشمس فالنفس 
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الْتی بها العقل و التمییز و الروح التی بها اللفس و الحركة فاذا نام العبد قبض اللّه نفسه و لم یقبض روحه. و عن 
علی (ع) «یخرج الروح عند النوم و یبقی شعاعه فی الجسد فبذلك یری الرژیا فاذا انتبه من النوم عاد الروح الی 
الجسد باسرع من لحظة». 

و یقال: ان ارواح الاحیاء و الاموات تلتقی فی المنام فتعارف ما شاء اللّه و تأّتی ما شاء اللّه من بلاد الارض و 
من السّماء و من الغیب و اذا ارادت الرزجوع الی اجسادها امسك اللّه ارواح الاموات عنده و ارسل ارواح 
الاحیاء حتی ترجع الی اجسادها الی انقضاء مدة حیاتها. و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «اذا اوی 
احدکم الی فراشه فلینفض فراشه بداخلة از اره فانه لا یدری ما خلفه علیه ثم یقول باسمك ربی وضعت جنبی و 
بك ارفعه ان امسکت روحی فارحمها و ان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین». 

ان في ذلك لایات لدلالات علی قدرته حیث لم یغلط فی امساك ما پمسك من الارواح و ارسال ما پرسل منها. 
و قال مقاتل: لعلامات. لقوم کون فی امر البعث, ای توفي نفس النائم و ارسالها بعد التوفی دلیل علی 
ننک 

م انخذوا من دون ال شَعاء «ام» ها هنا هی المعادلة لهمزة الاستفهام تقدیره: اعبدوا الاوثان لانها خلقت 
الکاثتات ام لانهاتدفع المکروه ام لها تشفع لهم. و قیل: «ام» بمعنی بل, یعنی ان هزلاء الکقار لا یمنون بما 
یخبرهم ی ای ی و 
کانت آلهة لا یَمْلکُون شی اتقفامه و لا بععلرن اتکی درنی از جواب ها مخدرت یره وآن کانرا 
امه بت دوع نب لش جمیعاً لا یشفع احد الا باذنه و قوله «جمیعا» نصب علی الحاله مُلكَ 
السّماوات و الارّض نم له ترَجَعُونْ یعنی الیه مرجعکم فاحذروا سخطه و اتقوا عقابه. 

و ذا کر له وَخدء اشَمّارت نفرت. قال ابن عباس: «اشمأرت» ای انقبضت عن التوحید. و قال قتادة: 
استکیرت و اصل الاشمتزاز النفور و الاستکیار. 

و ٍذا کر الذین من دوه یعنی الاصنام ذا هم یرون یفرحون قال مجاهد و مقاتل: و ذلك حین قراً الببی 
(ص) سورة النجم فالقی الشیطان فی امه تلك الغرانیق العلی ففرح به الکفار. 

لالم فاطر السماوات و الأْرض عالم لیب و السَهادة أنت تَحکُم ین عبادك في ما کاُوا فیه یَضَلفُون 

روی عن ابی سلمة قال: سألت عائشه بما کان رسول اللّ+ (ص) یفتتح الصلاة من اللبل قالت کان یقول: اللهم 
رب جبرئیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات و الارض عالم الغیب و الشهادة انت تحکم بین عبادك فیما 
کانوا فیه بختلفون اهدتی ما اختلف فیه من الحق باذنك انك تهدی من تشاء الی صراط مستفیم. 

لآ لین لوا ما في الرّض جمیعاً و مه مه لافَدوا به من سوم العَذاب ای من شدة العذاب «یوم 
القیمة» لوکان یخلصهم ذلك. و قیل: لا یقبل منهم ذلك» و بدا لیم ظهر لهم من له ما ونوا یسب فی 
الدنیا انه نازل بهم فی الاخرة ای ظنوا آن لهم ثوابا علی حسناتهم فلم تتفعهم حسناتهم مع الشرك باللّه و قیل: 
لانهم کانوا ینکرون البعث و الاحتساب الاعتداد بالشیء من جهة دخوله فیما یحسبه. و قیل: انهم کانوا یتقربون 
الی اللّه بعبادة الاصنام فلمّا عوقبوا علیها بدا لهم من اللّه ما لم یحتسبوا. 

روی ان محمد بن المنکدر جزع عند الموت فقیل له فی ذلك فقال: اخشی ان یبدو لی ما لم احتسب و بدا لَهْم 
سینت ما کسبُوا ای مساوی اعمالهم من الشرك و ظلم اولیاء ال و حاق بهم ما کائوا به یَسَْرونْ احاط بهم 
_ِِ 

فاذا م مس الاْسان ضر عانا قیل: هذه الاية نزلت فی ابی جهل. و قیل: فی ابی حذيفة بن المغيرة و قیل عامٌ فی 
جمیع الکفار و المعنی من عادة هولاء الکفار انه اذا مهم ضرّ پوس و شدة و مرض اخلصوا الدعاء لا برون 
لکشفه غیرنا. 


۱۹۳ 


تفای انش ( مل) 39 مین رای فل ان اس کم شید ایوم اهاز «لسیما واخده ی سای مه 
فی الارض, فقال: انهم تعذهلیوم رغبتك و رهبتك. فقال: الذی فی السماء ثم |ذا ناه ای اعطینه عم با ای 
و 2 فی العیش, قالّ ماه علی علّم ای علی علم من ال بنی له اهل. قال مقاتل: ای علبی خیر 
علمه ال عندی و ذکر لكاية لا لمراد العة لامام. بل يف نی تلك العمة فتة استدراج من ال 
تعالی و امتحان و بلیّة. و قیل: بل کلمته التی قالها فتنقه و لک أكترهُم لا یلمُونٌ انه استدراج و امتحان, 
قالها لین من فبلهم قال مقاتل: یعنی قارون فانه قال نما آوتیته علی علم عندی, قّما آغْنی عنم ماکائوا 
ییون یعنی فلم ینفعهم ما کانوا یکسبون من الکفر حین اتیهم العذاب. 
فأَصاَهُم سیناتٌ ما کسبُوا ای جزاژها یعنی العذاب. ثم اوعدکفار مكة فقال: و لین ظمُوا من هولاء سَبْصبيََم 
سینت ما سا و ما هم بمْجزین ای بفائتن لا مرجعهم الی له عز و جل. ۱ 
او لم یعلموا آَنْ له یس الرَرْقَ هذا جواب لقول من قال: لمأت غلی علم ای لیس کما یظنه آ و لم یعلموا 
نه لیس احد یقدر علی بسط الق و تقتیره الا الّه یوسع الرزق من یَشاء و دای یقتز علی بشاء ٍن في 
ذلك لیات لَِرْمیومون ای فی ضیق حال اللیب و سعة حال الأبله دلیل علی الرزاق. و تقدیره یرد بهذه الاية 
انا من الکیس و الفقر من العجن قال الشاعر: 

و لا کل ما یحوی الفتی من تلاده لحم ولا مافاتسه لتوان 
النوبة الثالثة 
قوله: و ال جاء بالصدّق و دق به. . بدانکه معنی صدق راستی است و راستی در چهار چیز است در قول و 
در وعد و در عزم و در عمل, لامش و فرل ات کی ماما له کی عمط زار شیم تایه عبر 
اي جاء بالصدق. رای هر فغد آنست که اما تا با کان صادق اعد راستی 
در عزم آنست که اصحاب رسول را گفت: رجالٌ فا ما وا ال مرت کت شا 
گفت: ولیك این صدفوا. کسی که ۱ نی فان ِِ 
صلوات ال و سلامه علیه برین مقام بود که رب العزة در حق وی فرمود: له کان صدیقاً نبا مصطفی ( ص) را 
پرسیدندکه کمال دین چیست؟ گفت: گفتار بحق وکردار بصدق. پیری را گفتند: صدق چیست؟ گفت: آنچه 
گویی کنی و آنچه نمایی داری و آنجا که آواز دهی باشی. صدق ۳( 
شود صدق از خود طلب کند. چون گوید: وَجَهّتٌ وجهي لذي فطر السّاوات و الاْرْض میگوید: روی آوردم در 
خداوند آسمان و زمین, اگر درین حال روی وی با دنیا بود پس درو غ بود. چون گوید: یك نید من بنده توام 
ترا پرستم و آن گه در بند دنیا و در بند شهوت بود دروغ گفته باشد. زیرا کهمترد بفاه انست که قر ند اسسته 
ازینجا گفت مصطفی علیه الصلاة و السلام: «تعس عبد الدرهم تعس عبد الدینار» 
او را بنده زر و سیم خواند چون در بند زر و سیم بود. بنده بایدکه از دنیا و شهوات آزاد شود و از خویشتن نیز 
آزاد شود تا بندگی حق مرورا درست گردد. 
بو یزید بسطامی گفت: اوقفنی الحق سبحانه بین بدیه لف موقف فی کل موقف عرض علی المملکة فقلت: لا 
اریدهاء فقال لی فی آخر الموقف: يا با یزید ما ترید؟ 
قلت: ارید ان لا ارید. قال انت عبدی حقّا گفت در عالم حقایق از روی الهام حق جل جلاله مرا ترقی داد و در 
هزار موقف بداشت در هر موقفی مملکت کونین بر من عرض داد بتوفیق الهی خود را از بند همه آزاد دیدم 
گفتم ازین ذخایر و درر الغیب که در پیش ما ریختی هیچ نخواهم, آن گه در آخر موقف گفت: پس چه خواهی؟ 
گفتم: آن خواهم که نخواهم من که باشم که مرا خواست بود من که باشم که مرا من بوده نفس بت است و دل 
غول علم خصم اشارت شرك عبارت علّت پس چه ماند یکی و بس باقی هوس. امّا صدق در وفای عزم آنست 


۱۹۴ 


که مرد در دین با صلابت بود و در امر با غیرت و در وقت با استقامت. چنان که صحابه رسول بودندکه بعزم 
خویش وفا کردند و در قتال دشمن تن سبیل و جان فدا کردند تا رب العزة ایشان را در ان وفای عزم و تحقیق 
عهد بستود که رجالٌ صَفوا ما عاهدوا ال یه و آن مرد منافق که با خدا عهدکرد و در دل عزم داشت شلیت کنه: گر 
مرا مال دهد بذل کنم و راه تقوی را از ان مرکب سازم پس عزم خویش را نقض کرد و بوفای عهد باز نیامد تا 
ره و عرش کیت و مهم من عاهد ال ین آانا فصن و[ کرس سس الضا هنن با انیضا 
که گفت: بما أَخَلفُوا له ما وَعَدَوه و بما وا ییون او را دروغ زن گفت وکاذب نام کرد بآن خلف وعد و 
نقض عهدکه از وی برفت. اما صدق صادقان در سلوك راه دین و اعمال ایشان آنست که در هر مقامی از 
مقامات راه دین چون توبه و صبر و زهد و خوف و رجا ویر ان بجعت آن ار خویتن طلب جتد وبظرافرو 
اوائل آن قناعت نکننده نه بینی که رب العزة در صفت مومنان فرمود: [ لو لین وا له و زسوله م 
لم یرتاب جوا نام و هم في سل ال یلص دون تام ویک و بت یس البر آن روا 
وجزهکم وبا انت گفت؛ ولیك این ضدفواء تا ثترانط حقایق ایمان در ايشان مجتمع نشد ایشان را صادق 
خی | کمن ی کرک یش ای هک وی ان بو کم سا دق موی حع ری ی 
طعام و شراب بازماند چنانك داود پیغامبر صلوات اللّه و سلامه علیه بآن لت صغیره که وی را افتاد چهل روز 
بسان ساجدان سر بر زمین نهاد و میگریست تا آن گه که از اشك چشم وی گیاه از زمین برآمد ندا آمدکه ای داود 
چرا میگریی» اگرگرسته‌یی تا ترا طعام دهم ور تشنه‌ای تا آب دهم ور برهنه‌ای تا بپوشم, داود از سر سوختگی 
بنعت زاری ناله‌ای کرد که از ان نفس وی چوب بسوخت. آن گه گفت: بار خدایا برگریستن من رحمت کن وگناه 
من برکف دست من نقش کن تا هرگز فراموش نکنم رب العالمین صدق وی در معاملت وی بشناخت توبه وی 
بپذیرفت و دعای وی اجابت کرد. و هم در اخبار داود است که چون برگناه خود خواست که نوحه کند نخست 
هفت روز هیچیز نخورد و گرد زنان نگشت پس روی بصحرا نهاد و سلیمان را گفت تا ندا کند در انجمن بنی 
اسرائثیل که هرکه میخواهدکه نوحه داود بشنود تا حاضر آید. خلق بسیار جمع شدند و مرغان هوا و وحوش 
صحرا همچنین و داود ابتدا بتسبیح و ثنای اه کرد و آن گه صفت بهشت و دوزخ در آن پیوست و بآخر نوحه 
کرد برگناه خویش و سخن در خوف گفت تا خلق بسیار در سماع آن بیجان گشتند تا آن حدکه سلیمان بر سر 
وی ایستاده بوده گفت: ای پدر بس کن که جمع بسیار هلاك شدند. آورده‌اندکه روزی چهل هزار حاضر بودند و 
از ایشان سی هزار هلاك شدند» اینست نشان صدق در ابواب معاملت و در خبر است از مصطفی علیه الصلاة و 
السلام که هرگز جبرئیل از آسمان فرو نیامد بر من که نه من او را ترسان و لرزان دیدم از بیم حق جل جلاله و 
علی بن الحسین را رضوان اللّه علیهما دیدندکه طهارت کرد و بر در مسجد بیستاد روی زردگشته و لرزه بر اندام 
وی افتاده. او را گفتند: اين چه حال است؟ گفت: نمیدانیدکه پیش که خواهم رفت و بحضرت که خواهم 
ایستاد؟! داود طاتّی عالم وقت بود و در فقه فرید عصر بود و در مقام صدق چنان بود که آن شب که از دنیا 
بیرون شد از بطنان آسمان ندا آمدکه: يا اهل الارض ان داود الطائی قدم علی ربه و هو عنه راض با اين مترلت 
و منقبت در صدق عمل چنان بود که بو بکر عیاش حکایت کندکه در حجره وی شدم او را دیدم نشسته پاره‌ای 
نان خشك در دست داشت و میگریست. گفتم: مالك یا داود؟ فقال: هذه الکسرة ان آکلها و لا ادری ‏ من 
حلال هی ام حرام حقا که هرکه عرّت دین بشناخت هرگز هوای بشریّت ازو بر نخورد» اگر يك نفس از صدق 
صدیقان سر از قبه صفات خود بیرون کند و بما فرو نگرد جز بی قدری نعت ما هیچ چیز نبیند. 

قوله: لس ال بکاف عبدَُ هداه حتّی عرفه وفقه حتّی عبده له حتّی سأله نوّر قلبه حتّی احبّه. بنواخت تا 
تا وهی داو با عادت رد که 6 هراس دی زا ماو کر تا موس داسف هر که کار غیرد 
یکلیّت بحق جل جلاله با زگذاشت وی ثمره از حياة طیه برداشت و حق را وکیل وکارساز خود یافت. من تبرا 


۳۴۳۹۵ 


من اختیاره و احتیاله و صدق رجوعه الی اللّه فی احواله و لا یستعین بغیر اللّه من اشکاله و امثاله آواه الی کنف 
اقباله وکفاه جمیع اشغاله و هیّ له محلا فی ظلال افضاله بکمال جماله. 
هرکه از حول و قوه خود بیزارگشت و در احتیال و اختیار بر خود ببست و بصدق افتقار خود را بر درگاه قدرت 
بیفکند از علایق بریده و دست از خلایق شستهء جلال احدیّت بنعت رأفت و رحمت او را در پرده عنایت و 
کنف حمایت خود بدارد و مهمّات وی کفایت کند. 

«من اصبح و همومه هم واحدکفاه اللّه هموم الدنیا و الاخرة». 
عبد الواحد زید را گفتند: هیچ کس در دانی که در مراقبت خالق چنان مستغرق بود که او را پروای خلق نباشد؟ 
گفت: یکی را دانم که همین ساعت در آید. عتبة الغلام در آمد. عبد الواحدگفت: ای عتبه در راه کرا دیدی؟ 
گفت هیچ کس را و راه وی بازار بود انجمن خلق. 
۵ النوبة الاولی 
قوله تعالی: قل یا عبادي بگو ای رهیکان من اَذین سرا علی أهم ایشان که گزاف کردند در ستم بر 
رت لا تقتطی را تا مباشید از بخشایش اه رن ال ال وف نت کار و 
خداوند آمرزگار بخشاینده مهربان که گناهان همه بیامرزد ان هو الْعْفور الرحيم (۵۳) که اوست آمرزگار مهربان. 
را تاو خر ر ابو کر گید موی ق اتکالتات از 
٩‏ مر ( ۱3۱۵ ری یی ۳ 

و او و پی برید و پذیرید. أحن ما لیم م ین رم نیکوترآنچه قرو هریت دام بشها از خداوند شماء من 
قبل آن کم داب بت پیش از آنکه عذاب آید بشما ناگاهی, وم لا شعرون (۵۵) وشیا ندانت 
ان توالت مس از آنکه هر هن گویل: یا حَسرّتی علی ما فرطْتٌ في جنب ال ای نفریغا بر ان سستی که کردم 
در کار خدا و در فرمانبرداری او و ٍن نت لمن الساخرین (۵۶) ویو دمک راز افبتزس گرآن و ازنبست فرا 


دارندگان. 
اه تلآ ال هداني یا یزار آنکه:هرقتی گیید آگر اللهفرا واه موف لت مر المتین (۵۷) من از 
پرهیزگاران بودمی. 


وتو حبنْ ترّی العذابٌ با پیش از آنکه هر تنی گوید آن گه که عذاب بیند لو أنْ لي کَرّةٌ ای کاشك مرا 
بارگشتی بوکف ازین جهان فا کون من المستن (۵۸) تامن ازتشکرکاران بودشی: 

لی بازگشت نیست قَذ جاعتك آياتي آمد بتو پیغامهای من فکْبّت بها دروغ زن گرفتی بآن, و اسْتَکَبرت و 
گردن کشیدی, و کت من الکافرین (۵۹) و از ناگرویدگان بودی. 

و یقبام ری الّذین کب لیا ارو مقر آنشان را بینی که دروغ گفتند بر اللّه وَجُوهَهم شُنْودة 
رویهای ایشان سیاه گشته »لس فیجهنم موی للمتکبرین (. ۶ در دوزخ بنگاهی بسزا و بسنده نیست گردن 
3 

و بَنجُي ال الَذینَ انوا برهاند الّه ایشان را که به پرهيزند از انبازگفتن او ر بَمازتهم بآن کردارهایی که 
ِ و پیروزیهای ایشان بآن بود لا یم م السوة بد بایشان نرسد» و لا هُم یَحرْنون (۶۱) و ايشان هرگز 
اندوهگن نباشند. 

له خالق کل شُيء ال آفریدگار همه چیز است. و هو علی کل شيءٍ وکیل (۶۷) و او بر همه چیز خداوند است 
راوگان ارب برنده 

مقالید السّماوات رفن او راست کلیدهای آسمانها و زمینها. 

و الَذین کرو بآیات ال و ایشان که بنگرویدند بسخنان اللّه أُوك هم م الخاسرون (۶۳) ایشانند زیانکاران. 


۱۴۹۶ 


لآ فْیر له بگو باش چیزی جز اللّه تَمْرَوني أَبُد میفرمانید مرا تا پرستم. أ الجاهلون (۶۴) ای نادانان؟ 
و لد آوحي لك و ی الذین من قبلك و پیغام داده‌اند بتو و پیغامبران پیش از توه لین آشرکت یبن مك 
را ۱۵ و بر 2ب «ِ«ِِ_ هن 
و ما قَدرّوا ۳ 
گرفته او روز رستاخیز, و السّماوات میات بیمینه و آسمانها در نوشته در راست دست او سبحانَه و تعالی عَمّا 
ُشرگون (۶۷) پاک ام واه برض از آن اتادان که با او گرم 
نفخ في الصور و دردمند در صور قَصعقَ من في السماوات و من في الْض مرده بیفتد از ان آواز هرکه در 
آسمان و زمین کس استه ال مَنْ شاء ال مگر اوکه خدا خواهده تم نف فیه ری پس آن گه دردمند در صور 
دمیدنی دیگر اذا هم قیام نون (۶۸) آن گه ایشان بر پای خاسته باشند همگان ایستاده مینگرند. 
و آشرقت الارض بنور با قرش شوه زمن پروشایی تقفا رد او و وم لجتاب و شمار و تستعت کردازه! 
بنهند و جيء بان و الشهداء و آرند پیغامبران وگواهان را و فضي ینم بالق و داوری برگزارند میان ایشان 
براستی و داده وخ لا بو (۶6) و از هیچ کس چیزی نکاهند. 
و وت کل تفس ما عملّتٌ و تمام بسپارند بهر تنی پاداش آنچه کرد و هر ألَم بما ین (۷۰ ۷ و اللّه داناتر 
دانای است بآنچه میکردند. 
و سیق الذین کَفروا لی جَن زر و انند ايشان را که نگرویدند بدوزخ گروه گروم <ا حتی |ذا جاوها تا آن گه که 
۰ با زگشایند درهای آن بر ایشان, و قال لَهْم خَرَنتها و عذاب سازان دوزخ ایشان را گویند 
لم یاتکم سل منکم نیامد بشما فرستادگان همچون شما؟ تون لیکم آیات ریم که میخواندند بر شما سخن 

خداوند شماء و ندزونکم لقاء کم هذا و مبترسانبدند شما را از دیدن این روز شما؟ قالوا بلتّی گویشد. آرین 
آمد. و لکن حَّت کلم الاب علّی الکافرین (۷۱ ۱ لکن واجب گشت و درست بر ناگرویدگان سخن اللّه در 
۵ 
کین ۷۲ ی | 
و سیق این اتفرا رهم و رانند ایشان را که بپرهيزیدند از انبازگفتن با ال ای الْجَنة سوی بهشت. 4 زرا گروه 
گروه حتی ادا جاوها تا آن گه که آنتد ببهشتت» و فتخت أبوانها و درهای آن با زگشایند بر رویهای ایشان» و قال 
هم حرَنتها و شا زا تقد بت سا سَلامٌ علَیْکمْ درود بر شما طبْتَم خوش زندگانی گشتید و پاك 
فاذخلوها خالدین (۷۲۳) در روید دربن سرای حاودان. 
و قالو لحم له وگویند ستایش نیکو الّه ره اي صقن ده از که واست گفنتت نوفده شویشن تا مار و 
َو لْرضَ و بازگرفته از دشمنان زمین بهشت بما داد ۳ من الْجِنة یت نشاءٌ جای میگیریم از بهشت هر 
جایی که خواهیم. فنعم جر العاملین (۷۴) نیکامزد کارگران. 
و تری الْمَلانكة و بینی فرشتگان را حافینْ من حوّل الْرّش حلقه گرفته گرد عرش یُسبحُون بحمّد ربهم میستایند 
بستایش نیکو خداوند خویش راء و قضي بینهَم بالحَقّ و کار برگزارد میان آفریدگان براستی و داد و قیل الْحَمّد 
له رب العالَمین (۷۵) و ال گوید ستایش نیکو اللّه را خداوند جهانیان. 
ی 
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آن در دل رسول (ص) تأثیرکرده بود چنان که طاقت دیدار وی نمیداشت. وحشی پنداشت که چون رسول بوی 
نمی‌نگرد اسلام وی پذیرفته نیست. رب العالمین این آیت فرستاد تا رسول بوی نگرست و آن وحشت از پیش 
برداشت. ابن عمرگفت: اين آیات در شأن عیاش بن ابی ربیعه فرو آمد و در شأن ولید بن الولید و جماعتی 
دیگرکه در مکه مسلمان شدند اما همجرت نکردند و مشرکان ایشان را معذّب میداشتند تا ایشان را از اسلام 
برگردانیدنه صحابه رسول گفتند الّه تعالی از ایشان نه فرض پذیرد نه نافله هرگزکه از بیم عقوبت مشرکان بترك 
دین خویش بگفتنه رب العالمین در حق ایشان این آیات فرستاه عمر خطاب این آیت بنوشت و بایشان 
فرستاد. ایشان بدین اسلام باز آمدند و هجرت کردند. 
عبد اه عمرگفت: ما که صحابه رسول بودیم باول چان مداستي رکنم که جات با له تفیل ایس 
که در ان شك نیست» پس چون این آیت فرو آمدکه: طیعُوا له و طیغوا الرَسُول و لا تطلوا عْمالکُم گفتیم که 
آن چه باشدکه اعمال ما باطل کند» بجای آوردیم که آن کباثر است و فواحش, پس از ان هرکه از وی کبیره‌ای 
ات تاسقهای کف که ری ۱۶ گشت و سرانجام وی بد شد تا آن روزکه این آیت فرو آمد: قلّ یا عبادي 
لین سَرفوا علی أنفسهم, نيزآن سخن نگفتیم, بلی برگناهکار ترسیدیم و امید برحمت داشتیم. باین 1 
اسراف ارتکاب کباثر است. عبد اللّه مسعود گفت: روزی در مسجد شدم دانشمندی سخن میگفت از روی 
وعید. همه ذکر آتش میکرد و صفت اغلال و انکال ابن مسعود گفت او را گفتم: ای دانشمند این چه چیز است 
که بندگان را از رحمت اللّه نومید میکنی نمی‌خوانی آنچه رب العزة فرمود: یا عبادي الذین سرَفوا علی أنسهم 
لا تقنطوا من رَحمة اللّ؟ خبر درست است که رسول خدا علیه الصلاة و السلام ای ات زان گنک ال 
تلد وت جمیعاً و لا یبالی و بروایتی دیگر مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود. 

ان تغفر اللهعم فاغفر ما هی میت اتحصبلکة زا المسجضا 
چون آمرزی خداوندا همه بیامرز و آن کدام بنده است که اوگناه نکرد. و فی الخبر الصحیح عن ابی سعید 
الخدری عن النبی (ص) قال: «کان فی بنی اسرائیل رجل قتل تسعة و تسعین انسانا ثم خرج یسأل فدلّ علی 
راهب فاتاه فقال: انی قتلت تسعا و تسعین نفسا و هل بی من توبة؟ قال: لاء فقتله فکمّل به مائةء ثم سأل عن 
اعلم اهل الارض فدل علی رجل عالم فقال له: قتلت مائة نفس فهل لی من توبة؟ قال: نعم و من یحول بينك و 
بین التوبة انطلق الی ارض کذا وکذا فان بها ناسا یعبدون اللّه فاعبد اللّه معهم و لا ترجع الی ارضك فانها ارض 
سوه فانطلق حتی اذا اتی نصف الطریق اتاه الموت فاختصمت فیه ملائکة الرحمة و ملائکة العذاب فاتاهم 
ملك فی صورة آدمی فجعلوه بینهم فقالوا: قیسوا بین الارضین فالی ایّتهما ادنی فهو لهاء فقاسوا فوجدوه ادنی 
الی الارض التي اراد فقبضته ملائکة الرحمة». 
و عن ابی هريرة ان رسول اللّه (ص) قال: «قال رجل لم یعمل خیرا قطٌ لاهله اذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه 
فی البرّ و نصفه فی البحر فو اللّه لثن قدر اللّه علیه لیعدّبته عذابا لا یعذبه احدا من العالمین» قال: فلمّا مات 
فعلوا به ما امرهم, فامر اللّه البحر فجمع ما فیه و امر ابر فجمع ما فیه ثم قال له: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك 
يا رب و انت اعلم فغفر له». 
و قال النبی (ص): «ما احبٌ ان لی الدنیا و ما فیها بهذه الایت». 
و یقال: هذه الاية تعم کل ذنب لا ببلغ الشرك ثم قیّد المغفرة بقوله: و نیوا (لی ریک فامر بالتوبة. قیل: هذه 
الاية متصلة بما قبلها. و قیل: الکلام قد تم علی الاية الاولی ثمٌ خاطب الکفار بهذه الاية فقال: أنبُوا ٍلی ریک 
سوه فتکون الانابة هی الرجوع من الشرك الی الاسلام. 
و قیل: «أسلموا له» ای اخلصوا له التوحید. من قّل آن کم الاب ای من قبل ان تموتوا فتستوجبوا العذاب 
نم لا تنصرّون ای لا تمنعون من العذاب. 
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و وان ما رد یک من رک یعنی القرآن و القرآن کلّه حسن. 
قال الحسن: ان الذی انزل فی القرآن علی ثلائة اوجه: ذکر القبیح لتجتنبه و ذکر الاحسن لتختاره و ذکر ما دون 
الاحسن لثلا ترغب فیه من قبّل أنْ کم العذاب بت فجاءة و نم لا تَشعرونْ حبن یفجأکم. و قیل: من قبل 
ان رت فتقعوا فی العذاب. 
آن تقو نس یا حسرّتی او تقول هذه الکلمات الثلث مردودة علی قوله: من قّل. کانه یقول عز و جل: من قبل 
ان تقول نفس یا حَسرّتی من قبل ان تقول نفس لو آَن له هداني من قبل ان تقول نفس لو أَنْ لي كَرّه و ان 
ی و ی ی 

له لکم آن تضلوا ب یعنی ان لا تضلوا وکقوله: تیید کم یعنی ان لا تمید بکم. وکقوله: آن ترُولا یعنی ان لا 
تزولا. بر حذف لا معنی آنست که: مبادا که هرکس گویا فردا از شما که «یا حسرتی» مبادا که هرکس گویا از 
شما فردا تر آن الله هداتش شادا که هرکس گویا از شما فزدا که لور آن لی کر وافی الخر «ما من اعد من هل 
ات اد ام یه ی مر عا سعی: 
تقول العرب: یا حسرة یا لهفا» یا حسرتی با لهفی» با حسرتای یا لهفای. تقول هذه الکلمة فی نداء الاستغاثة و 
الحسرة ان تأسف النفس اسفا تبقی منه حسیراء ای منقطعا و قیل: «با حسرتی» یعنی يا ایْتها الحسرة هذا 
اوانك» علی ما فرّطْتٌَ فی جنب ال ای قصرت فی طاعة اللّه و اقامة حقّه. و قیل: علی ما ضیّْعت فی ذات النّه. 
ال ماه نب از یقن یرتیل اه 

هی یی تا له کبسد حسرّی علیك تقطع 

و قیل: معناه: قَصّرت فی الجانب الذی یودٌی الی رضاء اللّه و العرب تسمّی الجانب جنبا. این کلمه بر زبان 
عرب بسیار رود و چنانست که مردمان گویند: در جنب فلان توانگر شدم. از پهلوی فلان مال بدست آوردم. و 
ٍن کت من السّاخرین ای المستهزئین بدین اللّه وکتابه و رسوله و المومنین قال قتادة: لم یکفهم ما ضیعوا من 
طاعة اللّه حتی سخروا باهل طاعته. 
وتو لو آَنْ ال هداني لَکُنتٌ من امین ای مرة تقول هذا و مرة تقول ذللك. و قیل: آن قوما یقولون هذا و 
قوما یقولون ذلك. 
و تقو حین ری العَذاب عیانا: و آن لي کرد رجعة الی الدنيه فأَکُونْ من امین ای الموحدین. 
نم یقال له القائل: بلی قد جاءتك آياتي یعنی القرآن بت بها و قلت انها لیست من ال و کرت ای 
تکبُرت عن الایمان بهاه و کنتٌَ من الکافرینَ بروی ان النبی ( ص) قرا قذ جاعتك آياتي کیت بها و اسْکُیرت 
کت بالتأنیث فیکون خطابا للفس و من فتح التاءات ردها ای معنی اللفس و هو الانسان, 
وی الْقیاعة تزی الذین نیوا علی الم بان له ولدا و صاحبة و شریکاء وه شود من قوله: یوم جَیّض 
وجُوة و تسود وجُوة. و قیل: وجُوههُم شنوَدة ممّا نالهم من نفخ الّار أ لس في جهن موی ای مقاما و منزلا 
للمتَکیرینَ عن الایمان؟ یعنی: أً لیس حقا ان نجعل جهنم مکانا لهم؟ 
و بنجي ال انا بمفازتهم قرأً حمزة و الکسائی و ابو بکر: «بمفازاتهم» بالالف علی الجمع ای بالطرق 
التي تودیهم الی الفوز و النجاة و هی اکتساب الطاعات و اجتناب المعاصی. و قرأً الاآخرون: «بمفازتهم» علی 
الواحد و هی بمعنی الفوز, ای ننجنهم بفوزهم من الثار باعمالهم الحسنة و قیل: هی شهادة آن لاله الا ال 
ایس اوه و لا هم یرون ای لا یمس ابدانهم اذی و لا قلوبهم حزن. 
ال خالق کل شيء وکل شیء بائن منه. و هو علی کل شيء وکیل ای کلها موكولة الیه فهو القائم بحفظها. 
4 مَقالید السماوات و الأرّض المقالید المفاتیح. واحدها مقلاد. ای له مفاتیح خزائن السماوات و الارض یفتح 
الرزق علی من یشاء و پغلقه علی من یشاء. قال اهل اللغة: المقلاد المفتاح, و المقلاد القفل» قلد بابه, ای اغلقه 
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و قلده اذا فتحه. 

و قیل: مقالید السماوات الامطار و مقالید الارض اللبات و معنی الایة: لا ینزل من السماء ملك و لا قطرة و لا 
پست مین الارضی شبات الا باذته. 

روی عن عثمان بن عفان ان رسول اللّه (ص) سئل عن تفسیر هذه الاية. فقال: «تفسیر المقالید لا اله الا اللّه و 
الّه اکبر و سبحان اللّه و بحمده استغفر اللّه لا حول و لا قوة الا باللّه الاول و الاآخر و الظاهر و الباطن یحیی و 
نیت ها تام ره ی کی یت 

و فی الخبر ان رسول اللّه (ص) قال: «اتیت بمفاتیح خزائن الارض فعرضت علی فقلت: لاء بل اجوع یوما و 
ین ۲ 

و لین کفروا بآیات ال ای جحدوا قدرته علی ذلك. آوللك هم الخایزون فی الاخرة. 

فلا یر له قال مقاتل: ان قریشا: دعته الی دین آبائه فنزلت هذه الاية «قل» لهم یا محمد بعد هذا البیان: اًُ 
یر ال ريد یه الجاهلون؟ قرً ابن عامر «تأمروننی» کون حسفتن: و قراً نافع: «تأمرونی» بنون 
واحدة خفيفة علی الحذف و قرً الا خرون: «تأمروئی» بنون واحدة مشددة علی الادغام. 

و فد آوحي لك و ی این من لك یعنی: و اوحی الی الذین من قبلك بمثل ذلك لین آشرکت لبط 
لك الذی عملته قبل الشرك. فهذا خطاب مع الرسول, و المراد به غیره. و قیل: هذا ادب من ال له و تهدید 
لغیره لان اللّه عز و جل عصمه من الشرك. 

و کون من الخامرین ۱ 

بل ال اعد ای وحَّد و اخلص له العبادة وک من الشاکرین للّه فیما انعم به عليك من الهداية و النبوة. 

و ماقرا له ره ای ما عرفوه حقّ معرفته و ما عظموه حقّ عظمته حیت اشرکوا به غیره؛ شم اخبر عن 
تا ی ی ان و ی 
قبضته یوم القيمة. و السّماوات میات بیمینه من الطی و هو الادراج بیانه قوله: یوم رم نتطوي السما ء کطي السجل 
تانق نها و یاه ان ریق هی دا او ان اک مر اش رو تال 
مق کر رو هیک سود و ال ای ری یا و سا ملق ار 
رسول اللّه (ص) فقال: با محمد اشعرت ان اللّه یضع یوم القيمة السماوات علی اصبع و الارضین علی اصبع و 
الجبال علی اصبع و الماء و الثری و الشجر علی اصبع و جمیع الخلاثق علی اصبع ثم یهزهن و یقول: انا الملك 
این الملوك؟ 

فضحك رسول ال (ص) تعجبا منه و تصدیقا له فانزل اللّه هذه الایة: و ما قرو ال حَقَ قدره و الأْرْضَ جمیعً 
قبضته یم ایا مة و فی رواية ابی هريرة عن رسول ال (ص) انه قال: «یقبض اللّه السماوات بیمینه و الارضین 
بیده الا خری ثم یهزهنٌ و یقول: انا الملك این ملوك الارض». 

و قیل: للّه بدان کلتاهما یمینان. 

و فی الخبر: «کلتا یدی ربنا یمین». 


و قال الشاعر: 

له بان دا لا شمال له وی یمینیه آج ال و ارزاق 
و قال ابن عباس: ما السماوات السبع و الارضون السبع فی ید اللّه الا کخردلة فی ید احدکم سبْحانة و تعالی عم 
کون 


و نفخ في الصور هذه هی النفخة الثانية و هی نفخة الصعقة بعد نفخة الفزع باربعین سنة. قال بعض المفسرین: 
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النفخة اثنتان, الاولی للموت و الثائية للبعث و بینهما اربعون سند. 

و الا کثرون علی انها ثلث نفخات. الاولی للفزع و الثانية للموت و الثالشة للبعت. «فصعق» ای مات مَن في 

السّماوات و من فی الارض یقال: صعق فلان و صعق اذا اصابته الصعقة و الصاعقة هی الصوت معه العذاب او 

مان ال شام فان اش یی اه رهز زر ام یی و ی الحتسن الط نزو 

الحور و الغلمان و من فی جهنم من الخزنة. 

و قیل: هم حملة العرش. و قیل: هم الشهداء و هم متقلّدون السیوف حول العرش. و قیل: هم جبرئیل و میکائیل 

و اسرافیل و ملك الموت 

و فی الخبر: «ان اللّه عز و جل یقول حینتذ: یا ملك الموت خذ نفس اسرافیل. ثم یقول من بقی؟ فیقول: جبرثیل 

و میکائیل و ملك الموت فیقول خذ نفس میکائیل حتی یبقی ملك الموت و جبرئیل و یقول مت یا ملك الموت 

فیموت ثم یقول یا جبرئیل من بقی؟ فیقول: تبارکت و تعالیت ذا الجلال و الا کرام وجهك الداثئم الباقی و 

جبرئیل المیت الفانی» فیقول: یا جبرئیل لا بد من موتلكه فیقع ساجدا بخفق بجناحه فیموت». 

قوله: ثم نفخ فیه آخری هذه هی النفخة الثالثة و هی النفخة البعت, فاذا هُم قیامٌ من قبورهم «ینظرون» الی 

البعث. و قیل: ینتظرون امر اللّه فیهم. 

أَثرقّت الاْْض بئور ربها و ذلك حين ینزل الّه سبحانه علی کرسیّه لفصل القضاء بین عباده. و قیل: یتجلّی 

فتشرق عرصات القيامة بنوره عز و جل. و وضع الکتاب کقوله: وضع الموازین القسط. و قیل. و وضع الکتاب 

یعنی کتب الاعمال للمحاسبة و الجزاء. 

و قیل: وضع ایدی اصحابه حتی یقرءوا منها اعمالهم. و قیل: الکتاب اللوح المحفوظ تقابل صحف اعمالهم بما 
فی اللوح المحفوظ. 

و يا و ده ال اي عاس: یعنی این یشهدون للرسل بتبليغ الرسالة و هم اسة محمد (ص). ۳ 

قال عطاد بعش التعقظه بقل حلیه ف له و جاءت کل تفس مََها سایق و شهید. و قیل: الشهداء هم الابرار فی کل 

هن و قیل: تشهد علی العباد یوم القيمة الجوارح و المکان و الرمان. 

و قضيي ی ینم بالْحَقٌ بالعدل و هم لا یمن ای لا یزاد فی سیّآتهم و لا ینقص من حسناتهم. 

کل اس ما حول ای قاب ما عملت و هر ما بقل قال عطاء: ای هو عالم بافعالهم لا یحتاج 

الی کاتب و لا شاهد. قال ابن عباس. اذا کان یوم القيمة بدّل اللّه الارض غیر الارض و زاد فی عرضها و طولها 

کذا وکذا فاذا استقرّت علیها اقدام الخلاثق برّهم و فاجرهم اسمعهم اللّه تعالی کلامه یقول: ان کتابی کانوا 

یکتبون علیکم ما اظهرتم و لم یکن لهم علم بما اسررتم فانا عالم بما اظهرتم و بما اسررتم و محاسبکم الیوم 

علی ما اظهرتم و علی ما اسررتم ‏ ثم اغفر لمن آشاء منکم. 

و سیق الدین کفروا الی جَهنمُ سوقا عنیفا یسحبون علی وجوههم لی جهنم «زمرا» ای جماعة بعند جماعة مج 

امامها. و قیل: بعضهم قبل الحساب و بعضهم بعد الحساب. حتّی |ذا جاوها فَتحَتٌ نها و هی سبعة لقوله: لها 

سب وب و کانت قبل ذلك مغلقة ففتحت للکفار. قراً اهل الکوفة: «فتحت» و «فتحت» کلاهما بالتخفیف. 

و قراً ال#خرون بالتشدید علی التکثیر, و قال لَهُمْ خرَنتَها توبیخا و تقریعا لهم: الم تایه و سل نکم ای من 

انفسکم یتلون عَلیکم آیات ریم و یتدرونکم لقاء یرمک هذا؟ یآخذون اقرارهم بانهم استحقّوا العذاب: قالوا 

لی و لکن حَّت کلم الاب علّی الکافرین تقدیره: و لکن کفرنا و وکلمَة 

عذاب علم ال السابی کقوله: بت علینا شوت وکقوله: ِا کل فیها ان ال قد حکم بین الباد. و قیل: کلمة 

الغذات قو له تیضانه: لاتلان جَهنم من الْجنة و لاس أجمعین 

قیل ادْخلوا توب جهن خالدین فیها ای عالمین انکم مخّدون فیهاء قَْسَ مَتّی کین ار 


۱۳۰۱ 


و 


و سیق این اقا ریم ای اْجنة زمَراً دوزخیان را گفت: «سیق» و بهشتیان را گفت: «سیق». ازدواج سخن را 
خفن گفت 6 اجان واه و قرق اسان هر دو سوق دوزخیان را میرانند بقهر و عنف بر روی» همی 
کشند ایشان را بزجر و سیاست تا بآتش سقر لقوله: حون في الحمیم یسْحبُونْ في الثار علی وجوههم ذوقوا 
سس سر بهشتیان را همی برند بعر و ناز بر نجائب نور و بر پرهای فرشتگان تا بجنة الخند. 

قال الثبی ( ی «عجپ زا من اقوام بقادون ج الی الجنة بالسلاسل». 

حتّی |ذا جاوها و فنحَتٌ أبُوابّها اين واو ثمانیه گویند دلالت کندکه درهای بهشت هشت‌اند بر وفق خبر مصطفی 
علیه الصلاة و السلام قال: «ان للجنّة لشمانیه ابواب ما منها بابان الا بینهما سیر الراکب سبعین عاما و ما بین کل 
مصراعین من مصاریع الجنة مسيرة سبع سنین». و فی رواية «مسيرة اربعین سنة». و فی رواية «کما بین مکة و 
بصری». 

و قال صلی اللّه علیه و سلّم: «باب امتی الذی یدخلون منه الجنة عرضه مسيرة الرااکب المجوّد ثلشا ثم انهم 
لیضغطون علیه حتی تکاد مناکبهم تزول» 

و قال (ص): «انا اوّل من بأتی باب الجنة فاستفتح فیقول الخازن: من انت؟ فاقول محمد فیقول: نعم بك 
ارت از افتح لاحد قبلك». 

و فی رواية اخری: «انا اول من بحرك حلق الجنة فیفتح اللّه لی فیدخلنیها». 

و قال صلی اه علیه و سلم: تفتح ابواب الجنة کل اثنین و خمیس». 

حتی |ذا جاوها و فَتحت أبوابْها ات تحوانته موف تقد یره ی آذاخاموها و فعضت ابوایها سعوا 
بدخولها. و قیل: جوابه: قال له خَرَنتّهاء و الواو فیه ملغات تقدیره: حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها قال لهم 
خزنتها: سلامٌ لیم طبتَم مومنان چون بدر بهشت رسند خازنان بهشت بر ایشان سلام کنند بفرمان الّه وگویند: 
و و طاب لکم المقام خوش جایی که جای شماست و خوش عیشی که عیش شماست. امیر 
المومنین علی ( ع) گفت ت: بر در بهشت درختی است که از بیخ آن دو چشمه آب روانست مژمن آنجا رسد بیکی 
0 ۱ ۱ 
آلایش پاك گردد و نیکو شود آن گه رضوان و اصحاب وی او را استقبال کنند و گویند: سَلام علَیْکَم طبتَم 
قاذخلوها خالدین. 

و قالوا لحم الَذي صقن وَعدة ای انجز نا ما وعدنا فی الدنا من نعیم العقبی و ررض ای ارض 
الجنة» و ذلك قوله: زا یره عبادي الصا لخون. تقو من الْجنة حَیَت تشاء عم جر الْعاملین ای ثواب 
المطیعین. 

و ترّی الْمَلانكة حافینَ من حوّل الْعَرّش ای محیطین بالعرش محدقین بحفافیه. ای جانبیه و ذلك بعد ان احیاهم 
لّه. تقول: حقوا بی و احفوا بی» ای احاطوا بی. و قیل: الحاف بالشیء الملازم له. یحو بحَمّد رَبّهم تلذذا 
لا تعبّدا لان التکلیف متروك فی ذلك البوم. و فقضي بَینهُمْ یعنی بین اهل الجنة و النار «بالحق» ای بالعدل 
فاستقرٌ فی الجنة اهل الجنة و اهل النار فی النار. و قیل الحَمُد له زب الْعالمین تأویل هذا الکلام ان اللّه عز و 
جل لا پندم علی امر قد قضاه و لا یتردد فی حکم امضاه کقوله: و لا یاف غقباها. مجاز قوله: قیل ای قال 
اللّه: الْحَمَّد للّه رب العالمین. و قال الزجاج: آن اللّه ابتدأً خلق الاشیاء بالحمد فقال: الْحَمُد للّه الذي خلّق 
السّماوات و الاْض کذلك ختم بالحمد فقال لمّا استقر اهل الجنة فی الجنة و اهل النار فی النار: الحَمّدٌ له 
رب المالین». 

و قیل: هذا من کلام الملاتکة ای الحمد له داثم و ان انقطع التکلیف. و قیل: هو من کلام امل الجنة شکرا 
علی ما صاروا الیه من نعیم الجنة. 


۳5۲ 


النویة الثالثة 
قوله: با عبادي الذین سرفُوا علی نسم . الاية بدان که از آفریدگان حق جل جلاله کمال کرامت د و گروه 
راست: یکی فریشتگان و دیگر آدمیان ولینا اجیل الانبیاء و الرسل منهم دون غیرهم. و غایت شرف ایشان در 
دور است در عونت و دوشکم. عو دمحم اصفت فرششتگاق است و غیو دیت رو مت هر کار فک 
آدمیان است فریشتگان راء عبودیت محض دادکه صفت خلق است و آدمیان را بعد از عبودیت خلعت محبت 
۹ یبد تاو رد خی ی ی 
«یا عبادی» آن گه بر مقتضی محبت فضل خود بر ایشان تمام کرد و عیبهای ایشان و معصیتهای ایشان بانوار 
یی بر یا بر وا ها 0۰ریت ار 
بنیفکند و با ذکر زأت و معصیت تشریف اضافت ازیشان وانستد فرمود: یا عيادي الْذین أسرفوا علی آنفسهم 
کی هک ها ان مارا ری 
تسه و آن نع تزشیلده کفت: «اسرفوا» اسراف کردندگزاف کردند از بهر آنکه در ارادت وی مغفرت ایشان بود 
نه پرده درید نه اسم عبودیت بیفکند. سبحانه ما ارأفه بعياده. 
آورده‌ان دکه موسی علیه السلام گفت: الهی ترید المعصية من العباد و تبغضها معصیت بندگان بارادت تست آن 
گه آن را دشمن میداری و بنده را بمعصیت دشمن میگیری؟! حق جل جلاله فرمود: با موسی ذاك تأسیس 
لعفوی آن بنیاد عفو و کرم خویش است که می‌نهم خزینه رحمت ما پر است اگر عاصیان نباشند ضایع ماند. 
باش تا فردای قیامت که امر حق بخصمی بنده بیرون آید و فضل حق جل جلاله بنده را در پناه گیرد شریعت 
دامن بگیرد رحمت شفاعت کند. در خیر است که نامه بدست بنده‌ای دهندء آن معصیتها بینده شرمش آیدکه 
که می‌شرم داری فضیحت کی کنم؟! و به قال النبی (ص): «ما ستر اللّه علی عبد فی الدنیا ذنبا فیعیره به یوم 
القیمة». 
نشسته بود بسیار بجستند و نیافتند. کسری گفت بسیار مجوثیدکه اوکه یافت باز نخواهد داد و اوکه دید نخواهد 
گفت. پس روزی آن فراش بر سرکسری ایستاده بود آب بر دست وی میریخت و جامه‌های نیکو ساخته, کسری 
گفت: ای فلان اين از انست؟ فراش گفت: این و صد چندین از انست. 
«و انیواالی ریکم. ِ« انابت بر سه قسم است: یکی انابت پیغامبران ابراهیم را گفت: ان ابراهیم لیم را 
منیب. . داود را گفت: و خر راکعا و آناب. 
شعیب را گفت: له ت کت له نیب مصطفی را فرمود: و انم سبیل مَن ناب ِلَيٌ نشان انابت پیخامبران 
جز از پیغامبران کس را طاقت این انابت نیست. دیگر قسم انابت عارفان است: در همه حال بهمه دل با اللّه 
گشتن, قال اللّه تعالی: و ما ییَدکر ۷ من تیب و نشان انابت عارفان سه چیز است: از معصیت بدرد بودن و از 
طاعت خجل بودن و در خلوت با حق انس داشتن. رایعه عدویه در حالت انس بجایی رسی دکه فیگتتا: شین 
من الدنبا ذکرك و من الاخرة رژيتك خداوندا در دنبا مرا ذکر تو بس و در عقبی مرا دیدار تو بس . ای جوانمرد! 
کسی که راز ولی نعمت مونس وی بود دیدار نعمت و نعیم بهشت او را چه سیری کند؟ پیر طريقت گفت: الهی 
ببهشت و حورا چه نازم. اگر مرا نفسی دهی از آن نفس بهشتی سازم. 


۳5۳ 


و اللّه ما طلعت شمس و لا غربت ال و ذکرك مقرون بانفاسی 
ولا جلست الی قسوم احدتهم الا و انت حدیئی ببن جلاسی 

ای جلالی که هرکه بحضرت تو روی نهاد همه ذره‌های عالم خاك قدم او توتیای چشم خود ساختند. و هرکه 
بدرگاه عرّت تو پناه جست همه آفریدگان خود را علاقه فتراك دولت او ساختند. آن عزیزی گوید از سر حالت 
انس خویش و دیگران را پند میدهدکه: 

اگر در قصر مشتاقان ترا يك روز بارستی ترا با اندهان عشق این جادو چه کارستی 

وگر رنگی زگلزار حدیث او بدیدی تو بچشم تو همه گلها که در باغست خارستی 
سدیگر قسم انابت توحید است که دشمنان را و بیگانگان را با آن خواندگفت: و أَیبُوا لی ریک و أسلمُوا لذ. و 
نشان انابت توحید آنست که باقرار زبان و اخلاص دل خدای را یکی دانده یگانه یکتا در ذات بی‌شبیه و در 
قدر بی‌نظیر و در صفات بی همتا. گفته‌اند: توحید دو باب است. توحید اقرار و توحید معرفت. توحید اقرار 
عامّه ممنان راست توحید معرفت عارفان و صدیقان راست. توحید اقرار بظاهر آید تا زبان ازو خبر دهد 
توحید معرفت بجان آید تا وقت و حال ازو خبر دهد. اوکه از توحید اقرار خبر دهد دنیا او را منزل است و 
بهشت مطلوب. اوکه از توحید معرفت خبر دهد بهشت او را منزل است و مولی مقصود. 

واسکر الق وم دورکآس وتان سره مالس لیر 

آن کس را که کار با گل افتدگل بوید و آن کس که کارش با باغبان افتد بوسه بر خار زند. چنانك آن جوانمرد 
کی 

از برای آنکه گل شاگرد رنگ روی اوست گر هزارت بوسه باشد بر سر يك خار زن 
آن تُول تفس با حَنرّتی علی ما فرّطَت في جْب ال تا نینداری که اين نوحه بدین زاری و خواری خود کافران 
را خواهد بود و بس, و قومی فسَاق و فجارکه پیراهن مسلمانی بر تن ایشان باشد و آن گه خرقه‌های معصیت و 
فجور بر ان دوخته و روزگار عمر خود بغفلت و جهل بسر آورده و سود ایمان از دست ایشان رفته و از مسلمانی 
با بضاعت مزجاة دست و پای زده ایشان این کلمات دریغ و تحسر نخواهندگفت! ای مسکنن هزار سال باران 
رحمت بایدکه ببارد تا گردی که تو از معصیت انگیخته‌ای بنشاند. هیچ ادبار صعب‌تر ازین نیست که ترا 
بیافریدند تا بهشت را بتو بیارانید و تو خود را بجایی رسانیدی که آتش دوزخ بتوگرم کنند. در خبر است که آتش 
دوزخ مرکب هیبت خویش بنزديك عاصیان چنان تازد که شیر ازگرسنگی بشکار تازد. باش تا فردای قیامت که 
کرده وگفته خویش بینی و آن عشرتهای رنگارنگ و معصیتهای لونالون که امروز دست جهالت و ناپاکی آن را 
از تو پوشیده میکند فردا چون از خواب مرگ برخیزی و دیده بگشایی درروز مه صرینن اول سطر آن بینی 
بزبان خجالت و ندامت گویی: کاشك شب مرگ مرا هرگز سحر نبودی! قوله: و رت الاَرّضَ بشور رها لیر 
اشراق و غدا اشراق غدا فی القيامة اشراق الارض و الیوم اقرا ما هو ناشیا رم تشن رها 
و الیوم اشراق القلب بحضورها عند ربها غدا اشراق التجلي للممنین عموما و الیوم اشراق التجلّي للعارفین 
ور خر 
روی عبد اللّه پن مسعود رضی ال عنه قال قال رسول اللّه (ص): «ان اللّه عز و جل یجمع الامم یوم القیمة 
فینزل عز و جل من عرشه الی کرسیّه وکرسیّه وسع السماوات و الارض فیقول لهم: | ترضون ان تتولی کل امْة ما 
تولوا فی الدنیا اعدل ذلك من ربکم؟ فیقول: نعم. فتتبع کل ام ما کانت تعبد» قال: «فذلك حین اشرقت الارض 
بنور ربها» 
آن روزکه صبح قیامت بدمد و عظمت رستاخیز بپای شود و سراپرده قهاری در ان عرصات سیاست بزنند و 
کش عطفعت رون ارت وز ار او ازع ذو الجلال عالم قیامت روشن شود از اسرار آن انوار همان کس 


وژزهی 


برخوردکه امروز در دنیا آفتاب معرفت در مشرقه دل وی تافته و نظر الهی بجان وی پیوسته. آن نظر چون ازکمین 
غیب تاختن آرد مرد را بیقرارکند حلقه دوستی در دلش بجنباند» آن دوستی خاطرگردد آن خاطر همّت گردد آن 
هت نیّت گردد آن نیت عزیمت گردد آن عزیمت قوّت گردد آن قّت حرکت گردد مرد را بینگیزه شبی 
سحرگاهی آن عاشق صادق را قلقی پدید آید. خواب از دیده‌اش برمد. جامه نرم و خوابگاه خوش بگذاره 
وضویی بر آرد متضرع وار بحضرت عزت آید. 

یا ربها روان کند آن ساعت از جیّارکائنات ندای کرامت آیدکه: «بعینی ما یتحمّله المتحملون من اجلی» بنده 
من آن همه برای من میکند من می‌بینم و میدانم, کرامت وی در دنیا اینست و در عقبی آنست که او را در شمار 
آن جوانمردان آرندکه رب العزة میگوید: و سیق لین انا رهم ی اْجنة زمر 

خبر درست است از سعید مسیب سیّد تابعین که بو هريرة دوستی بر من رسید مرا گفت: از اللّه آن میخواهم که در 
بازار بهشت ما را با هم آرد تا با یکدیگر باشیم در ان منزل جاودان و نعیم بیکران, گفتم: یا با هريرة و در بهشت 
بازاری هست؟ گفت: نعم اخبرنی رسول اللّه (ص) «ان اهل الجنة اذا دخلوها نزلوا فیها بفضل اللّه اعمالهم ثم 
یوذن لهم فی مقدار یوم الجمعة من ایام الدنیا فیزورون ربهم عز و جل و یبرز لهم عرشه و یتبدی لهم فی روضة 
من ریاض الجنة فتوضع لهم منابر من نور و منابر من لول و منابر من یاقوت و منابر من زبرجد و منابر من ذهب و 
منابر من فضة و یجلس ادناهم و ما فیهم من دنی علی کثبان المسك و الکافور ما یرون ان اصحاب الکراسی 
بافضل منهم مجلسا». قال ابو هريرة قلت: یا رسول اللّه و هل نری ربنا؟ قال: «نعم» هل تتمارون فی رژية 
الشمس و القمر ليلة البدر»؟ قلنا: لا. قال: «کذلك لا تمارون فی رقية ربکم تبارك و تعالی و لا یبقی فی ذلك 
المجلس رجل الا حاضره اللّه محاضرة حتی یقول للرجل منهم: یا فلان بن فلان أ تذکر یوم قلت کذا وکذا؟ 
فیذکره بعض غدراته فی الدنیا فیقول: یا رب او لم تغفر لی؟ فیقول: بلی فبسعة مغفرتی بلغت منزلتك هذه 
فبیناهم علی ذلك غشیتهم سحابة فامطرت علیهم طیبا لم یجدوا مثل ریحه قط و یقول: ربنا قوموا الی ما اعددت 
لکم من الکرامة فخذوا ما اشتهیتم فتأتی سوقا قد حفت به الملانكة ما لم تنظر العیون الی مثله و لم تسمع الاآذان 
و لم یخطر علی القلوب فیحمل لنا ما اشتهینا لیس یباع فیها و لا یشتری و فی دلك السوق یلقی اهل الجنة 
بعضهم بعضاء قال: فیقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فیلقی من هو دونه و ما فیهم دنی فیروعه ما علیه من اللباس 
فما ینقضی آخر حدیثه حتی یتحیّل علیه ما هو احسن منه و ذلك انه لا ینبغی لاحد ان یحزن فیها ثم نتصرف الی 
منازلنا فتتلقانا ازواجنا فیقلن: مرحبا و اهلا لقد جنت و ان بك من الجمال افضل ممّا فارقتنا علیه فتقول: انا 
جالسنا الیوم ربنا الجبّار و یحقنا ان تنقلب بمثل ما انقلبنا». 
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۳۰ سوره الموّمن- مکیه 
۱ النوبة الاولی 


13 ال الرحمن 1 بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

7 ِ من ی فرو فرستادن اين نامه از خداست؛ الزیز العلیم ( ۲) آن تاونده دانا. 

غافر انب آمرزنده گنه و قابل لب و پذیرنده نا زگشت۸ شدید العقاب سخت عقوبت. دنت کر ذي الطّلٍ 
با فا وف وا رگا لا ال ار هو نیست خدایی جز او له ا لمیر ( ۳ تا اوشنت ار گفت: 

ما یُجادل في آیات ال پیچ نیارد ذرسخان ال لا الذین کفروا مگر ایشان که کافر شدنده فلا یَْررْكَ مفریبا ترا» 
في الا ۴) گشتن ایشان ایمن در حهان. 
کیت فبلهم وم نوج دروغ زن گرفت پیش از ایشان قوم نوح نوح ره و الْحزاب من بعدهم و سپاهها از پس 
انشا هت کر رهم و آهنگ کرد هرگروهی ازیشان بپیغامبر خویش, لو تا او را بگیرنده و 
جادلُوا بالباطل و بدروغ خویش پیکارها کردند. لیدحضُوا به الحَق تا حق و سخن راست با آن دروغ تباه کنند 
فأخذتهم فرا گرفتم ایشان را فکیف کان عقاب ( ۵) چون بود گرفتن من بعقوبت. 

ُذيك همچنانك تهدید له درست گشت درین جهان بر ناگرویدگان, [ نیم 
أصنحابٌ ار ۶) هم چنان درست گشت برایشان که ایشان اصحاب آتش 

دی ییون عرش ایشان که عرش می‌بردارند. اه یَسَبَحون بحنٌد 
رهم بستایش خداوند خویش او را یا می‌ستایند و بوْمنونْ به و می‌بگروند باو و یَسْتغفرون لین وا و 
آمرزش میخواهنددگرویدگان راء رما خداوند ماه وسعت کل ی رَحمة و علماً رسیده‌ای ترش بجع و 
دانش» ِ پبی شامرژ انشان زا که .با گشتند از شراكه ۳ سبیلك و بر پی راه تو رفتند. و قهم 
عذاب الجَحیم (۷ و بازدار ازیشان عذاب آتش 

ریا خداوند ماه 1 جات دن درار ایشان را در ان بهشتهای همیشی» اي وخدتهم رآنکه وعده داده‌ای 
ایشان راه من صل و هرکهنيك بود و ایمان آرده من ن آبائهم از پدران ایشان و آزواجهم و جفتان ایشان, و 
رهم و فرزندان ایشان» نك [ اریز لحکیم (۸ ۸) که تو خداوند توانای دانایی. 

و قهم السیتات و بازدار ازیشان بدها» و من تق السیثات یوم و هرکه بازداشتی ازو بدهای آن روز مد رحمتَه 
ببخشودی بر وی و ذلك هُوّ لولعم )٩(‏ و آنست آن پیروزی بزرگوار. 

ان اذین کفروا ایشان که کافر شدند در دنیاه بنادون آواز می‌دهند ایشان راه مت اللّه پراستی که زشتی الله شتما 
را فد تا کر من مقتکم أنشسکم مه بود ازین زشتی شما امروز خویشتن را؛ اد تدعون ی الریمان آن گه که 
شما را با ایمان میخواندنده فتکُفرون (۱۰) و شما می‌کافر شدید. 

قالوا ربا گویند خداوند ما: أمنْا این بمیرانیدی مارا دو بان و أَحیا اننتین و زنده کردی ما را دو با 
فاعترفنا بذنوبنا مقر آمدیم و بزبان خویش گویا بگناهان خویش فهل ٍلی خرَوج منْ سبیل (۱) فرا بیرون آمد ما 
را هیچ راهی هست؟ 

کم باه ین بشما آن را بود» اذا دُعي ال ی ی مر 
شدیدء و ان یُشرك به و اگر می‌انبازگرفتند با او ۳ باو می‌گرویدید. فلکم للّه پس حکم وکارگزاردن اللّه 
راست» اي الکبیر ( (۱۲) آن برتر بز رگوار. 


هو الذي یُریکم آیاته او آنست که مینماید شما را نشانهای توانایی خویش, و یرل کم من السّماء رزقاً و می‌فرو 
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فرستد شما را از آسمان روزی» و ما کر الا من پیب (۱۳) و پند نپذیرد مگر اوکه دل با من دارد. 
قادعُوا ال خدای را خوانیده مُخْلصيّ له الدین پاك داران او را و فرمان برداری خویش, و لو ره الکافرَون 
(۱۴) و اگرکراهیت دارند ناگرویدگان. ۱ 
النوبة الثانية 

این سوره را سورة الممن خوانند از بهر آنکه درین سوره ذکر ممن آل فرعون است. چهار هزار و نهصد و 
شصت حرف است و هزار و صد و نود و نه کلمت و هشتاد و پنج آیت. و بقول ابن عباس جمله سوره به مکه 
فروآمد. مجاهد و قتاده گفتند: سوره مکی است مگر دو آیت که به مدینه فرو آمد: ن الذین یجادلون في آیات 
اللّه ۱ 0« 
الی آخر الایتین. حسن گفت: سوره مکی است مگر يك آیت: هو سبح بحند رئك بالعتيي و اثرتکار قال لان 
الصَلوات فرضت بالمدينة. و از مسوخات درین سوره سه آیت یکی: اصبر ٍن وغد اللّه حَق این قدر از یت 
منسوخ است بآیت سیف وکذلك قوله: اصبر ٍن وعد اللّه حَق ام یلك بَعْضَ الدي تعدهم أَو توف انا 
رون اول و آخر این آیت مسوخ است بایت سیف سوم: الکم له اي کر نسخ معی الحکم فی 
الدنیا باية السیف. و فی الخبر عن النبی (ص) قال: «ان لکل شیء ثمرة و ان ثمرة القرآن ذوات حامیم هی 
روضات حسنات مخصیات متجاورات فمن احبٌ آن یرتع فی ریاض الجنة فلیقرً الحوامیم» 
و قال (ص): «الحوامیم دیباج القرآن». 
و قال ابن عباس: لکل شیء لباب و لباب القرآن الحوامیم و قال ابن مسعود: اذا وقعت فی آل حم یعنی فی 
جماعة الحوامیم وقعت فی روضات دمثات اتانق فیها. فامّا ما یختص بهذه السورة من الفضيلة ما روی ابی بن 
کعب قال قال رسول اللّه (ص): «من قرأً حم الممن لم یبق روح نبی و لا صدیق و لا شهید و لا مزمن الا 
صلوا علیه و استغفروا له». 
قوله: حم قال رسول اللّه (ص): «حم اسم من آسماء له عز و جل و هی مفاتیح خزائن ربك». 
و قیل: هو اسم اللّه الاعظم. و قیل: هو اسم القرآن. و قیل: اسم السورة. 
و قیل: هو قسم اقسم اللّه عز و جل بحلمه و ملکه. و قال ابن عباس: الر و حم و نون حروف الرحمن مقطعة. و 
قال الضحاك و الکسائی معناه: ما هوکائن» ای قضی ما هوکائن قراً حمزة و الکسائی و ابو بکر «حم» بکسر 
الحاء و الباقون بفتحها. 
تتزیل الکتاب ای هذا تنزیل الکتاب «من الّ». و قیل: «تنزیل الکتاب» رفع بالابتداء و خبره «من اللّه» ای 
القرآن انزله اللّه لم یختلقه محمدکما قال الکافرون. 

و «العزیز» اذی لا یغاب و لا یمتنع علیه شیء» «العلیم» الواسع المعلوم. 
غافر انب یستره و لا یفضح صاحبه یوم القیمة و قابل الب التوب و التوبة مصدران. 
و جمع التوبة علی انها اسم مثل دوم و دومة و عوم و عومة: و المعنی: ما ذنب تاب منه العبد الا قبل 
توبته. و قیل: «غافر الذنب» الصغیر «و قابل التوب» من الذنب الکبیر. و قیل: «غافر الذنب» باسقاط العقاب 
«و قابل التوب» بایجاب الثواب. شدید الْعقاب ای اذا عاقب فعقابه شدید. في الطوْلِ ای ذی النعم و القدرة و 
الغنی و السعة و الفضل. اف اتطرت رو نس تقول: هذا امر ما له طائل, ای لا بغنی شیثا فیوبه له و 
قوله عز و جل: و من لم یَسطع منکم طولا ای سعة و غنی. و فیل: اصل الطول الانعام ای تطول مدته علی 
صاحبه. قال اين عباس: غافر انب لمن قال لا اله الا ال و قابل لوب من قال لا اله الا ال شدید الْعقاب 
لمن لا بقول لا اله الا له ذي الط ذی الغنی عمّن یقول لا له لا ال 5 
ثم وحد نفسه فقال: ۳۳ هو یه الْمَصیرٌ المرجع فی الا خرة. عمر خطاب دوستی داشت با وی برادری گفته 
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در دین مردی عاقل پارسا متعید. وقتی بشام بود آن دوست وکسی از نزديك وی آمده بود. عمر حال آن دوست 
او فرش گت اه طی‌کتاه:| بر اور ماو ال بویت ان مره کت داوس راک انلس است باه مراد شوه 
یعنی که فترتی در راه وی آمده و سر در نهاده درين زمر و خمر و انواع فساد. عمرگفت: چون بازگردی مرا خبر 
کن تا بوی نامه‌ای نویسم. پس این نامه نوشت: بسم ال الرحمن برع لدع ال فا وان فا 
سلام عليك انی احمد اليك اللّه الذی لا اله الا هو غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا 
هو آلبه النصی تون آن یامه بو رشد گفت؛ صدق اللّه و نصح عمر کلام خدا راست ست است و نصیحت عمر 
نیکو, بسیار بگریست و توبه کرد و حال وی نیکو شد. بعد از ان عمر میگفت: هکذا افعلوا باخیکم اذا زاغ 
سددوه و لا تکونوا علیه عونا للشیطان برادری را که فترت افتد و از راه صواب بگردد بنصیحت یاری دهید و 
شفقت باز مگیرید و یار شیطان بر وی مباشید راه سداد و صواب او را بنمائید و با وی همان کنیدکه من کردم. 
ما یْجادل في آیات له لا اْذی کرو این آیت در شأن حارث بن قیس السهمی فرو آمد از جمله مستهزیان بود 
قشتت وت ساطا راو کیت وان 
ابو العالیه گفت: دو آیت است در قرآن که در ان تهدید عظیم است مجادلان را در آیات قرآن» یکی اینست. ما 
یُجادل في آیات الا لین گفروه دیگر آیت: ون لین اختلفوا في الکتاب لَفي شقاق بعید. و رسول خدا 
گفت صلوات اللّه علیه: «المراء فی القرآن کفر». 
و عن ابی الدرداء و ابی امامة و واثلة بن الاسقع و انس بن مالك رضی اللّه عنهم قالوا: خرج الینا رسول اللّه 
(ص) و نحن نتماری فی شیء من الدین. فغضب غضبا شدیدا لم یغضب مثله ثم انتهرنا فقال: «یا امّةَ محمد لا 
تهیجوا علی انفسکم وهج النار» ثم قال: «بهذا امرتم و لیس عن هذا نهیتم آ و لیس انما هلك من کان قبلکم 
بهذا ذروا المراء لقلَة خیره ذروا المراء فان نفعه قلیل و یهیج العداوة بین الاخوان ذروا المراء فان المراء لا یمن 
فتنته ذروا المراء فان المراء پورث الشك و بحبط العمل ذروا المراء فان المومن لا یماری ذروا المراء فان 
المماری لا اشفع له یوم القيمة ذروا المراء فانا زعیم ثلائة ابیات فی الجنة وسطها و ریاضها و اعلاها لمن ترك 
المراء و هو صادق ذروا المراء فان اول ما نهانی ربی عز و جل عنه بعد عبادة الاوثان و شرب الخمر المراء ذروا 
المراء فان الشیطان قد أیس ان یعبد و لکنه قد رضی منکم بالتحریش و هو المراء فی الدین». 
اگرکسی گوید اين مرا و مجادلت در قرآن که رسول خدا علیه السلام بدین مبالغت از ان نهی میکندکدام است؟ 
جواب آنست که رب العزة قرآن را که فرستاد بهفت لغت فرستاد از لغات عرب چنانك مصطفی علیه الصلاة و 
السلام گفت: «نزل القرآن علی سبعة احرف» 
ای علی سبع لغات و رسول خدا صلوات اللّه علیه هر قبیله‌ای را تلقین میداد بر لغت ایشان چنانك احتمال 
میکرد وکان ذلك تخفیفا من اللّه عز و جل بامّة محمد (ص). 

بسن ایشان که فران شنیده توفتد یر لعت وین رن تفر از فران ته.یر لغت تغویش از دیگری ی فد ین 
جدال می‌د رگرفتند و بر یکدیگر می‌پیچیدند و قراءعت یکدیگر را می‌انکارکردند می‌گفتندکه رسول خدا بما نه 
چنین آموخت و نه چنانست که تو میخوانی باین نسق. خلاف و جدال در میان ایشان می‌افتاد تا رسول خدا 
(ص) ایشان را از ان خلاف باز زد و گفت هرکسی چنانك از ما شنیدید بر ان لغت که شما را آموختند میخوانید 
و یکدیگر را خلاف مکنیدکه این خلاف کفر است فذلك قوله (ص): «المراء فی القرآن کفر» 
روایت کنند از عمر خطاب گفت: مردی صحابی در نماز سورة الفرقان برخواند نه بر ان نسق که من میخواندم و 
رسول مرا تلقین کرده بود دست وی گرفتم و او را بحضرت نبوّت بردم گفتم: يا رسول اللّه این مرد سورة الفرقان 
میخواند بر حلاف آن که مرا تلقبن کرده‌ای» رسول خدا آن مرد را گفت: بر خوان, آن مرد بر خواند همچنانك در 
نماز خواند. رسول گفت: «هکذا انزلت ان هذا القرآن نزل علی سبعة احرف فاقرژا ما تیسّر منه». 
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و عبد اللّه مسعود یکی را دید سورتی میخواند بر خلاف آن که عبد اللّه میخواند گفت او را پیش رسول خدا 
بردم گفتم: یا رسول اللّه اختلفنا فی قراءتنا فتغّر وجه رسول اللّه (ص) رسول خدا متغی ر گشت و اثر خشم بر 
روی مبارك وی پیدا شدگفت: «انما هلك من کان قبلکم بالاختلاف فلیقرً کل رجل منکم ما اقری». 
قوله: قلا یَغرَكَ تم في البلاد التقلب الجينة و الذهاب یعنی کترتهم و تمکنهم فی الارض و هم قرش برید 
رحلة الشتاء و الصیف یقول تعالی: لا یرک تب في البلاد بالتجارات و تصرفهم فها کیف شاهوا و 
سلامتهم فیها مع کفرهم فان عاقبة امرهم الهلاك و العذاب, نظیره ه قوله تعالی: لا یرت تب ادن کَفَروا في 
اآبلاد. 
کدبت قلَم رم لوح و زاب من یعدم و هم الذین تحرّبوا علی الانیاء بالتکذیب و هم عاد و ثمود و قوم 
لوط. و مت کل مه برسولهم دوه قال ابن عباس: لیقتلوه و پهلکوه. و قیل: لیأسروه و العرب تسمّی الاسیر 
ادا و اد التان لا بل الاافی مکروه و اور بالباطل تتحضوا بای لطلزا نه «رکیه الذی جاء به 
الرسل و مجادلتهم مثل قولهم: ما أَْم ال بر ما لو لا رل علین منک و نحو ذلك. یقال: دحضت حجته 
ای بطلت. و قیل: «لیدحضوا» لیزلقوا «به الحق». و فی الخبر «الصراط دحض مزلة». 

«فاخذتهم» ای اهلکتهم بالعقوبة. فکیّف کان عقاب هذا سژال عن صدق العذاب و عن صفة العذاب. قال 
قتادة: شدید و الله. 
و کذلك مت مرك ای کما حمّت و وجبت کلمة العذاب علی الامم المكذبة فی الدنیا فعذّبوا گذلك 
حقّت کلم ریت علی الذین کفرّوا من قومك نم آصنحاب ار یعنی بانهم اصحاب انار 

ثم اخبر بفضل المومنین فقال: لین یحْملُون الْعرَش و هم اربعة املاك: ملك فی صورة رجل یسترزق لبنی آدم. و 
ملك فی صورة ثور بسترزق للبهائم. و ملك فی صورة اسد یسترزق للسباع, , و ملك فی صورة نسر یسترزق للطیر و 
العرش علیهم و هو ياقوتة حمراء و الملك الذی فی صورة رجل هو اسرافیل و انشد رسول اللّه (ص) قول امية: 

رجل و ثور تحت رجل یمینه ور لا ره و لسن مرهت ان 

فقال: «صدق». و امّا حملة العرش یوم القيمة فهم ثمانية املاك فی صورة الاوعال فالعرش علی قرونهم. و من 
حول هم الحافون الصافون یسمّون الکروبیین و هم سادة الملانكة. قال ابن عباس: حملة العرش ما بین کعب 
احدهم الی اخمص قدمه مسيرة خمس مائة عام و یروی «ان اقدامهم فی تخوم الارضین و الارضون و 
السماوات الی حجرهم و هم یقولون: سبحان ذی العرٌ و الجبروت سبحان ذی الملك و الملکوت سبحان الحی 
الَذی لا یموت سبح قدوس رب الملانكة و الروح». 
و عن جابر قال قال رسول اللّه (ص): «اذن ربی ان احدث عن ملك من حملة عرشه ما بین شحمة اذنه الی 
عاتقه مسيرة سبع مائة عام» 
و قیل: هم خشوع لا یرفعون طرفهم و هم اشد خوفا من اهل السّماء السابعة و اهل السماء السابعة اشد خوفا من 
اهل السماء التي تلیها و التی تلیها اشد خوفا من الْتی تلیها. و عن جعفر بن محمد (ص) عن ابیه عن جده انه 
قال: «ان بین القائمة من قوائم العرش و القائمة الثانية خفقان الطیر المسرع ثلثین لف عام و العرش یکسی کل 
یوم سبعین ال لون من النور لا یستطیع ان ینظر الیه خلق من خلت اللّه و الاشیاء کلها فی العرش کحلقة فی فلاة». 
و قال وهب بن منبه ان حول العرش سبعین الف صفٌ من الملائكة صفٌ خلف صفٌ یطوفون بالعرش یقبل هولاء 
و پدبر هولاء فاذا استقبل بعضهم بعضا هلّل هولاء و کر هولاء و من ورائهم سبعون لف صفٌ قیام ایدیهم الی 
اعناقهم قد وضعوها علی عواتقهم فاذا سمعوا تکبیر اولنك و تهلیلهم رفعوا اصواتهم فقالوا سبحانك و بحمدك 
ما اعظمك و اجلك انت اللّه لا اله غيرك انت الا کبر الخلق کلهم لك راجون و من وراء هولاء مائة الف صفٌ من 
الملانكة قد وضعوا الیمنی علی الیسری لیس منهم احد الا و هو یسبّح بتحمید لا یسبّحه الآخر ما بین جناحی 
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احدهم مسيرة ثلاثمائة عام و ما بین شحمة اذنه الی عاتقه مسيرة اربع ماثة عام و احتجب اللّه من الملانكة الذین 
حول العرش بسبعین حجابا من نار و سبعین حجابا من ظلمة و سبعین حجابا من نور و سبعین حجابا من در ابیض 
و سبعین حجابا من یاقوت احمر و سبعین حجابا من زبرجد آخضر و سبعین حجابا من ثلج و سبعین حجابا من 
ماء و سبعین حجابا من ما لا یعلمه الا اللّه عز و جل, قال و لکل واحد من حملة العرش و من حوله اربعة اوجه 
وجه ثور و وجه اسد و وجه نسر و وجه انسان و لکل واحد منهم اربعة اجنحة اما جناحان فعلی وجهه مخافة ان 
ینظر الی العرش فیصعق و اما جناحان فیهفو بهما لیس لهم کلام الا التسبیح و التحمید و التکبیر و التمجید و عن 
ابن عباس رضی اللّه عنه قال: لمّا خلق اللّه سبحانه حملة العرش قال لهم: احملوا عرشی, فلم یطیقوا فخلق مع 
کل ملك منهم من اعوانهم مثل جنود من فی السماوات من الملانکة و من فی الارض من الخلق فقال: احملوا 
عرشی, فلم بطیقوا فخلق مع کل واحد منهم مثل جنود سبع سماوات و سبع ارضین و ما فی الارض من عدد 
الحصی و الثری فقال: احملوا عرشی, فلم یطیقوا فقال: قولوا لا حول و لا قوّة الا بالّه فلمّا قالوها استَلوا 
عرش ربنا فنفذت اقدامهم فی الارض السابعة علی متن الثری و استقرت و روی فکتب فی قدم ملك منهم اسما 
ی بتارم و فی بعض الروایات لا تتفگروا فی عظمة ریکم و لکن تفکُروا فیما خلق فان 
من الملانكة پقال له اسرافیل زاوية من زوایا العرش علی کاهله و قدماه فی الارض السفلی و قد مرق رأسه 
ی ءل من عظمة اللّه حتی یصیرکالوصع. قوله: یسیون بخند رهم ای یسبحونه بان 
یحمدوه ای یعظّمونه بالحمد له و هو الاعتراف بالنعمة ان کلها من و یوسُون به ای بهللونه. و قیل: یجددون 
الایمان به و قیل: یصدقون بانه واحد لا شريك له. قال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية فاربعة منهم یقولون: 
سبحانك اللهم بحمدك لك الحمد علی حلمك بعد علمك و اربعة یقولون: سبحانك اللهم و بحمدك لك الحمد 
علی عفوك بعد قدرتك. 
و یعون لین آموا یستلون ربهم مغفرة ذنوب المژمنین کانهم یرون ذنوب بنی آدم. «ربنا» ای یقولون: رین 
وسفت کل يم رم و علماً ای نالت رحمتك فی الدنا کل شیء و احاط علمك بکلٌ شیء. 
عفر لین تاو من اش لت انصح عباد 
له لممنین الملانکة و اغش الخلق الشیاطین 
رس و آدخلهم اش عدن الیي َعَدتَهّم روی ان عمر بن الخطاب قال لکعب الاحبار: ما جنات عدن؟ قال: 
قصور من ذهب فی الجنة یدخلونها البیّون و ائمة العدل و عن ابن عباس قال: جنة عدن هی قصبة الجنة و هی 
مشرفة علی الجنان کلها و هی دار الرَحمن تبارك و تعالی و باب جنة عدن مصراعان من زمرّد و زبرجد من نور 
کما بین المشرق و المغرب «و من صلح» ای و من آمن کقوله: یرثا عبادي الصالُون. من آباتهم و آژواجهم و 
رهم قال سعید بن جبیر: یدخل الممن الجنة فیقول اين ابی اين ای اين ولدی اين زوجتي؟ فیقال: انهم لم 
یعملوا مثل عملك. فیقول: انی کنت اعمل لی و لهم. فیقال: ادخلوهم الجنة. 
و عن انس بن مالك قال قال رسول ال (ص): «اذا کان یوم القيمة نودی فی اطفال المسلمین ان اخرجوا من 
قبورکم فیخرجون من قبورهم و ینادی فیهم ان امضوا الی الجنة زمرا فیقولون یا ربنا و والدینا معنا فینادی فیهم 
الثانية ان امضوا الی الجنة زمرا فیقولون یا ربنا و والدینا معنا فیبسم الرّب تعالی فی الرّابعة فیقول و والدیکم 
معکم فیثب کل طفل الی ابویه فیأخذون بایدیهم فیدخلونهم الجنة فهم اعرف بآبائهم و امهاتهم پومشذ من 
اولانکم الذین فی بیوتکم. 
نك نت ای لا یمتنع عليك مراد «الحکیم» لا تسهو فی حکمك. 
و قهم السیّات ای العقوبات و من تق السْیُنات یعنی و من تقه السیئات ای العقوبات. و قیل: جزاء السیات. 
رد فد وممهای فقد وخته برم امه و دک مر لفرر العف 
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ِنْ الذین کفروا یادن لمّا عاين الکفار التّار و دخلوها مقتوا انفسهم. ای لاموها و غضبوا علیها لاعمالهم فی 
الدنیا حتی اکلوا اناملهم فناداهم خزنة النار: لََْت ال ای غضب اللّه و سخطه علیکم أکیر من مَتکم آنشکم 
اد تدعون ی اللریمان فی الدنیا «فتکفرون» و قیل: معناه لمقت اللّه ایاکم فی الدنیا اٍذ تدعون الی الایمان 
۳ اعسجم الوم نب توت داب سکم 
قالُوا رینا أمت تین و یتنا این قال ابن عباس و قتادة و الضحاك: کانوا امواتا فی اصلاب آبائهم فاحیاهم 
له فی الدنیا فی ارحام الامهات ثم اماتهم الموتة ای لا بد منها نع احیاهم للبعث یوم القيمة فهما موتتان و 
حیاتان و هذا کقوله تعالی: یف تکُفرون باللّه و کُنتم أمواتً فأخیاکم تم یمیتکُم ثم بحییکُم. و قال السدی: امیتوا 
فی انا ثم احیوا فیقبورهمللسژال ثم متا فی قبورهم ثعاحیوافی ال خر 
«فاعترفنا بذئوبنا» ای اقررنا بکفرنا و ظهر لنا ان البعث حق. فهْل لی روج من سبیل بعنی فهل الی خروج 

من الّار ای الدنیا سبیل فتصلح اعمالنا و نعمل بطاعتك, » نظیره قوله: هل لی مر من سبیل, کافران روز رستاخیز 
بگناهان وکفر خویش مقر ون وی سا ود افران دهتن آن که که رسواخر ببای شود وعلآت اسعازفت شستد 
گویند هیچ روی آن هست که ما را وادنیا فرستند تا فرمان بردار شویم و عمل شایسته کنیم؟ ایشان را جواب دهند 
که: لا سبیل الی ذلك و هذا العذاب و الخلود فی انار بسیب بَهذا ذُعي اللَه وَحْده کفرتم ای اذا قبل لا اله 
الا ال انکرتم جواب آرزوی ایشان اين بود که بازگشت با دنیا نیست و این عقوبت که بشما میرسد و عذاب که 
می‌بینید بانست که در دنیا چون شما را با کلمه توحید می‌خواندند می‌کافر شدید و توحید می‌انکارکردید و 
ی گفتتا: لاله لها واحدا, و چون با کفر میخواندند صدّق می‌زدید و آن را حق می‌شناختید و بر پی آن 
می‌رفتید. آن گه گفت: فالْحکم له اي الکبیر این هم چنان است که گفت: ان له قد م حگم بَین العباد ا کون 
حکم آنست که اللّه کرد وکار آنست که ال گزارد که شما جاوید ات جایی 
دیگر فرمود: فاعترفوا بذنبهم فُمْحفاً ااصحاب السعیر بگناهان وکفر خود معترف شدند و ایشان را جواب دهند 
که دوری بادا دوزخیان را. 
هو الذي ریم آیاته ای منزل هذا الکتاب هو الذی یریکم آیاته الدالَةّ علی وحدانیّته و هی السماوات و الارض 
و الشمس و القمر و النجوم و السحاب و الیل و التهار و الاشجار و الشمار و الریاح و الفلك ای تجری فی 
البحر بما ینفع الناس» و و یرل لکم من السّماء رزقً ای مطرا یکون به الرزق هذا کقوله: و ما َرسلناك الا دح 
للعالَمینْ ای داعیا تدرك باجابتك رحمتی» وکقوله: أعصر خَمُراً ای عنبا تحصل منه الخمر و ما یذ کر ای لا 
یتعظ بالقرآن و ما یتفکُر فی هذه الاشیاء فیوحد ال لا مَن ینیب یعنی الا من برجع الیه بالطاعة. 
ثم امر عباده بالطاعة و الاخلاص فقال: فَادعُوا ال مُخْلصینّ له الدین ای مخلصین له الطاعة و العبادة و ره 
الکافرون عبادتکم ایّاه و اخلاصکم. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: بسم [ الرَخمن الرحیم بنام اوکه قدر او بی‌منتهاست و صحبت او با دوستان بی‌بهاست. در قدر 
نهان و در صنع آشکار است. بنام اوکه از مانندگی دور و از اوهام جداست. دل را بدوستی و خرد را بهستی 
پیداست. بنام اوکه نه در صفت او چون و نه در حکم چراست, در شنوایی و دانایی و بینایی یکتاست. 
آن عزیزی گوید در مناجات: الهی در دل دوستانت نور عنایت پیداست. جانها در آرزوی وصالت حیران و 
شیداست. چون تو مولی کراست و چون تو دوست کجاست. هر چه دادی نشانست و آیین فرداست. آنچه بافتیم 
پیغامست و خلعت برجاست. نشانت بیقراری دل و غارت جانست خلعت وصال در مشاهده جلال چگویم که 
جون است. 

روزی که .سر از نزده سرون ختواهی. کسرد دانم که زمانه را زیون خواهی کرد 
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گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد یا رب چه جگرهاست که خون خواهی کرد 

«حم» حا اشارتست بمحبت و میم اشارت است بمنت. میگوید ای بحای محبت من دوست گشته نه بهنر خود 
ای بمیم منت من مرا یافته نه بطاعت خود. ای من ترا دوست گرفته و تو مرا ناشناخته ای من ترا خواسته و تو 
مرا نادانسته» ای من ترا بوده و تو مرا نابوده صد هزارکس بر درگاه ما ایستاده» ما را خواستند و دعاها کردند 
بایشان التفات نکردیم و شما را ای امت احمد بی‌خواست شما گفتیم: «اعطیتکم قبل ان تسئلونی و اجبتکم 
قبل ان تدعونی و غفرت لکم قبل ان تستغفرونی». 
آن رغبت و شوق انبیای گذشته بتو تا خلیل میگفت: و اجَعَل لي لسان صدق في الآخرین وکلیم میگفت: 
من امُة احمد» نه از ان بود که افعال تو با ایشان شرح دادیم که اگر ما افعال شما با 0 همه 

من از شما در چیدندید. لکن از ان ودک تال نام دی شما ایشان را شرح دادیم» پیش از شما هرکه 
را برگزيديم یکان یکان را برگزیدیم» چنان که اصطفی دم و وحاً و آل ابُراهیم و آل عمران. چون نوبت بشما 
رسید علی العموم و الشمول گفتیم: کنتم خیرم همه برگزیدگان ما اید. جای دیگر فرمود: اصطفینا من عبادناه 
حت اج ای رم اهامای 
غافر الب و قابل لوب توبه موخر آمد و غفران مقدم بر مقتضی فضل وکرم اگر من گفتمی توبه پذیرم پس 
گناه آمرزم. خلق بینداشتندی که تا از بنده توبه نبود از اللّه مغفرت نیاید نخست بیامرزم آن گه توبت پذیرم تا 
عالمیان دانندکه چنانك بتوبت آمرزم بی‌توبت هم آمرزم. اگر توبه مقدم غفران بودی تو به علت غفران بودی و 
غفران ما را علّت نیست و فعل ما بحیلت نیست. نخست بیامرزم و بزلال افضال بند مرا پاك گردانم. تا چون 
قدم بر بساط ما نهد بر پاکی نهد چون بر ما آید بصفت پاکی آید همانست که جای دیگر فرمود: ثم تاب لیم 
یبا غافرم آن معاصی را که توبه نکرد قابلم آن را که توبه کرد مراد از غفران ذنب درین موضع غفران ذنب 
غیر تاثب است بدلیل آنکه و او عطف در میان آورد و معطوف دیگر باشد و معطوف علیه دیگر لکن در حکم 
یکسان باشد چنانك گویی: جاءنی زید و عمرو زید دیگر است و عمرو دیگر لکن هر دو را حکم یکیست در 
آمدن, اگر حکم مخالف بودی عطف خطا بودی و اگر هر دو یکی بودی هر دو غلط بودی. لطیفه‌ای نیکو شنو 
در غفران ذنب و قبول توبه اول صفت خود کرد جل جلاله فرمود: غافر نب و قابل الَوب و صفت او جل 
جلاله محلَ تصرف نیست. و پذیرنده تغییر و تبدیل نیست پس چون حدیث عقوبت کرد شدید الْعقاب گفت. 
شدید صفت عقوبت نهاد و عقوبت محلٌ تصرّف هست و پذبرنده تغییر و تبدبل هست, گفت سخت عقوبتم 
لکن اگر خواهم سست کنم و آن را بگردانم که در ان تصرّف گنجد و تغییر و تبدیل پذیرد. وگفته‌اند: شدید 
العقاب اشارت بملك دارد و اگر همه ملك عالم نیست کند در جلال وکمال وی نقصان و قصور نیاید. غافر 
لب و قابل الب اشارت بصفت دارد و در صفات او جل جلاله هرگز تغیّر و تحول نیاید» و یقال: غافر 
ات للمین و قابل الب للمقتصدین شدید العقاب للمشرکین ذي الطّلٍ للسابقین. مک تیا تست نها 
لاله که بنده را بآیت وعید پترساند تا بنده در ان شکسته وکوفته گردد سوزی و نیازی در بندگی بنماید زاریی و 
خواریی بر خود نهد. آن گه رب العزة بنعت رأفت و رحمت بایت وعد تدارك دل وی کند و بفضل و رحست 
خود او را بشارت دهد نه بینی که شدید العقاب گفت تابنده در زاری و خواهش آید, ذي الطّول در ان پیوست 
تا بنده در ناز و در رامش آید, بنده در سماع شدید الیقاب تشی ری وکا( بزبان انکسارگوید: 


پر آب دو دیسده و پر نش جگرم پر باد دو دستم و پراز خاك سرم 
۳ ذي الطّّل بنازد و دل بیفروزده بزبان افتخارگوید: 
چکند عرش که او غاشیه من نکشد چون بدل غاشیه حکم و قضای توکشم 


بو بکر شبلی يك روز چون مبارزان دست اندازان همی رفت و میگفت: لوکان بینی و بينك بحار من نار لخضتها 
ر(زژهی 


اگر درین راه صد هزار دریای آتش است همه بدیده گذاره کنم و باك ندارم؛ دیگر روز او را دیدندکه می‌آمد سر 
فرو افکنده چون محرومی درمانده نرم نرم میگفت: المستغاث منك بك فریاد از حکم تو زینهار از قهر توء نه با 
تو مرا آرام نه بی‌توکارم بنظام. نه روی آنکه بازآيم نه زهره آنکه بگریزم. 

گر بازآییم همی نبینم جاهی ور بگریزم همی ندانم رای 
گفتند: ای شبلی آن دی چه بود و امروز چیست؟ گفت: آری جغدکه طاووس نبیند لاف جمال زند. لکن جفد 
جغد است و طاوس طاوس. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: رفیعٌ رجات دُو عرش بردارنده درجه‌ها افزونی زبر یکدیگر بندگان را خداوند عرش است. یُْقي 
الروحَ م ین ره می‌افکند پیغام که زندگانی دلهاست از سخن و فرمان خویشء عَلی من یَشاءٌ من عباده بر و که 
واه ربکا تشر برچ یدروم اللاق (۱۵) تا آگاه کند مردمان را از روز هم دیداری. 
یوم هم بارژون آن روزکه آشکارا باشند ایشان چشمها یکدیگر رء لا یَحفی علّی اللّه منهَمْ شي پوشیده نماند بر 
له از ایشان هیچ چیز, لمّن الْلكْ الم ال گوید: که راست پادشاهی امروز؟ له الواحد اقا ر (۱۶) هم خود 
گوید: اه راست آن یگانه میراننده فروشکننده کم آورنده. 
یوم تجزی و رت آمروزیاداش دهله کل نس با کستا هر یز بآنچه کرد. لا ظلم الوم ستم نیست امروز 
برکس, ال سریع الحساب (۱۷) ال آسان وان زود شمارست. 
و ندرهم یرم الازفة آگاه هک اقا را و بترسان از ان روز نزديك آمده» 9 آدی الحناجر آن گه که دلها بر 
گلوها آیدء کاظمینٌ از بیم و اندوم نفس خود فرو میگيرند» ما للظَالمينٌ من میم با کفیدگان را آن روز هیچ 
دوست نیست که ایشان را بکار آید. و لا شفیع یط ع (۱۸) ون هیچ شقیع که بسخن اوکارکنند. 
یلم حائنة این ات ان ها توت کر فا تخْفي الصدوز )۱٩(‏ و آنچه می‌نهان دارد دلها. 
و اللّهُ بَمَضی بلح و ال براستی و درستی و سزا کار رانده و الَذین بدغُون من دُونه و ايشان که ناگرویدگان 
ایشان را می‌خدایان خوانند فرود ازو لا یَفَضَونَ بشي: و هیچ کار نرانند و هیچ کار بر نگزارند و نتوانندء ان ال 
هو المع البصیر (۳) ال اوست که شنواست و بینا 
أوّلم یسیرّوا في الْرْض به نروند در زمین؟ فینظروا یف کان عافبة اآدین کانوا من تلهم تا ببینشدکه چون بود 
سرانجام ایشان که پیش از ایشان بودند, کایُوا مد مر یشان سخت نیروتر بودند ازینان, و آثاراً في 
الاْرض و با تا قها شر تفت در مت فوداشت ون توا فَخَدَهم له بذئوبهم فرا گرفت اللّه ایشان را بگناهان 
ایشان. و ما کان له من ال من واف (۲۱) و هیچ باز پوشنده‌ای نبود که ایشان را از الله باز پوشیدی, 
ذلك انم ان وه اتها ی کات تأهم سل بالات که بایشان می‌آمد پیغامبران بپیغامها و نشانهای 
روشن, فکفروا حدم له بنگرویدند تا له فراگرفت ایشان راء له قَوي شدید العقاب (۲۲) که او با نیروی 
است سختگیر. 
و لد سنا مُوسی بآیاتنا فرستادیم موسی را بسخنان و نشانهای خویش, و سلطان شین (۲۳) و حجتی آشکارا. 
الی فرعوّن و هامان و قارُون بفرعون و هامان و قارون فقالوا ساحرَکَذاب (۲۴) گفتند جادوی است دروغ زن. 
فلمّا جاءه هم بالحق من عندنا چون بایشان آمد موسی به پیغام راست از نزديك ماء قالوا اقتلوا أاء این وا 
مغر کت و هامان: آبکشيد پسران ایشان که بموسی گرویده‌اند. و استَحیُوا نساءهُم و دختران ایشان زنده 
گذارید, و 5 الکافرین 1۳ في ضّلال (۲۵) و نیست کوشش و ساز ناگرویدگان مگر در بیراهی و بیهودگی. 
و قال رون فرعون گفت ملاء خویش را: : ذُروني َقل مُوسی گذارید مرا تا بکشم موسی را و لدع رب و 
موسی را گوئید تا خدای خویش را خواند آن گه ِنّي خاف آن یل دینک که من می‌ترسم که کیش شما جدا 
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کند و بگرداند. آن هر في الازض الْفادّ (۲۶) و در زمین مصر دوگرومی و تباهی پدید آید 
و قال مُوسی ٍي غذت بريئي و ریک موسی گفت: من فریاد میخواهم و زینهار بخداوند خویش و خداوند شماء 
من کل کر لا یو یم الجساب (۲۷) ) از هرگردنکشی که بنمی گرود بروز شمار. 
و قال رجْل مُومن من آل فرعوّن مردی گفت گرویده بخدای ازکسان فرعون, یکتم ایمانة که ایمان خویش نهان 
ی شت: أ تن زجلا آن ونر له م‌بکشید مردی را از بهر آنکه میگوید خداوند من النّه؟ 
و قد جاء کم بالْینات من ره کم و بشما آورد نشانها و معجزتهای آشکارا از خداوند شماء ون یك کاذبا فعیّه 
كَذبّة و اگر می‌دروغ گوید دروغ او او را زیان دارد. و ٍن يِكْ صادفاً و اگر می‌راست گوید. یصیکُم بعضٌ اذي 
دک کمیه آلست که بشما رسد لختی از ان عذاب که شما را وعدءمیدهده نله لاد له را ننماید و نه 
کار سازد من هر شرف کاب (۲۸) کسی را که گزاف کار است دروغ زن. 
ا قّم لامك الوم ای قوم شما راست ت امروز پادشاهی, ظاهرین في الارض و شما بر زمین غالب. فَمَن 
ینْصرّنا من باس ال ان امک بسن اه کیت ره ها وش مات بارش دا خی رازه کر ره 
قالٌ فرعَوَنْ فرعون گفت: ما أَریکَم لا ما آری نتمایم شما را مگر آنچه صواب می‌بینم و راست. و ما أَمدیکم ال 
بل الرّشاد (۲۹) و راه نتمایم شما را مگر براه راستی ۱ 
ال اي آمَن یاف این مرد گفت که گرمیده بود: ی قر ی شاف من پا میتوسم. مثل یوم 
زاب (۳۰) از روزی چون روزهای سپاههای کفرکه پیش از شما بودند. 
بل تآب قوْم لوح و عاد وتو و لین دمم چون روز قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و ایشان که پس 
یشان پوده وج اه رد طلم له (۳۱) اللّه بیداد خواه نیست رهیکان را. 
و یا وم ٍني آخاف کم ای قوم من میترسم بر شم یوم اناد (۳۳) از روزی که یکدیگر را می‌باز خوانید در 
بیچارگی و زاری. 
برع تون رین روزی که از بیم پشتها بر میگردانیده ما کم من ال من عاصیم و شما را از ال تاه دارتد بان 
نه و من یُضل ال فما له من هاد (۳۳) و هرکه اللّه او را بی‌راه کرد او را هیچ راه نماینده نیست. 
جاء کم یوس من بل بالات و آمد بشما یوسف پیش ازین به به ینامهای روف شم هي شله بش 
جاء کم به هموا روز گمان ند از ان آوزد وتا . حتی |ٍذا لك تا آن گه که بمرده فلْم نیبم له بن 
ده سول گفتیدکه الّه پس او فرستاده‌ای نفرسند. ُذلك یُضلٌ له هم چنان بی‌راه کند له من هُوّ شرف 
ُرتابٌ (۳۴) کسی را که گزاف کار بود بگمان. 
لین یجادلون في آیات اللّه ایشان که پیکار میکنند در نشانهای اللّه بغیر سلطان آتاهم بی‌حجتی که از آسمان 
آمد بایشان درستی بی آن را رمق ند له و ند لین وا سخنی سخت زشت است نزديك خدای و نزديك 
گرویدگان, کذلك یط ال هم چنان مهر مینهد اللّه علی کل قَلب مَکر ار ۵) بر دل هرگردن کشی خود 


و قال فرعون یا هامان این لي صَرحاً فرعون گفت ای هامان بر او راز من طارمی, لََلّي بل الاسبابٌ (۳۶) تا 
رامق بدرها رسم. 


اسات السّماوات فزهای اسان اطع ٍلی اٍله و توسی تا مگر مرا دیدار افتد بخدای موسیء و اي اه کاذبا و 
من می‌پندارم موسی را که دروغ میگوید. و کذلك زین لفرعَون سَوء عَمَله هم چنان برآراستند فرعون را بدکرد او 
و صّد عّن السَبیل و برگردانیدند او را از راه راست و ما کید فرعون الا في تباب (۲۷) و دستان گری فرعون 
نبود مگر در تباهی و نیستی, ۱ 

النوبه الثانیه 


و((هی 


قوله: رفیمٌ رجات رفیع بمعنی رافع است همچون سمیع بمعنی سامع: میگوید: بردارنده درجه‌های بندگان 
است زبر یکدیگر چه در دنیا چه در عقبی. در دنیا آنست که فرمود: و رف بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم 
في ما آتاکم برداشت کی زا از کی گر اه ا قرو کی راهان یک سیک وا تما سکیا 
بشرف یکی را بصورت یکی را بصوت یکی را بقوّت. جای دیگر فرمود: و رفعّا بَعَضَهم فوق بَعّض درجات 
لیخ بعْضَهم بخضاً سخُریا برداشتیم ایشان را زبر یکدیگر در عز و مال در رزق و معیشت یکی مالك یکی 
مملوك یکی خادم یکی مخدوم یکی فرمان ده یکی فرمان بر. اما درجات عقبی آنست که گفت: وا ره 
رجات و أکر تفْضیلا سرای آن جهانی مه در کما بیشی و مه در افزونی دادن بر یکدیگی هرکه در دنا بمعرفت 
و طاعت افزون‌تر در عقبی بحق نزديك‌تر و کرامت وی بیشتر. مصطفی علیه الصلاة و السلام گفت: «ان ادنی 
اهل الجنة منزلة لمن ینظر الی جنانه و ازواجه و نعیمه و خدمه و سرره مسيرة لف سنة و اکرمهم علی ال من ینظر 
الی وجهه غدوة و عشیة». 

و روی «ان اسفل اهل الجنة درجة لیعطی مثل ملك الدنیا کلها عشر مرار و انه لیقول: ای رب لو اذنت لی 
اطعمت اهل الجنة و سقیتهم لم ینقص ذلك مما عندی شیثاه و ان له من الحور العین ثنتین و سبعین زوجة سوی 
ازواجه من الدنیا» 

و روی «ان اخس اهل الجنة درجة و لیس فیها خسیس رجل له قصر من ياقوتة حمراء له اربعة ابواب فباب 
تدخل منه الملائكة بالتحية من عند اللّه و باب تدخل علیه منه ازواجه من الحور العین و باب بدخل علیه منه 
خدمه من الولدان و باب ینظر منه الی وجه ربه تبارك و تعالی و هو اکرم الأبواب». 

و قیل: رفیع الدرجات ای رافع السماوات بعضها فوق بعض. 

و عرش یعنی هو علی العرش. ی ی لوح بن ره 
الروح هاهنا هو الوحی کقوله: وین لك روحاً من آمرنا سمّی روحا لان حياة القلب به کما ان حیاة الاجساد 
بالارواح قال این عباس من أنْر ای من قضائه. و قیل: من قوله. و قال مقاتل: معناه بل الرَوح من ره ای 
بامره. 

علی مَنْ یشْاءٌ من عباده ای علی من یختصه بالرسالة. یخاطب بهذا من کره نبوة محمد (ص). «لینذر» ای لینذر 
النبی بالوحی یرم الّلاق و هو یوم القيمة یتلاقی فیه الاوّلون و الاخرون و الجنّ و الانس و اهل السماء و 
الارض و الظالم و المظلوم و قیل: یلتقی فیه الخالق و الخلق. و قیل: معناه یوم یلقی فیه المرء عمله. و قیل: 
تتلقّاهم الملانكة. 

یوم هم بارژون من قبورهم ظاهرون لا پسترهم شیء و یکشف ما کان مستورا من امرهم لا یَحْفی عَلّی اللّه منهم 
و قیل: لا یبقی احد الا حضر ذلك الموقف و لا یخفی شیء من اعمالهم التي عملوها. و یقول اللّه فی ذلك 
الیوم بعد فناء الخلق و بعد آن یطوی السماوات و الارض بیدیه: لمّن الْمَلك الومٌ؟ و لا احد یجیبه فیجیب نفسه 
فیقول: للّه اواحد الْقهّار الذی قهر الخلائق بالموت. 

و قال بعض المفسرین: یقول اللّه ذلك لخلائق تقریرا لهم علی ان الملك له لان الکقّارکانوا بنازعونه فی الملك 
لعبادتهم غیره فیجیب الجمیع: له الواحد القهّار قوله المومن تللّذا و یقوله الکافر صغارا و هو انا و علی سبیل 
التحسر و الندامة. روی عن ابن مسعود رضی اللّه عنه قال: یجمع اللّه عز و جل الخلق یوم القيمة فی صعید واحد 
بارض بیضاء کانها سبيكة فضةٌ لم یعض الّه فیها قطّ فاوّل ما یتکلّم به آن ینادی لمّن الْمْلك الوم له الواحد 
المَهّار ۱ 
الوم تجزی کل نفس بما کسّت 1 ظلم الیرم و روی انه جل جلاله یقول: «انا الدیان و هذا یوم الذین الا لا 
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ظلم الیوم الا لا یمرٌ بی الیوم ظلم ظالم حتی آخذ لمظلومه منه ظلامته و عرّتی لاقصنّ من القرناء الجمّاء 

ستعلمون الیوم من اصحاب الکرم». 

و آنذرهم وم ارو اف و محمد اهل مکة بوم القيمة. سمیت القیمة آزفة لقربها أزقت الازفه ای قربت 

القيامة. قال اللّه تعالی: اقترت داباهم عنی و جکود فد « ِ 

الساعة قریب و نرا ی و فی الخبر «انا التذیر و الموت المغیر و الساعة الموعد بعثت انا و الساعة کهاتین 

کادت تسبقنی». 

ذ اذ الفلوبَ دی الحَناجر و ذلك ان الکفار اذا عاینوا النار فی الا خرة زالت قلوبهم عن اماکنها من الخوف حتی 
تصیرالی الحناجر فلا هي تعود الیاماکنها و لا تخرج من افواههمفیموتوا و یستریحو و قیل: ینتفخ السحر 

جبنا فیرفع القلب الی الحنجرة. و قیل: یوم رم الازفة یوم الوقت وقت خروج الروح (ذ لوب دی الحاجر. 

کاظمینْ ای مکروبین ممتلئین خوفا و حزناء و الکظم تردد الغیظ و الخوف و الحزن فی القلب حتی یصیق. و 

ی ی ما لین من حمیم قریب ینفعهم و لا شفیع طاغٌ فیشفع فیهم. 

عم خائتة الأعیّن یعنی النظرة الخائنة و هی اللحظة الثنية. 

و فی الخر: «یا بن آدم لك النظرة الاولی فما بال الثانیق»؟ 

و قیل: هی مسارقة النظر الی ما لا بحل و قیل: هی الرمز بالعین علی وجه العیب و الخائنة و الخيانة مصدران 

کالکاذية و الخاطتة. و ما تخْفي الصدورٌ ای یعلم ما یسرک امری فی قلبه من الخبر و الشر 

له بَقفي بالحق ای بالعدل و یجزی المحسن و المسیء و لین یدغون من دُونه یعنی الاوثان لا بَعَضَونَ 
يم لانها لا تعلم شیا ولا م لیقع نیزا باه ]افش اصلا. قراً نافع «تدعون» بتاء المخاطبة. و 

۳ الاخرون بالیای. نله هو لسع لاقوال الخلق البصیرٌ بافعالهم. 

ثم خوّف کفار مکة فقال: او لَم یسیروا في الأْرض فینظروا کی ف کانٌ عاقة ادین کانُوا من قبلهم کعاد و مود و 

قوم لوط «کانوا هم اشد منهم هاهنا عماد و فصل. 

قیل: هو تأکید للضمیر الذی هو اسم کان. و قراً ابن عامر «اشد منکم قوّة» بالکاف علی الرجوع عن الغيبة الی 

الخطاب و هو حسن. و آثاراً فی الاأْرض یعنی اکثر زراعة و عمارة و ابنية و اشد لها طلبا و ابعد غاية. و قیل: 

اکتر شا و امو الا و ملکا فی الارض من اهل مکة فلم بتفعهم ذلك فاذهم ال بدتوبهم و ما کالم من الگه 

من واق یقیهم من ال "۳ 

تس دای وم 19 تیم رسلَهم بالبیْات ای بالاایات الدالة علی وحدانیته فکَفروا 


مگ و و 


دم ال کزر حدم ال لبیان علّة الاخذ له قوي فی امره و سلطانه» شید القاب اذا عاقب. 
و مد أرسلا مُوسی بآیاتت لتسع و سلطان من حجة ظاهرة قاهرة لباطل یعنی عصاه 
ٍلی رویز همان وروی امن لت ایور فا تراسا کات ای موسی ساحر حین اخرج 
یده بیضاء و حین صارت العصا کذاب حین زعم انه رسول رب العالمین. 
فلمَّا جاءه هم بالْحقَ ای فلا جاء‌هم ی ریا تن لح من عندنا قالُوا ای قال فرعون و قومه: افتلوا بْاء لین 
آمتُوا مَعَهٌ قال قتادة: هذا القتل غیر القتل الاوّل فی الزمن الذی کان یخافهم سببا لزوال ملکه عند مولد موسی 
علیه السلام. انما هذه القتلة کانت عقوبة لمن آمن بموسی لیصدوهم بقتل الابناء عن متابعة موسی و اسْتَحیُوا 
نساءهُم یعنی للخدمة و غیرها وکان یزوح بناتهم من القبط. و ما کید الکافرین الا في ضّلال عمُّم الاخبار 
فتضمن کید فرعون و جنوده. ۱ 
و قال فرعوَنْ لاشراف قومه: دَرَوني أَقّل مُوسی انما قال هذا بعد قولهم له: أرْجة و امه کانوا یزعمون ان موسی 
ساحر فان قتله فرعون هلك فمنعوه عن قتله. و قیل: خوّفوه من قتله و قالوا: لا نآمن آن نعجز و ینالنا من الاهة و 
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عصاه مکروه. 

و لدع رای و لیدع موسی ربه الذی یزعم انه ارسله فیمنعه مه اي أخاف أنْ یل کم الذی انتم علیه أَ 
أَنْ ُظهر في الأْرْض الفساد قرً یعقوب و اهل الکوفة «اوان» و قراً الااخرون: «و ان» و قراً اهل المدينة و 
البصرة و حفص: «یظهر» بضم الیاء و کسر الهاء علی التعدية «الفساد» بالتصب ردا علی قوله: آن یل دیتکم 
حتی یکون الفعلان علی نسق واحد. و قراً الاخرون: «یظهر» بفتح الیاء و الهاء علی اللزوم «الفساد» بالرفع و 
اراد بالفساد تبدیل الدین و عبادة غیره. و قیل: اراد بالفساد ان موسی یقتل آبناء کم کما قتلتم آبناء‌هم و یستحیی 
تساء ءکم کما استحییتم نساءهم. 

«و قال موسی» لمّا توعده فرعون بالقتل: ِني غْذّت برَبّي و ربکُم من کل شَکبُر لا یُومن بیوم الحساب ای 
اعتصمت باه الذی هو رپی و ربکم و استطذت به من تسلیطه کم علی ها المکنبرون و معتی لا ین ی 
الحساب ای لا یعتقد البعث و الجزاء علی الاعمال فیکون اجرا علی الاساءة و هذا مثل قوله: و ٍنّي عَذّت 
بریّي و ریک آن ترجَمُون, و مثل قول مریم لجبرئیل لا تمّل لها بشرا: اي أود بالرحْمن منك ان کُنت تیاه و 
کذك قاله سعید بن جبیر للحجاج حین علاه بالسیف. 

و قالَ رل موم من آل فرَعَرّن خلاف است میان علمای تفسیرکه اين مزمن آل فرعون کیست و نام وی چیست. 
مقاتل و سدی گفتند: مردی بود قبطی ابن عم فرعون شوهر ماشطه دختر فرعون» پنهان از فرعون وکسان وی 
ایمان آورده بود بوحدائیت ت الّه پیش از مبعث موسی. گفته‌اندکه صد سال ایمان خویش | ی ازیشان بتهان داشتته 
همان مرد است که رب العالمین از وی حکایت کرد که: و جاء رجل من فص الْمدينة پسغیقال با موستی آن 
الما وق امک الاایة. ی رت و ها وا 
آیت تقدیم و تأخیر استه تقدیره: و قال رجل ممن یکتم ایمانه من آل فرعون, زیرا که از آل فرعون هرگز هیچ 
مومن برنخاست. امّا نام او از قول اپن عباس و بیشترین علما حزبیل بود وگفته‌اند خبرل» ِِِ« معا وق 
گفته‌اند حبیب چون بسمع وی رسیدکه فرعون قصد قتل موسی کرد. ایمان خویش آشکارا کرده فرا پیش آمد و 
گفت!: تون رجلا آن یو ربي ال زیت اهنت که بیرق ۶ب ۱ 
العاص: مرا خبرکن از صعب‌ترکاری که مشرکان با رسول خدا کردند» گفت: رسول خدا صلوات اللّه و سلامه 
علیه روزی بفناء کعبه در نماز بو عقبة بن ابی معیط فراز آمد و منکب رسول بگرفت و جامه درگردن وی کرد 
و حلق وی بگرفت و به پیچید سخت تا ابو بکر صدیق فرارسید و او را از دست دشمن بستد و گفت: أ تون 
رجلا آن ول رّي ال و قد جاء کم بالات من رک 

قوله: و ان يكَ کاذباً ای و ان يك موسی کاذباء فْعلیّه کی ای و بال کذبه عائد الی نفسه و ٍن يك صادقاً بَصبکم 
بعْض الّذي بعدکم قال ابو عبیدة: المراد بالبعض هاهنا الکل کقوله: رید له آن يمهم ببعض دنوبهم و 
المعنی: ان قتلتموه و هو صادق اصابکم کل ما یتوعدکم به من العذاب. و قیل: «بعض» هاهنا صلة یعنی: 
یصبکم الذی یعدکم. و قال اهل المعانی: هذا علی المظاهرة فی الحجاج کانه قال: اقل ما فی صدقه ان یصیبکم 
بعض الذی یعدکم و فی بعض ذلك هلاککم. فذکر البعض لیوجب الکل. زٍن اللَه لا يَهّدي الی دینه مَنْ هو 
شرف کاب المسرف الذی یتجاوز الحد فی المعصية. و قیل المسرف السفاك للدم بغیر حق» و الکذاب الذی 
یکذب مرّة بعد اخری. و قیل: کذاب علی اللّه عز و جل. 

یا قوم لکم لك ای قال الممن لفرعون و قومه: لکم الملك الیوم و انتم ظاهرون غالبون علی ارض مصر و بنی 
اسرائیل فاترکوا موسی و شأنه و لا تتعرضوا لعذاب النّه بتکذیبه و قتله و احفظوا نعمکم بمداراته فانه ان کان 
صادقا فاتانا بعض ما یعد من عذاب ال من یرد و من یمنعه منا؟ فاجابه فرعون و قال: ما أریکْم من الرأی و 
اللصيحة الا ما ری للفسی انه حق و صواب. قال الضحاك: ما ریک لا ما آری ای ما اعلمکم الا ما اعلم؛ و 
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ما أَحدیکم لا سل شاد ای الا طریق الهدی و الرشد. 

و قال الّدي من با وم ي اف لک فی تکذیبه تلم الاب ای مثل عذاب الامم الخالية 

مثل دآب موم ُوح وعاه و تَْوة و لین من دهم ای مشل عادتهم فی الاقامة علی التکذیب حتی اتیهم 
العذاب. و ما ال رید ما لیا لا بهلکهم قبل ایجاب الحجة ولا یعاقب بغیر ذنب. و قیل: معنی الایة: انی 
اخاف علیکم ان یجری ال فیکم من العادة ما اجراه فی قوم نوح من الطوفان او فی عاد من الریح او فی مود 
من الصيحة. و هذا تخویف من عذاب الدنیا. 

نم خوفهم عذاب الاخرة فقال: و یا قوّمِني أخاف علَیکُم یوم التناد یعنی یوم القيمة یدعی کل اناس بامامهم و 
ینادی بعضهم بعضا فینادی اصحاب الجنة اصحاب النار و اصحاب النار اصحاب الجنة و ینادی اصحاب 
الاعراف و ینادی المنادی بالسعادة و الشقاوة الا ان فلان بن فلان سعد سعادة لا یشقی بعدها ابدا و فلان بن 
فلان شقی شقاوة لا یسعد بعدها ابدا و ینادی حين یذبح الموت يا اهل الجنة خلود فلا موت و یا اهل النار 
خلود فلا موت. و قری فی الشواذ: «یوم التناد» بتشدید الدال و الندود التفور و ذلك انهم هربوا فندوا فی 
الارض کندود الابل اذا شردت عن اربابها» قال الضحاك: کذلك اذا سمعوا زفیر النار نذوا هربا فلا بأتون قطرا 
من الاقطار الا وجدوا الملانكة صفوفا فیرجعون الی المکان الذی کانوا فیه فذلك قوله: و المكَ علی أجائها و 
قوله: ٍن استطعتَم آن تنفدوا من فطار السماوات و ااْرْضٍ قانفذوا قوله: یوم مُدبرین ای منصرفین من 
موقف الحساب الی النار. و قیل: فازین غیر معجزین. ما لک من ال من عاصم یعصکم من عذابه و من یَضللِ 
ال قما له من هاد بهدیه الی دینه. 

لد جاکم وس نی یوسف بن یعقوب «من قبل» ای من قبل موسی «بلینات» یعنیتعیر لژ و فیل: 
شهادة الطفل علی برائته. و قیل: هو قوله: ا آزباب مَفرفون خر آم ال الواحد الا و فرعون موسی هو فرعون 
بوسف آمن بیوسف ثم ارتد و عاد الی کفره بعد موت یوسف و عاش حتی ادرکه موسی, قیل: هو پوسف بن 
ارهیم ی پزمق این بعفوب اف فهم حشرین رسته و لول وضع قوعله زج آنمفدرین رقم بي قده 
ما جاء کم به من عبادة له وحده لا شريك له قاله ابن عباس. حتی |ذا لك ای مات فلت ن یب بعتٌ اللَهْ من 
ده سول ای اقمتم علی کفرکم ون تغل کم ۱ جچ ی 
ماع رل بت تارمن طویلا کدلك یضل له من هو شرف مشرك «مرتاب» شاك. 

لین یُجادلون في آیات ال قال الزجاج: هذا تفسیر المسرف المرتاب یعنی هم الذین یجادلون فی آیات اللّه 
ای فی ابطالها بالتکذیب بغیر سُلطان حجَّة «اتاهم» من ی اللّه. و قیل: هذه الاية عارضة فی قَصّة موسی و مژمن 
آل فرعون و آية الّه فی هذه الاية هی الدجال و المجادلون هم البهود یتولونه و ینتظرونه و یقولون هو الذی یبدل 
الدین العربی. 

«کیر مقتا» فیه اضما تأُویله: کبر جدالهم و قولهم مقتاً عند ال و عند الذین وا کذیك بیبح له کار 
قلب کر جبار قرً ابو عمرو ابن عامر «قلب» بالتنوین» و قرأً ال اخرون بالاضافة فمن نون جعل الکیریاء و 
الجبروت نعتین من نعوت القلب و یعنی به صاحبه کقول العرب: ید بخيلة و ید يابسة یعنون صاحبها: 

و فی الخبر: «زنا العینین النظر» یعنی زنا صاحبهما. و قال الشاعر: عف الجنان و لکن فاسق النظر. 

و من اضاف جعل تقدیره: علی قلب کل متکبر جبار و هی قراءة عبد اللّه بن مسعود. 

و قالٌ فرعَون یا هامان این لي صرح کان هامان وزیر فرعون و لم یکن من القبط و لا من بنی اسرائیل یال انه 
لم یغرق مع فرعون و عاش بعده زمانا شقَيّا مجروبا یتکفف الناس. و الصنرح کل بناء مشرف ظاهر لا یخفی علی 
الناظر و ان بعد. مأخوذ من التصریح و هو الاظهار. لي بل الاسباب. 

آسباب السّاوات ای طرقها و ابوابها من سماء الی سماء فاطلع ٍلی له مُوسی. و قیل: السبب ما یتوصل به الی 
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الشيء و المعنی: لعلی اصل الی السماء فاطلع الی اله موسی. قراءة العاة برفع العين نسقا علی قوله: ألمْ 
ساب و قراً حفص عن عاصم: «فاطلع» بنصب العین علی جواب لعلّ بالفاه. و ان لاه ای اظنٌ موسی 
«کاذبا» فیما یقول ان له الها غیری فی السماء ارسله الینا. قیل: امر فرعون هامان ببناء الصرح بالاجر لقوله: 
أرقد لي یا هامانْ علّی الطین... و سبق شرحه. 

«وکذلك زین لفرعون سوء عمله» هذا کقوله: زین کل أة عَملَُم. و صد عن السّیل قرأً اهل الكوفة و یعقوب: 
«و صد» بضم الصاد نسقا علی قوله: زین لفرعون» قال ابن عباس: صده اللّه عن سبیل الهدی. قرا الاخرون 
بالفتح ای و صد فرعون الناس عن السبیل. و ما کید فرعون الا في تباب التباب الهلاك و الفساد و الخسار و 
الضیاع من قوله تعالی: و ما زادُوهم غیر تیب و قوله: بت ید آبي لب 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: رفیعٌ الدزجات دُو عرش رافع الدرجات للعصاة بالنجاة و للمطیعین بالمثوبات و لذوی الحاجات 
بالکفایات و للاولیاء بالکرامات و للعارفین بالمراقبات و المنازلات. 

بردارنده درجات بندگان است. هر یکی را بر مقامی بداشته و هرکسی را آنچه سزاست بدو داده. عاصیان را 
تابن فظیعان رز عیاش هه عا ترا کفابات اقلا را کراهاش عارفان را مرافات وا رلا سس عرخایت 
ممنان و دوستان یکی امروزست یکی فرداء امروز بعلم و ایمان لقوله: رف ال ٌذین اما منکم و این وتو 
العلم رجات و فردا در روضه رضوان, روح و ریحان, بجوار رحمان لقوله: هم دَرجات عند اللّه. اما درجات 
اهل صورت فردا در بهشت دیگر است و درجات اهل صفت دیگر زیرا که اهل صورت دیگراند و اهل صفت 
دیگ, اهل صورت در وادی تفرقت‌اند و اهل صفت در نقطه جمع؛ نما اْمومنُون لو در عالم صورت بود. و 
آنچه مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: «المومنون کنفس واحدة» 

در عالم صفت است. یکی از اجلاء عرب بنزديك مصطفی (ص) در آمد و سژال کرد که ما را در بهشت چه 
نهاده‌اند و درجات ما تا کجاست؟ 

و این کس از اهل صورت بود. رسول خدا (ص) جواب دادکه: «فیها انهار من ماء غیر آسن و فیها کذا وکذا» 
از ان آب روان و مرغ بریان و میوه‌های الوان بر می‌داد چنانك قرآن بدان ناطق است. دیگری از امل صفت هم 
از این معنی سژال کرد. رسول اللّه (ص) دانست که مرد صفت است مرد صورت نیست گفت: «فیها ما لا عین 
رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر». 

باش ای.درویش دل ریش تا این کالبد وا بمرگ درهم شکنند و در خاك لحد ذره ذره کنند» آن گه یکمال قدرت 
دیگر باره آن را خلعت اعادت پوشانند. آن گه در بوته دوزخ فر و گدازند و از انجا بنهر الحياة برند و مطهّر کنند 
و از انجا بفردوس برند و معط کنند. هفتاد حلّه در پوشانند. آن حله را گریبان یکی بود و دامن هفتاد بر مثال 
گل صد برگ که از ان حقه زبرجد بیرون آیدگریبان یکی و دامن صد. آن گه طراز اعزاز بقابرکسوت عزت تو 
کشند گاه شراب زنجبیل دهندگاه شراب کافو رگاه شراب تسنیم. ظاهر باطن شده و باطن ظاهر شده. صورت دل 
گشته و دل صورت گشته چنانك امروز حق را جل جلاله می‌دانی و تهمت نه فردا می‌بینی و شبهت نه. 

پیر طریقت گفت: بس نماندکه آنچه خبر است عیان شود خورشید وصال از مشرق یافت تابان شود آب 
مشاهدت در جوی ملاطفت روان شود قصه آب وگل نهان شود دوست ازلی عیان شود تا دیده و دل و جان 
هر سه بدو نگران شود. 

و قیل: رفیعٌ الدزجات ای هو جل جلاله عالی الصفات جلیل القدر لا یبلغ کنهه و لا یعرف قدره و لا بدرك 
فده فان عفوانگرن برداشت و صفت خویش در حجب عزت تکهدشت 9 هیچ عزیز بعز او نرسد» هیچ فهم بل .ان 
در نیابد. هیچ دانا قدر او بندانده صفت کس در برابر صفت او نياید. دانش اوکس نداند» توان اوکس نتواند 


۳۵2۹ 


بقدر اوکس نرسد. 
ما قَدروا ال حَقّ قدره ای ما عظموه حق عظمته. آب و خاك را با لم یزل و لا یزال چه آشنایی, قدم را با 
حدوث چه مناسبت» حق باقی در رسم فانی چه پیوندد. ماسور تلوین بهیئت تمکین چون رسد؟! او جل جلاله 
فردا چون دیدار دهد بعطا دهد نه بسزا دهد. سزاوار دیدار او نیست هیچ چشم. شرآوار کفقان او فش هیچ 
گوش, سزاوار معرفت او نیست هیچ دل. سزاوار راه او نیست هیچ قدم سزاوار طریق او نیست. 

چشم همسی بخواهد دیدارت گوشم همی بخواهدگفتنارت 

همخت بلا هد کر واه استن هستر دور هر تخفتسنان لیات تن میت اواونت 
لینذر یوم وم التّلاق» 4 یوم هم بارزون صفت روز رستاخیز است روزی که رازها در ان روز آشکارا شود. پرده‌های 
فقو رای فقو تران کزان بی‌شکر را در مقام حساب بدارند. درویشان بی‌صبر را جامه نفاق از سر برکشند 
آتش فضیحت در طیلسان عالمان بی‌عمل زنند. خاك ندامت بر فرق قراء مرائی ریزند» یکی از خاك وحشت 
بیرون آید چنانك خاکستر از میان آتشء یکی چنانك در از میان صدف. یکی میگوید: اين الفرار من النّه یکی 
میگوید: این الطریق الی اللّ یکی بزاری و خواری خاك حسرت بر سر می‌ریزد و میگوید: ما لهذا الکتاب لا 
تخادر طفی ولا کر رل اعضاها تکی بسن شک گرد آتدوم قرف وق ی فسا نوی سکریا الخته له 
اّذي أذْهَب عَن الحَرَن 
آن روز پادشاهان روی زمین را می‌آرند و دست سلطنت ایشان برشته عزل بر پس پشت بسته و ملك ایشان بر 
خاك مذلت افتاده و اين ندای عزت در عالم قيامت روان شده که: لمّن الملَك الیرم پادشاهی کرا سزد مگر آن 
پادشاه را که بر همه شاهان پادشاهست و پادشاهی وی نه بحشم و سپاه است. آفریننده زمین و آسمان و آفتاب و 
ماه استء خلق را دارنده و دوستان را نيك پناهست سلطانان جهان لشکر را عرض دهند و خدم و حشم را 
برنشانند و خیل و خول را آشکارا کنند پس بملك و ملك خود فخرکنند و بنعمت و تنعم و سوار و پیاده و درگاه 
و بارگاه خود سر افتخار برافرازند. و ملك الهی بر خلاف اینست که او جل جلاله اطلال و رسوم کون را آتش 
بی‌نیازی در زند و عالم را هباء منثور گرداند و تیغ قهر بر هیاکل افلاك زند همه نهادها را ذره ذره کند و غبار 
اغیار از دامن قدرت بیفشاند و لگام اعدام بر سر مرکب وجود کند. پس ندا در دهدکه: لمّن الْملك الیو کرا 
زهره آن بود که این خطاب را بجواب پیش آید؟ تا هم جلال احدیتت جمال صمدیتت را پاسخ دهدکه: له 
الواحد هار ای مسکین! فردای قیامت که سران و سرهنگان دین در پناه کرم و لطف قدم جای دهند. ندانم که 
ترا با ان تسه ردان وه که نشانند و رختت کجا فرو نهند؟ زخمی که نهادی را درد نکند نشان آن 
بود که در ان نهاد حياة نیست. ای مسکین! اگر بیماری آخر ناله‌ای کو؟ ور بی‌یاری آخر طلبی کو؟ 

طیلسان موسی و نعلین هارونت چه سود چون بزیر يك ردا فرعون داری صد هزار 
یوم تجَری کل تفس بما کسبّت لا ظلم الوم.. هرکه اعتقادکرد که او را روزی در پیش است که در آن روز با 
وی سوالی و جوابی و حسابی و عتابی رود شب و روز بیقرار بود دم بدم مشغول و مستغرق کار بود میزان 
تصرف از دست فرو نهد» بعیب کس ننگره همه عیب خود را مطالعت کند» همه حساب خود کند در خبر است 
که: «حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و تهیا للعرض الا کبر». 
یکی از بزرگان دین روزی نامه‌ای نوشت و در خانه‌ای عاریتی بود گفتا خواستم که آن نامه را خاك برکنم تا 
خشك شود. بر خاطرم گذشت: نبایدکه فردا از عهده این مظلمه بیرون نوانم آمد. هاتفی آواز داد: سیعلم 
ات رتیه بت هطاحا ری ود روز عرض و حساب بداندکه چه 
کرد آن کس که نامه خویش بخاك خانه کسان خشك کرد! یلم خائنة الأعین و ما تخفي الصْدُور و له بَقَضي 
بالحق خیانت چشمها می‌بینده انديشه دلها می‌دانده روش قدمها می‌شمرد و بعدل و راستی فردا مر آن را حکم 
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کند. کس هست که هر قدم که برگیرد و بنهد آن قدم بلسان حال مرو را لعنت میکند. وکس هست که هر قدم که 
برگیرد آن قدم از عالم خلت خلیل وکرامت کلیم و اندوه و شادی یحیی زکریا خبر ميدهد. در عالم هیچ قدم 
عزیزتر از قدم حرمت نیست. بخدمت بهشت یابند و نعمت. و بحرمت برضا و لقا رسند و براز ولی نعمت. 

آن مرد اعرابی را دیدندکه با روی سیاه و دلی چون ماه در طواف کعبه بود. 

چون بدان سنگ سیاه رسیدکه آن را حجر الاسود گویند خواست که دهانی بران سنگ سیاه نهد» از راه حرمت 
قدم خود فرو گرفت چون نگاه کرد صورت روی خود در ان سنگ سیاه چنانك بود بدید. نعره‌ای برکشید و 
گفت: سوّد وجهی فی الدارین. و در ان حال جان بحضرت فرستاد. فردای قیامت که عالم صفت است و 
صورتها آن روز تبع صفت بود. آن مرد اعرابی همی آید با روی چون ماه از صفت بر صورت تافته و صورت 
برنگ صفت گشته همچنین بلال حبشی را بینی روی وی چون ماه دو هفته». و عالم قیامت از نور روی وی 
روشن گشته. آن عزیزی گوید در حق وی: 


آن سیاهی کز پی ناموس حق ناقوس زد در عرب بو اللیل بود اندر قیامت بو النهار 
باش تا کل یابی آنها را که امروزند جزو باش تا گل بینی آنها را که اکنونند خار 
۳ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و قال لد آشن و آن مرد گرویده گفت: يا قوّم تبون ای قوم پی برید بمنء آخدکم سبیل الرشاد 

(۳۸) تا ره نمایم شما را براه راستی ِ 

یا قَزم نم مذه لْحیء ادا تا ای قوم این زندگانی این جهانی روزی فرا روزی بسر بردن است ناپاینده و 

ن الاخرة هي دا القرار (۳۹) ور آن ها تست :شراخ آرام و پاینده. 

تن ملس هرکه بدی کند. فلا پجزی الا مها پاداش ندهند. او را مگر هم چنان, و من عمل صالحاً و هرکه 

نیکی کند. من کر آثی از نزینه و مادینه و هو مومن و کرو ناه بونکز فأولئك یلو الْجة ایشان آنندکه در 

آرند در بهشت یرون فیها بغیر حساب ( ۴ روزی میدهند ایشان را در ان بهشت بی‌شمار. 

و یا رم ما لي کم ی الْجاة ای قوم این چیست که مرا رسید و این چونست مرا که میخوانم شم را با 

رهایی و تدعونني ۳1 ار (۴۱) و میخوانید شما مرا بآتش. 

دوبي لا کر بل میخوانید مرا تا کافر شوم به له راك به ما یس لي به علمٌ و انبازگیرم با او چیزی که 
من آو را نباز ندانم و أ َذُوکم ی اریز ار (۴۷) و من شما را میخوانم با توانایی تاونده آمرزگاری 

فراخ آمرز 

لا جرم نما قدخوتش له ببود اکنون تاچاره کانچه شا مرا ابا پرستتن آن مبخوانیده لیس له دعوةفی الدیا ولا 

في الَخرة او را آن حق نیست که کسی را با پرستش خویش خواند هرگز نه درین جهان نه در ان جهان, و آن 

مرن ی ال و بازگردیدن ما با الّه است. و آن ارف هم أصحاب النّار (۴۳) وگزاف کاران آتشیان‌اند. 

کون ما ول لک آری یادکنید هنگامی آنچه من میگویم شما ره ررض آثري ای ال وکار حویش با 

خدا گذارم. ٍن له بَصیر بیز بالجیاد (۴۴ ۴ که اللّه بینا و داناست ببندگان. 

ام ال بازداشت ایشان اللّه ازو یات ما مکُروا بدهای آنچه ايشان ساختند از ساز بد. و حاق بال فرعَوّن 

شود لختات (۳۵)ز فراسس تست کیان فرضونر] بای 


۵ وه و 


التان تم ضون ایا آن غذات آقشی است که ایشان زا بران عرضه میکنتن غدوا و عشا بامداد وشباتگاه پیویدهه 
درین ۳ و یوم تقوم الساعَةٌ و آن روزکه رستاخیز بپای شود أذْخلُوا آل فرعَوّن أَشَدٌ لحذاب (۴۶) گویند 
درشید ای فرعون وکسان او در سخت‌تر عذاب. 

ود یَحاجون في انار و آن گه که پیکار میکنند در آتش. ول الضَعَفاءٌ لین اسْتَکْبْرّوا پس روان گویند 
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گردنکشان را: نا کنا لکُم تا ما شما را پس روان و فرمان برداران بودیم در دنیاء هل نتم مُْنُون عنا تصیباً من 

النار (۴۷) هیچ ما را بکار آثیدکه از ما بازدارید بهره‌ای از آتش؟ 

قال لین استکَیرُواگردنکشان گویند: نا کل فیها ما همه ایدریم در آ لاله قد حکم ب ین لاد (۸ ۴ النّه 

بخواست خویش کار راد مان بان 

و ال لین في الثارایشان گویندکه در آت تش‌اند. لحرَنْة جَهَنْم خازنان دوزخ را ادعُوا ریم خوانید خداوند 

خویش را ور آهید ارم تی ض ۳ من الاب (۴۹) تا از ما عذاب يك روز فرو نهد: قالُوا گویند: ا وم 

فك تیک وک لیات رسول شما بشما نیامد با پیغامها و نشانهای روشن؟ قالما کی کیشتلی امفیده لوا 

۳ خازنان گویند: و خدای را میخوانید. و ما ُعاء الکافرین الا في ضّلال (۵۰) و دعای کافران 

تست هکر فو‌ضاتمین وکمرا هی 

1 ای ام تاو خواهیم داد و دست جرا رد ی وا و الذین وا و ایشان را که 
کروند کاها نله قي الَحياة این در زندگانی این جهان. و یوم یوم الاشهاد (۵۱) 3 روزکه گواهان بپای 


ایستند. 


1 


۰ 


یم لا یف امین آن روزکه سود ندارد کافران را مغذرتهم / عذر دادن ایشان, و لَهُمٌ ال و ایشانراست نفرین 
و دوری» و له سوه الدار (۵۷) و ایشانراست سرای بد. 

و لَقّد 0 مُوسّی الهٌدی و دادیم موسی نامه راه شناختن ره و وا بني اسّرائیل الکتاب (۵۳) و میراث دادیم 
فررتادان عقوت را توریت. 
هی و ذکُری لاولي لاب (۵۴) راه نمونی و یادگاری خردمندان را. 
اصی رن وضد اللّه حَو شکیبایی کن که وعده دادن اللّه ترا بنصرت راست است» و استخفر لذنبك و کتاه خطو یت 
را ۳ میخواه» و سبح بحَمّد زک و سانش نیکو خداوند خویش را می‌ستای. اي و ایکا ر (۵۵) 
بشبانگاه و بامداد. 
ن لین یجادلون في آیات اللّه ایشان که پیکار میکنند در سخنان ال بغیر سلطان آتاهم بی‌حجتی که بایشان 
1 في صورممْ ال کر یست در دلهای ایشان مگر مرادی رگ ما هم ببالفیه که هرگز بآن 
نخواهند رسبدء فاستعذ ال ه فریاد میخواه بخدای عز و جل. [ هو السَمیعٌ البصیر (۵۶) که او خداوندی شنوای 
خی السماوات و الا زض بر من خلق الناس آفرینش آسمان و زمین مه است از آفرینش مردم. و لکن اکثر 
اس لبون (۵۷ ۱ 
ال و هرز چون هم نود گرودگان نیکرکار و بدکار قیلا ما ی ۳۳ جون ۱ 
الساَة اتيةٌ لا ریب فیها وشتتا خر آملتین است کیان یت افو ان و لکن أکَر اللاس لا پومنون )۵٩(‏ لکن 
بیشتر مردم به نمی گروند. 
النوبة الثانية 
قوله: و قال الذي من يا قوم یعنی مومن آل فرعون: اتبعّون آَهدکُم سَبیل الرّشاد اقبلوا عظتی ابیّن لکم طریق 
السعادة و صلاح الامر و سبیل الهدی. الرشاد و الرشد و الرشد الهدی. یقال: رجل رشید و راشد و رشاد. قال 
الشاعر: 

انافی‌امسررشاد سین غفس و و جهاد 

بسدنی یغس زو عس‌دوی و اله وی یز وف وادی 
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و یقال: فلان لغیر رشدة, اذا کان ولد الزتا. و قوله؛ و ما آمر فرغون بزشید ای بصواب. 

۲ وم ما هذه الْحَياء انیا متا غْ ای منفعة قليلة اللبث تنتفعون بها مدة ثم تنقطع. ون الاخرة مي داز الْقرار 
التي لا ترول فلا تبیعوا الباقی بالفانی. 

قال النبی (ص): «من احب دنیاه اضر بآخرته و من احب آخرته اضر بدنیاه فآثروا ما یبقی علی ما یفنی». 

و عن سهل بن سعید قال: جاء رجل فقال: با رسول اللّه دلّنی علی عمل اذا انا عملته احبّنی اللّه و احبّنی الناس» 
فقال: «ازهد فی الدنیا يحبّك اللّه و ازهد فیما عند الناس یحّكُ الناس». 

و عن ابن مسعود: ان رسول اللّه (ص) نام علی حصیر فقام و قد اثر فی جسده فقال ابن مسعود: پا رسول اللّه 
لو امرتنا ان نبسط لك و نعمل, فقال: «ما لی و للدنیا و ما انا و الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح و 
ترکها». 

و عن انس بن مالك ان اللبی (ص) قال: «یا بنی اکثر ذکر الموت فانك اذا اکثرت ذکر الموت زهدت فی 
الدنیا و رغبت فی الاخرة و ان الاأخرة دار قرار و الدنیا غرارة لاهلها و المغرور من اغترّ بها». 

ثم اخبر بمستقر الفریقین فقال: مَنْ عمل سای من عمل شرکاء فلا یُجّزی لا مثلها یعنی الا الشار فان جزاء 
الشرك النا و هما عظیمان کقوله: جزاء وفاقاً ای وافق الجزاء العمل. و من عمل صالحاً ای و من عمل بطاعة 
لّه من الذکور و الاناث و و شوم فأولتك یَدلونْ اجه رون فیها بغیر حساب لا مکیال فیه و لا میزان. و 
قیل: یعطون فی الجنة من الخیر مالا تبعة علیهم فیه. كثِ 

و یا رم ما لي أَذعوکُم ای ما لکم. کما تقول: مالی اريك حزینا ای مالك. و هذا کلام یوضع موضع «کیف». و 
المعنی: اخبرونی عنکم کیف هذه الحال؟ 

أَدوکم ی النْجاة من النار بالایمان باه و نوی ای ار ای الی الشرات ال بونج الناز: 

ثم فسر فقال: دوتيي لا کر بل و آشرك به 0 به علم ان شريك له. 

و قیل: ما لا یصح ان بعلم, و دوک ای یز القادر علی الانتقام ان اقمتم علی کفرکم. «الغفار» ان تبتم 
هه 

«رلا جرم» فیها وجهان لاهل اللغة: احدهما انها کلمة واحدة وضعت موضع «حفاء» و قیل: وضعت موضع «دلا 
بد». و الوجه الاخر انها کلمتان: احدیهما رد و جحد لما قبلها. التأویل: تدعوننی کفر و اشرك «لا». و قوله 
«جرم» ای حقّ و وجب أنما تدونني الیّه نی اون یس له دَوة ای اجبة دعوة في لیا و لا في ااخرة 
کقوله تعالی: دوم لا معا عاعکم و من أضل من یدطوا ین دون له من لا 2 جیب له ٍلی یوم 
القيامة سوام عیکم دوه أ م نتم صامتون. ۱ 
و قیل معناه: لیس له دعوة الی عبادته فی الدنیاء لان الاوثان لا تدعی الربوبية و لا تدعوا الی عبادتها و فی 
الاخرة تتبراً من عابدیها و فیه وجه ثالت: لیس له دَعْوَةٌ ای لیس من حقه ان بدعی الها. وجه اوّل معنی آنست 
که: مرا میخوانید با پرستش چیزی که او را توانایی نیست که دعای کسی پاسخ کند هرگز. وجه دوم: او را آن حق 
نیست که کسی را با پرستش خواند هرگز. وجه سوم: او سزای آن نیست که او را خدای خوانند هرگز. 

ون مرَدْنا ی اللّه ای و حقّ ان مرجعنا بعد الموت الی اللّه فیجازی کلا بما بستحقّه کقوله: ثم رَدُوا ی ال 
لام الق ون مسفن بت و حق ان المسرفین هم أَصحاب النّار ملازموها ارف فد لین وف 
هم الذین یقتلون بغیر حق. 

َستَد کون ما ول کم اذا عاینتم العذاب حین لا ینفعکم الذکر و تندمون حین لا بنفعکم الندم. و أَرْضْ آشري 
ی اللّه و ذلك انهم توعدون لمخالفته دینهم ان ال بَصیر یر باعباد یعلم المحق من المبطل. 

واه له میات ما مَکرّوا و قیل: الضمیر یعود الی موسی, ای دفع اللّه عن موسی علیه السلام ما مکروه آل 
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فرعون حتی عبر البحر. و حاق بال فرعون سوم الاب الغرق فی الدنیا و النار فی الاآخرة. و قیل: الضمیر فی 
قوله: فوَقاءُ یعود الی مزمن آل فرعون فانه لمّا وعظهم خرج هاربا الی جبل یصلّی فیه فارسل فرعون جماعته فی 
طلبه فوجدوه قاثما یصلّی و السباع و الوحوش صفوف عنده تذبٌ عنه. فرعب القوم منه رعبا شدیدا فرجعوا 
0 فذلك قوله: و حاق بالٍ فرعون سوم لاب ای قتل فرعون ایّاهم. 

ار برض عَلیها لنّار رفع علی البدل من السوء ء و قیل: «النار» مبتداء خبره: یعرضون علیها. غذوا و عَشیّ ای 
صباحا و مساء. قال ابن مسعود: ارواح آل فرعون فی اجواف طیر سود تعرض علی النارکل یومین مرتين تغدو و 
تروح الی النار و یقال بآل فرعون: هذه مأویکم حتی تقوم الساعةء وکان ابو هريرة کلما اصبح صاح: اصبحنا و 
عرض آل فرعون علی النار و کلّما امسی صاح امسینا و عرض آل فرعون علی الثار. 

و فی هذه الاية دلالة ظاهرة علی ان عذاب القبر حق و فی الخبر الصحیح عن عبد اللّه بن عمر ان رسول اللّه 
(ص) قال: «ان احدکم اذا مات عرض علیه مقعده بالغداة و العشی آن کان من اهل الجنة فمن الجنة و ان کان 
من اهل النار فمن النار و یقال له: هذا مقعدك حتی یبعئك الّه الیه یوم القیمق», و سألت عائشة رسول اللّه (ص) 
عن عذاب القبر فقال: «نعم عذاب القبر حق» قالت عائشة: فما رأیت رسول اللّه (ص) بعد صلّی صلاة الا 
تعوّذ من عذاب القبر, 

و فی اخبار المعراج قال (ص): «نظرت (یعنی فی السماء الدنیا) فاذا انا بقوم لهم بطون کانها البیوت و هم 
علی ممر آل فرعون فیتوطاهم آل فرعون بارجلهم و هم یعرضون علی النار غدوّا و عشیّه قلت: من هغلاء با 
جیرئیل؟ قال: هولاء اكلة الربوا». 

ثم اخبر له عز و جل عن مستقرهم یوم القيمة فقال: و یرم تقوم الا أَذخلوا قراً ابن کثیر و ابن عامر و ابو 
عمرو و ابو بکر: الساة ادخلوا بحذف الالف فی الوصل و ضمّها فی الابتداء و ضم الخاء من الدخول ای 


هِِ سس ام 


بقال لهم. أَذخلوا آل نأش ال اب. و قراً الاآخرون: «ادخلوا» بقطع الالف وکسر الخاء من الادخال ای 

یقال للملتکة: أَذخلوا آل نأش الاب قال ابن عباس: برید الوان العذاب غیر الذی کانوا یعذبون به منذ 

غرقوا. یقال: اهل جهنم فیها علی درکات کم ان اهل الجنة فیها علی درجات. 

قال رسول اللّه (ص): «اهون اهل النار عذابا رجل فی رجلیه نعلان من نار یغلی منهما دماغه». 

و قال العباس بن عبد المطلب: یا رسول اللّه هل نفعت عنك ابا طالب بشیء فانه کان یحوطك و یصونك قال: 

«وجدته فی غمرة من النار فاخرجته الی ضحضاح» و من هذا الباب قوله: في درك الا سل م من ار 

4 ود یتح جون في النار ای و اذکر یا محمد لقومك اذ یتخاصم اهل النار فی النان یود الضعَفاء لین 
راکنا کم تا فی الدنیه تبع جمع تابع. و قیل: هو جمع لا واحد له و جمعه اتباع. فَل نتم نون 

ی ای حاملون عّا بعض العذاب باتباعنا ای کم؟ 

ی یروا نا کل فیها ای لو قدرنا ان نغنی عنکم لاغنینا عن انفسناء نحن و انتم جمیعا فی النار. ٍن 


له قد < ین باه فانزلنا منازنا و انزلکم منازلکم. 
و قال لین في الثار حین اشتدٌ علیهم العذاب لحَرنة جهن اذغوا ریم یخن عنا یوماً من ایام الدنیا من 
لحَذاب. 


فتجیبهم الخزنة: و لم تك تایکم رسک تالستات اع تال آهنم و ارات 
و اک 
قالوا فَدعوا اذا ریکم ان نفعکم فنحن لا ندعو لکم. لانهم علموا انه لا یخفف عنهم. قال اللّه تعالی: و ما دُعاء 
الکافرین لا في ضّلال. یبطل و یضل و لا ینفعهم لانه لا یسمع و لا یجاب. 
لنصر رسنا یعنی بالغلبة و القهر و الحجة و الانتقام من الاعداء. قال السدی ما قتل قوم نبا قط او قوما من 
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دعاة الحق من الممنین الا بعث اللّه من پنتقم لهم فصاروا منصورین فان قتلوا کما نصر یحیی بن زکریاء لمّا قتل 
قتل به سبعون الفا. قال عبد ال بن سلام: ما قتلت امّةَ نبیّها الا قتل به منهم سبعون الفا و لا قتلوا خلیفته الا قتل 
به خمسة و ثلائون الفا. 

و لَذین وا ای و ننصر الممنین علی سائر الادیان في الْحَياة انیا بالغلية و الحجة و یوم موم الأْشَهادٌ ای و 
لهم الغلبة ایضا فی القيامة حین 7 تحضر الشهود و هم الحفظة فتشهد للانبیاء بالتبلیغ و للمومنین بالتصدیق و علی 
الکثار بالتکذیب. 

از تاهج ساه کهاعت و مهب ول جمع شهیدکشریف و اشراف. 

رایع الظلمین رتم ان اعتذروا عن کفرهم لم یقبل منهم و ان تابوا لم ینفعهم. و هم لته البعد من 
الرحمةء و هم و ار یعنی جهنم 

و لقد یبا مُوسّی الهُدی یعنی التورية و أورنْنا نی اٍسراثیل الکتاب ای اعطیناهم علی لسان الرسل التورية و 


الانجیل و الزبور. 
«هدی» من الضلالة و ذکری لاولي الالباب ای موعظة لذوی العقول ای کذب قوم فرعون. موسی کما کذبك 
قریش يا محمد. 


«فاصبر» کما صبر موسی, ان وَعَذ اللّه فی اظهار دينك و اهلاك آعدائك «حق» و استَعْفر لك قیل: نزلت 
هذه الاية قبل قوله: لیر آك ال ما دم من دنك و مت و قیل: استخفر لذنب ان کان منك. و قیل: استغفر 
لذنب امتك و قیل: تعّد بالاستغفار لزيادة درجته و لیصیر سنة لمن بعده و سبح بحَمّد ربّك ای صلٌ شاکرا لريك 
اي و الابکار یعنی صلاة العصر و صلاة الفجر. و قال ابن عباس: یعنی الصلوات الخمس. و قال الحسن: 
کان هذا قا ی ای نی ید 2 رکعتان بکرة و رکعتان بالعشی ٍنْ لین یُجادلون في آیات ال بر سْطان 
اه در نزول این آیت مفسران را دو قول است: یکی آنست که در شأن کفار قریش ق اس که پیوسته بر 
مصطفی صلوات اللّه و سلامه علیه و مومنان می‌پیچیدند و در ابطال آیات می‌کوشیدند. رب العالمین فرمود: آن 
تال وش اسان باشها ار کی سل اشته اف اف بررک است که در دل ایشان که طمع میدارندکه 
بر شما غلبه کنند و شما را بر خود کم آرند. و ایشان هرگز باین مراد نرسند و اين مقصود نيابند. قال اللبی (ص): 
«یحشر الجبّا رون المتکیرون بوم القیمة فی صورة الذر یطوهم الناس لهوا نهم علی اللّه عز و جل و لا بدخل 
الجنة من کان فی قلبه مثقال ذرة من خردل من کبر». 

قول دیگر آنست که این آیت در شأن جهودان فرو آمدکه گفتند: صاحب ما مسیح بن داود یعنی دجال در آخر 
الزمان بیرون آید و سلطان او در بر و بحر منبسط گردد و ملك زمین با ما افتد و ما بر عرب غلبه کنیم. رب 
العالمین گفت: فا ی 
بما استعاذت کن از فتنه دجال و شر وی قاستعذ ال من فتنة الدجال هو السَمیع البصیر. 

قال رسول اللّه ( ص): «تعوذوا باللّه من عذاب النار فقالوا نعوذ باللّه من عذاب النار شم قال: تعوذوا بالله من 
عذاب القب, قالوا نعوذ باللّه من عذاب القبر ثم قال: تعوذوا باللّه من الفتن ما ظهر منها و ما بطن, قالوا نموذ 
بالّه من الفتن ما ظهر منها و ما بطن, ثم قال: تعوذوا باللّه من فتنة الدجال, قالوا: نعوذ باللّه من فتنة الدجال». 
خبر درست است از آسماء بنت یزید الانصارية گفت: رسول خدا در خانه من بود و حدیث دجال می‌رفت» 
مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود: پیش از خروج وی بسه سال يك سال آسمان باران ثلثی بازگیرد و زمین از 
نبات خویش ثكثی بازگیرده دیگر سال سا از باران خویش دو ثلث بازگیرد و زمین از نبات خویش دو ثلث 
بازگیره سوم سال آسمان باران همه بازگیرد که يك قطره باران بزمین نیاید و زمین نبات همه بازگیرد که يك شاخ 
گیاه بر نياید و در زمین يك بهیمه ازين چرنده و رونده بنماند. و صعب‌ترین فتنه وی آنست که اعرابیی را گویدکه 
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پدر و برادر وی از دنیا رفته که: اگر من پدر و برادر ترا زنده گردانم بمن ایمان آری و مرا خدای خود خوانی و 
دانی؟ اعرابی گوید: بلی ایمان آرم. آن گه دو شیطان بر صورت پدر و برادر وی فرا دید آیند» اسماء گفت: یا 
رسول اللّه ما يك ساعت بگرسنگی صبر نمی‌توانیم کرد مومنان آن روز چون کنند؟ گفت: یجزئهم ما یجزی اهل 
السماء مه من التسبیح و التقدیس آن خداوندکه غذای اهل آسمان تسبیح و تقدیس کرد تا اشیان را کنات افتاه 
زمینیان را نیز از تسبیح و تقدیس کفایت دهد. آن گه گفت: درنگ وی در زمین چهل سالست سالی چون ماهی و 
ماهی چون هفته‌ای و هفته‌ای چون روزی و روزی چندان که يك برگ از درخت خرما در آتش بیفروزد و بسوزد. 
و روی عن ابن عمر قال: قام رسول اللّه (ص) فی الناس فائنی علی اللّه بما هو اهله ثم ذکر الدجال فقال: «انی 
لانذرکموه و ما من : لا دق لد اشوخ قره و لک نو کم همم بل ی فقو تعلمون 
انه اعور و آن اللّه لیس باعور مکتوب بین عینیه کافر یقرء‌وه کل مومن کاتب و غیرکاتب». 

و قال (ص): «ان الدجال یخرج و ان معه ماء و نارا فامّا الذی یراه الناس ماء فنار و اما الذی یراه الناس نارا 
فماء عذب طیب بارد فمن ادرك ذلك منکم فلیقم فی الذی یراه نارا فانه ماء عذب طیب». 

و عن انس بن مالك قال قال النبی (ص): «لیس من بلد الا سیطاً الدجال الا مکة و المدينة فانه لا یأتیهما من 
نقب من انقابهما الا علیه الملانكة صافین یحرسونها ثم ترجف المدينة باهلها ثلث رجفات فتخرج الیه کل کافر 
و منافق». 

وعن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): «یأتی المسیح من قبل المشرق و همته المدينة حتی ینزل دبر احد ثم 
تصرف الملانكة وجهه قبل الشام و هنالك پهلك». 

و عن ابی سعید الخدری قال قال رسول ال (ص): «یتبع الدجال من امتی سبعون الفا علیهم السیجان» و فی 
رواية ابی امامة عنه (ص) قال: «و مع الدجال پومئذ سبعون الف یهودی کلهم ذو ساج و سیف محلی». 

قوله: لحْلّقّ السماوات و الأْْض اه ملق سای اعقم ی الصدور من افا یم ده مرت زک 
لاس ی بققی آلکفاز لا رین لا تون مالک غاب توس افیا و قیل: أکبر من خَلق الناس ای اعظم 
من خلق الدجال و لکن أَکر ناس لا یمن یعنی البهود الذین یخاصمون فی امر الدجال. 

روی عن هشام بن عامر قال: سمعت رسول اه (ص) یقول: «ما بین خلق آدم الی قیام الساعة خلق اکبر من 
الدجال». 

و ما يستَوي الأْعمی و لمیر الاعمی عن الهدی و البصیر بالهدی. یعنی الکافر و المومن لا یستویان فی الحکم 
و لا ال و الَذین وا و عملوا الصالحات و لا الْْسيِه دخلت «لا» فی قوله: و لا المَسيء توکید 
ی الا یو سم ای اس انکای انش . لا ما تون ای قلیلا منکم من یتعظ. قرً 
اهل الكوفة «تتنگرون» بالتاء علی المخاطبةة و الباقون بالیای. 

ان الساعةً ای القيامة لَاتَية لا ریب فیها و لک أَکر لاس یعنی کفار مکة «لا بومنون» لا بصدقون بالبعث, 
النوية الثالخة ۱ 

قوله تعالی: و قال الذي آمن يا قَوم... الأية تمامی سخن مومن آل فرعون است. نزديك فرعون سخن بحق گفت 
ومصطتی غاب لصوری مارم فرمود« فص الجهادکلمة حقّ عند امیر جاثر». زبان موعظت بگشاد و ایشان 
را پند بلیغ دادگفت: یا موم اما هذه الْحَياءٌ الدنیا متاغ اين دنیا پلی گذشتنی است و بساطی در نوشتنی. مرتع و 
لافگاه مدعیان و بی سرمایگان مجمع و بارگاه بی‌خطران و بی‌حاصلان. 

صد هزاران تخت و رخت ملوك بینی بر خاك افکنده صد هزاران تاج تاجداران بتاراج برداده در هر زاویه‌ای 
از خط عنبرین جوانان خرمنی نهاده در هرگوشه‌ای ازگیسوی مشکین عروسان خرگاهی زده و تو مسکین 
بی‌باك‌وار بر سر این خاکستان ویران قرارگرفت» و عاشق وار حلقه غلامی دنیا در گوش کرده و آن سرای سرور 
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باین سرای غرور فروخته. اکنون دیده عقل برگمار و بگوش هوش این ندای تهدید بشنو, اگر سمع پند شنو 


دوه 
تک تفای انش ره توا ررض ا کیا انش سا دار انار 
در جهان شاهان بسی بودندکزگردون ملك تیرشان پروین گسل بود و سنان جوزا گذار 
بنگرید اکنون بنات النعش وار از دست مرگ تیرشان پروین گسل بود و سنان جوزا گذار 
بنگرید اکنون بنات النعش وار از دست مرگ نیزه‌هاشان شاخ شاخ و تیرهاشان تار تار 
سر بخاك آورد امروز آنك افسر بوددی تن بدوزخ برد امسال آنك گردون بود پار 


مومن آل فرعون ایشان را پند نیکو داد و نصیحت تمام کرد لکن چه سود که نه سمع نصیحت شنو داشتند نه دل 
پندیذیر چنانك رب العزة فرمود: و نَصَحتٌ کم و لکن لا حون الناصحین و لا بعکم صضحي ان أردت آن 
آنصح لکُم ان کان له برد آن یوک کسی که در وهده نبایست افتاد و حکم ازل در سابقه قسمت بغوایت و 
ضلالت او برفت پند واعظان او را چه سود دارد و نصیحت نيك مردان ازکجا دل وی گیرد؟ 

لا جرم آن بیگانگان و بدبختان چون سخن وی شنیدند خشم بر خشم بیفزودند و قصد فتل وی کردند» وی 
بگریخت. از میان قوم با کوه شد و در حرم نماز و عبادت شد. رب العالمین سباع و وحوش بیابان برانگیخت تا 
گرد وی در آمدند و دشمن از وی دفع کردند. در تفسیر آورده‌اندکه فرعون از خاصگیان خود جمعی را فرستاد 
تا او را بیارند و سیاست کنند. آن جمع چون بر وی رسیدند او را در نماز یافتند و سباع را دیدندکه پاس وی 
میداشتند. رعبی عظیم در دل ایشان آمد. بترسیدند. چون آن حال دیدند و بازگشتند فرعون آن جمع را همه 
تست کر ی وه الم هرمن ان فرسر نی را قاس تداقش شام ان ک مینست که رت از له شود 
فوقاٌ ال میات ما مکُروا و حاق بال فرعون سوه العَاب. هر انکس کار خود بکلیت بحق تفویض کند و حق 
را جل جلاله وکیل وکار ران خود شناسد, له تعالی کار وی بسازد و شغل دو جهان او را کفایت کند. اینست 
مقام مزمن آل فرعون که رب العزة حکایت از وی میفرمایدکه فرمود: و أَقْضَ آثري ی ال معنی تفویض کار 
با خداوندکا رگذاشتن است در سه چیز: در دین و در قسم و در حساب خلق. اما تفویض در دین آنست که 
تکلف خود در هر چه ال ساخت نیامیزی و چنانك ساخته وی میگردد با آن می‌سازی و تفویض در قسم آنست 
که ببهانه دعا با حکم او معارضه نکنی و باستقصاء طلب یقین خود را متهم نکنی. و تفویض در حساب خلق 
آنننت که اگر انشان را بر دی مت آن را شفاوت تشمری. و بترسی: وا گر بر کی ی آن وا سعادت تشر و 
امید داری و بر ظاهر هرکس فروآیی و بصدق ایشان را مطالبت نکنی, و یقرب من هذا 

حدیث ابی هريرة قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «ان رجلین کانا فی بنی اسرائیل متحابین احدهما مجتهد 
فی العبادة و الااخرکانه یقول مذنب فجعل المجتهد یقول: اقصر اقصر عما انت فیه قال فیقول: خلّنی و ربی 
قال حتی وجده پوما علی ذنب استعظمه فقال: اقصر فقال: خنی و ربی ابعشت علی رقیباء فقال: و اللّه لا بغفر 
لته لك ابدا و لا بدحلك الجنة ابداء قال: فبعث اللّه الیهما ملکا فقبض ارواحهما فاجتمعا عنده فقال للمذنب: 
ادخل الجنة برحمتی» و قال للآخر: [ تستطیع ان بخطر علی عبدی رحمتی؟ فقال: لا یا رب قال: اذهبوا به الی 
النا» 

قال ابو هریرة: و الَذی نفسی بیده لتکلم بکلمة او بقت دنیاه و آخرته. 

ن لین یُجادلون في آیات ال بغیّر سلّطان آتاهم... گفته‌اند این مجادلان داعیان بدعت‌اند و منکران صفات 
حق, و این مجادلت اقتحام متکلْفان است و خوض معترضان و جدال مبتدعان و تأویل جهمیان و ساخته 
اشعریان و تزویر فلسفیان و قانون طبایعیان. در هر عصری قومی فرا دید آمدند چون غیلان قدری و بشر مریسی و 
شیطان الطاق و ابن ابی داود و جهم صفوان و عمر و عبید و امثال ایشان که صفات حق را منکر شدند و دین 
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قدیم بگذاشتند و کتاب و سنت سست دیدند و رای و قیاس محکم داشتند. مقصود ایشان آنست که کتاب و 
شتا ایس داریت فد معفول هرا شقن انتق ارزو سیر کات که فودل دا رکه هرگ سر آها رست سانه 
آرزوی خویش ان في صدُورهم الا کر ما هم ببلغیه وا که دو امام است و دو طریق شایدکه دو سرای است 
و دو فریق, مذهب سنیان آنست که و ما بطق عَن الهُوی و مذهب مبتدعان آنست که فرعون گفت: ما أُرکم لا 
ها آ ضقن ا نان باس اس وتا ما شدای استم مقی سای سفرای یاه رها یسیو عون 
و ابلیس ایشان را پیشوای و دوزخ سرای است. هرگزکی یکسان باشند: نابینا از حق و بینا بحق؟ هرگزکی چون 
هم باشند: رونده در روشنایی سنت و مانده در تاریکی بدعت؟ اینست که رب العالمین فرمود: و ما يَسْتوي 
الأْغمی و البْصیرٌ و لین منوا و عَملّوا الصالحات و لا اي ای ما یستوی الممن و الکافر و لا المربوط 
زک کا تفس تم کی تس وف ره کا سرت مق و لا یهد تب وکا مر د رما وی 


قال الشاعر: 
ای االمنکح الثرباسپیلا.. عمرك ال کی ف بلتقی‌ان 
همی شامية اذا مسا اسستقلت ویسان۵ا ایستها ی سا 
۴ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و قال ریک ادَعُوني خداوند شما گفت مرا خوانید و فریاد رسی از من جویید. آستجب لک 5 پاسخ 


کنم شما را؛ این یسیون عَن عبادتي ایشان که می‌گردن کشند از پرستش من سَیَدخلون جهن داخرین 
(۶۰) آری در شوند در دوزخ بیچاره و خوار. 
له اي جَل کم ال ال اوست که شما را شب آفرید. لتَسکنوا فیه تا آرام گیرید درو و اهاز مبْصراً و روز 
روشن 2 تا بینید درو لٍن له آذو فضل عَلّی الثاس اللّه با نیکوکاری است بر مردمان. و لکن ارالتان لا 

زون (۶۱) لکن بیشتر مردمان آزادی نمی کنند. 

که ریم آن اللّه است خداوند شما. خالق کل شَيء آفریدگار هر چیز لا له الا هُوّ نیست خدایی جز او 
قای خر نکن (۷ع) تا را ا خی هووز یی گرداشد؟ 
کذیك فك هم چنان برمی‌گردانیدند» این کاُوا بآیات اللّه یَجْحَدُونْ (۶۳) ایشان که سخنان اللّه را می‌منکر 
شدند و از پذیرفتن آن می‌بازنشستند. 
له اي جعَل َکُم الأرضَ قرارً ال آوست که رشن قیا را آوزیکا ه کرد و السّماء بناءٌ و آسمان کازی برداشته. و 
صوَرکُم فأَحْسنَ صوَرَکُم و شما را پیکر ناش شت و تیکو نگاشت, و کم م من الطات و شما را از خوشیها و 
پاکیها روزی داد ذلکم ال رک م آن اللّه است خداوند شما که آن کرد تبارك ال زب العالمین (۶۴) چون پاك 
و برتر و بزرگوارست اللّه خداوند جهانیان. 
هو لح اوست آن زنده هميشه لا له ال هو که نیست خدایی جز او فادْعُوةٌ او را خدای خوانید. مُخلصین له 
و پرستش وکردار لحم له زب العالمین (۶۵) نکن کی تسا اون تخها نان زا 
فُل اي هی بگو مرا باز زقه‌انده نب لین تدغون من ون الله که ایشان را پرستم که شما می‌خدایان 
خوانید فرود از ال ما جاءني لیات من ربّي آن گه که پیغامها آمد مرا از خداوند من و مرت آَن اسلم لرب 
انیت ۴۸۱ ۶ فزموگت مرت کردن کمک رنه جه ان 

و لذي خلفکُم من ثراب او آنست که شما را بیافرید از خاکی. تم من نف پس از آبی. تم من عَلفةَ پس از 
خونی بسته ثم یْرجُکُم طفلا پس آن گه شما را بیرون می‌آردکودك خرد. ثم لوا أَشدکُمْ پس تا آن گه که 
پروز جوانی خویش رسید نم لوا شیوخ و پس تا آن گه که پیران شوید. و منک من ی من قَبل و از شما 
کسن اشنت که بمیردد ب پیش از آن که پیرگردد. و لوا لا ُمَمّی و نمیرد تا هنگامی که نام زد کرده رسد و 
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کم تخقلون (۶۷) و تا مگرکه بخرد رسید اگر بکودکی نمیرید. 

ی 
فرمانی گزارد. اما یو له کُن فیکُونْ (۶۸) آنست جز آن نیست که گوید آن را که پاش تا بو 

ی کر خن ی لین یجادلون في آیات ال بایشان که پیکا اه ی 
یَصرفُون (۶4) ی از ان. 

لین کب بالکتاب ایشان که درو غ رن میگیرند و نمی‌پذیرید و کافر می‌شوند باین نامه و بما سنا به سنا و 
بآنچه فرستادگان خویش بآن فرستادیم قوف مین[ ۷ آری بود روزی که آگاه شوند. 

ذ الأغلال في آخناقيم آن گه که غلها که در دستهای ایشان بود در گردنهای ایشان افکنند و السّلاسل و ایشان ر 
در زنجیرها کشند. یسحبُون في الحمیم ( 62 ]یشان را بر رویها در آب جوشان دوزخ می‌کشند» ثم في النار 
یسجرون (۷۲) و ایشان را مت و دوزخ بایشان می‌تاوند. 

ثم قیل هم آن گه گویند ایشان راء آ ما کنتم تشرگون (۷۳) من دون ال کجاست آنچه می‌انباز آوردید فرود از 
اللّه؟ قالوا ضلّوا عا گویند آن انبازان کم شدند از مء بل منکن توا من بل شین نه ما خود از اش ریش 
نگفتیم در ان جهان و نخواندیم و نبرستيدیم. کذلك یُضل له الکافرین (۷۴) هم چنان بیراه میکند النّه 
ناگرویدگان را. 

ذلکم بما کنتم تفرخون في الرض بعی لح ايشان زا کوا از باداش ما ات کشا شا وم ده 
در مین 9 یم کت تمرحون ِ و بانچه 9 4 در رت 

جایگاهیگردن گرد نکن را. 

فان وعد له حَقَ شکیبایی کن که وعده دادن اللّه راست است. فام تریك اگر با تو نمانیم» بَعض اذي 
تعدهم چیزی از آنچه وعده دهیم ایشان را از عذاب؛ أَو نتَفتكَ با پیش از ان بمیرانیم ترا» فالینا بُرجعون 7 (۷۷) 
با ما خواهند آورد ایشان را. 

و لد سنا رسلا من فك فرستادیم ما رسولان را پی پیش از تو, منم مَنْ قَصَصنا لك و ایشان کس است که 
سخن و قصه اوگفتیم با تو در قرآن, و منم من لم تقصص علَیك و از ایشان کس است که قصه او و سخن او 
نگفتیم با تو و ماکان لرسَولِ و نبود هرگز رسولی راه أَنْ أتي بای که عذابی آورد. 1 بان ال مگر بدستوری 
خدای» فاذا ات آمر ال جون فرمان اللّه در رسد فُضي بلح ق کار برگزارده آید بداد. وشی‌هالت اون 
(۷۸) و ناراستان و دروغ زنان زیانکار مانند. 

له الذي جَعَلَ کم الا نام له اوست که بیافرید شما را اشتوان ترکوا مها تابزان میت رما تا رن 
(۷۹) و از ان میخورید. 

و کم فیها منافع و شما را در ان سودمندهاست و لتبلْغوا عَلَیها لیا حاحه في:صادور تاو تا مس تیاه ورن 
بدروایست خویش و مرادکه در دل دارید. و عَْها و ی فك تحملّون )۰ ۸) و بو شتران و برکشتها شما را بر 
می‌دارند. ریم آیاته و بشما می‌نماید شگفتهای خویش در کرد گاری خویش.أي آیات ال تنکرون ( ۱) کدام 
را از نشانهای اللّه که نمود و شگفتها که ساخت منکر می‌باشید ؟ 

فمْ یروا في الأْضٍ نه روند در زمین, یروک کان ما یبن قم تا نگرندکهچون بود صرانجم 


م 0 اه 


ابتان کین از ایشان بودتنه کانرا ی ازیشان ۱ 3 و شاد قوة و سخت نیروتس ۳ 
في الأْرض و با نشانهاتر بودند ازیشان و با بازمانده‌هاتر در زمین» قُما آغنی عَنهم م ما کانوا یَکُسبُون (۸۷) بکار 
نیامد ایشان را آنچه می‌ساختند و گرد میکردند. 
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وه وه هل 


لمّا جاء هم رسلَهْم لیات چون بایشان آمد فرستادگان من پ پیغامهای روشن. فُرحُوا بما عندهُم شاد نشستند 
بآنچه نزديك ایشان بود. من الم از دانش بکارهامع اشخپا و رش ام اساو: و حاق بهم ما کانوا به 
رون (۸۳) تا فر سر اپشان نشست آنچه می‌بران خندیدند و افسوس می‌داشتند. 

له رو سا بفوای تور کف موی ات که قالو اس باللّه َحَدهُ گفتند بگرویدیم بالئّه که یکتاست. و 
نا پمک به کین (۸۴) و از انبازکه م‌گفتیم بیزارگشتيم. ۹ 

فلم يك ینفْْهُم | یمانهم هیچ سود نداشت ی 
له اي قَد لت في عباده نهاد اللّه اینست که بود هميشه در روزگارگذشته در بندگان او و خَسرّ هُنالك 
لکافرَون (۸۵) و زیان کار و نومید ماندند آنجا ناگرویدگان. 

النوية الثانية 

قوله تعالی: و قال ریک اذغوني ستجب لَکُمْ مفسران را در این آیه سه قول است. قومی گفتند: دعا بمعنی 
عبادت است و استجابت بمعنی اثابت ای اعبدونی و وحدونی اثبکم و اغفر لکم. لمَّا عبر عن العبادة بالدعاء 
جعل الاثابة استجابة. می‌گوید مرا پرستید و مرا معبود خود دانید یگانه تا شما را ثواب پرستش دهم نعیم باقی و 
ملك جاودانه. و خبر درست است که رسول خدا (ص) گفت. 

«الدعاء هو العبادة» ثم قراً «و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم 
داخرین». 

قومی گفتند: دعا ی ی وت ی ی وی رس زا 
درماندگی تا شما را فریاد رسم و ازگزند رهایی دهم چنانك جایی دیگر فرمود: اد تسْتغیئون ریم فاسُتجاب 
رت ای سلونی اعطکم میفرماید: سژال که کنید 
از من کنید» عطا که خواهید از من خواهیدکه جواد و مفضل منم بخشنده فراخ بخش منم اگر طاعت کنید قبول 
ور من, اگر سوال کنید عطا بر من, اگرگناه کنید عفو بر من, آب در جوی من» راحت درکوی من. طرب در طلب 
من» انس با وصال من شادی بلقا و رضای من مصطفی علیه لصلاة و السلام فرمود: «من لم یستل اللّه یغضب 
علیه». 

و قال صلی اللّه علیه و سلم: «اذا سألتم ال فسلوه ببطون اکفکم و لا تستلوه بظهورها و اذا فرغتم فامسحوا بها 
وجوهکم و ما سئل ال شینا احب الیه من ان یسئل العافیت». 

وگفته‌اند: دعا لفظی جامع است بیست خصلت از خصال حسنات در ضمن آن مجتمع؛ همچون معجونی 
ساخته از اخلاق متفرق» و آن عبادت است و اخلاص و حمد و شکر و ثنا و تهلیل و توحید و سوال و رغبت و 
رهبت و ندا و طلبت و مناجات و افتقار و خضوع و تذل و ممکنت و استغائة و استکانت و التجاء رب العالمین 
باین کلمات مختصرکه فرمود: اذغوني أَسْتجب کم ترا با این بیست خصلت می‌خواند و ثواب آن بیست 
خصلت ترا میدهد. تا بدانی که اين قرآن جوا مع الکلم است. آن روزکه این آیت فرو آمد: قال ریم اذعوني 
را 
که کی او را خوانیم درکدام ساعت از ساعات شب و روز او را خوانیم» بروایتی دیگرگفتند: این ربنا أ قریب 
فنناجیه ام بعید فننادیه صحابه گفتند: یا رسول اللّه ما را می‌فرماید تا او را خوانیم؛ نزديك است بما تا بر از 
خوانیم یا دورست از ما تا بآواز خوانیم؟ بجواب ایشان این آیت آمد: و [ذا سالك عبادي عني فَانّي قریبٌ ای 
اخبرهم نی قریب من کل عبد اسمع دعاءه و احول بینه و بین قله و انا اقرب الیه من حبل الورید و انا قرب الی 
القلب من ذی القلب الی قلبه ثم قال: آجیب دَعْوةَ الدّاع | ٍذا دّعان ای استجیب لکل عبد دعاه اذا دعانی 
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بالشرط الذی شرطته علیه و قوله: فلیْسَجیُوا للي یعنی فلیجیبونی فیما افترضت علیهم من الدعاء لی فالاستجابة 
من اللّه عز و جل اعطاء ما یسئل و من العبد الانقیاد و الطاعة. 

قوله: ان لین یستکبرون عَن عبادتي سیون جهن داخرین قراً ابن کثیر و ابو جعفر و ابو بکر: «سیدخلون» 
بضم الیاء و فتح الخاء. و قراً الاخرون بفتح الیاء و ضم الخاء. «داخرین» ای صاغرین ذلیلین. قیل لسفیان: ادع 
ال قال: ترك الذنوب هو الدعاء. 

ثم ذکرهم النعم فقال: له اي جَعل کم الیل لنکنوا فیه ای لتستریحوا فیه من تعب النهار. و قبل: تخلو 
بنفسك فتحاسبها. و اللهار مبْصراً ای مضیتاه یقال: ابصر النهار اذا آضاء» ای یبصر به المبصرون ممن بیغی الرزق 
و یسعی فی طلب المعاش. 
ِنْ له دو فضّل علی الّاس بخلق اللیل و النهان و لک أَکتر لاس لا یَشکُرَونْ ربهم فی نعمه. قال ابن هیصم: 
جعل الیل مناسبا للسکون من الحرکة لان الحركة علی وجهین: حركة طبع و حرکة اختیار فحرکه الطبع من 
الحرارة و حركة الاختیار من الخطرات المتتابعة بسبب الحواس؛ فخلق اللیل باردا لیسکن الحرکة مظلما لیسد 
الجوان 
دک ریک ای اللّه الذی جعل اللیل و النهار هو ربکم خالق کل شَيءٍ «کلٌ» هاهنا بمعنی البعض. و قیل: 
عام خص منه ما لا یدخل فی الخلق. لا له ال هو نی توفکُونَ ای تصرفون عن الحق؟ 
«کذلك» ای کما افکتم عن الحق مع قیام الدلائل کذلك یَُفَكَ ٌذین کاوا بآیات اللّه بَجحدون. 
له ادي جَعل کم الارضَ قرارً ای موضع استقرار تستفزون علیها و تمشون فیهاء و السْماء بناء سقفا مرفوعا 
فوقکم کال و صوَرکم و صوَرکم صورة الانسان احسن الامور لقوله تعالی: اد عافتا 
خسن تقویم قال مقاتل ای خلقکم فاحسن خلقکم. و قال ابن عباس: خلق ابن آدم قاثما معتدلا یأکل و یتنا 
بیده و غیر ابن آدم یتناول بفیه. کمن لیات النیذات الحلالات من غیر رز الدواب و الطیر 7 
جعل رزقکم اطیب. ثم دل علی نفسه فقال: کم له ریک ای الذی صنع هذه الاشیاء و انعم بهذا که هو ربکم 
الذی تیب مکم ماد بارك له رب العا لین 
هر الحَيْ لا له الا هُرّ معنی الحی هو الفعال الدراك حتی ان من لا فعل له اصلا و لا ادراك فهو میّت. و اقل 
درجات الادراك ان یشعر المدرك بنفسه فما لا پشعر بنفسه فهو الجماد المیّت فالحی الکامل المطلق هو اللّه عز 
و جل فهو الذی یندرج جمیع المدرکات تحت ادراکه و جمیع الموجودات تحت فعله حتی لا یشذ عن علمه 
مدرك و لا عن فعله مفعول وکل ذلك له تعالی فهو الحی المطلق وکلٌ حی سواه فحیاته بقدر ادراکه و فعله. ثم 
قال: فَاذعُوهٌ مُخْلصین له ادن ای اخلصوا له دینکم و عبادتکم فانه لا یقبل من الدین الا ما اخلص له الْحَمْد 
له زب الْحالَمینٌ قال الفراء: هو خبر و فیه اضمار الامر مجازه: فادعوه و احمدوه. قال ابن عباس: من قال لا اله 
الا ال فلیقل علی اثرها الحمد للّه رب العالمین فذلك قوله عز و جل: فَادْعوهٌ مُخلصين له الدین الْحَمْد له زب 
الح لمین. 
لْ اي نهیتٌ روی ان کفار قریش قالوا: ۲ محمد الا تنظر الی مّة بيك عبد ال و ملّة جدك عبد المطلب فتاأغذ 
با ها قلاخ ور ۸ فل ِّي تهیت آن أعَبّد لین تدعون من دون ال ای الاصنام لَمّا جاءني الیْنات من 
ربّي ای القرآن و الوحی وایرت آن ان رب لین ای استقیم له و اخضع و اخلص له التوحید. 

و لذي خَلفکُمْ من راب ای خلق اصلکم من تراب یعنی آدم علیه السلام ثم من نف ای ثم خلقکم من ماء 
الصلب وضع فی الحم. تنعل ای یصیر لنطفة دما جامدا ثم یرجم طِفلا ای اطفالا العرب توحد 
الجماعة کثیرا کالارض مع السماوات بمعنی الارضین وکالسمع مع الأْبصار بمعنی الاسماع. ثم لبلْغُوا آشد کم 
ای منتهی شبابکم و قوّتکم. یقال: اذا بلغ الانسان احدی و عشرین سنة دخل فی الاشد و ذلك حین اشتدت 


افرزدی 


عظامه و قویت آعضاء» تم لتکُوُوا شیُوخاً ای تصیروا الی حالة الشيخوخة. یقال: اذا ظهر البیاض بالانسان فقد 
شاب و اذا دخل فی الهرم فقد شاخ, قال الشاعر. 

فمن عاش شب ومن شب شاب ومن شاب شاخ و من شاخ ماتا 
روی ان ابا بکر قال: یا رسول اللّه قد شبت. فقال: «شییتنی هود و اخوانها» 
یعنی سورة هود. وکان الشیب برسول اللّه (ص) قلیلا. یقال کان شاب منه احدی و عشرون شعرة و یقال: سبع 
عشرة شعرة. و قال انس: لم یکن فی رأسه و لحیته عشرون شعرة بیضاء. 
و قال بعض الصحابة: ما شانه اللّه ببیضاء و سئل آخر منهم فاشار الی عنفقته یعنی کان البیاض فی عنفقته و 
انما اختلفوا لقلتهاء یقال کان اذا ادهن خفی شیبه. 
و منک من یترفی من بل ای من قبل ان یشیخ, و لوا أجلا 2 
الحياة الی الموت. و قیل: الاجل المسمّی یوم القيمة یعنی تتناسلون الی ذلك الاجل ثم ینقطع. و لعلکُم تعَْلون 
ای ابقاکم لتتفگروا فیما لکم و علیکم و لکی تعقلوا توحید ربکم و قدرته. 
و لد بح و یت لا خالق للحياة و الموت الا له فلا محبی و لا ممیت الا ال قٍذا قَضی أشراً ای اذا 
اراد امرا کان فی علمه کونه فنّما یو ل له کن فیکُون مرة واحدة لا یثنی قوله مزتین. و قیل فیکون من غیرکلفة و 
عناء. 
ری لین بُجادلون في آیات ال یعنی القرآن لیس من عند له و قیل: انها نزلت فی القدرية. و قیل: 
نزلت فی المشرکین, نی یُصرَفْونْ ای کیف یصرفون عن دین لحق ذکر الجدال مکرّر فی السورة فی اربعة مواضع 
فجاز ان یکون فی اربعة اقوام او اربعة اصناف. و جاز ان یکون التکرار للتأکید. 
لین کب بالکتاب ای بالقرآن الّذی انزلت عليك یا محمد. و بما أرسَنا به سنا ای بالدین الحق الذی ارسلنا 
رای فا بما أَسلنا به سنا یعنی سّة البی ( ص) کان جبرئیل ینزل بهما جمیعا و مثله قوله عز و جل: و 
لا نجل بالْغرآن من قبّلآن یَقضی لك وَحة و قوله: فاذا رنه نع فرانه ثم نم ان علینا بان 
وف یعون یعنی و بال فعلهم یوم القيمة 
ذ الأْعلال في آعناقهم و المّلا سل یعنی اذ الاغلال فی ایدیهم الی اعناقهم, , کقوله: نا جعلنا في أعناقهم 
آغٌدلا. قیل: «السلاسل» عطف علی «الاغلال» و قیل: رفع بالابتداء و ما بعده خبره» و التقدیر: یسحبون 
بالسلاسل فی الحمیم ایشان را بر رویها در آب جوشان دوزخ میکشند. 
في الثار یُسنجرّون تسجر بهم جهنم عذاب دوزخیان انواع است: یکی از ان سلاسل است در دست زبانیه 
زنجیرها آتشین که دوزخیان را بدان ببندند هر زنجیری هفتادگز هرگزی هفتاد حلقه اگر يك حلقه آن برکوه‌های 
دنیا نهند چون ارزیز بگدازد. آن زنجیرها بدهن کافر فر و کنند و بزیرش بیرون کشند و بآن زنجیر ایشان را در 
حمیم کشند. حمیم آب گرم است جوشان, اگر يك قدح از ان بدریاهای دنیا فرو ریزند همه زهر شود قدحی از 
ان بدست کافر دهند هر چه بر روی وی پوست وگوشت و چشم و بینی بود همه اندران قدح افتد, اینست که 
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مسمی ای وقتا محدودا لا تحاوزونه برید اجل 


رب العزة فرمود: يو َو 

چون حمیم بشکم رسد هر چه اندر شکم بود بزیر بیرون شود. فذلك قوله: سقوا ماء حمیما فََط أَمعاءُم و از 
ان حمیم بر سر ایشان می‌ریزند تا پوست وگوشت و پی و رگ ازیشان فروریزد استخوان بماند سوخته ندا آید 
که: یا مالك جدد لهم العذاب فانی مجدد لهم الاأبدان . گفته‌اندکه عاصیان مومنان را در دوزخ ده چیز نباشد 
روی ایشان سیاه نبود. چشم ایشان ازرق نبود. درگردن ایشان غلّ نبود در دست ایشان زنجیر نبود. بر پای 
ایشان بند نبود گزیدن مار و کژدم نبوده حمیم و زقوم نبود. مقارنت دیو نبود» نومیدی نبود. جاوید فرقت و 
قطعت و لعنت نبوده چون حرارت و زبانه آتش بایشان رسد ندا آیدکه: «یا نارکفی عن وجوه من سجدنی فلا 
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سبیل لك علی مساجدهم». 

«ثم قیل لهم» ای یقول لهم الخزنة و هم فی ذلك العذاب ین ماکُنتم تشرگون من دُون ال خازنان دوزخ 
ایشان را گویند: کجااند آن انبازان که می‌گرفتید فرود از الّ؟ ایشان دوگروه شوند. گروهی بگناه وکفر خویش 
معترف شوند. لقوله: فاترفوا بذنبهم جواب دهند و گویند: «ضلوا عنا» ای فقدناهم و لا نراهم, یعنون عیسی و 
عزیرا و الملانکة. وگروهی انکارکنندگویند: م نکن ندخوا من قبل شین ها شنت که ای شیکر فر موق ها کت 
تم من سوم و له ربا ما کنا مشرکین قال الحسین بن الفضل: بل لَم نکن ندغوا من قبل شب ای ضاعت 
عبادتا لها فلم نکن نصنع شیاه کما یقول من ضاع عمله: ما کنت اعمل شینا. کذيك یلاله الکافرین عن 
الرشد و الایمان و عن طریق الجنة. 

ذلکم بماکنتم القول هاهنا مضمر ای یقال لهم: ذلکم العذاب بما کنتم تفرخون ای تبطرون و تتکبُرون في 
الأرض بغیّر لح ای بالباطل. » و بما کنتم رون ای هذا جزاء فرحکم بتکذیب الانبیاء و اشراککم وکفرکم 
لنعم اللّه و استهزانکم بالممنین. یقال: الفرح الشرك و المرح العدوان و قیل: فرحوا بما کان یصیب رسول اللّه 
(ص) و المزمین من المصائب. و قیل: فرحوا بغیر ماکان یجوز لهم الفرح به.قال له عز و جل: فلْ بل ال 
و برخته فلت رو 

الشتکتریت عن الایمان بل 
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حق. فما یلك یا محمد فی حباتك بَعْض الذي دهم من العذاب و هو القتل و الاسس أَو نك قبل ان 
نريك عذابهم فی الدنیه لین یَرجَعُونْ فی الاخرة فنجزیهم باعمالهم. 

و فد آربتا سسوم فلت ام متا ان التاضیة رساه کب باون رک مت اه تیف 
سمّیناهم لك فانت تعرفهم. و منهّم من لم نقصّص علَیكُ ای لم نسمهم لك فصیروا علی اذی القوم فتأس بهم و 
اصبر. ذهب بعض المفسرین الی ان الانبیاء معدودون و ان عددهم مائة الف و اربعة و عشرون الفاء و ذلك 

فی خبر ابی ذر رضی اللّه عنه قال قلت: یا رسول اللّه کم الانبیاء؟ قال: «مائة لف و اربعة و عشرون الفا» قلت: یا 
رسول اللّه کم الرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة و ثلائة عشر جم غفیر» قلت: کثیر طیّب» قلت: من کان اولهم؟ 
قال: «آدم» قلت: با رسول اللّه آ نبي مرسل؟ قال: «نعم خلقه اللّه عز و جل بیده و نفخ فیه من روحه» قال: «یا 
با ذر اربعة سریانیون: آدم و شیث و ادریس و نوح و اربعة من العرب: هود و شعیب و صالح و نبیّك يا با ذر اول 
انبیاء بنی اسرائثیل موسی و آخرهم عیسی و اول الرسل آدم و آخرهم محمد». 

و ذهب بعضهم الی ان عدد الانبیاء ثمانية آلاف» و فی ذلك ما روی عن النبی (ص) قال: «بعشت علی اثر 
ثمانية آلاف نبی». 

و ذهب بعضهم آن عددهم غیر معلوم و لا یجوز حصرهم بل یجب الایمان بجملتهم. و عن علی (ع) قا 
«بمت الله ربول امودالم جقضافی الترآ0»: 

و ما کان لرسُول آن يتي 1۳ بان ال ای بأمر له و ارادته قاذا جاء مر له یعنی بالعذاب لهم و هو القتل 
ببدر قضي بالحق ای اهلکوا بالحق, یعنی علی استحقاق, و یر هنال لبون ای الکافرون, و المبطل 
عبت( 

«لله الذي جع کم نام الانعام هاهنا الابل خاصة و فی قوله: و من الم حول و فرشا الابل و البقر 
و الماعزة و الضائنة لترکبُوا منها ای بعضا منهاء و منها تاطلون ای و داکلون بعضا مزا » ای منها ما بصلح 
للرکوب و منها ما بصلح للاکل. و کم فیها مَافعٌ ای الالبان و الاوبار و الجلود و للْفُوا عَللّها حاجّهة في 
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صّدورکُم ای تحمل اثقالکم فی اسفارکم من بلد الی بلد و تستعملونها فی الزراعة و الدياسة. و لها ای علی 
الابل فی بر و عّی لك فی البحر «تحملون» هذا کقوله عز و جل: و حَملناهُم في ارو بح 

ریم آیاته ای دلائل قدرته» ی آیات اللّه تتکرون انها لیس من عند اللّه هذا کقوله: بأيآلاء رتکُما تکذّبان 

ثم خوّف کفار مكة مثل عذاب الامم الخالية لیحذروا فلا یکذبوا محمدا (ص) فقال: ی 
یروا یف کان عاقیة این قلهم فیعتروابمایشاهدونه من آثار الامم الماضية کائُوا کر مب اه که 
عددا رَد و فی الأبدان و العدد و آثاراً في الأْرض یعنی ما احدئوا من القصور و الأبيةء قما نی عنم ما 
کافا تکسون ای ما کانوا پلدون و ببنون و یغرسون و یجمعون هذا کقوله: ما آغنی عَْه مالهُ و ما کُسّب ای و ما 
لع جا: ات یش اف لدب نفخ بت ات 
نعذبه 9 9 نی الاة تقدیم و تخر 
تقدیره: فلمّا جاءتهم رسلهم بالینات من العلم فرحوا بما عندهم و حاق بهم ای احاط بهم و لزمهم ما کانوا به 
یرون ای جزاء فعلهم و قولهم. 

ما رأوا باستا ای عاینوا العذاب عند الموته قالوا اس باللّه وخد؛ و کُفرنا بسا کنا بهمش کن آع فرانا من 
ات تعدل بالله. 

فلمْ يك یقَهمْ منم ای تصدیقهم بالوحدانية اضطرارافل رو سا ای عذابنا یعنی لم بأتوا به فی الوقت 
المأمور به فلم ینفعهم ذلك مت اللّه نصب علی المصدن ای هی آلله ستة بیتومزن هی عذاب الکفار وم 
الانتفا ع بالایمان وقت البأأس. و قیل: تثة له نصب علی الاغراء ای احذروا 1 2 اه ای فد خلت فی عباده 
انهم اذا عاینوا العذاب لم ینفعهم الایمان هذا کقوله: فنی هم ٍذا جاءتهم ذکراهم. و خر هنالك الکافرون 
بذهاب الدارین. قال الزجاج: الکافر خاسر فی کل وقت و لکنه یتبیّن له خسرانه اذا رأّی العذاب. 

النوبة الثالنة 

قوله: و قال کم ادعوني استجب لَکْم خداوند مهربان کریم و لطیف و رحیم ببندگان, مایه رمیدگان و پناه 
مضطران و پادگار بیدلان جل حلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته ارت اس بندگان را می‌نوازد و 
نواخت خود بر مومنان می‌نهد و فضل و لطف خود بر ايشان عرضه میکندکه اذعُوني أستجب کم میفرماید: 
بندگان مرا خوانید تا شما را پاسخ کنم امیدها بمن بردارید تا امیدهاتان وفا کنم» کوشش از بهر من کنید تا 
کوششهاتان جزا دهم. 

پاسخ کننده دعاها بعطا منم پاسخ کننده امیدها بوفا منم پاسخ کننده کوششها بجزا منم. 

ادعونی بلاغفلة استجب لکم بلامهلة مرا خوانید بی‌غفلت تا شما را پاسخ کنم بی‌مهلت» مرا خوانید باعتذار و 
تنصّل تا شما را پاسخ کنم با کرام و تفضّل, مرا خوانید بقدر طاقت تا شما را پاسخ کنم بکشف فاقت. مرا 
خوانید بدعا و سوال تا شما را پاسخ کنم بعطا و نوال» مرا خوانید بطاعات موقت تا شما را پاسخ کنم بمثوبات 
موید. من آن خداوندکه از بنده عمل خرد پذیرم و عطای بزرگ دهم. آن عمل خرد بنده بزرگ دانم و عطای 
بزرگ خود اندك * شمرم. کریم است آن خداوندکه صد نعمت بر سر بنده نثارکند و ذره‌ای نشمرد وکاهی از بنده 
کوهی انگارد. هرکه نیاز باو بردارد توانگرش کند. هرکه ناز باوکند عزيزش گرداند. 

اذعوني آستجب لَکُمْ ای عاصیان شکسته ای مفلسان درمانده و پای بگل فروشده ای مشتاقان درد زده ای 
دوستان يك دله در هر حال که باشید غرقه لطف و عطاء با خسته تیر بلاه همه ما را خوانید. همه ما را دانید» گرد 
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ماست حضور ما جویید. هرکجا سه گدا بهم فراز آمدند. قرب حضرت ما آنجا جویید. ما یِکُونْ من نجوی تلائّة 
الا هو ربعم هرکجا درد زده‌ای دمی گرم برآورد. سیم فرب حضرت از نسیم نفس او طلبید. . هرکجا ی 
هیر کرد خود را ذر زیر آه آن.غمکنن تغبه کنید. ای ملاء اعلی جندین هزار سال عبادت کردید و بآواز تقدیس 
خویش پاکی حضرت ما یادکردید. لکن از نسیم وصال ما آگاهی ندارید. ای گدایان برهنه بی‌نوا عبادت 
فرشتگان ندارید. نوای کر و بیان ندارید. سرمایه روحانیان ندارید. لکن يك ذره سوز عشق دارید. آن يك ذره 
سوز و درد شما بعبادت هزار ساله فرشتگان و تسبیح فراوان روحانیان ندهیم زبان حال بنده بنعت شکر از سر 
افتقار و افتخار میگوید: 
اکنسون باری بنقد دردی دارم کسانن درد بصد هزار درمان ندهم 

له الدي جعل لکُم الأْْض قراراً و السَماء بناءٌ این باز نعمتی و لطفی دیگر است که با یاد بنده میدهد و راه 
قتل گر بروی روشن میدارد و آثارکرامت و دلائل فدرت بوی می‌نماید و منت بر وی می‌نهد می‌فرماید: آسمان و 
زمین که آفریدم از بهر تو آفریدم زمبن قرارگاه توکردم. آسمان نظرگاه تو ساختم اگرگا 4 هن میوش اسان 
نبودی آسمان این تشریف ازکجا یافتی که ی و السُنی بمصابیح». و اگر زمین مخیم جلال سلطنت تو 
نبودی» این نواعت کی دیدی که و الأْرَضَ فَرشناها قعم الْماهدُون 

نور قمر و ضیاء آفتاب و زینت ستارگان جمله برای تو است. آفتاب طبّاخ تو ماه شمع تو ستاره دلیل تو آسمان 


1 


سقف تو زمین بساط تو فردا که تو نباشی آن سقف فر وگشایند این بساط در نوردند» آن ستارگان فرو ریزانند. 
بساطی که از بهر دوست گستردند چون دوست رفت ناچار برچینند. عبدی آسمان آفریدم تا ترا ساقی بود و رن 
من السماء مامتطوی را زیرا که امروز روز حجاب است؛ واسطه ناچار است. اما فردا که روز مشاهدت بود واسطه 
بکار نياید. ساقیء لطف من بود و سقَاهم ربهُم. زمین واسطه ساختم تا ترا طعام دهد فأنبتنا فیها حبّا و عنباً و 
قضباً و زیتوناً و نخلا. فردا که روز مشاهدت بود واسطه بکار نیاید. خود گویم: لوا و اشُربُوا هنیتا. آفتاب آفریدم 
تا ترا نور دهدکه امروز در عالم صورت نور معارف در استار اسرار دلهای محیبان نهانسته فردا در عالم صفت 
که نور معارف آشکارگردد. آفتاب صورت چه بکار آید و او را چه محل بود. برهان آن وقت بایدکه عیان نبود 
چون عیان آمد برهان چکند. 
و صورکم فاحسن صورکم جای دیگر فرمود: لد خلقنا الانسان في احسن تفویم از موجودات و مخلوقات هیچ 
کس را آن صورت و آن جمال ندادندکه آدمی را دادند. با هیچ مخلوق آن سر نبود که با آدمی بود نه با عرش نه 
می‌فرماید: |ٍن ال کان کم رقیبا. صاحب جمالی باید تا رقیب را بر وی گمارند. حقّ جل جلاله نگفت من 
هفت داثره غبرا پهن با زکشید. جیال راسخات راسیات نصب کرد و صد هزار بدایع و صنایع ازکتم :۳ در 
وجود آورد خورشید عالم آرای را مدو کرد شاه اسان پیمای را مصورکرد» وکون را بجمال ایشان منورکرد و 
در حق هیچ موجود این خطاب نکرد و اين تشریف ندادکه «و صورکم» مگر این مشتی خاك را. 

از جمله نیکوان و خوبان سپاه زیبای کمر تویی و زیبای کلاه 
و رف من الطیات چون میدانی که حق جل جلاله رزق تو پیش از وجود تو انداخته و سببهای آن ساخته و 
ژشانادن ان را خود ضمان کرده» نیکو نبود که تو خود را دست مال اطماع هرکس کنی و نیاز خود بمخلوق 
برداری. گفته ایشانست: «استعانة المخلوق بالمخلوق کاستعانة المسجون بالمسجون» باری خواستن مخلوق از 
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بشر حافی گفت: امیر المومنین علی (ع) را بخواب دیدم گفتم مرا پندی ده گفت: «ما احسن عطف الاغنیاء 
علی الفقراء طلبا تشواب اللّه و احسن من ذلك تیه الفقراء علی الاغنباء نقة باللئه» چون نیکوست شفقت 
توانگران بر درویشان از بهر طلب واب! و از آن نیکوتر تکبر درویشان است بر توانگران از غایت اعتماد برکرم 
حق جل جلاله!! استاد بو علی دقاق گفت فرا دیگری که اعتقاد تو آنست که ترا از روزی چاره نیست و اعتقاد 
من آنست که روزی را از تو چاره نیست. آه! کجاست درویشی: میزر تجرید بربسته, رداء تفرید برافکنده سینه از 
غبار اغیار پاك کرده. ازکون تبزا و بمکوّن تولا کرده تا از زیر قدم جمعیت وی بحکم لطف قدم چشمه طیات 
رزق بر جوشد و ازین شربتهای جان افزای بردارد و بدیدار دوست نوش کند! و الْحَي لا له الا هو نگارنده 
صورتهای آدمیان, نماینده قدرتها در زمین و آسمان, رساننده روزیهای بندگان کیست؟ «هو الحی» آن زنده 
پاینده که هميشه بود و هست و خواهد بوده هستی وی را اوّل نه بود وی را آخر نه باقی پس جهانیان و جهان. 
میراث بر جهان از جهانیان, بازگشت کار خلق با اوست جاودان. 
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۴۱- سوره المصابیح- مکیه 

۱ النوبة الاولی 
«بسم اللّه الرحمن الرحیم» بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

حم (۱) یل من الرحْمن الرحیم ( ۲ حم 
ی وا وت اف 
کتاب فصلّتٌ آیائهُ نامه‌ایست پیدا کرده و بازگشاده و روشن و درست آیات و سخنان او فرآنا عری قرآنی تازی» 
رم یعلمُون ( ۲) ایشان را که بدانندگردانیدند بٍ بیشتر ایشا فهم لا یعون ی اش و تایه 
و قالوافلوبنا في أکنَة گفتند دلهای ما در غلافهاست و پوششهاء ما تون له از آنچه میخوانی ما را با آن, و 
0 کچ" فاعمل 
نا عاملون (۵) تو همان که میکنی میکن تا ما همان که میکنیم میکنیم. 
انا آن بر ملکُم بگو نیستم من مگر مردمی همچون شماء یوحی اي نما هکم الة واحد بمن پیغام 
می‌فرستندکه خدای شما خدایی است یکتا فاستَقیمُوا له بتوحید با اوگردید و بران بپائید و استَغفرَوهٌ و ازو 
آمرزش جویید. و ول مش کین (۶) ۶) الذین لا تون الركاةّ ای وای بر ان انبازگویان ال 
راهان نت هن و هم بالاخرة هُم کافرون (۷) و برستاخیز ناگرویدگان‌اند. ان اذین آسُوا و مزا 
الص لحات ایشان که بگرویدند و کردارهای نيك کردنده هم جر یر تون ( ۸) ایشان را مزدی نا کاست. 
فلکم کون بگوکافر می‌شوید شما و نم‌گروید اي خَقَالأرْض في ین بآنکس که بیافرید زمین 
را در دو روز و تون له آنداداً و او را در سخن می‌انبازان کنید, ذلك رب العالمینٌ )٩(‏ و او خداوند جهانیان 
ادخ 
و جعل فیها رواسي من فوقها و در زمین کوه‌ها آفرید بر زبر ای و بارك فیها و برکت کرد در زمین, و قَدر فیها 
وا تا و باز انداخت در ان روزیهاء في رب یام در تمامی چهار روز سَواءً للسْائْلینْ (۱۰) یکسان میرسد آن 
روزیها آن را که جوید و خواهد ۱ 
تم استوی نی السّماء آن گه پس آهنگ آسمان کرد: و هي دُخانْ و آن نیز دود بود فقال لها و دض آسمان را 
گفت و زمین را: ایا طَعاً و کرهاً با فرمان برداری آئید و بایستید خوش کامه یا بناکام» قاتا أَنا طائعين (۱۱) 
هر دوگفتند آمدیم خوش کامگان. 
فقضاهن سبع سماوات سیری کرد آن را هفت آسمان, في یمین در دو رون 2 في کل شیاه خر و فرمان 
در وا ات ام رن بمصابیحٌ و بیاراستیم آسمان دنیا را بچراغهاء و حفظاً و 
نگه داشت کردیم ذلك تقدیر ریز لیم ( (۱۲) آن ساخته وباو انداشه آن توانای دانانیت: 
فَِنْأطرَضوا اگر روی برگرداننه فقّل دتم گوی آگاه کردم و بیم نمودم شما ره صاعقةٌ ملّ صاعقة عاد و 
مود (۱۳) بانگی سوزان چون صاعقه که بعاد و ثمود رسید. 
اد جاء نم سل آن گه که بایشان آمد هود و صالحم ّن یم ون له پیشتر مود آمد به عاد و پس 
صالح به مود 1 تعیدُوا الا له که مپرستید مگر اللّه الوا رز شاء ریا گفتند اگر خداوند ما پیغام خواستی که 
فرستد» رل ملانکة فریشتگان را فرو فرستادی» انا بما آزسلنم به کافژون (۱۴) پس ما باتچه شما را فان 
فرستادند نا گرويدگانيم. 
ما عادٌ فَاستَکیروا فی الرض اما عادگردن کشیدند خر وی ال بای رعاش ای اه فر 
کفتا کشت از منم نیروتم؟ ؟ ول رو له لد خقم ندانستندکه آن شاف کفا یام را ات مر اف 


هه ط 
ج:ی ۰۱ 
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منهم ره از ایشان سخت نیروی‌ترست و کائوا بآیاتنا یَجُحَدونْ (۱۵) و بسخنان ما کافر می‌شدند و نمی‌گرویدند. 
ارس یم ریحً ۳۹ فروگشادیم بر ایشان تال شید سیف یا بانگ في ام ْجسات در روزهای نحس 

شوم. دهم عذاب الْخزُي تا بچشانيم ایشان را عذاب رسوایی. في الا ان ار رگا نمی 

داب الا خرة آنخزی و عذاب آن جهان رسوا کننده‌تره و هُم لا ینصَرَونْ (۱۶) و ایشان را فریاد نرسند و پاری 

ندهند. 

2 تَمُودٌ هدیاه و اما مود ما ایشان را نشان راه دادیم, فاستحُوا العّمی علّی الهّدی برگزیدند ايشان نادانی 

و نادیدن راه بر راست راهی و یافتن رام فخَدََهُمُ فرا گرفت ایشان رء صاعقةٌ الْعذاب الَهُون بانگ عذاب با 

واری» بما کائوا یَکُسبونٌ (۱۷) بآن کرده که میکردند. ۱ 

و نیا لین منوا و رهانیدیم ایشان را که بگرویدند و کانُوا تقو (۱۸) و می‌پرهیزیدند. 

و یوم یْحشر َخداء له ای الثار آن روزکه با هم آرند و بدوزخ رانند دشمنان اللّه رء فهم ُوزغون (۱۹) پیشینان 

را می‌نیاوند تا پسینان در رسند. 

حتّی |ذا ما جاوها تا آن گه که بدوزخ آینده شهد یه گواهی دهد بر ایشان, سَمَْهْم و بْصارهُم و جلَودهُم 

گوشهای ایشان و چشمهای ایشان و فرجهای ایشان بما او یَعْملَونْ (۲۰) بآنچه در دنیا میکردند. 

و قالُو لجْلودهم انتامان قوش زا کرت ۳ شهدتم علن چرا گواهی دادید بر ما ؟ 

قالوا أنْطََنا ال گویند اللّه ما را گویا کرد اي نْطق کل شَي,ٍ اوکه هر چیز را گویا کرد. و هو کم ول مَرَةٍ و 

اوست که اوّل شما را آفرید» و اه ترجَُونْ (۲۱) و با او آورند شما را 

و ما کم یرون و شما نتوانستیدکه باز پوشیده آنید.آن یه عَلیکم سَمْمُکُم ولا بَصارکم ولا جلودکُم تا 

گواهی ندهد بر شما گوشها و چشمها و اندامان خویش. و لکن ظََم أْ ال لا یلم کثیراً مما تَعملونْ (۲۷) و 


خود چنان نی ال ید۳ فراوانی از آنچه میکردید. 


یم ظتکم الّدي تم کم و آن ظرٌ که بخداوند خود می‌بردیدکه کردار ما نمی‌داند. دام هلاك از شما 
برآورد و به نیست بداد شما ِ فأصبَحتم من الخامرین (۲۳) تا با 

فنْ َصبروا ار مْوی له اگر شکیبایی کنند جای ایشان آتش است و نیس ستعیبوا فما هم من امین (۲۴) و 
اگر خشنودی جویند. از ایشان خشنود نشوند. 

النوبة الثانية 


این سوره را دو نام گفته‌اند: یکی حم السجده. دیگر سورة المصابیح. 

سه هزار و سیصد و پنجاه حرف است و هفتصد و نود و شش کلمت و پنجاه و چهار آیت جمله به مکه فرو آمد 
و در مکیات شمرند باتفاق مفسّران. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست مگر يك آیت: و لا تستوي الحَسنة و و آه 

السة اذفع ۳1 هي ی بآیت سیف منسوخ است. 

سم الّالرحْمن الرحیم حم. تتریل من الرَحمن الرّحیم ای هذه الحروف تتزیل من الرحمن الرحیم نزل بها 

جبرئیل من عند اللّه. میگوید: این حروف تهجّی که حا و میم از ان جمله است. فرو فرستاده رحمن است. 

چنانك کودك را گویی: چه می‌آموزی یا گویی در لوح چه نبشته‌ای؟ گوید: اف و باء نه خود این دو حروف 

خواه دکه جمله حروف تهجی خواهد. این همچنانست که جبرئیل از آسمان فرو آورد و بر محمد خواند صلوات 

اللّه و سلامه علیه. تا دانایان را معلوم شود که کلام خداوند جل جلاله بی‌حرف و صوت نیست. چنانك قرآن 

کلام اوست ناآفریده حروف در قرآن و غیر قرآن کلام اوست ناآفریده. 

اشعریان گفتند: حروف در قرآن و غیر قرآن آفریده است وگفتند: کلام خداوند معنی است قائم بذات او 

بی‌حرف و بی‌صوت. و این عقیده اهل سنت و اصحاب حدیث نیست و اهل سنت را بر ایشان از آیات و اخبار 
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دلنلهای روشن است؛ منها فوله تعالی: ون أَحَد من امش رکین استجارك أجرة حّی یسم کلام له شوت 
اکد از رگن کیش ره کته و واه و ام ای زا پناه و زینهار خودگیر تا کلام حق بشنود. خلاف 
نیست که آنچه می‌شنود حرف و صوت است نه آن معنی که بذات باری قائم است که آن ر مسموع نگویند 
عرب معنی را فهم گوید و کلام را سماع. یقال: سمعت الکلام و فهمت المعنی, و لا یقال: سمعت المعنی. 
حاصل سخن آنست که رب العزة کلام خود را مسموع گفت. و مسموع جز حرف و صوت نیست. دلیل شدکه 
در کلام خداوند هم حرف است و هم صوت. 

دلیل دیگر آنست که رب العزة فرمود: یریدُون آن یلوا کلام له بیگانگان میخواهندکه کلام خدای را تبدیل 
کنند و از نسق خود بگردانند. اين تبدیل که رب العزة اضافت با ایشان کرد ناچار درکلامی است بایشان رسیده 
نه در معنی که بذات باری قائم است و بایشان نارسیده و آن کلام که بایشان رسید جز حرف و صوت نیست. 
سدیگر دلیل آنست که رب العالمین با موسی فرمود ليلة النارکه: ٍنّي آنا ال اجماع است که موسی بحقیقت 
ری مه بو درخ مت که تسج وی بل حرف و صای ارم 

چهارم دلیل آنست که له فرمود: فُللئن اجَمعّت الانن و اْجن علی آن یأتوا بمئل هذا الرآن .. اهل لغت و 
ارباب صناعت متفق‌اندکه «هذا» اشارت فرا حاضر است اگرکلام خداوند آن معنی ای بذات او قانم 
است نه این حروف که می‌بینند و می‌خوانند پس اشارت باطل است و فایده آیت ضایع» و جل کلام الباری ان 
بحمل علی ما لا یفید. 

پنجم دلیل خبر است از مصطفی علیه الصلاة و السلام فرمود 

قال: «و من قراً القرآن فاعربه فله کل حرف خمسون حسنة و من قرآه و لحن فیه فله بکل حرف عشر حسنات 
اما ای لا اقول «الم» حرف بل الف حرف و لام حرف و میم حرف». 

و قیل: حم» اسم القرآن. ای هذا القرآن تنزیل من الرحْمن الرحیم ثم فسر فقال: کتابٌ فصْلّتٌ آیاتَ؛ بالامر و 
النهی و الحلال و الحرام و الوعد و الوعید و قیل: فصلت آیاته بفواصل فصاحت و بلاغة و اعجاز و قیل: 
فص آیاَة ای انزلت متفرقة. فرآناً ری بلسان العرب. لقّم یعون العربيّةه و قرآنا نصب علی المدح. و قیل: 
علی اس وق یب عان لف له ۱ 

۳ و تذیرً صفتان للقرآن ای بیشّر المومنین و بنذر الکافرین بما فیه من البشارة و النذارة فعض أکترحم ای 
اعرض اکثر اهل مکة عن قبوله و اتباعه. 

و قیل: اعرض اکثر العرب. فْهَم لا یسْمَعُونْ ای لا ینتفعون بسماعه و لا یعلمون به. 

و قیل: اذا تلاه النبی (ص) لا یصغون الیه تکبْراء و قیل: لا یَسْمَعُون ای لا یقبلون کقوله: سمع اللّه لمن حمده 
ای قبل اللّه 

و قاُوا وبا في أكنة واحد الاكنة کنان و هو الجعبة ما َدغُونا لب من التوحید فلا نفهمه و لا نعیه و في 
آذاننا وق ای صمم فلا نسمع ما تقول و المعنی: اّا فی ترك القبول منك بمنزلة من لا یفهم و لا یسمع. و من 
تا سنا و نك شاه ای خلاف فی الاین و مان یسم عن اتبا ع امرك. قالوا ذلك استهزاء و ان کان حقا بدلیل 
قول: و |ذا قرات الْرآن جعنا ينك و ب ین این لا ومئون بالاخرة حجاباً مُستوراً و قیل: اما قالوا لك لییسوا 
رسول اللّه (ص) عن قبولهم دینه. ال انت علی دینك. نا عاملونْ علی دیننا. و قیل: «فاعمل» فی ابطال 
امرنء نا عاملونْ فی ابطال امرك. 

ل انا أن سر ملک فی الطبع و الجنس, تیا ترجه میم برد الوعی مدع کل یوحی اٍلّي نما 
لک واجد ای لست بمك و لا مك ولا اطلب بمقالتی رياست. کقول نوح: ولا ول ني سل اما 
اعلمکم ما یوحی الیْ ان المعبود اله واحد. قال الحسن: علمه اللّهالتواضع بقوله: فُل اما بر مثلگم, 
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قاستَقیمُوا یه ای توجّهوا الیه بالطاعة و لا تمیلوا عن سبیله» و استخفروه ای آمنوا به لتستحقّوا مغفرته, و ول 
الذین لا پوتون الرکاة قال ابن عباس بعتی الذین لا بقولون لا اله الا الله وهی زکاة الانششن: و الععتی لا 
یطهُرون انفسهم من الشرك بالتوحید فائّما المشرکون نجس. و قال الحسن و قتادة: لا یعتقدون وجوب الرکاة. و 
کان بقال: الزكاة قنطرة الاسلام فمن قطعها نجا و من تخلف عنها هلك. و هم بالاخرة هم کافرون یعنی بالبعث 
بعد الموت و التواب و العقاب. 

دکر زکاة در قرآن بر دو وجه است: یا در نماز پیوسته با منفرد گفته آنچه در نماز پیوسته چنانست که الّذین 5 
یُقیمونْ الصلاة و وت ال اه هذا و اشیاهه. مراد باین زکاة مال است که اللّه فرض کرده بر خداوندان شا و 
آنچه منفرد گفته چنانست که و حناناً من دنا وکا را مه کاة و ما نیم من زكاة قد أفْلح من کی مراد 
باین با کی ات ورن دم یفین دار میدن اسلام که رکه قطره میگ 

نالذینَ منوا و لوا الصالحات هم جر غر حون ای غیر مقطوع و لا منقوص و لا ممنون به علیهم. سدع 
گفت.: انق ان قیاق بیماران و زمنان و پیران ضعیف فرو آمد. ایشان که از بیماری و ضعیفی و عاجزی از 
طاعت و عبادت اللّه باز مانند و باداء حق وی نرسند و بآن سبب اندوهگن و غمگین باشند. رب العالمین ایشان 
را در آن بیماری همان تواب می‌دهدکه در حال صحت بطاعت و عبادت می‌داد. مصطفی (ص) فرمود: «ان 
العبد اذا کان علی طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قیل للملك الموکل به: اکتب له مثل عمله اذکان طلیقا حتی 
اطلقه او اکفته الی» 

و فی رواية اخری قال (ص): «ما من احد من المسلمین یصاب ببلاء فی جسده الا امر اللّه عز و جل الحافظین 
عبد الله مسعود گفت: با رسول خدا (ص) نشسته بودیم که رسول بر آسمان نگرست و تبسّم کرد گفتیم: یا رسول 
له از چه تبسّم فرمودی و چه حال بر تو مکشوف گشت. گفت: عجب آید مرا از بنده مومن که از بیماری بنالد و 
جزع کند اگر بدانستی که او را گر آن ممارض تعکر امت استتاو تا اللدسحه فریت) همع تخود وا تساو 
خوا ستیء این ساعت که بر آسمان می‌نگرستم دو فرشته فرو آمدند و بنده‌ای که پیوسته در محراب عبادت بود او 
را طلب کردند در ان محراب و نیافتند ششازن دیدن ان بنده را و از عیادت باز مانده فرشتگان بحضرت عزت 
بازگشتند گفتند بار خدایا فلان بنده مومن هر شبانروزی حسنات و طاعات وی می‌نوشتیم اکنون که او را در 
حبس بیماری کردی هیچ عمل و طاعت وی نمی‌نویسیم از حق جل جلاله فرمان آمدکه: اکتبوا لعبدی عمله 
مجاهدگفت: له جر یر مَمُونِ ای غیر محسوب یعنی که نعمت دنیا ايشان را از ثواب آن جهان بنه انگارند. 
قل آ انکم تکفرون بالذي خلق الارض في یمین استفهام بمعنی انکارست و معنی آنست که: می کافر شوید 
بان خداوندکه قدرت وی اینست که زمین را بدو روز بیافرید؟ یعنی روز یکشنبه و روز دوشنبه. اگر خواستی بيك 
لحظه بیافریدی, لکن خواست که با خلق نمایدکه سکونت و آهستگی به از شتاب و عجلت و بندگان را سنتی 
باشد بسکونت کارکردن و راه آهستگی رفتن. و تجعلون له نداد شرکاء و اشباهاء لك رب الْعالمین خالق جمیع 
الموجودات و سیّدها و مربیها. 

و جعَل فیها زواسي من فوّقها ای جبالا ثوابت من فوق الارضء و بازك فیها بما خلق فیها من البحار و الانهار و 
الااشجار و الثمار انبت شجرها من غیر غرس و اخرج زرعها من غیر بذر و جعل فیها معادن الذهب و الفضة و 
ساثر الفلرّات و قدر فیها قواتها یعنی ارزاق العباد و البهائم: تقول: قاته یقوته اذا رزقه و اجری علیه. و اقاته اذا 
جعله ذا قوت. و اللّه عز و جل مقیت. قال الضحاك: قدر فی کل بلدة ما لم یجعله فی الأخری لیعیش بعضهم 
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من بعض بالتجارة من بلد الی بلد و قال الکلبی: قدر الخبز لاهل قطر و التمر لاهل قطر و الذرة لاهل قطر و 
السمك لاهل قطر و کذلك اخواتها. 
في ره ای فی تتمة اربعة ایام هذا کقول القائل: شم ال رل اه هی عا و ال الکرف اف 
خمس عشرة معنی آیت آنست که: زب العزة زمین را بیافرید بدو روز روز ی شنبه و دوشنبه و تقدیر اقوات و 
ارزاق کرد در تمامی چهار روز یعنی روز سه شنبه و چهار شنبه. 
روی عن ابن عباس قال: سمعت رسول ال (ص) و انا ردیفه یقول: «خلق اللّه الارواح قبل الاجسام باربعة 
آلاف سنة و خلق الارزاق قبل الارواح باربعة آلاف سنة «سواء» لمن ساأل و لمن لم یسئل و انا من الذین لم 
یسئلوا اللّه الرزق و من سأل فهو جهل منه». 
قراءعت عامّه قرا «سواء» نصب است بر مصدر یعنی استوت سواء. 
و قیل معناه: جعلنا الاقوات المقدرة محتومة سواء لمن سأل أ و لم یسئل طلب او لم یطلب عاجزا کان الانسان و 
حیولا. ابو جعفر «سواء» بجر خواند بر نعت ایام و معنی آنست که: تقدیر ارزاق کرد در چهار روز راست نه 
بیش نه کم. آن گه فرمود: «للسائللن» پرسندگان را می‌گویم که می‌پرسند که چون بود. بر رفع نیز خوانده‌اند» و 
معتی آنست که الرزق المقدر سواء للمسترزق و السا کت: 
تم استوی ای السماء یعنی عمد و صعد و هي ذُخان بعد. قال ابن عیسی الدخان جسم لطیف مظلم متفش. و 
قیل: هو بخار الماء. 
یروی «ان اوّل ما خلق اللّه عز و جل العرش علی الماء و الماء ذاب من جوهرة و هی کانت ياقوتة بیضاء فاذابها 
ثم القی فیها نارا ففار الماء و اجفاء غثاء فخلق الارض من الغتاء لم یبسطها ثم استوی الی الدخان الذی ثار من 
الماء فسمکه سماء ثم بسط الارض فکان خلق الارض قبل خلق السماء و بسط الارض و |رساء الجبال فیها و 
شا زین ای الاشچار و الدواب قاری بارس خی شاه 
لذلك قال اللّه عز و جل: لْرض بَْ لك دحاها هذا جواب عبد اللّه بن عباس, لنافع بن الازرق الحروری. 
فقال لها و لاْرْض ات طْعاً َو کرهاً قال اب عباس: قال اللّه عز و جل: ایا ای جیثا بما خلقت فیکما اما انت 
یا سماء فاطلعی شمسك و قمرك و نجومك و انت يا ارض فشقّقی انهارك و اخرجی ثمارك و نباتك و قال لهما: 
افعلا ما آمرکما طوعا و الا آلجأتکما الی ذلکما حتی تفعلاه کرها فاجابتا بالطوع و قالتا نا طائعینٌ ای جثنا بما 
احدئت فینا مستجیبین لامرك. یقال اجابه من الارض الاردن من بلاد الشام فسمی لسان الارض. و قیل: اجاب 
و نطق من الارض موضع الکعبة و من السماء ما بحذانها فجعل اللّه لها حرمة علی سائر الارض. 
فقضاهن سب سماوات ای اتمهنْ و فرغ من خلقهنٌ في یمین ای فی الیومین الباقبین من الایام الستة یوم 
الخمیس و یوم الجمعة. قال ابن عباس: ابتداء اللّه عز و جل بخلق الارضین یوم الاحد فخلق سبع ارضین فی یوم 
الاحد و یوم الائنین, ثم جعل فیها رواسی من فوقها و بارك فیها و قدر فیها اقواتهاء ارسی الجبال و شقّ الانهار 
و غرس الاشجار و جعل المنافع فی یومین یوم الثلائاء و یوم الاربعاء» ثم استوی الی السْماء فخلقها سبع 
سماوات فی یوم الخمیس و یوم الجمعة و خلق آدم ذ فی آخر ساعة من یوم لجمعة و فیها تقوم الساعة قال فلذلك 
سمیت الجمعة لائه اجتمع فیها هه مر في کل سَماء مرها ای امر اهل کل سماء امرهم من العبادة و قال 
ین عباس: خلق ما قی کل سماء شلقها من الملاتک: و ما فیها من الشمس و القمر و النجوم و البحار و جبال 
البرد و ما لا بعلم الا ال فدلك آمرها و قال فان ۶ وی رال کل ماما اراد مخ الافر و الهی و زا الما 
ادن بمصابیح ای بکواکب فتضيء ء فی اللیل کالمصابیح. «و حفظا» یعنی: و حفظناها حفظاء ای حفظناها 
بالکواکب من مسترقی السبع, کقوله و حَفظناها من کل شیّطان زجیم و حفظاً من کل شیطان مارد و جعلناها 
رجّوماًللشیاطین قیل: خلقت الکواکب للزينة و الحفظ جمیعا. «ذلك» الذی ذکر من صنعه یر یز فی ملکه 
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«العلیم» بخلقه. 

قِنْ أغرَضُوا عن الایمان بعد هذا البیان, فقّل أَنْدرتکُم صاعقة مثل صاعقّة عاد و تمد الصاعقة عند العرب 
عذاب معه صوت. و اکثر ما پقولونه اذا کان مع الصوت نار. «ٍذ جاءتهم» یعنی عادا و ثمود الرسل من بَْن 
آُدیهم و من خَلفهم اراد بقوله: من ین یدهم الرسل الذین ارسلوا الی آبائهم من قبلهم. و من خفهم یعنی و 
من بعد الرسل الذین ارسلوا الی آبائهم الذین ارسلوا الیهم هود و صالح فالکناية فی قوله: من بیّن آیُدیهم راجعة 
الی عاد و ثمود و فی قوله: و من خََفهم راجعة الی الرسل. 5 

لا تعَبُدُوا یعنی بان لا تعبدوا الا له قاوا لو شاء ربا منا الایمان الذی تدعون انه بریده بارسالکم لْحْرل مَلانکة 
لول م رل فلم بتخالجن سل فی امرهم: 

فن بما ازسلتم به کافرّون ای انا بما تدعون انکم ارسلتم به کافرون, کقوله: با ها لذي رل علیّه الذکر. . و هذا 
واسع فی کلام العرب. 

روایت کنند از جابر بن عبد اللّه و از محمد بن کعب القرظی که جمع قريش روزی بهم نشسته بودند با يك دیگر 
میگفتند: این کار محمد بر ما مشکل شد و نفری از عزیزان ما چون حمزه عبد المطلب و عمر خطاب و دیگران 
با دين وی گشتند و کار وی روز بروز بالا میگیرد. کسی بایدکه درکهانت و سحر دستی دارد و صنعت شعر نیکو 
داند تا با وی سخن گوید و باز داندکه مادّت علم وی ازکجاست و حاصل دعوی وی چیست. عتبة بن ربیعه 
برخاست گفت: کار منست که من شعر شنیده‌ام و در سحر و کهانت بیگانه نباشم» اگر سخن محمد ازین جنس 
است بر من پوشیده نشود. 

و رسول صلوات اللّه و سلامه علیه تنها بمسجد نشسته بود عتبه بیامد و با رسول علیه السلام برفق و بحرمت 
سخن درگرفت گفت: يا محمد ما ترا از خویشتن دانیم و مکانت و منزلت خود در نسب قریش شناخته‌ایم: اما 
کاری عظیم با ایشان بر دست گرفته‌ای» جمع ایشان پراکنده کردی, پیران ایشان را حرمت برداشتی» خدایان 
ایشان را عیب کردی» دین پدران بباد بردادی» اکنون چند سخن از من بشنو و در ان نظری کن چند چیز بر تو 
عرضه کنم و اختیاری بکن. رسول (ص) فرمود: قل یا ابا الولید هان بگو تا چه خواهی گفت ای بو الولید. عتبه 
گفت: يا ابن اخی اگر اين کارکه بیش گرفته‌ای و اين دین که تو آورده‌ای مقصود تو جمع مال است ما ترا 
چندان مال جمع کنیم که در قريش هیچ کس از تو توانگرتر نباشد» و اگر شرف و سیادت و سروری میخواهی ما 
ترا بر همه قریش لا بل بر همه عرب سرور و مهترکنيم. و اگر غلمت شهوت ترا رنجه میدارد ده زن ازکرایم 
قريش بزنی بتو دهیم و اگر ری بتو می‌آید از روی کهانت ترا درمان ساز پديدکنيم اگر شعرست که در صدر تو 
مخواشن ععت نت که شا ی اطبد النطلب را فرشتعر آن فقوت فتربت هست که فیگران زا منشته ار 
رسول خدا خاموش همی بود تا سخن بآخر راند. آن گه فرمود: یا با الولید همی بگفتی و ازگفت خود فارغ 
فلع کفت: نعم فارغ شدم حضرت مصطفی علیه الصلاة و السلام گفت اکنون از من بشنو تا من نیز خواندنی 
برخوانم. در گرفت گفت: بسّم ال الرزحمن الرحیم؛ حم تزیل من انرخمن الرجيم کاب فطل آیاقه فراتاً 
ری . تا آخر ا ین آیت برخواندکه فان رَضوا فل ندنک صاعقه متل صاعَة عاد و تمد وگفته‌اند. تا آیت 
سجده بر خواند و رسول علیه السلام سجود تلاوة کرد و عتبه در شنیدن کلام حضرت خداوند جل جلاله چنان 
فبهورت و مد‌هوشن کشت که نهای سکن در وی نماند و بآخر دست بر دهن رسول نهاد 4 فا( مق رحم که ن: 
نخوانی که طاقتم برسید و درین سخن سرگردان و حیران شدم. برخاست و چون متحیّری بخانه خود باز شد و 
بانجمن قریش که در انتظار وی بودند بازنگشت. بو جهل گفت: ای معشر قريش عتبه بر ما بازنگشت ترسم که 
صابی شد و در طعام محمدش رغبت افتاه همه برخاستند و بخانه عتبه شدند بو جهل او را گفت: ترانه یرام 
صفت می‌بینیم که برفتی» همانا که بطعام محمد رغبت کردی و باو میل داری» اگر ترا حاجت است تا ترا چندان 
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مال دهیم که از طعام محمد بی‌نیاز شوی. عتبه از ان سخن در خشم شد و سوگند یادکرد که هرگز با محمد سخن 
نگوید» آن گه گفت: من سخن خویش با محمد بگفتم و او بجواب من سورتی بر خواند» و اللّه که هرگز مانند آن 
سخن نشنیدم! نه شعر بود و نه سحر و نه کهانت. کار بجایی رسیدکه دست بر دهن وی نهادم و او را سوگند 
دادم که بس کند خواندن آن که حیران شده بودم و دلم زیر زبرگشته. اکنون میگویم شما را اگر فرمان من برید: 
رای من آنست که این مرد را فرو گذارید با دین خویش و تعرض او نرسانید و بر عداوت او نکوشیدکه آن سخن 
که من از وی شنیدم ناچار آن را عاقبتی است و در ان بسته‌کاری و چیزی, او را بعرب بازگذارید. اگر عرب بدو 
دست یابند خود شغل شما کفایت کردند و اگر او بر عرب دست یابد ملك او ملك شماست عرّ او عرٌ شما. بو 
جهل گفت: چنان می‌دانم که سحر او در تو اثرکرده و ترا از حال خود بگردانیده. عتبه گفت رای من اینست. 
شما هر چه خواهید میکنید. 
فمَ عادٌ َاستَکیرُوا في الأرض بغیر الق طلبوا العلوٌ بغیر وجهه لانهم طلبوه ه بمخالفة الرسل و عاقبة ذلك ال و 
الصغان و قالوا م من آشد من فٌَ ای نحن نقدر علی دفع العذاب عنا بفضل قوتناء وکانوا ذوی اجسام طوال و 
خلق عظیم ینزعون الصخرة من تخل و پد عون اقد مهم نی الارمی وحن طرل کل واجد مهم ماه عفر 
‌ قال اللّه تعالی ردّا علیهم: رل روآ له الدي خَقهمْ و آشد منم فد و و اوسع قدرة. و کانوا بآیاتتا 
َجْحَدون هذه معطوفة علی قوله: فَاستکیرُو. 
1 یم ریسا صرَصاً ای عاصفا شدید الصوت. مشتق من الصریر و قیل: هی الریح الباردة مشتقٌ من الصر 
و هو البرد الشدید الذی یحرق کما تحرق النار و جاء فی التفسیر انها الدبور, في یم نجسات تقال کات اهر 
شهر صفر اوّلها یوم الاربعاء سبع لیال و ثمانية ایام. فا کانت ار شوال مخ الا ریما وتا عذب قوم الا فی 
یوم الاربعاء. قراً ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و یعقوب: «نحسات» بسکون الحاء. و قراً الااخرون بکسر الحا» 
نحس, ای مشومات ذات نحوس علیهم لیس فیها من الخیر شیء یقال: نحس, ای صار ذا نحس فهو نحس و 
التسکین تخفیفه قال الضحاك: امسك اللّه عنهم المطر ثلث سنین و دامت الریاح علیهم من غیر مطر. لْذيقَهم 
عذاب الْخرّي ای عذاب الهوان و اذل في الحاة ادن و لعذاب الاخرة ری اشد اهانة و اکثر اذلالا و هم لا 
نصرَون لا یمنع العذاب عنهم. 
و اما نود فهنیتاهم ای دخوناهم و بیا هم سیل الخیر و الشرو دللتاهم الی طریق الرشد فعدلوا عته الی طریق 
العمی» هذا کقوله: ان هدیاه السبیل ما شاکراً و اما کورآ. و قوله: فاسْتَحیّوا الْعمی علّی الْهٌّدی ای اختاروا 
الکفر علی الایمان, دتم صاعفة الاب هون ای ذی الهوان. و الهون الهوان و هو الذی بهینهم و یخزیهم. 
قیل: هی صيحة کانت من السماء پما کانوا باختیارهم الکفر و نجین اَذین وا یعنی آمنوا بصالح ای 
نجیناهم من تلك الصاعقة. و کائوا ون الشرك. 
و یوم بر أَخداء اللّه قرأً نافع و یعقوب: «نحشر» بالنون و فتحها و ضم الشین, «آعداء» بالنصب. و الباقون 
«یحشر» بالیای و مها و فتح الشین, «آعداء» بالرفع. ای یجمع آعداء له ی الثار فَهّم یرون ای یمنعون 
من التفرق. و فلالوزع الجیتن؛ یعنی پحبس اولهم علی آخرهم لیتلاحقوا. ۱ 
حتّی ذا ما جاوها ای جاءوا النار شهد عَلیَهم سم و بَصارَهم و جودهم ای بشراتهم بما کائوا سل فان 
اهل التفسیر: المراد بالجلود الفروج ان له عز و جل حبیّ یکنی روی عن عبد اللّه بن مسعود رضی اللّه عنه 
قال: یجادل المنافق عند المیزان و یدفع الحق و یدعی الباطل فیختم علی فیه ثم تستنطق جوارحه فتشهد علیه ثم 
یطلق فیقول: بعدا لکنْ و سحقاء. فعنکن کنت اناضل, ای اجادل. 
و فی الخبر: «اوّل ما بتکلم من الانسان فخذه من رجله الشمال». 
و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالو أطَ له اي أَنْطق کل يم ناطق هو خَلَکُم ول مرةٍ غیر ناطق ثم 
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انطقکم. و له حون ای کما احیاکم کذلك یعیدکم. و یحتمل ان الکلام تم عند قوله: أنْطّقَ کل شَيء ثم 
استأنف فقال الّه: و هو لمکم ول مر فی الدنیا و یه جع فی العقبی. 

و ما کنتم تسترون قال عبد اللّه بن مسعود: کنت مستترا باستار الکعبة فاذا ثلائة نفرکثیر شحم بطونهم قلیل فقه 
قلوبهم قرشیان و ختن لهما ثقفی او ثقفیان و ختن لهما قرشی فقال احدهم: هل یسمع اللّه ما نقول؟ فقال 
احدهما: : اری اه پسمع اذا جهرنا و لا یسمع اذا اسررنا؛ و قال الشانی: ان کان یسمع اذا جهرنا فانه یسمع اذا 
اسررناه فاتیت رسول ال (ص ص) فاخبرته فنزلت: و اکن تستترَون ای ما کنتم تستخفون من أَنْ یهد علَیکُم 
سکم و لا َُصارکُم و لا جلودکُم «لا» فی الموضعین زائدة زیدتا تأکیدا للنفی, و المعنی: لم یکن یمکنکم 
ان تستروا اعمالکم عن أعضائکم لانها اعوانکم فجعلها اللّه شهودا علیکم. و قیل معناه: ما کنتم تخافون 
فتحذروا ان يشهد علیکم سمعکم و ابصارکم و جلودکم. و قیل معناه: و ماکان قصدکم باستتارکم وقت المعاصی 
ان تستروها من الجوارح فان ذلك غیر ممکن» لکن ظننتم انکم ت تسترونها عن اللّه و هو قوله: و لکن تم آن ال 
لا عم کثیراً مما تعْملُون. و ادخل الکثیر لان الرجلین انتفقا علی ان الّه یعلم ما یجهر به و اختلفا فی علمه بما 
و 

ی مراکم ای ظتکم ان له لا یعلم ما تعملون اهلککم و طرحکم فی الشار. بقال 
الظنٌ ظنان: 1 نون نم لافوا رهم طشت آئي فلاق جسابة و 
آ ط آن تن نمْجرّ له في الرض و اما الذی یردی فهو الذی هاهنا. فاصبختم م من الخاسرین - الهالکین 
الیو نی : 

ثم اخبر عن حالهم فقال: ان یصبروا قالاز موی هم یعنی: ان یصیروا او یجزعوا فالنار مسکن لهم. و قیل: ان 
یصبروا علی آلهتهم لقوله: آن اوا و اصیرّوا علی آلتکُم و ان یستعتیّوا فما هم من امین یعنی: و ان یستقیلوا 
فما هن من المقالین. 

و قیل: الاستعتاب طلب الرضا. و المعنی: ان یطلبوا الرضا فما هم بمرضی عنهم. و قیل معناه: ان یسئلوا ان برجع 
بهم الی ما یحبون لهم لم یرجع بهم. و قیل: ان یعتذروا فما هم ممن یقبل عذرهم. یقال: استعتبهه ای طلب منه 
الرجوع الی الرضا. و اعتبه و و ی ای الرجوع الی 
ما تحب. و قرع فی الشواذ: و ان د ات بو ی ی و ات مت 
کقوله عز و جل: و لو رَدوا لعادُوا لما نوا عنة 

النوبة الثالنة 

بسم اللّه الرحمن الرحیم «بسم الّ» اخبار عن وجود الحق بنعت القدم. «الرحمن الرحیم» اخبار عن بقائه 
بوصف العلاء و الکرم. فالارواح دهشی فی کشف جلاله و التفوس عطشی الی لطف جماله. سماع نام اللّه 
موجب هیبت است و هیبت سبب فنا و غیبت است. و سماع نام رحمن موجب حضور بحضرت است و حضور 
سبب بقا و قربت است. یکی بسماع نام اللّه درکشف جلال مدهوش یکی بسماع نام رحمن در بسط جمال 
بیهوش. اللّه اخبار است از قدرت او جل جلاله بر ابداع, رحمن رحیم اخبار است از نصرت او بامتاع پس 
وجود مراد او بقدرت او و توحید عباد او بنصرت او. 

قوله تعالی: حم ای حم ما هوکائن می‌فرماید: بودنی همه بود کردنی همه کردم. راندنی همه راندم. گزیدنی همه 
گزیدم. پذیرفتنی همه پذیرفتم برداشتنی همه برداشتم افکندنی همه افکندم آنچه خواستم کردم آنچه خواهم 
کنم. آن را که پذیرفتم بدان ننگرم که ازو جفا دیدم بلکه عفوکنم و درگذارم و ازگفته خود باز نیایم مایبْدل 
لول دي. 

پیر طریقت گفت: الهی! همه عالم ترا می‌خواهند. کار آن دارد که تا توکرا خواهی, بنازکسی که تو او را خواهی, 
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که اگر برگردد تو او را در راهی. ای جوانمرد! آن را که خواست در ازل خواست و آن را که نواخت در ازل 
نواخت. کارها در ازل کرده و امروزکرده می‌نماید. سخنها در ازل فرموده و امروز فرموده می‌شنواند. خلعتها در 
ازل دوخته و امروز می‌رساندکُل یوم هو في شأن. عبدی تو مرا امروز میدانی» من نه امروزینم» دانش تو امروز 
است و رنه من قدیم‌ام دیرست تا من با تو رازگفتم. تو اکنون می‌شنوی» سمع قدیم در ازل نیابت تو می‌داشت 
در سما ع کلام ازلی» علم قدیم در ازل نیابت تو میداشت در دانش صفات ازلی. قیّم که مال. طفل دارد بنیابت 
طفل می‌دارد. چون طفل بالغ شود آن مال بوی باز دهد. شما اطفال عدم بودیدکه لطف قدم کار شما می‌ساخت 
و نیابت شما می‌داشت. ای منتظران وارد لطف ما! ای نظارگیان شاهد غیب ما! ولایت نراند در دل شماء مگر 
سلطان سر ماء حلقه در دل شما نکو بد مگر رسول بر ما. 

قوله: تتریل من الرحمن الرحیم این قرآن فرو فرستاده آن خداوند است که نامش رحمن و رحیم است رحمن 
است بمبان رحیمست بانوان رحمن است بنعمت رحیم است بعصمت رحمن است بتجلی, رحیم است بتولی» 
رحمن است بتخفیف عبادت. رحیم است بتحقیق حسنی و زیادت اذا فاض بحر الرحمة تلاشی کل زلة لان 
الرحمة لم تزل و الزلّةٍ لم تکن ما لم یکن ثم کان کیف یقاوم ما لم یزل و لا زال چون دریای رحمت موج کرامت 
و مغفرت زند جمله زلل و معاصی منعدم و متلاشی گردد. زیرا که زت صفت لم یکن ثم کان است و رحمت 
صفت لم یزل و لا بزال. لم یکن ثم کان کی مقاومت تواند با لم یزل و لا بزال؟! قوله: قل نما آا بش متلکم 
قال الحسن: علمه اللّه التواضع بقوله: فلْ نما نا بر ملک حسن گفت: حق جل جلاله مصطفی را علیه الصلاة 
و السلام باین آیت تواضع در آموخت و او را بر تواضع داشت که بنده را هیچ حلیت زیباتر از حلیت تواضع 
نیست و بر قد خاك هیچ لباس راست‌تر و نیکوتر از لباس خشوع نیست. رسول اللّه (ص) باین خطاب ربانی و 
تعلیم الهی چنان متادّب گشت که کان یعود المریض و یشیع الجنازة و یرکب الحمار و یجیب دعوة العبد. وکان 
یوم قريظة و النضیر علی حمار مخطوم بحبل من لیف علیه اکاف من لیف. هر چندکه سید صلوات ال و سلامه 
علیه منشور تقدم کونین در آستین کمال داشت و خال اقبال بر رخساره جمال داشت و شب معراج جبرئیل و 
میکائیل که از سادات فریشتگان‌اند پیش براق دولت او و مرکب عزت او چاکروار ایستاده طرقوا می‌زدند. با این 
همه کمال و جمال و حشمت و مرتبت در کوی تواضع چنان بود که در عالم بندگی و در حالت افکندگی بر 
خرکی مختصر نشستی و اگر غلامی او را بخواندی اجابت کردی, روز قریظه و نضیر بر خرکی نشسته بود افسار 
آن از لیف و بر وی پالانی نهاده از لیف. عجب کاری است! گاه مرکب وی براق بهشتی بران صفت. گاه مرکب 
وی خرکی مختصر برین حالت. آری» مرکب مختلف بود امّا در هر دو حالت راکب يك صفت و يك همّت و 
يك ارادت بود. اگر بر براق بود در سرش نخوت نبود و اگر بر حمار بود بر رخسار عرّ نبوّتش غبار مذلّت نبود. 
ل أ نکم کون باآدي غلقَ الأَرض في یومیّن... الاية هرکه اعتقادکرد که آفریدگار جهان و جهانیان خداست 
که یگانه و یکتاست و درکمال قدرت بی‌همتاست و داندکه بشریّت محل عجز و سرمایه ضعف است. دامن از 
مخلوقات باز برد و دل از معلومات و مرسومات برگیرده وکار خود بکلیت تفویض با رب الارباب کند. علایق و 
خلایق بگذاشته و روی بدرگاه اللّه نهاده» و حکم او را منقاد بوده و فرمان او را گردن نهاده و زبان اعتراض 
بریده» زیرا که مخلوق را بر خالق روی اعتراض نیست. وز حکم او زهره اعراض نیست. آن عزیزی را پرسیدند 
که: ما العبوديّة بندگی چیست؟ 

ی و و ری در باقی کردن و قضا را برضا پیش آمدن, و زهر حکم مر را بدندان 
تسلیم خائیدن قال الّه تعالی: و آمرنا لشملم رب الْالمين. 

و جعَل فیها زواسي من فوقها و بازك فیها الجبال الرواسی اوتاد الاارض فی الصورة و الاولیاء اوتاد الاارض فی 
الحقيقة. ببرکانهم یأتی المطر من السماء و البات من الارضء و بدعائهم بندفع البلاء هن الخلق کوه‌ها اوتاد 


۳۵۴۳۵ 


زمین است از روی صورت و اولیای خدا اوتاد زمین‌اند از روی حقیقت در جبال شامخات بسته نظام کار عالم 
خلق غائب‌اند و با حق حاضر خلق ایشان را حاضر میدانند و ایشان از خلق غاثب‌اند و با حق حاضر. 
بو یزید بسطامی گفت: چهل سال است تا من با خلق سخن نگفته‌ام. هر چه گفته‌ام با حق گفته‌ام» هر چه 
شنیده‌ام از حق شنیده‌ام. ازینجا مصطفی گفت علیه السلام «ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی» او صلوات اللّه 
علیه بشخص با خلق بود گزاردن شریعت را و بسط ملت راء و بسرّ با حق بود غلبات محبّت را و دوام مشاهدت 
را. محب از محبوب جدا نگردد چون محبّت غلبه گیرد. 
استاد بو علی دقاق گفت قدس اللّه روحه: لیس للجنة شغل معنا و لا للنار سبیل الینا لانه لیس فی قلبنا الا 
السرور بربنا بهشت را با ما شغلی نیست و دوزخ را با ما کاری نه, زیرا که در دل ما جز شادی ببقاء حق نیست. 
هر چه جزیار دام او بشکن هر چه جز عشق نام او غم کن 
۲ النوبة الاولی _ 
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۱ 
فاست از دنیای ایشان تا گرد مب میکنند. و حق لیم الق و برایشان سخن خدا بتهدید واجب گشت و راست 
شد. في ثم خن هم همچون گروهانی که پیش ایشان بردند و گذشتند من من الجن و انس از پری و 
۳ او خامیرین (۲۵) که ایشان زیانکاران بودند و از خویشتن درماندگان . " 
و قال ای کفرّوا ناگرویدگان گفتند: لا تسْمَعُوا لهذّا الْفرآن مشنوید اين قرآن راء و الا فیه و سخن نابکار در 
آن افکنید ۷« لمکم تلو (۲۶) تا مگر او را از خواندن باز شکنید. 
یقن الذین کفروا براستی که بچشانيم ناگرویدگان را عذاباً ۳ عذابی سخت. و رم وا اٌذي 
۳ َو (۲۷) و پاداش دهیم ایشان را تا دی این ترکازای که میکردند. 
ذلك ام الا اللّه آنست پاداش دشمنان اللّه الناز آن پاداش آتش است. له فیها دار الحلد انشا اشت در آن 
آتش سرای جاویدی» جزاء بما کاوا بآیاتنا بَجْحدون (۲۸) پاداش را بآنچه بسخنان ما می‌کافر شدند و از 
گرویدن می‌با زنشستند. ۱ 1 
و قال الَذین کرو تا وان کان کیک کر انش ترس آرنا لین أضلانا خداوند ما با ما نمای آن دو تن که مارا 
بی‌را کرت من الجنٌ و انس از پری و آدمی. تن تحت أَقداما تا ایشان را در زیر پای آریم, لیکوخا هن 
لین (۲۹) تا از ما که فرودیم فروتر باشند 
ان الَذینَ قالُو ری یواست سا عادو ۱۳۹ بر ا شاف تاه رل عَلیَهم 
الملانکة من‌فروف آیکت برانشان فریشتکاین الا تخافرا ولا مر اگوی که مره و آندوه عداریته و شرا 
ور ۳ (۳۰( و شاد باشید بآن بهشت که شما را وعده می‌دادند. 

نحن آولیاو کم ما دست گیران و یاری دهان شماایم» في الحیاة ادن و في الا خرة در زندگانی این جهان و در 
ان جهان» و لک فیها ما تشتهي ي أَنشسَکُمٌ و شما راست در بهشت هر چه دلهای شما خواهد. و کم فیها ما 
تدعُون (۳) در ام هه فا را ای واه 
0 من غفور دجم (۳۲) پیش آورده‌ایست از آمر زگاری مهربان. 
ی یل کرت ی ممّنْ دعا ای اللّه از آن کس که با خدای میخواند. و عمل صالحاً و کار 
نيك میکند. و قال|ِني من الْسَنِمینَ (۳۳) و میگویدکه من ازگردن نهادگانم. 
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و لا تستوي الحَستة و لا السسَة مرگ یکسان نبود نیکویی و بدی اف اي هي أحسَن جفا و سفه باززنبپاسخ 

دادن و پاداش کردن هر چه آن نیکوتر فاذا اٌدي بت فد از که آن کین که او فان راو دش 

استه که ولي ۲ میم (۳۴) گوبی که دوستی است باری بدل نزديك. 

و ما یلاها و در دل و در دهن ندهند این حصلت و این حسنة و این ن عادت و خوی نیکو ره لا این بو 

مگر شکیبایان راه و ما بل ها و در دل ندهند آن راء ال دُو حَظ عظیم ( (۳۵ ) مگرکسی با بهره‌ای نیکو از ایمان و 

ار ۱ 

و ام نك می الشیّطان تَرغْ و هرگاه که بتو رسد از دیوگردن گشتنی و بسر برداشتنی و در خشم کردنی و 

وسوسه افکندنی, فاستعذ بل فریاد خواه بالّه ِنَهُ هو السَمیع الم (۳۶) که او شنواست و دانا. 

النوبة الثنية 

قوله: و قیْضنَا له قرناءٌ ای الزمنا و سنا لهم من حیث لا یحتسبون, کقوله: نَیْض له شیٌطانا. بقال: هذا قیضه 

ای مثله. و قیل معناه: بدلنا لهم شیاطین بدل هدی اللّه و الطاقه. و القیض البدل, و منه قولهم: قایضت فلانا 

بکذا اذا بادلته. و قیل: هذا التقییض هو احواجه بعضهم الی بعض کالمرأة الی الرجل و الرجل الی المرأة و 

الغنی الی الفقیر و الفقیر الی الغنی یستعین بعضهم ببعض. و قیل معناه: هیَأٌنا لهم فی الدنیا اولیاء من الشیاطین و 

قرناء السوء من الانس حتی ضلوهم و سوّلوا لهم اعمالهم السیّةه و هو قوله: روا لیم ما بََْ یدهم من امر 

الدنیا حتی آثروه علی الاخرة و ما خلفهم من امر الا خرة فصو ای ای ودنک لس وحق علیهم 

لول ای وجب علیهم العذاب. و قیل: حق علیهم القول انهم یکفرون فیعذبون» في مم ای مع امم قد خَلّت من 

هم ای من قبل هل مکة من الجن و الرنس کانواافی الات عملوا بمثل معاصیهم. نم کاُوا خامرین متلهم. 

و قال ادن روا لا تسْمَعُوا لهذا الْمَرآن و لوا فیه للم تلیُون این آیت در شأن بو جهل فرو آمدکه 

فراسفهای اصحاب خویش گفت: چون محمد قرآن خواند شما بآواز بلند شغبی و جلبی در گیرید دست کویید و 

صفیر زنید و شعر و رجزگوئید و سخنان نابکار بی‌حاصل در میان قراعت وی افکنید چنانك بر وی غلبه کنید تا 

او خاموش شود یا قراءعت بر وی شوریده گردد و فراموش کند. اللغو و اللاغية من الکلام ما لا حقيقة له و لا 

خی ما لمی جلفی و بلق و اللغو و اللغط واحد. 

یقن الَذین کرو ب یعنی ابا جهل و اصحابه عذابا شدیداً فی الدنیا و هو القتل ببدره و لجْريَهُم سرا اآّذي 

کانُوا یعون ای نجزیهم فی الاخرة اقبح جزاء باقیح فعلهم و هو الکفر 

«ذلك» الذی ذکرت من العذاب الشدید جَِراء أَحْداء ال ثم بین ذلك الجزاء ء فقال: «النان» ای هو النان هم 

فیها ای فی النار داٌ لخد دار اقامة لا انتقال منها جزاء بما کاوا بآیاتنا یَجحدون. 

و قال الَذی کرو بر لون قی مهس زوا ای الا ره رف را لین آأضَلانا من الْجنٌ یضی ابلیس «و 

الانس» یعنی ابن آدم الذی قتل اخاه و هو قابیل نم یروی ان قابیل شدذت ساقاه بفخذیه پدور 

۱ ۲ ۱ ة نار. و صح 

عن رسول ال (ص): «ما من دم یسفك علی وجه الارض بء بغیر الحق الا و علی ابن ن آدم منه کفل لانه اول من 
سنٌ القتل». 

تعایا تست اقداستا فی الاز کون من الاسلین ای لیکونا فی الدرك الاسفل من النار. قال ابن عباس: 

لیگودا اشد عذانا منا: 

ان این قالوا ربا ال ثم استقامُوا ابن عباس گفت: این آیت در شأن ابو بکر صدیق فروآمد. هر فرقتی ریا ال 

میگفتند امّا شرك در آن می‌پیوستنده مشرکان میگفتند: ربا ال و با این کلمة میگفتند: الملاتكة بنات ال 

جهودان ربا ال میگفتند و عرَیْر این اللّه با وی میگفتند و انکار نبوت مصطفی (ص) میکردند ترسایان را 


۱۳2۳۷ 


ال می‌گفتند و گفت الَْسیح اب الّه و انکار نبوت مصطفی (ص) در آن می‌پیوستند. بو بکر صدیق بگفت: 
«ربّتا اللّ» و آن گه بوفای کلمه باز آمد شرك از آن نفی کرد بر راه سنت و جماعت راست رفت در اداء فرایض 
بکوشید اخلاص و صدق در آن بجای آورد و بر آن بپائید تا بر له رسید. استقامت لفظی جامع است مشتمل بر 
جمله اين معانی. و هر یکی از مفسران در قول خویش باین معانی اشارت کرده. مصطفی فرمود در تفسیر این 
آیت: ان الّذین قالوا ربا له ثم اسَتقاُوا 

قال: من مات علیها فهو ممن استقام». 

ابو بکر صدیق گفت: تم اسَقامُوا ای لم یشرکوا باللّه شیثا و لم یرجعوا عنها بعد ما قالوا عمر خطاب گفت: 
استقاموا علی الامر و النهی و لم یروغوا روغان الثعالب. عثمان بن عفان گفت: تم استَقامُوا ای اخلصوا العمل 
له 

علی مرتضی (ع) گفت: «اّوا الفرائض». 

ابن عباس گفت: استقاموا علی آداء فرضه. 

حسن گفت: استقاموا علی امر اللّه فعملوا بطاعته و اجتنبوا معصیته. مجاهدگفت: استقاموا علی شهادة ان لا اله 
الا اللّه حتی لحقوا باللّه. حسن بصری هرگه که اين آیت بر خواندی گفتی: اللّهم انت ربنا فارزقنا الاستقامة. 
انس مالك گفت: آن روزکه این آیت فرو آمد. رسول خدا شاد شد و از شادی فرمود: «امُتی و رب الکعبة». 

و خبر درست است از سفیان بن عبد اللّه الققفی که گفت: يا رسول اللّه قل لی امرا من الایمان لا اسئل عنه 
احدا بعدك قال: «قل آمنت باللّه ثم استقم» قال: قلت یا رسول اللّه بماذا استقیم؟ 

قال: فاشار بیده الی لسانه 

گفت: یا رسول اللّه کلمه‌ای گوی مرا در مسلمانی که من دست در آن کلمه زنم. اصلی بیان کن که بر آن اصل 
بروم. رسول فرمود: بگو ایمان آوردم بگرویدم آن گه راست باش و استوار باش و بر جاده ایمان مستقیم باش, 
یعنی که چون این خبر از خود باز دادی بصورت از روی حقیقت وفای این خبر بجای آر و از روی روش داد 
این کلمه بده اوّل او را بقبول دعوت کرد آن گه بعمل فرمود که استقامت عمل است با اخلاص نیّت تا ترا معلوم 
گرددکه ایمان هم قول است و هم عمل و هم نیت. 

و فی الخبر «لا یقبل قول الا بعمل و لا یقبل قول و عمل الا بنیّ». 

نز رل لیم الملانكة عند الموت. و قیل: عند الخروج من القبس قاتلیت ال تخافرا من الموت و ما بعده و لا 
روا علی ما خلفتم فی الدنیا من اهل و ولد فان نخلفکم فی ذلك کلّه. و قال عطاء بن ابی رباح: لا تخافوا و 
لا تحزنوا علی ذنوبکم فانی اغفرها لکم. و أبشرَو بالْجِنة اي کم وعَدُون فی الدنیا علی لسان الرسل. 

قال وکیع بن الجراح: بشری المومن تکون فی ثلث مواطن: عند الموت و فی القبر و عند البعث. 

ناکم قیل: هذا من قول الملانكة الذین تتّل علیهم الملانكة بالبشارة ای نحن احّوکم و انصارکم فی 
الدنیا بالاستغفار و فی الاخرة با الشفاعة. 

و قیل: هم الحفظة و المعنی: تشن فرترزیم این کها بسک فی انیا اوق تفت رف رقی الا تخرة,سی ترا 
الجنة. و قیل: هو من قول ال عز و جل, . ای نحن انصارکم کقوله: مد کان کی آن لب یره له في الدیا و 
الاخرة وکقوله: لا لَننْصرٌ زسنا... 

الاية. و قال بعض المفسرین: کفی بالمومن فخرا ان بقول له الرب: تحنأَولا کم هي الْحباة ادن ارزقك و 
ابصرك في الاخرة ارحمك و ادخلك جنتی, و کم فیها ها فد تشتهي أنفسْکُمْ من الکرامات و الذات و البقاء 
السرمده لان الناس یشتهون ذلك. و کم فیها ما دون یعنی: ما تتمُون. و قیل: و کم فیها ما تون فی الدنیا 
انها لکم فی الاخرة و قیل: من ادعی شیثا فی الجنة فهو له لان الانسان فی الجنة لا یدعی ما لا یستحقه. 
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قوله: تلا من غفور رحیم التزل ما یهیء للضیف اذا نزل و انتصابه علی المصدر ای انزلکم اللّه فیما تشتهون 
نزلا. و قیل: هو جمع نازل و انشدوا: فانّا معشر نزل. 
فیکون حالا عن الضمیر فی قوله: «تدعون». 
و من َحسَنْ فلا ممّن دعا ی اللّه ای الی طاعة الّه و توحیده و عمل صالحاً ای الفرائض, و قال اي من 
امین تفاخرا بالاسلام و تمدحا. قومی گفتند: حکم این آیت بر عموم است. هر مسلمانی که خلق را دعوت 
کند بر خیری در تحت این آیت مندرج است اگر پیغامبر باشدکه امت را بر اسلام و توحید دعوت کند. یا عالم 
باشدکه خلق را پند دهد و ایشان را بر طاعت و عبادت اللّه خواند. با مجاهد باشدکه مومنانرا بر غزو خواند. و 
قومی تخصیص کردندگفتند: مراد این آیت مصطفی است صلوات اللّه و سلامه علیه فانه دعا الی شهادة ان لا 
اه الا ال کتوله: َذغوا ٍتی له علی بَصیرة نا و من | َعَّي. و قوله: اي من السْمینَ اراد ما امره ال تعالی 
بقوله: وتان حول ی امین غانشه صلانقه کت هن ان موذنان اهل اسلام فروآمد. عمر خطاب 
گفت: لوکنت موّذنا ما بالیت ان لا اجاهد و لا احج و لا اعتمر بعد حجة الاسلام. قومی گفتند: در شأن بلال 
فروآمد موذن مصطفی (ص) 
قال النبی (ص). «الملك فی قریش و القضاء فی الانصار و الاذان فی الحبشة» 
و قال ابو امامة الباهلی رضی اللّه عنه: و عمل صالحاً ای صلی رکعتین بین الاذان و الاقامة. 
قال الثبی (ص): «بین کل اذانین صلاة تلث مرات». و قال: «فی الثالثة لمن شاء» 
و قال: «لا ِ الدعاء بین الاذان و الاقامة». 
فضیل رفیده گفت ت: موذن بودم در روژگار اصحاب. عبد اللّه بن مسعود و عاصم بن هبیرة و مرا کفت تون از 
بانگ نماز فارغ شوی بگو: و انا من المسلمینء نبینی که رب العالمین گفت: و قال تي من امین 
و لا تسْتوي الْحَسَة و لا السَةٌ «لا» هاهنا زائدة دخلت للتاً کیدکقول الشاعر: 
ماکان برضی رسول اللّه فعلهم و الطییان اب ویک رولا عمیر 

ای ابو بکر و عمر. و معنی الایة: لا یستوی الایمان و الشرك و الحلم و الضجر و الطاعة و المعصية و الرفق و 
العنف. ادف اي هي أَحَْنْ اشارت است بمکارم الاخلاق ای احسن الی من آساء اليك و سلّم علیه اذا لقیته 
می‌گوید : کسی که ترا جفا گوید بهرچه نیکوتر او را پاداش کن, , چون او را بینی بر وی سلام کن, » و جهل وی 
بحلم خود دفع کن؛ ما نشف که کفت: ٌّد افو مر العف و آخرض عن الْجاهلین و قال الشاعر: 

تسنح عسن القبسیح ولا تسرده و من اولیته حسا فده 

تا و ی ی ه اذا ک‌ان الکدو و لم تک‌ده 
اي بل و یه عداوةٌ که ولي < حَمیمٌ ای اذا دفعت بالاحسن خضع لك عدوّك و لان جانبه لك و مال 
فان بان کم این ای کی ها بو ما عم رت رو آس که اول خی تقو فلا ار 
داشت با رسول خدا و با مومنان و بآخر دوست گشت بآن مصاهره که میان وی و میان رسول خدا رفت و ببرکت 
حلم رسول و رفق وی مسلمان گشت تا در دین دوست بود و در نسب خویشاوند» اینست که رب العالمین گفت: 
ان ولي حییم ای ولی بالاسلام حمیم بالقرات نظیره قوله: ی ال آن بل بتکم و ین این عاهیتم منهم 
مَوَدة. 
و ما لها ای ما یلقی هذه الخصلة هی دفح السينة بالحستة لا این روا علی کظم الفیظ و احتمال 
المکروه و ما یلاها الا ذُو حَظ عظیم فی الخیر و الثواب. 
و قیل: الحظ العظیم الجنة اما نها ال من یت داد 
و ام نك من الشیطان تزع ای وسوسة و غضب و دعاك الی مقابلة القبیح بالقبیح لیصدك عن الحلم. فاستعذ 
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باه ای اعتصم بالله و استعمل الحلم ث هو السمیع لا ستعاذتكث تت ۱ بقصدك و تنتلی ب فيعينك علی ما ترید. 


0 


نظیر این آیت آنست که در سوره بنی اسرائیل فرمود: و قل لعبادي یلوا الَّي ۳ 
و نزغ شیطان در هر دو آیت سورة غضب است یعنی تیزی خشم که از حدٌ اعتدال در گذرد و بتهوّرکشد و از ان 
خصلتهای بد خیزد چون کبر و عجب و عداوت. امّا اصل خشم از خود بیفکندن ممکن نباشد زیرا که آن در 
خلقت است و چون از حد اعتدال بکاهد بد دلی و بی‌حمیّتی بود و چون معتدل بود آن را شجاعت گویند و از 
ان حلم وکرم وکظم غیظ خیزد و فی الخبر: «خلق الغضب من النار التي خلق منها ابلیس». و قال صلی اللّه 
علیه و سلم: «الغضب من نار الشیطان الا تری الی حمرة عینیه و انتفاخ اوداجه و المتغاضبان شیطانان یهاتران و 
یتکاذبان». و قال (ص): «اذا غضبت وکنت قائما فاقعد و ان کنت قاعدا فقم و استعذ بالّه من الشیطان» و 
قال (ص): «لیس الشدید بالصرعة اما الشدید الذی پملك نفسه عند الغضب». 
النوبة الثالنة 
قوله: و قیْضَا له فرناء... الاية اذا اراد اللّه بعبد خیرا قیْض له قرناء خیر یعینونه علی الطاعة و یدعونه البها و اذا 
اراد اللّه بعبد سوءا قیّض له اخدان سوء یحملونه علی المخالفات و یدعونه الیها. قرین بد شیطان است که نقاب 
تلبیس بربسته و در باطن بنده روش خود را راه یافته و بروی مسلط گشته تا بدوام وسوسه او را در مخالفات 
می‌کشد و سیّآّت اعمال بر وی می‌آراید و بنده را از راه هدی و طریق صواب بر میگرداند همانست که جای 
دیگر فرمود: و رین الط أَمالَْم فصَهم عن السّیل, و از شیطان صعب‌تر قرین بد مر بنده را نفس 
اوست. زیرا که شیطان اگرچه خصم است و قرین بد در مومن طمع ایمان نکند» از وی طمع معصیت دارد. امّا 
نفس مر بنده را بکفرکشد و از وی طمع کفر دارد. به داود علیه السلام وحی آمدکه: عاد نفسك پا داود فقد 
عزمت علی معاداتك کارزار نفس خویش را کمربندکه اوکار زار ترا کمر بست. این معادات آنست که مصطفی 
علیه السلام فرمود: «رجعنا مز ام اس 
جهاد نفس از جهاد دشمن بزرگترگفت و صعب‌تر زیرا که دشمن بشمشیر از خود دور توان کرد و نفس را از 
خویشتن دورکردن روی نیست و از شروی ایمن بودن روی نیست, با هر دشمنی اگر بسازی از شروی ایمن گردی 
و با نفس اگر بسازی هلاك شوی. 
پیر بو علی دقاق را در نفس بازپسین پرسیدندکه خویشتن را چگونه می‌بینی؟ گفت: چنان می‌بینم که اگر پنجاه 
ساله عمر مرا بر طبقی نهند و گرد هفت آسمان و هفت زمین بگردانند مرا از هیچ ملك مقرّب در آسمان شرم 
تباید قاشیی و از هیچ آفریده‌ای در زمین حلالی نباید خواست ام یقرت نی صفت که شنیدی بوقت نزع 
کوزه‌ای آب پیش وی داشتندگفتند: در حرارت جان دادن جگر را تبریدی بده گفت هنگام آن نیست که این 
دشمن اصلی را و این نفس ناکس را شربتی سازم نبایدکه چون فوت یابد دمار از من برآرد. و فی الخبر: «من 
ی وی ی ان 
قوله: ان لین الوا ربا ال ثم استقاموا اشارت است بتوحید اقرار ثم استقامّوا اشارت است بتوحید معرفت. 
توحید اقرار عامه مومنان راست. توحید معرفت عارفان و صدیقان راست. توحید اقرار آنست که اللّه را یکتا 
گویی» توحید معرفت آنست که اللّه را یکتا باشی. بو یزید بسطامی وقتی بر مقام علم ایستاده بود از توحید اقرار 
نشان میداد مریدی گفت: ای شیخ خدای را شناسی؟ گفت: در کل عالم خود کسی باشدکه خدای را نشناسد یا 
نداند. وقتی دیگر غریق بحر توحید معرفت بود حریق نار محبت بود او را گفتند: خدای را شناسی؟ گفت: من 
که باشم که او را شناسم و درکلّ عالم خود کسی باشدکه او را شناسد؟ 

در عشق تو من که‌ام که در منزل من از وصل رخت گلی دمد برگل من 
توحید معرفت که عبارت از ان استقامت آمد آنست که: در تصدیق بنهایت تحقیق رسد و در حدائق حقایق 
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ایمان بقدم صدق و یقین بخرامد و بر جاده صراط مستقیم قدم ثابت دارد. قلاده تجرید بر جید تفرید بندد 
شراب محبت از دست ساقی صدق بکشد. در باغ لطائف گل معارف ببوید. عالم علوی و سفلی را بر هم زند 
بزبان بی‌خودی گوید: 

آدم علسم عشسق درین عسالم زد صد عالم عالمان همه برهم زد 

تا درنفشس خویش زمانی دم زد در باخت بهشت و هر دو عالم کم زد 
پیر طریقت گفت: صحبت با حق دو حرف است: اجابت و استقامت. اجابت عهد است و استقامت وفاء اجابت 
شریعت است و استقامت حقیقت است. درك شریعت هزار سال بساعتی در توان یافت و درك حقیقت ساعتی 
یز ال مهافت 

رل علهم الملایکة لا تخافُوا و لا تحرَئوا و آنشروا بالجنة. . این عزیزان که براه استقامت رفتند و در میدان 

تسلیم گوی توحید بپایان بردنده ایشان را بوقت نزع خلعت کرامت پوشاننده فرشتگان از آسمان فرو آیند و ایشان 
را بشارت دهندکه: لا تخافوا من عزل الولاية و لا تحزنوا علی ما اسلفتم من الجناية و ابشروا بحسن العناية فی 
البداية مترسیدکه شما را از عزل ولایت محبت بیم نیست. اندوه مداریدکه شما را بر جنایت ماخذت نیست. 
شاد باشیدکه جز عنایت ازلی شما را بدرقه و همراه نیست. لا تخافوا فطال ما کنتم من الخائفین و لا تحزنوا فقد 
کنتم من العارفین و ابشروا بالجنة فلنعم اجر العاملین مترسید ای خائفان که روز ترس بسر آمده اندوه میرید ای 
عارفان که وقت راحت در آمد. شاد باشید و بنازید در بهشت که از دوست بشادی پیغام و خبر آمد. 
ای جوانمرد! نگر تا گمان نبری که فردا چون مستقیمان راه دین و مشتاقان دیور العالمین و مستغرقان بحر 
بقین بعش هده 9 رسند ذره‌ای از شوق ایشان کم گردد. در جگر ماهی تبشی است که اگر همه بحار عالم 
جمع کنی ذره‌ای از تبش اوکم نشود. ایشان امروز در عین شوق‌اند و فردا در عین ذوق هم بر سر سوز شوق. 

اهمیم بهاوجدا و ان دام وصلها و یحسن منها القتول و هو معاد 
فردا هر چه شرایع است همه را قلم نسخ درکشند. نماز و روزه و حج و جهاد. روا باشدکه بپایان رسد و منسوخ 
شود اما عقد محبت و عهد معرفت هرگز نشایدکه منسوخ شود چون در بهشت روی, هر روزی که بر تو بگذرد 
از شناخت حق سبحانه و تعالی بر تو عالمی گشاده شود که پیش از آن نبوده این کاریست که هرگز بسر نیاید و 
میاقا که:پسر آیك دیز. 

تا من بزیم پیشه وکارم اینست آرام و قرار و غمگسارم اینست 
روزم اینست و روزگارم اینست جوینده صیدم و شکارم اینست 

خن ألیا و کم في الحياة الدنْیا و في ارت فی الحياة الدنیا بالایمان و فی الخرة بالغفران فی الحياة الدنیا 
بتحقیق المعرفة و فی الااخرة بتحصیل المغفرة فی الدنیا بالرضا بالقضاء و فی الاخرة باللقاء فی دار البقاء فی 
الدنیا بالمحبة و فی الاخرة بالقربة فی الدنیا بالمشاهدة و فی الاخرة بالمعاينة. 
کر( یج مهو جمله روزگار عمر خود در شکر این نعمت و اين کرامت بسر آرد که رب العزة در 
حق وی میفرماید: نحن لیا وم في الْحياة انیا و في الاخرة عمرش برسد و هرگز بشکر این نعمت و شناخت 
این کرامت نرسدکه میفرماید جلّ جلاله: ما دوست شماایم و یار مهربان شماایم و یاری دهنده شماایم هم در 
دنیا و هم در عقبی, در دنیا انديشه کن که حق جل جلاله از بهر تو جواب فرشتگان چون داد آن گه که گفتند: | 
تجْعَل فیها من شید فیهاء اللّه نفرمود که ايشان فساد نکنند لکن فرمود: اي أَْلم ما لا ون شما را برا اسرار 
الهیّت ما اطلا ع نیست و بر الطاف ربوبیّت ما با آدمیان وقوف نیست. 


شتا نع سل | لوا شون ی وتا یوقت رل بسانت 
ک‌انهم انوا و لسم یعلموا علیلك عندی بالّذی عایبوا 
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اگر نااهل‌اند اهلشان گردانم. اگر دوراند نزديك‌شان گردانم» اگر ذلیل‌اند عزیزشان گردانم. اگر شما جفای ظاهر 
ایشان می‌بینید من صفای باطن ایشان می‌بینم. اگر شما بمخالفت اعضا و جوارح ايشان مینگرید. من بموافقت 
دلها و سرهای ایشان می‌نگرم. اگر شما در صدره طاعت‌اید. ایشان در قرطه وصلت‌اند» اگر شما در حلّه 
عبادت‌اید ایشان در کله مغفرت‌انده اگر شما دست بعصمت خود ژده‌اید ایشان دست برحمت ما زده‌انده چه 
خطر دارد عصمت شما اگر قبول ما نبود؟ 
چه ضرر از معصیت ایشان چون عفو و مغفرت ما بود؟ ایشان برداشته لطف ازل‌اند و نواخته فضل ابد» و الزلل 
لا یزاحم الازل. 
بو یزید بسطامی قدس اللّه روحه در راهی میرفت. آواز جمعی بگوش وی رسید. خواست که آن حال باز داند, 
فراز رسیدکودکی دید در لژن سیاه افتاده و خلقی بنظاره ایستاده» همی ناگاه ما در آن کودك ازگوشه‌ای در دوید 
و خود را در میان لژن افکند و آن کودك را برگرفت و برفت. بو یزید چون آن بدید وقتش خوش گشت. نعره‌ای 
بزد ایستاده و میگفت: شفقت بیامد آلایش ببره محبت بیامد معصیت بیرد عنایت بیامد جنایت ببرد. 

العنتتار دق لسله امس وظ و الذنب عن مك محطوط 
و من أَحْسَنْ ولا ممُن دعا ای الّه... الاية سخن در فضیلت و آداب موذنان لختی رفت در سورة المائده اینجا 
نیز طرفی بگوئیم: حق جلّ جلاله و تقدست آسماژه با موذنان امت احمد پنج کرامت کرده: حسن الثناء و کمال 
العطاء و مقارنة الشهداء و مرافقة الانبیاء و الخلاص من دار الشقاء. 
کرامت اوّل ثنای جمیل است و پسند خداوندکريم که در حق موذن میگوید: و من أَحسن قوّلا ممَن دعا ای اللّه 
کدام سخن است نیکوتر و زیباتر از سخن آن کس که بندگان را بر نماز میخواند و بر حضرت راز «فان المصلی 
یناجی ربه» احسن بر لفظ مبالغت گفت همچنانك تعظیم قرآن را گفت: اللّه رل أَحْسَنَ الحدیث, قرآن احسن 
الایات است و بانگ نماز احسن الکلماته در بانگ نماز هم تکییر است و هم توحیده هم تعظیم و هم تمجید, 
هم اثبات وحدانیت خداوند اعلی هم اثبات نبوت محمد مصطفی (ص) و فی الخبر: «من کثرت ذنوبه فلیژذن 
بالاسحار» هرکه گناهان بسیار دار تا بوقت سحر بانگ نمازگوید. عمر خطاب گفت: يا رسول اللّه این وقت 
سحر را باین معنی چه خاصیت است؟ فرمود: «و الذی بعث بالحق محمدا ان التصاری ضربت نواقیسها فی 
ادبارها فیثقل العرش علی مناکب حملة العرش فیتوقعون الموذنون من امّتی فاذا قال الموذن: اللّه اکبر اللّه اکس 
خف العرش علی مناکب حملة العرش». 
و اما کمال العطاء قما روی ان النبی (ص) قال: «المذنون آمناء الممنین علی صلوتهم و صیامهم و دمائهم لا 
یستلون اللّه تعالی شیثا الا اعطاهم و لا پشفعون لشیء الا شفعوا فیه» 
قال: «و یغفر للموذن مدی صوته و يشهد له کل شیء سمع صوته من شجر او حجر او مدر او رطب او یابس و 
یکتب للموذن بکل انسان صلّی معه فی ذلك المسجد مثل حسناته». 
و امّا مقارنة الشهداء فما روی ان الثبی (ص) قال: «من ادن فی سبیل اللّه تعالی ایمانا و احتسابا جمع بینه و بین 
الشهداء فی للجنة». 
و اما مرافقة الانبیاء فما روی ان رجلا جاء الی النبی (ص) فقال: یا رسول اللّه من اوّل الناس دخولا الجنة؟ 
قال: «الانبیاء» قال: ثم 1 قال: «الشهداء» قال: ثم ۳ قال: «موذنوا مسحدی هذا». فال: نم من؟ قال: 
«ساثر الموذنین علی قدر اعمالهم». 
و قال (ص): «من اذن عشرین سنة متوالية اسکنه اللّه تعالی مع ابرهیم علیه السلام فی درجته». 
و امّا الخلاص فی دار الاشقیاء فما روی ابو هريرة ان النبی (ص) قال: «اذا قال الموذن: اللّه اکبر اللّه اکس 
غلقت ابواب النیران السبعة و اذا قال: اشهد ان لا اله الا اللّه فتحت ابواب الجنان الثمانية و اذا قال: اشهد ان 


رززدر 


محمدا رسول اللّهه اشرقت علیه الحور العین: و اذا قال: حیّْ علی الصلاة تدلت ثمار الجنة له و اذا قال: حی 
علی الفلاح قالت الملانکة: افلحت و افلح من اجابك و اذا قال: اللّه اکبر الّه اک قالت الملانكة کرت کبیرا 
و عظمت عظیماء و اذا قال: لا اله الا اللّه قال اللّه تعالی له: حرّمت بدنك و بدن من اجابك علی النار. 

۳ النوبة الاولی 

قوله تعالی: وس ناه الا والهار رالعس و التم ارشانهای فزانانی اوست شب و روز و آفتاب و ماه لا 
جوا سس و لالم سجود مبریدآفتاب و ماه را و جوا اي هن سجود او را بریدکه آن همه 
او آفرید. ۳ ابا دون (۳۷) اگر او را خواهید پرستیدکه او خدای باشیک ۱ 

فان اسْتکیرُوا اگرکردن کفبد از شجرد ال وا الذین عند ربّك ایشان باری که نزديك خداوند تواند از 
فرشتگان, یُسَبّحُون لٌ الیل و الهار او را می‌پرستند و می‌ستایند بشب و روز و هم لا یَسَأهون (۳۸) و هیچ از 
پرستش و ستایش او سیر نيایند. 

و من آیاته و از نشانهای توانایی اوست؛ ی ۱ خاشعَة که تو زمین را بینی فرومردهر فاذا یلا علیها 
الما چون آب برو فرستادیم ارت نبات را بجنبانید و رت و مهو پر حنجاد ان الذي آحیاها آن کس که 
زنده کرد آن راء َمخی المَوتی او زنده کننده مردگان است» ان هنیک ی 2 قدیر (۳۹) و او بر همه چیز 
توا نات ۲ ِ ۳ 

ان لین دون في آیاتنا ایشان که کز می‌روند در سخنان ماء لا یفن علینا وه کی مایا مس نی 
يار آن کس که فردا اس ره ات ۱ 1 من باتي آمً یوم القَيامَة با آن کس که می‌آید 
بی‌بيم روژ رستا خیز ؟ اعْملُوا ما ش شم می‌کنید هر چه خواهید اه بما تون بصیر ‏ ۴) که او بآنچه کنید بینا و 


یات 
ان ْذی کرو بالذکُر ل جاءّهم ایشان که کافر شدند بسخن و پیغام که بایشان آمد. وان لکتابٌ عزیز (۴۱) و 
اين قرآن ن نامه‌ایست پشکوه و بی‌همتا و بر دشمنان بزو. 
لا تیه الباطل نياید بآن هیچ باطل, » من بیّن یه و لا من خلفه نه از پیش آن و نه از پس آن, تنزیل من حکیم 
حمید (۴۲) فرو فرستاده ایست از دانای سترده. ۱ ۱ 

ما ال نمی‌گوین ترا لا من یل رل من لت مگر همان که فرستادگان دا پیت از تو» ان ریات لدو 
مَعفرة خداوند تو با افو کاوفتنگه و و عقاب ألیم( (۴۳) و با گرفتاریی سخت. 
و لو جعلناه فرآنا أَعجمیا و اگر ما این نامه را بزیان عجم فرستادیمی و آن را تارسی گزذیمی لقا لوا تر لا فصلت 
آیاتَهُ گفتندی چرا پیدا وگشاده نکردند آن را ۶ أجبي و رب ي گویندی باش نامه‌ای عجمی و رسولی عربی؟ 
ل هو لین منوا هُدی و شفا رشن سکن کرویدگان زا رام توت انیت و انتانی اه لین لا نون في 
آذانهم ور و ایشان که ی کوب تور کرشهاس بان گرا ین اش وه فرم و و لیم عمّی و آن یر 
ایشان کورئی» أُوْك دون من مکان بّعید (۴۴) ایشان را میخوانند از جای بس دور. 
و لد آتینا توس اتب موسی را نامه دادیم فاختلف فیه در مخالفت گفتن ایستادند در ان و لو لاکلمَة و 
گرنه سخنی بودی» سّْت من ربّك که پیشی کرد و تو اجلها و روزیها راء َمَضيي هم پم برگزاردندی میان 
ایشان کار و عذاب فرستادندی بایشان, و ام آفي شك منه مُریب (۴۵) و ایشان از ان درگمانند و پنداره 
نا 
تن یل صاحً لته هرکه نیکی کند خویشتن ره و من آساة فا و هرکه بدکند بر خویشتن کند» و ما ربكَ 
للعبید (۴۶) و خداوند تو ستمکار نیست رهیکان را. 

ره رهم تاه بازو گردانند آخر دانستن هنگام رستاخیز و ما تج من تمرات من أکُمامها هشهز لته 


۳5۵۳ 


هیچ میوه از غلاف خویش, و ما تحمل من نی و باربرنگیرد هیچ مادهه راضحا بلیه و بار ننهد مگر 
و نش او و یوم ایهم و آن روزکه ایشان را خواند و گوید: ین شرکائي اين انبازان من کجااند. قالوا دنك ما 
منا من شهید (۴۷ ) گویند بگفتیم ترا امروز از ما کس بر خویشتن بشرك گواهی دهنده نیست: 

لمٍ ماکثاَذطون ن قّل وگم شد ازشان مر چه ی‌خدای خواندند بیش ازین, و توا ال ین 
محیص (۴۸) و بدانند بدرست که ایشان را بازگشت و جای آن یست 

لا یسم الاْسان سیر نياید مردم هرگ هر و اه ی ار 
توط (۴۹) گر بل لاو وست نک آنتیش سراف تشه 

و لین أَدفاة رَحْمةً ما و اگر او را بچشانيم بخشایشی از با 
و دشواری که بدو رسید لین هذا لي‌گوید سزای من اینست و من اين را ارزانام. و ما ظنالساعة ام 
یدارم که رستاخیز بای شدنی است. و ین زج الی داي 4 ۵ 
خیش بت بات اروش آنفهاو کون و فا لین اآذین کُفروا بما عَملوا بخبرکنيم ناگرویدگان را از آنچه 
می‌کردنده وق من عذاب غلیظ (. 0۵۰( و بچشانمآیشان را از عذاب بزرگ. 

و اذا من عی اسان و آن گه که نیکویی کنیم با مردم و نعمت گسترنيم بر آَغرَض روی گرداند از شکر و 
طاعت. و نأی بجانیه و بيك سو بیرون شود و خویشتن د رکشد. و |ذا سم اسر و چون بدیی بدو رسد فَدُو دعاء 


عریض (۵۱) با ِا و خواندنیی فراوان بود. 


فل ریم بگوی چه پینیه ٍن کان من عند الثم کفرتم به اگر این ن پیغام که آوردم از نزديك اللّه است و شما 
کافر می‌شوید بآن من أَضَل من هو في شفاق بیید (۵۷) آن کیست بی‌راه‌تر از ان کس که در ستیزیست از 
راستی دور. 

ستریهم آیاتنا می‌نمائيم ایشان را نشانهای خویش في الافاق در هر سویی از جهان. و في آنشیهم و در تتهای 
انشان: حتی تین له تا آن گه که پیدا شود ایشان راهن الحَت که قرآن و محمد و اسلام تاش اش و لم 
یکف بربك ره ی ۸۰ علی کل شي: شهید (۵۳) که او بر همه چیزگواه است. 

آلا هم في مرة بدانیدکه ایشان در گمانند» من لقاء رهم ز دات وید خویش و خاستن ازگون له له بکل 
شَیء مُحیط (۵۴) بدانیدکه الّه بهمه چیز داناست. 

النوية الثانية 

قرله: وان ناف یعتی امن آنات قذرته و دلالات وتخدانته اللز والهار و الشمسن وا شمر لا شتحدوا ی 
و لا للْقَمر و ان کثرت منافعهما. و قیل: خصّا بالذکر لعبادة المجوس ایّاهما و الصابنین. عن عکرمة قال: ان 
الشمس اذا غربت دخلت بحر تحت العرش فسبّح اللّه حتی اذا هی اصبحت استعفت رها من الخروج فقال لها 
الرب جل جلاله: و لم ذلك؟ و الرب اعلم قالت: انی اذا خرجت عبدت من دونك. فقال لها الرب: اخرجی 
فلیس عليك من ذلك شیء حسبهم جهنم ابعنها الیهم مع ثلائة عشر لف ملك یقودونها حتی یدخلوهم فیها. 

قوله: و اسجذوا له اي خفن ای خلق هولاء الایات ان کنتم ی تبون فاعبدوه وحده فان من عبد مع اللّه 
غیره لا یکون عابدا له. 

قال معدان بن طلحة: لقیت ثوبان مولی رسول اللّه (ص) فقلت: اخبرنی بعمل یدخلنی اللّه به الجنة فقال: 
سألت عن ذلك رسول اللّه (ص) فقال: «عليك بکثرة السجود للّه فانك لا تسجد للّه سجدة الا رفعك اللّه بها 
درجة و حط بها عنك خطیئة». 

و قال ربيعة بن کعب الاسلمی: کنت ابیت مع رسول اللّه (ص) فآتیه بوضوثه و حاجته فقال لی: سل. فقلت: 
استلك مرافقتك فی الجنة. قال: او غیر ذلك» قلت: هو ذلك قال: «فاعنْی علی نفسك بکثرة السجود». 


۴ 


۳5۵۴ 


قال (ص): «اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد فاکثروا الدعاء». 
و عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (ص): «لیس فی امتی ریاء ان راءوا فبالاعمال فامّا الایمان فثابت فی 
قلوبهم امثال الجبال و اما الکبر فان احدهم اذا وضع جبهته للّه ساجدا فقد بریء من الکبر». 
من اسَتکیروا ای تکبُروا عن الاجابة الی ما تدعو هم الیه و لم یترکوا السجود لغیر اللّه فالْذینَ عند رب یعنی 
الملائكة یبن له الیل و هار ای یسبُحون و یمجدون و یکبرون و بهللون دائما وکلها تسبیح. و فیل: 
یصلّون, و هُم لا یاون ای لا تلحقهم سمة و لا ملالة من التسبیح فان التسبیح منهم کالتتفس ی 
اختلفوا فی موضع السجود. اعنی سجود التلاوة من هاتین الایتین, فقال ابن عباس: اسجد بالاية ال اخرة. وکان 
عبد الرحمن السلمی و مجاهد یسجدان بالاولی. 
روی «ان للّه سبحانه ملکا یقال له حزقیآئل له ثمانية عشر الف جناح ما بین الجناح الی الجناح خمس مائة عام 
۱ ی و 
الی الجناح خمس مائة عام ثم اوحی اللّه سبحانه الیه: ایّها الملك طر. فطار مقدار عشرین لف سنة فلم بنل 
قائمة من قوائم العرش ثم ضاعف اللّه له فی الجناح و القوَة رم اش اقا ی سا بل 
ایضا فاوحی اللّه عز و جل الیه: ایّها الملك لو طرت الی : نفخ الصور مع اجنحتك و قوّتك لم تبلغ ساق عرشی 
فقال الملك: سبحان ربی الاعلی فانزل ال عز و جل: سبح اسم رب اعلّی فقال البی ( ص): ۹ 
تخود کر ۱ ۲ ۱ 
و من آیاته أنكَ ترّی الارْضَ خاشعةٌ ای يابسة غبر الانبات فیها قَْذا نا لها الْماء یعنی المطر «اهترّت» ای 
تحرکت و انفطرت لخروج النبات. «و ربت» ای انتفخت عند نزول المطر. و قیل: فیه تقدیم و تأخیر ای ربت 
و اهترّت لٍنْ اي آخیاها مْحُي المَْتی فی الاخرة ِنه علی کل شيء من الاحیاء و الاماتة «قدیر» ٍنْ این 
دون في آیاتا آعایماون ره ال ی ینار هل سا هه یو قاتا قاتکا و کته ولتت و 
اللغط حین قالوا: لا تسمَُوا لهذا الْرآن والغرا یه و قال السدی: و ی ار یضعونها علی غیر 
معناها. لا یَحْفوّن علیْنا فتلقیهم فی النار. ثم قال: نی في ارو هو ابو جهل خر من یأتي آمنا بو 
قیامة؟ قیل: هو حمزة و قیل: عثمان. و قیل: عمار بن یاس الوا ما ث شتم هذا امر تهدید و وعید. ای لا بضر 
۱ شم فانکم لا تضرون ال انفسکي با و 
بُصیر فیجازیکم علیه. 
ان الَذین کرو بالذکُر ای بالقرآن لَم جاءَهُم و هو حکاية عن الذین یلحدون فی آیاته ثم اخذ فی وصف الذکر 
و ترك الجواب علی تقدیر ان الذین کفروا بالذکر یجازون بکفرهم. و قیل: خبره قوله: ولیك یاون من مکان 
عید و له تکتابٌ عریر قال ابن عباس: ای کریم علی الّه: و قیل: عزیز لا یقدر احد ان یأتی بمثله. 
و قیل: عزیز من تمسّك به اعره اللّه فی الدنیا و الاخرة. 
لا بأتیه الباطل من ین یه و لا من خلفه قال قتادة: «الباطل» هو الشیطان ای لا یستطیع الشیطان ان بغیّره او 
یزید فیه او ینقص منه. و قال مقاتل: لا یأتیه التکذیب من الکتب التی قبله و لا یجیء من بعده کتاب فیبطله. و 
قیل معنه: لا یأتیه الکذب فی اخباره عم تقدم و لا عما تأخر تریل من حکیم حمید ای منوّل من حکیم یقم 
افعاله محکمة «حمید» ای حامد لنفسه و حامد لعباده المومنین. 
نم عرّی نبیّه ( ص) علی تکذیبهم یاه فقال: ما یال آك الا ما قد قیل للرسْل من قلك یعنی: قد قیل للانبیاء 
قبلك من الساحر و المجنون و الکاهن کما یقال لك وکذبوا کما کذبت. هذا کقوله: کذلك ما ی الذینَ من قبلهم 
من سول لا قالوا ساحر أو مجنونْ و فیه وجه آخر: ای ما یقول الّه لك فی الوحی و التنزیل الا ما قال للرسل 
من قبلك فیما اوحی الیهم. , هذا کقوله: نا أرَحنا لك کما أوَحن ی توح و لسن من ده و کقوله: شرع کم 
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من الدین ما ما وصّی به تُوحاً وکقوله: قَل ما کت بدعاً من الرسل. 
ٍن ربك آذو مغفرة لمومین و دُو جقاب لیم لکافرین. 
0 ِ خی ای وج هذا ی 0 
و عربي یعنی: وود 1 یقولون المنزل 
علیه عربی و المنزل اعجمی. الااعجمی و الاعجم الذی لا یفصح و ان کان عربیا و العجمی الذی ولدته العجم 
وت ۳ 9 ۳ 
بعضی مفسّران گفتند این آیت جواب آن کافرانست که رب العزة ایشان را میفرماید: کُفروا بالذکر لما جاءهم 
چون قرآن بایشان آمدکافر شدندگفتند: چرا نه قرآن بزبان عجم فرستادند تا بمعجزه نزديك‌تر بودی و از شك و 
گمان دورترکه محمد زبان عجم نداند و بر وی گمان نبرندکه از ذات خویش می‌گوید و نتواندکه بزبان عجم 
کتاب نهد. رب العالمین بجواب ایشان گفت: اگر ما اين قرآن بزبان عجم فرو فرستادیمی چنانك اقتراح کردند 
هم ایشان گفتندی: چرا نه بزبان عرب فرستادکه لغت ماست تا ما بی‌ترجمان بدانستیمی و دریافتیمی. آن گه 
گفت: قل هو لَذِینَ منوا هُدی و شفاء بگوی مومنان را در ان شکی نیست که ايشان را هدی و شفاست. هدی 
من الضلالة و شفاء من الشك. اگر شکی است وگمانی کافران راست که کرّی وگرانی در گوش دل دارند تا حق 
در نمی‌یابند. و قرآن برایشان پوشیده تا فراحق نمی‌بینند. آولیك یاون من مکان بعید ای لا یسمعون و ۷ 
پفهمون کما انْ من دعی من مکان بعید لم یسمع و لم یفهم مثل ایشان چون کسی است که او را از مسافت دور 
خوانند و آواز خواننده نشنود» او را از ان ندا چه منفعت باشد و چه حاصل بود؟ 
و فد تیا مُوسی الکتاب فاختلفٌ فیه هذا الاختلاف هو اختلاف الیهود آمن به بعضهم بتصدیقه محمدا وکفر 
ری ی وت ی ی 
ز لالم یقت مرن لت قیل: ما انس وق 0 » 1۹ 0 
هی قوله: برع و قیل: هی قوله ما راك 1 رم للمالییت و المعنی: لو لا کلمة سبقت من 
ريك فی تأخیر العذاب لَضي ینم یعنی لفرغ من عذابهم و عجل املاکهم وم هي شك من ای من 
صدقك «مریب» موقع لهم الريبة. 

من عمل صالحاً تسه ثوابه و مَنْآُساء ها عقابه هذا استغناء فیه طرف من الوعید. و ما ربُك بظلام لد 
ای هو منژه عن الظلم یقال: من ظلم و علم انه یظلم فهو ظلام. 
یه یرد عم السَاعَة ای علم وقت الساعة عند اه فحسب کقوله: ِنْ ال عندة علم السَاعة. و قیل: من سئل عنها 
فعلمها مردود الی اللّه فیقول اللّه یعلم لا یعلمه غیره. و ما تخرجٌ من تمرات قراً امل المدينة و الشام و حفص: 
«ثمرات» علی الجمع. و قراً الاخرون: «من ثمرت» علی التوحید من آکمامها ای من اوعیتها یعنی الکفری قبل 
آن بنشق. و قیل: قشرها الاعلی من الجوز و اللوز و الفستق و غیرها. 
و ما تخمل من ی ی و 
من هید «آذناك» ی 
یلق ماس وه دنت رها ما ما من شهید فیه قولان: لیا آنه‌م قون ال هه اما متا مه 
یشهد لنفسه انه شریکك. و قیل: هشن قول المش گنز تفت من احد یشهد علی نفسه بالشرك. لانهم لمّا 
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عاینوا القيامة و العذاب تبرژا من الاصنام. 
ول عنم ما او یعون ای یعبدون من بل فی الدنیا و نوا ایقنوا م مين محیص مهرب. 
لا یسم اللرنسان ای الکافر. و قیل: هو عامٌ للجنس ای لا یمل الانسان من مسئلة المال و تمی الغنی و الصحة 
ون مه اسر ای ناله الفقن «فیوّسَ فتوط هما اسمان متغایران فی اللفظ معناهما واحدکالرَوف الرحیم. و العفو 
و الصفح. و المعنی: یوس من الخیر قنوط من عود النعمة ای ظن ان لن برجع الی الخیر ابدا. و قیل: یس قنوط 
با وا سای 1 
و لفن أَدفاه رحْمهة متا ای اصبتاه عافیة و غتی من بعد ضراء سس ای من بعد شدةاضابته لول هذا لی یعتی 
نا اهل لهذا و مستحثّه. ای لا بری ذلك تفضلا من له یجب علیه شکره تس زر یاهع ان 
فرعون: فاذا جاءتهُم لح الوا لا هذه و ماظن لاه قائمةً ای ما اریها تکون, و لین َجعتٌ ٍلی ربّي |ٍن لي 
عنده خی هذا کقوله: و تصیف هم الکذب أَْ هم الْننی یعنی یفضانی فی الخرة کما فضّانی فی 
اند لان تفضیله یی یدل علی رضاه عنی: لین الذین کفرّوا بما یلوا قال ابن عباس: لنفقهنهم علی 
مساوی اعمالهم و همم عذاب غلیظر شدید لا یفتر عنهم. 
و ذا نما عّی اسان أَرَضٌ عن الشکر و الطاعة متکیٌرا متجّراه و ای بجانیه تباعد بکلیّه. و قیل: اعجب 
تفه و ٍذا مه الشرٌ لو دُعاء عریض ای ذو صیاح طویل. و قیل: َو دعاء عریض ای اقبل علی الدعاء 
تن و المعتی : لا پشکر علی النعم و لا بصیر عند فقد النعم و لا منافاة بین قوله: «بقس فقوطه6 و ین قرل: 
و دعاء عریض لان الاول فی قوم و الثانی فی قوم. و قیل: یس قنوط بالقلب دعآء باللسان. و قیل: یس 
قنوط من الصنم دعاء له له 
۳ ان کان مذا القرآن من عند ال ثم کفرتم به الان, من أَضل مِمنْ و في شقاق بعید معناه: الم تکونوا 
حینئذ مشاقین. و قیل: من اضل ممن صارفی شق غیر شق الحق. 
ستریهم آیانا في الافاق قال ابن عباس: لیات فی الافاق هی منازل المهلکین خاوية بما ظلموا , کقوله: منها 
قائم و حصید و بتر مُحطلة و قصر مشید. و في آنشیهم من انقلاب الاحوال و تداول الایّام. و قیل: فی انفسهم 
بالبلایا و الامراض. و قیل: فی انفسهم کانوا نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما و لحما ثم صاروا من اهل التمبیز و 
العقل. 
و قیل: فی آلافاق وفایع اه فی الامم ز فی انفسهم یوم بدر و قیل: فی الافاق من فتوح البلاد و الامصار و فی 
انفسهم من فتح مکة کقوله: أَوّلم یروا آنا أتي الأْرْض تنقَصها من أطرافها. و قیل: «فی الافاق» یعنی : اقطار 
الارض و السماء من الشمس و القمر و النجوم و النبات و الاشجار و الانهار و في آنشیهم من لطیف الصنعة و 
بدیع الحکمة و سبیل الغائط و البول حتی ان الرجل لیا کل و یشرب من مکان واحد و بخرج ما یأکل و یشرب 
من مکانین. و قیل: فی انفسهم |حیاءهم عند الصباح من النوم. و قیل: الاآیات فی الافاق» هو ما اخبرهم النبی 
علیه السلام بوقوعه من الفتن و ظهور الایات فی آفاق الارض بعده و لم یصدقوه ثم کان کما اخبره. و قیل: هی 
طلوع الشمس من مغربها. و قیل: هی انشقاق القمر. قال بعض المفسرین: ان ابا جهل قال للنبی (ص): اثتا 
بعلامةه فانشق القمر بنصفین» فقال ابو جهل: یا معشر قریش قد سحرکم محمد فوجهوا رسلکم فی الأفاق هل 
عاینوا القمرکذلك فان عاینوا شیئا فهو آية و الا فذلك سحر فوجهوا رسلهم فی الارض فاذا الناس یتحدئون فی 
انشقاق الم فقال ابو جهل: هذا سحر مستمر: فنزل: سریهم آیاتنا في الافاق و في هم حّی یلم ان 
القرآن و الاسلام و محمدا «دحق». 
وم یکّف بریك یعنی: او لا يکفيك ريك ناصراء کقوله: لیس له بکاف عبْد و قیل: او لم یکف بربك 
شهیدا لانجاز ما وعد. و قیل: و لم یکف الاتسان من الزاجر و الرادع عن المعاصی کون اللّه شهیدا علیه. و 
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قیل: او لم یکفهم من الدلائل شهادة ربك أَهُ علی کل شيء من اعمالهم «شهید». 
آلا نم في مرة من لقاء رهم فی شك من البعث و الحساب. لا له بٍ کل شيء محیط احاط کل شیء علما؛ 
ای عالم بکلٌ شیء قادر علیه حافظ له. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: و من آیاته ال و اللهار و امس و الَْمَرٌ.. الاية کلام خداوندی که ملکش را عزل نیست و جدّش 
را هزل نیست عرّش را ذلٌ نیست و حکمش را رد نیست او را ند نیست و از وی بد نیست. خدایی که جز از 
وی ملك نیست و ملك وی بسپاه و حشم نیست» عزت وی بطبل و علم و خیل و خدم نیست. پادشاهی که هفت 
آسمان رفیع ایوان درگاه او هفت بساط منیع مقر خاصگیان او خورشید عالم آرای چون جام سیماب بحکمت 
او هیکل ماه گاه چون نعل زرین وگاه چون درقه سیمین بقدرت او عالم علوی و عالم سفلی همه نشانست بر 
وحدانیت و فردانیت او. 
برصعع اله بی‌عدد برهانست در برگ گلی هزارگون پنهانست 
روز ار چه سپید و روشن و تابانست آن را که ندید روز و شب یکسانست 

کسی که عواهد: تاملک را مزا ندانت و شتسد تست دز ولا یفن نگ رک آن که درسیاهشن نکره ان کهتور 
صنع و فعلش نگرد. پس آن گه درو نگرد تا او را بسزا بداند. 
چنانستی که رب العزة گفتی: عبدی اگر خواهی که در ولایتم نگری له لك السّماوات ررض رن 
ی نگری له نود اسّماوات و الأْرْضٍ ور خواهی که دم نگری فانظر ٍلی آثار رحْمت ال کین 

يْحي الأْرْض بعد مَوتها ور خواهی که در صنعم نگری و من آاته ال و اهاز و امس و مر ور خواهی که 
فردا دی کر یرارف تاه گر ودنآ نز ان رل کیت بط تاقوا شم من در 
نگری بدیده سر وَجوٌ یمد ناضرة الی رها ناظرة 
ای جوانمرد! هرکه جلال حق بدانست و از صنع وی با وی نگرست مقصدش درگاه اللّه بوده دست تصرّفش از 
کونین کوتاه بو پای عشقش همیشه در راه بوده دلش در قبضه عزت پادشاه بود. بر ظاهرش کسوت عبودیت 
بود. در باطنش حلية نظر. 
باسرار ربوبیت بود. بروز در راز بوه بشب در ناز بود اين که رب العزة گفت: و من آیاته ال و اللهار و امس 
و الْقَمرٌ نه آن راگفت تا تو صورت آن به بینی و از ان د رگذری» لیکن آن را گفت تا تو در ان تفگرکنی و 
حقایق آن باز جویی و بر رموز و اشارات آن واقف شوی, بدانی که شب خلوتگاه دوستانست. موسم و میعاد 
آشتی جویانست. وقت نیاز نمودن مریدانست. هنگام راز و ناز عاشقانست. بنده بایدکه با حق جل جلاله بروز 
در منزل راز بو بشب در محمل ناز بو بروز در نظر صنایع بو بشب در مشاهده صانع» بروز با خلق در خلق 
بوده بشب با حق بود در قدم صدق, بروز درکار بوده بشب در خمار بود بروز راه جوید. بشب رازگوید تا حق 
لا ها رگ ارده بوخ واز صرزت‌مصنت سل هی یو آنعه کفت تعالن و فوس:؟ آلعس شیر افتات 
عنایت فهم کند و ماه معرفت که از برج ازلیت تابد و از مطلع قربت برآید و بر سینه دوستان تابد. آفتاب و ماه 
میورسته رش اسان منت که می فرمان بخ وله رساالساء اند نا بمصابیح آفتاب عنایت و ماه معرفت زینت 
دلهای موهتان ات که سکوب و یه في فلوبکم ماه در آسمان گاه ه گاه بمیغ پوشیده شود لکن باطل نگردد 
اشارت است که معصیت گاه گاه معرفت را بپوشد لکن هرگز باطل نکند. 
قوله: لا تَسجْدُوا للشمْس و لا للَْمَر و اسجَدُوا للّه اي خن آدم صلوات اه علیه در ان حال که بزگت مبتلا 
شد بسیار پگریست و بآخر سجده توبت بیاورد در آن سجده توبت وی بمحل قبول افتاده جبرئیل آمد و آدم را 
خبرکرد که توبت تو مقبول شد آدم از ان سجده سر برداشت و این بشارت از جبرئیل بشنید» بشکر این بشارت که 
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یافت دیگر باره بسجده شتافت, سجده دیگر بیاورد. اول سجده عذر بود. دوم سجده شکر بود. تعلیم است مر 
بندگان را که در نماز دو سجده آرید یکی عذر زلتها خواستن, دیگر شکر نعمتها کردن. وگفته‌اند: این دو سجده 
که بنده آرد در حال عبادت یکی حکایت حال ازلی است آن روزکه رب العزة فرمود: أ لت بربَکْم همه بسجود 
در اف وت میا زک سا و شم دی کر تاه ان ها انای اس ورتم وت 
الجلال اندر بهشت. چنانك در خبر است: «اذا سطع لهم نور فیخرون سجّدا فیقال لهم: لیس هذا اوان السجود 
بل هذا اوان الوجود». 

يك سجده در حال وجود است دیگر سجده در حال شهود بنده مومن چون این دو سجده بیارد بوقت نماز و 
هنگام راز خویشتن را از ان عزیزان شمارد سجده او حال وجود انگارده سجده دوم حال شهود انگارد. هم 
چنان بود که از ازل تا ابد در سجود گذارد. وگفته‌اند: دین خداوندکه سبب رستگاری بندگان است و مایه 
آشتانی انا نیتای آن بر دویخر است: یکی نمایش از وه فیک روشن ازبتده: ماش ات که ک تخل 
جلاله: سنریهم آیاتنا في الا فاق» روش آنست که گفت: مَن عمل صالحاً فلتفبه و تا از حق نمایش نبود از بنده 
وش اتکی ان نمایش هم در آیات آفاق است هم در آیات انفس: + ریات افاق انیت که کیک ول پنظر 
في ملکُوت السّماوات و الاْرض و در آبات انفش انست که کفست: و في أنفسکم آ فلا 5 تبصرون میگوید: 
خویشتن را ایو ندیه نکن خشتزای شون که رب العالمین چندین دقایق حکمت و حقایق صنعت بقلم 
لطف قدم بر لوح این نهاد ثبت کرده و انوار اصطناع و آثار تکریم بر وی نگاشته سری مدوّرکه سرا پرده عقل 
است و مجمع علم از وی صومعة الحواس ساخته اين نهاد مجوّف و این شخص مولّف. قیمت که گرفت بعقل 
و علم گرفت. قیمت آدمی بعقل است و حشمت او بعلمء کمال آدمی بعقل است و جمال او بعلم» پیشانی چون 
تخته سیم آفرید, دو ابرو بر مثال دو کمان از مشك ناب بروی بزه کرده» دو نقطه نور چشم در دو پیکر ظلمت 
ودیعت نهاده صد هزارگل مورّد ازگلشن دو رخ او برآورده سی و دو دندان بر مثال در در صدف دهان نهان 
کرده مهری از عقیق آبدار بر وی نهاده از آنجا که بدایت لب است تا آنجا که نهایت حلق است بیست و نه 
منزل آفریده و آن را مخارج بیست و نه حرف گردانیده از دل سلطانی در وجود آورده و از سینه او را میدانی 
ساخته و از همّت مرکبی تیز رو و از اندیشه بریدی مسرع؛ دو دست گیرا دو پای روا آفریده. این همه که رفت 
خلعت خلقت است و جمال ظاهر و بالای اين کمال و جمال باطن است. یکی تأمّل کن در لطایف و عواطف 
ربانی و آثار عنایت و رعایت الهی که تعبیه این مشتی خاك است. و انوا ع کرامت و تخاصیص قربت که بر 
ایشان نهاده که همه عالم بیافرید و بهیچ آفریده نظر محبت نکرد. بهیچ موجود رسول نفرستاد بهیچ مخلوق پیغام 
نداد چون نوبت بآدمیان رسیدکه برکشیدگان لطف بودند و نواختگان فضل و معادن انوا اسرار ایشان را محل 
نظر خود گردانید. پیغامبران بایشان فرستاده فرشتگان را رقیبان ایشان کرد سوز عشق در دلها نهاده بواعث شوق 
و دواعی ارادت پیاپی کرد. مقصود ازین عبارت و اشارت آنست که آدمی مشتی خاك است. هر چه یافت ازین 
تشریفات و تکریمات همه لطف و عنایت خداوند پاك است. او جل جلاله عطا که دهد بکرم خود دهد نه 


پاستحقاق توء بجود خود دهد نه بسجود تو بفضل خود دهد نه بفعل تو بخدایی خود دهد نه بکدخدایی تو. 


۳۵2۵۹ 


۲۳- سوره الشوری - مکیه 
۱ النوبة الاولی 


تا سم ال نام خداوند الرحمنِ فراخ بخشایش الرحیم ای 
حم (۱) یی( ۲) کُذلك این سوره حم 
عسق. همچنین.. بُوحي لك و ی این من قلك پیغام میدهد بتو و ايشان که پیش از تو بودند» ال ال 
الحکیم. (۳) آن خدای توانای» آن راست دانش. 
4 ما في السماوات و ما في الْض او راست هر چه در آسمانها و هر چه در زمینها وه اي الم (۴ 
اوست آن برتر بزرگوار. 
تکاذٌ السَّماوات کامید و نزديك بود آسمانها؛ یط یفن که از زیر خویش درشکنند و الْمَلانکة حون 
بحَمّد رهم و فرشتگان می‌ستایند خداوند خویش را و یستغفرون اس في الْْض و آمرزش اه 
که در زمین‌اند. لا نله لور الرحیم. (۵) آگاه باشیدکه اللّه اوست آن آمرزگار بخشاینده. 
لین اتخَذوا من ذونه أَولیات و ایشان که می‌خدایان گیرند فرود از او ال حفیظ علیهم له کشت هي تکان 
ایشانست بر ایشان, تا نت علَهم بوکیل. (۶) وج انشان کارسا و و گما شته و نکهیان نش 
کُذیك أَوَحّنا لك هم چنان پیغام کردیم بتی فراع قرآنی تازی درم ری تا : بیم نمایی مردمان مکه را 
و من حولّها و هرکه گرد برگردان و رجنم و آگ ه کنی و بیم نمایی از روز فراهم آوردن خلق لا ریب 
فیه. که گمان نیست در آن» فریق في اْجنة 2 و فریق في السعیر. (۷) گروهی در بهشت وگروهی در آتش. 
و و شاء ال لجَلَهم مة واحدةٌ و اگر الّه خوا ستی, همه خلق را يك گروه آفریدی گردیده و لکن پُدخل من یَشاء 
في رحمته لکن می‌درآرد او را که خواهد در بخشایش خویش, و ال لمُون ما هم من کی ولا تصیر. )۸( 
و ستمکاران ناگرویدگان آنندکه نیست ایشان را هیچ یاری دهی و نه هیچ فریادرسی 
آم انحَدّوا من دنه َولاء فرود از او خدایان گرفتند و یاران جستند ال هو الولي اللّه اوست که یاور و فریادرس 
است. و هو بْْي الموّتی و اوست که زنده کند مردگان رء و و علی کل شَيءٍ دی )٩(‏ و اوست بر همه چیز 
توانا. ۱ 
و ما اختلفتم فیه من شَيءٍ و هر چیزی که در آن مختلف شوید فُحَكمٌهة ٍّی له برگزاردن آن و بریدن آن با له 
یش 
ذلکُم ال رَبي بگو آن اللّه است خداوند من, له توت و براو توکل کردم وه آنیب. (۱۰) و باو میگردم بدل 
و بکردار. 
فاطرٌالسّماوات و الأرض کردگار آسمان و زمین جَعل کم من نکم أَواجاً شما را هم از شما تیان آ و 
من الأنْعام أَواجاٌ و چهارپایان را هم از چهارپایان جفتان آفرید یدروک فیه میآفریند شما را لس کُمنله شي 
ماننده نیست او را هیچیز و هر السَیم ابص (۱۱) اوست آن شنوا و بینا 
له مقالید السماوات و الأْرّض او راست کلیدهای آسمان و زمین, یبسّطٌ الرَژق لمَن شام فراخ میگستراند روزی او 
9 وف کیب وی بکل شيء علیم. (۱۲) او بهر چیزی داناست. 

شرع کم من الدین کر وروی فسات سار اشوین تا وصّی به توح آن چیزکه وصیت کرد ال بآن 
نوح را و الذي وحن لك و آنچه پیغام دادیم تون و ما وض تا به ثراهیم و موسی و عیسی و آنچه وصیت کردیم 
بآن براهیم و موسی و عیسی را أن 9 الذین 0 و وصیت باین ود این دین را بای ِِ_ ِ 


۳ صورم 


۳۵۶۰ 


می‌بآن خوانی ایشان را ال يَجَتبي له من یش اللّه میگزیند بخود او را که خواهد و يَهُدي له من یثیب. 
هناهد ازواک مارگ اند ۲ 

و ما روا و دوگروه نشدند الا من بْد ما جاء ُم للم مگر پس آنکه بایشان آمد آگاهی و دانش عیام از 
افزون جوبی و بدنیتی میان ایشان, ول لا مسق من ریت |لی أجل نمی وگرنه آید سخنی از خداوند تو 
شش تفت از کرد سا ن تا هنگامی نام زد کرده لَمضي یم داوری بریدند میان ايشان در وقت ول ور 
الکتاب و اینان که کتاب قرآن دادند ایشان را من دهم از پس» آفي شك منه ُریب. (۱۴) د رگمانی‌اند ۳ 
پیغام دل را سوزنده. 

فک فان + آن کین و آن فرع میحوانه و سم ما رت و بر ایستاه‌دار بان چنانك فرمودند ترء و لاخ 
َواءَهم و بر بی‌راستیهای ایشان مرو و قل آمنتٌ بما أنرلٌ ال من کتاب و گوی بگرویم بهر نامه‌ای که ال 
فرستاد, و رت لاَْدل یتک و فرمودند مرا تا دادکنم و راست روم میان شماء له را ورب 
ماست و خداوند شماء نا انا و لک مالک دین وکرد ما ما ره و دین وکرد شما شما راء لا حجة بَینتا و 
کم میان ما و میان شما پیگار نیست. اه یم با الّه با هم آرد ما را و یه لمیر (۱۵) و بازگشت با 


م ال خداوند 


مر مت ی 
کردند او را و بگرویدند باو حجهم داحضة عند هم حجت ایشان ایشان ناچیزست و نابرجای بنزديك خداوند 
ایشان» و علهم غضب و خشم ال بر ایشان» و لهْم عذاب ید (۱۶) و ایشانراست عذابی سخت. 

له اي رل الکناب بلح حدای اوست که نامه فرو فرستاد براستی و المیزان و ترازو و ما ُدريك لحل السَاعة 
قریب. (۱۷) دانا کرد ترا و چه دانی که رستاخیز نزديك است. 

ِسَنْجل بها ال لا یبن بها ایشان بآن میشتاوندکه نگرویده‌اند بآن و اذین آمتُو شون منها و ایشان که 
ند ترسانند از آن, ها آرها الحی و ماد که نت بودنی است. آله آگاه بید و بدانید ن لین 
مار قفن الساعة ایشان که د رکار رستاخیز درگمان میباشند» فی ضلال بعید. (۱۸) ایشان کر کفر هت اجه دور. 
النوبة الثانية ۱ 

این سوره «حم. عسق» سورة «الشوری» خوانند. و در مکیات شمرند. 

ابن عباس گفت: جمله بمکه فرود آمد مگر چهار آیت: قل لا سکم لیّه جرا نا آخر چهار آیت. و جمله سوره 
پنجاه و سه آیت است و هشتصد و شصت و شش کلمه و سه هزار و پانصد و هشتاد و هشت حرف. و در این 
سوره هفت آیت منسوخ است: الاولی قوله تعالی: و یَسَغفرون لمَن في الارض نسخ ذلك بقوله: و یَستخفرّون 
ین ما 

0 نا آضمائنا و 3 آداقر اب َجة بر کم سس بو الوا این لا ون بل و۷ 
بالیوم الا خر الرابعة قوله: و کرحت ال توتهمنها تخت تقو 4 من کان برد الْعاجلةًعَجلا له فیها 
ما الم رید 

و 2 و لین ٍذاأَصایََم اي هم یرون و التی تلیها نسخت بقوله: و من صبّر و عفر ان ذلك من 
عم لور 

السادسه قوله: أَرضنوا فما آزسناك هم حفیظاً نی ابلاغ نسختهاآية السیف. 

السابعه قوله: فل لا سکم یه جرا المع د فی الْمَربی اختلف فی تأویلها و اکثر المفسرین علی انها 
نسخت بقوله: فل ما سألتکُم من جر هر لکم پن ری ال عّی ال 


۱۳۵۶ 


و من فضائل هذه السوره: ما روی ابیْ ابن کعب قال رسول اللّه ص: من قراً سوره حم عسق کان ممن تصلی علیه 
الملانكة و یستخفرون له و یسترحمون له. 

قوله: حم عسق. حسین فضل را پرسیدند. چونست که حروف تهجی در اوائل سور همه متصل نوشتند چون: 
المص, الم کهیعص و حم عسق منقطع نوشتند. حم از عسق باز بریده؟ جواب داد: که حم مستقل است بنفس 
خویش کالحوامیم قبله و بعده. 

و مفسران این را دو آیت شمرند: حم يك آیت و عسق يك آیت. حم مبتدا و عسق خبره. و آن دیگر حروف 
تهجی در اوائل سور همه يك آیت شمرند. 

و نیز اهل تأویل را اجماع است که کهیعص و اخوات آن از حروف تهجی است. و در حم خلاف است: قومی 
آن را از حیز حروف بیرون کردند و به حیز افعال بردند. گفتند معنی آنست که حم ای قضی ما هوکائن, اما در 
تفسیر این حروف مفسران درا زگفته‌انده صحیح و سقیم. و ما لختی از آن که بحق نزديك‌تر است بگوئیم. 

اين عباس بجوابت نافع ب ین الازرق که از وی تفسیر این حروف پرسی دگفت: حاء حلم خداوند است جل جلاله. 
میم مجد او عین علم او سین سناء او قاف قدرت او. 

محمد بن کعب گفت: قسم است که رب العالمین یادکرده. یعنی «اقسم اللّه بحلمه و مجده و سناثه و علمه و 
قدرته» انه کذلك یوحی اليك و الی الذین من قبلك» ای کما اوحینا الی سائر الانبیاء من قبلك کذلك نوحی 
اليك. 

و قیل اقسم اللّه بهذه الحروف ان لا یعذب من عاد الیه به لا اله الا اللّه مخلصا من قبله. وگفته‌اند آن روزکه این 
آیت فرود آمد رسول خدا (ص) متغیرگشت. گفتند یا رسول اللّه چه رسید ترا که چنین متغیرگشتی؟ گفت مرا خبر 
دادندکه در | ین امت من فتنه‌ها خواهد بود پیوسته تا بوقت نزول عیسی و خروج دجال. 

از اینجا گفت شهر بن خوشب و عطاء بن ابی ریاح در تفسیر حم عسق: حاء حرب يعرّ فیها الذلیل و یذلٌ فیها 
العزیز فی قریشء ثم تفضی الی العرب ثم الی العجم. ثم تمتد الی خروج الدجال. میم ملك یتحول من قوم الی 
قوم. عین عدو لقریش یقصدهم. سین سبی یکون فیهم. قاف قدرة ال النافذة فی خلقه. 

و قیل معنی حم عسق ای قضی عذاب سیکون واقعا. 

قوله تعالی: لك پُوحي ی و ی لین من فك قال ابن عباس: لیس من نبیّ صاحب کتاب الا و قد اوحی 
الیه حم عسق, فلذلك قال کذلك بوحی اليك و الی الذین من قبلك. قال مقاتل: نزل حکمها علی الانبیاء. و قیل 
حروف المعجم. یوحی اليك و الی الانبیاء من قبلك. قراً ابن کثیر: یوحی, بفتح الحاء و حجته قوله: و لقد اوحی 
اليك و الی الذین من قبلك. و علی هذه القراءة قوله ال لیر الحکیم تبیین للفاعل, کانه قیل من یوحی؟ فقیل 
له العزیز الحکیم. و قیل تم الکلام عند و له و ی این من فك ثم تبتدی فیقول ال العزیز الحکیم. 

قوله تعالی: له ما في السماوات و ما في الازض. میگوید چنین پیغام میدهند بتو و بایشان که پیش از تو بودند. 
اینجا سخن تمام شد. آن گه گویی النّه آن توانای دانا است که او راست هر چه در آسمانها و در زمینها همه فلك 
و ملك اوست. و هو اي ای الرفیع فوق خلقه العظیم. فلا اکبر منه. 

قوله تعالی: تک السّماوات قطن ای پتشققن نرق یی ممن فوقهن, ای من عظمة اللّه و جلاله فوقهن, 
آسمانها نزديك بود که همه در هم شکند از عتطیزت بز تال له که بالای آسمانهاست. و قیل: تکاد السماوات 
کل واحدة منهن تنفطر فوق التی تلیها من قول المشرکین اتخذ اللّه ولدا نظیره , قوله تکادٌ السْماوات یَفطرَنْ منه 
ی الا رن ما تال 0 ان ادعوا للرحمن ولدا. و قیل معناه قربت الساعة و انفطار السماوات. و 
قوله: و الَْلانْکَة یَسبّحونَ بحَمّد ریم ای باذنه» و قیل بشکره 

و یَستغفرّون لمن فی الارض من المومنین, کقوله: و یَستغفرون لین موه و قال فی الکفار: و آولیك عهم له 


۳5۵۶۲ 


له و الملانكة و استغفار الملانكة للمومنین شفاعتهم لهم. و قیل یستلون لهم الرزق. آلا ٍن له هو لو الرحیم 
هذا بشارة باجابته للمستغفرین, قال بعضهم هیب فی الابتداء ثم بشر و الطف فی الانتهاء. 

این اون نوی ای اعوان ۳ لا عمالهم. 
| 

و کذلك وَحینا لك قرآناً رب ای کما اوحینا الی الانبیاء قبلك کتبا بلغات اممهم. اوحینا اليك قرآنا عربیا. بلغة 
قومك لیفهموا ما فی. 

در ام اْقّری و مَنْ حولهاء یعنی لتنذر اهل مکُةء و لتنذر من حولها. یعنی قری الارض کلها. و سمیت مکة ام 
القری. لانها اشرف البلاد لکون الحرم و بیت اللّه العتیق فیهاء و لان الاارض دحیت من تحتهاء فمحل القری 
منها محل البنات من الامهات. و تنذر یوم الجَمَع ای تنذر الناس بیوم القيمة فیکون مفعولا به لا ظرفاء و یوم 
الجمع یوم القيمة یجمع اللّه الاولین و الآخرین و اهل السماوات و اهل الارضء لا ریب فیه ای لا شك فی 
الجمع انه کائن. 

۱ ریق في اج و ریق في ال کول یر یَصدُون یعنی اصحاب الیمین و اصحاب 
قال ابن السماك: 3 خوف المنصرف لفیتن قطع نیاط قلوب العارفین. روی عن عبد ال بن عمرو بن 
العاص, قال: «خرج علینا رسول اللّه (ص) و فی یدیه کتابان. و فی رواية خرج رسول اللّه (ص) ذات یوم قابضا 
علی کفیه و معه کتابان فقال: أ تدرون ما هذان الکتابان؟ قلناه لاء يا رسول اللّه. فقال للذی فی یده الیمنی هذا 
کتاب من رب العالمین» باسماء اهل الجنة و اسماء آبائهم و عشاثرهم وعدتهم قبل ان یستقروا نطفا فی 
الااصلاب. 

۱ 

17 واحدة. قال ابن ۷ ای علی دین واحد. 

و قال مقاتل: علی ملة الاسلام کقوله: و و شاء ال لَجَمَعَم ی الهُدی. و قوله و و شاء لَهُداکم َجَمعین» و 
اک( 
ایب بل ودب کنیا اه یعیدونها له اي ِ عیاس: ۰« 
السماء و الارض رت غیره. ۱ ی 

و لما نزل العذاب بقوم یونس لجائوا الی عالم فیهم کان عنده من العلم شیء و کان یونس ذهب مفاضباء فقال 
لهم قولوا با حی حين لا حی؛ پا حی یحیی الموتی, یا حی لا الّه الا انت. فقالوا ماء فکشف عنهم العذاب. 

و ما اختلفتم فیه من شيء بن ابقر ان و انیا مج ای اي مج لیر فل ماه وا علم ی 
ی » ان > ن ازعتم في شم ردو ای له و الرَسُول و قیل: فُحَکُمه ی الّه و قد بین 
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ان اهل مکة کفر بعضهم بالقرآن و آمن بعضهم به فاخبر ان حکمهم الی اللّه بحکم یوم القيمة للمحق الی 
المبطل. فیصیر المحق الی النعيم و المبطل الی الجحیم. 
و قیل بحکم فی الدنیا باظهار المومتین علیهم و قتلهم و اسرهم. کم ال الذی یحکم بین المختلفین هو ربٌي 
یه توت فی جمیع اموری و له نب فیما بنونی. 
قوله تعالی: فاطر السماوات و الأْض. جَعل لک ای خلق لکم من کم یعنی من جسکم أرُواجا حلائل, ۳۳ 
من الم آژواجاً ای اصناماه ذکورا و انائا لترتفقوا بها. و قیل انما قال من انفسکم لان حواء خلقت من ضلع 
آدم. قال مجاهد: نسلا بعد نسل من الناس, و الانعام یذر کم فیه ای یخلقکم ذ فی البطن و فی الرحم. و قیل فی 
هاهنا بمعنی الباء تأویله: یخلقکم و یکثرکم بالتزویج. لیس کمثله شي هذا رد علی الذین اتخذوا من دونه اولیاء 
و منسوق علی قوله یخی الموّتی. و الکاف زائده دخلت للتأکید» و المعنی: لیس مثله شي» و قیل مثل زائدة 
دخلت لتوکید الکلام و تقدیره: لیس کهو شي» کقوله: فان منوا بیئل ما مت به. و فی حرف ابن مسعود فان 
آمنوا بما آمنتم به . ثم قال: و هُوٌ السَمیعٌ البصیر لثلا یتوهم انه لا صفات له کما لا مثل له فقد تضمنت الاية 
اثبات الصفة و نفی التشبیه و التوحيدکلمة بین هذین الحرفین: اثبات صفة من غیر تشبیه و نفی تشبیه من غیر 
تعطیل» فمن نزل عن الاثبات و ارعی اتقاء التشبیه وقع فی التعطیل, و من ارتقی عن الظاهر و اتقی اتقاء 
التعطیل حصل علی التشبیه و اخطاً وجه الدلیل و علی اللّه قصد السبیل. 
له مقالید السّماوات و الأْرض. ای مفاتیح السماوات و الارض و من ملك المفتاح ملك الخزانة. و قال الکلبی: 
فی السماء خزانة المطر و فی الارض خزانة النبات و قیل خزانة السماوات الغیوب و خزانة الاارض الایات. 
یط الرزق لمن یَشاء وید لان مفتاح الرزق بیده له کل شي, من مصالح العباد لیم فیعطیهم بقدر 
مصالحهم قوله: شرع کم من الذین الشرعة السة و الشرع المصدر و الشريعة السبیل المسنونة السوية. و القوم 
شرع فی الامر و الشارع الطریق الذی لا یملکه مالك. و یکون الخلق فیه شرعا واحداء شرع کم ای: ین لکم 
و تبین لکم و اختار لکم من الادیان دیناه ما وصی به ُوحاً ای: ی 
الیه الحلال و الحرام؛ و اول من اوحی الیه تحریم الامهات و الاخوات و البنات. و اي أَوحیا ی و ما 
وصنا به ٍبُراهیم و مُوسی و عیسی, ای شرع ذلك کلّه قال مجاهد: لم یبعث اللّه نبیء مهافت تلاو 
ایتاء الزكاة و الاقرار للّه بالطاعة. فذلك دینه الذی شرع لهم و قال: هو التوحید و البراءة من الشرك و قیل هو 
قوله: أنْ ما الدین و لا روا فیه بعث الانبیاء کلهم باقامة الدین و الالفة و الجماعة و ترك الفرقة و 
المخالفة. 
قال علی ( ع): لا تتفرقوا فالجماعة رحمة و الفرقة عذاب. یر علّی امش کین ما تدعُوهم له من التوحید و خبر 
البعث و قیل ما خصصت به من النبوة و الرسالة» ای: ثقل علیهم ذلك. ثم قال: اللَهٌ يَجتبي له من یَشاءٌ ای 
یصطفی لنبوته و رساته من پشاء من عباده و قیل یصطفی لدینه من یاو يد هم سب ای : یرجع الی 
طاعته. 
و ما تَفرفُوا لا من بعْد ما جاءَهم ال العلم هاهنا القرآن و هژلاء المتفرقون هم اهل الکتاب تفرّقوا علی رسول 
له (ص) فآمن به بعضهم وکفر به بعضهم. و قدکانوا قبل مبعثه مجتمعین علی الایمان به. فلما بعث تفرقوا علیه 
من بعد ما جاء‌هم القرآن. بُغیً یم ای : حسدا و عداوة و البغی الحسد المطاع» و قیل المتفرقون اهل الادیان 
المختلفة و العلم هو العلم باقامة الدین و ترك التفرق فیه و قیل جاءهم اسباب العلم فلم بنظروا فیها لانه ختم 
الاية بقوله: 1 وت ومع ۱ ایح میتی لاساء لت و طلب ملکها. 
و لا مسبت ین وله فی تأخیر العذاب عنهم ٍلی أجل م2 : شََمی و هو یوم القيمةه و الكلمة السابقة قوله: 
بل الساعة موعدهم َمضي ینم ۳ : لعوجلوا بالعذاب فی الدنیا. ون لین آوروا الکتاب یعنی الیهود و 
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التصاری من بُعدهم » ای دبع امه عل مهرد من جع موی وا تضاری من یمه یی شا 2 
ای : من کتابك الذی هو القرآن مرت این : شك مح تهمة. و قیل لهم العرب» آورئوا الکتاب بعد الیهود و 
النتصاری 0 قلذلك ِ ای ِِِ ِِِ ۹ ی دا اشارة 
الرسالق یلاق ليام له کم مرت ی رن ول ین آخواعفن , وذلك حین ی 
کقوله: ردو لو تَدهنْ فیْدهنُون, فنهاه اللّه عن ذلك. و قیل نزلت فی الولید د ین المغيرة و شیبة بن ربیعة حین وعده 
الوئید ان یعطیه نصف ماله و وعده شيية آن یزوجه ابته ان رجع عن دعوته و دینه الی دین قریش» و فل مت بم 
رل اللّه من کتاب. ای: آمنت بکتب اللّه کلها؛ رت لاغدل یتک ای: اسوی بینکم فی التبلیخ. 
قال قتادة: آمر آن بعدل فعدل حتی مات و قیل معناه امرت ان اسوی بینی و بینکم فاعمل بما آمرکم به و انتهی 
عما انهیکم عنه روی ان داود علیه السلام قال: ثلاث من کن فیه فهو الفائز: ی 
و و ی شح مطاع اد ۳ » واعجاب 
27 ۱ ۳ 


ره سور 


غیره لا حجة بیننا وب ای ۱ 
کالخصومة بمعنی الخصام. میگوید: خصومت میان ما و شما بقتال نیست که مرا بدعوت. فرموده‌اند و بقتال 
نفرموده‌اند. پس چون او را بقتال فرمودند. این آیت منسوخ گشت. مجاهدگفت: حجت اینجا برهانست و بینت» 
و آیه محکم است و منسوخ نه» ای: ظهر الحق و وضحت الدلایل و قامت الحجح فلا نحتاج الی حجة نقیمها؛ 
اما الاسلام و اما السیف. میگوید: پس از آنکه حق روشن گشت. بدلایل و حجت ما را حاجت نیست بدیگر 
حجت آوردن و دلائل نمودن. اکنون از شما اسلام پذیریم يا شمشیر؟ وگفته‌اند تأویل این سخن آنست که: لا 
تستوی الحجة بیننا و بینکم حجتنا بالغة و حجتکم داحضة حجّت ما و حجت شما در دین یکسان نیست. 


۳9 
مه ره 


حجت ما تمام است و روشن, رسیده بهر جای و بهرکس و حجت شما باطل و تباه ال یَجَمع بنناء فی القيامة 
للخصومة و الّه الَمَصیرّ و المعاد لفصل القضاء. 

تین قفا حون قیال اش بخامرن ق یی له تیش فان اه هه ابهرجد قالو کابتا قیل نانک ونیا 
قبل نبیکم. فنحن خیر منکم. من بَعْد ما استجیب له ای: من بعد ما استجاب له العرب و دخلوا فی دینه لظهور 
و قیل من بعد ما استجاب له اهل الکتاب و اقروا بنبوته لوجودهم نعته فی کتبهم و استفتحوا به. بیشترین مفسران 
می‌گوین د که این آیت در شأن جهودان فرو آمد. که با مصطفی و با مومنان خصومت میکردند درکار دين و حجت 
ما به است از دین شماء رب العالمین فرمود: این خصومت بعد از آن کردندکه بنبوت وی اقرار داده بودند و 
بنعت و صفت وی که در توراة یافتند ایمان آورده و در وقایع بوی نصرت خواسته. 

معنی دیگر: این خصومت که جهودان کردند با رسول» بعد از آن کردندکه عرب او را منقفاد شدند و دعوت وی 
مخاصمت قریش است و مشرکان با رسول خدا (ص) با مومنان درکار توحید. من بُعُد ما اسْتجیب له ای: من 
بعد ما استجاب اللّه محمدا باظهار المعجزة الدالة علی نبوته» میگوید پس از آنکه رب العالمین» محمد را 
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شب کتل و تخت اون حَجَهْمْ داحضةً عند ریم , آن حجت ایشان تباه است و باطل, ناچیز و نابرجای» و قیل 
هزلاء المحاجّون هم المتکلمون فی اللّه عر و جل بغیر الکتاب و السن من بخ ما استجیب له ای: من بعد ما 
استجاب المژمنون لربّهم و آمنواه پافووای ما سا ال تحاضت ها ناش ۵ ال سنت و افتحام 
متکلفان و خوض معترضان و تأویل جهمیان و ساخته فلسفیان که برآأی و عقل خود در اللّه سخن گفتند. و 
صواب دید ری و خرد خویش در این باب قانون ساختند» و معقول فراپیش کتاب منزل و سنت مسند داشتند. 
پس از آن که مومنان و مخلصان فرموده اللّه را اجابت کردند و ازکتاب و سنت درنگذشتند. صواب دید ری و 
عقل خود معزول کردند. و باذعان گردن نهادند و بسمع قبول کردند و راه تسلیم سپردند. آن گه فرمود: حُجَتَهْم 
داحضةً عند ربهم و عیهم غضب و له عذابٌ شدید. حجت ایشان تباه است و بر ایشان خشم و عذاب اللّه 
است» رای فرعون رأّی ایشان که گفت: ما أریکْم لا ما آری و ابلیس پیشوای ایشان, و دوزخ سرای ایشان 
انیت 

له دی أنرَّ الکتاب لح و یزان ای: ان الذی ادعوکم الی عبادته» هو ال لذي أنرّل الکتاب بالحق ِ- 
بالحقيقة و المیزان» یعنی العدل و سمّی العدل میزانا لان المیزان آلة الانصاف و التسویه, مت ات از 
المیزان الهامه الخلق العمل به و امره بالعدل و الاتصاف» کقوله: مد لا کم لاسا. 

و قیل: الهم اتخاذ المیزان, و قال علقمة المیزان محمد (ص) یقضی بینهم بالکتاب و ما یّدريك یا محمد لمل 
الساَة قریب. و لم یقل قريبة لان تأنیثها غیر حقیقی و مجازه الوقت. و قیل معناه: اتیانها قریب و هذه الاية تدل 
علی البعث و علی الاستعداد للقيامة. 

مج بها این لا یومنون بهه . و هم الذین کانوا یقولون: می هذّا الوضْد عَجُل لا فطّاء اشنا بما تعدناء قال 
مقاتل: ذکر الثبی الساعة و عنده وم ین المشرکین» » فقالوا تکذیبا و استهزاء: متی تکون الساعة؟ فانزل ال تعالی 
هذه الاية قوله: یسَمْجل بها این لا ییون بهه نینط مهم ان خیر اه وقیل طمتعا متهم انها عبت اتبة و 
قیل طمعا منهم فی ان یذکرالبی لها وتا معیناء ثم یمضی الوقت فلا یقع فیصیر حجة لهم علیه و لیر آمتوا 
ُشفیون منها لانهم ایقنو انها واقعة لا محالة. مُشْفون منهاء ان تقوم فتحول بینهم و بین التوبةه و یعون نا 
لح الکائن لا محالة. و یعلمون انهم محاسبون علی اعمالهم. 

آلا ٍن دی یُمارون في الساعةه ای یجادلون فیها لیشککوا المزمنین» و قیل الذین بدخلهم الشك فیجحدون 
کونها؛ آبي ضلال بعید. لانهم لو فکُروا لعلموا ان الذین انشأهم و خلقهم اول مرّة قادر علی ان یبعثهم. 

النوبة الثالثة 

بسْم اللّه الرَحمن الرحیم بسم اللّه كلمة بها من تحقق بهاء خلع علی نفسه رداء الافضال و البس قلبه جلال 
الاقبال. و افرد روحه بروح لطف الجمال, و استخلص سره بوصف کشف الجلال. 

نام خداوندی که ذکر او آرایش گفتار است و مهر او روشنایی اسرا دیدار او نزهت ابصار است و رضاء او در 
دار القرار خلعت ابرار. 

روی گفتار روشن نشود تا نگویی توحید او دل معنی شاد نگردد تا نجویی رضاء او جان عقل ننازد تا نبویی 
13 شکر او. خدای که از ادراك عقول منزه است جلال او از احاطت اوهام مقدس است جمال او. آب و 
خاك چه داند قدر عزت صمدیت او؟ عقل و خرد چون رسد بکنه جلال برکمال او؟ 

آدمی و پری کی دریابد نعوت احدیت و صفات سرمدیت او.؟ 

عرش عظیم ذره‌ای در جنب قدرت او وجود کل عالم قطره‌ای از بحر وجود او جز دل سوختگان شکار نکند 
کمند جذب او جز سینه آشنایان فکار نکند تیر بلاء او. 

قال النبی (ص) علیه و آله و سلم: آن اللّه عز و جل ادخر البلاء لاولیائه کما ادخر الشهادة لاحباثه 
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قوله: حم عسق قیل الاشارة من هذه الحروف الی علرٌ شأن محمد. 
فالحاء حوضه المورود و المیم ملکه الممدود و العین عزه الموجود و السین سنائه المشهود و القاف قیامه فی 
المقام المحمود و قربه فی الکرامة من المعبود. 
هر حرفی از این حروف اشارت بعلو مرتبت وکمال کرامت مصطفی است صلوات اللّه و سلامه علیه. که در 
خرائن غیب اوست که جواهر دولت دارد و در دست روزگار اوست که حقوق جلالت دارده پس از پانصد و اند 
سال تباشیر صبح روز دولت شریعت او تابنده. و شمع شمایل شرف سنت او فروزنده. 
آسایش خلق از اقوال و اخبار او آرایش دهر از شمایل شرف سنت و احوال و آثار او ماه در عزت نقاب او 
فلك در حسرت حجاب او. کمالش: نشان لطف رحمن. جمالش: ترجمان فضل یزدان کمالش: آشوب دل 
متا فاوه عمالش خر که غاشقان: 
حاء اشارت است بحوض مورود او. 
قال النبی (ص) «حوضی ما بین عدن الی عمان, شرابه اشد بیاضا من اللین و احلی من العسل. من شرب منه 
شربة لم یظماً بعدها ابدا و اول من یرده صعاليك المهاجرین. 
میم اشارت است بملك ممدود او: زویت لی الارض فاریت مشارقها و مغاربها و سیبلغ ملك امتی ما روی لی 
منها. عین, اشارت است بعرٌ موجود او: و له ار و سوه و مین سین, اشارت است بسناء مشهود او: و 
شاهد و مشهود. الشاهد. الا شام و المتهد محم. قافت اشارت است تاه از رتم درو عسی أنْ یم 
ری ۳ و و قرب آوتیک کام دا وید موه وتا قدل با فعان قفاب قوس ین و َذنی» و کذلك أوَحنا 
لك قرآن عری لتنذر الثری و من حولّها. ای محمد (ص) این قرآن که ما بتو دادیم منشور نبوت تو است. 
حجت رسالت تو, معجز دعوت توء حبل ال المتین و نوره المبین و صراطه المستقیم. آن را بتو وحی کردیم تا تو 
بر عالمیان خوانی و ایشان را از قهر و سیاست ما آگاه کنی و از روز رستاخیز بترسانی. آن روزکه: یجمح بین 
المرء و عمله و بین الجسد و روحه. آن روزکه هر روحی با جسد خود شود و هرکسی بجزاء عمل خود رسد. 
نیکوکردار جزاء نیکو بیند و در نعیم بهشت نازد بشادی و آزادی. و بدکردار جزاء بد بیند و در آتش دوزخ سوزد 
بزاری و خواری. اینست که رب العالمین فرمود: فریق في الْجنة و فریق في السعیر کما انهم الیوم فریقان: فریق 
فی راحة الطاعات و حلاوة العبادات و فحتق نف نات الشرك و عقوبات الجحد. غدا فریق هم اهل اللقاء و 
فریق هم اهل الشقاء و البلاء. 
قوله تعالی: فاطرٌ السّماوات و الأْرض جِعل کم من سکم آزواجاً و من الأنعام آزواجاً یدروک فیه.. آفریدگار 
هفت آسمان وهفت زمین عداست و در آفریشن بکانه وایکتاشت, نها را هس کننده و زننوده بود ارتذه و 
بهیچ هست نماننده. نه در قدرت او فتون نه در قوت او قصور قدر او از دریافت دور نه فعلش بالت نه 
صنعش بعلت نه, کردش بحیلت نه عرش عظیم بيافرید و تاج فرق کون گردانید ذره حقیر بیافرید و از دیده‌ها 
بپوشید. 
از روی قدرت» عرش چون ذره‌ای و از روی حکمت. ذره چون عرشی 
اگر بعالم قدرت نظرکنی» عرش ترا ذره نماید و اگر بعالم حکمت نظرکنی ذره ترا عرش آید. 
از آنجا که قیاس عالم اساس بی‌نیازی است و جلال عزت الهی را وجود خلیقت بحقیقت نمی‌باید. وکون 
ایشان زحمتی مینماید. لکن خود فرموده جل جلاله: خلقنا کم لتربحوا علینا لا لنربح علیکم. شما را که آفریدم نه 
بدان آفریدم تا بر شما سود جویم یا جلال عزت ما را از وجود شما پیوندی میباید. 

و لوجهه امن وجهه قمر و لعینهامسن عینهیاکصل 
لکن بدان آفریدم تا شما بر ما سود جویید و حظ خود از فضل ما بردارید. 
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صفت فضل برخاست بطلب مطیعان صفت قهر برخاست بطلب عاصیان. صفت جلال و جمال برخاست بطلب 
عاشقان. 
او جل جلاله قهری و لطفی داشت برکمال» جلالی و جمالی داشت بی‌زوال. 
خواست که اين گنجها نثارکند. یکی را در با غ فضل تاج لطف بر سر نهد» یکی را در زندان عدل داغ قهر بر 
جگر نهد. یکی را در نار جلال بگدازد یکی را در نور جمال بنوازده شمعی از دعوت برافروخت که: و اللَّه 
وا ی دار السلام هزاران هزار بیچاره غمخواره خود را بر این شمع زدند و سوختند و ذره‌ای در اين شمع نه 
نقصان پیدا آمد نه زیادت. 

غم خواره آنم که غم من نخورد فرمان بر آنم که دل من ببرد 

من جور و جفای او بصد جان بخرم او مهر و وفای من بيك جو نخرد 
یس کمثله شيء و هو المع ابر الّه خداوندیست که هیچ چیز و هیچ کس او را ماننده نیست. و او را همتا و 
هم صفت و هم سر نیست. در اوصاف و در نعوت. در قدرت و در علم. در رد و در قبول. در نشان و در برهان, 
چنوکس نیست. هرکه عقیده جان او اين نیست. او را در دین بوی نیست. 
اين آیه بی راهی دو گروه بر آن دو گروه فرش کرد گروهی که فد ضفت »و گروهی که کف مانندگی 
هست. بی‌صفتی نیستی است. و اللّه هست است. و مانندگی از انبازیست و الّه تعالی از انباز و انبازی پاك 
است. اوکه مانندگی روا دارد. از حظیره اسلام بیرونست. و اوکه نفی صفت کند. زندیق است. 
حق جل جلاله فرمود: لیس مثله شي و لم یقل لیس هناك شي» نفرمود آنجا هیچ چیز نیست. که آنجا صفت 
هست. اما چون صفت وی صفت نیست سمیع است» چنو سمیع هیچ نیست. بصیر است چنو بصیر هیچ نیست. 
همانست که جای دیگر فرمود: آ فمَن یل کمن لا یلق له را صفت بسزای ویست. خلق از آن دور و مخلوق 
را صفت بسزای ویست و خالق از آن پاك. مخلوق موجود است بایجاد اللّه و اللّه موجود است بقیام خویش باز 
لیت و هستی و بقاء خویش. مخلوق. زنده بنفس و غذا باندازه و هنگام و اه زنده بحياة خویش و بقاء خویش 
باولیت و آخریت خویش, بی‌کی و بی‌چند و بی‌چون. مخلوق» صانع است. بحیلت و آلت وکوشش و اندازه. و 
اللّه صانع است. بقدرت و حکمت. بی‌آلت و بی‌حیلت و بی‌علت. هر چه خواهد چنانك خواهد هرگه که 
خواهد جل جلاله و تقدست اسمائه و عزت صمدیته و حقت کلمته حقا. 
۲ النوبة الاولی 
وله تلی: لیف ید لّهباريك دانست بندگان خویش. مشاه روزی میدهد او را که خواهد» 
و هو لقوي الَزیژ (۱۹) و اوست با نیروی بی‌همتا. 
من کان یرید رت ال رت هرکه بر آن عجهان مبشو آهد: و باداش آنتوا: ترذ له في حَرثه ما خود + بر آن تخهیان قرا 
فزائیم. و من کان رید رت دنه و هرکه بر ها ( کقتت کته وباداشی ایت ان را کشت در یا 
بدهیم او را از آن چیز و ما له في الا خرة من نصیب (۲۰). و و او را در آن جهان بهره‌ای نه. 
له شرکاث ایشان را انباز انست با خدای» شرَغوا هم من الدین» که ایشان را می‌راهی نهند از دین» ما َم 
یادن به له که اللّه و دستوری نداد و لو لا کلم الْْصْلْ. و اگر نه سخن راست و درست. لفَيي همه میان تو 
با ایشان کاری برگزارده آمدیده ون الظالمینْ لَمُم عذاب آلیم (۲۱) و ستمکاران ناگرویدگان را عذابی است 
دردناك. 
ترّی الظ مین مشْفقبن ستمکاران را می‌بینی ترسان و هراسان, ممّ بو ازکرد بد خویش که میکردند. و هو 
واقمْ بهم و آن بایشان بودنی است. و الَذین منوا و عملُوا الصالحات. و ایشان که بگرویدند و کارهای نيك 
کردئته في روّضات الْجنات ]هه بهشتهایند. هم ما یشاون عند رم » ایشانراست هر چه ایشان 
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خواهند بنزديك خداوند ایشان» ذلك هُوّ الْفْضَلْ الکَیرٌ (۲۷) آنست فضل بزرگوار. 

ذلك الّذي یر له اد اين آنست که می بشارت دهد ال بندگان خویش را لین منوا و لوا الصلحات» 

و و کردارهای نيك کردند فْل لا سکم عَلیّه جر کوش تمیتفواهم از شا بر ین هیچ مزدی» 

1 المََدَة فی في الْمَربی. لکن بدوست داشتن که نزدیکی جوید» و من یفترف حَسةً و هرکه يك نیکی کند. نزد له 

ها تسا افو اش او در او کریی ها انعر ور ۱۳ از انلس که آیرز ات شرویدی 

1 یقولون افتری عَلّی اللّه کذب؛ میگویندکه دروغی ساخت بر خدا. 

نیال یحْتم علی تلبك. اگر اللّه خواهد. مهر بر دل تو نهد و یم ال الباطل, و خود بخویشتن باطل وکژی 

از دلها بسترد و یْحق لح و راستی پیدا کند و باز نمایدکه راست است. بکلماته بسخنان خویش, اه علیم 

بذات الصدٌور (ع۲) که او دانا است بهر چه در دلها است و هو الذي یل ارب عَن عیادی اوست که می‌پذیرد 
بازگشت: از شدگان: و نتفر عن السیثات» و می فرا گذارد بدیهای ایشان, و یلم ما تلعلون (۲۵): و میداند آشحه 

بندگان خواهندکرد. 

و یسَجیبُ الّذینآموا و عَملوا الصلحات. و پاسخ میکند ایشان را که بگرویدند و نیکیها کردنده و یدهم من 

فضله ناخواسته ایشان را میافزاید. و الکافزون له عذابٌ شید (۲5) و ناگرویدگان را عذابی است سخت. 

و لو بَسّط ال الرزق لعباده. و اگر اللّه روزی بر بندگان خویش, فراخ بگسترانیدی» لبْغوا في الاَرْض. آیشان 

نافرمان و شدندی ری ول رن بقدر ما یش لکن می‌فروفرستد روزی باندازه و آنچه خواهد. 

[ بعباده خبیر بصیر (۲۷) او به بندگان خویش دانا است و بینا. 

و هو اي لت من ید ما نطو و اوست که میفرستد باران. پس انك خلق نومید شدند. و سر رَحمتَةٌ 

و بخشایش خویش می‌پرا کند و اي الْحَمید (۲۸) و اوست آن خداوند یاری ده ستوده. 

و من آیاته خلقَ السّاوات و الْْض. و از نشانهای اوست آفرینش آسمانها و زمينهاء و ما بت فیهما من دابّة و 

آنچه در آن هر دو بپراکند از جنبنده و هو علی مهم و او بر هم فرا آوردن ایشان, |ذا یشاء دی (۲۹) هرگه که 

اه قیا نا اس 

و ما َصابک ین مت و هر چه بشما رسد از رسیدنی, قبما کت أَیدیک بدان بکرد دو دست شما است, و 

یعون کثیر (۳۰) و فراوانست که می‌فرو گذارد. ۱ ۱ 

زب ام میرن فقو میاه امه موزین زرا سارت وج لک چن دود ان ری ولا 

تصیر (۳۱) تا وا فرود از ال نه یاری ده است و نه فریادرس. 

و من آیاته ته الجوار في بح کلام (۳۲) و از نشانهای اوست در دریا چون کوه. 

ن بَقاً سکن ای اگر اللّه خواهد بادکشتی ران را پیاراماند. فیطل زواکد علی ظهْره تا فرو ایستاده ان في 

ذلك لایات کل صبّار شکور ( ۳) در آن نشانهایی است آشکاراء هر شکیبایی را ری و 

و یهن یا تباه کند آن کشتیها را بما سوه بآن که ایشان کردنده و یف عن کثیر (ع۳) و فراوانی هم فرا 

ی 

و یلم لین یْجادلُونْ في آیاتنا. و بدانند ایشان که می پیکارکنند نشانهای ماء ما هم من محیص (۳۵) که ایشان 

را از عذاب باز پس نشستن نیست. 

النوبة النانية 

قوله تعالی: له آطیفٌ بعباده ای باز بهم رفیق حفی. قال مقاتل: یعنی بالبر و الفاجر حیث لهم پهلکهم جوعا 

بمعاصیهم. یدل علیه قوله: یر من یشام فکل من رزقه اللّه من مومن وکافر و ذی روح. فهو ممن یشاء ال ان 

یرزقه و قال الصادق (ع): اللطف فی الرزق انه جعل رزقهم من الطیبات. و رزقهم من حیث لا یعلمون» و لم 
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یدفعه الیهم بمرة بل یرزق کل عبد منهم. قدر ما یصلحه و یصلح له. 

و قیل لطفه بهم آن لا یعاجلهم بالعقوبة کی یتوبوا. و قیل اللطیف الذی یعلم دقائق المصالح و غوامضها ثم 
پسلك فی ایصالها الی المستصلح سبیل الرفق. دون العنف. فاذا اجتمع الرفق فی الفعل و اللطف فی العلم» تم 
معنی اللطف و لا یتصور کمال ذلك فی العلم و الفعل الا له وحده یر مَنْ شا کما بشاء من شاء موسّعا و 
من شاء مقترا و من شاء حلالا و من شاء حراما و من شاء فی خحفض و دعة و من شاء فی کد و عناء و من شاء 
بحساب و من شاء بغیر حساب و و َو بتعذیب الکفار یوم بدر اْعَیر فی الانتقام منهم. 

من کان رید رت الاخرة اي وان الا سره تاه ترذ له في حَرثه. فتعطیه بالواحد عشرا و مائة و اضعافاء و 
قیل: ترذ له في حَره. ای: نجمع له الدنیا و الاخرق و من کان پرید رت انیا ره مها » ما قسمناه و من هاهنا 
رف و ما له في الاخرة ای: فی خیر الا خرة. من نصیب لانه کذب بها. 

قال قتاده: نوته بقدر ما قسم له کما قال: لاله فیها ما نان ری و قیل: ندفع عنه من آفات الدنیاء و ما 
له في الاخرة من نصیب. 

این ات در شأن قومی فرو آمدکه با رسول خدا بودند در غزاها و با اعداء دین جنگ کردند» قومی را غرضء 
ثواب آخرت بود و رضاء حق» رب العالمین ایشان را وعده دیدار و رضاء خود داد در آخرت. و در دنیا ایشان را 
مال و غنیمت داد فضل آنان» ثواب آخرت. باز قومی منافقان بودندکه غرض ایشان در آن حربها مال غنیمت 
بود نه ثواب آخرت, رب العزه ایشان را از آن مال غنیمت محروم نکر لکن از ثواب آخرت محروم ماندند 
اینست که مصطفی (ص) فرمود: بشر هذه الامة بالثناء و الرفعة و النصر و التمکین فی الارض, فمن عمل منهم 
عمل الاأخرة للدنیا لم یکن له فی الاخرة نصیب. 

وگفته‌اندکه بر سلیمان پیغامبر مال و ملك و علم عرضه کردندکه از اين سه یکی اختیارکن» سلیمان علم اختیار 
کرد. مال و ملك فرافزودند او را. 

مهم شرکاء شرعوا له من الذین ما لمْ یدنب له هم قریش وکفرة العرب من خزاعه و غیرهم بحروا البحیره 
و سیوا السوائب و و صلوا الوصيلة و حموا الحامی و ذبحوا للطواغیت و جعلوا للّه مما ذراً من الحرث و الانعام 
تضی و توا اسسی و و بدلوا دين ابراهیم و تأویل الایة: الهم شرکاء فیما شرع اللّه من الدین یشرعون معه غیر 
یز ما میدن به ال ای لم یأمر به ال و لو لا کلم اْفْصل, اي توبن ات تج هی کلنه تنل ین 
الخلتق بتأخیر العذاب عنهم الی یوم القيمة حیث قال: بل الساحة موَعدهم» لَمضي هم لفرغ من عذاب الذین 
یکنبونك فی الدنی انم عذابٌ يم فی ال خر 

ری الظلمین الشرکین نوم القیمه مُشفقین 7 وجلین یم کُوا و هو واقع بهم ای: جزاء کسبهم واقع بهم لا 
محیص لهم عنه. و الذین منوا و عملوا الصالحات في رَضات الْجنات. لروضات و الروض جمع الروضة و 
لریاض جمع الروض جمع الجمع. و هی الاماکن المعشبة المونقة ة ذات الریاحین و الزهن لَمَم ما باون عند 
ربّهم» ای: لهم ما یتمنون و پشتهون فی الجنة ذلك ای اعطاء هذه الاشیاء هو الْفْضَل الکبیر. النعیم الدائم علی 
القلیل من العمل. 

ذلك ای: «الفضل الکبیر» هو اي بر ال عبادهٌ اَذین وا و عملوا الصَالحات. ای هو لهم خاصَة فانیم 
اهله. قراً پو عمرو و ابن کثیر بیشر پفتحالیء و ضم الشن مخففان و التخفیت: والسندید.قی المعی واخحد: قل لا 
سکم له جرا ال ود في الْفربی. ابن عباس گفت: این آیه بمدینه فرو آمد. و سبب نزول آن بود که چون 
رسول خدا (ص) هجرت کرد بمدینه انصار آمدند و گفتند: انك ابن اختنا و قد هدانا اللّه علی يديك و تنوبك 
نوائب و حقوق و لیس لك عندها سعة. فرآینا ان نجمع لك من اموالنا شطرا فتأتيك به و تستعین علی ما ینوبك. 

انصارگفتند یا رسول اللّه تو خواهرزاده مایی و رب العالمین بوسیلت رسالت و نبوت تو ما را هدایت داد و 
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بمکان تو ما باسلام گرامی و عزيزگشتيم و حق تو بر ما واجب گشت و دانیم که ترا دستگاهی نیست و مالی 
نداری که حقها بدان بگذاری و آفتها بدان دفع کنی. اگر صواب بینی» تا ما شطری از مال خویش جدا کنیم و بر 
تو آریم و بعضی شغلهای توکفایت کنیم. ۱ ۱ 

رب العالمین در شأن و جواب ایشان, اين آیت فرستاد: قل لا أسَلکُم علیّه اجُراء بگو ای محمد نمی‌خواهم از 
شما بر این پیغام رسانیدن هیچ مزدی و لم یسئل نبی علی البلاغ اجرا قط. و هرگز هیچ پ پیغامبر بر تبلیغ رسالت 
هیچ مزد. نخواست. همانست که آنجا گفت: فلْ ما سکم علیّه من جر و ما نا من المتکلفین 

و در سورة الشعراء حکایت از جماعتی پیغامبران کرد که گفتند: و ما سکم له من جر ان آجري لا علی زب 
الحالمین. آن گه گفت ار المودهقی الفرشین: این استثناء منقطع است و متصل نیست و مودت از سخن اول 
ی رتش ات کل ی ی ترا ای 2 قین القوتی: 

اکنون معنی این سخن بر سه وجه گفته‌اند: یکی آنست که: آمرکم ان تودوا اقاربی و اهل بیتی. مزد نمیخواهم. 
لکن شما را میفرمایم که خویشان مرا و اهل بیت مرا دوست دارید. ابن عباس گفت: آن روزکه این آیت فرو آمد 
گفتند یا رسول اللّه من قرابتك هولاء الذین وجبت علینا مودتهم. قال علی (ع) و فاطمه و ابناهما و فیهم نزل: 
نما پُرید ال لدب عتکُم الرَجُس هل الییْت. 

و عن علی ابن ابی طالب قال: شکوت الی رسول اللّه ( ص) حسد الناس لی» فقال اما ترضی ان تکون رابع 
اربعة اول من یدخل الجنة انا و انت و الحسن و الحسین (ع) و ازواجنا عن ایماننا و شمائلنا و ذریتنا خلف 
ای هت دوز و سا 

و عن زید بن ارقم عن النبی قال: انی تارك فیکم الثقلین کتاب ال و اهل بیتی» اذکرکم اللّه فی اهل بیتی قیل 
لزید بن ارقم من اهل بیته» قال: هم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس و قال رسول ال لعباس بن عبد 
المطلب: و الذی بعثنی بالحق لا یمنون. حتی یحبوکم لی و قیل هم الذین تحرم علیهم الصدقة من اقاربه و 
پم فیهیم خی یرهم بت هاسم ویو اتمطلب لین ام جبرقوا هی له وب ی سم 

وجه دوم در معنی آیت» قول حسن بصری است: ای لا امک علیّه جر لکن آمرکم بموده التقرب الی اللّه عز 
و جل و التودد الیه بالطاعة و العمل الصالح. مزد نمی‌خواهم لکن میفرمايم شما را بدوست داشتن هرکس که 
نزدیکی جوید باللّه بطاعت و عمل نیکو, و بر وفق این قول. هرکس که النّه را فرمان بردار است و تقرب را 
بوی نیکوکار است. واجب است بر توکه او را دوست داری و مودت وی فریضه دانی. 
حسن بصری از اینجا گفت: من تقرب الی اللّه بطاعته. وجبت عليك مودته. 

وجه سوم قول ضحاك و مجاهد و سدی و جماعتی مفسران. گفتند: این آیت بمکه فرو آمد و این خطاب با 
مشرکان قریش است و با کفار عرب که ایشان با یکدیگر میگفتند: أ ترون محمدا (ص) یسئل علی ما یتعاطاه 
اجرا؟ گویی این محمد باین کارکه پیش گرفته هیچ مزدی میخواهد؟ بجواب ایشان اين آیت آمد که: لا سکم 
له أجر لکن, آمرکم ان تودونی لاجل قرابتی و ان لم تصدقونی برسالتی فلا توذونی. 

و روی انه قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: یا قوم اذا ابیتم ان تتابعونی فاحفظوا قرابتی فیکم و لا توذونی فانکم 
قومی و احت بان تصلوا رحمی. 

مزد نمی‌خواهم لکن شما را می‌فرمايم که اگر مرا برسالت استوار نمی‌دارید و دعوت مرا اجابت نمیکنید. باری 
بحکم قرابت که میان من و شماست مرا مرنجانید و مرا دوست دارید و رحم پيوندید. 
قال ابن عباس: لم یکن بطن من بطون قریش الا کان للنبی (ص) فیهم قرابة و قیل العرب کلا ولدته و قال بعض 
المفسرین: کان المشرکون» یذون رسول ال (ص) فانزل اللّه هذه الاية فامرهم فیها بمودة رسول اللّه (ص) و 
صلة رحمه فلما هاجر الی المدینه و آواه الانصار و نصروه احب اللّه عز و جل ان پلحقه باخوانه من الانبیاء 
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علیهم السلام. حیث قالوا و ما أسکم له من جر نا أجُري لا علی رب العالمین. فانزل ال فل ما سکم 
له من جر و ما نا من امتکلفین 

فصارت منسوخة بهذه الاية و هذا القول غیر مرضی لان مودة النبی (ص) وکف الاذی عنه و مودة اقاربه, و 
التقرب الی اللّه بالطاعة و العمل الصالح من فرائض الدین, فلا یجوز نسخ شیء منها و المعنی الصحیح فی الاية 
ما ذکرناه من اقاویل السلض» و الّه اعلم. 

و من یقترف حسنة تزذ له فیها حساه الاقتراف الا کتساب. و الاعتمال ای: من یکتسب طاعة نزذ له فیهاء » من 
| تا تفت و قیل معناه یثبت علی القلیل من الطاعة الکثیر من الثواب؛ له عون لمن اذنب 


شکور لمن اطاع. و قیل غَفون لذنوب آل رسول اللَه شکور لحسناتهم. 

یقن ای: بل یقولون یعنی کفار مکه افتری عّی ال کذبا فان یش الب یَخْتَم علی قلبك. قال مجاهد: بربط 
علی قلبك بالصیر علی اذاهم لفق فلا وتو ای معنی آنست که کفا وک گرا کت سوب لته 
دروغ میسازی» و اين قرآن از بر خود می‌نهی وگر اللّه خواهد دل تو بربطه صبر ببندد» تا بر اذای ایشان صبرکنی 
و بر آنچه ایشان میگویند. در دل تو تنگی و اندوهی نیاید. 

آن گه بر سبیل ابتدا گفت: و یم ال الباطل» ای: آن ما یقولونه باطل یمحه اللّه آنچه ایشان میگویند باطل است 
و اللّه آن را محوکند. و یْحق الحَقَ بکلماته ای: بظهر الحق و یثبته بما انزل من کتابه و ینصر دینه بوعده. و 
قیل: فِْ یش له یم علی قلبك و يم ال اْباطل تم الکلام هاهنا و هذا کالوعید للرسول (ص) و المراد به 
جواب الذین قالوا: افتری عَلّی ال کذباً فخرح الجواب مخرج الاستغناء و المعنی: فان يشأً اللّه یمسك ما 
اوحی اليك و یمح بنفسه الکفر من قلوب العابد بلا واسطة ولا سفارة این سخن هر چندکه ظاهر آن وعید 
رسول (ص) می‌نماید اما جواب مشرکان است که میگفتند: افتری علّی اللّه کذباً و در این جواب بی‌نیازی خود 
جل جلاله پیدا میکنند یعنی که ما را حاجت بواسطه و سفارت نیست. اگر خواهیم مهر بر دل تو نهیم و قرآن که 
بتو دادیم از دل تو ببریم» تا فراموش کنی و بخودی خود. باطل وکفر از دلها بستریم» یعنی شما که کافران‌اید چرا 
می‌گوییدکه محمد (ص) بر اللّه درو غ میسازد؟ وی دروغ بر ما نمی‌سازد که اگر سازد با وی این کنیم که گفتيم. 
قوله: و ی حذف الواو منه لا للجزم و انما کتب فی المصحف علی اللفظ کما کتب قوله: سَند غ الرّبايَة. و 
یدغٌ الانسان محذوف الواو ثم قال: له لیم بذات الق و ای: بضماثر القلوب. فلو علم من قلبه انه هم 
بالافتراء ی ی 

و هو الذي یل الوبة عَنْ عبادي, اذا تابو لانه ان لم یقبل کان اغراء بالمعاصی, و یعمُوا عن السْیّات ای: 
تجاوز عما کان منهم قبل التوبة من القبائح, و یلم ما عون تأویله یعفو عنها و هو یعلم انهم یعودون الیهاء + فلا 
هن رهق یر هه رده ای ال سجن اوه طیروه ق عر ال ی و و الذي یفام بالّیل و 
یلم ما رتم بالنهار ثم یک فیه التأویل: ییعشکم حتی تخوضوا فی مثل ما جرحتم بالنهان فلا یمنعه علمه 
عن کلامکم. و قیل یعلم ما یفعلون ای: علم اعتقادهم. فلا یقبل الا التوبة النصوح و التوبة اللصوح ما روی 
جابر قال: دخل اعرابی علی رسول اللّه و قال اللهم انی استغفرك و اتوب اليك سریعا وکبر فلما فرغ عن 
صلاته قال له یا هذا ان سرعة اللسان بالاستغفار توبة الکذابین و توبتك تحتاج الی توبة. قال: و ما التوبة قال: 
اسم یقع علی ستة معان, علی الماضی من الذنوب: الندامة و لتضییع الفرائض: الاعادة و رد المظالم و ازاقة 
النفس فی الطاعة کما ربیتها فی المعصية و اذاقة اللفس مرارة الطاعة کما اذقتها حلاوة المعصية و البکاء بدل 
کل ضحك ضحکته. 

و قیل حقيقة التوبة ترك المعاصی نية و فعلا و الاقبال علی الطاعة نية و فعلا. 
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و عن انس بن مالك قال قال رسول اللّه: اللّه اشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب الیه من احدکم کان راحلته بارض 
فلاة فانفلتت و علیها طعامه و شرابه فایس منهاء فاتی شجرة فاضطجم فی ظلها قد یئس من راحلته فبینما هو 
کذلك اذ بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: انت عبدی و انا ربك اخطا من شدة الفرح. و 
فی رواية ابی هریره: اللّه افرح بتوبة عبده من العقیم الوالد و من الظمآن الوارد فمن تاب الی اللّه توبة نصوحاء 
انسی اللّه حفظته و بقاع الارض خطایاه و ذنوبه. قرأً حمزة و الکسائی و حفصء و یم ما تفعلون. بالکا وه 
خطاب للمشرکین. و الباقون بالیای لانه بین خبرین عن قوم فقال قبله عن عباده و بعده. و یدهم من فضله. 

و یسَجیب این + آمتواه اغ: یجیب الله اه ین آمنواء و عملوا الص لحات اذا دعوه کقوله: اذغوني سْتجب کم 
أجیب ِ ۳ ادا ۳ و قال این 9 معناه ینیب لین ۳ و عملوا الصالحات 2 و 
۱ یف رن خر 0 

و فی الخر عن رسول اللّه ( ص): و یزیدهم من فضله ا س ی ‏ ب سعت 
1 فیْستجییوا لي, و ریدم ین فْضلهء ای یزید اه لهم الهدی من فضله 
کقوله: رید له این اهدوا هٌدی. ْ. و الکافرون هم عذاب 29 

3 مر ره داز ان سک که اللّه تعالی توبه بندگان بپذیرد هرگه که باخلاص و صدق بوی بازگردند 
و توبه ایشان نصوح باشد و گناهان گذشته ایشان همه بیامرزد هر چندکه میداندکه ایشان پس از توبه گناه کنند 
توبه اپشان رد نکند و از عفو خود فراپس نیاید و خواندن ایشان مراو را جل جلاله» اجابت کند» وکردار نيك 
ایشان را ثواب دهد. و بفضل خود زیادتی بر سر نهد. این کرامت واشا تشک نله اس مومنانرا هم در دنا و هم 
در آخرت. وکافران را عذاب سخت است در دنا و در آخرت. 

و لو بط اللهُ الق لعباده لوا في الاْرضء ای لو جعلهم الّه اغنیاء لطغوا و بغوا بعضهم علی بعض. قال ابن 
عباس: بغیهم طلبهم منزلة بعد منزلة و مرکبا بعد مرکب و ملبسا بعد ملبس و قیل معناه: لتراموا الی افساد الارض 
بان لا یحتاج بعضهم الی بعض فلا یتعاونوا قال شقیق بن ابراهیم: معنی الاية لو رزق اللّه العباد من غیرکسب و 
و و ما ی ی ی ات 
منه و امتنانءه و لکن یل بقدر ما یات یوصل الرزق الی من یشاء کما یشاء بالقدر الذی یعلم مصلحته فیه. 
گفته‌اند: ان نان فری ات هر اند که رف یت و راهن میک با سفاوی تاش نگ 
میپرداختند و مال یکدیگر بغارت میبردند و در زمین تباه کاری میکردند و بوقت قحط و جدوبت با انتجاع و 
تجارت و طلب رزق میپرداختند. 

خباب ارت گفت: این آیه در شأن ما فرو آمد. جمع اصحاب صفه که بر اموال بنی قریظه و نضیر و بنی قینقاع 
ما را نظر آمد. آن مواشی ایشان دیدیم فراوان و عروض تجارت و نعمت بی‌کران» آرزوی آن در دل ما تحرك کرد 
و رب العالمین باین آیه ما را از سر آن تمنی فرا داشت و سکینه قناعت بدل ما فرو آورد. 

مصطفی (ص) گفت: اخوف ما اخاف علی امتی زهرة الدنیا وکثرتها. 

و قال بعض الحکماء: آن من العصمة ان لا تجد. و قال مقاتل: یل بقدر ما یشم فیجعل واحدا فقیرا و 
غنیا. بیادو خبیز بَصی ۱ 

فقس خی ماللت ی آلشی (می )و را ی از وس اه رده ال وا با بارس 
بالمحارية. و انی لاسرع شیء الی نصرة اولیائی انی لا غضب لهم کما یغضب اللیث الحرد و ما ۳ 


و( 


عبدی الممن بمثل اداء ما افترضت علیه. و ما زال عبدی المومن یتقرب الی بالنوافل حتی احبه فاذا احببته 
کنت له سمعا و بصرا و بدا و مویدا. ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته و ما ترددت فی شیء انا فاعله ترددی» 
فی قبض روح عبدی المژمن, یکره الموت و اکره مسائته و لا بدله منه و ان من عبادی المژمنین لمن یسألنی 
الباب من العبادق فا کفه عنه آن لا یدخله عجب فیفسده ذلك. و آن من عبادی المژمنین لمن لا یصلح ایمانه الا 
الغنی و لو افقرته لا فسده ذلك. و ان من عبادی المومنین لمن لا یصلح ایمانه الا الفقر و لو اغنیته لافسده ذلك. 
و ان من عبادی المومنین لمن لا بصلح ایمانه الا الصحة. و لو اسقمته لافسده ذلك. 
و ان من عبادی المومنین لمن لا یصلح ایمانه الا السقم و لو اصلحته لافسده ذلك. 
انی ادیّر امر عبادی بعلمی بقلوبهم. «انی بعبادی خبیر بصیر». 
و هو الذي یلاعت من بُّد ما قنطواء الغیث المط سمی غینا لانه غیاث الخلق به بقائهم و علیه نماهم. و 
قیل الفیث من المطر ما یکون نافعا. و یکون فی وقته لان المطر قد یکون مضراء و قد یکون فی غیر وقته. من 
بُْد ما َتطوا؛ ینسوا منه لتأخر نزوله و الغیث بعد الیأس ادعی لهم الی الشکر؛ و یش رَحْمَهُ نعمته و خصبه و قیل 
مطره فیعم السهل و الجبل و العامر و الغامر. و نشرهاء عمومهاء جمیع الخليفة. و هُوّ لول" ای: ولی الممنین 
بانزال الغیث, الحمید. الذی لا یفاه به الا مدحا و لا یذکر الا حمدا. 
قال مقاتل: حبس اللّه المطر یت لس وت ایور انزل اللّه المطر فذکرهم نعمته» قوله: و من 
آیات» ای من علامات قدرته خلْقّ السّماوات و الارض, مع عظمهما وکثرة اجزائهماء و ما بت ای: خلق و فرق 
فیهما من داب ای: ذی روح الانس و الجن و الملانكة و سایر الحیوان و هو غلی جمعهم. ای: علی احیائهم 
بعد الموت. اذا یَشاء قدیر. کامل القدرة. 
و ما َصابکم من مصييّة. ای غمٌ و الم و مکروه ما کت دک یعنی فهو عقوبة للمعاصی التي اکتسبتموهاء 
کقوله: فُل هو من عند نکم و ما صابك من سیةفن تفيك بما کسَّت آيُدي الناس قرً اهل المدينة و 
الشا بما کسبت بغیر فاء و کذلك هو فی مصاحفهم فیکون ما فی اول الاية بمعنی الذی اصابکم بما کسبت بغیر 
ی ی ی ی تست و 
احسن و اشهر فی اللغة کما هو فی مصاحف اهل العراق لانه شرط و جوابه و یَْفوا عن کثیر. من الذنوب. فلا 
یعاقب علیه. و قیل: وا عن کثیر 

من الناس فلا یعا جلهم بالعقوية اما عطفا و رحمة و اما زيادة فی العذاب و استدراجا. 
قال الحسن: ما أصابْکُم من مُصييّة فبما سب َبْدیکُم اراد به اقامة الحدود علی المعاصی, و یعمُوا عن کذیر. 


و قال الضحاك: ما تعلم رجل القرآن ثم نسیه الا بذنب. ثم قرأ: و ما َصابَکمٌ من مُصيبة قبما کسبّت دی ای 
مصيبة اعظم من نسیان القرآن. 


و قال الحسن: لما نزلت هذه الاية قال رسول ال (ص): «و الذی نفسی بیده ما من خدش عود و لا عشرة قدم 
و لا اختلاج عرق الا بذنب و ما یعفو اللّه عنه اکثر. 

و قال علی بن ابی طالب (ع): الا اخبرکم بافضل آية فی کتاب ال حدثنا بها رسول اللّه (ص)» ما َصابکُم من 
مصية فبما کسبّت أَیْدیکم و وا عن کر قال و سافسرها لك یا علی ما أَصابْکَ من مرض او عقوبة او بلاء 
فی الدنیه قبما کیت یک و اللّه عز و جل اکرم من آن یثتی علیهم العقوبة فی الأخرة و ما عفا الّه عنه فی 
الدنیء فالّه احلم من ان یعود بعد عفوه. و قال عکرمة: ما من نکبة اصابت عبدا فما فوقها الا بذنب لم یکن الله 
لیغفر له الا بها او درجة لم یکن اللّه لیبلغه الا بها. 

و عن انس بن مالك عن رسول الّه (ص) قال: اذا اراد اللّه بعبده الخیر عجل له العقوبة فی الدنیا و اذا اراد 


و(*۶ 


تاه اسر ی ی 
وف نتم بمعْجزین في الّْض ای: و ما انتم بفائتین هربا فی الارض قال اهل اللغة اعجزته ای صیرته عاجزا و 
عجزته فّه و سبقته یعنی اذا اراد ال العقوبة بکم فلا تفوتونه حیثما کنتم و لا تسبقونه و ما لکُم من دون ال 
من ولي» اس اس ی ۱ 
و من آیاته الجوار ب یعنی السفن واحدتها جارية و هی الساثرة فی ي الب کال علام یعنی کالجبال فی العظم. 
نیا نکن الریح التي تجریهء قطن رواد علی ظَهر یعنی فیبقین واقفة علی ظهر البحر. تقول رکد الماء 
اذا وقف اِنْ فی ذلك بان لک یا رتست لک موی ان هقی افیف وی ارف 
رخا ۱ ى "۳" 
و فی الخبر: الایمان نصفان, نصف صین و نصف شکر. 
و هن بما وا یهلك کثیرا من السفن و من فیها بذنوبهم آوبقته ذنوبه آي: اهلکته و یف عَن کثیر. 
فینجیهم. و قیل: یعف عن کثیر من ذنوبهم فلا یعاقب علیها و یم لین پجادلون, قرً امل الکوفة و الشام و 
یعلم برفع المیم استأنف به الکلام کقوله فی سورة التوبة: و توب ال غلی مَنْ یشاب و قرأً ااخرون و یعلم 
باللصب علی الصرف کقوله: و یلم الصابرینْ. ای: صرف من حال الجزم الی النصب استخفافا وكراهية لتوالی 
الجزم وکقول الشاعر: ۲ 

هه ی و ای لته عار علی لك اذا فعطت عظیم 
و معنی الية انما نفعل ذلك من العفو و الاهلاك و یلم دی یجادلون انبیاء‌نا «فی» رد آیاتناه ان لیس له 
من» عذاب اللّه محیص. 
مهرب و انه لیس بمنج من ذلك غیر اللّه عز و جل. 
النوبة الثالئة 
قوله تعالی عز و جل: ال لطیف بعباده. اللّه لطیف است به بندگان» رفیق است و مهربان بر ایشان لطف وی بود 
که ترا توفیق داد تا او را پرستیدی, توفیق کرد تا از او خواستی دل معدن نورکرد تا نادیده دوست داشتی و 
تادریافته بشناختی. 
لطف وی بود که از تو طاعات موقت خواست و مثوبات موبد بداد عطاء غیر مَجٌذوذ. 
لطف وی بود که نعمت بقدر خود داد و از بنده شکر بقدر بنده خواست فَانْوا ال ما اسطم. 
لطف وی بود که بنده را توفیق خدمت داد و آن گه هم خود مدحت و ستایش بر سر نهادکه: التَایُونْ العابدون 
الی آخر. 
لطف وی بود که بوقت گناه ترا جاهل خواند تا عفوکند أنّه من عمل منم سوم بجهالة بوقت شهادت عالم 
خواند تا گواهیت بپذیرد لا من شهد بالحق و هم یعون 
تا ای رت تلم فا یرت یکیو ی الا یا 
آن درویش گوید. از سر سوز و نیاز در آن خلوت راز: الهی تو ما را ضعیف خواندی, از ضعیف چه آید جز از 
خطا و ما را جاهل خواندی و از جاهل چه آید جز از جفا و تو خداوندی کریم و لطیف ازکريم و لطیف چه 
سزد جز ازکرم و وفا و بخشیدن عطا. سزای بنده آنست که چون لطف و رفق او جل جلاله بر خود بشناخت 
دامن ازکونین درچینده بساط هوس در نوردد کمر عبودیت بر میان بندد بر درگاه خدمت و حرمت لزوم گیرد 
دیده از نظر اغیار بردوزه خرمن اطماع بخلق بسوزد با دلی بی‌غبار و سینه‌ای بی‌بار منتظر الطاف و مبار الهی 
بنشیند تا حق جل جلاله بلطف خود کار وی میسازد. و دل وی در مهد عهد مینوازد ال آطیفٌ بعباده خدای را 
جل جلاله هم لطف است و هم مهر. بلطف اوکعبه و مسجدها بنا کردنده بقهر اوکلیساها و بت کده‌ها برآورند. 


۳۵۷۵ 


توفیق را فرستاد تا طلیعه لشکر لطف بود خذلان را برانگیخت تا مقدمه لشکر عدل بود. 
مسکین آدمی بیچاره که او را گذر بر لشکر لطف و مهر آمد. نداندکه طلیعه لشکر لطف او را دربرگیرد بنان یا 
مقدمه لشکر عدل او را بپای فرو گیرده زار و خوار. 
ای درویش مبادا که لباس عاریتی داری و نمیدانی. مبادا که عمر میگذاری, زیر مکر نهانی. آه از پای بندی 
فان رت فا وه 
ای بسا پیر مناجاتی که بر ظاهر اسلام عمری بسر آورده شب را بالونه آب گرم دیده کرده بروز سبحه تسبح در 
دست گرفته و امیدی در سرانجام کار خویش بستهء بعاقبت چون رشته عمرش باريك شود روز امیدش تاريك 
شود. 
و بدا له من اللّه ما لم یِکُوُوا یَحتَبُون مذنی بود چندین سال بانگ نمازگفته روزی بر مناره برفت. دیده وی 
بر زنی ترسا افتاده درکار آن زن برفت» چون از مناره فرود آمد. هر چند با خویشتن برآویخت برنيامد. بدر سرای 
آن زن ترسا شد. قصه با وی بگفت, آن زن گفت اگر دعوی راست است و در عشق صادقی, موافقت شرط 
است. زنار ترسایی بر میان باید بست آن بدبخت بطمع آن زن زنار ترسایی بربست» 
بیم است که از عشق تو رسوا گردم دفتر بسنهم گرد چلپاگسردم 
گرتوزپی رهی مسلمان نشوی . من خود زپی عشق تو ترساگردم 
آن بیچاره خمر باز خورد. چون مست گشت. قصد آن زن کرد زن بگریخت و در خانه‌ای شد آن بدبخت بر بام 
رفت تا بحیلتی خویش را در آن خانه افکند. خذلان ازلی تاختن آورد از بام درافتاد و بر ترسایی هلاك شد. 
چندین سال موذنی کرده و شرایع اسلام ورزیده و بعاقبت بترسایی هلاك شده و بمقصود نارسید و هو اگذي 
بل لب عَنْ عباده او خداوندیست که توبه بندگان پذیرد. ناله صلحجویان نیوشد. عیب عذرخواهان پوشد. 
اگر بتقدیر بنده‌ای صد سال معصیت کند. آنکه گوید تبت. اللّه گوید قبلت عبدی حرفت تو معصیت و صفت من 
مغفرت. تو حرفت خود رها نکنی» من صفت خود کی رها کنم. عبدی تا من توبه ندادم تو توبه نکردی, تا 
نخواندم. نیامدی توبه دادن از من توبه پذیرفتن بر من. 
تم تاب علیهم لیتوبُوا توبه کردن تو به ندم. توبه دادن من بحلم وکرم توبه کردن تو بدعاء توبه دادن من بعطاء 
توبه کردن تو بسوال, توبه دادن من بنوال توبه کردن تو بانابت توبه دادن من باجابت. 
خبر درست است از مصطفی (ص) که فردا چون مومنان در بهشت شوند و در درجات و منازل خود فروآیند. 
بسیاری از زمین بهشت زیادت آیدکه آن را ساکنان نباشند» تا رب العرّه خلقی نوآفریند و آن جایگاه بایشان دهد 
اگر روا باشد از روی کرم که خلقی آفریند عبادت ناکرده و رنج نابرده و درجات جنات بایشان دهد اولی‌تر و 
سزاوارترکه بندگان دیرینه را و درویشان خسته دل را از در بیرون نکند و از ثواب و عطاء خود محروم نگرداند. 
بروم و ترك و هندکس میفرستد تا ناآمده را بیارده آمده را کی راند. 
در خبر است که روز قيامت بنده‌ای را بدوزخ میبرنده مصطفی (ص) ببیند. فرماید یا رب امتی» امتی. خطاب 
آیدکه پا محمد» تو ندانی که وی چه کرد لختی از جفاهای آن بنده با وی بگویند» مصطفی (ص) گوید: 
فده برحقا 4 
دور بادا و هلاك دور بادا و هلاك. چنانستی که رب العزه فرمودی: بنده من. اوکه ترا شفیع است چون بدانست 
جفاهای تو از تو بیزارگشت تا بدانی که جز حلم من» نکشد بار جفاء تره جز فضل من نپوشد عیب و عوار تو. 
و یسَجیب الذینَ منوا و عَملوا الصالحات و يدهم من فضّله این زیادت بقول مفسران اهل سنت دیدار 
غداوند است: ج تجلاله: 
هم چنان که جای دیگرگفت: لین أَحسُوا الْحْسنی و زيادةً و بنده که بدیدار اللّه رسد. بفضل اللّه میرسد نه 


۱۳5۷۶ 


بطاعت خود. چنان که فرمود و یدهم من فضّله فردا چون حق جل جلاله دیدار خود را بدوستان کرامت فرماید 
بتقاضای جمال خود کند نه بتقاضای بنده که بشر مختصر را هرگز زهره آن نبود که باین تقاضا پیدا آید. عجب 
کاریست» از آنجا که عزت غیرت است از دیده اغیان نقاب نقاب اقتضا میکند و زانجا که کمال جمال است 
تجلی بر تجلی اقتضا میکند: 

هر چند نهفت است ببرده در هموار نور دو رخش در همه آفاق عیانست 
ابو بکر شبلی وقتی در غلبات وجد خویش گفت: «بار خدایا فردا همه را نابینا انگیز تا جز من ترا کسی نبیند» 
باز وقتی دیگرگفت: بار خدایا شبلی را نابینا انگیز دریغ بود که چون من ترا بیند. آن سخن اول غیرت بود بر 
جمال از دیده اغیار و آن دیگر غیرت بود بر جمال از دیده خود. و در راه جوانمردان این قدم از آن قدم تمامتر 
است و عزیزتر. 

از رشك تو برکنم دل و دیده خویش تا اش تا ان آن دانت یسفن 
و دلیل بر آنکه دیدار خداوند ذو الجلال فردا بتقاضای جمال او بو خبر صحیح است که: «اذا دخل اهمل 
الجنة نودوا یا اهل الجنة ان لکم عند اللّه موعدا پرید ان ینجزکموه... الحدیث. 
چون اهل بهشت در بهشت فرود آیند و در منازل و مساکن طیبه خود قرارگیرند. ندا آیدکه ای دوستان حق. شما 
را بنزديك خداوند وعده‌ایست. حاضر آئیدکه حق جل جلاله بفضل خود آن وعده را تحقیق خواهدکرد ایشان 
گویند آن چه وعده‌ایست؟. حبذا وعده دوستان وگرچه خلاف بود فکیف که آن وعده. خود عین صدق باشد و 
گفته مخلوقی است در حق مخلوقی: امطلینی و سوفی و عدینی و لا تفی» بهشتیان گویند» آن وعده موعود 
چیست؟ و نه آن باشدکه ایشان ندانندکه چیست لکن خود را بنادانی آورند. 
این چنانست که شافعی را گفتند عاقل کیست؟ گفت: الفطن المتغافل دانایی که خود را بنادانی آورد. قال: 
فیکشف الحجاب فینظرون الیه. حق جل جلاله حجاب از دیده‌ها برگیرد تا در نگرند بخداوند خویش جل 
جلاله و عزکبریانه و عظم شأنه. و هو الذي یلاعت من بَعْد ما قَنطواء الاشارة من هذه الايق آن العبد اذا ذبل 
غصن وقته و تکدر صفو وده وکسفت شمس انسه و بعد بساحات القرب طراوة عهده فربما ینظر الیه الحق بنظر 
رحمته فیتزل علی سره امطار الرحمة و یعید عوده طریا و ینبت من مشاهد انسه وردا جنیا و انشدوا: 

ان راعنی منك الصدود فاختجا: ااسن یود 


و الغصن. ببس تارة توت مخ تحت | مج اه 


پیر طریقت گفت: چون نيك ماند آخر اين کار باول اين کار. راه بدوست حلقه‌ایست. از او درآید و هم باو باز 
گردد. اول اين کار ببهار ماند و بشکوفه» مرد در او خوش بود و تازه و پرروح» پس از آن نشیبها و فرازها بیند. 
ناکامیها و تفرقها پیش آیدکه: در عبودیت هم جمع است و هم تفرقت و در مقامات هم نور است و هم ظلمت. 
بنده در ظلمت تفرقت چندان پوشش بیندکه گوید آه که میلرزم از آنك نیرزم. چه سازم جز زآنکه می‌سوزم تا از 
این افتادگی برخیزم آن گه چه بود. 

للع من بَعّد ما َنطواء ابر جود. باران وجود ریز سحاب افضال در اقبال فشاند. گل وصال در باغ نوال 
شگفته گردد. آخرکار باول باز شود. 

بنده از سر ناز و دلال گوید: بر خبر همی رفتم جویان یقین. ترس مایه و امید قرین. مقصود از من نهان و من 
کوشنده دین. ناگاه برق تجلی تافت ازکمین» از ظن چنان بیند وز دوست چنین. 


۳ النوبة الاولی 


۳۵۷۳۷ 


زندگانی این تقهان: و ما عند اهر و اتقی؛ و آنج بنزديك اللّه است به است و پاینده‌تر لین آمُوه ایشان را 
که بگرویدنده و علی رهم یت کون (۳۹) و بخداوند خویش پشتی میدارند. 

۳ تبون و ايشان که می‌پرهيزن. کار الم از بزرگهای گناهان, و الْفُواحشء و ازکارهای زشت. و |ذا 
ما و چون در خشم شوند. هم یَعْفرون (۰)۳۷ ایشان را میآمرزند. 

و لین استجادو رهم » و ایشان که پاسخ میکنند خداوند خویش را؛ و َقَامُوا الصْلاة و نماز بپای میدارند و 
رهم شوری ین » وکار ایشان در میان ایشان در مشاورت بود و ممّ رزفناهم نون (۳۸). و از آنج ایشان را 
روزی د ۳ هزینه میکنند. 

و الَذین اذا أَصابَهُم اي و ایشان آنندکه چون افزونی جستن بایشان رسد هم ینتصرون (۳۹). ایشان از کین 
میکشند و داد شش نزن 

و جزاء سیة مه مثلهاه پاداش بدی» بدی است هم چنان فمَنْ عفا و لح هرکه فرا گذارد و آشتی کنده فأجرة 
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علی اللّه مزد او بر خدای است؛ لا بُحبٌ الظلمینٌ (. ء) اللّه ستمکاران را دوست ندارد. 

7 رس . پس ستم کردن او وت ما هم من سبیل (۱ع). ایشان آنندکه بر 
ایشان راهی نیست 

[ سل یا تطلمون الا واه سس ۲ مک یز ری وه ون في اَرض بقیّر 
اون و افزونی میجویند در زمین» به بی‌حق. آولنك هم عذاب ليم (۲) ابشاثراست عذایی دردنمای. 

و من بر و غفن هرکه شکیبایی کند و بیامرزد لد ذیك لین عَزم اور (4۳). آن ۳ کارهتا تشد استت و 
قصدهای درست. 

و رورا یر ه کند. فما له من ولي من بَعّده. او را یاری دهی نیست از پس ال و 
تری ال لمین ۳ الاب وکافران را بین آن گه که ایشان عذاب بینند. یلو هل اٍلی مد من سبیلٍ (۲)؟ 
میگویند. باز بردن را هیچ راهی هست؟ ۱ 

و تراهم یعون علیّهاء و بینی ایشان را که با ایشان مینمایند. خاشعینْ من اذل فرومانده و از دست افتاده از 
خواری» یرون مینگرند» من | طرف خفي. از چشم نهان مینگرند.. 

و قال لین کر ن الخامسرین اَذین خسروا أنفسهم و آطلیهم وم الْقيامة زیان کاران 
ایشانندکه از خویشتن وکسان خویش درماندند. آلا امین في عذاب مُقیم ( ء) آگاه باشیدکه کافران در 
علذایی اند باننده و.هخشکن. 

و ما کان هم من أَولات و ایشان را هیچ یاری دهی نبود ینصرَوَم من دُون ال که ايشان را فریاد رسد و یاری 
دهد فزود از ال و مَنْ یْضل اللهُ و هرکه اللّه او را بی‌راه کند. قما له من سبیل (ع). او را هیچ راهی نیست. 
استجییوا ریک پاسخ کنید خداوند خویش را من قبّل آن يم پیش ئ پیش از آنکه روزی آید. لا مَرَد له من ال 
که آن روز از دای هیچ باز پس بردنی نیست ما کم من ملجا و ار تاه 
من نکیر ( (۶۷). و نتوانید که گوئید» این نشاید و نباید. 

قٍن أَطرَضوا اگر برگردند از پذیرفتن قما رسلناك له فیط رل بر ایشان نگهبان نفرستادیم» ان علَیك 
لا ابلاغ نیست بر تو مگر پیغام رسانیدن, و لا [ذا أَذقنا اللانسان منا رحْمة و ما هرگه که مردم را بچشانیم از 
ی ی و فرح بهاء شادی درگیرد بآنء ون تصهْم سيةٌ بما مت أُدیه و کات تیان مد 
یکرد دو دست ایشان, قٍن الانسان کفورٌ (۸ع). آدمی ناسپاس است. 

للّه مك السّماوات و الْْض خيرات ادها هی آسمانها و زمتها بان ما شام میا فرنل اه عراهله سیب 
لمن یشاء نان ]| که خواهد فرزندان مادینه» و يب لمَن یَشاء الذکُور) (۶4). میبخشد او راکه 


و نا | 


۳۵۷۸ 


روط و 


0 اشان را صتف صنف کن مخ را نان و مدیان لاعتم » و هر 
که را خواهد سترون کند نازاینده علیم قدیر (۵۰). او دانایی توانا است. 

و ما کان لش هرگرنبود هیچ مردم رآ یمه ال که الّه سخن گفتید با او | وبا مگر نشنودن دز 
خوابه». وف وراه حجاب؛ از پس پرده اه فيوحي باذنه ما یات تا پیغام رساند 
بدستوری و فرمان او آنچه میخواهده علی حکیم ( (۵۱) ). او بر است زير خلق» داناین زاست وان 

وکذلك أَوحینا اليك» و هم چنان پیغام دادیم بتو» ها نامه زندگانی دلها رء من 4 من مرا از فرمان و سخن ماه ما 
کنت تدري ما الکتابٌ و لا الایمان تو ندانستی که نامه چه بود و ندانستی که ایمان چه بود. 
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لک تام ور که انم نامه را روشنایی کردیم. نهدي به مَنْ نُشاء من عبادناه راه مینمائیم باین نامه هر 
که را خواهیم از بندگان خویش را. 

و نك لتهّدي ي الی صراط تیم (0۲). و تو راه میتمابی بابرا سبت: 

صراط ال راه خدای» اد هم في السْماوات و ما في الْرْض. 2 خدای که او راست هر جه در آسمانها و 
هر جچه در زمینهاه له ای الّهتصیر لور (۵۳). آگاه باشیدکه با خواست خدا گردد. همه کارها. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: فما رتم من شيء مغ الحاة ادن ای: اموالکم تتفعکم مدة حیاتکم فی الدنیاء و هو نفع یسیر 
و ما عند له یر و ی لین وا و لی رهم کون ی یس ة للممنین المتوکلین خیر لانه 
امتع و الذ و ایقی. ی ای دس و قیل معناه قما آویتم من ریاش الدنیا مغ الحیاة الدئیا لیس من زاد 
المعاد. و ثواب الاخرة. لا خیر و یی لین وا فیه بیان ان الممن و الکافر یستویان, فی ان الدنیا متاع لهما 
بتمتعان بها و اذا صارا الی الا خرة کان ما عند اللّه خیرا للمژمن ال یتوکل علیه و یفوض امره الیه و یفزع الیه 
بالدعاء و فی السراء و الضراء. 

بیان آیت آنست که: دنیا و هر چه در آنست از لذات و شهوات و منافع, متاعی اندك است بقدر حياة آدمیان» 
ممن وکافر در آن یکسان: عرض حاضر با کل منه البر و الفاجر. نیکان و بدان را از آن برخورداری است؛ 
چندان که زندگانی است. پس چون بآخرت بازگردند و بر اللّه رسند. آنچه اللّه ساخته» مومنان و متوکلان را 
بنزديك خویش» از آن نعیم باقی و ملك جاودانی» ۳ نیکوتر است و بهترکه هرگز بترسد و منقطع نگرده چنانك 
رب العزة فرمود: أکلها دانمٌ و ظلها لا مقطوعة و لا ممنوعة. عطاء یر مجذود. 

قوله: و لین ییون عطف علی الذین آمنوا. و محله جر و معنی آنست که نعیم باقی پایندم مومنانرا ساخته و 
متوکللان 9 و ایشان را که ازکیاثر و فواحش پزهیر کته و من الکباثر و الفواحش. ء الاشراك باللّه و الیأس من روح 
اللّه و الامن من مکر ال و عقوق الوالدین و قتل اللفس التي حرّم اللّه و قذف المحصنات و اکل مال الیتیم و 
الفرار من الرحف و اکل الربوا. و السحر و الزنا و الیمین الفاجرة و الغلول و منع الرکاة و شهادة الزور و کتمان 
الشهادة و شرب الخمر و نقض العهد و قطيعة الرحم. و اختلاف العلماء فی عد الکباثر ذکرناه فی سورة النساء و 
قوله: کباثرٌ الثم اضاف الی الاثم. فان من الاثم الصغيرة و الکبیرةء و الصغيرة مغفورة اذا اجتنبت الکبيرة لقوله 
تعالی ان تجَتَنُوا کباثر ما تنهون عنه نگفر عنکم سیاتکم قراً حمزة و الکسائی کبیر الاثم علی الواحد هاهنا و 
فی سورة و النجم و المراد به الشرك. قاله ابن عباس قوله: وذا ما عضیُوا هم یرون یحلمون و یکظمون الفیظ. 
ای استجابوا رم اجابوهالی ما دعاهم الیه من طاعته و أقامُوا الصلاة یعنی الصلوات الخمس فی مواقیتها 
بشراتطها و رهم شوری ینم ای: ادا حزنهم امر استشاروا ذوی الری منهم. اصله من الشور و هو الا خراج. 
سمی به لان کل واحد من المتشاورین فی الامرکذلك یستخرج من صاحبه ما عنده و ممّ راهم یُنْفمّون. 


۱2۷۹ 


فی طاعة ال و الدین و قیل ینفقون مقرین بانه من رزق اه فان الکافر ایضا ینفق مما رزقه اه لکنه جاحد. و 
دی ٍذا َصابَهم اي ای: الظلم هم ینتصرون. ینتقمون من ظالمیهم من غیر ان یعتدوا قال مقاتل: هذا فی 
المجروح ینتصر من الجارح. فیقتص من مدح هاهنا المنتقم من ظالمه و عذره فی الاية الثالشة و هی قوله: و 
من انتَصر بَعْد ظلْمه الاية. و مدحه فی آخر الشعراء فی قوله: و انتصَروا من بُعُد ما ظلمُواء و ذلك لانه یکره 
للمومن ان یعرض نفسه للذل. و فی الخبر: لا ینبغی للممن ان یذل نفسه قیل یا رسول اللّه وکیف هو قال: 
یتعرض من البلاء لما یطیق. 

و قیل نزلت هذه الآبات فی ابی بکر الصدیق و قال ابن زید: جعل اللّه المومنین صنفین. 

صنف یعفون عن ظالمیهم فبداً بذکرهم و هو قوله: و ٍذا ما غضبُوا هم یِغفرّون و صنف ینتصرون من ظالمیهم 
و هم الذین ذکروا فی هذه الاية و قال عطاء: هم الذین اخرجهم الکفار من مکة و بغوا علیهم. ثم مکُْنهم اللّه 
فی الارض حتی انتصروا ممن ظلمهم ثم ذکر الانتصار. بقوله: و جَراء سَةَ سب متّهاه الاولی هی السينة فی 
اللفظ و المعنی» و الثانية سيئة فی اللفظ و عاملها لیس بمسیء لانها مجازاة بالسوء لا توجب ذنبا کقوله: فَمّن 
اعتدی کم فاعتدوا عَلّه بمثل مّا اعتدی یک قال مقاتل: تاساسحا راتت یاه بفان 
السدی هو ان یجاب قاثل الكلمة القبيحة بمثلها من غیر ان یعتدی فاذا قال اخزاك اللّه بقول. اخزاك اللّه. شم 
ذکر العفو, فقال: فَمَّن عفا یعنی عن ظلمه و اصلحّ بالعفو بینه و بین ظالمه اجره علّی اللّه. و فی الخبر اذا کان 
یوم القيمة نادی مناد: من کان له اجر علی اللّه فلیقم» قال: فیقوم عنق کثیره قال: فیقال ما اجرکم علی النّه قال: 
فیقولون نحن الذین عفونا عمن ظلمنا و ذلك قوله عز و جل: قمَن عفا و أصلح فأجر ره علی اللّه فیقال لهم: 
ادخلوا الجنة باذن اللّه. و قال صلی اللّه علیه و آله و سلم: ما زاد عبد بعفو الا عزاء و قال (ص): من سره آن 
پشرف له البنیان او ترفع له الدرجات فلیعف عمن ظلمه» و لیصل من قطعه و لیعط من حرمه. 

لا بُحبٌ الظلمين هذا راجع الی السيثة الاولی. قال این عباس: یعنی الذین پیدئون بالظلم. 

قوله: 1 ایاه قوس یعنی المتصرین, ما لبم من سییل. بای 
۳ 

نما سل عّی لین ون لاس ای دون بالظلم و ون في لرّض بعی لح یعملون فیها بلمعاصی. 
ای: یطلبون فیها ما لیس لهم بحق. آولئك له عذاب ليم 

و من بر و عفر ای صبر علی مظلمة و لم یقتصّ و لم ینتصر و تجاوز عنه ان ذلك الصبر و المغفرة ة لین عَزم 
لور عزم الامور جدها و حقیقتها تقول غزمت,عایلته ای؛ امرتلت امر) عخداء و العويمة و الطتريمة الر ای اللعناه 
و قوله: قاذا رم ال ای: لا مره 

و فی الخبر عن رسول اللّه (ص) فی بعض الاحکام عزمة من عزمات ربی و العازم قریب من الحالف و تقول 
عزمت علی الامر اذا اجمعت علیه جدك و صدق له قصدك. 

و من یُضلل ال بالخذلان فما له من ولي من بعْدم ای: ما له احد یلی هدایته بعد اضلال اللّه اياه و خذلانه و 
ری الظلمین لا رو داب یوم القيمة یقلونْ هل لی مرن سبیل. ای: هل الی رجعة الی الدنیا من حيلة 
فنومن بك. 

و تراهم یعرَضون لیا ای: یساقون البها. انث العذاب حملا علی المعنی و هو النار خاشعینٌ ای: ساکتین 
متواضعین» من الذلٌ و الخزی, یَنظرّون من طرّف خفي ای بعین ضعيفة و طرف ساقط من الذل. و الطرف: العین 
و اصله مصدر. فلم یجمع و قیل معناه: من طرف خفی النظر. ای: یسارقون النظر الی النار من الفزع لا یملشون 
منها اعينهم فینظرون الیها ببعض ابصارهم و قیل: الطرف الخفی عین القلب. ای: ینظرون الی النار بقلوبهم 
لانهم یحشرون عمیاء و قال الَذین منوا فی الاية اضمان یعنی: و قال الذین آمنوه یوم القیمة اذا عاینوا 


۳۵۸۰ 


المشرکین علی هذه الحالة ٍن الخاسرین لین یرو آنفسهم بان صاروا الی النار, و آلیهم: ای خسروا اهلیهم 
فی الجنة اذ صاروا لغیرهم, آلا لد لین في عذاب مقیم. دائم لا یزول عنهم. 

و ماکان له من لیا من اقربای یوم من دُون ال ای یمنعونهم من عذاب ال و من بُضّلل اللَهُ ما له 
من سبیل. طریق الی الوصول الی الحق فی الدنیا و الجنة فی العقبی قد انسد علیهم طریق الخیر 

سَجیُوا ریک بالایمان و الطاعةه من قل آن يم و هو یوم القیمة. و قیل یوم الموت. لا مر له من الثّه 
ای: لا پرده ال و قیل معناه یوم من الّه لا یقدر احد علی رده و دفعه» ما کم من مَلْجا ملجَا ی الملجاًهاهنا و 
الوزر فی سورة القيامةء و المناص فی سورة ص, و ما کم مين نکیر. منکر یغیر ما حل بکم من آلعذاب. 

فِن أَرضوا عن الایمان, ما أَسلناك عليَهمْ حفیظاً هذا کقوله: وم نت عم بوکیل, و نت علیهم بمصیٌطر ۱ 
و قیل: ما ارسلناك علیهم حفیظاء تحفظهم علی الایمان و تمنعهم من الکشس عبت ابلاغ ای لیس علل 
الا تبیغ الرسالةه و قد فعلت و هذا قبل ان امر بلقتالء و نذا اسان + وی و 
فرح بها ای: بعن و ها ززهی ایا بها: فلم پشکر من ازلها و اسداهاء و ٍن هس سَیّ محنة و قحط و 
وم سنا قدات یدهم ای: بسبب معاصیهم عقوبة لهاء فنْ الانْسان کُفون هذا یی ای بسخط من 
قضاء اللّه و لم یره عقوبة و قیل ینسی و یجحد باول شدة جمیع ما سلف من النعم. و یحتمل انه خاص و المراد 
به الکفر باللّه سبحانه و لهذا ذکر بلفظ المبالغة ثم عظم نفسه عز و جل فقال: له منك السْماوات و الازض, 
المعنی: فان لم یستجیبوا لك فاعرض عنهم و اعبد اللّه الذی له ملك السماوات و الارض له التصرف فیهما بما 
برید یلق ما ياءٌ من غیر اعتراض علیه یَهبٌ لمَن يَشاء |نائاً فلا یکون له ولد ذکر. و فی الخبر: ان من یمن 
المرأة تبکیرها بالانشی قبل الذکر و ذلك لان اللّه عز و جل بدا بالاناث فقال: یب لمن یشاء انا و هب لمن 
شا الذکُور فلا تکون له انثی, 

و وج دکُراناً و نان ای: یجمع له بینهما فیولد له الذکور و الاناث. 

معنی هذا التزویج التصنیف و الازواج الاصناف. کقوله عز و جل: من کل روج بهیج ای من کل صنف حسن. 
قال مجاهد: هو ان تلد المراة غلاما ثم جارية ثم غلاما ثم جارية و قال ابن الحنیفة: تلد توآما غلاما و جارية و 
العرب تقول هوّلاء ولد فلان شطرة اذا کانوا بنین و بنات: و یَجْعل من یَشاءٌ عقیمأ. فلا تلد و لا یولد له قیل: 
هذه الاية خاصة فی الانبیا» یب 3 یشاءٌ یعنی لوطا لم پولد له ذکر انما ولد له ابتتان, و یب لمن یُشاء 
و ابراهیم (ع)» نم پولد له ای کان له اولاد ذکور أَو رانا نا سمل ( ی الا اضر و 
بنات و یَجْعَل من يشاءٌ عقیماً عیسی و یحبی کانا عقیمین لم یولد لهما ولد و قیل هذا علی وجه التمثیل» و الاية 
عامة فی حق كافة الناس. 

و عن عائشة قالت: قال رسول اللّه (ص): ان اولادکم هبة اللّه لکم. هب لمن يشاء انائاً و یب لمن یشاءٌ 
لو و اموالهم لکم اذا احتجتم تم الیها و قیل معنی الاية یب لمَن یشاء نان ویهب لمن یشاء الدنیا و یب 
من شا الکو الاخرة ازج رن نا الدنیا و الاأخرة و یجعل مَنْ بَشاء عقیماً لا دنیا و لا عقبی, 
ِنهُ علیم بمصالح العباده قدین قادر علی الکمال. 

و ماکان لش آن یله لها واه سیب تزول این آیت آن یود که عهیدان کفد ای من که دغوی شوت 
نی برنت فا میرم و فرستاده اللّه بخلق, هیچ با له سخن گویی و در وی نگری چنان که موسی باللّه 
سخن گفت و در الّه مینگریست؟ و تا ترا با الّه این کلام و اين نظر نبود چنان که موسی را بود با او ما بتو 
ایمان نیاریم. مصطفی (ص) فرمود: لم ینظر موسی الی اللّ. حدیث نظر مکنید در حق موسی, که موسی النّه را 
ندید سخن شنید و لکن گوینده را ندید. رب العالمین بر وفق این سخن وی اين آیت فرستاد: قوله تعالی: و ما 
کان لش هرگز هیچ بشر را نبود پیش از تو ای محمدکه له با وی سخن گفتی مگر از سه گونه: اما وحیا یوحی 
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الیه او فی المنام او بالهام و رژیا الانبیاء وحی. يك وجه آنست که با نمودن در خواب با افکندن در دل و 
بیشترین وحی پیغامبران پیش از مصطفی (ص) از اين دو وجه بوده با الهام یا رژیا. گفته‌اند که داود (ع) 
بالهام حق جل جلاله زبور بدانست تا از حفظ بنوشت. اما پیغمبران مرسل که سیصد و سیزده‌اند ایشان فرشته‌ای 
را دیدند یا آواز فرشته شنیدند. یا کلام حق از پس پرده شنیدند. و روی آن النبی (ص) قال: من الانبیاء من 
یسمع الصوت فیکون بذلك نبیا و منهم من ینفث فی اذنه و قلبه فیکون بذلك نبیا و ان جبرثئیل یأتینی فیکلمنی 
کما یکلم احدکم صاحبه. 
هشام بن عروة عن ابیه عن عایشه: آن الحرث بن هشام. سأل رسول اللّه (ص): کیف يأتيك الوحی فقال احیانا 
بأتینی مثل صلصلة الجرس و هو اشده علی فیفصم عنی و قد وعیت عنه ما قال» و احیانا یتمثشل لی الملك 
جلاء فیکلمنی فاعی ما یقول قالت عائشة: و لقد رآیته ینزل علیه الوحی من الیوم الشدید البرد فیفصم عنه و 
ان جبینه. لیتفصد عرقا. 
وجه دیگر سخن گفتن ال است. با بشر از پس پرده چنان که با موسی (ع) گفت. کلمه و بینهما حجاب من نار 
موسی از حق بی‌واسطه سخن شنید. حجاب در میان و رژیت نه. و مصطفی (ص) شب معراج از حق جل 
جلاله سخن شنید بی‌واسطه و حق را دید بی‌حجاب و مژمنان فردای قیامت در بهشت حق را جل جلاله ببینند 
بی حجاب و سخن وی شنوند بی‌واسطه. وجه سوم آنست که فرمود: أو رل رسُولا اما جبرئیل او غیره من 
الملانكة فیوحی ذلك الرسول الی المرسل الیه» باذن اللّه ما یشاء اللّه. ارسال رسول يك قسم نهاد از اقسام کلام 
یعنی که رسول فرستد تا پیغام رساند بدستوری و فرمان وی چنان که جبرئیل را فرستاد بمحمد (ص) تا پیغام 
له بگزارد و محمد (ص) را فرستاد بخلق تا پیغام الّه برسانید. اللّه با جبرئیل فرمود و جبرئیل با محمد (ص) 
گفت و محمد با خلق گفت: قراً نافع او یرسل برفع اللام علی الاستیناف تقدیره او هو پرسل رسولا فیوحی 
ساكنة الیاء و قراً الاآخرون او یرسل بنصب اللام. فيوحي» بنصب الیاء عطفا علی محل الوحی, لان معناه. و ما 
کان لبشر ان یکلمه اللّه الا ان یوحی الیه و یرسل رسولاً له لي يم پدبر ما پرید. 
و کذلك» یعنی وکما اوحینا الی سائر رسلنا آوحینا لك روحا من مره الروح هاهنا الوحی و الکتاب سمی روحا 
لانه حياة القلوب کما ان الارواح حياة الاجساد ی ار ۱ 
شرایع الایمان و معالمه» یعنی لو لا اصطفاژنا اياك بالایمان و الکتاب و الرسالةء ما کنت تدري, قال محمد بن 
اسحاق بن خزیمة: الایمان فی هذا الموضع الصلاة کقوله: و ما کان ال لیْضیعٌ ٍیمانکٌم. و اهل الاصول علی ان 
الانبیاء (ع) کانوا مومنین قبل الوحی وکان النبی (ص)» یعبد الّه قبل الوحی علی دین ابراهیم و لم یتبین له 
شرایع دینه, و لکنْ جعلناةٌ تور الهاء راجعة الی الکتاب لانه الاصل و الایمان, فرع ,و الکتاب دلیال علی 
الایمان, و معنی جعلناه: الزمناه و رسمناه. و لیس الجعل الخلق. و قوله: جعلَم کف مأگول. لیس معناه 
جعل الخلق, انما و صیرناه نهدي به ای: نرشد بالکتاب» َن نشاءٌ من عیادنا و نك لتهدي ای 
لتدعو الی صراط شتنیم. یعنی الاسلام. مدای له الا تساه و یی شنز ره 
صیراط ال اي له ما هي السماوات و ما في الْرْض خلقا و ملکاء الاء کلمة تذکرة لتبصرة او تنبیه لحجة الی 
لد تصیر افو ات امیم الخاوی هی ال رخ فیجزیهم باعمالهم. هذا وعید ۹ بالجنة و النعیم. 
قال بعض السلف: احترق مصحف فلم یبق الا قوله: لا ای الّه تصیر اهوم 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی؛ ما آوتیتم من سيم متا غ الْحياة الدنْیا و ما ند له خر و أبقی... الایة مفهوم آیت آنست که: 
ایمان راست و توکل درست. کسی را بود که در جمله احوال اعتماد بر ضمان اللّه کند و نظام کار و راستی حال 
خود از عنایت و رعایت اللّه جوید. نه از دنیا و متاع دنیاء که اين دنیا پلی گذشتنی است و بساطی در نوشتنی و 
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منزلی که بنا کام می‌ببایدگذاشت و عمر عزیز سرمایه‌ای که بی‌مراد. می درباید باخت. پس سزای بنده آنست که 
از این آلایش دنا کرانه گیرد و روی بآرایش دین نهد. تا فردا دا غ خسار برخسار خود نبیند و در هاویه حرمان 
و خسران نیفتد. 

و فی الخبر: من جعل الهموم هما واحدا کفاه اللّه کل هم. و من تشعبت به الهموم لم یال اللّه فی ای واد اهلکه. 

دنیا همه پراکندگی است وگسستگی, بایستهای گوناگون و اندیشه‌هاء رنگارنگ» هرکه این پراکندگی و این 
بایستهای بیهوده ار دل بیرون کند و بدلی صافی و سینه‌ای خالی و همتی عالی روی بقبله حق نهد. و جز درگاه 
او پناه خود نسازد رب العزة همه اندوه وی» کفایت کند و از هر چه ترسد او را ایمن گرداند و راهش بخود 
نزذیلک کنك, 

ای درویش, اول این کار زهر است و آخر نوش بدایت این راه بعد است. و نهایت راه حلقه قرب در گوش, و 
گر مثالی خواهی بشنو وصف الحال بو بکر شبلی قدس اللّه روحه: پیش از آنکه قدم درکوی طریقت نهاد. میر 
سیه پوشان بغداد بو عادت داشت که دزدیده بمجلس جنید رفتی» ای من غلام آنکه دزدیده در این کوی سری 
دارد؛ روژی بر زبان عنید برفت که کر همه نت‌پرستان و نا کسان عالم را بفردوس اعلی فرود آورند. هنوز حق 
کرم خود نگزارده است. شبلی از جای برجست. نعره‌زنان و جامه‌دران وگفت منم میر سیه‌پوشان و از ناکسی 
خویش, خروشان, چه کویی مرا پذیرد؟ در این حال جنیدگفت: ای جوانمرده بمراسلت موسی و هارون چندین 
سال فرعون مدبر را میخواند تا بپذیرده اگر بیابد سوخته‌ای موحدکه بپای خود آید و درو زارد چون که نپذیرد. 
شبلی در کار آمد و هر چه داشت از ضیاع و اسباب و اموال پاك در باخت و مجرد بایستا آن گه گفت: ای 
شیخ مرا چه بایدکرد؟ گفت ترا در بازار باید شد و دریوزه بایدکرد. 

هم چنان کرد تا چنان گشت که کس بوی چیزی نداد پس جنید تازیان‌ای بوی داد و گفت در این سردابه شو و 
دل راء با اندوه و درد دین پرداز و چشم را بآب حسرت و ندامت سیا ده که که فعض کر تا طرنت کیان 
کند. باین تازیانه اندامهای خویش, در هم شکن. 

شبلی سه سال در آن سردابه آب حسرت از دیدگان همی ریخت و بر روزگارگذشته دریغ و تحسر همی خورد و 
زینهار همی خواست. بعد از سه سال, سکری در وی پدید آمد. همچون مستان, واله و سرگردان از آن سردابه 
بیرون آمد» کاردی بدست گرفت و در بغداد کمن کت ورهمی کیت بجلال قدر حق که هرکه نام دوست برد 
باين کارد» سرش از تن جدا کنم. آن خبر به جنید رسید تن کفرت: او را شربتی داده‌اند و مست گشته از مستی 
و بیخودی میگوید. چون با خود آید ساکن شود. يك سال در آن مقامش بداشتند. چون از آن مقام درگذشت. 
دامن خویش پراز شکرکرد و بگرد محلها میگشت و میگفت: هرکه بگوید اللّه دهانش پر از شکرکنم. پس 
عشق وی روی در خرابی نها پیوسته در همه اوقات همی گفت: اللّه اللّه تا روزی که جنیدگفت: يا با بکس 
اگو فوست غایت ات این .غیت کردن حراست وا کر عاضتر اسشت این سای و ترک اد از کتجاست؟ 
سخن جنید او را ساکن کرد پس جنید بفرمود تا او را بحمام بردند و موی چند ساله از سر وی فرو کردند آن 
گه دست وی گرفت و بمسجد شونیزیه برد. هشتاد و اندکس, از این جوانمردان طریقت و سلاطین حقیقت 
حاضر بودند. بو الحسین نوری و بو علی رودباری و سمنون محب و رویم بغدادی و جعفر خلدی و امثال ایشان. 
جنیدگفت: ای اصحاب و مشایخ, هر چه پیر ما سری سقطی قدس سره از ریاضت و مجاهدت از ما بدید» ما از 
این کودك بدیدیم. اگر اجازت فرمائید تا لباس بگرداند. باشدکه برکات این لباس او را بر استقامت دین بدارد 
و اگرحق این لباس فرو نهد لباس, خود از وی داد خود بستاند. 

جنید بر پای خاست و مرقع از سر خود برکشید و دررگردن شبلی افکند. 

ای جوانمرد» گوهر وصال او نه چیزیست که بدست هر دون همتی رسد درّی است که جز در صندوق صدق 
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صدیقان نیابنده عبهریست که جز در با غ راز و ناز دوستان نبینند. کسی را که این دولت در راه بود اگر بهزار 
رن ی ۰ ی ۳-4 ۳ ۳ 

کوی فرو شود آخر هرکوی بخود بربسته بیند تا قبله وی» یکی گردد و مقصد وی یکی شود يك دل و يك 

همت بود کار از يك جای و حکم از يك در بیند. و الیه الاشارة بقوله: آلا ٍی ال تصیرّ الاو منه الابتداء و 
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الیه الانتها» قال اللّه تعالی: و أنْ الی رب الْمتَّهی, و ال خر و یفی. 
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۳- سورة الززخرف- مکیه 
۱ النوبة الاولی 
2 له الرخمن الرحیم قوله تعالی: بسّم ال بنام خداوند. الرحمن, فراخ بخشایش, الرحیم مهربان. 
(۱) بش ژ یمد امن وا کاب اسخ ( ۲( ۰ 


۳ فرآنا عرییّه ما کردیم قرآنی تازی. لک ند ۳ تا مگر شما دریابید. 

هي لپ این در مه میات | ِ نرديك ماء لعَلي کی ( ۶) بلند قدر است. 
فتضربت ی و یی ن پیفام از شما بازگردانیم» آن کم وم رفن (0)» از بهر 
آنکه شما گروهی گرانکاراند. 


کم اسلا من نبي في ت۳۳ 7) و چند ۳ از پیغامین در پیشینان وگذشتگان. 

و ما هم من نب و نیامد بایشان هیچ پیغامبری, الا کائوا به یهن (۷) ۷) مگر افسوس میکردند بر 

لک آشد منهم بطشاء هلاك کردیم و تباه پ اف وا کی نی مت دوه (۸) و برفت 
تفن از این پیشینیان را که مثل زنند بان. 

نان شارت ال و اگر پرسی ایشان را: که آفرید آسمانها و زمینها لول خلفَهن 

ای لیم ٩(‏ ). ایشان گویند آن توانای دانا آفرید آن را. 

اي جعَل کْم الْرض مهد لا ات که ما بت آرایکا ه کرد و جَعَل لکُم فیها سْبّلاه و شما را در آن 

راهها ساخت. للم تون ۰ تا راه میدانید برد. 

و الّذي رل من السماء ماء ِ و اش کهق فرتفاهار اسان ای باه نو ها شرت به ده سا زنده کردیم 

بان ات ای مرده کذيك ‏ تخرجُون (۱۱). هم چنان که بیرون آرند. 

اَذي خَلقَ اواج که و آنست که بیافرید همه گوناگونها و جنسهاء و جعل لک مالك و الأنْعام, و شما 

را بیافرید ازکشتیها و ستوران ما ترکبّون (۱۲). آنچه بر آن برنشینید. ۱ 

لتستوّوا علی ظهُوره تا راست نشینید بر پشتهای ستوران, ثم تذذ روا نعمَة ریم آن‌گاه نیکوکاری خداوند 

خویش یاد میکنید. ذّا استَیِتم له آن گه که بر ستور راست نشینید. 

ولو لزا و آن که کوفنه سعان اي سح لا هذاء پاکی و بی‌عیبی او را که زیر دست کرد و نرم ما را این ستور 

و ماکنا له مقرنین ۳ و نا الی نا من (۱6) و ما در این 

دازا شتا ف ریت میگردیم. 

و جعلوا له مين عباده هدارا از دهکان آورنهره‌ای نا یه الاْسان تکُفور مین (۱۵) این مردم ناسپاسی 

است آشکارا. 

م حدم یلق بنات باش از آنچه خود آفرید. دختران گرفت و مادینه گزید خود را؛ و أصفاکُم بالتین ( )۱2 

و شما را خالص کرد و برگزید پسران 

و اٍذا ج سر حدم , و آن گه که بشارت دهند یکی را از ایشان, بما رت + للرَخمن متانلبانتخه رخمتم را تست 

ساخت. ظل وج شْنوَده روی وی سیاه ه گردد. و هُو کظیم ( ۱۷( و او پراندوه. 

او من وا في الْحلیةه باش کسی که در زیور برآید 1 

بی‌زبان و بی‌سخن بود. 

و جوا الاک ایهم دارم ناثً؛ و فریشتگان را کذ انشان بندکان وحم نند مادینان کردند» آشُهدُوا 

خَْقَهْم بودند آنجا که فرشتگان را ميآفرید. سکب شهادتهم , می‌نویسندگواهیهای ایشان و بسن (۱۹) و 
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بپرسند ایشان را. 

و قالوا لو شاء الرحُمنْ ما یناه گفتند اگر رحمن خواستی که فرشتگان را پرستم پرستیدیمی ایشان را. 

ما له بذلك من علم. ایشان را هیچ دانش نیست بآنچه میگویند. ان هم الا یَخرَصَونْ (۲۰) نیستند مگر دروغ 
زنان. ۱ ۱ 

1 یناه کتاباً من بل یا ما ایشان را پیش از قرآن نامه‌ای داده‌ايم» هِب بههسمسشکرن (۲۷ زا انشا ن دس :در آن 
زده‌اند 

یل قالُوء نه که گفتند, ۳ وجدنا آباءنا علی مت ما پدران خویش را برکیشی يافتیم و علی آثارهم مُهتدون 
(۲۲) و ی ۱ 

وکذك ما سنا و هم چنان نفرستادیم. من لك في فَة ین ذیره پیش از تو در هیچ شهر هیچ آگاه کننده‌ای, 
قال مُرفُوهاء مگرکه جهانداران و بطرگرفتگان ایشان گفتند نا وجَدنا آباءنا علی أمّةّ ما پدران خویش را بر 
کیشی يافتیم و علی آثارهم دون (۲۳) و ما بر پیهای ایشان پس رو میباشیم. 

قال | و و جتکُم ۳ و اگر من بشما آمدم و آوردم, باهدی ما وجدتم یه آب ءکُ داش ار ان دز 
که پدران خویش را بر آن یافتید» قالوا لب بما ازسلتم به کافرون (۲۶), گفتند ما بآنچه شما را بآن فرستادند 


انتقَمنا منهّم. کین کشیدیم از ایشان, فانظرکیّفَ کان عاقبّةٌ الْمکَذبینْ (۲۵)» نگر چون بود سرانجام دروغ زن 
ک 3 
برال 


و اد قال |بُراهیم یه وق ابراهیم گفت پدر خویش را و قوم خویش را: ۳ را ما تبون (۲۳) من 
ی 

لا الذي ری مگر آن خدای که مرا آفریده قَِنه دی (۲۷) که او خود مرا راه مینماید. 

و جَعلها له باق آن سخن را سخنی پاینده کرد في عقبه در نژاد فرزندان خویش, للم یرون (۲۸) تا 
مگر با خدا آیند. 

بل مخت بلکه برخوردارکردم هولاء و آباء‌ُم اینان را و پدران ایشان ره حتّی جاءَهم لح تا آن گه که بایشان 
آمد قرآن, و رسول مبین (۲۹) و رسولی آشکارا؛ و لمّا جاءهم هم الْحَق . چون بایشان آمد چیزی درست و راست قالوا 
هاش گفشنداین مرویی انست و جادوتی وا ی (۳) و ما بآن ناگرويدگنيم 

و قالوا لو لا رل هذّا الْرآن گفتند چرا نه اين قرآن فرو فرستادند» علی رَجْل من الَْرییْن ن عظیم (۳۱) بر مردی 
بزرگ از این دو شهر. ۱ 

النوبة الثانیة 

این سورة الزخرف سه هزار و چهارصد حرف است و هشتصد و سی و سه کلمت و هشتاد و نه آیت» جمله بمکه 
فرو آمد. باتفاق مفسران, مگر مقاتل که گفت: و سئل من ارسلناه به بیت المقدس فرو آمد. شب معراج. و این 
آیت هم مکی شمرند. زیرا که از مکه مصطفی (ص) را به بیت المقدس برده بودند و در این سوره سه آیت 
منسوخ است: اول: فام نذهین بك 7 منهم عون دوم. فَدَرهم بَحُوضوا و یلعبُوا. سوم: قاصفح عَنهُم و فل 
سَلام. تا اینجا منسوخ است و باقی آیت محکم. 

این هر سه آیت منسوخند بآیت سیف. و در فضیلت سورة ابی بن کعب روایت کند از مصطفی (ص) قال: من 
قراً سورة الزخرف کان ممن یقال لهم یوم القيمة يا عبادی لا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون. ادخلوا الجنة 
انتم و ازواجکم تحبرون. 

حم. و الکتاب الَمین. الکتاب. القرآن. اقسم اللّه تعالی به و بصفاته انه جعله قرآنا عربیا؛ و لیس بمفتری کما 
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زعمه بعضهم. و قیل الکتاب. اللوح المحفوظ. و قیل الکتاب. الخط و اقسم به تعظیما لنعمته فیه. امین الذی 

ابان طریق. ۱ 

الهدی من طریق الضلالة و ابان ما یحتاج الیه الامة من الشريعة و قیل الْبین البین لانه من حروف یعرفونها. 

قال ابن عیسی: البیان ما یظهر به المعنی للنفس عند الادراك بالبصر او السمع. 

ودلت,علی تیه ازج لفط و خط و اشارة و عقد و هيئة کالاعراض و تکلیح الوجه. 

جعلناء نا عربیّاه ای بیناه و انزلناه علی لغة العرب. و قیل وصفناه و سمینا ه کقوله: ما جَعَل اللّةْ من بَحيرة و 

جعلوا لاه ادن هُم بارحم نا الذین جَعلُوا المَرآن عضین جعلَتمٌ سقایةًالحاج کلها بمعنی 

لوصف و التسية و یستحیل ان یکون بمنی الق لمکم تَْقلون لکی تفهموا معانیه و ما 2 وه 
یعنی القرآن» في اْکتاب. ای فی اللوح المحفوظ کقوله: بل هو قرآن مجید في لوح مَحْفوظ ای: القرآن نسخ 
من الوحالمحفوظ الذی عند ال قال ابن عباس: ان اول ما خلق ال القلم» اسان تک شا سنا او با 

بالکتاب عنده ثم قر: ول في الکتاب داي خکیم ای علیٌ الشأن رفیع الذکر. محکم من التناقض و 

الاختلاف تقدیر الایة «و انه لعلی حکیم فی ام الکتاب لدینا». 

قال قتاده: یخبر عن منزلته و شرفهء ای: ان کذبتم بالقرآن یا اهل مكة فانه عندنا لعلی رفیع شریف محکم من 

الباطل. 

فرب عْکُم الک صفحا. یقال: ضربت عنه و اضربت عنه اذا ترکته و امسکت عنه. و الصفح مصدر قولهم 

صفحت عنه اذا اعرضت عنه لان من اعرض عنك اراك صفحة عنقه و سمی العفو صفحا لانه اعراض عن 

الانتقام. و المراد بالذکر: القرآن. و المعنی أ فنترك عنکم الوحی و نمسك عن انزال القرآن صَفحا اعراضا عن 

تبیهکم. فلا نأمر و لا ننهاکم, من اجل انکم اسرفتم فی کفرکم و ترکتم الایمان و العمل به, مع علمنا بانه سیأتی 

من یقبله و یعمل به» استفهام است بمعنی انکار میگوید: باش ما این بساط وحی و تنزیل در نوردیم و وعظ و 

تنبیه از شما بازگردانیم و امر و نهی در باقی کنیم, از بهر آنکه شما ایمان نیاوردید و در کفر و شرك. گز افکاری 

کردید. یعنی اين نکنیم که ما میدانیم بعلم قدیم که قومی خواهند بود از آفریدگان که این قرآن و این وحی و 

پیغام. بجان و دل بپذیرند و بر موجب آن عمل کنند. 

همانست که قتاده گفت: و اللّه لوکان هذا القرآن رفع حین رده اوائل هذه الامت لهلکوا و لکن اللّه عاد بعائدته و 

رحمته فکرره علیهم عشرین سنة او ما شاء اللّه. گفتا و الّه که اگر در صدر این امت. رب العزه قرآن از زمین 

برداشتی بکفرکافران و رد ایشان خلق همه هلاك شدندی و يك کس بنماندی» لکن حق جل جلاله بانکار و 

کفر ایشان ننگرست بفضل و رحمت خود نگرست. هم چنان» قرآن روز بروز میفرستاد. تمامی بیست سال, تا 

کار دین تمام گشت و اسلام قوی شد. 

قال مجاهد و السَدُی: الذکر فی هذه الاية الوعید و المعنی: أ فعرض عنکم فلا نعاقبکم علی کفرکم. آن کم 

وم مُسرفین. نافع و حمزه وکسایی او کت بکسر همزه خوانند. یعنی: آن تکونوا قوما مسرفین» نضرب عنکم 

میگوید: ما این سخن و این وعید بازگردانيم از شماء نه آگاه کردن نه ترسانیدن, عقوت ک دون | کر شتا 

گروهی مشرکان گزافکاران‌اید. المسرف هاهنا المشركه و کيك تجَري من رف ای اشرك. 

و کم سا من تبي في لین ای کم بعنا فیالقرون الماضية من الرسل و انب 

و ما تیه من نبي لا کاُوا به یرون کاستهزاء قومك بك یعری نبیه ( ص) فاْهلکنا آشد منهّم بَطشا. ای اشد 

بطشا من قریش, کعاد و نمود. 

و مضی مت الاو کقوله: مَضَتٌ سنْتٌ اون و معناهما العبرة و العقوبة و قیل: مضی ذکرهم و حدیثهم فی 

القرآن و تبین لکم کیف فعلنا بهم و ضربنا لکم الامثال. 
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م ما 


و لین الم ای سئلت کفار مکةء من َلَقَ السّماوات و الرّض لول له لیر العلیم. اقروا بان ال 

خالقها و اقروا پعزه و علمه ثم عبدوا غیره و انکروا قدرته علی البعث, , لفرط جهلهم. ثم قال: اذي جَعَلّ لَکْم 

مهداه فنه ونخهان: احدهما ان الکلام متصل و تأویل الاآیات الثلاث: من الذی جعل لکم الارض مهد 
من الذی نزل من السماء ماء بقدر من الذی خلت الازواج کلها مع قوله: ملق اسّماوات و الاْرض. 

الوجه الثانی: ان الکلام تم عند قوله: لیر العلیم ثم ابندء نله عز و جل دالا علی نفسه بصنمهفقال: اذي 

جعل. ای هو الذی جَعل لََمْ الرضَ مهد ای موضع قرار و طمانينه و جعل لک فیها سل سبّلاه طرقا لسلکُوا منها 

لا مور الدین و الدنیا لمکم تهتدون الی مقاصدکم فی اسفارکم و قیل تهتدون الی الایمان. 

و لذي ترّلَ من السْماء ما بقدر ای بمقدار حاجتکم الیه نا ای احبینه له میت لا زرع فیها و لا نبات 

و لم یونث المیت کانه اراد السکاق از انا ء گذلك تَجرَجُون ای کما احیینا الارض بعد موتها یحییکم «۱» بعد 

موتکم فتخرجون من قبورکم احیاء. قراً ابن عامر و حمزة و الکسائی: تخرجون بفتح التاء و ضم الراء. و قرً 

الباقون: تخرجون بضم التاء و فتح تم الراء. 

و لّذي يواح هه یعنی الاصناف کلها کالکر و الانی و السماء و الارض و الشمس و القمر و اللیل و 

النهار و الصیف و الشتاء و الجنة و انار و جَعل لک من فك ان الشفهه ٍِِ یا در کبوان لمستوواه علین 

ورب لم یقل ظهورها لموضح ما. کرو نا ریک 3 سوم له بسخیر المرکبتفین الوا راو 

ولو سَبُحانْ اي سَحرٌ نا هذا و ماکُنا له مَُرنینْ الاقران: الضبط و الطاقة تقول اقرنت الرجل اذا ضبطته و 

هتقو مفرت له فان کان یه بح هاش نی اي ات ور ماکان درک وان 

قال: الحمد للّه الذی هدانا للاسلام و الحمد للّه الذی اکرمنا بالقران و السند لله الذی من علتا بفسا میحما 

(ص). ثم قال: الحمد للّه الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین 

و روی عنه: انه کان اذا عثرت دابته قال: اللهم لا طیر الا طيرك. و لا خیر الا خيرك. و لا اله غيرك و لا ملجاً و 

لا منجی منك الا اليك. و لا حول و لا قوة الا بك. 

و روی عن علی بن ربیعه انه شهد علیا (ع) حين رکب فلما وضع رجله فی الرکاب قال: بسم اللّه فلما استوی 

قال: الحمد لله. 

ثم قال: سبْحان اي سح نا هذا و ماک له مُرنین و نا لی ربا لبون ثم حمد ثلائا وکبر ثلااء ثم قال: لا 

اله الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انه لا یغفر الذنب الا انت» ثم ضحك فقیل له: ما یضحکك يا امیر المومنین؟ 

قال ریت رسول اللّه (ص) فعل ما فعلت. و قال مثل ما قلت. ثم ضحك. فقلناء مم ضحك يا رسول اللّه؟ قال: 

یعجب ربنا عز و جل من عبده اذا قال لا اله الا انت ظلمت نفسی, فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت. و 

یقول: علم عبدی انه لا یغفر الذنوب غیری. 

قوله: و الی را لمْتقلُون یعنی منقلبون الیه. بالشکر و قیل منقلبون الیه فی المعاده مقرون بالبعث. 

و جعلوا له ای اعتقدوا و اثبتوا له من عباده یعنی الملاتكة جر ای: ولداء لان الولد بعض ابیه و جزء منه و 

قیل: جزم ای: بنتا من قول العرب, اجزأت المرأة اذا انشت. و هم قبائل من العرب. قالوا: آن الثّه صاهر الجن 

فولدت له الملانکت, تعالی اللّه عن ذلك و قیل الجزء هاهنا النصیب. و معنی هذه الاية معنی قوله: و جعَلوا له 

مق ین لح و ال نعام تصیباً اسان لور مین ای ان الانسان فی قوله ذلك کافر ظاهر. 

م حدم یط بنات هذا استفهام توبیخ و انکار قول اتخذ ریکم لنفسه البنات و همن ادون و فا ای 

اخلصکم بای و هم افضل, هذا کقوله: فأصفا کم رب کم لین و انح من الْملانکة نا 

و اذا ب بش احَدهم» . بما ضرّب رن متا ای جعل له نعتا و قیل جعل له شبها و ذلك ان ولدکل شي»ه شبهه و 

المعنی: اذا بشر احدهم بالبنات. ظلَ وج شوه لما یعتریه من الکابة و الغم و هو کَظيم مملو حزنا و غیظا. 
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وافن توا قراً حمزة و الکسائی و حفص: ینش بضم الیاء و فتح النون و تشدید الشین, و معناه: التريية. و قراً 
الااخرون: پنشق, بفتح الیاء و سکون النون و تخفیف الشي» ای ینبت و یکبس في لح فی الزينة یعنی النساء 
و هو في الخصام. ای فی المخاصمة. غَير شین للحجةء » من ضعفهن و سفههن. 

قال قتاده فی هذه الایة: قلما تکلمت امرأة ة فترید آن تتکلم بحجتهاء الا تکلمت بالحجة علیها. و قیل: عنی بها 
اوثانهم یزینونها و هی لا تتکلم و لا تبین و من فی محل النصب علی الاضمار مجازه او من ینش فی الحلية 
تجعلونه بنات اللّه. و قیل محله الرفع علی الابتداء و خبره مضمر تأویله: او من ینشو فی الحلية کمن هو ضده. 
و فی الاية تحلیل لبس الذهب و الحریر للنساء و ذم تزین الرجال بزينة النساء و الحلية ما یتحلی به الانسان و 
سمی اللّه عز و جل اللولز فی موضعین من القرآن حلية و یقال حلية و حلی و جمع الحلية حلی و جمع الحلی 
حلی. 

و جعلوا الْملایکة ادن معا امن قراً ابن عامر و ابن کثیر و نافع: عند الرحمن, بالنون و نصب الدال 
علی الظرف و تصدیقه قوله: این عند رّك» و قراًالاخرون عیادٌالرحْمن جمع عبده و قیل جمع عابده | انا 
ای وصفوهم بالتأنیث خطا کما وصفوه ی ی مس و معنی, جعلواء فی هذه الاية: 
وصفوا و عدواء کقول النبی (ص) حین قال له رجل: ان شاء اللّه و شئت فقال | جعلتنی للّه ندا, قل ما شاء اللّه 
ثم شنت. 

آشهدوا خَلَهم ب یعنی: احضروا خلقهم حین خلقوا؛ کقوله: لا الملانکة |ناثاً و هم شاهدُون 

قراً نافع: | آشهدوا خلقهم. علی ما لم یسم فاعله و لین الهمزة الثانية بعد همزه الاستفهام. و المعنی: | احضروا 
خلقهم. ستکتّبُ شهادتَهم هذا تهدید. کقوله: و له یکت ما یبیتون. وکقوله: سکب ما قالوا و هذا كتابة الملك 
علیهم اعمالهم و قرء فی الشواف سنکتب شهاداتهم. و قال الکلبی و مقاتل: لما قالوا هذه القول سألهم النبی 
فقال: ما بدریکم انهم اناث» قالوا سمعنا من آبائنا و نحن نشهد انهم لم یکذبوا. 

فقال اللّه تعالی: ستکتب شهادتهم و یَسَلُونْ عنها فی الاخرة. 

و قالوا لو شاء الرَحْمنْ ما یناه ای الملائکة و قیل الاصنام. قالوا لو شاء الرحمن, ما امرنا بعبادتهم. کقولهم: 
و له أَمرنا بهاه وکانوا یقولون ذلك علی وجه الاستهزاء. و قیل لم یعجل عقوبتنا علی عبادتنا ایاها لرضاه منا 
بعیادتها. 

قال اللّه تعالی: ما له بذلك من علّم ای ما لهم بحقيقة ما یقولون علم. | هم لا یْرَصُونٌ. ای ما هم الا 
کاذبین, فی قولهم: ان ال رضی عنا بعبادتهاه و قیل: ان هم الا بخرصون, فی قولهم: ان الملائکة اناث و انهم 
بنات الله. 

أَم یناهم کتابً من قیله ای من قبل القرآن بان یعبدوا غیر له هم بهء ای بذلك الکتاب کون آحذون 
مرن یل اه سل رید حیر تقدیرهاشهدوا خلقهم ام آاهمکتابا فی ان الملانکة اناث و انهم بنات ال 
الوا ای لمیقولوا ذلك عن سمع و لا عن مشاهدة یل ار وجَذنا یتنا علی أَمٍّ ای علی دین و ملة و 
طريقة و انا علی آثارهم مُهتدون. 

جعلوا انفسهم باتبا ع آبانهم مهتدین» ای قلدوا آبائهم من غیر حجد. قیل: نزلت هذا فی الولید بن المغيرة و ابی 
حول ین هسامرق عساق یه ای رفن #رنن: 

وکذك ما سنا من لت في ری ین تذیر لا قال روا متتعموها و رژساژهاء 7 وجدنا ای ر 
عَلی آثارهم مفتدون. بهم. دا هقی ( ضن ) اهنا دآب کل قوم و ان تقلید الا باء و الکبراء داء قدیم. 
قل او لو جنتکم. قراً ابن عامر و حفص, قال علی الخبر ای: قالالتذیر أ ول جتکم و قرً الباقون: قل. علی 
الامر ای قل یا محمد ( ص) ار و جتکُم باخدی ای: بدین اصوب. ممّا وجدتم علیّه آباءکم این سخن 
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که: و آوردم دینی نز تس خویش را در کر ان یافتید. 0 دین ۳ خویش 
۱0 دین من نخواهیددکرد. 
وجه دیگرگفته‌اند: و لو جتکم بأهدی ما وجَدتم عه آبا کم ما تقولون. اگر من دینی به از آن که پدران 
خویش را اقب کل آوزم بدا چه کرنید؟ 
ایشان جواب دادندکه: ۳ ۳ ازسلتم به کافرون ما بآنچه شما را بآن فرستادند نخواهیم گرویدن. قیل هذا اخبار 
عنهم و عمن تقدمهم من الامم. انهم اجابوا الانبیاء بذلك حین دعوهم الی ترك التقلید. ثم رجع الی ذکر الامم 
الخالية فقال: فانتَقَمْنا منهّم. اهلکناهم, هلاك استیصال, فانظر کیّف کان عاقبة الَمکذبینْ. قال القفال لیس هذا 
لمحمد و لا لامته. 
و اٍذ قال ابراهیم یعنی و اذکن ذ قال |بُراهیم له و قرمه انني بُراءٌ ای بری» ممّا تعبُدونْ و البراءة مصدر وضع 
موضع النعت لا یثنی و لا یجمع و لا یونث تقول رجل براء و رجال براء و امرأة براء و نساء براء فاما البری 
0 با 
بضی او سا ای 2 
و جعلها كلمة بای في عقبه عقب الرجل: ولده الذکور و الاناث و اولاد ذکورهم و لا یزال فی عقب ابراهیم 
من یوحد اللّه. و الکلمة هی لاء فی قولك. لا اله الا اللّه» کلمة البرائة مما دون ال للم رَجعُون؛ الترجی 
رجاء قبولهم ذلك منه. و قیل: قل: یا محمد مثله لقومك فانهم ولده لعلهم 
7 منهم فیومنون. حتّی ِِِ ال ۳ لت سید و الایمان 0 و رسول مین یبین الاحکام ول 
مین ظاهر بالمعجزات و هو محمد (ص). 
ول جاءَهُم الحقَ. ای القرآن و المعجزة قالُوا هذا سح و | به کافرون. 
و قالوا لو لا رْلَ» ای هلا نزل» هذا اْقرآن علی رجْل من رین عظیم القریتان مکة و طائف, و عظیم مکة 
جبار قریش: عتبة بن ربیعه و قیل ابو جهل و قیل الولید بن المغيرة و عظیم الطائف هو ابن عبد یالیل «۱» 
الثقفی و قیل هو عروة بن مسعود الثقفی و قیل عمرو بن مسعود و قیل عمیر بن عمرو بن عوف کنیته ابو مسعود 
الثقفی و روی ان الولید د ین المغیرة قال: لوکان ما یقول محمد حقا انزل علی او علی ابی مسعود الثقفی. 
النویة الثالنة 
بسم اللّه الرحمن الرحیم نام خداوندی نکونام بهر نام ستوده بهر هنگام» اینت خوش نظام و شیرین کلام و عزیز 
و آباد آن دل, که بمهر او نازان و شاد آن کس که در غم عشق او نالان. 

آسایش صد هزار جان يك دم توست شادان بود آن دل که در آن دل. غم توست 

دانسی صنما که روشنایی دو چشم در دیدن زلف سیه پر خم توست 
پیر طریقت گفت: الهی گر در عمل» تقصیر است. آخر ایندل پر درد کجاست وگر در خدمت. فترت است آخر 
این مهر دل بجاست. ور فعل ما تباه است» فضل تو آشکار است؛ ور آب و خاك» پرشد بل تا برسد. نور ازلی 
بجاست: 

محنت همه در نهاد آب وگل ماست بیش ازگل و دل چه بود آن حاصل ماست 
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قوله: حم. و الکتاب امین حاء اشارت است بحیات حق جل جلاله». میم اشارت است بملك او قسم یاد 
گردانیدم. نعمت بر ایشان ریختم و ببدکرد ایشان, نعمت باز نبریدم. چگویی مژمن موحدکه در دنیا بذات و 
صفات من ایمان آورد و بیکتایی و بی‌همتایی من گواهی داد اگر چه در عمل تقصی کرد فردا که روز بازار و 
هنگام بار بود او را از لطائف رحمت وکرائم مغفرت خود کی نومیدگردانم. 
فذلك قوله تعالی: ‏ فتضرب بٌ عنکُم الک صفحاً آن نتم ما شنرفین, من لا یقطع الیوم خطابه عمن تمادی فی 
عصیانه و اسرف فی اکثر شأنه کیف یمنع غدا لطائف غفرانه وکرائم احسانه عمن لم یقصر فی ایمانه و لم 
یدخل خلل فی عرفانه» و ان تلطخ بعصیانه. 
پیر طریقت در مناجات خویش گفته: الهی تو آنی که از بنده ناسا بینی» و بعقویت» نشتابی. از بنده کفر 
میشنوی» و نعمت از وی بازنگیری» توت و عفو بروی عرصه کین و به پیغام و خطاب خوده او را 
می‌با زخوانی» وگر باز آید وعده مغفرت میدهی, که |ٍن توا یر هم ما ق ی چون با دشمن بدکردار 
چنینی؛ . چگویم که با دوستان نیکوکار چونی.و کم سنا من نب في ان و ما هم من نبي لا کائُوا به 
یَستهرون عجب کاریست. هر جا که حدیث دوستان درگیرد. داستان بیگانگان در آن پیوندد» هر جا که لطافتی و 
کرامتی نماید» قهری و سیاستی دی ترایز ان نهد. هر جا حقیقتی است. مجازی آفریده تا بر روی حقیقت گرد 
میافشاند. در هر حجتی شبهتی آميخته تا رخساره حجت میخراشد. هر جا که علمی است. جهلی پیش آورده تا 
با سلطان علم برمياویزد. 
هر جا که توحیدیست شرکی پدید آورده تا با توحید طریق منازعت میسیرد. بعدد هر دوستی هزار دشمن آفریده 
بعدد هر صدیقی صد هزار زندیق آورده هرکجا مسجدیست کلیسایی در برایر او بنا کرده» هرکجا صومعه‌ای» 
خراباتی» هرکجا طیلسانی» زناری» هرکجا اقراری» انکاری هرکجا عابدی, جاهلی» هرکجا دوستی» دشمنی» هر 
کجا صادقی. فاسقی. از شرق تا غرب پرزینت و نعمت کرده و در هر نعمتی تعبیه محنتی و بلیتی ساخته من 
نکد الدنیا مضرة اللوزینج و منفعة الهلیلج مسکین آدمی عاجز میان اینکار متحیر فرومانده و زهره دم زدن نه. 
میکشد این جور از آن رخان چو ماه زهتسره آن هروا کته آه گنف 
ازانك روش ان اه اشخت وآه آئین-ه را تحت اه فتاه 
پیر طریقت گفت: آدمی را سه حالت است که وی بآن مشغولست: یا طاعت است که او را از آن سودمندیست 
یا معصیت است که او را از آن پشیمانیست. پا غفلت است. که او را از آن زیانکاری است. پند نیکوتر از قرآن 
جب چیست؟ ناصح مهربانتر از مولی کیست؟ سرمایه فراختر از ایمان چیست؟ رابحتر از تجارت با اللّه ‏ تتتی ۱ رگ 
که آدمی را بزیان خرسندیست و بقطیعت رضا دادنی است. و او را از مولی بیزاریست» بیدار آن 0 
ببودیوی هر چه بود نیست. پند آن گه پذیرد که باو رسد هر چه رسید نیست. اینست صفت آن قوم که رب العزة 
گوید: فاهلکنا آشد منهّم بَطفاً و مضی متل الاوَلِن پیغامبران ما را دروغ زن گرفتند. و بایشان افسوس میکردند 
کاود قهر ما با وی تاود. ما دادستان ازگردن کشانیم وکین خواه از برگشتگانيم و جواب نمای از دشمنانیم. 
۲ النوبة الاولی 
تت ی و ی ای ی , ما بخش کردیم 
میان ایشان» معيشتهم قي الحاة ادن زیش ایشان و جهان داشتن ایشان در زندگانی این جهانی. و رقعنا بحضهم 
وق بَعَض رجات و برداشتیم ایشان را زبر یکدیگر در عز و در مال» پایه‌ها افزونی» لخد بعضهم بعضاً خر 
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تا یکدیگر را بچاکری و بندگی گیرند و زیر دستی سازنده و رَحْمَتٌ رب خر ممّا یَجْمَعُون (۳۷) و بهشت 
خداوند تو به است از آنچه ایشان می‌فراهم کنند. 

ول ون الا اس ویو کر ان بودی که مزمن وکافر چون هم باشند. یت بو 
بالرخمن, ما ساختیمی وکردیمی هرکس را که برحمن کافر شود لییوتهم قفا من فضَة خانهای ایشان را کاذی 
سیمین, و معارج علیها یرون (۳۳) و نردبانهای ِِ بآن برمیشدندی و لبیُوتهم وبا و سور و خانه‌های 
ایشان را ماء درها و تختها کردیم علیها کون ( ۶) که بر آن تکیه میزدندی. 

و زخرفا؛ و آن همه ایشان را زرین کریمی» ون کل ذلك لَمّا متاغ الحَاة الدئیه و نبودی آن مگر چیز این 
جهانی, و الأخرةٌ عند ربك لمتقین (۳۵) و پیروزی آن جهان بنزديك خداوند تو پرهیزگاران راست. 

و من بعش عن ذکر الرحمن. و هرکه بگردد از ذکر رحمن, لقیْضَ له شیّطانا دیوی را فراه دست او سازیم فَهَو 
له قرین (۳۳) تا او را دمساز می‌بود. 

دی رن ماس ۱ رتاو زو یاو کف ور ارت ار ۳0 
میپندارندکه بر راه راست‌اند. 

حتّی |ذا جاءناه تا آن گه که هر دو آیند بماء قال. گوید آدمی.. ی یت بیْني و ينك کاش میان من و میان توء بخ 
المشْرقَیّن. چندان بودی که میان دو گوشه جهان, قینس رین (۳۸) بد دمسا زکه تویی. 

ون بعکم الوم رد طسب از ان رو کت کار نکم في الاب مُشتر رکُون (۳۹) که شما 
در عذاب با یکدیگر انبازانید. 

أفنتَ شنم الصْم باش تو آنی که گوش دل کردلان شنوانی, أر َهُدي الْْمَي با چشم دل ابینادلان را 
راهنمایی. و من ان في ضلال شین( او در تاه اسشکا ام باراد آری: 

ام تهب بك» اگر تو را ببریم, 1 منهّم مَقمُون (۶۱) ما از ایشان کین میم 

و ریت الدي وعَذناهم یا با تو نمائیم آنچه ايشان را می وعده دهیم فا لیم مُفتدژون (۲) ای شاه 
پادشاهیم. 

قاستمسك دی ُوحي ی سخت دار و دست محکم در ای ین پیغام زن که بتو فرستادم, نك علی صراط 
سیم (6۳) که تو بر راه راستی 

و دک لك لت و این 2 قرآن تازی و دین تازی و حکم تازی و قبله تازی و عید تازی آوا و بزرگ نامی 
توست, و عرب که قوم تواند. و سوّف تَسلُونْ (66) و شما را از شکر این بخواهند پرسید. 

و سل من سنا من قبك من سنا پرس ایشان را که فرستادیم په پیش از تو از فرستادگان ماء أ جَعّنا من دون 
الرخمن له یعون (60) پرس که ما فزود از رحمن, خدایان کردیم تا پرستند هرگز از ما پسند و دستوری آن 
بو 

و لد رس مُوسی بآیاتناه فرستادیم موسی را به پیغامها و نشانه‌های خویش, الی فرعون و ملائه بفرعون و 
حشم او فَال|ٍنّي رَسّول رب الْعالَمینْ (1ع) گفت من فرستاده خداوند جهانيانم. 

فلَم جاءُم بآیاتناه چون بایشان آمد. بپیغامها و نشانهای ما [ذا هُم منها یضَحَکُون (۶۷) ایشان از آن خنده 
د رگرفتند. 

و ما یه من یه نمودیم ايشان را هیچ نشانی. اي أَکر بنآشتها + مگر هه از بکدیگر ههتر و بهش و 
ای بالْعذاب و فرا گرفتیم ایشان را بعذاب» له یرجمُون (۶۸) تا مگر بتوبه بازگردند. 

و ایا ما سر اذغ نا ری گفتند ای جادی خوان خداوند خویش بما هد عندتك, بان عهد و پیمان که 
نزديك تو نهاده است. انا لَسهتدونْ (4ع) که ما بر آن پیمان بخواهیم بت راه خواهیم آمد. 
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فلمَا کشفنا عَنهم العذاب» چون بازبردیمی از ایشان عذاب. |ذا هم تون ابفان مان کدی 

و نادی فرعَوني قوّیه. بانگ زد فرعون در قوم خویش, قالّ يا وم أ لیس پي لك ین گفت ای قوم نه 
مراست پادشاهی زمین مص و مذه نار جُري من تحبي و و این جویها آنك روان زیر من» اً فلا تبصرون 
(۵۰). 

أَمُ نمی‌بینید با میبینید؟. آنا یر من هذا الذي هو مهن من به‌ام از اين مرد که خوار است. و لا یکاد ین (۵۱) و 
نمیتواندکه سخن گشاید آسان. 

لو لا ألْقَي عّه سور من دم چرا برو» دستبنهاء زرین نیوکندند و نیاراستند. او ام معا لملانکنه مُقترنین 
(۵۲( یا چرا باو فرشتگان نيامدند, دست در دست. 

قای خی قومَة دا سبك و بی‌مغز در دست آمد او را قوم او و ایشان را زیون گرفت» و تن فراوی دادندء 
هم کائوا ما فاسقینْ (۵۳) که ایشان گروهی بودند نافرمانان و بدان. 

ما سفُونا انتقَْنا منهّم. چون ما را بخشم آوردند. کین کشیدیم از ایشان. فأغرقناهم أَجُمَعینْ (ع۵) بآب بکشتیم 
ایشان را همه. 

جعناهُم سلفاء » ایشان را سرگذشتی کردیم. و مل للاخرین (۵۵) و داستانی پسیتان را. 

لا ضرب اب مریم ما و آن گه که پسر مریم را مثل زدند. [ذ قَوعْك مه یَصدّون (۵) و قوم تو قریش از آن, 
بانگ و خنده در گرفتند و از تصدیق برگشتند. 

و قالوه ا آلهتنا خیرم هو گفتند: این خدایان ما بهترکه بتان‌اند یا عیسی» ما ضرَیوةُ ك الا جدلاء بعیسی مثل 
نزدند ترا در این سخن مگر به پیکار و پیچیدن در حق, بل هم فوَمُ خصمون قریش قومی‌اند جنگین. 

ان هُو الا عَبّد نعَمْنا عَلیّه نیست عیسی مگر بنده‌ای که بنواختیم او را و نیکویی کردیم با او و ناملا لبَني 
|ٍسرائیل و او را عبرتی کردیم بنی اسرائیل ره و لو نشاء لجعلنا منکم ملانکة و اگر ما خواستیمی هم از شما 
فرشتگان آفریدیمی» في الازض یَحلفون (۲۰) که در زمین میبودندید. یکی پس دیگر و جوکی پس جوکی. 

و انة لعلم للساعَة» و عیسی آگاهی خلق است رستاخیز راء فلا تمَترنْ بها نگر بگمان نبید درین» و اتبعُون» بر پی 
من روید. هذا صراطٌ شُسَفَیمٌ (0۱) که راه راست اینست. 

و لا یَصنْکمٌ اسان و نبادا که شیطان شما را از راه برگرداند اه کم عَدو شین (0۷) که او شما را دشمنی 
آشتت اش‌کا را, 

و ما جاء عیسی بالیینات. و آن گه که عیسی آمد بپیغامها و نشانهای روشن, قال قد جتکُم بالحکْمَة گفت 
آوردم شما را زو درست» و انمض الّدي تون فیه و تا بیان کنم شما را جیری از آنچه 
در آن مختلف شدیدء اتقو له و طیُون (۳۳) بپرهیزید از خشم و عذاب خدا و مرا قر از بای 


هس سل مر مر گر 


ان ال هو ربي و رد لا اوست که خداوند من و خداوند نها تاه فاخْبُدوه هدذا صراط شُستقیم م (7۶) او را 
پرستید که راه راست اینست. 
فاختلّف زاب من هم مختلف شدند. جدا جدا گوی سپامها از میان ترسایا, فیل لین وا من عذاب 


یم آلیم ‏ (7۵) ) پس ویل ایشان را که ستم کردند بن و اه روزی دردنمای. 


2 


2 


هل یْظرّون ۷ الساعٌَ چه چشم دارند مگر رستاخیز رابغ که بایشان آید ناگاه و شم لا شون 
(77) و ایشان نمیدانند. 

النوية الثاية 

قوله تعالی: أ هم یقسمُونْ رَحْمَتٌ رب یعنی النبوة و الرسالة. قال مقاتل: معناه: أ بأيدیهم مفاتیح الرسالة 
فیضعونها حیث یشاء‌ون, اين آیت جواب ایشانست که گفتند: لو لا رل هذّا الفرآن علی رَجُل من الفریتینِ عظیم 
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میگویدکلید رسالت و نبوت بدست ایشانست تا آنجا نهندکه خود خواهند؟. آن گه گفت: نج قَسما هم 
معیشتهم. في الْحَیاة الدنیا. فجعلنا هذا غنیا و هذا فقیرا و هذا مالکا و هذا مملوکا. فکما فضّلنا بعضهم علی 
بعض فی الرزق کما شتناه کذلك اصطفینا بالرسالة من شئناه قسمت معیشت و رزق بندگان در دنیا با ایشان 
نگذاشتیم و با اختیار ایشان نیفکندیم که خود کردیم بعلم و حکمت خویش, یکی توانگر یکی درویش. یکی 
مالك. یکی مملوك. چون قسمت معیشت و رزق باختیار ایشان نیست کرامت نبوت و رسالت اولی‌ت رکه باختیار 
ایشان نبود. حکمت اقتضاء آن کرد که در معیشت و رزق, بعضی را بر بعضی افزونی دادیم چنانك خواستیم و 
کسی را بر حکم ما اعتراض نه هم چنان قومی را برسالت و نبوت برگزيديم بخواست خویش وکسی را روی 
اعتراض نه. آن گه بیان کرد که تفاوت ارزاق از بهر چیست؟ 
گفت: لخد بَضَهُمْ بْضاً سرب این لام لام غرض گویند. ای لیستخدم بعضهم بعضاء فیسخر الاغناء باموالهم 
الفقراء بالعمل فیکون بعضهم لبعض سبب المعاش, هذا بماله و هذا بعملهه فیلتتم قوام امر العالم و رَحمّتٌ ربّك 
یعنی النبوة خی معا یَجَمَعُونْ من المال» میفرماید توانگری نبوت. به است از توانگری مال و آنکه توانگری 
مال در دست شما و باختیار شما نیست, کرامت نبوت و توانگری رسالت اولیترکه در دست شما و باختیار شما 
نبود و قیل معناه: و رَحمَتٌ ربك. عباده بالایمان و الاسلام. خی من الاموال التي یجمعونهاء مومنانرا ایمان و 
اسلام به است از خواسته دنیا که جمع میکنند. زیرا که خواسته دنیاه اگر حلالست. حسابست, و اگر حرامست. 
عذابست. و قیل: و رحمت ربك یعنی الجنة. خی للمومنین, ممّا یجَمَعُونْ یجمع الکفار من الاموال. 
ولو لا آن بکرن لاش امه واه ای توا یاه ال انسایق قي الخلی: ان کنر اعتاه و ترا انا 
الکفا رکلهم اغنیاء لیعلموا انه لا قيمة للدنياه اين هم جواب ایشانست که گفتند لو لا رل هذا الْفَرآن علی رَجُلِ 
من این عظیم ایشان ظن چنان بردندکه استحقاق نبوت و رسالت. بمال و خواسته دنیاست. و تا مال نباشد 
سزاواری نبوت نباشد. 
رب العالمین و ایشان نمود که اين دنیا و مال دنیا محلی و قیمتی نیست. اگر نه حکم رفته و سابقه ازل بودی که 
خلق بایدکه چون هم باشند بتوانگری و درویشی, ما اين کافران را همه توانگر آفریدی و خانه‌های ایشان سیمین 
و زرین کردی» از خواری و ناچیزی دنیا. 
و فی الخبر: لوکان الدنیا تزن عند اللّه جناح بعوضة ما سقی کافرا منها شربة ماء و عن المستور دبن شداد احد 
بنی فهر قال: کنت فی الرکب الذین وقفوا مع رسول اللّه (ص) علی السخلة الميتةء فقال رسول اللّه: آ ترون هذه 
هانت علی اهلها حین القوهاء قالوا: من هوانها القوها. قال رسول اللّه: الدنیا اهون علی اللّه من هذه علی اهلها. 
و ال لین ی الانه تلا ای تکرن التاشی امه باعل مهن ی الک ون از ارت خی او عزن 
لجعلنا من یکُفر بالرخمن لته فا من فضة و ذلك. لهوان الدنیا علی اللّه. قرء ابن کثیر و ابو عمرو سقفا 
بفتح السین و سکون القاف علی الواحد و معناه الجمع. کقوله: فحَر ليم السْقّف من فَرَقهم و قرء الاخرون 
سقفا بضم السین و القاف علی الجمع. و هی جمع السقف مثل رهن و رهن و قیل: هی جمع السقیف و فیل: 
هی جمع الجمع سقف و سقوف و سقف و قیل: سقيفة و سقائف و سقف. و معارج ای مصاعد و مراقی و قرء: 
معاریج و هما لغتان, واحدهما: معراج مثل مفتاح و مفاتح و مفاتیح. 
علیّها یرون ای یعلون و یرتقون» یقال: ذهبت علی السطح اذا علوته قال النابغة: 

تلغشتا | لها فنسی .مخیدیا واعلو تا و ان‌النرج و فوق ذلك مظها 
ای: مصعداء ای: جعلنا معارج من فضة علیها یعلون. 
و لبیوتهم وبا و سرا من فضة علیها کون یجلسون و ینامون. 
0 الزخرف فی اللغةه الزينة قال اللّه عز و جل: حتّی |ذا اد رش شتاوقال خن ۳ 
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غرّوراً و المزخرف المزین و المراد به هاهنا الذهب و هو معطوف علی محل من فضَة یعنی سقفا من فضة و 
زخرف ای: ذهب. و قیل: معنی الایة: لو فعلنا ذلك بالکفان لاف فتتن بهم غیرهم و توهموا آن ذلك لفضيلة فی 
الکفار فیکفرون و یکونون فی الکفر أمة واحدة. قوله: ون کل ذك له متا غالحَیاة ادن قرء عاصم و حمزة: 
لما بالتشدید بمعنی الا ای: و ما کل ذلك الا متاع الحياة الدنیا و قرء الباقون لما بالتخفیف. و الوجه ان, ان 
علی هذا هی المخففة من الثقيلة. و زائدة و التقدیر: و ان کل ذلك لمتاع الحياة الدنیا. یزول و یذهب. و الاخرة 
عند ربك لقن ای ثواب الا خرة خیر للمتقین. 

و قیل معناه: و الجنة عند ربك للمتقین خاصة. 

روی آن عمرکان یقول: لو ان رجلا هرب من رزقه لا تبعه حتی یدرکه کما ان الموت یدرك من هرب منه, له 
اجل هو بالغه و اثر هو واطثه و رزق هو آکله و حتف هو قاتله فاتقوا اللَّه و اجملوا فی الطلب و لا یحملنکم 
استبطاء شیء من الرزق ان تطلبوه بمعصية اللّه فان اللّه عز و جل لا ینال ما عنده الا بطاعته و لن یدرك ما عنده 
تمعصیته فاتقوا اللّه و اجملوا فی الطلب. 

و من یش ای: یعرض عن ذکر الرحمن فلم یخف عتابه و لم یرج ثواب» تقول عشوت الی کذاء ای: ملت الیه و 
عشوت عنه, ای: ملت عنه کما تقول» عدلت الی فلان و عدلت عنه. 

و قرء ابن عباس: و من یعش بفتح الشین ای یعم یقال عشی یعشی عشی اذا عمی» فهو اعشی و امراة عشواء و 
قیل: عن ذکر الرحمن, ای: عن معرفته و طاعته لانه لا بذکره الا من عرفه و اطاعه. و قیل بحتمل ان المراد به 
من نزل فیهم قوله: و ذا قیل هم اسجُذوا للرخمن قالوا و ما الرحْمنّْ نظیر الاية قوله: اذین کانت أَعيْنَهُمٌ في 
غطاء عَنْ ذكُري ی له شیطاناً ای نهیی له و نسبب له شیطانا و نضمه الیه و نسلطه علیه هر قرب لا پغارقه 
بنن الق فان ال اه ی الهی. 

و قیل ذلك فی القيامة یقرن کل انسی بالشیطان الذی کان یدعوه قرء یعقوب و حماد عن عاصم یقیض له بالیای 
علی ضمیر الرحمن و قره الباقون: نقیض بالنون علی اخبار الّه تعالی عن نفسه بالتقییض. ام یعنی الشیاطین 
یصدونهم ص السبیلٍ ای: یصدون الکافرون عن الاسلام و یمنعونهم علی الهدی و بَحسبون نم مُهتدون ای 
یحسب الکفار انهم علی هدی و انهم محقون فی قولهم و عملهم. حتی |ٍذا جاءنا قرء اهل العراق غیر ابی بکر 
علی الواحد یعنون الکافر و قرء الاخرون جاءانا علی التثنية یعنون الکافر و قرینه جعلا فی سلسلة واحدة فقال 
الکافر لقرینه يا یت يو نك بُّد رین ای: بعد ما بین المشرق و المغرب فغلب اسم احدهما علی الااخر 
کما یقال للشمس و القمر, القمران و لابی بکر و عمر العمران, قبمس رین کنت فی الدنیا و قیل قبس این 
انت فی النار قال ابو سعید الخدری اذا بعث الکفان وج کل واحد منهم بقرینه من الشیاطین فلا یفارقه حتی 
یصیر یصیر الی النار و ن یفعُم الوم اد ظلَمتم اشرکتم فی الدنیا نکم في الْعَذاب مُشترکُونٌ ای لن بنفعکم الیوم 
اشترا ککم فی العذاب این سخن جواب آن کس است که بدی میکند و میگویدکه این نه همه من میکنم که 
ککران هت کف یعنی که اشتراك در عذاب, شما را سود ندارد و در عذاب تخفیف نیارد که در دوزخ, تأسی 
و تسلی بیکدیگر نبود هرکسی بخود مشغول بود و در عذاب خود گرفتار. 

و قال مقاتل معناه لن ینفعکم الاعتذار و الندم الیوم لانکم انتم و قرناژکم مشترکون الیوم فی العذاب کما کنتم 
فی الدنیا مشترکین فی الکفی عذر و پشیمانی امروز شما را سود ندارد که شما امروز با قرناء خویش در عذاب 
مشترك خواهید بود چنان که در دنیا درکفر مشترك بودید. 

نت نیع الم و تهدي اي و من کان في ضلال شین هذا خطاب للنبی (ص) ای لا یضیق صدرك فان 
من سبق علم اللّه بکفره ه لا یسمع و لا بهتدی. ِا تهب بك بان نميتك قبل ان نعذبهم. انا منهم عون 
بالفتل بعدك. 
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َو نك فی حياتك الّذي وعَدناهم من العذاب قَن عَهم درون متی شننا عذبناهم و اراد به مشرکی مکة 
انتقم منهم یوم بدر. هذا قول اکثر المفسرین و قال الحسن و قتاده عنی به اهل الاسلام من امّةَ محمد. و قدکان 
بعد النبی نقمة شديدة فی امته فا کرم اللّه نبیه و ذهب به و لم یر فی امته الا الذی تفر عینه به و ابقی النقمة 
بعده. 
و روی ان النبی اری ما پصیب امته بعده فما رژی ضاحکا متبسما حتی قبضه اللّه. 
فاسَشیك بالّني ُوحي لك ای تسك بالقرآن و اتله حق تلاوته و امتشل اوامره. و اجتنب نواهیه, نك علی 
صراط شیم ای علی الدین الذی لا عوج له وه یعنی قرآن کر لك ای شرف لك و لقومك قریش, نظیره: 
مد را کم کتابً نیم کرک ای شرفکم و وف تون عن حقه و اداء شکره. 
روی الضحاك عن اين عباس: ان الثبی (ص) اذا سثل: لمن هذا الامر بعدك لم یخبر بشيء حتی نزلت هذه 
الاية وکان بعد ذلك اذا قال: لقريش 
و عن ابن عمر قال قال رسول اللّه لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی اثنان. 
و قال ان هذا الامر فی قريش لا يعادیهم احد الا اکبّه له علی وجهه ما اقاموا الدین و قال (ص) من یرد هوان 
قریش اهانه الله. 
و قال مجاهد: القوم هم العرب فالقرآن لهم شرف اذ نزل بلغتهم ثم بختص بذلك الشرف. الاخص فالاخص من 
العرب حتی یکون الاکثر لقریش و لبنی هاشم. 
و عن ابی بردة قال قال رسول اه الامراء من قريش لی علیهم حق و لهم علیکم حق ما حکموا فعدلوا. و 
استرحموا» فرحموا. و عاهدواء فوفواء فمن لم یفعل ذلك. فعلیه لعنة اللّه و الملائكة و الناس اجمعین. 
و سل من سنا من فلت من رسنا. لهذا الکلام وجهان, احدهما آن اللّه عز و جل جمع رسله ليلة اسری 
ی ی تس مس ی مرس 
فرغ من الصلاة قال له جبرئیل «سل» يا محمد من اسلا من فيك من رسْلنا آ جعلنا من دون ن الرخمن آلهْة 
دون فقال رسول الّه ( )لا انس فد | کفنت زر ها قول الزمری رسعن با کی وایی وید قالر شیم آن 
الرسل لیلة اسری به و آمر آن پستلهم فلم پشك و لم یستل و هذه الاية عّت مکية لان رسول اللّه (ص) لم یکن 
هاجرا لیلتئذ بعد و کل ما نزل من القرآن بعد مهاجرة رسول اللّه بمكة فی عمرة القضاء و فی الفتح فی اسفاره. 
فانه یعد مدنيةٍ و الوجه الثانی: و سئل من ارسلنا الیهم من قبلك رسولا من رسلناه یعنی سل ممنی اهل الکتاب 
الذین ارسلنا البهم الانبیاء هل جاءتهم الرسل الا بالتوحید و المراد بالسئوال, التقریر لمشرکی قریش انه لم یأت 
رسول و لا کتاب بعبادة غیر اللّه عز و جل. 
و لقّد سا وسی بآیاینا ٍلی فرعَوّن و ملانه فقال ان سول رب الْعالمينٌ آیاته العصا و الید البیضاء فلمّا 
جاَم بایاتا ٍذا هم منها یَضحَکُون ن استهزء‌وا بها و قالوا انها سحر و تخییل و هذا تسلية لللبی (ص) و ما ثریهم 
من آية لا هي بر من آختها این آنست که پارسیان گویندکه همه از یکدیگر نیکوتره همه از یکدیگر بهتر و مهت 
اکبر من اختها ای قریبها و صاحبتها التي کانت قبلها و دنام بالْعَذاب یعنی بالسنین و نقص من الثمرات و 
الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم و الطمس فکانت هذه دلالات لموسی و عذابا لهم وکانت کل 
واحدة اکبر من التي قبلها للم رون عن کفرهم و قالوا لموسی لما عاینوا العذاب. يا با الساحر یا ایها 
العالم الکامل الحاذق و انما قالوا هذا توقیرا و تعظیما له لان السحر عندهم کان علما عظیما و صفة ممدوحة 
اذغ نا ربّك بما عهد عندك ای بما اخبرتنا عن عهده اليك. انا ان آمنا کشف عنا العذاب فسله بکشف العذاب 
عنا نا دون ممنون فدعا موسی فکشف عنهم العذاب فلم یمن فذلك قولهعز و جل: فلمّا کشفنا عَنهم 
العذاب |ذا هُم یِنْکنُون ای ینقضون عهدهم و یصرّون علی کفرهم. 
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و نادی فرعون في قوّمه چون موسی دعا کرد و رب العزة بدعاء وی عذاب از قبطیان باز برد فرعون ترسیدکه 
ایشان بموسی ایمان آرند همه را جمع کرد و ملك خود و قوت خود فرا یاد ایشان داد و ضعف موسی فرا نمود 
تا نپندارندکه کشف عذاب بدعاء موسی بود که اگر بدعاء وی بودی و او بدعوی صادق بودی. ملك وی را 
بودی و دعاء از بهر خود کردی تا آن لثغة که بر زبان وی است زائل گشتی, گفت: لیس لي مك مصر و مذه 
لها تجْري من تَْتي نه ملك زمین مصر مرا است و اينك جویهای نیل زیر قصر من و در بوستان ورزان من 
میرود بفرمان من, و آن جویهای نیل سیصد و شصت بودنده اصل آن و معظم آن چهارند: یکی نهر ملك» دیگری 
نهر طولون سوم نهر دمیاط. چهارم طنیس أ قلا رون سخن اینجا تمام است یعنی فلا تبصرون ام 
رو کی تشد نمیشن آن که کته آ ره هلا تم هر مین وق تاه فلا موی خن ملگی و 
عجز موسی. ثم قال: ام انا خیر بل انا خیر من هذا الذی هو مهین ای: فقیر لا حشم معه و لا یکاد یبن ای لا 
ی یه بل ال پیراصایه رای رت خصی9ا ره له ماب وام چا مر 
ان لسانه کانت به عقدة فلما قال: و ال عقدٌ من لساني قیل له وت شت سر لاه تفیش ما اف فرعون خود را 
فضل نهاد بر موسی وگفت طاعت من و تس بت ام وف بان وخ سره ین موسی حقیر 
ضعیف و درویش که او را نه حشم است و نه مال و نه معیشت که بدان زیش کند و نه فصاحتی که بیان سخن 
فلر اي له ان کان صادقا سور من دم جمع الاسورة و هی جمع الجمع قره حفص و یعقوب اسورة و 
هی جمع سوار قال مجاهدکانوا اذا سودوا رجلا سوروه بسوار و طوقوه بطوق من ذهب یکون ذلك دلالة لسیادته 
و علامة لرياسته فقال فرعون هلا القی رب موسی علیه اسورة من ذهب آن کان سیدا یجب طاعته أو جاء مه 
الْمَلانکة مق ُترنین متتابعین یقارن بعضهم بعضا یشهدون له بصدقه و یعینونه علی امره قال الّه تعالی فاستخف 
مه فطا و ای استخف فرعون قومه القبط یعنی وجدهم جهالا و استخف عقولهم و قیل طلب منهم الخفة 
فی الطاعة و هی الاسراع البها فاطاعوه یقال اخف الی کذا ای اسرع الیه و استخفه غیره دعاه الی ذلكه ای: و 
استخفهم بهذا الکلام المزخرف فطاعوه نم کائوا ما فاسقینٌ خارجین عن دین ال 

فا آسَفُونا ای اغضبونا و الاسف اشد الغضب. انتَقمنا منهّم ای احللنا بهم النقمة و العذاب فأغرفناهم 
َجعلناهم سلفاً قرً حمزة و الکسائی سلفا بضم السین و اللام جمع سلیف من سلف ای تقدم و قراً الباقون سفا 
بفتح السین و اللام علی جمع السالف مثل حارس و حرس و خادم و خدم و راصد و رصد و هم الماضون 
المتقدمون من الامم و المعنی, جعلناهم متقدمین لیتعظ بهم الاخرون و من للاخرین ای عبرة وعظة. و قیل 
سلفا لکفار هذه الامة الی النار ای مقدمة کفار هذه الامة الی النار و ما للاخرین ای یضرب بهم الامشال فیما 
۳ 27 تِ 

و لا رب این مَریَم مثلا مفسران اندرین آیت مختلف القول‌اند بر سه گروه: قومی گفتند الضارب للمثل عبد 
له بن الزبعری کان من مردة قرش قبل ان یسلم این مثل عبد الّه الزبعری زد که آمد برسول خدا صلوات اللّه و 
سلامه علیه گفت تو می‌گویی انکم و ما تعبدون من دون الّه حصب جهنم شما و هر چه فرود از اللّه می‌پرستید 
(عیسی) هیزم دوزخ است و تو می‌گویی عیسی برادر منست و پیغامبر خدای. چون وی چنین گفت. مصطفی 
صلی اللّه و السلام (ص) خاموش گشت منتظر وحی تا از حق جواب چه آید عبد اللّه الزبعری گفت خصمته و 
اللات:و الغزی فرنش کنهساضر بوذند,ذشت زدند: وله در گرفشد:و از تصدیق برگشتقد: انشست که ربا 
العالمین فرمود |ذا فك یعنی قریشا مه بَصدونّ ای یضجون و یصبحون و یضحکون و قیل بعرضون عن القرآن 
و عن التصدیق. 
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و قالُوا آ آلهتنا خیرم هُ و گفتند این خدایان ما بهتر یا عیسی اگر عیسی بآتش شاید بتان» هم شاید. قول دوم 
آنست که این مثل مشرکان زدند ایشان که ملائکه را دختران گفتند یعنی اذا جاز آن یکون عیسی ابن اللّه جاز آن 
تکزو ماه که نات الم بای قرلن دا فرقت می ون سنا که این شک کر ازشان ضعب اسلا از 
برگشتند و دیگران را از آن برگردانیدند قال قتادة: یصدون ای یخرجون و قال القرظی: یضجرون. قول سوم 
آنست که الضارب للمثل هو اللّه عز و جل این مثل آنست که اللّه زد در قرآن که ان متل عیسی عنذ الله کمتل دم 
مثل عیسی بنزديك الْلّه چون مثل آدم است آدم را بيافرید از خاك بی‌پدر و بی‌مادن عیسی را بيافرید از باد 
بی‌پدر. در تخلیف بنزديك اللّه در قدرت او هر دو یکی‌اند. چون اين آیت فرو آمدکافران گفتند محمد می‌خواهد 
که ما او را خدای خوانیم و او را پرستیم چنانك ترسایان عیسی را پرستیدند: باين قول |ذا فك منه دور 
مشرکان قریش‌اندکه از ضرب مثل برمیگشتند و می‌خندیدند و قالوا آ نا بر أَمُ هُو یعنون محمدا خدایان ما 
به‌اند پرستیدن را یا محمد یعنی که خدایان خود فرونگذاريم و او را پرستیم یصدون بضم صاد قرائت نافع و ابن 
عامر و کسایی است و باقی بکسر صاد خوانند هما لغتان مثل یعرشون و یعرشون ما ضَروةُ لك لا جَدلا ای انهم 
قد علموا انك لا ترید منهم ان ینزلوك منزلة المسیح و ما قالوا هذا القول الا جدلا ای خصومة بالباطل و علی 
القول الاول ما ضربوا هذا المثل لك الا جدلا بالباطل لانهم علموا ان المراد من قوله نکم و ما تون بن دون 
له حصبٌ جهن هژلاء الاصنام دون عیسی ( ع) بل هُم فوَمْ خصمُون حاذقون فی الخصومه. 

عن ابی امامة قال قال رسول النّه ( ص) ما ضل قوم بعد هدی کانوا علیه. الا اوتوا الجدل ثم قراً ما بو لك 
!لا جدلا بل هم فومُ حَصمُون ثم ذکر عیسی علیه السلام فقال: ان هو ۷ عبّد آنَمنا عَلیه بالتقوی و جَعلناه ملد 
ای آية و عبرة لبنی اسرائیل یعرفون قدرة اللّه علی ما یشاء حیث خلقه من غیر اب و لو نشاء لَجعنا منکُم مَلانکة 
ای لو نشاء لاهلکناکم و جعلنا بدلکم و مکانکم ملائكة في الارّض یِحْفُونْ یکونون خلفاء منکم یعمرون 
الارض و یعبدونی و یطیعونی. و قیل یخلفون ای یخلف بعضهم بعضا و قیل معنی الایة: لو نشاء لجعلنا من 
الانس ملانکة و ان لم تجر العادة کما خلقنا عیسی من غیر اب و انه لعلم للساعة ای ان عیسی نزوله من اشراط 
الساعة یعلم بنزوله. قربها و ثبوتها و قیل ان عیسی کان ی ی ی 
ابو هريرة و اه لعلم للساعة بفتح العین و اللام ای علامة و اماره للساعة فلا تَمترنْ بها یعنی اذا انزل فلا تشکن 
فی قیامها. بقولها لفریش 

قال النبی صلی اه علیه و اله سلم لیوشکن ان بنزل فیکم ابن مریم حکما عدلا یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر و 
یضع الجزية و پهلك فی زمانه الملك کلها. الا الاسلام. 

و یروی انه ینزل علی ثنية بالارض المقدسة یقال لها افیق و علیه ممصران یعنی وبین مصبوغین بالصفرة و شعر 
راسه دهین و بیده حربة یقتل بها الدجال فیاتی بیت المقدس و الناس فی صلاة العصر و الامام یوم بهم فیتاخر 
الامام فیتقدمه عیسی و یصلی خلفه علی شريعة محمد (ص) ثم یقتل الخنازیر و یکسر الصلیب و یخرب البیع و 
الکنانس و یقتل النصاری الا من آمن به. 

و قال الحسن و جماعة و انه یعنی و ان القرآن لعلم للساعة یعلمکم قیامها و یخبرکم باحوالها و اهوالها فلا مرن 
بها ای لا تشکن فیها قال ابن عباس ای لا تکذبوا بها و اتبعُون القول هاهنا مضمر ای قل یا محمد اتبعونی علی 
اتوحید هذا صراطٌشقم ای هذا دین یم و قالالحسن هذا القرآن صراطه لی لجنة مستفیم. 

و لا یص نکم السَیّطانْ عن الایمان بالساعة و القرآن هلک َو ین ظاهر العداوة وم ام غشیی با لستانت 
ای بالحجج و المعجزات قال قَد سکم بلحکُمَةّ ای بالنبوة و قیل بالانجیل و لین کم بَغْضَ الّني تشون 
فیه من احکام التورية قال قتاده یعنی نی اختلاف الفرق الذین تحزبوا علی امر عیسی و قیل: لابین لکم ماکان 
پینکم من الاختلاف فی الدین قال. الزجاج الذی جاء به عیسی فی الانجیل انما هو بعض الذی اختلفوا فیه و 
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و 


ین لهم فی غیر الانجیل ما احتاجوا ای او له و أطیمُون ِنْ له هر يو رک م خالقی و رازقی و انا عبد 
مخلوق محتاج الی الرزق قاعیّدوه هذا صراط مُستقيم تلف لاحاب من هم ای فیما بینهم و همم احزاب 
نا 
نون ای رون ۷ ااة یی ان تاتیهم لا محالة فکانهم ینتظرونها؛ یعنی القاعدین عن الایمان أَن 
همع فجاة و هم لا یعون بمجینها. 
النوية النالثة 
قوله: أ هم یَقَسمُون رَحْمَّت رَّك نحن قَسَمنا صنادید قريش از سر سبکباری و طیش میگفتندکه از همه عالم کلاه 
نبوت و افسر رسالت بر یتیم بو طالب نهادند کوزانه زگ راست بودی و اد ین پیغام درست» پیغام رسان ولید 
مغیره بودی سرور قریش و عظیم مکه يا بو مسعود ثقفی سید ثقیف و عظیم طائف. ایشان چنین میگویند و 
منادی عزت ندا میکندکه نج قَسَمنا ما آن را که نخواهيم در مفازه تحیر همی رانیم و آن را که خواهیم بسلسله 
لطف بدرگاه میکشیم یکی را بهر لحظه در منازل درجات بدست ترقی جلوه میکنیم و آن را که نخواهیم هر 
ساعتی سرنگونتر همی داریم. نْحَنٌ سنا قسمت ما چنین است و حکم ما اینست. 

شهریست بزرگ و من بدو درمیسرم تا خود زنم و خود کشم و خود گیرم 
فرمان آمد: که ای جبرئیل بآن روضه رضا رو و رخش فضل را بر گت ان ها مت بر نه» یتیم بو طالب را بحضرت 
آر عنان براق دولت او در شاخ سدرة بنده ما ميخواهيم که از خزانه غیب؛ او را خلعتها روان کنیم. گفتند 
جلوه‌گری فرزند با علی علیین و خواری ما در اسفل السافلین چیست؟ خطاب آمدکه: نج قَسَمُنا بر قسمت ما 
اعتراض نیست وکس را روی سژال نیست لا یْسل عم یِفعَل و هم یسَلون نوح پیغامبر بدرجات علی» جنات 
موی میان نعیم و فوز مقیم شادان و نازان و جگرگوشه نوح در درکات سفلی میان آتش عقوبت و خطيثة 
شوزان و گذازان چست؟ نحرن قسمنا قسست الهی وا :سرد نیست و حکمی که دز ازل کنرد آن.را تغیر و تبدیل 
نیست. ما بل القولْ دي. ابلیس مهجور را از آتش بیافرید و در سدره منتهی او را جای داد و مقربان حضرت 
خاکی را از خاك تیره برکشید و ناکرده خدمت تاج کرامت و اصطفاء بر فرق وی نهاد گفتند این عز و منقبت 
آدم ازکجا و آن ذل و نومیدی ابلیس چراء گفت نْحْنْ فسَمنا بر قسمت ما چون و چرا نیست و هرکه چون و چرا 
گوید او را بر درگاه ما بار نیست. 
خانه او همه گدایان عالم توانگرگردند. 
توانگران دو گروهند: توانگران مال و توانگران حال. توانگران مال بمال مینازند و توانگران حال با نحن قسَمنا 
میسازند و اگر از این باریکتر خواهی توانگران حال د وگروهند: گروهی را دیده بر قسمت قسام آمد. بهر چه 
یافتند رضا دادند و قانع گشتند, گروهی دیده بر نحن آمد قم ندیدند از شهود قسام نبرداختند» هر دوکون بر 
ایشان جلوه کردند در آن نیاويختند. بر سنت سید المرسلین و خاتم النبیین راست رفتند و بر سیرت وی که ما زاغ 
ابص و ما طغی» پی بردند لا جرم امروز مفتاح در رشادگشتند و مصباح سرای سداد و فردا انشا را ان ان 
که: لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر. بو بکر رضی شیخ شام وقتی در بادیه‌ای بود بتجرید 
و در اللّه زارید و گفت: الهی از آن حقیقت خرد که مرا دادی بهره من بر دل من چیزی آشکارا کن تا جان من 
بیاساید» دری از آن حقایق قربت بر وی گشادند زاری بوی افتاد نزديك بود که تباه گشتید. گفت: الهی بپوش که 
من طاقت آن ندارم آن را بپوشیدند شیخ الاسلام انصاری گفت نهان: کردن غیب و پوشیدن حقایق آن از اللّه 
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تعالی رحمت است که آن در این جهان نگنجد. هر چه از آن آشکارا شود یا آن بود که آن کس را در وقت ببرند 
يا عقل وی طاقت آن ندار احوال و رسوم وی متغیر شود غیب و حقیقت نهان به تا در سرای غیب و حقیقت 
بر سر آن شوی, که اين دنیا سرای بهانه است و زندان اندوه تا روزی که این مدت بسر آید و این قوت مقدر 
خورده آید و در غیب باز شود. 

ای درویش» بس نماندکه این شب محنت بسر آید و اين قوت مقدر خورده آید و در حقایق و غیب باز شود. ای 
درویش بس نماندکه این شب محنت بسر آید و صبح کرامت از مشرق قربت برآید. اشخاص پیروزی بدر آید. 
ظلمت فرقت را نور وصلت با برآید. گیر چنان که تو خواهی چنان برآید. بس نماندکه آنچه خبر است عیان شود 


آرزوها نقد و زیادت بیکران شود. دست علایق از دامن حقایق رهان شود قصه آب وگل نهان شود و دوست 


یه لا ۵ 


ازلی عیان شود. دیده و دل و جان هر سه بدو نگران شود. من یَعّش عَن ذکر الرخمن نَْیْض له شیطانا فهو له 
رن من لم یعرف قدر الخلوة مع له فحادٌ عن ذکره و اخلد الی خواطره الرديئة قیشی. اه له مس شاخ ال 
هرکه قدر خلوت با حتی نداند از ذکر او بازماند و هرکه از ذکر او بازماند. حلاوت ایمان ازکجا یابد. لا جرم 
بجای ذکر رحمن وساوس شیطان نشیند و هواجس نفس بیند و هرکه بر پی شیطان رود و هواء نفس پرستد قدر 
ذکر اللّه چه داند و از درد دین چه خبر دار بلال سوخته باید و سلمان ريخته و معاذکوفته تا حدیث درد دین و 
انس ذکر با تو بگویند. 

از این مشتی ریاست جوی رعنا هیچ نگشاید مسلمانی ز سلمان جوی و درد دین ز بو دردا 
اگر بلال است از تیمار مسلمانی بیمار و نحیف گشته و معاذ است سراپرده عشق در صحرای درد نایافت, زده 
که: تعالوا نومن ساعة.» ور سلمان است جان و دل خویش غریب وار از اندوه دین و درد اسلام بگداخته سر در 
سر خود گم کرده. از وله و تحیر بدان جای رسیده که بدر مسجد رسول (ص) برگذشت از خود چنان بیخود گشته 
و در مذکور چنان مستغرق شده که سلام بر رسول فراموش کرد. جلال و عظمت مرسل بجان و دل وی چنان 
تاختن آورده که جای سلامی بر رسول نگذاشته. 
مصراع: یعلم اه گر همی دانم نگارا شب ز روز. چون برگذشت و سلام نکرد مصطفی (ص) تیز در وی 
نگرئست دل ون را دیته عون کشتن در بعر غیب افکندم: اد علال ازمهب تنعل خاسته کشت شکسته و 
سلمان سرگشته. زبان سلمان بزیارت دل رفته دل در جان آويخته. جان در حق گريخته. مصطفی (ص) دانست 
که سلمان از خود رها شده و مرغش از روزن دل بعالم ملکوت پروازکرده. ای جوانمرد کار آن مرغ دارد. قفس 
که در او مرغ نبود بچه شاید. گفته‌اند قفس, قالب است و امانت مرغ پر او عشق پرواز او ارادت افق او 
غیب, منزل او درد استقبال از راه اتيته هرولة. هرگه که اين مرغ امانت از این قفس بشریت بر افق غیب پرواز 
کند کروبیان عالم قدس دستها بدیده خویش باز نهند. تا برق این جمال دیده‌های ایشان نرباید. مصطفی (ص) 
هر چندکه از احوال سلمان با خبر بود غیرتی بر صحرای سینه وی گذ کرد گفت: ای سلمان می‌برگذری و سلام 
می‌نکنی» سلمان جواب نداد رسول فرمود ای سلمان آخر نه من راهت نمودم نه بشفاعت من همی امید داری 
سلمان هم جواب نداد سر سلمان آن ساعت در اللّه زاریدکه الهی يا زبانی بازده تا جواب دهم یا جوابی از بهر 
من بازده. جیرئیل آن ساعت از هواء قدرت بشتاب درآمد رسول فرمود: ای جبرئیل امروز بشتاب آمدی» گفت 
آری که سلمان در غرقاب است. ای محمد ال ترا سلام میکند میفرمایدکه با سلمان می‌گویی نه راهت من 
نمودم؟ ترا راه که نمود؟ می‌گویی نه امید بشفاعت من داری؟ درکل عالم کرا زهره شفاعت بود تا دستوری من 
تباشد؟ 
ای محمد تو بر طور نبودی آن روزکه ما ندا کردیم آن ذره سلمان در میان ذره‌ها متواری» خیمه عشق بر صحرا زد 
و غیرت ارنی استقبال کرد که با موسی تو پنداری که در این مملکت. عاشق خود تویی, درنگر باین خاك طور 


۲۶۸۰ 


تا در زیر هر ذره‌ای» عاشقی بینی ایستاده و میگوید: ارنی ارنی» قال النبی (ص): من آراد آن ینظر الی عبد نور 
اللّه قلبه» فلینظر الی سلمان. 
ی 


 ناگدنزیهرپ‎ 

یا عباد: ای بندگان من, لا خَوّفٌ علیکُم الیرم و لا نم تَحَرَنونْ (7۸) بر شما نه بیم است امروز و نه اندوه. 
لین آمان باه و کایوا امین [1۵) بایان کی گولاید و مسلیا ان بزوند: 

ادْغلوا ال دز ووید کر نات نتم و أواجکنم شم وتان شما. رین (۷۰ )انوا شادان ستارنده: 

ُطاف عم بر ایشان میگردانند. بصحاف من دَهّب و کُواب کاسه‌های توق آ شتا زرین. و فیها ما 
تشتهیه الانفس و در آن بهشت است هر چه دلها خواهده ولد این و چشمها را خوش آید, و نتم فیها 
خالدون ی 

و تلّك الْجنة و آن : بهشت آنست اي أُورتَموها که شما را میراث دادنده بما کم تون (۷۲) بآنچه میکردید. 
تکم فیها فا كهة کثيرة شما ۲ 0 میوه‌های فراوان, منها تا کون (۷۳) از آن میخورید. 

ن المجرمین في عذاب جهنم م خالدون (۷۶) ناگرویدگان در عذاب دوزخ جاویدان‌اند. 

لا بترم هیچ کي کته واسست ار انشتان عذاب آن» و هم فیه ملسُون (۷۵) و ایشان در آن عذاب‌اند 
فرومانده بیچاره و نومید و خوار. 

و ما نام و بر ایشان ستم نکردیم. و لکن کائوا هم اللمینْ (۷۲) لکن ایشان ستمکاران بودند. 

و نادوّا یا مالك بآواز خوانند خازن دوزخ را مالك وگویند. ْفّض علینا رَبّك» تا مرگ راند بر ماء قال انم 
ماکتّون (۷۷) مالك ایشان را جواب دهدکه ایدر خواهید بود. 

قد جنناکم بالْحق پیغام راست آوردیم بشما در دنیاء و لک اک کر لح کارهُون ( ۸) لکن بیشتر شما سخن 
راست را فق راردا وه وت خر 

1 ۳ بر یا ایشانکاری محکم میسازند فراهم , ف مرمّون : (۷۹) ما نیزکاری محکم میسازیم فراهم. 
یَضبُون نا له لمع سرَهم و نجواهم یا متا کار ما نمی‌شنویم نهان ایشان در دلهاء و راز ایشان در 
زبانهاء بلی» آری و رَسنا لدیهم کون (۸۰) و فرستادگان ما بنزديك ایشان» می‌نویسند. 

ل کان ارخن ول گوی اگر رحمن را فرزند بودی فان ول العابدین (۸۱) من پیشین کسی بودمی که ننگ 
داشین وتات از 

3 السّماوات ررض رب لش پاکی و بی‌عیبی خداوند آسمان و زمین را خداوند عرش عم 
یْصفُون (۸۳) از آن صفتها. 

در حوضو » گذار ایشان را تا همان نابکار میکنند و میگویند و یلعبُوا و ببازی ميزیند. حتی یلافُوا یَومهَم 
اي بوعدون (۸۳) تا آن گاه که بآنروز رسندکه ایشان را می وعده دهند. 

و هو لّدي قي السّماء ال اوست که در آسمان خدا اوست؛ و في الأْرْض لا و در زمین خداء هم اوست. و هُوَ 


الْحَكيم ليم ۶ و اوست آن راست کار راست دانش 


تبارك الذي له لك السّماوات و الأْرضٍ و برتر است ی پادشاهی هفت 
آسمان و هفت زمین و ما ما وهر چه میان آن هر دو و عنده عم السَاعة و بنزديك اوست روز رستاخیز, و و 
له و ترجتون ۳ 1 را با 9 برد. 


۱۳۶ 


شفاعت ایشان ره لا من شهد بالحق و هُمْ یعون (۸۲) مگرکسی که گواهی دهد براستی و بدل ميداند. 

و تن سألَهْم من خَلقَه هکس شتا را که ار انوا مرن الله ار کته که نله فا 
فَکُونْ ( ۷) پس ایشان را از حق چون برمیگردانند. 

وق با رب با هلا قوم لا یومُونْ (۸۸) اینان گروهی‌اند پند بنمیگروند. 

فاصفح هم فراگذار از ایشان و قل سَلامٌ وگوی من از پاسخ نابکارگوی بیزارم فسوّف یِعلَمُونْ )۸٩(‏ آری 
اه وتا 

النوبة الثانية 

قوله: هلاه یوم بعْضَهم لْض عَدوٌ مفسران را در این آیت دو قولست: يك قول آنست که مراد باین» کفار و 
اک تب فد که زور فا هت همه اکن کر مرا شک و دتم یکدیگر باشند. همانست که جای دیگر فرمود: ثم 
یوم لقیامة مَة کر بعکم بیعض یلع بعکم بَعْضاً روز قيامت بیکدیگرکافر شوید و یکدیگر را نفرین کنید 
فول قیگنر آنسبت کنه: الا خلاء ء علی المعصية فی الدنیا یوم القيمة بعضهم لبعض عدو الا امین ای الا 
المتحابین فی النّه علی طاعة اللّه. ایشان که در دنیا بر معصیت و بر مخالفت شريعة با یکدیگر دوستی گیرند و 
دمساز یکدیگر باشند. فردا در قیامت ایشان را از آن دوستی نفعی نیاید بلکه دشمن یکدیگر شوند. 

مجاهدگفت: اصحاب المعاصی متعادون یوم القیمةء آن گه استثنا کرد گفت: الا امین مگر ایشان که از 
معصیت بپرهیزند و در دنیا از بهر خداء در طاعت خداء دوست یکدیگر باشند. آن دوستی بپیوندد و در قیامت 
قال النبی (ص): ان اللّه تعالی یقول بوم القیمة: اين المتحابّون بجلالی. الیوم اظلهم فی ظلی بوم لا ظل الا 
ظلی. 

و فی رواية اخری: یقول اللّه تعالی المتحابّون فی جلالی لهم منابر من نور یغبطهم النبیون و الشهداء. 

و قال ابن عباس: احب له و ابغض له و وال للّه و عاد له فانه انما ینال ما عند اللّه بهذا و لن ینفع احدا کثرة 
صومه و صلاته و حجه حتی یکون هکذا و قد صار الناس الیوم یحبون و ببغضون للدنیا و لن ینفع ذلك اهلهء ثم 
قراء: الخلاء رسد مضه لِعْض عَدو لا لین و قال علی (ع) فی هذه الایة: خلیلان مومنان و خلیلان 
کافران. فمات احد الممنین فقال یا رب ان فلانا کان یأمرنی بطاعتك و طاعة رسولك و یأْمرنی بالخیر و ینهانی 
عن الشر و یخبرنی انی ملاقيك یا رب فلا تضلنه بعدی و اهده کما هدیتتی و اکرمه کما اکرمتتی» فاذا مات 
خلیله المومن» جمع بینهما فیقول لیثن احدکما علی صاحبه فیقول نعم الاخ و نعم الخلیل و نعم الصاحب. قال و 
یموت احد الکافرین فیقول یا رب ان فلانا کان ینهانی عن طاعتك و طاعة رسولك و یأمرنی بالشر و ینهانی ععن 
الخیر و یخبرنی انی غیر ملاقيك, فلا تهده بعدی و اضلله کما اضللتنی و اهنه کما اهنتنی, فاذا مات خلیله الکافر 
ی ار ی اه ی ی ثم قرا: یود 
مضه لِعْض عَدوّ لا امین با عباد لا خَوّفٌ القول هاهنا مضمر یعنی بقول اللّه تعالی للمتفین: یا عباد 
گفته‌اند در روز قیامت در وقت بعث که رب العالمین خلق را زنده گرداند. همه ترسان و لرزان باشند» جانها از 
فزع قیامت بچنبرگردن رسیده‌اند» ندا آیدکه: با عیاد لا وف لک الوم و لا انم تون خلق همه امد 
دارندکه این ندا عامست همگنان راء تا بر پی آن» ندا آیدکه: لین آمتوا بایاتتا و کانوا شنلمین آن گه کافران 
هه نومید شوق وسمانان ازکا فران تعدا شوند وانشان را گرینند اذعلوا اجه نتم و أَواجْکُم تحبَرون 
مفسران گفتند نظم این آیات بر دو وجه است: یکی بر تقدیم و تأخیر یعنی یا عبادی الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا 
مسلمین لا خوف علیکم و لا انتم تحزنون. ای بندگان من که بسخنان من بگرویدید و مسلمان بودید شما را 


امروز نه بیم است و نه اندوه. 


۳۶۰۲ 


وجه دیگر 2[ ی 
1 ۳ 0 بودندء افو اجه درروید تا 1 ۱ تس رون 3 
تنعمون و قیل الخس + السماع. 
اف لیم بصحاف من هب و أکُواب الطائف الخادم و الصحاف القصاع الواسعق واحدتها: صحفهة. و 
الا کواب: جمع کوب و هو اناء سای وی تراسخ لا عروة له و لا اذن و لا خرطوم. و المعنی: تد ادا 
( «"«ث«ث«ث«ح«ث«ظ«_ 
و لقد هممت بقتلهامن اجلها کیما تکون خصیمتی فی المحشر 
کنهستا نظ ول هرت اما و تراعاا لدع یی هی لو سنا لمتظتر 

تفقول: هذا الشراب ملذوذ و لذیذ و لذ ولد قال اللّه تعالی عز و جل: هار من خَمْرلذة لشّاربین و المصدر: 
اللذاذةه قال الحسن البصری : لذاذة شهادة ان لا الّه الا الک فی الااخرة كلذاذة ادا البارد فی الدنبا و تلد 
الاح ای تجد للنظر الیه لذة لافراط حسنه فی مرآها و ما التذ به العین, قبلته النفس, لانها رائد العین» و أنتم 
فیها خالدُونَ لان نعیمها لا یزول و لا ینقطم. و فی الخبر: آن اعرابیا قال یا رسول ال | فی الجنة ابل فانی احب 
الایل فقال با اعرابی ان ادخلك اللّه الجنة اصیت فبها ما اشت شتهت تفسله و لت فلت 
و عن ابی هریره قال: قال وتتبوال: نله (ص): ان ادنی اهل الجنة منزلق من له سبع درجات و هو علی السادسة و 
فوقه السابع و ان له ثلائمائة خادم و انه یغدی علیه و یراح فی کل یوم ثلائمائة صحفة, فی کل صحفة لون من 
الطعام لیس فی الاخری, و انه لیلذ اوّله کما پلذ آخره و ان له من الاشربة. ثلائمائة اناء فی کل اناء شراب لیس 
فی الاآخر و انه لیقول یا رب لو اذنت لی. لاطعمت اهل الجنة و سقیتهم و لم ینقص ذلك مما عندی شیثاء و ان 
له من الحور العین ثنتین و ستین زوجةء سوی ازواجه من الدنا. 
۰ و ام ات ری ی 2 ۰« ٍِِ 
ی را یت رن ار 770 
ی ی رن 
و تلك الْجنه الَتي آورتموها یم کتم تون یقال نهم: ی ی ی 
قوله: تلك الْجَْ اي ُورتٌ من عبادنا من کان تَ تقبا. و فی قوله: آن ار یرثا عبادي الصالخون قیل: وزث 
الّه الذین قبلوا امره» منازل الذین لم یقبلوه. 
کم فیها فاكهة كثيرة تتعللون بها بعد الطعام و الشراب منها کون ای: ما اشتهیتم منها. و فی الخبر: لا ینزع 
رجل فی:ا لته من نمرها الا نبت مکانها مثلاهاء ثم ذکر جزاء الکفار للتقابل, فقال: المْجْربینَ في عذاب 
جهن خالدون رفع خالدون بالخبر لانه المقصود بالذکر و یجوز ان یکون خبرا بعد خبر. 

لا بترم ای لا یخفف عنهم زماا ولا نقصانا وم فیه ای فی العذاب ون آشسون من النجات متحیرون. 
و ما لام بالعذاب و لکن کاوا هم الظالمینَ طلموا انفسهم بکفرهم, و نادوّا با مالك لما یتسوا من فتور 
العذاب. نادوا یا مالك و هو خازن النار لیَمَض علینا ربكُ یعنی لیمتنا ريك فنستریح فیجیبهم مالك بعد ماثة سنة 
و قیل بعد لف سنة نکم اون فی العذاب. لا تتخلصون عنه لا بموت و لا فتور. و قیل هذه تمنٌ منهم لا 


۱۶۰۳ 


طمع. لائهم یعلمون انه لا مخلص لهم. ۱ 

قال عبد اللّه بن عمرو: ینادون مالکا اربعین سنة فیجیبهم بعدها نکم ماکتون ثم ینادون رب العزة ربّنا آخرجنا 
منهاء فان دنا فا المُون فلا يجیبهم مشل عمر الدنیا ثم یقول اخَسَوا فیها و لا لو فلیس بعدها الا 
کصیاح الحمیر اوله زفیر و آخره شهیق 

مد جننا کم بالْحَقَ ای بلقرآن و اللبی. و لک رک لح کارهون کرهتم ما جاء کم الرسول به و خفتم زوال 


ترا نمرون یعنی احکموا امرا قی المگر مخت[ ظ 
فا ص) فنزل جبرئیل فاخبره بمکرهم 

قاروا روج فخرج من لیلته الی الغار و قتل اولئك النفر ببدر فذلك قوله: انا مبرمون. 

م ییون نا لا تسم رهم حدیث انفسهم و تجُواهُمٌ ما یتحدئون فیما بینهم و یخفونه عن غیرهم, بلی نسمع 

ذلك و نعلم. و سنا ایضا یعنی الحفظة لدم یِکتبون ثم یعرض علیهم فی القيامة لیعلموا انه لا یخفی علی 


این آیت در شأن سه کس فر و آمد: صفوان بن امیه و ريعة و حبیب بن عمرو الثقفیین: بر درکعبه نشسته بودند و 
با یکدیگر راز میگفتند حبیب گفت: محمد با اصحاب خویش میگویدکه خداوند من راز نهانی که میان دو 


کس رود مناد و هر جا که سه کس فراهم آیند چهارم ایشان بود گویی آنج میان ما میرود میداند. ربيعة گفت: 
مگر بعضی داند همه ن صفوان گفت و نه يك کلمه که اگر دانستید همه دانستید حبیب گفت: چنانست که 
صفوان میگوید از اين رازها و نهانیها هیچ نداند. بجواب ایشان اين آیت آمد:. میپندارندکه ما سر دل ایشان 
نميدانیم و راز ایشان نمی‌شنویم, پلی میدانیم و میشنویم و فرشتگان نیز مینویسندکه بر ایشان موکلند. قل ان کان 
للرَحْمن ولد فی قولکم و علی زعمکم. فن رل العابدینَ ای فانا اول من عبده بانه واحد لا شريك له و لا ولد و 
اول من کذبکم و خالفکم فیما قلتم. اه ار هاهنا بمعنی النفی و الجحد. ای ما کان للرحمن ولد و 
انا اول الشاهدین له بذلك العابدین له و قیل العابدین» بمعنی الاآنفین» یعنی انا اول الاآنفین من هذا القول» 
المنکرین ان له ولداء یقال عبد یعبد عبداء اذا انف و غضب و المعنی: انا اول من غضب للرحمن, ان یقال له 
ولد قراً حمزة و الکسائی, ولد د بضم الواو و سکون اللام و قرً الباقون ولد بفتحتین و الوجه انهما لغتان کالصلب 
و الصلب و یجوز ان یکون ولد جمع ولدکاسد لجمع الاسد. ثم نرّه نفسه عن الولد فقال: سبحان رب السْماوات 
و الرض رب رش عم َو ای عما یقولون من الکذب. 
ندرم یَحُوضوا» فی باطلهم و یلو فی دنیاهم حتی یلاقوا یوم الّذي یُوعَدونْ یعنی یوم القيمة. 
و هر اي في السّماء لو في الاأْرض له قوله فی الارض. فی هاهنا زائدة تأویله: و هو الذی فی السماء و 
الاارض الم قال قتاده: یعبد فی السماء و الارض تعبده الملائكة فی السماء و تعبده الانس و الجن فی ۳ 
ی 9زا وله و لا شريك و هو لحکیم فی تدبیر خلقه ليم بمصالحهم. 

تبارك الذي له لك السّماوات و الأرض و ما یَهُما ای جل لم یزل و لا یزال الذی له ملك السماوات و الارض 
و ما بینهما یعنی ما فیهما من المخلوقات و قیل و ما بینهماء هو الهواء و عْدهُ عم الساعة ای تفرد بعلم قیام 
الساعة و له ترجهُون. قراً ابن کثیر و حمزة و الکسائی و یعقوب برواية رویس, بالیاء و الوجه انه علی الغيبة لان 
ما قبله کذلك و هو قوله: رهم یَحُوضُوا و یلوا و قراً الباقون و یعقوب برواية روح. ترجعون بالتاء. و الوجه انه 
علی تقدیر قلء کانه قال: قل لهم و الیه ترجعون. و یجوز ان پراد به مخاطبون و غالبون فغلب حکم الخطاب و 
کان یعقوب وحده یفتح اوله و یکسر الجیم. و الباقون یضمون اوله و یفتحون الجیم یعنی: الیه ترجعون للواب و 
العقات. 
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ِ 9 یت این بدغون ای یدعونهم فهو عام فی المدعوین» مز من الملائکة و الانس و الجن و الاصنام ثم 

ستثنی فقال الا مَنْ شَهدٌ بح و هو عیسی و عزیر و الملاتكة فانهم یملکون الشفاعة لانهم یشهدون بالحق و 
هم یَعلَمون. حقيقة ما شهدوا به میگوید. روز رستاخیز اين معبودان که ایشان را فرود از اللّه می‌پرستند. شفاعت 
نکنند و شفاعت نتوانند هیچ کس را مگر عیسی و عزیر و فرشتگان, اگر چه ایشان را فرود از اللّه میپرستند. 
ایشان شفاعت توانند» زیرا که ایشان براستی, اللّه را گواهی میدهند بیکتایی و بی‌همتایی و بدل و اعتقاد و یقین, 
یکتایی و بی‌همتایی وی میدانند. اين قول قتاده است که: لین حون بر عموم ميراند. اما قول مجاهد آنست 
که: لین یعون خاص است بعیسی و عزیر و فرشتگان و معنی آنست که: لا یملك عیسی و عزیر و الملائکة 
الشفاعة لا من شَهدٌ ای الا لمن شهد بالحق فیقول لا اله الا له و یعلم بقلبه ما شهد به لسانه میگوید: عیسی و 
عزیر و ملائکه که ایشان را فزود از اللّه مییرستند. شفاعت نتوانند. مگرکسی را که گواهی دهد الّه را بیکتایی و 
بدل یقین داندکه اللّه یکی است. 
قولی دیگرگفته‌اندکه: ادن یعون عابدان میخواهد نه معبودان, و باين قول یملك بمعنی ینال است و الا 
بمعنی لکن و هو الاستثناء المنقطع میگویك انشان که فزود از اه کسی را میپرستند. شفاعت, هیچ شفیع در نیابند 
و بر هیچ شفاعت. پادشاه نه‌اندکه هیچ کس از بهر ایشان شفاعت نکند. لکن کسی که براستی گواهی دهدکه اللّه 
یکی است و بدل داندکه یکی است. او مالك شفاعت باشد و شفاعت شفیعان دریابد. 
و ین سألَْهم یعنی قریشا من هم لول له فنیبُفکُونْ یصرفون عن الحتق الی الباطل. 
و قیله یا رب الهاء راجعة الی النبی (ص). عاصم و حمزة, و قیله بکسر لام خوانند عطف است بر ساعت یعنی 
و عنده علمٌ الساعَة و قیل النبی (ص): یا رب» میگوید آگاهی بنزديك اللّه است از سخن رسول که میگوید: یا 
رب باقی بفتح لام خوانند. عطف بر سر و نجوی, معناه: ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجویهم و قیله یا رب. 
میپندارندکه ما سر و نجوی ایشان نمی‌شنویم و سخن رسول که میگوید: یا رب ان هوّلاء وم لا بُوْنُون رسول 
خدا از قريش به اللّه نالید و گفت: يا رب ٍنْ هولاء قََمْ لا یُومنونٌ اینان گروهی‌اندکه بنمی‌گروند. 
قاصفح عََهُم القول هاهنا مضمر التاویل فقلنا له فاصفح عنهم. و الصفح الاعراض و العفو و هو منسوخ دت 
القتال و قل لام هذه براءة و لیست بتحية کقول ابراهیم لابیهه سلامٌ علیكَ سأْسَففر ك رَبّي وکقوله تعالی: 
سلامٌ یک لا نبْتَغي الجاهلین ثم هددهم فقال: فسَوّف یَعْمُونْ. قراً نافع و ابن عامر بالتاء علی المخاطبة ای قل 
لهم یا محمد فسوف تعلمون و الباقون بالیای للغيبة. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: الحلاء یمد بَنْضَهُم لینض درل ان بدان که مستحق دوستی بحقیقت خدا است و بس, 
زیرا که جمال برکمال و جلال بی‌زوال او راست ذات ازلی و صفات سرمدی او راست. و وجود بی‌غایت وجود 
بی‌نهایت او راست» علم بی‌آلت و قدرت بی‌حیلت او راست 
بو بکر صدیق گفت: من ذاق من خالص محبة الّه عز و جل, منعه ذلك من طلب الدنیا و اوحشه من جمیع 
: 
هرکه صفاء محبت حق در دل او منزل کرد. کدورت طلب دنیا و قبول خلق» از دل وی رخت برداشت, اگرکسی 
را دوست دارد از مخلوقان» از آن است که وی بحق تعالی تعلفی دارد یا از روی دوستی با حق مناسبتی دارد. 
هرکرا دوستی بود» بحقیقت سرا وکوی و محلت او او را دوست بود. قال الشاعر: 

وماعهدی بصب تراب ارض ولکن مایحل بسه الحیب 

مصراع: مقصود رهی زکوی تو روی تو بود. ۱ 
دوستی متقیان و پارسایان از آنست که حق جل جلاله میگوید: ان یاو 4 لا الْمتمُون دوستی رسول خدا از 
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آنست که خود میفرماید: احبّونی لحب اللّه عز و جل» پس منتهی همه دوستیها کمال جمال حضرت الهیت است 
و الیه الاشارة بقوله: و أنْ الی ری الْمتتهی و نشان محبت آنست که هر مکروه طیعت و نهادکه از دوست بتو 
آید آن را بر دیده نهی» مصطفی (ص) گفت: لخلوف فم الصائم اطیب عند اللّه من ریح المسك. 

بوی متغیر از دهن روزه‌دار عطر سراپرده قدوسیت است. بر همه عطرهای عالم مقدم دار چون دوست آن را 


هو پیب ۵ 

قال الشاعر: 
قلعت سس .اسان اس مرس اسف طایت 
آن دل که تو سوختی ترا شکرکند و ان خون که تو ریختی بتو فخرکند 
وان دما اوه لسات شتسار وان ]ادا رعته لك جامد 
زهری که بیاد تو خورم نوش آید دیوانه سرا بیند بساهوش آیسد 


وگفته‌اند ای هرکه ترا دید بشناخت و هرکه بشناخت بیاویخت و هرکه بیاویخت بسوخت. و سوخته را دیگر باره 
نسوزند» بلکه بنوازنده باین نداء کرامت که: یا عباد لا خَوَفٌ علیکُم الیرم و لا أَنتم تون 
جنان که در ازل گفت» عبادی, در ابد هم خود گوید. عبادی. در ازل گفت: عبادی انتم خلقی و انا ریکم الی 
فارفعوا حوائجکم. و در ابدگوید: عباد لا وف عَلیکُم الیرم و لا نم تَحرَُونْ این خود خطاب است با عامه 
ممنان. ۱ 
اما خطاب با صدیقان و نزدیکان آنست که گوید: عبادی هل اشتقتم الیْ» عبادی هل احببتم لقایی. اینست عزیز 
حالتی و بزرگوار منزلتی» قاصد بمقصود رسیده و طالب بمطلوب و محب بمحبوب. درخت وصل برآمده و 
رسول مقصود بدر آمده یار بشرط عشق درآمده. 

ب رهم خر متترط جسیی دراستاه رنج من از عاشقيش هم بسر آید 
تطاف فا علیهمٌ بصحاف من هب و أکُواب این نصیب زاهدان و عایدان است که یکبارگی خود را با طاعت و 
عبارت دارند و بحکم ریاضت و مجاهدت بر وفق شریعت. روزگار بگرسنگی و تشنگی بسر آوردند. و ملذوذات 
اطعمه و اشربه دنبا بکار نداشتنده لا جرم فردا در هت غلمان و ولدان» پیالهای ژزین بررسر اسان میگردانند و 
میگویند: کلوا و اشربُوا هتیاً بما أسلفتم في الأیّام الَخالية و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیْنْ این نصیب 
عارفانست و مشتاقان که تا بودند در آرزوی دیدار جلال و جمال حق بودند با دلی تشنه و نفسی سوخته و 
جانی بعشق افروخته. شمه‌ای از عالم دوستی بایشان رسیده و ایشان در آن شمه سراسیمه و متحیرگشته, تحیری 
که درون پرده است نه برون پرده تحیرکه برون پرده باش دگمراهی است و تحیر درون پرده» از آثارکمال جلال 
الهی است. 
هرکه از خلق بحق نتواند شد متحیری گم‌راهست. هرکه از حق بخلق نتواند آمد. متحیر حضرت درگاهست. هر 
چندکه رود جز بوی بازنگردد. 
پیر طریقت ازینجا گفت: روزگاری او را می‌جستم خود را مييافتم اکنون خود را میجویم او را میبابم. این آن 
تحیر است که آن جوانمردان طریقت بدعا خواسته‌اندکه: يا دلیل المتحیرین. زدنی تحیرا و انشدوا. 

قد تحیرت فيك خد بیدی بادلیلا لسن تحیر فیک ا 
قومی خدای را پرستند بر یم و طمع. دیده ایشان برین آمدکه: بُطاف ليم بصحاف من ذَهّب و اب 
مزدوران‌اند در بند پاداش مانده و دل در غم خلد بسته» قومی او را بمهر و محبت پرستند. عارفان‌اند دل با مهر 
او داده و در آرزوی دیدار وی سوخته. پیر طریقت گفت: من چه دانستم که مزدور است» کسی کو را بهشت رس 
المال است و عارف اوست که در آرزوی يك لحظه وصالست. من دانستم که حیرت بوصال تو طریق است و ترا 
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او پیش جویدکه در تو غریق است: 

کی خندد اندر روی من بخت من از میدان تو کی خیمه از صحراء جانم برکند هجران تو 

تا کی روم بر بوی تو درکوی جست و جوی تو با مهر و گفت وگوی تو از هر سویی جویان تو 
به داود وحی آمدکه: یاد اوده ان اودٌ الاودّاء الی» من عبدنی لغیر نوال و لکن لیعطی الربوبية حقها. یاد اود من 
اظلم ممن عبدنی لجنة او نار لو لم اخلق جنة و نارا لم اکن اهلا ان اطاع؟. و مر عیسی علیه السلام بطائفة من 
العباد قد نحلوا و قالوا نخاف النار و نرجوا الجنة فقال مخلوقا خفتم و مخلوقا رجوتم و مر بقوم آخر کذلك 
فقالوا نعبده حبّا له و تعظیما لجلاله. فقال انتم اولیاء له حقا. معکم امرت ان اقیم. 
میگوید: عیسی (ع) بقومی عابدان برگذشت که از عبادت گداخته بودند و میگفتند از دوزخ میترسیم و بهشت 
امید داریم. گفت از مخلوقی میترسید و بمخلوقی امید دارید و بقومی دیگر برگذشت که میگفتند. ما او را 
بدوستی او میپرستیم» گفت شما دوستان خدائید بدرستی مرا فرمودندکه با شما باشم نشینم» و اللّه اعلم. 


۴- سوره الدخان 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: پم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند رز مهربان 
حم (۱ ) و الکتاب این (۲ ۲باین نامه پیدا کفدهبسق اوباطل | ناه في له مبارکته ما فرو فرستادیم این 
نامه را در شبی با برکت خبر افزای, نکن رین که ها | که کم خلت را باین نامه. 
هلر ین مب سکم کنو مرجی خرش نتم هت 
ری زاره ی یم 1 
رب اسماوات و الأرْض و ما ینم خداوند آسمان‌ها و زمین و هر چه میان آن, ان 5 تم مُوقنینٌ (۷) اگر 
خداوندان ین گهان بدانیدکه چنین است. 
لا اله | هو نیست خدایی جز او یخی و یت زنده میکند و میمیراند ریم و زب ایک اون ۸( 
خداوند شماست و خداوند پدرا وشات بل هم في شك ین 8 ار انشانن در کیان تهویتشن _سازی 
فارتقب. چشم دار مالسا بدخان شین( ۰ آن روزکه آسمان دودی آرد آشکارا. 
یی الاس پیچد در مردمان, هذا عذاب لیم ( )۱۱( اینست عدابی ۳ 
ری اکشف ع الْعذاب خداوند ماء باز بر از ما این عذاب. 7 9 (۱۲)» که ما بگرویدیم. 
آنی لَهَم الذ کری ایشان را آن گه ازکجا جای پند پذیرفتن است و چه جای عتاب نیوشیدن است. و قد جاءهم 
سول شین (۱۳) و بایشان آمد فرستاده‌ای آشکارا. 
میخواهد و میگوید. 
نا کاشمُوا الْعُذاب قلیلاء ما عذاب می‌بازبريم از شما يك چندی اندك. نکم عائدَونْ (۱۵) و شما می‌بازگردید با 
یوم نبطش البطشة الکبری آن روزکه برکوییم برکوفتن مهترین» نا مُنتقَمون (۱0) ما کین ستانیم از ایشان. 
و لد فتنا بلهْم وم فرعون. و بیازمودیم پیش از ایشان قوم فرعون و جاءهُم سول کریم (۱۷) و بایشان آمد 
فرستاده‌ای پاك راست نیکو آزاده. 
آن آذُوا اي عبادّ الم گفت با من دهید بندگان خدای, |ِنّي لک رسول أَمینْ (۱۸) که من بشما رسولی استوارم. 
آن لا توا ی ال و که باللّه گردن مکشید. ئي آتیکّم بسلطان مین (۱۹) که من بشما برهانی آشکارا آورم. 
و اي طلات بربي بي و ریک آن : ترجمون (۲۰). و من می‌فریاد جویم بخداوند خویش و خداوند شما که مرا کت 
گت 
و نم منوا لي فاعتز ن (۲۱) و اگر بنگروید بمن از من بازشید و مرا فر وگذارید. 
قدعا ی کل وی سر خواند و گفت. آن هولاء فَوَمْ مُجرُون (۲۲) اینان گروهیندکه بنه 
خواهندگروید. 
هی ی 3 با نت 


ام وس مر و 2 


تسا چند فروگذاشتن وا ۵ 0 و چشمه‌ها. 
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و رروع و و مقام گریم (۲۰) وکشت‌زارها و نشستن‌گاههای نیکو بشکوه. 

و نعمة کائوا فیها فاکهین (۲۷) و تن آسانی که در آن بودند» شادان و نازان و خندان. 

کذلك و أَورنّاها قرط آخرین (۲۸) آن را هم چنان آراسته و ساخته از ايشان بازمانده دادیم در دست قومی 

دیگر. 

قما کت عيهمٌالسماء و الأرْضَ نه آسمان تا هه شا کایا نظرین (۲۹) و نه ایشان را 

هیچ درنگ دادند. 

ولد نجیا بتي ٍسرائیل» » برهانیدیم فرزندان یعقوب راء من العَذاب المَهین (۳۰) از عذاب خوارکننده. 

من فرعوَن از فرعون اه کان عالیً ناسین (۳۱) که او برتری بود ازگزاف کاران. 

النوبة الثانية ۱ 

این سورة الدخان هزار و چهارصد و سی و يك حرف است و سیصد و چهل و شش کلمة و پنجاه و نه آیت. 

جمله بمکه فروآمد. جمهور مفسران آن را در مکیات شمرند. و در این سورة ناسخ و منسوخ نیست مگريك آیت 

در آخر سورة: فارتقبٌ ام مُرتَفبُونْ این يك آیت منسوخ است بآیت سیف و در فضائل این سورة ابو هریره 

روایت کند از مصطفی (ص) فرمود: هرکه سورة الدخان شب آدینه برخواند بامدادکه بر وی روشن شود هفتاد 

هزار فرشته از بهر وی استغفارکنند. گناهان وی را آمرزش خواهند. 

و بروایت ابو امامه مصطفی (ص) فرمود: هرکه شب آدینه سورة الدخان برخواند یا روز آدینه بنی اللّه له بیتا فی 

الجنة. 

حم و الکتاب امین اختلفوا فی جواب القسم. قیل جوابه مقدم ای و الکتاب المبین حم ما هوکائن و قیل 

جوابه قوله: 7 نله و هو الاصح و المعنی انا انزلنا القرآن في لیلة ما ركة و هی لبلة القدر انزله جملة فی للة 

القدر من اللوح المحفوظ الین السماه الدنا تم نزن به یرتیل علی النتی (رص) تجوبا فی عشرین انس وفیل 

انزل فی ليلة القدر ما یحتاج الیه فی طول السنة الی قابل. و قیل کان بدو انزاله فی ليلة القدر. و قیل نا أَنرلنْاُ 

یعنی جبرئیل علیه السلام ینزل فی لبلة القدر. 

و قیل انا انزلناه الی الارض و معه الملائكة جم غفیر. قال عکرمة: الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان انزل اللّه 

جبرئیل الی السماء الدنیا فی تلك الليلة حتی املی القرآن علی الکتبة و سماها مباركة لانها کثيرة الخیر و البرکة 
لما ینزل فیها من الرحمة و یجاب فیها من الدعوةء و فی الخبر الصحیح عن رسول اللّه (ص) قال بنزل الّه جل 

ثناه لبلة النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لکل نفس الا انسانا فی قبله شحناء او مشرکا بالّه. 

و روی انه قال (ص) اذا کان ليلة التصف من شعبان فقوموا لیلها و صوموا نهارهاء فان اه عز و جل ینزل فیها 

لغروب الشمس الی السماء الدنیا فیقول | لا مستغفر فاغفر له | لا مبتلی فاعافیه» | لا مسترزق فارزقه الا کذا الا 

کذا حتی یطلع الفجر و فی رواية حتی تطلع الشمس. 

و عن ابی ثعلبة الخشنی» قال سمعت رسول ال (ص) یقول ان اللّه لیطلع علی عباده فی ليلة اللصف من شعبان 

فیغفر للممنین و یمهل الکافرین و ید ع اهل الحقد بحقدهم. 

و عن ابی امامة الباهلی قال قال رسول اللّه (ص) بهبط الّه الی سماء الدنیا الی عباده فی نصف من شعبان 

فیطلع الیهم فیغفر لکل ممن و مومنة وکل مسلم و مسلمة الا کافرا اوکافرة او مشرکا او مشرکة او رجلا بینه و 

بین اخیه مشاحنة و یدع اهل الحقد بحقدهم. و فی رواية اخری: الا قاطع رحم او قاتل نفس او مشاحنا. 

ی ان و ات ی تیم ی 

فیها یفرَقَ فرآنا فرقد 

احکمناه و قوله: ‏ مر خگيم ای صواب حسن مستقیم. قال ابن عبّاس: 1 
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ليلة التقدیر ما هوکائن فی السنة من الخیر و الشر و الارزاق و الاأجال حتی الحجاج. یقال یحج فلان و بحج 
فلان. 

قال اکثر المفسرین هو عام فی الرزق و الاجل و الحياة و الموت و السعادة و الشقاوة. و قال ابن عمر الا 
السعادة و الشقاوة فانهما فی ام الکتاتت ۷ تقیر و لا تلا 

و فی الخبر عن رسول اللّه قال: یقطع الاجال من شعبان الی شعبان. حتی ان الرجل لینکح و پولد له و لقد اخرج 
اسمه فی الموتی. 

و روی ابو الضحی عن ابن ترضنامن قال: ان الله نقضی الا قضیة فی له الضف می .شعان وسلمها اي ازیابها 
ی له ققزت قر مهافت بقل اراس مرها یاو تا و الستی کل التی ی اف 
تلك الليلة فهو امر من عندنا لا بشرکنا فی تقدیره احد و قیل امرا من عندنا ای بیانا منا نبین للملتکة ما هم 
موکلون علیه من سنة الی سنة نا کنا سین یعنی محمد (ص) و من قبله من الانبیاء. رَحْمَّةّ من رَجْكَ ای رأفة 
منی بخلقی و نعمة علیهم بما بعتاالبهم من الرسل. و فا اک ها الفران ام زاعت ناو ارس متا 
رحمة منا لقوله: و ما آزسلناك الا رَحْمةٌللعالمین, هو السَمیحٌ ليم یسمع اقوال الخلق و یعلم اعمالهم. 

رب السّماوات و الأرض و ما یْنهْما قراً اهل الكوفة رب بالجر ردا علی قوله «من ربك» و الباقون بالرفع ردا 
علی قوله: هو السَمیٌ الْعلیم. 

ان کنتم مُوقنینَ فی اقرارکم اذا سألتم من خلقها فقلتم اللّه فاتقنوا انه لا یهلکهم و قیل: ن کنتم شوقن بشی- 
فایقنوا بما اخبرتکم لا له لا ی ای لا معبود یستحق العبادة لا هو يُحيللبعث و ریت فی الدنیاه کم 3 
رب کم لین لم یزل رب و الا 

بل هم في شك یلعبُون ای لیسوا بموقنین» بل قلدوا آبائهم یلعبون. فی کلامهم. فان کلامهم ینقض بعضه بعضا و 
قیل یلعبون فی الدنیا لا یتفکرون و لا یتدبرون. 

قارتقب یم تأًتي السماء بدذحان شین ول ات ارت روت وعین سم فریش زا کرت لوا رای 
مینمودند. رب العالمین فرمود: فارتقب ای انتظر لهم هذا الیوم و توقعه. یا محمد چشم بر روزی نه که آسمان 
ایشان را دخان آرد خلافست میان علماء دین که این دخان چیست و هنگام زک قومی میگفتند این نه دود 
آتش است که این عبارتست ازگرسنگی صعب که مردم چون گرسنه شود در بصر وی ضعف آید چون بر آسمان 
نگرد مانند دودی بیند و اين واقعه قریش را بود که رسول خدا (ص) بر ایشان دعاء بدگفت که: اللهم اشدد 
وطأْتك علی مضر و اجعلها سنین کسنی یوسف و ذلك بعد قتلی بثر معونة. 

هفت سال بدعاء رسول ایشان را قحط رسیدکه مردارها و استخوانها میخوردند» فکان یری الرجل منهم ما بین 
السماء و الاارض کهيتة الدخان بو سفیان آمدگفت: يا محمد تو بصلت رحم می‌فرمایی و بر قوم خویش رحمت 
نمیکنی که ازگرسنگی هلاك شدند. دعا کن تا رب العزة این عذاب گرسنگی و قحط از ما باز برد و ما ایمان 
آریم فذلك قوله: ربا اکشف عنا الحذاب نا مُومُونْ قومی گفتند این صفت روز بدر است که کافران بوقت قتل 
و قتال از صعوبت و شدت آن حال تاریکی بسر و چشم ایشان درآمدکه بر هوا همه دود میدیدند. اینست بطشه 
کبری که رب العزة میفرماید: یوم بش الط الکبّری نا من هذا قول ابن مسعود فانه قال: خمس قد 
مضین اللزام و الروم و البطشة و القمر و الدخان و قومی دیگرگفتند دخان نگذشت و در مستقبل خواهد بود 
نشانی است از نشانهای مهین قيامت و هو قول ابن عباس و ابن عمر و الحسن. گفتند: دودی پدید آید میان 
آسمان و زمین, چنان که در خانه‌ای آتش افروزند و پردود شود همه روی زمین پردود شود و در خلق پیچد. 

اما مومن را مانند زکامی درگیرد و بیش از آن او را رنج نبود و برکافر و منافق صعب باشد. که دود در باطن وی 
شود و از بینی وگوش و زیر وی بیرون میآید و ظاهر و باطن وی میسوزد. 
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از رسول خدا پرسیدندکه ما الدخان؟ اين آیت را برخواندکه: یوم السَماءٌ بدخان مین آن گه فرمود: یملاً ما 
بین المشرق و المغرب یمکث اربعین یوما و ليلةء اما الممن فیصیبه منه كهيثة الزکمة و اما الکاف رکمنزلة السکران 
یخرج من منخریه و اذنیه و دبره. 
و قیل: هو دخان یظهر من نار تسوق الناس الی المحش تجمعهم بالشام تنزل اذا نزلوا و ترحل اذا رحلوا و هو 
من نذر الساعة, و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص) بادروا بالاعمال ستا: الدجّال و الدخان و دابة الارض 
و طلوع الشمس من مغربها و امر العامة و خويصة احدکم. 
و عن حذيفة قال قال رسول اللّه (ص): اول الایات: الدخان و نزول عیسی بن مریم و نار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس الی المحشر. 
و بل الدخان یکون فی القيمة اذا خرجوا من قبورهم تتي لس بان ین یحیط بالخلاه تق. فذكك قوله: 
تخشی الاش هذا عذاب ليم ای یقولون هذا عذاب أليمٌ ریا اکشف نا الذاب ای هذا العذاب انا مومنونْ 
ای آمنا فاکشف العذاب عنا؛ ای کم اند کزن هذا کقوله: فأنّی له |ذا جاءتهم ذکراهم انی لهم یعنی من این 
لهم آن یتذکروا و یتعظوا وکیف یتذکرون و یتعظون. و سوت ص) فلم یتذکر و 
بالرسول و هو مین ظاهر الصدق تم ترا له اعرضواه و قاوا مَلم مجنون. ای یعلمه بشر مجنون کقوله: نما 
ما بر و قیل معناه یعلمه بشر و مع ذلك به جنون و قیل ما اتی به من البیان و القرا تخلمه اتشطان کانعلمه 
الکهنة 
کاشفوا الاب قلیلا یعنی عذاب الجوع و القحط بدعاء الثبی ( ص) قلیلا ای زمانا یسیرا الی یوم بدر 3 
یل قالت قریش ری اکثین عنالعذاب !نیون فکشف الّه عنهم یوم بدر فذلك قول: یوم تبطش البطشة 
الکّری لا مَقَمُونْ. لم یلق قريش یوما کیوم بدر قتلا و اسرا. 
و لد فنا هم ای ابتلینا قبل فریش, قوم فرعون بالعذاب. و قیل امتحناهم بالایمان و طاعة اللّه و رسوله و 
یر سول کریم کریم الاخلاق نسیب فی قومه و هو موسی بن عمران. 
آن وا یعنی بان ادوا اي عباد له بنی اسرائیل. هذا کقوله: فأرسل مَعي بَني |ٍسرائیل فانهم عباد اللّه لیسوا 
بعبیدکم. فرعون قبطی بود و قوم وی قبط بودند و بنی اسرائیل در سرزمین ایشان غریب بودند. از زمین کنعان 
بایشان افتادند. نژاد یعقوب بودند با پدر خویش یعقوب. بمصر شدند بر یوسف و آن روز هشتاد و دو کس 
بودند و ایشان را در مصر توالد و تناسل بود و بعد از غرق شدن فرعون» چون از مصر بیرون آمدند با موسی 
بقصبه فلسطین, هزار هزار و ششصد بودند. فرعون ایشان را در زمین خویش زبون گرفته بود و ایشان را معذب 
همی داشت وکارهای صعب دشخوار همی فرمود تا رب العزة موسی را بپیغامبری بایشان فرستاد بد و کار: یکی 
آوردن ایمان بوحدانیت اللّه جل جلاله و عبادت وی کردن. 
دیگر بنی اسرائیل را با موسی دادن و ایشان را از عذاب رها کردن. اینست که رب العالمین فرمود: أنْ وا اي 
عبادٌ له و قیل: ادُوا الیْ حق ال و ما اک لو شلات یه وا ال ات رن 
النداء. 
ِني لک سول مین علی وحی الّه و قبل أینْ غیر متهم فی ارادة الخیر لکم. 
و أنْ لا تعلُوا عّی اللّه ای لا تتکبُروا علیه و لا ترفعوا انفسکم عن طاعته و طاعة رسوله. اي آتیکم بسلطان مین 
آی‌ببرهانبین تغلی دق قولی وه العضا وال الیضاءقلما قال دللکه توخنوه باقع فقال موسی: 1 
ذت بربٌي و یکمن ترجُمُون هذا کلام یعاذ به من شر الظلمة و الجبابرة و به عاذت سم 0 
جبرئیل بشرا سویاء و به عاذ ممن آل فرعون حين خافهم. و به عاذ سعید بن جبیر من الحجاج حین قام بین یدیه. 
و المعنی انی التجأّت الی ربی و ربکم و توکلت علیه من آن تعذبونی رجما بالحجارة و قیل: من ان تشتمونی و 
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تقولوا هو ساحم. و قیل: مجاز قوله: لت برئي نشدتك له و اقسمت عليك بان تفعل کذا ون لم توا لي 
فاعتزلون ای ان لم تصدقونی فیما اخبرکم به عن اللّه ففارقونی وکونوا بمعزل منی» لا علیٌ و لالی. فلم یژمنوا. 
فدعا ری شاکیا قومه أن هوّلاء قََمْمجْرمُونَ مصرون علی الکفر , فاعمل بهم ما یعمل بالمجرمین: فاجابه الّه عز 
و جل و امره ان یخرج بقومه من ارضهم قبل نزول العذاب بالعدق, کما امر لوطا بقوله: اسر باهلك + فکذلك قال 
لموسی: مر بعيادي یعنی بنی اسرائیل و من آمن بموسی من غیرهم لیا قبل الصبح نکم شون یتبعکم 
فرعون و قومه اذا علموا بخروجکم من مصر. و اترك البْحَر رهول الرهو: الشيء الساکن تقول: رهاء یرهو رهوا 
فهی رام ای شا کش عطق معتاه اقرا الهر رهوا راهن اق‌ سا کت فسمی بالمدر اقا تقو و هدا ین 
جاوز موسی بقومه البح فاراد آن یضرب البحر بعصاه حتی یطم و پلتتم لیتحصن به من العدو فقال جبرئیل: 
اترکه رهوا کما هو هم ند مُعْرفُونْ ابر جبرئیل انهم مغرقون, لیطمئن قلب موسی فی ترکه البحرکما هو. و قیل 
زهرا مه مر مویی: و بل حل بقل نتم فتل تس بباا ها و لا تخف من العدق هم جند مُعرُون. ثم 
ذکر ما ترکوا بمصر فقال کم ترکو تقتین ,بل الغرق من جنات بساتین کثيرة الاشجار و عون نابعة بالماء قال 
سعید بن جبیر یعنی الذهب و زروع یلاق ای الران الا مین ام ایا اه رفن و عمین شلات ال 
العرب» و مقام گریم محافل الاجتماعات للتدبیر و التشاور فیها؛ و قیل هی مجالس الملوك و نعْمَة ای و تنتّم 
فی عیش کائوا فیها فاکهینْ لاعبین لاهین و قیل: اشرین بطرین, گذلك ای هکذا کانت القصة فلا تشکُن فیه. و 
لیقع تا و آورشاها وماً آخرین ای ملکنا هذه التعم بنی اسرائیل و قیل اراد به غیر بنی 
اسرائیل لانهم لم یعودوا الی مصر ما بَکَت عَلیهم السْماء و ااَرض و ذلك ان المومن» اذا مات تبکی علیه 
السماء و الارض اربعین صباحا و هولاء لم یکن بصعد لهم عمل صالح فتبکی السماء علی فقدهم و لا لهم علی 
الارض عمل صالح. فتبکی الارض علیهم. 

روی انس بن مالك قال قال رسول اللّه (ص): ما من عبد الا له فی السماء بابان باب یخرج منه رزقه» و باب 
یدخل فیه عمله. فاذا مات فقداه و بکیا علیه» و تلا: قما کت عَلیَهمٌ السَماء و الارضَ 

و قال (ص): آن المومن ییکی علیه من الارض مصلاه و موضع عبادته و من السماء مصعد عمله. 

و روی: اذا مات کافر استراح منه السماء و الارض و البلاد و العباه فلا تبکی علیه ارض و لا سماء. 

قال عطاء: بکاء السماء حمرة اطرافها. 

و قال السدی لما قتل الحسین بن علی (ع)» بکت علیه السماء و بکائها حمرتها. 

و قیل کانت العرب یجعلون الخسوف و الکسوف و الحمرة تحدث فی السماء بکاء علی المیت و لهذا 

قال علیه السلام عند موت ابنه ابراهیم. یوم کسفت الشمس, و قال الناس کسفت لموت ابراهیم. فخطبهم فقال 
ان الشمس و القمر آیتان من آیات ال لا ینکسفان لموت احد و لا لحیاته» فاذا رأیتم ذلك فافزعوا الی الصلاة و 
ما کایُوا ُنْظرینٌ لم ینظروا حین اخذهم العذاب لتوبة و لا لغیرها. 

و لد نجینا بَي |سرائیل من الاب امین من استعباده اياهم و استخدامه لهم و قتله اولادهم, ثم فسّر العذاب 
فقال من فرعون و قرً ابو جعفر من فرعون بفتح المیم . فیکون جوابا لقوله: فَمَن ربکُما یا مُوسی و قوله: مارب 
امین اه ان عالاً مسفن کقوله نت من این و کقوله: ان فرعوْنْ علا فی ارّض قراءة ابو جعف 
جواب فرعون است که فرا موسی گفت: این دای شما خود کیست تا نام او برند؟ یوس رامیت کر وه 
فرعون ِنّه کان عالیاً من مرن فرعون خود کیست از این ناپاکی. شوخ گزاف کاری از جمله گزاف کاران. 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی بسّم اللّه امن الرحیم. بنام اوکه آتین زبان ما ذکر او قوت دل ما مهر او بنام اوکه شاهد جان ما 
نظر او روح روح ما یاد او مبارك آن کس که مونسش نام او عزیز آن کس که همراهش یاد او و شاد آن دل که 
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فر آن فل مهن اف آباد آن زبان که بر آن ونان کر ای اراد آن کین که نودتو دوشن آوه زر گوار آن نقتس که بر 
امید دیدار او. 
الهی یادت چون کنم که من خود همه یادم. من خرمن نشان خویش فرا باد نهادم. الهی بادی و یادگاری و 
دریافتن خود یاری. معنی دعوی صادقانی» فروزنده نفسهاء دوستانی, آرام‌دل غریبانی. چون در میان جان 
حاضری, از بی‌دلی میگویم که کجایی. جان را زندگی میباید. تو آنی. بخود. از خود ترجمانی. بحق تو بر تو که 
ما را در سایه غرور ننشانی و بعز وصال خود رسانی. 

اذا نت قوت النفس ثم هجرتها فلم تلبث النفس التي انت قوتها 

جان و جهانم تسوبی وگرت نبینم یکسر بد روز باد جان و جهانهم. 
حم و الکتاب امین لا أَنرناه في لِلة ارَة اين شب مبارك بقول بیشتر مفسران» شب نیمه شعبان است. آن را 
مبارك خواند از بهر آنکه پر خیر و پر برکت است. همه شب داعیان را اجابت است. سائلان را عطیت است. 
مجتهدان را معونت است. مطیعان را مثویت است. عاصیان را اقالت است. محبان را کرامت است. همه شب 
درهای آسمان گشاده. جنات عدن و فرادیس اعلی درها باز نهاده ساکنان جنة الخلد برکنگره‌ها نشسته ارواح 
انبیاء و شهداء در علیین فراطرب آمده همه شب نسیم روح ازلی» از جانب قربت. بدل دوستان میدمد و بادکرم 
از هواء فردانیت بر جان عاشقان میوزد و از دوست خطاب میاآید: هل من سائل فاعطیه؟ هل من مستغفر فاغفر 
ای درویش بیدار باش در این شب که همه بساط نزول بیفکنده وگل وصال جانان در باغ رازداری شکفته 
مت بهاری‌وار میدمد. و پیغام ملك برمزی باريك و برازی عجیب میگوید: لم ین لذین وا آن 
تخْشع فلوم لذکر اللّه و انشدوا: 

۱ وتان للهجران ان یتصسرما و للعود غصن الب آن آن یتض‌رما 
و للعاشق الصب الذی ذاب و انحضی الم ی آن آن یکی علیه و یرحما 
و فی بعضی الاثار: عجبا لمن آمن بی کیف یتکل علی غیری» لو انهم نظروا الی لطائف بری ما عبدوا غیری. 
ای عجب کسی که ما را شناخت با غیر ما آرام چون گیرد. کسی که ما را یافت با دیگری چون پردازد. کسی که 
رنگ و بوی وصال و یاد ما داره دل در رنگ و بوی دنیا چون بندد. 
از تعجب هر زمان گوید بنفشه کی عجب هرکه زلف يار دارد جنگ چون در ما زند 
فیها بقل مر حکیم تتزل النسخة من السماء لما یحصل فی السنة من اقسام الحوادث. لب که هام را 
نامهاست: شب برات گویند و شب نسخةء شب فرق. شب عرض. هرکه از این شب تا دیگر سال از دنیا رفتنی 
است» نسخت آن از لوح محفوظ بردارند و بعزرائیل دهند. گویند این شغل تو است تا دیگر سال. 
هر چه خسف و مسخ بود سیاسات و بلیات و انواع عذاب نسخت کنند و بجبرئیل دهند. گویند این کار تو 
است تا دیگر سال. هر چه نعمت و راحت و روزی بندگان بود نسخت کنند و بمیکائیل دهند. هر چه عرّو 
مرتبت و اقبال و دولت بود نسخت کنند و باسرافیل دهند و ذلك قوله: نکن تَستْسخْ ما کم تون گفته‌اند در 
میان فرشتگان. فرشته‌ای حلیم‌تر و رحیم‌تر و مهربانتر از میکائیل نیست و فرشته‌ای مهیب‌تر و با سیاست‌تر از 
در خبر است که روزی هر دو مناظره کردند. جبرثیل گفت: مرا عجب آیدکه با این همه بی‌حرمتی و جفا کاری 
خلق» رب العزة بهشت از بهر چه میآفرید؟ 
میکائیل گفت مرا آن عجب میآیدکه با آن همه فضل وکرم و رحمت که اللّه را بر بندگان است دوزخ از بهر چه 
میآفرید؟ از حضرت عزت و جناب جیروت ندا آمدکه: احبّکما الیّ احسنکما بی ظناء از شما هر دو آن را 
دوست‌تر دارم که بمن ظن نیکوتری برد یعنی میکائیل, که رحمت بر غضب فضل می‌نهد و قد قال اللّه عز و 
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تخ هم آن ریت سینت غقیی : 

عايشه صدیقه گفت: شب نیمه شعبان رسول خدا در حجره و نوبت من بوده در میانه شب او را نیافتم بخاطر من 
گذشت. مگر بدیگر حجره‌ای از حجره‌های زنان خود رفته. با خویشتن برنامدم. برخاستم بطلب وی بیرون شدم 
او را در سجده یافتم سر بر سجود نهاده و میفرماید: اعوذ بعفوك من عقايك. اعوذ برضاك من سخطك.» اعوذ 
این چندکلمت اشارت است یمنازل و مراتب راه روان سوی حق» روشی از روی همم نه از روی قدم. رسول 
خدا اول نظاره فعل کرد فرمود: اعوذ بعفوك من عقابك. آن گه از اين مقام درگذشت. نظاره صفت کرد. فرمود: 
اعوذ برضاك من سخطك, آن گه از صفت درگذشت نظاره ذات کرد فرمود: اعوذ بك منك آن گه از صفات 
خود مجرد گشت فرمود: لا احصی ناء عليك آن گه فردا نیت حق جل جلاله یادکرد فرمود: انت کما انیت 
دیگر مقام افتقار, سوم مقام مشاهدة. چهارم مقام حياة. پنجم مقام فناء. 

بروایتی دیگر عايشه گفت: رأیت النبی (ص) فی ليلة النصف من شعبان ساجدا بدعو فنزل جبرئیل, فقال: ان 
اللّه عز و جل قد اعتق من النار اللبلة بشفاعتك ثلث امّتك. فزاد اللبی فی الدعاء. فنزل جبرئیل فقال: ان اللّه 
يقرنك السلام و یقول اعتقت نصف امتك من النار. فزاد الببی فی الدعاء» فنزل جبرئیل و قال: آن اه اعتق 
له تعالی عتقاء من النار فی ليلة النصف من شعبان بعدد شعور غنم بنی کلاب. 

و فی رواية انس بن مالك رضی اللّه عنه قال: بعثنی النبی الی عايشه» فقلت لها اسرعیء فانی ترکت رسول النّه 
(ص) یحدئهم بحدیث ليلة اللصف من شعبان. فقالت يا انس اجلس حتی احدئك عن لبلة النصف من شعبان, 
قالت کان ليلة النصف من شعبان لیلتی» فجاء النبی (ص) حتی دخل معی فی لحاف فانتبهت من اللیل فلم 
اجده قلت ذهب الی جاریته مارية القبطیة قالت: فخرجت و مررت با لمسجد فوقعت رجلی علیه و هو ساجد و 
هو یقول: سجد لك خیالی و سوادی و آمن بك فوادی و هذه یدی التي جنیت بها علی نفسی, فیا عظیم هل یغفر 
الذنب العظیم الا الرب العظیم. اغفر لی الذنب العظیم ثم رفع رأسه فقال: اللهم هب لی قلبا تقیا نقیا من 
الشرك بریّاء لا کافرا و لا شقیا. ثم عاد فسجد فقال: اقول لك کما قال اخی داود. اعفر وجهی فی التراب لسیدی 
و حق لسیدی ان تعفر الوجوه لوجهه. ثم قال یا حمیراء | ما تدرین ما هذه اللیلة؟ هذه لبلة النصف من شعیان ان 
له فی هذه الليلة عتقاء من النار بعدد شعر غنم کلب. قالت: قلت يا نبی ال و ما بال غنم کلب. 

علی زنا و لا مصارم و لا مصور و لا فتاة. 

و روی مجاهد عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللّه (ص): يا علی من صلی مائة رکعة فی ليلة النصف من 
شعبان فقراً فی کل رکعة بفاتحة الکتاب مرة و قل هو اللّه احد. عشر مرات. 

قال النبی (ص): يا علی ما من عبد یصلی هذه الصلاة الا قضی اللّه عز و جل له کل حاجة طلبها تلك الیل قال 
و ببعث اللّه عز و جل سبعین الف ملك یکتبون له الحسنات و یمحون عنه السیثات و برفعون له الدرجات الی رس 
السنة. 

قال و یبعث الّه عز و جل فی جنات عدن سبعین اف ملك او سبع ماثة لف یبنون له المدائن و القصور و یغرسون 
له الا شجار ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب المخلوقین» و ان مات من لیلته قبل ان بحول 
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الحول» مات شهیدا. قال: و بعطیه اللّه بکل حرف من قل هو الّه احد فی للته تلك» سبعین حوراء. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و لد اخترناهم علی علم. برگزيديم ایشان را بر دانشی بی‌غلط, عَلّی العالمینْ (۳۷۲) بر جهانیان. 

و تاه من الایات, و دادیم ایشان را از نشانهاء ما یه بلوا ج مین (۳۳) چیزهایی که در آن آزمایشی آشکارا بود. 
ٍن هوّلاء ولو (:۳) اینان میگویند. 

مي الا ما الأولی. نیست مگر يك مرگ پیشین, و ما حْنْ بمشرین (۳۵) و ما برانگیزانیدنی نیستیم 

ی بان پس پدران ار کت ضاذفین (۳) از می‌زاست گزشاد. 

هم خی فومٌ تب یت و لین من قَلهم و ایشان که پیش از ایشان بودند أهلکاهُم 
رم ایشان را نم او مُجرمین (۳۷) ایشان قومی بدکاران بودند. 

و ما خَلَقنا السّْماوات و الاَرْضَ نیافریدیم آسمان و زمین را و ما بنهّما و آنچه میان آنست. لاعبینْ (۳۸) 


بباز ی گری 
ما خَلقناهما الا بالْحی نيافریديم آن را مگر بفرمان روان و لکن أَکنرَهم لا یعون (۳۹) لکن بیشتر ایشان 
نمندانند. 


نیم افص روزگار برگزاردن, مقائهم أَجمَعنٌ (۰ع) هنگام نامزد کرده ایشانست همگان. 

یوم لا بَعْني موی عَن مولّی شیاه آن روزکه هیچ خویش هیچ خویش را بکار نيایده و لا هُم ینَصَرونْ (۱ع) و نه 
ایشان را فریاد رسند. 

1 من رحم ال . مگرکسی که ال پرو ببخشاید. هوالع الرحيم (2۷) که الّه توانای است دانا. 

ان جر لو (۶۳) درخت زقوم. ام الم (28) خورش بدکاران است. 

کالْمهْل چون مس گداخته يغلي في لبون (60) میجوشد در شکمها. 

کغلي الحمیم ( (27) چون ای جوشان. 

یره کید ار فاعتلوة ٍلی سَواء الجحیم ( ۷) کشید او را تا میان دوزخ. 

وا قوف آن گه بر سر او ریزیده من عذاب الْحَمیم ( ۸) آب گرم عذاب کردن را. 

دق چش آتشي أنْت لیر الکریم ( )2٩(‏ تو آن عزیز و کریمی بار خدا و مهتر. 

ان هذا ما کم به تون (.۵) آن آتش است که در آن بگمان بودید و پیکارکردید. 

ن امین في تس آمین (۵۱) پرهیزکاران در جای جاویدی‌اند. 

جنات و عیّونِ در بهشت و چشمه‌های روان. 

تشون من سندس و استبرق می‌پوشند از جامه سندس و استبرق» تقابلین (۵۳) رویها فا رویها. 

کذلك چنان است. و وجناهُم و ايشان را جفت دادیم بخُور عين (ع0) کنیزکان سخت پاکیزه سپیدی چشم و 
سیاهی چشم. فراخ چشمان ۱ 

دون فیهاه می‌فراخوانند در آن بهشت بکل فاكهة از هر میوه‌ای مین (0۵) بی‌ترس و بی‌بیم. 

لا یدقن فیها الََْتَ مگر نچشند. لا الم الأْولی لکن مگر اول که در دنیا چشیدند. و وَقَاهمٌ عذابٌ الجحیم 
(ده) و بازداشت اللّه از ابشان عذاب آتش. 

فضلا من ربك. نیکویی از خداوند تو ذلك هو لور لیم ۷ تست ویر کون 


اّما سنا پلسانك ما آسان کردیم | ین سخن خویش بر ژبان تو» للم یذ رون (0۸) تا دریایند و یاد دارند و 
پند پذیرند. 
فارتقب انهم تبون (۵4) چشم میدار تا ایشان چشم میدارند. 
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النوبة الثانية 
و لد اخترناهم یعنی مومنی بنی اسرائیل» . علی علم منا باستحقاقهم ذلك و قیامهم بالشکر علیه. عَلّی العالمینٌ ای 
عالمی زمانهم فجعلنا فیهم الکتاب و النبوة ة و الملك و قیل: اخترناهم علی جمیع العالمین بما جعلنا فیهم من کثرة 
الانبیاء و هذه خاصة لهم لیست لغیرهم. 
و تیاه من الایات یعنی من الحسنات و السیئات المذکورة فی سورة الاعراف: و بل نام بالْحْسٌنات و 
السیات. فالحسنات: المن و السلوی و الماء المنبجس من الحجر بعد الخلاص من فرعون. و السیئات: ما کانوا 
یلقون» من ذبح اولادهم و استحیاء نسانهم و تعذبتهم. 
قال این زفن؛ ار 9 ة کقوله: و وم بالشر و لیر فتة ان هولاعیعتی اهل مکاه لیف لون. 
اي ای ما می مت وی ای لا مت الا هذه التي نموتها فی الدنیا ثم لا بعث بعدها. و هو قوله: و ما 
0 بآبائنه الذین ۳ ی صادقین ۹ نبعث احیاء بعد الموت. 
سالوه » آن بحبی لهم قصی بن کلاب قالوا انه کان شیخا کبیرا لنسأله عنك» فلم یجبهم ال بل اوعدهم و انما لم 
یجبهم لان البعث الموعود. انما هو فی دار الجزاء یوم القيمة و الذی کانوا بطلیونه بعث فی الدنیا فی حالة 
التکلیف و بینهما تغایر, و قوله: فأتواء مخاطبة للنبی ( ص) وحده علی ما یستعمله العرب فی مخاطبة الجلیل. ثم ً 
وت ی او فقال: هم خی أَمُ رم تم معناه آ هولاء اعز و اشد قوة و اکثر اموالا. 1 ۳ 
تغ مفسران گفتند: تبع پادشاهی بود از پادشاهان در یمن از قبیله قحطان. جنان که در اسلام ملوك را خلیفه 
گویند. و در روم. قیصر و در فرس, کسری, ايشان تبع گویند. و سمی تبّها لکثرة تبعه و معروف از ایشان سه 
بودند: یکی مهینه اول بوده یکی میانه. یکی کهینه آخر بوده. و اوکه در قرآن ن نام برده است تبّع آخر بود» نام وی 
اسعد بن کلیکرب الحمیری. مردی مومن صالح بوده و بعیسی (ع) ایمان آورده و چون حدیث و نعت و صفت 
رسول ما (ص) شنید از اهل کتاب. برسالت وی ایمان آورد وگفت: 

شتسه لت غاسیی. آجفحتاه اه رسول من اللّه باری النسم 
عايشه گفت: لا تسبوا تبّعا فانه کان رجلا صالحا ذم اللّه قومه و لم یذمه. 
و قال سعید بن جبیر: هو الذی کسی الکعبة الانطاع و البرود المعضدة و نصب علیها الباب و جعل له اقلیداء و 
قیل: هو الذی بنی الحيرة و بنی سمرقند. و ذکر ابو حاتم عن الرقاشی قال: کان اسعد الحمیری من التبابع آمن 
بالتبی (ص) قبل ان یبعث بسبع مائة سنة. 
و عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول لا تسبوا با فانه قدکان اسلم. 
وعن ابی هريرة قال: رسول اللّه (ص) ما ادری تب نبیا کان او غیر نبی. 
و در قصه بتبع و اسلام وی روایات مختلف است: اما رواية محمد بن اسحاق و عکرمة از ابن عباس آنست که 


تبع آخرکه نام وی اسعد و کنیت او ابوکرب است مردی آتش‌پرست بود بر مذهب مجوس, از نواحی مشرق 
درآمد با لشکری عظیم و حشمی فراوان بمدینه مصطفی بگذشت و پسری از آن خویش آنجا رها کرد. اهل 
مدینه آن پسر را بکشتند بفریب و حیلت. تم بازگشت بر عزم آن که مدینه را خراب کند و اهل آن را استیصال 
کند. جماعتی که انصار رسول از نژاد ایشانند همه مجتمع شدند و بقتال وی بیرون آمدند» بروز با وی جنگ 
میکردند و بشب او را مهمان‌داری میکردند. تبُع را سیرت ایشان عجب آمد. گفت: ان هولاء لکرام اینان 
قومی‌اندکریمان و جوانمردان. پس دو حبر از احبار بنی قریظه نام ایشای کعب و اسد هر دو ابن عم یکدیگر 
بودند» برخاستند و پیش تب شدند و او را نصیحت کردند. گفتند: اين مدینه هجرت گاه پیغامبر آخر الزمان است 
و مهبط وحی بدو پیغامبری از قبیله قریش خاتم پیغامبران وگزیده خداوند جهان» صاحب القضیب, و الناقة و 
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التاج و الهراوة. و ما درکتاب خدای, نعت و صفت وی خوانده‌ايم و بر امید دیدار وی اینجا نشسته‌ایم و دانیم 
که ترا بر اهل این شهر دستی نباشد و نصرتی نبود مکن» خویشتن را در معرض بلا و عقوبت حق جل و علا 
منه, نصیحت ما بشنو و عزم و نیت خود بگردان و بر خویشتن بد مخواه مبادا که ترا نکبتی رسدکه در سر آن 
شوی. آن وعظ و نصیحت ایشان بر تب اثری عظیم کرد و از آن عزم و نیت که کرده بود بازگشت و از ایشان عذر 
خواست. ایشان چون اثر قبول در وی دیدند او را بر دین خویش دعوت کردند. 

تب دعوت ایشان را اجابت کرد و بدین ایشان بازگشت و ایشان را گرامی کرد و از مدینه بازگشت بسوی یمنء و 
آن دو حبر و نفری دیگر از بهود بنی قریظه با وی مساعدت کردند و رفتند. جمعی از بنی هذیل فرا پیش وی 
آمدند. گفتند: ایها الملك انا ندلك علی بیت فیه کنز من لول و زبرجد. ما ترا دلالت کنیم بر خانه‌ای که زیر آن 
کنزیست از مروارید و زبرجد. اگر خواهی که برداری» بر دست تو آسان بود. گفت آن کدام خانه است؟ گفتند 
خانه‌ایست در مکه و مقصود هذیل هلاك وی بود که از نقمت وی میترسیدنده دانستندکه هرکه قصد خانه کعبه 
کند بزودی دمار از وی برآرند و نیست گردد. 

تب با احبار یهود مشورت کرد و آن سخن که هذیل گفته بود با ایشان گفت. احبارگفتند: زینهارکه انديشه بد 
نکنی در کار آن خانه, که در روی زمین خانه‌ای از آن بزرگوارتر و عظیم‌تر نیست. آن را بیت اللّه گویند بروی رقم 
اضافت ازلی و فرّ الهی. مقر ابرار و منزل اخیا بزرگ داشته حق و عبادتگاه خلق» و آن قوم که ترا این دلالت 
کردند جز هلاك تو نخواستند. چون آنجا رسی تعظیم آن در دل دار و مقدس و معظم دان و مناسك آن بگزار و 
طواف و سعی و حلق بجای آر تا ترا سعادت ابد حاصل شود. 

تبع چون این سخن بشنید از ایشان آن جمع هذیل را بگرفت. و بر ایشان سیاست راند آن‌گه روی سوی مکه 
نهاد. 

و تعظیم خانه کعبه در دل داشت» چون آنجا رسید طواف کرد وکعبه را در نبود آن را در بر نهاد و قفل بر زد و 
آن را جامه پوشید. و اول کسی که کعبه را جامه پوشید تبّع بو و شش روز آنجا مقیم گشت هر روز در منحر 
هزار شتر قربان کرد و موی بازکرد» آن گه از مکه بازگشت و سوی یمن شد و قوم وی حمیر بودندکاهنان و 
بت‌پرستان. تبع ایشان را بر دین خویش و بر حکم تورات دعوت کرد و ایشان اجابت نکردند و دین او نپذیرفتند 
تا آن گه که حکم خویش بر آتش بردند و آن آتشی بود که فرادید آمدی در دامن کوه و هرکه را خصمی بودی و 
حکمی که در آن مختلف بودند هر دو خصم بترونت ان آمدندش آن کی که نرق بوزدی اورا او انش کرناد 
نرسیدی, و اوکه بر حق نبودی بسوختی. جماعتی از حمیر بتان خود را برداشتند و آمدند بدامن آن کوه و 
همچنین آن دو حبرکه با تب بودند. دفتر تورية را برداشته و بدامن کوه آمده و در راه آتش نشسته» آتش از مخرج 
خویش فرا دید آمد و آن قوم حمیر را و آن بتان ایشان را همه نیست کرد و بسوخت و آن دو حبرکه تورية داشتند 
و میخواندند. از آتش ایشان را هیچ رنج وگزند نرسید. مگ رکه از پیشانی ایشان» عرقی روان گشت و آتش در 
گذشت تا بمخرج خویش باز شد آن گه باقی حمیرکه بودند همه بدین احبار بازگشتند. فمن هناك اصل 
اليهودية بالیمن» بروایتی دیگ تبع که به رسول خدا پیش از مبعث وی ایمان آورده تبع پیشین بود و ملك جهان 
وی را بود و بهر شهرکه رسیدی علماء و حکماء آن شهر با خود ببردی تا قریب دو هزار مرد عالم حکیم بر وی 
جمع آمدند بیرون از دویست و چهل هزار سوار و پیاده که داشت. و اوّل به مکه رسید و اهل مکه او را طاعت 
نداشتند و خدمت نکردند. 

تب گفت وزیر خويش راء که اين چه شهر است و چه قومندکه در خدمت و طاعت ما تقصیرکردند بعد از آنکه 
شهاتان قبهشر ی قط طاعی با نها دنل 

ویر گفت ایشان را خانه‌ایست که آن را کعبه گویند مگر به آن خانه معجب شده‌انده تب در دل خویش نیت کرد 
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که این خانه را خراب کنم و مردان این شهر را بکشم و زنان را اسیرگیرم هنوز این انديشه تمام نکرده بود که 
رب العزه او را بدرد سر مبتلا کرد چنان که او را طاقت نماند و آب گندیده از چشم و بینی وگوش وی گشاد. 
چنان که هیچکس را بنزديك وی قرار نبود و اطباء همه از معالجه وی ای نوی تا بیماری از چهار طبع 
بیرون افتاده» کار آسمانی است, و ما بمعالجه آن راه نبریم. پس دانشمندی فرا پیش آمد. گفت: ایها الملك اگر 
تتر سجو امن مگوتی من اين درد را درمان سازم. ملك گفت من د رکار این شهر و این خانه کعیه چنین انديشه 
کرده‌ام. دانشمندگفت زینهار ای ملكء اين انديشه مکن و از اين نیت بازگرد که اين خانه را خداوندیست قادر 
که آن را بحفظ خویش میدارد و هرکه قصد این خانه کند دمار از وی برآرد. تبع از آن اندیشه توبت کرد و تعظیم 
خانه و اهل آن در دل خود جای داد و در حال شفا یافت عنایت الهی و سابقه ازلی در رسید و از آن دین و 
ملت کفرکه داشت برگشت و بخداوندکعبه ایمان آورد و در دین ابراهیم خلیل علیه السلام شد. پس کعبه را جامه 
پوشانید و قوم خود را فرمود تا آن را بزرگ دارند و با اهل آن نیکویی کنند. از مکه بزمین یشرب شد آنجا که 
مدینه مصطفی است (ص) و در آن وقت رقم شهر و بنا نبوده چشمه آب بود و تب با حشم و لشگر بسر آن 
چشمه فرو آمد. دانشمندان که با وی بودند درکتاب خوانده بودندکه آن زمین پثرب مهاجر رسول آخر الزمان 
است و مهبط وحی قرآنست. چهارصد مرد از ایشان که عالمتر و فاضلتر بودند با یکدیگر بیعت کردندکه از آن 
بقعت مفارقت نکنند و بر امید دیدار او آنجا مقام کنند. اگر او را خود دریابند و الا فرزندان و نسل ایشان ناچار 
او را دریابند و برکات دیدار او با عقاب و ارواح ایشان برسد. اين قصه با تبع بگفتند و تبع را همین رغبت افتاد. 
يك سال آنجا مقام کردند و بفرمود تا چهارصد قصر بنا کردند آنجایگه هر عالمی را قصری و هر یکی را 
کنیزکی بخرید و آزادکرد و بزنی بوی داد با جهاز تمام و ایشان را وصیت کرد که شما اینجا همی باشید تا 
پیغامبر آخر الزمان را دریابید و خود نامه‌ای نبشت و مهر زرین بر آن نهاد و بآن عالم سپرد که او را نصیحت کرده 
بود وگفت اگر محمد را دریابی این نامه بدو رسان و اگر نیابی بفرزندان وصیت کن تا بدو رسانند و مضمون 
نامه اين بود: ای پیغامبر آخر الزمان, ای گزیده خداوند جهان, ای بروز شمار شفیع بندگان, من که تبْحام بتو 
ایمان آوردم وگرویده گواهی دهم که نبوت تو حق است و دین تو پاك و قول تو صدق. تو خاتم پیغمبرانی, 
فرستاده حق جل و جلاله بعالمیانی, ایمان آوردم بآن خداوندکه تو بنده و پیغامبر اویی, فرستاده و پیغام رسان 
اوبی, گواه باش که منء بر ملّت توام و بر ملّت پدر تو ابراهيم خلیل (ع)» اگر ترا بینم و اگر نه بینم تا مرا 
فراموش نکنی و روز رستاخیز مرا فرو نگذاری و شفاعت از من دریغ نداری. آن گه نامه را مهر بر نهاد و بر آن 
مهر نبشته بود: لالم من قبل و من بعد و یوم یفرح اون بتصر الّه و عنوان نامه نبشته بود: الی محمد 
بن عبد اللّه خاتم النبین و رسول رب العالمین (ص) من تب امانة الّه فی ید من وقع الی ان یوصل الی صاحبه. 
گفته‌اند مردمان مدینه ایشان که انصار رسول خدااند از ناد آن چهارصد مرد علماء بودند و ابو ایوب انصاری 
که رسول خدا بخانه او فرو آمد از فرزندان آن عالم بود که تب را نصیحت کرده بود تا از آن علت شفا یافت. و 
خانه بو ایوب که رسول آنجا فرو آمد از جمله آن بناها بود که تبْع فرموده بود و چون رسول خدا هجرت کرد 
بمدینه نامه تبع بوی رسانیدند رسول نامه بعلی داد تا برخواند. رسول ان مت زار دغا کرداو آن 
کس که نامه رسانید نام وی بو لیلی او را بنواخت وگرامی کرد. قوله: لین من قبلهم یعنی من الامم الکافرت 
أهلکناهم نم کانوا مُجرمین ای لیس کفار قریش بخیر من اولئك» فاهلکهم له هذا کقوله: أ ارم خر من 
ریک 

و مان السّْماوات و لْرضَ و ما ما لاعبینَ یعنی ما خلقناهما لثلا یکون بعث و لا نشور و لا حساب 
کقوله: آ یرت اسان ان عرت نی و کنر فَحَسیتم نما ناکم عبت 

ما خَلقناهُما لا بالَحَی یعنی الا للمجازاة بالقسط ای: لیجزی المحق و المبطل ما بستحقانه و لک أََرَم لا 
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یعون یعنی کفار قريش لا یعلمون انا لم نخلقهما باطلا ثم خوفهم فقال: ان یوم لَفْصل. یعنی یوم القيمة یفصل 
بین المحق و المبطل و یفصل بین الوالد و ولده و الرجل و زوجه و المرء و خلیله. قیل جعله اللّه وقتا لفصل 
الحکم فیه بین خلقه مقائهُم أَجْمّعینَ ای وقت موعودهم کلهم یعنی یوافی الاولون و الآخرون من الامم الخالية 
و من هذه الامّة ثم نعت ذلك البوم فقال: یم لا يَْني مولّی عَن مَولّی شیب یعنی لا ینفع قریب قریبه و لا یدفع 
عنه شیئا. هذا کقوله: لا یَجَزي والد عَن ولده و لا مود هو جاز عَن والده شین و لا هم پنصرون ای: لیس لهم 
من ینصرهم من عذاب الله بالشفاعة فان النصرة فی القيامة بالشفاعة. 
لا من رحم الله یجوز ان یکون الاستثناء متصلا یعنی الا الممنین فانه یشفع بعضهم لبعض باذن الّه. و قیل 
الا تیاه ء منقطع و معناه: لکن من رحمه اللّه فانه مغفور هن هو لیر علی اعداهء الرحیم لا ولیا نه. 
مج ارم علی صورة شجر الدنا کنها من انار و الزقومثمرها و هو ما اکل بکره شدید و قیل کل طعام 
ثقیل فهو زقوم. و فی التفسیر آن ابن الزبعری قال: ان اهل الیمن یسمّون اکل التمر بالزبد التزقم فدعا ابو جهل 
بتمر و زبد فقال تزقموا فان هذا هو الذی یخوفکم به محمد فنزل: ان جر الق طعامْ لیم یعنی بالائیم: ابا 
جهل و الاثم: الکفر لان الکفر اعظم الاثم. 
روی عن ابن عباس: قال قال رسول اللّه (ص): ایها الناس اتقوا اللّه حق تقاته فلو ان قطرة من الزقوم قطرت 
علی الارض لا مرت علی اهل الدنیا معيشتهم فکیف بمن هو طعامه و لیس له طعام غیره. 
کالْمَهُل و هو النحاس المذاب و الصفر المذاب و قیل هو دردی الزیت اسود و عرض علی ابی بکر الصدیق 
حین احتض ثوبا حبرة لیکفن فیهماء فقال کفنونی فی ثوبی هذین یعنی اللذین علی جسده فانما هما للمهل 
یعنی للصدید و ما یسیل من البدن, و الحی اولی بالجدید من المیت يَغْلي في لبون قراً ابن کثیر و حفص بالیاء 
جعلوا الفعل للمهل» و قرا الاخرون بالتاء لتأنیث الشجرة. كغلّي الحمیم یعنی کالماء الحارٌ اذا اشتد غلیانه. 
دوه ای یقال للزبانية خذوه یعنی الاثیم, قاعلُوُ قراً اهل الكوفة و ابو عمرو و ابو جعفر بکسر التاء. و الباقون 
بضمها و هما لغتان: ای: ادفعوه و سوقوه یقال عتله یعتله و یعلته عتلا اذا ساقه بالعنف و الدفع و الجذب. (ٍلی 
سَواء لحم وسطها الذی یستوی المسافة الیه من جمیع اطرافه. 
صبّو فوّق راسه من عذاب الحمیم تأویله: ثم صبّ ۷ ْصب من فوق زوسهم 
الْحَمیم قال مقاتل: ان خازن النار یضرب علی رأسه فینقب رأسه عن دماغه ثم یصبٌ فیه ماء حمیما قد انتهی 
حره ثم یقال له: دق هذا العذاب. نك قراً الکساتی انك بفتح الالف یعنی لانك قلت انا العزیز الکریم و قرً 
الا خرون بالکسر علی الابتداء ای أنتَ لیر لیم عند قومك بزعمك و ذلك 
آن البی (ص) لقی ابا جهل فهژّه فقال اولی لك یا با جهل فاولی» فانزل اللّه تعالی ما قاله له و رد علیه ابو جهل 
فقال: ما تقدر انت و لا ربك علی انی لا کرم اهل الوادی و اعزهم فیقول له خزنة النار علی طریق الاستخفاف و 
التوبیخ ذق ذلك انت العزیز الکريم ای ذق بسبب هذا القول الذی قلته 
ٍن مذا ما کُنتَم به تون ای ان هذا العذاب ما کنتم و سس و سم ی ذکر 
مستقر المتقین فقال: ِن لین في مقام مین قرً هل المدينة و الشام فی مقام ب2 بضم المیم علی المصدر ای فی 
اقامة و قر الآخرون بفتح المیم ای فی مجلس امین يأمن فیه صاحبه من الغوائل و الآفات و الاحزان في جَنات 
و غیُون. یبسن من سندس و هو ما رقٌ من الحریر فجری مجری الشعار لهم و هو الین من الدثار فی المعتاد و 
ٍستبرق یعنی ما غلظ و صفق نسجه یجری مجری الدثار و هو ارفع نوع من انواع الحریر و الحریر نوعان: نوع 
تاکن ارو کل ای وس کم کن زد کرو۱۱ سره که تفت وق اس رف من کم آعج ی هر 
الدیباج الغلیظ عرّبت بالقاف متَقابلین کناية عن التألف و التواد و التواحی, کَذك و رجاهم بخور عين ای کما 
اکرمناهم بما وصفنا من الجنات و العیون و اللباس, کذلك اکرمناهم بان زوجناهم بحور عین, و قیل کذلك هم 
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فی حکم اللّه و محله رفع ای الامرکذلك و زوجناهم بحور عین, یقال زوجته امرأة و زوجته بامرأة لغتان و انکره 
بعضهم فقال لیس هذا من عقد التزویج لانه لا یقال زوجته بامرأة و انما المعنی جعلناهم ازواجا لهن کما یزوج 
النعل بالنعل ای جعلناهم اثنین. و الحور هن النساء النقیات البیاض, یحار فیهن الطرف من بیاضهن و صفاء 
لونهن. 

و قال ابو عبیدة: الحور: شدة بیاض العین یکون ذلك اظهر لسوادهاء و العین جمع العیناء و هی العظیمة العینین. 
یدغُون فیهاء ای بحکمون فیآمرون باحضار ما یشتهون» بکُلٌ فا کهّت ای فاكهة کل زمان وکل مکان و ذلك لا 
یجتمع فی الدنیاء آمنین من الزوال و الانقطاع و تولد ره لا کت 

لا ذوفن فیها الْمَرَتَ. سخن اینجا تمام شد. میگوید: بهشتیان در بهشت. مرگ نچشند هرگز. و در خبر میآیدکه 
دز تهست :ده چیز یز ین ها هرمز د. موتاق ۷ وف و بل و کهاری ۷ طلجه ود پرداف رفح 
آن گه گفت: ال لو وی اين نه مستثنی است از اول که این استثنا منقطع گویند الا بمعنی لکن ای لکن 
الموتة الاولی فی الدنیا قد ذاقوهاء لکن مرگ اول که در دنیا چشیدند مومنانرا مرگ آنست قولی دیگ رگفته‌اند 
الا بمعنی سوی ای سوی الموتة الاولی التي ذاقوها فی الدنیء کقوله: و لا توا ما تج آباوکُم من الساء الا 
ما قَد سلفٌ یعنی سوی ما قد سلف, و الضمیر فی فیها راجع الی حال المتقین التي هم فیهاه میگوید متّقیان را و 
نيك مردان را جز آن مرگ که در دنیا چشیدند. مرگی دیگر نخواهد بود. در آن حال تقوی و نیکی که ایشان در 
آن‌اند. بخلاف مجرمان و احوال ایشان که بر ایشان دو مرگ جمع آید. لقوله تعالی: رجا آمنا این مقصود و 
مراد آنست که تا فضل متقیان بر مجرمان ظاهرگردد و معلوم شود که مجرمان را دو مرگ است و متقیان را يك 
مرگا: 

و لهذا المعنی لما کشف ابو بکر عن وجه النبی (ص) و قد قبض قال: و اللّه لا یجمع اللّه عليك موتتین. اما 
الموتة التی کتبت عليك فقدمتها. و قوله الأولی یدل علی ان هناك ثانية نفاها عن المتقین و اثتها للمجرمین فی 
ال تر سوه بمها 

و قیل ان المومنین فی وقت المعاينة یصیرون بلطف اللّه الی اسباب الجنة یلقون الروح و الریحان و یرون منازلهم 
فی الجنة فکان موتتهم الاولی فی الدنیا کانت فی الجنة لاتصالهم باسبابها و مشاهدتهم ایاها. برین قول استثناء 
متصل است و مرگ اول که در دنیا چشیدند. گویی خود در بهشت چشیدند. زیرا که مومن بوقت معاینه» بهشت 
پرو عرضه کنند تا در روح و ریحان و منازل آن مینگرد. گویی که در بهشت مرگ میچشد و جان تسلیم میکند. 
برین معنی گفت لا یدُوونْ فیهّا مرت الا لت الأولی و وَقاهُم عذاب الْجحیم صرف عنهم عذاب النار فضللا 
من رَبّك ای فعل ذلك تفضّلا منه. 

روی عن النبی (ص) انه قال لا بدخل الجنة احد الا بفضل اللّه فقیل و لا انت با رسول اللّه فقال و لا انا الا 
ان یتمّدنی اللّه برحمته و فضله» ذلك هو لور لعَظیمٌ ای ذلك الثواب الذی هو صرف العذاب و دخول الجنةه 
هو الفلاح العظیم الذی لا یعلم کنهه الا اللّه. 

نما سنا بلسانك یعنی علی لسانك. و لو لا ان الّه عز و جل یسّره علی السنة العباد لما استطاع لسان ان 
یحمل کلام الخالق او یود و قیل نما یَسَرناء بلسانك ای انزلناه بلغتك لیکون ایسر للعرب و یسهل علیهم 
تعلمه للم ید کرو لکی بتعظوا بمواعظه. ‏ " 

فازتقب ای فانتظر النصر من ربكه نم تبون ای منتظرون بزعمهم قهرك و اللّه غالب علی امره و قیل 
اتب ای انتظر لهم العذاب و الهلاك هم تبون منتظرون الدواثر و علیهم داثرة السوء. و قیل: فارتقب. فعن 
قریب یتحقق الملك و یخیب آمالهم. و اللّه اعلم. 

النوبة الثالثة 
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قوله: و مد اخترناهم علی علم علّی الْمالمین اخترناهم علی علم بمحبّة قلوبهم لنا مع کثرة ذنوبهم فینا؛ و 
اخترناهم علی علم مما نود ع عندهم من اسرارنا و نکاشفهم به من حقائق حقنا. هر چندکه نزول این آية علی 
الخصوص, مژمنان بنی اسرائیل راست. اما از روی فهم. بر طریق اشارت. تشریف فرزند آدم است علی العموم؛ 
و تفضیل ایشان بر همه آفریدگان, چنان که جای دیگر فرمود: و لد رما بَني دم میگوید ايشان را که برگزیدیم 
نه بغلط گزیدیم که بعلم پاك گزیدیم و بدانش تمام دانستیم که از همه آفریدگان سزاء گزیدن ایشانند از آن 
گزیدیم. اختیار ما بعلم و ارادت ماست بی‌علت نواخت ما بفضل وکرم ماست بی‌سبب آن را که خواهیم 
گزينيم و نوازيم وکس را بر فعل ما چون و چرانه» و آن را که خواهیم. رانیم و سوزیم و بر حکم ما اعتراض نه. 
آن روزکه داثره تکوین برین شخص کاین کشید. خطاب کرد که شخصی می‌آفرینم که هرگز چنین نیافریده‌ام نه 
آنکه در قدرتم مستحیل است. لکن غیرت. عنان قدرت فرو گرفت. عبارت این آمدکه: و الزمهم کلمة التقوی و 
کانها آعن بها و اما ای تخر انمرد در فترت نها را هار آفریکن عطق زواانعته آما از روش مت 
و غیرت نه رواست. زیرا که سر محبت بیکیفیت. علی الخصوص ماراست. بُحبَهُم و يحبُونة ال وّلي لین آمُوا 
کدام خلعت ما را ندادکدام تشریف که ما را ارزانی نداشت. کدام لطف که در جریده کرم بنام ما ثبت نکرد. 
مقرّبان درگاه عزت و ساکنان حضرت جبروت. انگشت تحیر در دهان تعجب گرفته, که شگرف کاری و عجب 
حالی که خاکیان را برآمد. نواختگان لطف اواند. برکشیدگان عطف اواند. عارفان بتعریف اواند مشرفان 
بتشریف اواند. و اصلان بایصال اواند» نازان بوصال اواند. نرگس روضه جود ایشانند. سرو باغ وجود ایشانند. 
حقه دز حکمت ایشانند. نور حدقه عالم قدرت ایشانند. خالق یو یکی ات وید لوق نظیر انشا نله 
احسن الخالقین یکی است احسن المخلوقین ايشانند. مد خَلقنا الانسان في خسن تضویم خالم و اد نبود. 
عرش و لوح و قلم نبوده بهشت و دوزخ نبود. که ایشان را بی‌ایشان حدیث محبت بود که یه و بو 

سقیا بمعهدك الذی لولم یکن ماکان قلیی للصبابة معه_دا 
ای جوانمرد توسل بندگان بدو هم ِ قدیم اوست.حسن بن سهل وزیر مامون بوده است روزی یکی بر 
وی درآمده حسن وی را نمی‌شناخت, گفت: توکیستی؟ آن مرد گفت: انا الذی احسنت الیٌ عام کذا؛ من آنم که 
تو با من در فلان سال احسان کردی. حسن گفت: مرحبا بمن توسّل الینا بناه مرحبا بکسی که باحسان ما بما 
وسیلت جست. پس آن گه بفرمود تا او را صله دادند و بنواختند. همین است حال درویشان و مومنان که بحق 
جل جلاله وسیلت میجویند. هم باحسان قدیم وی میجویند. 

آن ایشتتداه الفسرف مه پاستق و لخد کت تست فی اس شاب 

شتها الشیستاال سیون تساو ترش و نیشن کته امامت 
الهی بعنایت ازلی تخم هدی کشتی, برسالت انبیا آب دادی» بمعونت و توفیق رویانیدی, بنظر و احسان خود بیر 
آوردی, از لطف تو درمی‌خواهم که سموم قهر از آن باز داری و باد عدل بر وی نجهانی کشته عنایت ازلی را 
برعایت ابدی مدد کنی. 
و تیاه من الایات ما فیه با شین ابتلا هم بالرخاء و البلا» فطالبهم بالشکر عند الرخاء و الصبر عند البلاء. 
آخشن گهن عته بر بلذاشت: که قافه اش و اس اسلا مار بای خعاضای شک که تفت راعش 
و نعمت. و تقاضای صبر میکند در حال بلا و شدت. مصطفی (ص) قومی را دید از انصار گفت: شما 
ممنانید. گفتند آری مزمنانیم, گفت نشان ایمان شما چیست؟ گفتند بر نعمت شكرکنيم و در غضب صبرکنیم و 
بقضاء له راضی شویم. گفت مومنون و رب الکعبة. 
آهم خر مقر تم و الذین من تلهم أَلکناهم هم کائوا مُجرمین. ای صنادید قریش وای رساء کفرکه پیغامبر 
مارا دروغ زن میگیرید و بعداوت وی برخاسته‌اید و دین اسلام بازی میشمرید و از بطش و قهر ماایمن 
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نشسته‌اید» خبر نداریدکه ما با کفار پیشین و اعداء دین که سروران کفر و ضلالت بودند و پیشروان شرك و غوایت 
بودند چه کردیم؟! و بسطوت و نقمت خویش چون دمار از ایشان برآورديم آنك آن نمرود لعین» آن مردود شقی؛ 
که عالم ازکفر و استکبار خود پرکرد پشه ضعیف را فرستادیم تا سزاء وی در کنار او نهاد و آن دیگر فرضون 
طاغی یاغی که دعوی خدایی کرد و نعره أن ریک الاعغلی زد پاره‌ای چوب از حضرت خود فرستادیم تا قدر 
وی بوی نمود و دریا را فرمان دادیم تا او را در چنگ قهر خود گرفت. و آن دیگر اصحاب فیل که قصد خانه ما 
کردند و بر ساز و عدّت و آلت خود اعتماد ساختند. مرغکی چند ضعیف فرستادیم» تا دمار از ایشان برآورد. 

و علی هذا قوم تبع و قوم نوح و قوم لوط و عاد و ثمود و امثال ایشان که از شما قویتر بودند و از شما باسازتر و 
جهاندارتر بودند. چون بر ما عصیان وکفران آوردند و تحیر و تمرد نمودند نگرکه ایشان را ببطش خویش چون 
کم آوردیم و از جهان برانداختیم و نام و نشان ایشان محوکرديمي شما نیز اگر همان کنیدکه ایشان کردند هحان 
بینیدکه ایشان دیدند. امروز عذاب و هلاك و استیصال. و فردا حمیم و زوم فذلك قوله تعالی: ان شُجرةّ روم 
طْام ای کال يفلي في البطون گفلي الحمیم. 
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۵- سوره الجائیه 


۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: پم ال الرَحْمن ۰ فراخ بخشایش مهربان. 

حم (۱) یل الکتاب من ال اریز الحکیم (۷) 
فرو فرستادن اين نامه از خدای است» آن توانای دانا. 
ِن في السْماوات و الأْرض در آسمان و زمین» لیات للمومنینٌ (۳) نشانهاست گرویدگان را. 
و في لک و مان بن دابّة و در آفرینش شما و در آنچه آفریدگار میپراکند در جهان از جنبنده آیاتْلقرّ 
نون (۶) نشانهاست ایشان را که بی گمان‌اند. 
و اختلاف الیل و لها و در آمد شد شب و روز پس یکدیگر, و ما رل ال من السَّمای و در آنچه فرو فرستاد 
اللّه از آسمان من رزقه از بارانی که روزی خلق بآنسته فأحیا به الأْرْضَ بعد مَوتها تا زنده کرد بآن زمین را پس 
مرگی آن, و تریف الریاح و گردانیدن بادها از روی بروی جهان, آیاتٌ نشانهاسته لقوم یعون (۵) گروهی را 
که خرد دارند و دریابند. 
تلك آیاتٌ اللّه این آیات و سخنان اللّه است. نتلوها علیك بالحق که میخوانیم بر تو برا ستی, با حدیث بَعْد 
الله و ابا بر عون [ با ی زره کر 5 
ول لك آثیم (۷ ) و تباهی هر دروغ زنی را بزه‌کار. 
یس آیات ال نی عَلیه میشنود سخنان الّه که میخوانند بر او نم پبصر شنتکیر ان که شاه یرون کر 
انم ینمنهاگویی هرگ زآن را نشند ره بقذاب لیم ۸) بشارت ده او را بعذاپی درد نمای. 
و |ذا علم من > آباشا شبعا وه رکه کنو تذانف اسان ها ری انخنها هروا آن رآنبافسوس کیرد آوئئت لیم 
عذاب مَهینْ )٩(‏ ایشانندکه ایشانراست عذابی خوارکننده. 
ین ورایهمجهم از پیش ایشانست دوزخ. و لا نيع ماکان و بکار نیاید ایشان را هیچ چیز از آنچه 
شا ند ند و ات ۳۹۰ من دون الله رام و نه آنچه بخدای میگرفتند فزود از ال و له 
عذابٌ عَظیم (۱۰) و ایشانراست عذابی بزرگ. 
هذا هُدی اندرین سخن و اين نامه و پیغام. آگاه کردنی است و پند دادنی و پیغام رسانیدن و ترسانیدن, و الذین 
کفروا بآیات رهم و ایشان که کافر شدند بسخنان خداوند خویش لَهّْم عذابٌ من رجز لیم (۱۱) ایشانراست 
عذابی دردنمای از عذابی سخت. 
اي سَحر آ البْحر له آن خدایی است که نرم کرد شما را دریا و ساخته, لجُري الْلكَفیه بر تا میرود 
در آن کشتیهاء بفرمان ای و لوا من ضلله و تا از فضل او و روزی او بجوئیده و لک تَشکُرون ( (۱۲) و تا مگر 
آزادی کنید. 
و ی را بر کرد ق اجه و زیرومت آنچه در آسمانهاست و در 

مین جمیعاً منةٌ همه از اوست از بخشیدن او و ساختن او و ارزانی داشتن او في ذلك بات موم کرو 
در آنچه کرد نشانهای روشن است ایشان را که در انديشند. 
لین منوا گوی ایشان را که گرویده‌اند. یَْفرُوا لین لا رجُون یم ال تا بیامرزند ایشان را که از روزهای 
ااس تته تاه ليجزي قوما بما کائوا یکُسپُون (ع۱) ) تا پاداش دهد اللّه گروهی را بآنچه میکردند. 
من ول ایحا یه هرکه نیکی کند. خویشتن را کند. و مر اسا فلا و هرکه بدکند بر خود کند. .ثم م الی 


لد 


رد ترحعون (۱۵) و آن که شمارا باعلا وند قما رآ هند بر 
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و لد آتینا بُني |سرائیل الکتاب و الک و ال دادیم فرزندان یعقوب را نامه و دانش در دین و پیغمبری و 
رزقناهم من الطیات و روزی دادیم ایشان را از پاکها و خوشها» و فضَلناهُم عَلّی العالمينٌ (۱7) و افزونی دادیم 
نوبرهم ای و 

و آتیناهم یات من ان دادیم اسان راتتنانهای وشن درست ارکا رد سغامشن وش ما الما دو گروه 
تشدند» فر ان او لا من بَْد ما جاء هم العل » مگر پس آن که بایشان آمد آنچه میدانستنده بُعیا ینم بسدنیتی و 
اه ن ربّك يقضي ینم یوم الْقیامقة خداوند تو داوری برد روز رستاخیز میان ایشان. فیما کانوا قیه 
حون (۱۷) در آنچه ایشان د و گروه میباشند. 

النوبة الثانية 

این سوره را سه نام است: سورة الجائیة سورة الشريعة و سورة الدهر. 

دو هزار و صد و نود و يك حرف است و چهار صد هشتاد و هشت کلمت و سی و نه آیت» جمله بمکه فرود آمد 
مگر يك آیت: قل لین منوا یَخْفروا... این يك آیت یمدینه فرود آمد درشان عمر خطاب. و درین سورة از 
منسوخات همین يك آیت است: فلْ لین منوا یَْفروا... منسوخ است بایت قتال. و در فضیلت سورة ابی بن 
کعب روایت کند از مصطفی (ص) 

قال: من قراً سورة حم الجائية 0 عورته و سکن روعته عند الحساب حم محله رفع بالابتداء فیمن جعله 
اسم السورق تتزیل الکتاب خبره. و من جعله قسما فالمقسم علیه تنزیل الکتاب, و من جعله لافتتاح الکلام 
کقولهم الاء فتنزیل الکتاب رفع بالابتداء و قوله: من اللّه خبره و المعنی القرآن کلام اللّه العزیز فی انتقامه 
الحکیم فی تدبیره و لیس کما زعم المبطلون نه شعر اوكهانة او تقَوّله محمد ( ص) ان في السْماوات و ارض 
لابات یجوز ان یکون المراد فی السماوات و الارض دلائل علی الوحدانية و یجوز ان یکون المراد بالایات. 

ما ال من الشمس و القمر و النجوم و غیرها و فی الارض من الجبال و الاشجار و الانهار و غیرهاء فان 
کل واحد منها آية دالة علی توحید اللّه عز و جل» و خص المومنین بالذکر لانتفاعهم بها. 

و في کم و ما یب من داّة یات لقوم ُوقنون ای من تأمل فی خلق نفسه و خلق الحیوان جمیعا و اختلاف 
طبایعها 0 1 صانعا حکیما, 0 ات اد و اختلاف 
0[ ۳۹ برض مه اتبت ۳ میا را ور دا 7 
الماء عنها؛ و تصریف الریاح جنوب و شمالا و دبورا و صباء و نکیاء و قیل تصریفها رحمة و عذابا» آیات لقَوم 
یلو خص العقلاء بالذکر لان بالعقل یمکن الوقوف علی الدلائل المذکورة فی هذه لیات الثلث. 

قرأً حمزة و الکسائی: و تصریف الریاح آياتٌ و کذلك فی قوله من داب آیات بکسر التاء فیهما عطفا علی قوله 
لیات و هو فی موضع النصب فی الاعراب. و قرء الااخرون برفعهماء ی 
الایات فی المواضع الثلائة اللائی قدمناهاء هی الصنانع و فی فوله: تك آیات اللّه » نتلوها عَلیك هی آیات القرآن 
کما هی فی الاية التي تلیها و التي بعدها و اما الایات فی قوله فبأي خدیث ید ال و آیته نون فهی آیبات 
القرآن و آیات الصنائع معاء قوله: تلك آیاتٌ اللّه ای هذه آیات القرآن لوها لت بالْحَقٌ لا یستعمل التلاوة الا 
فی کتب اللّه» و الاصل فیها اتيان الشانی | ثر الاول. اي حدیث بَعْد له ای بعد حدیث اللّه کقوله: ی 
الحدیث کتابً و آیاته یُومْونْ یعنی من لم یمن بکلام ال فلن یوس بحدیث سواه» و قیل معناه: القرآن آخرکتب 
اللّه و محمد (ص) آخر رسله فان لم یومنوا به فبای کتاب یومنون و لا کتاب بعده و لا نبی. قرأ ين عامر و حمرة 
و الکسائی و ابو بکر و یعقوب. تزمنون بالتاء علی معنی قل لهم یا محمد «فبای حدیث تومنون» و قراً الباقون 
بالیاء حملا علی القوم. 
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ول کل هك کثیر الکذب نیم کثیر الائم ب یعنی التضر بن الحرث یسم آیات ال تللی هثم بصن یفن 
بعد سماع القرآن کافرا و الاصرا ر العزم علی الام و اکثر ما یستعمل فی الاقامة علی الذنب شستکبر ای عن 
الایمان کالم یسْمعها فی عدم الانتفا ع بها و القبول لهاء ره بعذاب آلیم اخبره خبرا بظهر اشره علی بشرته 
من الترح» و |ٍذا علم ین اقا شب ها الم معاه ماخ کفولت اعلي رد اس اتناها هر اي ات با 
و عارضها بحدیث الفرس یری العوام انه لا حقيقة حقيقة لذلك. اولتك له عذاب مهن ذکر بلفظ الجمیع ردا الی کل 
فی قوله: کل نك 
من وَرانْهم جهن یعنی قدامهم. لانه لم یأت بعد» و قیل من خلفهم لانه یکون بعد انقضاء ء آجالهم و قیامهم من 
قبورهم. وکل ما تواری عنك فهو ورام تقدم او تأخر و اي عم ای لا یدفع عنهم ما َو ای کسبهم المال 
و الاولاد شیا من عذاب اللّه و لا ما اتَحْدوا من ون الله أرلاءُ یعنی نی الاصنام و ما عبدوه و له عذاب عظیم 
دائم لا ینقطع. ۱ 
هذا هُدی ای هذا اعلام وعظة و بلاغ و قیل هذا القرآن سبب الهداية و الرشاد لمن تدیّره و تفکر فیه و الذین 
نوا بآیات رهم له عذابٌ من رج لیم : 
الرجز اشد العذاب ای لهم عذاب من اشد العذاب. 
ال اي سر لک ابر ای سهّل لکم رکوب البحر لجري فلت فیه مره ای بتسخیره ذلك لکم. و توا بن 
فضله لتطلبوا المال بالتجارة فی البحر و استخرا ج الجواهر منه و صید ما فیه. و لک رون علی هذه النعم. 
۲ و سر کم ما في السّماوات و ما في الأْرْض جمیعاً ای صیره بحیث تتصرفون فیه و تتتفعون به فی دنیاکم و 
دینکم بالاستدلال به علی التوحید. قال ابن عباس: سر لک ما في السماوات یعنی الشمس و القمر و النجوم و 
المطر و الریاح. و ما في الأْرض یعنی النبات و الاشجار و الثمار و قیل الحیوانات و الجمادات جمیعاً نصب 
علی الحال من ای هذه التعم کلها منه خلقاء فیکون خبر مبتدء محذوف. و قیل تسخیر الجمیع منه و قیل تقدیره: 
من خلقه فحذف المضاف و یجوز ای یکون صفة للمصدر ای تسخیرا منه ٍنْ في ذلك لیات لقَرْم کرو ای 
فی تسخیر القوی للضعیف دلالة علی صانع قدیر حکیم. ۰ 
لین سا روا ای لیغفروا یعنیلیعفوا و لیصفحوا لین لا حون یل ای لا یخافون سطوانه و قیل 
لا یخافون مثل عقوبات الایام الخالية. و العرب تعبر عن الوقائع بالایام کیوم احد و یوم حنین. و قیل معناه: لا 
یطمعون فی ایام اللّه نصرة لاولیاء اللّه و قیل لا یطمعون فی ایام اللَّه التي وعدها اللّه المژمنین فی الجنة و 
اضاف الی اللّه کبیت ال 
اپن عباس گفت این آیت در شآن عمر خطاب فرو آمد. در غزاء بنی المصطلق بودند و لشکر اسلام. بسر چاهی 
فرود آمدکه آن را مریسیع میگفتند. عبد اه ابی که سر منافقان بود غلام خود بطلب آب فرستاد دیر باز آمد 
عبد اللّه گفت چه سبب بود که بر سر چاه دراز بماندی و دیر آمدیء غلام گفت از آن دیر آمدم که غلام عمر 
خطاب بر سر چاه نشسته بود و آب میکشید تا قربهای پیغامبر پرکرد و قربهای بو بکر و قربهای مولی خویش عبد 
۱ ۱ 7 ۳ 1 سمّن کلبك یأکلك. این سخن بعمر رسید. عمر در خشم 
شد. شمشیر برداشت تا قصد وی کند. جبرئیل آمد و این آیت آوره عمر بحکم آیت برفت و آن عزم خویش فسح 
و 
سدی گفت و جماعتی مفسران که این آیت در شأن جمعی صحابه فرو آمدکه از اهل مکه در رنج عظیم بودند 
ازگفتار و کردار ایشان و از رنج و اذی مشرکان به رسول خدا نالیدند و از وی دستوری قتال خواستندکه هنوز 
آیت قتال نیامده بوده رب العزه ان ات مرتاقو ابشان‌زا بسک وفته جر وضقم درمرو جع ی دی 
فرمود: فَاْفوا و اصَفخوا حتی يأتَي له باْری پس پس آیت قتال فرو آمد و اين آیت منسوخ گشت: ليْجزي فوما بما 
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کانوا یسیون قراً ابن عامر و حمزة الکسائی «لنجزی» بالنون و قرا لاآخرون لیّجَزي بالیاء یعنی لیجزی اللّه 
قوماه و قراً ابو جعف, «لیجزی» بضم الیاء و فتح الزاء تأویله لیجزی الجزاء قوماء فیکون الجزاء مضمرا و نصب 
قوما لانه المفعول الثانی. 
من عملّ صالحاً قفسه و من آساء فعلیّها ای لها الثواب و علیها العقاب تم ٍلی ریک ترجَعُونْ فی المعاد. ۱ 
و لد نا بُني سرائیل الْکتاب یعنی التورية الم ب یعنی الحکمة و السنة و قیل القضاء بین اللاس و البوَة 
فان ابراهیم کان شجرة الا بیاء و راهم من الطَبات ای الحلالات و هی المن و السلوی و الماء المنفجر من 
الحجر فی التیه و مواریث فرعون, و فَضَلناهمٌ علّی اْامین ای عالمی زمانهم و قیل خصصناهم بكثرة الانبیاء 
من بین ساثر الامم» قال ابن عباس لم یکن من العالمین احد فی زمانهم » اکرم علی الله و لا احب الیه منهم. 
و یناه یات من الْمْر یعنی العلم بمبعث محمد (ص) و علامات نبوته و ما بیّن لهم من امره قَمَ الوا ال 
من دم جاءَُم للم هذا العلم هو القرآن ای ما اختلفوا فی کونه بیّنا حتی جاءهم القرآن و لما بعث رسول ال 
(ص) نبیا اختلف علیه بنو اسرائیل فریقین: فریق صدقه و هم الذین قال اللّه تعالی: و شهد شاهد من بَنّي |ٍسرائیل 
علی مثله فان و قال تعالی: یرون بما أَنْ یت و قال تعالی: سل الَذین یرون الکتاب من فك یعنی عبد 
له بن سلام و غیره و فریق جحدوه وکدّبوه بَْا بَیهمْ و حسدا من عند انفسهم لا من جهل یکون به الانسان 
معذورا و هم الذین قال اللّه عز و جل: الَذینَ نیام الکتاب یَعْرفونه ما یعرفون أَبْناءَهم ون فریقاً منهم 
یکمن الحَقَ و هم یلو کانوا کلمة واحدة فیه قبل آن یبعث» یشهدون له و ستفتحون به و ینتظرونه و بیشرون 
به فلما جاء‌هم اختلفوا فیه و تحزبوا علیه ان رب يَمَضي یم یوم القيامة فیما کائوا فیه یحلُونٌ. و قیل اراد 
بالااختلاف اختلافهم فی اوامر اه و نواهیه فی التورية. 
النوبة الثالنة 
بسم الّه معراج قلوب الاولیاء. بسم اللّه نور سر الاصفیاء. بسم اللّه شفاء صدور الأتقیاء. بسم الّه کلمة التقوی و 
راحة اللکلی و شفاء المرضی. بسم اللّه اصل همه دولتهاست. مایه همه سعادتها است. ختم همه عزتهاست توقیع 
و نبا هاش 
بسم اللّه برید حضرت انبیاست» کلید قربت اولیاست سلوت و سکون اصفیاست. بسم اللّه آشنایی ی آشسرت 
و روشنایی را مدد است. از قطیعت امانست. و بی‌قراری را درمانست. نام خداوند جهان و پادشاه 
بر همه شاهانست پیش از هر زمان و پیش از هر نشانست. خدایی که وجودش را بدایت نه. جودش را نهایت 
نه یکی یگانه که او را مثل و مانندی نه فرد داننده که او را خویش و پیوند ن صمدی پاینده که دریافت او را 
بخرد راه نه. حکیمی که یاد وی دلها را بستانت. لطیفی که انس با وی زندگانی دوستانست کریمی که مهر وی 
شادی جاودانست شیرین سخن و زیبا صنع و راست پیمانست. 

ی و و وی ات ی وی 

عشقت بهزار باغ خرم ندهم يك دم غم توبهر دو عالم ندهم. 
الحاء تدل علی حیاته و المیم تدل علی مودته کانه قال جل جلاله: بحیاتی و مودتی لاولیائی لا شيء احب 
علی احبائی من لقایی. بحياة من» بمهر من و دوستان من که دوستان را عز دو جهانست امید دیدار من» هرکه را 
امروز در سرای فنا انس جان او نامه من» فردا در سرای بقا توتیای چشم او لقاء من 
تنزیل الکتاب من اللّه اریز الحکیم تنزیل او نامه او و نامه او پیغام او و پیغام او نشان مهر او با دوستان او. 
مومنان چون نامه دوست خوانند بر بصرشان بصیرت بیفزاید. زنگار غمان از دلشان بزدایده نسیم صبای معرفت 
از جانب قربت درآید» ریحان حياة سر از با غ وصال برکشد. گل افتخار از خار افتقار بردمد. صبح شادی از 
مطلع آزادی سر برزند. آری قدر نامه دوست دوستان دانند. عزت آن خطاب مومنان شناسند. 
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بو بکر شبلی وقتی ببازار بغداد بگذشت پاره‌ای کاغذ دیدکه نام دوست بر وی رقم بود و در زیر اقدام خلق 
افتاده. شبلی چون حروف نام او بر آن صفت دید. همه اجزاء او حرمت گشت. اضطرابی بر اعضاء وی افتاده سر 
فرو کرد و آن رقعه برداشت و ببوسید. آن را معطر و معنبرکرد و قبله دیده خود ساخت و پیوسته با خود داشت که 
بر سینه نهادی ظلمت غفلت بزدودی, که بر دیده نهادی» نور چشم بیفزودی. هم چنان با خود میات ها ان 
روزکه بقصد بیت اللّه الحرام از بغداد بیرون آمد. روی ببادیه نهاد آن رقعه در دست گرفته و آن را بدرقه روزگار 
خود ساخته. در میان بادیه جوانی را دید فرید وحید غریب و طرید بی‌زاد و بی‌راحله بی‌رفیق و بی‌فافله» از 
خاك بسترکرده و از سنگ بالین ساخته. سراپرده اندوه و حیرت گرد او زده سرشك از چشم او روان شده و دیده 
در هوا نهاده» آسمان و زمین را درد ماتم اوگرفته. ششلن پر سالن وع تست وان کاغد یس :هیده از داشیت: 
گفت؛ ای جوان برین عهت هستی: جوآن ووی بگردانید» شبلی گفته انا له مگر اندرین سکرات و غمراته 
حال این جوان را تبدیل خواهد شد؟ جوان باز نگریست گفت ای شبلی نهمار در غلطی آنچه تو درکاغذ میبینی 
و میخوانی ما در صفحه دل می‌پینیم و میخوانیم. 
ٍنْ في السَماوات و الأزض لایات لْمُومنین. اندرین آیت کمال قدرت خود بخلق مینمایده در آفرینش آسمان و 
و في خلة و ما یت من دابّة اظهار لطف خود میکند در آفرینش همه جانوران و خاصّه آدمیان, و اختلاف 
لو هار و ما رل له من السماء من رژق نعمت خود با یاد خلق میدهد. در آفرینش آب و باد و باران و 
کته رفرع انشا ی ان ان که کفت: لقوّم یعون عاقل کسی بایدکه اندرین آیات تدبر و تفکرکند» تا از 
آیت اولی قدرت او جل جلاله فهم کند و مقتضی قدرت خوف است, از سیاست و سطوت او بترسد و از آیت 
دوم لطف او فهم کند و مقتضی لطف رجاست. دل درکرم او بندد و از آیت سوم نعمت او بر خود بشناسد. 
پشکر آن قیام کند. 

اول مقام خاثفانست. دوم مقام راجیان است. سوم مقام شاکران. و در مقام شکرکشف و حجاب بسیار افتد و 
اجه بت له نود اختلاف الیل و التهار اشارت فرا کشف ب عقات اس 
روز روشن مثال کشف است و شب تاريك نشان حجاب. و بنده میان هر دو حال گردان. در حال کشف همه 
منعم بینده نه در نعمت. شادی برد نه در محنت» غم خورد. در مشاهده منعم او را چندان شغل افتدکه نه با 
شاوی مت مزدا رهبا آیقوه مت و فی ماه اتسوا 

گر فرق کنم که نيك کردی یابد مشغول بفرق باشم آن گه نه بتصو 

و در وقت حجاب مشاهده منعم از وی روی بپوشد. همه التفات وی با نعمت و محبت بود لا جرم در نعمست؛ 
طبل شادی میزند و در محنت بار اندوه میکشد. 
پیر طریقت گفت درد و درمان غم و شادی» فقر و غنی. اين همه صفات سالکانست در منازل راه. اما مرد که 
بمقصد رسید او را نه مقام است نه منزل نه وقت و نه حال نه جان و نه دل. 
مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن والا قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا باش ونه آنجا 
الهی وقت را بدرد مینازم و زیادتی را میسازم بامید آن که چون در اين درد بگدازم درد و راحت هر دو براندازم. 

۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: جعلناك علی شريعة من لش پس ترا بر راهی ساخته از فرمان روانیدیم وکردیم, فاتینهاه سل تبون 
لا تم وا لین لا یمن (بری ‏ ویی آعت و ناتتت 9 دانا نف 
نم نیوا لك من له شین که ایشان از خدای ترا هیچ بکار ایند ون الظَالمین بَعْضَهم أولیاء بَفْض ۳ 
ستمکاران یکدیگر را بر بدی یا رند و بر بیداد ساخته» و ال ول لقن (۱۹) و ال نیکان را پار. 


۱۳۶۰۳۷ 


هذا بَصایر لاس این قرآن باز نمودهاست و دیدورها راست مردمان ره و هُدی و رَحْمَةٌ لقوم پُوقنون (۲۰) و 
راهنمونی و بخشایشی ایشان را که بیگمانان‌اند. 

1 خبب این اضر را انس ات با یات تراتشان که بت نها کف آز جلهم کالذین آمترا و عملوا 
الص لحات که ما ایشان را چون ایشان کنیم که بگرویدند و نیکیها کردند. سَواءٌ مَحاهم و مماتهّم بر همسانی 
است زندگانی و مرگ ايشان ساء ما بَحْکُمُون (۲۱) چون بد حکم وکژآوری که ميکنند. 

و خَلقَ ال السّماوات و الاْرْضَ بالْحَقٌ بیافرید اللّه آسمانها و زمینها بسخن روان و بتنهایی و لتجزی کل نفس 
بما کست آن را تا پاداش دهند هر تنی بآنچه کرد و هم لا ین (۲۷) و از ايشان هیچ چیز نکاهند و بی‌گاه 
از یشان کس را نگیرند. 

ریت من انح له وا چه بینی و چه گویی, دیدی آن مرد را که پسند خویش, خدای خویش گرفت. و أَضلَه 
ال علی علم» وگمره کرد اللّه او را که دانست که بایدکرد. و خَتم علی سَْعه و قلّبه و مهر برگوش او نهاد و مهر 
حق بر دل او نهاد و جََل علی بصره غشاوةً و پرده حق به نه دیدن, بر چشم او اوکند. فمن یَهُدیه من بعّد ال 
بسن کی راخ تماند اق‌واه .ی لآ فلا کون (۲)۲۳ پند نپذیرید؟ 

و قالواء گفتند. تاه هل اش کر کات ها مها سرت ر از سرت ورن را 
یا لا الدر و نمی‌میراند ما را مگرگیتی, و ما له بذلك من علم. و ايشان را بآنچه میگویند هیچ دانشی 
تفت رن هم ار تم (۱۶) وه مک فری کش ارزاش یتنا رید 

و اذا تثلی عیَهمآیاا و هرگه که بر ایشان خوانند سخنان ماء بات سخنان درست روشن پیدا ما کان حُجَتَهُ 
نباشد حجت ایشان و درستی ساختن ایشان سخن خویش را 1 آن قالوا انوا بآباننه مگر آنکه گویند پدران ما 
را ازگور بازآرید ان کم صادقین (۲۵) گر می‌واسیت کوشد که پین مرگ کت 

لاله یک گوی ال شمارا زنده میکند و زند مدارد در اين جهان: ك یک و پس شم را میمرانده کم 
یَجْمَعَکم ۳ یوم لام و آن گه شما را پس ریزیدن فراهم آرد روز رستاخیز, لا ریب فیه شك نیست در آن روز و 
در فراهم آوردن در آن روز و لک أکر اس لا یعون ۲ لکن پیشتر مردمان: تمیدا نند. 

و للّه لك السّماوات و الْْض اللّه راست پادشاهی هفت آسمان و هفت زمین, و یوم تقوم الساحَ و آن روزکه 
رستاخیز بپای شود. یوضر المبْطلَون (۲۷) آن روز آنست که درو غزنان وکژراهان و ناراستی‌ورزان زیان کار 
آیند. 

و تری کل أمة جائي و هرگرومی را بینی آن روز بزانو در افتاده از فزع. 

کل ی تدعی الی کتابهاء هرگروهی می‌باز خوانند با نامه کردار ایشان الیرم تَجَرَوّن ما کم تون (۲۸) امروز 
پاداش دهند شما را بآنچه میکردید. 

هذا کته اين نامه ماست. بطق یک بلح گواهی میدهد بر شما بعدل و راستی, نا نا سیخ ماکُنتَم 
عون (۲۹) ما نسخت میفرمودیم آن را که شما میکردید 

لین منوا و ملا الص لحات اما ایشان که بگرویدند و کردارهای نيك کردنده یدهم يم في رخمته 
در آورد له تب یب 62 خویش, ذلك و الفوز امین (۳۰) آنت پیروزی بزرگوار. 

و ما الذی کفرُوا و اما ایشان که کافر شدند ا لم تک آياتي تتلی یک ین نزن نه بر شما میخواندند» 
سکب گردن کشیدید از آن, و کنتم وم مُجرمین (۳۱) و قومی بدان بودید. 

و اذا قیل ان ود اللّه حََْ و آن گه که شما را گفتندیدکه وعده اللّه راست است و السْاعةٌ لا ریب فیهاء و 
رستاخیز بی‌گمانست. فلت ما تذري ما لسع سخن شما این بود که ما ندانیم که رستاخیز چیست؟ لٍن رد 
ظنء نه مگر پنداره‌ای که ميپنداريم. و من بُیقَن (۷ ۳( و ما هیچ بی‌گمان نیستیم. 


۳۶۰۳۸ 


و بل سا ما واه بروی آمد ایشان را و با دید آمد ایشان را سرانجامها بد آنچه میکردند. و حاق بهم ما 
کائُوا به یستهُرون (۳۳) و فراسر انشان تفت آنبخه بر آن افسومن. می‌گرزدنند 

ول نی م تساک وگویند ایشان را امروز شما را فرو گذاریم. کما 2 یرمک هذا چنان که در آن جهان 
فراموش کردید دیدار این روز و مأواکم نان و بنگاه شما آتش و ما کم من ناصرین (۳۶) و شما را هیچ یاری 
ده و فریادرس نه. 

ذلکم بأنکُم اَحْدتم آیات اللّه هو آن بآنست که شما سخنان اللّه بافسوس گرفتید. و غُرتکَم ۳ 
۳ دنیا شما را بفریفت الیو لا یرون منها آن روز ایشان را از آتش بیرون نکنند. و لا هم یستعتبُون 
(۳۵) و ایشان را فرا عذر دادن و خشنودی جستن نگذارند. 

قلله ال کارا شت‌ستانهی فک و آنافی رب اسباوات ورت الْرْض رب الْعالَمینْ (۳۰) خدای آسمان و 
خدای زمین و خدای جهانیان. ۱ 

وه را في السّماوات ررض و او راست بی‌همتایی و بزرگواری در آسمانها و زمینها؛ و هو العریز 
الحکيم ( (۳۷) و اوست آن توانای دانا. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: ثم نك علی شريعة ای بعد اختلاف اهل الکتاب جعلناك یا محمد علی طريقة و منهج من الاثر 
ای من الدین و قیل علی ملة مشروعة من امرنا الذی امرناه من قبلك من رسلنا و قیل من الامر الذی انت 
بصدده. 

قال قتاده: الشريعة الفرائض و الحدود و الامر و النهی. و قال ابن عیسی: الشريعة علامة تتصب علی الطریق 
دلالة علی الماء فَاتحها یعنی فایع هذه الشريعة و اعمل بها و اتخذها اماماء و لا تم َُواء این لا یلو ای 
لا تیم الکافرین و المنافقین و لا تعمل بهواهم ۲ ۱ 

نم آن ینوا عك من الله یا ای لن یدفعوا عنك من عذاب اللّه شینا ان اثبعت اهواء‌هم و ذلك انّهم کانوا 
بق ار ار الی دين آبانك فاثم کانا افضل منك فقال عز و جل: ام آن ینوا عنك من الّه شین 

ون مضه أولیاء بَعض ض ای الکافر الظالم یوالی ظالما مثله و ینصره و يعینه. و قیل هم متفقون علی 
عداوتك. و ال ول مین ای یوالی المزمنین الذین یتقون الشرك و الفواحش. هذاء ای هذا القرآن بَصایر 
لاس معالم للناس فی الحدود و الاحکام یبصرون بهاء و هُدیٌ من الضلالة و رَحْمَه من العقاب وم پوقنون 
لا پشوب ایمانهم شك و ارتیاب. و قیل ها ای ما تقدم من اتباع الشريعة و ترك طاعة الظالم . بْصایرٌ لاشاس ای 
بینات و دلائل تیاموو دیع رها ای شاوی حمه اه من اللّه وم ُوقتون. 

یب یعنی بل حسب این اجترَحُوا سینت ای اکتسبو اتیاین الک آن جْعلهْم کاذین آسُوا و 
عملوا الصا لحات؛ این ات دوشان نفری مشرکان فرود امد که گففتل: اگر اه مضه شگوتناانعی استق 
رتیت نمی ار ور ام وان پاشان توش مها دماین واه او که اش دنا ما رز میتی داش وت 
العالمین بجواب ایشان فرمود: أمُ حُبٌ یعنی أ حسب, استفهام است بمعنی انکار میپندارند ایشان که شرك 
آوردند و کفر ورزیدند یعنی عتبة و شيبة و ولیدکه ایشان را همچون مژمنان وگرویدگان کنیم یعنی علی و حمزة و 
عبيدة بن الحرث. آن گه گفت: سوام مَحیاهُمْ و مَماتَهُم حمزه وکسایی و حفص و یعقوب. سَواءٌ بنصب خوانند 
و هو نصب علی الحال» یعنی احسبوا ان بسوّی بن الفریقین فی المحیا و الممات؛ میپندارندکه زندگانی ایشان 
چون زندگانی نیکان است و مرگ ایشان چون مرگ نیکان یکسان, کلا و ما نیست. که مومنانرا نصرت است و 
رفعت. در دنیا و آخرت. وکافران را خزی و نکال و عقوبت. در دنیا و آخرت. 

مق ی گر میپندارندکافران که با مومنان مشارك خواهند بود در نعیم آخرت چنان که مشارك ایشانند در نعمت 


۳۶۹ 


فان امتح نز انشا ن را جواب ده که: هي لین وا في الحاة انیا خالصة یوم القَیامَة باقی قراء سواء 
برفع خواننده یعنی: محیاهم و مماتهم سواء فقدم الخبر علی الابتداء. میگوید بر هامسانی است زندگانی و 
مردن ایشان و ضمیر با هر دو فریق شود. ای المومن مژمن محیاه و مماته یعنی فی الدنیا و الاخرة و الکافرکافر 
فی الدنیا و الاخرة. مومن را در ایمان. زندگانی و مرگی یکسان, یعنی در عقبی هم چنان مومن است که در دنیا 
وکافرکافر است هم در دنیا و هم در عقبی. 

خبر درست است که مصطفی (ص) در مسجد شد و اصحاب صفه دید فرمود. المحیا محیاکم و الممات 
مماتکم. 

ثم قال: ساء ما یحکُمُون ای بنس ما یقضون لانفسهم. 

و خقَ له اسماوات و الأْرّْض بلح ای بالعدل فلا یقتضی التساوی بین الفریقین. و قیل بالحق یعنی للحق, 
ای لم یخلقه عبثا لکن للجزاء» ثم بیّنه. فقال: و لتجْزی کل تفس بما کستٌ من خیر او شر و هُم لا ین ای 
لا ینقص من حسناتهم و لا پزاد علی سیآتهم. 

ریت من انح له واه فیه تقدیم و تأخیر تقدیره | فرأیت من اتخذ هواه الهه کقول الشاعر: کما جعل 
الزناء فريضة الرجم یعنی کما جعل الرجم فريضة الزناء. قال ابن عباس: لیس بین السماء و الارض اله یعبد 
ابغض الی اللّه من هوی متبع. و فی الخبر عن رسول اللّه: ثلث مهلکات: شحٌّ مطاع و هوی متبع و اعجاب المرء 
برایه. 

و قال الحسن و قتاده: ذلك الکافر اتخذ دینه ما بهویه فلا یهوی شیثا الا رکبه من غیر زاجر لانه لا یومن باللّه و 
لا یخافه و لا یحرّم ما حرّم اللّه. و قیل اتخذ دینه بهواه و ایثاره لا بالادلة و البراهین 

و قال بعنید تن جیر کائت العرب» بعبدون الحجارة و الذهب و الفضة فاذا وجدوا شیف اخسن من الاول» رموه 
هک و وا باه تا و فال ای ناس وی یی هقی ان ی امه 
یاه او یل رام نی ۳۱۵ م1 ملق یخلقه و ختم ای طبع غلی 
سمعه کی لا ٍ یسمع الحق و قلبه کی لا بة یفهم الحق و جعل علی بصّره غشاوة 

نا غشوة بفتح الغین و سکون الشین و الباقون غشاوة ای ظلمة فهو لا پبصر الحق و الهدی, 
هذا کقوله: و تراهم یرون لك وم لا نمرون من ده من بعّد ال ای من بعد اضلال اه أ فلا 
رون تتعظون بالقرآن, ان ال واحد. قوله: من انح جوابه: من یهد 

و الوا ما هي الا حَیانّا ادن ها له و رتش قالوا: الناس کالحشیش قالوا ما الحياة الا حیاة الدنیا 
نموت و نیا فیه تقدیم و تأخی ای نحیا و نموت و قیل یموت الاباء و یحیی الاأبناء و حياة الابناء حياة الاآباء 
لان الاْبناء بحیاة الآباء صاروا احیاء و ما یُهْلکُنا الا اهر ای ما یفنینا الا مر الزمان و طول العمر و اختلاف 
الیل و النها و ما لماك من عم ای لم یقولوه عن علم علموه و قیل ما لهم بذلك من حجة و لا بیان ان 
هم لا یظنونٌ ای ما هم فی اعتقاد ها القول الا علی شك. 

روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص): قال اللّه تعالی: لا یقل ابن آدم یا خيبة الدهر, فانی انا الدهر ارسل 
اللیل و النهار فاذا شئت ة 

و فی رواية اخری عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص): لا یسب احدکم الدهر فان اللّه هو الدهر و لا یقولن 
ی ای مت سین 

و ٍذا تقلی عَلیهم آیاتا یات یعنی القرآن واضحات الدلایل و پرید بالایات هاهنا ما فیه ذکر البعث واتوو ما 
کانْ حُجَم ای جوابهم و ما احتجوا به فسمی حجّة علی زعمهم, , الا آن قالوا اُوا ایا احیوهم ان کُنتّم 
صادقین فی دعوی البعث. 


۱۶۳۰ 


ل ال یک ای قل یا محمد لابی جهل و اصحابه اللّه یحیکم فی الدنیا ثم یمیتکم منهه ثم یَجْمَعَکُم فی 
القبون ٍلی یوم الم و قیل معناه ثم بحییکم و یجمعکم فی القيامقء لا ریب فیه ای فی البوم و قبل فی الجمع؛ 
ای لا ترتابوا فیه و قد قامت الدلالة علی صحة البعث فلم یبق فیه ارتیاب و لک أَکثر لاس لا یَِلمُونَ قدرة 
له علی البعث لاعراضهم عن التدبر و التفکر فی الدلایل. 

هملك السماوات ررض وم تقوم لسع دیسر لبون یعنی الکافرین الذین هم اصحاب 
الا باطیل یظهر فی ذلك الیوم خسرانهم تاره زا ان نان 

۵ ی و تا 
المخاصم بین یدی الحاکم. ینتظر القضاء. و قیل مستوفزا لا یصیب الارض الا رکبتاه و اطراف انامله. قال 
سلمان الفارسی: ان ۳ ساعة هی عشر سنین یخر الناس فیها جثاة علی رکبهم. حتی ابراهیم ینادی: نفسی 
لا استلك الا نفسی, کل أصةتدعی للی کتابها قراً یعقوب کل امَة بالنصب یعنی و تری کل امه تدعی الی کتاب 
عملهاء ای کتاب الحفظة لیقرهء‌وه و یستوفوا الجزاء و هو قوله: الیرم جر ما کم تون فی الدنیا. هذا کتابنا 
ای یقال لهم هذا کتابنا الذی کتبنا فیه اعمالکم یعنی دیوان الحفظة یط یک بالق ای يشهد علیکم بالعدل 
و بالییان, کانه ینطق ن کنا تستنسخْ ما کم تَْملُونْ. ما من صباح و لا مساء الا نزل فیه ملك من عند اسرافیل الی 
کاتب اعمال کل انسان بنسخة عمله الذی یعمله فی یومه و فی لبلته و ما هو لاق فیهماء و قال الحسن: نستنسخ 
ای نحفظ و قال الضحاك: نثبت. و ذلك ان الملکین یرفعان عمل الانسان فیثبت اللّه منه ماکان له ثواب او 
رت و 

لین منوا بمحمد و القرآن, و عملوا اه تفت دی ویک ذلك هو الْفوَز سین 
الظفر الظاهر و هم الذین یعطون کتابهم بایمانهم. 

وم الَذین کفرّوا أم تن آياتي القول هاهنا مضمر یعنی یقال لهم: أ فلم نکن آياتي تتّلی لک یعنی الکتب 
المتلة علی الانباه ارم تعظمتم عن لانقیاد و الایمانب بهاه وکنتم ما مجرمینْ منکرین کافرین. 

یل رَد ال ای اذا قیللکم ار لجزء و العث کائن: و اه لا رب فیها ای لقامة قائمة ل 
محالة. 

قرً حمزة: و الساعة باللصب عطفا بها علی الوعد و الباقون ن بالرفع علی الابتدا» فلت ما ُدري ما الساعة ٍن نظن 
لا ای ما نحن الا نظن ظناء ای لا نعلم ذلك الا حدسا و توهماء و ما تن سین 

و بدا له فی الخرة ای ظهر لهم حین شاهدوا القيمة و اخرج لهم ما کتبت الحفظة من اعمالهم سَیاتٌ ما 
عملوا ای قبائح افعالهم فی الدنیاء ای بدا لهم جزاژهاء و حاق بهم ای احاط بهم و لزمهم. ما کانوا به یَسْتَهرون 
ای جزاء استهزانهم بالرسل و الکتب. 

و قیل الیرم تنساکُم ای تقول لهم الملانکة: الیوم نترککم فی النار ترك الشيء المنسی الذی لا یذکر کما نسیتم 
لقاء یرمک هذاء یعنی کما ترکتم الایمان و العمل للقاء هذا الیوم. و قیل کما اعرضتم عن تدبر الوعید. و الانذار 
اعراض من نسی الشيء و ماک الا منزلک و منویکم جهنم و ما کم من ناصرین من ینصرکم و یدفع عنکم 
ممن کنتم تتعززون بهم فی الدنی. 

ذلکٌ» ای ذلکم العذاب, انم ای بسب انکم انم آیات ال هروا تنزلونها منزلة الهزژ الذی لا یقیل علیه 
و لا بتدبر فیه و غرم الحَیاءٌالدیا اغتر تم بما مد لکم فیها من الحياة السريعة الانقضاء و ما وس علیکم من 
اسباب دنیاکم حتی قلتم لا بعث و لا حساب. فالیْمٌ لا بُحْرَجُونْ منها قرأً حمزة و الکسائی: بفتح الیاء و ضم 
الراء و لا هم یعون ای لا یطلب منهم ان برجعوا الی طاعة اللّه لانه لا یقبل ذلك الیوم عذر و لا توبة. و قیل 
لا یقبل منهم العتبی و هو اعطاء الرضا. 


۳۶۸۳۱ 


لاحم رب السّاوات و رب الأْرْض رب العالمين. ختم السورة بکلمة الاخلاص و قیل معناه: قولوا قلّه 
الحَندٌ عزفهم کیف یحمدون ربهم. 

و له الکیریاء قي السّاوات ور ای له العظمة و الجلال و قیل استحقاق التعظیم فی اعلی المراتب له 
وحده» و هو ال بسلطانء الحکیم. 

فیما امر و نهی و خلق و فضی. 

روی ابو هريرة: قال قال رسول ال (ص): یقول الّه عز و جل: الکبریاء ردائی و العظمة ازاری فمن نازعنی 
واحدا منهما ادخلته النار 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: جعلناك علی شريعة من ار نها ای افردناك بلطالف فاعرفها و ست لك طرائق ق فاسلکها و 
آثبتنا لك حقاتق فلا تتجاوزها و لا تجنح الی متابعة غيرك انم نیوا عنك من اللّه یا ان اراد الّه بك نعمة 
فلا یمنعها احد و ان اراد بك فتنة فلا یصرفها احد. فلا تعلّق بمخلوق فکرك و لا تتوجه بضميرك الی شيء وق 
بريك و توکُل علیه. 

ای مهتر عالم ای سید ولد آدم. ای خورشید فلك سعادت. ای ماه آسمان سیادت. ای منزل عالم علم» ای در 
صدف شرف ای طرا زکسوت وجود ما ترا از جهانیان باز بریدیم» و از پدر و مادر یتیم کردیم. و خویش و پیوند 
بر تو بیرون آوردیم» تا دل خویش از همه فارغ داری و یکبارگی باطاعت و خدمت ما برداری. 

از شرایع ترا راه دین ساختیم , و از حقاثق ترا شمع معرفت افروختیم + تا ستاییداه نمکین ها آن؛راه‌زوی: و عالمیان 
زا فلْ هذم سَبي أذغُوا ی اللّه ای مهت ما شب معراج ترا در قبه قربت 0 
نثار الطاف بر فرق دولت تو افشاندیم وکونین را خاك قدم توگردانيدیم و هیکل علوی و مرکز سفلی در 

رایت ولایت تو آوردیم و مقصود آن بود که تا ترا بر بساط شفاعت انیساط دهیم تا قط فری عاضتا و ات نم 
ما برداری و عذری از آن» بهر ایشان بخواهی که: لا تاخذنا ان تُسینا و خطانا با محمد اگر تو فردا از ما کونین 
و عالمیان بخواهی» هنوز خاك قدم خود خواسته باشی, و اگر ما بلطف قدم. خاك آن قدم در کار خادمی از 
خدم توکنيم ازکمال ما مستبعد نبود. 

آن مهتر انبیاء (ص) در دیده نبوت وی کحل بصیرت کشیده بودند. دانست که خاك را بارکش باید بود نه 
سرکش, که خاك بارکشی راست. نه سرکشی راء نه بینی که رب العزة ایشان را که سرکشیدند و تمرد نمودند چه 
وعید میدهد و چه بیم مینمایدکه: أَمْ یب الّذین اجرَُوا السَیئات آن تلهم ادن آموا و عَملوا الصَالحات 
سَواءٌ مخیاهم و مماتهم ۱ ۱ ۱ ۱ 
و هم ایشان را میگویدکه در بیراهی و سرکشی بر پی هواء خویش رفتند و ب برانبیا و داعیان راه حقء افسوس 
داشتندکه: فَمَن یهُدیه من بَعّد اللّه 

پس از آن که له ايشان را بی‌راه کرد در کل عالم کیست که ایشان را براه باز آرد وکرا وسیلت گیرند چون راه 
وسائل بر ایشان فرو بستند. ایشان را امروز درخت نومیدی پیر شده و اشخاص بیزاری بدر آمده و از هدم عدل 
گرد نوایست برآمده و فردا منادی عدل بانگ بیزاری درگرفته که: الوم تنساکم کما تسیتم لقاء یَوْمکُم هذا و 
مأواکم الا آری گفتم خاك را بارکشی میبایدکرد نه سرکشی. اگر سلطان گدای بی‌توایی را از میان راه برگیرد و 
پیش تخت دولت خود بدارد و او را خلعت رفعت پوشاند. گدا را شرط آن بود که خود را فراموش نکند و قدر 
خود بداند. همواره آن بینوایی و بی‌آبی خویش پیش دیده خویش میدارد. 

بسمع عمر بن عبد العزیز رسانیدندکه پسر تو انگشتری ساخته و نگینی بهزار درم خریده و در وی بنشانده. نامه 
نوشت بوی که ای پس شنیدم که انگشتری ساخته و نگینی بهزار درم خریده‌ای و در وی بنشانده؟ اگر رضاء من 


۳۶۳۲ 


میخواهی آن نگین بفروش و از بهاء آن هزارگرسنه را طعام ده و از پاره‌ای سیم. خود را انگشتری ساز و بر آنجا 
نقش کن که: رحم اللّه امرأً عرف قدر نفسه. رحمت خدای بر آن بنده بادکه قدر خود بداند و خویشتن بشناسد. 
ای جوانمرد هیچ لباس بر قد خاك راست‌تر و زیباتر از لباس تواضع نیست. 

الذی جری فی مجری البول مرتین لیس له ان یتکبّر کسی که دو بار در ره گذر بول رفته باشد او را نرسدکه سر 
تکیّر برافرازد. تکبر و کبریا و عرّ و علاء و عظمت و بهاء صفت خداوند ذو الجلال است. 

قال اللّه عز و جل: و له الکیریاء في السْماوات و الاَرض و هو اریز الحکیم او راست برتری و بزرگواری 
کامکاری و جباری, بزرگوار در قدر و درکردان بزرگوار در نام و درگفتار, در پاکی خود برتر از پنداشت در 
بزرگی خود مهتر از دریافت. در قدر خود بیشتر از حد شناخت. سبحانه جل جلاله و عظم شأنه و عرٌکبریاژه و 


حلت احدیته و تقدست صمدئته. 


۳۶۰۳۳ 


۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسّم له الرَحْمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

حم (۱)» این حروف 

تنل الکتاب. فروفرستاده نامه است. من له الزیز الحکیم (۲) ۲ از اللّه آن توانای بی‌همتای دانا. 

ما خَلَقَّالسماوات ررض و ما ماه نيافريديم آسمانها و زمینها و آنچه میان آن الا بالحقَ مگر براستی و 
یکتایی, وج ی و هنگامی نامزد کرده و لین وه و ایشان که کافر شدند. عه روا عرضَونْ (۳) از 
آنچه ایشان را بآن می‌ترسانند و بآن میآ گا 6 گنف روش له 

لآ ریم گوی یا محمد چه بینید. به پینی. ما عون من دُون له آنچه میپرستید فزود از ال أَرُوني ما ذا 
خلَمّوا نّالأرض با من نمائيدکه چه آفریدند از زمین و از جهان أملمْثرك في السماوات يا ایشان را انبازی 
هست با اللّه در آسمان: انتوني بکتاب بیارید نامه‌ای, من قبّل هذا . که پیش از این قرآن آمد از اللّه و ْارة من 
علم. » یا نشانی آرید دانسته با شنبده از دانش» ٍن کُنتم صادقین ( ع) اگر می‌راست گوئید. 

و من أَضلٌ من یدغوا من دون له وکیست گمراه‌تر از آن کس که بخدای میخواند فرود ال من لا یَسجیب له 
ٍلی یرم الْقیامة چیزی که او را پاسخ نکند تا روز رستاخیز و هم عَن ذعائهم غافلّون (۵) و آن پرستیدگان از آن 
پرستکاران بیآگاهند. 

و ذا شیر لاس و برستاخیز چون مردمان فراهم آرند. کائوا له أَعدات آن پرستیدگان ايشان را دشمن باشنده و 
کانوا باتهم کافرین (۲) و بپرستش ایشان کافر باشند. 

و ٍذا نتلی هم آیانا ینات. و آن گه که بر ایشان خوانند سخنان ماء چنان روشن و نيکی قالٌالَذین کَفروه 
ناگرویدگان گویند. لح ام سخن راست را که بایشان آمده هذا خر کی (۷ ]باتوی کار 
یقن اقترا یا میگویندکه محمد این سخن فرا ساخت. 
ی 
رهایی مرا از خدای هیچ چاره ندارید. هو الم بما تفیضون فیه او داناتر عز جلاله بآنچه شما میروید در آن, 
کُفی به شَهیدا يي و یک او بگواهی بسنده است میان من و میان شماء و و لو لحم (۸) ات 1 
آمر زگار مهربان. 

فلٌ ما نت بدعاً من الرسْل, گوی من از پیغامبران نه پیشینام, و ما آذري ما یل بي و لا بکْ و ندانم که با من 
چه خواهندکرد و نه با شماء نع لا ما بُوحی اي پی نمیبرم مگر پ پیغامی که بمن میرسانند. و ما نا لا یر 
مین | ٩‏ و نیستم من مگر ترساننده آشکارا. 

فلأ رم گوی و چه بینی. ان کانْ من عن ال رت اگر این سخن و پیغام از نزديك اللّه است و شما بآن 
می‌کافر شید. و شهد شاهد من بَني |ٍسرائیل علی مثله و گواهی بدادگواهی از بنی اسرائیل بر آن. امن و ایمان 
آورد و استكَیرتم و شما ازگواهی» گردن کشیدید. ان له لا يَهُدي ال الط مین (۱۰) اللّه پیش ببرندکار و راه 
ماع تکار و تست 

و قال ادین کفرّوا لین واه ناگرویدگان گفتندگرویدگان را: لو کان خیراً ما سَبونا یه اگر آن دین راست 
0 بآن با پیشی نیافتید» ود لم بهتدوا ب به» و چون راه نمی‌یاوند بان فست لرن عتتا فك قدیم م (۱۱) 
میگویند اینست دروغی کهن. 


و من یله کتاب مُوسی. و پیش از قرآن ن نامه موسی ماما راهی و پیشوایی نود و هذا کتاب ۱ 


#مرم م 


۱,۶۳۴ 


این قرآن نامه‌ایست. گواه درست دارنده لساناً عَربّه زبانی تازی, لنْذر لین ظلمْوه تا بیم نماید ستمکاران ره 
و بشری لین (۱۷) » و بشارتی نیکوکاران و ۹ 

ن ذین قالوا رب ال ایشان که گفتند خداوند ما له است. تم استقامُوء بپاتیدند بر آن, فلا خَوّف لیم و لا 

هم حون (۱۳). 

بر ایشان بیم نیست و اندوهگن نباشند. 

اولنت امیعات العه یامه تفه ناسا نی نها اوه در هه شا کاس سای ی اف نع 
میکردند. ۱ ۱ 

و وصینا الانْسان بوالدیّه وصیت کردیم مردم را بپدر و مادر احساناه بنیکویی با ایشان» حَمله هکره مادر او 
را بدشواری وگران باری برداشت. 

و وضعتة کرها و بدردمندی و دشواری بنهاد و حملَةْ و فصاله تلائونْ ۳ او برداشتن او در شکم و شیر دادن 
ت از شیر بازکردن سی ما حتی رذا بل ده تا مردآسا گردد و بسختی خوی و اندام و هنرهای خویش رسد و 
لعْ رین تا بچهل سال رسد قال رب أََزعيي, گفت خداوند من فرا دل من ده و فرازیان من و مرا بر آن 
دار أَنْ آشکر نعمتك اي أنْعَنته تا آزادی کنم آن نیکویی را که با من کردی و نعمت که بر من نهادی و علی 
والدي» و بر دو زاینده من, ون اطتل صالحاً تْضاثٌ و تا کردارکنم نيك به پسند تو و أصْلحٌ لي في دزي و 
فرزندان و نژاد من نیکان کن, ٍئي تب لك من بازگشتم با تو و ني من السِْمینٌ (۱۵) و من از مسلمانانم. 
لت ادن تن یشان نک فرپذیرند از ایشان نما یو شیر ان میکردنده و تتجاوز عَن 
سیناتهم » و از بدهای ایشان فرا گذارنده في أصحاب اج وت , وغد الصَدّق الّذي کانوا ُوعَدون (۱۰) 
وعده‌ای راست آن وعده که ایشان را میدادند. 

و الذي قال لوالدیّه و آن مرد که پدر و مادر خویش را گفت: ات دیا اف شما را ستوهی از شماء؛ تعدانتي آن 
آخرج باش مرا می وعده دهیدکه مرا ازگور بیرون خواهند آورد. و قد َّت ارو من قّلي. و جهانیان پیش از 
من بمردند. یکی باز نیامد» و هُما یستغیثان اللّهُ و پدر و مادر او از خدای فریادرسی میجویند از جفای او ویَلكُ 
آین و میگویند ای رف اه ان وَعدٌ اللّه حَقَ» که وعده اللّه راست است فُیْفُولٌ ما هذا الا 
آساطیر رن (۱۷) و میگوید نیست این سخن مگر اوسانه پیشینیان. 

آولیك الذینَ حَق َهم ال يشان آنندکه درست گشت و رایشان سخن له في أم فد لت من هم من 
الجن و اللٍنس, درگروهانی که هم این سخن گفتند و گذشتند از پیش ایشان از پریان و آدمیان, نم کائوا 
خاسری (۱۸) که ایشان زیانکارانند. 

و لک درجات. و هرکسی را در فروتری و برتری چند درجه است و چند پایه ممّا عملوا از پاداش آنچه 
میکردند. و له آمالهم و اللّه بایشان خواهدگزارد پاداش کردار ایشان» و هُم لا یمن )۱٩(‏ و از ایشان 
چیزی نخواهندکاست. 

النوبة الثانية 

این سورة الااحقاف سی و پنج آیت است و ششصد و چهل و چهارکلمت و دو هزار و پانصد و نود و هشت 
حرف. جمله بمکه فرود آمد مگر يك آیت که در مدینه فرو آمد و خلافست که آن يك آیت کدام است» قومی 
گفتا: فاصبر کما بر ولا ال اين عباس و قتاده گفتند: فلا ریم پن کان من عند اللّه و در ین سوره دو 
ارت ات متشه یکی و ما أَذري ما بل بي ولا یم اين قدر از آیت منسوخ است بفاتحه سورة الفتح. نت 
ات فاصبر کما ۳ لْعَر من الرسّل معنی صبر منسوخ است بآیت سیف. و در فضیلت سورة ابی بن 
کات اد مصطی ی فان هر سووف الا اف اخظین مت رل مادک ریا ی انشا عفر 
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حسنات و محی عنه عشر سیئات و رفع له عشر درجات. 
حم تتزیل الکتاب من ال اریز لحکیم مضی تفسیره و ائما کرر تتزیل الکتاب لانه بمنزلة عنوان الکتب ثم ۳ 
ما انزل فقال: مالقا السماوات و الأْْضَ و ما ما لا بلح یعنی الا بالتوحید و الوحدانية من غیر شريك 
کقوله: ما نیهما من شرزك و کقول: أمْ لُمْ ثرك في السماوات. و قیل ّ لح ای بالعدل فی الخلق و قیل 
للحق و لاقامة الحق و آجّل مَُمّی ای خلقه مقرونا باجل سمی الی وقت معلوم. قد سماه و ان کان قد طوی 
علمه عن عباده. و قیل المراد به یوم القيمة و هو الاجل الذی تنتهی الیه السماوات و الارض و هو اشارة الی 
فناتها و قیل الاجل المسمی, قوله: في سة یام یمن خلقها فی ستة ایا و لین که بالاخرةه عم أَنذروا به 
فی القرآن من البعث و الحساب و الجزا» هون لا یتفکرون و قیل اعرضوا بعد ما قامت الحجة علیهم. 
قل أ ریم ما تدعون من دُون ال أروني ما ذا لوا من الأْرض ای هل خلق واحد منهم شیئا من الارض أْ 
شرزك في السماوات. فی خلقها و ملکها. ۱ 
مذا کقوله فی سورة الملانکة: فُل أ ریم شرکاء کم ادن دون من ُون ال ون هه تفه هساو 
قروني ما ذا َلقَ لین من دُونه الّوني بکتاب من قّل هذاء ای بکتاب جاءکم من اللّه بل القرآن فیه 
بیان ما تقولون و برهان ما تدعون یعنی التورية و الانجیل و الزبور و ساثرکتبه التي انزلها قبل القرآن أ أَارة من 
علم. . فسروه علی لائة اوجه. قال الکلبی معناه او بقية من علم یژثر عن الاولین و پسند الیهم جعله من الاثر 
الذی هو الباقی من الشيء. و قال قتادة أو آثارّة یعنی او خاصَةّ من علم» جعله من قول القائل استاثرت بهذا 
الشيء اذا ضننت به و اختصصت به نفسك. الوجه الثالث و هو قول مجاهد و عکرمة و مقاتل: او اثارة یعنی 
رواية عن الانبیاء تقول اثرت الحدیث عن فلان و انا آثره عنه ای ارویه اثرا و اثارة و منه قیل للخبر اثر و مأثور و 
منه المأئور من الدعاء. قال ابن عباس: الاثارة علم الخط سئل رسول ال (ص) عن الخط فقال فعله نبی من 
لانبیاء فمن وافقه خطه فذاك یقال معناه ان بهم الرجل بالامر : بین آن یفعله او لا بفعله فیخطٌ خطوطا من غیر 
تأمل و لا روية بل بالعجلة لثلا پلحقها العدد ثم یعد فیقول لخط افعل را 
انتهی الی افعل فعل و اذ انتهی الی لا افعل لم یفعل. و روی عن ابن عباس قال: هذا الخط علم قدیم ترکه 
الاس و مَن أَضَل معناه ای هل احد ابین ضلالاء ممَن یدغوا ای یعبد و قیل یطلب و یستل, من دون الله مَن لا 
بشچیب له شعامم نیبم قیاع ای سل قبط بر دعاه الی بوم القیمة الم پسفجب دعاته و هم عن عم 
غافلون یعنی الاصنام التي هی جماد لا تسمع و لا تفهم. فاجری مجری العقلاء فی الاخبار علی زعمهم. و قیل 
را 1 
و ذا خثر لاس کانوا له أَْدات هذا کقوله تعالی: یو لَقيامة یکفر بعْذ کم ببعّض وین بعکم بعضاً و 
کارا ی ریسکا تلی مهم ه3اکا زد 
|ذا تتلی عم آیشّا بات واضحات الدلایل و هی القرآن. قال این کفروا لْحق ما جاءهم. یعنی القرآن, 
هذا میحر شین ای لا حقيقة له وهم اذا قرع السمعانه شیء و لا اصل له و قیل هذا میحر ین ای کلام منظوم 
نظما دقیقا یأخذ القلوب کما یقال هو السحر الحلال. ام یََولُون افتَرا اختلقه محمد و اضافه الی اللّه کذبا» قل 
ان افترتة فلا تمْلکون لي من اللّه ی هنا تهدید (ص) لو فعل. ای لا تقدرون ان تردوا عذابه علی 
افترایی فکیف افتری علی اللّه من اجلکم, رآ بما تفیضون فیهه ای له اعلم بما تقولون فیما بینکم و بما 
ترمونتی به و تخوضون فیه من التکذیب بالقرآن و القول فیه انه سحره فی به شهيداًَي و ینک ان القرآن 
جاء من عنده. و قیل معناه ان افتریته فغاية ذلك ان اخدعکم فنتبعونی و ما انتفاعی باتّباعکم و انتم کم لا تفن 
دفع عذاب اللّه عنی کفی به شهیداً بَيني و بتکم ای هو شاهدی علی صدق ما ادعوکم الیه. اذ هو المرسل 
الیکم و مر لور رح فی تخیر العذاب عنکم. 
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قال الزجاج: هذا دعاء لهم الی التوبةه معناه: ان اللّه غفور لمن تاب منکم و اسلم» رحیم به. 

ما کت بدعاً من الرسل, البدع ما لا سابق له و البدع و البدیع واحد مثل نصف و نصیف و جمع البدع 
ابداع و المعنی لست باول رسول ارسله اللّه ۱3 
تلو هلا کف له قل فد جاءکم رسلَ من قّلي بالییات و : فی الخبر الصحیح قال النبی (ص): بعشت علی اثر 
ثمانية آلاف نبی» منهم اربعة آلاف من بنی اسراثیل, و ما آذُري ما ُفعلَ بي و لا کم علماء تفسیر در معنی این 
آیت مختلف‌اند» ابن عباس و جماعتی گفتند: این در احکام دنیاست نه در احکام آخرت که رسول خدا را 
معلوم بود که در آخرت» وی در بهشت است و هرکس که در دنیا او را دروغ زن گرفت در دوزخ. 

اما در دنیا بوی پوشیده گشت که او را و قوم وی را چه خواهند فرمود و بر سر ایشان چه خواهد رفت از رنج و 
راحت و نفع و ضر. ابن عباس گفت رسول خدا در مکه بود و در خواب او را نمودند زمینی فراخ, نخلستانی که 
در آنجا هم درختان بود و هم آب روان و رسول بآن زمین هجرت میکرد. اين خواب با یاران بگفت و یاران آن 
وقت در بلا و شدت بودند و در اذی و رنج» مشرکان گفتند: یا رسول ال متی نهاجر الی الارض التي آریست؟ 
این هجرت ما کی خواهد بود بآن زمین که ترا نمودند در خواب؟. رسول ایشان را جواب نداد تا این آیت فرو 
آمد. گفت: ما أَذري ما بقل بي و لا کم اترك فی مکانی, ام اخرج و ایّاکم الی الارض التي رفعت لی. من 
ندانم که با من چه خواهندکرد و نه با شماء هم درین مکه ما را بخواهندگذاشت يا بآن زمین که مرا نمودند 
هجرت خواهند فرمود. وگفته‌اند معنی آنست که: من ندانم که در این دنیا با من چه خواهندکرد و آخرکار من 
بچه باز آید. بیرون کنند مرا از وطن خویش چنانك با انبیاء پیشین کردند. يا بخواهندکشت مرا چنانك قومی را 
کشتند از پیغمبران گذشته. و شما که یاران و مومنان‌ایده ندانم که با من بیرون خواهندکرد یا بوطن خود بخواهند 
گذاشت و شما که نا گرویدگان‌اید و تکذیب میکنید. ندانم که شما را خسف و مسخ و غرق و هلاك خواهد بود 
چنانك پیشینیان را بود. آن گه گفت: ان نم لا ما پیوحی اي من اين هیچ ندانم مگر آنچه وحی آید بمن و مرا 
کت وهی و وه یی [ موی میروم. پس رب العالمین بوحی پاك او را خبر دادکه وی را بر 
دشمنان نصرت باشد و دین وی بر همه دنیا غلبه دارد. و لك فی قوله: و الّذي أرسَل رَسُوله دی و دین 
الحَق لیطهره ی الذین کل و کرة الم رگُون و درکار امّت خبر دادکه: و ماکان ال ليذ و نت فیهم و ما 
کان ال ُعَذبهم و هم یستفیرون 

قومی گفتند: ما أَذري ما یل بي و لا بکُمْ یعنی بوم القيمة. و الاية منسوخةه نسختها فاتحة سورة الفتح, قتاده و 
عکرمه گفتند: آن روزکه این آیت فرو آمدکافران شاد شدند گفتندکار ما وکار محمد هر دو یکسانست و او را بر 
ما افزونی نیست در دانش عاقبت خویش, و این دلیل است که محمد آنچه میگوید از بر خویش میگوید و از 
ذات خویش می‌نهد. که اگر فرستاده اللّه بودی با وی بگفتیدکه چه خواهدکرد با وی و عاقبت وی چه خواهد 
بوه پس ما اتّباع وی چون کنیم که نمیداندکه با وی و با اصحاب وی چه خواهندکرد و آن گه حکم این آیت 
و بکشید. ده سال به مکه و شش سال به مدینه و منافقان مدینه همین سخن میگفتندکه مشرکان مکه میگفتند. 
تا سال حديبية که رب العالمین ناسخ این آیت فرستاد: یر آك له ما تدم من دك و ما تأعره تیال توا 
عظیم شاد شد بنزول اين آیت و از شادی. روی مبارك وی میفروخت و میفرمود: و لقد نزلت علی الیوم آیات 
هن احبٌ ال مما طلعت علیه الشمس. 

باون را گفت خبر داریدکه امروز جبرئیل آمد و آیتی چند فرو آورد که نزول آن دوست‌تر دارم از دنیا و هر چه در 
قنا اه ان که بر ایشان خواند ل فَخنا آك فتحاً میلِفر لك ال ما تقدم من دنبك ون و 
کان ال علیماً حکیماء یاران گفتند با رسول اللّه هنیتا لك قد علمنا ما یفعل بك فما ذا یفعل بنا. نوشت باد یا 
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توایم. جبرئیل آمد و آیت آورد: لیدخل اون و نات جات الی قوله: وکان ذلك عند اللّه فوزاً عظیما 
منفقان مدینه و مشرکان مک گفنندمعلوم شدکه با محمد و پس روان و یران وی چه خواهدکرد. با ما گویی چه 
کند, فانزل ال تعالی: 9 یدب المنافقین و الْمنافقات. الی قوله: و ات مضیرا: 

قوله تعالی: قل آ ره تم نکن من عّد له وف به هذا کلام محذوف الجواب. تقدیره: ان کان من عند الّه 
وکفرتم به فما عذرکم. و قوله «ان» هاهنا لیس بشك کقول شعیب أ و و نا کارهینٌ لو هاهنا لیس بشك. هما من 
صلات الکلام. و شهد شاهد من بنيي اسْرایل علی مثله فاَمَنٌ الشاهد هاهنا و فی خاتمة سورة الرعد عبد اللّه بن 
سلام حبر اهل التورية علی مثله ای علی ما شهد الّه علیه من تصدیق رسوله و تثبیت رسالته فی قوله: گفی باه 
شهیدا. و قیل علی مثله. المنل صلة یعنی علیه ای علی انه من عند اللّه فْاَمَن» یعنی فآمن الشاهد. و الفاء هاهنا 
تفسیر ان شهادته ایمانه و تبرت عن الایمان به یعنی شهد عبد الّه بن سلام علی نبوة المصطفی و آمن به و 
استکبر الیهود فلم یومنوا. 

روی عن سعد بن ابی وقاص, قال: ما سمعت النبی (ص) یقول لاحد یمشی علی الارض ائه من اهل الجنة الا 
لعبد اللّه بن سلام 

و فیه نزلت هه الاية: و شهد شاهد من بَنّي اٍسرائیل. و قال بعضهم الشاهد من بنی اسرائیل. هو موسی علیه 
السلام. ای شهد موسی علی القرآن فآمن به بنو اسرائیل وکفرتم یا معشر العرب بمحمد و القرآن ٍنْ له لا 
يَهُدي الْقرم الط لمین 

و قال الذین کفروا لین آمُوا اللام هاهنا لام العلّة یعنی و قال الکافرون لاجل المومنین. و المراد بالذین کضروا 
اتقو ای ار ای اه | ای ها و حقاء ما سبّقونا یه و لکنا اسرع الی قبوله من الّذین 
آمنوا لانا ارباب العلم و الکتاب. و قیل المراد بهم مشرکو العرب و ذلك اه لمّا اسلمت جهينة و مزينة و اسلم و 

غفار قالت بنو عامر و غطفان و اسد و اشجع: لو کان ما جاء به محمد خر ما سَقُونا له و : نحن ارفع منهم 
حالا و اکثر مالا و هولاء رعاء الغنم. قال اللّه تعالی: و ٍذ لم یَهتدوا به ای بالقرآن کما اهتدی به اهل الایمان, 
سیون هذا افك قدیم القدیم هاهنا کقولهم: اساظت ال وین و مدا کقر له تعالی بل وا بما لم بحیطوا بعلمه 
و اه َو 

و من یله ای و من قبل القرآن کتابٌ وسی یعنی التوريةه |ماماً یقتدی به و رَحْمَهُ لمن آمن به و هما منصوبان 
ی الجاله و کل 8 اما یرای لاه آماها و ربوم کلام توف تیوه بان کاب موسی اماما و 
رحمة و لم یهتدوا به و هذا کتاب» ای و هذا القرآن کتاب مُصَقَ» للکتب التي قبله. و فی مصحف ابن مسعود: 
«مصدق لما بین بدیه». لسانا یاه یعنی بلسان عربی. و قیل منصوب علی الحال یعنی یصدق التورية و 

الانجیل فی هذه الحال, در دی ظلَمُوا قرأ ابن کثیر و نافع و ابن عامر و یعقوب. تام یج 
ات( ص) و الباقون بالیای یعنی لینذر الکتاب و بشری للمْضْنینٌ بشری فی محل الرفع؛ ای هذا کتاب مصدّق 
و بشری للمحسنین. 

ان الذینَقالُو رت له ثم استقاُوا فلا خرف علیّهم و لا هُم یرون اولیك َصنحاب اج خادین فیها جزاء 
بما او یعون مضی تفسیره. 

و وی الونسان بوالیّه خن قراً اهل الكوفة احسانا کقوله: گنه اختاتان تاه اه رماع بالسوقتاو 
الصعوبة. یرید حالة ثقل الحمل فی بطنها لا فی ابتداء الحمل, و وْضَعنّه رها پرید شدة الطلق. قرأً اهل الحجاز 
و ابو عمرو بفتح الکاف و الباقون بضمها و هما لغتان. و قیل الفتح المصدر و الضم الاسم. و قیل الفتح ما 
اکرهت علیه و الضم ما کرهته وحم و فصالْهُ ای فطامه و قراً یعقوب و فصله بغیر لف تون شهرا یرید اقل 
مدة الحمل و هی ستة اشهر و اکثر مدة الرضاع اربعة و عشرون شهرا و لیس هذا حتما واجبا. قال ابن عباس: اذا 
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حملته المرأة تسعة اشهر ارضعته احد و عشرین شهرا» و قیل هذه الاية خاصة لرسول اللّه (ص) وکان حمله ستة 
اشهر. و فی الاية دلیل ان الولد یلحق لستة اشهر, حتی |ذا بل أشدهُ ای نهاية قوته و غاية شبابه و استوائه و هو ما 
بین ثمانی عشرة سنة الی اربعین سنة فذلك قوله: و بلغْ ین سَنة این آیت بقول سدی و ضحاك در شأن سعد 
بن ابی وقاص فرود آمد و قصه وی گفته آمد در سورة العنکبوت و بقول ابن عباس و جماعتی مفسران, در شأن 
بو بکر صدیق فرود آمد و پدر وی ابو قحافة و اسمه عثمان بن عامر بن عمرو و مادر وی ام الخیر بنت صخر بن 
و 

علی بن ابی طالب (ع) گفت از مهاجران هیچ کس با پدر و مادر در اسلام مجتمع نشد مگر بو بکر صدیق. و 
رب العرّة او را وصیت کرد بنیکویی کردن با ایشان اندرین آیت. و فی الخس رضاء الرب فی رضاء الوالدین و 
سخط اللّه فی سخطهما. 

وگفته‌اند بو بکر هشده ساله بود که بصحبت رسول افتاده روایت کنند از وی گفت: من بتجارت شام میرفتم و 
رسول خدا در آن کاروان بود و زیر درخت سدرة فرو آمد برابر صومعه بحیراء راهب. بو بکرگفت من بدر 
صومعه بحیراء شدم تا ازکار دین چیزی پرسم از وی بحیراء گفت آن کیست که زير آن درخت سدره فرو آمد؟ 
گفتم محمد بن عبد ال (ص). بحیراء گفت و اللّه که او نیست مگر پیغامبر خدای, که من در کتاب خوانده‌ام که 
بعد از عیسی بن مریم (ع) هیچ کس در سایه اين درخت فرو نیامد مگر پیغامبری که نام وی محمد است. بو 
بکر را تصدیق و یقین آن روز در دل افتاد و بعد از اين در جاهلیت و در اسلام از رسول خدا مفارقت نکرد و 
قیل لابی بو بکر آخبرنا عن نفسك هل ریت شینا قط قبل الاسلام من دلائل نبوَّة محمد (ص)» فقال ابو بکر 
نعم و هل بقی احد من قريش او غیر قريش لم یجعل اللّه علیه بمحمد فی نبوته حجة و فی غیرهاء و لکن اللّه 
هدی به من شاء واصل به من شاء بینا انا قاعد فی فیء شجرة فی الجاهلية اذ تدلی علیْ غصن من اغصانها 
حتی صار علی رأسی فجعلت انظر الیه و اقول ما هذا؛ فسمعت صوتا من الشجرة: هذا الثبي یخرج فی وقت کذا 
و یوم کذا فکن انت من اسعد الناس به فقلت بیّنه ما اسم هذا النبی 

قال محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب الهاشمی قال ابو بکر فقلت صاحبی و الیفی و حبیبی, فتعاهدت الشجرة 
متی تبشرنی بخروج النبی (ص)» فلما اتاه الوحی سمعت صوتا من الشجرة: جد و شمّر یا ابن ابی قحافة فقد 
جاء الوحی و رب موسی لا یسبتك الی الاسلام احد قال فلما اصبحت. عدوت الی النبی (ص) فلما رآنی قال 
یا با بکر انی ادعوك الی اللّه و الی رسوله. قلت اشهد انك رسول النّه بعشك بالحق سراجا منیراء فآمنت به و 
صدقته 

قالَ رب أوزعْي این دعاء ابو بکر است آن گه که عمر وی بچهل سال رسید. چنان که گفت و بل أبَعیْ سة و 
ایمان آورد و مصطفی را تصدیق کرد گفت: رب أَوَزعيي آن کر نك التي نت عَليِ خداوند من. فرا دل 
و زبان من ده شکر این نعمت اسلام که مرا دادی و این کرامت که با من کردی و این نواخت که بر من نهادی و 
علی والدّي و بر پدر و مادر من که ایشان را باسلام و ایمان راه نمود و هدایت دادی و آن أَعمَل صالحا 
ترضاهٌ ابن عباس گفت عمل صالح که بو بکر, بدعاء از الّه خواست و ال اجابت کرد و از وی بپسندید. آن بود 
که هفت کس از مسلمانان که بدست کافران در عذاب گرفتار بودند» بو بکر ایشان را باز خرید و از عذاب 
برهانید و ایشان را آزادکرد. از ایشان دو مرد بودند یکی بلال بن رباح و دیگر عامر بن فهيرة. بلال غلامی بود 
در بنی جمح مود ایشان او را عذاب میکردند در بطحاء مکه امية بن خلف دست و پای وی ببست و در 
آفتاب حجاز او را بیفکند و سنگی عظیم بسینه وی فر و گذاشت. گفت اگر از دين محمد بازگردی و الا همچنین 
ترا فرو گذارم تا هلاك شوی و بلال در آن حال میگفت احد. احد. بو بکر صدیق آنجا بگذشت و او را چنان 
دید فرا اميّةَ گفت: الا تتقی اللّه فی هذا المسکین» حتی متی. تا کی این مسکین را در عذاب گرفتار داری از اللّه 
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خود نمیترسی؟ اميّة گفت تو او را باز رهان. بو بکرگفت چنین کنم. مرا غلامی سیاه است بر دین تو از وی قویتر 
و درکار شما مردانه‌تر اين را بمن ده تا تا من او را بتو دهم هم چنان کردند و بلال از عذاب بازرست و بو بکر 
او را آزادکرده مصطفی (ص) فرمود: برحم اللّه ابا بکر زوجنی ابنته و حملنی الی دار الهجرة و اعتق بلالا من 
ماله. و عامر بن فهيرة از قبیله ازد بود مولّد ایشان, بو بکر او را بخرید و آزادکرد و آن وقت که مصطفی (ص) و 
بو بکر در غار ثور بودند وی گوسفندان چرا داشت» هر شب گوسپندان بدر غار بردید و ایشان را شیر دادید و در 
هجرت با ایشان بمدینه رفت و عاقبت در بثر معونه شهیدگشت. و از زنان مومنات پنج کس در عذاب کافران 
بودند. بو بکر ایشان را بخرید و آزادکرد. 
یکی زبیره. دیگر ام عیسی. سوم نهدیه با دختر وی. پنجم کنیزکی مسلمان در بنی عدی بن کعب. قوله: و َصلح 
لي في ذْريْتي اين هم دعاء بو بکر است که کار فرزندان خود را از اللّه اسلام خواست, و رب العزه دعاء وی 
اجابت کرد و همه را اسلام کرامت کرد و این کرامت از صحابه هیچ کس را نبود مگر بو بکر را. 
قال موسی بن عقبة: لم پدرك اربعة النبی (ص) هم و ابناژهم الا هژلاء: ابو قحافة و ابو بکر و ابنه عبد الرحمن 
و ابو عتیق بن عبد الرحمن بن ابی بکن ني بت لك و ٍني من الْسِمینْ 
آوليك لین تب مس ما موه یعنی اعمالهم الصالحة التي عملوها فی الدنیا وکلها حسن, فالاحسن 
بمعنی الحسن فنثیبهم علیها؛ و نتجاوز عَن سیاتهم فا تعافبهم و هرا حمزة و الکسائی و حفص تتقبّل و نتجاوز 
ی تاه تافو تالا قافن بالرفع في أصحاب ان ای مع اصحاب الجنة 
الصَدق نصب علی المصدر تأویله نعدهم وعد الصدق الذی کانوا یوعدون فی قوله: وعَد اه الْمومنن و 
لمات جات و قیل وعد الّه علی بر الوالدین قبول الطاعة بقوله: آولیك این بل من ما لوا و 
نتجاوز عن سیتاتهم فقبول الطاعة و غفران الزلة مشروط بیر الوالدین. 
قوله: اي قال لوالدیّ» یعنی و اذکر الذی قال لوالدیه اذا دعواه الی الایمان بالّه و الاقرار بالبعت. أففٌ تکُماء 
هی کلمة تبرم یقصد بها اظهار اش تيآ خر من قبری حیاء و فد عّت اون من قبّبي ی 
قد تفانت الامم فلم یرجع احد منهم الی الدنیا و لا خرج من قبره و ما یعنی الأبوین, یَستفیثان ال علیه و 
یسألانه ان یوفقه للایمان و یقولان له: وْلك آمن» بالله و البعث. ان وعْد ال بالبعث و ثواب المومن و عقاب 
الکاف, حَوٌ و صدق فیقُولٌ لهماء ما هذاء الذی تدعوننی الیه» الا أساطيرّ لول 
ابن عباس گفت و سدی و مجاهد. که: این آیت در شأن عبد الرحمن بن ابی بکر فرو آمد پیش از اسلام وی 
پدر و مادر او را بر اسلام میخواندند و وی از اسلام سر می‌باز زد و میگفت عبد اللّه بن جدعان و عامر بن 
کب و مشایخ قریش را زنده گردانید و از خاك برآرید زنده تا از ایشان پرسم درستی اينکه شما می‌گویید و پدر 
و مادر وی در اللّه می‌زارند و اسلام وی از اللّه بدعا میخواهند و او را تهدید میکنندکه: وَیلك آمن تا رب العزة 
دعاء ایشان در وی مستجاب کرد و او را ایمان و اسلام کرامت کرد اما عايشه و جماعتی مفسران, این قول را 
منکرند و میگویند. 
نزول ان آیت در حق کافرست که بر پدر و مادر خود عاق بوده و دلیل بر این قول آنست که بر عقب گفت: 
آويك لین حَ لاله ای وجب لهم العذاب في تمه ای مع امي قد خلت من قبلهم من اج و الانس 
کائوا خاسرین خمرو انفسهم. 
و لک رجات ما عَملوء قال ابن عباس: برید من سبق الی الاسلام فهو افضل ممّن تخلّف عنه و لو بساع و 
قیل معناه: و لکلّ واحد من الفریقین المومنین و الکافرین درجات ای منازل و مراتب عند اللّه یوم القيمة 
باعمالهم فیجازیهم علیها. 
قال ابن زید فی هذه الاية درج اهل النار تذهب سفالا و درج اهل الجنة تذهب علویاء و لیم قراً ابن کثیر و 
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اهل البصرة و عاصم: بالیاء و قراًالباقون بالتون و المعنی لیوفیهم جزاء أَمالَهم و هم لا بُطلمُون 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرحمن الرحیم بنام اوکه فراخ علم است و شیرین گفتار. بنام اوکه فراخ رحمت است و نغز 
کردار. بنام اوکه یگانه ذات است و پاك صفات. بنام اوکه ازکی پیش و پیش از جا. بنام اوکه پیش از ما آن ما 
و بی ما بهره ما. در صنعهاش حکمت پیدا و در نشانهانش قدرت پیدا. در یکتائیش حجت پیدا و در صفاتش 
بی‌همتانین بیدا شمه عاعزنک و او توائاء همه جاهلند و آودانا: همه:فر عدداند و آو واسنک. .همه معیوت‌اند و آو 
صمد. لَم یلد و لم ود و لم ین له کفواً أحد علام سر عارفان. ستار عیب عیبیان. غقار جرم مجرمان. قهّار و 
قدوس و نهان دان. واحد و وحید در نام و در نشان. قادر و قدیر از ازل تا جاودان. 
قدیرعالم ی مرید سمیع مبصر لبس الجلالا 

و فی بعض کتب اللّه: عبدی اکرمتك باسمی و ریّيتك بنعمتی و اقمتك فی خدمتی و اهلتك لصحبتی و اجللتك 
برژیتی فمن الطف منی. 
بنده من ترا بنام خود گرامی کردم و بنعمت خود بپروردم و در خدمت خود بر درگاه خود بداشتم. بلطف خود 
بصحبت خود رسانیدم. بفضل خود دیدار خودت کرامت کردم. از من لطیف‌تر و مهربانتر بر بندگان بگوکیست؟ 
چون فضل من در عالم بگو فضل کیست.؟ 
حم حاء مفتاح اسمه حی. میم مفتاح اسمه ملك. یقول تعالی: انا الحی انا الملك. منم خداوند زنده هميشه. منم 
تاوشاه اتف ور تاو فو ان با کل مه هش رو کرد درا نمی هو زو ای گرا شتا هفخ تور 
خداوندی هست و بوده و بودنی. گفت او شنیدنی, مهر او پیوستنی و خود دیدنی. ای نوردیده و ولایت دل و 
نعمت جان, عظیم الشأنی و هميشه مهربانی. نه شکر ترا زبان نه دریافت ترا درمان. ای هم شغل دل و هم غارت 
جان, بر آر خورشید شهود يك بار از افق عیان وز ابر جود قطره‌ای چند بر ما باران. 
ای نکونام رهی دار مهربان کریم گفتت شیرین و صنع زیبا؛ فضل تمام و مهر قدیم. 

ای پیش رو از هر چه بخوبیست جمالت ای دور شده آفت نقصان وکمالت 
قال اهل الاشارة فی قوله: حم ای حمیت قلوب اهل عنایتی فصفیتها عن خواطر العجب و عريتها عن هواجس 
النفس فلاح فیها شواهد الدین و اشرقت بنور الیقین. 
میگوید دلهای مومنان و سرّهای دوستان در حمایت خود آوردم و در عنایت و رعایت خود بداشتم. تا نه 
کدورت خواطر عجب در آن شود نه ظلمت هواجس نفس پیرامن آن گردد و هرکه ازین دو خصلت خلاص 
یافت» اندر راه دین بروشنایی شمع یقین روان گشت. عمل او همه اخلاص بود گفت او همه صدق بود قبله او 
حق بود سر او صافی بود همّت او عالی بود سینه او خالی بود روش او مکاشفة فی مکاشفة و ملاطفة فی 
ملاطفة و مشاهدة فی مشاهدة. 
قوله: تنزیل الکتاب من ال الْحَیز الحکیم اين حروف فرو فرستاده خداوند است. نامه و پیغام او گفت شیرین و 
سخنان پرآفرین او نك 
از خداوندی که عزیز است نام او. و یقال العزیز هو المعر للممنین بانزال الکتاب علیهم. عزیز بمعنی معر است 
یعنی که مژمنان را عزیزکرد که ایشان را اهل خطاب خود کرد و ایشان را سزاء‌نامه و پیغام خود کرد. دلهاشان 
معادن انوار اسرار خود کرد. هفتصد هزار سال آن پاکان مملکت و مقربان درگاه عزت سجاده طاعات در مقام 
کرامات فرو کرده بودند و در خانگاه عصمت بر مصلای حرمت تکیه خحدمت زده که: و نج الصَافون و انا 
لح المْسبّحُون. هرگز بر درگاه عزت آن قربت نیافتند و آن منزلت ندیدندکه اين خاکیان دیدند. زیرا که ایشان, 
بندگان مجرداند و اينان بندگان‌اند و دوستان, «یحبهم و یحبونه نحن اولیانکم» آن فرشتگان مرغان پرنده‌اند و 
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اینان قانتان و ساجدان‌اند. نهادهای لطیف ایشان بعصمت آراسته 5 پیراسته. اما آشیان مرغان» دیگر 
افتتاو اصتدافت تجواهر شب آفرور دیکر. تهاه ادف ب ضایف خورهر دل ات و دلب ادف جرهر سرستت وش 
صدف جوهر نظر حق است. توگویی خاك سبب خرابی است. من گویم گفته ایشانست که: الخراب وطن الحق. 
توگویی وطنی مجهولست من گویم وطن مجهول موضع گنج سلطانست. آن عزیزی گفته: 

دین ز درویشان طلب زیرا که شاهان را مقیم رسم باشدگنجها در جای ویران داشتن 
مالفا السّماوات و الأْرْضَ و ما بیهُما لا بالحَقّ معنیه الا للحق و اقامة الحق. هفت آسمان و هفت زمین که 
آفریدم کاثنات و محدثات که از عدم در وجود آوردم. آن را آفریدم تا تو حق خداوندی وکردگاری ما بر 
خودشناسی و بحکم بندگی, فرمان ما را منقاد باشی وگردن نهی. ای جوانمرد بندگی کردن کاری آسان است اما 
بنده بودن کاری عظیم است و خصلتی بزرگ. هفتصد هزار سال ابلیس مهجور بندگی کرد و يك دم بنده 
نتوانست بود. العبوديَّة ترك الاختیار فیما ببدو من الاقدار. 
العبودية ترك التدبیر و شهود التقدیر. خار اختیار در مجاری اقدار از قدم کام خود ببایدکند و در تصاریف تقدیر 
ربانی. دست از تدبیر بشری بباید شست. زیر بار حکم حامد باید بود و حظ نفس نصیب طلب. در باقی باید 
کرد تا بمقام بندگی رسی. 
آن کس که او را بنصیب پرستد» بنده نصیب است نه بنده او. پیر بو علی سیاه قدس النّه روحه گفت اگر ترا 
گویند بهشت خواهی یا دو رکعت نما نگر تا بهشت اختیار نکنی» دو رکعت نماز اختیارکن, زیرا که بهشت 
تیب توس و اتنان ضو اوسجل تساو لو هر کنجا تیه زو دزمان آمداا کر چه کرامت بو روا باشند که کمن 
گاه مکرگردد. وگزارد حق او بی‌غائله و بی‌مکر است. 
موسی (ع) چون بنزديك خضر آمد دو بار بروی اعتراض کرد یکی در حق آن غلام دیگر از جهت شکستن 
کشتی چون نصیب در میان نبود خضر صبر میکرد اما در سوم حالت چون بنصیب خود پیدا آمدکه: لو شنت 
تحت عَلیّه جرا عضرگفت ما را با تو روی صحبت نماند. هذا فراق بّيي و بيك. 


۲ النوبة الاولی 
«ِِ رّض این کنو علی ال ی و 99 


ده خر ون اب روز 0 
الأْرض بآنچه گردن کشی میکردید در زمین» بغیر یر الحقّ به بی حق که شما را آن نیامد و نه سزید و بما کنتم 
تفسقون ( ۲) و بآنچه از طاعات خدای می‌بیرون آمدید. 

و آدکی اف عاد و یادکن آن رد عاد: هود رد در مه آن گه که آگاه کرد قوم خویش ات 
1 وق خّت ال یبن یه و پیش از او پیغامران و بیم‌نمایان و آگاه نان بودند و گذشتند. 
و من خلفه و از پس او بودند و گذشتند. الا تخیدوا | ال که مپرستید مگر اللّه را 

اي أخاف یک عداب یوم عظیم ( ۲۱( ) من بر شما میترسم از عذاب روزی بزرگ. 

الوا جناه گفتند باش آمدی بماء لَفکنا عر" آلهتنا. تا برگردانی ما را از خدایان ماء تا بم دنا ٍن کت من 
الصادقین (۲۲) بما آر آنچه می وعده دهی ما را از عذاب اگر از راست گویانی 

قال» مت [ با وه اس نزب وج مرا بآن فرستادند 
َلمَ ره عارضا شتفبل رده 2 پدید آمد» 1 هذا عارض مُمطرنا, 
گفتند این میغ میغی است که : بر ما باران خواهد بارید بل هو ما استَْجلتَم به» آن عذایست که ۳ 
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ريخ فیها عذاب ليم (۲( بادیست در آن باد عذابی دردنمای. 
در یک مد یه ی 
1 بدان چنین ۳ دهم ما. 
بر تاه مت ۱ ۰ ۲۸ 
سَعاً و صارا یه و ایشان را گوشها و چشمها و دلها دادیم قما نی هم عم هیچ سود نداشت 
ایشان را گوشهای ایشان, ولا أبَصارَهٌُ و لا دتم من شيب و نه چشمهای ایشان و نه دلهای ایشان هی رد 
کانُوا ان بآیات اللّه آن گه که از پذیرفتن بتشتام الله باز نشستند و نه پذیرفتند. و حاق بهم و فرا سر ایشان 
نشسته ما انوا به یرون (۲۳) آنچه بر آن میخندیدند و افسوس می کردند. 
و لد أهلکنا ما حولَکُم من الْری نیست کردیم آنخه گردبر گرد ماس از فهرهاء و رف الایات و سخنان و 
پند و عبرت روی بر روی گردانديم عم رجعون 0 ت ۰ 
0 
گشتند از ایشان بوقت. و ذلك ِفکَهُّم و آنچه میگفتند دروغ‌زنی ایشان بود. و ما کانوا یفترون (۲۸) و آن 
نادرست و ناراست که میساختند. 
0 1 من الجن. وکین از پریان پستمعون آلقرآن 
۹ حضروه چون 0 رسیدندء قالوا أنْصتوا یکدگر را گفتند خاموش» بنیوش» َلمَ قضيي جون قرآن خواندن 
سرا و ی یم شتذرین 62 ۱ 
و از پس موسی» وا لما ین یدیّه و 9 وگواه هر نامه‌ای 0 
فرستادند. يَهدي ی الْحَقَ راه مینماید براستی 

وی طریق شیم (۳۰) و براه راستی 
یا ما أجییوا داعي اللّه ای قوم و و پاسخ کنید باز خواننده را با خحدای» و آشوا به و بگروید باو 
یر کم من کم تا پامرزد شما را گناهان شماء و یْجرکُمْ من عذاب یم (۳۱) و زینهار دهد شما را از 
عذابی دردنمای. 
و تن لا یجب داعي ال و هرکه پاسخ نکند خواننده را اس مج في الرّض او را خدای پیش نشود 
درین ٍِِ نو لس له ضّ ذونه یامه و او را فزود از اللّه باران نیست» أُوك قي ضلال مُ مین (۲۲) وایشان در 
0 له اي ناوات 1 نمی‌بینندکه اللّه آسمانها و زمینهاه آفرید. و لم يِعي بخلقهن. و 
ِ درآرین آن در عی أ يُي موی ِِ نت مردگان زنده کند. 
شآ نع ان کهآ گرگ نی ایشا ۱ 
۳ ماب 0 یشان را چشید مه 5 تون ۶) بانچه می‌کافر شدند 
فاضیر شکنبایی کء کما ۳۹ رم من الرسُل چنان که شکیبایی کردند وتان آهیک درست از 
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پیغامبران, و لا تستعجل له کم و ۱ کانهم یوم یرون ما بُوعَدُون آن روزکه آن بینندکه ایشان 
را میگفتند و وعده میدادنده لم لو 1 ساعة من نها رگویی نبودند مگريك ساعت از رون بلاغ » این سخن 
وعید است و پند رسانیدن. فهل یلك ال الوم لفاسقون (۳0) و نیست خواهندکرد مگر آن گروه که از طاعت 
بیرون‌اند. 
النوبة الثانیة 
قوله: و یوم یرَضَ لین کفروا ی الا فیقال لهم أَذهتَم طاتکم. قراً ابن کثیر آذهبتم بالاستفهام ممدودا و 
ابن عامر بالاستفهام من غیر مد و الباقون بلا استفهام علی الخبر. و المعنی نلتم لذاتکم و احببتم شهواتکم فی 
لدنیا غیر متفکرین فی حرامها و حلالها. و استمتعتم بملاها و قیل: اذهیتم طیباتکم. من الرزق و الحلالات 
الذی انفقتموها فی شهواتکم و لذاتکم و لم تنفقوها فی مرضات اللّه عز و جل. و قیل: دتم طاتکُم فی 
الاخرة بمعاصیکم. . في لاد الدنا 
روی عمر قال: دخلت علی رسول اللّه (ص) فاذا هو مضطجع علی زمال حصیر قد اثر الرّمال فی جنبه. فقلت یا 
رسول اللّه اد ع اللّه فلیوسع علی امتك فان فارس و الروم قد وسّع لهم و هم لا یعبدون اللّه قال ذاك قوم عجلوا 
طیباتهم فی الحياة الدنا. 
و قال جابر بن عبد اللّه: رأی عمر بن خطاب لحما معلَقا فی بدی. فقال ما هذا یا جابر؟ قلت اشتهیت لحما 
فاشتریته, فقال اوکلما اشد 1 
استمتختم بها ثم قال عمر: لو شنت لجعلت اکبادا و اسنمة وصلا و صنابا و صلاثق و لکن استبقی حسناتی لان 
ی ی ی ی 
و الصلائق زو الرقاق زین و خن اضر ایض ان زجلا دعاه ان عم فا کلن ثم قدم شا لوا ماسمم و قال:راییت 
له وبّخ قوما بلتمتع بالطیبات فی الدنیا فقال: أذحبْتم ایک في نکم الدئاه فقال الرجل اقرً یا امیر 
ی برض این روا علّی ات دهم ایک في کم الدئیاه فلست منهم فاکل و 
۳ سمع. فالیمُ تجرَون عذاب الهُون» الهون و الهران واحده بما کم یرون في الأرض بقیر الق و بما 
کم تون ای باستکیارکم و فسکم. 
و کر نحا عاده یعنی هودا رتم لاف جمع حقف و هو ما استطال و اعوجٌ من الرسل العظیم و 
هن سا کت عادو کاتوا غربا نز هی اکثر ارمن ففلا: 
قال این عباس: الاحقاف و ادبین عمان و مهرة و مهرة موضع بحضرموت تنسب الیها الابل المهریه. و قال قتاده: 
ذکر لنا ان عادا کانوا حیا من العرب بالیمن کانوا اهل رمل مشرفین علی البحر بارض یقال لها الشجر و هی 
الاحقاف. 
روی عن علی (ع) قال خیر و ادبین فی الناس واد بمکة و واد نزل به آدم بارض هند و شر واد بین فی الناس 
وادی الاحقاف و واد بحضرموت یدعی برهوت تلقی فیه ارواح الکفار. قال و خیر بثر فی الناس بثر زمزم و شر 
کرافی انتاس بش بلهوات فی دلگ ابرادی نی بحهرموک: 
قوله: و فد لت ال ای سبقت الرسل, من بیْن یدیّه و من خلفه , ای قبل هود و بعده لا تَبدُوا ای قال لهم: 
لا توا لا ال اي أخاف یک ان لم تومنواه عذاب یوم عظیم هائل یعنی یوم القيمة و قیل یوم عذابهم فی 
التیا: 
الوا جشن لَأْفکنا ای لتصرفنء عن آلهتنه الی دينك و هذا ما لا یکون, فأّْنا بما تیدا من العذاب ان کُنت 
من الص دقن ان العذاب نازل با قال هود: نما الم ند ال یعنی له یعلم علم تأخر العذاب عنکم. و 
لک ما أَرسلَت به ای ابلفکم الذی امرت بتبلیفه الیکم و لیس فیه تعبین وقت العذاب و لكني رام قوما 
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تجهلون لاستعجالکم العذاب. 

للم رو ای راوا ما وعدوا به و استعجلوه و هو العذاب» عارضا ای سحابا عرض فی نواحی اه ۰ تفیل 
دهم قاُو هذا عارض مُمّطْرناه ای سحاب یأتین تا کار اما بالجدب و وجهوا و فدا یستسقونهم 
بعرفات فیهم لقمان صاحب لبد و کانوا سبعة نفر فبدوا فسألوا له الحوائج ثم استسقوه لقومهم فبعث الی قومهم 
سحابة سوداء فی واد یقال له المغیث فخرجوا من دورهم و ابنیتهم بالطبول و المزامیر و الخمر الی الوادی 
یستبشرون بالسحاب. فقال هود: بل هو ما بالطبول و المزامیر و الخمر الی الوادی یستبشرون بالسحاب. فقال 
هود: بل هو مسج به من العذاب حیث قلتم: انا بما تذنا ثم فسره فقال: ریخ فیها عذابٌ ليم قبل 

کانت ریحا تنسف رمادا حارا و هی رمدد و اول ما عرفوا انها عذاب راوا ماکان خارجا من دیارهم من الرجال 
و المواشی تطیر بهم الریح بین السماء و الاارض فدخلوا بيوتهم و اغلقوا ابوابهم فجاءعت الریح فقلعت ابوابهم 
فجعلتهم کالرمیم. 

یل ام لاله فامالت علیهم الرمال فکانوا تحت الرّمل سبع لیال و ثمانية ایام لهم انین شم امر اللّه الریح 

فکشفت عنهم الرمال فاحتملتهم فرمت بهم فی البحر. 

روی عن عايشه قالت: کان النبی (ص) اذا ری مخيلة تغیر وجهه و تلوّن و دخل و خرج و اقبل و ادبر فاذا 
امطرت السماء سری عنه فقلت یا رسول اللّه ان الناس اذا رآوا الغیم فرحوا رجاء ان یکون فیه المطر و اذا رأیته 
عرف فی وجهك الكراهية. فقال یا عايشه ما نی ان یکون فیه عذاب. قد عذب قوم بالریح و قد ری القوم 
العذاب ِ هذا عار ِ ت 


کالم و ار الاك اتصال اه 
بزی بش او مت کم برق اون روش از خروو باعر ما بتاکم پمت ای ری با محنه لا 
مساکنهم لو حضرت بلادهم. ی ی یی ریا آمن معه. و فی الخبر عن 
التبی (ص) نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبون گذلك نْج۳زي ار الْمْجَرینْ ای کذلك نجزی من اجرم مشل 
جرمهم و هذا تحذیر لمشرکی العرب. 

و لقد مکناهُم فیما ٍنْ مکناکُم فیه ای فیما لم نمکُتکم فیه من قوة الأبدان و طول العمرو كثرة المال. قال المبرّد 
ما فی قوله فیماء بمنزلة الذی و «ان» بمنزلة ما و تقدیره: و لقد مکُناهم. فی الذی ما مکُنا کم فیه. و قیل آن 
للشرط و جزائه مضمر تقدیره: فی الذی ان مکناکم فیه کان بغیکم اکشر و جعلنا له سَمعاً و بصاراً و أَفْت قال 
وهب بن منبه: کانوا یرون الشعرة البیضاء فی اللبن فی البیت المظلم لیلا من غیر سراج و یسمعون السرار من میل 
و یثبون علی الجبال علی الصخور مع الترسة و بقولون هلمی با ریح و یدخلون فی الصخرة ة الصماء الی الرکب. 
ما آغنی عنهم سَمََهم و لا أبْصارَهم و لا آفندتهم من شيء ذ کائوا یَجْحَدون بآیات ال ای کانت لهم آلة 
الدفع فلم یقدروا علی دفمها لاقامتهم علی الجحود باعلامه الدالّة علی التوحید و صدق الرسول. و حاق بهم ما 
کارا به یرون ای نزل بهم و احاط بهم جزاء استهزانهم. 

و لد لک ما حولک یقوله لقریش» ای حجور میدزوری خوم برطا روهام اد جاوو و 
الحجان و صرَف الایات» بتکریر ذکرها و اعادة اقاصیص الامم الخالية بتکذیبها و شرکها للم یرْجمُونْ عن 
رکنم 

و لا نصرهم . ای هلا نصرهم لین اتَحْذُوا من دُون له فربانً له یعنی الاوثان اتخذوها آلهة فیتقربون بها 
الی اللّه عز و جل» فریبانا مفعول له یعنی للقرية بزعمهم وه مفعول ثان, و القربان کل ما يتقرّب به الی الّه عز 
و جل و جمعه قرابین کالرهبان و الرهابین» بل لوا عنم قال مقاتل ضأت الالهة عنهم فلم ینفعهم عند نزول 
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العذاب. و ذلك فكَهُم و ما کاوا یَفترّون. ای هذا محصول افکهم الذی کانوا یقولون. انما نقرّبهم الی اللّه عز و 
جل و نشفع لهم و قیل: معناه ذلك عاقبة افکهم و افترائهم. 

و لد صرفنا لك معطوف علی قوله: و اذکر آخا عاد نفراً من الجن یِستمُون الَْرآنْ. قال ابن عباس کانوا تسعة 
نفر من جن نصیبین من ارض الموصل وکانوا بهودا وکانوا من ورتیع و ملوکهم. و اسماژهم: حصا و مصا و 
شاصر و ناصر و افحم و یرد و اينان و زوبعه و عمر بن جابر. مفسران گفتند رسول خدای از مبعث وی ده سال و 
سه ماه گذشته بود که این جن نصیبین باسلام آمدند و بعد از آن بيك سال و شش ماه او را بمعراج بردند و ابتداء 
قصه آنست که: بو طالب از دنیا رفته بود و مشرکان او را رنجه میداشتند. رسول تنها برخاست و بطائف شد تا از 
قبیله ثقیف قومی با دست آردکه او را نصرت کنند و بقوت ایشان, قريش از خود بازکند و در ثقیف سه برادر 
بودند سادات و اشراف ایشان یکی عبد یالیل دیگر مسعود. سوم حبیب پسران عمرو بن عمیر ایشان را باسلام 
دعوت کرد و ایشان هر سه سروا زدند و ناسزا گفتند. رسول از ایشان نومید برخاست و ایشان سفیهان و جاهلان 
قوم خویش فرا پی وی داشتند تا بر وی بانگ زدند و ناسزا گفتند و او را در باغی پیچیدند از آن عتبة و شیبة 
پسران ربیعة» رسول (ص) در آن با غ شد و د رگوشه‌ای پنشست و عتبه و شیبه هر دو در آن باغ بودند و میدیدند 
که آن سفیهان ثقیف, با وی چه میکنند و تغافل میکردند تا آن سفیهان از وی بازگشتند. رسول در آن حال از سر 
آن ضجرت و حیرت. زبان تضرع بگُشاد و در ال زارید و گفت: اللّهم انی اشکو اليك ضعف قوّتی و قلّة حیلتی 
و هوانی علی الناس انت ارحم الراحمین, انت رب المستضعفین» انت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجهمنی او 
الی عدوٌ ملکته امری ان لم یکن بك علی غضب فلا ابالی و لکن عافيتك هی اوس لیء اعوذ بنور وجهك الذی 
اشرقت له الظّلمات و صلح علیه امر الدنیا و الاخرق من ان تنزل بی غضبك او تحل علی سخطك. لك العتبی, 
حتی ترضی لا حول و لا قوّة الا بك. 

عتبه و شیبه که او را چنان دیدند رحم ایشان بجنبید. غلامی داشتند نصرانی نام او اش کمن ناشن 
انگور پاره‌ای در آن طبق کن و پیش آن مرد بنه تا بخورده عداس طبق انگور پیش رسول بنهاه رسول دست فراز 
کرد گفت بسم ال 

عداس در روی رسول مینگرد و میگوید: و الّه ان هذا الکلام ما پقوله اهل هذه البلدة و ال که اين سخن که او 
میگوید اهل اين شهر نگویند رسول گفت: تو ازکدام شهری یا عداس و چه دین داری؟ عداس گفت: من 
نصرانی‌ام بر دین ترسایی از شهر نینوی» رسول گفت: تو از شهر یونس بن متی ای» آن مرد صالح نيك رای پاك 
راه؟ عداس گفت تو جه دانی که پونس بن متی کیست؟. رسول گفت: او برادر منست پیغامیر خدای و من 
پیغامبر خدای. عداس, بپای رسول در افتاد و بوسه بر پای وی مينهد و دست وی میبوسد و او را تواضع ميکند. 
عتبه و شیبه او را چنان دیدندگفتند غلام ما بتباه برد آن گه گفتند یا عداس چرا بوسه بر دست و پای وی 
مینهادی, نبایدکه ترا از دین خود برگرداندکه این دین تو, به است از دین او. عداس گفت: یا سیدی مافی 
الارض خیر من هذا الرجل. لقد اخبرنی بامر ما یعلمه الا نبی. پس رسول خدا از آنجا برفت تنها بسوی مکه 
چون ببطن نخله رسید میان مکه و طائف شب بود نماز خفتن آنجا میگزارد. بعضی مفسران گفتند بامداد 
میکرد و در نماز سوره الرحمن میخواند. در ميانه نماز قومی از جن نصیبین بر وی بگذشتند و بکار خویش 
میرفتند» آواز خواندن رسول بسمع ایشان و از حرص سماع قرآن بسر یکدیگر میافتادند و نزديك بود که برسول 
در افتاد ندید. 

و ذلك قوله تعالی: کادُوا یکُونُون علیّه بدا و رسول در زیر درخت سمره نماز میکرد رب العالمین آن درخت 
بآواز آورد تا رسول را آگاهی داد از ایشان و رسول چون از نماز فارغ شد. ایشان را بر اسلام دعوت کرد و 
تبوت خود بر ایشان عرضه کرد. ایشان گفتند: من يشهد لك؟ کیست که در این نبوت ترا گواهی دهد؟: رسول 
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گفت این درخت سمره. پس رسول از آن درخت گواهی خواست. درخت بآواز فصیح گواهی بدادکه وی رسول 
خواست ایشان نه کس بودند بر دین جهودی و بروایتی هفتادکس بودند از بنی اقلیقی. همه مسلمان شدندند و 
برسول ایمان آوردند و ایشان از نصیبین آمده بودند از نزديك ابلیس و ابلیس ایشان را بشغلی میفرستاد چون 
برسول در افتادند و رب العزه ایشان را اسلام کرامت کرد نیز با پیش ابلیس نرفتند و مصطفی (ص) ایشان را با 
ار دفوبت کنند بر دین آسلاي ۲ کاه‌کنان و بی تمایان 

اینست که رب العالمین فرمود: فلما فُْضي ای فرغ البي من القراءة» ولو ٍلی قومهم منذرین. انصرفوا الیهم 
مخوفین داعین بامر رسول اللّه (ص). 

فکانوا رسل رسول اللّه و قیل لم یکونوا رسلا بل کانوا منذرین. و یجوز ان یکون الرجل نذیرا و لا یکون نبیاء 
التذارة فی الجن من غیر نبوة. وگفته‌اند رسول خدا در بطن نخله ایشان را وعده دادکه بر شما قرآن خوانم و 
آداب دین در شما آموزم و بعد از آن قصه لبلة الجن رفت در شعب حجون. 

عبد الّه مسعود روایت کندکه رسول خدا روزی گفت: انّی امرت ان اقرء علی الجن اللیلة فایکم یتبعنی. 

مرا فرمودندکه امشب قرآن خوانم بر جن. کیست از شما که امشب متابعت من کند و بموافقت من بیاید. عبد اللَه 
مسعود گفت: من با وی برفتم و دیگر هیچ کس با ما نبود چون بشعب حجون رسیدیم وادی‌ای است بالاء مکه 
رسول خدا خطی کشید و مرا گفت در میان این خط نشین و نگرکه قدم از این خط بیرون نه نهی تا من بتو باز 
آیم. رسول خدا رفت و در آن موضعی بیستاد و قرآن خواندن گرفت و پریان را دیدم بر مثال مرغان کرکس که از 
بالا در زیر میپریدند و خلقی را دیدم سیاهان با جامه‌های سفیدکه فراوی مییازیدند و لغطی و شغبی از ایشان 
بسمع من رسید تا آن حدکه بر پیغامبر بترسیدم و چندان آواز و شخب ایشان بود که : نیز آواز پیغمیر نشنیدم و از آن 
سیاهان که گرد وی برآمده بودند پیغامبر را نمی‌دیدم و پیغامبر ایشان را بعصا میزد که اجلسواه همه شب برین 
صفت گذشت و من اندیشمند تا شب بآخر رسید و ایشان از پیغامبر باز بریده میشدند چنانك پاره‌های میغ که از 
هم گسسته ميشود. پس پیفامبر از ایشان فارغ شد و بنزديك من باز آمد و فرمود یا عبد اللّه هیچ خفتی امشب؟ 
گفتم لا و اللّه یا رسول اللّه از بیم و اندیشه بارها همت کردم که فریاد خوانم و بگریزم اما قول تو مرا بر جای 
میداشت که گفته بودی قدم از این خط بیرون منه. رسول (ص) فرمود لو ذهبت ما التقینا الی یوم القيمةء اگر تو 
از اين موضع که من نشان کردم برفتید ملاقات ما جز بقيامت نبودید. گفتم یا رسول اللّه آن سیاهان با جامه‌های 
سپیدکه بودند؟» گفت جن نصیبین بودندکه از من متاع و زاد می‌خواستند. فمتعتهم بکل عظم حاثل و روئة و 
بعرة فقالوا یا رسول اللّه بقذرها الناس علینا فنهی النبی (ص) ان یستنجی بالعظم و الروث. قال: فقلت یا رسول 
الّه و ما یغنی ذلك عنهم قال انهم لا یجدون عظما الا وجدوا علیه لحمه یوم اکل و لا روثة الا وجدوا فیها 
حبها یوم اکلت. 

گفتم یا رسول اه آنچه آشوب و شغب بود که از ایشان بسمع من میرسید. 

گفت یکی را کشته بودند از قوم خویش و داوری از من درخواستند» من ایشان را داوری بریدم و براستی حکم 
کردم. آن گه رسول خواست که وضوکند. گفت هل معك ماء قلت يا رسول اللّه معی اداوة فیها شيء من نبیذ 
التمر فاستدعاه فصببت علی بده فتوضاً و قال تمرة طيبة و ماء طهور. 

و روی مسلم بن الحجاج عن محمد بن المثنی عن عبد الاعلی عن داود بن ابی هند عن عامر قال سالت 
علقمة. هل کان ابن مسعود شهد مع رسول ال (ص) ليلة الجن قال فقال علقمة انا سألت ابن مسعود فقلت هل 
شهد احد منکم مع رسول ال (ص) ليلة الجن فقال لا و لکنا کنا مع رسول ال ذات ليلة ففقدناه فاكتمسناه فی 
الاودية و الشعاب فقلنا استطیر او اغتیل. قال فبتنا بشر لیلةً بات بها قوم فلما اصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء 
قال فقلنا یا رسول اللّه فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فقال اتانی داعی الجن فذهبت 
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معه فقرأت علیهم القرآن فانطلق بنا فارانا آثارهم و آثار نیرانهم و سألوه الزاد فقال لکم کل عظم ذکر اسم اللّه 

علیه یقع فی ایدیکم اوفر ما یکون لحم وکل بعرة علف لدوابکم فقال رسول ال (ص) فلا تستنجوا بهما فانهما 

طعام اخوانکم من الجن. 

و فی الحدیث ان الجن ثلائة اصناف صنف لهم اجنحة یطیرون فی الهواء و صنف حیّات وکلاب و صنف 

یحلون و یظعنون. 

قالوا با فا لا سَمنا کتابً بل من بغد ُوسی مق موافقاه لما بَیْنَ ده من الکتب يَهّدي ای الْحَق 
یعنی الی دین الحق, و ٍلی طریق شتقیم. ۱ 

رن وا فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعین رجللا من الجن فرجعوا الی رسول اللّه (ص) فوافوه 

بالبطحاء فقراً علیهم القرآن و امرهم و نهاهم. 

و فیه دلیل انه (ص) کان مبعوثا الی الجن و الانس جمیعا. قال مقاتل: لم یبعث قبله نبی الی الانس و الجن 

یا قومَا جوا داعي ال ینی محمدا ( ص)» و آمئوا به بر لک من دوبک و یُجرکم من عذاب آلیم. 

و من لا ُجبٌ داعي له ای کفر بمحمد ( ص)» فیس بْعجز في الازض, لا یعجز الّه فیفوته و لیس له من 

اوه هرن ولیك في ضلال شین 

اختلف العلماء فی حکم ممنی الجن فقال قوم لیس لهم ثواب الا نجاتهم من النار و تأولوا قوله: یعْفر کم من 

ویک و یْجرکم من عذاب آلیم. و الیه ذهب ابو حنيفة. و قال الحسن: وابهم ان یجاروا من النار ثم یقال لهم: 

کونوا ترابا مثل البهائم. و عن ابی الزناد قال: اذا قضی بین الناس قیل لممنی الجن عودوا ترابا فیعودون ترابا 

فعند ذلك‌قول الکافر یا لیَنی نت ترابا 

وافال رون بکرن لین تراپ قن ال عتان کت کون عم لمات اف الا سانش وال سب مافن ز 

ابن ابی لیلی. و قال الضحاك یدخلون الجنة و يأکلون و یشربون و ذکر النقاش فی تفسیره حدیثا انهم یدخلون 

الجنة فقیل هل یصیبون من نعیمها قال یلهمهم اللّه تسبیحه و ذکره فیصیبون من لذته ما بصیبه بنو آدم من نعیم 

الجنة و قال ارطاة ابن المنذر: سألت ضمرة بن حبیب هل للجن ثواب قال نعم و قرأ: لم یمن نس قلَم و لا 

جّان. قال فالانسانیات للانس و الجنیات للجن و قال عمر پن عبد العزیز: آن مومنی الجن حول الجنة فی ربض 

و رات و لوا قها 

و لم یرو له اي ناوات و الأزض ول نی بخلقهه ای لم یعجز عن ابداعهن بقادر هکذا 

قراءة العامة و الیاء زائدة دخلت للتأکید کقوله تنبت بالدهن وکقوله کفی باللّه و قیل الباء دخلت لمکان النفی 

فی اول الکلام ان العتی: | لیس ال بقادر علی ان یخی النوتی ی جواب للنفی, ان علی کل شي من 

الاحیاء و الامانقه قدیر. و قراً یعقوب یقدر بالیاء علی الفعل و هو اختیار ابی حاتم. 

و ررض این کرو عی الا فیقاللهم اس هذا بالق تیا نسم ها الیل قالیا نیو 

رستال انه لعق اعتوفرا یه و تخلقوز علی قال قذوقوا داب بما کم کرو یعنی بکفرکم فی الدنی 

فاصبر یا محمد علی اذی الکفار کما صبر ولا الم ذووا الحزم. و قال الضحاك: ذووا الجد و الصبر و قیل 

العزم القوة ة و الثبات و اختلفوا فیهم. قال ابن زید: جمیع رسل اللّه اولوا العزم لم بیعث الّه نبیا الا کان ذا عزم و 

حزم و ری وکمال عقل و من یی تس نرق فاجتتیُوا الرجُسَ من الْوْثان و قال بعضهم 

الانبیاء ء کلهم اولوا العزم الا یونس لعجلة کانت منه | لا تری انه قیل للنبی (ص ) و لا تک کصاحب الْحوت. 

و قیل هم الذین ذکرهم اللّه فی سورة الانعام لقوله بعد ذکرهم: 7 ۱[ 

ستة: نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و موسی و هم المذکورون علی النسق فی سورة الاعراف و الشعراء. و 
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و ۱ با 
فی قوله: 1 و فی قوله: شرع 
کم من الدین ما وصی به وحا: ۰ الاية 

1 ون و لا 
0( 0[ 
ِ 1 ۳ 

فی الدنیا ۱ ۳ 
اکآ بمعتی بیغ و قبل 
اه فلج ۱۳| 
لهذا. که ۳ 

النویة الثالثة 

قوله تعالی: و یم برض الذین کفروا عَلی النار هتم طباتکم... 

الاية. لما وصف اللّه الکافرین بالتمتع بالطیبات فی الدنیا آثر النبی (ص) و اصحابه و الصالحون اجتناب 
الَدّات فی الدنیا با رحاء ثواب الاخرة. 

مفهوم آیت آنست که هرکه طیّبات و لذات دنیا بکار دارد از ناز و نعیم آخرت بازماند. هرکه سود خود در تنعم 
دنیاء فانی جوید. تنعم جاودانی در سرای باقی بر خود بزیان آورد. 

آن مهتر عالم و سید ولد آدم خاتم پیغامبران و مقتدای جهانیان (ص) چون دانست که لذات و شهوات دنیا را 
حاصل نیست و جوینده و خواهنده آن جز نادانی غافل نیست. از آن اعراض کرد و بر قدر قوام اقتصارکرد و فقر 
و فاقت اختیارکرد. 

خبر درست است از عايشه که بعد از وفات پیغامبر میگفت: لم ینم علی السریر و لم یشبع من خبز الشعیر. 
بروایتی دیگرگفت: لقدکان یأْتی علینا الشهر لم نوقد فیه نارا و ما هو الا الماء و التمس غیر انه جزی اللّه نساء من 
الانصار خیراء کنَ ریما اهدین لنا شیئا من اللبن. 

گفت بودی که ما يك ماه در خاندان نبوت آتش نیفروختی ما را معلوم جز آب و خرما نبودی» جز آن نبود که 
زنان انصار اللّه جزاء ایشان بخیرکناد گاه گاه ما را شربت شیر دادید. اين نه از آن بود که بر ایشان حرام بود یا 
نعمت دنیا از ایشان دریغ بود که اهل عالم هر چه یافتند از راحت و نعمت وکرامت بطفیل ایشان یافتنده لکن 
مصطفی (ص) دانست که منع حظوظ نفس اصل طاعت است و اساس دین و طیبات دنیا حجاب طیبات عقبی 
است. و او (ص) مقتدای خلق بود خواست تا خلق بوی اقتدا کنند و بآن راه روند و از اینجا بود که ملك زمین 
بروی عرض کردند و او بندگی اختیارکرد و از ملکی اعراض کرد گفت: اجوع یوما و اشبع یوماء و حال 
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پیغامبران گذشته همین بود که رضاء حق در مخالفت نفس دیدند و در منع حظوظ نفس کوشیدند. 

سلیمان پیغامبر (ص) که ملك زمینی وی را بود و در مطبخ وی هر روز هزاران گاو و گوسپند بکار شدی با این 
همه نعمت پلاس پوشیدی و آرد جوین با خاکستر بیامیختی و با میخ آب چشم خمیرکردی و بنان پختی, آن 
قرص برداشتی و بمسجد رفتی, با درویشی با هم بخوردی گفتید: مسکین جالس مسکیناه و موسی پیغامبر حال 
وی چنان کرد که بمدین رسید. سر و پای او برهنه و شکم گرسنه محتاج قرص جوین» همی گفت: رب لِني لما 
نت يمن خیرقَقیر بگوشه‌ای باز شد. سر بر خحاك نهادگفت: الهی غریبم و بیمار و درویش, تا از جبار 
کائنات ندا آمدکه: یا موسی کسی که وطن وی من باشم غریب چون بود کسی که طبیب وی من باشم بیمارکی 
بود کسی که وکیل وی من باشم درويش چون بود؟ و درکار عیسی مریم انديشه کن که لباس وی صوف بود و 
طعمه وی گیاه بود و شراب وی آب بود. بستر وی زمین بود آتش وی آفتاب بود چراغ وی مهتاب بود. روزی 
گفت. خداوندا سگ را و خوك را مأوی است و پسر مریم را مأأوی نیست تا از حضرت عزت جواب آمدکه: انا 
موی من لا موی له از انبیا در گذری دررکار اولیاء اندیشه کن» صحابه رسول که بعد از انبیاء و رسل هیچ کس 
در حضرت عرّت ذو الجلال آن قربت و زلفت نداشت که ایشان داشتند. مهتران حضرت رسالت بودند. اختران 
آسمان ملت بودند. اعلام اسلام و امان ایمان بودند. ظاهر و باطن ایشان سرمایه شریعت و پیرایه حقیقت بود و 
حال ایشان در فقر و فاقت چنان بود که خبر درست از بو هریره قال: لقد ریت سبعین من اصحاب الصفة ما 
منهم رجل علیه رداء اما ازار و اما کساء قد ربطوا فی اعناقهم فمنها ما یبلغ نصف الساقین و منها ما یبلغ الکعبین 
فیجمعه بیده كراهية ان تری عورته. 

مهینه صحابه بو بکر بود در بیماری مرگ او را شربتی آوردند از آب و عسل چون در آن نگرست گریستن عظیم 
بروی افتاد چنانك او را غشی رسید. چون با خود آمد پرسیدندکه این گریستن و زاری از چه بود؟ گفت آن وقت 
که مصطفی (ص) از دنیا میرفت در خاندان او چندان عسل نبود که در مداوات او بکار شدی و مرا کار تنگ 
رسید و نزديك است که بحضرت او رسم و درکدخدای من عسل است من بار خجلت این مخالفت چون کشم 
بعد از آنکه خود دیده‌ام که مصطفی (ص) در آن بیماری کسی را مهجور میکرد و از بر خود میراند و من کسی 
را نمیدیدم وگفتم یا رسول ال کرا دفع کنی؟ گفت: دنیا بصورتی پیش من آمده و خود را عرضه میکند و از من 
خود را جواری میطلبد و من در وی نمینگرم, که حق جل جلاله تا دنیا آفرید در او ننگرست. مقتا و بغضا لها 
اکنون که محروم بازگشت گفت من صبرکنم تا تو از میان امّت بیرون شوی و من بر دلهای ایشان حمله ببرم و 
همه را بخود مشغول کنم و از متابعت تو بازگردانم. اکنون منکه بو بکرم میترسم که اگر من از ایشان باشم که دنیا 
قبول خود بریشان تحقق کند. اين گریستن و زاری من از آنست. 

و فی الخبر عن البراء بن عازب قال قال رسول اه (ص): من قضی نهمته فی الدنیا حیل بینه و بین شهوته فی 
الاأخرة و من مد عینه الی زينة المترفین کان مهینا فی ملکوت السماوات و من صبر علی الفوت الشدید اسکنه 
اللّه الفردوس حیث شاء. 

پیر طریقت گفت: هرکه شعله‌ای از نور صدق برو تافت» ثقل دنیا نتوان کشید و زینت و تنعم دنیا نتواند دید و هر 
که از تفرقه رسم و عادت خلاص یافت و نسیم حقیقت افراط بر فطرة او وزید. ناز بهشت نتواند کشید. 

بو سلیمان دارانی گفت» خدای را دوستانی‌اندکه جمال و نعیم بهشت ایشان را صید نکند و از خدا بازندارد 
دنیاء خسیس کی تواندکه ایشان را صیدکند و از خدا باز دارد. 

فاصبر کما صبر ولو عم من سل رسول خدا (ص). از پس طعنها و ناسزاها که ازکافران می‌شنید و رنجها که 
از ایشان میکشید ضجرگشت و از سر آن ضجرت بدل خود میخواست که ایشان را عقوبتی رسیدی و عذابی 
چشیدندی. رب العالمین این آیت فرستادکه: فاصبر و لا تستعجل صیرکن یا محمد بر اذی و طعن مشرکان و 
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مشتاب بعذاب و عقوبت ایشان. اقتدا کن به برادران خویش پیغامبران گذشته» ایشان که بر رنجها و مکروههای 
قوم خویش صبرکردند چون ان مج مات بر آن شکوی و ضجرت ننمودند. تو همان کن یا 
محمدکه ایشان کردند. فبهداهم افتد؛ نمی‌دانی که نامی از نامهای من صبور است. صبور اوست که بعقویت 
نشتابد یمهل و لا یهمل مهلت دهد اما مهمل فرو نگذارد. 

بنده ممن چون اعتقادکرد که حق جل جلاله صبور است بایدکه صبر معتصم و متمسك خود سازد تا ایمان وی 
بیفزاید. مصطفی گفت: الصبر نصف الایمان و الیقین, الایمان کله. 

صبريك نیمه ایمانست و یقین همه ایمان. مقام صبر مقام عابدان است و مقام یقین مقام عارفان. مصطفی (ص) 
ابن عباس را گفت: ان استطعت ان تعمل للّه فی الرضا و الیقین فافعل و الا ففی الصبر علی ما تکره خیرکثیر. 
اول او را بر یقین خواندکه مقام مهین است و همگی ایمان است. پس گفت اگر طاقت نداری و بدین مقام 
نرسی قدم بر مقام صابران ثابت دارد که در صبر خیر هاء فراوانست نست. لا وی ال رون أجرهُم بر حساب. 
بزرگی را پرسیدندکه معنی صبر چیست؟ گفت تجرع البلوی من غیر دعوی زهر بلا چشیدن و آن گه از دعوی 
دم در کشیدن. الصبر اسرار المحنة و اظهار المنة و صبر نهان داشتن محنت است و آشکارا کردن نعمت. 

پیر طریقت گفت: الهی دوستان تو سران و سرهنگان‌اند ب یگنج و خواست توانگران‌اند بنام درویشان‌اند و 
توانگران جهان خود ایشانند. دردها دارند و گفتن آن بی‌زبانند. 


ای بسا در حقه جان غیورانت که هست نعره‌های سر بمهر از درد بی‌فریاد تو 
حسن را بنیادی افکندی چنان محکم که نیست جزو یبفی وَجه ربّك نقش بر بیاد تو. 
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۷ سور ۵ مجخمد 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: ری ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهریان: 
اَذین کفروا و صَدوا عَن سّیل اللّه ایشان که کافر شدند و از راه اللّه برگشتند َضَل أَخسالهْم ( ۱ اللّه کردار 
ایشان همه باطل کرده, لین منوا و عَملوا الصالحات. و ایشان که بگرویدند و کارهای نيك کردند» و آموا بما 
رل علی مُحمّ و ایمان آوردند بآنچه فرو فرستاده آمد بر محمد ( ص). .و هو الحق من رهم و 
و تاو نز ایشان کف عنم سیتاتهم. اللّه بشست از ایشان گناهان ایشان, و صلْحٌ بالَهم (۲). و همه کار 
ایشان باز ساخت و راست کرد. 
ذلك بأن ادن کفروا انوا ناخ اس که کاا یه اپ و ی الذینَ آسُوا 
ابو لح من رهم م و گرویدگان براستی و نامه درست از خداوند خویش میبردند» کذلك یضرب ۳ للشاس 
الم (۳ ۳) همچنین پیدا میکند الّه مردمان را سانها و صفتهای ایشان. 
فاذا آقیتم این کفروه هرگا که کافران بینند» فَضَوبٌ الرقاب» بر شما بادا بگردن‌ها زدند حّی اذا نوم 
تا آن گه که ایشان را بسیا رکشتیده فْشْدُوا ارْاق آن گه که میگیرید اسیر و سخت می‌بندید. ۳ هد 
گه یا سپاس می‌نهید و میگذارید. و ام فدایٌ یا می‌باز فروشید, حتّی تضع الحَرّب آوزازهء تا جنگ ساخت 
خویش بنهد از دست. ذلك» چنین است. و لو یفام اللَه لانتصّر منهّم و اگر اللّه خواهد بلا و کین ستاند از 
ِ بی‌غازیان, و لکن یلوا عضکم ببَعض, لکن خواست که شما را پیکدیگر بیازماید. و الّذین 
في سبیلٍ له و ایشان که بکشتند ایشان را در جنگ با دشمنان خدای, فلن یل آضسالهم ( ء) ال کردار 

ِ ِ نگنان 
دهم » آری ایشان را راه نجات باز نماید» و بح بالَهْمُ (۵) وکار ایشان باز سازد. 

و یدهم الْجنة و در آورد ایشان را در بهشت عرفها لَهْم () آن را شناخته ایشان کرد و ایشان را خوشبوی 
ات 
با یا الذینَ ماه ای ایشان که بگرویدند ان تنْصرّوا له یبصرک اگر خدای را یاری دهید. خدای شما را 
یاری دهد. و بت آقدامکم (۷) و پس شما بر جای میدارد. 
و الذین کفرَوا؛ و ايشان که کافر شدند تالم سرنگونی باد ایشان را و بر وی افتاده و لاله (۸ 
پاطل کرد ال کردار ایشان و ناپیدا. 
ذلك نم کرو فا انرل الله آن تفر تست که اسان اضرا ملد تا و این ات که نی وراه 
قاخبط أَضمالَيم  ٩‏ بنیست بداد اللّه کردارهای ایشان را. 
مزا في اازض فا روت فت رس ۶ ستتنه کف کان عاقة لذینَ من قله که سرانجام ایشان که 

نش ار انشان مودنه جو مسته در له علیهم سانشان فری هش و للکافرین لها (۱ ۱) و این کافران را 
اکنون همچنانست. 
ذلك بان له مَو لین اقا ان بان ات که اللهتا کیت اش آن الکافرین لا موّلی هم (۱۱) 
با کوندکان زا داز قست: 
نله یل لین آمنوا و عبلوا الصلحات اللّه درآرد ایشان را که بگرویدند و ها جه روت بح انش 
تجري من تحتهّا الأنهان در بهشتهایی زیر درختان آن جویها روان و اذین کفروا عون و ايشان که 
نگرویدهاندکام میرانند» و کما کر نا و خورد می‌خورند چنانك ستوزان خورند» ولاز موی له 
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(۱۲) و آتش بنگاه ایشان. 
زاین ارق اش بت خورها هی اد ری کلشهریان آن کت تروان پودش هی وتات الم آطرست (ز 
شهریان شهر توکه ترا بیرون کردند أهکاهُم فلا ناصر لیم (۰)۱۳ هلاك کردیم و تباه و ایشان را هیچ یاری ده 
نبود. 
فمَن کانْ علی یه من ره چه گویی کسی که بر درستی و بینایی است از خداوند خویش, کَمَن زین له سوه 
عم او چنان دیگرکس است که بدکرد او برآراستند او را؛ و توا أَهُواَهم (۱2) و ایشان بر پی خوش آمد 
ی 
الْجِنة اي وعد المتَوَ» صفت و شأن آن بهشت که پرهیزگاران را وعده داده‌اند. فیها نها من ماء غیْر 
آرودر نت عرباست ا ربکا و سل کتهوو ناویک نم کر شنته رها او شیر ند 
ترش گشته و نه طعم آن گشته و نها من مر لذْ للشاربین و جویها از می که آشمندگان را خوش آبد» و أنهِاز 
ین عسل مصفی, و جویها از هل پالووه آفیدم و لهم فیها من کل لمات و ایشانراست در آن بهشت از همه 
میوه‌هاء و مَْفرة من رهم مان از او انشا کی و حالد في الا اونجتان کش انشت که فر آتشن 
تا وین امبت: و مرا مام عسما و سی‌آشاشند او را ات شا تنم فقط أَمعاء‌هُم (۱۵) رودگانی ایشان میبرد. 
و مهم من یِستمع لك و از ایشان کس است که میآید و می‌نیوشد. خی |ذا خَرجُوا من عندك تا آن گه که 
بیرون و نهد زر یلا تون قاثرا لین ویو ال دافاتام نوا کریخس شا زا قال اف حهنه کشت راکوت 
آلیك المع له علی هم . ایشان آنندکه مهر نهاد اللّه بر دلهای ایشان. 

و اَبعوا هام (۱7)؛ و بر پی خوش‌آمدهای خویش میروند. 
ها اهتدواء و ایشان که بر راه راست ایستادنده زادهم هُدی اللّه ایشان را راست راهی افزود و آتاهم 
تاه (۱۷) و ایشان را پرهیزگاری داد. ۱ ۱ 
هل یرون الا السَاع چشم نمی‌دارند مگر رستاخیر را أَن نیم بت که بایشان آید ناگاه فد جاء آشراطها 
نشانهای آن پیش باز آمده فنی له چون و ازکجا ایشان را جای پذیرفتن بوده |ذا جاءْهُمْ ذِکْراهُمٌ (۱۸) چو 
رستاخیز بایشان آمده بود. 
النوبة الثانية 
این سورة دو هزار و سیصد و چهل و نه حرف است و پانصد و سی و نه کلمت و سی و هشت آیت. خلافست 
قیاق طلمام تفت که اب شوو عیزوت 
سدی و ضحاك گفتندی ی مجاهدگفت مدنی است. ابن عباس گفت و قتاده مدنی است مگر يك 
آیت: وکاب من قريْة هي أشد قوف میگویتن این ابیت آن رون فرو آمد که از مکه بیرون مد بهیجرته. وسول تا 
(ص) با مکه مینگریست و اندوه مفارقت وطن در دل وی اثر میکرد تارب العزة تسلی دل وی را این آیت 
فرستاد. و در این سوره دو آیت منسوخ است: یکی فاذا لیم اذین کَفروا فَضَرب الرقاب الی قوله: ما ما بعد 
وم فداء این منسوخ است بآن آیت که در سورة الانفالست گفت: فاخنربا وق لتاق و اضرا منهم کل 
بنان. 
هن و لا یسک أَموالک , منسوخ است بقوله: ان یلوا فیک تبَخلوا و یُخرج فانک و در 
فا رس ماش کف که فا سین له اس فا شوه میا کا وتا لیا رلتان ری سا 
الجنة. 
قوله: لین کرو و سبیل ال ای امتتعوا عن الایمان صدودا و صدوا الناس عن الایمان صد أضّل 
الم ای ابطلها فلم یقبلها. 
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این آیت در شأن قومی مشرکان فرود آمدکه در کفر خویش صله رحم بپای داشتند و عمارت مسجد حرام 
میکردند و مردمان را طعام میدادند. رب العالمین آن عملهای ایشان باطل کرد که هیچ نپذیرفت و ثواب آن 
ضایع. زیرا که خود از راه هدی برگشتند و دیگران را نیز از ایمان برميگردانیدند. 
اين عباس گفت در شأن مطعمان روز بدر فرود آمد. دوازده مرد بودند: بو جهل و عتبة و شیبه و ولید بن عتبة و 
عقبة بن ابی معیط و امية بن خلف و منبه و نبیه و حکیم بن حزام و زمعة بن الاسود و الحارث ابن عامر بن 
نوفل و ابو البختری. اين دوازده مره ورزیدن کف بر عداوت رسول (ص) هزینه میکردند و طعام میدادند و 
پیوسته در راهها رصد داشتند تا مردم را از رسول خدا و اسلام باز میداشتند و بکفر میفرمودند. 
و الَذینَ منوا و عَملوا الصلحات مهاجران و انصارانده مهاجران همجرت کردند با رسول و خان و مان خود 
بگذاشتند بر دوستی خدا و رسول و انصار با مهابع ام مواضات ری شا را در امه داش بر ود 
میگزیدند منوا بما رل علی ُحم ُحَّد یعنی القرآن و هر الحق من ره , لانه ناسخ لساثر الکتب و الناسخ حق, و 
قیل هو یعود الی محمد ( ص) و قیل یعود الی ایمانهم. کر هم سْاتَه ای اللّه کفر عنهم سیناتهم غفرها لهم 
و سترها علیهم. و أَصلحَ بالَم ای حالهم و شأنهم فی دينهم و دنياهم. و البال لا یثنی و لا یجمع قال ابن عباس 
عصمهم ایام حياتهم یعنی ان هذا الاصلاح یعود الی اصلاح اعمالهم حتی لا یعصوا و قیل البال القلب و 
اد و: 

و مس نسم کی یسیو اب 
ذلك اشارة الی الاضلال و الاصلاح, بان ین کرو یعنی بسبب ان الذین کفروا؛ نو الباطل بو 2 
«و» بسیب این آموا ای لح من رهم . و هو القرآن کذلك یضرب اللَه لاس أَالَهْم ای هکذا یبین 
اللّه لامّة محمد ( ال اه 
ذا یم لین کرو فَضَرّب الرقاب. نصب علی الاغراء. ای فاضربوا رقابهم و هذا كناية عن القتل بالسلاح 
حتّی اذا نحَتَمُوُ بالغتم فی القتل و قهرتموهم, وا الوثاق» یعنی فی الاسس شد و هم بالحبال و السیور 
المحکمة الوثيقة و و ی ی فا وت ماکان نب آن کون 
له آمشری حتّی بخ في الْض فا من بَعد و ما فدات یعنی بعد ان تاسروهم فاما ان تمنوا علیهم منا باطلاقهم 
من غیر عوض و اما ان تفادوهم فداء. علماء دين در حکم این آیت مختلف‌اند. قول قتاده و سدی و ضحاك و 
ابن جریح آنست که اين آیت منسوخ است و ناسخ آن, آیات قتل است که رب العزة میگوید: فافتلوا امش رکین 
خی وَجَدتَمُوُم فا تقفنهم في الحرّب فرذ بهم من خلفهُم فاضتریوا فوّق الاعناق و اضربوا منم کل بنان و 
این مذهب اوزاعی است و اصحاب رآی. گفتند بحکم این آیات چون کافر در دست مسلمان افتاد باسیری» مس 
و فدا بروی روا نیست و جز قتل وی روی نیست. اما ابن عمر و حسن و عطا و بیشترین صحابه میگویندکه: این 
آیت محکم است و منسوخ نیست و حکم آن ثابت است و مذهب شافعی و احمد و سفیان ثوری و اسحاق 
اینست که گفتند: مرد بالغ عاقل کاف رکه اسیر افتاد در دست مسلمانان امام در حق او مخیّر است اگر خواهد او 
را بکشد و گر خواهد برده گیرد وگر خواهد منت بر وی نهد و بی‌عوض و بی‌فدا او را رها کند و گر خواهد او را 
بمال باز فروشد يا باسیران مسلمان که در دست کافران باشند باز فروشد. يك اسیرکافر بدو اسیر مسلمان. ابن 
عباس گفت: آیت من و فداء آن گه فرو آمدکه مسلمانان انبوه گشتند و کار اسلا و سلطان دین قوی گشت و این 
حکم ثابت بود در روزگار رسول (ص) و در روزگار خلفاء راشدین. و خبر درست است که ثمامة ابن اثال از 
بنی حنیفه اسیرگرفتند یاران رسول, و او را در ستون مسجد بستند. رسول خدا (ص) بنزديك وی شدگفت: ما 
عندك يا ثمامة نزديك تو چیست پا ثمامة یعنی سر چه داری و چه خواهی کرد و رسول خدا از وی تعرف اسلام 
میکرد. و ثمامة گفت: یا محمد ان تقتلنی تقتل ذا دم و ان تنعم, تنعم علی شاکر و ان کنت ترید المال فسل منه 
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مات 

یا محمد اگر بکشی خونیی را کشته باشی و اگر انعام کنی و مت نهی» بر شاکری سپاس دار منت نهاده باشی و 
اگر مال خواهی چندان که خواهی هست. رسول او را هم چنان فرا گذاشت تا دیگر روز باز آمد و همان سوال 
کرد و همان جواب شنید. 

سوم روز باز آمد و همان سال و همان جواب رفت. آن گه رسول خدا منت نهاد و او را رها کرد. گفت: اطلقوا 
ثمام از بند اس او را بگشائید و رها کنید. ثمامة در آن حال رفت و غسلی برآورد و بمسجد باز آمد و گفت: 
اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا رسول اللّه. آن گه گفت یا محمد و اللّه که از نخست هیچ کس بمن از تو 
دشمن‌تر نبود و اکنون در روی زمین هیچ کس بمن از تو دوست‌تر نیست و اللّه که بمن هیچ دین دشمن‌تر از دین 
تو نبود و اکنون هیچ دین بمن دوست‌تر از دین تو نیست و اه که بمن هیچ بقعت بغیض‌تر از بقعت تو نبود و 
اکنون هیچ بقعت بدل من شیرین‌تر و عزیزتر از بقعت تو نیست. 

و عن عمران بن حصین قال: اسر اصحاب رسول ال (ص) رجلا من بنی عقیل فاوثقوه وکانت ثقیف قد اسرت 
رجلین من اصحاب النبی (ص) ففداه رسول اللّه (ص) بالرجلین الذین اسرتهما ثقیف. قوله: ختی تَضَم ارب 
رها ای اثقالها و احمالها یعنی حتی تضع اهل الحرب السلاح فیمسکوا عن الحرب و اصل الوزر ما بحمله 
الانسان فسمّی الاسلحة اوزارا لانها تحمل و قیل الحرب هم المحاربون کالشرب و الرکب و قیل الاوزار الاثام و 
معناه حتی یضع المحاربون آثامهاه بان یتوبوا من کفرهم. فیمنوا بالله و رسوله. و قیل حتی تضع حربکم و 
قتالکم اوزار المشرکین و قبائح اعمالهم بان یسلموا. 

قال مجاهد و سعید و قتاده حتی تنقطع الحرب و لا یکون فی الارض مشرك و هذا یکون زمان نزول عیسی بن 
مریم و الجهاد لا ینقطع ما دام فی الارض مشرك و معنی الایة: ائخنوا المشرکین بالقتل و الاسر حتی یدخل اهل 
الملك کلها فی الاسلام و یکون الدین کله للّه فلا یکون بعده جهاد و لا قتال و ذلك عند نزول عیسی بن مریم 
(ع). 

و جاء فی الحدیث عن النبی (ص): الجهاد ماض منذ بعثنی اللّه الی ان یقاتل آخر امتی الدجال و قال (ص): 
یوشك من عاش منکم ان یلقی عیسی اماما هادیا و حکما عدلا یکسر الصلیب و یقتل الخنزی و تضع الحرب 
اوزارها حتی تدخل کلمة الااخلاص کل بیت من و بر او مدر بعز عزیز او ذل دلیل و ییتر قریشا الا مارة بان 
ینزعها عنهم. 

ابتر آي سلب. 

قوله: «ذلك» ای الحکم فیهم ذلك. فهو مبتداء و خبر و لیا ال لانتصر مهم فاهلکهم بغیر قتال و لکن» 
امر بالقتال؛ لیوا بَعْضکُم بَْض, پمتحنکم بمقاتلة الکفار لیظهر المحق من المبطل و بصیر من قتل من المومنین 
الی الثواب و من قتل من الکافرین الی العذاب. و لین تلا في سبیل ال قراً بو عمرو و یعقوب و حفص: 
قتلوا بضم الکاف وکسر التاء بالتخفیف, یعنی الشهداء و قراً ال خرون قاتلوا بالالف من المقاتلة و هم 
المجاهدون فّْ یْضل آخمالهم خلاف الکثار. 

قال قتاده: نزلت هذه الاية بوم احد و قد فشت فی المسلمین الجراحات و القتل» سهُديهم ایام حياتهم فی الدنیا 
الی ارشد الامور و فی الخرة الی الدرجات رصح بالهم ای برضی خصمائهم و یقبل اعمالهم. و قیل 
مدیم الی جواب المنکر و اتکی فی اقب و یُاخْ الم حالهم فی التعیم وکّر لان الا ول سیب ثلنعیم و 
الثانی نفس النعیم» یصلح بالهم ای قلوبهم باخراج الغل منها. 

و یله اجه رها له ای بیّن لهم منازلهم فی الجنة حتی یهتدوا الی مساکنهم کانهم سکانها منذ خلقوا 
فیکون المومن اهدی الی درجته و خدمه منه الی منزله و اهله فی الدنیا. هذا قول اکثر المفسرین و قیل عرفها لهم 
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ای عرف ان طریق الوصول الیها الحسنات و روی عطاء عن ابن عباس» عرفها لهم ای طیبها لهم من العرف و 
هو الریح الطيبة و طعام معرف ای مطیّب. 

روی عن اسماعیل بن رافع عن انس بن مالك (رض) قال: قال رسول اللّه (ص): بینما اهل الجنة علی خیول من 
یاقوت سروجها من ذهب و لحمها من ذهب. یتحدئون تحت ظل الشجرة کل ورقة منها یسبح اللّه عز و جل و 
یحمده و یقدسه فبینما هم یتحدئون عن الدنیا اذ اتاهم آت ععن ربهم عز و جل ان اجیبوا ریکم فینزلون عن 
خیولهم الی کثب من مسك ابیض افیح فیها منابر من ذهب و منابر من نور و منابر من لول و منابر من یاقوت و 
منابر من فضة فیجلسون علیها فیقول الجبار جل جلاله و تقدست اسماژه مرحبا بخلقی و زواری و اهل طاعتی؛ 
اطعموهم فیطعمونهم طعاما ما طعموا قبله مثله فی الجنة قط. ثم یقول جل جلاله مرحبا بخلقی و زواری» و اهل 
طاعتی البسوهم فیلبسونهم ثیابا ما لبسوا مثلها قط فی الجنةء ثم یقول تبارك و تعالی مرحبا بخلقی و زواری و 
اهل طاعتی اکلوا و شربوا و البسوا و عطرواء حق لی آن اتجلی لهم فینظرون الی وجهه عز و جل فیتجلی لهم 
تبارك و تعالی فیقعون له سجدا فیقول عبادی ارفعوا رسکم فلیس هذا موضع عبادة فیرفنعون رژسهم و یرکبون 
خیولهم فیعث اه عز و جل علیهم سحابة تمطرهم مسکا ابیض ثم یبعث اللّه عز و جل علیهم ریحا تدعی 
المثيرة فتدخل ثیابهم المسك الأبیض فاذا رجعوا الی ازواجهم من الحور العین قلن یا ولی اللّه الا نسمعك شیثا 
لیس من مزامیر الشیطان فیسمعنه من حمد اللّه عز و جل و تقدیسه و تهلیله شیثا ما دخل اذنیه قط ثم ینظر الی 
واه یکن براها ی مر( توا سینت مولع رد زین هر ول 

قوله: ابا لین آمنوا ان تْصروا ال یعنی دینه و رسوله ینصرکُم علی عدوکم و یت یت أَقدامکُم علی الصراط. 
و قال قتادة حق علی اه ان ینصر من نصره لقوله: ان تتصروا له یَنْصرکم و ان پزید من شکره لقوله: ین شکرتم 
یدنک و ان یذکر من ذکره لقوله: قاذكْرَوني أَذکْرکُم» و ان یوفی بعهدکم لقوله تعالی: أوَفُوا بعهّدي آوف 
بعهد کم 

و الدین کفروا فتضا هم . فی الدئیا بالقتل و فی العقبی بالتردی فی النار ای عثارا لهم ضد الانتعاش و تثیست 
الاقدام و قیل تعسا لهم ای بعدا لهم و شفاء و خيبة و المعنی اتعبهم اللّه فتعسوا تعساء و ضَل أَْمالهْمٌ لانها 
کانت فی طاعة الشیطان. 

ذلك ای ذلك التعس و الاضلال» بان کروا ما لاله استتقلا القرآن, فأحّط أَْمالَُم فلم ینالوا بها خیرا: 
قال ابن عیسی انما کر لیکون کلم ذکروا وصل ذکرهم بالذم و التحقیر و الاخبار بسوء الحال ثم خرّف الکفار 
فقال تعالی: ام پسیزوا في الرض ینوا یف کان عاقبه الذین من له در ال يم ای اهلکهم. و 
للکافرین أالها ای لمشرکی قریش امثال تلك العقوبات ان لم یژمنوا؛ هذا کقوله: لم ثهیك الاولین کم تتبَهم 
الاخرین. 

ذلك ای ذلك الذی ذکرت من نصر المومنین و تعس الکافرین, بان له موی این آموا؛ ولیّهم و ناصرهم و 
الکافرین لا مَّلی له ای لا ناصر لهم. 

قال المبرد: اللّه مولی العبد من ثلاثة اوجه: الاختراع و ملك التصرف فیه و هو غیر الاختراع و النصرة و الولایتةه 
فهو جل جلاله ولی الممنین و الکافرین من جهة الاخترا ع و التصرف فیهم. و مولی المومنین خاصة من جهة 
النصرة و الولایة. ی فقال: ن له یل الذین منوا و عملوا الصَالحات جنات تجري من 
تخنها الأنهان و اد کَفَرُوا ی رن کما کل نام لیس لهم همة الا بطونهم و فروجهم 
و هم لاهون ساهون عما فی غد و قیل من کانت همته ما یأکل, فقیمته ما بخرج منه. و قیل المومن فی الدنیا 
یتزودوا المنافق یتزین و الکافر یتمتع. 

و قیل الا کل علی وجهین: اکل للشهوة و المصلحة و هو اکل العاقل و اکل للشهوة فقط و هو اکل الانعام و 
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هنم و قیل شّههم بالانعام لاکلهم بالشره و النهم و لجهلهم عاقبة امرهم و ما یجب علیهم معرفته و لترکهم 
الاستدلال بالایات. و النار موی لَهْم یجوز ان یکون المثوی فی محل الرفع بالخبر و یجوز ان یکون فی محل 
النصب بالحال و لهم الخبر. 
وکین من فرةه ای کم من قرية یعنی اهل قرية. هي شّد 
اهلها. أهَناهُم لا ناصر له 
قال اين عباس: لما خرج رسول اللّه من مکة الی الغار التفت الی مکة و قال: انت احب بلاد اللّه الی اللّه و 
احب بلاد ال الی. و لو ان المشرکین لم بخرجونی لم اخرج منك فانزل اللّه هذه الایة: أ فمّن کان علی بَیْنة م 
رَبّه ای علی یقین من دینه و قیل علی حجة و بیان و برهان و عقل. قیل هو محمد (ص) و البينة القرآن و قیل 
هم المومنون و البينة معجزة النبی (ص)» کمن زین له سوه عَمّله. زین له الشیطان و سوّلت له نفسه و انبعُوا 
أَُواءَمُمٌ بعبادة الاوثان و هم ابو جهل و المشرکون. 
اج ای صفة الجنة اي وَعد المتَفُون» فی قوله: رن ال یل لین آموا و عَملوا الصَالحات جات و 
المتقون امة محمد (ص). فیه نان ماء غرآمین, یعنی غیر آجن منتن. هن قشیی و لت مه 
بالمد و هما لغتان یقال اسن الماء یاسن اسنا و اجن یاجن, اجنا و اسن یاسن اسونا و اجن یاجن اجوّنا اذا تیّر 
و افت و آنهاز من للم یط . الی حموضة و غیرها مما یعتری الالبان فی الدنیا لانه لم یخرج من ضرع 
و نها من خر لد شابن لذیذ طعمها یقال شراب لد و لذَة و لذیذ و یحتمل ان یکون مصدرا و تقدیره من 
خمر ذات لذة للشاریین, تطرب و لا تسکر و لا تصدع و لیست بحامض ولا مرو لا منتن لانها لم تعصر 
بالایدی و الارجل, و نها من عسل مصفی, ۰ من الشمع و الرغدة و الکدر لانه لم یخرج من بطن النحل. 
روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): سیحان و جیحان و الفرات و النیل کل من انهار الجنة و قال کعب 
الاحبار: نهر دجلة نهر ماء اهل الجنة و ز نهر انفرات نهر لبنهم و نهر مصر نهر خمرهم و نهر سیحان نهر عسلهم و 
هذه الانها ر الاربعة تخرج من نهر الکو و له فیها من کل ارات مما یعرف و مما لا یعرف و مر من 
ریم ستر الذنوب و ترك العتاب و التذکیر. و فیه کمال لدّاتهم کُمَنْ هو حالد في النّاره ای من کات فم ها 
اللعيم کمن هو اد في النّار و سقوا ماءٌ حَمیمٌ؛ شدید الحرّ اذا ادنی منهم شوی وجوههم و وقعت فروة رژسهم 
فاذا اشربوا, قطع امعاء‌هم فخرجت من ادبارهم و الامعاء جمیع ما فی البطن من الحوایا واحدها معاء. 
و منم ای من المنافقین, من یستمع لَيِك ای الی خطبتك یوم الجمعة و قد یکون فیها عیب المنافقین و هم عبد 
اللّه بن بی بن سلول و رفاعة بن زید و مالك بن جعشم و عمرو بن الحرث و اصحابهم کانوا یحضرون مجالس 
الثبی و الجمعات و یستمعون کلامه و لا یعونه کما یعیه المسلم حتی |ذا خرجوا من عندك قالوا لین وتو 
للم من الصحابة قیل هو ابن عباس و ابن مسعود و ابو الدرداء قالوا ای قفا مخ ان وال هذا 
استهزاء و اعلام انهم لم پلتفتوا الی ما قاله. قوله: آنفأً؛ ای فی ساعتنا هذه و الانف اقرب حین منك و سمی انف 
الرجل لانه اقرب جسده منك و ایتتف الکلام ایتنافا اذا ابتداً به و استأنف الامر اذا استقبل اوله. 
وت این لاله علی فلوم فلم توا و ابا أَواَم فی الکفر و لفق 
و الَذین اهتدوا ب یعنی المومنین. زادَهُم. ما قال الرسول» هُدی و آتاهم تقَواهم. وفقهم للعمل بما امر به و هو 
التقوی و قال سعید بن جبر: آتاهم ثواب تقواهم. 
فهل یرون را السَاخة آن تم یه روی ابو هريرة قال: قال النبی: ما ینتظر احدکم الا غنی مطغیاء او فقرا 
مسیاء او مرضا مفسداء او هر ما مقتدا او موتا مجهزاء او الدجال و الدجال شر غایب ینتظی او الساعة و الساعة 
هی ادهی و امر قوله: فد جاء أَشُراطها ای اماراتها و علاماتها من انشقاق القمر و غیره وکان النبی (ص) من 
اشراط الساعة فانه قال بعشت و الساعة هاتین و اشار بالسبابة و الوسطی و لانه (ص) آخر الانبیاء و امْته آخحر 


و 


من فيك ای أخرجتك. یعنی مکة اخرجك منها 


۱۶۸۵۷ 


الامم و قال انس سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ان من اشراط الساعة ان برفع العلم و یکثر الجهل و یکثر الزنا 
و یکثر شرب الخمر و یل الرجال و یکثر النساء حتی یکون لخمسین امراة القیم الواحد. 
و قال التبی ( ص) لاعرابی سأله عن الساعة قال: اذا اضیعت الامارة فانتظر الساعة قال: کیف اضاعتها قال اذا و 
سدّ الامر الی غیر اهله فانتظر الساعةه فاْنّی هم زذا جاءتهم ذکراهم فمن این لهم التذکر و الاتعاظ و التوبة اذا 
جاءتهم الساعة. هذا کقوله: ومد یذ کر الاْسان و اد ی له الذکُری و قیل الذکری دعاژهم باسمائهم فی القیمة 
تبشیرا و تخویفاء عن انس قال: قال النبی (ص)» احسنوا اسماءکم فانکم تدعون یوم القيمة یا فلان قم الی نورك 
یا فلان قم فلا نور لك. 
النوبة الثالنة 
بسم ال الرحمن الرحیم بنام خداوندی قادر و قاهر و دیان واحد و وحید در نام و در نشان, یکی یگانه یکتا از 
ازل تا جاودان رحمن است دارنده جهان و پروراننده جهانیان. دوستان و دشمنان. رحیم است بمومنان و 
نوازنده ایشان در دو جهان, بنگاشت ازکل صورت انسان و برگزید او را بر همه آفریدگان. 
همه را هست کرد در اين سرای بلا و امتحان. پس بحکمت اختلاف اوکند میان ایشان» یکی گریان» یکی 
خندان. یکی شادان یکی با غم و احزان یکی نواخته فضل, آراسته معرفت و ایمان. یکی خسته عدل آلوده کفر 
و طغیان, فردا برستاخیز همه را جمع کند. آدمیان و پربان همه را جزا دهد بکردار ایشان, مومنانرا احسان و 
رضوان و غفران» کافران را انکال و اغلال» زقرخ و نطران, رب العالمین در ابتداء این سورة هر دوگروه را یادکرد 
و مال و مرجع ایشان پیلا کر فرمود: الَذین کرو و ده | عَنْ سبیل له أَضل أماله و الذین وا وعنلرا 
الصالحات و وا بما رل غلی مُحَمَد و و الحَقَ من رهم کر عنم سبناتهم و أملحٌبالَهم فردا برستاخیز ه رکه 
رات مسرت ردان زرا نآ وی عون 
المومن علی ایمانه و المنافق علی نفاقه» یکی را میارند با هزاران کرامت و انوا ع لطافت. طیلسان سعادت بر 
کتف مفاخرت افکنده و ایمان و معرفت و اخلاص گرد برگرد مرکب او درآمده و دست در فتراك دولت او زده 
و این منشور اقبال در پیش او داشته که: سیَهدیهمٌ و یُصلح بالهم و یدهم اجه عرفها لَْم. یکی را در 
ضحضاح ظلمت تفس خود بمانده کفران و طغیان و عصیان گرد او درآمده و در عرصات سیاست این ندا برو 
زده که: و الَذین کرو فتحسا یم و أضل الم بنده مومن اگر او را خود این شرف بودی و این کرامت که رب 
العزة ی ذلك بان له موی لین آموا و آن الکافرین لا مَوّلی هم او را شرف تمام بودی که میفرماید 
جل جلاله من یار مومنانم وکافزان را ند من دوست مومنانم وکافران را نه. دوست کافرا ن طاغوت است که در 
دنیا او را پرستیدند و دوست داشتند چنانك فرمود: و اَذین کرو یاوه الطَاعُوتَ جوم من اللور ای 
لمات نتیجه دوستی و پرستش طاغوت آنست که در دنیا یشان را از نور معرفت با ظلمت کفر برد تا در عقبی 
ان زفشایی تفت با تاریکی دوزخ افتادند. کافران را چنین فرمود که یاوه الطاعوت وفوضا ترا فرفود کر 
ولیاوکم في الحا: دیا و في الاخرة ای مومن موحد. ای درویش دل ریش, ای رنج و بلاء دنیا 0 
ای در بی‌کامی و بی‌نوایی روز بسر آورده و اندوه شادی دین اسلام در برگرفته. باش تا فردا که رستاخیز بپای 
شود و سیاست و عظمت جباری بر خلق ظاهرگردد و اين قوالب و اشباح و این اجزاء و اعضاء متفرق و این 
تن‌های خراب شده و صورتهای از هم جدا گشته و اين اشخاص ریزیده و ذره در عالم پراکنده شده همه را در 
عرصات قیامت جمع کند. 
در آن موقف هیبت و در آن صفصف قهر بدارد و جبّار وار بخودی خود خطاب فرماید نامهای خود را بشنواند 
فرماید: انا ال انا الرحمن, انا الملك. انا القدوس» انا السلام انا الممن, انا المهیمن, انا العزیزه انا الجبار انا 
المتکبر انا الذی ابدأت السماء و لم تك شیاء انا الذی اعیدهاء این الملوك و الجبابرة. 


۳۶۵۸ 


ای جوانمرد امروز این نامها از خلق میشنوی در سرای فانی» فردا از حق بشنوی در سرای باقی. امروز از 
مخلوق میشنوی در سرای خاکی, فردا از خالق لم یزل بشنوی در سرای پاکی. میفرماید: اللّه منمء رحمن منم 
ملك منم» قهرکننده منم سلام منمء سلامت دهنده منمء ممن و مهیمن منم» داننده راز خلق منم» عزیز و بی‌نیاز 
از خلق منم جبار و کامران منم داد مظلوم از ظالم ستاننده منم متکبر با کبریا منم. خلق این نامها از حق جل 
جلاله بی‌واسطه شنوند. آن گه خطاب کندکه دنیا من آفریدم» نیست بود من هست کردم باز من آن را نیست 
کردم. خلق میآفریدم و از آفرینش ایشان در مملکت ما زیادتی نه و از نابودن ايشان ما را نقصانی نه. امروز آن 
روز است که مومنانرا بفضل خود بیامرزم وکافران را بعدل خود قهرکنم. نصیب دوستان از ما امروز لطف است 
و فضل و نصیب دشمنان از ما عدلست و قهر. ممنان و موحدان مخلصان و معتقدان را حور و قصور است و 
2 طهون از مك غفور در آن سرای سرورکه صفتش اپنست: فیها أنهار من ما غیر آمین و نها من لب لم 

یر طعَمَه و آنهاز من خر لد للتارین وناز من عسّل مصفی, و دشمنان و بیگانگان را ماتم بیگانگی و 
کیت مرا ملك با ایشان بخشم و ایشان در عذاب. نه رستن را امید و نه خواندن را 


2 


بو آن عیش ناخوش جاوید در آتش. چنانك رب العزه فرمود کمن هو ال في الثار و سقوا ماء حمیما 
فطع آنعاءهم 

توب ول 

ی اه لا لها اسان کشت ام مک اللهو استیر لد سل و امش سقواه کار 
وی توا للمومنْ و لمات و مردان و زنان گرویدگان راء و اللّه ‏ تم میم و مراکم ( (۱۹) الّه میداند 
گردیدن شما شا شا 

و ی بقل الَذین وا گروفدکان شک باه لو لا و لت شور چرا سورتی فرو نمیفرستند از قرآن, فاذا رت و 
نک و چون سورتی بر جای بداشته فرو فرستاده آید» و دکر فیهّا التال و در آن سورة کشتن کردن با دشمنان 
يادکرده, ریت الذین في فلوبهم مرض آنشان زافتی کهآدردل ایشان شك وگمانست. ینْظرَون لك مینگرند در 
تو نَظر اي عَلیّه من المَرّت چنانك نگرد کسی که مرگ برو درآمد. لیم (۲۰) نزديك آمد بایشان آنچه 
میترسند از آن. 

طاعة و قولٌ مَعروض فرمانبرداری باید و سخنی پسندیده و بچم و اندام فاذا عَرَم الا چون کار فرا کار نشیند و 
کاری با دید آید ازکردگان فلوّ وا ال اگر راست می‌رفتند با ال لکان یر له (۲۱) ایشان را که بودید. 
هل عسیتم, ی میدارید. ن تولیت » که اگر روزی ولایت‌داران باشید و جهانداران و 
پادشاهان. آن تفسدوا في الَرَض که قو رفن شاه کید پرهانبان زا تقو کروه کنن. و تقطموا رَحامکُم ( (۲۲) 
و ویس او دوه ببرید. 

آولیك این لاله فرقت اوکنندگان و جدایی مان نان آنتد که تخت کرو له مرا فاصم ۳ 
گوش دل ایشان کرکرد. و آْمی بْصارهم (۲۳) و چنم دل ایشان کور. 

قلا ونان در نیندیشند درین قرآن أم علی قوب غالا )تفر کلام متا نم اس 

ان لین ازتدوا علی أَذبارمٌ انشان ک سرگاز دنن ‏ یفن با پس وا من بعْد ما تیلم دی پس آنکه 
ایشان را پیدا گشت راستی پیغام و استواری سول الشظان سول هم دیو ایشان را آن بر آراست. و آنلی لَْم 
(۲۵) و دیو ایشان را امل و وعده زندگانی دراز نمود. 

ذلك انم قالوا دی کرهُوا ما نرل ال آن از بهر آنست که انشان گفتتد ایضان را که دشوار آمد ایضان را قرآن 
که اللّه فرو فرستاد. ستطیمکم في بَعْض الا که ما شما را فرمان بریم د رکارکار و له یلم اسَرارهم (۲۳) و 
اللّه میداند نهانهای ایشان. 


۳۶۵۹ 


یف ذا نوتم منک چون بود آن گه که میمیرانند ايشان را فرشتگان یْضربُون جوم و بارهم (۲۷) 
میزنند بر رویهای ایشان و قفاهای ایشان. ۱ 

ذلك انم ا ا عظ ال ام از بهر آنست که ایشان بر پی کاری رفتندکه اللّه خشم گرفت بر ایشان بان و 
کرش و رتور ام تا( را پسند اللّه ۱ (۲۸) تبا ی 
که ۳ بیرون ِ"ِ اش ايشان, 

و و شا لاناک و اگر خواهیم ايشان را بتو نمائیم قلرفتَم بسیماهُمٌ (۳۰) تا ايشان را بنمون و سان ایشان 


بشناسی. 
و رتم في خن ال و بشناسی ایشان را در آسای سخن, و ال یلم أعْمالَکمْ (۳۱) و اللّه کردارهای شما 
میداند. 


سوه 


و لَبلونکُ» و اچار شما را یازسانیمه حتی تلم المْجاجدین منم » تا ببینیم که کوشنده از شما کیست و 
الصبرین و شکیبا از شما کیست. و بر اخبارکم ( (۳۷) و تا بررسیم بر خبرهای شما. 

دادن کرو ایشان که بنگرویدند. و صَوا عَنْ سل ال و برگشتند از راه خدای, ابرشا فا سوم وی 
کردند با وسنول او و هتین من بّد ما تنل دی از پس آنکه ایشان را پیدا شد راستی نامه و استواری 
را له شیتا؛ له را هیچ نگزایند بنبود خویش, و سبط أْمالَهم ‏ (۳۳) وکردارهای ایشان تباه 
ان 

ابا لین آمّواه ای ايشان که بگرویدنده أطِیعوا ال و اطها ار سول فرفا رت الله رای فهان بوسر 
ووا طلا مالک ( (۳۶)» وکردارهای خویش تباه مکنید. 

این کفروا و صدوا عَن سل ال ایشان که بنگرویدند و برگشتند از راء خدای, ثم ماتوا و هم کَُان و در 
کافری مردند. فلَنْ یر ال له (۳0) نیامرزد اللّه ایشان را هرگز. 

لا تهنواه سست مگردید. و توا ٍّی الم و صلح و آشتی نجونیده و نم روا توبن ما نله 
کي و اللّه با شم با اری ون یرم الک (۳2 ) و اللّه نکاهد از شما کردار شما هیچیز 

نم الْحاة الدنیا مب و له این جهان بازی است و فرا داشتی, ون تومنوا و نو و اگر بگروید و ببرهیزید 
بوتکم چورکم, . بشما دهد اللّه مزدهای شماء و لا یلم أسوالَک و از شما مالهای شما همه نخواهدکه 
بدرویشان دهید. 

ٍن یسَلَکُمُوها؛ اگر خواهد از شما آن راء فیک و هر چندکه بر شما پیچد. تبخْلو بخیل آئید و دست فرو 
بندیده و یر أضغانکم ( (۳۷) و بیرون آردکینهای شما آگاه بید. 

ها أنتّ شماها گوش دارید. هولاء تون میخوانند شما را و میفرمایند لوا في سبیل ال تا نفقه کنید از 
بهر خدای. قمنکم من بح دی ی و و کت را 
بندد. قِنّما بل عَن تیه از خود فرو بندد وال اي و اللّه بی‌نیاز است. و نتم ت را و شما نیازمندان و 
درویشان‌اید. و ان وله و اگر برگردید. یسْدل قَْماً یرک الّه بجای شما گرومی آرد جز شماء ثم لا یِکُونوا 
سالک و آن گه چون شما نباشند که قریش‌اید و آخر بشرف شما نباشند. 

النوبة الثانیه 

قوله تعالی: فَالم هلا لها ال ای اعلم خبرا یقینا ما علمته نظرا و استدلالا یا محمد آنچ بنظر و استدلال 
دانسته‌ای از توحید ماء بخبر نیز بدان و یقین باش که اللّه یگانه و یکتاست. بگانه در ذات و یگانه در صفات 


بری زعلات» مقدس از آفات منرّه از حاجات نامور پیش از نامبران و راست نامتر از همه نام‌وران خدای 


۳۶۶۰ 


جهان و جهانیان, دارنده آفریدگان و فراخ بخشایش در دو جهان. 

و قیل معناه فاعلم يا محمد انه لیس شيء فضله کفضل لا اله الا اللّه فاذکر لا اله الا اللّه و اثبت علی قول لا 
اله الا للّه بدان یا محمدکه هیچیز آن شرف و فضیلت ندارد که کلمه لا اله الا اللّه دارد. یادکن این کلمه را و آن 
را محکم دار و بر آن ثابت باش. 

روی ابو هريرة عن النبی (ص) انه قال جددوا ایمانکم قالوا یا رسول اللّه کیف نجدد ایماننا قال: اکثروا من قول 
لا اله الا اللّه و روی انه قال (ص): جددوا الاسلام بلا اله الا اللّه و روی انه (ص) بعث معاذ بن جبل الی اهل 
الیمن فاوصاه و قال انکم ستقدمون علی اهل کتاب فان سألوکم عن مفتاح الجنة فقل لا اله الا اللّه. و عن ابی 
هريرة قال: قیل یا رسول اللّه من اسعد الناس بشفاعتك یوم القيمة قال: اسعد الناس بشفاعتی یوم القيمة من قال 
لا اله الا اللّه خالصا من قبل نفسه. 

و روی انه قال (ص) اقول یا رب شفعنی فیمن قال: لا اله الا الّه فقال با محمد لیس ذلك لك و عزتی و 
کبریایی و عظمتی لا ادع فیها احدا یشهد ان لا اله الا اللّه الا اخرجته منها. 

و عن عثمان بن عفان قال: سمعت رسول ال (ص) یقول من مات و هو یعلم ان لا اله الا اللّه دخل الجنة 

و قیل فاعم أه لا له الا ال الخطاب مع النبی و المراد به امه واحدا بعد واحد. 

ابو العالیه گفت و ابن عيينة که اين آیت متصل است باآیت پیش یعنی |ذا جاءتَهُم الساَة فاعلم انه لا ملجاً و لا 
مفزع عند قیامها الا ال چون رستاخیز آید یا محمد بدان که در آن احوال و اهوال رستاخیز پناهی و درگاهی 
نیست که با وی گریزند مگر درگاه و پناه اللّه آن خداوندکه جز وی خداوند نیست. ثم قال: و اسْتغفر لذنبك 
گناهان کباثر بر پیغامبران روا نیست. اما صغاش روا باشدکه بر ایشان رودکه بشراند و بشر از صغاثر خالی نباشد 
و صغاثر مصطفی (ص) که در جاهلیت برو رفت يا بعد از نبوة گذشته و آینده همه آمرزیده است که رب 
العالمین فرمود: لعف لك الما دم من دنك و ما نار اما در این آیت او را استغفار فرمود تا امت وی 
انار کرو فرش وی کر ار واست روت 

روی عن حذيفة قال: شکوت الی رسول ال (ص) ذربا فی لسانی فقال اين انت من الاستغفار فانی لاستغفر 
له کل یوم مائة مرة و جاء رجل فقال یا رسول اللّه انی ذرب اللسان و اکثر ذلك علی اهلی فقال له النبی (ص) 
فاين انت من الاستغفار انی استغفر اللّه فی الیوم و الليلة مائة مره 

و قال (ص) و توبوا الی ربکم فو اللّه انی لاتوب الی اللّه فی کل یوم مرة. 

و روی انه قال (ص): الملاتکة لا پذنبون و انتم تذنبون. 

فشربوها انتم بالاستغفار فان افضل العلم لا اله الا ال و ان افضل الدعاء استغفر الّه. ثم تلا رسول اللّه (ص): 
الآ لا له الا ال و استخفر لَنبك و للمُومنینَ و المُومنات» قوله: و مین و امُوّمنات. هذا اکرام من اللّه 
تعالی لهذه الامة حیث امر نبیهم (ص) ان یستغفر لذنوبهم و هو الشفیع المجاب فیهم. کرامتی و فضلی عظیم 
است که رب العزة این امت را دادکه فرمود پیغامبر را تا گناهان ایشان را مغفرت خواهد. و مغفرت خواست وی 
آنست که از بهر ایشان شفاعت کند و رب العزة شفاعت وی قبول کند. 

روی ابو موسی الاشعری قال: قال رسول اللّه (ص): خیّرت بین الشفاعة و بین ان یدخل نصف امتی الجنة 
فاخترت الشفاعة لانها اعم و اکفی, أً ترونها للمتقین المزمنین لا و لکنها للمذنبین الخطائین و المتلوئین 

و له عم کم و متوا کم ای تصرفکم فی الدنیا و منزلکم فیها. و قیل شب فی الدنیا و سواک فی 
الاخرته و قیل ملک منتشرکم فی النهار, و ما ای مستقرکم باللیل و قیل ملک و اک انقلابکم من 
اصلاب الا باء الی ارحام الامهات. 

ثم منها الی الدنیا ثم منها الی القبر ثم منه الی الجنة او الی النار. 


۳۶۶۱ 


و بجمیع احوالکم , فلا یخفی علیه شيء منهاء و یل لین منوا حرصا منهم علی الجهاد لو لا 
لت سورة تأمرنا بالجهاد مومنان صحابه از سر ایمان و صدق خویش و استیناس بوحی منزل» پیوسته آرزوی 
نرول وحی میکردند و نیز تقاضای قتال میکردند. تحمل مشقت را در راه حق و تحصیل مثوبت در آخرت و 
لان فی القتال احدی الحسنیین: اما الشهادة و الجنة و اما الظفر و الغنيمة. و منافقان نزول وحی کراهیت 
میداشتند. میترسیدن که اگر فرمان بقتال آید و قتال تریشان کزان ودو صعتب یا مدید کشر ایشان بوحی 
آشکارا گردد. و ذلك فی قوله: بَحْدرٌ المَافقون آن رل علیهم سورة هم بما في قفلوبهم و قوله: قاذا رت 
سورةً کم کل ما لم ینسخ من القرآ ن محکم و قیل محکمة یعنی فیها احکام با 
ذکر فیها القتال» محکمة و هی اشذها علی المنافقین ریت یت دی في فلوبهم مُرض یعنی المنافقین ینْظرون لك 
شزرء نظر المَغشي یه من المرّت. یعنی کمن هو فی غشیان الموت کراهية قتالهم سم اعد و وال تس ره 
نحوك بابصارهم نظرا حدیدا کما ینظر الشاخص بصره عند الموت لکراهتهم القتال, فْأوّلی لبم کلمة وعید و 
تهدیدکقوله: آولی ك فأولی اخذت من الولی و هو القرب ای وليك ما تکره و قاربك و قیل معناه اولی الاشیاء 
لهم ان یعاقبوا. و یحتمل ان هذا الکلام لیس للوعید و المعنی طاعة و قول معروف. اولی لهم من الجزع عند 
الجهاد ای لو اطاعوا و قالوا قولا معروفا بالاجابة کان امثل و احسن و ذکر عن ابن عباس انه قال: اولی» وعید 
و الکلام به تام ثم قال: لهم طاعة ای للمومنین طاعة له و لرسوله و قول معروف و اما وزن اولی فقد قیل انه اسم 
علی وزن افعل جعل علما للتهدید و الوعید فلم ینصرف و قیل وزنه فعلی من آل بول ای یژل امرك الی شر 
فاحذره و قیل طاعة وق موف معناه یجب علیهم و ینبغی لهم طاعة و قول معروف و قیل هذا کان من 
المنافقین قبل الامر بالجهاد ای امرنا طاعة و قول معروف فلما امروا به امتنعوا عنه فاذا رم الامز ای جد الامر 
و لزم فرض القتال و صار الامر معروفاء فوُ وا ال فی اظهار الایمان و الطاعة لکان خیرا م. و قیل: 
جواب اذا محذوف تقدیره فاذا عزم الامر نکلوا وکذبوا فیما وعدوا و لو صدقوا لکان خیرا لهم. 
هل عَسیتم نتوین معناه فلعلکم ان اعرضتم عن القرآن و فارقتم احکامه. آن تقسدوا في الأْرض ای تعودوا 
اک 0 فتفسدوا فی الارض بالمعصية و البغی و سفك الدماء و ترجعوا الی الفرقة بعد ما 
جمعکم الّه بالاسلام و تقّطُْواأَرحامکُم قراً یعقوب و تقطعوا بفتح التاء و التخفیف و الباقون بالتشدید من 
التقطیع علی التکثیر لاجل الارحام. معنی آنست که هیچ بر آن اید. هیچ می‌اندیشید و می‌پنداریدکه اگر روزی از 
دین برگردید شما بحال جاهلیت باز شیدکه عصیان آرید و خون یکدیگر ریزید و دوگروه شوید و خویشاوندیها 
رف تموی مفسران گفتند: ٍن تولیتم مشتق از ولایت است یعنی فهل یم ان تولتمْ ابر التانن: ان تشتدوا 
في الازض, بالظلم چه پندارید و در سر چه داریدکه اگر روزی ولایت دار و جهاندار شید و پادشاهان بیدکه در 
زمین تباهی کنید بظلم و معصیت و خویشاوندیها برید و دلیل بر این قراءة علی بن ابی طالب (ع) است: ان 
تولیْتَم بضم تاء و واو و کسر لام یعنی ان اطعتم و ملکتم. چه میپندارید در خویشتن چه میسگالید اگر روزی شما 
را سالاران پسندند و بر خویشتن پادشاهان, که تباهی کنید در زمین و خویشاوندیها برید. 
قال بعضهم: المجا طبون فی هل ۱ الم فقون ی فیل: هم فریین و قیل هم الخوارج. 
آولیك این لب له » ابعدهم من رحمته فاصم » عن الحق, » و آغمی أَبَصارَمُ . عن الحق و الهدی فلا 
یهتدون سبیلا. 
لا یرون رن فیعرفوا ما لهم و علیهم. أَمُ علی فْلّوب أَفْفالّها قیل «ام» بمعنی بل و اضاف الاقفال الی 
ی ی ی 
قفال القلوب و قیل هذا جواب لهم حبن قاُو با في أکنةقلوبنا ّض. 


۳ 


ان لین ازتدوا علی آذبارهم رجعوا کفارا؛ من بُعد ما تین هم دی قال قتادة هم کفار اهل الکتاب یعنی 


۳۶-۶۲ 


الیهود کفروا بمحمد (ص) بعد ما عرفوا و وجدوا نعته فی کتابهم و قال ابن عباس و الضحاك و السْدی: هم 
المنافقون ارتذوا بعد ما سمعوا القرآن. الشیّطانْ سول له التسویل التصویر و التزیین ای زین الشیطان لهم القبیح 
و لاله هم ای امهلهم فی العمر و اخّر عنهم العذاب و قیل الشیطان املی لهم ای طرّل املهم فاغتزوا به. قرً 
اهل البصرة: املی بضم الالف وکسر اللام و فتح الیاء علی ما لم یسم فاعله و قراً مجاهد: املی بارسال الیاء 
علی وجه الخبر من اللّه عز و جل عن نفسه انه یفعل ذلك و تروی هذه القراءة عن یعقوب هذا کقوله: و مْلي 
مان کبدي مین ذیك» ای دلك الاملاء هم الوا لْذین کرهُوه قو فولشست دون اسق ایتامکی: قالوا 
جهودان‌اند لین روا منافقان‌اند یعنی که جهودان فرا منافقان گفتند: سکم في یضار ما شما را 
فرمان بریم در بعضی کارها یعنی که نعت و صفت محمد بپوشیم و او را تکذیب کنیم. 

قول دیگر آنست که منافقان فرا یهود گفتندکه ما در عداوت محمد و بازنشستن از جهاده شما را فرمان بریم و 
شما را پشتی دهیم و این سخن در سر با یکدیگر میگفتند. رب العالمین سر ایشان آشکارا کرد و مصطفی و 
مزمنان را از آن خبرکرد و اللّه یعم سرام ای اسرار الیهود مع المنافقین. قراً اهل الكوفة اسرارهم بکسر الهمزة 
علی المصدر و الباقون بفتحها علی جمع السر ثم وصف عظیم ما حلٌ بهم عند الموت فقال: فکَیفَ ٍذا رهم 
لاه یَضَربُون وَجُوههُمٌ عند الموت و بارهم حالة السوق الی النار 

ذلك ای ذلك الضرب بسبب هم انوا ما أَسحَطٌ ال یعنی المعاصی و معاونة المشرکین. قال اين عباس یعنی 
ما کتموا من التورية وکفروا بمحمد ( ص)» و کرهوا رضوان ای ما فیه رضوان اللّه من الایمان و الطاعة و نصرة 
المزمین,فَحط الم ای ابطل حسناتهم فی اليهودية و قیل نزلت. من قوله ان لین 7 ارکدُوا الی هاهنا فی 
شأن المنافقین الذین رجعوا من المدينة الی مکة مرتدین. 

أمُ حیب این في فلوبهم مرَض شك و نفاق, آن آن بُخْرج اضعا ای لن یظهر احقادهم و عداوتهم و 
خییيه عی ریت قیقااجی رف انیم وی تعمن دود مروت یی ان حی نس 

و لو اه لارنا کم فلعرفتهم بسيمامم بعلامتهم بان نجعل فی وجوههم علامة تعرفهم بها. قال انس: ما خفی 
علی رسول اللّه (ص) بعد نزول هذه الاية شیء من المنافقین, کان یعرفهم بسیماهم و رقم في خن الَْوّلٍ 
فیه قولان: احدهما فی صورة القول و فحواه یقال فلان الحن حجته من فلان و منه الحدیث عن النبی (ص) 
لعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض 

و الفعل منه لحن بکسر الحاء پلحن لحنا فهو لحن اذا فطن بالشيء و القول الثانی: ما قال الکلبی فی لحن 
القول» فی کذبه و هو ازالة الکلام عن جهته و الفعل منه لحن بفتح الحاء پلحن لحنا فهو لاحن و المعنی انك 
تعرفهم فیما یتعرضون من تهجین امرك و امر المسلمین و الاستهزاء بهم فکان بعد نزول هذه الاية لا یتکلم منافق 
عند النبی (ص) الا عرفه بقوله و استدل بفحوی کلامه علی فساد دخلته و له یلم أعمالَکُم و یری ظاهرها و 
باطنها و یمیز خیرها عن شرها. 

و للم ای لنعاملتکم معاملة المختبرون نأمرکم بالجهاد و القتال حتّی نم لمُجاهدین منم و الصّابرین» ای 
علم الوجود و المعنی حتی یتبین المجاهد و الصابر علی دینه من غیره و قیل حتی نعلمهم عیانا کما علمناهم 
غیباء فان المجازاة تقع علی ما بظهر منهم و تلا آخبارکم ای نظهرها و نکشفها باباء من یابی القتال و لا یصبر 
علی الجهاد. قراً ابو بکر عن عاصم «و لیبلونکم حتی یعلم المجاهدین و یبلوا» بالیاء فیهن لقوله: و ال یلم 
مالک و قرا الآخرون بالنون فیهن لقوله: و لو تام یناکم و قرا یعقوب: و نبلو ساکنة الواو ردا علی قوله: 
و نکم و الآخرون بالفتح ردا علی قوله حتی یعلم: کان الفضیل اذا قراً هذه الاية بکی. و قال اللهم لا تبلنا 
فانك ان بلوتنا هتکت استارنا و فضحتنا. 

ادن کفروا و صدوا عَن سبیل لو شاقوا الرسئل ای عادوه من ید ما تنل الیٌدی ای ظهر لهم انه 
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الحق و عرفوا الرسول لنْ یضرا ال یه انما یضرون انفسهم. و سَیّْحط أَمالَهم فلا پرون لها ثوابا فی 
الاخرة. 
قال ابن عباس: هم المطعمون یوم بدر و نظیره قوله عز و جل: ان الْذینَ کُفروا یْنفقَون أموالهم لیْصُدوا عَن سبیل 
اللّه 
با یا الذینَ منوا آَطیعوا ال بتوحیده و أطیعوا الرَسَول بتصدیقه. و لا ثبطلُواأَعْمالَکم بالشك و التفاق. 
قال الکلبی: لا تبْطلُوا أَْمالکُم بالریاء و السمعة و قال الحسن: لا تبطلوا اعمالکم. بالمعاصی و الکباثر. و قال 
ابو العالية کان اصحاب رسول ال (ص) یرون انه لا یضر مع الاخلاص بقول لا اله الا اللّه ذنب کما لا ینفع مع 
الشرك عمل فخافوا الکباثر بعده ان تحبط الاعمال قال اللّه تعالی: لا تبطُوا َعمالکم. فان الشر ببطل الخیر و 
الخیر ببطل الشر و ملاك العمل خواتمه و قیل: معناه لا ترجعوا بعد الایمان کفارا ولا بعد الطاعة عصاة. و قال 
مقاتل: معناه لا تمنوا علی رسول اللّه بالاسلام نزلت فی بنی اسد ابن خزيمة کانوا یمنون علی رسول اللّه اذ 
الما 
لین کفروا و صدوا عن سل ال تم ماتوا و هم کف قیفر له هم نزلت فی اصحاب القلیب و حکمها 
عام و قال مقاتل: فی زر شال رال( ص) عن والده و قال انه کان محسنا فی کفره فقال ( ص) هو فی 
النار فولی الرجل و هو بیکی فدعاه فقال ( ص) والدك و والدی و والد ابراهیم فی النار فنزلت هذه الایة. 
ی ما ی ی 
و قیل السلام من الا سلام کانبات من الانبات و العطاء عفانم انقانوه علیی. 
قال الکلبی آخر الامر لکم و ان غلبوکم فی بعض الاوقات و قیل کان رسول اللّه ( ص) اتقی العدو یوم احد 
فلجاء الی الشعب فنزلت هذه الاية و لمکم بالعون و النصرة ون بترم أَعمالَکُمٌ ای لن ینقصکم شینا من 
مت ی ی و ی ی ی ی تست ون 
طلب الاخرة. فقال: [ ایا دنا لیب و له ای باطل و غرور ینقطعان فی اسرع مد وان وتو بالئه و 
رسوله» و توا الشرك و المعاصی» ویک أَجُورکه ای جزاء اعمالکم فی الحرةء تم الکلام ثم قال: و لا 
سکم أموالکم یعنی لا یستلکم اه و رسوله اموالکم کلها فی الصدقات انما یستلکم العشر و ربع العشر فطیبوا 
بها نفسا و الی هذا القول ذهب ابن عيينةء یدل علیه سیاق الایة. 
ٍن یَسَلَکمُوا یفک ای یجهدکم و یلحف علیکم بمسئلة جمیعهاء تبحلوا بها فلا تعطوهاء و بح آضغانک 
بغضکم و عداوتکم ای یبعث لك منکم حقدا یظهر و لا یخفی و قیل یصیر سببا للاضغان لان المژمنین لم 
یکن فی قلوبهم اضغان. قال قتاده: علم اللّه عز و جل ان ابن آدم ینقم ممن پرید ماله و نظیر هذه الاية قوله: و َو 
کتبنا علیّهم آن افلوا نسکُم... الاية و الاحفاء و الالحاح و الالحاف واحد و هو المبالغة فی المسئلة و قیل 
ور مس تا 
قوله: رای رایع اک ات فمنکم من بْحُل معناه کیف 
یأمرکم باخراج جمیع اموالکم و قد دعاکم الی انفاق البعض فی سبیل اللّه فسنکم من ببخل فلا ینفق و قیل 
نکم من یبْحْلْ بما فرض علیه من الزكاة. و مَنْ یْحْل قنْما بْحْل عَن تیه عن بمعنی علی ای یبخل علی 
نفسه بالجزاء و الثواب. و قیل انما یبخل عن نفسه یعنی عن بخل نفسه لان نفسه لوکانت جوادا لم یبخل بالنفقه 
فی سبیل اللّه و قیل یبخل عن داعی نفسه لا عن داعی ربه و للع ای الغنی عن انفاقکم لا حاجة به الی 
مالکم و أنْتم الْفقَراث الیه و الی ما عنده من الخی و ٍن تتولوا یَستبّدل قماً غیرکُم الخطاب لقریش, و البدل 
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الانصار هذا کقوله: نیک بها مولام فد وکلنا به قمٌ ای ری عم 

روی ابو هريرة قال: تلا رسول ال ص) هذه الایة: و ان توا ستْدل قَوماً غرکم تم لا یکُونوا آشالکم. قالوا 
یا رسول اللّه من هولاء الذین ان تولینا استبدلوا بنا ثم لا یکونوا امثالنا فضرب یده علی منکب سلمان الفارسی و 
قال هذا و قومه و لوکان الدین معلقا بالثریا لناله ِ من فارس 

قال الکلبی: شرط الاستبدال بهم بشرط تولیهم ثم لم یتولوا فلم یستبدل بهم. و قیل تهدد ثم مدح, فقال: ثم لا 
یِکُووا أَسالکم. و عن ابن عمر قال قال رسول اللّه (ص): للّه عز و جل خیرتان من خلقه فی ارضه قریش خيرة 
له من العرب و فارس خيرة اللّه من العجم. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: الآ لا له ال ال بدان که این کلمه توحید مایه دین است و اسلام را رکن مهین است. حصار 
امانست و شعار اهل ایمان است و مفتاح جنانست. بی‌گفتار این کلمه نه اسلامست نه سلامست. بی‌پذیرفتن 
این کلمه: که آنمانست که اماسیت, تا تزبان تحونی: در عشاسلافت تست تایدل تبذیرق درعفی کرافت نسته 
هرکه در حمایت این کلمه بزرگوار آمد در سراپرده امان خدای جبار آمد. مردی که هفتاد سال در کفر و شرك 
بوده و در وهده ضلالت و غوایت افتاده و در تعذیب خذلان و هجران مانده چون روی بقبول دین اسلام آرد و 
این کلمات بزبان بگوید و بدل بپذیرد آن شرك وکفر وی همه نیست گرداند و در تاوش برق این کلمات در صدر 
توحید بر بساط امن بنشیند. پس آن کس که بیگانه است و میخواهدکه در سرای آشنایی آید» مفتاح وی این 
کلمات است و آن آشنا که در حظیره اسلامست و خواهدکه ازکوره صورت درگذرد و بمناهج معانی رسد ابتداء 
وی گفتار این کلمات است و آن کس که خواهد از حجره رسم و نهاد خود هجرت کند بدرقه راه وی حقایق این 
کلمات است. 

معانی اوراق آدم و صحف شیث و ابراهیم و تورية موسی و انجیل عیسی و زبور داود و فرقان محمد (ص)» آن 
جمله در ضمن این حروف وکلماتست. 

آدم صفی که بدیع قدرت و صنیع فطرت و نسیج ارادت بود در نخستین منزل وجود در صدر دولت بر تخت 
بخت نشست و مسجود مقربان گشت. از بهر آنکه ترنم حال پاك وی در طنین انس این کلمات بود. 

ادریس که از وهده ظلمت خاك بسرای پاك توانست شد. معتصم وی این کلمات بود. نوح شکو رکه در سفینه 
نجات سلامت وکرامت یافت بعصمت و حشمت این کلمات بود. خلیل که آتش گاه دشمن بر وی بوستان انس 
و روضه قدس گشت. از روح نسیم و فوح شمیم این کلمات بود. موسی کلیم که از زحمت و ظلمت مجاورت 
فرعون برست و راه مکالمت و مناجات حق بر وی روشن گشت از تاوش برق این کلمات بود. 

مهتر عالم و سید ولد آدم خاتم پیغامبران و مقتدای جهانیان, تا بود در مطاف الطاف این کلمات بود و در نور 
بهجت این کلمات بود و عزت خطاب این کلمات بود. 

تا رب العزة با وی اين بفرمود: الم هلا له الا ال فرمان آمدکه یا محمدکتاب الهی براست توء تیغ سیاست 
بچپ تو برق کلمه توحید شمع راه توه محو و اثبات بدولت و صولت تو دولت با کتاب و صولت با تیغ. کتاب 
از بهر اثبات و تیغ از بهر محو. یا محمد ما حکم چنان کردیم که هرکه بر تو تمزد نماید و روح خود را بروح این 
کلمه: لا له | له معطر نکند. بریق شعاع تیغ قهر شرع تو دمار از آشیان صورت وی برآرد و هرکه در حمایت 
ولایت قبول این کلمه شهادت آید همین تیغ پاسبان حریم وی باشد. اینست که مصطفی (ص) فرمود: «امرت ان 
اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا اللّه فاذا قالوها عصموا منی دماء‌هم و اموالهم الا بحقها و حسابهم علی اللّه 
ول * 

گفت: مرا فرموده‌اندکه در صف جهاد با کفار, قتال همی آرم تا آنکه بگویند: لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه. 
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کلمات شد. نتوانیم که بجان ایشان قصدکنیم و نشایدکه مال ایشان غصب نمائیم. مگر بحقی واجب و سببی 
ایشان آنجا ظاهرگردد. 
ای جوانمرد» نجات از تیغ ظاهر بتیغ ظاهرست و نجات از عقوبت باطن بعقیدت باطن است. چون بزبان ظاهر 
گفتی لا اله الا ال تیغ این سرای ازگردنت برخاست و چون بدل پذیرفتی لا اله الا ال عقوبت آن سرای از 
تنت برخاست. زبان مومن پاسبان دلست. بذکر تسبیح و تهلیل پاسبانی دل کند. هرگه که دل بصفت اخلاص و 
پیرایه صدق آراسته بو پاسبان بر جای خود بود. اما دلی که در او اخلاص و صدق نباشد. خراب بود و در 
خانه خراب پاسبان نشاندن محال بود. چون سلطان اخلاص در صمیم دل موحّد وطن گرفت. همه راهها بقهر 
غر تقود فرق برنند: رت قذیلاه فر سیکنه: تا پردودازی کد: هکت بکرفن فرسعت تا تما شوش کت شتهادت بزیان 
فرستد تا پاسیانی کند. ولایت جوارح سلطان‌وار فرو گيرد. سیم روح او روح را معطر همی دارد و صولت نقمت 
او تزویر و سحر شیطان را معطّل همی دارد. و اللّه ولیْ التوفیق. 
فاعلم آنهُ لا ال الا ال کان له (ص) علم الیقین فأمر بعین اليقین وکان له عین اليقین فأمر بحق الیقین. 
مصطفی (ص) را علم اليقین بود باین خطاب او را از علم الیقین با عین الیقین خواندند و آن گه از عین الیقین 
ارام التم کم 
علم الیقین استدلالی است. عین الیقین استدراکی. حق الیقین حقیقی است. علم الیقین مطالعت است. عین 
الیقین مکاشفت است» حق الیقین مشاهدت است. علم الیقین از سماع بوده عین اليقین از الهام روید. حق الیقین 
از عیان خیزد. علم الیقین سبب بشناختن است. عین الیقین از سبب بازرستن است. حق الیقین از انتظار و تمییز 
امر و اتباع سنت. چون خواهدکه از عين الیقین بحق الیقین رسد» ترك تدبیر باید و لزوم رضا و حرمت در خلوت 
برسید آن کس که بمولی رسید. اگرکسی گوید ابراهیم خلیل را گفتندی: اسلم جواب دادکه: اسلمت. 
مصطفی حبیب را گفتند: فاعلم نگفت که علمت. جواب آنست که خلیل رونده بود در راه ٍنْي ذاهب اٍلی ریّي» 
در وادی تفرقت مانده لا جرم جوابش خود بایست داد و حبیب ربوده حق بود در نقطه جمع؛ نواخته اسری 
بعبدم حق او را بخود باز نگذاشت از بهر وی جواب دادکه من الرْسُولٌ و الایمان هو العلم و اخبار الحق 
سبحانه عنه انه آمن و علم. اتم من اخباره بنفسه ای علمت. 
قوله: و استغفر لذَنبكَ» ای اذا علمت انك علمت «فاستغفر لذنبك» هذا فان الحق علی جلال قدره لا یعلمه 
غیره با محمد چون در خود بدانی که ما را دانستی» از این دانش توبه بیار و استغفاری بکن که جلال قدر ما جز 
جمال عز ما نداند. 

و لوجههیامسن وجههاقمر و لعینهامسن عیناکصل 

ترا کهوایتاه را نو دانتیانتیو ترا نداندکس, تو را تودانی بس 
و للع و نتم الْعْقراءُ و الّه الغنی عن طاعتکم و انتم الفقراء ال هت الله ی ات اوه کب تاو 
سست: واعد است» و وا شرنلک و اشار‌شستا. جیار استه کسن وا قر وصال او زنک ست, مالک السلات اه 
هر چه کندکس را زهره اعتراض و روی جنگ نیست. اگر اعمال صدیقان زمین و طاعات قدیسان آسمان جمع 
کنند در میزان جلال ذو الجلال پر پشه‌ای نسنجد. 
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نگر تا باین عمل شوریده خود ننگری و درین عقل مختصر خود بدیده اعجاب نظر نکنی و او را که جویی 
بقل ای جوی ۵ بعمل وعمل بکرد. 

و لو لا فُضل ال لیم و رَحْمَته ما زکی منک من آحّد بداً ای جوانمرد عزت صفت اوست و غنی نعت او. 
علم و فهم و عقل کجا زهره آن دارد که پیش عزت او باز شود. فضل صفت اوست و عزت صفت او و پیش 
صفت اوکه باز شود هم صفت او باز شود. هرکه در پناه عقل رفت صفت عزت پیش آمد و او را نومید باز 
گردانید و هرکه در پناه فضل او رفت بردابرد او باعلی علیین رسید. 

هرکه تکیه بر اعمال خویش کرد او را بخود با زگذاشتند و هرکه در فضل و رحمت او آویخت او را بجنات نعیم 
برگذاشتند و بمقعد صدق رسانیدند عند مَليك مُمتدر, 

قال النبی (ص): ما منکم من احد ینجیه عمله قالواً و لا انت یا رسول ال قال: و لا انا الا ان یتخمّدنی اللّه 


برحمته. 
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۸-سوره الفتح ۰ مدنية 
۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: نم ال الرحمن الرحیمء بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
7 فتحا لك ما برگزاردیم ترا حکم و برگشادیم ترا داوری» فتحاً فت( ۱( ۱) برگشادی ما ویک کر 
ی ی هس 
تم نعمته عَلَیْك» و تمام کند بر تو نیکویی خویش که کرد و يَهُديّك صراطاً شُنْتَقیماً (۲) و راه مینماید ترا براه 
زاف 
و نْصرّك ال نصرا عزیزاً (۳) و یاری دهد خداوند ترا پاری دادنی بزرگ بنیروی. 
هو لدي رل السکيةٌ في فلوب الممینَ اللّه آنست که فرو فرستاد آرام در دلهای گرویدگان, لردادوا ٍیمانا مَح 
ايمانمم را تا ایمان افزایند 2 ایمان خویش که دارند و له جنود السّاوات و الاَرض خدایراست سپاههای 
آسمان و زمین: وکان اللّهُ علیماً حکیماً (۶ ء) و اللّه دانایی است راست کار. 
لیخ المومینْ و لیات تا در آردگرویدگان را مردان و زنان جات تجري من تحتها لها در بهشتها که 
میرود زیر درختان آن جویهاء خالدین فیهاء جاویدان در آن, و کر عنم یات و بسترد از ایشان کرده‌های بد 
ایشان» وکان ذلك عند ال فوزا عظیماً ‏ ۵) و آن نزديك اللّه پیروزیست بزرگوار. ۳ 
و یدب المافقین و المافقات وتا خلاب کم فووریان راشودای وتان ر الم کن اسر کانته الطانن 
باللّه ظَن السَوی آن بد ۵ و مه علیهم دائرةٌ السَوّی بدنیت ایشان و بد افتادن جهان گرد ایشان بادا و 
ات پم اس م و ایشان را دوزخ 
و للّه جنود هه و خدایراست سپاههای آسمان و زمین» و کان ال عزیزاً خکیماً (۷) اللّه است 
آن توانای دانا هميشه. 
۳ َرسلناك» ما فرستادیم ترا» شاهدا تا گواه باشی. ور و بشارت رسانی. و تذیراً ‏ ۸ و بیم نمایی. 
لتومنوا له و زسوله تا بگروید شما که مومنان‌اید بالله و فرستاده او و بر رو ی دهید او را و وف و و 
شکوه دارید او را و بزرگ و شوه بر و أصیلا )٩ ٩(‏ و اللّه را بستائید و پرستید بامداد و شبانگاه. 
نان ییعونك. ی نما ۱ ید له قوق دی 
ان مار و نی و هرکه ب«ٍ بازید ب 9 اه له ال 1 ۱ 
0 ناپرداخته 8 9 مال ما "1 ظ اسف اه ارو راما ۱ و 7 و باتهم ما 
یس في فلوبهم , بزبانهای خویش چیزی میگویند که 5 اب وه بل کم هد تا ری از 
خدای وکار خدای شما را بدست که چیزیست» ان راد ب مرها کز بشها کتتین هی آهته و آراد کم تفعاء یا ر 
نم ود جر ها بل کان له بما تجملون خبیرً (۰)۱۱ نه که اللّه بآنچه شما میکنید دانا اه مت 
یل تم أَنْ آن یتیب الرسّول آری چنان مینداشتیدکه رسول بازنگردد. و با پس نیاید. و المْمتُون لی طیيیم 
ایداه وان هرک با خاشان ود فتاه و رن خلت قلین فلوبک و آن پنداره در دلهای شما آراسته‌انده و 
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را و پنداره بد پنداشتید» کم وماً ۳ (۱۲) و شما قومی‌اید بنیست شده. 
و من لم پومن باه و رَسُوله و هرکه بنگرود بخدای و رسول او ان آختدنا للکافرین سَعیرا (۱۳) ما بساختيم 
نا گرویدگان را آتش. 
وم اساوانت ال ات نی تاد فاهی هت هر ی اه و 
ار که ی و اه را ای ما ورن ام کار ات 
ول المخْلفُون آری میگویند با پس کردگان خدای ذّ انْطَقتم الی مغانم آن گه که شما بغنیمتهای خیبر رفتید 
2 آن ۳ ی ی ی وی سا 
8 
یفَْهُون !لا قلیلا (۱۵) که ایشان گروهی‌اندکم‌دانان. 
یبن لطاب گوی با پس بردگان را از اعراب. لیم شما را با جنگ گروهی خواهند 
خواند. ول بأسٍ شدید گروهی با زور سخت. نون تا با ایشانکشتن کنید تا مسلمان شوند. قَِن 
تطیغُواء اگر آن روز فرمان برید. ُوتکم له جرا حَسَاٌ شما را دهد اللّه مزدی نیکی ون توا و اگر آن روز 
اه ار را تلم من بل چنان که پیش باز برگشتید ی یدبک عذاباً لیا (۱۳) عذاب کند الّه شما را 
ای هر ها لسع متیر خر بر نابینا تنگی نیست؛ لا علّی الاعرج حرحج و لا علّی المریضٍ 
خر و نه بر نگ و نه بر یمان وم یلع له و وه و هرکهفرمان برد الّه را و رسول او را یه جات 
تجري من تحتها الانهان در آرد او را در بهشتهای زیر درختان آن جویها روان, و من یتَوَل و هرکه برگردد از 
ار 4 2 عذاباً لیم (۱۷) عذاب کند اللّه او را عذابی دردنمای. 
النوبة الثانیه 
این سورة الفتح باجماع مفسران مدنی است. دو هزار و چهارصد و هشت حرف و پانصد و شصت کلمة و 
بیست و نه آیت جمله بمدینه فرو آمد آن گه که از حديبية بازگشته بودند و رسول خدا گفت: انزلت علی الليلة 
سره لهن الحب الی نما طلمت علیه الشمتن. 
و رواية انس بن مالك قال لما رجعنا من الحديبية و قد حیل بیننا و بین نسکنا فنحن بین الحزن و الکابة انزل 
للم لا فحنا لك فْتحاً میناً فقال النبی (ص): لقد انزل علی آية هی احب الیٌ من الدنیا کلها. و در خبر است که 
هرکه این سورة برخوائد شب اول از ماه رمضان در نماز تطوّع» رب العالمین تا دیگر سال او را در حفظ و 
رعایت خویش دارد و از آفات و مکاره نگه دارد و این سورة از آن سورتهاست که در آن ناسخ است و منسوخ 
نیست و ناسخ در این سورة يك آیت است: لیر لك له ما تم من دثبك و ما تَأَر نسخ قوله: ما أذري ما 
۰ متخ آك فتحاً یاه خلافست میان علماء ء که اين کدام فتح است. 

ده گفت: فتح مک ات ناهد کت فتح خیبر است و جمهور مفسران بر آنندکه این صلح حدیبیه است. 
۱07 
منغلق پیمان بستن و صلح کردن با مشرکان روز حدیبیه تا رب العزه بفضل خود آن کار فرو بسته برگشاد و آن 
دشخواری آسان کرد و آن را فتح نام کردند. 
17 
عظیم. آن را عظیم گفت که در آن روز آیت مغفرت آمد ازگناهان گذشته و آینده و مژمنان را وعده نصرت و ظفر 
دادند و غنائم خیبر در آن پیوست و غلبه روم بر پارس که پیغامبر خدای آن را وعده داده بود در آن درست شد و 
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صدق وی ظاهرگشت و مومنان بدان شاد شدند. 
قال الزهری: لم یکن فی الاسلام ذ فتح اعظم من صلح الحدیبیه و ذلك ان المشرکین اختلفوا بالمسلمین فسمعوا 
کلامهم فتمکن الاسلام فی قلوبهم و اسلم فی ثلث سنین خلق کثیر و کثر بهم سواد الاسلام. 
روی اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال تعدون انتم الفتح فتح مکة فتحا و نحن نعد الفتح بيعة الرضوان کنا 
مع النبی (ص) اربع عشرة ماثة و الحديبية بثر فنزحناها فلم نترك فیها قطرة فبلغ ذلك النبی فجلس علی شفیرها؛ 
ثم دعا باناء من ماء فتوضاً ثم مضمض و دعا ثم صبه فیها فجاء بالماء حتی عمهم و قیل سمی یوم الحدييية فتحا 
لانه کان سبب فتح مکة و المعنی دنا فتحه وکان یوم الحديبية فی سنة ست من الهجرة. مجمع بن جارية 
الانصاری روایت کندکه روز حدیبیه من حاضر بودم چون آن قصه برفت و آن صلح افتاد و رسول خدا و پاران 
می‌بازگشتند مردم را دیدم که بر آن مرکیها می‌شتافتند و بنزديك رسول خدا ميشدند» یکی آواز دادکه این شتافتن 
هب 1 
آوفنم سر وی نی شش فده اس بر 1 بینا غیر 
مختلف و لا ذا شبهة لکن علی خيرة و الفتاح عند العرب هو القاضی و منه قوله عز و جل بمدح نفسه: و هو 
لْفْتاح ال و منه قوله: را افتح نا وب قُومنا بلح و المعنی قضینا لك بهذه المهادنة قضاء مبین 9 
ِِ یس 1۳2 
سا یج ار باق ی ات لام امک سا 2 
این لیات یز لاله تم رن نت وم تشر و یل لین و نات باه 
ِ ی و ی ۳ 

یی هی ماه فک بخ ارتکاب الصغائر علی الانبیاء و قال سفیان الشوری: ماتقَدم ما 
کب ۱ 0ب ۱۱ ۱ ۳ 
لم پره و ضرب من لقیه و من لم بلقه و قال عطاء اللّه الخراسانی ما تَقَدم من دنك یعنی ذنب ابويك آدم و حوا 
ببرکتك و ما َأَْرُ ذنوب امتك بدعوتكه و بتم مه علَیْكَ تمام النعمة هاهنا النبوة و ثوابها نظیره فی سورة 
یوسف کما أتَمها علی بویت من بل و قیل بتم نم علیْك باعلاء دينك و فتح البلاد علی یدله و یَهَديْك 
صراطاً شستقیماً ای يثبتك علیه و قیل و یَهدیْك ای یهدی بك. 
و یصرَك له تصراًعزیزا, ذا عز لا ذل بعده. و قیل عَزیز ای معزا و قیل ممتنعا علی غيرك مثله. 

هو الدي رل السکییت هذه السکينة طمنينة الایمان فی قلب المومن الي بها یحمل القضایا و یقوی بالبلایا و 
هو قوله عرٌ و جل و تطمینْ فلوم بذک ال آلا بذک له تطمین لوب و هو الذی لا بهیجه شيء و لا یرده 
مانع و هو فی قوله: با ها اف الط و الابة نزلت فی ابی بکر الصدیق ثم فی مآثر اصحابه. 
و قیل السكينة الصبر علی امر الّه و الثقة بوعد اللّه و التعظیم لام اللّه. لیْردادُوا ٍیماناًمَم ایمانهم قال ابن 
و ی ات ی 
الحج ثم الجهاد حتی اکمل دینهم لهم فکلما امروا بشی ء فصدقوه ازدادوا تصدیقا الی تصدیقهم و یقینا مح 
ی ۳ 7 هچ 
و للّه جنودٌ السّماوات و الارض... الاية. جنود السماوات الملائكة و جنود الارض الانس و الجن و قیل کل ما 
فی السماوات و الارض بمنزلة الجند له لو شاء لا انتصر به کما ینتصر بالجند و تأویل الایة: لم یکن صد 
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المشرکین رسول الّه (ص) عن قلة جنود له و لا عن و هن نصره لکن علی علم اللّه عز و جل و اختیار قوله: 
خل امین و نات جات کان رسول ال ص) قیل له: فل ماکنت بدعاً من الرسل و ما آذري ما یل 
بي و لا یک فکان رسول ال و المومنون فی علم الغیب شرعا فلما نزئت علیه عفر لك ال و تنعل و 
قال رسول اللّه (ضی) انالت علی سورخ هی احب الی شین آلدشا و ما فیها قالوا له هنینا لك یا رسول اه بین اللّه 
ی تاو ی یل من و نات جات تجري من تحنها نها ر خالدین فیها. هذا فی ازاء 
ِِ یف عنم سیْاتَهم مذا بازا قوله تفر لت اه التکفیر التفظیة :و هو یمین المفغرة 
ای کر ع عنم سیتاتهم قبل ان بدخلهم الجنة لیدخلوها معرین من الاثام و کان ذلك عند اللّه ای فی الدار 
1 نی عک 211 فوّزاً عظیماً لما نزلت هذه الایات قال المنافقون من اهل المدينة و المشرکون من اهمل 
قد اعلم ما یفعل به و باصحابه فما عسی یفعل بنا فنزلت: و یدب المنافقین و المُافقات و المْش کین و 
ام کات الظنین له ظَن اس و ان لن ینصر محمدا و المزمین, و قیل ظنهم ان لن پنقلب الرسول و الممنون 
الی اهلیهم ابدا و قیل ظنهم ان له شریکا و ان لن یبعث ال احدا. قوله: لیم دایرةالسُوّ ای پدور علیهم و 
یعود الیهم ضرر ما دیّروا و یقم الفساد و الهلاك بهم هذا کقوله: و ربص کم الدوای و الدواثر ما یدور 
پالرجل من حوادث الدهر و نکباته و غضرب ال له رم ابعدهم من رحمتهه و دم جهن هاها له 
و ساءعّت مصيراً. 
و له جنود الساوات و الأْْض فیدفع کید من عادی نیّه و المومنین بما شاء منها. هو الذی جنّد البعوض علی 
نمرود و الهدهد علی بلقیس, وکا ال عزیزً" فی امرهه حکیماً فی فعله. روی ان عبد ال بن اب بن سلول قال 
هب محمدا هز م البهود و غلبهم فکیف استطاعته بفارس و الروم فانزل اللّه تعالی: و له جُنود السْماوات و 
ان کت علدا شرفارین و الرزی و کان ال عزیز منیعا فی سلطانه» حکیماه ؛ فی تدبیره و صنعه. 
7 َسَناك شاهد؛ علی امتك یوم القیمة شاهدا لهم بعملهم و قیل شاهد الأنیاء بایغ و مر ام 
تذیرً لکافرین. مش لمن اطاع. تذیرً لمن عصی. ثم رجع الی خطاب المژمنین فقال: ویو باه و رسوله و 
تعَرُوٌ ای تطیعوه و تنصروه و تقاتلوا معه بالسیف. العزر و التعزیر النصر مرة بعد اخری, و ثوََرُوٌ ای تعظموه و 
تفخموه و تدعوه باسم الرسول و باسم النبی و هاهنا وقف تام ثم تبتده فتقول: و یحو هده الهاء واحدة 
راجعة الی اللّه سبحانه فی هذه الاية ای تسبّحوا اللّه و تصلوا له بُکرةَ و أصیلا بالغداة و العشی. قراً ابن کثیر و 
ابو عمرو لیمنوا و یعزروه و یوقروه و یسبحوه بالیاء فیهن لقوله: فی قلوب المژمنین. 
لین یایموتك. بالحديية ما ییون له لانهم باعوا انفسهم من الّهبالجنة کقوله: ان شترغهن السرمفن 
أنشسهُم. روی عن یزید بن ابی عبید قال: قلت لسلمة بن الاکوع علی ای شيء بایعتم رسول اللّه یوم الحديبية. 
قال علی الموت. و روی عن معقل بن یسار قال: لقد رآیتتی یوم الشجرة و النبی (ص) یبایع الناس و انا رافع 
غصنا من اغصانها عن رأسه و نحن اربع عشرة مائة قال لم نبایعه علی الموت و لکن بایعناه علی ان لا نفر. قال 
ابو عیسی معنی الحدیئین صحیح فبایعه جماعة علی الموت ای لا بانزال نقاتل بین يديك ما لم نقتل, و بایعه 
آخرون و قالوا لا نفر فقال لهم البي (ص) انتم الیوم خیر اهل الارض. 
قوله: ید اللّه وق آیّدیهم قال ابن عباس: ی اللّه بالوفاء لما وعدهم من الخیر وق ندیه » بالوفاء. 
و ی ی بر ۰ 


مر و سصم 


ب و اف بن لغب ابن عباس گفت آیت فرشا قومی منافقان فرو آمد از قبایل عرب: جهینه و 
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مزینه و نخع و اسلم و غفا قومی در مدینه مسکن داشتند و قومی در نواحی مدینه. رسول خدا (ص) شش سال 
از همجرت گذشته او را آرزوی عمرة خاست و طواف کعبه و زیارت خانهء کس فرستاد باين قبایل عرب و ایشان 
را بخواند تا چون روند جمعی بسیار باشند نبایدکه قریش ایشان را از خانه منع کنند و پیش ایشان بحرب باز 
نها انیت ای رام اه مور کر 

گم که فتلضشان بودند بو آهان ترت اانت کروتلرم نی فرمی که مافقان رونت بان تفس وتات 
کردند و عذر دروغ آوردندکه: شَعلنَا ولا و أهلُونا رب العالمین ایشان را مخلف خواند» یعنی که ایشان با پس 
کرده‌اند از صحبت رسول. همانست که جای دیگر فرمود : کره لاثم فتّطَهْم و قیل افٌدوه و قال تعالی: 
رضیتم بالقُود رل مر فاقخواء گفتند ما را تست مشق یا ایشان را يم نیست و خرما بنان داریم درین 
تیان نآ را تما زر کشت کین ها را آمرش و اما راغ بان تخل که اما امه وکام سل النه 
(ص) اذا قبل عذر انسان استغفر له و این سخن آن گه گفتندکه رسول باز آمد از حدیبیه و ایشان را عتاب کرد 
بآن تخلف که کردند. رب العالمین ایشان را در آنچه گفتند دروغ زن کرد گفت یلو اسهم ما لیس في 
فلوم من امر الاستغفار فانهم لا یبالون استغفر لهم النبی اولا یستغفر لهم. آنچ بزبان میگویندکه از بهر ما 
آمرزش خواه در دلشان نیست که ایشان در بند آن نه‌اندکه رسول از بهر ایشان آمرزش خواهد يا نخواهد. 
وگفته‌اند معنی آنست که در دلشان جز زانست که بزبان گویند زیرا که عذر ایشان نه شغل اهل و عیالست بلکه 
خبث نیت ایشانست و نفاق که در دل دارند. قل فْمَ يمك کم من الله شا ٍن آراد بکم ضرا آو آراد بکُم تفع 
قراً حمزة و الکسائی ضرا بضم الضاد و الآخرون بفتحها. ۱ ۱ 

ایشان ظن بردندکه آن تخلف که نمودند وقت را سبب نفع ایشانست در نفس و مال و سبب دفع مضرت از 
ایشان. رب العالمین خبر دادکه اگر از آن نفع و ضر چیزی در راه شماست و بتقدیر و ارادت ماست هیچ کس 
نتواندکه آن دفع کند. 

آن گه فرمود: بل کان ال بما تَْمَلُونْ خبیراً نه چنانست که شما می‌گویید و عذرکژ میاریدکه اللّه تعالی خود 
داقاشت و آکاه از هل ما وتا شتا 

بلتم آن نیب الرْسول و لو الی هلیم بدا ای ظننتم آن العدو یستأصلهم فلا برجعونء و زین 
ذلك في قلوبکم. ای زين الشیطان ذلك فی قلوبکم. و ظَتَم ظنّ السوّیٍ من علوّ الکفار و انتشار الفساد و ذلك 
انهم قالوا ان محمدا و اصحابه اكلة رأس فلا برجعون فاين تذهبون, انتظروا ما یکون من امرهم. و کُنتم ما بُورً 
هالکین فاسدین لا تصلحون لخیر. یقال للواحد و الجمع و الذکر و الانثی بور. بار الشي» هلك و فسد و بارت 
الارض, لم تثمر و لم تنبت. میگوید بازماندن شما از حدیبیه نه آن را بود که گفتید بل که شما پنداشتیدکه 
مشرکان قریش رسول را و مومنان را از خان و مان و دیار خویش مستاصل خواهندکرد یا بکشند ایشان را یا 
بگریزند و در عالم پراکنده شوند. و اين ظن بدکه بایشان بردید نموده شیطانست که بر شما آراست و در دل شما 
افکند. وگفته‌اند ظن بد ایشان آن بود که با یکدیگر میگفتندکه هیچ مروید با ایشان و خویشتن را عشوه مدهید و 
مپنداریدکه از ایشان یکی باز خواهدگشت که اهل مکه ایشان را هلاك کنند و نیست آرند. 

رب العالمین فرمود: کم قوما وا شما ایدکه هلاك کنند شما را و نیست آرند. و منم یوم ال و رسوله 
۳ دنا للکافرین سعیراً نارا مسعورة ملهبة. له لك السّماوات و الأرض یر من یا و یدب من یشاء و 
کان لا غقورا ها 

مه سیفول ا یوش لسن ذا انطَفتم, , ایها الممنون ٍلی مخاني خی , لوا رون بعکم ای خیبر 
نشهد معکم قتالاهلها و ذلك انهم لما اتصرفو من الحديبية و عدهم اللّه فتح خیبر و جعل غنائمها لمن شهد 
الحديبية خاصة عوضا من غنائم اهل مکة اذ انصرفوا منهم علی صلح و لم بصیبوا شینا منهم» قال اللّه عز و جل: 
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ُریدون آن یلوا کلام ال را حمزة و الکسائی: کلم له بغر فد جمع کلمة با شون از ازوعت ان 
تعالی لاهل الحدييية بغنيمة خیبر خاصةء فُل ن تون تأویله: لن تستطیعوا ان تتبعوناء کذلکم قال الله من قبل 
ای من قبل مرجعنا الیکم ان غنيمة خیبر لمن شهد الحدييية لیس لفیرهم فیها نصیب. فَسلُونْ بل تَْسْدوتن 
ای لم یأمرکم اللّه به بل تحسدوننا ان نشارککم فی الغنيمة بل کائُوا لا یفن لا قلیلاه ای لا یعلمون عن اللّه 
ما لهم و علیهم من الدین الا قلیلا منهم و هو من صدّق اللّه و الرسول و قیل لا یفقهون من کلام اللّه الا شینا 
بیان این قصه آنست که: رسول خدا در ماه ذی الحجه از حدیبیه بازگشت و در مدینه همی بود تا ماه محرم 
درآمد قصد خیبرکرد و جمله یاران مهاجر و انصارکه در حدیبیه با وی بودند با وی بخبر رفتند چون دیده 
ایشان بر حصار خیبر افتاه رسول خدا گفت خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم. فساء صاخ المَذرین بسمع 
منافقان رسیدکه در خیبر غنائم فراوان است و رسول خدا بفرمان و وحی اللّه آن جمله قسمت میکند بر ایشان که 
در حدیبیه با وی بودند» بعوض آنکه از آنجا بصلح بازگشتند و هیچ غنیمت نیافتند و دیگران را با ایشان در آن 
منافقان چون این بشنیدندگفتند: رون نکم گذارید ما را تا با شما بياییم بقتال خیبر و مقصود ایشان نصیب 
غنیمت بوده رب العالمین فرمود: بُریدّون آَن وا کلام له کلام اینجا فرمان الّه است که جز اهل حدیییه به 
خیبر نروند و غنیمت خیبر جز بایشان ندهند. منافقان خواستندکه این حکم را تغییرکنند. رب العالمین فرمود: یا 
محمد قل نون ایشان را گوی شما نتوانیدکه کلام خدای را و وعده خدای را دیگرگون کنید و این حکم 
بکدافته اقا که ۲ روا فرعارف ای سین اس کل سای ماس ریا نا تست هه 
و تفه رگیج سای تین ایکا هش وم ان ای سا یو ها وس اون 
مسلمانان از آن حصارها یکان یکان می‌ستدند و مال همی برداشتند و صفیه دختر حیی اخطب و دو دختر وی 
را اسیرگرفتند و در بعضی آن حصارها بلال مودّن ایشان را نزديك رسول آورد در زاهی ککشگان خود را 
دیدند افتاده یکی از ایشان فریاد برآورد و بر روی تپانچه زد و بر سر خاك همی کرد. رسول خدا بلال را گفت؛ 
ای بی‌حاصلء رحمت نکردی برین ضعیفان که ایشان را بدین راه آوردی که قرابت خویش را کشته دیدند و 
تقدیر اللّه چنان بود که آن صفیه دختر حیی اخطب جفت رسول خدای گشت و روزی ببر روی وی نشان زخم 
دید. پرسید از وی که این چیست؟ صفیه گفت وقتی بخواب دیدم که ماه آسمان دررکنار من افتاده اين خواب با 
شوی ی میم بگفتم کنانة گفت: ترا همی بایدکه ملك حجاز پادشاه عرب و عجم محمد شوی تو 
باشد و بر روی من تپانچه زد اين نشان از آنست. 

پس رسول قصد حصار سعد معاذ کرد حصاری عظیم که در همه عرب حصاری از آن حصین‌تر نبود مردمان از 
آن حصارهای دیگر آنجا میشدند و مال فراوان آنجا همی بردند و مبارزان و جنگیان آنجا بسیار بودند» هر ده 
شبانه روز رسول بر در آن حصار بنشست» روزی جهودی از حصار بیرون آمد و مبارزت خواست. رسول خدا 
محمد بن مسلمه پیش وی فرستاد بجنگ وگفت: اللهم انصره. ایشان روی بهم آوردند. درختی بود میان ایشان 
هر یکی از ایشان بآن درخت پناه همی برد آن جهود حمله آورده محمد بن مسلمه آن زخم وی بدرخت رد کرد. 
آن گه با جهود گشت و برو ضربتی زد که يك نیمه سرش با روی بدو نیم کر پس برادر آن جهود بیرون آمد و 
مبارزت خواست. زبیر عوام پیش وی باز شد. مادر وی صفية گفت يا رسول ال پسرم را بکشد رسول گفت نه که 
پسرت او را کشد زبیر ضربتی زد که کتف وی با يك نیمه پهلو بیرون انداخت پس رسول علم ببو بکر داد آن 
روز و جهدکرد و حصارگشاده نیامد. دیگر روز بعمر داد هم گشاده نیامد رسول گفت: و اللّه لاعطینْ الراية غدا 
وعقاا پیه نله و وله 
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پس دیگر روز علی را بخواند و علم بوی داد علی رفت و علم بر در حصار خییر بزده جهودی بر بام حصار آمد 
گفت: من انت؟ توکیستی؟ گفت: من علی‌ام. جهود گفت عالی شد این کار بحق موسی و تورية پس علی بتأیید 
الهی و قوت ربانی در حصار بدست گرفت و از بوم حصار برکند و بینداخت چنان که زلزله در حصار خیبر 
افتاه بو رافع گوید مولی رسول که: با من هفت تن دیگر از مبارزان عرب بودند خواستیم که در از يك جانب 
بدیگر جانب گردانیم نتوانستیم گویندکه حلقه آن چهارصد من بود و بعد از آن علی رفت تا آن حلقه برگیرد و 
فتواشستت آز آن که آن که کههی بر کت فرش باتوی ود ویس غلن کشت:ما قلعها بقوه ماه انب 
قلعتها بقوة ربانیه پس آن اموال و غنائم که از حصارهای خیبر یافتند باهل حديبية قسمت کردند. 

قال الزهری: ان غنائم خییرکانت بین اهل الحدييية من حضر منهم خیبر و من غاب فُل من من الأغراب هم 
المخلفون عن الحدييية. ستدعون. یعنی یدعوکم النبی (ص) اٍلی فّ یعنی الی قتال قوم آولي باس شدید هم 
هوازن و غطفان و قیل هم الروم غزاهم رسول اللّه (ص) فی تبوك و قیل یدعو هم ابو بکر الی بنی حنيفة مع 
مسيلمة الکذاب و قیل یدعوهم عمر الی فارس و قیل المخلفون عن تبوك وکانوا ثلائة اصناف: صنف کفروا و 
نزل فیهم: سب مرن ثم ردو لی عذاب قظیم و صنف اسلموا و هم الذین اعترفوا بذتوبهم و صنف هم 
آخرون مرج لأمر له و هم المعنیّون بهذه الاية: تقاتلوتهم أو یمن یعنی او هم یسلمون و قیل معناه الی ان 
یسلموا فلما حذف ان رفع الفعل, فان ُطیعوا بتکم ال جرا حسناً فی الدنیا الغنيمة و فی الآخرة الجنة و قیل 
اليمة فحسب فی قول من حمل هم علی المنافقین و جعل الداعی غیر التبی ( ص) لانهم اذا اظهروا الایمان 
رم الخفاه و العژمکی ین اجراثهم مجری المخلصین, و ان تلا کما ولیتَم من قبْل عن غزوة الحديييته یدبک 
عذاباً آلماً فی الاخرة. فلما نزلت هنه الاية فال اهل الزمانة وکیف با با رسول اللّه فائزل الّه تعالی: لیس علّی 
ای حَرج. ای لیس علیه اثم فی التخلف عن الجهاد لانه کالطاتر المقصوص الجناح لا یمتتم علی من 
قصده و لا علی الاعرج, من العلة اللازمة احدی الرجلین اوکلتیهما. حَرَجْ و لا علّی المَریض الذی لا قوة به 
و تم الکلام ثم قال: وف ۱ رسرله فد راو ماه له جات تجري من ها ناژ و تن 
ول ای یعرض عن الطاعة یعذنه 2 عذاباً آلیما و قراً اهل المدينة و الشام ندخله ندیه بالنون فهما و قرً 
الاخرون بالیاء لقوله: و من پُطع ال 

النوبة الخالثة 

بدانکه صعب‌ترین احوال بندگان چهار حالت است: یکی سکرات مرگ و جان کندن. دیگر در چهار دیوار لحد 
جواب منکر و نکیر بصواب دادن. سدیگر برستاخیز از خاك حسرت برخاستن. چهارم بر سر دوزخ پل صراط 
بازگذاشتن 

بنده ممن در حال نزع بگوید بسم ال سکرات مرگ برو آسان شود. 

در ظلمت لحد بگوید. خاك برو روضه رضوان شود. در قيامت و رستاخیز بگوید. رویش چون ماه دو هفته تابان 
شود. قدم بر پل صراط نهد بگوید: بسم ال آتش دوزخ از وی گریزان شود: قال الثبي (ص): ان فی الجنة جبلا 
اسمه جبل السرور و فیه مدينة اسمها مدينة الرحمة و فیها قصر اسمه قصر السلامة و فیه بت اسمه بیت الجلال 
خلق ال تعالی لهذا البیت مائة لف باب من الدر و الیاقوت ما بین کل باب مسيرة خمس مائة عام لا یفتح بابها 
الا بقول بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

مهتر عالم و سید ولد آدم ((ص) فرمود: جبار قدیم صانع حکیم جل جلاله و عظم شأنه در جنات عدن کوهی 
آفریده در نهایت لطافت و غایت ظرافت نام آن کوه جبل السرور است یعنی کوه شادی که هرکه گام برو نهد بر 
سریر سرور نشیند. همه شادی و طرب بیند در آن کوه. 
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شارستانی است بنهایت جمال و غایت کمال, نام آن شارستان مدينة الرحمة هرکه بوی رسید از زحمت رست و 
برحمت پیوست و اندر آن شارستان کوشکی است آراسته و پیراسته, نام وی قصر السلامة است. هرکه در آن 
کرشات اش آقعاب اهر تافو سل ارو کر اس شتا قت :نانک ان کرشای: با ابیت وله آ وزرا 
پیت الجلال نام نهاده, بدایع قدرت و صنایع فطرت در شکل وی بنموده صد هزار در از در و یاقوت بر وی 
نهاده از دری تا دری پانصد ساله راه و آن درها را بندکرده وگفتار بسْم له الرحمن الرحیم کلید آن درها 
ساختهء چون بنده مومن این نام باخلاص و صدق بر زبان برانده درها گشاده شود و از حضرت عزت ندا آیدکه 
ملك این خانه و ولایت این شارستان بتو سپردیم و عزا بدی و جلال سرمدی شعار روزگار توکردیم. ای 
جوانمرد چون اين نام ترا در پذیرفت از عالم میندیش و از افلاس باك مدار. 

اوکه مهتر عالم بود و سید ولد آدم (ص)» چون عز درویشی در بازار افلاس بدید. جامه درویشی در پوشید و از 
روی تواضع بر درگاه عزت. نیاز خود عرضه کرد: احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی فی زمرة المساکین 
تا لا جرم از حضرت عزت او را خطاب آمدکه. اکنون خویشتن را بچشم حقارت مینگری و نام خود را مسکین 
می‌نهی, ما بنام تو و جمال وکمال تو آسمان و زمین بیاراستیم و در خزائن غیب بر توگشادیم که: ِا فتحْنا لك 
فتحاً ین چند سورة است در قرآن که مفنتح آن, انا است: ان أرناه نا آزسّنه ان آخطیناك نا فتحنا آك. 

آن مهجور درگاه عزازیل گفت: انا خیر. دمار از او برآورديم و هفتصد هزار ساله طاعت و خدمت او بباد 
بی‌نیازی بر دادیم و داغ خذلان و هجران بر جگر او نهادیم. فرعون بی‌عون گفت: آً لیس لی ملك مصر؟ او را 
از نعمت و ملکت و شوکت فرد کردیم و بآب بکشتیم. قارون گفت: علی علم عندي, بتیغ قهر سرش برگرفتیم و 
نگونسار بزمین فرو بردیم. ۱ 

فرشتگان گفتند: و نَحنْ نسح هزاران از ایشان بآتش جلال بسوختیم تا جهانیان بدانندکه جز ما کس را نرسدکه 
گوی د که من, یا ما. زیرا که خداوند مائیم خداوندی را سزا و بخدا کاری داناء در ذات یکتاء و در صفات 
بی‌همتا. با عزت و با کبریاء با عظمت و بابها. الکبریاء ردائی و العظمة ازاری فمن نازعنی واحدا منهما ادخلته 
النار, 

قوله: عفر لك له ما تقد من دنك و ما َأْض يا محمد ما بحرست و حشمت توگناه آدم و حوا آمرزيديم. 
بدعوت و شفاعت توگناهان امت آمرزيديم. عاصیان امت در پناه تواند. همه عالم طفیل جاه تواند. آفتاب دولت 
تو بر انیا تافت تا هرکس از شعاع تو بهر یافت. تکریم آدم بجاه تو بوده رفعت ادریس بسبب تو بو شرف 
نوح بطفیل تو بوه خلت خلیل بنسب تو بوده عز موسی بشوق تو بوده عیش عیسی در عشق تو بود. 

فرمان آمدکه ای ساکنان عالم قدس و ای مسبّحان درگاه جبروت همه دا غ مهر این مهتر بر دل نهید. آتش شوق 
او در جان زنید و در راه انتظار او بنشینید تا آخر دو رکه ما او را بفیض جود در وجود آریم و سراپرده نبوت او 
از قاف تا قاف بازکنیم و بر تخت بخت در صدر رسالت بنشانیم تا هرکه برو برگذرد. خلعتی وکرامتی یابد و بهر 
که نظرکند رفعتی و عزتی بیند. مردی که با وی در سفر غار بود صدیق اکبر شود. مردی که از بهر وی تیغی بر 
کشد فاروق انور شود. مردی که لشکر او را جهازی سازد ذو النورین ازهر شود. مردی که علم او بردارد و در 
پیش او تیغ زند. عالم او را مسخر شود حبشیی که او را موذْنی کند از دهر مخیر شود. رومی که بدرگاه او آید. 
در عالم مشهر شود. سنگی که برو پای نهد, در وگوهر شود. 

خاکی که برو گذرد مشك و عنبر شود. هرکه بوی ایمان آرده نيك اختر شود. 

هرکه دوست او بود از عیب مطهر شود. هرکه از امت او بود گناهش مکفر شود دلش منور و جانش معطر شود 
و از رحمت نصیب او موفر شود شربت او از حوض کوثر شود. جای او بهشت معنیر شود. خلعت او دیدار 
خدای اکبر شود. 
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قوله: هو اي أَنرلَ السکینةً في قوب امین سکینه آرامی است که حق جل جلاله فرو فرسند بر دل دوستان 
خویش, آزادی آن دلها را و آن در دو چیز است: در خدمت و در یقین. اما سکینه در خدمت سه چیزکرد: کار بر 
سنت کرد تا باندك توانگرکشت و بر اصل اعتمادکرد تا از وساوس آزادگشت و خلق در آن فراموش کرد تا از ریا 
آزادگشت. و سکینه در یقین در دل سه چیزکرد: بقسمت قسام رضا داد تا از احتیال بیاسود و ضر و نفع از يك 
فا دنك تا از حذر فارغ گشت و وکیل بپسندید تا از علائق رها شد. نشان این سکینه که در دل فرو آید آنست که 
مرد بخشاینده و بخشنده گردد. بخشایشی که همه دنیا بکافری بخشد و منت ننهد. بخششی که همه نعیم عقبی 
وهی ما و گر بیلاو مت دار اشیتارستت غرآنشردان سرت انشا ددشتر است که خالد ولید از 
سفری باز آمد از جانب روم و جماعتی از ایشان اسیر آورده رسول خدا اسلام بر ایشان عرضه کرد قبول 
نکردند. بفرمود تا چندکس را از ایشان بکشتند. بآخر جوانی آوردند تا او را بکشند. خالد بن ولیدگوید: تیغ بر 
کشیدم تا زنم. رفتول کفت:( ص) اين یکی را مزن. یا خالدگفتم یا رسول اللّه در ميان این قوم هیچ کس در کفر 
قوی‌تر ازین جوان نبوده است. سید فرمود (ص): جبرئیل آمده و میگوید این را مکش که او در میان قوم خویش 
جوانمرد بوده و جوانمرد را کشتن روی نیست. آن جوان همی گوید: چه بوده است که مرا به یاران خود در 
نرسانیدگفتند در حق تو وحی آمده که ای سید ترا درین سرای با کافر جوانمرد عتاب نیست و ما را در آن سرای 
با مومن جوانمرد حساب نیست. آن جوان گفت اکنون بدانستم که دين شما حق است و راست ایمان بر من 
عرضه کنیدکه از جوانمردی من جز قوم من خبر نداشتند. اکنون یقین همی دانم که این سید راستگوی است. 
اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد آن محمدا رسول ال پس رسول گفت: این جوانمرد خلعت ایمان بركة 
جوانمردی یافت. 

۲ النوبة الاولی 

لد رَضي ال عن امین خشنود شد الّه ازگرویدگان لد یلك تحت السْجرة آن که که پیت متکردفن سا 
تو در زیر آن درخت» فعلم ما في فلوبهم بدانست اللّه آنچه در دلهای ایشان بوده فأنَ السکية یه . آرام بر 
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دلهای ایشان ت رت ۳ و آثابهُم فتحا فریب (۱۸) و ایشان را پاداش داد پیروزی نزديك. 
و مغانم کثیرة ۱ و غنیمتهای فراوان که بدست آرید. و کان ال عزیزاً حکیماً (۱4) و اللّه توانای داناست 
همنشه. 


وعَد کم اللّه وعده داد اللّه شما رء مغانم کنیرة تأخذونهه غنیمتهای فراوان که بدست آرید آن راء فعَجّل کم 
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هذه این یکی فراشتایید شما ره و کف دالاس ,عَنکم کته بردمان از شما که تاه گر و کون اه 

من و تا نشانی بود مقمنانراه و یدیم صراطاً یم (۲) و تا راه تباید الله شا با بر واه رالست: 
ری تداع ات دیگ رکه و وال ده ات نان وکان 

و لو الم لین َفّواه و اگرکشتن کردند با شما ايشان که کافر شدند لا بان پشت برگردانیدند بگرین 

تم لا یجدون وَلیّا و لا نصیراً (۲۲)» آن گه نه یاری یافتندید و نه فریادرسی. 

سنة ال اين از نهاد اللّه است. الْتی فد خلت من بل آن سنت که روزگارگذشت بر آن پیش بان و ن تجد لسنة 

الله تلیلا(۲۳)و نها ذاله زا کدنا کرو شا 

و هو لد کف یدیم عَنکم و اللّه اوست که بازداشت دستهای انشان از شماء و یدیکم عنم . و دستهای شما 

از ایشان, بطن مک در میان مکتة من بد آن طفرکم هم میسن آن کشت کهدادشما وا بر اسشانر کان الله 

بما تون بصیً (۲6) و له بدانچه شما میکردید بیناست. 

هم الذین روا ایشان آنندکه کافر شدند باللّه و مد وگ عن المَسْجد الحَرام و بازگردانیدند شما را از مسجد 
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حرام و لد شتران که بهدیه میآوردند مَعکُوفاً أنْ لمح بازداشته که تا بجای, ول لا رجالٌ نون و 
اگر نه آن بودیدکه مردانی بودند در مکه گرویدگان» و نساء مُومنات و زنانی بودندگرویدگان, لم تلهم آن 
وه شما کداتبش ال اتشان و آگاهی نداشقد از ایشان که انشان را بکشتد ببادای» فتصییکم منهم مره 
رم وی ری زا رل اي وس ایو در رتیت خوی (ز 
در اسلام) او را که خواهد, پر دیلو اکر آن مومنان از کافرآن نهد کففتندید ,واز مکه بیرژن آمدینه تقدها این 
کفروا منهم عذاباً لیم (۲۵)» ما عذاب کردید ناگرویدگان ایشان را عذابی دردنمای. 

ذ جعل الّذین کَفروا في فلوبهم الْحَية دول گرفت آن تا گرویدگان روز که الخاهلنه کنخ عاداناقن فاترل 
له سکینة فرو فرستاد له آرام و آهستگی ایمان, علی رسولّه و علّی امین بز وال تعوتشن مر کرو کار 
و رم کلم وی و دریشان بست آن سخن اهل پرهیز, و کانوا بها و ایشان خود سزاتر بودند بآن و 
أهلّهاء و از در آن بودند. و کان له کل شيء علیماً (۲۳ ۲۳ و اللّه بهمه چیز داناست همیشه. 

مد صَّقَ ال سول راست نمود اللّه رسول خویش را الروْیا بالق آن خواب براستی و درستی, لخن 
لد لحَرام که ناچار در روید در مسجد حرام نْ شاء الم اگر خحدای خواهد مین ناترسندگان و بی‌بیمان» 
ین سکم موی از سر ستردگان» و مُقصرین» موی از سرکم کردگان, لا تخافُون. شما ازکس نترسید. فعّلم 
ما لم تْلمُوه له آن دانست که شما ندانستید. فجَعَل من دون ذلك فتحاً قرب (۲۷). الثّه کرد و داد پیش از 
رل مت فش درل هو لّدي سل سول دی ال وت کر قرف خ سرا و را روا 
و دين الْحَق. و دین درست راست. له ی الدین کل تا آن را مه آرد و پیروز و غالب بر همه دنیهاء وکفی 
باللّه شهیدا ول سول ویس دای گرآشی‌شنده اس 

شحَمد سول اللّه محمد رسول خداست و پیغامبر خدای, و این عم و ایشان که با وی‌اند (ازگرویدگان)» 
شید علی الا سخت‌اند برافران. رما نم با يك دیگر بر یکدیگر مهربان‌انده تراهم رکُعاً سُجْداه 
اتشان ۱2 زو کمان سانشان عون فضلا من ال و رضوانه از خدای عز و جل نیکویی و پاداش میجویند 
شوم کی زو سیماهم في رجوههم در ور من ر السجُود از نشان نمان ذلك 
هم في ارات صفت ایشان در تورية وا مت س نها و مَثلهم في الرنجیل. و اس 
گرَرع آخرج شَطاه چون نوکشتی که بیرون داد تخ خویش, اللّه بیرون آورد تخ آن» زره و نیروی داد آن ر؛ 
استفل 5 مسکم شاد وی ی نرق ۳ باه خیش راست استا ش )2 سییت مضول ارت 
برزگران رات اشان را بشگفت آرد. یط بهم ان تا له برسول خویش و پاران فان رادید ار 
وعد ال لین آمتوه وعده داد اللّه ایشان را که بگرویدند» و عَملوا الصلحات وکارهای نيك کردند. منهّم از 
ایشان, مَعفرَةٌ و آَجْراً عظیماً (۲۹) آمرزشی و مزدی بزرگوار. 

النویة الثانية 

قوله تعالی: لقّد رّضي اللَه 2 عن امین یایعُونك تخت الشجرة این آیت در شأن اهل حدیبیه فرو آمد. 
امتعالب قاری مش تست اسکلا در سال ششم از همجرت قصد زیارت کعبه کرد و 
هفتاد شتر با خود میبرد که قربان کند. این خبر بمکه رسید و قریش هم جمع شدند با ساز حرب و آلت جنگ 
همه براه آمدند و اتفاق کردندکه رسول را بقهر با زگردانند و نگذارندکه در مکه شود. رسول گفت: ما را کسی 
بایدکه دلالت کند براهی که ایشان ما را ندانند و نبینند. دلیلی فرا پیش آمد و ایشان را بکوه و شکسته همی برد 
تا بهامون حدیبیه رسیدند. چون مکیان آگاه شدند. ایشان فرو آمده بودند. مرکب رسول (ص) آنجا زانو بزمین 
زد. رسول گفت: حبسها حابس الفیل, آن گه گفت: هر چه قریش از من درخواهند از تعظیم خانه و صلت رحم 
ایشان را مبذول دارم. در آن حال عکرمه با پانصد سوارکفار بحرب بیرون آمدند یاران رسول از آن که بعمره 
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احرام گرفته بودند سلاح نتوانستندگرفت. رسول خدا با خالد بن ولیدگفت این عم تو است شرّ وی ترا کفایت 
بایدکرد. خالد بیرون آمد. وگفت: انا سیف اللّه و سیف رسوله. این نام بر وی برفت و حقیقت شد. پس یاران 
ایشان را بسنگ بتاختند و بهزیمت کردند. پس رسول خدا خراش بن ابی امّة الخزاعی بمکه فرستاد تا با 
اشراف قریش سخن گوید و ایشان را خبر دهدکه رسول بحرب و جنگ نیامده که بعمره آمده و زیارت کعبه» و 
خراش را بر شتر خود نشاند» شتری که نام وی ثعلب بود. 

کافران بوی التفات نکردند و سخن وی نشنیدند و دانستندکه آن مرکب رسولست آن را پی زدند و خواستندکه 
خراش را بکشند اما قومی دیگر ایشان را از قتل وی منع کردند و او را رهایی دادند. خراش باز آمد و احوال با 
رسول بگفت. رسول (ص) خواست که عمر خطاب را فرستد بپیغام بایشان. عمرگفت با رسول اللّه ایشان 
صلابت من دانند و مرا بنزديك ایشان خویش و پیوند نیست که اگر حاجت افتد مرا یاری دهند» اما عثمان 
مردی رفیق مشفق است و در میان ایشان خویشان دارد که وی را یاری دهند. فرستادن وی مگر صوابتر آید. 
رسول خدا سخن عمر بپسندید و عثمان را گفت ترا بمکه باید رفت و قريش را بباید دید و بوجه الفت و رفق 
سخن بایدگفت مگر صلاحی پدید آید. یا عثمان قريش را گوی که محمد بحرب شما نیامده و قصد وی جز 
زیارت کعبه و طواف نیست و شتران آورده قربانی را او را منع مکنیدکه اگر شما منع کنید لا بد با شما حرب 
کت 

عثمان بفرمان رسول رفت و اندر صحراء مکه بر لشکر قریش رفت و نزديك ایشان منزل ساخت. آن گه گفت ای 
جماعت قریش: این احلامکم و این عقولکم؟ کجا رفت عقل و حلم شما که بجنگ محمد آمده‌اید؟ یاد ندارید 
که روز بدر با اشراف شما چه کرد. گمان مبریدکه نشستن وی در صحرا حدیبیه از روی عجز است. او را عجز 
نیست اما بر شما شفقت میبرد و حق خویشی نگه میدارد و رنه اهلاك شما بر دست وی و بر یاران وی 
آسانست. وی از بهر عمره و زیارت کعبه آمده از راه وی برخیزید و او را منع مکنیدکه پشیمان شوید. و در میان 
آن جمع مردی بود از خویشان عثمان, نام وی ابان بن سعید بن ابی العاص, برخاست و عثمان را در برگرفت و 
سخن وی بپسندید و گفت اشراف ما و مهتران ما در شهراند و ان سخن با ايشان میبایدگفت. ترا امان دادم تا 
این پیغام محمد (ص) بایشان برسانی. بر این اسب نشین تا من ردیف تو باشم و بمکه اندر رویم و این سخن که 
همی گویی بسمع اشراف مکه رسان باشدکه از تو قبول کنند و من نگذارم که کسی قصد توکند و ترا رنجاند. 
عثمان رفت و سادات و اشراف مکه را دید» مر ایشان را گفت محمد مصطفی رسول خدا مرا فرستاد بنزديك 
شما و پیغام دادکه من نه بحرب و جنگ آمده‌ام و مقصود من زیارت کعبه و حرم است و عمره شما مرا بعرب 
بازگذارید. اگر هلاك شوم شما بمراد رسید و اگر مرا دست بود آن عز و شرف شما را بود. جماعتی گفتند آنچه 
محمد میگوید طریق انصاف است و ما را با وی حرب کردن روی نیست. باز جماعتی گفتند ممکن نیست که ما 
محمد را بگذاريم که در مکه آید امسال او را باز بایدگشت تا دیگر سال که باز آید و سه شبانروز مکه او را 
خالی کنیم تا در آید پی‌سلاح. و عمره کند و بازگردد. 

آن گاه عنمان را گفتند تو اگر بخواهی طواف کن. عثمان گفت من چون طواف کنم و آن کس که از من بر خدای 
عز و جل عزیزتر است طواف نمیکند. پس عثمان را نگذاشتندکه نزديك رسول بازگشت روزی چند در مکه 
توقف کرد و اندر مکه جماعتی بودندکه ایمان ظاهر داشتند و بدیدار عثمان شادگشتند و سکون یافتند و قومی 
بودندکه ایمان پنهان داشتند و آن روز از شادی دیدار عثمان ایمان ظاهر کردند. و در آن روزها مر عئمان را تبع 
بسیار پدید آمد از مومنان و بآن سبب گفت وگوی در مکه افتاد و عداوت قریش ظاهرگشت و جماعتی از لشکر 
قریش بشب برخاستند و بطرف لشکر اسلام آمدند و فرصت همی جستند. یاران رسول بیدار بودند. برخاستند و 
بیکدیگر درآویختند و قومی از هر دو جانب مجروح گشتند و تنی چند از ایشان بدست اهل اسلام اسی رگشتند. 
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پس خبر در افتادکه مکیان عثمان را بکشتند رسول خدا عظیم دلتنگ شد. سوگند یادکرد که اگر او را کشته‌اند 
من باز نگردم الا بحرب و بقتل هرکه فرا پیش آید تا مکافات ایشان بایشان رسانم. آن گه رسول برخاست و در 
زیر آن درخت شدکه قرآن آن را نام برده که: تحت الشجرة وکانت سمرة و معقل بن بسار المزنی قائم علیه رافع 
فیعض فان مس اب وا فرمید کی راز باق کب تاساران ها قیاق کاو لاله آر 
حضرت عزت و ما را بیعت فرمود. عمر آواز برداشت و ندا کرد. خروشی و جوشی در لشگرگاه افتاد. هرکه در 
لشکرگاه بود روی برسول آورد مگر يك تن که در نفاق متهم بود و هو جد بن قیس فانه اختباً تحت ابط ناقته. 
همه با رسول بیعت کردندکه با قريش حرب کنند و از قتال نگریزند و پشت بندهند و اين بیعت را بيعة الرضوان 
گویند و آن اصحاب را اصحاب الشجرة گویند. وکان علامة اصحاب رسول اللّه (ص) معه فی غزاة یا اصحاب 
الشجرة يا اصحاب سورة البقرة. چون از بیعت فارغ شدند و ساز حرب بساختند. قریش اندیشمند شدند. عروة 
ابن مسعود الثقفی قريش را گفت شما دانیدکه من با شما موافق‌ام و در من تهمتی نیست اگر صواب باشد تا من 
بروم و از حال وی بررسم تا در هر چه کنیم بر بصیرت باشیم. عروة آمد بنزديك رسول وگفت یا محمدکار تو از 
دو بیرون نیست: اگر بهتر آیی و ترا ظفر بوده خلقی را از ایشان بکشی و مستاصل کنی. و هرگز شنیدی که کسی 
قوم و قبیله خود را نیست کند و اصل خود را خراب کند و اگر بهتر نیایی اين قوم تو بگریزند و ترا تتها بگذارند 
و بهیچ حال ترا صواب نباشد. با قريش قتال کردن و بسبب این قوم رذال اهل خود را مقهور داشتن. بو بکر 
صدیق خشم گرفت و برو حرج کرد و بتان را دشنام داد و کسی را که با ایشان نازد وگفت شما برای بت حرب 
همی کنید و جان فدا همی کنید و ما برای خدای حرب نکنیم. و عروة صحابه را دیدکه حرمت رسول چنان 
همی داشتندکه سر از پیش وی برنمیداشتند و بآواز نرم با وی سخن همی گفتند و باب دهن وضوء رسول تبرك 
همی کردند و دست بدست همی دادند و عروة در حال سخن گفتن با رسول دست فراخ همی زد مغيرة بن شعبة 
ایستاده بود تیغ کشیده گفت ای بی‌حرمت دست بجای دار و بحرمت باش و رنه باين تیغ دست از تو جدا کنم. 
عروة برخاست و بنزديك قریش باز آمد. گفت: ای قوم بدانیدکه من ملوك جهان بسیار دیدم از عرب و عجم. 
کسری را دیدم و قیصر را دیدم و هرگز هیچ کس را بحرمت و حشمت وی ندیدم و هیچ قوم را ندیدم که توقیر و 
تعظیم و احترام کسی چنان در دل دارندکه اصحاب وی از وی دارند مانا که اگر روی باهل شرق و غرب آرند 
کس با ایشان مقاومت نتواند کرد. 

این حرب در باقی نهید و جنگ چندان کنیدکه آشتی را جای باشد. او میگوید من بطواف کعبه و زیارت خانه 
آمدم وکس را نرسدکه او را از زیارت کعبه منع کند. 

مردی برخاست از بنی کنانة گفت: من بروم و حقيقت این حال باز دانم, بگذاریان مرا تا شما را خبر درست آرم. 
این مرد چون نزديك لشگرگاه اسلام رسید رسول (ص) گفت مردی همی آیدکه عزیز قوم است از بنی کنانة و 
ایشان قومی‌اندکه شتران قربانی را نشان هدی برکرده بچشم ایشان بزرگ آید و آن را تعظیم نهند. این شتران را 
پیش وی باز برید. یاران احرام گرفته و شتران قربانی در پیش کرده لبيك گویان پیش وی باز شدند. آن مرد چون 
ایشان را بدان حال دیدگفت: سبحان اللّه ما ینبغی لهولاء ان یصدوا عن البیت. کسی را نرسد و نسزد که ایشان 
را از خانه کعبه منع کند. دیگری بیامد نام وی حلیس بن علقمة سید اعراب و یاران را در آن حال بر آن صفت 
دید» بازگشت قریش را گفت کسی که قصد خانه کعبه دارد بر آن صفت که من دیدم شتران قربانی با قلائد آورده 
و قوام احرام گرفته و زیارت کعبه و طواف خانه در دل داشته ازکجا روا بود منع ایشان کردن و بازگردانیدن. 
قریش گفتند تو مردی اعرابیی در اين کار نبینی. خاموش باش که ترا سخن نرسد. اعرابی خشم گرفت گفت و 
له که من با شما درین کار همداستان نهام ور شما محمد را از خانه بازگردانید» من آوازی دهم درین اعراب که 
زیر دستان من‌اند تا چندان بهم آیندکه شما طاقت ایشان ندارید. قریش بترسیدند و راه صلح جستند. سهیل بن 
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عمرو را فرستادند بنزديك رسول تا صلح کند. رسول خدا چون سهیل را دید بنام وی فال زد بر عادت عرب. 
کت سول اش نبیر ون غی آن وج ابت کوب ال من فرعرد یر ایام مور نا فَحنا لك فتحاً 
ییا قوله: لد رضي ال 2 عن اون دینك تحت الشجرة ة عم ما في فلوبهم » من الصدق و الوفاء و صحة 
المقاند و تصرة الرسول. لته یعنی الصبر و سکون التفس الی صدق الوعد و قوة القلب حتی 
اطمأنّت الی اطاعة الرسول. و ثابَهم فتحا فریب یعنی فتح خیبر, و مَغانم کثيرة یأخذونها من اموال یهود خیبر و 
کانت خییر ذات عقار و اموال فاقتسمها رسول ال ص) بينهم و کان ال عزیزاً حکیما 

وعَدکم ال مغانم کثیرة تأغَذوتهاه هه ان ات ص) و بعده وکل مغنم یقسم فی هذه 
الامة الی یوم القيمة فعجَل کم هذی یعنی غنيمة خییر کف أيّدي لاس عَنْکُم و ذلك آن النبی ( ص) لما 
قصد خیبر و حاصر اهلها همّت قبائل من بنی اسد و غطفان آن یغیروا علی عیال المسلمین و ذراريهم بالمدينة 
فکفٌ اللّه ایدیهم بالقاء الرعب فی قلوبهم و قیل کف ایدی الناس عنکم یعنی ایدی اهل مکة بالصلح. و لتکُون 
کنهم و سلامتکم. آيةٌ للمزمنین علی صدقك و یعلموا آن اللّه هو المتولی حباطتهم و حراستهم فی مشهدهم و 
مغیبهم. و یک صراطاً شسَقیماً یشّتکم علی الاسلام و پزیدکم بصيرة و یقینا بصلح المدينة و فتح خیبر و 
آخری لم تقدزوا علّه ای وعدکم الّه فتح بلدة اخری لم تقدروا علی فتحها فیما مضی. قّد أحاط له با ۳ 
اه ستضیر ای قال ابن عباس و الحسن و مقاتل هی غنائم فارس و الروم و قال فتاده هی فتح مکتة. وکان 
ال علی کل شيء قدیرا. 
و لو فلکم لین کفرّوه معناه لو قاتلکم قریش بوم الحدييية لا ابا لانهزموء ای لم یکن قتال و لوکان 
قتال لکان بهذه الصفة تم لا یَجدون وید ینصرهم. و لا تصیراً بلی امرهم. 
له یعنی کسة ال اي قد لت من بل فی نصرة رسله کقوله: نا سر سا وکفوله: انا ختنا 
نصرٌ المومنین 
و ن تجد لِسنة ال فی نصرة رسله تبدیلا تغیرا و قیل سن سنة قديمة فیمن مضی من الامم ان کل قوم قاتلوا 
انياهء‌هم انهزموا و لن تجد لسئة ال تبدیلا و هو لد کف ید هم نکم و یدیکُم عنم ظفر اون رسد 
بقوم من اهل مکة یقال کانوا اثنین و ثمانین رجلاء فًتوا بهم رسول اللّه و قدکانوا رموا عسکر المسلمین بالنبل و 
آذوهم و قتلوا منهم رجلا یقال له ابن زنیم 
فقال لهم رسول اللّه (ص) الکم عهد او ذمام فقالوا لا فخلّی سبیلهم فانزل اللّه هذه الایة. 
و قال عبد اللّه بن مغفل المازنی کنا مع النبی (ص) بالحديبية فی اصل الشجرة التي قال اه تعالی فی القرآن و 
علی ظهره غصن من اغصان تلك الشجرة فرفعته عن ظهره و علی بن ابی طالب بین یدیه یکتب کتاب الصلح 
فخرج علینا ثلائون شابا علیهم السلاح فثاروا فی وجوهنا فدعا علیهم نبی اللّه (ص) فاخذ اللّه بابصارهم فقمنا 
0 
فذلك قوله: کف ید هم عنکم و کم عنم و قیل کف دهم عنکم و یک ع عَنه» بالصلح من الجانبین و 
قیل کف ایدیهم عنکم بالرعب لقوله: نصرت بالرعب و ایدیکم عنهم بقوله: ول لا رجال مُومون الاية. بیط 
مک هو الحدييية لانها من ارض الحرم و قیل پبطن مکة ای بارض مکة و الحرم کله مکة و قیل من ید 
رم هم بفتح مکة وکان له بما تون بَصیراً 
ُم لین کفروا یعنی قریشا و صد وک عام الحديبية. ن المْجد ارام ان تطوفوا للعمرة و الهّدي یعنی و 
صدوا الهدی, مَعکُوفاً محبوسا. آن یل مَحلّ ای منحره و محل الهدی منی و قیل محل هدی العمرة مکه و 
محل هدی الحج منی و الهدی جمع هدية و لم یژنث لان الجمع اذا لم یکن بین واحده و جمعه الا الهاء جاز 
تذکیره و تأنيثه و الهدی هی البدن التي ساقها رسول اه (ص) وکانت سبعین بدنة موف کانت تاکل الوبر من 
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الجوع و لو لا رجال نون و یُساء مُوْینات» یعنی المستضعفین بمکةه لَم نموم آن تطوَهم یعنی ان 
تفتلوهم. فتصیبَکم منهّم ای من جهتهم. مُعرّ ای اثم و قیل دية و قیل کفارة لان اللّه عز و جل اوجب علی قاتل 
المزمن فی دار الحرب اذا لم یعلم ایمانه الکفارة فقال تعالی: فان کان من قَوم عَدوّ لک و هو ون فتخریر رقبة 
قوله: بت عم , فیه تقدیم و تأخیر تقدیره ان تطاأوهم بغیر علم فتصیبکم منهم معرة و جواب هذا الکلام محذوف 
تأویله: لاذن لکم فی دخول مکة و لسلطکم علیهم و لکنه حال بینکم و بین دلاگ: 

میگوید اگر نه از بهر آن مستضعفان بودی که در مکه‌اند مردان و زنانی که ایمان خویش پنهان دارند و شما 
ایشان را نشناسید و بنادانی ایشان را بکشید و شما را بزه حاصل شود و زیان دیت و وجوب کفاره بشما رسد. و 
نیزکافران شما را عیب کنندکه اهل دین خود را کشتید اگر نه این بودید ما شما را بر ایشان مسلط کردید و در 
مکه گذاشتید آنکه گفت: لٌدخل ال في رَحمّته. ای فی دین الاسلام. من یاب من اهل مکه بعد الصلح قبل ان 
تدخلوها,؛ دای یل رت و سس ی ای وی ی 
و فتح مکه باشد. ثم قال: زد لواه اع توا یلص نالف نس اآذین کفروا منهم عذاباً انیا 
بالسبی و القتل بایدیکم. اک آنشستضان مان ار کاف نها کشت‌ها ان کاوران را بلست شما علات 
کردید بسبی و قتل قال قتاده فی هه الایة: ان اللّه یدفع بالمومنین عن الکفارکما دفع بالمستضعفین من الممنین 
عن مشرکی مکه. 

روی ان علیا (ع): سل رسول ال (ص) عن قول اللّه عز و جل: لو رولب لین کَروا مهم عداباً لیم 
قال هم المشرکون من اجداد رسول اللّه و ممّن کان بعدهم فی عصره کان فی اصلابهم الممنون فلولا تزیّل 
المومنین عن اصلاب الکافرین لعذب النّه الکافرین عذابا الیما. 

ی ی هپس وس ی ی وی ی 
من الاقرار برسالة محمد (ص) و الاستفتاح ب بسم ال لرَحمن , الرحیم و ذلك انه لما امر رسول اللّه علیا ان 
یکتب کتاب الموادعة بینه و ب بین اهل مکة املی علیه بسم اه الرحمن ی الرحیم فقال سهیل انا لا نعرف الرحمن و 
لوکنا نصدقك ما قاتلناك و ما صددناك و لکن اکتب کما کنا نکتب: باسمك اللهم. فتعل رتسول نله (ض) فاذرل 
له سکينتة علی رسوله و عی المومنین ای وقارا و صبرا حتی لم یدخلهم ما دخلهم من الحمية فیعصوا اللّه فی 
قتالهم. و مهم کلمَةً او قال ابن عباس و مجاهد و قتادة و السدی و اکثر المفسرین: کلمة التقوی لا اله الا 
الّه و روی عن ابیّ بن کعب مرفوعا و قال علی و ابن عمر: كلمة التقوی لا اله الا اللّه و اللّه اکبر. 

و قال عطاء بن ابی رباح: هی لا اله الا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو علی کل شيء قدیر 
قال عطاء الخراسانی: هی لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه و قال الزهری: هی «بسّم ال امن ی الرجیم». 

و معنی أََ اوجب علیهم و قیل الزمهم الثبات علیها؛ » وکاُوا َحَق بها من غیرهم. «و» کانوا أهلَهاء فی علم 
اللّه لان اللّه تعالی اختار لنبیه و صحبة نبیه اهل الخین و فیل ان الذین کانوا قبلنا لا یکون لاحد ان یقول لا اله 
الا الّه فی الیوم و الللة الا مرة واحدة لا یستطیع یقولها اکثر من ذلك وکان قاتلها یمد بها صوته حتی ینقطع 
التفس» , التماس برکتها و فضیلتها و جعل اللّه لهذه الامة ان یقولونها متن شاژا و هو قوله: ولمم کلم الّوی و 
کانوا أَحَقَ بها من الامم السالفة. و قال مجاهد: ثلث لا بحجین عن الرب: لا اله الا اللّه من قلب مومن و دعوة 
وق خر تطارم و کان له کل شيءٍ علیماً فیجری الامور علی مصالحها. 


لد صَدقّ ال سوه الرویا تا لح اضر اک تخد یه رفت در مدینه بخواب نمودند او را که 


فراوی گفتند: لرقتجم علیکت مکة: این شهر مکه بر توگشاده شود و وقت آن فتح در خواب معین نکردند. رسول 
با یاران گفت که فتح مکه مرا در خواب نمودند. پاران همه شاد شدند و گمان بردندکه همان سال در مکه روند. 
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پس چون از حدیبیه بصلح بازگشتند و رسول بصلح کردن و بازگشتن رغبت نمود یاران گفتند با یکدیگر: أ لیس 
کان یعدنا رسول اللّه (ص) ان نأتی البیت فنطوف به. در خبر است که عمر بن خطاب گفت یا رسول اللّه نه تو 
با ما گفته‌ای که در خانه کعبه رویم و طواف کنیم؟ رسول گفت بلی من گفته‌ام. اما با توگفتم که امسال رویم یا 
دیگر سال گفت نه یا رسول ال که وقت آن معین نکردی رسول گفت پس می‌دان که تو در خانه کعبه روی و 
طواف کنی و بر وفق اين رب العالمین آیت فرستاد. 

مد صَدق ال رَسوله الرویا بالحق راست نمود الّه رسول خویش را آن خواب براستی و درستی ثم ابر الّه عن 
رسوله انه قال: لتدخن المسجد الحَرامٌ ٍن شاء الله آمنینْ آن گه رسول خدای فرمود فرایاران بحکم آن خواب که 
او را نمودندکه شما ناچار در روید در مسجد حرام ناترسندگان و ایمن گشته از دشمنان و هر چندکه در آن دخول 
بیقین بود اما کلمه استثنا بحکم ادب گفت که او را گفته بودند و لا تون لشيء اي فاعل ذلك غدا لا آن بشاء 
ال و قیل الاستثناء واقع علی الامن لا علی الدخول لان الدخول لم یکن فیه شك 

کقول النبی (ص) عند دخول المقبرة: و انا ان شاء اللّه بکم لا حقوق. فالاستناء یرجع الی اللحوق لا الی 
الموت. 

قال الحسین بن الفضل: یجوز ان یکون الاستثناء من الدخول لان بین الرژیا و تصدیقها سنة و مات منهم فی تلك 
السنة اناس فمجاز الاية لتدخلن المسجد الحرام کلکم ان شاء اللّه. قیل ان هاهنا بمعنی اذه کقوله تعالی: و نتم 
الا ان کنتم مُومنین یعنی اذکنتم. قال عبد ال بن مسعود من قال لك انت مومن فقل ان شاء اللّه و هو قول 
جمیع جمیع اهل السنة فی الاسم اذا سثل آ مومن انت قال ان شاء اللّه. و اما فی الفعل فاذا قیل له آمنت فیقول آمنت 
وا زج ای ۳ 12 
للّه عز و جل. قوله: مُحلقین روک مقَصَرینَ فلتحلیق و التقصیر تحلتا الاحرام و التحلیق افضل من التقصير. 
حلق رسول ال (ص) رأسه بمنا ۳۹ شعر شق رأسه ابا طلحة الانصاری و هو زوج ام سلیم هی والدة انس 
بن مالك فکان آل انس بتهادونها بینهم فَلم ما لم تلمُوا ای علم من تأخیر ذلك ما لم تعلموا و هو ما ذکر من 
قوله: و لو لا رجالٌمُمنُون الاية. و قیل علم ال انه سیکون فی السنة الثانية و لم تعلموا انتم فلذلك وقع فی 
نفوسکم ما وقع. و قیل علم من صلاح الصلح. ما لم تعلموا. و قیل علم انه یفتح خیبر و لم تعلموا فُجَعلَ من دون 
ذلك ای من قبل دخولهم المسجد الحرام فتحا قریبا و هو فتح خیبر و قیل صلح الحديبية اسماه فتحا قریبا» ای 
تصلون بعده قریبا الی دخول مكة. قال الزهری: ما فتح فی الاسلام فتح کان اعظم من صلح الحدييية لانه انما 
کان القتال حیث التقی الناس فلما کانت الهدنة وضعت الحرب و امن الناس بعضهم بعضا فالتقوا و تفاوضوا 
فی الحدیث و المناظرة فلم یکلم احد بالاسلام یعقل شیتا الا دخل فیه. لقد دخل فی تينك السنتین فی الاسلام 
مثل من کان فی الاسلام قبل لك و اکش قوله: و الذي سل سل دی یعنی بالیان الواضح و هو القرآن 
و قیل شهادة آن لا اله الا له و دين الْحَق یعنی الاسلام. مره علی الدین کل ای لیظفره و یعلیه کقوله: 
فاصبْحُوا ظاهرین ای عالین. تقول ظهرت السطح ای علوتهء و المعنی لیظهر دین الاسلام و یبطل سائر الملك و 
ذلك کائن عند نزول عیسی (ع) و قیل قد فعل ذلك لانه لیس من اهل دین الا و قد قهر هم المسلمون و ظهروا 
علیهم و علی بلدانهم او علی بعضها و ظهورهم علی بعض بلدانهم ظهورهم علیهم. 

و یحتمل ان تکون الهاء راجعة الی الرسول, تأویله لیظهر محمدا علی اهل الدین کلّه و قیل لیطلع محمدا غل ان 
الفرائتض فیکون ظاهرا له کاملاه و کفی باللّه شهیداً لنبیه و شهادته له ما آتاه من المعجزات و قیل و گفی باللّه 
کا 0( ۱ 
مه سول ال قال ابن عباس: شهد له بالرسالة ثم قال مبتدئ: و لین مه من المزمنین یعنی الصحابة أیداء 
عّی الکفا غلاظ ۱ و هم » متعاطفون متوادّون بعضهم 
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لبعض کالوالد مع الولدکما قال: له علی امن َعرَة علّی الکافرین. تراهم کعاً سُجُدا اخبر عن کثرة 
صلوتی و مداوعتیم علبه: ون غالا من ال و رضتانء ان یتبل اعمالهم اي آتوا ها علی قدر امکانهم و 
قیل ییتغون فضللا من ال ان یدخلهم الجنق و رضوانه ان یرضی عنهم سیماهم. ای علامتهم. في وجوههم من 
ثر السجُود اختلفوا فی هذا السیماء ء فقال قوم هو نور و بیاض فی وجوههم یوم القيمة یعرفون به انهم سجدوا 
ی الا وه تایه یا کیره رخ ی عباس و قال الربیع بن انس: استنارت وجوههم من کثرة ما لوا و 
قال شهر بن حوشب: تکون مواضع السجود من وجوههم کالقمر ليلة البدر و قال الشوری: یصلون باللیل فاذا 
اصبحوا رای ذلك فی وجوههم. بیانه قوله من کثر صلوته باللیل حسن وجهه بالنهار. 

و قیل لبعضهم ما بال المتهجدین احسن الناس وجوهاء فقال لانهم خلوا بالرحمن فاصابهم من نوره. و فی رواية 
الوالبی عن ابن عباس قال: هو السمت الحسن و الخشوع و التواضع و المعنی ان السجود اورئهم الخشوع و 
السمت الحسن الذی یعرفون به. 

و قال الضحاك هو صفرة الوجه و امارة التهجد فی وجوههم من السهر و قال الحسن: اذا رآیتهم حسبتهم مرضی 
و ما هم بمرضی و قال سعید بن جبیر: هو اثر التراب علی الجباه. 

قال ابو العالية لاتهم یسجدون علی التراب لا علی الائواب. 

و قال عطاء الخراسانی دخل فی هذه الاية کل من حافظ علی الصلوات الخمس, ذلك مهم ای ذلك الذی 
ذکرت. صفتهم في التَوراة عرفوا الی بنی اسرائیل بهذا الوصف لیعرفوهم اذا ابصروهم ثم ابتدً فقال و مهم في 
الانجی ل گرزع آخرج شاه قر ابن کثیر و ابن عامر شطاّه بفتح الطاء و قراً الااخرون بسکونها و هما لغتان کالنهر 
و النهر و الشط فراخ الزرع التي تنبت الی جانب الاصل یقال اشطاً الزرع فهو مشطی اذا افرخ مزر ای اعان 
الزرع الشطاً و قوّاه و الا زر القوة فاستغلظ ای غلظ الشطاء فاستوی عَلی سوقه. ای تناهی و تم و صارکالاصل و 
سوقه جمع ساق الزرع ای قصبه و هذا مثل ضربه الّهتعائی لاصحاب محمد ( ص) بیع یعنی انهم یکونون قلیلا ثم 
یزدادون و یکثرون و یقوون بمب ال ای پسر الا كرة و بتعجبون من قوته لیْفیظ بهم الما تأویله لیغیظ 
له بهم الکفار ای ان النبی خرج وحده ثم اتبعه من هاهنا و هاهنا حتی کثروا و استفحل امرهم فغاظ بهم اهل 
مکة وکفار العرب و العجم. قال سفیان بن عيينة لهارون الرشید من غاظه حسن حال اصحاب رسول اه( ص) 
فهوکافر و عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: و الَذین مَعَه ابو بکر الصديق, آشداء 4 ی الکْار عمر بن 
الخطاب. رَحماء نم عثمان بن عفان, تراهم رکعاً سُجٌدا علی بن ابی طالب. یفن قضلا من له و رضواناً 
بقية العشرة المبشرون بالجنة کر الزرع محمد ( ص) آخرج شَطءُ ابو بکر فَررَءٌ عمر فاستفلظ عنمان یعنی 
6 فاستوی علی سوقه علی بن ابی طالب استقام الاسلام بسیفه یُْجبٌ اور ع ء المومنون. 
لِیظ بهمٌ کار قول عمر لاهل مکة بعد ما اسلم لا نعبد الّه سرا بعد الیوم 

و فی الخبر الصحیح عن عبد الرحمن بن عوف عن النبی (ص) قال: ابو بکر فی الجنة و عمر بن الخطاب فی 
الجنة و عثمان بن عفان فی الجنة و علی بن ابی طالب فی الجنة و طلحة فی الجنة و الزبیر فی الجنة و عبد 
الرحمن بن عوف فی الجنة و سعد بن ابی وقاص فی الجنة و سعید بن زید فی الجنة و ابو عبيدة بن الجراح فی 
الجنة. 

و عن انس بن مالك عن النبی (ص) قال ارحم امتی ابو بکر و اشدهم فی امر اللّه عمر و اصدقهم حیاء عثمان و 
اقضاهم علی و افرضهم زید و آقراهم ابیْ و اعلمهم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل. و لکل امة امین و امین هذه 
الامة ابو عبيدة بن الجراح. 

و عن ابن عمر قال قال رسول اللّه لعلی. یا علی انت فی الجنة و شیعتك فی الجنة و سيجيء بعدی قوم یدعون 
ولایتك. 
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لهم لقب یقال لهم الرافضة فاذا ادرکتهم فاقتلهم فانهم مشرکون: قال یا رسول اللّه: ما علامتهم قال یا علی انه 
لیست لهم جمعة و لا جماعة یسبون ابا بکر و عمر 
و قال ابن ادریس ما آمن ان یکونوا قد ضارعوا الکفار یعنی الرافضة لان اللّه عز و جل یقول لیغیظٌ بهم الکُفان 
ای انما کثرهم و قواهم لیکونوا غیظا للکافرین. قال مالك بن انس من اصبح و فی قلبه غیظ علی اصحاب رسول 
اللّه (ص) فقد اصابته هذه الاية قوله: وعد ال اذین و و عملوا الصالحات قال ابو العالية العمل الصالح فی 
هذه الاية حب الصحابة. منهم مَعْفرة ور ی الکناية فی قوله منهم راجعة الی معنا الشطاً و هم الداخلون 
فی الدین بعد الزرع الی یوم القيمة. یعنی من یدخل فی الاسلام بعد الصحابة الی یوم القيمة و فی جملتهم من 
یوصف بالعمل الصالح و منهم من لا یوصف به. و قیل هی لبیان الجنس و قیل هم الذین ختم منهم الایمان و 
قیل هذا الوعد لهژلاء الذین ذکروا فی الاية و هم اصحاب النبی (ص) و ان کان ساثر الممنین قد وعدهم اللّه 
المغفرة. و قیل قوله منهم کقوله یغفر لکم من ذنوبکم هی کلمة صلة کقول الشاعر: 
ماضاع فسرن کتتاون. لته فا تخب یقدران یصلح من شأنه 
فانم ال دار بسکانها و انس المسرء. باخوانه 

النوية الثالنة 
قوله تعالی: لقّد َضي ال عَن الْمومینَ اد یایعُونك تحت الشجرَة بدان که قصه بيعة الرضوان اصحاب شجرة 
قصه‌ای عظیم اس راز بزرگ که در هیچ وقت از اوقات عهد اسلام و در عصر رسالت مثل آن نرفت. و هی 
من معاقل السودد و الشرف فی الاسلام و آن را بيعة الرضوان از بهر آن خوانندکه ال تعالی خلعت رضاء خود 
نثار آن جمع کرد که در زیر آن درخت دست عهد بیعت گرفتند با رسول (ص)» و اندر آن ساعت فرمان آمد از 
حق جل جلاله تا درهای آسمان بگشادند و فریشتگان از ذروه فلك بفرمان ملك نظاره کردند مر آن گروه را که 
با رسول خدا بعشق جان و صدق دل و عهد تن بیعت کردند و از اللّه تعالی فرمان بود بر طریق مباهات که: ای 
مقربان افلاك و ای ساکنان ذروه سماك نظاره کنید بآن جمع یاران که از بهر اعزاز دین اسلام و اعلاء کلمه حق 
میکوشند مال بذل کرده و تن سبیل و دل فدا و در وقت قتال روی عزیز نشانه تیرکرده و سینه منور بنور اسلام 
سیر ساخته. 

شراب از خون و جام ازکاسه سر بجای بانتگ رود آواز اسسپان 

بج‌ای دسته گل دسته تیسغ بجای قرطه بر تن درع و خفتان 
هر چندکه درویشان و دل‌ریشان‌اند لکن در جریده فضل من سطر مقدم ایشان‌اند. گواه باشید ای مقربان که من 
از ایشان خوشنودم و در حشر قیامت هر یکی را از ایشان در امت محمد چندان شفاعت دهم که از من خوشنود 
گردند. و از این عهد تا آخر دور هر مومنی که آن بیعت بشنود و بدل با ایشان در قبول این بیعت موافق بو من 
آن ممن را همان خلعت دهم که اين ممنانرا. و اندر آن ساعت بیعت جمله صحابه می‌گفتند: اگر عثمان زنده 
است این بیعت از وی فوت شد و از این کرامت باز ماند. 
رسول (ص) از باطن ايشان این خاطر بشناعت. خواست که عئمان از این کرامت بی‌بهره نبوده از بهر آن که وی 
بامر رسول خدا بمکه رفته و جان در خطر نهاده. رسول دست راست خود برآوردگفت هذه یمینی عنی و دست 
چپ برآورد و گفت هذه شمالی عن عثمان. هر دو بر هم نهاد و گفت بیعت کردم از بهر عئمان» زهی کرامت و 
رفعت زهی دولت و مرتبت که عثمان را برآمد. آن ساعت. ایشان که حاضر بودند از غیرت و حیرت جگر ایشان 
خون شدء خواستندکه همه غائب بودند ید تا آن کرامت و مرتبت بیافتند یده غیست عثمان زیادت از حضور آن 
جمع آمد. حضور آن جمع غیبت گشت و غیبت عثمان حضور شد از بهر آنکه عثمان بوفا امر رسول کمر بسته بود 
و از دل رسول اثر عنایت و رعایت داشت تا اندر حال غیبت محروم تمانت: ای جوانهرگه کر :دست.خب رضول 
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روز بیعت نیابت عثمان بداشت تا بآن کرامت رسید. شوق باطن رسول و مهر دل وی نیابت تو بداشت که بابو 
بکر میگفت: واشوقاه الی اخوانی. شوق که زبان را به بیان آرد. زیادت از آن عنایت بود که دست را به بیعمت 
آرد. آثار آن عنایت در حق عثمان بدست چپ ظاهرگشت و آثار شوق و مهر در حق امت بزبان وحی گزار 
رسالت رسان پیدا گشت. این کرامت در حق امت ژیادت از آن ثیابت آمد. امید است که امت آخر الزمان فردا از 
زوائد لطف محروم نمانند. 
قوله تعالی: هو ال سل سول بالهّدی و دین الق الاية. در قرآن چهار هزار جای ذکر مصطفی است 
بتصریح و تعریض و انواع تشریف» چندان که رسیدیم از نقل صحیح بعبارت بلیغ و بیان صریح ذکر نعت و 
صفت وی کردیم و اين آیت اشارت است ببدایت بعثت او و تحقیق نبوت و رسالت او و مبدء وحی پاك از علم 
بی‌نهایت بدو. 
خبر درست است از عايشه قالت اول ما بدی به رسول اللّه من الوحی الریا الصادقة فکان لا بری رژیا الا 
جاءت مثل فلق الصبح. ابتداء وحی که برسول خدا آشکارگشت اندر خواب بود شش ماه و سر این خبر آنست 
که تا روح پاك وی از ظلمت طبیعت توقی میگیرد وکلمات الهیت را بافاضت جود حق تلقی میکند تا بلطائف 
مشاهدت مهذب و مقرب گردد. 
شش ماه جان مقدس وی بدین لطاثف. بتدریج وحی حق قبول همی کرد. چون نسیم وحی پاك بجان پاك وی 
رسیدی, بآشیان صورت بازشتافتی و آن خواب که دیدی کفلق الصبح پیدا آمدی و در آن روزگار شخص شریف 
آن مهتر از روح لطیف وی مدد همی گرفت تا جسم او مانند روح گشت در صفا و بها. آن گه پیغام و امر الهی 
بعد ازکمال مدت شش ماه بر شخص وی ظاهرگشت و روح القدس جبرائیل بعد از آن که مکاشف روح وی 
بود مشاهد حس وی شد و بچشم سر بدید. 
چون آن حال بدین کمال رسید ملکی صورت گشت از صحبت خلق دور شد و سلوت همه اندر خلوت جست و 
عزلت اختیارکرد بغار حرا باز شد و آن غار صومعه شخص وی گشت. از خلق نفو رگشته و از خویش و پیوند 
دور شده سرای و خانه یکبارگی وداع کرده. گاهی در هواء بسط جولان کردی» گاهی در عالم قبض میدان 
کرد 
هفته‌ای برو بگذشتی که از آدمیان کس او را ندیدی و از او سخن نشنیدی. در بوته اختیارش همی گداختند و در 
میدان انتظارش همه تاختند. کس نمی‌دانست که آن مهتر عالم را چه در دست. بحالتی شدکه مردم از وی بگفت 
وگوی افتادند. یکی میگفت عاشق است؛ درمان او وصال بود. یکی میگفت درویش اس درمان او مال بود. 
یکی میگفت یتیم است و درمانده» سامان او بخت و اقبال بود. یکی میگفت سوداش گرفته صبر بایدکرد که تا 
عاقبتش بر چه حال بود. خویشان او همه رنجور گشته که این عزیز ما را چه چشم بد رسیده که در اندوه و غم 
چنین متحیر شده و زبان حال او میگوید: 

اندوه این جهان بسر آید جز آن من معروف شد بگیتی نام و نشان من 
بو طالب بر وی مشفق و مهربان بود گفت ای چشم و چراغ من و ای میوه دل من, مرا طاقت نماندکه ترا بدین 
صفت می‌بینم. اگر ترا غمی است. غم خویش با من بگوی, تا ترا درمان سازم. اگر مراد تو حشمت و ریاست 
است. قریش همه مطیع من‌اند. از ایشان ترا خدم و حشم سازم و اگر مراد تو توانگری است چندان که ترا انديشه 
است مال بتو رسانم وگر خصمی داری بگوی تا بقوت خود از تو دفع کنم. ما را دل و جان از بهر تو بی‌قرار 
شد. رخسار تو را زرد می‌بینم و باطن پر درد. رخسارت زرد چراست و باطنت پردرد چراست؟ 
مهتر (ص) بگریست گفت آن دردکه مراست زبان من از بیان آن عاجز است و من درمان آن ندانم. دردی است 
که درمان وی همان کس کندکه درد نهاد. 
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من صبرکنم تا همان کس که این درد نهاد شفا فرستد و زبان افتقار بنعت انکسار این ترنم همی کند: 

همم تسومگر سامان کنی را همم بخ ود آسان کی 

وین درد را درمس ان ‌ کی زان مرهم احستان تسو 
چون مدت انتظار بسر آمد و درخت امید ببرآمد. شب هجر بپایان رسید و نسیم صبح وصال بردمید و خورشید 
نبوت در فلك سعادت بتابید. آن مهتر در آن غار بنالید و در حق زارید. گفت یا دلیل المتحیرین و هادی الضالین 
ای دست گیر متحیران و راه نمای سرگشتگان و فریادرس بیچارگان, بنده را صبر بیش نماند و با وی جز تن 
درویش و دل پر ريش نماند چون قصه نیاز بدرگاه برداشت فرمان رسید باجزاء عالم تا بسلام و تحیت او را 
استقبال کنند. سید عالم از غار بیرون آمد. بهر سنگی که بگذشت. بهر درختی که رسید. هر جانوری که او را 
پیش آمد» روی بوی کرد که: السلام عليك یا نبی ال السلام عليك یا رسول ال 
و آن مهتر متحیر شده که این چه حالست و چه کار این چه روز است و چه راز اندوه دلش یکی هزار شده و 
صبر از سینه وی بیزار شده. هم در آن غم بخانه باز آمد. خدیجه را گفت ندانم که مرا چه بوده استء همی ترسم 
که شوریده خواهم گشت. همه روز در سوز بود و همه شب در اندوه بود. دیگر روز در خود صبر نیافت. هم بدان 
غار شتافت و بر عادت خود نوحه برآوردکه: یا دلیل المتحیرین ندا آمد از جبار قدیم. خداوند عظیم بجبرئیل 
پيك حضرت برید رحمت که یا جبرئیل پر طاوسی برگشای و ازکنگره عرش تا دامن فرش همه معطر و معتبرکن, 
پیغام و سلام ما بآن دوست ما برسان, یا جبرئیل یکبارگی ذات صورت خود بر آن دوست اظهار و جلوه مکن که 
آن دوست در نقطه جمعء مستغرق مشاهده ماست طاقت تفرقت اغیار ندارده تا خوی کند و آرام گیرد و بتدریج 
حالا بعد حال سینه او قابل وحی گردد. جبرئیل بامر حق از آسمان فرو آمد برابر در غان بر تختی رفیع بر هواء 
آواز دادکه: السلام عليك یا رسول اللّ. رسول برو نگرست جبرئیل را دید برکرسی میان زمین و آسمان چون 
خورشید تابان و آن مهتر پیش از آن صورت ملکی ندیده بود و آن جمال وکمال معهود و مألوف وی نبود در 
خبر است که رسول (ص) خویشتن را از بالاء کوه در می انداخت و جبرئیل او را بفرمان حق نگه میداشت 
بعضی عامه علما گویند آن خویشتن انداختن رسول از آن بود که طاقت دیدار جبرئیل نداشت و در نهایت حال 
جبرئیل طاقت صحبت وی نداشت. در اول حال رسول از زمین بر جبرئیل مینگرست بر هوا و در آخر حال 
جبرئیل از سدره منتهی بر رسول مینگرست بر افق اعلی. در اول حال رسول جبرئیل را دید بیهوش شد و در 
نهایت حال جبرئیل يك گام بر اثر رسول برداشت. با خود بگداخت. چون صعوه‌ای شد. در بدایت حال سید را 
در دیدن جیرئیل اثر در صفات آمد و در نهایت جبرئیل را از صحبت سید اثر در ذات آمد. این خود سخن اهل 
قاه اش در شش رشن( اه اسر ان ای برد اه تتی اش که ما ات ار امه 
صفات جلال حق جمع گشته بود و جزکشف غیب مرو را حالی نبوده چون جبرئیل را در آن صورت بدید تفرقه 
بوی راه یافت که سرّ وی بعد از آن که جمع بود بمشاهده ملك متفرق شد و صعب باشدکسی که از جمع با تفرقه 
افتد. مهتر (ص) آن ساعت از مشاهده حق بنظر غیری محجوب گشت از غیرت که او را بوده بر وقت خود 
خویشتن را ازکوه در می انداخت» گفت اگر بر این غیرت هلاك شوم دوست‌تر از آن دارم که لمحتی از دوست 
محجوب گردم و لهذا 
قال النبی لی مع اللّه وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب و لا نبی مرسل. 
رسول بهوش باز آمد و راست بنشست بهوا برنگرست. دیگر بار جبرئیل خود را بدو نمود و بر وی سلام کرد و 
اندر نقاب شد. 
رسول قصد حجره خدیجه کرد و سلام فريشته اندر همه ذرات زمین سرایت کرد بهر سنگ وکلوخ که میرسید 
بآواز همی گفت که: السلام عليك یا رسول اللّه. هم چنان متغیر و متحیر بدر حجره خدیجه آمد. رخسارش زرد 
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گشته يك طرف عمامه گشاد شد. گفت يا خدیجه زملینی دثرینی, مرا بخوابان چادر بر من پوش, تا زمانی آرام 
گیرم» سر بر بالین نهم من بر خود می‌ترسم. نبایدکه دیوانه باشم. اندر هوا شخصی همی بینم که هرگز مثل وی 
ندیده‌ام» از جنس آدمیان نیست و بجمال وی کس نیست. با من خطابی همی کند و بنامی همی خواندکه بآن 
نام کس معروف نیست. ندانم یا خدیجه که در زیر این پرده چیست. سید (ص) ساعتی لطیف اندر خواب شد و 
باز بیدارگشت. سر از بالین برگرفت. جبرثئیل را در هوای حجره بدید. علی کرسی بین السماء و الارضء بوی 
اشارت کرد که السلام عليك یا رسول ال رسول مر خدیجه را گفت که انك آن شخص باجمال با کمال اندر هوا 
مرا تحیت همی آرد. خدیجه مرو را تنگ در برگرفت گفت اکنون او را همی. بینی گفت همی بینم. 
خدیجه عاقله بود وکتاب خوانده و صفت ملك و حال مقربان شناخته دست درازکرد و مقنعه از سر بکشید و 
موی برهنه کرد و رسول را هم چنان در برداشت گفت اکنون او را همی بینی. رسول گفت ناپیدا گشت» خدیجه 
دیگر بار مقنعه بر سر افکند و موی بپوشید رسول گفت: يا خدیجه اکنون همان صورت خوب باز آمد و او را 
همی بینم. خدیجه بر پای جست و بخندیدگفت يا سید آن تحیت که او همی گوید مرا و خلق را هم چنان میباید 
گفت. السلام عليك یا رسول اللّه آنچه جستم یافتم غم من بسر آمد درخت امید من ببر آمد. همای عزم من بپر 
آمد. دیر بود تا این روز را همی جستم. اکنون روی ازگرد ادبار بشستم, یافتم آنچه همی خواستم در طلب این 
دولت بسی نشستم و خاستم. 

وصل آمد و ز بیم جدایی رستم با دلبر خود بکام دل بنشستم 
یا سید دل رنجور مدار و خوش باش که آن شخص که تو می‌بینی فرشته امین است و رسول رب العالمین است؛ 
همان فرشته است که برسالت نزديك موسی کلیم آمده است و من این قصه از پسر عم خویش ورقه نوفل شنیده‌ام 
و وی در حق تو خوابها دیده بشارتت بادکه سید ولد آدم تویی, گزیده خلق عالم تویی, آنچه درکتب خواندم 
بعیان دیدم و آنچه بخواب دیدم بیداری یافتم. ورقه نوفل وقتی نزديك خدیجه آمد و خدیجه تورات و انجیل 
خوانده بود و صفت رسول شنیده بود ازکتب خوانده ورقه گفت يا خدیجه سه شب پیوسته بخواب دیدم که در 
زمین مکه حق تعالی پیغامبری خواهد فرستاد نام وی محمد و من در خلق و خلق همه عرب نظاره کردم. هیچ 
کس را جامع‌تر ازین محمدکه شوی تو است نمی‌بینم. 
بر وی از همه آدمیان نیکوتر است. بخرد از همه خردمندان بیشتر است» بخوبی از همه خوبتر است بامانت از 
همه امین‌تر است مگر آن پیغامبر او خواهد بود. 
فصل 
بدانکه در اول وحیء روایات مختلف است يك روایت آنست که رسول خدا خفته بود در خانه خدیجه و چادر 
قرش شتا ال مافت رک شم سا دربار گرم و رو زا و مرو و سا نوی این کات کرد کات نبا 
امد دیگر روایت آنست که رسول خبر دادکه من در غار حرا بودم اول که جبرئیل بمن آمد يك بار مرا در 
برگرفت و تنگ بخود درکشید و نيك بمالید و بجنبانید و باز رها کرد و آن گه دو بار دیگر هم چنان کرد و 
حکمت درین آن بود که سه بار طبیعت بشریت وی را بعنصر ملکی مزاج داد آن گه گفت: افرا باسم ریك یا 
محمد برخوان. رسول گفت: ما انا بقاری چه خوانم که که من امٌی‌ام و خواندن ندانم» جبرئیل گفت: اقا باسم 
رّك الّذي خَلقَ بای روایت ت چنانست که اول سورة که وحی آمد از قرآن, سوره اقرً نو سلدیکر ززایت آنشت که 
رت پرسول آورد آیت» بسّم ال الرحْمن الرزحیم. بود و معنی اقا باسم رت انیت کم وه 
بسم اللّه الرحمن الرحیم. پس اینجا سه قول آمد. روایت تاو ات شوه ابا ال ول ی اه 
روایت دیگر آنست که اول سوره اقراً وحی آمد» روایت سدیگر آنست که او بسم ال الرَحمن الرحیم, وحی آمد و 
جمع میان این روایات آنست که اول آية که وحی آمد آیت بسّم ال الرحمن الرحیم بوک ایشنت نی آن 
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خطاب که جبرئیل گفت علیه السلام: افرا باسم ره و اول سورة که وحی آمد سوره با با امد بود آن اول 
7 باشد و این ی اول سورة تا جمله روایات درست بود و اللّه اعلم. 

و لین 7 مه مه آشدا* 4 علّی الکفار رحَماء هم تا آخر سورة صفت صحابه رسول است و بیان سیرت ایشان که در 
۱ رسالت. خلفاء و وزراء بودند و در بساط عهد اسلام؛ نقباء و نجباء بودند. بصحبت نبوّت و رآفت 
رسالت تأدیب و تهذیب یافته و از نظر جلال صمدیت توفیق و تقریب دیده, رب العالمین هر یکی را از ایشان 
بتشریفی و تقریبی مخصوص کرده: و الَذین مَعهُ ابو بکس أشِداء علّی الکُفّار عمر بن خطاب. رَحماء بیْنَهْم 
عثمان بن عفان, تراهم رکعاً ان ابی طالب (ع) .یفن فضلا من له و رضوانا, بقية العشرة 
المبشرون بالجنة. 

همچنین از درگاه نبوت و صدر رسالت هر یکی بر وفق سعی و بر قدر سبقت. خلعتی و مرتبتی يافتند. 

فقال (ص): ارحم امتی ابو بکر و اشذهم فی امر اللّه عمر. و اصدقهم حیاء عثمان. و اقضاهم علی. 

و بر عموم ایشان را باين رفعت و اقبال و دولت مخصوص کرد که 

له له فی اصحابی لا تتخذونهم غرضا من بعدی فمن احبّهم فبحبّی احبَهم و من ابغضهم فبیغضی ابفضهم و 
من آذاهم فقد آذانی و من آذانی فقد آذی اللّه و من آذی اللّه فيوشك ان يأخذه. و لو ان احدکم انفق مثشل احد 
ذهبا ما ادرك مد احدهم و لا نصیفه. 

برکافه اهل ایمان واجب است حرمت ایشان نگاه داشتن و قدر ایشان بشناختن و اعتقادکردن که بعد از انبیاء و 
رسل هیچ کس را در حضرت عزت ذو الجلال آن رتبت و قربت و منزلت نیست که ایشان را است و از ایشان 
صدر مکرم و امام مقدم و پیشگاه محترم صدیق اکبر بو پس فاروق انون پس ذو النورین از هر پس مرتضی 
اشه یکی منبع صدق. یکی مایه عدل. یکی اصل حیاء یکی کان سخاء واجب بر هر ممن موحد که باطن 
خود باین صفات بیاراید. بصدق با صدیق موافقت کند. بعدل با فاروق مرافقت کند. بحیاء با ذو اللورین 
بسخا با مرتضی متابعت کند تا رب العالمین فردا او را با ایشان حشرکند و ایشان را شفیع وی گرداند. 

روی علی بن ابی طالب (ع) قال قال رسول اللّه (ص) یا علی ان اللّه عز و جل امرنی ان اتخذ ابا بکر والدا و 
عمر مشیرا و عثمان سندا و انت يا علی ظهراء فانتم اربعة قد اخذ میثاقکم فی الکتاب لا یحبکم الا مژمن و لا 
بیغضکم الا فاجر انتم خلائف نبوتی و عقدة ذمّتی لا تقاطعوا و لا تدابروا و تغافروا. 


۳۶2۸۸ 


4- سوره الحجرات 
۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: ن الرحیم. ی مهربان. 

با از دی منود ای ایشان که ی لا تقد ین يّدي الله و رسوله. پیش خدای و رسول در مشید. و 
انوا ال و بپرهیزید از خدای, ال میم عليم ‏ ۱ اللّه شنوای است دانا. 

یا ییا لذین موه ای گرویدگان, لا تفا آصواتکُم فوق صوت اي برمدارید آوازهای خویش زبر آواز 
وله ولا تجَهروا له بالق وبا او بلدد سخن مگویید. هر بَمْضکم لِعْضٍ چنانك با یکدیگر بلندگوئیده آن 
تحعط مالک که کردارهای شما همه تاه هگردد و نیست و أنتَم لا تشون ( ۲) و شما نمیدانید. 

ان الذین یعْضونٌ أَصواتَهم عند سول للم ایشان که فرو دارند آوازهای خویش نزد رسول خدای آولشك اَذین 
اسَحَ الله قوَهم موی ایشانندکه اللّه لها فان توس ده وا هم مغفرة و أَجْرٌ عظیم ( ۳ ایشان 
راست آمرزش و مزد بزرگوار. 

الذین ینادُونك من وَراء الْحْجٌرات. ايشان که ترا ببانگ میخوانند از پس حجره ات لا یعون (ع) پیشتر 
ایشان ندانند. 

و و و نم صبَرَواه و اگر ایشان شکیبایی کردنده حتی تخرج ال م تا تو بیرون آمدید بر ایشان لکان خیُراً لْم 
ایشان را به بودید و له غفوز رحیم (۵) و ال آمرزگاریست مهربان. 

۳ لین منوا ان جاء کم فاسق باه و اگر بشما آید درو غ زنی بخبری» فتییتو نيك بررسیده آن نیوا قوماً 
بجهالة که نرسانید بگروهی بنادانی. منوا علی ما فَمْ نادمین ( )٩(‏ که پشیمان شید نر آنحه کردید. 

و الما آن فیک رسُول ال و بدانیدکه رسول اج فان شبات بعکم في کتیر من اش اگر او 
شما را فرمان برد در فراوانی ازکارها.؛ مت در بتری و تباهی افتید و لکن اللّه حم ۰ لکن الثّه 
قوسنت کرد تما انمان را و ره في فلوبکم, و برآراست آن را در دلهای شماء و کره ال موی نو زاو 
نابایسته کرد بشما نا گرویدن, و الْفُسوق و الْعصّیان, و سرکشی و نافرمانی, آولشك هم ِ ۷ 
رام راهاته وتان 
فضلا من له و نم بنیکوکاری اللّه و نواخت او و له ليم حَکیمٌ (۸) و اللّه دانایست راست دانش 
ون طائفتان من امن اقتتلوه و اگر دوگروه ازگرویدگان با هم درافتند. فأصلحُوا یمه میان ایشان آشتی 
سازید فان بَعْتٌ اٍحداهُما ره اگر یکی از ایشان افزونی جوید بر دیگر فقاتلوا التي تَبْخي شما جنگ 
کید با آن فزنی جوی ست تفي لاله آن افزونی جوی با آید با فرمان دای من فان ۳1 
افزونی جوی با داد آید. َو ۳ باعل آث یا را ان فان باس و فسطوان و اد کاو یداو 
راست سخن, ان ال ی بُحب الْمْقسطین ( 4 رورت از 
النوبة الثانیه 
از سورة الحجرات تا آخر قرآن مفصل گویند و به قال النبی (ص) ان اللّه اعطانی السبع الطول مکان التورية و 
اعطانی المایین مکان الانجیل و اعطانی مکان الزبور المثانی و فضلنی ربی بالمفصل. 

و فی رواية اخری قال (ص): انی اعطیت سورة البقرة من الذکر الاول و اعطیت طه و الطواسین من الواح موسی 
علیه السلام و اعطیت فواتح الکتاب و خواتیم یم البقرة من تحت العرش و المفصّل نافلة. 

بدان که این سورة هزار و چهار صد و هفتاد و شش حرف است و سیصد و چهل و سه کلمت و هفده آیت. 
جملة بمدينة فرو آمد بر قول جمهور مفسران. ابن عباس گفت مگر يك آیت: يا یا لاس انا خلقنا کم من ذکر و 
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آنثی, این يك آیت بمکه فرود آمد و باقی بمدینه. و درین سورة ناسخ و منسوخ نیست. و در فضیلت سورة ابی 
کعب روایت کند از 

مصطفی (ص) قال: من قرا سورة الحجرات اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من اطاع اللّه و من عصاه. 
با اب بر و موه 2 0( 
٩ ۱ ۱ ۱‏ ۱6 ۳۳ 
فیکون المفعول محذوفا و المعنی لا تقدموا القول و الفعل بین یدی رسول الّه (ص). قال ابن عباس: نهوا ان 
یتکلموا بین یدی کلامه بل علیهم ان یصغوا و لا یتکلموا. علماء تفسیر مختلف‌اند در معنی این مایت دوررستیه 
نزول. حسن گفت معنی آنست که «لا تذبحوا» قبل ذبح اللبی (ص)» و سبب آن بود که جماعتی روز عید 
اضحی قربان کردند پیش از آن که رسول نماز عیدکرد و قربان پس این آیت فرود آمد و رسول ایشان را فرمود 
تا اعادت قربان کردند و فی الخبر عن البراء بن عازب قال خطبنا النبی (ص) یوم النحر, قال ان اوّل ما نبداً به 
فی یومنا هذا ان نصلّی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب ستتنا و من ذبح قبل آن نصلّی فانما هو لحم 
عجله لاهله لیس من النسك فی شي.. 

قومی گفتند این آیت در روزه روز شك فرو آمد و المعنی لا تصوموا قبل ان یصوم نبیکم. و فی ذلك ما روی 
مسروق قال: دخلنا علی عائشة فقالت یا جارية خوضی شراباء فخاضت فقالت لهم ذوقوا فائی لوکنت مفطرا 
4 صومکم قالوا ان کان من رمضان ادرکناه و ان لم یکن منه تطوّعناه 
ناسا کانوا ۷ مقاتل د ی سبب نزول این آیت آن بود که رسول خدا 
جمعی باران بیست و هفت کس بزمین تهامه فرستاد. منذر بن عمرو الانصاری بریشان امیرکرد» چون به بثر معونه 
رسیدند قومی مشرکان د بش غا مر انشان:وستد ند و همه را یکففته مکر مه کش بارگشفد تا زمول ها را از ان 
حال خبرکنند. چون بدر مدینه رسیدند دو مرد را دیدند از قبیله بنی عامرکه از نزديك رسول خدا میآمدند. 
ایشان آن دو مرد را بی‌دستوری رسول بکشتند و رسول کشتن ایشان بی‌دستوری کراهیت داشت و در شأن ایشان 
آیت آمدکه: لا ندموا یی يدي اللّه و سول ای لا تقضوا امرا دون اللّه و رسوله. بی‌دستوری و بی‌فرمان رسول 
هیچ کار پیش مگیرید و هیچ حکم مکنید. در هیچ شرع از شرایع دین از قتل و قتال و غیر آن. و روی عن ابن 
عباس: قال معناه: لا تقولوا خلاف الکتاب و السنة و قیل معناه لا تمشوا بین بدی رسول النّه وکذلك بین یدی 
العلماء فانهم ورئة الانیای دلیله ما 

الدنیا و الاخرة ما طلعت الشمس و لا غربت علی احد بعد لین و المرسلین خیر او افضل من ابی بکر 
وی ال فی تضییع حقه و مخالفة امره ال سمیع لاقوالکم عَلیمٌ بافعالکم و احوالکم. 

۳ این آمئوا لا روا أَصواتَکُم فرْقَ صَوّت البي در خبر است که قوم بنی تمیم رسیده بودند بحضرت 
وتا و مخ اد که یک را پر انشا مهد کتنت امس انشا ن با شد: بو بکر یکی اختیارکرد نام وی قعقاع بن 
معبد. عمر خطاب دیگری اختیارکرد نام وی اقرع بن حابس. بو بکرگفت: مخالفت من خواستی باین اختیارکه 
کردی. عمرگفت: من مخالفت تو نخواستم. سخن میان ایشان درازگشت و خصومت درگرفتند و بآواز بلند 
انس بن مالك گفت: کاد الخیران ان یهلکا. آن گه در شأن ایشان آیت آمدکه: لا توا َصواتکم فوق صوت 
اي بو بکرگفت: آلیت علی نفسی ان لا اکلّم النبی (ص) ابدا الا کاخی السرار سوگند یادکردم که از این 
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هرگز با رسول خدا سخن بلند نگویم. مگر چنانك با همرازی پنهان سخن گویند و عمر بعد از آن با رسول سخن 
چنان نرم گفتید که رسول دشوار توانستی شنید. انس مالك گفت ثابت بن قیس بن شماس خطیب رسول بود که 
خطباء عرب را جواب دادی در مجلس رسول. 
و در مجمع عرب آن روزکه اين آیت فرو آمد بترسید و در خانه نشست دلتنگ و اندوهگن گریان و زاری‌کنان و 
میگفت انا الذی ارفع صوتی فوق صوت النبی و انا من اهل النار. 
مگر این آیت بشأن من فرود آمدکه من آواز بلند میدادم بحضرت نبوت. آه که اعمال من حابط شد و من از 
آتشیانم و این سخن از بهر آن میگفت که کان جهوری الصوت و فی اذنیه وق گوش وی گران بود و سخن بلند 
گفتید پس باین سبب از حضرت رسول بازماند و خانه بر خود زندان کرد. این قصه با رسول گفتننه رسول 
زاس و بر جانه‌وی امد و اي را ببهشت اعظم بشارت داد. گفت: بل انت من اهل الجنة. 
و روی ائه قال با رسول اللّه لقد - خشیت ان اکون قد هلکت قال لم؟ قال نهی اللّه ان نحبٌ ان نحمد بما لم 
نفعل و انا رجل احب الحمد و نهانا آن نرفع اصواتنا فوق صوتك و انا رجل جهر الصوت و نهانا عن الخبلاء و 
انا رجل احب الجمال. فقال یا ثابت اما تحبٌ آن تعیش حمیدا و تقتل شهیداء فقتل یوم اليمامة. 
قال سلیمان بن حرب ضحك انسان عند حماد بن زید و هو یحدث بحدیث عن سول اللّ فغضب حماد و قال 
انی اری رفع الصوت عند حدیث رسول اللّه (ص) و هو میت کرفع الصوت عنده و هو حی و قام و امتنع عن 
الحدیث ذلك الیوم و لا تجَهرّوا له بقل کجهٌر بعکم لبْعض, ای لا تخاطبوه باسمه وکنیته کما یخاطب 
بعضکم بعضاء بل خاطبوه بالبوة و الرسالة بتوقیر و تعظیم و قولوا یا نبی ال یا رسول له کقول: لا توا دُعاء 
آلرسول کم کدعاء بعکم بعضا. أَن تحّط مالک یعنی لثلا تحبط اعمالکم لان ذلك اذا کان عن قصد 
بعد النهی کفر لان فیه استخفاف النبی و ذلك محبط و نم لا تَشعُرَونْ اه محبط. انش عیاش گفت: ییاز 
آنکه این آیت فرو آمد. اران همه مدب گشتند و بحضرت رسول بعظیم و تقر نشستند و سخن رم گفند رب 
العالمین آن بپسندیده و ایشان ز در آن شتود:و وعده قوات نک داد کف الذین یَعْضَون أصواتَهم عند 
سول ال اجلالا له | آولیك لین اس له وب موی ای اخلصها و اختبرها کما یمتحن الذهب بالتار 
فیخرج خالصاء و قوله للتقوی اللام لام العاقبة ای ادّی الامتحان الی التقوی هم مغفرة لذنوبهم و جر عظیم 
لطاعاتهم. 
روی ابو هريرة قال قال رسول اللّه (ص) لن یزال قلب ابن آدم ممتلئا حرصا الا الذین امتحن الّه قلوبهم للتقوی 
قال راوی الحدیث فلقد رأیت رجلا من اصحاب رسول ال (ص) برکب الی زراعة له و انها منه علی فراسخ و 
قد اتی علیه سبعون سنة. 
و روی انه قال (ص) لا بزال قلب ابن آدم جدیدا فی حب الشيء و ان التقت ترقوتاه من الکیر الا الذین امتحن 
له قلوبهم للتقوی و هم قلیل. 
ٍن دی یناُولك من وراء و الْحْجّرات» قراءة العامة بضم الجیم. و قرأً ابو جعفر بفتح الجیم و هما لغتان و هی 
جمع الحجر و الحجر ج جمع الحجرة و هی جمع الجمع. 
1 المکان یت 9 ء لنفسه یمنع غیره من مشارکته فیه مشتقة من الحجر و هو الحبس. 
ابن عباس گفت: این آیت در شأن قومی فرو آمد از قبیله بنی العنبر و هم حی من بنی عمرو بن تمیم. رسول خدا 
لشکری فرستاد بایشان و عيينة بن حصن الفزاری را بر ایشان امیرکرد. چون دانستندکه عبينة نزديك رسید. عبال 
و فرزندان بگذاشتند و خود بگريختند. عيينة فرزندان ایشان برده گرفت و بمدينة آوره بعد از آن پدران ایشان 
آمدند و فدا آوردند تا فرزندان را باز خرند. وقت مهاجرت بود چون در مدينة آمدند و رسول خدا آن ساعت در 


حجره بود در خلوت و در قیلولة. فرزندان چون پدران خود را دیدند. فرا ایشان زاریدند و بگریستند. ایشان در 
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آن وقت بشتافتند بدر حجره رسول و بآواز بلند میگفتند یا محمد اخرج الیناه رسول در قیلوله بود. بآواز ایشان از 
خواب بیدارگشت و بیرون آمد: ایشان گفتند یا محمد فادنا عیالاء عیال ما بما باز فروش. جبرئیل آن ساعت فرو 
آمد. گفت: یا محمد ملك میفرمایدکه هم از ایشان حاکم ساز تا این حکم کند. رسول گفت راضی باشیدکه سبرة 
بپن عمرو که بر دین شماست بر شما حکم کند. ایشان گفتندی راضی باشیم. سبرة گفت: عم من حاضر است و او 
مه من است تا وی حکم کند و هو الاعور بن بشامة. رسول وی را فرمود تا حکم کند اعورگفت يك نیمه ایشان 
آزادکنی بی‌فدا و يك نیمه را فدا دهند. رسول خدا گفت فعلت و رضیت. این آیت در شأن ایشان فرو آمد. 
اپن عباس گفت: لو انهم صبروا حتی یخرج الیهم رسول اللّه (ص) لاطلق اسراهم کلهم بغیر فدی و قوله: 
رهم لا یَْقلُونَ فیه قولان احدهما: لا یفعلون فعل العقلاء للة اناتهم وکثرة تهورهم. فان النبی (ص) لم یکن 
یحتجب عن الناس الا فی وقت بخلو فیه بامر نفسه. فمن آزعجه ععن ذلك کان منسوبا الی قلة العقل و سوء 
الادب. و الثانی: لا یعلمون عظم حرمتك و ان الصير خیر لهم لانك کنت تعتقهم جمیعا. 
و روی ان وفد بنی تمیم جاءوا الی النبی (ص) فنادوا علی الیاب با محمد اخرج الینا فان مدحنا زین وان ذمنا 
شین. قال فسمعها رسول اللّه (ص)» فخرج علیهم و هو یقول انما ذلکم اللّه الذی مدحه زین و ذمه شین, قالوا 
نحن ناس من تمیم جثنا بشاعرنا و خطیبنا لنشاعرك و نفاخرك. فقال (ص) ما بالشعر بعثت و لا بالفخار امرت» 
و لکن هاتوا. فقال الزبرقان بن بدر. لشباب من شبانهم قم فاذکره فضلك و فضل قومك فقال الحمد له الذی 
جعلنا خیر خلقه فآتانا اموالا نفعل فیها ما نشاء فنحن خیر اهل الارض و من اکثرهم عدة و مالا و سلاحاء فمن 
انکر علینا قولنا فلیأت بقول هو احسن من قولنا و فعال خیر من فعلنا. فقال رسول اللّه (ص) لثابت بن قیس بن 
شماس وکان خطیب رسول اللّه قم فاجبه فقال الحمد اللّه احمده و استعینه و آومن به و اتوکل علیه و اشهد ان لا 
اله الا اللّه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله دعا المهاجرین من بنی عمه احسن الناس وجوها 
و اعظمها احلاما فاجابوه و الحمد للّه الذی جعلنا انصاره و وزراء رسوله و عّا لدینه» فنحن نقاتل الناس حتی 
یشهدوا ان لا اله الا له فمن قالها منع منّا ماله و نفسه و من اباها قتلناه وکان زعمه فی اللّه علینا هیّناء اقول 
قولی هذا و استغفر اللّه للمومنین و المومنات. فقال الزبرقان لشاب من شبانهم قم یا فلان فقل ابیاتا تذکر فیها 
فضلك و فضل قومك فقام الشاب فقال: 

نحن الکرام فلا حسی یعادلنا مناالرژس و فینایقسم الرسع 

و نطعم الناس عند القحط کلهم من السدیف اذا لم یونس القرع 

ادا اشاتا فختا مسا اسا انفعتا اناک ك عند الفخر نرتفم 
قال: فارسل رسول اللّه (ص) الی حسان بن ثابت فلما جاء امره لیجیبه فقال حسان: 

آن الذوائب من فهر و اخوتهم قد شرعوا سنة لالاس تتبسع 

برضی بهاکل من کانت سریرته تقوی الاله وکل الخیر یصطنع 
قال فقام الا قرع بن حابس, فقال ان محمد المژتی له و اللّه ما ادری ما هذا الامر تکلم خطیبنا فکان خطیبهم 
احسن قولا و تکلم شاعرنا فکان شاعرهم اشعر و احسن قولا. ثم دنا من النبی (ص) فقال اشهد ان لا اله الا 
للّه و انك رسوله فقال له النبی (ص): ما یضرك ماکان قبل هذاء ثم اعطاهم (ص) وکساهم. 
قوله: ولو آنهم صبرّوا خی تخر الیهم. ای لو صبروا عما فعلوا و انظروا خروجك. لکان خیْراً له فی دینهم 
بما ینالون من الثواب فی تعظیم نبی اللّه و فی دنیاهم بما یکون فی ذلك من الدلالة علی وفور عقلهم باستعمال 
السكينة و الوقا و له عون ای مع هذا غفور لمن تاب منهم رحیم فی قبول التوبة. ۱ 
قال ابو عبید قاسم بن سلام ما دققت الباب علی عالم قط کنت البر حتی یخرج الیٌ لقوله عز و جل: و لو آنهم 
صبَروا حتی ترجاهم الایة. 
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قوله: اب لین مان جاء کم فاسق بّه این آیت در شأن ولید بن عقبة بن ابی معیط فرو آمدکه رسول خدا 
او را فرستاد بوفد بنی المصطلق. » تا از ایشان زکاة ستاند. آن قوم چون خبر رسید بایشان که ولید میآید بطلب 
زکاة تعظیم فرمان خدای را و حرمت داشت فرستاده رسول را همه سلاح د رکردند و بشادی و رامش باستقبال 
وی بیرون آمدند. ولید چون ایشان را بر آن صفت دید بترسید پنداشت که ایشان بقصد خون وی بیرون آمدند. از 
آن ترس هم از راه بازگشت با مدینه و رسول را گفت آن قوم رک زکاة ندادند و قصد خون من کردند. 
رسول از ایشان در خشم شد و خواست که لشکر فرستد بغزاء ایشان» قومی از ایشان در رسیدند و احوال معلوم 
کردند» بر خلاف آنکه ولیدگفت. رسول ایشان را متهم داشت. خالد ولید با جماعتی بایشان فرستاد تا از حال 
اتفانثر وس رقف ان از وان ال رفت و انشان تا پر انمان ف طاعت خی ور نایک مان و ات و 
مال زکاة جمع کرده و فرمان خدای و رسول در آن بجای آورده خالد حال و قصه ایشان با رسول نمود و در 
شأن ولید بن عقبه آیت آمدکه: یا یا این مان جاءکُم فامق بیٍ ای ان جاء کم کاذب بخبر یعظم وقعه فی 
ی و ۱ وم و با 
القتال قومٌ برءاء ها منکم بحالهم؛ فتصبحُوا علی ما فعلتم نادمین علی عجلتکم و کان النبی (ص) یقو 
التبین من النّه و العجلة من الشیطان» و قال بعض المفسرین دلت هذه الاية ان خبر الواحد العدل ۰« 
لان اللّه تعالی امر بالتثبت فی خبر الفاسق و لو تتبّتنا فی خبر العدل لسوّینا بینهما. 

و قال ابن عباس: رد رسول اللّه شهادة رجل فی کذبة واحدة و قال: ان شاهد الزور مع العشار فی النار. و قال 
(ص) من شهد بشهادة زور فعلیه لعنة له و من حکم بین اثنین فلم یعدل بینهما. فعلیه لعنة النّه و ما شهد رجل 
علی رجل بالکفر الا باء به احدهما آن کان کافرا فهوکما قال و ان لم یکن کافرا فقدکفر بتکفیره ایاه. 

و الوا آنْ فیکم سول ال فاتقوا ان تقولوا باطلا فان اللّه یخبره و یعرفه احوالکم فتفضحوا لَوٌ ُْطیعَکُم 
الرسول» في کثیر من الم مما تخبرونه به فیحکم برآیکم لکان یخطی فی افعاله کما لو قبل من الولید فقتل و 
قتلتم و اخذ المال و اخذتم لت ای لأئمتم و هلکتم. العنت الهلاك و الوقوع فیما لا مخلص منه. قال ال 
تعلی: كي ات منم و قالتعالی: ره سا عم و لک هبلک لایمان فجعله 

احب الادیان الیکم مش في قلوبکم حتی اخترتموه و تطیعون رسول اللّه و ذلك بتوفیقه ایّاکم و 
المعنی و لکن له حّب الیکم الایمان فاطعتموه فوقاکم له العنت. رهلک اف ای بمقض الیکم الجحود 
تاللهه الرسول و النسری یعنی الکذب و التفاق و العصیان, جمیع معاصی اللّه آولئك. ای اهل هذه الصفة هم 
الرّاشدون المهتدون. 

فُضلا من ال ای کان هذا فضلا من ال و نع رحمةء و ال ليم بکرامة المژمنین: کم فیما جعل فی 
قلوبهم حب الایمان و بغض الکفر و الفسوق و العصیان. 

قوله: و ٍن طائفتان من المومنین افْتو؛ سعید جبیرگفت و مجاهدکه این آیت در شأن دو قبیله انصار فرو آمد: 
اوس و خزرج. که در عهد رسول خلاف در میان ایشان افتاد و بهم برآویختند و یکدیگر را زخم کردند بدست و 
چوب و نعلین رسول خدا این آیت بر ایشان خواند و میان ایشان صلح افکند. قال ابن بحر القتال لا یکون 
بالتعال و الایدی و انما هذا فی المنتظر من الزمان ابن بحرگفت: اللّه تعالی درین آیت ذکر قتال و مقاتله کرد و 
جنگی که در آن دست زدن و نعلین زدن بود آن را قتال نگویند. پس مراد باین آیت اهل بغی‌اندکه در روزگار 
پدید آیند و قتال با اهل عدل کنند. حکم ایشان اينست که ال فرمود: فأصلحُوا مه یعنی ادعوهما الی کتاب 
اللّه و الرضا بمافیه لهما و علیهما فَِْ بت ٍحْداهما علی ری و ابت الاجابة الی حکم کتاب الله الوا 
اي تّفي حّی تبيء ای ترجم. |لیأر له فی کتابه نات ای رجعت الی الحق. فأصخُوا یینهْما لد 
بحملها علی الانصاف و الرضا بحکم الّه و أقسطو؛ ای اعدلوه ان ال بُحب ب المْفَسطین بدان که اهل بغی 
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ایشانندکه بر امام عدل خروج کنند و از فرمان وی بیرون شوند. و در ایشان سه چیز موجود بود: یکی آنست که 
جمعی انبوه باشند با قوت و با شوکت. دیگر آنست که خود را تأویلی نهند محتمل. سوم آنست که امامی نصب 
کنند و مقتدای خود سازند. چون این سه شرط در ایشان مجتمع شد اهل بغی باشند, حکم ایشان آنست که امام 
اهل عدل نخست ایشان را باطاعت خود خواند. اگر ظلامه‌ای ظاهرکنندکه بر ایشان میروده از ایشان دفع کند و 
دست ظالم از ایشان کوتاه کند و اگر ایشان را ظلامه‌ای نباشد و رنجی نبود و بر بغی خویش مصر باشند امام 
عدل با ایشان قتال کند. تا بقهر ایشان را باطاعت آرد و در قتال ایشان هرکه پشت بداد روا نیست که از پی وی 
روند و قصد وی کنند. و اسیرکه در دست اهل عدل آید روا نیست که او را بکشند و مجروحی که بیفتد روا 
نیست که او را تمام بکشند. امیر المومنین علی (ع) در حرب جمل منادی را فرمود تا ندا کرد: الا لا یتبع مدبرا 
و لا یوقف علی جریح. 
و در حرب صفین اسیری آوردند پیش علی (ع). علی گفت: لا اقتلك صبرا انی اخاف اللّه رب العالمین. 
اما هر چه از دو طائفه در حال قتال کشته شود یا مالی بتلف آید در آن حال ضمانی واجب نکند. اما قومی 
اندك که آن سه شرط در ایشان موجود نبود نه کثرت و نه تأویل و نه نصب امام. حکم ایشان اگر تعرض 
مسلمانان کنند حکم قطّ ع طریق بود نه حکم اهل بغی. 
روی ان علیا (ع): سمع رجلا یقول فی ناحية المسجد لا حکم الا للّ» فقال علی کلمة حق اید بها باطل لکم 
علینا ثلث: لا نمنعکم مساجد اللّه ان تذکروا فیها اسم اللّه و لا نمنعکم الفیء ما دامت ایدیکم مع ایدینا و لا 
نبدا کم بقتال. 
و فی الاية دلیل آن البغی لا یزیل اسم الایمان لان اللّه عز و جل سماهم ممنین مع کونهم باغین. 
یدل علیه ما روی الحارث الاعور ان علی بن ابی طالب سئل و هو القدوة فی قتال اهل البغی» عن اهل الجمل 
و صفین آ مشرکون هم قال لا من الشرك فرواء فقیل منافقون هم: قال لا ان المنافقین لا پذکرون اللّه الا قلیلاء 
قیل فما حالهم قال اخواننا بغوا علینا. 
النوبة الثالنة 
قوله تعالی: بسم اللّه الرحمن الرحیم. جعفر صادق را پرسیدند از معنی بسم گفت اسم از سمة است و سمت دا غ 
بود. چون بنده گوید بسم ال معنی آنست که دا غ بندگی حق بر خود میکشم تا ازکسان او باشم. هر سلطانی که 
بود مرکب خاص خویش بسمت خویش دارد. آن را داغی مشهور بر نهد. تا طمع دیگران از وی بریده گردده هر 
مرکبی که دا غ سلطان دارد از دست نشست دیگران آسوده بوده عزیز و مضون مکرم و محترم بو باز هر مرکیی 
که دا غ سلطان ندارد پیوسته ذلول و ذلیل بود. در آسیب کوفت وکوب دیگران بود. مثال بندگان خداوند جل 
جلاله همین است: داغ الهی بر خواص اهل اخلاص, گفتار بسم اللّه است» هرکه این داغ دارد در حمایت 
جلال است و در رعایت جمال و در خلعت قبول و اقبال. و هرکه این داغ ندارد اسیرکسیر است و رنجور و 
مهجور ظاهر او سحره دست سلاطین و باطن او پای سپرده مرده شیاطین. پس جهدکن, ای جوانمرد تا دا غ 
عبودیت حق بر سر خود کشی تا سعید هر دو سرای گردی و چندان که توانی بکوش تا خویشتن را درکسی از 
کسان او بندی تا عزیز هر دو جهان گردی. 

بنده خاص ملك باش که با داغ ملك روزها ایمنی از شحنه و شبها ز عسس 

هرکه او نام کسی یافت از اين درگه یافت ام تاد کسن وا وشن ر کس 
قوله: یا یا لین آموا لا ثقَدموا ین يدي الله و رَسُوله ای لا تقضوا امرا دون الّه و رسوله و لا تفعلوا من ذات 
انفسکم شیئاء ای گرویدگان و حق را جویندگان و در راه اسلام پویندگان از ذات خویش هیچ مگویید و از بر 
خویش در عرصه دین هیچ اساس منهید و تکیه بر دانش و خرد خود مکنید. هر چه گوئید ازگفت رسول ما 
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گونید و از فرمان او در مگذرید. عهد او در دل گیرید و حکم او بجان پذیرید. که حکم او حکم ماست و قول او 
وحی ماست و شریعت او نهاده ماست و سنت او پسندیده ماست و اتباع او دوستی اه ها کیان ارت 

و در امید شفاعت و تفخیم او را خوانیده لا ترفعوا أَصواتکُم فوّق صَوّت اللبي و لا تجَهروا له بالقود. خبر 
نداریدکه هنوز جوهر فطرت او از سکون عدم بخطاب کن در حرکت فیکون نیامده بود و از جوار قدم هنوز قدم 
در طینت آدم ننهاده بود که فضائل و شمائل او وصف کردیم و مقربان حضرت و عابدان سدره را از حال وکمال 
و خلق و خلق او خبر دادیم. گفتيم که ما را دوستی خواهد بود که بر منوال ارادت چنو نسج نیاید و صنع قدیم 
حکیم چنو خریج ننماید» کل کمالست و جمله جمال. قبله اقبالست وکعبه آمال. جوهر صدف رسالت و ثمره 
شجره خلت. سر او از برکت. چشم او از حیا. گوش او از حکمت. زبان او از ثشاء لب او از تسبیح. روی او از 
رضا. گردن او از تواضع. سینه او از صفا. دل او از رحمت. فواد او از وفا. جگر او از خوف. شغاف او از رجا: 
شکم او از قناعت. پشت او از غناء. ساق او از خدمت. دست او از سخا. استخوان اوکافور. 
موی او مشك بویا. 

فتت قطان وتا ان وهای کابمشد | 

مقربان درگاه چون وصف آن سید شنیدند. همه شربت مهر او چشیدند و دا غ عشق او بر دل کشیدند. همه آفاق 
عشاق او شدند. اهل زمین و آسمان مشتاق اوگشتند. در هرگوشه‌ای او را طالبی و در هر افقی او را عاشقی, د 
هر دلی شوری و در هر جایی سوزی. زمینیان همه خسته دیدار او آسمانیان بسته شوق بجمال او آخر شب 
انتظار ایشان بپایان رسید و صبح روز وصال بر دمید. وقت وجود وی در رسید. 
آن سید از مادر خود آمنه جدا شد و چهره جمال او در عالم پیدا شد. همه عالم در جمال او فتنه و شیدا شد. 
همه بفغان آمدند. جبرئیل گفت: کهتری کنم» میکائیل گفت: چاکری کنم. ماه گفت: دارندگی کنم. خورشید 
گفت: دایگی کنم. میغ گفت: خادمی کنم. چرخ گفت: بندگی کنم. اهل آسمان و زمین در فغان آمده و از غیب 
ندا همی آیدکه ای عالمیان که در آرزوی صحبت و پرورش محمد بیقرار شده‌اید.آرم گیریدکه ما قضا راندهایم 
و حکم کرده که این جوهر مطهر و این عزیز مکرم را در کنار زنی مشرکه نهیم و وی را بشیر او پروریم. ما آن کنیم 
که خود خواهيم. سامری منافق را در بر جبرثئیل پروریم» و حبیب موافق درکنار حلیمه مشرکه بداریم. کس را 
بدانش این راه نیست و از سر ما کس آگاه نیست. آری عزیزا چون نوبت طفولیت وی بسر آمد و صبح روز 
دولت وکرامت بر آمد و روزگار بعشت وی درآمد. شعاع شرع او باطراف عالم رسانیدند و سراپرده دولت ملت 
او از قاف تا قاف بازکشیدند. چون زمینیان این خلعت بیافتند. آسمانیان را درد غیرت بر وجد محبت زیادت 
شد و خزینه صبرشان بدست لشکر شوق غارت شد. گفتند خداوندا فرمان ده تا از این عالم بلند بزمین شویم و 
در پیش حجره نبوت محمد صف برکشیم. تا باشدکه گرد میدان او بر ما نشیند و نسیم حضرت او بر ما وزد. 
فرمان رسیدکه ای مقربان حضرت آرام گیریدکه رفتن شما بزمین سامان نیست که شرق و غرب و بر و بحر شما 
را برندارد وکس هست از شما که جمله اقالیم خاکی در کف او از نخودی در کف آدمیان کم نمایده صبرکنید و 
در انتظار بنشینید تا وقت آن دیدارکه ما تقدیرکرده‌ايم در رسد. آتشی در جان وی زنیم و سوزی در دل وی 
افکنیم و ظاهر و باطن وی بعشق حضرت شیدا کنیم و غم امّت بر وی گماریم تا باضطرار بیقرار شود و از بهر 
امّت قصد حضرت ما کند و شما بطفیل شفاعت امت او را ببینید. پس چون آن میعاد مقدر درآمد» ناگاه روزی 
سوزی در دل سید آمد. 
بیقرار و بی‌آرام گشت. یکی در عشق حضرت یکی در غم امّت. از عشق حضرت بتعریض تقاضای ریت 
جیرئیل میکرد که: «هل رأیت ربك». و از غم امت همی گفت: «ما ادری ما یفعل بی و لا بکم». جون سوز 
بغایت رسید فرمان آمدکه: ای مقربان و روحانیان, ای جبرئیل, پر طاوسی در پوش. تحفه اقبال برگیس نثار 
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افضال بردار انبیا را خبرکن» هوای بهشت را معنبرکن. ازکنگره عرش تا دامن فرش معطرکن. از سدره منتهی 
بزمین سفرکن. بحجره ام هانی گذر کن. آن دوست ما را از خواب بیدارکن. گوی ای محمد خیز و بیا تا مرا 
بینی. من منتظرم بی‌من چه نشینی. 

شب هست و شراب هست و چاکر تنهاست برخیز و بیا جانا کامشب شب ماست 
یا محمد تا کی غم امّت در دل داری» تا کی اندوه عاصیان بجان کشی برخیز و بیا تا عذاب بر امّت حرام کنم 
نعمت و راحت و رحمت بر ایشان تمام کنم. 
کار ایشان بنظام کنم و جای ایشان دار السلام کنم. و من که ملك العرشم بخودی خود بر تو سلام کنم که: السلام 
عليك ایها النبی و رحمة اللّه و برکاته. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: [ این اِخَوَة مومنان برادرانند, فا أََیْکٍ آشتی سازید میان دو برادر خویش و 
وله و بپرهيزید از شم و عذاب له کم رون (۱) تا مگر بر شما پبخشایند. 
ی یه لین موه ای ايشان که بگرویدند» لا یَسحر قَم مقر افسوس مدارا هیچ گروهی از هیچ گرومی 
عسی نیوا خر منم مگرکه اینان خود به انداز ایشان, ولا نساء من نساءء هیچ زنان از زنان افسوس 
مداراه عسی یک یا من مگر اینان خود بهاند از ایشان, و لا لوا سک و پر یکدیگر طتز مدارید و 
مس و و ۳ 
ی 
یا با این آمئواه ای گرویدگان» جوا کثیرً من ال هی از فراواتین از پنداره ان بَْض انب که 
هست از پندارهلختی که دروخ است و بزه و لا جوا و پوشیده مجوند و لاب نکم تعضا و از شین 
یکدیگر بد مگوییده أ بح أَحَد کم دوست میدارد یکی از شماء آن یال لحم آخیه میا که گوشت برادر 
خویش خورد مرده فکَرهتَمُوهٌ دشوار میدارید آن و نابایسته و او له و بپرهیزید از خشم و عذاب هن الله 
اب رحیمٌ (۱۷) له توه‌پذیر است مهربان. 
ی لاس ای مردمان, لت لاک من کر و نی بيافريديم ما شما را از يك مرد و از يك زن» و جَعلا کم 
2 
رمک عند الّه اک گوهری تر شما بنزديك الّه پرهیزکارتر شماست. ان له علیم خَبیرٌ (۱۳) له دانای 
آتت کان 
قاّت الغراب آماه تازیان گفتند بگرويدیم. فلْ لَمْ ینوا گوی نیز نگرویده‌اید, و لک فولوا ماه گونیدگردن 
نهادیم» و لا یل الایمانْ في فلوبکُم نیز ایمان در دلهای شما نیست. و |ٍن تطیغُوا ال و رَسُولَةٌ و اگر فرمان 
برید ال را و رسول او رء لا لتکم من آغمالکُم شین بنکاهدکردارهای شما هیچین ن له غفوز رحیم (۱) که 
الّه آمرزگار است بخشاینده. 
نلویو ان منوا ال و وله گرویدگان ایشانندکه نگرویدند بالله و رسول اک اوه و آن گه در 
گمان نفتادند: و جاهدوا بانوهم و آنفیهم في سبیلٍ اللّه و بازکوشیدند با دشمنان بمال خویش و تن خویش 
از بهر الّه أوئنك هم الصادقون (۱۵) ایشانندکه زاس کیت 
لآ تون له بدینک گوی له را می آگاه کنیدکه شما بر چه دین‌اید و ال یلم ما في السْماوات و ما في 
الْْض و اللّه اوست که میداند چه در هفت آسمان است و در هفت زمین, و له بل شيء علیم (۱7) و اللّه 
بهمه تج داناستا: 
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کین غیت آن املترا می‌شیامن توت براتر که گردن نها دتلتوسلنان شاه فل لا ترا اعلی انتلامک یک 
سپاس منهید بر من بگردن نهادن و مسلمان شدن خویش, بل هن عَلیک بلکه اللّه می‌سپاس نهد بر شماء 
آن هَداکم للٍیمان, که راه نمود شما را بایمان ان کنتَم صادقین (۱۷) اگر می‌راست گونید 

ن له عم غت الساوانت و الْْض اللّه میداند وش وهای اشهان ف تهر و الله بْصیر بما تعملون (۱۸)» و 
له پیت مت بانیچه شا ميکنید: 

النوبة الثنية 

قوله: نومنوخ ای متواخون علی الایمان و الایمان اشرف انسابهم و قد قطع اللّه الولاية بینهم و بین 
من خالفهم فی الدین من انسابهم. قال ابو عثمان الحیری اخوة الدین اثبت من اخوة النسب. 

روی الزهری عن سالم عن ابیه عن النبی (ص) قال المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لا يشتمه» من کان فی حاجة 
اخیه کان اللّه فی حاجته و من فرج عن مسلم كرية فرج اللّه عنه بها كربة من کرب یوم القيمة و من ستر مسلما 
ستره اللّه یوم القيمة. 

و عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه: المسلم اخو المسلم لا یظلمه و لا یعیبه و لا یخذله و لا یتطاول علیه فی 
البنیان فیستر عنه الریح الا باذنه و لا یوذیه بقتار قدره الا ان یغرف له و لا یشتری لبنیه الفاکهة فیخرجون بها 
الی صبیان جاره و لا یطعمونهم منها. 

قال رسول ال ص) احفظوا و لا بحفظه منکم الا قلیل. 

أصلحوا ‏ ین أَخویکُم نی الاخوین لانْ اقل من یقع بینهم القتال اثنان و المعنی اصلحوا بینهما اذا اختلفا و 
اقتتلا و قیل التثنية قد بقع موقع الجمع کقوله: لبيك و سعديك ولا بدی لك و قیل معناه فاصلحوا بین رئیسی 
الفریقین لانهما اذا اصطلحا اصطلح الفریقان و قیل فاصلحوا بین کل مسلمین. 

و فی الخبر عن ابی ایوب قال: قال رسول ال (ص) يا با ایوب الا ادلّك علی صدقة یحبها اللّه و رسوله. قال 
بلی فقال رسول اللّه (ص) تصلح بین الناس اذا تفاسدوا. 

و فی رواية تسعی فی صلاح ذات البین اذا تفاسدوا و تقرب بینهم اذا تباغضوا. 

و عن ابی الدرداء قال قال رسول ال (ص): الا اخبرکم بما هو افضل من کثیر من الصیام: اصلاح ذات البین و 
ایاکم و البغضة فانما هی الحالقة 

قال ابو الدرداء لا اقول حالقة الشعر و لکن حالقة الدین و قال (ص) کل الکذب یکتب علی ابن آدم الا ثلنا: 
رجل کذب امراته لیرضیها عنه و رجل یحدث بین امرأین مسلمین لیصلح بینهما و رجل کذب فی خدعة حرب. 
و فی التورية الذین یصلحون بین الناس اذا تفاسدوا اوللك خصائص اللّه من خلقه. قرأً یعقوب بین اخوتکم بالتاء 
علی الجمع و قرً الحسن بین اخوانکم و الاکثر بالنسب الاخوة و فی الصداقة الاخوان و یقع کل واحد منهما 
موقع ال خره له فلا قضوورو مالقا اش بل ترصن 

ایا الذین اما لا بَنْحر وم من قوّم ‏ امن کف این ات رشان اه قمن من ماس قرو اس که 
تسا وی رشن هیا فان تفت رش بو از بر آن کدی کرش وی کرت دیو فا وسو از آ روم تیک 
تا سخن رسول آسان تواند شنید. روزی دیر رسید در آن مجمع و مردمان نشسته بودند. 

ثابت پای بگردن مردم فرو مینهاد و میگفت: تفسحوا تفسحوا. مردی او را گفت: اصبت مجلسا فاجلس, 
بنشستگاهی رسیدی اکنون بنشین جای نشستن داری چرا نه نشینی؟ ثابت از آن سخن در خشم شد و بنشست. آن 
گه فرا آن مرد گفت: تو پسر فلانه‌ای یعنی آن زن که در جاهلیت بناشایست نام برده بوده آن مرد دلتنگ گشت و 
از شرم سر در پیش افکند. آن ساعت جبرئیل آمد و اين آیت آورد. 

و قال الضحاك نزلت فی وفد تمیم الذین نادوا رسول اللّه من وراء الحجاب کانوا پستهزء‌ون فقراء اصحاب النبی 
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(ص) مثل عمار و خباب و بلال و صهیب و سلمان و سالم مولی ابی حذيفة لما راوا من رثائة حالهم فانزل اللّه 
تعالی فی الذین آمنوا منهم. و اما قوله: و لا نساءٌ من نساءٍ قال انس نزلت فی نساء رسول اللّه عیّرن ام سلمة 
بالقصر و قال ابن عباس ان صفية بنت حیی بن اخطب اتت رسول النّه فقالت ان التساء یعیرنن و یقلن لی با 
يهودية بنت بهودیین فقال لها رسول الّه هلا قلت ان ابی موسی و عمی هارون و زوجی محمد علیهم السلام 
فانزل اللّه هذه الاية 
ی ای ی ی و ی ی ۱ 
و لا تطعنوا اهل دینکم و قیل اللمز العیب فی المشهد و الهمز فی المغیب و قیل اللمز یکون باللسان و 
با یکون الا باللسان, و لا تنایرُوا باللقاب التنایز التفاعل من النبز و هو اللقب و هو ان 
یدعی الانسان بغیر ما سمی به و لا پستعمل الا فی القبیح. قال که فرن الرجل تلا با فانیا مافوی 
کافر و قال الحسن کان البهودی و النصرانی یسلم فیقال له بعد اسلامه يا بهودی یا نصرانی و قال عطاء هو ان 
تقول لاخيك يا کلب یا خنزیر یا حمار. 
و قال ابن عباس التنابز بالالقاب ان یکون الرجل عمل السینات ثم تاب عنها فنهی اللّه آن عیّر بما سلف من 
عمله بٌس الاسم الق بَعْد اللریمان. فیه تأویلان احدهما: بئس الاسم اسم الفسق و هی ان یقول له یا بهودی 
يا نصرانی یا فاسق یا زانی پذکره 4 یت 3 القا تن ان رهق فمل ها تیین عه فد الستشرنا و 
اللمز و یز فهو فاسق و سس الا اوق دیمان ی 
ذلك فتستحقوا اسم الفسق و من میب عما نهی عنهء فأولئك هم الظلمُون با یا الذین منوا اجتُوا یر من 
ال رسول خدا چون بسفر بیرون شدی هر دو مرد توانگر را یکی درویش با ایشان فرا کردی» تا وی ایشان را 
خدمت کند و ايشان منت وی کفایت کنند. سلمان درویش بود و محتاج و دوکس را از ایشان را در سفر 
خدمت میکرد و در منزلها طعام و شراب ایشان میساخت و حاصل میکرد. در منزلی از منزلهای سفر سلمان از 
پیش برفت بمنزل تا از بهر ایشان طعام سازد. چون بمنزل رسید از ماندگی و رنجوری خواب بر وی غلبه کرد و 
باطعام ساختن نه پرداختن. ایشان در رسیدند و طعام نیافتند. سلمان را فرستادند برسول و از وی طعام خواستند. 
رسول او را باسامة فرستاد و اسامة خازن رسول بود. اسامة گفت طعامی مانده نیست بنزديك ما. سلمان بی‌طعام 
و بی‌مقصود بازگشت. آن دو مرد گفتند نزديك اسامه طعام بود. لکن اسامه بخیلی کرد و نداد. سلمان را بقومی 
دیگر فرستادند و از ایشان هیچ چیزی نگشاد. آن گه بطعن گفتند: لو بعثناه الی بثر سميحة لغار ماء‌هاء اگر ما این 
سلمان را بچاهی فرستیم که در آن آب بود آب بزمین فروشود و سلمان محروم ماند. آن گه آن دو مرد برخاستند 
و تجسس میکردندکه تا خود بنزديك اسامة طعام بود یا نبود. رسول خدا ایشان را دیدگفت چیست اینکه آثار 
گوشت خوردن در دهن شما می‌بینم» ایشان گفتند یا رسول اللّه و ال ما تناولن توتشتا هد اضما 
قال ظللتم تاکلون لحم سلمان و اسامة فانزل له تعالی: 2 لین وا اجتَبُوا کیراً من الظّن و اراد ان یظن 
باهل الخیر شرا ان بعْض الظن ِْ قال سفیان الثوری: الظن ظنان احدهما: ائم و هو ان یظن و یتکلم به و 
الاخر: لیس باثم و هو ان یظن و لا یتکلم به و قیل الظن علی اربعة اوجه مامور به و محظور و مندوب الیه و 
مباح. اما المًمور به فحسن الظن باللّه قال النبی (ص): لا یموتنٌ احدکم الا و هو یحسن الظن باه 
وکذلك حسن الظن بالمزمنین من 
وله له اه رباع ان سین لسن من ۱۱ بان 
و من قوله سبحانه تون و لمات هم یر و اما المحظور فهو ظن السوء باللّه و بالممنین و هو 
قوله تعالی: بَعْض الظنْ ِْ قال مقاتل: هو ان بتکلم بما ظنه. فان لم یتکلم به فلا یکون اثما. و اما المندوب 
الیه» فقول النبی (ص): احترسوا من الناس بسوء الظن. 
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و قال الحزم سوء الظن و الحزم مندوب الیه و اما المباح فکالظن فی الصلاة و الصوم و القبلة امر صاحبه 
بالتحری فیها و البناء علی غلبة الظن و لهذا الانقسام قال: کثیراً من الظن و لم یقل اجتنبوا الظن مطلقا قوله: و لا 
تجَسَُوه التجسس هو البحث عما خحفی حتی یظهر, و قره فی الشوادٌ لا تحسسوا بالحاء فقیل بالجیم البحث 
لغيرك و بالحاء البحث لنفسك وکلاهما منهی عنه و معنی الاية خذوا ما ظهر و دعوا ما ستر و لا تتبعوا عورات 
دام 

روی ابو هريرة قال قال رسول الّه (ص) ایاکم و الظن فان الظن اکذب الحدیث و لا تحسسوا و لا تنافسوا و لا 
ادها و لا شاغیر انز لیوا م عفر ای ال اتصایا 

و عن ابن عمر ان اللبی (ص) قال: يا معشر من آمن بلسانه و لم یفض الایمان الی قلبه لا تغتابوا المسلمین و لا 
تتبعوا عوراتهم فان من یتبع عورات المسلمین یتبع اللّه عورته و من یتبع اللّه عورته یفضحه و لو فی جوف رحله. 
و قال زید بن وهب قیل لابن مسعود هل لك فی الولید بن عقبة تقطر لحیته خمرا فقال: انا نهینا عن التجسس 
فان یظهر لنا شینا ناخذ به. قوله: و لا يب بَْضکُم بعْضاً یقول لا یتناول بعضکم بعضا بظهر الغیب بما پسوثه 
عن ابی هريرة ان رسول اللّه قال أ تدرون ما الغيبة قالوا اللَه و رسوله اعلم قال: ذکرك اخاك بما یکره قیل أ 
فرأیت ان کان فی اخی ما اقول. قال ان کان فیه ما تقول فقد اغتبته و ان لم یکن فیه ما تقول فقد بهته آ یب 

أَحدکم آن کل لحم آخیه مه هذا مثل و المعنی کما تکرهون اکل لحم اخیکم میتاء فاجتنبوا ذکره بالسوء 
غائبا و قیل معناه کما تترکون اکل لحمه میتا فانه معصية اللّه فاترکوا غیبته فانه معصية اللّه و انما مّله بالااکل لان 
المیت لا یشعر بما یکل منه و لا بحس به کذلك الغائب لا یشعر به و لا پحس و قوله: فگرهتمُوة ۰ یعنی بل 
عافته نفوسکم فکرهتموه و قیل کرهتم ان تغتابوا فلا تختابوا غیرکم. 

عن انس بن مالك عن رسول اللّه (ص) قال لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوههم و 
لحومهم. فقلت من هولاء یا جبرئیل قال: هولاء الذین يأکلون لحوم الناس و یقعون فی اعراضهم. 

و قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم الغيبة اشد من الزنا. قالوا وکیف. قال ان الرجل یزنی ثم یتوب فیتوب اللّه علیه 
وان صاحب الغيبة لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه. 

و قال میمون بن سیاه بینا انا نائم اذا انا بجيفة زنجی و قائل یقول کل قلت يا عبد اللّه و لم آکل. قال بما 
اغتبت عبد فلان قلت و اللّه ما ذکرت فیه خیرا و لا شرا قال لکنك استمعت و رضیت فکان میمون لا یغتاب 
احدا و لا ید ع احدا ان یغتاب عنده احدا. 

یکی از جمله بزرگان دین و صلحاء سلف حکایت کرد که در گورستان نشسته بودم. مردی بمن برگذشت بر 
تیان هی برفت کههد او ماه وبان ی شابن کت پر مرفمان دوبان تا کل همان شب انتای صوانت فا 
نمودند جنازه‌ای که بر آن مرده‌ای بود و مرا گفتند: کل من لحم هذه گوشت این مرده بخور. چون نگه کردم این 
مرده آن کس بود که من او را غیبت کرده بودم گفتم چون خورم گوشت این مرده؟ و سالها بر من گذشت که 
گوشت حیوان حلال نخوردم. مرا جواب دادندکه فلم اغتبته اذاء پس چرا غیست وی کردی؟ دانستم که آن 
عقوبت غیبت است. از خواب درآمدم اندوهگن و حزین. يك سال بآن گورستان میرفتم» تا آن مرد را باز بینم و 
از وی حلالی بخواهم بعد از يك سال که او را باز دیدم از دور بمن نگریست وگفت تبت. توبه کردی از آن, 
گفتم بلی توبه کردم و نیز نگویم؟ گفت: ارجع الی مکانك اکنون بجای خویش باز شو و نیز غیبت کس مکن. 

و در خبر است که مصطفی ( با 
از آن رسول خدا جایی میگذشت و دوکس با یکدیگر میگفتند می‌بینی این ماعز را اللّه بر وی سترکرد و او 
خویشتن را رسوا کرد تا چنانك سگ را بسنگ کشند او را کشتند. رسول هیچ سخن نگفت و آن دو مرد با وی 
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میرفتند تا جایی رسیدندکه مرداری افتاده بود. رسول گفت از این گوشت مردار چیزی بخورید. نصیبی بردارید 
گفتند یا رسول اللّه مرداری بدین صعبی چون توان خورد؟ رسول فرمود آنچه شما خوردید ازگوشت آن برادر 
شما از این صعبتر بود. اما انه الان فی انهار الجنة یتغمس فیها. ماعز اکنون در جویهای بهشت فرو میشود و هر 
ساعتی نوطهارتی در خود می‌بیند و دیگر نواختی از حضرت عزت بدو میرسد و انوا للم فیسا ینهیکم عنه و 
توبواالیه عما قد سلف. ن ال تب ریم 

2 لاس ان خلفناکم من دک و نی نی مقاتل گفت سبب نزول اين آیت آن بود که روز فتح مکه رسول خدا 
تاو زا فرمود تا بر بام کعبه بانگ نمازگفت؛ ز عقاب‌ایین دشن ان الفتضین اسر عصنیت حاهلیت کفت: 
الحمد للّه الَذی قبض ابی حتی لم یر هذا الیوم. حارث بن هشام گفت اما وجد محمد غیر هذا الغراب الاسود 
مودٌنا. سهیل بن عمرو گفت: ان پرد ال شیثا یغیره ابو سفیان گفت: انی لا اقول شیثا اخاف آن بخبر به رب 
السماء هر یکی از سر تکبّر و تجبّر خویش بزرگی مینمودند و عیب درویشان میجستند. جبرئیل فرو آمد و رسول 
را از آن گفتار ایشان خبرکرد. آن گه اين آیت فرو آمد و ایشان را از آن ناسزا گفتن و عیب درویشان جستن و بمال 
و نسب تفاخرکردن بازداشت و زجرکرد. ابن عباس گفت در شآن ثابت بن قیس فرو آمدکه در مجمع رسول آن 
مرد را گفته بود پسر فلانه و درویش را سرزنش کرده رسول (ص) فرمود: من الذاکر فلانة فقال ثابت انا یا 
رسول اللّه فقال انظر فی وجوه القوم فنظر فقال ما رایت یا ثابت؟ قال رایت ابیض و احمر و اسود قال فانك لا 
تفضلهم الا فی الدین و التقوی 

فانزل اللّه فی ثابت هذه الاية و فی الذی لم یتفسح له: يا ها الذین منوا ذا قیل کم تفْمَجُوا في الْمَجالس 
فافسخوا. الایة. 

7 لا کم بن کر و تی یعنی آدم و حواء ای کلکم بنواب واحد و ام واحدة متساوون فی النسب و جعلنا کم 
شُُوباً جمع شعب بفتح السین و هی رس القبائل مثل ربيعة و مضر و الاوس و الخزرج سموا شعوبا لنشعبهم و 

اجتماعهم کشعب اغصان الشجر و هو من الاضداد. یقال شعب ای جمع و شعب ای فرق و قبائل جمع قبيلة و 
هی دون الشعوب مثل بکر من ربيعة و تمیم من مضر. و دون القبائل العمائر واحدتها عمارة بکسر العین و هم 
شیبان من بکر و دارم من تمیم و دون العماثر البطون مثل بنی غالب و لوی من قريش و دون البطون الافخاذ 
واحدها فخذکبنی هاشم و امية من بنی لوی. ثم الفضائل و العشاثر واحدتها فصيلة و عشيرة و لیس بعد العشيرة 
حیّ یوصف به. قال الزبیر بن بکار العرب علی ست طبقات: شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة. 
و قیل الشعوب من العجم و القبائل من العرب و الاسباط من بنی اسرائیل و قیل الشعوب الذین لا یعزون الی 
احد بل ینتسبون الی المدائن و القری و الارضین و القبائل العرب الذین ینتسبون الی آبائهم, لتعارفوا یعنی 
لیعرف بعضکم بعضا فی قرب النسب و بعده لا لتفاخروا و قیل لکی تعرفوا اذا سألتم ممن انتم فتقولوا من 
قریش, من کندة, من تمیم. ۳ ۱ ۱ 

ثم اخبر ان ارفعهم ی فقال: ان أکَرَمکُم عند اللّه اتقا کم فی الدنیا و هو بلال. ان اللَهٌ علیم 
بحسیکم و نسبکم خبیر باعمالکم و اکرمکم عند ال 

قال قتادة فی هذه الاية اکرم الکرم التقوی و الام اللوم الفجور. 

قال رسول ال (ص) من سره ان یکون اکرم الناس فلیتق اللّه 

و قال: کرم الرجل دینه و تقواه و اصله عقله و حسبه خلقه. 

و قال اين عباس: کرم الدنیا الغنی وکرم الاخرة التقوی. 

و عن این عمر ان النبی (ص) طاف یوم الفتح علی راحلته یستلم الرکن بمحجته فلما خرج لم یجد مناخا فخرج 
الی بطن الوادی فانیخت فیه ثم قام فخطبهم فحمد اللّه و اثنی علیه. ثم قال: الحمد له الذی اذهب عنکم عبية 
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الجاهلية و فخرها باباتها اما ناس رجلان بر تقی کریم علی ال و فاجر شقی هیّن علی الّه ثم تلا: با یا 


لاس ناکم من ذکر و نی ... الايةء قال اقول قولی هذا و استغفر الّه ی و لکم و قال (ص) ان اللّه لا 
ینظر الی صورکم و اموالکم و لکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم و انما انتم بنو آدم أکرمَکُم عند اللّه اقا کم سنل 
رسول اللّه (ص) 


ای الناس اکرم قال: اکرمهم عند اللّه اتقیهم قالوا لیس عن هذا نسألك؟ قال فاکرم الناس یوسف بن نبی ال بن 
نبی اللّه بن خلیل اللّه قالوا لیس عن هذا نسألك؟ 

قال: فمن معادن العرب تسئلونی, قالوا: نعم. قال فخیارکم فی الجاهلية خیارکم فی الاسلام اذا فقهوا. 

و روی عن ابو هریره: ان الناس بحشرون یوم القيمة ثم یوقفون ثم یقول اللّه عز و جل لهم طالما کنتم تکلمون و 
انا ساکت فاسکتوا الیوم حتی اتکلّم انی رفعت نسبا و ابیتم الا انسابکم. قلت ان اکرمکم عندی أتقیکم و ابیتم 
انتم فقلتم لا بل فلان بن فلان و فلان بن فلان فرفعتم انسابکم و وضعتم نسبی فالیوم ارفع نسبی و وضعت 
سای سم امل لیم وشن اخعاب ‏ جوم این المتقون. 

قالت الاعراب امه این اف در شأن بنی اسد بن خزيمة فرو آمد. 

قومی بادیه‌نشین بودند. در سال قحط بمدینه آمدند و بظاهرکلمه شهادت میگفتند و اسلام مینمودند» اما بباطن 
نفاق داشتند و مخلص نبودند و در راه مدینه تباه کاری کردند و نرخها گران میکردند و آن گه باسلام خویش 
منت بر رسول نهادند. گفتند اتتك العرب بانفسها علی ظهور رواحلها و جتناك بالاثقال و العیال و الذراری و لم 
نقاتلك کما قاتلك بنو فلان و بنو فلان, گفتند ما که آمدیم بجملگی آمدیم با عیال و فرزندان و بار و بنه خویش 
نه چون قومهای دیگرکه تنها آمدند بر راه‌احلهای خویش, و آن گه قتال کردند هرگروهی از عرب با تو و ما قتال 
نکردیم. بر رسول منت مينهادندکه ما مومنانیم و از وی عطا و صدقه میخواستند تا رب العالمین در شأن ایشان 
این آیت فرستاد:. فْل لم تومئوا و لکن فُولوا سنا یا محمد ايشان رااگوی شما ایمان نیاوردیدکه ایمان تصدیق 
دل است و اخلاص و تصدیق و اخلاص نیز در دلهای شما نیامده بلی مسلمانان‌اید بظاهر بر زبان کلمه 
شهادت رانده و از بیم قتل و سبی طاعت را انقیاد نموده. از اینجا معلوم شدکه آنچه بر ظاهر بنده میرود از 
طاعت داشتن و حکم را منقاد بودن آن را اسلام گویند بر معنی استسلام؛ و آنچه بر باطن میرود از تصدیق و 
اخلاص آن را ایمان گویند و مصطفی فرموده الاسلام علانية و الایمان سريرةء اسلام آشکار است و ایمان نهان. 
اسلام آنست که خلق از تو بیننده ایمان آنست که خالق از تو شناسد. اسلام با خلق است و ایمان با خالق. اسلام 
شریعت است و ایمان حقیقت. اسلام پوست است و ایمان مغز, اسلام سود است و ایمان مایه. اسلام صدف 
است و ایمان در وی دز اسلام کالبد است و ایمان در وی روح. 

اسلام حلیت است و ایمان عقیدت. اسلام سابه است و ایمان درخت. اسلام خانه است و ایمان کدخدا. اسلام 
لوح است و ایمان نبشته. اسلام قدح است و ایمان شراب. اسلام زبان است و ایمان کلمة. چون از خود 
حکایت کنی چنین گوی: مسلمانم بحکم مومنم بامید. سنی‌ام باتباع. 

قال اهل اللغة: الاسلام هو الدخول فی السلم و هو الانقیاد و الطاعة. یقال اسلم الرجل اذا دخل فی السلم کما 
یقال اشتی اذا دخل فی الشتاء و اصاف اذا دحل فی الصیف و اربع اذا دخل فی الربیم. فسن الاسلام ما هو 
طاعة علی الحقيقة باللسان و الأبدان و الجنان. کقوله عز و جل لابر هم یقلت رب العالمین و منه ما 
هو انقیاد باللسان دون القلب و ذلك قوله: فا أسلمنا و ما یل الایمان في قلوبکُم» و روی ان رسول اللّه 
‌ 4 
فلانا و هو مومن فقال رسول اللّه (ص) او مسلم مرتین او ثلائا فعلم ان الاسلام اسم لظاهر الدین الذی یلزم به 
الاحکام و الایمان اسم للحقيقة التي برجم الیها العبد و ینطوی علیها العقد فالاسلام هو الذی منع الدماء و 
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الاموال و اقام الذمم و الاحکام. و الایمان حقیقته التي نجّت من مقت اللّه و خلصت من عذاب اللّه و 
المسلمون متساوون فی الاسلام و الممنون متفاوتون فی الایمان. فاحسنهم عملا و اکثرهم ذکرا. اکملهم ایمانا. 
و قالت المرجنة المزمنون لا یتفاوتون فی الایمان و ذلك لانهم لم یعدوا الاعمال من الایمان و هذا خلاف 
السنة و اصل البدعة و قد قال النبی (ص) صنفان من امتی لیس لهما فی الاسلام نصیب المرجثة و القدرية. 
قوله: و ان تطیعَُوا ال و سول ظاهرا و باطنا و سرا و علانية. لا کم قراً ابو عمرو: و لا یالتکم بالالف کقوله 
تعالی: و ما ناه و قرا الآخرون بغیر الف و هما لغتان بمعنی واحد یقال آلت یالت الا و لات بلیت لیتا اذا 
نقص و معنی الاية لا پنقصکم من شواب. أْمالِکم شب نله ور رجیمٌ نم وصف المژمنین المحققین 
المصدقین فی ایمانهم فقال: [۷ اون لین وا ال و وله ثم م یزاوه نم یشگوا فی ایمانهم بل 
اخلصوا فی عقایدهم ثم حققرا بافعالهم و هو قوله: واه زا أنوالهم و آنشیهم في سبیل ال ای فی طاعة 
ال | ولیك هم ال دون فی ایمانهم لاجتما ع الاقرار باللسان و التصدیق بالقلب ثم بالعمل الصالح. هذا هو 
المومن الصادق لا من اسلم خوف السیف و رجاء السیب فلما نزلت هاتان الایتان اتت الاعراب رسول اللّه 
فحلفوا باه انهم مومنون فی السرّ و العلانية و عرف اللّه غیر ذلك منهم فانزل سبحانه: فُل أ تون له بدینکم 
دخلت الباء لا لان هذا التعلیم بمعنی الاعلام و المعنی أً تعلمون و تخبرون اللّه بدینکم الذی انتم علیه» و اللَه 
عم ما في السّماوات و ما في الأْرّْض ای یعلم ما فی قلوب اهل السماوات و ما فی قلوبکم و ال کل شيء 
لیم لا تخفی علیه خافية فلا یحتاج الی اخبارکم. 

یَمُون غلیل أَنْ أَسلموا و هم بنو اسد بن خزيمة و قد سبق بیانه و قیل هم الاعراب الذین ذکرهم اللّه فی سورة 
الفتح: جهينة و مزينة و اسلم و یقولون آمنا ینوا کون ای کی ار استصیروا 
الی الحدييية تخلفوا و هم الذین ما بایمانهم علی رسول له و تقدیره: یمئون عليك باسلامهم فلا تال 
اسلامکم ای باسلامکم بل ال تم علیکم 1 هَداکم یعنی بان هدیکم. للایمان ٍن کنتم صادقینٌ فی ایمانکم 
فلستم صادقین و لوکنتم مومنین صادقین لکانت المنة له لا لکم. المنٌ یذکر و المراد به التحمّد بالنعمة و هو 
مذموم من العباد و یذکر و المراد به الانعام و علیه وصف النّه بانه منان. قوله: بل اللَه من علیکم» ای انعم 
علیکم و قیل بل اللّه احق بالتحمد بالنعمة. 

ِنْ ال یلم یب السُماوات و الأْرّض ما غاب فیها عنکم. و اللّه بصیر بما یعملون قرأً ابن کثیر بالتاء لان فی 
الاية ذکر الحضور فحسن الوجهان و اللّه اعلم. 

النوبة الثالثة 

قوله: 1 المومئون ود ای پدید آرنده هر موجودی ای پذیرنده هر دودی. ای کرمت بندگان را بروزی ضامن, 
ای ملك تو از فنا 9 

عزیزکرده توکس خوار نکند برکشیده توکس نگونسار نکند. بدا غگرفته توکس در او طمع نکند. مومنان همه 
بداغ تواند و در روش خویش با چراغ تواند. برکشیدگان عطف و نواختگان لطف تواند از تارات خلقیت و 
حالات بشریت در دایره عهده قدم بر نقطه رضا دارند. گاه چون سروی در چمن در مقام خلوت‌اند» گاه چون 
چفته چوگانی بر مقام خدمت‌اند. ایشانندکه در ازل رب العالمین ايشان را نواخته و میان ایشان برادری افکنده 
که انا لمومنونَ اخوةٌ برادری که هرگز منقطع نشود. قرابتی که بریده نگرده. نسبی که تا ابد بپیوندد همانست 
که خبر میآید: کل سبب و نسب ینقطع بوم القيمة الا سببی و نسبی. مراد باين نسب دین و تقوی است نه نسب 
آب وگل. 

اگر نست آب وگل بودی بو لهب و بو جهل را در آن نصیب بودی و هو المشار الیه فی قوله: ان أَکرَمَکُمٌ عند 
له تا کم ای جوانمرد چون می‌دانی که مومنان همه برادران تواند و در نسب ایمان و تقوی خویشان تواند 
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حق برادری بگزار و شرط خویش بجای آر. زندگانی با ایشان بموافقت کن راه ایثار و فتوت پیش گیر و خدمت 
تی‌معارضت کن. ایشان گناه کنند تو عذر غواه انشان بیمان شوند تو فینادت کن حظ شود بکسر فرو کذار و 
نصیب ایشان زیادت کن. اینست حق برادری اگر سر این داری درای و رنه همجرت کن. ذو النون مصری را 
پرسیدندکه صحبت با که داریم و نشست و خاست با که کنیم» گفت: من لا یملك و لا نکر عليك حالا من 
احوالك و لا یتغیر بتغيرك. فرمود صحبت با کسی کن که وی را ملك نبود یعنی آنچه دارد از مال و ملك نه حق 
خویش داند حق برادران در آن بیش از حق خویش شناسد. 

هر خصومت که در عالم افتاد از تویی و منی خاست چون تویی و منی از راه برداشتی موافقت آمد و خصومت 
ترا هش 

دیگر وصف آنست که صحبت با کسی دارکه بهیچ حال بر تو منکر نگردد و اگر در تو عیبی بیند از تو برنگردد. 

داندکه آدمی از عیب خالی نیست و بی‌عیبی و پاکی جز صفت خداوند قدوس نیست. 

مردی را زنی بود و درکار عشق وی نيك رفته بود و آن زن را سپیدیی در چشم بود و مرد از فرط محبت از آن 
عیب بی‌خبر بود تا روزی که عشق وی روی در نقصان نهادگفت: این سپیدی در چشم توکی پدید آمد. زن گفت 
آن گه که کمال عشق ترا نقصان آمد. مصطفی (ص) فرمود حبٌ الشيء یعمی و یصم. 

دوستی مر مرد را از دیدن عیب محبوب نابینا کند و از ملامت شنیدن کرگرداند تا نه عیب دوست بیند نه ملامت 
در دوستی وی شنود. سدیگر وصف آنست که لا یتغیر بتغيرك باین کلمت او را از صحبت خلق باز بریدگفت 
صحبت که کنی با حق کن نه با خلق زیرا که خلی بگردند چون تو بگردی و حق جلّ جلاله بجلال احدیت 
خویش وکمال صمدیت خویش هرگز بنگردد اگر چه خلق بگردند. 

پیر طریقت گفت الهی تو ممنان را پناهی. قاصدان را بر سر راهی. عزیزکسی که تو او را خواهی. اگر بگریزد او 
را در راهی. طوبی آن کس را که تو او رایی, آیا که تا از ما خود کرائی. 

ذو النون مصری گفت زنی را دیدم درین سواحل شام زنی که بصورت زن نمود و بمعنی هزار مرد بیشتر همه 
عین صفا و ذات وفا بود. ظاهر او همه صفا صفت, باطن او همه بقا معرفت. نه در صورت اسم و جسم آويخته 
نه در منزل حال و قال رخت افکنده. 


مکن در جسم و جان منزل که این دونست و آن وال قدم زین هر دو بیرون نه نه اینجا باش و نه آنجا 
بهستی محبوب هستی خود در باخته» بصفات محبوب از صفات خود بیزار شده. 

ای االس ائل عسن قصتنا او نها ام سر ن شا 

فاد نفد سرت آیشنشتر8 و افت ح سظا 


ای جوانمرده محبت سلطانی قاهر است و شرع محبت بر خلاف شرع ظاهر است. در شرع ظاهر همه لطف و 
رفق و نفع و نواختن است و در شرع محبت همه قهر و عنف وکشتن و خون ریختن است. 
در عشق توگرکشته شوم باکی نیست کو دامن عشقی که برو چاکی نیست 

ذو اللون مصری گفت: آن زن را پرسیدم که من این اقبلت و اين تریدین؟ 

ای زن ازکجا رفته‌ای وکجا قصد داری. گفتا اقبلت من عند اقوام تتجافی جنویْهْم عن المضاجع بدخون رهم 
فا و طمعاًالی رجال لا تلهیهم تجارةٌ و لا بیع عَن ذکُر ال از نزديك قومی بیامدم بیداران بنزديك قومی روم 
هشیاران. ایشان را بصفت و سیرت معروف کردند نه بنام و نسبت. هرکه او شرفی وکرامتی در جهان یافت از 
صفت و سیرت یافت نه از نام و نسبت. چه شرف دارد آن نسبت که فردا بریده گردد؟ و الحق جل جلاله یقول: 
قلا نساب بَیهم یذ و لا یتَساءلُون کدام کرامت است بزرگوارتر از این کرامت که رب العزة میفرماید: ٍن 
رمک عند له نا کم. آن گه صفت آن قوم. بیداری نهاد و بیخوابی که صفت مشتاقان است و آئین عاشقان, 
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گفت چون شب درآید و آفتاب نهان شود دلهای ایشان معدن اندوهان شود گهی نوحه کنند بزاری» گهی بنالند 
از خواری. گهی روزنامه عشق بازکنند و سوره شوق آغازکنند. فریاد درگیرند و سوز بزاری دوست را یادکنند. 
همه شب سر بر زانوی حیرت نهاده يا روی بر خاك حسرت مالیده و بدرد دل و سوز جگر این نوحه میکنندکه: 
تاریکتر است هر زمانی شب من یا رب شب من سحر ندارد گویی 

ای جوانمرد هرکه شبی بیدار نبوده او رنج بیداری چه داند. هرکه شبی بیمار نبوده از درازی شب بیداران چه 
خبر دارد. ای مسکین هرگز ترا شبی بود که از درد نایافت مونس, مونس تو ماه بود و ستاره با تو همراز بود. ای 
شب دراز بخواب غفلت کوتاه کرده و روز سپید بمعصیت سیاه کرده. ای مسکین روز عمرت را شب آمد بهار 
جوانی درگذشت. گلنارت زرد شد. عقیقت کاه شده چراغت فرو مرده حساب عمر فذلك شد. روز شمرده بآخر 
رسید و برید در رسید. امروز ماتم خود بدار و اشك حسرت از دیده فرو بار پیش از آنکه نه چشم ماند نه بینایی» 
نه تن ماند نه توانایی» نه قوت ماند نه دانایی نه کمال ماند نه زیبایی. 

هآ وک دای مسا الاعقیار الا تاو وا فتاه فان الاعتداال عت زار 


پیش از آن کین جان عذر آور فرو ماند ز نطق پیش از آن کین چشم عبرت بین فرو ماند زکار 
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۰ - سوره ق 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
ق منم خداوند قادر و قهار قدوس و قریب و الْرآن المجید ( ۱) باین قرآن بزرگوار. 
بل نیست چنانك کافران میگویند» عَجبّوا آن جاءَهم مُذرٌ منهّم شگفت داشتندکه بایشان آمد آگاه کننده‌ای هم از 
ایشان, فقَال الکافرون ناگرویدگان گفتند. هذا شَیْء عجیبٌ (۲) این چیزیست شگفت. 
أرذا متنا وکا راب کم تشر خاک کدی ذلك رجَمٌ يد (۳) ان ناز برد اس دون 
قَد لها ما تم الْرَضٌ منم میدانیم هر چه زمین از ایشان کاهد» و عندنا کتاب حفبظٌ (ع) و نزديك ما 
نوشته‌ای است آن را نگه دارنده. 
بل کََبُوا بلح له جاءَمُ آری ایشان دروخ شمردند سخن راست که بایشان آمد. هم في أر مریج (۵) ایشان 
در کاری‌اند شوریده گمان آمیز. 
أفْم ینظرَوا ی السماء قفوم در ننگرند درا ین آسمان زبر ایشان. 
کیّف بتیناها؛ که چون افراشتیم. و زیناهاء و چون نگاشتیم. 
و ما لها من فروج ( ۹ و آن را هیچ شکاف و عیب نه. 
وارض ناه و زمین بازکشيديم, و لقن فیها رواسي؛ و در آن اوکندیم کوه ها بلند و نا فیها من کل 
روج بهیج ( ۷) و رويانيدیم در آن از هر صنفی نیکو. 
تبصرة و ذکری باز نمودن و در یاد دادن را لکل عبّد میب ( ۸) هر بنده را با زگردانیده بدل با اللّه. 
نی اسان و فرو فرستادیم ها آبی برکت کرده در آن, یتنا به جات تا رويانیدیم بآن 
درختستانهاء و حبٌ الخصید ( ٩‏ و تخم هر نبات درودنی. ۱ ۱ 
ال بایقات. و خرما بنان بل بارور, هاطْ فد ) آن را خوشه میوه آن در هم نشسته. 
رزقاً للعباد. داشت بندگان رء و أَحیْنا ه ده میت و زنده کردیم بآن آب شهری و زمینی مرده گذلك الْحْرّوحْ 
(۱۱) هم چنان رستاخیز 
کذبّت بل فومْ ُوح. دروغزن گرفتند پیش از ايشان قوم نوح. و أصحابٌ الرس و اصحاب چاه و ئُُود (۱) و 
مود قوم صالح . . 
و عاد اول قوم هود و فرعون و اخوان لوط (۱۳) و فرعون موسی وکسان لوط. 
و أصحاب الاک و وم د ٍ و مردمان پیشه‌ای که و قوم تبع. کل کذب الرسل همگان فرستادگان ما را دروغزن 
گرفتند فتند. فحق وعید (ع۱) تا وت کت دز تزا آنچه بیم داده بودم ایشان را بان. 
نا بالحلق لول » بماندیم یا درماندیم بآفرینش نخستین, بل هم في لس من خلی جدید (۱۵)» بلکه ایشان 
در گمان‌اند از این آفرتنشن نو: 
و مد خلقنا اسان بيافريدیم مردم را؛ و تعلم ما توسَوسّ به تفه و میدانیم آنچه در دل او میاندیشد. و نحنْ 
قرب له من حتّل رید (۱2) ما نزديکتريم باو از رگ جان. 
دی الْقیان سخن می‌ربایند آن دو سخن ربای و می‌فرا گیرند از او عن الیّمین و عن الشمال قَعیذ (۱۷) 
ی اس ی ون 
ما یف من قول» بیرون ندهد هیچ سخن از دهن. الا لَدیّه رَقیبٌ عتید (۱۸) مگر نزديك اوست گوشوانی ساخته. 
النوبة الثانیه 
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این سورة را دو نام است: سوره «ق» و سوره «الباسقات» هزار و چهارصد و نود و چهار حرف است. سیصد 
و پنجاه و هفت کلمت و چهل و پنج آیت» جمله بمکه فرو آمد مگر يك آیت: و لد فا السّماوات و الأرْضَ و 
ما ینم في ستة یم ین يك آیت بمدینه فرو آمد بقول ابن عباس و قتاده و باقی همه یکی است و در این 
سوه دو یت مشیزح استیکی؛ اصبرٌ علی ما یقن دیگر: و ما نت لیم بجبّار این هر دو آیت منسوخ 
ات ابا بت تفت 
و در فضیلت سورة ابیْ بن کعب روایت کند از مصطفی (ص) قال: من قرأً سورة ق هون ال علیه ثارات الموت 
و سکراته. 
قوله تعالی: ق اقوال مفسران مختلف است در معنی ق ابن عباس گفت: نامی است از نامهای اللّه. سوگند بآن 
یادکرده چنانك بقرآن یادکرده. 
محمد بن کعب القرظی گفت افتتاح نام اللّه است قادر و قاهر و قابض قدوس و قریب و قیّوم و معنی آنست که 
انا اللّه القادر القابض انا القدوس القوی» و بر يك حرف اختصارکرد بر مذهب اختصار و عادت عرب که 
گفته‌اند: قد قلت لها قفی فقالت قاف. 
قتاده گفت نام قرآن است. شعبی گفت نام سورة است» ضحاك گفت کوهی است گرد زمین درآمده از زمرد سبز 
و سبزی آسمان از فروغ آنست و هر چه در زمین بدست خلق افتاده از زمرد همه از آنست. وهب منبه آورده که 
ذو القرنین گرد عالم میگشت تا بکوه قاف رسید و گرد کوه قاف کوه‌های خرد دید. رب العالمین کوه با وی 
بسخن آورد تا از وی پرسیدکه ما انت؟ تو چه باشی و نامت چیست؟ 
گفت: انا قاف. منم قاف گرد عالم درآمده گفت این کوه‌های خرد چیست؟ 
گفت این رگهای منست و در هر بقعتی و در هر شهری از شهرهای زمین از من رگی است بدو پیوسته. هر آن 
زمین که بارادت حق آن را زلزله خواهد رسید مرا فرتای ۵ رکی از ز کهای خوه چام که وان رمن مونت با آن 
را زلزله افتد. ذو القرنین گفت يا قاف از عظمت اللّه با ما چیزی بگوی گفت یا ذا القرنین ان شأن ربنا لعظیم کار 
خداوند ما عظیم است و از اندازه و هم و فهم بیرونست. 1 رسد و کدام عبارت بوصف او 
رسد. گفت آخر آنچ کمتر است و در تحت وصف آید چیزی بگوی, گفت ت وراء من زمینی است آفریده پانصد 
ساله راه طول آن و پانصد ساله راه عرض آن» همه کوهان‌اند پر از برفه و رنه آن برف بودی من از حرارت 
دوزخ چون ار زیر بگداختید. ذو القرنین گفت زدنی یا قاف نکته‌ای بگوی دیگر از عظمت و جلال حق گفت 
جبرثیل امین کمر بسته در حجب هیبت ایستاده. هر ساعتی از عظمت و سیاست درگاه جبروت بر خود بلرزد 
رعده‌ای بر وی افتد. رب العالمین از آن رعده وی صد هزار ملك بیافریند. صفها برکشیده در حضرت. بنعت 
هیبت سر در پیش افکنده وگوش بر فرمان نهاده» تا يك بار از حضرت عزت ندا آیدکه سخن گوئید. همه گویند 
«لا اله الا الّ»» و بیش از اين نگوینده اینست که رب العالمین گفت: یم یقوم ارو و الاک فا الی قوله 
و قال صواباً یعنی لا اله الا اللّه و قیل معنی قوله: ق: قف یا محمد علی اداء الرسالة و العمل بما امرت. و قیل 
معناه قضی الام رکقوله: حم. ای حم ما هوکائن و الاحسن ان یقال هو من الحروف المقَطْعة علی ما سبق امثاله. 
و الْرآن المجید. ای الشریف الکریم علی اللّه الکثیر الخیر , العظیم الشآن, هذا قسم جوابه محذوف لدلالة ما 
بعده من الکلام علیه» تأویله: و الرآن المجید ان الرسول صادق و الساعة حق. و بر قول ایشان که گفتند قضی 
الامر جواب مقدم است تقدیره: رن لمْجید. قضی الامر باین قرآن بزرگوارکه کارگزاردند و حکم راندند 
در ازل و قیل جوابه: بل عَجیوا و جوابات القسم سبعة ان الشدیدة کقوله: و الفجر و یال عشر الی قوله: ان ربك 
0 با 0 بین, ِ ۰ و لح و ان او و 
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یوت و قدکقوله: و الشْمُس و ضحاهاء الی قوله: قد قلح مَن زکاهاء و بل کقوله: ق و الْقرآن المجید. ۰ 
ام مد مهم یعرفون نسبه و صدقه و امانته ال الکافرون هذا؛ ای هذا اک رای تم شيء 
عجیبٌ و قیل اختیار اللّه محمدا للرسالة و الانذار شیء عجیب اگرکسی گوید در سوره ص و قال الکافرون بواو 
وک فا گفت چه فرق است؟ جواب آنست که عرب استعمال فا جایی کنندکه ثانی باول متصل بود که 
در فا معنی اتصال است و اینجا شَيَءُ عجیبٌ متصل است بآنچه گفت عَجبوا أْ جاءَُمٌ و این معنی اتصال در 
سوره ص نیست لا جرم بواوگفت نه بفا. 

ادا متنا وک ترا استفهام انکار و استبعاد و العامل فیه مضمر تقدیره انبعث؟ | نرجع؟ اذا متنا وکنا ترابا ذلك 
رَجْعٌ بعید. عن الصدق لا یکون. و لیس المراد بعد الزمان و قیل بعید ای محال هذا کقوله: ان علی رجعه لاد 
ارجع انجواب و الرج الرد و لرجع المط بط یکلها انش ار فالرجع فی قوله تعالی: جع له لی ال 
منهّم. و فی قوله: و لین زجغت |لی رَبّي. معناهما الرد و الرجع فی قوله: لا یج جع لیم فلا معناه الجواب. و 
الرجع فی قوله: و السّاء ذات الرج ای | 

قد علمُا ما تتقّص الارض منهّم ای ما تاکل من لحومهم و دمائهم و عظمهم لا یعزب عن علمنا شيء. قال 
السدی هو الموت یقول قد علمنا من یموت منهم و من یبقی و عندنا ای و مع هذا عندنا کتابٌ کتب فیه ذلك و 
هو اللوح المحفوظ مکتوب فیه موتهم و مکنهم فی القبور و مبعنهم یوم القيمة و الحفیظ بمعنی المحفوظ و قیل 
۳۳ قال الحسن هذا وعد من اللّه لنیّه بنصرته و اظهار دینه 
علی سائر الادیان. فقال: قد علمنا ما تتقص منهم بان یقتلوا او یموتوا او ینتقلوا عن دینهم و عندنا کتاب حفیظ 
فیه نصرك علیهم فلا تضیقن صدرك. و قیل قد علمنا ما تنقص الارض, ای ما یبلی منهم و ما یبقی. لان 
العصعص لا تأکله الاارض کما جاء فی الحدیث کل ابن آدم یبلی الا عجب الذنب و فیه برگب و ابدان الانبیاء 
و الشهداء ایضا لا تبلی و عندنا کتاب حفیظٌ محفوظ من الشیاطین و من ان یتغیر 

بل با بالق » ای بمحمد و القرآن, ما جاءهم قََمُ في نر مریج مختلط ملتبس و معنی اختلاط امرهم اتهم 
یقولون للنبی (ص) مزة ساحر و مرة کاهن مجنون و یقولون للقرآن مزة سحر و مرة رجز و مرّة مفتری و یقولون 
فی امرالبعث مرة هي الا حیئنا الا و مرة لین ژجفت الی ربّي و مرة ما ندّري مالسا ان تَظ الا ظنّا و 
قیل في مر مریج ای متناقض بانکارهم القدرة علی الاعادة مم اقرارهم بالقدرة علی الابتداء فکان امرهم 
مختلطا ملتبسا وکل کلام او امر لیس بثابت مقید فهو مریج فعیل من مرج اذا اضطرب یقال مرج الامر و مرج 
الدین و مرج الخاتم فی اصبعی اذا قلق من الهزال و فی الحدیث مرجت عهودهم و اماناتهم. و قیل مریج فعیل 
بمعنی مفعول من قوله مرج این معناه خلاهما. 

معنی آنست که دو دریا فرا یکدیگرگذاشت شت. المرج المرعی لان السُرح فیه مخلاة لیس علیها لجم هع توا 
مرج گویند یعنی که چرندگان بی‌لگام سر فرا داده و آنجا فرا گذاشته. ثم دلهم علی قدرته. فقال: الم ینظرَوا ۳ 
الساء فوقَهم کیّف بتیناهه بغیر عمد» و زیناهه بالکوا کب و الشمس و القس ,و ما لها من قرو شقوق و صدوع 
و عیوب. ای لیس فیها تفاوت و لا اختلاف. و قیل ما لها من فروج یمکن السلوك فیه و اما الملائکة فینزلون 
من الباب و یعرجون الی الباب ثم یطبق الباب. واحدها فرج و هو الشق و لهذا سمی القباء المشقوق فروجا لبس 
رسول اه (ص) فروجا من حریر ثم نزع. قول: ررض مَدَذْناهاء ای بسطناها علی وجه الماء الی ما لا یعلمون 
من غایتها و هذا دلیل علی ان الارض مبسوطة و لیست علی شکل ا 2 و افیا فیها زواسی » جبالا ثوابت و 
نا فیها من کل روج بهیج. ی کم ی مق لا وان رالات و ت ات ار 
ذات بهجة و قیل الضمیر یعود الی الرواسی. و الزوج البهیج الذهب و الفضة و سائر الفلزات. 

تبَصرةٌ ای جعلنا ذلك تبصرة و ذکُری. ای تبصیرا و تذکیرا و تبیهاء کل عبّد منیب لان من قدر علی خلق 
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السماوات و الارض و النبات قدر علی بعثهم. گفته‌اند تبصرة و ذکری دو نام‌اند شریعت و حقیقت را؛ تبصرة 
حقیقت است و ذکری شریعت است. شریعت بواسطه است و حقیقت بمکاشفت. شریعت خدمت است بر 
شريطة و حقیقت غربة است بر مشاهده. شریعت بی‌بدی است و حقیقت بیخودی. اهل شریعت فریضه 
گزاران‌اند. و معصی تگذاران, اهل حقیقت از خویش گریزان و بیکی نازان. قبله اهل شریعت کعبه است قبله 
اهل حقیقت فوق العرش. 

میدان حساب اهل شریعت موقف است. میدان حساب اهل حقیقت حضرت سلطان. 

ثمره اهل شریعت بهشت است مره اهل حقیقت لقاء و رضاء رحمن. 

قوله: و نا من السّمایه ای من السحاب من جانب السماء ماما کا: ای مطرا پلبث فی اجزاء الاارض فینبع 
طول السنة و قیل مبارکا للخلق فیه برکات و منافع, » فتاه ای اخرجنا من الارض, به ای بذلك الماء جنات. ای 
الا شتشاو. و الفواکه و الثمان و حَب الحصید ای و حبا تیعصیل کال و لسن و ساثر الحبوب التي تحصد و تد جر 
فاضاف الحب الی الحصد و هو اضافة الشيء الی صفته کمسجد الجامع و ربیع الاول و حق الیقین و حبل 
الورید و نحوها و قیل معناه و حب الثبت الحصید لان النبت یحصد لا الحب. 

و الْخْل باسقات ای طوالا عجيية الخلق یقال بسقت بسوقا اذا طالت. 

و قیل باسقات. ای حوامل من قولهم بسقت الشاة اذا حملت, لها طٌ ای ثمر و حمل سمّی بذلك لانه یطلع و 
الطلع اول ما بظهر قبل ان پنشق, نضید ای مترااکب متراکم منضود بعضه علی بعض فی اکمامه فاذا خرج من 
اکمامه فلیس بنضید و المعنی ثمارها فی حلوقها و رژسها لا کساثر الاشجار تتفرق ثمارهاء قال ابو عبیدة: نخل 
الجنة تضید ما پین اصله الی فرعه کلما نزعت رطبة عادت الين من الزبد و احلی من العسل. 

رزقاً للعباد ای جعلناها رزقا لعباد. و یا به ای بذلك الماء بَْدة ما فاه با مان وی روش ی 
مه وان : کان الثبی ( ص) اذا جاء هم المطر فسالت المیازیب قال: لا محل علیکم العام ای الجدب. کذلك 
الْحرَوحٌ من قبورکم یوم البعث بعد ان کنتم امواتا. قال ابن عباس: ینزل اللّه من السماء مطرا کنطف الرجال 
و 

قوله: کذبت له قومْ ک و اصحاب ارس قوم من بقایا ثمود کانوا علی بثر بارض اليمامة ارسل الیهم نبی 
اسمه حنظلة بن صفوان فقتلوا نیّهم» و ثْمُودٌ هم ثمود بن عابر و هو عاد الاخرة. 

و عاتٌ و هو عاد ارم و هو عاد الاولی و فِرعوّن موسی اسمه الولید بن مصعب بن الریان و اخوان لوط لفظ 
عربی لا عن اخوة نسب او دین. 

و َصحاب ال الايكة الفیضة من الشجر و ايكة اسم لارض مدین و هم قوم شعیب. و فرَمْ تیه هو ملك الیمن 
سمی تبعا لکثرة اتباعه وکان یعبد انار فاسلم و دعا قومه الی الاسلام و هم حمیر فکذبوه و ذکرنا قصته فی 
رو آلذشان کل کدب ارت ای کل هژلاء المنکورین» کَذب الرسل فحَق وعید ای وجب انزال ما توعدتهم 
علی السنة الرسل من العقاب. ثم انزل جوابا لقولهم: ذلك رَجم بُعید: نا بلق او یعنی فعجزنا عن 
الخلق الاول فنعجز عن الخلق الثانی و هذا تقریر لهم لانهم اعترفوا؛ بالخلق الاول الذی هو الابداء و انکروا 
البعث الذی هو الخلق الثانی. 

قال الحسن الخلق الاول خلق آدم من تراب بل هم في لبس . ای فی شك. من خَلّق جدید بعد الموت. لبس 
الشیطان علیهم بشبهة اللبس اختلاط الظن و التباس الامر تقول لبّس فلان هذا الامر تلبیسا و لبسه علی خفیفا. 
قال اللّه عز و جل: بسا علیهم ما ون 

قوله: و لد خفن الرنسان و عم ما موس به نس ای بحدث به قلبه و یخطر ببله لم یفعله بعد ای لا یخفی 
علینا سراثره و ضماثره وحن آقرب له من حبّل الّرید هذا قرب العلم ای نحن اعلم بضمیره ممن کان فی 
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القرب منه بمنزلة حبل الورید و الحبل هو الورید فاضاف الی نفسه لاختلاف اللفظین و جمعه اوردة و هی 
العروق التي تجری فیها النفس و الاوداج التي فیها الدم. و یقال الوریدان عرقان خلف النیاط و یقال خلف 
الودجین و هو فی العنق و الصدر ورید و فی الساق نسا و فی الید ابجل و فی الظهر ابهر. 

رد یلق الْمتلقیان التلّی و التلقّن واحد قال اللّه تعالی: فتلی آدَمُ معناه تلقّن و المتلقّیان الملکان الموگلان 
بالانسان و هما کاتباه و هو ان النّه عز و جل وکل بالانسان مع علمه باحواله ملکین باللیل و ملکین بالتهار 
یحفظان عمله و یکتبان اثره الزاما للحجةء احدهما عن یمینه یکتب الحسنات و الاآخر عن شماله یکتب السیّثات 
فذلك قوله: عن الیمین و عن الشمال فد و لم یقل قعیدان لانه اراد عن الیمین فعیدٌ و عن الشمال فد فاکتفی 
باحدهما عن الآخر و القعید المقاعدکالجلیس و الا کیل و الشریب. ما یلفظٌ من قَوّل» ای ما یتکلم من کلام 
فیلفظه آي یرمیه من فیه. الا لََیّه رقیبٌ حافظ عتیدٌ. حاضر اینما کان. قال الحسن: ان الملائکة یجتنبون 
الانسان علی حالین عند غائطه و عند جماعه. و قال مجاهد: یکتبان علیه حتی انینه فی مرضه و قال عکرمة: لا 
یکتبان الا ما یوجر علیه او یوزر فیه. قال الحسن: عجبت لابن آدم ملکاه علی نابیه قعد هذا علی نابه و قعد هذا 
علی نابه لسانه قلم لهما و ریقه مداد لهماء کیف یتکلم فیما لا يعنیه. و عن علی بن ابی طالب (ع) قال: قال 
رسول اللّه (ص) ان مقعد ملکيك علی ثنيتيك لسانك قلمهما و ريقك مدادهما و انت تجری فیما لا يعنيك لا 
تستحیی من اللّه و لا منهما. 

و عن ابی امامة: قال قال رسول اللّه (ص) کاتب الحسنات علی یمین الرجل وکاتب السیثات علی بسار الرجل و 
کاقتن الخشات امیر علی کات الصا فادا ما بسته کسها صاعب السیم شرا و اداعمل ستدقال 
صاحب الیمین لصاحب الشمال دعه سبع ساعات لعله یسبح او پستغفر و عن الحسن عن ابی هريرة و انس قالا: 
قال رسول اللّه ما من حافظین یرفعان الی اللّه ما حفظا فیری اللّه تعالی فی اول الصحيفة خیرا او فی آخرها خیرا 
الا قال لملنکته اشهدوا انی قد غفرت لعبدی ما بین طرفی الصحيفة و عن ثابت عن انس ان رسول الّه (ص) 
قال: آن اللّه تبارك و تعالی وکل بعبده المومن ملکین یکتبان عمله فاذا مات قال الملکان اللذان وگلا به یکتبان 
عمله قد مات فلان فتأذن لنا فنصعد الی السماء فیقول اللّه عز و جل سمائی مملوءة من ملائکتی یسیُحون 
فیقولان فاين فیقول قوما علی قبر عبدی فکبّرانی و هلّلانی و اکتبا ذلك لعبدی الی یوم القيمة. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: سم له الرحْمن الرزحيم. بدان که عناصر عالم چهار است: باد و آتش و آب و خاك. و این چهار 
عنصر وجود که یافتند در بدو آفرینش ازین چهارکلمت یافتند: پم ال لرَحمن ن الرحیم نسیمی و شمیمی بود از 
عالم جلال و جمال این کلمات که بوزید. تا این چهار عنصر در عالم پیدا آمد. آن گه در دور اول تا عهد آخر 
این چهار عنصر قوت طبیعت داشتند و عالم از ترکیب اجزاء ایشان منتظم همی بود بر وفق تقدیر الهی. و در هر 
عهدی این چهار عنصر قوتی زیادت نمودندی. در عهد نوح قوت آب بود و طغیان آن. لقوله تعالی: لا ما طَی 
الما و در عهد هود قوت باد صرصر بود لقوله بریح صرصر عاية. و در عهد موسی زمینی خاکی قوتی زیادتی 
نمود تا انتقام خویش بالتقام قارون ظاهرکرد که سا به و بدارءالرْض. ر تا و تیوی شب ارس | و 
هواء قدرت فروغ گرفت. همچنین در هر عهدی هر بادکه بوزیدی و هر موجی که از دریا بخاستی یا کشتی غرق 
کردی یا شهری خراب کردی و هر برقی که بجستی ولایتی بسوختی و هميشه زمین را زلزله همی بودی و خسف 
و مسخ ظاهر همی گشتی تا عهد اين مهتر عالم سید ولد آدم (ص) که عهد فترت نبوّت بسر آمد و صبح روز 
فطرت دین اسلام برآمد. زمین نورگرفت و آسمان سرور یافت و رخسار ستارگان بیفروخت و جبرئیل اندر هواء 
عالم آواز دادکه بسم له الرحمن الرحیم آواز وی اندر اجزاء عالم سرایت کرد تا هر ذره‌ای از ذراثر عالم در 
عشق سماع این کلمات زبانی یافت و از وی طنینی و ضجیجی شنيدند. قالت عایشه: لمّا نزلت بسّم ال الرَحْمنِ 
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ارم ضجت الجبال حتی سمع اهل مکة دویّها فقالوا سحر محمد الجبال و قال ابن عباس: لها نزلت بسّم ال 
الرخمن الرحيم تک الریاح و ماجت البحور و اصغت البهائم بآذانها و رمیت الشیاطین من السماء و حلف 
رب العزة لا یسمی اسمه علی شیء الا بارك علیه. و آن گه هرکلمتی از اين کلمات تسمية یکی را از آن عناصر 
جمالی وکمالی داد. ازکلمه «بسم» بندی بر باد نهادند. و از هیبت نام «اللّه» داغی بر زبان آتش نهادند. و از 
رحمت «رحمن» شمتی بر آب اف «رحیم» نسیمی بخاك رسانیدند. باد شرت نکدافتت و 
شرر فرو نشاند. آب از طغیان توبت کرد. خاك زلزله نکاشت ورباستفازی درآمد. این همه بآنست که عهد عدل 
گذشت و عهد فضل آمد. عهد خسف و مسخ گذشت و غهد رأفت و رخمت آمد و ما الاك الا دص 
للعالَمینٌ. نسبت این امت که قدم بر بساط شرع احمد مرسل دارند چون اضافت کنی بامّت پیشینیان اضافت 
آدمی بود بحیوان از آنکه در عهد اول صورت ایشان مسخ‌پذیر بود و سورت ایشان نسخ‌پذیر بود و عقد ایشان 
فسخ‌پذیر بود از آنکه بنهایت کمال نرسیده بودند. باز چون عهد مهتر عالم آمد. فیض تنزیل الهی روایح خویش 
باسماع ذریت آدم رسانیدند. ندا درآمدکه ای سید. همه شرعها را نسخ و شرع ترا نسخ نه. همه عقدها را فسخ و 
عقد ترا فسخ نه. همه امتان را مسخ و امّت ترا مسخ نه. 
قوله تعالی: ق قال ابن عطاء اقسم اللّه عز و جل بقوة قلب حبیبه محمد (ص) حیث حمل الخطاب و لم یوثر 
ذلك فیه لعلر حاله. 
کسی که دوستی عزیز دارد در همه احوال رضاء وی جوید. پیوسته در او مینگرد. رازش با وی بود. سوگندانش 
بجان و سروی بود. حدیث وی بسیارگوید در حضر و سفر در خواب و در بیداری او را نگه دارد و هر چه کند 
از او نیکو دارد و در هیچ جای, حدیث و سلام از وی بازنگیرد. پس خداوندکريم ملك رحیم جل جلاله حقایق 
این معانی مر آن حبیب خویش را خاتم پیخامبران (ص) ارزانی داشت. تا عالمیان بدانندکه بر درگاه عزت 
هیچکس را آن منزلت و مرتبت و منقبت نیست که آن مهتر راست. کائنات و موجودات همه از بهر اوست مهر 
همه مهر اوست. 

ما خَلْفْکُم و لا بَْکْم لا کَفس واحدة قیل معناه لفس واحدة و مراد از این نفس ذات مصطفی (ص) است. 
تسه رضای تن فرمود: ی و ی مر در قبله 


0 7 ۳ مرو ویک وک ق و افلج بصن یا 
ِ_ ص و ارآ ذي الک بقدمگاه وی قسم یادکرد که: لا سم بهذاالبلد. بر وی و موی وق تم باد کرد 
و الضحی و الیل |ٍذا سَجی. هرگز او را از نظر خود ات ال انا لذي یراك حین تقوم در 
خواب و بیداری عصمت بر وی داشت که: و لّه یْصمت من لاس جمله احوال او را کفایت کرد: لیس ال 
بکاف عبْده در هر جای و در هر حال وحی بدو پیوسته داشت. در خواب بود که وحی ایا ما ی 
ِ بر ناقه بود که وحی آمد: الیو مت لک د دینکم در راه غزا بود که وحی آمد: یا یا الْاس انوا 
م ان رل الساعة شيء عظیم. مک مه وه ی که وحی آمد: ان الذي فرض عتبْ الْرآن 
۳ معاد در غار بود که رب العزة او را جلوه کرد: ثاني این ٍذ هُما في الغار. کی 
ود تلم نك ییق درك بما ون در شادی بود که وحی آمد: فا ك فتحاً یناه شب معراج در 
پیت المقدس بود که وحی آمد: و سل من هن توت فا هروه جوه که واس هس شباظ نایار 
شنیدکه: وی ٍلی عَبّدو ما َوحی. 
عشق آمد و جان و دل فراجانان داد معفتوق زابعان ضویش سا را ان داد 
ژآن گونسه.شتسرابها کنته آو پتهتان داد یك ذره بصد هزار جان نتوان داد 
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جوانمردان طریقت و ارباب معرفت سرّی دیگرگفته‌اند در معنی ق گفتند: آن کوه قاف که گرد عالم در کشیده 
نمود کاری است از آن قاف که گرد دلهای دوستان درکشيده پس هرکه در این دنیا خواهدکه از آن کوه قاف 
درگذرد قدم وی فر و گيرنده گویند وراء این قاف راه نیست و بر وی گذر نیست. همچنین کسی که در ولایت دل 
و صحرای سینه قدم زند چون خواهدکه يك قدم از صفات دل و عالم سینه بیرون نهد قدم وی در مقام دل فرو 
گیرند. گویند کجا میشوی ما خود همین جای با توایم: انا عند المنکسرة قلوبهم من اجلی. 
پیر طریقت گفت: الهی گر دارم چون که بوی نمی‌بویم و ندارم من اين حسرت با که گویم. الهی اوکه يك نظر 
دید عقل او پاك برمید. پس اوکه دائم بدیده دل ترا دید چون بیارمید. عجب کاریست کار اوکه مینگرد درو و 
میجوید او را هم از او. او جل جلاله با جوینده خود همراه است. پس این جستن او را چه بکار است. اینست که 
رب العالمین فرمود: و نج أَرب له من بل الورید اين آیت اشارت است فراقرب حق جل جلاله مر بنده را. 
قزب بید دمن بر آقیت که هرمره واشی ر اعرسا و تصطی کنخ میا عن الم شاه لایقان 
بتقرب الیْ العبد بالتوافل حتی احبّه. قرب بنده مر حق را اول بایمانست و تصدیق و آخر باحسانست و تحقیق. و 
الاحسان ان تعبد اللّه کانك تراه فان لم تکن تراه فانه پراك. 
ان هن افارت اش تفا فان تال فا کی معا ر شا سی با عی و سا هتم ای هر سا تفا بیرق آما ق تن هی 
مر بنده را دو قسم است: یکی کافه خلق را بعلم و قدرت. کقوله: و هو معکم اینما کنتم. 
دیگر خواص درگاه را بخصاتص بر و شواهد لطف کقوله: و تن قرب له 
اول او را قربی دهد غیبی تا از جهانش باز برد. پس او را قربی دهدکشفی تا از جهانیانش باز برد. پس او را 
قربی دهد حقیقی تا از آب وگلش باز برد. از شاهد بنده میکاهد و از شاهد خود میافزاید تا چنان که در اول 
خود بود در آخر هم خود باشد علائق منقطع و اسباب مضمحل و رسوم باطل, حدود متلاشی و اشارت متناهی 
و عبارت منتفی و خبر منمحی و حق یکتا بحق خود باقی» و ال یر و أبقی. 

رات ی بمین قلبی ففال من انّْت قت انتا 

ات اه میت ات کتا جح هه انیستی فیبتایت اکتا 
قوله: یی المَلیان عن الْیّمین و عن الشّمال َعیدٌ در خبر است که اين دو فريشته که بر بنده موکل‌اند چون 
بنده نشسته باشد یکی از سوی راست حسنات وی مینویسد. یکی از سوی چپ میات وی مینویسد. چون بنده 
بخسبد یکی بر سر بالین وی بیستد. یکی بر قدمگاه و او را نگاه میدارند. چون بنده در راه میروده یکی از پیش 
میرود و یکی از قفا و آفات از وی دفع میکنند. وگفته‌اند فريشته حسنات هر روز و شب ایشان را بدل کنند و دو 
دیگر فرستند و حکمت درین آنست که: تا فردا گواهان طاعات و حسنات وی بسیار باشد و فرشته سیثات بدل 
نکنند تا عیب وی جز آن يك فرشته نداند. نظیر این در قرآن: قلٌ یا عبادي این َسرفُوا علی أنشسهم اسرفوا 
مجمل گفت سر بسته بی‌تفصیل, ای جبرئیل تو وحی میگزارکه اسرفوا و بتفصیل مدان که چه کردند. ای محمد 
تو وحی میخوان که اسرفوا و مدان که چه کردند. 
کریماء خداونداء رحیماء پادشاها نخواست که جبرئیل گناه بنده بداند و رسول معصیت او بخواند کی روا دارد 
که شیطان بنده را از درگاه وی براند. قوله: ما لفط من قَول لا لدیّه زقیبٌ عتید. فريشته دست راست فريشته 
فضل است و فريشته دست چپ فريشته عدل و چنانك فضل بر عدل سالار است فريشته دست راست بر فریشته 
دست چپ سالار است. ای فريشته دست راست. تو امیر باش هر حسنتی ده مینویس. ای فريشته دست چپ تو 
رعیت باش. جز آنکه فريشته دست راست گوید منویس. چون بنده معصیت کند فريشته دست راست گوید هفت 
روز بگذار و منویس مگر عذری بخواهد و توبه کند. 
این همه چیست نتیجه يك حکم که در ازل کرد که سبقت رحمتی غضبی. 
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از این عجیب‌تر شنو: بنده معصیت میکند فرمان آیدکه پرده ایمان وی در کشید تا جرم و جنایت وی مغمور و 
مغلوب ایمان وی گردد. آن گه چندان جرم و معاصی بهم آیدکه گویند بار خدایا جرم بسیار است پرده ایمان آن 
را نمیپوشد. گوید: اگر پرده ایمان وی نمیپوشد پرده کرم من د رکشید تا بپوشد. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: و جاءغت سک لْمَوّت بالحَق» آورد مستی مرگ کار راست و داد پاك» ذلك ما کت منة تحید (۱۹) 
ین آن کار و روز است که همه عمر از آن دور باز میشدی. 
و نفخ قي الصور و دردمند در صور ذلك یوم رم اعد (۲۰) آنست آن روز وعید. 
و جات کل تفس و آمد ه قتر تفر مها شا نی میا ار راتتن و شهید (۲۱) وگواهی بر. 
لقد کت 0 فلة من هذاء در بیآ گاهی و ناساخته بودی از ود روز فکُشْفنا عنك غطاءك» باز بردیم 
و برکشيدیم از تو پرده گمان توه فْصرّك الوم حدید (۲۲). چشم تو امروز تیزبین است. 
و ال رین فريشته اوگوید دبیر و گواه او هذا ما لَدي عتید (۲۳) این آن است که بنزديك من ساخته وکوشیده و 
نوشته بود. 
لیا في جهنم که در افکنید در دوزخ کل کقار عنید (۲۶) هر نا گرویده گردنکشی شوخ. 
ماع لح باز دارنده ازگرویدن بخدای مُعتّد همرت (۲۵) اندازه در گذارنده بایمان. 
اي جعل مم م اللّه اوکه با اللّه خدایی دیگر ی و میبرستد. لفیا في الاب الشدید ۰ (۲۳) در افکنید او 
را ی 
قال رین دیو او گوید» ریا ماه خداوند ما من او را بر نافرمانی وگزافکاری نداشتم و لکن کان في ضلال 
(۲۷) لکن او خود در بی‌راهی بود از راه راست دور. 
ال 1 تختصمُوا لَدي گوید نزديك من جنگ مکنید و خصومت مگیرید. و قد قدشت ریک باْرعید (۲۸) و 
پیش از این سخن خویش بشما رسانیده بودم بوعید. ِِ 
یل الق دي جز نگردانند سخن من, و مان بظلام بل للعبید (۲۹) و من و رهیگان خویش را. 
یوم ۳ لجَهنم , آن روزکه دوزخ را گوئیم» هل اسلت ۳ و تَقّول هل من مر (۳۰) و دوزخ گوید انیز 
۳ 
و أژلت اجه لقن و نزديك آرند بهشت پرهیزکاران زا یبد (۳۱) نه دور. 
هذا ما توعَدون, این آنست که شما را وعده میدادنده لکُل راب حنیظ . (۳۲) هر بازگردیده‌ای را با خدای نگه 


دارنده. 

من خشي الرحمن باب اوکه میترسد از رحمن نادیده او رء و جاء بقلب منیب (۳۳) و آید و دلی آردگراینده 
با او. ِ_ِ ث" 

ادخلُوها بسلام در روید در آن سرای بدرود و آزادی, ذلك یوم الْخْلود (۳۶) آن روز روز جاوید است کان را 
شب ناید. 

هم ما یشان فیهاء ایشان را در آن هر چه ایشان خواهنده و لَدیْنا مزیذ (۳0) و نزديك ما نیز از خواسته و 
ناییوسیده. 


و کم آهلکنا له و چند نیست کردیم پیش از ایشان؛ من قرن هُم آشد منهم بَطناء و کر بو تلو 
برکونیده ثره َو في البلاد دور شدند و فراوان رفتند در زمین» هل من محیص (۳) تا هیچ از مرگ تیان ؟ 
ِنْ في ذلك لذ کری» دزی سب رت لمَنْ کان له قلب ان کس را که او را دی زنده است؛ ی لسع 
وا کوش فرا دا و هو شهید (۳۷) و او دریافت را حاضر است بر جای: 


۳۷۲ 


و مد علفنا السّماوات و الازض پافزباي هت آمیخان بووهات زین وم نها و هر چه در میان آنست فی 


ستة أیام» در شش روز و ما مسا من لوب (۳۸) و ماندگی, نما ترفشند, 
ابر علی ی شکیایی کن بر آنچ میگویند؛ 4 که وه و 
طو انس و بل لوب (۳۹) پیش از برآمد آفتاب و پیش از فروشد آفتاب. 
و من الیل فسبّحة وی وتا و دبا السجُود ( ء۶) و پس نماز شب بر وقت دمیدن. 
و استیع یوم اد مناد من ی مکان قریب کی دارکه آواز دهنده آواز دهد از جایی سخت نزديك. 
یوم یَسْمعُونْ الصیّحَة بلح ارو با بانگ شنوند بکار پیش شدنی و فرمان روان, ذلك یوم الَخروج 629 
آنست روز بیرون آمد ازگورها. 
انح نحيي و نیت مائیم که مرده زنده کنیم و زنده میرانیم» و لیا لمَصیرٌ (۳ع) و بازگشت با ماست. 
یوم مقعی ال رض عنم آن روزکه پاره‌پاره باز شکافد زمین از ایشان» سراعاء زودازوه ذلك حَشم آن فراهم 
آوردی است و انگیختنی» عَلینا یر (ع۶) بر ما آسان. 
نَحن أَطلم بما ین ما داناتریم از تو بآنچه ايشان میگویند. وم نت لیم بجر قوش انضا که باتشاهن 
ان فد کر بالغرآن من ییخاف وعید ات هه ی زا که ی از تا و رم 
النوبة الثانية ۱ 
قو له وضاعک بی‌کره المونت ام غمره الموشو شه آلی ان تخشی اسان ول علی عفله با لسن تین 
بییان ما یصیر الیه الانسان بعد موته من جنة او نار و قیل بلح ای بامر له و حکمه الذی عم به جمیع الاحیاء 
و قیل بما یل الیه الامر من السعادة و الشقاوة. 
روق ان ابا بکر الصدیق لما احتضر قالت عائشة: شعر: 
لخت سا تقتین» الرام تن ای اذا حشرجت یوما و ضاق به الصدر 

فقال ابو بکر: یا بِنّة لا تقولی ذلك و لکن قولی کما قال اللّه عز و جل: و جاءت سَكُرة الْمَوّت بالحق. ذلك 
اشاره الی الموت ما کُنت منه تحید ای تکره ذکره و تستبعد وقوعه و المعنی فاستعد له. 
قوله: و نفخ في الصور, یعنی نفخة البعث ذلك يم العید ای ذلك الیوم یتحقق فیه الوعید. 
و جاءّت کل تفس مغها سایق وهی السائق و الشهید هما المتلقیان یسوق الکافر ساتقه الی النار و يشهد الشهید 
عانه فعت و ری سای ان آل اله و شمد تیه هس شمه الاو له اف و قال 
ابن عباس و الضحاك: السائق من الملائكة و الشهید من انفسهم الا یدی و الا رجل فیقول اللّه تعالی: لد کنت 
في فلة من هذا الیوم فی الدنیا؛ فکشَفنا عنك غطاءك الذی کان فی الدنیا علی قلبك و سمعك و بصرك. الفطاء 
الستر غطاه و غطاه ثقبلا و خفیفا 
قال الشاعر: 

سلام قل مصدذرتی سسلام وان لسم آت مسافیسه مسلام 

علی الشمس الطلوع فان غطاها غمام ف‌الملیم همسوالغمسام 
قبَصرَك الیرم خدید ای حاد هذا کقوله: آسمع بهم و آبصر یوم توا و المعنی بصرك الیوم نافذ تبصر ما کنت 
تنکر فی الدنیا. و قیل اراد بالبصر العلم ای علمك الیوم نافذ فی البعث علم حين لم ینفعه العلم و ابصر حین لم 
تاه 
و قال ابن زید: لد كت في غَفلة من هذا خطاب للنبی ای کنت قبل الوحی فی غفلة من هذا العلم. فکشْفنا 
عنك خطاءك بما اوحینا اليك. فْصَرَك الوم حدید یعنی فعلمك ثاقب نافذ. و هذا کقوله: ما نت تدري مّا 
الکتاب و لا الایمان. 


۳۷۳ 


و قال قرنة هذا القرین هو الملك الموکّل به هذا ما َدَي عتید مد محضر یعنی عمله الذی یشهد به فان کان 
ا لاش اه تیان وله آعش کات تاه ان تانق کر ش ده ان کاس اه الکو اتارن شم 
کتاب سیثاته لان حسناته حبطت بکفره. و قال مجاهد: یقول هذا الذی وکلتنی به من ابن آدم قد احضرته و 
احضرت دیوان اعماله فیقول الّه لقرینه: لیا في جهن فی هذه الکلمة وجهان احدهما: انه امر الی الملکین 
السائق و الشهید و هذا الوجه اظهر. و الثانی: انه امر لواحد و هوکلام عربی, یقولون خلیلی و صاحبی و منه 
قوله: قفا نبك. و قال امرژ القیس: 

ملیاسی سر آنشیی غای ام شوت لنقضی حاجات الفواد المصدّب 


الم ترانی کلمسا جنت طارقا وجدت بها طبا وان لم تب 
فتنی فی البیت الاول و وحّد فی البیت الثانی. کل کار مبالغ فی کفره عتید معاند یعرف الحق فیجحده و العناد 


اقبح الکفر. 

ماع یه یعنی یمنع الركاة المفروضة کل حق اوجبه الّه فی ماله فعلی هذا الخیر المال و قیل الخیر الاسلام 
الا اه بن المغیرة کان یمنع بنیه و بنی اخیه و لحمته من الاسلام مُعّد. یظلم الناس بلسانه و یده 
مُریب ای. 

دال فش ارزو فان هو التیتاتی ارب اي جعَل مَم له الا آخر فلْقياة في الْعَذاب الشٌدید الاول امر 
بالالقاء فی النار و الثانی بالالقاء فی العذاب الشدید. 

قال قَرینةُ بعنی الشیطان الّذی قیْض لهذا الکافر بدعوه الی الضلالة ربا ما أَطعیهُ و ذلك انه اذا القی فی النار 
اذْعی علی قرینه من الشياطین فیقول قرینه ربا ما َطعیُ کما زعم. و لکن کانٌ في ضلال بُعید فصحبته علی 
طغیانه و ضلاله قال ابن عباس و مقاتل و سعید بن جبیر: هذا القرین هو الملك ایضا یقول الکافر رب ان الملك 
زاد علی فی الكتابة فیقول الملك ریا ما یه یعنی ما زدت علیه و ما کتبت الا ما قیل او عمل, و لکن کانٌ في 
ضلال بعید طویل لا برجع عنه الی الحق فیقول ال تعالی: لا تخْتصمّوا لدي» فقد قضیت ماانا قاض و قد 
نت لک بالوعید فی القرآن و انذرتکم و حذرنکم علی لسان الرسل فلا عذر لاحد عندی. قوله: لا 
تَحتَصمُوا لَدي یقال هذا للکافر و قوله: ثم نکم یوم الْقياتة عند ریم تختصمُون یقال للمسلمین و هذا فی 
الموقف. و امّا قوله: ِنْ لك لح تخاصمٌ آْل الّار فی جهنم. 

قوله: ما یل ال لَدَيٌ ای لا تبدیل لقولی و هو قوله: لاملان جهن من الْجنة و لاس أَجَْمینَ و قیل مو 
اخلاد الکفار فی النار و قیل هو قوله: من جاء بالْحَسة فلَه عشر آشالها. .. الاية ای لا بحرّف و لا یزاد و لا 
ینقص, و قال قوم معنی قوله: ما ید ال دای ما یغرالقول عندی بالکذب لاتّی اعلم الغیب و اعلم حقه 
من باطله و هذا قول الکلبی و اختیار الفراء لانه قال: ما یبد یل الق لَدي و لم یقل ما یبدل قولی؛ وم انا بظلام 
و۳ 

یم نقول لجهنم ای انذرهم یوم نقول, کقوله: و ندرم وم رم الحرة قرً 2 و ابو بکر یقول بالیاء ای یقول اللّه 
لجهنم هل امتلات کما وعدتك یعنی فی قوله: اجه من اْجنة و لاس أَجمَعین و هذاالسژال من الّه عز 
و جل لتصدیق خبره و تحقیق وعده و التقری یع لاهل عذابه و التبیه لجمیع عباده و تقول هل من مَزید فیه قولان 
احدهما: اها امتلات و صارت بحیث لا تنجع فیها ابرة تصدیقا لقول اللّه عز و جل: مان جهن فیکون 
استفهام انکار ای لم یبق فی موضع زيادة 

کقول النبی: هل ترك لنا عقیل من دار ای لم یترك. و هذا قول عطاء و مجاهد و مقاتل بن سلیمان. و القول 
الثانی: انها تستزید و الاستفهام : بمعنی الاستزادة و هذا قبل دخول جمیح اعلها فیهه 4 قال‌انن.غیاس:: ان الله 
تعالی سبقت کلمته: لاملا جهن من الْجة و اناس أجَمعین , فلمّا سیق اعداء ال الی النار لا پلقی فیها فوج الا 


۳۷۴ 


ذهب فیها و لا یملاأها شيء فتقول الست قد آقسمت لتمانی فیضع قدمه علیها ثم یقول هل اّلاّت فتقول قط 

قط قد امتلاأت فلیس فی مزید. و روی عن ابن عباس ایضا انه قال لم یکن یملها شيء حتی وجدت مس قدم 

اللّه تعالی فتضایقت فما فیها موضع ابرة و دلیل هذا التأویل الخبر الصحیح و هو ما روی قتاده عن انس بن مالك 

قال: قال رسول اه لا تزال جهنم یلقی فیها و تقول هل من مزید. حتی یضع رب العالمین فیها قدمه فینزوی 

بعضها الی بعض و تقول قط قط 

و روی قد قد بعزتك وکرمك. و لا یزال فی الجنة فضل حتی ینشی اللّه خلقا فیسکنهم فضل الجنةء و فی رواية 

ابو هريرة قال رسول اللّه: تحاقب الجنة و النان فقالت النار آوثرت بالمتکیرین و المتجیرین و قالت الجنة فما لی 

لا پدخلنی الا ضعفاء الناس و سقطهم فقال اللّه تعالی للجنة انما انت رحمتی ارحم بك من اشاء من عبادی» و 

قال للنار انما انت عذابی اعذب بك من اشاء من عبادی. 

و لکل واحدة منکما ملوها فاما لنار فانهم یلقون فیها و تقول هل من مَزید فلا تمتلی حتی یضع اللّه تبارك و 

ات و و و و 

ایس موی وک ی ماس ما ایس ؟ 

هذّا ما توعدون, قراً اب کرد بوعدون بالباء ای یقال لهم هذا الذی ترونه ما توعدون فی الدنیا علی السنة 

الانبیا» لک راب حفیظ هذا موضعه رفع بالابتداء ما توعَدُون صفته لک َوّاب خبره. الاوّاب الراجع من 

المعصية الی الطاعة. 

قال سعید هو الذی یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب و قال ابن عباس: هو المسیّح من قوله: یا جبال رب مَعَة 

و قال قتادة: هو المصلّی. و الحفیظ هو الحافظ لاأمر اللّه و قیل هو الذی حفظ ذنوبه حتی یرجع منها و یستغفر 

منها, و قیل حفیظ لما یسمع من کلام الّه و سنة رسول اللّه. و قیل بحفظ نفسه فلا یشرع فی معصية و قیل 

الحفیظ المراقب المحافظ لاوقاته و هماته و خطراته. قوله: مَنَ خشی الرَخمن بالْغیّب محل من حفظ علی نعت 

الاواب و المعنی من خاف الرحمن بالغیب. و لم یره و قیل من آمن بالیعث و الجزاء ذلك غیب. و قال السدی و 

الضحاك خشي الرَحْمن فی الخلوة حیث لا پراه احد. و جاء بقلب میب مخلص مقبل الی طاعة ال 

اذلوها بتلام. ای یقال لاهل هذه الصفة ادخلوا الجنة بسلام ای بسلامة من العذاب و الهموم و من زوال 

النعم. و قیل بسلام من اللّه و ملائکته علیهم. ذلك یوم الحْلود اما فی الجنة و امّا فی التار. و التقدیر ادخلوها 

خالدین ذلك یوم الْخْلُود 

هم ما یشاون فا » هذا کقوله: «ما تَشتهیه لافس و تلد الأطت». 

نا رید بالواحد عشرا و قیل و ینامرد یعنی الزيادة لهم فی النعیم مما لم یخطر ببالهم و ذلك انّهم یستلون 

اللّه حتی تنتهی مسئلتهم فیعطون ما شاءوا» ثم پزیدهم اللّه من عنده ما لم یستلوه. 

قال جابر و ان نس المزید ان یتجلّی لهم جل جلاله فنظرون الی وجه ال الکريم و هو مشل قوله لین 

الحْسّی و زيادة و قیل یتجلّی لهم کل جمعة. و لهذا تت تمه قوله: وکم لک قلهمٌ من فرّن 

ی لکلا لیم من قومك. بعش » قوة دا ۹ علی التاشد قتعیا 
2۳ یت هت التشته الا ات 

هل ین مجیص ای لم یجدوا محیصا من امر ال و لم یجدوا مفر فن و و عانعن ۱ بزح داي 

بعكد. و قرء ه فی الشواذ فنقّیوا مکسورة القاف مشدودة علی الام رکقوله: یروا في الأَرض فانظروا؛ والنقب 


۳۷۵ 


الخرق و الدخول فی الشيء. 

و النقب الطریق ایضاء و المعنی ساروا فی طرقها حتی نقبت دوابهم ای صارت فی خفها نقوب. و قیل هو من 
التقابة و هی الرياسة و النقباء فوق العرفاء. 

ان فی ذلك ای فیما ذکر فی هذه السورة. و قیل فیما ذکر من العبر و اهلاك القری, لَذکُری» ای تذکیرا و عظة 
1 ۱ 

قال ابن عباس وکنی عن العقل بالقلب لاه موضعه و منبعه و تقول العرب مالك قلب ای مالك عقل. و فی 
1 

و قال (ص) قد افلح من جعل اللّه له عقلاء الناس یعملون بالخیر و انما بعطون اجورهم علی قدر عقولهم. 

و کان رسول ال (ص) اذا بلغه عن رجل شدة فی عبادة سأل کیف عقله فان قالوا حسن قال ارجوه و ان قالوا 
غیر ذلك قال: لم یبلغ صاحبکم حیث تظنون. 

و عن ابی الدرداء ان النبی (ص) قال یا عویمر ازدد عقلا تزدد من ربك قرباء قلت بابی و امی با رسول النّه و 
من لی بالعقل قال اجتنب مساخط اللّه و اد فرائض اللّه تکن عاقلا ثم تنفل بالصالحات من الاعمال تزدد من 
ريك قربا و علیه عرّا. 

و و ی ای زو 
یصحبها التوفیق, ی صغی الی مواعظه و زواجره. القاء السمع و اصغاژه صرفه کلّه الی القائل و 
هو شهید من الشهادة التي بها ت تثبت الحقوق. و المعنی و هو شاهد علی ما یقراً و یسمع فی کتاب اللّه من نعت 
ی او کر تارف تاش ناسا بر یوکس مان وا بل 
و قال السدی ی یسمع القرآن یتلی و هو شهید یعیه قلبه. 

و لد خفن السّماوات و الأرْضَ و ما ینم في ستة یم و ما مَسنا من لوب ای اعیاء و تعب. 

روی عکرمة عن ابن عباس: ان البهود اتت البنی (ص) فسأله عن خلق السماوات و الارض فقال خلق اللّه 
الارض یوم الائنین و خلق الجبال و ما فیها من المنافع یوم الثلائاء و خلق الشجر و النبات و الماء و الاقوات بوم 
الاربعاء و خلق السماوات یوم الخمیس و خلق النجوم و الشمس و القمر و الملانكة یوم الجمعة. فقالت الیهود 
ثم ما ذا یا محمد قال: ثم استوی علی العرش قالوا: قد اصبت لو اتممت. ثم استراح یوم السبت و استلقی علی 
العرش, فانزل اللّه تعالی هذه الاية ردّا علیهم 

و قال قتادة فی الاية اکذب الّه عز و جل الیهود و النصاری و اهل القری علی اللّه عز و جل, و ذلك انهم قالوا 
ان اللّه عز و جل: 

خلق السماوات و الارض و ما فیها فی ستة ایام ثم استراح بوم السابع و ذلك عندهم یوم السبت و هم یسمّونه 
یوم الراحة. و عن ابی مجلز ان عمر بن الخطاب دخل حائطا من حیطان المدینه فاستلقی و وضع احدی رجلیه 
علی الاخری. وکانت الیهود تفتری علی اللّه عز و جل و تقول ان الّه لما فرغ من الخلق فعل هذا و قد قال اللّه 
عز و جل: و لدخَلَفَ السّماوات و الأْْض و ما ما في سِّة یام و ما من من لوب و کان ناس من الناس 
یکرهونه حتی روا عمر فعله. 

قوله: فاصبر علی ما یلو ای علی ما قالت الیهود فان له لهم بالمرصاد. و قیل فاصبر علی اذی الکفار و لا 
تستعجل عذابهم و هو منسوخ باية القتال. و سیم بحَمٌد ربك» ای صل بامر ربك و توفیقه بل طلوح الشُمُس 
یعنی صلاة الظهر و العصر. 

و من الیل بح یعنی صلاة المغرب و العشاء. قال مجاهد: و من الیل یعنی صلاة اللیل ای وقت صلی, و 

َذبار السْجُود قراً ابن کثیر و حمزة و ادبار بکسر الهمزة و هو مصدر ادبر ادبارا؛ و الباقون بفتحها و هو جمع دبر 


۳۷۶ 


و المعنی واحد لانْ انقضاء الشيء اما مکی دا خره و خیم انا یکون بانقضائه و التقدیر وقت ادبار السجود. 
قال عمر بن الخطاب و علی بن ابی طالب (ع) و الحسن و الشعبی و النخعی و الاوزاعی أَذبار السجُود الرکعتان 
بعد صلاة المغرب و ادبار النجوم الرکعتان قبل صلاة الفجر. 

و عن ابن عباس مرفوعا قال: قال رسول اللّه (ص) یا ابن عباس رکعتان بعد المغرب ادبار السجود. 
قال انس: قال رسول الّه من صلی بعد المغرب رکعتین قبل ان یتکلم کتبت صلوته فی علیین 
قال انس یقراً فی الرکعة الاولی: ل با أبه الکافرون و فی الخری: هو ال أَحَت قال عبد اللّه بن مسعود ما 
احصی ما سمعت رسول ال یقراً فی الرکعتین بعد المغرب و فی الرکعتین قبل صلاة الفجر بقل يا ایها الکافرون 
و قل هو ال احد. 
و عن عائشة قالت: قال رسول ال (ص): رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها 
فان سا هک قوله و دبا السجُود هو التسبیح باللسان فی ادبار الصّلوات المکتوبات. 
زو انز هی فال: قال رسول اللّه من سبح فی دبرکلٌ صلاة ثلث ا و ثللین وکیْر الّه ثلثا و ثلثین و حمد اللّه ثلشا و 
ثلائین فذلك تسعة و تسعون. ثم قال تمام المأة لا اله الا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد و هو علی 
کل شیء قدیر. غفرت خطایاه و ان کانت مثل زبد البحر. 
و فی رواية اخری عن ابی هریرة: قالوا یا رسول اللّه ذهب اهل الدثور بالدرجات و النعیم المقیم قال وکیف 
ذلك؟ قالوا صلوا کما صلینا و جاهدوا کما جاهدنا و انفقوا من فضول اموالهم و لیست لنا اموال. قال ا فلا 
اخبرکم بامر تدرکون من کان قبلکم و تسبقون من جاء بعدکم و لا بأتی احد بمثل ما جنتم به الا من جاء بمثله 
تسیحون فی دبرکل صلاة عشرا و تحمدون عشرا و تکبُرون عشرا. 
قوله: و استمع. السمع ادراك المسموع و الاستماع طلب ادراك المسموع بالاصغاء الیهه یوم بناد الما ای 
صفة یوم ینادی» محذوف المضاف و هو مفعول به و لیس بظرف و المنادی هو الملك النافخ فی الصور و هو 
اسرافیل و النداء نفخه سمّی نداء من حیث اه جعله للخروج و الحشر و اما بقع ذلك بالندا ءکاذان المدن و 
علامات الرحیل فی العساکر. و قیل هو النداء حقيقة. من مکان ریب یعنی صخرة بیت المقدس هی اقرب 
الارض من السماء مبمانية عشر ملا و موضعها وسط الارض یقف علیها الملك و یضح اصبعیه قیاذنه و نادی 
یتها العظام النخرة و الاوصال البالية و اللحوم المتمزقة و الشعور المتفرقة قومی الی محاسبة رب العزّة و سمی 
قریبا لان کل انسان بسمعه من طرف اذنه. و قیل المنادی هو ال و المکان القریب الاذن. 
یوم یمن الصیْحةً یعنی النفخة الاخيرق. بالْحَق. ای بما هو حقّ من الجزاء و الشواب و العقاب و قیل بالق 
ای بالنداء المسمع و الامر النافذ ذلك یو روج من القبور. قال ابو عبیدة: یو م الخروج من اسماء القيامة و 
سمی یوم المید یوم الخروج ایضا تشبیها به. 
نا لح د نحبي, الخلق للبعث. و نمیتٌ هم یعنی فی الدنیاه و یلیر بعد الموت. 
ی عمط دای کر جقوس رم قیاق هذا کقوله: مین ی الا ع ذلك 
حشر یا سیر هن قول لک فیکون. 

تَحْْ أغلمْ بما ون هذا تعزية للرسول ( ص) و تصبیر له. یقول نحن اعلم بما یقول المشرکون من تکذيبك و 
الافتراء ء علی ريك و نحن لهم بالمرصاد و ما نت يم بجّاره هذا عذر للرسول ( ص) کقوله: لت علیهم 
بمصیّطر و المعنی ما نت ليم بمسلط تجبرهم علی الاسلام اّما بعشت منکُرا محدرا بقال اجبر فهو جبّار 
کادرك فهی رات و قیل الجبّار من قولهم جبرته علی الامر بمعنی اجبرته و هی لغة کنانة و هما لغتان و الجبّار 
یم اجه مر مدای خی ان ان تیش موی یت دک بالفرآن من 
اف وعید هذا کقوله عز و جل: نما در من اع الک و خثي الرحمن بالْیّب ها ی تبع 


۳۷۷ 


الذکر و خشی الرحمن قال ابن عباس: قال المومنون یا رسول اه لو خوفتنا و ذکرتدا فانزل له تصالی: دک 


النوبة الثالئة 
قوله: و جاءت سکرة مرت بالحق» بدان ای جوانمرد که از عهد آدم تا فناء عالم کس از مرگ نرست. تو نیز 


الموت کأس وکل الناس شاربه. 
روزگاری که آدم را وفا نداشت ترا کی وفا دارده عمری که بر نوح بپایان رسید با توکی به بقا دار, اجلی که بر 
یل نان آورد ترا کنن:فرو گذازدر مرگی که: بر سلیمان کمن ساخحت با توکی مشامحت کند. موکلی کنه ان 
مصطفی را تقاضا کرد با توکی مدارا کند. اگر عمر نوح و مال قارون و ملك سلیمان و حکمت لقمان بدست 
آری بدر مرگ سود ندارد و با تو محابا نکند. هفت هزا ر سال کم کسری گذشت شت تا آدمیان اند این شفرتند از 
اصلاب بارحام میآیند و از ارحام بپشت زمین و از پشت زمین بشکم زمین میروند. همه عالم گورستان است. زیرا 
او همه حسرت. زیر او همه حسرت. سر بر آر و از آسمان بپرس که در شکم چند نازنین داری. 

سل الطارم العالی الذّری ععن قطینه نجا مانجامن بوس عیش و لينه 

فلما استوی فی الملك و استعبد الوری رسسول المنایا تلسه للجبینسه 
ای سخره امل ای غافل از اجل, ای اسیر آز ای بنده نیاز. تا کی در زمستان غم تابستان خوری و در تابستان 
غم زمستان. وکاری که لا محالة بودنی است از آن نه اندیشی و راهی که علی التحقیق رفتنی است زاد آن راه 
برنگیری. شغل دنیا راست میداری و برگ مرگ نسازی. ای مسکین مرگت در قفاست از او یاد آر, منزلت گور 
است آباد دارد. امروز در خوابی» باش تا بیدارگردی. امروز مستی, باش تا هشیارگردی. حطام دنیا جمع میکنی 
و از مستحق منع میکنی. چه طمع داری که جاوید با آن بمانی. باش تا ملك الموت درآید و جانت غارت کند. 
وارکت دوبان غارت کند. خصم درآید و طاعتت غارت کند. کرم قرایل ی نوستا و کرت عا وت کنل: 
هک اف فا رل تیش زیت ی لعشم درایستف ابدان غارت کل یی و تاش نک 
و بی‌جان بی‌مال و سود و زیان» بی‌طاعت و بی‌ایمان. 
وگر ترا در مرگ شکی هست بر شمرکه تا بآدم صفی چند پدر داشته‌ای که یکی از مرگ نرست. در عالم هیچ 
کس را بر درگاه عزت آن جاه و حشمت نبود که مصطقی عربی راه و با وی مسامحت نرفت خطاب آمد نك 
یت و انم تون 
ای سیّدی که کل کمال نکته‌ایست ازکمال تو جمله جمال نقطه‌ایست از جمال تو ای مهتری که ماه روشن سیاه 
گردد اگر بیند طلعت با جمال تو, خورشید عالم شیدا گردد از نسیم شمال توء رضوان رضا دهد بدربانی صهیب 
و بلال تو. 
ملك از فلك نثارکند ستاره‌ای بر خد و قد با اعتدال تو. مشك را رشك آید از زلف و خال تو. مجد و حمد و 
ملّت و دولت پیوسته میم و حامیم و دال تو. با این همه منقبت و مرتبت ای سید راه فنات می‌بباید رفت و در 
کف لحد می‌بباید خفت. پدرت خلیل از اين قهر نرست. برادرت کلیم از این زهر نجست. 
ای محمد اکنون که کار تام شد و قواعد شرع بنظام شدکه: الیم مت کم نکم ون وا دی مر تام 
مکه گشادی, بر اعدا ظفر یافتی» دامن کفر چاك کردی» صنادید قریش هلاك کردی, کعبه را از بتان پاك کردی» 
قیصر روم از بیم تو در قصر خویش بی‌آرام است. نجاشی در حبشه ترا بنده غلام است. هرقل در روم ترا مطیح 
فرمان و پیامست. آسمان بفرق تو مینازد زمین بخاك قدمت مینازد وقت آن آمدکه روی در نشیب مرگ آری و 
همه را یکبارگی بگذاری. کار چون بکمال رسد نقصان گیرد. 


۳۷/۸ 


ماه در آسمان تا هلال بود در زیادت بود. چون بدر گردد و شعاعش تمام شود نقصان گیرد. 

شاخ درختان بوقت بهار هر روزی در زیادت بود» برگ میآرایدگل میشکفاند. عالم معطر میدارد. بوستان منوّر 
میدارد» چون یکمال رسد و مبوه دهد در نقصان افتد. 

ای سید عالم و ای مهتر اولاد آدم. گاه آن آمدکه گوشوار مرگ فز کوش نقدکی کنی و فد حضیرت ها کی نا 
ما آن کنیم که تو خواهی. 

و قد مضت قصة وفاته صلّی اللّه علیه و آله فی سورة الانبیاء. 

و جاءت سکره الْمَوّت بالْحَق هر چندکه حالت مرگ بظاهر صعب می‌نماید» لکن موّمنانرا و دوستان را اندر آن 
حال در باطن همه عز و ناز باشد و از دوست هر لمحتی راحتی و در هر ساعتی خلعتی آید مصطفی (ص) از 
اینجا فرمود: تحفة المومن الموت. 

علی گفت: ما یبالی ابوك اسقط علی الموت ام سقط الموت علیه. 

صدق زاد سفر مرگست و مرگ راه بقاست و بقا سبب لقاست. 

من احبٌ لقاء اللّه احب النّه لقاه. 

ميافکنند. مردی که هفتاد سال بر يك پیراهن ببود و آن پیراهن خلق گشت آن پیراهن را از سر وی برمیکشند و 
قرطه ملك ابد در وی میپوشند. جای شادی است نه جای زاری. 

عمار یاسر عمر وی بنود سال رسید نیزه کر دی رقف دستش میلرزیدی مصطفی ( ع) او را گفته بود آخر قوت 
تو از طعام دنا شیر باشد. در حرب صفین عمار حاضر بود نیزه در دست گرفته و تشنگی بر وی افتاده شربتی 
آب خواست» قدحی شیر بوی دادند. یادش آمد حدیث مصطفی (ص). گفت امروز روز دولت عمار است. 

آن شربت بکشید و پیش رفت و میگفت: الیوم القی الا حبّة محمدا و حزبه. 

ای جوانمرد این حياة دنیوی پرده‌ایست ظلمانی در روی روزگار توکشيده. روز مرگ این پرده بدست لطف در 
کشند. تا تو بسر نقطه حياة ابد رسی و تا این حياة بر جای است بقاء ابدی در پرده است. چون این پرده 


برگرفتند بقاء ابدی روی بتو آرد. 


2 
7 و 


ورخللک فوله: فلتعه عیا و طیة 


گفته‌اند مومن در گور همچون آن کودك است در رحم مادره بیندیش تا اول در رحم مادر حالت جون بود؛ 
ضعیف بودی نه قوت بود نه قدرت نه رفتن وگرفتن» نه شنود وگفتن. ترا در آن ظلمات پیدا آوردم و جگر مادر 
بسان آئینه پیش روی تو بداشتم. شکل تو در وی پیدا آوردم تا هر چه ترا بایست بود ما در آن همی خورد و بتو 
همی رسید تو در ناز و راحت وکس را از تو خبر نه. 

بآخر همان کنم که باول کردم. بینایی وگویایی و شنوایی وگیرایی و روایی بستانم» آن گه در لحد نهم. چنانك در 
اول جگر مادر آیینه ساختم, لحد آثینه سازم تا چنانك آنجا راحت نعمت دنیوی بتو همی رساندم وکس را خبر 
نهء بآخر راحت بوی بهشت بتو میرسانم وکس را خبر نه. تا دانی که من رحیم وکریم و لطیف‌ام. 

بنده من» قادر بودم که بی‌زندان رحم ترا پیدا آوردمی. قادر بودم که زندان لحد تو را بقیامت رسانیدمی. لکن نه 
ماه در زندان رحم بداشتم و سالهای دراز در خاك بداشتم چرا چنین کنم؟ 

بنده من چون خواستم که یوسف را از دست حسد برادران برهانم سه روز او را در زندان چاه بداشتم و چون 
خواستم که ملك مصر بدو سپارم هفت سال او را بزندان بداشتم. 


۳۷۳۹ 


ام توف بیترت ار سا اکآ نش رو تا ماه ارت هکت یو لاب ی هه اس دام 
مصر ارزد. مومن موحد» دیدار جمال مادر و پدر نه ماه زندان رحم ارزد. دیدار لم یزل و لا یزال و جوار 
غذازند ذو الحلال»هزار سال زندانق لخد ارزه: 

قوله تعالی: في ذلك آذکُری من کان له قَلب اگر صد بار روی در حاك مالی و عالم بر فرق سر بپیمایی. تا 
آن نقطه حقیقی که نام وی دل است رفیق این ن طاعت نباشد, همه را رقم نیستی درکشندکه در خبر است: تفکر 
ساعة خیر من عبادة الثقلین. 

چون بنده بدرگاه آید و راز بگشاید و دل هم چنان گرفتار شغل دنیا مانده» رقم خذلان بر آن طاعت کشند و بر 
وی وی باز زنندکه گفته‌اند: من لم بحضر قلبه فی الصلاة فلا تقبل صلوته دلی که از قید عبودیت اغیار خلاص 
یافت آن دل مر حق را یکتا شد. نه رنگ ریاء خلق دارد نه گرد سمعت بر وی نشیند. لکن در سفینه خطر باشد 
که اشارت صاحب شرع چنین است که: و المخلصون علی خطر عظیم. 

هرکه مخلص‌تر بحق نزدیکتر, و هرکه بحق نزدیکتر لرزانتر 

مقرّبان ۰ صمدیّت و پاکان مملکت. پیوسته در هراس باشندکه میفرماید جل جلاله: و 


هم من خشیته مُشفون نما یخی اه بن عباده الما ءُ و مصطفی ( ص) فرموده: انا ارجو ان یکون اخشاکم 
للّه اصدق لنبی ال 
تکان زا یی تدش آنبین کایشتان داتسیا سبت :سلطا تین 


آن وزیر پیوسته از مراقبت سلطان هراسان بود و آن ستوردار را هراسی نه, زیرا که سینه وزیر خزینه اسرار سلطان 
است و مهر خزینه شکستن خطرناك بود. 

حذیفه یمان صاحب سرٌّ رسول بود. گفتار روزی شیطان را دیدم که میگریست گفتم ای لعین این ناله وگریه تو 
خیسته گفت از بزای دو معنی یکی آنکه: درگاه لعنت بر ما گشاده دیگر آنکه: درگاه دل مومنان بر ما بسته. 
بهر وقتی که قصد درگاه دل مومن کنم بآتش هیبت سوخته گردم. 

بداود وحی آمد: که یا داود زبانت دالالی است که بر سر بازار دعوی او را در صدر دار الملك دین محلی 
که لین کل هس ول ,زاس که زار بو امراز ایو ارت اب 

عزیز مصر با برادران گفت: رخت بردارید و بوطن و قرارگاه خود باز شویدکه از دلهای شما بوی مهر یوسفی 
می‌نياید. اینست سر آنچه رب العالمین فرمود: في ذلك لدکُری لِمَن کان له قلب الابة قوله: و استمع یوم 
ناد مناد من مکان, ام اک رل لس وهای ین گر ری 0 
دار اش و ماک هه سا و هل فا رو ها اه اوهک مت نسوس تا 
کندکه ای استخوانهای ریزیده وگوشتهای پوسیده. ای صورتهای نیست شده و اعضای از هم جدا گشته. همه 
جمع شوید بفرمان حق» روز روز محشر است و روز عرض اکبر است و روز جمع لشکر است. چون این ندا در 
عالم دهد اضطراب در خلق افتد. آن گوشتها و پوستها پوسیده و استخوان ریزیده و خاك گشته و ذره ذره بهم 
برآمیخته» بعضی بشرق و بعضی بغرب, بعضی بیر و بعضی ببح بعضی دودکان خورده و بعضی مرغان برده. 
همه با هم میآید و ذره ذُره بجای خود باز میشود. هر چه در هفت اقلیم خاکی جانور بوده از ابتداء دور عالم تا 
روز رستخیز همه با هم آید. تنها راست گرد صورتها پیدا شود. اعضاء و اجزاء مرتب و مرکب گردد. ذره‌ای کم 
نه و ذره‌ای بیش نه. مویی ازین با آن نیامیزد و ذره‌ای از آن با این نپیوندد. 

آم صعب روزی که روز رستاخیز است. روز جزاء خبر و شر است. ترازوی راست از اه ی بوری ۱ 
ی یس و ری کل جنة دوزخ می‌خزدکه: بکناد نم من الْغْبْظ 
زبانیه در عاصی آویخته که: او 4 نم الجحم صلوه هرکس بخود درمانده و از خویش و پیوند رش 
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کل امری مهم یم شا تیه آوزهه اند که یی آزیر سفن ای از اه هر کال پوشق رقداتراق 
میآرند و حله و تاج از بهر مصطفی (ص) و از هول آن روز ندانندکه روضه سیدکجاست؟. از زمین میپرسند و 
زمین شگو ند من از هول رستاخیز ندانم که در بطن خود چه دارم. جبرئیل شرق و غرب همی نگرد از آنجا که 
خوابگاه سید است نوری برآید جبرئیل آنجا شتابد. سید از خاك برآید چنان که در خبر است: انا اول من تنشق 
عنه الارض. اول سخن این گویدکه ای جبرئیل حال امتم چیست؟ خبر چه داری؟ گوید ای سید اول تو 
برخاسته‌ای ایشان در خاکند. ای سید. تو حله در پوش و تاج بر سر نه و بر براق نشین و بمقام شفاعت رو تا 
امّت در رسند مصطفی (ص) همی رود تا بحضرت عزت سجده آرد و حق را جل جلاله بستاید و حمدگوید. از 
حق جل جلاله خطاب آیدکه: ای سیّد. امروز نه روز خدمت است. که روز عطا و نعمت است. نه روز سجود 
است که روزکرم وجود است. سر بردار و شفاعت کن هر چه تو خواهی آن کنم. تو در دنیا همه آن کردی که 
فرمودیم. ما امروز ترا آن دهیم که تو خواهی و لسوّف بُحْطيك ربّك فترضی 
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۵۱- سورة الذاریات 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم له الرحمن الرجیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
و الذاریات, پیادها که خرمن می‌پرکند درا (۱) پرکندگیی. 
قالحاملات وفرا ‏ ۲) بمیغها که بارگران می کشد. 
فاجاریات ۳1 ۳) بکشتیها که بآسانی میرود. 
قَالمقسْمات را (ع) بفرشتگان که روزی می‌بخشند بفرمان, 
نما توعدُون آصادق ( ۵) که روز رستاخیزکه شما را می‌وعده دهند راست است. 
ون الدین واقم شهار و باداش قاس است ,و برش 
و السّماء ذات ات( ۷) باین آسمان بآرايش محکم آفرینش با حظها خاسته. 
کم آفي فّل نختیف ( ۸) که شما در سخن گوناگون اید. 
0 مر فك ( )٩‏ آن کس را که برگردانیده‌اند او را. 
فتل الْحرَاصون (. ۱) نفریده بادا آن درو غ زنان. 
لین ضُ في غُمَرَة ساهُون (۱۱) ایشان که در نایافت و بی‌سامانی بازماندگانند. 
ون ان و الدین (۱۲) میپرسندکه روز پاداش و شمارکی؟ 
یوم هم علی الثار تون (۱۳) آن روز در آتش از ایشان می‌بررسند. 
ذوقوا فتتکُ, چشید پاداش آنچه پاسخ دادید و مقر آمدید. هذا اي نتم ب به تستعجلون (۱۶) این ات که‌بان 


میشتاویدید. 
لقن في جنات و غیون (۱۵) پرهیزکاران در بهشتهااند و چشمه‌های روان. 
آخذین ما آتاهم ریم پم گر ند آنخه الله اسشان ز1 دهد دن بهشت بهشت هم کائوا قبْل ذلك مین (۱) ایشان پیش 


از روز آخرت نیکوکارن بودند. 
کائوا قلیلا من ال ماه یَهُجَعُون (۱۷) از شبهای اندك می‌خفتند. 
و و لحار رهم یستَغفرون :(««) و در آخر شبها آمرزش میخواستند 
و في أموالهم حق للسانل و المحروم (۱9) و در مالهای خویش حقی میدانند خواهنده را و فرو گذاشته نایاونده 
را. 
و في الأْرّض آیاتْ للموقَینْ (۲۰) و در زمین نشانهایی است بی‌گمانان آن دانند و بینند. 
و في نکم و در تنها شماء آ فلا تبون (۲۱) نمی‌نگرید و نمی‌بیند 
و في السماء و رزفکم, و در آسمانست روزیهای شماء و ما توعَدون (۲۲) و آنچه شما را می‌وعده دهند. 
َو رب الما ررض بخداوند آسمان و زمين, له لحَق که این سخن راست است. 
مثل ما نکم تنطقّون ( (۲۳) همچنانك شما سخن گونید. 
هل آتاك حدیت ضیّف |براهیم یم المکُرَمینَ (ع۲) رسید بتو حدیث مهمانان ابراهیم. آن گرامیان. 
رد دَخلوا له آن گه که بر او در شدند. الوا لام گفتند قال سلام پاسخ من هم سلام 
است» وم منْکرّون (۲۵) نمی‌شناسم این قوم را. 
خ اٍلی أهله» نهان با اهل خویش گشت. قجاء بعجل سَمین (۲۱) گوساله که آ ورن 
فةّ ۳ + پیش ایشان بنهاد آن گوساله قال ا لا تأکلُونْ (۲۷) گفت نخورید؟. 
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قوس منهّم خيفة, بترسید قالوا لا تَحْف گفتند که مترس, و یشوه بغلام علیم (۲۸) و بشارت دادند او را به 
پسری دانا 

فلت امه في صرق پ پیش آمد زن او بآوازی بلنده فصکّتُ وجهها انگشتان دست خویش بر پیشانی خود زد 
ینک کرد و قالت عَجوز عقیم ۶ (۲۹) وگفت و من پیر زنی از زادن در گذشته و نازاینده گشته. 

قالوا کذلك قال رب گفتند چنین خداوند توگفت. له هُوّ الحکیم الْحَلیمٌ (۳۰) اوست آن خداوند راست دان 
راست کار و بهمه چیز دانا. 

جروپس رهم 

قال ما لک ی الْمرَسلُون (۳۱) گفت پس بچه کار فرستاده‌اند شما را ای فرستادگان؟ 

قالوا 7 آرسلنا الی وم مُجرمین (۳۲) گفتند ما را فرستادند بگروهی بدکاران. 

یل لیم تا فرو گشائیم و ریشان حجارة من طین (۳۳) سنگهایی ازگل. 

سوم نشان کرده و نام برنوشته عند رَبك» نزديك خداوند تو لمسرفین (۳۶) گزا فکاران را. 

رجا من کانْ فیها من المَْمننَ (۳۵) بیرون آوردیم هرکه در آن بود ازگرویدگان. 

ما وجَدنا فیها یر بت من المسلمینٌ (۳۹) یافتیم در آن جز يك خاندان از مسلمانان. 


و ترکنا فیها يت گذ ذاشتیم در آن نشانی» لْذین یَخافُون العذاب الألیم (۳۷) انشا را که میت ار غلات 
دردنمای. 
و في مُوسی. و در موی اد ارسلناه لین فرعون که فرت کی اور بفرعون» بسلطان مین (۳۸) ب بحجتی آشکارا. 
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کوب سا خیش نت 0 رز( دنت جادیی اس دی 
اه و وم فرا گرفتیم او را و سپاه او ناه ذ في لیم و اوکندیم او را در دریاء هر ليم (۰ع 

و او بجای ملامت بود و از در نکوهیدن. 

و في عاده و در عاد سنا مارح الْعقَیم (2۱) ) آن گه که فر و گشادیم بر ایشان باد تیز 

ما تذر من شَيء أَت علیّه نگذاشت هیچ چیزکه رآن آمده لا جَعلة میم (۲ع) مگرکه آن چیز خرد کرد. 
و في مود و در مود هم نشانی و عبرتی است. لد قیل له تمَعُوا نی حین (۶۳) آن گه که ایشان را گفتند 
زندگانی کوشید تا زمان 

فعتوا عن آثر رهم م برگشتند بشوخی از فرمان خداوند خویش و از. 

ام الق فا گرفت ایشان را بانگ با عذاب و رون (68) و ايشان چشمها گشاده 

1 و راستتنه واها کانرا مُنتصرین (۶۵) و کنن.ستلان نت انستتنه 


و وم نوج من قبْل و قوم نوح را پیش هم کانُوا ما فاسقینّ (ع) ايشان قومی بودند از فرمانبرداری بیرون. 

و السّماء بنیّناها ی و آسمان را بر او داشتیم بنیروی و توان و َموسفون (2۷) و ما فراخ‌توانان و 
فراخ‌دارانایم. 

و الْرْضَ فرشناها. و زمین را باز ساختیم و پهن با زکرديم. فنعم م الماهدون (۶۸) و نيك گسترانندگان که مائیم. 
النوبة الثانیه 


این سوره هزار و دویست و هشتاد و هفت حرف است. سیصد و شصت کلمت و شصت آیت. جمله بمکه فرو 
آمد باجماع مفسّران و در این سورة دو آیت منسوخ است. یکی: ول عم قما نت بملوم منسوخ است باین 
آیت که بوی متصل است: و دک رن الذکُری تفع امن 

آیت دوم: و في أنوالهم حق للسائل و مرو مسوخ است بایت زكاة. و در بیان فضیلت سورة ابی بن کمب 
گفت: قال رسول اللّه (ص) من قرأً سورة و الذاریات ذروا أعطی من الاجر عشر حسنات بعدد کل ربح هبّت و 
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جرت فی الدنیا. 

قوله: و الّاریات روا . یعنی الریاح التي تذروا التراب ذروا کقوله: تعالی ره الرياح تقول ذروت الشيء ذروا 

اذا اطرته فی الهواء و اذریت الشيء اذراء اذا نثرته بالارض و قوله: درو مصدر افاد المبالغة فی الکثرة و قیل 

ذروا مفعول و المراد به المذرو. 

فالحاملات وقراًٍ بعنی السحاب تحمل ثقلا من الماء کقوله: السّحاب الْفال و قوله: سحاباً ثقالا. 

فالجاریات را اد نی لاسما کقرلن لاله ر المَشآت في البْخر و من آیاته الجوار 
في البحر حملنا کم في اْجار 

لمات مر پی لاه کق کاس بو ی نارای لیف این و قیل الملائکة تاتی بامور 

مختلفة: جبرئیل بالغلظة و میکائیل بالرحمة و عزرائیل بالموت و اسرافیل بالنفخ. 

روی ان عبد اللّه بن کواء سل علیا (ع) عن الذاریات فقال الریاح و عن فالحاملات وقرً فقال السحاب و عن 

فاجاریات سرا فقال السفن و عن فَالْمقسمات را فقال الملانكة. 

روت ان دامن اه ار ة اسمه صبیغ جاء الی عمر بن الخطاب فقال ما الذاریات ذروا؟ قال الریاح و لو 

لا انی سمعت رسول ال (ص) یقول ذلك لم اخبرك قال فما الحاملات وقرا قال السحاب و لو لا انی سمعت 

رسول اللّه (ص) یقول ذلك لم اخبرك. قال فما الجاریات یسرا قال السفن و لو لا انی سمعت رسول اللّه (ص) 

یقول ذلك لم اخبرك قال فما المقسّمات امرا قال الملائكة و لو لا انی سمعت رسول اللّه (ص) یقول ذلك لم 

اخبرك. اقسم اللّه بهذه الاشیاء لما فیها من الدلالة علی صنعه. و قیل فیها اضمار تقدیره: و رب الذاریات. 

روی عن کعب الاحبار قال: لو حبس اللّه عز و جل الریح عن الارض ثلائة ایام ما بقی علی الارض شيء الا 

نتن و عن العوام بن حوشب قال: تخرج الجنوب من الجنة فتمر علی جهنم فغمها منها و برکاتها من الجنة و 

تخرج الشمال من جهنم فتمر علی الجنة فروحها من الجنة و شرّها من النار. و قیل الشمال تمرّ بجنة عدن فتأخذ 

من عرف طیبها فتمر علی ارواح الصدیقین. و عن عبد اللّه شداد قال: ان الریح من روح اللّه عز و جل فاذا 

رایتموها فسلوا اللّه من خیرها و عوذوا به من شرها و عن جابر رضی اللّه عنه قال: هاجت ریح کادت تدفن 

الراکب من شدتها 

فقال النبی (ص): هذه ریح ارسلت لموت منافق, فقد منا المدينة فاذا رأس من رءوس المنافقین قد مات. 

و روی آن مساکن الریاح اجنحة الکروبین حملة الکراسی فتهیج من ثم فتقع بعجلة الشمس ثم تهیج من عجلة 

الشمس فتقع برژوس الجبال فتقع فی ابر فتأخذ الشمال حدها من کرسی بنات النعش الی مغرب الشمس و تأتی 

الدبور حدها من مغرب الشمس الی مطلع سهیل و تأتی الجنوب حدها من مطلع سهیل الی مطلع الشمس و تأتی 

الصبا حدها من مطلع الشمس الی کرسی بنات النعش, فلا تدخل هذه فی حد هذه و لا هذه فی حد هذه. و قال 

ابن عمر الریاح ثمان اربع منها عذاب و اربع منها رحمة امّا الرحمة فالناشرات و المبشرات و الذاریات و 

المرسلات و امّا العذاب فالعاصف و القاصف و الصرصر و العقیم و اراد ابن عمر ما فی القرآن من الفاظ 

الریاح. 

قوله: فالحاملات وقراً هی السحاب تحمل المطر روی عن خالد بن معدان قال ان فی الجنة شجرة تثمر 

السحاب فالسوداء التي نضجت تحمل المطر و البیضاء الشي لم تنضح لا تحمل المطر و قال کمب السحاب 

غربال المطر و لو لا السحاب لا فسد المطر ما اصاب من الارض. و فی رواية لو لا ذلك لخد فی الارض 

اخدودا وکان الحسن اذا نظر الی السحاب قال للّه و اللّه رزقکم و لکن تحرمونه بخطایاکم و اعمالکم» و عن 

عکرمة قال: ما انزل اللّه عز و جل من السماء قطرة الا انبت بها فی الارض عشبة او فی البحر لولوة و قال کعب 

المطر زوج الارض 
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فالْجاریات یا روی عن عبد الّه بن عمر قال البحر زق بید ملك لو یغفل عنه الملك لطم علی الارض و قال 
الی (ضی) لا برکن رتخل التخرالا غازنا اعاجا اضرا فان تست اضر تاراو آن تفت التار تیصرا و آن 
نس رز 

و قال الحسن: البحر طبق جهنم. و قال کعب: ما من ليلة الا و البحار تشرف علی الخلائق, فتقول یا رب ائذن لنا 
نغرق الخطائین فیًمرها تبارك و تعالی فتسکن و سأل سلیمان بن داود ملك البحر فخرجت الیه داب من البحر 
فجعلت تنسل من حیث طلعت الشمس حتی انتصف النهار تقول هذا و لمّا بخرج نصفی بعد فتعوذ بالّه من 
البحر و من ملکه. _ ۱ 

قوله: فالمعسمات افرا هذا کقوله: فالمدیرات اطرا قال عنه الر من من سایط بذیر ام الارض اوبعته من 
الملائكة جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملك الموت علیهم السلام فجبرئیل علی الجنود و الریاح و میکائیل 
علی القطر و النبات و ملك الموت علی قبض الارواح و اسرافیل یبلَغهم ما یمرون به و فی الخبر ان رسول اللّه 
(ص) سأل جبرئیل ان یتراءی له فی صورته فغشی علی رسول اللّه حین رآه ثم افاق و جبرئیل یسنده واضعا 
احدی یدیه فی صدره و الأخری بین کتفیه فقال سبحان اللّه ما کنت اظن شیئا من الخلق هکذاء فقال جبرئیل 
فکیف لو رآیت اسرافیل 

و قال (ص) ریت جبرئیل و قد هبط قد ملاً بین الخافقین علیه ثیاب سندس معلق به اللولو و الیاقوت 

و قیل المراد بالکلٌ الملائکة لاجماعهم علی ان المقسّمات امرا هم الملائكة فیکون الکل من جنس واحد لانه 
عطف بعضها علی بعض بالفاء و ذلك یقتضی اتصالا نی ی و ی اه 
فتحمل السحاب فتجری بها و یقسّمها فی البلادبین العباد ثم ذکر المقسم علیه. فقال: نما وعدُون صادق ای 
ان ما توعدون من الثواب و العقاب لصدق دقع اسم الفاعل موقع المصدر. و قیل لصادق ای ذو صدق ون 
و لواق ای الحساب و الجزاء لکائن» ثم ابتداً قسما آخر فقال: و السّماء ذات الَحبّك» قال ابن عباس حبکها 
حسنها و استواءهاء یقال للنسّاج اذا نسج الثوب فاجاد ما احسن حبکه و قال سعید بن جبیر ذات الحبك ای ذات 
الزينة معناه النجوم و قال مقاتل و الکلبی: الحبك الطرائق الحسنة مثل ما یظهر علی الماء من هبوب الریح و 
علی الرمل و الشعر الجعد و لکنها لا تری لبعدها من الناس» واحدتها حبيکة كالطريقة و الطرق و قیل الحبك 
الخطوط و قیل جمع حباك کالمثال و المثل. ثم ذکر جواب القسم فقال: نکم یعنی با اهل مکه لَفي قَولٍ 
مُخْتلف. فی القرآن. و فی محمد (ص) یقولون فی القرآن سحر و کهانة و اساطیر الاولین و فی محمد ساحر و 
شاعر و مچنون و قیل قول مختلف ای مصدق و مکلب و مقر و منکر و محقّ و بطل و قیل اختلاقهم فی 
الساعة بالتکذیب و الشك لقوله: ٍن ظن الا ظنا و قال تعالی: عم امن ن الب العّظیم, الَذي هم فیه 
مُختلفون. ِ 

قوله: فك عَْه هذه الهاء راجعة الی قوله: صادقّ و الافك الصرف تأویله یصرف عن تصدیق ذلك الوعد 
الصادق من صرف عن الهدی فی الازل. و قیل معناه یصرف عن الحق من کذب و دعی الی الباطل. 

قتل الْحرَاصُونْ ای لعن الکذابون المرتابون الظائون بالئه ظنٌ السوء التخرّص التقوّل بالظن و هم المقتسمون 
الذین اقتسموا اعقاب مکة و اقتسموا القول فی النبی (ص) لیصرفوا الناس عن دین الاسلام. و قال مجاهد: هم 
الکهنة. 

لین هم في عْمرَةَ ای فی غفلة متناهية و الغمرة فوق الغفلة و السهو دون الغفلة و المعنی هم فی غاية الجهل 
ساهُونٌ عن الحق غافلون عن امر الخرة. 

یوبن یم الذین ای یقولون استهزاء و تکذیبا يا محمد متی الیوم الذی توعدنا فیه بوقوع الجزاء ایّان كلمة 
معناها متی و اصلها ای اوان» فحذفت الهمزة و الواو. 


۳۷/۳۵ 


یم هم علی النّار ون مذا جواب من ال لهم ای تکون هذه الجزاء فی یوم هم علی النار ای بالنار یفتتون, 
یعذّبون و یحرقون بها کما یفتن الذهب بالنار یقال فتنت الشيء ای احرقت خبثه لیظهر خلاصه. و الکافرکله 
خبث فیحرق کله. 
روا فتتکم ای یقول لهم خزنة النار ذوقو یس ی من العذاب و هذا الیوم اّذي کنتمُ به 
تستعجلون بقولکم: متی مذّا الرعْد» و بقولکم: فأتنا بما تعذناه و قیل تون ای یختبرون: و یستلون عمّا کانوا فیه 
فی الدنیا کقوله: ما ذا أَجَبَم سین «ما ذا کنتم تفعلون»» ثم بیّن مستقرا المومنین فقال: لین في جات 
و عون آخیذین ما ام ریم فیه وجهان احدهما اه حال ثابت لهم فی الدنیا ای عاملین بما یأمرهم ربهم فی 
الدنیا کقوله: ما تاک الرْسول دوه و منه قولهم: اغذت بقول فلان فی مستلة کذا. و الوجه الثانی: آحذین فی 
الجنة ما اعطاهم ربهم من ثواب اعمالهم, نم کائوا بل ذیك. ای قبل دخول. الجنة کانوا مَحسیينٌ مومنین 
مطیعین فی الدنیا ثم فسّر فقال: کاُوا قللا من ال ما یَهْجَُونْ ما صلة و المعنی قلیلا من الیل ینامون. 
قال الحسن یمدون الصلاة الی السحر ثم یستغفرون. و قال قتادة لا ینامون عن صلاة العشاء و قیل یصلون ما بین 
المغرب و العشاء و قیل معناه قل ليلة تاتی علیهم الا صلوا فیها شینا امّا من اوّلها او من اوسطهاء و وقف بعضهم 
علی قوله قلیلاء ای کانوا من الناس قلیلا ثم ابتداً من الیل ما یَهْجَعُونْ و جعله جحدا ای لا ینامون باللیل البتة 
بل یقومون للصلاة و العبادة و هو قول الضحاك و مقاتل. 
و بالأسحار هم یرون قال الکلبی و مجاهد و مقاتل: و بالاسحار یصلون و ذلك ان صلوتهم لطلب المغفرة و 
فی الخبر الصحیح روی ابو هريرة قال: قال النبی ینزل الّه الی السماء الدنیا کل ليلة حین یبقی ثلث اللیل فیقول 
انا الملك من الذی بدعونی فاستجیب له من الذی بسئلنی فاعطیه, من الذی یستغفرنی فاغفر له. 
و عن ابن عباس قال: کان النبی (ص) اذا قام من اللیل یتهجد قال اللهم انت الحمد انت نور السماوات و 
الارض و من فیهن و لك الحمد انت ضیاء السماوات و الارض و من فیهن و لك الحمد انت قیم السماوات و 
الارض و من فیهن و لك الحمد انت ملك السماوات و الارض ومن فیهن و لك الحمد انت الحق و وعدك حق 
و لقاك حق و قولك حق و الجنة حق و النار حق و النبیّون حق و محمد حق و الساعة حق. اللهم لك اسلمت و 
ی آمشت:و غلیف توکلت و الب ات و بلق خاصنت و الیلت سا کشت فاغفر ها قدمت وها آخرت وما انسرونت 
و ما اعلنت انت المقدم و انت الموخر لا اله الا انت و لا حول و لا قوة الا باللّه. 
قوله: و في أَنوالهم حَ سل و روم فیه قولان انختهماه الرکاه و العاتی تسج سیی الر که بل هرا او 
تقری به ضیفا او تحمل به کلا و ذهب بعضهم الی اه منسوخ بآية الزكاة و السائل هو الذی یسئل الناس لحاجته 
و فاقته فیجب ان یعطی من غیر تفتیش عن حاله لقوله: للسائل حق و ان جاء علی فرس و المحروم هو الذی 
حرم من الرزق ما یکفیه و فیه اقوال احدها: ان المحروم الذی لیس له فی الفیء نصیب و لا فی الزكاة سهم, قاله 
ان عباس و قیل هو المصاب ثمره او زرعه من قوله عز و جل: بل نج مَحرَومُونْ و قیل هو المحارف الذی لا 
تستقیم له حرفة و قیل هو المتعفف الذی لا بظهر فاقته بالسوال و لا یفطن له فیتصدق علیه» و قیل هو ابو 
البنات. و فی الخبر افضل الصدقة الصدقة علی ذی الرحم الکاشح. 
الکاشح العدو. و عن انس ان اللبی (ص) قال: يا انس ویل للاغنیاء من الفقراء یوم القيمة یقولون یا ربنا ظلمونا 
حقوقنا التي فرضت لنا علیهم قال: فیقول و عزتی لاقربنکم و لابعدتهم و تلا رسول ال (ص) هذه الایة: و في 
آنوالهم حَق لسانل و مرو 
و في الارض آیات» ای عبر و عظات اذا ساروا فیهاء للمُوقنینْ پرید ما فیها من الجبال و البحار و الاشجار و 
البات ۳ ما وقع فیها من العذاب بالامم الخالية. 
و في سکم آ فلا تبَصرَونْ یعنی و في آنشیکم آیات و عبر و هی اقرب الاشیاء الیکم و آیاتها تربی علی آیبات 


۳۷۶ 


السماوات و الارض, منها: استواء المفاصل و قیل یأکل و یشرب من مدخل واحد و یخرجان من مخرجین و قیل 
آیاتها انها کانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما الی ان نفخ فیها الروح و قال عطاء: رید اختلاف الالسنة و 
الصور و الالوان و الطبانع. آ لا تبون کیف خلقکم فتعرفوا قدرته علی البعث. و في السَماء رفک قال ابن 
عباس و مقاتل: د یعنیالمطر الذی هو سیب الارزاق و قبل فی بمعنی علبی و تقدیره علی رب السماء رزتکم 
کقوله: و ما من اب في الأْض لا علی ال رزفهاه و ما توضدون من الجة و لتار و الثواب و العقاب» شم 7 
بنفسه فقال: فرب السماء و الأرض ن یعنی ان الذی ذکرت من امر الرزق, لحیت نوی آن این ری انا 

قاتل اللّه اقواما اقسم لهم ربهم ثم لم یصدقوم مثل ما نکم تَنْطفون قال ابن عباس: معناه انه لحق کما ۰ 
لا اله الا له حق و قیل کما لا شك انکم ناطقون کذلك لا شك فی وقوع ما توعدون. و قال الزجاج شبّه اللّه 
3 و ری این 


۱ ۱ ۱ و لا بقثران یا کل 

رزق غیره. 

قراً حمزة الکسائی و ابو بکر عن عاصم مثل برفع اللام علی انه نعت للحق و الباقون باللصب علی انه صفة 

مصدر محذوف ای اه لحق حقا مثل ما انکم تنطقون. 

قوله: هل آتاك دی ضیف |براه هیم المَکُرمین سمّاهم مکرمین لانهم کانوا ملائكة کراما و قد قال اللّه عز و جل: 

بل عباٌ کون و قیل لا هم کانوا ضیف ابراهیم وکان ابر هیم اکرم الخليقة و ضیف الکرام مکرمون و قیل لان 

ایرا هیم ( ع) اکرمهم بتعجیل قراء‌هم و القیام بنفسه علیهم و طلاقة الوجه. 

و قال ابن عباس: سمّاهم مکرمین لانهم جاءوا غیر مدعوّین. و فی الخبر عن النبی (ص) قال: من کان یژمن بالّه 

و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. 

اذ دخلوا عَلیّه فقالوا سَلاماء ای سلموا علیه سلاما للتحية. قال سلامٌ ای رد علیهم السلام بمثل ما سلموا و قیل 

معناه نحن سلم لك غیر محاربین لتسکن نفسه فاجابهم بمثل ذلك فقال سلم ای نحن ایضاء قومٌ کرو ای 

غرباء لا اعرفکم. قال ابن عباس ظنّْ ابراهیم انهم بنو آدم فقال فی نفسه هولاء قوم لا نعرفهم» و قیل اما انکر 

امرهم لانهم دخلوا علیه من غیر استیذان و قیل لم یکن السّلام تحیتهم فی ذلك الزمان فلمّا سلموا علیه نکرهم. 

فراغ الی هل اتاهم فی خفية من ضیفه لثلا یعلموا بما یتکّفه لهم. 9 فجاء بعجل سّمین 

مشوی و کان اکثر ماله (ص). البقر و اختار السمین زيادة فی اکرامهم ۱ 

مر فقرّة ایهم نی کلوا فلم يا کلو لانهم لا يأکلون و لا یشربون, قال براهم لا کون لم یأمرهم بالاکل تعظیما 

لهم فاوجس منهم خيفة اذ رفعوا ایدیهم عن طعامه و ظنّ انهم جاءوه بشرّ پریدونه قالوا لا خن انا رسل اللّه 

و قیل ان جبرئیل مسح العجل بجناحه فقام یدرج حتی لحق باه وکانت فی الدار فصدقهم و امن, و بر 

بفلام غلیم یعنی اسحاق علیه السلام. 

فَقت انرنهة في صرْ ای صيحة تقول اوه | الد و انا عجوز و الصرة الصيحة الرفيعة منها صریر الباب. و قیل 

هقی ام با اه نشف فک روا ای لطمت وجهها و قیل جمعت اصابعها فضربت 

جبینها تعجبا کعادة النساء اذا انکرن شیناه و قالّتْ عَجُوز عقیمٌ ای انا عجوز و قیل معناه اتلد عجوز و لها تسع و 

تسعون سنة وکانت فی شبابها عقیما لم تلد. 

قالوا گذلك قالَ رب ای کما قلنا لك قال ربك اْك ستلدین غلاما هه الحکيم فی فعله الَْلیمٌ بعباده.قال 
: کم یه مرلو ای ارسلتم لامر جلیل و شأن عظیم فما ذا کم. 

الوا نا ازسلنا ٍلی قوم مُجْرمین یعنی لاهلاکهم و هم قوم لوط و مدینتهم سدوم. 


۳۷/۳۷ 


سل هم حجارةٌ من طین ای آجر فائه طين طبخ فصار حجارة و قیل حجارة الارض کلّها کانت طینا صارت 

حجارة علی مر الدهور. 

شوم ای معلّمة وکانت حجارة سوداء علیها خطوط حمر علی کل واحد منها اسم من رمی بها مکتوباه عند 

ریّك للمرفین المشرکین المجاوزین الحد فیه. 

رجا من کانٌ فیها ای فی قری قوم لوط من لین یعنی لوطا و من آمن به کقوله فأسر بت بقطع من 

اللیّل. 

قم وَجَذنافیها ریت ای غیر اهل بیت. من امین ینی لوطا و ابتیه. وصفهم اللّه تعالیبالایسان و 

الا سلام جمیعا لائه ما 1 وهی تیلم 

و ترکُنا فیها. ای فی مدينة قوم لوط آیة لد یِخافون لَذاب لالم ای علامة للخانفین تدلّهم علی ان اللّه 

اهلکهم فیخافون مثل عذابهم کقوله: في ذلك لعبرة لمن بخشی وکقوله: ذلك لمنْ خاف مَقامي. 

و في مُوسیء یعنی و ترکنا فی ارسال موسی ایضا عبرة و قیل هو معطوف علی قوله: و في الاأض آی ت. اد 

آرستناه ان فرعون بسلطان مین بحجة ظاهرة. 

فتولی رکه ای اعرض فرعون عن الایمان وم ی و توت مره توت از ی ی ات 

المبالغة فی الاعراض و قیل بقوته و قومه و الرکن ما رکن الهالانسان من مال و جند و قوةء و قال ساحّأز 

مجنون او هاهنا للعطف. تأویله ساحر و مجنون. کقوله: الی مائة ّف َو یزیدون یعنی و یزیدون. 

آخَذناة و جودة یداه ذ في الم ای اغرقناهم ذ فی البحر یعنی بحر اساف هر لیم اتی رم 

و في عاده معطوف علی قوله: و في الارض آیاتٌ ای و فی اهلاك عاد ایضا عبرة ذ سنا لبم از لیم 

و هی التي لا خیر فیها و لا بركة و لا تلقح شجرا و لا تحمل مطرا و لا تنشی سحابا و هی الدبور من قوله علیه 

السلام نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالدبور و قیل هو الجنوب. 

ما ئَدَر من شَيّء أَت علیّه من انفسهم و انعامهم و اموالهم لا جعلتةکالرمیم یعنی کالشيء الهالك البالی و هو 

نات الا رضن زذا یس و دیس و قیل کالرمد و قیل کاراب المدقوق. 

ِِ یعنی قوم صالحء اذ قیل له تمتغوا حتی حین. ب یعنی الی وقت فناء آجالهم و ذلك انهم لما عقروا 
ناقة بل لهم تمتعو لانة ایام 

فعتو عن مر ربهم فاخذتهم الصاعقَةٌ بعد مضی الایام الثلائةه و الصاعقة کل عذاب مهلك و قیل هی الموت و 

قراً الکسائی الصَعقة و هی الصوت الذی یکون من الصاعقة و هم یرون ای برون ذلك عیانا. 

ما استّطاوا من قیام فما قاموا بعد نزول العذاب بهم و لا قدروا علی نهوض و قیل ما استطاعوا من آن پقیموا 

به فیدفعوه عن انفسهم: و ما کاُوا ُتَصرین ای منتقمین ما ولا ممتتعین من العذاب. 

وق توح ترا حمزة و الکسانی و ابر عمرو بکسر المیم معطوفا علی قول: و في الض آياتیعنی و فی قوم 

نوح ایضا آية و عبرة و قراًالآخرون بالنصب معطوفا علی قوله:َخَذناه و جنودَة 

بمتی فاعرها فرع نوح, من بل عاد و لمود و قوم فرعون, اه کائوا قوماً فاسفین. 

و السماء بتیناها بای الاید القوة تقول ایّدك اللّه ای قوّاك اللّه و منه قوله: عملت آبُدینا ناما و انا لمُوسُون 

ها هون و مسا کف فی میا و تیا هی یی الا ری اهاط مارز 

مددناها لیسترّوا علیها. فنعم الماهدون نحن. قال ابن عباس: ای ۳ ما وطاأت لعبادی. 

النوبة الثالثة 

بسم ال الرَخمن الرحیم «بسم الّ»» اخبار عن قدرته و عرّته بنعت الجلال» «الرحمن الرحیم» اخبار عن رأفته و 

رحمته بوصف الجمال, فبقدرته وجد من وجد من مراده و برأفته وجد من وجد من عباده. بسم اللّه اخبار است 
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از عزت و قدرت ذو الجلال. الرحمن الرحیم اشارت است بعت‌رافت و لطت ضمال برکمال: 
جمال الوهیت صد هزار جان طالبان بسوخت. جمال صمدیّت صد هزار جان عاشقان بیفروخت. قومی در قهر 
جلال از بیم قطیعت میسوزند. قومی در لطف جمال بر امید وصلت میفروزند و دلهای بندگان روز و شب از 
تأثیر این دو صفت گاه در خوف وگاه در رجاء و از قضیّت این دو اصل گاه در قبض است وگاه در بسط. 
بگاه قبض همه فترت بیند و هیبت. بگاه بسط همه لطف بیند و رحمت. 
بگاه قبض صرصر قهر آید. شواهد جلال نماید. بنده بسوزد. بزاره در خواهش آید. بگاه بسط نسیم لطف بوی 
وصال آرد. شواهد جمال نماید بنده بنازه در رامش آید. 
بگاه قبض بعظمت نگرد همه درد و گداز بیند. بگاه بسط بقرب نگرد همه انس و ناز بیند. 
پیر طریقت از اینجا گفت بقرب می‌نگر تا از او انس زاید. بعظمت می‌نگر تا حرمت فزاید. میان اين و آن منتظر 
می‌باش تا سبق ازل خود چه نماید. 
قوله: و الذاریات دَرواً اشارة الی الریاح الصبحية تحمل انین المشتاقین الی ساحات العرّة نم تأتی بنسیم القربة 
الی مشام اسرار اهل المحبَّة فیجدون راحة من غلبات اللوعة و فی معناه انشدوا: 
وتو الا ستهای ااز بسا سکم . ها افاتتت من تخر کم موستوت 
و استلها حمل الس لام السیکم تا شیازفا تفای 

آن ساعت که تباشیر صبح پیدا شود و لشکر روشنایی کمین بگشاید و نسیم صبا مهر در هواء عالم دمیدن گیرد 
باد صبحی پيك‌وار از جناب جنات عدن براه ای نت شرا وتان سانله 
عوی امیت آنساغت ور کوار ان فقت کی شاظ و تن فرب در خلوت و هُوّ مَعَکُمْ سرا بسر شراب انا 
تین هن د کرت بی زتمت ایا و سکوستان وی رشان ز ای عرفت سعت ترافت فا در عالم کون داده 
نواخت درویشان را که من یقرض غیر عدوم و لا ظلوم. چه عجب اگر آن ساعت بگوش دل بنده فرو گویدکه 
عبدی لا تَحّف نك من الامنيٌ 
قالحاملات وقراً فالجاریات یس فالْقسْمات مر نما توعَدُون لصادق و ٍن الذین واقع 
باین مخلوقات و مصنوعات قسم یادکرد که رستاخیز بودنی است و هرکسی را جزا کردار خود بخیر و شرّ دادنی. 
معتقدکافه اهل اسلام است که حق جل جلاله روز حشر و نشر خلائق را جمع کند. ارواح و اشباح را بهم آرد 
چنانك در نشئه اول روح و شخص جمع بودند از بهر ابتلاء هم چنین در روز حشر و نشر جمع باشند از بهر یافت 
جزا. فالحشر حق و قراءة الکتاب حق و المیزان و السوال حق و مر الخلق علی الصراط حق و لواء الحمد حق 
و الشفاعة حق و الجنة و النار حق. قال اللّه تعالی: نك أ ی هل اي و ي هلق و قل تعالی: 3 ۳ 
رب السّاء و الأرّض هلح مومنان که باين غیبها ایمان آوردند و پیغام از پیغام رسان پذیرفتند و براست 
داشتته تا ایقان فر دز در ان تعهان خیست ۳ 
لقن في جنات و عیّون آخذین ما آناهم رب صفت و سیرت ایشان امروز درین جهان چیست؟ کائوا قیلا 

من ال ما هحون و بالأمنحار هم یرون و فی بعض الاخبار یقول اللّه عز و جل آن احب احبّائی الی 
الذین یستغفرون بالاسحار. اولئك الذین اذا اردت باهل الارض شینا ذکرتهم فصرفت بهم عنهم. 
بنده را هیچ کرامت بزرگتر از آن نبود که در شب تاريك برخیزد متواری, بر درگاه باری. در مناجات و زاری. 
شبی که وصفش اینست: لیل هادی و قمر بادی و رب ینادی عبادی عبادی. 
فرمان آند که اع‌ میا و می الیل فهد .هن کلمه تعیضی است انشا ومگی اشست کهآ مشند یعضی از 
وهای وی اوقت وهای که مش گر عواب تن اک ای تن کر 


شب بیدار باشی همه را بشفاعت تو بیامرزم. آن گه نصیب رحمت من پیدا نیاید. ای محمد ترا شفاعت است و 
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مرا رحمت است و چنانك شفاعت ترا نصیب باید رحمت مرا نصیب باید. پس بعضی از شب بیدار باش و 
بعضی در خواب. تا بسیب بیداری تو بعضی را بیامرزم تصدیق شفاعت را و بحرمت خواب تو بعض بیامرزم 
تحقیق رحمت را تا هم نصیب شفاعت تو پدید آید و هم نصیب رحمت من. 
قوله: و في السماء رزفکم و ما توعدون اصمعی گوید در بصره بودم نماز جمعه گزارده و از جامع بیرون آمده که 
اعرابی را دیدم بر شتری نشسته و نیزه در دست گرفته. چون مرا دیدگفت تو ازکجایی و ازکدام قبیله‌ای. گفتم از 
قبیله اصمع. گفت: تو آنی که ترا اصمعیء گویند: گفتم آری من آنم. گفت: ازکجا می‌آیی؟ گفتم از خانه خدای 
عز و جل گفت: | و له بیت فی الارض و خدای را در زمین خانه‌ای هست. گفتم آری خانه مقدس معظم بیت 
للّه الحرام. گفت آنجا چه میکردی گفتم کلام خدا ای ی و ویو 
آری کلامی شیرین و سخنی پرآفرین. گفت چیزی از آن بر من خوان. درگرفتم: بسْم ال الرَحمن الرحیم. و 
ریات زا تا اینجا رسیدم: و في السماء رزفکم و ما توعدون گفت با اصمعی هذا کلام الباری. این کلام 
تقد منت و سخن اوکه گفته گفتم آری سخن او خود گفته و بمحمد فرو فرستاده» اصمعی گفت گویی آتشی از 
غیب دروزدند سوزی در وی پدید آمد. دردی بو العجب از درون وی سر برزد. نیزه و شمشیر داشت هر دو 
بشکست و شتر را بکشت و بدرویشان فر وگذاشت و جامه لشکریان از تن بیرون کرد وگفت: یا اصمعی تری 
یقبل من لم یخدمه فی شبابه چگویی کسی که در جوانی خدمت او ناکرده امروز او را بپذیرد گفتم چون که 
نپذیرد پیغامبران را میفرستدکه تا ناآمده را بیارند آمده را چون رد کنند. 
پیر طریقت در مناجات خویش گفته: الهی هر چندکه از بد سزای خویش بدردم لکن از مفلس نوازی تو شادم. 
0 ناتوانم. 

بیچارگی خود سرگردانم و روز بروز بر زیانم 0 من کیم که بر درگاه تو زارم یا قصه درد خود بتو بردارم. 

در عشق تو من کیم که در منزل من از وصل رخت گلی دمد برگل من 

آن گه گفت يا اصمعی این درد زده را دارویی بیفزای و خسته معصیت را مرهمی نه. گفتا بر خوان: فو رب 
السماء و الأرض له حَق مثل ما نکم تَنطقّون, چند بار خویشتن را بر زمین زده و نعره‌ای چند بکشید. همچون و 
الهی سرگردان و حیران روی نهاد بر بیابان. دانستم که او قصد حج دارد من نیز عزم درست کردم و رفتم» بوقت 
طواف او را دیدم در استارکعبه آويخته و میگوید: من مثلی و انت ربی» من مثلی و انت ربی. 
گفتم یا اعرابی مردم را از طواف مشغول داشته‌ای باین سخن که می‌گویی گفت: يا اصمعی خانه خانه او و بنده 
بنده او بگذار تا نازی کنم بر او. آن گه اعرابی اين بیتها برگفت: 

بارج ال الیل مسااحسنکم بابی انتم و مااجملکسم 

اقرع وا الاب علسی سسی دکم و لعسل الب اب مفتسوح لکسم 
اصمعی گفت: بعد از آن در میان خلق نهان شد. بسی جستم او را و نیافتم فبقیت متحیّرا مدهوشا لا صبر لی اا 


البکاء و اللحیب. 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: و من کل شيءٍ خَلقنا زوجیّن, و از هر چیز بيافريديم جفتی للم تذَکرّون (44) تا مگر دریابید و پند 
بپذبرید. 


ففروا ی له گريزیده اي کم بنه نذیز شین (۵۰) من شما را آگاه کننده ترساننده‌ام آشکارا 
و لا تجعلوا مَم له لها آخَ و با خدای . خدای دیگر انباز مکنید. ٍنّي لک مه نیرف مین (۵۱) که من شما را 
آگاه ه کننده‌ای‌ام ترساننده آشکارا. 

گُذیك. هم چنان, ما نی لین من له من رسول» نیامد بایشان که پیش از ایشان بودند هیچ فرستاده‌ای لا 
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او ساحر أو مَجنونْ (۵۲) مگرکه گفتند جادونست و دیواته. 
ااض به وصیت و اندرزکردند. بل هم قفوم طاغون (۰)۵۳ ایشان قومی‌اند از طاعت سرکش. 
ول عنم » روی گردان» از ایشان فرا گذار فما نت بملوم (۵۶) بر تو جای ملامت و نکوهیدن نیست. 
و دک فان لذکری تق المومین (۵۵) و پند ده در یادکه پند و یادکرد سود دارد گرویدگان را. 
دك خلت الجن و الونس» نیافریدیم پری و آدمی را 1 لبون (00) مگر مرا پرستید و مرا خوانید. 
ما رید منهم من رزق» نمی‌خواهم از ایشان که مرا روزی دهند. و ما ارید آن یُطعمُون (۵۷) و نمی‌خواهم که مرا 
چیزی خورانند. 
ن له هو ار الّه اوست که روزی ده است و روزی رسان, دُو اه لت (۵۸) با نیروی پاك صفت. 
قٍَن لین ما دنب ایشانراست که ستم کردند بهره‌ای از عذاب. مثل دنب أصحابهم همچون بهره پیشینیان 
که چون ایشان بودند. لا یَسجون (۵4) ایدون بادکه نشتاوانند مرا. 
ول لذین کرو هلاك و نفرین و تباهی ایشان را که کافر شدند. من یمهم اّذي بوحَدون (7۰) از آن روزکه 
ایشان را می‌وعده دهند و می تهدیددکنند. 
النویة الثانية 


ام 


قوله: و من کل شيء خلقنا زوَجیّن» من الحیوان الذکر و الانشی» الذکر زوج و الانشی زوج و من الجماد نوعین 
مختلفین کالسماء و الارض و الشمس و القمر و اللیل و النهار و البر و البحر و السهل و الجواب و الشتاء و 
الصیف و النور و الظلمة و الایمان و الکفر و السعادة و الشقاوة و الحق و الباطل و الحلو و المر و قیل التلقیح 
ال و ابید زوم بو لجل میرن لیات تی موم ههام ری تدق: بین الحیوان لعلکُم تَذکُرون 
فتعلمون ان الْلّه فرد وتر لیس کمثله شیء ففروا ٍّی ال القول هاهنا مضمر تأویله فقل: فْفرّوا ی اللّه ای فاهربوا 
من عذاب ال الی ثوابه بالایمان و الطاعة و مجانبة العصیان. و قال ابن عباس: فروا منه الیه و اعملوا بطاعته. و 
قیل فروا من الجهل الی العلم و من طاعة الشیطان الی طاعة الرحمن » اي کم منه نذیر شین من ای من 
العذاب. تَذیر مین و یحتمل ان قوله منه صلة لنذیر ای ای لکم نذیر من عند الّه و قیل فی الاية تقدیم و تأخیر 
تقدیره: «ففروا الی اللّه منهه انی لکم نذیر مبین». 
و لا تجْعلوا م ال لا آخر ِنّي کم منه تذیر شین التکرار علی تأکید التوبیخ و هو ابلغ فی الوعید و قیل الاول 
متصل بالمعصية و الثانی بالشرك و اذا اختلفا لا یکون تکراراه کذلك» ای کماکذّبك قومك و قالوا ساحر او 
مجنون. کذلك ما ی الذینَ من قبلهمٌ من رَسول الا قالوا ساحر أو نون قال اللّه تعالی: أ تواصَوّا به, الالف 
للتوبیخ و المعنی اوصی اولهم آخرهم و اوصی بعضهم بعضا بالتکذیب و تواطتوا علیهم بل هم قَوَم طاعُونٌ ای 
متجاوزون الحد فی العصیان ای لم یتواصوا و لکن اتفقوا تیا ارجا :قیاع ون 
ی ی و ی تس 
معنی الاية: «فاعرض عنهم فما انت بملوم» فقد ادّیت الرسالة و ما قصّرت فیما امرت. قال المفسّرون لمّا نزلت 
هذه الاية حزن رسول ال (ص) و اشتد ذلك علی اصحابه و ظنوا ان الوحی قد انقطع و ان العذاب قد حضر اذ 
امر النبی (ص) ان یتوی عنهم فانزل اللّه عز و جل: و کر فان الذکُری تفع المُومینَ فطابت انفسهم. قال 
مقاتل: ای عظ بالقرآن کفار مکة فان الذکری تنفع من فی علم اللّه ان یمن منهم. و قال الکلبی: عظ بالقرآن 
من آمن من قومك فان الذکری تتقعهم. 
و ما خلت ان و الانس | لیعبدون ن لیست هذا الکلا م بکلمة الارادة لو اراد اللّ+ من خلقه کلهم و شاء منهم 
دا او تفر ی اللام لاآمرهم آن یعبدونی و ادعوهم الی عبادتی. ثم امرهم بالعبادة و 
دعاهم الیها فقال تعالی: يا یا لاس اعبّدوا ریک و قال تعالی: و اعبدُوا ال و لا تشرکُوا به شین ثم خص 
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له ۱ اا ۳ 0 
ار 
۱ 
اسلم قال هم علی ما جبلوا علیه من الشقاء و السعادة و قیل لم یخلقهم لعبادة خلق جبلّة و اجبار و انما خلقهم 
لها خلق تکلیف و اختبار فمن وفقه و سدده اقام العبادة التي خلق لها و من خذله و طرده حرمها و عمل بما خلق 
لها کقول النبی (ص): اعملوا فکل میسّر لما خلق له و قیل معناه ما خلقت الجن و الانس الا لیکونوا عبادا لی 
و مثله قوله: ٍن کل مَنْ في السماوات و الاأْرّض لا آتي الرحمن عبّداً و قال مجاهد معناه الا لیعرفونی و لو لم 
یخلقهم لم یعرف وجوده و توحیده. دلیله قوله: و ین سأَلَهم من هم لُِونْ له و قیل معناه الا لیخضعوا لی 
و یتذللوا و معنی العبادة فی اللغة التذلل و الانقیاد و کل مخلوق من الجن و الانس خاضم لقضاء اللّه متذلل 

لمشیته لا یملك احد لنفسه خروجا عما خلق علیه. 


۹ 


۳: 

0 
3 
6 
۳ 
که 


ما رید مين رژق ای ما ارید منهم ان پرزقوا ماقرا اتفسهم و ما رید آن ییون 
معناه ان یطعموا احدا من خلقی و اّما اسند الطعام الی نفسه لانّ الخلق عیال اللّه و من اطعم عیال احد فقد 
اطعمه کما جاء فی الحدیث یقول اه تعالی: استطعمتك فلم تطعمنی ای لم تطعم عبدی. ثم بیّن ان الرازق هو 
لا غیره فقال: ان له هو الرَرَاق لجمیع خلقه الا ع لغیره لا ینفعه شی» دُو الْةَ امین ذو الاقتدار الشدید ای 
غالب لا یغلب و قاهر لا یقهر و قادر لا یعجز و قیل معنی دُو الم ای القوة التي یتقوی بها جمیع خلقه له. 
قٍَنْ لین ظلمُوا دوب هه ایضا معطوفة علی قوله: قلعم ای للذین کفروا من اهل مک حظّا و نصیبا من 
العذاب مثل ما کان للامم قبلهم و اصل الذنوب الدلو العظیم. قال الشاعر: 

لکم ذن وب و لناذنوب و ان ابیتم فا القلیسب 
قال الزجَاج لا تسمی الدلو ذنوبا الا اذا کانت ملیء و قیل اذا انحدر فهو دلو و اذا ارتفع فهو ذنوب و سجل 
لانها فی الانحدار فارغة و فی الارتفا ع ملیء و قیل معناه عذابا بعد عذاب کالدلو بتبع الدلو فلا َستجلون 
هذا جواب للنضر بن الحرث و اصحابه حین استعجلوا العذاب فلحقهم یوم بدر. 
فویل لذین کفروا من یمهم اي یُعَدون یعنی من عذاب یوم القيامة و قیل یوم بدر. 
النوبة الثالثة 
قوله: و من کل شيء خلقنا زجین در ضمن این آیت اثبات فردانیّت و وحدانیّت خداوند است جلّ جلاله و 
وه و تا لت فاگ 
هر چه آفرید از محدثئات و مکوّنات همه جفت آفرید قرین یکدیگر یا ضد یکدیگر چنانك نرینه و مادینه» روز و 
شب نور و ظلمت. آسمان و زمین» و بر و بح شمس و قمر جن و انس طاعت و معصیت. سعادت و شقاوت, 
هدی و ضلالت. عز و ذل» قدرت و عجز قوّة و ضعف. علم و جهل» زندگی و مردگی. 
صفات خلق چنین آفرید. جفت یکدیگر آفرید و یا ضد آفرید تا بصفات آفریدگار نماند و وحدانیت و فردائیت 
او بر خلق ظاهرگردد که عزّش بی‌ذلٌ است و قدرت بی عجز و قوت بی‌ضعف و علم بی‌جهل و حياة بی‌موت و 
فرح بی‌غم و بقاء بی‌فنا. 
خدای یگانه یکتا یگانه در ذات و صفات. یکنا در سزاء از همه کس منرّه و از همه چیز جداء لیس کمثله شیء 
چو اوکس نیست و او را مثل و مانند نیست. 


۳۷۳۲ 


مانندگی از انبازیست و اللّه جل جلاله بی‌شريك و بی‌انباز است. بی‌نظیر و بی‌نیاز است. در منعش ببند و در 
جود و از است. گناه آمرز و معیوب نواز است. پیدا کننده مهر خود ببنده نوازی» دوست دار بنده با بی‌نیازی. و 
مهر اوکننده میان خود و بنده بی‌شرکت و بی‌انبازی. پس سزاء بنده آنست که در هر حال که بود اگر خسته تیر بلا 
بود یا غرقه لطف و عطاء دست درکرم وی زند و پناه بوی دارد و از خلق با وی گریزد. چنانك خود میفرماید 
جل جلاله: فرّوا ی ال فرار مقامی است از مقامات روندگان و منزلی از منازل دوستی. کسی که این مقام او 
را درست شود نشانش آنست که همه نفس خود غرامت بیند. همه سخن خود شکایت بیند. همه کرد خود 
جنایت بیند. امید ازکردار خود ببرد و بر اخلاص خود تهمت نهد. اگر دولتی آید در راه وی» از فضل حق بیند و 
از حکم ازل نه از جهد و ازکردار خود. 

بو الحسین عبّادانی مردی بود از جوانمردان طریقت. درویشی با وی محبّت داشت, هر دو رفتند از رمله تا بکران 
دریا رسیدند. ملاح ایشان را در مرکب نشاند و دو روز در آن مرکب بودند. درویشی را دیدند در آن مرکب در 
کنجی سر فرو برده وقت نماز برخاستید و فریضه بگذاردید باز سر بمرقع فرو بردید و هیچ سخن نگفتید. 

بو الحسین گفت: من فرا پیش وی شدم گفتم ما یاران توایم اگر ترا چیزی بکار باید با ما بگوی. گفت: فردا 
نماز پیشین از دنیا بخواهم رفت چون بکران دریا رسید آنجا درختستانی بینید در زیر آن درختان ساز و برگ من 
نهاده جهاز من بسازید و مرا آنجا دفن کنید و اين مرقع من ضایغ مکنید. در راه شهر جبله شما را جوانی ظریف 
نظیف پیش آید. اين مرقع از شما بخواهد بدو دهید. 

دیگر روز نماز پیشین بگذارد و سر فرو برد چون فراز شدیم رفته بود از دنیا چنانك خود گفته بود. رفتیم در آن 
درختستان چنانك نشان داده بود. دیدیم گوری کنده وکفن و حنوط و هر چه بکار بایست ساخته و آنجا نهاده. او 
ر دفن کردیم و مرقع وی برداشتیم و روی بجبله نهادیم. آن جوان که نشان داده بوده در راه آمدء گفت آن ودیعت 
بيارید. گفتم برای خدای با ما بگوی که اين چه قصّه است و چه حال و آن مرد که بود و توکیستی؟ گفت: 
درویشی بود میرائی داشت و ارث طلب کرد مرا بوی نمودند. شما میراث بمن سپارید و روید آن مرقع بوی 
سپردیم: 

ساعتی از چشم ما غائب گشت باز آمد مرقع پوشیده و جامه خویش همه از تن بیرون کرده وگفت این بحکم 
شماست و برفت. ما در مسجد جبله شدیم. دو روز آنجا بودیم فتوحی نیامد پاره‌ای از آن جامه بآن یار خود 
دادیم ببازار برد تا بفروشد و خوردنی آرده ساعتی بود و وی میآمد و خلقی عظیم در وی آویخته درآمدند و مرا 
نیزگرفته و میکشيدند. گفتم چه بودست, گفتند پسر رئیس جبله سه روزگذشت تا ناپدید است و اکنون جامه وی 
با شما می‌بینیم. 

پس ما را بردند پیش رئیس و از حال پسر پرسید ما قصه وی بگفتیم از او تا آخر چنانك بود. آن رئیس بگریست 
و روی بآسمان کرد گفت الحمد ال که از صلب من کسی بیامدکه شایسته درگاه تو بود. 

پیر طریقت گفت: ای باری ببرٌ و هادی بکرم فروماندم در حیرت يك دم آن دم کدام است. 

دمی که نه حوا در آن گنجد نه آدم. گر من آن دم بيابم چون من کیست. بیچاره زنده‌ای که بی‌نفسش میباید 
زیست. همه خلق زنده از مرده میراث برد مگر اپن طائفه که مرده از زنده میراث برد. 

این مردگی آنست که مصطفی (ص) از ابو بکر صدیق نشان دادکه 

من اراد ان ینظر الی میّت یمشی علی وجه الارض فلینظر الی ابی بکر. 

و ما خلت اج و لاس لا لبون و الّذین سخطت علیهم فی آزالی و ربطتهم الیوم بالخذلان فیما کلفتهم 
الیوم من اعمالی و خلقت النار لهم بحکم الهیتی و وجوب حکمی فی سلطانی ما خلقتهم الا لعذابی و انکالی 
و ال اعلم. 


۳۷/۳۳ 


۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: سم ال امن ارم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
و الطور( ۱) بآن کوه که اللّه در آن با موسی سخن گفت, 
وکتاب مور ( ۲) و بنامه نوشته. 
في یف مور | ۳) در ورقی گشاده. 
و یت مور (ع) و بآن خانه با فراوانی آمدندگان بآن وگروندگان گرد آن. 
نت افو (۵) و باین کاز برداشته آسمان افراشته. 
و لیر جر (+) و بآن دریا از آب پرکرده 
ِنْ عذاب رَیك واقع (۷) که عذاب خداوند تو بودنی است. 
ما هن دفع( تاتفاز گنه تیم 
یوم مور السَماٌ مور )٩(‏ آن روزکه در هم شورد و درهم گردد آسمان درهم گشتنی. 
و سییر اْجبال سیر (۱۰) و فرا رفتن آیدکوه‌ها در هوا رفتنی. 
فویل مد لمکَذبین (۱۱) ویل آن روز دروغ زن گیران را. 
لین هم في خوض یعون (۱۲) ایشان که در دروغ و نابکاری و باطل می‌بازی کنند. 


۳ 
لام سم ۶ 


یوم دون ٍلی نار جهنم دع (۱۳) آن روزکه ایشان را و می‌رانند راندنی بآتش دوزخ. 

مذم لالب ي کم بها نون (۱۶) ۱ ین آن آتش است که شما می‌آن را دروغ خواندید. 

فسحرٌ هذا جادوی است این و دروغی آ م تم لا تبصرون (۱۵) پا شما نمی‌بینید. 

اصلرُه می‌رسید بان ان تش و می‌سوزید 1 ولا تصبروا شکیبایی کنید یا نکنید سَواء لک یکسانست بر 
شما نما تجرون ما کنتم تعملون ( )۱2 شما را پاداش بآن خواهند دادکه میکردید. 

ن لقن قي جنات و نیم (۱۷) پرهیزگاران در بهشتهااند با ناز وزید. 

فاکهینَ شادان و نازان, نيك روزان و میوه‌خواران. 

بما تاه ریم بآنچه الّه داد ایشان را. و وقَاهم ریم ) عذاب الْجَحم ( (۱۸) و بازداشت از ایشان عذاب آتش. 
کلوا و از می‌خورید و می‌آشامید. 

هنیا گوارنده و نوش. بما کُنتم تَملون ( (۱۹) بانچه میکردید. 

کین تکیه زدگان و باز خفتگان. علی سر مَصفوفة بر تختها برکنار. 

و رجاهم بخور عین (۲۰) و با ایشان جفت کنیم سیاه چشمان فراخ چشمان. 

۳ آموا اشان که گرویدگان بودند. و اتبعناهم ذرياتهم ما پس ایشان فرا داشتیم و در ایشان رسانیدیم 
فرزندان ایشان بایمان لح بهم ذریتهم م بآنچه گرویده بودند فرزندان ایشان را در پدران رسانیدیم هر چندکه در 
صلاح و عبادت چون پدران نبود و ما لتناهم من عملهم من شيء و ازکردار بهینان چیزی نکاستیم. کل اشری 
بما سب رهینْ (۲۱) هر مردی بآنچه خود کرد گر وگانست. 

و ندذناهم بفاكهة و ایشان را فراهم پیوستیم میوه‌هاء و لحم ما یَشْتَهُون (۲۲) و هرگوشتی تی که ایشان را آرزو بود. 
یتنازعون فیها کاسا می‌روانند از یکدیگر در آن سرای پیرایهای لا لغر فیها و لا ح (۲۳) و دشنام و دروغ زن 
گرفتن یکدیگر نه. 

و یطُوفَ علیهم و میگردد بر سر ایشان غلّمان لَهُم غلامان ایشان» انم لو مکنونْ (۲6) گویی که ایشان 


۳۷۳۴ 


2 


مرواریدند ازگرد و آلایش کوشیده. 

آ«أ«ِ ا زگذشته‌ها می‌پرسند. 

قاوا ن اقب في آهلنا م2 مُشْفقینٌ )۲٩(‏ گویند ما هر چندکه در میان کسان خویش و جهانیان خویش بودیم پیش 
باز ترسنده بودیم. 

فمَنْ ال عَلینا سپاس نهاد اللّه بر ما و وقانا عذاب السْموم (۷ ۲) و بازداشت از ما عذاب آتش 

مق تَوة ما پیشین باز ميخوانديم او را هرا ليم (1۸) که او آن نوزنده مهربانست. 

کر یادکن و پند ده ما أنْتَ بِنمة ربكَ بکاهن و لا مَجُِون )۲٩(‏ که تو بآن نیکویی که خداوند تو با توکرد نه 
اخترگویی و نه دیوانه. ۱ "۳ ۱ 

1 ولو شاعرّ می‌گویند شعرگوی است نتَربْص به ریب الْمّون (۳۰) چشم بروز او نهاده‌ایم و در افتاد جهان. 
فُل تریصوا وی چشم بر هم نهید بروز من قّي مَعکُمْ من ریصن (۳۱) که من چشم بر هم نهادم بروز شما, 
مر أَلامْهم بهذا خردهای ایشان ایشان را باین سخن میفرماید أمُ مُمْ قوم طاعُونْ (۳۲) بلکه ایشان 
قومی‌اند ناپاك شوخ از اندازه بیرون. 

ولو نله میگویند او فرا نهاد این سخن و او فرا ساخت این قرآن بل لا بُوْنُونْ نه ساخت که ایشان 
بنمی گروند. 

۳ بحدیث مثله لٍن کاوا صادقین (۳۶) گوی ٩‏ ی آرند همچون این سخن اگر می‌راست گویند. 

لوا نش آفریده گشتند بیهیچ آفریدگار مهم الَخالمَونْ (۳0) یا خود را خود آوردند. 

ام خَلَوا السْماوات ررض یا آسمان و زمین ایشان آفریدند بل لا نون ((۳) بلکه ایشان بی‌گمان 
نمی‌با شند. 

أَم عندهم خرائن ربك یا نزديك ایشانست خزانه‌های خداوند تو ام هم المْصَیطرونَ (۳۷) یا ایشان پادشاهان 
اندو کامکاران برکام خویش. 

مهم سل یسیون فیه یا ايشان را نردوانیست که بآسمان نیوشند بر آن, 

یت مهم بسلطان مین (۳۸) گوی تا نبوشنده ايشان بآسمان حجتی دارد آشکارا 

له نات و کم اون (۳۹) با او را دختران و شما را پسران. 

م تلهم آجراً با از ایشان مزدی میخواهی فَهْم من مفرم رم تون (۶۰) که ایشان از تاوان مزد گران‌بارند. 

م دهم لیب یا نزديك ایشانست دانش ش آن چیزکه از خلق نهانست. هم ییون تا ایشان بگویند و از آن خبر 
دهنك. 

بریدُون کید یا دستانی میسازند و ساز بدنهانی 

ادن کفروا هم المکیدون (۶۲) ايشان که نا گرویدگان‌اند زیر ساز اللّ‌اند و درمانده ساز نهانی او. 

أَم هم له یرال یا ایشان را خدائیست جز از ال سبْحان الّه عم بُشرکُونْ (۶۳) پاکی خدای را از آن انبازان 
که ایشان میگویند. 

و ان روا کسفاً م من السّماء ساقطاً و اگر پاره‌ای بینندکه از آسمان فرو افتد. یلوا سَحاب مَرکُومٌ (۶6) گویند این 
و مک 

رهم ختی بُلاموا گذار ایشان را تا پیش آید ایشان را و بینند. یمهم اّذي فیه یصْعَقونْ (۶0) آن روزکه در آن 
روز بر روی بر عذاب افتند. 

یوم لا بغْني عنم آن روزکه سود ندارد ايشان را یدهم شیْاً دستانها که ایدر می‌سازند هیچ و لا هُم ینْصَرَون 
(۶7) و ایشان را یار نرسند و یاری ندهند. 
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ون لین ظلمُوا عذاباً و این ستمکاران بر خویشتن را عذابی است دون ذلك پیش از عذاب دوزخ و لکن 
ره لا یعون (6۷) نها نمی واه 

و اصبر لحکم ربّك. نی کف کم موه خویشتن را و چشم دارکار برگزاردن او را نك بطینا . که تو بر 
دیدار دو چشم مایی. و سبح بحنّد ربّك. و خداوند خویش را بستای بپاکی. . حینْ تقوم (۸ 1 ایک شرت 


و 

و من الیل فسَبّحْه و بشب نمازکن او را و به بی‌عیبی یادکن» و دبا النجُوم (24) و پس روی به ناپیدایی نهادن 
ستارگان. 

النوبة الثانیه 


این سورة الطور باجما ع مفسران مکی است. بمکه فرو آمد از آسمان. 

هزار و پانصد حرف است و سیصد و دوازده کلمت و چهل و نه آیت و در این سورة دو آیت منسوخ است یکی: 
قل تربَصوا اي عم من امین بآیت سیف منسوخ است و دیگر آیت: و اصبر لحْکْم ربُك. معنی صبر 
منسوخ است بآیت سیف. و در فضیلت سورة ابی کعب روایت کند از 

مصطفی (ص) قال من قراً سورة الطورکان حقّا علی ال عز و جل ان یژمنه من عذابه و آن ینعمه فی جنته. 

له و الطور نامی است از نامهای کوه بلغة سریانی و درین موضع مراد آن کوه است که رب العالمین سخن 
فرمود با موسی بر آن کوه در آن زمین مقدسه در ناحیه مدین وگفته‌اند نام آن کوه ریز ات ها تششت کته رزیت 
العالمین جایی دیگر فرمود: و ور مین یعنی جبل المبارك. مقاتل د ام 
تینا یکی طور زیتا و هما ینبتان التبن و الزیتون و قبل هر اربعة طور ت تینا و هو دمشق و طور زیتا و هو بیت 
المقدس و طور سینا و هو جبل موسی و طور تمینایا او مت رن و کتاب منطو 
في رق نشور السطر الکتاپة و المسطور المکتوب و الرق و الورق واحد و المنشور المفتوح الذی نشر عن الطی 
للقراعة. 

و اختلفوا فی هذا الکتاب. فقال الکلبی هو ما کتب اه بیده لموسی (ع) من التورية و موسی سمع صریر القلم و 
قیل هو اللوح المحفوظ و قیل الکتاب المسطور آخر سطر فی اللوح المحفوظ و هو سبقت رحمتی غضبی» من 
اتانی بشهادة ان لا اله الا اللّه ادخلته الجنة و قیل هو القرآن المکتوب فی المصاحف و قیل هو دیوان الحفظة 
تخرج الیهم یوم القيمة منشورة فاخذ بیمینه و آخذ بشماله» نظیره ه قوله: و نخرج له یوم القيامة کتابً لاه متشورً 
و قال تعالی: و دا الصحّفٌ شرت و قیل هو ما کتب اللّه فی قلوب الاولیاء من الایمان دلیله قوله: أَولنك کب 
في قلوبهم الریمان. 

و ابیت نو ای المأهول و هو بیت فی السماء السابعة حذاء العرش بحیال الکعبة یقال له الصراح. حرمته 
فی السماء کحرمة الکعبة فی الارض یدخله کل یوم سبعون الفا من الملائكة یطوفون به و یصلون فیه ثم لا 
یعودون الیه ابداء و قیل کان بیت المعمور من الجنة فحمل الی الارض لاجل آدم علیه السلام ثم رفع الی السماء 
ایام الطوفان. و فی اخبار المعراج قال الثبی (ص) رایت فی السماء السابعة البیت المعمور و اذا امامه بحر و اذا 
بزمر من الملانکة یخوضون البحر و بخرجون فینتقضون فی اجنحتهم فیخلق اللّه من کل قطرة ملکا یطوف به 
قدخلته و صلیت فیه 

و قال الحسن البیت المعمور الکعبة البیت الحرام الذی هو معمور من الناس یعمره ال کل سنة. اوّل مسجد وضع 
للعبادة فی الارض, و المعمور الماهول و قیل هو من الققصد و قیل من العمارة. 

و السَقّف المَرفوع . یعنی السماء نظیره قوله: و جعلنا السّماء سففً محْفوظاً و قیل السقف المرفوع العرش. 

ار لور یعنی المملوء ماء و هو البحر الذی علیه العرش و عن علی (ع) قال البحر المسجور بحر تحت 


۳۷۳۶ 


العرش غمره کما بین سبع سماوات الی سبع ارضین, فیه ماء غلیظ یقال له بحر الحیوان یمطر العباد بعد اللفخة 
الاولی اربعین صباحا فینبتون فی قبورهم 

و هذا قول مقاتل و قال ابن عباس و الضحاك و محمد بن کعب: لیر مسج ای الموقد نارا تمنزلة الصور 
المسجور و ذلك ما روی آن اللّه عز و جل یجعل البحارکلّها بوم القيمة نارا فیزاد بها فی نار جهنم کما قال تعالی: 
و دا الْبحارٌ سُجَرَتٌَ و جاء فی الحدیث عن عبد اللّه بن عمر قال: قال رسول اه (ص) لا یکین رجل بحرا الا 
غازیا او معتمرا او حاجّا فان تحت البحر نارا و تحت النار بحر او قال (ص) البحر نار فی نار. 

اقسم اللّه بهذه الاشیاء. ٍنْ عذاب ربّك لواقع العذاب هاهنا هو الساعة لانها بما فیها للکافرین عذاب. 

ما له من دافع هذا کقوله: لا مَردٌ له من اللّه قال جبیر بن مطعم قدمت المدينة لاکلم رسول ال ص) فی اساری 
بدر. فدفعت الیه و هو یصلّی باصحایه المغرب و صوته یخرج من المسجد فسمعته یقرا و اور و کتاب سنطور 
الی قوله: ٍن عذاب ربّك لواقعٌ ما له من دافع. ع فیح 2 3 ۱ ول ما دخل قلبی الاسلام 
فاساته فا فد رون العلاب و ها کت ای ۱ نی اقوم من مکانی حتی یقع بی العذاب. ثم بیّن بیّن انه محی یقع 
فقال: یوم تور السَماء مورا ای تدورکدوران الرحی و تتکفاً باهلها کما تتکفاً السفينة. قال قتاده تتحرك و قال 
عطاء الخراسانی تختلف اجزاژها بعضها فی بعض و قیل تضطرب. و المور جمیع هذه المعانی فهو فی اللغةه 
الذهاب و المجیء والردد و تیان و ضطرابی هذا کقوله عز و جل فاذا هي تور یقال تنقاض السماء ثم 
تمور فتنهار فتختلط بعض الملائكة ببعض. قوله: و د تسیر الجبال سیر هذا کقوله یوم تسیر اْجبال ود الجبال 
سیر یعنی فی الهواء و قیل تزول عن اماکنها و تضیر هباء منبث 

فویل ومد یعنی فشدة عذاب یومئذ للمکذبین. 

لین هم في خَوّض ین ای یخوضون فی الباطل یلعبون غافلین لاهین, الخوض و اللي و الکذب واحد و 
التاویل: الذین هم فی انکار البعث و تکذیب محمد (ص) و سائر الانبیاء یلعبون من غیر بیان و حجة و قیل فی 
اسباب الدنیا پلعبون من غیر فکر فی ثواب و عقاب. 

یرم یعون ٍلی نار جهن ای یدفعون البها دَعٌ ای دفعا بعنف و جفوة و ذلك ان خزنة جهنم یغلون ایدیهم الی 
اعناقهم و یجمعون نواصیهم الی اقدامهم ثم یدفعونهم الی النار دفعا علی وجوههم و زخا فی اقفیتهم حتی یردوا 
النار فاذا دنوا اثار للم لخن مذه الاز اي کم با تگذیون فی الدنا. 

قسحرٌ هذا ‏ یعنی أ کان الوعید بهذا العذاب و الاخبار سحرا کما زعمتم فی الدنیاء ۳ نتم ام کنتم لا تبَصرَون و 
قیل عنفوا و وبّخوا بمثل ما کانوا ینسبون النبی (ص) الیه من السحر و تسکیر البصر و الاخذ بالاعین فقیل لهم آ 
تمویه هذا و حيلة ام غطّی علی ابصارکم فلا تبصرون. 

اصلوها ادتلی‌ها و قانتوا قدتیا اصبرواأَ لا تصبرو سا عم الصبر و الجزع ما تَج۳رَوّنْ ما نتم تعْملون 
ای هذا جزاء اعمالکم. 

لین في جنات و نمیم. 
او 


یتناولون للّذة لا للغذاء بما آتاهم رهم و وقاهم رهم ) عذاب الجحیم و یقال لهم. 
شوه و لا اثم ولا موت فیه و لا تتقیص للذاته هنینا مصدر ای هنشتهم هنیشا بما 
ی رن سریر مَصَفوةً ای موصولة بعضها ببعض و قیل مرمولة بالذهب و الفضة و الصف 
مد الشيء علی الولاء و رجاهم قرناهم بخور عین و المعنی جعلنا ذکران اهل الجنة ازواجا للحور العین و معنی 
الباء انهم صاروا بسبهن ازواجا و قیل زوجت به لغة. 


۳۷۳۷ 


قوله و لین منوا و اتَْهُم دتم معناه الذین آمنوا بمحمد و القران ندخلهم الجنة و اتبعناهم ذرياتهم قرء ابو 
عمر اتبعناهم بقطع الالف علی التعظیم. ذریاتهم بالالف وکسر التاء فیها لقوله الحقنا بهم و ما التناهم لیکون 
الکلام علی نسق واحد و قراً الاخرون و اتبعتهم بوصل الالف و تشدید التاء بعدها و سکون التاء الاخرة ثم 
اختلفوا فی ذريتهم قراً نافع الاولی بغیر لف و ضم التاء و الثانية بالالف وکسر التاء و قرء ابن عامر و یعقوب 
کلیهما بالالف و ضم التاء فی الاولی و نصبها فی الثانية. 

و اختلفوا فی معنی الاية فقال قوم و الذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان یعنی اولا دهم الصغار و الکبار فالکبار 
بايمانهم بانفسهم و الصغار بایمان آبائهم فان الولد الصغیر یحکم باسلامه تبعا لاحد الآبوین.... الحقنا ذريتهم 
المومنین بدرجاتهم و ان لم یبلغوا باعمالهم درجات آبائهم تکرمة لابائهم تقرٌ بذلك اعینهم و هی رواية سعید بن 
جبیر عن ابن عباس و قال آخرون معناه و الذین آمنوا و اتبعتهم ذريتهم البالغون بایمان الحقنا بهم ذريتهم الصغار 
الذین لم یبلغوا الایمان بایمان آبائهم و هو قول الضحاك. و رواية العوفی عن ابن عباس اخبر اللّه عز و جل انه 
یجمع لعبده المومن ذریته فی الجنة کما کان یحب فی الدنیا ان یجتمعوا له و بدخلهم الجنة بفضله و بلحقهم 
بدرجته لعمل ابیهم من غیر ان ینقص الباء من اعمالهم شینا فذلك قوله: و ما ناه ای ما نقصناهم من عمَلهم 
من شيء. الهاء و المیم راجعتان الی الذین آمنواء یقال آلت یالت و آلت یالت و الات یلیت و لات یلیت اذا 
نقص. قرء ابن کثیر التناهم بکسر اللام و الباقون بفتحها و فی الخبر عن ابن عباس قال قال رسول اللّه (ص) ان 
له پرفع ذرية المتومن فی درجته و ان کانوا دونه فی العمل لتقر بهم عینه ثم قرء و الذین آموا و اْعَتَهم دتم .. 
الاية 

و عن علی (ع) قال سألت خدیجه الثبی (ص) عن ولدین لها ماتا فی الجاهلية فقال (ص) هما فی النار فلما 
رای الكراهية فی وجهها قال لو رایت مکانهما لا بغضتهما قالت یا رسول اللّه فولدی منك قال فی الجنة ثم قال 
رسول ال (ص) ان المژمنین و اولادهم فی الجنة و ان المشرکین و اولادهم فی النار ثم قرء رسول اللّه (ص) و 
الذین آمنوا و اتبعناهم ذریاتهم... الا 

وعن ابن عباس عن النبی (ص) قال اذا دخل اهل الجنة الجنة یسآل عن ابویه و زوجته و ولده فیقال انهم لم 
یدرکوا ما ادرکت فیقول لقد عملت لی و لهم فیژمر بالحاقهم به 

و تلا ابن عباس هذه الاية کل ار بما سب رهین ای بما کسب من الخیر و الشر مرهون فیژخذ بذنبه ولا 
یخذ بذنب غیره هذا کقوله و لا رز وازر وژر آخری و قال تعالی کل نفس بما کیت رهیة. 

قوله: نام بغاكهة و لحم معا تون ای ذلك دائم لهم لا ینقطع و فی الخبر انك لتشتهی الطیر فی الجنة 
فیخر بین يديك مشویا 

و قیل یقع الطاثر بین یدی الرجل فی الجنة فیاکل منه قدیرا و قدیرا و شواء ثم یطیر الی النهر. 

قوله: یتنازغون فیها کأساء یتعاطونها طربا و الکأس کلها فی القران کاس الخمر لا لو فیها ای لا فضول فیها و 
قیل لاسباب فیها و لا تخاصم و لا کذب و لا باطل... و لا تأئيم ای لا اثم فی شربها کما فی الدنیا. قال ابن 
عطاء ای لغو یکون فی مجلس محلّه جنة عدن و الساقی فیه الملانكة و شربهم علی ذکر اللّه و ریحانهم تحیّة من 
عند اللّه مباركة طةَ و القوم اضیاف ال 

و یَطوفَ لیم بالخدمة و قیل بالکأس و الفاكهة غْمان لهم کَانهم فی الحسن و الیاض و الصفاء لو مکنون 
مخزون مصون لم تمسّه الایدی و قیل مصون یعنی فی الصدف مستور عن الشمس و الغبار و قیل هم اولادهم 
الذین سبقوهم اقر له بهم اعینهم. و قال الحسن اولاد المشرکین ذکورهم غلمان اهل الجنة و اناثهم هن الحور 
العین و اولاد المومنین مع آبائهم علی هینتهم التي کانوا علیها. 

روی عایشه قالت قال رسول اللّه (ص) ان ادنی اهل الجنة منزلة من ینادی الخادم من خدامه فیجیبه لف ینادی 


۳۷/۳۸ 


و عن عبد اللّه بن عمرو قال ما من احد من اهل الجنة الا یسعی علیه لف غلام کل غلام علی عمل ما علیه 
صاحبه 

روی ان الحسن تلا هذه الاية قال قالوا یا رسول اللّه الخادم کاللژلو فکیف المخدوم قال فضل المخدوم علی 
الخادم کفضل القمر ليلة البدر علی ساثر الکواکب. 

و بل بَْضَهم علی بَعْض یاون ای پسئل بعضهم بعضا عن سبب نیلهم الجنة. 

الوا انا کن بل فی أَهلنا مُشْفقينٌ موقتین بوعده و وعیده خاثفین من عصیانه قال ابن جریر انْ هذا التساژل عند 
ی تزور 

ال نا بالمغفرة و الرحمة و قیل بالهداية و التوفیق فی الدنیا و وقانا غذاب السموم یعنی الحر الشدید من 
نار او هواء او ریح و قال الحسن السموم اسم من اسماء جهنم. ۱ 

کّا من قبلٌ یعنی فی الدنیاندعوة آن یتفضتل و یمن علینا بالمغفرة اه هو ار لحم قرء نافع و الکسائی و 
ابو جعفر انه بفتح الالف ای لاثه او باثه هو البزالصادق فی وعده اللطیف الرحیم بالممنین. 

دک یا محمد بالقرآن قم أَنتَبمة ربك ای برحمة ربك و قیل برسالة ريك بکاهن و لا مجِنُون کما زعمواء و 
لکش ما اقت تکا هی ولا جر متس رززگ: الکاهن الذی یقول ان معی ریا من الجن ای هم علموا انه لیس 
لك كهانة و لا جنون و انما قالوه علی جهة الاشتفاء کالسفیه اذا بسط لسانه فیمن یسبّه مما یعلم انه بریء ممّا 
یقوله. 

یلو شاعرٌ سمّوه شاعرا لانْ عندهم الشاعر یقول الشعر بمعاونة الجن ایاهه فقالوا لکل شاعر معین من الجن 
وکذلك المجنون عندهم من یکون معه جنی یعلمه و علی هذا قالوا مُعلَم مَجَنُون. ربص به ریب نون ای 
حوادث الدهر و المنون الدهر و قیل هو الموت. و المن النقص, سمیّا بذلك لان الدهر و الموت کلاهما یقطعان 
الاجل و ینقصان العمر. و فی بعض التفاسیر ان المجتمعین فی دار الندوة قالوا تربْصوا بمحمد الموت یکفکموه 
کما کفاکم شاعر بنی فلان و شاعر بنی فلان. قالوا ان اباه مات شایّا و نحن نرجو آن یکون موته کموت ابیه. 
ل تربْصُوا اي مَعکُم من المَربَصینَ حتی یأتی امر له فیکم معناه ما ترجونه فی محمد لا یکون و ما ینتظره 
فیکم یقع عن قریب و جاء ذ فی التفسیر ان جمیعهم ماتوا قبل رسول ال و قیل الذی هددهم به نالهم یوم بدر و 
قیل هذه الاية منسوخة بآية القتال أَمْ مره أَحلامْهُمْ فی هذه الایات الزامات و هی خمسة عشر قبلته عقولهم 
ان لم یکابروا؛ و ام فی هذه الایات للاستفهام بمعنی بل و بمعنی الالف و معنی اکثرها الانکار و معنی بعضها 
ال انم تمرم لاه ای عقولهم و الحلم ای العقل و قیل الحلم اشرف فیوصف ال سبحانه بالحلم و لا 
یوصف بالعقل و قد ینفی الحلم عمّن یوصف بالعقل و قیل الحلم الامهال الذی یدعو الیه الحکمة. قال 
المفسرون ان عظماء قريش کانوا پوصفون بالاحلام و العقول فی الجاهلية فازری اللّه بعقولهم حين لم تثمر لهم 
معرفة الحق من الباطل و قیل لعمرو بن العاص ما بال قومك لم یومنوا و قد وصفهم اللّه بالعقول فقال تلك عقول 
کادها اللّه ای لم یصحبها التوفیق و فی الخبر ان اللّه عز و جل لما خلق العقل قال له ادبر فادبر ثم قال له اقبل 
فاقبل فقال انی لم اخلق خلقا اکرم علیّ منك بك اعبد و بك اعطی و بك آخذ. 

قال ابو عبد اللّه المغربی لمّا قال اللّه ذلك تداخله العجب فعوقب من ساعته فقیل له التفت فلمٌّا التفت نظر الی 
ما هو احسن منه فقال من انت قال انا الذی لا تقوم الا بی, قال و من انت. قال التوفیق. روی ان صفوان بن 
اميّةٍ فخر علی رجل فقال انا صفوان این امّة بن خلف بن فلان فبلغ ذلك عمر فارسل الیه و غضب فلمّا جاء قال 
نکلتك امّك ما قلت. قال فهاب عمر ان یتکلّم فقال عمر ان کان لك تقوی فان لك کرما و ان کان لك عقل فان 
لك اصلا و ان کان لك خلق حسن فان لك مروّة و الا فانت شرّ من الکلب. 


۳۱۷۳۳۹ 


... م هُم قَوَمُ طاغون معناه بل هم قوم مجاوزون الحد فی الکفر و قیل معناه ام تأمرهم احلامهم بهذا ام طغيانهم 
یحملهم علی هذا. 

یقولُون نله محمد من تلقاء نفسه بل لا یُومنُونْ ای لیس الامرکما زعموا بل لا یژمنون بالقرآن استکبارا و 
عتوا. 

۳۹۹ بحدیث مثله ٍن کانوا صادقین. معناه ان کانوا صادقین فی ان محمدا تقوّله من نفسه فلیأتوا کلام مثله فائه 
بلسانهم و هم فصحاء زمانهم. 

لوا من غّ شيء ای من غیر خالق خلقهم فوجدوا بلا خالق و ذلك ممّا لا بجوز ان یوجدوا بلا خالق أمْ 
هم الْخالمون لانفسهم و ذلك فی البطلان اشد لانْ مالا وجود له کیف یخلق, فاذا بطل الوجهان قامت الحجة 
علهم بان لهم اقا و و ۱ سدی لا زمرون و لا ینهون فهیوکقول 
اف ات وس علتعل 0۶ غ شم لاو و المعنی آ لقو انشهم خلقو السیماوات و 
الارض. بل ای لم یخلقوا شیثا منها لا پُوقنون ای لا یتدبُرون فی الایات فیعلموا خالقهم و خالق السماوات و 
الارض و ساثر المخلوقات و قیل لا بوقنون و عد اللّه فهان علیهم المعاصی. 

عندهم خَرائن ربك یعنی خزائن ن العلم فیعلموا ان لا بعث و لا حساب. و قیل خزائن ن الرزق فلا یحتاجوا الی 
من برزقهم و قال مقاتل معناه | بایدیهم مفاتیح ربك بالرسالة فیضعوا حیث شاژاء هذا کقوله: أ هُم ییون 
رحمّت رَبّكُ یعنی النبوة أم هم المصیْطرُون و منه قوله: نت علیهم بمَصیّطر ای بمسلط یقال تسیطر علی فلان 
بالسین و الصاد ای تسلط. قرء این عامر بالسین هاهنا و فی قوله بمسیطر و قرء حمزه باشمام الزای فیهما و قرء 
فا و أم لَْم سم یَسَْممُونْ ف فیه السلم 
وی وت یت نس رون في جَذّو ی ی و 
سُسَمعهُم ان ادعوا 7 
السماء و استماع ما یدعون الیه و ان ادعوا انهم یستمعون من الملائکة ما یستغنون به عن الانبیاء قلامخ 
تمه بسلطان مین علی صدق دعواه. 

له نات ول لبون هذا انکار علیهم و تسفیه لاحلامهم حیث جعلوا له ما یکرهون و اختاروا له ما یانفون 
ور با 

غرم المطالبة بلاج 

دم لیب قال قتادة هذا جواب لقولهم: ربص به رب ون 

یقول | عندهم الغیب حتی علموا ان محمدا یموت قبلهم فَهّم یِتبُون ای یحکمون و الکتاب الحکم و منه 

قول النبی (ص) لرجلین تخاصما الیه: ساقضی بینکما بکتاب ال ای بحکمه 

و قال اپن عباس معناه أ عندهم اللوح المحفوظ فهم یکتبون ما فیه و یخبرون الناس به. 

دوه کید ای مکروا بك فی دار الندوة الَذین کرو هُمٌ المکیدون الممکور بهم, , یعود الضرر علیهم و لا 
بحیق الم اراس لا بل و ذلك انهم قلوا پیدر. 

نی وی سبحان ال عم ُشرگون قال الخلیل ما فی هذه السورة من ذکر «ام» کلها 


۳۷۴۳۰ 


بعض من السماء علیهم لم ینتهوا عن کفرهم و یقولوا لمعاندتهم و فرط غباوتهم و درك شتقاءهم هذا سحاب 
۷ 

رهم حتی یلاقوا یوم اي فیه یُصعَقون ای لا ینفع انذار هژلاء فدرهم حتی یلقوا یومهم الذی فیه یموتون. 
3 ان عامر یُصون بضم الیء ای پهلکون. 

یوم م لا َعْني عَنهم یدهم 1 و لا هم یَصرونْ ای لا ینفعهم کیدهم یوم الموت و لا یمنعهم من العذاب مانم. 
ون لین لوا ای کفروا عذاباً دون ذلك ای عذابا فی الدنیاء قبل عذاب الخرة قال ابن عباس یعنی القتل 
یوم بدر و قال مجاهد یعنی الجوع و القحط سبع سنین و قال البراء بن عازب یعنی عذاب القبر و لک کر 
لا یعون آن العذاب نازل بهم. 

و اصبرٌ لخکم ربّك الی ان یقع بهم العذاب الذی حکمنا علیهم و قیل و اصبر لحکم ربك ای لبلاته فیما ابتلاك 
به من قومك و لما حکم من تأخیر عذابهم فك یا ای بمرای منا و بعلمنا و حفظنا و المعنی انك مراعی 
محفوظ محروس لا یصلون اليك بمکروه و قال ابن عباس ای نری ما یعمل بك و سبح بحند ربك حین تقوم 
قال عطاء و سعید بن جبیر ای قل سبحانك اللهم و بحمدك حین تقوم من مجلسك فان کان المجلس خیرا 
لاازددت احسانا و ان کان غیر ذلك کان کفارة له. 

روی ابو هريرة عن النبی. (ص) قال من جلس فی مجلس کثر فیه لغطه فقال قبل آن یقوم سبحانك اللهم و 
بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك» غفر له ماکان فی مجلسه دُلك. 

و قال ابن زید معناه و صل بامر ربك حین تقوم من المنام. یعنی صلاة الصبح و قال الکلبی ای اذکر اللّه باللسان 
حین تقوم من فراشك الی ان تدخل الصلاة و قال الضحاك یعنی قل حین تقوم الی الصلاة له اکبرکبیرا و الحمد 
للّه کثیرا و سبحان الّه بکرة و اصیلا. و قال الربیع اذا قمت الی الصلاة فقل سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك 
اسمك و تعالی جدك و لا اله غيرك. و قیل هو سبحان ربی العظیم فی الرکوع و سبحان ربی الاعلی فی 
السجود. 

و من ال فسبْحَهُ یعنی صلاة الیل و قال مقاتل یعنی صلوتی المخرب و العشاء. قوله و با انوم یعنی 
الرکعتین المسنونتین قبل صلاة الفجر و ذلك حین تدبر النجوم. 

و فی الخبر انهما خیر من الدنیا جمیعا 

و قیل هی فريضة صلاة الصبح و استدل بعضهم بهذا علی ان الاسفار بصلاة الصبح افضل وکذلك قراءة 
یعقوب: و ادبار بفتح الالف لان النجوم لا ادبار لها و لا ادبار و انّما ذلك بالاسنتار عن العیون. 

النوبة الثالثة 

پم ال الرَحمن ی الرحیم بسم ال آیین زبان است و چراغ جان و ثناء جاودان. بسم اللّه کلیدگوشها است و آثینه 
چشمها و یادگار دلها. بسم ال مجلسها معط رکند. جانها منورکند» زبانها معنبرکند. گناهها مکفرکند. 

دلها عارفان از شوق این نام بر آتش است. وقتها دوستان در سماع این نام خوش است. سینه‌ها درویشان از مهر 
و محبت این نام منقش است. بیماری دوستان را جز اللّه طبیب نیست. درماندگان و زارندگان را جز اللّه مجیب 
مومنانرا در همه احوال جز او بار و حبیب نیست. ویل آن را که از لذت سماع نام او وی را نصیب نیست. 

نام خداوندی که از پاره گل دلی بنگاشت و مر آن دل را بمرتبت از هر دوکون برگذاشت و انوار جمال و جلال 
وه یرو گماشت و آن وا در کشت لطف: شود نکه داشست و در قضبه صیفت نو د:بدافشته همای همست او تا 
شرفات سرادقات حضرت برافراشت و از نظر خود بیرون نگذاشت. و فی الخبر ان اللّه لا ینظر الی صورکم و لا 


احسابکم و لکن ینظر الی قلوبکم. 


۳۱۷/۴۱ 


قوله: و الط اقسم اللّه عز و جل بالطور الذی کلم علیه موسی لانه محل قدم الاحباب وقت سماع الخطاب, 
رب العزه بت یاد میکند بقدم گاه موسی, آن وقت که در سماع کلام حق بود و در منزل: و قرَیْناةُ نجیّا شراب 
شوق از جام مهر نوش کرده و در عشق حضرت مست و مخمور آن شراب گشته و از سر مستی و بی‌خودی نعره 
آرني زده تا او را گفتندکه يا موسی اگر میخواهی که در میدان مشاهدت نسیم قرب ازل از جناب جبروت بر 
جان تو دمد» الم نلیْك چنانك دو تا نعلین از پای برون کننده دو عالم از دل خود بیرون کن. از دوگیتی بیزار 
شو و دوست را یکتا شو. 

با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضاء دوست باید با هواء خویشتن 

این جهان و آن جهانت را بيك دم د رکشد گر نهنگ درد دین ناگاه بگشاید دهن 
در خبر است که همه ذرات موجودات و صفات متلاشیات در وقت سحرکه در طلب درد دین از اوطان خویش 
هجرت کنند. بعد از اوج علی قصد تحت الثری کنند. طاثفه از تخوم زمین بدین گلشن بلند بر خرامند و با يك 
دیگر اين ندا می‌کنندکه: هل مر بك ذاکر هیچ ذاکری بتو برگذشت؟ هیچ جوینده در راه دین آمد؟ 
هیچ دردزده بطلب او برخاست. 
آری هرکه در آرزوی عیان بود پیوسته دوست را نشان پرسان بود. 
و الطور عزیز مکانی و شریف مقامی که حق جل جلاله با موسی بر آن مقام مناجات کرد و موسی را اهل 
خطاب وکرامات کرد و رب العزة قسم بدان مقام یادکرد که و الطْور. 
دامغانی گفت لمّا تمکٌن موسی من ذلك المقام و سمع الکلام من الملك العلام قال موسی بلسان الدلال علی 
بساط الوصال یا ذا الکرم و الافضال و الجمال و الجلال, ارنی انظر اليك ها انا ذا بین يديك. فاجابه الجلیل 
سبحانه لن ترانی الا بدلائلی و برهانی و شواهدی و بیانی. فانك لا تحمل نور جلالی و سلطانی و لکن انظر 
الی الجبل تری قدرتی و برهانی فلما تجلی ربه للجبل صار اربع قطع. کذلك قلب موسی صار علی اربع قطع: 
قطعة سقطت فی بحر الهيبة و قطعة سقطت فی روضة الحجة و قطعة فی وادی القد و قطعة فی نسیان روية 
المنة ثم صاح بلسان الحیاء تبت اليك. 
جعفر خلدی حکایت کندکه شاه طریقت جنید قدس اللّه روحه با جماعتی فقرا قصد زیارت طور سینا کرد چون 
بدامن کوه رسید هاتفی از آن گوشه آواز دادکه اصعد یا جنید فان هذا المکان مقام الانبیاء و المرسلین و مقام 
الاولیاء و الاصفیاء بر خرام ای جنید برین مقام پیغمبران و قدمگاه صدیقان و دوستان گفتا بر سرکوه شدیم و 
جنید چون قدمگاه موسی دید بشورید و در وجد آمد» درویشی این بیت برگفت: 

ان آثارناتسدل علش ]| فانظروا بهدنا الی الثار 

جماعت همه بموافقت در تواجد آمدند. هر یکی را شوری و سوزی و از هرگوشه آوازی و نیازی و در هر دلی 
دردی وگدازی. یکی از حسرت و نیاز می‌نالده یکی از راز و ناز می‌گرید. این چنانست که پیر طریقت گفت: 
الهی تقو سر گروتیع دارم دران ندانم که از حسرت گریم یا از ناژ 
گریستن از حسرت بهره يتیم است وگریستن شمع بهره نان از نازگریستن چون بود آن قصه‌ایست دراز. 
راهبی آنجا در غاری نشسته چون ایشان را بدان صفت دید. سوگند برنهیدکه یا امة محمد بالله علیکم کلمونی. 
بعاقبت که جماعت را سکون درآمد جنید را خبرکردند از حال آن راهب. برخاست و پیش وی رفت. راهب 
گفت این رقص شما و اين وقت و وجد شما همه امت راست بر عموم. یا قومی را بر خصوص, جنیدگفت 
قومی راست بر خصوص, گفت این قوم را صفت و سیرت چیست. گفت قومی که دنیا و عقبی در بادیه وقت 
ایشان دو میل است. بهشت و دوزخ بر راه درد ایشان دو منزل» و هر چه دون حق بنزديك ایشان باطل. 
بروز نظاره صنایع کنند و شب در مشاهده صانع باشند. 


۳۷۳۲ 


بی‌خیل و حشم پادشاهانند. ب یگنج و خواسته توانگرانند. دردها دارند در دل وزگفتن آن بی‌زیان‌اند زبان جان 
حالشان بنعت افتقار می‌گوید: الهی وقت را بدرد می‌نازيم و زیادتی را می‌سازيم. بامید آنکه چون درین درد 
بگدازیم, درد و راحت هر دو براندازیم. 

راهب گفت ای شیخ راست است می‌گویی و من در انجیل عیسی هم چنین خوانده‌ام که خواص امّت محمد 
قومی خرقه‌داران‌اند. بصورت درویشان و بدل توانگران‌اند. در وطن خود غریب و از خلق برکران‌اند. از دنیا 
بلقمه و خرقه راضی و از تعلق آزادگان و آسودگان‌اند. و انا اشهد ان لا اله الا الثّه وحده لا شريك له و ان 
محمدا عبده و رسوله و انکم اولیاء له و اصفیاثه و ان دینکم دین الحق و ان اصواتکم من صفاء اسرارکم. 

قوله: و کتاب مَمطور بلسان الاشارة ما کتب علی نفسه جل جلاله ان سبقت رحمتی غضبی. بزبان اشارت بر 
کی آهل تفه کات هون ره ابیت که در خهد ا ول رو یت کش ری عون هزار 
جان عزیز فداء آن وقت دل‌نواز بادکه ما را بی ما خلوت گاه داد و در الطاف بی‌نهایت بر ما گشاد و بعنایت 
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ای جوانمرد شکرکن مر آن خدای را که ترا پیش از سژال و معارضه. آن دادکه اگر بتو با زگذاشتی و تو هزاران 
مال وی بو برد او ای فراعت خافر هلا تعاس هلت ون زره سا 
مذکوراه سقاك بکأس بره فی مجلس سره شرابا طهورا. این همه آثار سبقت رحمت است که می‌فرماید جل 
جلاله سبقت رحمتی غضبی. 

پیر طریقت گفت الهی بعنایت ازلی تخم هدی کشتی, برسالت انبیاء آب دادی» بمعونت و توفیق رویانیدی, بنظر 
لطف پرورانیدی. اکنون سزد که باد عدل نه وزانی. و سموم قهر نه جهانی وکشته عنایت ازلی را برعایت ابدی 
مدد کنی. 

و البیّت الْمعْمُور اشارة الی قلوب العارفین المعمورة بالمعرفة و المحبة. 

بر اقا رت اش ی رتاک شش و له ها ان وی اوه 
آفنیت: 

پر ظرنعت کشت فیة عفر ات که سعادت: سله کر ان استا ویووی فودیت وش نان است: اشعمال رناخ‌ دک 
حق. استغراق دل بمهر حق. و امتلاء سر از نظر حی. نخست از حق نظر آید و دل بمهر بیاراید و زبان بر ذکر 
دارد. 

پیر طریقت گفت الهی ذکر تو مرا دین است و مهر تو مرا آئین است و نظر تو عین الیقین است. پسین سخنم 
اینست. لطیفا دانی که چنین است. آن عزیزی گفته: زبانی که بذکر او مشغول بود. دلی که بمهر او معمور بود 
جایی که بنظر او مسرور بود. از روی حقیقت آن بیت المعمور بود. این حال را سه نشان است وکمال عبودیّت 
در آن است: عمل فراوان و از خلق نهان» و دل با وقت ورد پیوسته شتابان. 

یوم یعون الی نار هنم دع اش ای موب غود انیت 

لقن في جنات و نعیم. فاکهین بما هم رب موجب رجا است. 

رب العالمین فرا شیک یک اش تا بنده پیوسته میان خوف و رجاء روان بود. این خوف و رجا جفت 
یکدیگراند. چون با یکدیگر صحبت کنند از میانه جمال حقاثق ایمان روی نماید. هر روشی که از این دو معنی 
خالی بود» يا امن حاصل آید یا قنوط و هر دو صفت کفار است. زیرا که امن از عاجزان بود و اعتقاد عجز در 
له کفر است و قنوط از لثیمان بود و اعتقاد لوم در اللّه شرکت است. و نیز نه همه خوف از عقوبت باید و نه 
همه رجاء و انتظار رحمت و ترا اين بمثالی معلوم گردد: چراغی که در وی روغن نباشد روشنایی ندهد. چون 
روغن باشد و آتش نباشد ضیاء ندهد. چون روغن و آتش باشد تا بلیته نباشدکه هستی خود فدا کند تمام نبود. 


۳۷۳۳ 


پس خوف بر مثال آتش است و رجا بر مثال روغن و ایمان بر مشال بلیته, و دل بر شکل چراغ دان. اگر همه 
خوف باشد چون چراغی بود که در وی روغن نیست. ور همه رجا بو چون چراغی است که در وی روغن 
اتف آنسن مسته 

چون خوف و رجا مجتمع گشت. چراغی حاصل آمدکه در وی هم روغن است که مدد بقاء است هم آتش که 
ماده ضیاء است. آن گه ایمان از میان هر دو مدد میگیرد از یکی ببقا و از یکی بضیا و مومن ببدرقه ضیاء راه 
می‌رود و ببدرقه بقا قدم می‌زند. و اللّه ول التوفیق. 


۳۷۴۴ 


النوبة الاولی 


قوله تعالی: ۳ فراخ بخشایش مهربان. 

و لنْجم | اذا هوی ( ۱ بپاره‌ای از قرآن هرگه که فرود آید از آسمان. 

اقا سا بْکُم و ما غوی (۲) گم راه نگشت این مرد شما و راه کز نرفت. 

و ما یَنطق عن الهُوی (۳) و هیچ سخن نگوید بوایست تن خویش. 

هو الا وَحْي پُوحی (4) نیست آن مگر پیغامی که میدهند. 

مه دید موی (۵) در آموخت در وی آن سخت پیروها. 

مره آن محکم نیروی فسوی (1). 

و هو بلاق الاغلی (۷) بآن سوی برترین. 

تم دنا فتدلی (۸) آن گه پس نزديك شد و فرود آمد. 

فکان قاب فَوّمیّن تا باندازه د و کمان گشت در نزدیکی, أو آدنی )٩(‏ یا نزديك‌تر. 

فأُحی |ٍلی عبّده ما آَوحی (۱) 

آکاهرن اکن برهی تخویفی آنجاه او کتقر 

ما کب الْفَْاد ما رأی (۱۱) دروغ ندید دل آنچه دید. 

رها ی (۱۲ )ام کار فا اوی سط آ خن مش رارکت ای وراه 

و لد را نز آخری (۱۳) و دید او را باز باری دیگر. 

عند سدرة الْمنتهی (ع۱) بنزديك درخت سدره آنجا که دانش خلق تا آنجا بیش نرسد. چون آنجا رسد برنگذرد. 
عندها جَة المأوی (۱۵) بنزديك آن درخت است بهشت که ماوی دوستانست و جانها شهیدان. 

اٍذ یَغْشی السَدرةٍ آن گه که وران درخت می‌پیجد. ما یَغُشی (۱3) آنچه می‌پیجد 

ما زاغ ابص و ما طغُی (۱۷) چشم کژ نشد و از راست دیدن در نگذشت. 

مد رأٌی و حقا که دید. من من آیات یه الکبری ( ۸) از شگفتها و نشانها بزرگ. 

رم اللات و الْعرّی (۱۹) و ما له ری (۲۰) چه بینید این بتان شما که می‌پرستید: 

لات و عزی و مناة. 

لاد کرو للع (۱۱) پاش ات پسرو اور مش 

تلك اٍذاً قسْمةً ضیزی (۲۷). اکنون پس بخششی است سخت کر و تکار انم 

ان هي پیت انس فان که هی سل و ایحا نتم و آبا وک مگر نامهای که شما کردید و پدران 
شما. ما أنرَلَ له بها من سلْطان فرو نفرستاد ال بر آن هیچ عذری و حجتی. 

ن تون الا 3 می‌روند کر هی اه و ما و کی وس فراواید و لد جاءهُم 
بن ی ای (۳( و آمد بایشان از خداوند ایشان, کار راست و پیغام درست و مزد استوار. 

0 للانسان ما تمنی (ع۲) باش هر چه مردم آرزوی کنند او را آن سزد یا رسد. 

له "خر و الأْولی (۲۵) اللّه راست آن گیتی و این گیتی. 

و کم من مَلك في السْماوات و چند فرشته که در آسمانست: لا تغني شفاحتَهُم یا هیچ سود ندارد و بکار نیاید 
شفاعت آیها وروت رآشته ایفاهه لا من بّد آن ید اللَهٌ مگر پس آن که دستوری دهد لمَن بَشاء و بزضی 
((۲) که خواهد و که پسندد. 


۳۷۴۵ 


ید کر 


ی اکن 7( 
تنل اش و ان الط لا يغني من ی ار سا (۲۸) و پنداشت بجای سخن راست وکار راست هیچ بکار نیاید 
فأعرض عَن من توی عن ذکُرنا روی گردان و فرا گذار از آن کس که برگشت از پذیرفتن سخن ما و از یاد ما و لم 
برد لح ادن (۲۹( وتات ی هرا رازن نزديك خست. 

ذلك مبلَمْ من الم تا این رسید دانش ش ایشان و بس, رهطم بسن ل عَن یله خداوند تو میداد و 
او داناتر بهرکه گم گشت از راه خدای و هر أعَم بمنٍ اهتدی (۲۰) و او داناتر داناست که بر راه راست رفت. 
له ما في السماوات و ما في الْض و له راست هر چه در آسمانها و زمینها چیز است. ليجري این سا ا 
پاداش دهد ایشان بدکردند. بما عملو| بآنچه کردند. و يجزي لین ای | بالْحْسنی (۳) و پاداش دهد 
ایشان را که نیکویی کردند داش کر 

لین جتییون کباثر الثم و الفواحش ایشان که باز می‌پرهیزند از بزرگیها بزه و زشتیها. لا الّمم مگرآهنگ و 
پیرامن گشت. ن ریّك وا سح الْمَعْفرة خداوند تو فراخ آمرزش است. هو عم یک او داناتر دانای است بشما و 
بوده نت کر من اش ان که می‌آفرید شما را در زمین, ولد نم أجنه عخته و آن که که قییا شاه م یکیو 
نز فيبطون ماک در شکمهای مادران خویش, فلا ترکوا نکم - خویشتن بیگناه مدانید و مخوانید هو 
عم بمن انقین (۳۲) اللّه داناتر دانایست باوکه می‌پرهیزد از ناپسند. 
آفرایت ت الذي تولّی (۳۳) دیدی آن مرد که برگشت. 

و قطن فلاوو ناه شیر خی )وان کسان اناد 

ده علم لغب پترهیات او است آگاهی از غیب.» هو بری (۳۵) و می‌داند او. 

ما او را آگاه » نکردند. بما في صَحف مُوسی (۳۰) که چیست در صحیفهای موسی. 
و ابراهیم اي وفی (۳۷) و در صحیفهای ابراهیم آن ابراهیم که سپری کرد و بگزارد آنچه فرمودند و باز ایستاد 
و باز آمد آن را که پذیرفت. 
الا ترر وازره ور اخری (۳۸) نکشد هیچ بارکش بارکسی دیگر. 
و آن لس للانسان لا ما سعی (۳۹) و نیست مردم را از پاداش مگر پاداش آنچه خود کرد. 
و أَنْ سعة سوّفَ بُری (۶0) وکردار او آری باز نمایند او را 
تم یجْراءالجراء ای (۱ع) آن گه پاداش دهند او را بان سپری‌تر پاداش, 
ون لی ربك الْمتهی (۶۲) و بازگشت هرکس با اوست و بازگشت هرکار با حکم اوست و بازگشت هر چیز با 
علم اوست و بازگشت هر بودنی با خواست و مراد او است. 
واشهو اضعت راک (۶۳) ازشت گنها نو یک ربانیة: 
هی ای و تا (۶) و اوست که میراند و زنده گرداند. 
هلق روج درو ای (۶0) و اوست که بیافرید هر دو جفت: نر جفت ماده و ماده جفت نر. 
من نطْفة ذا تمنی (27) از نطفه آن گه که آن را باز اندازند چهل روز آب و چهل روز خون و چهل روزگوشت. 
و آنَ له الا ری (۶۷)» و بر اللّه است آفرینش پسین 
واه ی ناوت کار کت وال دای 
ون هو رب الْمُری (44) و اوست خداوند شعر و آفریدگار او 
و أهُ لك عاداً لول (۵۰) و اوست که تباه کرد و هلاك عاد پیشین را. 
و مود ما آیّقی (0۱) و ثمود را هیچ بازمانده نگذاشت 


۳۷۳۶ 


و وم توح من قبل و فوم نوح را عم هلاك کرد پی پیش از عاد و نمود. 
هم کنو هم اظلم و َطْغْی (۵۲) کایشان و بر 
و المْْتَکَةَأَهُوی (۵۳) و آن نگونسارانرا در آن زمین نگونسار در شیب اوکند. 
فَخْشّا ها ما غْشی (۵۶) و فراسر ایشان نشاند آنچ نشاند. 
فبأي آلاء رک تتماری (۵0) بکدام از نعمتها خداوند خویش می‌نگروی یا در گمان می‌باشی 
هذا یر من ار وی (۵1) این محمد آگاه کنندهایست از آگاهکنندگان پيشینان 
آزقت الازفة (۵۷) نزديك آمد رستاخیز. 
لین امن دُون ال كاشفة (۵۸) آن روزکه پدید آید. نیست آن را باز برنده‌ای جز از ال نیست هنگام آن را 
پیدا کننده‌ای جز از ال 
من هذا الحدیث تَعجِبُون (۵4) ازین سخن شگفت می‌دارید و انکار همی کنید. 
تَحکُون. و می‌خندید و لا تبون ۰ ) نگریید. 
و نتم سامذون (1۱) و شما می‌بازی و افسوس کنید باين سخن. 
فاسجدوا للّه و ابا (1۲) سجود اللّه را کنید و او را پرستید. 
النوبة الثانیة 
این سورة هزار و چهارصد و پنج حرف است سیصد و هشت کلمه و شست و دو آیت. جمله بمکه فرود آمد مگر 
يك آیت: لین یجتُون کباتر الوم و الغواحش ی بقول ابن عباس بمدینه فرود آمد. و درین سورة دو 
آیت ِِِ اخرضی عَن من توی عن گرا ۳ توص ۳ با 


رز ۶ 9 2 


الحقنا بهم ۳ 0 سورة روایت کنند از 

ابیْ بن کعب قال قال رسول اللّه (ص) من قرء و النجم اذا هوی اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من صدّق 
یمحمد و جحد به. 

و عن ابن مسعود قال هذا اوّل سورة اعلنها رسول اللّه (ص) بمکه. 

قوله: و الم لذا قوش من انا در معنی و لْجّم قولهاست. بعضی گفته‌اند اسم جنس است و مراد باين جمله 
ستارگان آسمان است. و هوی بمعنی سقط. قسم یاد می‌کند رب العالمین بجمله ستارگان آن گه که از هول 
قیامت و رستاخیز همه فرو ريزنده همانست که جایی دیگرگفت: و دا الکواکب انترّت 

وگفته‌اند مراد باین ثریاست که عرب بنجم مطلق ثریا گویند. مصطفی (ص) فرموده 

اذا طلع النجم ارتفعت العاهات یعنی الثریا؛ و فی رواية ما طلع النجم قطّ و فی الارض من العاهة شیء الا رفع. 
و هویّها طلوعها و ارتفاعها. قسم یاد می کند بثریّا بانگه که برآید و آفات و عاهات از زمین بردارد. و روی 
عکرمة عن ابن ل عباس ائه الرجوم من النجوم یعنی ما پرمی به الشیاطین عند استراقهم السمم. 

مجاهدگفت وکلبی و روایت یت از ابن عباس و الْجُم لٍذا هوی یعنی و القرآن اذا نزل. قسم یاد می‌کند بقرآن که از 
آسمان فرو آمد نجم نجم در مدت بیست و سه سال. همانست که آنجا گفت فلا یم باقع جوم 

جعفر بن محمدگفت (ع) و النجم یعنی محمدا (ص) |ذا هُوی ای نزل من السماء ليلة المعراج. سمّاه نجما کما 
با 
ساق کقوله: و الجَمٌ و الشَجر یَسجٌدان. و یحتمل من التأویل المصلّی اذا سجد و الغازی اذا قتل شهیدا و العالم 
اذا مات. فان هولاء نجوم الارض و الاخبار ناطقه بها. 

گفته‌اند آن روزکه این آیت فرو آمد و رسول خدا بر قریش آشکارا کرد عتبة بن ابی لهب گفت کفرت برب 


۳۷/۴۳۷ 


النجم اذا هوی و دختر رسول را که زن وی بود طلاق داد رسول خدای دعا کرد گفت اللهم سلّط علیه کلبا من 
بعد از آن اين عتبة بتجارت شام رفت با پدر خویش بو لهب. در منزلی از منازل راه فرو آمدند و آنجا دیری بود 
راهبی از دیر فرو آمد و گفت هذا ارض مسبعة. درین زمین سباع فراوان بود. نگر تا خویشتن را از شیر نگه 
دارید. بو لهب گفت فرا اصحاب خویش این پسر مرا نگه داریدکه می‌ترسم که دعاء محمد در وی رسد. ایشان 
همه گرد وی درآمدند و او را در میان گرفتند و پاس وی میداشتند. در میانه شب. رب العالمین خواب بر ایشان 
اوکند و شیر بایشان درگذشت و لطمه بر وی زد و او را ملاك کرد. قوله: و الجّم |ٍذا هوی اصحاب معانی گفتند 
قسم در قرآن بر دو وجه است؛ یکی: قسم بذات و صفات خالق جل جلاله و قسم حقیقی آنست. که ذات و 
صفات وی را استحقاق آنست. چنان که فرمودفر رّك نسم أجمَیین فر زب السّماء و الاض فل ٍي و رب 
این قسم است بذات او جل جلاله. و قسم بصفات آنست که فرمود ق و الرآن المْجید ص و ارآ ذي الذ کر و 
کذلك قوله: فبعرتك: و همچنین حروف تهجّی در اوائل سور هر حرفی اشارتی است بصفتی از صفات حق جل 
جلاله و قسم بآن یادکرده. 

وجه دوم: قسم است بمخلوقات و آن بر چهار ضرب است یکی: اظهار قدرت را چنانك فرمود و الّاریات درو 
و لمات غرفاً و الّازعات غرقاً هذا و امثاله نبّه العباد علی معرفة القدرة فیها. دیگر: فیس شش تا یز 
ای و لا یم یرم لاه اقسم بهالیعلم هیبتهفها. شتتیگ و دس ار میرک 
بندگان قعبت ال راب خرد مصاستد و شکر آن بگرارنه کترن: و این و الریشون. چهارم: قسم است ببعضی 
مکارفاتی بان تشر وا تا خلق شرف و عرٌ آن چیز بدانندکه قسم بوی یادکرده, کقوله: لا آفسم بهذا لد یعنی 
مکه وکذلك قوله: و طور سینین و هذا له امن وم لت نو لممصتی[ 6 تا هد ]فا عا وه 
العرب فانها تقسم بکل ما تستعظعه و ترید اظهار ت تعظیمه» و قیل کل موضع اقسم فیه بمخلوق فالرب مضمر فیه 
کقوله: و الجُم یعنی برب النجم و رب الذاریات و اشباه دلك. 

ما ضَلٌ صاحیْکُم و ما غُوی ای ما ضلٌ عن التوحید قط و ما زاغ عن المعرفة باللّه سبحانه و عن الرشد قطّ. و 
فان شاد تکی عن ایو المید ری آلابانه ق میا دا رغلن ان ول یم ار لیس شا ال و 
قیل ما غوی ای ما خاب سعیه و ذلك ان قریشا قالوا ضل محمد عن دین آبائه و غوی ثم توّل علی اللّه و 
افتری. 

فانزل اللّه تعالی ما ضَل صاحبْکُم و ما غوی يا محمد اگر مکیان نسبت ضلالت و غوایت با تو میکنند تو دل 
بتنگ میاور, باك مدار تو آن بین که ما لوح مدح و ثناء تو بقلم لطف قدم می‌نویسیم. چون ایشان تخته هجر تو 
خوانند تو سوره مدح و ثنا ما آغازکن: فسبْحٌ بحند ربك. 

قوله: و ما یبطق عن الَهُوی ای لم یأتکم بالقرآن من تلقاء نفسه و بهواه و مراده. و عن بمعنی الباء قد یتعاقبان 
کقوله: فسلٌ به خبیراً ای عنه و ما خن بتاركي آلهتنا عَن فولك ای بقولك. دار یمرن امین ات ری ون 
تخصیص مصطفی است ( ص) رب العزة رتبت قربت وی بلند نهاد و تشریف عظیم دادکه خصم وی را بخودی 
خود جواب داد و برسول باز نگذاشت. آن گه که او را ضال گفتند» حق جل جلاله از بهر وی جواب دادکه: ما 
ضل صاحبکم و ما غوی, نه چون دیگر پیغامبران که جواب خصم ایشان هم بایشان بازگذاشت. چنانك نوح؛ 
قوم او را گفتند ل آتراك في ضلال مین نوح خود جواب ایشان را دادکه لیس بي ضَلالةٌ و هود را گفتند لا 
۱ بي سَفاهٌ همچنین داود پیغامبر را فرمان آمدکه کم ین النْاسِ 
بلح و لا 2 تم وی یا داود نگر تا حکمی که میان خلق کنی بعدل و راستی کنی و بر پی هوا و مراد حود 
۱ ص) رسید حق جل جلاله فرمود: و ما ینطق عن الهُوی او بر پی مراد و هوا 
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خود نرود و آنچه گوید جز از وحی و پیغام ما نگوید. 

ٍن هو الا وَحي بوحی ای ما هذا القران الا وحی من اللّه پوحی الیه. 

له شدیذ لو الهاء راجعة الی الرسول و شدید القوی هو جبرئیل علیه السلام وکان قوّته اه اقتلع مدائن لوط 
من سبع ارضین و رفعها الی السماء ثم قلبها علی الماء الاسود. و من قوّته انه ابصر ابلیس و هو یکلم عیسی علی 
بعض العقاب, فنفخه بجناحیه نفخة القاه فی اقصی جبل الهند. وکذلك صیحته بنمود. فاصبحوا جاثمین خاملین, 
وکذلك هبوطه من السماء علی الانبیاء و صعوده الیها فی اقل من الطرف. 

ذو مرّة یعنی ذو منظر حسن, قیل ذو قوّة و شدة و قیل شدید القّوی اخبار عن قوّته فی امر الّه و ذو مرّة اخبار عن 
قوة جسمه. و المرة القوة تقول حبل ممر ای محکم الفتل و قیل هی فعلة من المرور و المعنی ذو مرور فی البحر 
فی صعوده و هبوطه و قیل شدید القوی ذو مرة هو الّه عز و جل. هذا کقوله: هُو الرَاق و الْفُوة امین قوله: 
فاستوی یعنی جبرئیل و هو یعنی محمدا (ص) و المعنی استوی جبرئیل و محمد ليلة المعراج بالافق الاعلی و 
هو اقصی الدنیا عند مطلع الشمس و قال سعید بن المسیب الافق الاعلی قاع تحت العرش و قیل فاستوی یعنی 
جبرئیل و قوله: و هو کناية عن جبرئیل ایضا یعنی استوی علی صورته التي خلقه اللّه علیها و هو اذ ذاك بالافق 
الاعلی و ذلك ان جبرثیل کان یأتی رسول اللّه (ص) علی صورة رجل من الا دمیّین کما یأتی الانبیاء فانه اتی 
ابراهیم علیه السلام فی صورة الاضیاف و اتی داود علیه السلام فی صورة الخصم فسأله رسول اللّه (ص) ان 
یریه نفسه علی صورته التي جبل علیهاء فاراه نفسه مرتین» مرَة فی الارض و مر فی السماء فاما فی الارض ففی 
الافق الاعلی و المراد بالاعلی جانب المشرق و ذلك ان محمدا (ص) کان بحراء فطلع له جبرئیل من المشرق 
فسد الافق الی المغرب فخرّ رسول اللّه (ص) مغشیا علیه فنزل جبرئیل فی صورة الادمیّین فضمّه الی نفسه و 
یل بیس نان علن وجهاه » یدل علیه قوله. 

و لد ره 4 بل لین 

ابا قی السماه فعتد تسیر لته فذات فرل: و له هت سره ای و لم یره احد من 
الانبیاء علی تلك الصورة الا محمد (ص). 

فان قیل کیف یجوز ان یغیّر الملك صورة نفسه و هل یقدر غیر اللّه تعالی تغییر صورة المخلوقین و قد علم ان 
جبرئیل علیه السلام اتی رسول اللّه مرة فی صور رجل و مرّة فی صورته التي ابتدأه اللّه علیها. و ان ابلیس اتی 
فزیسا فین ضوره خی من اهل بید: 

فالجواب عنه ان تغییر الصور الذی هو تغییر الترکیب و التألیف لا بقدر علیه الا اللّه تعالی» فاما تغییر صفة 
جبرئیل ففعل اللّه تعالی تبیینا للمصطفی (ص) و لیعلم انه امر من اللّه تعالی اذا راه فی صور مختلفه فان ذلك لا 
اه 
تخییلا للناظرین و تمویها دون التحقیق کفعل السحرة بالعصی و الحبال. قال اللّه تعالی ٍذا حِاهُمْ و عصيهُم 
یل یه من سخرمم أها تْعی و لم یقل سعت. 

و قیل فاستوی و هو بالافق الاعلی من فعل اللّه عز و جل کقوله اسْتوی علّی الْعْرّش و الافق الاعلی فوق 
السماوات السبع یعنی العرش. وگفته‌اند فاستوی صفت مصطفی است (ص) معنی آنست که راست بایستاد 
بنفس در مجاهدت و بدل در مشاهدت. بروح در مکاشفت. بسر در ملاطفت. راست بایستاد از امر ما قدم 
بیرون ننهاد و بنهی ما قدم در ننهاد و بی‌فرمان ما دم نزده راست بایستاده مراد ما راء هر چه مراد وی بود زیر قدم 
آورد و مراد ما مراد اوگشت و ما خود آن کردیم که مراد وی بود. 

نك قلةٌ تزضاها و مرف یعطيك ربك فترضی. 

زاشت نایسفا د در دوسی که از دوس جر دوشت: تخو استه رات با یسفاه,فز تفس فواففت قلب رل راسعت 
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بایستاد قلب موافقت سر را راست بایستاد سر موافقت حق را راست رفت» براست و چپ نگاه نکرد تا یمنزل 


تم ذنا رسید بر بساط دی قدم نهاد. 


بقاب قوسین قرب بر رفته. بر متکاء عزت او ادنی تکیه زده یمشاهدت رسیده» شراب چشیده. راز شنیده دوست 


دیده. 
دردی که من از عشق توکردم حاصل دل داند و من دانم و من دانم و دل 
هرکه تحفه ما زاغ ابص و ما طغی برد. هدیه فأوُحی ٍلی عبّده ما أَوَحی 
آرد. شعر: 
لا یکتم السرالا کل ذی خطر و السر عند الکرام الناس مکتوم 
و السر عندی فی بت له غلق قد ضاع مفتاحه و الباب مختوم 


قوله: تم دنا فتدّی» هذا من المقلوب تأویله تدّی فدناه و التدی التترّل. اخذ من الدلو. و صح 
عن رسول ال (ص) فی حدیث شريك بن عبد اللّه بن ابی نمر عن انس بن مالك عن رسول اه (ص) انه قال 
دنا الجبار رب العزة فتدلی 
و هو قول الحسن البصری: دنا ربنا فتدلی. و روی موقوفا علی انس بن مالك قال دنا الجبار رب العزة فتدلی 
حتی کان منه قاب قوسین او ادنی. و هذا رواية ابی سلمة عن این عباس و قال الضحاك دنا محمد من ربه فتدلی 
فاهوی للسجود فکان منه قاب سین أَ آذنی و قیل دنی محمد من ساق العرش فتدلی, او لخن ره 
السرادقات لا یقلّه مکان و هو قائم باذن له عز و جل کالمتعلق بالشیء لا بث بت هد قلبفعی مان ول ۶ 
لام اد عی ترجن احدهما: اجابة ائدعوة و اعطاءالنية و رفع المتزلة کقوله تعالی: اي قریب أجیب 
دعوةَ لداع | ذا دعان. 
و الثانی: بمعنی القرب فی الحقيقة دون هذه المعانی کقوله: تم دنا فتَدلی کما قال انس و ابن عباس وکما 
جاء فی الخبر الصحیح عن النبی (ص): پدنو المومن من ربه عز و جل... الحدیث. 
قوله: فکان قاب قَوْسیُن. هذا من کون الوقت. مجازه صار قاب قوسین ای قدر قوسین من قسی العرب المخاطبین 
بهذا الکلام و هذا اشارة الی تأکید القرب و اصله ان الحلیفین من العرب کانا اذا ارادا عقد الصفاء و العهد 
خرجا بقوسیهما فالصقا بینهما یریدان بذلك انهما متظاهران یحامی کل واحد منهما عن صاحبه و قیل معناه فی 
القرب من الوتر الی الکبد. و قال عبد اللّه بن مسعود و سعید بن جبیر قاب قوسین ای قدر ذراعین و سمّی 
الذراع قوسا لانه پذرع بها الاشیاء و یقاس بها کل شيء و هی لغة بعض اهل الحجاز و فی الخیر لقاب قوس 
احدکم من الجنة خیر من الدنیا و ما فیها. 
و قوله: أَو آَذنی هذا حكاية عن تخمین الناظر و حدسه یعنی لو انتم عاینتم القرب لحرزتموه قاب قوسین او قلتم 

فی انفسکم انه ادنی. قیل انما قال او ادنی لانه لم یردان یجعل لذلك حدا محصورا و سثل ابو العباس بن عطاء 
عن هذه الاية فقال کیف أصف لکم مقاما انقطع عنه جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و لم یکن الا محمد و ربه. 
قوله: فأوَحی اٍلی عبّده ما آَوحی 
ای اوحی اللّه تعالی الی عبده محمد ما اوحی و تکلم معه بما تکلّم و امره بما امر سرا بسرّ بلا واسطة و لا 
ترجمان و فیه یقول القائل شعر: 

بین المحبین سر لیس یفشیه قول و لا قلم للخلق تحکیه 
سا مه تسین سا انس یروت توفی مر کدی 
قال سعید بن جبیر اوحی الیه الم اجدك بتیما فآويتك الم اجدك ضالا فهديتك الم اجدك عائلا فاغنيتك | لم 
اشرح لك صدرك الم اضع عنك وزرك الم ارفع لك ذکرك و قیل اوحی الیه ان الجنة محرمة علی الانبیاء حتی 
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تدخلها و علی الامم حتی تدخلها امتك. 

و قال علی (ع) اوحی اللّه اليه يا محمد لو لا انی احب معاتبة امتك لما حاسبتهم 

و قال بعضهم انه مفسر فی الاخبار و نطقت به الروایات من احوال القيامة و غیرها و لهذا 

قال (ص): لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا. 

و قیل ابهم ما اوحی تعظیما لشأن ذلك و تعبّدا للخلق بالایمان بکونه علی الجملة. و قیل اوحی جیرئیل الی 
رسول اللّه (ص) ما اوحی الیه ربه. 

قوله ما َذّب الْفْاد ما رأی» قراً ابو جعفر ما کذّب بالتشدید ای ما کذّب قلب محمد ما رأی بعینه تلك الليلة بل 
صدقه و حمَقّه و قرء الاآخرون بالتخفیف ای ما کذب فواد محمد الذی رای بل صدقه یقال کذبه اذا قال له 
الکذب و قیل ما جحد الفاد و ما انکر ما رآه الرسول و قیل ما کذب فژاده قبل ذلك ما رآه فی تلك الیل ببصره 
لانه کان قد آمن بقدرة اللّه سبحانه علی امثال ذلك و اضعافه ثم اختلفوا فی الذی رآه فقال قوم رای جبرئیل و 
ی 1 فی الرژية فقال بعضهم رآه بقلبه دون عینه 
و هذا خلاف السنة. و المذهب الصحیح انه (ص) رای ربه عز و جل بعین رأسه و هو قول الحسن و انس و 
عکرمة روی عن ابن عباس انه قال ان اللّه اصطفی ابراهیم بالخلَة و اصطفی موسی بالکلام و اصطفی محمدا 
بالرژية و امّا عايشه فانها انکرت ذلك عن نفسها و لم تقل سمعت رسول اللّه (ص) یقول فیه مقالا کیف و قول 
عايشه نفی و قول ابن عباس اثبات و الحکم للمثبت لا للنافی لان النافی اما نفاه لانه لم پسمع و المثبت لانه 
سمعه و علمه. 

قوله: آًفتماروةٌ علی ما ری قرأً حمزة و الکسائی و یعقوب أ فتمارونه بفتح التاء بلا لف یعنی | فتجحدونه و 
تدفعونه یقال مریت الرجل حقه اذا جحدته» و اصل المری من مریت الناقه اذا استخرجت لبنها بعلاج و قراً 
الاخرون آ فتمارونه بالالف و ضم التاء علی معنی أ فتجادلونه علی ما یری» و ذلك انهم جادلوه حین اسری به 
فقالوا صف لنا بیت المقدس و اخبرنا عن عیرنا فی الطریق و غیر ذلك مما جادلوه به و المعنی أ فتجادلونه 
جدالا ترومون به دفعه عما رآه و علمهء و المراء هو الجدال بالباطل و فی الحدیث: لا تماروا فی القرآن فان 
المراء فیه کفر. 

ق رت ُخری الخلاف فیه کالخلاف فی الاول. قال ابن مسعود رأی جبرئیل علی صورته مرتین: رد 
سدرَة هی و مرّة لفق الم یعنی باجیاد مکه و قد سد الافق و علیه تهاویل الدّر و الیاقوت و علی قول 
ابش طباس رآی ربه ترلة احری و دلت انه کانت للیی (ص) عرجات فی لك اللیلة لمسئلة الطففیت فی اغداد 
الصلوات فتکون لکل عرجة نزلة فرأی ربه فی بعضها و تقدیره رآه نازلا نزلة اخری. 

و فی بعض الروایات عن النبی (ص) قال کلّما رجعت الی ربی وجدته مکانه. 

قوله: عند سدرة الْمنتّهی السدرة شجرة النبق سمّیت سدرة المنتهی لانه ینتهی الیها علم الخلائق و اعمالهم لا 
یعلم احد ما ورائها ال الّه و قیل ینتهی الیها مقامات الانبیاء و الملائكة بنتهی الیها من فوقها و یصعد الیها من 
ترا وکا ارو اعت الب (س رال خی ار یهن بعن نیرسن الا نی ام 
العلماء لا یعلم احد ما وراءها. 

فی حدیث المعراج قال (ص) ثم صعد بی الی السماء السابعة فاذا ابراهیم فسلمت علیه ثم رفعت الی سدرة 
المنتهی فاذا نبقها مثل قلال هجر احلی من العسل و البن من الزبد و اذا ورقها مثل آذان الفیلة. 

و عن ابی هريرة قال لمّا اسری بالنبی (ص) انتهی الی السدرة فقیل له هذه السدرة ینتهی الیها کل احد خلا من 
امّنك علی سنتك فاذا هی شجرة تخرج من اصلها انهار من ماء غیر آسن الی قوله: من سل مصفی و هی شجرة 
یسیر الرااکب فی ظلها سبعین عاما لا تقطعها. 
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و عن اسماء بنت ابی بکر قالت سمعت النبی (ص) یذکر سدرة المنتهی قال یسیر الرااکب فی ظل الفنن فیها مائة 
عام و یستظل فی الفنن منها مائة لف راکب. فیها فراش من ذهب کانْ ثمرها القلال و قال مقاتل هی شجرة تحمل 
الحلی و الحلل و الثمار من جمیع الالوان: لو ان ورقة منها وضعت فی الارض لاضاءت لاهل الارض و هی 
طوبی التي ذکرها الّه سبحانه فی سورة الرعد. 
نها جنه موی قال ابن عباس جنة یاوی الیها جبرتیل و الملانکة و قال مقاتل و الکلبی یاوی الیها ارواح 
الشهداه نظره قوله؛ هم جات موی و قیل می التي کان فیها آدم و قیل هی الجنة التي وعد المتقون و 
الماوی مصدر تقدیره جنة الرجوع. قیل سمیت جنة الماوی لان ارواح الشهداء تسرح فی الجنة و تعلق من 
اشجارها ثم تاوی الی قنادیل فیها تحت العرش. 
یَغْشّی السَدرةّ ما یغُشی قال ابن مسعود یغشاها فراش من ذهب و قیل جراد من ذهب و قال مقاتل تغشیها 
الملانكة امثال الغربان حين یقعن علی الشجر و فی الحدیث قال (ص) رایت علی کل ورقة منها ملکا قائما 
یسح اه عز و جل. 
و قال الحسن غشیها نور رب العرّة فاستنارت و قال ابن عباس یغشاها الرب سبحانه قیل اراد ابن عباس بذلك 
نور الرب سبحانه. 
و فی بعض الحدیث ان النبی (ص) قال یغشیها رفرف من طیر خضر 
و عن انس عن النبی (ص) قال انتهیت الی السدرة و انا اعرف انها سدرة اعرف ورقها و ثمرها و اذا نبقها مشل 
الجرار و اذا ورقها مثل آذان الفيلة فلمّا غشیها من امر اه ما یغشیها تحوّلت یاقوتا و زمردا حتی ما یستطیع احد 
و فی الحدیث انه اعطی رسول ال (ص) عندها ثلثا: الصلوات الخمس و خواتیم البقرة و غفر لمن تاب من 
امته لا بشرك باللّه شیکا. 
ما زاغ البْصر و ما طَغی ای ما مال بصر محمد (ص) و لا عدل یمینا او شمالا و لا جاوز ما امر به و هذا وصف 
ادبه فی ذلك المقام اذ لم یلتفت جانبا. 
مد رأی من آیات رَبّه ابر یعنی الآیات العظام و هی الجنة و النار و الانبیاء و الکوثر و رای جبرثیل فی 
صورته التي تکون فی السماء له ستَمائة جناح و رای رفرفا احضر من الجنة قد سدٌ الافق و رای امورا من امور 
الغیب کقوله: لثريك من آیاتنا الْکبُری و الکبری یجوز ان یکون المفعول و المعنی «لقد رای الکبری من آیات 
ربه» فیکون من للتبعیض و یجوز آن یکون صفة بات و محلها جر و المفعول محذوف و المعنی لقد رای 
آیات من آیات ربه الکبری, و یجوز ان یکون من زيادة و آیات ره الْکبّری مفعول و زيادة من فی الاثبات قلیل. 
فأَیعم اللات و ری سمّوا اوثانهم باسماء ال فقالوا من الله اللات: و من العزتر آلعنژی: و اللات صنم کان 
بالطائف تعبده ثقیف. و العرّی سمرة کانت تعبدها غطفان قطعها خالد بن الولید بالفاس و هو یقول: 

کر اسان ار سح نها ناخ ا تج داست: لاه فتن اها کنات 
فخرجت منها شيطانة فی صورة امراة عريانة ناشرة شعرهاء داعية ویلهاء واضعة یدها علی راسهاء فقتلها ثم رجع 
الی النبی (ص) و اخبره بذلك فقال تلك العزی و لن تعبد ابد. قرء ابن کثیر اللات بتشدید التاء و قال هو رجل 
کان یلت السویق بالسّمن و الزیت للحاح فلما مات عکفوا علی قبره فعبدوه. 
و مناة حجرکان تعبده خزاعة و هذیل, یقولون انه الحجر الذی نقله الامیر محمود من سومناة. قراً ابن کثیر مناءة 
بالمد و الهمزة اشتقاقا من. مناه یمنیه اذا قطعه قیل کانوا یذبحون عندها القرابین و منه سمّی منا لانْ هناك تذبح 
النسائك و فی الاية تقدیم و تأخیر مجازها: | فرآیتم اللات و العزی الاأخری و مناة الثالثة. و تأویل الایة: | فرأیتم 
هذه الاوثان و الاصنام التي تعبدونها هل تقدر هی ان تخلق ما خلق اللّه بقدرته من الایات الکبری ثم قال 


۳۱۷۵۲ 


للذین کانوا یعبدون الملائكة فیقولون هم بنات ال منکرا هه زک شوش کم و تفا یو 
انتم تکرهونها و لا ترضونها لانفسکم. 

تلك ذا قسْمَةً ضیزی ای قسمة عوجاء غیر معتدله ان یکون لکم الذکور و للّه الاناث. قرء ابن کثیر ضئزی بالهمزة 
و هما لغتان, یقال ضاز بضیز ضیزا و ضاز یضوز ضوزا و ضاز یضاز ضأزا اذا طلم و نقص و جار فی القضية و 
تقدیر ضیزی من الکلام فعلی بضم الفاء لانها صفة و الصفات لا تکون الا فعلی بضم الفاء کالحبلی و بشری و 
اتی و فملی بیع لفات خی رس در خی و لسن هی کلام تبرت فعلین مکی لها فی النعوت. 
انّما یکون فی الاسماء مئل ذکری و شعری» غیر انهم کرهوا ضم الضاد و خافوا انقلاب الیاء واوا و هو من باب 
الیاء فکسروا الضاد لهذه العلة کما قالوا فی جمع ابیض بیض و اصله بیض کالاحمر و الحمر و الاصفر و الصفر. 
فاما من قال ضاز یضون فالاسم منه ضوزی مثل شوری. 

ان هي أَسماء سَیتمُوها َو کم مذا دلیل علی قدم اسماء ال عز و جل و انها اسماء له لم تزل و لیست 

من تسمية الخلق ایاه بها. ما رل له بها من سلطان ای من عذر و حجة لمن یعبدها ٍنْ عون لا ال ای سا 
بتبعون فی ذلك الا الظن دون الیقین و ما تهوّی الانْمسٌ ای و یتبعون ما بوافق اهواء‌هم فی عبادتهم الاصنام و 
لد جاءَهم من رَبهمٌ دی ای البیان بالکتاب و الرسول انها لیست بآلهة و ان العبادة لا تصلح الا للواحد 
1 

۱ ۳ و اشتهی. 

و قیل ام للانسان ما اشتهی من طول الحياة و ان لا بعث و لا حشر. 

یس 

و کم من مك في السّماوات ممن یعبدهم هقلاء الکفار و برجون شفاعتهم عند ال لا تعني فاعم شا الا 
من بَعّد آن یادن ال فی الشفاعة لمَن یشاءٌ و یرّضی من اهل التوحید. قال ابن عباس پرید لا تشفع الملائکة الا 
و( 

لد لا بومنون بالاخرة لسن الملایْکَة تسنمية نثی ای بتسمية الانثی حین قالوا ابهم بنات اللّه 

و لوق مدای ول یبن تا 
لعذاب شتا 

فعرض عن من تولی عَن ذکُرنا هذا التولی هو التکذیب و الصد عن الایمان و معنی الاعراض منسوخ بأية 
السیف و لَمْ برد لالح انیا یمنی ابا جهل و اصحابه. نم صغر رأیهم فقال ذلك مَبغهم من العلم ای ذلك 
۱ ۱ ۱ ۱۳۹۹ من العلم الا ظتهم ان الملائكة بنات ال 
و نات تشفع لهم » فاعتمدوا لك و اعرضوا عن القران و الایمان. و قیل معناه علموا ما یحتاجون الیه فی معاشهم 
و نبذوا الااخرة من وراء ء ظهورهم. 

ِنْ ربك یا محمد هرآ بِمنْ ضل عَن سبیله دینه و هو عم بمّن اهتدی لدینه هذا متعلّق بقوله: فأعرض و 
المعنی کلهم الی فانی عالم بالفریقین اجازی محسنهم و مسینهم. 

له ما في السّماوات و ما في الْرّض ملکا و ملکا لْجِْي ای أساوا بما عَملوه ای الذین اشرکوا علی شرکهم 
جر این وا ای ان آمنوا بلح ای بل ی نه ال ۰ 
کی یل کب الوم ما حد فی لیا ۳۹ انا خاصتة 


۳۷۵۳ 


و سئل النبی (ص) عن اکبر الکبائر فقال ان تدعو للّه ندا و هو خلقك. و ان تقتل ولدك مخافة ان پاکل معك و 
و قوله: لا الم قال ابن عباس معناه الا ان یلم بالفاحشة مرّة ثم یتوب و لم یثبت علیها فان اللّه یقبل توبته» الم 


هه 
ان النبی (ص) کان یقول 
ان تغفر اللهم تغفر جما وای عبدللك لا الا 
و قال عبد الّه بن عمرو بن العاص اللمم ما دون الشرك. و قال ابو صالح ستلت عن قول اللّه عز و جل لا اللّمَم 
فقلت هو الرجل یلم بالذنب ثم لا یعاوده فذکرت ذلك لابن عباس, فقال اعانك علیها ملك کریم. و اصل اللمم و 
الالمام ما یعمله الانسان الحین بعد الحین و لا یکون له عادة و لا اقامة علیه. فعلی هذا الاستئناء صحیح و 
اللمم من الکباثر و الفواحش, و قال قوم هو استئناء ء منقطع مجازه لکن اللمم و لم یجعلوا اللمم من الکباثر و 
الفواحش. , ثم اختلفوا فی معناه» فقال بعضهم هو ما سلف فی الجاهليّة فلا یاخذهم اللّه به و ذلك آن المشرکین 
قالوا للمسلمین انهم کانوا بالامس یعملون معناء فانزل اللّه هذه الایة و قال بعضهم هو صغار الذنوب مثل النظرة 
و الغمزة و القبلة. 
قال عبد اللّه پن مسعود العینان تزنیان و زناهما النظر و الشفتان تزنیان و زناهما التقبیل» و الیدان تزنیان و زناهما 
اللمس, و الرجلان تزنیان و زناهما المشی و یصدق ذلك و یکذبه الفرج فان واقع فذلك زنا و آن لم یواقع فهو 
لمم. و قال الکلبی اللمم علی وجهین: کل ذنب لم یذکر الّه علیه حدا فی الدنیا و لا عذابا فی الاخرة فذلك 
الذی تکفره الصلوات ما لم یبلغ الکباثر و الفواحش. و الوجه الآخر هو الذنب العظیم یلم به المسلم المرَة بعد 
المرّة فیتوب منه و قال الحسین بن الفضل اللمم النظرة من غیر تعمّد فهو مغفور فان اعاد النظرة فلیس بلمم و هو 
مذنب و قیل اللمم النکاح. 
و قال محمد این الحنفيّة کل ما هممت به من خیر و شر فهو لمم و دلیله قوله (ص): ان للشیطان لمة و للملك 
لمَ فلمة الشیطان الوسوسة و لمّة الملك الالهام. 
قوله: ری وا سح الْمَعَفرة قال اين عباس واسم المغفرة لمن فعل ذلك و تاب تم الکلام هاهناه ثم قال رل 
کل تاکز الازش ایدم نها یی آدم عمجم جبن ستی جیا لجدانهفی 
البطن. في بُطون أَهانک ة قد علم اللّه فی هذا الاحوال ما یکون منکم فلا ترّکوا أنْفْسَکُم فلا تبزئوها عن الا شام 
و لا تمدحوها بحسن اعمالکم. 
قال الکلبی و مقاتل کان ناس یعملون اعمالا حسنة فزکوا انفسهم و قالوا صلوتنا و صیامنا و حجناء فانزل اللّه 
هذه الاية هو عم بمّن اتقی و بمن لم یتق منکم. 
قال اللبی (ص) اذا رایتم المداحین فاحثوا فی وجوههم التراب 
و قیل کانت الیهود تقول اذا هلك لهم صبی هو صدیق. فبلغ ذلك النبی ( 
1 الزض. 
ال لاجر هو نیقی هرقن 
لعمرك مایغنی هشام غناهم و مایجمعان من مأین و من اف 
یقولان نستغنی و و اللّه ماالغنی من المال الا ما یعف و ما یکف. 
و قوله: کدی ای قطع العطاء. و اصله من قول العرب اکدی الحافر ای بلغ الكدية و هی حجر صلب لا یعسل 
فیه المعول فیترك الحفر فصار مثلا لکلٌ من منع خیره و یقال للبخیل مکد. 
۱۷۹۴ 


ده عم الب قَهْ ری هذه الرژية هی العلم. ای فهو یعلم. یجوز للاعمی ان یقول رایت فلانا فصیحا ای 
علمته و وجدته فصیحا و تاویل الاية هذا المعطی قلیلا المکدی عالم بالغیب فیعلم طول عمره فیبخل بماله..؟ و 
قیل نزلت فی الولید : بن المغيرة کان قد اتبع الثبی ( ص) فی دینه فعیره بعض المشرکین و قال له | ترکت دین 
الاشیاخ و ضللتهم قال انی خشیت عذاب ال فضمن الذی عاتبه ان هو اعطاه کذا من ماله و رجع الی شرکه ان 
یتحمّل عنه عذاب اللّه فرجع الولید الی الشرك و اعطی الذی عیّره بعض ذلك المال الذی ضمن و منعه تمامه. 
فانزل له یت الذي ی ادبر عن الایمان و أخطی صاحبه قللا ثم دی بخل بالباقی أ ده عم الب 
هو یری ما غاب عنه و یعلم ان صاحبه بتحمل عنه عذابه. ؟ و قیل نزلت فی العاص بن وائل السهمی لانه کان 
ربما یوافق النبی ( ص) فی بعض الامور وکان یقول و اللّه ما یامرنا محمد الا بمکارم الاخلاق فذلك قوله: 
آخطی قلیلا و کدی ای قطع و لم یژمن به و قیل هو المنافق الذی یعین علی الجهاد قلبلا ثم یقطع ذلك آ عنده 
علم الب فهو یی ما صنعه حق. 

میالم یخر بما في صحف مُوسی. 

و راهیم اي وی ما ارسل به من تبلیغ رسالة له و می قوله 1 رز وازرة وژز آغری قال ابن غیاس کنانوا 
قبل ابراهیم یذ الرجل بذنب غیره یقتل الأب بالاین و الاخ بالاخ و الزوج بامراته و السّد بعبده حتی جاء 
براهیم فنهاهم عن ذلك و بلغْهم عن الّه لا تَرژ وازرة وژزآخغری ای لا یخذ احد بذنب غیره 

و فی الخبر الصحیح عن رسول الّه (ص) قال نزلت علی ابراهیم عشر صحائف و علی موسی قبل التوراة عشر 
صحائثف. 

قوله: اي وفی قرء مشددا و مخففا فاذا شدّدت فهو توفية عدد الامور التي امر بها من ذبح الولد و الصبر علی 
انار و الاختنان و الهجرة و ترك اهله و ولده بواد غیر ذی ذرع و توفية عمل یومه باربع رکعات اوّل النهار و هی 
صلاة الضحی. 

عن ابی ذر عن النبی (ص) عن اللّه تبارك و تعالی قال ابن آدم ارکع لی اربع رکعات من اول النهار اکفك آخره. 
و اذا خفت فهو من الوفاء و هو قضاء ما عهد و نذر. 

روی ان ابراهیم کان قد عهد آن لا یسئل مخلوقا شیئا. فلمّا قذف فی النار و اتاه جبرئیل فقال أ لك حاجة فقال 
اما اليك فلا فاثتی اللّه سبحانه علیه بقيامه بما قال و وفائه بما عهد 

فقال تعالی و راهیم اي وی و قیل وقی سهام الاسلام و هو قوله: و ٍذ الی براهیم رب بکلمات مهن 

قوله: و أنْ لس اسان لا ما سّعی یعنی وکان فی صحف موسی و ابر هیم ان لیس للانسان الائواب ما عمل 
من خیر او شرٌ و ما عمل غیره فلیس له و لا علیه. قال ابن عباس هذا منسوخ بقوله: «و الذین آمنوا و اتبعناهم 
ذرياتهم بایمان الحقنا بهم ذریاتهم». 

فادخل الأبناء بصلاح الاباء الجنة. قال عکرمه کان ذلك لقوم ابراهيم و موسی فامّا هذه الامَة فلهم ما سعوا و ما 
سعی غیرهم. فمن یصدق عنه او یصام له او بح عنه لا حق به و ان لم یأمر. و فی الخبر ان سعدا سأل رسول 
اللّه (ص) هل لامّی ان تطوعت عنها قال نعم و روی ان امراة سالته فقالت ان ابی مات و لم یحج. قال فحجّی 
عنه. 

و قال ( سا تا و یات و 
و قال الربیع بن انس و آن لیس للانسان الا ما سعی ی یعنی الکافر فامّا المومن فله ما سعی و ما سعی له. و قیل 
لیس للکافر الا ما عمله فیثاب علیه فی الدنیا حتی لا یبقی له فی الاخرة خیر 

دعا عبد اللّه بن طاهر والی خراسان, الحسین ب بن الفضل فقال اشکل علی ثلث آیات دعوتك لتکشفها لی» قال و 
ما هی ایها الامیر. قال قوله تعالی فی وصف ابن آدم: فیح من النادمین و صحّ الخبر بان الندم توية: 


۳۷۵۵ 


و ون کلم وفي من و مج نی انب بقل جض با هوکائن ای بوم اقا 

ال هس هل رز مکری تقایل مرو رو تما ای نش 
الامّة بخصائص لم یشرکهم فیها الامم. 

ی ی 32 

ولی ان اجزه برد اف فضلا 

و اما قول: کل مه في شأن فانه شون یعیدها لا شون یبدنها و مجاز لاية سوق المقادیر الی المواقیت. 

قال فقام عبد له : بن طاهر و قّل رآسه و سوّغ خراجه قیل وکان خراجه. خمسون اف درهم. 

نس سوف ری فی دیوانه و میزانه یوم القيمة , هذا کقوله: فمَن یعمل مثقال ذرة را ره و من یعمل مثقال 
در شرا یر 

تم جرا الجَراء ای یعنی الاکمل و الأتمٌ بالحسن حسنا وبالسیء سیثا. 

و آن ٍلی رَبك الْمتتّهی ای منتهی الخلق و مصیرهم اليه و هو يجازيهم باعمالهم. و قیل منه ابتداء المثة و الیه 
انتهاء الآمال. و قیل معناه اذا انتهی الکلام الی اللّه فامسکوا و من تعاطی ذلك هلك. 

و فی ذلك ما روی انس عن النبی (ص) قال اذا ذکر اللّه فانتهوا. 

و روی ابی بن کعب عن النبی (ص) فی قوله: و أنْ ٍلی ری لته قال لا فکرة فی الرب. 

و هذا مثل ما روی عن ابی هريرة مرفوعا تفکُروا فی الخلق و لا تتفکُروا فی الخالق فانه لا تحیط به الفکرة. 
و أنه هو اضحك و انکی فهذاایدل طلی ان کل ما تعمله الاسان فتتضا 6و خلفه ی الشخک و ایکام قال 
مجاهد و الکلبی اضحك اهل الجنة و ابکی اهل النار فی النار, و قال الضحاك اضحك الارض بالنبات و ابکی 
السماء بالمطر. و قیل معناه افرح و احزن. لان الفرح یجلب الضحك و الحزن یجلب البکاء. 

روی عن عايشه قالت مر النبی ( ص) علی قوم یضحکون. فقال لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیر و لضحکتم قلیلاء 
فنزل علیه جبرئیل فقال آن اللّه عز و جل یقول وه هو أضَحك و أَُکی فرجم الیهم فقال ما خطوت اربعین 
حطوة حتی اتانی جبرئیل فقال ائت هولاء فقل لهم آن اللّه عز و جل یقول هو اضحك و ابکی. 

و سئل طاهر المقدسی ‏ تضحك الملائكة فقال ما ضحك من دون العرش منذ خلقت جهنم و قیل لعمر هل کان 
اصحاب رسول ال (ص) یضحکون, قال نعم و اللّه و الایمان اثبت فی قلوبهم من الجبال الرواسی 

وعن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة آأکنت تجالس النبی (ص) قال نعم وکان اصحابه یجلسون 
فیتنا شدون الشعر و پذکرون ا تام من امر الجاهلية فیضحکون و یتبسّم معهم اذا ضحکوا یعنی النبی (ص). و قال 
ذو النون فی قوله: ضَحك و یکی ای اضحك قلوب العارفین بشمس معرفته و ابکی قلوب العاصین بظلمة 
معصیته. و قال سهل اضحك المطیع بالرحمة و ابکی العاصی بالسخطة. و قیل اضحك الممن فی الاخرة و 
ابکاه فی الدنیا. و اضحك الکافر فی الدنیا و ابکاه فی الاخرة و قیل معناه خلق القوتین اللتین منهما بنبعث 
الضحك و البکاء و الانسان لا یعلم ما تلك القَوة. 

و ان هر مات اخاای فالتا واای لتوقا اسافت ی اتف وی قی ایا تلراحتیو 
امّا للاحساس بالعقوبة. و قیل امات الاباء و احیی الأبناء. 

و قیل امات الکافر بالنكرة و احیی المومن بالمعرفة. و قیل خلق الموت و الحیاة. 

هلق الررجّن الک و نی الذکر زوج الانثی و الانثی زوج الذکر. 

من نطفْة (ذا تمُنی ای تصبٌ فی الرحم. و قیل یقدر منها الولد. اذ لیس کل منیٌ یصیر ولداء یقال منیت الشيء اذا 
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قدرته و المنی الماء یقدر منه الولد و سمّیت المنيّة لانها مقدرة و اصلها ممنیة. 

وآن غلیة اشاه الاخری الا بان بمل النوخت ای علیه تصدیق ما اخبر به من اعادتهم بعد الموت للجزاء ثوابا و 

عقابا. 0 نشاخ ة فی الرحم و هی التشأة الاولی فی سورة الواقعة و هذه نشاة الاخرة و هی نشاة 

البعث کقوله: بآ ثم ال بش الْاةٌ الاحرمٌ تفول انشاته نشأة و نشاءة کقوله: ائبتته نباتا 

هش اف ای اخي اتمه بالاموال و اقنی اعطی القنية» و هی اصول الاموال و ما پدخرونه بعد الکفاية. 

و قیل هوکل منتج او مغل من زرع او ضرع. و قال ابن عباس اغنی بالمال و اقنیء ای ارضی بما اعطی و قال 

الحسن اقنی ای اخدم و قال ابن زید اغنی ای اکش و اقنی ای اقل» و قراً بط الرَزق لمَن یش و ید 

| 

خالقها. و هما شعریان: الغمیصاء و العبور و المجرَة بینهما و اراد هاهنا الشعری العبور و هی اشدهما ضیاء و 

خصّت بالذکر لان ابا کبشة احد اجداد رسول اللّه (ص) من قبل امه قال لا اری شمسا و لا قمرا و لا نجما یقطع 

السماء عرضا غیرهاء فلیس شيء مثلها فعبدهاء و عبدها خزاعة. فخالفوا قریشا فی عبادة الاوثان وکانت قریش 

سمّی محمدا (ص) ۱ بن ابی کبشة ای نزع الیه فی مخالفة دیننا کما خالف ابوکيشة. 

رنه لك عاداً وی «ان» فی هذه الایات کلها فی محل الجرٌ بدلا من بما فی صْحْف مُوسی. قرء اهل 

ار لولی بلام مشدّدة بعد الدال و العرب تفعل ذلك فتقول قم الان عثاء ای قم الآن عنّا و 

صم الائنین» ای صم الاثنین و عاد الاولی قوم هود اهلکهم اللّه بالریح 

و تمد یعنی قوم صالح اهلکهم ال بالصيحة فما یی ای لم يترك منهم احدا. 

وقرم توح من بل ای اهلك قوم نوح من قبل عاد و ثمود ام یعنی قوم نوح کال هم أظَم و طْغی من عاد و 

نمود لطول دعوة نوح اياهم و عتوهم علی ال بالمعصية و التکذیب دعاهم نوح الف سنة الا خمسین عاما ف ما 

آمَن مَعَة الا قلیل. 

و نفک ای المنقلبة یعنی قری قوم لوط: صبوا ایم و داد و ما و عامورا و سدوم انتفکت باهلها ای انقلبت 

وی ای اهویها جبرئیل, یعنی رفعها ثم قلبها. 

و قیل اهواها جعلها تهوی. و قیل قلبها فی موضعها فهوت خسفا. 

فَعْشَّاها ای البسها له ما غشّی یعنی الحجارة المنضودة المسوَمةء و ابهم لیکون اوقع فی القلوب. 

اي آلاء ریّك تتماری ای تشك و تجادل ایها الانسان بما اولاك من النعم او بما کفاك من النقم.. ۰ و قیل بای 

نعم ربك الدالة علی وحدانیته تشك...؟. 

قیل اراد بهذا المخاطب الولید بن المغيرة من عند اهل التفسیر. 

هذا نذیر یعنی محمدا ( ص) نالدرا ولی ای رسول من الرسل. 

ال تن تمهت المنذر ای ارسل الیکم بالانذارکما ارسل غیره من الانبیاء الی قومهم. 

و قیل معناه هذا الذی انذرتکم به من وقایع الامم الخالية العاصية فی صحف ابراهیم و موسی. 

آزقت الازفة ای قربت القيامة. 

لیس ها من دون له کاشةً ای دافعقه و قیل لا یکشف وقتها و لا لا یزیل غطاوها احد دون ال کقوله: لا یُجلّها 

لوفتها الا هو و الهاء فیه للمبالغة او علی تقدیر نفس کاشفة. و قیل هی مصدركالطاغية و الکاذبة. ثم قال 
لمشرکی: العزت: من هذا الحدیث یعنی آمن هذا القرآن الذی یقراً علیکم محمد تعَجبون کقوله: ان لاس 
عجا... الایة. 

و تضحکُون استهزاء و لا تبکُون ممّا فیه من الوعید. 

و نتم سامدونْ لاهون غافلون. و قیل السمود لغة يمانّة لکل لاعب او راقص فی شرب او لهو او نوح و قال عبد 
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الله بن الزییر: 

وفی الحدان نسوة آل حرب مات ان منستملن له سبمودا 

فرد شعورهن السسود بیضا ورد وجوههن ایض سودا 
سمدن ای زفنٌ و نحن و رفعن ایدیهن و المعنی انهم کانوا اذا سمعوا القرآن عارضوه بالغناء و اللهو لیشغلوا 
الناس عن استماعه. و عن ابی هريرة قال لمّا نزلت هذه الاية بکی اهل الصفة حتی جری دموعهم علی خدودهم 
فلمّا سمع رسول ال (ص) حنينهم بکی معهم فبکینا ببکائه» فقال (ص) لا یلج النار من بکی من خشية اللّه و لا 
یدخل الجنة مصرّ علی معصية اللّه و لو لم تذنبوا لجاء اللّه بقوم یذنبون ثم یغفر لهم. 
و روی آن النبی (ص) نزل علیه جبرئیل و عنده رجل یبکی فقال له من هذاء فقال فلان فقال جبرئیل انا نزن 
اعمال بنی آدم کلّها الا البکاء فان اللّه عز و جل لیطفی بالدمعة بحورا من نیران جهنم. 
و روی ان البی (ص) ما رژی ضاحکا بعد نزول هذه الاية 
و قال (ص) ان هذا القرآن نزل بحزن فاذا قرأّتموه فابکوا فان لم تبکوا فتبا کوا. 
فاسجدوا له و اعَبدوا ای صلوا له و وحدوه. 
روی عکرمة عن ابن عباس قال قراً رسول اللّه (ص) سورة النجم فسجد فیها و سجد معه المسلمون و المشرکون 
الک و لاس 
و عن عبد اللّه قال اول سورة انزلت فیها سجدة النجم فسجد رسول اللّه (ص) و سجد من خلفه الا رجلا رایته 
اخذکفا من تراب فسجد علیه فرأیته بعد ذلك قتل کافرا و هو اميّة بن خلف. 
و عن زید بن ثابت قال قرأت علی النبی (ص) و النجم فلم یسجد فیها و هذا دلیل علی ان سجود التلاوة غیر 
واجب و قال عمر بن الخطاب ان اللّه لم یکتبها علینا الا ان نشاء و هو قول الشافعی و احمد و ذهب قوم الی 
وجوب سجود التلاوة علی القاری و المستمع جمیعا و هو قول سفیان الثوری و اصحاب الرآی. 
النوية الثالثة 
بسّم له الرَحمن ن الرحيم. اسم یدلٌ علی جلال من لم یزل. اسم پخبر عن جمال من لم یزل. اسم ینبّه علی اقبال 
من لم یزل. اسم ی یشیر الی افضال من لم یزل. 
فالعارف شهد جلاله فطاش و الصَفي شهد جماله فعاش و الولی شهد اقباله فارتاش 
نام خداوندی که او را جلال بی‌زوال است و جمال برکمال. جلال او آتش عالم سوز است و جمال او نور جهان 
افروز. جلال او غارت دل مریدان است و جمال او آسایش جان ممتحنان. جلال او غارت کننده دلی که درو 
رخت نهد. جمال او چون جلوه گردد غمان از دل برکند. 
عارف بجلال او نگرد بنالد. محب بجمال او نگرد بنازد. آن یکی مینالد از بیم فصال. این یکی می‌نازد بامید 
وصال. بیچاره کسی که نام او شنود و نه از جمال او خبر دارد نه از جمال او اثر بیند. 
می‌نداندکه اين نام کهسار را بلاله آرده و دل بیداران را بناله آرد. 
سماع این نام طرب افزاید و یافت این نام صفت رباید. دلهای عارفان بجوش آرد عاصیان را بفریاد و خروش 
ارد. 

نام تو بصد معنی نقاش نگارند بریاد تو و نام تو می‌جان بسپارند 

آن عزیزی پیوسته در همه حال بهمه اوقات این نام همی گفت. بعد از وفات او بخواب دیدندکه حالت چیست. 
گفت نجوت من الجحیم و وصلت الی دار النعیم ببركة بسم اللّه الرحمن الرحیم. 
رستم از جحیم. رسیدم بدار النعیم از برکات این نام عظیم. و یادکردیم: بسّم ال امن الرحیم. 
و النْجُم ٍذا هوی بدان که حتق جل و جلاله و تقدست اسماژه اندرین سوره از معراج مهتر عالم سید ولد آدم و 
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سفرکردن وی بآسمان و بازگشتن از مشاهده و عیان خبر داد تا امت وی بدانستن این قصه روح را روح دهند و 
دل را نور و سرور افزایند. در ابتداء سوره بنی اسرائیل قصه رفتن وی یادکرد و تعظیم آن را تنزیه خود جل جلاله 
ورس داشت سای لد ری تاه و اتشوین سوه با کشت و از عضرت سای کرد ورف آو زا 
بقتخض قنسم پادکزد گفت:. و للجم |ذا هوی. 
بآن ستاره روشن, بآن ماه دو هفته بآن چراغ افروخته آن گه که از حضرت عیان بازگشت» شخص او مقام 
قربت دیده, دل او روح مشاهدت یافت» سر او بدولت مواصلت رسیده» در خلوت او ادنی بر بساط. انبساط راز 
و 
و بدانك رفتن آن سید بآن منزل غریب نبود اما آرام وی درین منزل عجیب بود زیرا که خلق عالم در ظلمت بعد 
بودند و آن مهتر در نور زلفت و قربت بود. چون آن مهتر عالم جبرئیل را در مقام معلوم خود بگذاشت و 
برگذشت. اسرار انوار ظاهر و باطن او را بجذب حضرت میرد تا اندر دریا نور و بحر عظمت غوص کرد و 
توافت سگرن بای مین مرو ساسا فا تفای هه ما ری مش 
بخود جذب کرد و از عرش مجید قصد حضرت قاب قوسین کرد و در مقام قاب قوسین در مسند جمال بوصف 
کمال در مشاهده جلال تکیه گاه ساخت, تنزیل عزیز این اسرار در رموز این کلمات بیان کرد که: ثم نا فتدلی 
فکان قاب سین و آَذنی. 
از جمله خلایق در عالم حقایق» کسی بزرگوارتر از محمد مصطفی نبود. 
مراد اصلی از حکم الهی بر وفق علم ازلی ابداع حالت و اظهار جلالت آن مهتر بود. 
اول جوهری که از امرکن خلعت یافت و آفتاب لطف حق برو تافت» جان پاك آن مهتر بود. 
هنوز نه عرش بود نه فرش, نه زحمت شب و نه رحمت روز, که صنع الهی مرو را از مستودع علم ازل بمستقر 
مجد ابد آورد و در روضه رضا بر مقام مشاهده او را جلوه کرد و هر چه بعد ازو موجود گشت طفیل وجود او بود 
و هر چه بوهم خلق درآید از الفت و زلفت و رآفت و رحمت و سیادت و سعادت بر فرق ذات و صفات او نثار 
کرو آن که مر او را بقالب آدم صفی در آورد و بمدارج تلوین و مناهج تمکین گذر داد و در مسند رسالت بنشاند 
و مرو را امرکرد تا خلائق را بحضرت دین دعوت کند. گم شدگان را براه باز آرد و روندگان را بدرگاه خواند. 
گویی بازی بود آن مهتر بر دست فضل آموخته بر بساط قربت و زلفت پرورش داده و از جمعیت مشاهدة او را 
بتفرقه دعوت درآورده تا عالمی را صیدکند. همه را پیش لطف و قهر حق بدارد. امروز همه را بشریعت شکار 
خود گرداند و فردا در مقام شفاعت همه را بحق سپارد. 
چون آن مهتر قدم در میان دعوت نهاد و آن عزیزان حضرت اجابت کردند. از هرگوشه طلیعه بلا سر برآورد و از 
آسماق فطرت بازان خخت ناوندی گرفت :نف ان مت ون تا و لبلونَکُم بشيء 

من الحْوّف و الجُوع و قال تعالی لبون في أَموالکّم و نشیکم... | 
۳ جوانمر هرکه خیمه بر سرکوی محبت زند تن باه رفن انیا نبود. ما دام تا قدم در عالم 
عافیت داری, همه عالم بساط تو بو چون قدم در عالم عشق نهادی. بزنجیر ز حیرت بر عقابین بلا پیچند و از 
حلقه در بی‌نیازی» حلق نیازت را برآویزند. 
اگر مرد عیاری باشی و عاشق وفادار نداء هل من مزید می‌زنی و رنه که از الم زخم تیغ قهس لا طاقة بر آری. 
تازیانه عتاب بر سرت فر و گذارند و گویند: 

چون دانستی که نیست مهر تو درست چند نیت هواء ما نبایستی جست 

چون رنج بلا آن پاکان صحبت و عزیزان حضرت نبوة بغایت رسید و اذی کفار و طعن ایشان از حد درگذشت. 
فرمان آمد بجبرئیل پيك حضرت برید رحمت سفیر رسالت که ای جبرئیل دلها آن مژمنان و عزیزان صحابه در 
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حیرت و غصه مانده و سینه‌هاشان معدن اندوه و حسرت شده مانا که خبر ندارند از آن انوا ع نعیم و الطاف کرم 
که ما درین سرای باقی از بهر ایشان ساخته‌ايم و آن طرف و غرف که نام‌زد ایشان کرده‌ايم» برخیز و طبقات 
آسمان گذارکن و بعالم سفلی سفری کن بدرگاه محمد عربی شو آن مهتر عالم و سید ولد آدم که پیخامبر 
ایشانست و پیغام رسان ما بگوی تا بحضرت آید و مآل و مرجع ایشان بیند و آن و ناز و نعیم و فوز عظیم که 
ایشان را ساخته بازگوید و دل ایشان را مرهم نهد تا آن مشقت و بلا که در دنیا می‌کشند بامید این کرامت و 
عطا بر ایشان آسان شود. 
ای محمد. یاران خود را گوی از حلاوت حلوا وصال کسی خبر دارد که تلخی حنظل فراق چشیده باشد. 
آن کس که طمع دارد بملك کبیر در جوار خداوندكريم بر دیدار و رضا ذو الجلال عظیم. کم از آن نباشدکه 
درین زندان دنیاء روزی چند, بار محنت بکشد و بامید آن نعمت این محنت دولت انگارد. 
چنانك آن پیر طريقت گفته الهی» بر امید وصل چندان اشك باریدم که بر آب چشم خویش تخم درد بکاریدم, 

ور سعادت ازلی دریسابم این درد پسندیدم 

ور دیده من روزی بر تو آید آن محنت همه دولت انگاریدم. 
در خبرست که مصطفی (ص) بامداد آن روزکه شبانگاه بمعراج بود از بدایت سفر خود بر زمین تا به بیت 
مقدس خبر داد. عزیزان صحابه شاد شدند و قبول کردند و این خبر در مکه منتشرگشت و ابو بکر صدیق آن روز 
غایب بو بحضرت نبوت نرسیده بود. بو جهل چون این خبر بشنید. با خود گفت اگر هیچ ممکن شود که بو 
بکر را از اتباع محمد بسببی بر توان گردانید. آن سبب این خبر محال باشد. پس برخاست براه بو بکر شد. مرو 
را گفت ای پسر بو قحافهء اين یار تو محمد محالی میگویدکه هیچ عاقل مر آن را قبول نکند. می‌گوید دوش 
ازین مسجد برفته‌ام و به بیت مقدس شده‌ام و هم در شب باز آمده‌ام با با یکرت ناور کنخ که انار شتبی کسی از 
مکه به بیت مقدس شود و هم در شب بازآید..؟ که يك ماهه را هست مرکاروان را و مر مرد رونده را؛ اگر باور 
داری اين خبر محال, در نقصان عقل تو هیچ شك نبود. صدیق بو بکر مرو را تلقین داد جوابی محترز ببیانی 
ملخص,. گفت ان قال هو فقد صدق. ای ابا جهل اگر این چه تو می‌گویی محمدگوید. راست گوید. بو جهل از 
او نومیدگشت و بو بکر بشتاب آمد بنزديك رسول و پیش از آنکه بنشست صادق‌وار و عاشق‌وارگفت يا رسول 
اللّه مرا خبر ده از آن سفر دوشین تو. 
گفت يا با بکر دوش جبرئیل آمد و براق آورد و مرا به بیت مقدس برد ارواح پاك انبیا را دیدم و سادات ملاء 
اعلی و ایشان را امامی کردم و از آنجا بخطه ملکوت سفرکردم و بافق اعلی رسیدم و آیات کبری دیدم و هم در 
شب بخطه مکه باز آمدم. 
بو بکرگفت صدقت يا رسول اللّه بعزت آن خداوندکه ترا بحق فرستادکه چنان که ترا به بیداری بصورت و 
شخص اندرین سفر از مکانی بمکانی برده‌انده جان مرا اندر صحبت و خدمت تو همی برده‌اند» سفر تو 
بصورت و قالب بوده و سفر من در خدمت تو بجان و سر بوده. مرا بخواب نمودند در خدمت تو و ترا به 
بیداری نمودند بتأیید حق. پس اندران حال که این سخن رفت. جبرئیل امین آمد و آیت آورد و الذي جاء 
بالصدق و صَدّق به از اين روز باز لقب بو بکر صدیق گشت و تا قیام الساعة اهل سنت و جماعت اقتدا بوی 
دارند در تصدیق معراج, و تمامی قَصّه معراج و لطائف و حقائق آن در افتتاح سوره بنی اسراثیل بشرح گفته‌ايم. 
اگرکسی سوّال کندگوید روایت کرده‌اندکه شب معراج چون آن مهتر عالم خواست که پای در رکاب نهد براق از 
وی برمید» آن رمیدن براق از چه بود..؟ 
جواب آنست که براق اندر آن حال که خود را مرکب سید دید سر برآورد و بنازید و بخرامید گفت ای سید مرا 
از تو امیدی بایدکه بعد از اين روزی خواهد بود که تو ببهشت خرامی. چنانك امشب به بیت مقدس می‌شوی» 
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بایدکه آن روز مرکبت» هم من باشم که عادت کرم آنست که هرکه در شب طلب مونس بود در روز طرب رفیق 
بود. مهتر عالم (ص) اين عهد با وی تحقیق کرد و برآفت نبوّت و شفقت رسالت گفت که در قيامت مرکب من 
تو باشی. آن گه گفت ای مهتر عالم با اين همه از تو یادگاری خواهم تا برگردن خویش قلاده بندم و ازو خود را 
طوقی سازم. سید (ص) التماس وی اجابت کرد و از زلف مشکین خود دو تار موی بوی بخشید. براق آن را 
بدست نیاز برگردن خود بست و تا قیام الساعة در خمار آن شراب و طرب آن وصال خواهد بود. 
اما آنچه گفته‌اندکه براق گفت که از آن برمیدم که از دست وی بوی بت همی آید و جبرثیل از رسول سوال کرد 
که این چون است و رسول گفت روزی به بتی برگذشتم و دست فرا کردم وگفتم بیچاره بت نداندکه وی را که 
می‌پرستد و بیچاره‌تر آن کس که وی را پرستد همانا بوی اینست. 
این معنی نقل کرده‌اند لکن ناقل معتمد نیست و اين جواب درست نیست جواب درست آنست که اول گفتم. 
اگرکسی گوید چه حکمت بود که شب معراج موسی علیه السلام با وی سخن گفت در طلب تخفیف نماز و 
هیچ پیغامبر دیگر نگفت. 
جواب آنست که موسی صاحب مناجات بود در دنیا و ظن وی چنان بود که مرتبت کس بلندتر از مرتبت او 
نیست و معراج کس وراء معراج او نیست. اما معراج موسی تا طور بود و معراج محمد تا بساط نور بود و موسی 
ها ور هدن زر ی ساسا بسا ی کرد تا شلم سنا ام یش ۷ بای روت و اه 
تعی نا 
و محمد (ص) که در یتیم بحر فطرت بود او را خواب آلود بحضرت بردند و در يك لحظه چندین بار تخفیف 
حواست همه باجابت مقرون گردانیدند تا موسی را معلوم گردد شرف و مرتبت مصطفی (ص) و استغفارکند از 
آن گفت که جوانی را از سر ما د رگذرانیدند. 
و از این عجبترکه موسی چون دیدار خواست که آرني آنظر لیك او را بصمصام غیرت لنْ تراني جواب دادند 
پس چون تاوان زده آن سوال گشت بغرامت بت لك وادید آمد. باز چون نوبت بمصطفی (ص) رسید دیده 
وی را توتبای غیرت لا تمَدَنْ عیَْیْك درکشیدند گفتند ای محمد دیده که بآن دیده ما را خواهی دید نگر 
بعاریت بکس ندهی. مهت عصابه عزت: ما زا ابص و ما طَغی بر دیده خود بست. بزبان حال گفت: 
بر بنسدم چشم خحویش نگشایم نیز تاروز زیارت تسوای سار عزیسز 

لا جرم چون حاضر حضرت گشت. جلال و جمال ذو الجلال بر دیده اوکشف کردندکه: ما کذّب الْفوادْ ما رأأی 
شعر: 

همه تنم دل گردد چو باتورازکنم همه جمال تو بینم چو دیده بازکنم 

ار کرو ۲ عم فصو کت 
گفته‌اند موسی چون از حضرت مناجات بازگشت با وی نور هیبت بود و عظمت. لا جرم هرکه در وی نگریست 
نابینا گشت. باز مصطفی (ص) چون از حضرت مشاهدت بازگشت با وی نور انس بود تا هرکه در وی نگرید 
بینایی وی بیفزود. 
آن مقام اهل تلوین است و اين مقام ارباب تمکین. 
قوله تعالی: فأوحی ٍلی عبّده ما آژحی 
هر چندکه این سخن سربسته گفت و مبهم فرو گذاشت تعظیم آن حال را و بزرگواری قدر مصطفی را (ص)» اما 
کت کب اوه ند کا هی رازن ما فص ی )کی و تفه تون یآ قتر 
که حوصله ایشان برتافت بیان کرد گفت رب العالمین از امت من گله کرد گفت يا محمد. من که خداوندم بنيك 
عهدی خود برای امّت تو در دوزخ هیچ درك نیافریده‌ام و ایشان به بد عهدی خود خویشتن را بجهد در دوزخ 


۱۳۷۶۸ 


افکنند. یا محمد. معرّ و مذلٌ منم. عزیز اوست که من عزیزکنم. ذلیل اوست که من ذلیل کنم» ایشان عز از جای 
دیگر می‌جویند و ذلٌ از جای دیگر می‌بینند. 

پا محمد. عمل فردا امروز ازیشان نمی‌خواهم و ایشان رزق فردا امروز می‌جویند از من. 

يا محمد. رزقی که ایشان را نام زد کرده‌ام بدیگری ندهم و ایشان عملی که حق ماست و سزا ماء بریا بدیگری 
می‌د هند. 

با میخمته تست ار قاس :و وی کر روا شک هی کتا: 

يا محمد» با این همه اطلب العلل لغفران امّتك. بهانه جویم تا ایشان را بآن بهانه بیامرزم. 

یا محمد. لو لا انی احب المعاتبة لما حاسبتهم اگر نه آن بودی که دوست دارم با ایشان عتاب کردن و با ایشان 
سخن گفتن و رنه خود حساب ایشان نکردمی. 

یا محمد. با امتهاء پیشین چهار چیزکردم که با امت تو نکردم: قومی را بزمین فرو بردم. قومی را صورت 
بگردانیدم. قومی را سنگ باران کردم. قومی را بآتش حریق هلاك کردم. و از بهر شرف و جاه تو با امت تو از 
این هیچ چیز نکردم. 

یا محمدء این خلوت که ساختم با توء بآن کردم تا با خلق نمایم که توکیستی و با تو نمایم که من کیستم. 

رسول خدا (ص) چون از درگاه عزت آن همه اکرام و اعزاز دیدگفت بار خداياه ات مرا جمله بمن بخش. 
فرمان آمدکه ای محمد امشب تنها آمده‌ای دندان مزد ترا ثلثی بخشیدم و فردا برستاخیز در انجمن کیری باقی بتو 
بخشم. تا عالمیان مرتبت و منزلت تو بنزديك ما بدانند و اللّه الموفق و المعین. 
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النوبة الاولی 


قوله تعالی: بارحم , الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان, 

اقتریت الساعه نزدیک آمددوستاشین و انشق القمر(۱) وباز شکافت ماه: 

ون یروا ی و اگر چه نشانی بینند از معجزات وکارها بزرگه یعرضوا روی گردانند» و یمُوُوا سح شیر (۲) و 
گویند این جادویی است شدنی و تباه گشتنی. 

و کذبُو و درو غ‌زن گرفتند. ۳-۳ آهواءهم و بر پی هواء خود رفتند. و کل آذر نتفر (۳) و هرکاری آخر ور 
جای خویش آرام گیرد. ۱ 

و مد جاءهم من الانباء و آمد بایشان از اخبار ما فیه مُرْدجر (2) آنج در آن جای آن هست که بآن وا ایستند. 
کم ال سخنی راست بر جای خویش رسیده که بحاجت خلق سپری» قما تفن اند (۵) و چه بکار آید 
آگاهکنندگان و بیم نمایندگان. ۱ 

فتول عنهم روی گردان ازیشان و فر و گذار. یوم 2 الداع آن روزکه باز خواند باز خواننده‌ای» اٍلی شيء نگر با 
چیزی دشوار منکر. ۱ 
حشعا أَبْصارهم فرو شکسته و فرو شده چشمها ایشان, یرون من الْجُداث بیرون آیند ازگورهاء خوده کم 
جرادٌ متفر (۷) گویی که ایشان ملخان‌اندکه می‌پراکنند. 

مُهطعینٌ ای لداع بسوی اسرافیل می‌شتاوند. چشمها دور بمانده یِولٌ الکافرّون و ناگرویدگان می‌گویند هذا 
یوم رم عسرّ (۸) اینت روزی دشوار. 

کیت فبلهم فوم نوح قوم نوح از پیش. فکذبُوا یدنا دروغ زن گرفتند رهی ما رء و قالوا مَجْنْونْ و گفتندکه 
دیوانه است. و ازفجر (4) و می ترید ای او را و می‌راندند. 

فدعا رب 4 خواند خداوند خویش را أني معلُوبٌ که مرا کم آوردند و باز شکستند. فانتصر (۱۰) را کین کش. 
ففتخنا یوب السّماء بازگشادیم در هاء آسمان را. بماء 2 هیر (۱۱) بآبی سخت بار بزو. 

و جرا الاْرْض و برگشادیم زمین را. ین جشمه چشمه. 

فالتَقی الما بهم آمد و در هم رسید آب علی مر قد در (۱۷) برکاری و فرمانی باز انداخته و ساخته. 

وحن و براشتم نوح را علی ذات أُواح و دس (۱۳) برکشتی از تخته و میخ و رسن. 

تَجّري باضتا کهرمی رف بر ال یهندا دو عنن هار جرا لمن کان کفر (۱۶ )باداش رااارتهتر آن که پدو کافر 
قل ‏ تسام 

و لد ترکُناها آیةً گذاشتیم کشتی را تا نشانی بود درین جهان از نخستین کین کشیدن ماء قَهل من خُدکر (۱۵) هیچ 
پندپذیر هست... 

فکیّف کان عذابي و در (۱) چون بود گرفتن من و سرانجام ترسانیدن من. 

اش لد کُر آسان کردیم قرآن خواندن را و یادگرفتن ره فهّل من مدکر (۱۷) هست جوینده علم. 
کلوت عادٌ درو غ زن گرفتند عاد. فکیّف کان عذابي و در (۱۸) چون بود گرفتن من و سرانجام ترسانیدن من. 

71 رس له ریحاً صرَصاً فر و گشادیم ور ايشان بادی سخت و سرد في یوم نخس در روزی شوم تم 
ِ ( صّ 


برافتاده. 
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فکیّف کان عذابي و در (۲۱) چون بود گرفتن من و بترسانیدن من. 

و لد تس تا رن لد کر آسان کردیم یاد داشتن را هل من ُدکر (۲۷) هیچ پندپذیر هست...؟. 

کیت مود بل (۲۳) دروغ زن گرفتند مود بیم نمایان را 

فلا گفتندآ بر نا واحدا مه باش يك مرد از میان ما آن بود که ما را بر پس او باید رفت و فرسان او ید 
11 رد لفي ضلال و سَء سم (:۲) پس ما اکنون در خطاايم و در بی‌هوشی. 

لقي ار یه مر نا یا همه, راست این پیغام برو اوکندند. هُوکَذّاب آأشر (۲۵) نه که درو غ‌زنی 
است بطرگرفته. 

سعلمون عذا من الاب ار (۲0) آری آگاه شند فردا که اين کیست آن دروغ زن بط رگرفت 

7 مُرسلوا الق ما فرستنده ماده شتریم. فتنة 2 هم اری اسا زا فارتقبهم تو چشم و ریشان دار و اصطبر (۲۷) 
و شکیبا باش. 

و من الماء سم هم و خبرکن ایشان را که آب بر بخش است میان ایشان و میان شتر. کل شرب مُحضر 
(۲۸) هر نصیبی بآن آمدنی‌اند. 

فنادوّا صاحیَهُم آواز دادند و باز خواندند آن مرد خویش راء فتعاطی فعَقَر (۲۹) دست برد ناقه را و پی زد. 
فکیّف کان عذابي و نذُر (۳۰) چون بود گرفتن من و ترسانیدن من. 

سا هم یه واحدٌ فروگشادیم ور ایشان يك بانگ. 

فکائوا کهشیم محر (۳۱) شگون بر ک رس یل اند و ان که سای رز ارس زد کل 

و لد سا رن در آسان کردیم و یادداشت ۳ هل من ُدکر (۳۲) هست هیچ پندپذیر..؟ 

کدیت وم لوط ار (۳۳) درو غ رن گرفطت قوم لوط ترساننده خویش را و آگاه 0 را. 

7 سا هم حاصیاً ما فر و گشادیم ور ايشان سنگ باران ّ آل لوط مگرکسان لوط نجیناهم بسحر (ع۳) باز 
رهانیدیم ایشان را و از میان ایشان بیرون بردیم بآخر شب. 

مه من عندنا بنیکوکاری از نزديك ماء کذلك نجزي مَنْ شکر ( ۳۵( ) همچنین پاداش دهیم سپاس دار را. 


مه هم 


و لد ندرم بطشتا و لوط یشان اه سانت دیف رسای در (۳۰) پ پیکارکردند بآ گاه کنندگان ما 

و لد راودوة ن ضیف لوط را از مهمانان او می‌وا آموختند. 

فطمَسا یم ناپیدا کردیم چشمها ایشان رء فُذُوفُوا عذابي و در (۳۷) چشید عذاب من و ترسانیدن من. 

۳ صبحَهُم پم تکُرةٌ بامدادکرد وریشان بامدادان» عذابٌ سر (۳۸) عذابی پاینده جاوید. 

فَذوقوا عذابي و نذر (۳۹) چشید عذاب من و ترسانیدن من. 

و دک 1 لد کر هل من شدکر (»> ۰ع) آسان کردیم اين قرآن و یادداشت ره هست هیچ پندپذیری...؟. 

و فد جاء آل فرعونْ لد (۱ع) آمد نکسا فرعون آگاه کنندگان. 

کَّبُوا بآیاتا لها دروغ زن گرفتند بنشانها و سخنان ما همه فأََْناهُمٌ فرا گرفتیم ایشان را أَخْدّ عزیز هدر 
(۶۷) چنانك سخت گیر فراخ توان گیرد. << 
محر من ولیک باش نا گرویدگان شما به‌اند ازیشان همه أَم کم بَراءةٌ یا ها وا ترا تامهافست ان 
عذاب. في ار (2۳) در نامها. 

ولو نحن جميع متتصر (66) می‌گویند ما هام‌پشت‌ايم يك دیگر را کین کش میرم لجع آری بر تازند و 
باز شکنند آن هام پشتان انبوه ره و یرون ابر (0ع) 1 برگردانند. 

بل السَاعَة مو مَوَعدهم 4 بلکه رستاخیز روز وعده ایشان و لسع آَذْهی و أمَر (7ع) و رستاخیز صعبتر و بی‌سامان‌تر و 
تلختر از همه. 
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ن الْمْچریین في ضلال و و سعر (۶۷) بدان در بی‌راهی‌اند و در بیهوشی و سبکساری. 

‌ یسْحبّون في ار آن روزکه ایشان را می‌کشند در آتشء علی زجوههم بر رویها ایشان, ذوقوا مس سَقَر (5۸) 
چشید زور زخم 0 

ای شيء خلقا خلَناة بقدر (4ع) ما هر چیزی را بيافريديم باندازه و دانش 

5 اه واه : و تست همان امک یکی يك سخن؛ و (۵۰) چون یکتا دیدن که 

نگریستن تاود. 

فد أخلکا یاک و ملاك کردیم چون شمایان فراوان فهّل من دک (۵۱) هیچ پندپذیر هست..؟. 

و کل شيء فعلوهٌ و هرکردارکه کردند في لیر (۵۲) آن همه در نامهای کردار ایشانست نافراموش و بریشان 

نوشته. 

و کل رو سر (3۳) و هر خرد و بزرگ نوشته. 

ن الْمَقین في جنات و نهر (۵۶) پرهیزگاران در بهشتهااند و در جویها. 

ین مَقَعٌد صدق در نشستنگاه فراستی راست تشیتان رام عتد حِ_ِ ُقتدر (۵) بنزديك پادشاه فراخ توان. 

النوبة الثانية 


1 


این سورة هزار و چهارصد و بیست و سه حرف است و سیصد و دو کلمه و پنجاه و پنج آیت» جمله بمکه فرو 
آمد. جمهور مفسرا ن آن را مکی شمرند مگر ابن عیاس که آن رارمدتی شمردهء 

و درین سورة منسوخ يك آیت است: فتول عنهُم یوم بدغ الداع الی شيء نکر اول آیت منسوخ است بآیت 
سیف و آخر آیت محکم. ۱ ۱ 

و در فضیلت سورة. ابی بن کعب گفت: قال رسول اللّه (ص) من قراً سورة اقتربت الساعة فی کل غب» بعث یوم 
القیمه و وجهه علی صورة القمر ليلة البدن و من قراً فی کل ليلة. کان افضلء و جاء بوم القيامة و وجهه مسفر 
علی رونجره اعجل نی بزم انقیم: 

قوله: اقتربت الساعةً و انشق و الفْمَرٌ خبر درست است از عبد الثّه بن مسعود گفت اهل مکة از رسول خدا 
درخواستند تا ایشان را آیتی نماید. یعنی بر صدق نبوّت خویش, گفتند خواهیم که ماه آسمان بدو نیم شود 
رسول خدا دعا کرد و ماه بدو نیم گشت. ابن مسعود گفت کوه حرا را دیدم میان دو نیمه قمر بروایتی دیگرگفت 
يك نیمه بالاء کوه دیدم و يك نیمه بدامن کوه. بروایتی دیگر يك نیمه برکوه قعیقعان دیدند و يك نیمه برکوه بو 
قبیس, و رسول خدا در آن حال گفت اشهدوا اشهدوا. 

انس مالك گفت انشق القمر علی عهد رسول اللّه (ص) و هو بمکة مرتین یعنی فی وقت واحد کانهما التأما ثم 
انشق المرة الثانية. انس مالك گفت دو بار شکافته شد ماه در آن يك شب در آن يك وقت: يك بار شکافته 
گشت بدو نیم شد. سپس با هم شد هر دو نیمهء و دیگر باره هم در آن وقت شکافته گشت» تن ۱3۵ 
سحر ابن ابی كبشة سالوا السفار فاستلوهم فقالوا لهم قد رایناه فانزل اللّه عز و جل اقتریّت الساعة و انشق و انعم 
فی الکلام تقدیم و تأخیر تأویله و اللّه اعلم انشق شقّ القمر و اقتربت الساعةء کان فی علم اه عرٌ و جل ان من آیات 
اقتراب الساعة انشقاق القمر فی آخر الزمان. 

روی ان حذيفة خطب فقال الا ان اللّه بقول ارت السَاعة و انْشَق الْقَمَر الا و ان الساعة قد قربت الا و ان 
القمر قد انشق, الا و ان الدنیا قد آذنت بفراق» الا و ان المضمار الیوم و غدا السباق, الا و ان الغاية النار و 
السایق من سبق الی الجند. 

قیل لبعض الرواة أ یستبق الناس غدا فقال انما هو السباق بالاعمال. 

ون یروآ ندل علی صدق النبی (ص) یُْرضُوا عنها و عن الایمان بها و یلوا سحر متیر ای ذاهب یبطل 
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لا یبقی. من قولهم مر الشيء و استمر ای ذهب. مثل قولهم: قر و استقن و قیل مستمر ای قوی شدید یعلوکل 
سحر من قولهم: مر الحبل اذا صلب و اشتد و امره اذا احکم مثله. و استمر الشيء اذا قوی و استحکم. 
وک نی ار أَحواعَم ای کذبوا البی ( ص) داقتعا بل یه یاه 
من الباطل. و کل آثر مقر اما امرالدنیا فسیظهر فیثبت فیثبت الحق و یزهق الباطل و اما امر الاآخرة فسیبقی من ثواب 
او عقاب. هرکاری انعر شا ات فا ها تست اراس 
ناراستی کار ناراست. و اما آن جهانیء قرارگیرد نيك بخت در پاداش نيك‌بختی خویش, و بدبخت در پاداش 
بدبختی خویش. و قیل کر سر ای کل سا دّرکائن واقع لا محالة و قیل کل امر منته الی غاية لان 
الشيء اذا انتهی الی غایته استقرٌ و ثبت. 
و لد جاءهُم یعنی مشرکی مکه مر انب ای من اخبار الامم المكذبة فی القران ما فیه مُرْدجَرٌ ای ازدجار عن 
الکفر و المعاصی, تقول زجرته و ازدجرته اذا نهیته و وعظته و اصله مزتجر لانه مفتعل من الزجر جعلت التاء 
دالا لان التاء مهموسة و الزای مجهورة. قوله: حکْمَةٌ بالغةٌ هذا بیان ما فی قوله: ما فیه مُرْدجَرّ و قیل معناه هو 
حکمة بالغقه ای القران حکمة تامة فی الزجر و قیل بالغة من ال الیکم ما تن ال یجوز ان یکون ما نفیا و 
المعنی فلیست تغنی النذر و یجوز ان یکون استفهاما و المعنی فای شیء تغنی رد خالنوش وکدبوه: 
و النذر له وجهان: احدهما اه جع تاره لای ای ۵ ر و9 فکیّف کان عذابي و در ای حد ان 
و انذاری. و تمام هذا الکلام فی قوله: و ما تَْي الایات و از عن وم لا پُومنون: چه بکار آید بیم نمودن و 
بیم نمایندگان قومی را که ایشان نمی‌خواهندگروید. 
فتول عَنهّم فقد ادّیت الرسالة و دعنی و ایّاهم. و هذا تهدید و قیل تولٌ عنهم الی ان تومر بالقتال و تم الکلام. ثم 
قال یم یدعٌ الداع ای اذکر یوم یدع الداع و هو اسرافیل یدعو الاموات بالتفخ فی الصور و هو المنادی فی 
قوله: و استمع یوم پناد اناد قال مقاتل ینفخ قائما علی صخرة بیت المقدس. 
لی شيء: نکر منکر فظیع لم یروا مثله فینکرونه استعظاما. قرء ابن کثیر نکر بسکون الکاف و الاخرون بضمها و 
هو الشيء الکریه المنکر. 
خُشعاً أبْصارْهُم قرأ ابو عمر و حمزة و الکسائی و یعقوب خاشعا علی الواحد و قراًالآخرون خشّعا بضم الخاء و 
تشدید السین علی انجمع ای ذليلة ابصارهم عند رژية الذاب و هو منصوب علی الحال و اضاف الی البصر لان 
لَة الذلیل و عرّة العزیز یتبیّن فی نظره» یَخرَجُون من الْجدات من القبور کم جرادٌ تشر منبتٌ حیاری» و مثله 
قوله: کالفران ش اْمثوتُ و اراد انّهم یخرجون فزعین لا جهة لاحد منهم یقصدها کالجراد لا جهة لها تکون 
مختلطة بعضها فی بعض. 
هن ی الدا ع ای مسرعین الی صوت اسرافیل. اهطاع الرجل اسراعه فی المشی شاخصا ببصره یل 
الکافرون هذا یوم عَسرٌ صعب شدید لتوالی الشدائد علیهم. کقوله: یرم عَسیر علی الکافرین یر سیر 
نیتم ای قبل اهل مکه قرَم لوح فا عبُدنا نوحا و المعنی کذّبت قوم نوح بآیاتتا فکذٌبوا رسولنا 
لاجل ذلك. و قالُوا مَجنونْ ای هو مجنون و ازذجر ای زجر عن اداء الرسالة بالشتم و هدد بالقتل. 
و قالوا لن مه یا لوح کون من المرَجومینَ فدعا رب جاء ذ فی التفسیر ان الرجل من قوم نوح یلقی نوحا علیه 
السلام فیخنقه حتی خر مغشیا علیه فاذا افاق قال: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون فلمّا بلغ تسعماثة و خمسین 
سنة قَدعا ره آَني مَغلوب فانَصرٌ ای بائی مغلوب مقهور فنص ای فانتقم لی منهم. 
ففتخنا آبُواب السّماء قال (ع) فتحت السماء من المجرة و هی شرج السماء ء بماء مهم منصبٌ انصیابا شد‌ید| 
0 و قیل بماه سائل خارج عن المعتاد لم نقطع اربعین للة و لم یکن قطرات. 
فرح معناه شققنا الارض عن الماء عیونا تتبع منها فصارت الارض کلها کالعیون, فالتّی الماء 


0 
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یعنی ماء السماء و ماء الارض, و انما قال فالتقی الما و الالتقاء بین الائتین فصاعداء لان الماء یکون جمعا و 
واحدا علی آثر مد فُدرٌ تاویله: قد قَدّر یقال قدرت الامر و قَدّرته. ای قدر فی اللوح المحفوظ. و قال مقاتل قدر 
اللّه ان یکون الماءان سواء فکانا علی ما قدر. و قیل معناه علی امر عرف الّه مقداره و مبلغه. قال محمد بن 
کعب کانت الاقوات قبل الاجساد و کان القدر قبل البلاء و تلا هذه الاية. 

و حملناهُ یعنی نوحا و من آمن معه علی ذات أُو ح ای علی سفينة ذات الواح. ذکر اللعت و ترك الاسم. اراد 
بالالواح» خشب السفينة العریضة و دسر هی المسامیر التي تشد بها الالواح و احدها دسار و دسیر. قال ابن 
ی ی یه وکلکلها و قال الضحاك طرفاها. 

تجري نا ای بمرا من و بحفظنا. جزاء لمَن کان کفرٌ من كناية عن نوح علیه السلام و تقدیره کفر به قال 
الکسائی کفرته وکفرت به لغتان ای فعلنا ذلك ثوابا لمن کفر و جحد امره و هو نوح علیه السلام. و قبل بمعنی 
ماء المصدن ای جزاء لکفرهم و قری فی الشوادٌ جزاء لمَن کان کَفر بفتحتین. 

و لَقّد ترکناها ای ترکنا السفينة «آیة» عبرة قال قتاده ابقاه اللّه بباقردا من ارض الجزيرة عبرة و آيةء حتی نظرت 
الیها اوائل هذه الامة نظرا وکم من سفينة کانت بعدها قد صارت رماداء و قیل بقیت خشبه من سفينة نوح هی 
فی الکعبة الآن و هی ساجة غرست حتی ترعرعت اربعین سنة ثم قطعت فترکت حتی یبست اربعین سنة. 

و قیل معناه ترکنا امثالها من السفن آية. یعنی سفن الدنیا هی تذکرة سفينة نوح. 

کانت هی اول سفينة فی الدنیا؛ عم صنعتها جبرئیل نوحا وکان نوح نجاراء هل من مُذکر ای هل من متعظ 
یتعظ و یعتبر فیخاف مثل عقوبتهم. اصله مذتکر مفتعل من الذکر. ۱ 

فکیّف کان عذایی و تذُر ای انذاری. قال الفراء الانذار و النذر مصدران» تفول العرب انذرت آنذارا و نذرا 
کر انفقت انفاقا و نفقة و ایقنت ایقانا و یقینء اقیم الاسم مقام المصدر و قیل النذر جمم النذیر یعنی 
فکیف کان حال نذری, استفهام تعظیم و تخویف لمن یژمن بمحمد (ص). وکرر هذه الکلمات لان کل واحد 
وقع مع قصَة اخری فلم یکن تکرارا فی | 

و فد یَسَرْنا اْقرآن سنا بلسانك و سهلنا قرائته و تلاوته و لو لا ذلك ما اطاق العباد ان یتکلموا بکلام اللّه و 
الذکر التلاوة و الحفظ کلاهماء لا تکاد تجدکتابا من کتب اللّه عز و جل محفوظا غیر القران بحفظه الصبی و 
الکبیر و العربی و العجمی و الامّی و البلیغ, و ساثرکتب الّه یقرءونه نظرا. و قیل یسّرنا استنباط معانیه و سهلنا 
علم ما فیه قَلْ نکر ای هل من طالب علم فیعان علیه. و هذا حت علی الذکر لانه طریق للعلم. 

کات عادٌ فکیّف کان عذابي و نذر 

7 سل لیم ریح | ره ااشفین ارت انار و الصَرٌ البرد. و قیل هی ریح الدبون في یوم نخس 
ای مشئوم شیر دائم الشوم ثابت الشر استمرٌ علیهم سبع لیال و ثمانية ایام. و قیل استمرّ بهم العذاب الی نار 
جهنم. و قیل مستمر شدید ماض علی الصغیر و الکبیر و لم یبق منهم احدا. و قیل المستمر المرٌ وکان یوم الاربعاء 
آخر الشهر و روی انه کان آخر ایّامهم الثمانية فی العذاب یوم الاربعاء 

وکان سلخ صفر و هی الحسوم فی سورة الحاقة تتزغ لاس تقلع الناس من اماکنهم فترمی بهم علی رژوسهم 
فتدق رقابهم. و قیل کانوا استتروا عن الریح بحفر حفروها و تغطوا فیهاء فنزعتهم الریح من تلك الحفر و صرعتهم 
موتی, ام آَغجاژ تخل مر ای اصول نخل منقلع من مکانه ساقط علی الارض. و قیل کانت الریح تقلع 
رژوسهم من مناکیهم ثم تلقیهم اجساما بلا رهءوس کاعجاز النخل التي قطعت رژوسها. و النخل یذکر و پونث 
فذکُر هاهنا و اتّث فی الحاقة: آعجاز نخل خاوية. قال مقاتل کان طول الواحد منهم اثنی عشر ذراعا و قیل 
اربعون و قیل ستون و قیل ثمانون. و فی القصة ان سبعة فهم قاموا مصطفین علی باب الشعب یردّوا الریح عمن 
فی الشعب من العیال فجعلت تجعفهم رجلا رجلا حتی هلکوا. 
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کی کان عذابي و نذُر اعاد فی قصة عاد مرتین فقیل الاول فی الدنیا و الثانی فی العقبی کما قال فی موضح 

لنذیقهم عذاب الْحرّي في الْحیاة ادن 2 لعتاات الا خره خر 

ول اه ول یره فل هه کیم و ای تین قیزهع تهج تقد ها وم 

دیسر ان لد کر لین دک 

کدت وه ار التذرالرسل و اّما قال بالنذر لان من کذب رسولا واحدا کان کمن کذب جمیع الرسل. 

او آ شرب واحدا یمنی صالحا علیهالسلام له ای نحن جماعة و هو واحدکیف نتبعه و لیس له فضل 

علینا انا اذً هي ضّلال ای ذهاب عن الصواب و سر ای جنون. تقول العرب ناقة مسعورة اذا کان بها جنون و 

قیل السعر هاهنا جمع السعیر و هو نار جهنم فیکون هذّا من قول الکفارکقوله: قالوا تلك ذا کرة خاسرة. و قال 

بعض مشرکی قريش لثن کان ما یقوله محمد حقا فنحن شر من الحمیر. ۱ 

الک عَلیّه من بیننا یعنی آ آنزل علیه الکتاب و الوحی من بیننا وکیف خص بالنبوة من بیننه یل وکاب 

یم یدعیه یر ای بطر متکرپرید ان یتعظم علینابادعانه اوة من بیا 

شتعلمون عدا من الاب لش فرا اين عامر و حمزة سیعلمون بالنار علی معنی قال لهم صالح سَیلمُونْ غُد 

یعنی یوم القيمة حین ینزل بهم العذاب و قیل غدا یرید به یوم العذاب فی الدنیا. 

نا مُرسلوا الناقةفتَة هم قال ابن عباس سالوا صالحا تعنتا ان یخرج لهم ناقة حمراء عشراء من صخرة نم تضع 

حملها ثم ترد ماء‌هم فتشربه ثم تغدو علیهم بمثله لبناه فاجاب اللّه صالحا الی ذلك فقال نا مُرسلّوا الاَة ای 

باعثوها و مخرجوها من الهضبة التي سألوا فتةً هم ای امتحانا و اختبارا لهم یژمنوا او لا یژمنوا َارْتََبهُم ای 

انتظر امرهم مع الناقة و ما هم صانعون. و ما یأول الیه عاقبة امرهم من عقر الناقة و هلاکهم و اصطبر حتی یاتی 

حکمنا. 

و نم آن المء تسه هم لهم یوم و لاقة بوم و اّما قال هم علی جمع العقلاء لان العرب اذا اخبرت عن 
بنی آدم و عن البهائم غلبت بنی آدم علی البهائم کل شرب مُختضرٌ الشرب النصیب ی 

شور اعشرنی واحده ای یحضره من کانت نوبته فاذا کان یوم الناقة حضرت شربها و لا 

یحضرون و اذا کان یومهم حضروا شربهم و لا تحضر الناقةء ای لا یزاحم البعض البعض کما قال فی سورة 

الشعراء ها شرب و کم شرب یوم معلوم. 

و قال قتاده و مجاهد معناه اذا غابت الناقة حضرتم الماء و اذا حضرت الناقة الماء حضرتم اللبن فعلی هذاء 

الشرب النصیب من الماء و اللبن فمکئوا علی ذلك زمانا ثم اجتمع تسعة نفر فتواطئوا علی عقرها فنادوا صاحبهم 

یعنی قدار بن سالف وکان اشقر ازرق و لذلك یقال له احمر ثمود و قیل اشام عاد یعنی عادا الااخرة تشأم به 

ی وی و 

فکیّف کان عذابي و نذر ای عذابی ایاهم و انذاری لهم ثم بیّن عذابهم. 

فقال: سا هم صیِحَةٌ واحدةّ ای صاح بهم جبرئیل فماتوا عن آخرهم. و قیل کان صوت الفصیل فکائوا 

اک ای مکسور و هو ما هشمته الریح و السابلة باقدامها من الورق الیابس. و 

عن ا بن عباس فی قوله: گهشیم المْحتظر قال هو الرجل یجعل لغنمه حظيرة من الشجر و الشوك دون السباع فما 

سقط من ذلك فداسته الغنم فهو الهشیم فالمحتظر صاحب الحظیرة و المحتظر بفتح الظّاء اسم الحظیره و هو 

اسان ای بیع میامن پایشن البت: 

دسر ان لد کر هل من دک 

کیت موم لوط ار 

نا سنا عم حاصیاً ای ریحا ترمیهم بالحصباء و هی الحصی و قیل سحابة تمطر علیهم الحصباء الا آل لوط 
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یعنی بناته و من آمن به من ازواجهن جیهم من العذاب بسحر من الاسحار یعنی عند السحر و هو آخر اللیل, 

مه من عندنا ای جعلناه نعمة منا علیهم حیث انجیناهم گذلك نجزي من کر ای کما انعمنا علی آل لوط 

تیش فرش کی عم رب ها ماه و قیل الشکر هاهنا التوحید و هو فی القران کثیره قال مقاتل من وخد اللّه لم 

یعذبه مع المشرکین. 

رت ی فتماروا اد ای فکذّبوا پانذاره و شکُوا فیه و قیل جادلوا لوطا 
فی الرسل الذین اتوه فی صورة الاضیاف لیمگنهم منهم و قیل تماریهم قولهم: وم هك عن المالیین و 

قولهم: ما نا في بناتك من حق. ۱ 

لد راودذوة ن مه ای طالبوه و سألوه ان بخلی بینهم و ین اضیافه لم پریدونه من الفاحشة فطمنا ان 

الطمس محو الاثر ای صیّرناها کساثر الوجه لا بری لها شّ قیل فی التفسیر لمّا قصدوا دار لوط و عالجوا الباب 

لیدخلوا. قالت الرسل للوط خلّ بینهم و بین الدخول فدخلوا فمسح جبرئیل علیه السلام اعينهم بجناحه فذهبت 

۳ فبقوا متحیرین لا بهتدون الی الباب. 

فَذوقوا غذابي و نُذر ای قال اه لهم عند ذلك علی سان الملانكة ذوقوا جزاء معصية انذاری. 

و لد بح بَُرة ای جاء‌هم العذاب وقت الصبح بکرة من الایام عذابٌ شنت دائم استقرّ فیهم حتی اهلکهم. 

و قیل استقر بهم الی یوم القيمة 

فَذوقوا عذابي و ند رکّر لان الثانی قام مقام قوله: فکیّف کان عذابي و ند 

ود سرا الفرآن لذکر هل من مد کر 

و فد جاء آل فرعوّن ار بیان موسی و هارون علیهما السلام. 

کذبُوا بآیاا کلّها یجوز ان یکون الضمیر لفرعون و له و المراد بالایات الایات التسع و علیه جمهور المفسرین و 

یجوز ان یت الکلام علی قول: در نم قال دبا بآیاتنا فیکون هر ی هکره 21 

با بواو العف فاخذناهم بالعذاب أَخْذ عزیز غالب لا یغلب ُقتدر قادر لا یعجزه شیء کقوله: ان أَخَذه آلیم 

شید اعد وایه ذا وییلا ثم خوف اهل مکة فقال أكُف رک یا معشر العرب خیر ای اشدٌ و اقوی من ولیک 

الکفار الذین ذکرناهم و قد اهلکناهم جمیعا یعنی عادا و مود و قوم لوط و آل فرعون و هذا استفهام بمعنی 

الانکار ای لیسوا باقوی منهم. ملک یرام من العذاب فی الکتب انه لن یصیبکم ما اصاب الامم الخالية 

مین یعنی کفار مکه تحْنْ جَمیعٌ مت ای نحن ید واحدة علی من خالفنا. منتصر ممّن عادانا. و قیل نحن 

کثیر مجمعون علی الانتقام من محمد و لم یقل منتصرون لموافقة رء‌وس الای. ۱ ۱ 

قال الّه تعالی میرم الْجَمَمٌ قراً یعقوب سنهزم بالنون الْجَمْمٌ و نصب یعنی جمع کفار مکه و یلو الدبرُ ای 

الا دبار. 

فوحد لاجل رءوس الای» اخبر اللّه انهم یولون ادبارهم منهزمین» فصدق ال وعده و هزمهم یوم بدر قال. سعید 
بن مسب تممت عمرین ادخطاب پیرن ۳ برات سر اسجی 7 رون لیر کنت لا ادری ای جمع یهزم 

فلمّا کان یوم بدر ریت ت النبی (ص) یلبس الدرع و یقول: سیر الجمُمٌ و یْلُون الدیْر و عن ابن عباس قال قال 

ا لته ی و مس و ان او و ی . فاخذ ابو بکر بیده فقال 

ج با ریول نفد تکیت جیورت که و۱۱ حّ و ربّل السَاعةً موعدهم 

ای القيامة موعدهم. ای موعد عذابهم. . و الساعَة آذهی و عذاب یوم القيامة اعظم بلیّة و امر مذاقا من 

و 

ٍنالمجَرنَ ای المشرکین في ضلال عن الحق یعنی فی الدنیا و سر ای فی عذاب النار فی ال خرة و قیل فی 

ار جواب لقولهم: ٍذاً لفي ضلال وس قال سین بن کف القرظ نات هه الایات 
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الا ربع فی القدرية. ثم بیّن عذابهم فقال: ییون في النّار علی رجُوههم و یقال لهم دُوقُوا َسٌ سَقر ای 
اصابة جهنم ایاکم بالعذاب. و سقر من اسماء جهنم. 

کل يم لاه بقدر ای کل ما خلقناه مقدور مکتوب فی اللوح المحفوظ. و قیل کل ما خلقنا » جعلناه علی 
مقدار نعلمه کقوله: و کل ميء عنده بیقدار و قیل کل شیء خلقنه فهو علی قدر ما اردناه لا زائدا و لا ناقصا. 
قال ابو هريرة جاءت مشرکو قريش الی النبی (ص) یخاصمونه فی القدر فنزلت هذه ال ية 

الْْجرمینْ في ضلال و سر الی قوله: کل يم خلقنا بقدر 

و هر هرا ان انیت( اف اس ما هه الامو یک وق ال 

و عن عبد الّه بن عمرو بن العاصء قال سمعت رسول اللّه (ص) یقول کتب النّه مقادیر الخلائق کلها قبل ان 
یخلق السماوات و الارض بخمسین اف سنة. 

قال و عرشه علی الماء و قال رسول اللّه (ص) کل شیء بقدر حتی العجز و الکیس. 

و عن علی بن ابی طالب (ع) قال قال رسول اللّه (ص) لا یمن عبد حتی یژمن باریع: یشهد ان لا اله الا ال 
و انی رسول الله پقتتی با تجی از پومن بات بل لخوت بو برمن ۲ مدز یر 3سری 

و ما نا را واحدة ای مرة واحدة و المعنی ما أمرنا للشیء اذا اردنا تکوینه الا کلمة واحدة و هی کن فیکون 
بلا مراجعة و لا معالجة کلم بالبْصر ای علی قدر ما یلمح احدکم ببصره فی السرعة فعین انتن عباشس قال 
معناه ان قضایی فی خلقی اسرع من لمح البصر. و قیل المراد پامرناالقيامة ای ما امرنا لمجیء اشاعه نز 
السرعة الا کلمح البصرکقوله: و تا کلمْح البصر أ هو فرب 

و لد أَهلکنا أشیاعَکُم ای امثالکم و نظراء کم فی الکفر من الامم المتقدمة فَهل من شک ای متعظ یعلم ان 
ذلك حق فیخاف و بعتبر. 

وکُل شيء فلوة ای فا تا من ۱ في ابر ای فی کتب الحفظة. و قیل کان مکتوبا فی اللوح 
المحفوظ قبل ان فعلوم ثم فسر فقال و کل صفیر و کی من اعمالهم . مُستَطرٌ مکتوب عليهم 9 
ان اتتطوه التضی الخضووی اغاد النگ درو الاولتعاصی رها عام. و قیل وکُل صغیر و کییر من 
الارزاق و الاجال و الموت و الحياة و غیر ذلك مکتوب. 

ِن امین في جنات و نهر ای انهار. فوحّد لاجل رءوس الاآی و اراد انهار الجنة من الماء و الخمر و اللبن و 
العسل. و قال الضحاك «فی نهر» ای فی ضیاء و نور و سعة. و منه النهار و قری فی الشواذ و نهر بضمتین جمع 
نهار یعنی لا لیل لهم. 

في مَقعّد صدق, ای فی مجلس حق لا لغو فیه و لا تأنیم» و قیل فی صدق اللّه وعده اوليائه فیه فاکتفی 
بالمصدر. و المقعد موضع القعود وکذلك القعود. قال الصادق و قیل سمی الجنة مقعد صدق لان کل قاعد علی 
رون ار اي تیم برع ناه پوفا و براج هن مات از لمعب ی تهیم لچتم تأویله فی مقعد حقيقة عند 
مليك مُفتدر ای عند اللّه المالك القادر الذی لا یعجزه شیء. 

النوبة الخالئة 

بسم ال الرحمن الرحیم ذابت اشباح الطالبین فی عرصة کبریاثه. تفطرت ارواح المریدین فی عز بقائه احترقت 
قلوب المشتاقین فی تعزز جلاله و جماله و ببهائه. 

طربت اسرار الموحدین فی ذکر صفاته و اسماثه. 

له است که گم شدگان را آرد بر سر راه. شاهان از درگاه او برند حشمت و جاه. بر هر چیزی قادر است و بر هر 
شاهی شاه. دستگیر درماندگان و عاجزان را نيك پناه. 

اوکه نه وی را خواند. خاسرکسی که اوست وکارش تباه. 
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یت کفرت تیال هروه ول ری رل و۶ 

رحمن است روز یگمار و دشمن‌پرور خالق خیر و شر مبدع عین و ار نگارنده آدم نه از مادر نه از پدر. 

یکی را بینی در دنیا با منزلت و خطر و سینه او از حق بی‌خبر دیگری را بینی درخت ایمان در دل و داغ 
آشنایی بر جگر نه کفش در پای و نه دستار بر سر. 

آنست که رب العزه میفرماید: کل شيء ناه بقدر 

رحیم است اوکه ایمان دهد و قلب سلیم. مژمنانرا رهاند از تر جحیم بخلق فرستاد رسولی کریم. بستود او را 
بخلق عظیم. برو خطبه کرد که: حریصٌ عَلیکُم بالمومین روف رحیمٌ 

قوله: اتریّت لسع و انْشِق الق شور از جانها بیگانگان برخاست. دود حسد از سینه‌هاهاشان برآمد غبار 
عداوت بر رخسارشان تست آن شاعت که اتشقاق قمر بدید امد و این معحزه آشکازا گشت: 

فیک با نارای وی آمت نک کت سر سر یکی میکفت) هلا شانمر کدات, یکی گت 
َُلم مَجتونْ باین بس نکردند و در طعن بیفزودند. یکی گفت مال ندارد درویش است. 

یکی گفت حشمت و جاه و تبع ندارد یتیم و دلریش است. دزمانده ره سر کشته در کا نی اشت: 

هرکسی بر اینگونه فساد طبع خود همی نمود و برکفر و شرك خود همی مصرّ بود. و از درگاه جلال آن سید را 
نواخت و شرف همی فزودکه: اگر مال و نعمت بنزد شما شرط مهتری است. معادن و رکاز عالم خزینه اوست؛ 
در لشکر و سپاه می‌باید» کروبیان و مقربان عالم قدس لشکر و سپاه اوست. ور حشمت و جاه میخواهیدکونین و 
عالمیان بفرمان اوست. 

شرق و غرب مملکت گاه اوست. آفرینش آسمان و زمین طفیل قدم اوست. 

جیرئیل امین سفیر درگاه اوست. محشر قیامت میدان شفاعت اوست. حوض کوثر مجلس انس اوست. قاب 
قوسین قدمگاه عز اوست. بقاء و رضاء خداوند ذو الجلال تحفه و خلعت اوست. 

اقتریت الساعَة و انشق مر موسی کلیم را انفلاق بحر بود. مصطفی حبیب را انشقاق قمر بود. چه عجب گر 
پحر بر موسی به ضرب عصا شکافته گشت که بحر مرکوب و ملموس است. دست آدمی بدو رسد و قصد آدمی 
بوی اثر دارد. 

اعجوبه مملکت انشقاق قمر است که عالمیان از دریافت آن عاجز و دست جن و انس از رسیدن بوی قاصر و آن 
گه باشارت دو انگشت مبارك. مصطفی (ص) شکافته گشت و این معجزه مرو را ظاهرگشت. 

و در انشقاق قمر اشارتیست و مومنانرا در آن بشارتی است. چنان که قمر مقهور حق است. آتش هم مقهور حق 
است. پس بوقت اظهار معجزه رسول» قمر را فرمود تا باشارت وی بدو نیم گشت. اگر بوقت اظهار شفاعت روز 
رستاخیز آتش را فرماید تا برگنه کاران سرد گردد چه عجب باشد. 

قوله: کل مر نتفر ای الا علی أرقد در لا کل شييء خَلَناةُ بقدر. 

نی هه ایس وراین میت اقترا ولد وا زان مامت اطان انیا که اسان 
خیر و شر همه از خود بینند و گویند اللّه تعالی آلت آفرید و قوّت در وی نهاد و فرمان فرمود. بنده مستغنی شد 
از حق جل جلاله و او را بتوفیق و معونت حاجت نیست. 

لا جرم لازم آید ایشان را که خود را خالق افعال خود گویند تا خدای را عز و جل در آفرینش شريك گفته باشند. 
و نیزکارها بخواست خود اضافت کنند نه بخواست اللّه جل جلاله. 

و این مذهب ثنویان است و این سه آیت رد ایشان است. 

و مذهب اهل سنت آنست که نیکی و بدی هر چندکسب بنده است و بنده بآن مثاب و معاقب است اما 
بخواست اللّه است و بقضا و تقدیر او. چنانك رب العزة فرمود: فل کل من عند ال و مصطفی (ص) فرمود: 
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القدر خیره و شره من ال عز و جل. 
و قال تعالی و تقدس: ان کل يم خلفناه بقدر 
هیوهت ور اهت توی مه[ یو اه فا و تن انیا رات سس سا ماس رس 
حکمی رانده وکاری پرداخته» نه خواست تو است که امروز می‌دروا کند. کرده ازلی است که می آشکارا کند. 
یکی را رقم فضل بلطف ازل کشیده قبول وی از عمل وی بیش, اجابت او از دعاء وی بیش. عطاء او از سژال 
وی بیش. خلعت او از خدمت وی بیش. عفو او از جرم وی پیش. 
یکی را روز اول در عهد ازل دا غ عدل بر نهاده و از درگاه خود برانده. 
عذاب او از معصیت وی بیش عقوبت او از جرم وی بیش. 
ای مسکین» از او جز او مخواه. خدمت بمقاطعت مکن مقاطعه با اللّه مذهب ابلیس است. ابلیس گفت: اکنون 
که مرا مطرود و ملعون کردی و از حضرت خویش براندی مرا چیزی ده: أَنْظرني الی یرم ییون همه دنیا بوی 
ده و ار اه 
اوکه از او درماند اگرچه همه یافت هیچ نیافت و اوکه او را یافت اگر هیچ چیز نیافت. همه یافت. 
چنانستی که اللّه فرمودی عبدی تو نبودی و من ترا بودم. خود را بعزت بودم» مزدور را برحمت بودم» دوست را 
بصحبت بودم. ترا فکنده دیدم برگرفتم. 
ترا گذاشته دیدم بپذیرفتم. 
آن صفت که بآن برگرفتم برجاست برداشته خود بیفکنم..؟ بعز عر خود نيفکنم. 
لقن في جنات و نهر قیمت و عز آن بقعت نه بمرغ بریان است و جوی روان و خیرات حسان. قیمت 
صدف نه بصدف است. قیمت صدف بدر شاهوار است که در درون صدف است. 
قیمت سرای بقا نه بآن است که در او مأکول و مشروب است. قیمت و شرف وی بآنست که رقم تقریب حق 
دارد و سمت تخصیص که: في مَفعّد صدق عند مليك مقتدر. 
وک ماه نوفیا 5 

وماعهدی بصب تراب ارض ولکن من یحل بها حبیب. 
مقصود رهی زکوی تو روی تو بود. 
کلمه عند رقم تقریب و تخصیص دارد. 
ما مصطفی عربی را ( ص) در سرای حکم این خلعت قریت و شرف و رتبت دادیم که می‌گفت ابیت عند ریی. 
همین خلعت و رتبت بر قدر روش مژمنان فردا در کنار ایشان نهیم که: في مَفعّد صدق عند مليك مقتدر. 
روی صالح بن حیان عن عبد اللّه بن بریده انه قال فی قوله تعالی: في مقعّد صدق عنْد ملیك مفتّدر ان اهل 
الجنة یدخلون فی کل یوم مرتین علی الجبّار تبارك و تعالی فیقرأون علیه القرآن و قد جلس کل امری منهم 
مجلسه الذی هو مجلسه علی منابر الدر و الیاقوت و الزمرد و الذهب و الفضة باعمالهم فلم تقر اعینهم بشیء قط 
کما تقر آأعينهم بذلك و لم یسمعوا شیثا اعظم و لا احسن منه. 
ثم ینصرفون الی رحالهم ناعمین قريرة اعینهم الی مثلها من الغد. 
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۱ النوبة الاولی 
ِِ ا 0 


خلق تا ) بيافرید مردم ۲ 
له بیان (ع) درآموخت به او سخن گفتن و صواب دیدن و باز نمودن. 
امس و مر بخبان (۵) آفتاب و ماه میروند بشمار. 
و الم و الَجرٌ بَنْجّدان () و درخت خرد و درخت بزرگ سجود میبرند هر دو اللّه را. 
و السّماء رَفعها و آسمان را برداشت و وضع المیزان (۷) و ترازو نهاد. 
1 تطوّا في المیزان (۸) از بهر آن تا گزاف کار نبید در رزوی که و نه افزانید. 
و یو لور ال راست دارید سختن بداد و لا تضیروا المیزان )٩(‏ و زیان منمائید در ترازو. 
و الْرْضَ وضعها نام (۱۰) و زمین نهاد جهانیان را. 
فیها اک در آن زمین میوه‌هاست. و ال ذات الا کُمام (۱۱) و خرما بنها خوشها آن در غلاف. 
و اجب و لصف و الریْحان (۱۲) و دانه با کاه و با آرد و رزق مردم. 
قباي آلاء ربکا تکَذّبان (۱۳) بکدام از نعمتها خداوند خویش. خداوند خویش را می‌نااستوارگیرید ای آدمیان 
و پریان, 
خلق الاانسان من | صلصال کالما ر (۱) بیافرید مردم را از سفال خام. 
و خلق اجان و بیافرید پری راء من رین , نار (۱۵) از آمیغی از آتش. 
فبأي آلاء ریکما تکذّبان (۱2) بکدام از هاش و خویش خداوند خویش را می‌نااستوارگيرند. 
رب المشرقین خداوند هر دو برآمد جای آفتاب و زب المَغریّن ن (۱۷) و خداوند هر دو فروشد جای آفتاب. 
بأيآلاء ربکُما تکذّبان (۱۸) بکدام از نعمتها خداوند خویش, خداوند خویش را می نااستوارگیرید. 
مرج خرن فراهم گذاشت دو دریاء بیان (۱۹) هر دو بر هم میرسند. 
نها برَرخْ میان آن دو دریا حاجزی است از قدرت لا بیان (۲۰) تا بر يك دیگر زور نتوانندکرد. 
فبأي آلاء ریکما تکذبان (۲۱). 
یخرج منهما ولو و المرجان (۲۷) می‌بیرون آید از آن دو دریا مروارید بزرگ و مروارید خرد و بسد. 
ی آلاء ریکُما تکذّبان (۲۳). 
ول او راست. الجّوار لت کشتیها ساخته در رفتن» في لح کالاْعْلام (ع۲) در دریا چون کوه کوه. 
اي آلاء تک تکذّبان (۲۵). 
کل من علیها فان (۲۳) هر چه بر زمین است بسر آمدنی است. 
و یی وَجْه رَبْكْ. و خداوند تو ماند و الجلال و ام کرام (۲۷) با شکوه و با بزرگواری با نواخت و 
نیکوکاری. ۱ 
فبأي آلاء ریکُما تکذبان (۲۸). 
یه تن في ی هر چه در آسمان و زمین کس استه کار وم هو في شأن (۲۹) هر 
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ستفرَخْ لکم آری باز پردازيم با شما. 
یه الْمّلان (۳۱) ای آدمیان و پریان. 
يلام لاء ریما تکذّبان (۳۷). 
یا ۳ َعشر اج و الانس, ای گروه آدمیان و پریان» ان استَطعتَم آن تتفذوا اگر توانید که بیرون شوید تا دور شید.ء 
من أفطار السّْماوات و الأَرْضٍ ازکرانی ازکرانها اسان و زمین قانفذوا بیرون شید و دور شید لا تنفذون الا 
سطان (۳۳) و یرون نشید مگر سلطانی و پرهانی و حجتی. 
فبأي آلاء ربکا تکذّبان (۳۶) 
ِِ قرو گنفت بر شتا شواظ من نار شاخی [ اتش بی‌دوده و وشاخحی دود بی‌آتش» , فله 
(۳۵) با من کات در و که بسا فنل, 
و ی ربکُما تکذبان (۳۰) 
ادا ات السَمای آن گه که باز شکافد آسمان. 
فکانئت وردة فرح شود گلگون, گالدهان (۳۷) همچون ادیم رنگین يا روغن روزکرد. 
فباي آلاء رتکما تکذّبان (۳۸) 
یوعد لا سل عن دنه آن روز نبرسند ازگناه اور اس ولانعان (۶۱۳۹ه آدمی تارتین 
ی آلاء ریما تیان (»ء ِ( 
۰ یرف المجرمون بدان و ناگرویدگان را باز شناسند. بسیماهم. » بنشان ایشان». فرخا بالئواصي دام (۱) 
پایها ایشان گیرند و موی سر. 
ِ رک تکذّبان (۶۲). 
هنم جَهنم اي کب بها المْجَرمُون (۶۳). اینست دوزخ. کافران آن را درو غزن می‌گرفتند. 
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91 و بین حمیم آن (عع) میگردند میان آن و میان آب جوشیده رسیده بغایت. 

فبأي الا رنکما تگذبان (۶0). بکدام از نعمتهای خداوند خویش, خداوند خویش را می‌نااستوارگیرید. 

النوبة الثانية 

این سورة الرحمن هزار و ششصد و سی و شش حرف است و سیصد و پنجاه و يك کلمت و هفتاد و هشت 
آیت. جمله بمکه فرود آمد و آن را مکی شمرند مگر يك آیت: یس من في اسَماوات ررض 

این يك آیت بقول ابن عباس و قتاده مدنی است و باقی سورة مکی. ۱ 

مقاتل گفت سورة همه در مدینه فرود آمد و قول اول درست‌تر است و ال اعلم. 

و در این سورة هیچ ناسخ و منسوخ نیست و در خبر است که این سورة عروس قران است. و ذلك ما 

روی علی بن الحسین (ع) عن ابیه عن علی (ع) قال سمعت النبی (ص) یقول: لکل شیء عروس و عروس 
القرآن سورة الرحمن. 

و عن ابی بن کعب قال قال رسول اللّه (ص) من قراً سورة الرحمن رحم اللّه ضعفه و ادّی شکر ما انعم اللّه علیه. 
وگفته‌اند اول چیزی از قرآن که در مکه بر قريش آشکارا خواندند بعضی آیات از اول این سورة بود. روایت 
کردند از عبد اللّه بن مسعود گفتا صحابه رسول مجتمع شدندگفتند قریش تا این غایت از قرآن هیچ نشنیدند در 
میان ما کیست که ایشان را قرآن شنواند آشکارا. 

عبد اللّه مسعود گفت آن کس من باشم که قرآن آشکارا بر ایشان خواند اگر چه از آن رنج وگزند آید. پس بیامد 
و در انجمن قريش بیستاد و ابتداء سورة الرحمن درگرفت و لختی از آن آیات برخواند. قریش چون آن بشنیدند 
از سر غیظ و عداوت او را زخمها کردند و رنجانیدند. 
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پس چون بعضی خوانده بود او را فرا گذاشتند و بنزديك اصحاب بازگشت فقالوا : هذا الذی خشینا عليك با 

اما سیب نزول این سورة آن بود که قریش نام رحمن کم شنیده بودند» چون آیت فرو آمدکه: و |ذا قیل لَهَم 

اسجُدوا للرخمن چون ایشان را گویندکه رحمن را سجود برید. ایشان گویند و ما الرَحْمنْ این رحمن کیست و 

چیست. 

رب العالمین بجواب ایشان فرمود: الرَحْمن عَلم رن ای الرحمن الذی کفر به اهل مکه هو الذی عَلَم لقن 

الرحَمنْ اسم من اسماء اللّه لا یقال لغیره و لا یستطیع الناس ان ینتحلوه و معناه مبالغة الوصف بالرحمة و هو 

الذی وسع کل شیء رحمة هولاء و هولاء و فی بعض الدعاء رحمن الدنیا و رحیم الاخرة لانه عم الرزق فی 

الدنیا و خص المژمنین بالعفو فی الا اخرة. 

و ی من و 

و قیل معنی عم ال ن ای مکنهم من تعلمه بان انزله عربیا و یسّره لان ی بحفظ و پذکر. و التعلیم تبیین ما یصیر 

المرء به عالما و الاعلام ایجاد ما به یصیر عالما. 

خلق اسان علمَه الْبان قال ابن عباس و قتادة معناه خلق آدم (ع) و علمه اسماء کل شیء و علّمه اللغات 

له بان یعنی النطق و الکتابة و الخط بالعلم و الفهم و الا فهام حتی عرف ما یقول و ما یقال له. 

و قیل علّم کل قوم لسانهم الذی یتکلمون به. هذا قول ابی العالية و ابن زید و الحسن. 

و قال ابن کیسان خَلق الانسان یعنی محمدا (ص)» عَلمَه بیان یعنی النطق و الکتابة» یعنی القرآن فیه بیان ما 

کان و ما یکون لانه کان ینبی عن الاولین و الاآخرین و عن یوم الدین. 

امس و مر بْنبان الحسبان قد یکون مصدرا مثل الغفران و الکفران و الرجحان و النقصان, تقول حسب 

یحسب حسابا و حسباناء و قد یکون جمع الحساب کشهاب و شهبان و المعنی السَمُسَ و مر یجریان بحساب 

و منازل فالشمس تقطع بروج السماء فی ثلاثمائة و خمسة و ستین یوماء و القمر یقطعها فی ثمانية و عشرین یوما 

و قیل ذاب کل واحد منهما بحساب فالشمس سعتها ستة آلاف و اربعمائة فرسخ فی مثلها و سعة القمر لف فرسخ 

فی لف فرسخ و ال اعلم. 

و قیل لها اجل و حساب کاآجال الناس فاذا جاء اجلهما هلکا. 

و قیل لمدة نهایتهما اجل مضروب و حساب معدود لا یزید و لا ینقص. 

و قیل یعرف من جریهما حساب عدد الشهور و الاعوام کقوله: لْعلَمُوا عَددّ السین و الحساب. 

و قیل مکتوب فی وجه الشمس: لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه خلق اللّه الشمس بقدرته و اجراها بامره. و فی 

بطنها مکتوب: لا اله الا اللّه رضاه کلام و غضبه کلام و رحمته کلام. و فی وجه القمر مکتوب: لا اله الا اللّه 

محمد رسول اللّه خلق اللّه القمر و خلق الظلمات و النور و فی بطنه مکتوب: لا اله الا اللّه خلق الخیر و الشر 

بقدرته ییتلی بهما من یشاء من خلقه فطوبی لمن اجری اللّه الشر علی یدیه. 

و النجَم و الشجرٌ یَسجُدان النجم هاهنا کل نبات لا ساق له و الشجرٌ ماله ساق یبقی فی الشتاء و بیان سجود 

النجم و الشجر فی قوله عز و جل: یَفیوا ظلاله عن الیّمین و الشمائل سْجَداً له 

و قال مجاهد النجم هو الکوکب و سجوده طلوعه و قد اثبت ال عز و جل الصلاة و السجود و التسبیح للجماد 
فی القرآن فی مواضع و حققها بقوله: و لک لا تَفَهُون تسه کما اثبت الکلام للسماء و الارض قالتا نا 

طائعين و اثبت الکلام لجهنم انه ول هل من مزید و الّذي أْطّقَ کل شيء و اثبت الفیظ للنار و الارادة للجدار 

و اثبت الکلام و الشهادة لاعضاء الانسان بوم القيامة هذا و ما فی معناه ممّا لم ینکره من المسلمین احد الا 
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المعتزلة الذين لیسوا هم بالمسلمین عند المسلمین. 

و السْماء رَفّها ای رفعت من السفل الی العلو اذ هی دخان فاربه موج الماء الذی کان فی الارض, و وضع 
المیزان برید المیزان المعهود له لسان و عمود وکفتان ای الهم اللاس کیفیت اتخاذ المیزان لیتوصّل به الی 
الانصاف و الانتصاف. 

قال مجاهد المیزان هاهنا العدل» یقال وضع المیزان ای قام بالعدل و دعا الیه منه قوله: و نضَحٌ الموازین و قیل 
المیزان القرآن فیه بیان کل شیء یحتاج الیه. 

1 تطْا» التأویل: لان لا تطغوا ای لان لا تجاوزوا الحد و الانصاف فیما لکم و علیکم. و قیل آن للتفسیر و 
لا للنهی ای لا تطغوا فی المیزان. 

و أقیمُوا الرَرْنْ ای اقیموا لسان المیزان, بالط ای بالعدل. 

قال ایه خفه ال امه بالیت الط پالملییه ولا تسوا لسن اي لا ترا العتصی یه ولا تطفوا ق 
الکیل و الوزن یقال اخسرت المیزان و خسرته ای نقصته و قیل المیزان میزان القيامة ای لا تخسروا میزان 
اعمالکم. و قیل المیزان العقل فلا تخسروه بان یکون معطلا غیر متبع و اعید ذکر المیزان مصرحا غیر مضمر 
لیکون النهی قائما بنفسه غیر محتاج الی الاول. و قیل لانها نزلت متفرقة فی اوقات مختلفة فتقتضی الاظهار. 

و قال قتادة فی هذه الاية اعدل یا ابن آدم کما تحبٌ ان بعدل عليك و اوف کما تحب ان یوفی لك فان العدل 
صلاح الناس. 

و الاْضَ وَضعَها لگنا ای بسطها علی وجه الماء للخلق لیکون قرارهم علیها. «و الانام» الجن و الانس. و قیل 
الانام کل ذی روح من الخلق. 

فیها فاکهْ نکر لکترتها و عمومهاء یعنی فیها انوا ع الفواکه. قال ابن کیسان فیها ما یتفگهون به من النعم التي لا 
تحصی وکل النعمة یتفکه بها... و ال ذات الا کُمام ای ذات الاوعية التي تکون فیه الثمر لان ثمر التخل 
تکون فی غلاف ما لم ینشق واحدها کم و کل ما ستر شیا فهوکم و کمّة و منه کم القمیص وکانت لرسول اللّه 
(ص) کمة بیضاء یعنی القلنسوة. 

و اجب ای حب ابر و الشعیر و غیرهما من الحبوب التي خلقه اللّه سبحانه فی الدنیا قوتا للانام دُو العف 
العصف و العصيفة و رق الزرع. یقال یبدو اول ورقا ثم یکون سوقا ثم یحدث اللّه فیه اکماما ثم بحدث فی 
الا کمام الحب. 

و قیل العصف التبن. سمی بذلك لان الریاح تعصفه بشدة هبوبهاه ای تطیره و منه الریح العاصف و الریحان هو 
الرزق. 

قال ابن عباس کل ریحان فی القرآن فهو رزق. تقول العرب خرجنا نطلب ریحان اللّه ای رزقه. قال الحسن و ابن 
زید هو ریحانکم الذی یشم و قیل الریحان لباب القمح و قراءة العامة: و الَحب دُو العف و الرَیْحان کلها 
مرفوعات بالرد علی الفاكهة. و قراً ابن عامر و الَحّب دُو العصف و الرَیْحانْ بنصب الباء و اللون و ذا بالالف 
علی عقشی. خلق الافبان و علخ هلاه الاشتان: ۱ 

و قراً حمزة و الکسانی: و الرَیْحانْ بالجرّ عطفا علی العصف تقدیره: و الحب ذو علف الانعام و طعام الانام. 
ی آلاء ریما تکذبان لما ذکر سبحانه ما مضی ذکره من فنون نعمه. قال فبای نعمة من هذه النعم تجحدان 
ایها الثقلان. 

و الحکمة فی تکریر هذه الاية ما ذکره القتیبی آن اللّه تعالی عدد فی هذه السورة نعماءء و ذکر خلقه آلائه» ثم 
اتبع ذکرکل کلمة وصفها و نعمة ذکرها بهذه الاية و جعلها فاصلة بین کل نعمتین لینٌههم علی النعم و یقررهم بها؛ 
کقولك لرجل احسنت الیه و تابعت علیه بالایادی و هو فی کل ذلك ینکرك و یکفرك الم تك فقیرا فاغنيتكه آ 
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فتنکر هذا. الم تك عریانا فکسوتك آ فتنکر هذا. ام لم تك خاملا فعرّزتك أ فتنکر هذا. و مثل هذا التکرار سائغ 
فی کلام العرب. حسن فی هذا الموضع 

و قال الحسین بن الفضل التکرار لطرد الغفلة و تأکید الحجة. 

روی جابر بن عبد اه قال قراً رسول ال (ص) سورة الرحمن فی صلاة الفجر فلمّا انصرف قال للجن کانوا 
احسن را منکم ما قرأت فبأّي آلاء ربْکُما تکذّبان الا قالوا و لا بشیء من نعمك ربنا نکذب. 

و اعلم آن فی بعض هذه السورة ذکر الشدائد و العذاب و النار. و النعمة فیها من وجهین. 

احدهما: فی صرفها من المژمنین الی الکفار و تلك نعمة عظيمة تقتضی شکرا عظیما. 

و الثانی: ان فی التخویف منها و التنبیه علیها نعمة عظيمة لان اجتهاد الانسان رهبة ما یولمه اکثر من اجتهاده 
رغبة فیما ینعمه» وکرر هذه الاية فی السورة احدی و ثلثین مرة. ثمانية منها ذکرها عقیب آیات فیها تعداد عجایب 
خلق اللّه عز و جل و بدائع صنعه و مبدء الخلق و معادهم. ثم سبعة منها عقیب آیات فیها ذکر النار و شدائدها 
علی عدد ابواب جهنم. و بعد هذه السبعة ثمانية فی وصف الجنان و اهلها علی عدد ابواب الجنةء و ثمانية 
اخری بعدها للجنتین اللتین دونهماء فمن اعتقد الثمانية الاولی و عمل بموجبها استحق کلتی الثمانیتین من اللّه و 
وقاه السبعة السابقة و اللّه اعلم. 

خلَق الاانسان یعنی آدم. من صلصال للصلصال معنیان: احدهما هو الطین الیابس الذی اذا وطیء صلصل و صح 
عن رسول اللّه (ص) انه قال اذا تکلّم له بالوحی سمع اهل السماوات لصوته صلصلة کصلصلة الجرس علی 
الصفوان. 

و الثانی الطین المنتن و هو الحماً المسنون. یقال صل اللحم اذا انتن فاذقد جمعهما القرآن فهو الطین الیابس 
المنتن و اللّه عز و جل خلق آدم من تراب صبٌ علیه ماء فصار طینا ثم ترکه حتی انتن و لزب ثم سلّه فصار سلالة 
ثم ترکه حتی یبس فصارکالفخار و الفخّار هو الطین المطبوخ بالنار و یکون له صوت ثم صب علیه ماء قیل ماء 
الاحزان» فلا تری ابن آدم الا یکابد حزنا. 

وی ان من مارج من نار المارج اللهب المختلط بسواد النار من قولهم مرج امر القوم اذا اختلط و قوله: 
في مر تریج ای مختلط و قیل المارج هی التي برس الذبالة من خحضرة النار و حمرتها المختلطین بالدخان خلق 
اللّه عز و جل الجن منها و الملائكة من نورها و الشیاطین من دخانها. و الجان ابو الجن کما ان الانسان ابو 
الانس و ابلیس ابو الشياطین. و قیل خلق ابلیس من النار التي تکون منها الصواعق و قیل من نار الجحیم. 

رب الْمَشرقیّن و زب المَعْریُن احد المشرقین: هو الذی تطلع منه اتشمس فی اطول یوم من السنة. و الثانی: الذی 
تطلع منه فی اقصر یوم و بینهما و ثمانون مشرقا وکذلك الکلام فی المغربین. 

و قیل احد المشرقین للشمس و الثانی للقمر. وکذلك المغربان. 

و اما قول عبد اللّه بن عمر: ما بین المشرق و المغرب قبلة. یعنی لاهل المشرق و هو ان تجعل مغرب الصیف 
علی يمنيك و مشرق الشتاء علی یسارك فتکون مستقبل القبلة. 

اي آلاء ربکا تگذبان یعنی فبای آلاء ربکما التي انعم علیکما من اتيانه بالصیف اثر الشتاء و بالشتاء اثر 
الصیف و من تصریفه الا زمان من حال الی حال و من حرّ الی برد. تکذّبان فتزعمان آن ربهما غیر ال 

مرج البْحَریّن» ای ارسل» من مرجت الدابة اذا ارسلتها للرعی. و قیل مرج ای خلط من قوله: «مر مریج» ای 
مختلط و البحران فی بحر واحد و هو ماء عذب بجنب ماء ملح فی بحر واحد. و قیل هما بحر فارس و الروم 
بیان می معطم اج 

بیْنهُما برَرَخ البرزخ الحائل بین الشیتین و منه سمّی القبر برزخا لانه بین الدنیا و الاآخرة و قیل الوسوسة برزخ 
الایمان لانها طاثفة بین الشك و الیقین, لا یبْغیان ای لا بختلطان و لا یتغیّران و قیل لا بیان علی الناس 
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فیغرقاهم. 
و عن ابن عباس قال بحر فی السماء و بحر فی الارض یلتقیان کل سنة مرة و منه المطر بینهما حاجز یمنع بحر 
السماء من التزول و بحر الارض من الصعود 
اي آلاء ربکُما تکذّبان فتزعمان اهما لیست من عند ال 
یَحرحْ مهم ال فا امل المدينة و البصرة: بخرج بضم الیاء و فتح الراء و قراً ال حرون بفتح الیاء و ضم الراء 
و اللولژ اسم لکبار الدر و ارجا صغار اللولژ. و قیل المرجان هو البسّد و هو خزر حمر یقال یلقیه الجن فی 
امین 
قال ابن عباس یخرج منهما یعنی من ماء بحر السماء و بحر الارض لان ماء السماء اذا وقع فی صدف البحر 
انعقد اللولژ فکان خارجا منها. و قیل یخرج من الاجاج و العذب جمیعا. و ذهب اکثرهم الی انهما بخرجان من 
المالح و لا بخرجان من العذب و لکن لما ذکرهما جمیعا اضاف الاخراج الیهما کما قال تعالی: و جَعْل القَمَر 
فیهن وراً و انما هو فی السماء الدنیا لکن لما ذکر سبع سماوات و ذکر القمر بعدها اضافه الی ماجرا ذکره قبله. 
و قال اهل الاشارة و حکی عن سفیان اللوری فی قول اللّه عز و جل: مرج لین بیان قال فاطمة و علی 
(ع) بینهما بر محمد (ص). يَحرجٌ مهم لو المرجانْ الحسن و الحسین (ع). و قیل هما بحر العقل و 
الهوی بَیْنهُما رزخ لطف اللّه سبحانه یَحرَ منهُما لو و المرجانْ ای التوفیق و العصمة. و قیل بحری الحجة و 
الشبهة. بینهما برزخ النظر و الاستدلال یخرج منهما الحق و الصواب. 
قبأي آلاء ریما تکذّبان | بالعذب ام بالملح. 
و له الجوار هذه اللام لها معنیان. احدهما انها لام الملك. و الثانی انها لام الاستحسان و التعجب کقولهم: للّه 
انت. للّه درك و الجواری جمع الجارية و هی السفينة هاهناء اقام الصفة مقام الموصوف. الْمْشات قراً حمزة و 
ابو بکر المنشات بکسر الشین, ای المبتدئات و الاخذات فی السی فیکون الفعل لهن و قراً الااخرون بفتح الشین 
ای المصنوعات و المتخذات اللاتی انشئن و خلقن و المعنی له السفن تجری في البْحْر کا لاغلام فی البز و 
الاعلام الجبال الطوال, واحدها علم. شبّه السفن فی البحر بالجبال فی البر. 
اي آلاء ربْکُما تکذّبان ا البحر تکنبان ام بالسفن, 
کل من لها فان ای کل من علی وجه الارض یموت. 
و یی وج ربك. تأویله: و یبقی ربك بوجهه و العرب تضع الصفات موضع الذوات 
کقول رسول اه (ص): ید الّه علی الجماعة. و قول اللّه عز و جل: بیّده مَلَکوت کل شيء و قول العرب: 
انشدك بوجه اللّه بعنی بالّه. و عین الّه عليك. و قال الشاعر: ًتِ ۱ 

نوی الله را مرن آهییر وبارگکیت ید اللّه فی ذاك الادیم الممرّق 
قال ابن عباس لمّا نزلت هذه الاية قالت الملانكة هلك اهل الارض. 
فانزل اللّه عز و جل: کل شَيء مالك الا وَجهُ فایقنت الملائكة بالهلاك و وجه النعمة فی فناء الخلق التسوية 
بینهم فی حکم الفناء من غیر تخصیص بعضهم بالبقاء دون بعض. 
و یحتمل آن یکون وجه النعمة فیه ما پبتنی علیه من الاعادة لیصل المژمنون الی ما وعدوا به من النعیم الدائم 
السرمده 
دُو الجلال و ال کرام جلال اللّه سبحانه عظمته و استحقاقه لاوصاف الکمال. 
و قیل الجلال التنزیه. من قولهم: هو اجلٌ من هذا. و معنی الاکرام الاعظام بالاحسان و قیل مکرم انبياثه و 
اولیائه پلطفه مع جلاله و عظمته. 
روی آن رسول اللّه (ص) مر برجل یصلّی و یقول یا ذا الجلال و الا کرام. فقال رسول الّه (ص) قد استجیب 
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لك. 

و عن انس قال قال رسول ال (ص) الظوا «۱» بیا ذا الجلال و الاکرام و عن سعید المقبری قال ال رجل فقعد 
ینادی یا ذا الجلال و الاکرام فنودی ان قد سمعت فما حاجتك. 

یس من في السّماوات ررض من ملك و انس و جن لا یستغنی عنه اهمل السماء و الارض طرفة عین. قال 
ابن عباس اهل السماوات شتتلوته المعقره و الموه :و اهل الا رضی ,تاره الرزق و المعفره وفیل پستلون الرزن 
و المغفرة للمومنین کل یرم هو في شأن ای کل وقت له امر و هو اجراء المقادیر الی مواقیتها من احیاء و اماتة و 
اغناء و افقار و تحريك و تسکین و غیر ذلك. 

روی عن ابی الدرداء عن رسول اللّه (ص): انه قال یغنی فقیرا و یفقر غنیا و یل عزیزا و یعز ذلیلا. 
قارع عم یر ار اقا اکن مد رازبا و نوی 

و عن ابن عباس آن مما خلق اللّه عز و جل لوحا من درّة بیضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وکتابه نور, بنظر فیه 
و وت ی ی ی ی و ی فذلك قوله: کل یوم 
هو في شان. 

و قیل شأنه انه یخرج کل یوم و لیلة عسکرا من اصلاب الاباء الی ارحام الامّهات و عسکرا من الارحام الی 
الدنیا و عسکرا من الدنیا الی القبور. ثم پرتحلون جمیعا الی اللّه عز و جل. 

و قیل کل بوم هو فی شأن یبدیه لا فی شأن یبتدثه. 

قال سفیان بن عيينة الدهرکله عند اللّه پومان مدة الدنیا یوم فالشأن فیه الامر و النهی و الاحیاء و الاماتة و 
الاعطاء و المنع و تدبیر العالم. 

و الاخر یوم القيامة فی الاخرة فالشآن فیه الجزاء و الحساب و الثواب و العقاب. 

قال مقاتل نزلت فی البهود حین قالوا ان اللّه لا یقضی یوم السبت شیا. 

فأي آلاء ریما تذّبان بستوال اهل السماء ام بسئوال اهل الارض. 

7 سَفرغ کم قرء حمزة و الکسائی: سیفر غ بالیاء لقوله: یس من في السماوات و یی وه رب و له لجوار. 
فاتبع الخبر الخبر, و قراً الاخرون بالنون» و لیس المراد منه الفراغ عن شغل لانه سبحانه لیس له شغل یکون له 
فراغ و لا یشغله شأن و لکنه تهدید و وعید من اللّه للخلق بالمحاسبة کما تقول لمن تهدده سافرغ لك. و ما به 
شغل.و قیل معناه سنقصدکم و نأخذ فی امرکم بعد ترك و امهال و ننجز لکم ما وعدناکم و نوصل کلا الی ما 
وعدناه. 

و فی الخبر قددنا من اللّه فرا غ لخلقه. 

و مان الانس لح اقا با ار تافو مات فان اللتفان هر آخر ررض اا ما 

و قال بعض اهل المعانی کل شیء له قدر و وزن بنافس فهو ثقل, قال النبی (ص) انّی تارك فیکم الثقلین کتاب 
اللّه و عترتی. 

فجعلهما ثقلین اعظاما لقدرهماء فکذلك سمی الثقلان لعقلهم و رزانتهم و قدرهم. و قیل لانهما مثقلان 
بالذنوب و قیل مثقلان بالتکلیف. 

فبأي آلاء ربکُما تکذّبان بقصدنا الی انجاز ما وعدناکم او بایصال الوعید الیکم. 

با مر الْجن و انس اختلفوا فی معنی هذه الية قال بعضهم خاطبهم به فی الدنیافیقول ان استطم آن 
و و ترا ین آقطار السّماوات و الْرّض من جوانبها و اطرافهاء فاْعْدو معناه ان استطعتم 
ان تهریوا من نموت و جروج من اقطار السماوات و الارض فاهربوا و اخرجوا منها. یعنی حیث ماکنتم 
ادرککم الموت کقوله: ما توا یرم وت لا دون الا بسلطان یعنی حیث خرجتم الیه فتم سلطانی. 
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فلا تخرجون من سلطانی. 
و قال الزجاج حیث ما کنتم شاهدتم حجة ال و سلطانه بدل علی انه واحد. و قال بعضهم یخاطیهم به فی القيمة 
و القول هاهنا مضمر ای یقال لهم یوم القيامة: یا تشر الجن و انس ان استطعم آن تنفذوا م من آقطار 
السّماوات و الأْرْضٍ فتعجزوا ربکم حتی لا یقدر علیکم. انفذوا لا دون ار بسلطان. 
ای حیث ما توجهتم کنتم فی ملکی و سلطانی و لا یمکنکم الهرب من الجزاء. 
و قیل لا تون لا بسلّطان یعنی الا بشهادة آن لا اله الا الّه و ارضاء الخصوم و بعفو من ال عز و جل. و قیل 
لا تنفون الا بعد معاينة سلطان اللّه فی محاسبته خلقه و مجازاته. قال ابن عباس ان اللّه تعالی یأمر ملائکته یوم 
القيامة فتحف باقطار السماوات و الارض فلا یستطیع انس و لا جان ان یخرج من اقطارها. 
أَي آلاء ربکا تکذبان بملکه فی السماء ام بملکه فی الارض. 
سل عَلیکُما وا قراً ابن کثیر شواط بکسر الشین و الآخرون بضمها و هما لغتان و هو اللهب المتاجج الذی 
لا دخان فیه. و النحاس الدخان لا لهب معه و قیل النحاس الصفر المذاب یصبٌ علی رژوسهم. قراً ابن کثیر و 
ابو عمر و تْحاس بکسر السین عطفا علی النار و قراً الباقون برفعها عطفا علی الشواظ و قیل التحاس المهل و هو 
دردی الزیت فلا تنتصران ای لا تقدران علی الامتناع مما یعمل بکما و لا یکون لکما ناصر من ال 
ی آلاء ریکُما تکتبان بارسال الشواظ او النحاس وجه النعمة فی هذا دلالته ایانا علی ما پنجینا من ذلك. 
فد اثشَلّت الما ای انفرجت فتصیر ابوابا لنزول الملانكة کقوله: و یرم تشم السماء بالخمام و رل الملانکَة 
ف تضداعت. السماه و انقلق عضها من بعض لقیام الساعةه فکانتٌ ورد یعنی کلون الورد المشموم و قال ابن 
غبان تضیرکلون القرس الورد و هو الابیفن الای تضرت الی الخمره :و الصفر۸ ای ظون السماء ومع من 
الخوف کلون الفرس الوردة یکون فی الربیع اصفر و فی اول الشتاء احمر فاذْا اشتد الشتاء کان اغبر فشیه السماء 
فی تلوّنها عند انشقاقها بهذا الفرس فی تلوّنه کالدهان جمع دهن شب تلوّن السماء بتلون الورد من الخیل و شب 
الوردة فی اختلاف الوانها بالدهن یعنی دهن الزیت فانه یتلون الوانا بین صفرة و خضرة و حمرة. هذا قول 
الضحاك و مجاهد و قتادة و الربیع. و قال ابن جریح یصیر السماء کالدهن الذائب و ذلك حین یصیبها حر جهنم. 
و قال الکلبی کالدهان, ای کالادیم الاحمر و جمعه ادهنة. 
اي آلاء رتحما تکنبان , بانشقاق السماء ام بتلونها و وجه النعمة فیه التخویف و الزجر بما اخبرنا من ذلك. 
یود یعنی فیوم تنشق السماء. لا یس عَن دنه لس و لا جَانْ و قال فی سورة اخری فلس مین 
و لا تناقض لان التقدیر لا یسئل سال استعلام و استفهام لانهم یعرفون بسیماهم» لکن یسئلون سژال توبیخ و 
تقریع لا یستلون هل عملتم کذا وکذا لان اللّه تعالی علمها منهم وکتبت الملائکة علیهم. و لکن یسئلون لم 
عملتم کذا وکذا. 
و قال ابو العالية لا سل عَن دنه غیره من انس و لا جان. ای لا یخذ احد بذنب غیره. و قیل آن یوم القیمة 
یوم مقداره خمسون اف سنة و له اوقات فوقت پستلون و وقت لا بستلون و وقت ینطقون و بختصمون و وقت 
یصمتون. 
يا ربکا تکذبان بستوال الانس ام بسوال الجن و وجه النعمة فیه ما ذکرنا من التخویف. 

یعرف المْجَرمُون یمام بررفه الغرن و سواد. الوجوه و لمجرن هاهنا الکافر و اما الممن فاغر محجل. قال 
بر تور تی م عم وخَذُ بالُواصي و ال دام 
قیل یجمع بین نواصیهم و اقدامهم فیسحبون الی النار. و قیل تأخذهم الملائکة مرة بنواصیهم فیجرونهم علی 
وجوههم فی النار و تارة ناختلون باقدامهم فیقذفونهم فی النار ثم یقال لهم: هذه جهنم جَهْنْم اي دنب نها 
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لمجْرمُونْ ای کان یکذب بها المشرکون. 
یفن بیّها ای بین جهنم» وب حمیم آن ای ماء حار قد انتهی حره یقال انی یانی فهو آن اذا انتهی من 
النضج. ات بو تحص والخی وا پبتیوه نی تارمن فلا سرا ورن نم مت الساه 
فیذمب بهم الی حمیم آن فیفمسون فی ذلك الوادی فتنخلع اوصالهم هذا کقوله: ان ی یِستخیئوا یخاُوابما ء کالْمُْل. 
فکل ما ذکر ال تعالی من قوله: کل من علیها فان مواعظ و زواجر و تخویف وکل تفر تا لانها 
ترجر المعاصی و لذلك ختم کل آیة بقوله: قأيآلاء ریما تکذبان, 
النوبة الثالثة 
بسْم ال الرَحمن الرَحیم ای عزیزی که اقبال محبان بر سرکوی طلب نعره عاشقان تست. در دریاء محبت سیاحت 
و غوص جویندگان تست در میدان بلا تاختن شیفتگان تست. 
آن دل که تو سوختی تو را شکر آرد و آن خون که تو ریختی بتو فخرکند 
از هیا اش تب دساف فنجسا نی وان ادا رعته لك حامد 
ای جمالی که سوختگان فراق تو ثنا و مدح تو بر دفتر بی‌نیازی تو بخون حیرت می‌نویسند. 
ای جلالی که سرگشتگان تو در راه جلال تو منازل حیرت بر فرق دهشت م یگذارند. 
آن کدام دل است که آتش خانه حیرت تو نیست. 
آن کدام جانست که در مخلب باز قهر تو نیست. 
بای نواحی الارض ابغی وصالکم و انستم ملسوك ما لنوکم قصد 
ماهتا بکدام آس‌مانت جویم سروا بک‌دام بوستانت جسویم 
حورا بک‌دام خان و مانت جویم سرگشته منم که من نشانت جویم 
ای راه طلب حق, چه راهی که قدمها در تو واله شد. 
ای آتش محبت حق, چه آت تشی که دلهای عالمی ترا هیزم شد. 
ای قبله نا گزیر چه قبله‌ای که هرکه روی در تو آورد دمار از جانش برآوری. شعر 
زاه لت کخم آشکسارا تیوه تیسر یه اع وراه محتل | وهای 
گر راه تو افکنده بصحرا بودی عشاق تسو زنار چلییابسودی 
الرحمن عم رن آسان آسان نرسد دست هیچکس بحلقه درگاه قرآن مگر بتوفیق و تیسیر رحمن. 
اگرکسی رسیدی باین دولت جز بعون رحمن» آن کس مصطفی بودی خاتم پیغامبران, که آن جلالت و منزلت که 
او راست کس را نیست از آفریدگان. 
و حق جل جلاله در حق او میفرماید: الرَحمنْ عم لقن ای علّم محمدا القرآن. 
هر چند معلّمان بتعلیم همی کوشند و استادان تلقین همی کنند و حافظان درس روان همی دارند» این همه 
اشبافآ نی ام زنکه تفت ند انب 
هر آموخته‌ای را آموزنده اوست. هر افروخته‌ای را افروزنده اوست. 
هر وهای زرا سو زخنه آعست هر ساهای. زا سارندم اوه 
آدم را علم اسامی درآموخت: و عم تم الا ء کلها. 
داود را زره‌گری درآموخت: و علمناةُ صنعة یوس کم 
عیسی را علم طب درآموخت: و یلم الکتاب و الحکمة. 
خضر را علم معرفت درآموخت: و عَلَمَاه من لَدنا علما 
مصطفی عربی را اسرار آلهیت درآموخت: و علمَك ما لم تکن تعلم 


اکری 


عالمیان را بیان درآموخت: خلَق الونسان عَلْمَه الْبان 

قومی گفتند خَلق الرنسان جمله مردم میخواهد بر عموم. مومن وکافر و مخلص و منافق. صدیق و زندیق, هر چه 
مردم است در تحت این خطاب است. 

هه یهد ود بو او مر سل ور نو و۱ ما خی ی 
بردند و میان نيك و بد تمیزکردند. و هرکسی را لغتی دادکه بآن لغت مراد یکدیگر بدانستند» در هر قطری لختی 
لا بل در هر شهری لغتی» لا بل در هر محلتی لختی. 

مردم را باین مخصوص کرد و ایشان را از دیگر جانوران باین تخصیص و تشریف جدا کرد. 

وگفته‌اند خَلَقَ الانْسان عامّه مومنان امّت محمداند و هلان راه حق است و شریعت پاك و دین حنیفی که 
ایشان را در آموخت و بآن راه نمود. 

همان راه که جایی دیگر فرمود قفلْ هذه سبيلي أذعا ی له ادخ ٍلی سبیل ربك بالحکمة. 

و آن گه آن راه بر سه منزل نهاد: یکی معرفت شرع ظاهر دیگر معرفت مجاهده و ریاضت باطن. سدیگر حدیث 
دل و دل آرام و داستان دوستان. 

و آن گه بر سه قوم حوالت کرد و بر زبان اين سه قوم ایشان را تعلیم کرد فرمود: سائل العلماء و خالط الحکماء و 
جالس الکبرا. از علماء علم شریعت آموز. 

از حکماء علم ریاضت. ازکیراء علم معرفت. 

وگفته‌اند خَلََ الاْسانْ هلان انسان اینجا آدم صفی است. 

همان انسان که گفت خلقَ الرنسان من صلصال کالفْخٌار هر چند بصورت فخار و صلصال است. بسیرت سزا 
روی فر وس ]سک كث_ِ 

بظاهر نگاشته آب وگل است. بباطن سلطان محبت را محمل است. 

بظاهر سلالة من طین است. بباطن خاتم دولت را نگین است. 

العبرة بالوصل لا بالااصل. الوصل قربة و الاصل تربة. 

الاصل من حیث النطفة. و الوصل من حیث النصرة. 

هلان علم اسماست که وی را در آموخت و بآن يك علم او را بر فرشتگان پیشی داد تا از بهر وی بجواب 
فرشتگان گفت: ٍني الم ما لا تلم 

ای عجباء اسرار ربویّت جایهایی آشکارا شود که عقول عقلا هرگز بدان نرسد. 

چگویی قبضه خاك را بکمال قدرت خود بید صفت خود قبض کرد آن گه چهل سال در آفتاب نظر خود 
بداشت تا نداوت هستی از وی برفت. آن گه ملائکه ملکوت را فرمان دادکه بدرگاه این بدیع صورت غریب 
هیئت روید و آستان جلال او را ببوسید. 

مشتی خاك را چه اهلیّت آن بود که سکن حظاثر قدس و خطباء منابر انس پیش وی سجده کنند. 

نه نه» که آن مرتبت و منقبت و منزلت نه دربان گل را بود که آن سلطان دل را بود. 

و القلب بین اصبعین من اصابع الرحمن. 

و از تخصیصات و تشریفات آدمی یکی آنست که در نهاد وی دو بحر آفریده: یکی بحر سن دیگر بحر دل» و 

الیه الاشارة بقوله عز و جل: مرح امین یلتقیان 

از بحر سر للژء مشاهدت و معاینت برون آید و از بحر دل مرجان موافقت و مکاشفت. و ذلك قوله: یَخرج 
منهُمّا ال و المرَجان 

هر دو در نهاد وی تعبیه کرده و حاجز قدرت میان هر دو بداشته: بیْنهُما بَرزخٌ لا یْغیان نه آن بر آن نیرو کند. نه 
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این آن را بگرداند. 
وگفته‌اند بحرین اینجا خوف و رجاست عامه مسلمانان را؛ و بحر قبض و بسط خواص مژمنان راء و بحر هیست 
و انس انبیا را و صدیقان را. 
از بحر خوف و رجا گوهر زهد ورع بیرون آید و از بحر قبض و بسط گوهر فقر و وجد آید و از بحر هیبت و 
انس گوهر فنا روی نماید تا در منازل بقاء بياساید. 
اینست که گفت یج منم ال و اجان 
قوله: کل مَن علیها فان و یبقی وه ربك و الجلال و ال کرام همانست که جای دیگر فرمود ما عندکُم ید و 
ما عند له باق. 
و مصطفی (ص) فرمود فآثروا ما یبقی علی ما یفنی. 
دنیا دار الغرور است و عقبی دار السرور. دنیا دار الفنا و عقبی دار البقاء. 
نسیم عقل بمشام آن کس نرسیدکه فانی بر باقی برگزیند. دار السرور بگذارد و دار الغرور عمارت کند. 
گر مملکت عالم و ملکت بنی آدم در زیر نگین تو نهند و مفاتیح خزائن دنیا بجملگی ترا دهنده چون عاقبت آن 
فناست دل برو نهادن. خطاست. 
بشنو این چند حکمت از وصایای حکیمان و نصیحت بزرگان: بگفتار ازکردارکفایت کردن کار مغرورانست. 
بر مایه دیگران اعتماد نمودن حرفت مفلسانست. 
بجامه عاریتی نازیدن عادت بطالان است. 
بخلعت دیگران شاد بودن سیرت بی‌خردان است. 
جفا کردن و وفا طمع داشتن فعل ززاقانست. 
لا من في السّماوات و الأزض, موّمنان د و گروه‌اند: عابدان‌اند و عارفان» سوال هر یکی بر قدر همت او و 
۱ 
عابد همه ازو خواهد. عارف خود او را خواهد. 
احمد بن ابی الحواری حق را بخواب دیدکه گفت جل جلاله یا احمدکل اللاس بطلبون منی الا ابا یزید 
عالمیان همه از ما میخواهند و بو یزید خود ما را میخواهد. 
فسرت اليك فی طلب المعالی وسارسوای فی طلب المعاش 
هرکسی محراب دارد هر سویی باز محراب سنایی کوی نو 
برین درگاه هرکسی را مقامیست و هر یکی را سزاییست. 
پیر طریقت گفت الهیء از جود تو هر مفلسی را نصیبی است. ازکرم تو هر دردمندی را طبیبی است. از سعت 
رحمت تو هرکسی را تیری است. ۱ 
هر یکی را جایی بداشته و هر یکی را برنگی رشته اینست که میفرماید کل یم هو في شأن یرفع قوما و یضح 
آخرین. ۱ 
یکی را صدر قدر بنعت عزت داده یکی را در صف نعال در حین مذلت بداشته» یکی را بر بساط لطف نشانده 
یکی را در زیر بساط قهر آورده. 
آدم خاکی را از خاك مذلت برمیکشد و تاج اقبال بحکم افضال بر هامه همت وی مینهد. و لا میل. 
عزازیل ِ ملك بود از 3 ِ در میکشد و نوی سوی ِِ بی‌علت از عقابین عقوبت میآویزد و 
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موسی کلیم بطلب آتش برخاست. چون میشد شبانی بود درگلیم چون میآمد پیغامبری بود کلیم. 
بلعام باعورا که نام اعظم دانست. ولیی بحکم صورت بکوه برشد. سگی بحکم معنی و صفت فرو آمد. 
آدم هنوزگل بود که کلاه اجتباء وی ساخته بودند. 
ابلیس مدبر هنوز سرباز نزده بود که تیر لعنت بزهر قهر آب داده بودند. 
این را فرمودندکه سجود کن. نکرد و آن را فرمودندکه گندم مخور بخورد. 
آدم را عذر بنهادکه وی در ازل دوست آمد و زلّت دوستان در حساب نیارند. 
و اذا الحبیب ای بذنب واحصد جاءت محاسنه بسالف شفیع 
ابلیس را داغ لعنت بر نهادکه در ازل دشمن آمد و طاعت دشمنان محسوب نبود. 
من لم یکن للوصال اهلا فک احسانه ذ(نسوب 
۲ النوبة الاولی 


قوله تعالی: و لمَن خاف مقام رب جنتان (7) 9 را که میترسد از ایستاد نگاه پیش خداوند خویش» او راست دو 


رد 


فباي ملاع رکه تکذبان (۶۷) بکدام از نعمتهای خداوند خویش خداوند خویش را می‌نااستوارگیرید ای 
آدمیان و پریان. 

دوات نان (۶۸) آن دو بهشت پر درختانست و پر شاخها آن و با گوناگون نعمتها و شادیها. 

فبأي آلاء رتکما تکذبان (ع). 

فیهما عینان تجریان (۵۰). در آن دو بهشت دو چشمه روانست. 

اي آلاء هر فا تکذّبان (۵۱). 

فیهما من کل فاكهّة زوجان (۵۲) در آن دو بهشت از هر میوه دو جفت است. دو طعم و دو رنگ و دو بوی. 
اي آلاء ریما تکذّبان (۵۲). 

مُتکیین علی فرش بازنشستگان‌اند خفتگان بر جامها با زگسترده. 

بُطائنها من مق آسترها آن فراش از دیبا ستبر. 

و جتّی الْجتبّن دان (0۶) و میوه آن دو بهشت از دست چنندگان نزديك 

فبأي آلاء ریکُما تکذبان (۵۵). 

فیهن قاصرات لطرّف در آن فراسها کتیرجان ان فرو داشته چشمان. 


هر و و 


سایقم لا جان ("۵)؛ دست بایشان نبرده هیچ آدمی و نه پری. 
کْ الیافوت و الم با 0 ء گویی که آن کنیزکان مرواریداند و یاقوت. 
اي آلاء ریکما تکذّبان .)۵٩(‏ 

ل جزاء الاخسان 1 الاحخسان (۲)» هست پاداش نیکویی مگر هم تفی ۵ 
فبأي آلا مرکا تکذّبان (۲۱). 

و من ُونهما جنتان (7۷). و جز از آن ده بهشت دو بهشت دیگرند. 

فبأي آلاء رتکنا تکذبان (۲۳) 

مامتان (7۶) دو بهشت سخت زرف رنگ و سیراب رنگ. 

فبأي آلاء ریما تکذبان (70). 

هما عینان نضاختان (57) 
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۰ در آن دو چشمه‌اندکه آب از بوم بهشت برمی‌اندازند و برمیجوشند. 

باي آلاء ریما تکتبان (0۷). 

فیهما فاکهةٌ و نحل و زان (۰)7۸ در آن دو بهشت میوه‌هاست و خرما ستان و انار. 

قباي آلاء ربَکُما تکذّبان (54). 

فیهن خیرات حسان (۷۰)» در آن بهشتها کنیزکان‌اند نیکان در آفرینش و در خوی, نیکوان‌اند در چهره و در روی. 
اي آلاء ریما تگذبان (۷۱). 

خُوز مَقصورات في الخیام (۷۲). سیاه چشمان‌اند از چشمها بیگانگان نگه داشته و در خیمها بداشته. 

بای آلاء ربکا تکذبان (۷۳). 

لم یمن نسم و لا جان (۷۶) خالی ندید ایشان را پ پیش از خداوندان ایشان هیچ کس نه مردم نه پری. 
فباي آلاء ریما تکذّبان (۷۵). 

مُتکنین علی رفرف حضر بناز نشستگان‌اند بر رفرف سبز در باغها رنگارنگ» و عبْمَري حسان (۷۰). و بساطها 
گران مایه نیک دثٍ_ِ 

فبأي آلاء رنکما تکذّبان (۷۷). 

تبارك اس ره چون پاك است و بی‌عیب خداوند تو ذي الجلال و ال کرام (۷۸) خداوند با بز رگواری و 
بنده‌نوازی. ۱ ۱ 

النوبة الثانية 

قوله: و لمَنْ خاف مقام رب آیات مواعظ و زواجر و ذکر عذاب و عقوبت کافران در پیش داشت تا مژمنان بدان 
عبرت گیرند و پند پذیرند و در خوف و خشیت بیفزایند و در طاعت و عبادت کوشش نمایند و فرا اسباب نجات 
خود بینند و اين عظیم‌تر نعمتی است از حق جل جلاله بر بندگان و لهذا ذکر عقیب کل آیة: بأي آلاء ریکما 
تکذبان پس مآل و مرجع مومنان و بیان ثواب طاعات ایشان درگرفت فرمود: و لمَن خاف مقام رب جنتان. 

مقام هم مصدر است و هم مکان» اگر مصدر نهی, معنی آنست که آن کس که در دنیا بوقت معصیت ترسد از 
ایستادن وی روز قیامت بحضری عزت در مقام حساب و از آن ترس معصیت و شهوت بگدازد فردا او را دو 
بهشت است» یکی واب خوف را و دیگر ترك معصیت را. 

و اگر مقام بر موضع و مکان نهی پس اینجا مضمری محذوف است یعنی خاف مقام حساب ربه» آن کس که از 
مقام حساب حق بترسد داندکه او را در آن مقام بدارند و از وی سوال کنندکقوله تعالی: و وم نم مَنولون 
او را دو بهشت است یکی جنة عدن و دیگر جنة النعیم. یکی نشستگاه خویش و دیگر نشستگاه جفتان و 
خادمان وی. 

مفسران گفتند این آیت در شأن بو بکر صدیق فرو آمد شرب لبنا فقیل له انه من غیر حل فاستقاء. و قال قتاده آن 
المومنین خافوا ذلك المقام فعملوا اللّه و قاموا باللیل و النهار. 

و فی الخبر الصحیح عن ابی هريرة قال قال رسول اللّه (ص) من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة 
له غالية الا ان سلعة اللّه الجنة. 

ون قطان قالخ الدرداء: انه سمع رسول اللّه (ص) یقصٌ علی المنبر و هو یقول: و لمن خاف مقام 
ره جنتان. قلت و ان زنا و ان سرق یا رسول ال فقال رسول اللّه (ص) الثانية: من حاف مقام ره جتان, 
فقلت الثانية: و ان زنا و ان سرق یا رسول اللّه. فقال رسول اللّه (ص) الثالثة: و من خاف مقام رَبّه جنتان فقلت 
الثالتة: و ان زنا و ان سرق با رسول اللّه. فقال: و ان رغم انف ابی الدرداء. 

قال بعض المفسرین فی قوله: جنتان ای جنة للانس و جنة للجن. معنی آنست که هرکه از مقام حساب پیش حق 


۳۷۸۵ 


تعالی ترسد از آدمی و پری» هر یکی را بهشتی است. 

پرهیزکاران مردمان را بهشتی و پرهیزکاران پریان را بهشتی. 

اي آلاء ریکنا تگذبان بای نعمة من نعمه فی الجنتین, , ثم وصف الجنتین. فقال دُواتا آفْنان ای اغصان واحدها 
فنن و هو الغصن المستقیم طولا و قیل ذواتا فان ای الوان و انواع من الاشجار و الثمار واحدها فن بقال: هو 
الجنة کله افنان الا شجار متکاوسة غیر انها لا ترد شیئا. و قیل جنتان من الیاقوت الاحمر و الزبرجد الا خضب 
ترابها الکافور و العنبر و حمأتها المسك الاذفر کل بستان مسيرة مائة سنة فی وسط کل بستان دار من نور. 

قباي آلاء ربْکُما تکذبان بالاغصان ام بالالوان. 

فیهما عیْنان تجُریان بالماء الزلال احدیها التسنیم و الأخری السلسبیل. 

و قیل احدیهما من ماء غیر آسن و الاخری من خمر لذة للشاربین تجریان من جبل من مسك. 

قال ابو بکر محمد بن عمر الوراق فیهما عینان تجریان لمن کانت له فی الدنیا عینان تجریان بالبکاء. 

اي آلاء ربکا نکذّبان بای العینین تجحدان. 

فیهما من کل فاكهّة زوجان ای فیهما من کل ما یتفکه به صنفان رطب و یابس کالرطب و التمر و العنب و 
الزبیب. 

قال ابن عباس ما فی الدنیا ثمرة حلو و لا مر الا و هی فی الجنة حتی الحنظل الا انه حلو. 

اي آلاء ربکا تکذبان. بای الصنفین تجحدان. 
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کین ای جالسین جلسة الملوك جلوس راحة و دعة لش جمع فراش و هو ما استمهد للجلوس و الوم 
بُطاْتها من |ٍسترق جمع بطانة و الاستبرق الدیباج الشخین الغلیظ. 

قیل لسعید بن جبیر البطائن من استبرق فما الظواهر 

قال هذا مما قال الّه تعالی لا عم نس ما آخفي هم من فرّة آغبن. 

و قیل بطائنها من استبرق و ظواهرها من نور جامد. 

و قال ابن عباس وصف البطائن و ترك الظواهر لانه لیس فی الارض احد یعرف ما الظواهر و جّی اجنین دا 
ای ما یجتنی من ثمر الجنتین قریب یناله القائم و القاعد و النائم. ۱ 
و قیل اذا ارادوه دنا من افواههمه فیتاولون من غیر تعب. 

قباي آلاء ریما تکذبان بالظهارة ام بالبطانة. 

فیهنٌ ای فی الجنان و قیل فی الفرش قاصیراتٌ الطرّف یعنی الحواری قصرن اعینهن علی اژواجهن فلا یطمحن 
الی غیرهم و تقول لزوجها و عزة ربی ما اری فی الجنة شینا احسن منلك» فالخم لله آلدی جعلت زونخی, و 
جعلنی زوجك. 

و قصر الطرف ایضا من الحیاء و الغنج. قصر الطرف چون بر معنی حیا و غنج بود معنی قاصرات الطرف آنست 
که: کنیزکان بهشتی نازنینان‌اند از ناز فرو شکسته چشمان‌اند. 

لم یطْمَهنَ. الطمث المجامعة بالتدمية ای ما ادماهن بالجماع احد. 

قال مجاهد اذا جامع الرجل فلم یسم له انطوی الجان علی احلیله فجامع معه فذلك قوله: َم یمه انس 
له و لا جان. ۱ 

گفته‌اندکه نس قبلهْم و لا جَان دلیل آنست که مسلمان جن در بهشت باشند و از ایشان جماع بود با جنس 
خویش نه با جنس انس و معنی الایة: حور الانس لم یطمثهن انس و حور الجن لم یطمنهن جن. 

مقاتل گفت: مراد باین حور بهشتی‌اندکه ایشان را در بهشت آفریدند و هرگز هیچ کس بایشان نارسیده و نه دست 
بایشان برده. 


۳۷۸۶ 


حسن گفت زنان دنیوی‌اندکه بعد از آنکه ایشان را در آن جهان باز نو آفریدند در بهشت هیچ کس بایشان نرسید 
پیش از شویان خویش. 

در اين سورة دو جای فرمود لم یْطْمنهْنْ. کسایی یکی از آن بضم میم خواند و آن دیگر بکسر میم. اگر اول بضم 
خواند آخر بکسر خواند و اگر اول بکسر خواند آخر بضم خواند و السبب فی ذلك ما روی ابو اسحاق السبیعی 
و رسای مین اسف مالس هنت 
اصحاب عبد اللّه بن مسعود فاسمعهم یقرءون بکسر المیم فکان الکسائی یضم احدیهما و یکسر الأخری لثلا 
بخرج عن هذین الا ثرین. 

اي آلاء رما تکذبان بقصر اطرافهن. ام بانهن لم یطمثن اناوت و المَرَجانٌ ای کانهن الیاقوت حمرة 
و صفاء و المرجان بیاضا و ضیاء. 

روی عن ابی سعید فی صفة اهل الجنة عن رسول اللّه (ص) لکل رجل منهم زوجان علی کل زوجة سبعون حلّة 
یری مخ سوقهن دون لحمهما و دمائهما و حللهما. 

و روی عن ابی هريرة ان رسول اللّه (ص) قال اول زمرة تدخل الجنة علی صورة القمر ليلة البدر و الذین علی 
اثرهم کاشد کوکب اضاءة. قلوبهم علی قلب رجل واحد لا اختلاف بینهم و لا تباغض, لکل امری منهم زوجتان 
کل واحدة منهما یری مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن. 

«یسبحون اللّه بکرة و عشیا لا بسقمون و لا یمتخطون و لا ببصقون, آنيتهم الذهب و الفضة و امشاطهم الذهب 
و وقود مجامرهم الالوة و ریحهم المسك. 

و عن عبد اللّه بن مسعود عن النبی (ص) ان المرأة من اهل الجنة لیری بیاض ساقها من وراء سبعین حلة من 
حریر و مخها. 

ان الّه عز و جل یقول کاََْن الیافوت و المرجانْ فاما الیاقوت فانه حجر لو ادخلت فیه سلکا ثم استصفیته لرأیته 
وا 

و قال عمرو بن میمون ان المرأة من الحور العین لتلبس سبعین حلة فیری مخ ساقها من ورائها کما یری الشراب 
خرف لاه ا ان 

اي آلاء ربکا تکذبان بمشابهته الیاقوت ام بمشابهته المرجان. 

هل جراء الخسان الا اسان هل هاهنا بمعنی ما کقوله: فهل علّی سل | ابلاغ لسن یعنی ما جزاء من 
ی ی لاه اتف ال خرن 

و قال ابن عباس هل جزاء من قال: لا اله الا الّه و عمل بما جاء به محمد (ص) الا الجنة. 

عن انس بن مالك قال قراً رسول اللّه (ص) هل جزاء الاحسان ال الاحسان. 

ثم قال هل تدرون ما قال ربکم قالوا الّه و رسوله اعلم فا خرن ها ماه مه انست از ۲ له 
و فی رواية ابن عباس و ابن عمر قالا قال رسول اللّه (ص) یقول اللّه تعالی ما جزاء من انعمت علیه بمعرفتی و 
توخیتی الا ان امکنه عتتی و حطیره فلاستی دمح : 

و قال محمد ابن الحنفيّة هی مسجِلة للبر و الفاجر ای سواء فی هذا ابرار الخلق و فجّارهم انه من احسن احسن 
الیه» للفاجر فی دنیاه و للبر فی اخراه. 

اي آلاء ربکا تکذبان باحسان التوفیق فی الدنیا ام باحسان الثواب فی الا"خرة 

و من دونهما جنتان. ای من دون الجنتین الاولیین جنتان اخریان: جنتان من فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من 
ذهب آنیتهما و ما فیهما و لکل رجل و امرأَة من اهل الجنة جنتان, احدیهما جزاء اعماله و الأخری ورثوها عن 
الکفار و هو قوله عز و جل: أُولئك هم الوارتون الاية و قوله: تورث من عبادنا. 


۳۷۸۹۷ 


و فی الخبر الصحیح عن رسول اللّه (ص) جنتان من فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من ذهب آنیتهما و ما 
فیهما و ما بین القوم و بین ان ینظروا الی ربهم الا رداء الکبریاء علی وجهه فی جنة عدن. و قیل لکل واحد منهم 
اربع جنان فی الجهات الاربع: بین بدیه و من خلفه و یمینه و شماله. 

و قیل اربع جنان علی التوالی لیتضاعف له السرور بالتتقل من جنة الی جنة و یکون امتع لانه ابعد من الملك فیما 
طبع علیه البشر. 

و قیل الجنتان الاولیان افضل منهما. 

و الاآخریان ادون منهما فالاولیان: جنات عدن و جنة الفردوس و الاخریان: جنة النعيم و جنة الموی. 

و قیل الاولیان للمقربین السابقین, فیهما من کل فاكهة زوجان و الاخریان لا صحاب الیمین و التابعین فیهما فا كهة 
و نخل و رمان. 

و قیل الاولیان جنتان فی القصر و الاخریان خارج القصر. 

و قیل الاولیان للرجال و الولدان و الاخریان للنساء و الحور العین. 

فبأي آلاء ریما تکَّبان بای الجنتین تجحدان, 

یداع تاضتاخ سوداوان ش یا رنه ری ون اتف اه از شتا اذل 
منه ادها یدهم فهو مدهام و هما مدهامتان ای الغالب علی هاتین الجنتین النبات و الریاحین المنبسطة علی وجه 
الارض و فی الاولیین الاشجار و الفواکه. 

ی آلاء ربکُما تکذبان منهما. 

» تفوران بالماء لا تنقطعان. و النضخ ان تفور العین بالماء و هو اکثر من التضح و انما وصفها بالنضخ لان الماء 
الذی یفور و یجری امتع من الماء الراکد. 

قال ابن مسعود تنضخان علی اولیاء اللّه بالمسك و الکافور. و قال ابن عباس تنضخان بالخیر و البركة علی اهل 
الجنة وقال سمدرین ین الما والران الا که و فال ان بر مالك تضعاو نبا تساه ی انش فی ,دوراهل 
الجنة کطش المطر. 

أيٌ آلاء ربکا تکذّبان, من العینین. 

فیهما فاکهةٌ و نحل و زان انم اعا دید تفای المان و ها ی له ال که ات وی سس ره ی 
عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد اخضر و ورقها ذهب احمر و سعفها کسوة لاهل الجنة منها 
مقطعاتهم و حللهم و ثمرها امثال القلال او الدلاء اشد بیاضا من اللبن و احلی من العسل, و الين من الزبد لیس 
له عجم کلما نزعت ثمرة عادت مکانها اخری و انهارها تجری فی غیر اخدود. 

ی آلاء ریما تکدّبان, بالفاكهة ام بالنخل ام بالرمان, 

فیهن خیرات حسان, فیهن» ای: فی الجنان الاربع جوار خیرات حسان, واحدة الخیرات خيرة و اصلها خیرات 
واحدها خيرة و الرجل خر فخفف کهین و لین. 

روی عن ام سلمة قالت قلت لرسول اه (ص) اخبرنی عن قوله: خیرات حسان, قال خیرات الاخلاق حسان 
۳ 

و قیل فی تفسیر الخیرات ای لسن بدفرات و لا بخرات و لا متطلعات و لا متشوفات و لا ذربات و لا سلیطات 
ولا طماحات و لا طوافات فی الطرق. 

ی آلاء ربکا تکذّبان بالخیرات ام بالحسان. 

حور ََصوراتٌ» لاهل اللغه فی الحور قولان: قال قوم الحور البیاض و الحواری سمّی لبیاضه. و الحواریون کانوا 


۳۷۸۸ 


قصارین ببیضون الثیاب. و خبز محوّر و الحواریات نساء القری لبیاض لونهن. 

و قال قوم الحور السواد. 

و جمع المفسرون بینهما فقالوا حورای شدیدات سواد العین, شدیدات بیاضها. 

و قیل معناه شدیدات سواد العین شدیدات بیاض الوجه. 

َقَصورات» ای محبوسات عن اعین ازواج غیرهن. 

و قیل مَفَصوراتٌ ای مخدرات مستورات فی الحجال. 

یقال امراة مقصورة اذا کانت مخدرة مستورة لا تخرج. 

روی عن النبی (ص). قال لو ان امرأة من نساء اهل الجنة اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینهما و لملاأت ما 
پینهما ریحا. و لنصیفها علی راسها خیر من الدنیا و ما فیها في الخيام قیل فی التفسیر خيمة من درة مجوفة طولها 
فی السماء ستون میلا و قیل الخيمة لولوة اربعة فراسخ فی اربعة فراسخ لها لف من باب ذهب. 

و روی لو ان حوراء بزقت فی بحر لعذب ذلك البحر من عذوبة ریقها 

و روی انهن یقلن نحن الناعمات فلا نبأس. الراضیات فلا نسخط نحن الخالدات فلا نبید. طوبی لمن کنا له و 
کان لنا. 

و فی الاثر اذا قلن هذه المقالة اجابتهن المومنات من نساء الدنیا نحن المصلیات و ما صلیتن» نحن الصائمات و 
ما صمتن» نحن المتصدقات و ما تصدفتن. فغلینهن. 

و قال ابن مسعود لکل زوجة خيمة طولها ستون میلا. 

اي آلاء ربکا تکذبان, بالحور ام بالخیام. 

یهن نس هم و لا جانْ ای لم یمسهن آدمی قبلهم و لا جان, کزّر ذلك زيادة ۶ فی التشویق تاکیدا للرغبة 
فیها. 

اي آلاء ریما تکذبان, مما ذکرنا. قال محمد بن کعب ان الممن یزوج الف ثیب و الف بکر و ال حوراء. 

تکیین علی وفرّف شضر قال سعید بن جبیر و ابن عباس الرفرف ریاض الجنة خضر مخصبة. واحدتها رفرفة. و 
الرفارف جمع الجمع مشق من رف النبت یرف اذا صار غضنا نضرا. 

و قیل هی الوسائد و النمارق و البسط ای کما اتکأوا فی الاولیین علی فرش بطائنها من استبرق, اتکآوا فی 
هاتین الجنتین علی رفرف خضر و عبقری حسان. 

العبقری الزرابی الطنافس الثخان و قیل هی الدیباج واحدتها عبقرية کما یقال: تمرة و تمر و لوزة و لوز و 
العبقری عند العرب کل ثوب موشی منسوب الی عبقر و هی بلدة یعمل فیها الوشی. 

و قیل عبقر اسم ارض یسکنها الجن» ینسب الیها خیارکل شیء و قیل عبقر اسم رجل کان بمکة یتخذ الزرابی و 
یجیدها فینسب الیه کل شیء جیّد حسن. 

و العبقری ایضا عند العرب: القویْ الشدید القوة الحاذق فی الصنعة. 

قال رسول اللّه (ص): ریت عمر بن الخطاب فی المنام یستقی من بثر فلم ار عبقریا یفری فریه. ای یعمل عمله. 
با آلاء ربکا تکَذبان بالرفرف ام بالعبقری. 

تبازك اسم ریكٌ ای تبارك ربك و الاسم صلة کقوله: تبارك الّذي و قال لبید: الی الحول ثم اسم السلام علیکما. 
ای ثم السلام علیکما. و الاسم صلة و الاسم هو المسمی و من قال بغیر هذا قال بخلق اسماء اللّه تبارزك ای 
تقدس و تعظّم و تمجّد و تعالی و دام الذی لم یزل و لا یزال ذي الجلال و ال کرام قرأٌ اهل الشام: ذو الجلال 
بالواو و کذلك فی مصاحفهم اجراء علی الاسم و الجلال لا یستعمل الا للّه سبحانه و تعالی. و الا کرام هو ان 
یکرم اولیانه بالانعام علیهم و الاحسان الیهم. 
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ختم اللّه سبحانه هذه السورة بذکر تمجیده و تحمیده کما عدد فنون نعمه و صنوف مبرته و روی عن عاثشة قالت 
کان رسول اللّه (ص) اذا سلم من الصلاة لا یقعد الا مقدار ما یقول اللهم انت السلام و منك السلام تبارکت ذا 
الجلال و الاکرام. 

النوبة الثالنة 

قوله: و لمَنْ خاف مقامٌ ره جنتان. 

نعیم باقی و ملك جاودانی و قرب حضرت الهی کسی را بود که در همه حال از اللّه ترسد و احوال و اهوال 
رستاخیز همواره پیش چشم خویش دارد. 

خوف و خشیت چراغ دل است و زمام نفس و ریاضت روح و تازیانه حق و حصار دین. 

تخم خوف صبر است و آب آن تِ و ثمره آن نجات. 

یقول اللّه تعالی و خافون ان کُنتم مُومنيّ. 

مالك دینارگفته: ولیْ که درو خوف بود علامتش آنست که خاطر را از حرمت پرکند و اخلاق مهذب گرداند و 
اطراف بادب دارد. 

بو القاسم حکیم گفته که ترس از خالق دیگر است و ترس از مخلوق دیگر. 

هرکه از مخلوق ترسد از وی بگریزد و هرکه از خالق ترسد با وی گریزد. 

یقول اللّه تعالی: ففروا ای له 

تزش از الله‌نا شهرات قیا به سا رده رکه اسرشهوات کشت ترس ارادل وم رت برداشت و تست دنو 
افتاد تا بهر دری که خواهد او را ميکشد. 

در آثار بیارندکه بحیی زکریا صلوات اللّه علیهما بر ابلیس رسید و بر دست ابلیس بندها دید از هر جنس و هر 
رنگ. گفت ای شقیء این چه بندهاست که در دست تو می‌بینم» گفت این انواع شهوات فرزند آدم است که 
ایشان را باین دربندم آرم و بر مراد خویش میدارم. گفت بحیی زکریا را هیچ بند داری که او را بآن بند در حکم 
خود آری..؟ گفت نه که او را از ما معصوم داشته‌اند و دست ما بدو نرسد گفت آخر از وی هیچیز شناسی که بان 
در وی طمع کنی.؟ گفت نه مگر يك چیز هرگه که طعام سیر خوردگرانی طعام او را ساعتی از نماز و ذکر اللّه 
مشغول دارد. 

بحیی گفت از خدای عز و جل پذیرفتم و با وی عهد بستم که هرگز طعام سیر نخورم. 

در خبر است که هرکه اندك خورد و صوف پوشد چنانك بلقمه‌ای و خرقه‌ای از دنیا قناعت کند» تفکر در دل 
وی پدید آید و از تفکر حکمت زاید و حکمت چون خون در باطن وی روان گردد. و آن کس که طعام بسیار 
خورد از تفکر بازماند و دل وی سخت گردد. و القلب القاسی بعید من اللّه بعید من الجنة قریب من النار. 

و لمَن خاف مقام ره جنتان و من دُونهما جنتان ترسندگان را و اندوهگنان را چهار بهشت است: دو بهشت 
زرین و دو بهشت سیمین مصطفی (ص) از این چهار بهشت خبر داده وگفته 

جنتان من فضة آنیتهما و ما فیهما و جنتان من ذهب آنیتهما و ما فیهماء و ما بینهم و بین ان ینظروا الی ربهم الا 
رداء الکبریاء علی وجهه فی جنة عدن. 

ترسی بایدکه روزگار مرد همه عین اندوه گرداند. چون اندوه پدید آمد آفتاب محبت حق جز بر دل وی نتابدکه 
آن اللّه یحب کل قلب حزین. 

عالمیان قدر اندوه ندانستند» اندوه بگذاشتند و براه نفس بیرون شدند و شادی و طرب اختیارکردند. 

اگر بجملگی روی بعالم اندوه نهادندی» بهر میلی که در بادیه اندوه رفتندی جز حدقه کروبیان و روحانیان 
قدمگاه ایشان نبودی. 
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چهره ترس و صورت اندوه فردا پیدا آیدکه قیامت بازار خویش برسازد. 

هر نفسی که بترسی برکشیده باشند نوری گردد. و هر قدمی که باندوهی برداشته باشند مرکبی شود که مسافت 
سرای رضوان بآن مرکب قطع کنند. 

عالمیان همه در عتاب و حساب رستاخیز باشند. و اندوه خوارگان بر بساط انس در خیمه و هو مَعکُمٌ با حق در 
مناجات باشندکه یکی از ایشان را نیز از بهشت یاد نیاید. 

بزرگی را پرسیدندکه خدای عز و جل با اندوهگنان و ترسندگان چه خواهدکرد. گفت اگر اندوه برای او دارند و 
محمل ترس از بهر اوکشند. موز ین ایشان منقطع نشده باشدکه جام رحیق وصال بر دستشان نهند بر آن نبشته 
که ال تخافوا ولا تحریوا و انشروا داح 

گاه آن ید که تاد شوش رشان ما ور توشیل رات یت الا ین طری که وراد قاشین شدن 


اندوه غریبان بسر آید روزی درکار غریبان نظر آید روزی 
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۶- سورة الواقعه 
۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم له رح الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
|ذا وق الْواقعهٌ (۱) آن گه که بودنی ببود و افتادنی بیفتد. 
تشن لوقعتها كاذبة (۲) در بودن آن نه شك بود و نه در افتادن آن درو غ. 
خافضٌ. فرو برنده ناگرویدگان راء رافعةً (۳) بردارنده گرویدگان را. 
|ذا رجّت الارش رس (ع) ان که که نان تفا یه 
و ست الْجبال بسا (۵) و برکنندکوه‌ها برکندنی, 
تک با مب () تا گردی شود از زمین یزان ریزان, 
وکنتم آژواجاً تلا (۷) و شما سه گروه بید از سه گونه. 
فاضتخات الته ها احعات الممه (۸) کفداوتدان راست هت آن هه ,مرا اند که مان رتست انز 
راست سوی. 
و اضات ال مها اصتعات الم مت (ه) و ها وق زامن معا هرخهان ان دا وتان شب سوق 
و لس بّون, و پیشوایان السابقون (۱). 
أُوك مرو ن (۱۱) في جات (۱۲) پیشوایان ایشانند آن مقربان و نزدیکان که در بهشتها با نازاند. 
من وین (۱۳) گروهی 9 
و قلیل من الا رین ن (۱2) و اندکی 0 
علی سر مَوَضونة (۱۵) بر تختها زربافت. 
مَکنین له تقابلین (۱۳) نشستگان بر آن تختها بی‌بیم پشت باز نهادگان روی در روی. 
یطْوف علیهم. تفا میگردد ولدان مُحَلَدوْ (۱۷) غلامان جوانان آراسته» جوانی و جاودانی را آفریده, 
با کواب می‌گردانند بر سر ایشان رت وکوزآوریها بی‌گوشه و آباريق و آب دستانها با گوشه و دسته وکسٍ 
من معین (۱۸) و جام از می از چشمه روان. 
لا تصدغون عها ایشانرااز آن ظراب بازته برا کننق و لا یرون (۱۹) و هیچ از می‌درنمانند. 
و فا کهة مه یتخیرون (۲۰) و از هر مجلس که گزینند. 
و لحم طیر مما ب یِشتهون (۲۱) و از هرگوشت مرخ که خواهند. 
رظن (۲۷ ۳۲( و سیاه چشمان و فراخ چشمان کال ال کون ( ۳ مانندگان مروارید در صدف. 
ِ بما کائوا یَعملونْ (۲۶) پاداش آن کردارکه میکردند. 
یسَمَعون فیها لغواً آنجا دز آن اوه کای رنه ولا ای (۱۵) وهمج یرم 
1 یل سلاماً سلاما (۲۳) مگر سخنی بی‌رنج سخنی از جفا آزاد. 
و أصحاب الیمین ما أصتحاب الیمین (۲۷) و خداوندان راست دست چه مردمان که ايشانند. 
في در مر (۲۸) در درختستانی پربار خار از موه آن چیده. 
و طلح متضود (۲۹) و درخت موز میوه آن در هم نشسته. 
و طل منود (۳۰( و سایه درختان کشیده. 
و ماء کرت( ۱) و آبی بر روی زمین و فرش ريخته روان بی‌کنده. 


و فا كهْة کيرة (۳۲) و میوه‌ها فراوان. 


۳۷۹۲ 


۱ و نه بسر آمده و باز بریده. و لا مَمْوعَة (۳۳) نه از خوردن بازداشته. 
و فرش رفوعَةٍ (۳۶) وکنیزکان برداشته قدرها ایشان از آلایش وکاهش: 
ناه ٍنشاء (۳۵) بيافريدیم ایشان را هم چنان آفریدنی. 
لاهن کار (۳۰) ما ایشان را دوشیزگان آفریدیم. 
ربا فوی دوستان, ناب (۳۷) هام‌بالا هام‌آسا یکدیگر. 
لاصحاب یمین (۳۸) خداوندان راست دست راست 
من رین (۳۹) جوکی از پیشینیان 
و من الاخرین (" ۶) و جوکی از پسینا 
و اظ اف الشمال ما ات الشال ِ و خداوندان چپ دست و چپ سوی چه مردمان که ايشانند. 
في سموم در آتش و تفت بادانده بادی سخت گرم و بادی سخت سرد. و میم (6۲) و آبی جوشیده. 
و طل من بَحموم (۳) و سایه دود صعب سیاه. 
لا بارد و لا گریم یت 
هم او بل ذلك مترفین : (۶۵) ایشان پیش از آن روز منعمان وگردن‌کشان بودند. 
و کاوا یرون غلّی الحث المفیم ( (۶7) و می‌سهیدند پیش از آن روز بر آن بزه‌ی بزرگ. ۱ 
و کائوا یِقولُون» و میگفتند. آ |ذا متناء باش آن گه که ما بمیریم وک تراباً و عظاماً و خاك گردیم و استخوان | 
لمبعُوتون (۶۷) ما برانگیختنی‌ایم..؟ 
و او ولو (۶۸) و پدران پیشین ما هم برانگیختنی‌اند..؟. 
فل ن وین و الاخرین )۶٩(‏ گوی پیشینان و پسینان جهانیان, لَمَجَمُوعْونْ همه با هم آوردنی‌اند ٍلی میقات 
یوم عنام .0 هنگام روزی دانسته نامزد را. 
تم ایک الا اون اون (۵۱) پس شما ای گمراهان درو غ‌زن‌گیران. 
ون من شجر من زفوم (۵۲) میخورید آن درخت زقوم را. 
مان منها لبون (۵۳) تا پر میکنید از آن شکمها. 
اون عَلَیّهِ ین ِ کر کر ناوشا نمی شم 
فشارون شرب الهیم ( 0۵ پر اش ا تسکت تفت ها ۵ تلو ان تم 


۳ 


[ 


هذا تلم یوم الدین (۵2 برین فرود آیند ایشان روز پاداش و روز داوری. 
نحن خلَنا کم ما بيافريدیم " شما را نخست. فلا نید فرن (۵۷) ی خر استوار نمی‌دارید. 


النویة الثانية 
این سورة هزار و هفتصد و سه حرف است و سیصد و هفتاد و هشت کلمه و نود و شٌ شش آية جمله بمکه فرو آمد 
و آن را مکی شمرند مگر يك آیت بقول ابن عباس: ا بهذٌا الحدیث نتم مُدهنون و تجْعلون رزفکم آنکم 


گفت این يك آیت بمدینه فرود آمد و باقی بمکه. 

و قیل الا قوله: ثة من رن و من الاخرین. 

و در این سورة ناسخ و منسوخ نیست مگر يك آیت بقول مقاتل بن سلیمان: لة نالرت و یل من الخرین. 
مقاتل گفت: این يك آیت منسوخ است بآیت دیگرکه تلم اون ول من الاخرین. 

در خیر است که عثمان بن عفان عیادت کرد عبد اللّه مسعود را در بیماری مرگ گفت یا عبد اللّه این ساعت از 
چه می‌نالی. گفت اشتکی ذنوبی. برگناهان خود می‌نالم گفت چه آرزوست ترا در این وقت گفت: رحمة ربی, 
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آرزوی من آن است که اللّه بر من رحمت کند و بر ضعف و عجز من ببخشاید. 

عثمان گفت: | فلا ندعو الطبیب. طبیب را خوانیم تا درد ترا مداوات کند؟ 

گفت الطبیب امرضنی. طبیب خود مرا بروز بیماری افکند. 

گفت خواهی تا ترا عطائی فرمایم که ببعضی حاجتهای خود صرف کنی. 

گفت لا حاجة لی به وقتی مرا باین حاجت نیست و هیچ دربایست نیست. 

گفت دستوری هست تا بدخترانت دهم که ناچار ایشان را حاجت بو گفت نه که ایشان را حاجت نیست و 
اگر حاجت بود به از اين من ایشان را عطائی داده‌ام گفته‌ام که بوقت حاجت و ضرورت. سورة الواقعة بر 
خوانیدکه من از رسول خدا (ص) شنیدم: من قراً سورة الواقعة کل ليلة لم تصبه فاقة ابدا. 

هرکه سورة الواقعة هر شب برخواند فقر و فاقت هرگز بدو نرسد. 

و عن هلال بن یساف عن مسروق قال من اراد ان یعلم نبا الاولین و الااخرین و نباً اهل الجنة و نباً امل النار و 
نباً الدنیا و نباً الااخرة فلیقراً سورة الواقعة. 

قوله تعالی: |ذا وَقعّت الواقعة تقدیره: اذکر اذا ی ی وی و هی النفخة 
الاخيرة هذا کقوله: فیومتذ وَفْعت الواقعة و کقوله: نما توعدون صادق ون الذین لواقم. 

لیس لته کاب ای لیس لکونها اکذوبة و لا متنوية با( 
تسمع م فیها لاغيدة الكاذية الکذب و اللاغية اللغو. تقول کذب یکذب کذبا وكاذبة كالعافية و العاقبة. و المعنی من 
اخبر عنها صدق و لم یکذب. و قیل لیس الخبر عن وقوعها گذبا. 

یادکن ای محمد آن روزکه دردمند در صور در آن نفخه آخرکه قیامت بیای شود و صیحه رستاخیز و زلزله ساعت 
پدید آید روزی که در آن شك نیست. وعده که در وی خلاف نیست. هرکه ازو خبر دهد راست گوید. که در آن 
گفت وی درو غ نیست بودنی که آن را مرد نیست. افتادنی که دروگمان نیست و وقت وقوع آن جز بعلم ال 
حافضةً رافعةً هذه صفة القيامة. اذا وقعت تبلغ و تسمع من بعدکمن قرب. 

و قیل تخفض اعداء اللّه فی النار و آن کانوا اعرةَ فی الدنیا و ترفع اولیاء اللّه الی الجنة و ان کانوا اذلاء فی 
التتا 

قال ابن عطاء خفضت قوما بالعدل و رفعت قوما بالعدل. 

|ذا رجّت الأرْض ت ای حرکت الارض تحریکا شدیدا, کقوله: |ذا ژلزئت الازض زلرالها قال الکلبی و ذلك ان 
له عز و جل بوحی الیها فتضطرب فرقا. و قیل ترج کما یر الصبی فی المهد حتی بهدم کل بناء علیها و ینکسر 
1 تقول رججته فارتج ای حرکته فتحرك. 

ده ُسّت الْجبال بسا قال الحسن: ای نسفت و قلعت من اصلها کقوله: ینسفها رجّي تسف و قال مقاتل و مجاهد 


م لو 


فا و کرت کسا حتی صارتکالقی و قال کی سیّرت علی وجه الارض تسییر. کقوله: و یوم نسیر 

اْجبال 

رل فکانت میاه ما صاوت المال باه و هر یو العو و الیش النشت الیفری: و قیل القادالشت 

ما سطع من سنابك الخیل و قیل ما تطایر من شرر النار و قال فی موضع آخر و تون اْجبال کالمهن المتفوش و 
فی التفسیر آن اه سبحانه پیعث ریحا من تحت الارض فتحمل الارض و الجبال و تضرب بعضها ببعض و لا 

ترال کذلك حتی تصیر غبارا و بسقط ذلك الغبار علی وجوه الکفار و ذلك قوله: و خیلت اللْرض و الجبال 

فدکتا دکَةً واحدءّ و قال فی صفة الکفار وَجْوة بوذ لها عبر 

وم َژواجاً ای صرتم اصنافا ثّهُ و عند العرب کل ماله نظیر فهو زوج. فردا کان او شفعا شم فسّرهم فقال: 


۳۷۳۹۴ 


فأصحاب الَيَة ما آأصحاب الَْيمهة. ای ما هم و ای شیء هم. و هذا اللفظ فی العربية تجری مجری التعجب و 
هو من اللّه تعظ الشآن عند من یخاطبه به فکانه عجب نبیه (ص) و عظم شأن المذکورین عنده. و فی ته 7 


هذه الكلمة اريعة اقوال. 
احدها: انهم هم الذین یوخذ بهم عن الموقف ذات الیمین الی الجنة و اصحاب الشمال هم الذین بخذ بهم 
ذات الشمال الی النار. 


و القول الثانی و هو قول ابن عباس: هم الذین اخرجوا من الکتف الیمنی من آدم (ع) حين اخرج اه ذریته من 
صلبه. و قال اللّه لهم هولاء للجنة و لا ابالی و اصحاب المشأمة اصحاب الشمال الذین اخرجوا من الکتف 
الیسری من آدم ( ع) و قال اللّه لهم هژلاء للنار و لا ابالی. 

و الفزل القالت مهو فول القتعاف: فامتهای الستد هم الذین یعطون کتبهم بایمانهم. و اضیهات امش ها ۰ هم 
الذین یعطون کتبهم بشمائلهم. 
و القول الرابع و هو قول الحسن و الربیع: فأصحاب الميمة هم الذین کانوا ميامین مبارکین علی انفسهم وکانت 
اعمارهم فی طاعة ال و هم التابعون باحسان و أَصحاب الم هم المشائیم علی انفسهم وکانت اعمارهم فی 
المعاصی. 
تقول یمین و شمال و یمنی و شمی و الایمن و الاشام. 
و صحّ فی الحدیث ان الکافر پسئل یوم القيمة فیقال له ما ذا قدمت فینظر ایمن منه فلا یری الا النار و ینظر اشأم 
منه فلا یری الی النار. 
و جمع الميمنة الميامن و جمع المشأمة المشائم وکان رسول اللّه (ص) اذا توضاً يبداً بميامنه وکان یحب التيامن 
فی کل شی». تقول تيامن الرجل اذا بداً بیمینه و اصل الیمن السعادة و اصل التیمن الزجر و الفال الحسن و اما 
الشمال فجمعه شمائل و شمل و اشملة و شمالات و سمی الیمن لان الیمن عن یمین الکعبة و الشام عن شمال 
الکعية و ذلك اذا دخل الحجر تحت المیزاب. 
و سیون السابقونَ لك لبون یحتمل ان یکون السابقون مبتداء و خبره السابقون الشانی و معناه و 
السابقون الی طاعة اللّه فی الدنیا هم السابقون غدا الی الجنة و الرضوان. و یجوز ان یکون السابقون الشانی 
تأکیدا لول و خبر الابتداء قوله: أولیك لبون 
و یحتمل ان یکون تقدیر الاية و السابقون ما السابقون فحذف ما لان الاولیین تدلان علیه فیکون الکلام فی 
الثلائة علی نسق واحد. 
و فی التفسیر انهم السابقون الی الاسلام ثم السابقون ی اجره کم السا یفن الی التکبيرة الاولی فی الصلاة 
الخمس ثم السابقون الی الخیرات. قال اللّه عز و جل و هم لها سابقون و قال تعالی استبقوا خیرات 

و هذا هو التقسیم الذی فی قوله عز و جل: مهم ظالم یه و منم مفتصید و منم ساب بالحیرات یادن ال 
و یقال السابقون الذین سبقت لهم من اللّه الحسنی فسبقوا الی ما سبق لهم. 
أولیك المقریُون لم یقل المتقرّبون بل قال المقربون و هذا عین الجمع و علم الكافة انهم بتقریب ربهم سبقوا لا 
یت مرن من ال 

في جنات النعیم. و قیل الناس ثلائة رجل: ابتکر الخیر فی حداة سنّه ثم داوم علیه حتی خرج من الدنیا فهو 
السابق المقرب. و رجل ابتکر عمره بالذنوب و طول الغفلة ثم یراجم بتوبة فهذا صاحب یمین. و رجل ابتکر الشر 
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له من الاولین ای هی ثلة من الاوّلین و الثلة فی اللغة الجماعة من الناس, و الثلة بفتح الثاء الجماعة من النساء. 


۳۷۹۵ 


و تکلموا فی الثلة الاولین فقالوا هم اتباع الانبیاء قبلنا و یل من الاخرین عنینا بها فنحن فی کثرتهم قلیل. قال 
الزجاج الذین عاینوا ج جمیع النبیّین من لدن آدم و صدقوهم اکثر ممن عاین النبی (ص) لکثرة الانبیاء. 
و ها لقن الارلت وشن الا رین کاکهما هه ابا محمد ره 
فقد روی انه قال ( ص) کلتا تین امتی. 
روی عن ابی هريرة قال لما نزل له من الیو یل من الاخرین شقّ ذلك علی اصحاب النبی ( ص) و 
ار و 3 هشال قاتا مان ره فان له کر 
وین ون من الاخرینَ فصارت هذه الاية ناسخة لقوله: و یل من الاخرین. ثم قال (ص) انی لارجو ان 
تکونا ری اهل الجنة پل ثلث اهل الجنة بل نتم نصف اهل لب و تقاسمونهم فی النصف الثانی, 
و روی انه قال (ص) اهل الجنة مائة و عشرون صفا ثمانون صفا منها امّتی و هم الفائزون الاخیار. 
و روی انه قال تبعث هذه الامّة یوم القيامة تسد الافق و انی مکاثر بکم الامم. 
و قال (ص) مثل امّتی مثل المطر لا یدری اوله خیر ام آخره. 
قوله: علی سرر مَوْضونة الموضون المنسوج مضاعفا یقال للدرع موضونة اذا کانت بحلقتین حلقتین. 
قال اهل التفسیر علی سر وضو مسوجة بقضبان الذهب و الجواهر و قیل جعل کل سریر بجنب سریر طول کل 
سریر ثلاثمائة ذراع فاذا اراخ الست ان خی علیا تراشست فاتانتای یسرک 
کین علیها متقابلین بنظر بعضهم الی بعض لا بری بعضهم قفا صاحبه» وصفوا مع نعیمهم بحسن العشرة و 
صفاء المودة و تهذیب الاخلاق. 
یَطفٌ عَلیّهم» ای یخدمهم و ینقلب الیهم ولدان غلمان جمع ولید. و خدمة الغلمان امتع من خدمة الکبار و هم 
ولدان انشأهم اللّه لخدمة اهل الجنة. 
و قال الحسن: هم اولاد اهل الدنیا اطفال لم تکن لهم حسنات فیثابوا علیها و لا سیئات فیعاقبوا علیها لان الجنة 
لا ولادة فیها. 
و جاء فی بعض الاخبار: آن اطفال الکفار خدم اهل الجنة مُخَْدُون ای باقون لا یموتون, خلقوا للخلد. و قیل 
یبقون علی غلومتهم لا یتغیر نضارتهم و لا یحولون من حالة الی حالة. و قیل مُحْلَدُون مستورون مقرّطون یقال 
خلد جاریته اذا زنها و حلاها بالخلد و هو القرط. و الخلادة القلادة لغة قحطانية. قال الشاعر: 

و اهنت تا له کاشیتتا اعجازهن اق]قاوز الکیان 
ای مزینات محلیات. 
با کواب و آباریق و الا کواب جمع کوب و هی الاقداح المستديرة الافواه لا آذان لها و لا عری و الأباریق جمع 
بريق, و هی ذوات الخراطیم و لها عروة سمیت اباریق لبروق لونها من الصفاء و قیل انها عجمية معربة آب رین 
و کاس من مَعین ای قدح مملوء من خمر. الکأس القدح فیه الشراب و المعین الخمر تجری من العیون یقال 
الکوب للماء و غیر» و الابریق لغسل الایدی و الکآس لشرب الخمر. 
لا یْصَدحُونْ عنها. ای تطربهم و لا تزذیهم بصداع. تقول صدع الرجل و صدع اذا اصابه الصداع. و قیل لا 
یصدحُون ای لا یفرقون, عنها تقول صدعهم فانصدعوا ای فرقهم فتفرقواء و لا یتزفون ای لا یسکرون فتذهب 
عقولهم یقال نزف الشارب فهو نزیف و منزوف ای سکر. و قیل لا یتقیتون و لا یبولون. 
قال ابن عباس: فی الخمر اربع خصال: السکر و الصداع و القیء و البول و اللّه عز و جل نرّه خمر الجنة عنها 
کلها. 
و قری یرون بکسر الزای» یعنی لا تفنی خمرهم تقول انزف القوم اذا فنی شرابهم و قیل انزف سکر. 
و فا كهّة ما یرون ای بختارون فکلها خیار. 


۳۷۹۶ 


وحم طیر ما یَشتهون . قال ابن عباس یخطر علی قلبه لحم الطیر فیصیر پین یدیه علی ما اشتهی و یقال انه یقع 
علی صحفة الرجل فیاکل منه ما یشتهی ثم یطیر فیذهب. 

و حور عینْ قراً ابو جعفر و حمزة و الکسائی بکسر الراء و النون ای و بحور عین. و قراً الباقون بالرفع یعنی و لهم 
حور عیق ای بهن عیین اور ضعام اعیون هل تقیی الم (ض ) فی:جرانجه ام ستلمه 

کاسثال ال کون المخزون فی الصدف لم تمسّه الایدی. 

روی انه سطع نور فی الجنة فقالوا ما هذا قالوا حوراء ضحکت فی وجه زوجها. و روی ان الحوراء اذا مشت 
سمع تقدیس الخلاخیل من ساقیها و تمجید الاسورة من ساعدیها و ان عقد الیاقوت یضحك من نحرها و فی 
رجلیها نعلان من ذهب شراکهما من لول تصران بالتسبیح. 

وکان یحیی بن معاذ یقول اخطب زوجهة لا تسلبها منك المنایا و اعرس بها فی دار لا یخربها دوران البلایا و 
شيك لها حجلة لا تحرقها نیران الرزایا. 

و روی انهن خلقن من الزعفران. 

قوله: ج۲زاءٌ بما کاُوا یعون ای یفعل ذلك بهم لجزاء اعمالهم. 

قوله: جَراءٌ منصوب علی انه مفعول له و قیل منصوب علی المصدر ای یجازون جزاء باعمالهم. 

لا یسْمَعُون فیها ای فی الجنةء لَغواٌ ای باطلا من القول و لا صیاحا و صخبا و عبثاء و لا تأثیماً ای اثما و قیل و 
لا تأییماً ای لا بقال لهم ائمتم و اسأتم. و لیس الحأئیم مما یختص بالسماع و انما جاز بمجاورة اللغوکقول 
القائل: اکلت خبزا و لبناء اللبن مشروب لا مأ کول و انما جاز بمجاورة الخبز. 

قوله: الا قیلا سلاماً سَلاماً یعنی الا قولا ذا سلامة یعنی قولا یسلم من اللغو و الائم و فی نصب سلاما ثلائة 
اقوال: احدها ان یکون صفة للقیل کما ذکرت. 

و الثانی ان بتصب بالقول ای الا ان یقولوا سلاماء و الثالت علی المصدر و تقدیره الا ان بقولوا سلّمك اللّه 
سلاما. 

ثم ذکر اصحاب الیمین علی التعجب مما لهم فقال: و أصحاب امین ما أصحابٌ الیمین تقدیره ما لاصحاب 
الیمین. قال ابو العالية و الضحاك: نظر المسلمون الی وج و هو واد مخصب بالطائف فاعجبهم سدرها فقالوا یا 
لیت لنا مثل هذا فانزل اللّه تعالی هذه الآیات. 

في میدر مَحْضُود السدر شجر النبق و المخضود الذی لا شوك له و الخضد القطع کانه قطع شوکه و یجوز فی 
العربية ان یقال هذا شجرة مخضودة الشوك و لم یکن لها شوك اصلا یجب خضده کقوله عز و جل: من عَسل 
مُصَفی و هو عسل لم یکن فیه شمع قط یحب تصفیته منه. و قال‌ این کیسان؛ هو الدی لا آذی فبه: قال: و لیشی 
شیء من ثمر الجنة فی غلف کما یکون فی الدنیا من الباقلی و غیره بل کلها مأکول و مشروب و مشموم و منظور 
الیه. 

و طلح منضود جاء ذ فی التفسیر انه شجر الموز لان ثمره یکون منضودا بعضه فوق بعض قیل شجر الجنة موقر 
پالحمل من اسفله الی اعلاه لیست له سوق بارزة و قال الحسن لیس هو بالموز و لکنه شجر عظیم ناضر رفیف له 
ظل بارد طیب و قیل هوام غیلان و العرب تحبه لنوره ای لطیب نوره. و خوطبوا بما عقلوا و انما فضله علی ما 
فی الدنیا کفضل سائر ما فی الجنة علی ما فی الدنیا. 

و ظل منود دائم تام لا تنسخه الشمس کما د بین الفجر الی طلوع الشمس. 

و قال مقاتل هو ظل العرش و صحٌ عن رسول اللّه (ص) انه قال آن فی الجنة شجرة یسیر الراکب فی ظلها مائة 
عام لا بقطمها 

و عن این عباس فی قوله: و طل دود قال شجرة فی الجنة علی ساق یخرج الیها اهل الجنة فیتحدئون ف 


۳۷۹۷ 


اصلها و یتذکر بعضهم و یشتهی لهو الدنیا فیرسل اللّه عز و جل ریحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بکل لهوکان 
فی الدنیا. 
و یحتمل ان الظل عبارة عن الحفظ. تقول فلان فی ظل فلان ای فی کنفه لانه لا شمس هناك. 
ی ی ات و وت 

شینا و قیل یسکب علی الخمر فیشرب ممزوجا. 
و فا كهة کثيرة ای کثيرة الاجناس و الانواع لا مقطوعة بالزمن و لا ممنوعة بالشمن و قیل ثمرة الدنیا ی الشتاء 
مقطوعة و فی الربیع ممنوعة لم ینم. 
قال ابن عباس: لا تنقطع اذا جنیت و لا تمتنع من احد اراد اخذها. 
و قیل و لا مَمنوعَة ای لا محصورة بالجدارکما بحصر علی بساتین الدنیا و جاء فی الحدیث ما قطعت ثمرة من 
ثمار الجنة الا ابدل اللّه مکانها ضعفین 
و فرش مَرفوَةّ ای عالية بعضها فوق بعض. 
قال رسول اللّه (ص) فی قوله: و فرش مرفوعة ای عالية قال ارتفاعها لکما بین السماء و الارض و ان ما بین 
السماء و الارض لمسيرة خمس مائة عام 
و قیل اراد بالفرش النساء و العرب تسمی المرأة فراشا و لباسا علی الاستعارة. 
قال البی (ص) نود نلفراش. 

قشمی العزاه فراشا: مرفوعَةٍ رفعن بالجمال و الفضل علی نساء الدنیا و قیل: رفعن عن ان یبلن او یحضن او 
یتغوّطن او بمتحطن او پشین. دلیل هذا التاویل قوله فی عقبه: 7 نا ناهن اٍْشاء ای خلقناهن خلقا جدیدا. 
قال ابن عباس یعنی الا دمیات العجائز الشمط یقول خلقنا هن بعد الهرم خلقا آخر فجعلناهن ابکارا عذاری. 
قال مجاهد روی عن رسول ال (ص) انه قال فی امرة عند عايشه من بنی عامر و کانت عجوزا ان الجنة لا 
تدخلها العجز, فوت تبکی فقال (ص) اخبروها انها یومنذ لیست بعجوز. 
ان اللّه تعالی یقول: ان نش ناه شا الایة. 
و عن انس بن مالك عن النبی (ص) فی قوله: لاهن شا قال: عجائزکن فی الدنیا عمشا رمصا فجعلهن 
ابکارا. 
قال بعض المفسرین و قد فعل اللّه سبحانه فی الدنیا بزکرّا فقال تعالی و أصلَنا له روج سئل الحسن عن ذلك 
الصلاح» فقال جعلها شابة بعد آن کانت عجوزاء و ولودا بعد ان کانت عقیما. 
و قال مقاتل و غیره هن الحور العین انشآهن اللّه عز و جل علی جهة الابتداء لم تقع علیهن ولادة. 
ناهن آبکاراً عذاری لا یأتیها الرجل الا وجدها بکرا. 
خر جمع عروب و هی المتحية الی زوجها بغنجها و قیل عَرباً مشتهیات للازواج. یقال ناقة عروبة اذا اشتهت 
الفحل و قیل هی الحستة التبعل و قیل هی الخفرة المتبذلة لزوجها و قیل هی اللعوب بزوجها انسابه. 
و فی بعض التفاسیر عَرباً ای کلامهن عربی ابا جمع ترب. 
ای مستویات علی سن واحده بنات ثلث و ثلثین» و قیل هن لدات فی شکل ثلث عشره سنة فی قد صاحبها. 
لاحاب الْیمین ای خلقناهن لاصحاب الیمین, و عن ابی هريرة عن النبی (ص) قال یدخل اهل الجنة الجنة 
که ثلث و ثلثین علی خلق آدم طوله ستون ذراعا فی سبع اذرع. 
و عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللّه ( اک( 
زوجة و تنصب له قبة من لول و زبرجد و یاقوت کما بین الجابية الی صنعا 
و فی بعض الروایات ینظر الی وجهه فی خدها اصفی 0 علیها تضيء ما بین المشرق و 


۳۷۹۸ 


المغرب و انه لیکون علیها سبعون ثوبا ینفذها بصره حتی بری مخ ساقها من وراء ذلك. 
و روی ان فی الجنة غرفة یقال لها العالية فیها حوراء یقال لها الغنجة اذا اراد ولی اللّه آن یأْتیها اتاها جبرئیل 
فآذنها فقامت علی اطرافها معها اربعة آلاف و صيفة یجمعن اذیالها و ذوائبها پبخرنها بمجامر بلا نار 
و عن عبد الرحمن البیلمانی قال لیعطی الرجل منکم غرفة من لول فیها سبعون غرفة فی کل غرفة زوجة من 
الحور العین ینظر فی وجه کل واحدة منهن فیری وجهه فی وجهها و تری هی وجهها فی وجهه من الحسن.؛ 
مکتوب فی نحرکل واحدة منهن انت حبّی و انا حبّك بیاضهن کبیاض المرجان و صفاژهن کصفاء الیاقوت. 
و عن انس بن مالك قال قال رسول ال (ص) تقول الحوراء یوم القيامة لولی اللّه کم من مجلس من مجالس 
ذکر اللّه قد اکرمك به العزیز اشرفت عليك بدلالی و غنجی و اترابی و انت قاعد بین اصحابك تخاطبنی الی اللّه 
عز و جل. فتری شوقك کان یعدل شوقی او حبك کان یعدل حبی و الذی اکرمنی بك و اکرمك بی ما خطبتنی 
الی اللّه عز و جل مرة الا حطبتك الی النّه سبعین مرة فالحمد لّه الذی اکرمنی بك و اکرمك بی و لد من 
الاخرین من ممنی هذه الامّة. 
هذا قول بعض المفسرین. و یروی عن النبی (ص) قال من آدم (ع) الینا ثلة و منی الی یوم القيمة ثلّة و لا 
یستتمُها الا سودان من رعاة الابل ممن قال لا اله الا ال 
و عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال خرج رسول ال (ص) یوما فقال عرضت علی الامم فجعل یم النبی 
معه الرجل و النبی معه الرجلان و الثبی معه الرهط و النبی لیس معه رهط و النبی لیس معه احد و رایت سوادا 
کثیرا سد الافق فقیل لی انظر هکذا و هکذا فرأیت سوادا کثیرا سد الافق فقیل هژلاء امّتك و مع هولاء سبعون 
الفا بدخلون الجنة بغیر حسات. 
و فی رواية عبد اللّه بن مسعود عن رسول اللّه (ص) قال عرضت علی الانبیاء الليلة باتباعها حتی اتی علی 
موسی فی کبکبة بنی اسرائیل فلما رایتهم اعجبونی فقلت ای رب من هژلاء قیل هذا اخوك موسی و من معه من 
بنی اسرائیل» قلت فاین امّتی قیل انظر عن يمينك فاذا ظراب مکه قد سدت بوجوه الرجال فقیل هوّلاء امتك آ 
رضیت قلت رب رضیت قیل انظر عن یسارك فاذا الافق قد سد بوجوه الرجال قیل هژلاء امتك | رضیت قلت 
رب رضیت رب رضیت فقیل ان مع هولاء سبعین الفا یدخلون الجنة بلا حساب علیهم. فقال نبی اللّه (ص) ان 
استطعتم ان تکونوا من السبعین فکونوا و ان عجزتم و قصرتم فکونوا من اهل الظراب و ان عجزتم فکونوا من 
اهل الافق فانی قد ریت ثم اناسا یتهاوشون کثیرا. 
و روی انه قال (ص) انی لارجو ان تکونوا شطر اهل الجنة ثم تلا رسول اللّه (ص): ثلةّ من الاولین و له من 
و قال ابو العالية و مجاهد و عطاء بن ابی رباح و الضحاك تلم لین یعنی من سابقی هذه الامّة وت من 
الاخرین من هه الامّة فی آخر الزمان بدل علیه 
قول انس (ض): بهتا معا مق ان 
قوله: و آصحاب الشمال ما أصحابٌ الشمال المشأمة و الشمال واحد و هم الذین بعطون کتبهم بشمائلهم و یوخذ 
بهم طریق الشمال الی النار و پلزمهم الشوم و النكدة. 
في سمُوم. و هو الریح الحارة تدخل فی المسام و جمعه سمائم و قیل السموم حر جهنم و فیحها و هو بالنهار و 
الحرور باللیل و قیل سموم جهنم ریح باردة شديدة البرد تخرج من تحت صخرة فی جهنم تقطع الوجوه و سانر 
اللحوم و منه قول الشاعر: 

الوم یسوم بارد سسمومة من جع الوم فلا نلومه 
و حمیم و هو الماء الحار فی النهاية. 


۳۷۹۹ 


ول من یوم دخان شدید السواد تقول العرب اسود یحموم اذا کان شدید السواد. قال الضحاك النار سوداء و 
اقلها شوهو کل شیم قها اشوخ 
و قیل یحموم جبل فی النار یستفیث الی ظله اهل النار. قابل بهذا الظل ظل اصحاب الميمنة. 
لا بارد و لا کریم ای لا بارد المدخل و لا کریم المنظر. ی و 
بالغت فی ذم الشي» نفت عنه الکرم. و قال فی موضع آخر لا ظلیل و لا بْني من الب و هذا الظل هو سرادق 
جهنم یجمع الخلق یوم القيام فیرسل علیهم الدخان ثلث شعب شعبة تأخذهم عن یمینهم و شعبة عن شمالهم و 
تنطبق علیهم شعبة فتملاً اجواف الکفار و مسامّهم و یأخذ المومن كهيتة الزكمة. 
هم کائوا بل ذلك مترفینْ متنعمین فمنعهم ذلك عن الانزجار و شغلهم عن الاعتبار. المترف الجبار المتنتّم 
الیغجت تفه ولتت المرف‌افی الیش 
وکائوا بْصرونْ علّی الحنت العظیم ای یقیمون علی الذنب العظیم لا یتوبون و لا یستغفرون» و الحنث العظیم 
هاهنا الشرك یقال بلغ الغلام الحنث ای بلغ مبلغا بحیث يسيء العمل و التحنث من الاضداد التحنث التأثم و 
التحنث التبرر و التحرج عن الاثم. وکان رسول ال (ص) یتح فی غار حراء ای یتعبّد. 
و قیل الحنث العظیم الیمین الغموس و معنی هذا: انهم کانوا یحلفون انهم لا پییشون و ذلك فی قوله: َقسَمُ 
لهج انیم لا تال من ینوت يقویه ما بعده: وکانوا یقولون آٍذا متا وکا ثرابا و عظاماً ان 
لبون قراً ابو جعفر و نافع و الکسانی: (ذا متنا بالخس را تون بالاستفهام. و قراً الباقون بالاستفهام 
فیهما أ و باون قرء نافع و ابن ن عامر بسکون الواو و الباقون بفتح الوای من فتح الواو جعله عطفا و استفهاما و من 
سکنه جعله عطفا. وکانوا یقولون, ذلك تکذیبا للبعث. 
فلْ اون و ال خرین ای قل لهم یا محمد ان الاولین و الاخرین 
لمجموُون, محشورون» ی ۳ رم معلوم و هو یوم القيمة معلوم للّه سبحانه و تعالی متی یکون. 

تم نکم آ الشالزن ای تم م بقال لهم ذلك الیو م انکم ۳ الضالون عنم الدنم التاه دی الق الک نون 
تا لو رتیل 
کون من جر من زوم شجرةالزقوم هی الشجرة الملعونة فی القرآن و هی شجرة تنبت فی النار ترعرع و 
تورق و تثمرکان طلعها رس الحیّات. 
فمالون منها ای من الشجر الطُونْ لان اللّه یسّط علیهم جوعا شدیدا فیملون بطونهم رجاء زوال الجوع فاذا 
امتلئوا منه وجدوا عطشا شدیدا فیعرض علیهم الحمیم. فیشربون شرب الهیم و هی العطاش من الابل و قیل هی 
ابل تصیبها داء فلا تروی من الماء فلا تزال تشرب حتی تهلك. و قیل الهیم جمع الاهیم و هو الرمل الذی لا 
پرویه المطر. 
و قوله: فشاربون عَلیّ ای علی الزقوم او علی الا کل او علی الشجر قراً اهل المدينة و عاصم و حمزة شرب الهیم 
بضم الشین و الباقون بفتحهاء و هما لغتان فالفتح علی المصدر و الضم اسم بمعنی المصدر کالضعف و الضعف. 
هذا تلهم یوم الدین ای هذا الطعام و الشراب ما اعد لضیافتهم یوم الجزاء و قوتهم و غذاهم ابدا. 
خن ناک خطاب لمشرکی قریش ای نحن خلقناکم و لم تکونوا شینا و انتم تعلمون ذلك, فلَوٌ لا تَصدون 
فهلا تصدقون باللّه و رسوله و هلا تصدقون بالبعث بعد أن علمتم النشأة الاولی. 
النوبة الثالئة 
قوله تعالی: بم ال الرخمن ن الرحیم ای نامی که بهر جایی قدم زنی و بهرکویی قدم نهی و رنگ کس نگیری و 
همه را برنگ خود برآری. 
بر ملکوت گذر کردی ملك و ملائکه زیر و زبرکردی. بدیوان دیوان رسیدی لشکر تلبیس ابلیس را هزیمت کردی. 


۱۳/۸۷۰۰ 


بمیدان سلطان درآمدی سر سروران وگردن کشان را بجر طاعت آوردی. ببازار راغبان دنبا برآمدی» ساکنان 
دکان رغبت را برانگیختی. هنگامها مخلوقات را تاراج کردی. بجمع عاشقان رسیدی نعره عاشقان بعیوق 
رسانیدی. ازکنشت وکلیسا؛ مسجد و صومعه ساختی. ببت کده آمدی بت را با بت‌گر بسجود آوردی. در عقبه 
عاقبت بی‌حرمتان را لا ری و حرمت داران را لا تَحّْفٌ شنوانیدی. 
تو آنی که در حجره تنگ و تاريك لحد چراغ معرفت و توحید دوستان را افروزی. در قیامت زبانه آتش و زبانیه 
دوزخ را ازگوینده خود باز داری. بنور خود ناثره نار له لمُوقدةٌ بنشانی» اینست که دوزخ بنده منمن را گوید: 
جزیا مومن فقد اطفاً نورك لهبی: قوله: |ٍذا وَعّت الواقحَةٌ معناه اذکر یا محمد |ذا وقحّت الْواقعة 
بافکن ات محم آن زو که افتادنی یفتد, قیامت را واقعه فرنرد از زودی که بیفتد چون فرا دید آید. نه بینی که 
هر چه بیفتد زودتر از آن بزمین رسدکه بنهند. همانست که جایی دیگر فرمود: وا اس الا هه لمح البصر َو 
و فرب 
روز سیاست و هیبت است روز تغابن و حسرت است. یوم الا زفة و الغاشية یوم القارعة و الواقعة. 
آن روز قبه اخضر فر و گشایند و بساط اغبر در نوردند و عقد پروین تباه کنند» چهره ماه و خورشید سیاه کنند. 
اختران را از فلك فرو ريزند. سما را بر سمك زنند. زمین را بجنبانند 
رَجّت الارض رجا کوه‌ها ر از بیخ برکنند بُسّت الْجبال بَن تا همچون دودی وگردی شود بر هوا. 
کات هباء من آن روز بلال درویش را میآرند با تاج و حله و مرکب برد ابرد میزنند تا بفردوس اعلی برند و 
خواجه او را امية بپن خلف با اغلال و انکال و سلاسل بر وی میکشند تا بدرك اسفل برند. 
اینست که رب العالمین فرمود خافضةٌ رافعَ یکی را بردارنده تا با علی علیین برند یکی را فرو برنده تا باسفل 
السافلین. آن طیلسان پوش منافق را بآتش میبرند و آن قبا بسته مخلص را ببهشت میفرستند. آن پیر مناجاتی 
میتد ع را بآتش قهر میسوزند و آن جوان خراباتی معتقد را بر تخت بخت می‌نشانند. 

بسا پیر مناجاتی که بی‌مرکب فرو ماند بسا رند خراباتی که زین بر شیر نر بندد 
آن روز عالمیان سه گروه باشند چنانك حضرت رب العزة فرمود: و کُنْن آژواجاً تلا فأصحابٌ الْمَیمتَة ما 
اصحاب الیو اصحاب الم ما أصحاب الم و لبون 


۳ 
۵ هو مس م2 1 


همان تقسیم است که در آخر سورة فرمود: فا اٍن کان من لین روخ و رینحان و جنه نچیم. 

سابقان که ط اول سورة فرمود مقربان‌اندکه در آخر سورة فرمود ایشان را چه کرامت است و چه دولت فروح و 
ریْحان وج نعیم, أولیك الَمْقریُون» في جات اللعیم. ایشان را منازل با رفعت است و مساکن با سعت. میان 
غرف و طرف. در ریاض اریض و غیاض عریض مطاف ساخته بر اطراف سریر و اعطاف حریر تکیه زده 
غلمان مخلدون و ولدان چون در مکنون سماطین کشیده کواعب اتراب با اباریق و اکواب بخدمت میان بسته 
مطربان ملیح با او تار فصیح صف کشیده. 

ساقیان با جام زنجبیل و ماء معین و شیر و می و انگبین پیش آن مقربان و سابقان در باغ معرفت در ظل 9 
محبت بر حافات جوی قربت شراب زلفت و الفت نوش همی کنند و بر بساط انبساط در خلوت و هو مَعکم با 
دور مزر ی 2 

و حور عین کال لول نون حوران بهشتی را بمروارید مانندکرد آن مروارید خوشاب که در صدف پوشیده 
باشد. نه آفتاب بدو رسیده نه مهتاب. 

همچنین کنیزکان بهشتی در میوه بهشت تعبیه‌اند تا چشم رضوان و ولدان و غلمان بریشان نیفتد تا آنکه بنده ممن 
ببهشت رسد میوه بازکند از میان میوه بیرون آید نقاب بر بسته. از چشم اغیار پوشیده نگه داشته و زمین بهشت 
از نور روی او روشن گشته. 


۳۸۰۱ 


مصطفی (ص) در وصف این کنیزکان فرموده در تفسیر حور مقَصُوراتٌ في الخیام قال علی کل امراة سبعون حلة 
لیست منها حلة علی لون الاأخری و سبعون لونا من الطیب لیس منها لون علی لون الخر لکل امراة سبعون سریرا 
من ياقوتة حمراء منسوجة بالدر علی کل سریر سبعون فراشا بطائنها من استبرق و فوق السبعین فراشا سبعون ايکة 
لکل امراة منهن سبعون وصيفة بیدکل وصيفة صحفتان من ذهب فیهما لون من طعام یجد لاخر لقمة منها لذة لا 
یجد لاولها و یعطی زوجها مثل ذلك علی سریر من یاقوت احمر علیه سواران من ذهب موشح بیاقوت احمر ثم 
قال اللّه تبارك و تعالی: جزاء بما کائوا یَعملُون. 

تیگ باداش وتان و واب‌تطاعات رخاوات اسان مایم نت موووان است که کار راو 
خواهند. 

اما خدای را دوستانی‌اندکه ایشان سر ببهشت رضوان فرو نیارند و حور و قصور و انهار و اشجار ایشان را صید 
نکنند. غلامان سرای سلطان توحیداند و ساکنان عالم عشق و سلاطین جهان معرفت و مشتاق شربت نیستی. 
بهشت خلد زینت و جمال خود بریشان عرضه میکند و ایشان یقین و معرفت خود برو جلوه ميکنند. 

بهشت جوی می و شیر و عسل بر ایشان عرضه میکند و ایشان چشمهای توحید و دریاهای تفرید برو جلوه 
بهشت درختان میوه‌دار با ازهار و انوار بریشان عرضه میکند و ایشان نهالهای درد و حیرت برو جلوه میکنند. 
هتشک جرا و هیا آ رکه وف رآسته رشان غرضته میکتن فان مد رات مرف کار مایا هت یرو 
۷ 0 
همت بکس باز نکنند ۱ 

۲ النوبة الاولی 

قوله تعالی: 7 یم ما تون (۵۸) چه بینید این آب زه که می اوکنید؟. 

نم تقوم تن الخالون (۲)۵4 شما آن فرزند میآفرینید یا ما آفریدگار آنیم. 

نج قَدزنا بتکم الم ما اجلهای شما باز انداختيم, مرگ بر شما تقدیرکرديم. و ما نحْنْ بسَبُوقینْ (5۰) علی 
نْ ید ملک و ما نتوان نیستیم که امثال شما بر شما بدل آریمه و نکم في ما لا تون (1۱) 
اواج دیگر آفرينيم, از هر صورت که خواهیم و شما ندانید. 

و لد عم ال الْولی و شودداشسه‌ایاه آفریتشی اوله فلی لا ند کرون (۱۱۲) چا آفرتتن تست در‌باه 
نبارید؟ 

ریم ما حون (1۳) چه بند ان کشت که ی ورژیاد؟, 

آنتم تررغونة شما آن را میرويانید. أم نَحن الّارون (78) یا رویاننده آن منم. 

و تشاء لجعلناُ خطام اگر خواهیم آن بر را کاه ی فطل تون ( (50) تا شما در نفریغ خوردن آیید. 

1 لَمْعَْمُون (70) آن رنج که در زمین بردیم بر ما تاوان آمد. 

بل نْحَنْ محرومُون 2( بی‌روزی گذاشتند. 

ریم الما اّدي 3 تشرتون )٩۸(‏ جه فبنید این آت که می‌آشامید. 

آانتم نموه من لمْرن» شما آن را می‌فرو آرید از میغ» أم نمرون (14) یا ما فرو بارندگان آنیم؟. 

لز تفا لاه ادا اگر ما خواهيم آن باران را تلخ کنیم یا شور فلَو لا تَشْکرون ( ۷ چرا از من آزادی 
نکنید؟ 

ریش از اي 2 وروی ۷۱۲) خه منت ات اش کشا و وزیا 

نتم انشاتم شجرتهء شما میرویانید و می‌فرا برآرید درخت آتش تج المشوَنْ (۷۷) یا ما آفریدگار ] تم 


۳۸۲ 


نج جعلناها تدکرة ما اين آتش را یادگار کردیم. 

و متاعاً للمقوینَ (۷۳) و بکار دروایست دشتیان را. 

ی باسم ۳-۳ کر اد اون بش گرا ریگ زر 

قلا آشیم بمواقع الوم (۷۵). سوگند میخورم بافتادنگهها قرآن. 

و اه سم لو تَلمونْ عَظیمٌ (۷۳) و اين سوگندیست کاشك شما دانیدکه بزرگوار است. 

1 آفرآن کریم (۷۷) اين قرآنیست نیکو آزاده آسان. 

في کتاب کون ( ۸) در نامه پوشیده نوشته و یاد داشته و شنیده. 

۱ سیون (۷۹) نه پاسد آن را مگر پاك کردگان و پاکیزگان. 

تتزیل من رب العامین (۸۰) فرو فرستاده است از خداوند جهانیان. 

هد الحّدیث نم دون (۸۱) باین سخن می‌درو غزن گیرید. 

و تجْعلون رزفکم نکم تکُلبُون (۸۷) و روزی خویش آن میکنيدکه روزی ده را می‌درو غ‌زن گیرید؟ 

فلز لا |ذ بَلفت الوم (۸۳) چرا آن گه که جان بگلو رسد. 

و حیذ رون (ع۸) و آن گه شما مینگرید. 

و تن قرب هنک و ما نزديك‌تریم باو از شماء و لکلا تبون (۸۵) لکن شما نمی‌دانید و نمی‌بینید. 
لو لا ٍن کنتم یر مُدینینْ (۸۳) ترجغُونها چرا اگر شما نه انگیختنی‌اید و پاداش دادنی آن جان را ازگلو با پس 
نیارید. ٍن کنتم صادقین ( (۸۷) اگر راست میگویید. 

۳ لٍن کان من المقربین (۸۸) اما آن کس که از نزديك کر دگانست. 

فروح او را آسایشی اس و آسانی و زندگانی» و رَیْحان» و روزیی و تن آسائی و بویی خوش, و جنه میم (۸۹) 
ق تست ی ری و و دی 

و ما ان کان من َصحاب یمین )٩۰(‏ و اما ایشان که از خداوندان راست دست‌اند. 

فسلام ك من تن ین )٩۱(‏ تو رستی از اندوه خداوندان راست دست. 

وم ان کان مین کین الضلبنٌ (۹۷) و اما آن کس که از دروخ زن گیران است وگمراهان. 

رل من خیم )٩۳(‏ فرو آمدن وی بر شرابی است از آب جوشیده. 

و تصلیة ججم (۹2) و رسانیدن او بان. 

ن ۹ لین )٩0(‏ ۱ ین سخن راست بیگمان است وگفتار درست. 

فسیْح پاسم رت العظیم .)٩2(‏ 

النوبة الثانية 

قوله: آ ربنم ما تون ای تصبّون فی الارحام من النطف یقال امنی الرجل یمنی لا غیر و منیت الشيء اذا 
قضیته و سمی المنی منیا لآن الخلق منه یقضی و تقول مذی الرجل یمذی و امذی یمذی لغتان: و اما الودی فلا 
اشتفاق امنه و هواعتن ای یدة بالدال غیر المعجمة و غتد الما ستوی بالذال المعخمه فال و با لدال غیر المعتة 
هو غرس النخل. احتج اللّه علیهم بابتداء الخلق علی صحة البعث فقال أ نتم تفه ای انتم تخلقون ما تون 
بشرا تن الخالمون و قدکانو مقرین بان اللّه خالقهم. 

نحنْ هدرن قراً این کثیر بتخفیف الدال و الباقون بتشدیدها. و هما لغتان. التقدیر: ترتیب الشيء علی مقدار و 
الموت یجری بین الخلق علی مقدار ما یقتضیه علمه و حکمه فسوّی بینهم و جعل اهل السماء و الارض و 
الشریف و الوضیع فیه واحدا و قیل قدرنا بتکم المَوَتَ. بان کتبناه علی مقدار لا زيادة فیه و لا نقصان فمنهم من 
یموت صغیرا و منهم من یموت کبیراه و مان بِسَبوقینٌ لا پسبقنا احد الی اماتتکم قبل الوقت. 


۳۸۳ 


علی أَن بل أَشالکُم علی بمعنی اللام و هو متصل بقوله: قَْرُنا. 

.. و ما نج بمَسبُوقینَ اعتراض و المعنی: قدّرنا بینکم الموت؛ نبدل امثالکم و قیل السبق بمعنی القلبة و علی 
أن بل متصل بالغبة یعنی و ما نحن بمغلوبین عاجزین عن اهلاککم و ابدالکم بامثالکم. هذا کقوله تعالی: ان 
ی بعکم و یأت بخلق جدید. و سکم في ما لا تعلَمُونْ ای لا یعیبنا احد لو آردنا ان ننشتکم فی خلق آخر 
مما لا تعلمونه من اعادتکم فی الوقت الذی اریده و علی الوجه الذی اریده. 
و قیل تشم في ما لا تعْلَمُونْ ای ان اردنا ان نجعل منکم القردة و الخنازیر لم نسبق و لا فاتنا ذلك. و قیل 
معناه نحن قادرون علی احیانکم و انشائکم انیا و ان کنتم لا تعلمون النشأة الثانية فلقد علمتم النشأَة الاولی 
کیف کانت فی بطون الامهات نطفة ثم علقة ثم مضغة الی تمام الخلقة و لیست الاأخری کذلك فَلوّ لا تذکرّون 
فتعلمون انی قادر علی اعادتکم کما قدرت علی ابدائکم و قیل النشأة الاولی خلق آدم من طین. 
۱ فرایتم ما تحرتونْ ای تثیرون الارض و تلقون فیها البذر. 
رو تنبتون»أمْ نج ار رون المنبتون, و الحرث فعل العبد و الزرع فعل اللّه وحده و لهذا 
قال النبی (ص) لا یقولن احدکم زرعت و لیقل حرئت. و قد سمّی الحارث زارعا علی انه فعل اسباب الزرع و 
الانبات. 
بو ی یا و ات ی پانسا تم ییا 
بافة تصیبه حتی لا یکون فیه الحب فظلتم تفکه ن ای صرتم تتعجبون لهلا که و یسه بعد خضرته و قیل 
تفگهون ای تندمون علی نفقاتکم کقوله: بح یب یه َلی ما نو فیها. و قال الحسن تندمون علی ما 
سلف منکم من المعصية التي اوجبت تلك العقوبة. 
1 مرو قراً ابو بکر عن عاصم «اءنا» بهمزتین, و قرء الآخرون علی الخبر و مجاز الابة: فظلتَم تفکُهُونْ و 
تقولون نا َمفرمُونْ ای غرمنا اموالنا و صارما انفقنا فی حراثتنا غرما علینا و المغرم الذی ذهب ماله بغیر عوض. 
بل نَحَن مَحْرومُون ممنوعون عن الرزق ای حرمنا ما کنا نطلبه من الریع و الزرع. 
روی عن انس بن مالك قال مر رسول اللّه بارض الانصار فقال ما یمنعکم من الحرث قالوا الجدوبة قال: فلا 
تفعلوا فان اللّه عز و جل یقول انا الزارع ان شت رح بالماء و ان شنت زرعت بالریح و ان شئت زرعت 
بالبذر. ثم تلا رسول اه ص): أ ریم ما تحُرنون. نم تززخونه أَمْ تن لرارخون. 
یم الما اي تشون یعنیالماء العذب. 
ا نتم انركَموة من المْرّنْ و هو السحاب وانحدتها مزنة نمرون بقدرتنا 
لو اما اعاعا مها شین لاح وتف در و المرّ الذی اذا شرب احرق الخلق» من تاججت النار اذا 
استعرت لو لا تَْکْرون ای هلا تشکرون علی عظیم منتی علیکم حیث لم اجعل ذلك اجاجا. 
ا ریت انار الّي توزون ای تقدحون و تستخرجون من زندکم یقال وری الزند یری وریا فهو وار اذا انقدحت و 
اوریت الزند ای قدحتها. 
أتَم ادج شَجرتّها التي تقدح منها النار و هی المرخ و العفا أم ناشن الخالقون. 
و فی المثل: فی کل شجر نار و استمجد المرخ و العفار. 
یقال یثقب الراعی عود احدهما و پدخل رأس الا خر فی الثقبة فیولد النار. 
خن جعلناها تک ای جعلنا نار الدنیا تذكرة للنار الکبری اذا رآها الرائي ذکر جهنم. قال مقاتل و مجاهد 
جعلناها تذکرة ای موعظة یتعظ المژمن. و فی الخبر عن رسول الّه (ص) قال: نار بنی آدم التي یوقدون جزء 
من سبعین جزءا من نار جهنم. قالوا پا رسول اللّه: ان کانت لكافية قال: فانها فضلت علیها بتسعة و ستین جزءا. 
و قیل معناه جعلنا النعم التي تقدمت تذكرة لحق الّه و ما یجب من طاعته و متاعاء ای بلعة و منفعة للمْقوینَ ای 


۳۸۴ 


المسافرین الذین نزلوا بالقواء و القی و هی الارض الخالية البعيدة من العمران و الاهلین ففی النار اعظم نفع 
للمسافر اذا نزل بالارض القفر یخبز بها خبزه و یصلح طعامه و یستدفی بها فی حال برده فحاجة المسافر الیها 
اعظم من حاجة المقیم. 

ثم ان له تعالی اجری السعادة باظهار النار و خلقها اذا اوری الزند لانه لو احتاج المسافر الی حملها مع نفسه 
لشق علیه ذلك ففی هذا اعظم عبرة و اعظم حجة. 

و قیل المقوی الذی نفد زاده من قولهم اقوت الدار اذا خلت من ساکنیها. 

و قیل المقوی المسافر الذی معه دابّةقوية 

بدا له تعالی بنکرخَقَ النْسانفقال أ یم ما ون لان العمة فیه سابقة علی جمیع النعم شم بما فیه قوام 
ی ی ی ی فقال أ ریم الماء اّذي 
تبون ثم بالنار التي بخبز بهاه فقال ‏ فرأیتم الباراتی : توزون فصار بمجموع الثلاثة طعاما لا یستغنی عنه 
الجسد ما دام حیا و ذکر عقیب کل واحد ما یأتی علیه و پفسده. 

فقال فی الاول: نج قدرنا بتکم الْمََت. ۱ 

و فی الثانی: لو نشاء لجعلناهُ خطاماً. و فی الثالث لو تشاءٌ جَعلناة اجاجاً و لم یقل فی الرابعة ما یفسدها بل قال: 
نْحْنْ جعلناها تَذکرة یتعظون بهاه و متاعً لمفویَ المسافرین ینتفعون بها. 

ثم قال فیح باسم ربك العْظیم امر بتنزیه اللّه تعالی و تقدس عمّا لا بلیق بوصفه بعد ما ذکر ما دل وحدانیّته من 
عظیم آیاته» و قیل معناه قل سبحان ربی العظیم, 

و تاقوا یه لا فلت هه الا با 

قال علیه السلام اجعلوها فی رکوعکم و لما نزلت: سبح اسم ربك الاأعّی» قال اجعلوها فی سجودکم. 

فلا یم بمواقع النْجُوم معناه فاقسم و دخلت لا صلة للتوکید و قیل لا نفی و معناه: لیس الامرکما قال الکفار 
فی القرآن انه سحر و شعر و کهانة ثم ابتداً فقال أَسم بمواقم جوم ۱ 

قرأً حمزة و الکسائی: بموقع النجوم علی التوحید. و قراًالباقون: بمواقع النجُوم علی الجمع. 

قال ابن عباس: اراد نجوم القرآن و سوره فانه ان پنزل علی رسول ال (ص) متفرّقا نجوما فکانه اقسم بنزول 
القرآن نجوما علی رسول اللّه (ص) و قیل اقسم بقلب محمد (ص) لانه محل وقوع نجوم القرآن و قیل مواقع 
النجوم قلوب العلماء و قیل هی مغخارب کواکب السماء و قیل منازلها؛ فکانه اقسم بقدرته علی مساقطها و 
مجاریها فی افلاکهاء و قیل هی الارض تسقط علیها الکوا کب و تتناثر لیوم القيامة و یحتمل ان النجوم نجوم 
الرجوم و زمانه لانها حدثت عند مولده (ص) و بعنته. 

وه سم لو تون یم ای القسم. بنجوم القرآن قسم عظیم القدر لو تعلمون. 

ان لقرآن کریم کثیر الخیر عام المنافع تنال ببرکته الدنیا و الاخرة و الرژية و النعیم و یل کریم ای عزیز لانه کلام 
له غیر مخلوق لم یلحقه التکوین و قیل کریم یکرم حافظه و یکرم قارئه» و قیل کریم یکرمه المزمنون و 
الملائكة المقربون و قیل کریم لان پسره یغلب عسره. 

في کتاب مَکنون ای محفوظ مصون محروس عند له فی اللوح المحفوظ محفوظ من الشیاطین و قیل في کتاب 
کون ای محفوظ فی المصاحف عن التبدیل فلا یغیر منه حرف و لا لفظ کقول: نا له لحافظون. 

لا یم یمه الا الْمْطَیرونَ قال قتاده هی المصاحف التی فی السماء بایدی الملائكة السفرة الکرام البررة لا یمسها 
3 
نهی ای لا ینبغی ان یمسّه جنب او حائض او محدث و هو قول عطاء و طاووس و اکثر اهل العلم و به قال مالك 
و التافعی و قال اب سشفة بوز للمحدت و الضبت عم العصعت و شمه و الاول قول اکثر العلناء لما 


۳۸۰۵ 


روی عن عبد ال بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم ان فی الکتاب الذی کتبه رسول اللّه (ص) لعمرو بن 
حزم ان لا یمس القرآن الا طاهر 

و المراد بالقرآن المصحف سماه قرآنا علی قرب الجوار و الاتساع کما 

روی ان رسول ال (ص) نهی ان پسافر بالقرآن, الی ارض العدو و اراد به المصحف. 

و روی سالم بن عبد اللّه بن عمر عن ابیه آن النبی (ص) قال لا تمس القرآن الا و انت طاهر. و لانه اجماع 
الصحابه» و سئل علی (ع) یمس المحدث المصحف؟ 

فقال لا. 

و قال عطاء: لا یقلب الورق من المصحف الا المتوضی. 

و اما الصییان فلاصحابنا فیه وجهان: احدهما انهم یمنعون منه کالبا لغین. 

و الثانی انهم لا یمنعون لمعنیین: احدهما آن الصبی لو منع ذلك ادّی الی ان لا یتعلم القرآن و لا بحفظه لان 
وقت تعلمه و حفظه حال الصغر. 

و الثانی ان الصبی و ان کان له طهارة فلیست بکاملة لان ان لا تصح منه فاذا جاز ان یحمله علی غیر طهرکامل 
جاز ان یحمله محدثا و له اعلم. 

تنریل من رب الْعالمین ای القرآن من عند رب العالمین. سمّی المنزل تنزیلا علی اتساع اللغة کالقدر للمقدور و 
الخلق للمخلوق. 

بدا الحدیث. ای بهذا القرآن سمّاه حدینا لان فیه ذکر حوادث الامور أنْتَم مُهُونْ ای مکذبون کافرون و 
المدهن المنافق الذی یجری فی الظاهر علی خلاف ما هو فی الباطن. ادهن و داهن اذا اسر خلاف ما اظهر و 
قیل المدهن المنافق الذی یلین جانبه لیخفی کفره و اصله من الدهن. 

و تجعلون رزفکم نکم تبون ای تجعلون شکر رزقکم ان تکذبوا رازقکم نزلت فی المستمطرین بالانواء و 
ذلك انهم کانوا یقولون اذا مطروا بعد الجدوبة امطرنا بنوء کذا و لا پرون ذلك من قبل اللّه عز و جل» و روی ععن 
ابن عباس: آن النبی (ص) خرج فی بعض اسفاره فعطش اصحابه و احتاجوا الی الماء. فقال (ص) أ ریتم ان 
دعوت لکم. فسقیتم فلعلکم تقولون سقینا هذا المطر بنوء کذاء فقالوا یا رسول اللّه ما هذا بحین الانواء شم صلّی 
رکعتین و دعا فهاجت ریح هیّمت سحابة فمطروا حتی سالت الاودية و ملئوا الاسقية ثم رکب النبی علیه افضل 
الصلوات و اکمل التحیات» فمر برجل یغترف بقدح له و یقول سقینا بنوء کذا و لم یقل هذا من رزق اللّه فانزل 
له سبحانه تعالی و تقدس و تجعلّون رزفکم نکم تبون 

و کان علیه الصلاة و السلام یقول لو حبس اللّه سبحانه القطر عن امتی عشر سنین ثم انزل لاصبحت طائفة منهم 
یقولون: سقینا بنوء کذا. 

و عن زید بن خالد الجهنی قال: صلّی لنا رسول اللّه (ص) صلاة الصبح بالحدييية فی اثر سماء کان من اللیل 
فلما انصرف اقبل علی الناس. فقال هل تدرون ما ذا قال ربکم قالوا له و رسوله اعلم قال اصبح من عبادی 
مومن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل ال و رسوله و برحمته فذلك مومن بی کافر بالکوکب و اما من قال 
مطرنا بنوء کذا وکذاء فذلك کافر بی مژمن بالکوکب. 

و عن ابی هريرة عن رسول اللّه (ص) قال: ما انزل اللّه من السماء من بركة الا اصبح فریق من الناس بها کافرین 
ینزل اللّه الغیث فیقولون بکوکب کذا وکذا. 

و قیل و تجْعلون رفک ای حظکم و نصیبکم من القرآن, نکم تبون 

قال الحسن خسر عبد لا یکون حظه من کتاب اللّه الا التکذیب به. و پروی انه (ص) قال: ان اخوف ما اخاف 
علی امّتی ثلث: حیف الائمة و تکذیب بالقدر و ایمان بالنجوم ثم حذرهم فقال: فلوّ لا |ذا لت الْحَقَوم 
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الحلقوم مجری النفس و البلعوم مجری الطعام. 
یقول تعالی فهلا اذا بلغت الحلقوم عند النزع و نم يا اقرباء المیت الذین حوله نو الیه متی تخرج نفسه و 
قیل تنظرون الی امری و سلطانی لا یمکنکم الدفع و لا تملکون شیثا و قیل و انتم تنظرون ان یحل بکم ما حل 
به. 
و فی الخبر لا یموت احد حتی یعلم ‏ هو من اهل الجنة ام من اهل النا. 
و تن أَفرب الیّه منک یعنی بالقدرة و العلم و لکن لا تبْصرونَ قربنا منه. و قیل ز نحن اقرب الیه و اقدر منکم 
علیه. و لکن لا رون قربی و لا تعرفون قدرتی. 
لو لا ٍن کنتم یر مدینین ترجفونها ٍن نتم صادقینٌ ای هلا آن کنتم غیر مجزیی, محاسبین ترجعونهاء ای تردون 
روح هذا المیت الی جسدهه | کم صادقین فی قولکم: و کائوا عندنا ما ماتوا و ما فتلوا. 
یل نکم صادقین فی ان لا بعث و قول ترجهوتها یل ۱۱92 ول ما ع نی 
اه 
و اذ لم یمکنکم ذلك فاعلموا ان الامر الی غیرکم و هو اللّه عز و جل فآمنو. 

ثم ذکر طبقات الخلق عند الموت و بیّن درجاتهم فقال: فاما ان کان من المقربین هذا رجوع الی التقسیم فی اول 
السورة فالمقربون هم السابقون و هم اهل جنة عدن. 
روخ قراً یعقوب: فروح بضم الراء و الباقون بفتحها. فمن قراً بالضم فمعناه الحياة الدائمة لهم. 
و قال الحسن: معناه تخرج روحه فی الریحان ای یشم عند الموت ريحانة فتخرج بها روحه. 
و من قراً بالفتح فمعناه فله روح ای راحة و فرح عند الموت. 
و قیل الروح الاستراحة و الریحان الرزق و قیل الروح فی القبر و الریحان فی الجنة معدلهم و قیل الروح النجاة 
من النار و الریحان دخول دار القرار 
و قال الزجاج: الریحان هاهنا التحية لاهل جنة عدن. 
و ما ان کان المتوفی, من أصحاب امین فَلام كت من أصحاب الیمین ای سلامة لك يا محمد منهم فلا تهتم 
لهم فانهم سلموا من عذاب اللّه عز و جل و انك تری فیهم ما تحب من السلامة. 
و قیل فسَلامٌ ك» ای امن لك من شقاوتهم. 
آورده‌اند در بعضی کتب که عايشه از حضرت سلطان کونین و امام الثقلین النبی الهاشمی اعنی النبی الامی 
العربی محمد المصطفی (ص) پرسید که یا رسول اللّه از آن رازها که شب معراج رفت و حضرت احدیت جل 
جلاله و عم نواله و عظم شأنه و عزت کبریاژه د کلام قدیم میفرمایدکه فأوحی الی عَبّده ما آوحی چه بود؟ اگر 
لختی که گفتنی است با من گویی. 
رسول هاشمی و نبیّ مطلبی علیه افضل الصلوات و اکمل التحیات فرمود: یا عایشه گفتم خداوندا امّتهای گذشته 
چون سر از اطاعت بگردانیدند قومی را سنگ باران فرمودی» قومی را بزمین فرو بردی» قومی را صورت 
بگردانیدی, خداوندا با امت من چه خواهی فرمود و ایشان را حکم چه رانده‌ای؟ 
حضرت عزت جل و علا فرمود فلا من أصحاب امین 
تو درکار ایشان همه سلامت و امن و عافیت‌دان و دل خویش از ایشان بسلامت دار و ايمن باش. 
اگرگذشتگان را سنگ‌باران فرستادم. امت تو را رحمت باران فرستادم و فرستم که من در ازل فرموده‌ام و حکم 
ری رک هعلق ماه 
و اگر از ایشان قومی را بزمین فرو بردم اينان را بآسمان بر آرم و بجنات مأوی رسانم که من در ازل فرموده‌ام: 
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هم جات موی با 

و اگر ایشان را صورت خلقت بگردانيدم اینان را صورت عمل بگردانم» سیّنات را حسنات کنم. که من در ازل 
۳ 

فَاولئك نك یلاله یباتهم حسنات. 

3 1 بودی که من دوست دارم که با امت تو سخن گویم و عتاب کنم. خود با ایشان من حساب 
نکردی, لو لا انی احب معاتبتهم لما حاسبتهم. 

و قیل قوله: لام ك. هذا خطاب لکل من مات منهم یقول له الملائكة پیشرونه عند قبض روحه سلام لك انك 
من اصحاب الیمین و قیل یبشرونه عند الخروج من القبر و قیل هذا من المقلوب ای سلام لا صحاب الیمین منك 
ای انك تلقاهم فی الجنة. 

و ما ٍن کان من المکنبین تالیعته . الض لین عن الهدی و هم اصحاب المشأمة نز من حمیم ای له نزد من 
حمیم ای غذاژهم و معاشهم و نصییهم من چهنم ماء تا و 

و تصلةٌ جحیم ای اقامة فی جحیم و هو ما عظم من النار. 

ٍنْ مذا الذی ذکرت لهژلاء الفرق الثلث و قیل کل ما ذکرنا فی هذه السورة هو حَق یمین ای هو یقین حق 
الیقین. ای الخبر الذی لا شك فیه اضاف الی نفسه کیوم القيامة و مسجد الجامع. 

و قیل التقدیر: حق الامر الیقین. و اليقین علم یحصل به ثلج الصدر و یسمی برد الیقین و قیل هو علم یحصل 
بالدلیل. 

و قال قتادة ان اللّه عز و جل: لیس تارکا احدا من الناس حتی یقفه علی الیقین من هذا القرآن. فاما المژمن 
فایقن فی الدنیا فنفعه ذلك یوم القيامة و اما الکافر فايقن یوم القيامه حين لا ینفعه. 

سبح باسم ری العظیم فیه دلالة علی ان الاسم هو المسمّی لانه لا یجوز ان یکون المسبٌح غیر اللّه و المعنی 
اذکره پاسمائه العلی و صفاته الحسنی و قیل نرّه اللّه عما نسب الیه من السوء. 

روی صلة بن زفر عن حذيفة: انه صلّی مع النبی (ص). فکان یقول فی رکوعه: «سبحان ربی العظیم» و فی 
سجوده: «سبحان ربی الاعلی». و ما اتی علی آية رحمة الا وقث و سأأل و ما اتی علی آية عذاب الا وقف و 
تعوذ. 

و عن ابی هريرة قال قال رسول ال ص: کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن 
سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم. 

و عن عبد اللّه بن مسعود قال سمعت رسول ال (ص): من قراً سورة الواقعة کل ليلة لم تصبه فاقة ابدا. 

النوية الثالنة 

قوله: آ یم ما تون تم تلهم تن الخالقّون. حضرت حق جل جلاله و تقدّست اسمائه و تعالت 
صفاته درین آیت کریمه کلام قدیم ازلی اظهار قدرت خویش میکند بر عالمیان در آفرینش ایشان. تا بدانندکه 
صانع بی‌علت او است» کردگار بی‌آلت اوست قهار بی‌علت اوست غفار بی‌مهلت اوست. ستار هر زت اوست. 
خداوندی که بیافرید از آب ضعیف صورتی لطیف. بنمود صنعتی متین از نطفه مهین. نقشهاء گوناگون راست 
کرده بکن فیکون. اعضاء متشاکل, اضداد متمائل. 

هر عضوی بنوعی از جمال آراسته. نه بر حد او فزوده نه از قدر اوکاسته. 

هر یکی را صفتی داده و در هر یکی قوّتی نهاده. 

حوا س در دما غ » بها در پیشانی» جمال در بینی. » سحر در چشم » ملاحت در لب» صباحت در خد. کمال حسن در 
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موی» مفلتل قرعیکن حقد در سبر شهوت در عروق ایمان در دل» محبت در سس معرفت در جان. نه پیدا که 
صنایع در طبایع نیکوتر یا تدبیر در تصویر شیرین‌تر. 
میان آب لطیف و خاك کثیف چنین نگار چیست. چون نگارنده یکیست درکس کس این خوار چیست. چندین 
غرائب و عجائب از قطره آب..؟ عاقل در نظاره صنعت. و غافل در خواب. 
ای جوانمرد تا چند بدیده ظاهر بنشان شواهد نگری» يك بار بدیده باطن بنشان لطائف نگر. 
چنانستی که رب العزة فرمودی: عبدی رویت آراستم و دلت آراستم» رویت آراستم از بهر نظاره خلق. دلت 
آراستم از بهر نظاره خود. رویت خلق ببیند و دلت من بینم. 
بر روی توکه نظاره‌گاه خلق است حد شریعت راندن روا نداشتم. در دلت که نظاره‌گاه من است درد قطیعت 
رسانیدن کی روا دارم. ۱ 
ما آن خداوندیم که در صفت قدرت ما هم آفریدن است. هم میرانیدن از آفریدن خبر دادکه: أأَنتَمتَْقونه أم 
نش لخن 
از میرانیدن خبر دادکه: نج قَدرنا بتکم الْمَوَت. 
در آفریدن صفات لطف نمودم. در میراندن کمال قهر نمودم. 
بيافریدم. تا قدرت و لطف بینی. بمیرانم» تا سیاست و قهر بینی» باز زنده گردانم تا هیبت و سلطنت بینی. 
چون میدانی که قادر و تواناا حکیم و داناام. و در توانایی و دانایی بی‌همتاام سبح باسم ری العَظیم. بپاکی 
مرا بستای و بیکتایی و بزرگواری 39 ۶ در زمره مقربان فرَوَح و ریْحانْ پیش آرم که من در ازل 
حکم چنین کرده‌ام و خود د رکلام قدیم فرموده‌ام: امن کانْ من المقربین روم و ریْحان و جنهٌ نیم 
یکی از بزرگان دین گفته که روح و ریحان هم در دنیاست و هم در عقبی. 
روح در دنیاست و ریحان در عقبی. روح آنست که دل بنده مژمن را بنظر خویش بیاراید تا حق از باطل 
واشناسد. آن گه بعلم فراخ کند تا دیدار قدرت در آن جای یابد. آن گه بینا کند تا بنور منت می‌بیند. شنوا کند تا 
پند ازلی می‌نیوشد. پاك کند تا همه صحبت او جوید. بعطر وصال خوش کند تا در آن مهر دوست روید. بنور 
خویش روشن کند تا از او باو نگرد. بصیقل عنایت بزداید تا در هر چه در نگرد او را بیند. 
بنده چون برین صفت بسرای سعادت رود آنجا ریحان کرامت بیند. نسیم انس دمیده زیر درخت وجود تخت 
رضا نهاده بساط انس گسترده, شمع عطف افروخته. بنده ملك‌وار نشسته و دوست ازلی پرده برگرفته بسمع بنده 
سلام رسانیده و دیدار ذو الجلال نموده. 
وم ٍن کان من صنحاب الیمین فسلامٌ لك من أَصحاب الیمین اصحاب الیمین از سابقان و مقربان بمنزلت و 
مرتبت فروتراند عابدان‌اند. عبادت از بهر آن میکنند تا بناز و نعیم بهشت رسند و عاملان‌اند. در دنیا عمل 
میکنند تا در عقبی. ثواب یابند و رب العزه میفرماید: نا لا لضیع جر من َحسَن عم 

ما مزد نیکوکاران ما کم و ترجه طمع دارندار 0 دولت مق مالك کرتع ابعان ۳ نومید نکنیم. مزد 
کارشان تمام دهیم. هم اجُورَهُمٌ و فضل خود بر سر نهیم و یرهم من فقضله. 
ایشانراست مجالس آراسته و مساکن پیراسته. انوار لطفها افروخته. انواع عطرها سوخته. غلمان و ولدان, خدم و 
حشم بخدمت ایستاده» ساقیان دل فریب جامهای شراب بر دست نهاده مطربان شورانگیز نغمهای دلربای 
درگرفته. 
هر یکی چون ملکی نشسته در غرف و شرف و ریاض و غیاض خویش بر تخت عز تکیه زد تاج ولایت 
مرصع بجواهر عنایت بر سر نهاده بر بساط انبساط از مشاهده مشهود داد بداده» طوق جمال د رگردن وصال 
قلاده کرده بتمجید و تحمید آواز برآورده و مولی جل جلاله پرده برگرفته: مالا عبن رأت و لا اذن سمعت و لا 
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خطر علی قلب بشر نقدگشته بجلال عز بار خدای که مادر مهربان طفل گریان را چنان ننوازد که الّه تعالی بنده 
عاصی را نوازد بوقت غیان. 
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۷- سوره الحدید 


۱ النوبة الاولی 

قوله عالی: بسّم ال الرحمن الرحیم. بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

سبح لا اک( 
زمینهاست. و هو لیر الَحکيم (۱) و اوست آن تواناء دانا. 

له مت السّماوات و الأرْض او راست پادشاهی آسمانها و زمینهاء ُحيي و یّبیتٌ زنده میکند و می‌میراند و هو 
علی کل شيء قدیز (۲) و و اوست بر همه چیز توانا. 

و لول و الا خر اوست آن پیشین و پسین, و ارو اباطنْ و آشکارا و نهان, و هو بل شيء علیم (۳) و او 
بهمه چیز داناست. 

و اي لنانسماوات و الاضص في سم اوست که بیافرید هفت آسمان و هفت زمین در شش روز ثم 
استوی علی عرش پس مستوی شد بر عرش, یِعلمٌ ما بلج في الا زض میداند هر چه در زمین شود و ما یَخرج 
منها و هر چه بیرون آید از آن. و ما یل من السماء و هر چه فرود آید از آسمان, و ما یر فیها و هر چه بر شود 
بررآسمان, و هو معکُم ین ما کم و او با شماست هر جاکه باشیده و ال بما تون بَصیر (ع) و اللّه بکرد شما 


له منك السّماوات و الأْرض او راست پادشاهی آسمانها و زمينهاء و ای اللّه جع مور (۵) و با اللّه گردد همه 
کا ۱ 
ر. 


ولج الیل في هار می‌درآرد شب در روز و یلح التها في الیل و می‌درآرد روز در شب و هو علیم 
الصذُور () و او داناست بهر چه در دلهاست. 

آمئوا بل و سوه بگروید با له و فرستاده ای ونوا و نفقه کنید و صدقه دهید. ممّا جَعلکُم شنتخلفین فیه 
و بازمانده که از پیشینیان بازگرفته پشما دادند و شما را در آن درز دست کردند. لین وا منم 
ایشان که بگرویدند از شما بخدا و رسول. و نوا و زکاة و صدقه دادند از مال خویش, له ات ری ( ۷( 
ایشانراست مزدی بزرگ. 

الم لا ویئون بل و چیست شما را که بنگروید بخدای, و سول دک و رسول میخواند شما را 
توا یره کم تا بگروید بخداوند خویش, و فد أَذٌ میثافْکم و پیمان از شما بسنده آمده است | کُنتم وین 
(۸) اگرگرویدگانید. 

هو الدي یل علی عبّده اوست که فرو می‌فرستد بر بنده خویش, آیات ییات سخنانی پیدا روشن درست. 
لیخرجَکُم من الظلمات ی لور تا بیرون آرد شما را از تاریکها بروشنایی. و له یم لرَْفرَحيم و ال 
تما فهرتان استت شفت مایت وا 

و ما لمآ توا في سل ال و چیست شما را و چه رسیدکه نفقه نمی‌کنید در سبیل خدا: ول بیرات 
السّماوات و الْرضٍ و الّه راست میراث آسمانها و زمينها. لا يَستوي منکُم یکسان نیست از شماء مَن آنفق من 
قلح و ال آن کس که نفقه کرد و مال داد در سبیل خدای پیش ازگشادن وک کرد با ایشان اواغات 
عظم درجةٌ ایشان مهترانند در درجه من الذین أَنْقوا ند و او ازیشان که از پس نفقه کردند و جنگ» و 
کلا وعد َدّ ال ای و همه را بهشت وعده داد. وال بما ونر )و له بذانکه:شما مت کته 
داناست و آگاه. 
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من دا الّدي یفَرضٌ ال قَرضاً آن کیست که وام دهد باللّه عز و جل, فَرضاً حسَاً وامی نیکو یْضاعفه له تا آن 


۱۳۸۱ 


وم او ر اتتاتوتی کنل و آنتنا ره وه زکرم ( و از زیت مزدی نیک 

یوم تری الْمومیین و و لمات در آن روزکه گرویدگان زا ی یسْعی نُورَهُم روشنایی ایشان, بَیْن آندییم و 
انیم در پیش ایشان و دست راست ایشان, یرام الوم جَنات بشارت شما امروز بهشتهایی است. تَجّري من 
تحتها الا نها در زیر درختان آن جویها روان. خالدین فیها و شما جاوید در آن ذلك هُوّ الْفُوَز لیم ( 6 
آنست آن رستگی و پیروزی بزرگوار. 

و ول المَافقون و المنافقات آن روزکه دورویان گویند مردان و زنان للذین وا مومنین وگرویدگان را؛ 
انظرّونا درنگ کنید ما را نقتبس من تورکم تا از روشنایی شما خویشتن را ی فروزیم قیل ارجعوا وراء 
ایشان را گویند بازگردید و با دنی روید. فالَمُوا تور و نور جویید از آنجا که مومنان آورند. فضرب هم بسور 
میان آن دو قوم دیواری زنند بارویی له باب بر آن باروی دری بود باطتهٌ فیه الرحمهةً اندرون آن باروی بهشته و 
ظاهرهٌ من قبله الْعَذابٌُ (۱۳) و بیرون آن باروی دوزخ. 

یدهم منافقان مومنانرا آواز دهند از پیش خویش و خوانند و گویند: أ لَم نکن مَعکُم نه ما با شما بودیم الوا 
پلیپاسخ کند مومان وگویندآری و نکم فشک نکن شما دلها خویش تباه کردید و تنها خویشتن» و 
ِِ و توبه در درنگ نهادید و چشم بر بد افتاد رسول من نهادید و مزمنان و ارْبْتَم و درگمان افتادید و 
فرتکم الأماني و دروغهاء شما که در آن بودید شما را فرهیفته کرد حتّی جاء مر الّه تا آن گاه که کار حدای و 
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ی له لور (۱۵) و فرهیفته کرد شما را بخدای آن دیو فرهيونده. 

الیو لا بر مک فد امروز آن روز است که نه از شما باز خرید پذیرند و نه باز فروشند. و لا من این 
کفروا و نه ازیشان که کافر شدنده مَأ وا کم انار جایگاه و بنگاه شما آتش است» هي مَولاکم آن بشما نزدیکتر و 
شمارا حی‌تر و نس المصیر (۱۵) وید خایگاه :و شدن گاه که ان انست 

النوبة الثانية 

این سورة الحدید بیست و نه آیت است و پانصد و چهل کلمه و دو هزار و چهارصد و هفتاد و شش حرف 
جمله بمدینه فرود آمده است. 

مفسران آن را مدنی شمردند. مگرکلبی که او این سورة از مکیات شمرد و در این سورة هیچ ناسخ و منسوخ 
و در فضیلت سورة روایت کند ابی کعب از مصطفی (ص) قال من قراً سورة الحدیدکتب من الذین آمنوا باللّه و 
رسوله. 

ِ ار ۱۱ ۳ 
رن ۱ 
و اين کلمه بر اختلاف الفاظ بر دو معنی حمل کنند با بر معنی صلاة يا بر معنی تنزیه و تمجید ابن عباس بر 
معنی صلاة نهاد سبح له ای صلّی للّه یسح له ای یصلی له سبح اسْم ربك ای صلّ لربك و باین قول ما في 
السّماوات معنی آن است که من فی السماوات تا بر عقلا افتدکه نماز میکنند 

و بر قول دیگر مفسران تسییح تنزیه است و تمجید و ما في السماوات و الأْْض از بهر آن گفت که عقلا و غیر 
عقلا در تحت آن مندرج است همانست که جای دیگرگفت و ان من شيء لا یسب بحنده. 

ی ۱ تا 
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۱۳۸۳۲ 


سِبّحوا الّه و هو للمجد اهمل زیشبا فتی الستهاه آمشیی کیبزا 
و هو العَریُ الحَکیم العزیز هو المتین فی صنعه الشدید فی بطشه المنیع فی قدره الغالب علی غیره الذی لا نظیر 
له. 
قبل هو المیز فی آمره الحیم في قضانه و فیل المزیر فی انبضازه العکی فی جدیر»: 
له مك السّماوات و الازض ای القدرة علی ابداعها و اتقانها و ما فیها من المطر و الارزاق و الدفائن و البات 
ضي و یت یحبی النطف الميتة و یمیت الحی. 
فیس تاک مت هی ای وف میا رو تاه مها اه سا وف نی رت 
المزمنین بالایمان و یمیت قلوب الکافرین بالکفر و هو علی کل شيء فدیر من الاحیاء و الاماتة و غیر ذلك. 
هر لول و الا خر و ارو الباطن هر لول یعنی قبل کل شیء بلا ابتداء کان هو و لم یکن شیء موجود و 
الاآخر بعد فناء کل شیء بلا انتهاء یفتی الاشیاء و یبقی هو و الظاهر الغالب العالی علی کل شی» و الباطن 
العالم بکل شیء. 
هذا معنی قول ابن عباس. 
قفا اهر ا لول رای خرفا تفه ود الاک پووه اد صرفلف اشریه علن فا یت و الطا هر اتمه اد 
وفّقك للسجود له الباطنْ بستره اذ عصیته فستر عليك. 
و فال این عبر هو الاول تالخلن و الاخر بالرژق و الطاهر بالاحیاءو الاطی بالامانة 
و قال الضحاك هو الذی اول الاول و اخخر الاخر و اظهر الظاهر و ابطن الباطن. 
فان ات رقم ان هو از ول بل تاویااط و الا خر بلا فا شیر الطاه سک افار له الا با 
ابطان احد. 
و قال یمان هو الاول القدیم و الا خر الرحیم و الظهر الحلیم. و الباطن العلیم. 
واه خطای هر اا ول بکشت وان الدتا ی لا پر قها راخ تکشت رای انش ای 9 
یشکُوا فیها و اهر علی قلوب اولیائه حتی یعرفوه و اْباطنٌ عن قلوب اعدائه حتی ینکروه. 
و قیل هذه الواوات مقحمة و المعنی هو الاول الاآخر و الظاهر الباطن لان من کان منا اولا لا یکون آخرا و من 
کان ظاهرا لا یکون باطنا. 
و قیل هو لول کان قبل کل شیء باسمائه و صفاته وکلامه لم یکن شیء غیره و خر بعدکل شیء بمضی ما 
قد اراد و یجبر علی مشیته العباد لم یزل آخرا کما کان اولا و لا یزال اولا کما یکون آخرا و الظاهر الغالب العالی 
عز و جل و هو الباری فی صنعه الدال علی قدرته و حکمته و الباطنٌ الذی بطن کل شیء علما فهو یبطنها و یری 
سراثرها و یعلم خفایاها و هو عز و جل خفی کنهه وکیفه و قدره. 
و قیل هر الاو علطا و تعکنا و الاخر امضام و قسا و الطاهر ما و وتا و الا کیما واقدزا 
و سأل عمرکعبا عن هذه الاية فقال معناها: ان علمه بالاول کعلمه بالااخر و علمه بالظاهرکعلمه بالباطن و هو 
بکُل شيء عَلیمٌ ما کان منها و ما هوکائن مما لم یکن لا یخفی علیه شیء. 
روی عن ابی هريرة قال دخلت فاطمة بنت رسول اللّه علی التبی (ص)» فسالته خادما فقال لها رسول اللّه (ص) 
الا ادلك علی ما هو خیر لك من ذلك ان تقولی اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم ربنا و رب کل 
شیء منزّل التورية و الانجیل و الفرقان فالق الحب و النوی اعوذ بك من شرکل ذی شر انت آخذ بناصیته انت 
الاول فلیس قبلك شیء و انت الاخر فلیس بعدك شیء و انت الظاهر فلیس فوقك شیء و انت الباطن فلیس 
دونك شیء اقض عنی الدین و اغنتی من الفقر. 
و اّدي عَلقَ السّْماوات و الأرْضَ في ستة ی قال ابن عباس: کل یوم کالف سنة ممّا تعدّون و قال الحسن: 


۱۳۸۳۳ 


امن ام نی ولو راهان مایا یعرف من بکان قادرا علی ذلك. تم استوی علّی عرش الاستواء 

اذا عقته علی دی ی یی ممرا رصموه عز و جل: و اشتوت ی الجُودي لتسْتووا علی ظْهّوره ادا استویتم 

له فردا استوَیت نت هو فی هذه المواخ ضع الاربع استقرار. 

قال پزید بن هارون من وضع استقراء اللّه علی العرش علی غیر ما یقرر فی قلوب العامة فهو جهمی. 
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تقدم. 

يعلمُ ما یلح في الازض من عرق او دابة او ماء او بذر اوکنن و ما یَخرَحٌ منها من دابة او نبات او ماء او جوه و 

ان( 

ت تفق العلماء قدیما و حدیثا ان معناه علمه معکم و قیل هو معکم اینما کنتم بالقدرة و العلم علی العموم و مح 

با علی الخصوص, و ال بما تون بَصیرٌ فیجازیکم علی اعمالکم. 

لك السّماوات و الأْض کرر لان العراد بالاول حالة الدنی و المراد بالثانية الدار الخرة و لهذا ختم بقوله: و 

ای ال ترجَمْ الم ای له الملك اولا و آخرا فالااول فی الدنیا و هو وقت الاحیاء و الاماتة و الاآخر فی الاخرة 

حین ترجع الیه الامور و لا یملك احد سواه لا ملکا و لا ملکا فقرن بالاول بحبی و یمیت و قرن بالاخر ما یکون 

فی ال خرة من مرجع الخلق الیه و جزائه اياهم بالواب و العقاب. 

ولج الیل ف في الهار ای ینقص من اللیل و یزید فی النهان و بُولحٌ النهار في الیل ای ینقص من النهار و یزید 
فی اللیل و َو لیم ذات لور ای یمافی لوب من خیر و رو توحید و جح 

آمئوا بلّه و وله و َو من الركاة و الجهاد و وجوه الب ممّا جعَلَکُم تفن فیه ای جعلکم خلفاء فی 

المال بالورائة ممن قبلکم. و قیل جعلکم مملکین فیه بتملیکه ایاکم قت ره |ام یا تاو 

الی آن یقوم بالامر بدلا من قیام غیره. 

ای وا کم وا فی سبیل له مج کبین جزاء حسن 

و ما لکلا تون ال و الرْسُول یوک لتومئوا ریک م فی هذا دلالة علی الزام الایمان بالسمع و المعنی ای 

اس سا ساسح بو 

ی بان 
ذلکم المیثاق و قیل: اخذ میناقکم باقامة الحجحج و الدلائل التي تدعو الی متابعة الرسول ان کنتم مژمنین یوما 

فالیوم احری الاوقات ان تژمنوا لقیام الحجح و الاعلام ببعثة محمد ( ص) و نزول القرآن. 

هو الذي یرل قلی عبّده یعنی علی محمد ( ص) آیات ییات یعنی القرآن یرجم له بالقرآن من الظمات 

ی اور و قیل لیخرجکم الرسول بالدعوة من ظلمات الشرك الی نور الایمانن ون ال کم لوف رحیم ۷ 

کم آلا تْفقُوا في سل ال و له میرات السماوات و الْْض یقول ای شیء لکم فی ترك الانفاق فیما بقربکم 

الی ال و انتم میتون تارکون اموالکم کانه يحتهم علی الانفاق فی سبیله بتنبیههم علی انهم مخلفون ما یملکونه و 

انهم لا یخلدون فی الدنیا و ان ما فی ایدیهم یأول الی اه سبحانه بعد فنائهم ثم بیّن فضل من سبق بالانفاق فی 

سبیل ال و بالجهاد فقال: لا يَستوي منم من نف من قل الفتح, یعنی فتح مکه و قیل فتح الحديبية و قاتل 

یعنی لا یستوی فی الفضل من انفق ماله و قاتل العدو مع رسول ال( ص) قبل فتح مکه مع من انفق و قاتل 

بعده آولیك أعظم دَرجَةٌ من لین نوا مد و الوا و ذلك لان العرب کانت تعتز بمکه فلما فتحت قویت 


۱۳۸۳۴ 


قلوب الممنین و انکسرت قلوبهم وکان الانفاق قبل فتح مکه افضل وکذلك الجهاد لما کان فیها من المشقة و 
لما کان بالمومنین الیها من الحاجة قال الکلبی نزلت هذه الاية فی ابی بکر الصدیق و فیها دلالة واضحة و حجة 
ظاهرة علی تفضیل ابی بکر و تقدیمه فانه اول من سلم و ذلك فیما روی ان ابا امامة قال لعمرو بن عبسه: بای 
شیء تدعی انك ربع الاسلام قال انی کنت اری الناس علی الضلالة و لا اری للاوثان شیثا ثم سمعت عن رجل 
یخبرنا اخبار مکة فرکبت راحلتی حتی قدمت علیه قال: قلت ما انت قال انا نبی» قلت و ما نبی» قال رسول اللّه 
قلت بای شیء ارسلك قال اوحّد اللّه لا اشرك به شیثا وکسر الاوثان و صلة الارحام قلت: من معك علی هذا؛ 
قال: حر و عبد و اذا معه ابو بکر و بلال فاسلمت عند ذلك فرآيتني ربع الاسلام. 
و انه اول من اظهر الاسلام علی ما روی عن عبد اللّه قال کان اول من اظهر الاسلام رسول ال ( ص) و ابو بکر 
و عمار و امّه سمية و صهیب و بلال و المقداد و لانه اول من قاتل علی الاسلام. 
روی عن عبد اللّه قال: اول من اظهر اسلامه بسیفه النبی (ص) و ابو بکر و انه اول من انفق علی رسول اللّه 
(ص). 
روی عن ابن عمر قال کنت عند النبی و عنده ابو بکر الصدیق و علیه عباءة قد خلها فی صدره بخلال فنزل 
جبرئیل فقال مالی اری ابا بکر علیه عباءة قد خلها فی صدره بخلال فقال انفق ماله علیٌ قبل الفتح. قال فان اللّه 
عز و جل یقول اقراً علیه السلام و قل له آ راض انت عنی فی فقرك هذا ام ساخط فقال رسول اللّه (ص) یا ابا 
بکر ان اللّه عز و جل یقراً عليك السلام و یقول لك راض انت فی فقرك ام ساخطه فقال: اسخط علی ربی..؟ 
انی عن ربی راض. 
و لهذا قدمه الصحابه علی انفسهم و اقرّوا له بالتقدم و السبق و ذلك فیما 
روی عبد اه بن سلمة عن علی (ع) قال: سبق رسول ال (ص) و صلی ابو بکر و ثث عمر فلا اوتی برجل 
ی ی ی ی 
و قوله: و کل وعَد ال الحْسّنی السابق و اللاحق وعدهم اللّه الجنة. قال عطا درجات الجنة یتفاضل فالذین 
انفقوا قبل الفتح فی افضلها. 
و قراً ابن عامر: وک بالرفع ای کل وعد ال الحسنی و له بما تملُون خر فیثبت کلا علی ما پستحقه. 
من دا الّذي یفرضٌ ال قَرضاً حَسَاً کل من قدم عملا صالحا یستحق به مثوبة فقد اقرض و منه قولهم: الایادی 
قروض وکذلك کل من قدم عملا سیثا یستوجب به عقوبة فقد اقرض. لذلك قال عز و جل: قرضاً حَسْناً لان 
المعصية قرض سیء قال امیة: 

لا تخلطسن خبیشات بطيتة و اخلم ثبابك عنهاو انج عریانا 

کل امریع سوف یجزی قرضه حسنا اوت ‏ تفت منیا تداتتا 
و قیل المراد بالقرض الصدقة. 
و اختلفوا فی القرض الحسن فقیل: ان یکون من الحلال و قیل لا ربا فیه و قیل: طيبة بها نفسه و قیل القرض 
الحسن ان بقول: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکیر». 
و اه و ای 1 
احدی نعلیه ثم جاء الی ام الدحداح فقال: انی بایعت ربی فقالت: ربح بيعك. فقال اللبی (ص): کم من نخلة 
مدلاة عذوقها فی الجنة لابی الدحداح 
فیْضاعفهة بالرفع علی الاستیناف علی معنی فهو یضاعفه و بالنصب علی جواب الاستفهام و له أجرٌ کريم. ثواب 
حسن و قیل کریم لانه لم یتبذل فی طلبه و قیل کریم صاحبه. ۱ 
یوم ری اون و نات ای لهم اجرکریم. فی ذلك الیوم ینعی تور بَیْنَ یدهم لان طریق اهل الجنة 
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يمنة و تجاههم و طریق اهل النار يسرة ذات الشمال. رفت بهشتیان سوی بهشت میان دست راست است و پیش 
روی و رفت دوزخیان سوی دوزخ میان پس پشت است و دست چپ و قال النبی (ص): بینا انا علی الحوض 
انادی هلم, فاذا ناس اخذ بهم ذات الشمال فاختلجوا دونی فانادی الا هلم فیقال انك لا تدری ما احدئوا بعدك 
فاقول سحقا. 
قال ابن مسعود نورهم علی قدر اعمالهم یمرون علی الصراط فمنهم من نوره مثل الجبل و منهم من نوره مثل 
النخلة و من نوره کالرجل القائم و ادناهم نورا من نوره فی ابهامه يتقد مرة و یطفاً اخری. 
قال الضحاك لیس ب احوا ی بر قاس دور قاوز نقرا نی لمیر طفی تون الستاففی قلماارای 
الممنون ذلك اشفقوا ان یطفاً نورهم کما طفی: نور المنافقین فیقولون ریا آتمم لت تفرتا ای معا به الی جتتك و 
قیل الباء بمعنی فی یعنی فی ایمانهم کتبهم التي اعطوها بايمانهم دخلها نورهم و قیل الباء بمعنی عن و التقدیر: 
یسعی نورهم بین ایدیهم و عن ايمانهم اراد جمیع جوانبهم فعیّر بالبعض عن الکل و قیل بايمانهم یعنی بسبب 
صدقاتهم التي اعطوها بایمانهم لان الغالب فی اعطاء الصدقات ان یکون بالایمان و قوله: بُشراکم الیو ای 
تقول لهم الملاتكة بشراکم الیوم جات ای بشارتکم من الّه الیوم جنات فیکون مبتداء و خبرء ذلك هُوّ اور 
الم ای نها »نمی 
یوم یقَول الَمنافقّون ای اذکر ذلك الیوم و هو یوم القيامةء یل المنافقّون و المَافقات اذا رآوا المومنین و هم 
فی ضیاء و نور و المنافقون خلفهم فی ظلمة لا یبصرون مواقع اقدامهم انظرّونا ای انتظروناه و قراً حمزة: 
انظرونا بفتح الهمزة وکسر الظاء ای امهلونا و قیل انتظرونا یقول العرب نظرته و انتظرته کقوله عز و جل: غیْر 
ناظرین !نا ای منتظرین و قوله عز و جل: فنظرةٌ ٍلی مَيْسَرَةٍ ای فانظار. قال الشاعر: 

فان بت رها النوم‌ولی اسان تال | اسان وه 
ای لمنتظره و تأویل الاية: قفوا لا نَقتبس من ورکم» نأخذ من نورکم قبسا سراجا او شعلة و قیل معنی نقّتبس 
من ُورکم: نمشي فیه معکم و ذلك ان اللّه تعالی بعطی الممنین نورا علی قدر اعمالهم یمشون به علی الصراط 
و یعطی المنافقین ایضا نورا خديعة لهم و هو قوله عز و جل: و هو خادعَهم 
فبیناهم یمشون اذ بعث اللّه ریحا و ظلمة فاطفاً نور المنافقین. 
و قال الکلبی: بل يستضيء المنافقون بنور المومنین و لا یعطون النور فاذا سبقهم الممنون و بقوا فی الظلمة 
قالوا للمزمنین: انظرّونا نفتبس من ورکم. . قیل ارجوا وراءکم. 
قال ابن عباس یقول لهم الممنون. و قال قتادة بقول لهم الملائکة ارجوا وراء کم » ای ارجعوا الی الموضع 
الذی اعطینا فیه النور فاطلبوا التور هتاك لانفسکم فانه لا سبیل لکم الی الاقتباس من نورنا فیرجعون فی طلب 
النور و لا یجدون شیثا فینصرفون الیهم فیمیْز بینهم و بین المومنین و هو قوله: فضرب بیْنْهم بشور و قیل معناه 
ارجعوا الی حکم الازل و اطلبوا النور من القسمة و هذا علی جهة ضرب المشل و استبعاد ذلك و قیل ارجمُوا 
وراء کم یعنی الی الدنیا و انا ا تا فی الدنا و قیل ارجُوا 
وراءکم هذا استهزانهم جزاء علی استهزائهم فی الدنیا کقوله: لا ترکضوا و ارجنُوا لی ما رتم فیه وکقوله: دق 
لك نت ای الکريم َو ما کم یرون و قوله: قَضرب یم بلور الباء صلة و معناه: فضرب بینهم سور و 
هو سور بین الجنة و النار و بقف علیها اصحاب الاعراف یشرفون علی اهل الجنة و اهل النار و هو السور الذی 
یذبح علیه الموت يراه الفریقان معا و قیل هو سور بیت المقدس باطنه المسجد و ظاهره وادی جهنم. 
روی عن ابی سنان قال کنت مع علی بن عبد اللّه بن عباس عند وادی جهنم یحدث عن ابیه و قرأ: فضرب 
هم بسور له باب ثم قال قال ابی هذا موضع السور یعنی وادی جهنم. 
و عن عبد ال بن عمرو قال ان السور الذی ذکر ال عز و جل فی القرآن: فضرب بینهم بسُور له باب سور بت 
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المقدس الشرقیء باطنه مه المسجد و ظاهره وادی جهنم. 
و قام عبادة علی سور بیت المقدس الشرقی فبکی فقال بعضهم ما يبكيك یا با الولید فقال من هاهنا اخبرنا 
رسول اللّه (ص) انه ری جهنم 
و قیل له باب هو الباب الذی سمّی باب الرحمة ببیت المقدس, باطنهٌ فیه الرَحْمَ ای ینتهی الی الجنةء و ظاهرة 
من قبّله الاب ای من قبل ذلك الظاهر العذاب یعنی النار و هو الجانب الذی یلی المنافقون. 
یدنه ای ینادی المنافقون الممنین حین حجز بينهم السور فبقوا فی الظلمة و العذاب و صار الممنون فی 
النور و الرحمة. أ لَم تک مَعكْم» یعنی فی الدنیا نصلّی کما تصلون و نصوم کما تصومون وکنا معکم فی 
و قالوا ببلی و لکنکُم فتم سك ای اهلکتم انفسکم بالنفاق» و تربْصتَمُ ای انتظرتم موت 
محمد (ص) و قلتم يوشك ان یموت فنستریح منه و انتظرتم نزول الدوابر بالمزمنین. و قیل نیتم بالایمان و 
التوبة و ارت ای شککتم فی کتاب ال و نبوَة محمد (ص) و قیل ارم یعنی فی قوله عز و جل: و یْقَولون 
في آنشیهم لز لا یذ له بما ول و عرْتکُم الأْماني یعنی ما کنتم تمئون علی الّه من الجنة و المغفرة ةوهو 
قوله: سیْعْفر ّاء و قیل ما کنتم تمنون من نزول البلاء بالمم‌نین و طول الحياة لکم و ان تکون لکم السلامة فی 
الصا وان ات نهد موس ام ابر اللا ی نی الموت و قیل ظهور الاسلام و نصرة المومنین: و غرکم 
باللّه لور ای غرکم الشیطان ای اطمعکم فی بطلان الاسلام و آن لا بعث و لا حساب و الغرور الشیطان 
الذی یغرکثیرا و هو من اسماء المبالغة کالاکول الذی یاکل کثیرا. 
قال قتادة ما زالوا علی خدعة من الشیطان حتی قذفهم اللّه فی النار. 
و قیل الغرور هو الدنیا تغر اهلها فی طول الحياة و دوام السلامة. 
روی انس بن مالك ان النبی (ص) خط خطوطا و خحط خطا منها ناحية فقال تدرون ما هذاء هذا مثل ابن آدم و 
مثل التمنی و لك الخط الامل, بینما هو یتمنی اذ جاءه الموت. 
الوم لا بُوِخَدٌ منکُم فد قراً ابو جعفر و ابن عامر و یعقوب: توخذ بالتاء و قراًالباقون: بالی» و الفدية الفداء 
و المعنی: لا یذ منکّم ایها المنافقون و لا من لین کفروء فداء بنفس و لا فداء بمال یعنی لا یوخَذ منکّم 
دية و لا نفس اخری مکان انفسکم. مأ اک انار ای مصیرکم و منقلبکم الیهاء هي مَولا کم ای هی اولی بکم 
لما اسلفتم من الذنوب. و بنس الْمصرٌ ای المرجع و المنقلب. 
النوية الثالثة 
بسم له الرَخمن الرحیم بنام اوکه سزاوار است. در ذات بی‌نظیر و در صفات بی‌یار است. در کامرانی با اختبار 
و درکارسازی بی‌اختیار است. 
فضایح زلات را غقار و قبایح علات را ستار است. عاصیان را آمرزگار و با مفلسان نیکوکار است. 
آرنده ظلمات و برآورنده انوار است. بیننده احوال و داننده اسرارست. 

با رنگ رخ تو لاله بی‌مقدار است بابوی سر زلف تو عنبر خوارست 

آن را صنما که با وصالت کار است از جان و تن و دیده و دل بیزارست 
سبح للّه ما في السّماوات و الْرْض آفریدگار جهان و جهانیان, پروردگار انس و جان. خالق زمین و زمان, مبدع 
مکین و مکان خبر میدهدکه هر چه در آسمان و زمین است باد و آتش و خحاك و آب وکوه و دریاء آفتاب و ماه و 
ستارگان و درختان و جمله جانوران و بی‌جان, همه آنندکه ما را بپاکی میستایند و به بزرگواری نام میبرند و 
بیکتایی گواهی میدهند. 
تسبیحی و توحیدی که دل آدمی در آن میشورد و عقل آن را رد میکند اما دین اسلام آن را می‌پذیرد و خالق 
خلق بدرستی آن گواهی میدهد. 
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هرکرا توفیق رفیق بود و سعادت مساعد آن را نادریافته بجان و دل قبول کند و بتعظیم و تسلیم و اقرار پیش آید 
تا فردا در انجمن صدیقان و محافل دوستان در مسند عز جاودان خود را جای یابد. 

زینهار ای جوانمرد. نگر تا يك ذره بدعت بدل خود راه ندهی و آنچه شنوی و عقل تو درمی‌نیابد تهمت جز بر 
عقل خود ننهی. راه تأویل مرو که راه تأویل رفتن زهر آزموده است و به خار خار از پای برون کردن است. 

مرد دانا زهر نیازماید داندکه آن در هلاك خود شتافتن است. بخار خار از پای برون نکند. داندکه درد افزودن 


است. 


نیک وگفت آن جوانمردی که گفت: 
راه توحید را بعقل مجسوی دیده روح را بختار مضار 
تدای ار کی توا نله شوه بی‌خدای از خدای برخوردار 
سایق و قاید صسراط ال‌دین به زقرآن مدان و به ز اخبار 
جز بدسست دل محمد یسست حل و عفد خزین ه اسسرار 


له مك السّماوات و الأَرْض هفت آسمان و هفت زمین ملك و ملك اوست. جل جلاله. 
داشت آن بعون او نافذ در آن مشیّت او روان بر آن حکم او. 
خلق همه عاجزاند قادر و قدیر او ضعیف‌اند قاهر و قویّ او. همه جاهل‌اند عالم و علیم او. 
مصنوعات و مقدورات از قدرت او نشانست کائنات و حادثات از حکمت او بیانست. موجودات و معلومات بر 
وجود او برهانست. نه متعاور زیادت نه متداول نقصانست قدیر و قدیم» علیم و حکیم خدای همگانست. 
و لول و خر و اهر و بان اوست اول که نبودها دانست, آخرکه میداند آنچ دانست, ظاهر بآنچ 
ساخت باطن از وهمها پنهان, 
اولست پیش از همه آفریده بود و ابتداء. نه آخرست» پس از همه باشد انتها نه. ظاهر است بر هرکس و هر چین 
غالب و مانع نه. باطن است. همه پوشیده‌ها داند و حجاب نه. 
اول است بازلیت. آخرست بابدیت. ظاهر باحدیت باطن بصمدیت. 
اول بهیبت آخر برحمت ظاهر بحجت باطن بنعمت. 
اول بعطاء آخر بجزا» ظاهر بثناه باطن بوفا. 
اول بهدایت» آخر بکفایت» ظاهر بولایت» باطن برعایت. 
اول هر نعمت. آخر هر محنت ظاهر هر حجت, باطن هر حکمت. 
از روی اشارت میگوید ای فرزند آدم خلق عالم در حق تو چهارگروه‌اند: گروهی در ابتدا حال و اول زندگانی 
ترا بکار آیند ایشان پدرانند. 
گروهی در آخر عمر و ضعف پیری ترا بکار آیند ایشان فرزندان‌اند. 
سوم گروه دوستان و برادران و جمله مسلمانان که در ظاهر با تو باشند و شفقت نمایند. 
چهارم گروه عیال و زنان‌اندکه در باطن و اندرون تو باشند و ترا بکار آیند. 
رب العالمین گفت اعتماد و تکیه بر اینان مکن وکارساز و تیماردار از خود ایشان را مپندارکه اول و آخر منم, 
ابتدا و انتهاء کار و حال تو من شایم ظاهر و باطن منم. ترا به داشت خود من دارم و نهایتهای تو من راست 
کنم 
اول منم که دلهای عاشقان بمواثیق ازل محکم ببستم. 
آخر منم که جانهای صادقان بمواعید خود صیدکردم. 
ظاهرم که ظواهر را با خود در قید شریعت آوردم. 
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باطنم که سرایر بحکم خود در مهد عهد حقیقت نهادم. 
چون مرد سفر در اولیت کند آخریت تاختن می‌آرد و چون سفر در صفت ظاهریت کند باطنیت سرمایه او بتاراج 
برمیدهد. 
بیچاره آدمی» میان دو صفت مدهوش گشته میان دو نام بیهوش شده. 
تعر کت آ تلو یر تشک وه مکی اوقت کی گه گمان گردد تفن وه یقین گرددگمان 
حضرتش عز و جلال و بی‌نیازی فرش او منقطع گشته درین ره صد هزاران کاروان 

و هو بکل شيء علیم او بهمه چیز دانایست کارگزار و راست‌کار و تیماردان بینا بهر چیز دانا بهرکان آگاه 
بهرگاه. 
در آیت دیگر فضل وکرم بیفزودگفت: و هو معکُم ین ما کم 
بندگان من» رهیگان ی 
هر جا که در عالم درویشی است خسته جرمیء درمانده در دست خصمی من مولی او ام. 
هر جای که خراب عمریست, مفلس روزگاری من جویای اوام. 
هر جا که سوخته‌ایست. اندوه زده‌ای من شادی جان اوام. 
هر جا که زارندهایست از خجلی. سرگذارنده‌ای از بی‌کسی من برهان اوام. 

من آن جد ونم که از طریق ِِ دورم و همه افکندگان و رمیدگان را برگیرم از آنکه بر بندگان رئوف و 
رحیم‌ام: : و له یک روف رحیم 
از وافت و وخ اوست که بنده ۳ عدم و او جل جلاله سازنده کار او. 
بکمال فضل وکرم. بنده درکتم عدم و او وی را برگزیده برکل عالم. 
انوسضفت اوست یله زا قق ها ارفا با رآ و تفای وبا کت 
گفت من رء‌وف و رحیمام تا عاصیان نومید نگردند و اومید بفضل وکرم وی قوی دارند. 
بحیی معاذ گفت تلطفت لاوليائك فعرفوك و لو تلطْفت لاعدائك ما جحدوك. 
عبهر لطف و ریحان فضل در روضه دل دوستان برویانیدی تا بلطف و فضل تو بسر معارف و اداء وظائف 
رسیدند اگر با اعدا دین همین فضل وکرم بودی, دار السلام جای ایشان بودی. 
و لکن قومی بفلك رسیده و قومی بمغاك. فریاد ز تهدید تو با مشتی خاك. 
قومی را از اين تاج کرامت بر فرق نهاده که یسّعی نوزم یدیم و بأیْمانهم 
قومی را از اين دا غ حرمان بر نهاده که: فضرب ینم سور له باب باطنهٌ فیه الرَحمة و ظاهرهةُ من قبله الحّذاب. 
سحره فرعون در عین کفر بودند لکن چون باد دولت اقب ات ان پوزینه به محر کل اشیت که ساخری 
نه کفر نه کافری. 
شیخ ابو سعید بو الخیرگفت هرکه بار از بوستان عنایت برگیرد بمیدان ولایت فرو نهد. 
هرکرا چاشت آشنایی دادند. اومید داریم که شام آمرزش بوی رسانند» و اللّه الموفق. 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: آلم ان لین آمُوه منگام یامد انن را که بگرویدند. آن فقو پم لذکر اللّه که آگاه شود و 
فرو ماند دلهای ایشان یاد و سخن خدای را. و ما رل من الق و آنچه فرو فرستاد از پیغام راست درست. و لا 
یکُوئوا کدی وا الکتاب من قبْل و هنگام نیامدگرویدگان را که همچون ایشان نباشندکه ایشان را تورية و 
انجیل دادند پیش از اين, فطال لیم الم دراز شد ور ایشان درنگ و روزگار و فرا گذاشته فُقستٌ فلوم 
تا دلهای ایشان سخت شد. و کییرٌ منم فاسقون (۱1) و بیشتر آنان آن‌اندکه کافر شدند از طاعت و از ایمان 
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بیرون. 
اعلمَوا آن له بْحي ره بَعد موّتهاء بدانیدکه اللّه زنده میکند زمین را پس مرگ آن, قّد یی کم الایات پیدا 


کردیم نشانهاه للم تون ( (۱۷)» تا مگر دریابید. ۱ < 
ان الْمَصدقین و الْمْصَدقات» ایشان که صدقه دهندگانند مردان و زنان, و آفرضُوا اللَه فرضا حستناء و وام مينهند 
باللّه وامی نیکو, یُضاعَفٌ له آن ایشان را توی بر توی کنند در پاداش و له جر کریم (۱۸) و ایشانراست 
مزدی نیکو. 
و الذین آمتوا باللّه و زسله و ایشان که بگرویدند بخدای و فرستادگان او لك هم الصندیقون ایشانند آن ات 
سخنان زاشت انماتان و الشهداء ند ریم . و شهیدان بنزديك خداوند خویش» هم اجره و نوزم » ایشانراست 
9 ایشان» و اذین کرو و کذ یو بایاته و ایشان که کافر شدند و سخنان ما درو غ شمردندء 
آولیك حاب الجَحیم ( (۱۹) ) ایشان دوزخیان‌اند. 
ِِ اه الدنیا بدانیدکه زندگانی این جهانی. لعب و له بازی است و نابکاری» و زین و و 
خر نکم و ۷ فن میان شتا تکار في ال نوا و ال و نوردکردنی در سوزیان و فرزندن, کل عسته 
راست برسان بارانی» أَحجّب الک 9 کر فا ی ثم هیچ ۳ 
خشك گردد. ترا مصنفرء تا آن را بینی زردگشته ثم کون ُطاما نش کا ه گردد. و في الاخرة عذابٌ شدید. و 
1 جهان با عذابی است سخت» و مغفرة من ال و رضوان» یا مغفرت از خدای و خشنودی» و ما الا الا 
1 ۳ تیب رد کا نیج این جهانی ۳ روز بردن بفرهیت. 
سابقوا ٍلی معفرة من کم شید و بر یکدیگر پیشی جویید با آمرزش از خداوند خویش, وج رها 
کُعرّض السْماء ررض و بهشتی که فراخحی آن چون فراخی آسسمان‌نو زین است؛ أمِدّت لین وا باه و 
رسله 7 بگرویدند بخدای و فرستادگان او دل فا اللن نک کارت 2 
من یشا میدهد او را که خود خواهد. و ال و الفَضل الْعَظیم ( (۲۱ ) و اللّه با نیکوکاری تدرکواز اسگ: 
ما اصاب من مصیبّة نرسد هیچ رسیدنی بدء في الا رزض و لا في آنفسکم در زمین و در تنهای شتماء | في 
کتاب من فبّل آن نبرآها. مگر در نامه‌ایست پیش از آنك زمین آفریدم و تنهای شماء |ٍن ذلك علّی ال یَسیرٌ (۲۷) 
و دانستن و شمردن آنْ وکوشیدن هنگام فرساندان آن و نگ داشتن اندازه آن و بازداشت آن بر اللّه ی 
لکلا تسوا علی ما فاتک تا مگر اندوه نبرید بآنچه از دست شما شده و لا تَفرُوا بما اه و شادی نبرید 
بآنچ اللّه شما را از این جهان داد و ال لا بُحب کل مختالِ تخور (۲۳) و اللّه دوست ندارد هیچ در خود لاف 
زنی» خرامان» خویشتن ستای. 
لین آنان که دست می‌فرو بندند از بخشیدن. 7 بالبْخل, ۳ را بیخل میفرمایند. و من 
ول و هرکه برگردد. ان ال هو اي الحمید (۲( ال بی‌نیازست راد بخود ستوده. 
مد أرسلا 9 تاه فرستادیم فرستادگان خویش را به پیغامهای روشن و حق درو پیداء و أَرلنا مهم 
الکتاب و فرو فرستادیم با ایشان نامهاء و المیزان و ترازو یوم الناس بالقسُط تا مردمان پر ایستتا د کتن 
بدادگری» و ان الخلین: و فرو فرستادیم آهن. ی تا در آن است تا تم و منافع للثاس, 
و منفعتها مردمان را و ال وا الله تن َنْ یره ورس که آن کیست که او را وفرستاده او ر پاری 
دهد بالغیبه از بهر خدای نادیده باومید بهشت نادیده و از بیم دوزخ نادیده» ن الَد قوي ریز (۲۵) اللّه 
اونده است تمام توان کت کیره 
ولد ارس نوا و ابُراهيم و فرستادیم نوح و ابراهیم راه و جََلنا في ذریتهمَا اوه و الکتاب و در فرزندان 
ایشان پیغمبری نهادیم و نامه و دین» فمنهم مهتله ان فن فان آمشان آهشت. که چرس راه زاس سوه وکنیر منهم 
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فاسقَونٌ (۲۳) و فراوانی از ایشان از فرمان‌برداری بیرون‌اند. 
تم نا علی آثارهم برسنا آن گه از پس ایشان فرا داشتیم دیگران پیخمبران خویش را و قَفینا بیسّی | بن مریم» و 
از پس همه فرا داشتیم عیسی بن مریم و نا الَنْجیل و او را کتاب انجیل دادیم وتا في قوب این 
موه و نهادیم وکردیم در دلهای ایشان که پی بران بودند باو رف و رَحمة مهربانی مت روم رای و 
رَهبانيّةٍ ایتدغوهاء و رهبانية که از خود فرا گرفتند و بخود ساختند. ما کتبناها له ننوشتیم» آن را ور ایشان هیچ 
1 بتغاء رضوان اللّه مگر آنکه خشنودی اللّه بجویند, رعوها ی رعایتهء بخه کواشته ند و شیر تتردتاه آن را 
بسزا کوشیدن آن و نگه داشت آن, این لین آمَتوا م مهم جر ایشان که ی گرویدفه از سنا رسد شاه 
بایشان دادیم. کر هم سونو از ایشان فراوانی از فرمان برداری بیرون‌اند. 
یه این سوه ای ایشان که بگرویدند انوا ال بپرهيزید از خدای, و آمنُوا برَسُوله و بگروید برسول او 
تکٌم کفلین من رَحْمّه تا شما را دو بهره دهد مزد از بخشایش خویش, و یل کم نُورً تمشون به و شما را 
نوری دهد و کند تا میروید با آن, و یعفر کم و بیامرزد شما را و ال غفُورٌ رَحیمٌ و اللّه پوشنده‌ایست بخشاینده 
آمرزگار مهربان. 
لا عم هل الکتاب. تا بدانند جهودان و ترسایان لا یقدژون علی شيءٍ من فضل ال که ایشان بر هیچیز 
پادشاه نیستند از پاداش اللّه ۳ اْفْضلَ یبد اللّه و بدانندکه پاداش نکو به ید خداست. توت من شا میدهد 
آن را باوکه خود خواهد. و له دُو الْضَلالظیم و ال بافضل و پاداش و نیکوکاری بزرگوار است. 
النوبة الثانیة 
من لین واه علماء تفسیر مختلف‌اند» در سبب نزول این آية مقاتل وکلبی گفتند در شأن منافقان فرو آمد 
بعد از هجرة بيك سال منافقان از سلمان درخواست کردندکه ما را از تورات سخنی گوی که در تورات عجائب 
است. بجواب ایشان آية فرود آمدکه نحْ تّصٌ علیِك َحْسَ لمَصصء سلمان ایشان را گفت القرآن احسن من 
غیره قرآن از همه نیکوتر و با بیان‌تن چه حاجت است بغیر قرآن» ایشان مدتی فرو گذاشتند باز دیگر همان سوال 
کت تیان توا ایهان ات وه آمکه له لا ال تنس هار ا فان قرو 
5 تفر زو یت ِ 
قان یب ی از ۰ روا مت مت 2 
تت نا وقت الا خلاصر و قد و " الایات و التخزات: ای مافتان که 0 و 
بر زبان» بی‌اخلاص دل. هنوز وقت آن نیامدکه دلهاشان باخلاص ایمان آرد و سر بر خط قرآن نهندکه فرستاده 
خداست براستی و درستی. 
اپن عباس و جماعتی گفتندکه عتابی است که از اللّه تعالی بمومنان صحابه فرود آمد بعد از نزول قرآن بسیزده 
سال از آنك طبیعت فراوان و خنده و نشاط لختی در ایشان پدید آمد و عبد اللّه مسعود گفت: ما بین اسلامنا و 
بین آن عوتبنا بهذه الاية الا اربع سنین و قد روی سبع سنین» و المعنی | لم یحن للذین آمنوا ان تخشع و ترق و 
تتواضع و تلين قلوبهم لذکر ال و ما رل قراً نافع و حفص عن عاصم: نزل بالتخفیف و قرً الباقون بالتشدید من 
الحَقٌ و هو القرآن تقول انی وقت کذا يأني آناء و اينا و آن يأین مشل حان بحین و الخشوع هو الخبوع و 
الخضوع و اصله الاتضاع للحق مع الخلق و اخبات القلب و سمی اللّه الارض خاشعة و الأْبصار خاشعة یوم 
ق ای و قشاع سوم زر یعقوب برواية رویس «و لا 
تکونوا» بالتاء علی النهی ای لا تکونوا ایها المومنون کین آوتوا الکتاب من قَبْل و هم الیهود و اللصاری 
فطال علیهم الامد ای الزمان بینهم و بين انبيائهم فقست قلوبهم, , و المعنی ان اللَّه عز و جل ینهی المژمنین ان 
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یکونوا فی صحبة القرآن کالیهود الذین قست قلوبهم یعنی لما طال علیهم الدهر. 
روی ان ابا موسی الاشعری بعث الی قراء البصرة فدخل علیه ثلائمانة رجل و قد قرءوا القرآن فقال انتم خیار 
اهل البصرة و قراژهم فاتلوه و لا یطولن علیکم الامد فتقسو قلوبکم کما قست قلوب من کان قبلکم. 
در بعضی اخبارست که بنی اسرائیل چون روزگار دراز بی‌پیغمبر بر ایشان بگذشت دلهای ایشان سخت شد و 
کتاب خدا بگذاشتند و از بر خویش کتابی بنهادند بهوا و مراد خویشء آن گه گفتند اين کتاب بر فلان عالم از 
غلماء اشان عرضه کند. کر متانعة ها کنیو الا بکنه آورا کیعدا رزوی کس فرآن شعالفت: ما دکتن ان مر 
عالم ورقی ازکتاب اللّه تعالی زیر جامه خویش تعبیه کرد چون ایشان گفتند ایمان داری باین کتاب یعنی این که 
ساخته ماست. عالم دست بزیر جامه برد و اشارت بکتاب خداوندکرد گفت باین کتاب ایمان آوردم. ایشان باین 
فریفته گشتند و از وی بازگشتند. پس این عالم را اصحاب بودند و ازين قصه بعد از وفات وی خبر بداشتند و 
اتباع دین وی بنی اسرائیل مختلف شدند تا هفتاد و اند فرقت گشتند و بهینه ایشان اصحاب آن عالم بودند. حق 
تعالی با مومنان صحابه خطاب میکندکه در صحبت قرآن چون آن جهودان مباشیدکه درنگ و روزگار بر ایشان 
دراز شد تا دلهاشان سخت شد و از طاعت و فرمان ما بیرون شدند. 
روی ان عیسی (ع) قال لا تکثروا الکلام بغیر ذکر ال عز و جل فتقسو قلوبکم فان القلب القاسی بعید من اللّه 
و لا تنظروا فی ذنوب العبادکانکم ارباب و انظروا فی ذنوبکم کانکم عبید فانما الناس رجلان: مبتلی و معافی 
فارحموا اهل البلاء و احمدوا اللّه علی العافیة. 
الوا أَنْ له ُي الارزض بِعْدَ مَوتها قد ییا لک الایات لعلکُم تلو ای کما احیا الارض بعد موتها کذلك 
یحیی الموتی و قیل کما احیا الارض یحیی الکافر بالایمان و قیل کما احیا الارض یلین القلوب القاسية 
لیتفکروا فی الآیات. 
صقن و المْصَْقات. ۳ ابن کثیر و ابو بکر عن عاصم بتخفیف الصاد فیهما من التصدیق یعنی المورمنین 
اما رو بتشدید الصاد ای المتصدقین و المتصدقات فادغمت التاء فی الصاد و أفرْضُّوا له 
قرضاً حَسَاً بالصدقة و النفقة فی سبیل ال ُضاعّف له ذلك القرض الحسنات من عشر امثالها الی ما شاء اللّه 
من الاضعاف. 
قراً ابن کثیر و ابو جعفر یضعّف بالتشدید. و جر کريمٌثواب حسن فی الجنة و قیل أِر ریم ما حسن منظره 
و سهل مناله و دام نما و لین وا ال و هوك هم الصیفونَ الصدیق هو الذی یصدق قوله و فعله و 
عهده تقول صدق فلان القتال اذا ثبت فیه» و مد صَدفکُم اللَه وَغدة ای فی وعده قال الضحاك الصدیقون 
ثمانية نفر من هذه الامّة سبقوا اهل الارض فی زمانهم الی الاسلام: ابو بکر و علی و زید و عثمان و طلحه و 
الزبیر و سعد و حمزة بن عبد المطلب و تاسعهم عمر الخطاب الحقه اللّه بهم لما عرف من صدق نیت و الشهُداء 
عند ریم اختلفوا فی نظم هذه الاية منهم من قال هی متصلة بما قبلها و الواو واو اللسق و الاية عمّت جمیع 
لمزمنن و الممنون که صدیقون شهداء قال مجاهد کل مومن تضد مین شتهیان رو: لا هذه الاية و معنی قوله: عند 
ریم , علی هذا التأویل ای فی علمه و حکمه و الشهداء هم عدول الا خرة کقوله: و کر توا 2 علی الناس. 
و قال قوم تم الکلام عند قوله: هم الصْدیمَون ثم ابتداً فقال: و الشهداء عند رهم و الواو واوالاستیناف و 
الشهداء هم المقتولون فی سبیل ال لان الشهید اذا اطلق تناول المقتول فی سبیل الّه و هم این قال تعالی و لا 
تَحْسبن الَذین توا في سبیل ال أَُون الی قوله: عند ربهم یرون و قیل الشهداء علی ثلث درجات. الدرجة 
الاولی الشهید بین الصفین و هو اکبرهم درجة ثم کل من قضی بقارعة او بليت و هی الدرجة الثانية مثل الغریق و 
الحریق و الهالك فی الهدم و المطعون و المبطون و الغریب و الميتة فی نفاسها و الميتة بجمع و المیت یوم 
الجمعة و ليلة الجمعة و المیت علی الطهارة و الدرجة الثالثة ما نطق به هذه الاية العامة للمژمنین. 
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روی عن البراء بن عازب ان النبی ( ص) قال مومنوا امّتی شهداء ثم تلا هذه الاية 
و قوله: له آجرهم رورم دی تعصون فی القیامه بهتلای ای طریی اجه و بهرروا بعبی الصیراب وین 
نورهم فی الدنیه و لین را ۳ بآیانا ای بالقرآن وت آصحاب الْجَحیم ای سکن النار, 
الوا نما الحَیاءٌ الدنا اي ان اتصاوزلدها وسما تدای العاه القریی فی اللار الاولی لش ای میت و تال 
لا حاصل له و له ای فرح پنقضی لا بقاء له. و زينة. هو آن نتزین المرء فیها بما لا پحبه اللّه و لا برضاه و 
تفاخر یک هو ان تفاخر الرجل جاره و قرینه. و تکاثرٌ في الامُوال و الأوّلاد. ای مباهاة بکثرة المال و الولد. 
قال ابن عباس هو ان یتطاول علی اولیاء الّه بماله و اولاده و قیل لعب کلعب الصبیان و لهوکلهو الفتیان و 
زینةه كزينة النسوان و تفاخرکتفاخر الاقران و تکاثر کتکاثر الدهقان. 
و قال علی (ع) لعمار لا تحزن علی الدنیا فان الدنیا ستة اشیاء: مطعوم و مشروب و ملبوس و مشموم و مرکوب 
و منکوح. فاکبر طعامها العسل و هو بزقة ذبابة و اکبر شرابها الماء و یستوی فیه جمیع الحیوان» و اکبر الملبوس 
الدیباج و هو نسیج دودة و اکیر المشموم المسك و هو دم فارة ظبيتةء و اکیر المرکوب الفرس و علیها یقتل 
الرجال, و اکبر المنکوح النساء و هو مبال فی مبال. 
ثم ضرب لها مثلا و اخبر انها و ان کانت بهذه الصفة فانها غیر باقية ولا هم مخلدون فیها. فقال: «کمثل 
الغیث» الکاف فی موضع رفع علی معنی انما الحياة مشل غیث أغجّب الکُفَان ای الحراث نباته و سمّی 
الحراث کفارا لانهم یسترون البذر تحت الارض و الکفر الستر و قیل هم الکفار المشرکون لانهم اکثر اعجابا 
بالدنیا و اشدهم حرصا علیها و قیل لان المّمن یعرف موجبه فلا یعجبه و الکافر لا یعرف الموجب فیعجبه» ثم 
میج پیبس و یأخذ فی الجفاف فیسمع له بما یدخله من الریح صوت الهانج» فتراه مُصفراه بعد خضرته ثم 
ون خطاما؛ متحطما متکسرا بعد بیسه. و في الا خرة عذابٌ شید و مقر من له و رضوان ای صار الناس 
کلهم فی ال خرة الی هذین الحرفین اما تیالو شاه لسوت اتکی عراز رال لزان تس اه 
طاعته. و ما ای الدنا لا متاخ لور قال سعید بن جبیر متاخ لور لمن لم یستعمل فیها بطلب الا"خرة و من 
استعمل بطلبها فله متا ع بلاغ الی ما هو خیر منه. 
قال ابن ب ی ‏ ص ها ی 
سابقوا الی مَعفْرةَ من ریک ای سارعوا و بادروا الی عمل یوجب لکم مَعفرة من ریک و هو الطاعة للّه سبحانه 
و تعالی و التوبة الیه. قال انس بن مالك یعنی الی التکبيرة الاولی من الصلاة مع الامام و قیل الی الصف الاول 
وکان البی (ص) یقول ان اللّه و ملائکته یصلون علی المصلین فی الصفوف الاول. 
و قیل الی متابعة محمد (ص) فان متابعته محبة ال عز و جل: و جة عرَضنها کمَرض السْماء ‏ الَرض. وصف 
له تعالی عرضها و لم یذکر طولها تنبیها بذکر العرض علی ما یلیق بها من الطول. 
قال القتیبی لیس هو العرض الذی هو خلاف الطول و انما پرید بالعرض سعتهاء یقال فضاء عریض ای واسم و 
انما شبه عرضها بعرض السماوات و الارض تمثیلا للعباد بما یعقلونه و یقع فی نفوسهم مقدار السماوات و 
الارض فلذلك قال کعَرض السّماءٍ و الاارض. 
و قیل انما قال هاهنا کعرض السماء و الارض و قال فی آل عمران و جَنة عرضها ارات راو 
الجنان اربع قال اللّه تعالی: و لمَنْ خاف مَقَام ره جنتان و قال: و من دونهما جنتان» فالذی هاهنا اراد به جنة من 
ان وه گرا رها کفرفی تیان و ارف و الی قیال نع یه اتمانه کلها ات لین وا باللّه 
ور هلا دیهان اقها تفه وم مت اه الستقو تاه لت فس الک ریم ان رات 
الثواب غیر مستحق علی الطاعات فان ذلك عطاژه یعطیه من بشاء من خلقه المومن و ال دُو الْفْضّل العَظیم» ای 
المن الکبیر و قیل المراد بالفضل النبوة. 
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و قال ابن عباس ذلك اشارة الی الدین یعطیه من یشاء من عباده. 
ما صاب من مُصييّة في الأْرض و لا في أنشیکَم المصية فی الارض و الانفس نقص الانفس و الثسرات و 
ظهور الفساد فی البر و البحر و الموت و الاوجاع لا في کتاب یعنی ذ فی اللوح المحفوظ من تب آن رها ای 
من قبل ان نخلق تلك الارض و تلك الانفس, ان ذلك علی اللّه سین ای حفظ ذلك علی اللّه یسیر هیّن و هو 
تنفیذ القضاء علی ما سبق به العلم و حق فیه الحکم فانه هین عند ال لانه خالقها و ان ذلك مقضی فی الکتاب 
قبل ان خلقها لا یشغله شأن عن شأن. 
لکلا تسوا علی ما فاتکُم ولا تفرخوا بما تاک ای هذا الذی بت لکم من حکم القضاء و القدر انما بینت 
لکم لکیلا تأسوا علی ما فاتکم من الدنا و نعمها و لا تفرخوا بما آتاکم قرا ابو عمرو بقصر الالف ای بما 
جاءکم من الدنیا اعتبارا بقوله: علی ما فاتکْم و لم یقل افاتکم فذکر اللّه سبحانه ان التأسف علی فوات الدنیا و 
نعیمها و الفرح بما ینال منها مذموم و ان الامر صادر عن القضاء و القدر فلا الأسف یرد فائتا و لا الفرح و 
الحرص یقرب معدوما و انما ذم تأسفا یوجب الجزع و الخروج عن حد الصبر الی الاعتراض و الشكاية وکذلك 
ذم فرحا پوجب بطرا و اشرا و لذلك قال تعالی و اللهُ لا بُحب کل مُخْتال فخور فالفرح الذی یودّی الی التفاخر 
بالدنیا و التکاثر فیها و بوجب الخیلاء لصاحبها مذموم و اما الفرح بنعمة اللّه فغیر مذموم لانه یوجب الشکر و 
یعین علی الطاعة بل هو عبادة اللّه حیث علم نعمة ال علیه. 
قال ابن مسعود لان الحس جمرة احرقت ما احرقت و ابقت ما ابقت احب الی من آن اقول لشیء کان ليته لم 
یکن او لشیء لم یکن لیته کان. 
و قال جعفر بن محمد یا بنی آدم مالك تأسف علی معدوم لا پرده اليك الفوت و مالك تفرح بموجود لا یترکه 
فی یديك الموت و قال الشاعر: 
تا خسن ات فانحتت فقّل مایجدی علیل الصزن 
سیان محزون علی مامضی ومظهرحزن‌المسالسم یکین 
لین یخن من صلة قوله: و له لا یُحب کل مُختال فخور الذین صفتهم انهم حون و یرون لاس بالیّخل. 
قیل هم الیهود. بخلهم کتمان صفة المصطفی محمد ( ص) وکانوا یأمرون اتباعهم بکتمان صفته ثثلا یکسد 
سوقهم و لا ببطل ریاستهم و لا ینقطع عن اموال السفلة مأاکلتهم. 
و قیل کان بخلهم منع الصدقات و ذلك ان اللّه سبحانه و تعالی امرهم باعطاء الصدقات فبخل المنافقون و 
الیهود و امروا اصحابهم بالبخل و من یت یعنی عن الایمان و اعطاء الصدقات فا له هو اي یستغنی عنهم 
فلا یعود الیه شیء من معاصیهم الْحَمیذٌ لا یلحقه نقص و لا عیب و قیل حمید یحمد عباده المومنین. 
قراً اهل المدينة و الشام فان ال الغنی باسقاط هوکما فی مصاحفهم. 
لد سنا رَسَّنا لیات ای ارسلنا الانبیاء بالمعجزات الدالة علی صدقهم فی دعوی النبوة و نا مهم 
الکتاب ای مع الانبیاء الکتب التي بتضمن مصالح دینهم و دنیاهم یعرف منها مائة کتاب و اربعة کتب. 
و قیل: الرسل هاهنا الملانكة لقوله: مَعَهَم و الانبیاء پنزل علیهم و البهم و المیزان فیه ثلائة اقوال: احدها انزل 
عین المیزان زمن نوح (ع) و قیل علی آدم (ع) و القول الثانی: انزل علیهم و صفه و عرفهم کیف یتخذونه. و 
القول الثالث المیزان هو العدل ای امرهم باقامة العدل و بالعدل فی المیزان و الدلیل علیه انه ذکر مَعَهَم بلفظ 
الجمع و المیزان الذی یتعامل علیه انما نزل علی واحد منهم و الامر باقامة العدل مع جمیع الانبیاء موم التاشن 
بالقسّط ای بالعدل فی معاملاتهم ایفاء و استیفاء و لا یظلم احد احدا فی ذلك. 
و أْرَْا الحدید جمهور المفسرین علی ان آدم (ع) نزل الی الارض و معه العلاة و المطرقة و الکلبتان و الابرة و 
عن | بق رای فان ثلائة اشیاء نزلت ت مع آدم (ع ): الحجر الاسود وکان اشد بیاضا من الثلج. و عصا موسی و 
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کانت من آس الجنة طولها عشرة اذرع. و الحدید. 

و عن ابن عمرعن النبی (ص) قال ان اللّه عز و جل انزل اربع برکات من السماء الی الاارض و الحدید و النار و 
الماء و الملح. 

و قیل معنی انزل هاهنا خلق و اظهرکقوله: رل کم من الانعام. 

و قیل: انزل الماء فانعقد به جوهر الحدید فاصله من الماء و هو منزل فیه بَأسَ دید ای یتحصن به عن العدو 
باتخاذ الدرع و المغفر منه و باتخاذ السیف و السنان و غیر ذلك منه و مَنافع لاس فی الحرث و الحصود و 
ساثر الصناعات. 

و قیل لا یتم فی الدنیا من امورها الا بالحدید و منفعتهاء و للم ال من ینصرهُ و رَسْلَهُ ای لیری اللّه من ینصر 
دینه و من یضرب بالسیف و الزجاج و النصال فی سبیله و بنصر اولیاءه و رسوله قوله بلْیّب یعنی و هم مومنون 
بالّه بظهر غیب منهم لم یعاینوه و انما یحمد و یثاب من اطاع بالغیب ان ال قوي عَزیژ ای قدیر منیع منتقم من 
عباده غالب لا یغلبه احد اشار بهذا الی غناه فی نصرة دینه عن الانصار و الضاربین فی سبیله بالسیف. 

و لد سنا وحا و راهیم خصا بذکر لانهما ابوان ری ات تعاس اضق 
من ولد ابراهیم و جَعلنا في دریتهم ال اکتا ای الکتب فهو للجنس و قیل الخط بالقلم نهیم ماع هن 
الذرية مُهْتد ای من من اهتدی باتباع الرسل و اخذ بما فی الکتاب و کر منهم فاسقون خارجون عن الایمان و 
الطاعة. 

یا علی آنارمم رنه ای ارسلنا رسولا بعد رسول علی اثر توح و ابراهیم و من مضی من الانیباه و ین 
بعیسی ین مریم ای اتبعن آثار هولاء الرسل بعیسی بن مریم و ناه نجل . جاءه دفعة واحدة و جَعَلنا في 
قوب این اوه علی دینه رف هی اشد الرحمة و رح لبعض علی بعض کانوا متوادّین متراحمین کما قال 
له تعالی فی وصف اصحاب النبی (ص) رحَماء ینم و قیل امروا بالصفح عن اذی الناس و قیل لهم من لطم 
خدك الایمن فوله خدك الایسر و من سالك رداءك فاعطه قميصك. وصفوا بالرحمة خلاف الیهود الذین وصفوا 
بالقسوة و رهبانّةٍابتدعُوها لیس هذا بعطف علی ما قبله و انتصابه بفعل مضمرکانه قال و ابتدعوا رهبانية و 
الرهبانية من الرهبة و معناها البلوغ فی النسك اعلی المبالغ مع الانقطاع عن الناس و الخلوة بالعبادة فی 
الصوامع و البیوت و ترك المطاعم الترفه. ابتدعُوهاء من تلقاء انفسهم لم نامرهم بها. 

قال ابن عباس هم قوم روا المنکر فلم یقدروا علی تغییره فساحوا فی الارض و لزموا البراری. 

و قال قتادة: رفضوا النساء و اتخذوا الصوامع ما کتّناها لیم ای لم نامرهم و لم نوجبها علیهم الا اتغاء رضوان 
ال یعنی لکنهم ابتغوا رضوان اللّه بتلك الرهبانیه التي حملوها انفسهم من المشاق فما رعوها حّق رعایتها و 
ضیعوها وکفروا بدین عیسی فتهودوا و تتصروا و دخلوا فی دین ملوکهم و ترکوا ریب و اقام مهم اناس علی 
دین عیسی (ع) حين ادرکوا محمدا (ص) فآمنوا به و ذلك قوله: فاتین لین آموا ما منم أَجرَهُم و هم الذین ثبتوا 
علیها و هم اهل الرأَفة و الرحمة و قیل هو النجاشی و من یر 
تمیم و الروم و کییر مهم فاسون و هم الذین ترکوا الرهبانية وکفروا بدین عیسی (ع). 

و فی ذلك ما روی ابن مسعود قال کنت ردیف رسول اللّه (ص) علی حمار فقال یا بن ام عبد هل تدری من این 
اتخذت بنو اسرائیل الرهبانية قلت اللّه و رسوله اعلم» قال ظهرت علیهم الجبابرة بعد عیسی (ع) یعملون 
بمعاصی اللّه فغضب اهل الایمان فقاتلوهم فهزم اهل الایمان ثلث مرات فلم یبق منهم الا القلیل فقالوا ان 
ظهرنا لهزلاء افنونا و لم یبق للدین احد یدعو ال فتعالوا نتفرق فی الارض الی ان بیعث اللّه النبی الذی وعدنا 
عیسی یعنون محمدا ( ۱ ۱ ۱ ۳ 
تلا هذه الاية: و بان انتدغوها. الاية فایّا اذین آموا ما هم أَجَرهُم یعنی من ثبتوا علیها ثم قال النبی ( ص) 
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يا بن ام عبد أ تدری ما رهبانية امتی» قلت اللّه و رسوله اعلم» قال الهجرة و الجهاد و الصلاة و الصوم و الحج و 
العمرة و التکبیر علی التلاع. 
قال الزجاج قوله: لا ابتغاء رضوان ال موضعه نصب لانه بدل من الهاء فی قوله: ما کتّناها و التقدیر: «ما کتبنا 
علیهم الا ابتغاء رضوان اللّ» فیکون مفعولا به و المعنی ما کتبنا علیهم الا اثتمار ما امرناهم به و ما رعوا ما 
امرناهم به من ابتغاء الرضوان حق رعايتهاء ای انهم قصروا فی طاعتنا و فیما امرناهم بها و قیل فما رعوها حق 
رعایتها اذ بدلوا دینهم ور یومنوا بمحمد. فیکون المراد بهم من کان منهم فی زمن النبی (ص) فاتینا این 
توا بمحمد (ص). منهّم رهم و کیر منهْمْ فاسقون. کافرون. 
زو سایق یمود فال مقلت جان وسر لام ال با هتکس کاناعاک هی نمی و 
سبعین فرقة نجا منها ثلاث و هلك سائرهن: فرقة آذت الملوك و قاتلوهم علی دین عیسی (ع) فاخذوهم فقتلوهم 
و فرقة لم یکن لهم طاقة بموازاة الملك و لا بان یقیموا بین ظهرانیهم یدعوهم الی دین اللّه عز و جل و دین 
عیسی (ع) فساحوا فی البلاد و ترهبوا 
ی قال اللبی (ص) من آمن بی و صدقنی و اتبعنی 
فقد رعاها حق رعایتها و من لم یمن بی فاولتك هم الهالکون, فلما بعث النبی ( ص) و لم یبق منهم الا قلیل 
حط رجل من صومعته و جاء سائح من سیاحته و صاحب الدیر من دیره و آمنوا به فقال الّه عز و جل: يا ایا 
دی آموه بموسی و عیسی انوا ال و آمنو؛ بمحمد (ص)؛ بوتکم کفلین من رخْمته یعنی یتکم اجرین 
لایمانکم بعیسی و الانجیل و بمحمد و القرآن. 
و فی الحدیث الصحیح عن رسول اللّه (ص) قال: ثلائة یژتون اجرهم» مرتین: رجل کانت له جارية فادّبها 
فاحسن ادبها ثم اعتقها و تززجها و رجل من اهل الکتاب آمن بکتابه و آمن بمحمد (ص) و عبد احسن عبادة 
للّه و نصح سیّده. 
سعید بن جبیرگفت: رسول خدای (ص) جعفر را فرستاد بحبشه با هفتادکس از اصحاب خویش تا نجاشی را و 
قوم وی را بدین اسلام دعوت کنند. نجاشی با چهل مرد از قوم وی ایمان آوردند و دین اسلام قبول کردند 
چون خواستندکه بازگردند. آن چهل مرد گفتند راه ایشان بحر است. و احوال بحر ما بهتر دانیم تا با ایشان برویم 
و ایشان را ببحر با زگذرانیم, و نیز پیغامبر (ص) به بینیم و بدیدار وی بیاساییم و فائده گیریم ایشان بیامدند و 
درویشان صحابه را دیدند سخت درویش و بی‌نوا و بی‌حال از رسول خدا دستوری کردند» تا بروند و از مال و 
ری و سا تفای مه ی اس ای لاسام سر تا 
و9 روط تاه تفه کرت رت لالم فرشا تفای ات فتاه لین یناه الکتاب م4 
له هم به ون قومی از ال کتاب که ایمان تاوردة بودقد با مسلمانان گفتدکه اللا تمالی ابشان زا که بهر دز 
کتاب ایمان آوردند از مزد دو بهر داد. ما کتاب خویش را ایمان آوردیم از مزد يك بهره است همچون مزد شماء 
پش مارا را فقل نگ 
وت الغالمن بجرات انشان انم آبت فرمتاد با انا لین آمُوا اتَمُوا له و آمئوا برسُوله یتک کقلین من 
رحمته. 
یعنی که اندو بهره از مزد کسی را بود که ایمان آرد بمحمد (ص) و نیز او را نور دهند و مغفرة. اما کسی که 
ایمان بمحمد نیارد او را هیچ مزد نیست. 
قوله: و یجعَل کم وا تون به یعنی علی الصراط کما قال ال تعالی:تُورهم ینعی بَیْنَ أَْديهم» و قیل النور 
هو الق رتیه ال قطان وان فاغدا و ایا 
و قیل هو الهدی و البیان ای یجعل لکم سبیلا واضحا فی الدین تهتدون به و عفر کم دنوبکُم و اللَهْ غفو ور 
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رحیم. 
۳ لا فی هذه الکلمة زائدة که فی قوله: ما معت ‏ س تعم ان تاد و انیا یحسن 
ادخالها فی کلام یدخل فی آخره او اوله جحد. و المعنی: لیعلم الذین لم یومنوا انهم لا اجر لهم و لا نصیب لهم 
فی الفضل. 
و قیل نزلت هذه الاية فی آن اهل الکتاب اطول زمانا و اکثر اجتهادا و اقل اجرا و هذه الامّة اقصر مدة و اقل 
سعیا و اعظم اجرا و به 
قال رسول ال (ص): انّما مثلنا و مثل الذین اوتوا الکتاب من قبلنا مثل رجل استأجر اجیرا فقال: من یعمل لی 
الی آخر النهار علی قیراط قیراط فعمل قوم ثم ترکوا العمل نصف النهار ثم قال: من یعمل لی نصف النهار الی 
آخر النهار علی قیراط قیراط فعمل قوم الی العصر علی قیراط قیراط ثم ترکوا العمل ثم قال: من یعمل لی الی 
اللیل علی قیراطین قیراطین. 
فعمل قوم الی اللیل علی قیراطین قیراطین. فقال الطاثفتان الاولیان: ما لنا اکثر عملا و اقل اجرا. فقال: هل 
نقصتکم من حقکم شین قالوا: لا قال: ذلك فضلی اوتیه من اشاء و معنی الایة: آن القرآن و الاجر و النبوة و 
الرزق بید اللّه یملکه دونهم. ی تا ای بعطیه من هو اهل لذلك و ال و الْففل الْعّظیم ای ذو 
الا فضال علی من یشاء من عباده الممنین. 
النوبة الثالثة 
قوله: الم یأن لین آمئوا آن تحمع وب پم لذکر له الاية فرمان درگاه عزت است و خطاب حضرت الهیت 
بساکنان سرای آدمیت و خویشتن بینان عالم انسانیت که هنو زگاه آن نیامدکه عمامه خواجگی از سر بنهند و 
جامه خویشتن بینی از تن برکشند و خود را بر عتبه عبودیت بنعت مذلت بیفکنند و حق ما را گردن نهند 
نمیدانندکه خود بینان و عادت پرستان را بر درگاه ما آب‌رویی نیست و از الطاف کرم ایشان را هیچ نصیبی 

دور باش از صحبت خودپرور عادت‌پرست بوسه بر خاك کف پای ز خود بیزار زن 
آنها که دلهاشان از خشوع و خضوع خالی است و در سر سودای عجب و بازمانه تکبر است. چون ستارگانندکه 
بآفتاب در روشنی شرکت میجویند. لا جرم هم چنان که چون, آفتاب از مطلع خود سر بر زند ستاره نقاب 
نومیدی و برقع خجالت در روی کشد. ور ظهور نور خود تبری کند. همچنین خویشتن بین که تکیه بر پنداشت و 
غرور خود کند و با اعمال و اقوال خود نگرد چون آفتاب جلال الهیت از برج کمال صمدیت طالع گرد روی 
در نقاب خحجالت کشد و انگشت تحیر بدندان تحسرگیرد و معلومش گرددکه بدست وی جز باد نیست. و آن 
درویش دلريش بی‌خویش, شکسته عجز و گرفته ذل» بدل خاشع و بتن خاضع, از دعوی بیزار شده و از خویشتن 
برهنه آمده مثل وی مثل آن ذره است که چون آفتاب از مطلع خود برآمده وی بصفت عجز و نعت تذلل پیش 
آفتاب به خدمت آید لا جرم آفتاب بحکم کرم از نور خود خلعتی در وی پوشاند تا در آن نور و ضیا بر دیده‌ها 
روشن گردد. 
همچنین درویش سر اوکنده شکسته. خویش را بر درگاه عزت سرکنده بزانوی تذلل و خشوع درآمده و دست نیاز 
برداشته تا کرم وجود پادشاهی خلعتی از نور خاص در وی پوشاندکه در آن خلعت بر دیده‌ها آشکارا گردد بزبان 
حال گوید: 

خورشید تویی بذره من مانندم چون ذره بخورشید همی بینندم 

آلم بان لین و سیب توبه فضیل عیاض میگویندکه سماع اين آیت بود: در بد و کار مردانه راه زدید و بر 
ناشایست قدم نهادید. وقتی سودای عشق صاحب جمالی در سر وی افتاد و با وی میعادی نهاد در میانه شب 
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بسر آن وعده باز شد بدیوار برمیکشیدکه گوینده گفت: الم ین لین وا آن تشم قوب لذ کر ال 

این آیت تیروار در نشانه دل وی نشست. دردی و سوزی از درون وی سر برزد. کمین عنایت بر وی گشاده اسیر 
کمند توفیق گشت. از اینجا بازگشت و همی گفت: بلی و اللّه قد آن» بلی و اللّه قد آن. 

از آنجا بازگشت در خرابه شد. جماعتی کاروانیان آنجا بودند و با یکدیگر میگفتند فضیل بر راه است اگر 
برویم راه بر ما بزند و رخت ما ببرد. فضیل خود را ملامت کرد گفت: ای بد مردا که منم اين چه شقاوت است؛ 
روی بمن نهاده در سایه میانه شب بقصد معصیت از خانه بدر آمده و قومی مسلمانان از بیم من در این کنج 
گريخته. روی سوی آسمان کرد و از دلی صافی توبه نصوح کرد. گفت: اللهم انی تبت اليك و جعلت توبتی اليك 
جوار بيتك الحرام. 

الهی از بد سزای خود در دردم و از ناکسی خود بفغان. دردم را درمان ساز ای درمان ساز همه دردمندان» ای 
پاك صفت از عیب. ای عالی صفت از شوب ای بی‌نیاز از خدمت من ای بی‌نقصان از حسابت من. 

من بجای رحمتم ببخشای بر من, اسیر بند هواء خویشم بگشای مرا از این بند. 

اللّه تعالی دعاء وی مستجاب کرد و با وی کرامتها کرد. از آنجا برگشت و روی بخانه کعبه نهاد سالها آنجا مجاور 
اه رل ولا رت 

ما أصاب من مُصبّة في الأْرض و لا في نکم لا في کتاب. 

آلاء بر بنده واجب است که اقرار دهد و ایمان آردکه هر چه بوی رسد نعمت با مصيبة. آسانی با دشواری؛ 
سعادت با شقاوت. همه بتقدیر و تدبیر خداوند است. بارادت و مشیت او بدانش و خواست او. 

سابقه رانده چنانك خود دانسته, عاقبتی نهاده چنانك خود خواسته. 

مومن چون این اعتقادکرد و درین بيایید از حضرت عزت سه کرامت یافت: یکی عاقبت دیگر دولت؛ سیم 
سعادت. 

طوبی کسی را که این سه کرامت با نهاد او موافقت نماید. 

عافیت بهره تن است. دولت اقطاع روزگان سعادت نصیب دل و دین. 

عافیت بجای دیده سعادت بجای دل» دولت بجای جان. 

این هر سه جمع باید. همیشه تا کار دل, و دین بر نظام بود. 

از اینجا گفت مصطفی (ص): اللهم انی استلك العفو و العافية و المعافاة فی الدنیا و الاخرة. 

و اللهم انی اسألك الیقین و العافية. 

و روی: اللهم ارزقنی الفقر و العافية و المعافاة فی الدین. 

یکی از بزرگان دین گفته: که عافیت تنی بود بی‌بلا و علت دمی بی‌هوا و بدعت دلی بی‌حسد و عداوت دیوانی 
بی‌جفا و زلت طاعتی بی‌ریا و سمعت. 

چون این پنج معنی مرد را مسلم گردد نعمت دین و دنیا بر وی تمام گردد. 

وگفته‌اندکه: عافیت آنست که امروز همه خلق از دست و زبان تو سلامت یابند و فردا تو از دست دعوی و زبان 
خصومت خصمان سلامت یابی چون برین جمله باشد عافیت دنیا و آخرت در حق تو جمع شد. 

اما دولت. بزرگان گفته‌اندکه: الدولة اتفاقات حسنةء یکی از دلائل دولة اتفاقهای نیکوست. 

مردی را بینی ازکار خویش غافل. دولت فراموش کرده. همی نا گاه طلعه دولت بسر وی آید. دست دولت در دل 
وی بکوبد. وی از خواب غفلت درآید. 

رسول دولت بر سر خود بیند. لباس دولت بر تن خود بیند. 

پیر طریقت اینجا سخنی نغزگفته: الهی دانی بچه شادم بآنکه نه بخویشتن بتو افتادم. 
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الهی تو خواستی نه من خواستم. دوست بر بالین دیدم چو از خواب برخاستم. 
شعر: 

اتانی هواها قبل ان اعرف الهوی فصادف قل. فارفا فتمکن | 
آن دولتی بود که ناگاه بدر دل بلال حبشی آمد. آن بی‌دولتی بود که بو طالب قریشی را دریافت. 
هیچ قدم از روی صورت برسول خدا نزدیکتر از قدم بو طالب نبود لکن چه سود داشت چون دولت دستگیر 
نبود. دولت بلال را بر تخت بخت نشاند و بی‌دولتی بو طالب را در وهده مذلت و هوان افکند. «یفعل ما یشاء 
و یحکم ما برید». اما سعادت حکمی است ازلی وکاری ابدی. جد و جهد بنده را در آن مجال نیست آنها که 
بدان رسیدند. لا بل که بقضیت ربوبیت و مشیت الهیت رسیدند. 

ان الشسهاده انس آنسسن در کها ام[ السعادة الا بالمقادیر 

مکتوبة عن اناس طالبین لها وقد تساق الی قسوم بتقدیر 
سعادت تاج و هاج است تا بر سرکه نهند. طراز اعزاز است تا بر آستین که کشند. کمر عزاست تا بر میان که 
بندند» قباء بقاست تا در تن که پوشند. 
نشانش آنست که گفته‌اند: الطاعة بعد الطاعة علامة السعادة و المعصية بعد المعصية علامة الشقاوة. 
علم سلطان سعادت چون در عالم نهاد بند بنده برژنند. علامتها بر اهوال او ظاهر شود تا بدلیل و سوال حاجت 
نبود. 

فرکو نها دی باشته آن زا کته شنها نود ها ی مس ای نکش نت تیه 


اسلام ابو طالب مورد اختلاف است و امامیه و اکثر زیدیه قائل باسلام اویند و برخی از مشایخ معتزلی نیز مانند 
شیخ ابو القاسم بلخی و ابو جعفر اسکافی نیز بر این عقیده‌اند ادله‌ای فراوان و اخباری بسیار از طریق عامه و 
خاصه برای اثبات اسلام ابو طالب آورده‌اند. سید ابو علی فخار بن معد موسوی رساله‌ای مستقل در باب اسلام 
ابو طالب پرداخته و اخباری فراوان از طریق عامه و خاصه آورده و از آن جمله است روایت مسند ابو الفرج 
اصفهانی از عکرمه از ابن عباس بدین مضمون: ابو بکر روزی پدرکور خود ابو قحافه را بخدمت رسول اللّه 
(ص) کشانید تا مسلمان شود. و در پاسخ سخنی از حضرت رسول (ص) گفت: اسلام ابو طالب بیش از اسلام 
پدرم مرا شادمان ساخت. درکافی شریف اخباری صریح در اسلام ابو طالب آمده و در عده‌ای از این اخبار 
تصریح شده است که ابو طالب مانند اصحاب کهف اسلام خود را نهان میداشته است. 
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۸ سوره المحادله- مدنية 


۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسّم له الرحْمن , الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

قد سم ال بشنید خدای قول اي جادلك سخن آن زن که می‌پیچید با تو في زوجها درکار شوی خویش و 
كت 1 اللّه و مینالید باللّه ات و خدای می‌شنود گفت وگوی شما با یکدیگر ان ال 
ی نکن سا ۳ اه از مردان شما از زنان خویش ما هن ات زنان ایشان 
ما ایشان نیستند. ِن امهاتهم | 1 اي دنه ایشان را مادران جز از آنکه ایشان را زادند نیست. و انم 
لیِمَولُون منکراً م من لول و ژوراً و ایشان که آن میگویند. متکری: میگویتت از شتخره تا رستکیده: و ان الله لعف غفوز 
(۲). و خدای ری 

وان بطارون من نسانهم و ایشان که می‌ظهارکنند از زنان خویش, ثم دون لا الا و آنگه با سخن خود 
میگردند فتحریر رقة آزاد کردن برده‌ایست من قبل أَنْ تما پیش از آنکه بهم رستند. ذلکم توعَظونَ به این 
ی وان ی ین 
ماه مور ی وین و 1 
دادن شصت درویش است. 

ذلك این پند و فرمان آن راست لتومنوا له و سوه تا فرمان برید خدای سح را. و تلك حدودٌ اللّه و ا بن 
اقلا وهای ای که در وی ترش نها خلق را و للکافرین عذاب يم (۴) 

و ناگرویدگان را عذابی است درد نمای. 

ن لین اون ال و رَسولَه ایشان که می‌خلاف آرند و سول رفتن با خد | و با رسول. کبتوا ایشان را خحجل و 
رسوا خواهند کرد کما کت لین من تلهم چنان که ایشان را کردن د که پیش از ایشان بودندء و قد یرل آیات 


2 


یات و فرو فرستادیم سخنها و آیتهای روشن. و للکافرین عذابٌ مین () وکافران راست عذابی خوارکننده. 
یوم هم ال جمیعاً آن رو زکه ایشان را بر انگیزد الّه همه را بهم هم بما لوا و ایشان را آگاه کند از 
کی فا 4 ال خدای کردار ایشان دانسته و یاد داشته و شمرده و تَسوهٌ و ایشان آن را فراموش کرده» و 
ال علی کل شي: شهید (۶). و خدای بر همه چیزگواه است و حاضر. 

الم رز نمی‌دانیأن له یلم ما في الساوات و ما في الأرْض که خدای میداند هر چه در آسمانها و در 
زمینهاست. ما یکُون من تجوی ثلاثة 2 هیچ سه را زکننده بهم نباشند, 1 هو رابَهْم مگر خدای تعالی چهارم 
ایشانست. و لا خََْة لا هو سادسْهُم و نه پنج تن» مگرکه او ششم ایشانست. و لا نی من ذلك ولا اک وله 
کم از آن و نه بیش. ال هو مهم مگرکه او با ایشانست. ین ما کاوا هر جای که باشنده تبنم بما عملوا یرم 
الق مَة پس ایشان را خبر دهد بآنچه میکردند روز رستاخیز. ٍن له کل شيء علیم (۷). 

که ال بهمه چیز داناست. 

لمتر ی این نو عن النجُوی نبینی ایشان را که می‌باز زنند از رازکردن. با پرار و ان 
وا کردند بآنچه ایشان را می‌باز زنند از آن. و تقانحون بلتم و لعدوان و با یکدیگر راز ز میکنند بیزه و ستم. و 
مَعصيّة الرْسُول و نافرمانی رسول. و ذا جاوك بر : تو آیند حو بما لم یی به ال تا و 
که خدای فرموده و ترا گفته. و ون في أفهمٌ و با خود میگویند در دلهای خویش: لو لا یبن ال بما 
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ول چونست که خدای ما را بآنچه می‌گوييم بنمیگیرد حََهْم هنم یصلونها بسنده است ایشان را دوزخ که 
بآن شوند قبس المَصیرٌ (۸ ۸) رف یل تخایگاه که آتست! 

۵ دی آمُوا ای گرویدگان! |ذا تناجیتم چون را زکنید با یکدیگن فلا تتناجوا بالرتم و العُدوان و مَعصية 
الرسُول راز مکنید ی ی رسول. و تناجوا لیر و وی راز بنیکوکاری کنید بجای خلق, و 
ترسیدن از خدای. و الوا ال اي یه رون .)٩(‏ و بپرهيزید از خشم و عذاب آن خدای که شما را با هم 
خواهند آورند پیش او. 

نما النجوی من الشیّطان این راز کردن از دیو اشست؛ لبحرق لین وا تا گرویدگان را اندوهگن کند. و لیس 
بضارمم تیا اد رارکت سک امگر جوا دای ال 

وی اللّه ول المُومتونَ ‏ ۰) و ایدون بادکه پشتی داشتن گرویدگان بخدای باد. 

النوبة الثانیه 

این سوره مجادله بیست و دو آیت است. چهار صد و هفتاد و سه کلمه و هزار و هفتصد و نود و دو حرف و 
جمله به مدینه فرو آمده. بقول بیشتر مفسّران کلبی گفت: مگر يك آیت که به مکه فرو آمده: ما یَکُون من نجوی 
لائّة عطا گفت: ده آیت از اوّل سوره مدنی است و باقی سوره مکی. و در اين سوره ناسخ و منسوخ نیست» 
و أشقفتم آن دنا ین يَدي نجواکُمْ صدقات الایة. . و عن ابی بن کعب قال قال رسول اللّه 
(ص): «من قراً ی ی 

قوله: فد سَمع له ول اي تجادلك في ژجها. ای ان هو شا رل ی اه مه ی اف ال تضاری 
و شوهر وی اوس بن الصامت برادر عبادة بن الصامت الانصاری العقبی النقیب. و شرح قصه مجادله بر قول, 
جمهور مفسران آن است که: اوس بن الصامت از اهل خویش وقتی کام خود طلب کرد. خوله سر باز زد و مراد 
وی بنداد. اوس مردی زود خشم بود. در وی نیزگفته‌اندکه پاره‌ای خلل بو اوس از سر آن خشم با وی گفت: 
«انت علی کظهر امّی» و اين لفظ ظهار و ایلاء هر دو طلاق اهل جاهلیت بوده زنان خود را چنین طلاق 
واه 

اوس بعد از آنکه این سخن گفته بود. پشیمان شد با خوله گفت: «ما اظطنك الا قد حرمت علی»! چنان دانم که 
تو بر من حرام گشتی؟! خوله از فراق بترسید و بانگ برآورده گفت: و اللّه ما ذاك طلاق و اثت رسول ال فسلهء 
و اللّه که این طلاق نیست. رو برسول خدا و از وی بپرس تا شفا پدید آید. اوس گفت: من شرم دارم که از رسول 
خدا (ص) اين مسأله پرسم تو برو و بپرس. خوله برخاست و آمد بخانه عايشه و رسول خدا (ص) در خانه 
عايشه بود. و عايشه سر مبارك رسول (ص) می‌شست. خوله گفت: «یا رسول اللّه ان زوجی اوس بن الصامت 
تروجنی و انا شایّة غنية ذات مال و اهل» حتی اذا اک هالی و افش فنای و کی طاهر وی ۷ فقال رسول 
له (ص): «حرّمت علیه لا آری لك الیه سبیلا». 

رسول خدا (ص) چون حدیث ظهار شنید. گفت: تو بروی حرام گشتی و نمی‌بینم ترا بوی راهی که بوی باز 
گردی. زن از حضرت رسول (ص) بازگشت. پاره‌ای فراتر شد. حیران وگریان و همی گفت: «فالی من؟! فالی 
من؟! پس من کجا روم برکه شوم؟! بازگشت. دیگر بارگفت: يا رسول اللّه از وی فرزندگان خرد دارم. اگر بوی 
بگذارم. ضایع شوتت 3 ا گر من دارم بی‌کام شوند. «اشکو الی اللّه فاقتی و وحدتی!»: بخدای مینالم از 
درویشی و تنهایی خویش. رسول (ص) همان سخن گفت که: «حرمت علیه و لم اومر في شأنك بشیء» 

تو بروی حرام گشتی و درکار تو مرا چیزی نفرمودند. 

خوله از سر سوز و تحیّر روی سوی آسمان کرد وگفت: «اللهم انی اشکو اليك فانزل علی لسان نبيك». خداوندا 
بتو مینالم و در تو می‌زارم» فرو فرست به پیغمبر خویش در کار من ضعیفه حکمی. باز روی برسول آورد. گفت: 
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«انظر في امری جعلنی اللّه فداك یا نبی الّه» آخر بنگر درکار من بیچاره با رسول اللّه که مادر و پدرم فداء تو 
باد. آن ساعت عایشه گفت: «اسکتی ان رسول اللّه پوحی الیه» خاموش باش ای خوله که وحی آمد برسول 
خدا. آن ساعت جبرثئیل آمد و آیت آورد: قد سَمع الق اي ثجادلك في ززجها الله تخر ان رن شفل کهنزا 
تو جدال در گرفته در کار شوهر خویش. عایشه گفت: «سبحان من وسع سمعه الاصوات ان کان لیخفی علی 
بعض کلامها فانزل اللّه: قد سمع اللّه.. پاکست و بی‌عیب آن خداوندکه او بهمه آوازها میرسد. من در گوشه 
خانه ببعضی آواز وی میرسیدم و ببعضی نه رب العالمین از وراء هفت طبقه آسمان بسمع قدیم خود همه شنید و 
خبر دادکه: قَد سمع لله... و اوّل ظهارکه در اسلام رفت این بود. قوله: اي تجادلك ای تخاصمك في زوجها 
ای فی امر زوجها» فحذف المضاف. 

و تشتكي ای ال ای تظاهر ما بها من المکروه. و الاشتکاء: اظهار ما بالانسان من المکروه و الشکوی اظهار ما 
یصنعه غیره به و ال یسم تحا وکا ای مراجعتکما الکلام و التحاور: التجاوب. و هو رجع الکلام و جوابه 
اخذ من الحور و هو الرجوع. یقول حار بعد ما کار. قوله: و ال یسم تحاورکما لسن هد تکران ون الاو لا 
حکته من زوجها. و الثانی لما کان یجری بینها و بین رسول اللّه و لا الاول ماض و الثانی مستقبل. لٍ ال 
سمیع لکلامها بَصیر بحالها, و قیل: سمیع لاقوال العباده بصیر بافعالهم ثم دم الظهار. 

فقال: لین ُظاهرّون منک من نسانهم قراً ابن عامر و ابو جعفر و حمزة و الکساثی بفتح الیاء و الهاء و تشدید 
الظاء و الالف بعدهاء و قراً عاصم یظاهرون بضم الیاء و تخفیف الظاء مع الالف وکسر الهاء و قراً الاآخرون 
یظَهّرون بفتح الیاء و تشدید الظاء و الهاء من غیر الالف. و معنی الجمیع واحد. یقال: ظاهر و تظاهر و اظاهر و 
اظهْر. 

ما هن ات قراعة العامة بخفض التاء علی خبر ما و محله نصب کقوله: ما هذا بَشرء و قیل: تقدیره «ما هن 
باهاتهم» ای ما صرن معهم فی محل الامهات ناملا للانيودتهم و نم ون نکر من القوّ لا 
یعرف فی شرع. و ژوراً ای کذبا ون له َو َو عفا عنهم و غفر لهم حين بیّن لهم الکفارة. 

فصل 

بدانکه سخن در ظهار بر دو ضرب است: یکی در بیان صورت ظهار و دیگر در بیان حکم ظهار, اما صورت 
ظهار آنست که: مردی از اهل تکلیف زن خویش را گوید: «انت علی کظهر امّی» اگر بجای «انت» جزئی از 
اجزای زن گوید. چنان که شعرك علیْ کظهر امّی» یدك. بطنك» رأسك. هر عضوی از اعضاء زن بجای «انت» 
شاید. و ظهار بود و اگر بجای علیْ منی گوید. یا عندی, یا معی. ظهار بود و اگر صلت بگذارد وگوید: «انت 
کظهر امّی» ظهار بود. و اگر بجای ظهر عضوی دیگرگوید. چنان که: «انت علی کرأس امّی. کید امّی. کبطن 
امّی» ظهار بود و اگرگوید: «کامّی» او «مثل امّی» کنایت باشد. اگر بقصد و نیت اعزاز و اکرام گوید ظهار 
نباشد و اگر بقصد و نیت ظهارگوید. ظهار باشد. 

و اگر بجای امّی «جدة» گوید. یا «اخت» یا «عمّ» پا زنی از ذوات المحارم که تحریم وی او را موبّد بود. از 
جهت نسبت يا از جهت رضاع. ظهار باشد. اما حکم ظهار دو چیز است: تحریم و طی و وجوب کفارت. حرام 
است بروی بزن رسیدن بعد از ظهان, نا آن گه که کقارت کند و کفارت بعود واجب شود. چنانك رب العرّة گفت: 
یدولم الوا تخیر بت 

اکنون خلافست میان اما ء که عود چیست؟ شافعی گفت: عود آن است که بعد از ظهار زمانی رآ چندان که 
ممکن باشد طلاق گفتن و فرقت جستن و نه طلاق گوید و نه فرقت جوید. آن گه عود حاصل گت کشت و کفارت 
لازم شد. اگر بعد از ظهار در آن حال طلاق گوید» یا یکی را از ایشان مرگ رسد کفارت واجب نشود که عود 


حاصل نیاید. 
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ابن عباس گفت در تفسیر یعودون قال: یندمون فیرجعون الی الالفة. و ذلك لان العود للقول هو المخالفة یقال: 
عاد فلان لما قال. ای رجع عم قال. هذا یوافق قول الشافعی رجع. و ذلك لن قصده بالظهار التحریم فاذا 
امسکها علی التکاح و لم یطلّق قد خالف قوله و رجع عمّا قال فتلزمه الکفارة. و قال اهل الظاهر: العود هو 
اعادة لفظ الظها و معنی قوله: تم یعُودُون لما قالوا ای الی ما قالوا فان لم یکرّر اللفظ فلا کقارة علیه. و هو 
قول «ابی العالیة»: و ذهب قوم الی ان الکفارة تجب بنفس الظهار و معنی العود هو العود الی ما کانوا علیه في 
الجاهلية من نفس الظها یعنی: اذا عاد الرجل فی الاسلام الی مثل ذلك القول لزمته الکقارة و هو قول مجاهد 
و الثوری و قال قوم: المراد من العود هو الوطی, و هو قول الحسن و قتاده و طاوس و الزهری. و قالوا: لا کفارة 
علیه ما لم یطاًها. و قال قوم: هو العزم علی الوطی و هو قول مالك و اصحاب الرآی. قوله: فتحریر رقبة ای رقبة 
مومنة» لان اللّه سبحانه قّد الرقبة بالایمان في کفارة القتل و اطلق فی هذا الموضع. 

و من حکم المطلق ان یحمل علی المقیّد. من قبّل آن یماسا ای من قبل ان یتجامعا. فالجماع محرّم علی 
المظاهر حتی یکفر فان وطیء قبل التکفیر فقد فعل محرما و لا بسقط عنه الکفارة بل یأتی بها علی وجه 
القضاء کما لو ار الصلاة عن وقتها فانه لا یسقط عنه اتيانهاء بل پلزمه قضاژها و سواء کفر بالاعتاق او الصیام 
او الاطعام. فانه یجب علیه تقدیم الکفارة علی الوطی. و قال ابو حنیفة: «ان کفر بالاطعام جاز له ان یطاً ثم 
یطعم. لا الّه تعالی قیّد العتق و الصوم بما قبل المسیس و قال فی الاطعام: فَمَنْ لم یَستطع فاطْعام سین مسکيت 
و لم یقل من قبل آن یتماسًا و عند الآخرین الاطلاق فی الاطعام محمول علی المقید فی العتق و الصیام. 

فهذا حکم و طی المظاهر اما غیر الوطی من القبلة و التلذف فائه لا یحرم قبل التکفیر فی قولی اکثر العلماء و 
هو قول حسن و سفیان. و اظهر قول الشافعی کما ان الحیض يحرم الوطی دون سائر الاستمتاعات. و ذهب 
بعضهم الی اه بحرم مها لام اسم التماس تناول الکل ذلکم تَوعَظون به ای ذلکم التغلیظ فی الکفارة 
تزمرون به و تخبرون بان فرضکم ذلك. ۱ 

من لم یجد فصیامٌ شهریّن مُتتابعیّن فان افطر یوما متعمّدا او نسی النية بجب علیه استیناف شهرین» و ان افطر 
بعذر المرض او السفر ففیه القولان: و ان تخلل صوم الشهرین زمان لا یصحٌ فیه الصوم کالعیدین و ایام التشریق 
و ایام شهر رمضان ینقطع التتابع و يجب الاستیناف. و ان وطیء المظاهر فی الشهرین ان وطتها نهارا بطل التتابع 
و علیه الاستیناف. و ان وطنها لیلا لم یبطل التتابع. و قال ابو حنیفة: سواء وطیء لیلا او نهارا؛ فاّه یبطل التتابع 
و علیه الاستیناف. 

فُمَن لم یستطع یعنی: المظاهر اذا لم یستطع الصوم لمرض اوکبر او فرط شهوة و لا بصبر عن الجما ع یجب علیه 
اطعام ستین مسکینا. 

روی ان النبی (ص) قال لخولة بنت ثعلبة حین جاءته مریه» یعنی زوجها: فلیعتق رقبة. قالت: و الذی بعئك بالحق 
ما عنده رقبة و لا یملکها. قال: فلیصم شهرین متتعابعین, فقالت: و الذی بعئك بالحق لوکلفته ثلائة ایام ما 
استطا ع. 

قال مریه: فلیطعم طعام ستین مسکینا. قالت: و الذی بعئك بالحق ما یقدر علیه. قال مریه: فلیذهب الی فلان بن 
فلان فقد اخبرنی ان عنده شطر تمر صدقة فلیخذه صدقة علیه ثم لیتصدق به علی ستین مسکینا. و فی رواية 
اخری: لما تزل فتحریر رقبة انقطع الکلام دعا رسول اللّه (ص) اوسا فقرآها علیه, قال اوس: ما املك رقبةء فنزل 
الصیام و انقطع الکلام فقرآها علیه 

و قال اوس: ائی اذا لم آکل فی یوم مرارا اصابنی دوران, فنزل الاطعام. فقرآها علیه فقال: لقد بتنا طاوئین اللیلة. 
فقال: اذهب الی بنی زریق» یعنی قبیلة من الانصار فخذ صدقتهم فاطعم شنها امن مسکینا وکل الباقی مع 
اهلك. 


۱۸۳۳۳ 


و روی ان رسول ال (ص) اتی بخمسة عشر صاعا فاعطاه اوسا فقال تصدق به. 
و ووغ ان المتحادلة ایت نوا عمر بن الخطاب فسألته حاجة و اغلظت له فی الکلام شدیدا. 
فنهاها الناس و اغلظوا لها و قالوا لها: ترفعین صوتك علی امیر المومنین؟ فنهاهم عمر فقال: دعوها فانها امرأة 
سمع اللّه قولها من فوق سبع سماوات. 
ذلك لتومتوا بالّه ای ذلك الحکم. و قیل: فرض ذلك لتزمنوا باللّه و رسوله و لا تستعملوا احکام الجاهلية. و تلك 
خَدودٌ اللّه بعنی: ما وصف من الکفارات و الظهار. و اصل الحد المنع و الحداد البّاب یمنع الناس. و آخذ 
احداد المرأَة من امتناعها من التبعّل و الزينة. و للکافرین عذاب لیم لترکهم العمل بهذا الحکم. 
الدین یحاون ال و رس اه ات وراک وی اه یا وش وانساق تفن هد و 
کیتو ای اخزوا و هزموا. کقوله: «او یکبتهم» و یقال: کبته لوجهه. کما کیت لین کّ | قبلهم کفار الامم 
الخالة التیه اور له و رسوله. و قیل: اخزوا یوم الخندق بالقتل و الهزيمة و رد کیدهم فی نحورهم کما اخزی 
الکفار قبلهم. و قد أنرلنا اوحینا الی محمد ( ص) آیات ییات یعنی: القرآن المبین فیه الحلال و الحرام و 
الاحکام. و قیل: ترا یات فیمن حادّالّه و رسوله من قبلهم فیما فعلنا بهم من الاهلاك. و للکافرین فی الدنیا 
و الاخرة عذاب هی یذلهم و بخزیهم. 
وم یم ال بحیهم و بحشرهم , جمیعاً فی حالة واحدة فيََْمْ بخجرهم بما عَملّوا من خير و شرّ لیعلموا 
وجوب الحجة علیهم. , أحصاه ال ای احاط علمه بتفصیل اعمالهم و و نسُوهٌ ای و قد سهوا عنه» ناسین ما قدمت 
ایدیهم. و قیل: شنوةٌ ای ترکوا العمل به و بما امروا و ال علی کل شيء شهید لا یغیب عنه شی» و قیل: يشهد 
علیهم فلا یستطیعون ردها دفعا و انکارا. 
لت ای الم تعلم؟ أن له یم ما في السماوات و ما في الأْْض لا یعزب عن علمه شیء ما یک من نجُوی 
ثلائّة ای ما یقع من مناجاة ثلائة فیکون النجوی بمعنی الاسرار و هو مصدر علی وزن فعلی, مشتق من النجوة و 
هی المرتفع من الارض, لبعد الحاضرین عنها. و قیل: النجوی القوم المتناجون, کقوله: «و اٍذ هم نجوی» و 
قوله: با الیه. و یجوز ان یکون خفضا لائها من نعت النجوی: الا هو راهم بالعلم 
یعلم نجویهم. و لا خَمَْة لا هو سادسهم و لا أذنی من ذلك و لا أَتر حفض لاتباعه الثلائة و الخمسة. و قراً 
یعقوب: اکثر بالرفع ردا علی محل من نجوی کقوله: «و ما من داب في الارّض» ی ترا وه رفن 
رفقفان ان فانکای) من السماء و الارض تم یلم بما عَملوا لاه تیه تیم وه کتدا لسع مانون: ان 
ال ليم ليم لا یخفی علیه شیء و سیب نزول هه الايةثلائة نفرمضی ذکرهم فی سورة الزحرف. 
۳ لین نوا عن النجّوی این آیه در شأن جهودان و منافقان فرو آمدکه میخواستندکه پیوسته رنجی و 
اندوهی بر دل مسلمانان می‌نهند. قومی ازین منافقان فراهم می‌نشستند و پوشیده با یکدیگر سخن میگفتند و 
پنهان از مسلمانان بنا صواب رازها میگفتند. چون مسلمانان را میدیدند. با یکدیگر بچشم مینمودند. و با 
مسلمانان می‌نگرستند و چنان مینمودند که مادر حق شما آن میدانیم که اگر شما بشنوید اندوهگن شوید. و 
مسلمانان را تهمت در دل میافتاد در حق برادران و خویشان که در غزاها بودند میگفتند: مگر اینان خبری از قتل 
و مرگ شنیده‌اند و بر از با یکدیگر میگویند. و بیکدیگر بچشم همی نمایندکه هیچ مگویید؟ و مسلمانان به اين 
معنی دلتنگ همی‌گشتند. و مقصود منافقان در آن راز باطل همین بود که مسلمانان را تهمتی در دل افکنند و 
اندوهگن کنند پس تا آن گه که آن قوم از غزاها باز میگشتند و بسلامت بوطن خود میرسیدند» ایشان در اندوه 
میبودند. آخر این مسلمانان شکایت کردند برسول خدا (ص) از اين احوال و رسول ایشان را فرمود که: نیز براز 
سخن مگویید و با یکدیگر به این معنی منشینید. 
ایشان فرمان زسرل بر کارتیگ رقم و بازیر متاتعات با ط مق با زاس کته تافو شان.ایهان ای آنه آمد کب 
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0 لین نهوا عن النجّوی تم یَُودُون لما نها عْهُ ای برجعون الی المناجاة التي نهوا عنها. و یتناجوّن 
الم و وان ن ای هه و الظلم و مَعْصيّةَ الرسُول. یعنی: و بما یصیرون عاصین للرسول اذا کان نهاهم عن 
ذلك. و قیل: بوصی بعضهم بعضا بمعصية الرسول فی نجویهم و یقول بعضهم لبعض: خالفوا امره و قراً حمزة 
«و ینتجون» تقول: تناجینا و انتجینا بمعنی واحد. و تقول: ناجیت فلانا و نجوته بمعنی واحد. و هو نجی و انا 
نجیه. و [ذا جاوّك حیّرْك بما َم یُحیّكٌ به ال هولاء قوم البهود. کانوا یدخلون علی النبی (ص) و یقولون السام 
عليك و السام الموت و هم یوهمونه ‏ " 
انهم یقولون السلام عليك. وکان الثبی ( ص) برد علیهم فیقول: علیکم! 
فاذا خرجواء قالوا: و لا 2 یبن له بما ول یعنی: لوکان هذا نبیء لعّبنا الّه بما نقول. قال اللّه تعالی رد علیهم. 
سيم جهن ای کافیهم عذاب جهنم. نها مس الْمَصیرٌ المنقلب و المأوی. 
روی عن ابن ابی مليکة عن عائشة «ان الیهود اتو النبی (ص) فقالوا: السام عليك يا محمد. قال: و علیکم. 
ففطنت عائشة فقالت: علیکم السام و اللعنة با اولاد القردة و الخنازیر. فقال رسول اللّه: مهلا یا عائشةء عليك 
بالرفق» و اياك و العنف و الفحش, ان اللّه پیخض الفحش و التفحش». قالت: آ و لم تسمع ما قالوا؟ قال: «اً و 
لم تسمعی ما قلت؟ رددت علیهم! فیستجاب بی فیهم و لا یستجاب لهم فی». 
و قال رسول الّه ( ص): اذا سلّم علیکم اهل الکتاب. فقولوا: و علیکم 
تم انْ الّه تعالی نهی المومنین ان یتناجوا فیما بینهم کفعل المنافقین و البهود. فقال: یا ی لین منوا اذا 
نایم فلا تتناجرا بلتم و الْْدوان و معْصيّة الرسُول کفعل الشافشت وال فقائز : هذا قطاب تافشی 
بعش با با لین 7 في الظاهر بلسانهم |ذا تناجیتم فلا تتناجرا لاثم و الْعْدوان و مَعْصيّة الرّسُول و تناجوا 
لیر و وی ای باه ّت فی القلوب من طاعة له و وی ای بالعفاف عمّا حرم له ع و جل. ثم خوّفهم. 
فقال: و انوا ال اي اه تحشرّون ای تجمعون بعد الموت فتردّون الی حکمه. 
نما لجُوی من الشیّطان ای النجوی بالائم و العدوان من فعل الشیطان و تزییه و تسویله لح لین وا 
حزنه و احزنه واحد. ای لیغم مومنی الصحابة به بما یتوهمون انه لوقوع ببّة و مصيبة. و لیس الشیطان و لا 
نجویهم فیما بینهم بضار المژمنین, شیا لا بان الّه بعلمه و قضائه و قدره. 
و قیل: لا یضرهم شین الا اذا اراد له ذلك: و عّی ال یت کل لبون ای فلیفوّضوا امورهم الیه و لیثقوا به و 
قیل: فی معنی قوله: نما الَجوی من الشیْطان هو احلام النوم التي یراها الانسان فی نومه فیحزنه. و صح 
عن رسول اللّه (ص) قال: «اذا کنتم ثلائة فلا یتناجی اثنان دون الثالث فان ذلك یحزنه». 
و فی روایة: «الا ان بستأذنه». 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّْم اللّه الرَحْمن الرحیم. ای مرغی که تا از آشیان قدم بر آمدی شکارت همه جگرهای صدیقان 
است. تماشاگاهت همه ارواح عاشقان است. آشیانت دلهای محبانست. پروازت همه بر هوای جان عاشقانست. 
ای عزیزی که تا تو نقاب از چهره جمال برداشتی همه خراباتها کعبه وصال گشت, کنشت وکلیسا بمسجد و 
محراب بدل گشت. زنارها کمر عشق دین شد: 

چون تو نمودی جمال» عشق بتان شد هوس رو که ازین دلیران کار تو داری و بس! 
قوله تعالی: قَد سَمع الق اي تجادك في زوجها و تشتكي ی ال من کان اضعف. فالرب به الطف. رب 
الارباب خداوند همه خداوندان. لطیف وکریم و مهربان کار ضعیفان چنان سازد که جمله اقویا از آن در 
تعجب آیند. صد هزار مقرب مسبح مقدس در بحار رکوع و سجود غوص کردند و بر درگاه عرّت آواز تسبیح و 
تقدیس برآوردند و کس حدیث ایشان نکرد و آن ضعیفه بینوای عاجن آن مجادله که از سر سوز و تحیّر بر آن 
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درگاه بزارید و از نومیدی بنالید. بنگرکه قرآن مجید رقم اعزاز برکسوه راز وی چون کشیدکه: قد سمع له فوّل 
اي تجادلك في زوجها و تشتکي ای اللّه ما آن شکوی وی نيوشیدیم و ناله و دعاء وی شنیدیم و آن رنجوری و 
بندوری که در آن بمانده بود از جهت ظهار شوهرگشایش پديدكرديم. ما آن خداوندیم که هر درمانده‌ای را کش 
پار نماند. نيك پاریم» هر بندوری را بندگشائیم هر غمگینی را غم زدائيم شنونده آواز درويشانيم نیوشنده راز 
بیچارگانيم, پاسخ کننده نیاز درماندگانيم. 
در خبر است که اين زن مجادله روزی پیش عمر خطاب آمد. در روزگار خلافت وی» شغلی را که بوی داشت 
بدرشتی با وی سخن گفت. جماعتی که حاضر بودند» بانگ بر وی زدند. گفتند: نمیدانی که با امیر المومنین 
سخن درشت نبایدگفت؟! عمر با ایشان گفت: خاموش باشید و این ضعیفه را حرمت دارید. که این آن زن است 
که حق جل جلاله از وراء هفت طبقه آسمان سخن وی بشنید و این نواخت وکرامت بر سر وی نهادکه: قد سمع 
۹۳ ات تجادلك ِ زوجها و و تشتکي ا[۷ اللّه. ای مسلمانان درویشان را حرمت دارید و بمراعات و 
مواسات با ایشان بخدای تقزب کنیده که ايشان اگر چه امروز بیچارگان و بینواياننده فردا ملوكگ جنت مأوی و 
بزرگان فردوس اعلی ایشان‌اند. بدان منگرید که امروز در حال ایشان خلل است. و جامه ایشان خلق است. و 
رخسار ایشان زرد است. و دل ایشان پردرد است بدان نگریدکه فردا عزیزان دار السلام و رئیسان دار المقام 
ایشان باشند» حال ایشان چنانست که شاعرگوید: 

اين درویشان ز وصل بویی دارند گویی ز شراب مهر جویی دارند 

در مجلس ذکن های و هویی دارند می نعره زنان کز و چنویی دارند 
اگر مومنان امّت احمد را خود اين تشریف بودی که رب العالمین درین سوره میگویدکه: ما یِکُونْ من نجُوی 
لاكة لا هو رابعهمٌ الی قوله: و هو مهم 
تمام بودی. اصحاب کهف را با جلال رتبت ایشان وکمال منزلت ایشان میگوید: «ثلائَه راب کلب» و 
«یِقولُون مه سادسَهُم کليهُم» سه بودند چهارم ایشان کلب ایشان, یا پنج بودند ششم ایشان کلب ایشان و این 
امّت را میگوید: سه کس فراهم نیایند رازی را که گویندکه نه چهارم ایشان اللّه بود. ور پنج کس باشند. ششم 
اشان اللّه بود بعلم با ایشان بود بفضل و نصرت با ایشان بود. مونس دل ایشان بود همراه و همراز ایشان بود. 
ذو النون مصری گفت: بر اطراف نیل میگذشتم. جوانی را دیدم شوری عظیم داشت. گفتم: ا زکجایی ای 
غریب؟ جواب داد ببدیهت که غریب که باشد اوکه با وی انسی دارد؟ تنها چون بود کسی که همراهش او بود؟ 
ذو النون از دست خود رها شد. ولهی در وی آمد» ساعتی از خود غائب گشت. بیخود نعره‌ای همی کشید! جوان 
گفت: ای پیر طریقت ترا چه روی نمود این ساعت؟ گفت: دارو با درد موافق افتاد! آن گه روی سوی آسمان 
کرد در مناجات شد گفت: ای خداوندی که درمان دلها تو داری» کیمیای حاصلها تو سازی فغان جانها تو 
شنوی, تاوش خاطرها تو بینی دریاب این بیچاره که در غرقابست و دلش از بیم درد نبایست کبابست دردی 
دای کهیقی سای از زاین شم رات با درخمتدی یدرف رس کی رامیت ۱۳ 
۲ النوبة الاولی 
قوله تعالی: یا ها لین آمُوا ای ايشان که بگرویدند. |ذا قیل لک چون شما را گویند: تسوا في المْجالس 
میت فراخ‌تر نشینده فافس‌خوا یت وت ان له شما را جای فراخ کند. 
و |ذا قیل انْشروا فَانْشرُوا و چون کرت ینعی رف له لین آمُوا منکُم تا اللّه بردارد ایشان 
۱ لین ۳ للم رجات و ایشان که دانش دادند ایشان را درجه‌هاشان بردارد در مزد 
هم گوینده و هم شنونده زا در مجلس, و ال بما ون خر ۱ و اللّه بآنچه شما میکنید داناست و از آن 
آگاه. 
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۵ لین موا ای گرویدگان! |ذا ناجیتمٌالرسُول چون خواهیدکه با رسول من را زکنید. مدموا ین يدي 
جاک صَفٌ پیش از راز خویش صدقه‌ای فرا فرستید ذلك خر کم آن به است شما را و و ن پا 
دارنده‌تر بود دل مسلمانان راء فان لَم تجدوا و اگر نمی‌یاوید چیزی که صدقه دهیده فٍُن له فور رَحیمْ (۱۲). 
له آمرزگار و بخشاینده آنچه گذشت و 

اًُ آشففتم بترسیدید؟ آن و ین يّدي ) نجواکم صدقات که پیش اززاز وین صدقه‌ای دهید؟ فاد اد لم تَفعلوا 
اکنون که نکردید» و تاب اللّه علَیِکُم و از شما یه و خر نی یزفت اما الصلاه چس مار شا فاونسه و اعا 
الرکاةٍ و زكاة مال دهید. ۳۹۳ اللّهْ و رَسولَةٌ و فرمان برید خدا و رسول او را و ال خبیز بما تَعمَلُون (۱۳). و 
اللّه داناست بآنچه شما میکنید و آگاه. 

لم ری الذین تلا نبینی ايشان را که بدوستی گرفتند و بپذیرفتند فُوماً غُضب ال لیم قومی را که الّه بر 
ایشان بخشم است. ما هُمْ منم و لا منهّم نه از شمااندکه مسلمانانید و نه از ایشانندکه جهودانند. و یَحفُون 
عَلّی الکذب و سوگند میخورند بدروغ. و هُم یَِلمُونْ (۱۴). و ایشان میدانندکه دروغ زنانند. 

أَعَدّ الم عذاباً ُدیداً بساخت اللّه ایشان را عذابی سخت. یم ساء ما کانُوا یعون (۱۵). که ایشان بدکردار 
قومی‌اند و بدکارکه میکنند. 

۳۹ یمهم جُنة سوگندان خویش سیرگرفتند فصو عَنْ سبیل ال تا برگشتند از راه حدای. هم عذاب هی 
(۱۶). ایشان راست عذابی خوارکننده. 

ن تْيي عنم بکار نياید ايشان را أنوالَْم و لا ألاهُم من ال شب نه مالهای ایشان و نه فرزندان هیچیز أُولیك 
آمنحاب ار هم فیها خالذون (۱۷). ایشان در آتشند جاویدان. 

یوم یمهم له جمیعا آن رو که بر انگیزد اللّه ایشان را همه فیحلفون کما بَحْلفون تب زو کت 
میخورند. همچنانك شما را سوگند میخورند درین جهان بدورغ. و بَحسبُون ی علی شيء و می‌پندارند که بر 
چیزی‌اند لام لبون (۱۸). ی 

استحود هم الشتّطانٌ چیره فلت انشان کیش زور گرفت فانساهم ذکر ال بر ایشان فراموش کرد یاد اللّه و 
بایشان سست کرد و خوار. أولتك حزّبٌ الشیّطان ایشان سپاه دیواند آلا ان حزب الشیْطان هم الخامرون (۱۹). 
آگاه باشیدکه سپاه دیو ایشانندکه زیان کاران و نومیدان وکم آمدگان‌اند. 

ان لین یُحَادونْ ال و رَسُلَهُ ایشان که خلاف میکنند با خدای و رسول او و در جز راه میروند. آولتك في 
اد (۲۰). ایشانندکه د رگروه خوارتر همه خواران‌اند. 

کب له عدای نوشت لا نا و رس ي که من کم آرم و رسول من دشمن رال ال قُوي زیر (۲۱). 

ال اوه زاگ 

لا تجد قوماً نیاوی هرگز هیچ گروه بُومُونْ بل ولو الاخ رکه گرویده باشند بخدای و روز رستاخیز یاون من 
حادٌ که دوستی و سک خلاف 2 وکژی با خدای و رسول او ول کانوا آباء‌هم و هر 
بل هرن اتضانن خاش و باه یا َو (خوائهّ تاش ایفان او عشيرتهم یا خاندان ایشان 
آولیك کب في رهم یمان ايشانآنندکه له ایمان در دلهای یشان نهاد و نوشت و اوکند. 

و ایهم بروی هو نینس دای ایشا ترا و یاری کرد پیغامی و بخشایشی از خود. و یلم جنات تچري من 
تخها الْنهار و در آرد ایشان را در بهشتهایی زير آن جویها روان ن. خالدین فیها ایشان جاویدان در آن. رضي ۳[ 
عنهم الله ازیشان خستود و روا هه و ایهان از ال مود اولعک مرب الله آیشان که اند ساه دای اف 
آلا ٍنْ حزب ال هم المْفلحُونَ (۲۲) آگاه‌بیدکه سپاه خدا جاوید پیروزاند. 

النوبة الثانیة 


۱۳۸۳۳۷ 


وله تا تیاه ما لین آمُوا |ذا قیل کم تَفسْحُوا في الْمجالس الایة مقاتل گفت: سبب نزول این آیه آن بود 
که اصحاب رل کر نها که رسول (ص) حاضر بودی هر یکی از ایشان می‌شتافتند تا نشست وی برسول 
نزدیکتر بودی» و باین معنی منافست میان ایشان رفتی. وقتی رسول خدا در صفه نشسته بود و جایگه بس تنگ 
بود و جمعی مهاجر و انصار که نه بدریان بودند. حاضر آمده و بقرب رسول جای گرفته. پس قومی بدریان 
بآخر رسیدند و جای نشست نیافتند. برابر رسول ایستاده منتظران که تا ایشان را جای دهند. کس ایشان را جای 
نداد. 
رسول (ص) اهل بدر را همیشه گرامی داشتی و ایشان را نواخت کردی. رسول چند کس را گفت از آن 
نشستگان: «قم یا فلان, قم یا فلان» قومی را از ایشان برانگیخت و اهل بدر را بجای ایشان نشاند. آن قوم را بر 
روی کراهیت پدید آمده و قومی منافقان بیهوده سخن در گرفتند که اين نه عدلست که وی کرد. سابقان را 
برانگیخت و لاحقان را بجای ایشان نشاند. در آن حال جبرثیل آمد و اين آیه آورد. رسول خدا (ص) بر قوم 
خواند. و بعد از آن بهر مجلس که نشستنده چون دیگری در آمدی #9 فراخ داشتندی ابن عباس گفت: 
در شأن ثابت بن قیس بن شماس فرو آمدکه در مجلس رسول (ص) آمد و مجلس غاص بود و جایگه تنگ. 
پای بر سر جمع می‌نهاد و می‌گفت: «توسعوا و تفسحوا» تا نزديك رسول (ص) رسید. آخر آن یکی مرد که 
نزديك رسول نشسته بود او را جای نداد و نجنبید. رب العالمین در شأن آن مرد این آیه فرو فرستاد. 
حسن گفت: این آبه در غزا فرو آمده در مجالس حرب و قتال همانست که جای دیگرگفت: «نبوی الْمومنین 
مَقَاعد للَقتال» وکانوا لشدة رغبتهم فی الجهاد یتزاحمون علی الصف الاول و یقول بعضهم لبعض توسّعوا الی 
لنلقی العدوٌ و نصیب الشهادة. فلا یوسعون له رغبة منهم فی الجهاد و الشهادة فانزل اللّه تعالی هذه الاية و قیل: 
«انْ رجلا من الفقراء دخل المسجد فاراد ان یجلس بجنب احد من الاغنیاء فلمّا قرب منه قبض الغنی ثوبه الیه 
فرأی رسول اللّه (ص) ذلك. فقال للغنی: أ خشیت ان تعدیه غناك او يعديك فقره؟ 
روی عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص): «لا یقیمنٌ احدکم الرجل من مجلسه ثم یخلفه فیه و لکن 
تفسحوا و توسعوا». 
و فی رواية جابر بن عبد الّه ان النبی (ص) قال: لا یقیمنٌ احدکم اخاه یوم الجمعة و لکن لیقل افسحوا». 
التفسح التوسع یقال: انت فی فسحة من دينك ای فی سعة و رخصة و فلان فسیح الخلق. ای واسع الخلق و قال 
الشاعر: 

يا قومنا الی متی نصیح و لا پروج عند کم فصیح 

ان البلاد ‏ عرضها . فسیح و زوزن قد خربت فسیحوا 
قراً عاصم: تفسحُوا في المجالس لان لکلٌ جالس مجلسا معناه لیتفسح کل رجل فی مجلسه و قوله: یسح ال 
کم ای یفسّح ذلك المجلس بازالة وحشة التضایق و تطبیب النفوس به و قیل: یسح ال کم فی الجنة. و قیل: 
یفسح اللّه فی القبر. 
و |ذا قیل انشژوا فَانْشرُوا قرأٌ اهل المدينة و الشام و عاصم بضم الشینین و قراً الااخرون بکسرهما و هما لغتان و 
المعنی: اذا قیل لکم ارتفعوا عن مواضعکم و تحرکوا حتی توسَعوا لاخوانکم فافعلوا. و قال عکرمة و الضحاك: 
کان رجال یتناقلون عن الصلاة اذا نودی لهاء فقیل لهم: انهضوا الی الصلاة و الذکر و عمل الخیر و قیل: معناه 
لا فطیلوا المکت غفد رسول الله ( ص) فان له حوائج کقوله و لا مستأنسین لحدیث. 
رف ۷ اذین آمُوا منکُم ذهب بعضهم الی أَنْ الدرجات لاولی العلم خاصة. ای یرفع له اذین آمنوا منکم و 
مق لین وا العلم درجات و قیل: تقدیره یرفع له الذین آمنوا منکم لایمانه و طاعته درجة و منزلة و یرفع 
الذیه او توا العلم من الممنین علی من لیس بعالم درجات. قال الحسن: قرأً ابن مسعود هذه الاية و قال: با انها 


۱۸۳۸ 


الناس افهموا هذه الاية و لترغبنکم فی العلم. فان اللّه بقول: یرفع اللّه المزمن العالم فوق الّذی لا یعلم درجات 
ین اللّه عر و جل فی هذه الاية فضل العلماء علی من دونهم. 

روی عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه (ص): «فضل العالم علی الشهید درجة و فضل الشهید علی 
العابد درجة و فضل النبی علی العالم درجة و فضل العالم علی سائر الناس کفضلی علی ادناهم». 

و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «من جاءته منیته و هو یطلب العلم فبینه و بین الانبیاء درجة». 

و بروی رن یو نف قیس قال: کنت ان الدرداء کت مسجد دمشق فجاء رجل فقال: یا ابا الدرداء ای جننك 
من مدينة الرسول (ص) فی حدیث بلغنی انّك تحدث عن رسول اللّه (ص)» قال: ما کانت لك حاجة غیره؟ قال: 
لا قال: و لا جشت لتجارة؟ قال: لا قال: و لا جفت الا فیه؟ قال: نعم قال: فانی شیعت رسول الله (ص) بقول: 
من سلك طریق علم سهّل اه له طریقا من طرق الجنة و ان الملائكة لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم و ان 
السماوات و الارض و الحوت فی الماء لتدعو له و ان فضل العالم علی العابدکفضل القمر علی ساثر الکواکب 
ليلة البدر: «و ان العلماء هم ورئة الانبیاء» و آن الانبیاء لم یورئوا دینارا و لا درهماء اما ورئوا العلم فمن اخذه 
اخذ بحظ وافر». 

عن نافع عن عبد اللّه بن عمر قال: ان رسول الّه. مر بمجلسین فی مسجد. واحد المجلسین یدعون ال و یرغبون 
الیه و الاآخر یتعلمون الفقه و یعلمونه. قال: «کلا المجلسین علی خی واحد عما افضل من صاحبه. اما هژْلاء 
و عن ابن مسعود: قال النبی (ص): «من خرج یطلب بابا من علم لیرد به ضالا الی هدی او باطلا الی حقَء کان 
عمله کعبادة متعبّد اریعین عاما». 

و قال صلی الّه علیه و سلّم: «من علّم علماء , فله اجرما عمل به عامل» لا ینقص من اجر العالم شینا». 

و عن محمد بن کعب قال: قال رسول ال ( ص): «لا یصلح بعالم آن یسکت علی علمه. و لا یصلح لجاهل ان 
یسکت هلیجهله ستی ال و تصدیقذلك فی یاب اه «قترا زرم لا تشن 
و 2 
و 7 و و ابو ذر باب من العلم 
نتعلمه احبٌ الینا من ال ركعة تطوٌ ع و باب من العلم نعلمه عمل به او لم یعمل به احبٌ الینا من مائة رکعة تطوّع 
و قالا: سمعنا رسول ال (ص) یقول: «اذا جاء الموت طالب العلم علی هذه الحال. مات و هو شهید». 

یا یا الذین منوا (ذا ناج الرسُولٌ. سبب نزول این آیه آن بود که مومنان صحابه از رسول خدا (ص) سژال 
بسیار میکردند و در مجلس وی دراز می نشستند و در مناجات رسول افراط میکردند. تا بغایتی که رسول (ص) 
از آن ضجرگشت وکراهیت نمود. رب العالمین تخفیف رسول را و تأدیب ایشان را این آیت فرستاد. 

مقاتل حیان گفت: توانگران در مجلس رسول و مناجات با وی و سژال کردن از وی دراز می‌نشستند و بر 
درویشان مزاحمت داشتند. تا ایشان نشسته بودند درویشان را تین آن نبود که با رسول سخن گفتندی و نه آن 
توانگران سخن کوتاه میکردند. تا رسول را تخفیف بودی پس رب العالمین تأدیب توانگران را و تخفیف رسول 
(ص) را بفرمود تا هرکه مناجات رسول خواهد که کند. نخست صدقه‌ای در پیش دارد آن گه مناجات کند. 
اینست که رب العالمین گفت: |ذا ناجتَمٌ الرْسُولٌ دموا یی يَدي نجَواکُمُ صَدقة پس درویشان از نایافت و 
توانگران از بخل نمیکردند و کار بر صحابه دشخوار شدکه از مناجات و محادثت رسول ( ص) بازمانده بودند. 
بعضی مفسّران گفتند: چند روز این حکم ابت بوده پس منسوخ گشت و قومی گفتند: يك ساعت روز ثابت 
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بوه پس رخصت آمد و ناسخ که: أشققَم آن دموا ین يدي نجواکم صذّقات و اين آیه ناسخ آن حکم گشت 

و هیچکس از صحابه بحکم اين آیت نرفت. مگر علی بن ابی طالب (ع). . 
7 علیا (ع) کان یقول: «اآية فی کتاب اللّه لم یعمل بها احد قبلی و لا یعمل بها احد بعدی» و هی آية 
المناجاة». 
روی الّه قال: «کان عندی عشرة دراهم» فکنت اذا ناجیت النبی (ص) تصدقت بدرهم فنسخت و لم یعمل بها 
احد غیری» 
و قیل: تصدق علی (ع) بدینار. و روی ان رسول اللّه (ص) قال: «یا علی بکم یتصدق الرْجل قبل نجواه»؟ 
فقال علی (ع): «اللّه و رسوله اعلم»! فقال: بدینار. فقال علی: «الدینارکثیر لا بطیقونه». فقال: رسوله الّه: 
«فبکم یا علی»؟ قال «حبة او شعیرة». فقال رسول ال «ایّك لرجل زهید» ای قلیل المال. قال علی (ع): 
«فبی 0 عن هذه الامَة». 
قال ابن عمر: کان لعلی بن ابی طالب کرم اللّه وجهه ثلث لوکانت لی واحدة منهنٌ کانت احبٌ الیْ من حمر 
اللعم: تزویجه فاطمة علیها السلام. و اعطاءه الراية یوم خیبر و آية النجوی. 
و قال بعضهم: آن رسم التغاراث للملوك و غیرهم من الکبراء و الرساء مأخوذ من آداب اللّه تعالی فی شأن 
سس هفاضا ایب ذین وا [ذا ناجیتم سول فقَدموا ین يدي ) تجواکم صدقةَ قوله. ذلك یر لکم ای 
ذلك التصدّق خیر لکم من البخل, ۳ و ازکی نها نم تجدوا ما تتصدقونه قبل النجوی فَنْ له 
تور بغفر لکم لعلمه بضرورتکم و صدق نیاتکم رَحیمٌ بکم حیث لم یواخذکم بذلك. أ آشفقتم قال ابن عباس: 
ابخلتم و قال الشاعر: 

هون عليك و لا تولع باشفاق فانما ما لنا للوارث الباقی. 

و المعنی: أ خشیتم الفقر و الفاقه من هذه الصدقة و عصیتم اللّه بان لم تفعلوا ما امرکم به ثم قال: فد لم تَفعلُوا و 
تاب الُ یم من هذه المعصية و اسقط عنکم هذا الفرض. ما الصا و آوا الرَکاةً المفروضة فی مالکم 
فان هذا لا یوضع عنکم بوجه. و أطیعَوا له و رَسولَهٌ فیما یأمرکم به. قال مقاتل بن حیان: کان ذلك عشر لیال ثم 
نسخ. و قال الکلبی: ما کان الا ساعة من نهار و قیل: قصة الاية انهم لما نهوا عن النجوی فلم ینتهوا امروا ان 
یتصدّق الرجل بصدقة اذا اراد ان یسار رسول اللّه (ص) ثم سازه ثم نسخت بعد ساعة بقوله: أ أَشفقتّم آن 
دموا ین يدي نَجواکُم صدقات و تجاوز عنهم بقوله: فد لم تفعلّوا و تاب ال عَلیکُم. قیل: الواو صلة مجازه و 
اٍذ لم تفعلوا تاب اللّه علیکم و نسخ الصدقة ثم قال: فُأَیمّوا الصلا. هذا کلام عارض و هو تعظیم للصلاة هذا 
کفعل الخطیب فی الخطبة للصلاة و الخطبة للنکاح یبدا بتعظیم طاعة اللّه و اقامة امره ثم بأخذ فی المقصود 
بدا عر و جل بتعظیم اعظم ما کتب علی العباد و هو اقامة الصلاة و ایتاء الزكاة ثم اخذ فی قصة الحال فقال: 
طیغُوا له و سل فی ترك النجوی و تجنب اذی المسلمین و ال بر بما تلو 
مت ی این راما غضب ال هم این آبه فرشان‌شران مافقان فری آمته عیل اللهابی سلول ود 
اللّه بن سعد بن اپی سرح و عبد اللّه بن نبتل که با جهودان که غضب و سخط الله بر ایشانست دوستی داشتند و 
اسرار مومنان با ایشان می‌گفتند و در عداوت رسول (ص) با یکدیگر عهد می‌بستند. رب العالمین گفت: ما هم 
نکم و لا منهّم. اين منافقان نه بر دين شمااندکه مومنان‌اید و نه از جمله جهودان‌اند. همانست که جای دیگر 
گفت: «دیذبین ین ذلك لا ٍلی هولاء و لا ٍلی هولاء». 
و یَخفُون عّی الکذب و هم یمن انهم کاذبون. ابن عباس گفت: رسول خدا (ص) در حجره‌ای از حجره‌های 
خویش نشسته بو و جمعی مسلمانان با وی نشسته بودنده رسول (ص) گفت: همین ساعت یکی در آید بدلی 
ناپاك. جبّاری گردنکش, شوخ و بد. و بدیده شیطنت بشما نگرد بدل جبّار است و بدیده شیطان. چون در آید. 
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با وی سخن مگویید. پس عبد اللّه نبتل می‌آمد. او را بدر حجره در نگذاشتند. بیام حجره در آمد. مردی بود 

ازرق چشم. رسول خدا (ص) با وی گفت: «انت الّذی تسبّنی و فلان و فلان» 

تویی که ما را ناسزا می‌گویی و فلان و فلان؟ چندکس از منافقان برداد. 

وی برفت و آن قوم را که رسول خدا (ص) نام ایشان برده بود بیاورد. و همه سوگند خوردند که ما ترا ناسزا 

نگویم و بد نگوئیم و عذرهای دروغ نهادند. 

رب العالمین اين آیات فرو فرستاده او ایشان را بآنچه گفتند دروغ زن کرد. گفت: یحْفُونْ علّی الکذب و هم 

یمن اثهم کاذبون منافقون. 5 

َعَد الله له عذاباً شدیدا ان قتا تفا کانوا تعملون فالتا مخ الفاق آنخدوا انیم الکاذية «جْة» وقاية 

دون دمائهم و اموالهم فصَدوا عَن سل ال ای عن طاعته و الایمان به و قیل: صدوا المومنین عن جهادهم 

ی قلَْمُ عذاب ین 

آن تُْيي عَنهْم أَُوالهم یعنی: یوم القيمة و لا أولادْهمٌ من ال شا و ذلك انهم کانوا یقولون: ان کان ما یقوله 

محمد (ص) حقا لندفعنٌ العذاب عن انفسنا باموالنا و اولادنا فاکذبهم اللّه عر و جل فی قولهم و آخبر هم 

أصحاب النّار هم فیها خالدون. ای مقیمون دائمون. 

یرم یم ال جمیعا. ای «لن تغنی عنهم اموالهم». یوم هم ال جمیعا. و هو یوم القیمة: یفن ای له 

فی الا خرة هم کانو مخلصین فی الدنیا غیر منافقین. کما یَفُون کم فی الدنیا و هو قولهم: «وّ اللّه ربّنا ما کنا 

شث رکین» و یضْبُونْ أنُمُ علی شَيءٍ ای یظنون انّهم علی شیء» ینفعهم فی الآخرة کما نفعهم فی الدنیا حین 

قالوا لا له الا ال فحقنوا بها دماءهم ألا همم الْاذبونُ فی دعواهم و فی حسبانهم. 

روی مقسم عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص): «ینادی مناد بوم القيمة این خصماء اللَه؟ فیقوم القدرية 

مسوادّة وجوههم مزراقة عیونهم مائلا شدتهم یسیل لعابهم فیقولون و اللّه ما عبدنا من دونك شمسا و لا قمرا و لا 

ول ماهتا برع خوقت الا 

. فقال ابن عباس: و یَحْسبُونْ نم علی شَيء آلا نم هم الْکاذبُون. هم و الّه القدريت هم و الّه القدريق هم و 

لک ار 

اسحُوَد هم الشیّطان. الاستحواذ: الاستیلاء و الغلبةء یقال: استحوذ و استحاذ و حاذ و احاذ کلها تین وا تک 

ای غلب علیهم الشیطان. فأنساهم کر ال طاعته و الایمان به. أُوْكَ حزب الشیْطان ای جنده یقال: تحرّب 

القوم علی فلان, ای صاروا فرقا و حرّب الامیر جنده علی احزاب. آلا ِنْ حب الشیّطان هم الخامرون 

المغبونون. 

راذن یْحَادون له و رسوله أُولتك فی الا «الاسفلین الصاغرین فی الدنیا بالقتل و السّبی و فی الا خرة 

بالعذاب و النان کب اللة ای حکم لو قضی وکتب فی اللوح المحفوظ. لاعْلْن أنا «و» یغلب «رسلی» 

بالتصر و الحجة و العاقبة. ان الله قوي بنصرة دینه «عزیز» بانتقامه من اعدائه» نظیره قوله: «لَقّد مبّمَت کلمتّا 

لعبادن المرسین نم هم المنصوژون ون جندنا لَهَمالغالبُون». قال الزجاج: غلبه الرسل علی نوعین: من بعث 
منهم پالحرب, فهو غالب في الحرب و السیف و من لم یومر بالحرب. فهو غالب بالحجة. روی ان المومنین 

را ی اه نا مک یرو حولهما فان لترجو آن یظفرنا علی الروم و فارس. فقال عبد اللّه بن ابی: آ 

تظنون ان فارس و الروم کبعض القری اي انتم غلبتم عایها؟ و اللّه لهم اکثر عددا و اشد بطشا من ذلك! فانزل 

له عز و جل: کتب اله لا نا و زسيي نله قوي عزیژ 

لا تجد قَوماً ون ال و الیرم الاخر باون من حَاد له و سوه و و او آباءهم أ أبناعَمم الایة... اخبر أن 

ایمان المفتتن یقت پمراده الکفار وان من کان موّمنا لا یوالی من کفر و ان کان من عشیرته. نزلت فی حاطب 
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بن ابی بلتعة حين کتب الی اهل مکة یخبرهم بخروج رسول ال (ص) و سیأتی ذکره فی سورة الممتحنة. و قال 
السدی: نزلت فی عبد اللّه بن عبد اللّه بن ابی بن سلول. و ذلك 

ائه جلس الی جنب رسول ال (ص) فشرب رسول اللّه (ص) الماء. فقال عبد الله: يا رسول اه ابق فضلة من 
شرابك! قال: «فما تصنع به»؟ قال: اسقیها ابی لعل اللّه تعالی بطهّر قلبه! ففعل فاتاها اباه فقال ما هذا؟ قال: 
فضلة من شراب رسول اللّه (ص) جنتك بها لتشربها لعل اه یطهّر قبلك. فقال له ابوه: هلا جنتنی ببول امْك؟! 
فرجع الی النبی (ص) فقال: یا رسول اللّه ایذن لی فی قتل ابی. فقال رسول اللّه (ص): بل ترفق به و تحسن الیه. 
قال ابن جریج: حدئنا ان ابا قحافة. قبل ان اسلم» سب النبی (ص) فصکه ابو بکر صکة خر منها ساقطاء ثم ذکر 
ذلك للنبی (ص) فقال: او فعلته؟ قال: نعم قال: فلا تعد الیه. فقال: ابو بکر و اللّه وکان السیف منی قریباء 
لقتلته! فانزل اللّه تعالی هذه الایة. 

و عن ابن مسعود فی قوله: و و کائُوا آباءَهم یعنی: ابا عبيدة بن الجراح قتل اباه یوم احد أَ أبْناعهمٌ یعنی: ابا 
بکر دعا ابنه یوم بدر الی البراز فقال. یا رسول اللّه (ص) دعنی اکن فی الرَعلة الاولی. و هی القطعة من 
الفرسان. فقال له رسول ال (ص): متعنا بنفسك يا ابا بکر اما تعلم انك عندی بمنزلة سمعی و بصری؟ 

َو ام یعنی مصعب عمیر قتل اخاه یوم احد أوٌ عشيرتهم یعنی: عمر و علیا و حمزة و عبيدة بن الحارث. 
فتل عمر خاله العاص بن هشام بن المغيرة یوم بد و فتل حمزة شيبة و قتل علی الولید بن عتبة و ضرب عبيدة 
بن الحارث عتبة ثم کر علی و حمزة علی عتبة باسيافهما ففرغا منه. قیل: خرج هذا مخرج المدح, و قیل: خرج 
مخرج النهی و قیل: نفی ال عر و جل ان یکون حکم من و اد الکافر حکم المزمن. فمن وادهم معتقدا لذلك 
فهوکافر و من وادّهم علی اعتقاد منه اه خطاً فهو فاسق. 

قوله: أُولْك کب ای اثبت. في قْلوبهم یمان و زینه وکتابة الایمان فی قلوبهم سمة و علامة تدل" علی نی 
الایمان فی قلویهم یملع بها کل مق مامدهم من ن الملانکة. ان فی قوبهم الایمان. و قیل: کتب علی قلوبهم انهم 
مومنون کقوله: «في جُذوع التخل» ای علی جذوع النخلة یدهم بروح من ای قوّاهم و اعانهم بنصر منه و 
قیل: ِِ بالقرآن کقوله: أَوَحْا لك روحاً من أرنا و قیل: یدهم بنور الایمان و قیل: برحمة منه و 
وی( ع) و هم جنات تجري من تحها الأنه ر خالدین فیها رَضبي له نم فی الدنیا بطاعاتهم. 
و الثواب و قیل: رضوا عنه بما قضی علیهم فی الدنیا من غیركراهية. حکی عن 
ابی عثمان اللیسابوری, قال: منذ اربعین سنة ما اقامنی اللّه تعالی فی حال کرهته و لا نقلتی الی غیره فسخطته. 
أولیك حزب ال انصار حقّه و رعاة خلقه. لا [نْ حب ال هم فجن الفائزون الباقون فی التعیم المقیم: 
ان داود (ع) قال: «الهی من حزبك؟ فاوحی اللّه تعالی الیه: یا داود الغاضَة ابصارهم. النقية قلوبهم 
السليمة اکفهم. اولتك حزبی و حول عرشی 


النوبة الثالثة 
وله اش یا نبا لآ ذا قیل کم تسوا في المجالس فافسَوا یسح ال لک بعضی مفسّران 
گفته‌اند: فافس‌خوا م2 یس ال کم فی القبور. اگر میخواهی که فردا چون در خاکت نهندگور بر تو فراخ بوده و 


عروس‌وار ترا در خواب کنندء امروز جای بر مسلمانان فراخ‌دار و رنج خویش از ایشان بازدار. ای مسکین خبر 
تدارعی که وراه طلمخ, استو کای وشت ات و مکان وتو رل غیت: کر گاه حشرات و موضع 
حسرات» یکی را حفره دوزخ است یکی را روضه بهشت. چراغ ایمان آنجا افروزند و سیاهی شب کفر آنجا 
آشکارا کنند! در زیر پهلو آنجا یا مهاد طاعت بود یا حسك معصیت در زیر سر یا و ساده رحمت بود یا خشت 
لعنت. سائل یا مبشر و بشیر بوده یا منکر و نکیر. جواب یا از نفس صنم دهند یا از تلقین صمد. چون جواب داد 
از دو بیرون نباشد یا بر تخت بخت خوابش چون خواب عروس بود. یا بختش نگون و طالعش منکوس و 
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ون و3 

یزید بن مذعور گوید: اوزاعی را بخواب دیدم. گفتم: مرا خبر ده از آن عمل که بهترین اعمال است تا بدان 
تقرب کنم. گفت: هیچ درجه پلتتن از درجه علماء ندیدم» و و از آن گذشته درجه اندوهگنان. این خواب موافق 
انیت که رت العالمین گفت: ۳ وا العلم درجات علماء دین و فقهاء اسلام را درجات بلند دادندء هم در 
دنیا و هم در عقبی. در نا مر اه وا قرف رمیات یط ۱ ص) که میگوید: «العلماء ورثة 
الانبیاء»»» «فضل العالم علی سائر الناس کفضلی علی ادناهم». 

چندان که درجه مصطفی (ص) در عالم نبوت بر درجات خلق فضل دارد. درجه عالم در عالم ولایت بر درجه 
دیگران فضل دارد. اما این شرف و منزلت عالمی را باشدکه در باغ سینه وی هميشه عبهر مهر حق بوده نسرین 
شوق و ریحان انس وگل مودّت روید. دل وی معدن انوار حقیقت و خزینه اسرار ربوبیت بود. جان وی کعبه 
وصل و قبله قبول و حرم حرمت بود. سرٌ وی از حقایق و دقایق محبت آگاه بود. وجد وجود وکشف شهودش 
همراه بود. ۳ جون برین صفت بود درجات وی در عقبی برتر از درجات دنا بود. قال اللّه تعالی: «و خر 
کر درجات ۳ 9۳ تفْضیلا» چنان که در دنیا بمنازل طاعات و عبادات و حقایق مکاشفات و مواصلات از 
عامه خلق برگذشت, فردا او را از منازل بهشتیان برگذرانند تا در علیین عندلیب باغ عندیّت بود باز راز احدیّت 
بودء طاووس بوستان قدس بود» دل در قبضه عرّت و حان در کنف مشاهدت «فی مها صدق 1 مليك 
مُقتدر». و فی الخبر عن النبی: «ان اهل الجنة لیتراء‌ون اهل علیین کما ترون الکوکب الدزی فی افق السماء و ان 
ابا تن 

با ان لین آموا ٍذا ناج الرسُول فَقَدنوا ین يدي جاک صَقّةٌ امیر المومنین علی (ع) گفت. در بعضی 
روایات, که: جون ن این آیت فرو ۳ يكك دینار بصدقه دادم و ده سوال از رسول خدا کردم. گفتم: یا رسول ال 
کیف ادعو اللّ خدای را جلّ جلاله چون خوانم و چگونه پرستم؟ گفت: «بالصدق و الوفاء» 

عهدی که روز «بلی» با وی رفته بوفای آن باز آیی و درگفتار و کردار خود صدق بجای آری. آنچه نمایی داری 
و آنچه گویی کنی و از آنجا که آواز دهی باشی. گفتم: ««ما اتا اللّ»؟ 

از خدا چه خواهم؟ گفت: «السلامة فی الدنیا و الاخرة» 

در دنیا و آخرت سلامت دل از آفات بشریّت و عافیت تن از انوا ع بلیّت. گفتم: «ما اصنع لنجاتی»؟ 

چکنم تا در انجمن رستاخیز از رستگان باشم؟ ایمن از فزعات قيامت و رسیده بدرجات جنت؟ گفت: «کل 
حلا لا و قل صدقا» 

آنچه خوری حلال خور و آنچه گویی صدق گوی. حرام را بخود راه مده که حرام بد سرانجام بود. از دروغ 
بیرهی زکه ه رکه درو غ گوید در دو جهان بد نام بود. گفتم: «ما الحیلت»؟ 

حیلت چه کنم تا آن بود که من خواهم؟ گفت: «ترك الحيلة حیلةء حیلت بگذار و بدانکه همه آن بود که الله 
خواهد و حیلت و تدبیر بنده هرگز با تقدیر اللّه برنياید. گفتم: ««ما علیٌ»؟ 

بر من چیست از احکام تا بگزارم؟ و از عهده آن بیرون آیم؟ 2 «امر الّه و رسوله» 

بهر چه اللّه فرمود از واجیات و مفروضات و هر چه رسول گفت از مسنونات و مندویات. گفتم: «ما الراحة»؟ 
آسایش و راحت چیست؟ قال: «الجنة». 

گفت: راحت آنست که در بهشت با نعمت فرود آبی و از دوزخ با عقویت ایمن شوی. گفتم: «ما السرور»؟ قال 
«الرژیة»! گفتم: شادی - خست :و آن کامشاد کی ۱ کشت: شادی آن شادی که شب فراق ب پسر آید و صبح وصال 
از مطلع اقبال برآید و بنده شاهد جمال ذو الجلال بیند. گفتم: ««ما الحق»؟ قال: «الا سللام»! 

گفتم: آن حق که باطل را در آن راه نیست چیست؟ گفت: دین اسلام. گفتم: «ما الفساد»؟ قال: «الکفی»! 
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آن فساد و تبامی که از راستی و پاکی دور است چیست؟ گفت: کفر ورزیدن و حق بپوشیدن. گفتم: «ما الوفاء» 
وفا چیست و مرد وفادارکیست؟ قال: «شهادة ان لا اله الا اللّ» گفت: کلمه شهادت گفتن و بر ایمان و توحید و 
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۱ النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسّم له الرحْمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

سبح له ما في السماوات و ما في الْرضٍ بپاکی میستاید ال راء هر چه در آسمان و در زمین است. و هو لیر 
و او است آن تواننده تاونده به هیچ کس نماننده الحَکیم (۱) ۱واست کار راشت:دانشن: 

هو و الَذي آخرج لین کرو من من هل الکتاب اللّه اوست که آن ناگرویدگان اهل تورات» را بیرون کرد. من 

دیارهم اژسرانهای خوسن وهای وفانهای ریش لاو الحشر نخست فراهم آوردن خلق را. ما ظنتم 51 

یَحرجوا شما هرگز نپنداشتیدکه ایشان بیرون شوند. 

و ظوا و ايشان پنداشتند. أنم مانِعتْْم حُصونْهم من ال که حصارهای ایشان» ايشان را نگهدارد از خدای, 

فتاه تاش عبت نم تسوا تا بایشان کار و فرمان خدای از آنجا که نبیوسیدند و نپنداشتند. و قَدفٌ في 

فلوبهم الرغب و در دلهای ایشان افکند ترس. یرون یوتهّم ما نه ای هزین نی میکردند و می‌فرو گذاشتند. 

ندیه و يدي المومنینَ بدستهای خویش و دستهای گرویدگان. فاختبروا یا أُولي ار ( ۲) شگفتی را پند 

گیرید ای زیرکان. 

را کیب هلیم الجلاء و رنه آن بودی که اللّه بر ایشان نوشته بود بیفتادن از خان و مان. لبم في 

ادن ایشان را درین جهان عذاب کردی و له في الا خرة عذاب انار ۳) و ایشان را در آن جهان عذاب آتش 

بای 

ذلك انم ۱ 

هرکه جدا رود از فرمان خدای. نله دید الْجقاب ( ۴ الله:سیخت عقونت ات وسفت کر 

ماقم من لد هر چه بریدند از درختان خرما لين. َو ترَکمُوها قائْمةً علی أصولها يا گذاشتید بر پای قبذن 

له آنپیسد اللبودی دشخوری ای نو لتخری الفاسمی (۵) و ان رانا درد زد و وسرا کید آن فانتعان را 

و ما َفاء له علی رَسُوله منم و هر چیزکه الّه از مال ایشان با رسول خویش گردانید. 

ما تم له من یل و لا رکاب و شما در آن نه اسب تاختید و نه اشتر, 

و لک له بلط ره علیی اه فک نی کیان سای و کر تالغ کل 

شيء قدیر ( وت و 

ما آفاء ال علی سوه « من هل الفری هر چه اللّه با رسول خویش گردانید از جهانیان, فلله و للرسُول آن 

ایات ی شون .وا لي یی و خویشاوندان رسول ۳ و الیتامی و نارسیدان کی 7 اف ن 

السبیلٍ و درویشان را و را کون زا کی لا یکُون ذولة بین الا ء ء منک تا نه هرکه دست باود از توانگران در 

مال فی» و ما آاكم سول فحْدوهٌ و هر چه شما را دهد رسول آن را میگیرید و ما تهاکُم عنه فانتهُوا و هر چه 

شما را از آن باز زند باز شوید. و انوا ال و از خدای بپرهيزید. ٍن ال شُدید الْعقاب (۷) که ال سخت گیر 

شتا ۱ 

النوبة الثانیة 

این سورة الحشر هزار و نهصد و سیزده حرفست و چهار صد و چهل و پنج کلمه و بیست و چهار آیه جمله به 

مدینه فرو آمد باجماع مفسران. 

روی عن ابن عباس رضی اللّه عنه قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة الحشر لم یبق جنة و لا نار و لا 

کرسی و لا حجاب و لا السماوات السمع و الارضون السیع و الهوامٌ و الطیر و الشجر و الدّواب و الجبال 
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فالشمس و القمر و الملائكة الا صلوا علیه فان مات من بومه و لیلته مات شهیدا». 

سبح له ما في السّماوات و ما في الأْرّض و هو ای الحکیم افتتح اللّه سبحانه هذه السورة بتقدیسه و تمجیده 
و قدرته علی اهل السماوات و الارض و ان کل شیء منها بنقاد و ان کل شیء منها یبرئه من السوء و هو العزیز 
المنیع المنتقم من اعدائه المع لاولیائ» المحکم لافعاله. 

هو الدي نخرج الذین کفروا مفّران گفتند: این سوره جمله در شأن بتی التضیر فرو آمد. مردی نزديك ابن عباس 
گفت: ما سورة الحشر؟ ابن عباس گفت: هی سورة بنی النضیر این سورة بنی النضیر است که جمله در شان و 
قصه ایشان فرو آمده وگفته‌اند: قریظه و نضیر دو قبیله بودند از دو سبط بنی اسرائیل و هر دو جهودان بت‌پرست 
بودند. وکثرت و شوکت بنی النضیر بیشتر بوه و مسکن ایشان در نواحی مدینه بوده در دهی که آن را زهره 
میخواندند و نیز قلعه‌ها و حصارهای محکم داشتند در نواحی مدینه و از مدینه تا بمنازل و مساکن ایشان يك 
میل بود. و رئیس ایشان کعب اشرف بود و در عداوت رسول (ص) با کفار عرب هم‌داستان بودند و منافقان 
ایشان را تربیت و تقویت میدادند و بر محاربت رسول (ص) و مژمنان تحریض میکردند و شرح قصه ایشان 
آنست که: رسول خدا (ص) چون در مدینه شد. بنو النضیر از روی مصالحت پیش آمدند و عهد بستند که با 
یکدیگر قتال نکنند و هرکس بر جای خود ایمن نشیند رسول خدا (ص) این مصالحت از ايشان بپذیرفت و در 
آن روزگار غزای بدر پیش آمد که نصرت مسلمانان بود و ایشان گفتند: و اللّه اه ای الذی وجدنا نعته فی 
التورية لا تردٌ له رایة و اللّه که وی آن پیامبر است که مانعت و صفت وی در تورات کر و نتواند بود که 
کسی بر وی ظفر یابد یا رایت اقبال وی کسی بیفکند. پس دیگر سال در غزای احد چون هزیمت و شکستگی 
لتاق افتاق آشان در کان سل زمر اش افاد‌هار آن لمات اسف ‌شال کی تتار ععو و 
عداوت را میان بستند و نیز نامه قريش از مکه بایشان رسید. بتهدید و وعید. که شما محمد را بپذیرفتید و با وی 
عقد مصالحت بستید اگر شما با وی قتال نکنید. ناچار ما با شما قتال کنیم. پس کعب اشرف با چهل سوار 
جهود برنشست و روی به مکه نهادند و در مسجد حرام برابرکعبه با قريش عهد کردند و پیمان بستندکه در 
عداوت رسول (ص) و قتال با وی دست یکی دارند و خلاف نکنند. کعب اشرف با قوم خود به مدینه باز آمد 
و جبرئیل امین (ع) رسول (ص) را خبر داد از آن عهد و پیمان که در مکه میان ایشان رفت و رسول را قتل کعب 
اشرف فرمود. و رسول محمد مسلمه را فرستاد بخانه کعب اشرف و او را کشت و قصه قتل وی در سورة النساء 
بشرح رفت. پس از آنکه کعب اشرف کشته شد. رسول (ص) با لشگر اسلام روی نهاد بحرب بنی النضیر و 
ایشان را دید بر قتل کب مجمع ساخته و بر نایافت وی جزع نموده و نوحه در گرفته» چون رسول (ص) را 
دیدند و لشگر اسلام گفتند: يا محمد واعية علی اثر واعية و باكية علی اثر باكية پا محمد درد بر دردی نهی و 
حسرت بر حسرت می‌افزایی. بگذار تا نخست برنایافت مهتر خویش بگریيم و آن گه هر چه فرمایی فرمانبردار 
باشیم رسول (ص) فرمود: «اخرجوا من ارض المدینة» 

شما را نیز در زمین مدینه نگذاریم» بیرون شوید ازین دیار و نواحی. گفتند: یا محمد الموت اقرب الینا من ذلك. 
ما بمرگ زودتر از آن شتابیم که بآنچه فرمایی. پس ایشان با حصار و قلعه‌ها نشستند و ساز قتال و جنگ ساختند 
و عبد اللّه اب سلول منافق و اصحاب وی بحصارها پیغام پنهان میفرستادندکه حصارها گوش دارید و روی از 
قتال بمگردانیدکه در همه احوال ما با شمائیم و نصرت شما کنیم و ذلك فی قوله تعالی: ول فولَم لَنْصرنکم. 
پس ایشان مکر ساختند و از روی تلبیس کس فرستادند برسول خدا (ص) که از میان قوم بیرون آی با سه کس و 
خلوت‌ساز تا ما سه کس از احبار و دانشمندان خویش بر تو فرستیم تا با تو سخن گویند و دعوت تو بشنوند اگر 
ایشان ترا تصدیق کنند و بتو ایمان آرند. ما همه ایمان آریم و تصدیق کنیم. و آن سه کس خنجرها با خود داشتند 
تا ناگاه بر رسول خدا (ص) ضربت زنند. رسول خدا (ص) بطمع ایمان ایشان فرا راه بود. زنی جهود برادری 
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مسلمان داشت» در میان مسلمانان» کس فرستاد بوی و او را خبرکرد که جهودان چنین فکری ساختند و با رسول 
غدر خواهندکرد. آن مرد چون این خبر بوی رسید. بشتاب رفت و رسول (ص) را خبرکرد رسول (ص) پاره‌ای 
رفته بود. هم از آنجا بازگشت وبا جمع انبوه روی بایشان نهاد و ايشان را در حصارها پیچید. بیست و يك روز 
ایشان را حصار داد و ایشان از نصرت منافقان نومیدگشتند و رب العرّة در دلهای ایشان رعب افکنده و ذلك فی 
قوله: و قذف في فلوبهم الرْعْب. ایشان چون بتنگ رسیدند و کار بر ایشان دشخوارگشت از رسول خدا طلب 
صلح کردند. رسول (ص) با ایشان بصلح سر در نیاورد و حکم کرد که ایشان را از زمین مدینه بیرون کنند و به 
اذرعات و اریحای 9 فرستند که رب العالمین گفت: و اي آخرج آدین کرو من أهل الکتاب یعنی بنی 
التضیر. من دیارهم یعنی المدينة. قال الضحاك: صالحهم علی ان تها هی اه ی ای وا 
ففعلوا ذلك و خرجوا من المدينة الی الشام الی اذرعات من دمشق و اریحاء فلسطین, الا اهل بیتین منهم آل ابی 
الحقیق و آل حبی بن اخطب. فانهم لحقوا بخبر و لحقت طائْفة منهم بالحيرة و قیل: صالحهم علی ان لهم ما 
اقّت الابل من اموالهم الا الحلقة و هی السلاح, و علی آن یخلوا له دیارهم و عقارهم و ساثر اموالهم. و فی 
رواية: الا السلاح و الدّهب و الفضة. و قال ابن عباس: صالحهم علی ان بحمل کل اهل ثلائة ابیات علی بعیر 
ما شاوا من متاعهم. و لنبی اللّه (ص) ما بقی. 

قال ابن اسحاق کان اجلاء بنی النضیر عند مرجع النبی من احد و کان فتح قريظة عند مرجعه من الاحزاب. قوله 
تعالی: لأرّل لش هذه اللام لام العلّةَ و المعنی: اخرجواه لیکون حشرهم الی الشام اوّل الحشر و اختلفوا فی 
اوّل الحش قال بعضهم: اوّل الحشر حشر الیهود من المدينة الی خیبر و الحشر الثانی من جزيرة العرب الی الشام 
فی ایّام عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه و قیل: الحشر الاوّل حشرهم الی الشام من المدينة و الحشر الثانی حشر 
با قال ابن عباس من شك ان المحشر بالشام فلیقرأً هذه الاية و ذلك 

انْ اللبی (ص) قال لهم بومثذ: اخرجوا. قالوا: الی این؟ قال: الی ارض المحش فانزل اللّه عر و جل «لوّلْ 
الحشر» 

و قال حسن البصری: اظعنوا الی الشام و نحن بالاثر و قال قتادة کان هذا اوّل الحشر و الحشر الثانی اذا کان آخر 
الزمان جاءعت نار من قبل المشرق فحشرت الناس الی ارض الشام تبیت معهم حیث باتوا و تقیل معهم حیث 
قالوا و تأأکل منهم من تخلف و بها تقوم علیهم القيامة. 

و قال الکلبی: معناه ان بنی النضیر اوّل من حشروا من اهل الکتاب و نفوا عن جزيرة العرب. قال خلیل بن 
احمد: میدأها من حفر ابی موسی الی الیمن فی الطول و من رمل پبرین الی منقطع السماوة فی العرض و سمّیت 
جزيرة لان بحر الحبش و بحر فارس و دجلة و الفرات قد احاطت بها. قوله: «ما ظَنتم» ایّها المزمنون «آن 
یْرَجُوا» من المدينة لعرّهم و منعتهم و ذلك انهم کانوا امل حصون و عقار و نخل کثيرة. «وّ ظنوا» ای و ظن 
بنو التضیر آن حصونهم ای کانوا یتحصنون بها تمنعهم من امر اللّه و قضائه المنع: الحفظ و فی اسماء الّه عر و 
جل المانع و فلان فی منعة من قومه. و الامتناع: الاباء و التحفظط و المنیع: الحافظ و المحفوظ ایضا فاتَاُم 
له مذا کقوله: «فاْتّی له بُنانهم» و التأویل من الاآبتین اتی امر له و عذابه من یت لَم یَضسیُوا ای من حیث 
لم پرتقبوا من قتل کعب غيلة و احضار النبی (ص) ایهم و قذف في فلبهم الرغب بقتل سیدهم کعب بن 
الاشرف. و قال النبی (ض): «تصرت بالرعب:منيرة شهر» 

یرون بیوتهّم بأْدیهم قراً ابو عمرو بالتشدید و الاخرون بالتخفیف و معناهما واحد و قیل: الاخراب: التعطیل 
و الاخلاء و التخریب: الهدم. قال ابو عمرو: انما اخترت التشدید لان الاخراب ترك الشيء خرابا بغیر ساکن و 
ان بنی التضیر لم یترکوا منازلهم فیرتحلوا عنها و لکنهم خربوها بالتقض و الهدم لانها کانت مزخرفة و حسدوا 
المسلمین ان یسکنوها فخربوها «بأَیْهم» من داخل و خربها المسلمون من خارج لیّسع لهم موضع القتال. قال 
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الزهری: لا صالحهم النبی (ص) علی ان لهم ما اقلّت الابل, کانوا ینظرون الی الخشب فی منازلهم فیهدمونها و 
ینزعون منها ما پستحسنونه فیحملونه علی ابلهم و یخرب الممنون باقیها و قیل: یخرب المژمنون الجدران لیرتقوا 
الیها و قیل: اضاف التخریب الی «المُومین» لانهم مکُنوهم منه و تسوا له «فاحتبرّوا» ای اتّعظوا و اعبروا من 
الشك الی الیقین. 
اولي الْصار: یا ذوی العقول. 
و لو لا آن کب ال علیهم الجلاء کان اه عر و جل کتب علی بنی وا سم 
بصبهم جلاء راد ال ان یمضی ما کتب و لو لا ذلك لبم في لیا بالقتل و السبی کما فعل ببنی قریظة و 
هي ال خرة عذابٌ لا و هو اشد من ذلك. 
ند شاقوا اللّه ای ذلك ای لحقهم بسیب انهم شاقوا اللّه و رَسُلَهٌ خالفوهما و عصوهما و صاروا فی 
شق آخر و من یَشاقَ ال ای یخالف امر اللّه فان ال شدید الْعقاب اذا عاقب. 
ما قطْعتم من لينة الاية. و ذلك ان رسول اللّه (ص) ما نزل ببنی التضیر و تحصنوا بحصونهم. امر بقطع نخیلهم و 
احراقها فجزع اعداء ال عند ذلك و قالوا: یا محمد زعمت انك ترید الصلاح! أ فمن الصلاح عقر الشجر و 
قطع النخل؟ و هل وجدت فیما زعمت ان انزل عليك: الفساد فی الارض. فشقٌ ذلك علی النبي (ص) و وجد 
المسلمون فی انفسهم من قولهم و خشوا ان یکون ذلك فسادا و اختلفوا فی ذلك. 
فقال بعضهم: لا تقطعوا فانه مها «أفاء الُ» علینا؛ و قال بعضهم: بل نغیظهم بقطعهاء فانزل ال هذه الاية 
بتصدیق من نهی عن قطعه و تحلیل من قطعه من الائم اخبر آن ما قطعوه و ما ترکوه یرذن اللّه و لیْخْزي 
لفسقين ای و یل الهود و بخزيهم و بفیظهم بذلك. اللينة. لنخلة و الجمع لین و هی الوان التخل ما لم تکن 
العجوة و البرنی. و قیل: العجوة تسمّی لينة ایضاء و العجوة کانت قوتهم الّتی یعتمدون علیه و تمرها یغدو ما لا 
یغدو غیره و اصل اللينة اللونة فقلبت الواو یاء لانکسار ما قبلها و تجمع لیانا کانه قیل: لون من النخل. ای ضرب 
منه. و قیل: لينة من لان پلین و جمعها الیان و الاول اصح و قیل: اللينة کرام النخل. 
قوله: و ما آفاء ال علی سول ای و ما رد الّه علی رسوله منهم من اموال بنی التضیر. ما أرَجَفتَمْ له من خی 
و لا رکاب ای لم تنالوا فیها مشقة و لم تلقوا حربا و لم تبلغوا مومنة و اما کانت بالمدينة فمشوا الیها مشیا و لم 
برکبوا خبلا و لا ابلا ال لب (ص) فاّه رکب جملا فافتتحها صلحا و اجلاهم و احرز اموالهم فطلب المسلمون 
من رسول اللّه (ص) آن بقسمها بینهم کما فعل بغنائم خیبر فبیّن اللّه فی هذه الاية انها فیء لم یوجف المسلمون 
علیها خیلا و لا رکابا و جعلها لرسول ال (ص) خاصة پقسمها حیث یشاء. فقسمها رسول اللّه بین المهاجرین و 
لم یعط الانصار منها شیثا الا ثلائة نفرکان بهم حاجة و هم: ابو دجانه سمَاك بن خرشةء و سهل بن حنیف و 
الحارث بن الصمة و لم یسلم من بنی النضیر الا رجلان احدهما سفیان بن عمیر بن وهب و الثاني سعد بن 
وهب. اسلما علی اموالهما فاحرزاها. قال اهل اللغة: الرکاب الابل و الوجیف السیر السّریع» ای لم تسیروا الیه 
فرسا و لا بعیرا و ذلك انهم اتوا الحصن مشاة علی ارجلهم وکان بینهم و بین بنی النضیر من المدينة مسيرة میل 
فجعل الّه اموالهم فینا و لم یجعلها غنيمة. و لکنْ ال یسلطٌ رس علی من یَشاءٌ کما سلط محمدا علی بنی 
النضیر و علی قريظة بعدهم. وله علی کل شيء قدیر ذو قدرة کاملة 
روی عن عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه قال: انْ اموال بتی التضیرکانت ما َفاء ال علی رَسوله مّا لم یوجف 
المسلمون علیه وکانت لرسول اللّه (ص) خالصا وکان رسول اللّه (ص) ینفتق علی اهله منه نفقة سنة و ما بقی 
جعله فی الکراع و السّلاح عدة فی سبیل اه 
قوله: ما أَفاء ال علی رَسوله من هل الفری الفیء فی اللغة: الرجوع و هو فی الشرعٌ عبارة عن کل مال یرجع من 
الکفار الی المسلمین بغیر قتال و لا ایجاف خیل و رکاب کمال یصالحون علیه او ینهزمون عنه. ‏ وكالجزية و 
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عشور تجارتهم و مال من مات منهم فی دار الاسلام لا وارث نه. و معنی ال ما ال لیر من اموال 
«أهْل الْعّری» یعنی: قريظة و اضر و فدکا و را و قری عرنية و ینیع جعلها الّه سبحانه لرسوله ( ص). و لذي 
الْقربی و الیتامی و المساکین و ان الیل و اختلف العلماء فی حکم هاتین الایتین. قال بعضهم: ما آفاء ال علی 
رسَوله من هل ری هی الغناثم الّتی یاخذها المسلمون من اموال الکفار عنوة و غلبة. و الفیء و الغنيمة واحد. 
ی توا ریک نا و و 
الاصناف ثم نسخ دا وه فی سور الا له و اعلمر۱ انا غنمتم من شي:ء فا للّه خََّه.. الاية فجعل 
لهژلاء الخمس و جعل الاربعة اخماس للمقاتلة الغانمین الموجفین علیها و هذا قول فتادة و یزید بن رومان. و 
قال بعضهم: الاية الاولی بیان حکم اموال بنی النضیر خاصة لقوله تعالی: و ما آَفاء ال علی رسّوله مهم و الاية 
الثانية بیان حکم سایر الاموال الّتی اصیبت بغیر قتال و لم یوجف علیها بالخیل و الجمال و قال بعضهم: هما 
واحد. و الاية بیان قسم المال الّذی ذکره ال فی الاية الاولی. 
و اعلم ان جملة الاموال التی للائمة و الولاة فیها تدخل علی ثلائة اضرب. احدها ما اخذ من المسلمین علی 
تطهیر بدنهم کالصدقات. و الثانی الغنائم و هو ما یحصل فی ایدی المسلمین من اموال الکفار بالحرب و القهر. 
و الثالث الفیء و هو ما رجع الی المسلمین من اموال الکافرین عفوا وصفوا من غیر قتال و لا ایجاف خیل و لا 
رکاب. 
فامٌا صدقات المسلمین فمصرفها اهل السهام علی ما قال ال تعالی: نما الصدقات لْفقَراء و المساکین... 
ی تست ء کما قال اللّه تعالی: 7 
الرسُول. ثم نسخ بقوله: و الموا نما غنمتم من شَيء الایة. و امّا الفیء فاّه کان یقسم علی عهد رسول الله 
(ص) علی خمسة و عشرین سهما اربعة اخماسها و هی عشرون سهما لرسول اللّه (ص) یفعل بها ما یشاء و 
یحکم فیها بما اراد و الخمس الباقی یقسم علی ما یقسم علیه خمس الغنيمة. و اختلفوا فی مصرف الفیء بعد 
رسول اللّه (ص) فقال قوم: هو للائمة بعده و للشافعی فیه قولان: احدهما للمقاتلة و الثانی لمصالح المسلمین و 
ییدأً بالمقاتلة ثم بالاهم فالاهم من المصالح و اختلفوا فی تخمیس مال الفیء فذهب بعضهم الی اه بخمس 
فخمسه لاهل خمس الغنيمة و اربعة اخماسه للمقاتلة او للمصالح» و ده کون ی انه لا بخمس بل 
ی قراً عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه قال: ما أفاء ال علی رَسوله 

من هل الفری حتی بلغ للْفقَراء «وّ لین توا الدانه و لین جاو من یعدم ثم قال ها شاوی | ملس 
عانة و ما علی وجه الارض سلم الا له فی هذا الفیء ء حت الا ما ملکت ايمانهم قوله: «كُي لا یَکُونْ» ای 
الفی» «دُولّةٌ ی الٌغنیاء» و الأْقویاء فیغلبوا علیه الفقراء و الضعفاء و لك ان اهل الجاهليّة کانوا اذا غنموا 
غنيمة اخذ الرئیس ربعها لنفسه و هو المرباع» ثم اصطفی بعد المرباع ما بشاء و فیه یقول شاعرهم: 

لك المرباع منها و الصفایا و حکمك و النشيطة و الفضول 

فجعل ال تعالی هذا لرسوله (ص) یقسمه فی المواضع التی امر بها. «و الدولة» و الدولة لغتان عند بعض اهل 
اللغة و فرّق بینهما قوم فقالوا: الدولة بفتح الدال: المرّة الواحدة من استیلاء و غلبة. و الدولة بضم الدال نقلة 
النعمة من قوم الی قوم. و قیل: الدولة بالفتح فی الحرب و الدوله بالضم فی المال و قراً ابو جعفر: کی لا تکون 
بالتاء «دولة» بالرفع علی اسم کان, فجعل الکینونة بمعنی الوقوع. یعنی: کی لا تقع «دولة» و حینثذ لا تحتاج 
الی الخبر. ما تاک الرْسُول فْحْذُوهةٌ ای ما اعطاکم من الفیء و الغنيمة فخذوه و ما نها کم عنهٌ من الغلول و غیره 
قانتهُوا و مذا نازل فی اموال الفیء و هو عامٌ فی کل ما امر به النبی (ص) و نهی عنه. روی عن عبد اللّه بن 
مسعود رضی اللّه عنه قال لعن اللّه الواشمات و المستوشمات و المشمصات للحسن المغیرات خلق اللّه. فبلغ 
ذلك امرأة من بنی اسد یقال لها: ام یعقوب. فجاءت فقالت: انّه قد بلغنی الك قلت کیت وکیت. فقال: و مالی 
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لا العن من لعن رسول اللّه (ص) و من هو فی کتاب اللّه فقالت: لقد قرأت ما بین اللوحتین فما وجدت فیه ما 
تقول, قال: لثن کنت قرأته لقد وجدته. اما قرأت ما آتا کم الرْسُول فحْوهٌ و ما نها کم عَنه فانتهُوا قالت بلی. قال: 
فائه قد نهی عنه. قال اهل اللغة: الوشم: ما یوشم به الید من نور او نیل. یقال وشمت الجارية و استوشمت و 
المشَمصة هی التی تنتف شعرها وکذلك قراً ابن عباس هذه الاية للنهی عن الدباء و الختم و القر و المزفت. و 
روی عن النبی (ص) قال: ان القرآن صعب عسر علی من کرهه. متیسّر علی من تبعه و حدیثشی صعب مستصعب و 
هو الحکمة فمن استمسك بحدیثی و حفظه کان مع القرآن, و من تهاون بالقرآن و بحدیثی خسر الدنیا و الاخرة و 
امرتم ان تأخذوا بقولی و تتبعوا سنتی. فمن رضی بقولی فقد رضی بالقرآن. و من استهزاً بقولی فقد استهزً 
بالقران. 
قال اللّه عرٌ و جلّ: ما آتا کم الرسُول فحْدَوهٌ و ما نهاکم عنة فانتهوا و روی ان ابن مسعود لقی محرما ثیابه فقال 
انزع عنك هذا. فقال الرجل: اتقوا علیٌ بهذه الاية من کتاب اللّ قال: نعم ما تا کم الرَسولٌ فحْذُوة و ما نهاکم 
فانَهُوا. و انوا له فی اوامره و نواهیه ان ال دید الْعقاب لمن عصاه و انتهك محارمه. 
النوبة الثالثة ۱ ۱ 
قوله تعالی: سم ال الرحْمن الرحیم. ای صیقل آئینه یقین, ای حلقه در سرای قدم. ای کیمیای دولت کلمات ای 
علم لشگر قرآن, ای مرغی که پر و بالت از قدم, و منقار از مشیّت» مخلب از حکمت. از هواء فردا نیت در آمده 
و بر شاخ قدس آشیان نهاده و صد هزار و اند هزار مرغ نبوّت بزیر آورده و در عالم احکام گذاشته که رائی؟ تا 
آستانش ببوسیم! یا که باشی؟ تا از تو نشانی جوییم! در کدام بادیه‌ای؟ تا جان‌ها در آن در طلب تو نفقت 
کنیم!: 
بسیار خلایق‌اند جویان رهت کشته شده عالمی بهول سپهت 
تا يرمه چارده نهادی کلهت بینم کله ملوك در خاك رهت. 

سبح له ما في السماوات و ما في الأْرض بر ذوق جوانمردان طریقت» تسبیح اینجا سباحت اسرار دوستانست در 
بحار اجلال حق, ایشان که در بحر نور اعظم غوص میکنند و جواهر توحید بیرون همی‌آرند و در سلك ایمان 
میکشند جوانمردانی که قدم بر بساط قرب دارند بحد اتحاد رسیده و دویی برخاسته دست اغیار از ایشان کوتاه 
شده و سرهاشان بر حقائق حق مطلع شده از علائق و خلائق ببریدند تا مجاور کعبه وصال گشتند بوسائط و 
شرایط بگذشتند تا معتکف کوی اقبال شدند. 
مردی از شبلی سوال کرد که: ترا دیده بکا نیست؟ گفت: یا فلان آنچه دل ما را با جان ما افتاده از دیده 
پنهانست. هر چه برون قالبست بیگانه راهست. تعبیه‌ای در درون باید! جوانمردا اندوه او ازلی است. لکن نه با 
هرکسی بود. این اندوه چون بر دل عاشقی سایه افکند» در وقت رعد حالت بخروشیدن آید برق امید بجستن 
آیله باران مراد بر ساخت:دل مارد و تباتهای گونا کون میرویده که ترگنن.رضاه که ارغوان فناعنته که سوسن 
توکل. گه پاسمین تواضعء و عاشق در کار ایستاده. زیر ابر اندوه از باغ دل ریاحین گوناگون میدرود. و دسته‌ها 
می‌بندد: 

باش تا خاربن کوی ترا نرگس وار دسته بندند و سوی مجلس سلطان آرند 

عاشقانت سوی تو تحفه اگر جان آرند عر «سکای سوع .اه عحوا :ره 
ر هو هو اریز الحکیم کل واقف علی الباب بشاهد الطلب و لکئّه عزیز لا بدرکه طالبوه و لا یعجزه هاربوه. طالبان 
7 ادراك روی در بادیه طلب نهاده عاشقان بطمع وصال. جان و دل هدف تر بلا ساخته و حقیقت صمدیّت 
وکمال احدیت عزیز است از ادراك بشر و منرّه از دریافت عقل مختصر. او جلّ جلاله همه عالم را ببویی و 
گفتگویی خشنود کرده و قطره‌ای از جرعه قدح عرّت بکس نداده! مرد در آینه مینگرد و صورت خویش در آینه 
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می‌بیند پیش دیده خود از آنجا که ظاهرگمان است. گوید: دست فرازکنم و آن صورت را در قبضه خود آرم. 
هیهات آن قربی است که عین بعد ا شتا | ک فیطل ان هرت تک ی ما ان زساد فد هر گر وت وم 
بدان نرسد و از وجود آن ذره‌ای نیابد: 
در عشق تو صد هزار جانند بسر رفتند و ندیدند ز وصل تو اثر 

هو الذي آخرج الذین کفروا هل الکتاب من دیارهم الاید... 
اذا اراد ال نصرة قوم استأسد ارنبهم, ها وان قهر قوم استرنب اسدهم. چون ال تعالی قومی را بر دشمن 
نضرت ذهده روباه ایشان شیر شود و فومی را که بر آیشان خذلان آرد: و مقهور کنده. شیر ایشان:رویاه گردد. آن 
مدبران بنی التضیر بخصمی پیغامبر ( ص) برخاستند و پناه با حصارها بردند و از مکر و قهر اللّه ایمن نشستند 
«قلا یامن مک له ال 9« الخامیزون» لا جرم بطش جیّاری و قهاری روی بایشان نهاد تا بدست خویش خانه 
خویش خراب کردند یرون ییوت يم نخست دل و فین جویتن از رو باصن غراف کردکه:۳ جرایین 
پا بظا هس ات کرش و شای رد صراتن کون وت العالیی کرت فاختبروا 5 أُولي الصا ای زیرکان 
و دانایان و خردمندان اگر پند می‌پذیرید و عبرت میگیرید» جای پند پذیرفتن هو تاش رت کرفه. مومنان 
و مخلصان بتوفیق موافق و سعادت مساعدگفتند: خداوندا بنظر عبرت مینگریم و باندیشه صادق پند می‌پذيريم 
اکنون چه کنیم تا درین حال بمانیم؟ فرمان آمد از حقّ» جلّ جلاله که: ما تاک الرَسولٌ فحْذُوه و ما نهاکم عَنة 
قانتهُوا هر شربتی که از دست اقبال محمد عربی» پیغمبر هاشمی (ص) درآید بستانیده که حیات شما در آنست. 
آن لوح خوانیدکه او نویسد. بندگی از خلق وی آموزید. طالبی از همّت وی گیرید» سنت وی بکار دارید. در همه 
آخوارزسن ری ای تاشتن عا نت وش بندکان و کال انشا نم مومت ها تقو عیشت ی :و 
ی ام نها سا هر کایرت هی رف متا ای تست دوس مات ُل ٍن کنتم حون له ابو تبُوني 
خیم ال آن مومنان صحابه بوفاه عهد ازل باز آمدند و قدم در متابعت و سنت مصطفی ( ص) راست داشتند 
و صدق در عمل بجای آوردند تا رب العالمین ایشان را در آن صدق ستود. گفت: أُولك هم الصّادون, الصّدق 
صدقة السر و صداق الجنة و صدیق الحق. صدق صدفه ملك سر و صداق سرای سرور است و صدیق پادشاه 
حق است: 

راستکاری پیشه کن, کاندر مصاف رستخیز نیستند از خشم حقّ جز راست کاران رستگار 
۲ النوبة الاولی 
لْفْقراءٍ المّهاجرین درویشان را که از خان و مان خود هجرت کردند. 
لین خرجوا من دیارهم و هم که ایشان را بیرون کردند از خان و مانهای ایشان و از سود و زیانهای ایشان. 
تون قَضله من ال و رضوانً فضل خدای میجویند و خشنودی او و ینصرَونْ له و رَسولَةُ یاری میدهند دین 
اه زا و رل ی را آولیك هم الص دون ( ۸ استانته ان واست کوتا رت 
لین توا الداز و ایشان که جایگاه گرفتند سرای اسلام را. 
و الایمان من له و دین را و ایمان را بٍ پیش از قدوم مهاجران. یْحبونْ من هاجر ایهم دوست میدارند هرکه 
تاشفان یل لا حون في لور حاجاة نو و هیچ واست وناز یفن در تن خویش از در چه ال 
مهاجران را داد. و یرون علی آنفیهم و بر خود میگزینند. 
و و کان بهم خصاصةً هر چندکه بطعام دلاسا و نیازمندان. و من یوق شح نفسه و هرکه باز داشتند ازو نتاوستن 
با خویشتن در کار مال دنیا لك هم حون( ٩‏ ایشان آنندکه بنيك روز بماندند. 
و لین جاو من یدهم و ايشان که از پس مهاجران و انصار در رسند 
یِمَولُون ربا میگویند: خداوند ما اغفر لنا بیامرز ما را. و لاخواننا لین سقوتا بالریمان و آن برادران ما را که 
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ی کرفیت نی سا پایهازد و لا تجَعَلٌ في فلوبا غلا لین آمو و در دلهای ما کین منه گرویدگان را. ربا |نك 
روف رحمٌ ‏ 0 هو ای 2( ۱ 

اً م کر لین ناققوا نبینی اینان را که دو رویی گزیدند. ون لا خوانهم این کرو من من هل الکتاب 
پرادزان خخویشن:را میگوتن ازکافران ن اهل تورات. ین آخرجنم تشن تک ابر شم را ترفن کته تا 
بیرون آئیم. و لا نُطیع فیکُم دا بدا وکسی را در دشمنی شما فرمان نبریم هرگز و [ن فوتم لنَصرنکم و اگر 
تا شاک کمن ها شا وا یاری دهیم. و ال یشنم لَکاذبُون (۱۱). 

ین آخرجُوا براستی که اگر بیرون کنند. لا یَحْرَجُونْ معََم اين منافقان با ایشان بیرون نشوند. و لنْ قوتلوا لا 
ببصرهم و اگر با 0 ۱9 منافقان ایشان را باری ند‌هند. و تن نصرَوهم و اگرگرد باری دادن ایشان 
گردند. ۳ اد اه حال پٌ تفت نف تست کردانتن, 

لا یتصرون (۱۷) ب پس ایشان را باری ندهند.. 


مهم ی ک 


انم آشد رهبة ف صدورهم من اللّه براستی که شما بشکوه‌ترید در دلهای ایشان و ترسنده‌تر از اللّه. ذلك انم 
وم لا یَفقهُون (۱۳) آن بآنست که ایشان گروهی‌اندکه حق در نمی‌یابند. 

یُقاتلونکم جمیعاً با شما هرگز جنگ نپیوندند. 1 في فریٌ مُحَصَة مگر در برزنهای دیوار بست. أوُ من ورام 
جر با از پس دیوارها سم دید زور یشان بر یکدیگر در دشعنی سخت است. هم جمیما و 
لیم شتی. می‌پندارندکه ایشان يك دل‌اند» و نه يك دل‌اندکه پراکنده دل‌اند. ذلك انم رم لا یعون (۱۴ 
آن بآنست که ایشان قومی‌اندکه فرا صواب هوش نمی‌دارند. 

کل الذین من قبلهم قریب راست مثل و سان جهودان قریظه همانست که نضیر دیدند ات دای بل رهم 
گرانی و ناسازگاری سرانجام خویش آخر بچشیدند. و له عذاب ألیم ( (۱۵) و ایشان راست در آن گیتی عذابی 
درد نمای. 

کمّل الشیْطان راست همچون دیو لد قال للانسان اف آن گه که آدمی را گفت: کافر شو! فلا کر قالِني 
بَريء مك چون کافر شد. گفت: من از تو بیزارم! ِنّي أَخافّ اللّه رب الالَینٌ (۱۶) من می‌ترسم از خداوند 
جهانیان. 

فکان عابتهُما أنهما في الثار سرانجام ایشان هر دو آنست که با هم در آتش‌اند. خالدین فیها هر دو جاوید در 
آن. و ذلك جزاء الظلمن )۱۳( و پاداش ناگرویدگان آنست.یا اس لین منوا ای گرویدگان! اَموا لها نترسیت 
از خشم و عذاب خدای و رس و ایدون بادکه هرکس می‌نگرد ما قدْت لد که چه چیزفرا فرسند فردا 
خود را ۳ له و بترسید از خشم و عذاب خدای ان له خبیر بما و (۱۸) که ال داناست و آگاه برکرد 
تما 

و لا توا لین تسوا الله و جون انشان مباشید که الله را فرآموش کردند فانساهم تشه تا الله:قمار داشق 
تنهای ایشان بر ایشان فراموش کرد. 

آرلیت هم اْفاستون (۱۹) ایشانندکه از دین و طاعت ال بیرون‌اند. 

يستوي ات الار ات الْجة مرگز خوتان تفر بان کیان ناگی احعات الْجنة مه 
افاتژون (۲۰) بهشتیان‌اندکه رستگان‌اند و پیروز آمدگان. 

لو هذا لقن علی جبْل اگر ما فرو فرستادیمی اين قرآن برکوهی ترایه تظاشعا بر آن کم را دیف فروشده: 
معا من خَشيَة اللّه پاره پاره شکافته از ترس خدای. و تلك الاْمال نضریها للناس و این مثلها میزنیم مردمان 


را للم ییون ( ۲۱( )تا مگر قو اتتانشنده 
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م0 اي لا له الا هو اوست که نیست خدای جز او عالم الب و الشَهادَة دانای نهان و آشکارا. هو 
الرحمن لرحيمْ (۲۷) اوست آن فراخ بخشایش مهربان. ۱ 
هو له لذي لا ال 5 هو اوست که نیست خدای جز او. الَمَلكْ ادوس السلامْ: پادشاه پاك بی‌عیب. المُومن: 
ی المیمی: گواه رات اسفران . ای تاونده تواننده بهیچ هست نماننده. تیار نف اف تا 
دارنده المتکیر برتر از آنکه ستم کند برکس. سبحان ال عَمَا یُشرکون (۲۳).: پاکی خدای را از انبازکه او را 
میگویند. 
هو اللّهُ الخالق اوست عناق اقفر کازر الافی المصور ان آفرندگار کو کان: تساه الم ارات نامهای 
تیک سبح له ما في السْماوات و الْرّضٍ بپاکی میستاید او را هر چه در آسمان و زمین چیزست و هو ای 
آ نآرد نی الحکیم ( (۲۴): راست: دانش راست کار. 
النوبة الثانیة 
قوله تعالی: للفْقراءٍ الَمهاجرین بیّن اللّه تعالی ان الفیء لمن هو و التقدیر: کی لا یکون ما افاء اللّه علی رسوله 
دولة بین الاغنیاء منکم و لکن یکون للفقراء المها جرین, الذین تولوا الذیار و الاموال و الاهلین و العشاثر 
فخرجوا حبّا له و رسوله و اختاروا الاسلام علی ما کانوا فیه من الشدة حتی کان الرجل یعصب الحجر علی بطنه 
ليقیم صلبه من الجوع وکان یتخذ الحفيرة فی الشتاء ماله دثار غیرها. قال سعید بن جبیر: کان ناس من 
المهاجرین لاحد هم الذّار و الرّوجة و العبد و الناقة بح علیها و یغزو فنسبهم ال الی انهم فقراء و جعل لهم 
سهما فی الركاة. ییتَغون فضلا من اللّه ای یطلبون رزقا من الّه و هو الغنيمة. و رضواناً ای: مرضات ربهم 
ی 
و یِنَصرَونْ اللّه و رَسَولهٌ بمجاهدة الاعداء ] أُوْك هم الصدقون فی ایمانهم و وفوا بعهود هم و عقود هم مع اللّه 
هزلاء المهاجرین الذین اخرجهم المشرکون من مکة وکانوا نحوا من مائة رجل و صحٌ عن رسول اللّه (ص) اه 
کان یستفتح بصعاليك المهاجرین و قال صلی اللّه علیه و سلّم: «ابشروا یا معشر صعاليك المهاجرین بالئور التام 
بوم القيامة تدخلون الجة قبل الاغنیاء بتصف یوم و ذلك مقدار خمسمانة عامّ» 

ثم ذکر الانصار فقال: و لین وا الدارز ای لزموا المدينة و دورهم بها. و اللریمان منصوب بفعل مضمر یعنی: 
قو لد تن و ارف معناه لزموا المدينة و مواضع الایمان و ذکر النقاش ان الایمان اسم المدينة سمااها 
الثبی (ص) به. من تلهم ای من قبل قدوم المهاجرین علیهم اتیغذ‌ها فی دورهم المساجد بسنتین ریا الاسلام 
کما یربّی الطیر الفرخ و عن انس قال: قال رسول اللّه (ص): «آية الایمان حب الانصا آية التفاق بغض 


الانصار» 

و عن زید ین ارقم قال: قال رسول اللّه ( ۰ ص): «اللّهم اغفر للانصار و لابناء الانصار و ایناء ایناء الانصار» 

و قال: «خیر دور الانصار بنو النجار ثم بنو عبد الاشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة و فی کل دور 
الانصار خیر» 


و «بُحبون من هاجرّ الَیهِم» کنایت است از مهمان دوستی انصارکه مهاجران را بجان بپذیرفتند و بهمگی د 

دوست داشتند و خان و مان خود از ایشان دریغ نداشتند. و بهر چه داشتند از مال و وطن ایشان را شريك خود 
ی اد هت و این غایت جود است وکمال سخاکه 
رب العالمین از ایشان بیسندید و ایشان را دز آن نود وگفت؛ حون مَنْ ماج ایهم و لا بُجدون في صدورهم 
بقع ام رید معا ما ار رای سا ییاهن لشیم ان زور که سول ار اد 
النضیر میان مهاجران قسمت کرد و بانصار نداده مگر سه کس را از ايشان هیچ حسدی و غیظی پدید نیامد و 
بتخصیص مهاجران در آن اموال کراهیتی ننمودند. و بآن قسمت راضی شدند هر چندکه ایشان را حاجت و 
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دربایست بود و بغایت خصاصت و فقر و فاقت رسیده بودند. اما حقّ مهاجران بر حق خود مقدم داشتند و راه 
ایثار رفتند اینست که رب العالمین گفت: و یُوترون علی أنفسهم و و کان بهم خصاصة. و فی الخبر: «لم یجتمع 
فی الدنیا قوم قط الا و فیهم اسخیاء و بخلاء الا فی الانصار فانهم کلهم اسخیاء ما فیهم من بخیل». 

خبر درست است از بو هريرة گفت: رسول خدا (ص) را مهمانی رسید» کس فرستاد بخانه‌های مادران مژمنان تا 
هدذه الللله: کست که: یات امشب این مهمان را بخانه برد و او را مهمانی کند؟ مردی اتفتارش کته من او را 
مهمانی کنم یا رسول اللّه. او را بخانه برد و با اهل خویش گفت: هذا ضیف رسول ال اينك آوردم مهمان 
رسول خدای, او را گرامی دار و عزیز دار. اهل اوگفت: در خانه ما طعام بیش از آن نیست که قوت ما و این 
کودکان باشد» مگر این کودکان را ببهانه‌ای در خواب کنیم و ما بوی ایثارکنيم تا وی را کفایت باشد. آن که 
طعام خورند. مرد با اهل خویش گفت: اگر ما با وی خوریم. او را کفایت نباشد و نه خوب بود که مهمان رسول 
(ص) در خانه ما طعام سیر نخورد تو برخیز در میانه و ببهانه آنکه چراغ را اصلاح می‌کنم» چراغ فروکش, تا ما 
در تاریکی دهان می‌جنبانيم و او چنان پندارد که ما طعام میخوريم هم چنان کردند و خود گرسنه در خواب 
شدند. بامدا دکه بحضرت نبوّت و رسالت صلّی اللّه علیه و سلّم رسیدند, رسول در ایشان نگرست و تبسم کرد و 
گفت: «ضحلك ال اللل» 

و فی روایة: «عجب ال من فعالکما» 

فانزل اللّه عر و جل: و یُوترون علی آنفسهم و و کان بهم خصاصةٌ ابن عباس گفت: رسول خدا آن روزکه اموال 
بنی النضیر قسمت میکرد. انصار را گفت: اگر خواهید شما را در این قسمت آرم تا مشارك ایشان باشید, درین 
مال بشرط آنکه مهاجران نیز مشارك شما باشند در مال و ضیاع شما. و اگر خواهید این غنیمت جمله بمهاجران 
تسلیم کنیم و در ضیا ع و مال شما مشارك نباشند. ازین هر دو خصلت آن یکی که خواهید اختیارکنید. ایشان راه 
جوانمردی و ایثار رفتند. گفتند: نه که ما در قسمت غنیمت با ایشان مشارك نباشیم و همه بایشان تسلیم کنیم و 
ایشان با ما مشارك باشند در خان و مان و ضیاع و اسباب ما. ربٌ العالمین ایثار ایشان بپسندند و در شأن ایشان 
آیت فرستاد: و بُنرُون علی أنفسهم و لو کان بهم خصاصةً و قال انس بن مالك: اهدی لبعض الصحابة رأس شاة 
مشویّة وکان مجهودا له فوجه به الی جار له فتداولته تسعة انفس, ثم عاد الی الاوّل فانزل له جل ذکره و یرون 
علی آنفسهم و لو کان بهم خصاصة. و قال و من یوق شح نفسه فاولتك هم المْفلحُون: الشح. منع الواجب و قیل: 
اکل مال الغیر ظلما. و قال النبی (ص): بریء من الشحّ من آتی الركاة و قری الضیف و اعطی فی الناثبة. 

و قیل: الشحٌ: ان تطمح عین الرجل الی ما لیس له. فقال صلی اللّه علیه و سلم: «من الشح؛ نظرك الی امرة 
غيرك». 

قال الحسن: هو العمل بمعاصی الّه. و قال طاوس: الشح بما فی ید غيرك. و البخل بما فی یدك. 

و روی أَنْ رجلا قال لعبد اللّه بن مسعود انّی اخاف آن اکون قد هلکت فقال و ما ذاك؟ قال اسمع اللّه یقول: و 
من پُوق شحٌ نفبه. فأوللك هم الْمَْلُون و انا رجل شحیح لا یکاد بخرج من یدی شیء فقال عبد اللّه: لیس 
ذاك بالشح الذی ذکر ال عر و جلّ فی القرآن و لکن الشح ان تأکل مال اخيك ظلماء و لکن ذاك البخل و بئس 
الشيء البخل. و عن جابر بن عبد اللّه قال قال رسول اللّه (ص): «اتقوا الظلم. فان الظلم ظلمات بوم القيامة و 
اتقوا الشح فان الشح اهلك من کان قبلکم حملهم علی ان یسفکوا دماء‌هم و استحلوا محارمهم. 

و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «لا یجتمع الشح و الایمان فی قلب عبد ابدا». 

و الذین جاو من بُّدهم یعنی: التابعین و هم الذین یجیئون بعد المهاجرین و الانصار الی یوم القيامة ثم ذکر انهم 
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بلاعون لانفسهم و لمن سبقهم بالایمان بالمغفرة فقال: یمَولُون ریا اغفر نا و لاخواننا لین اس توا بالایمان و 
لا تجعل ذ في فلوبنا غلا غشا و حسدا و بغضا. دموا ربا نك روف رحیم و کل من کان فی قلبه غلٌ لاحد 
ها هو اف هن عازن ام لان اللّه رب المژمنین علی ثلائة 
منازل: المهاجرین» و الانصان و التابعین الموصوفین بما ذکر ال فمن لم یکن من التابعین بهذه الصفة کان 
تخاریها من اقسام الممنین, قال این ابی لیلی: الناس علی ثلاثة منازل: الفقرا» المهاجرون و لین و 
الویمان و لین جاوٌ من دهم فاجهد ان لا تکون خارجا من هذه المنازل و روی عن عافشة رضی اللّه عنها 
قالت: امرتم شهار لته ستی ۱ ص) فسّیتموهم سمعت نبیکم (ص): «لا تذهب هذه الامَة حتی 

یلعن آخرها اولها». 

و عن جابر قال قال رسول اللّه (ص): «اذا لعن آخر هذه الامَة اوّلها فلیظهر الّذی عنده العلم فان کاتم العلم 
یومتذککاتم ما انزل اللّه علی محمد (ص) 

و عن ابن عمر قال قال رسول اللّه (ص): «کلّ الناس پرجو النجاة الا من سبٌ اصحابی فان اهل الموقف 
۳ بن انس: تفاضلت الیهود و النصاری علی الرافضه بخصلة. ستلت الیهود من خیر اهل ۳ 
فقالت: اصحاب موسی. سئلت النصاری من خیر اهل ملتکم؟ فقالت: حواری عیسی و سئلت الرافضة من شر 
اهل ملتکم؟ 

فقالوا: اصحاب محمد. امروا بالاستغفار فسبُوهم فالسیف علیهم مسلول الی یوم القيامة لا تقوم لهم راية و لا 
یت لهم قدم و لا تجتمع لهم کلمت کلما اوقدوا نار للحرب أطفًها ال بسفك دمائهم و تفریق شملهم و 
امخافن ججمم اعاذنا اللّه و ای کم من الاهواء المضلة. و عن ابن عمر قال قال رسول اللّه (ص): «اذا رأیتم 
اآذین یسیّون اصحابی, فقولوا: لعن اللّه شرکم و عن عطا قال قال رسول اللّه (ص): «من حفظنی فی اصحابی 
ام و ری فعلیه لعنة الّه و الملائكة و الناس اجمعین». 

لم تر یا محمد. یادن نافقوا و هم عبد له بن ابی بن سلول و رفاعة بن تابوت عاضدوا قريظة علی رسول 
اللّه ( ص) بعد اجلاء ب ۱ با ۱ ۲ م0 ۵ 
الک قلو: ی رتم من المدين نخرجن معکُم و لا نطیخ فیکُم آحدا سألنا و 
فل رصن اس لا بل امره فی ایذانکم ون ول ای: آن قاتلکم محمد (ص) لمکم و لنعاونشکم 
احسن المعاونة. و اللّهْ یهد نم لکاذبّون فی قولهم ذلك فانهم اخرجوا من ِِ المنافقون معهم 
ی ین آخرجوا لا یخرجُون مهم و لب فوتلوا لا یرهم و قوله و تن 
نصروهم ای: لو قصدوا نصر البهود لول الأذباز منهزمین. نم لا یرون یعنی: بنی قریظة لا یصیرون منصورین 
اذا انهزم ناصروهم. معنی آنست که: اگر تقدیرا بنصرت ایشان برخیزید. پشت بهزیمت برگردانند و آن گه نه 
نصرت ایشان باشدکه آن خذلان ایشان باشد. و قیل: و لنْ نَصَرَوهُم ای: لو ارادوا نصرهم کقوله عرّ و جل: |ذا 
قمتم ای الصَلاة ای: اذا اردتم ان تقوموا الی الصلاة |ذا ناجیتم سول ای: اردتم آن تناجوا. اگر منافقان 
خواهندکه ایشان را باری دهند نتوانند» و اللّه ایشان را در آن قصد و خواست پاری ندهد, منافق نه یاری دهنده 


و 2 ی او را بار. 


هد و ۳ 


و ( 
لا یقاتلونکم جَمیعاً یعنی: البهود. لا بحاربونکم مژتلفین مجتمعین. 
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لا في فُریْ مُحَصنَةّ ای: اذا اجتمعوا لقتالکم لم یجسروا علی البروز و اّما یقاتلونکم من وراء حصونهم 
المحصنة بالسور أَو من وراء در بالنبل و الحجر. ۱ 

قراً ابن کثیر و ابو عمرو جدار علی الواحد و قرأً الآخرون جدر بضم الجیم و الدال علی الجمع. بأسَهُم هم 
شدید ای: هم متعادون مختنقون عداوة بعضهم بعضا شدیدة. و قیل: نکایتهم فیما بینهم شدید. اذا تحاربوا فا 
معکم فاللّه ارهبهم منکم فلا یغنون شیتا: و قیل: هذا امتنان من له زو جل ای هم معقوتهم و شدتهمبخافون 
منکم. تحْهْم جَیعاً بعنی: المنافقین و البهود جمیعا مجتمعین فی الرأی و فلوم " شتی مختلفة متفرقة. قال 
مجاهد: اراد ان دين المنافقین یخالف دین الیهود. و قال: قتادة: اهل الباطل مختلفة اهواهی مختلفة شهاداتهم, 
مختلفة اعمالهم و هم مجتمعون. قال ابن بحر: ی ی ی ی 
بالمژمنین من قوله و الّف بین قلوبهم. ذلك بأهمقََم لا یقلون امره و نهیه 

کمل الذین من قبلهم قریباً ای: لو بای لها لمی یی رو کن یه بسن وین ی 
هژلاء الیهود کمثل مشرکی مکة. ذاقو بل رهم یعنی: القتل ببدر وکان قبل غزوة بنی النضیر قاله مجاهد. و 
له عذاب يم مع ذلك فی النار ثم ضرب مثلا للمنافقین و الیهود جمیعا فی تخاذلهم فقال: کمّل الشیّطان ای: 
مثل المنافقین فی وعدهم بنی قريظة بالغرورکمثل الشیطان فی وعده الانسان بالغرور فلما احتاج الیه اسلمه 
للهلاك. فقیل راد بالانسان الجنس و معناه اّذی یوسوس الیهم روز موم ای آتتوه: ما کفر قال نی 
بري* 2 منك یتبراً منه اذا رای العذاب یوم القيامة و یقول: اي آخاف ال رب العالمینْ و قیل: شیههم بسویل 
الشَیطان الیهم فی قوله: لا غالب لَکُم الیرم من لاس و اِني جار کم فلع تراّت الفیتان نکص علی عقیيّه 
الاية کذلك هولاء المنافقون غروا الیهود بوعد النصرة ثم قعدوا عنها وقت الاحتیاج. جماعتی مفسّران گفتند: 
اقتان درتن آبه ترصیضاه عاید اسسته واه مود در نقی آشرافل قو ,رو رگا فترت خوشعهای یاه بوف تاک 
سال در آن صومعه مجاور گشته و خدای را عرٌ و جلّ پرستیده و ابلیس در کار وی فرومانده و از اضلال وی 
بازمانده و از سر آن درماندگی روزی مرده شیاطین را جمع کرد وگفت: من یکفینی امر هذا الرجل؟ آن کیست از 
شما که کار اين مرد را کفایت کند؟ یکی از آن مرده شیاطین گفت: من این کارکفایت کنم و مراد تو از وی 
حاصل کنم. بدر صومعه وی رفت بر زی و آسای راهبان و متعبّدان. گفت: من مردی راهبم عزلت و خلوت 
می‌طلبم» ترا چه زیان اگر من بصحبت تو بياسایم و درین خلوت خدای را عرٌ و جلّ عبادت کنم؟ برصیصا 
بصحبت وی تن در نداد و گفت: انی لفی شغل عنك» مرا در عبادت اللّه چندان شغل است که پروای صحبت تو 
نیست. و عادت برصیصا آن بود که چون در نماز شدی ده روز از نماز بیرون نیامدی و روزه‌دار بود و هر بده روز 
افطارکردی. شیطان برابر صومعه وی در نماز ایستاد و جهد و عبادت خود بر جهد و عبادت برصیصا بیفزود 
چنانك بچهل روز از نماز بیرون آمدی و هر بچهل روز افطارکردی آخر برصیصا او را بخود راه دا چون آن 
عبادت و جهد فراوان وی دید و خود را در جنب وی قاصر دید. آن گه شیطان بعد از يك سال گفت: مرا رفیقی 
دیگر است و ظنْ من چنان بود که تعبّد. 

و اجتهاد تو از آن وی زیادتست اکنون که ترا دیدم نه چنانست که می‌پنداشتم و با نزديك وی میروم! برصیصا 
مفارقت وی کراهیت داشت و بصحبت وی رغبت تمام مینمود. شیطان گفت: مرا ناچار است برفتن» اما ترا 
دعائی آموزم که هر بیمار و مبتلی و دیوانه که بر وی خوانی اللّه تعالی او را شفا دهد و ترا این به باشد از هر 
عبادت که کنی که خلتق خدای را از تو نفع باشد و راحت. برصیصا گفت: این نه کار منست که آن گه از وقت و 
ورد خود بازمانم و سیرت و سریرت من در سر شغل مردم شود. 

شیطان تا آن گه میکوشیدکه آن دعا وی را در آموخت و او را بر سر آن شغل داشت 

شیطان از وی بازگشت و با ابلیس گفت: قد و اللّه اهلکت الرجل. پس برفت و مردی را تخنیق کرد. چنان که 
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دیو با مردم کند. آن گه بصورت طبیبی برآمد بر در آن خانه گفت: ان بصاحبکم جنونا أ فأعالجه؟ این مرد شما 
دیو او را رنجه دار اگر خواهید او را معالجه کنم؟ چون او را دیدگفت: ای لا اقوی علی جنیه. من با دیو او 
بر نيایم» لکن شما را ارشادکنم بکسی که او را دعا کند و شفا یابد و او برصیصاء راهب است که در صومعه 
نشیند. او را بر وی بردند و دعا کرد و آن دیو از وی باز شد. پس شیطان برفت و زنی را از دختران ملوك بنی 
اسرائیل رنجه کرد تا بسان دیوانگان گشت. آن زن جمالی بکمال داشت و او را سه برادر بود. شیطان بصورت 
طبیب پیش ایشان رفت و آن دختر را بوی نمودند. گفت: ان الّذی عرض لها مارد لا یطاق و لکن سأرشدکم الی 
من یدع اللّه لها. گفت: دیوی است ستنبه او را رنجه داشته و من با وی برنیایم» بر آن راهب شویدکه کار از وی 
است, تا دعا کند و شفا یابد. ایشان گفتند: ترسیم که راهب این نکند و فرمان ما نبرد. گفت: صومعه‌ای سازید در 
جنب صومعه وی و زن در آن صومعه بخوابانید و با وی گوئیدکه اين امانت است بنزديك تو نهادیم و ما رفتیم, 
از بهر خدا و امید ثواب را نظر از وی باز مگیر و دعا کن تا شفا يابد. 

ایشان هم چنان کردند و راهب از صومعه خود بزیر آمد و او را دید زنی بغایت جمال. 

از جمال وی در فتنه افتاد. شیطان آن ساعت او را وسوسه کرد که: واقعها ثم تب! 

کام خود از وی بر باید داشت آن گه توبه بایدکرد که در توبه گشاده و رحمت خدا فراوان! راهب بفرمان شیطان 
کام خود از وی برداشت و زن بارگرفت. راهب پشیمان گشت و از فضیحت ترسید. همان شیطان در دل وی 
افکندکه این زن را ببایدکشت و پنهان بایدکرد» چون برادران آیندگویم: دیو او را ببرد و ایشان مرا براست دارند 
8 خی ایمن گردم. آن گه از زنا و از قتل توبه کنم. برصیصا آن نموده شیطان بجای آورد و او را کشت و 
دفن کرد. چون برادران آمدند و خواهر را ندیدندگفت: جاء شیطانها فذهب بها و لم اقو علیه: شیطان او را ببرد 
و من با وی برنیامدم! ایشان او را براست داشتند و بازگشتند. شیطان آن برادران را بخواب بنمود که راهب 
خواهر شما را کشت و در فلان جایگه دفن کرد. سه شب پیاپی ايشان را چنین بخواب مینموده تا ایشان رفتند و 
خواهر را کشته از خحاك برذاشتند. برادران او را از صومعه بزیر آوردند و صومعه خراب کردند و او را پیش پادشاه 
وقت بردند تا بفعل وگناه خود مقر آمد. و پادشاه بفرمود تا او را بر دارکردند. آن ساعت شیطان برابر وی آمد و 
گفت: این همه ساخته و آراسته منست. اگر آنچه فرمایم بجای آری ترا نجات دهم و خلاص پدیدکنم. گفت: هر 
چه فرمایی ترا فرمان برم! گفت: مرا سجودی کن. آن بدبخت او را سجود کرد وکافرگشت و او را در کفر بردار 
کردند و شیطان آن گه گفت: ۳ بُريء منك اي أخاف ال رب الالمین 

فکان عاقبتهّما یعنی شیطان فا العابد کان اخر امرهما ۳ فی ار مقیمین لا ببرحان و ذلك جراء 
الظلمینٌ الکافرین قال ابن عباس: ضرب اللّه هذا المثل لیهود : ۷ ان 
له عر و جل امر نبیّه (ع) آن یجلی بنی النضیر عن المدينة فدس المنافقون الیهم فقالوا: لا تجیبوا محمدا الی 
ما دعاکم و لا تخرجوا من دیارکم فان قاتلکم کنا معکم و آن اخرجکم اخرجنا معکم. قال: فاطاعوهم و تحصنوا 
فی دیارهم رجاء نصر المنافقین حتی جاءهم النبی (ص) فناصبوه الحرب یرجون نصر المنافقین فخذلوهم و 
تبرژوا منهم کما ترا الشیطان من برصیصا و خذله. قال ابن عباس: فکانت الرهبان فی بنی اسرائیل لا یمشون الا 
بالتقية و الکتمان و طمع اهل الفجور و الفسق فی الاخیار فرموهم بالبهتان و القبیح» حتی کان امر جریح الراهب 
فلمّا بر اللّه جریحا الراهب ما رموه به انبسطت بعدها الرهبان و ظهروا للناس. 

یا ۳ اَذین وا اتقو ال باداء فرانضه و اجتناب تعاضیه هو ٩‏ رس مت لغد» ی 92۵ ای 
ینظر احدکم اآذی قدم لنفسه عملا صالحا پنجیه ام سیّ تیا له کر تعظیها لعحذیره: ِن ال خبیز بما 
تَعملُونْ و فی الاثر ان این آدم اذا مات قال الناس: ما خلن؟ و قالت الملائکة ما قدم؟ و قیل: و ترا له اّما 
کرّر الامر بالتقوی» لان الاوّل اراد به تقوی الکفر و اجتناب الجحد. و الثانی اراد به تقوی المراقبة و العلم» و 
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قیل: معناه اتقوا مخالفتی فان لم تفعلوا فاتقوا مفارقتی. و معاقبتی. و قیل: للتقوی مقامات فدعاهم الی مرتبة 
بعد اخری» و قیل: المراد بالاوّل البداية به و بالثانی الثبات علیه. 

۱ تکُووا لین وا الله یعنی المنافقین ترکوا ذکر النّه و طاعته فانسیهم ما فیه النجاة انفسهم و خلاصها 
بحرمان حظوظهم من الخیر. و قیل: نسوا اللّه بترك ذکره و شکره . فانساهم هم بالعذاب الذی نسی به 
أولیك هم الفاسمون: الخارجون عن طاعة اللّه سبحانه. 

۱ ستوي آصنحاب النار و آصحاب ال للپة معنیان: احدهما لا پتساوی الکافر و المومن لا المومن فی 
النعیم المقیم وکا العذاب الالیم» المومن من اولیاء اللّه و الکافر من اعداء اللّه. و المعنی الثانی: لا 
یستوی اصحاب النار فی الثار بل فیها درکات و لا اصحاب الجنة فی الجنة بل فیها درجات و به قرا ابن مسعود 
ا يستوي أصنحاب الثار و صحاب الْجة ی ی 

لو ترا هذا ارآ علی جبل لرأَیَه خاشعا مه مَصدعاً من خَشیّة له فیل: هذا توبیخ للّاس. ای لو جعل فی الجبل 
تمییز و انزل علیه القرآن لخشع و تصدع و تشفق من خشية اللّه مم صلابته و رزانته حذرا من انا یودّی حق اللّه 
عرٌ و جل فی تعظیم القرآن و الکافر یعرض عم فیه من العبرکان لم یسمعها یصفه بقساوة القلب و قیل: هذا 
امتنان علی النبی (ص) ای لر أنرلنا هذّا لقن علی جَبل لما ثبت له و تصذّع لنزوله علیه و قد انزلناه عليك و 
بتناك له کقوله: ما نت به فوادك وکذلك یسّر و سهل و خفف علی بنی آدم ما ثقله علی السماوات و الارضین. 
و قد روی عن ابن عباس: ان السَماء اطّت من ثقل الالواح لمّا وضعها الّه سبحانه علیها فی وقت موسی (ع) 
فیعث اللّه لکل حرف منها ملکا فلم یطیقوا حملها فخففها علی موسی وکذلك الانجیل علی عیسی (ع) و 
الفرقان علی محمد (ص). و یلك الاأمتال نضربها لاس للم کون فی امثال اللّه و یتعظون و لا یعصون 
الله. 

7 ُو له الذي لا له لا هو قال الزجاج: هذا پرجع الی اوّل السورة حیث قال: سح له ما في السماوات و ما في 
۳ رثم فا هو له الذي لا اله 1 هُوّ قادر علی اختراع الاعیان و لا مستحق لکمال التعظیم و نعوت 
الجلال. لا هر عالم الب و الشهادة بعش السر و العلانية و قیل: الغیب ما غاب عن العباد فلم یعاینوه و لم 
تعلموی و الشهاده: ماغانتزه و علموی هر الرحمخ الرحیم ذو الرَحمة الکاملة. 

هو ال اي لا له ال هو المَلكَ الذی له الملك و حقیقته القدرة علی ایجاد و ان یکون له التصرف فی الملك 
اش کی یوعد امیرت الطاس تا ال هقی نیاو اتف را 
ای ننرّهك عن الصفات الذّميمة. 

السلامْ اذی ینال عباده منه. السلامة: سلم المژمنون من عذابه» و قیل: سمّی نفسه سلاما لسلامته من کل آفة. 
الْمَرْمن اذی آمن الناس من ظلمه و آمن من آمن به من عذابه. و قیل: الایمان: التصدیق. ای هو الذی یصدق 
عبده فی توحیده و اقراره بوحدانیته و یصدّق رسله باظهار المعجزة علیهم و هو المصدق لنفسه فی اخباره 
المهَیْمن ای القائم علی خلقه باعمالهم و ارزاقهم و آجالهم و ائما قیامه علیهم باطلاعه و حفظه و قیل: معناه 
الرقیب یقال: هیمن یهیمن هيمنة اذا کان رقیبا علی الشي». 

و قیل: هو فی الاصل منیمن قلبت الهمزة هاء کقوله: «ارقت و هرقت» و معناه: المژمن. العزیژ المنیع ای لا 
یقدر علیه احد. و الغالب لا یغلب. و العرّة فی الْةَ الشدة و قیل: العزیز الذی لا مثل له من قولهم عرّ الطعام اذا 
قل وجوده و قیل:العزیز بمعنی المعرٌ کالالیم ب بمعنی المولم. الحار هو العظیم و جبروت اللّه عظمته ای هو 
العظیم الشأن فی الملك و السلطان: و قیل: هو من الجبر و هو الاصلاح فهو یغنی الفقیر و یصلح الکسیر و قیل: 
هو الّذی یقهر الناس و یجبرهم علی ما اراد ینفذ مشیّته علی سبیل الاجبار فی کل احد و لا ینفذ فیه مشیّة احد. 
اتکی المتعظّم عن مجانسة خلقه و تعظّم من مشابهة فعله و تقدس عن صفات الذّمٌ فی نعوته و هو المستحق 
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لصفات التعظیم و قیل: ذو الکبریاء و هو الملك. من قوله: «و یکون لکما الکبریاء فی الارض». سبُحان اللّه عم 
یُشرکُون نه نفسه تعالی و تقدس عمّا پلحدون فی اسمائه و یجهلون من اوصافه. 
روی عن عبد اللّه بن عمر قال: ریت رسول اللّه (ص) قائما علی هذا المنبره یعنی منبر رسول ال (ص)؛ و هو 
بیحکی عن ریّه تعالی فقال «ان ال عرّ و جل اذا کان یوم القيامة جمع السماوات و الارضین فی قبضته تبارك و 
تعالی ثم قال: هکذا و شد قبضته ثم بسطها ثم یقول: انا الّه انا الرحمن, انا الرحيم انا الملك. انا القدوس, انا 
السّلام. انا المومن, انا المهیمن, انا العزین انا الجبار, انا المتکسس انا الذی بدأت الدنیا و لم تك شیثاء انا اذی 
اعدتها. اين الملوك این الجبایره؟!». 
قوله: هو ال الخالق الباری المَصوَرکل ما یخرج من العدم الی الوجود یفتقر الی التقدیر اوّلا و الی الایجاد علی 
وفق التفدیر ثانیا و الی التصویر بعد الایجاد ثالثا؛ و اللّه تعالی خالق من حیث انه مقدر و باری من حیث انه 
رات ای اه ان ها سای تن لها مهم قفا کها تک وا وا 
بالحسنی لائّها تدلٌ علی کمال نعوته و جلالة اوصافه. یسب له ما في السّماوات و الأْرض اما بیانا و نطقا و ام 
برهانا و خلقا. و هر لیر لَخکيم.. ختم السورة بما فتحها به فسبحان له علی کل حال. 
روی معقل بن یسار عن الّبي (ص) من قال حین یصبح ثلاث مرّات: «اعوذ باللّه السّمیع العلیم من الشیطان 
الرجیم» و قرً الثلاث آیات من اخر سورة الحشر وکل اللّه به سبعین اف ملك یصلون علیه حتی یمسی, فان مات 
من ذلك الیوم مات شهیدا و من قال حین یمسی کان بتلك المنزلة. 
وعن ابی امامة یقول قال رسول اللّه (ص): من قراً خواتیم الحشر من لیل او نهار فقبض فی ذلك الیوم او الليلة 
فقد اوجب الجنة. 
و عن ابی هريرة قال سألت حبی رسول اللّه (ص) عن اسم ال الاعظم. فقال: عليك بآخر سورة الحشر فاکثر 
قراءتها فاعدت علیه فاعاد علی. 
النوية الثالنة 
للْقراء المهاجرین الاية...: مفهوم این آیت صفت و سیرت مهاجر انست که غریبان این سرای‌اند و شهیدان آن 
سرای سلاطین دولت‌اند و در خانه ایشان نانی نه, امیران مملکت‌اند و در برکهنه‌ای نه, آفتاب رویان قيامت‌اند 
و درین سرای از هیچ جانب روی نه آتش دلان‌اند و شرر ایشان را دودی نه, درد زدگانند و جراحت ایشان را 
درمانی نه. مسافران‌اند و راه ایشان را پایانی نه همه در کوره بلا گداخته و بازخواستی نه. و با اینهمه نعره 
عاشقی ایشان در ملکوت افتاده که جان برای گوی میدان تو داریم. هرکجا خواهی میانداز, تو نظاره ما باش و 
با ما هر چه خواهی میکن. 

جانی دارم بعشق تو کرده رقم خواهیش بشادی کش و خواهیش بغم 

بعينيك ما یلقی الفواد و ما لقی و للحبٌ ما لم پیق منه و ما بقی 
مصطفی (ص) گوید: ما مهترکلیت عالم ایم و بهتر ذزیت آدم و ما را بدین فخر نه. شریتهای کرم بر دست ما 
نهادند و هدیّه‌های شریف بحجره ما فرستادند و لباسهای نفیس در ما پوشیدند و طراز اعزاز بر آستین ما کشیدند. 
و ما را بدان همه هیچ فخر نه. مهترا پس اختیار تو چیست و افتخار تو به چیست؟ گفت: اختیار ما آنست و 
افتخار ما بدانست که در روزی ساعتی خلوتی جوییم و با این فقرای مهاجرین چون بلال و صهیب و سلمان و 
عمّار ساعتی حدیث اوگوتیم: 

بر دل ز کرامتش نثار است مرا وز فقر لباس اختیار است مرا 

دینار درم خود چه بکارست مرا با حق همه کار چون تا ات مرا؟! 
للفْقَراء المَهاجرین بدانکه فقر دو است: یکی آنست که رسول خدا (ص) از آن استعاذت کرده وگفته: «اعوذ بك 
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من الفقر» 
و دیگر آنست که رسول خدا گفته: «الفقر فخری» 

آن یکی نزديك بکفر و اين یکی نزديك بحق. اما آن فقرکه بکفر نزدیکست فقر دلست که علم و حکمت و 
اخلاص و صبر و رضا و تسلیم و توکل از دل ببرده تا دل ازين ولایتها درویش گردد. و چون زمین خراب شود. و 
دل چون خراب شد. منزل شیاطین گردد آن گه چون شیطان فرو آمد. سپاه شیطان روی بوی نهند شهوت و غضب 
و حسد و شرك و شك و شبهه و نفاق. نشان اين فقر آن بود که هر چه بیند همه کژ بیند. سمع مجاز شنود. زبان 
همه درو غ و غیبت گویدء قدم همه بکوی ناشایست نهد. این آن فقر است که رسول خدا گفت: «کاد الفقر ان 
یکون کفرا اللهم ای اعوذ بك من الفقر و الکفر». 

اما آن فقرکه گفت: «الفقر فخری» 

آنست که مرد از دنیا برهنه گردد و درین برهنگی بدین نزديك گردد. 

و فی الخبر: «الایمان عریان و لباسه التقوی» 

همانست که متصوفه آن را تجرید گوینده که مرد مجرّد شود از رسوم انسانیت» چنانك تیغ مجرد شود از نیام 
خویش و تیغ ما دام که در نیام باشد هنرش آشکارا نگردد و فعل ازو پیدا نیاید. همچنین دل تا در غلاف 
انسانیّت است هنر وی آشکارا نگردد و از وی کاری نگشاید. چون از غلاف انسانیّت برهنه گردد صورتها و 
صفت‌ها درو ننماید. 

آورده‌اند در بعضی کتب که فردا چون خلائق بصحراء قیامت بیرون آیند. جنات عدن, بصفات جمال خویش: 
عاشقان و طالبان را استقبال کندکه «و لت اج لین » ازین سوخته‌ای نی کوفه‌ای قل شکس دای رود 
فرو شده ای با دلی پر درد و جانی پر حسرت در صعید قیامت ایستاده سر در پیش افکنده دیده‌ها پر آب کرد 
ناگاه بویی ازکوی وصال لم یزل و لا یزال بمشام او رسد يك نعره بزندکه فزع آن در قيامت افتد. فریاد برکشد. 
حق تعالی گوید: شما همه اهل قیامت را بعتاب و حساب مشغول داریدکه ما را با آن گدا کارهاست و رازها که 
در دنیا هزاران شب بعشق بروز آوردست. در خاك خفته و بادیه‌ها بریده و مذلتها کشیده بلاء ما را اسیر شده 
میخواهد که امروز با ما رازی گوید. آن بیچاره گوید: يا رب الارباب آتش مهر در دلم زدی, مرا زیر و زبرکردی» 
از خان و مانم بیفکندی اول «أ لَستٌ بریْکُم» بسمعم رسانیدی باز شربتهای بلا چشانیدی» عاشق جمال خویش 
گردانیدی اينهمه بروی من آوردی, امروز جمال بدیگران نمایی مرا محروم گردانی؟! بجلال و عر توکه دیده باز 
نکنم تا جمال ذو الجلال ترا نبینم. حقتعالی حجاب جلال برداره جمال بنمایده درویش بیخویش, سرگشته 
شوق. غارتیده عشق, بی‌واسطه کلام حق بشنود. بی‌حجاب جمال و جلال حق بیند. فیحدثه کما بحدث الرجل 
ات 


ما مب که 


قوله: و لین توا الداز و الایمان من له نان خوکگ و شالت آنله: اتبیعات موافقت و مراقبت‌اند. منیع 
سو مها ویت آت وب الما و رون اسان تشووه تسار این واه کر رون ی تشه و لو کان 
بهم خصاصةً قومی که از بیشه حسد هرگز خاری بدامن ایشان نیاویخت از بیابان نفس هرگز غباری برگوشه رداء 
اسلام ایشان ننشست. از هاویه هوی هرگز دودی بدیده ایشان نرسید. 

سلاطین راه‌اند در لباس درویشان, ملکی صفت‌اند بصورت آدمیان روندگان در راه فناء خویش خرامان. 

شیخ بسطام گفته: که اگر هشت بهشت را درین کلبه ما بگشایند و اين سرای و آن سرای بولایت بما دهند» هنوز 
بدان يك آه سحرگاهی که بر یاد او از سینه برآید بندهیم. ملك يك نفس که بدرد عشق او برآوريم با ملك هژده 
هزار هزار عالم برابر نکنیم. معاذ جبل را دیدندکه در بازار مکه میگردید و ریزه تره می‌چید و میگفت: هذا ملك 
مع رضاك و ملك الدنیا مع سخطك عزل. گفت: اگر هیچ رضاء تو ممکن است. خداوندا اين قدر ما را پادشاهی 


۱۳۸۹۶۰ 


تمام است. و اگر رضای تو نیست ملك عالم جز عزل نیست. 

خیز پارا تا بمیخانه زمانی دم زنیم آتش اندر ملکت آل بنی آدم زنیم 

هر چه اسبابست جمع آئیم و پس جمع آوریم پس بحکم حال بیزاری همه برهم زنیم. 
ادن جاوٌ من یعدم وشات سا وا ستاه اس ‏ و اف سس نان 
اسلام و صحایه صدق در رسانید و در حکم برابرکرد و بر وفق اين مصطفی ( ص) گفت: «مثل امتی مثل المطس 
لا بدری اوله خیر أم آخره» 
گفتا: کسانی که امّت من اند و از اهل سنت من اند امروز ساکنان سرای قربت من اند و فردا مستوجب شفاعت 
انا آنشان مق بر کراران‌آند ه کراشت راتکه و دشعت و رای هرن سا زان نها وا ما رای 
ندانندکه اول آن بهتر است يا آخر آن» نفعی است عام را و عامه خلق را حال امّت من همچنین است. همان 
درویشان آخر الزمان آن شکستگان سرافکنده» و همین عزیزان و بزرگواران صحابه همه برادران‌اند و در مقام 
منفعت و راحت و شفقّت همه يك دست و یکسان‌اند. 
«هم کالمطر حیث ما وقع نفع». 
بر مثال باران‌اند هر جای که رسد نفع رساند. هم در بوستان وهم در خارستان هم بر ریحان هم بر ام غیلان. 
همچنین اهل اسلام در راحت یکدیگر و رأفت بر یکدیگر یکسانند و يك نشان‌اند. تحقیق قول سید را (ص) 
که: «امّتی کالمطر لا یدری اوّله خیر ام آخره». 
يا یا دی آموا انوا ال و تنظر تفسر ما قََمَت لد و اقا له 
در يك آیه دو بار ذکر تقوی کرد. اول تقوای عام است از محرمات پرهیزکردن, 
دوم تقوای خاص است از هر چه دون حق است پرهیزکردن. و گفته‌اند: اول اشارتست باصل تقوی و دوم 
اشارتست بکمال تقوی. و عقبه قیامت نتوان برید مگر بکمال تقوی همه مرادها برباید داشت و بی‌مرادی 
درباید گرفت همه زهرها نوش بایدگرفت و همه نوشها زهر باید پنداشت. چون قدم اینجا رسید بکمال تقوی 
ریت 
واسطی گفته که: اهل تقوی که تکبرکنند بر ابناء دنیاه ایشان در تقوی مدعی‌اند برای آنکه اگر دنیا را در دل 
ایشان وقعی نبودی برای اعراض کردن از آن تکبر نکردندی. عزیزی گفته که: دنیا سفالی است و آن نیز در 
خواب. و آخرت جوهری است افته در بیداری مرد نه آنست که در سفال بخواب دیده متقی شود مرد مردانه 
آنست که در گوهر در بیداری یافته متقی شود. و در جمله بدانکه قدمهای روندگان در راه تقوی سه است: قدم 
شریعت در قالب روشن کند. قدم طریقت در دل روشن کند. قدم حقیقت در جان روشن کند. چون روندگان 
قالب در رسند نزلشان «جنات و نهر» پب پیش آرند. چون روندگان دل در رسند نزلشان «متَعّد صدق» آرند. چون 
روندگان جان در رسندنزلشان از« فيك فتّدر» پیش آرند. ۲ ۱ 
قوله: لو لا هذا الْشان علی جبّل تفیش ما توقیر قرآن است» و اخبار از بیان تعظیم آن قرآنی که 
جلال الهیت مطلع قدم اوست و بتیسیر ربوبیت تنزل اوست کلامی خطین نظامی بی‌نظیر جان آسایی دلپذیر 
راهنمایی دستگیر هاربان را بند. عاصیان را پند. ظلمت حیرت را نور مبین. عصمت عبودیت را حبل متین» لفظ 
او موجز معنی او معجز آیه او واضح. برهان او لائح. امر او ظاهر نهی او زاجر خبر او صدق شهادت او حق 
تأویل او جان آوین تفسیر او مهر انگیز بس قفلها که بآواز دلها برداشتنده بس رقمهای محبّت که باو در سینه‌ها 
نگاشتنده بس بیگانگان که باو آشنا گشتند. بس خزائن معرفت که باو پیدا گردنده بس خفتگان که باو بیدار 
گردند» بس غافلان که باو هشیار‌گردند» بس طالبان که باو بمقصود رسیدند» بس مشتاقان که باو دوست را 
یافتند هم پادست و هم یادگان بنازش میدار تا وقت دیدارا 
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دل را اثر روی تو گل پوش کند جان را سخن خوب تو مدهوش کند 
آنفن. .که شراب وصل تو نوش کند از لطف تو سوختن فراموش کند. 
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۶۰ سوره الممتجنه- مدنية 


۱ النوبة الاولی 

قوله تعالی: سم هرمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

یا ای اد فن آمنو| لا تتخذوا عَدوّي و و عَدوکم لیا ای گرویدگان دشمنان من و دشمنان خود را دوستان 
مگیرید. تون ایهم بالَودة بایشان در نهان دوستی | مکی و قد کفروا بما جاء کم من الحق. و ایشان کافر 
شده‌اند پآنچه ِِ بشما آید از پیغام راست. یخرجون الرشول و یا کم ری که رسول مرا و شما را. ن 
۳ له وی اک یا ریت تا له بر وخ خویش. ان کنتم خرجتم جهادً في سبيلي اگر از خان 
و مان خود که بیرون آمدیدکوشیدن را در سبیل من بیرون آمدید: مرضاتي و جستن 7 مرا ببرون 
آمدید. شیرون ایهم بالمَوَدة در نهان با ایشان می‌دوستی نمائید و أن عم بما آخفیتم و ما طلسم و من داناام 
بآنچه شما نهان میدارید و آنچه آشکارا ميکنید. و من یَعلهُ منکّم و هرکه این کند از شما فد ضَل سَواءٌ السّیل 
(۱) از راه راست گم گشت. 

نیوک اگر شما را دریابند جای. یِکُوُوا کم َغداء شما را دشمنان باشند. و یبَسّطوا کم آیدیهم و لته 
بالسوء ء و دست و زیان گشایند ببد شما و وال تَکُرونْ (۲) و دوست آن گه شون دکه شما کافر شوید. 

: تنفعکم آرحامُکم و لا أولاذکُم سود ندارد و بکار نیاید شما را خویشاوندان شما و نه فرزندان شما. یوم 
کب لَيامَة یَفصل بتکم روز رستاخیز میان شما داوری برگزارند و خحصومت برگساند. و له ما ی بصیر (۳) و 
اللّه بانچه شما میکنید دانا و بیناست. 

قد کات کم وس في راهیم شما را به ابراهیم پی بردنی نیکو است و ای مه مَعهٌ و ایشان که بر ملت او 
بودند و با او بودند. اد قاوا لبم آن گه که قوم خویش را گفتند: ِا روا منکُم ما بیزاریم از شما . و مهم 
تبون من دون ال و از آنچه شما می‌پرستید فرود از اللّه. کفرنا بکُم کافریم و 
البعْضاء تا هداما امن انا فا نها دش تفای هگه ی ترا باللّه ود تا بگروید باللّه 
خدای یگانه. لا قول ثراهیم لأبیه مگر در آن يك سخن که پدر را گفت: سفن لك که ترا آمرزش خواهم. و 
ما كت من ال من شَيءٍ و بدست من ترا از حدای هیچیز نیست. اگر نیامرزد من هیچیز نتوانم ریّا عليك 
توکّنا خداوندا ما پشت بتو بازکرديم و یك نبا و بدل وکردار با توگشتیم. 

و لك الْمَصیرّ (۴) و بازگشت با تو است. 

ربن.. خداوند ما لا تَجعلنا فتتهٌ لین کَفرُوا ما رااگمان و شك افزودن کافران مکن. و اعْفْر نا و بیامرز ما را. رین 
۰ 

ور تیم تشه هر در ۳ ا وکه ۲ من کان 
یروا ال و الوم الا خر آن کس را از شما که از خدا ترسد و روز رستاخیز و من بتول و هرکه برگردد. نله هو ای 
الغنی الحمید (۶), اللّه آوست آن بی‌نیاز ستوده. 

عمی ال نجل تک ون ادن عادیم مهم مود بیگمان اللهسان قنما ومیان ایغان کهبدشستی دارید تا 
ایشان از میان کافران دوستی سازد و نهد. و اللّه قدیر. و اللّه توانا است. و له غفور رحیم (۷ ۷ و اللّه آمرزگار و 
بخشاینده است. 

دین. | هکرس 
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کنید با ایشان. و تقَسطوا لیم و داد ایشان بایشان رسانید ال یب قطن (۸) که الّه دادگران را دوست 
دارد. 

نما یهام ال شما را باز میزند ال عن لین قاتل کم في الذین ازیشان که با شما کشتن کردند در دین. و 
َخَرجوکُم من دیارکم و شما ۳ بیرون کردند از سرایها و خان و مانهای شما. و ظاهروا علی |ٍراجکُم و دشمنان 
را پاری دادند بر بیرون کردن شما اه روم باز ميزندکه ایشان را بدوستی گیرید و بیاری. و من تلم 

وی هم امن )٩‏ و هرکه ایشان را بدوستی و یاری گیرید. ستم کارانند بر خود. 
یا أن لین آمَئوا ای گرویدگان! |ذا جاء کم الموانت جون نشتها آید ونان گروندگان: مُهاجرات بریدهم او ان 
مان فاشح وهی پروسید آربفان: [ بایمانهن و ال بخوه یه داند انمان انشان ان علمتموهن 7 مُومنات اگر 
ایشان را بدانیدکه ایشان بر ایمانند» قّلا رون ی الکفار 
ایشان را با کافران مفرستید. لا هن حل یم نه زنان گرویدگان حلال‌اند مردان کافر را. و لا هم حون له و نه 
مردان کافر حلال‌اند زنان مسلمان را. و توص ما أْقْقوا و آن کاوین که ایشان کردند آن مهاجرات را با ایشان 
فرشتعان و لا جناح یک آن کوش بر شما ننگی نیست که آن مهاجرات را بزنی کنید. 
|ذا آتیَمُومُن أَجورَهُن بآن شرط که ایشان را کاوین دهید. لا تسیکُوا بع بعصم الکوافر و بمه ايستید نگه داشت 
ژنان کافی:و آیشان وا بزنان خویین مشمرند: 

و سلُوا ما أنفتَمُ کاوین که آن زن را باز داده بودید باز خواهید. و یسلا ما نوا و تا ايشان هم کاوین آن زن 
که از ایشان بشما آید بزنی کنید باز خواهند. ذلکُم کم ال یَحکُم ینم این حکم الّه است وکار برگزاردن 
فتاش شا اه غلیم سکیم ((۱ ۱) و اللّه داناست و راست دان. 

و ان فاتکم شي من من أژواجکم ٍّی الک اگر زنی از زنان شما بکافران شود. َعاقبتم و بر پی آن رات کم و 
وی ۳ وتان و لین هت أواجهم مثْل ما فقو از مال غنیمت کاوین زنان شده فراشویان ایشان دهید. و 
او اي شم به نیون (۱۱) و بترسید از آن خدایی که باوگرویده‌اید. 

۳ اي ای پیغامبر. |ذا جاءك الْمُومناتٌ چون بتو آیند زنان گرویدگان نك و بیعت کنند با تو از 1 
یسرک له شین بر آنکه باللّه انباز ‏ تبارند. و لا یسْرَن و دزدی نکنند و لا فزنن و وتا بکننل و لا بقل ولاده 
و فرزندان خود نکشند. و لا تفن بیهتان و فرزندی از حرام نیارند» یا از شوی پیشین و شوی پسین را گویندکه 
اين از تو است بدروغ یره ندیه و أَرجهن و نسبت آن فرزند در دست و پای افکنند و لا یَعْصینك في 
روف و در تو عاصی نشوند در سخن و فرمان پسندیده نیکو. یهن بیعت کن با ايشان و استغفر لَهن ال و 
آمرزش خراء از اللّه ایشان را. ان له عَفوز رحیم (۱۷) که له آمرزگار است و مهریان 

یا ۳ لین آمُوا ای گرویدگان! لا رل وماً غضب > ال علیهم بدوستی و باری مگیرید قومی که اللّه ورشان 
بخشم است. فد کت خر فرشا فیک از ویتکا مس اتکمار بضان که پرست شتیه زا کروید کانمن 
آصحاب لور (۱۳) از دیدار ایشان که در گورهااند. 

النوبة الثانية 

این سوره سیزده آیت است و سیصد و چهل و هشت کلمه و هزار و پانصد حرف جمله به مدینه فرو آمد باجماع 
مفسّران, و درین سوره سه آیت منسوخ است بجای خویش آن را شرح دهیم. و در بیان فضیلت آن ابی بن کعب 
روایت کند از 

مصطفی (ص) قال: من قراً سورة الممتحنة کان المومنون و المومنات له شفعاء یوم القيامة. 

قوله تعالی: یا أَبها لین منوا لا تتخدُوا عَدَوّي و عَدوکُم أَواء ابتدا این سوره در شأن حاطب بن ابی بلتعة 
فرود آمد مردی بود از جمله مهاجران و بدریان. چون رسول خدا (ص) عزم درست کرد که بغزاء اهل مکه شود 
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ساز واهیت آن کار پنهان میساخت» میخواست تا ناگاه و بیخر فرا سرایشان شود این حاطب ملفه‌ای نوشت 
ساره: هی التی امر رسول الّه بقتلها یوم فتح مکه. گفته‌اندکه: ده دینار بآن زن داد تا نامه باهل مکه رساند. 
جبرئیل (ص) مصطفی (ص) را از آنچه حاطب کرد خبر داد. رسول علی (ع) را و زبیر را بر پی آن زن 
بفرستاد گفت: «التو روضة خاخ فانکم تجدون بها امرأة معها کتاب. فخذوه منها و خلوا سبیلها و ان لم تدفعه 
الیکم فاضربوا عنقها». 

روید تا بروضه خاخ آنجا زنی را دریابیدکه با وی نامه‌ای است. آن نامه از وی بستانید و زن را تعرض مرسانید و 
اگر نامه ندهد. او را گردن زنید. رفتند تا بآن موضع و زن را دریافتند. وگفت: ما معی کتاب. با من هیچ نامه 
نیست. بجستند او را و نامه نیافتند. خواستندکه بازگردند» علی (ع) گفت: و اللّه ما کذبنا رسول اللّه (ص) و اللّه 
لنخرجر الکتاب او لاضربنك بالسیف. 

آن زن بدانست که از دست ایشان نخواهد رست. نامه درشان کوش خود تعبیه کرده بود. بیرون آورد و بایشان 
داد. ایشان نامه بحضرت نبوّت آوردند. رسول خدا آن ساعت از نماز پیشین با زگشته بود. کس فرستاد و حاطب 
را برخواند و نامه بوی نمود. حاطب اقرار داد و عذر آورد که: یا رسول اللّه و اللّه ما کفرت منذ اسلمت و لا 
غششتك منذ نصحتك و لا احبتهم منذ فارقتهم و لکن لم یکن احد من المهاجرین الا و له بمکة من یمنع 
عشیرته وکنت غریبا فیهم وکان اهلی بین ظهرانیهم فخشیت علی اهلی فاردت ان اتتخذ عندهم یدا. و قد علمت 
بانچه گفت راست گوی داشت. عمر خطاب برخاست» گفت: دعنی یا رسول اللّه اضرب عنق هذا المنافق, اه 
قد خان اللّه و رسوله. بگذار مرا یا رسول ال تا اين منافق را گردن زنم, که با خدای و رسول خیانت کرده رسول 
خدا از آن گفتار عمر در خشم شد. آن گه گفت: «و ما يدريك یا عمر؟ لعل اللّه قد اطلع علی اهل بدر فقال 
ی ی ی ی و 
بدر اهل بدر. فلا تقولوا لحاطب الا خیرا فانزل اللّه تعالی: یا با لین آموا لا توا عَدوّي و عدوکم أولیاء 
ولد حاطب بن ای شاف زان رشول آلله ری او بروی خن عالطا یی ال وف واه سید 
عثمان عفان و هو ممّن حضر بيعة الرضوان. تلقون ایهم بالموَدةٍ ای تلقون الیهم اخبار النبی (ص) و سره 
بالمودةٍ اتی بینکم و بینهم. و قیل: معناه تلقون الیهم المودّة و الباء زائدة کقوله: «و من یرد فیه بالحاد» بظلم 
ای الحاد. و القاء المودّة البهم تقربهم الیهم بالمکاتبة 1 

و قد کَفروا الواو للحال. ای و حالهم انهم. کفروا. بما جاءکم من الْحَقَ یعنی القرآن و الرسول. تخرجون الرسول 
کم من مکة آن وا یعنی: لان تمنوا وبان تومنوا که یفعلون ذلك لایمانکم باللّه. 

دک خرجتم جهاداً قي سبيلي و ابْتغاء مُرْضاتي هذا شرط جوابه ۳ و التقدیر ان کنتم خرجتم اوطانکم 
هن شش و بطلب مرضاتی لا تتخذُوا عَدوّي و عَدوکُم أواء معنی اینست که: اگربرون آمدن شما از 
میان ایشان و بریدن شما از خان و مان خویش از بهر جهاد است. در راه من و جستن خشنودی من» پس دوستی 
مگیرید با دشمنان خویش و دشمنان من. تیرون ایهم بالَردة و آنا َلم بما آخفیتم و ما نتم این سخن در هم 
پیوسته است. میگوید: در نهان با ایشان دوستی مینمائید و من میدانم آنچه شما نهان میدارید از دوستی ایشان و 
آنچه آشکارا میکنید از ایمان خوینشی, و من یفعله منکُم الهاء راجعة الی الاتخاذ المنهی عنه. ای من یفعل ما 
نهیت عنه من موالاتهم. فد ضَل سَواءٌ السبیل ای زاغ عن الطریق المستقیم. میگوید: هرکه آن کند که حاطب 
کره از شما پس از این او از راه راست برگشت و طریق ایمان گم کرد. 
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ان یقفُکْم ای یصادفوکم و یظفروا بکم. یَکُونُوا لک َغداء و لا ینفعکم القاء المودة الیهم و بسا کم 
دنل والضرب 
و آلستهم بالشتم و السب. خبر میدهد رب" العالمین که دوستی ایشان و تقرّب بایشان در آن نفع شما نیست. که 
اک بر شا دس یب ودهررجای که شفا را جریا دیما دج هم وت کقایید بقل و مره هو زاو 
کدایند پسب و شم هو ی رون کنا کفروابه ای کارا رادوشت شوه که هستو نگ تشاد کاق رنه 
هذا کقوله: «و لن ترضی عنك یود و لا التصاری حتّی تتبع له و قیل: من خالف عقده عقدك. خالف 
قلبه قلك. 
ن نکم أَرَحامْکُم و لا ألادکُم الذین ب بمکةء و هم کفار ای لا یغنون عنکم من اللّه شیثا و لا تهلکوا انفسکم 
بسبب من لا بنفعکم. یم الْقيامَة یفص بینَکُم قرأً عاصم و یعقوب یفصل بفتح الیاء و کسر الصاد مخففا و قرأه 
حمزة و الکسائی بضم الیاء و کسر الصناد مشددا و قراً ابن عامر بضم الیاء و فتح الصاد مشددا و قرأً الباقون بضم 
الیاء و فتح الصاد مخثفا. و المعنی یوم القيامة یحکم بینکم و قیل: یفرق بین الوالد و ولده و بین القریب و 
القریب فیدخل اهل طاعته الجة و اهل معصیه النار و له بم تون بر فیجازیکم باعمانکم. 
کات لک موه ان قاو و بح و مر یدید في ابراهیم ای فی اقوال ابراهیم. «و لین مَعَه» من المومنین. 
دالوا لقومهم المشرکین | روا منم جمع بری کظریف و ظرفاء و برآوّا منم ای من قرابتکم. ۱ 
نون من دون ال کفرنا بکم» انکونا دتکم و تا منکم. «و بدا نا و یتک دوه و البضاء بدا 
بالسیف و القلب. حتی تومئوا له وَحْدهٌ لا شريك له فحینتذ نترك عداوتکم و نوالیکم. 
این خطاب با حاطب است و با ممنان, ایشان را اقتدا میفرماید به ابراهیم خلیل که ابراهیم از مشرکان و قرابات 
هر و تون کرت دانست که دشمنان‌اند و با ایشان دوستی نگرفت و قوله: لا قَْل ابراهیم هذا مستثنی 
من الاسوق ای لا تقتدوا به فی استغفاره. لأبیه فان اباه کان کافرا و ذلك الاستغفارکان عن موعدة وعدها اباه 
بأن یمن فلمّا علم انه لا یمن امتتع من استغفاره و قوله: ما لك لك من ال من شَيء یقول ابراهیم لابیه ما 
اغنی عنك و لا ادفع عنك عذاب اللّه ان عصیته و اشرکت به و فی هذه الاية دلالة بنةٍ علی تفضیل نبینا محمد 
) و ی و ما آتا کم سول فحُُوةٌ و ما نهاکم 
فانتهوا و حین آمر بالاقتداء بابراهیم | ستثنی. قوله: ربا عَلیكَ توکلنا. قیل: هذا من تمام کلام ابراهیم, و قیل: 
استیناف و معناه: قولوا ایها المومنون نا عَلیكَ توکلا فهو تعلیم منه سبحانه لهم کیف الثناء علیه. علیك وکا 
ای بك وثقنا. و لك نا ای اقبلنا بالطاعة. و لك المَصیرٌ ای المرجع و المنقلب. 
را لا تجَعلنا فتة لّذین روا ای لا تظهر هم علینا فیفتتنوا بذلك فیظنوا هم علی حقّ و نحن علی باطل و قال 
مجاهد: لا تعذبنا بایدیهم و لا بعذاب من عندك فیقولون: لوکان هلاء علی الحقّ ما اصابهم ذلك و اغفر لا 
اسر نا ذتوا. أنْتَ لیر ای الغالب القوی. الحکیم: العالم. 
لد کان کم فیهم یعنی: فی ابراهیم و من معه من الاولیاء و الانبیاء 
َو حَسَةٌ قدوة صالحة لمن کان روا ال و الیرم لاجر ای پرجو توابه و بل هقی الیرم مرو یخی 
البعث و الحساب. و من یت ای یعرض عن الایمان. فْنْ ال هو لعْني عن عباده الْحَمیدٌ المحمود فی ارضه و 
سماثه لا یلحقه شین من کفر الکافرین و اّما اعید ذکر الاسوة لان الاولی متعلْقة بالبراءة من الکفار و من فعلهم. 
و الثانية امر بالائتساء بهم لینالوا من ثوابهم ما نالوا او ینقلبوا الی الاخرة کانقلابهم و قیل: الاولی اسوة باقواله و 
الثانية بافعاله. قیل لمّا نزلت هذه الایات اظهر المومنون عداوة اقربائهم المشرکین فی اللّه و تبزژا منهم. فعلم اللّه 
شدّة وجد المومنین بذلك فانزل اللّه سبحانه: عَمّی الآ یجعل ینک و ین لین عادَیتَم مهم ای من مشرکی 
مکة مََدةً یعنی: بان بهدیهم ال لذین فیصیروا لکم اولیاء و اخوانا ففعل اللّه تعالی ذلك فاسلم کثیر منهم 
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فصاروا لهم اولیاء و اخوانا و خالطوهم و ناکحوهم و قیل: لین عادیتم مهم هو ابو سفیان بن حرب. و المودة 
مودّةٍ الاسلام و تزویج ام حبيية ابنته من رسول اللّه (ص) وکانت ام حبيبة تحت عبید اللّه بن جحش بن رباب و 
کانت هی و زوجها من مهاجرة الحبشة فتنصّر زوجها و حاولها ان تتابعه فأبت و صبرت علی دینها و مات زوجها 
علی النصرانيّة فبعث رسول اللّه (ص) الی النجاشی فیها لیخطبها علیه. فقال النجاشی لاصحابه: من اولاکم 
بها؟ قالوا: خالد بن سعید بن العاص. 
قال: فزوجها من نبیکم ففعل و مهرها النجاشی اربع مائة دینار و ساق الیها مهرها. 
عسّی من اللّه واجبة و هو للطمع و الرجاء ای کونوا علی رجاء من ذلك. و قوله: و ال قدیر یعنی: علی ان 
یجعل بینکم و بینهم مودة و ال ور یعنی: لمعاصیهم اذا اسلموا: رحیمٌ یعنی: بالممنین حیث ادخل اقرباء‌هم 
فی دینهم ثم رخص ال عر و جل فی صلة اذین لم یعادوا المزمنین و لم یقانلوهم و لم بخرجوهم فقال: لا 
یناکم ال ی الّذین ای عن بر این قابلوگع في الاین و لم جع بن دیارگع ای لم بوذوکم بمکة 
حتی اضطررتم الی الخروح منها أن روم فی موضع الخفض بدلا من الّذین و المعنی: لا ینهیکم اللّه عن ان 
تبروا اآذین لم یقاتلوکم فی الدین. و تقسطوا ایهم ای تحسنوا الیهم و تعطوهم ممّا تملکون من طعام و غیره 
قسطا و الاقساط ان تعطوهم مثل ما یعطون. 
در سبب نزول این آیت علماء تفسیر مختلف‌اند. ان عیاش کفت ۱ در شأن خزاعة و بنی جذیمه و ب بنی مدلج فرو 
آمدکه با رسول خدا (ص) عقد مصالحت بستند و عهد داشتندکه قتال نکنند و رسول را و مومنان را نرنجانند و 
از مکه بیرون نکنند و دشمنان رسول را پاری ندهند. رب العالمین رسول را و مومنان را رخصت دادکه با این 
قوم علی الخصوص هر چندکه کافرانند اگر نیکویی کنید وصلت دهید و داد ایشان بایشان رسانید. شما را منع 
نیست و در آن نهی نیست. قتادة گفت: حکم این آیت بر عموم بود. هرکافرکه با رسول قتال نکردید و مومنان را 
نرنجانیدید با ایشان پیوستن بر وصلت رخصت بود تا آیت آمدکه: فاقتلوا امش کین الایة... پس منسوخ شد و 
بقول قتادة این آیت منسوخ است و قیل: الاية واردة في شأن الّذین آمنوا و اقاموا بمکة و لم یهاجروا لما بهم من 
الضعف و قیل: ارید بذلك النساء و الصبیان, و قیل: نزلت في اسماء بنت ابی بکر و ذلك ان امّها قتيلة بنت عبد 
العرّی قدمت علیها المدينة بهدایا و هي مشرکةه فقالت اسماء: لا اقبل منك هدیّة و لا تدخلین بیتی حتی استأذن 
رسول ال فسألت لها عائشة رسول ال (ص) فأمرها ان تقبل هدیتها و تحسن الیها ثم ذکر الذین نهاهم عن 
صلتهم فقال: نما نها کم ال عن لین ات کم في الدین و آخترجوکم من دیارکم و ظاهروا علی ٍخراجکم 1 
هم کفار مکة الّذین آلجنوکم الی الهجرة ة من مکة آن تلهم یعنی: ینهیکم عن ان تتولوهم باللصر و المودة و الب 
7 
و من یلم بالمودة و بمکاتبة سرّ البی (ص). فك هم الظِمُونَ المستوجبون لعذاب اللّه. قال بعض 
المفسرین: نسخت الاية الاولی بهذه الاية و نسخ معنی الایتین باية السیف. 
یا آیها الذین منوا |ذا جاء کم المُومنات مُهاجرات ای شما که مومنانیده چون زنان مهاجرات بشما آیند. از مکه 
هجرت کنند به مدینه. 
فَامتحنوهن ایشان را امتحان کنید. حال ایشان و سبب آمدن ایشان بتحقیق بازدانید. امتحان, بقول بعضی 
فسران آنست که زثبزل شا انشان را سر گند,دادی که نیعم شور را آملا ف تفا تور وان غیرات را ون« عشق 
و هوای مردی را و نه رغبت بدنیا و التماس مرادی را و نه مجرّد دوست داشت زمین مدینه رء بلکه دوست 
داشت دین اسلام را همجرت کرد و دوستی خدای و رسول را و جز رضای خدای و رسول و رغبت بدین اسلام 
او را مرادی دیگر نیست. بقول بعضی امتحان آنست که بزبان بگفتی: «اشهد ان لا اله الا اللّه و ان محمدا عبده 
و رسوله». رب العالمین گفت: چون این سوگند یاد کرد و امتحان حاصل شد. از وی بظاهر بپذیرید و حقایق 
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ی ی ی یی ی 

ای کف کس! له بایمانهن آن گه گفت: فان علمتموهن نات زان از اسان فد سس بدلایل ظاه رکه 
فوماب اه وفجرت نان از بپر سای راون سک ولا ترجعوهن 9 کار لا هن حل هم و لا هم 
و هن ایشان را فا کافران مدهید که نه زن مسلمانان حلالست مرد کافر را؛ و نه مرد کافر زن مسلمان را 
حلالست. این آیه در شأن زنی فرود آمد نام وی سبيعة بنت الحارث الاسلمية که از شوهر خویش بگریخت سال 
حديبية و هجرت کرد. رسول خدا او را امتحان کر چنان که اللّه فرموده و او را مژمنه یافت. شوهر وی آمد 
صیفی بن الواهب گفت: يا محمّد رد علی امرآتی. زن من با من فرست که تو در صلح حديبية با ما چنان شرط 
کردی که هرکه آن ما بتو آید با ما فرستی. رسول خدا گفت: این شرط کرده‌ام در مردان نه در زنان که زنان 
گرویده بهیچ حال کافران را نشایند و ایشان را حلال نباشند و اين آیت بر وفق این حکم فرو آمد. پس رسول 
خدا فرمود تا کوین کهآ شوهرکافر به سبيعة داده بو با وی دادند. اینست که ربٌ العالمین گفت: و آتوهم ما 
نوا یعنی: اعطوا الزوج الکافر ما انفق علیها من المهر. قیل: ان لم یوجد لها مال في الحال یخذ من الممن 
اآذی یرید التزح بها مقدار ذلك المهر و یرد علی الکافر. فان لم یتزوج بها احد من المژمنین کان سبیلها سبیل 
المعسر بالدین الی ان یجد ميسرة. و یقال: توح سبيعة عمر بن الخطاب. 

و لا جناح کم آن حون ای لا جناح في نکاح المهاجرات. |ذا تْتمُوْنَ مهورهن و ایتاء المهر لیس 
بشرط لتحلیلها کما ان ذاك لیس بشرط فی المومنات فی قوله: «و آوا الساء صدقاتهن نحلت» لکته جث علی 
اتانهن مهورهر اذا طالبن بها. ۱ ۱ ۱ 

و قیل: نزلت هذه الاية في و بت ین ای فص ورگ مهاجرة في عام الهدنة فجاء اخواها رسول 
اللّه (ص) بستردٌ انها فنزلت هذه الايت قوله: و لا تسیکُوا بع بعصم الکوافر قراً ابو عمرو و یعقوب بالتشدید و 
الاخرون بالتخفیف. معنا هما واحد. 

و العصمة الامساك و الکف و هي ها هنا حرمة اللکاح. یعنی: اذا تباینت الادیان فقد انقطعت العصمةء و اصل 
العصمة الحبلء یقال لکل ما امسك شیئا عصمة ای من اسلم و بقیت امرأته کافرة او اسلمت المرأة و : بقی الزوج 
کافرا فقد انقطعت العصمة و لا تمسکوا بها فلا حرمة لها و الکوافر طائفتان من النساء طائفة قعدت عن الهجرة 
وست:علی الک و طاققه ا راتخم الهصرهن لعف از واتجها الکمان. فا الرهری لما لت هلاه الابه طلغ 
عمر بن الخطاب امرتین کانتا له بمکة مشرکتین احدیهما بريعة بنت ابی امية ابن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن 
ابی سفیان و هما علی شرکهما بمکة. و الااخری ام کلثوم بنت عمرو الخزاعية ام عبد اه بن عمر فتزوّجها ایو 
جهم بن حذافة و هما علی شرکهما وکانت اروی بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبید 
ی ی از 
تزوجها خالد بن سعید بن العاص بالاسلام وکانت ممّن فر الی رسول اللّه (ص) من نساء الکقار فحبسها و 
زوجها خالد بن سعید بن العاص. 

قال الشعبی وکانت زینب بنت رسول اللّه امرأة ابی العاص بن الربیع اسلمت و لحقت بالنبی (ص) في المدينة و 
اقام ابو العاص بمکة مشرکا ثم اتی المدينة و اسلم فرها علیه رسول اللّه (ص). و سلوا نها المومنون. ما أففتَم 
ای ان لحقت امرأة منکم بالمشرکین مرتدة فاسئلوا ما انفقتم من المهر ممّن تزوجها منهم اذا منعوها. 

و لیسَوا یعنی: المشرکین الذین لحقت ازواجهم بکم. ما نوا من المهر من تزوجها منکم. ذلکُم کم ال 
کم بتکم فیه فاحکموا. و ال لیم بمصالح امورکم حکیم فیما امرکم به من التسوية و العدل. قال الزهری: و 
لولا الهدنة و العهد الّذی کان بین الرسول اللّه (ص) و بین قریش بوم الحديبية لامسك النساء و لم یرد البهم 
صداقا وکذلك کان یصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد فلمّا نزلت هذه الاية اقر المومنون بحکم اللّه عر و 
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جل و ادّوا ما امروا به من نفقات المشرکین و ابی المشرکون آن یقرّوا بحکم اللّه تعالی فیما امر من اداء النفقات 
المسلمین فانزل اه عرٌ و جل. 
و ان فاتکُم شيء من اجک ٍلیالگثار فانکم ای ذهب عنکم شی» ای احد وکذلك قرً ابن مسعود فعافبتم 
و قری فعقبتم آي غزوتم بعقب ذلك فغنمتم فائوا اذین ذهّتأرواجهُم پم الی الکفا ر منکم مثل ما أفقُوا علیهن 
من الغنائم اش صارت في ایدیکم من اموال الکقان و قیل: معناه فعاقبتم المرتدة بالقتل. قال ابن عباس وکان 
جمیع من لحق بالمشرکین من نساء المزمنین المهاجرین راجعة عن الاسلام ستٌ نسوة فاعطی رسول اللّه (ص) 
ازواجهن مهور نساتهم من ن الغنيمة. 

و انا له الدي نم به ون اختلف القول في آن رد مهر من اسلمت من النساء الی ازواجهنٌ کان واجبا او 
مندوباء و اصله ان الصلح هل کان وقع علی رد النساء؟ 
فیه قولان: احدهما ایّه وقع علی رد الرجال و التساء جمیعا لما روینا اه لا بأتيك منا احدا لا رددته ثم صار 
الحکم في رد النساء منسوخا بقوله: فلا ترجعوهن ای الکفّار فعلی هذا کان زد المهن وانعا. القول الاخر: ان 
الصلح لم یقع علی رد النساء لاه 
ای ۱ 

ذهب بعض الفقهاء الی آأنْ هذه احکام تبعت الهجرة و الهدنة التی کانت بینهم فلمّا انقضت زالت تلك 
لاسام و نت 

0 ت یبايعنك سمّیت البيعة لان المبایع یبیع نفسه بالجنة و منه قوله عر و جل: لاله 

شتری من المومنین نسم 

تس من الماء فکان یضع یده فیه تم یأمرهنٌ ان یغ یغمسن ایدیهن فیه. و 
قیل: نزلت هذه الاية یوم فتح مکة 

لمّا فرغ رسول اللّه (ص) من بيعة الرجال و هو علی الصفا و عمر بن الخطاب اسفل منه و هو یبایع النساء بأمر 
رسول اللّه یأخذ ایدیهن فوق ثیابه و یبلغهنٌ عنه و ما کان رسول اللّه (ص) یأخذ بید امرأة عند البیعةو قیل: امر 
اخت خديجة خالة فاطمة فبایعت النساء و کانت هند بنت عتبة بن ربيعة امرأة ابی سفیان بن حرب في جملتهن 
شب که فم لاه خرفا عن رل نله ان نا بقل البی ( ص) ابایعکن علی أَْ لا یسرک بالّه شا 
فرفعت هند رآسها و قالت و اللّه اك لتأخذ علینا امرا ما رأیناك اخذته علی الرجال و بایع ال یوم از 
الاسلام و الجهاد فقط. فقال رسول ال (ص): «انك لهند بنت عتبه» قالت: نعم فاعف عمّا سلف عفا الله 
عنك» تعنی ما صنعت بحمزة. فقال رسول الله: «ابایعکن أنْ لا رک باللّه شیب قالت من الشرك فررنا اليك فما 
ی ِ 


رسول ال 0 
و قیل: کان ابو سفیان واقفا هناك فقال: نعم ما اصبت شیثا فیما مضی و فیما غبر فهو لك حلال و قال صلی ال 
علیه و سلم: و لا رین فقالت: هند و هل تزنی الحرة؟ فقال صلّی اللّه علیه و سلّم «لا و اللّه ما تزنی الحرة». 
فقال رسول اللّه: و لا یَتلنَ أولادَهُنٌ یعنی: وأد البنات مخافة الفقر, فقالت هند: نحن رییناهم صغارا و انتم 
قتلتموهم کبارا؛ فانتم اعلم و هم. فضحك عمر و ضحك رسول ال من قولها وکان قد قتل ابن لها یوم بدر, یقال 
له حنظلة بن ابی سفیان فقال رسول اللَه: و لا تین ببهتان رنب یهن و آزجلهن یعنی: الکذب و النميمة 
و المشی: بالسعابة تخقته من تلقاه انقسهن فالت؛ هند؛ و اللّه ان البهتان لقبیح و انّك لا تأمرنا الا بالرشد و 
مکارم الاخلاق. و قیل: المراد بالبهتان هاهنا ان تلتقط مولودا و تقول لزوجها: هذا ولدی منك فهو البهتان 
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المفتری. یی یدیهن و آرجْلهنٌ لان الولد اذ اوضعته الامٌ سقط بین یدیها و رجلیها. و لا یُعْصينْكَ في مَعْرّوف 
ای في کل امر وافق طاعة اللّه و في کل امر فیه رشدهن. قال سعید بن المسیّب و الکلبی و عبد الرحمن بن زید: 

هو التهی عن النوح و الدعاء بالویل و تمزیق الثوب و نتف الشعر و حمش الوجه و ان لا تحدث المرأة الرجال 

7 خولة بنت الحکم الانصارية السلمية قالت: پا رسول اللّه مات لی اخ» فنحت علیه فاسعدتنی امرأة و قد 

مات لها اخ آ فتأذن لی ان اذهب فاسعدها علی النوح ثم امسك؟ فقال رسول اللّه: «لا تفعلی! فما زالت تراجعه 

روی ابو مالك الاشعری عن النبی (ص) قال: «اربع في امّتی من امر جاهلية لا یترکونهن: الفخر بالاحساب و 

الطعن فی الانساب و الاستسقاء بالنجوم و النیاحة» 

و قال صلّی ال علیه و سلّم: «النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القيامة علیها سربال من قطران و درع من 

جرب» 

و قال: «لیس من من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوی الجاهلیة». 

و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «هذه النوانح یجعلن یوم القيامة صفین: صفا عن الیمین و صفا عن الیسار و بنبحن 

ی و۲ 

المومنین! امرفةقد وقم 0 قال: انّها ۳۳ 

قوله تعالی: یهن ای اذا بايعنك فبایعهن. و استخفر له ال ان له َو رحیم. 

قالت عائشة: کان الثبی (ص) یبایع النساء بالکلام بهذه الایة: «لا تشرکوا باللّه شیثا» 

قالت: و ما مست ید رسول اللّه ید امرأة ۷ امرأة یملکها. و قالت امیمة بنت رقيقة بایعت رسول ال في نسوة 

فقال فیما استطعتنٌ و اطقتن؟ فقلت رسول اللّه ارحم بنا من انفسنا! قلت: یا رسول اللّه صافحنا. فقال: «اتّی لا 

۳ التبا ك ما ولی 1 لمائة 0 

کانوا بخرون ۰ ۱ ی فصییون بااهیشی شرمع فنهاهم اللّه ۵ قد 

تسوا من الاخرة یعنی: هولاء الیهود یئسوا من الاخرة بأن یکون لهم فیها ثواب و خیرگما ینس الْکْفار الذین 

۱ ی 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: بسم له الرخمن الرحیم. سه چیز است که سعادت بنده که انس و روی عبودیت روشن با مگ 

اشتغال زبان بذکر حق» و استغراق دل بمهر حقّ و امتلاء سر از نظر حق. طوبی کسی را که اللّه بسرز وی نظرکند تا 

دل وی بمهر بیاراید و زبان وی بر ذکر دارد. و هیچ ذکر عزیزتر از نام له نیست و هیچ نام و ذکر عزیزتر ازآیت 

تسمیت نیست بسّم ال لرَحْمن الرحیم. مصطفی ( ص) ؟ گفت: «کل امر ذی بال لم یبداً فیه ببسم اللّه فهو ابتر» 
: هرکار با خط رکه در آغاز آن بسم اللّه نبوده آن کار ناقص بود که از آن مقصودی برنياید. بی‌توقیع بسم اللّه در 

مملکت هیچ کاری روان نیست. بی گفتار بسم اللّه نمازت درست نیست و رازت تاو تسه در آثار مائور است 

که یکی از اهل توفیق هر روزی بی‌آنکه بسم اللّه بگفتی هزا ربار سورة الاخلاص برخواندی» پس پس از آنکه بعالم 

آخرت رسبده بود؛ او را در خواب دیدند. گفتند: ما فعل اللّه يك؟ اللّه با تو چه کرد؟ حالت چونست؟ کارت 

بچه رسید؟ و بهر باری سوره «قل هو ال احد» خوانده بودم» ثواب آن را در بهشت از بهر ما کوشکی بنا 
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کرده بودند. و اکنون که بدیدم نمی‌پسندم که ناقص است. گفتند: آن نقصان بگوی تا از چیست؟ گفتا: از آن 
بودست که ما در دنیا شرف بسم له الرحمن الرحیم از سر سورتها فرونهاده بودیم. 
پیر طریقت گفته که: اگر همه ملك موجودات بنام تو با زکنند. نگر تا بی‌توقیع بسم اللّه بدان ننگری که آن را بر 
مقدار پر پشه‌ای قیمت نیست. و اگر جبرئیل و حمله عرش بچاکری توکمر بندند ترا آن محل و شرف نبود که 
سلطان بسم اللّه داغی از آن خویش بر میان جانت نهد. هر جانی که عاشق‌تر بوده او را اسیرترگیرند» هر دلی که 
سوخته‌تر بوده رختش زودتر بغارت برند: 

گفتم که: چو زیرم و بدست تو اسر بنواز مراء مزن تو ای بدر منیر. 

گفتا که: ز زخم من تو آزار مگیر در زخمه بود همه نوازیدن زیر. 
یا یا دی منوا لا تتَخذُوا عَدوّي و عَدوکُم لیا ای شما که ایمان آورده‌اید و پیغام رسان براست داشتید و 
پیغام مرا بجان و دل پذیرفتید. دشمن ما و دشمن خود را بدوست مگیرید. هیچ دشمن شما را مه از نفس امّاره 
نیست» زینهار تا از او ايمن نباشید و پیوسته از او بر حذر باشید. مصطفی (ص) گفت: «اعدا عدوّك نفسك التی 
پین جنبيك» 
دشمن‌تر دشمنی نفس بد فرمان است» همه آن خواهدکه زیان وی در آن است. هرکه نفس خویش را خود کامه 
دارد خویشتن را تخم حسرت میکارد. در اخبار داود (ع) است که: «یا داود عاد نفسك فلیس لي في المملكة 
منازع غیرها» 
یا داود عداوت نفس را میان در بند و او را در بند قهر و زندان مخالفت دارکه در مملکت ما را بجز وی منازع 
تساه این ین ها کین سل و طلمانی آشه وشنی بغدار و ماو اشت: اضا وی از ان اهک و 
منافست مقدمه حقد و حسد و بغض و عداوت است. نه ازگزاف مصطفی (ص) گفت: «رجعنا من الجهاد 
الاصغر الی الجهاد الاکبر» 
غزاء روم را غزاء کهین و غزاء نفس را غزاء مهین خوانده. زیرا که بلشگری اندك روم از قیصر بتوان ستد و بجمله 
اولیاء روی زمین نفس را از یکی بنتوان ستد. برای آنکه آن کافر در روم بمعاینه جهادکند و بر غازی سفه و 
غضب نماید و بافعال مناکیر خواند. و نفس نه بمعاینه جهاد کند و بر وی مودّت و شفقت نماید و بافعال 
معارف خواند و مردان راه دین بدین سبب بسیار طاعتها بگذارندکه دانندکه آن ملواح نفس است. که صیاد مرغ 
را هم بمرغ گیرد. احمد خضرویه بلخی گوید: نفس خود را بانواع ریاضات و مجاهدات مقهور کرده بودم. 
روزی نشاط غزو کرد عجب داشتم که از نفس نشاط طاعت نیاید! گفتم: در زیر این گوی چه مکر باشد مگر در 
گرسنگی طاقت نمیدارد که پیوسته او را روزه همی فرمایم. خواهدکه در سفر روزه بگشاید. گفتم: ای نفس اگر 
این سفر پیش بگیرم روزه نگشایم. گفت: روا دارم! گفتم: مگر از آنست که طاقت نماز شب نمی‌دارد. میخواهد 
که در سفر بخسبد. 
گفتم: که در سفر قیام شب با کم نکنم» چنان که در حضر گفت: روا دارم! تفر کردم که مگر از آن نشاط سفر 
غزا کرده که در حضر با خلق نمی‌آميزد. که او را در خلوت و عزلت میدارم. مرادش آنست که با خلق صحبت 
کند. گفتم: ای نفس هر جای که روم درین سفر ترا بخرابه‌ای فرود آرم که هیچ خلق را نبینی. گفت: روا دارم. از 
دست وی عاجز ماندم در اللّه زاریدم تضرّع کردم تا از مکر وی مرا آگاهی دهد آخر او را با قرار آوردم. تا 
گفت: در حضر مرا در روزی هزار بار بکشیء بشمشیر مجاهدت» بخلاف مراد من. و خلق را آگاهی نه. در غزا 
باری کشتن يك بار باشد و بهمه جهان نام شود که احمد خضرویه بغزا شهادت یافت! گفتم: سبحان آن 
خداوندی که نفسی آفریند بدین معیوبی که بدنیا منافق باشد و بعد از مرگ مرائی باشد نه درین جهان حقیقت 
اسلام خواهد نه در آن جهان. آن گه گفتم: ای نفس امّاره و اللّه که باین غزا نروم تا تو در زیر طاعت زنار بندی! 


۳۸۳۷ 


پس هم در حضر آن ریاضات و انواع مجاهدات که در آن بودم زیادت کردم. 


۱۳۸۳۷۳۲ 


النوبة الاولی 
قوله تعالی بسم ال الرَحْمن ی الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
سبح له بهاکی بستود له راما في السماوات و ما في الأْْض هر چه در آسمانها و زمینها چیزست. و هو الیو 
اوست تاونده با هرکاونده و بهیچ هست نماننده الحَکیم (۱) راست دان راست کار. 
ای لین منوا ی گرویدگان! لِم تون ما لا عون (۷). 
چرا می‌گویید آنچه نمیکنید؟ 
کر َقتاً عند الّه بزرگ زشتی است بنزديك الّه آن وا ما لا عون (۳) که می‌گویید آنچه نکنید. 
ِنْ ال بُحب این تون في سل دوست دارد اللّه ايشان را که جنگ میکنند از بهر او. صِف قطار قطار جوق 
جوق. کتُم بان مرْصوصَ (۴) گویی ایشان دیواری‌اند درهم رسته. 
و ذ قال موسی لقویه موسی (ع) گفت قوم خویش را. یا وم لم تَودونَتي ي ای قوم چرا میرنجانید مرا؟ و فد 
تعلمون ني رَسول له کم و میدانیدکه من فرستاده الّهام بشما فلما زاغوا جون بگشتند از فرمانبرداری آزاخ 
ال وم اللّه دلهای ایشان بگردانید. و ال لا بهدي الوم الفاسقین ( ۵) و اللّه راه نتماید بیرون شدگان را از 
اطاعت. 
و ٍذ قال عیسّی | بن مریم ب نی ٍسرائیل عیسی مریم (ع) گفت: ای فرزندان یعقوب. اي رسول ال کم من 
2 9 لما ین يدي من لور راست دارنده و پذیرنده آن نامه که پیش من فرو آمد» تورات 
و مسا برسُول اي من بَعدي اس أَحْمَدْ و مزده دهنده برسولی که از پس . من آید نام او احمد فلما جاءُم 
لیات چون بایشان آمد عیسی (ع) با معجزه‌های روشن قالوا هذا سحرٌ مین (۶) گفتندکه: این سحر است؛ 
توش آشکار! و من أظمٌ ممن افتری علّی ال الکذب و کلست 0 ار ان که که درو غ ۶ میسازد بر اللّه. 
و هو ُذْعی ای الاسئلام و او را با مسلمانی میخوانند و له لا يَهْدي ارم الظلمین ( ۷ و اللّه راه ننماید 
شمارا را 
ُریدون فا تور ال أفواههم میخواهند که بکشند روشنایی اللّه بپف دهنهای خویش. و ال تم تُوره و ال 
تمامکننده نور خويش است.. و لوکرة الکافرون (۸) و هر چندکه دشوار آیدکافران را. 
هو الذي ارسَل سول بالهّدی او آنست که فرستاد رسول خویش را براه نمونی و دین الْحَق و راه راست وکیش 
تک( هر ی الدین که تا تحار ان زاب قبه کشا و و کرة العشرکون (4) و هعرج که خقوار آید انا 
گیران را ۲ 
ِ ان ار ای گرویدگان! هل دک تاه وی کم قبایر۱۱ 
تجارة تنجیکم من عذاب لیم ۰) بر بازرگانی که باز رهاند شما را از عذابی درد نمای. 

17 باللّه و رسوله آنجه بگروید بخدای و فرستاده او و تجاهدون في سّبیل ال و جنگ کنید با دشمنان 
خدای. امولِکم و آنشیکم بمالهای خویش و تنهای خویش لک - خبر کم ن کم تَعلَمُون (۱۱) شما را آن به 
انیت | کر نك انتاه: 
عفر کم ذنُوبَکُم بیامرزد شما راء گناهان شما را. و یلک جنات تجري من تحتها اقا ور اک ها 
بهشتهایی که میرود زیر درختان آن جویهای روان. و مَساکن یه و نشست گاههای خوش. في جنات عدن در 
بهشتهای همیشی. ذلك الْفوز ۳۹ (۱۷) آنست پیروزی بزرگوار 

وی تحوتها و بازرگاتی دیگ رکه دوست.میدارید آن را: تصر نن الله ه و فتخْ قرب باتخ ان ای و حولت 
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گشادنی تزدیلغ: و بش الوم (۱۳) و بشارت ده گرویدگان را. 

0 لین ما کرف کات ترا و یاران باشید دین خدای را. کما قال عیسّی اب مریم چنان که 
عیسی مریم گفت: لحواریین نها من أَصاري ی للم آن کیست که یاران من‌اند در روی دادن باللّه و 
آهنگ کردن باو ؟. قال الحَواریُون تهراسنان کفته َحن أَنْصار له ما یاران الّهایم: مت طالفةً من بني ٍسّرائیل 
بگرویدندگروهی از فرزندان یعقوب. 

وکفرت طاْفةً و بنگرویدندگروهی. ۳ اَذین وا علی َدوَهم گرویدگان را بر دشمنان ایشان دست دادیم و 
نصرت کردیم. ۳-9 ظاهرین (۱۴) تا بر ایشان برتری یافتند و پیروزی. 

النوبة الثانیه 

این سوره را سه نام است: سورة الحواربین» سورة عیسی, سورة الصف. چهارده آیت است. دویست و بیست و 
يك کلمه و نهصد حرف. جمله به مدینه فرو آمد بقول بیشتر مفسّران و قال عطاء هی مکيّة. درین سوره نه ناسخ 
است و نه منسوخ. و یروی عن ابیْ بن کعب قال: قال رسول ال (ص): «من قراً سورة عیسی کان عیسی مصلّا 
مستغفرا له ما دام في الدنیا و یوم القيامة هو رفیقه. 

سل ما في انماوات و ما قي الأازض و مر ليم و ی 
الب فحسن اعادته و الاستفتاح به کاعادة به بسم له الرَحمن الرحیم فی کل سورة للتیمّن و التبرك. و قیل: ان 
بیتفانالله کلیه اتعها الله ور زضما قاعت ان با وال فیس الق دوه کل شیب له یک با یه 
جعله علی وحدانیّته دلیلا و لمن اراد ان یعرف الهیّته طريقا و سبیلا اتقن کل شیء و ذلك دلیل علمه و حکمته و 
رشب کار مخلوق و ترتیبه شاهد مشیِته و ارادته. 

و هو لیر فلا شبیه یساویه و لا شريك في الملك ینازعه و یضاهیه. الحَکيم الْذی لا یوجد في حکمته عیب و لا 
یتوجه علیه عتب. 

یا یا لین منوا لم تون ما لا تَعلُونَ؟ اقوال مفسّران در سبب نزول این آیت مختلف است و از روی معنی 
جمله متقارب‌اند. جماعتی از صحابه گفتند: که اگر ما دانستیمی که از اعمال و طاعات کدام است بنزديك اللّه 
نیکوتر و پسندیده‌تر و ثواب آن بیشتر ما آن طاعت کردیمی 

و در تحصیل آن ببذل مال و نفس کوشش نمودیمی و جهد بندگی در آن بجای آوردیمی. رب العالمین بر وفق 
آرزوی ایشان این آیت فرستادکه: ان ال بحب الّذین یاون فی سبیله فا الّه دوست دارد صفهای برکشیده 
در معرکه ابطال در مقام یت و خر پیش آمده برگفته خود وفا ننمودند و قدم 
خویش بر جای بنداشتند و راه هزیمت گرفتند. 

رب" العالمین ایشان را در اين آیت عتاب کرد که: لم تَقولُونْ ما لا تفعلُون؟ قتادة و ضحاك گفتند: قومی از غزا 
با زگشته بودند. و هر یکی دعوی میکردند بر خلاف راستی. یکی میگفت: من چندین ضربت زدم. دشمن را 
بتیر خسته کردم. و ازين هیچ نکرده بود و دیگری گفت: من در معرکه صبرکردم و قدم بر جای بداشتم و از 
دشمن روی نگرداندم و آنچه گفت نکرده بود که راه هزیمت گرفته بود و قدم بر جای نداشته بود. رب" العالمین 
ایشان را ازین گفتار بی‌حاصل نهی کرد که آنچه بفعل نکرده‌اید بزبان چرا گوئید؟ عبد الرحمن بن زید بن اسلم 
گفت: در شأن منافقان فرو آمدکه با مسلمانان گفتند: ان قاتلتم قاتلنا معکم و ان خرجتم خرجنا معکم ثم لم 
یفعلوا و المعنی: یا ایّها اذین آمنوا بالستهم و لم یومنوا بقلوبهم. قیل معناه: یا ایها اذین حکمه لهم کحکم 
الایمان في الظاهر دون الباطن, بر قول ایشان که خطاب منافقان نهند. معنی آنست که: ای شما که ایمان بزیان 
آوردید نه بدل, و حکم اللّه شما را همچون حکم ایمانست از روی ظاهر نه از روی باطن. چرا بزبان آن 
می‌گویید که بفعل نمی‌کنید؟ قال سفیان بن عيينة: معناه: لم تقولون ما لیس الامر فیه الیکم. فلا تدرون هل 
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تفعلون ام لا تفعلون؟. چرا بزبان چیزی می‌گوییدکه توان آن و بسر بردن آن بدست شما نیست, ندانیدکه کنید یا 
کف یل لها ی تشگ نم اف ها تست کر مت اش تتضاعته الله ان فولر ها لا تون مس 
مقته اللّه فله النارکما ان من احبّه اللّه فله الجنة. و قوله: کر متا نصب علی الحال» و قیل: نصب علی التمییز ای 
کیر من مقت. و قیل: کبر المقت مقتا عند ال ان تقولوا في محلّ الرفع بالابتداء کقولك: : نعم الرجل رجلا زید. 
قال مجاهد: نزلت هذه الاية في عبد ال بن رواحة الانصاری شاغز رشو لاله (رضی ‏ تفه موه امترا و 
کان یقص علی اصحاب رسول ال (ص) في مسجده علی حیاته و جلس الیه رسول اللّه یوما و قال: امرت ان 
اجلس الیکم و امر ابن رواحة ان یمضی في کلامه» فقال یوما في اصحاب له: لیتنا علمنا ای الاعمال احب الی 
له فلرمناه ما دمنا. فنزلت: یا أَبا لین منوا هل لک علی تجارة تنجیکم مین عداب آلیم تون بالّه و 
رسوله... الاية فلمّا نزلت قال ابن رواحة: لا ازال حبیسا في سبیل له فلم یزل یجاهد حتی استشهد بموتة ثم 
تباطوا فتزلت: با أَبها لین آموا لم تَقولون ما لا تفعلون؟ و قیل اشد ای القرآن علی الدعاة الی الدین و 
الواعظین ثلاث آیات آ و لاس بالیر.. 
الایة. و ما رین أخالفکم لی ما نها کم له عَهُ الاية لم تموُونْ ما لا تَفعلون و یقرب منه قوله عرٌ و جل: یحبون 
نیوا بما لقع 
قوله: له یج این اون في له ایح علی السارع في التلء و یدهوا عن الط و ید علی 
فضيلة الجهاد. صفا ای.. مصطفین . مصدر وقع موقع الحال. گام ان مرصی او و الی‌صوف شن 
الستان: مالا خلل فیه و لا فرج. قیل: کَنهُم بان مرَصَوص» به بنی بالرصاص لاصق بعضه الی بعض. و قیل: برید 
استواء نیاتهم في حرب عدوّهم حتی یکون اجتما ع کلمتهم کالبناء لا خلل فیه و لا فرجة و منه 
قوله صلی اللّه علیه و سلّم: تراصوا في الصفوف لا یتخللکم الشیطان. 
وکان عمر بن الخطاب (رض) یقول اذا قام الی الصلاة: تراصّوا و استووا. وکذلك 
في الخبر ان اللّه عر و جل بقول: الشیو< خ رگ و صبیان رضع و بهانم رتع لصب علیهم العذاب صبّا ثم لرص رح 
و ٍذ قال مُوسی لفَوّمه بنی اسرائیل: ا قوم لم تودونني؟ و ذلك انهم کانوا یقولون ان به عیبا و اه آدر ای لم لا 
توقرونتی مع علمکم آنّي سول الّه کم و الرسول یعظم و بحترم فیه تسلية للنبی (ص)» ای اذا آذاك المنافقون 
فتنگر موسی (ع) و ایذاء قومه ایّه. فلَم زاغوا ای عدلوا عن احکام الشريعة بارتکاب ما نهوا عنه من 
المحظورات و ترك ما امروا به من الواجبات. آزاخ ۷ قلویهم بان خلق فیها شکٌا و ضلالة و امالها عن الهدی 
عقوبة لهم عن معاصیهم و قیل: لمّا زاغوا عن العبادة آزاع له فلوم بان خلق فیها شک عن الارادة. و قیل: 
في نظم الاية تقدیم و تأخیر و المعنی فلمّا زاغ ال قُلوبَُم زاغوا نظیره. و من یمن باللّه بهد قلبه. و ال لا 
َهدي الْموم الفا سین ای لا بهدی الی دینه الذین في علمه انهم یموتون کفارا و نظیر الاية قوله في الاحزاب: لا 
تکُوتوا کدی وا مُوسی کان موسی (ع) حیّاه کریما. ستیره یغتسل مستترا وکان بنو اسرائیل یختسلون عراة 
فقالوا: از موسی لا بستتر الا لسوء به فاتهموه بالادرة فخلا پوما للاغتسال و هم اذ ذاك في التیه فتعزی و وضع 
ثیابه علی الحجر الذی یسقبهم فسار الحجر و ذهب بثیابه علی الماء یهوی کالطیر آي یسرع و هو یعد و خلفه 
بیده العصا و یقول: ثیابی حجر ثیابی حجر ثم لحقه و طفق ضربا بالحجر. قال ابو هريرة فو اللّه لقد ریت 
ندوب عصاه بالحجر و هو قوله عرٌ و جل فبرأه له مه قالوا و ذلك ان بتی اسرائیل نظروا الیه حين یعد و خلف 
الحجر. 
قوله: و لد قال عیسّی ان مریم المعنی و تنگر ایضا عیسی این میم 
دول تقوم با سین سراثیل اي سول له الیکم مُصّد مصقاً لما ین يدي من التوراة ای مومنا. بما جاء به موسی 
من التورية. و مسا سول يمن بيفدي امه مد بش رکل نبی قومه بنبیّا (ص) و اه افرد عیسی بالذکر في 
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هذا الموضع لائه آخر نبی قبل نبیّنا (ص). فبیّن ان البشارة به عم جمیع الانبیاء واحدا بعد واحد حتی انتهی الی 
عیسی (ع). 

پروی عن رسول ال (ص) انه قال انا دعوة ابی. ابراهیم» و بشارة اخی. عیسی, و رأت امّی في منامها نورا خرج 
منها اضاء لها اعناق الابل بنصری» یعنی بدعوة ابراهیم. 

قوله: رن و بت فیهم سول و عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه ان رسول اللّه (ص) قال: لی خمسة اسماء 
انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو اللّه بی الکفر و انا الحاشر الذی بحشر الناس علی قدمی و انا 
العاقب آخر الانبیاء». 

و زاد فیه حذيفة بن الیمان و غیره و نبی الرحمة و نبی الملحمة. و قوله أَحْمّدٌ الالف فیه للمبالغة في الحمد و له 
و جهان: احدهماء اه مبالغة من الفاعل ای الانبیاء کلهم حامدون اللّه عر و جلّ و هو اکثر حمدا للّه من غیره. 

و الثانی» اّه مبالغة من المفعول ای الانبیاء کلهم محمودون لما فیهم من الخصال الحميدة و هو اکثر مناقب و 
اجمع للفضائل و المحاسن التی یحمد بها. فلم جاعَُمٌ بالات یعنی: جاء‌هم عیسی بالمعجزات و الدلالات 
الواضحات. قالوا هذا الذی اتی به سح ظاهر ین قراً حمزة و الکسائی: هذا ساحن ای عیسی ضاحر مبین 
فک روت ای اسآ ره سای یرو 
یدعی ای اللاسّلام فلا یجیب و ال ل يَهدي ي الوم الظ مین ای لا بهدی من علم انّه کافر في عاقبة امره و في 
سایق حکمه. 

ُریدون لیوا تور ال بأفواههم. ای یریدون لیردُوا کتاب اللّه بالتکذیب بالسنتهم. و قیل: بریدون ابطال نور الله 
و هو الاسلام و القرآن و مثل من پرید ان یطفی نور الاسلام و القرآن بکیده کمن یحتال و یزاول اطفاء شعا ع 
تون ات0 و قیل پریدون کناية عن الیهود و النور الهدی و هو مذا رسول الله 
(ص). و قال ایّوب السختیانی: الذین یتمئون موت اهل السنة ُریدون لیطْفوا تور له أفواههم ولمم ور و 
و کرة الکافرّون قری بالتنوین و بالاضافة تم ُوره فحق ما وقع الاضافة و حق لما لم یقع التنوین فالمعنی: اتم 


نوره و یتمه ابدا. و قال ابن عباس: ابطاً الوحی عن النبی (ص) یوما فقال کعب بن 9 ابشروا فقد 
اطفاًالّه نور محمد ما کان ینزل علیه و ما کان اللّه ليتم نوره فحزن رسول ال (ص) فانزلت هذه الاية ثم اتصل 
الوحی:. 


هو اي أرسَل سول یعنی: محمد (ص) بالٌدی ای بالاسلام و القرآن و دین الحَق یعنی: دین الّه هر ی 

الدین که ای بظهره ه بالغلبة و الاستعلاء و قد حصل لان الاسلام ما بقی دینا ۷0 علی 

دی نکلّه بزول عیسی 2 و دخول اهل الارض قاطبة في الا سلام فلا تبقی نفس الا مسلمة و ذلك قوله: حتی 
تضعٌالحرّب آوزارها. و قوله: حتّی لا تکُون فتة. و وکرة شون یعنی: کفار قریش. 

ی ای ثرا هلک علی ماه جیکم من عذاب آلیم. 

سمی ال الایمان و الجهاد تجارة لان في التجاره ربحا کذلك في الایمان و الجهاد حصول الحظ الاوفر. قرً 

اين عامر تنجیکُم بالتشدید و المعنی: ییعدکم عن العذاب الالیم. 

قیل: نزلت هذه الاية حین قالوا: لو نعلمء ای الاعمال احبٌ الی اللّه عر و جل لعملناه. 

و قوله: تومنون بدل من التجارة ای تلك التجارة آن تومنوا. فلما حذف ان رفع و تجاهدون ای تحاربون العدوٌ من 

المشرکین في طاعة الله أموالکم و سکم ذلکُم الجهاد و الایمان خی لک من ترکهما ان کُنتم تعلَمُونْ ای ان 

کنتم ممنین و عالمین بصدق ال 

سئل رسول اللّه (ص) عن افضل الاعمال. فقال: ایمان باللّه و جهاد في سبیله. 

و قال صلّی اللّه علیه و سلم: جاهدوا المشرکین باموالکم و انفسکم و السنتکم 
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و قال رباط یوم في سبیل اللّه خیر من الدنیا و ما علیها و جاء رجل بناقة مخطومة و قال: هذه في سبیل ال 
فقال رسول اللّه (ص): لك بها یوم القيامة سبع مائة ناقة قة کلها مخطومة. و قال: «من جهّز غازیا في سبیل ال فقد 
غزا و من خلف غازیا في اهله فقد غزا» 
0 یغفر لکم ذنوبکم ای پسترها علیکم و لا یفضحکم بها اذا انتم فعلتم ما امرتم به من الجهاد. وی چا 
تجري من تحتها انار قوله عفر تکُم.. . یدخلکم جزم لائه جواب قوله: تَوْمنُون له و وله و تجاهدون لان 
ما آمنوا باللّه و جاهدوا یغفر لکم و یدخلکم. قوله و مساکن طی. رس ی ی ۱ عم 
ابا هريرة عن تفسیر و مساکن ی في جات عَدن فقالا علی الخبیر سقطت. سألنا رسول الّه عنها. فقال: «قصر 
من لولوة في الجنة في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء في کل دار سبعون بیتا من زمردة خضراء في کل 
بیت سبعون سریرا علی کل سریر سبعون فراشا من کل لون علی کل فراش امرأة من الحور العین في کل بیت 
سبعون مائدة علی کل مائدة سبعون لونا من کل الطعام في کل بیت وصیفا و وصيفة,» قال: «فیعطی ال الممن 
لقرة من غداة واحدة ما یأتی علی ذلك کله.» ذلك افو الَعَظیمٌ ای النجاة لا یعادلها شیء. 

و نغری تحُونّها ای و لکم حصلة اخری في العاجل مع ثواب الاخرة تحبّونها و تلك الخصلة. نس م مٌ ال ای 
ظفر من اللّه و عون علی کفار قریش. 

و فتحْ قریبٌ یعنی فتح مکة. و قیل: و ی رت 
اللّه لهم في الاخرة من جمیل الثواب. و ب بش الَمُومنینٌ بما اعد لهم و وعدهم به من نصرته و احسانه في انیا و 
ال"خرة فکان في هذا دلالة علی صدق النبی ( ص) لائه اخبر عم حصل و وفع في المستقبل من الایام علی ما 
اخبره ثم خصهم علی نصرة الذین وجها المخالفین» فقال: با أیه آذین وا کُووا آنصار اللّه قرأً اهل الحجاز و 
ایو مرو اتضاوا بالنوین له بلام الاضافةء و قراً الا خرون أَنْصار ال مضافا لقوله: تخر أنْصارّ ال 

یا یا الذین منوا خطاب لاهل المدينة و هم الانصان وکانوا سبعین نفرا بایعوا رسول ال (ص) لبلة العقبة 
یقول تعالی: «انصروا دین الّه و رسوله مثل نصرة الحواریین» لمّا قال عب عیسی (ع) من آتصاري |ّی اللّ؟ ای من 
انصاری الی نصرة النّه. و قیل: آنصاري و اعوانیمع له کقل لا اتود ال نود ان فان الشراروون: 
و هم الذین اخلصوا من کل عیب و منه الدقیق الحواری لاه لباب الب و قیل: انهم کانو بحورون الی نبیّهم في 
کل امر. ای یرجعون و یأْتمرون و حنأَْصار ال ای انصار الحق منت طایفة من بني اسرائیل ای تعیسین 
و کَفرت طائفةً فیت لین وا علی عَدوْهم ای قّینا هم و نصرناهم. ۳ ظاهرین غالبین عالین. قیل: 
قاتل اصحاب عیسی بعد عیسی و لم یکن عیسی امر بالقتال و القتل, و ذلك انه لمّا رفع عیسی تفرّق قومه ثلاث 
فرق. فرقة قالوا: کان اللّه فارتفع. و فرقة قالوا: کان ابن له فرفعه الّه الیه و فرقة قالوا: عبد له و رسوله. فاقتلوا 
و ظهرت الفرقة المومنة علی الكافرة. فذلك قوله: فَیدن لین آموا علی دوه فَصبحُوا ظاهرین. و قیل: 
ظاهرین بالحجِة لا بالحرب. روی مغيرة عن ابراهیم فاصبحت حجّة من آمن بعیسی ظاهرة بتصدیق محمد (ص) 
ان عیسی کلمة اللّه و روحه. 

النوبة الثالثة 

قولی تعالی: بسّم ال الرخمن الرحیم. آورده‌اند که استاد بو علی مجلس میداشت ت» مقری آغا زکرد که بسّم ال 
استادگفت: ای باء بسم اللّه هر چند بر ازل آمدی بلاء ابدگشتی. بلائی که آن را پایان نه و دردی که آن را درمان 
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نهء آن گه گفت: ای یار بارم ده تا قصه درد خود بتو بردارم. بر درگاه تو میزارم و در امید بیم آمیز می‌نازم الهی 
واپذیرم تا واتو پردازم يك نظر در من نگر تا د و گیتی باب اندازم. اين باء بسْم اللّه درگاه عرّت قرآن است. قرآن 
که خلایق را بار داد از درگاه باء سم ال داد. نگر تا بحرمت فرا روی. و جز بعین تعظیم بننگری که اگر شرری 
از سیاست جلال با بحکم قهر بر لم یکن ثم کان مستولی گردد بردابرد هزیمت از هفت آسمان و زمین بخیزد و 
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هر چه سمت حدثان دارد بکتم عدم شود و اگر از ضیاء و فسحت سدة با يك برق بصفت جمال بر عالم کون و 
فساد در ظهور آیده همه ظلمتها نورگردد. همه کفرها توحیدگردد. شمه زنازها کر ین دین گردد: 

يك روزه جمال خویش اگر بنمایی تور قوهر رهام یا ای 
بح له ما في السْماوات و ما في الأْرض و هو ای لحَکيمٌ من آراد آن یصفو له تسبیحه فلیصف عن آثار 
نفسه قلبه. و من اراد ان یصفو له في الجنة عيشه فلیصف عن اوضار الهوی دینه. عالمیان دو گروه‌اند: گروهی 
حیات ایشان بلطف و فضل حقّ و آسایش ایشان بتسبیح و ذکر حق. وگروهی حیات ایشان نشانه عدل حق. و 
آسایش ایشان بحظ نفس. آنان که اهل لطف و فضل‌اند» دلی دارند صافی و همْتی عالی و سینه‌ای خالی» در او 
یادگار الهی. زبانشان با شهادت داده و دل با معرفت پرداخته و جان با محبت آميخته و سر در اللّه گريخته و از 
صفات خو هب ار گشته: گفتده هر عه ضفت عوقین است همه بداسسته وه خه تداست همه رنگ: استه: و 
مه ریک ات رک زام یردان که اشت: 

آن کس که هزار عالم از رنگ نگاشت ونکت من وتو که نردم آع:تاداظوت ؟] 

تسبیح و ذکر این گروه از معدن پاك برآید و بخداوند پاك رسد پذیرفته و پسندیده اللّه بود. کما قال ال تعالی: 
یه یَصَعَد الکلم الط و الْعَمل الصالح رقم اما ایشان که نشانه عدل حق باشند و حیات ایشان بحظٌ نفس 
بوده سینه ایشان آلوده شهوت بود و دل ایشان معدن فتنه بود و باطن ایشان خلاف ظاهر بود نام ایشان در 
جریده منافقان بود فعل ایشان خلاف قول بود چنان که رب العالمین گفت: لم تَقولُونْ ما لا تفْعلُون؟ بر قول 
انشان که نز شافتان تخل کف ون العالمین کشت کی فقتا عند الله ان عفرترا فا لاعر نشف زشته ات و 
نابکار و دشمن داشته ال گفتاری که کردار موافق آن نیاید و وعظی که واعظ در عمل از آن بی نصیب بود: 

لا تنه عن خلق و تأتی مئله عار عليك اذا فعلت ‏ عظیم 
و اون ال ی میتی (ع )این بیان اسطت افسط الاو لا فاستصی امی 
اه بحب یب ادن یاون في سبله صفا مدح قوفی رانشت کهرفو اغلاه کلمه نخق کوشند و از نهر اغار دیق 
اسلام و حفظط بیضه جماعت و ذبٌ از حریم شرع مقدس با اعداء دين جهادکننده همانست که در آیت دیگر 
گفت: للم علی تَجارة نجیکُم من عذاب آلیم. تومئون بالّهِ و سول و تجاهدون في سّیل ال ناکم و 
آنشیکُم. تجارت سودمند ایمانست و جهاد با اعداء دین. و اعداء دین که جهاد ایشان مشروع است دو قسم اند: 
یکی ظاهر, یکی باطن. ایشان که ظاهراند دو قوم‌اند: قومی کفاراندکه بر مّت گبرکی و بت پرستی و جهودی و 
ترسایی و امثال ایشان, و قومی اهل بدعت اند. هفتاد و دو فرقت. چنان که در خبر است. دشمنان باطن همچنین 
دو صنف اند: یکی لشگر شیاطین که بکید و وسواس دست مکر ایشان گشاده. دیگر هواء نفس که بدست امانی 
در لباس غرور خود را بر تو جلوه میکند و در هلاك تو میکوشد. چنان که رب العرة گفت: و انم هواهُ فترزدی آن 
کافر خرابی حصن اسلام خواهد» آن مبتدع ویرانی حصار سنّت جوید. آن شیطان در تشویش ولایت دلت 
کوشد. آن هوای نفس زیر و زبری دین تو خواهد. حقّ جل جلاله ترا بر هر یکی از اين دشمنان سلاحی داده تا 
او را بدان قهر میکنی. قتال با کافران بشمشیر سیاست است. با مبتدعان بتیغ برهان و حجّت است. با شیطان 
بمداومت ذکر حق و تحقیق کلمت است. با هوای نفس بتیر مجاهده و سنان ریاضت است و اینست بهینه اعمال 
بنده وگزیده طاعات رونده چنان که رب العرَةٌ گفت: ذلکم - خر لکم ان کم تعلمّون هرکرا توفیق رفیق بود و 
سعادت مساعد در تحصیل اعمال و تصفیت احوال درست آید تا از خزینه رحمت خلعت مغفرت یابد و در 
مجامع انس شراب قدس بیند. چنانك ربٌ العالمین گفت: و مساکن ید في جات عَدن ذیك الق لْعظیم 
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۲ سور ۵ الجمعه- مدنبه 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم ال الرحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
سبح للّه پپاکی می‌ستاید اللّه راء ما في السّماوات و ما في الارض هر چه در آسمانهاست و در زمین مك 
ادوس آن پادشاه پاك ستوده بی عیب» یز پی‌همتا. الحکیم (۱) ان 
و اي بت في لس الّه اوست که فرستاد در میان ناخوانندگان و نادبیران. رَسُولا مهم فرستاده‌ای هم از 
ایشان. یلوا ليم آیاته ی تقو اقلا سیخفان عذ از نس وین رانا و رکه ورایفان زا هی میکتل یالکو 
یل الکتاب و در ایشان میآموزد قرآن و الحكمَة و علم راست, ون کانوا من قبْل هي ضلال مین ( ۲ و 
نبودند از این پیش مگر درگمراهی آشکارا. 
و آخرین منهّم و دیگران‌اند هم از ایشان. میلقا بهم که در نرسیده‌اند نیز با ایشان. و هُو الْحَری الحَکیم (۳ 
و اوست بی‌همتای دانا. 
ذلك فَضّل اللّه آن نیکوکاری اللّه است. پُوتیه من یَشامٌ او را دهدکه خود خواهد. و ال دو الْفْضَل الَْظیم (۴ 
له با فضل بزرگوار است. 
1 لین حَملوا التَوراة ة تم م لم بخملوها مثل ایشان» که ایشان را گفتند که تورات بردارید. و برنداشتند. کمثل 
الحمار یل ارت اش سای شاوی زا کر اس که کراه مان ار ره مر وم بد مثل است 
مثل این قوم. َذین کنیا بآیات ال ایشان بدروغ فرا شتارند ستفتان الله و الله لا يَهُدي الوم سین ۵( 
ال واتقتای تک رشاز بایان سا فا یکی ها ان لین هادُوا ای ایشان که جهود شدند |ن زعَمتَم تم نکم 
ول له من دون الثاس اگر می‌ گویی دکه شما دوستان اللّهاید جز از همه مردمان. ۳۹ الموت یی مرگ آرزن 
خواهید. ان کم صادقین ( (۶) اگر راست می‌گویید. 
وا ها هرک دا زور زگ مرگ بما قَدمت ندیه بآن که دست ایشان پیش فرا فرستاد. و ال لیم 
بالظلمین ‏ ۷) و اللّه داناست بآن ستمکاران. 
فل ٍْ مت اي تفرون من: بگو آن مرگ که از آن میگریزید 
قّ ملاقیکُم آن شما را بر وی آمدنی است. ۱ تردون ٍلی عالم العت لها ده بایان تلا او 
داتاج تقا نو اتکان کم کم تفملون (۸) آ ت له نما رنه من رونت 
تا لین آمتوا ای گرویدگان. |ذا نودي للصلاة من یم الجْمَعة: چون بانگ زنند نماز را روز آدین فاسَعوا 
5 ذکُر له دز مار آفکانیقه هاد دا و دی لیم و خرید و فروخت بگذارید. ذلکُم خر کم ان 
کم ون ٩(‏ بر ۳ 
قذا قَضیّت الصلاة: چون نمازگزارده آمد. فانتشرّوا في الْْض: بپراکنید و بروید در زمین. و توا من فضّل 
۳ ی اللّه طلب کنید. و اذکُرّوا ال کثیرآ: و خداوند خویش را یادکنید فراوان. کم تَفْلحون (۱): تا 
مگر بنيك روز بمانید. 
و ذ روا نجارة: و چون بازرگانیی بینند. َو هون یا آواز بازی شنوند. اثقضوا اها: بسوی آن پراکنند. و ترکوك 
قاثماً: و ترا بر پای ایستاده فر و گذارند. فُل ما عنْد اللّه خَبر: بگو آنچه نزديك اللّه است آن به است. من اللهُو و 
من الَجارّة: از آن طبل وکاروان و بازرگانی. ۱ 
و ال یر الرَازقينٌ (۱۱) و اللّه بهتر روزی دهان است. 
النوبة الثانية " 
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این سورة الجمعة یازده آیتست صد و هشتاد کلمه هفتصد و بیست حرف جمله به مدینه فرو آمد. باجماع 
مفسران» و در مدنیات شمرند. و درین سوره نه ناسخ است نه منسوخ. در فضیلت سوره مصطفی (ص) گفت 
تروانت اش تن کب «من قراً سورة الجمعة کتب له عشر حسنات بعدد من ذهب الی الجمعة فی مصر من 
امصار المسلمین و من لم پذهب». 

بسح للّه ما في السماوات و ما في الاْرَض, التسییح: تنزیه اللّه من کل سوت و قیل: المعنی بذکُر الّه ما في 
السّماوات و ما في الارض من شیء غیرکفار الجنٌ و الانس. 

ثم نعت الرب عز و جل نفسه فقال: مك ای الذی یملك کل شیء و لا یملك في الحقيقة سواه. دوس ای 
الطاهر عمَا یخلوه ه من الشريك و الصاحبة و الولد و ادوس و الْعُدوس بضم القاف و فتحها واحد و قد قری 


بهما قرأه ابو السماك. 
و زید بن علی و غیرهما قال: روبة: 
دعوت یز ۳ دعاء لا ید الناقوسا. 


مر بو رک ی تیا ما 

کتاب قبل القرآن 2 ثِِ۳ ۱ 7 0 ۱ لانهم 
کانوا علی نعت امیتهم مذ کانت بلا حط ولا کتاب نسیوا الی ما ولدوا علیه من امَهاتهم لان الخظ و القراءة 
بالتعلیم دون ما جبل الخلق علیه و من یحسن الکتابة من العرب فائه ایضا امّی, لاه لم یکن لهم في الاصل خحط 
وكتابة الا في ثقیف اهل الطاثف تعلموه من اهل الحيرة و قیل: تعلمه اهل الحيرة من اهل الانبار و لم یکن في 
اصحاب رسول اللّه (ص) کاتب الا حنظلة الذی یقال له: غسیل الملائکة. و یسمّی حنظلة الکاتب. ثم ظهر 
الخط في الصحابة بعد و کان معاوية بن ابی سفیان. و زید بن ثابت یکتبان لرسول اللّه (ص) وکان ابن ابی 
سرح یکتب له ثم ارتد. هو الذی قال سانزل مثل ما انزل اللّه و هو من النفر الذی امر رسول اللّه (ص) یوم فتح 
وکتب کتاب الصلح بین رسول ال و بین قریش یوم الحدييية علی بن ابی طالب (ع). و لمّا عرضت المصاحف 
علی عثمان (رض) ری فیه اشیاء لحن فیها الکاتب. فقال: اری فیه لحنا و ستقیمه العرب بالسنتهم. و قال بعض 
العلماء: کان عثمان و علی» رضی اللّه عنهماء یکتبان الوحی بین یدی رسول اللّه فاذا غابا کتب ابیْ بن کعب و 
زید بن ثابت وکان خالد بن سعید بن العاص و معاوية بن ا بی سفیان یکتبان بین یدیه في حوائجه وکان المغيرة 
بن شعبة ینوب عنهما اذا لم یحضرا وکان عبد اللّه ب بن الارقم و العلاء بن عتبة یکتبان بین الناس في قبائلهم و 
او و سیم پا اس 
این ی اساسا ۱ دپ«ثح« هرک 
الکتابة ِِ لا لعلمائنا. 

۳ یأخذ زکاة اموالهم. الان و امک الستن. و قیل: الحکْت الفقه 
في دین اه و معرفة الحلال و الحرام. و ان کاوا من بل ای من قبل بعثة محمد (ع) لفي ضلال مُین: کفر و 
جهالة. 
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قوله: و آخرین مهم فی محل قوله آخرین و جهان: احدهما انّه في محلّ الخفض, ای بعث في الامیّین و في 
آخرین رسولا منهم. ای من المبعوئین الیهم. 
الثانی. اه في محل النصب و المعنی: یعلمهم الکتاب و یعلم آخرین و اختلف العلماء فیهم فقال قوم: هم العجم 
و هو قول ابن عمر و سعید بن جبیر و مجاهد و الدلیل علیه ما روی ابو هريرة قال: کنا جلوسا عند النبي (ص) اذ 
تا له سر ال فلمادق: و آخرین منهّم ما یلحَقوا : بهم قال رجل: من هوّلاء یا رسول الّه! فلم یراجعه 
النبي (ض) مشیم شاله مرقنتا خافارتقال یوقت سلمان الق رسی: قال: فوضع البي (ص) یده علی سلمان ثم 
قال: «لوکان الایمان عند الثریا لناله رجال من هولاء. 
و في رواية اخری: «لوکان الدین عند الثریا لذهب الیه رجال من ابناء فارس حتی یتناولوه». 
و قال ابن زید: هم جمیع من دخل في الاسلام بعد النبی (ص) الی یوم القيامة لان النبی (ص) کان مبعوثا الی 
كافة الخلق الی یوم القيامة و في الخبر عن النبي (ص): «انْ في اصلاب الرجال من اصحابی رجالا و نساء 
یدخلون الجنة بغیر حساب. ثم قرأً: آخرین منهج لم َلحقّوا بهم و عن ابن ابی لیلی عن رجل من اصحاب رسول 
له (ص) قال قال البي (ص): رأیتتی یتبعنی غنم سود ثم اتبعها غنم سود ثم اتعها غنم عفر اوّلها یا با بکر 
قال: امّا السود فالعرب و اما العفر فالعجم یتبعك بعد العرب. 
کذلك عیّرها الملك سجر العفرة في اللون بیاض کلون الظبی. له یَلحَقوا بهم ای لم یدرکوهم و لکنهم یکونون 
بعدهم. و قیل لمَ لّوا بهم م فی الفضل و السابقة لان التابعین لا یدرکون شأو الصحابة وکذلك العجم مع 
العرب. و من شرائط الذین معرفة فضل العرب علی العجم و حبهم لمکان القرآن و الزسول و القبلة و الحج 
بمشاعره و الاذان و الخطبة و لفظة النکاح و الصید و هو الحکم العربي و القيافة و السّلم و ضرب الدنانیر و 
الدراهم. امر رسول ال بحّهم و معرفة حقهم. و في الاية دلیل علی ان رسول اللّه (ص) رسول نفسه و بلاغة 
حجّة لاهل زمانه و من بلغ لقوله عر و جلٌ و من یکفر به من الاحزاب فالثار موعده. و هو لیر لْحَکیم ای 
ای بعث هو العزیز الحکیم. 
ذلك یعنی: النبوة. فضل الله یْتیه من یَشاء و ال دُو الْفْضَل الْعَظیم علی محمد و ذو الفضل العظیم علی الخلق 
بارسال محمد ایهم و توفیقهم لمتایعت ۱ 
سل ادین لوا التوراة ة نم لم یخملوها یعنی: الیهود امروا بقبولها فلم یقبلوها وکلف العمل بما فیها فلم یفعلوا 
قامزا قا مه قیای ص میاه وتان ها وس وا الکلم عن مواضعها. کم الحمار یل آسفارً 
فکما ان الحمار لا ینتفع بما یحمله من الکتب کذلك الیهود یقرء‌ون التوراة و لا ینتفعون بما فیها. و الاسفار 
الکتت الکبای واخدها: سفن بس از ای کب بآیات ال ای بتس المثل مثلهم» بئس القوم قوم هذا 
مشهم و الا َّدي او امین ای لا بهدی من سمّاهفي علمه انم 
قل یا أا لین هادوا ای عدلوا و مالوا سمّیت الیهود بهود لانهم عدلوا عن الدین المستقیم. ن زعمتم تم آنکم 
َولاء + من دون لاس الرعم: قول عن ظن. ای ان قلتم ظن اتکم ریا ین دون لاس ای من دون محمد 
(ص) و ذلك ان یهود المدينة کتب الی بهود خیس ان محمدا یدعونا الی دینه فما تقولون انتم تم؟ فقالت بهود 
خییر: و نحن اولاد الانبیاء و ابناء اللّه و احیاژه فلا ندخل فی دینه فانزل اللّه عرّ و جل هذه الاية. قوله: مر 
مرت ان کُنتم صادقینْ ای فادعوا علی انفسکم بالموت. ان کنثم صادقینٌ اتکم ابناء اللّه و احباه فان الموت 
هو الّذی یوصلکم الیه. 
فقال النبي (ص ی را 
فأبوا ان یقولوها و علموا انهم ان قالوا ماتواء فقال اللّه تعالی: و لا موه ایکا نها مدش دیهم اش و 
المعاصی و له ليم بل مین ای بالیهود اتهم کذبة في زعمهم ۱ دون الّاس و في ذلك دلالة 
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علی صدق الرسول و صحة القرآن لائه اخبر انهم لا یتمنون الموت فکان کما اخبر. 

روی عن ابی هریره قال: قال رسول ال (ص): «لا یمین احدکم الموت امّا محسنا فان یعش یزدد خیرا فهو 
خیر له و اما مسیئا فلعله ان یستعتب». 

قلْ ناوت الّدي تفرون مثة اه مُلاَیکُم هذا کقوله: لو کنتم في رم لبرزالدین کیب علیهم ال ای 
تضاجعهم ۵اه في قوله فانّه جلبها ضمی رکاّه قال: ان الموَّتَ اي تفرون من و ان امعنتم في الفرار و 
استقصیتم في الحذر فان لاقیکم تم دون ٍلی عالم ایب و الشَادَةٍ ای الی اللّه ای یعلم ما غاب عن العباد 
وبا شاهدو» فری نما کم تتماون ی انیا و یجازیکم علیه. 

ا یا این وا ذا نودي للصلاة من یم الجَمعَةٌ ای في یوم الجمعة. کقوله: «أروني ما ذا خلمّوا من الأْرّض» 
ای في الارض و ان الداء الاذان عند قعود الامام علی المنبر للخطبة. لما روی الزهری عن السائب بن 
یزید قال: کان النداء یوم الجمعة اوّله اذا جلس الامام علی المنبر علی عهد الّبي (ص ) و ابی بکر و عمن فلمّا 
کان عنمان وکثر الّاس و بعدت المنازل زاد اذانا فامر بالتآذین الاوّل علی دار له بالسّوق یقال له الزوراء 
لیسمع النّاس فیما غابوه علی ذلك و اوّل جمعة جمعت بالمدينة کانت قبل قدوم رسول اللّه (ص) قالت الانصار 
ان للیهود یوما یتعبّد فیه و هو السبت. 

و ان للتصاری یوما و هو یوم الاحد. فنحبٌ ان یکون لنا بوم. فقال لهم اسعد بن زرارة اختاروا العروبة و هو یوم 
الجمعة فسموها جمعة لاجتماع الناس فیه فاختاروا العروبة. فجمعهم اسعد بن زرارة و صلّی بهم پومثذ رکعتین و 
ذبح لهم اسعد بن زرارة کبشا وکانوا قدر ما یشبعهم کیش و ذلك لقلتهم. ثم انزل له عرٌ و جلّ في ذلك بعد |ذا 
ودي للصلاة من يم الجُمعَةَ الاية... فهذه اوّل جمعة جمعت في الاسلام. فامٌا اول جمعة جمعها رسول الله 
) ص) پاصحابه ما قال اهل التواریخ: قدم رسول اللّه (ص) مهاجرا حتی نزل بقبا علی بنی عمر و بن عوف و 
ذلك یوم الائتین لاتی عشر لیلة خلت من شهر رییع الوّل حین ارتفع هار فاقام ‏ بقبا یوم الائنین لاثنی عشرة لبلة 
و یوم الثلائاء و یوم الاربعاء و الخمیس ثم خرج من بین اظهرهم یوم الجمعة عامدا المدينة فادرکته صلاة 
الجمعة في بنی سالم بن عوف فی بطن و ادلهم و هی اوّل الجمعة جمعها رسول ال (ص) فخطب فقال: الحمد 
للّه احمده و استعینه و استغفره و استهدیه و او من به و لا اکفره و اعادی من یکفی و اشهد ان لا اله الا ال 
وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله, اوصیکم بتقوی اللّه فانه خیر ما اوصی به المسلم المسلم و احذروا 
ما حذرکم اللّه من نفسه فانه من یثق ال یکفر عنه سیَّاته و یعظم له اجرا و احسنوا کما احسن ال الیکم و 
جاهدوا في اللّه حقّ جهاده هو اجتبیکم و اعملوا لما بعد الیوم فائه من یصلح ما بینه و بین یکفه اللّه بینه و بین 
الناس و لا قوّة الا بالّه العظیم. 

و اختلفوا في تسمية هذا الیوم جمعة: فمنهم من قال لان اللّه تعالی جمع فیها خلت آدم علیه السلام و به 

قال البي (ص) في رواية سلمان: «انما سمّیت الجمعة لان آدم علیه السلام جمع فیها خلقه و قیل: لان الله 
تعالی فرغ فیه من خلقی الاشیاء فاجتمعت فیه المخلوقات و قیل: لاجتماع الناس فیه للصلوة. فا اهر هه 
«یوم الجمعة» بسکون المیم. 

و قراءة العامّة بضم المیم. و قیل: ال من سماها جمعة کعب بن لوّی وکان یقول له یوم العروبة و اول جمعة 
جمعت بعد الجمعة بالمدينة بقرية یقال لها جوائا من ارض البحرین. 

قوله: فاسعَوّا الی ذکُر ال ای فامضوا الیه و اعملوا له . لیس المراد من السعی الاسراع. انّما المراد منه العمل و 
الفعل. وکان عمر بن الخطاب رضی اللّه عنه یقراً «فامضوا الی ذکر اللّ» وکذلك هی في قراءة عبد ال بن 
مسعود و یقول: لو قرأت فاسْعَوّا لعدوت حتی بسقط ردائی و قیل: السعی ها هنا قص الشارب و نتف الابط و 
تقلیم الظفار و الغسل و التطییب للجمعة و لبس افضل الیاب. و السعی في اللغة علی ضربین احدهما العدو و 
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الاسراع في المشی کالسعی بین الصفا و المروة. و الثانی القصد و العمل کقوله عر و جل: از سکم آشتی و 
سعی لها سعیها و هو مزمن. فاسعوا ٍلی ذکر ال و في الخبر الصنحیح عن ابی هريرة قال: قال رسول ال (ص): 
اذا اقیمت الصلاة فلا تأتوها تسعون و لکن اتوها تمشون و علیکم السَكينة فما ادرکتم فصلّوا و ما فاتکم فاتمَوا 
قوله: فاسََوا (ٍلی ذکر ال فالذکر ها هنا الخطبة علی قول الجمهور و قیل: هو صلاة الجمعة و المعنی: اجیبوا و 

افضتو) ااصاد: ا نع غیر متاقلین. و دروا لیم یعنی: البیع و الشّری لانٌ اسم البیع یتناولهما جمیعا و اما 
یحرم البیع و الشری عند الاذان الثّاني و قال الزهری و عند خروج الامام وکان ینادی في الاسواق في الرّمان 
الاوّل اذا اذن للجمعة حرم البیع و رای القاسم بن محمد بن ابی بکر امرأته تشتری عطرا فخرج القاسم الی 
الجمعة فوجد الامام قد خرج, فلمّا رجع امر اهله برد البیح. و مذهب الفقهاء ان البیع یصحَّ و آن کان محرما. و 
قال عطاء بن ابی رباح: یحرم البیع و الرّقاد و اللّهو و الضيعاة و ان یکتب کتابا و ان یأتی الرجل اهله. ذلکم خَیر 
کم ای ذلك اّذی ذکرت من حضور الجمعة و ترك البیع و الاستماع الی الخطبة و اداء الفريضة خیر لکم من 
المبايعة. ٍن کُنتم تعلَمُونْ مصالح انفسکم. 

روی عن ابن عمر و ابی هريرة انهما سمعا رسول ال (ص) یقول و هو علی اعواد منبره لینتهین اقوام عن ودعهم 
الجمعات او لیختمن اللّه علی قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین. 

و عن جابر ان رسول ال (ص) قال: «من ترك الجمعة ثلائا من غیر ضرورة طبع اللّه علی قلبه». 

و روی انّه صلّی اللّه علیه و سلّم خطب فقال: «ان اللّه قد افترض علیکم الجمعة في یومی هذاء في مقامی هذاء 
فمن ترکها في حیاتی و بعد مماتی و له امام عادل او جاثر من غیر عذر فلا بارك اللّه له و لا جمع اللّه شمله الا 
فلا ححّ له الا فلا صوم له و من تاب تاب اللّه علیه». 

و عن میمون ابن ابی شبیب قال: اردت الجمعة زمن الحجاج. قال: فتهیات للذماب ثع قلت این اذهب اصلی 
خلف هذا؟ فقلت: مرة اذهب و مرة لا اذهب. فنادانی مناد من جانب البیت: يا یا لین منوا |ذا نودي 
للصلاة من یوم الجُمْعَة فاسعوا ٍلی ذکر ال 

فص 

اختلف اهل العلم في موضع اقامة الجمعة و في العدد الذی تنعقد بهم الجمعة و في المسافة التی یجب ان یژتی 
منها. اما الموضع فذهب قوم الی ان کل قرية اجتمع فیها اربعون رجلا من اهل الکمال بان یکونوا احرارا عاقلین 
بالغین مقیمین لا یظعنون عنها شتاء و لا صیفا الا ظعن حاجة تجب علیهم اقامة الجمعة فیها. و هو قول عبید 
اللّه بن عبد اللّه و عمر بن عبد العزیز و به قال الشافعی و احمد و اسحاق. و قالوا: لا تنعقد الجمعة باقل من 
اربعین رجلا علی هذا الصفة و شرط عمر بن عبد العزیز مع عدد الاربعین ان یکون فیهم وال. و الوالی غیر شرط 
عند الشافعی. و قال علی (ع): «لا جمعة الا في مصر جامع. 

و هو قول اصحاب الرأی. ثم عند ابی حنيفة تنعقد باربعة و الوالی شرط. 

و قال الاوزاعی و ابو یوسف: تنعقد بثلثة اذا کان فیهم وال. و قال الحسن و ابو ثور: تنعقد بائنین کساثر 
الصلوات. و قال ربیعة: تنعقد بائنی عشر رجلا و الدلیل علی اقامتها في القری ما روی عن ابن عباس قال: ان 
اوّل جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول ال (ص) في مسجد عبد القیس بجوائا من البحرین. و اذا کان 
الرْجل مقیما في قرية لا تقام فیها الجمعة. اوکان مقیما في برَيّة فذهب قوم الی اه کان یبلغهم النداء و من موضع 
الجمعة پلزمهم حضور الجمعة و ان کان لا ببلغهم النداء فلا جمعة علیهم و من هذا قول الشافعی و احمد و 
اسحاق. و الشرط ان یبلفهم نداء مودُن جهوری الصّوت. یذن في وقت تکون الاصوات هادثة و الریاح ساكنة. 
ی ی ی ی و وت و ی و قال سعید بن 
اسب نت غلی هن آره آلمست. و قال الزهزی نجب: غلی هن کان غلی سته افبال و قال:ونيعه: اغلی اجه 
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امیال. و قال مالك و اللیث: ثلائة اميال و قال ابو حنیفة: لا جمعة علی اهل سواد قرية کانت القريبة او بعيدة. و 
کل من بلزمه صلاة الجمعة لا یجوز ان یسافر یوم الجمعة بعد الروال قبل ان یصلّی الجمعةء امّا قبل الرّوال بعد 
طلوع الفجر, یجوز غیر اه یکره الا ان یکون سفره سفر طاعة من حج او غزو, و ذهب بعضهم الی اه اذا اصبح 
یوم الجمعة مقیما فلا یسافر حتی یصلّی الجمعة. و الدلیل علی جوازه روی عن ابن عباس, قال: بعث النبي 
(ص) عبد اللّه بن رواحة في سریّة فوافق ذلك الیوم الجمعة فغدا اصحابه و قال: اتخلف فاصلّی مع رسول الله 
(ص). ثم لحتهم. فلما صلی مع التبي (ص) رآه فقال: «ما منعك ان تغدو مع اصحايك»؟ قال: اردت اصلّی 
معك. ثم الحقهم فقال: «لو انفقت ما في الارض, ما ادرکت فضل غدوتهم». 

و روی ان عمر بن الخطاب سمع رجلا علیه هیأت السّفر یقول: لو لا ان الیوم یوم الجمعةء لخرجت. 

فقال عمر: اخرج فان الجمعة لا تحبس عن سفر. 

اما فضل یوم الجمعة. فقد روی عن ابی هريرة قال: خرجت الی الطور فلقیت کعب الاحبار فجلست معه. 
فحدثنی عن التوراة. و حدئته عن رسول اللّه (ص). فکان فیما حدئته ان قلت له: قال رسول الّه (ص): «خیر 
یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعة فیه خلق آدم و فیه اهبط و فیه مات و فیه تیب علیه و فیه تقوم الساعة. و ما 
من دابّة الا و هي مسيخة یوم الجمعة من حين تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجنْ و الانس و 
فیه ساعة لا یصادفها عبد مسلم و هو یصلی یسأل اللّه تعالی شیثا الا اعطاه ایّ» 

و قال کعب: ذلك في کل ستة بوم. فقلت بل في کل جمعة. 

قال: فقراً کعب التوراة. فقال: صدق رسول اللّه. قال ابو هریرة: ثم لقیت عبد اه بن سلام. فحدئته بمجلسی مع 
کعب الاحبار. و ما حدئته في یوم الجمعة. قال عبد اللّه بن سلام قد علمت ایّة ساعة هی؟ هی آخر ساعة في یوم 
الجمعة. قال ابو هريرة: وکیف تکون آخر ساعة في یوم الجمعة و قد قال رسول اللّه (ص): «لا یصادفها عبد 


مسلم و هو ٍ بصلٍ و تلك ساعة لا ر نظبا فیها»؟ 
فقال عبد اللّه بن سلام: الم یقل رسول اللّه (ص): «من جلس مجلسا ینتظر الصلاة فهو في صلاة حتی 
یصلیها»؟ 


قال ابو هریرة: بلی. قال: فهو ذلك. و روی مرفوعاء قال صلّی اللّه علیه و سلم: «الساعة الّتی یستجاب فیها الدعاء 
یوم الجمعة بعد العصر الی غروب الشمس اغفل ما یکون الناس». 

و في رواية اخری. قال: «التمسوا الساعة التی في الجمعة بعد العصر الی غيبوبة الشمس» 

وفال02دا طلب (حذکم اجه فلیطیها قبل میب آلشس برغ آلجسته. 

و في رواية ابی بردة عن ابی موسی عن رسول ال (ص): «تلك الساعة ما بین ان تجلس الامام الی انقضاء 
الصلاة» 

و عن عبد اللّه بن رافع عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «الیوم الموعود: یوم القيامةء و المشهود: یوم 
عرفة. و الشاهد: بوم الجمعة لا طلعت الشمس و لا غربت علی یوم افضل من یوم الجمعة لا یوافقها عبد مسلم 
یسأل اللّه فیها خیرا الا اعطاه و لا یستعیذ من شیء الا اعاذه). 

و عن اوس بن اوس قال: قال البي (ص): «ان من افضل ایّامکم بوم الجمعة فیه خلق آدم و فیه قبض و فیه 
النفخة و فیه الصعقةء فاکثروا علیْ من الصّلاة فیه. فان صلوتکم معروضة علیٌ»: فقالوا: يا رسول اللّه وکیف 
تعرض صلوتنا عليك و قد ارمت؟ فقال: «ان اللّه عر و جل حرّم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء». 

و قال (ص) «اذا کان یوم الجمعة نادت الطیر الطیر و الوحوش الوحوش, و السباع السباع, سلام علیکم. هذا 
یوم صالح گریم». 

و قال صلّی اه علیه و سلّم: «ان ليلة الجمعة و یوم الجمعة اربعة و عشرون ساعة له في کل ساعة ستمائة ال 


۱۳۸۸۹۴ 


عتیق من النار». 

و عن انس بن مالك قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «اتانی جبرئیل (ع) و في یده كهينة المرأة البیضاء فیه 
نکتة سوداء فقلت: ما هذه یا جیرئیل؟ قال: هذا لجمعة بعث فیها اليك ریّك عرّ و جل تکون لك عیدا و لامّتك 
من بعدك و قلت: ما لنا فیها؟ قال: خیرا کثیرا انتم الااخرون السابقون یوم القيامة و فیها ساعة لا یوافقها عبد 
یصلّی بسأل الّه شینا الا اعطاه ایّاه. فقلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة تقوم یوم الجمعة و نحن 
نسمیه عندنا یوم المزید. قلت: و ما المزید؟ قال: ان ریك اتّخذ في الجنة وادیا افیح من مسك ابیض, فاذا کان 
یوم الجمعة من ایام الاخرة هبط الب تبارك و تعالی عن عرشه الی کرسیه. و حف الکرسی بمنابر من نور 
فجلس علیها البیّون و حفّت المنابر بکراسیٌ من ذهب فجلس علیها الشهداء. و یهبط اهل الغرف من غرفهم 
فیجلسون علی کثبان المسك لا یرون لاهل الکرسی و المنابر علیهم فضا في المجلس و یبدو لهم ذو الجلال و 
الاکرام فیقول: «سلونی» فیقولون: نسألك الرضا یا ربٌ فیقال: «رضای احلکم داری و انا لکم کرامتی» ثم 
یقول: «سلونی» فیقولون باجمعهم سالك الرّضاء فیشهد لهم علی الرّضا. فیقول: «یا اهل الجنة انی لو لم ارض 
عنکم لم اسکنکم جنتی؟ فهذا یوم المزید. فسلونی فیجتمعونی علی کلمة واحدة قد رضینا فارض عنا» قال: ثم 
یتبعها علیهم «ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر» . 

و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «اذا کان یوم الجمعة کان علی کل باب من ابواب المسجد ملائكة 
یکتبون الناس علی منازلهم: الاوّل فالاوّل فاذا خرج الامام طویت الصْحف و استمعوا الخطبة و المهجر الی 
الصلاة کالمهدی بدنة ثم اّذی یلیه کالمهدی بقرة. ثم الذی یلیه کالمهدی کبشا» 

حتی ذکر الدجاجة و البیض». و عن علقمة بن قیس قال: خرجت مع عبد ال بن مسعود الی الجمعة. 

فوجد ثلائة قد سبقوه. فقال: رابع اربعة و ما رابع اربعة ببعید. ثم 

قال سمعت رسول ال (ص) یقول: «ان الّاس یجلسون من اللّه یوم القيامة علی قدر رواحهم الی الجمعة الاوّل. 
ثم الثانی. ثم الثالث ثم الرّابع» و قال: «ما رابع اربعة ببعید». 

و في رواية ابن عباس عن النبي (ص) قال: «ان اهل الجنة یزورون رهم عر و جلّ في کل یوم جمعة في رمال 
الکافور. و اقربهم منه مجلسا اسرعهم الیه یوم الجمعة و ابکرهم غدوا». 

فاذا قضیّت الصلاة ای اذا فرغ من الصّلاة. فانتشرّوا في الاْْض للتجارة و التصرّف في حوائجکم. و توا من 
فضل ال یعنی الرّزق. و هذا امر اباحه کقوله: و |ذا للم فاصطادوا. قال ابن عباس آن شئت فاخرج. و آن شئت 
فاقعد. و ان شثت فصل الی العصر. و قیل: فانتشروا في الأْرض لیس لطلب الدنیا و لکن لعيادة مریض, و حضور 
جنازة و زيارة اخ في ال و قیل: انوا من فضل الله هو طلب العلم. و اذکرّوا له کثیراً اشکروه علی ما وفقکم 
لطاعته و اداء فرانضه. 

لمکم تفیخون تظفرون بما تریدون. 

و |ذا روا تجارَةٌ قیل في التفسیر: اصاب اهل المدينة جوع و غلاء سعر فقدمت عیر دحية بن خليفة الکلبی من 
الشام و معه ميرة وکان رجلا تاجرا. وکان ذلك قبل ان یسلم. فوافق قدومه وقت صلاة الجمعة. فانفضوا عن 
الثبي (ص) و ترکوه قائما في الخطبة علی المنبر و لم یبق مع النبي (ص) الا اثنی عشر رجلا. و فیهم ابو بکر و 
عمر و قیل: لم یبق معه الا ثمانية نفر. 

فقال الّبي (ص): «و الّذی نفسی بیده لو ابتدرتموها حتی لا یبقی معی احد. لاشتعل الوادی علیکم نارا» 

و اما قال: أر لَُواً لانْ العیرکان یضرب بین یدیه الطبل و المزامی یعنی: |ٍذا روا تجارةٌ او شینا یلهیهم و 
يشتغلهم عن الطَاعة و ذکر الّه امْضوا لها ای الی التجارة و تفرقوا عنك و خحص التجارة برجوع الكناية الیا. 
لائها می الاهم لهم. و اما الطبل تبع للتجارة و ترکوك ای علی المنبر قائماً تخطب. قال علقمة: سثل عبد الآ 
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کان البي (ص) یخطب قائما او قاعدا؟ فقال: اما تقراً و ترکوك قائماً 
روی عن جابر بن عبد اللّه قال: کان النبي (ص) یخطب یوم الجمعة خطبتین قائما یفصل بینهما بجلوس. 
و عن جابر بن سمرة قال: کنت اصلّی مع البي (ص) فکانت صلوته قصدا و خطبته قصدا 
و في بعض الاخبار فرضت الصَلاة في الاصل رکعتین زیدت في الحضر الا في الجمعة لمکان الخطبة. 
قل يا محمده ما ند ال مّا اعده لاولیائه من الثواب. یر من لو و من الَجارة ای تنفضوا عن البي (ص) 
لطلب الرّزق و ال یراق یاه فاسلوا و منه فاطلبوا فایّه الرَازق. علی الحقيقة لائّه المبدع للرزق المخرج 
له عن حد العدم. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: بسم ال الرخمن الرحیم اسم عزیز ازلی. جبّار صمدی لکنه للمومنین ولی» و بالعاصین حفی» لیس له 
فی جماله کفیٌ و لا في جلاله سمی و للعصاة من المژمنین ولی. اینست نظم لطیف و آراسته تام دل را انس 
است و جان را پیغام از دوست یادگار و بر جان عاشقان سلام اللّه است یگانه یکتا؛ در ذات و صفات بیهمتاء 
از هم مانستی جداه و در حکم بی چرا. شنونده رازست. و نیوشنده دعاء در آزمایش باعطاست و در ضمانها 
باوفا. سمیع است بسمع و بصیر ببصر مرید باراد متکلّم بکلام باقی ببقا؛ رحمان است مهربان, که بر بنده 
بخشاید و جافیان را با همه جفا بر پیش آید. بنده اگر چه بدکار است و از جرم گرانبار است. رحمان او را 
آمرزگار و جرم او را در گذار است» خوب نگارست و درگفتار است. عالم را صانع و خلق را نگهدار است. 
دشمن را دارنده و دوست را بار است. بصنع در دیده هرکس و در جان احیابش قرار است. هر امیدی را نقد. و 
هر ضمان را بسنده کار است. رحیم است که رحمت خود بر مومنان باران کرد و عطای خود بر ایشان ریزان کرد. 
هرکس را آنچه صلاح و بهینه آن کس دید آن کرد معاصی خلق زیر حلم خود پنهان کرد. 
امروز ستر او نقد. و فردا عفو او وعد. هر زبان که بنام او ناطق است پاك است, هر دل که بمهر او ذاکر است 
آباد است. و یادکننده او در این جهان و در آن جهان آزادست: 

چون یاد تو آرم از غمان آزادم جز یاد تو هر چه بود رفت از یادم 
قوله یب له ما في السّماوات و ما في الْض لك ادوس الْعزیزالکیم هو الملك و المليك مالك الملك 
ول المله اه بادشاه تفت اوست که علخین: وا عزل تسه و دش را هزل مسته و«غرش زا ذل نتستء 
فسکمن زاره که اراد میتی آزوید مسا تلهم مر بعتقای زیخ[ تن که ما یقت اوست 
جل جلاله لوح دعاوی بشکند. بساط هوس در نوردد. دامن ازکونین درکشد. و مالك مطلق را ملك و ملك مسلم 
دارد بر مراد خود مقدم دارد. ننگش آیدکه هیچ مخلوق را تذل کند. یا از بهر حّهای و لقمه‌ای گردن برافراشته 
خود بشکند: 

و من قصد البحر استقل السواقبا من عرف الّه لم یحتمل دلال الخلق 
هرکه جلال حقّ بدانست بدلال خلق تن در ندهد» دست صدقش ازکونین کوتاه بو پای عشقش همیشه در راه 
بو دلش در قبضه عر پادشاه بوه سرش معدن سر ذو الجلال بود در پیشانیش نشان اقبال بود. در دیده یقینش 
نور اعتبار افعال بود. 
در مشامش نفخات روضه وصال بود. خلق با حال و با کام و با نام بود و او بی حال و بی کام و بی نام بود 
چه زیان دارد او را چون فردا در سرای آخحرت عندلیب با غ عندیّت بود. و باز راز احدیّت بود. 
حسین منصور را از زهد پرسیدند. گفتا: تنعّم دنیا بگذاشتن زهد نفس است. و نعیم آخرت بگذاشتن زهد دلست. 
و بترك خویش بگفتن درین راه زهد جانست. آنها که در دنیا زاهد شدند در سرای رضوان فرو آمدند. آنها که در 
بهشت زاهد شدند. بحظیره قدس فرو آمدند. و آن طایفه که در خودی خود زاهد شدند ایشان را سیلاب وادی 


۱۳۸۸۶ 


لا اله الا اللّه در ربوده در این سرای از ایشان خبر نه در آن سرای ايشان را اثر نه. در سرا پرده غیرت فرو آمدنده 
در قبّه قرب مایت این را بار دادند. 
هو الذي بَعث في لسن رسُولا منم الایة... البسه لباس عرّ و توجه بتاج الکرامة و خلع علیه حسن التولی, آثار 
اليشرية عنه مندرسة و انوار الحقائق علیه لائحة. صفت آن مهمتر عالم است و سید ولد آدم دزی یتیم بود از 
صدف قدرت برآمده» آفتابی روشن بود از فلك اقبال بتافته درختی شگرف بود از بوستان دولت برآمده» آسمان 
و زمین همه بدو آراسته» رب العالمین او را بحقائق نبوّت مزیّن کرد. و بخصائص قربت گرامی کرد و بخلقی 
فرستاد نادانان و نادبیران و از حقّ بی خبران. همه در عالم حیرت و در ظلمت فکرت سرگردان سید چون قدم 
در عالم بعشت نهاد بساط شرع با زگسترد. و چنان که میزبان از بهر مهمان سفره نهد. و صدا و آواز دهد. سید 
سفره دین اسلام نهاد و صلاء دعوت آواز داد. 
جان پاکان گرسنه عدل تو بود از دیر باز سفره اندر سد ره بنهادی و در دادی صلا 
ای یتیمی دیده اکنون با یتیمان لطف کن و ای غریبی کرده اکنون با غریبان کن سخا. 

سید سفره دعوت بنهاد و صلا آواز داد خواجگان قریش اجابت نکردندگفتند: ما را عار بود بر سفره گدایان و 
درویشان نشستن! فرمان آمدکه ای سید بایشان چه رنج می‌بری؟ طینت خبیثه ایشان نه از آن اصل است که هرگز 
نقش نگین تو پذیرد. 
متلهم گمل الحمار یَحمل أسفارً اقا مر اس که دا وی تفر و یر و 
هوش وگوش دریافت ندارد. ایشان را نیز از دعوت تو چه سود؟ که برگوش و بر دل ایشان مهر بیگانگی است و 
بر دیده ایشان حجاب غفلت. نه زبان ایشان سزای ذکر ماست. نه دل ایشان بابت مهر ما. 
اگر نقد دین میجویی. و سوز عشق ما می‌طلبی, از دلهای درویشان صحابه جوی, عمّار و خباب و سلمان و بو 
ذر و صهیب و بلال که در دل ایشان سوز عشق ماست و در سر ایشان خمار شراب ذکر ما. دل ایشان حریق مهر 
و محبّت ماء جان ایشان غریق نظر لطف ما: 

این درویشان ز وصل بویی دارند گویی ز شراب مهر جویی دارند 

در مجلس ذکرهای و هویی دارند می نعره زنند کز و چنوبی دارند 
یا او لین مت اذا نودي للصلاة من وم الجمعة. رب" العالمین جل جلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته 
در این آت موّمنان را تکار میخواند ازکارهای دین که تمامی دین ایشان در آنست و رستن از عقوبت بانست. 
و یافتن بهشت جاودان در گزاردن آنست. و آن نماز آدینه است. میگوید: ای شما که گرویدگان و دوستان و 
ان پیغام پذیرفتید و پیغام رسان براست داشتید و مرا بر غیب استوارگرفتید. و فرمان برداشتید. 
ذا نودي للصلاة من یوم الْجْمَعءَةَ همم نصیحت است و هم وصیّت و هم فرمان نصیحت است. از نیکوکاری 
وصیّت است. از دوست داری فرمانست از نیکخواهی. میگوید: بندگان من نیکوکارم. نصیحت من شنوید. 
دوست دارم وصیّت من پذیرید نيك خواهم فرمان من بجای آرید. ملکا آن چه فرمانست 
|ذا آودي للصّلاة من یوم الْجَمُعَة فاسْعَوّا الی ذکُر اللّه چون شما را بخوانند بنماز آدینه. قصد و آهنگ آن کنیدکه 
شما را بمن میخواننده پاسخ کنیده آهسته آئید و بوقار آئید. سعی اینجا بمعنی قصد است و عمل» یکی بغسل 
دیگر بسواك» سدیگر بوی خوش, چهارم جامه بهتر پنجم بگاه آمدن, ششم چون حاضر آمدید مسلمانان را 
نرنجانیدن, هفتم خطبه نیوشیدن. امّا غسل فرمانست و سنت. 
مصطفی (ص) گفت: «اذا اتی احدکم الجمعة فلیغتسل». 
و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «غسل یوم الجمعة واجب علی کل مسلم». 
اما سواك. رسول گفت صلی اللّه علیه و سلم: رکعة بسواك خیر من سبعین رکعة بغیر سواك. 
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امّا طیب بکار داشتن بوی خوش و جامه بهتر پوشیدن و مسلمانان را نرنجانیدن و خطبه نیوشیدن. مصطفی 
(ص) بر جمله گفت: «من اغتسل یوم الجمعة و لبس من احسن ثیابه و مس من طیب ان کان عنده. ثم اتی 
الجمعة فلم یتخط اعناق الناس. ثم صلّی ما کتب اللّه له. نم انصت اذا خرج امامه حتی یفرغ من صلوته کانت 
کفارة لما بینها و بین جمعته التی قبلها» 

و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «ما علی احدکم ان وجد آن یتخذ ثوبین لیوم الجمعة سوی وبی مهنته». 

اما بگاه آن, خبر درست است که فریشتگان بر درهای مسجد باشند. با قلمها و ورقهاء نامهای بندگان مینویسند. 
پنج جوق را نویسند: جوق پیشین را هر یکی شتری قربان نویسند و دعا کنند. جوق دیگر را گاوی نویسند قربان و 
دعا کنند. جوق سوم را کبشی قربان نویسند و دعا کنند. جوق چهارم را مرغی قربان نویسند و دعا کنند. جوق 
پنجم را خایه‌ای قربان نویسند و دعا کنند. چون خطیب بر منبر شود درهای مسجد فروگذارند و بشنودن خطبه 
آیند و پس از آن نام کس ننویسند و نه قربان. و در خبر است که فریشتگان یکی را پیوسته معتاد همی‌دیدند. پس 
تلق: آ خی او وا نف سک رید اللّهم ان فلانا لم یأت فان کان ضالا فاهده و ان کان عاثلا فاغنه. او مریضا 
فاشفه. وگفته‌اند: رب العالمین در روز آدینه بنده مومن را ده چیز وعده داد: یکی آنست که چون بنماز آید بهر 
گامی و قدمی که برداره وی را نیکی در دیوان نویسد دیگر بهر قدمی گناهی از دیوان وی بسترده سدیگرگناه 
يك هفته از وی درگذارده چهارم ساعتی است در روز آدینه که در آن ساعت هر چه بنده از اللّه خواهد بوی 
بخشد. پنجم اگر سورة الکهف برخواند در آن روز تا دیگر آدینه از همه آفات نگه دارد. ششم اگر بشب آدینه 
سورة الدخان برخواند هم در آن شب وی را بیامرزده هفتم هر نیکی که در شبانروز آدینه کند یکی صد نویسد 
هشتم اگر بروز آدینه صد بار بر رسول (ص) درود و تحیّت فرستد فردا او را شفیع وی انگیزد. نهم اگر در 
شبانروز آدینه وی را اجلّ رسد از عذاب گور ایمن دارد. دهم اگر در جمله آن جمع که در جامع باشند یکی را 
آزادکند دیگران را همه بوی بخشند. هم القوم لا یشقی بهم جلیسهم. 

فاسَعوا ٍلی ذکر ال گفته‌اند: سعی از فرائض نماز آدینه است که اللّه میگوید: فاسََوا ٍلی ذکر ال و دیگر 
نمازها در خانه گزاردن و در مسجد های دیگر آوردن مباح است. و نماز آدینه جز بجامع و جمع گزاردن روا 
واجب آمد بر بنده بمسجد رفتن و رنج بر خود نهادن و خدمت گزاردن. چنانستی که رب العرّة گفتی: چون رنج 
آمدن بخدمت از بهر من بود. يك نیمه خدمت از بنده برگرفتم چهار رکعت با دو رکعت آوردم. عبدی امروز يك 
گام که در راه من برداری ضایع نمی‌کنم. هفتاد ساله راه توحید رفته و بدست نیاز در امیدکوفته عمر توکی ضایع 
کنم و رنج خدمت توکی باطل کنم؟ امروز از خانه بمسجد می‌آیی» فردا از خانه بگور خواهی آمد. امرو زکه 
باختیار می‌آیی» بمراد و نشاط با جمع دوستان, خدمت خود از تو برگرفتم و رنج تو ضایع نکردم چه گویی فردا 
که باضطرار آیی. فریدا وحیداء عفو و مغفرت از توکی دریغ دارم؟! 


۳۸۸۸ 


۳ سوره المنافقین- مدنية 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحمن ار ماو تن مهربان. 
|ذا جاءك الْمنافقَون که بتو آیند دورویان. قالُوا: گویند: تشد نك سول ال گواهی دهیم که تو رسول خدایی و 
ال یلم نك رَسولهُ و اللّه خود میداندکه تو رسول اویی. و ال یَشَهَد ان المنافینْ لکاذیُونْ (۱) و اللّه گواهی 
4 آن دورویان دروع زنان‌اند. ۱ 
اتخذو! أیْمانهم جَنةٌ سوگندان خویش را سپری گرفتند فصّدوا عَنْ سّیل اه تا برگشتند از راه خدای. انهم ساء ما 
اه شون (۱) اتشانند که ند کارشت که مکی 
ذلك انم آمو تم کفرّوا اين بآنست که بگرویدند باز پس کافر شدند, فطع علی فلوبهم تا مهر نهادند بر دلهای 
ایشان. هم لا یه ن (۳ ۳ تا روشنایی راستی در آن دلها نشود و صواب در نیابد. 
و اذا رهم تَعْجیّك آجسامهم و چون درنگری تنهای ایشان چشم ترا خوش آید. و ان یلوا تسمع لقولهم و 
ام کر کر فرا سخن ایشان داری. کانیم ی ی ار و 
صیْحة ع | هر بانگی را بر خویشتن پندارند. هم و احذُرهُم ایشان دشمنانند بپرهیز می‌باش. الم ال 
تیاه له یشان را. نی یرون (۴) چه چیز ایشان را برمیگرداند. 
و |ذا قیل هم و چون ایشان ِ تعالوا یَسَعفر کم سول اللّه بيائید تا آمرزش خواهد شما را رسول خدای 
روا سم نو برگردانيدند. 
و رتم َصدونْ و هم شتکبرون (۵ ۵) و ایشان را دیدی که بر می‌گشتند گردنکشان. 
سواء عَلهمٌ یکسانست بر ایشان. أستتفرت همم لم تفر نم که آمرزش خواهی ایشان را با آمرزش نخواهی. 
ن پختر 4 هم نامرزد نله اان را ِنْ له لا يَهُدي ي الوم الْفاسقینٌ ( ۶) اللّه راه نتماید نافرمانان را. 
ُمْ لین تقو لین اتقانید که کو وق لا تْفقوا علی من عد سول اللّه نفقه مکنید بر ایشان که نزديك رسول 
خحدااند. حتی ییفْضوا تا باز پراکنند 
و له ِِ السّماوات و و الأْرّض و خزانه‌های روزی ال راست در آسمانها و در زمین و لکنْ الْمافقينّ لا 
هون ۷ لیکن منافقان در نمی‌پابند 

ِمولون لین رجعْنا ی الْمَدينة میگویند: اگر ما با شهر رسیم لْخُرجن العَر من لاد ناچار بیرون کند هرکه در 
ما ازو عزیزتر او را که خوارتر 
و له ال و لرسَوله و مین و عر اللّه راست و رسول او را و مومنان را. و لکن الْمنافقینٌ لا یلم (۸) لیکن 
منافقان نمی‌دانند. 
با آنها اللین آشوا ای گزویدگان لا هکم نالک و لا آزلادکم عَن ذکُر له مشفول مدارد شما را مال شما و 
فرزندان شما از یاد خدای. و من یَفعَل ذلك و هرکه آن کند. ریت ُمالْخاسیون( )٩‏ ایشانند زیان کاران. 

و افو من ما رْفا کم و نفقه کنید از آنچه شما را روزی دادند من قبّل آن یَأتي حدم الموت شش از آنکه 
مرگی آید بیکی از شما. ول رب و اوگوید: خداوند من ر لا أَنَرتَيي الی ال قریب چرا مرا با پس نگذاری 
تا زمانی نزديك. فصقَ تا صدقه دهم. ون من الصا لین ( ۷) و از نیکان و تائبان باشم. 

و لن بوخر الله تسا و با پس نگذارد الّه هیچکس را ٍذا جاء لها که سرانجام او آید و ال یر بم تون 
(۱۱) و اللّه دانا است بکرد شما و آگاه از آن. 
النوبة الثانیة 
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این سوره یازده آیتست صد و هشتادکلمه هفتصد و هفتاد و شش حرف جمله به مدینه فرو آمد. در این سوره 
ناسخ است و منسوخ نیست. و الناسخ قوله: سوام عَلَیَهمْ آستغفزت له الای.... و عن ابیْ بن کعب قال: قال 
رسول اللّه (ص): «من قراً سورة المنافقین بریء من التفاق. 
قوله تعالی: اذا جاءك الْمافمّون قالوا نشهد انك سول اللّه هذا کقوله: و اذا لّوا الذینَ آممئوا قالوا آمنا و اذا 
لمکم قالُو آما و (ذا جاوك حیوّك بما لم بُحَیّكَ به ال و المنافق هو الذی یصدقك لسانه و يكذبك قلبه اخذ 
من النافقاء و هو جحر الیربوع و الثعلب و الضب و هو الّذی پخرج منه اذا اخذ الصنیاد القاصعاء و هو جحره 
المنافق. فقال: الذی بصف الاسلام و لا یعمل به و هم الیوم شرّ منهم لانهم کانوا یومئذ یکتمونه و هم الیوم 
و اشهد عند اللّه انئی احیّها فهذا لها عندی فما عندها لا 
و الاية نزلت في عبد اللّه بن ابیْ و اصحابهء کانوا یشهدون لرسول اللّه (ص) بالرٌسالة و هم منکرون له بقلوبهم 
فکانوا اذا شهدوا مجمعا مدحوه. 
و قالوا نهد نك لرسَول اه صادقا وکانوا یحلفون علی ذلك و علی انهم یقولون ذلك عن قلوبهم فقال الّه عر 
و جل: و ال عم نك لرَسولُ دخلت اللام لکسرة الالف و هذا اعتراض و هو من کلام ال سبحانه فیه تعظیم 
لیّه. و ال یهد ای یحلف و قیل: بعلم آن المنافقین لکاذبون في قولهم تشهد لانهم لا یشهدون اذا خلواء بل 
یقولون: «انْما تَحنْ شنتَهزون» معنی آیت آنست که: منافقان در حضرت نبوّت و مجمع مسلمانان سوگند 
میخوردند که ما از صدق دل و اعتقاد درست رسالت و نبوّت تو پذیرفتیم و از ضمیر پاك بی نفاق» گواهی 
که نه از صدق دل و اعتقاد پاك میگفتند. بلکه از نفاق میگفتند» که با پاران خود در خلوت میگفتند: انما نحن 
شنتهزون. این چنانست که کسی گوید: من الحَمّد للّه زب الْعالمینٌ میخوانم» تو وی را گویی دروغ گفتی. نسبت 
این دروغ با قراعت وی گردد» نه با عین «الْحَمَد للّ یعنی که: تو دروغ می‌گویی که میخوانم, نه «الحَمد له 
۳ ینم ای حلفهم الکاذب. جنة: وقاية و سترة یستترون بها. قال الاعشی: 
اذا انت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار الذّمْ کل مسیر. 
و قیل: اتخْذوا یمانهُم جُنةٌ من القتل یعصموا بها دماء‌هم و اموالهم فصدوا عَنْ سبیل اللّه ای اعرضوا عن طاعة 
اللّه. و قیل: صدّوا غیرهم عن الایمان في السَر هم ساء ما کائوا یعون بُس ما عملوا من التفاق و صرف الّاس 
عن دین اللّه. و قوله: کائوا افاد انهم بهذه الصَفة مذکانوا ذلك» ای هذا الاسم لهم بالتفاق. 
و هذا التکذیب من اللّه لهم بسبب انهم آمئوا فی الظاهر و بالقول وکفرّوا فی السّر بالقلب آموا متسترین وکفروا 
مستترین فطع علی قَلوبهمْ ختم علیها حتی لا یدخلها الایمان جزاء علی نفاقهم فْهَم لا یَفَْهُونْ ای لا یعقلون 
الهدی و لا یعرفون صحة الایمان کما یعرفه المومنون. 
و ذا رهم تعجبّك أَجسامهُم بعنی: لحسن صورهم و طول قاماتهم. 
قال ابن عباس: کان عبد اه بن ابیْ جسیماء فصیحاء حلو الکلام» وکان اذا جاء فاعتذر الی رسول اللّه (ص) 
اعجبه حسن کلامه فذلك قوله: ون یلوا تسم لقَلهم یعنی لفصاحة کلامهم. و قیل: شم لقرَلهم لا اله الا 
اللّه. و فی الخبر عن رسول اللّه (ص): «ان اللّه یغض البلیغ الذی یلوی بلسانه کما تلوی الباقرة بالسنتها» 
کنَهم شب سَُدةٌ ای هم في قلّة تفقههم و عدم عقلهم و تدبرهم. خشبٌ منصوبة ممالة الی الجدار. یقال: 
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اسندت الشّیء اذا املته. التقیل للتکثیر و اراد انّها لیست باشجار تثمر و لکنها شب سُنَدَةٌ الی حائط. و قیل: 
اراد بالخشب المسئدة التی تأکلت اجوافها تری صحيحة من بعید و هي خاوية متأکلة ای هم اشباح خاوية و 
اجسام عن المعنی خالية. قرأً ابو عمرو و الکسائی خشبٌ بسکون الشین جمع خشبة کبدنة و بدن. قرأً الباقون 
بضم الشین کثمرة و ثمر. وفي الخبر: «مثل الممن کمئل الخامة من الزرع تمیّلها الریح مرة هکذا و مرة هکذا. و 
بل ای مت اد رز المجنید نی و رمع دون تجوانی تخرد 
ثم وصفهم اللّه عر و جل: بالجین فقال: ییون کل صیْحةَ علیهم. قال مقاتل: ی 
انفلعت دابة او نشد ناشد ضالة ظنوا یوت فان تیب ارت قال الشاعرا 

و لو انها عصفورة لحستها مسومة ‏ تدعو عبیدا و ازنما. 
و قیل: لاّهم علی وجل من آن ینّل اللّه فیهم امرا يهتك استارهم و یبیح دماء‌هم و اموالهم. و قیل: لا ثقة نقة لهم 
بالّه و لا قوّة لهم في دین الّه. و لیس کذلك المژمن لائّه قوی القلب باللّه شجاع السرّ ثم قال: هم الَْدو 
َاحذَرَهُم ای توق کیدهم و لا تأمن معرتهم و لا تثق بهم فانهم اعداوك في السر. تلهم ال ای لعنهم ال 
نی یرفکُونَ یصرفون عن الحق. 
و |ٍذا قیل لَْم یعنی عبد اللّه بن ابیّ و اصحابه. تالوایسَع لک سول ال وا وس ای عطفوا روسهم و 
امالوها تکیّرا عمّا دعوا الیه. قراً 1 وا سم بالتخفیف. و الباقون نالتشدید. و معنی التشدید انهم 
فعلوا ذلك مرة بعد مرة. و ریم یصدون ای یعرضون بوجوههم رغبة عن الاستغفار و هم شستکبرون متعظّمون 
عن الحق. ابن عباس گفت: سب نزول اين آیت آن بود که نفاق عبد اللّه بن ابیْ در میان صحابه آشکارا گشت 
و سخنهای زشت که گفته بود میان خلق افتاد. قومی از قبیله و عشیره وی گفتند او را که: تراء و پسران ترا 
فضیخت زستان و زوا گشقند مایات فرانی که قرو آمنهءو آشراز شماس ون افتاق و زیانها در ما دراز کشت .راه 
شما آنست که بر رسول خدا شوید و گناه خود را عذر نهید. و بتوبه و استغفار بازگردید. تا رسول خدا از بهر شما 
آمرزش خواهد از حقّ سبحانه تعالی. عبد اللّه منافقق چون این سخن شنید. از تکبّر و سرافرازی سر بجنبانید و 
روی بگردانید و گردن بپیچید و گفت: من چه گفته‌ام از ناگفتنی تا مرا عذر باید خواست؟ مرا فرمودیدکه بوی 
ایمان آ آوردم و مرا فرمودیدکه زكاة مال بدو ده دادم اینجا نماند مگر سجود فراوی بردن, اگر خواهید تا او 
را سجود برم؟!. و این سخن از انکار و تکبّر میگفت. و از ننگ داشت استغفار رسول (ص). 
قوله تعالی: سَواء عْهم آستخقرت هم آم لم تستغفر لهم آن یَغفر ال هم هذا نزل في قوم من المنافقین» علم ال 
تعالی ان عاقبتهم موت علی النفاق. فقال: ان الاستغفار اي (ص) لا ینفعهم فسواء استغفر لهم ام لم یستغفر 
لهم لا یمنون و لا ینفعهم استغفاره لاه کان یستغفر لهم علی معنی سژاله لهم بتوفیق الایمان و مغفرة العصیان. 
و قیل: لمَّا قال اللّه عر و جل: ان تستغفر لهم سبعین مرة فلن یغفر اللّه لهم. قال الّبي (ص) «لازیدن علی 
السبعین» فانزل اللّه تعالی: سا علیهم أستَعفرت له و قوله: ٍن له لا يَهُدي الوم الفاسِقینْ ای لا یرشد القوم 
الخارجین عن طاعته. 
هم الذین یقولون لا نثفقوا علی مَنْ ند رسُول الّه حتّی ینفضَوا ای یتفرقوا عنه و برجعوا الی قبائلهم و 
عشاترهم. و له زاین السّماوات و الأرض متا توا مها هی الالل آلتاجن ال اقب فلهتتر ای اه 
یعطی احدا شین الا باذنه و لا ان یمنعه شیثا الا بمشیته. و قیل: خزائن ال مقدوراته التی یخرج منها ما بشاء. و 
لک المنافقین لا یَفَهُون نما أحرهة ذا راد یت آن ول له کن فیکُون. 
ون لنْ رجَعنا ای الْمدينة یخْرجن الا مها اذل مفسّران گفتند: رسول خدا در غزاء بنی المصطلق بود و 
حربگاه بر سر آبی بود که آن را مریسیع می‌گفتند» و نصرت و ظفر در آن غزا مسلمانان را بود. رسول خدا (ص) 
و یاران از آنجا بازگشته با غنیمت فراوان از انواع و اموال و بردگان. دو مرد بر سر آب خلاف کردند. و بهم 
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برآویختند: یکی مژمن مهاجر و یکی منافق. آن مژمن نام وی جعال بود. لطمه‌ای زد بر آن منافق. شوری و 
شعفی از ایشان بر آمد منافق گفت: يا للانصار. مهاجرگفت: یا للمهاجرین. عبد اللّه ابی آواز ايشان بشنید بیامد. 
و مرد خود را چنان دید گفت: ما صحبنا هذا الرجل لنلطم؟! ما در صحبت این مرد نه بدان آمدیم تا ما را لطمه 
زنند و خوار دارند! آن گه روی با قوم ونیم کر وک لا تنفقوا علی هولاء لیعودوا الی عشاثرهم و تتفرقوا 
عن هذا الزجل. اين درویشان که گرد اين مرد میگردند. ایشان را چیز مدهید و مر ایشان را هیچ نفقت مکنید تا 
از این مرد باز پراکنند. مثل ما با وی چنانست که گفته‌اند: سمّن کليك يأکلك. سگت را فربه کن تا ترا خورد. لْن 
رجا ی ادن لْخرجنٌ العَر من لد اگر ما با مدینه رویم هرکه عزیزتر است بیرون کند از مدینه او را که 
خوارتر است یعنی که عزیز منم و محمد و اصحاب وی خوارند و من ایشان را از مدینه بیرون کنم. زید بن ارقم 
کودك بود در آن مجمع حاضر بود. گفت: انت و اللّه الدْلیل القلیل المبغض في قومك و محمد في عرّ من 
الرحمن و مودة من المسلمین. 

این کودك روی به عبد اللّه منافق نهاد و گفت: ذلیل و قلیل و خوار و ناکس و ناچیز تویی و دشمن داشته قوم 
خود نویی و محمد (ص) عزیز است و کریم بر خدای عزیز و همه مسلمانان او را دوست. عبد الله بترسبدء 
کت اسکت ها نما کیت الستا: 

غضبت علیه فاخطاً سمعك» 

مگر با وی بخشم بودی و سمع تو خطا شنید. گفت: لا و اللّه که راست شنیدم. و بحقیقت این سخن گفت. 
رسول (ص) عبد اللّه را بخوانده گفت: «انت صاحب الکلام الذی بلغنی»؟ 

توگفته‌ای آن سخن که بمن رسید؟ عبد ال سوگند خوردکه من این سخن نگفتم و زید بر من دروغ می‌نهد. 
جماعتی از انصارکه به عبد اللّه تعلّق داشتند بيامدند, گفتند: این عبد اللّه مهتر ماست و رئیس ماء سخن کودکی 
بر وی شنودن مگر صواب نباشدکه آن مهتر چنین سخن نگوید و کودك بغلط شنیده. رسول خدا (ص) سخن 
ایشان را و تصدیق ایشان را بپذیرفت. و بعد از آن جماعتی از انصار زبان در زید کشیدند که بر عبد اللّه اين 
درو غ نها و زید بن ارقم گفت: من شرمسار همی بودم و خویشتن را از شرم کشیده همی داشتم از مصطفی 
(ص) و یاران. تا رب" العالمین آیت فرستادکه: یقولُون لِنْ رَجَعنا ی المَدينة. زیدگفت: رسول خدا گوش من 
گرفت وگفت: «وفت اذنك. وفت اذنك یا غلام» 

مومنان و مخلصان انصار گفت: یا اسید بتو رسیدکه آن صاحب شما از بهر ما چه گفت؟ آن گه حکایت با زکرد 
کهوی کت عرص ال عر سها الا ول امد کشت اسر الا اقت و ال تیه ان قفه قیر الدتن ول 
که تو او را بیرون کنی اگر خواهی که عزیز تویی و ذلیل او. آن گه گفت: يا رسول ال او را معذور دارکه پیش از 
قدوم مبارك تو به مدینه قوم وی تاج می‌ساختندکه بر سر وی نهند و او را سرور و مهتر خویش کنند. چون قدم 
مبارك نبوّت تو در رسبد او معزول و تاجیر گشت. همی پندارد که ملک و ریاست از وی تو ربودی. از آن بیهوده 
باطل میگوید. 

ابن عباس گفت: چون این آیت فرو آمد» پسر وی عبد اللّه بن عبد اللّه بن ابیّ گفت: يا رسول اللّه بمن چنان 
رسی د که برجم را خواهی کشت. اکنون بمن فرمای تا سروی تروئات تو آرم. رسول گفت: «بل ارفق به و احسن 
صحبته ما بقی معنا» 

نه» که با وی رفق کن و نیکو داشت وی فرو مگذار ما دام که با ما بود. پس چون از آن غزا بازگشتند و بدر مدینه 
رسیدند. اين پسر عنان پدر گرفت و شمشیرکشيده گفت: و اه که ترا در مدینه نگذارم تا نگویی که: انا ذلیل و 
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محمد عزین ذلیل منم وتغرن مخ ات هن ال مخافی هم چنان یگ یگفت بگفت. دیگر بار پسرگفت: و ال لا ادعك 
حتی تقول انا الاذل و محمد الاعرّ. و اللّه که نگذارم ترا در مدینه تا نگویی که: خوارتر و ناچیزتر منم و عزیزتر و 
بزرگوارتر محمد است. عبد اللّه این سخن بگفت. 

آن گه پسرگفت: اکنون بخواری و فرو مایگی در شو در مدینه تا بدانی که عرٌ خدای راست و رسول را و مومنان 
را. قال اللّه تعالی: و للّه الْعرَةٌ و لرسوله و للْْومن فعرّة اللّه قهره من دونه و عرْة رسوله اظهار دینه علی الادیان 
کلهه و عرَّة المومنین: نصره ایّاهم علی اعدائهم. و قیل: عرّة اله: الربویّه و عرّة الرزسول: البوّة و عرّة المومنین: 
العبودية. و قیل: عرّة الّه: الولاية لقوله تعالی: «هُنالك الْولاية للّه الحق» و عرّة الزسول: الكفاية لقوله: «نا 
کفیناك الْستَرین»: و عر المزمنین: الرفعة و الرعاية لقوله: و أنَم الاو ان کم مُْمنین؟ و جمیع ذلك له 
فعرَة القدیم. للّه صفة و عرّ الرسول و عرّ المومنین للّه فعلا و منة و فضلا. فاذا للّه العَة جمیعا و یقال: لا عرّ الا 
في طاعة ال و لا ذلٌ الا في معصية ال و ما سوی هنا فلا اصل له. 

از لین 0 تلهکم أَوالکُم و لا أولاذکُم عَنْ ذکر ال قال المفسُرون یعنی: الصلوات الخمس في 
یا قوله: «لا تلهیهم تجارة و لا بیع عَن ذکر اللّ»» و التقدیر «لا تلهوا بها عن ذکر اللّ» فنسب الفعل 
الیه. و من یل ذلك ای من شغله ماله و ولده عن ذکر ال فك هم الْخاسرون ای المخبونون, 

و نوا من ما رفاک قال ابن عباس: رید زکاة الاموال ای اجعلوا المال فدا فک و اور الرکاة. من قبل 
أن أتي َحَدکُم الَموَتٌُ ای اسبابه و بصیر الی حالة الیأس فیسأل 1 فقو زب لو لا آخرتني الی أجل. 
قریب ای هلا ارتنی. امهلتنی. و قیل: ی هت تمس ای لوا رفن الی اجل قریب. ای 
انقتن زیانا غیر طویل. «فاصَدق» ای فاتصدق و ازگی و انفق مالی في طاعتك کما امرت. و أَکن من الصا لحین 
ای من التائبین, کقوله: «وّ تکُوئوا من بُعْده قوّماً صالحین» و قوله: «اٍن تکُونوا صالحینّ» فعلی هذا نزلت الاية 
في المنافقین و هو قول مقاتل و قیل: نزلت الأية في المومنین و المراد بالصلاح هاهنا الحج. قال ابن عباس: ما 
من احد یموت وکان له مال لم یود زکاته و اطاق الححَ فلم یحج الا ساأل الزجعة عند الموت و قراً هذه الاية و 
قال: اکن من الصالحین ای احْ. قرأً ابو عمرو و اکون بالواو عطفا علی «فاصَدّق» علی حکم اللفظ و قرً 
الاآخرون «اکن» بالجزم ردّا علی تأویل الفعل لو لم یکن فیه الفاء کان مجزوما فردّوا اکن علی موضع 
«فاصَدّق» لا علی لفظه اذ موضعه و تقدیره ان اخرتنی اصدق و اکن. 

و في الخبر الصحیح عن رسول اللّه (ص) «لان یتصدق المرء في حياته بدرهم خیر من یتصدّق بمائة عند موته» 

و قال صلی اللّه علیه و سلم: «الّذی یتصدّق عند موته او یعتق کالّذی بهدی اذا شبع». 

و عن ابی هريرة قال: قال رجل: يا رسول اللّه ای الصَدقة اعظم اجرا؟ قال: «ان تصدّق و انت صحیح شحیح 
تخشی الفقر و تأمل الغنی و لا تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم. قلت لفلان کذا و لفلان کذا و قدکان لفلان». 

«وّ آن بح ال نقساٌ» عن الموت. |ٍذا جاء أَجَلّها المکتوب في اللّوح المحفوظ. و ال بر بما تون قراً ابو 
بکر بالیاء و قرأً الااخرون بالتاء علی الاية الاولی. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: بسم له الرَحمن ن الرحيم در جمله قرآن دو هزار و پانصد و شصت و سه جایگه نام الّه است. و در 
هیچ جای آن چندان آثارکرم و دلایل فضل و رحمت و تعبیه لطف نیست که در این آیت تسمیت. زیرا که بر اثر 
او نام رحمن است و رحیم و امید عاصیان و دست آویز مفلسان, نام رحمن و رحیم است. آئین منزل مشتاقان و 
انس جان محیّان, نام رحمن و رحیم است. تاج صدق بر سر صدیقان, و منشور خاصیّت در قبضه خاصگیان, از 
شرف نام رحمن و رحیم است. علم علم در دست عالمان. و حلّه حلم در بر عابدان, از تأثیر نام رحمن و رحیم 
است. وجد واجدان و سوز عاشقان و شوق مشتاقان از سماع نام رحمن و رحیم است. 


۱۳۸۹۳ 


در آثار مأثور است که: رب العالمین با موسی کلیم اللّه گفت: «انا ال الرحمن الرَحیم» الکبریاء نعتی» و 
الزوت ی و الدیان اتمه قمن ی ۱ 
قوله تعالی: [ذا جاءك الْمنافمّون الایة... روز اوّل در عهد ازل غوّاص قدرت را ببحر صلب آدم فرستاد تا 
گوهرهای شب افروز و شبه‌های سیه رنگ برآورد و بر ساحل وجود نهاد. هم مومنان بودند و هم منافقان. چنان 
که مومنان را بیاورد منافقان را بیاورد امٌا ممنان را بفضل خود در صدر عرْ بساط لطف بداشت و لا میل 
منافقان را بعدل خود در صف نعال زیر سیاط قهر و ذل بداشت» و لا جور. 
مومنان را تاج سعادت وکرامت بر فرق نهاده نصیب ایشان ازکتاب این بود که: «فاس روا بعکم اي بایعتم 
به». منافقان را بند مذلّت و قید اهانت بر پای نهاد. 
نصیب ایشان ازکتاب این آمد که: قَلْ مُوتوا بغیظکم انیت که رت العالمنن گفت؛ ولیك تلهم تصیبهم من 
الکتاب. مومنان را گفت: في مفعّد صدق عند مليك مقتدر منافقان دا کته في الَرْك سل م من النّار اعاذنا 
له و انانا. 

تو چنان باش که بخت تو چنان آمد من چنین‌ام که مرا فال چنین آمد. 
فردا در عرصات قیامت منافقان بطفیل مومنان, و بروشنایی نور ایشان همی روند تا بصراط رسند. آن گه ممنان 
پیشی گیرند و بنور ایمان و اخلاص صراط با زگذارند و کفر و نفاق منافقان دامن ایشان گیرد تا در ظلمت و 
مامتا یر ای نما نت آوان دهتتر کشت انظروا قتبس من ورکم نور و روشنایی از مومنان طلب کنند. مومنان 
جواب دهندکه: ارجوا وَراءکُم. ای ارجعوا الی حکم الازل و اطلبوا الثور من القسمه. اين نور از حکم ازل 
طلب کنید نه از ما. ی را نور دادند» آن روز دادند و هرکه را گذاشتند آن روزگذاشتند. و من لم یجعل ال له 


ع‌ ج. صر 


وا فا له من ور و ٍذا را لبم سا فلا مر له و ان الرْجل لیعمل عمل. 
اهل الجَةٌ و هو عند اللّه من اهل التّار و یعمل عمل اهل التّار و هو عند اللّه من اهل الجة. 
همه اعژه طریقت را از خوف این مقام دل و جگر بسوخت. سابقتی رانده چنان که خود دانسته. عاقبتی نهاده 
چنان که خود خواسته بسا خلوتهای عزیزان که آن را آتش در زده. بسا خرمنهای طاعت که بباد بر داده. بسا 
جگرهای صدیقان که در گردش آسیای قضا ذره ذره گردانیده. هزاران هزار ولایت است در اين را و لیکن جز 
عزل نصیب بدبختان نیست. و چون شقاوت روی بمرد نهاد اگر بقراب زمین و آسمان کوشش دارد او را سود 
نیست. وگمان مبرکه شقاوت در کفر است. بلکه کفر در شقاوت است وگمان مبرکه سعادت در دین است. بلکه 
دین در سعادت است. سگ اصحاب الکهف خبث کفر داشت. و لباس بلعام باعور طراز دین داشت. لیکن 
سعادت و شقاوت از هر دو جانب در کمین بوده لا جرم چون دولت روی نمود. پوست آن سگ از روی صورت 
در بلعام تاغن ریت کففه «ملةٌ کل الکَلب» و مرقع بلعام در آن نک وشات کف لائة رابعهم 
کم پس خرمن طاعت که بوقت نزع بباد بی نیازی بر دهندکه: «وّ دنا ٍلی ما عملّوا من عَمل فَجلناه هباء 
منثورا». 
بس سینه آبادان که در حال سکرات مرگ «وّ بدا هم من اللّه ما لَم یِکُونوا یَحتَسیُونّ» خراب کنند. بس روی که 
در لحد از قبله بگردانند. بس آشنا را که در شب نخستین بیگانه خوانند. 
یکی را میگویند: نم نومة العروس. دیگری را میگویند: نم نومة المنحوس یکی را «سیماهم في وَجُوههم من ثر 
السْجُود» ما تست تک ۳ یعرف المْجَرمُون بسیماهمْ نشانست. لا تغتز بغناء الاس فان العاقبة مبهمة. 

سکن «دل من کز ه فراوان داند در دانش عاقبت فرو می‌ماند. 


۱۳۸۹۴ 


۴- سورة التخاین- مكية 


النوبة الاولی 
قوله تعالی: سم له الرحمن الرحيم. بنام خداوند فراخ بخشایش مهریان 


سل و 


بح له ما في السماوات و ما في الأْْض بپاکی می‌ستاید له را هر چه در آسمانها و زمینها چیز است. دز 

الملكْ» پادشاهی او راست و له الحمّد و ستایش نیکو او راست. و هو علی کل شيء قدیرٌ (۱) و او بر همه چیز 
و الذي که او آنست که بیافرید شما را «فْمنکُم کاف» هست از شما که ناگرویده‌ای است. «وّ و منم 

وین » و هست از شما که گرویده‌ای است. و له بما تْملون بَصیر (۲) و الّه بآنچه میکنید دانا و بیناست. 

تعلی السماوات و بالحق بیافرید آمهانوا و زمینها را بفرمان روان «و صورک» فکاشت ها را 

«فاحْتَن صوَرکُ» و نگاشت شما را تمام کرد و مر ۳( و آخر بازگشت با اوست. 

یلم ما 1 الییا و ات و الارض میداند هر جه در آسمانها و زمبهاست. 

و یلم ما تسرون و ما تعلنون و میداند هر چه نهان میدارید و آشکارا ميکنید. 

و له ليم بذات الصنذور ( ۴ و اللّه داناست بهر چه در دلهاست. 

اً م باتک ۳ لین کرو من فبْل نیامد بشما خبر آن ناگرویدگان که پیش ازین بودند. قذافوا وبا آنرهم 

بچشیدندگرانباری کار خویش. و هم عذاب ۳ ۵) و ایشان راست عذابی دردنمای. 

ذلك ان کات تیم زسلهم تال تانق آن ایشان را بآن پیش آمد که فرستادگان ما می‌آمد بایشان 

روشن. «مقالُوا» گفتند: اش پد و باش مردمان ما را می‌راه نمایند. «فْکُفّْوا» کافر شدند. «و تَووّ» و 

پیغام پذیرفتن برگشتند. و استغتی ال و الّه با بی نیازی خویش ماند از ایشان و ال عني حمیدٌ ( ِِ 

0 


۰ 


هي هس 2 0 


ها را برانگیزند. ۳ ی نا رآ هه 
میکردید. و ذلك علی اللّه سیر ( ۷) و آن بر خدای آسانست. 
منوا بالله » و رسوله بگرویدند باللّه و فرستاده او و اور لد یرل و باین روشنایی که فرستادیم. و ال و 
عون خی (۸) 6۸ و الله بگردار شما داناست و از آن آ گام 

یوم بعکم آن روزکه شما را فراهم آرد. یوم لجع آن روز فراهم آوردن. ذلك یوم التغایٌن آن روز بر بگلدیگر 
آوردن است. و من پومن بلّه و هرکه بگرود با و یل صالحاً و کردار يك کند. چکفر عل تا نت مود نو 
ناپیدا کند اللّه آزو بدی‌های او. و بُدخله جات تجري من تحتها و او را در بهشتهایی که میرود در 
زیر درختان آن جویهای روان. 
خالدین فیها بدا ایشان در آن جاویدان. ذلك اور لیم )٩(‏ آنست پیروزی بزرگوار. 
و لین کرو و کَذَیوا بآیاتنا و ایشان که کافر شدند و بدروغ داشتند سخنان و پیغام ما. أُوك ات الثار 
یشان 9« اد نها جاویدن درآن ویس المصیر (۱ 1 و کر تشه 
بگرود له هد لاله اه و با 

و أطیعُوا الق فرسان تشه تزا زا و اطعوا ار سول ی فرمان برد فساده او را فان تویتم و اگر برگردید ید. فا 

علی رَسْولنا البلا خ امین (۱۷) پس برسول ما پیغام رسانیدن آشکار است. 


۲۸۹۵ 


له لا له الا هو الّه اوست که نیست جز او خدای و علّی ال فیتوکل المومتونْ (۱۳) و بر الّه توکّل دارند و 

ی مت ق: 

۳ لین منوا ای گرویدگان ن من َژواجکم و دک عَدوا کم از زنان شما و فرزندان شما کس است که 

دشمن تحت فاحَدروهم بر حذر می‌باشید ازیشان. و ان تَعْفُوا و تصَفخُوا و اگر درگذارید و فرا گذارید و 

تغفروا و بیامرزید قٍن له غفوز رحیم (۱۴) اللّه آمرزگار و مهربان است. ۱ 

انما َُوالکُم و أَلادکُم فَةً مالهای شما و فرزندان شما فتنه دلند و شور و زیان آن. ال ند أَجَر عَظيمٌ (۱۵) 

له اوست که بنزديك اوست مزد بزرگواو. 

فا ی ی ی 

و اسْمَُوا و فرمان پذیرید. و آطیُوا و فرمان برید و أنْفقّوا خی لاک و چیزی از مال اين جهان نفقه کنید و 

من یوق شُحٌ نفسه و هرکه دست در مال مردمان گزاردن ازو بازداشتند. لك هم حون (۱۶) ایشانندکه روز 

به آمدگان‌اند. 

ان تقرضوا له رضاً حََا اگر وام نهید نزديك الّه وامی تیکو یُضاعفة لک آن شما را توی بر توی کند. و عفر 

کم و بیامرزد شما را و ال شکور حلیمٌ (۱۷) و الّه اندك پذيرنده و فراگذارنده است. 

عالم لیب و الشْهادة دانای نهان و آشکارا. الَری الحکیم ( ۸) آن توانای داناء تاونده داننده. 

النویة الثانية 

این سوره بیشترین مفسّران در مدنیّات شمردند. ضحاك گفت: مکی است. 

کلبی گفت: سه آیت از اين سوره مدنی است. با با الذینَ منوا ِْ من أَرواجکُم و أَْلادکُم تا آخر سه آیت» به 

مدینه فرو آمد و باقی همه به مکه. هزده ایت انبته هریت و چهل او یت کلم ی و درین 

سوره ناسخ است و منسوخ نیست. و الناسخ: قوله: اقا ال ما استعتَم نسخ قوله تعالی: اَقُوا له حَق تقاته. و 

عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول اللّه (ص): و ما من مولود پولد الا في تشابيك رأسه مکتوب خمس آیات 

من فاتحة سورة التغاین». ۱ 

و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة التغابن رفع عنه موت الفجاءة». 

قوله: سبح له ما في السْماوات و ما في الأْرض له لت" و هوکمال القدرة و نفاذ الّصرف و له الحَمَدٌ و هو 

حمد الحامدین له و حمده سبحانه للفسه و حقيقة الحمد: الثناء بذکر الاوصاف الجميلة و الافعال الجزیلة. 

لذي خَلفکُم فمنکم کافرٌ و منم ون فیه قولان: احدهماء خلقکم في بطون اتهانکم کفارا و مومنین, و به 

قال ابن عباس: ان له تعالی خلق بنی آدم مومنا وکافراه ثم یعیدهم یوم القيامة کما خلقهم مومنا وکافرا. و عن 

ابیٌ بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «ان الغلام الّذی قتله الخضر طبع کافرا 

و قال ال تعالی: «و لا یَلدوا الا فاجراً کفار». 

و في بعض الاخبار خلق اللّه فرعون في بطن امّه کافرا و خلق یحبی بن زکریا في بطن امه ممنا 

و قال صلّی الّه علیه و سلم: «السعید من سعد في بطن اه و الق من شقی في بطن اّه». 

و عن انس عن الثبي (ص) قال: «وکل اللّه بالرژحم ملکا فیقول: ای رب نطفة ای رب علقة. ای رب مضغة؟ 

فاذا اراد اللّه ان یقضی خلقها قال: یا رب" اذکر انی سعید او شقی؟ فما الرْزق؟ فما الاجل؟ فیکتب کذلك فی 

بطن امّه. ۱ 
و القول الثانی: ان اللّه سبحانه خلق ثم کفروا و آمنوا و تم الکلام بقوله: و الذي خلتکم نم وصفهم بنعلهم 

فقال: فمنکم کافر و منکم مومن, کما قال تعالی: و ال خَلقَ َلق کل دا ین ماقم من يَتيي علی بط الاید... 

فاللّه خلقهم و المشی فعلهم ثم اختلفوا في تأویلها. روی عن ابی سعید الخدری اه قال: فمنکم کافر في حیاته 


۱۸۹۶ 


مزمن في العاقبةه و منکم مزمن في حیاته وکافر في العاقبة. و روی ان النبي (ص) قال: «الا ان بنی آدم خلقوا 
علی طبقات شتی: فمنهم من یولد مومناه و یحیی مژمن. 

و منهم من یولدکافرا و یحیی کافرا و یموت کافرا. و منهم من یولد مومنا و یحیی مژمنا و یموت کافرا. و منهم من 
یولدکافرا و یحیی کافرا و یموت موّمنا». 

و قال عطاء ابن ابی رباح: فمنکم کافر باللّه مومن بالکواکب. و منکم مومن باللّه کافر بالکواکب یعنی: في شأن 
الانوار. و قال الرجاج: فمنکم کافر بان اللّه خلقه و هو مذهب الدهریّه 

و منکم مومن بان اللّه خلقه و جملة القول في حکم هذه الاية و الذی علیه المحقّقون من اهل السة ان اللّه 
تعالی خلق الکافر و کفره فعلا له وکسباء و خلق الممن و ایمانه فعلا له وکسبا فلکلّ واحد من الفریقین کسب و 
اختیار بتقدیر اللّه و مشیته. 

فالمژمن بومن و بختار الایمان بعد خلق ال ایّاه لان اللّه سبحانه اراد ذلك منه و قدّر علیه و علمه منه و الکافر 
یکفر و بختار الکفر بعد خلق اللّه یه لان الّه سبحانه قدذر علیه ذلك و علمه منه و لا یجوز ان یوجد من کل 
واحد منهما غیر الذی قدره اللّه علیه و علمه منه. لا وجود خلاف المقدور عجز و خلاف المعلوم جهل و هما 
لا پلیقان باللّه سبحانه و لا یجوز ان علیه و من سلك هذا السبیل سلم من الجبر و القدر و اصاب الحق و الله 
اعلم. 

حلق السماوات و ری باْحق ای بقوله الحق و هو «کن». و قیل: لاقامة الحقّ بها علیکم فاقیم الباء مقام 
اللام. و صورکم فی ارحام امهاتکم فأحخسش صوَرکم ای احکم و عدل و سواها و حسنها احسن تقویم و اعدل 
ورد کلم بشارک پی انم نی )ضوره و سل غرم و لمیر اي المرخم و الما ین عجکمه 

یلم ما في السماوات و الأرض و یم رون و ها عون وال علیمٌ بذات الصدُور من الایمان و التفاق و 
الاخلاص و الزیاء فارتدعوا عن المعاصی و اقبلوا علی الطاعات. فان اللّه یتولی المجازاة. 

میک یا امل المکة. 7 با این کفرّوا من قلْ قوم نوح و هود و صالح و لوط. فذاقوا الفاء للعقیب ای کفروا 
فذاقوا. وبال رهم فی انیا و هم عذاب لیم فی العقبی. 

ذلك باه ای ذلك العذاب انّما انزل بهم بسبب اه کانّتٌ تیم رَسلَهْم بالات ای بالدلائل و المعجزات و 
الایات فُالواآ بر پرشدونناه انکروا ان یکون خلق بهدیهم و بختص من بینهم بالنبوة و قیل: انکروا ان یکون 
الرسل من بنی آدم. و البشر اسم جنس یقع علی الواحد و الجمعء و هاهنا في معنی الجمع. 

فکفْرّوا باللّه و بالژسل و جحدوا و اعرضوا عن الایمان. و استغنی له عن ایمانهم و لم یضروا اللّه بکفرهم و 
تعامج یهن اضرّوا بانفسهم لان اي ید بحمده المزمنون من عباده و ملانکته و محمود بحمده 
لنفسه. ثم اخبر عن انکارهم البعث. فقال: زعم م الَذین فا آن لین توا یروی في الحدیث: «زعموا مطیَهة 


الکذب» 
و في رواية: «بئس مطیّة الکذب زعموا» 
لا تکاد تجد زعم الا في الکذب و هی لغة حميريّة تعنی بها الکلمة ای قال الکفارکذبا لا بعث و لا حشر. 
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فاکنبهم ال تعالی و قال: رن یس( با زعمتم. و زين یوم القيامة. تم لبون بما 
عملتم فی الدّنیا من خیر و شرّ و تجازون هذا الب تهدید یمرّ بك في مواضع من القرآن. و ذلك البعث علی ال 
سهل هین سیر غیر عسیر. 

لائّه العالم بما ظهر و خفی. 

أمْوا باه و رَسُوله ای صدقوا باللّه انّه واحد لا شريك له و محمد (ص) اه رسوله. و الثور اي رن بالقرآن 
اه کلامه و وحیه و تنزیله. و له بما تون بر ای ذو علم باعمالکم لا یخفی علیه منها شيء. 
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یوم یَجمَعْکُم ای اذکر پوم یجمعکم. لو الْجمُمْ ای لحضور یوم الجمع و لأجله و هو یوم القيامة یجمع فیه 
الاوّلون و الآخرون و الملانكة و الانس و الجنٌ أجمعون. و قیل: یجمع فیه التّواب و العقاب و الظالم و المظلوم 
و اللبي و من آمن به. ذلك یرم التغابن و هو تفاعل من الغبن و هو فوت الحظٌ و النقص في المعاملة و المبايعة و 
المقاسمة. و استعمال الغین في هذا الموضع توسّع کما قوله: فما رَبحَتْ تَجارَهْمٌ و المغبون في الحقيقة من غبن 
دینه. و ذلك الیوم یوم یغبن فیه اهل الحقّ اهل الباطل, و اهل الهدی اهل الضلالة و اهل الایمان اهل الکفر فلا 
غبن اغین منه لان هولاء یدخلون الجنة و هولاء یدخلون النار. و في الخبر: «ما من عبد مژمن یدخل الجنة الا 
اری مقعده من التار لو اساء لیزداد شکرا و ما من عبد یدخل ار اه اری مقعده من الجنّة لو احسن لیزداد 
حسرة»>. 

و قیل: معنی التغابن: اه یغبنك من استحقرته في الدنیا و تهاونت به فتراه فوقك و في المثل المغبون لا محمود و 
لا موز و من یمن بالّه و یل صالحاً فی اداء ما افتزضه:غله یکفر .خه ساته آع بسقر سفافه:غلبه فلا 
یفضحه بها. یه جنات مَجٌري من تحتها ناژ و امل المدينة و الشام نکر و ندخله و في سورة السلاق 
تقله با تون فنهن و فرا الا رون بلیا.. خالدین فیها بدا مقیمین لا یخرجون منها و لا یموتون. ذلك الْفوَز 
يم ای ذلك الّواب اد ذکر له هو الفوز اذی لا فوز اعظم منه 

و الْذین کفروا و کدف نابات ولیك أصحاب الّار حالدین فیها و ببس الْمصیرٌ ای ساء المکان الّذی صاروا الیه. 
ق ای ی ی کش ایا زمر زو 2 شر. لا بان ال ای بارادته و قضاته و مشیته و من یوم بل 
هد قهُ ای بوفقه لليقین حّی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطته و ما اخطأه لم یکن لیصیبه فیرضی بقضائه و 
بسلّم لحکمه و قال ابو بکر الورّاق: و من یمن باللّه عند الشَدة و البلا» فیعلم نها من عدل الّه بهد قلبه للصتبر و 
التسلیم و قیل اراد به زيادة الهداية و اليقین ای بهد قلبه الی حقاثق الرّضا و زوائد الیقین و قیل: اه مقلوب و 
معناه: و من یهد قلبه یمن باللّه. و قراً عکرمة و من یژمن باللّه بهد قلبه ای یسکن قلبه و یطمنن. من الهدو و هو 
السکون. 

و ال کل شيء علیم. 

دای له فیما یأمرکم و أطیعُوا الرسَولَ فیما یودّی عن اللّه و في سنته. و قیل: آطیغوا اه فی الرضاء بقضانه و 
۳ الرسولَ فیما یأمرکم بالصبر و ترك الجزع. فٍَن نیتم عن الایمان باه و رسوله نما علی رسُولتا ابلاغ 
لین ای علیه الابلاغ و قد فعل کقوله: ما علّی الرَسُول الآ ابلاغ 

ال لا له الا هو ای هو القادر علی الهداية و الضلالة لا شريك له في الارشاد و الاضلال. و لیس بید الرّسول 
شيء من ذلك. و علّی الّه کل نون في تثبیت قلوبهم علی الایمان و الصبر علی المصائب. 

یا یا الذینَ منوا لنْ من أَرواجکُم و لاک عَدوا لک فَاحدَرَوُم قال ابن عباس: هولاء رجال من اهل مکة 
اسلموا و ارادوا ان یهاجروا الی المدينة فمنعهم ازواجهم و اولادهم و قالوا: صبرنا علی اسلامکم فلا نصبر علی 
فراقکم. فاطاعوهم و ترکوا الهجرة فقال اللّه تعالی: فاحَذُرَوهُمْ آن تطیعوهم و تدعوا الهجرة. 

و ان تخفوا و تَصَفخوا و تغفروا فان ال غفورٌ رَحیمٌ هذا فیمن اقسام علی الاهل و الولد و لم پهاجر فاذا هاجر 
رای الذین سبقوه بالهجرة قد فقهوا في الدین هم ان یعاقب زوجه و ولده الّذین نبٌطوه عن الهجرة و ان لحقوا به 
في دار الهجرة لم ینفق علیهم و لم یصبهم بخیر فامرهم ال بالعفو عنهم و الصتفح. هذا کقوله: و ان جاهداك 
علی أَنْ تشرك ب بي ما یس آك به عم فلا نما و صاحْهْما في الدنیا روف و قال عطاء بن یسار: نزلت في 
وه ال اش کان دا ال و وه فکان اذا اراد الغزو بکوا الیه و رققوه و قالوا: الی من تدعنا؟ فیرق 
لهم و یقیم فانزل اللّه تعالی: نم أَرواجکُمْ و لاد کم عَدُو تک فَاحُذِرومُمْ ای عدوّا لکم بجهلهم ای کم علی 


ترك الطاعة. 
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فَاحذَروهُم ان تقبلوا منهم و ان تعفوا و تصفحوا فلا تعاقبوهم علی خلافهم ای کم فان ال غفوز رحیم. و لمّا 
اسلم اصید بن سلمة المخزومی مهاجرا کتب الیه ابوه سلمة من مکة: 


من راکب یرد المدینة ملجاء عنی یبلغ ما اقول الاصیدا 
أ ترکت دین آبائك الشم العلی جهلا و بایعت النبي محمّدا 
ان الذین شرارکم امثالهم من عنق والده. بو بر الا نعدا 
فبای امر یا نبی عققتنی و ترکتنی شیخا کبیرا مفردا 
اما النهار فدمع عینی ساجم و ابیت لیلی کالسليم مسهُدا 
فکتب الیه اصید: 
ان الذی سمك السماء بقدرة حتی علا فی عرشه فتصعّدا 
بعث الذی لا مثله فیما مضی یدعو. لیضته ‏ اي محشّا 
ضخم الدسیعة» من ذرابة هاشم قدما تازر تکار و ارتدی 
اقبل الی الاسلام انك جاهل الفرت. بقر وگن قاتا 
و اللات و لاوثان فاهجر اننی اخشی عليك عذاب یوم سرمدا 


و قال بعضهم: من منع من الازواج و الاولاد عن طاعة اللّه فهو عدوّ یجب ان بحذر و جاء في الخبر: «لیس 
عدوك الذی القیته فقتلته و آجرك اللّه علی قتلهه و لکن اعدی عدوّك نفسك الّتی بین جنبيك و امرأتك التی 
تضاجعك علی فراشك و ولدك الّذی من صلبك». 

قولهتما أَموالکَم و أولادکم فتة 

اج فججت از بلیّة. و اختیار لکم و شغل عن الاخرة یقع بسبها الانسان في العظائم و منع الحق و تناول الحرام. 
ال عنده جر عظیم 

زهٌدهم في الدنیا بان ذکر عیبها و رغبهم في الاخرة بذکر وصفها و نعیمها و قال بعضهم: لمّا ذکر ال العداوة 
في الازواج و الاولاده ادخل فیه من للعیض, فقال: ان من رواجم و و ولا دکم وا تکم لان کلهم لیسوا 
باعداء و فیهم من یعین علی الاعمال الصالحة و لم یذکر من للتبعیض في قوله: نما أَموالکم و لادم فتتة 

لاتها لا تخلو عن الفتنة و اشتغال القلب بها و لهذا قال عبد ال ابن مسعود: لا یقولن احدکم: «اللّهم انی اعوذ 
يك من الفتنة» فاّه لیس منکم احد برجع الی مال و اهل و ولد الا و هو مشتمل علی فتنة. و لکن لیقل: الم 
ای اعوذ يك من مضلات الفتن. و عن عبد اه بن بريدة عن ابیه قال: کان رسول اللّه (ص) یخطب فجاء 
الحسن و الحسین علیهما السلام و علیهما قمیصان احمران یمشیان و یعثران. 

فنزل رسول اللّه (ص) من المنبر فحملهما فوضعهما بین یدیه. ثم قال: صدق الله: انما أنوالکُم و أولادکم فتنة 
نظرت الی هذین الصبیّین یمشیان و یعثران فلم اصبر حتی قطعت حدیثی و رفعتهما». 

قوله: فاقوا له ما اس هذه الاية ناسخة لقوله: اتقو له حق نات 

ها و اطتیا اش انا اهب وان انوا من اموالکم خی سکم و قیل: انفقوا فی 
الجهاد و في الصَدقة یکن الانفاق خیرا لانفسکم. 

و قیل: هو نفقة المومن علی نفسه. و مَنْ یوق شُح تَفسه الشح: استحلال اموال الثاس» و قیل: هو منع الرَكاة. 
فمن ادّی الركاة المفروضة فقد وقی شح نفسه. 

فيك هُم حون الّذین فازوا بالْعیم و نجوا من العذاب الالیم. ذکر نفسه فوحّد ثم قال: اولتك فجمع لان 
من یأتی للواحد و الجماعة. 

تعرضوا ال فْضاً حساً ای ان تخرجوا زكاة اموالکم التی افترض علیکم اداها فسمّاها قرضا کرما منه. و قوله: 
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قرضاً حسَاً ای طيبةَ بها انفسکم. 
و قیل: یعنی صدقة التطوع یْضاعفة کم فیکتب بالواحدة عشرا الی سبع مائة. 
و یغفر کم و له شکُور: یقبل القلیل و یعطی الجزیل حلیم: یعفو و بصفح عمن قصّر و بخل. 
عالم ایب و الشَهادة ای الغالب القوی. الْحَکیمٌ فی اموره یجریها علی ارادته بحکمته. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم اللّه الرَحمن الرحیم بنام اوکه جان را جانست و دل را عیانست. یاد او زینت زبانست و مهر او 
راحت روانست» وصال او بهر دو عالم ارزانست و هر چه نه او همه عین تاوانست. و هر دل که نه در طلب 
اوست ویرانست. يك نفس او بد و گیتی ارزانست» یکی نظر از او بصد هزار جان رایگانست. 
امروز که ماه من مرا مهمانست بخشیدن جان و دل مرا پیمانست 
دل.را خطری نیست» سخن در جات جان افشانم که روز جان افشانست. 

ای خداوندی که خرد را بتو راه نیست و هیچکس از حقیقت تو آگاه نیست» 
وجود تو معلّل اشباه نیست. شهود تو مقدر اشتباه نییست. مفلسان را جز حضرت تو پناه نیست. عاصیان را جز 
درگاه تو درگاه نیست» جهانیان را چون تو پادشاه نیست! در آسمان و زمین جز تو ال نیست: 

گر پای من از عجز طلبکار تو نیست تا ظن نبری که دل گرفتار تو نیست 

نه زان نایم که جان خریدار تو نیست خود دیده ما محرم دیدار تو نیست 
قوله تعالی: یسح له ما في السّماوات و ما في الأْرض الاية... معنی تسبیح تقدیس است و تنزیه. و تقدیس 
آنست که: خدای را جلٌ جلاله از صفات ناسزا و نعوت حدثان منرّه و مقدّس دانی پاك از نقص, دور از وهي 
بیرون از عقل. قدوس از قیاس موصوف نه معلول. معروف نه معقول. پیدا نه مجهول. و چونی وی نه معلوم. 
عقل در او معزول و فهم در او حیران, هستی دیدنی او را ذات و صفات است پذیرفتنی نه دریافتنی و شنیدنی 
وکیف او نه دانستنی. میگوید: هفت آسمان و هفت زمین و هر چه در آن خدای را تسبیح میکند و او را بپاکی و 
بی‌همتایی می‌ستاید از خلق پذیرفتن و استوارگرفتن درخواست. نه دریافتن و دانستن آن نمیخوانی که ال گفت 
جلٌ جلاله: و لکن لا تَفقهون تسبيحَهُم شما تسبیح آسمان و زمین و آب و آتش و باد و خاك وکوه و دریا و همه 
جانور و بیجان در نیابید ایمان بآن واجب کرد و خلق را از دریافت آن نومیدکرد. چون مخلوق را بعقل در 
نمی‌یابی بعقل محض در ذات و صفات اللّه چه تصرّف کنی؟ ظاهر می‌پذیر و باطن می‌سپار و بمراد خدا 
بازگذار و سلامت بیاد دار و بدانکه اللّه جل جلاله در بیست صفت از بیست صفت منرّه است و پاك در 
احدیّت از شريك و انباز پاك» در صمدیّت از دریافت پاك در اولیّت از ابتدا پاك» در آخریّت از انتها پاك» در 
قدم از حدوث پاك در وجود از احاطت پاك. در شهود از ادراك پاك در قیمومیّت از تخیر پاك در قدرت از 
ضعف پاك. در صبر از عجز پاك در منع از بخل پاك در انتقام از حقد پاك» در جبروت از جور پاك. در تکیْر 
از بغی پاك در منع از بخل پاك در انتقام از حقد پاكه در جبروت از جور پاك, در تکّر از بغی پاك» در غضب 
از ضجر پاك. در صنع از حاجت پاك. درکید از غرور پاك. در حیا از ندم پاكه در مکر از حیلت پاك. در تعجب 
از استتکار پاك. در بقا از فنا پاك. اینست صفات خالق بی ضد و ند بی شبیه و بی نظیر. و صفات مخلوق 
ایست که اضداد آن را قرین است با حیات او ممات با قدرت او عجز با قوّت او ضعف با منع او بخل, با 
غضب او ضجر با مکر او حیلت. با انتقام او حقد تا بدانی که کرده چون کردگار نیست و صفات خالق چون 
مخلوق نیست» و خدای را در ذات و صفات وکبریا و عرّت مثل و مانند نیست لیس کمئله شي: و هو السمیع 
هر اد خلفَکُم منم کافر و منم موم کار آنست که در ازل کرد حکم آنست که در ازل راند. خلعت آنست 
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که در ازل داد. قسمتی رفته نه فزوده و نه کاسته یکی را بآب عنایت شسته و یکی را بمیخ رد وابسته. حکمی 
بی میل و قضایی بی‌جور یکی را در دیوان سعد نام ثبت کرد و بر لطف ازلی قبول کرد و علل در میانه نه. یکی 
را در جریده اشقیا نام ثبت کرد و زثار رد بر میان بست و از درگاه قبول و اقبال براند و زهره دم زدن نه. «قوم 
طلبوه فخذلهم. قوم هربوا منه فادرکهم» قومی شب و روز در راه طلب هیچ نیاسوده و در مجاهدات و ریاضات 
خویشتن را نحیف و نزارگردانیده و دست رد بسینه ایشان باز نهاده که: «الطّلب ردٌ و الطریق سد». 

قومی در بتکده معتکف گشته و لات و هبل مسجود خود گردانیده و نداء عرّت از بهر ایشان بپای شده که: «انتم 
لی و انا لکم» که شما آن من اید و من آن شما. 

ابراهیم خواص گفت: در بادیه وقتی بتجرید میرفتم» پیری را دیدم بر آن گوشه نشسته وکلاهی بر سرنهاده و 
بزاری و خواری میگریست. گفتم: یا هذا؟ توکیستی؟ گفت: من ابو مرّة ام گفتم: چرا می‌گریی؟ گفت: کیست 
بگریستن سزاوارتر از من؟! چهل هزار سال بر آن درگاه خدمت کرده‌ام و در افق اعلی از من مقدم ترکس نبود 


اکنون تقدیر الهی و حکم غیبی بنگرکه مرا بچه روز آورده؟! 


پا سائلی کیف کنت بعدی لقیت ما ساءني و سره 
ما زلت اختال في وصال حتی امنت ارّمان مکره 
صال علیّ الصدور ‏ حتی لم یبق ممّا شهدت ذره 


آن گه گفت: ای خواص نگر تا بدین جهد و طاعت خویش غرّه نباشی که کار بغایت و اختیار اوست نه بجهد و 
طاعت بنده. بمن يك فرمان آمدکه آدم را سجده کن» نکردم و آدم را فرمان آمدکه از آن درخت مخور بخورد در 
کار آدم عنایت بود عذرش بنهاد که: «فنميي و م تجد له عرزماٌ» و درکار من عنایت نبود گفت: «آبی و 
اس که زلت او در حساب نیاوردند و طاعت دیرینه ما زلت شمردند: 
برچ ال بکن: اسان آما. . عک. . باه ۰ قرو 

قوله تعالی: فاَُوا ال ما اسَتطْتمُ جای دیگرگفت: الوا له حَيَ نُقاته این دو آیت یکی ناسخ استه یکی 
منسوخ. یکی اشارتست بواجب امر یکی اشارت است بواجب حق. واجب امر بیامد و واجب حقّ را منسوخ 
کرد زیرا که حقّ جلّ جلاله بنده را که مطالبت کند. بواجب امرکند تا فعل او در عفو آیدکه اگر او را بواجب 
حقّ بگیرد طاعت هزار ساله با معصیت هزار ساله يكك رنگ آید. اگر همه انبیاء و اولیاء و اصفیاء و همه عارفان 
و محبّان بهم آیند. آن کیست که طاقت آن دارد که بحق او جلّ جلاله قیام کند یا جواب حق او باز دهد؟! امر او 
متناهی است. امٌا حق او متناهی نیست زیرا که بقاء امر ببقاء تکلیف است و تکلیف در دنیاست که دنیا سرای 
تکلیف است امّا بقاء حق ببقاء ذات است و ذات متناهی نیست» پس بقاء حق متناهی نیست واجب امر 
برخیزد. امّا واجب حقّ برنخیزد دنیا درگذرد. نوبت امر با وی درگذرد اما نوبت حقّ هرگز درنگذرد. امروز هر 
کسی را سودایی در سر است که در امر می‌نگرند. انبیاء و رسل بنبوّت و رسالت خویش می‌نگرند» فریشتگان 
بطاعت و عبادت خویش می‌نگرند» موحّدان و مجتهدان و ممنان و مخلصان بتوحید و ایمان و اخلاص حال 
خویش می‌نگرند. فردا چون سرادقات حق ربوبیّت با زکشند. انبیاء با کمال حال خویش حدیث علم خود در 
تاقین کنند. گوازید: ل علم ن! ملائکه ملکوت صومعه‌های عبادت خود آتش در زنند» گویند؛: «ما عبدناك حق 
عبادتك»! عارفان و موحدان گویند: «ما عرفناك حق معرفتك»! و ال اعلم بالصواب. 


۶۵ سووه الطلاق- مدنبه 
۱ النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسم الم الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
با أب لنبي ای پیغامبر |ٍذا طفت الشىاء و رنان را فش بازدانند: 
ون لعدتهن ایشان را ذرپاکی از حیض دست بازدارید» پیش از پاسیدن. 

و رف و سه پاکی ایشان می‌شمارید از تقد زو اتتوا ال ریک و پترسید از خشم و عذاب 
خداوند خویش. لا تخرجوفن من یوتهن بیرون مکنید ایشان را از خانه‌ها. و لا یَحْرَجن و بیرون نیایند 1 أن 
ید بفاحشة مین مگ رکه دای ارفا درس کاود 
۰ ار و ۱ است که اللّه ِِ ۰ 3 مس اللّه 0 ۳ 


آرد و مهر. 
فذا بلعنَ جهن چون آن زنان بکران عدت خویش رسند. فامُسکُوهُن بمَعْرّوف باز آرید ایشان را و نگه دارید 
بنیکویی. 


و فارفوشن بمعروف یا دست باز دارید بنیکویی و أَشَهذوا ذوي ) عدل منک و گوا ه کنید دو مرد راست استوار را 
از ای و و و الشَهادة له ام ری کف ها دادن از بهر خدای. ذلکم بوعَظٌ به باین سخن که با 
شما میگویند و باين حکم پند میدهند. من کان یمن بل و لیم خر هرکس را که بگرود بخدای و روز 
رستاخیز. و من یتق ال و هرکه بپرهیزد از ناپسند ال تفع ارجا () ال او را بیرون آمد سازد و فرج. 

و رف من یت لا بَحتیبٌ و روزی دهد او را از جایی که بنیوسد. و من ول ی ال و هرکه پث پشت باللّه باز 
کند و کار باو بسپارد. هو حَسهُ اللّه بسنده اوست که او را بکس نیازمند نکند. له ال ره فرمان ال پیش 
کندتی استت: قد جعَل ال لک شي: قدراً (۳) اللّه هر چیز را اندازه‌ای و هنگامی نهاد. 

الا ین من الَمْحیض من یساِکم آن زنان که از پیری نومیدگشته اند از حیضی از زنان شم ٍن ارتبتم اگر 
ق ها نت دنه تلاکة آشهر پس بان که غدنت انشا ی شه ماه اس و اللائي لم یَحضنّ و آن زنان که هنوز 
رن نف و اولانط الْحمال هرا ان ی آن تضی تیه عدت آنشان آن که کرد که نار 
وا باهخک: و من یتق له و هرکه از حرام بپرهیزد و حدهای الله نگاه دارد. بجع له من مره شرا (۴) اه کار 
او بی رنج او بر آسانی باز سازد. ۱ 

ذلك أَمر ال هلیم این فرمان اللّه است که بر شما فرو فرستاد و من یت ال و هرکه آزرم دارد از خداوند 
خویش و بترسد از خشم و عذاب او یف عَة میاه بسترد و ناپیدا کند بدیهای او و یُمْظم له أَجُراً (۵) و مزد او 
9 

سکن نون من خی سکنتم من وجدکم اتشان زا فروه هش شور ان ک قماایل ان وان و لا تَضاروهنٌ و با 
آنشان شاه یکی لیوا هن تا کار و جهان و نفقه بر ايشان تنگ کنید و مسکن و نک أولات حَمل و 
اگر باروران ن باشند فََنْموا له نفقه می‌کنید ات خی یضَمْن مهن تا آن گه که بار خود بنهند. قٍن 
رن لک و اگر شیر دهند فرزند خویش و شما راء اون اجره مزد ایشان بدهید و یا یک روف 
و با یکدیگر مشاوره کنید و کار باز سازید بنیکویی بی گزند و ستیز. و ان تعاستَمٌ و اگر با تک کر تافموار کار 
تاکز تسا توهش از کار پس از فرزند زادن فُسترْضع له آخری (۶) تا دیگری شیر دهد او را. 


ه‌ ‌ِ ) 
‌ ین و از مق 


لینفق دُو سعة من سعته میفرمایدکه: ا وکه توان را دارد. توانگرانه از توان خویش نفقه کند. و من قدر علیه رْقة 
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و هرکه توان ندارد و دنیا بر او فشرده تر است و تنگ تر. فلیْنفقَ ممّا آتاهٌ له گوی ار آنچه اللّه او را داد نفقه 
0 ۳ 

لا یف اه سا ۷ ما آناها الّه بر هیچکس بار ننهد مگر آن توان که او را داد. 

سیْجعل له بعد ریسا ۷) له پس درویشی و دشواری آسانی دهد و توانگری. 

وکا من قرب ای بسا شهرا: عتت عَنْ أثر رها که اهل آن وکسان آن کزدن کشتن از فرمان خداوند خویش و 
رسله و رسول او. فحاستناها حساباً شدیداً شمار ایشان بکردیم د شمارکردنی صعب تفت و نها غذابا نکر 
(۸) و عذاب کردیم ایشان را عذابی که چنان ندیده بودند و نشناخته. 

فذاقت وبال آمرها بچشیدندگرانی و ناگواری بد سرانجامی خویش. 

و کان عاقة رها شرا (4) و سرانجام ایشان زیان کاری بود. 

أََدٌ للم عذاباً شُدیداً ساخت ایشان را اللّه عذابی سخت. فَنمُوا له پس بترسید از خشم خدای و عقوبت 
او. با أُوبي الالبات (۱) ای خردهتدان الذیت آموا ای گرویدگان: قد ال له کم ذکراً بر شما فرو فرستاد 
له از خویش سخنی و یادی. ۱ ۱ 

رسولا یلوا یک پیغمبری تا بر شما میخواند. آیات الّه میات سخنان الله روشن کرده و پیدا فرو فرستاده. 
لیخرج لین آموا و عملوا الصالحات تا بیرون آرد گرویدگان نيك کرداران. من الظمات ی اور از تاریکیها 
بروشنایی. و من یمن باه و هرکه بگرود بالله و یل صالحاً و کردار نيك کند. یله جنات تجري من تحها 
الانهار گرازه او را در بهشتها زیر درختان آن جویها روان. خالدین فیها بدا جاویدان در آن. قّد اس ال له 
رزقاً (۱۱) ال او را زاد و ساخت کرد روزیی نیکو. 

اي خَلق سیم سماوات ال اوست که بیافرید هفت آسمان و من لرْضٍ تن و از زمین هم چندان. یرل 
و رورس نما ما زاو میان آسمان‌ها و زمین‌ها. لعلَموا آن له علی کل شي: قدیرٌ تا بدانیدکه الّه 
تواناست بر هر چیز, ون الق أحاط بکُل شَيءٍ ما (۱۷) و له میداند و میرسد بهر چیز چنان که آن چیز 
النوبة الثانیه 

این سوره را دو نام است: سورة الطلاق گویند و سورة النساء القصری, و باجماع مفسّران مدنی است» جمله به 
مدینه فرو آمده هزار و شصت حرف است و دویست و چهل و نه کلمه و یازده آیت است و درین سوره هیچ 
ناسخ و منسوخ نیست. و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قرأً سورة الطلاق مات في سنة رسول 
الله». 

قوله تغال :یا آنها لنبي افتتح اللّه تعالی السّورة بخطاب نبیّه (ص) و خحصّه بالنداء لاه السیّد المقدم. ثم جمع 
الخطاب و عم بالامر فقال: ٍذا لت الا فیه اريعة اقوال: آخلهاز اه طات لارسون:( ص) و ذکر بلفظ جمع 
تعظیما کما بخاطب الملوك بلفظ انجمع. لّاني: انه خطاب له. و المراد په امته. الالث: ان التقدیر با أیه لنبي 
و المومنون اذا طلفتم, , فحذف لان الحکم یدل علیه. الرابع ماه با از لنبي قل للمزمنین اذا طلقتم ای اذا 
اردتم طلاق النساء کقوله تعالی: در رلي املع این اردتم ان توا را فاذا فرات ال ان فاستعله 
ای اذا اردت قراءته قوله. لو لته ای في طهر من غیر جماع یعنی لطهرهن ای یحصینه من عدتهن و 
لا تطلقوهنٌ لحیضهر الّذی لا یعتدون به زمان العدّة و أَحْصُوا الم ای احصوا الاطهار للعدّة و احفظوها و هن 
ثلاث اطهار لتعلموا وقت الرجعة لان الرجعة اّما تجوز في زمان العدة. و معنی الطلاق حل عقد اللکاح آلعده 
و العدد واحدکقوله تعالی: ان و عذ کذا و اعتد. و قری في الشواذ طلقوهن لقبل عدتهنٌ و قبل 
لسّيء ما اقبل منه فیکون المعنی طلقوهن فی اوّل طهرهنٌ من قبل ان تجامعوهن. و في سبب نزول هذه الا 
قولان: احدهما ما روی قتادة عن انس قال: طلق رسول اللّه (ص) حفصة فاتت الی اهلها فانزل اللّه عر و جل 
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هذه الاية و قیل له: راجعها فانها صوامة قوامة و هي احدی ازواجك و نسائك في الجنة و قال السّدی: نزلت في 
روی مالك عن نافع عن ابن عمر انه: طلق امراته و هي حائض في عهد رسول اللّه (ص) فسأل عمر بن خطاب 
رسول اللّه (ص) عن ذلك فقال: «مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر ثم ان شاء امسك 
بعد و ان شاء طلّق قبل ان یمس فتلك العدّة الّتی امر اللّه تعالی ان یطلّق لها الساء» 

و رواه سالم عن ابن عمر قال: مره فلیراجعها ثم لیطلْقَها طاهرا او حاملا. و رواه پونس بن جبیر و انس بن سیرین 
عن ابن عمر و لم یقولا ثم تحیض ثم تطهر. و اعلم ان الطّلاق في حال الحیض و التفاس بدعة. وکذلك في 
الطهر الذی جامعها فیه. و الطّلاق السنی آن یطَقها في طهر لم یجامعها فیه. و هذا في حقّ امرأة تلزمها العدة 
بالاقراء لما فیه من تطویل العدة اذ بقية الحیض لا تحتسب. فأَمّا اذا طلَق غیر المدخول بها فی الحال الحبضء 
او طلّق الصَغيرة التی لم تحض قطّ و الائسة و الحامل بیقین لا بدعة في طلاقهنٌ اصلا. و اذا طلق امرأة في حال 
الحیض او في طهر جامعها فیه قصدا ی یعصی اللّه تعالی و لکن یقسع انطلاق لان التبي ( ص) امر ابن عمر 
بالمراجعة و لولا وقوع الطلاق لما امره بالمراجعة و اذا راجعها في حال الحیض یجوز ان یطلقها في الطهر اّذی 
یعقب تلك الحيضة قبل المسیس کما رواه پونس بن جبیر و انس بن سیرین عن ابن عمر و ما رواه نافع عن ابن 
عمر ثم لیمسکها حتی تطهر ثم تحیض ثم تطهر فهو محمول علی الاستحباب یستحب تأخیر الطلاق الی الطهر 
لّاني حتی لا تکون مراجعته ایّاها للطلاق و لا بدعة في الجمع بین الطلقات الثّلاث حتی لو طلق امرأته في 
حال الطهر ثلائا یکون بدعیا و لکنّ الاولی التفریق حذرا من الندم و هو قول الشافعی و احمد و ذهب بعضهم 
الی انّه بدعة و هو قول مالك و اصحاب الرأی 

و انوا له ریم لا تخرجُوهُن اراد به اذا کان المسکن الّذی طلقها فیه للروج لا یجوز ان بخرجها منه و اضاف 
البیوت الیهن لاستحقاقهن السکنی فیها بعد الطّلاق الی انقضاء العدة و لاهن کن یسکن و لیست باضافة ملك و 
لا بخرجن باختیار انفسهن قبل انقضاء عدتهن فان خرجت المعتدة لغیر ضرورة او حاجة اثمت. فان وقعت 
ضرورة بان خافت هدما او غرقا لها ان تخرج الی منزل آخر و کذلك ان کانت لها حاجة من بیع غزل او شری 
ی ات و لا یجوز لیلا. 

و اذا لزمتها العدة فی السفر تعتد ذاهبة و جائية. قوله: الا آن 3 بفاحشة مين الاستشناء عند الجمهور من 
انجملة الاولی و القدیر: لا تخرجوه لا ان یأتن بغاشة میت و هي نا عند اکرهم, ای تخرح لاقامة الحد 
علیها ثم ترد الی منزلها یروی ذلك عن ابن مسعود و قال ابن عباس: الفاحشة ان تبدو علی اهل زوجها فیحل. 
اخرانعهار شگوند: زن معنده:را از خانه شوه رکه در آن غانهعده میداردبرون مکقد: تا عده وی بست آبد مگ رکه 
زنا بر وی درست شود او را بیرون کنند تا حد شریعت بر وی برانند. آن گه او را با خانه خود فرستند. یا زنی بد 
زبان باشدکه شوهر را وکسان وی را ستوهی نماید. آن گه بیرون کردن وی با خانه دیگر روا باشد. سدی گفت: 
الفاحشة نفس الخروج و المعنی الا ان تفحش فتخرج, ای من خرجت فقد اتت بفاحشة. بیرون نیایند از خانه 
ِ یدکرد و زشتی و افرمنی خود راضی و ۹ وف ای 
تيل ال شب تابتع في قب یرجه دا 7 
المستحبٌ ان یفرق الطلاق و لا پوفع الثلاث دفعة واحدة و 

فاذا بلَغن آحلی ای اشرفن علی انقضاء عدتهن. کون ای راجعوهن «بمَعرَوف» ای پالمهر و الثفقه و 
الکسوة و حسن الصحبة و المعاشرة و قیل: کون بمعروف هو ان لا برید با مرا زره و فارقوهن 
بمعروف یعنی: بایفاء الصداق و المتعةه و قیل: و ای را قفا هذا کقوله: «أو تریح ِْسان». 
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و آشهذوا ذُوي رن منکّم ای ذوی عدالة. تقول: رجل عدلء و رجل ذو عدلء ای اشهدوا علی الرجعة او 
الفراق و هو امر ندب و استحباب کقوله: و آشهذوا ادا تبایعتم نم م قال لاش ق اقم الشَهادة للّه کقوله: 
«کویُوا امین بالط شهداء للّ». ذلکم وعَظبه من کان با و لیم الخر ذلکم یعود الی جمیع ما في 
ی ی و قیل 9 مو تن کنیا ۳ قلبه». و 
ال یل له مرج من الحرم الی الحلال و من المقاب الی الواب و من الجحیمالی ام 
و یر من خی لا بَحتیبٌ ای بوسّع علیه امر المعيشة من حیث لا یتوقعه. مفسّران گفتند: اين آیت در شأن 
عوف بن مالك اشجعی فرو آمد. مردی درویش بود و پسری داشت. مشرکان او را اسیرگرفتند و عوف برخاست 
پیش مصطفی (ص) آمد و از درد دل بنالید» یکی از غم فرزند و دیگر از بی کامی و درویشی رسول خدا گفت. 
تسکین دل وی را ««ما امسی غق ان محمد ۷ 0 در خاندان آل متح اد امشب هیچ رگن وکامی نبوده مگر 
مدی طعام. آن گه گفت: یا عوف: «اتّق اللّه و اصير و اکثر من «قول لا حول و لا قوّة الا بالله» 
عوف بخانه باز شد. اهل خویش را گفت: رسول خدا ما را بتقوی و صبر میفرماید و بگفتار: «لا حول و لا قوة 
الا باللّه». اهل وی گفت: نیکو مداواتی که درد ما را فرموه و نیکو مرهمی که اندوه ما را ساخت. پس آنچه 
رسول فرمود برکارگرفتند» يك چند» تا ناگاه آن پسر از در ایشان باز آمد با گله‌ای گوسفندان» و قطاری شتران 
گفت: آن خواجه که مرا اسیرگرفته بوده از من غافل گشت و آنق وتان ور شتران براندم در حال غفلت ایشان 
پس عوف از رسول خحدا (ص) پرسید که ما را این عتتفت. 5اه پسر آورد ِ باشد یا نه؟ رسول خحدا (ص) 
گفت: شما را حلال است و رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستادکه و من ی ۰ 
من حیْتٌ لا بَختسبٌ و روی ابو ذر قال: قال رسول ال ( ص): «انّی لا علم آية لو اخذ بها الّاس لکفتهم: و 
یق ال یَجْعَل له مرج و رف من حیت لا بَحتبٌ فما زال یقولها و یعید ها». 

و قال صلی ال علیه و سلم: «من اکثر الاستخفار جعل اللّه له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا 
پ«9. 
من یت ول علی الله فََر حسبّهُ ای من یفوض امره الی اللّه و یثق به في اموره فهو حسبه وکافیه. 
۳ الثبي (ص): «لو انکم توکلون علی ال حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا ». 
و قال الربیم: آن له قضی علی نفسه آن من توکل علیه کفاه و من آمن به هداه» و من اقرضه جازاه و من وثق به 


و م ۵و 


انجاه و من دعاه لّاه. و تصدیق ذلك في کتاب ال و من یتوکل عَلّی الّه فهو حسّه و من پُومن باللّه هد قَلبهْ و 
من 5 یره ال تا ختا تیاه و من میم ادلی مار نيد 
لداع | |ذا دعان». 
قول: ٍن لا ره ای منقّذ امره و ممض في خلقه قضاه. قراً حفص عن عاصم: باِغ ره بالاضافته ای یبلغ 
ما برید. قال مسروق: في هذه الاية ان اللّه بالغ امره توکل العبد علیه او لم یتوکل. غیر ان المتوکل علیه یکفر عنه 
سیثاته و بعظم له اجرا. قوله: قد جَعَل ال لک شُيء قدراً ای جعل لکلّ شيء من الشدة و الرّخاء اجلا و میقاتا 
ینتهی الیه لا یتأخر عنه و لا یتقدم علیه. هذا کقوله: «لکُل أجَل کتابٌ» و في دعاء عیسی بن مریم: «یا من لم 
یعجّل شینا اناه و قدره» 
و القدر و القدر في اللغْة واحد. 
و الائي بسن من المَحیض من نسائکُم المحیض و الحيضة و الحیض قال ابو طالب لرسول اللّه (ص): 

و میرا من کل غبر حیضة و فساد مرضعة و داء مغیل 


و ادا نظرت ان اسرة وجهه برقفت کبرق العارض المتهلل 


و اي ین یعنی: اللواتی قعدن عن الحیض فلا یرجون ان بحضن. ٍن ارت ای شککتم في حکمهن و 
ای یس فلم تدروا ما الحکم في عدتهن. تن لا آشهر و ذلك ان معاذ بن جبل سأل البي ( ص) فقال: 
قد عرفنا عدة اتی تحیض فما عدة التی لا تحیض؟ فبیّن الّه تعالی الحکم في ذلك. فقال رجل: یا رسول اللّه: 
فما عدة الصغیر الّتی لم تحض؟ فتزل: و اللائي لَمْ بَحضن یعنی: الصغار ای حکم عدة الصغیرة الّتی لم تحض 
بعد بمنزلة الکبيرة الّتی قد پئست. فقام آخر فقال یا رسول الّه فالحوامل ما عدتهن؟ فنزل: و آولات الأخمال 
ال آن هی له اش /عدفه ان تشن لین هادا زضعت العایل یلها اتتصت عدنها مطلفة کات 
او متوقی عنها زوجهاء و ان کان وضع الحمل بعد موته في ساعة واحدة فان جاءت باکثر من ولد فقیل انقضت 
عدتها بالاوّل و قیل بالاخر. 

و مَنْیّق ال فی امر الطلاق یسهّل علیه امره و اتاه لیسر في جمیع احواله. 

ذلك رل ریک ای ما ذکر من احکام العدة حکم ال 

هِک من الّوح المحفوظ وق ال قی اجتتاب معاصیه مر عنه سیناته و یُعظم له آجراً قال بعضهم: 
امر بالتقوی في احکام الطّلاق ثلاث مرات و وعد في کل مرّة نوعا من الجراء فقال اولا: یجعل له مخرجا 
یخرجه ما دخل فیه و هو یکره و یتح له محبوبه من حیث لا یحتسب و لا یتأمل و قال في التاني: یل له من 
بر + سل ملبه اتب من امد و بیج ۵ خر ممن,طلا اکن اطلا تین سوت و الثالث وعد 
علیه افضل الجزاء و هو ما یکون في الا"خرة من النْعماء قوله: أسکنوشن یعنی: مطلقات نسانکم. من خی 
سکنتَم من صلة ای اسکنوهن. ۳ یت سکن نگ ای سکم و طاقتکم +بتی -علی قین ما یجان عم 
و 
توا علیهن مساکنهن فب فیحتجن الی الخروج. و ان کُْ أولات حمل فأنفوا هن حتی یضفن حملهن 
فیخرجن من عدتهن. 

فصل 

اعلم ان المعتدة الرْجعيّة تستحقّ علی الروج اللفقة و السکنی ما دامت في العدة و نعنی بالسکنی مونة السکنی 
فان کانت الدار التی طلَقها فیها ملکا للّوج یجب علی الرّوح ان یخرج و یترك الدار لها مدة عدتها و ان کانت 
باجارة فعلی الروج الاجرة و ان کانت عارية و رجع المعیر فعلیه ان یکتری لها دارا تسکنها فامّا المعتدة البائنة 
بالخلع او بالطّلاق الثلاث او باللّعان فلها السکنی حاملا کانت او حاثلا عند اکثر اهل العلم و روی عن ابن 
عباس انّه قال لا سکنی الا ان تکون حاملا و هو قول الحسن و الشعبی, و اختلفوا في نفقتها. فذهب قوم الی اله 
نفقة لها الا ان تکون حاملا. روی ذلك عن ابن عباس و هو قول الحسن و عطاء و الشعبی و به قال الشافعی 
و احمد و منهم من اوجبها بکل حال. و اپن مسعود و هو قول النخعی و به قال الثوری و اصحاب 
الری و ظاهر القرآن یدل علی انها لا تستحق الا ان تکون حاملا لان اللّه تعالی قال: و ان کن أُولات حمل 
فاقوا هن حتی بضن حملهن و اما المعتدة عن وطی الشبهة و المنسوخ نکاحها بعیب او خیار عتق فلا 
سکنی لها و لا نفقة و ان کانت حاملاه و المعتدة عن وفاة الرُوج لا نفقة لها حاملا کانت او حاثلاه و اختلفوا 
في سکناهاء و للشافعی فیه قولان: احدهما: لا سکنی لها بل تعتد حیث تشاء و هو قول علی و ابن عباس و 
عايشه و به قال عطاء و الحسن و هو قول ابی حنيفة. و القول اللّانيی: لها السکنی و هو قول عمر و عثمان و ابن 
مسعود و عبد اللّه بن عمر و به قال مالك و الّوری و احمد و اسحاق. 

قوله: فان اش کم اولادکم منهن فآتوهن 0 علی ارضاعهن اولادکم. 2 کم بمَعرّوف ای ۱ 
لیقبل بعضکم من بعض اذا امره بمعروف و المعروف هاهنا ان لا یقصِّر الرجل في نفقة المرة اّتی ترضع ولده و 
لا یژثر علیها غیرها لان الوالدة ارأف بولدها من غیرها به و لا تقصّر المرأة في رضاع ولدها و القیام بشأنه فحق 
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کل واحد منهما ان یأتمر في امر الولد بمعروف و لا یقصد الضّرار. 

و ٍن تعاسرتَم فی الرّضاع و الاجرة فابی الرّوج آن یعطی المرة رضاها و ابت الامٌ ان ترضعه فلیس له اکراهها 
علی ارضاعه لکنه پستأجر للصبِی مرضعا غیر امّه و ذلك قوله: فستزضی له آخری. 

لفق دُو سعَة من سَعته علی قدر غناه. و من دز له ای ضیّ عله رزقه لب بآ له من م المال لا یْکلفَ 


له تسا 3 ما آتاها ای لا بوجب الّه علی نفس ان 4 تنفق الا بقدر ما اعطاها من الرزق و المال. سیجَعَلٌاللَّه 
بُعْد غنر نا وعدهم بسط الرّزق علیهم بعد ما کانوا فیه من الضیق و الشدة في زمان الّبي (ص) و لقد انجز 
لهم وعده. 


و کین من قرية معناه: وکم من اهل قرية: عَت عنْ أثر رها و رس ای عصت و طغت عمّا امر له به و ما امر به 
رسله. قیل: هم قوم عذبوا بمعصیتهم و تعدیهم في الطلاق. فحاسبّناها حساباً شدیداً ای ناقشناها في الحساب و 
نها عذاباً نکر المعنی: عجلنا لها العذاب في الدّنیا بالامراض و الاسقام و السیف و تسلیط الاعداء علیهم. 
و قیل: فیه تقدیم و تأخیر ای عذبناها عذابا شدیدا في الدّنیا و نحاسبها حسابا شدیدا في القيامة و جاء بلفظ 
الماضی للتحقیق کاکثر الفاظ القیامة. 

قذاقت وبال آنرها ای وخحامة عاقبة امرها في الدنا. وکان عاقبة آنرها في الا حرة «خسرا» ای خسارا و هلاکا. 
خسروا انفسهم و املیهم, ثم م فسر فقال: أَعَدٌ ال هم عذاباً شدیدا یعنی: :> عذاب النار. فاقوا ال و احذروا 
معاصیه. یا أُوبي لباب لین وا بیترت تسف لب کر شيء: خالصه. و قیل: الّب: القلب. قد 
بر هالک دک یه بت القران 

«رَسُولا» منصوب باضمار فعل ای و ارسل رسولا. و قیل «ذکرا» ای ذا ذکر و شرف و هو الرسول نفسه. و 
قیل: هو جبرئیل (ع). و انتصب رسولا علی البدل من الذکر یلوا کم ای 9 یقرً علیکم. آیات ال 
مایت لیخرج ال و قیل: لیخرج الرزسول. لین آمتوا و عملوا الصلحات من الظمات ۳ اور ام نت الک 
لی الایمان و من الجهل ال العلم و من ال الی ال و من الضّلال الی الزشاد و یو 
بُونْ باه و یل صالحاً یله جات تجري من تختها اهاز حالدین فیها بدا دح له له رزقاً ای ثواب 
جمیلا في الجة. و قیل: رزقا من المطاعم و المشاوب. ۱ 

ال اَذي خلق سبح سماوات و من الأْرض منلهن اجمع المغسرون علن ان السماء سبع غلظ کل سماء مسيرة 
خمسمائة عام و پین کل سماء و سماء مسيرة خمس ماثة عام و في کل سماء نوع من الملاثكة یسبّحون اللّه و 
یمجدونه و یقدسونه و اختلفوا فی الارض علی اقوال: احدها ان الارض واحدة و قوله: «مثلهنٌ» ای فی الخلق 
لا في العدد. و لیس في القرآن ما یدل علی انها سبعء و الثاني ان المراد بها الاقالیم سبعة و الدعوة شاملة 
جمیعها. و الالك انها سبع ارضین متصلة بعضها ببعض و الحائل بین کل ارض و ارض بحار لا یمکن قطعها و 
لا الوصول الی الارض الاأخری و لا تصل الدعوة الیهم. و الرابع: انتها سبع ارضین بعضها فوق بعض متصلة لا 
فرجة بینها. و الخامس: ان بین کل واحدة منها الی الاأخری مسيرة خمس مائة عام کما جاء في ذکر السماء. و في 
کل ارض منها خلق حتی قالوا کل آرمن اوح وتو دامع راهم بقاهنون انسماء من جاب ارصیع 
و پستهدون الضیاء و قیل: جعل اللّه لهم نور یستضیتون به. و قوله: و الا هن ای و عل من الارضس 
مثلهن یرل الا یهن ای بین السّماء و الارض پرید الامر و النهی و الزسل و الوحی و قیل: «بینهن» ای بین 
کل سماء و سماء و ارض و ارض. و الامر: القضاء و القدر. و قیل: برید بالامر الوقائع و الحوادث تحدث 
وکل واحد منهما امر و شأن من اللّه تتل بحکمه و قضائه و علمه. و قیل: هو ما یدیر فیهنَ من عجیب تدبیره 
فینزل المطر و یخرج النبات و یأتی باللیل و النهار و الشتاء و الصَیف و بخلق الحیوان علی اختلاف هیأتها و 
انواعها و ینقلهم من حال الی حال. «لعلمُو» ایها الّاس. أَ له علی کل شيء قَدیرٌ لا یمجزه شيء و لا یمتنع 
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علیه ما برید. و قوله: لوا اللام متعلّق بالخلق, و قیل: متعلّق بقوله «یتنّل». و أنْ ال قُد حاط کل شيء, 
علماً الاحاطة: الملمالبائغ تجده في مواضع من القرآن و من اسماء له المحيط و في قصة الهدهد احطت بما لم 
ی ی ی و قال عز و جل: و لا یُحیطون به علماً لائه عر و جلٌ یعلم و لا پدرك حده و لا 
قدره. و اما قوله عزٌ و جل: «أحیط بهم و أحط برو» فهو الهلاك یأتی مجهولا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال لرحْمن , الرحیم اسم من تحقّق به و صدق في اقواله ثم في اعماله. ثم ذ في احواله. ثم في 
انفاسه فصدقه في القول الا بقول الا عن برهان و صدقه في العمل الا یکون للبدعه علیه سلطان, و صدقه في 
احواله ان یکون علی کشف و بیان و صدقه في انفاسه آن لا یتنس الا عن وجود کعیان. نام خداوندی لطیف 
نشان» کریم پیمان. قدیم احسان, روشن برهان نام خداوندی داننده هر چین سازنده هرکان دارنده هرکس نام 
خداوندی که کس را با وی انبازی نه. وکس را از وی بی نیازی نه» و فعل وی بیداد و بازی نه نام خداوندی 
که زبانها سزای وی جست و ندید فهمها فرا حجاب عرّت وی رسید برسید عقلها از دریافت کیف او برمید. ای 
خداوندی که دانای هر ضمیری, سرمایه هر فقیری. چاره رسان هر اسیری» عاصیان را عذر پذیری, افتادگان را 
دستگیری در صنع بی نظیری» در حکم بی مشیری» در ملك بی وزیری» علیم و خبیری. سمیع و بصیری قادر و 
مقتدر و قدیری: 

جمالك فائثق البدر المنیر و ريحك دونه نشر العبیر 

و حّك خامر الاحشاء حتی جری مجری السراثر في الضمیر 

ای من سگ کوی تو اگر پپذیری. 

یا آیما اي |ٍذا طلَفْتمُ الساء فطلقُومنَ لعدتهنٌ الاية.: بیان حکم طلاقست و هر چند که طلاق در شرع 
مباحست. اللّه تعالی دشمن دارد زیرا که سبب فراقست. مصطفی (ص) فرمود: «انْ من ابغض الحلال الی ال 
الطّلاق» 
و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «تزوّجوا و لا تطلقوا فان الطّلاق یهت منه العرش و ایّما امراة سألت زوجها الطلاق 
فحرام علیها رائحة الجنة». 
رسول خدا فرمود. صلّی اللّه علیه و سلم: «نکاح کنید. زن خواهید. و طلاق مگویید و فراق مجوئیدکه از طلاق 
و فراق عرش عظیم بلرزد و هر آن زن که بی گزندی و بی رنجی از شوهر خویش طلاق جوید بوی بهشت بمشام 
وی نرسد. نکاح سبب وصلت است و اللّه وصال دوست دارد. و طلاق سبب فرقت است و اللّه فراق دشمن 
دارد. عالم فراق را دیوار از مصیبت است, دریای فراق را آب خونابه حسرت است. روز فرقت را آفتاب نیست و 
شب قطیعت را روز نیست. اگر هیچ شربت بودی تلختر از فرقت فراق بر دست آن مطرود درگاه ابلیس نهادندی 
از لعنت جامی ساختندی و از قطیعت و فرقت در و شراب افکندند و بر دست او نهادند. جمله درکشيد که 
جرعتی ازو بسر نیامد عبارت این بود که: و ان یْك لمْتّي الی یم الدین بزرگان دین گفته‌اندکه: دو قدح از 
غیب در آمد یکی این بود که: «و کان ن الکافرین» دیگر «و کان بالْمومنین رحیما» آن قدح کفر پر شربت 
فراق بود و این قدح رحمت پر شربت وصال بود. قدح رحمت ا کف اقبال با بدرقه فضل بجان مصطفی عربی 
فرستاد صلوات اللّه و سلامه علیه. یقول اللّه تعالی: و کان فضّل اللّه علیك عظیما 
و قدح کفر از دست عدل بنعت اذلال به ابلیس مهجور دادنده گفتند: «لاْلَانْ جَهنم منك و من تِعك منم 
أَجَمَعینّ» رابعه عدوی گفته که: کفر طعم فراق دارد و ایمان لذت وصال و آن طعم و اين لذّت فردای قيامت 
پدید آید که در آن صحراء هیبت و عرصه سیاست قومی را گویند: «فراق لا وصال له». و قومی را گویند: 
«وصال لا نهاية لع». سوختگان فراق همیگویند: 


فراق او ز زمانی هزار روز آرد بلای او ز شبی صد هزار سال کند 
افروختگان وصال هم ی گویند: 
سرای پرده وصلت کشید روز واخت بطیل رحلت بر زد فراق یار دوال. 
و من یتق الله یَجْعَل له مَخرجاً و ره من یت لا یَخیبٌ در روزگار خلافت عمر خطاب. رضي اه عنه 
فرذق بیامدتو از عم تولیت عم خواسبته تا فر عیوان:غلافت: عامل باشن. غمر گفت:. فران دانی؟ گفت: ‏ 
ندانم که نیاموخته‌ام. 
عمرگفت: ما عمل بکسی ندهیم که قرآن نداند. مرد بازگشت و جهدی و رنجی عظیم بر خود نهاد در تعلیم قرآن 
بطمع آنکه عمر او را عمل دهد. چون قرآن بیاموخت و یادگرفت برکات قرآن خواندن و دانستن آن او را بدان 
جای رسانیدکه در دل وی نه حرص ولایت ماند نه تقاضای دیدار عمر پس روزی عمر او را دید گفت: یا هذا 
هجرتنا؟ ای جوانمرد چه افتادکه یکبارگی هجرت ما اختیارکردی؟ گفت: يا امیر المومنین تو از آن مردان نباشی 
که کسی روا دارد که هجرت تو اختیارکند. لیکن قرآن بیاموختم و چنان توانگر دل گشتم که از خلق و از عمل بی 
نیاز شدم. 
عمرگفت: آن کدام آیتست که ترا بدین درگاه بی نیازی درکشید؟ گفت: آن آیت که در سورة الطّلاق است: و 
من یتق الله یجْعَل له محرجاً و یرف من حیْت لا بَحتسب. آن گه گفت: مخرجا من شبهات الدنیا و غمرات 
الموت و من شدائد یوم القيام. هرکه تقوی شعار و دثار خود گردانید. از سه کار با صعوبت پر فتنه خلاص 
یافت و ایمن گشت: یکی شبهات دنیاء دیگر غمرات و سکرات مرگ سوم شدائد احوال و اهوال قیامت. 
له قفا : وش رک علّی اللّه فَهوَ سب توکل آفتابی است که از برج سعادت تابد. بادی است که از سرای 
قرب وزد. بویی است که بشارت وصل آرد. منزلی شریف است و مقامی بزرگوان و درجه‌ای است که دست هر 
بی قدری بر قد او نرسد. و بصر هر مختصر همُتی او را در نیابد. آن جوانمردان که قدم در میدان توکُل نهادند 
ساکنان عالم قرآن بودند» سلاطین جهان هدایت» مستان شربت نیستی. عظیم روشی داشتندکه دنیا در راه ایشان 
افتاد با وی انس نگرفتند. سمعها را صمام برنهادند تا هیچ نباید شنید. دیده‌ها از هر چه نشان حق نداشت باز 
خوی از جهان و جهانیان با زکردند. گفتند: یکی را خوانیم و یکی را دانیم» از همه عالم او ما را بسنده و همه 
کارها را سازنده. و من یتوکلْ علّی اللّه فَهَو هو حَسهُ این خود خطاب عموم است عامّه خلائق از اهل تکلیف در 
تحت این خطاب شوند. ای ی و ای 
تخصیص کرد گفت: «وّ توکل علّی الْحَي الّذي لا یَمُوت» ای حاکم عالم قضا و ای ساکن سرای رضاء ای 
محمد مصطفی, رازی که گویی همه با من گوی که از رازت آگاه منم. با من نشین که ناگزیرت منم. همه مرا دان 
و مرا خوان که من همه ترا میخوانم. گفتار بنی آدم از سر زبانست وگفتار تو از میان جان است. 1 
ایشان گویی همه با من گوی که قدر تو من دانم. ای مهت آفرینش بحرمت و بزرگی قدم تو بپای است گر نه 
وجود تو بودی نه عالم بودی و نه آدم: 
و در خوشاب آدم نزدی دمی درین کوی خراب. 
رب العالمین ب پسفت او مر عالان مت تیاده کت دنر له لک درا زسولا یلوا یک آیات ال میات 
لیخرج ین ما و عملوا الصالحات من الظمات ای لور ما این مهتر عالم و سیّد ولد آدم بشما فرستادیم تا 
شما را از ما یادگاری باشد نامه ما بر شما وان پیغام ظ سم رساند. گم شدگان را با راه تخات خواند. 
مهجوران را از زحمت هجران براحت وصال آرد. سراپرده کفر و ضلالت براندازده بساط شریعت و حقیقت 
تا ای محتشمان عالم و ای محترمان اولاد آدم و ای عقلاء عرب و عجم. خدمت و حشمت او را میان 
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بندید عرٌ و مرتبت و رفعت از متابعت و موافقت و مبایعت او جویید. دل در شفاعت او بندید. 
بندگی او زندگی ابد دانید. مهتر دوده آدم اوست. سالار جمله اهل عالم اوست. شرح محکم او را نسخ نه عقد 
مبرم او را فسخ نه. امّت محترم او را مسخ نه عرّ دولت نبوّت او با ابد پیوسته. شرف رسالت او با ازل بسته که: 
«کنت نبا و آدم بین الماء و الطین» 
نیکو سخنی که آن عزیزی در نظم آورده وگفته: 

دیو را دیوی فروریزد همی در عهد تو آدمی را خاصه با عشق توکی ماند جفا؟ 

نی تو دری بودی اندر بحر جسمانی یتیم؟ فضل ما تاجیت کرد از بهر فرق اننبیا؟! 


۳۹۰ 


۶- سوره التحریم- مدنیه 
النوبة الاولی 


قوله تعلی: 9 ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

تا راز ههار ع تحرمُ با له لك چرا حرام میکنی و می‌ببندی آنچه اللّه حلال کرد ترا و 
بگشاد؟. تبَغي ات آزواجك باین که میکنی. خشنودی زنان خود میجویی و ال غََور رَحیمٌ (۱) الله 
آمرزگاری مهربانست. 

قد فرَضَ الله کم تحة منم اللّه تقدیرکرد و باز انداخت بازگشادن تنگی سوگندان شما. و ال لاک و ال 
یار شماست. و هو الم الحکیم (۲) و او دانای است راست دانش: 

و سر البي رکه ٍلی بَعْض آَواجه حديناً با یکی از زنان خویش سخنی. فلا بت به چون آن 3 
ات کت کرش زرا و اط هلح له له او را آگا کرد از آن رف بَْضَهٌوأرض عن بَمض لختی 
از قضه باز کت ور ایو ی از تکفت: ۵« آ تانشت کت مان قالت هد ات هلا 
گفت: ترا این خبرکه کرد؟ قال تن یمحر (۳) گفت: خبرکرد مرا آن دانا و آگاه 

ٍن وبا ی ال اگر بازگردید بتوبه هر دو, فد صَت فُوبْکُما هست جای آنکه دلهای شما بگشته از طاعت و 
از رسول. ون تظاهرا علیّه و اگر هم پشت شوید بر او. فٍن له هو موْلاء له از سوی اوست و یار اوست. 

و یل و صای الوم و جبرئیل یار اوست و همه نیکان وگرویدگان. 

و لملایکة بَْد بُُد ذلك ظهیر (۴) و فریشتگان پس از آن همه یاران اواند. 

غبی: ربه رات وکام وه زیول را از شاونده رن طلیکی اگر طلدق ومد سا توا آن تیدله که اورا جدل‌توها 
ازشما آزوانها شیرا منک ای از شبا هعتمات» رنف را فضان بردای دادگان «موینات» وکا 
«قانتات» بفرمان برداری ایستادگان. «تاثبات» از شا خویش بازگردندگان. 1 عغزای تن کا و 
«ساشحات» روزه داران «تیات» شوی اندگان. «و آتکاراً (۵)» دوشیزندگان. 

2 دی آموا ای کرویدگان فا أنفسکم و آهلیکُم تا ها نها یه از کسان وی فارا وفرها الا و 
الحجارة آتشی که هیزم آن ۳ علیّها ملانكةّ بر آن گماشتگان‌اند فريشتگانی. غلاظٌ تن 
جگران سخت خشمان. لا یَعْصَون ال ما مهم سر نکشند از اللّه در هر چه ایشان را فرماید. یعون ما یرون 
(۶) و میکنند آنچه ایشان را فرمایند. 

یا یا الذینَ کُفرُوا ای ناگرویدگان. لا تعتذروا الوم امروز خویشتن را از ملامت باز مپوشید. نما تجْرَوّن ما کم 


و ره 


عون (۷) ما1 مرو باداش بان ده که ور آن کین مک قین: 

يا یا الذین منوا ای ناگرویدگان. توبُوا ی اللّه توبه کنید و با خدای گردید تب نصَوحاً بازگشتنی راست که 
زو بزگشتن با جرم نود 

عنن ریگ له بر خود واجب کرد تاثب را از شم آن یف عنکم ی و 
و نک جنات تجري من تحتها الانهارز و در آرد شما را در بهشتهایی زير درختان آن جویها روان. یوم لا 
ُخْزي له اي رو زکه ال خوار : تک وان رو و نی زا و لین آمیوا مهف نه کرویدگان که با او 
باشند. ُورَهُم یسعی بین ندیه و بانیم زوشتانی انشان شهیتاه شاب بت ان ان دس رابت انفان 
ولو ربا میگویند: خداوند ما. آتمم لنا ُورنا تمام کن اين روشنایی ما. و اغْفر نا و بیامرز ما را. نك علی کل 
شيء قدیز (۸) که تو بر همه چیز توانایی. 

ا یا الب ای پیغامبر. جاهد الکُفار و لفق با ز کوش با ناگرویدگان و منافقان. و اغْظ عَلَیَهمْ و درشت 
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باش بر ایشان. و مأواهم جهنم و بازگشتنگاه ایشان دوزخ است. و بمس المَصیرٌ (4) و بد جایگاه که آنست و بد 
شدنگاه. 

ضرّب ال مه لین کرو لا کرو کدرا تم فا از وا وتان وه ارت ُوح 2 
ارات لوط زن نوح و زن لوط. کانتا تحت عبدیْن من عبادنا صالحین هر دو در زنی دو بنده بودنة از .بندگان ما 
شایستگان نیکان فخانتاهُما کژ رفتند هر دو با ایشان و تاراست زیستند فلم ییا عَنهّما من اللّه شین هر دو 
پیغامیران دو زن را هیچ بکار نيامدند و از خدای بایشان سودی نرسانیدند. 

و قیل اذشلا الا و ایشان را گفتند: در روید هر دو در آتش. مم الداخلین (۱۰) با دیگر دوزخیان که می‌در روند. 
و ضرّب ال ما لین آمتراتمتل اف الله گرویدگان را دز آیمی ابقان از کند کر رها وندان رتاک مات 
رون مثل زد بزن فرعون اد قالّت رّبُ آن گه که گفت: خداوند من ین پيي عندك بت في اج مرا بنزديك 
خویش خانه‌ای ساز در بهشت. و نجني من فرعون و عَمله و باز رهان مرا از فرعون وکردار او. و نجُّي من من الوم 
الط مین (۱۱) و باز رهان مرا از این فم نت ارو 

و مریم ات عمُران و مریم دختر عمران. اتي آَحصنت فُرجَها آن زن که پاك داشت فرج خویش فَخُنا فیه من 
روحنا دمیدیم در آن از روح خویش و صَدقَت ۰ بکلمات رها و کتبه و بپذیرفت و استوارگرفت سخن خداوند 
خویش را و نامه او. و کانت من الَفانتین (۱۲) وار فرفاترداران بود. 

النوبة الثانیة 

این سوره سیزده آیت است» دویست و چهل و شش کلمه هزار و صد و شصت حرف. 

جمله به مدینه فرو آمد باجماع مفسران و در این سوره ناسخ و منسوخ نیست. و عن ابی بن کعب قال: قال 
رسول اللّه (ص): «من قراً سورة یا ایها النبی لم تحرم اعطاه الّه توبة نصوحا». 

قوله: یا با الب محر ما لاله لك هذا اشدّ ما عوتب به رسول اللّه (ص) في القرآن. حقّ تعالی و تقدّس 
عتاب میکند رسول خویش را که چرا حرام میکنی بر خود آنچه ما حلال کرده‌ايم ترا؟ اکنون خلاف است میان 
علماء تفسیرکه آن چه بود که رسول بر خود حرام کرد؟ قومی گفتند: سریّت وی بود مارية القبطية مادر ابراهیم 
نبی (ص). بیرون مدینه در نخلستان در سرایی مقام داشت که زنان رسول نمی‌خواستند که در مدینه با ایشان 
نشیند. وگاه گاه رسول خدا از بهر طهارت بیرون شدی و او را دیدی و سبب تحریم وی آن بود که رسول هر 
شبانروزی نوبت داشت بحجره‌ای از حجره‌های زنان در نوبت حفصه دختر عمر خطاب» حفصة دستوری 
خواست تا بزیارت پدر شود. رسول خدا (ص) او را دستوری داد و خانه خالی گشت. کس فرستاد و ماریه را 
بخواند و ساعتی با وی خلوت داشت 

حفصه باز آمد و رسول را با ماریه خالی دید. بگریست وکراهیت نمود که حرمت من برداشتی و در نوبت من و 
حجره من با ماریه خلوت ساختی. رسول خدا (ص) گفت: «ا لیست هی جاریتی احلها اللّه لی؟» 

این چه ضجرت و دلتنگی است؟ نه کنيزك منست و اللّه مرا حلال کرده؟ اکنون خاموش باش که از بهر دل تو و 
برای رضای تو او را بر خود حرام کردم و نگ رکه این حدیث پوشیده داری و با هیچ زن از زنان من نگویی. جاء 
في التفسیر: اه حرمها علی نفسه في الحال و حلف ان لا یطاأها شهرا. بعضی مفسّران گفتند: اين قصَه در نوبت 
و حجره عايشه (رض) رفت. عايشه حاضر نبود و حفصه بدو در رسید. رسول (ص) او را گفت: این حدیث با 
عایشه مگوی و از همه زنان من پوشیده دار. حفصه آن ساعت از رسول بپذیرفت که پوشیده دارد. بعد از آن 
بیرون آمد و با عایشه بگفت. عايشه در خشم شد و ضجرت نمود و با رسول (ص) گفت: | في یومی و حجرتی 
ما فعلت هذا باحد من ازواجك؟ رسول (ص) آن ساعت ماریه را بر خود حرام کرد و سوگند یادکرد که: در 
حجره هیچ زنان خود نشود و زنان در اين قصّه بگفت وگوی آمدند. و یاران همه بترسیدند. پنداشتندکه رسول 
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همه زنان را طلاق داد. ایشان نیز هت کردندکه زنان خود را طلاق دهند» تا بیست و نه روز بگذشت و رسول 
(ص) بحجره‌ها و نوبتهای ایشان بازگشت و رب العالمین رسول را عتاب کرد که از بهر رضای زنان آن کنيزك را 
چرا بر خود حرام کردی؟ لم تحَرَمُ ما لاله لك؟ قومی گفتند: رسول خدا (ص) عسل بر خود حرام کرد و 
سبب آن بود که در خانه زینب بنت جحش الاسدية عکه‌ای عسل بود بعضی خویشان وی بهدیّه برده بودنده و 
رسول (ص) حلوا و عسل دوست داشتی و هر روز وی را عادت بود که بامداد بهمه حجره‌ها بگشتی و ایشان را 
بیرسیدی. در خانه زینب درازتر می‌بود که عسل پیش وی می‌نهاد و میخورد. عایشه را و حفصه را غیرت آمد» آن 
دراز نشستن وی بنزديك زینب» و ایشان هر دو دوست یکدیگر بودند. بهم برساختندکه چون رسول خدا درآید. 
آن گه که از خانه زینب بازگشته بود و عسل خورده گوئیم از تو بری مغافیر میآید و مخافیر صمغی است که ازو 
بویی ناخوش دمد و رسول (ص) بوی ناخوش سخت کراهیت داشتی لائه یأتیه الملك و نیز با بعضی زنان دیگر 
بگفتندکه: چون رسول (ص) درآید با وی همین گوئید. چون رسول این سخن پیاپی از ایشان می‌شنید. گفت: من 
عسل خورده‌ام مگر آن نحل که عسل نهاده عرفط خورده بود. آن گه سوگند یادکرد که نیز نخورم و بر خود عسل 
حرام کردم. 

ربٌ العالمین آیت فرستادکه: لم تَحَرم ما أحَل ال لك . و قیل: حلف یمینا فحرّمها بها فامر بالکفارة في از 
قیل: حرمها علی نفسه من غیر یمین. 

وکان التحریم موجبا لکقارة الیمین. قال المفسُرون قصَة العسل اسند و قصَة مارية اشبه. 

ی مُرضات آزواجتٍ ای تبتغی بتحریمها مراد ازواجك. و ال غفوز رَحیمٌ غفر لك ما فعلت من وی 

قد فرض ال کم تحلة تحلة آنمانکم الفرض: التقدین لذلك سمّیت المقدرات الفرائض لما فیها من الاعداد و 
الانصیاء من ذلك قوله عز و جل: سور نها و فرضٌاها ای فرصت 0 جعی؛ قدرناه و التقدیر: نخان خن 
الرّنا مائة جلدة و حد القاذف ثمانین جلدة. و منه قوله تعالی: و تفرضوا هن فریضةً ای تقدروا هن مهرا مقدرا. 
و الَحلّة: التحلیل. و البّعلة: العلیل وکذلك التّیصرة و التّذکرة و هذا الفرض هو التحلیل بما في سورة المائدة و 
هو الا طعام و الکسوة و العتق و الصوم. و قوله: نحل آیمانکم ای کفارة ایمانکم سمیت الکفازة فلا لا نها 
تحّل الحرج. و ال مولا کم ای سیّدکم و متولّی امورکم له آن یتعبّدکم بما یشاء. و هُو ليم بما کان من النبي 
(ص) و من نساثه. الحکیم حکم له بکفارة الیمین و التحلیل لما حرّمه علی نفسه. قیل: انه صلّی اللّه علیه و سلّم 
کفر بعتق و عاود مارية. 

و سر ابي ای کلم النبي ( ص) في سرّ الی بعض ازواجه و هی حفصة «حدیثا». و هو تحریم جاریته او ما 
کان حرم علی نفسه ممَا احله له له 

و قیل: حلف ان لا یطاً جاریته. فلا نت به ای اخبرت حفصة بالحدیث الّذی اسر الیها رسول اللّه (ص) 
صاحبتها یعنی عائشة. و أهرَه ال الهاء ضمیر النبي (ص) ای اطلع الّه نّه علی ان حفصة قد انبأت بذلك 
عانشة. «عرّف بَْضَه و أخرَضَ عَنْ بَْض ای اخبر البي (ص) حفصة بعض ذلك الحدیث «و أغرَض عن 
بعْض» فلم یعرفها ایّاه و لم یخرها به علی وجه الکرم و الاغضاء ء. قال ابن عيينة ما ناقش کریم قط. و قال 
الحسن ما استقصی کریم قط. معنی آیت آنست که: رسول خدا (ص) در بدو این قصّه با حفصه دو سخن گفته 
بود: یکی حدیث ماریه و تحریم وی و دیگر حدیث خلافت که بعد از من خلافت ابو بکر و عمر را خواهد بود. 
گفتار این دو حدیث پوشیده دار و برکس آشکارا مدار حفصه. هر دو سخن با عايشه بگفت. 

رب" العالمین رسول خویش را (ص) خبر دادکه حفصه سرّ تو آشکارا کرد و آنچه توگفتی که پوشیده دار با عایشه 
بگفت. پس رسول (ص) حفصه را عتاب کرد و بعضی از آنچه با عایشه گفته بود با زگفت و بعضی باز نگفت. 
حدیث تحریم ماریه بازگفت و حدیث خلافت باز نگفت و در پوشیدگی بگذاشت نمی‌خواست که منتشر شود. 
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اینست که ال گفت: عرّفَ بَعضَه و أَعرْضَ عن بَعْض. کسایی «عرف» بتخفیف خواند بر معنی وعیده ای جازی 
قارف کیال وله غرفت بر سس مش اک ریاف میت اما نکمم رفیان کریه زرط یو 
تهدید: آری بدانستم فعل تو یعنی که پاداش فعل تو بتو رسانم. رسول خدا (ص) با حفصه همین گفت و پاداش 
وی آن بود که او را طلاقی داد و با خانه پدر فرستاد. 

عمر خطاب گفت: لوکان في آل الخطاب خیر لمّ لك رسول اللّه. مقاتل گفت: رسول خدا او را طلاق نداد 
لکن همّت کرد که او را طلاق دهد جبرئیل (ع) آمد و گفت: لا تطلقها فانها صوامة قوامة و انها من نسائك في 
الجة عرف بَعضهٌ عتاب است و عرَض عَن بَنْضٍ مسامحت است هم بیم داد و هم مسامحت کرد. قل نها به 

نبا النبي حفصة بذلك الحدیث «قالت» حفصة من 7 انباكت هذا؟ 


ِِ بای افقیتتا لیر 
«قال» النبي (ص ): نی الم بسراثر عباده و ضمائر قلوبهم. 
«الخبیر» : بجمیع الامور لا یخفی علیه شيء. 


ان تتوبا ای ال این خطاب با عایشه و حفصه است و جواب شرط محذوف است. ای ان تتوبا لّی ال فهذا 
ثواجب. لانٌقلویکما قد زاغت و مالت عن الحقّ و استوجبتما الوة.قال ابن زید: مالت قلوبکم بان سر کما 
ما کره رسول ال (ص) من تحریم جاریته. میگوید: اگر توبه کنید از پشتی دادن یکدیگر بایذاء رسول خدا سزای 
شاه واتضت بشما انیت که لها شا رای نکم است. که آنچه رسول خدا کراهیت داشت و برنج 
دل وی بازگشت از تحریم ماریه شما بآن شادی نمودید. و ٍن تظاهرا علیّه قرأً اهل الكوفة تظاهرا بتخفیف الظاء 
و الاخرون بتشدیدها ای تتعاونا علی اذی الّبي (ص). فلا یضره تظاه رکما علیه. 
قٍن ال هو لا ولیّه و ناصره. «و جبریل» معینه. و صالخ الْمومنینٌ یعنی ابا بکر و عمر و الْمَلانکةٌ بَعْد ذلك 
ای مع ذلك. «ظهیر» ای اعوان متظاهرون علی من بژذیه. و قوله «ظهیر» واحد بمعنی الجمع کقوله: «و حسش 
أُولك رفیقا». 
عَسی یهن طلقکنَ ای واجب من ال ان طلقکنٌ رسوله. آن یله أَواجاً را منکن شّلمات ای خاضعات له 
بالطّاعة «مومنات» مصدقات بتوحید اللّه. ۹ مطیعات له فلا 9 واتضعایت. من الذنوب. 
«عایدات» رنف یت تن صائمات سمی الصائم تبافتتا: لته یسح افي النهار بلا زاد. و قیل: 
ات و قیل: «سائحات» ای پسحن معه حیث ما ساح. 
«تیبات» یعنی آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. «وّ أبکارً» مریم بنت عمران ام عیسی (ع) یعنی: لو طلقَکن 
بعثناهما له. قیل: الاية واردة في الاخبار عن القدرة لا عن الکون, لائّه قال: «ٍنْ طلَْکْن» و قد علم اه لا 
یطلَقَهنٌ هذا کقوله: و ان تور یسبْدل قوماً غیرکم تم لا یکُووا سالک و هذا اخبار عن القدرة لا ان في 
الوجود امّة هی خیر من ام محمد (ص). 
یا أبه دی آموا وا سکم و أَهْلیکُم ناراً ای مروهم بالخیر و انهوهم عن ار و علموهم و اذبوهم تقوهم 
بذلك. نارا وَفودَْا لاس ای حطبها و ما توقد به الّاس. اقتصر علی ذکر النّاس دون الجن لانْ المقصود فی 
الاية تحذیر الانس. «و الحجارة» هی حجارة الکبریت لانها اشد حرارة. و بحتمل آن پرید بها الااصنام المعبودة 
دلیله انکم و ما تعبدون من دون اللّه حصب جهنم «علیها» ای علی النثار «ملائکة» موکُلون و هم الرّبانية التسعة 
عشر و اعوانهم. «غلاظٌ شداْ» ای غلاظ الاقوال شداد الافعال. و قیل: غلاظ الخلقة شداد اقویاء یعملون 
بارجلهم کما یعملون بایدیهم ی فهم ازج پدفع الواحد منهم بالدفعة الواحدة سبعین الفا في الثار لا 
یعْصونْ له ما أمرهَم في عقوبة الکفار. ی ما پر رون هه ری ی ای مسا و دت الاية علی 
وجوب الامر بالمعروف في الدین للاقرب فالا قرب. 


۳۹۴ 


۸ اذین کفروا لا تعْتذروا الوم القول:هاها تشم اق بقل له برم الباهة زا ترا الیو اذ لا یقبل منکم 
الاعتذار, نظیره ینلع این مغذرتهم. 7 رون بالااخرة ما کنتم تعملُون في الدنی. 

یا أن لین آمئوا توبُوا ٍلی الّه توب نصوحاً قراً ابو بکر عن عاصم «نصوحا» بضم 2 و هو مصدر نصح 
تا ای توبة ذات نصح و نصوح, تنصح صاحبها بترك العود الی ما تاب منه. و قراءة العامة بفتح 
النون مخل صیورو شکور و محتاد: الخالص الصَادق. پقال: نصح الشيء اذا خلص و نصح له: اخلص له القول. و 
قال الرَجاج: هو من النصح و هو الخياطة و المنصح و التصاح الابرة و التصاح خیط الخیّاط کان التوبة سمّیت 
نصوحا لانها تخیط ما یخرق الذنب. و في الخبر آن رسول اللّه (ص) قال: «الممن واه راقع فطوبی لمن مات 
علی رقعه». 

روی عن عمر رضي له عنه قال: التوبة التصوح ان یتوب ثم لا یعود الی الدْنب کما لا یعود اللبن الی الضرع. و 
قال الکلبی: التوبة التصوح ان یستغفر باللّسان و یندم بالقلب و یمسك بالبدن. و قال سعید بن جبیر: هی توبة 
مقبولة و لا تقبل ما لم یکن فیها ثلاث: خوف ان لا تقبل, و رجاء ان تقبل, و ادمان الطاعات. و قال ابو بکر 
انورّاق: هی ان تضیق عليلك الارض بما رحبت و تضیق عليكه نفسلك کتوبة الا الذین لفوا. و قال ابو بکر 
القاق المصری: هی ردٌ المظالم و استحلال الخصوم و ادمان الطّاعات. و قال ذو اللْون: علامتها ثلاث: قلة 
الکلام. قلة الطعام. و قلة المنام. و قال سهل بن عبد اللّه هی: توبة اهل السَنة و الجماعة لان المبتدع لا توبة له 
بدلیل 

قوله (ص): «حجر اللّه علی کل صاحب بدعة ان یتوب» 

ی که او بکر عک سارک ان نشب و تالک جات تجرياین نها زد از وم ۷ بخري ٩7‏ ای 
ای یکثر عنکم سینانکم في یوم لا یخزی ال الب ای لا یذله و لا بهینه و لا یشوره فیما یشفع و لا یقع خلف 
و الذین ما َقة لا بخزیهم ایض و قیل: تم الکلام علی الثبي ثم استأنف فقال: و 
لین منوا مه ورهُم یسعی بیّن آیدیهم و بایّمانهم ای بحیط بهم نور اعمالهم اذا مشوا علی الصراط. و قیل: 
اراد بقوله و و یمهم ای و بایمانهم کتبهم التی فیها بشارتهم بالجنة. و في التفسیر ان انوارهم متفاوتة علی حسب 
عبالهج مهم من یکون نووالی متفه باه بیع ندیه ی میم سل قوره ا تممع مومع قرو هدع 
جوارهم علی الصراط. یقن ربا آتمم نا ُورنا و اغفر لنا نك علی کل شيء قَدیر اّما یقولون ذلك اذا طفی 
نور المنافقین و یبقون في الظلمة فیخافون ان یطفاً نورهم ایضا. ۱ 

نز ای لنبي جاهد الَکُفَار بالسیف. و المَافقینْ بالّسان و اظهار الحجَة. 

وا هم لا تلاينهم و لا تضعف في مجاهدة الکثار ی ی ی یت 
ی و ی او و » فقال: و مأواهم جهتَم و 
بنس الْمَصیر قیل: التفاق امر مستتر في القلب و لم یکن للنبی ( ص) سبیل الی ما في القلوب من النفاق و 
الا خلاص الا بعد اعلام من قبل اللّه تعالی فامر صلّی اللّه علیه و سلم بمجاهدة من علمه منافقا باعلام اللّه یاه 
پالتتان دون انست تیه تط پمپ دون و آنآیجریر علا اسکام السلمی ماهام کال ی ان سموبت: 

قوله: ضَرّب ال لا لْذیَ کرو ارات وح و ارات لوط ختم السّورة بما یعود الی اوّلها من وعظ نساء النبي 
ات ان ا این سول 21( )لب مهن اما ما لد ول ینفع امرأة نوح و اسمها واعلة 
و امرأة لوط و اسمها واهلةه و اّما ینفع العمل الصالح کانتا تحت عبّدیّن من عبادنا صالحیّن فقخانتاهُما بالتفاق 
و ابطان الکفر و افشاء اسرارهما. کانت امرأة نوح تقول اه مجنون و تخبر الجبابرة بایمان من آمن به لیقتلوه و 
یفتنوه. وکانت امرأة لوط تخیر القوم اذا اتاه ضیف لیتعرّضوا له بالفجور و لم یکن خیانتهما في الفرج. فقد عصم 
له انبیاء من ذلك. فلم یغْنیا عنهّما من اللّه شین ای لم یغنیا عن امرأتیهما من الّه دفع عذاب. و قیل اذخْلا ای 
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قیل: لزوجتی نوح و لوط الا ارم ادا لین ای یقال لهما في القيامة. و ذکر بلفظ جمع المذکر لاهن لا 
ینفردن بالدخول و اذا احتمعا فالغلة للذ کور. وکذلك قوله: م من الْفانتین. 
و ضرّب ال منله لین وا ارات ی فرعون تک من قوله مثلا. و یجوز ان یکون معناه 
ضرب مثلا بامرة فرعون فلمّا حذف الباء نصب لذٌ قالّت رّبٌ این لي عندك بیتا في اج قیل: لما آمنت امرأة 
فرعون امر بها فشدّت باربعة اوتاد و وضعت علی صدرها صخرة عظيمة ف قالّت رب ابن لی عندك بیتاٌ فی 
اج فاراها اللّه بیتها فی الجنّة من درة وکانت الملانكة تظلّها باجنحتها و قیل: لمّا اتوها بالصخرة: قالت رب 
ان لي عندك بیتاً في الْجنةٍ فابصرت بیتها في الجْة من درّة و انتزع اللّه روحها فالقیت الصْخرة علی جسد لیس 
فیه روح و لم تجد آلما من عذاب فرعون. و نجَني من فرعون و عَمله ای من کفره و شرکه» و قیل: من تعذیبه, و 
قیل: من جزاء اعماله و هو الا 
و نجبي من الق الظلمین یعنی: اهل مصر قوم فرعون, امر له تعالی ازواج الّبي (ص) بان یسلکن سبیلها في 
الایمان و الصبر له و ترك الکفر با 
و مریم ابِنَت عمران اي أَحصنت فرجها ففَضا یعنی: نفخ جبرئیل بامرنا فیهه ای في جیب درعها و قیل: في 
فرجهاء و قیل: ین روا ره 9 و صَدقّت بکلمات ربها یعنی: الشرا ثم التی شرعها اللّه للعباد 
بکلماته المنزلة. و قیل: صبدقت بعیسی و هوکلمة اللّه قراً ابو عمرو و یعقوب و حفص عن عاصم وکتبه علی 
الجمع اراد الکتب التی انزلت علی ابراهیم و موسی و داود و عیسی علیهم السّلام. و قراً الخرون بکتابه علی 
التوحید و المراد به الانجیل ای قبلته منه. 
وکانت من القانتین المطیعین لریّها و قیل: پرید بالقانتین رهطها و عشیرتها فانهم کانوا اهل صلاح مطیعین له . 
روی عن النبي (ص) قال: «حسبك من نساء العالمین مریم بنت عمران و خديجة بنت خویلد و فاطمة بنت 
محمد و آسية امرأة فرعون. 
و روی عن معاذ بن جبل: ان النبي (ص) دخل علی خديجة و هي تجود بنفسهاء فقال: أ تکرهین ما نزل بك یا 
خديجة و قد جعل اللّه في الکره خیرا کثیراه فاذا قدمت علی صراتك فاقرئهن منی السّلام. قالت: یا رسول اللّه و 
قق هن قال مریم بنت عمران و آسية بنت مزاحي و حلیمة اخت موسی. فقالت بالرفاء و البنین. 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: بسم اللّه الرخمن الرحیم اسم عزیز یمهل من عصاه فاذا رجع و ناداه اجابه و لبّاه. فان لم یتوسّل 
بصدق قدمه في ابتداء امره فاذا تتصل بصدق ندمه في آخر عمره اوسعه غفرا و قبل منه عذراء و اکمل له ذخرا. 
ِِ لدیه را ِ تن ون هن 0 
0 پادشاهی که صنع او بی آلت است؛ و خواست او بی 
علّت. کریمی که کرم او بی حد است؛ و قدرت او بی نهایت. مهربانی که بنده حقیر را آن محل نهادکه روز بیعت 
با وی نداء: ان اللّه اشتری کرد» وقت میثاق تلقینش «قالُوا بُلی» کرد در لوح رقمش: «سَقَّت له منا الحْسنی» 
کرد روز ایثار نصیبش: «وّ رهم کلم التقوی» کرد. اینت کرم و رحمت اینت عنایت و شفقت! قادری که هر 
چه خواهد تواند. 
از پولاد چه سخت تر؟ که بر دست داود چون موم پیچا کرد: «و لا له الحدید؟» از زمین و آسمان چه گنگ نر؟ 
ایشان را بی زبان فرا نوا کرد که: قاتا آتنا یی از بنده عاصی که بیچاره‌تر؟ او را بخود آشنا کرد و با وی ندا 
کرت که یا ام لین آمُوا ۳ ای اللّه تو تظیراعا| ای گرویدگان آشنایان و دوستان همه توبت کنید» بدرگاه 
نا ابا کف اضما ان کرد که از شم اند ام آن کنم که از من آید. هیچ جای معیوب نپذیرند 
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مگر اینجا» باز آئید. بهیچ درگاه گناه نیامرزند مگر اینجاء پناه با من آرید. از نامهربانان بمهربان آئید. از درد 
نومیدی بامید آئید. ما را ازگناه آمرزیدن باك نیست. باز آئید. ما را از معیوب پذیرفتن عار نیست. بازگردید. نظیر 
آیت خوان: و نیوا لی ریم مقام انابت برتر است از مقام توبت. انابت بازگشت بنده است با خداوند خویش 
بدل و همّت» و توبت بازگشت بنده است از معصیت باطاعت. انابت چیست؟ از وادی نفاق بقدم صدق بوادی 
سکینت آمدن و از وادی بدعت بقدم تسلیم بوادی سنت آمدن, و از وادی تفرق بقدم انقطاع بوادی جمع 
آمدن. و از وادی دعوی بقدم افتقار بوادی تفرید آمدن. از وادی خرد بقدم فاقت با حق آمدن. توبت چیست؟ 
شفیعی مطاع. وکیل دری مشفق, ناثبی کریم» نقش گناه محوکند و حقّ بشفاعت او از بنده گنه کار عفوکند. 
دیوان بنده از عصیان پاك و مطهّر کند. مرد تاثب را با مرد بی گناه برابرکند. اینست که مصطفی (ص) گفت: 
«التاثب من الذنب کمن لا ذنب له»و قال صلی ال علیه و سلم: «ان اللّه تعالی افرح بتوبة عبده من الظمآن 
الوارد الضَالَ الواجد العقیم الوالد». 

میگوید: حق تعالی بهیچ طاعتی چنان زود خشنود نشود که بتوبت تاثبان. رضاء او بتوبه گناهکار همچون شادی 
آن تشنه دان که در بیابان خشك بی آب ناگاه بآب زلال رسد يا همچون مسافری که در بیابانی مهلك بار و 
مرکب خویش گم کند. آن گه پس از نومیدی ناگاه بسر مرکب و بار خویش رسد یا چون پیر زنی نازاینده آرزومند 
فرزندکه نابیوسان او را بشارت فرزندی نیکو سیرت. زیبا صورت. رسد در همه عالم هیچ شادی در جنب این سه 
شادی نرسد و این سه شادی در جنب رضاء حق از توبه تائب ناچیز و متلاشی گردد. حکم قدم چنان رفته که 
اگرکسی هفتاد سال در خرابات معصیت کند. آن گه روزی بدردی غسلی کند. باندوهی لباس وفا درپوشد 
بتشویری بمسجد درآید. بحیرتی نیّتی کند بحسرتی دست بردارد. بدهشتی تکبیرگوید. در حضرت نماز و راز 
شود. هنوز آن نماز تمام نکرده باشد که از جلیل و جّار ندا آید با اهل ملکوت که یا گماشتگان ماء درین 
آسمانهاء امروز همه عبادتهای خویش بگذارید. زجل تسبیح و تقدیس در باقی کنید. و عطر استغفار سوزید آن 
بنده برگشته ما را که با درگاه ما آمده آن آبی که به تکلّف از آن دیده دردناك او بیرون آمد. در خزانه رحمت 
بنهید تا فردا در عرصات قیامت رضوان را فرستیم تا دست اوگیرد وگرد قیامتش برآرد و اين ندا میکندکه: «هذا 
عتیق اللّه» این آزادکرده خداوند است و بمغفرت رسیده حقء برای آنکه در گناهکاری هم دا غ محمد بر زبان 
داشت هم دا غ مهر مادر در دل. 

آورده‌اند: که فردا در قیامت بنده‌ای را نامه خویش بدست دهند. آن کردار آلوده خود بیند سر در پیش افکند. 
اندوهی عظیم بر وی نشیند. حقّ تعالی بوی نظر رحمت کند. گوید: ای بیچاره روز فرو شده سر بر دارکه امروز 
روز آشتی است و هنگام نثار رحمت. بنده از شرم حقّ هم چنان سر در پیش افکنده میدارد تا رب العرَة بکرم 
خود گوید: بعرّت من که سر از پیش برداری و در جلال من نگری. 

اگر تو در دنیا آن نکردی که من فرمودم. من امروز در روز بیچارگی و درماندگی تو آن کنم که تو خواهی فل کل 
یل علی شاکلته هرکس آن کند و از وی آن آیدکه سزای وی بود. تو بی وفایی که ترا چنان آفریدم سزای من 
همه وفا وکرم که صفت من اینست. پس جام شراب قدس بر دستش نهند يك دم درکشد نعره زنان چون والهان 
در آن صحراء قيامت می‌آید و زبان حال وی میگوید: 


تبسّطنا. علی اللاام لمّا رأینا العفو من اثر الذنوب 
چون عفو تو راه جرم من پاك ببست زين پس همه در معصیت آویزم دست. 


شنت که وف العالمن گفت: فاولك مدن ال سیاتهم حسات و کان ال غفوراً رحیماً. 
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۷- سورة الملت- مكية 


النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم ال الرحمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهریان. 
«تبارك» بزرگست و بزرگوار و با برکت خداوند درکردگاری وکارسازی الذي ب بیده ه مك اوکه بدست اوست 
پادشاهی. 
و هو علی کل شيء قدیر (۱) و او بر همه چیز تواناست. 
اني ناوت و لح ک یا فزی مرک وکا 
ار کم خسن اضما تاه زمایت فا وا که کشت ار نکوکارتر و هو ار افو (۲ ۲) و اوست که تواند 
و تاود اما می‌پوشد و میآمرزد. 
الَذي عَلنَ سْعْ سَماوات طاقاً اوکه بیفرید هفت آسمان طبق طبق زبر یکدیگر ما تری في خلت لرحمن من 
تفاوت نبینی در آفرینش رحمن چیزی فروشده تا چیزی درمی‌باید فارجع ابص چشم خویش و نگرستن خویش 
بان بازگردان: هل تری من فطور ( ۲) تا خود هیچ شکافی بینی در آسمان یا گشادی؟. 

نم ارجع ابص رین باز چشم خویش و نگریستن خویش باز آر دیگر باره یتقلب الیْك البْصرّ با پس آید با تو 
چشم از نگریستن و عیب جستن «خامسنا» کم آمده و با پس مانده و هو حسیر | 6 و او مانده و باز ایستاده. 
و لد وی السماء الا بتصابیع بیاراستیم آسمان پیشین بچراغها و جعناها روما لشیاطین آن را چنان کردیم ت 
بآن شیاطین اند از در آسمان و نا هم عذاب السَعیر ( ۵) و ساختیم ایشان را عذاب آتش. 
و لین کرو بربهم عذاب جهنم و انشان. زاست که بنگرویذاند بخداوند خویش عذاب دوزخ و ببس ی 
(۶) و بد جایگاه ه که دوزخ است. 


اذا لوا فیها چون ایشان را درافکنند در 7 تش سَمعُوا لها شهیقاً آتش را آوازی شنوند زشت صعب و هي تفوز 


(۷) و آن میجوشد. 

تکادٌ تم من الط خواهدکه پاره پاره گردد از خشم. کلم ألقي فیها فوج هرگه که گروهی را در آن افکنند 
سم رنه بپرسد ایشان را عذاب سازان دوزخ. لمکم دی ۸ نیامد بشما هیچ آگاه کننده؟ و ترساننده 
قالوا بّلی قّد جاءنا تذیرگویند: آری آمد بما آگاه کننده‌ای. فکدننا دروغ زن گرفتیم او را و فلا ما نز اللّهْ من 
سيم وگفتیم له میج چیزفرو نفرستاد ان ال في ضلال کیر )٩ ٩(‏ نیستید شما مگر درگمراهی بزرگ. 

و قالوا وکا نسم وگویند: اگر ما می‌شنيدیم چنانك زیرکان شنوند. او تیا ما در می‌يافتيم چنان که مومنان 
دریایند ماکنا في أصحاب سیر( ۷) ما در دوزخیان نمی‌بودیم. 

فاَترفُوا بذنبهم تکناه: خویشن اقرارکنند. سا لاحاب السّییر (۱۱) دوری باد دوزخیان را. 


انز نیون ریم باب ایشان که می‌ترسند از خداوند خویش نادیده له عفر و جر یر (۱۷) ایشان را 
آمرزش است و مزد بزرگوار 
و اف قولکم و اجهرُوا به نهان دارید سخن خویش يا آشکارا نگ ان * علیم بذات الصدُور (۱۳) که خدای 


داناست بهر چه ددرت 

أ لا یم مَن خَلَقَ نداند اوکه دل آفریدکه در دل چیست يا رهی آفریدکه حال او چیست؟ و هو الط الَخْبیر 
(۱۴) و اوست باريك دان دوربین آگاه و دانا 

هو و الذي جعل کم ار دول او که شا نا نش تتافریت فرو دست: و فرما تترداره فاشضوا قي مناکیها 
میروید درکنارهای آن و کلوا من رزقه و میخورید از روزی او و الیه لور (۱۵) و برخحاست ازگور را 


۳۹۸ 


بسوی او. 

ا منم من في السماء ايمن می‌باشید ازو که در آسمان أَن یَضفَ کم الأرض که در زمین فرو برد شما را فاذا 
مي تنوز (۱۶) آنگه زمین شم راگرداند ۱ 

مُ] منم من في السماء یا ایمن باشید ۱ سل لیم حاصباً که فوو کشانت بر شماس کا را 
فستعلمون کیّف تذیر (۱۷) آری بدانیدکه چون بود آنچه میترسانیدم از آن. 

و لد دب لین من قبلهم دروغزن گرفتند ایشان که پیش اژ ابشان بودند پیغمبران مرا فکیّف کان تکیر (۱۸) 
ون ود و هون دبای مساق نوی و 

أ و لم یروا ای لیر فوقَهُم نمی‌بینند و نمی‌نگرند مرغ زبر ایشان صافّات پروا کرده وگسترانیده و ضن و باز 
پر فراهم آرند پریدن را ما بسک لا الرَحْمنْ نگه نمیدارد آن را چنان مگر رحمن له بل شَيءٍ بَصیر یر (۱۹) که 
اش مضه تست دزن 

من مذا الّذي هر جد لکَم یا آن کیست که شما را سپاهست ییصرکُم من ون الرخمن که شما را یاری دهد اگر 
اللّه باری ندهد ٍن الْکافرَون ال في غرُور (۲۰) یستندناگرویدگان مگر در فریب. 

مد هذا اي یرک یا آن کیست که شما را روژی دهد ان نك رزفة 2 اگر اللّه روزی خود بازگیرد بل لَجُوا في 
و و ور (۱) نیست جز آنکه می‌ستیهند در شوخی و در رمیدن. 

فمن بَمَشي مکی علی وجْهه اوکه دوز رو هن رو ای ده زا شیر اش هرا ی 
يم سویا یا اوکه رود راست و بچم علی صصراطٍ تیم (۲۷) بر راه راست 

فل و اَذي ناکم پیغامبر من گوی او آنست که بیافرید شما را پس آنکه بودید و فافع و الصا 
و الافیدة و شما را گوش آفرید و شنوایی و چشم و بینایی و دل قلیلا ما تَْکَرّونْ (۲۳) چون اندك بآزادی و 
سپاسداری می‌با شید. 

ُل هو الذي در کم في الأْرْض بگو او آنست که بیافرید شما را در زمین و یه تشون (۲۴) و شما را پیش | 
ون شرا 

و یه ولو متی هذا لد ان کنتم صادقین ( (۲۵) و میگویندکی این هنگام رستاخیزکه اگر راست م یگویید؟ 
و لد ال بگو دانش تا شیاه نات خسن 

و نما نا تذیر مین (۲۶) و من درین میان آگا 0 

قل ارات نا چون آن را بینند از نزديك سینت وَجوهُ این کرو بد اندوه و بیم پیدا شود در رویهای 
ناگرویدگان «و قیل» وگویند ایشان را. هذا الدي کنتم به تَدعُونْ (۲۷) اين آن روز است و آن کارکه آن را در آن 
گیتی از ما می‌باز خواستید و می‌جستید. ۱ ۱ 

فلا ریم بگو چه بینید ٍن کي له و من سبي اگر له مرا بمیراند و هرکه با من أَ رَحمّنا یا ببخشاید بر ما 
من پجیر الکافرین من عذاب لیم ؟ آن کیست که بزینهار دارد کافران را از عذاب درد نمای؟ 

قل و الرحُمن مت بگو اوست آن رحمن که بگرويديم باو و هتکن و پشت باو با زکردیم فستعلمُون من هو 
في ضلال مین (۲۹) آری آگاه شویدکه آن کیست که در گمراهی آشکار است. 

فل ری بگو چه بینید. ن أَصبْم ماوکم غوراً اگر این آب شما هنگامی در زمین فرو شود فَمَن بتکم سر 
معین (۳۰) آن کیست که شما را آب آرد آشکارا بر روی زمین روان و پیدا. 

النوبةالثانية 

این سورة الملك هزار و سیصد حرف است. سیصد و سی کلم سی آیت. و جمله به مکه فرود آمد. باجماع 
مفسّران در مکُیات شمرند. و درین سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست. 


۳۹۹ 


روی ابو هريرة ان الّبي (ص) قال: «ان سورة من کتاب اللّه ما هی الا ثلائون آية شفعت لرجل فاخرجته یوم 

القيامة من النار و ادخلته الجنة و هی سورة تبارك». 

و قال صلّی اللّه علیه و سلّم: وت رّك الّذي بیده لك في قلب کل مومن». 

و روی عن ابن عباس: ان رجلا من اصحاب البي ( ص) ذهب یضرب خباء له علی قبر و هو لا پحسب اه قبی 

فسمع انسانا یقراً بارك الّدي بیّده لك فاتی النبي ( ص) فقال: با رسول اللّه انی ضربت خباء لی علی قبر و انا 

لا اعلم انّه قب فاذا انسان یقراً سورة الملك. فقال رسول اللّه (ص): «هی المانعة. هی المخبية تنجیه من عذاب 

القبر». 

في خبر آخر: «هی الواقية من عذاب القبر». 

و روی: من قرآها في ليلة فقد اکثر و اطیب. 

قوله: «تبارك» معناه: تعالی و تعظم و تمجد. و قیل: تفاعل من البرکة. 

و قیل: معناه اه الابت الدائم اآذی لم یزل و لا یزال. و قیل: تعالی من جمی البرکات منه اي بو ات یی 

من یشاء و پنزعه من یشاء. و قیل: برید به البوَة عرٌ بها من اتبع البي و یذل بها من خالفه. و هو علی کل سيم 
من الانعام و الانتقام «قدیر». 

اي خلَقْ الوَتَ و لح قال ابن عباس: رید الموت في النیا و الحياة في الاخرة. قال قتادة: اذل له ابن 

آدم بالموت و جعل الدنیا دار حياة و دار فناه و جعل الاخرة دار جزاء و بقاء و اما قدم الموت لانه الی القهر 

اقرب. 

و قیل: قدمه لاه اقدم لان الاشیاء في الابتداء کانت في حکم الموات کالنطفة و التراب و نحوهما ثم اعترضت 

علیها الحیاة. و قال ابن عباس: خلق الموت علی صورة کیش املح لا مر بشيء و لا یجد ریحه شيء و لا یطاً 

علی شيء 1 و مات و خلق الحياة علی صورة فرس انثی و هي الّتی کان جبرئیل و الانبیاء برکبونها «تمر بشيء 

و لا یجد ریحها شيء الا حیی و هي الّتی اخذ السّامری قبضة من اثرها فالقی علی العجل فحيي 

قوله «لیلک» یعنی: لیختبرکم فیها بين الحياة الی الموت. یم ام عم ای اسرع في طاعة اللّه و اورع 

عن محارم اللّه و قیل: لیبلوکم ایکم احسن اخذا من حیاته لموته و احسن اهبة في دنیاه لاآخرته. 

قال الّبي (ص) لعبد اللّه بن عمر «خذ من صحتك لسقمك» و من شبابك لهرمك. و من فراغك لشغلك» و 

تافلت تسناتلته فانک لا تشر ها اسملی غا: 

و سئل النبي (ص) ای المومنین اکیس؟ قال: «اکثرهم للموت ذکرا و احسنهم له استعدادا 

وه رم اما فلا که خالهی تین هم شحرا قم ورام کم وان هه اتف نی الم وخ 

النعمة في الشکر و هُو العَز المنتقم من اعدائه «الغْفور» لاوليانه. 

اّذي لقع متماوات طباقً بعضها فوق بعض بین کل سماء مسيرة خمس مائة عام و غلظ کل سماء خمس 

مائة عام. و قوله: «طباقاٌ» جمع طبق, کجبل و جبال و قیل: جمع طبقة کرحبة و رحاب. و قیل: «طباقً» مصدر 

من طابق تقول: طابق بین ثوبیه اذا لیس احدهما فوق الاآخر. و هو نصب علی المصدر و قیل: صفة و قیل: 

نصب لاه مفعول ان ما تری في خلق الرخْمن من تفاوّت قرا حمزة و الکسائی من تفوّت بتشدید الاو بلا الف و 

هد لشتان کالشحمل و التتامل: و التظهر و التظاهی :و الصاونت و الترت ینت ما ین الشیین اف المیعة وی 

معناه قولان: احدهما «ما تری» یا ابن آدم. في خلق الرَحمن یعنی اس ات ام رات ر 

تفرّق بل هی مستقيمة مستویة لا یفوت بعضها بعضا لقلة استوته, و القول اي ان ام يي جمیع خلق امن 

ای لم یفته شيء اراده و لم بخرج شيء عن موجب الحکمة. و قیل: «الخلق» في الاأية مصدر و المعنی یخلق 

کل شيء صغیرا وکبیرا بامر واحد لا تفاوت في ذلك و هو قوله: «کن» و قیل: الرية في الاية بمعنی العلم لبعد 


۳۹۰ 


السماء عن الا دراک بحاسَة البصر قوله: ازجع ابص هل تری من فطور ای شقوق و صدوع. 

نم ازجع ابص ای اعد النظر ثانیا کرتین ای مرتین ینقلب لك ابص ای برجم اليك البصر ایا المخاطب خاستا 
ای خاشعا صاغرا ذلیلا َلّة من طلب شیثا فاخطاه و هو حَسیرٌ ای معی کلیل لم یدرك ما طلب ای اعیا من قبل 
ان یری في السّماء خللا. روی عن کعب قال السّماء الدنیا موج مکفوف و الّانية مرمرة بیضاء و الثاللة حدید. و 
الرابعة صفراء و قال نحاس: و الخامسة فضة و السادسة ذهب و السَابعة ياقوتة حمراء و بين السَابعة الی الحجب 
بحار من نور. 
و فد زینا الما الدثی بِمَصابیح ای بکواکب, و هی کبار النجوم سمّیت مصابیح لاضاءتها. و المصباح, السراج 
لاضاءته. و جعلناها ای بعضها. 
رجّوماً للشیاطین ای رمیا لهم اذا استمعوا الی السماء. قال قتاده خلق اه النجوم لثلائة اشیاء زينة للسّماء و رجُوماً 
للشیاطین و لیهتدی بها في ظلمات ابر و البحر فمن اولها علی غیر ذلك فقد قال رایه و اخطا حظ. قال 
الضَحاك: الکواکب الّتی تری لا برجم بها و التی ترجم بها الشیاطین لا تریها الناس و قال ابو علی الکواکب 
انفسها لا ترجم لان الکواکب ثوابتة لا تزول عن السماء و لا تفقد اّما ینفصل عنها شهاب بحرق. و دنا هم 
ای هیَنا لهم في الاخرة. عذاب السْعیر و هی الثار الموقدة المشعلةء و یقال: سعرت الثار فتسعّرت اذا قويتها و 
یل الستعیربیت للشاطین في جهلم هو اسمه. 
لین فروا بربّهم ای و اعتدنا للّذین کفروا بربتهم. عذابٌ جهن و نس المَصی 
زا لا یا ای القیالکقار فيالثار مسا لها هیا و هو صوت فظیع منکرکشهیق الحمار و هو اّل صوته و 
قد یسمع للثار صوت منکر اذا اشتد لهبها کانها تطلب الوقود. و هي تفوژ ای ترتفع بالغلیان لشده توقدها ای 
تغلی بهم کفلی المرجل. 
تکاه تم ای تنقطع ینفصل بعضها من بعض من شدة غیظها علی الکقارکلما ألي فیها سم نها و هم 
الملاثکة الموکلون بهاء میک دی الم یانکم رسول من قبل له في دنا یندرکم. 
قالُوا بلی قَد جاءنا نذیر فکذب 
زر ۱0 
الوا لیف جانا یر دنا و نا ما رل مین يم ای من نبرة وکتاب و حکم فیقول الخزنة لهم رن شم 
1 في ضّلال کبیر ای ما انتم الیوم 1 في ضلال کبیر کنتم علیه في الدنیا و یجوز ان یکون هذا من کلام القوم. 
ای و قلنا للرسل: ما نما في ضّلال و بعد من الصتواب. 
و قالوا وکا تسم ای قالوا و هم فيالنره لوکنا نسمع سمع من یعی و یتفکر ون عقل من یمیز و ینظر + و 
قیل: لوکنا نسمع الهدی في الدنیا او نعقل معانی کلام اللّه و ما کان یدعونا لیهالرسل ما کن في أصحاب السّعیر 
ای في جملة اهل الثار 
فاَترفُوا بذنبهم اقروا بکفرهم. فسحقا د س ان السعیر ای بعدا لهم. قرأٌ ابو جعفر و الکسائی «فسْحفا» بضم 
الحاه و الباقون بسکونها و هما لفتن, مثل الرَعب و الرَعب و السحت و السحت. سحقا نصب علی المصدر ای 
اسحقهم اللّه سحقاء ای باعدهم من رحمته مباعدة و قیل: السَحق واد في جهنم. 

ات0 ین حون رهم بالّْب ای یخافونه و لم یروه و قیل: ی و ورن تاهج 
لاش لان ذلك اذل علی الاخلاص و ابعد من التفاق. و قیل: بخشون ریّهم قبل المصیر الیه. لهْم مَعفرة 
لذنوبهم و جر کی تواب جزیل لطاعاتهم. 
و آسرُوا فلکم آو اجَهرّوا به ای. أخفوا کلامکم او اعلنوه فهما سواء عند اللّه ان لیم بذات الصدّور قال ابن 
عباس نزلت في المشرکین کانوا ینالون من رسول ال (ص) فیخبره جبرئیل بما قالوا و نالوا منه فقال بعضهم 


۳۹۳ 


ات ی قل لهم: آسروا فلکم آو هروا به فان له لا بخفی علیه 

خافية. و هذا امر تهدیدکما قال: «اعَملّوا ما شتم». 

ثم قال: أ لا یلم من خَلقَّ ای الا یعلم السرٌ من خلق اسر الا یعلم ما في الصّدو من خلق الصدور؟ الا بعلم 

من خلق الاشیاء ما في صدور عباده؟ ففی هذه الوجوه من في موضع الرّفع و هو اسم للخالق و یجوز ان یکون 

من اسما للمخلوق و یکون في موضع النصب و المعنی الا یعلم اللّه من خلقه. و هو لیف الحبیر العالم بدقائق 

الاشیاء و بواطنها و یجوز ان یکون العلم من صفة المخلوق و المعنی: الا یعلم هذا الکافرین من الّذی خلقه 

الا یعلم ال ای هو خالقه. و هو لیف ای الطف لهم في تدبیره و احسن الیهم في انعامه. «الْخْبیر» بهم و 

باعمالهم. 

هو لَدي جعَل لکُمالازض ولا لین سهلة یسهل لکم السّلوك فیها. 

و قیل: لها بالجبال حتی تستقرّ و لا تزول باهلهاء و قیل: جعلها ذلولاء ای سهلا سعیکم علیها بحیث لا یمتنع 

المشی فیها بالحزونة. فامشُوا في مناکبها ای في جوانبها. و قیل: في فجاجها و اطرافها و قیل: في جبالها. قال 

الرجاج: و هذا اشبه لا معناه سهل لکم السبیل في جبالها ذ فهو ابلغ في الذلل هذا امر اباحه ذکره علی سبیل 

الامتنان بتسهیله علیهم. لوا من رژقه ای مما هیّاه لقوتکم و غذاتکم ما اذن لکم في تناوله و احلّه لکم دون ما 

راو 

و له اور ای البعث من قبورکم ثم خوّف الکفار. فقال: تم من في السّماءٍ قال ابن عباس ای عذاب من 

اسجاع ای خضه أنْ یی یم الارض یعنی: آن یغور بکم في الارض فذا هي ای الارض. 

«تمور» ای تتحرّك و تدور. و ذلك ان اه بحرّك الارض عند الخسف بهم حتی بلقیهم الی اسفل و الارض 

ملق علیهم و تموو فرفیی تفول مان بنون 3۱ چاه و دهیی: 

منم من في السّماء آن سل کم حاصباً ای ریحا ذات حجارة. و قیل الحاصب: مطر فیه حصباء کما فعل 

پاصحاب لوط و قیل: سحاب فیه حجارة و الحاصب و الحصباء واحد. «فْستَعلَمون» فی الاآخرة و عند الموت 

«کیّف نذیر» ی» ای أً نداري اذا عاینتم العذاب. و قیل: فستعلَمُون کیّف تذیر ی ای وال اقا ات یا بر 

ستعمون ان محمدا کان لکمنذیر 

و لمّد کُذب الْذین من قبلهم یعنی: کفار الامم الماضیه. یف کان نکیر ی» ای انکاری. اذا املکتهم اثبت 
بعض القراء لیام في هذا ی و 

1 و دم را ی لیر فوقَهُم صافّات یصففن اجنحتهن اذا طرن في الهواء ای ببسطن کالحداء ۳۹ «و 

قبضن» ب یعنی اجنحتهنٌ یضرین بها جنوبهن کالحمام. 

ی وه تیا افیا زا وتو ]ها 

طرن في الهواء بضن علی اذنابهن و اجنحتهن. ۳ ابن هیصم «ما یسک یی الجوّ « را الرحمن» بقدرته 

اه جلّ جلاله عمّت رحمته الخليقة کلها له کل شَيء بَصیرٌ عالم بمصلحة کل شي». بیّن لهم في هذه الاية ما 

یدلهم علی توحیده من تسخیر الطیر في جو السماء. 

هذا اي هو ند لک اعوان لکم نک من ذون امن و یدفعون عنکم عذاب اه فانتم عذابهبسیب 

و قیل: معناه هل شيء من اصنامکم یدفع عنکم عذاب اللّه. ان الکافرون 1 قي غرور ای ما الکافرون الا 

مغترون بغرور الشیطان غیر متمسکین بحجَة و برهان. 

من مذا اي رفک بطعمکم و یسقیکم و یعطیکم منافع انا 

ان سك ررقهً یعنی: ان امسك ال المطر او مسك جمیع اسباب الرَزق و قیل معناه: من الّذی یوس علیکم 


۳۹۳۲ 


نعمکم ان ضیّق علیکم فیعاقبکم بالجدب و القحط «بَلْ لَجُوا» ای تمادّوا. «في عْتَوّ» ای استکبار عن الحقّ و 
عن الداعی الیه «و تنُور» عن قبول الحق فیفرون منه ثم ضرب مثلا فقال: من يمک علی وجهه دی 
من يمي سوب علی صراطر میم معناه فمن یمشی مطرقا لا بلتفت الی الطریق و اختلافها ارشد ام الّذی 
یرفع رأسه ینظر الی الجادة و هذا مثل ضربه اللّه للکافر و المومن, فالکافر يَمْشِي مکی علی وجهه راکبا رأسه في 
الضلالة و الجهالة اعمی العین و القلب لا ببصر یمینا و شمالا. 

قال قتادة اکبٌ علی المعاصی في الدنیا فحشره اللّه علی وجهه یوم القيامة و ذلك قوله تعالی و نحْشرَهم یوم 
لیام علی وجُوههم و المزمن یمشی سویا معتدلا یبصر الطریق و هو علی صیراط سْتقیم دین قیّم و هو 
الاسلام قیل: نزلت في عمار بن یاسر و ابی جهل و قوله: کی علی وجّهه فعل غریب لا اکثر للع فيالّعدي 
و الوم ان یکون افعلته نفعل و هذا علی ضده یقال: کببت فلانا علی وجهه فاکب. 

قال اللّه تعالی: فکَبّتُ وَجُوههُم في ار و قال الثبي (ص): «و هل يکبٌ الناس علی مناخرهم في الثار الا 
حصاید السنتهم» 

و نظیره في الکلام قولهم قشعت الریح السحاب فاقشع. ۱ ۱ 

لو الذي أنشاکُم ای خلقکم. ابتداء و جَعَل کم السَمعٌ و الأْبْصار و فده خص منه الثْلائة بالذکر لان 
العلوم و المعارف بها تحصل یلا ما تَْکَرُونْ ای تشکرون شکرا قلیلا و ما زيادة و قیل: اقلکم الذی یشکر له 
سیحانه. 

ل و الدي کم في الاْرض خلفکم فیها صغارا. و یه ثحتَرُوْ ای الی اللّه تجمعون و تساقون یوم البعث 
فیجزیکم باعمالکم بیّن لهم الایات الّتی تدلهم علیه و توصلهم الی معرفته. 

و ون متی هذّ اعد ای ما وعد و امن الخسف و الحاصب و قیل: البعث و النشور. ان نتم صادقینٌ في هذا 
الوعد. 

فُلْ نم للم عند له علمالقيامة و علم نزول العذاب عند الّه لم بطلع علیه بشر. و نم نا نَذی مین ای رسول 
حرف این اخمزوتتی اه ای و لا اعلم وقت الحشر. 

قلمَا ره زْفْةَ ای عاینوا عذاب اللّه قریبا کقوله: و وا من مکان قریب. و الرَلفة: القربة وکذلك الرّلفی. سینت 
رَجوه الَذین کَفروا تشاد تخاب سم ان می لفات ار الیو رای میاه فان یز 
ام برد یسور کی تقول: سررته فسن و قیل: معناه اسودّت و علتها الكابة و القترة و المعنی: قبحت وجوههم 
بالسّواد و هذا في القيامة و قیل: کان یرم بدن نظیره قوله: تَری آدین کُذبا علی اللّه وَجُوههُم کانا 
أغشیت وجوههم قطعا من ال مظلماً و رهم ذلّهْ وجوه علیها غبرة ترهقها قترة. «و قیل» ای قال الخزنة لهم: 
«هذا» العذاب اي کم به دون ای هذا ی کنتم من اجله تدعون الأباطیل و تقولون: «لا بعث و لا نشر» 
و قرأً یعقوب: «تدعون» بالتخفیف و المعنی: هذا الَذی کنتم به تستعجلون و تدعون اللّه بقولکم: اللّهم ان کان 
هذا هو الحقّ من عندك فامطر علینا حجارة من السّماء و قیل: تدعون تفتعلون من الذعاء یقال: دعا و اذْعا 
بمعنی واحد. و قیل: معنی الایة: فلمّا راوا الوعد بالحشر و الْشر و سوء العذاب حفَا. 

و راوا البي (ص) شافعا لامّته مخلصا لهم من التبعات علی ما ذکره ال ز وعد به سینت وجوهوم. 

قوله: فلْأ ریم ای قل یا محمد لمشرکی مکة الذین یتمئون ملاکك أ رم ان أَهلكَني الله و من معي من 
المومنین «أْو رَحمَا» فابقینا و اخر آجالنا «فمَنَ پُجیر» کم من عذاب لیم من یمنعکم من بأسه و ای نفع لکم 
في هلاکناء و هذا جواب لقولهم نتریص به ریب المنون و ان امر محمد لا بتم و لا یبقی, » و قیل: ای لیوا 
موتی فائه لا بنفعکم و تمنوا ما یجیرکم من عذاب اللّه فان ذلك انفع لکم. و قیل: معناه نحن مع ایماننا خائفون 
ان پهلکنا بذنوبنا لان حکمه نافذ فینا فمن یمنعکم من عذابه و انتم کافرون. 


۳۹۳۳ 


قل هرت اي نم ها موه ترا هت ایدآنوره خن عیفر یره نی امن شیم 


یعنی. ۵ اجان خر 7 
لهم علی وجه الارض و الّه لو جعلها غاثرة لم یمکنهم التوصّل الیها و لکان فیه هلاکهم و ال اعلم. 

النوبة الثالئة 

قوله تعالی: سم ال امن ریم سماع اسم ال بوجب الهيبة. و الهيية تتضمّن الفناء و الغية. سلطانیست این 
کلمه» چون نقاب ملکی بگشاید و جلال کیریاء او پیدا گردد. بر هر چه افتد دمار از وی برآرد و رقم نیستی برو 
کشند. شنونده این کلمت از هیبت این کلمت چنان از خود فانی شود که مرورا هیچ خیال نماند و از هر نشان که 


دهند از آن نشان نهان شود. 


محوت اسمی و رسم جسمی و غبت عنی و دمت آنتا 
و في فنایی فنی فنایی و في ورائی وجدت انتا 


باز بسماع نام رحمن و رحیم از مضیق دهشت بصحراء انس افتد. و فناء وی بصفت بقا بدل گردد. اینست سنت 
خداوند عرّ کبریاژه و تقدست اسماژه. هیبت الهیّت بنماید که موجب دهشت است. و حیرت باز مرهم نهد 
بصفت لطف و رحمت. اللّه اشارت است بجلال و عزّت الوهیت» رحمن رحیم اشارتست بکمال لطف و 
رحمت. هرکرا تاج دولت دین بر فرق نهادند منشور عرٌ او از حضرت این نام نویسند» و هرکرا داغ شقاوت بر 
جان نهادند. رقم خذلان او از حضرت این نام کشند. قازو گر گشاه ود تواخت و ساننت غر و فلت هه 
نتیجه قهر و لطف اوست. کونین و عالمین همه ملك و ملك اوست. اینست که رب العالمین گفت: تبارك الّذي 
ده الم و هو علی کل شَيء قدیز ملك هزده هزار عالم پید اوست» سر همه سروران در قبضه تقدیر اوستء 
گردن همه گردن افرازان در ربقه تسخیر اوست. ناصیه همه جبّاران منقاد قهر جبروت اوست. در خبر میآیدکه: 
انا الملك قلوب الملوك. و نواصیهم بیدی اقلبها کیف اشاء 
ملك منمء پادشاه بر پادشاهان منمء اعزاز و اذلال بندگان در ید منست. دلهای عالمیان در قبضه منست چنان که 
خواهم میگردانم و اسرار ایشان بر حسب مراد خود میرانم. 
خواهم بخوانم و بخندانم. خواهم برانم و بگريانم. ای شما که عالمیان‌ایده سینه بسبب ملوك مشغول مدارید و 
دل درویشان مبندید» دل در دين ما بندید توکّل برکرم ما کنید. روی بدرگاه طاعت ما آرید. دین پرست باشید تا 
دنیا شما را تبع شود. 
حدمت ملك الملوك کنید» تا ملوك جهان شما را خدمت کنند. 

خدمت اوکن مگر شاهان ترا خدمت کنند چاکر اوباش تا سلطان ترا گردد غلام. 
لک اانیت ها مه و ما ها اب و مات نها لا« سا اقفر تا رات فتدل سال ر آ هت 
راند. و جان ملك در عالم حقیقت راند. ملك انسانیّت اینست که: نما الَحَاءٌ ادن مب و لو و زين و ملك دل 
اینست که: یه و حون و ملك جان اینست که: وَجُوهٌ یمد ناضرةٌ الی ریها ناظرةٌ آن عزیز راه گوید: فردا که 
علم کبریای او بقيامت برآید که: لمن الْلك؟ من از گوشه دل خویش بدستوری او دری برگشایم و دردی از 
دردهای او بیرون دهم. تا گرد قیامت برآید و گوید: لمّن الْملك؟ اگر معترضی براه برآید. گویم: اوکه چون ما 
ضعفا و مساکین دارد. میگوید: «لمن الْملك»؟ ما که چون او ملکی جبّاری داریم چرا نگوئیم: «لمّن الْمْلك»؟ 
اگر اف را حون ما بندگانست: ما را چون او خداوند است. کسی را که در حرم قرآن بار داده باشند. تا زمانی این 
خلعت پوشدکه: «ٍن عبادي تس ك علیهم سَلطانْ» و زمانی این تشریف یابددکه: «یْحهُم و بُحبون» و زمانی 


۳۹۳۴ 


این شربت کشدکه «و سقَاهم رب این چنین کسی را چرا نرسدکه بر حدثان خواجگی کند و بامداد و شبانگاه 
و «لمّن الْمْلك»؟ 
1 خداوند مفرمای که خوانند مرا سزد این نام کسی را که غلام تو بود 
بگسلانم کمر گردون از قوّت خویش ون بطرف جمزم تقتی از دعر بود: 


۳۹۳۵ 


النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم ال امن الرحیم بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگی, دوست بخشای بمهربانی 
ن و الم بدوات و قلم و ما َسطرَونٌ (۱) و بآنچه آسمانیان و زمینیان نویسند. 
ما نت یفمة رك بمَجنون ( ۲) تو با آن نیکویی که از خداوند تو است با توء دیوانه نیستی. 
ون لك جر یر مَمنون (۳) و تراست مزدی ناکاست هرگز. 
و نك للی خی عظیم ( ۴ و تو بر خویی بزرگواری. 
9« ۵) آزی تق نینی و ایشان بیند: 
المَفتون ( ۶) که دیوانه و فتنه رسیده از شما کیست. 
1 بِمن ضل عَن سبیله به رکه گمشده وا اف و هو أعَم 
بالمهتدین ( ۷( ات بایشان که راه یافتگان‌اند بحق. 
لا نطع الْمکُذْبینَ (۸) نگر دروغ زن گران را فرمان نبری. 
روا و تدهن هون ۵ )٩(‏ دوست میدارندکه تو فرا ایشان گرایی بچیزی, تا فرا توگرایند. 
و لا تطع فرمان مبرکُل حلاف ازین هر سوگند دروغ خواره مهین (۱) خوار فرا داشته‌ای. 
هماز مردم نکوهی یم (۱۱) سخن چینی. 
ساع لیر از نیکی باز داری. مُعتد گزاف کاری, گزاف گویی. ناسازگاری نیم (۱۷) پلیدگاری. 
عل درقت هون ُعد ذلك زنیم نا آن هه تاوزشت افیا بلتاش : 
آن کان ذا مال و ون (۱۳) از پر آنکه کنس »نا مال بود و پسران. 
زذا ی له انا چون سخن ما برو خوانند قالأساطیرٌ لول (۱۵) گوید: که این افسانه پیشینیان است. 
سَسمّةٌ علی الخرطوم (۱۶) آری فردا او را نشانی کنیم بر روی. 
بلوَناهُمٌ بیازمودیم ما ايشان را کما بونا أَصحاب الْجِنة چنان که بیازمودیم خداوندان آن بستان را ذ َو 
آن گه که سوگند خوردند همگان یص رها مُصبحین (۱۷) که آن میوه خرما و انگور ببرند و با زرع بهم کنند 
سحرگاهان نزديك بام. 
و لا ون (۱۸) و نگفتندکه: اگر خدای خواهدا 
فطاف علیها طائف من ربك گرد آن بستان ایشان گشت بشب گردنده‌ای و بآن رسید رسنده‌ای از عذاب خداوند 
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تو و هُم نائْمُون )۱٩(‏ و ایشان در خواب. 
9 (۲۰) آن بستان یی کت جون شب سباه درو نه بات نه آب. 


فتنادوا م ۳ یکدیگر را آواز دادند نزديك بام. 
آن اغدوا حَرنکُم خیزید از خواب. بامداد کنید بر حرث خویش, ان کُنتم صارمینْ (۲۲) اگر می‌چیدن 
خواهید. 


انْطلقّوا و هم یتخافتون (۲۳) با هم راز میکردند در راه و میگفتند: آن لا یّدخلنها الوم علیکُم مسکینْ (۲۴) 
میکوشیدکه هیچ درویش امروز بر شما در آن بستان در نیاید. 
و غُدوا علی حرد قادرین (۲۵) بامدادکردند بر آهنگ بد» چون نزديك بستان آمدند و درویش ندیدندگفتند: که: 


له و چون آن بستان را دیدند. قالوا 


مار 2 


لضَالونْ (۲۶) گفتند: ما راه گم کردیم. 


۳۹۳۶ 


یل تن مَحرومُون (۲۷)» بلکه از نعمت بی بهره ماندیم. 
قال أَسَطهَم. بهینه برادران ایشان گفت: آ مق کم نمی‌گفتم شما را لو لا تبون (۲۸) چرا خدای را پاك 
شناسد ؟ 
تراد جاور کت خداوند ما پاکست از ستمکاری نکن طالمینٌ (۲۹) ما ستمکارانيم 
ففیل بَْضَهُم علی بَعْض یاون (۳۰) روی فرا یکدیگرکردند بسرزنش کردن. 
قالوا یا یلا گفتند: ای ویل و درد زدی بر ما انا کن طاغینٌ (۳۱) ما فرمانبرداری بگذاشتیم و از اندازه خود در 
عَسی رنا آن یدنا خَیراً منها امید داریم که مگر ال ما را بدل دهد به از آن نا الی ریا راغبُّون (۳۲) ما بنیاز و 
حاجت خواست با خداوند خود میگردیم. 
کدل العدای بسن نود عذابه و تعذاب الاغره آ ذر وغذات ارت مه است آوزرا که فر وتتاغ عذان کنر 
و کائُوا یَْلَمونْ (۳۳) اگر مردمان دانندی. 
ٍن لین پرهیزگاران را از شرك عند ربهم جات النعیم ( (۳۴) بنزديك خداوند ایشان بهشتهای با ناز و زیدست. 
فَجَعَل امین کالمُجرمین (۳۵) ما مسلمانان را چون کافران کنیم؟. 
ما لک چه رسید شما را؟ کف کون (۳۶ ) این چیست که می‌گویید و چه حکم است که میکنید؟ 
أَمْ لک کتاب فیه تَدرسُون (۳۷) یا شما را نامه‌ای است از آسمان که اندرو همی خوانید. 
ان لک فه ما نیون (۳۸) که هست شما را در آن نامه آنچه حکم کنید. 
ملک یمان لیا لیا شما را سوگند انست و پیمان بر ما بوجوب رسیده الی یلیام تا روز قیامت ت ان 
کم ما تحَکُمون ( (۳۹) که شما راست آنچه شما حکم کنید. 
سیم لك زعيم پرس ایشان را تا کیست ازیشان که بدرست کردن آن وگن متانجن است؟ 
َم له شرکاه یا ایشان انبازان ارتفا سا اش زان شهاک بل با بشرکائهم گوی اقا هو اشاه من 
رن و باز نمایند. ان کانوا صادقین (۴۱) ار می‌رانت گوینده 

یوم یِکشف عنْ ساق 1 و که ترکی ترکت از سای و بدعون ۳ السجُود و خلق را با سجود خوانند فلا 
شلف (۴۲) نا گرویدگان نتوانندکه سجود کنند. 
خاشعة أبْصارهم فروشده چشمهای ایشان از بیم رهم له بر رویهای ایشان نشسته خواری بیم و نومیدی و قد 
کائوا یُدعَوّن ی السْجود و هُم سالمونْ و چون ایشان را با سجود خواند و ايشان با سلامت بودند و پشتها نرم 
اجابت نکردند. 
فقذرني و صٌ تکات بهذا الحدیث با من گذار او را که دروغ می‌شمرد این سخن سنستدرجهم م من حیت لا 
یعون (۴۴) آری فرا گیریم ایشان را پاره پاره از آنجا که ندانند. 
و ی هم و درنگ دهم ایشان را ٍن كيّدي تین (۴۵) که ساز من در واخ است وکار بردباری بر من فراخ و از 
فردا پیم ‏ 
آم تسَلهُم اجراً یا بر رسانیدن اين پیغام ازیشان مزد میخواهی هم من مفرم عون (۴۶) تا ایشان را اوام افتاد از 
تقت که کران بارگشتند أَمُ عندهم الب فهَم یکُونْ ‏ (۴۷) ) یا بتزديك ایشان است علم غیب تا ايشان می‌نویسند. 
فاصبر لخکم ربّك شکیبا باش حکم خداوند خویش را و لا تکُنْ کصاحب الْحُوت و چون مرد ماهی مباش. اد 
نادی و موم آنگه که ما را خواند و او پر غم و اندهگن. كثِ_ِ 
ان ار که هه هی اک نه آن بووی که تدریافت او را منت ایک دای از خفاونه او ند بالحراء 
خداوند او او را از شکم ماهی بهامون رستاخیز افکندی روز رستاخیز و هو موم (۴۹) و ملامت برو بود. 


۳۹۳۷ 


فاجتباهُ رب برکشید او را خداوند او وگزین او تازه کرد فْجَعلهٌ من الصاالحینّ (۵۰) و او را از شایستگان شایسته‌ای 
3 

و ان یِکاد ی کفروا نزديك باشید و کام یابید که ناگرویدگان لیرلقوكُ أبصارهم ما سَمُوا الک ترا بچشم 
بزمین آرندی که قرآن شنوند از تو و یقولون ان لمجَنون (۵۱) و می‌گویند رسول را که او دیوانه است. 

و ما هُو الا ذکرّ للْعالمینْ (۵۱) و نیست او مگر آوای جهانیان و شرف دوگیتی. 

النوبة الثانیة 

این سوره هزار و دویست و پنجاه و شش حرف و سیصدکلمت. پنجاه و دو آیت جمله به مکه فرو آمد. بقول 
بیشترین مفسّران. ابن عباس و قتاده گفتند: از اول سوره تا سم علّی الحْرطُوم به مکّه فرو آمد و ازینجا تا و 
لعذاب الاخرة أکبر و کائوا یعون به مدینه فرو آمد. و ازینجا تا فهم ییون به مکّه فرو آمد. و از اینجا تا 
فِجعلةٌ من الصالحنٌ به مدینه فرو آمد و ازینجا تا تا تشز تا که ری ام کاخ سوره دو آیت منسوخ است: 
قَدَرني و من یِکَذّبٌ بهذا الحدیث اين قدر از آیت منسوخ است بآیت سیف. و باقی آیت محکم. و و آیت دیگر 
ابر لحکم ربّك معنی صبر اندرین آیت منسوخ است بایت سبف. 

و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة ن و القلم اعطاه اللّه عرٌ و جلّ ثواب الذین حسن 
له اخلاقهم». 

قوله تعالی: ن و الق قال اهل التفسیر «ن» هو الحوت الّذی علیه الارض و هو قول مجاهد و مقاتل و السّدی و 
الکلبی. و قال ابن عبّاس: اوّل ما خلق اللّه القلم فجری بما هوکائن الی یوم القيامةه ثم رفع بخار الماء الی یوم 
القيامة فخلق منه السّماوات» ثم خلق الْون فبسط الارض علی ظهره فتحرّك الُون فمادت الارض فائبتت 
بالجبال فان الجبال لتفخر علی الارض ثم قراً ابن عبّاس ن و الم و ما یَسّطرَونٌ. و قیل: الحوت علی البحر و 
البحر علی متن الریح و الریح علی القدرة. 

قال کعب الاحبار: اسم الحوت لویثاء قال: و ان ابلیس تغلغل الی الحوت الذی علی ظهره الارض فوسوس الیه 
فقال له: آ تدری ما علی ظهرك یالویثا من الامم و الذواب و الشجر و الجبال لو نفضتهم القيتهم عن ظهرك؟ فهم 
لویثا ان یفعل ذلك. فبعث اللّه دابّة فدخلت. 

منخره فوصلت الی دماغه فعجّ الحوت الی ال منهاء فاذن لها فخرجت. قال کعب فو اللّه الذْی نفسی بیده اه 
لینظر البها و تنظر الیه ان هم بشيء من ذلك عادة کما کانت. و قال الحسن و قتادة و الضحاك: اللون الدواة و 
هي الیق بالقلم. یقال: ان اصحاب البحر یستخرجون من بعض الحیتان شیثا اسود کالنقس او اشد سوادا منه 
یکتبون به فیکون الون و هو الحوت عبارة عن الدواة یقویه ما 

روی عن الثبي (ص) انه قال: اوّل شيء خلقه الله القلم ثم خلق الُون و هي الدواة ثم قال له: اکتب ما هوکائن 
الی یوم القيامة ثم ختم علم القلم فلم ینطق و لا بنطلق الی یوم القيامة. 

وافی رواية عکرمة عن این عبّاس قال: «الر» و «حم» و «ن» حروف الرحمن تبارك و تعالی رت و قال 
معاوية بن قرة هو لوح من نور و رفعه الی الّبي (ص) و قیل: هو قسم اقسم ال تعالی بنصرته للمومنین اعتبارا 
بقوله وکان حقّا علینا نصر الممنین و قیل: هو اسم للسُورة کاخواتها و قیل: اسم نهر في الجنة. و اما «القلم» 
فهو القلم الذی کتب اللّه به الذکر و هو قلم من نور طوله ما بین السّماء و الارض. و یقال: لمّا خلق اللّه القلم و 
هو اوّل ما خلقه. نظر الیه فانشق» فقال: یا ربٌ بما اجری؟ قال: بما هوکائن الی یوم القيامة. فجری علی اوح 
المحفوظ کما اجراه اللّه سبحانه. و قال عطا سألت الولید بن عبادة بن الصامت کیف کان وصیّةّ ابيك حین 
حضره الموت؟ قال: دعانی فقال: ای بنی اّق ال و اعلم انك لن تتقی اللّه. و لن تبلغ حتی تومن باه وحده و 
القدر خیره و شره. اني سمعت رسول اللّه (ص) یقول: ان اوّل ما خلق اللّه القلم. فقال له: اکتب. 
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فقال: یا رب و ما اکتب؟ قال: اکتب القدر. قال: فجری القلم في تلك الساعة بما هوکائن الی الابد. 

و قیل: اراد بالقلم الخط و الکتابة من اللّه تعالی علی عباده بتعلیمه ایهم الخطّ و الکتابة کما قال تعالی: علم 
بالقلم. و قیل: القلم الطْلسم الاکبر. و قیل: الاقلام مطایا الفطن و رسل الکرام. و قیل: البیان اثنان: بیان لسان و 
بیان بنان» و من فضل بیان البنان ان ما تثبته الاقلا م باق علی الایام و بیان اللسان تدرسه الا عوام. و قال بعض 
الحکماء: قوا م امور الدین و الدنیا بشیئین: ی السیف تحت القلم. لو لا القلم ما قام دین و لا صلح 
۳ بسطرون ای یکتبون اقسم بما یکتبه اهل السماء و اهل الارض من کتابه وکلامه و دینه کقوله: «و کتاب 
سَسطور» و قیل: ی 

ما نت بَة ریك بِمَجون هذا جواب القسم. و هو في موضع قول القائل ما انت بحمد ریّك بمجنون. و قیل: 
معناه اتك لا تکون مجنونا و قد انعم الّه سبحانه عليك بالثبوة و الحکمة. این جواب مشرکان مکه است که 
رسول خدا را دیوانه گفتند. و ذلك فی قوله: «یا ی اذي رل علیّه الک نك منوت العا لش کت 
بان کات تسین رت و کیت که ال با کی میراق ترا وف معناه انتفی عنك 
الجنون بنعمة ریّك. و قیل: الباء للقسم. 

ون ك جرا رون ای غیر منقوص و لا مقطوع بصبرك علی افتراتهم علیك. و قیل: و ان لك لاجرا علی 
تبلیغ الرسالة و تحمل المشاق غیر محسوب. 

یقال: اجر النبي مثل اجر الامّة قاطبة غیر منقوص. 

و نك علی خلّی عظیم. قال ابن عباس و مجاهد: ای علی دین عظیم لا دین احبٌ ال و لا ارضی عندی منه و 
هو دین الاسلام. و قال الحسن: علی ادب القرآن. ای انك لعلی الخلق الذی نزل به القرآن. سئلت عائشة رضي 
الّه عنها عن خلق رسول اللّه (ص). فقالت: کان خلقه القرآن. قال قتادة: و هو ما کان یأتمر به من امر اللّه و 
ینتهی عنه من نهی اللّه و المعنی: الك علی الخلق الذی امرك اللّه به في القرآن. و قیل: معناه کان خحلقه یوافق 
القرآن. 

رسول خدا (ص) امر و نمی قرآن را چنان پیش رفتی و نگه داشتی بخوش طبعی که گویی خلق وی و طبع وی 
خود آن بود. و قیل: سمّی اللّه حلقه عظیما لاه امتثل تأدیب ال ایّاه بقوله: «خذ عفر و مر الْعَف» الایت و 
جملة ذلك ان اللّه 0 فیه کل خلق متیر لاه ه ذکر الانبیاء في سورة الا نعم ثم اف علهم 
فقال عرّ و جل: آولئك دین تیاه الکتاب و الحکم ها و ثم امر محمدا (ص) باتباع هداهم. فقال: 
هدام اقتد و کان لکلّ واحد منقبة مدح بها وکان مخصوصا بها فخص نوح بالشکر و ابراهیم بالخلّة و 
موسی بالاخلاص؛ و اسماعیل بصدق الوعد. و یعقوب و ایّوب بالصیر و داود بالاعتذار و سلیمان و عیسی, 
بالتواضع. فلمّا امره ال تعالی بالاقتداء بهم. اقتدی بهم فاجتمع له ما تفرّق في غیره و حاز مکارم الاخلاق 
باسرها و لهذا 

قال صلّی ال علیه و سلّم: «ان اللّه بعشنی لتمام مکارم الاخلاق و تمام محاسن الافعال». 

و عن البراء بن عازب قال: کان رسول ال (ص) احسن الناس وجهاء و احسنهم خلقا لیس بالطویل الباین و لا 
بالقصیر. و عن انس بن مالك قال: خدمت رسول اللّه (ص) عشر سنین فما قال لی اف قطٌ و ما قال لی لشي- 
صنعته لم صنعته, و لا لشيء ترکته لم ترکته» وکان رسول ال من احسن الّاس خلقا و لا مسست خرّا قط و لا 
حریرا؛ و لا شینا کان الين من کف" رسول اللّه (ص) و لا شممت مسکا و لا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللَه 
(ص) 

و عن عبد اللّه بن عمر قال: ان رسول ال (ص) لم یکن فاحشا و لا متفحشا وکان یقول خیارکم احاسنکم 
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اخلاقا. 

و عن انس ان امرأّة عرضت لرسول اللّه (ص) في طریق من طرق المدينة فقالت: یا رسول اللّه ان لی اليك حاجة. 
فقال: «یا ام فلان اجلسی في ای سکك المدينة شثت اجلس اليك. قال: ففعلت. فقعد الیها رسول اللّه (ص) 
حتی قضی حاجتها 

و قال انس: کانت الامة من اماء اهل المدينة لتأخذ بید رسول اللّه (ص) فتتطلق به حیث شاءت. و عن ابی 
الدرداء عن الّبي (ص) قال: «ان اثقل شيء بوضع في میزان المومن بوم القيامة خلق حسن و ان اللّه بیغض 
الفاحش البذین. 

و عن ابی هريرة قال: قال الثبی (ص) لاصحابه: «أ تدرون ما اکثر ما بدخل الناس النار؟». قالوا اللّه و رسوله 
اعلم. قال: «فان اکثر ما یدعل الناس الثار الجوفان: الفرج و الفم. تدرون ما اکثر ما یدخل الّاس الجنة؟» 
قالوا له و رسوله اعلم. قال: «فان اکثر ما یدخل الناس الجنة: تقوی ال و حسن الخلق». 

عن عائشة (رض) قالت: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «ان المومن لیدرك بحسن خلقه درجة قاثم الیل و 
صائم النهار. 

و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «احبُکم الی اللّه احسنکم اخلاقاء الموطون اکنافا. الذین یلفون و 
۳ الملتمسون للبراء العثرات». 

روی عن علی بن موسی الرٌضا عن ابیه موسی بن جعفر عن ابیه جعفر بن محمد عن ابیه محمد بن علی عن ابیه 
علی بن الحسین عن ابیه حسین بن علی عن ابیه علیٌ بن ابی طالب سلام اللّه علیهم. قال: قال رسول اه (ص): 
«علیکم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنة لا محالة. و ایّاکم و سوء الخلق فان سوء الخلق في الثار لا 
محالة». 

قوله: فستبَصرٌ و یْصرونّ: فستری يا محمد و یرون یعنی: اهل مکُةّ اذا نزل بهم العذاب ببدر. و قیل: في القيامة و 
کان الّبي (ص) عالما بذلك و لکنه ذکر علی معنی یجتمع مع علمهم بانك لست بمجنون و لا مفتون. 

و قوله: بیْکم تون معناه باییکم المجنون. فالمفتون مفعول بمعنی المصدر کما یقال: ما بفلان معقول و 
مجلود ای عقل و جلادة. و هذا معنی قول الضحاك و رواية العوفی عن ابن عباس, و قیل: الباء بمعنی في و 
مجازه. فستبصرٌ و یْصرون في ای الفریقین المجنون في فريقك ام في فریقهم؟. و قیل: الباء بمعنی مع و المفتون 
الشیطان و المعنی: مع ایکم الشیطان؟ مع المومنین ام مع الکقار؟ و هذا معنی قول مجاهد. و قیل: الباء فیه 
زائدة و المعنی: ایکم المفتون, ای المجنون الّذی فتن بالجنون و هذا قول قتادة. و اتفقوا علی انّ المفتون هاهنا 
المجنون. 

ان رت هو عم من ضل عن یله بمن زاغ عن دینه و طریقه و هل منکم و منهم باْمهتَدینَ الی دینه 

لا تطع کین لك یا محمّد و هم المستهزون, الذین ذکروا في سورة الحجر ای فیما یدعونك الی متابعة 
ادیانهم. و اي ( ص) لم یکن یطیعهم و لکن ذلك امر باستدامة ترك طاعتهم و الاستزادة فیه. 

ردو لو تَدهنْ فیدهنُونّ داهن و ادهن: واحد. و اصل المداهنه المداجاة. 

و المعنی ودوا لو توافق معهم و تترك مناصحتهم و تلين لهم فیلینون لك و یقاربون لك. 

قال ابن قتیبة: ارادوا ان یعبد آلهتهم مدة و یعبد اللّه مدة و قیل الفاء هاهنا للعطف لا للجواب. 

و لا تطع کل حلاف مهین. قال ابن عبّاس هو ابو جهل. و قال مقاتل: هو الولید بن المغيرة السخزومی. و قیل: 
الاسود بن عبد یغوث. و قال عطاء الاخنس ان شریق. و «الحلاف» کثیر الحلف بالباطل. مَهین ای حقیر 
ضعیف و هو فعیل من المهانة و هي قلة الرأی و التمییز. تقول مهن بالضّم فهو مهین. و لیس هذا ین ور 
قریب من الاوّل لانٌ من اکثر الحلف الكاذبة و هو عند لاس مهین و اما یکذب لمهانة نفسه علیه, 
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از یغتاب الّاس و یعیبهم بما لیس فیهم. و یقع فیهم من ورائهم 
مشاء ٍ پنمیم ای قتات پسعی بالئميمة بین الّاس للافساد. و ذ في انخر لا یدخل ةقتات. و اللّمیم جمع نمیمةء و 
قیل: میم و الميمة واحد و الاسم التمام. 
ان ول یمنع النّاس عن الایمان: قیل: کان له مال. 
فقال لاولاده و اولاد اولاده من اسلم منکم منعته مالی. ُعتد ای متجاوز للحد في الطغیان نیم کثیر الاثم فاجر 
عاص. 
هو الغلیظ الجافی, اکول. شروب. فاحش الخلق سیء الخلق. 
بُعد ذلك زنیم ای بعد هذه الخصال مع هذه الرذائل دعی ملصق بالقوم لیس منهم. قال عکرمة «الزنیم» ولد 
الّنا, قال الشاعر: 
زنیم لیس یعرف من ابوه . . بفی لام ذو حسب "لثم 
و قیل: هو ای یعرف بالابنة روی عن البي (ص) الا اخبرکم باهل الجنّة کل ضعیف متضعّف لو یقسم علی 
له لبزه» الا اخبرکم باهل التثارکل عتل جوّاظ مستکین و عن شداد بن اوس: «قال: قال رسول اللّه (ص): لا 
یدخل الجنة جوّاظ و لا جعظری و لا عتلّ زنیم». قال: قلت فما الجواظ؟ قال: «کل جمّاع مناع». قلت: فما 
الجعظری قال: «الفظ الغلیظ» قلت: فما العتل الژنیم! قال: «کلّ رحیب الجوف اکول شروب. غشوم. ظلوم». 
و عن زید بن اسلم قال: قال رسول اللّه (ص) «تبکی السَماء من رجل اصحّ اللّه جسمه و ارحب جوفه و اعطاه 
من الدنیا مقضما وکان للنّاس ظلوماء فذلك العتل الرّنیم. 
و عن ابی هريرة عن النبی (ص) قال: «لا یدخل الجنة ولد الرٌنا و لا ولده و لا ولد ولده»: و قال صلی النّه علیه 
و سلم: «لا یزال امتی بخیر ما لم یفش فیهم ولدالرّنا فاذا فشا فیهم ولد انا پوشك ان یمهم ال بعقاب. 
و قال صلّی اللّه علیه و سلم: «ان اولاد الرّنا یحشرون یوم القيامة في صورة القردة و الخنازیر». 
و قال عکرمة: اذا کثر اولاد الرّنا قل المطر. 
قوله: آن کانٌ ذا مال و ین قرً ابو جعفر و ابن عامر و یعقوب آ ان کان بالمدٌ و الاستفهام. قراً حمزة و عاصم 
برواية ابی بکر بهمزتین بلا مد. و قراًالااخرون علی الخبر بلا استفهام. فمن قراً بالاستفهام فمعناه: الان کان ذا 
مال و بنین. 
زذا تثثلی علیّه آیاّا قال آساطیر اون و قیل: معناه أَنْ کان ذا مال و ین تطیعوا و من قرأً علی الخبر فمعناه لا 
تطع کل حلاف مهین لاجل آن کانْ ذا مال و ین و جاء في ا تسیر ان الک وه تفت کان ام تیان و 
قیل: انا عشر ابنا وکان له تسعة آلاف منقال فضنَة وکانت له حديقة في الطاثف ثم اوعده فقال: سنسمَة 2 علّی 
الْحرَطُوم الخرطوم الانف و السَمة التسوید و الوسم علی الانف افضح و اقب و المعنی: سنجعل له علامة في 
الاخرة یعرف بها اه من اهل الثار من اسوداد الوجه. و جائز ان یفرد بسمة لمبالغته في عداوة اللبي (ص) في 
الدنیا فیخص من التشویه بما یتبیّن به من غیره کما کانت عداوته في الدنیا زائدة علی عداوة غیره و قیل: ب 
الخرطوم بالذکر و المراد به جمیع الوجه لان بعض الشیء یعیّر به عن کله. 
قوله: نا نام ای اختبرناهم و ابتلیناهم. یعنی: هل مک حين دعا علیهم النبي (ص) فابتلاهم بالجوع حتی 
اکلوا الجیف و العظام. فقال صلّی اللّه علیه و سلم: «اللّهم اشدد وطاَتك علی مصر و اجعلها سنین کسنی پوسف 
و امر اهل هجران لا یحملوا الی مکُةَ طعاما و انقطع عنهم الطریق من قبل العراق. 
ابتداء این قصّه آنست که رسول خدا (ص) چون از قریش و اهل مکه بغایت برنجید. دعاء بدگفت بر ایشان 
گفت: بار خدایا بطش خود بر ایشان گمار و کار روزی بر ایشان سخت کن و ایشان را سالها قحط و نیاز پیش 
آر. چنان که در روزگار یوسف مصریان را بود ال تعالی دعاء رسول غدا اجایت کرد تا باران آسمان و نبات 
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زمین از ایشان باز ایستاد و راه کاروان طعام بر ایشان فرو بسته شد. و سالها در آن قحط و نیاز مردار و استخوان 
خوردند. رب العالمین ایشان را مثل زد بخداوندان آن بستان. و ایشان سه برادر بودند در صنعاء یمن بستانی 
داشتند» بدو فرسنگی صنعاء از پدر ایشان باز مانده و بمیراث بایشان رسیده و در آن بستان هم زرع بود و هم 
درخت خرما و انگور. و پدر ایشان مردی صالح بود. هر سال ریع آن بستان سه قسم کردی. قسمی وجه عمارت 
و نفقه بستان و قسمی درویشان و خواهندگان راء و قسمی نفقه خویش را. چون پدر از دنیا برفت و بستان با 
پسران افتاده سهم درویشان بازگرفتند آن برادر که بهینه ایشان بود و پارساتر و بسن کمتر ایشان را گفت: حق 
درویشان باز مگیرید و آن سنت که پدر نهاد دست بمداریدکه زیان کار شوید و برکات آن منقطع گردد. ایشان 
فرمان نبردند. چون وقت چیدن میوه بود و درودن کشته سوگند خوردندکه سحرگاهان نزديك بام بروند و خرما و 
انگور ببرند. و نگفتند ان شاء اللّه. مقصود ایشان بوقت سحرگاه آن بود که تا درویشان ندانند و حاضر نشوندکه 
در روزگار پدر ایشان هر سال وقت بریدن میوه و زرع معیّن بود و درویشان حاضر اینست که رب العالمین گفت: 
وا لیْصرضتها مصبحين و لا یستنون ای لم یقولوا ان شاء ال 
فطاف علیّها طیْف من ریت ای عذاب من ربك لیلا و لا یکون الطَائف الا باللیل وکان ذلك الطَائف نارا نزلت 
من السّماء فاحرقتها. و هم اون بت الجنة کالصنریم ای محرقة سوداء کاللیل. و قیل: بیضاء لم یبق فیها 
سواد زرع و لا شجرکالنهار و الصریم اللّیل و الصریم النهار لان کل واحد منهما بنصرم عن صاحبه و قیل: 
کالصریم یعنی: کالبستان الذی صرم زرعه و ثماره و یکون الصریم بمعنی المصروم کعین کحیل وکفٌ خضیب. 
ایشان سوگند خوردند بی استثنا که بامداد پگاه پنهان از درویشان روند و میوه چینند. و آن گه در خواب شدند و 
رب العالمین آن شب آتشی فرو گشاد تا هر چه در آن بستان بود همه بسوخت و خاکسترگردانید و ایشان از آن 
حال و از آن عذاب بی خبر بوقت بام برخاستند و یکدیگر را آواز دادندکه: آن اغذوا علی حرنکُم ان کم 
عاریق ای قاطن نها وم یقن بسازونیتهم 
أَنْ لا یلها الم یم مکی و یخفون انفسهم وکلامهم مخ امن 
و غدوا علی حرد قادرین ای علی قصد و حرص و امر اوه و اجمعوا علیه قادرینَ عند انفسهم علی الصنرام. 
چون فرا راه بودند با یکدیگر سخن نرم گفتند و بران که نبایدکه امروز هیچ درویشی در آن بستان آید و خویشتن 
را پوشیده و پنهان میداشتند تا کس بنداند ازين درویشان که ایشان ببستان میروند و بر قصدی و آهنگی درست 
میرفتند و حرصی تمام. چون نزديك بستان رسیدند و هیچ درویش ندیدند. گفتند که: دست يافتیم و مقصود 
حاصل کردیم. در نفس خویش چنان پنداشتند که قدرت و توان آنچه مقصود و مرا دست يافتند. و قیل: معنی 
قادرین ای خرجوا فی الوقت الذی قدروه. بیرون آمدند آن ساعت که در اوّل شب تقدیرکرده بودند و بر آن عزم 
و بر آن تقدیر حفته. پس چون در بستان شدند درختان و زرع آن دیدند سوخته و خاکسترگشته و آب سیاه بر 
آمده گفتند: ٍن لضالونْ ما راه گم کردیم مگر این نه بستان ماست؟ چون نيك نگاه کردند بدانستندکه جرم ایشان 
راست که حق درویشان با زگرفتند و گفتند: بل نج مَحرَومُون نه نه راه گم نکردیم که این بستان ماست ما را از 
میوه و بر آن محروم کردند و از نعمت بی بهره ماندیم بآنکه حق درویشان با زگرفتيم. 
قال سم ای خیرهم و افضلهم و اعدلهم قولا وکان اصفرهم سنا ألَمْ فلکم لا تَبحونْ ای هلا تستتتون 
عند قولکم لها مُصبحین و الاستشاء ء تسبیح لاه تنزیه و تعظیم له و اقرارا باته لا یقدر أحد آن یفعل فعلا 
الا بمشیَّة اللّه. و قیل: معناه هلا تذکرون نعم الّه علیکم فتدُوا حقَّ له من اموالکم. 
آن برادر کهینه گفت و بهینه ایشان بود عاقلتر و فاضلتر: نمی‌گفتم شما را که خدای را بپاکی چرا نستائید و از 
پذیرفتن بیداد چرا پاك نشناسید؟ و چرا ذکر نعمت او بشکر نکنید؟ تا حق او از مال خود بیرون کنید و 
بدرویشان دهید. 
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و آن گه که می‌گفتید بامداد به بوستان رویم چرا ان شاء اللّه نگفتید و رفتن خویش با مشیّت ال نیفکندید. و اگر 
شما سبحان اللّه گفتید بهتر از آن انديشه بودی که کردید پس ایشان گفتند: سبْحان را | کنا طالمین پاکست و 
بی عیب خداوند ما و مثیم ستمکاران بر خویشتن بگناه خود معترف شدند و یکدیگر را 0 

چنان که رب العزة گفت: فاَفل د بَْضَهُم علی بَعْض یتلاومُون یلوم بعضهم بعضا بما فعلوا یعنی الهرب من 
الستا کین هذا یفرل کان الانب لو یقول الا غرتل کان الدت للف: 

قالوا یا ولا نکن طاغین ازکرده پشیمان شدند و بتضرّع و زاری بدرگاه اللّه بازگشتند و بجرم خود اقرارکردند. 
گفتند: ای ویل بر ما که از اندازه خود د رگذشتیم و از راه صواب برگشتیم که حق درویشان با زگرفتيم با این همه 
توشیاه شید که بر :درگاه الله پو میتی پیشت: گففتته 

عسی رین آَن یدنا یر منها لا ٍلی ربنا راغیّونْ ای راغبون في المسألة ان یتوب علینا و ان یرزقنا خیرا منها. قال 
عبد اللّه بن مسعود: بلغنی ان القوم تسابوا و اخلصوا و عرف اللّه منهم الصندق فابدلهم بها جَة خیرا منها و 
اسمها الحیوان فیها عنب بحمل البغل منها عنقودا. 

کذلك الْعَذابٌ ای کما فعلت باهل هذه الجنة کذلك افعل بامّتك اذا لم تعطف اغنیاژهم علی فقرائهم 

امنعهم القطر و ارسل علیهم الحوائج و ارفع البركة من زروعهم و تجارتهم. ثم قال: و لاب الاخرَة ِِ 
من ای و ما اعددت لهژلاء الکفار من الوان العذاب في الا خرة اکبر و اعظم و اشد لو عقلوا و عملوا ذلك 
ثم اخبر بما عنده للمتقین فقال: ان لسن عند رهم نات العیم ای بساتین نعیمها مقیم و لا یبید و لا یفنی 
خلافا لبساتین الدنیا فائها فانية هالكة صاحبها في عناء من عمارتها فلا ترغبوا فیها عنها. فلمّ نزلت هذه الاية 
قال عتبة بن ربيعة: لتن کان ما یقول محمّد حقا للکوننْ افضل اجرا منهم في الاخرة کما نحن الیوم افضل منهم 
في الدنیا فانزل اللّه سبحانه: جع امین کلمجرمن و استفهام انکار و توبیخ ای لا نفعل فان المسلمین في 
الجنة. و المجرمین. و هم الکافرون. في الثار. 

ما لَکُم یا کفار قریش کَیف تَحْکُمُونَ؟ من این حکمتهم بالتسوية بین المطیع و العاصی و ای عقل اقتضی ذلك. 
ای ان هذا الحکم جور ان تعطوا في الا خرة ما یعطی المسلمون. 

أَم لک کتاب نزل من عند ال فیه تَدرسُونْ ای تقرژن ما فی. 

کم فیه ای في ذلك الکتاب. ما یرون ای ما تختارون لانفسکم و تشتهون و اّما کسرت ان لما دخلت في 
خبرها اللام تخیر و اختار بمعنی واحد. 

أَم کم یمان عهود و مواثیق ق علیْنا بالغة ای موکدة محکمة عاهدناکم علیه فاستوثقتم بها منا فلا ینقطع عهدکم 
ٍلی یوم الْقیامَة ان لَکُم في ذلك العهد ما تَحْکُمُونَ لانفسکم من الخیر و الکرامة عند اللّه. خلاصة المعنی: هل 
وجدتم في کتاب لی او درستم ائی اقسمت قسما بالغا شدیدا لا منويّة فیه ای افعل ما تحکمون. ثم قال لنیّه 
(ص): یم بما یقولون من ان لهم في الخرة حظا زَعيم ای کفیل ضامن فان من کان علی بصيرة من شيء 
تکفل به و اذ لم یتکفلوا دلٌ علی انهم غیر وائقین بما یقولون. قال الحسن: الرعیم في الاية بمعنی الرّسول. ای 
فیهم رسول او جاءهم رسول بصحة ما یقولون. ۱ 

مهم شرا یعنی: آلهة تکفل لهم بما یقولون و قیل: شهداء یشهدون لهم بصدق ما یدعونه. لوا بشرکانهم 
ای فلیًتوا بها: ٍن کاوا صادقینٌ في دعواهم. 

یرم یف عَنْ ساق یوم ظرف و المعنی: فلیأتوا بشرکاثهم في ذلك الیوم لتتفعهم و تشفع لهم. و قیل: معناه اذکر 
یوم یُکشف عَنْ ساق و قری بالئون نکشف عن ساق. 

روی البخاری في الصنحیح عن یحیی بن بکیر عن اللیث بن سعد عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی هلال عن 
زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی سعید الخدری عن رسول اللّه (ص) قال: «یکشف ریا عن ساقه 
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فیخرون له سجدا» 

و قال ابن مسعود: یکشف ریّنا عن ساقه. و عن ابی موسی الاشعری عن النبي (ص) یُکُشَف عَنٌ ساق قال نور 
عظیم یخرون له سجدا. 

و قال اهل اللّغة: الکشف عن السَاق کناية عن شدة الامر قال الشاعر: «و قامت الحرب علی ساق» و یروی عن 
ابن عباس اه قال: یکشف عن الامر الشدید و ذلك اشد السَاعة تمرّ بهم في القيامة یعون ای السجود فام 
الممنون فیخرون سجدا و اما المنافقون فتصیر ظهورهم طبقا کانّها السقافید. فلا یسیون السْجود فتسوّد عند 
ذلك وجوههم و یتمیرز الکافرون من المومنین حینتذ و کانوا قبل ذلك مختلطین. و عن ابی هريرة عن النبي (ص) 
قال: «یأخذ اللّه عر و جلّ للمظلوم من الظالم حتی لا تبقی مظلمة عند احد حتی اه لیکلف شاثب اللّبن بالماء 
نم پبیعه ان یخلص اللّبن من الماء فاذا فرغ من ذلك نادی مناد بسمع الخلائق کلهم الا لیلحق کل قوم بآلهتهم و 
ما کانوا یعبدون من دون ال فلا یبقی احد عبد شیثا من دون اللّه الا مثلت له آلهته بین یدیه و یجعل اللّه ملکا 
من الملائكة علی صورة عزیر و یجعل ملکا من الملانكة علی صورة عیسی بن مریم فیتبع هذا الیهود و بتبع هذا 
النصاری ثم تلویهم آلهتهم الی الثار و هم الذین یقول اللّه عز و جلّ لوکان هژلاء آلهة ما و ردوها وکل فیها 
خالدون و اذا لم یبق الا المزمنون و فیهم المنافقون, قال اه عرٌ و جلّ لهم ذهب الناس فالحقوا بآلهتکم و ما 
کنتم تعبدون! فیقولون و الّه ما لنا آله الا اللّه و ما کنا نعبد غیره. فینصرف اللّه عنهم فیمکث ما شاء ال ان 
یمکث ثم یأتیهم فیقول: ایّها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتکم و ما کنتم تعبدون. فیقولون: و اللّه ما لنا آله الا 
له و ما کنا نعبد غیره فیکشف لهم عن ساق و یتجلّی لهم من عظمته ما یعرفون انه ریهم فیخزون سجّدا علی 
وجوههم و یخر کل منافق علی قفاه و یجعل ال اصلابهم کصیاصی البقر ثم یضرب الصَراط بین ظهرانی جهنم. 

قوله: خاشعةً أُصارَمُم و ذلك ان المومنین یرفعون رسهم من السجود و وجوههم اشد بیاضا من اللج و تسوّد 
وجوه الکافرین و المنافقین. تذل ای تفشاهم ذل الّدامة و الحسرة. و فد کائوا یعون ی السجُود. قال 
ابراهیم التیمی یعنی: الی الصلاة المکتوبة بالاذان و الاقامقه و قیل : کانوا یسمعون حی علی الصلاة فلا یجیبون. 

و هم سالمُون اصحاء فلا یأتون.. قال کعب الاحبار و اللّه ما نزلت هذه الاية الا في الذین یتخلفون عن 
را 

يو من یک بهذا الحَدیث ای فدعنی و المکذبین بالقرآن و خلٌ بینی و بینهم. قال الزجاج: ای لا تشغل 
ليك بهم وکلهم الی فائی اکفیکهم و دعنی اّهم. سسَذرجهمْ ن یت لا نون ای سنأخذهم بالعذاب 
حالا بعد حال و سنقربهم من العذاب من حیث لا یشعرون فعذّیوا یوم بدر. قال سفیان الثوری الاستدراج ان 
شط علمع آلم وزیشیم الغحروفال الطدی کب جددرا میج ای ما وس هم مرو 

و بي یم اطیل لهم المدة ان كّدي تین ای انْ اخذی بالعذاب شدید. 

تلم جرا ایآ تطالهم يا محمد علی ما آتهم به من الرسالة جعلا. مب رم ون ای فهم من غرم 
ذلك الجعل مْفلون لا بطیقونه َمُ دهم لیب ای عندهم اللوح المحفوظ فهم یکتبون منه و یستنسخون منه و 
قیل: ایب ما غاب عنه من خفی معلوماته و لطف تدبیره وکلٌ ذلك تنبیه علی فساد ما هم علیه مقیمون اتباع 
الهوی. 

فاصبر لحکم ربّك ارض بقضاء ربك یا محمد و احبس نفسك و قلبك علی ما بحکم به ریّك و لا تضجر بقلبك 
ولا تجزع بنفسك. و لا تکْن کصاحب الْحّوت یعنی یونس بن متی, لا تعجل کما عجل یونس لد نادی ریه و هر 
مَکُظومٌ مملوْ من الغضب مکروب مغموم. قیل: نزلت هذه الاية یوم احد لمّا انهزم المسلمون وکسر رباعية النبي 
(ص) و قال: کیف یفلح قوم شجّوا نیّهم و خضبوا وجهه بالدم و هو یدعوهم الی اللّه و اراد ان یدعوا علی 
الذین قاتلوه فامره اللّه بالط و الظاهر انّها عامة في جمیع احواله التی امر فیها بالصبر و المعنی: لا تستعجل 
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بعقوبة قومك کما استعجل یونس فلقی ما لقی في بطن الحوت حتی نادی ریّه و هو ممتلی حزنا علی نفسه. 
او ی ات مک همقل و قیل: آز لا آن 
تدارکة نعمةً من ریّه هی النبوّة. و قیل: عبادته السابقه. لب بالحراء ای لطرح بالارض الفضاء. و هو مدوم ای 
لولا لك لنبذ مذموما بدل ما نبذ محمودا. العراء الفضاء ال ری ات 

و یقال: هذا «العراء» عرصة السَاعة. العراء في الاية الاخری «فتیذناه الْرای» هی ارض امولن 

قاجتباه ربُّ ای جددنا اجتباءه و اعدنا اصطفاء بعد المحنة کقوله في: آدم: «و عصی دم ره فغوی» دتم اجتباه 
ربّه» و قیل فاجتباة رب ای اختاره لرسالته جع من الصلحین ای من الانبیاء قوله و اٍنْ یکاد این کفرُوا ان 
ماهنا محفْفة من الیل و المعنی: و ان الذم کفروا یکادون یصیبونك باعينهم و ذلك حین اراد الکفّار ان بعینوا 
رسول اللّه فیصیبوه بالعین فنظر الیه قوم من قريش و قالوا: ما رأینا مثله و لا مثل حججه وکانت العین في بنی 
اسد حتی ان الرجل منهم ینظر الی الناقة السَمينة او البقر السمينة ثم یعینها ثم یقول للجارية: خذی المکتل و 
الدرهم فاتینا بلحم من لحم هذه فما تبرح حتی تقع فتنحر و کان الواحد اذا اراد ان یعین شینا بجوع ثلاثة ایام ثم 
یعرض له فیقول تاللّه ما رایت مالا اکثر و لا احسن من هذا فیتساقط ذلك الشیء فارادوا مثل ذلك برسول ال 
(ص) فعصمه اللّه من ذلك و انزل هذه الاية. قال الحسن: هه الاية دواء اصابة العین. و في الخبر: «العین حق 
تشترك من الخالق» 

و یروی: «العین حق تدخل الرجل القبر و الجمل القدر و لوکان شيء یسبق القدر لسبقته العین». 

و قال بعضهم: اما یصیب الانسان بالعین ما یستحسنه و تمیل نفسه الیه وکان نظرهم الی البي (ص) نظرة 
البغض و ذلك ضده. قالوا و معنی الایة: ائهم لشدة عداوتهم لك ینظرون اليك نظرا یکاد یصرعك عن مکانك 
کما یقال نظر الیٌ فلان نظرا کاد یأکلنی به. و الجمهور علی القول الاوّل. قراً اهل المدينة لیرلقنكَ بفتح الیاء و 
الاآخرون بضمها و هما لغتان یقال: زلقت الرجل و ازلفته اذا صرعته وکان رسول النّه (ص) اذا قرأً القرآن کاد 
المشرکون یزلقونه استحسانا و الذکر هاهنا القرآن. و یمن اه لَمَجنون ینسبونه الی الجنون اذا سمعوه یقرً 
القرآن و یقولون معه جنی یعلمه الکتاب. 

و قیل: مختلط العقل قالوه حسدا و ما هو لا ذکرٌ امین ای و ما القرآن الا موعظة للمومنین و شرف لهم و 
نجاة و قیل: و ما هُوّ ای و ما محمد و ارسلنا ايّاه الا ذکُرّ و شرف للْعالمینٌ الجنْ و الانس. 

النوبة الخالثة ۱ 

قوله تعالی: بسم [ الرحمن الرحیم الباء: بر اللّه لاهل السَعادة السین: سبق الرحمة لاهل الجهالة. المیم المقام 
المحمود لاهل الشفاعة. با اشارتست برّ خداوند اهل سعادت را سین اشارتست بسبق رحمت اهل جهالت را. 
میم اشارتست بمقام محمود اهل شفاعت را. بر او آنست که دلت را بنور معرفت بیاراست و در و چراغ توحید 
بیفروخت. قال له تعالیفهر لی ور من رٍَّ. سبق رحمت آنست که: در عهد ازل پیش از وجود آفرینش از بهر 
علی تفسه الرَحْمَه. مقام محمود آنست که: مصطفی عربی (ص) 
را گفت که: از بهر شفاعت عاصیان امّت را فردا ترا بقیامت بر پای کنم در مقامی که پیشینان و پسینان ترا در آن 
بیا یب قال اللهتهال زاعتی آن بعفت ریت مقابا مود 

قوله تعالی: ن و للم ن از حروف تهجی است و حروف تهجی لغات را اصلست وکلمات را وصل است و 
آیات را فصلست و همه دلیل کرم و فضلست؛ بعضی مجمل و بعضی مفصل است. از لطف اشارتست. بمهر 
بشارتست. جرم را کفارتست و دلهای دوستان را غارتست مایه سخنان است. پیرایه سخن گویان است. فهم آن 


مر مگ 


تو رحمت بر خود نبشت. قال اللّ: کب ریک 


نشان موافقانست. برگردن دشمنان بارست و در چشم مبتدعان خارست. اعتقاد مومنانست که این حروف کلام 
خداوند جهانست. خداوندی که او را علم و فدرتست علم او بی فکرت. فدرت اون الته ملك اقنین نهایت» 
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عتایت او نی وشوت عظاه او نن. منت: خداوندی که عالم را صانع و خلق را نگه دار است دشمن را دارنده و 
دوست را پارست. بصنع در دیده هرکس و در جان احبابش قرار است. هر امیدی را نقد و هر ضمانی را 
بسنده گارست هر چند بنده ز جرم گرانبارست او حلیم و بردبارست. 

پیر طریقت در مناجات خویش گفته: «الهی هر چندکه ما گنهکاريم, تو غقاری. هر چندکه ما زشت کاریم» تو 
ستاری. ملکا گنج فضل تو داری. بی نظیر و بی یاری. سزد که جفاهای ما درگذاری». 

ن و للم «ن» دواتست و «قلم» خامه‌ای از نو نویسنده خداوند غفور لوح قلم زبرجد نوشت بمداد نور 
وت ر دفتر 1 و ِ تاد نی رت بر 


بعضی مفسّران گفتند: ماهیی است بر آب یقت مق رز ماهی ازگرانی ار ۷0 
مثال ن شد شکم بآب فرو برده و سر از مشرق برآورده و دنب از مغرب و خواست که ازگرانباری بنالده جبرئیل 
بانگ بر وی زد چنان بترسید که گرانباری زمین فراموش کرد و تا بقيامت نیارد که بجنبد. ماهی چون بار 
برداشت و ننالید. رب العالمین او را دو تشریف داد: یکی آنکه بدو قسم یادکرد. محلّ قسم خداوند جهان گشت 
دیگر تشریف آنست که: کارد از حلق او برداشت. همه جانوران را بکارد ذبح کنند و او را نکنند. تا عالمیان 
بدانندکه هرکه بارکشد رنج وی ضایع نشود. ای جوانمرد اگر ماهی بار زمین کشید بنده مومن بار امانت مولی 
کشید. و حَملها الاسان ماهی که بار زمین برداشت» ا زکارد عقوبت ایمن گشت. چه عجب اگر مومن که بار 
امانت برداشت ازکارد قطیعت ایمن گردد. 

قوله تما ؛ ما نت بعمَة رب بمجنون. ون لك لاجر یر ممتون. کر ی لیم هریم ماج 
الارض فلم بقبلها و رقاه ليلة المعراج و اراه جمیع الملانكة و ال فلمپلفت الا قال اللّه تعالی: ما زاغ 
لصو ما طَغی ما التفت یمینا و شمالا فقال تعالی: و نك لعلی خلٍ عظیم آن مهتر عالم. سیّد ولد آدم مرد کار 
بو معتکف درگاه عرّت مجاور محلت محبّت. دی بود از صدف قدرت برآمده آفتابی از فلك اقبال بتافته 
آسمان و زمین بوی آراسته و نگاشته. شب معراج او را گفتند: ای سیّد بر خرام برین گلشن بلندکه عالم قدس در 
انتظار قدم تست. جمال فردوسیان عاشق چهره جمال تست, آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت تست» الا طال 
شوق الأّبرار الی لقایی و انی لاشد شوقا البهم. آن مهتر عالم چون در خلوت «ار َذْنی» قدم بر بساط انبساط 
نها خطاب آمد که: سلام عليك ایّها البي و رحمة اللّه و برکاته. ای سیّد ما امشب خزینه دار السّلام را در 
لشگرگاه سینه تو نثار ميکنیم. سیّد گفت: ما را از خداوند خزینه پروای خزینه نیست. آن برگدایان و عاصیان امّت 
خویش ایثاركرديم و علی عباد اللّه الصالحین. گفتند: ای سیّد بآفرینش برون نگرکه همه منتظر جمال تواند تا 
آمشت,نهره‌ای از نز بردازتته: سد کت درین حضرت که سعادت ما را فرو آورد نیز ما را سر بحجره آدم و 
کی وان قرن ادن ازج خر ما مد که و نك للی خلّق عظیم باش تا فردای قیامت که علم 
دولت او بعرصه عظمی برافرازند. قدم در رکاب براق آورده لباس فخر پوشیده. عمامه فضل بر سر نهاده لواء 
حمد در دست گرفته, آدم و هرکه دون اوست از انبیاء و اولیا همه در زیر علم عرّت او و رایت قدر او درآمده و 
از حضرت عرّت این ندا و نواخت همی آیدکه: يا محمد قل یسمع و سل تعطه و اشفع تشفع. 

قدر آن حضرت مهتر عالم موسی دانست که در آن غیرت ازین عالم بیرون شد و دل بر آن نهاده بود که خادمی 
این مهتر را میان در بندد و درگاه مکه و مدینه بجاروب عاشقی می‌روبد و ازینجا بود که با عزرائیل منازعت 
کرد. آن گه که آمده بود تا قبض روح وی کند فلطمه لطمة لطمه ای بزد و يك چشم او بکند و از درد اين غیرت 
که جان ما بر خواهدگرفت. و روی ما گرد سرکوی مصطفی ناگرفته. حسرت نارسیدن بحضرت این مهتر او را 
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بدان آورد که با عزرائیل آن راه برفت. ای جوانمرد قدر آن مهترکه داند و کدام خاطر ببدایت او رسد؟ صد هزار 
و بیست و چهار هزار نقطه نبوت که رفتند در برایر درجات اوکواکب بودند و با آنکه او غاب نود همه نور 
نبوت ازو گرفتند. چنان که آفتاب اگر چه غایب باشدکواکب نور از وی گيرند. لیکن چون آفتاب پیدا شود. 
کواکب در نور او همه ناپیدا شوند همچنین همه انسا ور ازو گرفتند. لیکن جون محمد (ص) بعالم صورت 
9 ۳ - ی 
درآمد ایشان همه گم شدند. شعر: 
کایله مس ود السلرت. کواکت اذا طلعت لم یید منهن کوکب 
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النوبة الاولی 

ره تمالس بر ار , الرحیم بنام خداوند جهان دار دشمن پرور ببخشایندگی دوست بخشای بمهربانی. 
العافه (۱ )ها العافه (۲) ان تفر و ان کار نود 

و ما درك ما الحَاقَة (۳) و چه چیز ترا دانا کرد و چه دانی که آن روز چه روز است و آن کار چه کار؟ 

کیت مود و عاد الّقارعة ۰ ۴ دروغ زن گرفت ثمود و عاد بروز رستاخیز 

۳ مود ایکا بالط خی ) اما ثمود تباه کردند و هلاك ایشان را بنافرمانی ایشان. 

و عاد هلک اما عادبا 0 ایشان را: بریج صرصر عاتیة ‏ ۶) ببادی سخت سرد شوخ نافرمان. 
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سرا عَلیهم سیم ال و تمه یم برگماشت آن را بر ایتان :هش عت,ز,هشت روز حسوما پیوسته بر هم 
روزهای شوم بادها که از خان و مان ایشان اثر و نشان نگذاشت. فتری الوم فیها صِرّعی تو بینی آن گروهان 
اندر آن عذاب انکنده. کنَم عجاژ تخل خاويّة ( ۷) گویی که ایشان خرما بنان‌اند بی شاخ افکنده از رستنگاه. 
فول تم اه مر باه( ا رشان همکی ماندههی دی ؟ 

و جاء فرعون و من بل و وتات بالخاطهةٍ )٩(‏ و فرعون و ایشان که با او بودند و قوم لوط بد خویش 
او هن 

فعَصو سول ربَهم نافرمان شدند در فرستاده خداوند خویش. 

دهم أَخَذهٌ رابیةٍ (۱) فرا گرفت خداوند ایشان را فراگرفتنی بیش از آنکه میترسیدند و افزون از آن کرد که 
میکردند. 

نا ما طَمّی الماء ما آن گه که آب نافرمان شد. حَمکنم في الجارية (۱۱) برداشتيم شما را در کشتی. 

لنجعلها کم تذکرةّ تا آن را یادگاری کنیم و تعّها ادن واعیَة (۱۲) و دریابد و نگهدارد آن را گوشی دریابنده و 
نگاه 9 

فاذا نفخ في الصور نفخ واحدة (۱۳) آن گه که دردمند در صور يك دمیدن. 

و خملت الارش و الجبال و بردارند زمینها وکوه‌ها. فدکتا دکة واحدةً (۱۴) و درهم کوبند آن را يك در هم 
کوفتن. 

یوم وَقعت الواقعةً (۱۵) آن روز آنست که بودنی ببود و افتادنی بیفتاد. 

و انْعّت السّاء و آسمان برشکافت فهي یذ واهید (1۶) انتهان آن.وون تست شو واو تام 

و الحلت علنن ازجانها تورفرشنکان بزکراتهای اسمان ایستاده مینگرند و بَحمل عزش ربّك فوَقَهم یذ تمانبة 
)۱۷( و برگیرد عرش خداوند تو زبر ایشان آن روز هشت فريشته. 

ومد تعرضون آن روز پیش آرد شما را لا تحْفی منم خافية (۱۸) پوشیده نماند از شما هیچ نهان بر ال 

ما من وتي تاه یمین اما آن کس که او را نامه دهند ی 

ول ماو قرو کت (۱۹) گوید: بيائید نامه من گیرید و برخوانید. 

اي كِ ای ملاق 1 (۲۵ )نی گمان بودم میدانستم که من امروز می‌شمار باید دید. 

هو في عيشة راضية ۳ ۳ در زندگانی است پسندیده. 

في جنَة عالّة (۲۲) در بهشتی در بالا گزیده و پسندیده. 

قطوفها دانيةٌ (۲۳) خوشه‌های آن از دست چننده نزديك. 

کلُوا و اشربُوا خورید و آشامید نیت نوش باد شما را گوارنده بما أسلفُ في الاب الخالية (۲۴) اين بآن 
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کردارهاست که پیش خود فرا فرستادید در روزگارهای گذشته. 

و ما من آوتي کته بشماله و اما آنکه نامه او بچپ دست دهنده فیتول گوید: یا ليم ُوت کناب (۲۵) 
کاشك مرا نامه من ندادندی. 

وم آُذر ما حسايةٌ (۲۶) کاشك من هرگز ندانستمی که شمار من چیست 

کات الا )ای کاشك آن مرگی که مردم را در دنب ود آن مرگ بر من همیشی بودی 
ما نی عَني ماليّة (۲۸) مال من مرا امروز بکار نیامد. 

هك عنّي سلْطانية (۲۹) توان من تباه شد. 

خُذَوهُ گیرید او را. نو (۳۰) دستهای او را برگردن او بندید. 

لجَحيم لو (۳۱) آن گه سوختن را او را بآتش رسانید 

نم في سلسلة انگه او را در زنجیرکنید ذُرعْها عون ذراعاً درازی آن هفتادگز. فاسلْکُوهٌ (۳۲) اندر کشید او را. 
کان لا بسن هلیم( (۳۳) که ی نع بر گرا 

و لا یَحْضٌ علی طعام السسکین (۳۴) و بر طعام دادن نمی‌انگیخت. 

لیس له الوم مانا حَمیمٌ (۳۵) او را آن روز هیچ دوست نیست. 

وا طْعام لا من لین (۳۶) و نیست او را آنجا هیچ خورش مگر از آنچه از قذرهای او برفت. 

لا ی هل الْخاطون (۳۷) ی و سس رس 

فلا آفیم سوگند میجورم .با تبُصرّون (۳۸) و ما لا تبْصرّون (۳۹) بهر چه می‌بینید از آفریده 

و هر چه نمی‌بیند. 

هلول سول گریم (۴۰) که اين بازگفت فرستاده‌ای استوارست راستگوی. پاك مقام. 

و ما بقل شاعر آن سخن شعرگویی نیست قلیلا ما تون (۴۱) چون اندك میگروید. 

لا بقل کامن و نه سخن کاهنی است یلا ما ند کرو (۴۷) چون اندك پند می‌پذیرید و می‌دریاوید. 
رل من رب لالم (۳۳) فرو فرستاده‌ای است که از خداوند جهانیان 

و لتق علا بعْضَ ال قاویل (۴۴) و اگر رسول بر ما هیچ سخن فرانهادی جز ازگفته ما. 

دنا مه بالیمین (۴۵) ستاو کرفتکی: 

قطن من ان (۴۶) آن گه مارك دل او بگسستیمی. 

قما منک من آحد عه حاجزین ( (۴۷) هیچکس از شما باز دارنده عذاب نیست ازو. 

وه لد کر لین (۴۸) و اين سخن یادگارست» پرهیزگاران را. 

للم آن نکم مکذبین (۴) ی 
وه لَحَنرة علّی الکافرین (۵۰) و اين پیغام برکافران فردا حسرتی است و پشیمانی 

وه لَحَق الیقین (۵۱) وا این راست است بدرستی. 

سیخ باسّم ربّك العظیم (۵۲) بپاکی یادکن نام خداوند خویش آن بزرگوار. 

النوبة الثانیه 
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این سوره بعدد کوفیان پنجاه و دو آیت است؛ دویست و پنجاه و نه کلمت. هزار و چهار صد و هشتاد حرف» 
جمله به مکه فروآمد و باجماع مفسّران در مکیات شمرند. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و عن ابی امامة 
عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من فراً سورة الحافّة حاسبه اللّه حسابا بسیرا» 

و في بعض الاثار من قراً احدی عشرة آية من سورة الحاقّة اجیر من فتنة الدجّال و من قرآها کان له نور من فوق 
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قوله: الحَاقَةٌ یعنی: القيامق سمّیت حاّة لائها واجبة الکون و الوقوع من حقّ یحقّ بالکسر ای وجب و صحّ 
مجینها للجزاء علی الطاعة ثوابا و علی المعصية عقابا. قال اللّه تعالی: و لک حَمَّت کلم لاب علی الکافرین. 
ای وجبت. و قیل: مشتق من حق یحقّ بالضم تقول حققت علیه القضاء اوجبته. و المعنی: نب لک اند ها 
استحقّه من الّواب و العقاب. و قیل: سمّیت حاقّة لائها حمّت کل من حاقها من مکذب فی الدنیا فحقته و 
غلبته. و قال الکسائی: الحاقة یعنی یوم الحق. ۱ 

قوله: ما الحَاقَةٌ هذا استفهام. معناه التّفخیم لشأنها کما یقال زید ما زید؟ 

علی التعظیم لشأنه. قوله: «ما» رفع بالابتداء الحاقة خبره و الجملة خبر المبتدا الاول. 

و ما آَذراك ما الحافةٌ ای انّك و ان سمعتها لم تعلم بها. لانك لم تعاينها و لم تر ما فیها من الاهوال و قیل: معناه 
لیس ذلك من علمك و لا من علم قومك. 

و بالّقارعة ای بالحاقة. فوضع القارعة موضعها لانهما من اسماء القيامة و سمیت قارعة لانها 
تقرع قلوب العباد اه و قیل: معناه: کت مود و عادٌ بالعذاب الّذی اوعدهم نبیّهم حتی نزل بهم فقرع 
قلوبهم. فا نموه فأهلکُوا بالطغَة ای بسبب طغيانهم و مجاورتهم الحد في کفرهم و هي مصدر کالعافية و 
العاقبة الخائبة. هذا کقوله: کُذَبت تمد بطواها و قیل: الطاغية الصَيحة المتجاوزة في العظم کل صيحة. ای 
املکوا بالرجفة و الصنحة الم غی. و یل:الاغية سم القعة التیاهلکوافها و قیل: ماه الفرقة الاغية و هم 
قدار پن سالف عاقر الناقة و اتباعه. 

وا عاد مالک بریج و هي الدبور 

لقول التبی ( و و مظان و «صرصر» 

ای و التهاية و قیل: لها صرّ ای صوت «عاتیة» ای عتت علی خرّانها فی شدة هبوبها غضبا علی اعداء 
له ان له لا من دون الخّان. قال قتادة لم تخرج الا مقدار خاتم. و قال ار لم تکن في الدنیا سفوة 
ریح و لا قطرة مطر الا بمکیال و وزن الا ما کان من ریح عاد فانها عتت علی الخرّان فلم یملکوها و خرجت 
علی قدر حلقة خاتم و ماء طوفان قوم نوح فاه طغی علی الخرّان فلم یملکوه و علا فوق کل شيء خمسة عشر 
ذراعا. 

سحْرّها عم ای سلطها و حبسها علیهم سب لبال و تمنة ی یقال: اخر اسبوع من شهر صفر. «حنوما» 
متتابعة ولاء بین اربعاوین اخذ من جسم الجرح یتابع کیا بعدکی لیقطع الدم. و قیل: «ضوما» ای شوما کانها 
حسمت الخیر عن اهلها. کقوله: «في یم تحصسات» و قیل: «حسوما» جمع حاسم کالشاهد و الشهود و الحاسم: 
القاطع المذهب للاثش ای قاطعة لدا بر اولئك القوم. 

فیکون نصبا علی الصفة. و قیل: نصب علی المصدر. قال وهب: هی الایّام التی تسمیها العرب ایام العجوز ذات 
برد و ریاح شديدة. سمّیت عجوزا لانها في عجزة الشتاء ای اواخرها و قیل: سمیت بذلك لان عجوزا من ۳ 
عاد دخلت سربا فتبعتها الرزیح فقتلتها الیوم لثامن من نزول العذاب و انقعطع العذاب فتَرّی قرع فیها صرعی 
لوکنت حاضرا هناك لرآیت یت القوم فها؛ ای في تلك اللیالی و الایّام صرعی, ای هلکی. . جمع صریم. از 
تخل ای اصول نخل «خاویة» ای ساقطة خالية من العذوق خالیه منابتها منهاء و قیل: خالية الاجواف و قال في 
موضع آخر: «کاَُم َخجاژ تخل متقعر» قان کا طولهم اثنی عشر ذراع. 

هل تری لَْم من باقیَة ای نفس باقية کقوله: «هل تجس مهم من آحد» و قیل: هی مصدر کالعافية. و المعنی: 
هل تری لهم من بقاء. 

و جاء فرعون و من له قراً اهل البصرة و الکسانی بکسر القاف و و فتح الباه ای و من معه من جنوده و اتباعه 
و قراً الاخرون بفتح القاف و سکون البا ای و من تقدمه من الامم الکافرة و المُْتُکاتٌ ای قری قوم لوط 
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پرید اهل الموتفکات. و قیل: پرید الامم الّذین اثتفکوا «بالخاطة» ای بالخطنة و المعصية و هي الشرك. 
فعصوا رسول ربهم یعنی: لوط و موسی ( ع) و قیل: کل امّة عصوا رسولهم الذی ارسل الیهم و یجوز ان یکون 
الرسول بمعنی الرسالة فاخذهم اخله راب ای نامية زائدة علی ما عملوا باضعافهاء و قیل: زائدة علی عذاب 
الامي ای عاقبهم اشد العقوبة ان ۳ الما ای ارتفع و علا و تجاوز الحد المعتاد حتی غرق الارض. و 
قیل: طغی علی خرّانة ای علی میکائیل و حزبه من الملانكة فخرج من الکیل و الوزن و لم یعلموا قدره و 
حملنا کم ای حملنا آباء کم یا ام محمد و انتم في اصلابهم. في الْجاريّة یعنی السّفينة و سمّیت جارية لان من 
قالها ان ت عل التام ۲ 
للجعلها کم تذكرةٌ ای السّفينة الجارية فانها بقیت الواحها دهرا و قیل: لنجعل ما اتخذ علی مثالها فان سفن 
الدنیا تذکر سفينة نوح وکانت اوّلهاء و قیل: لنجعل هذه الفعلة و هي اغراق قوم نوح لکم تذكرة و وجه کونها 
تذكرة ان نجاة من فیها و تغریق من سواهم. تقتضی انّه من مدبر ابدع امرا لم تجربه العادة. 
و تعیها ای و تحفظها «اذن» انسان شأنه ان بحفظ ما یجب حفظه. 
قال الّبي ( ص): «افلح من جعل ال له قلبا واعیاء الوعی ان یحفظ السامع ما یسمعه و یعمل به» 
و عن مکحول قال لما نزلت و تمه أَْْ واعيهة 
قال رسول اللّه (ص): «دعوت اللّه ان یجعلها اذنك یا علی» قال علی (ع): فما نسیت شیثا بعد ذلك و ما کان 
لی ان انساه. 
یقال الوعی فعل القلب و لک الاذان تدی الحدیث الی القلوب الواعية فنعتت الاذان بنعت القلوب, تقول: 
وعیت الکلام اذا فهمته و حفظته و اوعیت المتاع و الرّاد اذا جمعته في الوعاء قال الشاعر: 

ال خی ردان مطال المان» ه و تشر انیت ها اوغت< مر زا 
و منه قوله تعالی: «و جَمع فَوْعی» فٍذا نفخ في الصور فِحَةً واحدة نفخة و النفخ واحد و ذکر الواحد للتا کید 
لان الفخة لا تکون الا وانعده و هی الفعه الاولن انم سین تفه شین | عدیها بیترت لها لتاق 
الثانية ییعئون عندها. 
لت ال ری ۶ الهضال ام با رف بغلی تکرش تال و ری اهاز من اما کنیا رات علی 
0 ۱ 
دکتا دک واحدءٌ ای دقتا دقّة واحدة فصارتا هباء منبتا. و قیل: دکُها زلزلتها. و قیل: دکُها ان تصیر قطعة واحدة 
«لا تری فیها عوجاً و لا أَستا». 
ومد ای حینشذ. وَقعّت الواقعةً اتی توعدون و هي قیام الساعة و صیحتها. 
اْعّت الساء 
قال علی ( ع): ای عن المجرة 
هي یذ واهیة ضعيفة کالغزل المنقوض. و قیل: ساقطة متشققة. 
ی نات الرجا جانب الشّيء مقصور و الائنان رجوان و الجمع ارجاء. قال الشاعر: 


اذا لم تحظ في ارض فدعها و منصت ‏ الیغملات.. غلی:. رخاها 
وا لته بح .سا اذا صفرت مينك من جداها 
فانك بان دارا ۳ ور الستر. زاق . دا سیاها 


ال علی أَرجانها ای الملانكة علی اطرافها و نواحیها و ابوابها 

قال الضحاك: تکون الملائكة علی حافاتها حتی یأمرهم الب فینزلوا فیحیطوا بالارض و من علیها و قیل: 

مك علی آزجائها بنتظر ما بومر به في اهل الثار و اهل الجنة من الّواب و العقاب. و قیل: ائما جعلهم في 
۲۹۴۱ 


حی السَماء لان الکقار یقصدون الحرب لما پرونه من شدة العقوبة و تردّهم الملانكة و ذلك معنی قوله: «لا 
1 بسلطان» ای لا تقصدون مهربا الا و هناك لی اعوان و لی به سلطان, و یحمل عرش رك قوف ای 
فوق رژسهم یومثذ یوم القيامة. «تمانیة» ای ثمانية املاك و جاء في الحدیث: «انهم الیوم اربعة و اذا کان یوم 
القيامة امدهم الّه باربعة آخرین فکانوا ثمانية علی صورت الاوعال ما بین اظلافهم الی رکبهم کما بین سماء الی 
شمه 
و في الخبر الصحیح عن العباس بن عبد المطلب قال: کنا جلوسا عند النبي (ص) بالبطحاء فمرّت سحابة فقال 
البی (ص): «أ تدرون ما هذا»؟ قلنا السحاب فقال: «و المزن» قلنا و المزن؟ قال: «و العنان» فسکتنا. فقال: 
ِ تدرون کم بین السّماء و الارض»؟ قلنا: اللّه و رسوله اعلم. قال: «بینهما مسيرة خمس مائة سنة و من کل 
سماء الی سماء مسيرة خمس مائة سنةء و فی رواية اخری» قال (ص): «فان بعد ما بینهما امّا واحدة و اما اثنتان 
و امّا ثلاث و سبعون سنة» قال: «و السماء ان فوقها حتی عد سبع سماوات»: ثم قال: «و فوق السابعة بحر 
ما بین اعلاه الی اسفله کما بین سماء الی سماء و فوق ذلك ثمانية اوعال ما بین اظلافهن الی رکیهن کما بین سماء 
الی سماء و فوق ذلك العرش و اللّه تعالی فوق العرش» 
و عن عبد اللّه بن وهب عن ابیه: ان حملة العرش الیوم اربعةء لکلٌ ملك منهم اربعة اوجه و اربعة اجنحة وجه 
کوجه الانسان, و وجه کوجه الاسد. و وجه کوجه او و وجه کوجه النسر و جناحان قد غطی بهما وجهه لا 
یصعق وجهه من نور العرش و جناحان یهفو بهماء و قال غیر وهب: حملة العرش الیوم اربعة ملك في صورت 
انسان, و ملك في صورت تور و ملك في صورت اسد. و ملك في صورت نسر. 
روی الّه انشد بین یدی رسول اللّه (ص) قول ام بن ابی الصلت: 

رجل و تور تحت رجل یمینه و النسر للاأخری و لیث مرصد. 

فقال الْبي (ص) صدق, و قیل: في ثمانية انه ثمانية صفوف من الملانكة لا یعلمهم ال اللّه عرٌ و جلّ» و الاوّل 
اصحّ و قیل: الخلق عشرة اجزاء جزء الانس و الجن و ساثر الحیوان و جزء الملانكة السّماوات و الارضین و 
ثمانية اجزاء حملة العرش و هم الکروبیّون. و الفائدة في ذکر العرش عقیب ما تقدم ان العرش بحاله خلاف 
الساء و الارض. و عن علی بن الحسین علیهما السّلام قال: ان له عر و جلٌ خلق العرش رابعا لم یخلق قبله ال 
ثلائة: الهواء و القلم» و النور ثم خلق العرش من الوان انوار مختلفة من ذلك نور اخضر منه اخضر و الخضرة و 
نور اصفر منه اصفر و الصَفرة و نور احمر منه احمر و الحمرة و نور ابیض و هو نور الانوار و منه ضوء النهار. 
قوله: یمد تعرضون لا تخفی منکم خافية قرأً حمزة و الکسانی: لا یخفی بالیاء ای لا یستتر علی اللّه شيء منکم 
و لا من احوالکم. روی عن ابو موسی الاشعری قال: یعرض النّاس یوم القيامة ثلاث عرضات فامّا عرضتان 
فجدال و معاذیر و اما العرضة الالثة فعندها تطیر الصحف في الایدی فاخذ بیمینه و اخذ بشماله و قیل: لیس 
یعرضهم لیعلم ما لم یکن عالما به و لکنه یعرضهم مبالغة و مظاهرة في العدل, و قیل: معنی العرض ان یعرف کل 
واحد ما یستحقّه من ثواب او عقاب. و قیل: یعرضون باعمالهم و اقوالهم کما یعرض السّلطان جنده باسلحتهم و 
دوابهم. 
فامّا من آوتي کتابهٌ بیّمینه هذا اخبار عن قول الفریقین اذا وصل الیهم کتاب الحفظة فیقول المومنون قیل: نزلت 
هذه الاية في ابی سلمة بن عبد الاسد زوج ام سلمة امرأة البي (ص) هو اوّل من هاجر الی المدينة من اصحاب 
رسول الّه (ص) ثم هو عامٌ في کل مومن. فیول هاومْ اقا کناب تقدیره هام کتابی و اقرژا کتابی فحذف 
الاوّل لان النّانی یدلٌ علیه ای خذوا کتابی و اقرژا و انظروا الی نجاتی لتقفوا علیها» بقال للزجل «هاء» ای 
خذ. و للائنبن ی و للجمیع «هاژم». 
یقال: اه کتاب تکون زلات صاحبه في باطنه و طاعاته في ظاهره یراها لاس و یقولون: طوبی لهذا العبد. فاذا 
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قرأً کتابه وجد في آخره انّی سترت عليك في الدنیا و انّی اغفر هالك الیوم فیشرق وجهه و یومر بان یقلب کتابه 
فاذا قلبه رای حسناته و في آخرها قد قبلتها منك فیقول من فرط سروره: تعالوا اقرَوا کتابيةْ و الهاء في کتابیه و 
ک و( ۱ ۱ 

عن زید بن ثابت قال: قال رسول اللّه (ص): «اوّل من اعطی کتابه من هذه الامّةَ عمر بن الخطاب و له شعاع 
کشعا ع الشْمس» قیل له: فاين ابو بکر؟ قال: هیهات زفته الملائكة الی الجنة. 

قوله: اي ظنت آني مُلاق حسابّة مذا الظنْ اسم للعلم لیس من الشك و هو في القرآن کثیر معناه: اليقین سمّی 
لیقین ظنا لان الظن یلد الیقین, معناه ايقنت في الدنیا ای معاین حسابی فکنت استعد له. 

هو في عيشة راضيّة ای في حياة مرضیّةٍ یرضی بها صاحبها و خرجت مخرج ساثر روی الای. 

في جِنة عالّة قیل: خلق اللّه الجنة عالية و الهار هاوية و قیل: «في جنة عالیّة» المکان عالية القدر و الشن. 
طوثها داي ای ثمارها قریبهبالها الثم و القاعد و المضعجی یقطفون کیف شا و یقال لهم: کلوا و ارو 
من نعیم الجنة هنیتاً سلیما من الافات و المکاره لا تنخیص فیها و لا تکدیر, بما أسَْتَمُ ای بسبب ما قدمتم من 
الخیرات و الطاعات في ایام انیا الماضية. قال ابن عباس انها نزلت في الصائمین خاصة. في الأْیّام الخالةَ ای 
الجانعة کما تقول: نهاره صائم. 

پروی ان اللّه عرٌ و جلّ بقول یوم القيامة: «یا اولیائی طالما نظرت الیکم في النیا و قد قلصت شفاهکم عن 
الاشربة و غارت اعینکم و خمصت بطونکم فکونوا الیوم في نعیمکم. 

لوا و روا هنیا بم تم في الأّم الْحالت 

وا من آوتي کته بلیماله قیل: نزلت في الاسود بن عبد الاسد اخی ا بی سلمة هو له خاص ثم هو عام في 
جمیع الکفار. قیل: بنزع یده من صدره الی ما خلف ظهره ه فیعطی کتابه بشماله فیقول: با يلم وکا 
وم آذر ما حسايّة یتمئی ان لم یبعث و لم یحاسب لما یری فیه من قبائح اعماله هذا کقوله:۱ ی کت تراباه. 
یا لها کانت الْقَاضيَة الهاء راجعة الی مونته یقول: یا لیتنی مت میته قاضية لا حیاة بعدها یتمئون الموت عند 
دلگ قالش مهم شید ها قاس هه القیی ایکا توا من آشد الا خراهة کلموت ی الدتا: 

ما غنی عّي ما لمینفعنی ما جمعته في لیا من الاموال و لم بدفع عنّی من عذاب اللّه شین 

هك عني سلْطانية ای ضلّت عنی حجِتی و زال عنّی ملکی و قرّتی و قیل: کل احدکان له سلطان علی نفسه و 
ماله و جوارحه فیزول في القيامة سلطانه علی نفسه فلا یملك لنفسه. و قیل: ذلك کان بحیث لو اراد ان یمن 
لقدر علی ذلك السلاطة في اللّسان البلاغة و قوَّة الکلام مع الاصابة و السّلیط الرّیت و السّلطان المكنة و القدرة 
في قوله عز و جل: ان لیس له سلطا نما سلطا و ما کان له ع م من سلطان ان عبادي لیس لك عَليهم 
سلطا و مات فلان في سلطان فلان ای في ولایته. 

تقو مره لول هاهنا مضمر ای یقول اللّه عر و جل لخزنة جهنم خُذَوهٌ فشدوه بالاغلال. ای اجمعوا یده الی 
عنقه في الحدید. 

تم الْجَحیم وه ای ادخلوه فیها و احرقوه. 

تم في سلسلة یقال: تدخل السلسلة في فیه ثم یخرج من مقعدته و معنی فَاسلکُوهُ ای فاسلکوا فیه السلسلة و لکن 
العرب یقول: ادخلت القلنسوة في رأسه. و قیل: هی سلسلة واحدة یدخلون جمیعا فیها و یشد بعضهم الی بعض و 
قیل: بل لکلّ واحد سلسلة ذرغها سبْعْونْ ذراعاء قال نوف البکائی الشامی: کل ذراع سبعون باعاء کل باع ابعد 
ما بینی و بین مکة و هو یومنذ بالکوف و في رواية بذراع المترف الجبّار و الجبّار عند العرب العظیم الطول. و 
عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن النبي (ص) قال: «لو ان رضراضة مثل هذه و اشار الی مثل الجمجمة 
ارسلت من السّماء الی الارض و هی مسيرة خمس مائة سنة لبلغت الارض, قیل: الیل و لو انها ارسلت من رس 
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السلسته سا رنه اس ما الیل و التهار قبل آن تبلغ اصلها او عقرها. و عن کمب قال: لو جمع حدید الدنیا 
ما وزن حلقة منها. و قیل: لو ان حلقة منها وضعت علی جبل لذاب من حرها. «ِنه کان لا یمن ال الْطیم». 

و لا بَحْضٌ علی طعام ایسکین ای لا یطعم و لا یأمر به بل کان یقول: آ نطعم من لو یشاء اه اطعمه. کان ابو 
الدرداء یقول لامرأته ام الدرداء: نجونا من نصف السَلسلة آمنا باللّه فحضّی علی اطعام المسکین للنصف الباقی. 
فیس له الوم اهنا حَمیمٌ الحمیم: ربق او روا ار ‏ تج بحویه کم پم نی 3 

و لا طْعام لا من خنلین و هو الصّدید الّذی ینفسل من ابدان اهل النار 

و قیل: هو طعام اعده اللّه لاهل الثار و هو اعلم به هو بعض ما اخفی لهم. یقال: للثار درکات و لکل دركة نوع 
طعام و شراب. 

لا باه 3 الخاطوّنْ الکافرون الجائرون عن طریق الحق عمدا. 

ی لا صلة و معاه:اقسم و دخلت لا مدت و قیل: لها نفی ل کلم المشرکین که قل: لیس الامرکم 
یقوله المشرکون: : یم بما تجصرون. 

و ما لا تبون هذا من جوامع کلم القرآن, قال قتادة: اقسم بالاشیاء کلّها فیدخل فیه جمیع الموجودات. و قیل: 
اقسم بالذنیا و الاخرة. و قیل: ما تبصرون ما علی ظهر الارض و ما لا تبصرون ما في بطنها. و قیل: تبصرون 
الاجسام و ما لا تبصرون الارواح. 

و قیل: ما تبصرون الانس و ما لا تبصرون الملائكة و الجن. و قیل: النعم الظاهرة و الباطنة. 

و قیل: ما تبصرون ما اظهر اللّه للملائكة و اللّوح و القلم و ما لا تبصرون ما استأثر الّه بعلمه فلم یطلع علیه احدا. 
و قال جعفر: بما تبصرون من صنعی في ملکی و ما لا تبصرون من بری باولیایی. و قال جنید: بما تبصرون من 
آثار الرسالة و الوحی علی حبیبی محمد. 

و ما لا تبَصرونَ من السر معه لبلة الاسراء و قال ابن عطاء ما تبصرون من آثار القدرة و ما لا تبَصرَون من اسرار 
القدرة. 

هل رسُول گریم هذا جواب القسم. ای ان هذا القرآن قراءة رسول کریم یعنی محمد ( ص). اضاف القول الیه 
لاه لا قال قول رسول اقتضی مرسلا فکان معلوما ان ما یقرآه کلام مرسله و اما هو مبلغه و قد یأت القول في 
القرآن. و المراد به لقراءة قال ال تعالی. حتی لوا ما تون ای ما تقرژن في صلوتکم. 

و قیل: سبب نزول الاية آن الولید بن المغيرة قال: ان محمّدا ساحر و قال ابو جهل: هو شاعر فانزل اللّه تعالی: 
لا أَیم با تبَصرون و ما لا َصرون له لول سول کریم قیل: یعنی جبرئیل (ع). 

تنل من رب لین ای ان الذی بقرأه جبرئیل علی محمد ( ص) و ما هر بقل شاعر قلیلا ما نومئون ما صلة 
دخلت للتّوکید ای قلیلا تزمنون. 

و لا بقوّل کاهن قللا ما تدکَرَون قراً ابن کثیر و ابن عامر و یعقوب: یمنون یذکرون بالیاء فیهما. و اراد بالقلیل 
نفی ایمانهم اصلا کقولك: لمن لا یزورك فلمّا تأتینا و انت ترید لا تأتینا اصلا. الشعر في الْغة: العلم, یقال: 
شعرت اشعر ای علمت. و شعر الرزجل اذا صار شاعرا و سمّی الشاعر شاعرا لان الشعر علم برأسه لا یعلمه کل 
احد. و الکاهن الّذی یزعم ان له خدما من الجن بأتونه بضرب من الوحی, و قد انقطعت الکهانة بعد نیا (ص) 
لان الجنٌ حبسوا و منعوا عن الاستماع. تنزیل من رب الْعالمینْ یعنی به القرآن نزل به جبرئیل علی محمد (ص). 
و لو تََوَلٌ عَلینا یعنی الرسول و لو تحرض و اختلق علینا و اتی بشيء من عند نفسه او زاد في القرآن او نقص 
منه. 

آ لا مه با من آق لامرن آن یه بیده انا با قرب کالسظان ادا اراد الاستقنات عفن ره فان لقن 
اضرا یی ام وش هه لا اروش ای باه و واه شیر اوه وک 
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عن القرّة بالیمین لانْقوّة کل شيء في میامن و قیل: لاخذنا مه بالیمین ای بالحق کقوله: کم ِ عن امین 
ای من قبل الحقّ. و قیل: «بالیمین» ای بالعهد الغلیظ الذی اخذنا منه. ای طالبناه بعهدنا لو تَقوّل علینا 

تم لقطعا منة تین ای امتناه و اهلکناه ان لتن عرش فياقلب متصل بلقهر ذا قطع مات صاحبه قال این 
عباس: الوتین نیاط القلب. و قال مجاهد هو الحبل الذی فی الظر اذا انقطع مات الانسان. 

قما منک ین دنه حاجزین تشه وهی ره تست ان محمدا لا یتکلف الکذب لاجلکم 
مع علمه اه لو تکلفه لعاقبنه و لا یقدر احد علی دفع عقوبتاعنه و جمع حاجزین و هو من نعت احد لا احدا 


یستعمل في معنی الجمع کقوله: لا نرق ین حّد من رسله و له لتدکرة لین ای ان هذا القرآن لموعظة 


للمتقین خصّهم بالذکر لانتفاعهم به و التذکرة ة العلامة نی یذکر بها المعنی ول عم آن منم کین بلقرآن 
جاحدین للرسالة و صفات اللهیه. و قیل: انا لتعلم من یصدّق و من یکدّب. قال مالك ما اشدٌ هذه الاية علی 


هذه الامَة. 
و ی و لحسرة و ندامة علّی الکافرین یوم القيامة اذا روا ثواب من آمن به و عمل بما فیه و 
قد خالفوا و ضیْعوا العمل به. 


وه لَحَق الیقبن مضاف الی اللعت تأویله: و اه للحقَّ الیقین و قیل: معناه انّه للیقین حقّ الیقین, کما تقول: هو 
3 و قیل: انّه لحقٌ الامر اليقین ايقن به المومن في الدّنیا فینفعه و ايقن به الکافر في الاخرة فلم 
و قیل: ان التحسّر للکافر یوم القيامة کائن لا محالة. 
سبح باسم ربك العظیم تأویله فسبُح ریّك العظیم و الاسم زائدکقول لبید: 

الی الحول ثم اسم السلام علیکما و من ييك حولا کاملا فقد اعتذر 
و المعنی: صلّ له و نرّهه عمّا لا یلیق به فسبحان اللّه دائما و العظیم الذی کل شيء في جنب عظمته صغیر. 
النوبة الثالنة 
قوله تعالی: بسم له الرحمن الرحیم بسم اللّه روح للروح و شفاء للقلب المجروح. طوبی لمن یغدو بذکره و یروح 
فالرب علیه مطلع و الباب له مفتوح: 


بین الصبابة و الهجران مطروح قلب بحد سنان الشوق مجروح 
اندر همه عمر من شبی وقت صبوح ام بر من خبال 1 راحت تج 
پرسید ز من که: چون شدی ای مجروح گفتم که: ز عشق تو همین بود فتوح! 


خداوندا بنشانت بينندگانيم» بنامت زندگانيم» بفضلت شادانیم بمهرت نازانیم مست مهر از جام تو مائیم» صید 
عشق در دام تو مائیم: 

ژنجیر معنبر تو دام دل ماست عنیر ز نسیم او غلام دل ماست 

دن عسقعی ججون حطیی نیام اد مات گویی که همه جهان بکام دل ماست 
لاف ما لاف قیامت و رستاخیز چه گوئیم که چیست, آن قيامت و آن رستاخیز حقّست و بودنی» راست است 
تاکز هر کین شیاه بای اوست ادا یرارق و ند که تدر‌کریلم آوست. کقاند ک فاد 
دواست: یکی امروز و یکی فردا. امروز مرگست که در خبر می‌آید من مات فقد قامت قيامته هرکه بمرگ رسید 
قيامت او در رسید هرکه اين قيامت را یقین بود هميشه در هول و هراس مرگ بود همواره از نهیب این قیامت 
سوخته وگداخته بود. پیوسته در برگ راه و ساز آن سفر بود. بزرگان دین چنین گفته‌اندکه: آدمی از دو بیرون 
شتا بر ال شترری هی اصظی ایشا ای ال هی وفدان اققص کر آ واه کر 
مثال ستورست. از مرگ میترسد و میلرزد داندکه ستور را چون از اصطبل بیرون بزند در بارکشند و آن جوانمرد 
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که بر مثال مرغ است. پیوسته در انتظار مرگست زیرا که همه شادی و راحت مرغ از شکستن قفص بود چنانك 
[ جوانمرد گفت: 

کی باشد کین قفص پردازم در باغ الهی آشیان سازم. 
امّا قيامت فردا خاست رستاخیز است که خلق اولین و آخرین را در آن صعید هیبت جمع کنند» چنان که رب العرة 
گفت: و حشرناهم فلم غاد منهم آحدا روزی عظیم وکاری صعب و سیاستی بی نهایت. ایوان کبریا برکشیده» 
میزان عدل درآویخته صراط راستی بازکشیده فرادیس جمال آراسته. دوزخ هیبت برآشفته. 
روزی که پرده‌ها بردارند و رازها آشکارا کنند و تاجهای هزل بخاك اندازند و کلاههای هوس فرو نهند. و 
پندارها از آب و خاك بیفشانند و پاداش نيك و بد درکنار نهند. کار از دو بیرون نبود یا بر بنده سلام کنند و 
نعمت سلامت اسلام بر وی تمام کنند و نامه وی بدست راست دهندکه: فأم مَن آوتي کتابة بیمینه. 


مت 


یا اسیر عذاب و غرام کنند. و لذّات و راحات بر وی حرام کنند. و نامه کردار وی بدست چپ دهندکه: و من 
آوتي کناب بشماله. 

آن را که نامه بدست راست دهند از عالم ملکوت هر لحظه‌ای هزار شربت کرامت و لطافت بر دست وی نهنده 
در آسمانها حدیث وی کنند. در حوالی عرش با مقرّبان مباهات از بهر وی کنند. آن گه او را بجنات عدن برند. 
با حورا و عینا و ولدان و غلمان بنشانند. تاج وقار بر سرش نهنده بر مائده خلدش آرام دهند و از حضرت عرّت 
این ندا روان گشته که: کُلُوا و اشربُوا هنیا بما أسلفتَم في الب الْخالیة می‌خورید و می‌آشامید ازین نعیم بهشت 
چنانك خواهید. از فزع اکبر ایمن گشته و بمقعد صدق رسیده کس را با شما حساب نه و ما را با شما عتاب نه. 
ایشان چون این ندا شنوند» آواز برآرند و گویند: الحمد للّه الَذی صدقنا وعده. حمد آن خداوند را که وعده خود 
راست گردانید و ما را شراب وصل چشانید. 

و آن را که نامه بدست چپ دهنده دای قهر آید بخازنان دوزخ که: غذوة فلوه گم الجحيم صلوة ثم في ملسلهة 
درا سبعون ذراعاً فاسلَکُوةٌ گیرید او را به قهر و عنف» کشید او را بدوزخ دست و پای در غل کرده و در 
زنجیر هفتادگزی کشیده. و از رحمت حقّ نومید شده و بسقر رسیده. اگر شرری از آن آتش که در سقر است 
بدنیا فرستند. همه اهل دنیا بیطاقت شوند پس چون بود حال کسی که در میان آن آتش بود؟ مصطفی (ص) 
گفت: بآن خدای که جان من بید اوست که اگر يك حلقه از آن سلاسل و اغلال برکوه‌های دنیا نهند همه کوه‌ها 
بگدازد و بزمین فرو شود پس چون بود حال کسی مرو را بدین سلاسل و اغلال بندکنند؟ و اگر يك جامه از آن 
جامهای قطران که قرآن از آن خبر می‌دهدکه: «سرابلهُم من قطران» از آسمان دنیا بياویزند همه اهل زمین ازگند 
آن بمیرند. پس چگونه بود حال کسی که اين جامه لباس وی بود؟ نه ازگزاف رسول خدا صلّی اللّه علیه و سلّم 
گفتی: «الحمد له علی کل حال و اعوذ باللّه من حال اهل الثار». 
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۷۰ سوره المعارج- مکیه 


النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسم له الرَحمن الرحیم بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگی. دوست بخشای بمهربانی 
ال بات پرسید پرسنده‌ای باب واقع (۱) از عذابی که بودنی است و افتادنی. 
للکافرین ناگرویدگان را 9 ۳ ۲( 

مر اللّه آن را باز دارنده‌ای و باز پس برنده‌ای نیست از خدای عرّ و جلّ ذي المعارج (۳) آن خداوند صفتهای 
بلند و عطاهای بشکوه. 

جْ الاک و الروخ له بسوی او بر می‌شود فریشتگان و جبرئیل في یوم کان مقداره سین ألف سة (۴) 

1 ۱ 
ار صبْراً جمیلا (۵) تو شکیبایی کن شکیبایی کردن نیکو. 
هم بروته بعیدا (۶) ایشان آن ووز را تابودنی می‌بیند: 
و ترا قریبً (۷) و ما آن را بودنی می‌بینیم ایشان آن روز را دور می‌بینند و دیر و ما آن را نزديك می‌بینیم و زود. 
یوم تکُونْالسماء الم (۸) آن روزکه آسمان از بیم چون دردی زیت گردده یا چون مس گداخته. 
و تکُون اجبال کالعهن )٩(‏ وکوه‌ها چون پشم رنگ کرده بود از رنگ رنگ. 
ولا سل حمیم تعمیما (۱0 ۳) و آن روز هیچکس خویش را و دوست را نپرسد. 


وس 6اه 4 و 


بْصرَوَهم بر دیدار چشم او میدارند می‌بیند و نپرسد از بیم. یود لمْجْرمُ دوست دارد و خواهدکافر لو َعَتدي من 
عذاب یوم که خویشتن را باز خرد از عذاب آن روز یه (۱۱) ۲ ۲ 
و صاحته و آخه (۱۲) بپسران خویش و برادر خویش. 

و فصیلته الَتي توویه (۱۳) و خاندان اوکه او را می‌داشتند. 

و مَنْ فيالرض جمیماً و مرکه در زمین کس است همه تم یُنْجیه (۱۴) تا آن وقت که آن را خرید او را برهنید 
کلا نیست آن او را و نبود نه لها ظی (۱۵) آن آتشی است زیانه زن. 

نرَاعة للشوی (۱۶) که پوست از سر درکشد. 

توا من بر و ی (۱۷) میخواهد هرکس را که پشت بر حق گردانید درین جهان و از فرمانبرداری برگشت. 
و جَمع فأوّعی (۱۸) و مال گرد کرد و ببست و بنهاد. 

ٍن اسان خلق هلُوعاً )۱٩(‏ مردم را ناشکیبا و تنگ دل آفریدند و حریص. 

|ذا سَنّهُ اسر جَرُوعاً (۲۰) چون بدو درویشی رسد بدو زارنده بود ناشکیا. 

و |ذا مه لیر مئوعا (۲۱) و چون نیکی مال بدو رسد. باز دارنده و دریغ دارنده بود. 

المْصلین (۲۷) الذینَ هم علی صلاتهم دائمُونْ (۲۳) مگر ایشان 

که بر نماز خود پایندگان‌اند هميشه. 

لین في أموالهم حَق مَعلوم (۷۴) و ايشان که در مالهای خویش حقّی می‌بینند 

لساتل و انمو (۳۵) خراهتده [ و درمانده را. 

لین ید هرق ی الدین 1 و ایشان که بروز رستاخة فیگروند: و انس آورشتارنده 

و لین هم من عذاب رهم مُشْفقون (۲۷) و ایشان که از عذاب خداوند خویش می‌ترسند. 

ان عذاب هم یر ون (۲۸) که لاب داز آیشان 4 ات که از آن این ماش 

و الذین هم لفروجهم حافظون (۲۹) و ایشان که فرجهای خویش را گوشوانان‌اند. 
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لا علی آژواجهم مگر از زنان خویش. ما ملکت أَیْمنُْم يا ازکنیزکان خویش قَنَُم غَر مین (۳۰) که ایشان 

بر زنان وکنیزکان خویش بجای سرزنش نیستند. 

فمن ابتغی وراء ذلك هرکه افزون از آن جوید فك هم العادُون (۳۱) ایشان آنندکه اندازه د رگذارندگانند. 

لین خم لاماناتهم و هدیم رازن (۳۲)-وانشان که امانت وین را و پیمان شویین را کزشند گاید 

و این هم بشهاداتهم قائمّون (۳۳) و ایشان که گواهی خویش را بپای دارندگان‌اند. 

لین هم علی صلاتهم یُحافظّون (۳۴) و ایشان که بر نمازهای خویش هنگام کوشندگانند. 

أولیك في جات ون ۵) ایشان فردا در بهشتهای‌اند نواختگان. 

قما ل لین کرو قبلك چه رسیدست این ناگرویدگان را گرد برگرد تو؟ 

ُهطعینٌ (۳۶) چشمها نهاده در تو 

عن امین و عن الشمال عزین ن (۳۷) از راست و از چپ تو جوق جوق. 

21 کل اثرن منم می‌بیوسد هرک ازانشان آن یُدحل جنة نیم (۳۸) که دارند او ر در بهشت پر ناز, 

لا نیست ایشان را آن نیاوند لاه نیون ما بيافريدیم ایشان را از آنچه میدانند. 

فلا سم برب المشارق و مارب سوگند میخورم بخداوند دو سوی 

جهان آن سوی که روز برآید و شب و آن سوی که روز فرو شود و شب. 71 قادژون (۰ ۶ توا 

علی آَن بل را منم که ازیشان بهتری آریم. یا ایشان را به از آن از سر فا ۳ و ما تن صقن (۴۱) 

و ما در هیچ کار درنمانيم و از هیچکس باز پس نمانیم. 

ایشان را یَحوضوا که هم در آن نابکارگفتن می‌باشند و یلو و هم آن بازی میکنند حتی بُلافوا 

رهم تا آن روزکه و اي بُوعَدُونْ (۴۲) آن روزکه ایشان را وعده میدهند. 

یوم یَحرَجُون من الاجداث آن روزکه بیرون می‌آیند ازگورها سراعاً زودازود کانَه لین نصب پُوفضون (۴۳) 

گوبی که ایشان بعلمی همی شتاوند. 

ید بَصارمم فروشده و فرو مانده چشمهای ایشان از بیم رهم ذلّة خواری بر ايشان نشسته. ذلك اليَمْ 

اي کانوا بوعدون (۴۴) این آن روز است که قرنی کت انشان را وعده ی 

النوبة الثانية 

این سوره چهل و چهار آیتست دویست و شانزده کلمت هزار و صد و شصت و يك حرف جمله به مکه فروآمده 

باجماع مفسران و درین سورت دو آیت منسوخ است یکی: فاصبر صبْراً جمیلا دیگر: رهم یَحُوضُوا و یلو 

این هر دو آیت منسوخ‌اند بآیت سیف. و في رواية ابی بن کب عن النبي (ص) قال: «من قراً سورة: سأل 

سائل, اعطاه اللّه ثواب الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون». 

ال قباتل غاد سس فلف نی دزاسب ول این آناته فرش کته فرسای اه تا تعارت قزر نت ان 

گه که گفت: ان کانٌ هذا هُر لح من عندك فامطر عَلینا حجارةٌ من السْماء. قومی گفتند: در شأن بو جهل فرو 

آم دکه گفت: «فسْقط علینا کسفا ی وگفته‌اند: در شأن جماعتی کار قریش آمدکه بر طریق استهزاء 
گفتند: «عَجل نا قطا قبل یوم 3 و گفته‌اند: سائل اینجا مصطفی (ص) است که کافران او را اذی 

مینمودند تا بر ایشان عذاب خواست تسا و گفته‌اند: مراد باين نوح است (ع) که بر قوم خویش دعای بد 

و یت 

قوله: سل سائل قرأً نافع و ابن عامر سأل سایل بغیر همز و له وجهان: احدهما الّه بالهمز و بغیر الهمز في المعنی 

واحد. یقال سالت اسأل و سلت اسأل. و الوجه التّاني انّه من السیل یقال: سال یسیل سیلاء و قیل: السائل واد 

في جهنم, و المعنی: سال الوادی بالعذاب واقع للکافرین یقع لهم و پنزل بهم. و قیل: اللام بمعنی علی. ای یقع 
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علیهم و یحل بهم. قراً الاخرون بالهمز من السوّال لا غی و له وجهان: احدهما ان یکون الباء في قوله بات 
بمعنی عن عذاب کقوله: «فْسل به خیر» ای عنه. و قال الشاعر: 

فان 0 ِ تس بصیر بادواءه اللساء طبیب. 
0 اه 
و و زد بر ۳ تا ۳ 
ع دا مالسا عبرم کون ای علی ینم اضر بن الحارث حیث دا علی تفه 
قول ابن عباس و مجاهد. 
لیس له ای لذلك العذاب دافم مانع من الّه. ای ذلك العذاب واقع من قبل اللّه سبحانه بالکافرین لا یدفعه عن 
الکافرین احد. 
و قوله: دي المعارج صفاة له و له معنیان: احد‌هما ذو المصاعد اآتی تصعد فها الملاتکة و الروح و 1 
السّماوات. و الثاني المعارج الفواضل و هي هیاته اه و عطایاه الهنبة. و قیل: المعارج تعالی الدذرجات و هي 
اتی بعطیها اللّه اولیاه في الجنة. 
ما ی و سس و و 
قوله: نع الملانکةٌ و اوح یعنی جبرئیل ( وی تشریفا له. و قیل: عنی بالروح ارواح 
ی ی و قیل: هم قوم موکلون علی الملائكة قوله: له« یعنی الی ال . في یوم کان مقدارهٌ مین 
9 سنة اراد به یوم القيامة و فیه تقدیم و تأخیر ای لیس للعذابت دافع من الکفار في یوم القيامة اّذی کان 
و ی اس ی وت ی بای ی ی ان ار 
فوق اسان السابعة اه العرش مقدار خمسین ال سنة. و اما قوله: صع یوم کان مقدارهٌ اف سنة مه تعدون» 
۳ هو قدر مسیرهم من السماء الدنیا الی وجه الارض تیا راهظا و مثله صعودا و قیل: هواء 
الدنیا مسيرة خمس مائة عام و بصر السّماء مسيرة خمسمائة عام. و قیل: موقفهم في الحساب حتی یفصل بین 
لناس خمسون اف سنة ثم لا ینتهی الیوم الی لیل رد النهار الی اهل الجنة مخّدا و الیل الی اهل النار مخلّدا و 
قیل: یوم القيامة فیه خمسون موقعا کل موقث اف سنة و قیل: ان الیوم في الاية عبارة عن اوّل ایام الدنیا الی 
انقضائها و انها خمسون اف سنة لا بدری احدکم کم مضی وکم بقی الا له عرٌ و جل. و روی عن ابن عباس انه 
قال: هو یوم القيامة یکون علی الکافرین مقدار خمسین الف سنة. 
روی ابو سعید الخدری قال: قیل لرسول اللّه (ص): یوم کان مقداره خمسین اف سنة فما اطول هذا الیوم! فقال 
(ص): «و الذی نفسی بیده اه لیخفف علی المومن حتی یکون اخفٌ علیه من صلاة مکتوبة یصلیها في الدنیا 
و قیل: معناه لو ولی محاسبة العباد في ذلك الیوم غیر اللّه لم یفرغ منه في خمسین الف سنة و یفرغ ال في مقدار 
نصف یوم من ایّام الدنیا قوله: فاصبر صبْراً جمیلا ای فاصبر یا محمّد علی تکذیبهم ایّاك صبرا جمیلا لا شکوی 
فیه و لا جزع و هذا قبل ان امر بالفتال فنسخ. 
ی و ۳ 
و تاه 4 فرب من الفهوم ممکنا و الرژية هاهنا ی و قیل: انهم برونه بعیدا ای بطیتا وقوعه و نراه قریبا 
ایا 10 هذا کقوله «و یَقَذفْون بالغیّب من ی مکان بُعید». ثم وصف الیوم فقال: یوم 
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تکُون السَماء کالمهُل المهل علی معان منها ما یسیل من القرح من صدید او قیح و هو في قول ابی بکر الصدیق 
حین اتی بحبرتین و قد احتضر قال: ادفنونی في ثوبی هذین انما هما للمهل و رد الحبرتین و قال: الحی اولی 
بالجدید من المیّت و المهل المذاب من فضةّ او نحاس او صفر و ما اشبهها و المهل دردی الریت و عکره سمّی 
بذلك لاه یسیل العکر لثخانته علی مهل و علی المعنین الاخیرین تأویل الاية فالسّماء الیوم خضراء و هي تتلون 
یوم القيامة فتکون وردة کالدهان فتکون الوانا من الفزع کتلوّن الانسان للفزع ثم تشقّق و تنفطر و تمور مورا و 
تسیر سیرا. 

و تون الجبال کالعهن و هو الصوف المصبوغ غ الوانا و اوّل ما یتغیّر الجبال تصیر رملا مهبلا ثم عهنا منفوشا ثم 
تصیر هباء منثورا 

و لا یل حمیم حمیماً ای لا یسل قریب عن حال قریبه لاشتغاله بنفسه و قیل: لا یسأله لیحمل عنه من اوزاره 
شیئا لیأسه عن نصرته. قرأً البزی عن ابن کثیر لا بسأل بضم الیاء ای لا بسأل حمیم عن حمیم لا یقال لحمیم این 
حمیمك. و قیل: لا یسأل لانقطاع ما بینهم من العصم. 

ْصرونَهم ای یعرفون اقاربهم. فیقال لهم: هذا فلان و هذا فلان زيادة في فضیحتهم. و قیل: یعرّفونهم ای یعرفون 
الملانكة حتی یعرفوهم بسیماهم فیعذبوهم بالوان العذاب. و قیل: یبصّر الممنون الکافرین حتی یعرفوا الکثار 
بسیماهم فیزدادوا شکرا و یزداد الکفار حسرة و اسفاء و قیل: یعرف المومن ببیاض وجهه و الکافر بسواد وجهه 
و قیل: لیس في القيامة مخلوق الا و هو نصب عین صاحبه فیبصر الرَجل اباه و اخاه و اقرباه و عشیرته لا یسأله و 
لا یکلمه لاشتغاله بما هو فیه. یود لْمْجْرمُ ای یتمتی المشرك. و يفتدي ای یفادی نفسه ببنیه و هم اعرّ الخلق 
الیه و صاحبته: زو اکن و اوه ایکا تا[ 1 و معینا. 

و فصیلته اي ویه ای قبیلته نی تضمّه لقرابته و یأوی البها عند الخوف. 

و مَنْ في الْرض جمیعاً من الانس ای یو لو یفتدی بهم جمیعا تم جیه ذلك الافتداء من عذاب ذلك الیوم 
و نها آظی هی اسم من اسماء جهتم. قیل: هی 
الدركة الّانية سمّیت بذلك لائها تتلظّی ای تتلهّب 

وی فا حفص عن عاصم تَّ مه نصب علی احال ول فی 

و قراً لااخرون بالرّفع ای هی نرَاعة للعوی الضوی الاطراف کالیدین و الرخلین و قیل: هی جلدة الراس» و قیا : 
هی محاسن الوجه قال الضحاك تنزع النثار الجلد و اللحم عن العظم و قیل: تفص الاعضاء بعضها من بعض ثم 
بود ای ه کان: 

تدوا ای تدعو النار الکافر و المنافق فتقول الیّ الی ایّها الکافر ابّها المنافق. قال ابن عباس 
تدعوهم باسمائهم بلسان فصیح ثم تلتقطهم کما یلتقط الطیر الحبٌ تدعو من اعرض عن الذین و تولی عن 
الایمان و الطاعة. 

و جَمَم قأْعی ای جمع المال فاوعاه في الظروف و لم یود زکاته و لم ینفقه في سبیل اللّه. و في الخبر یجاء بابن 
آدم یوم القيامة کاّه بذج فیتوقف بین یدی اللّه عر و جلّ فیقول له: اعطيتك و خولتك و انعمت عليك فما 
صنعت؟ فیقول: رب جمعته و ثمرته و ترکته اکثر ما کان, فارجعنی آتك به کله فاذا عبد لم یقدم خیرا فیمضی به 
الی التار 

قوله: ان اللونسان لق هلّوعاً قال ابن عباس: الهلوع الحریص علی ما لا یحلّ له. و الهلع شدة الحرص و قلة 
الصَب و قیل: هلوعا ای نسّاء عند النعمة دعاء عند المحنةء و قیل: معنی الهلوع ما فره اللّ+ تعالی بعده و هو 
قوله: ٍذا سََّه اسر ای اضر و الفقر جزع و لم یصبر. 

و ذا مَنه الحيرٌ ای السَعة و الغنی و المال منع حقّ الفقراء و لم ینفق في الخیر شرّ ما اعطی العبد شحّ هالع و 


۳۹۵۰ 


حین خالم. فالهالع المحزن و الخالع الّذی بخلع قلبه. قال مقاتل: الهلوع دابّة من وراء جبل قاف تأکل کل یوم 
سبع صحار من الحشیش و تشرب سبع بحار من ماء لا تصبر مع الحرّ و لا مع البرده تتفکر کل ليلة ما ذا تأکل 
غدا فشیّه اللّه الانسان بها. 

لا المْصلینَ لیس هذا استثناء من الکلام الاوّل و معناه: و لکنْ المصلین, و قیل: استثنی المصلین من الانسان 
لانْ الانسان في معنی الجمع کقوله تعالی: ان الانسان بي خر ال الذینَ آموا. قوله الّذینَ هم علی صلاتهم 
دائْمُون ای یقیمون الفرائض في اوقاتهاء و قیل: دائمون ای خاشعون لا یزیلون وجوههم عن سمت القبلة.  ..‏ 
لین في أَوالهم حَق موم مین یعنی الرکا و قیل: ساثر ابواب البر من صلة الرحم و تعهّد المساکین و غیر 


دلك. 
للساثل و الْمَحْرّوم السئْل الطواف الّذی یسأل الناس و الْمَحْرَوم الذی لا سهم له في الاسلام و لیس یهتدی الی 
کت لا سال: 


لین یفن یم الذین ای بیوم الجزاء و الحساب. و قیل: یصدقون الانبیاء بسبب ایمانهم بیوم الدین. 
ادن هم من عذاب ریم مشفقون حانفون قال الحسن: پشفق المومن ان لا تقبل حسناته. 
ٍنْ عذاب رهم غر اون و لا بومن وقوعه لاه لا یعلم احد عاقبته و وقته فالواجب علی کل مسلم ان لا يأمن 
عقوبته و لا يأمن مکره. 
و این هم لفرَوجهمْ حافظون. لا علی رواب جهم الی قوله و عهدهم راون مضی تفسیر هذه الایات في سورة 
المژمنین. 
و الدین هُمٌ بشهاداتهم قَاْمُون قرأً حفص عن عاصم و یعقوب بشهاداتهم علی الجمع. ای یقومون فیها بالحق 
فلا یکتمونها و لا بغیرونها. 
الّذین هم علی صلاتهم یْحافظون یعنی الصنلوات الخمس. 
ولیك ای اهل هذه الصتفات في نات مرو بجمیل ثواب ال ایهم 
قما ل لین کرو ای فما بال الذین کفروا. قبلك مُهَطعینَ مسرعین مقبلین اليك متطلعین نحوك. انزلت في جماعة 
من الکقّ رکانوا یجتمعون حول النبي (ص) یستمعون کلامه و یستهزءون به و یکذبونه فقال الّه: ما لهم ینظرون 
اليك نظر عداوة و یجلسون عندك و هم لا ینتفعون بما بسمعون. 
عن امین و ن الشمال عزین ای حلقا حلقا و جماعة جماعة عن یمین النبي (ص) و عن شماله. و زین جمع 
عزة متل کرة وکریره و انم انکر علیهم الاسراع الیه لانّهم اسرعوا الیه لطلب العیب به, و قیل: انها نزلت في نفر 
من الکقار قبلت نفوسهم صدق البي وکانوا پسرعون نحوه و پقصدون مجلسه و یتحلقون حوالیه و لا یومنون به 
اما حیاء عن الرجوع عن دین آبانهم و امّا مساعدة لعشاترهم وکانوا یطمعون في دخول الجنة بالقدر الذّی کان 
منهم فانزل اللّه تعالی: اطع کل زنل لیم کلا ای لا یدنه و یل کنا بقلون لن 
دخل هولاء الجنة کما یقول محمد لندخلنها قبلهم ف: فنحن افضل منها حظا منهم کما لنا الفضل علیهم في الدنیء 
فنزلت هذه الاية جوابا لهم. 
کلا ردع و زجر عن قولهم. ای لا یکون کذلك و لیس الامرکما قالوا: لا خَلقناهُمٌ ما یمن من نطفة و علقة 
و اصلهم من تراب فانی یستحقون علی اللّه الّواب و دخول الجنة من خساسة اصلهم و امٌا المزمنون فائه لا 
تتوجّه علیهم هذه الاية اذا الوا دخول الجنة لانهم برجونها من فضل اللّه و لا یرون ذلك مستحقا لهم علی الله 
لفضيلتهم و في الخبر عن بسر بن جحاش قال: قال رسول ال (ص): «و بصق پوما في کفه و وضع علیها اصبعه 
فقال: یقول اللّه ع و جل بنی آدم انی تعجزنی و قد خلقتك من مثل هذه؟ 
حتی اذا سوّيتك و عدلتك مشیت بین بر دین و للارض منك وئید فجمعت و منعت حتی اذا بلغت التراقی قلت 
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اتصدّق و ای اوان الصدقة 

و قیل: ل خلَقناهُم ما یعون ای من اجل ما یعلمون و هو الامر و النهی و الثواب و العقاب فحذف اجل فلا 
اقسم لا صلة دخلت لت کید. 

یرب الَْشارق و مارب یعنی: مشرق کل یوم من السنة و مغربه نا لَقادرون. 

ی مهم ای علی ان نخلق امثل منهم و اطوع له و اشکر له و اعمل بطاعته. و قیل: ان لَقادرژون 
را بو وش هل ی رقف ی امن 
قیل: و مان بسَوقینَ ای عاجزین لانّ من سبتی الی شيء عجز.  ...‏ 

رهم یَخوضوا و لوا امر تهدید لهم و توبیخ کقوله: «اعملوا ما شنتم: حّی یُلامُوا ای یعاینا یم ال 
پُوعَدون یعنی: وم القيامة. و قیل: نسختها آية القتال. 

یوم یَحْرَجُونْ من الأجداث ای من القبور سراعاً ای مسرعین الی اجابة الداعی. انم لی تصّب ای الی علم 
منصوب یفضُونَ یسرعون و ذلك حین یسمعون الصَيحة الخرة قرأ ابن عامر و حفص الی نصب یرفضونْ بضم 
لو و الصاد قال مقاتل و الکسائی یعنی: الی اوثانهم اّتی کانوا یعبدونها من دون اللّه کقوله تعالی و ما دح 
عّی الب و قال الحسن یسرعون الیها ایهم یستلمهم اولا و قیل: هی جمع نصب کرهن و رهن. 

خاشعةً بْصارفم محزونین متفکُرین فیما دهاهم قوله: ترَهقَهَم له ای یغشاهم و یعلوهم هو ان و ذل ذلك الوم 
لذي کائوا بُوعَدُون وعدهم الّه ذلك علی السنة رسله في الدنیا و هم یکذبون به یعنی بوم القيامة و له اعلم. 
النوبة الثالئة 

قوله تعالی بسم له الرخمن الرحیم. «اللّه» منوّر القلوب. «الرحمن» کاشف الکروب. «الرحیم» غافر الذْنوب» 
له ملع علی الاسران الرحمن بقضاء الاوطار الرحیم بغفران الاوزان اللّه لارواح السابقین الرحمن لقلوب 
المقتصدین. الرحیم لذنوب الظالمین. انس مالك گفت: باللّه العظیم که شنیدم از امیر المزمنین علی (ع) و علی 
از ابو بکر (رض) همچنین با سوگند و ابو بکر از مصطفی (ص) و مصطفی از جبرئیل (ع) و جبرئیل از میکائیل 
و میکائیل از اسرافیل و اسرافیل علیهم السلام از حق تعالی جلّ جلاله که گفت: بعرّتی و جلالی و جودی و 
کرمی من قراً بسْم اللّه الرَحْمن الرحیم متصلة بفاتحة الکتاب مرَةّ واحدة اشهدوا علي ای قد غفرت له و قبلت 
مه الخسات وتعاوزت ها لساتتو لا ارف سایة بالار و اضرة فن عذانب الق و غلاب التار و غلاب 
القيامة و الفزع الاکبر و یلقانی قبل الانبیاء و الاولیاء» 

عزیزتر است این نام که کارها بدو تمام و از بر مولی ما را پیغام خنك مر آن زبان که بدو گویاست. خنك مر آن 
دل که بدان شیداست. بیادکرد و یاد داشت این نام بنده را امروز در دنیا حلاوت طاعت است. بدر مرگ فوز و 
سلامت است. درگور تلقین و حجّت است. در قيامت سبکباری و راحت است. در بهشت رضا و لقا و رژیت 
ات 

هنال تال سای فا فرل از افرال رای انس یکره ای مصطتی رم )اس کر کافان و 
فرکای: قن مه اوزاز رش ما شور آخی: مره مردان آوزا قاس کل خاش هر مین فورت 
می‌انداختند» دندانش می‌شکستند. زنان از بامها خاك می‌ريختند» کودکان بر پی وی می‌انگیختند تا بیهوده‌ها و 
ناصواب میگفتند. مومنان صحابه را یکان یکان می‌گرفتند و معذب همی‌داشتند. رسول خدا از سر آن ضجرت و 
حیرت دعا کرد و از اللّه تعالی بر ایشان عذاب خواست. رب العالمین از آن سوال و دعای وی حکایت باز 
میکندکه: سا سای بعذاب واقع للکافرینَ درخواست میکند رسول ما صلّی الّه علیه و سم فرو گشاد عذاب بر 
این کافران, و فروگشاد عذاب بودنی است و افتادنی برین کافران هم در دنیا و هم در آخرت. در دنیا روز بدر 
اپشان را کشتند و در آن قلیب بدر بخواری افکندند. و در آخرت ایشان را عذاب کند روزی که اندازه آن پنجاه 
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هزار سا لست: اشسنت که وت العالمین گفتت: في یم کان مقدارهُ َْسین آلف سنة آن گه مصطفی را ( )نمی 
ی و ی ی ی 
که شراب شفا بر مذاق ایوب ریخت که نا وَجدناه صایرٌ صبر بود که ندای ف فدا بگوش اسماعیل رسانید 
ستجدني ن شاء ال من الصابرین. صبرست که مومتان را از سرای بلوی بجنت موی رساند و هر جچه 
فوکست اف تکفا کرش ابتان ی کر او که و بر الصَابرینَ علی الجملة شیرمردی باید. نارکا هم 
که در راه دین هر شریت که تلختر بود او را هک آنن نی هرت ی او را نزديك‌تر آید» تا نام او در 
جریده ِِِِ ِ ِ و ان له بُحب الصابرین و فردا او را این خلعت 
9 دا 2 2 بتعیدا و و قا ان آمدن رستاخیز د دول ویر و و آن 0 
وکان ذلك الخیط قد انقطع, 
گفتا: دنیا آنچه مانده در جنب آنچه گذشته بمثل چون جامه‌ای است که درزیی استاد آن را بدرد تا آن گه که يك 
رشته بماند و از وی جز آن يك رشته نمانده چه خطر دارد بریدن آن يك رشته در جنب آنچه بریده شده است. 
ایکا رکه آنلت شاه له شلف ایکار کا مخ ها با کیلش فا نان هه اف خایت ووعن سقر فتافت 
آورده. و دنا بر مثال ریاطی است بر سر بادیه قیامت نهاده» عمرهای خلق بالا و پهنای آن سفرست. سالها جون 
درازست» و عفبه تند و دشوارست» و مسافر غافل وکاهل و بیکارست. 
دنیا چون درختی با سایه و نسیم است. آن کس که دل در سایه درخت و منزلگاه بندد او مردی سلیم است: 

هل الدنيا و ما فیها جمیعا سوی ظل یزول معم النهار؟ 

ما همجو مسافریم در زیر درخحت جون سایه برفت زود بر دارد رخت. 
اینست که مصطفی (ص) گفت: «ما مثلی و مثل الدنیا الا کراکب. نال في ظلّ شجرة ثم راح و ترك» 
گفتا: مثل ما با دنیا همچون مثل مردی است که در تابستان گرم از بیابانی تافته برآید درختی بیند با نسیمی 
خوش و سایه‌ای تمام. زمانی با نسیم و سایه آن درخحت بیاساید جون برآسود. پای در رکات مرکب آرد و زود از 
آنجا رحیل کند و آن درخت را با نسیم و سایه آن بگذارد و دل در آن نبندد و آن را ندیم خود نسازد. ای مسکین 
کسی که مرکب او شب و روز بود. مراحل و منازل او سال و ماه بودء او را همیشه می‌برند اگر چه نمیرود» در آن 
حال که در خانه نشسته یا بر بسترگرم خفته می‌پندارد که ساکن است و این خطاست که شب و روز او را در 


حرکات دارد» بی خواست وی او را می‌رانند» بی تدبیر وی او را می‌برند» بی تاختن وی او را می‌تازانند: 


من می‌نروم که می‌برندم ناکام با چشم پر آب یار نادیده تمام 
و من عجب للایّام انك قاعد صلین الا ری قي الدیا ور افته شیر 
فسيرك یا هذا کسیر سفينة بقوم قعود و القلوب تطیر. 
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۱- سوره نوح - مکیه 

النوبة الاولی 
قوله تعالی: سم هرمن الرحیم بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگی, وت تا مب 
71 اسلا ُوحاً با بقوم او آن آنذر فك که آگاه 7 
آن تب عذاب ألیمٌ (۱) پیش از آنکه بایشان آید عذابی ۱[ 
اک ای 2 قوم اي کم ندیز ین (۷ ۲ من شما را آگا ه کننده‌ای ام آشکارا بدرستی. 
آن ادا ال که له ر پرستی و اوه و از او بپرهیزید و أطیعُون و مرا فرمان برید. 
کم من ویک تا بامرزد شما راگناهان شما و ررکم ی أجل ی و شما را با اجلهای با درنگ 
افکند. ان َجَل له [ذا جاء لا یَُخَر که آن هنگام نام زد کرده اللّه چون آید با پس نیفکنند آن را لو کُنتم تلَمُون 
) ۴ اگر دانید. 
قال رب گفت: خداوند من ِنّي دَعَوَتٌقَربي من قوم خویش را باز خواندم لیا و تهاراً بشبها در خانهای ايشان 
و بروزها در انجمنهای ایشان 
یزدهم دم لا فرارا ‏ 0 نفزود ایشان را خواندن من مگرگریختن 

و اي کُلما دعوم و من هرگاه که 9 ایشان را لتغفر لَْم تا پیامرزی ایشان را را أصابعَُم في آذانهم 
انگشتهای خویش در گوش کردند و استخشوا یابهُم و جامها در سرکشیدند و َصرّوا بستیهدند و اسکیروا 
سکیا( ۶) وگردن کشیدند گردن کشیدنی. 
اي دعوتهم جهارً (۷) پس من ایشان را باز خواندم آشکارا 
ّ ني أعلنت ی پس من ایشان را آشکارا کردم و أسرَرت هم ٍسراراً (۸) و پنهان کردم ایشان را پنهان کردنی. 
فلت استغفروا ریم و گفتم. خویشتن را با آن آرید که سزای آمرزش او گردید ان کان غفاراً (۵) که ال 
آمر زگاریست فراخ آمرز هميشه. 
سل السماء 2 علیِکُم مدراراً ‏ ۱) فرو گشاید بر شما باران را هموار و بهنگام. 
با را فراهم پیوندد مالها و پسران و یل لک جات و شما را درختستانها سازد و 
کند و و یجعل تم نهر (۱۱) و شما را جویها روان سازد وکند. 
ما س لا تزجون للّه وقاراً (۱۷) چه رسید شما را که از شکوه اه نمی‌ترسید؟ 

قلفی اطوارا )واه با را سیر رها 

اًُ 1 ترا تم کانه هو کب ند کت لین له" سیم سماوات که اللّه چون بیافرید هفت آسمان را طباقاً (۱۴) 
براست آفریدن و برابر داشتن. 
و جعل مر فیهن تور و ماه را روشنایی کرد در آسمانها و جَعَل الشْمْسَ سراجاً (۱۵) و آفتاب را چراغی کرد در 


آن. 


ثح«ح«ح«ح«ِ رستنی کرداتا از اک نمی روشك زستنی: 
ُعیدکم فیها آن گه شما را باز خاك گرداند در آن و یُخرجکم (خراجاً (۱۷) و باز بیرون آرد شما را از حاك 
1 


و ال جع لک الازض بساطاً (۱۸) و اللّه شما را زمین بر آب گسترانید. 
لسلکُوا منها سبلا فجاجاً (۱9) تا میروید در آن و از آن در شاه راههای فراخ پیدا. 
قال وحٌ رب گفت نوح خداوند من هم عصوني ایشان از هش کشت نی آ مها من لم رده مالّهْ و وله الا 
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خساراً (۲۰) و پی کسی میروندکه نیفزاید او را مال او و فرزند او مگر زیان کاری. 

و مکروا مکُراً کار (۲۱) وکوششها کوشیدند و سازها ساختند سخت بزرگ. 

و قالُوا وگفتند یکدیگر را: لا تَذرن آلهتکُم که پرستش خدایان خویش را بمگذارید و لا تذزن ود و لا سواعاً 
(۲۷) و لا یَعُوتَ و یموق و تسْراً (۲۳) و فرومگذارید پرستش این پنج خدایان. 

و قد أَضلوا کیر و خلق فراوان را بیراه کردند و لا تزد امین الا ضّلالا (۲۴) و مفزای اين ستمکاران را بر 


خویشتن مگرگمراهی 
ما خطیناتهم آغرقوا از بدیهای ایشان بود که ایشان را بآب بکشتند فاخلوا ناراً (۲۵) و آن گه ایشان را در آتش 
کواف تلد 


ر نبا فتند 


فلم یُجدوا هم مر دون له ۳۹ (۲۶) فرود از اللّه و را داوری دار و 
قال توح رب نوح گفت: خداوند من لا ندز غلّی الْرْضٍ من الکافرین 
جهان گردی. 

نك ٍن ندرم بْضلوا عبادّك اگر ایشان را زنده گذاری این بندگان ترا که گرویده‌اند بیراه کنند 
و لا یلدوا الا فاجراً کارا (۲۸) و جز بدی ناسپاس را نزایند. 


۳ 
یر (۷ ازین کافران 


۵ م سم 


رب اعْفر لي و لوالدي خداوند من بیامرز مرا و زاینده مراء و لمَنْ دخل بيتي مُومناً و هرکه در خانه من آمد 
گرویده و مر و ارات و گرویدگان مردان و زنان و لا رد امن ال ترا (۷۵) و مفزای ستمکاران را 
بژ شوداو:نا گرویدکان زا مک ماه و شید 

النوبة الثانية 

این سوره مکی است به مکه فرو آمده پاجماع مقران و بعدد کوفتان پشت و هشت. ایت: استه دوست او 
بیست و چهارکلمهه نهصد و بیست و نه حرف و درین سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. و در فضیلت سوره ابی 
بن کعب روایت کند از مصطفی (ص) گفت: هرکه این سوره برخواند. خدای عر و جلّ او را از آن مومنان کند 
که نوح پیغمبر ایشان را دعا کرد و دعای وی اندرو رساند. قوله لا سنا توحاً الی مه قال البي (ص): «هو 
اول نبی بعث» 

و قال اين عباس: بعث و هو ابن اربعین سنة و قیل: ابن ثلاثمائة و خمسین سنة. و فیل: ابن اربعمانة و ثمانین 
سنة. و لبث فیهم لف سنة الا خمسین عاما و عاش بعد الطوفان تسعین سنة. و نوح اسم عجمی صرف لخفته. ۲ 
معناه بالسريانية الما کن و قیل: سمّی نوحا لکثرة ما کان ینوح علی نفسه و معنی الایة: سنا وحاً الی مه کما 
ارسلناك الی قومك آن آنذر فك یعنی: بأن انذر قومك. ای خوفهم عقاب له من فبّل آن 4 عذاب لیم 
هو الطوفان و الغرق. و هو عذاب الاخرة. قال قتادة ارسل من جزيرة فذهب الیهم و: قال یا وم ِني کم 
نذیر ای منذر مخواف. ین ظاهر ابیّن لکم رسالة له بلغة تعرفونها. 

آن اعدا له ای وحَدوه و اجتنبوا معاصیه. و آطیعون فیما امرکم و انهاکم عنه و اسند الاطاعة الی نفسه لان 
الاجابة کانت تقع له في الظّاهر و لان طاعة الرزسول طاعة اللَه. 

یف کم من دنوبکُم قیل: من هاهنا للتبین, کقوله: فاجیُوا الرْجُس من الْوْنان. و قیل: لتبعیض ای یغفر لکم 
ما سبق من ذنوبکم. و قیل: من هاهنا صلة و المعنی یغفر لکم ذنوبکم و یرک الیل شَُمّی ای یعافیکم 
الی منتهی آجالکم و لا بعاقبکم بقتل او غرق او نوع من الاهلاك لیس رید ان الایمان یزید في آجالهم و 
خاطبهم علی المعقول عندهم وکانوا یحوزون الموت بهذه الاسباب فاخبر هم ان آمنوا لم یمتهم بهذه الاشیاء و 
یموتوا اذا ماتوا غیر ميتة المستأصلین بالعذاب و یدلٌ علی ذلك قوله: ن اجل اللّه (ذا جاء لا بُوَخَر خر و کنتم 
تلمُونْ ذلك سواء کنتم مومنین او غیر ممنین استوصلتم بالهلاك او متم علی فراشکم یشکو الی 


۳۹۵۵ 


اللّه ما قاساه من قومه. 

رب انّي دَعَوَتُ قَرمي یلا و تهاراً ای واصلت الدعوة و قیل: دعوتهم احیانا بالیل و احیانا بالّهار. و قیل: کان 
یأتی باب احدهم لیلا فیقرع الباب فیقول صاحب البیت: من علی الباب؟ فیقول انا نوح قل لا اله الا ال 
رهم ذعاني ال فراراً ای لم یزدادوا الا تمادیا في الغیٌ و اعراضا. 

و ٍني کُلّما دعر نم لتغفر لیم ای دعوتهیم لیالایمان یمتا فغفرلهم جُعواأَصايعَهم في آذانهم لا یسمعو 
دعوتی. و استغشوا ایهم ای غطوا بها وجوههم لثلا یرونی. و أصروا علی کفرهم و استکیروا استکباراً ای 
تکرو عن الحق تکیْرا و ترفعوا عن الایمان بك ترفعاء ف قالوا: وین لت و ات رون 

تم اي عنم جهاراً ظاهرا پری بعضهم بعضا. قال ابن عباس مجاهرة باعلی صوتی تم اي أغت هم الدعاء 
لبعض و أسرَرَتٌ لبعض. و قیل: اعلنت احیانا و اسررت احیانا. و قیل: اعلنت لمن اسررت و اسررت لمن 
اعلنت. و في بعض التفاسیر ان نوحا لمَّا آذوه ایذاء شدیدا حتّی کانوا یضربونه في الیوم مات عیل صبره فسأل 
اللّه ان پواریه عن ابصارهم و یستره عن اعینهم بحیث یسمعون کلامه و لا یرون فینالوه رب 
ة تا 1 زا فلم یمنوا فسأل اللّه ان یعیده الیِ ما کان و هو قوله: لت له و سرت لهْم اسّرار 
فلت استغفروا ریک ای استدعوا مغفرته بطاعته. له ان غفّاراً کان صلة و المعنی: انه غقار لمن ترك معصیته و 
استغفره. 

قال الّبي (ص): «من اعطی الاستغفار لا یمنع المغفرة لان ال سبحانه قال استغفروا رکم اه کان غفارا». 
سل السماء یک مدراراً و ذلك ان قوم نوح لها کذبوه زمانا طویلا حبس اللّه عنهم المطر و اعقم ارحام 
نساتهم اربعین سنة فهلکت اموالهم و مواشیهم فقال لهم نوح: استغفروا ربْکُم من الشرك ای استدعوا المغفرة 
بالتوحیده سل السماء علیکم مدراراً المدرار المطر الکثیر الدز, 

ِ باموال و ین ای و یعطکم زينة الدنیا من الاموال و البنین. 

و تجعا تم جات بسانین و اشجارا و یل کم هار جارية وعدهم ال سبحانه ان رد ذلك علیهم ان آمنوا. 
0 عمر (رض) خرج یستسقی فلم یزد علی الاستغفار حتی رخ فقیل 4 ما رات اعسقیته فقال 
عمر لقد طبت المطر بمجادیح السماه لت پشعزل:بها المطر ثم قر: استغفروا ریک ِنهکان ۶ غفارا سل السماء 
کم مدرارا. 

و زو آن رجلا اتی الحسین بن علی علیهما السّلام فشکا الیه الجدوبة. فقال له الحسین: استغفر اللّه. فتاه آخر 
فشکا الیه الفقر. فقال له: استغفر اللّه. اتاه آخر فقال. 

له: ادع اللّه ان پرزقنی ابنا. فقال له: استغفر الّه. اتاه آخر فشکا الیه جفاف بساتینه. 

فقال له: استخفر اللّه. فقیل له اتاك رجالا پشکون الوانا و پستلون انواعا فامرتهم کلم پالاستغفار ؟ فقال: ما قلت 
من ذات نفسی في دلل: شتا انا اغعرت. فه فول اللهسشستان؛ استغفروا ریک کان غ غفارا سل السهاء 
یک مدراراً الایة. 

قوله: ما لک لا ترجُون له وقاراً هذا الرْجاء بمعنی الخوف و الوقار: العظمة ای لا تخافون للّه عظمة. و قیل: 
ماه لا یروت له تمه ی لا کقرفین ریما قال الرْجاج معناه ما لکم لا ترجون عاقبة الایمان و لا توحدون 
له و قد جعل لکم في انفسکم آية تدل علی التوحید من خلقه ای کم اطواراه ای تارات و مرّات حالا بعد حال 
نطفا ثم علقا ثم مضغا الی تمام الخلق. 

و قیل: خلقهم اطوارا یعنی: خلقهم حین اخرجهم من ظهر آدم للعهد ثم خلقهم حین اذن بهم ابراهیم (ع) للحج 
نم خلقهم ليلة اسری برسول ال ص) فاراه ایاهم. و قیل: طواراً ای اصنافا في الوانکم و لغاتکم. 

مرا کف خق له سب سَماوات طباقاً بعضها علی بعض, و طباقا جمع طبق و هی صفة لسبع. ای خلق فیها 
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سبعا ذات طباق» و قیل: نصب علی المصدر بقال: طابقت مطابقة و طباقا ای طابق بینهما طباقا خلق بعضها 
فوق بعض یدهم بذلك علی قدرته و مشیته. و جعَل الم فیهنْ ُوراً معناه في سماء منهنٌ و هي السّماء الدنیا 
هذا کقولك فلان متوار في دور بنی فلان و هو في دار واحدة منها. قال ابن عباس ان الشمس و القمر وجوههما 
الی السّماوات وضوء امس و نور القمر فیهنٌ واقفیتهما الی الارض و قال عبد اللّه بن عمرو العاص تضيء 
الشمس في الشتاء من السّماء السابعة عند عرش الرحمن في الصَیف من السَماء الرابعة و لو اضاعت من السّماء 
لدنیا لم یقم لها شیء و جَعَل الشَمْسَ سراجاً ای مصباحا مضینا. 

و له أََْکُم من الْرْض نباتاً ای انبتکم فتبتم نباته یعنی: خلق اباکم آدم من التراب و انتم اولاده. 

تم یعدم فیها عند الموت و بحْرجُکُم اخراجاً عند البعث دلٌبالشأة الاولی علی جواز البعث في الثانية. 

و له جل لکُمالارْض بساطاً ای فرشها لکم لتتصرفوا علیها مجینا و ذهابا و یل: ُسلکُوا منها سبلا یله من 
لارشژ انم جق النج زهرالطرق ارانن و قیل: سبّلا فجاجاً ای طرقا مختلفة. 

قال توح رب هم عَصوْني فیما امرتهم اه و اهنیا را من آم یرد 4 له و ولد لا خساراً ای 
اتبعوا اغنیاء‌هم الّذین لا یزیدون بانعام الّه علیهم ان ‏ او ‏ عصا ای ماه في الاخرة قراً مدنی و 
شامی و عاصم «و ولده» بالفتح و قراً الااخرون «و ولده» بضم الواو علی الجمع نحو الاسد و الاسد بالضَم 
العشيرة و القوم. 

و مکروا مکُراً کار ای مکرا کبیرا عظیماء یقال: کبیر و کبار و کار بمعنی واحد. و قیل: کبّار للمبالغة. و المکر في 
للع غاية الحبلة و هو من فعل اللّه تعالی اخفاء التدبیر و معنی الایة: انهم مکروا في دین اللّه عرٌ و جل حیث 
افسدوا في الاارض بالکفر و التکذیب, و قیل: منع الرژساء اتباعهم عن الایمان بنوح (ع) و حرشوهم علی قتله. 
و قالوا لا نَدَرْنْ تک ای لا تترکوا عبادة آلهتکم و لا تدَرْنْ ود قراً اهل المدينة ودا بضم الواو و الباقون 

بفتحها. و لا سُواعاً و لا یوت و یعُوق و تسراً هذه اصنام کانت لقوم نوح ثم اتخذت ۳ امثالها و عبدتها 
فکانت ود لکلب و سواع لهمدان و یغوث لطی و یعوق لکنانة و نسر لحمیر. و قیل: ان «وَدّ» کان علی صورة 
رجل و «سواعا» علی صورة امراة و «یغوث» علی صورة اسد و «یعوق» علی صورة فرس و «نسرا» علی 
صورة طاثرة. قال محمد بن کعب: هذه اسماء قوم صالحین کانوا بین آدم و نوح فلما ماتوا کان لهم اتباع یقتدون 
بهم في العبادة فجاء‌هم ابلیس و قال: لو صورتم صورهم کان انشط لکم و ادعی الی العبادة و ابعد من الْسیان 
ففعلوا ثم ها قوم بعدهم فقال لهم اتلتسر: آن النن قبلکم کانوا یعبدونهم فعبدوهم فابتداء عبادة الاوثان کان 
من و سمّیت تلك الصّور بهذه الاسماء لانهم صوّروها علی صور اولئك القوم من المسلمین. 

و روی عن ابن عباس: ان تلك الاوثان لما کان ایام الغرق دفنها الطوفان و طمَها التراب فلم تزل مدفونة حتی 
اخرجها الشیطان ن لمشرکی 9 9 و ارت ۷ وت 1 فاللات کانت لثقیف و العزّی 


جبال الرکن الیمانی» وکان في جوف الکعبة قیرط 

و قد آضلوا کیر ای ضلٌ بسبب الاصنام کثیر من التاس کقوله: زب انهن آضللن کثیرا من النّاس. و قال مقاتل: 
اضل کبراژهم کثیرا ما لاش 

و لا ترد امن لا ضلالا هذا دعاء علیهم بعد ما اعلم له نوحا انتهم لا پژمنون و هو قول: «أنَهٌ آن پومن من 
قومكَ الا مَن فد آمن». و جاء و في التفسیر ان الرجل من قوم نوح ینطلق بولده الی نوح فیقول له: احذر هذا فائه 
کذاب و ان والدی قد حذرنیه فیموت الکبیر علی کفره و ینشأً الصغیر علیه. 

ییا عفر ان مرن قطای هی و کلاهما جمع خطیتة. ای من خطایاهم و ما صلة و المعنی بسبب 
خطایا هم آغرقوا اذخلوا ناراً دخول الفاء دلیل علی اثبات عذاب القبر لانها للتعقیب قال الضحاك: هی في 
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حالة ۶ یغرقون من جانب و قال مقاتل: ادخلوا نارا في الا خرة. فلم یجدوا لهْم من دون له 
ْصارا ای لم ی ینفعهم اصنامهم الخمسة و لا غیرها من عذاب اللّه. 
و قال وج رب , لا قل لین الأرّض من الکافرین دیا ای احداء یقال: ما في الدار دتار ای احدء ای لا تترك 
احدا یدور في الارض فیذهب و يجيء و اصله دیوار فیعال من دار یدور و قال القتیبی اصله من الذار ای ساکن 
دار. 
نك ٍن دهم یضلوا عبادك ای یدعوهم الی الضّلال و لا یَلدُوا لا فاجراً کفاراً ای الا من سیفجر و یکقر قال 
محمد بن کعب و مقاتل و الربیع و غیرهم: ائما قال نوح هذا حين اخرج اللّه کل مومن من اصلابهم و ارحام 
نسائهم. و اعقم. 
ی ی ی و لم یکن فیهم صبیّ وقت 
العذاب لان اللّه تعالی قال: و قوم نوح ما کَذَیوا الرسَل أَْرفناهُم و لم یوجد التکذیب من الاطفال. 
زب انز يي و لولدي و اسم ايیه لمك بن متوشلخ و اه هیجل بنت لا موش رت 1 ۱ مان 
علی ملَة ادریس (ع). و لمَن دخل بيْتي مومناً ای مسجدی. و فیل: سفینتی. و قیل: ملتی و دینی و لْموْمَ و 
المومنات مذا عامٌ في کل من آمن باللّه و صدّق الرّسل الی یوم القيامة و قیل: من ام محمد (ص). 
و لا تزد الظالمین الا تباراً ای هلاکا و دمارا وکسرا. و التبر دقاق الذهب. و قال فی الاولی ضلالا و فی الّانية 
تبارا لان في الاية الاولی اضلوا کثیرا ای جازهم بالاضلال ضلالا ثم دمُرهم تدمیرا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی بسّم ال لرَحمن م الرحيم ی ی ی ی 
من صحبه ترك محایّه من دکره نسی اسمه من شهده فقد عقله و له من عرفه اعترف انه وراء ما وصفه. بنام او 
که رستگاری بندگان در رضای او دل مشتاقان بسته بند وفای او بنام اوکه سعادت سعدا بفرّ فضل او شقاوت 
اشقیا از اثر عدل ای بنام اوکه بقای عالمیان بمشیّت او فنای آدمیان بارادت او هفت آسمان رفیع ایوان درگاه 
او هفت زمین بازگسترده مقر خاصگیان او خورشید عالم آرا بحکمت او هیکل ماه گهی چون نعل زرین وگهی 
پیر طریقت در مناجات گفته: الهی در الهیّت یکتایی و در احدیّت بی همتایی و در ذات و صفات از خلق 
جدایی, متصف ببهایی» متحد بکبریایی, مایه هر بینوا و پناه هرگدایی. همه را خدایی تا دوست کرائی 

در چشم منی روی بمن ننمایی و اندر دلمی هیچ بمن نگرایی 

ای جان و دل و دیده و ای بینایی چون از دل و دیده در کنارم نایی. 
7 ارسلنا توحاً ٍلی قومه حقّ جلّ جلاله 8 کل مش اسماژه و تعالت صفاته چون بعلم قدیم دانسته نود و تقدیر 
کرده بود که اعمال و افعال و احوال آدمی بعضی سیب شقاوت اثدت و بعضی سیب سعادت و بعضی زیان 
جان و بعضی خسران ایمان. و دانست که آدمی بخرد خویش راه بمصالح دین خویش نبرد و اسباب سعادت از 
شقاوت باز نداند. بحکم فضل وکرم خویش پیغمبرانی را که در ازل بسعادت ایشان حکم کرده بود برگزید و 
ایشان را ازین راز آگاه کرد و ایشان را پیغام داد و بخلق فرستاد: «لیبیّن لهم ما یتقون» تا راه خوف و رجا 
بایشان نمایند و زهر و پازهر دین از هم جدا کنند و نفع و ضر ایمان بیان کنند. قومی را که ایمان آرنده بفضل 
کبیر بشارت دهند. قومی را که از ایمان سر باز زننده بعذاب الیم نذارت کنند. چنان که رب" العرَة گفت: «رسلا 
رین و شتذرین لا یِکُون لاس علی الله حَجةٌ ید الرسل» تا هیچکس را حجّت نماند. و اگر اللّه خواستی 
همه خلق را بی واسطه و بی رسول ایمان دادی لیکن خواست که گروهی را از بندگان خود برسالت و نبوّت 
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گرامی گرداند و هر یکی را بنوعی کرامت مخصوص کند. آدم را صفوت دهد. نوح را کرامت. ابراهیم را خلت 
موسی را مکالمت عیسی را رفعت مصطفی را (ص) محّت و باین خصایص عرّ و مرتبت ایشان خواست, نه 
نظام ملك خویش که عرّت و جلال او مستغنی است ان لم یکن ثم کان. حضرت عرّت او را از نبود بس بود 
پیوندی می در نباید. دوام ملك او را آسمان و آسمانیان زمین و زمینیان می درنباید. کبریای او را عزت او بس 
جلال او را جمال او ببس 
فلوجهها. من وجهها قمر و لعينها من عینها کحل 

ِا آرسلنا ُوحاً الی قوّمه جای دیگرگفت: نا أَوَحَینا لك کما أوَحین ٍلی وح پا محمد ما ترا پیغام دادیم چنان 
که نوح را شام دادیم اما پیغام نوح تهدید عقوبت بوده و پیغام محمد پشارت رحمت بود. نوح را گفت: آندر 
قومك من قل آن نیم عذابٌ أٌ و بر الُومنین بأن هم م من اللّه فضلا کبیرا. در پیغام نوح هم 
عقوت فراسش خافت: کست: آنذر مك آن گه ی مغفرت کرد گفت: ْفر کم من دوم و در 
پیغام محمد (ص) بشارت رحمت فرا پیش داشت و ذکر بیم وا پس داشت که: نا راك شامداً و شرا و 


نوح قوم خود را وعده عذاب دادگفت: نّي آخاف لیم غذاب یوم عظیم ايشان گفتند: «فانا بما تعدنا» بیار 
ات خقویت کم و و هی و ای »> . ۱ 
رب العالمین وعده او راست کرد که: فاقمنا منم فأْعْرقنام اجمعین مصطفی عربی (ص) امّت خود را وعده 
مغفرت و فضل دادکه: و ال ید کم مَعْثرةً منة و فضّلا مومنان گفتند: ربنا آتنا ما وَعدتنا علی رُسلكُ خداوندا 
وعده‌ای که بر زیان پیغامبر ما را داده‌ای وفای آن را منتظریم. رب العالمین وعده راست کرد گفت: هم رجات 
هن و رزق کريم نوح چون از قوم خود برنجید بتظلم بدرگاه عّت شد ایشان را سعایت کرد گفت: 
رب اٍني وت قومي یلا و نهاراً فلم یدهم دُعائي الا فرار؛ مصطفی محمد (ص) چون از قوم خود برنجید. 
دست شفقت بر سر ایشان نهاد. ايشان را شفاعت کرد که: اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون, 
ل جرم قوم نوح بسعایت نوح درین جهان هلاك شدند و در آن جهان بعقوبت رسیدند أغرقوا لوا را 
امّت محمد بشفاعت وی درین جهان هدایت يافتند: : بهدیهم ربهم بايمانهم و در آن جهان بمغفرت رسیدند. هم 
مَعْفرَة و جر عظیم. چون نوح از قوم خویش بنالید و بدرگاه عرّت تظلم کرد. رب العالمین لختی نعمت و ترییت 
خویش با یاد آن قوم داد و ایشان را برکفران و ناسپاسی آن توبیخ و ملامت کرد که: ما کم لا ترَجُونْ للّه وقارا و 
کم طواراً چه رسید شما را که شکر نعمت نمیگزارید و حقّ تربیت ما نمی‌شناسید و خود میدانیدکه شما 
را از چه آفریدند و چون آفریدند حالا فحالا و طورا فطورا. اول نطفه‌ای از صلب ضعیفی برحم ضعیفی آوردم 
اندر آن قرار مکین و مکان حصین بدا شتم. بنگرکه بقلم قدرت چون نگاشتم. آن قطره‌ای آب را خون گردانیدم 
آن خون را گوشت گردانیدم. آن گه استخوان در آوردم. بهم پیوند کردم چون قالب مصوّر مقدر تمام گشت جان 
لطیف را فرمان دادم تا بتن درآمد چنان که سلطانی بقصری یا همایی به وکری. تا هر عضوی خلعتی داد. بینایی 
بچشم. گفتار بزبان» سماع بگوش, گرفتن بدست. رفتن بپای. ای بنده نیکوت بیاراستم في أَحْمَن تفویم. قد تو 
بپیراستم. از همه مکوّنات ترا نیکوتر آفریدم. و از همه موجودات ترا زیباتر نگاشتم: ۱ 

چون صورت تو بت ننگارند بکشور چون قامت تو سرو نکارند بکشمر 

چون نقش تو پیش بت آزر بنگارند از شرم فرو ریزد نقش بت آزر. 
کردگار حکیم. خداوندکريم» جلّ جلاله که ترا جمال صورت افزود و بدایع قدرت در فطرت تو بنمود و دلت 
بتوحید بیاراست و زنگار انکار ازو بزدود چه گویی از حکمت او و رحمت او سزد که آراسته و پیراسته خود را 
بسوزد؟ کلا و لمّا چون درین حال تأمْل کنی و در صنع آفریدگار تدبّرکنی بزبان شکر بگوی: 

۲۹۵۹ 


از قطره آب نطفه بنگاشت مرا بر خدمت خود بفضل بگماشت مرا 

از جمله خلق سر بر افراشت مرا شک آیزهتوا کهیسی نکو ذاشت ما 
نوح چون آن همه نعمت وکرامت حق با یاد ایشان داد و از ایشان شکر نشنید و جزکفر و تکذیب ایشان را 
نیفزود روی ازیشان بگردانید و گفت: رب اغفر لي و لوالدي و لمّن دخل بَيتي ُومناً خداوندا مرا بیامرز و دو 
زاینده من و هرکه بایمان در آمد در عهد من و للموْمینَ و الْمْومنات و آن مومنان امّت احمد مردان و زنان ایشان 
که بآخر عهد در وجود آیند بهینه همه امم و پسندیده تو خداوند. ۲ 


۲۹۶۰ 


النوبة الاولی 


وله تعالی: بسم ال امن رای 
قل آوحي اي کو ما مد | کاس دادن سا اه استمَع نفر من الجن که نیوشیدند گروهی از پریان. فقالوا انا 
دای ۱ خعا ۱) گفتندکه: ما قرآنی شنیدیم شگفت. 
بَهّدي ی رد که زا فتباند بر اتید فاما به بگرویدیم بآن. و َن تشر ربا دا (۷) و انباز نگیریم با 
خداوند خویش که 
ال ی و سوب و بر رای ارت با با ند ما اور ۷ رکفت نی ۸4 
نه فرزند. 
ون کان ول سَفیهُنا علّی اللّه شططاً (۴) و آن بیخرد نابکارگوی ما بر خدای می دروغ گفت. 
و أنا ظَْا و ما چنان می‌پنداه شتیم أَن آن تقو ۳ و الجن علی ال کذباً ‏ ۵) که آدمی و پری بر خدای درو غ 
نگوید. 
و أنه کان رجال من الارئس و مردانی بودند از مردمان یَودون برجال من اج که فرتاد مخ و اشت بمرداتی: از 
پریان از شر بدان ایشان. فرادُوهُم رهقاً (۶) پربان را غلط افزودند و فریب. 

و هم ظوا کما نتم و پریان چنان پنداشتندکه شما پنداشتید. 
و با 
و شَهباً (۸) و شاخه‌های آتش. 
و نکن لخد منها مقاعذ للسْمْم و ما بروزگار نشستگاهها داشتیم در درهای آسمان نیوشیدن را من یسیع الان 
هرکه اکنون نيوشد. یجد له شهابً رص )٩(‏ خویشتن را شاخ آتش دیدبان یابد و گوشوان, 
9 ل ندري و ما ندانیم اکنون أ * تشر اد بمن في الأْْض که باهل زمین بدی خواسته‌اند. 1 راد بهم ربهم 
| 
واناضا الضالعرن وازها هت گروهی تیکان رما دون دلك وهست از ها و از آن ها طرای قددا (۱۵) ما 
جوق جوی: بودیم از هم لا 
وتات و ما درست بدانستیم و یقین. آن نْ مر له في الأرض که از ال پیش نشینیم در زمین. ون نمْجرّهُ 
هرباً (۱۷) و نتوانیم که ازو گريزيم. 
و ما سَمعا الهّدی و ما چون پیغام راست شنیدیم مت بگرویدیم بان من یُومن بربه ه رکه بگروید 
بخداوند خویش. فلا یخاف بضاً و لا رهقاً (۱۳) گوی مترس ازکاستن مزد وگرفتاری بگناه کسی يا فرمودن 
بکاری ناتوان. 
ی ار ار اما تس رخا زاسون اس 
سم هرکه مسلمان شد و گردن نهاد فك توا رشّدً (۱۴) ایشان آنندکه بهینه گزیدند و راستی جستند. 
3 القاسِطونْ و اما کزراهان و ستمکاران بر خودکانوا لجهنم حطاً (۱۵) 

دور را هیزم‌اند. ۱ 
و آن و اسق وا علّی الريقة 2 و اگر ایشان بایستند بر راه کفر لاسام ماء غدقاً (۱۶) ما ایشان را آب دولت و 
نعمت روانیم و عیش فراخ خوش دهیم. للفتتهم فیه تا ایشان را در آن آزمایش کنیم. و من بیرض عن ذکر رَبّه و 


۱۳۹۶۱ 


هرکه از یاد خداوند خویش و پرستش خداوند خویش روی گرداند یسک عذاباً صعَداً (۱۷) او را در عذابی 
افکند سخت. 
و آن نان للم وهای نها له رامش 


فلا توا مَع له أحَداً (۱۸) با له خدای دیگر مخوانید. 


ون قام عبّد اللّه یدعُوةٌ و چون بر پای خاست بنده خدای و او را میخواند کادُوا یَکُونُونْ عَلیّه بدا (۱9) 
و ی 
ي لا نیت لکم نم لا رَشداً (۲۱) گوی بدست من نیست. نه پادشاهم و نتوانم شما را نه گزندی و نه 


ِ راست در خور و بچم. 

فل ِنّي آن بُجيرني من ال أَحَد (۲۲) گوی مرا از خدای کس نگه ندارد و آن أجد من دون ملتَحَدا (۲۳) و نيابم 
فرود از او بازگشتنگاهی و زینهار جای. 

1 بلاغ من اللّه و رسالاته مگر رساتیدن از اللّه و آورد پیغام او و من یَعْص ال و سول و هرکه شیر کنات از تا 
و رسول اوق له ازجم اوراست آتش دوزخ خالدین فیها بدا (۲۴) جاویدان در آن. 

حتّی اذا رآوا ما پوعدون تا آنچه ایشان را واه دنت بت فسیتلمون ۶ امعت اضرا آرین | که رز کر 
کشت که شیت‌با رزیت و آقل عَدّداً (۲۵) و اندك سپاه‌تر. 

فُلْ ٍن آَذري گوی من ندانم أ قرب ما توعَدون که این رستاخیزکه شما را وعده میدهند نزدیکست م یل له 
ربٌي مد یا له آن را هنگامی نهاده پا درنگی. 

عالم الب آن دانای نهان قلا یط علی غّبهآحد حداً (۲۶) آگاه نکند از نهان خویش هیچکس را 

لا من ازتضی من سول مگر آن رسول پسندیده هل مرن ین یه و مر له له مرند پیش آن وسول و 
از پس او رَصاً (۲۷) گوشوانان. 

للم آن قد ألخوا رسالات ۰ ربهم تا محمد بداندکه ایشان که پیغام رسانیدند از خداوند او رسانیدند. و أَحاط بما 
لدیّهم و اللّه خود دافات باه ونان فرنشتکا یت و بآنچه نزديك شیاطین است و أَخصی کل شيء عَددا 


.)۲۸( 

و خود دانسته بود هر چیز پیش از آن چیز و چند آن و چون آن. 

النوبة الثانية 

این سورة الجنٌ بیست و هشت هشت آیت است. دویست و سی و پنج کلمت و هشتصد و هفتاد حرف. جمله به مکه 


فرود آمد باجماع مفران. و درین سوره از ناسخ و منسوخ چیزی نیست. و در فضیلت سوره ابی کعب روایت 
کند از مصطفی (ص). گفتا: «هرکه سورة الجنٌ برخواند اللّه تعالی او را تواب آزادکردن بردگان دهد بعدد هر 
پریی که به محمد بگروید. و بعدد هر پری که بنگروید باو. 

«قل» یا محمد. اخبر قومك ما لیس لهم به علم ثم بیّن. فقال: أُوحي اي ای اخبرت بالوحی من الّه هام 
القرآن نف من الجن «الجنّ» جیل رقاق الاجسام. خفیّة خلق من النار علی صورة تخالف صورة الملك و 
الانس. موصوف بالعقل کالانس و الملك. و لا بظهرون للانس, و لا یکلمونهم الا صاحب معجزة. بل 
یوسوسون سائر الّاس و هم اولاد ابلیس في قول بعضهم منهم مومن و منهم کافر. و الکافر منهم یسمّی شیطانا. 
و قال ابن عباس: الجن ولد الجان و لیسوا بشیاطین و الشیاطین اولاد ابلیس. و قد سبق الکلام فیهم في غیر 
موضع. قوله: تفر من الجن قال ابن عباس: کانوا سبعة و قیل: کانوا تسعة من جِنْ نصیبین من ارض الموصل من 


۳۹۶۲ 


ملوکهم. و قیل: من جنّ الیمن. و قیل: کانوا هودا. و قیل: کانوا مشرکین. و قیل: سبب استماع هولاء فیما ذکر ان 
الشیاطین قبل مبعث النبي (ص) اتخذت من السّماء مقاعد للسّمع فاذا سمعوا كلمة زادوا فیها تسعا فکانوا پلقون 
الی اوليانهم من الانس فلمّا بعث الّبي (ص) منعوا مقاعدهم و رموا بالشهب فمن استمع بعد مبعثه (ص) وجد 
له شهابا رصدا فاحرق فلمّا منعوا من ذلك و حیل بینهم و بین خبر السماء بارسال الشهب علیهم اجتمعوا و قالوا 
لابلیس ذلك و قالوا ما حال بیننا و بین خبر السّماء الا شيء حدث فاضربوا مشارق الارض و مغاربها فانطلقوا 
یطلبون ذلك حتی توجهوا نحو تهامة فوجدوا رسول اللّه (ص) مع نفر من اصحابه ببطن النخل و هو واد بین 
جبلین یقال له: سوق عکاظ فوجدوه یصلّی باصحابه صلاة الصنبح فاستمعوا لقراءته و قالوا: هذا اذی حال بینا 
و بین خبر السّماء. و قیل: لم یزالوا یدنون حتّی کادوا یکُونونْ علیّه لد رای 29348 
قرآنا عَجباً مباینا لکلام الخلق في النظم و المعنی لا یقدر احد علی الاتیان بمثله. و العجب حکاية عن غاية 
استنکارا او استحسانا. قال عیزار بن حریث: کنت عند عبد اللّه بن مسعود فاتاه رجل فقال له: کنا في سفر فاذا 
نحن بحيّة جريحة تشحّط في دمها فقطع رجل منا قطعة من عمامته فلقها فیها فدفنها. فلمّا امسینا و نزلنا اتان 
امرآتان من احسن نساء الجنّ فقالتا: ایکم صاحب عمرو؟ قلنا: ای عمرو؟ قالتا: الحیَّة التی دفنتموها فاشرنا لهما 
الی صاحبها. قالتا: اه کان آخر من بقی ممّن استمع القرآن من رسول ال (ص). کان بین کافری الجنٌْ و مسلمیهم 
قتال فقتل فیهم. فان کنتم اردتم به الدنیا وبنا کم. فقلنا: لا اما فعلنا ذلك لّه. فقالتا: احسنتم و ذهبتا. یقال: اسم 
اذی لفٌ الحیّة صفوان بن معطل المرادی صاحب قَصَة الافك و الجنی عمرو بن جابر. 

ای ره اي مر ده لب شب و ۱۱۱ 19 
نشرك بربنا حداً ٍ یعنی: ابلیس لاهم لم یرجعوا الی ابلیس بعد الایمان و استماع القرآن. و َنهُ تعالی جَد رن 
ای عظمة رین جلال رنه غنی ربّنا عن الصاحبة و الولد. امر ربّناء ملك ریّنا. و سلطانه قدرة ربناه ذکر رینا هذا 
کله اقوال المفسّرین و الجد: العظمة و منه قول انس بن مالك: کان الرجل اذا قرأاً البقرة و آل عمران جد فی 
اعیناه ای عظمء و الجد: الفنی. و في الخبر: «لا ینفم ذا الجد منك الجد». ای لا بنفع ذا القنی منك غنام اما 
ینفعه طاعتك و العمل بما يرضيك و منه 

قوله صلّی اللّه علیه و سلّم: «وقفت علی باب الجنة فاذا اکثر من یدخلها الفقراء. و اذا اصحاب الجد 
و ون ۲ 

معتاف: و ادا اضتعاب العیقی آلدنا مخرنوند ها انعد ضاعه ر لا ولد امن شمان جلال ریا و عطمعه عن 
ا فاد وه و ول ۱ 

ون ان ول اختلفوا في هذا الالفات فمن نصبها کانت مردودة الی الوحی و هو قراءة اهل الشام و الکوفة و 
من خفضها کانت حکاية عن الجن و هو قراءة الخرین و أنه کانْ ول سفیهُنا هذا السّفیه ابلیس علی اللّه شططاً 
ای جورا وکذباه یعنی کلمة الکفر, و قیل: الشطط: البعید ای یقول ما هو بعید من وصف الّه. تقول اشط الرجل 
اتی بما هو بعید. 

و أن نا آن آن ول الانْس و الْجیْ قرأً یمقوب: تقول بفتح القاف و تشدید الواو. و القوّل. الافتراء و الکذب 
ای کنا نظنٌ ان الکقار من الفریقین غیرکاذبین في دعویهم كلمة الکفر و ان للّه صاحبة و ولدا حتی سمعنا القرآن. 
و هذا اعتذار منهم. ای اتبعناهم فیما قالوا علی ظنّ ان احدا لا یکذب علی الّه. فلمّا سمعوا القرآن ایقنوا ان 
ابلیس و من تبعه کانوا کاذپین فیما یزعمون, تم کلام الجن هاهنا 

تم استأنف فقال له عز و جل: و أنهکان رجا من انس یمود برجال من الْجنْ کان الرجل في الجاهلّة ذا 
نرل وادیا باللیل قال: اعوذ بسیّد هذا الوادی من شرّ سفهاء قومه فیبیت في امن حتی یصبح. روی عن کردم بن 
ابی السائب الانصاری قال: خرجت مع الا بی الی المدينة في حاجة و ذلك اوّل ما ذکر رسول ال (ص) بمكة 


۳۹۶-۳ 


فآوانا المبیت الی راعی غنم. فلمّا انتصف النهار جاء ذثب فاخذ حملا من الغنم» فوثب الرّاعی فقال: یا عامر 
الوادی جارك فنادی مناد لا نراه یقول: با و ارسله فاتی الحمل یشتد ی دخل الغنم و لم تصبه کدمة 
فانزل اللّه عرٌّ و جل علی رسوله ( ص) بمکة: و أنه کان رجالٌ من اللانس دون برجال من الجن فرادوهم رهق 
ای فزاد الانس الجنٌ بذلك تکبرا و عظمة عند انفسهم و قالوا: هم بخافوننا و قد سدٌنا الانس و الجن فازدادوا 
و ۰ ی و و ۲ 
5 

و أن مسا السماء ای طلبنا المصیر الی السّماء لاستراق المع و منه الحدیث الذی ورد ان رجلا قال لرسول ال 
(ص): ان امرأتی لا تدع عنها ید لامس, ای لا تردٌ بد طالب حاجة صفرا یشکو تضییعها ماله. قال اهل اللغْة 
لت آلشی عو السته ای طلیت کا فا کشت: وا کنسه وفال:الساغره 

ار ۱ ۳ ( 
و آنا کنا ند منها ای من السّماء مقاعد لسع ای مواضع لاستماع الاخبار من السّماء کان لکل حی من الجن 
باب في السماء یستمعون فیه وکانت هذه اهب في الجاهليّة. فاذا جاء الاسلام شذدت و امّدت و زید فیها. قال 
لزهری: کان یرمی بالنجوم و ترجم بها الشیاطین في الجاهلية لکن غلظ و شدد امرها حین بعث الثبي ( ص) فمن 
سیم الان ای یقصدان بسمع من ذلك شینا بُجد له شهاباً را ای نجما قد ارصد له پزچره عن الاستماع. 
نا لا تذري حین منعنا من السماء. اک آرید بِمَن في الازضٍ ام هو لاجل خیر اراد اللّه بهم و اضافوا الخیر الی 
اللّه بالتخصیص تاذیا باذب اولیاء ال و المومشن. 

حیث لم یضیفوا الی اللّه بالتفرید الااکل رفیع من الامور. و قیل: معناه لا ندری اراد ال رشدا ببعث هذا الرسول 
فیرشدهم 1 اراد ان یکفروا به فیهلکهم. 

نا ما الصلحُونَ ای المومنون و ما دون ذلك ای الکافرون. 

و قیل: الصلحُونْ اصحاب الخر و منْا دون ذلك اصحاب ار نا طرائْ قدداً ای کنّا ذوی مذاهب متفرقة و 
ادیان مختلفة. قال الحسن و السدی: الجنّ امثالکم فمنهم قدرية و مرجة و رافضة. و یقال: لشریف القوم الطريقة 
و الطريقة المثلی مشایخ البلد. و القدد جمع القدة و هي الاجناس المختلفة یقال: صار القوم قددا اذا اختلفت 
و نا ظَننا آن آن جر له في الارض و ن جر هرا الظْنَّ هاهنا بمعنی الیقین. لاتهم وصفوا الّه بالقدرة 
علیهم حیث کانوا. و هذا من دلائل الایمان و المعنی: اا علمنا و ایقنا ان لن نسبق اللّه في الارض و لن نفوته و 
لا پمکتتا ان نهرب منه آن اردنا الهرب. 

و ۳ سمعتا الهُدی یعنی القرآن و دعوة الرسول اذی یدی ۳ الهدی. ما به ای صدفنا به و لم ییعث الله 
نبا الی الجن الا محمد ( ص). و قیل: من به ای بالئه و تم الکلام هاهنا ثم قل: فمَْ ین بر هذا جوابهم و 
العدة فلا بخاف بضاً و لا رَهقاً البخس: نقص الاج و الرهق: تحمیل وزر آخر و هذا خبر پراد به الّهی. و 
7 ۳ 
رهق. 

و آنا متا المسلمون المومنون: المستسلمون لامر اللّه المخلصون له 

و ما الْقاسطون الکافرون, الجاثرون, الّذین کتب الّه علیهم الشقَاء تم الکلام. 


۱٩۹۶۴ 


من سل هذا جواب وعدة و تصدیق فُأویك تَحَرَوْا شا ای قصدوا قصد الخیر و اتبعوا طریق الرشد و توجّهوا 
صوابا من القول و الفعل. 

مالقا سطونْ الجائرون, العادلون عن الحقّ. قال اهل اللغة قسط عدل. 

عن الحق و اقسط عدل الی الحق. کاُوا لجهنم حَطاً 

توقد بهم الّار یوم القيامة ثم رجع الی کفار مکة فقال: و آن لو استق وا ی الطرية اختلفوا في تأويلها, فقال 
قوم: لو استقاموا علی طريقة الحق و الایمان و الهدی فکانوا ره هی لفاحم ماء غدقاً کثیرا واسعا 
ینبت زروعهم. قال عمر بن الخطاب: حیث ما کان الماء کان المال. و حیث ما کان المال کانت الفتنة. و المعنی: 
اعطیناهم مالا کثیرا و عیشا رغیدا و وسّعنا علیهم في الرّزق و بسطنا لهم في الدنا. 

و هی وی مات سو ات و عطاء بن ابی رباح و الضحاك 
و مقاتل و الحسن و دلیل هذا التأویل قوله عر و جل: و لو أهم آقامُوا لا و الجیل و ما زد هم من رهم 
لا کلوا من رقم و من تخت أَرجلهمٌ و قال تعالی: نآ ار و 0 5 فد 
السّماء و الارض و قال تعالی: من یل صالحاً مين ذکر و نی و هو موم فحیه اه یه و قال تعالی: 
فلت استغفرّوا ریک ِنه کان غفا ار رت السَمام غیکم مدرارً الایة... و قال الزبیم بن یت ات و 
الکلبی: معنی الاية و ان لو استقاموا علی طريقة الکفر و الضّلالة فکانوا کثارا کلهم لاعطیناهم مالا کثیرا و 
لوسّعنا علیهم لته فیه عقوبة لهم و استدراجا حتی یفتتنوا بها فتعذبهم کما قال تعالی: شب کب 
فتحنا علیهمآبواب کل شيء الاية و قال تعالی: و و لا نیون لاس مه واحدة لَجَعلنا نکر بالرحْمن 
لیُوتهم فا من فضة. و قال تعالی: زبس له الق لعباده لا في لأرض و قال تعالی: ان اسان 
ای 4 استَغنی قوله: و من پُرض عن ذکر رب ای ین القران و ال سین که فر اهل الکوفة و یعقوب: 
یله بالیاء و قراً الااخرون باللون بدا 


0 


غذاباً صَعَداً یعنی: وه 1 رای من ره خی المع مورهی وی 
الصتعداء هو نفس الکظیم الّذی اشتد علیه الغم و منه فوله: سارهقهُ صَعُوداً ای عذابا شاقا. و منه قوله کانْما 
َصَعَد في السماء ای بصعد صعودا شاقّا و قیل: رز 
اعلاها انحدر الی اسفلها نزلت في الولید بن المغيرة. قوله: و أنْالْمَساجد له یعنی: المواضع ای بنیت للصلوة 
و ذکر اللّه. فلا تدعغوا مَم اللّه آَحَداً قال قتادة کانت الیهود و النْصاری اذا دخلوا کنا یسهم و بیعهم اشرکوا یاللّه 
فامر اللّه المومنین ان بخلصوا الذعوة لّه اذا دخلوا المساجد. و اراد بها المساجدکلها و قال الحسن اراد بها 
البقاع کلّها لان الارض جعلت کلها مسجدا للثبی (ص). 
و قال سعید بن جبیر قالت الجنٌ للبی (ص): کیف لنا آن نأتی المسجد و نشهد معك الصِلاة و نحن ناون 
عنك؟ فنزلت: و آنْالمساجد له: و یروی عن کعب, قال: نی لاجد في الّوراة ان الّه تعالی یقول: ان بیوتی في 
الارض المساجد, و ار المسلم اذا توضاً فاحسن الوضوء ثم اتی المسجد فهو زاثر ال تعالی و حقّ علی المزور 
ان یکرم زائره و روی عن سعید بن جبیر ایضا: ان المراد بالمساجد الاعضاء التی یسجد علیها الانسان و هي 
سبعة: الجبهة و الیدان, و الرکبتان: و القدمان» یعنی: هذه الاعضاء التی یقع علیها السّجود مخلوقة له فلا 
تسجدوا علیها لغیره. 
قال رسول اه (ص): «امرت ان اسجد علی سبعة اعضاء: الجبهة و اشار بیده الیه و الیدین» و الرکبتین و 
اطراف القدمین, و ان لا اکف شعرا و لا ثوبا». 
و في رواية العباس بن عبد المطلب: ان رسول اللّه (ص) قال: «اذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه» و 
ای وت ف ما 


۳۹۶۵ 


و هذا الحدیث یدل علی ان کل عضو من هذه الاعضاء اصل في السجود و له حظٌ من العبادة و نصیب من 
الخدمة و الطاعة. فاذا لم پستعمل بعضها اورث ذلك العضو حرمانا و اوجب في السجود نقصانا. و عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا قال: ان اليدین تسجدان کما پسجد الوجه فاذا وضع احدکم وجهه فلیضع یدیه و اذا رفعه 
فلیرفعهما. 
و اما الحکمة في ایجاب السّجود علی هذه الاعظم ان هذه الاعضاء التی علیها مدار الحركةء هی المفاصل التی 
تنفتح و تنطبق في المشی و البطش و اکثر السّعی. و یحصل بها اجتراح السیات و ارتکاب الشهوات فشرع اللّه 
تعالی بها السجود للتکفیر و محو الذنب و التطهیر و اللّه اعلم. و اما المساجد ان جعلتها مواضع الصلاة فواحدها 
المسجد بکسر الجیم و ان جعلتها الاعضاء فواحدها مسجد بفتح الجیم. 
قوله: و أه ما قام عّد له قرً نافع و ابو بکر و اه بکسر همزه و قرًالباقون بفتحها. لا ام عّدْالّه یعنی الّبي 
(ص) «یدعوه» ای و یعبده. و یقرا القرآن في صلوته و ذلك حین کان یصلّی ببطن النخلة و یقرً القرآن «کادوا» 
یعنی: الجن. 
یِکُوْون یه دا ای برکب بعضهم بعضا و یزدحمون حرصا علی استماع القرآن و رغبة في الاسلام. هذا قول 
الضحاك و رواية عطية عن ابن ی عباس قال مکحول: ان الجنّ بایعوا رسول اللّه في هذه اللبلة وکانوا سبعون الفا و 
ی ی و قال سعید بن جبیر: هذا من کلام الجنّ الذین رجعوا الی قومهم اخبروهم: 
انا رأینا اصحاب محمد (ص) و یرکعون برکوعه. و یسجدون بسجوده و کانوا یثالون علیه مجتمعین. و قال 
الحسن و قتادة: لمّا قام رسول اللّه ‏ ص) باظهار الذعوة تلمّذت الانس و الجنّ علیه لیبطلوا الحق الذْی جاءهم 
به «یفوا ور له بأفواههم و یابی له لا آن بت ور و بنصر دینه و قوله: «لبدا» جمع لبدة و هي الطانفة 
المزدحمة یرکب بعضهم بعضا. و قیل: اللّبدة هی الرْجل من الجراد و منه سمّی اللبد الذی یفرش لتراکمه و تلد 
دا زر 
قلْ نم آذعُوا ربّي قرً 9 «قل» علی الامر و قراً الاخرون: «قال» یعنی: رسول الله 
۰ من الاوثان فکونوا انتم کذلك. 

ّي لا لك کم ضَرّا في دینکم ولا دنیاکم و لا رَشداً ارشدکم. 
7 لا املك لکم ضلالا ولا منایه لاصو کمن دللت آلی نله المادوهلی کل ی 
قلْ اي لن ُجيزني من ال أَحد ای لن یمنعنی من عذابه مانع ان عصیته و جاء ذ في التفسیر ان جنیّا من اشراف 
الجنْ ذا تبع قال: ان محمدا پرید آن پجیره احد فانا اجیره فانزل اللّه هذه الاية. و روی عن ابن مسعود قال: لما 
تقدم البي (ص) الی الجنّ ازدحموا علیه فقال سیّد لهم یقال له وردان: انا ارحلهم عنك. فقال له: لن یجیرنی 
من اللّه احد. 
قوله: و لر آجد من ذوثه خلتحدا ای مدغلا فی الارضن ورعلضاً و فوتلا. 
بلاغ من له فذلك الذی املکه بعون اللّه و توفیقه. و قوله: «بلاغا» نصب علی البدل من قوله: «ملتحدا» و 
المعنی: لا بنجینی شیء الا ان ابَمُ عن اللّه ما ارسلت به و قیل: معناه: لا املك لکم ضرا و لا رشدا. لکن اب 
بلاغا من اللّه فاتما انا مرسل لا املك الا ما ملکت. و البلاغ واقع موقع التبلیغ. قال الفراء: هذا شرط و جزاء 
لیس باستثناء و ان منفصلة من لا و تقدیره: ان لا بلاغا و المعنی: آن لم اب فلا مجیر لی و من یم له و 
سل فیما یدعوه الیه من التوحید. له ازج این یا دا قیمین لا یخرجون. 
حتّی اذا روا ما یُوَدَونْ في الاخرة. و قیل: یوم بدر فسیعلمون عند ذلك. من آضَعف ناصواً وق عددا اهم ام 
المومنون؟ هذا جواب لمشرکی مکه حین استعجلوا بالعذاب و قالوا: هم بالاضافة الینا کالحصاة من جبال» و 
قیل: هذا جواب قولهم محمد صنبور. 


۳۹۶۶ 


فُلْ ٍن ذري ای ما ادری. قرب ها توعدون من العذاب في الدنیا. 


فا یوم القيامة أَم یل له کي أمَد اجلا و غاية تطول مدتها یعنی: ان علم وقت العذاب غیب لا یعلمه ال 

اللّه. 

عم الب رفع علی نعت قوله «ربّي». . و فیل: هو عالم الغیب» » قیل: الغیب ما هوکائن لم یکن, و قیل: هو امر 

القيامة «فلا یره ای لا یطلع علی غَیبهأَحَد 

لا من ارتضی من سول ای الا رسول قد ارتضیه لعلم بعض الغیب لیکون اخباره عن الغیب معجزة له و قیل: 

هذا الرزسول هو جبرئیل علیه السّلام «فنَه یسلكَ» الهاء راجعة الی له عر و جلْ و المعنی: اذا ارسل الوحی الی 

رسول ارتضاه و اراد ان یطلعه علی غیبه فانه یبعث ملانكة بین یدیه یحفظون الوحی من استماع الشیاطین. و 

قیل: بحفظون الرسول من الشیاطین. و قوله: من بیّن یدیه و من خلْفه ای من امامه و ورائه «رصدا» ای حرسا و 

قیل: لثلا بطلع علیه الکهنة قبل الوصول الی الثبي المرسل الیه فیکون الرسول هو اوّل من یتکلم به. و قیل: کان 

جبرئیل (ع) اذا بعث الی نبیّ من الانبیاء انحدر معه اهل کل سماء الی الْتی تلیها و انحدر معه ملائكة السّماء 

انیا الی الارض فیحیطون به و بالوحی و بالبی حتی یفرغ من ادائه. 

لیم آَن قد بلغا قال الژجاج: لیعلم اللّه ان رسله قد بلَغوا عنه رسالاته یعنی: اذا بلّخوها علم اللّه ذلك. و قیل: 

بر بلغوا الی الرسل. ۱ ۳ علم اینجا بمعنی رژیت است و هذا 
في القرآن کثی رکقوله: للم ال من تا الب للم ال من یخافْة بالّب و له عم له ای 

جاهذوا منک و نک حی عم المْجاهدین مت ات که ینت اکتا مها ای اش رما شتنن. و 

ِ ِ محمد ِ قد نس تا محمد بداندکه 9 0 رسانیدند. 9 9 و قیل: لیعلم 

یعقوب ۹ بضم یا و ند ِ یلم ۳ ۱ را ۹ اه فریشگان پیغام اللف اند و 

آحاطٌ بما لیم ای و علم اللّه ما عند الرسل فلم یخف علیه شی». و أخصی کل شَيء عَدد. قال ابن عباس: 

احصی ما خلق و عرف عدد ما خلق, لم یفته علم شیء حتّی مثاقیل ار و الخردل و نصب عددا علی الحال و 

ان شثت علی المصدر ای عد عددا. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرحْمن الرحیم بسم اللّه كلمة سلابة غلابة نهّابة وهابة. 

تسلب العقول» و تغلب الالباب و تنهب الارواح من الاحباب و تهب الارتیاح لقوم مخصوصین من الطلاب نام 

خداوندی که عالمان در وصف جلالش حیران» عارفان در شهود جمالش گدازان, واجدان در وجود افضالش 

نازان. دوستان در شوق وصالش سوزان. طالبان در بادیه نیازش خروشان محجوران در زاویه فراقش نالان. 

هر عزیزی نام و نشانش را جویان, هر طالبی حمد و ثنایش را گویان هر ذاکری نسیم وصلش را بویان هر 


سائلی بر امید فضلش پویان: 
پویان و دوانند و غریوان بجهان در در صومعه و کوهان. در غار و بیابان 
یکسر همه محوند بدریای تفکر بر خوانده بخود بر همه لاخان و لامان. 


ل آوحي ۳ 1 استمعٌ نفر من اْجنْ کان رسول اللّه مبعوثا الی كاقة الخلق» وکان مبعوثا الی الجنْ کما کان 
مبعوثا الی الانس. آن مهتر عالم و سید ولد آدمب سرور اشراف و مرکز عدل و انصاف. فرستاده باهل زمین از 
قاف تا قاف. 

روزی بمنبر شرف بر آمد. بر سبیل خطبه باصحابه خطاب کرد که: یا مجتمعان مسجد. و يا مستمعان مجلس» 
بدانید و آگاه باشید که ما را رقم مهتری و بهتری کشیدند. و ساده سیادت رسولان بنام ما کردند. و ما را از 
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حضرت رب العرّة به پیغامبری کل عالم فرستادند هم بعالم انس و انسیان, هم بعالم جنٌ و جنیان. 
همه را در حکم ما کردند و همه را شرع ما فرمودند. آن جنیان چون بحضرت آن مهتر عالم رسیدند ببطن نخله 
با یکدیگر وصیّت میکردندکه: «انصتوا». خاموش باشید. بادب باشید. حرمت حضرت نبوّت بجای آرید. حقّ 
بزرگی و شرف را کیمیاء شد. صورت او سورت کمال شد. متابعت او ذخیره خیرت و اقبال شد. قواعد عقاید 
سنت ببیان او ممهّد شد. آسمان ایمان باشارت او مشیّد شد. آیین شرع مقدس بعزت او موبّد شد. آن جنیان 
رسالت آن مهتر بپذیرفتند و قرآن قدیم نامه خداوندکريم از وی بجان و دل بشنیدند. بقبائل و عشاثر خویش باز 
گشتند و بزبان افتخار بنعت ابتهاج ایشان را گفتند: نا سَمعنا قرآنا عجباً ما قرآنی شنیدیم که از فصاحت و 
ملاحت 9 عجب بماندیم. قرآنی که چراغ روشنایی آشنایی است» توح توانایی و دانایی است» شاهراه 
استقامت و منهاج سلامت است. معراج کرامت و راحت هر جراحت و قانون هر خیرت است. 
خنك غن آن کبتی. که قرآن رهبر اوست» توفیق رفیق او و دار السّلام مقر اوست. ا وکه قرآن فدیم انیس اوست» 
یقین دان که خداوندكريم جلیس اوست. میگوید جلٌ جلاله: انا جلیس من ذکرنی و انیس من استأنس بی حبیب 
من احبنی و مطیع من اطاعنی». 
این خطابت با موسی کلیم رفت هنگام مناجات. موسی گفت: خداوندا میدان مواصلت کجاست؟ خلوت گاه 
مناجات کجاست؟ این اجدك؟ کجات یایم؟ 
بکجات جویم؟ فرمان آمدکه یا موسی در خلوت. و هو معکم با ذاکران نشینم بر بساط انبساط دوستان خود را 
نوازم. یا موسی. من انس جان او ام که انسش با نام من» من یادگار دل او ام که یادگارش کلام من» من دوست 
او ام که او دوست من. 
و 1 تعالی جد ریا حلال و عظمت او کیریا و عرّت او از اوهام و افهام بیرونست و کمن نداند که جونست. 
سزای ثناء خود خود داند. قدر عرّت و عظمت خود خود شناسد. صفات صمدیّت او از اشراف اسرار متعالی 
است» نعت احدیّت او بر صیغت عبارت و اشارت مستولیست. عرش عظیم در عظمت و جلال قدرت او ذره‌ای 
است. 
وجود کل عالم از بحر جود او قطره‌ای است. از دور آدم تا انتهاء عالم همه خواطر و اوهام و افهام در بحر 
لحظه‌ای ایشان را نو حیرتی پدید آیدکه راه طلب بر ایشان بسته گردد. بونان ‏ خن و تخیر گوایتن؛ 

وصاف ترا وصف چه داند کردن؟ تو خود بصفات خود چنانی که تویی! 
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۳- سوره المزمل- مکیه 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم ال الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

یب ال (۱) ای جامه در خود پیچیده. 

م ال بشب خیز نما را لا قلیلا (۷ ۲) مگر اندکی. 

نف نیمی از شب. و اْقّص مه قلبلا ‏ ۳) با چیزی گاه از نیمی اندك. 

و زذ عَلیّه یا چیزی افزای بر نیمی. و رتل الفرآن تزتیلا (۳) و قرآن را گشاده حروف خوان. 

سلقي عّد قولا کفیلا (ه ) ما می‌افکنیم بر تو سخنی گرانمایه سنگی. 

ٍنْ ناشتة الیل اين ساغتهای شب و | ین خاستن بشب هي آشد وطاً سازنده‌تر است. و فرَمْ قیلا ( ۶) و موافق 
ترست و راستر اندیشیدن و خواندن را. 

ٍن لك في النها رستْحاً طویلا ( ۷ ترا در روز خواب را و شغل را پرداختی است دراز. 

و کر سك خداوند خویش را نام می‌بر و ید می‌کن. ول الّه تبتیلا ( ازع کل بار کی و را 
رب المرق و الْمَغرب خداوند دو نیمه جهان : لا ال الا هُوّ نیست خدای ج جز او. فاتَخذة وکا )٩(‏ او را 
فاتن کرو کاشازی تقد 

و اصبر علی ما یقلُون و شکیبایی کن بر آنچه دشمنان میگویند. 

و اجره جرا جمیلا (۰ ۱) و فرا بر ازیشان فرایریدنی نیکو بی مداهنة و بی مداجات. 

و ذرْي و الْمکذبین و ب من گذار این درو غ نم زن گیران أولي لحم که خداوندان نازند و ت تن آسانی و مهم قللا 
(۱۱) و فرا گذار ایشان را اندکی از روزگار. 

ٍن دیا أَنْکالا نزديك ما در غیب ایشان را بندهاست و جحیماً (۱۷) و آتشی 

و طعاماً ذا عصَة و خورشی گلوگیر و عذاباً آلیماً (۱۳) و عذابی درد نمای 

یرم رجف الاْرْضَ و الجبال آن روزکه زمین بجنبد و کوه‌ها از جای و کانّت الْجبال کیباً مهیلا (۴۱) وکوه‌ها 
ریگ شود روان. 
ِا رن یک ولا ما فرستاديم بشما رسولی شاهداً یک تا بر شما گواه بود گما أَرسلنا لی فرَعوّن رسولا 


0 (۱ 7 


کف نتشون ان گفرتم و کر تیه چون ۳ 
یَجعَل الولدان ش شیب (۱۷) از بد آن روزکه نوزادگان را از مادر بر جا پیرکند. 
۶ ات مره ۳ شکافتنی اشست آن روز بصعبی آن وق کان وعْده 2 مَفْغولا ۱۸۸ وعده اللّه بودنی استت و 


ن هذه تذکرة این پیغام و سخن پندی است فْمّن شاء اتحْدُ ٍلی ره سبیلا (۱۹) تا هرکه خواهد بسوی خداوند 
خویش راه گیرد. 


ن ریك یلم میداند خداوند تو آنك تقوم که تو می‌خیزی آدنی من تْلثي اللیل کم از دو بهر از شب و ن نصفه و کم 
۳ ی 


0 


نتوانید فتاب لیم از شما فرو نهاد و عذر شما شیر بتذیرفت فافروا ما یو آنچه 0 
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قرآن آسانست بر خوانندگان علم آن کون منکُم مرضی قاشست اله که ان شها بیماران بود و آخرون یَضربّون 
في الرض و دانست که از شما دیگران بود که در زمین میروند ون بقل ال و فضل الّه میجویند و 
آخرون یُقاتلون في سبیل ال و دیگران بود غازیان که دراسیل الله نا دشمتان اوکفش:می کنند: قافروا ها سر مه 
چندان که بر شما آسان آندتخراشه از فران و افیا الصلاه وشمازسای ذارته و از الرگاه وزگاه متهنور 
وضو ور رد ارام می‌نهید و ما ندموا ایک بن خر و هر چه پیش فرا 
اه ری را. تجدوهُ عند ال وتا تفت آو نار ناد هر یا آوایه از که ره و ام جرا 
و مزد آن مه از آنکه بیوسیدید و استَعْفرّوا ال و آمرزش خواهید از اللّه ان له غفُو رَحمٌ (۲۰) که الله 
آمر زگارست و بخشاینده. 

النوبة الثانية 

این سوره از شٌ شمارکوفان بپنست ایت استه: دویست: و هشتاد وپج کلمه هشتصد و سی و هشت حرف جمله به 
مکه فرو آمد و در مکیّات شمرند. این عباس گفت: مگر در آیت ان رَیك عم الی آخر السورة. و درین سوره سه 
ایت منسوخ است. ۱ 

در اوّل سوره نماز شب فرض کردند بر رسول خدا (ص) و بر مسلمانان و ذلك في قوله: ة قم الیل لا قلیلا 
یپ آخر سورد مسوخ هد و نله فاد عم آن نوم تاره علکع قفا مات بر فد 

دیگر آیه: و امُجُرْهُم همجراً جمیلا منسوخ است بایت سیف. 

سدیگر آیت من شاء اتحدَ [لی ره سبیلا این قدر از آیت منسوخ است بآنچه رب العرّة گفت: و ما تَشاون الا آن 
یشاء ال و در فضیلت سوره ابی بن کعب روایت کند از 

مصطفی ( صن) فال: این قرا جوزه با ایها المزمل راخب الم في انیا و ره 

قوله: یا أَبه المع معناه المتزمّل ادغمت التاء في الای و مثله المدثر ای المتدثر ادغمت التّاء في الدال. یقال 
ترمل و تدثر بئوبه اذا تغطی به. قال ابن ی رجع الّبي (ص) من جبل حراء لما نزل علیه جبرئیل (ع) 
متافورا تا فراه بفرله وی زوین قرو بقطیه رل با یال ما ات یاف ان 
متلففا في ثیاب نومه و قیل: کان متلففا بثیابه للصلوة. قال عکرمة: الم بمعنی الحمل و منه الراملةء و المعنی: 
یا انها النشسیا باعباء البوَة و قال السدی: هوكناية عن النائم کانه عر و جلّ یقول: ایها النائم اللبل کله قم فصل 
قال بعض الحکماء: کان هذا الخطاب للنبی (ص) قبل تبلیغ الرّسالة و لم یکن قد شرع في الامر بعد فلمّا شرع 
خاطبه بالنبوّة و الرسالة. و قیل: هذا بدا ایناس و ازالة وحشة کما قال: «وّ ما تلك بیّمينك با مُوسی». و قیل 
معناه: يا خامل الذکر سنرفع لك ذکرك. ۱ 

قم الیل ای صل الیل الا قلیلا ای الا شینا یسیرا تنام فیه وکان قیام الیل فريضة في ابتداء الاسلام و بیّن قدره 
فقال: نصفه و امَص من قلیلا الی الثلث َو زد علی النتصف الی اللئین خیّره بین هذه المنازل فکان البي (ص) 
احانه تقرمیی غل .هه القا دی فکان ْجل لا یدری متی ثلث الیل و متی لصف و متی اللثن فکان 
یقوم حتی یصیح مخافة ان لا یحفظ القدر الواجب و اشتد ذلك علیهم و 
جرته طلهم بمت و یج ویخواب: لین مرا علم آن آن تَحَصوه فتاب عَلیکُم فاقوا ما یسرم من الْفرآن 
۷ 6 ۱ ۱۱ 
الخمس بعد سنة اخری فکان بین الوجوب و التخفیف سنة و ب بین الوجوب و النسخ بالکلية سنتان. 

و رل ارآ ترتیلا ای ب ی 
العرب ثغر رتل و رتل اذا کان فیه فرج. و الترتیل اداء الحروف و حفظ الوقوف. و قیل: معناه اقراً علی ترتیبه 
۱ ۱ 9 ۱۳ ۳ 3۳ 
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بصوت حزین, و قالت ام سلمة: کان رسول اللّه (ص) یقطع قراءته آية آية. 

و قال ابن مسعود: لا تنثروه نثر الدقل. و لا تهدّوه هذ الشعر. قفوا عند عجائبه. و حرکوا به القلوب. 

و لا یکن هم احدکم آخر السَورة, 

سئل انس: کیف کانت قراءة البي (ص)؟ فقال: کانت مداء ثم قراً بسم اللّه الرحمن الرّحیم یمد ببسم اللّه و یمد 

بالرحمن یمد بالرحم. 

روی ان عمر ان بن حصین مر علی قاصٌ یقراً ثم پسأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول ال (ص) یقول: «من قراً 

القرآن فلیسأل اللّه به فانّه سيجيء اقوام یقرء‌ون القرآن یسألون به الناس. 

سلفي علیْكَ ای سنتزل عليك وا تقبلا یعنی القرآن فالقرآن رزین کریم رصین, لیس بهزل و لا سفساف, له 

وزن و خطر في صحته و بیانه کما یقال: هذا قول له وزن و خطر. قال جعفر: ما ثقله في تلاوته ائما ثقله في 

العمل به. و قیل: ثقله بالأمر و النهی و الحدود و الاحکام. و قیل: ثقیلا لثقله في المیزان یوم الحساب. 

و قیل: ثقیلا علی الکقار و المنافقین و یحتمل ان یکون ثقیلا صفة للمصدر ای القاء ثقیلا لما 

روی عن عائشة قالت: لقد رأیته ینزل علیه الوحی في الیوم الشدید البرد فینفصم عنه و ان جبینه لیرفض عرقا 

و قال ابن عباس: نزلت سورة الانعام فبرکت اقه رسول اللّه (ص) من ثقل القرآن و هیبته. و معنی ثقل القرآن 

هيبة القرآن. و روی: ان الحارث بن هشام سأل رسول اللّه (ص) فقال: یا رسول اللّه کیف بأْتيك الوحی؟ فقال: 

«احیانا بأتینی مثل صلصلة الجرس و هو اشد علی فینفصم عنی و قد وعیت ما قال و احیانا یتمثل لی الملك 

زجلا فیکلمنی فاعی ما یقول». 

قوله ٍنْ ناشتةً الیل ای ساعاته کلها وکل ساعة منها ناشتة سمّیت بذلك لاتّها تنشأً بعد الّهار ای تبدو فکل ما 

ست انیا وید فقنظا وامی تافو و آلسیم قفا قال ابن ابی ملیکة: سألت ابن عباس و ابن الزبیر عنها؛ 

فقالا: الیل کلّه ناشتة. قال سعید بن جبیر و ابن الزبیر ای ساعة قام من الیل فقد نشاء و هو بلسان الحبش نشاً 

فلان ای قام فقالت عائشة: الناشتة: القیام بعد النوم. و قال ابن کیسان: هی القیام من آخر اللّیل. و قال عکرمة: 

هی القیام من اوّل اللّیل. 

روی عن علی بن الحسین علیهما السّلام ان کان یصلی بعد المغرب و العشاء و یقول: هذا ناشثة الّیل. 

و قال الازهری: ناشئة الیل قیام الّیل. مصدر جاء علی فاعلة كالعافية بمعنی: العفو, ای ما پنشته ارجل باللّیل 
من القراءة و الصلاة. هي آشد وطاً قراء این عامر و ابو عمرو و طاء بکسر الواو ممدودا بمعنی المواطاة و 

الموافقة. یقال: واطأت فلانا مواطاة و وطاً اذا وافقته و ذلك ان مواطاة القلب و السّمع و البصر و اللّسان باللیل 

یکون اکثر ممّا یکون بالتهار ای آجدر آن یواطاً اسان القلب و القلب العمل لانّ الیل تهداً فیه الاصوات فلا 

یحول دون تفهّمه شيء. و قراً الااخرون أَشَدٌ وط بفتح الواو و سکون الطاء ای اشد علی المصلّی و اثقل علی 

البدن من صلاة النهار لان الیل للنوم و الرَاحة فاذا ازیل عن ذلك ثقل علی البدن ما یتکلّف فیه. و منه 

قوله صلی الّهعلیه و سلم: تب قیرط تا علی ,تشن 

ای اشدد ثقل الأمر علیهم. و قیل: «آشد وَط» ای اثبت في القلب, و احفظ و في التّواب. و اسهل 

علی المصلی من ساعات التهار لان النهار خلق تصرف العباد فیه و الیل خلق وم و الخلوة ة من العمل فالعبادة 

فیه اسهل. وف قیلا ای اصوب قراءة و اصح قولاء و اشد استقامة لفراغ البالف هی تاش سگرن 

الاصوات. یقال: قال قیلا و قولا و مقالا و مقالة و قالا. و قال الحسن اذا قام احدکم من ال فلیسمع نفسه, 

فان الملائكة لا یقرء‌ون القرآن و هم یحبون ان یسمعوه من بنی آدم. و قیل: أقومُ قیلا ای اعجل اجابة للدعاء. 

ك في الهار سبح طویلا له معنیان: احدهما: ان لك في النهار فراغا و تصرفا و تقلبا طویلا تقدر آن تسبح 

في حوائجك و اشغالك بالنهار. و اصل السبح سرعة الذهاب و منه السَباحة في الماء. و المعنی التّاني ان لك في 
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النهار سبح طویلا ای فراغا للم فقم الیل و نم بالنهار. و قیل: معنی الاية مذاهبك بالنهار فیما پشغلك کثيرة و 
للیل. اخلی لك و اعون علی وعی ما یوحی اليك فقم من نومك باللیل. و قراً یحیی بن یعمر: سبخا بالخاء 
المعجمة ای استراحة و تخفیفا للبدن و منه 

قول النبي (ص) لعائشة و قد دعت علی سارق لا تسبّخی عنه بدعائك علیه. 

و اذکر ام ریك بالتوحید و التعظیم و ادعه باسمائه الحسنی و قیل: معناه: اذکر: «پسم ال الرحمن الرحیم» اذا 
اردت قراءة القرآن او الصلاة و تتل | یه تبیلا ای انقطم الیه انقطاعا و اخلص له العبادة اخلاصا. و توکّل علیه 
توکلا. 

و قیل: البّل رفض الدنیا و ما فیها و التماس ما عند اللّ. اصل التبتل القطع. یقال: تصذق فلان صدقة بتلة. ای 
قطعها من ماله, و اخرجها من یده. و قیل لمریم: البتول. لقطعها الدنیا و اسبابها و انقطاعها عن الناس. و القیاس 
تبتلا و لکن لمّا کان التبتیل من حروفه عدل الیه لموافقة رس الای لان حظ القرآن من حسن النْظم و الرصف 
فوق کل حظٌ و یحتمل ان المعنی تبثّل الیه یبئلك تبتیلاه کما قال تعالی: و له نکم من الأْرْض بان ای و 
تنبتون نباتا. 
رت المعرق ۶ المخرت ترید یه تین الضشاری‌و المقاوت فی تساو العیت ام شا لفیا و مانکیا فرا رهز 
الحجاز و عمرو و حفص «رب» برفع الباء. ۱ 

علی الابتداء و قرا الاخرون بالجرّ علی نعت الرّب في قوله: و اک ام ریّك. 

لا له لا هر اند وکیلا ای توکّل علیه و ثق به و استکفه جمیم المهمّات. 

و قیل: وکیلا ای کفیلا بما وعدك قیّما بامورك. ففوّضها الیه: و اصبرّ علی ما یلو لّه من الصاحبة و الولد و 
لّريك و لك من السّاحر و الکاهن و المجنون. و اجره هجّراً جمیلا الهجر الجمیل ترك الجفوة من غیر ترك 
الدعوة الی الحقّ کقوله: «افح الصَفحٌ الْجمیل» و قوله: «فاصفح عَنهُم و قل سَلامٌ» و هی منسوخة باية 
ی 

و ذُرني و المکذبین لك با محمّد «أولي لته ای التّروة و التنعم و المال وصفهم تایه توبیخا لهم علی ترك 
الشکر و تبیینا یه اطفاهم استغناژهم. 

و مهم قلیلا ای انظرهم و اخشرهم قلیلا و لا تهتمٌ بهم وکل امرهم الی فانی اکفيك شأنهم. قیل: نزلت في 
صنادید قریش المستهزئین. و قال مقاتل نزلت في المطعمین ببدر وکان بین نزول هذه الاية و بین بدر سنة. 
ن دیا ای ان عندنا لاهل الّار «أنکالا» 9 و اغلالا اهانة لهم لا خوفا من فرارهم «و جحیماً» ای نارا 
جاحمة حارة متناهيق یقال: یوم جاحم شدید الحر. 

و طعاماً ذا غْصَة ای الضَریع و الرْقوم یفص في الحلق و لا یسوغ. و عذاباًآلیماً بخلص وجعه الی القلب. و جاء 
في التفسیر اه لمّا نزلت هذه الاية خر النبي (ص) مغشیّا علیه. 

یوم رجف ار ای تتحرّك الارض حركة شديدة و تزول الجبال عن اماکنها. و کانّت الجبال کیب مهیلا ای 
رملا سائلا. 

قال الکلبی: هو الرمل الذی اذا اخذت منه شیثا تبعك ما بعده یقال هلت الرّمل اهیله هیلا اذا حرکت اسفله حتی 
انهال من اعلاه. 
سا کم رسُولا یعنی محمد (ص) شاهداً کم یوم القيامة بالاجابة و الامتناع. کم أَرسنا (لی فرعون 
ولا یی موسی (ع) 


ی تَفُون ان کفرتم تم باللّه و لم تمنوا عذاب یوم مه وان شیب ی ود ۳ قیل: هذا 
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علی ضرب المثل» و قیل: بل یصیر الولدان في القيامة شیبا لما یرون من اهوالها. و قیل: اّما یصیرون شیبا اذا 
قال اللّه لادم: «قم فابعث من ذریتك بعث النار» فیقول: «یا رب من کم کم». فیقول: «من کل لف تسع مائة و 
تسعة و تسعین الی النار و واحدا الی الجنة فحینثذ یشیب الولدان من الفزع». و قیل معنی الایة: کیف لکم 
بالتقوی یوم القيامة اذکفرتم في الدنیا ای لا سبیل لکم الی التقوی اذا وافیتم القيامة و قوله: السّماءٌ مُْفطرٌ به ای 
السّماء منشقّ بذلك الیوم و شدته. و قیل: الباء بمعنی في. ای في ذلك البوم. و قیل «مْفطرٌ به» ای باللّه عرٌ و 
جل حبن بنزل سبحانه في ظلل من الغمام و لم یقل منفطرة لانٌ السْماء بذکر و بونّ. و قبل: لانْ السْماء في 
المعنی اسف و قیل: معناه ذات انفطارکما یقال امرأة مرضع ای ذات رضاع علی النسبة وکان وَعَده مَفغُولا 
ای بنجز لاولیائه ما وعد و لاعدائه ما اوعد. و قیل: وعده بان یظهر دینه علی الدین کله. 

هذه تک ای هذه الآیات وعظ و عبرة فْمَنّ شاء اند ٍلی رَیّه سبیلا ای طریقا الی رضاه بطاعته لمره. و 
ای زان لوصو اطعا شیک وال مه تاد یب اذل و ام تاه و ال 
الایات و السّور. و قیل: فیه اضمار و معناه: فمن شاء اه ان یتخذ الی ريّه سبیلا اتّخذ. قوله: ٍنْ كلم أنك 
تقوم آذنی ای اقل. من تي الیل و نصفه و تن قراً اهل مکة و الکوفة: نصفه و ثلثه بفتح الفاء و النّاء و اشباع 
الهاءین ضمّاء ای و تقوم نصفه و ثلثه و قرأً الاآخرون بکسر الفاء و الّاء و اشباع الهاءین کسرا عطفا علی ثلثی 
الیل و طائْقة من لین معك یعنی المومنین وکانوا یقومون معه. قال عطاء: برید لا بفوته علم ما تفعلون اه یعلم 
مقادیر «اللیل و النهار» فیعلم القدر الذی تقومون. 

علم آن آن تَحْصوهٌ هذا نسخ ال السّورة ای علم ان آن تطیقوا قیام الیل في النصف و اللث و الثلثین. فتاب 
یم فخّف علیکم و وضع عنکم قاروا ما تیْسر من ارآ ن ای فصلوا ما خف علیکم ‏ فی اللّیل من الصلاة. قال 
الحسن: و لو قدر حلبة شاة و قیل: فاقروا ما تیسُر من القرآن ای ما احببتم و اردتم اک ره 
صلاة المغرب و العشاء اتی عدها رسول اللّه ( مرا او ای اه و خی اش روا 
خارج الصلاة. قال ابن عباس: ما تیسَر مائة آية و قال السدی مائثتا آیذ و قیل: ثلاث آیات کاقصر سورة. 

قال رسول اللّه (ص): ان اللّه تعالی انزل الایتین من خاتمة سورة البقرة من کنز تحت العرش من قرآهما فی لبلة 
کفتاه ۱ 

و عن قیس بن حازم قال: صلّیت خلف ابن عباس بالبصرة فقراً في اوّل رکعة بالحمد و اوّل آية من البقرة ثم قام 
في الثانية فقراً بالحمد و الاية الانية من البقرة ثم رکع فلمّا انصرف اقبل علینا فقال: ان اللّه تعالی یقول: قاروا 
ما تیسرٌ من و عن انس بن مالك اه سمع رسول اللّه (ص) یقول: «من قراً خمسین آية في یوم او في ليلة لم 
یکتب من الغافلین و من قراً مائة آية کتب من القانتین. و من قراً ماتی آية لم یحاجه القرآن یوم القيامة. و من قرً 
خمسمائة آية کتب له قنطار من الاجر». 

و عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال لی رسول اللّه (ص): «اقراً القرآن فی کل شهر» قال قلت: انّی لا اجد قوَة. 
قال: «فاقرءه في عشرین لبلة» قال: قلت انْی لا اجد قوة؟ قال: «فاقرآه في سبع ولا تزد علی ذلك». 

ذکر سیب التخفیف. فقال: علم آن کون منک مزضی فیشق علیهم قیا اللیل. و رون یضتربون في الأرضٍ 
ای یسافرون فیها. 

یعون من فضّل له ای یطلبون من رزق الّه بالتجارة و آخرون یُقاتلون في سبیل ال فسوی بین درجة 
المجاهدین و المکتسین المال للنفقة علی نفسه و علی العیال و الاحسان و الافشال. روی ابراهیم عن ابن 
مسعود قال: ایّما رجل جلب شیثا الی مدينة من مدائن المسلمین صابرا محتسبا فباعه بسعر یومه کان له عند اللّه 
منزلة الشهداء ثم قراً عبد ال و آخرون ییون في الارض ون من فضلل ال و آخرون یقاتلون في سبیل ال 
و عن ابن عمر قال: ما خلق اللّه عر و جلّ موتة اموتها بعد القتل في سبیل اللّه احبٌ التی من ان اموت بین 
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شعبتی رجل اضرب في الارض ابتغی من فضل الله 

فاقوا ما سره ای من القرآن تطوّعا حتهم علی اطع بالتهجد ترغیبا و نسخ افتراضه ترفیها 

و یو الصلاء هذا نسخ صلاة الیل بالصّلاة الخمس. و آتوا الركاة القصة للصلوة و لکن لم یفرق بین القرینتین 
و فرضوا له فزضاً حَسَاً کل ما یعبد له عرٌ و جلٌ به قرض للعبد عند ال و ما وا سکم من خر ای ما 

اتره ی و 

و قیل: خیرا لکم من و التقصیر و خیرا نصب مفعول ان لقوله: «تجدوه و دخلت هو فصلا. تم 

آجرا» لان اللّه ۳ اجره بغیر حساب و استغفروا ال من تقصیر و ذنب وقع منکم ٍن له غَفوژ 

لمن تاب «رحیم» لمن استغفر. 

عن الحارث بن سوید قال: قال عبد الَّه: قال رسول ال ( ص): «ایکم ماله احبٌ الیه من مال وارثه»؟ قالوا: یا 

رسول اللّه ما منا من احد الا ماله احب الیه من مال وارثه قال: «اعملوا ما تقولون» قالوا: ما نعلم الا ذلك یا 

رسول اللّه قال: «ما منکم رجل الا مال وارثه احبٌ الیه من ماله قالوا کیف يا رسول اللّه؟ قال: «انما مال احدکم 

ما قدم و مال وارثه ما ار 

و استَْفروا ال من ذنوبکم نله ور رَحیم». 

النوية الثالثة 

قوله تعالی: بسّم ال الرَحمن الرحیم «بسم اللّه» کلمة سماعها نزهة قلوب الفقراء بهجة اسرار الضَعفاء راحة 

ارواح الاولیا» قوَّة قلوب الانبیاء» سلوة صدور الاصفیاء قرّة عیون اهل البلاء. نام خداوندی که اشباح طالبان 

سوخته جلال او ارواح قاصدان افروخته جمال او انفاس عزیزان بسته نوال اوه حواس مقربان سرگشته اقبال او 

اسرار عارفان تشنه وصال او ابصار محیّان خسته دلال او. بسا رویها که برو کرد نایافت او بسا دلها که درو درد 


تاو اشنت ان 
بای نواحی الارض ابغی وصالکم و انتم ملوك ما لنحوکم قصد 
بسیار خلایقند جویان رهت کشته شده عالمی بهول سپهت 
تا بر مه چهارده نهادی کلهت بینم کله ملوك در خحاك رهت 


يا آیها الْمرْمّل ای پیغسر مطهر ای سیّد اطهر ای رسول اکي ای مقتدای بشر ای برج جلالت را ماه انو ای 
درج رسالت را در اظهر, ای بر سر سیادت افسر ای بر افسر سعادت گوهر ای عنوان نامه جلالت نام توه ای 
طراز جامه رسالت احکام تو سرمایه دین کلام تو پیرایه شریعت اعلام تو ای ناظم قلاده نبوت ای ناشر اعلام 
قم الیل خیز نماز شب کن, لختی از شب بیدار باش شفاعت امّت راء و لختی خواب کن آسایش نفس را. یا 
سیّد اگر همه شب در خواب باشی امّتت ضایع مانند. ور همه شب بیدار باشی رنجه شوی, و من رنج تو 
نخواهم. چون بیدار باشی بسبب بیداری تو بعضی عاصیان را بیامرزم تصدیق شفاعت را. چون خواب کنی 
بحرمت خواب تو باقی بیامرزم تحقیق رحمت را. ای سید تو خلعت قربت ما که یافتی در شب یافتی» هم د 
شب خدمت ما بجای آر تا چنان که خلعت در شب يافته باشی شکر خلعت بخدمت هم در شب گزارده باشی. 
ای جوانمرد بنده را هیچ کرامت چنان نبود که در شب تاری از بسترگرم برخیزد متواری, بر درگاه باری» با تضرّع 
و زاری» در مناجات شود و قَصَِه درد خود بدو بردارد گوید بزیان نیاز در حضرت راز: الهی بارم ده تا قصه درد 
خود بتو بردارم بر درگاه تو می‌زارم و در امید بیم آمیز می‌نازم. الهی فاپذیرم تا وا تو پردازم» يك نظر در من نکر 
تا ندو گیتی بآب اندازم. عزیز من در شب بیدار و هشیار باش که شب بوستان دوستان است و بهار عارفان» شب 
مرغزار محیّان است و نور صادقان» شب سرور مشتاقان است و راحت ارواح مطیعان. 
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قوله: و رل ارآ تزیلا يا محمد بشب قرآن بترتیب و ترتیل خوان و در نماز بشب قراءت بلند خوان تا دوستان 
ما در میادین قدس بالحان انس در لت سماع کلام ما و در راحت پیغام ما جانهای خویش می‌پرورند و اسرار 
خویش معطر و مروح میگردانند. يا محمد با دوستان ما بگوی: چون خواهیدکه با ما را زکنید روی بقبله شرع 
آرید و قدم و در حضرت نماز ن نهید. المصلّی یناجی ریه. نماز راز گفتن است و در امید کوفتن» نماز سبب 
نجاتست و با دوست مناجات» با مجاهدت است و بدایت مشاهدت. نماز خویشتن را از دست نفس 
ربودن است. و جهد بندگی نمودن و دوست را ستودن. بنماز دوست از دشمن پیدا گردد و آشنا از بیگانه جدا 
شود بین الکفر و العبد ترك الصلاة. مثل مومن که نما زکند چون درخت گل است. معرفت در وی چون بوی و 
نماز بر وی چون گل هرکسی تواندکه گل از درخت بازکند و برگش برکند اما نتواندکه بویش کم کند و نسیمش 
ببرد. همچنین شیطان تواندکه در نماز ظاهر وسوسه کند تا چیزی از وی برباید. امّا نتواندکه معرفت از باطن ببرد. 
و اذکر ام ری و تن | له تلا تبتل مقامی است از مقامات روندگان ایشان که در منازلات و مکاشفات 
خویش بدان رسیدندکه بهشت با همه اشجار و انهار در جمال خیال ايشان نياید. دوزخ با همه اغلال و انکال از 
تهیب انفترآق سبته‌های ایشان تلررهه آقعی عرضی نا مرگ دندانی بر ووز کار عنش انعان تخاند نهاد: 

اس از بیشه حسد و کبر بدامن ایشان باز نگیرد. گردی از بیابان نفس امّاره برگوشه رداء اسلام ایشان ننشیند. 
دودی از هاویه هوا بدیده ایشان نرسد و بچشم عبرت بخلق نگرند. بزبان شفقت سخن گویند. بدل رحمت الفت 
گیرند. ملکی صفت‌اند و گدا صورت. سلاطین راهند در لباس مساکین روندگان‌اند و مسافت در میان نه 
پرندگان‌اند و علت پر و بال نه مستان‌اند از شراب عشق. زندگان‌اند بحياة قرب: 

قومی که ز هر چه دون ما پاك زدند آتش ز غمان دل در افلاك زدند 

از هر چه برون ماست چون دور شدند بر عرش رسیده خیمه بر خاك زدند. 
ت_ ۰ المشرق و مرب ۷ اله 1 هو و فَاتخذه وکیلا چون میدانی که خدای جهان و جهانیان اوست, دارنده 
| 
سازندگان اوست. از تکاپوی خود و شغل خود یکسر بیرون آی و خود را یکسر بدو سپار روی از همه بگردان و 
تکیه بر ضمان اوکن, و دل از خلق بردار و تدبیر بگذا همگی خود در دست تقدیر او نه تا راه طلب بر تو 
روشن شود. او خداوند یگانه است. بنده يك همّت يك طلب خواهد. از مرد هر جایی و هر دری این حدیث 
درست ناید: فکن رجلا رجله في الثری و هامة همّته في الْرا: 

مرد یگانه را سر عشق میانه نیست عشق میانه در خور مرد یگانه نیست 

با ییا شلات نا دراه ا فیت رام رهق اقا زا: رشان تشخ 
آن مهن عام وس ولد ام( ص) در نگر تا چه خطاب بدو رسید: و اسر علی ما یعواون و افجرفم مجرا 
جمیلا «و لد تعلم أنك یضیق صدرك بما یقولون» «فاصبر با جمیلا» «قاصبر کما صبّر آولوا الم من 
الرسُل» «وّ اصبر لخکم ربك نك بطینا». 1 ن آن مهتر عالم را صبر فرمود زیرا که تریاق زهر 
بلا صبر است. و نشان اهل محبّت و لا صبر است. آن صبر در محنت بس کاری نیست که آن خود خلق را 
عادتست مرد مردانه آنست که در نعمت صبرکند و قدم بر جادّه عبودیّت نگاه دارد و از رقم خویش در نعمت 
پای برون ننهد. آن نمرود و قارون و فرعون و هامان و امثال ایشان که غرقه دریای هلاك شدند. همه نتیجه بی 
صبری بود در نعمت آدمی کفور وکنود است» در نعمت قدمش بر جای بنماند و از حد خویش درگذرد و اشر و 
طرش ار انیت که یز 0 لا جرم در دنیا سرانجام کارشان 
این بود که: و کم أَهلکنا من قَرية بُطرت معیشتها... الاية و در عقبی آنچه رب العالمین گفت درین سوره: : ان 
دیا آنکالا اه 


۳۹۷۵ 


النوبة الاولی 

قولهتعالی: سم ال امن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان, 

یا یا الم (۱) ای جامه در خویشتن کشیده. 

قم ندز ( ۲) خیز و مردمان را آگاه کن. 

و ربك فکبْر (۳) خداوند خويش را بزرگ دان. 

و ثابك فطهر (۴) جامه خویش پاك دار. 

و الرْجَر اج (۵) و از بدنامی دوری جوی. 

و لا تم تسکت (۶) و چیز مده تا ترا به از آن دهنده سپاس منه بکردار خویش بآنکه فعل خویش پسندی و آن 
را فراوان داری. 

و لریك فاصبر (۷) و از بهر خداوند خویش شکیبایی کن. 

فاذا ْقر في لاور (۸) آن گه که دردمند در صور. 

فذلك ومد آن روز هن یوم سیر )٩(‏ روزی دشوار است. 

علّی الکافرینغَیر سیر( ۱ برکافران نه آسان است. 

َني و منت وحیداً ۱۱) گذار مرا و آن مرد که او را بیفریدم و او تنها بود بی کس و بی چیز. 
و جعلت له مالا مَمُدوداً (۱۳) و مال دادم پیوسته در زیادت و بر افزونی. 

وین شهُوداً (۱۳) و پسران دادم پیش او بهم. 

۰ هت له تمهیدً (۱۴) و او را مهتری دادم وکار ساختم کار ساختنی 

۳ بطم آن آزید (۱۵) و آن گه بس می اومید دارد که تا افزایم. 

کل نیفزایم کان لایاتنا عنیدا (۱۶) او از سخن و پیغام فا از نت ر کردن کشند: 

سأَرهفة صَعُودً (۱۷) آری فرا سر او نشانم عذابی سهمگین سخت. 

[ کر و فد (۱۸) او در انديشيد و باز انداخت با خود. 

فَتل کیّف در (۱۹) بنفریدند او را چون باز انداخت با خود. 

تم فتل کیّف در (۲۰) و باز نفریدند او را چون باز انداخت با خود. 

تم نظر (۲۱) تم یس و بر (۲۷) پس نگرست 

و روی ترش کرد و ناخوش. 

تم یر و اتکی (۲۳) انگه پشت برگردانید و گردن کشید. 

فقال ان هذا الا سحر یور (۲۴) وگفت: این نیست مگر جادویی که ازکسی می و ازگویند و می‌آموزند. 
ٍن هذا لول ابر (۲۵) نب نیست این مگر قول مردمان. 

یه سَفَر (۲۶) آری سوختن را بسفر رسانیم او را. 

ارت سر (۲۷) و چه دانا کرد ترا و چون نيك دانی که سقر چیست؟ 

لا تب و لا تذرٌ (۲۸) نه گوشت گذارد ناسوخته و نه استخوان. 

واحة لت (۳9) روی و پوست و دست و پای سیاه می کند و می‌سوزد. 

علیها تسْعَة عَشرّ (۳۰) بر تاویدن دوزخ و عذاب کردن اهل آن را از فریشتگان نوزده سالار است. 

و ما جعَنا أصحاب النّار الا مَلائْکةٍ و دوزخ سازان جز از فریشتگان نيافريديم و ما جَعلنا عدَهُم و اين شماره 


۳۹۷۶ 


۰ اقشان نکردیم. 1 فتتة لین کرو مگر شورانیدن دل ناگرویدگان را. لیستیْقنَ لین ۳ الکتاب تا 


بیگمان گردند ایشان که ایشان 2 آذین آموا ایماناً (۳۱) و مقمن بپذیرد تا بر ایمان ایمان 
افاید. و یرتاب لین وتا الکتاب و الْمومنُون (۳۲) ات خوانان را گمان ماند و نه قرآن خوانان را و 
ِمّول لین ۳ فلوبهم مرَضٌ و الکافرون و تا منافقان بیماردلان گویند و ناگرویدگان ما ذا راد ال بهذا مه 
(۳۳) این سخن پر چه سان اس که اه میکوید کذلك بل ال مر یش و يَّدي من یشاءٌ آری چنان گمراه 
کند آن را که خواهد و راه نماید آن را که خواهد. و ما یلم نود رَك ۷ هُوّ و شمار سپاه خداوند تو جز از 
خداوند تو نداند. و ما هي از ذکری بر (۳۴) ف ی دوزخ و سخن آن مگر پند مردمان را. 
«کل» براستی که نه چنانست که فان کرو امس (۳۵) 
و ال یر (۳۶) تام کت ارات کر ره وه 
و الصبْح |ذا أسفر (۳۷) و بامدادکه روشن شود. 
نها لاحّدی الک ۸) باین سوگندان که دوزخ از بزرگها و مهینها یکی است. 
تذیرً لش (۳۹) بیم نمودنی مردمان را. 
لَنْ شاء منک هرکس را که خواهد از شما آن ییقَدْ أو یار (۴) هرکه پای فرا پیش نهد یا پای با پس نهد. 
کل تفس بما کت هی هر تنی بکرد خویش گروگان است. 
لاحاب الیبین (۴۱) مگر اصحاب راست دست. 
في جنات ایشان در بهشتهای‌اند یتساءلُون عن المُجَرمین (۴۷) می پرسند 
از دوزخیان. 
ما سلکْکُم في سقَر (۴۳) چه چیز شما را در دوزخ کرد. 
قالُوا مك من الْمَصلینَ (۴۴) گویند: ما از نمازگران نبودیم. 
ول نك نطعم الْمسکینْ ( (۴۵) و درویش را طعام ندادیم. 
تشیعم( و با خداوندان باطل در باطل ميرفتیم. 
وک ندب بیوم الد, ین (۴۷) و روز شمار دروغ زن میگرفتيم. 
سس اف ایب (۴۸) کر بی گمان بما آمد. 
ما تفعهم شَفاعةٌ الافعن (۴۹) فردا سود ندارد ایشان را شفاعت شفاعت خواهان. 
الم عن ال کرة مغر نعرضینٌ (۵۰) چه رسیدست ایشان را که از چنین پند روی گردانیده دارند 
کانیم 0 ۱ کی اند وباجگر ماه 
فرت من سور (۵۲) که از شیرگریخته یا در دشت از صیادگريخته. 
بل پرید کل امری مهم بلکه میخواهد هر یکی از مشرکان قريش آنْ پُوتی صحفاً ششرةٌ (۵۳) که ببالین هر یکی 
نامه‌ای بنهندگشاده و مهر برگرفته. 
وکا تتو دای تکد ان بل لا بعافین الا ره (۵۳) تلکه انشان رورس تس تن 
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کلا ان ند کره پراضتی که این ایتک فان خی خراباه قالش 
فَمَن شاء ذکَرهٌ (۵۴) تا هرکه خواهد آن را یاد دارد و يادکند. 
و ما درون | آن يَشاء ال و یاد نکنند و یاد ندارند مگرکه اللّه خواهد. هر أَهل افو او بجای آنست و 
سزای آنست که بیرهیزند از معصیت اور اهل المعْفرةَ (۵۵) و بجای آنست و سزای آنست که بیامرزد او را که 


النوبةالثانية 


۳۹/۷ 


این سوره هزار و ده حرفست دویست و پنجاه و پنج کلمت پنجاه و شش آیت. 

جمله به مکّه فرو آمده پاجما ع مفسران. و درین سوره يك آیت منسوخ است: ذرني و من خلَفَت وحدا در شأن 
ولید بن المغيرة فرو آمده علی الخصوص, پس حکم آن عام گشت در ولید و در غیر او آن گه منسوخ گشت 
بآیت سیف. و عن ابیٌ ابن کمب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قرا يا یا دنر اعطی من الاجر عشر 
حسنات بعدد من صدق بمحمّد وکذب به». 

ا یا ار هذا خطاب النّبي (ص) و الم المتدثر ادغم الّاء في الدّال لقرب مخرجیهما. و السّبب فیه 

ان رسول ال (ص) کان یذهب الی حراء قبل ابو فلمّا رأی جبرئیل (ع) في الهواء اوّل ما بدا له رجع الی بیت 
خديجة و قال: «دثرونی دثرونی» فتدثر بئوبه. 

قیل: القی علیه قطيفة فنزل جبرئیل و قال: يا آیها المدتر بثيابه. 

و هذه الستورة من اوائل ما انزل من القرآن ن. قال یحبی بن ابی کثیر: سألت ابا سلمة بن عبد الرَحمن عن اوّل ما 
ترل من القرآن. فقال: یا ها امد قلت: بقولون: «افرً باسْم ربك الذي خَلق»؟!. 

فقال ابو سلمة: سألت جابر بن عبد اللّه عن ذلك. قلت له: مثل الذی قلت. فقال جابر: لا احدئك الا ما حدثنا 
رسول اللّه (ص)» قال: جاورت بحراء شهرا فلمّا قضیت جواری هبطت فنودیت» فنظرت عن یمینی فلم ار شیثا 
و نظرت عن شمالی فلم ار شینا. و نظرت خلفی فلم ار شیناء فرفعت رأسی فاذا هو علی العرش في الهواء. 

قال اهل التفسیر یعنی جبرئیل (ع). و في بعض الرّوایات رفعت رأسی فاذا ارب عرّ و جلٌ علی العرش ذ 
و 
قال: اخبرنی جابر بن عبد اللّه اه سمع رسول ال (ص) یحدث عن فترة الوحی: «فبینا انا امشی سمعت صوتا 
من السّماء فرفعت بصری, فاذا الملك الذی جاءنی بحراء قاعد علی کرسی بین السّماء و الارض فجثت منه رعبا 
حتی هویت الی الارض, فجتت اهلی فقلت: زملونی زملونی» فزملونی فانزل اه يب ادرف بر الی 
قوله: فاهجر. 

قیل: معناه لا تنم عمّا امرتك به و لا تستعمل الهوینا فیه بل قم و ارفض الراحة و بلّغ الرسالة و انذر الکفرة موفیع 
المخافة ممّا هم علیه لیتقوه بطاعتی و انذرهم عذاب اللّه و وقایعه في الامم الخالية. و قیل: اشتقاق المدثر من 
الدثار و هو الوب علی البدن و الشعار ما تحته فکانه لها آذاه قریش رجع الی بیت خديجة فتدثر بقيابه استرالحة 
الی الوم من الغم. فقیل له: ایّها الطالب صرف الاذی بالدثار اطلبه بالانذار. و قال عکرمة: یا یا امد بالبَة 
و اثقالها قد تدتّرت هذا الامر فقم به. 


مر مر سم 


و رب فکبر یه فقدس و شأنه فعظّم حتی یصغر عندك في عظمته العدوٌ و کیده و ما یعبد دونه. 
و تياك فَطَهْر قال قتادة و مجاهد: ای نفسك فطهّر من الذنب. فکنی عن اللفس بالئوب و هذا في کلام العرب 
ی یقال في وصف الرجل بالصدق و الوفاء: اه طاهر الاب و لمن غدر: اه لدنس الثیاب. قال الشاعر: 


و ای بحمد اللّه لا ثوب فاجر لبست و لا من غدرة اتقنع 
و قال آخر یمدح رسول اللّه (ص): 
ضخم ا شا من ذوابة هاشم قدما تازر بالمکارم و ارتدی. 
و من هذا الباب 
قول رسول اللّه (ص): «الکبریاء رداه و العظمة ازاره»» و قال صلّی ال علیه و سلم: «سبحان من تعطّف 
بالع» 


ی 1 و یابك فطهر فقال: کی ی 


۳۹۷۸ 


هر ای عملك فاصلح, و في الخبر عن النبي صلّی ال علیه و سلم: «یحشر المرء في ثوبیه اللذین مات فیهما» 
یعنی: عمله الصالح او الطالح. و قال سعید بن جبیر: کنی بالّیاب عن القلب. و المعنی: و قلبك و نيّتك فطهر 
عمّا سوی اللّه. و قال الحسن: معناه: و خلقك فحسّن, و في الخبر: «حسّن خلقك و لو مع الکفار تدخل مداخل 
الابرار». 

و قیل: معناه: و اهلك فطهرهم من الخطایا بالوعظ و التأدیب. و العرب تسمّی الاهل ثوبا و لباساء قال اللّه 
تعالی: هن لباس لک و أنْتمْ لباس له و قال ابن سیرین و ابن زید امر بتطهیر الاب من النجاسات الّتی لا 
یجوز الصلاة معها و ذلك ان المشرکین کانوا لا یتطهرون و لا یطهّرون ثيابهم. و قال طاوس: معناه: و ثبابك 
فقصر. فان تقصیر الاب تطهیر لها. قوله: و الرجْرُ فاهجر قراً ابو جعفر و حفص عن عاصم و یعقوب و الرْجر 
بضم الراء و قراً الاآخرون بکسرها. و هما لغتان بمعنی واحد. و المراد بالزجز: الاوثان, ای اهجرها و لا تقربها. و 
قیل: اج بالضٌَ: الاوثان. و بالکسر: العذاب» ای اجتنب المعاصی وکل ما یقضی الی العذاب. و قیل: الرجز 
الشطان ای لا تطعه. 

و لا تم تسکت ای لا تعط عطیَة لتعطی اکثر منها و هذا نهی تحریم للثبی (ص) خاصَة و لغیره علی جهة 
اللدب و الاستحباب: و قیل: معناه: لا تستکثر عملك فتکون منانا به انّما عملك من اللّه منة عليك» و قیل: لا 
تمنن بالتبوة علی الناس فتأخذ علیها اجرا و عرضا من الدنیا. و قیل: لا تضعف ان تستکثر من الخیر. دلیله قراءة 
اپن مسعود: و لا تمنن ان تستکثر. 

و لربك فاصبرٌ ای فاصیر علی طاعته و اوامره و نواهیه لاجل ثواب اللّه. و قیل: فاصیر علی ما اوذیت فی ذات 
له و قیل: ار اللّه و لوجه اللّه. فاصبر علی اداء الرسالة و تعلیم الحقّ. و قیل: فاصبر تحت موارد القضاء 
لاجل ال 

ذا تفر في لاور ای نفخ في الصنّور و هو القرن ای ینفخ فیه اسرافیل یعنی التفخة التنية الّتی یحیی عندها 
الناس فذلك یعنی دلك النفخ. 

یمد یعنی: یوم القيامة یوم سیر شدید علی الکافرین یعسر فیه الامر علیهم غیر یسیر غیر هیّن. 

دزي و من خلت وحيداً نزلت في الولید بن المغيرة المخزومی» ای لا تهتم لاجله وکل امره ال و قوله: خلت 
وحدا. فیه وجهان. احدهما: خلقته وحدی لم یشارکنی في خلقه احد فیکون وحيداً نصبا علی الحال. و الثاني, 
خلقته وحده لا ناصر له معه و لا مال له و لا ولد. فیکون نصبا بوقوع الخلق علیه. و قیل: وحیدا لغیر رشدة کما 
نزل فیه زنیم ای ملحق بالقوم لیس منهم. و قال «الحسن» کان یسمی الوحید في قومه. 

و جعلت له مالا مَمٌدوداً ای کثیرا له مدد یأتی شیثا بعد شیء من العروض و الذّهب و بساتینه الّتی بالطائف. قال 
مقاتل: کان له بستان بالطَائف لا تنقطع ثمارها شتاء و لا صیفا. و قیل: المال الممدود: الانعام تتمی بالتاج و 
تمدد في الارض بالرعی. و قیل: ارض مغلّة لا تنقضی لها غلّة حتی تأتی لها اخری. 

و بتین شهیدا ام قرو زا معه بمکّة یستمتع برژيتهم و یستمتعون به لا یغیبون عنه في طلب المعاش لغناه. و قیل: 
«شهودا» ای نجباء یشهدون مواضع الفخار و بقاع التزال اذا ذکر ذکروا معه وکانوا عشرة. و قال مقاتل: کانوا 
سبعةء و هم الولید بن الولید. و خالد. و عمارة و هشام و العاصء و قیس, و عبد شمس اسلم منهم ثلائة: خالد. 
و هشام. و عمارة. 

و مهَدت له تمهیداً ای بسطت له من العیش و طول العمر في صحة من البدن مع الرياسة في قومه. و قیل: التمهید 
تسهیل التصرف في الامور. 

تم طْعٌ تقدیره فعاند و کفر ثم یطمم آن زیت فحذف لان اوّل الکلام یدلٌ علیهء ای یطمع ان ادخله الجثة. و 
قیل: یطمع ان ازیده من المال و الولد. 


۳۹۷۹ 


«کلا» ردع و زج ای لا یجمع له بعد الیوم بین الکفر و المزید من النعم فلم یزل بعد نزول هذه الایات في 
تقصان من المال و الجاه و الولد و مات فقیرا. 

کانْ لایاتنا عنیداً معاندا جاحدا لها. 

سرهتا منود الارقای ال بو ال کش و ولاف الما زامن اک ی تبتات ۱ 
راحة فیها. و في الخبر یکلف ان یصعد عقبة في النار ملساء فاذا وضع یده علیها ذابت فاذا رفعها عادت. و اذا 
وضع رجله ذابت و اذا رفعها عادت. و قیل: یجذب من امامه بسلاسل الحدید. و یضرب من خلفه بمقامع 
الحدید. فیصعدها في اریعین عاماء فاذا بلغ ذروتها رمی به الی اسفلها فذلك دابه ابدا. 

1 کر و قدر سبب نزول این آیات بقول مفسران آن بود که: جبرئیل (ع) فرو آمد و سورة حم تنزیل الکتاب من 
لس لت عفرلنت وی اان ف ی در اوه و شل سا( ی درو از 
میخواند و ولید مفيرة قراءدت رسول (ص) می‌شنید. رسول چون بدانست که ولید می‌نیوشد آواز برکشید و آیت 
باز میخواند. ولید را آن عجب آمد. بقوم خویش بنی مخزوم بازگشت. سرگردان و متحیّ ایشان را گفت: و الله 
که از محمّد این ساعت سخنی شنیدم که نه سخن آدمیان بود و نه سخن پریان نه هیچ بشر طاقت دارد که چنان 
سخنان گوید. ان له لحلاوة و ان علیه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و ان اسفله لمعذق و اّه یعلو و ما یعلی. 

شیرین سخنی پر آفرین! سخنی که آن را شکوهی است و رونقی. بالاش چون درخت میوه دار زیرش چون 
چشمه آب حیات. بر هر سخنی بالا افتد و هیچ سخن بر بالای وی نرسد. آن گه سرگردان بخانه خویش باز شد. 
قریش گفتند: و اللّه که ولید صابی گشت. و او مهتر قریش است. اکنون همه قریش صابی شوند. دین خود 
بگذارند و بدین محمّد بازگردند. وکان یقال للولید ريحانة قریش. این خبر به بو جهل رسید. برخاست و بیامد 
غمگین و اندومگن. ولیدگفت: ما لی اراك حزینا یا بن اخی؟ چه افتادست که ترا بس حزین و غمگین می‌بینم؟ 
بو جهل گفت: و ما یمنعنی آن لا احزن؟ 

چرا غمگین نباشم و قریش میگویند: تو سخنان محمّد را پسند میدهی و آن را بزرگ میداری و ثنا می‌گویی تا از 
فضله طعام ایشان بهره‌ای برداری! اگر چنین است تا هم قریش فراهم شوند و ترا کفایتی حاصل کنند. تا از طعام 
ایشان بی نیاز شوی؟! ولید چون اين سخن از بو جهل بشنید. در خشم شدگفت: الم تعلم قریش انی من اکثرهم 
مالا و ولدا؟ قریش را معلوم نیست که در عرب از من توانگرتر بمال و فرزندکس نیست؟ ده فرزند دارم هر یکی 
کان سخاوت و معدن جود و این اصحاب محمّد خود هرگز از طعام سیر نشوند و از فقر وفاقه هرگز نیاسایند. چه 
صورت بندد که ايشان را فضله طعام بود تا بدیگری دهند! پس هر دو برخاستند و بانجمن قریش شدند. ولید 
گفت: شما که قريش اید بدانیدکه حال وکار اين محمّد در عرب منتشرگشت و موسم نزديك است. عرب آیند و 
از حال وی پرسند. جواب ایشان چه خواهید داد؟ اگرگوئید دیوانه است» شما را دروغ زن کنند که سخن وی 
سخن عاقلان است و از جنون در وی هیچیز نیست. و اگرگوئید شاعر است. عرب شعر نیکو دانند و شناسند, 
دانندکه سخن وی شعر نیست و شما دروغ زن شوند, واگ رگوشد کاهن استه ایشان دانند که در شسخن کاهیان 
ذکر الله نبود و ان شاء الله بگویند و مماددان شام الله مش ررگوید. ی ا گر کوش دکذاب ات ایقان قبوّل ابکنند که 
از محمّد هرگز دروغ نشنیده‌اند و در عرب معروفست که هرگز دروغ نگوید. پس قریش گفتند: اکنون رای تو 
چیست؟ يا ابا المغیرة؟ تو چه گویی و سخنان وی بر چه نهی؟ او در خود افتاد و تفکُر میکرد و با خود 
میانداخت که در کار وی چه تقدیرکند و چه گوید؟! اینست که رب العالمین گفت: له فک و قدرَ تفر في نفسه 
ما یقول فیه و قدر في نفسه ما ذا یمکنه ان یقول فیه. و في القرآن قال اللّه عز و جل: فقتل ای لعن و عذّب و 
تم قتل کف در استفهام علی وجه التعجیب و الانکار و التکرار للتا کید. 


۳۹۸۰ 


و قیل: احدهما لتقدیره القول فی محمّد و الثانی لتقدیره و القول فی القرآن. و قیل احدهما لنفیه عنه الجنون و 
الکهانة و العر و الکذب لا علی وجه قصد به الایمان و الّاني لاثبات صفة السحر له 

نم نظرٌ فیما قدر معجبا بذلك نظرة تفکر. 

تم عبس و بر ای قبض ما بین عینیه و اظهر الكراهية في وجهه حیث عجز عن القول فیهما. و قیل: تکرّها في 
وجوه المزمنین. 

تم در ای ولی الی قومه و استکبرُ ای تکبّر عن الایمان, 

ال ان هذا الا سحر یور ای ما هذا الذی یقوله محمّدا الا سحر یروی» ای یأثره قوم عن قوم. قالوا له: و ما 
السحر؟ قال: شیء یکون في الناس عن علمه فرق به بین المرء و زوجه اما رأیتموه فرّق بین فلان و اهله. و بین 
فلان و ولده و بین فلان و اخیه و بین فلان و موالیه. فذلك قوله: ان هذا لا سحر یت و ابو نهيكة یأتیه به من 
مسیلمة الکذاب. و قیل: پرویه محمّد عن جبیر و یسار و قیل عن اهل بابل. 

مذا لا قرل ابر ای ما هذا الا قول الیش تعلمه من غلام رومی یکنی ابا نهيك کقوله: «ِنْما یمه بش قال 
له تعالی: ماصلیه سر مقر اساسا جین و قیل: اسم للذرك الرّابع منها و اشتقاقه من سقرته الشمس. 
ای اذا بته. 

و ما راك ما سقَر تفخیم لشأنها. 

لا ی و لا تَدَر ای لا تبقی لحما و لا تذر عظما الا اکلته و حطمته. 

وقیز: لا تیقی.سیا و لا تذر متا کفوله «لا یَموت فیها و لا بَحیی». 

ََاحَةٌ بر ای مسوّدة لها. و قیل: تحرق الجلد حتی تسوّده و البشر جمع بشرة و هي ظاهر الجلد. یقال: لاحته 
الشمسن و لوحنه آذا غرقه: 

قال اپن کیسان: تلوح لهم جهنم حتی پروها عیانا کقوله: «و بررت الجَحيم لَغاوین».علها تسْة عَشرّ ای علی 
سقر من الخزنة تسعة عشر و قیل: تسعة عشر صنفا من الملانکة و قیل: تسعة عشر صنفا منهم. و قیل: تسعة عشر 
ملکا مالك و معه ثمانية عشر جاء في الاثر اعينهم کالبرق الخاطف و انیابهم کالصَیاصی یخرج لهب النار من 
افواههم ما بین منکپی احدهم مسيرة سنة نزعت منهم الرحمة, یرفع احدهم سبعین الفا فیرمیهم حیث اراد من 
جهنم. و قال عمرو بن دینار: ان واحدا منهم یدفع بالدفعة الواحدة في جهنم اکثر من ربيعة و مضر. فلمّا نزلت 
هذه الاية قال ابو جهل: زعم ابن ابی كبشة ان خزنة النار تسعة عشر و انتم الدهماء أ فیعج کل عشرة منکم ان 
یبطشوا بواحد من خزنة جهنم. فقال ابو الاشدین كلدة بن خلف الجمحیء وکان یوصف بالقوَة: انا اکفیکم منهم 
سبعة عشر عشرة علی ظهری و سبعة علی بطنی فا کفونی انتم اثنینء و روی انه قال: انا امشی بین ایدیکم علی 
الصراط فارفع عشرة بمنکبی الایمن و تسعة بمنکبی الایسر في النار و نمضی ندخل الجنة فانزل له عر و جل: 
و ما جعَّا أصحاب الثار ای خزنة اصحاب النّان فحذف المضاف الی ملائکة لا رجالا آدمیین فمن ذا ای 
یغلب الملانكة و الواحد منهم یأخذ ارواح جمیع الخلق. و للواحد منهم قوّة الثقلین. هذا کقوله: «علیها مَلانکة 
غلاظٌ شداد» و ما جَعلنا عدتَهْمْ ای عددهم في القلّة الا فتتة للذین کَفرُوا ای ضلالة لهم حتی قالوا فیهم ما 
قالوا. و قیل: بجع آیعینه یقول کل واحد منهم و يعتقده. 2 

سیفن لین آوتوا الکتاب لاه مکتوب في التورات و الانجیل ان خزنة جهنم تسعة عشر. و قیل: لیستیقنوا ان 
محمّدا نبیٌ صادق حین اخبرهم بما یوافق کتبهم و هو امٌیْ لا یکتب و لا یقراً من الکتاب. و یداد لین آمُوا 
یمان یعنی: من آمن من اهل الکتاب یزدادون تصدیقا بمحمد (ص) و یزدادوا یقینا الی بقینهم 1 یرتاب 
لین توا الکتاب و نیون ای لا يشکُوا في ان عددهم علی ما اخبر به محمّد ( ص) عن الوحی و ان القرآن 
وافق ما في کتابهم. 


۳۹۸۱ 


و لول لین في فلوبهم مرضٌ ای شك و نفاق. و قال الحسین بن الفضل: المرض في هذه الاية الخلاف لا 
التفاق لان السورة مکیّةٍ و لم یکن حینثذ نفاق. و الکافرَون ما ذا راد له بهذا ماه آنما الوا تشر کی عکه و لسن 
في الاية مثل و لکنهم استغربوا هذا العدد فقالوا: لعلّه مثل مضروب و في تخصیص خزنة النّار بهذا العدد اقوال» 
احدها: ان جهنم اطباق سبعة و مالك خازن الثار في الطقة الاولی و فیها المذنبون من المومنین فیرفق بهم الی 
ان یخلصهم اللّه منها نم في کل طبقة منها ثلائة منهم یعذّبون اهلها بانواع العذاب و مجموعهم تسعة عشر الثاني 
بسم اللّه الحمن الرحیم تسعة عشر حرفا. ی ری 
منهم و قد سبقت رحمته غضبه. الالث انْ ساعات الیل و النهار اربع و عشرون ساعة. خمس منها جعلت 
الستوات تفیش و نقیت قیمع عفره ساعه مین ضتمیا دی بسفه کر نلکا می آتارنوین حظرا بقفر ار 
ذیّت کل ساعة عنه ملکا منهم. الرابع جعل اللّه اوتاد الارض و هی الجبال تسعة عشر جبلا کذلك جعل اوتاد 
الثار تسعة عشر ملکا. و زعم هذا القاثل ان جبال الارض تسعة عشر و الباقی تشعّب عنها و قد عدت جبال 
الاارض المتشعبة عنها فبلغت مائْة و تسعین جبلا. 

کذلك ای کما اضلّ اللّه من انکر عدد الخزنة و هدی من صدّق. 

کذلك یُضل ال من یَشاء و يَهدي من یشامٌ و ما یلم جُنود ری ال هو قال مقاتل: هذا جواب ابو جهل حین 
قال: اما لمحمّد اعوان الا تسعة عشر 

قال عطاء: و ما يلم جُنود رَك لا هی یعنی: من الملانكة الذین خلقهم لتعتّب اهل التار لا یعلم عدتهم ال 
ال و المعنی: ان تسعة عشرهم خزنة النار و لهم من الاعوان و الجنود من الملائكة ما لا یعلمهم الأ اللّه عزٌ و 
جل و قیل: لا یعلم جمیع الخلائق کنههم وکیفیتهم وکمیتهم الا اللّه عرٌ و جل. یروی في بعض الاخبار: ان 
الادمیین مائة و خمسة و عشرون صنفا: مائة منهم في بلاد الهند و منهم یأجوج و مأجوج و تاریس و منسك. لا 
یعلم عددهم الا اللّه. کلَهم کثار و مصیرهم الی النار, و اثنا عشر صنفا في بلاد الروم. منهم: النسطوریة. و 
اليعقوبيّةٍ و الملكائيّة کلهم کفار و مصیرهم الی النار و ستّة اصناف في ناحية المشرق منهم: الترك خاقان و خلج و 
خزر و صقلاب و الرَوس و غور کلهم کثار و مصیرهم الی النار. و ستة اصناف في ناحية المغرب, منهم الرَنح و 
الحبش, و الوبة و البطية کلهم کثار و مصیرهم الی النار. و بقی جزء واحد و هم المومنون فالمومنون في الکفار 
کشعرة بیضاء في جنب ور اسود. ثم جمیع الادمیین في الجنْ جزء واحد من عشرة اجزاء ثم جمیع الادمیّین و 
الجنٌ في الشیاطین جزء واحد من عشرة اجزاء ثم جمیع الادمیین و الجنٌ و الشیاطین في ملائکة السّماء الدنیا جزء 
من عشرة اجزاء. ثم جمیع ما ذکرنا مع ملائكة السّماء الدنیا في ملائكة السّماء الانية جزء من عشرة اجزاء حتی 
ی مت ی ی ات تست ی متا 
ی في الکروبیین جزء من عشرة اجزاء ثم في 
الروحانیین جزء من عشرة اجزاء. ثم في الحافین جزء من عشرة اجزاء ثم هولاء في الروح و هم جنس من 
الملائکة جزء من عشرة اجزاء. هذا قول کعب الاحبار فقیل لکعب: ذکرت جنود الّه. و قال تعالی: و ما یلم 
جُنود ربك لا هُوّ فنضحك کمب و قال: اين انت؟ من قوله تعالی: و یْحل ما لا عون فخلق فوقنا خلقا لا 
پراهم احد و خلق تحتنا خلقا لا پراهم احد. و في البر و البحر خلق لا یراهم احد ثم رجع الی ذکر سقر فقال. و 
ما هي یعنی: لثار لا ذکُری لیر ای: الا تذکرة و عظة للخلق. و قیل: یرید بها النار الّتی في الدنیا ای خلقت 
الثار في الدنیا عبرة و تذكرة تذکر بها انار في الا خرة. 

و قیل: یعنی الجنود ذکری للبشر لیس ان اللّه بحتاج الی ناصر و معین» تعالی عن ذلك. 

کلا ردع لمن زعم انْ جنوده لحاجته البهم. و قیل: ردع لمن زعم الّه یکفی امر الخزنة فیخرج منها و هو ابو 
جهل و ابو الاشدین. و قیل: معنی «کلا» ای حقا «وّ القَمَ» اقسم بالقمر یعنی: الهلال بعد ثالثه. 
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و الیل اد در قر نافع و حمزة و حفص و یعقوب «اذ» بغیر لف «ادبر» بالالف. و قراً الآخرون «اذا» بالالف 

«دبر» بلا لف. و دبر و ادبر لغتان. یقال: دبر الیل و ادبر اذا ولی ذاهبا. و قیل: دبر انقضی و ادبر ای اخذ فی 

الادبار. و قیل: دبر جاء بعد النهار و في دبره یقال: دبرنی فلان و خلفنی. ای جاء بعدی و خلفی. 

و الصبْح |ذا أسْفر ای آضاء و تبیّن انها. یعنی: آن سقر لاحدی الکبر و الکبر العظاثم واحدتها الکبری و هي 

جماعة اطباق الثّار جهنم ثم لظی, ثم الحطمة. ثم السعیر. ثم سقر. ثم الجحیم. ثم هاوية. و قیل: ان دركة سقر و 

الثار المذکورة لاحد الدواهی و انها لکبيرة العذاب و قیل: ان هذه الاية لاحدی الکیر بذکر الیم عذاب ال و 

قیل: تکذیبهم لمحمّد ( ص) لاحدی الکس ای لکبيرة من الکبائر. 

تذیراً سر ای البّار لاحدی الکبر فی حال الانذار و التخویف للبشر و انّما ذکر التّذیر لائه اراد به العذاب و 

یجوز ان یکون من باب اللْسبة. ای ذات انذار لهم, کقولهم: امرأة طالق. و قیل: ان نذیرا متعلّق باوّل السورة علی 

معنی: یا یا دنر قم نذیرا ای منذرا للبشر. 

لمَن شاء بدل من قوله للبشر منک آن ییقدمُ في الخیر و الطاعة َو یتح عنها في الشر و المعصية و المعنی: ان 

الانذار قد حصل لکلّ واحد ممّن آ و فا المشيّة متصلة باللّه» ای لمن شاء الّه أن یم َو یتح 

و هذا تهدید من اللّه و اعلام آن من تقدم الی الایمان لمحمد (ص) جوزی بثواب لا بنقطع و من تأخر عن 

الطاعة وکذب محمدا عوقب عقابا لا پنقط. 

ی و عند الحساب مرهونة بعملها اما 

بخصها و اما بوبقها ثم 0 آمنحاب این ام لوا مرن بذنوبهم في رو لکن یره ال 

الما 

و قال ابن عباس: هم الملاتکة. و قیل: کل نفس مأخوذة بکسبها من خر او شر الا من اعتمد علی الفضل. 

فکل من اعتمد علی الکسب فهو رهین به. و من اعتمد علی الفضل فهو غیر مأخوذ. 

في جنات ییا لو عن الْمجَرمینْ ای یسألون الملانكة. و الملائكة یسًلون المجرمین: ما سَلَکُکُم في سر ای ما 

ادخلکم في سقر فاجابوا 

و قالوا م نك من الْمْصلَینْ له یعنی. لملوات المقووعبه اي لمع وجوو وا دض 

و لم تك نطعم الْمسکینْ کانوا یقولون: «ا عم من لو یشاء ۶ ال َطْعَمَة». 

وک نحوض مم الخانْضینْ ای کنا نشرع في الباطل مع الشارعین فی» ای کلّما غوی غاو بالدخول في الباطل 

غوینا معه. قال عبد الّه: اکثر الناس ذنوبا یوم القيامة اکثرهم خوضا في الباطل. و قال النبي (ص): «اکثر الناس 

ذنوبا یوم القيامة اکثرهم خوضا في معصية اللّه». 

ِ کب یم این ای پم الجا 

۱ قال اه تعلی: ما ما ال ای 

لیس لهم من الملانكة و الثاس شفیع. قال عبد له بن مسعود: پشفع الملانكة 8 وتو المید او الصال نو 
جمیع المومنین فلا یبقی في الثار الا اربعة ثم تلا: قالوا لَم لك من المْصَینَ الی قوله: ی الدین و قال عمران بن 

ی الشفاعة نافعة لکل احد دون هولاء اذین تسمعون و عن انس قال: قال درل نله ص): «یصف اهل 

الثار فیعذبون, قال: فیمرّ بهم الرجل من اهل الجنة فیقول الرْجل منهم: یا فلان اما تعرفنی؟ انا الذی سقیتك 

شربةء و قال بعضهم: انا الَذی وهبت لك وضوءا فیشفع له فیدخله الجنة یوم القيامة». 
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و في رواية اخری قال صلّی اللّه علیه و سلّم: «یقول الرجل من اهل الجنة بوم القيامت» 

ای رب عبدك فلان سقانی شربة من ماء في الدنیا فیشفعنی فیه فیقول: اذهب فاخرجه فیذهب حتی یخرجه 
منها» و قال ابن عباس: ان محمدا (ص) یشفع ثلاث مرات ثم تشفع الملائكة ثم الانبیاء ثم الاباء ثم الابناء ثم 
یقول اللّه عر و جل: بقیت رحمتی و لا یدع في النار الا من حرمت علیه الجنة. 

قما له عن التدکرة معرضینٌ ای عن تذکيرك ایّاهم بالقرآن معرضین و الاعراض عن القرآن من وجهین: احدهما: 
الجحود و الانکا و الآخر: ترك العمل بما فیه و قیل: التذکرة الاسلام و الثبي علیه الصَلاة و السّلام. و 
«معرصیی» نصب علی الحال. 

کانْهْم حُمر جمع حمار شُنتْفرة قراً نافع و ابن عامر بفتح الفاء و قرأً الاخرون بکسرهاء فمن فتح فمعناه منفرة 
مذعورة و من کسر فمعناه تافرة نفر و استنض یمعنی واحد. کما یقال: عجب و استعجب. 

رت من قَوَرةٍ یعنی: الاسد. و قیل: ام حمُر شستنفرةً یعنی: العیر في البرية نافرة فرت من الرماة 
یتصیّدون. و عن ابن عباس قال: القسورة رکز الناس ای صوتهم و حسّهم. و قیل: القسورة سواد اوّل الیل و لا 
یقال لسواد آخر الیل قسورة. و قیل: کل ضخم شدید عند العرب فهو قسورة و بهذا فسّر زید بن اسلم ای فرّت 
من رجال اقویاء. و قیل: القسورة حبال الصنیادین. قوله: بل پُرید کل امری مهم آن لاصتا مر هل تصرات 
الذین قالوا: لن نومن لرقیّك حتی تنزل علینا کتابا نقرأه کما سألته البهود ان بنرّل علیهم کتابا من السّماء. و قال 
ابن عباس: کان المشرکون یقولون: ان کان محمّد صادقا فلتصبح عند رأس کل رجل منا صحيفة فیها براءة من 
النارکما کان عند رأس کل رجل من بنی اسرائیل صحيفة فیها براءة من النارکما کان عند رأس کل رجل من بنی 
اسرائیل صحيفة فیها ذنبه وکفارته اذا اصبح. قال مطر الوراق: کانوا یریدون ان یژتوا براءة بغیر عمل. و قیل: 
کانوا یقولون: با محمّد ان سرك ان نتبعك فاتنا بکتب من اللّه فیها من اه الی فلان بن فلان آن اتبع محمّدا و 
الصّحف: الکتب. و هی جمع الصحيفة و منشرة منشورة مبسوطة, فقال اللّه عر و جل: کلا رد عن اقتراح 
الکتب. و قیل: اعلام انهم لا یمنون و آن جاءهم الکتاب کقوله: و لو ما رل هم الْمَلانكة.. الایة. بل لا 
یخافُون الأَخرةٌ ای لا بخافون عذاب الاخرة و لا بقدُرون وقوعها وکونها. و المعنی: انّهم لو خافوا انار و 
عذاب الاخرة لما اقترحوا هذه الآیات بعد قیام الادلّة. کلا ردع و قسم ای حقّا اه تذکرة ای القرآن تذکیر 
للخلق وعظد. 

فْمَن شاء اتعظ به و دکرهُ اذ بسره للخلق. 

و ما یذ کرون قرً نافع و یعقوب تذکرون بالتاء. و الآخرون بالیاء ای لا یومنون الا بمشيّة له و ارادته. قال 
مقاتل: لا بذکرون الا ان بشاء الّه لهم الهدی هر هل التقوی و أهلالمعْفرةٌ ای اهل ان نیقی محارمه و اهل ان 
یغفر لمن اتقاه. و قیل: اهل ان یتقی فلا یعصی و اهل آن یغفر لمن عصی. 

روی عن ثابت عن انس: ان رسول ال (ص) قال في هنه الایة: هل التقُوی و أَل المَعَنرة قال ربکم عز و 
جل: انا اهل آن اتقی و لا یشرك بی غیری و انا اهل لمن اتقی ان بشرك بی ان اغفر له. 

و روی عن عبد القدّوس بن بکر قال: سمعت محمد ين النضر الحارثی یذکر في قوله عر و جل رل وی و 
هل المَعْفرةٍ قال: انا اهل ان یتقینی عبدی فان لم یفعل کنت انا اهلا ان اغفر له. 


النوبة الخالثة 

قوله تعالی» بسم له الرحمن الرجیم: 
محوت اسمی و رسم جسمی فی.-عیشت» ی . اور دتم اقا 
ام ای اي تن . را فلات: . سا 
تا خاك 7 تو از باك تو مفرد نشود در نفی تو اثیات تو مرتد نشود 
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تا فقر و غنا هر دو ترا رد نشود توحید تو از شرك مجرد نشود. 

از هر دو سرای سر خویش مجردکن, تا گردی از میدان درگاه بسم اللّه بر رخسار روزگارت نشیند و سعید ابد 
گردی هر چه معانی بشریّت است و اندیشه طبیعت در آتش محبّت بسوزد تا چون نام اوگویی سینه تو از حدیث 
او خبر دارد. يك قدم از خود فرا نه. تا جمال این نام نقاب عرّت بگشاید و بر دلت متجلّی شود. 
اندوه و شادی این نام بود که بر تخت سلیمان تافت تا جن و انس و طیور و وحوش کمر خدمت وی بربستند 
شطیّه‌ای از حقیقت این نام برکنگره طور تافت. طبق طبق از هم فرو ریخت. حشمت این نام روز قيامت رسول 
خدا را گوید: تو با شفاعت گرد ایشان گرد که با ما شمار ندارند و اینان را بما بگذارکه ما ایشان را جمله در 
حمایت خود میداریم. آن سوختگان اهل توحید. عاصیان مفلس, قدم در آتش نهند و گویند: «بسم الّ» آتش 
میگریزد و میگوید: «جزیا مومن فقد اطفاً نورك ناری». 
قوله یا یا الم ای مرکز اقبال و منبع افضال» ای مطلع جمال و مختار ذو الجلال. ای چادر بشریّت در سر 
کشیده و درگلیم انسانیت پوشیده شده اگرت قرب ما آرزوست «قّم» بنا و اسقط عنك ما سواناه از خود برخیز 
و از برخاستن خود برخیز در حریم عرّت ما گریز. چادر بشریّت از خود بازکن. گلیم انسانیّت از راه دل بردار تا 
دل صحرایی شود مرغ وار در عالم ارادت بر هواء طلب پروازکند. بآشیان قرب رسد. 
بزرگی را پرسیدندکه: معنی قرب چیست؟ اگر قرب بنده مر حق را می‌گویی» عبارت از او آسانست و اشارت 
بدو روان» خدمتی است در خلوت از خلق نهان. مکاشفتی در حقیقت از فريشته نهان, استغراقی در صحبت از 
خود نهان. و اگر قرب حقّ مر بنده را می‌گویی» آن نه بطاقت گفتارست و نه عبارت و اشارت را بدو راهست 
جز آن نیست که خود میگوید جلّ جلاله: «فِنْي قریبٌ» من ناجسته و ناخوانده و نادریافته نزدیکم در نزدیکی 
من سیاهی چشم از سپیدی دور است و من از آن نزدیکترم نفس از لب دور است. و من از آن نزدیکترم نه بحرز 
عقل تو نزدیکم که بنعت خود در اولیت خود در صفت خود نزدیکم. 
پیر طریقت گفت: «اگر مردمان نور قرب در عارف ببینند. همه بسوزند. ور عارف نور قرب در خود بیند بسوزد. 
علم قرب در میان زبان وگوش نگنجد. که آن راهی تنگ است و از همراهی آب وگل زبان قرب را ننگ است. 
هرگه که قرب روی نمود عالم و آدم را چه جای درنگ است: 

تا با تو تویی» ترا بدین حرف چه کار؟ کین عین حیاتست وز عالم بیزارا. 
یا أبا امد م فان ای جبرئیل امین و ای کزوبیان سماوات و ای مقربان درگاه آفرینش را بشارت دهیدکه 
قط فمطمیر رز ار هرمن ای ان فا ها وی ای 
بیت المعمور تو محراب اهل ایمان گرد. ای کعبه معظم محترم تو قبله سپاه اهل اسلام شو. ای خاك زمین تو 
مسجد اهل «لا له 5 اللّ» شوکه آن مهتر عالم را و سید ولد آدم را باين خطاب تشریف مخصوص کردندکه: با 
ی مدقم فاد و نگر تا ظنٌ نبری که پیش ازین خطاب پیغمبر نبود که میگوید. صلوات اللّه و سلامه علیه: 
«کنت نبیّا و آدم بین الماء و الطین و ارو و الجسد». 
هنوز نه آب و نه خاك که تخت عهد دولت نبوّت نهاده و مهتر صلّی اللّه علیه و سلم بر آن تخت نشسته» و ارواح 
صد و بیست و چهار هزار پیغامبر بخدمت ایستاده و اين چهار سرهنگ که خاصگیان درگاه نبوت‌اند. صدیق و 
فاروق و ذو اللورین و مرتضی (ع) صف کشیده پیش خدمت آن مهت وگفت: يا ایمان پاك بحجره دل صدیق 
فرو آی و پوشیده می‌باش تا او در اصلاب میگردد. و چون ما سر از میان خاك حجاز برآریم» تو از حجره سینه 
صدیق بر بالای زبان او آی و با ما عهد درست کن, پیش از آنکه جهانیان بدانند تا ما این تاج کرامت بر فرق 
صدیق نهیم که «خلقت انا و ابو بکر من طينة واحدة فسبقت بالنبوة فلم یضره و لو سبقنی بها لم یضرنی». 
و یا عرٌ اسلام توکمر شجاعت بر بند و بسینه عمر فرو آی و با ما باش صلح ده تا اين طغرا بر روزگار اوکشیم که: 
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«لو لم ابعث لبعشت يا عمر». 
ی ی 
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این رقم کشیم که: آولتك هم المْمتونَ حَ حقا. و ای علم تو لباس عقل درپوش و در صومعه دل علی شو بر قدم 
انتظار می‌باش تا فردا که عقل انبیاء از در حجره ما درآید. ما درو نگاه کنیم. او از علم آیینه سازد و از عقل 
دیده و درین آیینه نگا ه کند. ما را باز شناسد و ما او را اين توقیع زنیم که: «انت منی بمنزلة هارون من موسی». 
قوله: و رَیك فکیر پا محمّد خداوند خود را بزرگوار دان و بزرگوار شناس بذات از همه چیزها و بقدر از همه 
نشانها برتن و بعز از همه اندازه‌ها زیر. با محمد همه قدرها در مقابله قدر او غدر بین, همه جلالها در عالم 
جلال او زوال دان همه کمال‌ها در جنب کمال او نقصان و همه دعویها تاوان, که با کمال اوکس را کمال 
نیست. و با جمال اوکس را جمال مسلّم نیست الا کل شیء ما خلا له باطل. برهان کبریاء او هم کبریای او. 
دلیل هستی او هم هستی او عبارت از مدح و ثناء او بدستوری او یادداشت و یادکرد او بفرمان او طلب او 
بکشش او یافت او بعنایت او. 

جوانمردی از عزیزان راه حق گفته که درگاه ربوبیّت نظاره گاه ارواح است. 

و آن درگاه را بسیار معارف فروگرفت عرّت از یمین و جلالت از یسار و قهر و کبریا و عظمت در ساحت آن 
حضرت فرو آمده تا هر نامحرمی را زهره آن نباشدکه قصد وصال آن حضرت کند: 


کشت . کشت . عاشفان. و هو نشنیدست هیچکس بویش 


و یابك فطَهْر يك قول از اقوال مفسّران آنست که: و قلبك فطهّر عمّا سوی اللّه. ای محمد دل خود را از اغیار 
صافی دار و از هر چه ما دون ال بیزار شو و دوست را یکتا شو با خلق عاریت باش, و با خود بیگانه و از 
تلو اوقم وس اون ها ان هت کفیخرن وی ا مار تعل اوعاق کا مدز یز و خلق را تا 
ها غوت ک صا ظر وی یگنشت که ال بل که ما را آیه مد لع ان یرت رد آمی که هیت باب نت و 
دبا شش مر اه نله از فا نیک پر اظرهی انم وک کت و ان مان ایاه فتاه فا 
برگشت. هر چند دعوت بیش کرد خویشان از وی نفورتر بودند و از قبول دورتر. ای عجبا تا دعوت نبود بنزديك 
شما امین بودم. و اکنون که علم رسالت بدرگاه دولت ما زدند خائن گشتم! 
اشاعوا لنا في الحی اشنع قصة و کاتوا لا سلها: قضاووا لا تعرتا 

آری ما آن کنیم که خود خواهیم. از عین خوف رجا برآريم و در عبن رجا خوف تعبیه کنیم کن لما لا ترجو ارجی 
تتلفرلها تور ام مت انا کل بر انقان ماد که رت ها کرویله ماخ و ایشا مد ان شمه 
هجران بزنيم و آنها که بایشان امید نداشتی میان تو و ایشان صد هزار قبّه وصال بربندیم. ای محمد خویشان و 
تبار را بر تو بیرون آوریم تا چون از نزدیکان جفا بینی دل بر دوران ننهی. 

ما نپسندیم که در هر دوکون اعتماد تو جز بر ما بو همه را بر تو بیرون آوردیم تا در هر دوکون جز از مات یاد 
نياید. همین است حدیث یعقوب (ع)» چون دل بر پسر نهاد و اعتماد بر وی کرد. رب العرّة خویشان و نزدیکان 
را برگماشت تا از پیش پدرش بربودند و بچاه افکندند و بفروختند. و اين همه بآن کردیم تا سرٌ وی از همه بریده 
گردد و بداند که چون از خویشان وفایی نياید از دوران و بیگانگان اولی ترکه نياید. یکسر دل و اما دهد و 
اعتماد بر ما کند: پیر طریقت گفت: الهی وا درگاه آمدم بنده وا خواهی عزیز دار خواهی خوار. ای مهربان 
فریاد رسء عزیز آن کس کش با تو يك نفسء ای همه تو و بس. با تو هرگزکی پدید آیدکس. 
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۷۵ سورو6 القیمه- مکیه 

النوبة الاولی 
قوله عالی: بسم ال الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
سم بیوم ما (۱) سوگند میخورم بروز رستاخیز. 
ولا آفیم باس اللرامةَ (۷ ۲) و سوگند مبخورع بان تجوهت 
0 4 اسان می‌پندارد اين مردم 51 نجمع ۳۹ ۳) که ما فراهم نياريم اندامان و استخوانهای او ؟ 
لی قادرین آری کنیم و آن را توانايانيم علی آن وی نان (۴) بر آنکه راست کنیم اندامان او تا بندهای 
انگشتان او هم چنان که بود. 
بل رید الرنسان جر آم مه (۵) آری میخواهد این مردم که دروغ شمرد هر چه فرا پیش اوست. 
یس أَیان یوم لْقیامّة (۶) می‌پرسدکه روز رستاخیزکی؟ 
فاذا برق ابص (۷) آن گاه که چشم در چشم خانه روشن بتاود. 
9« ۸ و در چشم او ماه تاريك گردد. 
و ج جمعٌ الشَمّس ولمم ٩‏ و روز وب در بکتان: 

"7 الانسان ومد مردم میگوید آن روز ین مقر( ۰) کجا گریزم؟ 
کً کون لا ور (۱۱) پناه جای نیست او را. 
لی ربك ومد متفر (۱۷) 
با خداوند ترس ان روز شدن و آرامیدن و بازگشتن. 
بر الاٍنسان ومد آگاه کنند آن ول مدع را بما دم و و خر (۱۳) بهر چه از پیش فرستاد ازکرد وکار یا از پس 
عویش کل داز تاد یک با زلف 
بل الانْسان علی تسه بَصيرةٌ (۱۴) اين آدمی خود را نيك شناسد و در خود نيك داند. 
و لین مَعاذیرةُ (۱۵) و هر چندکه خود را می‌حجّت و عذر آرد و می‌سازد. 
لامك به بسانت نجل به به (۱۶) زبان خود مجنبان شتابیدن را به قرآن. 
ن علینا جمعهة و فراه () کل قرآن بر تو خوانیم و در یاد تو داریم. 
ذا ره چون ما بر تو خواندیم فاتبع رن (۱۸) آن گه تو از پس وا میخوان. 
9 علینا بیان (۱۹) و آن گاه بر ما که احکام آن پیغام خویش ترا پیدا کنیم. 
کل بل تبون الْعاجلةً (۲۰) آری شما می‌دوست دارید اين جهان نزديك فرادست و شتابنده بخلق, 
و تذژون الاخرة )۳( و جهان پسین می‌گذارید. 
وجوة یذ ناضرة (۲۲) رویهاست آن روز از شادی تازه. 
الی رها ناظرً (۲۳) بخداوند خویش نگران. 
و وجوه یذ باسرة "0 و رویهاست آن روز از اندوه گرفته و فراهم کشیده. 
تن آن یل بها فاقرةٌ (۲۵) که درست میداندکه هر چه بتر بود باو ببود. 
کلا رذا تلعیت التراقي (۲۶) براستی آن وقت که جان بچنبرگردن رسد 

من راق (۲۷) و می‌گویندکدام پزشك است که افسون کند؟ 
و ظن أنّهالفراق (۲۸) و بدانست مردم که از دنیا می‌جدا شود. 
و الَفّت الق بالساق (۲۹) و پای او درکفن می‌پیچیدند و گور را بساختند. 


0۳ 


۱ 
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لی ربك یمد المَساقّ او را بسوی خداوند تو راندند و با او بردند. 
فصن ولا ضلی ۳۱ هه زر فاد وا زک 
و لکن کَذّب و تولی ( (۳۲) لکن دروغ زن گرفت و از پذیرفتن برگشت. 
تم دب الی أهله یم (۳۳) آن که با کسان تشن سر بان 
وّلی لك وی (۳۴) در رسید آنچه از آن میترسیدی گریز. 
نم آزلی ت ی (۳۵) باز در رسید آنچه از آن می‌ترسیدی گریز 
سب الاْسان می‌پندارد مردم آن یترَكَ دی (۳۶) که او را فر و گذارند ناانگیخت و ناپرسید؟ 
ی ی ی 
تم کان ع َلفَة آن گه پس از آن خونی بسته فِحْلّقَ فسَوّی (۳۸) خداوند تو آن را بيافرید و صورت و اندام راست 
کر 
فجعل منه زوین کر و نی (۳۹) و از آن دو همتا آفرید نر و ماده. 
لس ذلك بقادر علی أنْ يخي المَوّتی ( ۰ اوکه آن را کرد نه توانا است و قادر بر آنکه مردگان را زنده کند. 
النوبة الثانية 
این سوره بعدد کوفیان چهل آیت است. صد و نود و نه کلمت ششصد و پنجاه و دو حرف جمله به مکه فرو آمد 
باتفاق مفسران. و درین سوره يك آیت منسوخ است: لا تَحرك به لسانك لتَعَجل به 
نسخ ذلك بقوله: «ستقرك فلا تنسی» و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قرً سورة القيامة 
شهدت انا و جبرئیل له بوم القيامة اه کان مومنا بیوم القيامة و جاء و وجهه مسفر علی وجوه الخلاثق یوم 
القيامة». 
لا أَقیم لا خلاف بین النّاس ان معناه: اقسم, و اختلفوا في تفسیر لا فقیل: هی تأکید للقسم کقول العرب: لا و 
له لأفعلن کذا. لا و ال ما فعلت کذا. و قیل: نها صلة کقوله تعالی: لا یم أَهل الکتاب ای لان یعلم اهل 
نت یقرت هی رد ی صکری ات9 ها ی ان کانی اس سره فا لتران ما تفه ی که کا لس 
الواحدة و المعنی: لیس الأمرکما قلتم: اقسم بیوم القيامة نکم تبعئون. قراً الحسن و الاعرج و ابن کثیر في رواية 
لقواس عنه لا سم مالقا بلا اف قبل الهمزة 
و لا آقشیم بلس اللامة 2 علی معنی اه اقسم بیوم القيامة و لم یقسم باللفس اللرَامة. و الصتحیح الّه اقسم بهما 
جمیعا و لا صلة فیهماء قال الشاعر: 

تذگرت لیلی فاعترتتی صبابة و کاد ضمیر القلب لا یتقطع 
ای یتقطم. قال المغيرة بن شعبة: پقولون القيامة القيامة و انما قيامة احدهم موته. و شهد علقمة جنازة فلمّا دفن 
قال: اما هذا فقد قامت قیامته و اللفس اللوامة هی التی تلوم نفسها علی ما جنت و تأتی یوم القيامة کل نفس برَة 
او فاجرة تلوم نفسها الرّة علی ما قصّرت و لم تستکثرکقوله تعالی: یا یت قَدسْتٌ لحياتي و الفاجرة علی ما 
جنت کقوله: «یا حرّتی علی ما فرَطْتٌ في جنب اللّه». قال سعید ابن جبیر و عکرمة تلوم علی الخیر و اش و 
لا تصبر علی السَراء و الضرّاء و قال الحسن: هی النفس المومنة. قال: ان المومن و اللّه ما تراه الا یلوم نفسه ما 
اردت بکلامی ما اردت با کلتی ما اردت بحدیث نفسی و ان الفاجر یمضی قدما لا یحاسب نفسه و لا یعاتبها. 
و قال مقاتل: هی النفس الکافرة ان الکافر یلوم نفسه في الاخرة علی ما فرط في امر اللّه في الدنیا. 
قوله: یسب اسان آلن نجْمَمُ عظامه ین الکافر ان لن نجمع عظامه عند البعث بعد ما صار رمیما. ‏ یظن 
ان لا نقدر علی ذلك. نزلت في عدی بن ربيعة حلیف بنی زهرة ختن الااخنس بن شریق الثقفی. وکان رسول اللّه 
(ص) یقول: «اللَهم اکفنی جاری السّوء» 
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یعنی عدیّا و الااخنس و ذلك 

ان عدی بن ربيعة اتی النبي (ص) فقال: يا محمد حدئنی عن یوم القيامة متی یکون وکیف امره و حاله؟ فاخبره 
الثبي ( ص) فقال: لو عاینت ذلك الیوم لم اصدقك یا محمد و لم اومن بك او یجمع ال العظام 

فانزل اللّه تعالی: یسب اسان نی الکافر لجع عظانة بعد تفرقها و بلاها فتحیه و نبعله بعد الموت. 
ذکر العظام و اراد نفسه کلهاء ام الب لین 1 بو الخلق الا باستوانها. و قیل: هو خارج علی قول 
المنکر او یجمع اللّه العظام کقوله: «قال من ی يُحي العظام و هي رمیم: ُلی قادرین ای نقدر استقبال صرف الی 
الحال و المعنی: بلی نقدر علی جمع عظامه و علی ما هو اعظم من ذلك و هو أَن ثََُي ناه فنجعل اصابع یدیه 
و رجلیه شیثا واحدا کخف البعیر اوکحافر الحمار فلا یمکنه ان یعمل بها شیثا و لکنا فرقنا اصابعه حتی یأخذ بها 
ما شاء و یقبض اذا شاء و یبسط اذا شاء فحسنا خلقه. هذا قول عامة المفسّرین و قال الزجاج و ابن قتیبة: معناه 
ظن الکافر اّا لا نقدر علی جمع عظامه بلی نقدر آن نعبد السّلامیات علی صغرها فنوّث بينها حتی نسوّی البنان 
هم من علی جنع,ضکان العطام فهی علن تجیع کبارها اقدر. 

بل برید اسان لیر ماه مه یقول تعالی ذکره: ما یجهل ابن آدم ان ربه قادر علی جمع عظامه بعد الموت و 
لکنه برید ان بفجر امامه‌ای یمضی قدما قدما في معاصی اللّه راکبا رأسه لا ینز عنها و لا بتوب. این مردم نه از 
آنست که نمی‌داندکه اللّه قادرست که مرده زنده کند» لکن میخواهدکه بباطل و معصیت سر درنهد. هميشه در 
نی رو روی نهاده چنان که میآید و هر چه آید و هر جای که رسد بی هیچ واگشتن. و قیل: رید الونسان 
جر آمامهٌ لیقدم الذنب و بخر التوبةء یقول: سوف اتوب. حتی یأتیه الموت علی شرّ احواله و اسواً اعماله. 
میخواهد این مردم که همه گناه فرا پیش دارد و توبه وا پس میدارده هميشه توبه در تأخیر مينهد و وعده میدهد 
که: سوف اتوب. تا ناگاه مرگ آید و او بر سر معصیت بر بتر حالی و زشتر عملی. 

و فیل؛ لفجر آمامه ای لیکذب بما انامه من النستو الختات,یقال: للکاذتب: و المکدب فاخن. فال الشاعز؛ 
«اغفر له اللّهم ان کان فجر». 

میخواهد این مردم که هر چه فرا پیش است از بعث و نشور و حساب و جمله احوال رستاخیز دروغ شمرد. 
قال الضحاك: هو الامل یأمل. و یقول اعیش من الدنیا کذا وکذا و لا پذکر الموت. 

سل ان یوم م القیامَة اخذ «ایّان» من این فاذا شددت و زید فیها الالف وضعت تومح کی اج ره نکر 
الساعة؟ و متی یکون البعث؟ یسأله استبعادا و استهزاء و تکذیبا به. قال اللّه تعالی: فاذا برق الْصرٌ بکسر الراء 
علی معنی فزع و تحیّر و قراً نافع بفتح الراء من البریق ای شخص بصره عند ارم و وقوع الهول به حتّی لا 
یکاد یطرف و قال الکلبی: عند رژية جهنم برق ابصار الکفار و في هذا جواب هذا السَائل ای اّما تکون السَاعة 
اذا برق البصر. 

1 

2 اس جُمع الشُمسَ و مر ای جمعا في ذهاب ضوءهما. و قیل: یجمعان کانهما ثوران عقیران ثم یقذفان في البحر 
کون نار اللّه الکیری. و قال علی (ع) و ابن عباس: یجعلان في نور الحجب. و قیل: یکوّران من قوله: ذُا 
0 ۱1 المراد بهما اللّیل و النّهار فکنی عن 
التهار بآیته و عن الیل بآیته. باين قول معنی آنست که کافر را بوقت جان کندن چشم وی در چشم خانه خیره 
بماند و ماه در چشم وی تاريك گردد و روز و شب او را یکسان نماید. 

یقّول الَاْسانْ ای الکافر یومتذ أَیْنَ لْمفر ای المهرب لشدّة ما براه من العقوبة. 

کلا ردع عن تمنّی الفرار لا ور ای لا حصن و لا حرن و الوزر ما لجاء الیه الانسان من ملجاء او منجی او 
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لی رك یمد مقر 
ای المنتهی اذا جعلته مصدرا کقوله: و ان الی ریك المنتهی. ان الی رتك الجعی و ان جعلته مکانا فالجة و 
الا ای لا ینزل احدا منزلة ال له 

یبا اسان یمد بماقدم و ۳ 
قال ابن مسعود و ابن عباس: بما قدم قبل موته من عمل صالح و سیّی و ار بعد موته من سنة حسنة او سس 
یعمل بهاء و في رواية عطیّةٍ عن ابن عباس: بما قدم من المعصية و اخّر من الطاعة. و قیل: ین ]نیارد 
اخر من التوبة. و قیل: بما قدم من ماله لنفسه و ما اخر منه لورئته. و قیل: ما قدم لدنیاه و ما ار لاآخرته و هو 
مسئول عن الجمیع لان الَفظ عام. و في الحدیث الصحیح: «ما منکم من احد الا سیکلمه ربّه لیس بینه و بینه 
ترجمان و حجاب یحجبه فینظر ایمن منه فلا بری الا ما قدم من عمله و ینظر اشأم منه فلا یری الا ما قدم و ینظر 
بین یدیه فلا یری الا الثار تلقاء وجهه فاتقوا الثار و لو بشقّ تمرة. 
بل الرنسان علی تفه بَصیرة 
ای تهوعلی نسه یی بمله هد طلی تاه 
و التاء دخلت للمبالغة کما یقال: رجل نسابة و علامة. و قیل: معناه علی نفسه عین بصيرة فحذف الموصوف و 
اثبتت الصَفة. و قیل: علی نفسه ذو بصيرة فحذف المضاف ای یعلم ائه في الدنیا جاحدکافر مذنب مسیء و في 
الا خرة یعلم انّه ای شیء فعل و ان اعتذر. میگوید: آدمی بخود سخت داناست و از خود سخت آگاه است» 
میداندکه در دنیا کافر و جاحد و بدکردار بوده و در عقبی میداندکه چه آورده از فعل بد. 
و و ألقی مَعاذیرةُ و اگر چه خود را حجّت میآرد و عذر باطل میسازد. 
وگفته‌اند: معاذیر جمع معذار است. و المعذار: الست لغة حميرية. یعنی آدمی خود را نيك شناسد و هر چندکه 
پیش خویش می‌ورایستد و پرده فریب بر چشم خویش افکند. و گفته‌اند: و او زیادتست. المعنی. علی نفسه 
َصيرَةٌ و و آلقی معاذیرة یعنی: اين مردم در خویشتن نيك داند. اگر بهانه بیفکند و عذر باطل بگذارد و پرده 
فریب از پیش خویش بیفکند. قیل: بل الرنسان علی تفه بصيرة 
ای علی نفسه من نفسه رقباء یرقبونه بعمله و یشهدون علیه به و هي سمعه و بصره و یداه و رجلاه و جمیع 
جوارحه کقوله: یوم تشهد لیم أْسته.. الایة 
و لو آلْی معاذیرهةٌ ای يشهد علیه الشاهد و لو اعتذر و ادلی بکل حجَة و عذر فلا پنفعه ذلك» فله من نفسه شهود 
و حجِة. میگوید: این آدمی بر وی رقیبی است و نگهبانی بس بینا و آگاه تا گوش بوی میدارد و فردا بر وی گواه 
بود اگر چه عذر باطل آردد و گوید: «نا طغنا سادتا و کیراعتا فأضلونا السّیلا» این عذر اوارا سود ندارد و 
عذاب از وی باز ندارد. کقوله: «یَوم لا تفع الط لمین مَعدرَهم». و قیل: ای 
ای و لو اسبل الستر لیخفی ما یعمل فان نفسه شاهدة علیه. و قیل: بل الانْسانْ علی تسه بَصیرةً ای من ببصر 
امره یعنی الملکین الکاتبین, کقوله: «و ان علَیکم لحافظین کراماً کاتبین». قوله: لا تحرك به لسانك ای لا تحرك 
بالقرآن لسانك استعجالا بتلقنه. کان جبرئیل (ع) یقراً علیه القرآن فیقرأه رسول اللّه (ص) معه مخافة ان لا 
ینفلت منه وکان یناله منه شدّة فنهاه اللّه عن ذلك. و قال: ان عَلینا جَمْعَةْ و فراَهُ ای جمعه فی قلبك لتقرأه 
پلسانك. ۱ 
فذا قرأناُ ای اذا جمعناه في قلبك. و قیل: اذا قرآه جبرئیل و اضافه الی نفسه علی جهة التخصیص فاّبع فر راد 
ای اتبع قرآنه ای اذا فرغ جبرئیل من قراءته فاقراً انت علی اثره. 
من علینا بان هذا مردود علی الکلام الاوّل» ان علینا جمعه و قرآنه ثم ِنْ عیْنا بان ای علینا ان نبّن لك 
احکامه من الحلال و الحرام و نبیّن لك معناه اذا حفظته. و قال الحسن: ان علینا ان نجزی به یوم القيامة علی ما 
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قلنا في الدنیا من الوعد و الوعید و القرآن مصدر کالرٌجحان و الغفران, تقول: قرأت قراءة و قرآنا وکان رسول اللَه 
ال نزول هذه الاية اذا اتاه جبرئیل اطرق فاذا ذهب قراه کما وعده اللّه عرٌ و جل. و قیل: هذا خطاب 
للعبد یوم القيامة و الهاء تعود الی کتاب العبد. ای لا تعجل فان علینا ان نجمع افعالك في صحیفتك و قد فعل و 
علینا ان نقراً عليك کتابك. 
قرذا ناه نم 4 او احتوی علی زيادة نع یبای اظهار جزاء علیه. 
«کلا» افتتاح کلام بل تحین الْعاجلة و درون الاخرة قراً اهل المدينة و الكوفة تحبّون و تذرون بالتاء فیهما و 
قرا لاخرون بالیا ای یختارون الدنیا علی العقبی و یعملون لها یعنی کفار مكة. و من قراً بالتاء فعلی تقدیر قل 
لهم يا محمد تحبّون الدنیا و شهواتها و تذرون الدار الاخرة و نعیمها. 
وجوة یمد یعنی: : یوم القیامق «ناضرة» ناعمة مشرقة حسنة نضرت بنعیم الجنة. قال مقاتل: بیض تغلوها اون 
تا یر راهان نله رف في وَجَومهم نضرةً اللعیم ٍلی رها ناظرة . قال این 
عباس: تنظر الی ریُها عیانا بلا حجاب. قال الحسن: تنظر الی الخالق و حق لها ان تنظر و هي تنظر الی الخالق 
روی عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص): «ان ادنی اهل الجنة منزلة لمن ینظر الی خرّانه و ازواجه و سره و 
نعیمه و خدمه مسيرة الف سنة و اکرمهم علی ال لمن ینظر الی وجهه تبارك و تعالی. غدوة و عشیّة». ثم قرً 
رسول الّه (ص) وه یمد ناضرة الی رها ناظر 
و عن جابر قال: قال رسول اللّه (ص): «یتجلی ربّنا عر و جلٌ حتّی بنظروا الی وجهه فیخرون له سجداء فیقول: 
ارفعوا رسکم فلیس هذا بیوم عبادة. 
و عن عمّار بن یاسر قال: کان من دعاء الثبی (ص) «اسألك النظر الی وجهك و الشوق الی لقائك فی غیر ضراء 
مضرة و لا فتنة مضلة». ۱ ۱ 
وق اهل ال النْظر اذا قرن بالوجه و عدی بحرف الجرّ و هو الی لم یعقل منه الا الرَْيةَ و العیان. 
و وجوة ومد بامیة عابسة کالحةء كريهة 
«تظْ» ای یتیقّن أن بفعل به فاقرةً داهیه عظيمة من العذاب و الفاقرة الداهية العظيمة و «الأمر الشدید الذی 
یکسر فقار الظَهر و منه سمّی الفقر فقرا لائّه یکسر الفقار لشدته. قال ابن زید: هی دخول النار. و قال الکلبی: 
هی ان تحجب عن رژية الزب عر و جل. 
«کلا» افتتاح کلام |ٍذا بَلعّت التراقي ای بلغت الرّوح عند الموت الی التراقی» کنی عنها و لم یتقدّم ذکرها لان 
الاية تدلٌ علیها. و الّراقی جمع ترقوه و هی العظم المشرف علی الصّدر و هما ترقوتان, 

فیل من راق ای یقول اهله هل من راق برقیه و هل من طبیب یداویه. مشتقّ من الرّقية. و قیل: آن ملائكة 
الرحمة و ملانكة العذاب اذا اجتمعواء پقول بعضهم لبعض من الذی یرقی بروحه أً ملائكة الرّحمة ام ملائکة 
ا ان ی من اف 
و ظَمْ أنه الفراق ای و تین الّه مفارق للدنیا. 
روی انس بن مالك قال: قال رسول اللّه (ص): «ان العبد لیعالج کرب الموت و سکراته و ان مفاصله یسلم 
بعضها علی بعض بقول عليك السلام تفارقنی و افارقك الی یوم القیامة». 
قوله: و الَفّت السَاق بالسّاق ای التصقت احدیهما بالخری عند الموت. 
قال قتادة: أ ما رأته اذا ری برجله رجله الاأخری, و قال الحسن: هما ساقاه اذا التفتا في الکفن و قیل: ماتت 
رجلاه فلم تحملاه الی شیء و کان علیهما جوالاء و قیل: کنی عن شدة الأمر بالساق ای اتاه اوّل شدة امر 
الاخرة و آخر شدة امر الدنیا؛ فاللاس یجهزون جسده و الملائكة یجهزون روحه فاجتمع علیه آمران شدیدان. 
و قال این عطاء: اجتمع علیه شدة مفارقة الوطن من الدنیا و الاهل و الولد و شدة القدوم علی ریّه عرّ و جل لا 
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یدری بماذا یقدم علیه لذلك. قال عثمان: ما رأیت منظرا الا و القبر افظع مته لاله آغر ستازل ادا و اول سشازن 
الاخرة. و قال یحیی بن معاذ: اذا دخل المیّت القبر قام علی شفیر قبره اربعة املاك و احد عند رأسه و الاني 
عند رجله. و الثالث عن یمینه و الرّابع عن یساره فیقول الّذی عند رأسه: يا بن آدم ارفضّت الاجال و انضیت 
الامال» ارفضت» ای تفرقت و انضیت» ای هزلت و بقول الذی عن یمینه: ذهبت الاموال و بقیت الاعمال و 
یقول الذی عن بساره: ذهب الاشغال و بقی الوبال و بقول الذی عند رجلیه: طوبی لك ان کان کسبك من 
یی وی 
سجن ۳ 0 
ثلا دق ولا صلّی نزلت في ابی جهل و لا بمعنی لم. ای لم یصدّق بکتاب الّه و لا بنیّه و لم بصل له عبادة 
و قیل: هو من التصدق. و قال الحسن: هو من الصَدقة و حسن دخول لا علی الماضی تکراره کما تقول: لا قام 
و لا قعد و قلما تقول العرب لا وحدها حتی تتبعها اخری تقول: لا زید في الدار و لا عمرو. 
و لکن کذب و تولی ای کذّب باللّه و اعرض عن الایمان و الطاعة له. 
نم ذُهَب الی آهله یی ای مضی بتبختر و یختال في مشیه حین وعظه الْبي (ص) بالقرآن. یتمطّی اصله یتمطّط 
ای یتمدد و المط هو المد و یقال: اصله من المطاء ای یلوی مطاه تبخترا و في الخبر اذا مشیتم المطیطاء یعنی 
البختر و الخیلاء و خدمتکم فارس و الرّوم فقد اقتربت الساعة. 
قوله: أوّلی ك فأولی هی كلمة تهدید و وعید یقال للمشرف علی الهلكة. روی آن رسول اللّه (ص) لقی ابا جهل 
فاخذ ببعض جسده و قال له: اوّلی لك فاأوّلی فنزل به القرآن 
و روی ان ابا جهل قال: أ تخوّفنی یا محمد؟ و اللّه ما تستطیع انت و لا ربّك ان تفعلا بی ش شتا ورانی لا غرم 
مشی بین جبلیها فلمَا کان یوم بدر صرعه ال شر مصرع و قتله اسواً قتل. اقصعه ابنا عفراء و اجهز علیه ابن 
مسعود 
وکان نبیّ اللّه (ص) یقول: «ان لکل ام فرعونا و ان فرعون هذه الامَّة ابو جهل». 
و اصل الکلمة من الولی و هو القرب تأویله ما ربحك ما تکره فاحذره» و التکرار تأکید للوعید و قیل: معناه انك 
اجدر بهذا العذاب و احق و اولی. یقال للرجل یصیبه مکروه و یستوجبه. و قیل: معناه الویل لك حین تحبی و 
الویل لك حین تموت و الویل لك حبن تبعث و الویل لك حین تدخل النار. قالت الخنساء: 

هممت بنفسی بعض الهموم فاولی لنفسی اولی لها 
یسب الاِنسانْ یعنی ابا جهل آن یترك دی ای مهملا لا یژمر و لا ینهی و لا بیعث و لا یجازی بعمله و 
قیل: آ یظن اه لا یعاقب علی معاصیه وکفره و ایذاء الرسول (ص) و المومنین, و قال الحسن: یترك سدیّ ای 
سرمدا في الدنیا دائما لا یموت. الاسداء: من الاضداد. یقال اسدی الی معروفا و في الخبر من اسدی الیه 
7 ِ ای و 1۳ 9 
حون بالتّاء اج التطفة 


او ی مامت و لاه نکورا و انآ تس فلت دی فعل هذا قاو ی اد بش الموش- 

و اد تتضول له( ص) کان یقول عند قراءة هذه الایة: بلی و اللّه بلی و اللّه 

و روی عن ابن عباس قال: من قراس اسم رب الاْعّی اماما کان او غیره فلیقل: سبحان ری الاعلی. و من 
قرا لا آفسم یماقم فاذا انتهی آخرهاء فلیقل: سبحانك الم و بلی اماما کان او غیره. و عن ابی هريرة قال: 
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قال رسول ال (ص): «من قراً منکم و تین و رون فانتهی الی آخرها «أ لس له اگم الحاکمین» فلیقل: 
بلی و انا علی ذلك من الشاهدین. قشت ور لا یم یم الْقاَة انتهی الی ایس ذك بقادر غلی آن يُضي 
الَموتی فلیقل: سبحانك بلی و من قرأ: و المرسَلات رف فبلغ «فباي حدیث َحده تو ول فلیقل: «آمنا بالله». 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم ال الرَحمن ی ی ی رس ی 
باغراض و اعتلال و قدرته لا بجلادة و احتیال و علمه لا بضرورة و استدلال, فهو ای لم یز و لا یزال» و 
یجوز علیه الفناء و الرّوال. عزیز صمدی الذّات قدیم سرمدی الصّفات. مرثي الذّات بالابصان نعمة منه و لطفا 


بالابرار فی دار القرار: 
۱ تعالیت معبود تعالیت قاهرا تعالنت. اسان . قالست" عاژها 
تعالیت من رب رفیع مکانه تعالتت ورافاه : وسعت: »,لها 
تعالیت اوسعت البريّة برها و فاجرها رزقا تعالیت رازقا 


بنام او که عالی ذات است و صافی صفات مقدس و منرّه از بنین و بنات. کاشف الظلمات ساتر السیثات 
مجیب الدعوات مقیل العثرات» خالق الارض و السّماوات رازق الوحوش و الحشرات: 

ای زهر غم تو در دلم آب حیات و ای عشوه عشق تو مرا راه نجات 

گفتی: ببرم جان تو ای حور صفات؟ جان از تو مرا دریغ باشد؟ هیهات! 
آفسم یوم الْقيامة رب" العالمین قسم یاد میکند بروز رستاخیز, آن روزکه سرادقات استحقاق ربوبیّت بازکشند و 
بساط جلال و عظمت بگسترانن و علم جبّاری بصحراء قهّاری برون آرند ایوان کبریا برکشيده میزان عدل در 
آويخته و سیاست جبروت عرّت همه را مدهوش و بیهوش کرده انبیا با کمال حال خود میآیند و حدیث علم 
خود در باقی کرده که: «لا علم نا ملائکه ملکوت میآیند و صومعه‌های عبادت خود آتش در زده که: «ما 
عبدناك حق عبادتك» 
عارفان و موحدان می‌آیند و از معرفت خود بیزارگشته که: «ما عرفناك حقّ معرفتك». 
ای بزرگا حسرتا اگر آن روز فضل او ترا دست نگیرد. ای عظیما: مصیبتا اگر در آن مجمع کرم او ترا فریاد 
ُرسد. اگر عنایات او دستگیر نبود از طاعت تو چه آید؟ ور عدل او روی نماید هلاك از تو برآید. 
پیر طریقت گفت: «الهی دانی که نه بخود باین روزم و نه بکفایت خویش شمع هدایت یت میافروزم؛ از من چه آید 
و ازکرد من چه گشاید؟ طامت من ری و لاش من مایت نوی بویهمن برمایی توه شکر من بانعام تو 
ذکر من بالهام تو همه تویی من که ام اگر فضل تو نباشد. من بر چه ام؟! و لا یم باس الم از اقوال 
مفسّران یکی آنست که: نفس لوامه نفس بنده مومن است که پیوسته بروزگار خود تحسّر میخورد و بر تقصیرها 
خود را ملامت میکند و خویشتن را می‌ترساند و بیم میدهد و بچشم حقارت و مذلّت در خود می‌نگرد و 
میگوید: 

ای نفس خسیس همت سودایی بر هر سنگی که بر زنم قلب آیی! 
ای در راه طلب حق باول قدم فرو مانده ای با هزار مرکب میان بادیه تکلیف منقطع شده ای با هزار شمع و 
چراغ سر يك موی دولت نادیده ای در خزانه تبّت افتاده و بوی مشك بمشامت نارسیده ای با همه غوّاصان 
بدریا فرو شده و هیچ چیز بدست نیاورده و خویشتن را نیز از دست بداده. ای دیر آمده و زود بازگشته. ای بجای 
شراب سرور سراب غرور خریده و دل و دین ببها داده «استَحیُوا الصا ادن لین الاخرة»: 
سوف ‏ تری اذا انجلی البار اًّ رفن تحتل ام حمار 
کی ان فان ترفن سرکن. خان. اس رود تا کی از دار الفراری ساختن دار القرار 
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پاش تا از صدمه صور سرافیلی شود صورت خوبت نهان و سیرت زشت آشکار 
يك تپانچه شیر و زین مردار خواران يك جهان ك صدای صور و زین فرعون طبعان صد هزار. 
بزرگی را پرسیدند: که راه ازکدام جانب است؟ گفت: از جانب تو نیست» چون از تو درگذشت از همه جانبها 
را هست. روزی نگذردکه نه از عالم بینهایت این ندا می‌آیدکه: ای ما ترا خواسته و تو روی از ما بگردانیده» ای 
ما ترا بامداد و شبانگاه با دولت صحبت خوانده و تو قدم ازکوی ما بازگرفته» ناگزیرت مائیم» با ما بنسازی با 
که سازی؟! اگر پیل نتوانی بود» باری از پشه‌ای کم مباش که در صورت پیل است. گوید: اگر بقّت پیل نیستم 
که باری کشم باری بصورت پیلم که بار خویش برکس نیفکنم. چون بنده مومن نفس لوامه را بریاضت در کشد 
و حقّ وی از روی عتاب و نصیحت بتمامی در کنار وی نهد و توفیق او را مدد دهد عن قریب آن نفس لوامه 
نفس مطمئته گردد تا خطاب ربّانی بنعت اکرام و اعزاز او را استقبال کندکه: «یا نها امس الم ازجهي 
لی ربك» ای نفس مطمئئه و بصحبت ما آرامیده و آسوده تا امروز از راه نفس آمدی اکنون از راه دل در آی تا 
بما وی بر درگاه ما دل را بارست و نیز هیچ چیز دیگر را بار نیست: 

خون صدیقان بپالودند و زان ره ساختند جز بدل رفتن در آن ره يك قدم را بار نیست. 
آن گه چون بما رسیدی این خلعت یابی که: وَجُوهٌ یذ ناضرةً الی ربّها ناظرةٌ مثل بنده مزمن مثل بازست. باز را 
چون بگیرند و خواهندکه شایسته دست شاه گردد مدتی چشم او بدوزند, بندی بر پایش نهند» در خانه‌ای تاريك 
باز دارنده از جفتش جدا کنند. يك چندی بگرسنگیش مبتلا کنند تا ضعیف و نحیف گردد و وطن خویش 
فراموش کند و طبع گذاشتگی دست بدارد. آن گه بعاقبت چشمش بگشایند. شمعی پیش وی بیفروزند. طبلی از 
بهر وی بزنند. طعمه گوشت پیش وی نهند. دست شاه مقر وی سازند. با خود گوید: در کل عالم کرا بود این 
کرامت که مراست؟ شمح پیش دیده منء آواز طبل نوای من, گوشت مرخ طعمه من, دست شاه جای من! بر مثال 
این حال چون خواهند که بنده مومن را حله خلت پوشانند و شراب محبّت نوشاننده با وی همین معامله کنند. 
مدْتی در چهار دیوار لحد باز دارنده گیرایی از دست و روایی از پای بستانند بینایی از دیده بردارند. روزگاری 
برین صفت بگذارند آن گه ناگاه طبل قیامت بزنند» بنده از خاك لحد سر برآرد. چشم بگشاید. نور بهشت بیند. 
«یسْعی ورهُم بین آیٌدیهم» دنیا فراموش کند. شراب وصل نوش کند. بر ماده خلد بنشیند چنان که آن باز چشم 
با زکند خود را بر دست شاه بیند. بنده ممن چشم با زکند. خود را بمقعد صدق بیند سلام ملك شنود. دیدار 
ملك بیند. بنده میان طوبی و زلفی و حسنی شادان و نازان. در جلال و جمال حقّ نگران. اینست که رب 
العالمین فرمود: وجوةٌ ومد ناضرةّ الی ربّها ناظرةٌ رویهای مومنان و مطیعان» رویهای صدیقان و شهیدان 
رویهای عاشقان و مشتاقان چون ماه درفشان. چون آفتاب رخشان, شادان و نازان می‌نگرند بخداوند جهانیان 
نوازنده دوستان. و دلگشای مشتاقان. خوش روزی که روز وصالست. شادی آن روز بی پایانست. دولت آن روز 
بیکرانست. روز بر و افضال روز عطا و نوال» روز نظر ذو الجلال. روز شادی و پیروزی» رهی باقی و مولی 
ساقی, و از جناب کرم ندای کرامت روان که: «الذار دارکم و انا جارکم». 
پیر طریقت گفت: «بهره عارف در بهشت سه چیز است: سماع و شراب و دیدار. سماع ها گم «فهْم في 
رَوضَة یْحبرَون». شراب را گفت: «و سقاهم ربهْم شراباً طَهُور». دیدار را گفت: وَجوة یذ ناضرةّ الی رها 
ناظرةٌ سماع بهره گوش, شراب بهره لب. دیدار بهره دیده. سماع واجدان را؛ شراب عاشقان راء دیدار محبّان را 
سماع طرب فزاید. شراب زبان گشاید. دیدار صفت رباید. 
سماع مطلوب نقدکند» شراب راز جلوه کند. دیدار عارف را فرد کند. سماع را هفت اندام رهی. گوش چون 


ساقی اوست. شراب همه نوش» دیدار را زیر هر مویی دیده‌ای روش. 
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۶- سوره الانسان (الدهر)- مکیه 

النوية الاولی 
قوله تعالی: پم ال الرَحْمن ی الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
َل آتی علی الانّسان باش ورآمد بر مردم حین من الدر هنگامی ازگیتی لم یکن شا مد کوراً (۱) که او چیزی 
با رده او دکراب وف 
۳ خَلقنا اسان بيافريديم ما اين مردم را من نطفة 2 شاج از نطفه‌ای آمیخته تبتلیه ما می‌آزمانيم او را فجعلناة 
دز ۲) او را شنوایی بینا کردیم. 
7 هدیاه السبیل ما راه نمودیم مردم را و بر راه داشتیم. اما شاکرا و ام کفورا ( ۳) هر یکی را راهی نمودیم. از 
دو راءه یا سپاس دار یا ناسپاس. 
1 دنا للکافرین ساختیم ما کافران را سلاسل و نالا و سَعیراً (۴) زنجیرها و غلها و آتش. 
ن الأیرار ییون نیکان و مهربانان می‌آشامند من کاس از جامی کان مزاجها کافورا (۵). جامی که آمیغ آن 
کافزز ات 
رت به عبادٌ اللّه از چشمه‌ای که می‌آشامند از آن بندگان اللّه یُفجَرَونها تفجیراً (۶) می‌روانند آن 
ی ۱ 
یُوفون بالثر پذیرفته‌ها و در دل کرده‌ها میگزارند و یحاون یوم و می‌ترسند از روزی کانٌ شَرهْ شنتطیراً (۷) که 
بد آن روز هر جایی و بهرکسی رسد. 
و بو الطّعام علی حبّه و طعام دهند در وقت نیاز و تتگی مسکیناً و یتیماً و سیر (۸) درویش راء و بی پدر 
راء و زندانی وگرفتار را. نما نطْعمکُم لوجّه اللّ: شما را که طعام میدهیم از بهر خدا ميدهیم. امید دیدار و 
پاداش او را لا ترید منم جزاء و لا شزرا (4) از شم پاداش نمی‌خواهیم و نه سپاس داری و نه بازگفت. 
1 تخاف من ربا ما می‌ترسیم از خداوند خويش یرما عَبوساً فمْطریراً (۱) در روزی ترش صعب سخت. 

فوقاهُم ال باز داشت اللّه ازیشان شرّ ذلك الیو بد آن روز و لاحم تَضرة و سروراً (۱۱) و ایشان را داد تازگی 
روی و شادی دل. ۱ 
و راهم بما صبرّو و پاداش داد ایشان را بشکیبایی که می‌کردند جند و حریرا (۱۷) بهشت و جامه حریر 
مَکنین فیها عی الأْرانك تکیه زدگان در آن بهشت بر حجله‌ها لا یرون فیها شمسا و لا زمهریراً (۱۳) نه آفتاب 
بینند در آن و نه سرما. ۱ 
و دانية عم طلالها نزديك بایشان سایه‌های آن و ذللَت فْطوْها یلا (۱۴) و چیدن میوه‌ها دستها را نزديك و 
اسان. 
و بطاف علیهم و می‌گردانند بر سرهای ایشان بانية 2 من فضَةّ پیرایه‌های سیمین و َکُواب کائّت قواریرا (۱۵) و 
پیرایه‌ها از آيکیتة. 
قواریرا من فضَةَ آبگینه‌هایی که گویی سیم است قَدرُوها تَقدیراً (۱۶) بایست ایشان بر اندازه شراب راست 
کرده‌اند. 
فا کاب می‌آشامانند ایشان را می از جام کان مزاجها زنجیلا (۱۷) آمیغ آن می‌زنجبیل است. 
ین فیها تَمی سلسیلا (۱۸) چشمه‌ای است در بهشت که آن را سلسبیل خوانند. 
و بطْوفَ لیم و بخنمت هی کرقه بر ایشان ولدان غلامانی چون کودکان نوزاد مُحْلْدونْ آراستگان جاوید 
جوان |ذا رأیَهُم چون ايشان را بینی حسبتهم وی مورا بارش که مروا تاد ره کسیگا وق پیت 
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پراکنده. 

و ذا ریت تم و چون بینی آنجا ریت تما وکا کبر و وتا ده زره 

علی زورین جامه ايشان یاب سس ُضرجام‌های توش تشه ار و او دهای موی شا أساور من 
فضَة و زیور کنند برایشان دستینه های سیمین و سَقاهُم ربهْم و آشامانند ایشان را خداوند ایشان شراب طَهُوراً (۲۱) 
شرابی پاك. 

هذا کان لکُم جزاءٌ این شما را پاداش است و کانّ سَیْکُمٌ مشکُوراً (۲۷) و رنج که می‌بردید پذیرفته و پسندیده 
واين پاداش سپاسداری ان. 

تحی ترّلنا علیك الفرآن تزیلا (۲۳) ما که مائیم. فرو فرستادیم بر تو این قرآن فرو فرستادنی. 

فاصبر لحخکم ریك شکیبایی کن داوری کردنی خداوند خویش را بنام او و لا تطع منم آئماً َو کَثوراً (۲۴) و 
ازیشان نه بزه‌کار درو غ زن را فرمان بر و نه ناسپاس ناگرویده را. 

و اذکر ام ریّك و یادکن خداوند خویش را بنام او بر و أصیلا (۲۵) بامداد و شبانگاه. 

و من ال َاسجد له و از شب لختی نمازکن او را و سح یلا طویلا (۲۶) و شبهای درا زاو را پرست و ستای. 
ِن لا تحر بحبون العاجلةً ایشان اين جهان شتابنده را دوست می‌دارند و یدرون وراء هم یوم تقیلا (۲۷) و پیش 
خویش را روزی گر میداد فرموش کرد 

تحْنْ خَلَقناهم ما آفريدیم ایشان را و شُدّذنا سر و آفرینش ایشان سخت ببستیم تا آفرینش و اندامان بر جای 
می‌بود. و |ٍذا شْنا و اگر خواهیم ین نالیم تُدیلا ( (۲۸) ایشان را بچون ایشان جز از ايشان بدل کنیم. 

ان هذه ه تذکرة این پیغام یاد کردی است فمَنَ شاء اْحَد الی ریّه سیلا (۲۹) تا هرکه خواهد بسوی خداوند 


خویش بزاهی کرد 
و ما تشاون الا آن یُشاء له و نخواهید مگرکه اللّه خواهد ان له کان علیماً حکیماً (۳۰) اللّه دانایی است راست 
دانش راستگار. 


یدخل من یام في رَحْمته می‌در آرد او را که خواهد در بخشایش خویش و ال مین َعد هم عذاباًآلیماً (۳۱) و 

ستمکاران را ساخت عذابی درد نمای. 

النوبة الثانية 

این سوره هزار و پنجاه و چهار حرفست. دویست و چهل کلمت سی و يك آیت. 

مجاهد و قتاده گفتند: این سوره مدنی است. به مدینه فرو آمده. عطا گفت: مکی است به مکه فرو آمده. حسن 
گفت و عکرمه: يك آیه ازین سوره به مکه فرو آمد: فاصبر لخکم ربك و تطع منهم آئماً اک و باقی به 

مدینه فرو آمد. قومی گفتند: از اوّل سوره تا لا تَحْنْ تلا لك الْرآنْ به مکه فرو آمد و باقی به مدینه و درین 

سوره سه آیت منسوخ است: اطعام اسیر المشرکین منسوخ باية السَیف. فاصبر لحکم ریك معنی الصیر منسوخ 

۱ من شاء اتَخْذُ الی ره سبیلا منسوخ بقوله: و ما تاو ال أُنْ یَشاء ال و عن ابی بن کعب قال: 

قال رسول اه (ص): «من قراً سورة هل اتی کان جزاژه علی اللّه جنة و حریرا 

قوله: هل آتی علّی الونْسان هذا استفهام تقریر و المعنی: الم یأت. و قیل: هل هاهنا بمعنی قد. و هی کلمة توضع 

موضع القریرکما تقول لانسان قدکافاته علی جناية هل وفیتك ما تستحقّه؟؛ نظیره قوله: هل توب الْکفارٌ ما کانوا 

یفعلُون. و «الونسان» آدم (ع). حینْ من الدُر ای قد آتی علیه زمان من الذهر لم یکن له ذکر و ان کان شین 

لائّه کان ترابا و طینا اوّلا لا پذکر و لا یعرف و لا بدری ما اسمه و لا ما یراد به ثم نفخ فیه ارو فصار مذکورا 

للخلق و الملانكة معروفا لهم. 

روی في التفسیر: ان آدم کان مطروحا بین مکة و الطائف جسدا لا روح فیه اربعین سنةء ثم من حماء مسنون 
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اربعین سنةء ثم من صلصال اربعین سنة ثم خلقه بعد مائة و عشرین سنة. 

و روی ان عمر سمع رجلا یقرأً هذه الاية: لَم یکُن شیب مُذ کوراً فقال عمر: لیتها تّت» برید لیته بقی علی ما کان. 
و قیل: الانسان بنو آدم. و الحین مدة لبثه في بطن امه تسعة اشهر الی ان صار شیثا مذکورا. و یحتمل ان 
«الانسان» عامٌ و حینْ من الدر زمان, فترة الرسل بعد عیسی (ع). لم یکُنْ شا مُذکوراً ای لم پذکروا یوحی و 
لا بعث الیهم رسول في تلك المدة. 

خَلف اسان یعنی: اولاد آدم من نطفَةُ ای متّی الرجل و متّی المرة «امشاج» اخلاط یعنی: ماء الرجل و 
ماء المرأة یختلطان في الرحم فیکون منهما الولد فماء الرْجل ابیض غلیظ و ماء المرأة اصفر رقیق, فایّهما علا 
صاحبه کان الشبه له. 

و ماکان من عصب و عظم فمن نطفة الرجل و ما کان من لحم و دم فمن ماء المرة. و في الخبر: «ما من مولود 
الا و قد ذِرّ علی نطفته من تربة حفرته کل واحد منهما مشیج بالاآخر. 

و «أمشاج» جمع مشیج, و قیل: جمع مشج یقال: مشجت الشٌیء ای خلطته. 

و وصف النطفة بالامشاج و هي جمع لان النطفة فی معنی النطف. کما ان الانسان فی معنی الانس: لانهما 
جمیعا من اسماء الاجناس. و قال ابن مسعود: الامشاج: العروق الّتی تری في النطفة. و قال الحسن: من نطفة 
مشجت بدم و هو دم الحيضة فاذا حبلت ارتفع الحیض. و قال قتادة هی اطوار الخلق نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظما ثم یکسوه لحما ثم پنشته خلقا آخر. و قال ابن عیسی: الامشاج الاخلاط من الطْائع التی رکب علیها 
الحیوان من الحرارة و البرودة و الرّطوبة و الیبوسة. «نبتلیه» ای نختبره بالأمر و اللهی. و قیل: فیه تقدیم و تأخیر 
ای فَجعلناة سمیعاً بتصیرا؛ لنبتلیه لان الابتلاء لا یقع الا بعد تمام الخلقة. و اللّه عرٌ و جلّ یبتلی لیخرج ما علم 
من عبده فیراه و پریه. 

نا هیناه السبیل ای بینّا له سبیل الحقّ و الباطل و الهدی و الضّلالة و عرفناه طریق الخیر و الشر. کقوله: و 
یناه الْجدین. اما شاکراً بتوفیقنا ایّاه و ما کُفوراً بخذلاننا ایام ای خلقناه شقیّا او سعیدا علی ما اردناه. 

و قیل: معنی الکلام الجزاء یعنی: با لهم الطریق ان شکرا وکفر و الشاکر الممن, شکر المنعم نعمته فعبده و 
الکفور: الکاف رکفر المنعم نعمته فعبد غیره. و الشکر في القرآن بمعنی الایمان کثین و الکفران بمعنی الکفرکثیر 
و هو صریح في قوله تعالی: ان تکفروا فن ال غيي عَنکم الی قوله: یرْضه کم ثم بّن ما للفریقین. فقال: لٍن 
آعتدنا للکافرین سّلاسل یعنی: في جهنم کل سلسلة سبعون ذراعا. 

قرً نافع و الکسائی و ابو بکر عن عاصم: «سلاسلا» و «قواریرا» قواریرا کلهن باثبات الالف في الوقف و 
بالتنوین في الوصل. و قراً ابن کثیر: «قواریر الاولی بالالف في الوقف و لا تنوین في الوصل و سلاسل و قواریر 
الثانية بلا الف و لا تنوین. و قراً ابو عمرو و ابن عامر و حفص: سلاسلا و قواریر الاولی بالالف في الوقف و بغیر 
تنوین في الوصل و قواریر الانية بغیر لف و لا تنوین و «اغلالا» جمع غلّ و هو القید الذْی یجمع الیمین و العنق 
«و سعیرا» نار موقدة. 

ٍن الابْرار یعنی: المزمنین الصادقین في ایمانهم. المطیعین لربهم» و احدهم بان مثل شاهد و اشهاد و ناصر و 
انصان و بر ایضا منل تهر و افهان نون فی الاخرة «منْ کأس» فیه شراب ای خمر یأخذونها «کأسا» و 
پردونها اناء کان مزاجها کافوراً ای یمزج لهم بالکافور لبرده و عذوبته و طیب عرفه. و قیل: بخلط برائحة الکافور 
و یختم بالمسك. و قال اهل المعانی: ارادکالکافور فی بیاصه و طیب ریحه و برده لان الکافور لا یشرب کقوله: 
«حتّی |ذا جع نارآ» ای کنار و قال ابن کیسان: طیبت بالکافور و المسك و الرنجبیل. و قال الواسطی: لما 
اختلفت احوالهم فی الدنیا اختلف اشربتهم فی الاخرة. وکاأس الکافور برزدت الدنیا في صدورهم و قوله: «عیا» 
نصب علی البدل من الکافور. و قیل: نصب علی الحال» و قیل: نصب علی المدح. و قیل: من عین. و قوله: 
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وک لاو 


«بها» الباء زيادة وصلء ای یشربها. و قیل الباء بمعنی: منء ای یشرب منها عبادٌ اللّه یفْجرُونها تفجیراً ای 
بشقَقونها في جنانهم و منازلهم و یقودونها حیث شاژّا من قصورهم و غرفهم کمن یکون له نهر في الدنیا بفجرها 
هنا و هاهنا الی حیث پرید. و قیل: هی عين في دار النبي (ص) تفجر الی دور الانبیاء علیهم السّلام و الممنین, 
ثم وصف مولاء و ذکر حالهم في الدنیا فقال تعالی: ین باللذر قال قتادة. یعنی: بما فرض اللّه تعالی علیهم 
من الصّلاة و الرٌكاة و الحجّ و غیرها من الواجبات. و قال مجاهد و عکرمة: اذ انذروا في طاعة اللّه و فوا به. و 
في الخبر عن رسول اللّه (ص) قال: «من نذر ان یطیع اللّه فلیطعه و من نذر آن یعصی اللّه فلا یعصه» 
و نهی رسول ال (ص) عن التذر و امر بالوفاء به و معنی النذر الایجاب. و یخافون یوم ای عقوبة یوم کان شَره 
شْتطیراً ای فاشیا ممتدا منتشرا و هو یوم القيامة یقال استطار الصبح اذا امتد و انتشر. قال مقاتل: کان شره فاشیا 
في السّماوات فانشمّت و تناثرت الکواکب وکوّرت الشّمس و القمر و فزعة الملاتکةت و في الارض نسفت 
الجبال و غارت المیاه و تکسرکل شیء علی الارض من جبل و بناء. 
و یمن الطّْعامٌ علی حَبّه ای علی حبّهم ای و حاجتهم الیه في حال الضیق و الجوع و قَلّة الطْعام. و قیل: علی 
حبٌ الاطعام. و قیل: علی حبٌ اللّه عز و جل مسکینا فقیرا لا مال له و یتیما صغیرا لا اب له و اسیرا. قال 
مجاهد و سعید بن جبیر و عطا: هو المسجون من اهل القبلة یحبس في حق و قال قتادة: امر اللّه بالاسراء ان 
یحسن الیهم و ان اسراء‌هم پومثذ لاهل الشرك فاخوك المسلم احقٌ ان تطعمه. و قیل: الاسیر: المملوك. و قیل: 
المرأة 
لقول الّبي (ص) اتقو الّه في الْساء فانهنٌ عندکم عوان. 
اب غتاش کفتا اش ات دن‌شان امیر المومنین علی (ع) فرو آمد و خاندان وی» و سبب آن بود که حسن و 
حسین علیهما السّلام هر دو بیمار شدند. رسول خدا (ص) بعیادت ایشان شد. با جمعی یاران گفتند: «یا با 
الحسن لو نذرت علی ولديك نذرا» اگر نذری کنی بر امید عافیت و شفای فرزندان مگر صواب باشد. علی 
(ع) نذرکرد که اگر فرزندان مرا ازین بیماری شفا آید و عافیت بوده شکر آن را سه روز روزه دارم تقربا الی اللّه 
عرٌ و جل و طلبا لمرضاته. فاطمة زهرا علیها السلام. 
همین کرد سه روز روزه نذر بر خود واجب کرد کنیزکی داشتند نام وی فضه بر موافقت ایشان همین نذر کرد ان 
بر سیّد ای ممّا بهما صمت له ثلائة ایام شکرا. پس رب العالمین ایشان را عافیت و صحّت داد. و ایشان بوفاء 
نذر باز آمدند و روزه داشتند و در خانه ایشان هیچ طعام که یواوه کفایتن. علی مرتضی (ع) از جهودی 
خیبری, نام وی شمعون قرض خواست. آن جهود سه صاع جو بقرض بوی داد. 
فاطمه زهرا علیها السّلام از آن جو يك صاع بآسیا دست آردکرد و پنج قرص از آن بپخت. وقت افطار فرا پیش 
نهادند تا خورند. مسکینی فرا در سرای آمد آن ساعت وگفت: السّلام علیکم يا اهل بیت محمد. مسکین من 
مساکین المسلمین اطعمونی اطعمکم اللّه من موائد الجنة. سخن درویش بسمع علی (ع) رسید. علی (ع) روی 
فرا فاطمه علیهما السلام کرد. گفت: 

فاطم ذات المجد و الیقین با بنة خیر الناس اجمعین 

نین.. الاشین. آشیکی. ۰فهر قامه منالانبه 2۳ و 

بفکو. الی. له و پسکین. ایفکو. الا جاتم: تن 
فاطمه علیها السّلام او را جواب داد: 

امرث یا بن عم سمع طاعة ما بی من لوم و لا ضراعة 

ازج ۰13۰ اشفت. 3 ماع الحق بالاخیار و الجماعة 
و ادخل الخلد و لی شفاعة آن گه طعام که پیش نهاده بود. جمله بدرویش دادند» و برگرسنگی صبرکردند تا 
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دیگر روز فاطمه علیها السّلام صاعی دیگر جو آرد کرد و از آن نان پخت. 

چون شب در آمد. وقت افطار در پیش نهادند. بت بتیمی بتیمی از اولاد مهاجران بر در بایستاد. 

0 السّلام علیکم یا اهل بیت محمد (ص)؛ یتیم من اولاد المهاجرین استشهد والدی یوم العقية اطعمونی 
اطعمکم ال من موائد الجنة. علی چون سخن آن بتیم شنید. روی فرا فاطمه کرد علیهما السّلام گفت 


فاطم بنت السیّد الکریم قد جاءنا اللّه بذا الیتیم 
من یرحم الیوم فهو رحیم موعده ‏ في جنة النعیم 
فاطمه علیها السّلام جواب داد: 
انی لاعطیه و لا ابالی لش " تالف سل شیاین 
اصوا جیاعا و هم اشبالی اصغرهم ‏ یقتل في القتال. 


هم چنان طعام که در پیش بود جمله بیتیم دادند و خود گرسنه خفتند دیگر روز آن صاع که مانده بود. فاطمه 

علیها السلام آن را آردکرد و بنان پخت و بوقت خوردن اسیری بر در سرای بایستادگفت: السّلام علیکم یا اهل 
بیت النبوَة اطعمونی اطعمکم اللّه من موائد الجنة. آن طعام باسیر دادند. سه روز بگذشت که اهل بیت علی (ع) 

تام نحوردنه ون رگزسگی کرد واآن ها شود رده رد ریش( یم رز سیر 
تا رب العالمین در شأن ایشان آیت فرستاد: و یطعمونَ الم علی حبّه مسکیناً و تما و سیر 

قوله: نما ْطعمکم لوجه له هذه حکاية عن عقود القلب و النبّات و القول هاهنا مضمر یعنی: و یقولون في 

انفسهم اّما نطْمکم لوجه اللّه ای لطلب ثوابه و لرژیته لا ترید منکُمٌ جَزاء ای مکافاة «وّ لا شکُور» ای شکراه 

یعنی: و لا ان یثتی به علینا. الشکور مصدر کالعقود و الدخول و الخروج. قال مجاهد و سعید بن جبیر: انهم لم 

یتکلموا به و لکن علم اللّه ذلك من قلوبهم فائنی علیهم. 

7 تخاف من ریا یوْماً ای عقوبة یوما «عبّوساٌ» ای ضیّفا کریها تعبس فیه الوجوه من هوله و شدته و نسب 

العبوس الی الیوم کما یقال: یوم صائم و لیل نائم, و قیل: وصف الیوم بالعبوس ممّا فیه من الشدة. «قَمطریرا» 

شدیدا غلیظا اشد ما یکون من الایّام و اطوله في البلاء. سئل الحسن عن القمطریر. فقال: سبحان اللّه ما اشد 

اسمه و هو اشد من اسمه و قیل: العبوس و القمطریرکلاهما من صفة وجه الانسان في ذدلك الیوم العیوس 

بالشفتین و القمطریر بقبض الجبهة و الحاجبین. 

واه له شَر ذلك الیرم یعنی الّذین یخافون و لام تَضرةً و سروراً ای اعطاهم «لْضنرة» في وجوههم و 

«سرَورً» في قلوبهم. ۱ 

و جَراهُم بما صبروا علی طاعة الّه و اجتناب معاصیه و قیل: علی ما صبروا علی الفقر و الصنوم و الجوع. و في 

الخبر سثل رسول اللّه (ص) عن الصر. فقال: «الصر اربعة: اولها الصبر عند الصَدقة الاولی, و الصر علی اداء 

الفريضة. و الصبر علی اجتناب محارم له و الصبر علی المصائب» 

قوله: جِنه و خریراً قال الحسن: ادخلهم الجنة و البسهم الحریر. کقوله: «و لباسَهْم فیها حری». و قیل: حریر الجنة 

اوراق الاشجار. و قیل: الحریركناية عن لین العیش. ۲ 

کین فیها ای في الجنة علّی راك ای علی السَرور في الحجال و لا یکون اريكة الا اذا اجتمعا. قال مقاتل: 

الارائك السرور في الحجال من الذر و الیاقوت موضونة بقضبان الذهب و الفْضَة و الوان الجواهر. و قیل: 

رک وا ولا ناد قال قتادة: علم اللّه سبحانه ان شدة 

الحرٌ پوذی و شدة البرد پوذی. فوقاهُم ال اذیهما جمیعا. 

و قال مقاتل: الرمهربرن شيء مثل رس الابر ینزل من السّماء في غاية البرد و في الخبر عن النبي (ص) قا 

سا 
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الصیف فاشد ما تجدون من البرد من زمهریر جهنم و اشد ما تجدون من الحرٌ من حرها. 

روی عن ابن عباس قال: فبینا اهل الجنة في الجنة اذا رأوا ضوء کضوء الشمس و قد اشرقت الجنان لها فیقول 
اهل الجنة: يا رضوان قال رّنا عرٌ و جل: لا یرون فیها شمسا و لا زمهریراً فیقول لهم رضوان: لیست هذه بشمس 
و لا قمرو لکن هذه فاطمة و علی ضحکا ضحکا اشرقت الجنان من نور ضحکهما 

و فیهما انزل اللّه تعالی: هل آتی علی النسان حینْ من الذر الی قوله: و کان سیک مَشکورا. 

و دانيةً منصوب عطفا علی قوله: مَُکنين و قوله: له طلالّها ای قربت اشجار الجة منهم حتّی صارت کالمظة 
علیهم و ان لم یکن هناك شمس و دُلَتَ فُطوفها تَذلیلا ای ادنیت ثمارها لهم یتمکتون من قطافها علی الحال 
اتی هم علیها قیاما و قعودا و مضطجعین تدنی. البهم. قال مجاهد: ارضی ارض الجنة من و رق و ترابها المسك 
و اصول شجرها ذهب و افنانها لولو و زبرجد و یاقوت و اللّمر تحت ذلك. فمن کل قائما لم یوذه و من أکل 
قاعدا لم یوذه و من آکل مضطجعا لم یوذه فذلك قوله عرٌ و جل: و دت فطوْها تدلیلا. 

و بُطاف هم بيةٍ بن فضّة ای یدیر علیهم خدمهم کزس الشراب و هی من فضة و قیل: اوانی بیوتهم من فضة. 
و اکرانت جمع کوب و هو الابریق لا عروة له و قال مجاهد: هی الاقداح کانت قواریر قواریر من فضَة ای لها 
مان ارف و صفاء القواریر بری ما في فلا مه با ر تسوا ورالا ها رف ااص رت في قواریر و من ات 
الاوّل فلکونه رس آية مرافقة للایات الْتی تقدمت و تأخّرت. و من صرف الثّاني ایضا فقد اتبع اللفظ اللفظ 
علی عادة العرب کقولهم: جحر ضب خرب. قوله: قرو تقُدیراً ای جعلت الاکواب علی قدر رهم ای لا تزید 
علی مقدار شربهم و لا تنقص, ای قدرها لهمالسَقة و الخدم الذین یطوفون علبهم بقذرونهه ثم یسفن و قیل: 
قدروا في انفسهم شینا و تمنوه فکان کما تمنوه. 

و یسقون فیها ای في الجنة کاساً من خمرکان مزاجها ژنجبیلا یشوّق و یطرب و الرنجبیل ممَّا کانت العرب 
تستطیبه جدا فوعدهم اللّه تعالی: انهم پسقون في الجنة الکأس الممزوجة بزنجبیل الجنْة. و لا یشبه زنجبیل الجنة 
زنجبیل الدنیاء زنجبیل الجنة لا مرارة فیها و لا عفوصة. 

قال ابن عباس: کل ما ذکر له في القرآن ممّا في الجنة و سمّاه له في الدنیا مثل. و قیل: هو عین في الجنة یوجد 
منها طعم النجبیل پشربها المقرّبون صرفا و تمزج لساثر اهل الجنة. قال ابن عیسی اذا مزج الشراب بالرّنجبیل 
فاق في الالذاذ عَیناً فیها تسَمّی سلسّیلا ای یسقون من عين في الجنة تسمّی سلسبیلا» ای سلسلة منقادة لهم 
جديدة الجرية یصرّفونها حیث شاژا. و قیل: طیةَ الطْعم و المذاق تقول: هذا شراب سلسل و سلسلال و سلسبیل. 
قال مقاتل بن حان: سمیت سلسیلا لاثها تسیل علیهم فيالطرق و في منازلهم تبع من اصل العرش من جه 
عدن الی اهل الجنان و شراب الجنة علی برد الکافور و طعم الژنجبیل و ریح المسك و قال الرجاج: سمیت 
سلسبیلا لانها في غاية السّلاسة تتسلسل في الحلق و معنی قوله: «تَسَمّی» ای توصف لان اکثر العلماء علی ان 
سلسبیلاء صفة لا اسم و في تفسیر ابن المبارك معناه: سل سبیلا الیهاء ای سل ال الیها سبیله فیحتمل ان تکون 
العین مسمّاة بهذه الجملة و یحتمل ان یکون الکلام قد تم علی قوله «تَسَمّی» ای تذکر ثع استأنف فقال: سل 
سبیلا و اتصاله في المصحف لا یمنع صحة هذا التأویل لکثرة امثاله. 

وف عهم ولدان مَُلون ای غلمان ينشتهم اللّه لخدمة المومنین و قیل: هم الاطفال لتسميتهم ولدانا من 
الولادة «محَلُون» اون ٩‏ بموون و ۱ بهرمول و ول: «مخلدُو» ای محلون علیهم الحلی مشتق من 
الخلدة و هي جماعة الحلی. و قیل: «مُخْلَدُون». مقرطون مستورون. اذا رهم حَسبَهُم لبیاضهم و حسنهم لول 
منثوراً و ولو اذا نثر من الخیط علی البساط کان احسن منه منظوماء و قیل: انما شبُهوا بالمنثور لانتثارهم في 
الخدمة و لوکانوا صفا لشبّهوا بالمنظوم. و قیل: معناه کانهم خلقوا من اللولو المور لصفاء الوانهم و رقة ابدانهم. 
و في التفسیر: ما من انسان من اهل الجنة الا و یخدمه لف غلام. 
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و |ٍذا رأیْت تم یعنی: الجّة رأیْت تعیماً و ملک کبیراً و قیل: معناه و ٍذا ریت ببصرك الجبّة رآیت ثم نعیما لا 
یوصف و ملکا کبیرا یدوم و لا ینقطع ادناهم منزلة من ینظر في ملکه مسيرة الف عام یری اقصاه کما یری ادناه و 
قال مقاتل و الکلبی: هو ان رسول رب العرَةٍ من الملانكة لا بدخل علیه الا باذنه. و قیل: الملك الکبیر قوله: لهم 
ما یشاء‌ون فیها. 

عالیَهُم یاب سُندس قرً اهل المدينة و حمزة: عالیهم ساكنة الیاء مکسورة الها» فیکون رفعا بالابتداء و خبره 
ثیاب سندس. و قراً الاخرون بنصب الیاء و ضم الهاء فیکون نصبا علی الحال. ای یطوف علیهم ولدان و علیهم 
ثیاب سندس فیکون حالا للولدان و یجوز ان یکون حالا للابرار و قیل: عالیهم ای فوقهم ثیابت سذس فیکون 
منصوبا علی الظرف و السَندس من الدیباج و الحریر ما رقٌ و الاستبرق. 

ما غلظ. قرأً افع و حفص: خُضر و استترقَ مرفوعین. عطفا علی التیاب. و قرآهما حمزة و الکسائی: مجرورین و 
قراً ابن کثیر و ابو بکر: خضر بالجر و استبرق باثرفع؛ » و قراً ابو جعفر و اهل البصرة و الشام: علی ضده فالرفع 
علی نعت الثیاب و الجر علی نعت السندس و لوا آساور من فضة فضةٌ یجوز ان یکون صفة للابرار و ان یکون صفة 
للولدان, و معناه: لبسوا في الجنة أساوز من فضة قیل: یوافق اسمه اسم الفضة في الدّنیا و لکن عینه اجل من عین 
الفضَة التی في الدنیاء و قال في موضع آخر: «أساور من ذَب». قیل: الفضة للخدم و الذّهب للمخدوم. و قیل: 
الفضَة للرجال و الذهب للنساء و قیل: بجمع بینهما في بدکلٌ واحد منهم ثلائة اسورة واحد من فضة و 
آخر من ذهب و آخر من لول و سَقاهُم ربهم شراباً طهوراً ای طاهرا من الاقذار و الاقذاء لم تدنسه الایدی و لم 
تدسّه الا رجل کخمر الدنیا. قال ابو قلابة و ابراهیم: یعنی انّه لا یصیر بولا نجسا و لکنه بصیر رشحا في ابدانهم 
کریح المسك و ذلك انّهم یژتون بالطعام فاذا کان آخر ذلك اتوا بالشراب الطهور فیشربون فیطهر بطونهم و یصیر 
ما اکلوا رشحا پخرج من جلودهم اطیب من المسك الاذفر و تضمر بطونهم و تعود شهوتهم. و فیل: یطهرهم من 
کل اذی و من کل غلٌ و غش, کقوله: «و ترَغنا ما في صدورهم من غل» و قال جعفر: یطهرهم به عن کل شيء 
سواه اذ لا طاهر من تدنّس بشيء من الاکوان و قال بعضهم: صلّیت خلف سهل بن عبد اللّه العتمة فقراً قوله: و 
سِقاهم ریم شراباً طهُوراً فجعل یحرك فمه کائه یمصّ شینا فلمّا فرغ من صلوته قیل له: آ تقرأً ام تشرب؟ قال: و 
له لو لم اجد لذته عند قراءته کلدّتی عند شربه ما قرأته. 

ٍن هذا کان لک جَزاء ای یقال لهم ان هذا کان لکم جزاء باعمالکم و کانْ سیم ای عملکم في الدنیا بطاعة 
له مشکوراً محمودا یثتی به علیکم و قیل: عملکم مثاب علیه باکثر منه من قولهم دابّة شکور اذا اظهرت من 
السَمن فوق ما تعطی من العلف. فالعمل المشکور ان یکون الثواب علیه کثیرا. 

نحن تلا لك الفرآن تنزیلا ای فرقنا انزاله فانزلناه آية بعد آية في سنین کثيرة. 

ابر یم رّك ای ارض بقضانه و احبس نفسك علی حد الشريعة علی ما امرت به من الاحکام و لا تلع 
منم آئما أو کفورا. الاثم: الفاجن و الکفور: ی قال: و لا تطع منهم 
آثما و لا کفورا. قال قتادة: اراد بالاثم الکفور ابا جهل» و ذلك ایّه لما فرض علی الثبي ( ص) و هو بومثذ بمکة 
نهاه ابو جهل عنها و قال لثن رأیت محمدا یصلی لاطان علی عنقه فانزل اللّه هذه الاية. و قال مقاتل: اراد 
بالائم عتبة بن ربيعةء قال للثبی (ص): ان کنت صنعت ما صنعت لاجل النساء فقد علمت قریش ای من اجملها 
بناتا فانا ازّجك ابنتی و اسوقها اليك بغیر مهره فارجع عن هذا الامر! و قوله: «أوٌ کفورآ» یعنی: الولید بن 
المغيرة قال للثبی (ص): یا محمد ان کنت صنعت ما صنعت من اجل المال. فقد علمت قریش ای من اکثرهم 
مالاء فانا اعطيك من المال حّی ترضی فارجع عن هذا الأمر فانزل له عر و جل و لا طع مهم آیماً و کفورا 
و اذکر اسم ربّك بکرة و اصیلا کر ای صلاة الفجر و اصیلا صلاة الظَهر و العصر. 

و من ال فاسجّد له صلاة العشائین و سبْحْه یلا طویلا ای اطع بصلاة ة الیل و قیل: المراد به الادامة علی 
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ذکر ال فی الاوقات کلها. 
ن هولاء و2 تحون العاجلةٌ ای الذار العاجلة و هي الدنیا و یدرون وَراءَهُم یعنی: امامهم و قدامهم, 
کقوله: «و کان وراءهم مك و من ورانهم رخ «یماً تقیلا» ای یترکون الاستعداد لیوم ثقیل شدید عقوبته 
علی الکافرین و هو یوم القيامة. ۱ 
نج نام و شدَذنا سره ای خلقهم یقال: اسر الرجل احسن الاسر ای خلق احسن الخلق و قیل: احکمنا 
خلقهم و مفاصلهم و اوصالهم بعضا الی بعض عررت و العصب و قیل: معناه حفظ علیهم مخارج حاجاتهم 
یمسکها متی شاء و یرسلها متی شاء. و |ذا شا بجدلنا أمالَهُمْ تدیلا ای اذا شننا اهلکناهم و جننا باشباههم 
فجعلناهم بدلا منهم. 
ٍن هذه ای هذه السّورة و هذه الآیات تذکرق ای عظة و تذکیر للخلق و تبیین ما هو خیر لکم فمَنْ شاء اتَحْدّ ٍلی 
رب سیلا ای الی ثواب ریّه بطاعته و ایمانه و توبته و اتباع رسله. «سبیلا» ای وسیلة. ثم اخبر ان ذلك لیس 
بموکول الی مشیّتهم فان المدار فیه علی المشيّة القديمة فقال: و ما تشون أَنْ یشاء ال ای لستم تشاءون الا 
بمشية له ان الامر الیه لا الیکم. قراً ابن کثیر و ابن عامر و ابو عمرو: پشاءون بالیاء و قراًالباقون بالتء لِن ال 
کان علیماً عالما بالمهتدی و الضَال «حکیما» فیما شاء بمن شاء. 
یدخل من یِشاءٌ في رَحمته ای في جنته و هو المزمنون المطیعون» و قیل: یوفقق من یشاء لطاعته في الدنیا و یدخل 
الجنّة من یشاء مشق في الخرة. و قیل: «في رَحْمته» ای في دینه. و الظلمینَ عد هم غذاباً ما وت 
الظَالمین الکافرین عذابا وجیعا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرخمن ن الرحیم اسم جیّار توحّد في آزاله بوصف جبروته و تفرد في آباده بنعت ملکوته. 

فازله ابده و ابده ازله. جبروته ملکوته و ملکوته جبروته. احدیّ الوصف. صمدی الذّات سرمدیْ الصفات لا 
يشبهه کفو في ذاته و صفاته. و لا یستفژه لهو في اثبات مصنوعاته و لا یعتریه سهو في علمه و حکمته و لا 
یعترضه لغو في قوله وکلمته فهو حکیم لا یلهو و علیم لا یسهو. وکریم یثبت و یمحوا فالصدق قوله و الخلق 
خلقه و الملك ملکه. 
بنام اوکه عقلها خیره در جلال و عظمت او بنام اوکه خردها سراسیمه در عالم مشیّت بی علّت او بنام اوکه 
برهان کیریاء او هم کیریاء او دلیل هستی او هم هستی او. بنام اوکه عبارت از مدح و ثناء او بدستوری او یاد 
داشت و یادکرد او بفرمان او. بنام اوکه طلب او بکشش او و یافت او بعنایت او. کدام تن بینی نه گداخته قهر 
او؟ وکدام دل بینی نه نواخته لطف او؟ کدام جانست نه در مخلب باز عزت او؟ کدام سرست نه سرمست شراب 
محبّت او کدام چشم است نه منتظر دیدار او. کدام گوش است نه در آرزوی گفتار او. رو بزاویه درویشان گذری 
کن تا بینی سوز طلب او بکوی خراباتیان شو تا بینی درد نایافت او. در کلیسای ترسایان نشاط جست و جوی 
او درکنشت جهودان آرزوی یافت او در آتشگاه گیران درد واماندگی از او. 

دل داده بسی بینم و دلدار یکی جوینده یار بی عدده یار یکی. 

الهی همه عالم ترا میخواهند. کار آن دارد که تا توکرا خواهی بنازکسی که تو او را خواهی که اگر برگردد ز تو 
زاقو زاهینه فوله تال : هل آتی علی اسان حینْ من الدهر مفسّران ن گفتند: 
الدهْر اشارتست بان زوزگار که جسدی بود بیروح میان که و طایف افکنده چهل سال اگرکسی گوید: چه 
حکمتست در آن که آدم را چهل سال میان مکه و طایف چنان بگذاشت و در آفرینش وی مهلت افکند؟ جواب 
آنست که: ظاهر آدم ازگل بود و درگل مهلت نمی‌بایست. امّا در دل مهلت می‌بایست نه مهلت قدرت میگویم که 
شقلت یمیت میگویم. آدم نه چون دیگر مخلوقات بود که آفرینش ایشان به کن فیکون تمام شد. آدم کاو آفرزیتفرن 
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اصل بود و دیگر مخلوقات تبع وی بود. هر چه آفرید از بهر آدم آفرید و آدم را از بهر خود آفرید «خلقتك فردا 
لفرد». 
در نهاد آدم دلی می‌بایدکه مرا شناسد. زبانی می‌بایدکه مرا ستاید. دیده‌ای می‌بایدکه مرا بیند. دستی می‌بایدکه 
کاس وصل گیرد. قدمی می‌باید که در راه ما رود. اگر بلحظتی در وجود آرم قدرت خود آشکارا کرده باشم و 
اگر سالها در میان آرم حشمت و بزرگی وی پیدا کرده باشم و ما حشمت دوستان خود آشکارا کردن دوسترا ز 
9 داریم که قدرت خود نمودن» زهی دولت وکرامت که از درگاه عرّت روی به آدم نهادکه او را بصد هزار ناز و 
اعزاز در راه آورد و طراز راز «ان اللَّه اصطفی آدم» برکسوت دولت اوکشید. و خال اقبال «و نفخت فیه من 
زوحي» بر رخسار جمال صفوت او زد. و خلعت رفعت «لما خلت بيدي» در وی پوشید و بمقامیش رسانیدکه 
ملائکه ملکوت را سجود او فرمود و آن گه با اينهمه کرامت که با وی کرد حشمت و رتبت و منزلت وی پدید 
نیامد. تا خطاب «و عصی آدم» درو پوسنت آن که مت وق پیدا شد. زیرا که نواخت در وقفت موافقت دلیل 
کرامت نبود نواخت در وقت مخالفت دلیل عز وکرامت بود. آدم چون بر تخت جمال وکمال بود تاج اقبال بر 
سر و حلّه کرامت در بن چه عجب بود گر ملك و فلك او را خدمت کنند؟ عجب آن باشدکه در وهده زلّت افتد و 
رقم «وٌ عصی آَدم» بر وی کشند و آن گه با عصیان و مخالفت تاج «ثم اجتباهٌ ره بر سر خود بیند! مردی که 
عبال دارد و با وی در صحیت است» او نداندکه عبال خود را دوست میدارد» زیرا که آن محبّت پوشیده نعمت و 
صحبت است باش تا فراق در میان افتد. آن گه دوستی پدید نا آدم دوست بود. لکن دوستی وی پوشیده 
نعمت بهشت بود زیرا که نه هرکجا نعمت بود آنجا دوستی بود. همه روم پر از نعمت زر و سیم است و آنجا 
ذره‌ای محبّت نه پس چون حجاب بهشت از پیش آدم برخاست. حقیقت محبّت آشکارا گشت. 
انلیش آن که که ابلیش, نود کسن خفانشت که آیلیس شنت وه فر وی داشستم عاینخق ورساحلی می نموده کی 
خدمت بسته و چهره بآب موافقت شسته چون پایش بلغزید. پدید آمدکه نه دوست است و نه بنده و آدم صفی 
دوست بود لکن سر دوستی درستر نعمت بوده چون پایش بلغزید پدید آمدکه هم دوست است و هم بنده. 
ٍن الابْرار یرون من کاس کان مزاجها کافورا براستی که نیکان و نيك مردان فردا در بهشت شراب می‌آشامند از 
جام لطف» شرایی برنگ کافون بسوی مشلكه شرابی براندازه بایسته» نه از قدر بایست چیزی کاسته و نه افزونی 
بسر آمده کاسته و دربایسته, هر دو عیب است وبهشت از عیب رسته. 
یا یشرب بها عبادٌ له یُفْجرُونها تفجیرا چشمه‌ای از بوم بهشت روان و فرمان بهشتی بدو روان, می‌رانند آن را 
چنان که میخواهند آنجا که خواهند در بالا و در نشیب. بر قصور و غرف بر فرش و بساط. بر سندس و استبرق 
روان» دریابنده و رونده و بیجان, نه جامه ازو تر نه او را بر هیچ کد رگذر جشمها بر هم گشاده کافور در زنجبیل 
و زنجبیل در کافون این از برودت رسته و آن از حرارت دور هر یکی بر حد اعتدال بداشته» نه مصنوع خلق و 
نه از خلق دریغ داشته شراب بی کدر شارب بی سکن ساقی دیده ور شراب انس در جام قدس» در مجلس 
وجود. پر بساط شهود. از دست دوست در عین عیان» بی هیچ زحمت در میان. ای جوانمرد شراب آن شرایست 
که دست غیب در جام دل ریزد. دیده جان نوش کند: 
و اسکر القوم دور کاس و کات سکری من المدیر. 

بزرگی را بخواب نمودندکه: معروف کرخی گرد عرش طواف میکرد و رب العرّة فریشتگان را میگفت: او را 
شناسین؟ گفتنن: نه گفت؛ معروف کرشی است»سمهر ما مست شذه تا دیده اوابر ما ناید هشیارز نگردد؛ 

آن را که بدومتی ورا هست. کنند عالم همه در همت وی پست کنند 
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در دوستیش نیستیی هست کنند آن که تشرانت وضل مفرشست فد 
شراب دو است: یکی امرون یکی فردا: امروز شراب ایناس و فردا شراب کاس امروز شراب از منبع لطف روان» 
فردا شراب طهور ا زکف رحمن. 
ام رم شراباً طَهُوراً هرکرا امروز شراب محبّت نیست. فردا او را شراب طهور نیست امروز شراب محبّت از 
کاس معرفت میآشامند و فردا شراب طهور در حضرت ملك غفور می‌نوشند. امروز شراب محبّت در بهشت 
عرفان» و فردا شراب طهور در بهشت رضوان. بهشت عرفان امروز دل عارفانست. دیوارش ایمان و اسلام و 
زمینش اخلاص و معرفت» اشجار تسبیح و تهلیل, انهار تقوی و توکل دور و قصور از علم و زهد. غرفه و منظر 
ای رتش ی را هام کر اروت موش دای رانک تا و اد ها فردا: اون 
فردوس رضوان بود آن فردوس که دیوار او از سیم و زر زمین او از یاقوت و زبرجد. تربت از مشك و عنیر انهار 
آب و شیر و می و عسل» شراب تسنیم و رحیق و سلسبیل, طعام لحم طیر بر مائده خلد. خدمتکاران ولدان و 
غلمان غمگسار حورا و عینا. رفیقان حبیب و خلیل, حریفان شهداء و صالحین. صدیق و فاروق و ذو اللورین و 
مرتضی نشستگاه مساکن طیبه» تکیه‌گاه سرر مرفوعه تماشاگاه «مََعّد صدق» و حظیره قدس. نظاره گاه جلال 
و جمال حق فردا همه مومنان حق را به بینند, اط هر یکی بوقدر شناخت»خویش بین ان له یتجلّی للمومنین 
عامّةَ و لابی بکر خاصة. چون کس را معرفت بو بکر نبوده کس را با او در دیدار شرکت نبود. 
پیر طریقت گفت: «در دیدار بانبازی چه لذّت بود؟ مجلسی باید از زحمت اغیار خالی و دوست متجلی و 
نگرنده در دیده فانی» آن چشم که درو نگرد هرگز فرا کرده نبود آن دیده که او را دید بر آن دیده تاش نبوده 
خوانده او هرگز بدبخت نبود نزديك کرده او را در دو گیتی جای نبود. مصحوب او را ببهشت حاجت نبود. 
مست او را جز ازو ساقی نبود و سَقَاهم ریم شراباً ور 
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النوبة الاولی 

قوله تعالی: سم له الرَخمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

و الرَسَلات رف (۱) ببادهای فر وگشاده پیاپی پیوسته. 

فالْعاصفات عصفاً (۲) خاصّه آن باد سخت کشتی شکن. 

و ال ثرات ترا (۳) و بفریشتگان آن کراسه گشایندگان خواندن را. 

اْغارقات فا () خاصه ایشان که پیغام خدای بر پیغامبران خدای می‌افکنند میان حقّ و باطل. 
فالملقیات ذکرا (۵) و خاصَه آن فریشتگان که قرآن می‌افکنند بر دل وگوش پیغامبران. 
غذرً َو نا (۶) عذر باز نمودن را و آگاه کردن را 

نما توعدون واقعٌ (۷) که آنچه شما را می‌ترس دهنده براستی که بودنی است. 

فاد جوم طم طمسَتٌ (۸) آن گاه که ستارگان روشنایی آن بسترند. 

و ادا السَماءٌ فرجّت )٩(‏ و آن گه که آسمان بگشایند و بشکافند. 

و الجبال نیت( ۱) و آن گه که کوه‌ها از بیخ برکنند و بروانند. 

ورد لرسل أََت (۱۱) و آن گه که پیغمبران را بر هنگامی حاضرکنند. 

لاي وم أجلّت (۱) و چه روز را و هنگام را حاضرکنند. 

لیوم ال (۱۳) روز داوری برگشادن را. 

و ما آَذراك ما یو رم الفصل (۱۶) و چه چیز ترا دانا کرد که روز داوری برگشادن چه روزست؟ 
ویْل یود لْکذبین (۱۵) ویل آن روز هر دروغ زن گیران را بآن روز. 

أ هك الاولین (۱۶) نه پیشینیان را و پدران ایشان را تباه و نیست کردیم و میرانیدیم؟ 
تم هم الاخرین (۱۷) و آن گه پسینان را بمرگ پس ایشان می‌بریم. 

کذلك تفعل مرن (۱۸) هم چنان کنیم با این بدان پس ایشان می‌بریم. 

وی ومد لک بین (۱۹) ویل آن روز دروغ غ زن گیران را. 

نکم نما مین مهن ( )قفا و ان ان فکو وا ۳ 

فحعلناه في قرار مکین (۲۱) آن آب را آرام دادیم در آرامگاهی نهفت 

اٍلی قدر معلوم ۲۳( تا باندازه‌ای دانسته و هنگامی نامزد کرده. 

و اندازه اندازه نهادیم فنعم القادژون (۲۳) نيك مقدرکه مائیم. 

ویْل یود للمکذبین (۲۴) ویل آن روز دروغ غ زن گیران را. 

أًُ م نجل الأْرْضکفاتً (۲۵) زمین را نهان دارنده نکردیم تا می‌پوشد. 

ااع و افوافا (۲۶) زندگان را و مردگان را. 

وتان فیها رواسي شامخات و نه در آن کوه‌های بلندگران آفريديم. 

و مسیناکم ماءٌ فُراتاً (۲۷) 5 شما را آبی دادیم خوش گوارنده آشامیدنی. 

یل ومد کین (۲۸) ویل آن روز دروغ زن گیران را 

الوا ٍلی ما کم به تبون (۲۹) روید بآنچه می دروغ شمردید. 

انطلقوا روید هین ٍلی ظل ذي ثلاث شعب (۳۰) 0 

لا یل نه باز پوشنده و نه خنك و لا يمن لب (۳۱) و نه باز دارنده تف و زبانه آتش. 


۳۰۵ 


ها تزمي بشرر کالقصر (۳۷) حِِ آن زبانه آتش هر برزه‌ای چون کوشکی. 
ان جمالت صُفْر (۳۳) گویی که شترا ن سیاه‌اند. 
ول مد للمکذبین (۳۴) ویل آن روز دروغ غ زن گیران را. 
هذا اون (۳۵) آن آن روزست که هیچکس سخن نگوید. 
و لا ین هم فیعتذرون (۳۶) و دستوری ندهند ایشان را تا جرم خویش بحجت بپوشند و عذر دهند. 
ول یود کین (۳۷) ویل آن روز دروغ غ زن گیران را. 
هذا یوم المصل ایشان وا کونثد ای روز داوری برگشادن است. 
جمعناکم و وین (۳۸) شما را با هم آوردیم و ایشان را که پیش از شما بودند. 

فٍن کان کم کید فکیدون (۳۹) اگر شما را دستانی است؟ بسازید. یا سازی توانید؟ با من پیش آرید! 
ول ت للمکذبین (۴۰) ویل آن روز دروغ زن گیران را. 
ن لقن في ظلال و ون (۴۱) پرهیزگاران در سایه‌هااند پای چشمه‌ها. 
و فواکة معا تون (۳۷) و میوه‌ها از هر چه آرز وکنند. 
کلُوا و اشریُوا میخورید و میآشامید هنیتاً بما کُنتم تَعْمَلُون (۴۳) گوارنده باد و نوش بآن کردار نیک وکه در دنیا 
می کردید. 
نا کذلك تجُزي امن (۴۴) ما پاداش چنین دهیم نیکوکاران را 
ول کین (۴۵) ویل آن روز بدروغ ژن گرا 
کلوا و تسوا قلیلا میخورید و برخوردار باشید روزگاری اندك نکم مُجرمُون ن (۴۶) که شما بدکردارانید. 
ول یود مین (۴۷) ویل آن روز بدروغ زن گیران 
و اذا للم ارو وون اشاق زا گویند؟ تمار کشد لا بر کمین از بکته 
ول یود کین ۳1 ویل آن روز دروغ زن گیران را. 
ی حدیث تم رون (۵0) بکدام سخن پس این قرآن که بآن نمیگروند بخواهندگروید؟ 
النوبة الثانية 
این سوره را دو نام است» سورة المرسلات و سورة العرف. پنجاه آیتست صد و هشتاد و يك کلمت هشتصد و 
شانزده حرف جمله به مکه فرو آمد و در مکیّات شمرند. عبد اللّه مسعود گفت: من با رسول خدا (ص) بودم 
ليلة الجن که این سوره بوی فرو آمد ابن عباس گفت: همه سوره مکی است مگر يك آیت که به مدینه فرو آمد: 
و |ذا قیل لَهْم ارکعُوا لا برکخون. درین سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. و در فضیلت این سوره ابی بن کعب 
روایت کند از مصطفی (ص) گفت: هرکه این سوره برخواند نام او در دیوان ممنان نویسند و گویند: اين از 
مشرکان نیست. در روزگار خلافت عمر مردی بیامد از اهل عراق نام او صبیغ و از عمر ذاریات و مرسلات 
پرسید. 
صبیغ عادت داشت که پیوسته ازین معضلات آیات پرسیدی, یعنی که تا مردم در آن فرو مانند. عمر او را دره زد 
وگفت: لو وجدتك محلوقا لضربت الَذی فیه عیناك. 
اگر من ترا سر سترده یافتمی ترا گردن زدمی. عمر این سخن از بهر آن گفت که از رسول خدا (ص) شنیده بود 
در صفت خوارج که: «سیماهم التلحیق». گفت: در امّت من قومی خوارج برون آیند نشان ایشان آنست که میان 
سر سترده دارند. پس عمر نامه نبشت به ابو موسی اشعری وکان امیرا علی العراق که يك سال این صبیغ را 
مهجور دارید. با وی منشینید و سخن مگویید. پس از يك سال صبیغ توبه کرد و عذر خواست و عمر توبه وی و 
عذر وی قبول کرد شافعی گفت: حکمی في اهل الکلام کحکم عمر في صییغ. 


۳.۶ 


و المرسّلات عَرفاً سخن متصل است و منتظم تا: فالْلقّیات ذکُراٌ و مراد از همه فریشتگانست بقول بعضی 
مفسّران و لمات »1 تلد کون خی و اس افا وکا دای 
کقوله عز و جل: و أربالعرّف. و العرف: بمعنی المعروف و هو المصدر و یسمّی الشّیء الحسن عرفا کما یسمّی 
الشيء القبیح: نکره ای بسک 
ی ملائکة العذاب یعصفون بارواح الکقار « عصفا» ای پسرعون بها. 

و ارات ترابع : الملائكة تنشر صحائف الوحی علی الانبیاء و السّفرة تنشر المصاحف في السّماء من 
ودک اه ره 

قالْفارقات فرقاً یعنی: الملانكة تفرق بالوحی بین الحلال و الحرام. 

فالمَقیات ذکراً یعنی: الملانكة تلقی الوحی الی الانبا ء کقوله: «لم ي الروح من رو علی من یا من عیاده» 
الالقاء: الابلاغ و الاعلام. قال اللّه تعالی: ان سلقّي علیّك فولا ثقیلا و الک هماقا القر اف قاشع 
المفسرین: المراد بالکل الریاح. قالوا: و الْمْرسّلات عرفاً یعنی: الریاح ترسل متتابعة کعرف الديك ‏ وکعرف 
الفرس یتلوابعضها پعضا لا یخلو الجرّ من ریح قط و الا کرب الخلق من عاصف او رخاء او نسیم. 

فالْعاصفات فا هی الریاح الشدیدات الهیوت. 

و ارات نشراً هی الزیاح اللیْنةه و قیل: هی الریاح الّتی یرسلها اللّه نشرا بین یدی رحمته. و قیل: هی الریاح 
یا سای وا ال 

فالْفارقات فرقاً هی الریاح تفرّق السحاب فتجعله قطعا و تذهب به. 

فالْملّقیات ذکرا هی الزیاح علی معنی اه بتعظ بها ذوو الأبصار و یحتمل ان المرسلات عرفا هی لسور المنزلة و 
الایات وکذا: قالفارقات فا آیات القرآن تفرق بین الحقّ و الباطل. 

غذرا او ندرا اق:اعذازا و انذازا. تأویله ارسل ال الملانکة الی الافیاء لاغل الاعذارو الانذاو اعذارا نمی الگه 
الی خلقه لتلا یکون لاحد حجة فیقول: لم یأتتی رسول اللّه (ص) و انذارا من اللّه لهم من عذابه و انتصبا علی 
السفرل کزا اش عیرن وت یاکسا وق «عدرا او ترا اش با کتا تتان قالوا: نیت 
۳۳ 

مصدرین و هما الاعذار و الانذار و لیسا بجمع فیثقلا. و قرأً روح عن یعقوب و الولید عن اهل الشام: بالتثقیل و 
التحريك فیهما. و الباقون بتخفیف الاولی و تثقیل الثانية و هما لغتان. عن ابن عباس في قوله عر و جلّ غذراً أَر 
نذراً قال: یقول الّه عر و جل یا ابن آدم انّما آمزضکم لا ذکرکم و امحص به ذنوبکم و اکفر به خطایاکم و انا 
ریکم اعلم ان ذلك المرض یشتد علیکم و انا في ذلك معتذر الیکم. 

نما توعدون لوا هذا رم الاقسام الاربعة ای ما وعدتم من البعث و الحساب لکائن عن قریب ثم بیّن وقت 
وقوعه فقال: فاذا جوم طْیسَتٌ ای ذمب ضوژها و محی نورها. و قیل: محیت آثارها کما یمحی الکتاب. 

و ذٌ السماءٌ فرجَتٌ ای صدعت و شققت و وقعت فیها الفروج التی نفاها بقولها و مالها من فروج. و قیل: 
فتحت. 

و دا الجبال نسفتٌ حرکت و قلعت من اماکنها و اذهبت بسرعة حتی لا یبقی لها اث یقال: انتسفت الشّیء اذا 
اخذاته بسرغة: 

و دا الرسل أقّت قرأً اهل البصرة: وقتت بالواو و قرأً ابو جعفر: بالواو و تخفیف القاف و قراً الاآخرون بالالف و 
تشدید القاف و هما لغتان و العرب تبدل الالف من الواو و الواو من الالف. یقول وسادة و اسادة وکتاب مورّخ 
و مازخ و قوس موتر و مأتر و معنی اقتت جمعت لمیقات یوم معلوم و هو یوم القيامة لیشهدوا علی الامم. و قیل: 
جعل یوم الفصل لهم وقتا کما قال: ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین» و قیل: ارسلت لاوقات معلومة. علم الله 


۳۷ 


سبحانه. فارسلهم لاوقاتهم علم ما علمه و اختاره. 

لٍي وم أجَلت و متیر یعجب العباد من ذلك الیوم. و معنی «أَجلَت» وقتت کقوله عرّ و 

جل: و بلغا أَجلَ الذي اج نا نم اجاب نفسه فقال: رم اْفصل. قال ان عباس: یوم یفصل الرَحمن بین 

الخلاتق و معنی «الفْصل» : الحکم. و الفیصل: الحاکم , ای بحکم بین المحسن و المسیء و بین الرسل و 

مکذبیها. و قیل: وي وم أجنت ای لای یوم اخر الرسل و ضرب الاجل لجمعهم لیوم الفْصل ای لیوم القضاء 
تس کات مٌ قال علی جهة التهویل و التعظیم لشأن ذلك الیوم. 

مه این تعلم کنهه و لم تعهد مثله. 

یل یومّذ سکب هه الاية تتکرّر في هذه السّورة عشر مرّات و فیها ثلائة اقوال: احدها ان القرآن عربیٌ و من 

عادتهم الّکرار و الاطناب کما في عادتهم الاختصار و الایجاز, و الني ان کل واحدة منها ذکرت عقیب آیة 

غیر الاولی فلا یکون مستهجنا و لو لم یکرّرکان متوعدا علی بعض دون بعض, الالث ان بسط الکلام في 

الترغیب و الترهیب ادعی الی ادراك البغية من الایجاز و قد یجدکلّ احد في نفسه من تأثیر التکرار بالاخفاء به 

ثم بعد بدا ایجاب الویل في الاخرة لمن کذّب بها بذکر من اهلك من امم الانبیاء الاوّلین کقوم نوح و عاد و 

نمود. فقال: مك الأوَینَ الم نمتهم و نستأصلهم بالعقوبة. استفهام في معنی التقریر. 

تم نع اآخرین ای نلحق المتأخرین الذین اهلکوا من بعدهم بهم کقوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و 

آل فرعون و ملاته ثم توعد المجرمین من امة محمد (ص) فقال: کذك نَفعَلبالْجَرمین ای مثل الّذی فعلنا بهم 

نفعل بالمکذبین من قومك. 


ول مد لْمکذب هو ی ی 


اثرهم في آلهلاك آن اقاموا علی الاشراك و الاشارة بقوله: «یومتذ» الی وقت اهلاکهم ثم احتجٌ علیهم في الاية 
الأخری بقوله: أ لم تحْفکُم من ماء ده مهین ای نطفة ضعيفة. المیم فی المهین اصلیّة و مهانتها قلتها و خستها. و 
قال فرعون لموسی. هو مهین, ای قلیل فقیر و کل شیء ابتذلته فلم تصنه فقد امتهنته و قالت عائشة: کان رسول 
له (ص) في مهنة اهله. 

فجن اف هرا مک بش ارم سر قه آلتامو نکن و قیل: یتمکن فیه الولد. 

ی در معلوم یعنی: الی وقت خروج الولد و بلوغ حد الکمال. و قیل: اٍلی در مَعلوم اربعین یوما نطفة و 
اریعین یوم علقة کقو له: «و نقرّ في الارحام ما نشاء الی اجل مسمّی خلقا من بعد خلق». 

فقَدرنا قراً امل المدينة و الکسائی: فقدرنا بالكتشدید من التقدیر و قرأًالاآخرون بالتخفیف من القدرة لقوله: فنعم 
ْقادژون. و قیل: معناهما واحد فنعم القادرون, ای فنعم المقدرون یعنی: تقدیر الولد نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم 
عظاما و قیل: «فقَدزنا» من القدرة ای قدرنا علی خلقکم حالا بعد حال و صورة بعد صورة. 

و قیل: «فْقّدرنا» «فنعم القادژون» ای فملکنا فنعم المالکون ثم احتج علیهم في بل بقوله: ] لم نجعل 
الْض کفات ای کنا و غطاء تضم الاحیاء علی ظهورها و الاموات في بطونها. یقال: کفت الشٌیء 3 اذا 
ضمّه و جمعه. و فی الحدیث عن رسول اللّه (ص): «امرت ان اسجد علی سبعة اعضاء و لا اکفت ثوبا و لا 
۰ 

و شهد الشّعبی جنازة فسئل عن قوله: أ لم نجل الرّضّ کفاتاً أَحیاءٌ و نوات فاشار الی البیوت و قال: هذه کفات 
الاحیاء ثم اشار الی القبو و قال: هذه کفات الاموات. و في الحدیث: «ضموا فواشیکم و اکفتوا صبیانکم» 
ای ضموهم الیکم و اجیفوا الأبواب و اطفثوا المصابیح فان للشیطان خطفة و انتشارا فعلی هذا القول تقدیر 
الایة: لم نجل الاْرض کفاناًللخلق أَحیاء و نوا فیکون الاحیاء و الاموات حالین للخلق. معنی آنست که: نه 
ما این زمبن نهان دارنده خلق کردیم همه را می‌پوشد. تک و مردگان زا وید ارم و مادن آنشت/ ورد گاف 


۳۸ 


را چادر است. و روا باشدکه احیاء و اموات نعت زمین نهند. احیاء زمین مأهول است مزروع که در آن مردم بود 
و نباتات و درخت. و اموات زمین موات است غیران و بیابان از خلق تهی و از نباتات و درخت خالی. میگوید, 
جل جلاله: ما اين زمین را نهان دارنده نکردیم و آن را پاره پاره زنده و مرده نکردیم. 
و جَعلنا فیها رواسي شامخات ای جبالا ثوابت طوالا. و رجل شامخ ای متطاول متکبّ, قال الشاعر: 
ام مخ الذی لا برام نحن من طينة عليك الستلام. 

ولدی الموت تستوی الاقدام و نکم ماء فُاتاً ای جعلناه ه سقیا لکم و قیل مکناکم من شربه و سقیه دوابکم 
و ۰ قال ابن عباس: اصول انهار الارض اربعة: سیحان و الفرات و الیل و جیحان, فسیحان دجله و 
جیحان نهر بلخ, و هی من الجنة و تنبع في الارض من تحت صخرة عند بیت المقدس. و معنی الفرات: اعذب 
العذوبة ضد الاجاج وکلٌ عذب من الماء الفرات. 
«ویل یذ للمْکُذیین» بما وعد ال فیها و اخبر عن قدرته علیها. قال اللّه تعالی: منها خَلقناکم و فها دک و 
نهانرجکم تا آغری و في جمیع ما ذکر في الاية دلیل علی اه قادر عیم و صانع حکیم. . لم یخلق الّاس 

عبثا و لم یترکهم سدی و هوکما یبدی یعید. قوله: «انْطلقّوا» القول هاهنا مضمر ای تقول لهم الخزنة: یا معشر 
المشرکین انطلقوا الی ظل ذی ثلث شعب ما کنتم به تکذبون ای امضوا الی الثار الْتی کنتم تکذبون من اخبرکم 
بها اتطقوا ای ظل ذي ثلاث شعّب هذا ال هو الیحموم دخان جهنم یطبق علی الخلق. ذي ثلاث شعب شعبة 
عن پمینهم و شعبة عن پسارهم و شعبة من فوقهم؛ فیحیط بهم کقوله: «أحاط بهم سرادقها». و و «تّلاث 
شَعّب» شعبة من الثار و شعبة من الاخان و شعبة من الرمهریر. و قیل: بخرج عنق من انار فتتشعب ثلاث شعب 
اما الثور فیقف علی روس المومنین و الدّخان یقف علی رس المنافقین و اللّهب الصافی یقف رس 
الکافرین ثم وصف ذلك ظلّ فقال: «لا ظلیل» ای لیس فیه برد و لا راحة و لا يغْني من الب ای و لا بدفع 
عنهم شیتا من حرز جهنم. 
«نها» یعنی یعنی: الثار «تزمي بشرر» هی ما یتطایر من الثار واحدتها شررة ة «کالعَصر» تفت الا لمح ها 
القصور المبنّة و الحصون العظيمة. و قال عبد الرحمن پن عابس: سألت ابن عباس عن قوله: لها ترمي بشرر 
کالْمَصر قال: هی الخشب العظام المقطعة وکنا نعمل الی الخشب فنقطعها ثلائة اذرع و فوق دلك و دونه 
ندخرها للشتاء فکنا نسمیها القصر و قال سعید بن جبیر و الضحاك: هی اصول النخل و الشجر العظام واحدتها 
قصرة مثل تمرة و تمر و جمرة و جمر. 
که جمالتٌ و قراً حمزة و الکسائی و حفص: جمالة علی جمع جمل مثل حجر و حجارة. و قراً یعقوب بضم 
الجیم بلا لف اراد الاشیاء العظام المجموعة المجملة و قراً الاخرون: جمالات بالالف وکسر الجیم علی جمع 
الجمال و هي جمع الجمع. و قیل: جمع جمل کرجالات جمع رجل قوله: «صفر» ای سود. و العرب یسمی 
السّود من الابل صفرا لاه تعلو سوادها صفرة کما قیل لبیض: الظباء ادم لان بیاضها تعلوه كدرة. و في الخبر: ان 
شرر ار جهنم سود کالقیر. شّه الشور بالقصر و بالجمال في الکبر و في | شرة و في اللُون. 
یل یذ للمکذبین ب بما ذکرناه ثع یقال لهم ثانیا. 
هذا لا ون یوم اقيمة یوم ممتذ فیه حالات و مواقف فیمکنون من الکلام في بعضها و ذلك في قول 
«عند ریک تحْتصیمُون» و یمنعون الکلام في بعضها لقوله: هذا یوم لا یَطفُون و اضافتهالی الفعل یدل علی ان 
المراد منه زمان او ساعة کقولك: آتيك یوم یقدم زید و انّما یقدم في ساعة. و قیل «لا یَنْون» ای لا یجدون 
حجة یحتجون بها. 
۳ یدنم درون ای لیس لهم عذر فیژذن لهم في الاعتذار و لوکان لهم عذر لم یمنعوا. قال الجنید: ای 
عذر لمن اعرض عن منعمه و وکفر ایادیه و نعمه. و قیل: الفاء في قوله: «فیعتذرون» لیست للجواب انما هی 
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عطف علی الجحد في قوله: «لا ینطقّون» و التقدیر هذا یوم لا ینطقون و لا یعتذرون. 

ول یذ لین بحجج ال نت ی و ی 
رن کار ی و ای 1 لکم حبلة ۳ اس من و فاحتالوا انشکم و تخلصوا من 
حکمی لو قدرتم. یعنی ا قرم لیام وق من ماد سل و اتکذیب با رن لسن 
افو لم نجل الاْرض کفاتاًالاية فافعلوا ثم 7 ول رسد لمْکَذبین بهنه الاية و مضمونها و معناها 
لسن في غللر زیون ای فلال اشجار الجّة و عیون تفجرمنها اهر ال 

و فواکه ممّا ی شتهون تدیدة مها ة یقال لهم: لوا و اشربوا هنیا لا یشوبه مکروه و لا ینقطع بما نتم تَملون في 
الدنیا بطاعتی. 

نا کذلك نجّري ي لسن ای نثیب لین احسنوا في تصدیقهم رسولی. 

ول یذ لْمکذبین بما ذکرنا ویس ص) من المشرکین مبالغة في زجرهم و انهم في ایثارهم 
العاجلة الفانة لین الا خله الا متفا میا ِ این قال فیهم عند 0 هذه الای کذلك تفعل 
بالمْجرمین فرجع آخر الکلام الی اوّله فقال: کُلوا و تمتعُوا قللا نکم مُجرمُون ای عیشوا في الدنیا متمتعین 
میور فان وت نز شرف و عانب جریا 

ویْل ومد لمکذبین بما اعددناه للکفار من العذاب الالیم. 

و اذا قیل له ارکنُوا لا برکخون کانوا في الجاهلية بسجدون للاصنام و ٩‏ یرکعون لها فصار الرکو ع من اعلام 
صلوة المسلمین للّه عر و جل و قال مقاتل: نزلت هنه الاية في بنی ثقیف حین امرهم رسول اللّه (ص) بالصلاة 
فقالوا: لا ننحنی فانه مسبّةَ علینا. فقال رسول اللّه (ص): «لا خیر في دین لیس فیه رکوع و لا سجود». 

و قال ابن عباس: هذا في القيامة یقال لهم: «ارکعوا» فلا یستطیعون کما یدعون الی السْجود فلا یستطیعون. 
ول ومد مین بالصلاة و وجوبها. 

اي حدیث بت بت بای کناب و بای خطاب و بای کلام بعد القرآن بصدقون و قد آبوا الایمان بالقرآن 
النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم ال لرَحمن الرحیم بسم الّه کلمة من ذکرها نال في الذنیا و العقبی بهجته و من عرفها بذل في 
طلبه مهجته. کلمة اذا استولت علی قلب عطْلته عن کل شغل و اذا واظب علی ذکرها عبد آمنته من کل هول. بنام 
اوکه بر پادشاهان پادشاه است و پادشاهی وی نه بحشم و سپاهست دوربین و نزديك دان و از نهان آ گاهست. 
بینا بهر چین دانا بهرکان و آگاه بهرگاه ا بلت؟ .نج بانگ لته او را دشر دل. بح .زوز زوشنه: مه شنت 
سیاهست. بنام ا و که از لطف اوست که بمشتاق خود مشتاق است؛ و از نيك خدایی اوست کش بار هی خود 


عهد و میثاق است: 

آب وگل را زهره مهر توکی بودی اگر هم بلطف خود نکردی در ازلشان اختیار؟! 
اگر نه بلطف او بودی. که یارستی که ذکر او بخواب اندر بدیدن ؟ ور نه عنایت او بودی, کرا بودی بحضرت او 
رسیدن؟ 


با نیکوکاری تو برابر آید؟ کدام بنده بگزارد عیادت تو رسد؟ الهی از ما هرکرا بینی همه معیوب بینی» هرکردار 
که بینی همه با تقصیر بینی» با اين همه نه باران بر می باز ایستد. نه جزگل کرم می‌روید. چون با دشمن با سخط 


بچندین بری» پس سود پسندیدگان را چه اندازه و آئین محیان را چه پایان؟ 
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مقام عارفان را چه حد؟ و شادی دوستان را چه کران؟ 

و المرْسَلات عرفاً ربٌُ العالمین جل جلاله و تقدست اسماژه و تعالت صفاته درین آیات خود را بتوانایی و 
دانایی و مهربانی بخلق تعریف میکند و منتهای خود د رکفایت خود بر ایشان می‌پیدا کند. حجّت خود بر دشمن 
آشکارا می‌کند و دوستان را نيك خدایی خود بیان میکند. تا نه دوست را ریبت ماند» نه دشمن را معذرت. 

و الَمْرْسَلات عْرفاً له تعالی و تقدس سوگند یاد میکند بچهار باد مختلف بطبعهای مختلف, از مخارج مختلف: 
یکی مرسلات دیگر عاصفات سوم ناشرات. چهارم فارقات. یکی گرم و نرم فصل بهار رء سبزگردانیدن باغها 
راء نشاط دادن درختان راء آراستن دشت وکوه را؛ آشکارا کردن نهانیهای زمین راء پیدا کردن قدرت و توانایی 
خود را. دیگر عاصفات بطبع گرم و خشكه فصل تابستان را؛ زمین خشك گردانیدن ره میوه پختن و غله 
رسانیدن راء عاهت و آفت زمین سوختن را رنگها بنبات و میوه سپردن راء عرّت و قدرت خود آشکارکردن را. 
سوم ناشرات است سرد و نرم فصل خریف ره سموم از هوا شستن ره و طبع زمستانی برفق با تابستان آمیختن 
راء و طبع تابستان بلطف با طبع زمستان پیوستن را. چهارم فارقاتست. بطبع سرد و خشك فصل زمستان راء دهان 
زمین با زگشادن راء و عفونت از خاك برگرفتن ره و خزائن درختان مهرکردن راء و تف از پوست آدمی بباطن او 
گردانیدن راء قدرت و عرّت خود با خلق نمودن را. این چهار باد است جهان, از چهار روی جهان» در يك 
سرای نهان. فرو میگشاید جوق جوق, می‌فزاید موج موج, نه پیدا که ازکجا در رسید. چون فرو نشست «۳» 
برسید. نرم تر از آب. گرم تر از آتش. سخت تر از سنگ بی لون و بی بوی و بی درنگ. برخاسته مکتوم و 
آرمیده معدوم. 

و از این عجب ترآن دو باد است که از بینی و لب خیزد گاه سرد وگاه گرم. 

بر اندازه میراند. گرم سرد میگردانده و سرد گرم تر خشك میکند و خشك تر نرم سخت میسازد و سخت نرم 
عرّت خود آشکارا میکند و قدرت خود مینماید. مژمنان و موحدان که در ازل ایشان را رقم سعادت کشیده‌انده و 
در سرای محبّت ایشان را بار داده‌انده و حیات طیه تحفه روزگار ایشان گردانیده‌اندکه: «فْنحینهُ حَياةٌ طَّ» 
چون درین آیات و رایات قدرت تأمّل کنند و عجائب حکمت و لطائف نعمت بیننده بهار توحید از دلهای ايشان 
سر بر زنده درخت معرفت ببار آید سایه انس افکند. چشمه حکمت گشاید. نرگس خلوت روید یاسمن شوق بر 
دهد. اینست که رب العالمین گفت: ان الْمَقین في ظلال و عون الیوم في ظلال التوحید. و غدا في ظلال حسن 
المزید الیوم في ظلال المعارف. و غدا في ظلال اللطائف. الیوم في ظلال التعریف و غدا في ظلال التشریف. 
یقال لهم: لّوا و اشریوا هنیتاً بما کنتم تغملون الیوم یشربون علی ذکره و غدا یشربون علی شهوده. الیوم یشربون 
علی محبته و غدا یشربون علی مشاهدته. بجلال عرّ بار خدا که در خاصگیان او دل هست که در روزی سیصد و 
شصت بار از آن دل چنین بهاری با حضرت برندکه بوبی از آن دل بآفرینش ندهد و لهذا 

یقول الحق جل جلاله: اولیائی في قبابی لا یعرفهم غیری 

یکی از ایشان شیخ بسطام است» قدس روحه. شبی در مناجات بود جهانی دید آرمیده مهتاب روشن می‌تافت و 
ستارگان می‌رخشیدند» سکونی و آرامی در عالم افتاده نه ازکس آوازی, نه از هیچ گوشه رازی و نیازی با خود 
گفت: دریغا در گاهی بدین بزرگواری و چنین خالی؟ از غیب ندایی شنیدکه: ای بایزید تو پنداری که خالی 
است. پرده ازگوشت برگرفتند. گوش فرا دار تا ناله سوختگان و زارندگان شنوی. بو یزیدگفت: چهارگوشه عالم 
پیش من نهادند و از هرگوشه‌ای ناله‌ای شنیدم از هر زاویه‌ای سوزی و نیازی و از هر طرفی دردی وگدازی 
همه جهان ناله اوّاهان گرفته و از زمین تا بآسمان یا ربها روان گشته. بو یزید خود را در جنب ایشان ناچیز دید, 
چون قطره‌ای در دریایی یا ذره‌ای در هوایی. زبان حسرت و حیرت بگشاد گفت: خداوندا در دریای شوق تو 
بسی غرق شدگانند» در بادیه ارادت تو بسی متحیراننده بر درگاه جلال تو بسی کشتگان‌اند بر امید وصال تو 
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تسین لد کایقبه نه هیچ طالب را آرام و نه هیچ قاصد را رسیدن بکام. پیر طریقت اینجا سخنی نغزگفته» بزبان 
انکسان بنعت افتقار لایق حال. 

میگوید: الهی اين سوز ما امروز درد آمیزست. نه طاقت بسر بردن نه جای گریز است. الهی اين چه تیغ است که 
مختیین تست نه جای آرام و نه روی پرهیزست! الهی هرکس بر چیزی و من ندانم بر چه‌ام؟! بیمم آنست که کی 
پدید آیدکه من کیم! الهی کان حسرت است این تن من, مایه درد و غم است این دل من می‌نیارم گفت کین همه 
جرا بهره من نه دست رسد مرا بر معدن چاره من. 


ه‌ ِ ۳ 
۸- سوره النبا- مکیه 

النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسم له الرَحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

عم یَساءلَونْ (۱) از چه چیز چندین می‌پرسند؟ 

عن الب العظیم (۲) ترا از آن خبر بزرگ می‌پرسند! 

اَذي هم فیه مُحَلفُونَ (۳) آن خبرکه درو مختلف شده‌اند.. 

کلا سَعلَمُونْ (۴) براستی که آگاه شوند. 

تم کلا یعون (۵) و از براستی که آگاه شوند. 

1 لَم تجْعّل الأْْضَ مهاداً (۶) نه ما این زمین را آرامگاه شما کردیم. 

و الجبال تاد (۱۷) وکوه‌ها را میخها کردیم. 

و خلَقناکم آزواجاً (۸) و شما را جفت جفت آفریدیم مرد و زن. 

و جَعَلنا نکم سباتاً () و خواب شما شما را آسودن کردیم. 

و جع الیل لباساً (۱) و شب تاريك بر شما پوشیدیم. 

و جعلنّا النهاز معاشا (۱۱) و روز روشن زیش شما را و جهانداری شما را هنگام ساختیم. 

و نیا فوقکُم سبْعاً شداداً (۱۷) و زور شما هفت آسمان سخت اوراشتیم. 

و جعلنا سراجاً وهاجا (۱۳) و آفتاب شما را چراغی فروزان سوزان کردیم. 

ثرا من الْعْصرات و فرو فرستادیم از میغهای پر آب ماء تج جاً (۱۴) آبی ریزان 

لنخرج به تا از زمین بیرون آریم بآن حبّا و نبا (۱۵) دانه‌ها و رسته‌ها که از زمین روید مردم را و ستور را. 

و جَنات أفافاً (۱۶) و رزان و میوستانهای انبوه هنگفت. 

ان عم افص کان میقاتً (۱۷) روز داوری هنگام اللّه است با خلق. 

وم نفخ في الصور آن روزکه دردمند در صور. 

تون َفُواجاً (۱۸) تا می‌آیید شما جوق جوق گروه گروه. 

و فَتحت السَماء فکانت توا (۱۹) و با زگشایند آسمان را در در. 

مت ال و کوه‌ها را فرا رفتن آرند» تا زمبن از آن تهی گردد. 

فکانّت سَراباً (۳۰) چنان که ازو کور آب تاود. 

ٍنْ جهنم کانّت مرصاداً (۲۱) دوزخ گذرگاه است. 

لین مآباً (۲۷) کافران را بازگشتن گاه است. 

لابئین فیها أَحقاباً (۲۳) بمانند اندر آن جای سالهای بی شمار. 

هو ها وا سرا () ده او نیاق ات 

لا حَمیماً و عناق (۲۵) مگر آبی گرم و خونابه‌ای سرد. 

جزاءٌ وفاقاً (۲۶) پاداشی در خور کردار. 

هم وا لا یَرجُونَ حساباً (۲۷) ايشان نمی‌ترسیدند از شمار آن روز 

و کذبُوا بآیاتنا کذابا (۲۸) و دروغ شمردند سخنان ما را دروغ شمردنی. 

کل ی أَحصیناة کتابً (۲۹) و همه چیز در لوح ِِ و پیوسته نوشتنی. 

فدُوفُوا و چشید فلّن تریدکُم | الا عذاباً (۳۰) و نفزائیم شما را مگر عذاب وگرفتاری. 


۳۳ 


لد ی مفازاً (۳۱) پرهیزگاران را رستنگاهی است جای پیروزی. 

قوب (۳۲) درختستانها با در و دیوار ورزان با انگورها. 
۳7 راب (۳۳) وکنیزکان هم بالا هم آسا هم زاد. 
ای دماقً (۳۴) و جامهای شراب پیوسته دمادم. 
لا یَسْمعُونْ فیها لغواً نشنوند در آن سرای رم و لاکذاب (۳۵) و نه دروغ زن گرفتن کس کس را. 
جراءٌ من رَیّك پاداش از خداوند تو عطاء حسابا (۳۶) بخشیده بسنده 
رب السماوات و الارض خداوند آسمانها و زمینها و ما بیْنهُما و آنچه میان هر دو الرَحمن نام او رحمن لا 
نون من خطاباً (۳۷) ازو بر هیچ سخنی نه پادشاه‌اند. 
یوم یقومْ ارو آن روزکه روح بپای ایستد و الْملایْكَةٌ صف و فریشتگان صفی لا یتکلمُونْ هیچ سخن نگویند الا 
أذن له الرَحْمنْ مگرکسی که دستوری دهد رحمن او را و قال صواباً (۳۸) و آنچه گوید راست گوید و بچم. 
ذلك لیم ال ان رش وهی ی شاءٌ هرکه خواهد پس آن پیغام شق اد الی رَبّه مآبا (۳۹) بخداوند 
خویش راهی گیرد و بازگشتن گاهی. 
نا نناک عذاباً قریباً (۴) شما را آگاه کردیم و بیم نمودیم از عذابی نزديك. 
یوم یَْظر ره ما قَدَمَت یداه آن روزکه مینگرد مردم فرا کردار خویش یِقولٌ الکافرٌ و ناگرویده گوید:ا لَِي نت 
تراباً (۴۱) کاشك من خاك بودمی» کاشك من خاك گشتمی. 
النوبة لثانية 


‌ 


این سوره را سه نامست: شوه لا وشنوره الا ول وسوره المعضرانتر له 

چهل آینست. صد و هفتاد و سه کلمت و هفتصد و هفتاد حرف همه به مکه فرو آمد. باجماع مفسران در 
کات شمرند. و در این سوره ناسخ و منسوخ نیست» و آخر سورتی است که به مکه فرو آمد. پس از آن رسول 
خدا (ص) هجرت کرد به مدینه. 

روی عن این بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً جع یتساءلون سقاه ال عرّ و جل برد الفرات بوم 
القيامة. و عن ابی الدرداء قال: قال رسول اللّه (ص): «تعلموا سورة عَم یتساءلون عَن الا العظیم و تعلّموا «ق 
و ارآ المجید» «وّ الجّم |ٍذا هوی» «وّ السّماء ذات الْرُوج»» «وّ السماء و العارق». فانکم لو تعلمون ما 
فیهن لعطلتم ما انتم فیه و تعلمتموهنٌ و تقربوا الی اللّه سبحانه بهن آن اللّه یغفر بهن کل ذنب الا الشرك باللّه» و 
عن ابی بکر الصّدیق قال: قلت يا رسول اللّه: لقد اسرع اليك الشیب. قال: شییتنی هود و الواقعة و المرسلات و 
عم یتساء‌لون و اذا الشمس کوّرت. 

«عَم» اصله عن ماء فادغمت الئون في المیم لاشترا کهما في الغنة و حذفت اف ماء کقولهم: فیم و بم و معناه: 
عن ای شيء یتساءل هلاء المشرکون و ذلك ان النبي (ص) لمّا دعاهم الی التوحید و اخبرهم بالبعث و تلا 
علیهم القرآن جعلوا یتساءلون بینهم. فیقولون: ما ذا جاء به محمد. قال الرحاج: اللْفظ لفظ استفهام و معناه 
التفخیم للقصة کما تقول ای شيء زید؟ ی عن ال 
العظیم. قال مجاهد و الا کنرون: هو القرآن» دلیله قوله عرّ و جل: «قل هو عَظیم» و اختلافهم فیه: انهم قالوا: 
آ هو من اللّه ام من کلام بشر ام سحر و کهانة؟ فآمن به بعض وکفر به بعض. و قال قتادة و الرجاج: هو القيامة و 
البعث بدلیل قوله عقیبه: ان یوم اْفْصل کان میقاتا. و الضّمیر في یتساء‌لون للکفار و المومنین جمیعاء و اختلافهم 
فیه انهم صاروا ثلاث فرق: فرقة یعلمون انها الحق و فرقة نشزت فقالت: لا تأتینا السَاعةء و فرقة یمارون فیها و 
یقولون: احقّ هو ان نظن الا ظنا و ما نحن بمستیقنین. و قیل: الا لیم امر محمد (ص) و نبوته. و کانوا 
مختلفین في تصدیقه و تکذیبه. 


«کلا» ردع عن الاختلاف ای ارتدعوا لیس الامرکما ظننتم «سیَعلَمُونْ» عاقبة امرهم. 

تم کلا سیون ما ينالهم یوم القيامة من عذاب الجهنم. و قیل: ثم لا سیون ما ینال الممنین من التواب في 
الجنة ثم دلٌ بما اظهر من قدرته علی ما انزل من وعده فقال: أ لم نجل الأْْضَ مهاداً استفهام بمعنی التّقریر 
ای ذللناها لهم حتی یسکنوها و یسیروا في مناکبها. و قیل: «مهادا» ای فراشا پمکن الاستقرار علیها و مهادا 
یجوز ان یکون واحداء و یجوز ان یکون جمع مهد و اما جاز جمعه لاختلاف اما کنها من القری و البلاد و 
لا ختلاف التصرف فیها حفرا و زرعا و بناء و سیرا. 

و الجبال أَوتادً للارض لولاها ارتجت بالژلازل و الریاح. 

و خفن کم آژواجاً اصنافا و الوانا. و قیل: ذکورا و اناث. 

و جَعلنا نوَمَکُم سباتاً ای قطعا عن العمل راحة لا بد انکم لان اصل السبت القطع و منه سبت رأسه ای حلقه. 
قیل اصل السّبت التمدد و الاستراحة. یقال: سبتت المرأة شعرها اذا مدته و اطالته و قال الرّجاج: السّبات ان 
ینقطع عن الحركة و الرَوح فیه. و قیل: للنائم مسبوت لا بعمل و لا بعقل کانه میّت. 

و جعَلتا الیل لیاساً یشملکم لتستریحواء و قیل: غطاء و غشاء پسترکل شيء بظلمته و جعلنا النهاز معاشاً ای وقتا و 
سیبا لمعاشکم و اکتسابکم و سمّی الکسب معاشا لائه یعاش به. قال ابن عباس: یرید تبتغون فیه من فضل ال و 
ما قسم لکم من رزقه و المعاش: المصدر تقول: عاش یعیش عیشا و معاشا. 

و فُوقکم سبْعاً شدادا ای سبع سماوات طباقا صلابا وثاقا محکمة البناء لا یبلهن الایّام و اللیالی وصفها 
بالشدة حیث امسکها عن السقوط و رفعها بغیر عمد» فهی لا تزول عمّا خلقها اللّه تعالی علیه. 

و جعلنا سراجاً ای جعلنا امس سراجاً وهاجاً را متلالنا وقادا حارا. 

قال مقاتل: جعل فیه نورا و حرارة و الوهج یجمع اللور و الحرارة و یقال: ان الشمس و القمر خلقا في بدو 
امرهما من نور العرش و یرجعان في القيامة الی نور العرش و ذلك فیما 
4 
بدء خلقهما و مصیر امرهما؟ قال: قلنا بلی برحمك النّه. فقال: ان رسول اللّه (ص) سئل عن ذلك. فقال: ان ال 
عرٌ و جل لمّا ابرم خلقه احکاما و لم یبق من خلقه غیر آدم خلق شمسین من نور عرشه. فامّا ما کان في سابق 
علمه ان یدعها شمسا فائّه خلقها مثل الدنیا ما بین مشارقها و مغاربها و ما کان في سابق علمه ان یطمسها و 
یحولها قمرا فائه خلقها دون الشُمس في العظم. و لکن اما پری صغرهما من شدة ارتفاعهما في السّماء و 
بعدهما من الارض. فلو ترك اللّه عر و جلٌ الشمس و القمرکما کان خلقهما في بدو امرهما لم یعرف اللیل من 
النهار و لا اللهار من اللّیل وکان لا یدری الاجیر متی یعمل و متی یأخذ اجره و لا یدری الصنَائم متی یصوم و 
متی یفطر و لا تدری المرأة متی تعتد و لا یدری المسلمون متی وقت صلوتهم و متی وقت حجهم. فکان الب 
جل جلاله انظر لعباده و ارحم بهم فارسل جبرئیل فامّر جناحه علی وجه القمر فطمس عنه الضوء و بقی فیه 
النور 

فذلك قوله: و جعلنا الیل و النهاز ین فمَحونا آيهةً ال و جعلنا آية النهار مَبْصرةٌ الاية. فالسّواد الذی ترون في 
تب فرط قفیی اک اتیضی لها اش ی یه ای و ال ار 
و لم یدخلوهما بعد یدعو ارب" جلٌ جلاله بالشمس و القمر فیجاء بها اسودین مکوّرین قد وقعا في زلال و بلابل 
ترعد فرانصهما من هول ذلك الیوم و مخافة الرحمن فاذا کانا حیال العرش خر اللّه ساجدین فیقولان: الهنا قد 
علمت طاعتنا لك و دوبنا في عبادتك و سرعتنا للمضی في امرك ایام الدنیا فلا تعذّبنا بعبادة المشرکین ایّناه فقد 
علمت انّا لم ندعهم الی عبادتنا و لم نذهل عن عبادتك. فیقول الب تبارك و تعالی: صدقتماء انی قد قضیت 
علی نفسی ان ابدی و اعید و انی معیدکما الی ما بدانکما فارجعا الی ما خلقتکما منه. فیقولان: ربّنا مم خلقنا؟ 


۳۵ 


فیقول خلقتکما: من نور عرشی فارجعا الیه قال: فتلتمع من کل واحد منهما برقة تکاد تخطف الأبصار نورا 
فتخلطان بنور العرش فذلك قوله: «یّدی و ُعید». قوله: 
وان الْمْصرات قال متفاهه و فاد و مقا تا : لمات الریاح لانها تعصر السّحاب لیمطر فعلی هذا 
تفیل من تین النات ای انزلنا بالریاح تاه ان و ذلك ان اللّه عر و جلّ یبعث الریح فیثیر 
السّحاب فیحمل الماء من السماء فیدرکما تدر اللفَحةَ و تضربه الریح فینزل متفرقا حتی لا یدق الارض و الخلق. 
و قال ابو العالية و الضحاك و ابن عباس: «الْمْعْصرات»: السحائب یقال: اعصر السّحاب اذا حان ان یمطر و 
ارت الهر اه دان که تصضیوا نو ارکب الییر آدا ای مقا ری فا تس هشن ما دی معا | یه 
حیّان و زید بن اسلم: «منْ الَْعْصرات» ای من السَماوات. 
ماءٌ تجاجاً: صبّابا مدرارا متتابعا یتلوا بعضه بعضا «لنخُرح به» ای بالمطر «حّ» ممّا يا کله الّاس «وّ نبات» ما 
ترعاه الذواب. و قیل: الحبٌ ما یحرث و یزرع. و الثبات ما ینبت من الارض بنفسه. و قیل: الحبٌ الوْلو و اصله 
من المطر و اللبات ما ینبت علی الارض بنفسه و روی عن عکرمة: ما انزل له من السّماء قطرة الا انبت بها في 
ار هقی بجر از ۱33 
کنات لاه ار متاظه لعف آلا شتا زاوها لف ولفیت: 
نیم افص یعنی: یوم القيامة یفصل فیه بین الخلق کانْ میقاتاً لما وعده له من التواب و العقاب. و قیل: کان 
ها هنا صلة. 
یرم ی في الصور هذه هی نفخة الدعوة و هي الّفخة الا لخقه الاولی نفخة الفزع و الانية نفخة الصعقة و 
الالقة نفخة القیام من القبور. فتأتون آفواجاً زمرا زمرا کل ام بامامهم کقوله: «و بوم نبعث من کل أمة فوجا». 
روی البراء بن عازب قال: کان معاذ بن جبل جالسا قریبا من رسول اللّه (ص) في منزل ابی ایّوب الانصاری 
فقال معاذ: یا رسول اللّه أ رأیت قول النّه عر و جل. ی في الصنورفأون وا فقال یا معاذء سألت عن 
عظیم من الامر ثم ارسل عینیه ثم قال بحشرون عشرة اصناف من امّتی اشتاتا قد مهم اللّه تعالی من جماعة 
المسلمین و بدل صورتهم. فبعضهم علی صورة القردة و بعضهم علی صورة الخنازیر و بعضهم منکُسین ارجلهم 
فوق وجوههم یسحبون علیها و بعضهم عمی یتردّدون و بعضهم صم بکم لا یعقلون و بعضهم یمضغون السنتهم 
فهی مدلاة علی صدورهم یسیل القیح من افواههم لعابا یقذرهم اهل الجمع و بعضهم منقطعة ایدیهم و ارجلهم 
و بعضهم مصلبین علی جذوع من نار و بعضهم آشد نتنا من الجیف و بعضهم یلبسون جبابا سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم. فامّا اذین علی صورة القردة فالقتات من الّاس یعنی النْمام» و امّا الذین علی صورة الخنازیر 
فاهل السَحت و المنکسون علی وجوههم فاكلة الربوا و العمی من یجور في الحکم و الصم البکم المعجبون 
باعمالهم و الّذین یمضغون السنتهم. فالعلماء و القصّاص الذین خالف قولهم اعمالهم و المقَطعة ایدیهم و 
ارجلهم الّذین یوذون الجیران و المصلبون علی جذوع من نار فالسعاة بالناس الی السّلطان و الذین هم آشد نتنا 
من الجیف فالّذین بتمتعون بالشهوات و الذات و منعوا حتّ اللّه تعالی من اموالهم. و الّذین یلبسون الجباب 
فاهل الکیر و الخیلاء. 
قوله: و تحت السَماء قراً اهل الکوفة: فتحت بالتخفیف و الباقون باك‌شدید. ای شقّقت لنزول الملائكة فکانت 
ابواباء ای ذات ابواب. و قیل: تنحلٌ و تتناثر حتی تصیر فیها ابواب و طرق و فروج «و مالها لیوم من فروج». ۰ و 
قیل: ان لکلٌ عبد ما بین في السّماء بابا لعمله و بابا لرزقه فاذا قامت القيامة انفتحت الأبواب. 
وق اْجبال فکانّت سَراباً ای ازیلت عن اماکنها فصارت کالسراب. 
قال نم خر ذلك عند الفزع الاوّل فازالها عن اماکنها فصارت کما قال سبحانه: تَحْسبّها جامدة و هي تم مر 
السحاب ثم بدرکها الفزع الّاني فصارت «کالمهّن المنفوش» ثم یدرکها الفزع الثالث فصارت کثیبا مهیلاء ثم 


۳۶ 


بدرکها الفز ع رایع قیتت في الارض و ذهب ها و دلك قوله: «وّ ادا الجبال نسفت» اي ازیلنت بسرعة حتی 
لا یبقی اثر : جهن کائت مرصاداً ای طریقا و ممرّا فلا سبیل الی الجة حتی. 

تقطع الثّار و قیل: محبسا و موضع رصد کالمضمار لحلبة الخیل. الحلبة خیل تجمع للسباق من کل اوب و 
المضمار: الموضع. قال ابن عباس: ان علی جسر جهنم سبعة محابس یسأل العبد عند اولها عن شهادة ان لا اله 
الا اللّه فان جاء بها تام جاز الی الثانی فیسأل عن الصَلاة فان جاء بها تامّة جاز الی الالث فیسال عن الرکاة 
فان جاء بها تام جاز الی الرابعء فیسأل عن الصَوم فان جاء به تامّا جاز الی الخامس, فیسأل عن الحج فان جاء 
بها تامّا جاز الی السّادس, فیسأل عن العمرة فان جاء بها تام جاز الی السّابع فیسأل عن المظالم فان خرج منها و 
الا یقال: انظروا فان کان له تطوّ ع اکمل به اعماله. فاذا فرغ به انطلق الی الجنة. و المرصاد. مفعال من الرّصد و 
المعنی: انها ذات ارتقاب لاهلها تراصدهم بنکالها و عقوبتها. 

للطاغین مآباً ای مرجعا لمن تجاوز الحد فی الطغیان و الکفر. 

«لابین» قرا حمزة و یعقوب: «لبنین» و العامّة «لابثین» بالالف و هما لغتان. فیها َحقابً جمع حقب و 
هو ثمانون سنة کل سنة ثلاث مائة و ستون یوماء کل بوم الف سنة ممّا يعده بنو آدم. و روی نافع عن ابن عمرعن 
الثبي (ص) قال: «و اللّه لا بخرج من التّار من دخلها حتّی یکونوا فیها حقابً و الحقب بضع و ثمانون سنة و 
السنة لائمائة و ستون یوما کل یوم کالف سنة ما تعدون فلا یتکلن احد علی ان یخرج من الثار. 

قال الحسن: ان اللّه لم یجعل لاهل التّار مدق بل قال: لابثینْ فیها آخقاباً فو اللّه ما هو ال الّه اذا مضی حقب 
دخل آخر الی الابد فلیس للاحقاب عدة الی الخلود و عن عبد اللّه ابن مسعود قال: لو علم اهل الثار انهم پلبثون 
في الثار عدد حصی الذنیا لفرحوا و لو علم اهل الجنة انهم پلبثون في الجنة عدد حصی الدنیا لحزنوا و قا 
مقاتل بن حیّان: الحقب الواحد سبع عشرة لف سنة. قال: و هذه الاية منسوخة نسختها فلنْ تزیدکُم الا عذاب 
یعنی: ان العدد قد ارتفع و الخلود قد حصل. و عن خالد بن معدان قال: هذه الاية في اهل القبلة لانهم لا 
یخلدون فیهاء و قیل: تم الکلام علی قوله: «فها» ثم قال: «احقابا». 

لا یَُوون فیها ای في جهنم «یَرد» ای روحا و راحة. و قیل: البرد الوم لانْ النائم یبرد جوفه اذا نام. و قال 
مقاتل: لا یذوقون فیها بردا ینفعهم من حر و لا شرابا ینفعهم من عطش. 

لا حمیماً ماء حازّا بحرق ما یأتی علیه. و قیل: هو دموع عیون اهل الثار «و غَاقا». قال ابن عباس: الغسّاق: 
لرّمهریر بحرقهم ببرده. و قیل هو الصّدید و ما سال من جلود اهل النار. و قیل: هو المنتن الاسود. و قال شهر بن 
حوشب: الغسّاق واد في النار فیه ثلاث مائة و ثلائون شعبا في کل شعب ثلاث مائة و ثلائون بیتا في کل بیت 
اربع زوایاه في کل زاوية شجاع کاعظم ما خلق ال من الخلق. في رآس کل شجاع سم 

و قیل: معنی الاية «لا یَذوفُونَ» في تلك الاحقاب ال حمیماً و غساقاً ثم یلبنون احقابا یذوقون غیر الحمیم و 
الغسّاق من انواع العذاب نهر توقیت لانواع العذاب لا لمکثهم في الثار. 

جزاء وفاقاً ای جازیناهم جزاء وافق اعمالهم. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب فلا ذنب اعظم من الشرك و لا 
عذاب اعظم من التّار ثم وصف اعمالهم فقال: نم کانُوا لا یَرَجُون حساباً ای لا یخافون محاسبة اللّه ی‌هم. 
قال الجاج: یعنی لا یمنون بالبعث فیرجوا ثواب حساب. 

و کُذَبُوا بآیاتتا ای بما جاءت به الانبیاء «کذابٌ» ای تکذیبا و هي لغة يمانيّة فصيحة یقولون: خرقت القمیص 
عرآقا و فرفع «کذایا» بالتتفین مهندر کاذات: ۱ 

و کل شَيء یناه کتابً ای کل شيء من اعمال الخلق باه في لوح المحفوظ کقوله: و کل شَيء أَحْصیناهُ في 
مام مین قوله: و کل شَيءٍ منصوب بفعل مضمر ای احصینا کل شيء احصیناه. وکتابا نصب علی المصدر. ای 
کتبناه کتابا و یجوز ان یکون نصبا علی الظّرف ای في کتاب و هو اللوح المحفوظ. و قیل: احصته الملانکة في 
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کتاب ب» یعنی: في صحف الاعمال. 
«فذُوقوا» ای یقال لهم فذوفوا فلن تزیدکم | ۷ عذاباً سئل الحسن عن اشد آية في القرآن علی اهل النار فقال 
الحسن: سألنا ابا برزة الاسلمی» فقال: سألت رسول ال (ص) فقال: قذوقوا فلن تزیدکم ال عذاباً قیل: لمّا 
سمعوا ذلك آیسوا من الخروج. قوله: ان لین مفازاً المفاز موضع الفوز و الفوز النجاة ای للذین اتَقوا من 
الشرك و الکفر و الفواحش نجاة من العذاب و وصول الی الجزیل من التواب» ثم فسّر فقال: «حداق» جمع 
حدیقه» و هی البستان المحاط به و «آطابا» جمع عنب. 
« و کواعب» ای جواری عذاری 2 و هي الناهدة الّتی بلغت النکاح و ظهر ثدیها و نتأً نتوء الکعب. 
«انراب» ای مستویات في السنّ علی سن ثلاث و ثلائین سنة. فقیل: اراد بذلك ازواجهنٌ من الادمیّات» و قیل: 
هن الحور و لیس المراد بذلك صغر اس لک المراد رواء الشباب ای ماء الشباب جار فیهن لم یشبن و لم ینغیّر 
عن حد الحسن حسنهن 
و کاساً دهاقاً مترعة مملوءة متتابعة صافية الدهاق مصدر داهق مداهقة و دهاقا. ای تابع و ادهقت الحوض | 
ملاته و الکأس ذ فی القرآن: هی کأس الخمر حیثما وجدتها. 
ل شم ون فیها 1 في الجة «لعْوا» باطلاا من الکلام «و و لا کذاب» یعنی: و لا تکذییاء» الا یکذّب بعضهم 
بعضا. قراً الکما ی «کذابا» بالخفیف مصد رکاذب ای لا یکذب بعضهم مح بعض. 
جزاء من ربكَ عَطاء ای جازاهم جزاء و اعطاهم عطاء فهما منصوبان بالمصدر و قوله: «حسابا» ای کافیا وافیا 
کثیرا بقال: احسبت فلاناء ای اعطیته ما یکفیه حتّی قال: حسبی و المراد ان لهم في الجنة جمیع ما پشتهون و 
قیل معنی: عَطاءٌ حساباً ای علی حساب العمل و عند ال المزید. 
رب السماوات و الاْرض و ما ینم الرحْمن ن ای خالقهما و مالکهما و مالك ما بینهما الرحمن. قراً اهل الحجاز 
و ابو عمرو: «رب» بالرفع علی الاستیناف و «الرحمن» خبره. و قراً الاخرون: «رب» بالجرّ اتباعا لقوله: من 
رنك» و قراً این عامر و عاصم و یعقوب: «الرحمن» بالجر اتباعا لقوله: «رّب السّماوات» و قراً الاخرون: 
«الرَحمن» بالرفع و حمزة و الکسائی یقرءان «رب» بالخفض لقربه من قوله: جزاء من رَبك و یقرءان 
«الرّحمن» بالرفع لبعده منه علی الاستیناف. و قوله: «لا یَمْلکُون» في موضع خبره. و معنی لا یملکون من 
خطاباً قال مقاتل: لا یقدر الخلق علی ان یکلموا الب الا باذنه» و قال الکلبی: لا پشفع احد لاحد الا باذنه. 
یم یقَومٌ الرْوخْ و المَلانکَة صَفا قال الشعبی و الضحاك: «الرّوح» جبرئیل (ع) و قال عطاء عن ابن عباس: 
«الرّوح» ملك من الملانكة ما خلق ال مخلوقا اعظم منه فاذا کان یوم القيامة قام هو وحده صفّا و قامت 
الملانكة کلهم صفا واحدا فیکون عظم خلقه مثلهم. و قال مجاهد و قتادة و ابو صالح: «الرّوح» خلق من خلق 
له علی صورة بنی آدم لهم اید و ارجل و روس یأکلون و پشربون, لیسوا من الملائکة و لا من الجن و لا من 
الانس ما نزل من السماء ملک ۱ و معه واحد منهم. و قال این مسعود. «الروح» ملگ اعظم من السّماوات و من 
يجيء القوم یوم القيامة «صفا» وحده. و قال الحسن: هم بنو آدم و معناه: ذوو الروح و قال عطیة عن این 
ِ هی ارواح لت تقوم مع الملانكة فیما ب بین النفختین قبل ان نرد د الارواح اش الااجساد. و فی رواية 
الضحاك عن ابن عباس, قال: عن یمین العرش نهرا من نور مثل السّماوات اس و الارضین اس و البحار 
السعة یدخل جبرئیل (ع) فیه کل سحر فیغتسل فیزداد نورا الی نوره و جمالا الی جماله و عظما الی عظمه ثم 
ینتفض فیخرج اللّه من کل قطرة تقع من ريشه کذا وکذا لف ملك یدخل منهم کل یوم سبعون اف ملك البیت 
المعمور و سبعون الفا الکعبة لا یعودون الیهما الی آن تقوم السَاعة. و قال وهب: ان جبرئیل (ع) واقف بین یدی 
له عرٌ و جل ترعد فرائصه یخلق اللّه سبحانه و تعالی من کل رعدة مائة لف ملك و الملانكة صفوف بین یدی 
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له عر و جل منکسوا رسهم فاذا اذن اللّه تعالی لهم في الکلام قالوا: لا اله الا انت» و هو قوله: یوم رم 
روخ و لاه صفا لا یَکلَمَون الا من أَذن له الرَحْمنٌ آن یتکلّم و «قال» في الدنیا «صوابا» و سدادا من 
القول. و قیل: ی 
بالاعتذار فیقبل عذرهم. و اما الکافرون فلا یقبل عذرهم و لا ٍ یسمع شفاعتهم. و قال الحسن: معناه لا یشفعون 
لاحد الا لمن اذن اللّه ان پشفع له و قال المشفوع: له في الدنیا صوابا صدقا و هو لا اله الا الله 

ذلك الیو الحَقّ لا باطل فیه و لا ظلم, بل ینتصف الضَعیف من القوی و مجیثه حقّ کائن یوجد لا محالة و قد 
کانوا فیه علی شك من شاء انح الی رَبّه مآاً ای مرجعا حسنا من طاعة یقدمها و زلّة یجتنبها لیکون المرجع 
الی الواب. 

انا ناکم عذابً قریباً یهنی: العذاب في الاخرة وکل ما هوآت قریب. 

و قیل هو القتل پیدر وم یر الم ما قَدمت یداه * ای یری جزاء الذی قدمه من خیر و شر کقوله: «یومُ تجد کل 
تفس ما عملّت من خر مُخضرا» «و آنْ سََهُ سَوف پُری» «لیرا َمالهم». و قیل: المرء هاهنا المومن یری کل 
خبر قدمه في صحیفته ول الکافر يا ی کت راب 

قال عبد اللّه بن عمر: و اذا کان یوم القيامة مدت الارض مد الادیم و حشر الدوابٌ و البهائم و الوحش ثم 
یجعل القصاص بین البهائم حتی تقتص للشاة الجمّاء من القرناء نطحتها فاذا فرغ من القصاص قیل لها: کونی 
ترابا. فعند ذلك‌قولٌ الکافر یا لت کت ترابً 

و قال مقاتل: یجمع اللّه الوحوش و الهوامٌ و الطیر و کل شيء غیر الثقلین فیقول: من ربکم؟ فیقولون: الرَحمن 
الرحیم. 

فیقول لهم الب تبارك و تعالی بعد ما یقضی پینهم حثی یقتص للجمّاء من القرا: نا خلقتکم و سخرتکم لبنی 
آدم وکنتم مطیعین ایام حیاتکم فارجعواء ای الذّی کنتم کونوا ترابا فیکونون ترابا. فاذا التفت الکافر الی شي- 
صار ترابا یتمنی. فیقول: یا لیتنی کنت في النیا في صورة خنزیر رزقی کرزقه وکنت الیوم في الاخرة ترابا. و قیل: 
معناه لیتنی لم ابعث وکنت ترابا. و قال عکرمة: بلغنی ان السّبا ع و الوحش و البهائم اذا رین یوم القيامة بنی آدم 
و ما هم فیه من الغم و الحزن قلن: الحمد للّه الذی لم یجعلنا مثلکم فلا جنة نرجو و لا نارا نخاف. و قال ابو 
القاسم بن حبیب: ریت في بعض التفاسیر ان الکافر هاهنا ابلیس و ذلك ائه عاب آدم بائه خلق من التراب و 
افتخر بائه خلق من انار فاذا عاين یوم القيامة فضل بنی آدم و المومنین و ما ینالون من انواع الکرامات و رای 
ما هو فیه من الشدة و العذاب یتمنی و یقول: یا لیتنی خلقت من التراب و لم یصبنی ما اصابنی. قال ابو هريرة: 
فیقول التّراب للکافر لا و لا کرامة لك» من جعلك مثلی و عن ابی الرّناد عبد اللّه بن ذکوان قال اذا قضی بین 
الناس و امر اهل الجة الی الجنّةء و اهل النار الی النار قیل لساثر الامم و لمومنی الجنّ: عودوا ترابا. فحینتذقول 
الکافرٌ یا ی نت تراباً و قال عمر بن عبد العزیز: ان مومنی الجنٌ حول الجنة في ربض و رحاب و لیسوا فیها و 
الا کثرون علی آن مومنی الجنٌْ مع مومنی الانس في الجنة و ان کافر بهم مع کافری الانس في النار. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرَخْمن الرحیم اسم ملك تجمل عباده بطاعته و تزین خدمه بعبادته لا یتجمّل بطاعة 
المطیعین و لا یتریّن بعبادة العابدین» فزينة العابدین صدار طاعتهم و زينة العارفین حلة معرفتهم. و زينة المحبین 
تاج ولايتهم. 

و زينة المذنبین غسل وجوههم بصوب عبرتهم. 

نام خداوندی که نام او دل افروزست و مهر او عالم سوز. نام او آرایش مجلس است و مدح او سرمایه مفلس. 
زینت زبانها ثنای او قیمت دلها بهوای او راحت روحها بلقای او سرور سرّها برضای او. دلایل توحید آیات 
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او معالم تفرید رایات او شواهد شریعت اشارات او معاهد حقیقت بشارات او قدیم نامخلوق ذات و صفات 
او توانایی یگانه بی مگر دانایی یگانه بی اگر. توانایی که همه کار توانده دانایی که همه چیز داند. در شناخت 
حاصل و دریافت حاضر بسلطان عظمت دور و ببرهان فضل نزديك. ببیان بر پیدا و از دریافت گمان نهان. 
پیر طریقت گفت: «الهی من بقدر تو نادانم و سزای ترا ناتوانم در بیچارگی خود سرگردانم و روز بروز در زیانم 
چون منی چون بود؟ چنانم! و از نگرستن در تاریکی بفغانم که خود بر هیچ چیز هست ماندنم ندانم! چشم 
بروزی دارم که و هی چون من کیست؟ گر آن روز ببینم ور ببینم بجان فدا آنم. 
قوله: عم یتَساءلُون عن ال ای عن الخبر «العظیم» این خبر عظیم کار و نبوت مصطفی است (ص) و بعشت و 
رسالت او و پرسیدن ایشان از یکدیگر از روی تعظیم بود. جماعت قریش فراهم میرسیدند و با یکدیگر 
میگفتند: ای شيء امر محمد؟ اين کار محمد چه چیز است بدین عظیمی و بدین پایندگی؟ روز بروزکار او 
بالاتر و آوای او بلندتر, و دولت او از جبال راسیات قوی تر و محکم تر. سرا پرده ملّت ما برانداخت وگردن 
دین خویش بر افراخت. سر افرازان عرب او را مسخْر ميشوند. وگردنکشان قبائل سر بر خط وی می‌نهند. رب 
العالمین گفت: الّذي هُمّ فیه مُحَْلفُوْ خلق در کار او مختلف شدند. یکی را سعادت ازلی در رسید و عنایت 
الهی او را در پذیرفت تا بدعوت وی عزیزگشت و بتصدیق رسالت وی سعید ابد شد 
یکی در وهده خذلان بمانده شقاوت ازلی دامن وی گرفته باشخاص بیزاری سپرده تا سر در چنبر دعوت او 
نیاورد و رسالت وی قبول نکرده شقی هر دو سرای گشت. حکم الهی اینست و خواست الهی چنین. حکم کرد 
برآن کس که خواست. بآن چیزکه خواست حکمی بی میل و قضایی بی جور. قومی را در دیوان سعدا نام ثبت 
کرد و ایشان را بعنایت ازلی قبول کرد و علل دشن فومی زر ات اشقیا نام ثبت کرد و زثار رد بر 
میان بست و زهره دم زدن نه. «ما ییالول لَدي و ما أن بظلام لا للعبید». روزی عبد الملك مروان عزه را که 
معشوقه کثیر بود پیش خویش خواند. گفت: ان کایه کر که تفر بط هی کت ۱ 
عزه گفت: ای عبد الملك مژمنان در تو چه دیدندکه ترا امیرکردند؟ سقیا لیام کا في کتم العدم و هو ینادی 
بلطف القدم بلا سابقة قدم «اً لت برَبَکْم». 
يك قول از اقوال مفسّران آنست که: نبا عظیم خبر قيامت است و خاست رستاخیزکه قوم در آن مختلف بودند. 
بعضی در گمان و شك و بعضی بر انکار و جحد و رب العالمین ایشان را بر آن انکار و جحد تهدیدکرده و 
ون فاده که کل سعلمون تم کلا سَعْمُونْ آری بدانند و آگاه شوند از آن روز عظیم. چون سرانجام کار 
خویش بینند و بجزای کردار خویش رسند. از عظمت آن روز است که بیست و چهار ساعت شبانروز دنیا را بر 
مثال بیست و چهار خزانه حشرکنند و در عرصات قیامت حاضرگردانند. یکان یکان خزانه می‌گشایند و بر بنده 
عرض میدهند. از آن خزانه‌ای بگشایند پر بها و جمال پر نور و ضیاء و آن آن ساعت است که بنده در خیرات و 
حسنات و طاعات بود. بنده چون حسن و نور و بهاء آن بینده چندان شادی و طرب و اهتزاز برو غالب شود که 
اگر آن را بر جمله دوزخیان قسمت کنند. در دهشت از شادی الم و درد آتش فراموش کنند. خزانه‌ای دیگر 
بگشایند. تاريك و مظلم پرنتن و پر وحشت. و آن آن ساعت است که بنده در معصیت بود و حقّ آزرده ظلمت و 
وحشت آن کردار در آید چندان فزع و هول و رنج و غم او را فرو گیرد که اگر بکل اهل بهشت قسمت کننده نعیم 
بهشت بدیشان منغص شود. 
خزانه‌ای دیگر بگشایند خالی» که درو نه طاعت بود که سبب شادی است و نه معصیت که موجب اندوهست و 
آن ساعتی که بنده درو خفته باشد یا غافل یا بمباحات دنیا مشغول شده بنده بدان حسرت خورد و غبن عظیم 
بدو راه یابد. همچنین خزائن يك يك میگشایند و برو عرضه میکنند. از آن ساعت که درو طاعت کرده شاد 
میگردد و از آن ساعت که درو معصیت کرده رنجور می‌شود و بر ساعتی که مهمل گذاشته حسرت و غبن میخورد. 


۳۰۲۰ 


می‌بیند و میداند در هر حال که باشی. باری چنان باش که شایسته جلال نظر او باشی. مصطفی (ص) گفته: 
«اعبد اللّه کالك تراه فان لم تکن تراه فاّه پراك». 


۷۹- سورة النازعات- مكية 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسم له الرَخمن الرجیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
و الّازعات غرقا (۱) سوگند است بستارگان شتابان و هموار روان تا آن گه که در چشمه مغرب فرو شوند. 
و ال شطات تشطا! ۲) بستارگان که از مشرق در میگیرند و میروند تا بمغرب رسند. 
وال بحات سبُحاً (۳) و بستارگان روان که در فلك در موج اشناو میکنند. 
لس بقات سبّقا! ۴) و بستارگان که در رفتن بر یکدیگر پیشی میکنند. 
فالمد زاف ار ۱ (۵)نشرشگان کهفرهان کاوها ییاز و باز مس انتاز تن 
یم رجف الرَاجةٌ (۶) آن روزکه بجنبد زمین جنییدنی. 
تتبعها الرادقة (۷ ۷) و بر پی آن ایستد پسینه آمدنی. 
قلوب ومد واجفة (۸) دلهای است آن روز ترسنده و لرزنده. 
بتصاژه خاشعة ( ٩‏ چشمهای ایشان فروشده خواری در آن پیدا؛ و فرو شکسته از بیم در دیده نگران. 
و میگویند: ِ لمرَدودُونَ في الْحافرة (۱) باش ما را با همان زندگانی خواهند برد که نخست داشتیم. 
|ذا کنا عظاماً نخرة (۱۱) باش 1 
قالُوا لك ادا کرةٌ خاسرةٌ (۱۷) چنین میگویندکه: پس آن بازگشتی بس با زیان کاری است و باید آمد. 
اما هی زُجَرةٌ واحد:ٌ (۱۳) اکنون پس چنین است يك آواز است. 
فٍذا هم ال هرة (۱۴) که ایشان را بآن آواز با هامون رستاخیز رانند. 
هل آتاك حدیثٌ مُوسی (۱۵) آمد بتو و رسید قصّه موسی بتو؟ 
لد نادار آن گه که خواند خداوند او او را بالواد لمقدس بآن وادی پاك کرده و بآفرین طوی (۱۶) نام او 
طوی. تِ 
اذْهّب |لی فرعَوّن اه طَغْی (۱۷) شو به فرعون شوکه او سرکشید نهمار. 
فقّل گوی او را هل لك ٍلی آن ترکّی (۱۸) اوفندت که پاك و هنری شوی ؟ 
و َمُديك ٍلی ربك فتخشی (۱۹) و راه نمایم ترا باللّه تا بشناسی و او را بدانی و از او بترسی. 
را الاية الکُبَری (۲۰) باو نمود آن نشان مهین. 
کِ و عصی (۲۱) دروغ زن گرفت و سرکشید. 
تم ۱ (۲۷ من آن که ترکشت هنت یت مار 
فحشر فنادی (۲۳) سپاه جادوان گرد کرد و آواز داد. 
تال آنا ریک الاعلی (۲۴) وگفت: منم خداوند برترین شما. 
فاعذه له تکال آلاخرة و الاولن (۷۵) بگرفتک الله اوارا ففریت سکن بسن ورگ سین 
ان في ذلك لمیر لمن بخشی (۲۶) درین پندی و فرا پوشیده دیدنی است او را که صواب شناسد و ترسد. 
نم أَشَد حلفا م السْماءٌ شما سخت ترید و دشوارتر در علم شما بر آفریدگار . در آفرینش یا آسمان؟ بناها 
(۲۷) آفریدگار آن را برافراشت و بی ستون برداشت. 
رفع سَمکها کاز آن بالا داد. فسَوّاها (۲۸) و آن را راست کرد و را غ. 
و آغطش یلها و تاريك کرد شب آن. و أَخَرمٌ ضحاها (۲۹) و بیرون آورد روز آن. 
و الارض بَعد ذلك دحاها (۳۰) و زمین را پس آن پهن با زکشید. 


۳۰۳۲ 


آخرج منها بیرون آورد از زمین ماءها و مَرعاها آب آن وگیازار و چراگاه آن. 

و الجبال آَساها (۳۲) وکوه‌ها را بر زمین فر و گذاشت و زمین را بآن بر جای بداشت 

تاعاً کم و لعامکم ( ۳ تبکوداری شما راو جهاوبایان شمارا 

ٍذا جاعّت الم الکبری (۳۴) آن روزکه داهیه مهین بیفتد. 

بد دعر ا شتا نا سعی (۳۵) آن روزکه مردم را یاد آید هر چه در دنیا کرد. 

و بت الَجَحيم لمَن ری (۳۶) و بهامون آرند دوزخ نگرنده را. 

من طغی (۳۷) اما آن کش که سر کشت و کایا کن کرد 

و یر الصا الدنی (۳۸) و این جهان راگزید و این را بجای آن دیگر بپسندید. 

فد الجَحیم مي موی (۳۹) آتش او را جایگاه است و بازگشتن گاه. 

و ما من خاف مقامٌ ره و ام اوکه از ایستادن گاه پیش خدای خویش بترسید و تَهّی اس عن الهُوی (. ۹ 

خویشتن را از بایست نبایستی باز زد. 

قٍن اجه هي المأوی (۴۱) بهشت او را جایگاه است و با زگشتن گاه. 

یسك عن الما می‌پرسند ترا از رستاخیز. بان مساها (۴۷) که کی است هنگام پیدا کرد آن و آوردن آن؟ 

فیم أنت من ذکُراها (۴۳) تو در چه‌ای از یاد آن وکه‌ای تو بدانش هنگام آن؟ 

اٍلی ربك منتهاها (۴۴) بازگشت و سرانجام دانستن هنگام رستاخیز با خدای تو است. 

نما نت در من یَخْشاها (۴۵) تو ترساننده و آگاه کننده او ای که بآن گرویده است و از آن ی 

کانَم ی 1 ایشان آن رو زکه رستاخیز بینند و کار آن» لم یو 1 عَشیَة أو ضحاها (۴۶) در دنیا 

نبودند و درنگ نکردند مگر شبانگاهی. 

النوبة الثانیة 

این سوره چهل و پنج آیت است. صد و سی و نه کلمه هفتصد و پنجاه و سه حرف جمله مکی است. به مکه 

فرو آمده باتفاق مفسّران. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه 

(ص): من قراً سورة «النازعات» لم یکن حبسه في القبر الا کقدر الصّلاة المکتوبة حتی یدخل الجنة. 

قوله تعالی: و الازعات غرقاً قال بعض المفسّرین: ان القسم واقع برب هذه المذکورات و قیل: لا بل اقسم ال 

ی ی وا ی تیب اه 
عن القسم بالمخلوقات فان له ان یتعیّد عباده بما شاء و اختلفوا ذ في المراد بهذه الکلمات. فقال بعضهم: المراد 

باجمعها الملانکة هم ینزعون نفوس بنی آدم باغراق کما یفرق لزع فيالقوس فیلغ بها غية الم و الغرق 

بدل من الاغراق. و قیل: معناه «و ال زعات» نفسا غرقت «غرقا». قال ابن مسعود: برید انفس الکفار ینزعها 

ملك الموت من اجسادهم من تحت کل شعرة و من تحت الاظافیر و اصول القدمین, ثم یفرقها في جسده بعد ما 

ینزعها حتی اذا کادت تخرج رذها في جسده فهذا عمله في الکفار. 

و قال سعید بن جبیر: نزعت ارواحهم ثم غرقت ثم حرقت ثم قذف بها في النار. 

و قیل: بری الکافر نفسه في وقت النزع کانها تغرق. و قال مقاتل: ملك الموت و اعوانه ینزعون روح الکاف رکما 

ینزع السَّفود الکثیر الشعب من الصّوف المبتل, فتخرج نفسه کالغریق في الماء. 

و ال ثیطات طاً قال ابن عباس: هم الملانكة بنشطون نفوس الممنین برفق و سهولة مشتقّ من قول العرب 

نشطت الدلو اذا اخرجتها من الب و قیل: مشتقّ من الانشوطة و هي العقدة یمد احد طرفیها فتنحلّ خلاف 

المبرم یعنی: الملانكة تنشط نفس المومن ای تحل حلا رفیقا فتقبضها کما بنشط العقال من ید البعیر اذا حل 

عنها و هذا یقتضی المنشطات. و حملها بعضهم علی نشط ای بادر الی الشیء فرحا به. 


۳۲۳ 


و هذا یقتضی و الناشطات تشْطاً یعنی: نفس المومن عند الموت تنشط للخروج و ذلك الّه لیس من مومن 
یحضره الموت الا عرضت علیه الجنة قبل ان یموت. فیری فیها اشباها من اهله و ازواجه من الحور العین فهم 
یدعونه البها فنفسه الیهم. نشطة ان تخرج فتأتیهم. 

و الم بحات سبْحاً هم الملاتكة یقبضون ارواح الممنین کاّذی یسیح في الماء فاحیانا ینفس و احیانا پرتفع 
سلرتها سل رفقا: ثم بدعونها حتی تستریح کالسبح بالشي في الماء یرفق به و قیل: هم الملانكة ینزلون من 
السّماء الی الارض مسرعین کما یقال للفرس الجواد: سابح اذا اسرع في جریه. 

فالسابقات سا هی الملانكة تسبق بارواح الممنین الی الجّة. و قیل: تسبق الی ما امره اللّه 

فلس رات ای که ص عی ات وال تزاب و ورکاف معلی الط یلاتیو الا رزاق ای 
اسرافیل علی الصّور و اللوح و حمل رکن من ارکان العرش, و ملك الموت علی قبض الارواح. و عطف 
قالس بات قالندبَرات بالفاء لما فیهما من معنی التعقیب, ای تسبح فتسبق فتدبُر و حمل هذه المذکورات علی 
الملاتكة قول علی وا ابن عباس و ابن مسعود. و قال الحسن و قتادة: المراد بها النجوم. و الازعات غرقاً هی 
التجوم نتزع من مشارقها حتی تغرق في مغاربها في عین حمة 

و الا شطات تشطاً هی النجوم السيارة تنشط من افق الی افق ای تذهب یقال حمار ناشط بنشط یل زنل 
و یقال للبقر الوحش نواشط لانها تذهب من موضع الی موضع. 

و السّابحات سحاً هی النجوم في فلك یسبحون. 

فالسابقات سا هی الْجوم تسبق بعضا بعضا في العلوع و الغروب و ان قالندَرات را فهم الملائكة علی ما 
ها عبر هذه اقسام محذوفة الموضع» » و لکن دلّ ما بعدها انها علی تثبیت قیام هه قال الزجاج: جواب 
القسم فیه مضمر. تقدیره لتبعْن یدلٌ علیه قوله بعده: أً (ذا نا عظاماً تخرد و قیل: جواب القسم. قوله: ٍنْ في 


یوم ترجف الراجفة زلزلة الساعة ترجف الارض فتلفظ من فیها ثم نع اراد فتدعی کل امّة الی کتابها و 

تادی کل تفس باسمها فان الی حسابها: و قیل + «الراجفة» التفخد الاولی ای تموت لها الخلاتن, 

ها الرَادَةٌ ای الّفخة الثانبة التی تبعث عندها الخلاثق و بینهما اربعون سنة. و قال قتادة. هما صبحتان 

فالاول سسکا مس الگزی نمی کل عادو آلله خر وی رعقان مصاهته مت زره رل 

الارض و الجبال. ۱ ۱ 

مها الرَادقَةٌ حتّی تنشقّ السّماء و تحمل الارض و الجبال «قدکتا دک واحدةٌ» و قال عطاء: «الرَاجفهٌ»: القيامة 
و «الرفه: البعث. و الراجفة الصُوت و الحركة السَريعة الشدیدة. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: کان رسول 

له (ص) اذا ذهب ربع الیل قام و قال: «یا ایّها لاس اذکروا ال اذکروا ال جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 

ای ات اف ات ا تسا خن 

لوب یود واجفة نکر القلوب. و المراد بها قلوب الکافرین و المنافقین. 

ی وا ی ی اک الما ی ان توقای« وتا 

و وجیفا و وجوفا و وجفانا. و قال السدی: زائلة عن اماکنها کقوله: لذ لوب دی الْحَاجر. 

بْصارّها خاشعةً ذلیلق کقوله: خاشعین من اذل و قال في موضم: «خْشعا أََصارَهُه» و الهاء راجعة الی الانفس 

لْتی فیها القلوب. 

ولو ای هزلاء یقولون و هم قریش ال لمرَدُودُونَ في الْحافرة آ ذا کنا عظاماً تخر یعنی: اذا قیل لمنکری 

لبعث: اتکم مبعوئون من بعد الموت یِقلونَ آ ان َمرَدودُون في الحافرة آ (ذا کنا عظاماً تخرد ای الی اوّل الحال 

و ابتداء الامر فتصیر احیاء بعد الموت کما کنا قبل مماتنا تقول العرب: رجع فلان في حافرتهء ای رجع الی حیث 


۳۰۴ 


جاء و الحافرة عندهم اسم لابتداء الشّیء و اوّل الشیء. 

و قیل: الحافرة الارض التی حفرت فیها قبورهم فتکون بمعنی المحفورة کماء دافق ای مدفوق» و عيشة راضية 
ای مرضیّة معناه: ائنا لمردودون الی الحياة بعد ما بلینا فی القبور. و قیل «الحافرّة» وجه الارض ای انا نردٌ الی 
و از زار اما و متفر ایح آفر: 

(ذاکنا عظاماً نخرةٌ را نافع و ابن عامر و الکسائی و یعقوب: انا بالاستفهام. اذا علی الخبر بضده ابو جعفر و 
الباقون بالاستفهام فیهما جمیعا. و قرأً حمزة و الکسائی و ابو بکر: «عظاما ناخرة» و قراً الآخرون «نخرة» و 
هما لغتان مثل المع و الطامع و الحذر و الحاذر و معنا هما البالية و قیل: بینهما فرق فالتخرة البالية و الاخرة 
الجوفاء. یقول العرب: نخر نخیرا بالفتح اذا صوّت و نخر بالکسر اذا بلی. 

«قالُوا» یعنی المنکرین تلك اذا کر خاسرةٍ یعنی لئن رددنا الی اوّل الامر بعدکوننا عظاما نخرة فهی كرة خاسرة 
فیها و علیها. قالوها طنزا و استنکارا للبعث و الكرة الرجعة ای رجعة ذات خسران کما یقال تجارة رائحة ای 
ذات ریح ثم اخبر تعالی عن سهولة البعث علیه فقال: فِنّما هي رَجَرةٌ واحداٌ ای صيحة واحدة و هي الرادفة: 
بعنی: اللفخة الانية. ٍذا هم بالساهرة اش وه ترس ی ار ال امن راهان واه 
بعد ما کانوا في جوفها. قال سفیان: هی ارض الا و قال ابن عباس: انها ارض من فضةٌ بیضاء لم یعص الله 
سبحانه علیها قعطخلقها ومد و نك قول: لغش ».و قبل: هی ارض مکة و قیل: هی 
اسم من اسماء جهنم. و قیل: سمّیت «ساهرة» لائهم اذا اتوها سهروا سهرا لا ینامون بعدها قط فنسب السّهر الی 
الارض ای لا نوم علیها لانهم یسهرون علیها کما یقال لیل نائم. قوله تعالی: هل أتاك حَدیت مُوسی قال الحسن: 
اعلام من الّه سبحانه لرسوله (ص) حدیث موسی کقول الرجل لصاحبه هل بلنك ما لقی اهل البلد و هو یعلم 
اه و ابا ال لت رهب 

اد ناداه ره بالواد المْقدس المطهّر المبارك من ناحية الشام ظو اهر فوظا آلطام دکوتا مت باقع مر 6 
اسم ذلك الوادی و قیل: معنی طوی مرّتین. ای قدس ذلك الوادی مرتین بتکلیم اللّه عرّ و جل موسی (ع) و قیل: 
طوی معدول عن طاو فلذلك منع الصرف و ذلك لاه مر به موسی (ع) لیلا فطواه. قرأً عاصم و حمزة و 
الکساثی: طوی بالتنوین و الباقون بغیر تنوین. 

اد الی فرعون اه طَغی علا و تکبّر و تجاوز الحدٌ في الکفر و الفساد. 

فلْ هل آت ٍلی آن ترکی قرأً نافع و ابن کثیر و یعقوب: «ترکی» بتشدید الای ای نتزکی و نتطهر من الشَرك. و 
قراً الاآخرون بالتخفیف ای تسلم و تصلح. قال ابن عباس: معناه: تشهد ان لا اله الا اللّه. و قیل: التزکی طلب 
الژکاء و الرٌکاء النموّ في الخیر. و قیل هل لك میل و حاجة الی ان تصیر زاکیا طاهرا عن العیب و الدنس بترك 
العصیان و الرزجوع الی ال 

و آهُديك ٍلی رَیّك فتخشی ای ادعوك الی عبادة رّك و توحیده فتخشی عقابه. 

کارا اه الک تم فا هب نو طازف ای لین فطالیه باتخه دراه احر ی فرش العساو قاه اه 
لبیضاء و قیل: جمیع الآیات التی بعث بها و یحتمل ان فاعل «فأراهٌ» هو له لانقطا ع الکلام الاوّل. 
«فکُذب» فرعون موسی «وّ عصی» اللّه و لم یطعه. 

تم در ینعی ای توّی و اعرض عن الایمان «یَسعی» ای یعمل بالفساد في الارض. 

«فحشر» ای جمع قومه و جنوده. و قیل: حشر السحرة یوم الرّينة «فنادی» لمّا اجتمعوا بصوت رفیع نا ریک 
ای فلا رب فوقی. و قیل: اراد ان الاصنام ارباب و انا ربئها و ریکم. قال: هذه الکلمة یوم حشر السّحرة بعد 
له علمت بجع من بری تنس فقیل لموسی: اّك انت «الاعلی». 

فَاخَذة اللّهُ تکال الاخرة و الأولی یعنی: نکال الکلمة الاولی و الکلمة الخری, فالاولی قوله: «ما عَلمتٌ کم 


۳۳۵ 


صرد بر 


من له + غيّري» و الاخری قوله: ار 
في ال و رز 
في الدنیا بالغرق و في الا خرة بالنار. 
ان فی ذلك لعبْرةً ای ان فی اهلاکنا فرعون لعظة «لمَنْ یَحُشی» اللّه سبحانه و یخاف ان یحل به مثل ذلك لو 
عصی. ثم رجع الی الکلام علی منکری البعث فقال: «ا تمه استفهام علی جهة التوبیخ و الّقریم «أأَم» اه 
المنکرون البعث اصعب ان تخلقوا في تقدیرکم «أْم السا» بعظمها وکثرة اجزائها فمن قدر علی خلقها قدر 
علی اعادتکم و انشائکم و خلق السّماوات و الارض اکیر من خلق الناس ثم ابتدا في وصف السّماء فقال: 
«یناها». 
«رفع سَمَکها» ای سقفها «فسَوّاها» جعلها مستوية و اجزاءها متلائمة لا شقوق فیها و لا فطور. 
«و أَغطش یلها» ان اظلم لللهاء و الغطش: الط و الا غطش: الَذی ببصر «وّ آَخرح ضحاها» ای نهارها 
وضها باخراج ح الشمس عن مغیبها و اضافهما الی السّماء لان الظْلمة و التورکلاهما ینزل من السماء. 
اه ذلك دحاها ای بسطها و الدحو البسط دحا و طحا واحد. 
قال ابن عباس: خلق الارض باقواتها من غیر ان یدحوها قبل السّماء «ثم استوی ای السّماء فسوَاهُن سبع 
سماوات» ثم دحا الارض بعد دلك. 
وال این اس و انش بلق الا الکته و وصعیا غلی اناد غلی اوه رگن فلز املق الا تالنی 
عام ثم دحیت الارض من تحت البیت. و قیل دحوها: من بیت المقدس. و قیل: معناه: و الارض مع ذلك دحاها 
کقوله: «عتل بَعْد ذلك زنیم » ای مع ذلك. و في بعض الاخبار عز عن النبي ( ص) قال: لمّا اراد اللّه تعالی دحی 
الارض نز ببطن وج فدحیها و دحیها ان اجری فیها اد تهان وی فیها الااشجار وارسی فیها الجبال وهی فوله: 
از بح ذلك دحاها كِ ماء‌ها 0 ٍِِِ آزساها ثم صعد من 4 0 اج منها 
ی با من الماء و النار : با 
«ماءها» و جمیع ما ینتفع به الحیوانات داخلة تحت قوله «و مرعاها» و قیل: المرعی یعم از السار هط 
الزرع و انواع العشب و قیل: هو موضع الرعی. 
و اْجبال آزساها ای اثبتها متاعاً کم و ناکم ای فعل جمیع ذلك متاعا لکم فیکون منصوبا علی انّه مفعول 
له. قوله: ۱ ۱ ۲ 
عند العرب الداهية الّتی لا تستطاع و اما اخذت من قولهم: طم الفرس طمیما اذا استفرغ جهده في الجری. 
یوم ید کر اسان ما سعی ای یذکره اللّه جمیع ما عمله في الّنیا من خیر و شر فیتذکُ و قیل: یذکره کتاب 


الغلی. و قال الحسن و قتادة: عاقبه ال فجعله تکالَ الا خرة و الأْولی 


الحفظة. 
لغطاء فینظر الیها الخلق کلهم. 
1 


۲ مُ طغی ای جاوز الحده في کفره و آز تر الا الدیا فلم یسم الا لها 
لیم مي وی ای نموه لجحی 


و نهُی اللفس عن الهُوی ای زجرها ۳ تشتهیها. قال مقاتل: هو الزجل بهم 


۳۶ 


۱ 


بالمعصية فیذکر مقامه للحساب فیترکها. 

اجه مي موی ای فمصیره الجنة. قیل: نزلت هذه الاية في مصعب بن عمیر هاجر و حضر بدرا و معه راية 
لبي (ص) و شهد احدا و وقی الّبي (ص) بنفسه حين افترق عنه النّاس حتی نفذت الشماقص و هي السّهام في 
جوفه. 

فلمّ رآه الثبي (ص) متشحّطا بدمه قال: عند اللّه احتسبك. و قال لاصحابه: لقد رأیته بمکه و علیه بردان ما 
یعرف قیمتهما و ان شراك نعلیه من ذهب و قد آمن باللّه و هاجر و دعاه حبٌ اللّه الی ما ترون یعنی قتل» و لم 
یکن له کفن. وکان رسول اللّه ( )۵۱ اهتدیت له ده اما لمعب ین میرن قوا ای وجهه ریم امه 
قل اهجر: یعلمهم القرآن و هو اول من جمع الصّلوات بالمدينة و اما قوله تعالی: ام من طغی و آئر ایا 
ادن ٍَنْ الجحیم هي المأوی نزل في اخیه عامر بن عمیر قتله اخوه مصعب یوم بدر. قوله: یسك عن الساعة 
آیان فرساها شال عشرکو مکه زسول الله (من).متی تکون الساعل؟ اسهزاما فرلت هنه الابقد آبان هرماهاً آی 
متی ظهورها و قیامها؟ 

الارساء الاثبات رساء الشّيء اذا ثبت و المرسی مصدر تأویله متی ایّان ازشتانها: 

فیم أنت من ذکُراها متصل بالسّوال و تقدیره یسك عن الساة ة ین مُساها و یقولون اين أنت من ذکُراها. ثم 
استأنف فقال: ٍلی رَبك منتهاها و قیل: ۳ 
عنها ای انك تعلم انها تقوم و لکن لا تعلم متی تقوم و یروی عن یعقوب: الوقف علی فیم کانه جعلها متصلة 
بالستوال. ثم ابتدا فقال: «اأنْت من ذکراها» ای انت من اشراطهاء کقوله صلّی ال علیه و سلّم: «بعشت انا و 
الساعة کهاتین». 

و 9 


فیخاف شداندها کول لین او مُشْفقون منها. 

کانَهم یوم برونها لم لیوا عَشیةُ ای قدر عشيّة می ایام انیا ضحاها» تلك العيةیعنی في علمهم في 

انفسهم یعاین اهل الجنّة یوم القيامة نعیمها فینسون اذی الدنیا و محنها. فیقال لهم: «کم نتم في الْرْض»؟ 

«فیقولون یماًأَو بَعْضَ یوم» و یعاین اهل الثّار یوم القيامة شدتها و عظم شأنها فینسون نعیم الدنیا و زینتها. 

فیقال لهم: «کملَِمفي الازض»؟ 

«فیقولون یوم و بَمْضَ ۶ حتی یقول قائلهم ساعة من نهار. یقولون ذلك لطول لبنهم في القيامة فبالا ضافة 

۱ نا یوماً و بَغْض یرم و الضَحی اسم لما بین اشراق الشمس الی استواء الهار ثم هی 
عشی الی الغداة. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم ال الرَحْمن الرحیم اسم عزیز لرب عزیز سماعه یحتاج الی سمع عزیز و ذکره یحتاج الی وقت 

عزیز, و فهمه یحتاج الی قلب عزیز. 

سمع بسماع الاغیار مبتذل و قلب بالاشتغال بالاغیار مستعمل» متی یصلح لسماع هذا الاسم العزیز. 

نام خداوندی که قدر او بی منتهی است و صحبت او با دوستان بی بهاست. در قدر نهان و در صنع آشکارا 

ات ارات کی دور و از اوهام جداست. دل را بدوستی و خرد را بهستی پیداست. نه در صفت او چون, نه 

در حکم او چراست. در شنوایی و بینایی و دانایی یکتاست. 

ای خداوندی که در دل دوستانت نور عنایت پیداست جانها در آرزوی وصالت حیران و شیداست. چون تو 


هر چه دادی نشان است و آثین فرداست. آنچه يافتیم پیغام است و خلعت برجاست. 
نشانت بی قراری دل و غارت جان است» خلعت وصال در مشاهده جمال چه گویم که چونست؟ 

روزی که سر از پرده برون خواهی کرد دانم که زمانه را زیون خواهی کرد! 

گر زیب و جمال ازین فزون خواهی کرد يا رب چه جگرهاست که خون خواهی کرد 
و الّازعات غرقا و الا شطات تشطاً الی آخرهاء اشارتست بصنایع قدرت و بدایع فطرت و لطائف حکمت د 
آفرینش خلیفت و جمله محلٌ نظر عوام است و سیب راه بردن ایشان, اه 
نگرند» آثار رحمت و قدرت بینند. از صنع دلیل گیرند بر وجود صانع. از اسباب روش درگیرند تا برسند 
بحضرت مسیّب و الیه الاشارة بقوله: «ا و لم یبظروا في ملکُوت السّماوات و لرْضٍ»؟ 
۳ فلم روا ای السماء ء فوْفَهم»؟ ۳ و لم یسیروا في ۳ ینظوا»؟ «فانْظرٌ ٍلی آثار رخمت اللّه»! «هَوَ 
اي ریم آیاته»! «ستریهم آیاتنا في الافاق» الایة... 
باز عارفان راه و صدیقان درگاه را حالی دیگر است و ری دیگر بدیده سر بصانع نگرند. اسرار عنایت بینند 
بدیده دل بمبد ع نگرند انوار هدایت بینند. 
بدیده جان بحق نگرند. رایت وجود بینند. بدیده شهود بمشهود نگرنده دوست را عیان بینند. ای مسکین تا کی 
در صنایع و بدایع نگری؟ يك بار در صانع و مبدع نگر تا عجایب لطایف بینی! از صنایع و بدایع آن بینی که از 
او خیزد و از صانع و مبدع آن بینی که از او سزد. هرکه نظاره گاه او جز شواهد صنایع نیست او را در راه 
جوانمردان قدمی نیست و از این حدیث بمشام وی بویی رسیده نیست. بسیار بود که نه صنایع و نه بدایعء نه 
خلایق, نه علائق, نه زمان و نه زمین» نه مکان و نه مکین» نه عرش و نه فرش نه سما و نه سمكه نه فلك و نه 
ملكء نه ماه و نه ماهی, نه اعیان و نه آثار نه عیان و نه اخبار, حق بود حاضر و حقیقت حاصل قیوم پاینده 
بهیچ هست نماننده بود و هست و خواهد بود لم یزل و لا یزال» بی تغیّر و انتقال» موصوف بوصف جلال و 
جمال. هر چه خلق است همه نابودنی و فانی و خالق جلّ جلاله بجلال عرّ خود بودنی و باقی. «کُل من لها 
فان و یی وَجه ربك». «کُلّ شَيءٍ هالك ال وَجْهْة». باش ای جوانمرد تا اين قبّه اخضر فرو گشایند و اين 
بساط اغیر در نوردند و عقدپروین تیاه کند هر ماه ی وتا یام کفده سماك را بر سمك زنند تا اين وعده 
نقد شود که: یوم رجف الرَاجفة ها الرادفةً و این خبر عیان گرددکه: لوب بوذ واجفة اخضا رها تفا شمه از 
مسکین تغافل امروز تغابن فرداست. پیرایه‌ای پیش تو نهاده‌اند و سرمایه‌ای در دست تو داده. پیرایه نفس تو 
است و سرمایه نفس تو نفس را در کار دار و نفس ضایع مگذار اين را عمارت کن و بدان تجارت کن, تا فردا 
ازین تجارت سودها بینی که نیکوگفته آن جوانمرد که این شعرگفت: 


گر امروزم درین منزل ترا حالی زیان باشد زهی سرمایه و سودا که فردا زین زیان بینی 
ور از میدان شهوانی سوی ایوان عقل آیی چوکیوان در میان خود را به هفتم آسمان بینی 
جح ۰ 6 ۰ 2 ۰ و ۰ سر 

وگر زین حضرت قدسی خرامان گردی از عزت ر دار الملك زنانی جنییتها روان بینی. 


عبد الملك مروان خلیفه روزگار بود و بو حازم امام زاهد وقت بود. از وی پرسیدکه: یا حازم فردا حال وکار ما 
چون خواهد بود؟ گفت: اگر قرآن میخوانی. قرآن ترا جواب میگوید. گفت: کجا میگوید؟ گفت: فأمّا من طَغی 
و آثر لیا انا فان الجَحیم هي الماوی و نا من خاف مقام ره و هی الَفْس عن الهوی فان الْجة هي 
موی بدانکه در دنیا هر نفسی را آتشی است که آن را آتش شهوت گویند. و در عقبی آتشی است که آن را 
آتش عقوبت گویند. هرکه امروز بآتش شهوت سوخته گرده فردا بآتش عقوبت رسد لا محاله. و هرکه امروز 
بآب ریاضت و مجاهدت آتش شهوت را بنشانده فردا بآب رحمت و نور معرفت آتش عقوبت را بنشاند تا 
بغایتی که از نور معرفت مومن بفریاد آیدگوید: «جز یا مومن فقد اطفاً نورك لهبی». همچنین در دنیا در دل هر 


۳۳/۸ 


امروز در دنیا بهشت عرفان بطاعت و عبادت و جهد و عبودیّت آراسته دارد فردا به بهشت رضوان رسد. اینست 
که رب العالمین گفت: قٍن اج هي الماوی بنده مومن در آن منازل با رفعت و آن مساکن با سعت میان غرف 
و طرف بر تخت بخت تکیه زده تاج مرصع بجواهر عنایت بر سر نهاده غلمان مخلدون ولدان چون در مکنون 
سماطین برکشیده ساقیان با جام رحیق و تسنیم و ماء معین و شیر و می و انگبین پیش آمده و این وعده کرامت و 
عین لطافت نقدگشته که: «اعددت لعبادی الصنالحین ما لا عين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر» 
اجماع علماء سلف است و اتفاق اهل سنت که بهشت و دوزخ هر دو محدث‌اند ازلی نه. هر دو امروز آفریده‌اند 
فانی ن بهشت با هر چه در وی است از حور و عین و دوزخ با هر چه در وی است از حیّات و عقارب باقی‌اند 
همیشه. فنا را بایشان راه نه. 

رب العالمین که آن را آفرید» بقا را آفرید نه فنا را. که این همه ثواب و عقاب‌اند و حق جل جلاله ثواب و عقات 
اعمال بندگان باطل نکند و آنچه عین ثواب و عقاب بود فانی نشود بخلاف مالك و زبانیه و رضوان که بر ایشان 
مرگ روا است زیرا که نه عین ثواب و عقاب‌اند. بلکه رساننده ثواب و عقاب‌اند بحکم فرمان و اللّه اعلم. 


۰- سوره عیس- مکیه 

النوبة الاولی 
له تال سم ال الرزخمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
عبس و ترلی ( ۱) روی ترش کرد و روی برگردانید. 
ار تام ی :۱ ۲) که آن نابینا بوی آمد. 
و ما پُدريك و چه دانی تو و چه چیز ترا دانا کرد؟ له یکی (۳) مگرکه اين نابینا هنری آید و پاك و حق پذیر. 
او و یکره ال کُری (۴) و بپذیرد تا پند او را سود دارد. 
1 من استَعْنی (۵) اما آن کس که خود را از ال بی نیاز دید و فرود از او معبود پرستید. 
فان له تصَدٌی (۶) تو خویشتن فرا می او دهی و همه می اوگردی و روی سوی اوکنی. 
و ما علیّك آلا یکی (۷) و چه آید بر توو نیست باکی بر توکه پاك نگردد از شرك و هنری نگردد باسلام. 
و ما من جاءك یِسعی (۸) و امٌا آن کس که آمد بتو به نهیب و شتاب. 
خی )٩(‏ ۶ا ارام رن 
فأنْت عه ی (۱۰) تو خویشتن را از وی مشغول سازی و ناپرداخته باو «کلا» نشاید و نپسندم ها تدکرةٌ (۱۱) 
این سخن پندی است. 
فَمَنْ شاء که (۱۲) هرکه خواهد آن را یادکند و یاد دارد. 
في صْحُّف مُکَُرمَةَ (۱۳) در کراسه‌های گرامی کرده و نیکو داشته. 
مرو قدر آن برداشته مه (۱۴) از دروغ و باطل پاك داشته. 
يد ي سَفرَة ة بدستهای نویسندگان و خوانندگان. 
کرام بر (۱۵) گرامیان نیکان و پاکان. 
فل الَاْسانْ کشته باد این آدمی و نفریده ما کر (۱۶) چون ناسپاس است او و ناگرویده. 
من أي شيء خلفَه (۱۷) از چه چیز آفریده آفریدگار او را؟ 
من نطْفةَ (۱۸) از يك آب پشت آفرید او را. له ره (۱9) اندازه نهاد او را که آب چند روز بود و خون چند 
روز بود وگوشت چند روز بود وکی بزاید! 

نم السّیلٍ یره (۲۰) آن گه زادن او آسان کرد وکردار او درین جهان در دست او داد و آن کردار را آسان کرد و 
ساخته و بسر برنده. 
تم ماه قفرَهُ(۲۱) آن گه بمیرانید او را و درگو کرد او را 
تم ٍذا شاء نش (۲۷) پس آن گه که خواهد برانگیزاند او را و زنده بپای کند. 
«کلا» آگاه باشید لما یقّض ما مره (۲۳) براستی که مردم هرگز بنگزارد آنچه او را فرمودند چنانك سزد و 
شاید. 
فلینظر الرنسان ٍلی طعامه (۲۴) گوی آدمی را تا در نگرد در خورش خویش. 
ام (۲۵) ما فرو ريختیم آب باران فرو ریختنی. 
قَتاالْرض شقا (۲۶) آن گه پس زمین شکافتيم شکافتنی. 
فانبتنا فیها حب (۲۷) رويانيديم در آن بآن آبدانهای آرد. 
و عنباً و قضباً (۲۸) و انگور و سبزیها. 
و زیتوناً و تخْلا (۲۹) و درختهای زیتون و خرما. 
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و حدائق غلبا (۳۰) و بوستانهای بزرگ و درختهای ستیر. 

و فاکهة وب (۳۱) و میوه‌ها وگیازار. 

تاعا لک و نایک (۳۲) داشت شما و داشت ستووان شما 

فذا جاءعّت الصَاخَة (۳۳) آن گه که آن بانگ آیدکه همه گوشها آن بانگ را از همه آوازها کرگردد. 

وم رم یر ال آن روزکه گریزد مرد من آخیه (۳۴) از برادر خویش. 

و مه یه (۳۵) و از مادر و پدر خویش. 

و صاحیه و یه (۳۶) و از جفت خویش و پسران خویش. 

لکُلَ امری مهم شام یه ۳ هر مردی را ازیشان آن روزگاریست بسنده. 

وجوه مد مُسفرة (۳۸) ضاحکةً مرو رد (۳۹) رویها است آن روز نازان و روشن 

وان وا دام 

و وجوة هد علیّها غبرةٌ (۴۰) و رویهای است آن روزگرد آلود. 

ترهقها قترَةْ (۴۱) تاریکی خاك و سیاهی بر آن نشسته. 

آوك مار الْفْجَرَةٌ (۴۲) ایشانند آن ناگرویدگان بدکردان. 

النوبة الثانیه 

این تاره مکی اس جمله به مکه فرو آمده باجماع مفسران. چهل و دو آیت است بعدد کوفیان, صد و سی و 
سه کلمه پانصد و سی و سه حرف» و درین سوره يك آیت منسوخ است. قوله: کلا انا تذکرة هذا محکم. ثم 
قال: فمَن شاءٌ دک هذا منسوخ بقوله تعالی: و ما تشاوّن الا آن یشاء ال 

روی ابو امامة عن ابی قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة عبس و تولی جاء یوم القيامة و وجهه ضاحك 
مستیشر»». 

قوله: عبس و تولی نزلت في ابن ام مکتوم مود رسول اللّه (ص) و هو عبد اللّه ابن عمر و بن الاصم من بنی 
عامر بن هلال. و قیل: عبد اللّه بن شریح بن مالك ابن ربيعة الفهری من بنی عامر بن لوی و امه ام مکتوم 
مخزوميّة اسمها عاتکة کان اعمی وکان رسول اللّه (ص) بوما جالسا و عنده امبّةٍ بن خلف وکان رئیسا من قریش 
و رسول ال یکلمه و یأمل ان یسلم و قیل: کان رسول اللّه (ص) یناجی جماعة من اشراف قریش یدعوهم الی 
اللّه و برجو اسلامهم فجاء ابن ام مکتوم و ما معه قائد ینکب و یعثر و یتلمّس رسول ال (ص) بیدیه و قیل: کان 
ینادی رسول اللّه و یکرر النداء و یقول: یا محمد یا محمد! اقربنی علمنی ممّا علمك اللّه و لا یدری ان رسول 
اللّه (ص) مشغول فکره ذلك. رسول اللّه (ص) و قال فی نفسه یقول هوْلاء الصنادید انّما اتباعه العمیان و السَفلة 
و الفقراء. فعبس رسول ال (ص) و اعرض عنه و اقبل علی الّذین یکلمهم فرجع عبد اللّه محزونا خاثفا ان 
یکون عبوسه و اعراضه عنه انما هو لشیء انکره اللّه منه. فعاتب اللّه عزٌ و جل نبیّه و انکر علیه فعله و انزل فیه: 
عَبّسَ و وی فوضم رسول اللّه (ص) بدیه علیه و هو یقراً یس و تیآ جامه الأشمی 

فکان زسول اللّه (ص) بعد ذلك یکرمه و بتعهده و یتفقد معاشه وکلما دخل علیه بیسط له رداءه و یقول: «مرحا 
بمن عاتبنی فیه رتی» و یقول له «هل لك من حاجة»؟ وکان بستخلفه علی المدينة اذا خرج غازیا. 

قال انس ین مالك: فرأیته یوم القادسیة علیه درع و معه راية سوداء و مات بالمدینه کرم اللّه وجهه. قال الاصم: 
بقی البي (ص) حزینا پنتظر ما بحکم اللّه علیه فیما عاتبه. فلمّا نزل «کلا» سرّی عنه لان معناه: لا تفعل ذلك 
بعد هذا. و قال ابن زیدکان یقال: لوکتم رسول اللّه (ص) شینا من الوحی, لکتم هذا! قوله: «عبْس» ای کلح و 
قطب وجهه تکرها «وّ توٌَی» اعرض عنه و اقبل علی غیره. 

جاءَة الاغمی ای لان جاء الاعمی. و في قوله: «عبّس و تولّی» لطف حیث لم یواجهه بما فیه ذکر المعاتبة 
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بل قاله علی سبیل الاخبار تعظیما لحرمته ثم لمّا انقضی هذا الحدیث عاد الی خطابه فقال: و ما ُدريك ای اتك 
لا تدری لعل هذا الذی اعرضت عنه اکرم عند اللّه لاه «یَرْکی» ای یطلب ان یکون زاکیا بالعمل الصَالح و بما 
یتعلمه منك و قیل: 

«یرَکی» ای یتزکی فادغمت التّاء فی الرّاء و الترکّی الطهّر من الذّنوب. 

َو یذ کر فتنقعه الذکُری ای یتعظ فتنفعه الموعظة: قراً عاصم «فْتفعة» بنصب العین علی جواب لعلّ بالفاء و 
قراءة العامّة برفع العین نسقا علی قوله: یک و عطف بو لأن اتکی اعلی درجة من التّذکُر و التذکر دونه 
فکاّه اراد مرتبة دون مرتبة. و قیل: «او» هاهنا بمعنی الوای یعنی: و یک فتقعة الذکُری و قیل: تذکُر طلب 
الذکر بالفکر و الانسان مهما تفکر في شي فاتعظ به اعتبارا بما حل بغیره نفعه ذلك و قد نص اللّه تعالی علی 
کف با 5 9 

فقال تعالی: و کر فان الذکری تفع امن و ال: و ما دک الا من تیب و ما یرل آولوا لباب 
قوله: من استغنی ای استغنی عن اللّه في نفسه بمتابعة الشیطان و المستخنی عن اللّه من لم ینزل علیه حوائجه 
بتوحیده یه وحده و من هذا قوله عرّ و جل فایَعُوا عند ال الررْقَ و ابو و قیل: استخنی, ای کثر ماله و عنی 
به امية بن خلف و المذکورین من قریش. بت ی ای اس مت یی یت 

نت له تصّدی ای تتعرض له و تقبل علیه و 2 تصغی الی کلامه و التصدي التعزض للشیء هم ری کدی 
الصدیان للماء. و اصل الکلمة تتصدّی فحذفت احدی التاعین تخفیفا و قد تدغم التاء في الصاد فیقراً تصدی 
بتشدید الصَاد و هو قراءة اهل الحجاز. 

و ما ی ألا یکی ما هاهنا بمعنی النفی» ای و ما عليك شیء ان لا بشهد هذا الکافر ان لا اله ال اللّه انك لا 
تواخذ باه لا بترکی, اّما عليك تبلیغ الرسالة فاذا ترك هو الایمان فلا عتب عليك فیهء 

و ما من جاءك یَسْعی لطلب العلم و الایمان یعنی ابن ام مکتوم. 

و هر ییحی الّه عز و جل. 

نت عَنه تلَهی ای تعرزض و تتغافل و تتشاغل بغیره «کلا» ردع و زجر ای لا تفعل مثلها بعدها فانه غیر مرضی 
عند اللّه و لیس الامرکما فعلت من اقبالك علی الغنیْ الکافر و اعراضك عن الفقیر المومن و قیل: «کلا» بمعنی 
حقّاء. و قیل: بمعنی الا و یکون الکلام مستأنفا و المعنی الا نها تَذکرةٌ ای هذه السّورة و هذه الآیات موعظة و 
بذک تغل 

من شاء ده تأویله. فمن شاء اللّه ان یذکره ذکره ای فهمه و اتعظ به و من لم یشاء ان پذکره لم یذکره شاء 
لابن ام مکتوم ذلك فذکره و شاء للکافر الَذی ناجیته آن لا یذکره فلم یذکره: و لم یتعظ به ای بذلك جری 
القضاء الّه یکون ما شاء اللّه و قیل: هوکقوله: «ْمَن شاء فلیومنَ و من شاء فلیِکُفرّ» وکقوله: «قَمَنْ شاء اند 
الی ریّه سَیلا». و قال: «ذکره» و لم: یقل «ذکرها» لانّه اراد به الوعظ و القرآن ثم اخبر عن عظم محل القرآن 
عند ه. 

فقال: في صْحُف مُکرمَة یعنی مصاحف القرآن المکرمة المعظمة. 

آيدي سر کرام بر قال وهب بن منز هم السسلمون اصحاب اي( ص) و قیل: في صَحُف مُکرمَة یعنی في 
لوح المحفوظ عنده قد شرّفه وکرمه وکرّمه و اعجز الخلق عن الاتیان بمثله. و الصحف جمم صحیفه وکل 
مکتوب عند العرب صحيفة و قیل: في صْحُّف مُکَرمَةَ هی السخ من القرآن الّتی في السّماء الدنیا و في اللوح 
عند الملانکة. 

َرفوَة یعنی: في القدر و الرتبة و تعظیم المنزلة و المحل «مُطَرَة» لا یمّها الا طاهر و قیل: «مُهرّة» عن ان 
ینالها ایدی الکفار. و قیل: «مُطَهرَة» لا یکون فیها ما لیس من کلام ال مطهْرة من التناقض و الکذب و آفات 
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الکلام. 

«بايّدي سَفْرة» ای کتبة و هم الملانئکة الکرام الکاتبون» واحدهم سافر. یقال: سفرت ای کتبت و منه قیل: 
للکتاب سفر و جمعه اسفار. و قیل: هم الزسل من الملانكة و احدهم سفیر و هو الرسول. و الرسل سفراء اللّه بینه 
و بین خلقه. 

«کرام ره ای کرام عند اللّه مطیعین. و قیل: السّفرة من الملائكة هم الّذین یکتبون, و البررة الّذین لا یکتبون 
و البررة جمع با رکفاجر و فجرة. ۱ 

«فتل الانسان» ای لعن و عذّب «ما أکُفره» ای ما اشد کفره باللّه مع کثرة احسانه الیه و ایادیه عنده علی طریق 
لَعجٌب. قال الزجاج: معناه: اعجبوا انتم من کفره و قیل: «ما أکُرة» معناه ای شيء حمله علی الکفر و قد بیّن 
اللّه له دلائل وحدانیته ثم ذکر تلك الدلایل فقال: من آي شيء خلَقهُ استفهام یراد به الّقریر. قال مقاتل: نزلت 
في عتبة بن ابی لهب حین قال: کفرت بالنجم اذا هوی و بالذی «ذنا فتدلی» 

فدعا علیه رسول ال (ص) و قال: الَهم سط علیه کلبك اسد الغاضرة. 

فخرج من فوره ذلك لتجارة الی الشام فلمّا انتهی الی الغاضره تذکر دعاء رسول اللّه (ص) فجعل یضمن لمن 
معه اف دینار ان اصبح هو حیّا نجعلوه في وسط الرّفقة و جعلوا المتاع حوله فبیناهم علی ذلك اقبل الاسد. فلمّا 
دنا من الرجال وثب فاذا هو فوقه فمرقه» و قدکان ابوه پیکی علیه و بقول: ما قال محمد شینا قط الا کان! و 
قیل: هو اسم جنس یعنی به جمیع الکفار. 

ول و سس ی ای ون 

1 1 آخر: «ثم من نطفة تم سوَاك ۳ 
«قدّره» ای جعله قادرا. 

تم الیل یره ای سر علیه سبیل الخروج من بطن الام و ذلك اه یکون الجنین من قبل رأس المرأة ثم یصیر 
رأسه اسفل عند الخروج و لو لا ذلك لم یمکنها ان 2 تلد و قیل: سر علیه سبیل الخیر و الشر و عرّفه کیف 
التصرّف. و قیل: «هدیَاه السبیل ام شاکرا و ما کفورة سر علی المسلم سبیل الایمان و علی الکافر سبیل 
الکفر. و قیل: سر علی کل احد ما خلقه له و قدر علیه دلیله. قوله صلّی اللّه علیه و سلم: «اعملوا فکل میسّر لما 
خلت له». 

تم ماه ره ای جعل له قبرا یواری فیه و لم یجعله ممّا یطرح للستبا ع او یلقی من النواویس و القبر ممَّا اکرم به 
اون 

تم |ذا شاء أنَْرَهُ ای اقامه حیّا و بعنه. 

«کلا» هذا ابتداء کقولك: الاء و قوله: «لم یَمَض» تأویله لم یقض دخلت ما تأکیدا و المعنی: لا یقضی احدا 
ابدا «ما» افترض علیه و قیل: لم یفعل هذا الکافر ما «امره» اللّه به من الطاعة. و قیل: لم یقض اه له ما امره 
به بل امره بما لم یقض له فلذلك لم یفعله و لمّا ذکر خلق ابن آدم ذکر رزقه لیعتبر فقال: فیط الرنسان ٍلی 
طعامه کیف قدره ریّه و دیّره له و جعله سببا لحیوته و قال مجاهد: فینْظر الونسان اٍلی طعامه داخلا و خارجا 
کیف بدخل اذا کل وکیف یخرج اذا طرح و عن الحسن عن الضحاك بن سفیان الکلابی ان البي (ص) قا 
له: یا ضحاك ما طعامك؟ قال یا رسول اللّه: اللحم و اللّبن. قال ثم یصیر الی ما ذا؟ قال الی ما قد علمت. 

قال فان اللّه ع و جل ضرب ما یخرج من ابن آدم مثلا للدنیا و قال صلّی ال علیه و سلم: ان مطعم ابن آدم 
جعل مثلا للدنیا و ان قرحه و ملحه فانظر الی ما یصیر. 

و عن ابی الولید قال: سألت ابن عمر عن الرجل بدخل الخلاء فینظر الی ما یخرج منه. قال یأْتیه الملك فیقول: 
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انظر الی ما بخلت به الی ما صار. و قیل: انما قال ذلك لیعلم الانسان انّه محلّ الاقذار و لا بطغی و قیل: لیستدل 
علی استحالة ت فلا بنسی. قوله: أنا صَبنا قرأً عاصم و حمزة و الکسائی: «انّ» بالفتح علی تکریر 
الخافض مجازه «فلینْ» «الی» «اَ» و قراً الاآخرون بالکسر علی الاستیناف «صبنا الماء صِیّ» ای «صن» 
من السّماء «الما» ( 2 انزلناه من السحاب قطرة قطرة و الب یستعمل في القلیل و الکثیر. 

ثم شقَقنا الاض شقا بالبات. 

نا فیها حّ الحبٌ جمیع ما یحصد و یدخل فیه جمیع الحبوب و جمیع ما یقتات به. 

و «عنبا» ثمرة الکرم و «قضبا» هو القت الرّطب سمّی بذلك لانه یقضب في کل ایام ای یقطع بخلاف التّبات و 
لهذا افرده بالذکر هاهنا تنبیها علی اختلاف الثبات و ان منها ما اذا قطع عاد و منها ما لا یعود و قیل: القضب 
کل ما یوکل رطبا کالبطیخ و الخیار و البادنجان و الدباء. و قال الحسن: القضب العلف للدواب. 

و زیتوناً ما یعصر منه الیت «و نخْلا» جمع نخلة. 

و حَدانق غلباً الحدائق جمع الحديقة و هي البساتین المحاط علیها من اللخیل «غْلبٌ» غلاظ الاشجار واحدها 
اغلب. و منه قیل: للرجل الغلیظ الرّقبة اغلب و الغلب من الشجرة التی لا تثمرکالشمشاد و الارز و العرعر و 
الدرداء. قال مجاهد و مقاتل: الغلب الملتفة الشجر بعضه فی بعض و قال ابن عباس: طوالا عظاما. 

«فاکهةٌ» برید الوان الفواکه کلّها «وّ بّ» بعنی الکلاء و المرعی الذی لم یزرعه الناس ممّا تأکله الانعام و 
الدواب و قال قتادة: امّا الفااكهة فلکم و امّا الاب فلانعامکم. 

و قیل: الفا كهة الرّطب من الّمار و الاب الیابس منها. و سئل ابو بکر الصَدّیق الاب فامسك عن الکلام فیها. 
فقال: ای سماء تظلّنی و ای ارض تقلّنی اذا قلت في کتاب اللّه ما لا اعلم وکذلك امسك عمر عن الکلام فیها 
فقال: نهینا عن التکلّف و ما عليك يا بن ام عمر ان لا تعرف ما الاب؟ ثم قال: اتبعوا ما تبیّن لکم من هذا 
الکتاب و ما لا ندعوه. 

«متاعاً لکُم» ای منفعة «لکم» یعنی: الفاكهة. و ناکم یعنی: الاب. قوله: «متاعاّ» نصب علی اه مفعول 
له ثم ذکر القيامة فقال: فاذا جاءّت الصاخَة قال ابن عباس: هی اسم من اسماء القيامة و قیل: هی صيحة تصم 
عما سواها من الاصوات. فهی مصخة سمعة ای تصم الاسماع فلا تسبع الا ما پدعی لها و الاصخ الاصم ثم 
فسر في ای وقت تجیء ی یوم یر الم من آخیه کقوله: «قلا نساب یيَم یم 

«و أمّ» کقوله: «وّ ان تدغ مقلة ْقلةٌ الی حملها لا یُحَمَل منه يت «و آبید» 1 «و تقطعَت بهم الستباب». 
و صاحبته کقوله: «و لا س حمیم حمیما» و بنیه کقوله: «قلا ا ییات هم یوَمذ» هذه الاية تشتمل التساء 
کما تشتمل الرجال و لکتها خرجت مخرج کلام العرب تدرج الساء في الرجال في الکلام و هذا في القرآن کثیر 
موم تنظر لور ها قدست تاه 

کل تریغ بما سب رهین «رجال صدقوا». «رجالٌ لا تلهیهم تجارة» «رجال بحبون أنْ یتطََرُوا». هه الایات 
تشتمل الاء مع لرجال کقول: «یا بَني آدم». بناته معهم. 

مر امه ین آخیه قیل: یعنی به الکقار یر بعضهم من بعض و قیل: کل احد مشتغل بامره لا تفر الی 
صاحبه و لا یتفر الی الاهتمام بغیره و لا یهمّه امر اقربائه لشدة ما پنوبه و قیل: یف لثلا یحمّله شینا من ذنوبه و 
قیل: یفرٌ لائه یعلم انّه لا يعینه و قیل: هذا مثل ضرب في حقّ الاقرب فالاقرب رژية و اتصالا و معرفة و المراد 
بالاخ التوأم فائه پراه جنینا في بطن امّه قبل کل احد ثم أمّه بعد الولادة ثم اباه نم صاحبته ثم بیه و اللّه اعلم. 
قال عبد اللّه بن طاهر الأْبهری: یر منهم اذا ظهر له عجزهم و قلّة حیلتهم الی من یملك کشف تلك الکروب و 
ی ی و 
استراح في ظلّ التفویض. و قال قتادة: في هذه الاية یفرٌ هابیل من آخیه قابیل و یف الّبي ( ص) من امه و 
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براهیم من أبیه و لوط من صاحیته و نوح من ابنه 
کل اثری مهم ید أنْ یه ای بشفله عن شأن غیره 
قالت عائشة: یا رسول اللّه هل تذکر اهاليك یوم القیامة؟ فقال: «اما في ثلائة مواضع فلاه عند الصراط و 
الحوض و المیزان و عن سودة زوج البي (ص) قالت: قال رسول ال (ص): «یبعث الناس حفاة عراة غرلا قد 
آلجمهم العرق و بلغ ۳ و تا وی 0 
کل افری منم یذ شأن یُغنیه ثم بیّن احوال المومنین و الکافرین فقال: وَجُوة ومد مسفرة ضاحکة تشر 
ای مضيتة تلوح علیها آثار السّرور و الْظرة ة و قیل: شََفرةٌ مشرقة مضیلة ضاحکة و ۳ 
سَسَبشرةٌ فرحة بما نال من کرامة اللّه عرٌ و جل و قیل: انها مضينة لصلوتها بالّیل من 
قوله (ص): «من کثر صلوته باللیل حسن وجهه بالتهار». 
و قیل: انها مضيثة من آثار الوضوء لما 
في الخبر: «امُتی غر محجلون من آثار الوضوء». 
و وج مد علیها غَبرة قیل: ان التراب الّذی تصير اليهالبهائم یحول عبر في وجوه الکفرة. و في الخبر یلجم 
الکافرالعرق نع 2 تقع الغبرة علی وجوههم. 
ترَهمّها فتَرَةٌ ای ترکبها ظلمة و تغشیها ذلة. بقال ان الارض اذا دکّت صارت غبرةٌ سوداء فغشیت وجوه الکقار 
فسوّدتها. و قیل: هی غبرةً الفراق و ذلّ الحجاب. 
لك اذین یصنع بهم هذا هافر اجره و هم الکذابون المفترون علی ال 
النوية الثالنة 
قوله تعالی بسم ال الرحمن ارم اسم کریم من تتصل الیه من زلاته تفضتل علیهبنجاته و من توسّل الیه بطاعاته 
تطول علیه بدرجاته. اسم عزیز من تقرب الیه باحسانه قابله بلطف افضاله و من تجنب الیه بایمان» اقبل علیه 
بکشف جلاله و جماله. 
نام خداوندی که قوانین سعادت که در ظهور آمد از جمال نام وی آمد. قواعد شقاوت که پیدا گشت. از حرمان 
نام وی پیدا گشت. سرا پرده عرّت بسم اللّه در کنج حجره ادبار ه رگدایی نزنند. نزول جلال و جمال بسم الله 
بولایت سمع و سینه هر دون همتی نرود. مرد دون همّت بی درد جلال و جمال «بسم اللّه» ازکجا شناسد؟ مرد 
خودیین هوا پرست حلاوت و طراوت «بسم اللّه» ازکجا داند؟: 

لطف نطقت کی شناسد اهل ژاژ و بیهده من و سلوی را چه داند مرد سیر و گندنا؟! 
اگر جلال استغناء «بسم اللّه» از عالم ازل بتابد. صد هزار و اند هزار نقطه نبوّت را بصمصام لا ابالی بگذارند 
تا بدیگران خود چه رسد؟! ور عنایت جمال وکرم «بسم اللّه» از درگاه لطف قدم رو نماید جمله عالمیان را 
بخود راه دهد و در صدر دولت نشاند. برقی از سرادقات استغناء ازل بجست بحکم قهر بر امیه خلف افتاد. 
سوخته آتش قطیعت گشت. بادی از بادهای کرم از هوای لطف قدم بر دل ابن ام مکتزم وزید و او را ببساط 
فا شاه و له نارق ال هر دی دای دم وی که ی وی ان ماع سا 
این سوره بیان حال آن دو مرد است. یکی عبد اللّه بن ام مکتوم آن درویش صحابه که فقر و فاقه شعار و دثار 
خود ساخته. شب و روز مجاور درگاه وت و حاضر حضرت رسالت بوده. اندوه اسلام بجان و دل پذیرفته و بر 
بی کامی و بی نوایی دنیا رضا داده و دوستی خدا و رسول بر همه اختیارکرده. لا جرم از حضرت مولی نگر تا 
چه کرامت بدو رسیده و چه دولت روی بوی نهاده که رب العالمین از بهر وی پیغامبر خود را عتاب کرده و در 
تاموتا تساه کف رل رش اوه فیک کر 
برادران تو او را برنجانده و تو حرمت این برادر را بر روی وی شکایت و عتاب نکنی. بلی با دیگری شکایت و 
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عتاب وی کنی. رب العالمین با فریشتگان میگوید: می‌بینیدکه رسول ما (ص) با آن مرد درویش نابینا چه کرد؟! 
روی برو ترش کرد» ازو برگشت و روی بدشمن ما آورد. آن گه خطاب با مواجهت گردانید. 

گفت: و ما پُدريك له ری أو یذ کر فتنفعَة الذکُری ای محمد تو چه دانی کار و حال آن درویش؟ پاکی و 
راستی او ما دانیم یادداشت و یادکرد او ما بینیم. پا محمد بدرویشی و بینوایی وی منگر بدان نگ رکه پیوسته در 
محلّت محبّت ماست و معتکف درگاه ماست. مجاور کعبه وصال ماست. از علائثق و خلائق بریده قدم بر بساط 
قرب نهاده» بر سر بادیه دوستی لك وفای ما زده. یا محمد آثار و انوار لطف خود بر حال او از آن ظاهرکردیم 
تا هرکه درو نگرد داندکه او نواخته ماست و دوست ما. و آن مرد دیگر امية بن خلف آن خواجه قریش و سرور 
ضلالت. بیگانه از راه حقّ و پیشرو اهل شقاوت رب العالمین در صفت وی میگوید: أَی من استَغنی این مرد از 
ما بی نیازی نموده و دیگری بجای ما پرستیده و آن گه بمال و نعمت خود غره شده یسب أنْ ماه له 
می‌پندارد که آن مال او او را در دنیا جاوید بدارد! نمی‌داندکه آن مال سبب عقاب وی است و زیادت عذاب 
وی. 

یکی از جمله بزرگان دین گفته که: این زر و سیم و انواع اموال نه عین دنیاست که اين ظروف و اوعیه دنیاست. 
همچنین حرکات و سکنات و طاعات بنده نه عين دین است که آن ظروف و اوعیه دین است. دین جمله سوز و 
درد است و دنا جمله حسرت و باد سرد است. قارون آن همه زر و سیم و انوا ع اموال که داشت» مکروه نبود باز 
چون ازو حقوق حقّ تعالی طلب کردند امتناع نمود. حقوق حقٌ بنگذارد آن کشش دل او بجانب زر و سیم و 
اموال دنیا مکروه بود. ای بسا کسا که دانگی در خواب ندید و فردا فرعون اهل دنیا خواهد بود که دل او آلوده 
حرص دنیاست. 

وای بسا کسا که اموال دنیا در ملك او نهادند و فردا دل خویش باز سپارد که داغی ازین دنیا بر وی ظاهر نبود. 
سرانجام مرد دین دار دنیا گذار اینست که در آخر سوره گفت: وْجُوهٌ یمد مره ضاحکة سره و عاقبت کار 
دنیا دار دین گذار آنست که گفت: و وَجوة بوذ علها عبر ترهقها فترة آولیك هم الکفرةٌ جرد 
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النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

ذا انس کرت( ۱) آن گه که خورشید درگردانند و در زمین اندازند. 

و اد جوم انکَدرَت (۲) و آن گه که ستارگان در زمین ریزند. 

و ادا الْجبال بت (۳) و آن گه که کوه‌ها بروانند. 

و اذ العشار خ غطلّتَ (۴) و آن گه که ماده شتران نجویند و نکوشند. 

و وش حشرت (۵) و آن گه که دشتیان وکوهیان از جانوران پس آن که خاك گشتند فراهم آرند 
و دا الْبحارٌ سُجُرَتٌ (۶) و آن گه که دریاها از یکدیگر بر کنند و آن گه که آن را آتش کنند. 

و رد قوش روفخت ( ۷) و آن گه که هرکسی را با همکار او جفت کنند. 

و دا وود سکلت ) ۸) و آن گه که دختر خود زنده درگور کرده بپرسند: باي دب فلت ٩ ٩(‏ که بچه گناه کشتند 
او را؟! 

ود الصحّف رت (۱) و آن گه که نامه‌های کردارها بازگشاده آید. 

و لد السَاء کشطّت (۱) و آن گه که آسمان از زبر درکشند. 

و اد الججم سُعرَت (۱۲) و آن گه که آتش برافروزند و نیروی دهند. 

و دا اج لت (۱۳) و آن گه که بهشت را نزديك آرند. 

مت نس ما أَحْضرّت (۱۴) بداند هرکس که چه آورد ازکردار. 

لا آفسم ده 5 میخورم بلس (۱۵) بآن ستارگان باز ایستادگان. 

الجّوار راست روندگان الکنّس ( ۶) در خانه‌های خویش شدندگان. 

و الیل ادا عسعس (۱۷) و بقب تارنك که:دن آید. 

و الصبّح |ذا تتفس ( ۱۸۸ ) و بامدادکه دم برزند. 

هل سول گریم (۱۹) که آن سخن رسانیدن فرستادهای پاك نیکوی راست تا استقواز انستا: 

ذي و آن با نیروی بزرگ عند ذي عرش مکین (۲۵) بنزديك خداوند با پایگاه و جایگاه. 

ماع وی را فرمان بردار تم مین (۲۱) بنزديك اللّه استوار. 

و ما صاحْکُبِمَجون (۲۲) و این مرد شما نه دیوانه است. 

و لَقّد رآ دید او او را بالافق امین (۲۳) بآن هامون آشکار ای فراخ. 

و عی ایب بضتین (۲۴) و او بآن وحی که در نهان باوست بخیل و دریغ دارنده نیست از شما. 
وم هو بقود شیْطان زجیم (۲۵) هدفه سس وهی وود 

این تَدهبونْ (۲۶) کجا میشوید ؟! 

نو لا کر لین (۲۷) نیست این سخن و این نامه و اين پیغام مگر یادکردی جهانیان را. 

من شاء منکن بَسَقيمٌ (۲۸) آن را که خواهد از شما که بر طاعت و راه راست بایسند. 

و ما تَشاونْ الا آَنْ یَشاء له زب الْعالمینٌ (۲۹) و خود نخواهید مگر آنچه خدا خواهد خداوند جهانیان. 
النوبة الثانیة 

این سوره بیست و نه آیتست» صد و چهارکلمت. پانصد و سی و سه حرف. جمله به مکة فرو آمده و مفسران آن 
را در مکَیّات شمرند و درین سوره ناسخ و منسوخ نیسته مگر يك آیت: لمَنْ شاء منم أَن یَسَقَیم نسخت بالاية 
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لّتی تلیها و هي قوله: و ما تُفاون | آن شاء له رب العالمین 

روی عن «عبد اللّه بن عمر» قال: قال رسول اللّه (ص): من احب ان بنظر في یوم القيامة فلیقراً اذا الشمس 
کورت. 

و روی عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): من قرً دا الشَُسَ کُوَّتٌ اعاذه اللّه ان یفضحه حين تنشر 
قوله تعالی: دا الشُمُس کوْرَتُ التکویر تلفیف علی جهة الاستدارة و منه کور العمامة یقال: کرت العمامة علی 
رأسی اکورها کورا وکوّرتها تکویرا اذا لففتها و منه کارة القصار. فالشمس تکوّر بان یجمع نورها حتی تصیر 
کالكارة الملقاة فیذهب ضوء‌ها و یجدد اللّه تعالی للعباد ضیاء غیرها. قال الزجاج: جمع بعضها الی بعض ثم 
لفت کما تلف العمامة فرمی بها و اذا فعل ذلك بها ذهب ضوءها و یحتمل ان تکویرها جمعها و لها مع القمر 
من قوله: «وّ جُمع الشْسَ و له و لهذا لم یذکر القمر فی هذه الأية. و قیل: التکویر و الطیٌ واحد و قد قال 
سبحانه: یوم نطوي السَماء و فی طیّها تکویر الشمس. و قال ابن عباس یکوّر له الشُمس و القمر و النجوم بوم 
القيامة في البحر ثم پیعث علیها ریحا دبورا فتضرمها فتصیر نارا. و عن ابی هريرة عن النبي (ص) قال: «الشُمس 
و القمر مکوّران یوم القيامة» 

و دا النجومٌ انُدرّت ای تناثرت من السّماء و تساقطت علی الارض یقال: انکدر الطاثر ای سقط عن عشه. قال 
الکلبی: تمطر السْماء پومتذ نجوما فلا یبقی نجم الا وقع. 

و ٍذّا الجبال سرت ای ذهبت عن اما کنها فصارت هباء منبثّا و صارت الارض کما کانت قبل خلق الجبال. 

ود الا لت العشاُ جمع عشراء کنفاس و نفساء و هی الناقة لتی اتی علی حملها عشرة اشهر ثم لا تزال 
ذلك اسمها حتّی تضع لتمام سنة و هی انفس مال عند العرب «عْطلَتَ» ای اهملت و ترکت یعنی: ان ذلك الیوم 
لشدة اهواله یترك الاموال و الخاثر فیه. و قیل: العشار السحاب «عْطلّت» عن المطر. 

و قیل: «العشار» الارض «عَطلّت» عن الحرث و الزرع. 

ول اروش حشرت روی عن عکرمة عن ابن عباس قال: حشرها موتها قال و حشرکل شيء الموت غیر الجن 
و الانس فانهما یوقفان یوم القيامة فقیل اذا اذا اجتمعت في الموت فقد «حَشرّت» و قیل: تحشر لتصدیق 
الوعد بالاحیاء لان اللّه حکم باحیاء کل میّت. و جاء في الحدیث انها تحشر للقصاص في الموقف فیقتص 
للجمّء من القرناء ثم تصیر ترابا و منهم من قال ان القصاص ساقط عنها فیما یولم بعضها بعضا. 

و امّا ما ینالها من الالام و الشداند. فاتّها لا محالة تعوّض عنها ثم آن منهم من یقول: انها تعوض في الدنیاء و 
منهم من یقول في الخرة. و منهم من یقول في الجنة. 

و قال بعضهم: یخلق اللّه لها ریاضا فترعی فیها. و قال بعضهم: یعنی ما لیس لاهل الجنة في ابقائها انس و ما 
کان لهم في لقائها او صوتها انس یدخلها الجنة. 

و دا ایحا سرت قراً ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب: بالتخفیف و قراً الباقون بالكشدید. قال ابن عباس: ای 
احمیت و اوقدت فصارت نارا تضطرم کسجر التنور پقال: کانت البحار نارا فجعلها اللّه للمومنین و المتعبّدین ماء 
لاجل الطهارة و المنفعة فاذا کان یوم القيامة عادت الی خلقتها و قال مجاهد و مقاتل: «سْجْرّتٌَ» ای فجر 
بعضها في بعض العذب و الملح و ترفع الحوائل بینها فصارت البحور کلها بحرا واحدا من الحمیم فیعذب بها 
اهل التار, و قال الکلبی ملئت حتی فاضت علی الارضین و منه البحر المسجور و السّاجر: الحوض الممتلی. و 
قال الحسن و قتادة: ییست و ذهب ماژها فلم یبق فیها قطرة. روی ابو العالية عن ابی بن کعب قال: ستٌ آیات 
قبل یوم القيامة بینما الّاس في اسواقهم اذ ذهب ضوء الشمس فبیناهم کذلك اذا تناثرت النجوم فبیناهم کذلك اذ 
وقعت الجبال علی وجه الارض فتحرکت و اضطربت و فزعت الجن الی الانس و الانس الی الجنّ و اختلطت 
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ی یی وت عون في بعض فذلك قوله: و دا الَوَحوش حشرت ای اختلطت. 

و اد الْعشار عُطّلت و اد البحاز سْجرّتَ قال: قالت الجنّ للانس: نحن نأتیکم بالخبر فانطلقوا الی البحر فاذا 

هی نار تتاجج. قال: فبیناهم کذلك اذ تصدّعت الارض صدعة واحدة الی الارض السابعة السَفلی و الی السماء 

السَابعة العلیا؛ فبیناهم کذلك اذ جاءتهم الریح فاماتتهم. و قال ابن عباس: هی اثنی عشرة خصلة ستة في الدنیا و 

ستة في ال خرة و هي ما ذکر من بعد. 

و اذا افو روت 

روی في الخبر عن رسول اللّه (ص): الضرباء کل رجل مع کل قوم یعملون عمله و سثل عمر بن الخطاب عنه 

فقال: یقرن بین الرجل الصالح مع الرْجل الصالح في الجنة و یقرن بین الرْجل السوء رل السود ء في الثار. 

و هذا قول عکرمة. ال الحسن و قتادة: الحق کل امری بشیعته الیهودیْ بالیهود و النصرانیٌ بالتصاری. و قال 

عطاء و مقاتل: «رَوَجَت» نفوس المومنین بازواجها من الحور العین و قرنت نفوس ۳ بقرنائها من 

الشّیاطین. و قال عکرمة: «روَحتَ» التفوس بالارواح فترد الارواح الی الاجساد. و قیل: «روْجَتَُ» الثفوس 

باعمالها. و قیل: من ««وکتَم آزواجا لائة». 

و دا المََودةً ستلت بأي دنب فتلّت کانت العرب تتد البنات خشية الاملاق و خوف الاسترقاق و مخافة العار و 

«الَمَوَودَ» هی المدفونة حبّة تا تهدید لوائدها کقوله تعالی في قصة عیسی (ع): «ا أنتَ فلت لّاس» 

الاية ای ینتصف لها و یطلب دمها. قال ابن عباس: کانت المرأة في الجاهليّة اذا حملت وکان اوان ولادها 

حفرت حفرة فتمخضت علی رس الحفرة فان ولدت جارية رمست بها فی الحفرة و ان ولدت غلاما حبسته. و 

رفح آق قیس بن عاصم المنقری سیّد اهل الوبر جاء الی رسول الله 22 فقال له في خلال کلامه: ای و آدت 

تسع بنات لی فقال رسول اللّه (ص): اذبح عن کل واحدة منهنٌ شاة. فقال: ان لی ابلاء قال: فانحر عن کل 

واحدة جزورا. 

و قال قتادة: الضَمیر في قوله: و دا اوه لت یعود الی القتلت ای بسأل القتلة لم قتلوها؟ و قیل معناه: و دا 

الموودة طلنت نی قدعی علی الواندا و قرا نی عیاش و ادا المرودة سالت, 

اي نب فلت ای می تسأل. 

و اد الصحْت تفرتت قراً نافع و ابن عامر و عاصم و یعقوب: نشرت بالتخفیف و قرً الباقون بالتشدید کقوله: 
«صحفاً َفْره» و المعنی: کل انسان یعطی کتاب عمله منشورا عن طیّه یقال له: «افراً کتابك» و في الخبر یحشر 

الناس عراة حفاة. قالت ام سلمة: یا رسول اللّه کیف بالنساء؟ قال: «شغل الناس یا ام سلمة». قالت: «و ما 

شغلهم»؟ قال: نشر الصنحف فیها مثاقیل الذِرٌ و مثاقیل الخردل. 

و لد السَماء کشطت ای نزعت فطویت. و قال الزجاج: قلعت کما یقلع السف. و الکشط: القلع من شدة التزاق 

ککشط جلدة الرأس یقال: کشطها کشطا اذا قلعها. و قیل: ینزع ما فیها من الشمس و القمر و النجوم. 

و دا الجحم سُعُرّت قرأٌ افع و ابن عامر و حفص عن عاصم: «سْعْرَتٌَ» بالتشدید و قرأً الباقون بالتخفیف ای 

اوقدت و اضرمت لاعداء اللّه. قال قتادة سعرها غضب اللّه و خطایا بنی آدم. 

وا اجه أَلفت قربت لاولیاء له و قیل: قربت من الغیب الی الخلق, 

علمت تفس ای علیت کل نها آخضرت» ان مر اوق وااشب:+علی قدن عملها وقد کان فیل دللت غافاه 

عنه و هذا تمام الکلام و هو جواب لقوله: ادا الفعش کرت و ها تعلها: 

قلا آشیم لا صلة و تأکید آو رد علی منکر البعث و مکذبی الرسول. التأویل أفسم بالْخّسٍ الجوار اس 

الخنوس التاخ و سمّی الشیطان خناسا لائه یدخل صدر المومن, فیضع خرطومه علی قلبه یوسوس. فاذا ذکر 

القلب اللّه عرٌ و جل خنس: الشیطان. ای تأخر «و الخنس» جمع خانس «و الکنس» جمع کانس و الکنوس, 
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الدخول في الکناس و هو الموضع الّذی یأوی الیه الوحش. و المراد بها خمسة انجم تجری في فلك السّماء جریا 
مثل الشمس و القمر و ساثر النجوم کالقنادیل معلقة و هن زحل و یسمّی ایضا کیوان و المشتری و یسمّی ایضا 
راویس و برجیس و المریخ و یسمّی ایضا بهرام و زهرة و تسمّی ایضا ناهید و عطارد و یسمّی ایضا الکاتب و 
خنوسها رجوعها في سیرها و تأخرها عن مطالعها في کل عام تأخر بتأخرها عن تعجیل ذلك الطلوع. تخس عنه 
وکنوسها دخولها في بروج السّماء فاذا سارت راجعة فهی خانسة و اذا سارت مستقيمة فهی کانسة. و قال قتادة: 
هی النجوم تبدو باللّیل و تخنس بالنهار فتخفی فلا تری و قیل: لعلی (ع) ما «الخنس» «الجوار الکنس»؟ قال 
هی الکوا کب تخس بالنهار فلا تری. و تکنس باللّیل فتأوی الی مجاریها. 

و قیل: الکنس بقر الوحش و الکنس الظباء. 

: و ال ذا عَسْعُسَ ای اقبل بظلامه و هو قول الحسن. و قال الآخرون ای ادبر. تقول العرب عسعس الیل و 
سعسع اذا ادیر و لم بیق منه الا لیسیر 

و الصبح ٍذا تفس اي اقبل و اضاء و بدا اوه و قیل: امتد و ارفع حثی بصیر نهر 

لك لَقولَ رسول کریم هذا جواب القسم و هو ممتد الی آخر السُورتة یعنی: ان القرآن الذی هوکلام اللّه انزل به 
جبرئیل فقاله لمحمّد ( ص) «و ما هو بقول البشر» کما قال قریش: «و الرسول الکریم» هو جبرئیل (ع) و قوله 
بلاغه عن ال عر و جل و القرآن قول اللّه وکلامه. و قیل: القرآن قول اللّه وحیا وکلاما و قول جبرئیل تنزیلا و 
قول محمد (ص) انذارا و ابلاغا. 

«ذي قوّة» یعنی جبرئیل (ع) وکان من قوّته اه اقتلع قریّات قوم لوط من الماء الاسود و حملها علی جناحه 
فرفعها الی السْماء ثم قلبها و اه ابصر ابلیس یکلم عیسی ( ع) علی بعض عقبات الارض المقدسة فنفخه 
بجناحه نفخة القاه الی اقصی جبل الهند و اه | امینهاو اه بیط من السماة ی 
الارض و یصعد في اسرع من الطرف. عند ذي العرّش مکین ای عند ال ذی مکانة و منزلة و قدر «مطاع تم ۰ 
ای في السّماوات تطیعه الملائكة فیما یأمرهم به و ینهیهم عنه و طاعته واجبة علی اهل السّماوات کطاعة النبي 
ی ی ی وا یه نس ص) و 
فتح تحزنة البعنه انوانها تقرله: «آمین» علی وحی النّه و رسالته علی انبیائه و قیل: «د تم آمین» ای عند اللّه 
«أمین». 

و ما صاحیکم بمجتون یقول لاهل مکة «و ما صاحبْکُ» یعنی محمدا (ص) «بِمَجنون» و هذا ایضا من جواب 
القسم . اقسم علی انْ القرآن نزل به جبرئیل و ان محمدا ( ص) لیس کما یقوله اهل مکة و ذلك اهم قالوا: اي 
فصو زره تهولی بر رفن علاه تیب : 

و لد رآ 4 الا لین یعنی: رای الثبي (ص) جبرئیل ( ع) علی صورته ای خلق فیها «بالأمْی الینٍ» یعنی 
بالافق ما هد دا المشرق الّذی یجيء منه النهار قاله مجاهد و قتادة و في الخبر عن کر ی 
عباس قال: قال رسول اللّه (ص) لجبرئیل: «انی احبٌ ان اراك فی صورتك الّتی تکون فیها فی السّماء». قال: 
لن تقوی علی ذلك. قال: «بلی» قال: فاين تشاء ان اتخیّل للی؟ قال «یالابطح». قال: لا 

قال: «فبمنا». قال: ۰ قال: ۹ قال ذاك ی ی فخرح اي " بو وت 


رجلاه في الارض 1 اي ( ی وان قال: راهن سررم شنم رت فال 
یا محمد لا تخف! فکیف لو رآیت اسرافیل و رأسه من تحت العرش و رجلاه في النجوم السابعة و ان العرش 
لعلی کاهله و اه لیتضاءل احیانا من مخافة الّه عر و جل حتی یصیر مثل الوصع یعنی العصفور حتی ما یحمل 
عرش ریّك الا عظمته. 
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قوله: «و ما هُو» یعنی محمد (ص) «علّی الْغیّب» ای علی الوحی و خبر السماء و ما اطلع علیه مما کان غاثبا 
عنه من الانباء و القصص «بضین» بمتهم ای یجب ان لا یتهم بزيادة و نقصان فیما اتی به و ال التهمة. قراً 
عاصم و حمزة و نافع و ابن عامر «بضین» بالضاد و معناه ببخیل یعنی یدّی ما یوحی الیه و لا یبخل به علیکم 
بل یعلمکم و یخبرکم به. یقال: ضننت بالشّیء بکسر الئون اضنٌ به ضنّا ای بخلت. 
و ما هو بقل شیّطان رجیم ای ما القرآن بقول شیطان مطرود مرمی بالشهب من قوله و ما تتّلت به الشیاطین. و 
قال الکلبی: یقول ان القرآن لیس بشعر و لا كهانة کما قالت قریش. 
ین تبون یقال للراکب رأسه في الأمر این یذهب بك و این تذهب؟ 
و قیل: معناه اين تعدلون عن هذا الترآن و فیه الشفاء و البیان؟ و قال الزجاج: ای طریق تسلکون ابین من هذه 
الطريقة ة الّتی قد بیّت لکم؟ و قیل: «فْن تَدهیونْ» عن عذاب اللّه او عن ثواب ال ثم بیّن فقال: ان هو ۷ 
ذکر لین ای ما القرآن الا موعظة للخلق اجمعین. ثم خصّص فقال: لمَن شاء منک آن یسم ای القرآن نذیر 
1 تبع الحقّ و عمل به و اقام علیه. و عن ابی هريرة قال: لمّا انزل اللّه علی رسوله: ِِ 
نکم آن ستقیم یم قالوا: الأمر الا ان شتنا استقمنا و ان شتنا لم نستقم. فانزل ال تعالی: و ما تشاون الا آن شا 
الق رت 2 اعلمهم ان الهداية و الّوفیق الی اللّ. ای ما تَشاوّنّ الهداية و الاستقامة الا أَنْ یشاء الله 
اه قال الحسن و ال ما شاءعت العرب الاسلام حتی 
ای و ی ی ی 
ثمانین کتابا فوجدت فیها من جعل الی نفسه شیثا من المشیَّة فقد کفر. و قال الواسطی: اعجزك في جمیع 
اوصافك فلا تشاء الا بمشیّته و لا تعمل الا بقوته و لا تطیع الا بفضله و لا تعصی الا بخذلانه. فما ذا یبقی لك 
و بماذا تفتخر من افعالك و لیس من فعلك شيء. 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: بسم له الرَحْمن و الرحیم بسم اللّه کلمة سماعها ربیع الجمیع من العاصی و المطیع. و الشَریف و 
الوضیع. من اصغی الیه بسمع الخضوع ترك طیب الهجوع و من اصغی اليه بسمع المحاب ترك لذیذ الطعام و 
ا لش ات: 
مجنون بنی عامر آن کار افتاده لیلی. وقتی نقش نام لیلی بر دیوار دید شیفته نقش نام لیلی شد. هفت شبانروز 
در مشاهده آن نبشته بنشست که هیچ طعام و شراب نخورد. گفتند: ای مجنون هفت شبانروز بی‌طعام و شراب 
چون بسر آوردی؟ گفت: ای بیچاره کسی را کش با نام دوست خوش بود طعام و شرابش کجا یاد آید؟ 
آن گه گفت: 

جشمانی. الما اسر لیلی. . تجدانی: سر لیلی . شحینا 
این حال مخلوقی است در دعوی عشق مخلوقی پس چه گویی کسی که قبله جان وی حضرت قدس الهی بود و 
غالب دل وی مهر ذات قدیم. اگر با نام و ذکر او طعام و شرابش یاد نیاید چه عیب بود؟. 
بو بکر شبلی گفت: ذکر ربّی طعام نفسی, و ثناء ری لباس نفسی, و الحیاء من ربّی شراب نفسی نفسی فداء 
قلیی وه قلیی قلداه زوخر ی ,رو فا وی , 
موسی کلیم (ع) چهل شبانروز بر امید سماع کلام حتّ منتظر نشست که طعام و شراب بخاطر وی نگذشت. باز 
چون بطلب خضر می‌شد در دبیرستان علم. يك نیم روز او را از طعام و شراب شکیب نبود تا گفت: «آتنا 
غداءّنا» این حال نتیجه عشق است و عشق بدانایی و زیرکی و فتوی عقل حاصل نشود: «عشق آمدنی بود نه 
آموختنی». 
کسی که اين راه نرفت. منزل این راه چه داند؟ اوکه محرم عشق نبوده حرم دوست را چه نشان پرسد؟: 
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محرم شدم بعشق و جهان شد مرا حرم لك عاشقی زدم از جان و دل بهم. 
قوله تعالی: ادا الشُمُسَ کَُرّتٌَ الی آخرها.. مصطفی (ص) گفت: هرکه خواهد تا قيامت کبری نقدی بیند و 
احوال رستاخیز برو آشکارا گردد. گوی: ادا الیش عررت بر خوان تا سیاست و صعوبت آن روز او را معلوم 
گردد. 
چه مایه نشان توان داد از هول و صعوبت روزی که اطلال و رسوم کون را آتش بی نیازی در زنند و بدهره قهر 
سر دهر بردارند و عالم محدث را هباء منثور کنند و تیغ سیاست بر تارك افلاك زنند» غبار اغیار از دامن 
بیفشانده و لگام اعدام در سر مرکب وجود کشیده. آفتاب منوّر سیاه و مکوّرکرده ستارگان رخشان بسان باران از 
آسمان بریخته, کوه‌های.با ضلانت و شدت فرا روش آمده و از بیم حق شتا وین ورن کته اغا مان از فرن 
قيامت ذخاثر و نفائس اموال از دست بداده و پشت بدان آورده. وحوش و طیور و سباع نامکلّف از سیاست و 
هت آن: زور همه نان کشت دراهای عالم همه درهم گشاده و تعذیب دشمنان را حمیم و غسلن شده هر 
کسی و هر تنی با کردار خویش هم بر وهم سرکرده اینست که رب العالمین گفت: و ادا النفوس زَوَجَتٌ باری 
بنگر ای مسکین که هم برو هم سر خود را چه ساخته‌ای وکرداری که قرین تو خواهد بود هم درگور و هم در 
قیامت چه اندوخته‌ای؟ و قرآن قدیم ترا اين انديشه میفرماید و ترا این پند میدهدکه: و لنظر نس ما قَدمّت لغد 
و مصطفی (ص) گفته: «العبد المومن بین مخافتین عمر قد مضی لا یدری ما اللّه صانع فیه, و اجل قد بقی لا 
یدری ما اللّه قاض فیه فلیتزوّد العبد لنفسه من نفسه و من دنیاه لاخرته و من الشبيبة قبل الکبر و من الحياة قبل 
الممات. فو اللّه ما بعد الموت من مستعتب و ما بعد الذنیا الا الجنْة و التار». 
رسول خدا (ص) چنین میگوید: که مومن را جای ایمنی نیست میان دو بیم درمانده وگرفتار شده: یکی عمر 
گذشته و جریده نيك و بد وی نبشته. نداندکه با وی در آن چه خواهندکرد ازو درگذارند و عفوکننده یا او را 
بآن بگیرند و عذاب کنند؟ و دیگر عمری ناآمده وکاری نابوده و روزگاری نادیده نداند که حقتعالی در آن 
کو تا قظا کروه امامت تفواب ٩‏ تقویر اه یا تقی معضیی ؟ تفای سم هقی شاوی 
بنده ممن را باین دو حال جای ایمنی نیست. غافل بودن و فارغ نشستن روا نیست. باید که از نفس خود خود 
را آزادی برگیرده و از دنیا عقبی را بهره‌ای ستاند. و از روز فراغ روز شغل را نصیب گیرد و در جوانی پیری را 
منتظر باشد و در زندگانی مرگ را برگ کندکه پس از مرگ روی آشتی نیست. بآن خدای که وحدانیّت صفت 
اوست که پس از دنیا سرایی نیست که آنجا مقام کنند. الا جنت که نعمت اسلام آنجا بر بنده تمام کنند. یا دوزخ 
که او را اسیر عذاب و غرام کنند و راحت و لذت بر وی حرام کنند. 
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النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسم ال امن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

دا السماء انفطرَت ( ۱) آن گه که آسمان بشکافد و پاره گردد. 

و دا الوا کب ارت (۲) و آن گه که ستارگان فرو ریزد. 

وا البحار فْجْرَتٌَ (۳) و آن گه که دریاها درهم گشایند. 

و اد ابو بت (۴) و آن گه که گورها برشورند. 

هلت ی اه کی اوه کی هافر عرش رو تفت فا کرواز تاش زار کارت 
از اد 

0 الاونسان ای مردم ما غرّك بربّك الکریم (۶ ) چه چیز ترا فریفته کرد بخداوند قرآن کریم نیکوکار نوازنده. 
اي مت از که یا هه فیرات زا رام روهار افیف لت ۲۷ قطان یه در وی یگ 
آفرید و بالای زاست. 

في أَي صورة ما شاء رَکیكَ (۸) بهر صورت که خود خواست آفرید و ترا بر هم ساخت. 

کلا بل تکدبُون بالدین )٩(‏ آگاه باشید آن شمائیدکه بروز شمار و پاداش کافر می شوید و درو غزن میگیرید. 
ون کم حافظینٌ (۱) و بر شما از ما گوشوانان‌اند. 

کرام آزادگان پاکان نیکوان کاتبنَ (۱۱) دبیران نویسندگان. 

یوم تفعْون (۱۲) می‌دانند هر چه می‌کنید. 

ان راز آفي ‏ نیم (۱۳) نیکان نوازندگان ِ در نازاند و در زید. 

و ن لْجار َفي جحيم (۱۴) و بدان فردا در آتش‌اند. 

بصلونها یوم رم الدین (۱۵) بآن آتش رسند و سوزند روز شمار و پاداش. 

و هم عنها این (۱۶) و ایشان هرگز از آن نار و از آن آتش نادیدنیند. 

ما آَذراك ما یرم این (۱۷) و چه چیز ترا دانا کرد که روز شمار چیست؟ 

ما ذراك ما لین (۱۸) پس چه چی ترا 5 ی ات 

یوم لا تملك فقس لنفس شین )۱٩(‏ روزی که بدست هیچ کس ینت کی را و نتواند و بکار نياید. 

و الم یود له (۲۰) وکار همه آن روز خدایراست. 

النویة الخانية 

این سوره نوزده آیتست. هشتادکلمه. سیصد و بیست و هفت حرف. جمله به مکه فرو آمد. آن را مکی گویند و 
درین سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست. و في الخبر عن ابی قال: قال رسول اللّه (ص): من قرً [ذا السّماء 
انفطرَتَ اعطاه اللّه عر و جل ی اب و وت ی 
القيامة: ذا السْماء انفطرَت ای انشقّت و انصدعت. کقوله: «السماء َُفطرٌ به» ای بیوم القيامة لشدته و عظم 
شانه. 

و ذّا الکواکب انتثرت تناثرت و تساقطت. 

و دا البحار فجرَت ای فِجّر بعضها في بعض لان الارض صارت واهية رخوا فصارت البحار بحرا واحدا فیصب 
ذلك البحر في جوف الحوت ای علیه الارضون السبع. 

و دا الیو بعرَتٌ ای بحشت و نثرت و آیثرت فاستخرج ما فیها من الکنوز و بعث من فیها من الموتی احیاء و 
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هذا من اشراط الساعة ان تخرج الارض افلاذ کبدها من ذهبها و فضتها و امواتها. 
تفس ما مت من عمل صالح او طالح و ما «اخرت» من سنة حسنة او سین قال عکرمة: ما قدَمَت من 
الشراقضش ال ادقها و ارت مین القرانضن ای ها وفا ها فدفتبن الضدفانت و اعرت من ال کات 
هذا کقوله: «یبرا الرنسان یذ بما قَدْم و ره 
و قیل: مامت و رت ما کان في اوّل عمره و آخره. 
2 الانسان ما غرّك بربك الکُریم المغرور: الّذی یعمل المعاصی و ینتظر الرحمة. ما غرّك ای ما خدعك و 
سوّل لك حتی قصّرت فیما افترض عليك و ما حملك علی الاغترار به حتی عملت بمعاصیه؟ ما الّذی حملك 
علی المعصية مع رب" کریم قد انعم عليك بالخلق و السوية و التعدیل؟ و قیل: ما حملك علی القعود عن طاعة 
رب خیره عندك کثیر؟ 
قرأ النبي (ص) هذه الاية. ثم قال: جهله» یعنی: حمله جهله علی ذلك 
قال مقاتل: غرّه عفو اللّه حین لم یعجل علیه بالعقوبة. و ما منکم من احد الا سیخلو اللّه به 
یوم القيامة فیقول: «یا بن آدم ما غرّك بی؟ يا بن آدم ما ذا عملت فیما علمت. يا بن آدم ما ذا اجبت 
المرسلین»؟! و قال ذو النون: کم من مغرور تحت الستر و هو لا یشعر به و في معناه انشد: 

يا من علا في الفیْ و التیه و غره طول ‏ تمادیه 

املی. لك اللّه ‏ فبارزته و لم تخف غب معاصیه. 
قیل: نزلت هذه الاية في الاسود بن كلدة الجمحی قصد النبي (ص) فلم یتمکن منه و لم یعاقبه اللّه سبحانه علی 
ذلك فنزلت الاية ما غرّك برَیّك الکریم و معنی «الکریم» هاهنا اه قدر علی ان یعاقبه فلم یفعل. و قیل: نزلت 

فی الولید ین المغيرة. 

و قیل: هو عامٌ في جمیع الکثار و هو ان کل من کفر فهو محل التقریع بهذه الاية لاغتراره بربه. اي خَلقك في 
خسن تقویم سك ای سوّی خلقك في بطن امّك. فعَلكَ. قراً عاصم و حمزة و الکسائی و ابو جعفر: فعدلك 
بالّخفیف و یکون في بمعنی الی و ما صلة ای صرفك و امالك الی ای صورة شاء حسنا و قبیحا و طویلا و 
و الا وی تا ای جعلك معتدل الخلق مستوي الاعضاء لا تفاوت فیها. 
في أَي صورَةٍ ما شاء رکكَ قال مجاهد: في ای شبه شاء رکبكَ شبه اب او ام او خال او عم. و یجوز ان یکون 
الصورة بمعنی الصفة تقول العرب: ارنی «صورة» هذا الامر ای عرفنی صفته. و یکون في بمعنی علی فیکون 
معناه خلقك علی «ایٌ» صفة شاء من سعادة و شقاوة و ایمان و عصیان. ۱ 
«کلا» ردع عن الغفلة عن ال و الاغترار به. بل تکُذبُونْ قراءة العامة بالتاء لقوله: و ان علیکمٌ لحافظین و قرً 
ابو جعفر بالیاء ای یکذبون. بالقيامة التی یکون فیها الجزاء و الحساب و یجوز ان یکون الدین هاهنا التوحید. 
ون لیم لحافظینّ یعنی: الملانكة یحفظونکم و یحفظون علیکم اعمالکم باثباتها في الصحائف. 
کراماً کاتبینْ ای «کراما» علی اللّه کتبة لا یخفی علیهم شيء من افعال بنی آدم. و قیل: «کراما» یسارعون الی 
کتب الحسنات و یتوقفون في کتب السیثات رجاء ان یستغفر و یتوب فیکتبون الدنب و الوبة منه معا. 
یعون ما تفعلُون علمهم علی وجهین, فما کان من ظاهر قول او حركة جوارح علموه بظاهره وکتبوه علی جهته. و 
ما کان من باطن ضمیر یقال انهم یجدون لصالحه ریحا طیبة و لطالحه ریحا خبيثة فکتبوه مجملا عملا صالحا و 
آخر سیثا. 
ابر في تعیم واحد «الأبرار» با و بر و هم الذین برّوا و صدقوا في ایمانهم باداء فرائض اللّه عر و جلٌ و 
اجتناب معاصیه. و في الخبر عن ابن عمر عن الب (ص) قال: اما سمّاهم الّه «الأبرار» لانهم برّوا الاباء و 
الأْبناء کما ان لوالدك عليك حقّا کذلك لولدك عليك حن. 
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«لقي ینعی نی اجه و لذّاتها. 

ون الَمُجَار الکقّار «لَفي ج 6« جحیم» ای «لفی» معظم النار. 

یَصلونها یوم الدین ای یدخلونها و یلزمونها و بخلدون فیها یوم القيامة و ما هُم عنها بغائیین هذا کلام یشمل 
الفریقین جمیعا نضعه موضعه منهما. 

ای هم خالدون فیها اهل الجنة في الجنة لا یغیبون عنها, و اهل الثّار في الثار لا یغیبون عنها. 

و ما آَذراك ما یم الدین تم ما آذراك ما یم این کر ذکره تعظیما لشأنه و هو استفهام علی وجه التّعجیب. و 
قیل: احدهما في حقٌ الکفار و الاخرفي حق المومنین. 

یم لا تملك نفس قراً ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب: بوم بضم المیم را علی الیوم الاوّل و قرا الخرون بفتحهاء 
ای هذه الاشیاء في یوم لا لك نس لنفس شیً. قال مقاتل: اراد به الکفار لان المسلمین ینفع بعضهم بعضا 
بالشّفاعة. 

و مرت له ای ینقطع دعاوی السخوقین في ذلك یوم لا یملك له في نك الیرم احدا شین کما ملکهم 
في الدنیا. و في الحدیث ِ من سره زه ان ینظر الی یوم القيامة کانه رأی عبن فلیقرً دا الشُمس کُورَت و لا 
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السماء انفطرّت و ادا السَماء انشقت 
النوبة الثالنة 
قوله: بسم ال الرخمن الرحیم اسم عزیز اذا اراد اعزاز عبد وفقه لعرفانه» ثم زیّنه باحسانه. ثم استخلصه بامتنانه 
فعصمه من عصیانه. ثم قبضه علی ایمانه ثم بوآه في جنانه ثم اکرمه برضوانه. ثم اکمل نعمته برژیته و عیانه. 
نام خداوندكريم مهربان» لطیف و رحیم و نوازنده بندگان, یگانه و یکتا در نام و در نشان دارنده جهان و نعمت 
بخش آفریدگان و دلگشای دوستان ببنده نوازی معروف. بمهربانی موصوف» بفضل خود باز آمده بوفای 
امیدواران, بلطف خود پذیرنده حقیرهای پرستندگان, بکرم خود سازنده کار بندگان در دو جهان, بمهربانی خود 
نوازنده ضعیفان و شنونده دعای عاجزان. ازکمال کرم او نکته‌ای شنو هر شب بوقت سح آن ساعت که وقت 
نیاز دوستان بود هنگام راز و نیاز عاشقان بود. آن ساعت که نسیم صبای مهر بر دل مشتاقان وزد آن ساعت که 
رب العرة سوگند بوی یاه میکندکه: و الصبّح |ذا تفس بر بساط و تن فرب در خلوت و هو مَعکُم سرا بسر 
شراب انا جلیس من ذکرنی بی زحمت اغیار بجان دوستان میرساند و از زناد یرل له آتش نار ال الموقَدة در 
دل سوختگان می‌زند و بیماران را تعهّد می‌کند و بکمند لطف رمیدگان را بدرگاه میکشدکه عبادی اگر طاعت 
آرید» قبول بر من ور سوال کنید. عطا بر من ور گناه کنید. عفو بر من. آب در جوی من» راحت در کوی من 
طرب در طلب من انس با وصال من, شادی بدیدار من. 
امروز در دنیا با بنده عاجز چنین خطاب میکند و فردا در عرصه عظمی و انجمن کبری با بنده عاصی گوید: يا 
ها الرئسان ما غرك بربك الکریم؟ این عجب نگر تهدیدی لطف آمیغ! خود سژال میکند و در نفس سژال بنده 
را تلقین جواب نیگن بآنچه گفت: بربّك الکریم. نام کریم با یاد بنده میدهد تا بنده گوید: غرّنی بك کرمك و لو 
لا کت ما فعلت لاک رایت قزت وتقترت فامزات: 

تقول .لام اما ۰ کی ممّا اری من سوء افعالك؟! 

فقلت: یا مولای رفقه فقد افسدنی کنرة افضالك! 
یحیی معاذ گفت: روز رستاخیز چون خلق اوّلین و آخرین را بر آن مقام سیاست و هیبت بدارند و سال کننده اگر 
از جناب جبروت و درگاه عرّت خطاب آیدکه: ما غرك بی»؟ من بتوفیق الهی و تأیید ریّانی جواب دهم گویم: 
غرنی برك سالفا و آنفاء آن نیکوثیهای قدیم و حدیث, نواختهای نهان و آشکارا که از فضل و بر تو یفام آنست 
که دیده مرا بتو فریفته کرد! بو بکر وراق گفت: لو قال لی: ما غرك ربّك الکریم لقلت: غرنی کرم الکریم! و قیل 
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لفضیل: لو اقامك اللّه 
بین بدیه یوم القيامقء فقال: ما غرّك بربّك الکُریم ما ذا کنت تقول؟ قال: اقول: غرّنی سترك المرخی فنظمه 
محمد بن سماك فقال: 

یا کاتم الذنب اما تستحی له في الخلوة ثانیکا؟! 

غرك من ريّك امهاله و ستره طول مساویکا 
و في الحدیث الصحیح: ان اللّه عرٌ و جل یدن المومن فیضع علیه کنفه و بستره فیقول: «أ تعرف ذنب کذا؟ آ 
تعرف ذنب کذ»؟ فیقول: نعم. ای رب. حتی قرره بذنوبه» و رأی في نفسه اه هلك. قال: «سترتها عليك في 
الدنیا و انا. اغفرها لك الیوم». 
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۳- سوره التطفیف (المطففین)- مکیه 

النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسم له امن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
ول للمطففین ۱ ۱) ویل و تباهی کاهندگان را. 
ادن | َا ار علی لاس یسفن ۱ )نان که عون تساه بای شاف با کاس 
و [ذا کالوُم 1 روم یرون (۳) و آن گه که مردمان را می‌پیمایند یا می‌سنجند. می‌کاهند و زیان زد 
کی 
ا یط آولیك هیچ نمیدانند. بی‌گمانی اینان أم عون (۴) 
یم عظیم ( ۵ که انشان انکیختیاندبروزی ترگ را 
وم و این اور ک بای اس شمان بت انز از وتان رز 
«کلا» آگاه باشید ٍن کتاب الجّار آفي سجن (۷) نامه کردار و 
سرانجام بدان در سین است. 
و ما اخراك نا سجن (۸) و چه دانی که آن زندان چه چیز است ؟ 
ابرم( نوشه‌ای 
ول ومد مین (۱۰) ویل آن روز بر درو غزن گیران. 
لین تک بیوم رم الدین (۱۱) ایشان که بروز شمار و پاداش درو غ نم زن گيرند. 
1 ۳ یدب به و دروغ‌زن نگیرد بآن الا کل مُعتد نیم ۱0 مگر هر اندازه د رگذرانده‌ای ناباك ناپاك. 
[ذا تّلی یه آیاشٌا که برو خوانند سخنان و آیات ما. قال آساطیر لین (۱۳) گوید: این افسائه پیشینیان است. 
«کلا» نه چنانست. بل ران علی قلُوبهم ما کاوا یکُسبُون (۱۴) بلکه زنگ و بار آنچه میکنند بر دلهای ایشان 
نشست و نشاند. 
3 آ گا ناشید نم عنْ رهم ومد محجویون (۱۵) ایشان از خداوند خویش آن روز باز پوشیده‌اند. 

تم انم تصالوا الجحیم | (۱۶) فا باتش زسیدنی‌اند. 
1 یال پس ایشان ی هذا الدي کم به تبون (۱۷) اين آنست که شما آن را درو غ می‌شمردید و دروغ 
می‌داشتید. 
«کلا» آگاه باشید ان کتاب ار مي غلین (۱۸) نامه وکار تیکان در علین ات جایگاه: ژبرنن. 
و درا ما ین (۱9) و چه چیز ترا دانا کرد که علیین چیست؟ 
ِ روم م (۲۰) نبشته‌ای. 
هه لبون (۲۱) فریشتگان نزديك کردگان بآن میرسند و آن را می‌بینند. 
1 را هي ؟ تیم (۲۲) نیکان در ناز و نعیم‌اند. 
ی رانك تظرون (۲۳) در حجله‌ها در تختها مینگرند. 
تغرف في زجوههم در رویهای ایشان میشناسی و می‌بینی نضرة رة العیم ( (۲۴) تازگی ناز و روشنایی شادی. 
یسفن من رحیق می‌آشامانند ایشان را از رحیق. مَختوم (۲۵) جام آن مهرکرده. 
ختامُهُ مه مهر آن مشك. امه سك که از دهن باز ایستانده بوی مشك آید مختوم تام منك آمیخته آمیغ 
آن مشك و في ذلك فلیتنافس الْمتنافسُون (۲۶) و ایدون بادا که کوشندگان درین کوشند. 
و مزاجة من تیم (۲۷) و آمیغ آن از چشمه تسنیم است. 
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یا پشرب پها مقر ن (۲۸) چشمه‌ای که مقربان آن را صرف می آشامند. 

ان لین افو بدان که کافر شدند. کائُوا من این آموا یَضحَکُون )۲٩(‏ می‌خندیدند ازگرویدگان. 

و اذا مرو بهم مان که که وتان اسان برگذشتند یتخامرُونْ (۳۰) 

ایشان بافسوس بر ایشان در یکدیگر می‌نمودند. 

و ذّا الوا الی آهلهم و چون با خانه‌ها وکسان خویش گشتند. انقلبُوا فکهینٌ (۳۱) بناز و رامش و خنده 
ون ز یه ۱ ۱ 

و ذا رهم و چون ايشان را دیدنده قالوا لد موّلاء َضالُون (۳۷) گفتند: اینان گم‌شدگان‌اند و در غلط افتادگان 
و نادانان. 

وم أرسلو له حافظنٌ (۳۳) وکافران را نفرستاده‌اندبگوشوانی برگرویدگان و نگهبانان کردار ایشان. 

لیم الذِینَ منوا آن روز قیامت. آن مومنان وگرویدگان مر الک ر یْضَحکون (۳۴) ازکافران می‌خندند. 

علی الاك یرون (۳۵) در حجله‌ها بر تختها گنل 

هل باکر ما کاُوا یلو (۳۶) کافران را پاداش بدادند بر آنچه میکردند در آن گیتی؟ 

النوبة الثانیة 

این سوره سی و شش آیت است. صد و هفتاد و هفت کلمه نهصد و سی حرف و در نزول آن علما مختلف‌اند. 
قومی گفتند: مکی است. جمله به مکه فرو آمد قومی گفتند: میان مکه و مدینه فرو آمد. آن گه که رسول خدا 
(ص) هجرت کرد. و بیشترین علما بر آنندکه در مدینه فرو آمد. مقاتل گفت: اول سورتي که در مدینه فرو آمد اين 
سورتست و درین سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست. و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً 
سورة «المطففین» سقاه اللّه من الرحیق المختوم یوم القيامت» 

قوله تعالی: یل للْمطفْفینَ ابن , عباس گفت: رسول خدا در مدینه شد» قومی تجار را دید در پیمانه و ترازو سخت 
بد و بیاعات و معاملات ایشان شبه قمار چون منابذه و ملامسه. جبرئیل آمد و آیت آورد: وی لعف رسول 
خدا (ص) ایشان را حاضرکرد و بر ایشان خواند. 

ایشان از آن عادت بد باز ایستادند و با طریق عدل و راستی گشتند. فهم او في الناس کیلا الی الیوم. و قال 
السدی: قدم رسول ال (ص) المدينة و بها رجل یقال له ابو جهينة و معه صاعان یکیل باحدهما و یکتال بالااخر 
فنزلت في شأنه: ول لین و قیل: نهاهم رسول الّه (ص) عن ذلك فلم ینتهواه فانزل اللّه تعالی: ول 
مین فخرج رسول اللّه (ص) الی السوق و قراً السورة فاصلحوا کیلهم. الویل کلمة یقال لمن وقع في هلکة و 
عذاب. و قیل: هو واد في جهنم من فیح و دم. و قبل: جبٌ في الثار و معنی «ویل» ای قد ۵ ثبت لهم هذا و 
المطفْفون الذین بیخسون حقوق التاس و بنقصون الکیل و الوزن. قال الزجاج: انما قیل: ۱ 
المیزان مطفف لائّه لا یکاد یسرق في المکیال و المیزان الا الشّيء الیسیر الطفیف. و عن الاصمعی: قال: قال 
اعرابی: لا تلتمس الحوائج ممّن مرءوته في رس المکاییل و السن الموازین. ثم بیّن ان «المطففین» منهم. 
فقال: ادن دا الوا علّی الاس ای من النّاس. و من و علی یبدّل احدهما من الاآخر ای دا اکتالوا من 
التاس استوفوا علیهم الکیل ای یأخذون حقوقهم تامة و |ذا الوم و وزنوهم ای کالوا لهم و وزنوا لهم یعنی 
لّاس. تقول: وزنتك و وزنت لك وکلتك وکلت له کما یقال: نصحتك و نصحت لك وکسبتك وکسبت تك. 
«یْضرون» ای بنقصون. یقال: خسرته و اخسرته اذا نقصته هذا کقوله: و لا تَخسروا المیزان و لا تکونوا من 
میرن و المعنی: اذا استوفی لنفسه اتمه و اذا اعطی غیره نقصه. قال نافع: کان ابن عمر یمرّ بالبائع فیقول: 
اتق له و اوف الکیل و الوزن فان «المطففین» یوقفون یوم القيامة حتی ان العرق لیلجمهم الی انصاف آذانهم. 
و روی ان علیا (ع) مر علی رجل و هو یزن الرعفران و قد ارجح فکفا المیزان. ثم قال: اقم الوزن بالقسط. ثم 
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کت و بو رس 

بستیقن و الذین 7 ذلل هم میعوئونٌ ۵ عظیم ای ۳۳ ی عظیم. ۳ القيامة. و 
قیل: | ۳ و الوزن و قیل: کل من نقص حق ال من زکاة و صلا 
۳ 

کچ 

و قیل: اربعین سنة لا یکلمهم احد حتی ان اقلّهم رشحا یغیب فیه الی انصاف اذنیه. 

روی عن مالك عن نافع عن اين عمر: ان الثبي (ص) قال: «یوم یوم الناس لرب العالمین» حتی یغیب احدهم 
و عن المقداد قال: سمعت رسول ال (ص) یقول: «اذا کان یوم القيامة ادنیت امس من العباد حتی تکون قید 
میل او ائتین. 

قال سلیم بن عامر: احد رواة هذا الحدیث: لا ادری ای المیلین یعنی مسافة الارض او المیل الذی تکحل به 
العین. قال فتصهرهم الشمس فیکونون في العرق بقدر اعمالهم. فمنهم من یأخذه الی عقبیه و منهم من یأخذه الی 
رکبتیه و منهم من یأخذه الی حقویه و منهم من پلجمه الجاما. 

0 عن التطفیف ای لیس الامر علی ما فلیر تدعوا و تمام کلام ۳ و قال الحسن: «کلا» 
ابتداء یتصل بما بعده علی معنی حقا. ان کتاب الفجار الّذی کتب فیه اعمالهم «لَفي سجین» قال ابن عباس: 
السَجٌین هی الارض السابعة السّفلی فیها ارواح الکفار. و في الخبر عن النبي (ص) قال: «سجین» اسفل سبع 
ارضین و «علیُون» فی السماء السّابعة تحت العرش, اخبر «ان کتاب» اعمال الفجّار في سجین وضعا لقدرهم و 
خی یل باعل« هاتم ویکون دنت عاافه ع منم بقل ایا مات ارداعمم ود 
کما بقال لخسیس القدر انه في الحضیض و انه في التراب. و قیل: السَجین خزانة ارواح الکفار و هي صخرة 
خضراء تحت الارض السابعة خضرة السّماوات منها رقم فیها اسماء الکثار و مصیرهم الی الثار. و روی ان ابن 
عباس قال لکعب الاحبار: اخبرنی عن «سجین» و «علیین»؟ 

فقال کعب: و الذی نفسی بیده لا اخبرتك عنهما الا بما اجد فی کتاب اللّه المنزل. اما «سجین» فانها شجرة 
سوداء تحت الارضین السّع مکتوب فیها اسم کل شیطان فاذا قبضت نفس الکافر عرج بها الی السّماء فغلقت 
ابواب السماء دونها ثم رمی بها ۳ «سجین» فذلك «سجین». و امّا علیون فائها ادا قبضت نفس المرء المسلم 
عرج بها الی السّماء ففتحت لها ابواب السّماء حتی تنتهی الی العرش. قال فیخرج کف" من العرش فیکتب له نزله 
وکرامته و دلك «علیّون». و قال اهل اللغة: «سجن» فعیل من السجن علی جهة المیالغة کما یقال: فش 
شریب. سکیر و المعنی: ان مصیر اصحابه الی ضیق و شدة و خسار و سفال. و قیل: معناه ما کتب علیهم لا یتبدل 
و لا یتمحی کالنقش في الحجر. 

و ما آذُراك ما سجِینْ ای لیس هذا ممّا کنت تعلمه انت و لا قومك حتی عرفناك. قاله تعظیما لشأن السجین و 
تعجیبا منه و تهویلا لامره ثم قال: کتاب مَرفومٌ لیس هذا تفسیر السجَین بل هو بیان الکتاب المذکور في قوله: لِن 
کتاب الفجار ای هوکتاب موم ای مکتوب اعمالهم مثبت علیهم کالرقم في الثوب لا ینسی و لا یمحی حتی 
یجازوا به. و قال قتادة و مقاتل: رقم عم بش رکانه آعلم پهاطا پیزفت با اه اف ول ی ۲ 
ویل ومد مین ای یوم یخرج المکتوب و یبعث المدفون ثم فسّرهم فقال: لین ییون بیوم این یعنی 
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یوم القيامة الذی فیه الحساب و الجزاء. 

ما یدب به لا کل مُعّد ای عاص متجاوز للحدٌ في العصیان «اثیم» مرتکب للخطایا مستحقّ للعقوبة: |ٍذا نّلی 
یه ایا ای اذا سمع القرآن یقراً قال ساطیر اون 

«کلا» ردع عن هذا القول «بل» نفی لما قالوه: ران علی قلوبهم ای غطی قلوبهم ما کائوا یکُسبُونْ من 
المعاصی, ای کثرت معاصیهم و ذنوبهم فاحاطت بقلوبهم. و قیل: الرّین کالصّداء یغشی القلب. 

روی ابو هريرة قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول ان العبد اذا اخطاً خطاة نکت فی قلبه نکتة سوداء فان هو 
نزع و استغفر و تاب صقلت. فان عاد عادت حتی تغطی. ۱ 

و روی: ان زاد زادت حتّی تعلو قلبه فذلکم الرّان الذی ذکره الّه في کتابه: کل بل رانْ علی فلوبهم ما کائوا 
یِکُسبُون قال الحسن: هو الذّنب علی الذنب حتی یموت القلب. و اصل الرّین الغليت یقال: رانت الخمر علی 
ی و ی ی ی و ی 
«کلا» تکرار للرزدع و قیل: معناه حقا ّ عن رهم ای عن رژية رتهم یود مَحْجوبون ممنوعون. 

قال الشیخ الاسلام عبد الله الانصاری ی سیر ای عن روية الرضا فان. الشَقی/ بریه غضبان حین یتجلی في 
المحشر قبل دخول النّاس الجة. و في هذا ان المصدق غیر محجوب عن ریّه. قال الحسین بن الفضل: کما 
حجهم في الدنیا عن توحیده حجبهم في ال خرة عن رژیته و ستل مالك بن انس عن هذه الاية فقال: لما 
حجب اعداءه فلم یروه تجلی لاولیائه حتی او و قال الشافعی: في هذه الاية دلالة ظاهرة ان اولیاء اللّه برون 
اللّه. قال لمّا حجب قوما بالسخط دلّ علی ان قوما پرونه بالزضا. قال الربیع بن سلیمان: قلت له او تدین بهذا با 
سیّدی؟! فقال: و الّه لو لم یوقن محمد بن ادریس ائه پری ریّه بالمعاد لما عبده في الدّنیا. و قال الحسن: لو لم 
یعلم الرّاهدون و العابدون انهم یرون رهم في المعاد لزهقت انفسهم فی الدنیا ثم اخبر ان الکفار مع کونهم 
محجویین عن له یدخلون ار فقال: ث ان لصالا لحم ای نداخلوا ال و قیل: یصیرون صلاء لها و هو 
الوقود. 

1 یال ای یقول لهم الخزنة هذاء ای هذا العذاب لذي نتم به به تَکُذیُون و ینکرون وقوعه و قیل: هذا جزاء ما 
کنتم به 4 تک ون ثم بیّن محل کتاب الأبرار فقال: «کلا» ای حَا کتاب را هم اذین لا یژذون ار وا 
یضمرون اش و قیل: هم الّذین صدقوا فیما وعدوا. و ابر الصدق «لفِي علیینَ» یقال: «علیّون» خزانة ارواح 
المومنین في السّماء السّابعة تحت العرش. و قیل: هو اللوح المحفوظ. و قیل: هو لوح من زبرجدة حضراء معلّق 
تحت العرش اعمالهم مکتوبة فیها و قیل: رقم فیه اسماء المومنین و مصیرهم الی الجنة. و قال ابن عباس: هو 
الجنة. 

و قال الضحاك سدرة المنتهی و قال کعب: هو قائمة العرش الیمنی. و قال اهل المعانی: معنی «علَیین» علوّ علی 
علٌ و شرف بعد شرف. قال اهل اللغ: هو اسم موضوع علی صفة الجمع و اعرابه کاعراب الجمع. کقولهم: 
عشرین و ثلائین و عن عبد اللّه بن عمرو قال: ان اهل «علَیینْ» لینظرون الی اهل الجنة فاذا اشرف رجل اشرقت 
الجنةء و قالوا قد اطلع علینا رجل من اهل «علیین». 

و ما رال ما یوت تعظیملشأنه و قیل معناه لیس هذا من علمك و لا من علم قومك. 

«کتاب مَرفومٌ» لیس هذا تفسیر «عیین» بل هو بیان «کتاب الُراه ای ان کتاب الا «کتابٌ مرقّومٌ» فی 
«علیین» و هو محلّ الملاتکة و «کتاب الفجّار» «کتاب نومه في «سجین» و هی محل ابلیس و جنده ید 
لبون یعنی: الملائكة الّذین هم في «علیین» یشهدون و بحضرون ذلك المکتوب او ذلك الکتاب اذا صعد به 
الی «علیین» و قیل: يشهد عمل الأبرار مقربوا کل سماء. 

نار لَفي میم ای تنقم في الجنان. 


۱۳۵۰ 


ی الاٌراتك جمع اريكة و هي الاسرَة في الحجال «ینظرون» الی ما پسرزهم ممّا انعم اللّه علیهم من التعیم و 
الحور العین. و قیل: «ینظرون» الی عدوّهم کیف یعذّبون بالتار. قال ابن عطاء: «علی ارائك» المعرفة «ینظرون» 
ك المعروف و «علی ارائك» القربة «ینظرون» اک الرء‌وف. 

تغرف في وجوههم نَضرةً اللعیم ای اذا رآيتهم عرفت انهم من اهل النعمة ممّا تری «في وَجُوههم» من اللور و 
الحسن و البیاض یقال: انضر النبات اذا ازهر و نور. قرأً ابو جعفر و یعقوب: «تعرف» بضم التّاء و فتح الرّاء علی 
غیر تسمية الفاعل «نضرة» بالرفع. 

یسقوّنْ من رحیق الرحیق الشراب الذی لا غش فیه. و قیل: الخمر العتيقة الصافية الط قال مقاتل: الخمر 
۳ و لا صحابه فختم و منع من ان یمسّه ماس او تناله ید الی ان 
0 ۳ ختم به «مسك» رطب ینطبع فه الخاتم. قال این زید «ختامه» عند ال «مسك» و 
«ختامه» الیوم فزم الدنیا طین. قال ابن مسعود: ممزوج «مزاجه» و خلطه «مسك» و قال علقمة: طعمه و ریحه 
«مسك». و قیل عاقبته و آخر طعمه «مسك», ای یوجد ریح المسك عند خاتمة شربه. و قال قتادة: یمزج لهم 
بالکافور و بختم بالمسك. و قیل: یفرح من شاربه ریح المسك من غیر خمار و تغیّر نكهة و صداع. قرأً الکسائی: 
ی ذلك» ای ۳ في ۹ هذا اس نی ِِ ِ ای فیدر المتبادرون بالاعمال 
لنفاسته. ِ هک و یی قفا 

یشرب بها مسیون ۳ ۳ و و قیل: یه صلة و ۲ ری ره و ۱ نصب ۳ 
الحال. و قیل: تقدیره من عین او اعنی عینا. 

و قیل. التسنیم عین یجری ماژها في الهواء متسنما فینصبٌ في اوانی اهل الجنة علی مقدار ملئها فاذا امتلاأت 
امسك الماء حتی لا بقع منه قطرة علی الارض فلا یحتاجون الی الاستقاء و اصل الکلمة من علوّ المکان و 
المکانة» فیقال للشيء ء المرتفع سنام و للرجل الشریف سنام. و في بعض الروایات عن ابن قال: هذا ممّا 
قال اللّه عر و جل: فلا عم تفس ما آخفي هم من فرّة ین و قال الجریری و الواسطی: یشر یشرب بها القربون 
ضرف یی صاظ اقرياني جنس الانس شین بکاین الما ملی بعلهبه الق سیسانه شمان 
ن لین ات ای اشرکوا یعنی کفار قریش: ابا جهل و الولید این المغيرة و العاص ین وائل و اصحابهم من 
مترفی مکة کائُوا من لین آموا یعنی عمّارا و خبابا و صهییا و بلالا و المقداد و سلمان و ابا الذرداء و این 
مسعود و این ام 4 0[ و بهم بستهزءون و من اسلامهم بتعجبون. قال مقاتل و آلکلی: ۳ في 
علی بن ابی طالب علیه السّلام و ذلك ائه جاء في نفر من المسلمین الی البي (ص) فسخر منهم المنافقون و 
ضحکوا و تغامزوا ثم رجعوا الی اصحابهم فقالوا: ریا الیوم الاصلع فضحکنا منه فانزل اللّه هذه الاية قبل ان 
یصل علی (ع) و اصحابه الی رسول اللّه (ص). 

و اذا مَروا بهم یعنی الممنین بالکفار یتغامزون. الغمز الاشارة بالجفن و الحاجب ای یشیرون الیهم بالاعین 
استهزاء و یقولون: تأملوا هذا الرقیع اتبع محمدا و ترك ملادّه لجنة لا تکون ابدا. 

و ادا اْقلبُوا لی آهلهم رجعوا الی اهلهم. رجعوا الی منازلهم الوا فکهینٌ معجبین بما هم فیه یتفگهون بعیب 
المزمنین. قراً حفص: «فکهین» بغیر الف و هما بمعنی واحد یقال: فکه و فا که کطمع و طامح. 
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و ٍذا روم ای اذا رأوا المزمنین قالوا ان هولاء لَضالونْ حیث اتوا محمدا و ترکوا دین آباهم فضلوا عن الطريقة 
و اخطاوّا فه. 

و ما ارسلوا عَلیَهم حافظينٌ ای ما ارسل مولاء الکقار علی اصحاب النبي (ص) لیحفظوا اعمالهم علیهم هذا 
کقوله: و ما ارسلنا علیهم حفیظا. 

لیم الذین آمُوا من الکُفار یْضَحکون کما ضحك «الکفار» منهم في الدنیا و ذلك اه یفتح للکقار باب الی 
الجنة فیقال لهم: اخرجوا الیها فاذا و صلوا الیه اغلق دونهم. یفعل بهم ذلك مرارا و یضحك الممنون منهم و 
هم: علّی الأْرائك من الدّرٌ و الیاقوت «ینظرون» الیهم کیف یعذّبون. و قیل: اذا روا اعداثهم و قد حلّ بهم 
العذاب سرّوا بذلك وکان احد لذاتهم. و قیل: یرون الکفار انهم کانوا بالضّحك منهم في دار الدنیا اولی. و 
قیل: هو قوله: «ارجُوا وراءکُم فالتَمسُوا ورا». 

هل توب الکَفار ما کانوا یفعلون ای اذا فعل بالکفار ما ذکر فهل جوزوا علی سوء صنیعهم و استهزائهم بالممنین 
و معنی الا ستفهام هاهنا التقریر و «ثوب» واثاب یمعنی واحد. 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرحمن الرحیم: 
رکبت بحار الحبٌ جهلا بقدرها و تلكث بحار لیس یطفوا غریقها 
اوقت سا دای «راشیج.. تست ود ی فد دا و«ال تو فا 
فسرت علی ریح تدل علیکم فلاحت قلیلا ثم غاب طریقها 
الیکم بکم ارجو الْجاة و لا اری دلیلا علیکم غیرکم فیسوقها 
مرا تا باشد این درد نهانی ترا جویم که درمانم تو دانی 


امع شعذا ون همه آوتذارظ. اع بان نفدای همه بار عدآیانن. آعن بادشاه بر همه شاهاره تن از اهر وتا نو سفن 
از هر نشان. خدایا بردباری» و بندگان را فراگذاری, می فراگذاری تا فروگذاری, یا می‌فراگذاری تا درگذاری 
اگر فروگذاری بی‌نیازی. ور درگذاری بنده‌نوازی عظیم المنٌ و قدیم الاحسان و جهانیان را نوبت سازی. 

بنده را بر ناسزا می‌بینی و بعقوبت نشتاوی. از بنده کفر شنوی, و نعمت بازنگیری ور باز آید وعده عفو و 
مغفرت دهی که: |ٍن توا بغْفر له ما قد سلّفَ کریم و رحیم و لطیف خدایی. 

در اخبار داود است علیه السّلام که گفت: بار خدایا! خواهم که بدانم که کرم تو با بنده عاصی تا کجاست؟ 
گفت: يا داود تا آنجا که بنده‌ای باشد که گناه کند و من او را از سرگناه فرا دارم بلطف و نعمت نه بقهر و 
عقوبت. نعمت بر وی بیشتر ریزم و نواخت خود بر وی بیشتر نهم تا آخر از من شرمی بدارد. و بدرگاه من 
بازگردد. سزای بنده ضعیف آنست که بزبان سپاسداری» بنعت تضرع و زاری گوید: ای نزدیکتر بما از ما و 
مهربانتر بر ما از ما. نوازنده ما بکرم خویش نه بسزای ما. نه کار ما بماء نه بار بطاقت ماء نه معاملت در خور ماء 
نه منت بتوان ما هر چه کردیم تاوان بر ماء هر چه توکردی باقی بر ما هر چه کردی بجای ما بخود کردی نه برای 
تا 

ْل مین لاية 

روی عن ابن عباس قال: قال رسول الّه (ص): «خمس بخمس». قالوا: پا رسول الّه و ما خمس بخمس؟ قال: 
«ما نقض قوم العهد الا سلط علیهم عدوّهم و ما حکموا بغیر ما انزل له فیهم الا فشا فیهم الفقر و ما ظهرت 
فیهم الفاحشة الا فشا فیهم الموت و لا طففوا الکیل الا منعوا الثبات و اخذوا بالستین و لامنعوا الكاة الا حبس 
عنهم القطر». 

مهتر عالم و سیّد ولد آدم شمع انون شمس از هر رسول خداء سیّد و سالار بشر (ص)؛ چنین میفرمایدکه: در 
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عهد اول در سابقه ازل حاکم حکم کرده و قلم بر لوح رفته که پنج چیز به پنج چیز مقابل است و معارض. یاران 
رسول گفتند؛ 9 مجاوران درگاه نبوت» و حاضران حضرت رسالت که: یا رسول ال اسخ سخن را جه معنی 
است؟ و آن پنج خصلت چیست که پنج حکم مقابل آنست؟ گفت: از آدمیان هیچ گروه شب که اسان رانا 
خالق یا با خلق عهدی بود و پیمانی و زینهاری آن گه آن عهد بشکنند و پیمان نقض کنند و زنهار بگذارندکه نه 
وشمه سانشان مسلط کدی خر انب اسان کنات ولا قرو کر ند تا اه آن عفن عون عویش ترسته: 
دیگر هیچ گروه نیست که بر یکدیگر حکمی کنند بر خلاف آیات منزل و نه بر وفق قول صاحب شرع که نه فقر 
و فاقت درویشی وی کاشون و بی‌نوایی بر ایشان ظاهرگردد آن فقری که رسول خحدا (ص) از آن بفریاد آمده و 
زینهار خواسته که: «اعوذ بك من الفقر و الکفر» 

و نگر تا ظنّ نبری که فقر همه آنست که بی‌مال و بی‌کام دنیا باشی. فقر صعب که بکفر نزديك است فقر دل 
است که تعظیم شرع از از دل ببرند و بجای علم و حکمت و اخلاص, آز و حرص و شهوت نهند تا چون 
عادیان قدم بر مقام عدوان نهند و چون قوم صالح روی از عالم صلاح بگردانند. و چون فرعون طاغی غرق 
طوفان طغیان شوند و چون قارون قرین هلاك گردند. حرص دنا راه دین بر ایشان زده. قدم بر خط خطا نهاده 
جریده خود بجریمه سیاه کردم آینه دل پر از زنگارگناه شده و هر دل که ایو بیاغ کشت مستوجب عقویت 
وی فطفت نادشاه کت 

سدیگر خصلت هیچ گروه نیست که نابکار و ناشایست و انواع فواحش در میان ایشان آشکارا گردد و بر امر 
معروف و نهی منکر چشم بر هم نهند و حسبت نرانندکه نه طاعون در ایشان پیچد و مرگ عموم روی بایشان 
فک تشز اب وتو ای آ یت 

پیر طریقت ازین معنی کلماتی چند نغزگفته بر سبیل موعظه. گفت: ای جوانمرده سفر قیامت درازست زاد تقوی 
برگرفتن باید» و از مقام سوال اندیشه داشتن باید عقبه صراط بس باريك و تند است مرکب طاعت ساختن باید. 
ور بروز حساب ایمان داری. دست از معصیت بداشتن باید ور میدانی که دیّان اکبر بر ظاهر و باطن تو مطلع 
است از نظر او شرم داشتن باید. ای مسکین تا کی ازین غفلت و تا چند ازین غرور؟ 

امل دراز در پیش گرفته و اجل پس پشت انداخته معصیت بنقدکرده و توبه در نسیه نهاده خبر نداری که سپیدی 
موی تو رسول مرگست. ترا آگاهی می‌دهدکه مرگ را کار خود بساز و از روز پسین انديشه دارا دست از آزار حق 
بدار و بیش ازین خود را تخم حسرت و ندامت مکار. انس مالك روایت کند از مصطفی (ص). گفتا: «هیچ 
دانید شما که زيرك‌ترین مردمان کیست»؟ گفتند: اللّه و رسوله اعلم. 

قال: «اکثر هم للموت ذکرا و احسنهم له استعدادا». 

و قیل: لابی الدرداء: ما لنا نکره الموت؟ قال: لانکم خربتم آخرتکم و عمّرتم دنياکم فکرهتم ان تنتقلوا من 
العمران الی الخراب. 

چهارم خصلت: هیچ گروه تست که در معاملات پیمانه و ترازو کاهند و بر مسلمانان زیان خواهند که نه رب 
العالمین از زمین ایشان نبات بازگیرد و برکات ببرد و روزی بکاهد. و بر ایشان قحط و نیاز و گرسنگی گمارد. تا 
بعذاب و سختی رسند اینست در دنیا عذاب ایشان و در آخرت اللّه تعالی ایشان را وعیدگفته و بیم داده که: [ لا 
یَظْن آولئك آنهّم مبْْونون لیم عظیم یوم یوم الناس لرّبٌ الْعالمینْ ايشان که مسلمانان را بد خواهند و حقوق 
ایشان بپیمانه و ترازو بکاهند. نمی‌دانندکه ایشان را روزی عظیم است در پیش روز شمار و پاداش روز تغابن و 
روز حسرت. دوزخ تافته با انکال و سلاسل آن بهامون آرند و ترازوی عدل بیاویزند و نامه‌ها پزان کنند و 
خصمان حاضرکنند و اسرار خلق جمله آشکارا کنند و منادی هیبت بر پای کنند. 
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یکی را ندای بیزاری زنند که: «الا ان فلانا شقی شقاوة لا یسعد بعدها ابدا». دیگری را ندای بشارت و 
سعادت زنندکه: «الا ان فلانا سعد سعادة لا پشقی بعدها ابدا». 
آن فاجر بد بخت را با قرناء شیاطین به «سجین» برند. و اين جوانمرد نيك بخت را با مقربان درگاه به «علیین». 
اینست که ربٌ العالمین گفت: و ما درك ما عون کتابٌ مرفُوم ده الیو مقربان اهل قرب‌اند. نه قرب 
مسافت میگویم که قرب ولایت میگویم. امروز نزدیکان‌اند و فردا نزدیکان» زندگانی ایشان زور عرش است. نه 
امروز دورند تا فردا نزديك شوند نه امروز غایب‌اند تا فردا حاضر شوند امروز همان‌اندکه فرداء و فردا همانن دکه 
امروز. مقرب اوست که نه نو گوشن او را مشغول دارد. نه فردوس دیده او. اوکه او را می‌بیند چه آید در دیده 
او؟ اوکه ازو می‌شنود چه آید درگوش او؟ اوکه بشارت قرب او نیافت. کی شاد بود بغیر او؟ مقرّب کی بود او 
که از آواز صور آگاه شود؟ یا هول رستاخیز او را مشغول دارد یا دود دوزخ بدو رسد. یا نعیم بهشت برو آویزد؟ 
امروز همه جهان پر خلق و ايشان با یکی, و فردا همه خلق در نعیم غرق و ایشان هم با آن یکی: 

تسبیح رهی. وصف جمال تو بسست وز هر دو جهان ورا وصال تو بسست 

اندر دل هر کسی جدا مقصودیست مقصود دل رهی خیال تو بسست. 


۴- سورة الانشقاق و یقال سورة الکدح - مكية 


النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسنم ال امن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

دا السَماء انشَفَت (۱) آن گه که آسمان بشکافد. 

و أذنّت لربّها و بفرمان خدای نیوشد و فرمان برد و مت (۲) و خود آن را چنین سزد. 

و دا الازض مت (۳) و آن گه که زمین پهن با زکشيده آید. 

و مت ما فیها و تحت (۴) و هر چه دروست بیرون اندازد و تهی گردد. 

و دنت لربها و حقَتٌ (۵) و بفرمان ال نیوشد و خود آن را چنین سزد. 

با با الانْسانْ ای مردم نك کاخ توکارکنی برنج الی رب روی بپاداش خداوند «کدحا» کارکردنی بر دوام 
«فملاقیه | ۶ و پس با خداوند خویش هم دیدار خواهی گشت. 

۳ من أوتي کته شتا (۷) نا آن کنن که او را نامه او دهتت ون دسخ راسح 

قسَوف یْحاسبٌ یر (۸) با او شمارکنند شماری آسان. 

وق الی له سَسرّوراً )٩(‏ و بازگردد با کسان خویش شادان. 

وم من آوتي کتابة وراء طَْره (۱۰) و اما آن کس که او را دهند نامه او از پس پشت او. 

وف یدغوا توا (۱۱) بر خود بهلاك آواز دهد بنومیدی. 

و یْصلی سعیرً (۱۲) و سوختن را ِِ رسد. 

کان في له 4 (۱۳) و در میان کسان خویش شاد دل می‌بود. 

ِنهُ ظن أَن آن یور (۱۴) 0 اللّه نگردد. 

«بلی» گردد ان ره کان به بَصیراً (۱۵) خداوند او باو پینا بو 

فلا آفیم بالشفق (۱۶) نه چنانست که ایشان میگویند. 0 می‌خورم بشعا ع روز. 

و الیل و ما وسق ل (۱۷) و بشب تاريك و بهر چه شب آن را فراهم آورد. 

و الََر دا اتسق مق (۱۸) و بماه آن گه که پر نور و تمام گردد. 

رکب طقً عَن طبق (۱۹) می‌زیند و می‌نشینند از يك حال بر دیگر حال. 

ما له لا یُومنونْ (۲۰) چه رسیده است ایشان را که بآن حال گردان بنمی گروند. 

و |ذا فری لیم القرآنْ لا یَسْجْدون (۲۱) و چون قرآن بر ایشان خوانند بفرمان سجود کردن اللّه را سجود نکنند. 
بل اُذین قرو یکیو (۲۲) نه آن کافران که بنگرویدند پیغام رساننده را دروغ میشمارند. 

و له أطلم بما ون (۲۳) و اللّه میداند آنچه ایشان نهان میدارند. 

رم بات آلیم ( (۲۴) بشارت ده ایشان را بعذابی دردنمای. 

1 دی آموا و عَملوا الصالحات. مگر ایشان را که بگرویدند و کردارهای نيك کردند له جر عیر ممون 
(۲۵) ایشان را مزدی است ناکاست. 

النوبة الثانیة 

این سوره بیست و پنج آیتست. صد و نه کلمه چهار صد و سی حرف جمله به مکه فرو آمد. مفسّران در مکیّات 
شمرند و درین سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست. و عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): من قراً سورة 
«انشمّت» اعاذه ال ان یعطیه «کتابَه وراء ۳ 

دا اسْماءٌ اْسَمَت تشقَت و تقطعت ذاتها. و قیل: تَشقّفت بالغمام کقوله: «و یوم تفن السماء الْخمام». و قال 
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علی علیه السلام: تتشمّق من المجرة و المجرة باب السّماء و انشقاق السّماء من علامات القيامة. 

و أَذتت لربّها ای سمعت امر رها بالانشقاق و اطاعت. یقال: اذن للشّيء اذا اصغی الیه اذنه الاستماع. «وّ 

حُمَت» ای حق للسماء ء ان تستمع للّه و تطیع. 

و ادا الْْضَ مت ای بسطت فزید فیها کما یمدٌ الادیم. و قال الزجاج: ازیلت عن هیأتها فت و قیل: بسطت 

باندکاك جبالها و آکامها حتّی تصیر کالصحيفة الملساء فلا یبقی فیها بناء و لا جبل. و قال: اپن بحر مدها 

تفریجها عم تتضمن حتی یخرج ما في بطنها. قال: و معنی ذلك معنی |ذا ژزّت الاْرْض زلزالها و َخرْجّت 

الارض أنْقَالها. و في الخبر عن النبي (ص) قال: «اذا کان یوم القيامة مد له الارض مد الادیم کر اون مد 

یدعی فاری جبرئیل فاقول: یا رب هذا جبرئیل ارسلته الیْ فیقول اللّه:«صدق, ثم اشفع» 

فاقول: عبادك عبدوك في اطراف الارض و هو المقام المحمود». قوله: و لت ما فیها ای اخرجت الاموات و 

الکنوز المدفونة فیها و المعادن و تحت ممّا فیها فلم یبق فیها شعرة 

أَذَت رها اطاعت و قابلت امر رها المع و القبول و حق لها ان تفعل ذلك و لیس هذا بتکرار فان الاوّل 

للشهاة و الثاني للارض و جواب قوله: دا الساه اتعفت محذوف یدل علیه المعنی و تقدیره: اذا کانت هذه 

الاشیاء علم الکافر ان ما اخبر به اللّه عر و جلّ و الرّسول (ص) من امر البعث حقّ و صدق. و قیل: جواب قوله: 

دا السَماءٌ انشقت ما یدلٌ علیه قوله: «فْمّلاقیه» یعنی: اذا کان القيامة لقی الانسان عمله و رأی ما قدم من 

خیر و شر و فلز في الاية تقدیم و تأخیر معناه: يا یا الاْسان نك کادح لی رَیّك کدحاً فملاقیه ادا السَماء 
نشقت و قیل: معنی الایة: اذکر اذا السماء انشقت فلا بحتاج فیه الی تقدیر جواب. 

ی یه الانْسان نك کادح ای عامل ساع عملا و سعیا داثبا. 

و في الخبر انهم قالوا: یا رسول اللّه فیم نکدح و قد جمّت الاقلام و مضت المقادیر ؟ فقال: «اعملوا فکل مسر 

لما خلق له». 

اٍلی رَبك کدحاً ای عامل لربّك عملا مستقبلا ثوابه و عقابه «فْمْلاقیه» ای ملاق کدحك ای جزاه خیرا کان او 

شرا. و قیل: فملاق «ريّك». 

و في الخبر عن التبي (ص) قال: «النادم پنتظر الرحمة و المعجب ینتظر المقت وکل عامل سیقدم علی ما سلف. 

فا من آوتي کتابة یه نوف یْحاسبٌ حساباً را قیل: الحساب الیسیر آن یغفر ذنوبه و لا بحاسبه بها و به. 

قال الب (ص): «الحساب الیسیر النّجاوز عن السیات و الاحتساب بالحسنات». 

و ای وید الم تن ین 

روی ابن ابی مليکة عن عائشة انّها قالت: قال رسول اه (ص): «من نوقش الحساب عذّب»! فقلت: یا رسول 

اللّه | و لیس یقول اللّه عرٌ و جل فسوّف یُحاسّبٌ حساباً سیر؟ فقال: «انما ذاك العرض و لکن من نوقش 

الحساب بهلك». 

و ینب ٍلی أهله مسروراً ای ینقلب من مقام الحساب الی اهله في اج من الحور العین و الادمیّات «مسرورا» 

بما اوتی من الخیر و الکرامة. 

و ما من آوتي کنابة وراء + ظهّره ای یعطی کتابه بشماله من «وراء ظهر ظهْره» و قال الکلبی: یغل یمین الکافر الی عنقه 

و یلوی شماله «وراء ظَهّره» فیوتی کتابه بشماله من «وراء ظهره». 

وف یَدعُوا بواً ای اذا قراً کتابه ینادی بالویل و الهلاك فیقول: و اهلکاه وا ثبوراه 

یصلی سعیراً یدخل جهنم. قراً ابو جعفر و ابو عمرو و یعقوب و عاصم و حمزة: 3 

رن «یصلّی الناز الْکّری». و قراً الااخرون بضم الیاء و فتح الصاد و تشدید الا کقوله: «و تصلیة» وکقوله: 

«نْم الجحیم صلوه. 


نّ کان في أهله مورا ای کان آفي الدنیا «مسرورا» بمعاصی ال لا یندم ناش ها الکلام یم بك في 
ات من القرآن کقوله: لا بُحب ال رحین» «لا تفرخوا بما آتاک» «لا تمش في الاْرض مرَحا» «انه فرح 
فخُور». «انْقَلُوا نکهین» «و فرخوا بالحیاة الدنیا» و اللّه رفتا ییغض الفرح بالدنیا و الطمأّنينة الیها. 
لك ظر ان لبم ام لا برجع بعد الممات ای الحياة و «انه» غیر راجع الی ره و الی الاخرة فلذلك کان 
یعمل بالمعاصی. ثم م قال: «بلی» ای لیس الامرکما «ظن» بل «یحور» الینا و یبعث ان یه کان به بصیرا ای 
عالما قبل ان یخلقه «ان» مرجعه الیه فیجازیه علی اعماله. 
فلا آر میم بالشفق قال مجاهد: هو النارکله و في القرآن اقسام باجزاء النهار و المراد بها النهار و الشفق: الشعاع, 
پهونی تن سک قال ابن عباس و اکثر المفسّرین: هو الحمرة التی تبقی في الافق بعد غروب 
هن 
و قال قوم: هو البیاض الّذی یعقب تلك الحمرة. 
و الیل و ما وَسّقَّ ای ما ضمّ و جمع یقال و سقته اسقه وسقاء ای جمعته و استوسقت الابل اذا اجتمعت و 
انضمّت. و المعنی: جمع «اللیل» الی مسکنه ما کان منتشرا بالنهار في متصرفه و ذلك ان «اللیل» اذا اقبل رجع 
کل شيء لی مستقره و مأواه. 
و مسق ب تم ادا واسوی و بضاروی ردو دك له بلری عتره و آریم عفر 
وکین طَفاً عن طبّق قرأً ابن کثیر و حمزة و الکسائی «لترکین» بفتح الباء پعنی: «لترکین» پا محمد سماء فوق 
سماء و ذاك ليلة اسری به و «عن» بمعنی بعد, ای «طبقا» بعد «طبق» من اطباق السّماء. و یجوز ان یکون 
درجة بعد درجة و رتبة بعد رتبة في القربة من اللّه و الرّفعة. و قیل: یعنی السّماء یوم القيامة یتغیّر لونا بعد لون 
فتصیر تارة کالدهان و تارة کالمهل و تنشق و تنفطر بالغمام و مطوية بیمین اللّه و قراً الآخرون: «لَرکبْن» بضم 
الباء یعنی: بنی آدم یقول: و سل طفلاء ثم صبیّه ثم 
یافعاه ثم شابّه ثم کهلاه ثم شیخاء مریضا و صحیحاء مسرورا و حزیناء ظاعنا و مقیماء حیّا و میتا. قالت الحکماء: 
یشتمل الانسان من کونه نطفة الی ان بهرم و یموت علی سیعة و ثلانین حالا و سیعة و ثلائین اسما: نطفق ۵ 
ی ی ی ی 
با محتلماء ثم بالغاه ثم امرد. ثم طاراء ثم باقلاء ثم مسیطراء ثم مطرخماه ثم مختطاء ثم 
صملاء ثم ملتحیاء ثم مستویاء ثم مصدعاء ثم مجتمعا. 
و الشباب یجمع ذلك کلّه ثم ملهوزه ثم کهلاه ثم اشمط ثم شیخاء ثم اشیب ثم حوقلا. ثم صفتانا؛ ثم همّاه نم 
هرماه ثم متا فهذا معنی قوله تعالی: لترکَبْن با عن طبق قال الشاعر: 
الصیر اجمل و الدنیا . مفجعة من ذا الذی لم یذق من عیشه رنقا 
اذا صفالك من مسرورها «طبق» اهدی ك الدهر من مکروهها «طبقا» 
و قال مکحول: في هذه الاية في کل عشرین عاما تحدئون امرا لم تکونوا علیه و هذا ادلٌ دلیلا علی حدث العالم 
و اثبات الصانم. و قیل: من کان الیوم علی حالة و غدا علی حالة اخری» فلیعلم ان تدبیره الی سواه. و قیل: لابی 
بکر الوزاق: ما الدلیل علی ان لهذه العالم صانعا؟ فقال: تحویل الحالات و عجز القوَّةٍ و ضعف الارکان و فسخ 
العزيمة. و قال ابو عبید: في هذه الاية «لترکین» سنن من کان قبلکم و احوالهم و في معناه ما 
روی ابو سعید الخدری عن البي (ص) لتتبعنٌ سنن من قبلکم شبرا شبرا و ذراعا ذراعا حتی لو دخلوا جحر ضبٌ 
قوله: قما له لا ون ای ما لکفار امّتك لا یصدقون بالبعث و القرآن و الب بعد ما وضح البرهان و ظهرت 
الحجِة دلالة. قاله علی جهة التعییر لهم. 
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و اذا فری علیهم الفرآن 1 و یعنی- قری «علیهم القرآن» بالامر بالستجود له عز و جل و العبادة له ۳ 
ی ولا یخضعون و لا بطیعون و الخطاب للکفار. و عن اد بی سلمة ان ابا هريرة قرا: دا السَماء انْشمت 
فسجد فیها فلمّا انصرف اخبرهم ان رسول ال ( ص) سجد فیها. و عن ابی رافع قال: صلّیت مع ابی هريرة 
العتمةء فقرأ: ادا السَماءٌ انْشقت فسجد فقلت ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف ابی القاسم (ص) فلا ازال اسجد 
فیها حتی القاه. 

بل الذین کفروا یْکذبُون بالقرآن و البعث. 

و ال عم بما یعون ای یضمرون و یخفون في صدورهم و یجمعون من الفکر و التکذیب بالتبی و القرآن 
فیعذبهم بذلك. 

۱ 

ك هذا استثناء ی یعنی: + آکن این او هی مه تیا 
لا منقوص. و قیل: «غیر» منفص بالمنٌ علیهم فیه فان المنة تکذّر اللعمةة 

النوبة الالثة 

قوله تعالی: بسم اللّه الرحمن الرحم اسم عزیز رداژه کبریاژه سناژه علاه علاژه بهاژه جلاله جمالهه جماله 
جلاله, المعهود منه لطفه المالوف منه عطفه, کیف ما قسم للعبد؟ فالعبد عبده! ان اقصاه فالحکم حکمه, و ان 
ادناه فالامر آمره. 

ممنان درگفتار این نام دو قسم‌اند: قومی را نظر بر جمال لطف وکرم آمد» بنازیدند قومی را نظر بر جلال کبریاء 
قدم امک بنالیدند نازیدن ایشان د بر امید وصال و نالیدن اینان از بیم فصال. اذا نظروا اه الجلال طاشوا و اذا 
نظروا الی الجمال عاشوا. ای مسکین که نام او میشنوی و نه از جلال او خبر داری و نه از جمال او اثر شناسی, 
و حقّ جلّ جلاله با تو می‌گوید: ابتدای کارها امروز بنام من کن تا من فردا انتهای کارها بکام توکنم. نامی که 
مونس دل غریبانست و پشت و پناه عاصیان» نامی که دل عارفان بجوش آرد و زیان عاصیان بفریاد و خروش 
آرد نامی که هرکه آن را عزیز دارد در دو جهان عزیزگردد. 

بشر حافی در شاهراهی میرفت کاغذ پاره‌ای یافت که بر وی نام اللّه نوشته بود. برگرفت آن را و ببوی خوش 
معنبر و معطر کرد همان شب در خواب او را گفتند: تو نام ما خوشبوی کردیء ما نیز نام تو در دو جهان 
خوشبوی کردیم. قوله: دا السماءٌ انشقت بر قول بعضی از مفسران اینجا تقدیم و تأخیر است و المعنی: با أب 
اسان نك کادح ٍلی ربك کدحاً فملاقیه دا السْماء نت یعنی: ای فرزند آدم روز رستاخیز روز بعث و نشر 
روز فصل و قضا که از هیبت و سیاست اللّه و از صعوبت و عظمت رستاخیز آسمانها شکافته گردد و بنعت 
تواضع و صفت طواعیت بفرمان حق درآید و منقاد شود و زمينها همچنین آن روز ای آدمیزاد هر چه کرده‌ای 
درین جهان و رنجها که برده‌ای و خیرها و شرها که اندوخته‌ای» همه بینی و جزای آن سزای کردار و گفتار 
خویش یابی. ای مسکین! اگر میخواهی که عمرت ضایع نبود و فردا در آن انجمن کیری و عرصه عظمی علی 
رس الاشهاد ترا فضیحت نرسد. امروز نصیحت آن به پیر طریقت برکارگیرکه مرید خود را میگفت: دی از تو 
گذشت بنادانی» و دریافتن فردا نمی‌دانی دانی! امروز بغنیمت دارکه در آنی و عمل میتوانی» تا فردات نبود 
پشیمانی. مرد بایدکه صاحب وقت بود. و صاحب وقت کسی بود که شغل وقتش نه با اندیشه ماضی گذارد نه 
بتفکر مستقبل که تفکر در ایّام گذشته و تدبّر در ایام مستقبل تضییع وقت است. و هرکه وقت خویش بشناخت, و 
وقت او را در پذیرفت در حال با خویشتن در دین چندان کار دارد که پروای دی و فرداش نباشد. گفته عزیز 
انست که: «الصوفي ابن الوقت». مرد صوفي در حالت صفا فرزند خویش است. دور از هر چه طبع را با او 
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آشنایی است: 
حسن بصری گفت: کسانی را یافتم که ایشان بدنیا جوانمرد و سخی بودند. همه دنیا بدادندی و منت ننهادندی 
و بوقت خویش چنان بخیل بودند که يك نفس از روزگار خویش نه بپدر دادندی نه بفرزند. و اين آن سخن 
است که مهتر عالم. سیّد ولد آدم (ص) گفت: «لی مع اللّه وقت لا یسع فیه ملك مقرّب و لا نبی مرسل». 
یکی از فقهای امّت در صدر اوّل تصنيفي همی ساخت در بیان شرع و مسائل فقه. در آن انديشه بود که ناگاه 
بانگ مرغی شنید. از سرکار بیفتادگفت: عقری حلقی, آن مرغ مرده همان ساعت از هوا فرو افتاد. خداوندان 
دل را وقت بود که خیال حالت ایشان را زحمت آرد. و وقت باشدکه اگر همه جهان درهم افتد ایشان را در 
وقت خویش از آن هیچ خبر نباشد. شیخ بو سعید بو الخیر قدس روحه در نشابور زنجیر درهای خانه را نمد بر 
دوختی تا در وقت جنبانیدن, وقت ایشان را زحمت نیارد و في معناه انشدوا: 
از باد صبا خسته شود رخسارش چون آینه کز نفس رسد زنگارش 
زان ترسم اگر برهنه دارد یارش رفظ لین یا ار اون 

شیخ الاسلام انصاری گفت رحمه اللّه: وقت آنست که جز از حقّ در آن نگنجد و مردان در آن سه‌اند: وقت 
یکی سبك است چون برق» و وقت یکی پاینده و وقت یکی غالب. آنچه چون برق است غاسل است شوینده 
و آنچه پاینده است شاغل است مشغول دارنده و آنچه غالب است قاتل است کشنده. آنچه چون برق است از 
فکرت زاید. و آنچه پاینده است از لذت ذکر آید و آنچه غالب است از سماع و نظر خیزد آنچه برق است دنیا 
فراموش کند تا ذکر آخرت روشن شود و آنچه پاینده است از آخرت مشغول دارد تا حّ معاین گردد. و آنچه 
غالب است رسوم انسانیّت محوکند تا جز از حق نماند. 
یا با اسان نك کادخٌ ٍلی رَك کذحاً فملاقیه. پیر بو علی سیاه وقتی در بازار میرفت» سایلی میگفت: بحق 
روز بزرگ مرا چیزی دهید. پیر از هوش برفت! چون بهوش باز آمد. او را گفتند: ای شیخ ترا این ساعت چه 
روی نمود؟ گفت هیبت و عظمت آن روز بزرگ. آن گه گفت: واحزناه علی قلّة الحزن واحسرتاه علی قلة 
التخسن وا اندوها از بی اندوهی, وا حسرتا از بی‌حسرتی! عالمی مشغول باطلال و رسوم. و خالی بگذاشته 
حضرت آن حی وم خود هیچکس در انديشه اين آیت نیست که: نك کادخْ ٍلی ربك دحا فملاقیه. یکی 
عروس طبیعت پیش نشانده و بزر و زیور و رنگ و بوی مشغول شده و آن گه میخواهد که سلاطین شریعت و 
شاهان حقیقت او را بسرادقات سر و خیام بر خود راه دهند. هیهات یکی قرطه جفا پوشیده و تیغ هوی کشیده و 
میخواهدکه با جوانمردان طریقت بصفه صفا و قبّه بقا فرو آیدکلا و لمَا: 

باطن تو کی کند با مرکب شاهان سفر تا نگردد رای تو بر مرکب همّت سوار 

چون زنان تا کی نشینی بر امید رنگ و بوی همّت اندر راه بند و گام‌زن مردانه‌وار 
اگر میخواهی که فردا کحل لطف لطیفه «وجوة ومد ناضرةٌ» ی کین فان کشا امراور ک دی براق شرع در 
دیده عقل کش و پای از قید و دام محمد رسول ال بیرون مکش, احوال شود را مراقب باش» و بر اداء فرائض 
و نوافل مواظب باش و قدم خود را بگزارد حقوق حق مطالب باش, و با نفس خویش بذرات و حبّات بحکم 
احتیاط راه دين محاسب باش, تا فردا حقایق موف یُحاسَبٌ حساباً بسیراً و یَقلب ٍلی هله رورا بر توکشف 
کنند و لطایف غیبی از پرده رکب طبا خن طبق از بهر تو آشکارا کنند و ترا باین محلّ رفیع رسانندکه: هم جر 
یر مَمُون لا مقطوع و لا منقوص. وگفته‌اند: لترکْن طبَاً عَنْ طبّق اشارتست بمقامات مصطفی (ص). رب 
العرّة جلّ جلاله پیش از آنکه جان مطهّر منور وی در صدف خاك نهاد او را بر سه مقام بداشت: بر مقام قرب 
تا انس یافت» و بر مقام لطف تا انبساط یافت, و بر مقام هیبت تا ادب یافت. بلطف خود کارش بپرداخت. 
بقربش بنواخت, به هیبتش در بوته خشیت بگداخت. پس چون درین عالم آمد. هرکه در وی نظرکرد از مقام 
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هیبت او خوف یافت. و از مقام انس او رجا یافت. و از مقام قرب او مهر یافت بعضی مفسران گفتند: لترکبن 
طبقَا عن طبق اشارتست بدرجات و منازل رفعت و قربت او (ص). در شب معراج که حق جل جلاله سر وی را 
جذب کرد و سر وی مر روح وی را جذب کرد و روح وی قلب وی را جذب کرد و قلب وی نفس وی را 
جذب کرد. کون جویان نفس گشت. نفس جویان قلب گشت. قلب جویان روح گشت. روح جویان سرگشت. سر 
جویان مشاهده حق گشت کون بفریاد آمدکه نفس کو؟ مرا بی‌نفس قرار ن نفس بفریاد آمدکه قلب کو؟ مرا بی 
قلب قرار نه قلب بفریادکه روح کو؟ مرا بی روح قرار نه روح بفریاد آمدکه: سرکو؟ 

مرا بی سر قرار نه, سر بفریاد آمدکه: مشاهده حق کو؟ مرا بی‌مشاهده حق قرار نه دنا بنفسه فتدلی بقلبه فکان 
قاب قوسین بروحه او ادنی بسره. هذا معنی قوله: لترکبنَ طبقا عَنْ طبّقِ 


۸۵- سوره البروج- المکیة 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم له الرخمن الرحيم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 

و السّماء ذات الروج ( ۱) باین آسمان با برجها. 

ولو مود ۲) و بآن روز نام زد کرده خاست و با هم آمد خلق را. 

رم و مَشهُود (۳) وگواهی و باوکه گواهی دهند ورو. 

فتل اف دود (۴) نفریده وکشته باد خداوندان آن کنده. 

الثار ذات ۳ ۵) آن آتش با افروز 

رد هم لیا ود (۶ 1 روت ان ان 

و هم علی ما یعون وین شَهُودٌ (۷) و ایشان بر آنچه میکردند با مزمنان گواهان‌اند. 

وا تعم| مهم و دشوا ر نیامد و ناپسند ایشان را از آن گرویدگان 1 آن ترم ال » مگر آنکه ایشان بخدای عرّ 
و جل می‌بگرویدند اریز ز الحمید (۸ ان قزر که ر نکو نام ستوده. 

اي 4 مت السّماوات ۳۳ آن خداوندکه او راست پادشاهی آسمانها و زمينها و ال غلی کل شيء شهید 
)٩(‏ و الّه بر همه چیزگواهست. 

ِن لین وا الْمومیین و میات ایشان که گرویدگان را میسوختند مردان و زنان ثم لَم یتوبُوا فلهَم عذاب 
جهنم و پس آن توبه نکردنده ایشان را عذاب دوزخ است و لَْم عذاب الحریق , (۱۰) و ایشان را جتاب نی 

ن لین آمُوا و عملرا الص لحات ایشان که بگرویدند و کردارهای نيك کودند هم جات تجري شش تحتها 
هار ایشان راست بهشتهاء زیر درختهای آن جویها روان ذلك الْفْوز ز الکبیر ( شوش گرا 

ن بش ریت آشدید (۱7) برکفتن وگرفتن خداوند تو بس سخت است. 

هو دی و ید (۱۳) او آنست که کار می سرکند و باز می با سرآورد. 

و هو اور دود (۱۴) اوست آن عیب‌پوش دوست دار. 

دُو عرش آن خداوند با عرش المجید (۱۵) بزرگوار بزرگ نام. 

فَعال لما رید (۱۶) همه آن کندکه خود خواهد. 

هل أتاك حدیث الجنود (۱۷) فرعونْ و ود (۱۸) آن گه آمد بتو خبر سپاههای 

فرعون و ثمود. ۱ 

بل لین کفرو قین تکذیب (۱۹) ایشان که کافر شدند. در درو غ ۶ زین کرفش رفتول هر انل: 

و ال من تیم فیط (۲۰) و ال برالیفان فاد است وب اشان کرفه و انشا وه انا یشان تاوته: 

بل هو فُرآن مجید (۲۱) اين سخن قرآنی است بشکوه و بزرگوار. 

في لوح محفوظ (۲۲) نگه داشته وکوشیده در لوح نبشته. 

النوبة الثانیة 

این سوره بیست و دو آیتست. صد و نه کلمه. چهار صد و سی حرف جمله به مکه فرو آمد باجماع مفسّران. و 
در این سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست. و در فضیلت این سوره ابی بن کعب روایت کند از مصطفی (ص) که 
گفت: هرکه اين سوره بر خواند. خدای عرّ و جل او را بعدد هر روز آدینه و هر روز عرفه که درین جهان باشد ده 
یکی هن دیوان او تست فز له و آلسماء ذات البرَوج قیل: المراد بها جمیع السّماوات. و قیل: السَماء الدنیا 
فانها ذات ارو ای ذات الظهور. و قیل: ذات ارو الخلق الحسن. 
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و فان فتازن السمنی و القمر. جماعتی مفسّران گفتند: این بروج که رب العالمین اندرین سوره و سورة الفرقان 
یادکرده و نام برده» دوازده برج‌انده منازل شمس و قمر. نام آن برجها: حمل, ور جوزا سرطان, اسده سنبله 
میزان. عقرب. قوس, جدی, دلو حوت. آسمانها برین دوازده برج نهاده چنان که سالها بر دوازده ماه نهاده. و 
این برجها بر چهار فصل است: يك فصل از آن وقت بهار است. سه ماه و آفتاب اندرین سه ماه در حمل و ثور 
و جوزا باشد و فصل دوم روزگار صیف است؛ تابستان گرم سه ماه و آفتاب اندرین سه ماه در سرطان و اسد و 
ستبله باشد و سوم روزگار خریف است سه ماه و آفتاب اندرین سه ماه در میزان و عقرب و قوس باشد. و فصل 
چهارم روزگار زمستانست» سه ماه و آفتاب اندرین سه ماه بجدی و دلو و حوت باشد. 
و هر فصلی را طبعی دیگر است وگردش او دیگر و شرح آن در ما تقدم رفته. 
و الیرم الموعُود روز رستاخیز است و عد الاوّلون و الاخرون به للقضاء و الجزاء و الواب و العقاب. 
و شاد و مَشهّود روی عبد له بن رافع عن ابی هریرة قال: قال رسول ال (ص): یوم مود یوم القيامة و 
المشهود د یوم عرفة و الشاهد یوم الجمعة ما طلعت شمس و لا غربت علی یوم افضل من یوم الجمعق » فیه ساعة 
لا بوافقها عبد ممن یدعو اللّه فیها خیرا الا استجاب له و لا پستعیذه من سوء الا اعاذه منه. 
و هذا قول ابن عباس و الاکثرین من المفسرین: ان الشاهد یوم الجمعة و المشهود یوم عرفة. 
و روی عن ابن عمر قال: الشاهد یوم الجمعة و المشهود یوم النحر و قال سعید بن المسیب: الشاهد یوم التروية و 
المشهود یوم عرفة. و قیل: الّاهد محمد (ص) لقوله: «ن سك شاهد» و المشهود یوم القيامة لقوله: «ذلك 
یوم مَجَمُوغ له الناس و ذلك یرم مَشهود». و قیل: الشاهد: الملك يشهد علی ابن آدم لقوله: «وّ جاعت کل تفس نس 
مها سا سای و شهید». و قیل: الشاهد اعضاء بنی آدم و المشهود انفسهم. لقوله: «یوم تشهّد علیّهم ات و 
یه و أرجهم». و قیل: الشاهد هذه الامَة و المشهود ساثر الامم, لقوله تعالی: جعلناکم ام وسطاً لتکُوئوا 
شهداء علی لاس و قیل: الشاهد الانبیاء و المشهود محمد (ص) لقوله: «و اد أَخَدّ ال میناق النین» الی 
قوله: «اشَهدُوا و نا کم میّ الشهدین». و قیل: الشّاهد هو اللّه و المشهود نحن, لقوله: «وکفی باه شهیدا» 
قل: ای شيء اکبر شهادة «ثل الهش یی و > و قیل: الشاهد الایّام و اللیالی و المشهود بنی آدم لما 
روی في الخبر: «ما من بوم الا و بنادی انّی یوم جدید و الّی علی ما یفعل فیٌ شهید. فاغتنمنی فلو غابت 
شمسی لم تدرکنی الی یوم القیامة». 
و قیل: الشاهد جمیع الخلق یشهدون للّه بالوحدانيَّة و المشهود ال و قیل: الشاهد اللّه شهد لنفسه بالوحدانيّة و 
المشهود هو جل جلاله لائه شهد لنفسه و موضع القسم. قوله: فْل آصنحاب دود و التقدیر لقد فْتل و مثله 
«قّد قح من زکاها». 
و قال الرجاج: موضع القسم نْ بط رب لشدید: و قیل: فیه تقدیم و تأخین تقدیره: فُیل َصحاب الخدود و 
السماء ذات الیو کما یقال: ی اف فلت و قیل: اراد به حقيقة القتل و 
الاهلاك. و قیل: الاصحاب الاخدود هم المومنون فیکون القتل حقيقة ایضا و دود القی الشستطل ی 
0[ وصف الشجرة الّتی دعاها الثبی ( قاتا ال بای دا 
حتی اتت البی (ص). در اصحاب اخدود هپت مات ]نز ۱ 
0 در صحیح آورده از هدبة بن خالد از حماد بن سلمة از ثابت بنانی از عبد الرحمن بن ابی 
لیلی از صهیب از رسول خدا (ص) گفتا: 7و روزگار پیش پادشاهی بود بت‌پرست. جادوپرور و در مملکت 
وی مردی بود ساحر حاذق. چون پی رگشت. آن ساحرکس فرستاد بآن ملك که مرا غلامی فرست تا او را سحر 
بیاموزم که من پیرگشتم و روزگار من بآخر رسید تا آن غلام بجای من می‌نشیند و کار مملکت تو در سحر روان 
دارد. ملك بفرمود تا کودکی تازه جوان عاقل بر وی فرستادند. آن کودك پیوسته بر آن ساحر رفتی و بر رهگذر 
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خانه ساحر راهبی یافت خداپرست موحد. با آن راهب بنشست و حدیث توحید و ایمان از وی ميشنید و سحر و 
شعبده از آن ساحر می‌شنید. تا روزی که دابّهای عظیم پدید آمدکه مردم را از آن گزند میرسید. و راه بمردم فرو 
بسته. آن کودك گفت: امروز آن روزست که من بتحقیق رسانم که راهب فاضلتر و بحق‌تر یا ساحر؟ چون بنزديك 
آن دایّه رسید سنگی برداشت و روی سوی آسمان کرد گفت: اللَهم ان کان امر الرّاهب احب اليك من امر الساحر 
فاقتل هذه الاب حتی یمشی الناس. آن گه سنگ بر دایّه انداخت و رب العالمین آن را بدست و زخم وی هلاك 
کرد و مردم ایمن گشتند و راه بر ایشان گشاده شد. آن کودك واپیش راهب رفت و این قصّه قتل دابّه بازگفت. 
راهب عظیم شادگشت وگفت: ای بنی انت الیوم افضل منی. ای پسر تو امروز بعلم و فضل افزونی داری و ترا 
بلا و محنت رسد در میان این قوم نگر تا بوقت بلا آن قوم را بر من دلالت نکنی و مرا ببلا نه افکنی! بعد از 
آن کارکودك بجایی رسید که «کان یبری الا کمه و الأبرص» و یداوی لاس سائر الادواء. پس کار و قصّه وی 
منتشرگشت و هر بیماری که اطبّاء از معالجه وی عاجز بودنده بدست وی و دعای وی شفا می‌یافت. آن ملك 
بت‌پرست را ندیمی بود نابیناه مال فراوان و هدیّه‌ها و تحفه‌های گرانمایه برداشت و آمد بر این کودك. گفت: 
اگر مرا شفا پدیدکنی و روشنایی چشم دهی, این مال جمله ترا بخشم. کودك گفت: شفای درد تو نزديك من 
نیست و بدست من نیست بلی بنزديك اللّه است و شفا دهنده خداست. آفریدگار عالمیان و معبود جهانیان و مرا 
بمال تو حاجت نیست. اگر ایمان آری من دعا گویم تا اللّه تو را شفا دهد. آن مرد ایمان آورد و ربٌ العالمین 
بدعای آن کودك دو چشم روشن بوی باز داد. آن مرد برخاست و بنزديك آن ملك بازگشت. ملك او را چنان 
دید گفت: این روشنایی و چشم بینا ترا که داد؟ گفت: ربّی و ربّك آن خداوندکه آفریدگار و پروردگار منست و 
آفریدگار و پروردگار تو! آن ملك در خشم شد و او را معذب همی‌داشت تا بر آن غلام دلالت کرد. و غلام را 
بیاوردند و ملك گفت: ای پسر جادوی تو بدانجای رسیدکه نابینا را بینا کنی و علّت برص میبری؟! غلام گفت: 
این نه من میکنم خدای من میکند. تعالی و تقدس, و شفا میدهد. آن غلام را بزخم و عذاب فرو کشیدند تا بر 
آن راهب دلالت کرد. راهب را بیاوردند و او را برکفر و شرك دعوت کردند. راهب سرباز زد و بر دین توحید 
بپائید و محکم باستاد. ملك بفرمود تا ازه بر فرق وی نهادند و او را بدو شاخ کردند. 

و آن ندیم ملك که ایمان آورده بوده او را با کفر خواندند هم چنان سرباز زد و از توحید برنگشت و او را هلاك 
کردند. آن غلام تنها بماند. ملك جماعتی را از اصحاب خویش بر وی موکُل کرد تا او را بر بالای کوه برند و 
بزیر اندازند. چون بر بالای کوه رسیدند. غلام دعا کرد» گفت: اللهم اکفنیهم بما شئت. رجفه‌ای و زلزله‌ای در 
کوه افتاد و آن جماعت همه بریختند و هلاك شدند. آن غلام تنها بنزديك ملك باز آمد. ملك گفت: اصحاب را 
چه کردی؟ گفت: خداوند من ایشان را هلاك کرد. جماعتی دیگر بر وی گماشت تا او را در کشتی نشانند و در 
بحر غرق کنند. چون کشتی بمیان دریا رسید. غلام همان دعا کرد و رب العزة ایشان را در بحر غرق کرد و غلام 
تنها بنزديك ملك بازگشت. ملك گفت: اصحاب را چه کردی؟ گفت: خداوند من ایشان را غرق کرد. 

ملك درماند. آن گه غلام گفت: ای ملك اگر میخواهی که مرا هلاك کنی من ترا رهنمونی کنم. اهل شهر را همه 
حاضرگردان و در مجمع خلق داری بزن و مرا بر سر دارکن و يك تير از ترکش برکش و برکبدکمان نه و بگوی 
بسم اللّه رب الغلام. 

تا مقصود خود از هلاك من حاصل کنی ملك هم چنان کرد و در مجمع خلق آن آن تیر بنام له بینداخت. تیر 
بگوشه سر وی رسید. لام دست خویش برگوشه سر نهاد و فرمان حقّ بدو رسید. آن مردمان که حاضر بودند. 
چون آن حال دیدند. همه ایمان آوردندگفتند: آمنا برب الغلام آمنا بربٌ الغلام! ملك را گفتند: اکنون افتادی در 
آنچه از آن حذر میکردی! خشم ملك زیادت شد و تمرّد و طغیان وی درکفر بالا گرفت و بفرمود تا بر سرکوی‌ها 
اخدودها کندند کوه‌های عظیم و در آن کوه‌ها آتش افروختند و آن جمع مومنان را یکان یکان می‌آوردند و در 
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آتش میافکندند. کار بزنی رسیدکه طفلی بر برداشت. او را گفتند: اگر از دين خویش بازگردی و با مّت کفر 
آیی. وگر نه ترا با این طفل بآتش افکنيم. دلش بآن طفل بسوخت. خواست که از دین خویش برگردد. تا آن 
طفل را نسوزند. آن طفل بآواز آمدگفت: یا امّاه اصبری فانك علی الحقّ. ای مادر صبرکن و از دین خویش 
برمگرد که تو بر حقّی و دین تو حق است» راست و درست. 

روی عن عطاء عن ابن عباس قال: کان بنجر ان ملك من ملوك حمیر یقال له یوسف ذو نواس بن شرحبیل بن 
شراحیل في الفترة قبل مولد النبی (ص) بسبعین سنة وکان في بلاده غلام یقال له عبد اللّه بن تامر و کان ابوه 
سمه الی معلم یعلّمه السحر فکره ذلك الغلام و لم یجد بدا من طاعة ابیه فجعل یختلف الی المعلّم وکان في 
طریقه راهب حسن القراءة حسن الصوت فاعجبه ذلك و ذکر قریبا من معنی حدیث صهیب الی ان قال الغلام 
للملك: انّك لا تقدر علی قتلی ال ان تفعل ما اقول. قال: فکیف اقتلك؟ 

قال: تجمع اهل ملتك و انت علی سريرك و ترمی بسهم باسم الهی! ففعل الملك فقتله. 

فقال الناس: لا اله الا اله عبد اللّه بن تام لا دین الا دینه. فعضب الملك و اغلق باب المدينة و اخذ افواه 
السکك و خدا خدودا و ملاه نارا ثم عرضهم علیها رجلا رجلاه فمن رجع عن الاسلام ترکه. و من قال: دینی 
دین عبد اللّه بن تامر القاه في الاخدود فاحرقه. وکان في مملکته امرأة اسلمت فیمن اسلم و لها اولاد ثلائة 
احدهم رضیع. فقال لها الملك: ارجعی عن دينك و الا القيتك و اولادك في النار. فابت» فاخذ ابنها الاکبر 
فالقیها في النار. ثم قال لها: ارجعی عن دینك. فابت. فالقی الّاني في النار. ثم قال لها: ارجعی, فابت فاخذوا 
الصبیٌ منها لیلقوه في الثار فهمّت المرأة بالزجوع. فقال الصنبی: يا امّاه لا ترجعي عن الاسلام فانك علی الحق 
و لا بأس عليك. فالقی الصبِیٌ في النار و القیت امّه علی اثره. و في رواية قال لها: يا امّاه ما هی الا غميضة 
فاصیری و لا تنافقی فان بین يديك نارا لا تطفاً. و قال محمد بن اسحاق عن عبد اللّه بن ابی بکر ان خربة 
احتفرت فی زمن عمر بن الخطاب فوجدوا عبد اللّه بن تامر واضعا یده علی ضربة فی رأسه اذا امیطت یده عنها 
اتتعشت ۱ ترکت ارتذت مکانها, و في یده خاتم من حدید فیه «ربّی ال فبلغ لك عمر فکتب عن 
اعیدوا علیه الذْی وجدتم علیه. و قال الربیع بن انس نجی اللّه المومنین الذین القوا فی النار بقبض ارواحهم قبل 
ان تمسّهم النار و خرجت الثار الی من علی شفیر الاخدود من الکفار فاحرفتهم. وکان رسول اللّه (ص) اذا ذکر 
اصحاب الا خدود تعوذ باللّه من جهد البلاء. و قوله: الثار ذات رود بدل عن الاخدود و «الوقود» الحطب. 
ای ذات الحطب الکثیر و «الوقود» بضم الواو الاتقاد و الاشتعال. قفا «الوقود» مصدر کالولوع و الطهور و 


ا وضو 
اد هم علیّها قوذ ای عند النار جلوس یعذّبون المومنین. قال مجاهد: کانوا قعودا علی الکراسیٌ عند الاخدود. 
«وّ هُم» یعنی یعنی: الملك و اصحابه این خدوا الاخدود علی ما یِفعلون وین من عرضهم علی الثار و 


ارادتهم ان یرجعوا الی دینهم «شهود» ای حضور و قال مقاتل: «شهود» معناه: انهم پشهدون. «ان الممنین في 
ضلال» حین ترکوا عبادة الاصنام. 

و ما توا منم قال الزجاج: ما انکروا علیهم دینا و ما علموا منهم عیبا «الا» ایمانهم «بالّه اریز الحمید». 
اي له منك السّماوات و الأرْض و قوله: الْعزیز الحَمید فمعناه الغالب القاهر المحمود عندکل من له تمییز و 
اّما وصف ذاته بهاتین الصفتین في هذا المکان لیعلم اه لم یمهل الکقار لاجل ائه غیر قادر لکنه اراد ان یبلغ 
بهزلاء المومنین مبلغا من الثواب لم یکونوا یبلغونه الا بمثل ذلك الصر و آن یعاقب اولك الکافرین عقابا لم 
یکونوا یستوجبونه ال بمثل ذلك الفعل» وکان جری بذلك قضاژه علی الفریقین جمیعا في سابق تدبیره و علمه. و 
له ی کل شر من افعالهم «شهید». 

ٍن لین توا المومنینَ و الموّمنات ای احرقوهم بالتّار في الاخدود. 
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یقال: فتنت الشيء اذا احرقته و اذبته و منه قوله: «یوْمٌ هم علی الثار یفتئون» ثم لم یتوبو من الکفر و القتل. و 
هذا دلیل علی ان لتوبةتزیل عقاب القتل و عقاب کل ذنب فلَهم عذابٌ جهن بکفرهم ول عذابٌ ریق فی 
الااخرة بما احرقوا المژمنین. و قیل: و هم عذاب الحریق فی الدنیا و ذلك ان اللّه تعالی احرقهم بالتار ای 
احرقوا بها المومنین ارتفعت الیهم من الا خدود علی ما قال 2 بن انس و الکلبی. و قیل: انما قال: عذاب 
الحریق بعد ما قال: عذاب جهنم لانْ فی «جهنم» سوی عذاب الحریق انواعا من العذاب. 

روی عن حذيفة بن الیمان قال: اسرّ الیْ رسول اللّه (ص) حدیثا في النا فقال: «یا حذيفة ان في جهنم لسباعا 
من نار و کلابا من نار و سیوفا من نار و کلالیب من نار و انّه ییعث ملائكة یعلقون اهل النار بتلك الکلالیب 
باحناکهم و بقطعونهم بتلك السیوف عضوا عضوا و یلقونها الی تلك السبا ع و الکلاب. کلما قطعوا عضوا عاد 
آخر مکانه غضنَا جدیدا». 

ثم ذکر ما اعد اللّه للمومنین. فقال: ٍن الدین آموا و عَملُوا الصلحات له جات تجري من تحتها انار ذلك 
الفوز الکبیز ای النْجاة العظیم. قیل: هذا وصف للموّمنین لین صبروا علی تعذیب «الاخدود» اعلم ال 
المومنین ان قوما بلغت حقيقة ایمانهم الی ان صبروا علی ان تخر ا لت و و قیل: هذا عامٌ في جمیع الممنین و 


هذا اظهر. 
71 بعش ریت لشدید ای «ان» اخذ «ريّك» بالعذاب «لشدید» یعنی: لمن یأخذه به کقوله: «ان ده نک 
شدید». 


نه هو دی و بعید هذا کقوله: «کل وم هو في شأن» تقول العرب: فلان «ییدی و بعید» اذا کان عوادا في 
عمله. و قیل: «ایّه» «یبدی» الخلق في الدنیا ثم یعیدهم احیاء بعد الموت. و قیل: «یبدی» من التراب ثم ئه 

«یعید» الی التراب. 

و قیل: یبدنکم ضعافا في حال الطْفولیّة ثم یعیدکم في حال الشیخوخة ضعافا. و قیل: «یبدی» العذاب في الدنیا 

للکفار ثم «یعید» علیهم العذاب في الخرة. و قیل: «یبدی» علی حکم السَعادة و الشقاوة کما پرید «و یعید» 

کما بدا کقوله: «کما دأ کم تعوذون». 

و هو لْعْفورٌ ای الکثیر المغفرة «الودود» یعنی: یوده المومنین و وه المومنون. و قیل: یغفر للاثب و یحبه. 

«دو العَرشٍ» قال: شیخ الاسلام عبد اللّه الانصاری قدس روحه معنی «دُو الْرّشٍ» ای علی «الَْرّشٍ» 

«المَجید» بالجر قراءة ی صفة العرش, ای السّریر العظیم. و قیل: اراد حسنه فوصفه بالمجد 

و پالکرم فز فلت خرف ارت , الکریم» و معناه: الکمال, و العرش احسن الاشیاء و اکمله و قراً 

الاخرون بالرفع علی صفة الغفور جل ذکره و مجده عظمته و جلاله و استحقاقه لاوصاف الکمال. 

فعال لما رید من افعال نفسه «و لما پرید» ی 

هل انالت مت + نود ای قد «اتيك» خیر ای الکافرة الذین تجندوا علی الانبیاء ثم بیّن من هم فقال: 

«فرعون 7 ی کر ها کانمن عانتما 3 قجتهما و حذُر قومك مثل ما اصایهم فاصیر فالعاقبة لك. 

بل الذین کَفرّوا من قومك یا محمد في تکذیب و استیجاب للعذیب کدآب من کان قبلهم من الجنود فلا 

یتذگرون. 

و ال من ورانهم محیط لا یفوتونه و لا یعجزونه. قال الزجاج: قدرته مشتملة علیهم. و قیل: «محیط» عالم بهم 

لا یخفی علیه شيء من احوالهم و هذا تهدید. 

بل و فرآن تجید کریم شریف کثیر الخیر لیس کما زعم المشرکون اه شعر وکهانة. 

في لوح مَحفوظ قر و ان بالرفع علی نعت القرآن فان القرآن «محفوظ» من التبدیل و التغییر و 

التحریف. قال ال تعالی: 7 نحن تلا دک و ان له لحافظون. و قرأً الاآخرون بالجرٌّ علی نعت اللوح و هو 
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اذی بعرف بالوح المحفوظ و هو ام الکتاب و منه نسخ الکتب «محفوظ» من الشیاطن و من الریادة فه و 
التقصان. روی عن ابن عباس قال: ان في صدر اللّوح لا اله الا الّه وحده دینه الاسلام و محمد عبده و رسوله 
فمن آمن باللّه و صدّق بوعده و تبع رسله, ادخله الجنة. قال و اللوح من درَة بیضاء طوله ما بین السَماء و الارض 
و عرضه ما بین المشرق ان المغرت و حافتاه الدر و الیاقوت و دفتاه ياقوتة حمراء و قلمه نور وکتابه بر معقود 
بالعرش و اصله في حجر ملك و قال مقاتل: اللّوح المحفوظ عن یمین العرش و عن انس بن مالك قال: اللوح 
المحفوظ الذی ذکره اللّه عز و جل في جبهة اسرافیل و قیل: للّه عز و جل فیه في کل یوم لائمائة و ستون لحظة 
یحیی و یمیت یعز و یذل و یفعل ما یشاء. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرَحمن الرّحیم اسم عزیزن من قصده وجده و من طلبه عرفه فاذا عرفه لاطفه فاذا وجد 
لطقه الق فاد الق ان شالف نام خداوندی که از جود او هر مفلسی را نصیبی است. و ازکرم او هر 
دردمندی را طبیبی است. 

لطیفی که از سعت رحمت او هرکسی را تیری و از بسیاری بر او هر نیازمندی را بهره‌ای است. عزیزی که بر سر 
هر مومن از او تاجیست و در دل هر محب از او سراجیست. 

هر شیفته‌ای را با او سر و کاریست هر منتظری را آخر روزی شرابی و دیداریست. 

پیر طریقت گفت: میدان راه دوستی افراد است آشامنده شراب دوستی از دیدار بر میعادست پرسد هرکه صادق» 
روزی بآنچه مراد است. قوله تعالی: و السْماءٍ ذات البروح حقّ تعالی جلّ جلاله قسم یاد میکند بآسمان که 
نظرگاه مومنانست و مصعد اقوال و اعمال بندگانست. 

و الوم الموَعُود و بروز رستاخيزکه روز حشر و نشر است و روز محاسبه و مفاصله است. 

و شاهد و بروز آدینه که عید ممنانست و موسم تائبان و میعاد آشتی جویانست و روز حج درویشانست. و مشهود 
و بروز عرفه که روز نواخت حاجیانست و وقت مناجات دوستانست و از حقّ جل جلاله از بهر ايشان مباهات با 
فریشتگانست که: «ملائکتی انظروا الی عبادی» فریشتگان من در نگرید ببینید بندگان من که از راه دور و دراز 
آمده‌اند» پایهایشان آبله شده رویهایشان زردگشته قدمهاشان سست شده خان و مان وداع کرده و بادیه مردم 
خوار بریده! و ملائکه روی سوی آسمان آورند. گویند: یا رب العرةَ مهمانان تواند. روی بخانه تو دارند. غریبان 
کوی تواند» همه توکل بر تو دارند. ندا آیدکه شما حقّ ایشان گزاردید. بازگردید ما دانیم که جزای ایشان چیست. 
پس بی‌واسطه ندا کند جلّ جلاله که: عبادی! شما مهمانان من‌اید. بنعیم رحمت میشتابید رنجها بر خود نهادید 
دوری راه اختیا رکردید. بادیه درا زگذاشتید. شربتهای نابایست کشیدید. دلهای خویش خونین گردانيدید. هلمَوا 
الی رحمتی فقد غفرت لکم! مسلمانان انصاف بدهید. اگر غریبی بیکسی مسکینی بسرای جهودی شود که از 
راه دور و دراز در رسیده باشد آن جهود از خویشتن روا ندارد که او را رد کند! پس چه گویی هفتصد هزار دل 
ببادیه برده» راه دراز پیش گرفته» تشنگی وگرسنگی اختیارکرده جان شیرین فدا کرده بعرفات ایستاده سر و پای 
برهنه, رویها بر خاك نهاده کفن آخرت پوشیده لبّيك زنان و تکبیرگویان بدرخانه پادشاه عالم آمده که ملکش 
بی‌زوالست و جلالش بی‌انتقالست. چه گویی چون بدین صفت درگاه او بگیرند و داد خواهند دادشان دهد یا 
ندهد؟ رحمت و مغفرت باستقبال ایشان فرستد یا نفرستد؟ بجلال و عرّ بار خدایی که خاك نعلین کمترکسی از 
وفد حاج اگر فردا بدوزخ اندازد هزاران کس که مستوجب عذاب‌اند بطفیل آن خاك بروائح سعادت و نعیم 
بهشت رسند. 

فتل َصحابٌ الاخدود موضع قسم است میگوید: نفریده وکشته باد اصحاب اخدودکه مومنان را می‌رنجانیدند و 
بعذاب آتش ایشان را تعذیب هم یکردند. 


فردای قيامت ایشان را دو عذابست چنان که رب العرّة گفت: فلهْم عذاب جهن و لَْم عذابٌ الْحریق. ظاهر 
ایشان باتش میسوزد و باطن ایشان بحمیم و زقوم می‌ریزد. 
بأهله. 


م2 


کرفتزیبا سرون افتافی ان را هه شرت کهر شفر آن شا تردن و خی الم السی ۱۱ 
قرل آن ی رت شید اقا رت بقدن اقا فان 


رام 


و هو لور الوَدْود خبرست از فضل او با دوستان, بفضل بی‌منت. دوست را مینوازد که ارحم الرّاحمین است 
بعدل بی‌علّت دشمن را می‌گدازد که احکم الحاکمین است. دوست موج دریای کرم دید بفضل او بیفروخت. 
دشمن زخم کبریاء قدم دید. بعدل او بسوخت عمر خطاب در بتخانه مقبول و سیّت او مغفور که: و هر اور 
دود عبد اللّه ابی در مسجد مخذول و حسنات او مردود که: ان بَطّش رَبك آشٌدید. جرم بایسته در حلم خود 
پنهان میکند که: «ذکروا الله فاستخفروا لذنوبهم» و نابایسته را در کار خود سرگردان میدارد که: «نسنوا ال 


وه 
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فنسیَهّم» درد نبایست را درمان نیست و حسرت راندگان را نهایت نیست: 
اذا برم المولی بخدمة عبده تجلی له ذنبا و ان لم یکن ذنب. 


۳۶۷ 


النویة الاولی 

قوله تعالی: بسم له الرَحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

و اسماه و الطارق ) ۱( بآسمان و بآنچه بشب پیدا می‌آید. 

«ِ 6 (۲) چون نيك دانی که آنچه بب آید چیست؟ 

9 ۳) ستر ِ 

وه مم خلقَ (۵) در نگرا مردم که از چه چیز آفریدند او را. 

۰ از آبی افکنده ريخته 

بر ۳ 0 است. 

یم ی السَرایرُ )٩(‏ آن روزکه بر رسند و باز نگرند پنهانها. 

قما له من فوَة و لا ناصر (:۱ ۱ او را نه نیرویی که بان تاود با کوشد» و نه یاری که او را پاری دهد. 

و السّماء ذات 0 (۱۱) بآسمان با باران, 

رل رن ذات لدع (۱۲) و بزمین با شکاف. 

اه تقو فصل (۱۳) که این قرآن سکن اس درس نوززشته 

و ما هو ال (۱۴) نه سست و نه گزاف. 

انم یکیدون کیّدا (۱۵) ایشان دستانی می‌سازند نهانی ساختنی. 

و اکید کیدا (۱۶) و من کاری میسازم نهانی. 

هل الکافرین این ناگرویدگان را ونکت ده له روَیدا ( ۷( ) فرو گذار ایشان را اندك ۳۹9 

النوبة الثانية 

این سوره هفده آیتست. شصت و يك کلم دویست و چهل و پنج حرف جمله به مکه فرو آمد و درین سوره يك 
آیه منسوخ است: فمَهُل الکافرین أمهلهم روتدا تشاب اسف فف‌ فسات سور این ی کب وزایت کته 
از مصطفی (ضوز) کفت: «ه رکه این سوره برخواند» حقّ جل جلاله بعدد هر ستاره‌ای که دز اشمانست او را ده 
نیکی در دیوان بنویسد». روایت کنند از عبد الرحمن بن خالد. و قیل: عبد اللّه بن عبد الرحمن بن بحیی بن 
کعب گفتا: رسول خدا را (ص) دیدم در قبیله ثقیف در مشرقه‌ای فرو آمده و اين سوره و السَماء و الطارق 
میخواند. و من هنوز در جاهلیّت بودم در اسلام نیامده و اين سوره از لفظ رسول (ص) یادگرفتم. پس در 
انجمن ثقیف بگذشتم و قومی از قريش در میان ایشان بودند. عتبه و شیبه پسران ربیعه با ایشان, قوم از من 
درخواستند تا این سوره برخواندم. هر چه ثقفیان بودند گفتند: ما نری هذا الا حقّاء سخنی است راست و 
درست. قرشیان گفتند: : نحن اعلم بصاحبنا لو علمنا اه حقّ لتبعناه. ما محمد را به شناسیم و حال وی از شما 
بهتر دانیم که او مرد ما است و از قبیله ما. اگر ما دانستمانی که او بر حقّست و سخن او راست. ما خود بر پی 
وی رفتمانی و او را راستگوی داشتیمی. قوله: و السماء و الطارق 

قال الکلبی: نزلت في ابی طالب و ذلك اه اتی النبي (ص) فاتحفه بخبز و لبن فبینما هو جالس يا کل اذا انحط 
آية من آیات اللّه سبحانه» فعجب ابو طالب. فانزل اللّه ع و جل: و السّماءٍ و الطارق هذا قسم «وّ الطارق» 


۳۶۸ 


النجم لان الطروق یکون باللیل و طلوع النجم بالّیل وکلٌ ما جاء لیلا فقد طرق و منه حدیث جابر نهی النبي 
(ص) ان بطرق الرجل اهله. و قال: حتی تستحد المغيبة و تمتشط الشعثة. و قالت هند بنت عتبة: یوم احد نحن 
نات الطارق تمشی:علن التمارق: 
تعنی آن ابانا نجم في شرفه و علوه. و قال الشاعر: 

یا راقد الیل مسرورا باوله ان الحوادث قد یطرقن اسحارا 

لا تفرحن بلیل طاب اوله فرب آخر یل اجج الارا 
ثم فسره فقال: اللجَم الاب ای ار المضيء. و قال: في موضع «شهاب اقب» یقال اثقب نارك» ای اضنها. و 
قیل «الّاقب» العالی الشدید العلوً یقال: ثقب الطاثر ای ارتفع ارتفاعا شدیدا کاه قد ثقب الجوّ الاعلی. قال 
ابن عباس: اراد به زحل لاه العالی في السّماء السابعة. و قال ابن زید: اراد به ریا و العرب تسمیه النجم. 
لد کل نفس هذا جواب القسم لم عَلیّها حافظٌ قراً ابو جعفر و ابن عامر و عاصم و حمزة «لمَا» بتشدید المیم 
یعنی: ما کل نفس الا «علیّها حافظ» فیکون «لمّ» بمعنی الا و هي لغة هذیل. و قراًالخرون بالتخفیف جعلوا 
ما صلة و المعنی: ٍن کل تفس لعلیها «حافظ» و الحافظ هو اللّه عر و جلّ و هو علی کل شَيءٍ حفیظٌ بحفظ 
علی عباده اعمالهم و الملاتکة حفظة یحفظون علی بنی آدم اعمالهم و ارزاقهم و آجالهم و هو قوله: «و ٍن 
یک لحافظین» و عن ابی امامة قال: قال رسول اللّه (ص): ول بالممن ستون و مائة ملکا یذبون عنه ما لم 
یقدر علیه من ذلك للبصر سبعة املاك یذبون عنه کما پذب عن قصعة العسل الذّباب لو وکل العبد الی نفسه 
طرفة عین لا ختطفته الشیاطین. 
قوله: فلینْظر الانسان یعنی: الکافر المنکر قدرة اللّه علی البعث مم خُلقّ ای ممّا ذا «خلقی» یعرفه اصل خلقته 
ید بذلك علی وحدانیه ثم ین فقال: خِقَ من ماء دافق ای مدفوق مصبوب في الرحمه فاعل بمعنی مفعول 
کقوله: «في عيشة راضیّة» ای مرضيّة و المعنی «خْلقَ من» مائین ماء الرجل و ماء المرة. فوحَّد لامتزاجهما. 
خر من بّن الصلّب الرجل و ترائب المرأة «وّ الترائب» جمع الترثبة و هی عظام الصّدر و النحر, و قیل: من 
بین صلب الرجل و ترائبه. قال الضحاك: «الترائب» العینان و الیدان و الرجلان. و قیل: هی عصارة القلب و منه 
یکون الولد و سئل عکرمة عن «الترائب» فقال هذه و وضع یده علی صدره نظیر الاية قوله: «من نف آنشاج» 
ای اخلاط من نطفة الرجل و نطفة المرأة و ماء الرجل ابیض غلیظ و ماء المراة اصفر رقیق و هما یجریان من 
جمیع البدن فیجتمع ماء الرْجل في صلبه ثم یجری منه و یجتمع ماء المرأة في ترائبها نم یجری في لبتها. و 
«الترائب» ثمانية اضلاع في الصّدر خلقت منها اربعة يمنة و اربعة پسرة اعلاهما موضع القلادة فشبه الولد في 
الصَورة بما یعلو منهما و اللحم و الدم من ماء المرأة و العظم و العصب من ماء الزجل. 
[ علی رجّعه لاد ای «انّه علی» «رجع» الانسان بعد البلی الی الحياة «لقادر». و قیل: «انّه علی» «رجع» 
الماء الاحلیل و الی الصلب «لقادر». و قیل: معناه «ایّه» «لقادر» «علی» ان سکس بعد مخز خته فیجعله 
کهلا ثم شایّه ثم طفلاه ثم رضیعا» ثم جنینا ثم مضغة ثم نطفة. و قال ابن زید: «َه علی» حبس ذلك الماء 
«لقادر» حتی لا یخرج. 
یوم تبّی السَرانر ای اذکر یوم تب السَرائرْ و احذر «یوم» تمتحن الضتماثر فیجازی کل انسان علی معتقده من 
التکذیب و التصدیق. و قال عطاء بن ابی رباح «السراثر» فرائض الاعمال کالصَوم و الصَلاة و الوضوء و 
الاغتسال من الجنابة فانها سراثر بین اللّه و بین العبد» فلو شاء العبد لقال صمت و لم یصم و صلیت و لم یصل و 
اغتسلت و لم یفعل, فتختبر حتی یظهر من اداها ممّن ضیّعها. و في الخبر عن عبد اه بن عمرو قال: قال رسول 
له (ص): «ثلاث من حافظ علیهن فهو ولی اللّه حّا و من اختانهن فهو عدوّ اللّه حقّا: الصلاة و الصوم و 
الجنایة». 


۳۶۹ 


و قال ابن عمر: یبدی اللّه بوم القيامة کل سرّ فیکون زینا في وجوه و شینا في وجوه یعنی من ادّاها کان وجهه 
مشرقا و من ضیّعها کان وجهه اغبر. 
قما له من َو ای ما لهذا ی 
29 یمنعه من عذاب اللّه و یعصمه من بأسه. ثم ذکر قسما آخر فقال: و السماء ذات الرجع ای «ذات» المطر 
سمّی رجا لائه برجع کل عام و یتکرر. 
و قال ابن عباس: هو السحاب پرجع بمطر بعد مطر. و قیل: ترجع بنجومها وکواکبها و شمسها و قمرها طالعة 
و الأْرض ذات الصَدع ای «ذات» الانصداع و الانشقاق بالثبات و الاشجار و الانهار و جواب القسم: له 
لول فص ای ان القرآن کلام حق صدق صحیح جدّ بفصل به بین الحقّ و الباطل و ما هو بالسَّفساف و اللّعب و 
الباطل. ثم اخبر عن مشرکی اهل مكة فقال: نم یکیدون کید یعنی: في دار الَدوة حين اجتمعوا علی المکر 
برسول اللّه (ص) کما قال: «وّ اد یمک بك آذین کفرّوا» الاية. «و آکید کیْدا» ای انتقم منهم في الدنیا بالسیف 
و في الخرة بالتّار ای اخفی عنهم ما ادبّرفي امرهم. و قیل: کید اه استدراجه ایهم من حیث لا یعلمون, 
مهْل الکافرین قال ابن عباس: هذا وعید من اللّه عر و جلٌ لهم ای انظرهم و اخرهم فلا تستعجل هلاکهم. 
هلیم رَوَیْداً ای «امهلهم» امهالا قلیلا و ما کان بین نزول هذه الاية و بین وقعة بدر الا زمان یسیر. و المهیل و 
الامهال لغتان هذا کقوله: «وّ مَهلهَم قیلا» ثم نسخ الامهال باآية السیف و رویدا تصغیر رودا و لا برفع و لا 
یکسر و اصل الزود الحركة الخفيفة یقال: راد پرود رودا و منه قوله: «وّ راوَدتَه ای هُوّ فی بیْتها». و قیل: 
«رویدا» نصب علی المصدر و المعنی: ارودهم «رویدا» یقال: ارودت في الامر اذا تأنیت فی یل ارسلهم في 
عتوهم و «أهله» قلیلا فا خذهم ال وم بدر و قتلوا بالسّیف. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحمن ن الرحيم انس المحبین في الدنیا کلام اللّه و في العقبی سلام اللّه. شادی مومنان درین 
جهان از سماع نام وکلام اوست و در آن جهان از دیدار و سلام او. ممن اوست که بزبان نام او میگوید و 
بجان و دل رضاء او میجوید دست از اغیار می‌شوید و نسیم گل وصال می‌بوید. در میدان عبودیّت می‌پوید و 
بزبان حال این بیت میگوید: 

نام تو مرا مونس و یارست بشب وز دذکر توام هیچ نیاساید لب. 
پیر زنی پارسا را گفتند: وقتی که در مناجات باشی ما را بدعا یاد دار. گفت: بیزارم از آن وقت که مرا با دوست 
رازی بود و جز از دوست مرا از چیزی یاد آید. ای مسلمانان همّت بلند دارید و در راه طلب کم از زنی مباشید. 
بنگریدکه آن پیر زن در علوٌ هّت خویش کجا رسیده: 

بر همّت من زمانه را ناز نماند شور ناه بمی .۰ شتن : جرا ترا تما 

در پیکر طبل باز آواز نماند پرواز مکن که جای پرواز نماند 
قوله: و السماء و الطرقٍ رب العالمین در قرآن فراوان قسم باد مي‌کند. 
بعضی بذات قدیم خویش. چنانك: «قْل اٍي و ربي» «و رب ماش الأرض». بعضی بصفات کریم خویش 
چنانك: «و الَْرآن المْجید» «وّ الرآن ذي الذکر». بعضی بمفعولات و مصنوعات خویش چنانك: 
المرسلات» «وّ ال زعات» «وّ العادیات» «و الا ریات» هو السماه خاک الرَوج» و الا و الطرق 0 
مومن موحّد اللّه را جلّ جلاله بی سوگند باور دارد بهر چه گوید تصدیق و تحقیق آرد لکن بجلال عزٌ خویش 
سوگند یاد میکند تأکید و تأیید رء تعریف و تشریف را تا دوست می‌شنود. بجان می‌نازد دشمن می‌شنود. بدل 
میگدازد. 


و السّماء و الطارق |ٍن کل تفس لمَ ها حافظٌ جواب قسم است سوگند یاد بیکندکه هیچکس نیست که بر او 
کو تست گر هوشر کی رو تکفا تست هبات گنای یر کیت «و | عیکُم لحافظین» 
بر شما گوشوانان‌اند فریشتگان دبیران و نویسندگان بر شما موکل کرده‌اند تا گفتار و کردار شما می‌نویسند و آن 
گه بر مصطفی (ص) عرضه میکنند چنان که در خبر است. 

قال رسول ال (ص) «تعرض علی اعمالکم فما کانت من حسنة حمدت اللّه علیها و ما کانت من سیةٍ استغفرت 
له لکم». 

مومن موحّد معتقد چون میداندکه از حقّ جلّ جلاله بر وی گوشوان است و نگهبان, بایدکه لباس مراقبت در 
توت وی باحوال و اقوال و اعمال خود دارد و ساحت سینه خود از لوث غفلت پاك دارد. لم عم ان ال 
یری بر دوام ورد خود سازد. ن لیم لحافظینّ در پیش فیلا قوف دار هی ماک عنِ الحْلْق غافلین» نقش 
نگین یقین خود گرداند. 

آورده‌اندکه در مکه زنی بود فاجره وگفت: من طاوس یمانی را از راه طاعت برگردانم و در معصیت کشم. و 
طاوس مردی نکو روی بود و خوش خلق و خوش طبع. آن زن بر طاوس آمد و با وی سخن در گرفت بر سبیل 
مزاح. طاوس بدانست که مقصود وی چیست. گفت: آری صبرکن تا بفلان جایگه آیم. چون بدان جایگه 
رسیدند. طاوس گفت: اگر ترا مقصودی است اینجا تواند بود. آن زن گفت: سبحان اللّه این چه جای آن کار 
است انجمن گاه خلق و مجمع نظارگیان. 

طاوس گفت: ‏ لیس اللّه پرانا في کل مکان؟ ای زن از دیدار مردم شرم میداری و از دیدار اللّه که بما مینگرد 
خود شرم نداری؟! «یستخفون من آلاشن و لا پستخفون من اللّه»! آن سخن در زن گرفت» کمین عنایت برو 
کشادتد توبه کرددو ازتجمله اولیا گشت: 

قوله: فلینظر الانسان مم خُلق تا در نگرد مردم که او را خود از چه چیز آفریده‌اند و از بهر چه آفریده‌اند؟ خلق 
له وجها بصلح للسَجدة و عینا تصلح للعبرة و بدنا یصلح للخدمة و قلبا بصلح للمعرفة و سرا یصلح للمحبة 
«وّ اذکُرّوا نعْمت اللّه علیکُ» حیث زین السنتکم بالشهادة و قلوبکم بالمعرفته و السعادة. و ابدانکم بالخدمة و 
العبادة. 

خلق من ما دافق یج من ببّن الطلّب و الترایب ثب این مردم را که آفریدند از آبی افکنده ريخته آفریدند. آبی که 
از پشت مرد بیرون میآید و از استخوان سینه زن. اوّل نطفه بود و بقدرت خود علقه گردانید. پس بمشیّت خود 
مضغه ساخت. پس باراده خود عظام را پدید آورد. بجود خود کسوه لحم در عظام پوشانید. چون خواست که بر 
مادر و پدرت جلوه کند. در صدف رحم ترا بصورت نیکو بیاراست چنان که نخٌاس کنيزك را بیارایده بوقت 
عرض, کذلك یزیّنك في قبرك بعد ما صیرك ترابا لیوم العرض علی المرسلین و علی رب العالمین. قال اللّه تعالی: 
عرضوا علی رَبّك صف» کوزه که درو آب بود تو آن را نگونسارکنی, در وی هیچ نماند. 

رب العرّة نطفه را در رحم نهاد و نگونسار نگه داشت» بقدرت خود. فسبحان من رکب جسد ابن آدم ترکیبا 
احتوی علی جمیع ما خلق في العالم الاکب. رب العرَةٍ بعضی از مخلوقات بر صورت ساجدان آفرید. چون مار و 
ماهی و حشرات بعضی بر صورت راکعان» چون بهائم و سباع. بعضی بر صورت قائمان. چون اشجار و نبات؛ 
بعضی بر صورت قاعدان, چون جبال راسیات این همه بر سجود و رکوع و قعود مجبوراند و ایشان را در آن 
مدحی نه. و آدمی را بر صورتی آفرید که درو قدرت سجود و رکوع و قعود و قیام است و او را در آن اختیار و 
استطاعت داده لا جرم مستوجب مدح و ثنا شده که: لبون الابدون الحامدون الی آخر الأية.. سبحان من 
خلق ابن آدم لاظهار القدرة ثم رزقه لاظهار الکرم ثم یمیته لاظهار الجبروت. ثم بحییه لاظهار التّواب و العقاب 
فتبارك اللّهُ آحسَن الخالقین. 
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۸+۷ سوروه الا علی- مکیه 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: سم ال لرحُمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
سبح اس ریت ای ( اماکی وهی بهای خقا ود ریق زا ان برتریا ون 
اي خلق فسَوّی (۲) اوکه بیافرید و در خور و هموار آفرید. 
و الق قدراو رکه نان انداتفت آفریده عویش را دو آفرسش فبلی:(۳) زرد ولد آنجه عراست و اراد که 
خواست برو آراست. 
و الّذي خر المرَعی (۴) و اوکه بیرون آورد از زمین چراگاه‌های پرگیاه. 
فمله تام از (۵) اهر ازیو کا هگ فان 
سنقرْك فلا تنسی (۶) آری بر تو میخوانیم و نگه ميداريم تا فراموش نکنی. 
لا ما شاء ال مگر آنچه الّه خواهد ِنّه یلم اجه و ما یَحْفی (۷) که الّه میداند آنچه آشکار است ازکردار و 
آواز بلند و آنچه نهان ماند. 
و یسك للیسری (۸ ی 7 
دک ان تفْعَت الذکُری )٩(‏ پند ده و در یاد ده که سود دارد پند دادن و در یاد دادن. 
سک من یی (. ۱ پندگیرد و یادگار پذیرد اوکه خدای شناسد و ازو ترسد. 
بت الأْشْتّی (۱۱) و ببرهیزد از پند پذیرفتن آن بدبخت‌تر بدبخت. 
اٌدي بَصلّی رز الکبَری ( ۲) اوکه بان آتش مهین رسد سوختن را. 
لا نوت فیها و لا بَحْیی (۱۳) پس آن گه نمیرد که رهد و نه چنان زیدکه خواهد. 
قذ لح قن ری ی چیزی داد از بهر اه از مال خویش. 
زدکر انم رید فصلی فصلّی (۱۵) و نام خداوند خویش برد بپاکی و یگانگی و با آن نما زکند. 
بل توترون لحَیاء انیا (۱۶) نه چنین میکنیدکه اين جهان بر آن جهان برمی گزینید 
و خر بر و أَبقی (۱۷) و آن جهان به است که آن جهان بماند. 
ان هذا آفي الصْحّف الأولی (۱۸) اين سخنان و اين پیغام در صحیفه‌های پیش است, 
صحْف ایراهیم و موسی (۱۹) در صحیفه‌های ابراهیم و موسی علیهما السلام. 
النوبة الثانیة 
این سوره بقول بعضی مفسران مکی است و بقول بعضی مدنی, نوزده آیتست هفتاد و دو کلمه دویست و هفتاد 
حرف. و درین سوره از منسوخات هیچ چیز نیست. 
و در خبر ابی بن کعب است از مصطفی (ص) که: هرکه اين سوره برخواند اللّه تعالی بعدد هر حرفی که بر 
ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السّلام فرو فرستاد او را ده نیکی در دیوان اعمال بنویسند. و در آثار سلف است 
که: هرکه سورة الاعلی بر خواند چنانست که پنج یکی از قرآن خواند. و رسول خدا (ص) خواندن اين سوره 
دوست داشتی. و هرگه که بخواندن این سوره آغا زکردی گفتی: «سبحان ری الاعلی» و بزرگان صحابه چون 
علی (ع) و زبیر و عبد ال عباس و عبد ال زبیر و عبد اللّه عمرو و ابو موسی اشعری رضي ال عنهم چون در 
نماز این سوره خواندندی» بگفتندی: «سبحان ربّی الاعلی» ضحاك گفت: من فرآها فلیقرآها کذلك هرکه این 
ی بگوید چنان که ايشان گفتند. و تأویل سبح اسم رب الْعلّی اين نهادند که قل: 
«سبحان ریّی الاعلی». معنی آنست که نک ای محمد: «سبحان ربی الاعلی» و اوّل کسی که «سبحان ربی 
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الاعلی» گفت میکائیل بود. مصطفی (ص) جبرئیل را بیرسی دکه: «گوینده این کلمات را در نماز با در غیر نماز 
ثواب چیست»؟ 

فقال پا محمد! ما من مزمن و لا ممنة یقولها في سجوده او في غیر سجوده الا کانت له في میزانه اثقل من 
العرش و الکرسی و جبال الدنیا و یقول اللّه صدق عبدی انا اعلی فوق کل شيء و لیس فوقی شيء اشهدوا 
ملائکتی انی قد غفرت لعبدی و ادخلته جنتی فاذا مات زاره میکائیل کل بوم. فاذا کان یوم القيامة حمله علی 
جناحه فیوقفه بین بدی اللّه عرٌ و جل فیقول: یا رب شفعنی فیه. فیقول قد شفعتك فیه اذهب به الی الجنة 

و قال عقبة بن عامر: لا نزلت فیح باسم ربك العظیم. قال رسول ال (ص): اجعلوها فی رکوعکم. فلمّا نزل 
سح یلك ای قال صلّی له عله ‏ سم اجعلوها في سجودکم. 

قوله: سبح اسم ریك الاعلی یعنی. ی «سیحان تن الااعلی». و الی هذا التأویل ذهب حماعة من الصحابة و 
التابعین. و قال قوم: معناه: نژه ُه ریك ای عم یقول فه الملحدون و یصفه به المبطلون و جعلوا الااسم زائدة 
فی الاية دخلت لتحسین الکلام کقوله: «و أَصلجُوا ذات ْکُم» و یحتج بهذا من یجعل الاسم و المسمّی واحدا 
لان احدا لا یقول سبحان اسم اللّه سبحان اسم ربّناء ائما یقول سبحان اللّه سبحان ربنا. فکان معنی سبح اسم 
ربْك: «سبح ربّك». و قیل: الاسم صفته و معناه نرّه وصفه عمّا لا یلیق به. و قیل: نرّه اسمه عن ان تسمّی به غیره 
فلا یسمّی احد اللّه غیره تعالی ذکره و جلت عظمته. و قال: ابن عباس: معناه: صلّ بامر ربك آعلی آي علا کل 
شيء قدرة و سلطانا و الالف للمبالغة لا للمقابلة. 

اَدي خَلقَ فسوی ای خلق کل ذی روح فسوی خلقته و حص کل واحد بتألیف و نظم علی ما اراده و قیل: سوی 
الیدین و الرجلین و العینین. 

و قیل: سوّی ای عدل قامته. و قیل: خلقه مستویا متقنا محکما لیدلٌ علی علم فاعله و اراد به. 

و اذي قَدْرَ فهّدی قرأً الکسائی بتخفیف الدال قَدْر و شدّدها الآخرون و هما بمعنی واحد و المعنی: «قدر» 
الارزاق «فهدی» لاکتساب الارزاق و المعاش. و قیل: «قدر» الخلق ازواجا ذکرا و انثی ثم هداهم لوجه 
التوالد و التناسل و علمهم کیف أتیها وکیف تأتیه. و قیل: هدیه الی اجتناب المضار و ابتغاء المنافع. 

و قیل: «هدی» الانسان لمصالحه و البهائم لمراتعها. و قیل: «هدیه اس اما شاکرا و اما کفورآ», و قیل: 
«قدّر» السعادة ۵ الشقاوة علیهم. ثم سر لکل واحد من الطنْفتین سلوك ما «قدر» علیه. و قیل: «قدر» الدنوب 
علی عباده ثم هداهم الی التوبة. 

و قیل: «قدر» و فی الرحم تسعة اشهر اقل او | کر «فهدی» للخروج من الرحم و قیل: جعل الهداية في قلب 
الطفل حتی طلب ثدی امه و میزه من غیره 

و الّذي خر الْمرعی ای انبت ما ترعاه الوابٌ من بین اخضر و اصفر و احمر و ابیض. 

0 بعد الخضرة «غناء» هشیما بالبا کالغناء اذی تراه فوق السّیل «احوی» ای اسود بعد الخضرة و ذلك 
ان الکلاء اذا جفٌ و یپس اسود. و قال الرجاج: فیه تقدیم و تأخیر و تقدیره «َخرج المرعی» «احوی» «فْجعلَة 
غناء» و یکون «احوی» زن موضع نصب علی الحال پرید «وّ الّذي» انیت الزرع دا ان من الاارض اخحضر 
یضرب الی الحوة و هي السواد ای من شدة خضرته یعنی: که از سیرابی سیاه بام بود و از سبزی با سیاهی 
میگراید. هم چنان که گفت: «مَدهامتان» ثم «فْجعةُ غثاء» ای جففه حتی صیّره هشیما جافا کالغثاء الذی تراه 
فوق الماء. 

«ستقرئك فلا تنسی» ای سنجمع حفظ القرآن في قلبك و قراءته في لسانك حتی «فلا تتسی» کقوله: «اِن لین 
جمَعَةٌ و قرآنّث». قیل: کان اللبی (ص) یتلقّف القرآن من جبرئیل بسرعة فکان اذا قرأً آية کان ان یسبقه باللقّف 
مخافة ان ینسی فانزل اه سبحانه «سْقرنك فلا تنسی». فلم ینس بعدها شیثا من القرآن البقة ما عاش و في هذا 
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اعجاز عظیم. و قوله: !۷ ما شاء ال ای ممّا لم یقع به التکلیف في التبلیغ و لا یجب علیه اداوه فینسیه ال 
سبحانه اذا شاء. و قال الحسن و قتادة: الا ما شاء ال ان پنسیه برفع حکمه و تلاوته کما قال تعالی: «ما نس 
من آية أو نسها» و الانساء نوع من السخ و نسخ اللّه عرٌ و جلّ من کتابه ثلائة الوان, منها ما انسی رسوله و 
وضع عنه حکمه و منها ما انساه و اثبت حکمه کالرجم و لایتان تشملان معا هذین اللونین و اللون الالث ما اثبت 
ظاهره و وضع عنه حکمه. و قیل: ستقرئك فلا تنسی ای نعلمك و نحفظ عليك ما نقرأه فلا تترك العمل بما 
امرت به. 

ما شاء ال ان لا تعمل به بالسخ. حکی انّْ ابن کیسان الحوی حضر مجلس الجنید یوما فقال: یا با القاسم 
ما تقول في قوله عز و جل: «سْفنك فلا تنسی»؟ 

فاجابه مسرعا کاّه تقدم السَوّال قبل ذلك باوقات لا تنسی العمل به فاعجب ابن کیسان ذلك اعجابا شدیدا. و 
قال: لا یفضض اللّه فاك مثلك تصدّر قوله: نیعم الْجَهْرٌ و ما یَخْفی من القول و الفعل. قیل: یعنی اعلان 
الصَدقة و اخفاها. 

و یسك للیسری ای للخلة الیسری. و الیسری الفعلی من الیسر و هو سهولة عمل الخین ای نسهل لك العمل 
اآذی یوصلك الی الجنة. و قیل: معناه نوفقك للشَريعة الیسری و هي الحنيفيّة السْمحة السَهلة. و قیل. هو متصل 
بالکلام الاوّل معناه: نّه یلم الْجَهْرٌ ای ما تقرأه علی جبرئیل اذا فرغ من التلاوة و ما یحُفی ما تقرأه في نفسك 
مخافة الْسیان ثم وعده فقال: و یسك لیر ای نهوّن عليك الوحی حتی تحفظه و تعلمه. 

«هَدکر» ای عظ بالقرآن و باللّه رغبة و رهبة «ٍن َْعت الذکُری» تجیء فی العربّة «ان» مثبتة لا لشرط فیکون 
بدل قدکقوله عرٌ و جل: و کر فان الذکُری تلع امین و معنی هذا اه قد علم (ص) ان «الذکری» تتفع لا 
محالة اما في ترك الکفر او ترك المعصية او في الاستکثار من الطاعة و هو حتٌَ علی ذلك و تنبیه علی اه ینفع. 


قیل: قوله: ان تفعّت الذکُری «ان» شرط و جوابه قوله: «سیذکُر» الا انّه ارتفع لاجل السین الّتی فیه و هي تنوب 
مناب الفاء و معناه: «ان» تنفع «الذکری» یذکر من بخشی. 

یَجنها الاْشْفّی ای و یتجنب «الذکری» «الاشقی» الکافر. 

اي یی الار اکبری یعنی: نار جهم و الصغْری نار الدّنیا. وفي الخبر عن ابی هريرة عن الب (ص) قال: 
ان نارکم هذه جزء من سبعین جزء من نار جهنم غسلت بماء البحر مرتین و لولا ذلك لما خلقت فیها منفعة. 

و قیل: الار الکبری الطبقة السَفلی من جهنم. 

تم لا یمُوتٌ فیها و لا یخی موتا بصفة و حياة بصفة ای لا یموت موتا مریحا و لا بحیی حياة ملذة. نزلت هذه 
الاية في عتبة بن الولید و ابی جهل. 

قذ أَفْلح من ترکی ای صادف البقاء و نال الفوز و الجاة من قال لا اله ال الّه و تطهر من الشرك هذا قول عطاء 
و عکرمة و ابن عباس. و قیل: من صار زاکیا بان عمل صالحا. و قال قتادة: ترید به الرَكاة المفروضة و قیل: 
«ترکی» ای اسلم و صدق. 

و دکرَ اسم ریّه یعنی الشهادة «فصلی» یعنی: «و صلی» مع الشهادة و هذه الکلمات تجمع ارکان الایمان 
الترکٌی: التصدیق, و الذکر: الشهادة و الصّلاة: العمل. 

و قیل: نزلت في زكاة الفطر و صلاة العید و التکبیر فیه و یروی هذا عن عمرو بن عوف المزنی عن رسول اللّه 
(ص) و عن ابی العالية و عمر بن عبد العزیز و غیرهم. و في هذا التفسیر نظر و اضطراب لان هذه السّورة في 
قول اکثر العلماء مکیّة و لم یکن بمکُة صوم و لا زكاة فطر و لا عید الا ان تکون السّورة مدنية و هو في قول 
بعضهم. و قال بعض الفقهاء من المتأخرین: یجوز ان یکون البرول سابقا علی الحکم کم قال: و أنت حلٌ بهذا 


۳۹۷۴ 


لد فالسَورة مکیّة و ظهر اثر الحلٌ یوم الفتح حتی 

قال ( ص): «احلّت لی ساعة من نهار و کذلك نزل بمکة سیهزم الجمع و یولون الذبر قال عمر بن الخطاب: 

کنت لا ادری ای الجمع یهزم. فلما کان یوم بدر ریت التبي ( ص) یقول: «سیرَمْ ا حّ ترا 

و عن جابر بن عبد اللّه: قال: قال رسول اللّه (ص): قّد أْلح من ترکّی قال: «من شهد ان لا اله ال الّه و خلع 

الانداد و شهد انی رسول اللّه». 

و کر اسم ره فصلّی قال: هی الصّلوات الخمس و المحافظة علیها حین ینادی بها و الاهتمام بمواقیتها. 

قال النبي ( ص): «علم الایمان الصلاة کمن هن هه و حافظ علیها بحدودها فهو مومن». 

ققان شاه اه ال عام فلت دروروی الا اد هرا این یرو وستفرت تا لا هو ال تفا 

و قراً ال خرون بالّاء یخاطب بها کفار قریش ایضا و تقدیره: قل لهم بل تون لح انیا علی الخرة. و قیل 

الخطاب للمومنین ای بل تون الاستکثار من الدّنیا علی الاستکثار من الا خرة. 

و الاخرة خر للمژمین «و آبْقیٍ» للجزاء و الّواب. قال عرفجة الاشجعی کنا عند ابن مسعود و قرأً هذه الاية 

فقال لنا: آً تدرون لم آثرنا «الْحَياةٍ الدنیا» علی الاآخرة؟ قلنا: لا . قال: لان الدنیا احضرت و عجل لنا طعامها و 

شرابها و نسائها و لته و بهجتهاء و ان الاخرة نعتت لنا و زریت عنّا فاخذنا العاجل و ترکنا الاجل. 

و ار یرو نی تجیء ء في کلام العرب افعل بمعنی الفاعل کثیرا و هذا من جملته و قال قتادة و الاخرةٌ خر 
فی الخیر «ابقی» فی البقاء 

«اٍنٌ هذا» یعنی: ما ذکر من قوله: د قلح من ترکی ایعآیات لّي الصحف الا ولی ای فيالکتب الاولی ای 

انزلت قبل القرآن ذکر فیها فلاح المتزگی و المصلی و ایثار الخلق الدّنیا و ان الاخرةٌ خی و آبقی. نم بیّن 

الصحف. فقال: صحُف ابراهیم و مُوسی و قیل: السُورة کلها في الصحف الاولی. و قیل جمیع القرآن في 

الصحف الاولی. و قیل: ان في «صَحّْف |براهیم» ینبغی للعاقل آن یکون حافظا للسانه عارفا بزمانه مقبلا علی 

ان و في حدیث ابی ذر (رض) قال قلت: یا رسول له کم انزل اللّه من کتاب؟ قال: مائة و اربعة کتب منها 

علی آدم عشر صحف و علی شیث خمسین صحيفة و علی اخنوخ و هو ادریس ثلائین صحيفة و هو اّل من خط 

بالقلم و علی ابراهیم عشر صحائف و التورية و الانجیل و الزبور و الفرقان. 

و عن عائشة قالت: کان رسول اللّه (ص) یقرا في الرکعتین لین بوثر بعدهما بسح اس ری الألی فل با یه 

الکافرون و في الوتر «بقل هو ال احد» و قل ود برب الق و قل ود بربٌ الناس. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: پم الّه الرخمن الرزجیم اسم یخبر عن جلال ازلی و جمال سرمدی جلال لیس له زوال» جمال لیس 

له انتقال جلال هو استحقاقه لجبروته جمال هو استحقاقه لملکوته جلال من کاشفه به فاوصافه فناء في فناء 

جمال من لاطفه به فاحواله بقاء في بقاء. بنام اوکه در ازل پیش از وجود کائنات و محدئات خود او بود جل 

جلاله. تنها بی‌قلّت دانا بی‌علّت» توانا بی‌حیلت باقی ببقاء خویش, متعالی بصفات خویش, متکبّر بکبریاء 

خویش قدوس بصمدیّت خویش موجود بذات احدی, موصوف بصفات سرمدی, پاك از عیب دور از وهم, 

بیرون از قیاسء یگانه و یکتا در نام و در نشان, آفریدگار جهان و جهانیان. خلق را بيافرید چنانك خود خواست. 

تا هستی وی بدانند. خداوندی وی بشناسند از صنع وی برکمال علم و قدرت وی دلیل گيرند. اینست که رب 

العالمین گفت: و ما خَلفَت الْجن و الانس الا لیّدون معناه: الا لامرهم ان یعبدونی. جِنّ و انس را نیافریدم 

مگر آن را تا بفرمایم که مرا پرستند, پاکی و بی‌عیبی من بدانند. سبّوحی و قدُوسی مرا بشناسند. همانست که 

مصطفی (ص) بر خصوص فرمود که: سبح اسم رب الاأعلّی ای «سبْح ربّك» بمعرفة اسمائه و ِ 

بحار علائه و استخرج من جواهر علوّه و سنائه ما ترصع به عقد مدحه و ثنائه. این عباس گفت: مصطفی را 
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(ص) و امّت وی را در اوّل سوره بنماز و ذکر فرمود. ای صل بامر «ریّك». و در آخر سوره ایشان را در اداء 
نماز و ذکر بستود که: قد لح من ری و کر اسم ره فصلّی بپیروزی و نجات و نجاح پیوست بنده‌ای که سه 
چیز بجای آورد. و آن سه چیز ارکان ایمان است. «ترکی» تصدیق است از میان جان, و دک اسْم ره شهادتست 
بر زبان, «فصلّی» عمل است بارکان و از اعمال نماز بذکر مخصوص کرد. زیرا که نماز معظم اعمال است و 
بهینه احوال است. میدان خدمتکاران است و بوستان وفاداران است و قربان پرهیزگارانست. مصطفی (ص) 
گفت: «الصلاة قربان کل تفیٌ» 

خطیب قربتست و شفیع زلت. وکیل حضرت است و متقاضی رحمت. گناهان را فک کت یه وا رز گیل 
بنده را بعطر طاعت معط کند. دل وی از فحشا و منکر مطهر کند. ٍنْ الصلاةَ تنهی عن الفْحشاء و الْسکُر لکن 
این آن وقت بود که بشرائط و شرایع آن قیام کند» فرایض و سنن و آداب آن بر وفق فرمان تمام کند. تن را بآب 
طهارت از نجاسات پاك کند. دل را بآب صیانت از جنابت نفس خالی کند. بتن بمقام خدمت آید» بدل در 
میدان همّت آید. بخاطر در حضرت حاضر بود بحرمت باشد. ازین جانب بدان جانب ننگرد عاجزوار دست 
بتکبیر بر آرده چنانك اسیران دست وابند دهند. دست بر هم نهد. چون محتاجان در نیاز بازکند. سنت چنانست 
که: بدست راست دست چپ گیرد و اين دست گرفتن نشان عهدست و بیان عقدست و نشان مبایعت با حق 
است که میگوید جلّ جلاله: ما ییون له ید له فّقَ یدهم بنده می‌گوید: خداوندا من اين دست راست 
خود نائب دین ساختم و دست چپ نائب خود ساختم. و با دین عقد بستم و با تو عهد کردم که روی از 
حضرت نگردانم و از تو بر نگردم. و این عهد در حقیقت بیان آن عقد ازلی است که ربٌ العرّة میگوید: ان ال 
اش شتری من المومنینَ شم و عهد آنست که میگوید: «ا نت بر کم قالوا بّلی» روی عن رسول اللّه (ص) عن 
له عرّ و جلٌ قال جلّ جلاله: «ان لی مع المصلین ثلاث شرانظ ادها کول اثر هش ان الساء ال عفزق 
رأسه ما دام فی صلوته و الانية حفته الملانكة باجنحتهاء و الثاللة اناجی معه کلّما قال: یا رب اقول: لبيك». ثم 
قالالبي ( ص): «لو علم المصلّی من یناجی ما اللفت». 

قوله تل توفرون الحیاه الدشا خطاب با مومنان است و سخن بر مخرج شکایت بیرون داده که شما از طاعت و 
عبادت ما روی گردانیده‌اید و این جهان فانی بر جهان باقی گزیده‌اید. نمی‌دانید که آفتاب بقاء اين دنیا سریع 
الغروب است. زندان لشگر ایمان است. غذدار وفانماست. کیال هوس پیماست. غول مردم هماناست مردریگی 
مردار زهری عسل طعم. دیوی فریبنده مردان را بدو ادب کنند. مدذعیان را بدو آزمایش کنند. مصطفی (ص) اوّل 
قلم فتوی در وی این راندکه: «حلالها حساب و حرامها عذاب». 

اگر حلالست بی‌حساب و عتاب نیست. و اگر حرام است جز عذاب و عقاب نیست. آن گه برو لعنت کرد که: 
«الدذنیا ملعونة ملعون ما فیها سوی ذکر الْلّه». 

نیک وگفت آن جوانمرد که در دم دنیا گفته: 


اک کت همین تا طله از اقا دداوستی تصان ورت دنیا همی باید. بده دین و ببر دنا 
ور از دوزخ همی ترسی, بمالی بس مشو غره که اینجا صورتش مالست و آنجا شکلش اژدرها 
چه مانی بهر مرداری چو زاغان اندرین پستی؟ قفص بشکن چو طاووسان یکی بر پر بر اين بالا 


آتفته شاک ز زاره و اش تسام رت فا رکای‌ ها تست رسفا ار کوسا تش فان ا رن 
وم اّما هذه الحیاةٌ الدنیا متاغ ون الَاخرةٌ هي داز الْقرار 
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النوبة الاولی 

قوله تعالی: بسّم له الرحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

هل نك حدیت اْغاشة ‏ ۱) رسید بتو سخن آن روزکه در آید بر هر چیز و بر هرکس؟. 

وجوة ومد خاشعهةٌ (۲) رویهاست آن روز فرو شکسته از خواری. 

عامَةٌ نا (۲) درین جهان کارکنندگان و رنجوران. 

تصلی ناراً حاميَة (۴) و در آن جهان بآتش سوزان رسان. 

تنقی من عیّن آنّة (۵) می‌آشامانند ایشان را از چشمه‌های بغایت گرمی رسیده جوشان. 

یس لهْم طعامٌ نیست ایشان را هیچ خورش لا من ضریم (۶ ۶) مگر از خار درشت تلخ. 

ا یسین و لا بغني من جوع ( ۷) که نه فربه کند و نه ازگرسنگی سود دارد. 

وجوة ومد ناعمّةٌ (۸) رویهاست آن روز بناز, 

لسعیها راضيةٌ () کردار خویش را پسندگار. 

في جات( ۱) در بهشتی بر بالای. 

لا تسْمَعٌ فیها لاغيةٌ (۱۱) در بهشت هیچ سخن نابکار و ناخوش نشنوند. 

فیها عین جاريّة (۱۷) در آن بهشت چشمه‌های روان. 

فیها سر مرَفْوعَة (۱۳) در آن تختها است بلند برداشته. 

و کاب مََضَوعَةٌ (۱۴) و پیرایه‌های شراب نهاده. 

و نمارق مَصفوقة (۱۵) و بالشها نهاده بر رسته. 

و ژرابي تون (۱۶) و طنفسه های پراکنده گسترانیده. 

فلا نظرُون ی الربل در نمینگرند در شترکیْف لت (۱۷) که چون آفریدند آن را؟ 

و ی السماء کیت و (۱۸) و در آسمان که چون برآوردند آن را؟ 

و ای الجبال یف نصیّت (۱۹) و درکوه‌ها که چون برکشیدند آن را؟ 

و ای الأرض کف سَطحّت (۳۰) و در زمین که چون گسترانیدند آن را؟ 

کت نما نت مد کر (۲۱) که تو در یاد دهی پند ده. 

ی علیهم بمصیطر (۲۲) نهر شتا نب رکما شتهاعم دسترس دار نیستی 

لا من تولی وکُر (۲۳) لکن هرکه برگردد و بنگرود. 

دنه الله العذات الا کر (۷۴):عذات کف الله اوزا متا مهو 

۳ یابَهُم (۲۵) با ماست بازگشت ایشان. 

من نا حسابهُمٌ (۲۶) پس آن گه بر ما است شمار و پاداش ایشان. 

النوبة الثانیة 

این سوره بیست و شش آیتست. هفتاد و دو کلمه سیصد و سی حرف. جمله به مکه فرو آمد. آن را مکی گویند. 
و درین سوره يك آیت منسوخ است: لس عَلیَهم بمْصیّطر منسوخ است بآیه سیف. ابی کعب روایت کند از 
مصطفی (ص) که گفت: «هرکه این سوره برخواند اللّه تعالی در قیامت شمار او آسان کند». 

هل أتاك ای قد «اتيك». و قیل: معناه: لم یکن اتاك کقوله: «ما کنت تَلمها أنت و لا قَومُكٌ» ای لم یکن هذا 
من علمك و لا من علم قومك حتی اعلمتکم استفهام و معناه هاهنا تعظیم المستفهم عنه. ای تنبّه للغاشية و 
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«الغاشیة» القيامق لانها تغشی کل شيء و ترکبه کاللیل اذا بغشی کل شي». و قیل: لانها تغشی القلوب بشدائدها 
و اهوالها. و قیل: «الغاشیت» الّار تغشی وجوه الکفار بالعذاب لقوله: «تَنفی وَجُوههْم الا» قال اهل التّفسیر 
استفهم نبیّه ( ماو قل هم اه ۵ 6 تیاه علی م9 مرلو اراد به ان تشر بلق لین 39 
الوجه المذکور فقال: وجوةٌ یمد خاشعةً ذليلة متواضعة و الخشوع التدلل و الاتضاع یعنی: «وجوه» الکفار 
فهم «یومئذ» خاشعون من الذل. هذا کقوله: «وّ تراهم یعون علیّها خاشعينٌ من 0 عاملةٌ ناصبّة قال ابن 
عباس: یعنی: الذین عملوا و نصبوا في الذنیا علی غیر دین الاسلام من عبدة الاوثان وکفار اهل الکتاب مثل 
الرهبان و اصحاب الصوامع الذین ضلّ سعیهم في الحياة الدنیا لا یقبل ال منهم اجتهادا في ضلالة یدخلون الثار 
یوم القيامة. و قال عکرمة و السدی: «عاملة» فی النیا بالمعاصی «ناصبة» في النار في الاآخرة. و قیل «عاملق» 
فی النّار «ناصبة» فیها. قال الحسن: لم تعمل للّه في الدنیا فاعملها و انصبها في النار بمعالجة السّلاسل و 
الاغلال. و قال ابن مسعود: تخوض في النارکما تخوض في الوحل. و قال الکلبی: یجرون علی وجوههم في 
النار, 
و قال الضحاك: یکلفون ارتقاء جبل من حدید في الثار, و الکلام خرج علی الوجوه و المراد منها اصحابها. 
تصلی ناراً حامية قرأً ابو عمرو و یعقوب و ابو بکر «تصلی» بضم التّاء اعتبارا بقوله: نقی من عیّن آنيةَ و قرً 
الاخرون بفتح التاء من صلی یصلی و «تصلی» من اصلاه اللّه «ناراً حاميةٌ» ای متناهية في الحرارة. 
تسقی من عین آنيّة بلفت اناها في نضجها و ادراکها لو وقعت منها قطرة علی جبال الذنیا لذابت. هذا شرابهم ثم 
ذکر طعامهم فقال: یس له طامٌ الا من ضریع قال مجاهد و عکرمة و قتادة هو نبت ذو شوك لا طی بالارض 
یقال لرطبها: الشبرق فاذا یس سمّی ضریعا و هو اخبث طعام و ابشعه. 
قال الکلبی: لا تقربه دایّةَ اذا پیس. و في الحدیث عن ابن عباس «یرفعه الضَریع شيء في النّار شبه الشوك امر 
من الصیر و انتن من الجيفة و اشد حرا من الثار. قال المفسرون: 
فلمّا نزلت هذه الاية قال المشرکون: ان الریع لتسمن علیه ابلنا وکذبوا في ذلك فان الابل اما ترعاه ما دام 
رطبا و یسمی شیرقا فاذا بیس کان ضریعا لا یاکله شيء فانزل له عز و جل: لا ینین و لا يغني من جوع قیل 
في التفسیر: یلقی علیهم الجوع فاذا استغائوا اطعموا الضّریع و الرَقوم فیغصّون به فیتذگرون. انّهم اذا غضّوا في 
انا بطعامهم سوغوه بالماء فیسقون من عین آنية بعد استغاثة طويلة. فاذا ادنوا من وجوههم تناثرت لحوم 
وجوههم في الشراب فاذا شربوه قطع امعائهم. ثم وصف اهل الجنة فقال: َجوة ومد نامه متعمة ذات نضارة 
و نعمه. 
لسَعیها راضيةً ای رضیت عملها في الدنیا حين رأت ثوابه في الا خرة. 
و قیل: فیه تقدیم و تأخیر و التقدیر «راضیة» لسعیها و اللام زيادة کما تقول: ضارب لزید و انت ترید ضارب 
زیدا. و قیل: بثواب عملها في الجنة «راضیة». قیل: هم اهل السة. 
في جَنة عالْةٍ ای مرتفعة من وجهین: علوّ الشرف و الجاه و علوّ المکان و الارتفا ع: و قیل: الجنة «عالیة» لانها 
في السّماء درجاتها من فوق و جهنم هاوية لائها في الارض درکاتها من تحت. 
لا تسْمَعٌ فیها لاغية قراًابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب برواية رویس: لا پسمع بالیای و ضمها «لاغیة» بالرفع و 
قرأً نافع: بالتاء و ضمّها «لاغیة» بالرفع و قرأً ابن عامر و الکوفیّون و یعقوب برواية روح و ابن حسّان «لا 
تسمع» بفتح التاء «لاغیة» باللصب علی الخطاب للنبی (ص) ای «لا تسم فیها» کلمة ذات لغو و قیل: لا 
سم امعم رها جلیه میور و تم ۳5 یسمع اهل الشراب في الدنیا. 
فیها عین جاريّة اراد عیوناء لان العین اسم جنس و معناه: انها تجری علی ما پریدونه تجری في ای موضع ارادوا 
جریها فیه و یجوز ان تکون «جاریة» ای دائمة ابدا لا تنقطع. و یجوز ان تکون العین من الماء او من الخمر او 
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من العسل او من اللبن. 

«فیها سرَرُ» جمع السّریر الواحها من ذهب مکللة بالرّبرجد و الدر و الیاقوت. 

«مرفوعة» ای رفيعة عالية طولها مائة فرسخ. و قیل: مرتفعة ما لم يجيء اهلها فاذا اراد ان یجلس علیها 
تواضعت له حتی یجلس علیها نم یرتفع الی موضعها. 

«و آکواب» جمع کوب و هي الانية التي لا عروة لها و لا خرطوم. و قیل: الکوب القدح «موضوعة» یعنی: 
وقک عای سا فا تال تها رف مت وی شتا: اتععا ای 

«وّ تمارق» ای وساید و مرافق «مَصفوفة» بعضها بجنب بعض یعتمدون علیها اذا جلسوا و یتکئون واحدتها 
نمرقة بضم الّون: «وّ ژُرابي» ای طنافس «مبئوثة» ای مبسوطة لها خمل رقیق واحدتها زر و قیل: «مبئوئة» 
متفرقة فی المجالس مختلفة فی الالوان. 

لا رون الی اابل کف خُت»؟ وجه تلفیق هذه الاية بما قبلها ان القوم لما ذکر الّه الجْة و ما اتخذ فیها 
من المنازل الرَفيعة و السترر العالية اتی سبکها کذا وکذا قالوا ذراعا فکیف یقعد احدنا علیها و قامته قصيرة و هو 
لا یکاد یرقی سطحا بغیر سم و تعجب المشرکون منهء فقال ال تعالی: آ فلا یرون ای الابل کف خُلقّتُ ای 
اذا اراد صاحبها آن برکبها. 

طأطأت رأسها له حتی یستوی علیها کذلك السّرر تطأطاً للمومن بزرابیّها و نمارقها حتی یستوی علیها فاذا تمکن 
علیها ترتفع و تصیر عالية مستوية. و قیل: خصء هذه الاشیاء الاربعة بالذکر لان القوم کانوا اهل خباء و بدو 
فکانوا لا یشاهدون اذا برزوا من اخبیتهم الا الارض المبسوطة و الجبال المنصوبة و السماء المرفوعة و لم یکن 
لهم مال سوی «الابل» فامرهم بالنظر و التفکر في هذه الاشیاء الّتی کانت مشاهدة لهم لیستدلوا بذلك علی 
وحدانيّة الّه عر و جل ثم آن «الابل» من اخصٌ مال العرب و اعرّه فلذلك خصنّها بالذکر و فیها من العجائب ما 
لیس في غیرها من الدوابٌ خلق في ذلك العظم یحلوا بالعین و تنهض بالحمل الثقیل و تنقاد بزمام یقودها 
الصبیان و پنیخونها ای موضع پریدونه و تعطش عشرة ایام فتسیر و تحمل و تبول من خلفها لان قائدها آمامها 
فلا یترشش علیه و عنقها سلم الیها و تعتلف شوکا لا یعتلفه من الدواب شيء و تطأً الفيافي و تطوی اللیل و 
ینتفع بدها و نسلها و وبرها و لحمهاء و هذه الوجوه لا تجتمع الا في «الابل» من دون سائر الحیوانات. قوله: و 
ای السّماء کین رَفعت فوقهم علی عظمها و متانة خلقها بلا عمد من تحتها و لا علاقة من فوقها. 

و ای الجبال کیّف نْصیّتَُ علی تفاوت خلقتها و متانة ارکانها «کیف» نصبها اللّه علی هذه الارض لیمنعها بها 
رد تم و از شتازآی: 

و لّیالْض کف سطِحَتٌ ای دحیت و بسطت. 

کر ای ذگرهم الالّة و حتهم علی الّفکر فیها نما نت مک لیس عليك الا الدّعاء و الیذکیر. 

مت علیهم بمُصیّطر ای بمسلط فتقتلهم و تکرههم علی الایمان. نزل هذا قبل آن یومر بقتالهم ثم نسخ باية 
القتال. 

الا من تولی و کفر فانك مسلط علیه بالجهاد و اللّه فیْدبهُ فی الخرة العذابٌ لیر فعلی هذا القول یکون 
الاستثناء متصلا. و قیل: هو استثناء منقطع عم قبله: معناه: لکن من تولی و کف بعد التّکیر. 

یمه له الْعَذاب الکِیرَ و هو ان بدخله الّار و اما قال: لایر لانّهم عذّبوا في الدّنیا بالجوع و القحط و 
القتل و الاسر. 

ِنْ لین هم ای رجوعهم بعد الموت لا یفوتنا و ان طال المدی. 

ان لیا ایهم فی القيامة فنجازی المحسن باحسانه و المسی» باساءته فیکون الحساب بمعنی الجزاء 
کقوله: «ٍن حسابهُم ٍلا علی ربّي» ای جزاژهم. 


۳۷۹ 


النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسم 1 الرحمن الرحیم. 
الی سامع الاصوات مع بعد المسری شکوت الذی القاه من الم الذکری 
فا الیت شنعری, و الامانی. کفیرق تشر نییعت ارعی. :له الشغری 
یار از دل من خبر ندارد گویی یا خواب بمن گذر ندارد گویی 


جست 


تاريك‌ترست هر زمانی شب من یا رب شب من سحر ندارد گویی! 
ای عنوان نامه آشنایی. ای طغرای منشور دوستی, ای صیقل آینه یقین. ای علمدار لشگر دین. ای رباینده جانها 
و غارت کننده دلهاء بر سرکوی یافت ناله واجدان تو در قعر دریای محبّت غوص شیفتگان تو در معرکه معارف 
جان باختن عاشقان تو در میدان بلا تاختن سوختگان تو. طعمه سازیم جان خویش. آن بازی را که پروازکند در 
فضای طلب تو فدا کنیم دل خویش. آن مفلسی را که آه کند از درد نایافت تو نثارکنیم دیده خویش. آن منتظری 
را که بود در آرزوی دیدار تو: 
هر شب نگرانم بیمن تا تو بر آیی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید 
کوشم که بپوشم صنما نام تو بر خلق ز اوّل سخنی نام تو اندر دهن آید! 

هل أتاك حدیث الغاشيَة يا محمد بیدار و هشیار باش و خلق را تنبیه کن و ایشان را خبر ده ازکار رستاخیز و 
شداید و عظایم آن روزی و چه روزی؟! روز هیبت و عظمت! روز سیاست و صولت! روز تغابن و حسرت! 
مسمار سکوت بر زبانها زده. مهر قهر بر لبها نهاده بند عدل بر پایها بسته. خاك مذلّت بر رخسارها نشانده 
منادی عدل برخاسته که: ای زبانهای گویا خاموش گردید. ای دستهای خاموش سخن گوئید. ای گواهان ناگویا 
امروز نوبت گفتار شماست. ای جواسیس قدرت آنچه دیده‌اید بنمائیده ای گماشتگان حکمت آنچه دانید 
بگوئید. ای بازرگانان راه آخرت بضاعتهای خود پیش آرید. ای گماشتگان حضرت عرّت نامه‌ها در دست این 
لک تم ای عاصیان مان سعاوات ر لاس شوه رخافم حون آنی عطات اس و هرت بای رنه 
من ورن هه از و ری و ام اتشیت که رت العره کیت و و تری اذ المْجَرمُون 
نا کسوا زوسهم عند رهم دوزخ را فرمایند تا بر خود بجنبد و بغرد غیظ و زفیر و شم او بسمع اهل جمع رسدء 
یزاوه اسان کرت ایرد کت یرتیل اسان قفان و شروش ی کی ازرغر یات رنه 
آوازگیراگیر در موقف افتد. آن گه در میان همه خلق بيك طرفة العین حکم کنندگروهی را بنوازند بفضل, گروهی 
را باز دارند بعدل, گروهی را بسرای دولت فرو آرند با رویهای تازه و چون گل بر بار شکفته رب العرَةَ چنین 
گفته که وجوهةٌ یومّذ ناعمةً لسَعیها راضيةّ گروهی را بزندان محنت برند با رویهای فرو شکسته و خوار شده. 
اینست که میگوید جلّ جلاله: وَجُوة ومد خاشعةً عاملّةً ناصیةً در دنیا رنجها برده و ریاضتها کشیده و همه هباء 
منثورگشته. صفت اصحاب صوامع است راهبان ترسایان و رنجوران اهل کتاب که نه بر ملّت اهل اسلام‌اند و نه 
بر دین حق و با کفر و ضلالت ریاضت و مجاهدت همی کنند و بی‌ایمان و اسلام عملهای فراوان همی‌آرند و 
رب العرّة ايشان را میفرماید ضَل سيم في الْحَياة الدئیا و هم ین أهُم ییون صنعاً معاشر المسلمین 
اسلام بناز دارید و عرّ ایمان بشناسید و شرع مصطفی (ص) بزرگ دارید. و بحقیقت دانید که حرم امان و 
حصن حصین عالم اسلام است و شرع مصطفی (ص). در عالم اسلام کعبه است. هر صاحب قدم که در عالم 
اسلام نرفت و روی به کعبه شرع مصطفی (ص) نداشت روش او برو غرامت است و روزگار او قیامت» و 
حاصل کار او ضلالت. 

بهترین تخمی که در سینه بندگان ریختند تخم اسلام است. عزیزترین مرغی که از آشیان ازل برخاست و در هوای 
اقبال بپرید مرغ اسلام است» شریف‌ترین بارانی که از ابر حقیقت بر عالم دل بارید باران اسلام است. گفته 
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عزیزان است که: اسلام جیار صفت است. جیار صفتی باید. عالی همتی. بزرگ قدری» که دستش بر قد او 
رسد. مهره مار افعی در دما غ مور خرد مجوی که نیابی» کریت احمر در طبل پیر زنان چه جویی؟ 

که نبینی. عرّ اسلام و عهد ایمان از صومعه راهبان و سینه ترسایان چه طلب کنی؟ که هرگز نیابی. ایشان 
مخذولان درگاه عرّتند و زخم‌خوردگان عدل ازل. اسلام چهره جمال خود ازیشان بپوشیده و لباس کفر و 
تتلالت دانسا ند ض حاضل کرواو بی‌امتان وعاقت تا مات روما هه ان اسان انش که نت تارا 
حامية تسقی من عیّن آنية لیس لهْم طعامٌ الا من ضریع. لا یمن و لا يغني من جوع باز ممنان که آفتاب اسلام 
از برج سعادت ایشان بتافت و بادکرامت از هوای عنایت بر سرای قرب ایشان بوزید. حاصل ایمان ایشان و 
ثواب طاعت ایشان. اینست که رب العالمین گفت: في جنة عالیّة لا تسم فیها لاغیةٌ فیها ین جارية هر مومنی 
را بهشتی است بر بالای روضه رضاء بقعه بقاء موعد لقا. بهشتی بر مایده خلد نشسته» بر تخت بخت تکیه زده 
شراب وصل نوش کرده طوبی و زلفی و حسنی یافته. اندر آن بهشت خیمه‌ها بیند مدور آفریده بقدرت از در 
منور در آن خیمه‌ها تختها نهاده از زره بر هر تختی هفتصد بست بر هر بستری حورانی جون ماه انو فرشها از 
سندس و استبرق با ز کشیده پرده‌ها آویخته از دیبای نایافته زحمت دست خحلق نایافته. در آن بهشت چشمه‌ها 
روان و درختها الوان با روح و ریحان و مرغان با الحان و غلمان و ولدان پیدا شده ازکن فکان تحفه خداوند 
جهان ساخته از بهر مومنان و دوستان. 
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النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم اللّه الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

و المْجر پبامداد روز 

و یال خر( ۱) و بده شبانه روز. 

و الشفع لور ۲) و بجفت و بطاق. 

و الیل ٍذا ج ۱ ۳ نب که داز آبل, 

هل في ذلك فَسَمٌ بسنده است این بسوگند لذي حجر (۴) خردمند زيرك را 

ام رکف لك نبینی و ندانی که چون کرد خداوند تو بعاد ( ۵( 

رم ذات الیماد ( ۶) به عاد ارم با آن بالایهای بزرگ. 

اي لم یل لها في البلاد (۷) که هرگز چون ایشان نیافریدند در جهان. 

و مود لین جانوا الصَحْرٌ بالواد (۸ ۸) و ثمود که سنگ می‌بریدند در وادی خویش. 

و فرعون دي اند 0 

و فیهّا الا و فراوان کردند وت و تباه‌کاری. 

فصب علیهم ربك سوط عذاب (۱۲) تا فرو هث هشت اللّه بر ایشان تازیانه عذاب. 
ن ریّك بالیرصاد (۱۳) حداوند تو برگذرگاه ات 

اسان [ذا ما لاه ره اما مردم آن گه که الّه او را بیازماید. 

ف کم و او را به بی‌نیازی گرامی کند و نم (۱۴) به بی‌بیمی و تندرستی نازپرورد کند فیْقول ربي کرت (۱۵) 
گوید : اللّه مرا بناز میدارد. 

و ما زذ ذا ما انتلاه و اما چون اللّه او را بیازماید فقدر علیّه رزفة 2 (۱۶) و روزی او بر او تنگ کند فیْقول ربي آهاتن 
(۱۷) می‌گوید: خداوند من مرا خوارکرد. 

‌ کا زک نه چنانست که او شک نه آن از نازست و نه این از خواری! بل لا تکرمونٌ تیم ۱۸۸ بلکه پدر 
مردگان وا نا نمینوازند 

و لا تحاضون علی طعام کین (۱۹) و بر طعام دادن درویشان یکدیگر را تس انح نت 

وا کون وشن باز مانده میبخورند کل ۹ (۲۰( خوردنی بنهیتب. 

و تحبونْ الما و دوست میدارند مال را حیّا جَمٌا (۲۱) دوستی سخت فراوان. 

«کلا» آری چنین است |ذا ذکت الارْضّ دکا دکا (۲۲) چون این زمین پاره پاره بشکنند و بکوبند کوفتنی 
سخت. 

جاء ریك و آید خدای تو وَ لك صفا صِفّا (۲۳) و فرشتگان قطار قطار. 

و جيء یود بجهم و آورند آن روز دوزخ را ومد کر الانسان ان روز پند پذیرد ۶ و له الذکری 

یا نی دش لخياتي 0 من کردار نیکو پیش فرا فرستادید این روژ زنده گشتن خود را: 

۱ (۲۵) آن روز چون عذاب اوکس را عذاب نکنند. 

و لا بو وه أَحَدٌ (۲۶) و چون بند اوکس را نبندند. 
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يا ها اش الْمْطِتةٌ (۲۷) ای تن آرمیده ای کس آرمیده. 

ازجعي |لی ربّك بازگرد با خداوند خویش راضيّةٌ مرْضيّةٌ (۲۸) پاداش وکردار خود پسندیده و خداوند تو از تو از 
و ۲ 

فادخلي فیرٍ عبادي )۲٩(‏ درآی در میان رهیگان من 

و ادخلي جنتي جَتي (۳) در آی در بهشت من. 

النویة الثانية 

این سورة الفجر پانصد و هفتاد و هفت حرفست صد و سی و هفت کلمه سی آیه. از شمارکوفیان و سی و دو 
آیه از شمار مدنیان, و بیست و نه آیه از شمار بصریان. 

اختلافست میان ایشان اندر چهار آیت کوفیان في عبادي آیت شمارند مدنیان و حمَهٌ آية شمارند. و علیه رقة 
اشتا قهارننم. و جيء ت بجهنم آنتتا. شتما تن و ۳ سوره مکی است» جمله به مکه فرو آمده باجماع 
مفسران. و اندرین سوره نه اد است و نه منسوخ. روایت کنند از ابی کعب از پیغامبر (ص) گفت: «ه رکه 
سورة الفجر برخواند روز آدینه. خدای عرّ و جلٌ او را بیامرزد و هرکه در دیگر روزها برخواند» نوری باشد او را 
روز قیافت. قرله: و الفجر و آیال عشر و الشفع و اور و الیل ٍذا یر انز هه اس کیک ازج اس رف الفا له 
تا کت وی فان در رکه بسیازست زترا گتشه خی ی آ ناف هکت خرس وا لعرت: ]کف 
خلق اللّه قسما في کلامها. در هیچ لغت آن سوگندان نیست که در لغت عرب و رب العالمین مصطفی (ص) در 
تبلیغ رسالت و سخن گفتن با مشرکان سوگند میفرماید: «فْل بّلی و رَبي» «فل اي و ربّي له لَحَق». 

و الْفْجْر وقت الفجار الصح و المراد به النهارکله کقوله: «ّ الضحی» و قیل: فجره اللّه لعباده فجراء ای اظهره 
في افق السّماء في المشرق مبشرا بادبار الیل المظلم و اقبال الهار المضيء و ابتداء یوم من الایّام, و هما فجران 
مستطیر و هو المحرّم لا کل و الشرب في رمضان و مستطیل و هو الذی قبله کذنب السُرحان و لا یتعلّق به حکم. 
و قیل: معنی انفجر انفجار الماء من العیون و الثبات من الارض. و قیل: انفجار الماء من اصابع رسول الله 
(ص) یوم الط ئف. و قیل: انفجار الاقة من الصخرة لصالح (ع) 

فعلی قول من یقول: الفْجّر شقٌ عمود الصنبح اختلفوا في ائه ای فجر؟ فقال قوم بالعموم و اه فجرکل یوم الی 
انقضاء الدنیا و هو قول القرظی و خص الآخرون فقالوا: هو فجر اوّل یوم من المحرّم تنفجر عنه السنّة. و قال 
الضحاك: هو فجر اوّل ذی الحجة لان اللّه تعالی قرن الایّام به. و قال مقاتل: «فجر» کل جمعة في کل سنة. و 
قیل: هو «فجر» یوم النحر. قوله تعالی: و یال عشر هی العشر الاوّل من ذی الحجّة و هي افضل ایام السة. 

قال البي (ص): «سیّد الشهور شهر رمضان و اعظمها ذو الحجت». 

و عن عبد اللّه قال: قال رسول ال (ص): «انْ افضل ایام الدنیا ایام العشر». قالوا: یا رسول اللّه و لا 
مثلهن فی سبیل الله؟ قال: «لا الا عفر وجهه فی التراب». 

و قال (ص): «اختار اللّه اللّمان فاحب مان الی له الاشهر الحرم و احبٌ الاشهر الحرم الی اللّه ذو الحجة و 
احبٌ ذو الحجة الی اللّه العشر الاوّل. 

و عن ابن عباس (رض) قال: قال البيٌ (ص): «ما من ایام ازکی عند اللّه و لا اعظم اجرا من خیر عمل في عشر 
الاضحی». قیل: با رسول اللّه و لا المجاهد في سبیل اله؟ قال: «و لا المجاهد في سبیل ال الا رجل خرج 
بنفسه و ما له فلم یرجع من ذلك بشيء. 

وکان رسول اللّه (ص) اذا فاته شيء من رمضان قضاه في عشر ذی الحجة. قال: «و صیام یوم منها یعدل بصوم 
سنة و قیام لبلة منها یعدل بليلة القدر». 

و قال الضحاك: في قوله: و یال عشر قال: هی العشر الاول من شهر رمضان. و قال ابن عباس: هی العشر 
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الاواخر من رمضان, و قیل: هی العشر الاوّل من المحرم الّتی عاشرها یوم عاشوراء اقسم اللّه عرٌ و جلّ بها 
لشرفها و فضیلتها و العرب تذکر اللّیالی و هي تعنیها بایّامها فما تقول بنی هذا لبناء لیالی السَامانيّة. و المراد بها 
الایام ۱ 
و الشقع و الوتر قال ابن عباس: «الشفع» الخلق بماله من الشکل «وّ لت الخالق الفرد بما لیس له مثل. و 
ذلك ان له تعالی خلق من کل شيء زوجین. کقوله: و من کل شَيٍءٍ خقنا زجب و قال تعالی: و خَلقنا کم زاغا 
و اور هو الّهالاحد الصّمد الذی لم لد وم ود وم ین له کفواًأحَد. و قیل: الشفم یوم التحر و ویو 
عرفةء لان یوم عرفة هو التاسع و هو وتر, و یوم اللحر هو العاشر و هو شفع. و فیل: الشفع و الَوتر الصلوات. فان 
فیها شفعا و و ترا فصلاة المغرب وتر و الاربع البواقی شفع. و فیل: لش ابواب الجنة لاتها ثمانية و و الَوتر 
ابواب الثار لائها سبعقء فکانه اقسم بالجنة و الثار. و قال الحسن: «الشقع و الوتر» العدد کل فمنه شفع و منه 
وتر. و قال مقاتل بن حیّان: «الشفع» الایّام و الیالی. و الوتر الیوم ای لا للةبعده و هو یوم القيامة قرأً حمزة 
و الکسائی: الوْتر بکسر الواو و قراً الآخرون بفتحها و هما لغتان. قوله: و الیل | ذا سر ای «اذا» مضی و ذهب 
کما قال: «و ال اذ بر 
و قال تاد نذا جاء و اقبل. و قیل: «ذا یّسر» یعنی: یسری فیه السّاری کما یقال: لیل نائم ای ینام فیه لاثم و 
ارادکلٌ ليلة. و قال مجاهد و عکرمة و الکلبی: هی ليلة المزدلفة. و قیل: هی ليلة القدر و قیل: لبلة الاضحی. قراً 
ابن کثیر و نافع و ابو عمرو و یعقوب: «یسری» بالیاء في الوصل و یقف ابن کثبر و یعقوب بالیاء ایضا و الباقون 
یخافرتها اف الطالن: شم اف فان فاف رزین ای ورن اف فلا لام الفعل و لام الفعل لا تحذف في 
الوقث, نحو قوله: هو یقضی و انا اقضی. 
هل في ذلك سم لذي حجر ای هل في ذلك كفاية «لذی» عقل فیعرف عظم هه الاقسام. و قیل: هل في ذلك 
ما یقسم به اهل ِ اذّا بالغوا في الق۳: 9 «ذلك» قسما «لذی» العقل » و سمی حجرا لانّه 
مترض بین القسم ۳ تول عر اتف :1 ۳ ی ای ۹ 1 تم ی رت 
با 


ی 


ف اهل مکة » یعنی: «کیف» اهلکهم؟ و هم کانوا طول اعمارا 8 وه من هولاء! قیل: هما عادان عاد 
ون هود اهلکوا بالرزیح و عاد الاخرة و هي نمود و هم قوم صالح اهلکوا بالصيحة. و 
قیل: ارم قب قبیلة من عاد الاولی. قال محمد بن اسحاق: ارم اسم جد عاد و هو عاد بن عوص بن ارم بن سام بن 
نوح. ی «یعاد» سبط «ارم» و قیل: هو ابو عاد و التقدیر «یعاد» این «ارم» و هو لا یتصرف یکون فی 
موضح الجر منصویا. و قیل: «ارم» اسم البلدة و التقدیر «یعاد» صاحب «ارم» فحذف المضاف. و قیل: «ارم» 
اسم دمشق, و قیل: اسم الاسکندریة و قیل: اسم مدينة بناها شداد بن عاد. قوله: «ذات العماد» ای «ذات» 
الا جسام الطويلة قال این عباس: یعنی. : طولهم مثل «العماد» کان الانسان منهم من ستّن و سبعین ذراعا الی مائةً 
دراع رأی عظم ذراع میّت منهم ائنی عشر ذراعا ای تا ی ی ی و لم بخلق متلها في 
البلاد ای «لم بَخلق» مثل عاد و قبیلته «في البلاد». من شدة قوتهم و طول قامتهم و هم الذین قالوا: «مَن ات 
من َو و قال الکلبی: «ارم» هو اذی 6 اه نسب عاد و تمود و اهل السواد و اهل الجزيرة کان یقال: 
عاد ارم و ثمود ارم فاهلك ال عادا ثم ثمود و بقی اهل السواد و الجزيرة وکانوا اهل عمد و خیام و ماشية سپارة 
ینتجعون الغیث و الکلا فذلك قوله: «ذات العماد» ای «ذات» العمد و الخیام ینتقلون من مکان الی مکان 
للانتجا ع. و قیل: «ذات العماد» ای «ذات» البناء الرفیع «الّتی لم» تخلق مدينة «في البلاد» مثل مدینتهم و 
هي المدينة «التی» بناها شداد بن عاد علی صفة لم یلق مثلّها في البلاد الدنی. 
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و بیان اين قصّه آنست که از امام عصر خویش عثمان بن سعید الدارمی روایت کردند از عبد اللّه بن صالح از 
ابن لهيعة از خالد بن عمران از وهب بن منبه از عبد اللّه بن قلابه» این عبد اللّه بن قلابه گفت: شتری گم کردم 
در صحرای عدن همیگشتم در آن بیابان در طلب شتر تا در افتادم بدیوار بستی عظیم. چنان پنداشتم که آنجا 
مردم‌اند شهرنشین: قصد کردم در درون دیوار بست شدم شهرستانی عظیم دیدم. اساس آن از جزع یمانی» 
دیوارها از زر و سیم قصرها بر بالا بر ستونهای زبرجد و یاقوت بداشته و بالای قصرها غرفه‌ها از زر و سیم و 
لولو و یاقوت ساخته درهای آن قصور و غرف بعضی از یاقوت سرخ و بعضی از یاقوت سپید همه مقابل 
یکدیگر ساخته همه زمین آن بنادق مشك و زعفران ريخته. در کویهای آن درختهای میوه‌دار ببار آمده و زیر 
درختان جویها روان درکنده‌ها سیم خام و بجای سنگ ریزه مروارید و مرجان. آن مرد در آن جایگه مدهوش و 
متحیّر شد. با خود گفت: و الذی بعث محمدا بالحق ما خلق اللّه تعالی مثل هذا في الدنیا. مثل این در دنیا 
نیست. مگر آن بهشت است که رب العالمین در کتاب خویش وصف آن کرده! گفتا: دستم بدان زبرجد و یاقوت 
نمیرسیدکه سخت استوار و محکم بود. یکی از آن مروارید و بنادق مشك و زعفران لختی برداشتم و بیرون آمدم. 
و من خانه در یمن داشتم با خانه خود رسیدم و از آن قصَه بعضی بازگفتم و از آنچه داشتم اثر توانگری بر من 
پیدا شد. آن قصَه و خبر منتشرگشت و خلیفه آن روزگار معاویه بود. 

این خبر بوی رسید. مرا بخواند و شرح آن قصّه از من درخواست. من آنچه دیده بودم بخلوت با وی بگفتم. 
معاویه کس فرستاد و کعب احبار را حاضرکرد گفت: یا با اسحاق هل في النیا مدينة من ذهب و فضة؟ در دنیا 
هیچ شارستانی را دانی که بنای آن از زر و سیم نهاده‌اند؟ کعب اه مدینه ازکتب پیشینیان خوانده بود 
گفت: بلی آن مدینه که رب العالمین در کتاب قرآن میگوید ارم ذات الحماد مدینه‌ای است که شداد عاد بنا 
نهاده. عاد اولی را دو پسر بود یکی شداد و دیگر شدید عاد هالك شد و این دو پسر از وی باز ماندند و دیار و 
بلاد بقهر بستند و خلق را مقهور خود کردند. شدید نیز هالك شد و شداد بر همه زمین مالك شد تنهاء و دیگر 
ملوك زمین همه منقاد وی گشتند و سر بر خط فرمان وی نهادند. و این شداد برخواندن کتب پیوسته مولع بود و 
درکتابها و قصه‌ها حدیث بهشت خداوند جلّ جلاله و صفات آن بسیار خوانده بود و دانسته. نفس وی بر وی 
آراست از سر تمرد و تکبّر و طغیان که من چنان بهشت در دنیا بسازم. و در ممالك وی دویست و شصت ملك 
بود. بفرمود تا هر ملکی در مملکت خویش هر چه داشت از زر و سیم و جواهر همه بوی فرستاد و استادان 
حاذق از همه دیار و اقطار جمع کرد تا آن مدینه بر آن صفت بساختند. بسیصد سال از آن فارغ شنت ان که 
بفرمود تا گرد آن شارستان دیوار بستی بر آوردند تا حصنی حصین گشت و بفرمود تا گرد برگرد آن حصن هزار 
قصر بساختند و در هر قصری وزیری از وزراء خویش بنشاند با اهل و عیال و مال» و بفرمود تا هزار علم بر مثال 
جفاوها سا خر ورمدان شا رزان سای باسانان سر آنسا شاب آن که هشال دکر سا روهار رد سا و 
ترتیب آن میدادکه خود با آن مدینه تحویل کند با خیل و حشم و وزرا و ندما و سپاه فراوان فرا راه بود و عمر 
وی بنهصد سال رسیده. چون میان وی و میان مدینه يك روزه راه مانده بوده رب العالمین از آسمان بفرمان روان 
صیحه‌ای فرستاد و همه را بیکطرف هلاك کرد که از ایشان یکی زنده نماند. آن گه کعب احبار معاویه را گفت: 
در روزگار خلافت تو مردی از جمله مسلمانان ازین سرخی کوتاه مردی که بر پیشانی و برگردن خالی دارده و در 
آن بیابان شتری می‌طلبد. در آن شارستان شود! و آن مرد عبد اللّه قلابه بود و در آن مجلس حاضر بود نزديك 
معاویه! کعب با وی نگرست گفت: هذا و اللّه ذلك الرجل. 

اینست قصّه رم ذات العماد اي لَم یلق مثلها في البلاد قوله: و تمد الذینَ جابوا الصحْرّ ای و بشمود الذین 
جائوا الصَحْرّ بالواد الجوب: القطمء تقول: جبت القمیص, و منه سمّی الجیب و الناقة تجوب الفلاة کانوا 
یقطعون الصخور بوادی القری وادی الحجر من الشام و یتخذون منها بیوتا کما قال اللّه عر و جل: و ینحتون من 
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الجبال ییوت آمنین. قال اهل السیر: اوّل من نحت الجبال و الصخور الرخام ثمود فبنوا من الدور و المنازل الفی 
لف دار و سبعمائة اف کلّها من الحجارة. اثبت ابن کثیر و یعقوب الیاء من الوادی وصلا و وقفا علی الاصل و 
اثبتهاء و رش عن نافع وصلاء و الآخرون یحذفونها في الحالین علی وفق رس الای. 

و فرعون ذي تاد بتی » فرعون :موی وهی ابولتاین معصعت ین رین این تروان ابق الا تن انسیعیف یه 
تسب الاقداح العباسيّة «و فرعوّن» لقب و القبط تسمی الجيابرة فراعنة. قوله: «ذي الأ تاد اختلفوا فبه فقال 
بعضهم: یعنی الجنود و الجموع الکفرة الفجرة الذین کانوا «اوتاد» مملکته و یقوّن امره. و قال سعید ین جبیر: 
کانت له منارات یعذب الناس علیها. و قیل: «الاوتاد» عبارة عن ثبات مملکته و طول مدته کثبوت «الاوتاد» 
فی الارض قال الشاعر: فی ظلّ ملك ثابت «الاوتاد». 

ق قال این عتابی امین ۳ ذا «الاوتاد» لاه اذا کان غضب علی احد مده بین اربعة «اوتاد» حتی یموت و 
کذلك فعل بامرأته آسية بنت مزاحم و بامرأة خازنه خربیل وکانت ماشطة هیجل بنت فرعون. اصحاب سیر 
گفته‌اندکه: این ماشطه دختر فرعون را موی بشانه میزده شانه از دست وی بیفتاده گفت: تعس من کفر بالله. 
دختر فرعون گفت: هل لك من آله غیر ابی؟! جز از پدر من ترا خدایی هست؟! ماشطه گفت: الهی و آله ابيك و 
آله السّماوات و الارض و احد لا شريك له. دختر برخاست گریان پیش پدر شد. پدر مرو را گفت: چرا میگریی؟ 
گفت: ماشطه مرا گفت که: خدای من و خدای پدر تو و خدای هفت آسمان و زمین یکی است. یگانه و یکتا که 
او را شريك و انباز نیست. فرعون مرو را بخواند و او را بعذاب خویش بیم داد. گفت: اگر از اين گفتار و اين 
دین که داری برنگردی و بخدایی من اقرار ندهی ترا بمیخ بند هلاك کنم. ماشطه با وی همان گفت که با دختر 
گفت و از توحید اللّه برنگشت. 

فرعون بفرمود تا او را چهار میخ کردند و او را بمیخها در زمین دوختند و مار و کژدم فرا سینه وی گذاشتند. 
فرعون گفت: ترا دو ماه در اين عذاب فروگذارم. اگر از دین خویش بازنگردی. گفت: من از توحید و از دین 
حق بازنگردم و اگر هفتاد ماه مرا در این عذاب داری! ماشطه دو دختر داشت: یکی خرد که شیر همی‌خورد و 
نکن تزر که بزتی زسته. آن تزر کب را بناوزدند: ویر وی بر ستهه ماهر یدنه و مادر از این برنگشت. آن طفل 
رضیع را بیاوردند. مادر چون آن طفله دید بگریست و جزع کرد. رب العالمین آن طفله را زبان فصیح دید تا 
گفت: يا امّاه لا تجزعی فان اللّه قد بنی لك بیتا في الجنة! اصبری فانك تفیضین الی رحمة اللّه عر و جلّ و 
کرامته. ای مادر صبرکن» جزع مکن! اينك برحمت وکرامت اللّه می‌روي و ببهشت جاودان. پس او را ملاك 
کرد و اللّه تعالی او را بجوار رحمت خویش برد و فرعون کس بطلب شوهر وی فرستاده خربیل» و او را نيافتند. 
پس فرعون را گفتندکه: خربیل در فلان جایگه بر فلان کوه گريخته. فرعون دو مرد فرستاد بآن جایگه خربیل را 
دیدند در نماز ایستاده سه صف از وحوش بیابان بر متابعت وی ایستاده ایشان هر دو بازگشتند و خربیل دعا کرد 
باللّه گفت: اللّهم انك تعلم اّی کتمت ایمانی مائة سنة و لم یظهر علیّ احد. فایّما هذین الرجلین کتم علی فاهده 
الی دينك و اعطه من الدنیا سوله و ایّما هذین الرجلین اظهر علی فعجَل عقوبته في الدنیا و اجعل مصیره في 
الاخرة الی الا گفت: خداوندا خود میدانی که صد سال ایمان پنهان داشتم و هیچ دشمن بر من ظفر نیافت و 
حال من برکس آشکارا نگشت. خداوندا ازین دو مرد آن یکی که کار و حال من بر من بپوشد او را راه نمای 
بدین خویش و ایمان کرامت کن و از دنیا آنچه خواهد مرادش حاصل کن, و از این دو مردان یکی که حال من 
ظاهرکند و دشمن را برکازمن اطّلاع دهد در دنیا او را بعقوبت شتابان و در عقبی او را بآتش رسان. ایشان هر 
دو بازگشتند. دعای خربیل در یکی رسید ایمان آورد و مسلمان پاك دین گشت و با پیش فرعون نشد و آن دیگر 
بر فرعون شد و قصّه خربیل بآشکارا گفت علی رژس الملاٌ. فرعون گفت: با تو هیچکس بود که بآنچه تو 
میگویی گواهی دهد گفت: فلان کس با من بوده و همان گویدکه من گفتم. آن مرد را بیاوردند و فرعون از وی 
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تشد که ان ان مک مکویات واست اس او یات عاد کت زا ما راتسا فا شا از آنهه ان وت 
خبر ندارم و هیچ ندیدم. فرعون بفرمود تا آن مرد بدگوی را بردارکردند و آن دیگر را بنواخت و عطا داد. پس 
خبر به آسیه رسید که فرعون ماشطه را بمیخ بند هلاك کرد. آسیه گفت: اين دین اسلام تا کی پنهان دارم و بر 
ناشایست دیدن چند صبرکنم؟! با فرعون گفت: انت شر الخلق و اخبثه عمدت الی الماشطة فقتلتها ای فرعون 
بترین آفریدگان تویی» خبیث‌ترین عالمیان تویی که آن ماشطه را چنان بعذاب بکشتی. فرعون گفت: مگر آن 
جنون که ماشطه را گرفت ترا نیزگرفت؟! گفت: من دیوانه نه‌ام و مرا جنون نگرفته من همی‌گویم که: خدای من 
و خدای توء خداوند هفت آسمان و هفت زمین است آن یگانه یکتای بی‌شريك و بی‌انباز, 

فرعون او را نیز بمیخ بند درکشید. هم چنان که با ماشطه کرد و آسیا سنگی عظیم بر سینه وی فر و گذاشت. رب 
العرة ة آن ساعت در بهشت بر وی گشاد و ناز و نعیم بهشت فرا پیش چشم وی داشت شت تا آن عذاب بر وی آسان 
کشت کت «ربٌ ان لي عندك ییا في اْجنة و نجبي من فرعون و عمله و نجني من الق الطلیین». قوله: 
لین طفْوا في البلاد ای کفروا و جاوزوا قدرهم و توثبوا علی اللّه عزٌ و جلّ و نصبوا له الحرب و همّت برسله 
لیأخذوهم. 

فا کرو فیها الْفْساد بالکفر و القتل و الّهب و منع الّاس عن عبادة اللّه و طالت اعمارهم و ساءت اعمالهم 
بارض الیمن و ثمود بارض الشام و نمرود بالسُواد و قبط بمصر. 

ی رد ای یل وفع سای اهر 

قال الرجاج: جعل سوطه الذّی ضربهم به العذاب. 

ن رب لبالمرصاد قال مقاتل: ممرّ الناس علیه لا یفوته احد و یخذکلا بما فعله. و في التفسیر آن الصراط سبع 
قناطر ثلاث صعود و ثلاث هبوط و السَابعة وسطها فی اعلی الصَراط علی القنطرة الاولی الامانة اتی لا 
یجاوزها الا من اداها في الدنا. و علی القنطرةالانية لحم لا یجاوزها الا من وصلها في الذنیا و اللّه عر و جل 
علی القنطرة الاعلی ثانی رجلیه: «یقول: «و عزتی لا یمر د بی الوم ظلم ظالم» و في بعض الروایات ان علی 
جسر جهنم سبع قناطر یسأل العبد عن الشهادة. فی اولاها فان اتی بها تام جاز الی الثانية» فیسأل عن الصلاة 
فان جاء بها تامّة جاز الی الق فیسأل عن الرّكاة فان جاء بها تامّة جاز الی الرابعة فیسأل عن الصّوم فان جاء 
به تامٌّا جاز الی الخامسة فیسأل عن الحج و في السادسة عن العمرة و في السابعة عن المظالم فان خرج منها 
قیل له: «انطلق الی الجنة». 

فم الانْسانْ |ذا ما لاه رب نزلت فی عتبة بن ربيعة و قیل: فی امية بن خلف الجمحی «اییّلاه» ای امتحنه 
هلال و بما وس اه ور اب «یقولْ ربّي أَكَرَمَنٍ» ای فضّنی بما اعطانی 
یری الا کرام في کثرة ة الحظٌ من الدنیا مذا کقوله: «لیقولن هذا لی». 

و ما ٍذا ما ایِتلاهٌ بالفقر «فقدر علیه رزقه» ای ضیّق «علیه» و قیل: جعله علی مقدار البلغة و الكفاية «فیمول 
ربّي آهاتن» ای اذلنی, بالفقر یری الهوان و المنلةٌ في قلة الحظٌ منهاه فر3 له علی من ظی ان سعة الرَزق اکراما 
۳ الفقر اهانة فقال: «کلا» ای لیس الا کرام و الاهانة في کثرة المال و قلته. و اما الاکرام و الاهانة في 
الطاعة و المعصية. و قیل معنی: «کلا» هاهنا ای لم یکن ینبغی آن یکون الحمد علی نعمه دون فقره بل ینبغی 
ان یکون حمده علی الحالین جمیعا. قراً ابو جعفر و ابن عامر: «فقدر» بتشدید الدال و الآخرون بالتخفیف و 
هما لغتان. و قراً افع و ابن کثیر و ابو عمرو و یعقوب اکرمنی و آحانتي باثبات الیء و في الوصل و یقف ابن کثیر و 
یعقوب بالیاء و الاآخرون یحذفونها وقفا و وصلا. قوله: بل لا تَکُرمُون تیم قرً اهل البصرة: «یکرمون» و 
«یحضّون» و «یا کلون» و «یحبّون» بالیاء فیهن و قراً الآخرون: بالتاء لا تکُرمُون الیتيم ای «لا» تحسنون الیه 
و قیل: «لا» تعطونه حقه. قال مقاتل: کان قدامة بن مظعون یتیما في حجر اميّةٍ بن خلف فکان یدفعه عن حقّه 


۳۸۷ 


فنزل فیه: لا تکُرمون الیتیم 

و لا تا ون علی طعام المسکین ای لا یأتونه و ٩‏ یأمرون یه و تقدیره: «علی» اطعام «طعام الخشکنن#, و 
قیل: وق الطعام موقع الاطعام کالبات موقع الانبات. و قرأً ابو جعفر و حمزة و الکسائی و عاصم «تحاضّون» 
بفتح الحاء و لف بعدها ای «ل» بحض بعضکم بعضا علیه. 

و تا کون التراث ای میراث الیتامی و اموالهم «أکلا لمّ4» ای شدیدا بالغلبة و هو ان یأکل نصیبه و نصیب غیره و 
ذلك انهم کانوا لا یورثون الْساء و الصنبیان و يأکلون نصیبهم. و قال «ابن زید» الاکل اللم اآذی يا کل کل شيء 
یجده لا بسأل عنه احلال ام حرام؟ و يأکل اذی له و لغیره. و قیل: « که لم» ای جمعا. یقال: لممت ما علی 
بو المال ‏ جَ ای کنر ۳ یقال: جم الماء في الحوض اذا اجتمع فیه وکثر. 

«کلا» ای ما ینبغی ان یکون الامر هکذا. و قال مقاتل: ای لا یعقلون ما مرو بهفي الييم و في المسکین. ثم 
اخبر عن تلهفهم علی ما سلف منهم حین لا ینفعهم فقال عز من قائل: ٍذا ذکت الارْضٌ دکا مرة بعد مرّة وکسر 
کل شي» علی ظهرها من جبل و بناء و شجر فلم ببق علی ظهرها شيه. قال الزجاح: «دکت» زلزلت. قوله: و 
جاء رّك و لك صفا صف هذا کقوله «هل یرون الا أَنْ ین له 4 في ظل من الْغمام و لَلایکَةٌ صف 
فا ام هی البلا که صفرفا کستر هت اهل دیا فاد امن کل اسساشخت علی: له نان مس 
صفوف. قوله: و جيء یمد بجهنم قلل عبد اللّه بن مسعود و مقاتل في هذه الایة: تقاد جهنم بسبعین لف زمام 
کل زمام بید سبعین لف ملك. لها تغیظ و زفیر حتی تنصب علی یسار العرش و روی فلا پراها ملك مقرّب و لا 
نبی مرسل الا جثا لرکبته یقول: نفسی نفسی, و نبینا (ص) یقول: امُتی امُتی. 

«یومئذ» یعنی: یوم یجاء «بجهنم» «یتذ کر الانسان» اقغ یتذگر ما اخبر به فی الدنیا فیتعظط و آنی له الذکری ای 
«انّی» ینفع ذلك و من اين له التوبة. قال الزجاج: یظهر التوبة و من اين له التوبة و لیس بدار التکلیف. 

ول اي قدشتٌ لحياتي ای «قدمت» من الاعمال الصالحة «لحیوتی» بعد موتی. 

یذ لا تعدت ای اعد قراً الکسائی و یعقوب: «« لا َُذبُ» و «لا یونق» بفتح الزّال و التاء علی معنی لا 
یعذب» «احد» فش الدنیا کما «یعذب» هو فی الاخرة. 

«و لا یُونق» منل وثاق اللّه «احد» «یومئذ». و قیل: هو رجل بعینه و هو امية بن خلف. یعنی: «لا یعذب» 
کعذاب هذا الکافر «احد» «و لا یوثق» کوئاقه «احد». فعلی هذه القراءة الهاء الاولی و الانية راجعتان الی 
الاتسان. و قراً الاخرون یز الدال و الای و معناه: «لا» «احد» فی الدنیا «یعذب» مثل ما «یعذب» ال 
ِ الیوم و «لا» «احد» گن الدنیا «یوثق» مثل «وناقث» للکافر دللت الیوم و یجوز ان یکون معناه: درل 
یُعَذب» عذابت اللّه «احد» ای «لا» یتولی «عدایِه» غیره فهو الذی یتولی تعذیب الکفار و توثیقهم بنفسه من 
غیر ان یکلهما الی غیره فیکون فیه زيادة في التهویل. و یجوز ان یکون ذلك في بعض اوقاتهم و علی هذه 
القراءة الهاء الاولی و الثانية راجعتان الی ال و یروی ان ابا عمرو رجع في آخر عمره الی قراءة من قراً بفتح 
دص ۵« ص). # یا 9 ۳ 
اطماثّت اذا ۱ 0 «الفر الم ار ۱[ 
عذاب اللّه.. و قیل: القلب السّاکن بسکينة الیقین لا یخالجه شك. یقال: نزلت في حمزة بن عبد المطلب و 
اختلفوا في وقت هذه المقالة فقال قوم: یقال لها ذلك عند الموت. فبقال لها: 

ازجعی الی اللّه «راضیة» بما اعطیت من الثواب «مرضیّ» عنك ای اللّه عنك راض. و قال الحسن: اذا اراد اللّه 
قبضها اطمأنت الی اللّه و رضیت عن اللّه و رضی اللّه عنها. و قال عبد اللّه بن عمرو: اذا توفی العبد المومن, 
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ارسل اه عر و جلّ ملکین و ارسل الیه بتحفة من الجلة. فیقال لها: اخرجی یه اس المْطْمنةُ اخرجی «الی» 
روح و ریحان و رب عنك راض فتخرج کاطیب ریح مسك وجده احد في انفه و الملائكة علی ارجاء السماء 
یقولون: قد جاء من الارض روح طیَبةٌ و نسمة طييةَ فلا تمرّ بباب الا فتح لها و لا یملك الا صلّی علیها حتی 
یژتی بها الرحمن فتسجد. ثم یقال لمیکائیل: «اذهب بهذه فاجعلها مع انفس الممنین» ثم یومر فیوسع علیه قبره 
سبعین ذراعا عرضه و سبعین ذراعا طوله و ینبذ له فیه الرزیحان ان کان معه شيء من القرآن کفاه نوره و ان لم یکن 
جعل له نور مثل الشمس في قبرهه و یکون مثله مثل العروس ینام فلا یوقظه الا احب اهله الیه. و اذا توفی الکافر 
ارسل له الیه ملکین و ارسل قطعة من بجاد آنتن و اخشن من کل خشن, فیقال: لس الخبية اخرجی 
«الی» جهنم و عذابت الیم و رب عليك غضیان. و قال ابو صالح في قوله: ارجعي |ٍلی ریلگ راضية مرْضية قال 
هذا عند خروجها من الدّنیا فاذا کان یوم القيامةء قیل: قاذخلي في عيادي و ادْخبي ۳ فان اروت انا 
یقال لها ذلك عند البعث. قال ابن عباس: الخطاب لروح المومن یأمرها" له بالرزجوع الی الجسد فیکون قوله: 
«ٍلی ریّك» ای «الی» امر «ربيك» و قیل: «اٍلی ریك» ای «الی» بدن صاحيك فسمی ذلك ریا کما یقال: رب 
اتدا وی ان 

فادخلي في عبادي ای مع و «جنتي». و قیل: «فی» جملة «عبادی» الصا لحین مع اآذین انعم ال 
علیهم من این و الصیقین و الشهداء و الصنالحین. و قیل: في عبادي ای «فی» عبادتی و طاعتی فحذف التاء 
کاقام الصلاة. 

و قال بعض اهل الاشارة: یا یا لس المّطمةٌ الی انیا «ازجعي» الی اللّه بترکها و الرْجوع الی اه سلوك 
سبیل الاآخرة. و فی بعض التفاسیر ان هذه الاية نزلت فی خبیب بن عدی الّذی صلبه اهل مکة و جعلوا وجهه 
لت فیا0- ۱ 

للم ان کان لی عندك خیر فحوّل وجهی نحو قبلتك» فحوّل اللّه وجهه نحو القبلة من غیر ان بحوله احد فلم 
یستطع احد ان یحوّله. و قیل: نزلت في عثمان بن عفان بین اه سیقتل شهیدا مظلوما. و قال سعید بن جبیر: مات 
ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته فجاء طاثر لم یر علی خلقته فدخل نعشه ثم لم یر خارجا منه فلمّ دفن تلیت 
هذه الاية علی شفیر القبر لا بری من تلاها. 

یا ها الْْس امه ازجمي ٍلی رّك راضيةٌ مضه اذخبي في عبادي و ادخلي جلتي 

النوبة الثالثة ۱ ب>ِ ۹ 0 

قوله تعالی: بسم اللّه الرخمن الرَحیم بسم ال كلمة منيعة لیس یسموا الی فهمها کل خاطر فخاطر غیر عاطر عن 
علم حقیقته متقاصر كلمة عزيزة من ذکرها عرٌ لسانه و من صحبها اهترُ جنانه. قدر بسّم ال کسی داندکه دلی 
صافی دارد و در دل یادگار الهی دارده ساحت سینه از لوث غفلت پاك دارد نظر اللّه پیش چشم خویش دارد. 
خلوت «و هو و مَمَک» نقش نگین یقین خود گرداند. عین بیداری و هشیاری شود تا چون نام اوگوید. طنطنه 
حروف بسمعها میرسد و غلغله عشق بجانها می‌بود. قوله تعالی: و الفْجّر جلیل و جبّار خداوندکردگار سوگند یاد 
میکند بمصنوعات و افعال خود و او را جل جلاله رسد و از خداوندی وی سزد که اگر خواهد سوگند بذات 
خود یادکند چنان که: َو ربك لنسنهم فو وت السماة ء ررض لَحَقَّ. و اگر خواهد بصفات خود یادکند 
کقوله: ق و اْقرآن امْجید ص و رن في الذکر و اگر خواهد بافعال خود یادکند. کقوله: و لفجر و لیال عشر 
توا تشر هاشیت از افرال مق اه رید ببام محرّم که اوّل سالست. بیام ذی الحجه که تام شم وا زنازستگ: 
پبام روز آدینه که حج درویشانست. ببام همه روز در همه سال که وقت مناجات دوستانست و ساعت خلوت 
عارفانست ببام دل دوستان که محلّ نظر خداوند جهانست. بروشنایی صبح معرفت که آسایش مومنانست و و 


وان از اشت: 


۳۸۹ 


و یال عشر بشیهای دهه ذی الحجه که روز عرفه در آنست. بشبهای دهه محرم که عاشورا آخر آنست بشبهای 
دهه آخر رمضان که شب قدر تعبیه آنست بشبهای دهه نیمه شعبان که شب برات با آنست بشبهای دهه موسی 
ها مان اس وا ات نمی سا فان اف 
و الشعْم بجمله خلق عالم که همه جفت آفرید دوان دوان قرین یکدیگر يا ضدٌ یکدیگر, چنان که نرینه و مادینه 
روز و شب» نور و ظلمت. آسمان و زمین» بر و بح شمس و قم جن و انس» طاعت و معصیت. سعادت و 
شقاوت. عز و ذل» قدرت و عجز قوت و ضعف علم و جهل, حیات و ممات صفات خلق چنین آفرید با ضد 
آفرید. و جفت یکدیگر آفرید تا بصفات آفریدگار نماند که عرش بی‌ذل است» و قدرت بی عجز و قوّت 
بی‌ضعف. و علم بی‌جهل» و حیات بی‌موت. و بقا بی‌فنا. پس او «وتر» است یکتا و یگانه. دیگر همه شفع‌آند 
جفت یکدیگر ساخته. قومی علماء گفتند: «شفع» کوه صفا است وکوه مروه و «وتر» خانه کعبه «شفع» 
مسجد حرام است و مسجد مدینه. و «وتر» مسجد اقصی. «شفع» روز و شب است جفت یکدیگر «وتر» روز 
قيامت است که آن را شب نیست. «شفع» نفس و روح است. امروز قرین یکدیگر «وتر» روح باشد فردا که از 
قالب جدا شود. «شفع» ارادت است و نیّت» «وتر» همّت است غریب و بیکس. «شفع» زاهد است و عاید 
قرین یکدیگر, «وتر» مرید است, مرید تنها رود بی‌قرین و بی‌خدین: 
فرید عن الخلان في کل بلدة اذا عظم المطلوب قلّ المساعد 
خلیل صلوات اللّه علیه دعوی مریدی کرد. گفت: «و اعتزلکم و ما تدعون من دون اللّه و ادعوا ربّی فانهم عدوّ 
لی |[ رب العالمین «ِّي مت وجهي» الاية... هرکجا در عالم قرینه‌ای بود با پیوندی» از همه بیزار شد. آواز 
برآوردکه: «ِنْي ذاهب ٍلی ربّي سَهُدینِ» بقیتی با وی بماند و ندانست که: المکاتب عبد ما بقی علیه درهم. 
گوشه دل وی بفرزند مشغول شد ندا آم دکه: «قربه لی قربانا» ای ابراهیم هرا کر قوش مریدی میکنی» مرید بایدکه 
«وتر» بود قرینه ندارد تنها بو تنها رود اين فرزند قرینه تو است. او را از دل برون کن بقربان ده تا مریدی 
صادق باشی. و گفته‌اند: نشان صدق ارادت آنست که از پیش خویش برخیزد بود خود نابود انگارد چنان که آن 
پیر طریقت گفت: الهی بود من بر من تاوان است. تو يك بار بود خود بر من تابان الهی معصیت من بر من 
گرانست تو رود جود خود بر من باران الهی جرم من زیر حلم تو پنهانست. تو پرده عفو خود بر من گستران. و 
گفته‌اند: ارادت مرید خواست ویست و در راه بردن و خواست مرد از حاست وی خیزده و خاست او از 
شناخت خیزد تا نشناسد نخیزد و تا نخیزد نخواهد. و تا نخواهد نجوید. این همه منازل عبودیّت‌اند و مراحل 
اه شا ری امس هایس تیاو اه طا ار یف مت انم اه و شا نان تا 
القین المطمته ازنخمین مي ٍلی رَّك راضيةٌ مرَضيّة سیصد و شصت نظر از ملکوت قدس میآید و با هر نظری این 
تقاضا میرودکه: تن وه کاه آن امد کیان آبی و با ما بسازی؟ وقت نیامدکه ما را باشی؟: 
ای باز هوا گرفته باز آی و مرو کز رشته تو سری در انگشت منست. 
و زينها که چون آیی از راه دنیا نیایی که قدمت بوحل فرو شود و از راه نفس نیایی که بما نرسی. بر درگاه ما دل 
را بارست نیز هیچیز دیگر را راه نیست و بار نیست. 
بزرگی را پرسیدندکه: راه حقّ چونست؟ گفت: قدم در قدم نیست. امّا دل در دل است و جان در جان. بجان رو 
تا بدرگاه رسی: بدل رو تا بپیشگاه آپی: 
خون صدیقان پپالودند و زان ره ساختند جز بجان رفتن درین ره يك قدم را بار نیست. 
ا أها لس الْمطْمه خوشا روزی را که اين قفس بشکنند و اين مرغ باز داشته را باز خوانند و این رسم و 
آیین خاکیان از راه مقرّبان بردارند. شیطان پوشيده در صورت آدمیّت بیرون شود و جوهر ملك چهره جمال 
بنماید و دشمن از دوست جدا شود. عزیزا گمان مبر که عزرائیل را فرستند تا ترا بگرداند از آنچه تو در آنی. او 
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غشاوت انسانیّت از روی دل برکشد و بداغ نگاه کند. اگر نشان معرفت در آن داغ بندگی بیند بحرمت بازگردد 
وگوید: مرا درین معدن تصرّف نیست که بضاعت حقّ است. وگوید: یا رب العرّةٍ مرا زهره آن نیست که در آن 
تصرّف کنم. این مرد از آن جمله باشدکه قرآن مجید خبر می‌دهدکه: ال یفی لافس حینْ موّتها. عزیزا نگر تا 
از آن جمله نباشی که عزرائیل را ننگ آید از جان ستدن توء لا بل از آن قوم باشی که عزرائیل را پارای آن نباشد 
که بحضرت جان تو در شود. 
بزرگی را پرسیدندکه: جانها درین راه حق بوقت نزع چون بود؟ گفت: چون صیدها در دام آويخته و صیاد با 
کارد کشیده بر سر وی رسیده! گفتند: چون بحق رسد چون بود؟ گفت: چون صید از فتراك در آویخته! ای 
درویش اگر روزی صید دام وی شوی وکشته راه وی گردی, بعرّت عزی زکه جز برکنگره عرش مجیدت نبندد 
«من احبنی قتلته و من قتلته فانادیته»: 

دیدی ملکی که دست درویش گرفت آن گه بنواخت در بر خویش گرفت 

آن گه بولی و صاحب جیش گرفت آن گاه بکشت وکشته را پیش گرفت؟! 


۰- سورة البلد- المكية 


النوبه الاولی 
قوله تعالی: بسّم ال الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهریان. 
«لا» نه چنانست که مشرکان و منکران بعث میگویند سم بهذا لد (۱ ۱) سوگند میخورم باین شهر مکه. 
و نت حل بهذا ۳۹ ۲و خشت در کشاده‌ای فرین شهر. 
و والد و ما ول ۳ موز ده و زاده و نازاینده. 
فد علفا الاانسان پافریدیم مردم را في کبّد ( ۴) در رنج و سختی برکار ایستاده. 
یب میداد ان آن بر هد ۵) که کس با او برنباید. 
لگنا هکت مالا دا ) ۶ در دشمنی محمد مال فراوان برهم نفقه کردم. 
یسب آن لم ره أَحَدٌ (۷) می‌پندارد اوکه له را نمی‌دیدکه نفقه میکرد. 
الم نجَعَل له عینین (۸) نه او را دو چشم بینا آفریدیم؟! 
و لساناً و شفتیّن )٩(‏ و زبانی گویا و دو لب؟ 
و هدیاه دی (۱۰) و راه نمودیم او را بدو راه؟ 
فلا افتحم الب (۱۱) نیز خویشتن را در آن عقبه نیفکنده است؟ 
و ما أذراك ماع (۱۲) و چه دانی توکه آن عقبه صراط چیست؟ 
ف رب (۱۳) سبب نجات از آن عقبه گشادن گردنی است. 
رطعم قي وم دي سََعغبّة (۱۴) پا طعام دادن در روزی با گرسنگی. 
تیم ذا مقر (۱۵) خاصه بتیمی که خویشاوند بود. 
او سکیا ۳ مترة 2 (۱۶) با درویشی که در خاك افتاده بود. 
تم کان من لین منوا یا آنکه ازگرویدگان بود و تواصوّا بالصبُر و یکدیگر را بشکیبایی اندرز می‌کنند و تواصوا 
رح (۱۷) و یکدیگر را ببخشودن وصیّت می‌کنند. ۰ " 
آولتك أَصحاب المَیْمة (۱۸) ایشانند اصحاب راست دست با یمن و با برکت. 
و لین روا بآیاتنا و ایشان که کافر شدند بسخنان ما هُم َصحاب الما (۱9) ایشانند اصحاب چپ دست 
بر خویشتن ۳ 
هم ناژ مُوصَدة ‏ ۰) بر ایشان طبقی پوشیده و بسر فرا افکنده آتشی تافته. 
النوبة الثانیه 
و وف تست ات هشتاد و د و کلمه. سیصد و سی حرف. جمله به مکه فرو آمد و درین سوره هیچ ناسخ و 
منسوخ نیست. و در خبر ابی کعب است از مصطفی (ص) که گفت: هرکه این سوره برخواند. اللّه تعالی او را 
روز رستاخیز از غضب خویش ایمن کند. قوله: لا سم اعلم ان «لا» لیست لنفی القسم انما هی کقول العرب: 
لا و الّه ما فعلت کذاء لا و اللّه لافعلن کذاء فتکون تأکیدا للقسم. و قیل: اها صلة ای أَفیمٌ بهذا اه و قیل: 
ائما هی رد لکلام من انکر البعث و الجزاء فانها و ان کانت رأس السُورة. فالقرآن متصل بعضه ببعض. و قال 
بعض المفسرین في الکلام همزه الاستفهام مضمرة و الّقدیر: لا یم بهذا اب و نت حلٌ بهذا لد مع علز 
نت حلٌ ای حال نازل فیه ای لنزولك فیه «اقسم» به و «هذا» تنبیه علی شرف الْبي (ص). و قیل: نت حل 
بهذا لد ای «انت» حلال بهذا البلد تصنع فیه ما ترید من القتل و الاسر لیس عليك ما علی التاس فیه من 
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الائم. یقال: رجل «حلّ» و حلال و محل کما یقال: رجل حرم و حرام و محرم. و جمع الحرام حرم. قال الله 
عرٌ و جل «و أنم حُرمٌ». وکان رسول الّه (ص) دخل مکة یوم فتح مکة محلا و احلّت له ساعة من نهار حتّی 
قتل من شاء و اسر من شاء و قتل ابن خطل و هو متعلق باستار الکعبة وکذلك قتل مقیس بن ضيابة و غیرهما؛ 
فاحل دماء قوم و حرم دماء قوم و حرّم دار اپی سفیان, فقال: من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ای «حلّ» لك 
ان تفعل ذلك فامّا غيرك فلا یحل له ذلك اصلا. و قیل: معناه: «و أت» فی «حل» ممّا صنعت فی «یهذا 
الیلّد». ۱ ‌ِ 
قال (ص): «ان الّه حزم مكة یوم خلق السّماوات و الارض لم تحلّ لاحد قبلی و لا تحلٌ لاحد بعدی و اما 
احلّت لی ساعة من نهار فهی حرام بحرمة ال الی یوم القيامت». 

و المعنی: ان له عر و جل لا افسم بمکة دنل ذلك علی عظم قدرها مع حرمتها فوعد نبّه ‏ ص) انّه بحلها له 
حتی یقاتل فیها و ان یفتحها علی بده فهذا وعد من الّه عز و جل بان بحلها له و قال شرحبیل بن سعد معنی 
قوله: و نت حل بهذا لیلد قال: یحرّمون ان یقتلوا بها صیدا او یعضدوا بها شجرة و یستحلون اخراجك و قتلك. 
و والد و ما ولد یعنی آدم و ذریّته و «ما» بمعنی من کقوله: و السماء و ما بناها ای و من بناها. و قیل: معناه: و 
کار و هب جمیع الخلق» و قیل «و والد» یعنی : اذی بلد» «وّ ما ولد» یعنی: العاقر التی لا تلد. و 
«ما» علی هذا القول بمعنی ۳ 
مد خلفنا الانسان في کب هذا جواب القسم و المراد بالانسان بنو آدم کلهم «في کبّد» یعنی: في شدة و مقاساة 
یکابد شدائد الدنیا قاس شا ار ولا یقاسی احد ما یقاسی هو. قال عطا عن اب بن عباس: «في کبّد» 
ره ی ای لانشن شا تام ماما موه یه سای یی بح 
ابن آدم و هو مع ذلك اضعف الخلق. و قیل: «فی» بمعنی اللام ای خلق للکبد و هو التعب. 

و قال مجاهد و عکرمة و الضحاك معناه: خلق منتصبا معتدل القامة وکل شیء خلق فائه «یَمَشی مُکیّا» و لا 
یمشی منتصبا الا الانسان» و الکبد الاستواء و الاستقامة. ۱ ۱ 

قالاق کسان: متا رابته في بطن امّه فاذا اذن ال في خروجه انقلب رأسه الی رجلی امّه. و قال مقاتل: 
«في کند» ای «فی» قوة نزلت في ابی الاشدین و اسمه اسید ين کلدة من جمح؛ وکان شدیدا قوتا یضع الادیم 
المکاظطی تحت قذمیه فیقول: من ازالنی عنه» فله کذا وکذاء فلا یطاق ان ینزع من تحت قدمه الا قطعا و یبقی 
توم (ف مهو مسا قشیها اما یمه مشاه یماد بقی: ِ ۱ 

«آ یَحسّب» یعنی: ابا الاشدین من قوّته و بطشه آن لن یقدر علیّه آحد ای یظنّ من شدته «ان» لا «یقدر» 
«علیه» ال الم یعلم ذلك الشّقیَ ان من خلق له القوّة هو اقوی من 
تقرل اهلکت اقوا تفت ما لا تیدا اس کقرا ف واه مخ رف اب اند الک التی قاک عل ی 
یقال: تلبّد الشّيء اذا کثر و اجتمع و منه لد و کان الزجل کاذبا متسوّقا في دعواه انّه انفق «مالا» فی عداوة 
الب (ص) فقال تعالی: اب أَنْ م یره أَحَدٌ الاحد هو الّه عر و جل, و المعنی: أ ین ان الّه «لم یره و لا 
یسأله عن ماله من اين کسبه و في ای شيء انفقه. 
روی مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه (ص): لا یزول قدما العبد یوم القيامة حتی یسأل عن اربع عن 
عمره فیما افناه و عن ماله من این کسبه و فیما انفقه. و عن علمه ما ذا عمل فیه» و عن حبنا اهل البیت ثم عدد 
نعمه علیه و علی غیره من خلقه فقال: ‏ لَم نجعل له ین ییصر بهما. 

و لساناً عبر به عمّا في ضمیره و شفتیّن یستر بهما غوره قال اللّه تعالی: «نحن فعلنا به ذلك و نحن نقدر علی 
ان کم و کعتی یر ما اه و سای الحدیث ان اللّه عرٌ و جلّ یقول ابن آدم: «ان نازعك لسانك فیما 
حرّمت عليك, فقد اعنتك علیه بطبقتین فاطبق» و ان نازعك بصرك الی بعض ما حرمت عليك, فقد اعنتك علیه 
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بطبقتین فاطبق. و ان نازعك فرجك الی ما حرمت عليك. فقد اعنتك علیه بطبقتین فاطبق. 

قوله: و هدیاه الْجَدیّن قال اکثر المفسّرین یعنی: طریق الخیر و طریق اش المفضیان الی الجنة و الا کقوله: 
نا هدیاه السّیل ام شاکر و ام کفورآ؛ و قال محمد بن کعب عن ابن عباس: و هیناه النْجُدین قال: التّدیین 
یسقط من امّه و یثب الی البّدبین» و النْجد طریق في ارتفاع. ۱ 

فلا اقتحم الق «لا» هاهنا بمعنی لمء ای هذا الکافر لم یقتحم. «العقبة» هلا ما انفق من ماله في عداوة النبي 
(ص) علی زعمه انفقه لاقتحام العقبة یعنی: لمجاوزة الصّراط و الاقتحام الدخول في الامر الشدید و المجاوزة 
له بصعوبة. قال کعب الاحبار: «العقبة» سبعون منزلا من الصراط و الصّراط جسر جهنم ذرعه ثلائة آلاف ذراع 
و هو احد من السَیف. اف ذراع منه صعود و لف هبوط و لف سواء یوقف علیه الخلق و یحاسبون. و في بعض 
لروایات «فمن الناس من یمرّ علیه کالبرق الخاطف و منهم من یمرٌّ علیه کالزیح العاصف. و منهم من یمرّ علیه 
کالفارس: و منهم من یمر علیه کالرجل یعدو و منهم من یمر کالرجل یسی و منهم من یزحف زحفاء و منهم 
راون و الرّالات و منهم من یکردس في الثار و اقتحامه علی الممن کما بین صلاة العصر الی العشاء» 

و قال: قتادة ذکر العقبة هاهنا مثل ضربه اللّه تعالی لمجاهدة التفس و الهوی و الشیطان في اعمال البرّ فجعله 
کالذی یتکلّف صعود العقبة. یقول: لم یحمل علی نفسه المشقّه بعتق الرقبة و الاطعام. و قیل: معنی الاية هلا 
انفق ماله في فك الرّقاب و اطعام السّغبان لیجاوز بهما «العقبة» فیکون خیرا له من انفاقه علی عداوة النبي 


(ص). 

و ما َذراك ما العََبةً هذا تعظیم لها و تفخیم لشأنها. 

فك ره هذا تفسیر سبب الْجاة من العقية قراً ان :13 ابو عمرو الک ی «فك» بفتح الکاف «رقبة» 
باللصب. 


1 اطعام پفت بفتح الهمزة و المیم علی الماضی. و قراً الباقون «فك» بضم الکاف «رقبة» بالجر او اطعام علی 
المصدر و اراد بفك الرقبة اعتافها و اطلافها؛ و من اعتق «رقیة» کانت فداه من الثار 

روی ابو هريرة قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «من اعتق «رقیة» موّمنة اعتق اللّه کل عضو منه عضوا من 
انار حتی یعتق فرجه بفرجه». 

و جاء اعرابی الی رسول اللّه (ص) فقال: یا رسول اللّه! علمنی عملا پدخلنی الجنة. قال: «اعتق النسمة و 
«فك» الرّقبة» . قال: أ و لیسا واحدا؟ قال: «لا عتق النسمة عن تفرد بعتقها و «فك» الرّقبة ان تعین فی ثمنها». 
فعلی هذا «فك» الرقبة الاعانة فی مال الکتابة. 

و قیل: فك رَقبة من الذنوب بالتوبة. 

طام في یم ذي مََغبة ای «فی» زمان قحط و جوع. 

تیم ذا مرب ای «ذا» قرابة في السب. 

َو مسکیناً ذا مرب قد لصق بالتّراب من فقره و ضره. و قیل: «ذا» عیال لا مال له. فضّل اطعام اليتیم و المسکین 
علی اطعام غیرهما في المئوبة. تقول: ترب فلان یترب تربا و متربة اذا افتقن و منه تربت یداك و اترب فلان اذا 
استغنی. 

تم کان من لین آمو «ثم» هاهنا بمعنی مع کقوله: «بْعد ذلك زنیم» یعنی: اذا فعل هذه الاشیاء و هو مومن. 
ای ان هدذه الاعمال لا تقبل من احد ۷ ادا کان مومنا. و قیل: ثم یمعنی الواو , «و تواصوّا» ای اوصی بعضهم 
ٍ بعضا «بالصبّر» علی فرائض ال و اوامره و الصیر عن ارتکاب المحرمات و تواصوا بالْمرحَمةٍ بان یرق للفقیر و 
المسکین بالانعام علیهما. و قیل: «تواصوا» بالااخرة لانها دار الرحمة. 

«اأولْكَ» ای الموصوفون بهده الصفات فان امه یأحذون نحو الیمین الم الجة و یژتون کتبهم بايمانهم 


۳۹۴ 


هم امیامن علی: تهج 

و لین کرو بایاها تمیت فان هم أصحاب الْأمَة یأغذون نحو الشّمال الی الثار و یوتون کتبهم بشمالهم 
و هم المشائیم علی انفسهم علَیّهم روص ای مطبقة اغلقت علیهم ابوابها فلا یخرج منها غم و لا یدخل فیها 
روح. قراً ابو عمرو و حمزة و حفص: «موصدة بالهمز هاهنا و في الهمزة. و قراً الاخرون بلا هم و هما لغتان 
یقال: اصدت الباب و اوصدته اذا اغلقته و اطبقته. و قیل: معنی الهمز المطبقة و غیر الهمز المغلقة. 

النوبة الخالثة 

قوله تعالی: پم ال لرَحمن ن الرحيم نام ملکی که ازکفی مرکز غبرا کرد و از دودی قبّه خضرا کرد شواهد قدرت 
در خطه فطرت پیدا کرد. از پاره‌ای گوشت زبان گویا کرد. از پاره‌ای پیه چشم بینا کرد و از پاره‌ای خون دل دانا 
کرد. عاصی را بلطف خود آشنا کرد جانهای دوستان از شوق خود شیدا کرد هر چه کرد بجلال وکیریا کرد. از 
جمله خلایق بنده‌ای را جدا کرد نام او محمد مصطفی کرد. او را کان کرم و وفا کرد معدن صدق و صفا کرد 
قاعده جود و سخا کرد باون حلی و بخ کرد: یه ول دض کرد زینت دنا و عقبی کرد و از شرف وکرامت او 
بقدمگاه او سوگند یادکرد که: لا آفسم بهذا لد و نت حل بهذا اد ه کر دوش تودیواسه در بش وضای 
او بود. نظر خود از وی بازنگیرد با وی رازها کند. در سفر و در حضر ذکر و مراعات وی بنگذارد در هیچ 
حال حدیث و سلام از وی بازنگیرده قدمگاه وی عزیز دارد. بجان وی سوگند خورد. خداوندكريم جبار عزیز و 
رحیم جلّ جلاله حقایق این معنی جمله آن رسول مکرّم را و سیّد محترم را ارزانی داشت. تا جهانیان را معلوم 
گرددکه بر درگاه عرّت هیچکس را آن منزلت و مرتبت نیست که او راست. نبینی که در بسی احوال رضای او 
نگه داشت؟: و من آناء ال قسبّحْ و آطراف التهار ر لك ترضی, در قبله رضای او نگه داشت: فلون بل 
ترضاهاء شفاعت درضایٍ او بست: و موف بُطيك رك فترضی. مگز او را از نظر خود محجوب نکرد: فك 
ان اي یراك حینْ وم رازها با وی گفت: فوَحی الی عبّده ما آَوحی. در خواب و در بیداری» در سفر و 
خوتعصن ارزو نک داش و ال یعْصمك من النّاس. احوال او همه کفایت کرد: سل بکاف َبده. در هیچ 
حال وحی ازو منقطع نگردانید. در خواب بود که وحی آمد: یا ی امد بر مرکوب بود که وحی آمد: ام 
أکملّت لکم دینگم. دراک ان نود که وی امک که ]نیوا ریک ان رل الساعة شَيء عظیم. از مکه بیرون 
کب ان الذي فرض علیّت الْفرآن تراك ٍلی معاد. در غار بود که او را جلوه کرد: ثاني ان لد 
۳1 في الغار نموه ود که وحی آمد: و لد تلم آثك یی صدرّك. در شادی بود که وحی آمد؛ ان فتَضا 


> 


لك فتحاً ین در حضرت قاب قوسین بود که بی‌واسطه این خطاب میرفت که: «أمَنْ الرسولٌ». از عزیزی وی 
بود که گاه قسم بجان وی یاد میکرد که: «لعمرك» وگاه بقدمگاه و نزولگاه وی سوگند یاد می‌کرد که: لا أَفُسم 
بهذا البّد. علی الجمله در قران چهار هزار جای نام وی برد و ذکر وی کرد. بعضی بتعریض و بعضی بتصریح. 
هد خَلقنا الٍنسان في کبّد جواب قسم است و بر قول مجاهد و عکرمه و ضحاك معنی «کبد» استوا و استقامت 
است. رب" العالمین منت مینهد بر آدمی که: ترا قد و بالای راست دادم و خلقت و صورت نیکو دادم و باعضای 
ظاهر و صفات باطن بیاراستم. بنگرکه نطفه مهین در آن قرار مکین بچه رسانیدم؟ بقلم قدرت چون نگاشتم؟ هر 
عضوی را خلعتی و رفعتی دادم بینایی بچشم. گفتار بزبان سماع بگوش, گرفتن بدست. خدمت به پای: 

چون صورت تو بت ننگارند بکشمر چون قامت تو سرو نکارند بکشورا 
مسکین آدمی بد عهد ناسپاس که فردا شکر این نعمت از وی درخواهند و گزارد حقّ اين تکریم که: و لقد کرمنا 
نی دم از وی طلب کنند! گویند: ای خواجه‌ای که امانتهای ما عمری بداشتی اگر آراسته باز نفرستی باری 
ناکاسته بازرسان. در خبر است که: «الفرج امانة و العین امانة و الاذن امانة و الید امانة و الزجل امانق و لا 
ایمان لمن لا امانة له». 


او را گویند: ما دو دیده بتو سپردیم پاك. تو بنظرهای ناپاك ملطّخ کردی تا آثار تقدیس از وی برخاست و خبیث 
شد. اکنون میخواهی که دیدار مقدس ما بنظر خویش بینی؟ هیهات هیهات! ما پاکیم و پاکان را پاك شاید 
«الطّات للطیین». دو سمع دادیم ترا تا از آن دو خزینه سازی و دزهای آثار وحی درو تعبیه کنی و امروز باز 
سپاری. تو آن را مجال دروغ شنیدن ساختی و راه گذر اصوات خبیثه کردی. و ندای ما پاك است جز سمع پاك 
نشنود. امروز بکدام گوش حدیث ما خواهی شنید؟! زبانی دادیم ترا تا با ما رازگویی در خلوت و قرآن خوانی 
در عبادت و صدق در وی فرو آری و با دوستان ما سخن گویی» تو خود زبان را بساط غیبت ساختی و روزنامه 
جدل و دیوان خصومت کردی. تو امروز بکدام زبان حدیث ما خواهی کرد؟ 

مفلسا که تویی چه عذر خواهی آورد؟ بعد از این خبرکه بتو رسید 

ان اللّه عر و جل یقول: ابن آدم ان نازعك لسانك فیما حرمت عليك فقد اعنتك علیه بطبقتین فاطبق, و ان 
نازعك بصرك الی بعض ما حرمت عليك فقد اعنتك علیه بطبقتین فاطبق» و ان نازعك فرجك الی ما حرمت 
عليك فقد اعنتلك علیه بطبقتین فاطبق. 

مسلمانان بیدار باشید و هشیارکه: فلا اقتحم الَْقَبّة در پیش است. بادیه قيامت و عقبات صراط هفتاد منزل بر 
جسر دوزخ, باریکتر از موی و تیزتر از شمشیر می‌بباید گذاشت وگذاشتن این عقبات برکسی آسان بود که 
برده‌ای از بند بندگی مخلوق آزادکند و گردن خویش از بند معاصی رها کند و در روزگار قحط درویش گرسنه را 
طعام دهد و یتیم بی‌پدر را دست شفقت بر سر نهد و نواخت کند. اینست سبب نجات از عقبات و رسیدن 
بدرجات جئات و اللّه ولی الباقیات الصالحات. 


النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسّم ال الرحُمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
انس و ضحاها )۱( و بآفتاب و برتافتن آن, 

اد تلاها (۲) و بماه که بر پی خورشید ایستد. 

هار ٍذا جلاها (۳) و بروزکه زمین پیدا کند. 

و ال زذا شاه (۴) و بش که آفتاب بپوشد. 

و الساء و ما بناها (۵ 
و الأْرْض و ما طحاها 


و بآسمان و باوکه آن را برآورد. 

۶) و بزمین و باوکه آن را بگسترانید. 

و تفس و ما سوّاها (۷) و بمردم و باوکه آفرینش او راست کرد. 

مها فُجْورّها و تّواها (۸) و در دل او شناخت نهاد تا بدانست بدی خویش و نیکی خویش. 

د قلح مَن زکها )٩(‏ پیروز آمد و رسته آن کس که تن خویش باصلاح آورد و هنری کرد. 

و قد خاب مَن دسا (۱۰) و با پس ماند و نومید آمد اوکه تن خویش فرو مایه کرد وگم‌نام. 

بت مود بطْواها (۱۱) دروغ‌زن گرفت مود پیغامبر خویش را بوی اندامی خویش و بناپاکی خویش. 

ٍذ انبْعَتَ آشقاها (۱۲) آن گه که بخاست آن بدبخت‌تر ایشان. 

ال هم سول اللّه ایشان را گفت پیغامبر خدای ناقة اللّه و سّیاها (۱۳) بازشید و گذارید شتر خدای را و 


۳ 


آبشخور او. 
فکذیوه درو غ‌زن گرفتند او را فعقروها وتف او را و پی زدند. 


ددم عَلیَهم رهم بذنبهم در سرایشان پوشید و بر سر ایشان فرو هشت عذاب خداوند ایشان بگناه ایشان فسّواها 
(۱۴) ایشان را با زمین یکسان کرد. 

و لا یَخاف عُقباها (۱۵) و از سرانجام کرد خویش نترسید. 

النوبة الثانية 

این سوره دویست و چهل حرفست. پنجاه کلمه و پانزده آیه جمله به مکه فرو آمد و درین سوره هیچ ناسخ و 
منسوخ نیست. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول ال (ص): من قرأً سورة «و الشمس» فکانما 
تضدی بکل شید ,طلعت علله آلششن :و الق 

قوله: ی و ضحاها ای اشراقها اذا ارتفعت و بلوغها «ضحی» النهار. و قیل: المراد به النهارکلّه «وَ 
الشْمُس» سراج الهار لقوله: و جعَلَ الشَمْسٌ سراجاٌ و قیل: «ضحی» حین تطلع «الشّمس» فیصفو ضوء‌ها. و 
قال مقاتل «ضحها» ای حرها کقوله فی سورة طه: «وّ لا تضحی» ای لا يوذيك الحر. 

و مر ٍذا قلاها ای تبعها «و القمر» یتلوا «الشّمس» لبلة الهلال تغرب «الّمس» و یغرب «القمر» بعقها 
یقال. هذا تلو هذاء ای تابعه و نظیره. قال الزجاج: لبلة البدر یتلوها في الاضاءة و لور الکامل. 

و الهار |ذا جلاها الهاء راجعة الی الارض, ای «جلّی» الارض او الی «المّمس» ای «جلّی» «المس» و 
کشفها باضاشا و ذلك لان «الشمس» اما یبیّن اذا انبسط «النهار». و قیل: الهاء کناية عن الظلمة فان لم یجر 
کما ذکر لان معناها معروف. 

و الیل ٍذا یَْشاها ای یغشی الشمس حین تغیب فتظلم الآفاق و قیل: «یغشی» الارض بالظلمة. 

و السَماء و ما بناها ای و من بناها و هو اللّه عر و جلْ و ما بمعنی من کقوله تعالی: فانکخُوا ما طاب لک ای 


۳۹۷ 


من طاب لکم: وکان عبد اللّه بن زبیر یقول للزعد: سبحان ما سبّحت له. 
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و نفس و ما سوّاها ای «سوّی» خلقها و ترکیبها. فسوّی الیدین و الرجلین و سائر الاعضاء. قیل: اراد به آدم (ع) 
و قیل: هو عامٌ اراد جمیع الانس و الجن. 

مها مُجُورها و تواها ای بیّن لها الخیر و الشرٌ و علمها الطاعة و المعصية. 

قال الزجاج: معنی الالهام التوفیق و الخذلان ای وفقها للایمان و الطَاعة و خذلها بالکفر و المعصية. و هذا بیّن 

ان ال عر و جلّ خلق في المزمن التقوی و في الکافر الفجور. 

و في الخبر الصحیح عن عمران بن حصین عن رجلین من مزينة قالا: یا رسول اللّه أ رآیت ما یعمل الناس 
یکدحون فیه الشيء قضی علیهم و مضی فیهم من قدر سبق ام فیما یستقبلون؟ 

فقال: «لا بل شيء قضی علیهم و تصدیق ذلك في کتاب اللّه عزٌ و جل: و نفس و ما سَّاها فلهْمَها فْجورّها و 
تَقواها. 

و عن جابر قال: جاء سراقة بن مالك بن جعثم فقال: یا رسول اللّه! بیّن لنا دیننا کانّا خلقنا الآن فیم العمل الیوم 
فیما جفّت به الاقلام و جرت به المقادیر او فیما یستقبل. قال: «بل فیما جفت به الاقلام و جرت به المقادیر». 
قال: ففیم العمل؟ فقال: «اعملوا فکل میسر لما خلت له». 

د قلح من زکٌاها هذا جواب القسم تأویله: لقد «افلح» لمّا طال الکلام جعل طول الکلام عوضا من اللام 
فحذفت و المعنی: فازت و سعدت نفس «زکاها» اللّه ای اصلحها و طهّرها من الذتوب و وفقها للطاعة. 

و قد خاب من دسَاها ای خابت و خسرت نفس اضلها اللّه و خیها من کل خیر. و قال الحسن: معناه: قد افلح 
من ذکی نفسه فاصلحها و حملها علی طاعة اللّه عرّ و جل. 

و قد خاب من دسَاها ای خسر من «دسّی» نفسه بمعصية اللّ ای اخفاهاء فکان العاصی برکوبه المعصية ابدا 
یخفی نفسه و یخمل ذکره. و اللثیم ابدا خفیّ المکان و الشریف مشهور المکان. و «دسَاها» اصله «دساها» من 


التدسیس و هو اخفاء الشّيء فابدل من سین النانية یاء 2 ۳ ۳7۳ 
قال: ات ص) لنا: «الَهم انی اعوذ بك من العجز و الکسل و البخل و الجبن و 


له تن 9 و زگهاء انت خیر من «زکاها». انت ولیّها و مولیها. اللهمٌ ای اعوذ بك من علم لا 
ینفع و من نفس لا تشبع و من قلب لا بخشع و من دعوة لا پستجاب لها». 

8 بطفواها ای بطغيانها و عدوانها و بخروجها عن طاعة الّه ای الطغیان حملهم علی التکذیب. الواو 
فیه مقلوبة عن الی تقول: طغی یطغی طغیانا و طغوی. و قیل: «بطَعوا ها» ای بعذابها و هو اسم لذلك العذاب 
کقوله: فام مود الکو بالط و قیل: «بطغواها» ای تا 

ٍذ انیت آشقاها ای نهض و قام اشقاها لعقر الاقة و الانبعاث الاسراع في الطاعة للباعث. ای کذبوا بالعذاب 
و ک یو اکضا لها با آیشت | دما وف دا و سال وکا با اقفر اوای فسیرا وش کاتا رصلت فلا یم 
سالف و مصدع بن دهر. 

«فقال لَْم» ای للقوم کلهم «رَسُولٌاللّ» یعنی: صالحا (ع) ناقة اللّه و سقیاها ای ذروا «ناقة اللّ» و ذروا 
«سَقیاها» ای احذروا «ناقةّ اللّه» و شربها في یومها. 

فکَذیو و یعنی: صالحا فیما اخبرهم بحلول العذاب «فعَقروها» یعنی: الناقة اسند الفعل البهم جمیعا لانهم رضوا 


به ِ یم یم قال عطا ۳ ِ دمر بر « فلوم 1 تون ِِ ِِ العذات. و اتمه 


۳۹۸ 


المبالغة دمدمت «پذنبهم» یعنی: بتکذیب الرسول و عقر الناقة «فّواها» ای «سوّی» الدمدمة. « بم» یعنی: 
عمَهم بها فلم یفلت منهم احد. و قیل: «سوّی» مود بالهلاك ای انزل بکبیرها و صغیرها «فسوی» بینهم؛ و 
ذلك لانهم کلهم رضوا بعقر الناقة فعمّهم اللّه بالعقوبة. یقال: لم ینبعث قدار حتی دامرهم کلّهم «فسوّی» العذاب 
بینهم. و قیل: «سوّی» الارض بهم فجعلهم غثاء و هشیما. 
و لا یخاف غقباها قراً ابن عامر و عاصم و حمزة و الکسائی: فلا بخاف بالفاء ای «لا یَخاف» اللّه عاقبة ما 
صنع بهم و لا یبالی و الفعل للّه سبحانه. و قراً الباقون: بالواو و الفعل للاشقی و في الکلام تقدیم و تأخیر ای 
انیت آشقاها و لا بَخاف عْقیا ها و قیل: «لا بخاف» صالح «عقبی» ما صنع اللّه بهم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسم [ الرخمن الرحم «بسم اللّه» کلمة سماعها بوجب روحا لمن کان بشاهد الایقان, و ذکرها 
یوجب لوحا لمن کان یوصف البیان, فالرّوح من جود الاحسان و الَوح من شهود السّلطان, وکلٌ مصیب و له من 
الحق سبحانه نصیب. 
بنام اوکه مصنوعات از قدرت او نشان, مخلوقات از حکمت او بیان موجودات بر وجود او برهان نه متعاور 
زیادت. نه متداول نقصان. انس با او زندگانی دوستان, و مهر او شادی جاودان. شیرین سخن است و زیبا صنع 
و راست پیمان. خداوندی که در هر جای صنعی حبّی دارد. و در هر امری لطفی خفی دارد. عقل و فهم آدمی 
عاجز از دریافت آثار قدرت او دست فکرت آدمی هرگز نرسد بدامن حکمت او! یکی انديشه کن درین آب و 
گل که چه نقش آمد از قلم تقدیر و تصویر او؟ باز در نطفه مهین نظاره کن که جنین هیکل جسمانی و شخص 
انسانی و صورت رحمانی از آن نطفه چون ظاهرگشت بقدرت او؟! اینست که رب العالمین گفت در قرآن مجید 
کلام قدیم اون و تفس و ما راهان لیها قزر هانی تقواهای تخازه اد کعر افش وی قاس و ری 
قالب خاکی جز باسمی و جسمی و رسمی راه نمیبرد و نمیداندکه: «کرمنا ج نی آدم» چه سر دارد؟ «خلکم 
طْوار» چه حکمت دارد؟ 
في أَحمن تقویم چه بیانست؟ و صوَرکم قح صوَرکُم چه عیانست نست؟! ای جوانمرد از نهاد انسانی و شخص 
آدمی نخست در صورت او انديشه کن که رب العالمین از قطره آب ريخته چه صنع نموده!؛ نقشهای گوناگون 
حاصل شده بکن فیکون اعضاء متشاکل, اضداد متمائل. هر یکی بمقدار خویش ساخته هر عضوی بنوعی از 
جمال آراسته, نه بر حد او فزون, نه از قدر اوکاسته. هر یکی را صفتی داده و در هر یکی قوّتی نهاده. حواس در 
دماغ بها در پیشانی» جمال در بینی. سحر در چشم. تلا ان یات شاه کمال یرم ان موب 
پیدا که صنایع در طبایع نیکوتر یا تدبیر در تصویر شیرین‌ترا چندین غرائب و عجائب آفریده از قطره آب» عاقل 
در نظاره صنع است و غافل در خواب. چون بدیده ظاهر بنشان شواهد قدرت نظرکردی. بدیده باطن در لطائف 
حکمت نیز نظرکن تا دلایل محبّت و آثار عنایت بینی! آدمیّت عالم صورت است و دل عالم صفت. آدمیّت 
صدف دل است و دل صدف نقطه سر. چنان که اجرام و اجسام عالم در صورت آدمیّت متحیّر شده آدمیّت در 
صورت دل متحیّر شده و دل در نقطه سر متحیّر شده و سر بر طرف حد فنا و بقا مانده گهی در فنای فناست 
گهی در قبای بقا. چون در فنا بود عین سوز و نیاز شود چون در بقا بود همه راز و ناز شود. چون در فنا بود 
گوید: از من زارترکیست؟ چون در بقا بود گوید: از من بزرگوارترکیست؟! 

گاهی که بطینت خود افتد نظرم گویم که: من از هر چه بعالم بترم! 

چون از صفت خویشتن اندر گذرم از عرش همی بخویشتن در نگرم!! 


۲- سورة اللیل- مكية 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: ۱ فراخ بخشایش مهربان. 
و الیل ٍذا ة یَغْشی (۱) بشب که در سر جهانیان درآید. 
و التهار ذا ۳ ِِ روشن گردد و پیدا. 
ی ۳) بآفرینش نر و ماده. 
سیک آشتی (۴) که کردار شما بس پراکنده است و دورادور از یکدیگر. 
قامانس این انا آن کی کت وال و خض او ان (و رتنیا 
و صَدّقَ بالْحْستی (۶) و وعده نیکو استوار داشت 
تسه ری (۷) آری او را ساخته کنیم و آسان. 
وال و ای ( )تیآ ان که دست قری کرفت و ره رای تا 
وکذّب بای )٩ ٩(‏ و وعده را دروغ شمرد. 
سره یس نی (۱) آری ساخته کنیم و آسان کار راه دوزخ او را. 
۳ يَعْبي عَنهة 4 ما و چه سود دارد و چه بکار آید او را مال او؟ |ذا ترَدّی (۱۱) آن گاه که بسر در دوزخ افتد! 
لیا للهّدی ۰ 
و نآ لا حرةٌ و الأولی (۱۳) و ست آن گیتی و اين گیتی. 
ندنک آگاه کردیم شما را ۳ تن 
لا بصلاها نسوزد بآن 1 الأْشْتّی (۱۵). 
اي کذب و وی (۱۶) مگر آن بدبخت که درو غ‌زن گرفت و برگشت. 
و یبا و از آتش دورکرده آمد الْنْتّی (۱۷) آن پرهیزگار. 
اي َوتّي قاله ان که هویش من فک کر ۱۸۳ )ان پاکی و هنری و نیکو نامی میجوید 
۳ لاح عندهُ من نعْمَةَ و نیست هیچکس را بتزديك او دستی تَجّزی (۱۹) که آن را پاداش میبایدکرد. 
الا اشعاة وجه رت الاعلی: (۲۷):مگر سین عشودی شدای عویش را آن برتربزر گوارشن 
یرَضی (۲۱) و آری خشنود گردد. 
النوبة الثانیة 
این سوره بیست و يك آیتست. هفتاد و يك کلمه سیصد و ده حرف و درین سوره هیچ ناسخ و منسوخ نیست و 
ی 1 باجماع مفسّران. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة و 
الیل اذا ‏ ها ین م۳ 
و الیل ٍذا یذ یَعْشی ای «یغشی» «النهار» فیذهب بضوئه. قال الحسن: «یغشی» الافق بظلامه. 
و التهار ذا تجلّی ای: ظهر و بان. و قیل: یجلّی «اللیل» فیذهب ظلمته. 
و ما علقَ الک و ای «ما» فیها ثلائة اوجه حسان» سه وجه نیکو دارد معنی ما درین موضع: کی ات کل 
«ما» ی مصدرية گویند. فیکون «ما» و ما بعده في تقدیر المصدر ای و خلقه الدکر و ای تا فرش دق 
ماده. وجه دوم ی روش اف ام مق لیالد مر ای با و که ثر و ماده آفرید وجه سوم «ما» 
کنایت است از مخلوق بر قراءعت کسایی بروایت ابو حاتم: و ما علق آلدکر و الا بکتیرراه و معنی آنست که: 
بهر چه آفرید نر و ماده آن. و قیل: یرید بهما آدم و حوّا و قیل: هو عام في بنی آدم و قیل: عام في کل ذی زوج. 


۳۰۰ 


و في قراءة ابن مسعود و ابی الذرداء و الذکر و الانثی. قوله: ٍنْ سَیکم شتّی هذا جواب القسم ای ان عملکم 
وکسبکم لمختلف و متباعد جدا فساع للدنیا الفانية و المعصية و العقاب و ساع للدار الباقية و الطاعة و الّواب 
یدل علیه 

قول البي (ص): «النّاس غادیان فمبتا ع نفسه فمعتقها و بایع نفسه فموبقها» 

در سبب نزول این آیه گفته‌اند: مردی نخلستانی داشت در جنب سرای درویشی صاحب عیال» و از آن درختان 
يك خرما بن سر فرا هوای سرای آن درویش داشت. و خرما از آن فرو میریخت بوقت چیدن و اگر یکی از 
طفلکان آن درویش از آن خرمای فرو ريخته یکی برداشتی, اين مرد بقهر از وی بازستدی, تا آن حد که اگر در 
دهن نهادی از دهن وی بیرون کردی. آن درویش صاحب عیال این حال و قصّه با رسول خدا گفت. رسول 
(ص) آن مرد را بخواند و گفت: اوفتدت که آن خرما بن که سر فرا خانه آن درویش دارد بمن دهی تا ترا در 
بهشت عوضی دهم به از آن؟ مرد اجابت نکرد وگفت: آن يك خرما بن سخت بارور است و نیکو و دوست 
میدارم. 

آن مرد برفت و دیگری که آن ساعت حاضر نود و از رسول خدا (ص) می‌شنید گفت: یا رسول اللّه اگر من آن 
خرما بن بعوضی از وی بستانم و بتو دهم آن ضمان در بهشت از بهر من میکنی؟ گفت: آری ضمان میکنم. آن 
مرد برفت و آن يك خرما بن از وی بخرید بچهل خرما بن که بوی داد. آن گه بیامد و گفت: یا رسول ال ان 
اللخلة قد صارت فی ملکی و هی لك. رسول خدا (ص) آن مرد درویش صاحب عیال را بخواند و گفت: 
«الخْلة لك و لعيالك» ۱ 

روز که ان حرها یه خر ات و عبال ترا و کس رات کی دون اند آنعتت تست وب العالش دز شان انقان آیت 
فرستاد از ابتداء سوره تا اینجا که گفت: ان سَْیکَم َشتّی میگوید: اعمال شما وکوشش شما در کسب وکار بر 
تفاوت است یکی بمعصیت میکوشد تا بعذاب و بعقوبت رسد. یکی بطاعت میکوشد تا بصواب وکرامت رسد. 
ابن عباس و ابن مسعود گفتند: این سوره در شأن ابو بکر صدیق فرو آمد و اميّة بن خلف و آنچه گفت: ان 
سکم لفتی «سعی» ابو بکر است در ایمان و طاعت اللّه و «سعی» امية خلف در کفر و معصیت و بینهما بون 
بعید. و تفسیر این «سعی» آنست که بلال بن رباح الحبشی غلام عبد اللّه جدعان بود و بلال مسلمان بود پاك 
دین و هنری. هر روز رفتی به بتخانه و پلیدی بر بتان افکندی. و در بتخانه زنی بود مجاور که بتان را حراست 
میکرد و نگه میداشت. آن زن برفت وکافران را از فصل بلال خبر داد. ایشان شکایت کردند بعبد اللّه بن جدعان 
که: غلام تو با خدایان ما اين معامله می‌کند! عبد ال جدعان بلال را با صد شتر بایشان بخشيدکه این شتران را 
از بهر خدایان قربان کنید و با بلال آن کنیدکه خود خواهید. اميّة خلف بلال را در بطحای مکه بوقت هاجره بر 
آن زمین گرم خوابانید و سنگی عظیم بر سینه وی فرو گذاشت و بیم همی‌دادکه: لا تزالها کذا حتی تموت او 
تکفر بمحمد و تعبد اللات و العّی. گفتا: بر دوام ترا این عذاب خواهد بود تا آنکه از دین محمد برگردی و 
عبادت لات و عرّی را گردن نهی و بلال در میان آن بلا و عذاب همیگفت: احد احد! معبود را یکی دانم 
یگانه در الهیّت یگانه در صمدیّت! رسول خدا (ص) بوی برگذشت و او را در آن عذاب دید گفت: یا «بلال 
بنجيك احد احد». 

همان یگانه یکتا ترا رهاند ازین عذاب و بلا. 

رسول خدا (ص) ابو بکر را گفت: «ان بلالا یعذب في اللّه» 

بلال را در دین الّه بعذاب دارند و میرنجانند. خلافست میان علما که ابو بکر او را بچه خرید. قومی گفتند: 
بيك رطل زر ازیشان باز خرید. قومی گفتند: بیکتا برد و ده اوقیه زر. قومی گفتند: ابو بکر چون از رسول خدا 
(ص) شنیدکه بلال را بعذاب دارند. برخاست پیش اميّه خلف شد. گفت: یا اميّة الا تتقی اللّه في هذا المسکین 


۳۳۹۱ 


متی؟. تا کی این بیچاره را چنین بعذاب داری خود از اللّه بنترسی بآنچه با وی؟ امیّه گفت: تو او را بتباه 

بردی» ۱ باز رهان. ابو بکرگفت: مرا غلامی است سیاه از او جلدتر و درکار قویتر و بر دین شما 
است. نام وی نسطاس. من آن غلام بتو بحشم و تو بلال را بمن بخش. هم چنان کردند و ابو بکر بلال را از 
ایشان بستد و از آن عذاب برهانید و او را آزادکرد تا مصطفی (ص) در حقّ وی گفت: «یرحم اللّه ابا بکر 
زوجنی ابنته و حملنی الی دار الهجرة و اعتق بلالا من ماله». 
وکان عمر بن الخطاب یقول: بلال سیّدنا و مولی سیّدنا قول: فا من أغطی یعنی: ابا بکر اعطی الحقّ من ماله 
«وّ انّقی» اللّه فی سره. 
ات و صدقَ بالضنی ای بلا اله الا اللّه. قال مجاهد و 
دی تا لش اس تاتهای مایمن ان ال شوه بل فلا * 
روی ابو الدّرداء قال. قال رسول اللّه (ص): «ما من یوم غربت شمسه الا و بجنبیها ملکان ینادیان یسمعه خلق 
ار 

و انزل اه في ذلك القرآن فأما من آعطی و اتّقی الی قوله «للْسْری» و قیل: «الحسنی» الجنة. دلیله قوله: 
دللدین احسوا الخسی» بعنی: الجنة و فیل: ی ی ار ی 
4 سره ری ای للخلة «الیسری» في الدنیا و بقی العمل بما یرضاه اللّه عٌ و جلّ. و قیل: «الیسری» العمل 
یلا۱ تشر طه (ا سوم ول شا وم وت ی مان شاقن ی ال 
الصالح و قیل: معناه فسندخله الجنة و نوفقه لما پوصله الیها. 
و ما مَن بخ ای منع الواجب و لم یعط الركاة من ماله «و استغنی» في نفسه و اعتقاده عن ثواب ریّه فلم 
یرغب فیه. 
و کت بای ای بلا اله الا اللّه و بالجْة و بالخلف مره ری ای للخلة المودّية الی النّار و لفظ 
تسیر للازدواج. و في الخبر الصحیح عن رسول ال ( ص): «ما منکم من احد الا و قدکتب مقعده من النار و 
مقعده من الجنت». 
قالوا: یا رسول الّه! أ فلا نتکل علی کتابنا و ندع العمل؟ قال: «اعملوا فکلٌ میس لما خلق له امّا من کان من 
اهل السَعادة فسییسّر لعمل السعادة و امّا من کان من اهل الشْقاوة فسییسّر لعمل الشْقوة». ثم قراأ: ام من آعطی 
و اقی و صَدق بالْتی الی قوله: «للْنْری» و عن عمران بن حصین قال: قام شابّان الی رسول ال (ص) 
فقالا: يا رسول اللّه أ ریت ما یعمل الناس فیه أ في امر قد جرت به المقادیر و جنت به الاقلام ام في امر 
نستأنفه؟ قال: «بلی في امر قد جرت به المقادیر و جمّت به الاقلام». قالا: ففیم العمل یا رسول اللّه؟ قال: 
اعملوا فکل میس لما خلق له. قالا: الاآن نجد و نعمل. 
این خبر دلیل است که اعمال و احوال بندگان را جمله بنا بر تقدیر است. پیش از آفرینش ایشان اللّه بر ایشان 
نبشته و حکم کرده و قضا رانده و جز آن که نبشته و حکم کرده بر سر ایشان نرود و تغییر و تبدیل در آن نشود 
چنانك گفت جل جلاله: «ما یبدل القول لدی». 
اگرکسی گوید: جون حوالت همه بر تقدیر استه ثوات و عقاب جرانت و مستند آن چیست؟ جوات آنست که: 
ثواب و عقاب از احکام تکلیف است نه از احکام تقدیر و بناء آن بر امر و نهی است نه بر توفیق و خذلان. زیرا 
که تقدیر اصل است و عمل فرع و ثواب و عقاب از احکام فروع است نه از احکام اصول همچنانك علم 
باوقات نماز و شرائط و ارکان آن اصل است و عمل نماز بر آن فرع است و تواب و عقاب بر فرع است نه 
اصل. خبر صحیح است از مصطفی (ص): «ان احدکم لیعمل بعمل اهل الجنة حتی ما یکون بینه و بینها ال 


ذراع فیسبق علیه الکتاب. 


فیعمل بعمل اهل الثّار فیکون من اهلها الحدیث الی آخره». 
«فیسبق علیه الکتاب»: اشارتست که: تقدیر اصل است. «فیعمل بعمل اهل النار» اشارتست که عمل فرع 
است. «فیکون من اهلها» اشارتست که بظاهر عمل است معلوم گشت که مستند عمل تقدیر است و مستند ثواب 
و عقاب و اللّه اعلم. قوله: و ما ین عَنه مالُ [ذا تردٌّی ای لا بنفعه ماله الَذی حبسه عن حقوق اللّه اذا مات و 
لا بدفع شینا من عذاب الّه کقوله: «یوْم لا یف مال و لا بون» الاية فعلی هذا القول «تردٌی» تفعّل من الرّدی 
و هو الهلاك. و قیل: |ذا تردّی ای سقط فی النار. 
ان لین لهُدی یعنی: الانذار و الارسال و الاعلام ای «علینا» البیان. 
قال الزجاج: «علینا» آن نبیّن طریق «الهدی» من طریق الضّلال بما تتصب علیه من الایات فاقتصر من ذلك 
علی «الهدی» کما قال: «سرابیل تیک الح» و لم یذکر البرد لائه ید علیه. و قیل: ٍن علیا دی ای ثواب 
«الهدی» کما «ان عَلیْن» عقاب الضلالة. و قال الفراء: معناه: می سلك «الهدی» فعلی ال سبیله کقوله تعالی: 
و عّی له فص السبیل ای : من اراد اللّه فهو علی السّیل القاصد. 
نا لَاَرَة و الأولی فمن طلبهما من غیر مالکهما فقد احطاًالطریق. 
وا ن لا للاخرة و الاو فنعرٌ المومن فی الاآخرة بالئواب کما اعززناه فی الدنیا بالایمان و نهین الکافر 
بالعذاب في الا خرة کما اذللناه في الدنیا بالضلال. ۱ 
ننک یا اهل مکه نارای ای تتلفی یعنی: نتوقّد و تتومج و تلتهب. 
لا تصلاها لا بدخلها ی ی سا و لا یلازمها ال الاْشقّی بٍ اش و العرفت قشم 
الفاعل افعل في کثیر من کلامهاء منه قوله: «و ن نم اون و قوله: «و اعك الأردُون». 
اَذي کب رسل اللّه «وّ توی» 2 
کف سک مرف از وی ار هذه نار خص الکافرون بها تا ۰ 
کلام الرجاج و تنکیر النّار في الية دلیل علی صحَة هذا التأویل: و سَبْجّها ای بعنی: ای کالأشقی بمعنی 
الشقی: 

تمنی رجال ان اموت و ان امت فتلك سبیل لست فیها باوحد 
ای بواحد. 
اي يُوتي ما الفقراء و في سبیل ال و من امر صرفه الیه نزلت في ابو بکر الصدیق اسلم و له اریعون الفا 
فانفقها کلها. یکی ای یطلب ان یکون عند الّه زاکیا لا ریاء و سمعة. قال ابن الزبیر: کان ابو بکر یبتا ع الضعفة 
فيعتقهم. فقال له ابوه: ای بنی لوکنت تبتاع من یمنع ظهرك. قال منع ظهری ارید. فنزل فیه. 
و سیجها ای الّذي بوْیّي ماه ری و روی ان ابا بکر الصدیق اعتق ممّن کان یعذب في اللّه بمكة سبعة 
انفس رجلین و خمس نسوة فالرجلان بلال بن رباح و عامر بن فهيرة الذّی آمنه رسول اللّه (ص) علی نفسه في 
الغار و خرج مع النبي (ص) الی المدينة فقتل شهیدا یوم القيامة بثر معونة. و اما النسوة الخمس فالنهديّة و ابنتها 
و ام عمیس و جارية بنی عمرو بن المومّل و زنيرة. یقال: ان زنيرة کانت امرأة ضعيفة البصر فلمّا اسلمت کان 
شيبة بن ربيعة و عتبة بن ربيعة و امّة ب خلف في اشباههم من اشراف مشرکی فریش یستهزءون بها فیقعدونها 
فیضحکون بها و بقولون: و اللّه لوکان ما جاء به محمد خیرا ما سبقتنا الیه زنیرة! فانزل اللّه تعالی في ذلك: و قال 
لین کفروا لین وا و کان خیراً ما مه سبْقونا له فذهب بصر زنیره وکان عظماء قریش بقولون: اذهب اللات و 
ال مه ترس اف مها تون رت او الله بط اضر تانی ی ‏ اضا تین فرد اه رها وتمان 
بترها بعد لت 
و مه 2 تَجّزی قال المفسّرون لمّا اشتری ابو بکر بلالا فاعتقه. قال المشرکون: ما فعل ذلك ابو 
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یکر الا لیدکانت عنده لبلال فنفی اللّه ذلك عنه فقال. 
و ما لاْحّد ای لبلال و غیره ند من نعمة تجزی. 
ایتغاء وجّه ره ای لکن فعل ما فعل «ابتغاء وجه» اللّه و طلبا لرضاه. 
ریم سوسیا هل حول نی ونکت 
علی ما فعل لم ینزل هذا الوعد الا لرسول اللّه (ص) في قوله: «وّ لسَّف» يعطيك ریّك فترضی و لابی بکر 
هاهنا 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحْمن الرحیم اسم من لم تتعطر القلوب الا بنسیم اقبال» و لم نتفطر الدموع الا للوعة فراقه 
او روح وصاله فدموعهم علی الحالتین منسکبة و قلوبهم في عموم احوالهم ملتهبة. و عقولهم في غالب اوقاتهم 
تا عرّت «بسم اللّ» جمال و جلال خویش درین سرای حکم آشکارا کرد. جهانیان دل از خواجگی خویش 
برگرفتند» تا رآیت دولت این نام از غیب ظاهرگشت. از عرش مجید تا بفرش مهید همه موجودات کمر استقبال 
بر میان بستند تا در بطحاء مکه این نواخت بآن مهتر عالم رسید. که ۳ باسم رَيّك کس را درین عالم پروای 
خویش نماند. 
آن عزیزی گفته در مناجات: ای پذیرنده عذر هر پشیمانی» ای سازنده کار هر بی درمانی» کدام دلست که در 
آتش شوق تو نیست؟ کدام دیده است که در انتظار دیدار تو نیست؟ کدام جانست که در مخلب باز عرّت تو 
نیست؟ کدام سر است که سرمست شراب محبّت تو نیست؟ 
در زاویه درویشان همه سوز طلب تو در کوی خراباتیان همه درد نایافت تو در کلیسای ترسایان همه نشاط 
جست و جوی تو, در آتش گاه گبران همه درد واماندگی از تو 

دلداده بسی بينم و دلدار یکی جوینده يار بی‌عدد يار یکی! 

و الیل ٍذا ی یُُشی اللّه تعالی شب را شرفی و مرتبتی دادکه در قرآن مجید آن را محل قسم خود گردانیدگفت: و 
الیل |ذا یی و اين شرف از آن یافت که چون شب درآید دوستان خدای و خاصگیان درگاه پادشاه در 
متاسات شوند: تنها شان در نماز, دلهاشان در نیاز جانهاشان در ران همه شب شراب صفا می‌نوشند و خلعت 
رضا میپوشند و عتاب محبوب می‌نوشند. چون وقت سحر باشد فرمان, رسد. تا این درهای قبه پیروزه بازگشایند 
و دامنهای سرادقات عرش مجید براندازند و مقربان حضرت بامر حقّ جلّ جلاله خاموش شوند. آن گه جّار 
کائنات در علوّ وکبریاء خود خطاب کند: الا تدخلا کل حبیب بحبیبه فاين احیّای»؟ هر دوستی با دوست خود 
در خلوت و شادی آمدند» دوستان من کجااند؟ 

«اللیل» داج و العصات نیام و العابدون لذی الجلال قیام! 

و ال |ذا یغْشی يك سر از اسرار این سوره آنست که حقّ جلّ جلاله اندرین سورة حالت دو کس بیان کرد و 
سیرت ایشان بنشان عیان کرد: یکی ابو بکر صدیق. اوکه «اتقی» وصف و نعت او دیگر بو جهل پر جهلء اوکه 
«اشقی» حالت و صفت او. سر همه معاندان در شقاوت بو جهل و صفت او درکتاب خدا «اشقی». سالار و 
مهتر همه مومنان ابو بکر است و نعت او درکتاب آسمان «اتقی». ابو بکر آراسته ایمان و اسلام و نام او در 
جریده اتقیا. بو جهل آلوده کفر و شرك و نام او در جریده اشقیا. از روی اشارت میگوید چنانك از اهل کفر و و 
زمره شقاوت کس را آن قسوت و جفا نیست که بو جهل را. نیز از اهل ایمان و ارباب معرفت کس را آن صدق و 
وفا نیست که ابو بکر را و در فاتحه سوره که رب العالمین گفت: و الیل |ذا كِِ" و الّهار اذا کم از 
روی معنی شب و روز را در قسم از بهر آن یادکرد در افتتاح سوره که صورت حال هر دوکس را در اثناء سورة 
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یادکرد. معنی چنانست که اندر شب فترت ضلالت کس را آن گمراهی نبود که بو جهل شقی را بود و اندر روز 
دعوت رسالت کس را آن ثبات قدم نبود که ابو بکر نفي را بود. اضداد در برابر یکدیگرکمال وصف بنمایند. 
عناد بو جهل و اعتقاد ابو بکر هر دو را در يك سوره بیان کرد تا حقیقت شود اهل سنت را بیان نصٌ و منت حق 
عرّ و جل در حال بو بکر صدیق و این انوار و آثارکه از وی پیدا شد. ثمره صحبت و ادب مراقبت بود وکمال 
یقبن اوکه در اوامر حقَ کس را آن رتبت امتثال نبود که بو بکر را بود. هم در مجاهده و هم در مشاهده و چندان 
نور سرور در باطن وی استیلا یافت که هر چه داشت در برابر امر حق نثارکرد و اغیار را بر آن ایثارکرد لباس 
خویش در باخت مجرّد شد. حطام دنیا جمله برانداخت مفرد شد. سر را عمامه نگذاشت. تن را جامه نگذاشت. 
قدم را نعلین نگذاشت, گفت: محبّت رسول (ص) سرما را تاج بست. سینه ما را لباس تقوی بست و «لباسٌ 
التقوی ذلك خَیرّ» لا جرم از حضرت عرّت امر آمد بمقربان آسمان و زمره عالم ملکوت که نظاره کنید مر حالت 
ابو بکر را! و ابو بکر بمجلس سیّد (ص) رسیده و هم بر آن حالت قرارگرفته و سیّد ولد آدم نظر رآفت بر اخلاق 
اوگذاشته. آن ساعت جبرئیل امین فرو آمد از حضرت عرّت وگفت: يا سیّد ملك جلّ جلاله میگوید: سلام ما به 
ابو بکر برسان و با او بگوکه: «انا عنك راض فهل انت عنّی راض»؟ بعد از انبیا و رسل در طبقات اولیا هرگز 
هیچکس را از حضرت عرّت ذو الجلال چنین تشریف و نواخت نیامدکه ابو بکر را آمد. 

و باش تا فردای قيامت که گویند: ای مقربان درگاه و ای چاوشان بارگاه عرّت! دست ابو بکرگیرید و او را در 
شرایرده زشوری و قدنن الهی آرید.تا لطت جمال ما دیده اقعاق ضدی ای را این خوضا درکشند که بعجلین 
الرحمن للناس عامّة و لابی بکر خاصة. 


النوبه الاولی 


قوله تعالی: بسم ال الرحُمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
و الضَحی )0( رو روشن و چاشتگاه. 

و الیل |ٍذا سجی (۲) و بشب که آرام گیرد. 

ما وَدْعَك رَیّكٌ خداوند تو ترا بدرود نکرد و فرو نگذاشت و ما قلی (۳) و زشت نگرفت. 
و ره خر لت من الولی (۴) و سرای آن جهانی ترا به ازین جهانی. 

و لوف یُعْطيك رَبْك فتزضی (۵) و می‌بخشد ترا خداوند تو تا خشنود شوی. 

لم یجدك یتیماً نه ترا بی‌پدر یافت فآوی (۶) و ترا پناه ساخت. 

نها هت راهب خی 

و وجدك عائلا و ترا درویش یافت فغنی (۸) و بی‌نیاز. 


مایم فلا تفر )٩(‏ یتیم را فرو مشکن و. 
و ما السئل فلا تتهر (۱۰) و خواهنده را و پرسنده را بانگ بر مزن. 
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وم بنمة ربك فحَدّتٌ (۱۱) به قرآن سخن گوی و رسان و خوان مهتر نیکویی که اللّه با توکرد. 

النوبة الثانية 

این سوره یازده آیتست. چهل کلمه. صد و نود و دو حرف جمله به مکه فرو آمد و سوم سوره است که از آسمان 
فرو آمد. اوّل سوره اف پاسم ریّك فرو آمد. پس سوره «ن و القلم». پس سوره و الضحی. و درین سورة هیچ 
ناسخ و منسوخ نیست. 

و در فضلیت سوره ابی بن کعب روایت کند. از مصطفی (ص). که گفت: «هرکه سوره «و الضحی» برخواند. 
حقّ جلّ جلاله او را در جمله آن قوم آردکه اللّه پسندد و رضا دهدکه پیغامبر (ص) از بهر ایشان شفاعت کند و 
آن که بعدد هر یتیمی و هر سائلی که در عالم است ده نیکی در دیوان وی بنویسند». و در سبب نزول اين سورة 
علماء تفسیر مختلف‌اند. قومی گفتند: روزگاری وحی از آسمان منقطع گشت. ابن عباس گفت: پانزده روز. 
مقاتل گفت: چهل روز ابن جریج گفت: دوازده روز. کافران مکه چون دیدند که وحی منقطع گشته و جبریل 
نمی‌آید گفتند: ان محمدا ودعه ریّه و قلاه. 

ربٌ العالمین بخواب ایشان این سوره فرستاد. اکنون خلافست که انقطاع وحی را سبب چه بود قومی گفتند: 
جهودان از مصطفی (ص) سه مسأله پرسیدند قصَه ذو القرنین و اصحاب الکهف و مسأله روح. رسول خدا 
(ص) ایشان را جواب این دادکه: «ساخبرکم غدا» 

و لم یقل آن شاء ال گفت: آری خبرکنم شما را فردا و نگفت ان شاء اللّه باين سبب چند روز وحی منقطع 
گشت وکافران آن سخن گفتند. پس رب العالمین مصطفی (ص) را فرمود که: «و لا تفن لشَيء ِني فاعل 
ذلك غُداً را آن یشاء اللّ». و شرح اين در سوره الکهف مستوفی رفت. قومی گفتند: سبب احتباس وحی آن بود 
که سگ بچه‌ای در خانه رسول (ص) شد و در زیر سریرگریخت و آنجا بماند تا بمرد و رسول را (ص) از آن 
هیچ خبر نه. پس رسول (ص) خوله را گفت: «یا خولة ما حدث في بیتی لا یأْتینی جبرئیل» 

گویی در خانه ما چه حادث شده که جبرئیل نمی‌آید و از ما وامانده؟ خوله در جست و جوی ایستاد تا آن جرو 
مرده را از زیر سریر بیرون آورد و بیفگند. پس جبرئیل فرو آمد و رسول عتاب میکند او را در آن تأخیرکه رفت و 
جبریل میگوید: «یا خولة اما علمت انا لا ندخل بیتا فیه کلب او صورة. و در حدیث خوله است: فجاء نبی ال 
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(ص) برعد و کان ذلك علامة الوحی. 

فقال: یا خولة دثرینی. فانزل اللّه تعالی: الضحی. وروی ان المسلمین قالوا: یا رسول الّه اما ینزل عليك الوحی؟ 
فقال: «وکیف ینزل علی الوحی و انتم لا تقون براجمکم و لا تقلمون اظفارکم. فانزل ال جبرئیل بهذه السُورة. 
فقال الثبي (ص): «یا جبرئیل ما جلت حتی اشتقت اليك»! فقال جبرئیل (ع): انی کنت اشد شوقا اليك و 
لکنی عبد مأمور و ما نتّل الا بامر ریّك. 

و في الخبر عن جندب بن سفیان قال: اشتکی رسول اللّه (ص) فمکث لیلتین او ثلثا لا یقوم فجاءت امرأة 
فقالت: ما اری شیطانك الا قد ترکك لم اره قربك منذ لیلتین او ثلاث؟! 

یقال ان المرأة التی قالت ذلك ام جمیل امرأة ابی لهب اخت ابی سفیان فانزل اللّه تعالی: «وّ الضحی» یعنی: 
الهارکلّه من طلوع امس الی الغروب وکلّ ساعة النهار ما دامت الشّمس صاعدة ضحی و ضحوة. و العرب 
تستفنی بذکر بعض الشيء عن کله. و فی القرآن کثیر من ذکر ساعات النهار بمعنی کلّه و ذکر ساعات الیل 
بمعنی کلّه. و قیل: اقسم الله تعالی بصلاة «الضحی». و قیل: هی الساعة التی کلم اللّه فیها موسی (ع) و هی 
الساعة ال الق السعره قها سا تفرله کال و ان تم لاس ی و قال اهل المعانی: فیه و في امثاله 
0 و رب «الضحی». 

و الیل [ذا م سجی ای سکن و استقر ظلامه و تناهی فلا یزداد بعد ذلك یقال بحر ساج ای ساکن. و قیل: سکن 
فیه الخلق. و قیل: عنی باللیل ليلة المعراج. قوله: ما وَدْعكَ ربكَ هذا جواب القسم. ای «ما» ترکك «ربك» من 
انعامه و اکرامه و وحیه و الهامه و اشتقاقه من تودیع المسافر, و قیل: هو من تودیع الثوب و هو صونه عن 
الابتذال و ما قلی ای ما ابغفضك منذ احبّك. 

و للاخرة خیْر لك من الاو ای و الدار «الاخرة» و ما اعد اللّه سبحانه فیها «خیرْ آك» من الدار الدنیا و ما 
فیها لانها تدوم و تبقی و هذه تبید و تفنی و فیه اضمار القسم و اللام خبره مجازه و اللّه لاحرةٌ خر آك من 
الأولی. و قیل: معناه: و لاآخر عمرك «خیر» من اوّله ما تنال فیه من الثصر و الفتح و الظَفْر, و في الخبر عن 
علقمة عن عبد اللّه قال: قال رسول الّه (ص): «انْا اهل بیت اختار اللّه لنا» الاخرة علی الدنیا». 

و لسَوّف یُمطيك ربّك فترضی ای «یْطيكُ» من النصر و الفتح و المکین وكثرة المزمنین في الدنیا و من الثواب 
گنای ی فا سا و «يعطيك» الف قصر من لولژ ترابها المسك و فیها ما بلیق بها من الازواج 
و غیرها. 

و قال ابن عباس: هو الشْفاعة في مذنبی امته و لمّا نزلت هذه الاية 

قال الثبي (ص): «اذا لا ارضی و واحد من امّتی في النار». 

و عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص: ان البي (ص) تلا قول اللّه تعالی في ابراهيم (ع): «فمَنتبعني فان مني و 
و قال عیسی (ع): «نْ تب مادك و نتفر هم نك أّت لیر الْحکیم». 
فرفع یدیه ثم قال: «اللَهم امّتی امُتی» فبکی. فقال اللّه عرٌ و جلٌْ: «یا جبرئیل اذهب الی محمد و ربّك اعلم 
فسئله ما بيكيك». فاتاه جبرئیل فسأله فاخبره رسول اللّه (ص) فقال اللّه عرٌّ و جل: «یا جبرئیل اذهب الی محمد 
فقل: انا سنرضيك في امتك و لا نسوژك» 

و قال حرب بن شریح: سمعت ابا جعفر محمد بن علی (ع) یقول: «انکم معشر اهل العراق تقولون ارجی آية 
في القران ارجی «یا عبادي الّذین أسرَُوا علی هم لا توا من رَحْمّة الّه» و انا اهل البیت نقول: ارجی 
آية في کناب ال و لضف ُفطیلت یلك فترضی. 

و عن جعفر بن محمد (ع) قال: دخل رسول اللّه (ص) علی فاطمة علیها السّلام و علیها کساء من ثلة الابل و 
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هي تطحن بیدها و ترضع ولدها فدمعت عینا رسول ال (ص) لمّا ابصرها. فقال: «یا بیّتاه تعجّلی مرارة الدنیا 
بحلاوة الا خرة فقد انزل اللّه علیْ: و لسَوَف بُحطيك ربك فترضی. 
قال موسی علیه السلام: «وّ عَجلّت لك رب لترضی». و قال لمحمد (ص): و لوف یُعطيك رَبّك فترضی 
َرك فلا تزضاها فکم بین من یتکلّف لیرضی ره و ین من یعطیه ره لیرضی. ثم اخبر له عر و جل عن حاله 
الّتی کان علیها قبل الوحی و ذکره نعمه فقال جلّ ذ أ لم یجدك تیم فآوی روی عن ابن عباس قال: قال 
ص) «ساألت ربّی مسألة وددت انی لم اکن سألته قلت: يا رب انك آتیت سلیمان بن داود ملکا 
عظیما و آتیت فلانا کذا و آتیت فلانا کذا. قال: یا محمد | لم اجدك یتیما فاویتك؟ قلت: بلی ای رب. قال: | لم 
0 قلت: بلی ای رب: قال: الم اجدك عاثلا فاغنیتك؟ قلت: بلی ای رب» 
و معنی الاية أ لم یجدك یتیماً صغیرا فقیرا حین مات ابواك و لم یخلفا لك مالا و لا مأوی فجعل لك مأوی و 
ضمّك الی عمّك ابی طالب حتی احسن تربيتك وکفاك المژنة. اليتیم عند العرب الّذی مات ابوه و العجمی 
تت امّه. فاذا ماتا عنه جمیعا فهو لطیم هذا کلّه قبل الحلم. و في الخبر: لا یتم بعد حلم. 
و سنل جعفر بن محمد الصادق (ع) لم اوتم الّبي (ص) عن ابویه؟ قال: «لتلا یکون علیه حقّ لمخلوق» 
و قیل: لثلا یسبق الی قلب بشر ان الذی نال من العرٌ و الشرف و القهر علی اعدائه کان ذلك عن تظاهر او توارث 
احدا و تعاضد عشيرة او اکتساب نسب بقوّة الوالدین وکذا القول فی حکمة ماکان من فقره و قلَة ذات بده اذ لو 
کان له مال لکان یسبق الی الاوهام ان الذی نال نال بالمال و الانفاق فایتمه و افقره کی یتم حجته بان مفل هذا 
في ضعفه و قلة ذات یده و انقطاعه من عشیرته یعل کل هذا العلوٌ و یقه کل هذا القهر علی الاغنیاء و الملوك و 
اهل القبائل لا یکون الا الحقّ من جحده زلٌ و من اعرض عنه ذلٌ. و قیل: معنی «اليتیم هاهنا الشریف الفرید 
لذی هو مفقود المثل عدیم النظیرکالدّرة اليتيمة الّتی لا یوجد لها مثل و لا نظیر فیکون المعنی: الم یَجدك في 
العرٌ و الشرف و النباهة کالدرة اليتيمة لا مثل لها: «فاويك في دار اعدائك فکنت بین القوم معصوما محروسا و 
آويك الی کرامته و اصطفاك لرسالته. 
و وَجَدَك ضالا فَهّدی ای ضالا عن معالم البوة و احکام الشريعة غافلا عنها فهديك الیها کما قال تعالی: و | 
کت من قله من الْغافلین ما کنت تدري ما الکتاب و لا الریمان. و قیل: معناه: وَجَدكّ بین قوم ضلال فهداهم 
باقاو فا یحو ال امن ما لین نتاس لا خرف رس لمات غیت له قای الق یعرف و نودی تفر ان 
من قول العرب: ضل الماء فی اللبن اذا خفی فیه و فهّدی العروس اذا جلاها. و روی ابو الضّحی عن ابن عباس: 
اي (ص) ضل في شعاب مکة في حال صباء وکان عبد المطلب یطلبه و یقول: معا باستار الکعبة 
و رال و اسطم» هی ی 
وجده ابو جهل فردّه الی عبد المطّلب فمنّ اللّه علیه حیث خلصه علی یدی عدوه و في حدیث کعب الاحبار في 
مولد رسول اللّه (ص) ان حليمة لمّا قضت حق الرضاع جاءعت برسول اللّه (ص) لترده الی عبد المطلب. قالت 
حلیمة: فاقبلت اسیر حتی اتیت الباب الاعظم من ابواب مکة فسمعت منادیا ینادی هنیثا لك یا بطحاء مکة الیوم 
یرد عليك النور و الدین و البهاء و الجمال. قالت. ثم وضعت رسول اللّه (ص) لاقضی حاجة و اصلح ثیابی 
فسمعت هدة شديدة فالتفتٌ فلم اره! فقلت: معاشر الناس این الصنبی؟ قالوا: ای الصبی؟ قلت: محمد بن عبد 
اللّه بن عبد المطلب الّذی نضر اللّه به وجهی و اغنی عیلتی. قالوا: ما رأینا شینا فلمّا ایئسونی وضعت یدی علی 
ام رأسی. قلت: وا محمداه وا ولداه. فابکیت جواری الابکار لبکائی و ضحّ الناس معی بالبکاء حرقة لی. فاذا 
انا بشیخ یتواً علی عصا قال: مالك ایتها السعدیة؟ قلت: فقدت ابنی محمداء قال: لا تبکی انا ادلك علی من 
یعلم علمه و ان شاء ان یردّه فعل. قلت: فدتك نفسی و من هو؟ قال: الصنم الاعظم هبل. قالت فدخل و انا انظر 
فطاف بهبل و قبّل رأسه و ناداه یا سیّداه لم تزل منتك علی قریش قديمة و هذه السعدية تزعم ان ابنا لها قد ضل 
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فردّه ان شئت و اخرج هذه الوحشة عن بطحاء مکة فائها تزعم ان ابنها محمدا قد ضلّ فانکب هبل علی وجهه و 
تساقطت الاصنام. و قالت: اليك عنا ایّها الشیخ اّما هلاکنا علی یدی محمد قالت: فاقبل الشیخ اسمع اسان 
اصطکاکا و لرکبته ارتعادا و قد القی عکازته من یده و هو یقول: یا حليمة ان لابنك ریا لا بضیّعه فاطلبیه علی 
مهل. قالت: فانتهی الخبر الی عبد المطلب فسل سیفه لا ثبت له احد من شدة غضبه و نادی باعلی صوته یال 
غالب یال غالب! وکانت دعویهم في الجاهلية فاجابته قریش باجمعها فرکب و رکبت قريش معه فاخذا علی مکة 
و انحدر عن اسفلها. فلمّا ان لم یر شیثا ترك النّاس و اقبل الی البیت الحرام فطاف سبعا ثم انشا بقول: 


یا ربٌ ان محمدا لم یوجدا فجمع قومی کلهم یبدا 


فسمعنا منادیا ینادی من الهواء معاشر النّاس لا تضجوا فان لمحمد ریا لا بخذله و لا یضیّعه. قال عبد المطلب با 
ایها الهاتف و من لنا به و اين هو؟ قال: هو بوادی تهامة عند شجرة الیمن فاقبل عبد المطلب راکیا متسلحا فلم 
صار في بعض الطریق تلقاه ورقة بن نوفل فصارا جمیعا یسیران فبیناهم کذلك اذ البي (ص) قائم تحت شجرة 
یجذب الاغصان و یعبث بالورق. 

قال له عبد المطلب: من انت يا غلام قال: انا محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب. 

قال: عبد المطلب. فدتك نفسی فانا جدك. ثم حمله علی قربوس سرجه و ردّه الی مکة و اطمأنت قریش بعد 
ذلك فذلك قوله: و وجَدَكَ ضال فَدی یعنی: ضالا في شعاب مکة فهداك الی جدّك عبد المطلب. و قیل: و 
جَدك الا نك لا تدری من انت فعرفك نفسك و حالك و اعلم ان الضّلال له وجوه في العربيّة غیر الغخی 
مشهورة منها قول موسی «فعلتها |ذاً و آن من ان ای من الجاهلین. و قال اخوة یوسف لابیهم: «ِنك َفي 
ضّلایك القدیم» ای فرط الحب لیوسف. و قال النْسوة لامرأة العزیز دای آتراها في ضلال مین» ای غلب علیها 
نب پوشیفت: و قال عر و جلٌ في شهادة الّساء علی الاموال «أنْ تفیل ٍحُداهما» یعنی آن کی اش هایی و فال 
في قصَة اصحاب جنة مارب. 1۳ َضالُْونٌ» ای مخطئون الطریق لیس الضّلال في هذه الایات من الغی في شيء 
و ماکان رسول اللّه (ص) «ضالا» ضلال الغی قط و في حدیث غیر واحد من الصحابة. 

«کنت نب وا آدم لمنجدل في طیته». : 

و في الحدیث کان اوّل الانبیاء في التسمية و آخرهم في البعثة وکان قبل المبعث یخاوض المشرکین و تزوج فیهم 
خديجة لکّه لم یعبد صنما و لا شیثا من الطواغیت قط و لا اتی شیئا من الفواحش 

و وجدك عاثئلا ای فقیرا فاغناك بمال خديجة تبدله لك ثم بمال الغنائم حیث اجلها لك. تقول: عال یعیل اذا 
افتقروا عال یعیل اذا صار ذا عیال. و قال مقاتل: فرضاك بما اعطاك من الرّزق و اختاره الفراء و قال: لم یکن 
غنی عن کثرة المال و لکن اللّه رضاه بما آتاه و ذلك حقيقة الغنی. 

و في الخبر عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «لیس الغنی عن کثرة العرض و لکنٌ الغنی غنی النفس. 

و عن عبد اللّه ابن عمرو: ان رسول اللّه (ص) قال: «قد افلح من اسلم و رزق کفافا و قنعه الّه بما آتاه. 

و قیل: لمّا نرزل 1 م یجدك کم فآوی قال بارفع صوته: «بلی يا رب کنت «یتیما» فاویتنی. کنت «ضالا» 
فهدیتنی. کنت «عائلا» فاغنیتنی: ثم قال: «یمن علی ربی و هو اهل المن. ثم اوصاه بالیتامی و الفقراء فقال: 
فا تیم فلا نهر لا تحقره و لا تظلمه فقدکنت «یتیما». 

و قال الزجاج: لا تقهره علی ماله و لا تغلبه علی حقّه فتذهب به لضعفه. وکذا کانت العرب تفعل في امر الیتامی 
تأخذ اموالهم و تظلمهم حقوقهم. 

روی ابو هريرة عن النبي (ص) قال: «خیر بیت في المسلمین بیت فیه یتیم یحسن الیه و شرّ بیت في المسلمین 
بیت فیه يتیم یساء الیه. ثم قال باصبعه انا وکافل «اليتیم» في الجنة هکذا و هو یشیر باصبعیه». 
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و عن انس بن مالك قال: قال رسول ال (ص): «اذا بکی «اليتیم» وقعت دموعه في کف الرحمن فیقول الله 
من ابکی هذا «الیتیم» الذی و اریت والده تحت الُری؟ من اسکته فله الجنة». 

و عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه (ص): «ان اليتیم» اذا بکی اهترٌ لبکائه عرش الرحمن فیقول اللّه عر 
و جلّ لملائکته: «یا ملائکتی من ابکی هذا «الیتیم» الّذی غیت اباه في التراب»؟ فیقول الملانكة ربا انت 
اعلم. فیقول اللّه با ملائکتی ای اشهدکم آن من اسکته و ارضاه ان ارضیه یوم القيامت». 

قال: فکان عمر اذا رأأی بتیما مسح رأسه و اعطاه ها 

و عن انس بن مالك قال: من ضم یتیما وکان في نفقته وکفاه مئونته کان له حجابا من النّار بوم القيامة و من 
ی و 

و روی ان ابر هیم الخلیل ( ع) قال: الهی ما جزاء من «اوی» یتیما؟ قال: «اظلّه في ظلّی و ادخله جنتی». 

قوله: و ما السائل فلا هر قال المفسُرون: برید «السَائل» علی الباب» ای لا تزجره اذا سألك فقدکنت فقیرا اذا 
ما ان تطعمه و امّا ان ترده ردا لیْنا جمیلا. یقال: نهره و انتهره اذا استقبله بکلام یزجزه. و عن ابی هريرة قال: قال 
النبي (ص) لا یمنعنٌ احدکم الساثل ان یعطیه اذا سأل و ان رأی في یده قلبین من ذهب. 

و عن ابراهیم بن ادهم قال: نعم القوم السَوّال یحملون زادنا الی الاخرة. و قال ابراهیم «السَائل»یرید الاخرة 
يجيء الی باب احدکم فیقول: هل توجهون الی اهالیکم بشيء؟ و في بعض الاخبار اذا رددت «السَائل» ثلائا 
فلم یرجع فلا عليك ان تزبره. و عن الحسن في قوله عر و جل: وم الیل فلا نهر قال: اما اه لیس بالسائل 
اذی يتيك لکن طالب العلم. قال بحیی بن آدم: اذا جاءك طالب العلم فلا تنتهره. 

وم بيمة ریّكفَحَدْتٌ ای بلغ ما ارسلت به و حدث باب و القرآن اآذی اتيك اللّه عر و جلّ و هي اجلٌ النعم 
و قیل: هذا کقوله: «هذکرٌبالُْرآن,»: و قال الکلبی: امره ان یقراً القرآن. و قیل: هو من 
قوله: «فاذکرَوا آلاء الّه». و في الخبر عن العمان بن بشیر قال: سمعت رسول ال (ص) یقول علی المنبر «من 
لم یشکر القلیل. لم یشکر الکثیر و من لم پشکر لاس لم بشکر ال و احدّث بتعمة ال شکر و ترکه کفر و 
الجماعة رحمة و الفرقة عذاب». 

و قال (ص): «من اعطی خیرا فلم یر علیه سمّی بفیض اللّه معادیا لنعمة اللّه». 

و قیل: اذا عملت خیرا فحدث به اخوانك و ثقاتك وکان عبد اللّه بن غالب اذا اصبح یقول: لقد رزقنی الله 
البارحةء خیرا قرآت کذا و صلّیت کذا و ذکرت اللّه کذا و فعلت کذا. فیقال له: یا بافراس ان مثلك لا یقول مثل 
هذا. فقال: یقول اللّه عر و جل: أم بِنعَة یلك فحَدّتٌ و تقولون انتم لا تحدّث «بيْمة ریك» و صح 

عن رسول ال (ص) انه قال: «انا سیّد ولد آدم و لا فخ و اوّل من تنشر الارض عن جمجمة رأسه و لا فخر و 
اوّل من یأخذ بحلقة باب الجنة فیقعقعها 

و السةٍ في قراءة ابن کثیر ان یکبّر من اوّل سورة «و الضحی» علی رأس کل سورة حتی یختم القرآن فیقول ال 
اکبره وکان سبب التکبیر ان الوحی لمّا احتبس قال المشرکون: هجره شیطانه و ودّعه فاغتم الثبي (ص) لذلك. 
قلعاترل دی الضمخن کر زو امه ( ) فرتا ول تون و آنتلوخ اش 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم اللّه الرَحمن الرحیم بنام اوکه زینت زبانها و یادگار جانها نام ای بنام اوکه آسایش دلها و آرایش 
کارها بنام ای که روح روحها و مفتاح فتوحها نام او بنام اوکه فرمانها روان و حالها بر نظام از نام او جلال 
الهیّت مطلع قدم او. بس قفلها که باين نام از دلها برداشته» بس رقمهای محبّت که باين نام در سینه‌ها نگاشته 
بس بیگانگان که بوی آشنا گشته بس غافلان که بوی» هشیار شده بس مشتاقان که باین نام دوست را يافته هم 


پا دست و هم یادگان بنازش میدار تا وقت دیدار. 


۳۱۰ 


گل را اثر روی تو گل پوش کند جان را سخن خوب تو مدهوش کند 

آتش که شراب وصل تو نوش کند از لطف تو سوختن فراموش کند. 
و الضحی و الیل [ذا سجی. و الضَحی: عبارتست از روز روشن و الیل عبارتست از شب تاريك. و بر لسان اهل 
اشارت بر ذوق جوانمردان طریقت مقصود از این روز و شب کشف و حجابست. وکشف و حجاب نشان لطف 
و قهر است. نسیم لطفی بر عالم جمال گذر کرد طایفه‌ای را در صحرای فضل یافت. از آن قاف قسم و الضّحی 
حلقه عهدی ساختند. و از آن سین او سلسله ارادت بر جانها و دلهای ایشان نهادند و بدرگاه سعادت باز بستند 
که: و الضحی. باز سموم قهری از میدان جلال بتافت قومی را در عالم عدل دید. هم از آن قاف قسم و ال 
قید قهری ساختند و بر دلها و جانهای ایشان نهادند و بدرگاه شقاوت باز بستندکه: و الیل |ٍذا سجی نه آنجا 
فقل بای پرو ی و ه انشا کل تعادن وی طلمی: سم اه سفاد یز لسع برد که عاه توت 
خلیل و تخت دولت آدم صفی بر دوش مقرّبان نهاد. سموم قهر و الیل ٍذا سجی بود که در عالم عدل جان و 
دل فرعون و هامان را بآتش نومیدی بسوخت وگفته‌اند: و الضّحی اشارتست بروشنایی روی با جمال مصطفی 
(ص)» و الیل |ذا سجی اشارتست بسیاهی موی با کمال مصطفی (ص). رب العالمین تحقیق تشریف وی را 
بروی و موی او سوگند یاد می‌کندکه ما رَدعَكَ رَبّكَ و ما قلی. 
روزی چندکه وحی منقطع گشته بوه رسول خدا (ص) دلتنگ همی بود. هر ساعتی با صدیق اکبرگفتی: «یا با 
بکر ندانم تا سبب چیست که روح الامین نمی‌آید مگر بساط وحی در نوشته‌انده يا بر منشور نبوّت طغرای عزل 
کشیده‌اند»؟! صدیق, همی گفتی: ای سیّد خافقین و ای چراغ عالمین مگر از حضرت عرّت دستوری آمدن 
نیافته باشد و دشمنان هم یگفتند: ان محمدا ودعه ریّه مگر خدای محمد محمد را بگذاشت و رها کرد. رسول 
هر وقتی ببالای بو قبیس بر رفتی و طیلسان نبوّت را در خاك کردی و بزاری بگریستی و بضرب مثل گفتی: 
«انّی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن». 

هر شب نگرانم بیمن تا تو بر آیی زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. 

روزی عظیم دلتنگ شده بود. روی مبارك بر خاك نهاده گفت: پادشاها بحقٌ آن نسیم صباء دولت معرفت که بهر 
وقت سحرگاهی بر درگاه دل دوستان گذر کند. که يك بار دیگر صحرای سینه محمد را بآن نسیم وحی پاك 
خوش گردانی. آن ساعت زلزله در ملکوت اعلی افتاد. هفت اطباق زمین در جنبش آمده. خلق دریاها خون از 
دیدگان گشاده صحابه صدق چون صورت او در قهر آن عتاب دیدند هر یکی ماتمی گرفته. عانئشه صدیقه 
میگویدکه: رسول خدا (ص) در آن تلهّف و تشوّق و تعطّش بود که همی ناگاه آثار وحی در طلعت مبارك سیّد 
قاب قوسین پیدا آمد. 
یاران از پیش وی برخاستند و برید حضرت جلال جبرثیل امین وحی پاك بمسامع سر او رسانیدکه: و الضحی و 
الیل |ذا سجی ای سید بحق روشنایی روی تو و سیاهی موی توکه ما ترا فرو نگذاشتیم و از دوستی تو هیچ 
نکاستیم و درین عتاب جز سعادت امّت تو نخواستیم. قوله: و لسَوّف بُخطيك ربّك فترضی وقتی جبرئیل امین 
رع) بحضرت نبوت درآمد. سیّد را دید (ص) بی‌قرار و بی‌آرام گشته, عنان دل بدست غم سپرده سوز و اندوه 
وی بغایت رسیده دیده وی لولو بارگشته. جبرئیل گفت: ای سیّد کونین و ای مهتر عالمین این چه سوزست و چه 
شور که در تو می‌بینم؟ چه بار غم و اندوه است که بر خود نهاده‌ای؟! گفت: ای جبرئیل اندوه عاصیان امّت مرا 
چنین بی‌قرارکرد انديشه کار و عاقبت کار ایشان مرا زار و نزارکرد. ای جیرئیل از دوست میخواهم که ایشان را 
بمن بخشد تا دلم فارغ گردد و از غم ایشان بياساید. جبرئیل بحضرت عرّت رفت و باز آمد و گفت: اللّه ترا 
سلام می‌کند و میگوید: و لوف بُعَطيك رَْك فترضی دل خوشدار و اندوه مدا عالمیان همه خشنودی ما 
میخواهند و ما خشنودی تو ميخواهيم. تا آنکه خشنود شوی, بتو می‌بخشم ای محمد هرکه از امّت تو تا قیام 


۳۱ 


الساعة از دلی پاك باخلاص و اعتقاد اقرار ده دکه من خداوندم و تو رسول منی. هر طاعت که دارد میرورکنم» 
هر زلت که باشدش مغفو رکنم و اگر پری روی زمین گناه دارد هباء منو رکنم 


۳۳ 


۹۴-- سووه الانشواح - مکیه 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسْم ال امن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
لمتشرح لك صَدَرك (۱) نه بازگشاديم دل ترا و روشن کردیم؟ 
و وضعنا عنك وزرك ( ۲) و نه فرو نهادیم از توگناه تو؟ 
اي انتضی طهرت (۳) آنبارگران که ازگراتشی یقت ترا سست کرد؟ 
و رات درك (۴ و نه بلند برداشتیم نام تو و آوای تو؟ 
قمع ار ی (۵) با هر دشواری و تنگی آسانی است و فراخی 
ان م انریا ۶) بدرستی که با هر دشواری آسانی است. 
فاذا فَغت فانصّب (۷) چون از نماز بپردازی در دعا کوش و در نیاز نمودن رنج بر. 
و لی رَبك فازغب (۸) و از خداوند خود خواه. 
النوبة الثانیه 


بح رم 


این سوره هشت آیتست. بیست و هفت کلمه صد و سه حرف جمله به مکه فرو آمد و درین سوره ناسخ و 

منسوخ نه. و در خبر ابی بن کعب است از مصطفی (ص) که: «هرکه سوره «الم نشرح» برخواند او را چندان 

مزد و ثواب دهدکه کسی پیغامبر را (ص) اندوهگن بیند و آن اندوه از وی بردارد». و در خبر می‌آیدکه: «هرکه 

این سوره هر روز برخواند خدای تعالی همه دشواریها و سختیها بر او آسان کند و از همه اندوهان او را فرج 

دهد. قوله: أ م تثرَحْ لك صَدَركٌ هذا استفهام علی طریق النقری ای ازلنا الم و نفینا الحزن عن قلبك و 

وسعناه و لم نجعله ضیْقّا حرجا. وکان النبي (ص) في بدو الأمر اذا اتاه جبرئیل بالوحی شقّ علیه استماعه و 

النظر الی جبرئیل, فوسع اللّه قلبه لذلك. و في الخبر: «ان رسول اللّه (ص) شقّ صدره لعلقة ثم اخرج قلبه و شق 
و استخرج منه مثل العلقة السّوداء و رمی به و غسل بالماء و اللج من الجنة ثم حشی نورا و حکمة و ایماناه ثم 

اعید مکانه وکان اثر الخرز بصدره ظاهرا فعل به ذلك في صباه و هو مع ظثره» 

حليمة بنت ابی ذویب بارض هوازن في بنی سعد بن بکر نهارا و هو مع اخ له صبی من ظثره في البهم نزل علیه 

ملکان کاتهما طیران ففعلا به ذلك و المرة الانية لیلة الاسراء قبل ان یصعد به و غسل بماء زمزم 

فذلك قوله تعالی: آ لم تشرح ك صدرك و قیل: معنی شرح الصدر ان یوسع لقبول القدرة و الاستیقان بالغیب و 

لثقة بالضّمان و وعی العلم. 

و وضَعنا عنك وزرك ای غفرنا لك «ما تقدم من بك و ما تأخَ» کقوله: ی 

0 قال ان و الحسن و قتادة یعنی: ما کان علیه في الجاهليَة من قلة العلم» و قیل: «وزرك» یعنی یعنی 

«وزر» امْتك» فاضاف الیه لاشتغال قلبه به و اهتمامه له. و قیل: عصمناك من ارتکاب الوزر. 

و قیل: خففنا عليك تحمّل اعیاء اوه 

اي افص ظَهْرَك ای اثقل «ظهرك» فاوهنه حتی سمع له. نقیض ای صوت. و قیل: الذی کاد یکسر ظهرك 

حتی یسمع نقیضه و هذا مثل. 

و رفحْنا لك ذکرك روی ابو سعید الخدری عن النبي (ص) انه سأل جبرئیل عن هذه الاية و رَفْنا لك ذکرك قال: 

۱ [0 

و قال ابن عباس: و رفعنا لك ذکُرَك ای تذکر معی اذا ذکرت فی الاذان و الاقامة و الَهٌّد و الخطب علی 

المنابر. و قال قتادة: رفع له ذکره في الدنیا و الاخرة؟ ره فا و لا متشهّد و لا صاحب صلاة الا ینادی 


۳۳۳ 


به: اشهد ان لا اله الا اللّه و اشهد ان محمدا رسول اللّه و فیه یقول: ان ين ثابت: 
اغرّ علیه . للبوة ‏ خاتم من اللّه مشهور یلوح و یشهد 
و ضم الاله اسم النبي الی اسمه اذا قال في الخمس المودُن اشهد 

و قیل: و رفغْنا لك ذکرّك عند الملائكة في السّماء و قیل: رفعه باخذ میثاقه علی البّین و الزامهم الایمان به و 
الاقرار بفضله. و قال ذو الون: همم الانبیاء تجول حول العرش و همَّة محمد (ص) فوق العرش. لذلك قال: و 
رفعنا لك ذکرك ثم وعده الیسر و الرخاء بعد ال و ذلك الّه کان بمکة في شدة فقال: فان مَم اسر یس ای 
«مع» الشُدة الّتی انت فیها من جهاد المشرکین و مزاولة ما انت بسبیله «یسرا» و رخاء بان علیهم حتّی 
ینقادوا للحقّ الّذْی جنتهم به طوعا وکرها. 
۱[ لت کید الوعد و تعظیم الرجاء: و قیل: فان مَم ریسا في الدنياء ٍن مع اسر یر في 
الاخرة. 
قال الحسن لمّا نزلت هذه الاأية قال رسول اللّه (ص): «ابشروا قد جاء کم الیسر لن یغلب عسر یسرین». 
و قال ابن مسعود: و الّذی نفسی بیده لوکان «العسر» في جحر لطلبه الیسر حتّی یدخل علیه اه لن یدخل علیه 
اه پغلب عسر پسرین. قال العلماء فی معنی هذا الحدیث: انّه عرف «العسر» و نکر الیسر و من عادة العرب اذا 
ذکرت اسما معرفا ثم اعادته فهو هو و اذا نکرته ثم کررته فهما اثنان. فالعسر في الاية مکرّر بلفظ التعریف فکان 
عسرا واحدا و الیسر مکرّرا بلفظ اللكرة فکانا پسرین کائه قال: فان مَم الْعْْر یُراً «انْ مع» ذلك «الْعْر یسرا» 
آخر, و قیل: مجاز قوله لن پغلب عسر یسرین ان له تعالی بعث نیّه (ص) مقلا محقا فعّره المشرکون بفقره حتی 
قالوا: نجمع لك مالا فاغتم و ظن انهم کذبوه لفقره فعرّه اللّه تعالی و عدد علیه نعماه في هذه السورة و وعده 
الغنی فقال: آ م تشر لك صَدرَك الی قوله: ورفعنا ك ذکُرّك فهذا ذکر امتان 
ثم ابتدا ما وعده من الغنی لیسلیه ممّا خامر قلبه من الغم فقال: قَِن ن مَم اسر سرا مجازه لا یحزنك ما یقولون: 
نامر في انیا انجز ما وعد وفع عله اقریالرية و وسع ذات ید حّیکان بهب الما 

من الابل ثم ابتدا فصلا آخر من امر الاخرة فقال تاسية له: مار یس و الدلیل علی ابتدائه تعرّیه من الفاء 

و الواو و حروف السق فهذا وعد عامٌ لجمیع المومنین مجازه ٍن مع امن في الدنا للمومنین «یسرا» في الا خرة 
لا متحالة فقوله: «لن یغلب خسر پسرین 4 ای لن تغلب عسر الدنا الیسر الذی وغد اللّه المومین فی الدیا و الیسر 
ای وعدهم في الاخرة. اما یغلب احدهما و هو پسر الدنیا. فامّا یسر الاخرة فدائم غیر زائل, لته في 
الغلبة کقوله (ص): «شهرا عید لا ینقصان» ای لا یجتمعان في النقصان. 
و عن ابن عباس قال: اهدی للبی (ص) بغلة اهداها الیه کسری فرکبها بحبل من شعر ثم اردفنی خلفهه ثم سار 
بي ملیّه ثم التفت الیْ فقال لی: «یا غلام»! قلت: لبّيك یا رسول اللّه. قال: «احفظ اللّه بحفظك احفظ اللَه 
تجده امامك تعرّف الی اللّه في الرخاء یعرفك في الشُدة و اذا سألت فسل اللّه و اذا استعنت فاستعن باللّه قد 
مضی القلم بما هوکائن فلو جهد الخلائق ان ینفعوك بما لم یقضه ال لك لما قدروا علیه و لو جهدوا ان 
یضروك بما لم یکتبه اللّه عليك ما قدروا علیه. فان استطعت ان تعمل بالصیر مع اليقین فافعل فان لم تستطع 
فاصبر, فان في الصنبر علی ما تکره خیرا کثیرا. و اعلم ان مع الصتبر الّصر و انْ من الکرب الفرج و انم لعر 
یُسراً قوله: قاٍذا فرغت فانصّب قال ابن عباس: «فذا فرَغت» من صلوتك «فانْصب» ٍلی ربّك فی الدعاء و انت 
جالس قبل ان تسلم. و قال قتادة. امره اذا فرغ من صلوته ان یبالغ في دعائه. و قال الحسن: فذا رن 
عدوّك «فانصب» في عبادة «ریّك». و قال مجاهد «فذا فرغت» من امر الدنیا «فانْصّب» في عبادة «ربك» و 
صل. و قال الکلبی: فذا فرغت من تبلیغ الرسالة فانصّب ای استغفر لذنبك و للمومنین. 
و اٍلی ریك فازغب في المسألة و سله ما تحتاج الیه من صلاح دينك و دنياك و لا ترج غیره و لا تشتغل بسواه. و 


۳۱۴ 


قیل. اٍلی رَبكَ فارغب ای فاخلص الدعاء و الابتهال و انقطع الیه. و قال جعفر: اذکر «ریّك» علی فراغ منك 
عن کل ما دونه. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم ال الرحمن الرحیم. بیاد اين نام عزیز و پیغام شریف. خطاب خطیر و نظام بی‌نظیر, بارگاه نور 
اعظم و حلقه در سرای قدم دست آویز بندگان و دلاویز دوستانء در هجده هزار عالم کس نتواند که قدم بر 
بساط توفیق نهد مگر بمدد لطف این نام وکس را در هر دو سرای زندگی مسلّم نبود مگر برعایت و عنایت این 
نام. از جمله کلمات قدم که آن منبع الطاف کرم بسمع نبوت رسانیدند. و مژمنان و دوستان را بتعلیم آن وت 
یومع 3 و و هآ 
آیت تسشیت فارد: بسم اللّه الرخمن , الرحیم هر حرفی ازو در تحقیق و تمکین را صدفی است. هرکلمه‌ای ازو 
شراب رحیق و تسنیم را و سیلتی است و آن نقطه که در تحت باء «بسم اللّه» است. اگر چه در نظر بشریّت 
اختصاری و اقتصاری دارد. آن در آسمان قرآن بر مثال زهره کمال است و بر رخسار حقیقت بر مثال خال جمال 
است و بر جمله همی دان که اين آیت تسمیت معادن حقائق است و منابع دقاتق و مشارع شرایع. 

هرکه از دلی صافی و جانی بعهد ازل وافی بگوید: پم ال الرَخمن الرحيم از عذاب و عقاب رست و بثواب 
بیشمار پیوست. قوله: لم تشر لك صَرَكٌ بدانکه الّه جلٌ جلاله و تقدًست اسماءه و تعالت صفاته چون خلق 
را بامر «کن» ازکتم عدم بحیّز وجود آورد و خزائن رحمت و ریاض نعمت بر ایشان نثارکرد آن سیّد عالم را و 
مهتر ولد آدم را بالطاف عرّت و تحف کرامت و انواع مثت ایثارکرد از ابتداء عالم تا فناء بنی آدم همه خلق تبع 
او بودند. مراد اوّلی از لطف ازلی او بود. شاه او بود و خلائق همه لشگر و خیل او مهمان عزیز او بود و عزیزان 
همه تبع و طفیل او. در نگر در منشور مجد و نامه اقبال او تا هیچ پیغمبر را آن تخصیص و تتصیص بینی که این 
مهترکون را و با هیچ کس جز وی چنین خطاب کرامت و رفعت رفت که: أ لم تشر كٌ صََرَكَ؟ ای مهتر عالم 
ای گزیده محترم. ای رسول مقدم ای بزرگوار مکرّم. ای سیّد مکه و حرم! نه دل ترا بنور معرفت 0 


بلطائف مشاهدت و مکاشفت مودّب و مهذب کردیم بکرائم عرّت و رفعت مطیّب و مقرب کردیم ب طینت ترا 
سوت زیت و خلعت رفعت دادیم ای سید مفصود آفرششن کشت کردق نت کمال و رایت حلال و صورت 


«لولاك لما خلقت الافلاك, لولاك لما کان سمك و لا سماك». 

ای سیّد اول تو بودی در نبوت. آخر تو بودی در بعشت» ظاهر تو بودی در وصلت. باطن تو بودی در نعمت. اوّل 
همه خلائق تو بودی در زلفت و الفت آخر تو بودی در سیاست و سعادت ظاهر تو بودی در عصمت و 
حشمت. باطن تو بودی در جلالت حالت. در اخبار معراج آورده‌اندکه: مصطفی ( ص) ؟ گفت: «قال لی الجیار 
جلّ جلاله: سل یا محمد! فقلت: یا رب اتخذت ابراهیم خلیلا و آتیت داود ملکا عظیما و غفرت زته و اعطیت 
سلیمان ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی وکلمت موسی تکلیما و رفعت ادریس مکانا علیّا و علمت عیسی التوراة 
و الانجیل و جعلته «یبری الاکمه و الأبرص و بحیی الموتی باذنك». فقال لی ربّی: «یا محمد قد اتخذتك 
حبیبا کما اتخذت ابراهیم خلیلا و کلّمتك کما کلمت موسی تکلیما و ارسلتك الی الناس كافة بشیرا و نذیرا و 
شرحت «لَك صِدرّك» و وضعت «عنك وززك» و رفعت «لّك ذکرك» و لا اذکر الا ذکرت معی و اعطیتك 
بانشغا من المثاني و القران العظیم» و لم اعطها نبا قبلك و اعطيتك خواتیم سورة البقرة و لم اعطها نی قبلك و 
اعطيتك الکو و اعطيتك ثمانية اسهم: الاسلام و الهجرة و الجهاد و الصّلاة و الصدقة و صوم رمضان و الأمر 
بالمعروف و النهی عن المنکر و جعلتك فاتحا و خاتما». 

صدر کائنات سیّد سادات (ص)» چنین میگویدکه: «شب قرب وکرامت» شب زلفت و الفت که ما را بمعراج 
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بردند. چون بحضرت عرّت رسیدم. از حضرت جبروت ندا آمدکه: «ای محمد بگو تا نیوشم. بخواه تا بخشم» 
گفتا: چون اين خطاب کرامت و نواخت بینهایت بمن رسید. زبان من جری سعادت گرفت, دل من فرّ سیادت 
یافت» سر من عرّ زیادت دید. بستاخ حضرت گشتم انس سلوت و خلعت دولت یافتم. گفتم: خداوندا! هر 
پیغامبری از تو عطایی یافت ابراهیم را خلّت دادی, با موسی بیواسطه سخن گفتی, ادریس را بمکان عالی 
رسانیدی, داود را ملك عظیم دادی و زت وی بیامرزیدی, سلیمان را ملکی دادی که بعد از وی کس را سزای 
آن نداد غیسی زا در شکم مادر تورات و انجیل در آموختی و مرده زنده کردن بر دست وی آسان کردی». 
چون مصطفی (ص) سخن بپایان برد از درگاه عرّت خطاب و جواب آمدکه: «یا محمد! اگر ابراهیم را خلت 
دادم. ترا محبّت دادم اگر او را خلیل خواندم. ترا حبیب خواندم وگر با موسی سخن گفتم بی‌واسطه حجاب 
در میان بود سخن شنیدگوینده ندید و با تو سخن گفتم بی‌واسطه و بی‌حجاب سخن شنیدی وگوینده دیدی. 
ور ادریس را بآسمان رسانیدم. ترا بآسمانها برگذاشتم بحضرت «قاب قَوَسیّنٍ» بمنزل دتم دنا»» بخلوت «او 
أَدْنی» رسانیدم. ور داود را ملك عظیم دادم و زلّت وی بیامرزیدم. امّت ترا ملك قناعت دادم وگناهان ایشان 
بشفاعت تو بیامرزیدم. ور سلیمان را مملکت دادم ترا سبع مثانی و قرآن عظیم دادم و خاتمه سورة البقرة که 
بهیچ پیغامیر ندادم بتو دادم و دعاهای تو در آخر سورة البقرة اجابت کردم. و بیرون ازین ترا سه خصلت کرامت 
کردم و ترا باین سه خصلت بر اهل آسمان و زمین فضل دادم یکی: أ متفر لك صدرَك دیگر: و وَضَعنا عنلك 
وزرك سیم و رَفعنا لك ذکرك سینه خالی تو و دل صافی تو بازگشاديم و فراخ کردیم. قبول آثار قدرت را و 
استوار داشت غیب تانق وان کو یقت علم و وحی منزل را و وضَعُنا عَنك وزرك بارگناهان امّت که 
پشت تو بدان گرانبار شده و سست گشته و در غم عاصیان بی‌قرار و بی‌آرام گشته آن بار از تو فرونهادیم وگناهان 
ایشان جمله آمرزيديم و دل ترا سکون و سکوت دادیم. و رفغنا لك ذکرك و نام و ذکر تو و آوای تو بلند 
برداشتیم که در نام خود بستیم و شطر سطر توحيدکرديم. 

ای محمد آفتاب رفعت تو بر هرکه تافت از شعاع او بهره‌ای یافت آدم صفی بجاه و رفعت تو منزلت صفوت 
یافت. ادریس بسبب تو رتبت ریاست یافت. خلیل بنسب تو دولت خلّت یافت. موسی بمهر تو عرٌ مکالمت 
یافت. عیسی بحاجبی تو تأیید و نصرت یافت»! فرمان آمد بمقربان حضرت و باشندگان خطه فطرت که همه 
داغ مهر محمد مرسل بر دل نهید و آتش شوق او در جان زنید و برسالت و نبوت وی اقرار دهید. ما او را در 
آخر دور بفیض جود در وجود آوردیم و پیشوای جهانیان کردیم و در تخت بخت در صدر رسالت نشاندیم. ه رکه 
نظر وی بدو رسد با عرّ و رفعت شود هرکه بوی ایمان آرده نيك اختر شود. هرکه جلاجل امْتی وی در گردن 
دارد و مهر و محبّت وی در دل دارد و در شریعت و سنّت وی بر استقامت رود امروز از عیب مطهّر است و 
گناهانش مکفر است و فردا شربت او از حوض کوثر است و جای او بهشت معنبر است و خلعت او دیدار و 
رضاء خداوند ا کر است. 
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النوبة الاولی 


قوله تعالی: پم ال الرَحْمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
و التین و رون ( ۱) بانجیر و بزیتون. 

و طُور سِنینْ (۲) و بکوه نیکو. 

و ما اد الا مين (۳) و باين شهر بی‌بیم. 

1 في آختن تیم (۲ ۴) در نیکوتر نگاشتی 


4 ۵ مه 


مر سره 


1 لین 7 سر ال لحات مگر ایشان که و کردار های نيك کردند فلَهمْ جر عر حون (۶) 
ایشان راست مزدی تکاس 

ما یَْْبْكَبَعْد بالدین (۷) آن کیست که ترا دروغ‌زن گیرد در خبر رستاخیز ؟ 

لس ال باخکم الحاکمینْ (۸) اللّه نیست راست حکم‌تر همه حاکمان؟ 

النوبة الثانیة 

این سوره هشت آیتست. سی و چهارکلمه. صد و پنجاه حرف جمله به مکه فرو آمد بقول مفسّران, مگر ابن 
عباس که گفت: مدنی است و به مدینه فرو آمده. و درين سوره ناسخ و منسوخ نیست. مگريك آیت که لفظ آن 
محکم است و معنی منسوخ أ لیس ال بأحْکم الحاکمین؟ معنی اين آیه منسوخ است بآیت سیف لانٌ معناها 
خلّ عنهم و دعهم. و در خبر است از ابی بن کعب از مصطفی (ص) گفت: «هرکه سوره «و التن» برخواند ال 
تعالی او را در دنیا دو چیز دهد: یکی عافیت. دیگر یقن و بعدد هرکسی که اين سوره برخواند او را روزه يك 
روز بنویسند. 

و التین و الریون قال ابن عباس و الحسن و المجاهد و مقاتل و الکلبی و عطاء بن ابی رباح: هو تینکم الذی 
تأکلون و زیتونکم الذی تعصرون منه الزّیت و خصٌ «التین» بالقسم لائه پشبه ثمار الجنة لیس فیه و ما یبقی و 
یطرح. و خص «الرّیتون» لکثرة منافعه و لاه لا دخان لدهنه عند الایقاد و لا لحطب شجره. «و الرّیتّونٍ» شجرة 
مباركة جاء بها الحدیث و هي ثمرة و دهن یصلح للاصطبا غ و الاصطباح. و قال قتادة: «التین» الجبل الذی 
علیه دمشق «وّ الریتون» الذی علیه بیت المقذس و هما جبلان ینبتان التین و الریتون و قیل: هما مسجدان 
بلشام. قال محمد بن کمب: «التین» مسجد اصحاب الکهف «و رنه مسجد ایلیا" 

و قیل: هو قسم بجمیع نعم له اتی منها «التین» و هو طعام «وّ الریتون» و هو ادام و اللّه اعلم. 

و طُور سین یعنی: الجبل الّذی کلم اللّه عر و جلٌ علیه موسی (ع) بمدین و اسمه زبیر و معنی: «سینین»: 
الحسن المبارك المزیّن و اعطی رسول اللّه (ص) امامة بنت ابنته زینب قلادة و قال لها: سنه سنه سنه ای 
حس, حسن, حسن و هی لغة حبشيَة. و اصل «سینین» «سیناء». و «سیناء» مفتوحة السین و مکسورتها. و اّما 
قال هاهنا: «سینین» لان باج الایات النون و هکذا قوله: و هذّا اد الامین فهو الامن کقوله: «حرما آمنا» لکن 
ذکره علی باج آیات السُورة کما قال في سورة الصفّات: «سلام علی الیاسین» و هو الیاس فخرج علی باج آیات 
السّورة و الکلام في مدح الجبل بالحسن من قبل الثبات و الشجر و الماء به. 

و هذّا اللّد امین یعنی: و هذّا اللّد الآمن اهله و هو مكة کقوله: «و من دَخَله کان آمنا» يأمن فیه الناس في 
الجاهلية و الاسلام و قیل في معنی «الامین»: ای مأمون علی ما اودعه اللّه من معالم دینه. قال المبرّد: هی اربعة 
اجبل طور تیناء و هو دمشق, و طور زیتاء و هو بیت المقدس, و طور سیناء و هو جبل موسی (ع)» و طور تیمنایا 
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و هو مکة هذه اقسام و المقسم علیه. 

لد فا اسان في أَحمن تقویم ای اعدل قامة و احسن صورة و ذلك اه خلتق کل حیوان ن منکیّا علی وجهه 
ال «الانسان» خلقه مدید القامة یتناول مأکوله بیده مزیتا بالعقل و التّمبیز و المراد بالانسان آدم (ع) و قیل: 
ما ی و اف 


نا یی «الانسان» اسف سافلینْ یعنی: الی الهرم و الخرف و ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیثا 
فیضعف جسمه و پذهب عقله و بنقص عمره و السّافلون هم الضَعفاء من المرضی و الرّمنی و الاطفال فالشیخ 
الکبیر «اسفل» من هلاء جمیعا و «أسَفْل سافلینٌ» نكرة تعم الجنس کما یقولون: فلان اکرم قائم. 

فاذا عرفت قلت القائمین. و في مضیخت فیک له «اسفل السَافلین» و قال الحسن و مجاهد و قتادة: «ثم 
رَدَدنا» الی النار ی ِِ ِِ سافلین» لان جهنم بعضها «اسفل» من بعض. و قال ابو العالية: یعنی: الی 
الّار في اقبح صورة ثم ستثنی فقال: ال الَذین آموا و عَملوا الصالحات فانهم لا یرون الی النار و من قال 
بالقول الاوّل قال 0 سافلین» فزالت عقولهم و انقطعت اعمالهم فلا تکتب لهم حسنة ال الذینَ منوا 
و عملوا الصالحات فانّه یکتب لهم بعد الهرم و الخرف مثل الّذی کانوا یعملون في حال الشباب و الصَحة. قال 
ابن عباس: هم نفر ر5وا الی ارذل العمر علی عهد رسول ال (ص) فانزل اللّه عذرهم و اخبر ان لهم اجر الّذی 
عملوا قبل ان تذهب عقولهم. قال عکرمة: لم یضرّ هذا الشیخ کبره اذ ختم ال له باحسن ما کان یعمل» و روی 
عن ابن عباس قال: ال الذینَ منوا و عملوا الصالحات ای الّ الّذینَ قرء‌وا القرآن و قال: من قرً القرآن لم یرد 
الی اذل العمز: 

هم أَجر یر ون ای غیر مقطوع لائّه یکتب له کصالح ما کان یعمل. ثم قال: ما یْکذَبكَ و قیل: ای شيء 
«یکُلبك» و في المخاطب به قلان: احدهما اب «الانسان» و المعنی: «فما» یحملك علی الکذب بعد هذا 
القسم و بعد هذا البیان بالذین یع" یعنی: بالجزاء و البعث. و قیل: ما یعزضك للکذب و ما بحملك علی التکذیب 
ایّها «الانسان» بعدما عاینت من دلائل التوحید. میگوید: ای آدمی بعد ازین دلائل توحیدکه معاینت دیدی و 
بعد از آنکه قسمها ادکردیم و روشن باز نمودیم» چه چیز ترا برين دروغ میدارد که میگویی جز او بعث نیست و 
فردا خدای با خلق شمار نکند و پاداش ندهد؟ و القول الثاني الخطاب للنبیّ (ص) و فیه اضما ای فما 
یْکَذَیْكَ بعد هذا البیان و بعد هذه الحجَة و الیرهان ۷۱ 7 معناه: من ينسيك یا محمد الی الکذب 
بعد هذا البیان و بعد قدرتنا علی خلق «الانسان» و تقویمه. ای کل شيء یصدقك و يشهد لما جثت به. و قال 
الفراء «فما» ای «یِکَیكَ» بانْ لاس یدانون باعمالهم کاّه قال: فمن بقدر علی تکذييك باواب و العقاب 
بعدما تبین له من خلقنا «الانسان» علی ما وصفنا. 

لس الله گم الحاکمینْ ای باقضی القاضین. و قال مقاتل: اس ال بحکم بينك و بین اهل الیّکذیب یا 
محمد؟! و قیل: هو من الحکمة. و الحاکمون هم الحکماء و اللّه عر و جل احکمهم صنعا و تقدیرا. 

روی: ان التبي ( ص): کان اذا قراً هذه الايت قال: «بلی و انا من الشاهدین» و یأمر پذلك علی ما قال (ص): 
«من قر اًُ یس له بأحکم الحا کمن فلیقل: «پلی و انا علی نك من انشاهدین» و من قره «ا لیس ذلك بقادر 
علی آن بحيي الموّتی» فلیقل: «بلی». و من قرا: «فباي بعلایی ده ون فلیقل: «آما باللّه». 

و في رواية او ور في آخر سورة الملك: «فْمنَ 7 باه ءٍ مُعین» فلیقل فلیقل : «اللّه». 

اگر خواننده قرآن در نماز خواند اين آیات» يا بیرون از نمان این کلمات که در خبر است بگوید و اگر امام باشد 
در نماز همچنین بگوید و قوم بر متابعت امام همچنین بگویند. 

النوية الثالنة 
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قوله تعالی: بسْم اللّ الرَحمن الرحیم قلوب العارفین باللّه عرفت» و ارواح الصَدیقین باللّه الفت» و فهوم 
الموحدین بساحات جلاله ارتفعت و نفوس العابدین بالعجز عن استحقاق عبادته اتصفت. و عقول الاوّلین و 
الا اخرین بالعجز عن معرفة جلاله اعترفت. 
نام خداوندی که عقول عقلاء در ادراك جلال او خیره شده. آبروی متعرّزان در آب جمال او تيره گشته, فهمهای 
خداوندان فطنت از دریافت صفات کمال او عاجز آمده. خلق عالم جمله جانها بر من یزید عشق نهاده و جز 
حسرت و حیرت سود ناکرده همه عالم را ببوی وگفت وگوی خشنود کرده و جرعه‌ای ازکأس عرّت خود بکس 
نداده؛ 

ای گشته اسیر در بلای تو آن کس که زند دم ولای تو 

عشاق جهان همه شده واله در عالم عر کبریای ‏ تو 
قوله: و التین و الیو اللّه تعالی در ابتداء این سوره بچهار چیز از مخلوقات قسم یاد میکند که لد خف 
اسان في خسن تقویم انسان آدم است (ع) یعنی: آدم را بنیکوتر صورتی آفریدم و او را از جمله مخلوقات 
برگزیدم. رقم محبّت برو کشیدم و شایسته بساط خویش گردانیدم» عناصر حس و جواهر قدس و منابع انس در 
قالب وی پیدا کردم و آن گه مقرّبان حضرت را و باشندگان خطه فطرت را فرمودم که: پیش تخت وی پیشانی 
خاك نهید و بنده‌وار سجده آریدکه خواجه اوست و شما چاکران‌ایده دوست اوست و شما بندگان‌اید. 
خاك بر سرکسی که عرّ پدر خود آدم نداند و شرف و جاه و منزلت وی نشناسد و درین قالب خاکی جز باسمی 
و جسمی و رسمی راه رق خبر ندارد که آدم ۳ عالم دواست ت: یکی عالم آفاق دیگر عالم 
انفس و ذلك قوله: «ستریهم آیاتنا في الافاق و في آنفیهم». . عالم انفس آدم است و آدمی‌زاده چنان که در عالم 
آفاق زمین است و آسمان و آفتاب و ماه و ستارگان و نور و ظلمت و رعد و برق و غیر آن. در عالم انفس 
همچنانست. زمینش عقیدت, آسمانش معرفت ستارگانش خطرت. ماهش فکرت. آفتابش فراست نورش 
طاعت. ظلمتش معصیت. رعدش خوف و مخافت برقش رجاء و امنیّت» ابرش همّت. بارانش رحمت درختش 
عبادت میوه‌اش حکمت. 
شاه این عالم کیست؟ دل اين شاه را وزیرکیست؟ عقل سپاهش, حواس چاکرش, دست و پای جاسوسش, گوش 
رقیبش, چشم ترجمانش زبان داعیشء خاطر رسولش, الهام سفیرش» علم سلطانش! حقٌ جلّ جلاله پاکست و 
بزرگوار ,. آن خداوندی که از مشتی خاك چنین صنعی پیدا کرد و در آفرینش وی قدرت خود اظهارکرد. ازین 
عجبترکه از جوهری عالمی آفرید و از بادی عیسی مریم آفرید. و از سنگی ناقه صالح آفرید. و از عصاء موسی 
ثعبانی آفرید. و از دودی آسمان آفرید. از نوری فریشتگان آفرید. از ناف آهویی مشك بویاء ازگاوی بحری عنبر 
ساراه ازکرمی قرّی مایه دیباء از مگسی عسلی مصفی, از خاری گلناری زیباء ازگیاهی حلوایی با شفا. حق جلٌ 
جلاله می‌نمای دکه: مت بی‌علت منم» کردگار بی‌آلت منم» قهار بی‌حیلت منم غفار بی‌مهلت منم ستاز هر زلت 
منم: لد خلقنا الانسان في , تقویم در آفرینش آدم طورها ساخت. يك بارگفت: از خاك آفریدم او را 
«کمتل دم له من تراب» جای دیگرگفت: ازگل آفریدم: ِني خالق شرا من طبن جای دیگرگفت: از سلاله 
آفریدم: و فد لقن الانسانْ من سْلالّة جای دیگرگفت: من حمٍ مَسون جای دیگرگفت: من صلصال کالمر 
فختین ات که از خاک مره کل کروابد کل ره ساوله واه لاله راگن کرماند ها سیون 
بوده صلصال گردانید صلصال بوده جانور گردانید مرده بو زنده گردانید سفال بود گوشت و پوست و رگ و 
تن و استخوان گردانید نادان بود 0 حاورا ال کمال شا شتهی غود ها کرد که لد علمتا 
الانسان في خسن , تقویم. همچنین فرزند آدم نطفه بود. علقه گردانید علقه بوده مضغه گردانید مضغه بود. ی 
و لحم گردانید مرده بود زنده گردانید نادان بو دانا گردانید آن گه بر خود ثنا کرد که: فتبارك ال 


۳۹ 


الخالقینٌ. خاك را و نطفه را از حال بحال میگردانید» تا آنچه در ازل حکم کرده و قضا رانده بر وی برفت. 
همچنین سعید را و شقی را از حال بحال میگرداندگه در طاعت. گه در معصیت. گه در مجلس علم. گه در 
مجلس خمرگه شادان وگه گریان تا آخر عهدکه عمر شمرده بسر آید و حکم ازلی درآید: امّا الی الجنة و امّا الی 
الّار اگر دوزخی بود: تم رَدَدْنامُ أَسَفل سافلین» وگر بهشتی بود: هم أَجر غر متون. جفی نها وغل کراست 
فرماید بفضل وکرم خویش. 
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النوبة الاولی 


قوله تعالی: سم ال الرَحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
افر مرك برخوان ن نام خداوند خویش ال لَ (۱) آنکه آفریده آفرید. 
اسان من علق ( ۲) بیافرید مردم را از خون بسته. 
اف پرخوان و رب الاک (۳) و خداوند تو آن نیکوکار. 
اي َلم بالقلم (۴ ) اوکه در آموخت بقلم. 
َلم اسان ما لم یِعلَم (۵) در آموخت در مردم آنچه مردم ندانست 
کلا حقا ان الانْسان ْطْخی ( ۶) آن رآ استغنی ( ره چون بی‌نیاز شود. 
دی ری( )ابش ویک ی انس با کشت 

یت الّذي می‌بینی این مرد ینهی )٩(‏ عَبْداً [ذا صَلّی (۱۰) که می‌باززند رهی را که می‌نما زکند؟ 

یت ان کان عَلّی الهُدی (۱۱) چه بینی و رین مرد براه راست است ؟ 
ار (۱۲) و پرهیزیدن میفرماید از ناصواب و بدی. 
ریت ان کب و نی (۱۳) بینی و رین مرد درو غ‌زن میگیرد می‌برگردد. 
و ی (۱۴) نمی‌داندکه ال هیبنت 
کلا و دروغ نیست. لین لم یه اگر او ازین نگرست باز نه ایسند. لسع بلاصة (۱۵) فرمايیم تا گیرند موی 
پیش سر او. 
ناصیّة كاذبّة خاطة (۱۶) موی پیشانی دروغ‌زن بدکار. 
ید ناد (۱۷) گوی یاران و قوم خویش شوان, 
سدع لاه (۱۸) تا ما فریشتگان عذابگر خوانیم 
کلا نه سزاست لا نله او را فرمان مبر و اسجٌّد رب () نمازکن و نزديك آی. 
النوبة الثانیه 
این سوره دویست و هشتاد حرف است. نود و دوکلمه نوزده آیت» جمله به مکه فرو آمد و در این سوره ناسخ و 
منسوخ نیست. و در خبر است از ابی کعب از رسول خدا (ص) که گفت: «هرکه این سوره برخواند چنانست که 
مفصّل جمله خواند». 
مفسّران گفتند: اوّل سوره که از آسمان فرو آمد اینست. و در خبر صحیح است از 
عايشه صدیقه قالت: ان اوّل ما بدا به رسول ال (ص) من الوحی الرَویا الصادقة في النوم فکان لا بری رژیا ال 
جاءت مثل فلق الصبح. ثم حیّب الیه الخلاء وکان یأتی حراء فیتحنث فیه و الحنث و التعبد یالی ذوات العدد و 
یتزوّد لذلك نم برجع الی خديجة فتزوّده لمثلها حتّی فجثه الحقّ و هو في غار حراء فجاءه الملك فقال: «اقرآ»! 
قال رسول اللّه (ص): «فقلت ما انا بقاری»! قال: ی فعطنی تن بخ نی الجهد. ثم ارسلنی فقال: 
«اقرآ». فقلت: «ما انا بقاری». فاخذنی فغطتی التانية حتی بلغ منی الجهد ثم ارسلنی فقال: «افرأه» فقلت: 
«ما انا بقاری». فاغذنی فقطتی اللثة حتی بلغ منی الجهد تال ور باسّم ری اي خن حتی بلغ ما م 
یلم کت حتی دخل علی خديجة فقال: «زملونی» فزّلوه حتی ذهب عنه الرّوع. 
اه فا ان اون ما لش اه او باسم ربك الذي خلَق. و روی ان ورقة بن نوفل بن اسد بن 
عبد العرّی بن قصی و هو ابن عم خديجة وکان امرءا تنصّر في الجاهليّة وکان یکتب الکتاب العبری وکان شیخا 
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کتیرا قا یت 

فقالت خدیجه: ای ابن عم اسمع من ابن اخيك. فقال ورقة: ابن اخی ما تری فاخبره رسول اللّه (ص) ما رأّی 
فقال ورقة: هذا النّاموس الذی انزل اللّه علی موسی! لیتنی اکون حیّا حبن بخرجك قومك. فقال: رسول ال 
(ص): «او مخرجی هم». قال ورقة: نعم لم يأت رجل قط بما جیثت به الا عودی و اوذی و ان یدرکنی يومك 
انصرك نصرا موزرا ثم لم پنشب ورقة آن توفی و فتر الوحی و قال ورقة بن نوفل في ذلك: 


فان يك حقّا یا خديجة فاعلمی حديئك ایّنا فاحمد مرسل 
و جبریل تیه و میکال معهما من اللّه وحی یشرح الصّدر منزل 
یفوز به من فاز عزا لدینه و یشقی به الغاوی الشقی المضلل 
فریقان منهم فرقة في جنانه و اخری بارواح الجحیم تغلل 


قولب ار پاسم رب قال ابو عبیدة: الباء زيادة و تقدیره: اقراً اسم ريك هذا 

کقول رسول ال (ص): «لا صلاة لمن لم یقراً بفاتحة الکتاب.» 

ف ۹1 و قیل: معناه «اقرآ» القرآن ن باس رك تین و تبرکا و هو ان ی یفتتح بذکره 

ِِ «ارکبُوا فیها بسم اللّه مَجراها و مُرساها» اي َلَقَ یعنی: المکوّنات کنها ثم خص منها ما هو اعلی 
تبة فقال: خَلَقّ الانسان یعنی: بنی آدم من علّق , جمع علقة کشجر و شجرة و المراد بها ابتداء الخلقة الی 

۷ و قیل: المراد به آدم (ع) من علق. ای من طین یعلق بالکف ثم کرّر للتاکید فقال: «افر» و بحتمل ان 

الاوّل للعموم و الثاني للخصوص کما قلنا في: «خلتی» «خلقَ الانسان» قوله: و ربّك الک ای الاعظم کرما. و 

قال الکلبی: ای الحلیم عن جهل العباد لا یمجل علیهم بالعقوی 

اي علم بقلم ای «علّم» الخطٌ و الکتابة «باقلم» ای بخلق «القلم». و قیل: «علّم» القرآن بان کتبه ال 

«بالقلم» في اللوح المحفوظ نقراً و نقل. 

روی عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال: قلت: یا نبی الّه اکتب ما اسمع منك من الحدیث. قال: «نعم 

فا کتب فان ال «علم باْقلم». 

عم اسان ما لم یعلَم من العمل و البیان. و قال قتادة: «القلم» نعمة من اللّه عظيمة لو لا «القلم» لم یقم دین 

وت 0 

عم اسان ما لَم یلم من انواع الهدی و البیان و قیل: علم اسان یعنی: التاس کلهم ما لم یعلموا من الکتابة 

ی قال اللّه تعالی: له أَخرجکُم من بطون میک لا تون 

ی و ائما علمهم ما نم یعلموا بالضرورة و نصب الادلّة علی بعض المعلومات. و قیل: عم اسان یعنی: آدم 

(ع( علمه الاسماء کلها. و قیل: الانسان محمد (ص) بیانه و علّمك ما لم تکن تعلم. 

کلا تأکید بمعنی حقّا. و قیل: رد علی المکذب بالبعث, و قیل: زجر عمّا یأتی ذکره في الاية من الطغیان. ان 

الرنسان لیطْغی لیتجاوز حده و یستکبر علی ری 

آن ره استْنی معنی الاستغناء هاهنا: الغنی بعینه. ای پبطر في غناه و یستکبر. و اما قوله: «أما تن استغنی» و 

ی فل و استغنی» فهو ان بری نفسه غنّا و ان لم یکن غنیّا. و قال الکلبی: ان راه استغنی يعني: 

یرتفع عن منزلة الی منزلة في اللباس و الطعام و غیرهما. و قال مقاتل: نزل في ابی جهل کان اذا اصاب مالا زاد 

في ثيابه و مرکبه و طعامه فذلك طغيانه. وکان رسول اللّه (ص) یقول: «اعوذ بك من فقر ینسی و من غنی 

بطفی». 

ِنْ ٍلی ربك الرَجُعی یعنی: المرجع في الاخرة فیجازی علی طغیانه و مجاوزته حده في کفره. تقول: کتبت اليك 

مرات و ما وجدت رجعی. ای جوابا. 
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ریت الذي ینهی عبداً (ذا صلّی هذا الّامی ابو جهل قال لقومه: هل یعفر محمد وجهه بین اظهرکم؟ یعنی: هل 
رآیتموه مصلیا ساجدا؟ قالوا: نعم 

قال: و اّلات و العری لثن رآیته یفعل ذلك لاطأّن عنقه. فقیل له: ها هو ذا بصلی فانطلق لیطا رقبته فما لبث ان 
نکص علی عقبیه و یتقی بیده. فقیل له: مالك یا با الحکم؟ قال: ان بینی و بینه خندقا من الثار و هولا و اجنحة. 
و روی: ان بینی و بینه فحلا فاغرا فاه لو تقدمت لالتقمني. نم دخل علی اهله فزعا فبلغ ذلك رسول له ص) 
فقال: 1[ عضوا فانزل اللّه تعالی: ا ریت لذي ینهی عبدً |ذا صلّی 
تام | لیس نی العدات‌من ال 

ریت ان کان علی الهّدی هذا خطاب للنّاهی, یعنی: ‏ ریت ان کانْ علّی المصلّی غلی الهُدی ای «علی» 
الدین و «امر» بتقوی اللّه و اجتناب معاصیه. 

ریت ان کب و توی مذا خطاب للبی (ص) تأویله: أ رأیت يا محمد «ان کذب» ابو جهل بالدّین «و 
تولی» عن الایمان, أ لیس یستحق من اللّه الْعنة و العذاب؟ 

«ا لم یل هذا المکدّب المتولی «بأْن له پراه و یعلم جمیع احواله و ان تاش تشه شاف یه و 
فا وان هاهها تععیی لفات ره رو لت کید و تقدیر نظم الایة: ارات الذي یّهی عَبد |ذا صلّی و 
المنهی علی الهدی مر وی و النّاهی مکذّب متولّ عن الایمان فما اعجب من ذا أ لَم یلم بل ری 

کلا ردع و زجر, و قیل: و یم مخاهعه ان مب اوتهل موی هرمن ۳۷۳۱ )و تیه من امد 
نْسفعا بالاصیة لا خلان بمقدم واسم اخذ اذلال. و قیل: لنأخذن بناصیته الی البّارکما قال: «فیوَ بالئواصي و 
دام 

و قیل: لنسودن وجهه فکنی بالناصية عن الوجه لانها في مقدم الوجه وکانت العرب تأنف من جر الناصية فلذلك 
قال: لنسْفعاً و دخل النون الخفيفة للتا کیدکما قال: «وّ َیکُوناً من الصاغرین». ثم قال: علی البدل. 

ناصیّة كاذيَة خاطبْةٌ ای صاحبها کاذب خاطی. 

فد غ ناد قال ابن عباس: لا نهی ابو جهل رسول ال (ص) انتهره رسول اللّه (ص) و زجره. فقال ابو جهل: 
یا محمد لقد علمت ما بها اکثر نادیا مّی فو اللّه لاملان عليك هذا الوادی ان شثت خیلا جردا و رجالا مردا. 
فانزل اللّه عر و جل. 

فلیّد غْ نادیهُ یعنی: قومه و عشیرته و اعوانه. 

سندِغْ الربانيةٌ و هم خزنة النار واحدها زبنیْ مأخوذ من الرّبن و هو الدفع لانهم یدفعون اهل الثار الیها دفعا. و 
في الخبر لو دعا نادیه لاخذتهم الملائكة الغلاظ الشداد عیانا. و قیل هذا في القيامة. 

«کلا» لشین الأمر علی شا مد ابو جهل «لا تَطحْة» فیما یرید من ترك الصَلاة «وّ اسجُد» علی رغمه «وّ 
اقترب» تقرّب الی اللّه بطاعتك. و قیل: «اقترب» بالسُجدة فان اقرب ما یکون العبد الی اللّه اذا کان ساجدا. 
روی ابو هريرة عن الب (ص): «اقرب ما یکون العبد من ریّه و هو ساجد فاکثروا الدعاء». 

النوبة الثاللة ‏ 

قوله تعالی: بسْم اللّه الرَحمن الرحیم اسم یدلٌ علی جلال من لم یزل» اسم یخبر عن جمال من لم یزل اسم ینبّه 
غلی اقبال من لم پزل. آسم پشیر الی افضال من لخ بزل, 

فالعارف شهد جلاله فطاش, و الصفی شهد جماله فعاش و الولی شهد اقباله فارتاش و المرید شهد افضاله 
فقام یطلب مع كفاية المعاش. 

بنام اوکه نامش آرایش مجلس و مدحش سرمایه مفلس, بنام اوکه نامش دل‌افروز و مهرش عالم سوز بنام اوکه 
نامش آثین زبان و خبرش راحت جان. بنام اوکه نامش نور دیده مومنان, یادش آئین منزل مشتاقان. یافتش فراغ 
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دل مریدان. مهرش انس جان محبّان. حکمش توتیای دیده عارفان» ذکرش مرهم جان سوختگان. 

پیر طریقت گفت: الهی از زبان محبٌ خاموش است. حالش همه زبانست ور جان در سر دوستی کرد شای دکه 
دوست او را بجای جانست. غرق شاه آب شنت که گرفتار اسش: و بروز چراغ نیفروزند که روز خود چراغ 
جهانست! قوله تعالی: اقراً باسْم ربك حق جل جلاله و تقدست اسماءه و تعالت صفاته. خبر میدهد از ابتداء 
وحی که آمد بآن مهتر عالم و سیّد ولد آدم (ص) آن ساعت که جبرئیل خود را بوی نمود در غار حرا و با وی 
آرام یافت. رسول (ص) گفت: «اوّل که جبرئیل بمن آمد. يك بار مرا در برگرفت و تنگ بخود درکشید و نيك 
بمالید و بچسبانید و باز رها کرد آن گه دو بار دیگر هم چنان کرد». و حکمت درین آن بود که سه بار طبیعت 
بشریّت وی را بعنصر ملکی مزاج داد. آن گه گفت: يا محمد «اقرآ» بر خوان. 

رسول (ص) گفت: «ما انا بقاری» چه خوانم که من امّی‌ام. خواندن ندانم؟! تا جبرئیل (ع) وحی گزارد گفت: 
۳ باسم ربك بر خوان نام خداوند خود یعنی بگوی: بسّم ال الرحمن ن الرحيم. امشیت شعتن انعر که ترانخ 
کردند از عبد اللّه بن عباس: که اوّل وحی که جبرئیل به مصطفی آورد آیت تسمیت بود. 

و تک کر رده که رن سورع کی فا راک هساک رواب ای شوه هد 
وحی آمد. و جمع میان اين روایات آنست که اوّل آیت که وحی آمد آية بسم له الرَحمن ن الرحیم تیک فا تشخ 
معنی آن خطاب که جبرئیل گفت با سیّد صلوات اللّه و سلامه علیه که: اقراً باسم رك و اوّل شووه که وحی آمده 
ن آية فاية و قصة فقصة و سورة فسورة وحی 
همیآمد تمامی بیست و سه سال تا آخر آية که فرو آمد: و انوا یوم ترْجعُونْ فیه ای الّه. و قیل: آخر آية نزلت: 
مد جاء کم سول من أنفیکم الی آخر السّوره. وگفتهاند: سیّد (ص) چون این خطاب با وی کردندکه: «افرأ» 
بر خوان کتاب ماء و اندرین خواندن نه بیم عقوبت بود و نه ذکر جرم و جنایت ازین خطاب چندان سیاست و 
هیبت در سیّد (ص) اثر کرد که میگفت: «آن ساعت اندامهای من خواست که از هم جدا گردد و بندهای اعضا 


سوره «یا ان امد 9 اوّل آتینت و این اوّل سورة و بعد از 0 


از هم گسسته شود از هییت و سیاست آن خطاب! شرا کوتز فردا که بنده عاصی را خحطاب آید که: اقرا 
کتابك نامه خود برخوان, و نامه عاصی همه جرم و جنایت و خطا و زت بود و او را بیم عذاب و عقوبت بود 
و او را نه عذر و نه حجّت بود. بنگرکه حال وی چون بود؟! مکرکه رب العزّة بفضل وکرم خود بر وی رحمت 
کند و بآن سجودها که در همه عمر آورده و باللّه تقزب کرده و امید در آن بسته او را نومید نکند» و بکرم خود او 
را بمحل قبول قرب رساندء چنان که قرآن مجید خبر داده در آخر این سوره که: و اسجد و افترب. بنده دج 
حال بحضرت عرّت و بنثار رحمت چنان نزديك نبود که در حال سجود. چون بنده سر بر سجده نهدء از آنجا که 
تارك سر وی بود تا آنجا که اقصای نهایت عالم بود علم نور گردد و خط روشنایی نور از فرق سر وی تا بعلی 
میشو ده و رحمت از علی بر سر وی میبارد. 

مصطفی (ص) گفت: «لا کیر مع السجود» 

ه رکه سجده آورد ا زکیر دوز کشت و بر درگاه اللّه شرف متواضعان یافت. چون بنده در سجود متواضح شود 
پاداش وی آن بود که حقّ تعالی تخصیص و تقریب وی ارزانی دارد. اینست که گفت: و اسجد و افترب. بنده در 
حال سجود جمع بود و در همه احوال دیگر متفرّق بود. در حال قیام و رکوع بنظر خلق قریب بود و در حال 
سجود از نظر خلق دورتر بود و هرکه از خلق دورتر بود بحق نزدیکتر بود. و هرکه بنزد خلق بی خطرتر بنزد حق 
با نعطرتر 

آورده‌اند که: جون رب العا لمین فریشتگان را فرمود که: آدم را سجده آرید» اول کسی که سجده آورد. اسرافیل 
بود. چون سر از سجده برداشت» جیار عالم کتب الهی و وحی آسمانی بر پیشانی او پیدا آورد تا جین وی لوح 
"کقنت: امن کرت : 
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عجبا کسی که آدم را بحکم فرمان سجده کند. صور کتابهای خدای بر پیشانی او پیدا آید ممنی که هفتاد سال 
خدای را جلّ جلاله سجده آورد چه عجب اگر او را از آتش عقوبت براءعت دهد؟! اسرافیل بامر حقّ آدم را 
سجده کرد بر پیشانی اوکلام نبشته پیدا آمد ایمان در دل مومن نبشته چنان که اللّه گفت: کتب في قلوبهم 
الَیمان. از روی اشارت میگوید: اوکه دون مرا بامر من سجده آورد کلام نانبشته بر پیشانی وی پیدا آوردم. او 
که هفتاد سال بامر من مرا سجده آورد. ایمان نوشته از دل وی کی برگیرم؟! 

قال الّبي (ص) «اذا رکعتم فعظموا اللّه و اذا سجدتم فاجتهدوا في الذعاء فانه یستجاب لکم». 


۳۱۳۵ 


۷- سوره القدر- مکیه 
النوبة الاولی 
قوله: بسّم ال الرحمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
7 ره ما فرو فرستادیم قرآن را فيللَ ار (۱) در شب حکم و بریدن بهره‌ها 
وا خوات ما له امد ن(۲) وه‌واتی ترا آوشب فواجه تب اس 
القذر خر من ألف شهر( ۳) آن شب قدر به است از هزار ماهگان. 
رل الْمَلایْکة و روخ فیها فرو میآیند فریشتگان و جبرئیل در آن شب شب بادنِ رهم بفرمان خداوند خویش من کل 
(۴). 
سلامٌ هي از هرکار بد با سلامت است آن شب حتی مطعالْفْْر ‏ ۵) و تا وقت بام همچنین 
النوبة الثانیه 
این سوره پنج آیتست» سی کلمه صد و دوازده حرف جمله به مکه فرو آمد. بقول بیشترین مفسّران مگر ضحاك 
که گفت: مدنی است و به مدینه فرو آمد علی بن الحسین بن واقدگفت: اوّل سوره که به مدینه فرو آمد» این 
سوره است و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و في الخبر عن ابی بن کعب عن النبي (ص) من قرأً سورة 
«القدر». اعطی من الاجرکمن صام رمضان و احیا 
له المدر قوله: أنَناهُ في یل الهاء ء ضمیر القرآن و ان لم یتقدم ذکره في السورة نظیره : حم و الکتاب المّین 
ناه في له بارکة انزل الّهالقرآن جملة واحدة في للةَالقدر من اللّوح المحفوظ الی السّماء الدنیا فوضع 
تاره ماه جریا فان ة ثم کان پنزل به جبرئیل علی محمد علیهما السلام نجوماء فکان بين 
اوّله و آخره ثلاث و عشرون سنة و قیل: معناه: انا انزلنا جبرئیل بالقرآن له القدر و قیل: کان ابتداء انزاله لله 
الْقدذر و قیل: ان بر في مر ای انزلا القرآن في شأن لبلة القدر و منزلتها کما تقول: نزلت سورة الیل 
ف ابی بکر ای في شأنه و یحتمل ان الهاء تعود الی القضاء و القدر الثازل في لیالد فان قیل: قال اللّه 
تعالی في هذه السورة: ی ثرا في یل در و قال في موضع آخر: «اَنن علی عَبّدنا یوَم اقا یر م الَقی 
الجَمُعان» و قد انزله في عشرین سنة کما قال: «و رن فرقناه ترا عی لاس علی مُکث و ترنءُ تتزیلا» فما 
وجه الجمع بین هذه الایات الجواب اه انزله یل در الّتی کانت صبیحتها یوم بدر و هي کانت لبلة سبع عشرة 
من رمضان لم تردٌ بعد الی العشر الاواخر ال الی تساه الدنیا فوضع في بیت العرّة خزانة القرآن ثم کان ینزل 
منه علی رسول اللّه (ص) نجوما الی آن قبض. قوله: یل المدر معناه. «لیلت» تقدیر الامور و الاحکام و الفصل 
یقدر اللّه فیها امر الستة في عباده و بلاده الی السنة اتتله کر تعالی: فیها یُفرق کر آثر حکیم و التقدیر و 
«القدر» بمعنی واحد» یقال: قدر اللّه ند قدرا و قدراه قل وه تقدیرا. 
و سمیت لیلةَ القدر في سورة الدخان «مبارکت» لان اللّه سبحانه ینزل فیها الخی رکه و البركة و المغفرة. و روی ابو 
الضحی عن ابن عباس: ان له عر و جل یقضی الاقضية «في لیلّ» النصف من شعبان و یسلمها الی اریابها في 
یل الفَدر. و قیل للحسین بن الفضل: آ لیس قد قدر الله الیفادیر فیل ان یخی التتاوات: و الارش؟ قال: ۳ 
فیل: فما معنی لیلة الْدر؟ قال: سوق المقادیر الی المواقیت و تتفیذ القضاء المقدّر, قال الازهری: یل در ای 
«لیلق» العظمة و الشرف مذ فول التامن لفلان عند الامیر قدن ای جاه.و قدر و متلة بقال: قذرت. فلاتا ی 
قال اللّه عرٌ و جل: و ما قدروا ال حق قدره ای ما عظموه حق تعظیمه. و قیل: لان کل عمل صالح یوجد من 
الممن فیها یکون ذا قدر و قيامة عند اللّه لکونه مقبولا. 
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و قال الخلیل بن احمد: سمّیت لیلةَ الْقّدر لان الارض تضیق فیها بالملانكة من قوله تعالی: و من قدر علیّه ره 
یبط الق لمَن یشاء و ید و اختلفوا في وقتها فقال بعضهم: ها کانت علی عهد رسول ال (ص) ثم رفعت 
و عامَة الصحابة و العلماء علی انهم باقية الی یوم القيامة. لما روی عن ابی هريرة قال: زعموا ان لیلة الفدر قد 
رفعت وکذب من قال ذلك هی في کل شهر رمضان استقبله. و قال بعضهم: هی في لیالی السَنة کّها حتّی لو علق 
طلاق امرأته او عتق عبده بلیلة «القدر» لم یقع الطلاق و لم ینفذ العتق الی مضی سنة من یوم حلف. یروی ذلك 
عن ابن مسعود قال: من یقسم الحول کلّه بصبهاء فبلغ ذلك عبد اللّه بن عمر فقال: یرحم اللّه ابا عبد الرحمن اما 
ائه علم انها في شهر رمضان و لکن اراد ان لا یتکل الناس و الی هذا ذهب ابو حنيفة انّها في جمیع السة. و عن 
ابن مسعود ایضا قال: اذا کانت السَنة «في یله کانت في العامٌ المستقبل «في لیل» اخری و الجمهور من اهل 
العلم علی انّها في شهر رمضان في کل عام. قال ابو رزین العقیلی: هی اوّل «لیلة» من شهر رمضان. و قال 
الحسن: «لیلة» سبع عشرة و هي اللبلة التی کانت صبیحتها وقعة بدر و الصحیح انها في العشر الاواخر من 
رمضان و الیه ذهب الشافعی. قالوا: کانت الامم تطلبها في لیال السنة لها فردٌها اللّه عز و جل لهذه الامّة الی 
رمضان لتکون ایسر للطّلب للیسر الذی خصنها به في دینه و وضعه الصار عنها فدعا رسول اللّه (ص) فوضعها له 
و لامته في شهر رمضان ثم دعاه فوضعها في العشر الاواخر ثم جد في الطلب و دعا اللّه فوضعها في الاوتار منها 
فهی لا تخرج من العشر الاواخر منه و ترا ثم دعاه فاراها ایّاه في منامه مرتین. اما احدیهما فایقظه بعض اهله 
فنسیها و اما المرة الاخری فخرج لیخبر اصحابه فتلاحی رجلان فاصلح بینهما فنسیهاء فقال لهم: اخبرت بها ثم 
رفعت و عسی ان یکون خیرا فاطلبوها في کل وتر, و یروی فالتمسوها في التاسعة و السابعة و الخامسة ثم اختلفوا 
في انها ای ليلة من الاوتار. 

قال ابو سعید الخدری: هی الليلة الحادية و العشرون لما روی آن الثبي (ص) قال: اریت هذه اللبلة و رأیتنی 
اسجد في صبیحتها في ماء و طین. 

قال ابو سعید الخدری: امطرت السّماء تلك اللیلة فابصرت عینای رسول اللّه (ص) انصرف الینا و علی جبهته و 
انفه اثر الماء و الطین في صبيحة احدی و عشرین. و قال بعضهم: هی ليلة ثلاث و عشرین لما 

روی ابو هريرة. قال: تذاکرنا للة فد فقال رسول ال (ص): «کم مضی من الشهر»؟ فقلنا: ثنتان و عشرون و 
بقی ثمان. فقال: «مضی ثنتان و عشرون و بقی سبع اطلبوها اللبلة الشهر تسع و عشرون». 

و عن نافع عن ابن عمر قال: جاء رجل الی النبي (ص) فقال: یا رسول الّه: ای ریت في النوم کان لب در 
سابعة تبقی. فقال رسول اللّه (ص): «اری رژیاکم قد تواطأت علی ثلاث و عشرین فمن کان منکم پرید ان یقوم 
من الشهر فلیقم ليلة ثلاث و عشرین». 

و قال قوم: هی اللیلة السابعة و العشرون و الیه ذهب علی علیه السّلام و ابی و عائشة و معاوية لما 

روی ابن عمر یحدث عن الثبي (ص) في للة در قال: من کسان متحریا فلیتحرها في ليلة سبع و عشرین. 

و عن ابی بن کعب قال: سمعت التبي (ص) باذنی و الا فصمّتا اه قال: یل در ليلة سبع و عشرین. 

و عن زر بن حبیش قال: قلنا لابی بن کعب: اتینا ابن مسعود فسألناه عن لیلةَ القُدر فقال: من یقم الحول یصبهاء 
فقال: یرحم ال ابا عبد الرحمن لقد علم انها في شهر رمضان و انها «لیلت» سیع و عشرین و لکن کره ان یخبرکم 
فتتکلوا. ثم قال: هی و الذی انزل القرآن علی محمد (ص) ليلة سبع و عشرین. فقلنا: یا با المنذر: انی علمت 
ذلك؟ قال: بالاية التی اخبرنا النبي (ص) بهاء قال: فقلت: ابا المنذر و ما الایة؟ قال: تطلع الشمس غداتتذکانها 
طست لیس لها شعاع. 

و في روایة: تطلع الشمس في صبيحة یومها بیضاء لا شعاع لها. 

و قال الحسن رفعه انها «لیلة» بلجة سمحة لا حارّة و لا باردة تطلع الشمس صبیحتها لا شعاع لها. قال بعض 
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اهل العلم: یحتمل ان یکون معنی طلوعها من غیر شعاع. لان الملانکة تصعد عند طلوع الشمس الی السّماء 
فیمنع صعودها انتشار شعاعها لکثرة ما ینزل من الملانكة یل لد و یحتمل ان یکون ذلك لاتّها لا تطلع في 
هذه الیل بین قرنی الشیطان, فیزید الشیطان في بت شعاعها و تزیین طلوعها لیزید في غرور الکافرین و یحسّن في 
اعین الساجدین. و یروی عن عبید بن عمیر قال: کنت ليلة السابع و العشرین في البحر فاخذت من مائه فوجدته 
عذبا سلسا و قال بعض الصحابة: قام بنا رسول ال (ص) ليلة الثالث و العشرین ثلث الیل فلمّا کانت لبلة 
الخامس و العشرین قام بنا نصف الیل فلمّا کانت ليلة السابع و العشرین قام بنا الیل کلّه. 
و اعلم ان الاخبار اختلفت في تعیین یل القُدر لانها داثرة في العشر الاواخر لا تثبت علی واحدة و انها تتفاوت 
فربّما تقع في سنة بخلاف ما کانت فیما قبلها او بعدها و في الجملة ابهم اللّه هذه الیل علی الامة لیجتهدوا في 
العبادة لیالی رمضان طمعا في ادراکها کما اخفی ساعة الاجابة في یوم الجمعة و اخفی الصلاة الوسطی في 
الصِلاة الخمس و اسمه الاعظم في الاسماء و رضاه في الطاعات لیرغبوا في جمیعها و سخطه في المعاصی 
لینتهوا عن جمیعها و اخفی قیام السَاعة لیجتهدوا في الطّاعات حذرا من قیامها. و اما الکلام في فضائل لب 
اْقّدر و خصائصها فهو ما روی ابو هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «لا یقوم احد لین اْقّدر فیوافقها ایمانا و 
احتسابا الا غفر اللّه له ما تقدم من ذنبه. 
و روی ان الشیطان لا بخرج في هذه اللیلة حتی يضيء فجوها و لا یستطیع ان یصیب فیها احدا بخبل آو داء او 
ضرب من ضروب الفساد و لا ینفذ فیها سحر ساحر. 
و قال سعید بن المسیّب: من صلّی صلاة العشاء فیها جماعة فقد اخذ بحظّه من لیلة الْقَذر و روی: ان عائشة 
قالت للبی (ص): ان وافیت لیالد فما اقول؟ قال: «قو لی: «اللَهم انك عفر تحبٌ العفو فاعف عنّی». 
و قال ( ص) عرضت علیٌ اعمال امتی و اعمارها فاستقللتها فسأتتی فاعطیت في السئة «لیلت» هی یر نف 
شهر یعنی: : یر من ألّف شهر لیست فیها لَیلةَ در و قیل: ان العمل فیها «خیر» من العمل في «ألف هر لیس 
یها ةالَذر تو: و ما آَذراكت ما هدر قاله علی ج جهة الّعظیم لها و الَفخیم شانها. قال المفسّرون: کل ما 
من الفران ن فرله و ما دراک ققد اکراش ای اعلمه وکل «ما» في القرآن و ما يدريك لم پدره ای لم یعلمه. 
قوله: یل القدر خیرم نف شَهر اختفوا في الحکمة الموجبة لهذا العدد 
فقان ار ین زر دک سوق ال( ص) اربعة من بنی اسرائیل عبدوا اللّه ثمانین سنة لم یعصوه طرفة عین و 
هم: ایّوب و زکریا و حزقیل بن العجوز و یوشع بن نون. فعجب اصحاب البي (ص) من ذلك فاتاه جبرئیل (ع) 
فقال: یا محمد عجبت امتك من عبادة هولاء اللفر ثمانین سنة لم یعصوا اللّه طرفة عین و قد انزل ال تعالی عليك 
خیرا من ذلك ثم قراً علیه: | ناه في یل ار فقال: هذا افضل ممّا عجبت انت و امنك. 
قال: فر بذلك اي (ص) و النّاس معه و قیل: ان رسول اللّه (ص) ذکر رجلا من بنی اسرائیل حمل الستلاح 
علی عاتقه لف شهر فعجب لذلك عجبا شدیدا و تمنی ان یکون ذلك في امّته فقال: «یا رب" جعلت امُتی اقصر 
الامم اعمارا و اقلها اعمالا؟! فاعطاه الّه لیل ار فقال: یل در یر من آلف شهّر الذی حمل فیه 
الاسرائیلی السلاح في سبیل الله. 
و قیل: انما خص اف شهر بالذکر لان الامم الماضية لم یکن یستجاب لهم الدعوة الا بعد عبادة لف شهر و لا 
یسمّی عابدا الا من یتعبّد الذ شهر و هي ثلائة و ثمانون سنة و اربعة اشهر. فقالت الصحابة: لوکان عمرنا طویلا 
تناس۳ ص) «لیلة» خیرا من ألّف شهرکانوا یعبدون فیها. 
قال ابو بکر الورّاق: کان ملك سلیمان (ع) خمس ماثة شهر و ملك ذی القرنین خمس مائة شهر فیحتمل ان 
یکون معنی الاية در خیر لمن ادرکها من مملكة سلیمان و ذی القرنین علیهما السّلام. و قال ابو العالية 


مح و 


معناه: له القدر خی من عمر «لّن شهر» و قال مجاهد: «سلام» الملائكة و «الروح» عليك تلك الَلة «خیرٌ 
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من» «سلام» الخلق عليك «الّف شهر» فذلك قوله: تَترَل المَلانکة و الروحٌ فیها روی ان «الملاتکة» تلك اللة 
اکثر في الارض من عدد الحصی و نهارها کلیلا في الخبر و «الرّوح» هاهنا جبرئیل (ع) في قول اکثر المفسرین 
یدل علیه ما 
روی انس: ان رسول اللّه (ص) قال: اذا کان لیلة در نزل جبرئیل (ع) في کبکبة من «الملائکة» یصلون و 
یسلمون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللّه تعالی. 
و عن ابن عباس: ان البي (ص) قال: اذا کانت لیلَة الَْدر تترّل الملانکةٌ الذین هم سکان سدرة المنتهی و فیهم 
جبرئیل فنزل جبرئیل و معه الوية بنصب لواء منها علی قبری و لواء علی بیت المقدس و لواء في مسجد الحرام و 
لواء علی طور سیناء. و لا یدع فیها مومنا و لا مومنة الا سم علیه. 
و امّا الثور الَذی یری لیلةَ در فقال بعضهم: هو نور اجنحة «الملائکة» و قیل: هو نور جنة عدن تفتح ابوابها 
للة در و قیل: و ی رام ان و قیل: هو نور اسرار العارفین رفع له الحجب عن اسرارهم حتی یری 
الخلق ضیاء‌ها و شعاعها. 
و قیل: «الرَوح» هاهنا طاثْفة من «الملائکة» لا تراهم الملائکة الا تلك اللیلة. 
بص وت ی تس مس ۱ 
«فیها» ای في للة در بان رم ای بامر «ربهم» من کل مر «من» بمعنی بمعنی الباء کقوله: «یَحْفْظونة من مر 
اللّه» ای بامر بالّه و بکلٌ امر قدّره له في تلك السنة وف بکلّ امر من الخیر و البرکة. و تم الکلام 
هاهنا ثم ابتدا فقال: ری یهافر عم »وکا یی نها ظر ول سلامٌ هي حتی ملع 
جر «سلام» خبر و المیتدا هي حتی ملع الفجر و المعنی: تلك الللة سالمة من ان بحدث فیها داء او 
یستطیع ان یعمل فیها شیطان و قیل: معناه: «سلام» علی اولیاء ال و اهل طاعته و قیل: هو تسلیم الملائکة لب 
در علی اهل المساجد من حين تغیب الشمس الی ان یطلع «الفجر» یمرون علی کل مزمن و یقولون: السّلام 
عليك یا مومن «حتّی» یطلع «الفجر» و قیل: سلامٌ هي متصل بقوله: من کل آر و المعنی: «من کُل» سوء 
سالمة و «هی» لا بحدث فیها بلاء و لا شیب واجیا شطا و پدر ود آبرمی فیها بنجم و قراً ابن عباس: من کل 
امری «سلام» و فسُروه «من کل» ملك علی المومن سَلامٌ هي حتی ملع الْفْجّر ای الی «مطلع الفجر». قرً 
الکسائی «مطلع» بکسر اللام و الاآخرون بفتحها و هو الاختیار لاه بمعنی الطلوع علی المصدر بقال: طلع 
«الشجر» طلوعا و مطلما وزالکت موش الطلو 
النوية الثالنة 
قوله تعالی: بسّم ال الرحمن ن الرحیم «بسم اللّه» کلمة سماعها پوجب احد امرین امّا صحوا امّا محواء صحوا 
لمن سمعها بشاهد العلم فیستبصر بواضح برهانه و محوا لمن سمع بشاهد المعرفة لائه یتحیّر في جلال سلطانه: 

يا موضع الباطن من ناظری و یا مکان اسر من خاطری 

یا جملة الکل التی کلها کی من بعضی و من ساثری 
ای خداوندی که یاد تو بیان دل و زبانست و مهر تو میان سرّ و جان, وصل تو زندگانی جانست و رستخیز نهان 
ای خداوندی که بعلم هر جایی و بذات بر آسمان. 
قرب تو در دیدن است و اشارت در نفس و صحبت در جان. ای خداوندی که در نهانی پیدایی و در پیدایی 
نهان. یافت تو روزست که خود برآید ناگاهان. یاونده تو نه بشادی پردازد نه باندوهان. سرگشته در کار تو 


مشتای نو در کویته. آز شوق تور سرگردان از خلق جدا گشته خرسند بخلقانها 
از سوز جگر چشمی. چون حلقه گوهرها وز آتش دل آهی» چون رشته مرجانها 
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أَنرَلَاه فی لِلَةَ در يك قول از اقوال مفسّران در معنی این آیت آنست که: «انزلنا» القرآن «فی» شأن یل 
القّدر و منزلتها و تعظیمها. میگوید: ما در تعظیم شب قدر از آسمان قرآن فرستادیم» و بوحی پاك و پیغام راست 
عالمیان را از خیرات و برکات و فتزلت: و نفرشت این شب خبر دادیم. اندرین شتب نات عدن و فرادیس اعلی 
درها باز نهافه وا کان تفه ا لخلد برکنگره‌ها نسشسته و ارواح انیب و شهدا در علَیین فرا طرب آمده. نسیم روح 
ازلست از جانب قربت بدل دوستان می‌دمد. و باد کرم از هواء فردا نیت بر جان عاشقان می‌وزد». وز دوست 
بی‌خواب و بی‌آرام بوده‌اند و در راه عشق ما شربت. بلا نوشیده‌اند؟ تا ما خستگی ایشان مرهم نهیم و اندرین 
شب قدر ایشان را با قدر و منزلت بازگردانیم! که امشب شب نواختن بندگانست. وقت قبول توبه عاصیانست. 
موسم و میعاد آشتی جویانست هنگام ناز عاشقان و راز محبّانست. همه شب داعیان را اجابت است, سائلان را 
است. فریشتگان از آسمان تزاثی آفتان بعدد گر نز حهان» و جبرثیل روج الامین در پیش ایستاده» انتشت که رب 
العالمین گفت: تنل الْمَلانکة و الروح فیها باٍذن ریم چهار علم با خود آورده یکی بر بام کعبه بزننده یکی بر 
طور سیناء یکی بر صخره بیت المقدس, یکی بر سر روضه مصطفی (ص) و آن فریشتگان و جبرئیل با ایشان گرد 
عالم میگردند و بهمه جایها در آیند. و بهمه خانه‌های مومنان در شوند. خانه‌ای که در آنجاء می‌بود. یا مدمن 
الخمر بود یا فرزندی عاق بود بر پدر و مادر یا قاطع رحم بود یا در آن خانه سگی بود يا تصاوین یا کسی که 
نماز نکند یا دو مسلمان که با یکدیگر بهجرت باشند و سخن نگویند فریشتگان درین خانه‌ها نروند و از خیرات 
و برکات این شب محروم باشند. و در خبر است که فریشتگان هر مومنی را که در نماز بود دست در دست نهند و 
بر وی سلام کنند. گویند: «السّلام عليك یا مومن». و اگر بیرون از نماز بو سلام کنند و اگر در خواب بود از 
دور برحمت در وی نگرند. آن ساعت که چشم بنده مومن آب ریزد و مویها بر اندام وی بپای شود نشان آنست 
که جیرئیل دست در دست وی نهاده چندان رحمت بر مومنان قسمت کن د که زیادت آید. جبرئیل گوید: خداوندا 
غازیان کافران را هزيیمت کنند و فرزندان ایشان را اسیر آرند آن فرزندان را ازین رحمت بهره بود تا ببرکت این 
سلام نکردید. قومی که هنوز در خوابند صبرکنید تا بیدار شوند و ایشان را سلام کنید. آن گه فریشتگان بوقت 
طلوع آفتاب بآسمان باز شوند بجای خویش حلقه حلقه بنشینند و یکدیگر را بتعجّب باز میگویندکه: حقّ جل 
جلاله امشب با امّت محمد (ص) چه فضل کرد و چه نواخت بر ايشان نهاد! و از حقّ جل جلاله آن ساعت ندا 
آیدکه: ای مقربان درگاه و ای طاوسان مملکت و ای عابدان سدره گواه باشیدکه از امّت محمد (ص) ه رکه 
مطیع بودند طاعات ایشان پذیرفتم و پسندیدم و هر چه عاصیان بودند معصیت ایشان آمرزیدم و ایشان را 
بمطیعان بخشیدم. 

گفته‌اند: حکمت اندر فرستادن فریشتگان و جبرئیل اندرین شب قدر بزمین آنست که مصطفی را (ص) امر آمد: 
«وّ ما کان ال لدبم و نت فیهم» ای سیّد تا تو در میان ایشان باشی عذاب کردن ایشان روی نیست. رسول 
گفت: «الهی و سیّدی و مولایی. ترسم که چون مرا از میان ایشان برداری عذاب‌ها فرستی. فرمان آمدکه: «و ما 
کان اللّ لبم و هُم یستغفرون» ای محمد تو رسول من بایشان و استغفار رسول ایشان بمن, تا رسول من در 
نیست. رسول (ص) شاد شد و دل وی خوش گشت. آن گه انديشیدکه اگرگروهی از امّت من در استغفار تقصیر 
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کنند ترسم که عذاب فرستد. جبرئیل آمد و گفت: اللّه تعالی از اندیشه دل تو آگاه است. میگوید: دل خوش دار 
که بعد از وفات تو تا بقيامت هر شب قدر جبرئیل را فرستم بزمین تا امّت ترا یکان یکان سلام کند. ای سیّد تا 
سلام تو بایشان میرسید عذاب نفرستادم تا جیرئیل در شبهای قدر میرود و سلام میرساند. عذاب نفرستم. و 
گرفته. روی بخانه مبارك نهاده رنج بادیه و جفای عرب کشیده دل بر غریبی نهاده. خان و مان و اسباب و 
ضیاع بگذاشته» شربتهای نابایست کشیده داغ فراق بر دل خویشان نهاده لباس مصیبت رسیدگان پوشیده آن 
شعثا غبرا «من کل فج عمیق». 

در نگرید باین بندگان من سوختگان در راه منء مشتاقان درگاه من از چهارگوشه عالم روی بخانه ما نهاده راه 
دور و دراز در پیش گرفته جان شیرین فدا کرده, لك زنان و تکبیرگویان بدر خانه ما آمده شما گواه باشی دکه 
ایشان را با هر چه دارند از تبعات آمرزیدم و هرکه را شفاعت کنند بایشان بخشیدم و با تحفه‌های کرامت و 
هدیه‌های رحمت با زگردانیدم. دیگر شب قدر بندگان را بر فریشتگان جلوه کند» زیرا که دربن شب مطیعان در 
طاعت بیفزاینده عاصیان از معصیت بازگردند. از دستها بوی مصحف آید» از زبانها بوی تسبیح آید. از شکمها 
مهر بر دل نهاده. خواست خود بغارت اندوه دادم یکسروا خدمت ما پرداخته! فرمان آید از جبّا رکائنات که: 
ادها اه که تنضی: اضما ندوعسن آیشان کشت | تم قها مس تشد قیها و تفت الدماه وهی ایشان. 
جواب دادم که: اي أعلم ما لا تون معاشر المسلمین امشب مقربان آسمان سلام حقّ ببندگان میرسانند و انوار 
و آثار رحمت بر سر امّت محمد (ص) می‌افشانند. طاعات با تقصیر می‌پذیرند و معاصی بیشمار می‌آمرزند. 
بيایید تا ما نیز نیاز خود عرضه کنیم و بجمع گوئیم: خداوندا بحرمت میّد مختان بحرمت اتقیا و ابرا بحرمت 
مهاجر و انصار که ما را درین شب بزرگوار از خلعت رحمت نصیبی تمام اززاین دا و معاصی ما از ما 
درگذار و همه را برسان بدار القران یا جلیل و یا جبّار یا کریم و یا غفار. 
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۸- سورة البینة (لم یکن)- مکیة 
نوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم له الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهایان 

م تک الذی کُفْرَوا من أهل الکتاب و المُشرکین سکن ناگرویدگان جهودان و ترسایان و مشرکان عرب بنه 
خواهستندگشت ازکفر و شرك خویش ی السته (۱) خاتایتان آمدکار زوشی فان بدا ورد ات آن 
سول من اللّه پیغامبری از خدای یلوا صحفاً مُطَهرَةَّ تا میخواند بر ایشان صحیفه‌ها و نامه‌های پاك داشته از 
دروغ و غلط و تفاوت و اختلاف. 

فیها کب فَیْمَة (۲ ۲) در آن صحیفه‌ها نبشته‌هاسته حکم‌های درست باتیدواو با تاه 

و ما تفر ادن وتو الکتاب دوگروه نشدند جهودان در کار او ال من بعّد ما جاءتهَم ال (۳) مگر پس آنکه 
بایشان آمد و آشکارا شد ایشان را پیغامبری و استواری و راست سخنی او. 

و ما مرو و نفرمودند مردمان را 1 ۳۹۹ ال مگر آن را که اللّه را پرستند مخلصين له الدین پاك میدارند او را 
دين وکردار خوش حتَفاء مسلمانان پاك دینان و یقَیمّوا الصلاءً و نماز بپای دارند بهنگام هو وا از که و تیان 
زكاة دهند و ذلك دین ليم (۴) و دین پاینده اینست. 

ن الَذین کرو ایشان که بنگرویدند من أهل الکتاب و لش رکین از جهود و ترسا و انبا زگیران ن با خدای في نار 
جَ در آتش دوزخ‌اند خالدین فیها جاودان در آن أولیك هم شر الب ۵) ایشان بترین همه آفریدگان‌اند. 

ان لین آمتوا و عملوا الصالحات ایشان که بگرویدند و کردارهای ون آولتك هم خیر خی الب (۶) ایشان 
بهیته همه آفرینگاوداند: 

جَراومْم عند رهم پاداش ایشان بنزديك خداوند ايشان جات عدن ب بهشت‌های همیشی است تجري من تحتها 
انار میرود زیر درخت آن جویهای روان خالدین فیها أَبدً ‏ ۷) ایشان جاویدان در آن همیشه. ۰ 

رَضي ال نم الّه از ایشان خحشنود و رَغنوا عنه و ايشان از اللّه حشنود لك لِمنْ خشي زب ۸ این پاداش او 
راست که خدای را داند و ازو بترسد. 

النوبة الثنية 

این سوره هشت آیتست. نود و چهارکلمه سیصد و نود و نه حرف جمله به مدینه فرو آمد. بعضی مفسران 
گفتند: مکی است. به مکه فرو آمد. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال 
رسول اللّه (ص): «من قراً سورة «لم یکن» کان یوم القيامة مع خیر البريّة مسافرا و مقیما» 

و عن قتادة عن انس قال: قال رسول اللّه (ص) لابی بن کعب: «ان له عر و جل امرنی ان اقرأً عليك: لم یکُنِ 
الْذین کُفروا و فی رواية اخری: «امرنی ان اقراً عليك القرآن». 

قال: «و تا لك» قال: نعم قال: «و قد ذکرت عند رب العالمین». قال: نعم. فزرقت عیناه. 

و في رواية اخری قال جبرئیل للنبی (ص): لمّا نزلت هذه السورة ان اللّه پأمرك ان تقرآها ابیا فذکر النبي (ص) 
لابی فبکی. و قال: او ذکرت هناك یا رسول اللّه. فقال: «نعم فبذلك فلتفرحوا». 

و روی عن سعید بن المسیّب عن ابی الدرداء قال: قال رسول الْلّه ( ص): «لو یعلم الّاس ما في لم ین الذین 
کفروا هل الکتاب لعطلوا الاهل و المال و تعلموها. 

فقال رجل من خزاعة: ما فیها من الاجر یا رسول اللّه؟ فقال رسول اللّه (ص): «لا یقرآها منافق ابدا و لا عبد 
فی قلبه شك فی اللّه و اللّه ان الملائكة المقربین لیقرء‌ونها منذ خلق اللّه السّماوات و الارض لا یفترون عن 
ف ریت ينعي رفراما لین بت لسکا بحفظر تدحو واه ویر ار لش یال و 
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الرحمة فان قرآها نهارا اعطی علیها من التراب مثل ما آضاء علیه النهار و اظلم علیه الّیل» فقال رجل من قیس 
عیلان: زدنا من هذا الحدیث 2 ۵ و امّی يا رسول اللّه (ص)! فقال رسول اللّه (ص): «تعلموا «عم 
تسا دب ق‌ او : و2 3 ذات د ابزمج ِِِ 0 و الطرق ت لو 
ارف بالق : و اعلموا ان د ات اي بید اس تجادل عن صاحبها وق نی نار 
قوله: َم یک الَذین روا من أَل الکتاب من هاهنا لین و قیل للتبعیض و «اأهل الکتاب». الیهود و الصاری 
و المشرکون کثار العرب و هم عبدة الاوثان سکن ای منتهین عن کفرهم و شرکهم؛ و قال امل الَخة: «سَفکن» 
زائلین منفصلین. بقال: فککت الشيء فانفك ای انفصل «حتی تأیهم ال لفظه مستقبل و معناه الماضی ای 
«حتی» انتهم «الیینة» ای الححة الواضحة الظَا هرة اآتی بتمیز بها الحق عن الباطل. یعنی: محمد (ص) اتاهم 
بالقرآن فبیّن لهم جهالتهم و ضلالتهم و دعاهم الی الایمان فهذه الاية فیمن آمن من الفریقین اخبر انهم لم ینتهوا 
عن الکفر حتی اتاهم الرسول فدعاهم الی الایمان فآمنوا فانقذهم اللّه من الجهل و الضّلالة. فقال ابن کیسان: 
معناه «لَم یکُن» هژلاء الکقار تارکین صفة محمد (ص) في کتابهم اه نبی حتی بعث فلمّا بعث تفرّقوا فیه و 
اختلفوا. و قیل: لا ینتهون عن کفرهم حتی بأتیهم الموت ثم فسّر «البْنة» فقال: رَسُول من اللّه یلوا صحفاً ای 
تا یعنی: ما یتضمنه «الصحف» م. من المکتوب فها و هو «القرآن» لائه کان یتلوا عن ظهر قلبه غزی حتافت 
«مطهْرة» من الباطل و الکذب و الرّور و قیل: «لا یم هر الَمَطَهرون». 
«فیها» ای فی تلك «الصْحف» «کتب» یعنی: الاآیات و الااحکام «قیمة» ای عادلة مستقيمة غیر ذات عوح. 
تن بالصحف الطوامیر و الاوراق و بالکتب السّور و الاحکام و الایات. 
و ما نرق این وا الکتاب ای ما اختلفوا في امر محمد ( ص) و ما کذبوه لا من ید ما جاءتَهم این محمد 
و القرآنه ای لم یخطفوا فيمبعنه وکول نی ال بعد ظهوره بنا و حسدا. قال قوم من المفسرین: من اوّل السورة 
الی قوله: فیها کتب ق یم حکمها فیمن آمن من هل الکتاب و المْشرکینَ و من قول: و ما تفرق حکمه فیمن لم 
یمن مر هل کاب بعد تام الحجة ثم ذکر ما امروا به في کتبهم فقاله وا 0 لوا ال ای ما امر 
هولاء الکفار «الا» ان لیوا ال محلصین له الدین ای موحدین لا پشرکون «حنفاء» ای مائلین عن الادیان 
کلّها الی دین الاسلام و قیل: «حْفاء» مائلین الی الحقّ عادلین عن الباطل و قیل: ان مختتنین واحد الحنفاء 
الحنیف في المسلمین الحاج هو انا قیل لمائل الرزجلین احنف تفاژّلا کما قالوا للاعمی بصیرا و للدیغ 
سلیما. و یقیموا الصّلاة المکتوبة فی اوقاتها و یوتوا الركاة عند محلها و ذلك الّذی امروا به دين القیْمة ای الملّة 
و الشريعة المستقيمة. اضاف الدین الی القَیْمةَ و هی نعته لاختلاف اللفظین» و العرب تضیف الشّیء الی نعته 
کثیرا و تجد هذا في القرآن في مواضع منها قوله: «و دار الاخرة» و قال في موضع: «و لا الاخرهٌ» لانْ الدّار 
هی الاخرة و تقول: دخلت مسجد الجامع و مسجد الحرام و ادخلك اللّه جنة الفردوس, هذا و امثاله. 
و انّث القيْمةَ لان الابات هائية فردٌ الدین الی الملّة. و قال النضر بن شمیل سألت الخلیل بن احمد عن قوله: و 
ذلك دین الْيمة فقال: «القیمة» ج جمع القیم و القیم و القائم واحد و مجاز الاية و دلك دین القائمین له بالتوحید 
: ثم ذکر ما للفریقین فقال: ان لین کفروا من آهل الکتاب و المترکین في نار جهن خالدین فیها یعنی: یوم 
القيامة. و قیل: «فی» حکم الله آوللك هم شر ابر ای «شر» الخليقة قرً ناف و ۹ بالهمز في 
الحرفین لائه من قولهم: براء اللّه الخلق پبرآهم برا. بقل للع وب من قبل آن رها وق اروت بان 
من غیر همز و له وجهان: احدهما انه ترك الهمز و ادخل التشدید عوضا منه و الاني ان تکون فعيلة من البری و 
هو التراب» ای «هُمْ شَرّ» من خلق من التراب کقوله: ٍن شرٌ الدوّاب عند اللّه الصم الْبِکم. نزلت في بنی عبد 
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الدار من قریش. 
ادن آئا و یلوا ال لحات لك یرال خیارهم فیهدلیل علی اهم افضل من الملاتكة. 
جَراوهُم عند رهم جنات عَدُن ای دخول جنات عدن اقامة جْري من تحتها لژ خالدین نیا بدا لا یموتون 
و لا بخرجون رّضي ال عنم بايمانهم و رَضّوا عَنه اذ نالوا ما ارادو؛ و قیل: رضي ال َنهّم بجمیل ثنائه و 
جزیل انعامه علیهم و ارادته الاحسان بهم و رضوا عْه حیث فرحوا بما آتیهم من اللواب. و قیل: «رضی» 
اعمالهم و «رَضُوا» وابه و قیل: رضا الخلق عن اللّه رضاهم بما یرد علیه من احکامه و رضاه عنهم آن یوفقهم 
للرضا عنه. و قیل: الرضا ینقسم قسمین رضا به و رضا عنه فالرضا به ریا و مدیّره و الرضا عنه فیما یقضی و 
یقدر. و قال السَری: ان کنت لا ترضی عن اللّه فکیف تسأله الرضا عنك ذلك لمَن خشي ره ای ذلك الخلود في 
جنات عدن و رضا اللّه لمن خاف ریّه و لزم طاعته و ترك مخالفته. و قیل: لمَنْ خشي رب ای لمن علمه من قوله: 
فخشینا آن یرْهمَهُما قال بعض المفسرین: فالعلماء خیار الامّة بالثص اذا. 
النوية الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحْمن الرحیم اسم عزیز تتصل الیه المذنبون فغفرهم. و توگل علیه العابدون فجبرهم. و 
توسّل الیه المطیعون فوصلهم و نصرهم. و تعرّف الیه العالمون فبصرهم. و تقرّب الیه العارفون فقرّبهم لکنه في 
جلاله حیرهم. 
هراران سال کشت تا خلق عالم در سماع این نام سرگردانند غایت و نهایت ذات و صفات وی می‌ندانند. 
قومی در میدان‌اند و قومی بیرون میدان‌اند همه بسته امه خسته نهی, در قید تکلیف, در انتظار وعد. در بند 
وعید. بر امید یافت» و حضرت صمدیّت منرّه از ادراك اوهام مقدس از احاطت افهام. عقلی که از جلال وی 
اندیشد معقول شود. فهمی که از جمال وی ادراك جوید ذلیل گردد. و همی که ازکمال وی علم خواهد متحیّر 
گردد. عقل عاجز و فهم قاصر و وهم متحیر و علم مقصّر و طبع ذلیل و قلب کسیر و سرّ اسیر و جمال او بر قدر 
جلال او و جلال او بر وفق جمال او: 

بیار پور مغانه بده پپور مغان که روستم را هم رخش روستم کشدا. 

و لوجهها من وجهها قمر و لعينها من عینها کحل. 
قوله تعالی: م یک اَذین کرو من أفل الکتاب نزول این آیت در شأن قومی است که ایمان آوردند از هر دو 
فریق. از اهل کتاب و مشرکان قریش. 
رب العرَة از ایشان خبر دادکه د رکفر و شرك مانده بودند» تا بوقت بعثت مصطفی (ص). چون آفتاب وحی سر 
از مطلع خویش بر زد و آن مهترکونین و سیّد خافقین را کسوت نبوّت و رسالت پوشانیدند و طلعت رسالت چهره 
جمال خویش بخلق نمود رآفت و رحمت نبوّت که: وین روف رحیم دست کرم بر سر آن قوم نهاد تا از 
آلایش کفر پاك شدند و بعز اسلام و آرایش ایمان عزیز گشتند. آن رو زکه سرا پرده شریعت احمد مرسل د 
بطحاء مکه نصب کردند. دست فضل محمدی بیامد و نقش تخلیط کفار قریش محوکرد و تلبیس ابلیس را 
ناچیزکرد. منادی دولت محمد مصطفی (ص) ببازار زمانه برآمد و اين نداء عهد در دادکه: رَسَول من اه یلوا 
صحفاً مَهرةً فیها تب قيمة رسول خداء سیّد انب مقدّم اصفیاء تاج اولیا که در فلك نبوّت ماه است و لشگر 
انبیا را شاه است و عاصیان را پناه است. در چهار بالش دولت نبوت و مسند عرّ رسالت نشست و صحیفه 
شریعت از هم بازکرد. کتاب آسمانی و نامه رّانی بر خلق میخواند و نثار توحید بر سر مژمنان می‌افشاند 
این ندا و اين آواز باسماع دوستان رسید. همه از میقات نهاد خود بیکبار لبّيك اسلام برآوردند. بلال حبشی با 
روی سیاه و دلی چون ماه رنج میدید و جفای مشرکان می‌کشید. گرد مکه همیگردید و بامید جمال آن مهتر 
عالم همی‌دوید که این چه بوی است که در حبشه بمشام من رسید؟! صهیب رومی می‌تاخت با دلی پر درد و 
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رخی زردکه چه سلسله لطف است که ما را از روم بکشید؟ سلمان فارسی میگفت که: این عطری است که جز 

در بازار نیاز ما نفروشند! عمار یاسر آواز می‌دادکه: «انی لاجد ریح یوسف» بو ذر غفاری فریاد همی کرد که: 
باد جوی مولیان آید همی بوی يار مهربان آید همی 

ای دریغا که آن مهتر بدین عالم در آمد و رفت وکس قدر وی بحقیقت نشناخت! ای دریغا که آن آفتاب جمال 


در میان میغ نهان شد و کس را از وی بحقیقت خبر نه: 
ت‌ 


ای دز بچنگ امد در عمر دراز آورده ترا 9 قعر دریا بفراز 
غوّاص ترا نهاده بر دست زر ناز افتاده زر دست و باز دریا شده باز! 


وا امروا زا لوا الله خی لقالمین الله تعالی فرین آیت ید گان درا ,عبات تفرسایت و در عنادث 
اخلاص میفرماید. روش اخلاص در عبادت چون روش زنکست در گوهر. هر‌گوه رکه نگ نار یک بود 
بی قیمت. هر عبادت که با وی اخلاص نبود جان کندنی بود بی مثوبت. اخلاص آتشی است که در سینه مومن 
برافروزند تا هر آنچه در آن سینه دون حق بود بسوزده دست وی از محارم برشته احلاص استوارکنند تا دست 
جز بحلال نبرد. بدیده در اغیار ننگرد بسینه از دنیا و عقبی نیندیشد. قوّت شهوت منقاد وی گردد. مخلص 
اوست که نفس وی در وی متحیّر شده حرص را ودا ع کرده بخل بهزیمت شده بیخ حسد از سینه برکنده» خلق 
عالم را برادر گشته کبر از سر فرو نهاده لباس تواضع پوشیده زبان نصیحت گشاده گل شفقت شکفته اسباب 
تفرقت از راه وی برخاسته. چون قدم اینجا رسید. بسر راه اخلاص رسید. يك رکن از ارکان عبادت قیام 
کردنست بفرائض و ستن؛ جنان که گفت: جل جلاله: و تقیموا الصلاة و پوتوا الرکاة و لك دین الْقيمَة دین 
پاینده آنست که نماز بپای دارند بهنگام شرائط و ارکان آن بجای آوردم حضوع و حشوع در دل آورده که: في 
صلاتهم خاشغُون. نظر ال پیش چشم خویش داشته که: المصلی یناجی ربه. در ساعت تکبیر روی بعالم کبریا 
آورده, پسلاح «اعوذ باللّه» شیطان را هزیمت کرده بدام بسم اللّه یمن و برکت صی دکرده» سوره فاتحه را مفتاح 
خیرات کرده. بخواندن سوره سیرت ملائکه گرفته. در صف نماز صفهای اهل صفوت یادکرده. در رکوع خشوع 
آورده. در سجود بمحل شهود رسیده در تشهّد حقّ را مشاهد گشته» روح پیغامبر را ریحان صلوات فرستاده. 
بسلام خلق را از بلاء خود مسلّم داشته. چنین نمازکننده متابع رسول (ص) بود و چنین نماز مستوجب قبول بود 
و حاصلش رضوان خداوند غفور بود. اینست که در آخر سوره گفته: رّضي ال عنهّم و رَضوا عنه ذلك من خشي 


0 و 


ربه. 
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۹ سوره اذا ز لز لت (الذلزال)- مدنية 

النوبة الاولی 
۰ مرحم الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان, 
دا ژآرئت الارْضَ زتزانها که زا با یآ 

أَرجت الارْضَ الا (۲) و بیرون دهد زمین از خود بارهای خویش. 
و قال نان ما ها (۳) و مردم میگوید: چیست که بمن بود؟ چه رسید زمین را که می‌جنبد؟! 
یمد تحت أَخبازها (۴) زمین خبرهای خویش میگوید.. 
انرب أَوحی لها ۵) بانچه خداوند تو آن را فرمود. 
یذ آن روز یَصَدْر لاس آشتاتاً بازگردند مردمان دو گروه جدا جدا از هم دور لیوا الم (۶) تا جزای 
کردار ایشان بایشان نمایند. 
فَمَنْ یل مثقال ذُرة خَیراً ره (۷) هرکه هم سنگ مور خرد نیکی کند. بیند آن. 
و من یعمل مثقال ذُرة شرا یره (۸) و هرکه هم سنگ مور خرد بدی کند. بیند آن. 
النوبة الثانية 
این سوره بقول مفسّران مکی است, و بقول بعضی مدنی. صد و چهل و نه حرفست. سی و پنج کلمه هشت 
آیت. و درین سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. و في الخبر عن ابن عباس قال: قال رسول ال (ص): |ذا ژزئت 
تعدل نصف القرآن و قل هر ال أَحَد تعدل ثلث القرآن و قُل یا با الکافرَونْ تعدل ربع القرآن, ِ 
و عن علی بن موسی الرضا عن ابیه موسی بن جعفر عن ابیه جعفر بن محمد عن ابیه محمد ابن علی عن ابیه 
علی بن الحسین عن ابیه الحسین بن علی عن ابیه علی بن ابی طالب سلام اللّه علیهم عن النبي (ص) قال: «من 
قرأ ذا ززت اربع مات کان کن قراً القرآن کله». 
قوله: ٍذا رت الرَضٌ ززالها ای حرکت الارض حركة شديدة لقیام الساعة و فناء الارض. و قیل «زلزلت» قبل 
السَاعة و هي من اشراط الساعةة 
و قال في موضع آخر: |ذا رجت ۳ 1 و یوم ترجف الراجفة ن لرة الساعَة شيء 
عَظیم و ذلك ان اسرافیل یف في الصور فیزلزل صوته الارض, فترجف و تظهر الکنو ثم تخرج الموتی في 
الفخة الثانية. 
و اضاف «زلزالها» الیها لانْ المعنی: «زئزالها» الذی یلیق بهاء و قری في الشواذ «زلزالها» بفتح الرّای و 
معناهما واحد. و قیل بالکسر المصدر و بالفتح الاسم. 

و أَخرْجّت الاْرضَ نها کنوزها و موتاها فتلقیها علی ظهرها و من جعله في الّنیا. قال تخرج کنوزها و عنده. 
«اثقال» جمع ثقل بفتحتین و هو الشيء ء المصون الکریم علی صاحبه و عند غیره. «الْقال» جمع ثقل و الانسان 


2 


حّا ثقل علبها و مین ثقل لها و بحتمل ان الاثقال جمع کقوله عر و جل: فرع کم ی اللان فیکون المعنی. 
آخرجت الارض الجنّ و الانس من باطنها الی ظاهرها و اللّه اعلم. 

و في الخبر عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): تقيء الارض افلاذ کبدها امثال الاسطوان من الذّهب و 
الفضَةً فیجیء القاتل فیقول: في هذا قتلت و يجيء القاطع فیقول: في هذا قطعت رحمی, و يجيء السّارق. 
فیقول: في هذا قطعت یدی. ثم یدعونه فلا یأخذون منه شیتا. 

قوله: «افلاذ کبدها» اراد انها تخرج الکنوز المدفونة فیها و قیئها اخراجها. 

و قالَ الانسان ما ها قیل: هو عام و قیل: «الانسان» هاهنا الکافر الّذی لا یمن بالبعث لان المزمن یعلم ذلك 
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و لا ینکر وقوعه. و الکافر الذی لا یقرٌ بالبعث و لا یعرف صدق کون القيامةء یقول: ما للارض تعجبا من شأنها. 
و قیل: في الاية تقدیم و تأخین تقدیره: یمد تُحَدْت آخبازها فیقول الانْسانْ ما لها. قال المفسُرون تخبر الارض 
بما عمل علیها من خیر او شرّ فتقول للممن بوم القيامة وحد علیٌ و صام و صلّی و اجتهد و اطاع ربّه فیفرح 
الممن بذلك و تقول للکافر: ی یا دب سور 
اللّه به حتی یود انّه سیق الی النار مّا یری من الفضوح و في ذلك ما 
روی انس بن مالك: ان رسول اللّه (ص) قال: ان الارض لتخبر یوم القيامة بکل عمل عمل علی ظهرها. قال: 
فتلا رسول اللّه (ص): |ذا رت الازض زرالها ۳ بلغ: یوم تن رها فاله ها تتووی ماد ار ما۳۵ 
اذا کان یوم القيامة اخبرت بکل عمل عمل علی ظهرها». 
و روی ان عبد الرحمن بن ابی صعصعة کان یتیما في حجر ابی سعید الخدری. فقال له ابو سعید: يا بنی اذا کنت 
في البوادی فارفع صوتك بالاذان فانی سمعت رسول اللّه (ص) یقول: «لا یسمعه جنّ و لا انس و لا حجر الا 
شهن 2 
و روی ان ابا امیّة صلّی في المسجد الحرام المکتویة ث ثم تقدم فجعل یصلی هاهنا و هاهنا فلمّا فرغ قیل له: یا ابا 
امیة ما هذا لذی تصنح؟ فقال: قرأت هذه الاية: یمد تخد آخبازها فاردت ان تشهد لی یوم القيامة. 
قوله: بان رّك آوحی ها ای امرها بالکلام و الهمها و فیه فتنطلق بقدرته سبحانه و تعالی کقوله: و دنت 
لربها و خقت». 
یود ی آشتاتا یصدرون عن قبورهم ال موضع المحاسية متفرقین متبددین لا پلوی احد علی احد 
لول الواقع. و قیل: ینصرفون عن الموقف متفاوتین مختلفین فاخذ ذات الیمین الی الجنة و آخذ ذات الشمال 
الی التّار و ذلك قوله: «فریق في اْجنة و فریق في السعیر». واحد الاشتات شتٌ و شتٌ یروا آخمالهم ای جزاء 
اعمالهم. و قیل: «لیروا» صحائف «أَعمالَهْم» یقرء‌ون ما فیها ۶ تقادر صفیره و لا کیره (3 اجب و قیل: 
هی (وبه ابملونت و اجه ی لیعرفوا ما عملوا. و قیل: فیه تقدیم و تأخین تقدیره: فد بخ ابا رها بان ریّك 
لها روا آخمالهم ومد بَصدر النّاس أشتاتا 
قم تما متقال درد الدره له امد . و قیل: رس نملة. و سئل ثعلب عن الذرة فقال: مائة نملة حبّة و 
الذرَة واحدة منها. و قیل: هی الواحدة من حشو الجو الّذی یظهر في شعاع الشمتن .هن الکرق و فال ی بخ 
عمارخ سا الشعیر اربع پا الا ره اربع سمسمات و السْمسمة اربع خردلات و الخردلة اربع اوراق نخالة و 
و رق النخالة «ذرَة». 
فَمَن یِعْمل مثقال ذُرة خَیراً ره ای یجد ثوابه. 
و من یل مثقال ذَرَةٍ شرا یرَُ ای بری العقوبة علیه. قال ابن عباس: لیس مومن و لا کافر عمل خبرا و لا شرا في 
الدنیا الا اراه اللّه ای یوم القيامة. امّا المزمن فیریه حسناته و سیآته فیغفر له سیّآته و پیبه بحسناته. و اما الکافر 
فيردٌ حسناته و یعذّبه بسیثاته. و قال محمد بن کعب: فی هذه الایة: فمَن یَعمَل مثقال ره خیراً من کافر «یر» 
وی لا میتی آقله رو الاو وگن ای خر بر تا و لیس له عند اللّه خیر. و من یم مثقال ذَرة 
شرا من مومن «یر» عقوبته في الدنیا في نفسه و اهله و ماله و ولده و داره حتی یخرج من الدنیا و لیس له عند 
له «شر» و دلیل هذا التأویل ما روی انس قال: کان ابو بکر یأکل مع البي (ص) فنزلت هذه الاية فرفع ابو 
بکر یده فقال: یا رسول اه انی اجزی بما عملت من مثقال در من «شر»؟ فقال: «یا با بکر ما رأیت في الدنیا 
ممّا تکره سا فل در ال و ول هام هل اتکی هی ترفاها وم الب ماب ۱ 
و عن «عبد ال بن عمرو بن العاص» ایّه قال: نزلت ذا زلزئت ررض زآزالها و ابو بکر الصدیق قاعد فبکی 
حین انزلت. فقال له رسول اللّه (ص): «ما ييكيك یا با بکر»؟ قال: ابکتتی هذه السورة! فقال له رسول اللّه 
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(ص): «لو لا انکم تخطئون و تذنبون فیغفر اللّه لکم لخلق اللّه ام بخطئون و پذنبون فیغفر لهم. و قال مقاتل: 
نزلت هذه الاية في رجلین 

و خلت انه ما زل: و یمن الطعام علی خبّه کان احدهما یأتیه السائل فیستقلّ ان یعطیه التمرة و الکسرة و 
الجوزة و نحوهاء یقول: ما هذا بشيء اما نوجر علی ما نعطی و نحن نحبّه» یقول اللّه تعالی: و یُطمَونْ الطعام 
علی خبّه و ما احبٌ انا هذا فیردٌه صفرا وکان الاآخر یتهاون بالدّنب الیسیر الکذبة و الغيبة و النظرة و اشباه ذلك» 
و یقول: لیس علیْ من هذا شيء اّما وعد الّه النار علی الکباثر و لیس في هذا اثم فانزل الّه تعالی هذه الاية 
برغبهم في القلیل من الخیر ان بعطوه فانه يوشك ان یکیر و بحذرهم الیسیر من انب فائه پوشك ان یکبر فالاثم 
احکم آية فيالقرآن: قم شم مقال 5و2 عتر ‏ ومد بقتله متقال دک شک ره و تصهق سعد بن نی وق 
بتمرتبن فقبض السائل یده. فقال سعد: و بحك یقبل اللّه ما مثقال الرّة و الخردلة وکایّن في هذه من مثاقیل؟! و 
تصدق عمر بن الخطاب و عائشة بحبة من عنب فقالا فیها مثاقیل کثيرة. و قال الربیع بن خثیم مر رجل بالحسن و 
هو یقراً هذه السورة فلمّا بلغ آخرها قال: حسبی قد انتهت الموعظة فقال الحسن: لقد فقه الرجل. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسم اللّه الرَحمن الرحیم بسم اللّه كلمة من تأملها بمعانیها و وقث علی ما اودع فیها رتعت اسراره في 
ریاض من الانس مونقة و ظلّت افکاره بلوائح من الیقین مشرقة. فهی علی جلال الحقّ شاهدة. و علی ما بحیط 
به الذکر و یأتی علیه الحصر زائدة. 

درگرفتم بنام خداوند جهان, قادر و قاهر و دیّان» لطیف وکریم و رحیم و رحمن» بی‌نیاز از اهل زمین و آسمان, 
دارنده هر دو عالم داننده آشکارا و نهان» آفریننده خلق نه جنین و نه چنان» بردارنده گردون گردان, پیدا کننده 
بساط و مبدان» تاه ازگل صورت اسان نوازنده او بخلعت احسانء مطیعان را وعده داد بنعیم جاودان و 
درجات جنان؛ عاصیان را بیم داد بدرکات نیران همه را هست کرد درین سرای امتحان. جایگاه عموم و آخران, 
و بحکمت اختلاف نهاد میان ایشان, بعضی گریان و بعضی خندان» لختی با کفر و نفاق. لختی با اسلام و 
ایمان» آن گه در خاك کند تن پنهان پس بجنباند زمبن را بفرمان روان» تا بیرون افکند بل رل از آدمیان و 
پریان و غیر ایشان. ایتشت که رت ب العالمنن گفت در تنزیل قرآن: ا زلزات ار زآرالها و أَخرْجَت اد رف 
نقالها و قال الاْسانْ ما لها. 

بدانکه این سوره همه صفات رستاخیزست و بیان احوال و اهوال آن. آن روزکه جبال راسیات راسخات از بیخ 
برکنند و چون پشم زده در هوا پران کنند. زلزله در زمین افکنند و خاك فرا < تین آرنده دریا بجوش آرند و آب 
آتش گردانند. آسمان فرو گشایند و ستارگان فرو ریزانند. ماه وا از فلك جدا کنند. ترکیب 
جهان نیست کنند. و نظام عالم خراب کنند. و کر از کون رفک از هوا فريشته فرو آید. و از خحاك مرده بر آید. 
نه در هوا فريشته ماند. نه در خاك مرده. همه را در يك عرصه جمع کنند. و همه را جزای کردار خویش دهند. 
مومنان 1 و رضوان و 0 را انکال و اغلال و زقوم و قطران. قال ال تعالی: فَمَن یم مثقال 
۳ ۳ یر ت ی و چه ساخته‌ای؟! آن روز را هر چه کرده‌ای از اعمال و هر چه گفته‌ای 
از اقوال هم سنگ ذره‌ای فرو نگذارند. همه را در حساب آرند. و جزاء آن بتمامی برسانند توفی کل تفس ما 
کیت و هم لا یْظْلمُون آن روز د کر کاه کر مت رو کقهیو هت ی کشا بان خروش مظلومان بر ایک فریاد از ظالمان 
برخیزد. سرگشتگی عاصیان ظاهر شود. اقویا در دست ضعفا اسیر شوند. ففرا بر امرا آمیر دنله مطیع که طاعت 
دارست شادان و خندان بودء مقصر که تقصیرکرده گریان و سوزان بود. نه کس را زهره حمایت نود نه کس را 
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مکتت عتانت نود یرم تبّی اسر قما له من فُوةٍ و لا ناصر. یکی از بزرگان دین گفته: رکه را هقی فری وق 
و سعادت مساعد. از همه قرآن در وعظ او را اين آیت بس که: فَمَن یَعْمَل مثقال ذُرة یر ره و من یم مثقال 
در شرا یر صعصعة عم فرزدق پیش مصطفی (ص) آمد و مسلمان گشت و از رسول خدا درخواست تا از قرآن 
لختی بر وی خواند. رسول خدا (ص) سوره |ذا رت بر وی خواند. چون باين آیت رسیدکه: فَمن یَعْمل مثقال 
ذَرة خیراً ره و من عم مثقال ذرةٍ شرا یرَهُ آن مرد بشورید. آشوبی و شوری از نهاد وی بر آمد. فریاد و ولوله در 
گرفت» و چون مرغ نیم بسمل بخاك در افتاد. و زار بگریست. آن گه گفت: حسبی هذا من القرآن. 

مرد دانا چون بدانست که در آن عرصه کبری بر مقام سوال از ذرات و حبّات و نقیر و قطمیر بخواهند پرسید و 
هیچ فرو نخواهندگذاشت. دست در دامن ورع زند و در هیچ معاملت گزاف کاری نکند و با نفس خویش بنقیر 
و قطمیر حساب بکند تا خود با ایمان بود و خلق از وی در امان باشند. وی با اسلام بود. و خلق از قصد 
جنایت وی بسلامت باشند. اینست که مصطفی (ص) گفت: «المومن من امنه الناس علی انفسهم و دمائهم و 
اموالهم. و المسلم قن سلم المسلمون من لسانه و بده». 
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»..- سوره العادیات"- المکیة 


النوبة الاولی 

قوله تعالی: نم ال امن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

و العادیات ضبحاً (۱) باسبان غازی که همی‌تازند و نفس همی‌زنند بآواز در تاختن. 

المُوریات دح ۲) آن آتش افروزان از سنگ بسنبهای خویش. 

ارات صبحاً (۳) و بآن غارت کنندگان ببامداد. 

فان به تال ۴) بر هامون دشمن گرد انگيختند. 

فرَسطن به جع ۵) و در میان سرای دشمن فرو آمدند بهم. 

اسان لریّه لکَنودٌ (۶) باین سوگندها که مردم خداوند خویش را ناسپاس است و فرو مایه. 

4 علی ذلك آشهید ( ۷) و مردم خود داندکه چنین است و در خوی خویش گواه است بر خود. 
4 لب اخیر آشدیدٌ (۸ ۸) و مردم از بهر دوستی این جهان و دوستی مال بخیل است و فرو بسته دست. 
فلا یم نمی‌داند 1 مردم؟ |ذا بُعثر ما في ابو )٩ ٩(‏ که آن گه که برانگیزند آنچه در گورهاست! 
و حصَلٌ ما في الصدُور (. ی اند و با کرت نلیتا 

ن ربهم بهم یود لب ((۱) که خداوند ایشان بایشان آن روز داناست و از ايشان آگاه. 

النوبة الثنية 


۳ 
[ 


این سوره بازده آیتست چهل کلمه صد و شصت و سه حرف. جمله به مکه فرو آمد بقول جماعتی مفسّران و 
قومی در مدنیّات شمرند. گویند: به مدینه فرو آمده و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. ابی کعب روایت کند از 
مصطفی (ص) که گفت: هرکه سوره «و العادیات» بر خواند. او را بعدد هر مومنی که شب مزدلفه در مزدلفه 
باشد و اندر آن جمع بود ده نیکی بنویسند و همچنانست که آنجا حاضر بود. 

و از حسن بصری روایت کنندکه: سورة «و العادیات» همتای دو بهر از قرآن است. و سبب نزول این سوره بقول 
مقاتل آنست که: رسول خدا (ص) جمعی لشگریان صحابه را بقبیله کنانه فرستاد تا ایشان را بر دین اسلام 
دعوت کند. مدتی بر آمدکه رسول خدا (ص) ازیشان هیچ خبر نشنید و نمی‌دانست که حال ایشان بچه حد رسید 
و مسلمانان از بهر ایشان اندوهگن بودند و منافقان شاد همی‌بودند و بدروغ میگفتندکه: ایشان را بکشتند. رب 
العالمین این سوره را فرو فرستاد و از حال ایشان خبر دادکه: و العادیات ها ان اسان فان ارتفا نگ 
هی کتتااه رون کل تاعفی کان سرا دشن کین هم ز تنل و کرد اک نز و در تاختن از سنبهای ایشان آتش 
همی‌جهد. و بوقت صبح در سرای دشمن غارت همی‌کنند. رب العالمین تشریف غازیان را اين کلمات بلفظ 
سوگند یاد کرد و مقصود آگاه کردن مصطفی است (ص). و مومنان از احوال آن غازیان» و باز برد اندوه از 
دلهای ایشان. قوله: و العادیات جمع عادية و هي التی تعدو و العدو السَرعة في المشی و التباعد في الخطو و 
قوله: «ضبحا» مصدر وقع موقع الحال» ای یضبحن «ضبحا». 

قال ابن عباس: المراد بها خیول الغزاة اقسم الّه بها شرفا للغزاة. و قال علی (ع) و ابن مسعود: انها ابل الحاج 
بت من الابل التفس و من الخیل الحمحمة. 

و روی ان علیّ (ع) انکر علی ابن عباس حمله العادیات علی الخیل. و قال: انها نزلت في وقعة بدر و لم یکن 
9 للمقداد و الاخر للزبیر. 

و ام ابن عباس فالّه احتج بالضیح. و قال: ان الابل لا تضبح فان الضبح صوت انفاس الخیل اذا جهدت في 
الجری فیکثر الرّبو في اجوافها من شدة العدو. و قال ابن عباس: لیس شيء من الدوابٌ یضبح غیر الفرس و 
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الکلب و التعلب. و قال الخلیل الضبح نوع من العدو. 
الْمُوریات قدحاً ای توری انار بحوافرها اذا سارت في الارض ذات الحجارة و اذا ارید بها الابل فالمعنی انها 
تضرب الحصا بمناسمها فیصكٌ بعضها بعضا فتتقدح منها النار. و قال مجاهد: هی افکار العلماء تستنبط 
المعانی. و قال عکرمة: هی الالسنة تظهر الحقّ بالنطق. و قیل: هی مکر الرجال یقال للماکر قدح فاوری. 
و قیل: انهم اذا نزلوا لیلا یوقدون النار لیروا کثیرا فیکسروا بذلك قلوب المشرکین اذا بلغهم کثرة عددهم. و قیل: 
هی الخیل تهج الحرب بین اصحابها. و المعنی فالمهیّجات حربا. قوله: فالمغیرات صِبحاً ای تسیر لیلا و تغیر 
علی الاعداء «صبحا» و الغارة وقت الصباح من عادة العرب و نهی عن الغارة باللیل. وکان رسول اللّه (ص) 
بغیر مصبحا. و قیل: هی الابل اذا افاضت من عرفات و الاغارة سرعة السیر و منه قولهم: اشرق ثیرکیما نغیر». 
فان ای هیّجن. «به» ای بذلك المکان الّذی انتهین الیه کناية عن غیر مذکور لان المعنی مفهوم. 
قعاً ای غبارا. و فیل: تن به ای بالعدو. تَْعاً ای صوتا. 
و قیل: الهاء ضمیر الصبح و المعنی: «اثرن» في وقت الصنبح «نقعا». 
فوسّطن به ای بالقوم جمعاء ای الخیل دخلت رصف جمع من العدو تغیر علیهم. و قیل: «وسطن» في وقت 
لصیح جمع العدٌ و قیل: هی الابل توسطن بالقوم جمع منا. یقال: وسطهم یسطهم اذا صار في وسطهم. 
اسان رب لکنودٌ هذا موط ضع القسم. اقسم اللّه بهذه الاشیاء. 
اللانسان له نود ای قلیل الشکرکفور بطیء الخدمة قلیل الخیر. و قال الحسن البصری: «الکنود» الّذی 
بعدد المصائب و ید ینسی النعم. 
و في الخبر عن النبي (ص) «الکنود» الّذی یمنع رفده و یضرب عبده و يأکل وحده. 
و قال الفضیل بن عیاض: «الکنود» اّذی انسته الخصلة الواحدة من الاساءة الخصال الکثيرة من الاحسان» و 
الشکور الذی انسته الخصلة الواحدة من الاحسان الخصال الکثيرة من الاساءة. و قال ابو بکر الوراق: «الکنود» 
الَذی یری اللعم من نفسه و اخوانه. و قیل: بری النعمة و لا ری المنعم. و قال الواسطی: هو الذی ینفق نعم اللّه 
فی معاصی الَّه. و قیل. هو الحسود الحقود. 
و علی ذلك آشهید الهاء عائدة الی ارب سبحانه ای ان ريّه علی ذلك ای «علی» کنوده و صنیعه لشاهد. و 
قیل: الهاء عائد الی الانسان لاه یعلم ذلك من نفسه و افعله تشهد علی کفرانه نعمة ربه. و قیل: اه شاهد علی 
«یوٍ تشهد علهم آلسنتهم» الایه 
وه لِحب الحر دید ای ان الانسان لاجل حب المال لبخیل. قال طرفة: 

اری الموت یعتام الکرام و یصطفی عقیلة مال الفاحش المتشدد. 
الشدید و المتشدد: البخیل, وکذلك الفاحش, و منه قوله: وگ بالْفْحشاء. ای بالبخل. و قبل: معناه: واه 
تقیت ا لت لیر ود هی الا نیال ابو رنه ی اضرا وهسم ان بگون ,راما ادلی الا 
ی فسمّاه له خیرا کما ان الجهاد سمّاه له سوءا بقوله: انوا بِنعمة من له و فضل لمْ یَمسََهُم سوه 
رن ی ی رش ی ۱ 
قوله. لا یم ای هذا الانسان لا یعلم اذا بای قلب و بحث و ایثرما فيالقبور من الموتی و ما بمعنی من. 
و حْصل ما في الصندور یو ابرز ما فیها من خیر او شر 
نریم بهم رسد لیر ای عالم فیجازيهم علی جمیع اعمالهم من الخیر و ار و کسرت الهمزة ة لمکان اللام 
في قوله «لْحْبیْ» و لولاها لفتحت الهمزة ة لوقوع العلم علیها. هذا کقوله: و له یلم نك لرَسوله و له بشهد ٍن 
المافقین لکا دیون 
روی ان الحجاج بن یوسف قراً علی المنبر هذه السَورة بح النّاس علی الغزو فجری علی لسانه, 
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ریم بفتح الالف ثم استدرکها من جهة العريّةٍ فقال «خبیر»: و اسقط اللام. و قال الزجاج: اللّه خبیر بهم في 
ذلك الیوم و في غیره من الازمان و لکن خحص «یومثذ» بالذکر لان المعنی اه یجازيهم علی کفرهم و الجزاء 
یقع «یومثذ» و الّه اعلم. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بم ال ارم نر الرحیم «بسم اللّه» کلمة اذا سمعها العاصون نسوا زآتهم في جنب رحمته و اذا 
سمعها العابدون نسوا صولتهم في جنب الهیّته. کلمة من سمعها ما غادرت له شغلا الا کفته. و لا امرا الا اصلحته 
و لا ذنبا الا غفرته و لا اربا الا قضته 
نام خداوندی که جز از وی خدایی نه و در حکم وی چون و چرایی نه. و جز بنور اوکس را روشنایی نه و جز 
بالهام اوکس را توانایی نه, و با حکم اوکس را توانایی نه. و جز بهدایت اوکس را بینایی نه. عزیز است این نام 
که دلها را انس است. و جانها را پیغام از دوست یادگار و بر جان عاشقان سلام. در هجده هزار عالم کس 
نتواند که قدم بر بساط توفیق نهد مگر بمدد لطف این نام. کس را در هر دو سرای زندگی مسلم نبود مگر 
برعایت و حمایت این نام. در هفت آسمان و هفت زمین کس مقبول حضرت نیامد. مگر باقرار اين نام وکس 
مهجور درگاه عرّت نگشت مگر بانکار این نام. 
یُضل به کثیرً و يَهُدي بهکیرا 
قوله: لعادیات 0 این عادیات که اللّه قسم بدان یادکرد یا اسبهای غازیان‌اند. یا راحله‌های حاجیان چون 
ی این شرف و منزلت است که اللّه تعالی قسم بدان یادکند. شرف و منزلت غازیان و حاجیان, 
خود که داند غایت و نهایت آن وکدام زبان عبارت کند از درجات وکرامات ایشان؟! آری هرکه در راه طاعت 
او رود عجب نباشد, که در رعایت و عنایت او باشد. آن غازی که در معرکه ابطال و در مقام قتال از بهر اعزاز 
دین اسلام و اعلاء کلمه حقّ میکوشد. تن سبیل و دل فدا کرده. و سینه عزیز خود هدف تير دشمن ساخته. و آن 
حاجی که طبل رحیل فرو کوفته و خان و مان را وداع کرده. و روی ببادیه مردم خوار نهاده» ضیاع و اسباب را 
ضایع گذاشته. و با میلهای بادیه دوستی گرفته به کعبه مشرّف مقدس رسیده رداء تجرید بر افکنده لبّيكُ تفرید 
زده آنها که بدین صفت‌اند زاثران حقّاند. و حقّ است بر خداوند کریم که قاصدان درگاه خود را و زائران 
حضرت عرّت را بنوازد و با ایشان کرامت کند. فردا در حظیره قدس ایشان را ساخته» کاس انس خلعت وصال 
یافته از خداوند ذو الجلال در روضه رضوان بر تخت بخت تکیه زنان در مجمع روح و ریحان دیدار ذو 
الجلال عیان, ایشان مهمانان حق‌اند. و حقّ ایشان را میزبان. 
ِنْ اسان رب نود موضع قسم است. اللّه سوگند یاد می‌کندکه: این آدمی کنود وکفور است. ناسپاس و ناپاك 
ازکار دین» همیشه غافل و بجهل و حرص و بخل نائل. روز روشن بگناه سیاه کرده و شب دراز بخواب غفلت 
کوتاه کرده. 
درگاه خداوندگذاشته. و روی بخیمه و خرگاه کرده شاد بدانست که سال نو در آید و شادیش بیفزاید. خود نداند 
و نه انديشدکه هر نفسی که بر می‌آردگامی بمرگ نزديك‌تر می‌شود. و هر روزی منزلی از راه آخرت باز می‌برد: 
انا للفرح بالایام ‏ نقطها وکل یوم مضی یدنی من الاجل! 
اقلا یم (ذا بُعیر ما في اور و حصل ما في الصندّور. نمیداند این مردم که چه عقبه‌ها در پیش دارد. که بر آن 
گذر می‌بایدکرد؟ از سکرات مرگ و ظلمات گور و حسرات قیامت و فزعات دوزخ و درکات زندان! رسول خدا 
(ص) میگوید: «لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا و لو تعلم البهائم من الموت ما یعلمه ابن آدم 
ما اکلتم سمینا». 
اگر آنچه مرا بر آن دیدار افتادست شما را بعشر عشیر آن دیدار بودی, روز و شب دیده شما اشك بار بودی و 
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خنده شما اندك وگریستن بسیار بودی. و اگر این حیوانها و بهانم نامکلّف و اين ستوران که با ایشان خطاب و 
عتاب نیست و بر ایشان امر و نهی نیست و ایشان را ثواب و عقاب نیست از این حدیث مرگ آن مقدار 
بدانستندی که آدمیان دانسته‌انده کس ازگوشت ایشان لقمه‌ای چرب نخوردی که از بیم و باك مرگ زار و نزار 
گشتندی. و از راحت و لذّت علفهای خویش بیزار شدندی! مسکین آدمی بی‌حذرست از آنکه بی‌خبرست» خبر 
ندارد از آنکه خطر ندارد. آن روز بداندکه دانش سود ندارد. آن گه دریابدکه دریافت را فائده نبود! 
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|" سوره القار عذ- مکیه 
النوبة الاولی 
ره نمی پم کین ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
القَارعة ما القارعة روز رستاخیز روز برکوبنده و چه برکوبنده ! 
وا اجراک ما لاه ۲) و تو چه دانی که آن چه برکوبنده است؟! 
یوم کون الا کالقراش لنوت ( ۳) آن روزکه مردمان از هول رستاخیز چون پروانه باشند افکنده و پراکنده. 
و تون اجبال کالعهن قوش( ۴ وکوه‌ها چون پشم زده در هوا شده. 
فا من لت موازیتة ‏ ۶) هرکه گران آید ترازوی او. 
هو في عيشة راضية ( ۷ او دز غیشی اشنت که شسندد آن را. 
وم من خَفت مَوازیه (۸) و اما آن کس که ترازوی او سبك آید. 
ف هاويَةٌ )٩(‏ ان ماند و بازگشت او با دوزخ. 
و ما احراك ما (۱) و تو چه دانی که دوزخ چیست؟ 
نار حاميَةٌ (۱۱) آت تشی بغایت تف رسیده! 
النوبة الثانیه 
این سورة «القارعة» مکی است به مکه فرو آمد. صد و پنجاه حرفست. 
سی و شش کلمه. بازده آیت بعدد کوفیان. و ده آیتست بعدد مدنیان. و هشت آیتست بعدد بصریان. اختلافست 
میان ایشان بسه آیه. کوفیان «القارعة» آیت شمارند. و بصریان نشمارند. و کوفیان و مدنیان لت مُوازينة و 
خَفت موازينة هر دو آیت شمارند و بصریان نشمارند. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و در خبر ابی کعب 
است از مصطفی (ص) که هرکه سورة «اْقارحة» بر خواند خدای عرّ و جلّ روز قيامت ترازوی وی گران گرداند 
بنیکی. قوله: «الْقارعة» اسم من اسماء القیامة اتقتتلا سا اسم السّاعة کما انثت الحاقّة و الطامْة و الصاخة و 
سمّیت «بالقارعة» لائها تقرع قلوب الناس بهولها. و قیل: «الْقارعةٌ» البیّة اتی تقرع القلوب لشدة المخافة. و 
او ال رف همع فرب یجوز ان تکون صفة للرجرة او الصيِحة او اللفخة الّتی ذکرها اللّه تعالی لابتداء 
البعث. قوله: ما اقا تعظیم و تهویل و تعجیب منها » ای هی عظيمة الشأن قطيعة الحال. 
وا ا توت نا القارعة ای لا تعرفها لانك لم تعهد مثلها و لا تعرف حقیقتها الا بمشاهدتها «اْقارعة» رفع 
بالایتداء ما الْقارعة صفته و ما آذراك ما لّقارعة اعتراض. 
۳ و خبره و التقدیر «الرعه الهائلة واقعة. 
۳ رم یکون لاس کاقراش لو یعنی: کالطاثر اَذی بتساقط في النار و السراج. و قیل: کصغار الجرادکقوله: 
بَخرجون هن الا جدات کانهم جراد ۳ و معنی «المبثوث» المتفرق في الجهات لان الخلق یموج بعضهم في 
بعض فکلٌ فریق منهم لما براه من اهوال القيامة آخذ في وجه غیر وجه صاحبه. و قیل: النّاس خاصّ في الکقار و 
هم یتهافتون في الثار یوم القيامة کتهافت الفراش 
دزن اْجبال کالعهن المَفوش کالمهن الصّوف المصبوغ و المتفوش المندوف. و اختصاص کالعهٌن لمعنیین 
احدهما ان ون لالوان الجبال کقوله: «و م من الجبال جددٌ پیض و خن مین ألوانها و غرابیب سَودٌ». و 
الاآخر لما برید ال تعالی في افتاقزا نعتد‌ها بعل الملایه رشرق خوره و بت اْجبال 0 و کانت 


هو 


اما من تفت موازهُ جمع میزان ز قال العتت هی سزان له کسان تصفل له رضان اعدی کنیه: عالامه یاوه 
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صاحبه. و قیل: ینصب لکل انسان میزان. و قیل: الموازین جمع الموزن و المعنی من رجحت حسناته علی سیاته. 

في عيشة راضّة ای ذات رضا کلابن و تامر. و قیل: راض صاحبها کیوم صائم و لیل قائم. 

وم من حَفَت موازيئة ای رجحت سیّاته علی حسناته. 

او ای فسکنه وا نان شمیت ام لاه بارس الیها کما بأوی الولد الی امّه. و الهاوية اسم من اسماء 

جهنم. هی ام الانسان الکافر لازمة له و اولی به. و قیل: 1 هاوبة ای ام تاه اوه موه منكوسة في النار 
من اعلی الی اسفل. و قیل: مه اوه مثل قول العرب: هوت امّه و هي کلمة تستعمل عند عظم المکروه و شدة 

المصيبة کما یقال ثکلته امّه. 

و ما أَذراك ما هي تعظیم و توبیخ و الاصل ما هی و الهاء للاستراحة و الوقف ای و ما ادريك ما الهاوية ثم فسّر 

فقال: نا حاميةٌ ای بلفت التهاية في الحرارة یروی عن انس بن مالك قال: ان ملکا من ملانكة اللّه عٌ و جل 

یوکل یوم القيامة بمیزان اين آدم فیجاء به حتی یوقف بین گفتی المیزان فیوزن عمله فان ون میزانه نادی 

الملك بصوت یسمع جمیع الخلق باسم الرجل الاسعد فلان سعادة لا شقاوة بعدها و ان خَفُتٌ موازينة نادی 

الملك: الاشقّی فلان شقاوة لا سعادة بعدها. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: بسّم ال الرحمن الرحیم بسم اللّه كلمة من آمن بها امن زوال العمی و من ذکرها ظفر بنعیم الدنیا و 

العقبی, و من عرفها و اعتقدها سعد سعادة لا یشقی, و وجد ملکا لا یبلی» و بقی في العر و العلی, 

نام نامداری که نامش یادگار جانست. و دل را شادی جاودانست. و روح روح دوستان و آسایش غمگنان است. 

عنوان نامه‌ای که از دوست نشانست و مهر قدیم مضمون آنست. نامه‌ای که بیقرار را درمانست و از قطعیت 

امانست نامه‌ای که هم گوی و هم چوگانست. مرکب او شوق و مهر او میدانست گل او سوز و معرفت او 

بوستانست. نامه‌ای که درخت توحید را آیشخور است. و دوستی حقّ مر آن را میوه و بر است. 

یقول اللّه تعالی: (لا یزال العبد یذکرنی و اذکره حتی یحبّنی و احبّه) 

وگفته عزیزانست که: اذا ذکرت من انا احتقرت و اذا تذکرت لمن انا افتخرت. 

چون با خود نگرم وکردار خود بینم» گویم: از من زارترکیست؟ چون با تو نگرم و خود را در بندگی تو بینم, 

گویم از من بزرگوارترکیست؟ 


گاهی که بطینت خود افتد نظرم گویم که: من از هر چه بعالم بترم 
چون از صفت خویشتن اندر گذرم از عرش همی بخویشتن در نگرم 
پیر طریقت گفت: گاهی که بخود نگرم. همه سوز و نیاز شوم گاهی که بدو نگرم همه ناز و راز شوم چون بخود 
نگرم گویم: 
پر آب دو دیده و پر آتش جگرم پر باد دو دستم و پر از خاك سرم 
چون بدو نگرم گویم: 
چه کند عرش که او غاشیه من نکشد؟ چون بدل غاشیه حکم و قضای توکشم؟! 
تور شاخ عرّ رویدم از دل که بلای توکشم! 


القارعةّ ما لْقارعة و ما أَذراك ما القارعة صفت روز رستاخیزست. روز محشس روز عرض اکبر روز جمع لشگر: 
روز احیاء صو روز نشر بشره روز جزاء خبر و شر همه خلق بر انگیخته و از هیپت و سیاست شداوند ذو 
الجلال بزانو در آمده ترازوی راستی آويخته کرسی قضا نهاده» بساط هیبت با زگسترده دوزخ همی غرّد و 
زبانیه عاصی را میگیرد جرس هوس ازگردن آفریدگان فرو گشاده. و جزای کردار هرکس در کنار او نهاده. بسا 
امیرا که آن روز اسیر شود. بسا اسیرکه امیر شود بسا عزیزا که ذلیل شود بسا ذلیلا که عزیز شود. بسا پدر که از 
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فرزند جدا شود و فرزند از پدر جدا شود بسا مادر که از فرزند بگریزد» و فرزند از مادر! هرکسی بخود درمانده 
و از دوستان و خویشان جدا گشته: کالفراش الْمْوث همچون پروانه پراکنده و افکنده و تنها مانده. مسکین آدمی 
که سر بمعصیت در نهاده» و از هول وا ی غافل مانده نمی‌داندکه هر چه امروز در می‌بندد. فرداش می‌باید 
گشاد هر چه امروز املا کند. فرداش بر می‌باید خواند. ای مسکین باری آن املا کن که فردا بر توانی خواند و آن 
بار در بندکه فردا بر توانی داشت و آن کارکن که فردا طاقت جزای آن داری. آن روز مژمنان را جامه از معاملت 
خواهد بود مرکب از طاعت و تاج از خدمت وردا از حرمت و جمال روی از رنگ دل. هرکرا امروز دل بتوحید 
و معرفت روشن است. فردا روی وی سپید و روشن بو چون ماه دو هفته اگر چه امروز حبشی رنگ است. و 
هرکرا امروز دل در شك و شبهت فردا روی وی سیاه و تاريك بود اگر چه امروز رومی رنگ است. 

و تکُون الجبال کا مهن الْمنفوش از صعوبت و هیبت رستاخیز یکی آنست که اين کوه‌های افراشته و اين راسیات 
راسخات از بیخ بر آرند و زیر و زبرکننده و چون پشم زده در هوا پران کنند. زلزله در زمین افتد. خاك فرا جنبش 
آید» کوه بلرزش آید. نه نشیب ماند نه فراز همه راست گشته بالا و نشیب یکی شده. 

قاعاً صقصفاً لا تری فیها عوجاً و لا آمتاً فا من لت موازية فهوّ في عيشة راضية آن کس که کردار وی بپسند 
اللّه بوده و اللّه از وی خشنود بود. اگر يك نفس از وی بر آید از سر سوز و نیاز بآن يك نفس ترازوی حسنات 
وی گران گرداند. 

و آن کس که الله از وی تاشنود بو و غنانت ازلی او را دستگیر نود آگر بری زوزی زمین طاخت دارد دز 
ترازوی وی پر پشه‌ای نسنجد. بسا خفته در خواب خوش که از مرقد او تا فرقد فریشتگان پروا پر داده و 
میگویند: خداوندا بحرمت و حشمت و برکت نفس این آزاد مرد بر ما رحمت کن, و بسا بیدار چشم که ملائکه 
مقرّبین از نفس وی بفریاد آمده و می‌گویند: خداوندا ما را از زحمت و ظلمت نفس این بی‌حرمت بی‌رحمت 
فریاد رس. ای جوانمرد اگر با دلی پاك از خبائث و بدعت بخسبی به از آن که همه شب بیدار باشی و دل پر از 
هوا و شهوت بود! هرکه اسیر دیو است همه روزگار او شب است. و هرکه در حمایت دین است» همه شبهای او 


روز است. 
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۰" سور التکاثر- مکیه 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: 9 الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
اک کات( ). مشغول داشت شما را نبرد کردن با یکدیگر بانبوهی 
حتی زرم المقابر ‏ ۲ تا آن گه که بمردید. تا آن گه که مردگان ۱۳ 
کل کلا کلاء نشاید نشاید نشاید» از جستن راه رستگی مشغول بودن, نشاید نه نه نه. 
وف تون (۳) آری آگاه شوید. 
کلا سوف تَعلَمُون (۴) پس باز نشاید آری آگاه شوید. 
کل لو تَعلَمُون علم الیقین (۵). اگر شما میدانید دانستنی بی‌گمان. 
رون الجَحیم ( ۶) براستی که شما آتش دوزخ خواهید دید. 


هم مرس 


تم ترونّها ین الیقین ( 9 0 

نم لسن یذ عن النعیم (۸) پس آن گه براستی که شما را بخواهند پرسید از ناز این جهان. 

النویة الثانیة 

این سوره هشت آیتست» بیست و هشت کلمه. صد و بیست حرف. جمله به مکه فرو آمده و بعضی مفسّران 
گفتند: مدنی است به مدینه فرو آمده. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و در خبر است از مصطفی (ص) هر 
کف این سوره ی خرآند تن که الله ععالی او را نداد درنوما فردا دز قامت آزو شمار تخر افو باتوی شمان 
نکند, و او را ثواب آن کس دهدکه هزار آیت ازکتاب خدا خوانده باشد. و بروایتی دیگر هرکه این سوره بر 
خواند آن ساعت که در جامه خواب می‌شود چنانست که صد آیت از قرآن خواند. و بوقت وفات مونت منکر و 
نکیر او را کفایت کند. 

سبب نزول اين سوره آن بود که دو قبیله از قبائل قریش یکی بنو عبد مناف بن قصی و دیگر بنو سهم بن عمرو 
بر یکدیگر تفاخرکردند» و از خود بیشی و پیشی نمودند. و عادت عرب این بو پیش از مبعث مصطفی (ص)» 
شرف و سیادت مهتری و بهتری قومی را بودی که در ایشان کثرت بودی» و در نسب عدد فراوان بودی. تا 
میگفتند: فلان اکثر من فلان. و فلان اکثر عددا و اعظم نفرا من فلان. اين دو قبیله برین عادت از خود بکثرت 
شرف نمودند. فتعادوا ایهم اکثر فکثرتهم. بنو عبد مناف هر یکی قوم خود را بر شمردند. سادات و اشراف و 
غیر ایشان, و در شمار بنو عبد مناف بیشتر آمدند. بنو سهم گفتند: اما اهلکنا البغی في الجاهليّة فعدوا موتانا و 
موتاکم. 

قبیله ما در جاهلیّت و در ایام کفر و شرك بغی کردند. بگزاف کاری و فساد از اندازه خود درگذشتند. تا عدد 
زندگان ایشان با کم آمد. اکنون تا مردگان خود برشمریم. وکثرت عدد خود بنمائیم. بگورستان رفتند و گورها 
برشمردند که این قبر فلان و اين قبر فلان! قبور آن سادات و اشراف قبیله خود برشمردند. و سه خاندان بنی 
سهم زیاده آمد بر بنی عبد مناف. برین نسق تطاول بر یکدیگر همی‌نمودند. و تفاخر همی‌کردند تا رب العالمین 
ایشان را درین سوره از آن باز زد و گفت: هکم لائر ای شغلکم التکاثر و الّفاعر بكثرة المال و العدد عن 
طاعة ریکم. 

حتی رتم المَقابر یعنی: حتّی عددتم الاموات. اين مباهات و مفاخرت بانبوهی و بیشی شما را از طاعت و 
عبادت اللّه بازداشت. و مشغول کرد تا آن گه که مردگان را در گور بشمردید. 

لا نشاید و این عادت نباید داشت. و از طاعت اللّه باین تفاخر مشغول بودن نشاید. و قیل: حتّی زرم اقب 
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«حتی» ادرککم الموت فدفنتم في «المَقابر» علی تلك الحال. و قیل: هو عامٌ فیمن یبلغ بهم کقی: ‏ تا نو 
الحرص علی الاکثار فیها «حتی» بغفلوا عن طاعة اللّه فیموتوا علی ذلك. قومی مفسْران گفتند: سیاق این آیت 
بر عموم است. ایشان را میخواهدکه حب دنا و حرص جمع مال بر ایشان مستولن کرد زوزگا و نش همه 
بدان مشغول دارند تا از طاعت و عیادت حق باز مانند. و هم چنان در غفلت می‌زیند تا در آن غفلت از دنا 
بیرون 1 و قل: یقال م في نف اذا ِِِ ِ ی الدنیا 9 طاعة اللّه ِِ 
0 

ها کم التکائر قال: یقول نآ مالی مالی و هل تْك يا بن آدم من مالك الا ما اکلت فافنیت؟ او لبست 
فابلیت؟ ات ی ! و عن انس بن مالك یقول: مرت ۱( ص): «یتبع المیّت ثلائة فیرجع 
1 ۱ ۱4 او ۲ 
تبغی الیهما وادیا الثا و لا یملاً جوف ابن آدم الا التراب. و یتوب اللّه علی من تاب. ثم قال: کلا ردع و زجر 
و سوت ات ۳ ظ 

سَوفَتلمون لائه وعید ِِ القبر. 

و في الخبر الصنحیح عن عائشة ان يهوديّة دخلت علیها فقالت: اعاذك اللّه من عذاب القبر! فسألت عائشة رسول 
له (ص) عن عذاب القبر. 

فقال: «نعم عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأیت رسول اللّه (ص) بعد صلّی صلاة الا تعوَذ من عذاب 
القبر, 

و عن ابی سعید: قال: قال رسول اللّه (ص): یسلط علی الکافر فی قبره تسعة و تسعون تثینا تتهسه و تلدغه حتی 
تقوم الساعةء لو ان تنینا منها نفخ في الارض ما انبتت خضرا. 

نم قال: لو تَلمُونْ علَم این هذا کلام محذوف الجواب. و التقدیر لو علمتم ما لکم و ما علیکم علما یقینا ما 
لام تکار و ما شخلکم ذلك عن غیره و اضاف العلم الی «الیقین» و هو نعته لاختلاف الَفظین کقوله: «ِن 
هد هون الیین». قال قتادة: کنا نحدث ان «علْمالْیقین» ان یعلم ان له باعثه بعد الموت. 

لترون الجَحیم قراً ابن عامر و الکسائی: تون بضم التاء من اریته الشيء. و قراً الاخرون بفتح التا» ای ترونها 
بابصارکم عن بعید. مرن مشاهدة ین این اللام لام القسم اقسم اللّه عز و جلّ اّهم یرون «الجحیم». 
کقوله: ون منم لا واردها. 

نم رنه ین این عیانا مها بغائین براها المومن حین یعبرها و براها الکافر مستقرا یغمرها و التکرار 
تأکید. و قیل: من جعل الخطاب للکفّارکان معناه اتکم لَرَوْنْ الجحیم : فی الموقف ثم ترونها ادا دخلتم جهنم. و 
من جعل الخطاب للمومنین فالاوّل بمعنی العلم» ای تعلمون الجحیم حقا اذا رآیتم عند المحشر صدق الوعید. ثم 
ترونها علی الصَراط حالة العبور. 

تن ین البیم هذایشتمل کل ماب یتنمّم به في الدنیا اوّله الصحة و الفراغ و الامن. یقال لهم: فیم 
قال النبی (ص): «نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحة و الفرا غ». 
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فی هذا الحدیث دلالة علی عظم محلّ هاتین اللعمتین و جلالة خطرهما. و ذلك لان بهما یستدرك مصالح الدنیا 

و یکتسب درجات الأخرة فان الصحة تنبی عن اجتماع القوی الدَانيّة و الفراغ یدلٌ علی انتظام الاسباب 

الخارجة المنفصلة و لا قدرة علی تمهید مصلحة من مصالح الدنیا و الاأخرة الا بهذین الامرین صحّة في جسم و 

فرا غ في قلب ثع ساثر اللعم یدخل في حیْزهما و ینخرط في سلکهما و یعد من توابعهما. قال معاوية بن قرّة: کان 

یقال شدة الحساب یوم القيامة علی الصحیح الفارغ یقال له: کیف ادّیت شکرهما؟ و یروی عن ابن عباس قال: 

«النعیم» صحة الأبدان و الاسماع و الابصار سل اللّه العبید فیم استعملوها و هو اعلم بذلك منهم و ذلك قوله: 

«نّ السع و ابص و الوا کل ولتك کان عّه سَنوا» و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «انْ اوّل ما 

یسأل اللّه العبد یوم القيامة ان یقول له: الم اصحٌ جسمك. الم اروك من الماء البارد؟». 

و قال انس بن مالك ضاف رسول اللّه (ص) الی المقداد بن الاسود فقدم الیه طعاما فأکله ثم سقاه ماء باردا 

فاستطابه. و قال: «ما ابردها علی الکبد»! ثم قال: «اذا شرب احدکم الماء فلیشرب ابرد ما پقدر علیه». 

قیل: و لم؟ قال: «لائّه اطفاء للمرة و انقع لللة و ابعث علی الشکر». 

و قال مالك بن دینار قال: رجل للحسن ان لنا جارا لا یأکل الفالوذج و یقول: لا اقوم بشکره. فقال: ما اجهل 
جارکم نعمة اللّه علیه بالماء البارد اکثر من نعمته بجمیع الحلاوی! و عن ابی هريرة عن النبي (ص) في قول اللّه 

جل ثناءه تم لسن یمد عن العیم. قال: «من کل خبز الب و شرب ماء البارد وکان له ظلٌ فذلك النعیم الّذی 

یسال عنه». 

و عن انس بن مالك قال: لما نزلت: تم لسن یمد عن التیم. , جاء رجل محتاج فقال: یا رسول اللّه هل علی 
من النعیم شيء؟ قال: «النْعلان و الظّل و الماء البارد». 

و عن عبد اللّه عن الثبي (ص) قال: «ان اللّه عر و جلٌ لیعد نعمه علی العبد حتی یعد علیه سألتتی فلانة ان 

اززجکها یسمیها باسمها فزوجتکها». 

و روی ان الّبي (ص) قرا: لاک التکاثرٌْ علی المنبر یوما فقال له رجل عن ای نعیم نسأل و انم تأکل في 

انصاف بطوننا و نلبس الصوف کالضّان و سیوفنا علی عواتقنا؟ فقال (ص): «الْها ستکون». 

وه قال: «عن الماء البارد و ظلال الجدر». 

ویزوع انا 9۳ ص): «هل تدرون ما ذاك «النعیم»: قالوا: الّه و رسول اعلم. قال: «بیت یکنك و خرقة تواری 

عورتك وکسرة تشد بها صلبك ما سوی ذلك نعیم. 

و روی انه قال: ۳ المسژول عنه یوم القيامة کسرة تقویه و ماء رویه و توب یواریه». 

و اتی سعید بن جبیر بشربة عسل فقال: ان هذا من «النعیم» الذی تسأل عنه! و عن ابن عباس اه سمع عمر بن 

الخطاب یقول: خرج علینا رسول اللّه (ص) عند الظهيرة فوجد ابا بکر في المسجد. فقال له: «یا با بکر ما 

اخرجك فی هذه السَاعة»؟ قال: یا رسول اللّه اخرجنی اذی اخرجك. قال: و جاء عمر فقال له رسول اللّه (ص): 

«یا بن الخطاب ما اخرجك»؟ قال: یا رسول اللّه اخرجنی الّذی اخرجکما فقعد معهما عمر. قال: فاقبل رسول 

اللّه (ص) یحدثهما. ثم قال: «هل لکما من قوّة فتنطلقا الی هذا النخل فتصیبا طعاما و شرابا و ظلا» . قلنا: نعم. 

قال: «مرّوا بنا الی ابی الهیثم مالك بن التهان الانصاری» قال: فتقدم رسول اللّه (ص) بین ایدینا فاستأذن و سلم 

علیهم ثلاث مرات و ام الهیثم تسمع الکلام من وراء الباب و ترید آن یزیدهم رسول اللّه من السّلام فلمّ اراد 

رسول اللّه (ص) آن ینصرف خرجت ام هیثم تسعی خلفهم. فقالت: یا رسول اللّه لقد سمعت تسليمك و لکنی 

اردت ان تزیدنا من سلامك . 

فقال لها رسول ال (ص): «اين ابو الهیثم»؟ قالت: یا رسول اللّه هو قریب ذهب لیستعذب لنا من الماء ادخلوا 

فائه یأتی الساعة ان شاء اللّه و بسطت لهم بساطا تحت شجرة حتّی جاء ابو الهیثم فرح بهم ابو الهیثم و قرّت 
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عینه و صعد ابو الهیثم علی نخلة یصرم لهم عذقا. فقال رسول اللّه (ص): «حسبك يا بالهیثم» قال: یا رسول 

الله: تأکلون من بسر و من رطبه و من تذنوبه. ثم اتاهم فشربوا علیه فقال رسول اللّه (ص): «هذا من «النعیم» 

اآنی تسألون عنه یوم القيامة ظلٌ بارد و رطب طیّب. و ماء بارد». 

۳ ره وت 

سل یمد عن النعیم قال: عم انعم علیکم بمحمد (ص) و قال ابو العالية: عن الاسلام و السة. و قال 

الحسین بن الفضل: تخفیف الشرائع و تیسیر القرآن. و عن الاعمش قال: مر شریح بقوم یلعبون. فقال: ما لکم؟ 

قالوا: فرغنا یا با اميّة. قال: ما بهذا امر الفارغ. 

النوبة الخالثة 

قوله تعالی بسم له الرَحمن الرحیم «بسم اللّه» کلمة سماعها غذاء ارواح العابدین» ضیاء اسرار العارفین, بلاء 
مهج المریدین. دواء کل فقیر و قیر مسکین. 

نام خداوندی که مومنان را دل دارست, و دوستان را وفادا مریدان را مهردار است. و عاصیان را آمرزگار. در 

ذات بی‌نظیرست و در صفات بی‌یان فضلش بسیار و کرمش بی‌شمار, زیبا صنع واشیرین گفتان: عالم الاسرار و 

معیوبان را خریدار. خداوندی که باز راز او دلهای دوستان شکارکرد» و آنچه ازکل کون بپوشید بر آب و خاك 

آشکارکرد. دلهای مومنان بنور معرفت با ضیاء کرد. زبانهاشان بنطق شهادت گویا کرد. 

پر اعضاء و ارکان رنگ دوستی پیدا کرد. و آنچه کرد با مومن بسزا کرد. خود میگوید جلّ جلاله: و رهم کلم 

التفوی و کائوا أَحَتَ بها و لها قوله: اک کار حطاب تنییه و تقریر است. میگوید: ای فرزند آدم بسبی که 

عن قریب منقطع میشود چه فخر آری؟ و برکثرت عدد خویشان و مال و جاه سر می‌افرازی؟ و بآن که ترا مهلت 

داده‌اند و خلیع العذار فرا گذشته غره شده‌ای؟ 

و تا بچهار دیوار لحد در آن مصرع غربت و محلّ وحدت نرسی هیچ می‌باز نگردی؟ 

و عذری می‌نخواهی؟ بی‌حذری از آنکه بی‌خبری! هیچ راه بصلاح و فلاح خود می‌نبری» از آنکه مست حرص 

و شهوت شده‌ای! کلا موف تَعلمون نم کلا سَوَف تعلَمونْ آری بدانی و درکار خود ببینی آن روزکه دانستن و 

دیدن سود ندارد و توبه و عذر خواست هیچ بکار نیاید. 

کلا لو تعلَمون علم الیقین اگرت «علم اليْقین» و «عین الیقینٍ» بودی که عقبه مرگ بمی‌باید گذاشت. و سار 

سفر قيامت بمی‌باید ِ_- همانا که تفاخر و تکاثر در مال و عدد ترا کمتر بودی و رغبت بطاعت و عبادت 

بیشتری بودی. 

ترژناجحيم ثم رنه لین این ن لام لام قسم است. رب العالمین قسم یاد می‌کند و میگوید: حقّا که شما 

بندگان همه دوزخ خواهید دید به عیْنْ لین دیدنی بی‌گمان و بی‌هیچ شك. همانست که آنجا گفت: و ٍن منکُم 

1 واردها مومن بیند برگذرگاه کافر ببند و او را قرارگاه. مصطفی (ص) گفت:«خیر ما القی في القلب الیقین و 

اليقین الایمان کلّه و ان له تعالی بقسطه و عدله جعل الرّوح و الفرح في الیقین و الرضا و جعل الهم و الحزن في 

الشلک وله 

گفتا: بهترین تخمی که در سینه مومن ریختند تخم یقین است. و همگی ایمان یقین است. و یقین ایمان را حصنی 

حصین است. و مومن را حبلی متبن است. و حق جل جلاله باجمال لطف وکمال کرم بفضل بی‌میل و عدل 

بی‌جور و لطف بی‌علّت هر چه روح و راحت بود و امن و فراغت بود. و شادی و طرب بود. همه در یمین یقین 

و روضه رضا تعبیه کرد. 

باز بحکم بی‌غرض و علم بی‌تهمت هر چه اندوه و نکبت بود و رنج و محنت. همه در شك و ناپسند تعبیه کرد. 

وگفته‌اندکه: يقین را سه رکن است: «علم الیقین» و غین لین و حق الیقین. علم لقن بسینه فرو آید عینَ لین 
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بسر فرو آید. حقّ اليقین بجان فرو آید. علم لین تقریر ایمان کند. ین لقن اخلاص را نشان دهد. حق الیقین 
با حقّ معرفت افکند. طوبی کسی را که در عالم علم این قدم دارد. زلفی کسی را که از عیان ین این اثری 
بیند. حسنی کسی را که از حقیقت حق الیقین خبری یابد. 


۱۳۵۱ 


۰.۳" سوره العص - مکیة 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

و العَصر (۱) بگیتی و شبانروز و هنگام. 

ٍن اسان آفي خر (۷ ۲) که این آدمی در کاست است: و در ژیان. 

1 لین آمّوا و عملوا الصالحات مگر ایشان که بگرویدند و کار نيك کردند. و تواصَوّا بالحَق و یکدیگر را 
وصیّت کردند براستی ۱ 

و تواصوا بالصیّر (۳) ۲ و بکنیگر را وصیّت کردند بشکیبایی. 

النوبة الثانية " 

این سورة «العصر» سه آیتست» چهارده کلم شصت و هشت حرف. جمله به مکّه فرو آمد» آن گه که رسول خدا 
(ص) خواست که هجرت کند و به مدینه شود. 

قومی مفسّران گفتند: این سوره مدنی است به مدینه فرو آمد در ابتدای هجرت. 

و درین سوره يك آیه منسوخ است: لٍن اسان هي خر نسخت بالاستثناء و هو قوله: ! الذینَ منوا و عَملوا 
الصالحات. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): من قراً سورة «العصر» ختم ال له بالصبر و 
ِ 3 آمات الحق یوم القيامة. 

و العصر» ٍن الرنسان هي سر قال ابن عباس: معناه و الذهر الواو للقسم. 
ار و قیل: المراد بالعصر آخر هار و خص بالقسم لانٌ فیه خواتیم الاعمال. و 
قال مقاتل: اقسم بصلاة العصر و هي صلاة الوسطی. 

و العرب تسمّی الغداة و العشی: العصرین, و النهار و اللیل: العصرین, و الشتاء و الصَیف: العصرین. و قیل: 
معناه: و ربٌ «العصر» وکذلك في امثاله. 
یر فقد قال بعض الصالحین: یا بن آدم انت في هدم عمرك منذ 
سقطت من بطن امك. اقا الک دهای رای ال ولا ی اهادات و یی فان الاسا اه 
تس تفص و قیل: اراد «بالانسان» الکافر بدلیل اه استتنی المژمنین. قالوا: نزلت في الاسود بن شریق 
القرشی. و قیل: في الولید بن المغيرة. و قیل: في رجل من قريش اسمه جمیل. و الخسر علی هذا التأأویل هو 
الّلال و الهلاك. و روی ابن عون عن ابراهیم قال: اراد ان الانسان اذا عمر في الدّنیا و هرم لفي نقص و 
هت 1 ِ فانه 9 ِِ ۳ و ِ ۶ ای کنو یعملونها في بت و ِِِ و هي 


ال ای اوصی بعضهم بعضا الاامة علی الق قولا و فعلد. و قیل ۱( و قیل: 
الحقٌ هو اللّه و المعنی بتوحید اللّه و القیام بما یحبٌ له و قیل: بالحقّ یعنی: بالقرآن و الدین. و تواصَوّا بالصبّر 
علی الدین. و قیل: علی اداء الفرائض و اقامة امر اللّه و قیل: بالصر علی تحمّل المشاقّ فی اللّه و اعاد لفظط 
تواصوّا تعظیما لشأن «الصنبر». و قیل: انما کرّر قوله: و تواصَوّا لانه لما کان تمام الایمان بالتزام حقّ اللّه اوّلاء ثم 
بالثبات و الدوام علیه ثانیا. فصل بین الحالة الاولی فافرد لها وصيّة یدخل بها في الواجب علیها و افرد للثانية 
وصیّة اخری لما کانت الاولی. و عن ابی بن کعب قال: قرأت هذه السورة علی رسول (ص) 
فقال: اف ریکم نز التهان: اسان آفي خر ابو جهل الا ٌذین اما ابو بکر و عَملوا الصلحات عمر 
و تواصوا بلح عثمان و تواصا بالصبّر علی ( عع)ِ* 
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النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحْمن الرحیم «بسم اللّه» كلمة من سمعها و في قلبه عرفان تلألأت انوار قلبه و تفرقت 
انواع کربه و تحیّرت في جلاله شوارق لبّه كلمة من عرفها و في قلبه ایمان احبّها من داخل الفژاد و هجر في 
طلبها الرقاد و ترك لاجلها کل هم و کل مراد. 
بر افواه ائمه دین و علماء شرع متداولست که هر چه اندر کتب و صحف ربّانی است. از اوراق آدم و صحف 
شیث (ع) و ادریس (ع) و ابراهیم (ع) و موسی (ع) مجموع آن جمله اندر تورات و انجیل و زبور است و هر 
چه اندرین کتب است بیان و نشان آن در قرآن عظیم و فرقان مجید است و هر چه در قرآن مجموع و مسموع 
است در سورة «الحمد» است. و هر چه در سورة «الحمد» است اندرین چهارکلمه است که: بسم [ الرَحْمن 
الژحیم. و هر چه درین چهارکلمه است در حروف «بسم اللّ» است. و هر چه در صورت «با» است در صرّه 
نقطه وی است وگفته‌اند: نظم قرآن بر مثال عرش آمد. و نقطه «با» بر مثال ذرّه اکنون دیده سر بگشا در صور و 
در سور نظرکن, نهایت عظمت در قرآن و در عرش بین و نشان قدرت در ذره و در نقطه ببین. در اضافت 
بقدرت چیزی را عظیم مدان. و در اضافت بحکمت وجود چیزی را حقیر و خرد مخوان. عرش عظیم بیافریدکه 
اندر تحت هر پایه‌ای از پایه‌های آن سیصد و شصت هزار عالم است پر از مقرّبان و مقدسان. و ذزه‌ای حقیر 
بیافرید که قدر رسم صورت وی بینند حساه و لکن دست بوی نرسد جسَا و مسا. اين ذره که در نقابست نور 
آفتاب آن را عیان کند. و آن عرش که در حجاب است نور قرآن آن را بیان کند. تا این نور نبود کس ذره نبیند. و 
تا آن نشان نبود کس عرش نداند. و در آفرینش عرش حکمت است که سقف عالم بود. محراب اعظم. آئینه 
قدرت. نهایت صورت. قبله کروبیان مطاف مقربان. خزینه لطاثف. منبع طرائف مطلع انوار مجمع آثار. و در 
آفرینش ذزه حکمت است که بیان کمال قدرت بود» نشان اظهار فطرت. آئینه عبرت گوای بی‌نیازی عرّت. بیان 
داعیه اعتبار نشان قهر و قدرت جبار. تا بدانی که صنع صانم حکیم جلّ جلاله عبث نبود. وکار وی سفه نبود و 
بر وی لهو روا نبود. و هر چه کند در آن سری است که در ابداع وی هوس و هوی نبود: علی قدر اهل العزم 
تأتی العزائم! قوله: و الْعصن ٍن اسان هي خر حق جل جلاله و عظم شأنه قسم یاد میکند بایّام دهرکه محل 
عبرت ناظر است و اثر قدرت آن قادر که آدمی همیشه در کاست است و در زیان. خراب عمر و مفلس روزگار و 
حیران. هر روزی که بر وی بغفلت میگذرد جز وی از اجزاء عمر وی می‌کاهد و بروز آخر نزديك میگردد در 
نقصان میرود و می‌پندارد که هی‌فزاید. بنقد عصیان می‌آرد و طاعت با فردا می‌افکند. 

گفتی: بکنم کار تو بنوا فردا و آن کوکه ترا ضمان کند تا فردا؟! 
رسول خدا (ص) که مهتر و بهتر خلق عالم بود و برگزیده و برکشيده حقّ بود. میگوید: هیچ بامداد برنخاستم که 
شبانگاه را چشم داشتم. و هیچ شب نخفتم که بامداد را منتظر بودم. و هیچ لقمه در دهن ننهادم که گمان بردم که 
پیش از مرگ از خوردن آن لقمه فارغ شوم. و آن مهتر (ص) در دعا بسیارگفتی: «خداوندا تو ما را زندگانی ده 
در حلاوت طاعت. و مردگی ده در پاکی از وحشت و زت. و ما را بحضرت خویش بن نه تشویر زده کردار و 
نه خجل گشته روزگار. 
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۴- سورد- الهمزه- مکیه 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: «ِِ ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
ول دک هرد لب لمرَة ۱) ویل هر طنازی را سخن چینی بدگویی. 


مر رم 


ديا سل 6 ۱ 


تقیت آن ال اد( ۱۳ مر تا رد کال ای اووا اند ربا فده داز 

کلا نه. یبد فی الْحْطَمةَ (۴) در افکنند او را در آتش خرد کننده و شکننده. 

و ما آَذراك ما لحم (۵) و تو چه دانی که دوزخ چه جای است و آتش آن چه چیز؟ 

نار اللّه الموفَدَةٌ (۶) آتشی است که اللّه آن را افروخت 

اي تس نی ا )مداخ را ان که ال از سر ول ای زاس رد 

|نها لیم مود (۸ ۸) آن بر ایشان افکنده است و بر ایشان پوشیده. 

في عَمَد سمددة ( ٩‏ در عمودهای دراز. 

النوبة الثانية 

این سوره صد و سی حرفست. سی و سه کلمه. نه آیت» جمله به مکه فرو آمد. 

و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و در فضیلت سوره خبر ابی بن کعب است از پیغامبر (ص) گفت: «هرکه 
این سوره بر خواند. الْلّه تعالی او را بعدد هرکس که پیغامبری را افسوس داشته ده نیکی در دیوان او بنویسد. و 
این سوره اندر شأن کافران مکه فرو آمد. ولید مغیره و امیّة خلف و اخنس شریق که بر رهگذر مصطفی (ص) و 
یاران می‌نشستند. چون یکی از ایشان بگذشتی از پس وی سخن ناسزا گفتندی بلب همی‌گزیدند و بچشم و 
ابرو همی‌نمودند و بزبان همی‌گفتند. گهی رویاروی طعن همی‌کردند و ناسزا همیگفتند. گهی از پس پشت 
عیب قیش ج و رین همی‌داشتند. تا رب العرّْة این سوره در شأن ایشان فرو فرستاد و بد سرانجامی ایشان 
بیان کرد. گفت: یل لک هُمرَة لمرَة و قیل: هو عامٌ في حق کل من هذه صفته. قال ابن عباس: الهمزة و اللمزة 
معناهما واحد و هو العیاب المشاء بالتميمةه المفرّق بین الاحبّة الباغی للبریء العیب. 

روی عن اسماء بنت یزید قالت: قال رسول اللّه (ص): «الا اخبرکم بخیارکم»؟ قالوا بلی یا رسول اللّه. قال: 
«الّذین اذا روا ذکر له عرٌ و جل ثم قال: «اخبرکم بشرارکم»؟ قالوا: بلی قال: «المشان بالميمةء المفرّقون بین 
الاح الباغون للرءاء العیب». 

و قال مقاتل: الهمزة الذی يعيبك في الغیب و المزة يعييك في الوجه. و قال ابو العالية و الحسن علی ضده. و 
قال سعید بن جبیر و قتادة الهمزة الذی يأکل لحوم الناس يغتابهم. و اللمزة الطعانْ علیهم. و قال ابن زید: الهمزة 
ی یهمز الاس بیده و یضربهم و اللمزة الذی یلمز الناس بلسانه و یعیبهم. و پرمز بحاجبه و یشیر برأسه. و 


الهمزة و اللمزة ساکنتا المیم الذی یفعل ذلك به. 


قال الثبي (ص): «انّی لاعرف قوما یضربون صدورهم ضربا یسمع اهل الثار,» قیل: من هم یا رسول اللّه؟ قال: 
«هم الهمّازون اللمّازون الذین یلتمسون عورات المسلمین و ستورهم و یشنعون علیهم من الفواحش ما 
لیس فیهم.» 


ثم وصفه فقال: اي جع الا قر ابو جعفر و ابن عامر و حمزة و الکسانی: جع بالتشدید المیم علی التکثیر 
و قراً الاخرون بالتخفیف. و عَددهٌ ای احصاه مرةّ بعد اخری و حفظ عدده و التعدید الحفظ من غیر ان بوَدٌی 


حقّ الّه منه. و قیل: عَددَهٌ ای اکثره لانْ فی تکثیر عینه تکثیر عدده. و قال الحسن: صلْفه ابلا و غنما و ارضا و 
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ذهبا و فضّة. یسب آنْ ماه له فی الدّنیا یظن اه لا یموت مع بساره. قال الرّجاج: ای یعمل عمل من یظن 
انّه یبقی لیساره و بخلد فی الدنیا لماله. فحیفظ ماله کحفظ الانسان حیاته کان ما ینقص منه ینقص من عمره. 
کلا ای لیس لامر علی ما یحسب و قیل: هو متصل بما بعده و معناه حفا. 

نید في الْحْطمةٍ ای لیطرحنٌ في جهنم و «الحطمة» من اسماء النار و هي سبع درکات. فاسم الاولی جهنم 
لانها تتجهّم في وجوه الخلق و هو موضع اهل التوحید و لا نار فیها و لکنه یصل حرّ النار الیهم فاذا خرج اهل 
التوحید منها جعلت طبقا علی سائر الذرکات. و الدركة الثانية لظی و هی التی تتلظّی ای تتلهّب. و الثالثة سقر و 
هی الّتی تسقر ای تذیب ما القی فیها من قول العرب: سقرته الشمس. ای اذابته. و الرّابعة «الحطمة» و هی التی 
تحطم ما فیها ای تکسر و قیل: «الحطمة» الکثرة الا کل سمّیت حطمة لائه کل بعضها بعضا. و رجل حطمة 
ای اکول. 

و الخامسة الجحیم. و هي النار العظيمة تقول: اجحمت النار فجحمت. و السّادسة السعیر و هي المسعورة ای 
الموقدة غاية الایقاد. و السابعة الهاوية و هي التی تهوی باهلها ای تهلکهم. و هده الدرکات تحت الضخرن و 
الصنخرة نحت الریء و التّری تحت الحوت. و الحوت تحت الّو و الکو فضتا الاارض السايعة. قوله: و ما 
َذراكت ما الم تعجیب و تعظیم معناه: ما أذراك ما الط لو لا ان له تعالیبیّن شأنها لك. نار اه الْمُوقَدة 
تفسیر لها. الْمَوقد الخشمره اي تم علی ال ای تحرق الجلود و الاجسام حتّی تصل الی القلوب ثم یعاد 
ما احرق منها جدیداء و قیل: هی التی یبلغ المها الی القلب الالم اذا وصل الی القلب مات صاحبه. فهم في حال 
من یموت و لا یموتون. کقوله: «لا یَمّوتَ فیها و لا بَحیی». 

انها علیّهم مُوْصَة تهمز و لا تهمز فبالهمز من آصدت الباب و بغیر الهمز من اوصدت الباب. و المعنی: ان الّار 
او «الحطمة» مطبقة مغلقة لا بدخلها روح و لا فرج. 

في عَمّد قراً حمزة و الکسائی و ابو بکر بضمتین» و الاخرون بفتحتین و هي اختیار | بی حاتم لقوله تعالی: «رفع 
السّاوات بر عَّد» و هما جمعان للعمود مثل ادیم و ادم و ادم و 9 یی دج هی جمع اعد دامل ه نو 
اهب و اهب. قوله: «مْمَددة» هن صفة العمد ای انْها قیود طوال ذات حلق فهم فنها تقدنون: و قیل: یمد ارجل 
الکثار في العمد من النار. و قیل: «العمد الممددة» اغلال في اعناقهم. و قیل: في عمد ُمَددة علی ابواب 
جهنم مدنگ بها الابرات لا یمکنهم الخروج. و قال الحسن: تفسیر ذلك في الکهف: «أحاطٌ بهم سرادفها» 
فلجهنم سرادق و للسَرادق عمد و ظاهر الاية انهم یجعلون في العمد ثم تمد تلك العمد في النار. و اللّه اعلم. 
روی عن انس بن مالك قال: قال رسول ال ( ): «المومن کیّس فطن حذر وقاف متثبت» لا یعجل عالم ود ع 
اف 

«هُمَرَةَ لَمرّة» حطمة کحاطب الیل لا ببالی من این کسب و فیما انفق. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسّم اه الرَحمن الرحیم «بسم اللّه» کلمة غيورة لا بصلح لذکرها الانسان مصون من اللْو و الغيبة. و 
الحجية. 

نام خداوندی که عزیزست نام او عظیم است انعام او قدیم است کلام او شیرین است پیغام او هر ذره‌ای از 
ذرّات عالم دلیلست بر جلال و اکرام او هرکجاه شا هنت نقشن تشد کی بر جبین و اعلام او. هرکجا درویشی 
اعباء امانت مت او, دست وصف نرسد بشاخ نعت جلال صمدیّت او چشم ادراك نبیند سهیل فلك جمال 
احدیّت او خواطر ضماثر و سرائر اسرار در نیابد دقائق حقائق او. کسوت عبارت و اشارت محیط نشود بوصف 
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عرّت وکبریاء او. 
پیر طریقت گفت: الهی تو آنی که خود گفتچنان که خود گفتی چنانی. عظیم شانی و قدیم احسانی» عزیز و 
سلطانی» دیّان و مهربانی هم نهانی هم عیانی. دیده را نهانی و جان را عیانی. من سزای تو ندانم تو دانی. 
رفیع القدر في عرّ المکان کریم القول في لطف البیان 

قوله تعالی: وَیْل لک هُمرَةَ مره الّه تعالی و تقدس خبر میدهد از قومی که همّت و حرفت ایشان در دنیا همه 
جمع مال بود. روزگار و اوقات خویش در تحصیل مال از هر وجه که باشد. مستغرق داشته. بهر سوی دست 
همی‌زنند و از حرام و شبهه نیرهيزند. پیوسته در چنگ آز و حرص گرفتار شده. قرین تکبر و تج رگشته. طغیان و 
عدوان روی بایشان نهاده هر یکی از ایشان چون فرعونی غرق طوفان طغیان گشته. یا چون قارونی قرین فساد و 
هلاك شده. مال و نعمت نا راه دين بر ایشان زده. و قدم بر خط خطا نهاده و میل از طاعت و عبادت 
بگردانیده. چون خود را بر بساط نشاط توانگری بینند. و ابلیس نفخه کیر در بینی ایشان دمد» طاغی و باغی 
شوند. چنان که رب العرَة گفت: ان اسان لیْطْخی أَن ره استَْنی. در خلق خدا بچشم حقارت نگرنده بطتازی و 
همّازی با مردم زندگانی کنند. همواره عیب ایشان جویند. بر درویشان افسوس دارند» بر بی‌گناه بهتان نهند. در 
ظاهر حسد برند. در باطن غیبت کنند. ربٌ العالمین گفت: ویْل ایشان را که صفت ایشان اینست و عمل ایشان 
چنین است. ایشان روشنایی دیده دیواند. چشم و چراغ ابلیس‌اند. 
عاشق عشوه خویش‌اند شیفته رعنایی خویش‌اند. 
ی ما أَحَلَدهُ همی‌پندارندکه جاوید درین دنا خواهند بود. 
و آن مال هميشه با انشان خواهد ماند. 
و اب-۱ ْْدنَ في الْحُطمَة حقّا که ایشان را در قيامت بدوزخ 
اندازند» بخواری و زاری در درکه حطمه باز دارند. 
دست و پای در غل کرده. در زنجیر هفتادگزی کشیده. از رحمت حقٌ نومید شده. 
و ما درا ما الحطمة و تو چه دانی ای محمدکه آن «حطمه» چه صعب درکی است از درکات دوزخ؟ و چه 
سوزنده آتشی است نار اللّه الْمُوَدة؟ 
اگر بمقدار ذره‌ای از آن آتش در دنیا پیدا شود. همه اهل دنیا بسوزند و کوه‌ها بگدازد و بزمین فرو شود. پس 
چون بود حال کسی که در میان آن آتش بود؟ بر آن صفت که رب العرة گفت: نها علیّهم مود في عمّد مُمَدَة 
اما بزبان اهل اشارت بر ذوق اهل فهم ناژ اللّه مود آنست که: «پیر طریقت» گفت: نار اضرمها صفو المحَّة 
فنغصت العیش. و سلبت السّلوة و لم ينهنهها معرٌّ دون اللْقاء. حال آن جوانمرد طریقت است حسین منصور 
قدس اللّه روحه, گفت: هفتاد سال آتش نار اللّه الموقَدة در باطن ما زدند تا آن را سوخته کردند. اکنون قداح 
وقت انا الحق شرری بیرون داد در آن سوخته افتاد و همه در گرفت و سوخته را شرری بس. معاشر المسلمین 
کجاست دلی سوخته نار اللّه الْمُوَدةٌ تا در وقت سحر از زناد «یترّل الل» آتشی در وی افتد. گویند: این سوخته 
آتش محبّت است؟ و زبان حال محبٌ میگوید: 

بر آتش عشق جان همی عود کنم جان بنده تو, نه من همی جود کنم 

چون پاك بسوخت عشق تو جان رهی صد جان دگر بحیله موجود کنم. 
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۱۰۵- سوره الفیل- مکبه 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: سم ال الرحْمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

مر دانسته ندازی کف فعل رباع أصحاب الیل ( ۱ که جون کرد حداوند فو با آن بیل داران؟ 
یختل یدهم في تضلیل ( ۲) نه دستان و ساز ایشان در تباهی کرد و باطل, 

و سل خلیهم طیرً آبابیل (۳) و فر و گشاد بر ایشان مرغان جوق جوق پرا کنده. 

ترمیهم بحجارة من سجیل (۴) می‌انداخت بر ايشان سنگهای از سنگ وگل. 

لصف ما کول ( ۵) تا ایشان را چون برگ اه کرد ریزنده و خورده. 

النوبة الثانیه 


۰ 


این سوره نود و شش حرفست. بیست و سه کلمه پنج آیه جمله به مکُه فرو آمده. آن را مکی گویند. باجماع 
مفسّران. و درین سوره نه ناسخ است و نه منسوخ» و در خبرست از مصطفی (ص) هرکه این سوره برخواند اللّه 
وت عصن و سیاق این سوره قصّه اصحاب الفیل است. و در تاریخ این 
فص عناق شیر مات این قرمی کته بتفر از موه مصطي ارم برد سول سال. و هد فرل مایا 
قوهی کف هه مت و مهس .متا فول انکلی. و بیشترین علما بر آنندکه عام الفیل آن سال بود که رسول 
خدا (ص) از مادر در وجود آمد. وکان ذلك معجزة له. و بیان اين قصّه علی سبیل الاختصار آنست که: نجاشی 
ملك حبشه بود. نام وی اضخمه و دیار حبشه و یمن در مملکت وی بود. دو قائد داشت که سالاران لشگر وی 
بودند. یکی ارباط و دیگر ابرهة بن الصا الملقّب باشرم وکنیته ابو بکسوم. ايشان را هر دو بامیری یمن 
فرستاد. 

خلاف افتاد میان ایشان و با یکدیگر حرب کردند. و ارباط بدست ابرهه کشته شد و مال و ملك وی همه 
برداشت. و هر چه زیر دست ارباط بود. از نواحی یمنء زیر دست خویش کرد. و فرمان و ملك خود بر همه یمن 
روان کرد. و اين همه بی‌دستوری و بی‌فرمانی نجاشی کرد. چون خبر به نجاشی رسید. خشم گرفت بر ابرهه و 
سوگند خوردکه ننشینم تا پای خویش بر خاك یمن نهم و خون ابرهه بریزم. ابرهه چون این خبر بشنید. رسولی 
بیرون کرد با هدیه‌ها و تحفه‌های بسیار و خود را حجامت کرد و خون خویش در شیشه‌ای گرفت با انبانی خاك 
یمن بملك نجاشی فرستاد. 

گفت: ما دو بنده بودیم از آن ملك و ما را با یکدیگر خصومت افتاه یکی کشته شد بی‌اختیار بر سبیل دف. 
اکنون من که ابرهه‌ام بنده ملكام» فرمان بردار و خدمتکار اگر ملك عفوکند» از این پس شربتی آب نخورم 
بی‌دستوری ملك. و اگر ملك سوگند خورده که خون من بریزد و پای بر خاك یمن نهد. اينك حجامت کردم و 
خون خود در یکی شیشه نزديك ملك فرستادم تا بریزد. و انبانی خاك یمن فرستادم تا پای بر آن نهد و سوگند 
ملك راست شود. چون رسول با آن هدیه‌ها پیش ملك نجاشی رسید. و آن پیغام بداد ملك ازو خشنود شد و 
ولایت یمن جمله بدو ارزانی داشت و بوی تسلیم کرد. چون آن رسول نزديك ابرهه باز آمد» ابرهه شاد شد و 
پشکر آنکه ملك از وی خشنود گشت؛ وزرای و عقلای اهل مملکت خویش جمع کرد و ایشان را گفت: مرا 
راهی سازید بعملی که ملك را خوش آید و او را در آن عرّی و جمالی بود تا آن را شکر نعمت عفو او سازم. 
ایشان همه متفق شدندکه عرب را خانه‌ای است معظم مقدس. و شرف جمله عرب بدان خانه است و مردمان 
شرق و غرب روی بدان خانه دارند و آن خانه از سنگست. تو در صنعاء یمن کنیسه‌ای بساز بر نام ملك و بر دین 
ترسایی که دین نجاشی است و اساس آن از زر و سیم و الوان جواهرکن. وکس فرست باطراف زمین و دیار 
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عرب و ایشان را بخوان و بزر و سیم و تحفه‌ها و هدیه‌ها ایشان را رغبتی کن, تا عالمیان روی بدین کنیسه نهند و 
اینجا طواف کنند. و ملك را عرّی و جمالی باشد. ابرهه هم چنان کرد که ایشان گفتند و آن کنیسه بدان صفت 
بساخت. و آن را قلیس نام نهاد. و از بهر طمع مال و زر و سیم خلقی روی بآن کنیسه نهادند. و هرکه آنجا رفتی 
با تحفه و هدیّه با زگشتی. و خبر در اطراف افتاد. که آن حجٌ و زیارت و طواف که در مکّه و خانه عرب بود با 
یمن افتاد. و در آن وقت رئیس مکه عبد المطلب بود. 
مردی از عرب از ساکنان مکّه نام وی زهیر بن بدر از عبد المطلب درخواست و سوگند خوردکه من بروم و در 
آن خانه ایشان حدث کنم و برخاست و آنجا شد. و چند روز آنجا عبادت کرد. شبی گفت: من میخواهم که این 
يك امشب اینجا عبادت کنم که مرا سخت نیکو و خوش آمده است این بقعت و او را آن شب تنها در آن بقعه 
و در آن خانه مشك و عنبر فراوان بود. و پیوسته بوی خوش از آن همی‌دمید. زهیر آنجا حدث کرد و همه دیوار و 
محراب بنجاست بیالود آن گه آهنگ بیرون کرد و بگریخت. دیگر روز ابرهه از این حال آگاه شد. و دانست که 
این مرد از مکّه بود و از مجاوران کعبه! سوگند خوردکه من با لشگر و حشم بروم و آن خانه ایشان خراب کنم و 
با زمین هموارکنم. و رسولی فرستاد بزمین حبشه و ملك را خبرکرد از آنچه زهیرکرد اندر آن کنیسه و از رفتن 
خویش سوی مکه و خراب کردن کعبه. گروهی گفتند: ملك حبشه بتن خویش بیامد و گروهی گفتند خود نيامد 
لیکن پیلان بسیار فرستاد و لشگر و حشم فراوان وگفته‌اند: يك پیل عظیم بود او راء نام آن پیل محمود آن را 
فرستاد تا کعبه بوی خراب کند. پس ابرهه با لشگر و سپاه فراوان از یمن بیامد. و در لشگر وی مردی داهی بود 
نام وی ابو رغال او را صاحب جیش خویش کرد و در مقدمه لشگر با آن پیلان بفرستاد. و ابو رغال براه در 
هلاك گشت. وگور وی معروفست. براه یمن» حاج یمن چون آنجا رسند بآن گور وی سنگ باران کنند. حتی 
صارکالجبل العظیم و في ذلك یقول الفرزدق: 

اذا مات الفرزدق فارجموه کی ید فی ان رغال 
ابرهه چون باطراف حرم رسید. بیرون حرم نزول کرد. و هر چه در حوالی مکّه شتر و گوسفند بود غارت کرد. و 
در جمله دویست شتر از آن عبد المطلب که بوقف حاح کرده بود بغارت بردند. و ابرهه چون آنجا نزول کرد 
هیبت خانه کعبه در دل وی اثرکرد. و از آن قصدکه داشت پشیمان گشت. و در دل خود میخواست که کسی در 
حقّ خانه شفاعت کند تا بازگردد و بفرمود که: رئیس مکه را بيارید. و رئیس مکه آن گه عبد المطلب بود. عبد 
المطلب با جمع بنی هاشم بنزديك ابرهه آمد. و آن مرد که فرستاده بود پیش از رسیدن عبد المطلب در پیش 
ابرهه شد. گفت: قد جاءك سید قریش حقّا. مردی می‌آید بحضرت توکه بدرستی و راستی سید قریش است. 
مردی کریم طبع نکوروی, با سیادت و با سخاوت و با هیبت. و آن گه نوری از وی همی‌تابد که منظر وی مرا 
پترسانید. یعنی نور مصطفی (ص) که از پیشانی وی همی‌تافت. ابرهه خویشتن را بزی نیکو بیاراست و بر تخت 
تشست و عبد المطلب را بار داد. چون در آمد نخواست که او را با خود بر تخت نشانده از تخت بزیر آمد و با 
عبد المطّلب بپایان تخت بنشست. و او را اجلال کرد و نیکو بنواخت و سخنان وی او را خوش آمد و با خود 
گفت اگر در حقّ خانه کعبه شفاعت کند او را نومید نکنم. 
پس ترجمان را گفت تا حاجتی که دارد بخواهد. عبد المطلب گفت: حاجت من آنست که دویست شتر از آن من 
بیاوردند. بفرمای تا باز دهند! ابرهه را از آن اندوه آمد. ترجمان را گفت: بپرس از وی تا چرا از بهر خانه کعبه 
حاجت نخواست؟ 
خانه‌ای که شرف و عرّ شما بآنست و سبب عصمت و حرمت شما آنست و من آمده‌ام تا آن را خراب کنم 
نمی‌خواهی» و اين شتران را چه خطر باشد که میخواهی؟! عبد المطلب گفت: انا رب" الابل و للبیت رب 
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یحفظه. من شتر را خداوندم و این خانه را خداوندی است که خود گوشدارد و نگه دارد. ابرهه از این سخن در 
خشم شد. گفت: ردّوا علیه بعراته لتنظر من یحفظنا عن البیت و من بحفظ البیت عنا! عبد المطلب با زگشت و 
مکُیان را فرمود تا هر چه داشتند از مال و متاع برگرفتند و با کوه شدند و مکّه خالی کردند. پس ابرهه بفرمود تا 
آن پیل سپیدکه نام آن محمود بود فرا پیش صف آوردند و دگر پیلان و لشگر همه اندر پس او ایستادند و آن 
سپاه و آن پیلان هم چنان همی آمدند تا بکنار حرم رسیدند. و عبد المطّلب آن ساعت حلقه در کعبه بگرفت و 


هم ی گفت: 
یا رب لا ارجو لهم سواکا یا رب فامنع منهم حماکا 
از عدوّ ابیت من عداکا امنعهم ان پخربوا ‏ قراکا. 
ثم اصبح عبد المطلب و ارتفع علی الجبل فاقبل نحو الکعبة رافعا یده و یقول: 
لاهم ان المرء یمنع رحله فامنع رحالك لا یغلنْ صلیبهم و محالهم عدوا محالك 
ان کنت تارکهم و قبلتنا فامر ما بدا لك جرّوا جموع بلادهم و الفیل کی یسبوا عیالك 


عمدوا حماك بکیدهم جهلا و قد حقروا جلالك 

آن پیل سپیدکه در پیش صف بود. چون بحرم رسید. هیچ پای بحرم اندر ننهاده هر چند پیش زدند او را باز پس 
تر همی‌شد! وگفته‌اندکه: در میان ایشان مردی بود نام وی نفیل بن حبیب رفت وگوش آن پیل گرفت وگفت: 
ابرك محمود و ارجع راشدا من حیث جثت فانك في بلد اللّه الحرام. چون اين سخن بگوش پیل فرو گفت. باز 
گشت و پای در حرم ننهاد. آن ساعت رب العالمین مرغانی بر انگیخت از جانب بحر مانند خطاف گردنهاشان 
سبز و منقار سرخ و با هر مرغی سه سنگ بود از عدس مه و از نخود کم یکی در منقار بود و دو در چنگ و بر 
سر هر مردی از آن سپاه یکی از آن مرخ بر هوا بیستاد و بر آن سنگ نام آن مرد نوشته که او را خواهدکشت! 
پس بفرمان اللّه آن سنگها فرو هشتند. بر سر ایشان گذاره کرد و در شکم ایشان گذاره کرد. و بزیر اشان بیرون 
آمد و ایشان را کشته و هلاك کرده بیفکند. و آن پیلان نیز همه هلاك گشتند. مگر آن پیل سپید محمود نام که در 
۱ 
و از مکّه بیرون شد و روی به حبشه نهاد و آن مرغ بر هوا بر سر وی همی‌بود و او نمی‌دانست تا در پیش 
نجاشی شد و آن احوال بازگفت. چون سخن تمام گفته بود مرغ سنگ بر سر وی فرو هشت و او را هلاك کرد. 
فاری اللّه النجاشی کیف کان هلاك اصحابه! و قیل: بعث اللّه علی ابرهة داء في جسده فجعل یتساقط انامله 
فانتهی الی صنعاء و هو مثل فرخ الطیر و ما مات حتی انصدع صدره ثم هلك. و قیل: ابرهة هذا کان جد 
النجاشی الذی کان في زمن الثبي (ص). و قیل: حرجت فتية من قریش تجّارا حتی دنوا من ساحل البحر و هناك 
بيعة للتصاری فنزلوا بجنبها فاوقدوا نارا و اصلحوا طعاما لهم فلمّا ارتحلوا ترکوا النار فهاجت ریح فاضطرمت 
البيعة نارا و بلغ الخبر النجاشی فغضب و بعث ابرهة لهدم الکعبة و نقل حجرها و ترابها الی ارضه لیبیتها بها 
فذلك قوله تعالی: آ م ترکیّف فعل ربك باصحاب الفیل الم تر ای ا لم تعلم کیّف فعَل رَبُك هذه اللّفظة تستعمل 

في السَوال عن الحال کما بسأل عن المکان باين و عن الوقت بمتی. تقول: کیف زید؟ معناه: في ای حال. هو و 
التقدیر: الم تعلم في ای حال فَعلَ رب ما قَعلَ أصحاب الفیل حیث صرفهم عن الحرم و احلٌ بهم ما علمت 

من العذاب و النقم. و فائدة اضافته تعالی نفسه الی نبیّه محمد (ص) بقوله فَعل رَيّكَ ان جهّال المشرکین و 
سفهائهم توهّموا ان ذلك العذاب وقع من قبل الاصنام اتی في الکعبة فاراد اللّه سبحانه بذلك ابطال توهمهم 
فقال: آعْ تین فعل وت 
قوله: الم یجعل یدهم في تضلیل ای في بطلان و خسار. یقال: فلان سعیه في ضلال. و في تضللیل ای في 
بطلان و ضیاع وکیْدهُم ما ارادوا من تخریب الکعبة. 
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و سل لیم یبال ای کثيرة متفرقة بتبع بعضها بعضا. قلل ابو عبيدة: آبابیل جماعات في تفرقة یقال 
جاءعت الخیل ابابیل من هاهنا و هاهنا. قیل: لا واحد لها من لفظهاء و قیل: واحدها ابالة. و قیل: ابوّل منل 
عجول و عجاجیل. قال سعید بن جبیر: کانت طیرا خضرا لها منا قیر صفر. و قال قتادة: طیر سود جاءعت من قبل 
البحر فوجا فوجا. و قال عکرمة: لها رس کرء‌وس السّباع و انیاب کانیاب السبا ع. 

و قیل: هی حمام مک هکذا. قال اهل مکّة و الطیر جمع الطاثر. 

تزمیهم بحجارة من سجیل یعنی: بطین مطبوخ کالاجر. و قیل: اولها حجر و آخرها طین. ما وقع منها حجر علی 
رجل الا خرج من الجانب الاخر و ان وقع علی رأسه خرج من دبره. و هو اوّل یوم ظهر الجدری في الارض ظهر 
من تلك الاحجار. قال ابن عباس: رأیت في دار ام هانی بنت ابی طالب قفیزین من الحجارة التی رمی بها 
بأصحاب الفیل. وکانت مخططة بحمرة کاها جزع ظفار. و قالت عائشة: رأیت قائد الفیل و سائسه بمکُّة اعمبین 
مععلین پنتطعمان. 

ول:کَتصف ما کول العصف و رق رجنم یصیر اذا ییس تب 

و المأکول الّذی تأکله الدّواب. و قیل: ما کول ثمرته فحذف النمرة کما بقال: فلان حسن؛ ای حسن الوجهه و قال 
عکرمة: کالحب اذا اکل فصار اجوف. 

و قال سعید بن جبیر: هو الشعیر النابت الّذی یوکل ورقه. و قال ابن عباس: هو القشر الخارج الذْی یکون علی 
حبٌ الحنطة كهينة الغلاف له. و قیل: عصف مأکول کقولك: طعام مطعوم و شراب مشروب ای شأنه ان یطعم و 
پشرب ای تأکله الدواب و ال اعلم بالمراد. 

النوبة الثالثة 

قوله تعالی: بسم ال الرَحْمن الرحیم اسم غنيٌ من اطاعه اغناه و من خالفه اضاعه و اقماه اسم عزیز من وافقه 
رقاه الی الرتبة العلیا» و من خالفه القاه في المحنة الکبری. 

نام خداوندی عظیم. جّار نامدارکریم, قهّا رکردگار حکیم. خداوندی که رقم قلم قضاء او بهیچ آب منسوخ 
نگردد. جبّاری که تیر تقدیر او بسپر هیچ آفریده مندفع نشود» کریمی که فضل عمیم او در هیچ معیار نگنجد 
رحیمی که احسان قدیم او هیچ میزان نسنجد. خاطر اگر چه هادی و داهی بود در لمعات انوار سبحات جلال او 
گمراه شود. شکر اگر چه با طول و عرض بود. در فضل و احسان و طول و امتنان اوکوتاه گردد. عقل اگر چه 
کامل و وافر بوده در دریای علم او غریق گردد. وهم و فهم اگر چه با حدت و فطنت بود. در انوار جلال و 
جمال او حریق شود. 

پیر طریقت قدس روحه بدین معنی سخنی مختصر باشارت گفته بس نغز و بس عجب. گفت: از جمال و جلال 
دوست کسی لذّت یابدکش دیده بازست. مصحوب لم یزل با صاحب لم یکن بد سازست. 

قوله تعالی: الم تیف فعل رَبِك بأصحاب الفیل ای محمد نتگری و نه بینی تو اصحاب فیل را که با ایشان چه 
کردیم و ایشان را چون کشتیم و دمار از ايشان چون بر آوردیم؟ قومی بودند بر پشت حیوان کوه هیکل موج 
پیکر قصد خانه ما کردند و بر عدت و ساز و آلت خود اعتمادکردند. تا ما از خزائن قهر خود مرغکی چند 
ی و ایشان را هلاک کزدند و آتشی قهر و سیاست ما در انشان زدندکه: و سل علهم طيرً ۳ 
ترمیهم بحجارة من سجیل ما آن قهار و جباريم که هرکه را خواهیم بهر چه خواهیم قهرکنيم. نمرود لعین را 
پشه‌ای فرستیم تا سزای وی در کنار وی نهد. فرعون طاغی را که دعوی خدایی کرد و ساحران با سحر عظیم 
جمع کرد پاره‌ای چوب از حضرت خود فرستادیم تا قدر ایشان با ایشان نمود. ای محمد آن صنادید قریش و 
روساء کف رکه قصد هلاك توکردند و ترا از وطن خود بتاختند و بر انديشه هلاك کردن تو بر پی تو بیرون آمدند و 
تو با صدیق در آن غار غیرت رفته. نبینی که ما عنکبوتی ضعیف را بشحنگی تو چون فرستادیم؟ 


۳۶۰ 


تا دست دعاوی و اباطیل ایشان فرو بست! ما آن خداوندیم که در راه ما عنکبوتی شحنگی کند. مرغی مبارزی 
کندء پشه‌ای سپاه سالاری کند» غاری راز دار کانه عصانی در صحرایی اژدهایی کند. یت فرمانبرداری کند» 
را با فهر ما تاوستن نیست و از عذاب و عقاب ما رهایی جستن نیست. دور افتادند و غلط پنداشتند اصحاب فیل 
که قصد تخریب خانه ما کردند» خانه‌ای که طراز اضافت بیت اللّه بر آستین اعزاز اوکشیده از کتک بر آورده» 
لیکن مغناطیس دلهای مژمنان ساخته! ابراهیم و اسماعیل را گفتیم که: مرا خانه‌ای بنا کنید بواد غیر ذي ززع از 
مشتی سنگ خاره» از يك جانب او بر بی‌نهایت و از يك جانب او بحر بی‌غایت. اگر خانه‌ای بودی از باقوت و 
لعل و زبرجد یا در میان بساطین و ریاض و انهار و اشجار بودیء اگرکسی بوی میل کردی عجب نبودی» عجب 
آنست که مشتی سنگ بر هم نهاد و بادیه مردم خوار راه وی ساخته و صد هزار اعرابی جلف سخت دل 


بی‌رحمت بر راه وی نشانده و آن گه آتش عشق عشاق هر روز تیزتر! گویی آن کعبه ش افروخته و حاجیان 


پروانه‌ا ند بی صیرگشته از هزار فرسنگ می‌شتابند و پروانه وار خویشتن را درو می‌سوزند. و ایشان که بعذری ازو 
باز مانده‌اند و در آرزوی جوار و طواف او بگداخته‌اند این نوحه همی کنند: 
گر کعبه وصل تو کنند بر ما ناز از بادیه هجر که مان دارد باز؟ 
و ۰ ۰ ۰ 
ما می‌گرديم در بیابان از کز دور روا بود سوی کعبه نماز! 
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۶- سوره قریش- مکیه 
النوبه الاولی 


قوله تعالی: بسم له الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
لریلاف ریش (۱) از بهر فراهم داشت قریش بود و خوی داشتن ایشان. 
یلافهم رحلاً الشتاء و الصیّف (۲) آن خوی داشت ایشان که شد آمد زمستان و تابستان می‌داشتند. 
فلیعید‌وا وت هدا الیت (۲)سن انون یادا که حدای این خانه پرشتند: 
لد طعَمَهُم من جُوع آن خدای که ایشان را ازگرسنگی سیرکرد و مهم ین خَوّف (۴) و ایشان را از بیم 
بی‌بیم کرد. ۱ ۱ 
النوبة الثانیة 
این سوره نود و سه حرفست. هفده کلمه, چهار آیه. جمله به مکّه فرو آمد. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و 
در خبرست از مصطفی (ص): «هرکه این سوره بر خواند. اللّه تعالی او را ثواب آن کس دهد که بخانه کعبه 
طواف کند و در مسجد حرام معتکف نشیند». و روی في بعض الاخبار ان النبي (ص) قال: «ان ال عزٌ و جل 
فضّل قریشا بخصال لم پشرکهم فیها غیرهم. انهم عبدوا الّه عشر سنین لم یعبده فیها الا قرشی و اه نصرهم یوم 
الفیل و هم مشرکون, و نزلت فیهم سورة لم یدخل فیها احد من العالمین سواهم» و بانه بعثتی منهم رسولا الیهم». 
و في الخبر الصحیح عن البي (ص) قال: «ان اللّه اصطفی کنانة من بنی اسماعیل و اصطفی من بنی کنانة 
فریشا و اصطفی من فریش بنی هاشم و اصطفانی من بنی هاشم». 
قال بعض اهل العلم: معنی الاصطفاء المذکور في کنانة و قرش و هاشم هو ما خص اللّه تعالی هژلاء القبائل به 
من طهارة المنا کح و صحَة الانساب و زکاء المنابت و تمیّزهم من بین ساثر الامم بالاخلاق الصالحة و الطراثق 
المحمودة و المکارم المشهودة مع تمسك ببعض ما ورئوا من ابیهم ابراهیم (ع) من المناسك و الشعائر فامّا ان 
یحکم لهم بالاسلام بهذا الاثر علی ما یقول بعض الجاهلية فلا و اللّه اعلم. و قريش هم اولاد النضر بن کنانة 
فکل من ولده اللضر فهو قرشی و من لم یلده التضر فلیس بقرشی. و النضر هو الذی قال: بینا انا نائم في الحجر 
اذ ریت کانّما خرج من ظهری شجرة خضراء حتی بلغت عنان السّماء و اذا اغصانها نور في نور و اذا انا بقوم 
بیض الوجوه و اذا القوم متعلقون بها من لدن ظهری الی سماء الدنیا. قال: فلمّا انتبهت اتیت کهنة قریش 
فاخبرتها بذلك. فقالوا: ان صدقت رژياك فقد صرف اليك العرٌ و الکرم و قد خصصت بحسب و سودد لم 
یخصّص به احد من العالمین. و سمَّوا قریشا لتجمّعهم بعد التفرق, و القرش الجمع. و روی: آن معاوية سأل ابن 
عباس (رض) عن معنی قریش. فقال: هی دابّةٍ سکن البحر من اعظمها دابّة و انشد: 

و قريش هی الّتی تسکن البحر بها سمّیت قرش قریشا 

تأکل الغت و السین و لا تترك یوما لذی جناحین ریشا 
و قیل: القرش: الکسب کانوا يأکلون من کسبهم فسمّوا به. قوله: لایلاف فَریّش هذه اللام متصلة بالسّورة الاولی» 
و المعنی: فعلنا ذلك باصحاب الفیل لایلاف قریّش و جمعهما عمر بن الخطاب في الرکعة الانية من صلاة 
ت ٍِِ_0ِ ۱ 
و یروی عن الکسائی ترك الّسمية بینهما وکذلك في مصحف ابی بن کعب لا فصل بینهما بالتسمية لائه عد 
السررقه واتفده و تیه اهلک ال اصعات الق و ارم له حجارة من سجیل فُجعلَهْم کَصف کول 
ایسلم قریش منهم و لیدوم لهم ما الفوه من رحلتی الشتاء و السیف الی الثم و الیمن فیسعون فیهما آمنین. و 
قیل: هذه اللام بمعنی الی ای فعلنا ذلك باصحاب الفیل نعمة مثا علی قریش الی نعمتنا علیهم في رحلةٌ الشتاء و 
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الصَیّف. و قال الکسائی و الاخفش: هی لام التعجب یقول: اعجوا لاریلااف فریّشٍ رحلة الشتاء ء و الصیّف ۳ 
ترکهم عیدب ها ااق 

نم امرهم ‏ بعبادته. و قال الرجا: هی مردودة الی ما بعدهاء تقدیره: لیوا زب هذّا ات 
ولاف ریش لها انعم اللّه علیهم من ایلافهم و قوله: «ٍیلافهم» بدل من الایلاف الاول و قوله: رحلة 
الشتاء نصب علی المصدر و قیل: علی الظرف. و قیل: بوقوع «ٍیلافهم» علیه. قراً اين عامر: «لالاف» بهمزة 
مختلسة من غیر یاء بعدها و قرأً ابو جعفر «لیلاف قریش» بغیر همز و انهما ذهبا الی طلب الخفة و قرأً الاآخرون 
بهمزة مشبعة و یاء بعدها و اتفقوا في «ابلافهم» انّها یاء بعد الهمزة الا ابن کثیر فانه قراً الفهم ساكنة اللام بغیر 
یاء یقال: آلف یولف ایلافا و لف یألف الفا و الافا فهما لغتان و الفرق بینهما من طریق المعنی اذ الفت الشیء 
هو الاصل فاذا عدیته الی مفعول قلت: آلفت الرْجل الشيء ایلافا اذا جعلته یألفه کما تقول: آمنت القوم و آمنت 
فلانا القوم. فیکون معنی الاية علی هذا آلفت قریش انفسها. رحلتی «الشتاء و الصَیف» وکانت لهم في کل سنة 
رحلتان للتجارق «رحلة» في «الشتاء» الی الیمن لانها بلاد حارّة و «رحلة» في «الصیف» الی «الشام» لانها 
باردة و وجه المنة في ذلك ان قریشا کانت تعیش بتجارتهم فکان لا یتعرض لهم احد في سفرهم بسوء لانهم 
سکان حرم اللّ. قیل: کان یوخذ الرْجل منهم فیقول: انا حرمی فیخلی عنه فلو لا الا من لم یقدروا علی الصرّف 
ی ری له ول مه هه هه 
اي أطعمهْم من جوع بالتجارة و آمنهم من خوف لانهم سکان حرمه. و قیل: اصحاب «الایلاف» اربعة 
هاشم و عبد شمس و مطلب و نوفل, » بنو عبد مناف. وکان هاشم و عبد شمس توآما کانوا اغذوا من ملوك العجم 
و العرب حبالاء و الحبال کتب العهد یمتازون بها من الافاق لیعیش اهل مکة و سیر مر هم آمنین. اخذ هاشم من 
قیصر حبلا ثع هو مات بغرة في طریق الشام. و اخذ عبد شمس حبلا من النجاشی ثم هو مات باجیاد مکة في 
الطریق. و اخذ المطلب حبلا من اقیال اليمن ثم هو مات بردمان في طریق الیمن. و اخذ نوفل حبلا من کسری 
ثم هو مات بسلمان في طریق العراق. و بذلك یقوا الشاعر: 


ان المغیرات ‏ و ابناء‌هم مش یو اآناع .وه امهایت 
اريعة کلهم 2 اولاد سادانت یادا 
اخلصهم عبد مناف ‏ فهم من لوم من لام بمنجاة 
قبر بسلمان و قبر برد مان و قير عند غزات 
و میت آخر منهم ‏ وی في ملجد عند الیّات 


و قیل: کانوا پشتون بمکّة و یصیفون بالطَائفه فامرهم اللّه تعالی ان بقیموا بالحرم و یعبدواب هد الست وق 
کان النّاس پرتحلون الیهم «رحلة» في «الشتاء» و «رحلة» في «الصَیف» یحملون الیهم الميرة و غیرهاء فمن 
علیهم بان کفاهم مونة الارتحال بانفسهم. و قال قتادة: ذکرهم اللّه نعمته علیهم اذ جعلهم آمنین بالحرم یسافرون و 
یتخطّف النّاس من حولهم. و عن ابن عباس: اه نواهم عن ال حتن و امرهمآن پعدی « مذا لیّت» 
و یقیموا بمکّة کما الفوا الرحلتین فیکون اللام في قوله: «لایلاف» بمعنی الکاف الّدي طعَمهَ ‏ من جُوع ای 
بعد الجوع الَذی اصابهم في سنی القحط حّی اکلوا الجیف و العلهز حین دعا علیهم الرّسول ( ص) و آمتهْم من 
خوف ای «من خوف» العدو. و قیل: «من خوف» الجذام اذی وقع ایکا لا بصييهم ببلدهم الجذام. و 
قال علی ( ع: «آمن قریشا ان تکون الخلافة الا فهم». 
قال التبي ( ص): «الناس تبع لقریش في هذا الشأن» 
یعنی: في الامارة مسلمهم تبع لمسلمهم. کافرهم تبع لکافرهم. و في رواية اخری: «خیارهم تبع لخیارهم. و 
شرارهم تبع لشرارهم» 
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معناه: شرار قریش خیر شرار النّاس. و في رواية اخری قال البي (ص): «خیار قریش خیار الناس و شرار قریش 
شرار الناس». 
و قال (ص): «لا یزال هذا الامر في قريش لا بعادیهم احد الا کبّه اللّه في وجهه لما اقاموا الدین». 
و قال (ص): «من یرد هو ان قریش اهانه اللّه. له اذقت اوّل قریش نکالا فاذق آخرهم نوالا». 
و قال (ص): «لا تقدموا قریشا فتهلکوا و لا تخلفوا عنها فتضلوا» 
و قال علی بن ابی طالب (ع): «اشهد علی رسول ال (ص) الّه قال: «لا تومّوا قریشا و ائَمُوا بها و ان علم 
عالم من قريش یسع طباق الارض». 
و قد حمل جماعة من اهل العلم و ائمّة الحدیث. منهم احمد بن حنبل و ابو نعیم الاسترابادی. 
قوله (ص): «ان علم عالم من قریش یسع طباق الارض علی الشافعی». 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال امن الرَحیم باسم من لا غرض له في افعاله و لا عوض عنه في جلاله و جماله. باسم من 
لا یجد الفقیر من دونه قرارا و لا یجد احد من حکمه فرارا. 
نام خداوندی که نامش مونس مفلسان است» یادش راحت دل مریدانست مهرش قوّت جان مشتاقانست یافتش 
روز دولت طالبان و سور و سرور درویشانست. 
عزیز قدر و عظیم شانست. ملك او جاودان و عرّت او پی‌کرانست. سماع نامش بهار جان عاشقان و روح روح 
دوستانست. خداوندی که چراغ توحید درکلبه دل دوستان فضل او افروزده سرشتهای پنداشت از ساحت 
دوستان نار عدل او سوزد. گاه نور ایمان در پرده کفر و ظلمت بدارد گاه زحمت ظلمت کفر بنور ایمان بردارد. 
خدای همه آفریدگان اوست آن کندکه خود خواهد. دارنده و داننده اوست هرکس را آن دهدکه سزای او بود. 
مالك الملك اوست یکی را ملك دهد تا پیوسته در روح و ریحان بود یکی را ملك نفس دهد تا هميشه در 
ظلمت عصیان بود. طوبی کسی را که فردا مهمان دل وفادار نیکوکار بود. ویل بر آن کس که فردا در زندان نفس 
غدار مکار بود! از عدل او برین یکی حکم شقاوت رفته و جور نه از فضل او بر آن یکی حکم سعادت رفته و 
میل نه. 
لایلاف فَریّش «یلافهم...» درین سوره اصحاب ایلاف که سروران قریش بودند ال تعالی نام ایشان برده و 
همچنین خانه کعبه که قبله عالمیانست نام برده. 
زخم عدل ازلی بر اصحاب ایلاف آمد» سرافرازی و مهتری ایشان بر عالمیان و قرابت رسول (ص) مر ایشان را 
هیچ سود نداشت. اثر فضل و لطف خداوندی روی بدان خانه سنگین بی‌جان آورد تا بدین تخصیص و این 
تشریف مشرّف و مکرّم گشت که: رب هذا الییّت و در آن سوره دیگرگفت: «و طَر بيْتيٍ». درین سوره اضافت 
ربوبّت با خانه کرد کهدب هذا ات خداوند این خانه. و در آن سوره اضافت خانه با خود کرد که: «وّ هر 
بتيٍ» پاك کن و پاك دار خانه من. این چنانست که خانه را گفت: من آن توا تو آن من. ازین عجبتر هرکه 
قصد خانه کعبه دارد بحج و عمره ایشان را کسان خویش خواند و زائران» تا بر لسان نبوّت برفت که: «الحاح 
وفد اللّه علی بیته و العمّار زوّار اللّه و حق علی المزوران یکرم زاثره». ارباب معارف را اندرین معنی زبانی 
دیگرست گفتند: ححٌ دو نوع است: یکی از خانه خود شود به بیت الحرام یکی از نهاد خود برخیزد بدرگاه ذو 
الجلال و الاکرام. آن یکی تا عرفاتست و این یکی تا بمعرفت معروف. آنجا چشمه زمزم است. اینجا اقداح 
شراب لطف دمادم. آنجا قدمگاه خلیل است. اینجا نظرگاه خداوند جلیل. آنجا آیات بینات است و اینجا 
رایات و لایات. آنجا رکن شامی و یمانی است. اینجا گنج معانی. آنجا بقدم روند. اینجا بهم روند: 

ار را توت این ,اهر سوت آن را که جز از دوست نظرگاهی نیست. 
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آن یکی را حاحٌ مکّه گویند. این یکی را حاجٌ حق. ایشان کعبه از راه بادیه جستنده اینان از راه دل. در خبرست 
که فریشتگان حاحٌ مکه را استقبال کنند. راکبان را مصافحه کنند. پیادگان را معانقه کنند. امّا حاح حقٌ آن قوم 
باشندکه فریشتگان ایشان را نبینند. آسمان و زمین بوی ایشان نشنود عرش وکرسی بر ساق دولت ایشان نرسد! 
ای مسکین اگر قوّت آن نداری که با مسافران راه حقیقت در بادیه صفت سفرکنی» باری سفر بادیه صورت را 
میان در بندکه اللّه تعالی چنین میگوید: و له علّی الناس حج الییّت کم از آن نباشدکه با ساکنان کوی ما بخانه ما 
آیی. اگر پیل نتوانی بود. باری از پشه‌ای کم مباش که بر صورت پیل است! گوید: اگر بقوّت پیل نیستم که بار 


کشم باری بصورت پیلم که بار خویش برکس نيفکنم. 


۳۶۵ 


۷- سوره الدین (الماعون)- مکیه 

النوبة الاولی 
۰ ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهریان. 

یت الّذي یدب بالدین (۱) دیدی آن مرد که بروز پاداش و شمار دروغ زن میگیرد؟ 
اي ۳۳ ۲) او آنست که یتیم را بانگ بر می‌زند و میراند. 
لیم یم را کلا زد و دوز نگاه نمی کفت: 
و لا یَحْض علی طْعام المسکین (۳) و بر طعام دادن درویش نمی‌انگیزاند. 
ی من (۴) لین هم عَنْ صلاتهم ساهُون (۵) ویل و نفرین بر آن نمازگران 
که از نماز خویش باز مانده‌اند و آن را گذاشته. 
لین هم یراون (۶) ایشان که نماز می‌نمایند و نگرستن مردمان را نماز می‌کنند. 
و یعون اون (۷) وکس را بکار نيابند و زكاة مال باز میگيرند. 
النوبة الثنية 
این سوره صد و بیست و پنج حرفست. بیست و پنج کلمه هفت آیه جمله به مکّه فرو آمد. بقول بیشترین 
سرا قومین گفتنده میتی اه آنبرا ادن مد نان ممریا و از شمان ملاتان این سورهاشین آشستم تقلا ی 
کوفیان و بصریان» زیرا که کوفیان و بصریان «یراء‌ون» آیت شمرند و مدنیان نشمرند. قومی گفتند: يك نیمه از 
ال سوره مکی است در شأن عاص بن وائل السّهمی فرو آمد. و بقول بعضی در شأن ولید بن المغیره فرو آمد. 
و قال ابن جریج: کان ابو سفیان بن حرب ینحرکل اسبوع جزورین, فاتاه يتیم فسله شیئا ففزعه بعصاه فانزل اللّه 
فیه. و يك نیمه آخر سوره گفتند: مدنی است در شأن عبد اللّه ابی سلول منافق فرو آمد. و درین سوره ناسخ و 
منسوخ نیست. و في الخبر عن ابی بن کعب قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراً سورة «ا رآیت» غفر الّه له ان 
کان للزکوة مودیا. 
قوله: «ا رَأتَ» الالف في 0 لف الاستفهام و لها اربعة معان في الکلام: تقریر و تشیت و انکار و وعید. 
فالتقری ركقولك: اما فعلت اما قلت. قال اللّه سبحانه: وا عون آن له یلم ابیت کقولك: الست عالما؟ 
قال ال تعالی. نت بریکم . و الانکارکقولك: أ ضریت زیدا؟! قال له تعلی: فمن هذا الحدیث تَْجبُون؟! 
الوعیدکقولك: | تضربنی و تطمع السلامة قال اللّه تعالی: 13 ی لیر و تون نکم و هذا بت 
تقریر للتعجب من حال الکافرکما تقول: آ ریت زیدا و فعله و مثله قوله: «ا ریت من اند له هواث» و قوله: 
«ا رَأتَ» یحتمل اه رژية العین و یحتمل اه رژية القلب و معناه: العلم. و تأویله: ریت اي کذب «بالّین» 
کیف افتری علی اللّه و الدین الاسلام؟ کقوله: ان الدین عند اللّه الاسّلام و قیل: الجزاء ات کف 
لین تک ون یوم الدین و التکذیب بالذین علی وجهین احدهما انکاره له و جحوده به باللسان و الثاني ان لا 
2 بش کون بم له ال کیت قوله: فك الّذي یذع الم ای یقهره و یزجره و یدفعه عن حق. و الدع: 
الدفع بحفوة و عنف و قری في الشواذ. یدالیم و معناه: تترکه ای بهمله و لا با 
و یَحْض علی طعام المسکین ای لا بطعم «المسکین» و لا بأمر غیره باطعامه لاه یکذب بالجزاء و هذا یم 
بك في ای من القرآن و فیه تشدید لائّه عرٌ و جلٌ لم یعذر من لیس عنده طعام و الزمه الحضٌ علی الاطعام و 
السعی علی الفقیر الجائع حتی یطعم و اوعد في ذلك وعیدا غلیظا. و قوله: علی طعام المسکین ای علی اطعام 
المسکین و الحض الحتّ» و المسکین هو الذی له شيء یسکن الیه و الفقیر الذْی لا شيء له. و قیل: هما سواء. 


قوله: 
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ول مین الَذین هم عن صلاتهم ساهُون ای عن مواقيتها غافلون. قال مصعب بن سعد بن ابی وقاص: لابیه 
رحمهما اللّه | هم الّذین ترکوها؟ قال: لا بل هم الذین اضاعوا مواقیتها و لو ترکوها کانوا کارا بترکها. وکذلك 
روی عن الثبي (ص) قال: هم الذین یژخرون الصلاة عن وقتها. 
و قال ابن عباس: هم المنافقون یترکون الصلاة في اسر اذا غاب الناس و یصلون في العلانية اذا حضروا کقوله: 
و [ذا قامُوا ای الصلاة قامُوا کُسالی «یراوْنْ» اللّاس». و قال قتادة ساه عنها لا یبالی صلی ام لم بصل. و قال 
الحسن: هو الذی ان صلاها صلاها ریاء و آن فانته لم یندم. 
و قال الجاج لا یصلونها سرا لائهم لا یعتقدون وجوبها و بصلونها علانية ریاء و عن عطاء بن دینار قال: الحمد 
له اذی قال: لین هم عَنْ صَلاتهم ساهُون و لم قل 
في «صلوتهم». و قال ابو العالیة: لا بصلونها لمواقیتها و لا یِتمُون رکوعها و لا سجودها و عنه ایضا هو الّذی اذا 
سجد قال برأسه هکذا و هکذا متلفتا. 
و یعون الماعُون قال ابو عبیدة: «الماعُون» في الجاهليّة کل منفعة و عطیَة و عارية و في الاسلام الطاعة و 
الركاة و هو هاهنا الرْكاة لاه قرین الصلاة و «الْماغْون» فاعول من المعن» و المعن الشیء القلیل فسمّی الركاة 
و الصدقة و المعروف ماعونا لاه قلیل من کثیر. وکذلك قال الرجاج: کل ما فیه ادنی منفعة من اعارة آلات في 
الدور کالفاس و القدر و الدلو و اقتباس الثار ممّا یحتاج الفقیر الی استعارته. و قیل: هو الّذی ییذله الجیران 
بعضهم لبعض. و قیل «الماعُون» مالا یحلٌ منعه مثل الماء و الملح و الثار یدل علیه ما 
روی عن عائشة انها قالت: با رسول اللّه ما الّذی لا یحل منعه؟ قال: «الماء و الثار و الملح.» فقالت: با سول 
له: هذا الماء فما بال النار و الملح. فقال لها: يا حمیراء «من اعطی نارا فکانما تصدق ب بجمیع ما طبخ بذلك 
وش هی ی ی وهی توا یا نار 
فکائما احیی نفسا». 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحْمن ی الرحیم افلح من عرف «بسم اللّ» و ما ربج من بقی عن «بسم اللّ». من صحب 
لسانه ذکر «بسم اللّه» و صحب جنانه حبٌ «بسم اللّه» کفی له شفیعا «بسم اللّه» الی من تعبّدنا بذکر اللّه. 
در هرکلمه‌ای ا زکلمات «بسم ال اسرار ازل و ابد تعبیه است امّا در حجب عرّت متواری است تا سمع هر 
ناسزایی بدو نرسد و هر نامحرمی راه بدو نبرد. نه هر چه بسمع ظاهر رسد جان و دل آن را قبول کند. ظاهر 
شنیدن دیگرست و باطن پذیرفتن دیگر. 
شبلی روزی در خدمت جنیدگفت: اللَّه! جنیدگفت: آنچه میگویی ذکر زبانست یا ذکر جان؟ اگر ذکر جانست. 
زبان خود تابع آنست ور نه که مجردا ژیانست» این آسان کارق است: ابلیش. همان میگرید که نو هیگویی: تو ابر 
وی چه فضل داری؟ این بارگاه عامُ است. ببارگاه عامٌ هم دوست فرو آید. هم دشمن هم آشناء هم بیگانه. 
مردمی بایدکه بر بساط ملوك در درون پرده جای یابد» ور نه ببارگاه عامٌ هرکسی و هر خسی رسد: 

هر خسی از رنگ وگفتاری بدین ره کی رسد؟ درد باید پرده سوز و مرد باید گام زن! 
درد پرده سوز درد دین است و مرد گامزن مرد دیندار. آن کافر مدب رکه دین بدروغ داشت و اسلام پس پشت 
انداخت بنگرکه رب العالمین با مصطفی (ص) حبیب خویش از بهر آن مدبر چه خطاب می‌کند و کافر را چه 
بیم میدهد: ریت الذي یْکذبُ بالدین ای محمد می‌بینی آن مرد شقیٌ ولید بلید و بو جهل پر جهل که دین 
اسلام را جحود می‌آرند و نبوّت ترا و معجزات ترا انکار می‌کنند؟! ای محمد دین را چه زیان دارد که ایشان آن 
را نپذیرند و از ناپذیرفتن ایشان در دین چه نقصان آید؟ «ان هذا الدین متین» دین اسلام دست آویزی 
استوارست. آن را گسستن و شکستن نیست «لا انفصام آها» محجّة وسطی است و عروة وثقی. بر لسان اهل 
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حقیقت فقو ات که در راه عبودیّت انقیادکلّی فین مد و وو از همه درگاه‌ها بگردانی, پناه بازو دهی و 
دروگریزی. 

یکی از علماء طریقت گفته: معنی: ان الدین عند اللّه الاسلام آنست که هر چه دون حق است برای او بگذاری 
و حق او برای هیچیز بنگذاری. خبر درست است از رسول خدا (ص): «الدین یسر» 

دین همه آسانی است» زیرا که بعافیت رساننده بآسانی است. و در خبرست: «ملاك الدین الورع» 

نابایست و ناشایست و مشغول بودن بشایست و بایست. هر دین که درو ورع نیست. آن را در حضرت قرب محل 
قبول نیست. ورع بحقیقت ورع حواس است؛ هر چه ترا گزیرست که نبینی» دیده از آن نگاهداری و هر چه دا غ 
وف شوه فوارزن دیده بر آن مطْلع نگردانی تا فردا از دیدار حقَّ جل جلاله باز نمانی. 

حبیب عجمی کنیزگی داشت. سی سال بود که روی او تمام بندیده بود. روزی کنيزك وا کت ای مستوره کنيزك 
ما را آواز ده! و تارمن کر کت توام؟! گفت: ما را درین سی سال زهره آن نبودست که بدون او بچیزی ۳ 
کنیم! و همچنین سمع نگاه دار تا صوتی که ملائم دین نباشد نشنود و اگر صوتی بیگانه بسمع درآید و قصد دل 
کندء توحی دکه دربان دلست آن را در دل نگذارد و سمع بآب استغفار بشوید. همچنین زیان وا دارد تا هر جه 
را در راه حق نباید. از آن نگوید. و دست نگاه دارد. تا جز بدامن حقیقت نزند. و قدم نگاه دارده تا جز بر زمین 
فرمان نرود. 

و این هنوز ورع عام است. اما ودع خاص فك دلست. ی کات که هر جه نه عالم حقیقت بود در آن 
فکرت نکند و اگر خاطری بدو در آیدکه نه وارد حقّ باشد آن را بجاروب توبه و استغفار از درگاه دل بروبد. و 
سفر نکند تا در مکان خویش بین اصبعین من اصابع الرحمن ابت بماند. هر دل که جایی بباطل سفرکند. مثال 
شاهی بود که از تخت عرّ خویش و از میان سپاه خویش برود و در عالم اعداء سفرکند. این چنین دل هرگز 
بسلامت نبود. و فرق میان ورع ظاهر و ورع باطن آنست که: متورزع ظاهر فردا دیده با زکند. حق را نبیند و 
متورع باطن امروز دیده فرا زکرده حق را می‌بیند. عمر خطاب دل از هر چه دون حق خالی کرد لا جرم تجلی 
حقّ جلّ جلاله بر ساحت دلش تافت تا می‌گفت: رأی قلبی ربّی. 

ی له ما اه رای سین ات توف 
و وعید است. کسی را که نماز نکند و زكاة ندهد يا کسی که نماز بنفاق و غفلت کند و زكاة بریا وکراهیت دهد. 
خبر ندارد این غافل بی‌حاصل که نماز شعار اسلام است و زکاة قنطره دین. هرکرا بینی که ظاهرش از حلیت و 
زینت این دو فرمان مهمل است. بدانکه باطنش از عقیده دین معطل است. نماز مقام مناجات است و ترفن 
درجات و سب نجات. رکاة پیرایه شریعت است و نور قيیامت و قانون کرامت. بنده مومن موحد جون خطابت 
شرع و امر حق در فرائض نماز و زکاة بر وی متوجّه گردد برگزارد آن و محافظت حدود و اوقات آن مواظت 
نماید بجدی بلیغ و جهدی تمام شرائط جواز و شرائط قبول در آن بجای آرد. لا جرم ظاهر او پیراسته ادب دین 
گردد و باطن او آراسته صدق و اخلاص. 
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۸-- سورة الکوثر- مكية 


النوبة الاولی 

قوله تعالی: پم ال ِ الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان, 

ينك الکو (۱) ما ترا حوض کوثر. فص لربك نمازکن خدای خواند» خویش را و انح (۲) و قربان 
کن. ن شاننك هو 0 ۳) اوکه ترا زشت میدارد او دنب بریدست و بد نام. 

النوبة الثانیه 


این سوره چهل و دو حرفست. ده کلمه سه آیت. به مکُّه فرو آمد. و از مکَیّات شمرند. و درین سوره هیچ ناسخ 
و منسوخ نیست. و در خبر ابی بن کعب است از پیغامبر (ص): «هرکه اين سوره برخواند. الله هی اف« از 
جویهای بهشت آب دهد و بعدد هرکسی که روز عید اضحی قربان کند او را ده نیکی بنویسد. قوله: نا أخطیناك 
لکوت و قری «انطیناك». و «الکوثر» الخیر الکثیر و هو فوعل من الکثرة. 
روی انس بن مالك قال: بینا رسول ال ( ی ای ی ات ای یی ما 
اضحکك يا رسول اللّه؟ قال: «انزلت علی آنفا سورة فقراً بسم اللّه الرخمن الرحیم | انا أعَطیناك الکوش.» فقراً 
حتی ختم السُورة. ‏ ثم قال: «ا تدرون ما «الکوثر»؟ قلنا: اللّه و رسوله اعلم. قال: «انه نهر في الجنة وعدنیه ربی 
عز و جل فیه ۳ لذلك النهر حوض ترد علیه امُتی یوم القيامة آنیته عدد النجوم». 
و في الصحیح: ان رسول اللّه (ص) قال ليلة اسری بی رأیت نهرا» فسألت جبرئیل» فقال: هذا «الکوث» الّذی 
اعطا که اللّه فضربت بیدی فاذا هو یجری علی المسك». 
و قالت عانشة: ی ما اف اد ار و عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص): «الکوثر» 
نهر في الجنة حافتاه الذّهب مجراه علی الدَرّ و الیاقوت تربته اطیب من المسك و اشد بیاضا من الثّلج. 
و عن عبد اه بن عمر قال: قال رسول ال (ص): «حوضی مسيرة شهر ماه ابیض من الب و ریحه اطیب من 
المسك وکیزانه کنجوم السّماء من یشرب منها فلا یظماً ابدا». 
و روی عن حمید الطویل عن انس بن مالك قال: قال رسول اللّه (ص): «ان لحوضی اربعة ارکان فاوّل رکن 
منها في ید ابی بکر و الاني في ید عمر و الالث في ید عثمان و الرابع في ید علی (ع). فمن احب ابا بکر و 
ابغض عمر لم یسقه ابو بکر و من احب عمر و ابغض ابا بکر لم یسقه عمر و من احب عثمان و ابغض علیّا لم 
یسقه عثمان و من احبٌ علیّا و ابفض عثمان لم یسقه علی. و من احسن القول في ابی بکر فقد اقام الدین؛ و من 
احسن القول في عمر فقد اوضح السبیل. و من احسن القول في عثمان فقد استنار بنور ال و من احسن القول 
في علی فقد استمسك بالعروة الوثقی. و من احسن القول في اصحابی فهو ممن و من اساء القول في اصحابی 
فهو منافق». 
عن انس قال: دخلنا علی عبید اللّه بن زیاد و هم یتذاکرون الحوض, فقال: یا با حمزة ما تقول في الحوض؟ 
فقال ما کشت آری ان اعش سین اری امثالکم تتمارون في الحوض. و لقد ترکت خلفی عجائز ما تصلی امرأة 
منهن الا سألت اللّه ع و جل ان یسقیها من حوض محمد (ص) و فیه یقول الشاعر: 

يا صاحب الحوض من یدانیکا و انت حقّا حبیب باریکا 
و قال عبد اللّه بن عمر: «الکوثر» نهر في بطنان الجنةء ای في وسطها. 
و قال الحسن: «الکوثر» هو القرآن ال و قال عکرمة: هو ال و الکتاب. 
و قال ابو بکر بن عیّاش: هوکثرة الااصحاب و الاشیا ع. و قال الحسین بن الفضل: «الکوثر» شیثان تیسیر القرآن 
و تخفیف الشرائع. و قال جعفر الصادق (ع): «الکوثر» نور في قلبك دك علیٌ و قطعك عمّا سوای». 
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و عنه ایضا: «الشْفاعة». 

و قال هلال بن یساف: هو قول لا اله الا الّه. و قیل: الفقه في الذین. و قیل: الصّلوات الخمس. 

فلت فا دریلت و انح قال شین کت رالد ان ناسا من تغیر اللدی‌شخرون یر اذل قاتا اعطتاك 
لکوت فلا یکن صلوتك و نحرك الا لی. و قال عکرمة و عطاء و قتادة: فصّل لربَك صلاة العید یوم النحر. «وّ 
انْحَر» نسکك جمع له في الأمر بین العبادة المالّةِ و البدنيّة. و قال انس بن مالك: کان البي (ص) ینحر قبل ان 
یصلی فآمر ان یصلی ثم ینحر. 

و قیل: نزلت هذه الاية یوم الحدييية حین احصر الّبي (ص) و اصحابه و صدوا عن البیت فامره اللّه تعالی ان 
یصلّی و ینحر البدن و ینصرف ففعل ذلك. و قیل: قرن القربان بالصلاة لان السجدة و النحيرة علما کل ملّة في 
الدنیا فقال: «لربّك» «صلّ» و ضح لا لغیره. و یروی عن علی (ع) قال: «النحر هاهنا وضع الیدین في الصلاة 
علی النْحر» 

و عن وائل بن حجر قال: رأیت النبي (ص) یضع بده الیمنی علی الیسری في الصلاة قریبا من الرسغ و برفع یدیه 
حتی تبلغا اذنیه. 

و عن ابن مسعود: ان الثبي (ص) رأی رجلا و هو یصلّی واضعا یده الیسری علی الیمنی فنزع الیسری علی 
الیمنی و وضع الیمنی علی الیسری. 

و قال (ص): «رفع الایدی في الصلاة من الاستکانق». قیل: فما الاستکانة؟ قال: «الا تقراً هذه الایة: فما 
استَکانُوا لربهم و ما یتضرخُون؟. 

و قیل: فصّل لربّك و انحَرٌ ای استقبل القبلة بنحرك. و قیل: معناه: ارفع يديك بالدعاء الی نحرك. و روی ان 
النبي (ص) قال: انا معاشر الانبیاء امرنا بثلاث. بتأخیر السحور و تعجیل الفطر و وضع الیمین علی الشمال في 
الصلاة. 

شانتك هو لایر «الشَانی» هو المبغض «و الأبتر» الذی لا ولد له. 

و قیل: هو الذی لا یذکر بخیر. قال ابن عباس: نزلت في العاص بن وائل السّهمی و ذلك الّه رأی الثّبي (ص) 
خرج من المسجد و هو یدخل فالتقینا عند باب بنی سهم و تحدثا و اناس من صنادید قريش في المسجد جلوس 
فلمّا دخل العاص قالوا له: من الّذی کنت تحدّث؟ قال: ذلك «الابتر» یعنی الّبي (ص)! وکان قد توفی قبل 
ذلك عبد اللّه بن رسول اللّه (ص) وکان من خديجة. وکانوا یسمّون من لیس له ابن ابت فسمّته قريش عند موت 
ابنه ابتر و صنبورا. فانزل اه عر و جلْ: ان شایكٌ هو الب قیل: لمّا توقّی عبد اللّه بن البي (ص) خرج ابو 
جهل فقال لاصحابه: ان محمدا قد بتر و اه اذا مات لا یبقی له ذکر و لا یجوز له امر فنستریح منه. 

فانزل اللّه عز و جل: ان شایكٌ هو الاب ای ان عدوّك و مبفضك ابا جهل لیس له في الجنة نصیب بل هو 
منقطع من کل خیر, وکانوا یقولون اذا مات ذکور ولد الرْجل: بتره فکانوا یقولون: ان محمدا صنبور ای اه فرد 
لا ولد له. 

النوية الثالنة 

قوله تعالی: بسم له الرخمن الرحیم بسم اللّه کلمة سماعها پوجب للقلوب شفاء‌هاء و للارواح ضیاء‌هاء و للاسرار 
سناء‌ها و علاءهاء و بالحقٌ بقاءهاء عز لسان ذکرها و اعر منه جنان صحبهاء و اعرٌ منه سر عرفها و استأنس بها: 
شادی مومنان درین جهان از سماع نام وکلام اوست» انس دوستان در آن جهان بلقاء و سلام اوست. هذا 
سماعك من العبد القاری فکیف سماعك من الفرد الباری؟ هذا سماعك من العبد فی دار الهلك» فکیف 
سماعك من الملك في دار الملك؟ هذا سماعك و انت في الخطر فکیف سماعك و انت في النظر؟ هذا 
سماعك و انت مقهور مأسون فکیف سماعك و انت في دار الئور و السرور من الشراب الطهور؟ مخمور في 
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مشاهدة الملك الغفور! ای عجباء امروز در سرای فناء در بحر خطاء. میان موج بلاء از سماع نام دوست چندین 
راحت و لذّت می‌یابی فردا در سرای بقاء در محل رضاء بوقت لقاء چون نام دوست از دوست شنوی لذّت و 
راحت گویی چند خواهی یافت؟! آن روز بنده در روضه رضا نشسته. بر تخت بخت تکیه زد خلعت رفعت 
پوشیده. بر بساط نشاط آرامیده از حوض کوثر شربت یافته شربتی از شیر سفیدتر از عسل شیرین‌ت از مشك 
بویاتر. 

اینست که رب العالمین بر مصطفی (ص) منت نهاد گفت: نا أخناك لکوت ما ترا حوض کوئر دادیم تا 
تفت‌کان ات را قراس هی شزانی ی کل شارت آن تشک سای آوسکی دی اکز یکی فارری ان 
یکی عثمان ازهر یکی مرتضی انور اشهر (ع)» اینست لفظ خبرکه صادر گشت از سیّد و سالار بشر (ص) و 
قیل: نا أَطیناك لکوت ای اعطیناك الخیر الکثیر. ای مهترکاینات ای نقطه داثره حادثات ما ترا نیکی فراوان 
دادیم که بفیض جود خود ترا در وجود آوردیم. و سرا پرده نبوّت تو از قاف تا بقاف با زکشيدیم و ترا بر تخت 
بخت در صدر رسالت بنشاندیم. و ترا بمحلّی رسانیدیم که آب و باد و خاك و آتش از صفات کمال و جمال تو 
مدد گرفت. حلم تو حاك را ثبات افزود. طهارت تو آب را صفوت افزود. خلق تو باد را سخاوت افزود قوّت تو 
آتقن زاهتت افو 

در بعضی آثار آورده‌اند که سیّد (ص) در شب معراج» چون خواستندکه او را بحضرت اعلی برند. از نخست 
جبرئیل (ع) در سقایه زمزم او را طهارت داد آن آب اوّل وضوء او جیرئیل بستد و پر خود را بآن منورکرد. آب 
دوم بمیکائیل سپرد تا بر زمره ملاً اعلی قسمت کرد آب سوم بخزانه غیب سپرد ذخیره روز رستاخیز را. 

چون آتش دوزخ فروغ بر آرد و عذاب ضرام خود آشکارا کند. سیّد مقربان آن آب سوم وضوء آن مهتر عالم 
(ص) بر آن حریق جهنم پاشد تا آرام گیرد و لهب او فرو نشاند و زبانه او بحجاب خود باز شود تا عاصیان امّت 
را از شرر او ضرری نباشد. 

نا ينك اور ای محمد! ما ترا نیکویی فراوان بخشیدیم که نام تو برداشتیم و آوای تو بلندكرديم. داغی از 
لطف خود بر جوهر فطرت تو نهادیم و نام تو شطر سطر توحيدکرديم. ای محمد! جوهر فطرت تو از جوار قدس 
قدم هنوز قدم در طینت آدم ننهاده بود که ما مقربان حضرت را وصف توکردیم و فضایل و شمایل تو ایشان را 
گفتیم. تو پیغامبری امی نادبیر هرگز بهیچ کتاب نرفته و هیچ معلّم را ندیده و نه بهیچ کتاب نظرکرده ترا علم 
اوّلین و آخرین در آموختیم. 

و شرایع دین و احکام اسلام و مکارم اخلاق ترا بیان کردیم. هرکس را معلمی بود معلّم تو ما بودیم. هرکس را 
مودبی بود مدب تو ما بودیم. 

«ادّبنی ربّی فاحسن تأدیبی» خبر معروف است و درکتب صحاح مسطور و مشهور که شب معراج چون 
بحضرت رسید. حقّ جلّ جلاله از وی پرسید و خود داناتر: «یا محمد فیم بختصم الملاً الاعلی». قال: «لا 
ادری»! قال: «فوضع یده بین کتفی فوجدت بردها بین ندیی فعلمت ما في السّماء و الارض. 

گفتا: اثری از آثار جلال ذو الجلال بسینه من رسید. ذوق آن و روح آن بجان من رسید. دل من بیفروخت. عطر 
محبّت بر سوخت علم اولین و آخرین در من آموخت. اینست حقیقت کوثن نواخت وکرامت بی‌شمر از خداوند 
اکبر, قوله: فص لك و انحَرٌ ای فص لربك صلاة العید بوم النحر «وّ انْحَر» نسکك. ای سیّد چون روز عید 
آید. نماز عید بگزار و چون نمازکردی قربان کن. این خطاب با مهتر عالم است. لکن مراد بدین امّت است. 
میگوید: ای سیّد آنچه فرمودیم بجای آر و امّت را بفرمای تا بجای آرند» ایشان را در آن خیری است. «لَکَم فیها 
خَیرّ». این خیر در چه چیزست؟ مصطفی (ص) بیان کرد گفت: اگر مرد مومن پوست گوسفند پر زرکند و 
بدرویشان دهد هنوز بثواب آن يك گوسفند نرسد که روز عید قربان کند. مصطفی (ص) را پرسیدند اگرکسی 
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درویش بود و طاقت قربان ندارد چه کند تا ثواب قربان او را حاصل شود؟ گفت: «چهار رکعت نمازکنده در 
هر رکعتی يك بار «الحمد» ار مره ار سووت ان ا ات لو[ تعالی ثواب شصت قربان در دیوان 
ق تسد 
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4-- سوره الکافرون- مکیه 
النوبة الاولی 
قوله تعالی: بسّم ال الرَحمن ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
ل با یه الکافُون ( (یکو ام شمه رانا گزون کان: 
لا أْذ ما تبون (۷) نمی‌پرستم آنچه شما می‌پرستید. 
و لا نم عابدون ما يد ۳) و شما نمی‌پرستید آنچه من می‌پرستم. 
و لا آن عابدٌ ما تم ۴) و من نخواهم پرستید آنچه شما میپرستید. 
و لا أَنم عابدُون ما أبّد ‏ ۵) و شما نخواهید پرستید آنچه من میپرستم. 
کم دینکم و لي دین ( ۶) کیش شما شما را وکیش من مرا. 
النویة الثانية 
انن سره مکی است»به مکه فروی امک تودتو تخها ورف است و پست و شقن کلمه شش ابو فرین مره 
يك آیت منسوخ است. 
کم دینکم و لي دين نسختها آية السیف. 
یروی عن جبیر بن مطعم قال: قال لی رسول اه (ص): «ا تحبٌ ان تکون اذا خرجت سفرا من امثل اصحابك 
هیأة و اکثرهم زادا». قال: قلت: نعم بابی و امّی انت یا رسول الّه. قال: «فاقراً بهذا السّور الخمس: قَلّ یا أبه 
الکافرُون و اذا جاء تصرٌ ال و فل هو اللهُ ده و قل أعود برب لفق و فل أَخود برب الاس. وکنت اخرج مع 
من شاء اللّه ان اخرج معه في السّفر فاکون ابذهم هیأة و اقلهم زادا فما زلت منذ علّمنیهنٌ رسول اللّه (ص) و 
قرأتهن اکون من احسنهم هیا و اکثرهم زادا حتی ارجع من سفری ذلك. 
و روی ان رسول اللّه اوصی ابا فروة الاشجعی بقراءة «سورة الکافرین» عندکل منام. و قال: «هی براءة من 
الشرك». 
و عن انس قال: قال رسول ال (ص): قُلْ با با الکافرزون ربع القرآن». 
و عن ابی بن کعب قال: قال رسول الّه (ص): «من قراً سورة فُل یا ی الکافزون فکانما قراً ربع القرآن و 
تباعدت منه مردة الشیاطین» و بریء من الشرك و یعافی من الفزع الاکبر». 
و قال: (ص): «مروا صبیانکم فلیقرء‌وها عند المنام فلا یعرض لهم شيء». 
و قال ابن عباس: لیس في القرآن سورة اشد لغیظ ابلیس من هذه السُورة لانها توحید و براءة من الشرك قوله: فل 
يا یا الکافزون قیل: الالف و اللام للجنس فهو علی العموم. و جمهور المفسّرین علی انّها نزلت في رهط من 
الکفار اجتمعوا فکان فیهم الولید ب بن المغيرة و العاص ابن وائل و امیّةَ بن خلف و الاسود بن عبد المطّلب و 
الحارث بن قیس و صنادیدهم 
فقالوا: یا محمد هلم فلنعبد ما تعبد سنةء و تعبد ما نعبد سنة؟ فان کان الّذی جشت به خیرا ممّا في ایدینا کنا قد 
شرکناك فیه و اخذنا بحظنا من و آن کان الذی بایدینا خیرا ما بیدك» کنت قد شرکتنا فی امرنا و احذت بحفلّك 
منه. فقال: «معاذ اللّه ان اشرك باللّه غیره» و نزلت السورة. ۱ 
فغدا رسول ال ( )ان امش الک وب آنماد من فریتی را ام بل( بجر منه و آذوه و آذوا 
اصحابه. و اما وجه تکریر ی فان معنی الایة: لا ی ما تبون في الحال. و لا نتم عاپدون ما أَبدٌ في 
ال ول عابد ما عَبّدتم في الاستقبال و لا الثم عاپدون ما اد في الاستقبال. 
سکن ففاع است کاز عجم گویند: نکردم و نکنم ای لست «اعبد» الآن و لا آنا عابد فیما استقبل. و قوله: 
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«ما أعْد» تأویله من «اعبد» و هذا خطاب لمن سبق في علم اللّه انهم لا یمنون کقوله: «سبحانه ان لن یمن 
من قومك الا من قد آمن». و قال اهل المعانی: نزل «القرآن» بلسان العرب و علی مجاری خطابهم و من 
مذاهبهم التکرار ارادة الیو کنك و الافهام کما ان من مذاهبهم التخفیف و الایجاز و قال القتیبی: ببن نزولیهما 
زمان. و ذلك ان القرآن نزل شیئا بعد شيء وی بعد آیة فکانهم قالوا: «اعبد» آلهتنا سنةء فقال الّه: «قل» لهم 
لا أد ما تون ثم الوا بعد ذلك: استلم ب بعض آلهتنا؛ فانزل اللّه: 
و لا آنا عابدٌ ما دتم ولا نم عادو ما أَبد کم دینکُم الشرك و لی دینی الاسلام. و قیل: «لکم» جزاء 
«دینکم» «و لی» جزاء دینی کما قال: «لنا اعما نا و لکم اعمالکم» و هذه الاية منسوخة باية السَیف. قراً این 
کثیر و نافع و حفص «و لی» بفتح الیاء و قرً الاخرون باسکانها. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسّم له الرَخمن الرّحیم اسم عزیز ما استنارت الظواهر الا بآثار توفیقه و ما استضاءت السّراثر الا 
بانوار تحقیقه. فبتوفیقه وصل العابدون الی مجاهدتهم و بتحقیقه وجد العارفون کمال مشاهدتهم و بتمام 
دیدار او بهار جان درویشان در مرغزار ذکر و ثناء او. هرکس را بهاری و بهار ممنان یاد وصال او. هرکجا 
راستی آسنت ان راستی بنام او. هرکجا شادی است آن شادی بصحبت او. هرکجا عیشی است آن عیش بیاد او. 
هرکجا سوزی است آن سوز بمهر او. ملك امروز یاد و شناخت او ملك فردا دیدار و رضای او. اینت کرامت و 
منزلت» اینت سعادت و جلالت! 

جلالتی نه تکلّف» سعادتی نه گزاف حقیقتی نه مجاز و مقالتی نه محال 

در سرای طرب چون بکوفت دست غمان ز چرخ و هم فروشد ستارگان خیال! 
قوله: قل یا يا الکافزون لا أعَبّد ما تبدُونْ عبد اللّه عباس گفت: در قرآن سورتی نیست بر شیطان سختر و 
صعبتر ازین سوره» زیرا که توحید محضص است و براءعت از شرك. و توحید دو باب است: توحید اقرار و توحید 
معرفت. 
توحید اقرار یکتا گفتن است. و توحید معرفت یکتا دانستن. یکتا گفتن آنست که: گواهی دهی اللّه را بیکتایی و 
پاك» و در صفات از شبه و نظیر و مشیر پاك. صفات او نامعقول» کیف آن نامفهوم تامحاط و نامحدود. از 
اوهام و افهام ببرون وکش ندان دکه چون؟ و یکتا دانستن آنست که او را جل جلاله در آلاء و نعما بکانة ند 
وهاب و معطی اوست. یگانه قسنام و منعم اوست. یگانه در گفت وکردار اوست. یگانه در فضل و در لطف 
اوست. یکانه در رحمت و در منت اوست. یکانه ته کس را جر از.وی شکرست و منت و نه بکس جز از وی 
حولست و قوت. نه دیگری را جز از وی منع است و منحت. بنده ممن موحد که شعاع آفتاب توحید برو تافت. 
نشانش آنست که: مراقبت بر سکون و حرکت گمارد يك نفس بی‌اجازت شریعت و طریقت نزند. ظاهر بمیزان 
شریعت برکشد. و باطن بمیدان حقیقت درکشد. و نقطه اصلی را از اعتماد بر هر دو پاك دارد که گفته‌اند: 
السْعید من له ظاهر موافق للشريعة و باطن متابع للحقيقة. و هو متبری من الاعتماد علی شریعته و حقيقته. اگر 
ذره‌ای بر خودش اعتماد بوده مجوسیّت محضص و بهودیت صرف باشد. ای جوانمرد اگر از آنجا که اعلی العلی 
است تا آنجا که تحت ری است همه از طاعات و عبادات پرکنی. چنان نبود که ذره‌ای از خودی خود دست 
بداری و خویشتن را نبینی تا خود را باز پس نرین همه عالم ندانی» این راه را نشانی ابو القاسم نصرآبادی را 
گفتند: از مشايخ گذشته آنچه ایشان را بود ترا هیچ چیز هست؟ گفت: درد نایافت آن هست! در جمله ترا دلی 
بایدکه درو درد و مصیبت نایافت بود با شادی عرّ یافت ان ال تعالی یبغض الصحیح الفار غ. عیسی مریم (ع 
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هیچ جای قرار نگرفتی, گرد عالم سیاحت کردی. گفتند: سبب چیست؟ گفت: بر امید آنکه قدم بر جایی نهم که 
روزی قدم صدیقی آنجا رسیده باشد. تا آن قدمگاه گناه ما را شفیع بود! اگر درد همه اولیاء عالم و صدیقان 
درهم گذارند. در گرد درد قدم عیسی پاك نرسد و نیاز و سوز او درین راه چنین بود! خزائننا مملوة من الطّاعات 
فعليك بذرة من الافتقار و الانکسار. 
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۳( سوره النص - المدنیة 
النوبة الاولی 


قوله تعالی: بسم ال الرَحْمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
اذا جاء تصر ال و دی له و رسد ال( ۱ وگشاد. 
و آلانن انوا لین في دین اللّه که در دین خدای می‌آیند )فا شاوی کون 
گروه. 
فس بو رل ی ما وب سود تن 1 
و استعفرَهٌ و آمرزش خواه ازو اه کان تَراباً (۳) که او خداوند توبه پذیر است. 
النوبة الثانیه 
این سوره هفتاد و هفت حرف است نوزده کلمه سه آیت. جمله به مدینه فرو آمد. قومی گفتند: مکی است. این 
سوره به مکّه فرو آمد. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. و در خبرست از مصطفی (ص): «هرکه این سوره 
برخواند. چنانست که با مصطفی (ص) روز فتح مکه آنجا حاضر بوده و بثواب وکرامت آن جمع رسیده». قوله: 
|ذا جاء نَصرٌ له و الْفْتحْ جمهور مفسران بر آنندکه: اين فتح, فتح مه است. و شرح این قصّه بر قول محمد بن 
اسحاق بن یسار و بر قول علماء اصحاب اخبار آنست که: رسول خدا (ص) سال حدیبیه او را با قریش صلح 
افتاد بشرط آنکه از قبائل عرب هرکه خواهد در عهد و امان رسول خدا (ص) شود و هرکه خواهد در عهد و 
عقد قريش شود. بنو خزاعه در عهد و امان رسول خدا شدند و بنو بکر در عهد قریش شدند. و پیش از مبعث 
مصطفی (ص) میان این دو قبیله عداوت بود. بسبب آنکه بنو خزاعه یکی را کشته بودند از بنی بکر و ایشان آن 
غلاوت هر دل گرف وونل دی پوسته:آن قضومت و کته رف دل ذاشته: حون آن صلح افتاد. رسول (ص) به 
مدینه باز شد و مکُیان سلاح بنهادند و ایمن شدند. چون سالی بر آمد» بنو بکر از مکُیان یاری خواستند و بر بنی 
خزاعه افتادند و خلقی را بکشتند و باقی بهزیمت شدند. جبرئیل (ع) از پیغام حق جل جلاله آمد و رسول 
(ص) را خبر دادکه ايشان نقض عهدکردند. اکنون بسیج راه کن, به مکّه رو که وقت فتح آمد. و بنو خزاعه نفیر 
نامه برسول (ص) فرستادند. و رسول خود خبر داشت. قریش چون بدانستندکه رسول خدا (ص) از آن حال خبر 
یافت. بترسیدند و رعبی عظیم در دل ایشان افتاد. گفتند: نبایدکه رسول ایشان را یاری دهد و بر ما چیره شوند. 
بو سفیان را فرا راه کردند تا به مدینه شود و از رسول خدا (ص) عذر خواهد. جبرثئیل (ع) آمد و رسول را خبر 
داد از آمدن بو سفیان. و رسول یاران را گفت که: بو سفیان بعذر همی آید و من قبول نخواهم کرد. بو سفیان 
چون به مدینه رسید» نخست بدر خانه فاطمه علیها السلام شد و قصّه خود بگفت. فاطمه (ع) گفت: این کار 
بزرگتر از آنست که حدیث زنان در آن گنجد! پس بنزديك رسول (ص) شد. و رسول (ص) بیش از آن نگفت 
که: مکیان عهد بشکستند! و نیز جواب سخنان وی نداد تا بو سفیان نومید برخاست و بنزديك ام حبیبه دختر 
خویش شدکه عیال رسول بود. و آن روز نوبت رسول آنجا بود. نطعی از ادیم عکاظی بازکرده که رسول (ص) 
بر آنجا نشستی. بو سفیان خواست که بر آنجا نشینده ام حبیبه بنگذاشت گفت: این جامه رسول (ص) و جای 
رسول (ص) است. کافر را با نجاست کفر نرسد و نسزد که بر جامه و جای رسول (ص) نشیند! بو سفیان غمگین 
و نومید با زگشت و قصد مکه کرد. پس رسول (ص) مهاجر و انصار را جمع کرد وگفت: اسباب راه را بسازید 
که بسفر می‌باید شد. یاران را دشخوار آمدکه سفر روم می‌پنداشتند. از آنکه خبر روم آمده بود. و رسول (ص) 
حدیث مک پنهان داشت تا آن ساعت که فرا راه بود. بیرون آمد با ده هزار سوار پیاده و سوی مکه رفت و فرمود 
که: سر راهها فرو گیرید تا پیش از ما کسی بایشان نرسد. زنی بود نام وی ساره مغنیّه بود. و نیز در میان لشگر 
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جامه‌شویی کردی» ملطفه‌ای ستد از حاطب بن ابی بلتعه به مکّه. و قصّه این زن و این ملطفه در ابتداء سورة 
الممتحنة بیان کرده شد. پس رسول خدا (ص) با لشگر اسلام رفتند تا بغطفان رسیدند. و اهل مکّه را از ایشان 
بفرست تا خبر باز آرد. بو سفیان گفت: این کار منست. من خود بروم و حقیقت این حال باز دانم. بو سفیان با 
حکیم بن حزام برفتند براه مدینه تا بغطفان رسیدند بشب و همه کوه و دشت و صحرا روشنایی دیدند از چراغها 
و آتشها که افروخته بودند. بو سفیان تعجّب همی‌کرد که این مگر نه محمد (ص) است که او را چندین سپاه و 
حشم نباشد! فافع الحطلب آن شب از لشگرگاه بیرون آمده بوده و تجسس اخبار همی کرد. بو سفیان 
بر وی رسید. و میان عباس و بو سفیان دوستی بود از قدیم با زگفت: ای با سفیان تو اینجا چگونه افتادی؟ 
باین وقت اگر عمر ترا دریابد ترا هلاك کند! آن گه او را بر مرکوب خود نشاند و ردیف خویش ساخت. عمر 
همان ساعت بیرون آمده بوده چجون بو سفیان را دید تیغ برکشید و قصد قتل وی کرد. عباس گفت: ای عمر او در 
امان منست! پس عمر رفت تا رسول (ص) را خبرکند. عباس نیز بشتافت تا هر دو بهم بدر خیمه رسول (ص) 
رسیدند. عمرگفت: پا رسول اللّه هذا ابو سفیان عدو اللّه قد امکن اللّه منه بغیر عهد و لا عقد فدعنی اضرب 
عنقه! عباس گفت: یا رسول اللّه انی قد اجرته! پس رسول خدا (ص) او را امان داد و قصد عمر از وی باز 
داشت. و او را به عباس سبرد گفت: «امشب تو او را بخمه خویش بر؟>. عباس او را بخیمه خویش برد. دیگر 
روژ باهداد تبحضرت رسول (ص) آمد. زسول گفت: «ویحك يا با سفیان | لم يأن لك ان تعلم ان لا اله الا له و 
انی رسول اللّ»؟ 

بو سفیان گفت: بابی انت و امّی ما اوصلك و احلمك و اکرمك و اللّه لقد ظننت ان لوکان مع الّه اله غیره لقد 
اغنی شینا. مادر و پدر من فدای تو باد ای محمد چه حلیم وکریم که تویی و چه بردبار و بزرگوار و کریم طبع و 
خوش خوی که تویی ای محمد. و اه که ظنّ من چنانست که اگر با اللّه خدایی دیگر بودی ازو کاری بگشادی 
این معنی در دل من می‌بود. عباس گفت: ویحك یا با سفیان اسلم و اشهد ان لا اله ال اللّه و ان محمدا رسول 
له قبل ان یضرب عنقك. بو سفیان چون این سخن از عباس بشنید. کلمه شهادت بگفت و مسلمان گشت. 
عباس گفت: یا رسول اللّه این بو سفیان مردی بزرگ منش است. و تفاخر دوست دارد. با وی کرامتی کن. برو 
نواختی نه. رسول (ص) فرمود: «من دخل دار ابی سفیان فهو آمن و من دخل المسجد فهو آمن و من اغلق علیه 
بابه فهو آمن». 

بو سفیان خواست که از پیش برود به مکه. رسول (ص) عباس را گفت. 

«احبسه بمصیق الوادی حتی یمرّ علیه جنود ال فیراها». 

او را بر رمگذر لشگر اسلام بدار تا همه را ببیند عباس او را بر ممر لشکر اسلام بداشت. فوج فوج. جوق جوق» 
کون کردوی قر وم همین کشا وا تن بو را هم کف کار ایشان که‌اند و ا زکدام قبیله‌اند. 

و هر قوم که همی گذشتند فرا عباس میگفت: آأ فیهم ابن اخیك؟ تا آن گه که وفدی عظیم درآمد از مهاجر و 
انصار. و رسول (ص) در میان ایشان چون ماه در میان ستارگان بو سفیان گفت: بزرگ ملکی شد این برادر زاده 
توا عباس گفت: ویحك پا با سفیان این نه ملك است که این نبوّت است و او ملك نیست که او پیغامیر خدای 
است. و رسول (ص) بر ناقه‌ای نشسته پشت مبارك خویش دو تاه کرده و زنخ بر پیش پالان نهاده کف 
د«انا عیده لا اله 1۱ هو وحده. صدق وعده و تصر عبده و اعرٌ جنده و هرم الاحزات وحده»». 

پس بو سفیان از پیش برفت و در مکُّه شد. وگفت: محمد آمد با سپاهی عظیم که کس طاقت آن ندارد. مردمان 
همی گریختنده بعضی بکوه همی‌شدنده بعضی در مسجده بعضی در سرای بو سفیان تا سرای وی پر شد و 
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بعضی همی آمدند و دست بر در سرای وی می‌نهادند. آن گه يك ساعت از روز قتل کردند. و في الخبر الصحیح 
قال النبي (ص) یوم فتح مکة: «انْ هذا البلد حرمه الّه یوم خلق السّماوات و الارض فهو حرام بحرمة ال الی 
یوم القيامة و اه لن بحلٌ القتال فیه لاحد قبلی و لم یحلٌ لی الا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة اللّه الی بوم 
القیامة». 

پس يك ساعت مردمان خزاعه را دستوری داد بقتل» آن گه نهی کرد. گفت: «لا تقتلوا احدا الا من قاتلکم». و 
جمعی مشرکان آن روز با هم افتادنه قریب چهار هزار مرد. پیشرو و سرخیل ایشان عکرمة بن ابی جهل بود و 
مقیس بن ضبابة و سهیل بن عمرو و صفوان بن امیّ. يك زمان با خالد ولید و سپاه اسلام جنگ کردند. آخر 
بهزیمت شدند و در مکّه بجز آن يك زمان قتال نرفت. و و رسول خدا (ص) تنی چند را نامزد کرد که ایشان را 
بکشید اگر دریابید. پس قومی را از ایشان دریافتند و کشتند و قومی را در نیافتند و بآخر مسلمان شدند. 

پس رسول خدا (ص) در مسجد شد و طواف کرد و در خانه کعبه بازکرد و بفرمود تا بتان را جمله بیرون 
انداختند و بشکستند و هیل را که بت مهین بود بآستانه در بیفکندند. 

برگذرگاه مردم. تا هرکسی قدم برو می‌نهد و حقارت و خواری وی پیدا میشود. آن گه رسول (ص) بلال را 
فرمود تا بر بام کعبه بانگ نمازگفت و مسلمانان در مسجد آمدند و رسول (ص) دست در حلقه آویخت وگفت: 
هلا للملا الله وضته. آلضید للم وبخه خی وعده و نصر جنده و حزم اد جرانت وحده». 

مردمان همی آمدند گروه گروه در دین اسلام. چنانك رب + العرّة گفت: و رامش لاس یدخلونٌ في دینٍ [ 
واجا: وگفته‌اند: رسول خدا (ص) حلقه در کعبه بگرفت و روی با قوم کرد. ؟ گفت: «ما ذا اقول و ما تقولون»؟ 
سهیل ابن عمرو برخاست. گفت: چگویم یا رسول الله؟ اگرگویم اصیلی» اصیلی اگرگویم کریمی, از توکریم‌تر و 
حلیم‌ترکس نیست! لیکن وحشتی افتاد میان تو و قوم تو و بآن وحشت بغربت افتادی» آخر عزیز و مکرم بمیان 
قوم خود باز آمدی اگر نزديك اجانب عزیز و مکرّم بودی نزديك اقارب عزیزتر و مکرم‌تر باشی. تو آن کن که 
سزای طبع کریم و خلق عظیم تو است. رسول (ص) گفت: «من امروز آن میگویم با شما که برادرم یوسف (ع) 
گفت با برادران خویش: لا ریب علیکم الوم یرال کم و هو رم الرّاحمین. قال محمد بن اسحاق: کان 
جمیع من شهد فتح مک من المسلمین عشرة آلاف. وکان فتح مک لعشر لیال بقین من رمضان سنة ثمان و اقام 
رسول اللّه (ص) بمکة بعد فتحها خمس عشرة ليلةه یقصر الصّلاة ثم خرج الی هوازن و ثقیف و قد نزلوا حنینا. 
قوله: [ذا جاء نصر له و الفْتحْ قال اپن عباس: لمّ اقبل رسول ال (ص) من غزوة حنین, انزلت هذه السورة علیه 
و قیل: جاءء نصر اللّه حین هاجر و آواه الانصار و توجهت الیه القبائل وکاتبته ملوك الارض و فتحت علیه مکة و 
شرعت له الشرائع و احکمت له الاحکام و عقد الالوية و جند الجنود و خطب بمنا و عرفات وکسرت الاصنام و 
خاضت خیل الاسلام البحان و ضرب علی اهل الکتاب الجزية و خافه ملك الروم. 

و ریت الّاس یِدخلونْ في دین الله فواجاً کان فیما قبل یصدقه الرجل و تصدقه المرأة علی خوف من النّاس و 
یقاسی من الاذی بلاء عظیماء فلمّا دنا اجله تقَصّف علیه لاس فکانت القبيلة تأتیه باسرها یصدقونه و یجاهدون 
معه و یبلغون عنه حتی اتیه اهل الیمن بقبائلها و مخالیفها فسرّ بهم سرورا عظیما. و قال: «اتیکم اهل الیمن ارق 
الّاس افئدة الایمان یمان و الحکمة یمانیت». 

و قال الحسن لمّا فتح اه عرٌ و جلٌ علی رسوله مکة. قالت العرب بعضهم لبعض: ایّها القوم لا یدان لکم بهزلاء 
فجعلوا یَدخْلُون في دین له أَفواجا: و روی ان الثبي (ص) قال: «ان الناس دخلوا في دین له أَفُواجاً و 
سیخرجون منه «افواجا». قوله: فیح بحمّد ربّك ای صلّ للّه شکرا علی نعمه عليك. و قیل: سبح بحمد اللّه لا 
یحمد غیره. 


قالت عائشة: کان رسول اللّه (ص) في آخر عمره یکثر في رکوعه و سجوده: «سبحانك اللّهم و بحمدك اللّهم 
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اغفر لی و تب علی» یتاول هذه الایة. 

و في رواية: «سبحانك اللهم و بحمدك استغفرك و اتوب اليك». 

قال اهل الَغْدَ معنی الواو في قوله: «و بحمدك» ای سبُحتك. اللَهمْ بجمیع آلائك و بحمدك مبُحتك. و قیل: 
لمّا نزلت هذه السّورة قال رسول اللّه (ص): «قد نعیت الیْ نفسی». 

قال الحسن: اعلم اه قد اقترب اجله و امر بالكتسبیح و التوبة لیختم له بالرّيادة في العمل الصالح. و عن ام سلمة 
قالت: کان رسول اللّه (ص) بآخره لا یقوم و لا یقعد و لا يجيء و لا پذهب الا قال: «سبحان اللّه و بحمده 
استغفر اللّه و اتوب الیه» . فقلنا: یا رسول اللّه: مالك لا تقوم و لا تقعد و لا تجیء و لا تذهب الا قلت: 
«سبحان اللّه و استغفر الّه و اتوب الیه»؟ قال: «فائی امرت بها» ثم قرا: |ذا جاء نصرٌ له و اْفتحْ حتی ختمها. 

و قال مقاتل: لمّا نزلت هذه السّورة قراها رسول اللّه (ص) علی اصحابه و فیهم ابو بکر و عمر و سعد بن ابی 
وقاص, ففرحوا و استبشروا و سمعها العباس فبکی! فقال له رسول اللّه (ص): «ما يبكيك یا عم»؟ قال: نعیت 
اليك نفسك. قال: «انّه لکما تقول». فعاش النّبی (ص) بعدها سنتین ما رأی فیهما ضاحکا مستبشرا. و هذه 
السورة تسمی سورة «التودیع». ۱ 

النوبة الثالنة 

قوله تعالی: بسم اللّه الرَخمن الرحیم «بسم الّ» کشف الکروب. «بسم اللّ» ستر العیوب. «بسم اللّه» «غفر 
الذنوب». 

گفتار «بسم اللّه» دل را پر نور کند. سر را مسرورکند. طاعت را مبرورکند. گناه را مغفور کند. هرکرا در دل و بر 
زبان نام اللّه نقش بود اگر چه در آب و در آتش بود عیش او با نام اللّه خوش بود. عزیز بنده‌ای که در دل وی 
شوق اللّه بوده بزرگوار بنده‌ای که بر زبان وی ذکر ال بود. بزرگان دین چنین گفته‌اند: من انس الیوم بکلامه 
انس غدا بسلامه. هرکرا درین سرای راحت کلام اوست. فردا در بهشت او را لذّت سلام اوست. یکی از 
بزرگان دین در مناجات گفته: الهی هر چه مرا از دنیا نصیب است. بکافران ده و آنچه مرا از عقبی نصیب 
است. بمژمنان ده. مرا درین جهان یاد و نام تو بس, و در آن جهان دیدار و سلام تو بس! قوله !ذا جاء نصر اللَّه 
و ات چون اين سوره از آسمان فرو آمد. رسول خدا (ص) گفت: «یا جبرئیل نعیت الیٌ نفسی»! 

این سوره از وفات ما خبر میدهد که راه فنا می‌بباید رفت» و شربت زهر مرگ می‌بباید چشید و در خاك لحد 
می‌بباید خفت! جبرئیل گفت: ای سیّد آن جهان ترا به از این جهان و جوار حق ترا به از دیدار خلق! ای سیّد. 
هر چندکه راه بدو فناست. امّا فنا طریق بقا است و بقا وسیله لقّا است. 

ای جوانمرد اگر درکل کون با کسی مسامحه‌ای رفتی درین مرگ آن کس جز مصطفی عربی نبودی! هر چند دز 
یتیم بود آن سیّد (ص) از صدف قدرت بر آمده آفتابی روشن بود از فلك اقبال بتافته. آسمان و زمین بدو آراسته 
با این همه کرامت او را گفتند: «ِنك مت و انم یتونْ»! ای سید قدم در این سرای آدم نهادی» عالم کون زیر 
قدم آوردی. باز آی بحضرت که عالم ابد روشن بتو است. صعید قیامت در انتظار شفاعت تو است جمال 
فردوسیان عاشق چهره جمال تو است. آستان حضرت ما مشتاق قدم معرفت تو است. ای سیّد: هر چه در 
آفرینش حلقه درگاه ما می‌کوبند و تا تو نیایی یکی را جواب نیست و هیچکس را بار نیست. ای جوانمرد. 
بوفات او پشت جبرئیل بشکست. بنا دیدن او دین اسلام خون گریست. بمفارقت او ایمان بماتم بنشست. آن روز 
که بیماری در سینه او بکوفت» ایوان کلمه لا اله الا اللّه بلرزید. و چه عجب؟! سعد معاذ یکی از چاکران 
حضرت وی بود چون از دنیا برفت. حضرت بّت (ص) اين خبر باز دادکه: «اهتٌ العرش لموت سعد بن 
معاذ». 

بموت سعد معاذ عرش رحمان بلرزید! پس نگاه کن تا با فراق سیّد حال چگونه باشد؟! آخرتر نظر وی بصحابه 
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آن بود که سیّد (ص) از حجره بیرون آمد. باطنش همه دردگرفته رخسارش زردگشته تن ضعیف و نحیف شده 
يك دست برکتف علی (ع) نهاده» و دیگر دست بر دوش فضل. از حجره بمسجد آمد دو رکعت نمازکرد پشت 
بمحراب باز نها روی بیاران کر از دیده او آب روان گشت. صحابه دانستندکه سیّد (ص) وداع خواهدکرد. 
و آن دیدار باز پسین است. که نیز جمال او نخواهند دید. سخن ملیح او نخواهند شنید. محراب از او جدا 
خواهد ماند. جهان از رفتن وی تاريك خواهد شد. جبرئیل نیز بسفارت نیاید. رضوان نیز ببشارت نیاید. سیّد 
(ص) از حجره بخاك خواهد رفت و از زبر منبر در لحد خواهد خفت. ای دریغا که آن جمال پرکمال که سلوت 
اندوهگنان و آرام دل ممتحنان بود در خاك خواهد شد و خاك بر سر ما خواهد نشست. ما خبر آسمان نیز ازکه 
پرسیم؟ درمان درد هجران ا زکه جوییم؟ انديشه دل با که گوئیم؟ همچنین خروش صحابه در مسجد افتاده وگرد 
نومیدی بر رخسارها نشسته. و چراغ شادی در سینه‌ها فرو مرده انفاس همگنان آوه و آه شده همه گوش فرا 
داشته تا سیّد (ص) چه گوید؟ سیّد بلفظ شیرین و سخن پر آفرین گفت: «ای یاران من. ای عزیزان و ای غریبان, 
امه هرن اتصیاژن عت رود بشید که عرسا را نهایت ام و ساب:ها اقل لت شیم و کیداز ما با ات آفتاق شا 
را بدرود میکنم و همه امّت را که هستند و خواهند بود بدرود میکنم. سلام من بهمه امّت رسانید و بگوئید: که 
ما را آرزوی دیدار شما بود. لیکن اجل کمین بگشاد و مرگ شبیخون آورد از حضرت آمدیم و باز بحضرت 
رفتیم سنّت من نگاه دارید. فریضه حقّ بگزارید نماز نگاه دارید» بندگان را نیکو دارید. یتیمان را بنوازید همه 
ر بدرود کردم همه را بخدا سپردم. خداوندا همه را بتو سپردم به بو بکر و عمر و عثمان و علی 2 
نمی‌سپارم. آدم بفرزند سپرد. موسی ببرادر سپرد. خداوندا من همه را بتو می‌سپارم. نگاه دارشان تو باش, و در 
حمایت و رعایت خودشان بدار». 

تمامی قصه وفات در سورة الانبیاء شرح داده‌ایم. 

|ذا جاء نصرّ اللّه و الْفْتح. اين «نصر» «و فتح» همانست که آنجا گفت: نصرّ من اللّه و فتحٌ قریبٌ بر لسان 
اشارت بر ذوق اهل فهم. «نصر» نصرت دلست بر سپاه نفس. و «فتح» گشاد شهرستان بشریّت است بسپاه 
حقیقت. و اين نصرت در خزانه حکمت است. و مفتاح این «فتح» در خزانه مشیّت. تا هر دستی بدو نرسد. 
دستی که بدو رسد. دست سعادتست که در آستین خرقه بشریّت نبود» ساعد این دست از ایمان بود. بازو از 
توحید. انگشتان از معرفت. آن گه این دست بهر جای که کشیده گردد این مقرعه در پیش می‌زندکه: جاء نْصر 
اللّه حسین منصور را گفتند: دست دعا درازتر یا دست عبادت؟ گفت: نه اين و نه آن. اگر دست دعا است تا 
بدامن نصیب بیش نرسد. و آن شرك راه مردان است. و اگر دست عبادتست تا بدامن تکلیف شرعی و شرطی 
بیش نرسد» و آن دهلیز سرای ایمان است. دستی که ۳ فو تن ان دست سعادتست در سرا پرده 
عنایت متواری» تا خود کی برون آید و دست برکه نهد؟! شبلی گفت: ما در حال خویش فرو ماندیم, گاه باشدکه 
بيك موی دیده خویش کونین از جای برداريم وگاه بود که چندان طاقت نماندکه يك موی خویش را حمّالی 
کنیم. حسین منصور او را گفت: آن حال که کونین را بيك موی از جای برداری» برداشته عنایت باشی و آن 
ساعت که يك موی خویش را حمالی نتوانی کرد. از دست عنایت در افتاده باشی و صورت و صفت درهم 
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[- سوره نیت مکیه 

النوبة الاولی 
2 تعالی: بسّم ال الرخمن الرحیم بنام خداوند 9 بخشایش مهربان. 

تبت یُدا آبي یب زیان کار بادا دو دست بو لهب و تب (۱) و زیان کار بادا او باویی او. 
ما نی عَه مله نياید او را بکار مال او و ما کسّبٌ (۲) و نه آنچه فرادست آورد. 
میصلی ناراً ذات هب ( ۳) سوزد و سوزانند او را با آتشی زبانه زنان. 
و اه لا لب ( ۴ و زن او آن هیزم کش. 
في جیدها حبلٌ من , ند (۵ ۵) درگردن او رسنی از چیزی سخت تافته. 
النوبه الثانیة 
این سوره هفتاد و هفت حرفست. بیست کلمه و پنج آیه. جمله به مه فرو آمد و درین سوره ناسخ و منسوخ 
نیست. و در خبرست از ابی کعب از پیغامبر (ص): «هرکه این سوره برخواند. امید میدارم که او را با بو لهب 
۳ 
قوله: نت دا آبي هب کنی ابا لهب ذ في القرآن لائّه کاذب الاسم. کان اسمه عبد العزی و العزی شجرة کانت 
ضتها هراس کی قطمها خالم:, ان و یقال: ابو لهب لقب انما کانت کنیته ابا عتبة کنی بابنه الاکبر 
عتبة وكنية عتبة ابو واسع الّذی قتله الاسد. قال هذا القاثل: کنی بابی لهب لجماله و حسنه وکان احول وکان عم 
رسول له (ص) وکان اشدّ الّاس علی رسول اللّه و اخبتهم لسانا. قال اهل الَفسیر: ما نزلت: و أنذر عشیرتك 
الفربین 
اتی رسول اللّه (ص) الصفا فصعد علیه ثم نادی: «یا صباحاه» فاجتمع الناس الیه بین رجل يجيء و بین رجل 
بیعث رسوله: فقال رسول اللّه (ص): «یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب أ رأیتم لو اخبرتکم ان خیلا بسفح 
هذا الجبل ترید ان تغیّر علیکم أ کنتم مصدقی»؟ قالوا: نعم ما جرّبنا عليك کذبا. 
قال: «فاد نی نذیر کم بیّنَ يدي عذاب شدید» . 
فقالابز لهب: با لك الما جمعتا لهذا؟! فانزل ال قعالی ت بت بدا بي هب. و قیل: جمع الاقربین من اهل بیته 
و نفرا من عظماء قرش و اطعمهم ثم دعاهم الی الله و الی ۳ علیه طاعة العرب و ملك الدنیا و 
عر الابد. فقال ابو لهب من بینهم: آ لهذا جمعتنا؟ تبّا لك! فنزلت: ة بت دا آبيلَهّب ای خابت و خسرت. اسند 
الفعل الی الید وراه تیه ی اه مرت ی اه مس رل عن که کقول: «بما مت أَبدیکُم» 
و قیل: المراد به ماله و ملکه. یقال: فلان قلیل ذات الید یعنون به المال. و قیل: ت تیدا آبي لب لعنة علی ماله 
و ولده «وّ تب» لعنة علی نفسه. و قیل: الاوّل دعاء و الّاني خبر کما یقال: غفر الّه لك و قد فعل املکه له و 
قد فعل. قراً ابن کثیر «ابی لهب» ساکنة الهاء و هي لغة مثل نهر و نهر. و قیل: اما اضاف التّباب الی یدیه لانه 
اخذ حجرا فرمی به رسول اللّه (ص). و عن ابن عباس قال: لمّا خلق اللّه القلم قال: «اکتب ما هوکائن» فکتب 
ِِ 

بت یدا آبي لب و تب قال اهل التفسیر ی ص) قال بو لهب: ان کان ما یقوله ابن اخی 
هت اف ما أَغْنی عَنه مالْهُْ ای ما یغنی. قال ابو العالية: یعنی اغنامه 
وکان نع اه و ات و ما کت نع وم نو 0 «ولد الرجل من کسبه» ثم 
اوعده بالنار. 


فقال مان ترا کات یتست بارا یت هل ام نله تارا دا افعال. وس ۸ ام جمیل 
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بنت حرب بن امّة اخت ابی سفیان وکانت عوراء حمالَةَ اَحطب ای نقالة الحدیث و الکذب. قال ابن عبّاس: 

کانت تأتی بالئوك فتطرحه باللیل في طریق رسول اللّه (ص) و اصحابه لتعقرهم. و قال السدی: کانت تمشی 

بالنميمة فتلقی العداوة بین الناس من قول العرب: فلان بحتطب علی الناس. 

این چنانست که پارسیان گویند: «تو هیزم بر منه». یعنی: بر میاغال. 

قال ا مکی (ص): «لا یدخل الجنة قتات». 

و في تا اخری: «لا بدخل الجنة نمام». 

و حکی عن الشافعی اه قال: من اطراك في وجهك بما لیس فيك فقد شتمك. و من نقل اليك نقل عنك» و من 

نم عندك نم بك» و من اذا ارضیته قال فيك ما لیس فيك فکذك اذا اسخطته قال فيك ما لیس فيك. و قیل في 

قوله: حَمَلةالْحطب کانت تعیّر رسول اللّه ‏ ص) بالفقر و تحتطب هی علی ظهرها من ضیق القلب فسبّت بذلك. 

قراً عاصم حمل بالّصب علی الم کقول: «ملعْونین». و قراً الاخرون انرفع و له وجهان احدهما: سیصلی ثاواً 

ذات هب هو و اسُرأتَهُ حَمَالً الَحطّب و التاني: ز] تطتی في التاه اشنا قوله: في جیدها ای في 

عنقها بل من مَّد سلسلة من حدید ذرعها سبعون ذراعا تدخل في فیها و تخرج من دبرها و یلوی سائرها في 

مها ری له تست ۱2 هو الفتل فالمسد ما فتل و احکم من ای شيء کان» یعنی : السلسلة الّتی في عنقها 

فتلت من الحدید فتلا محکما. و قال مقاتل: «من مَّد» ای من لیف. قال الضحاك: في الدّنیا من لیف و في 

الاأخرة من نا و خلت الیش هر الیل الذی کانت ععطب به فبینما هی ذات یوم حاملة حزمة فاعیت فقعدت 

علی حجر تستریح فاتاها ملك فجذبها من خلفها فاهلکها. 

النوبة الثالثة 

قوله: بسم اه الرَحمن الرحیم ‏ سم ملك تحیّرت العقول عن ادراك عظمته و تلاشت في بحار رحمته و طربت 

القلوب بالطاف قربته و ترژحت الارواح بنسیم محبته طاحت الاشارات و تاهت العبارات. و بطلت الرسوم. و 

انتهت العلوم و نسخت الاخبان و طمست الاثان و نسیت الاذکان و خلت الدیان و عمیت الابصا و لم یبق 

الا الازل و القدم و الجبروت. و العظم و السناء السرمدی, و الکرم و القضاء الازلی و القسم. 

بنام 1 است» و نه جز ازو معبود. ساجدان را مسجود است, و قاصدان را مقصود. پیش از 

کی قائم» پیش از صنع قادر پیش از هر وجودی موجود. 

خداوندی معروف. بفضل و لطف موصوف. بکرم وجود دلهای دوستان را عیانست و جانهای موحدان را 

مشهود. یکی بی طاعت مقبول و روزگارش مسعود. یکی بی جنایت مردود و از درگاه او مطرود. نه آنجا نیل 

است و نه اینجا جود حکمی است مبرم و قضایی معهود «و ما وَحره ۷ لأْجل مندود» قوله: نیت یدا آبي 
هب چه کرد بو لهب که در ازل نصیب او دا غ حرمان آمد؟ 

چه آورد بو بکر در ازل که تاج سعادت وکرامت بر فرق روزگارش نهادند؟! توگویی که بو لهب از آن شقی 

گشت که کافر آمد! و بو بکر از آن سعید گشت که مسلمان آمد؟! راه حقیقت عکس اینست! توکفر در شقاوت 

دان نه شقاوت در کفر. 

و اسلام در سعادت دان نه سعادت در اسلام! این کاریست رفته و بوده و در ازل پرداخته. 

پیر طریقت گفت: آه از حکمی پیش از من رفته. فغان ازگفتاری که خود رایی گفته. ندانم که شاد زیم یا آشفته؟! 

ترسان از آنم که آن قادر در ازل چه گفته؟! سگ اصحاب الکهف رنگ کفر داشت. و لباس بلعام باعور طراز 

دین داشت. لیکن شقاوت و سعادت ازلی از هر دو جانب در کمین بود لا جرم چون دولت روی نمود. پوست 

آن سگ از روی صورت در بلعام پوشانیدند. گفتند: «فْمللٌ کمئل الکلب.» و مرقع بلعام در آن سگ وشیدند. 

گفتند: «ئلائة رابعَهّم کلب 


۳۸۲ 


النوبه الاولی 

قوله تعالی: بسم له الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 

قل هو له اد (۱) یک آوشک آن دای بان 

له الصمد (۲) الله نار دای همه بار خدایان اشت: 

م یلد و لم پُولّد (۳) نزاد و نه زادند او راه. 

و کتک اعا )وق ششک آووانیت 

النوبة الثانیه 

این سورة «الاخلاص» بقول بعضی مفسران مکی است به مکّه فرو آمده و بقول بعضی به مدینه فرو آمده. 
چهار آیت است. پانزده کلم چهل و نه حرف و درین سوره نه ناسخ است و نه منسوخ. و خبر درست است که 
مصطفی (ص) گفت: «هرکه سوره قل هو اللّه احد برخواند چنانست که يك سه يك قرآن خواند». 

اصحاب تحقیق و اهل معانی گفتند: اين از بهر آن گفت که جمله علوم قرآن سه قسم است: يك قسم از آن ذکر 
توحید است و صفات الّه عرٌ شأنه. دیگر قسم اوامر و نواهی که از تکالیف شرع است. سدیگر قسم قصص 
انبیاء و فنون مواعظ. و این سورة «الاخلاص» مشتملست بر مجرد توحید و ذکر صفات الله. پس در ضمن این 
سوره ثلث علوم قرآن است بر طریق اجمال. ازین جهت گفت: «هرکه اين سورة برخواند. ثواب وی چندانست 
که ثلث قرآن برخواند». و روی عن ابی الدرداء عن النّبي (ص): «اأ یعجز احدکم ان یقراً ثلث القرآن في لیلت»؟ 
قلت: يا رسول الّه من یطیق ذلك؟! قال: «اقرژا: فل هو ال أَحَدٌ فائّه یعدل ثلث القرآن». 

و عن ابی هریرة: آن البي (ص) سمع ولا بقرا فل مر الله اه فقال» «وخت »ی قلتهما وعی ۹ هال: 
«الجنة»! 

و قال (ص): «من اراد ان ینام علی فراشه فنام علی یمینه. ثم قراً مائة مرة: فُل هو ال أَحَد. اذا کان یوم القيامة 
یقول له الرب: «یا عبدی ادخل علی يمينك الجنة». 

و قال انس: ان رجلا قال: یا رسول اللّه ای احبٌ هذه السُورة: قلْ هر ال آحّد. قال: «ان حبّك ایّاها پدخلك 
الجنة». 

و عن سهل بن سعد قال: جاء رجل الی النبي (ص) فشکا الیه الفقر و ضیق المعاش. فقال له رسول له (ص): 
«اذا دخلت بيتك فسلم ان کان فیه احد. و ان لم یکن فیه احد فسلّم علی و اقر: قل هر ال احَد مرّة واحدة». 
ففعل الرجل فاَدر اللّه علیه رزقا افاض علیه جيرانه. 

و عن جریر بن عبد اه قال: قال رسول اللّه (ص): «من قراًفلْ هو ال أَحَدٌ حین یدخل منزله نفت الفقر عن 
اهل ذلك المنزل و الجیران». 

و عن انس بن مالك قال: کنا مع رسول اللّه (ص) بتبوك فطلعت الشمس بضیاء و شعاع و نور لم ارها طلعت 
فیما مضی. فاتی جبرئیل رسول ال (ص). 

فقال: «یا جبرئیل مالی اری الشمس الیوم طلعت بضیاء و نور و شعاع لم ارها طلعت فیما مضی». قال: ذاك ان 
معاوية بن ابی معاوية اللیی مات بالمدينة الیوم فبعث اللّه اليه سبعین لف ملك یصلون علیه. قال: «و بم ذلك»؟ 
قال: کان یکثر قراءته ثل هو ال أَحَدٌبلّیل و الهار و في ممشاه و قيامه و قعوده فهل لك یا رسول اللّه ان اقبض 
لك الارض فتصلّی علیه؟ قال: «نعم». فصلّی علیه ثم سم 

و عن ابی بن کعب قال: سثل النبي (ص) عن واب فل هو له أَحَد. فقال: «من قرًفل هر له أَحَ تاثر الخیر 
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علی مفرق رأسه من عنان السّماء و نزلت علیه السکينة و غشیته الرحمة و له دوی حول العرش و نظر اللّه الی 
قارئها فلا یسأله شین الا اعطاه ای و یجعله في کلاءته و حرزه». 

و عن جابر قال: قال رسول اللّه (ص): «من قرا فلْ هو ال أحَد في کل یوم خمسین مرة نودی یوم القيامة من 
قبره: یا مادح اللّه قم فادخل الجة. ۱ 

و عن ابن عباس عن البي (ص) قال: «الا ادلکم علی کلمة تنجیکم من الاشراك باللّه تقرژن قلْ هو لخد 
عند منامکم». 

اما سیب نزول هذه السورة في قول مقاتل و قتادة و الضَحاك: ان ناسا من الیهود جاءوا الی رسول اللّه (ص) 
فقالوا: صف لنا ربّك؟ فان اللّه انزل نعته في التوراة فاخبرنا من ای شيء هو و من ای جنس هو و هل يأکل و 
هل یشرب و ممّن ورث الّنیا و من یورنها؟ فانزل اللّه عر و جلْ: فُل هو له أَحَدٌ و قیل: ان مشرکی قریش قالوا: 
للنبی (ص): انسب لنا ربّك فانزل اللّه هذه السّورة. و عن ابن عباس ان وفد نجران قدموا علی رسول ال (ص) 
فیهم السیّد و العاقب فقالوا لللبی (ص): صف لنا رّك من ای شيء هو؟ فقال النبي (ص): «ان ربّی لیس من 
شیء و هو باین من الاشیاء». فانزل اللّه عر و جل: فل هو ال احد. 

و هه کر ده ارت سا موی ال سم و ای او هواس سا 
معهم فقالوا: نسبة الرّب سبحانه. و لا فرق بین الواحد و الاحد. یدل علیه قراءة عبد اللّه بن مسعود: قَلّ هو ال 
آخحل وق هتخت تاه « اند اقب فا الانعه نی الاول لا اول الاشتام و شانقالکز رو امه 
وحد قلبت واوه همزه و اکثر ما یقال «احد» في الجحد کقولهم: لیس في الدار «احد» و لا پشبهه «احد». و 
اکثر ما یقال واحد في الاثبات کقولهم: ریت رجلا واحداء و لا یقال رجل «احد» و قیل: الاحد هو المتفرد 
بایجاد المفقودات و المتوحد باظهار الخفیّات. 

ال الصَمَد قال ابن عباس: «الصَمَ» السیّد الّذی تناهی سوّدده و یصمد الیه بالحوائج ای یقصد. صمد صمده 
ای قصد نحوه. وکل مصمت لا جوف له عند العرب صمد. فقال المفسرون: اذی لا یأکل و لا پشرب. و قال 
قتادة: «الصَمَ»: الباقی بعد خلقه. و قال سعید بن جبیر: هو الکامل في جمیع صفاته و افعاله. و قال عکرمة: 
«الصَمَدٌ»: اذی لیس فوقه «احد» و هو قول علی (ع). 

و قال السّدی: هو المقصود الیه في الحوانج و المستغاث به عند المصائب. و قال جعفر: الذی لم یعط خلقه من 
معرفته الا الاسم و الصفة. و عن جعفر ایضا: «الصَمَد»: خمسة احرف. فالالف دلیل علی احدیته. و اللام دلیل 
علی الهیّتهه و هما مدغمان لا یظهران علی اللسان و یظهران فی الكتابة. فدلٌ ذلك علی ان احدیّته و الوهیّته 
فلا تدرك بالحواس و لا تقاس بالاس, فخفاژه بالفظ دلیل علی ان العقول لا تدرکه و لا تحیط به علما و 
ظهوره في الکتابة دلیل علی الّه بظهر علی قلوب العارفین و پیدو لا عين المحبّین في دار السّلام. و الصاد دلیل 
علی صدقه فوعده صدق و قوله صدق و فعله صدق, و دعا عباده الی الصدق. و المیم دلیل علی ملکه فهو 
الملك علی الحقيقة. و الدال علامة دوامه في ابدیّته و ازلیته. قوله: لم یلد نفی الاولاد و الصاحبة. و لم یود 
نفی الوالدین, و قدم ذکر لم لد لان من الکقار من ادّعی ان له ولدا و لم ید ع «احد» اه مولود. و قیل: لَم یلد 
فیورث و م ولد فورث. 

و لم ین له کف أَحَد قرً حمزة «کفوا» ساکنة الفاء مهموزة و قراً حفص عن عاصم بضم الفاء من غیر همز و 
قراً الاآخرون بضم الفاء مهموزا وکلها لغات صحيحة. و الکفوء و الکفیء واحد. و هو المثل و النظین و منه 
المکافأة و قیل: كفة المیزان اصلها من المکافاة فشددت وکسرت کما قالوا: للحظاحظ یقال: کفاء المیزان و 
تکفا اذا رجحت احدی کفتبه و شالت. 

و في الحدیث: «تزلزل الاارض حتی تکفا باهلها». 


۳۸۳۴ 


و في الاية تقدیم و تأخیر. تقدیره: و لَم یکُن له احد «کفواّ». قال مقاتل: قال مشرکو العرب: الملانكة بنات الله 
«و قالت البهود عزیر ابن اللّه و قالت التصاری: المسیح ابن الّه» فا کذبهم الّه و نفی عن ذاته الولادة و المثل. 
و في الخبر الصحیح عن ابی هريرة عن الّبي (ص) قال: قال اللّه عر و جل: «کذبنی ابن آدم و لم یکُن له ذلك. 
و شتمنی و لم یک له ذلك. فامّا تکذیبه ای فیقول: لن یعیدنی کما بدانی و لیس اوّل الخلق باهون علی من 
اعادته و اما شتمه یی فقوله: اتخذ اللّه ولداه و انا الاحد الصّمد لم الد و لم اولد و لم یکن لی کفوا احد». 
النوبة الالثة 
قوله تعالی: بسم اللّه الرَحْمن الرّحیم اسم من وجوده الازل و ثبوته الابده لم پسبقه وقت و لم بحط بجلاله امد 
خلق السّماء بلا عمد و وضع المهاد بلا اوه شکر من اطاعه و من عبد و قبل من اراده و من قصد. العالم 
بخفیّات کل احد. رکع او سجد. قام و قعد. الحد او وحّد. غوث اللَهیف وکهث الضَعیف و للعاصین سند. عون 
الاسیر و ظهر الفقیر و منجزکل ما وعده و احد لا من عدد فرد وتر لم پسبقه والد و لم یتعقبه ولد. و هو القیوم 
«الصتمد». لم یلد و لَم پولد و لم یک له کفواً احد. 
نام خداوندی یگانه یکتاء در ذات یکتا و در صفات بی‌همتاء از عیبها جدا و خداوندی را سزاء عظمتش ازار و 
کبریا ردا فردی و تری جمیلی جلیلی نه چون ما. رحمانی رحیمی علامی علیمی راننده احکام و قضاء ستاری 
غفاری جبّاری قهّاری بزرگواری بی چند و بی چرا مجیدی دیّانی حمیدی مهربانی بنده نوازی کار سازی 
مستحق هر ثنا. احسان او قدیم فرمان او عزیز پیمان او لطیف. ملك او بی زوال و بی فناء پاك از عیب دور از 
وهم. بیرون از قیاس» موصوف بصفات معروف باسماء. 

بر چهره خوب تو فشانديم نا جان و دل و دیده هر سه کردیم فدا 

در هر چه کنی» ز دل بدادیم رضا حکمی که کنی و گر بجانست» روا. 
فا هر نله اعد ان ما ایکا رشن فا اف تا یکت ال اد له ات ان سکام یکت تور 
ذات و صفات یکتاه در عرّت و قدرت یکتاء در الوهیّت و ربوبیّت یکتاء در ازل و در ابد یکتاء خدایی را سزا و 
بخداگاری دانا. کریمست و مهربان لطیف و رحیم و نيك خداء عالم سرّ و نجوی, دارنده افق اعلی» آفریدگار 
عرش و ثری» قریب بهر آشنا. و مستحق هر ثنه در دل دوستانش نور عنایت پیداء از چشمها نهان و بصنع 
آشکارا. 

ای دور ز چشم. با دلم يك جایی پیدا بدلی. ز چشم ناپیدایی! 

ال الصَمَد الذی یصمد الیه في الحوائج. و یفزع الیه في الوائب. صمد اوست که بندگان را حاجت و نیاز 
بدوست. امید عاصیان و مفلسان بفضل اوست. درمان بلاها ازکرم اوست. درویشان را شادی بجلال و جمال 
اوست. مبارك آن کس که مونسش نام اوست» عزیز آن کس که بهره‌اش یاد اوست. شاد آن دل که در بند اوست 
پاك آن زبان که در ذکر اوست. خوش عیش آنکه روزگارش در مهر و محبّت اوست. یکی ببهشت نازد یکی 
بدوست و دوست بهره اوست که همتش همه اوست. 

چشمی دارم همه پر از صورت دوست با دیده مرا خوش است تا دوست دروست 

از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست یا اوست بجای دیده يا دیده خود اوست 
و یقال: «الصتمد» الّذی تقدس عن احاطة علم المخلوقین به او ادراك بصرهم او اشراف معارفهم. «صمد» 
اوست که عقلها متحیر آمد در جلال او خردها سراسیمه گشت در جمال او فهمها عاجز شد از ادراك سر او 
اندیشه‌ها زیر و زیر گشت از امر او. جگرها خون شد در قهر او دلها بگداخت در شناخت او. 
پیر طریقت گفت: الاغیار في وجوده فقد و الرسوم و الاطلال عند شهود حقه محو. وجودی که حدودش بعدم 
باز شود آن وجود مجازگویند نه وجود حقیقت. 


۳۱۸۵ 


ای مسکین آیت عدم خود از لوح قدم بر خوان و رایت نیستی خود در عالم هستی او بزن در مشاهده شاهد قدم 
مدهوش شو و از هوش خود بیهوش شو, در رکوع و سجود خود را هستی بنه. و در وجود جلال حقیقت خرقه 
وجود مجازی بدر و با او بگوی: 

چون با خودم از عدم کم ام کم چون با تو بوم همه جهانم 

بپذیر مرا و رایگان دار هر چند که رایگان گرانم 
کت ان ول هی رت کی یا 
«احد» چون گویند: «احد» کیست؟ توگویی: «صمد» چون گویند: «صمد» کیست؟ توگویی: الّذی لم یلد و 
م پود. ۱ 
و 
وکاشف الارواح بقوله: «الّ»» وکاشف القلوب بقوله: «احد». وکاشف نفوس المژمنین بباقی السّورة. و یقال: 
کاشف الوالهین بقوله: «هو» و الموحدین بقوله: «اللّه» و العارفن بقوله: «احد» و العلماء بقوله: «الصّمد» و 
العقلاء بقوله: لم لد و لم بولد و لم یکن له کُفواًأَحد 
ای محمد والهان را بگوی: «هو» ایشان را رمز و اشارت کفایت باشد. نام و صفت مگوی که ایشان اصحاب 
غیرت‌اند» نتوانند دید و شنید که کسی نام و صفت دوست برد ور همه دل و دیده و زبان ایشان باشد. این 
چنانست که گویند: 

در عشق توام کار بدانجای رسید کز دیده خود دریغم آید رخ توا 
با عارفان بگوی: «اللّه»! ایشان قدم بر بساط تفرید دارند. در نام «اللّ» چنان مستغرق شده‌اندکه پروای نفی 
دیگری ندارند. با موحُدان بگوی که: «احد» که جان ايشان را مدد از نور توحید است و روح روح ایشان 
یافت: توجدست. با اغالمان یگوی که اه الضمد ایشان رخت از بذرگاه ضفدیت ذو الخلال افکنده‌اند بی 
تحفه‌ای باز نگردند. با عاقلان بگوی: لم یلد و م یلد وم ین له کُفواًأَحَد شما که عقل دارید. باری دریابید 
و بدانیدکه او را زن و فرزند نیست» خویش و پیوند نیست. مثل و مانند نیست. لیس کمثله شي: و هو السمیع 
ی ای محمد من ترا حبیب خواندم و معنی محبّت موافقت است و دوست را در همه احوال نیابت داشتن. 
ای محمد چون دشمن ترا بد گوید» من جواب دهم » چون مرا ند گویكن تونیز جواب ده و حقّ محیّت در معنی 
موافقت بگزار. عقبه کافر ترا شاعرگفت. من جواب دادم از بهر تو و نیابت داشت توکه: و ما هو بوّل شاعر. 
چون مرا تاش تا تو جواب ده که: هو ال حارث ترا کاهن گفت » من جوابت دادم که: ۷ 1 
کاهن». چون معطل مرا تعطیل گوید» تو جواب ده که: ال الصَمّد. ولید مغیره ترا ساحر گفت که: «ٍن هذا 1 
جر وت من جواب دادم به تهدیدکه: «سأصلیه 4 سقر». بو یز ججوین ترس مرا زن و فرزندگوید. جواب ده: لم 

یلد و لم پُولد. بو لهب ترا گفت: تبّا لك. من جواب دادم که: بت دا آبي لهب. کر مها وس هن 

همسرگویند» جواب ده که: تم نکن 4 کفواً آحد. 


۳۸۶ 


۳- سوره- الفلق- مدنیه و قیل مکیه 
النوبه الاولی 
قوله تعالی: بسم له الرحمن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
بگو: أغودُ رب ال (۱) فریاد میخواهم بخداوند همه آفریده. 
من شر ما خَلّقَ (۲) از بد هر چه بيافرید. 
من شرّ غاسق |ذا وقبٌ (۳) و از بد شب که در آید. 
و من شد الْاْات فی الْْقّد (۴) و از بد دمندگان در گره‌ها. 
اه و ار رش با و کاب عو تا باس ی 
النوبة الثانیة 
این سوره پنج آیتست. بیست و سه کلم هفتاد و چهار حرف جمله به مدینه فرو آمد. و قومی گفته‌اندکه به مکه 
فرو آمد. و درین سوره ناسخ و منسوخ نیست. 
و في الخبر عن عقبة بن عامر الجهنی یقول: سمعت النبي (ص) یقول: «انْك لن تقراً بسورة احبٌ الی اه و لا 
اقرب عنده من قل اعوذ برب الفلق فان استطعت ان لا تدعها فی صلاة فافعل». 
و عن ابی بن کمب عن النبي (ص) قال: «من قرأ «المعوذتین» فکاثما قر الکتب التی انزلها ال کلها 
قوله: قلْ َو رب الق سب نزول «المعوّذتین» ما رواه البخاری فی صحیحه و ذکره المفسرون قالوا: ان 
غلاما من البهود کان نم رسول اللّه (ص) وکان یعجبه حسن خدمته فدبّت الیه الیهود و لم یزالوا به حتی اخذ 
مشاطة رأسه (ص) و عدة اسنان من مشطه فاعطاها البهود فسحروه فیها. وکان الذی تولی ذلك لبید بن اعصم 
الیهودی ثم دسّها في بثر بنی زریق» یقال لها ذروان فمرض (ص) و انتثر شعر رأسه و جعل پذوب و لا یدری ما 
عراه وکان ری ائه یأتی الْساء و لا بأتبهن. فبینا هو نائم ذات یوم اتاه ملکان فقعد احدهما عند رأسه و الاآخر 
عند رجله فقال الذی عند رجله للّذی عند رأسه: ما بال الرجل؟ قال: طب. قال: و ما طب؟ قال: سحر. قال: و 
من سحره؟ قال لبید بن اعصم الیهودی. قال: فبم طبّه؟ قال: بمشط و مشاطة. قال: و اين هو؟ قال: في جف 
طلعة تحت راعوفة في بثر ذروان. فانتبه البي (ص) و قال: «یا عائشة اما علمت ان ال اخبرنی بدایی»؟ ثم 
بعث رسول ال (ص) علیّا (ع) و الزبیر و عمّار بن یاسر فنزحوا ماء البثرکانه نقاعة الحناء ثم رفعوا الصخرة و 
اخرجوا الجفٌ فاذا فیه مشاطة رأسه و اسنان مشطه و اذا تمثال من شمع مثال رسول ال (ص) مفروز بالابر و اذا 
وتر علیه احدی عشرة عقدة! فیقال: ان السّورتین نزلتا حینئذ احدی عشرة آية لحل تلك العقد فجعل کلما قرا آية 
انحلّت عقدة و وجد رسول اللّه (ص) خفة حتی انحّت العقدة الاخيرة قام علیه الصلاة و السّلام کانما انشط 
من عقال. و جعل جبرئیل (ع) یقول: بسم اللّه ارقيك من کل شيء يوذيك من حاسد و عین و اللّه يشفيك. 
فقیل: یا رسول ال ً فلا نأخذ الخبیث فنقتله؟ فقال: «امّا انا فقد شفانی اللّه و اکره ان اثیر علی الناس شرا». 
قالت عائشة: ما غضب رسول ال (ص) غضبا ینتقم من احد لنفسه قط الا ان یکون شیثا هو له عز و جل 
فیغضب له و ینتقم. 
الجف: قشر الطلع. و الرّاعوفة: حجر في اسفل البثر یقوم علیه المائح و هو الّذی یجعل الماء في الدلو و فیخرجه 
الَذی علی رأس البثر, و المشاطة: ما یسقط من الشعر مع المشط. في هذا الحدیث دلالة علی صحّة السحر و ان 
له حقيقة خلاف قول من زعم اه لا حقيقة ل» لان اللبي (ص) کان یجد وجعا لذلك الا تری ان احد الملکین» 
قال للاآخر: ما وجع الرجل و هذا من اوضح دلیل علی حقیقته. فان قیل ما الحکمة في نفوذ السحر و غلبته في 
الثبي (ص) و لما ذا لم یرد اللّه تعالی کید الکائد الی نحره بابطال مکره و سحره؟ قلنا: الحکمة فیه و الدلالة 


۳۸۷ 


علی صدق رسول اللّه (ص) و صحة معجزاته وکذب من نسبه الی السحر و الکهانة لان سحر السّاحر عمل فیه 
حتی التبس علیه بعض الأمر و اعتراه نوع من الوجع و لم یعلم البي (ص) بذلك حتی دعا ریّه. فقد روی ائه 
دعا ثم دعا ثم دعاء فاجابه له سبحانه و بیّن له امره و لوکان ما یظهر من المعجزات الخارقة للعادات من باب 
السّحر علی ما زعم اعداه لم يشتبه علیه ما عمل من السحر فیه و لتوصّل الی دفعه من عنده و هذا بحمد ال من 
اقوی البراهین علی نبوته. و اما اخبر الّبي (ص) عائشة من بین نسائه بما کشف اللّه تعالی له من امر السحر لان 
الثبي (ص) کان مأخوذا عن عائشة في هذا السحر علی ما روی یحبی بن یعمر قال: حبس رسول اللّه (ص) عن 
عائشة سنة فبینا هو نائم اتاه ملکان الحدیث الی آخره. 

قوله: قُل أَْود ای احترز و امتتع و استجیر و معاذ اللّه من کذا؛ ای احترز به منه. و العرب تقول: اطیب اللحم 
عوّذه ای ما عاذ بالعظم ای لزق به. بربٌ الق الفلَق: في الاصل الخلق کل ما في الدنیا شيء الا هو عن 
انفلاق یحصل الیل و النهار و المطر و الریح و الثبات و الدوابٌ حتی الانفاس و الاصوات و اللّمار و الجواهر 
و المیاه و قال قوم من المفسرین: «الفلق» الصبح» تقول العرب: ابین من فلق الصبح. و قال وهب بن منبه: هو 
طبق علی جهنم و قیل: جبٌ في جهنم. و قد بعض اصحاب رسول ال (ص) الشام فرأٌی آثار نعیم ملوکهم و ما 
کانوا فیه من غضارة الدنیا و سعتهاء قال: لا یعجبنکم ما اوتوا من الدنیا فان وراء‌هم الفلق. و قیل: هو بیت في 
جهنم اذا فتح بابه استغاث اهل النار من شدة حره و قیل: هو اسم بثر ذات اودية لها شعاب و اسمها الهبهب. 

و من شرّ غاسق ٍذا وقَبٌ قال ابن عباس: هو الیل اذا اقبل بظلمته في المشرق و دخل في کل شيء و اظلم. و 
الغسق الظلمت غسق الیل اذا اظلم. و قیل: «الغاسق»: البارد في الاصل, و الغساق: البرد و سمّی الغساق لائه 
یحرق ببرده کما یحرق الحمیم بحره. و هو الاخر من شکله ای من شکل الحمیم فجعل الغساق من شکل 
الحمیم لانهما یحرقان معا هذا بحره و هذا ببرده. و سمّی الیل غاسقا لانه ابرد من النهار, و قیل: «الغاسی»: 
القمر. و نظر رسول اللّه (ص) الی القمر فقال: «یا عائشة استعیذی باللّه من شرّ هذا فانه الغاسق |ذا وَقّبٌ فعلی 
هذا التفسیر هو «غاسق» لبرودة ضوعه ضدٌ ضیاء الشمس. و الوقوب: الدخول و انّه (ص) کنی عن اللیل بالقمر 
فاستعاذ من شرّ الیل لان الجنّ اّما تنتشر باللیل و تغتال و تختطف و تستطیر في ظلماء اوّل الیل اذا ادلهم و 
کذلك 

نهی رسول اللّه (ص) عن السیر في اوّل الیل و امر بتغطية الاوانی و اغلاق الأبواب و ایکاء الاسقية و ضم 
الصنبیان و قال: «لو یعلم الناس ما في السیر اوّل الیل لما سار راکب بلیل ابدا» 

و قیل: المراد به القمر اذا خسف و اسود 

|ٍذا وب ای دخل في الخسوف او اخذ في الغيبوبة. و قال ابن زید: و من شرٌ غاسق |ذا وقّبٌ یعنی الثریا اذا 
سقطت. قال: وکانت الاسقام و الطواعین تکثر عند وقوعها و ترتفع عند طلوعها. 

و من شرّ القاْات في اعد یعنی سواحر اللاتی بنفشش في عقد الخیط حین یعقدن. و اللفث نفخ بغیر ریق 
بخلاف التّفل. و قیل: التفث: الْفخ اذا کان مع الرَیح ندی «و العقد» ما یعقده الساحر علی وتر او حبل او شعر 
و هو ینفث و یرقی. 

و قرأً یعقوب: «النافثات» و المراد بهن بنات لبید , بن اعصم سحرن البي ( ص). و في كيفيّة ذلك اقوال, احدها: 
ائه ابهام الاذی و تخبیل المرض و لا تأثیر له. و الاني: انه یوثرکما توثر العین في المعیون. و الثالث: انه بمعونة 
اف 

و في سحر البي (ص) قولان: قال بعضهم: سحره لبید بن اعصم کما ذکرناه و علیه الجمهور و انکره + وج 3 
قال: ان له تعالی انکر علی من قال هذا في صفة النبي (ص) حیث یقول: «وّ قال امن تبون لا زجلا 
مور لا بان و فا راد ۱ ۱ ۲ 
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بالتقائات في العقد النساء اللواتی یسلین قلوب الرّجال بحبّهنْ. قال ابو تمام: 
السالبات الفتی عزیمته بالسّح و النافثات في عقده 
و مين شرٌ حامید ٍذا حَسّد یعنی: الیهود. فانهم کانوا یحسدون التبي ( 1 
قال الحسین بن الفضل: جمع اللّه الشرور في هذه السورة و ختمها بالحسد لیعلم اه اخس الطبائم. و قیل: الحسد 
تمنی زوال اللعمة من صاحبهاء و قیل: و من شر حاسد |ذا مد یعنی: من شرّ عینه و نفسه, و الحاسد هو العیون 
الَذی یلقع بعینه و نفسه. ۲ 
و في السُورة استدفاع الشرور من اللّه و من صح توکله علی اللّه فهو الذی صحّ تحققه باللّه و اذا صحّ تحققه 
بشهود جریان التقدیر و تبّثه عن حوله و قوّته فالی ان یزول البلاء استراح من تعب تردّد القلب في التّدبیر. و عن 
قریب یرقی الی حالة الرٍضا کفی مراده ام لا. و عند ذلك الملك الاعظم فهو بظاهره لا یفتر عن الاستعاذة و بقلبه 
لا یخلو عن السلیم و الرضا. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: بسم ال الرخمن الرحیم «بسم الّ» الذی خلق الانسان من علق و ابدی الصباح من الفلق, و انشا 
السّماوات طبقا فوق طبق. لا مغلق لما فتح و لا فاتح لما اغلق» اودع ادراك البصر في الحدق» و رکب الکلام 
في اسان و انطق. رب" الضیاء و الشفق, و الیل و ما وسق. و القمر اذا اتسق. 
نام خداوندی که طوق یادش در رقاب احباب است و اشباح مریدان زیر سطوات عرّش خرابسته بس جگرها 
که در آتش دوستی اوکبایست. بسا عزیزا که بدل می‌سوزد و بتن در عذایست. بسا مشتاقا که در بادیه طلب در 
آرزوی قطره‌ای آبست چون پنداشت که رسید. بدانست که آنچه دید سرابست! 
منزلگه عشق تو دل احبابست در قصّه عشق تو هزاران بابست. 

فا اعد مرت القاه ی اش ماعلی زاف عابدکان ات کهونتد ار شر فان و که کاتدان و تسه عاستان و 
بد افتاد 1 استعاذت می‌کنند بخداوند جهانیان, بحکم ظاهر اين سوره. ازینجا گفت مصطفی (ص): 
«تعوَذُوا باللّه من جهد البلاء و درك الشقاء و سوء القضاء و شماتة الاعداء». 
وکان (ص) یقول: «اللهمٌ ای اعوذ بك من العجز و الکسل و الجین و البخل و الهرم و عذاب القبر اللهمٌ ائی 
اعوذ بك من الفقر و القلَة و اللّة و اعوذ بك ان اظلم او اظلم و اعوذ بك من الشقاق و النفاق و سوء 
الا خلاق». 
اینست طریقه عامّه مومنان: ظاهر شریعت بکار داشتن و هنگام بلاء دست در دعا و تضرّع زدن و از حق جلٌ 
جلاله عافیت خواستن. اما راه جوانمردان طریقت و ارباب حقیقت تسلیم و رضاست و الیه الاشارة بقوله: «الا 

ها ال بقب ۳9 و بقال: دع التدبیر الی من خلقك تسترح. تدبیر کار با خداوندگارگذان تصرف در 
آفریده آفریدگار را تلم خا: از راه اعتراض برخیز, تعرّض و فضول مکن, از درگاه او معرض مباش, او را وکیل 
وکفیل وکارساز خود دان» تا این فرمان را ممتثل باشی که: «فَانْحذه وکیلا» هر دل که در او تسلیم و رضا جمع 
شد. بنقد آن تن قرین سلامت گشت. و آن سینه دست از آفات بشریّت مسلّم شد. تسلیم درجه ذبیح و خلیل است 
(ع). خلیل را خطاب آم د که «اسلم». جواب دادکه: «اسلمت» پسر از پدر نشان تسلیم دید بتعلیم پدر لباس 
تسلیم پوشید قرآن مجید از تسلیم پدر و پسر خبر دادکه: «فلَم اسلّما» تسلیم درین جهان مسمار دین است و در 
آن جهان مفتاح دار السلام. رضا آنست که بنده‌ای بر پسند باشی و بهر چه رود خرسند باشی و منتظر قضای 
خداوند باشی» و تسلیم آنست که کار آفریده بآفریدگار با زگذاری. 

خود تن بقضا در ده و خود سرکش باش جز آن نبود که تو نخواهی. خوش باش! 
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۱۳.- سور الناس- مدنبه 

النوبة الاولی 
فره تعان تم الما رحمج ن الرحیم بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. 
قل ود برب + لاس ( ۱) بگو فریاد خواهم بخدای مردمان. 
مك الناس (۲) پادشاه مردمان. 
له ال نی (۲) رهبا 
هر از بد دیو وسواس نام الْْناس (۴) که باز ایستد و باز پس شود از دل ذاکران. 
اي وس في مور لاس اوکه وساوس می‌افکند در دلهای مردمان. 

من الجنة و لاس ( هو 
النوبة الثانية 
این سوره هفتاد و نه حرف است بیست کلمه. شش آیه جمله به مدینه فرو آمد. و قومی گفتند: به مکّه فرو آمد. 
و در این سوره ناسخ و منسوخ نیست. و في الخبر عن عقبة بن عامر الجهنی: ان رسول ال ص) قال له: «اً لا 
اخبرك بافضل ما تعوّذ به المتعوَذون»؟ قلت: بلی! قال: قلْ ود رب الق و قل غود برّبالاس. 
و في رواية اخری عن عقبة قال: قال لی رسول اللّه (ص): «الا اعلّمك يا عقبة سورتین هما افضل القرآن»؟! 
قلت: بلی یا رسول ال علمتی «المعوذتین» ث فر بهما فی صلا الداة و قال: «اقرأً بهما کلما قمت و نمت». 
و عن عانشة قال: کان رسول اللّه اذا وی الی فراشه کل ليلة جمع کفیه فنفث فیهما و قرأ: ل هو له آَحَد و ثل 
ود زب الق و قل غود زب لاس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يیداً بهما رأسه و وجهه و ما 
اقیل من جسده یصنع ذلك ثلاث مرات. 
و عن عائشة ایضا: ان التبی (ص) کان اذا اشتکی یقراً علی نفسه بالمعوّذات و ینفث, فلمّا اشتد وجعه کنت اقراً 
علیه و امسح علیه بیده وا برکتها. 
و قال عقبة بن عامر: بینا اسیر مع رسول اللّه (ص) بین الجحفة و الابراء اذ غشیتنا ریح و ظلمة شديدة فجعل 
رسول ال (ص) یتعوّذ باعوذ برب الفلق و ود برّبٌ الّاس و یقول: «یا عقبة تعوّذ بهما فما تعوّذ متعرّذ 
۹ 2 دِ 
و عن عبد اللّه ابن حبیب قال: خرجنا في ليلة مطر و ظلمة شديدة نطلب رسول اللّه (ص) فادرکناه فقال: «قل» 
قلت: ما اقول؟ قال: فُل هر له َو المعّذتین حین تصبح و حين تمسي ثلاث مرّات تکفك کل شيء». 
قوله: قُل ود رب لاس ای استجیر و احترز باه ای هو بربٌ لاس ای خالقهم و موجدهم. 
مك الناس هو الذی یسوسهم و در مورهم) از باکر لا فیهم ملوکا فاخبر تعالی اه مالك الملوك. 
له الا بعش معبود هم الذی یستحقّ ان یعبدوه. 
من شرّ الْرَسُواس. هو مصدرکالّلزال و القلقال یعنی: من شرّ الوسوسة ای تکون من الجنة و الناس و الوسوسه: 
الحدیث الخفی» لقوله: «فْرَسوَس الیّه الشیْطانْ» و صوت الجلي یسمّی وسواسا و وسوسةء و الموسوس الذی 
یکسر الحدیث في نفسه و وسوسة الشیطان تصل الی القلب في خفاء. و قیل: هو الکلام الخفی الذی یصل 
مفهومه الی القلب من غیر سماع. و قیل: وسواس الناس من نفسه و هو وسوسة التی بحدث بها نفسه. و قیل: 
«الوَسواس» هو اسم الشیطان اذی یمس ابن آدم بطیفه و یل الیه و یوذیه و یفزعه في منامه. و «الخّْاس» 
صفته و نوس یدخل صدر این آدم یشع خرطومهعلیقلب پوسوس اه ما دام ایلع و جل و ال رت 
فاذا ذکر ابن آدم اللّه خنس الشیطان وکف" خرطومه و تأخر. قال ابراهیم التیمی: اوّل ما یبدو «الوسواس» من 


۳۱۹۰ 


قبل الوضوء. و قال مقاتل: ان الشیطان في صورة خنزیر یجری فی جسد العبد مجری الدم في العروق, سلطه الله 
علی ذلك. فذلك قوله: اي وس في صدُور لاس من الْجة و الّاس المراد باللاس الاوّل: الا از تالا 
التاني: الاشرار. معناه: لد موس في صدُور لاس الاخیار من الجنٌ و اشراز التاسن: کانه.امر ان هفخ 
شرّ الجنٌ و الانس جمیعا. 
قال رسول اللّه (ص) لابی ذر: «تعوَّذ باللّه من الشیاطین الانس و الجنٌ». 
فاثبت «الوسواس» من الانسان للانسان کالوسوسة من الشیاطین. و وسوسة الانسان هو الاهواء و ال اعلم 
بالمراد. وکرّر لفظ «النّاس» فی خمسة مواضع تبجیلا لهم و تکرمة. و قیل: کرّر لانفصال کل آية من الاخری 
لعدم حرف العطف. و قیل: المراد بالاوّل: الاطفال و معنی الربوبّةٍ یدل علیه. و باللّانی: الشبّان و لفظ «الملك» 
المنبی عن السياسة یدل علیه. 
و بالثالث: الشیوخ و لفظ «اله» المنبی عن العبادة و الطاعة ید علیه. و بالرابع: الصالحون و الشیطان مولع 
باغوائهم دون غیرهم. و بالخامس: المفسدون و عطفه علی المعود منهم یدل علیه و اللّه اعلم. 
قال النبي (ص): «عندکل خثمة دعوة مستجابة و شجرة في الجنة». 
و عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه (ص): «لا حسد الا علی اثنین. رجل اتاه القرآن فهو یقوم به آناء الیل و آناء 
التهان و رجل آتاه اللّه مالا فهو ینفق منه آناء الیل و آناء النهار. 
النوبة الثالثة 
قوله تعالی: سم ال الرَحمن الرحیم اسم عزیز شهدت الافواه بآلائه. و نطقت الالسن بنعماثه» و تلاشت القلوب 
عند جلال سلطانه و عرّ سنائه. و فنیت الارواح و بلیت الاشباح شوقا الی لقائه. فلا ذرَةٍ من الموجودات في 
ارضه و سماثه. الا و هي تشهد بجمال صفاته و جلال اسمائه کل عزیز عرّ فبادنائ» وکل ذلیل ذل فباقصاه. 
الخلق عرضة تسخیره بین ابقاثه و افنائه و اسعاده و اشقائه فلا وصل و لا هجر و لا خیر و لا شر و لا حلو و لا 
مر و لا ایمان و لا کفر و لا طیْ و لا نشر الا بارادته و مشیّته و قضائه «و لاسما نی فاذوهُ بها و 
درو لین حون في آسمانه». 
ای راه طلی حفرفت! چه راهی که قدمهای دوستان در تو واله شد؟! ای آتش محّت حقّ! چه آتشی که جانهای 
عزیزان ترا هیزم شد؟! ای قبله «بسم للّ»! چه قبله‌ای که هرکه روی در تو آورد دمار از جان و روانش برآوردی. 
آن کدام دلست که آتش خانه حسرت تو نیست؟! آن کدام جانست که در مخلب باز قهر تو نیست؟ 

گفتم که: چو زیرم و بدست تو اسیر پنواز مرء مزن تو ای بدر منیر 

گفتا که: ز زخم من تو آزار مگیر در زخمه بود همه نوازیدن زیر 
عزیز جانی بایدکه او را بر اسرار «بسّْم اللّ» اشرافی دهند. يك شظية از حقیقت این نام برکنگره طور تجلّی کرد 
طبق طبق از وی میشکافت. و از هم فرو میریخت. تا در عالم ذرّه ذزه گشت. گفتا: پادشاها اگر سنگ سیاه 
طاقت این نام داشتی خود در بدو وجود امانت قبول کردی. آری کوه با صلابت بر نتافت و طاقت نداشت 
دلهای ضعفای این امّت برتافت و قبول کرد. ای جوانمرد! نه آن دلها میگویم که کلیسیای شرك و شهوت بود. 
دلهای بارگیران حضرت سلطان می‌گویم» و بارگیر سلطان کسی بود که در همه اوقات و حالات اگر غرقه لطف 
و عطا بود با خسته تیر بلاء ی ی ات ی 
خود پدو بردارد اد هه ای مساوس اتشعادت ی کت انیت کرت اند ی نهد فل امد بزب 
التاس ای أَعُود بزب لاس من شر اْجة و الثاس ای محمد! بندگانم را بگو تا چون از شرّ دیو و مردم فریاد 
خواهند. بمن خواهند. و با درگاه من گریزندکه جز درگاه من ایشان را پناه نیست. و خستگی ایشان را مرهم جز 
از فضل ما نیست. هر جاکه در عالم درویشی است خسته جرمی. درمانده در دست خصمیی, ما مولای اوئیم هر 
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جا که خراب عمری است مفلس روزگاری» ما خریدار اوایم هر جا که سوخته‌ای است. بیخودی, لاف زننده‌ای, 
بی خبری, ما شادی جان اوایم هر جا که زارنده ایست از خجلی. سر فرو گذارنده‌ای از بی کسی, ما برهان 
اوئیم. 

نعت ما چیست؟ فرش فضل بباد افکندن, در تربت افلاس تخم بر پراکندن, در بادیه بیخودی جوی جود کندن 
بر لب جوی احسان باغ دوستی کشتن! سه جایگاه درین سوره خود را جلٌ جلاله ببندگان اضافت کرد. و نام 
خود فرانام ایشان پیوست. گفت: رب لاس ملك الاس له لاس دارنده و پروراننده شما منم» پادشاه وکاردان 
وکارساز شما منمء خداوند اشنا دلگشای شما منم. # ه گوید جلٌ جلاله: شمائید بندگان من گا ه گوید: منم 
خداوند شما. چه کرامت است بندگان را بزرگوارتر از آن که خود گوید بجلال عرٌ خویش که: شما آن ۷ و 
من آن شما!! بنده چون بدین مقام رسید و قدم برین بساط قرب نهاد توفیق موافق و سعادت مساعد اوگرده 
دست اغیار از اوکوتاه شود وسواس خناس از شعاع شمع شوق او بگریزده سلطان محبّت در سرای خاص او 
نزول کند. آثار و انوار لطف اللّه بر حال او ظاهر شود تا هرکه در نگرد. داندکه نواخته فضل اوست و افروخته 
اطف: و 

فصل 

روی ابو هریرة: قال: قال رسول الّه (ص): «اعربوا القرآن و التمسوا غراثبه» فان اللّه بحب ان پعرب». 

و قال اللّه عر و جل: و من یوت الْحمة فد آوتي خبرا کیرا پعنی: تفسیر القرآن. و قال مجاهد: احب الخلق 
الی اللّه اعلمهم بما انزل. و قال ابن عباس: تفسیر القرآن علی اربعة اوجه: تفسیر یعلمه العلماء و تفسیر تعرفه 
العرب. و تفسیر لا پعذر احد بجهالته» یعنی: من الحلال و الحرام. و تفسیر لا یعلم تأویله الا ال من ادّعی علمه 
فه وکذاب. مفسر دیگرست و حاکی تفسیر دیگر نه هرکه حکایت کند ازگفت مفسّران او را رسدکه خود تفسیر 
کند. خلافست میان علما که هر عالمی را رسدکه قرآن را تفسیرکند بذات خویش يا نه؟ قومی گفتند: هیچ کس 
را نرسد و اگر چه فاثق و فاضل بود و احکام و ادلّه شناسد. و اخبار و آثار داند بلکه از تفسیر آن بایدگفت که از 
رسول خدا (ص) حکایت کردند. يا از صحابه که در نزول قرآن حاضر بودند. یا از تابعین که از صحابه شنیدند و 
گرفتند و حجّت این قوم آنست که مصطفی (ص) گفت: «من فسّر القرآن برأیه فاصاب فقد اخطاٌ». 

و قومی گفتند: هرکه ادبی دارد وسیع و فضلی تمام او را رسدکه قرآن تفر کته بت انفان آشست که ارت 
العرَة گفت: کتابٌ لام اليك مبارك و آیاته و لد کر ولو الاب امّا محققان گفتند: این هر دو مذهب 
سر بغلٌ و تقصیر باز می‌نهد. هرکه بر منقول مجرد اقتصارکند فقد ترك کثیر ممّا یحتاج الیه. و هرکه جائز دارد 
هرکسی را که در علم تفسیر خوض کند فقد عرّضه للخلیط و لم یعتبر حقيقة قوله: یروا آیاته و دک أوُو 
لباب پس کسی را رسدکه در تفسیر خوض کندکه او را ده علم حاصل بود. علم لغت و علم اشتقاق و علم 
نحو و علم قراعت و علم سیر و علم حدیث و علم اصول فقه و علم احکام و علم معامله و علم موهبت. چون 
اين ده علم حاصل شد. از آن بیرون شدکه: «فسّر القرآن برأیه». پس او را رسدکه قرآن را تفسیرکند. اگرکسی 
سوال کند و گوید: چه حکمت است که قرآن بعضی محکم آمد و بعضی متشابه؟ اگر همه محکم بودی منت 
نظرکفایت بودی و خطا و زّت در نظر و اندیشه نیفتادی؟ جواب آنست که: این بآن ماندکه کسی گوید: چرا 
ربٌ العرّة نعیم اين جهان که بما داد نه بی منت و بی مشقّت دادی تا نعمت وی هنیء بودی و عطاء وی بی 
رنج بودی! گویند: این از حکمت خالی نیست. حقّ تعالی که آدمی را آفرید او را بفکرت و تمییز مخصوص کرد 
که هیچ آفریده دیگر را این دو خصلت نیست. و آدمی را باین دو خصلت مشرّف و مکرم گردانیده گفت: و 
۰ حق تعالی 
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و همچنین آدمی را صفاتی دادکه خود جلّ جلاله بدان موصوفست و مسمّی. چون علم و حکمت و حلم. پس 
چون او را باین دو خصلت فکر و رویّت مخصوص کرد هر چه بوی داد از درجه کمال قاصر داد تا بفکرت و 
رویّت خود آن را تمام گرداند و فائده آن فکرت و رویّت پدید آید و مستحقٌ ثواب گردد. و این علی الخصوص 
در حق آدمی است. و حقّ جل جلاله از آن منژه و مقدس. و مثال این مأکولات و مشروباتست که اصول اغذیه 
از بهر ما بيافرید. و آن گه بفضل خود ما را تمییز و هدایت داد تا از آن اصول و مفردات مرکبات سازیم. چنان 
که خواهیم و بدان حاجت بود و الّه اعلم. 

فصل فی بیان عدد سور القرآن و حروفه وکلماته و بیان ما فیها من الخلاف و الاختلاف. 

ط اه ستغوه کرت مهو رای قران یی هیده اه از نش آتکه فل از هو کات از اه شور 
نشمرد و در مصحف خویش ننوشت. گفتا: کلام ربٌ العالمین است. قدیم نامخلوق از آسمان منزل» هم چنان که 
گفت جل جلاله: «قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین». و قال تعالی: اعددت لعبادی الصالحین مالا عین 
رأت و قال تعالی: انا اغنی الشرکاء عن الشرك. و بسبب آنکه رسول خدا (ص) باین دو سوره رقیه بسیارکردی» 
بر وی مشتبه شدکه از قرآن است يا نه از قرآن و آن گه در مصحف ننوشت. مجاهدگفت: سورتهای قرآن صد و 
شانزده است زیرا که وی دو سوره قنوت از قرآن شمرد: یکی: «اللَهم انا نستعینك» الی قوله: «من یفجرك». 
دیگر: «اللَهم ایّك نعبد» الی قوله: «ملحق». زید ثابت گفت: سورتهای قرآن صد و چهارده‌اند و قول درست 
اینست و جمهور صحابه برین مذهب‌اند. و در مصحف امام که علماء اسلام بر آن متفق‌اند» همچنین است. ازین 
صد و چهارده سوره هشتاد و چهار مکیّات‌اند و سی سوره مدنیّات» و در بعضی از آن اختلاف علما است» و در 
تفسیر شرح آن بجای خویش گفته‌ايم. ۱ 

وگفته‌اند: اوّل سوره که به مه فرو آمد: اقا باسم ربك است و آخر سوره که به مکّه فرو آمد: سوره «العنکبوت» 
و اوّل سوره که به مدینه فرو آمد: ول لین است, و آخر سوره که به مدینه فرو آمد: براءة و اوّل سوره که 
رسول خدا (ص) در انجمن قریش آشکارکرد سوره و النجُم [ذا هوی. 

و قال حمید الاعرج: حسبت القرآن بالحروف فوجدت اللْصف عند قوله في سورة «الکهف». قال: نك آن 
تنتطیع مَعي صبراً لذی بعده و کف تصبرٌ و قال غیره من المتقدمین: و 
فاللام في النصف الاوّل و الطاء و الفاء في اللصف الثاني. و قال جماعة من القراء: الْصف عند قوله: لد جنت 
امّا عدد آیات قرآن بر عدادکوفیان. و هو العدد المنسوب الی علی بن ابی طالب (ع). شش هزار و دویست و 
سی و شش آیت و بر عدد بصریان شش هزار و دویست و چهار آیت. و بر قول جمهور اهل علم شش هزار و 
ششصد و شصت و شش ایت. 

و درکلمات قرآن علماء مختلف‌اند و اختیار قول عطاء بن یسار است: هفتاد و هفت هزار و چهار صد و سی و 
نه کلمه. و در حروف اختلافست. ابن عباس گفت: سیصد هزار و بیست و سه هزار و ششصد و هفتاد و يك 
حرف. مجاهدگفت: سیصد هزار و بیست و يك هزار و صد و بیست حرف. عبد ال مسعود گفت: سیصد هزار و 
بیست و دو هزار و ششصد و هفتاد حرف. قال: و لتالی القرآن بکل حرف عشر حسنات. 

جماعتی اهل تفسیر حروف قرآن از لف تا یا بر شمرده‌اند. گفتند: عدد لفء چهل و هشت هزار و هشتصد و هفتاد 
ی 

عدد با یازده هزار و چهار صد و بیست و هشت است. 

اه ده هرا زو ی سیف اس 


عدد تا هزار و دویست و هفتاد و شش است. 
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عدد جیم سه هزار و دویست و هفتاد و سه است. 

عدد حا سه هزار و تهصد و نود و سه است. 

عدد خا دو هزار و چهار صد و شانزده است. 

عدد دال پنج هزار و ششصد و چهل و دو است. 

عدد ذال چهار هزار و ششصد و نود و هفت است. 

عدد را بازده هزار و هفصد و نود و سه است. 

عدد زای هزار و پانصد و نود است. 

عدد سین پنج هزار و هشتصد و نود و يك است. 

عدد شین دو هزار و دویست و پنجاه و سه است. 

عدد صاد دو هزار و سیزده است. 

عدد ضاد هزار و ششصد و هفده است. 

عدد طا هزار و دویست و هفتاد و چهار است. 

عدد ظا هشتصد و چهل و دو است. 

عدد عین نه هزار و دویست و بیست است. 

عدد غین دو هزار و دویست و هشت است. 

عدد فا هشت هزار و چهار صد و نود و نه است. 

عدد قاف شش هزار و هشتصد و سیزده است. 

عدد کاف نه هزار و پانصد است. 

عدد لام سی هزار و چهار صد و سی و دو است. 

عدد میم بیست و شش هزار و صد و سی و پنج است. 

عدد نون بیست و شش هزار و پانصد و شصت است. 

عدد واو بیست و پنج هزار و پانصد و سی و شش است. 

عدد ها هفده هزار و هفتاد است. 

عدد لام ال چهار هزار و هفصد و بیست است. 

عدد یا پیست و پنج هزار و نهصد و نوزده است. 

در هر حرفی ارادتی» در هرکلمتی اشارتی» در هر آیتی زیادتی. در هر سورتی سعادتی, در هر حرفی بدایتی» در 
هرکلمتی هدایتی, در هر آیتی رعایتی, در هر سورتی سرایتی. در هر الفی آلایی» در هر بایی بهایی. در هر تایی 
تحفه‌ای» در هر ثائی توابی» در هر جیمی جزائی» در هر حائی حیاتی. در هر خائی خیالی» در هر دالی دوانی. 
در هر ذالی ذوقی, در هر رائی راحتی, در هر زایی زیادتی. در هر سینی سنایی, در هر شینی شعاعی. در هر 
صادی صفایی, در هر ضادی ضیائی, در هر طائی طهارتی. در هر ظایی ظرافتی» در هر عینی عنایتی» در هر 
غینی غبنی» در هر فایی فایدتی. در هر قافی قربتی» در هرکافی کرامتی» در هر لامی لوائی» در هر میمی منایی, 
در هر نونی نوری» در هر واوی ولایی» در هر هایی هوایی. در هر لام الفی الفی و لطفی. در هر یائی یمنی. که 
داند لطائف قرآن؟ که دریابد عجائب قرآن؟!! اگر مردی بصفاء اعتقاد و یقین درست قرآن برکوه خواند. از بیخ 
بر آید! مصطفی (ص) گفت: «و الّذی نفسی بیده لو ان رجلا موقنا قراه علی جبل لزال». 

قرآن آموز را حساب نبود. قرآن دان را حجاب نبود قرآن خوان را عذاب نبود. 

هرکه دست در قرآن زد دست در عروه وثقی زد و هرکه دست در عروه وئقی زد کار وی بعلی است؛ تماشاگاه 
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وی بستان عرّت مولی است. و از حضرت عرّت او را باسم سعادت نداست! مصطفی (ص) گفت: «ان للّه عرٌ و 
جلٌ اهلین من الناس». قالوا: یا رسول اللّه من اهل اللّه؟ قال: «اهل القرآن هم اهل اللّه عر و جلٌ». 

کسان اللّه و خاصگیان او خوانندگان قرآن‌انده دانایان به قرآن‌انده معتقدان در قرآن‌اند. چون خواهی که باللّه 
تقرّب کنی. هم بکلام اوکن, که کلام او هم ازوست. منه بدا و الیه یعوده قرآن اصل ایمانست» و اساس معرفت 
قرآن برهان نبوّت است و معنی رسالت. 

قرآن منشور هدایت است. و قانون حکمت. قرآن نامه تذکرت است. و صحیفه رحمت. قرآن شاهد حق است و 
مایه حقیقت. قرآن بیان جلال الوهیّت استء و نشان جمال ربوبّت. هرکرا قرآن انیس است. اللّه او را جلیس 
است. هرکرا قرآن رفیق است. قرینش توفیق است. هرکرا قرآن امام است مقرزش دار السلام است. 

قال الثبي (ص): «انکم لن ترجعوا الی اللّه بشيء احب الیه من شيء خرج». یعنی: القرآن. و قال (ص): 
«خیرکم من تعلّم القرآن و علّمه». و عن ابی شریح الخزاعی قال: خرج علینا رسول اللّه فقال: «ابشروا ابشروا أ 
لیس تشهدون ان لا اله الا الّه و انی رسول النّه»؟ قالوا: بلی. قال: «فان هذا القرآن سبب طرفه بید الّه و طرفه 
بایدیکم. فتمسکوا به فانکم لن تهلکوا و لن تضلوا بعده ابدا». و عن ابی هريرة قال: قال رسول اللّه (ص): «ا 
یحبٌ احدکم اذا رجع الی اهله ان یجد فیه ثلاث خلفات عظام سمان»؟ قلنا: نعم. قال: «فثلاث آیات یقراً بهن 
احدکم في صلوته خر له من ثلاث خلفات عظام سمان»! و عن علی (ع عن النبي (ص) قال: «من قراً القرآن 
فاستظهره فاحل حلاله و حرم حرامه ادخله اللّه الجنة و شفعه في عشرة من اهل بیته کلهم قد وجبت له النار». و 
قال (ص): «لوکان القرآن في اهاب ما مسّه النار». و قال: «اقرژا القرآن فانه یأتی یوم القيامة شفیعا لاصحابه». 
و قال (ص): «نزل القرآن علی خمسة اوجه: حلال و حرام و محکم و متشابه و امثال. فاحلُوا الحلال و حرّموا 
الحرام و اعملوا بالمحکم و آمنوا بالمتشابه و اعتبروا بالامثال». 

فصل 

بدانکه اصحاب رسول (ص)؛ ایشان که در تفسیر قرآن سخن گفته‌انده معروف چهارکس‌اند: علی بن ابی طالب 
(ع) و ابن عباس و ابن مسعود و ابی بن کعب. و علی (ع) در علم تفسیر از همه فاثق و فاضلتر بو پس ابن 
عباس. قال ابن عباس: علی (ع) علّم علما علّمه رسول ال (ص) و رسول اللّه (ص) علمه اللّه عز و جلٌ فعلم 
لبي (ص) من علم اللّه و علم علی (ع) من علم التبي (ص) و علمی من علم علی (ع). و ما علمی و علم 
اصحاب محمد (ص) في علم علی (ع) الا کقطرة في بحر! ابن عباس گفت: شبی از شبها علی (ع) مرا گفت: 
«چون نماز خفتن گزارده باشی» نزديك من حاضر شو تا ترا فایده‌ای دهم». گفتا: وکانت ليلة مقمرة شبی 
سخت روشن بود از نور ماهتاب. علی (ع) گفت: «یا بن عباس ما تفسیر الالف من «الحمد»؟ 

تفسیر لف «الحمد» چیست»؟ گفتم: تو به دانی ای علی! پس در سخن آمد و يك ساعت از ساعات شب در 
تفسیر کف «الحمد» سخن گفت. آن گه گفت: «فما تفسیر اللام من «الحمد»؟ 

جواب همان دادم. و يك ساعت دیگر در تفسیر حرف لام سخن گفت. پس در حا هم چنان, و در میم هم چنان 
و در دال هم چنان. چون از تفسیر این حروف فارغ گشت. برق عمود الفجر صبح صادق از مشرق سر بر می‌زد. 
ازینجا گفت علی ( ع): «لو شئت لاوقرت سبعین بعیرا من تفسیر سورة الفاتحة». 

ابن عباس گفت: علم خود در جنب علم علی (ع) چنان دیدم کالغدیر الصغیر في البحر. و ابن عباس در علم 
تفسیر چنان بود که علی (ع) گفت: «کانه ینظر الی الغیب من وراء ستر رقیق من جودة رأیه وکثرة اصابته». 

عمر خطاب گفت: من کان سائلا عن شيء من القرآن فلیسأل عبد اللّه بن عباس فانه حبر القرآن. و عمر خطاب 
هرگه که چیزی بر وی مشکل شدی ابن عباس را گفتی: غص يا غوّاص, ای اشر بريك. 

سعید بن جبیرگفت: ساعتی بنزديك ابن عباس نشسته بودم. جماعتی اهل تفسیر آمدند و مشکلهای تفسیر از وی 
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پرسیدند. همه را بصواب جواب داد. قومی قرایان و مقریان آمدند و از وی مشکلهای قراءت پرسیدند. جواب 
داد. قومی اعراب آمدند و از حلال و حرام پرسیدند. جواب داد. قومی از لغت عرب پرسیدند. جواب داد. 
قومی شعرا آمدند و مشکلات شعر پرسیدند. جواب داد. تا تحص کفتت۱ من برخاستم و بوسه بر سر وی نهادم 
وگفتم: يا بن عم رسول ال (ص) ما علی الارض اعلم منك! فتبسم. 

و این علم وی از آن بود که چون از مادر در وجود آمد. عباس او را در خرقه‌ای پیچید و پیش مصطفی (ص) 
آورد و رسول او را برکنار خویش نشاند. و بانگشت مبارك خویش خیوی خود در دهن وی نهاد و بمالید. و 
دست بسر وی فرو آورد وگفت: «اللّهم علمه الأویل و التنزیل و فقهه في الدین و اجعله من عبادك الصالحین و 
اجعله امام المتقین». آن گه رسول خدا (ص) با عباس نگریست, گفت: «یا عم عن قلیل تراه فقیه امّتی و 
المودّی الیها تأویل التنزیل» 

و بروی آن ابن عباس اذا جلس للتفسیر بدأً في مجلسه بالقرآن ثم بالتفسیر و ثم بالحدیث. و قال: یا ايّها الناس 
ان اللّه عرٌ و جل بعث محمدا (ص) و انزل علیه القرآن و فرض علیه الفرائض و امره ان یعلّم امه فبلغ رسالته و 
نصح لامته و علمهم ما لم یکونوا یعلمون و بیّن لهم ما یجهلون. قال اللّه تعالی: و أنرْلْن َِك الذکر لین لاس 
ما رل هم و للم کون 


هه 


«و تم کل ریك صدقا و عَدلا» پایان کتاب کشف الاسرار 
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